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مقدمۀ ناشر

«الحَمدُ لِلّهِ الَّذی نَوَّرَ قُلُوبَ العَارفِینَ بِضِیاءِ مَعرِفَتِه»

خدای را سپاس که نعمت های بی شمارش را بر بندگان ارزانی داشته و چراغ پر نور معرفت را به برکت انبیایش خصوصاً پیامبر باکرامت و اهل بیت طاهرینش در قلب بندگان خاص خود روشن نموده است.معروف العارفینی که اولین قدم برای طی کردن منازل وصال حضرتش معرفت او است که

«أوَّلُ الدّینِ مَعرِفَتُه».

حقیقت معرفت نسبت به اعمال عبادی به منزلۀ روح نسبت به کالبد است و به حق،اهل عرفان و معرفت،روح و جان جهان و جهانیان هستند.

بی تردید گوهر ناب معرفت را باید در اعماق اقیانوس معارف دین جستجو نمود که می توان با قرار گرفتن در کشتی نجات ائمۀ اطهار علیهم السلام و مسلّح شده به سلاح قرآن کریم و تفکّر و تعقّل و تدبّر در آفاق و انفس،خود را به اهل معرفت نزدیک نمود و وجود خود را در معرض شعاع خورشید پرحرارت عرفان و معرفت قرار داد تا بتوان در حلقۀ عارفان حقیقی قرار گرفت.

آنان که نفس خود را شناخته و از بند تعلقات آزادش ساخته اند و دامن از هر آنچه انسان را از خدا دور می سازد و به هلاکت می افکند،پاک و مبرّا ساخته اند،ظاهر دنیا را ناخوش دارند و اندوهگین قیامت خویشند،دلشان ترسان و چهرۀ ایشان
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شاد و خندان است،جسمشان در میان مردم و دلشان با خدای عالمیان است.

اینجاست که به یقین باید گفت:جهان و هر چه در اوست،ارزانی آنان و بر غیر ایشان نامبارک بادا. جهان و هرچه در اوست سهل و مختصر است ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار (1)

در مکتب آل الله علیهم السلام عارف،دارای چنین صفاتی است و این اوصاف،ظاهر فریبان سیاه قلب را از دایرۀ عارفان باللّه جدا می سازد.

مسلّم قدم نهادن در این راه و قرار گرفتن در صف اهل معرفت،بی مدد خضر طریق غیر ممکن و مقدّمۀ ورود به ظلمات و تاریکی می باشد؛در این راه باید سایه نشین شجرۀ طیّبۀ رسالت و ولایت بود و از ثمرۀ ناب آن متنعّم شد و پروانه صفت بر گرد شمع وجودشان گشت،چرا که«

مَن تَمَسَّکَ بِهِم نَجَی وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنهُم غَرِقَ ».

مراجعه به آثار گران سنگ عالمان ربّانی و ارباب معرفت و بصیرت که شمع وجود خویش را در کسب معرفت و ره یافتن به کوی وصال آب نموده اند،راهی است برای وصال به چشمۀ جوشان معارف اهل بیت علیهم السلام که همانا بالاترین دستورالعمل سلوک برای طالب حقیقی درک مقام عرفا است.

مجموعۀ حاضر که تفسیری است بر کتاب «مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة» منسوب به حجت کبرای حضرت خالق،امام به حق ناطق،مبین المشکلات و الحقایق،حضرت جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام-کتابی که مؤلف محقق و ارزشمند «الذریعة»نیز آن را در زمرۀ کتب عرفانی شیعه نام برده و متن آن را جزء دستورات
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1- 1) -حافظ. 




عرفانی مذهب می داند (1)-به قلم علّامۀ محقّق،حضرت استاد حسین انصاریان مد ظله العالی شرح و تفسیر شده است و از جمله آثاری است که با عنایت خاص آن ذوات مقدس علیهم السلام با تلاش های بی شائبۀ معظم له در طول بیش از یک دهه تحقیق و تتبّع در آثار اسلامی و عرفانی و نوآوری های متنوع در بین کتبی که در این طریق تألیف شده،جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است،تا آنجا که در زمرۀ کتب مرجع و مورد توجه خاص محققان علوم اسلامی و اندیشمندان و فرهیختگان قرار گرفت و افراد متعدّدی از فضلای حوزۀ علمیه،این اثر را مرجعی برای آثار تحقیقی خود و گروهی از اندیشمندان دانشگاهی در سطوح مختلف آن را مصدری برای پایان نامه های علمی خود قرار دادند.

شیوۀ خاص مؤلّف در تفسیر «مصباح الشریعة» -که مطالعۀ مقدّمۀ محقّقانه ایشان،خصوصاً عنایت ویژۀ استاد به تطبیق مبانی عرفانی بیان شده در متن «مصباح الشریعة» با روایات معتبر ائمۀ معصومین علیهم السلام حقایقی را از این اثر روشن می سازد-برجستگی خاصّی به این اثر بخشیده است که مؤیّدی برای این نظریّه است که نمی توان گفت این کتاب،صادره از غیر معصوم می باشد.

مؤلّف محترم،علّت تألیف کتاب را معرفی عرفان حقیقی و جلوگیری از انحراف جویندگان معارف الهی توسط مدّعیان دروغینِ عرفان بیان نموده اند که از زمان چاپ اوّلین دورۀ این اثر گران سنگ در سال 1361 شمسی تا به امروز اثرات قابل ملاحظه ای در جامعۀ فرهنگی از خود به یادگار نهاده است.

بی تردید مطالعۀ این اثر-که در ضوء مبانی عرفان نظری از دیدگاه ائمۀ اطهار علیهم السلام تألیف شده است-برای شناخت مبانی حقیقی عرفان اسلامی در جایگاه خود مؤثر خواهد بود.
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خدای را شاکریم که بعد از سال ها نایاب بودن این اثر و تقاضای فضلا و علاقمندان به مبانی عرفان نظری،این توفیق را به ما عنایت فرمود تا بتوانیم این کتاب ارزشمند را با ویرایش و تحقیق جدید در قالبی نو به عرصۀ فرهنگی جامعه اسلامی تقدیم نماییم.

از امتیازات این اثر نسبت به چاپ های قبلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حروفچینی و مقابلۀ متن با دست نوشتۀ مؤلّف.

بازبینی متن و اعمال بازنگری«به اشراف مؤلف».

موضوع گذاری جهت سهولت دسترسی به مطالب.

ویرایش ادبی متن فارسی و عربی.

بازنگریِ اعراب و ترجمۀ روایات.

جایگزینی ترجمۀ جدید مؤلّف از آیات قرآن کریم.

استخراج منابع و تطبیق روایات با مصادر روایی.

تنظیم فهارس متنوّع در مجلّدی مستقل.

تنظیم فهرست موضوعی مطالب در مجلّدی مستقل.

حذف برخی از مطالب که مناسب امور اجتماعی سال های تألیف کتاب بوده و دخلی در موضوع کتاب نداشته است«به اشراف مؤلف».

در پایان،از همکاری کلیۀ عزیزانی که در نشر این اثر ما را یاری نمودند خصوصاً محقّقان محترم آقایان:محسن فیض پور-محمدجواد صابریان-عبد الرضا محیی الدّینی-محمد حسین امیدوار؛ویراستار ادبی:سیّد رضا باقریان موحّد، مقابله:سید محمد رضا آصف؛حروفچینی و فهرست نگاری و صفحه آرایی:

سید حسین امامی نجفی کمال تشکّر را داریم؛امید که در درگاه احدیّت قبول افتد.

مرکز علمی تحقیقاتی دار العرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید المرسلین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین


پیشگفتار


تحلیلی پیرامون عارف و عرفان

اگر عرفان را حالتی ملکوتی و حقیقتی روحانی و الهی بدانیم،چنان که بسیاری از بینایان و آگاهان و سالکان مسلک محبّت و عشق آن را حال می دانند و از آن تعبیر به حالت عرفانی و آسمانی می کنند،باید مایه و ریشۀ آن را در اعماق قلب و باطن جان و سرّ وجود جستجو کرد.

در این صورت،عرفان لطیفه ای است الهی و حقیقتی است فطری که به صورت قوّه و استعداد در خزانۀ وجود انسان از جانب حضرت محبوب قرار داده شده که برای رسیدن به آن حالت باید معارف و اخلاق و مضامین ادعیۀ وارده از ائمه طاهرین علیهم السلام را با کمک قرآن و روایات پرورش داد،تا جایی که تمام آلودگی ها از مملکت وجود آدمی رخت بر نهد و فرار را بر قرار ترجیح داده تا انسان مصداق حقیقی عارف شود.
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و اگر آن را جزء مسائل نظری و علمی به حساب بیاوریم،چنان که گروهی بر این عقیده اند،باید آن علم را از اهلش اخذ کرد و با عمل به آن در باطن وجود خود حالت عرفانی به وجود آوریم (1).
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1- 1) - موضوع این علم شناخت حق و اسما و صفات اوست و بالجمله راه و روشی که اهل الله برای شناسایی حق انتخاب کرده اند،عرفان می نامند. عرفان،به معنای شناخت و در اصطلاح،معرفتی قلبی که از طریق کشف و شهود و نه از بحث و استدلال حاصل می شود.عارف،کسی است که از خودشناسی نیل به خداشناسی دارد و علم او به حقایق و معانی الفاظ است.عرفان در اسلام و نیز دیگر ادیان شرقی به صورت بالاترین دانش بوده به گونه ای که تصور معین و محدودی از آن در طبیعت هست و در واقع قالبی را ارائه می دهد که در آن،علوم جهان شناسی سنتی-چنان که شایسته است-قابل فهم می گردند.عرفان از این حیث سرچشمه زندگی است و عارف،همه چیز را در آن عبارت از تجلّیاتی از اصل الهی می داند که از هر تعینّی،حتی از وجود که نخستین تعین آن است،برتر می باشد.در جهان شناسی عرفانی همۀ موجودات متجلّی خواه محسوس و خواه نامحسوس به حسب درجه ای که عقل را انعکاس می بخشند و نیز به حسب هستی خود با این مرکز ارتباط دارند.«علم»هر موجود حلقه اتصال مستقیم آن به عقل کلی یا«کلمه»است که به وسیلۀ آن،همه چیز به وجود آمده است.درجۀ هستی هر آفریده تجلّی ای از وجود محض در سطحی از وجود کیهانی است و به سبب همین تجلّی هر موجودی«شیئی»است و عدم نیست.معرفت عرفانی قابل تردید نیست؛زیرا معلوم در عرفان،ذات و صفات خدا است و این شناخت مبتنی بر این فرض است که او موجود واحد است و به چیزی شبیه نیست و نیز چیزی به او شبیه نیست.شناخت صفات او به این مفهوم است که او حیّ،علیم،سمیع و بصیر است.این شناخت از استدلال و شهود به دست می آید.این معرفت متضمن دو اصل است:1-فعل عقلی،پدیدارهایی که دارای خصوصیت عینی اند و در عین حال به وسیلۀ عقل درک می شوند،2-حصول،به مفهوم نتیجۀ چنین فعلی که صورت شیء در ذهن است.عارف،عالَم را از دو جنبه شهود می کند:الف-رمز مثبت،ب-وهم منفی.تجلّی که دارای جنبۀ واقعیت است مظهر درجۀ عالی تری از واقعیت است و تا حدی که از اصل جدا شده و با آن غیریّت پیدا کرده وهمی است.در عرفان اسلامی،جهان،هیکلِ«کلمه»است و چون کلمه به صورت عالم صغیر در انسان متجلّی می شود،عارف هر اندازه با سرچشمۀ نورانی هستی اتصال پیدا کند،یگانگی او با جهان بیشتر می شود.دعای عارف این است که«ببیند»معرفت هر وجود جزیی و هر مرتبه ای از علم،به معرفت وجودی آن رهنمون است،این معنا زیربنای عرفان است.ملا محسن فیض کاشانی گوید:«عرفان و اشراق شجره نبوّت است».عرفان،فن نیست بلکه علمی است که دارای موضوع،مبادی و مسائل مخصوص به خود است و در عین حال با همۀ علوم سازش و ارتباط دارد. عرفان شیعی:عرفان،مصدر است به معنای شناختن و دانستن بعد از نادانی که ریشه ثلاثی مجرد آن از عُرف و عَرَف به معنای شناختن و معانی متعدد دیگری که در کتب لغت ملاحظه می گردد.مشتقّات عَرَف در 71 آیه از آیات کریمه ذکر شده است. عرفان،حالتی است که در بخش عملی به روابط انسان با خودش و جهان و خداوند می پردازد تا آنجا که آدمی به توحید کامل نایل آید و به این بخش از حالات انسانی سیر و سلوک گویند.برای عارف جهان جز خداوند،اسما و صفات و تجلیّات او چیز دیگری نیست که فرمود: «فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» «پس به هر جا روی آورید رو به سوی خداوند است»بقره (2):115،و نیز: «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ» «او است اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چیز دانا است»حدید (57):3. عرفان،شناسایی حق و راه و روشی است که اهل الله برای شناسایی حق برگزیده اند.خاقانی گوید: هر مؤمن که ز اهل عرفان باشد خورشید سپهر فضل و احسان باشد یا حکیم ناصرخسرو گوید: شفای درد دل ها گشت عرفان ز عرفان روشن آمد جاودان جان علاوه بر آنچه در آیات قرآن کریم از نشانه های عرفانی یاد شده زندگانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بازتابی از زندگی معنوی و سرشار از اشارات عارفانه آن حضرت بوده است.زندگی زاهدانۀ امام علی علیه السلام پرورش یافته دامان رسول الله صلی الله علیه و آله نیز در قالب سخنان گهربار آن حضرت در نهج البلاغه و اشارات و تلمیحات امام علی بن الحسین علیهما السلام در صحیفۀ سجادیه نمونه و سرمشق آشکاری برای عرفا است. امام علی علیه السلام که بنابر دلایل موجود،زندگی سرشار از زهد و پارسایی داشته و بر ظاهر و باطن امور آشنا بوده،سرمشقی برای شیعیان خود قرار داشته و عرفا و صاحبان طرائق عرفان و تصوف در قرون بعد اهتمام خاص در رسانیدن طریقشان به وجود مقدّس ایشان داشته اند.فرازهای ادعیه اسلامی برگرفته از اشارات عرفانی است که موجب رسوخ ذکر و یاد الهی در دل و باعث سیر شهودی و کشف وجودی باری تعالی در قلوب اهل کمال است که از آن جمله می توان به دعای کمیل و دعای ابو حمزه ثُمالی اشاره نمود. پس از امام علی علیه السلام چهار تن به عنوان ارکان شیعه معرفی شده اند:سلمان فارسی،ابو ذر غفاری،عمّار یاسر و مقداد بن عمرو.این مجاهدان از صحابه و اهل صُفَّه بودند که می توان آنها را از مخلصین بارگاه ربوبی و از مؤمنان پاک سرشت رسول اکرم صلی الله علیه و آله،بالاخره از یاران امام علی علیه السلام و از عرفای به حق و دانایان شیعه واقعی و عرفان خالص به حساب آورد. 
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گستردگی مسئله،ما را نسبت به این معنا هشدار می دهد که هر کتابی گرچه معنون به عنوان عرفان باشد و هر شخصی گرچه مشهور به عرفان باشد،قابلیّت تغذیۀ انسان را در این جهت ندارد.

کتابی که مایه های اصیل عرفان نظری در آن است،فقط کتابی است که مطالبش را از سرچشمۀ وحی و نبوّت انبیا و امامت امامان علیهم السلام گرفته باشد.

و عارف حقیقی کسی است که قواعد عرفان را از مقرّبان درگاه حق و صدّیقان و صالحان و اولیای واقعی گرفته باشد و خود را محقّق به آن حقایق نموده و جان را منوّر به نور ملکوت کرده باشد.

بنابر نظر اوّل،عرفان،عبارت از حالی ملکوتی و مایه ای آسمانی و فطری است که در مرحلۀ اوّل در عمق و جان و ذات نفس همراه با نور ایمان و یقین به قیامت تجلّی می کند و سپس آثارش در اعمال و حرکات و رفتار و اخلاق آدمی ظهور می یابد.

عرفان، رشته و پیوند و اتّصال پر قدرتی است که انسان خاک نشین را،به سرّ السرّ عالم پاک،یعنی مبدأ هستی پیوند می دهد و از این طریق تمام ابواب رحمت و برکت را به روی قلب و جان آدمی باز می کند.

عرفان، از انسان موجودی برتر،وجودی والا،منبعی پرخیر،متحرّکی توانا،
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سالکی خالص،رزمنده ای پر توان،جهادگری با قدرت،زاهدی وارسته،عابدی مقبول و مناجات کننده ای در شب و متضرّعی در سحر و مستغفری در سجده و شیری در میدان نبرد به وجود می آورد.

عرفان، جوهرۀ حیات انسانی،صراط مستقیم الهی،حرارت روحی،عشق درونی و گرم ترین شعلۀ محبّت آدمی به خدای جهان آفرین است.

عرفان، راه خدا،مسلک انبیا،مایۀ جان اولیا،طریق اصفیا و مدرسۀ پر قدرت معصومین علیهم السلام است.

عرفان، به معنای شهود عظمت حق تعالی،از طریق بینایی دل است و این بینایی محصول معرفت انسان به حضرت حق می باشد و این معرفت جز از طریق شناخت انبیا و قرآن و امامان علیهم السلام و پیروی از آنان به دست نمی آید و عبادت بدون حال عرفانی و تضرّع و انابه و توبه و زاری،ارزش چندانی ندارد.

عرفان، حقیقت عبادت،خشوع و خضوع و شکستگی و نیاز است که از شهود عظمت حق تعالی بر دل ظاهر می شود و این چنین سعادت موقوف بر محبّت است و ظهور محبّت موقوف بر متابعت سیّد اوّلین و آخرین علیه من الصلوات اتمها و من التحیّات ایمنها و متابعت موقوف بر دانستن طریق متابعت،پس به ضرورت، ملازمت علمه که وارثان دینی اند (1).

عرفان، زدودن حکومت و محبّت ما سوی اللّه از قلب و هر محبّت و کششی را تابع عشق حق قرار دادن و نیز آراسته شدن اعضا و جوارح به اعمال مورد رضایت اللّه و زیور گرفتن جان از اخلاق الهی است.

عرفان، آزادی از خودپرستی،رهایی از اسارت مادیّت و مقیّد شدن به قید
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بندگی حق و منوّر شدن جان به نور و صبغۀ الهی است.

[ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ] (1).

رنگ خدا را [ که اسلام است،انتخاب کنید ] و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست ؟

عارف آن انسان با کرامتی است که با شعور و درایت و با اراده قدرت،بر اساس معارف الهی،در صراط مستقیم حق حرکت کرده،تا جایی که قلبش عرش خدا شده و خانۀ دلش به نور عالم ملکوت منوّر شده است.

عارف بزرگ،سیّد حیدر آملی در کتاب کم نظیر «جامع الاسرار» دربارۀ عارف مؤمن می گوید:

«فی قَلْبِ الْمؤمِنِ ثَلٰاثَةُ انْوٰار:نُورُ الْمَعْرِفَةِ،وَ نُورُ الْعَقْلِ،وَ نُورُ الْعِلْمِ.

فَنُور الْمَعرِفَةِ کَالشّمْسِ،وَ نُورُ الْعَقْلِ کَالْقَمَرِ وَ نُورُ الْعِلْمِ کَالْکَوْکَبْ.

فَنُورُ الْمَعْرِفَةِ یَسْتُرُ الْهَویٰ،وَ نُورُ الْعَقْلِ یَسْتُرُ الشّهوَةَ،وَ نُورُ الْعِلْمِ یَسْتُرُ الْجَهْلَ.

بَنُورِ الْمَعْرِفَةِ یُرَی الْحَقُّ،وَ بِنُورِ الْعَقْلِ یُقْبَلُ الْحَقُّ،و بِنُورُ الْعِلْمِ یَعْمَلُ بِالْحَقِّ (2)».

در قلب مؤمن با معرفت سه نور است:

1-نور معرفت.

2- نور عقل.

3- نور دانش.

نور معرفت چون خورشید است،نور عقل مانند ماه و نور دانش هم چون ستاره.

نور معرفت،حکومت هوی را از بین می برد،نور عقل قدرت شهوت را
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می پوشاند و نور دانش جهل را فراری می دهد.

به نور معرفت حق مشاهده می شود،به نور عقل حق پذیرفته می گردد و به نور دانش به حق عمل می شود.

سالکان مسلک عشق می گویند:

برای رسیدن به حقّ و حقیقت،بایستی مراحلی طی کرد،تا نفس بتواند از حق و حقیقت بر طبق استعداد خود آگاهی حاصل کند.

تفاوت اهل عرفان با فلاسفه این است که عارفان تنها گرد استدلال عقلی نمی گردند بلکه با وجود تصدیق آن،به یک مرحله ای که فوق آن است قائل هستند،و آن را مرحلۀ شهود می نامند؛می گویند:

پس از آن که نفس از مقام حسّ و عقل و برهان صعود کند،می تواند با ممارست معنوی و معراج روحانی به مقام بالاتری ترقّی نماید و حقایقی را بدون یاری برهان و حسّ دریابد و مشاهده کند و به طور کلی از مرحلۀ دانش به مرحلۀ بینش برسد و این چنین دانش است که در برابر حکمت استدلالی عرفان نامیده می شود.

عارف با این بینش الهی که با ریاضتهای شرعیه و تقوای خالص و توجّه به آیات قرآن و سنن مرسلین به دست آورده،به توحید شهودی رسیده و برای یافتن حق دنبال دلیل نیست که با عمق قلب این معنا را یافته که خود پیکرۀ دلیل ساخته و پرداختۀ حق است و آن را آن قدرت نیست که آینه تمام نمای حضرت محبوب باشد.

چنان که امام عارفان،وجود مقدّس امام حسین علیه السلام در دعای عرفه که عرفان خالص اسلامی است،به پیشگاه حضرت ربّ العزّة جلّ و علا در باب توحید شهودی عرضه می دارد:
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کَیْفَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِمٰا هُوَ فی وُجُودِهِ مُفْتَقَرٌ الَیْکَ ؟

خداوندا ! چگونه با این موجودات که در وجود خود نیازمند تو می باشند راهیابی به سوی تو داشته باشم ؟


سر چشمۀ عرفان

با توجه به مطالبی که در صفحات گذشته ملاحظه کردید،جستجو در تاریخ حیات انسان که چه شخصی پایه گذار مکتب عرفان بوده و یا به وسیلۀ چه گروهی از اهل دین این مدرسه بنا گذاری شده،کار با مفیدی نیست.

زیرا،وقتی حقیقتی به صورت مایه و استعداد و ذوق و شوق و نیاز و احتیاج، در ذات انسان نهفته است،باید آن را از حضرت محبوب دید.

به حقیقت که لازم است از عرفان و حال عرفانی به عنوان یک واقعیت ملکوتی و سرّ خدایی که در اعماق جان ریشه دارد یاد کرد.

این انسان است که به دور از غوغای حیات عاریت،احساس می کند که در درونش عشق به مبدأ هستی و علاقه به پاکی جان و طهارت درون و پای بندی به حقایق و واقعیت ها و توجه به دانش و بینشی ما فوق دانش و بینش مادّی موج می زند.

این انسان است که می خواهد اضطراب درونش را با کمک عاملی قوی و حقیقی غیر از عوامل مادّی که خود عامل اضطرابند،تبدیل به امنیت کند.

این انسان است که در جستجوی اتّصال به حقیقت و واقعیّت مجاهده می نماید.

و این انسان است که علاقه دارد با تمام هستی وجودش در سرزمین عشق و محبّت خیمه زده و کاری کند که برای همیشه از ناراحتی وجدان راحت باشد.
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این انسان است که در فطرتش می یابد،حقیقتی او را به سوی خود جذب می کند و از او می خواهد که در کنار وی قرار گیرد.

این انسان است که علاقه دارد تمام افراد بشر در کنار او راحت و در امنیت و آسایش باشند.

این انسان است که مشتاق فهم حقایق عالی هستی است و می خواهد اسرار عرصه گاه حیات بر او کشف شود.

این همه عشق و علاقه و ذوق و شوق که هم چون دریا در باطن انسان موج می زند همان مایه ای است که اهل دل از آن تعبیر به استعداد عرفانی و حالت عرفان خواهی می کنند.

این قوّه و استعداد است که اگر با قوانین وحی و ریاضتهای شرعیّه رشد کند، انسان به آن چه که فطرتاً در طلب آن است،می رسد.

این واقعیت که در دل و جان ریشه دارد،همان کششی است که از جانب معشوق واقعی در اعماق هستی انسان عاشق قرار داده شده که عاشق به محض توجّه به این حقیقت در تکاپو می افتد و به دنبال آراسته شدن به حقایق حرکت می کند و در ابتدای حرکت و سلوکش حس می کند که بدون راهبری الهی و خود ساخته ای ملکوتی قدرت سیر و سفر و حرکت در این راه پر خطر را ندارد،راهی که راهزنان درونی و برونی برای راهزنی در زوایای آن کمین کرده اند.

عاشق عرفان و حال باید بداند که خضر این راه در درجۀ اوّل،انبیا و امامان علیهم السلام و سپس عالمان ربّانی هستند که جانشینان آن بزرگوارانند.

بنابراین،سرچشمۀ این حالت حضرت محبوب است و اوست که این مایه را در جان قرار داده و به وسیلۀ راهنمایان راه از قوّه به فعلیت می رساند و اوست که مایۀ عشق به خودش را در دل و جان انسان قرار داده و می خواهد که انسان از تمام
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وسائل و ابزار مادّی و معنوی به عنوان وسیله،برای رسیدن به معشوق حقیقی استفاده کند.

آنان که برای رشد حال عرفانی در راه انبیا و امامان علیهم السلام قرار گرفتند،به آن چه باید برسند رسیدند و آن بینشی که باید پیدا کنند،پیدا کردند و در این مسیر به خاطر رنج عبادت و حرکت در راه بندگی،از اشراق و تجلّی حق بر قلب خود برخوردار شده و به مقام معیّت رسیدند.

[ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ ] (1).

بی تردید خدا با کسانی که پرهیزکاری پیشه کردند و کسانی که [ از هر جهت ] نیکوکارند می باشد.

[ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِینَ ] (2).

خدا با صابران است.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:اِنّ لِیَ مَعَ اللّه حٰالاٰتٍ لاٰ یَحْتَمِلُهاٰ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لاٰ نَبیٌّ مُرْسَلٌ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«به درستی که برای من با خداوند حالاتی است که نه ملک مقرّب و نه پیامبر مرسل طاقتش را ندارند».

اگر گفته شود علّت رسیدن انسان به این مقامات عالی،همان حالات درونی همراه با عبادات الهی و ملکوتی است صحیح گفته شده.

این فقیر پایه گذار عرفان را بزرگان هند یا حکمای یونان یا دانشمندان قدیم ایران
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نمی داند بلکه اینان به وجود آورندۀ بعضی از قواعد فلسفه و حکمت اند و عرفان و حال حقیقتی است که ریشۀ خدایی دارد و در اعماق قلب و جان هم چون گوهری آسمانی نهفته شده که ظهور آن با ایمان به خدا و قیامت و اجرای دستورهای حق و پیروی از سنن شرعیّه میسّر است.

حالت نیازمندی انسان به حضرت حق و کششی که به آن سو دارد،حالت عرفانی است.این حالت باید به دست فرستادگان حق از قوّه به فعلیت برسد.

آنان که برای پاسخ گفتن به این حالت نیازمندی،متوسّل به مدّعیان عرفان و افرادی غیر از فرستادگان حضرت محبوب شدند،بیراهه رفته و به جایی نرسیدند.

تأمین مسائل این راه،وقف نبوّت و امامت و قرآن مجید است.

سالکان این وادی و مسافران این راه و قاصدان این معنی می گویند:

بنای برنامۀ خود را در این مسیر بر چهار حقیقت قرار ده:

1-معرفت خدا و اسماء و صفات و افعالش.

2-معرفت نفس و شرور و خطرها و خواسته های غیر شرعی آن.

3-معرفت وساوس و کیدها و و دام های دشمن.

4-معرفت دنیای منهای حق و غرور و فتنه انگیزی و زرق و برقش.

پس غیر انبیا و قرآن و ائمه علیهم السلام،چه کسی می تواند منبع این معارف باشد،تا برای به دست آوردن این چهار رشته معرفت به او متوسّل شد ؟

هر که را بنگرید به هر جا که رسیده باشد باز نیازمند به انبیا و ائمه علیهم السلام و قرآن در این چهار حقیقت است.

من منکر نیاز انسان در طریق خدا-به وقت نبود انبیا و ائمه علیهم السلام و غیبت ولیّ عصر علیه السلام-به عالم ربّانی نیستم،ولی می دانید که عالم ربّانی و فقیه واجد شرایط
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واسطه ای بیش بین ما و فرستادگان خدا نیست.او از خود چیزی ندارد،آن چه می گوید از منابع وحی است،به این خاطر بالاستقلال نمی تواند قطب عارفان و مرجع سالکان باشد،بلکه خود او در راه است و با تمام وجود مجاهده می کند تا به یقین واقعی و ایمان حقیقی برسد و چون در این راه بیش از دیگران زحمت کشیده به او اجازه می دهند که دست گمراهان و عقب افتادگان را گرفته و با خود هم سفر نماید.

آیا از علمای ربّانی و واجدان شرایط احدی را سراغ دارید که بدین مقام که قطب عالم امکان،ملجأ و مرجع سالکان،فروغ قلب عارفان حضرت مولی الموحّدین امیر المؤمنین علیه السلام قدم گذاشته رسیده باشد ؟

لَوْ کُشِفَ الْغِطاٰء مَا ازْدَدْتُ یَقیناٰ (1).

اگر پرده هم کنار رود بر یقین من چیزی افزوده نخواهد شد.

در هر صورت،با این همه مایه های فطری و روحی و با توجّه به هدایت حق که مبلّغ و رساننده اش به انسان انبیا و ائمه علیهم السلام هستند،اگر کسی در راه رشد و کمالش به مجاهده برنخیزد و برای به فعلیت آوردن استعدادهایش زحمت نکشد برابر با روایت زیر از رحمت حق محروم است.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:اَلنّاٰقِصُ مَلْعوُنُ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:ناقص ملعون است.

با نظر به مجموع آیات و روایات،این جمله متوجّه کسانی است که می توانند عقل و قلب خود را تکمیل کنند،ولی هوی و هوس های حیوانی آن ها را از تکاپو در
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این راه متوقّف می سازد.

ادلّۀ فراوان از نقل و عقل در دست داریم که آنان که از نظر خلقت تکوینی ناقص به دنیا می آیند،یا بدون اختیار برای آن ها نقصی در این زندگانی خواه از نظر عضلانی و خواه از نظر قوای درونی ایجاد می شود،مورد رحمت و لطف الهی قرار خواهند گرفت.

در «جامع الصغیر» (1)از رسول حق صلی الله علیه و آله روایت شده:

از دست دادن چشم و یا گوش موجب بخشوده شدن گناهان است و هر چیزی که از بدن ناقص شود به همین منوال موجب لطف و عنایت خداوندی خواهد بود.

روشن است که ملاک دوری و نزدیکی به خداوند از نظر نقص و کمال مربوط به توانایی و اختیار است،خواه آن نقص و کمال مربوط به خرد بوده باشد و خواه به اجزای بدن.

به طور کلّی هر کس که بتواند در تکمیل خود بکوشد و خویش را از نقص رهایی دهد،این شخص در زندگانی موفّق شده است،ولی اگر به جهت هوی و هوس،یا تنبلی و مسامحه اقدام به رفع یا دفع نقص ننماید او ملعون است،خواه نقص مربوط به عقل و خرد باشد و خواه مربوط به مرکب مادّی (2)».

کسی که در مقام به دست آوردن رشد و کمال برآید و این راه را تا سر منزل مقصود بپیماید به معدن نور متّصل می شود،چنان چه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است:

اِتَقّوُا فَراٰسَةَ الْمُؤْمِنْ فَاِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّه (3).

«از بینایی درون مؤمن بپرهیزید؛زیرا او با نور خدایی می نگرد».
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هادیان راه

انبیا و امامان علیهم السلام سر حلقۀ عارفانند،کسی همانند آن بزرگواران خدا را نشناخت و به برنامه های حق عمل نکرد،حالی مانند حال آنان نبود و هم چون آنان کسی به مقام قرب نرسید.مخلصین،صابرین،متوکّلین،صالحین،صدّیقین، مقرّبین تعبیرهای بلندی است که قرآن از مقامات روحی و عملی آنان نموده،وقتی گفته می شود عباد اللّه،اصفیاء اللّه،اولیاء اللّه،مصداق اتمّ و اکمل آنانند.

آن اهل کرامت و شرافت و اصالت و معرفت و بینش راضی بقضاء اللّه،تسلیماً لامر اللّه،داعیاً الی اللّه،متوکلاً علی اللّه و هادی و مهدی بودند.

همانان بودند که بر اثر مقام عصمت و پاکی جان و طهارت باطن و حسن اخلاق و عمل و مجاهدت در راه محبوب به نبوّت و امامت رسیدند،تا همۀ انسان ها را به نور حق منوّر کرده و جان و دل آنان را به آیینۀ تجلّی انوار ملکوت جلا دهند.

انبیا و امامان علیهم السلام عظیم القدر،ابتدا انسان را به مسئلۀ توحید توجّه داده و در صدد پاک کردن قلب انسان از کدورت شرک برآمده و برای خاطر زدودن زنگ کفر از عمق دل او کوشیدند و پس از فراهم آوردن زمینۀ تزکیۀ نفس،به ارائۀ نقشه و طرح و راه رسیدن انسان به خدا قیام کردند.

انبیا برای اجرا شدن مسائل اخلاقی و عملی،ضامنی چون ایمان به خدا و روز قیامت قرار دادند و در تمام شؤون حیات و زندگی،انسان را تشویق به پیاده کردن دستورهای الهی،به خصوص مقررات روحی و اخلاقی نمودند.

در زمینۀ تعالیم وحی و سنن انبیا،هر کس بیشتر دنبال فهم حقایق و واقعیّت ها برآمد،بیشتر تشنۀ حرکت و عاشق رسیدن به مقام قرب شد.

گروهی آن چنان عاشقانه این راه را پیمودند که صاحب سرّ و دارندۀ علم بلایا
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و منایا شده و لیاقت یافتن اسم اعظم را پیدا کردند:

«ارْواٰحُ الاَحْباٰبِ فی قَبْضَةِ الْعِزَّةِ یُکاٰشِفُهُمْ بِذاٰتِهِ وَ یُلاٰطِفُهُم بِصِفاٰتِهِ (1)».

روح عاشقان در قبضۀ عزّت معشوق است،با ذاتش بر آنان تجلّی می کند و با صفاتش با آنان ملاطفت می نماید.

عزیزی را دیدند در آن وقت که حال بر وی تنگ شده بود،طرب و شادی می کرد،گفتند:این چه طرب است؛گفت:در این طرب چه عجب است؛

«وَ قَدْ قَرُبَ وِصاٰلُ الحبیبِ وَ فِراٰقُ الْعَدّوِّ (2)».

«وصال محبوب نزدیک شد و نقطۀ جدایی از دشمن که نفس امّاره است رسید».

با رسیدن به مقامی که وحی برای انسان مقرّر نموده،همۀ شؤون آدمی خدایی می شود:

حرکت به دستور خدا و برای خدا و از خدا و به خدا و این است عاقبت خلوص و متابعت از روش انبیا.

[ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ ] (3).

ما مملوک خداییم و یقیناً به سوی او بازمی گردیم.

هنگامی که انسان با کمک حق و با پیروی از تعالیم انبیا و امامان علیهم السلام،با همّتی والا و اراده ای قوی،به حرکت در راه مستقیم الهی موفّق شد و به فهم این حقیقت رسید که آن چه در میدان وجود خودنمایی می کند و همه علل و اسباب و ابزاری
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است که برای رسیدن به مقام قرب در اختیار انسان نهاده شده،دیگر چیزی را به عنوان هدف انتخاب نمی کند و درگیر برنامه های ظاهری نمی شود بلکه از تمام وسائل برای رسیدن به قرب معشوق بهره می گیرد و بالاتر این که از تماشای علل و اسباب هم چشم پوشیده جز به حق نظری برای او نمی ماند.

حق جلّ جلاله اسما و صفات خود را بر عالم جلوه کرد تا عاشقان در کار آمدند،مشتاقان در طلب دیدار آمدند،به حکم عزّت پردۀ کبریا ببست،علم عظمت بزد،نعمت تعزّز سراپردۀ جلال خود گردانید تا دل های عزیزان کباب گشت و دیده های محبّان معدن آب.

هر بار که در اهتزاز آیند و در طلب راز آیند از ستّارات جمال صمدیّت ندای احدیّت می آید که «بُعْدَاً بُعْداً».

ای مشتی خاک ! تو را چه یارای آن بود که گرد ساحت فردانیّت گردی و هر بار که کأس یأس بنوشند و قرطۀ افلاس بپوشند و سر در گریبان حیرت کشند و از یافت نومید شوند،از سرادقات جمال الهیّت ندای لطف آمیز می آید که «صبراً صبراً» هم بر درگاه جلال ما به هر امید مشاهدۀ جمال ما روزگار می گذارید و در میان آتش خوش می باشید،اگر چه شب و تاریک است،دل قوی دارید که طلوع صبح نزدیک است.

او جلّ جلاله شمشیر قهر خود بر فرشتگان به کار نداشت،بر شما به کار داشت؛ زیرا که حیات حقیقت شما راست:

[ وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلاٰءً حَسَناً ] (1).

و مؤمنان را از سوی خود به آزمایشی نیکو بیازماید؛زیرا خدا شنوا و داناست.
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ای فرشتگان،شما خزائن تسبیح و تقدیس آباد می کنید و «سبحان اللّه» و «الحمد للّه» می گویید که آدمیان گاه گداختۀ بلای مااند و گاه نواخت عطای مااند، گاهشان به شمشیر قهر بسمل می کنیم و گاهشان به نظر لطف مرهم می نهیم.

اهل دلی عاجز راه گشته بود و عمر در رنج بسر برده،به آخر روزی چند جان می کند،پس سپری شد،بر سینۀ وی دیدند نبشته که «هذاٰ قَتیلُ اللّه» (1)! !

این نکته را نباید ناگفته گذاشت که پس از رشد حالت عرفانی،توقّف در هیچ یک از منازل آن جایز نیست بلکه تمام وجود انسان باید به طرف محبوب تا رسیدن به اوج وصال در حرکت باشد و لحظه به لحظه باید از خطراتی که به وسیلۀ هوای نفس متوجّه انسان است برحذر بود و ایمنی،خروج از دنیا همراه با ایمان و حالت تسلیم به حق است.


مکتب های مدّعی عرفان

در سطور گذشته بیان شد که عرفان واقعیّتی است الهی که به صورت جذبه و حال در نهاد انسان ریشه دارد و سرچشمۀ آن رحمت و عنایت خداست و رشد دهنده اش نبوّت انبیا و امامت امامان علیهم السلام و نصایح و مواعظ عالمان ربّانی است، عالمانی که شاگردان مخلص مکتب نبوّت و امامت اند.

متأسّفانه در تاریخ حیات گروهی از این جذبه و کشش و حال درونی انسان سوء استفاده کرده و جدای از قواعد الهی و حکمت ربّانی،قواعد و دستورها و مسائلی از پیش خود ساخته و بشر جستجوگر را به سوی خود دعوت نموده و او را به راهی غیر از راه حضرت محبوب انداختند و از حریم نبوّت و امامت دور کرده،به ضلالت
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و گمراهی کشیده و بین آنان و حقیقت تفرقه ایجاد کردند.

من فکر نمی کنم مدّعیان عرفان در یونان و هند و ایران قدیم از انبیای الهی خبر نداشتند،چنان چه رؤسای صوفیّۀ اهل تسنّن در عصر بنی امیّه و بنی عبّاس بی خبر از امامت امامان معصوم شیعه نبودند.

ولی هوای نفس مدّعیان مکاتب عرفانی اجازه نداد مردم نیازهای باطنی خود را به وسیلۀ وحی برطرف کنند،چنان چه سردمداران صوفی گری در عصر ائمه علیهم السلام اجازه ندادند مردم متوسّل به ولایت شده و از آن منبع تغذیه کنند.

تأسّف بارتر این که هر روز در گوشه ای هوی پرستی،با علم به نبوّت انبیا، ادّعایی سر داد و در نتیجۀ گرایش گروهی به او مکتبی به وجود آمد.

تعداد این مکتب ها به اندازه ای است که تا کنون شمارۀ دقیقی از آن ها به دست نیامده.

در یک مجلّۀ علمی خواندم که در هندوستان فعلی بیش از پانزده میلیون مکتب که قسمت عمده ای از آن مدّعی عرفان است وجود دارد ! !

اگر مکاتب قدیم یونان و اسکندریّه و ایران را هم به آن ها اضافه کنیم معلوم نیست چه عددی شود.

قواعد آن مکتب ها از آن جا که ساخته و پرداختۀ فکر محدود بشری است نه این که سود چندانی برای دنیا و آخرت مردم نداشت بلکه از جهاتی برای انسان و انسانیّت ضرر به بار آورد.

آگاهان راه،علمای عامل،سالکان طریق،عارفان عاشق و خلاصه آنان که صد در صد مورد قبول شرع مطهّرند،اگر از عرفان دم می زنند،اگر به عارفان دعوات می کنند،مقصود عرفان محصول یونان و هند و ایران و اسکندریّه نیست،بلکه عرفانی که آنان می گویند حقایق قرآنیّه و دعاهای ملکوتیّه و روایات باب معارف
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است که از هر جهت کامل و جامع و قابل عمل و مهذّب نفس و تضمین کنندۀ سعادت دنیا و آخرت و رشد دهندۀ انسان در تمام امور ظاهری و باطنی است.

این عارفان بر مبنای الهیّت اللّه و نبوّت انبیا و امامت امامان علیهم السلام است.

کتاب این مدرسه قرآن،معلّمش عالم ربّانی و مکانش مسجد و حاصلش بندگی خالصانۀ انسان در تمام شؤون حیات در برابر حضرت ربّ العزّه است.

در این مدرسه عارف حقیقی کسی است که آگاه از مسائل الهی و عامل به آن ها و متخلّق به اخلاق حق و مجری سنن انبیا و ائمه علیهم السلام است.

برادران مؤمن و علمای دین و خدمت گزاران به اسلام نباید از اسم عارف و مسئلۀ عرفان وحشت داشته باشند و نباید تصوّر کنند که منظور از عرفان، یافته های یونانیان و مصریان و هندیان و ایرانیان قدیم است که قسمتی از آن ها با رنگ و آب اسلامی وارد حوزۀ دین شده !

بلکه منظور از عرفان در زبان پاکان و عارفان حقیقی،حال باطنی انسان نسبت به مبدأ هستی و عشق و علاقۀ او به حضرت محبوب و قرآن و نهج البلاغة و دعاهای مهم از قبیل کمیل،عرفه،ابو حمزه،خمس عشر،امین اللّه و مناجات حضرت مولا در مسجد کوفه است.

عارف در مکتب اسلام کسی است که از هر جهت تسلیم حق و راضی به قضای الهی است.

عارف کسی است که از تمام پیشامدهای روزگار براساس قواعد الهی استفاده کرده و خود را در حوادث ایّام،انسانی می داند که حضرت حق وی را در معرض امتحان آورده است.

آنان که در طلب طهارت قلب و جان و روح و نفس و روانند،آنان که در جستجوی عالی ترین مراحل اخلاقند،آنان که مشتاق تخلّق به اخلاق حقّند،
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آنان که می خواهند به حقیقت خلیفة اللّه باشند و علاقه مندند تمام حرکات و سکنات آنان برابر با دستورهای مولا باشد و عاشق این حقیقتند که معنا و معنویّت بر تمام وجودشان حکومت داشته باشد و برای رسیدن به تمام این حقایق متوسّل به قرآن و انبیا و امامان علیهم السلام و دعاهای وارده می شوند و از مناجات نیمه شب و استغفار در سحر غفلت ندارند،عارفند.

کسی که می خواهد دلش از همۀ قیود مادّی آزاد شود و دنیا و عناصرش او را محکوم خود نکنند بلکه در زندگی وسیله ای برای رسیدن به مقام قرب باشد،کسی که نمی خواهد به هیچ چیز دنیا به عنوان هدف بنگرد،آن که عاشق بهره گرفتن از تمام نعمت ها برای رسیدن به حق است و از هیچ مجاهده ای در این راه دریغ ندارد، کسی که می خواهد در همۀ زمینه ها تسلیم حق باشد و قلبش آراسته به مقام رضا گردد و جز به پروردگار تکیه نکند،عارف و آراسته به عرفان است.

جلوۀ توحید در قلب بدان گونه است که تردید و شکّ و وسوسه و شیطنت و نفاق و شرک در آن راه نداشته باشد،بدان صورت که اگر صاحبش با ارّه او را ذرّه ذرّه کند و با آتش بسوزاند،در عشقش به خدا خلل وارد نشود و هم چنین مسائلی از قبیل:تسلیم،رضا،توکّل،زهد،ورع،تقوا،تضرّع،انابه،توبه،اتّصال به نبوّت،پیوند با ولایت،طهارت باطن،خشوع،خضوع،بندگی خالصانه،خدمت به خلق،رعایت حقوق همه و...از پایه ها و مسائل اصیل عرفان و آراسته به این واقعیّت ها عارف است.

عنایت دارید که این ها مسائلی نیست که از آن ها به عنوان مسائل وارداتی یاد کرد.

شناخت واقعی حق،آگاهی به اهداف انبیا و امامان علیهم السلام،اجرای فرامین الهی و آراسته شدن به حسنات اخلاقی محض عرفان و عرفان محض است.
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باید دانست که توجّه به این برنامه ها و سیر به سوی این واقعیّت ها فقط بستگی به حال خالص و احوالات الهی درون دارد،آن حالی است که سراسر جذبه و کشش و خواستن و عشق و محبّت است.

از آن جا که حال برای تمام این امور به منزلۀ ریشه است،انبیا و امامان علیهم السلام قسمت عمده ای از همّ خود را در جهت تزکیۀ باطن مصروف داشتند.

سر خیل انبیا و قافله سالار هادیان راه فرموده اند:

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکاٰرِمَ الْاَخْلاٰقْ.

برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را به پایان کار رسانده و تکمیل نمایم.

بنابراین سیر عارفانه،از تزکیۀ درون و تصفیۀ نفس و تحقق دادن حال و آراستن دل به جذبه و محبّت و عشق شروع می شود و با انجام تکالیف شرعیّه و سپس اتّصال به ملکوت و رسیدن به مقام حاکمیّت بر نفس و منزل قرب و لقای حق در پایان زندگی و شروع حیات آخرتی خاتمه پیدا می کند.


پژوهشی پیرامون مصباح الشریعه

مؤلّف واقعی این کتاب تاکنون ناشناخته مانده و شاید از شدّت خلوص نخواسته نامش روشن شود.کتاب دارای صد فصل است و در هر فصلی روایتی از دریای حقایق،امام جعفر صادق علیه السلام،حاوی عالی ترین مسائل عرفانی و اخلاقی نقل کرده است.

یادگیری مسائل مطرح شده در این کتاب آسان و عمل به آن در خور قدرت هر مکلّفی است.

بعضی از کتاب هایی که تحت عنوان عرفان تنظیم شده،خالی از مسائل
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وارداتی،یا قصّه های عجیب و غریب نبوده بلکه مخلوطی از فرهنگ بشری و الهی است و نمی توان به تمام مطالب آن تکیه کرد.

امّا کتاب «مصباح الشریعة» کتابی است که بیش از نود درصد آن با آیات قرآن و روایات مستند وارده از رسول حق صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام مطابقت دارد و به گونه ای نیست که نتوان به آن اعتماد کرد.

این کتاب همواره به عنوان منبعی عرفانی و اخلاقی که مطالبش از سرچشمۀ حقیقی عرفان و اخلاق یعنی دریای بیکرانۀ دانش امام معصوم گرفته شده،مورد توجّه بسیاری از بزرگان دین بوده و بعضی از عاشقان سیر و سلوک بر آن شرح نوشته اند.بعضی از شروح نسبتاً مبسوط و بعضی نیمه تمام و تعدادی هم ترجمۀ تحت اللفظی و در بعضی از فصول همراه شرح مختصر است.

شایان ذکر است که این کتاب،از نظر علمای بزرگ شیعه مورد توجّه قرار گرفته است.در یک جمع بندی نظر بزرگان را در جهت گیری به آن پنج دسته می بینیم.

1-گروهی که در نفی و اثبات و ردّ و قبولش سکوت کرده اند.

2-دانشمندان و بزرگانی که عقیده دارند،مؤلّف عارف این کتاب،از فرهنگ به جاماندۀ حضرت صادق علیه السلام،این صد باب را تنظیم کرده و انشای آن از خود مؤلّف است نه کلمات مستقیم امام علیه السلام.

3-بیش تر بزرگان دین و پرچمداران تربیت و اخلاق و عرفان به این کتاب به دیدۀ احترام نگریسته و آن را قابل قبول و عمل دانسته و عقیده دارند که مؤلّف کتاب از مجموع روایات حضرت صادق علیه السلام این کتاب را تألیف کرده است؛چیزی که هست از ده ها روایت جملاتی انتخاب کرده و آن جملات را به هم پیوسته تا برای هر فصلی روایتی تنظیم کرده باشد.

4-عدّه ای که به این کتاب با نظر بدبینی نگریسته و آن را از ساخته های صوفیّه یا
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دست پخت فضیلِ عیاض دانسته اند و به طور کلی این مجموعه را مردود شمرده اند.

5-دسته ای از دانشمندان که در قبول و ردّش جانب احتیاط را مراعات کرده و فرموده اند:گرچه سند آن قطعی نیست ولی عمل به محتویات آن-که قسمت مهمّی از مطالبش موافق آیات و روایات مستند است-مانعی ندارد.علّامۀ مجلسی رحمه الله از این گروه است و این فقیر بی مایه هم پس از بررسی های لازم این نظر را انتخاب کرده ام.

از آنان که این کتاب را مردود دانسته اند شیخ حرّ عاملی صاحب «وسائل» در کتاب «هدایة الامّة» و دیگر صاحب «ریاض العلماء» است،و از آنان که به این خزانۀ پر گوهر به دیدۀ احترام نگریسته و آن را قابل اعتماد و عمل دانسته و در صدورش از سرچشمۀ ولایت تردیدی به خود راه نداده اند یکی سیّد رضی الدّین علیّ بن طاووس رضوان اللّه علیه است که در فصل هفتم از باب ششم کتاب «امان الاخطار» این چنین فرموده است:

«مسافر با خود بردارد کتاب «مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة» را که از حضرت صادق علیه السلام است؛زیرا آن کتابی است لطیف و شریف که راه و رسم سیر و سلوک به سوی خدا را برای سالکان آن راه معرّفی می کند و روش اقبال به خدا را به انسان یاد می دهد و اسرار مطویّه خود را در اختیار و دسترس خواننده می گذارد.خلاصۀ کلام آن که فواید این کتاب بسیار و حجم آن کم است.به عبارت دیگر کثیر المعنی و قلیل اللفظ است».

و از کسانی که در قبول این کتاب به خود تردید راه نداده است شهید ثانی است.

او در کتاب «التّنبیهات العلیّة علی اسرار الصلاة» و در «کشف الریبة» و در «منیة المرید» و هم چنین در «مسکِّن الفؤاد» از «مصباح الشریعة» مطالبی را نقل می کند
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و به طوری که از دقّت در موارد نقل برمی آید،فهمیده می شود که وی بر این کتاب اعتماد داشته و اخبار آن را از حضرت صادق علیه السلام می دانسته و در صحّت آن کتاب و ثبوت انتساب این گوهر به آن حضرت تردید و اضطرابی نداشته است.

فیض کاشانی نیز از کسانی است که در کتاب های اخلاقی و عرفانی خود از این کتاب مطالبی را نقل کرده و از ملاحظه در موارد نقل استفاده می شود که آن مرحوم نیز کتاب را معتبر دانسته و نسبت آن را به امام صادق علیه السلام مسلّم و قطعی تلقّی می نماید و هیچ شک و شبهه ای در این موضوع ندارد.

حاج میرزا ابوالقاسم ذهبی شیرازی،نظر عالم بزرگوار مرحوم مجلسی رحمه الله را نسبت به کتاب عرفانی و اخلاقی «مصباح الشریعة» چنین نقل می کند:

«بر تو باد که بر کتاب «مصباح الشریعة» ملازمت نمایی،شهید ثانی آن را به اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده و حاجت به نقل سند نیست؛زیرا متن آن دلالت بر صحّت این کتاب دارد».

گروه بسیاری از علمای شیعه و از معتبرترین و موثّق ترین دانشمندان بزرگوار و کم نظیر از جمله:ابن فهد حلّی در «عدّة الدّاعی» ،کفعمی در «مجموع الغرائب» ، سیّد هاشم بحرانی در مقدّمۀ «برهان» ،نراقی در «جامع السعادات» ،مرحوم سیّد حسین قزوینی در بحث پنجم «جامع الشّرایع» ،سیّد علی خان در «شرح صحیفۀ سجّادیّه» ،عالم عارف شریف لاهیجی در تفسیر نفیس خود و مرحوم امام خمینی رحمه الله در کتاب های اخلاقی و عرفانی خویش احادیثی از این خزانۀ پر مایه نقل کرده اند.

ذهبی شیرازی در ابتدای «مناهج انوار المعرفة» که نام شرح او بر «مصباح» است می گوید:

پس از تفحّص در آثار حضرت سیّد المرسلین و اخبار آل طه و یس علیهم سلام
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اللّه ربّ العالمین،مجموعه ای جامع تر از رسالۀ «مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة» که حاوی اسرار و بطون و حقایق شریعت مقدّسه باشد نیافتم و چون این رساله منسوب و مستند به حضرت امام بحقّ ناطق جعفر بن محمّد الصّادق علیه السلام است، لهذا بزرگان اهل دین و معرفت را بهترین سند است.

از بزرگانی که در صحّت و اعتبار این کتاب تردید نکرده است،پرچمدار دانش حدیث و درایت و روایت مرحوم حاج میرزا حسین نوری طبرسی است.

این مرد بزرگ در خاتمۀ «مستدرک» که دارای فواید عظیمه ای است بحث گسترده و مبسوطی دارد و دلایل آنان که کتاب را مردود دانسته یا در صحّت آن تردید کرده اند نقل می کند و با براهین آشکار و دلیل های روشن و منطق محکم جواب داده و این کتاب شریف را معتبر دانسته و اخبار آن را در کتاب با عظمت «مستدرک» روایت نموده است.این مرد بزرگ در پایان بحث خود دربارۀ «مصباح الشریعة» می فرماید:

«وَ قَدْ أَطْنَبْنا الکلامَ فی شرح حالِ المِصْباح،مَع قِلّةِ ما فیه مِن الأَحْکامِ حِرْصاً عَلی نَشْرِ المآثِر الْجَعْفَریَّة وَ الآدابِ الصّادِقیّة وَ حِفْظاً لابنِ طاووسَ وَ الشّهیْد وَ الْکَفْعَمی رحمهم الله عَن نِسْبَةِ الوَهْمِ وَ الإِشْتِباهِ إِلَیْهِمْ وَ اللّهُ الْعاصِمْ» (1).

قاطع و جازم می گویم که دربارۀ کتاب «مصباح الشریعة» با این که کتاب فقهی نیست،سخن را گسترده کردم و تحقیقم را طولانی نمودم و این به خاطر حرص و ولعی است که به پخش آثار اهل بیت علیهم السلام و آداب مکتب حضرت صادق علیه السلام دارم و برای این که بگویم بزرگانی چون سیّد بن طاووس و شهید و کفعمی که از طرف عدّه ای به خاطر این کتاب،متّهم به خیال و اشتباه شده اند،دامن علم و عمل و آبرو
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و اعتبارشان منزّه و پاک از این تهمت است.بزرگانی چون اینان در قبول صحّت این کتاب به اشتباه نرفته و دچار اوهام غلط نشده اند.

از کسانی که به این کتاب اعتماد کرده،عارف کم نظیر،مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی است.

وی در کتاب «اسرار الصلاة» آن قسمت از روایت «مصباح الشریعة» را که متناسب با کتاب خود دیده آورده و بر آن ها اعتماد کرده است.

مرحوم حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسن مصطفوی در مقدّمۀ شرح مختصرش بر این کتاب می نویسد:

«این کتاب به طور مسلّم از مراکز وحی و الهام گرفته شده و به وسیلۀ شخصیّتی که ارتباط با عالم غیب داشته تألیف شده است.

در این کتاب دقایق معارف و اسرار حقایق و لطایف اخلاقیّات،مراحل سیر و سلوک و خصوصیّات مراتب ایمان،به اندازه ای دقیق و تحقیقی و عمیق ذکر شده است که کم ترین نقطۀ ضعف و انحراف و سستی در خلال جملات و مطالب آن دیده نمی شود و آنچه مسلّم است این کتاب در مرتبۀ فوق کتب مؤلّفۀ متداولۀ علما و محقّقان و عرفا است».

این بود بخشی از نظریّات محقّقان و بزرگان شیعه دربارۀ کتاب «مصباح الشریعة» که من آن را به عنوان یک منبع اصیل عرفانی و اخلاقی انتخاب کرده و به وسیلۀ مطالب آن،عارف و عرفان را شناسانده و ثابت کرده ام که عرفان،حالی الهی و احوالی ملکوتی بارقه ای آسمانی در عمق جان انسان است که رشد و ظهور آن در گرو معرفت،ایمان،تبعیّت از انبیا و امامان علیهم السلام و عبادت خالصانه است و نباید برای اهل ایمان اصطلاح عارف و عرفان موجب وحشت و ترس باشد،تا بدون تحقیق و بررسی از آن فرار کرده و اهلش را مورد تهمت قرار داده و خدای ناخواسته
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آنچه خدا راضی نیست در حق آنان بگویند.

به آنان که کتاب را مردود دانسته اند،باید گفت:اگر به دقّت در تمام مطالب آن توجّه می کردند،حدّ اقل مانند علّامۀ مجلسی رحمه الله نظر می دادند و از مردود دانستن تمام آن یا نسبت دادنش به صوفیّه امتناع می ورزیدند.

خلاصه می توان گفت:عمدۀ مطالب کتاب «مصباح الشریعة» از چشمۀ جوشان ولایت مطلقه و دریای علوم اوّلین و آخرین،حضرت امام صادق علیه السلام است و جای هیچ گونه تردید و شک نیست و لازم است هر مؤمن متعهّد و هر عاشق سالکی، برای رشد حال عرفانی خود به این مجموعه مراجعه کند و تا جایی که در قدرت اوست به آن عمل کند.

برنامه ای که این فقیر در شرح این دریای با عظمت دارد این است:

نقل تمام روایت هر فصل در ابتدا،شرح جمله به جملۀ آن با کمک قرآن، روایات،کتاب های اخلاقی،اشعار حکیمانه ای که با متن مطالب تناسب دارد.البتّه در ضمن تفسیر و شرح،آنچه از جانب حق به قلبم اشراق شود و از سوی حضرت محبوب ملهَم گردم متذکّر می شوم و از حضرت ربّ العزّه می خواهم که مرا از لغزش و خطا مصون بدارد و خوانندگان را جهت تأمین خیر دنیا و آخرتشان توفیق عمل دهد و آنان را در حدّ اعلا از این معارف ملکوتی بهره مند سازد.

فقیر حسین انصاریان
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بسم الله الرحمن الرحیم


خطبۀ کتاب


اشاره

أَلْحَمْدُ للّهِ الَّذی نَوَّرَ قُلُوبَ الْعارِفینَ بِذِکْرِهِ،وَ قَدَّسَ أَرْواحَهُمْ بِسِرِّهِ وَ بِرِّهِ،وَ طَهَّرَ أَفْئِدَتَهُمْ لِفِکْرِهِ،وَ شَرَحَ صُدُورَهُمْ بِنُورِهِ، وَ أَنْطَقَهُمْ بِبَیانِهِ،وَ شَغَلَهُمْ بِخِدْمَتِهِ،وَ وَفَّقَهُمْ لِعِبادَتِهِ، وَ اسْتَعْبَدَهُمْ بِالْعِبادَةِ عَلیٰ مُشاهِدَتِهِ،وَ دَعاهُمْ إِلیٰ رَحْمَتِهِ، وَ صَلَّی اللّهُ عَلیٰ مُحَمَّدٍ إِمامِ الْمُتَّقینَ،وَ قائِدِ الْمُوَحِّدینَ، وَ مُونِسِ الْمُقَرَّبینَ وَ عَلیٰ آلِهِ الْمُنْتَخَبینَ.
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أَلْحَمْدُ للّهِ 


حمد و سپاس الهی

تمام سپاس و حمد و مدح و شکر برای خداوندی است که مستجمع جمیع صفات کمالیّه و منزّه از تمام عیوب و نقایص است.

اختصاصِ تمام سپاس و ستایش برای خداوندی متعال،به خاطر این است که وجود مقدّسش خالق و صاحب جهان و پرورش دهنده و حافظ تمام موجودات، مبدأ رحمت و عنایت نسبت به تمام عوالم ظاهر و باطن است.

یکی از عارفان دل سوخته در حمد حضرت احدیّت چنین تقریر فرموده است:

ریاض حمد و ثنا و حدائق سپاس بی منتها،مختص واجب الوجودی است جلّ شأنه و عمّ احسانُه که از فیض بی نهایت و فرط مرحمت،ریاحین موجودات را از گلشن عدم به چمن وجود جلوه داده است.

کریمی که از کمال احسان،نهال وجود بنی آدم را به آبیاری [ وَ لَقَدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنٰاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ] (1)به ثمرِ [ إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ] (2)مثمر و بارور فرمود. من صورتی به صورت انسان ندیده ام آیینه ای بدین صفت و شان ندیده ام
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1- 1) -اسراء (17):70. 

2- 2) -بقره (2):30. 




از کوی دوست آمده ام تا به کوی دوست

رحیمی که بساتین قلوب مقرّبان درگاه را به دستیاریِ

«قَلْبُ المُؤْمِنِ بَیْنَ إصْبَعَیْنِ مِنْ أَصابِعِ الرَّحمٰن» (1)به اشجار [ أَلاٰ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ] (2)مُخْضر و رَیّان نمود.

غفوری که از گلزارِ [ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ] (3)گل های [ إِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً ] (4)رویانید.

مهربانی که در بهارستان [ لاٰ تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ ] (5)زواهر [ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ] (6)برویانده.

بی مانندی که ادراک از سیاحت بیدای معرفتش

«ما عَرَفْناکَ حَقّ مَعْرِفَتِک» گویان که پویندگان دانش به پیمودن صحرای کمالش در وادیِ [ لاٰ عِلْمَ لَنٰا إِلاّٰ مٰا عَلَّمْتَنٰا ] (7)پویان

«لا أُحْصی ثَناءَ عَلَیْکَ أَنْتَ کَما أَثْنَیْتَ عَلیٰ نَفْسِکَ».

منعمی که بلبل زبان و طوطی بیان در شاخسار نعماء و شکرستان آلاء او أبکم
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1- 1) -صحیح مسلم:2045/4 با کمی تغییر. 

2- 2) -رعد (13):28. 

3- 3) -زمر (39):53. 

4- 4) -زمر (39):53. 

5- 5) -یوسف (12):87. 

6- 6) -فرقان (25):70. 

7- 7) -بقره (2):32. 




[ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا ] (1).

قادری که خرد خرده دان و عقل دوربین در تماشای گلستان صنایع و بوستان بدایع او حیران [ وَ مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ] (2).

خداوندی که جمیع موجودات به زبان بی زبانی ادای ثنای بی منتهای او نموده اند و به قدم عجز و ناتوانی سپاس بی قیاس او پیموده اند.

عندلیبان روضۀ ایجاد از هر غنچه کتابی خوانند و هر ورقی از اشجار امکان را بابی دانند.

اطفال چمن ممکنات همگی در تسبیح و تحمید و نو رسیدگان گلشن مکوّنات جملگی در تحلیل و تمجید.اگر سرو است در هوایش پا در گِل افتاده و اگر چنار است کف تضرّع گشاده و اگر صنوبر است به بندگیش قد کشیده و اگر بید است واله و مجنونش گردید و اگر ارغوان است ز عشقش غرقه در خون و اگر تاک است به دارش سرنگون و اگر شمشاد است به خدمتش در قیام و اگر نخل است از ذکرش شیرین کام و اگر بنفشه است از غمش سوگوار و اگر لاله است ز وردش داغدار و اگر سنبل است پریشانیش از اوست،اگر گل سوری است از مهرش سرخ روست،اگر خار است از گلزار آن نگار است و اگر نرگس است بیمار آن دلدار است،اگر سوسن است حمد او گوید و اگر سمن است راه تسبیح او جوید (3)[ وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّٰ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ ] (4). 

روز آن است که ما خویش بر آن یار زنیم***نظری سیر بر آن روی چو گلنار زنیم

مشتری وار سر زلف مه خود گیریم***فتنه و غلغله اندر همه بازار زنیم
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1- 1) -ابراهیم (14):34. 

2- 2) -انعام (6):91. 

3- 3) -ریاض السیاحه:2. 

4- 4) -اسراء (17):44. 




اندرافتیم در آن گلشن چون باد صبا***همه بر جیب گل و جعد سمن زار زنیم

نفسی کوزه زنیم و نفسی کاسه خوریم***تا سبووار همه بر خم خمار زنیم

تا به کی نامه بخوانیم گه جام رسید***نامه را یک نفسی در سر دستار زنیم

خاک زر می شود اندر کف اخوان صفا***خاک در دیده این عالم غدار زنیم

پاره پاره شود و زنده شود چون که طور***گر ز برق دل خود بر کُه و کهسار زنیم (1)
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1- 1- شمس تبریزی




[ الَّذی نَوَّرَ قُلُوبَ الْعارِفینَ بِذِکْرِهِ ]


ذکر

پروردگاری که دل های عارفان را از تیرگی غفلت و غبار ظلمت نجات داد و به نور یادش روشن نمود.

شاید بتوان گفت:منظور از ذکر در این جمله قرآن مجید است،چنان که در بسیاری از آیات،از آن به عنوان ذکر یاد فرموده:

[ إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ ] (1).

همانا ما قرآن را نازل کردیم،و یقیناً ما نگهبان آن [ از تحریف و زوال ] هستیم.

لذا معنا این می شود که عارفان با توفیق حضرت حق،به کتاب الهی تسلیم شده و موفّق به شناخت مفاهیم ملکوتی آن شدند و از پی معرفت به اجرای فرامین آن برخاستند و از این طریق،تاریکی جهل و ظلم بر نفس و بی ایمانی را زدوده و خانۀ قلب را به نور ملکوتی قرآن روشن کردند و با این چراغ پر فروغ الهی در بین مردم زیستند:
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1- 1) -حجر (15):9. 




[ وَ جَعَلْنٰا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النّٰاسِ ] (1).

و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم [ به درستی و سلامت ] حرکت کند.

از برکت این نور،به یقین رسیدند و از پی آن یقین آراسته به حسنات اخلاقی و عملی شدند و با عنایت حق حیات طیّبه به دست آوردند:

[ مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیٰاةً طَیِّبَةً ] (2).

از مرد و زن،هر کس کار شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن است،مسلماً او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم.


قرآن،مرکز عرفان

قرآن مجید نور الهی است،چنانچه خود قرآن به این معنا شهادت می دهد:

[ وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً ] (3).

و نور روشنگری [ مانند قرآن ] به سوی شما نازل کردیم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:

فَاِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنْ لِقَطْع اللّیلِ الْمُظْلِم فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرآن (4).

هرگاه فتنه ها هم چون شب تاریک به شما هجوم کرد بر شما باد قرآن.

قرآن نور زندگی و ذخیرۀ قیامت و شفیع محشر و نجات دهندۀ از عذاب و وسیلۀ
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1- 1) -انعام (6):122. 

2- 2) -نحل (16):97. 

3- 3) -نساء (4):174. 

4- 4) -الکافی:599/2،کتاب فضلِ القرآن،حدیث 2. 




رشد و کمال انسان است.

قرآن معرفت و نور و کرامت و اصالت و شرافت و سعادت دنیا و آخرت نصیب انسان می کند.

ارتباط حقیقی با قرآن از انسان،عارفی شوریده،حکیمی بزرگ و سالکی واصل می سازد.

صدر المتألّهین شیرازی در مقدّمۀ کتاب با عظمت «اسرار الآیات» می گوید:

تو را سپاس می نماییم ای آن که ملکوت و باطن زمین و آسمان به دست قدرت توست ! و ای آن که اشیاء مشتاقانه به سوی تو در حرکتند و به شوق تو در گردش ! ای حقیقت حیات و ای مقوّم موجودات ! مقصود ما تو و مقصد نماز و روزۀ ما تویی،تو مقوّم وجود و عطا کنندۀ خیر و فرو فرستندۀ برکات و خیرات و نهایت تمایلات و غایت حرکات و مصدر اشراق و پایان اشواق و گردانندۀ امور وجود و ذات تو نور و بخشندۀ حیات عالمیان و خالق زمین و آسمانی.

ما را به انوار کلمات مبارکت یاری و قلب هایمان را به اسرار کتاب و آیات شریفه ات نورانی و نفوس ما را از تاریکی طبیعت و نادانی پاک و ما را از پلیدی عالم ظلمات خارج کن و به مشاهدۀ انوار و دیدار اشراق نورت و همنشینی با نزدیکان و مقرّبانت و هم صحبتی با ساکنان عالم ملکوتت و با فرشتگانی که لحظه ای از تسبیح تو غافل و بی خبر نیستند سرفراز نما و ما را با پیغمبران و صدّیقان مخصوصاً محمّد صلی الله علیه و آله که او را مبعوث به تمام خلایق فرمودی و اهل بیت پاکیزه و برگزیدۀ او که بر آنان بالاترین درود درود فرستندگان و پاک ترین سلام سلام دهندگان باد،محشور فرما.

اما بعد از این مقدّمه:فروترین خلق خدا و محتاج ترینشان به کرم پروردگار جهانیان،محمّد که صدرالدّین نامیده می شود چنین گوید:
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[ هٰذٰا بَیٰانٌ لِلنّٰاسِ وَ هُدیً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ ] (1).

این [ قرآن ] برای مردم،بیانگر [ حوادث و واقعیت ها ] و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است.

[ قُلْ هٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّٰهِ عَلیٰ بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی وَ سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ] (2).

بگو:این راه من است که من و هر کس از من پیروی کرد با بصیرت و بینایی به خدا دعوت می کنیم،و خدا منزّه است و من از مشرکان نیستم.

این انوار علوم الهی و اسرار مسائل ربّانی و مقصود نهایی از قرآن است که از آیات کتاب روشن او استفاده و از نزد پروردگار عالمیان با عنایت و توجّه او به خلق فرو فرستاده شده است،و این انوار کلیدهایی هستند که توسط آن درهای بهشت و رضوان باز و گنج های خزائن رحمانی ظاهر و جواهر و نهانی های ملکوت مشاهده و انوار عالم جبروت یعنی عالم عقول کشف و هویدا می گردد و در آن نور چشم و روشنی دیدۀ رهروان و درمان سینه های مؤمنان و یکتاپرستان است.


نور قرآن

فیلسوف بزرگ جهان اسلام باز در «اسرار الآیات» در قاعدۀ چهارم می گوید:

یکی از نام های قرآن نور است؛زیرا قرآن نوری است عقلی که به توسط آن احوال مبدأ و معاد،کشف و آشکار می گردد و به آن نور حقایق اشیاء دیده و درک می شود.و توسّط آن نور در قیامت انسان راهنمایی یافته و راه بهشت را می پیماید، چنان که می فرماید:
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1- 1) -آل عمران (3):138. 

2- 2) -یوسف (12):108. 




[ مٰا کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتٰابُ وَ لاَ الْإِیمٰانُ وَ لٰکِنْ جَعَلْنٰاهُ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِنٰا وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ ] (1).

تو [ پیش از این ] نمی دانستی کتاب و ایمان چیست ؟ ولی آن [ کتاب ] را نوری قرار دادیم که هر کس از بندگانمان را بخواهیم به وسیلۀ آن هدایت می کنیم؛ بی تردید تو [ مردم را ] به راهی راست هدایت می نمایی.

آری،قلب توسّط قرآن نور می گیرد و این نور عبادت از همان ایمان به خدا و یقین به آخرت و ایمان به فرشتگان و انبیا و امامان علیهم السلام و جلوۀ دیگرش عمل صالح و اخلاق حسنه است.

صدر المتألّهین در گفتاری بسیار عمیق،فرق ما گرفتاران عالم مادّه را با عارفان حقیقی چنین بیان می کند:

ما و امثال ما از قرآن غیر از سیاهی کلمات چیزی مشاهده نمی کنیم؛زیرا ما در دنیای ظلمت و سیاهی هستیم و هرچه در آن است امتداد مداد مادّه است.

مقصودم مادّه ای نمی باشد که دارای ابعاد و اجساد و هیولی و اعداد و اضداد است و از آنجا که درک کننده چیزی را درک نمی کند مگر آن که در قدرت و استطاعت قوّۀ ادراک او باشد،پس حسّ جز محسوسات را و خیال جز متخیّلات را و عقل جز معقولات را درک نمی کند و به عبارت دیگر هر جنس همجنس خود را می یابد و درک می کند.پس نور را جز به نور درک نتوان نمود.خداوند می فرماید:

[ وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ ] (2).

و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده است،برای او هیچ نوری نیست.
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پس ما به سیاهی این چشم جز سیاهی نوشته های کلام و اشکال کتاب را درک نمی کنیم،وقتی از این وجود مجازی خارج شویم و از این شهری که اهلش تمام، ظالم و در ظلمتند بیرون رویم و به سوی خدا و رسول او در قطع منزل هایی که بین ما و مطلوب ماست هجرت کنیم و ما را مرگ از این نشأت و اطواری که بعضی صورت های حسّی و بعضی خیالی و بعضی وهمی و بعضی عقلی هستند حاصل گردد و نظرمان را از تمام ما سوی اللّه قطع و بریده نماییم به وجود خودمان که همان نور و پرتو وجود حقیقی الهی است،در وجود کلام اللّه محو گردیم،خداوند ما را بعد از مرگمان زنده می کند و از مرتبۀ محو به عالم صعود هشیاری و از عالم فنا به بقا و از مرگ به زندگی،یعنی زندگی ثابت و باقی که به بقای خداوند تعالی بسته است می رساند.

دیگر بعد از این ما از قرآن مطلقاً سیاهی ندیده و هرچه می بینیم سفیدی و نور خالصی است که ظلمت و تاریکی بدان آلوده نشده است و یقین خالصی پیدا می کنیم که دیگر شکّ و تردید بدان راه نیابد و به فرمودۀ حق متحقّق و موصوف می گردیم که فرمود:

[ وَ لٰکِنْ جَعَلْنٰاهُ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِنٰا ] (1).

ولی آن [ کتاب ] را نوری قرار دادیم که هر کس از بندگانمان را بخواهیم به وسیلۀ آن هدایت می کنیم.

[ وَ عَلَّمْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا عِلْماً ] (2).

و از پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته بودیم.
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قرآن ناطق،امام علی علیه السلام

در این موقع ما آیات الهی را از نسخۀ اصل که امام مبین و ذکر حکیم و کسی که علم کتاب نزد اوست و او امیر المؤمنین علیه السلام است می خوانیم،خداوند می فرماید:

[ وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتٰابِ لَدَیْنٰا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ ] (1).

و همانا که آن در امّ الکتاب [ که لوح محفوظ است ] نزد ما بلند مرتبه و حکیم است.

و به همین جهت به آن کلامی که بدان ناطق گشت فرمود:

من نقطۀ زیر«باء»هستم.

و به سینۀ شریفش اشاره کرده که آگاه باشید در اینجا علوم بزرگی است،ای کاش برای آن،کسانی می یافتم (2).

باید توجه داشت که فسق و عصیان،کفر و ریا و شرک و کدورت و تنگدلی و هر نوع ظلم و فساد و فحشا و منکرات،محصول ظلمت دل و غفلت قلب است.

انسان باید با توجّه به خدا و دستورهای انبیا و عمل به قرآن و متابعت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام از دچار شدن به غفلت قلب،خود را حفظ کند.

این واقعیّت ها سبب روشنی دل و بیداری جان و پدید آمدن نور در قلب است.

چون قلب به یاد او روشن گشت،آن نور بر کلیّۀ حرکات و سکنات انسان حاکم گشته و پس از این که آن نور در اثر عمل و تقوا با وجود انسان یکی شد،آدمی عارفی کامل و سالکی خبیر خواهد شد.
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بنابراین اگر ذکر در اوّلین جملۀ خطبۀ کتاب به معنای قرآن باشد،معنا این می شود که حضرت حق قلوب عارفان را به قرآنش منوّر کرد و اگر ذکر به معنای توجّه باشد یا به معنای نماز،یا به معنای اورادی که در کتب دعا وارد شده باز برگشت به همان معنای قرآنی دارد؛زیرا قرآن حاوی تمام حقایق و جامع همۀ واقعیّت ها است.
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[ وَ قَدَّسَ أَرْواحَهُمْ بِسِرِّهِ وَ بِرِّهِ ]


روح و تکامل انسان

گروه بسیاری از روشن ضمیران و آگاهان راه و عرفای شامخین،به پیروی از انبیا و امامان علیهم السلام و اولیای خاصّ الهی معتقدند روح از عالم الهی است که برای تکامل و رشد و آراسته شدن به حقایق از عالم امر،یا عالم ملکوت برابر با آیۀ [ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی ] (1) به این کالبد مادّی سفر داده شده و پس از کمال به اصل خود برخواهد گشت و در آنجا در حالی که کالبد مادّیش را به او برمی گردانند [ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ ] (2)قرار خواهد گرفت.

کمال روح به این است که به دو قوّۀ علم و عمل،علم به حق،علم به معاد،علم به معاش،علم به روابط صحیح انسان با انسان،علم به حقایق و عمل به آن ها آراسته شود و منظور از قداست و تقدّس روح همین است و سرّ و برّ خداوند همان عنایات و الطاف اوست که به صورت معرفت وکار و عمل و جهاد و کوشش در عرصه گاه حیات انسان تجلّی می کند و باعث می گردد که ارواح از کدورات و اوساخ تعلّقات خسران آور پاک گشته و به عالم عشق و جهان قداست بپیوندد و اعضا و جوارح را نیز به دنبال خود به حرکت آورد و در نتیجه از انسان موجودی
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ملکوتی و معنوی ساخته و او را تبدیل به منبع خیر و برکت نماید.

در زمینۀ قوّۀ علمیّه و عملیّه که دو علّت برای قداست و پاکی روح است یکی از بزرگان عصر به سورۀ و العصر تکیه کرده و عقیده دارد آنان که از بند خسارات آزادند،همانانند که منوّر به نور علم و متحرّک به حرکت عملی هستند و این معنایی است که از سورۀ مبارکه و العصر استفاده می شود.

قسم به زمان،انسان در زیان است،یعنی آنان که مشغول به امور مادّی طبیعی شده و جز این دنیا و آنچه در اوست چیزی نشناخته اند و جان آنان هم چون ماهی در آب دریا،در حیوانیّت محض غرق است.

مگر آنان که ایمان آوردند،یعنی دل آنان و عقلشان به نور معرفت و آگاهی به معاد و شناخت پیامبران و امامان علیهم السلام و وظایف و مسئولیّت ها که عبارت از قوّۀ نظریه است روشن شد.

و به اجرای دستورها و انجام عمل صالح برخاستند،یعنی در جهت عمل به کلّیۀ برنامه های الهی کامل شدند.

و مردم را به حق سفارش کردند،یعنی در مقام تعلیم مردم نسبت به توحید و نبوّت و امامت و فضائل انسانی برآمدند.

و مردم را به صبر سفارش کردند،یعنی راه متخلّق شدن به اخلاق الهی را به مردم نمایانده و تا جایی که جان آنان را از آلودگی ها پاک کنند کوشیدند.

در هر صورت،سرّ و برّ الهی که باعث تقدّس ارواح عارفان شده،همان علم و عملی است که خداوند آنان را با لطف و رحمتش به آن هدایت فرموده.

عارف رومی در مقام نصیحت انسان چنین سروده: 

پیشتر آ پیشتر ای بوالوفا***از من و ما بگذر و زوتر بیا 

پیشتر آ درگذر از ما و من*** پیشتر آ تا نه تو باشی نه ما 
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کبر و تکبر بگذار و بگیر ***در عوض کبر چنین کبریا 

گفت الست و تو بگفتی بلی ***شکر بلی چیست کشیدن بلا 

سر بلی چیست که یعنی منم ***حلقه زن درگه فقر و فنا 

هم برو از جا و هم از جا مرو ***جا ز کجا حضرت بی جا کجا 

پاک شو از خویش و همه خاک شو***تا که ز خاک تو بروید گیا
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[ وَ طَهَّرَ أَفْئِدَتَهُمْ لِفِکْرِهِ ]


طهارت قلب

و باطن دل های آنان را از تیرگی ها پاک نموده تا توفیق اندیشه و توجّه نسبت به او را پیدا کنند.

قلب یا به تعبیر دیگر«فؤاد»عضو بسیار مهمّ و حسّاسی است،صالح بودن قلب و پاک بودنش علّت صالح بودن و پاک بودن تمام وجود و فاسد بودنش مورث فساد در تمام اعضا و جوارح است.

از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده:

فِی الإِنْسانِ مُضْغَةٌ إِذا هِیَ سَلُمَتْ وَ صَحَّتْ سَلُمَ بِها سائِرُ الْجَسَدِ،فَإِذا سَقُمَتْ سَقُمَ بِها سائِرُ الْجَسَد وَ فَسَدَ وَ هِیَ القَلْب (1).

در آدمیزاد پاره گوشتی است،اگر صحیح و سالم باشد،به سلامت او تمام جسد سالم و اگر مریض باشد به مرض او تمام جسد مریض است و آن پاره گوشت قلب است.

در روایت دیگر آمده:
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إِذا طابَ قَلْبُ الْمَرءِ طابَ جَسَدُهُ،وَ إِذا خَبَثَ الْقَلْبِ خَبَثَ الْجَسَدْ (1).

زمانی که قلب انسان پاکیزه شده،جسدش پاکیزه می شود و هرگاه قلب دچار خباثت گردد،جسد هم به تبع آن آلوده می شود.

امام صادق علیه السلام در توضیح آیۀ شریفۀ [ إِلاّٰ مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ] می فرماید:

قلبی است که از اسارت دنیا آزاد باشد و از عشق شدید به مادّیت که باعث انواع گناهان است پاک باشد (2).

عظمت و ظرفیّت قلب به اندازه ای است که رسول خدا صلی الله علیه و آله دربارۀ آن می فرماید:

إِنَّ الْقَلْبَ خَزانَةُ اللّه تَعالی (3).

قلب خزانۀ خدای تعالی است.


قلب مرده

اسلام عزیز و معارف ملکوتی این دین مبین علل حیات و مرگ قلب را به نحو مفصّل بیان کرده اند که مشروح آن در جلد دوم خواهد آمد.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُه وَ مَنْ ماتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النّار (4).

آن که ورع و پاکدامنی اش کم است قلبش می میرد و هرکس به مرگ قلب دچار شود،وارد آتش جهنّم می گردد.
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

ثَلاٰثَةٌ مُجٰالِسَتُهُمْ تُمِیتُ القَلبَ:مُجٰالَسَةُ الأَنْذالِ وَ الحَدیثُ مَعَ النّساءِ وَ مُجالَسَةُ الأغنِیاءِ (1).

سه چیز باعث مرگ قلب است:همنشینی با کسی که در تمام احوالاتش پست است و گفتگو با زنان و مجالست با ثروتمندان (2).

هنگامی که دل خانۀ شیطان شود و فکر و ذکری و همّتی جز مادّیت و متعلّقاتش در آن راه نداشته باشد،انسان منبع گناه و فساد می گردد و به هوی و هوس اتّصال پیدا کرده به هر لذت حرامی دچار می شود.

ولی وقتی قلب تسلیم به حق شود و جایگاه تجلّی نور الهی گردد،آراسته به صلاح شده و تمام وجود انسان را برای رساندن به خدا دنبال خود می برد.

انسان بنابر آیات قرآن در برابر قلب مسئول است و بر اوست که از این خانۀ خدا مواظبت کند که مرکز بت ها نشود و انسان را به بت پرستی نکشاند.

بهترین وسیله برای حیات قلب،اندیشه در خویش و جهان و مبدأ و معاد و به خصوص در آیات قرآن و معارف الهیّه است.

دل اگر سالک این مسلک گردد از هر شرّی خلاص و به هر خیری آراسته می شود و در عصمت و عافیت و محافظت حق خواهد رفت.

آزادی از اسارت شیطان،آزادی از گناهان ظاهر و باطن،اندیشه در حقایق،دل را آراسته به طهارت می کند و زمینۀ توجّه به حضرت حق و اندیشه در صفات و اسماء را برای انسان فراهم می سازد و این همه به دست نمی آید مگر به توفیق حق
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و توفیق رفیق راه نمی شود مگر این که زمینۀ به دست آوردنش را خود انسان با معرفت و جهاد فراهم آورد. ای بی تو محال جان فزایی
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[ وَ شَرَحَ صُدُورَهُمْ بِنُورِهِ ]


حقیقت شرح صدر

این جمله اشاره به آیۀ 22 سورۀ مبارکه زُمر است:

[ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ فَهُوَ عَلیٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ] (1).

آیا کسی که خدا سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام گشاده است،و بهره مند نوری از سوی پروردگار خویش است.

و نیز مایه گرفته از آیۀ شریفۀ:

[ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی ] (2).

گفت:پروردگارا ! سینه ام را [ برای تحمل این وظیفه سنگین ] گشاده گردان.

و سرچشمۀ آن آیۀ شریفه:

[ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ ] (3).

آیا سینه ات را [ به نوری از سوی خود ] گشاده نکردیم ؟

است.
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لفظ شرح در لغت به معنی باز کردن و گشادن و گستردن و فراخی بخشیدن و روشن و آشکار ساختن است.

و صدر به معنای سینه است که مجازاً به معنی دل هم می آید،چون در سینه جای دارد.

بنابراین شرح صدر یا به معنی باز کردن سینه و برطرف ساختن دلتنگی و دلگیری از کسی است،یا به معنی فراخ حوصله و با ظرفیّت و پر تحمّل گردانیدن است (1).

ملّا عبد الرزّاق لاهیجی با توجّه به آیۀ 22 سورۀ زمر می گوید:

معنی جمله چنین است:و جا داد در سینه های ایشان نور معرفت خود را که از پی این نور در برابر اسلام با تمام وجود تسلیم شدند و این توفیق پذیرش اسلام نیست،مگر اثر نوری که انداخته است خدای تعالی آن نور را در دل او.

و نیز اشارت است به چیزی که مروی است از پیامبر صلی الله علیه و آله که مضمونش این است:

نور الهی هرگاه داخل شد در دل مؤمن،دل مؤمن از تنگی و تاریکی برمی آید و وسیع و روشن می شود و نشانۀ آن نور پهلو خالی کردن اوست از سرای غرور و رجوع به دار خلود و پیدا کردن استعداد برای روز ورود.

تأخیر شرح صدر از تطهیر قلب،و ذکر شرح صدر بعد از تطهیر قلب،اشارت است به مقدّم بودن تخلیه بر تحلیه،چه تا دل از ظلمت ذنوب و کدورت تعلّقات دنیا مجلّی و مصفّا نشود،محلّی به زیور نور معرفت نمی گردد،چنان که طبیب تا به مریض جلّاب ندهد و اخلاط فاسده را از او دفع نکند به اغذیۀ لایقه و اشربۀ نافعه تقویت نمی فرماید و تا پارچۀ سپید از رنگ چرک پاکیزه نگردد به حلیۀ رنگ درنمی آید.
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1- 1) -تفسیر نوین:230. 




صدر،بالای سینه،قفس حفظ قلب و صندوقچۀ ریه و مجرای خون و هواست که از استخوان ها و عضلات و پرده های نرم و کش داری ساخته شده و پیوسته در حال انقباض و انبساط است و چون هرگونه تأثّر فکری و نفسانی در حرکات قلب و دَوَران خون و چگونگی تنفّس ظاهر می شود،آن آثار معنوی را به این دستگاه های عضوی نسبت می دهند.

قلب یا سینه باز،روشن،گرفته،تاریک،بیمار،منحرف و...

گرفتگی قلب یا سینه،یا به اصطلاح عامّه کم حوصلگی و یأس،از نافرجامی آرزوها و شهوات و ناامیدی از رسیدن به خواسته ها از آلودگی به گناه ناشی می شود و همۀ این ها از آثار جهل به حقایق و واقعیّت ها و سنن حیات است که جز از طریق الهام،ارائه وحی،چنان که باید شناخته نمی شود،از این جهت بیش تر مردم برای نجات از همدم و سرنوشت مبهم و گرفتگی ها،به انواع موجبات غفلت و وسائل تخدیر شعور متوسّل می شوند.

به طور کلّی ضیق صدر و گرفتگی خاطر که موجب تحیّر در تصمیم و درماندگی در کار می شود،نوعی انفعال و تأثر روحی و از آثار کشش اندیشه ها و جواذب مختلف است،و همین که انسان بتواند خود را از معرض جاذبۀ مخالف و تأثیرات آن برهاند و در یک جهت مصمّم شود و به آن روی آورد،از تنگنای انفعال ها و تضادها بیرون می آید و سینه اش بازمی گردد و مسیرش آسان می شود.

شاید شرح صدر راجع به اسلام و کفر در قرآن به همین معنا باشد:

[ فَمَنْ یُرِدِ اللّٰهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً ] (1).

پس کسی را که خدا بخواهد هدایت کند،سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام
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می گشاید و کسی را که [ به خاطر لجاجت و عنادش ] بخواهد گمراه نماید، سینه اش را چنان تنگ می کند که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود.

معنای واقعی و نفسانی شرح صدر هرچه باشد،اثر آن بیرون آمدن از حال تردید و تصمیم در کار و تحمّل دشواری ها و اطمینان نفس است و از مضمون آیاتی که دربارۀ موسی و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده و سیره ای که از انبیا رسیده،معلوم می شود که پیشرفت دعوت پیامبران پس از فراگرفتن وحی و قیام به رسالت همین شرح صدر بوده که در ضمن قیام به رسالت و برخورد با دشمنی ها و سختی ها و یا راهنمایی های خداوند حاصل می شد (1). 

هزار ساله رهست از تو تا مسلمانی***هزار سال دگر تا به حد انسانی

اگر تو سلسله عشق را بجنبانی ***درون طاس فلک مهره را بغلطانی 

اگر ز نقش و ز نقاش باشدت خبری ***سمند فکر به بالای عرش بر رانی 

بزرگواری نژادی به قدر اصل و نسب ***ولی چه سود که تو قدر خود نمی دانی 

نرفته ای تو بدین وادی طویل آسا ***چو روز سیر در آید درو فرو مانی 

بیا تو گوهر خود را درین عدم بشنو ***که هیچ غصه نباشد بتر ز نادانی 

چو عیسیی تو درین دیر و موسی اندر طور ***نه طیلسان و نه ناقوس و نی چو رهبانی 
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چو صعوه در تک چاهی حریف یوز مشو ***که شاهبازی و سیمرغ را سلیمانی 

ز جام و ساغر وحدت اگر بنوشی می ***چو خضر سر معانی ز لوح بر خوانی 

ندیده صورت خود را در آینه روشن ***معانیی که حقیقت بود کجا دانی 

گشادی دیده باطن درین محیط ظهور ***ببین تو در صدف آشکار لمعانی 
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[ وَ أَنْطَقَهُمْ بَیانَهُ ] (1)و ذات اقدس حق،با نعمت عظیم بیان،عارفان را به وادی ثنا و سپاس و شکر رهنمون شد و زبان آنان را نسبت به حقایق گویا کرد.

به آنان توفیق داد تا به نشر واقعیّت هایی که به سبب طهارت باطن و شرح صدر و جهاد در راه معرفت یافته اند بپردازند و در مقام شناساندن خدا و شؤون او و معاد و نبوّت و امامت و اخلاق در میان جاهلان اقدام نمایند و آن تشنگان را به سرچشمۀ درستی ها رهنمون شوند.

[ وَ شَغَلَهُمْ بِخِدْمَتِهِ ]

حضرت حق از باب لطف و عنایت،عارفان را در راه خود و در مسیر ایمان و اعتقاد به خدمت خود گرفت و آنان را توفیقی مرحمت فرمود که از برکت آن به خدمات مهمّی در راه عشق به حقّ و محبّت به خلق موفّق شدند.
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[ وَ وَفَّقَهُمْ لِعِبادَتِهِ ]


توفیق عبادت

عبادت حقیقتی است مرکّب از یک سلسله واقعیّت ها و حقایق که این مقدّمه گنجایش تفسیر و توضیح آن را ندارد،به خواست حق در ابوابی که در زمینۀ این مسئله خواهد آمد به شرح و بیانش می پردازم.

عارفان گول این چند روزۀ ظاهر را نخوردند،تن به لذّات غلط ندادند و حیات آخرت به زندگی عاریت نفروختند.

صاحب «کشف الحقائق» می گوید:

بدان که اهل شریعت و اهل حکمت می گویند:حیات دنیا چند روز بیش نیست و حیات آخرت را هرگز انقطاع نمی باشد،پس هرکه حقیقت دنیا را شناخت و غرض و مقصود دنیا را دانست و اجتماع نور را با ظلمت،یعنی اجتماع روح را که نور محض است با قالب که ظلمت محض است معلوم کرد و دانست که فایدۀ وی چیست و حیات دنیا را به همان کار که غرض و مقصود است صرف کرد و حیات دنیا را فدای حیات آخرت گردانید و در این حیات دنیا همه رنج و مجاهده اختیار کرد با قید آن که در حیات آخرت همه آسایش و مشاهده باشد،یعنی تمام حیات دنیا را به کسب عمل صالح و به طلب علم نافع که تخم حیات طیّبه و سبب لذّت دائمه است مصروف گردانید،در حیات آخرت در آسایش و راحت افتاد.
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و هرکه حقیقت حیات دنیا را نشناخت و ندانست که غرض و مقصود از حیات دنیا چیست و در حیات دنیا همه راحت و آسایش اختیار کرد،یعنی تمام حیات دنیا را به طلب لذّات و شهوات بدنی که تخم عذاب و عقوبت است مصروف گردانید،در حیات آخرت به عذاب و عقوبت گرفتار باشد این است معنای

«الدُّنیا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ» (1).

و این است معنای کریمۀ:

[ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیٰا نُؤْتِهِ مِنْهٰا وَ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ ] (2).

کسی که زراعت آخرت را بخواهد،بر زراعتش می افزاییم و کسی که زراعت دنیا را بخواهد،اندکی از آن را به او می دهیم،ولی او را در آخرت هیچ بهره و نصیبی نیست.
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[ وَ اسْتَعْبَدَهُمْ بِالْعِبادَةِ عَلیٰ مُشاهِدَتِهِ ]

از آنان بندگی خالصانه خواست،تا از برکت آن بندگی به مشاهدۀ انوار جلال و جمال با چشم قلب موفّق شوند.

[ وَ دَعاهُمْ إِلیٰ رَحْمَتِهِ ]

و آنان را به سوی رحمت خود فراخواند.
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[ وَ صَلَّی اللّهُ عَلیٰ مُحَمَّدٍ إِمامِ الْمُتَّقینَ،وَ قائِدِ الْمُوَحِّدینَ وَ مُونِسِ الْمُقَرَّبینَ وَ عَلیٰ آلِهِ الْمُنْتَخَبینَ ]

و درود و رحمت الهی بر محمّد صلی الله علیه و آله پیشوای پرهیزکاران و کشانندۀ اهل توحید به بهشت و همنشین بندگان مقرّب حضرت محبوب و بر آل او که زبدۀ کائنات و برگزیدگان حقّند.

الهی ! ای امید درماندگان ! ای یاور بیچارگان ! ای تکیه گاه از راه ماندگان ! ای سرمایۀ افتادگان ! باز هم به پیشگاهت عرضه می دارم:دستم تهی است،پرونده ام خالی است،دلم سیاه و مویم سپید است،امیدم از همه چیز بریده و تنها دل به تو بسته ام،از غم دنیا فارغم کن،از ملالت و کسالت نجاتم ده،مرگم را شهادت در راهت مقرّر فرما و در دنیا و آخرت دستم را از دامن لطف و رحمتت کوتاه مگردان. روی بنما به ما مکن مستور


باب 1


در بیان حالات عارفان
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قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:

نَجْوَیَ الْعارِفینَ تَدورُ عَلیٰ ثَلاثَةِ أُصُولٍ:الخَوْفُ وَ الرَّجاءُ وَ الحُبُّ.

فَالْخَوْفُ فَرْعُ الْعِلْمِ،وَ الرّجاءُ فَرْعُ الیَقینِ،وَ الْحُبُّ فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ.

فَدَلیلُ الْخَوفِ الهَرَبُ،وَ دَلیلُ الرَجاءَ الطَّلَبُ،وَ دَلیلُ الحُبّ إیثارُ الْمَحْبُوبِ عَلیٰ ما سِواهُ.

فَإِذا تَحَقَّقَ الْعِلمُ فی الصَّدْرِ خافَ،وَ إِذا صَحّ الخَوفُ هَرَبَ،وَ إِذا هَرَبَ نَجا،وَ إِذا أَشْرَقَ نُورُ الیَقینِ فی الْقَلْبِ شاهَدَ الفَضْلَ وَ إِذا تَمَکّنَ مِنْهُ رَجا وَ اذٰا وَجَدَ حَلٰاوَةَ الرَّجَا طَلَبَ،وَ إِذا وُفِّقَ لِلْطَّلَبِ وَجَدَ،وَ إِذا تَجَلّیٰ ضِیاءُ الْمَعْرِفَةِ فی الفُؤٰادِ هاجَ ریحُ الْمَحَبَّةِ،وَ إِذا هَاجَ ریحُ الْمَحَبَّةِ إِسْتأْنَسَ فی ظِلالِ الْمَحْبُوبِ وَ آثَرَ الْمَحبُوبَ عَلیٰ ما سِواهُ،وَ باشَرَ أَوامِرَهُ وَ اجْتَنَبَ نَواهِیهِ.

وَ إِذا اسْتَقامَ عَلی بَساطِ الأُنْسِ بِالْمَحْبُوبِ مَعَ أَداءِ أَوامِرِهِ وَ اجْتِنابِ نَواهِیهِ وَصَلَ إِلیٰ رُوحِ الْمُناجاة.

وَ مِثالُ هذِهِ الأُصُولِ الثَّلاثَةِ کَالْحَرَمِ وَ الْمَسْجِدِ وَ الْکَعْبَةِ فَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ مِنَ الْخَلْقِ،وَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ أَمِنَتْ جَوارِحُهُ أَنْ یَسْتَعْمِلَها فی الْمَعْصِیَةِ،وَ مَنْ دَخَلَ الْکَعْبَةَ أَمِنَ قَلْبُهُ مِنْ أَنْ یَشْغَلَهُ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللّهِ.

فَانْظُرْ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُ،فَإِنْ کانَتْ حَالَتُکَ حٰالَةً تَرْضاها لِحُلُولِ الْمَوتِ فَاشْکُرِ
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اللّهَ عَلیٰ تَوْفیقِهِ وَ عِصْمَتِهِ؛وَ إِنْ تَکُنْ الأُخْریٰ فَانْتَقِلْ عَنْها بِصِحَّةِ العَزیمَةِ وَ انْدَمْ عَلیٰ ما سَلَفَ مِنْ عُمْرِکَ فی الْغَفْلَةِ،وَ اسْتَعِنْ بِاللّهِ عَلیٰ تَطْهِیرِ الظّاهِرِ مِنَ الذُّنُوبِ،وَ تَنْظیفِ الْباطِنِ مِنَ الْعُیُوبِ،وَ اقْطَعْ زِیادَةَ الْغَفْلَةِ مِنْ قَلْبِکَ وَ اطْفِ نارَ الشَّهْوَةِ مِنْ نَفْسِکَ.
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عرفان و عارف


اشاره

[ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:نَجْوَیَ الْعارِفینَ ]



حقیقت باطن عارفان

امام صادق علیه السلام در ابتدای این روایت می فرماید:

سرّ وجود عارفان و حقیقت باطن آنان بر سه اصل استوار است: بیم،امید، محبّت.

گرچه در سطور گذشته مسائل قابل توجّهی در رابطه با عرفان و عارف گذشت، امّا احساس می شود لازم است توضیح بیش تری در این زمینه ارائه گردد،تا عارفانی که در فرمایش امام معصوم علیه السلام آمده اند چهرۀ روشن تری از خود نشان دهند،سپس به تفسیر سه اصل بیم،امید،محبّت اقدام شود.

عارف: انسانی است که با کمک گیری از فرهنگ وحی و سنن انبیا و روش ائمۀ طاهرین علیهم السلام به شناخت مبدأ و معاد و حقایق اصیل،و واقعیت های مبنایی موفّق شده و عملاً به آن حقایق و واقعیّت ها آراسته گشته.

عارف: انسانی است که دل به نور توحید برافروخته و با توجّه به قرآن با چشم دل به مشاهدۀ قیامت برخاسته و با تکیه بر حقیقت توحید و معاد،عقاید و اخلاق و اعمال خود را از آلودگی ها پیراسته و جان و دل و اعضا و جوارح خویش را با فیوضات الهیّه آراسته و در راه علم و عمل مجاهده کرده و در مملکت پاک خلوص مسکن گرفته است.
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عارف: انسانی است که جز خدا نبیند و جز خدا نداند و جز خدا نخواهد،و جز خدا نگوید و جز خدا نشنود و جز به خدا میل نکند و جز به سوی خدا نرود.

عارف: آگاه به حقوق حقّ و خلق و رعایت کنندۀ هر دو حقوق در تمام زمینه های حیات و زندگی است.

عارف: دقیقه ای از عمر هدر ندهد و جز خواستۀ حضرت ربّ العزّه نطلبد و به غیر صراط مستقیم نرود و از عاشقان جمال جدا نشود و از هدایت گمراهان و علاج بیماران غفلت نکند.

عارف: برای خدا بنده ای است نیکو و برای خلق خدا انسانی است خوشخو.

عارف: هم چون زمین منبع فضل و فیض و چون خورشید حرارت بخش و چون باران بهاران منشأ خیر و برکت.

عارف: هم چون زنبور عسل نوشش برای دوستان و نیشش برای دشمنان است.

عارف: غرق در دریای اطاعت،وجودی است متّحد با عبادت،حقیقتی است متّصف به کرامت و برای خلق خدا دریایی است از برکت.

عارف: انسانی است والا و در آدمیت و انسانیت در افقی است بالا و در میان مردم گوهری است اعلا و برای جامعۀ انسانی چراغی است راه گشا.

عارف: گلی است بی خار،برای دین یاور با منفعتی است و یار،در سخن گفتن با مردم موجودی است هشیار،در میان غفلت زدگان انسانی است بیدار،در برخورد با خلق خدا منبعی است دین دار،در راه حق موجودی است پرکار و واقعیت های هستی را نقطۀ پرگار و در باغ انسانیّت درختی است پربار و از تمام حرکاتش صفات خداوندی نمودار.

عارف: فرمان حق را برده،در این پیشگاه دل سپرده و جان به عشق محبوب
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زنده نموده و از شیطان بار نبرده و جز حق نگفته و غیر حق ندیده: به صحرا بنگرم صحرا تو وینم

عارف: انسانی است شاگرد مکتب انبیا و همنشین با اولیا،در بندگان حضرت اللّه از اصفیا و به راه سیر و سلوک بینا و به اجرای دستورهای مولا توانا و زبانش به عشق و ذکر حق گویا و در جستجوی حقیقت همیشه پویا و به اسرار خزانۀ محبوب دانا.

عارف: انسانی است به رموز بندگی آگاه و در تمام لحظات حیات رهرو راه و روشنی بخش دل گمراه و نجات دهندۀ سرنگون شده در چاه و به نیمه شب مونس و همدم آه و حضرت مالک الملوک را خادم درگاه و در تمام اوقات حاضر درگاه و مبرّای از آلوده شدن به حبّ جاه و فقط و فقط خواهندۀ اللّه. خوشا آنان که اللّه یارشان بی

عارف: انسانی است عاشق خدا،مجاهد فی سبیل اللّه،آراسته به اخلاق پاکان،همراه و همراز نیکان،دور کننده از کافران و مشرکان،شمع بزم شاهدان، پاک و پاکیزه از خوی ددان و طبیب درد دردمندان و دستگیر مستمندان و امید ناامیدان و در راه وصال شهیدی از شاهدان.

عارف: انسانی است با دل خاشع،از همه جهت متواضع،در برابر مردم مؤمن خاضع،مال و جان را در راه خدا بایع،نکات حیاتش برای درس آموزی نسبت به دیگران از بهترین وقایع،نور دل و جانش همه جا شایع،در علم و عمل و کرامت
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و فضیلت چشمه ای نابع،آثار بندگی حق از چهره اش ساطع،در برابر دشمنان حقّ و حقیقت شمشیری است قاطع،اعماق جانش خزینه ای است از ودایع،در همۀ عمر از لقمۀ حرام جائع،برای نیازمندان انسانی نافع،وسوسۀ شیطان و اهل باطل را از دل هر کسی دافع،جز از حضرت مولا ندارد توقّع منافع،از خواسته های حضرت محبوب هیچ چیز نیست او را مانع،هم اوست بین خلق و حق شافع،مقام انسانی خود را به وسیلۀ بندگی خالص رافع،دل آگاهش هم چون برق لامع،فرمان حقّ و انبیا و امامان علیهم السلام را وجودی است سامع،مقام علم و عمل و اخلاق را منبعی است جامع.

عارف: انسانی است شیدا،عباداتش عین خلوص و تقوا،قدرش مجهول و ناپیدا،مشتاق وصال مولا،تمام شؤون زندگی از او هویدا،پاک از خزی دنیا، مصون از عقاب عقبی،دارندۀ دلی با صفا،بر عهد و پیمان مولا با وفا،خلق خدا را به دور از جور و جفا،درد اهل درد را شفا،به خاطر حفظ اخلاصْ مسکن گرفته در خفا،هم چون نای فریاد غیب را بهترین نوا. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

عارف: انسانی است که او را نیازی به خلق خدا نیست،آنی از یاد محبوب جدا نیست،هرگز روی گردان از بلا نیست،نوایش جز مناجات با مولا نیست،با عشق حضرت جانان توجّهش به دنیا و عقبی نیست،رفیق راهش غیر اهل و لا نیست،
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مکتبش جز مکتب انبیا نیست،چراغ محفلش جز نور اولیا نیست،هم چون او کسی به اسرار راه دانا نیست،جز کلام حقّ و حقیقت کتابی را خوانا نیست،اگرچه جز خدا نبیند و غیر خدا نخواهد ولی به خاطر نور بخشیدن به حیات دیگران از پیر و برنا جدا نیست،قبلۀ جانش جز مولا نیست،همّتش جز رسیدن به مقام اعلا نیست،از قید عشق دوست هرگز رها نیست،زبانش جز به ذکر دوست گویا نیست،گوشش جز در برابر خواست معشوق شنوا نیست،غیر دریای محبّت جایی در شنا نیست،با غیر محبوب ابدی آشنا نیست،هرگزش بر سر دنیا و مادیّت با کسی دعوا نیست،در درونش جز عشق شدید مولا غوغا نیست،او را در دنیا جز غم دوست بلا نیست،قدر و منزلتش در میان خلق عالم برملا نیست،در عمق جان و هستی اش ذرّه ای هوس و هوی نیست،او را جز رضای دوست رضا نیست،بر زبانش جز حمد و تسبیح و تهلیل و سخن نیکو و ثنای اللّه ادّعا نیست.

عارف: در اصطلاح بیداران راه و نیازمندان درگاه و عاشقان آگاه،انسانی است که نفس خود را به حسب قوّۀ نظریّه کامل کرده و علم به حقایق را به قدر توان تحصیل نموده و از صفات رذیله و عقاید خبیثه خود را پاک ساخته و خویش را به اعتقادات حقّه و کمالات الهیّه آراسته نموده.

عارف: انسانی است که دارای علم و عمل است و تمام اوامر الهی را گردن نهاده و از آنچه نهی شده کناره گرفته و به خاطر ریاضت شرعیّه و عبادت الهیّه دارای قوّت و قدرت عملی گشته.

عارف: در زبان اهل ذوق و ارباب شوق و مستان میخانۀ عشق،انسانی است که علاوه بر کمال معرفت و عمل،جمیع قوا و اعضا و جوارح او برای خدا شده و در حقیقت دارای مقام فناء فی اللّه گشته و خلاصه جز یکی نخواهد و جز یکی نداند.

می گویند دو نفر با هم در حساب کار و کسب اختلاف داشتند،برای حلّ

ص:79





اختلاف به کمک دهنده ای محتاج شدند،عارفی بر آنان گذشت،از او کمک طلبیدند،چون هر کدام اعداد دفتر خویش را به او عرضه کردند،او غیر یکی نگفت.پرسیدند مگر دیوانه ای که ما چون هریک از اعداد خود را به تو می گوییم غیر یکی نمی گویی و از یکی نمی گذری ؟ گفت:چه کنم که جز یکی ندانم و غیر یکی به خاطرم نمی گذرد.

عارف: انسانی است که علاوه بر دو قوّۀ علم و عمل تمام وجود او متوجّه حق باشد و در اجرای واجبات و ترک محرّمات و بجای آوردن نوافل سستی نورزد و این همه با اتّصال به فرهنگ انبیا و امامان علیهم السلام که همان فرهنگ وحی است میسّر است و چون عارف این سیر و سفر را ادامه دهد به مقام فناء فی اللّه و سپس بقاء باللّه می رسد. این طرفه آتشی که دمی برقرار نیست

ای روح دست برکن و بنمای رنگ خوش کاین ها همه بجز کف و نقش و نگار نیست
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هرجا غبار خیزد آن جای لشکرست کآتش همیشه بی تف و دود بخار نیست (1)


اوصاف عرفان از زبان امام عارفان


اشاره

در سطور گذشته دانستید که عارف دارای دو قوّۀ علمیّه و عملیّه است و از واجبات و نوافل چیزی از او فوت نمی شود و از تمام محرّمات الهیّه با کمال ذوق و شوق پرهیز دارد.



خطبۀ همّام

وجود مقدّس امام عارفان،شمع قلب عاشقان،چراغ راه بینایان،حضرت مولی الموحّدین،امیر المؤمنین علیه السلام از اوصاف عارفان تحت عنوان صفات متّقین، در «نهج البلاغة» که ما دون کلام خالق و ما فوق کلام مخلوق است خبر می دهد.

عارف بزرگ،بلبل گلزار معنی حضرت الهی قمشه ای تمام خطبه را با آن حال ملکوتی که داشت به نظم آورده،برای این که خوانندگان عزیز از مفاهیم آسمانی آن خطبه لذّت بیش تری ببرند،تا جایی که لازم افتد آن اشعار عرفانی هم همراه با بعضی از جملات خطبه زینت بخش این صفحات می گردد.

رُوِیَ أنَّ صاحِباً لأمیر الْمُؤمِنینَ علیه السلام یُقالُ لَهُ:هَمّامُ کانَ رَجُلاً عابِداً،فَقالَ لَهُ:یا أمیرَ الْمُؤْمِنینَ صِفْ لِیَ الْمُتَّقینَ حَتّی کَأنّی أنْظُرُ إِلَیْهِمْ (2).

روایت شده:
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1- 1) -شمس تبریزی. 

2- 2) -نهج البلاغة:خطبۀ 184. 




یکی از عاشقان علی علیه السلام به نام همّام که مردی عابد بود،از محبوبش امیر المؤمنین علیه السلام تقاضا کرد مرا از اوصاف اهل تقوا آن چنان آگاه ساز که گویی آنان را مشاهده می کنم. شنیدم عاشقی پروانه خویی

که کرد آن عندلیبان را به گلزار نکو فکر و نکو ذکر و نکو کار
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بگو اوصاف آن پاکان که چونند

فَتَثاقَلَ علیه السلام عَنْ جَوابِهِ ثُمَّ قالَ علیه السلام:یا هَمّام اتَّقِ اللّهَ وَ أَحْسِنْ فَ [ إنَّ اللّهَ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوْا وَ الَّذینَ هُمْ مُحْسِنُونَ ]

.

فَلَمْ یَقْنَعْ هَمّامُ بِهذا القَوْلِ حَتّی عَزَمَ عَلَیْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَ أثْنیٰ عَلَیْهِ وَ صَلّی عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ثُمَّ قال:

أمّا بَعْدُ فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ حینَ خَلَقَهُمْ غَنِیّاً عَنْ طاعَتِهِمْ وَ أَمِناً مَعْصِیَتَهُمْ لأنَّهُ لا تَضُرُّهُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصاهُ وَ لا تَنْفَعُهُ طاعَةُ مَنْ أطاعَهُ فَقَسَمَ بَیْنَهُمْ مَعایِشَهُمْ وَ وَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْیا مَواضِعَهُمْ،

علی علیه السلام در پاسخ او درنگ داشت فقط به طور اجمال فرمود:

ای همّام ! اهل تقوا و نیکوکاری باش که در قرآن آمده:

[ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ ] (1).

بی تردید خدا با کسانی که پرهیزکاری پیشه کردند کسانی که [ از هر جهت ] نیکوکارند می باشد.

همّام به شنیدن این آیه قانع نشد،به محضر مولا اصرار ورزید تا جایی که حضرت را سوگند داد.پس حضرت مولا خدای را سپاس بجای آورد و بر رسول و آلش صلوات فرستاد،آن گاه سخن آغاز کرده فرمود:

هنگامی که خدای بزرگ جهان را بیافرید،از طاعت و عبادت خلق بی نیاز و از
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1- 2) -نحل (16):128. 




عصیان آنان بی زیان بود،پس بر وفق عدل و رحمت و به صرف لطف ازلی،وسائل معیشت را در میان مردم قسمت کرد و هرکسی را در خور شأنش مقامی داد.

فَالْمُتَّقُونَ فیها هُمْ أهْلُ الْفَضائِلِ،

در میان مردم جهان،تنها پارسایان را بر دیگران برتری و فضیلت بخشید. روان پارسایان زان میانه

*** یکی دان زان فضیلت های بسیار

مَنْطِقُهُمُ الصَّوابُ،وَ مَلْبَسُهُمْ الإقْتِصادُ،وَ مَشْیُهُمُ التَّواضُعُ،غَضُّوا أبْصارَهُمْ عَمّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَیْهِمْ،وَ وَقَفُوا أسْماعَهُمْ عَلَی الْعِلْمِ النّافِعِ لَهُمْ،نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فی الْبَلاءِ کَالّتی نَزَلَتْ فی الرّخاءِ،وَ لَوْ لا الأجَلُ الّذی کَتَبَ اللّهُ عَلَیْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أرْواحُهُمْ فی أجْسادِهِمْ طَرْفَةَ عَیْنٍ شَوقاً إلَی الثَّوابِ،وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقابِ،

گفتارشان از روی راستی است،زندگی به اقتصاد گذرانند،با خلق خدای به تواضع و فروتنی باشند،چشم از آنچه خدا بر آنان حرام فرموده پوشیده اند، گوش به علمی دهند که آنان را سودمند باشد،در بلا و امتحان و سختی و مشقّت آن چنان شادند که دیگران در نعمت و راحت،اگر اجل حتمی
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و مقدّر الهی پای بندشان نبود از شدّت شوق به ثواب و بیم عقاب یک چشم به هم زدن مرغ روحشان در قفس جان درنگ نمی کرد. گر آنان را زمان وصل محبوب

همه غمگین ز هجران حبیب اند

عَظُمَ الْخالِقُ فی أنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ ما دونَهُ فی أعْیُنِهِمْ،فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ کَمَنْ قَدْ رَآها فَهُمْ مُنَعَّمُونَ،وَ هُمْ وَ النّارُ کَمَنْ قَدْ رَآها فَهُمْ فیها مُعَذَّبُونَ.

قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ،وَ شُرُورُهُمْ مَأمُونَةٌ،وَ أجْسادُهُمْ نَحیفَةٌ،وَ حاجاتُهُمْ خَفیفَةٌ، وَ أنْفُسُهُمْ عَفیفَةٌ،صَبَرُوا أیّاماً قَصیرَةً أعْقَبَتْهُمْ راحَةً طَویلَةً،تِجارَةً مُریحَةً یَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ،أرادَتْهُمُ الدُّنْیا فَلَمْ یُریدُوها،وَ أسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أنْفُسَهُمْ مِنْها،أَمّا اللَّیْلُ مَضافّونَ أقْدامَهُمْ تالینَ لِأَجْزاءِ القُرْآنِ یُرَتِّلُونَهُ تَرْتیلاً،

عظمت حضرت آفریدگار را درک کرده،بدین سبب خداوند در دنیای جان و دلشان بزرگ و غیر حضرت حق هرچه که هست کوچک است.

ایمان و یقینشان به بهشت آن چنان است که گویی بهشت را دیده و سال ها به
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خوشی در آن آرمیده اند و آن چنان دوزخ را باور دارند چنان که پنداری در آن به سالیان دراز معذّب بوده و شکنجه دیده اند.

قلوبشان به فراق محبوب اندوهناک،تمام خلق عالم از آزارشان در امان،تن آنان از شدّت کوشش در عبادت و خدمات به خلق لاغر و جانشان به عفّت آراسته،چند روز کوتاهی رنج اطاعت برده تا از پی آن آسایش طولانی یابند.

این احوال برای آنان تجارتی است سودمند که حضرت ربّ العزّه برای این گروه مقرّر فرموده.

چون دنیا به آن ها روی کند،آنان از او روی گردانند و چون به اسارت و دامشان افکند،با جانبازی در راه معشوق خود را نجات دهند.

به وقتی که شب درآید به قیام در پیشگاه حضرت او بایستند و آیات کتاب حق را با اندیشه و تأمّل تلاوت کنند. شب آمد شب رفیق دردمندان

یُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ،وَ یَسْتَثِیرُونَ بِهِ دَواءَ دائِهِمْ،فَإِذا مَرُّوا بِآیاتِهِ فیها تَشْویقٌ رَکَنُوا إِلَیْها طَمَعاً،وَ تَطَّلَعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَیْها شَوْقاً،وَ ظَنّوا أَنَّها نَصْبُ أَعْیُنِهِمْ،وَ إِذا مَرُّوا بِآیَةٍ فیها تَخْویفٌ أَصْغَوْا إِلَیْها مَسامِعَ قُلُوبِهِمْ،وَ ظَنُّوا أَنَّ زَفیرَ جَهَنَّمَ وَ شَهیقَها فی أُصُولِ آذانِهِمْ،فَهُمْ حانُونَ عَلیٰ أَوْساطِهِمْ،مُفْتَرِشُونَ لِجِباهِهِمْ وَ أَکُفِّهِمْ وَ رُکَبِهِمْ وَ أَطْرافِ أَقْدامِهِمْ،یَطْلُبُونَ إِلَی اللّهِ تَعالی فی فَکاکَ رِقابِهِمْ،وَ أَمَّا النَّهارُ فَحُلَمٰاءٌ عُلَماءٌ أَبْرارٌ أَتْقِیاءٌ،

با دلی شکسته و نالان به وسیلۀ آیات قرآن به درمان درد خویش برخیزند، چون به آیات رحمت و بشارت رسند بر وعده های الهی دل سپرده و در آن طمع کنند و مشتقانه نظر دوزند که گویی مفهوم و معنی آن آیات در برابرشان مجسّم است.

و چون به آیات عذاب گذرند،گوش دل بر آن گشوده،گویی خروش و فریاد آتش در بن گوش آن هاست.شب را در پیشگاه محبوب،خمیده قامت به حال رکوع و یا به روی خاک در حال سجده گذرانند و از عذاب الهی درخواست نجات و آزادی کنند و از حضرت معشوق حسن عاقبت تقاضا نمایند.

چون روز درآید،بردبار،دانا،نیکوکار و اهل پرهیز و دوری از هر گناه و معصیت اند. چو روز آید ز دانش هوشیارند
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سراپا محو فرمان خدا گشت به شام این جهان شمع هدی گشت

به جانش نور علم و حلم برتافت

قَدْ بَراهُمُ الْخَوْفُ بَریءَ القِداحِ،یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ النّاظِرُ فَیَحْسِبُهُمْ مَرْضیٰ وَ ما بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ،وَ یَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظیمٌ،لا یَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمالِهِمْ الْقَلیلَ،وَ لا یَسْتَکْثِرُونَ الْکَثیرَ،فَهُمْ لِاَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ،وَ مِنْ أَعْمالِهِمْ مُشْفِقُونَ،إِذا زُکّی أَحَدٌ مِنْهُمْ خافَ مِمّا یُقالُ لَهُ ! فَیَقُولُ:أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسی مِنْ غَیْری،وَ رَبّی أَعْلَمُ بی مِنّی بِنَفْسی،اللَّهُمَّ لا تُؤاخِذْنی بِما یَقُولُونَ،وَ اجْعَلْنی أَفْضَلَ مِمّا یَظُنُّونَ، وَ اغْفِرْ لی ما لا یَعْلَمُونَ.

خوف از عظمت حق یا از عذاب قیامت چنان اندامشان را لاغر ساخته که هرکس آنان را ببیند پندارد که بیمارند در صورتی که به تن بیمار نیستند،مردم از آنان به عنوان دیوانه یاد می کنند ولی دیوانه نیستند،امر بزرگی که عبارت از عشق حق و شهود عظمت و یقین به آخرت است دل آنان را مستغرق دریای فکر و حیرت ساخته.

از بس در احسان و نیکوکاری حریص و مشتاقند در طاعت و عبادت به عمل اندک راضی نگردند و بسیاری عبادت را هم بسیار نشمارند،از خود بدگمان و از کردارشان هراسانند،چون کسی از آنان مدح و ثنا گوید ترسان گشته و اعلام کند:من عیب خویش را بهتر از دیگران می دانم و خدای من به من داناتر از خود من است،بار خدایا ! به گفته مردم بر من مگیر و مرا بهتر از آنچه گمان برده اند نصیب فرما و آنچه را از گناهان پنهان من نمی دانند بر من ببخشای.
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چو آنان را به نیکویی ستایند

فَمِنْ عَلامَةِ أَحَدِهِمْ:أَنَّکَ تَریٰ لَهُ قُوَّةً فی دینٍ،وَ حَزْماً فی لینٍ،وَ إیماناً فی یَقینٍ، وَ حِرْصاً فی عِلْمٍ،وَ عِلْماً فی حِلْمٍ،وَ قَصْداً فی غِنیً،وَ خُشُوعاً فی عِبادَةٍ،وَ تَجَمُّلاً فی فاقَةٍ،وَ صَبْراً فی شِدَّةٍ،وَ طَلَباً فی حَلالٍ،وَ نَشاطاً فی هُدیً وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ، یَعْمَلُ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ هُوَ عَلیٰ وَجَلٍ،یُمْسی وَ هَمُّهُ الشُّکْرُ،وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّکْرُ،یَبیتُ حَذِراً،وَ یُصْبِحُ فَرِحاً،حَذِراً لِما حَذِرَ مِنَ الْغَفْلَةِ،وَ فَرِحاً بِما أَصابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّحْمَةِ،

نشانه های هریک از این عاشقان و عارفان آن که در کار دین بسیار نیرومند است و در امور زندگانی در عین نرمخویی و همواری مآل اندیش،در مسئلۀ ایمان به مرتبۀ یقین،در کار علم مشتاق و حریص،با وجود دانش فراوان،در برابر نادانان بردبار،در توانگری میانه رو،در عبادت با خضوع،در عین فقر با شکوه،در روز سختی شکیبا،جویای رزق حلال و طیّب،دلشاد به هدایت،دور از طریق طمع و آزار،با آن که پیوسته اهل احسان و نیکوکاری است هرگز به عمل صالح خود مغرور نشود،شبانگاه همت بر ستایش حق گماشته و صبحگاه
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بر ذکر و طاعت،شب هراسان از غفلت خویش و روز شادمان به فضل و رحمت حضرت دوست.

إِسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فیما تَکْرَهُ،لَمْ یُعْطِها سُؤْلَهٰا فیما تُحِبُّ،قُرَّةُ عَیْنِهِ فیما لا یَزولُ،وَ زَهادَتُهُ فیما لا یَبْقیٰ،یَمْزُجُ الحِلْمَ بِالْعِلْمِ،وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ،تَراهُ قَریباً أَمَلُهُ،قَلِیلاً زَلَلُهُ،خاشِعاً قَلْبُهُ،قانِعَةً نَفْسُهُ،مَنزُوراً أُکُلُهُ،سَهْلاً أَمْرُهْ،حَرِیزاً دینُهْ، مَیِّتةً شَهْوَتُهُ،مَکْظُوماً غَیْظُهُ،الْخَیْرُ مِنْهُ مَأمُول،وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأمُون،إِنْ کانَ فی الْغافِلینَ کُتِبَ فی الذّاکِرِینَ،وَ إِنْ کانَ فی الذّاکِرینَ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغافِلینَ،

اگر نفس در عبادت و عمل نیک بر او سخت گیرد،او نیز با خواهش های نفس به شدت مخالفت کند تا نفس خود را مطیع حق گرداند.

دل به حیات جاودان بسته و از جهان فانی ناپایدار اعراض نموده و بردباری را با دانش و گفتار را با کردار آمیخته است.

آرزویش کوتاه،دلش آگاه،لغزشش ناچیز،نفسش قانع،طعامش اندک، کارش آسان،دینداریش حقیقی،شهوتش مرده،غضبش فرو نشسته،تمام مردم به احسانش امیدوار و از شرّش در امان،اگر با غافلان نشیند نامش در دفتر آگاهان است و اگر با آگاهان باشد در شمار اهل غفلت و بی خبران نیست. اگر با غافلان یک عمر بنشست

یَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَه،وَ یُعْطی مَنْ حَرَمَهُ،وَ یَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ،بَعیداً فُحْشُهُ،لَیِّناً قَوْلُهُ، غائِباً مُنْکَرُهُ،حاضِراً مَعْرُوفُهُ،مُقْبِلاً خَیْرُهُ،مُدْبِراً شَرُّهُ،فی الزَّلازِلِ وَقُور،و فی المَکارِهِ صَبُور،وَ فی الرَّخاعِ شَکُور،لا یَحیفُ عَلیٰ مَنْ یُبْغِضُ،وَ لا یَأثَمُ فیمَنْ
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یُحِبُّ،یَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ یُشْهَدَ عَلَیْهِ،لا یُضَیِّعُ مَا اسْتُحْفِظَ،وَ لا یَنْسی ما ذُکِّرَ وَ لا یُنابِزُ بِالاَلْقابِ وَ لا یُضارُّ بِالْجارِ وَ لا یَشْمَتُ بِالْمَصائِبِ وَ لا یَدْخُلُ فی الْباطِلِ وَ لا یَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ،

آن که بر او ستم کند بر وی ببخشاید و آن که او را محروم نماید با وی احسان کند و هر که از او قطع نماید به او بپیوندد.

از زشتی بر کنار،در گفتار ملایم،ناپسند از او ناپدید،نیکی از وی پدیدار، خیرش به مردم روی آورده و شرّش از آنان برگشته،در سختی ها زندگی با وقار و در برابر حوادث و مصائب بردبار و در دوران توانگری شاکر حق،از آنجا که دارای عدالت و انصاف است دربارۀ دشمن ستم نکند و گناه در کار محبّت دوست نیاورد،حق را هرچند به زیانش باشد اقرار نماید پیش از آن که بر او گواه آورند.

آنچه را بدو سپارند،از شدّت امانت داری ضایع نکند و آنچه را نباید از یاد بَرد به دست فراموشی نسپارد.

احدی را به نام زشت نخواند،به همسایه زیان نرساند،از پیشامدهای ناگوار، مردم را با سرزنش و نکوهش نیازارد،قدم در راه باطل نگذارد و از راه حق گام بیرون ننهد. نپوید راه باطل آن نکو نام

إِنْ صَمَتَ لَمْ یَغُمَّهُ صَمْتُهُ،وَ إِنْ ضَحِکَ لَمْ یَعْلُ صَوْتُهُ،وَ إِنْ بُغِیَ عَلَیْهِ صَبَرَ حَتّی یَکُونَ اللّهُ هُوَ الَّذی یَنْتَقِمُ لَهُ،نَفْسُهُ مِنْهُ فی عَناءٍ،وَ النّاسُ مِنْهُ فی راحَةٍ،أتْعَبَ نَفْسَهُ لآخِرَتِهِ،وَ أَراحَ النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ،بُعْدُهُ عَمَّنْ تَباعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزاهَةٌ، وَ دُنُّوهُ مِمَّنْ دَنا مِنْهُ لِینٌ وَ رَحْمَةٌ،لَیْسَ تَباعُدُهُ بِکِبرٍ وَ عَظَمَةٍ،وَ لا دُنُوُّهُ بِمَکْرٍ وَ خَدیعَةٍ،

اگر خاموش نشیند از آن خاموشی غمگین نباشد،اگر بخندد قهقهۀ بلند نکند، اگر ستمی به شخص او رسد انتقام آن را به خدا واگذارد،جان خود را به زحمت و رنج آرد تا مردم را به آسایش رساند،نفس خود را برای آسایش آخرت به زحمت افکند و مردم را از زحمت خویش به راحت رساند،از هر که دوری گزیند برای زهد و پاکیزگی است و به هر که نزدیک شود از راه لطف و مهربانی است،نه دوریش به تکبّر و مفاخرت و نه نزدیکیش به مکر و فریب است. چو دور از خلق گردد در تفرّد
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بیفشان بال و پرکان طرفه صیاد بگیرد جسم و جان را سازد آزاد (1)

سخن امام عارفان که به اینجا رسید همّام فریاد زد و جان به جان آفرین تسلیم نمود.آن گاه حضرت فرمود:

ای مردم ! به خدا سوگند از چنین پیشامدی بر وی بیمناک بودم.سپس اعلام کرد:آری،اندرزها در گوش اهل دل و مردم لایق چنین تأثیر کند.

یکی از حاضران مجلس که از آگاهی محروم بود،زبان به جسارت گشود و به حضرت عرضه داشت:چرا در خود شما چنین تأثیر نکرد ؟

حضرت فرمودند:وای بر تو،اجل هر کسی را وقتی معیّن است که از او دیر یا زود نگردد و سبب خاصّی است که از آن تجاوز نکند،زنهار خاموش باش و دیگر بار بدین گونه گفتار که مسلّم شیطان بر زبانت جاری کرد لب مگشای.


حدیثی مهمّ و گفتاری حیرت آور

عارف بزرگ سیّد حیدر آملی در کتاب «جامع الاسرار و منبع الأنوار» و در رسالۀ «نقد النقود» و فیض کاشانی آن عارف معارف الهیّه در کتاب «قرّة العیون» و در کتاب «کلمات مکنونة» از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام حدیث ذیل را نقل می کنند،تا حال و احوال عارف را بدانی و اگر خواستی،خود را به این مقام برسانی و مرتبۀ اعلی که کنار دریای رحمت و ساحل امن و امان است،برسانی.

إِنَّ للّهِ تَعالی شَراباً لِأَوْلِیائِهِ،إِذا شَرِبُوا سَکِرُوا،وَ إِذا سَکِرُوا طَرِبُوا،وَ إِذا طَرِبُوا طابُوا،وَ إِذا طابُوا ذابُوا،وَ إِذا ذابُوا خَلَصُوا،وَ إِذا خَلَصُوا طَلَبُوا،وَ إِذا طَلَبُوا وَجَدُوا،وَ إِذا وَجَدُوا وَصَلُوا،وَ إِذا وَصَلُوا اتَّصَلُوا،وَ إِذا اتَّصَلُوا لا فَرْقَ بَیْنَهُمْ
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وَ بَیْنَ حَبِیبِهِمْ (1).

برای وجود مقدّس حضرت حق شرابی است مخصوص اولیایش،چون بنوشند مست شوند و چون مست گردند به نشاط آیند و چون به نشاط آراسته شوند پاکیزه گردند و چون پاکیزه شوند ذوب گردند و چون ذوب گردند از تمام شوائب خالص شوند و چون خالص شوند عاشقانه در طلب آیند و چون بطلبند بیابند و چون بیابند واصل گردند و چون واصل گردند متّصل شوند و چون متّصل شوند بین آنان و محبوبشان فرقی نماند.

این است وضع عارفان که با قدرت علم و معرفت و احسان و عمل و تقوا و زهد و ورع و پارسایی و کرامت و شرافت خود را به چنین مقام عظیمی رسانده اند !!

انصاف دهید،اگر غلبه با شهوت باشد و حاکم بر انسان هوای نفس و کارگردان حیات شیطان و بر جان و بدن مرض کسالت و همت در خور و خواب و غفلت،آیا انسان به جایی می رسد و از عنایات حضرت محبوب نصیبی می برد ؟!


جمال دل

آورده اند که محنت زده ای در راهی می رفت،مخدّره ای بس با جمال پیشش آمد،چشمش بر کمال حسن او افتاد،دلش صید آن جمال گشت،بر پی آن مخدّره می رفت،چون آن مخدّره به در سرای خود رسید،التفاتی کرد،آن محنت زده را دید بر پی وی،گفت:مقصود چیست ؟ گفت:سلطان جمال تو بر نهادِ ضعیفم سلطنت رانده است و در کمند قهر خویش آورده است،با توام دعوی عشقبازی
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است و این دعوی نه مجازی است.

آن مخدّره را بر کسوت جمال،حلیّت عقل بر کمال بود،گفت:این مسئله تو را فردا جواب دهم و این اشکال تو حل کنم.روز دیگر آن ممتحن منتظر نشسته بود و دیده گشاده،تا جمال بر کمال مقصود کی آشکار گردد و واقعه او چون حل کند ؟

آن مخدّره می آمد و از پی او پرستاری آیینه در دست،گفت:ای پرستار ! آن آینه فراروی او دار تا به آن سر و روی،او را رسد که با ما عشقبازی کند و تمنّای وصال ماش بود ؟!! (1)دلْ مشتاق جمال دل دیگر است و روحش روحی غیر از ارواح،مشتاق در سلطه عشق حق است،مشتاق عاشق عبادت و دوری از گناه است،عارف دلخستۀ یار و جان نثار محبوب است،اهل حال فرموده اند:

قُلُوبُ الْمُشْتاقینَ مُنَوَّرَة بِنُورِ اللّه فَإِذا تَحَرَّکَ اشْتِیاقَهُمْ أَضاءَ النُّورُ ما بَیْنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ،فَیَعْرِضَهُمُ اللّه عَلَی الْمَلائِکَةِ وَ یَقُولُ:هؤلاءِ المُشْتاقُونَ إِلَیَّ، أُشْهِدُکُمْ أَنّی إِلَیْهِمْ أَشْوَق (2).

دل های مشتاقان حق و حقیقت روشن به نور خداست،چون شوقشان به حرکت آید،بین آسمان و زمین نور بدرخشد.حضرت حق آنان را به ملائکه نشان می دهد و می فرماید:اینان مشتاق منند،شاهد باشید که من به آنان مشتاق ترم.


سیمای عارفان

یکی از تربیت شدگان این مکتب می گوید:
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در بعضی از سفرها به بزرگی برخوردم که سیمایش به سیمای عارفان می ماند.با او همراه شده در عرض طریق بدو گفتم: «کَیْفَ الطّریقُ إِلی اللّه»؟ راه به سوی خدا چگونه است ؟

گفت: «لَوْ عَرَفْتَ اللّهَ لَعَرَفْتَ الطَّریقَ». اگر او را یافته بودی راه به سوی او را نیز آگاه می شدی.

پس گفت:ای مرد سالک ! بگذار و دور کن از خود خلاف و اختلاف را.

گفتم:علما را چگونه خلاف و اختلافی خواهد بود ؟ چه آن ها مؤیّد از جانب حقّند.

گفت:چنین است که می گویی الّا فی التجرید التوحید.

بدو گفتم:معنای این جمله چیست ؟

گفت: «فِقْدانُ رُؤْیَةِ ما سواهُ لِوِجْدانه». با بودن او غیر را ندیدن.

که منظور از این جمله نفی هر معبود باطل و مقیّد بودن به طاعت و عبادت حق است.

بدو گفتم: «هَلْ یَکُونُ الْعارِفُ مَسْروراً»؟ آیا عارف را خوشحالی هست ؟

جواب داد:عارف را با اتّصال به خدا اندوه هست ؟

گفتم: «أَ لَیْسَ مَنْ عَرَفَ اللّهَ طالَ هَمُّهُ»؟ نه این است که هرکس او را شناخت دچار اندوه همیشگی می گردد ؟

گفت: «مَنْ عَرَفَ زالَ هَمُّهُ». هرکس او را شناخت اندوهش برای همیشه برطرف می شود که اهل معرفت را [ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ ] (1).

گفتم: «هَلْ تُغَیِّرُ الدُّنْیا قُلُوبَ الْعارِفینَ»؟ آیا دنیا دل های عارفان را تغییر و تحوّل می دهد؟
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گفت: «هَلْ تُغَیِّرُ العُقْبیٰ قُلُوبَ الْعارِفینَ حَتّی تُغَیِّرَها الدُّنْیا»؟ آیا آخرت دل آنان را حالی به حالی می کند تا چه رسد به دنیا ؟!

گفتم: «أَ لَیْسَ مَنْ عَرَفَ اللّهَ صارَ مُسْتَوْحِشاً»؟ کسی که خدا را شناخت آیا دچار وحشت نمی گردد ؟

گفت: «مَعاذَ اللّه أَنْ یَکُونَ الْعارِفُ مُسْتَوْحِشاً». محال است عارف با شناختن معبود حقیقی دچار وحشت و ترس شود. «وَ لکِنْ یَکُونُ مُهاجِراً مُتَجَرّداً». اما عارف در عین تنهایی مسافر به سوی دوست است.

گفتم: «هَلْ یَتَأَسَّفُ الْعارِفُ عَلی شَیْءٍ غَیْرَ اللّه»؟ آیا عارف به چیزی غیر خدا تأسّف می خورد ؟

جواب داد: «هَلْ یَعْرِفُ العارِفُ غَیْرَ اللّهِ فَیَتَأَسَّفُ عَلَیْهِ»؟ آیا عارف غیر خدا چیزی می شناسد تا بر او غصّه بخورد ؟

گفتم: «هَلْ یَشْتاقُ الْعارِفُ إِلی رَبِّهِ»؟ آیا عارف مشتاق به حضرت ربّ است ؟

گفت: «هَلْ یَکُونُ الْعارِفُ غائِباً طَرْفَةً حَتّی یَشْتاقَ إِلَیْهِ»؟ آیا عارف یک چشم به هم زدن از او غائب است تا مشتاق او باشد ؟!

گفتم: «مَا اسْمُ اللّهِ الأَعْظَمُ»؟ اسم اعظم خدا چیست ؟

گفت: «أَنْ تَقُولَ اللّهَ وَ أَنْتَ تَهابَهُ». آن است که بگویی اللّه و از او در دلت دارای مهابت شوی.

گفتم: «کَثیراً ما أَقُولُ وَ لا تُداخِلُنی الْهِیْبَةَ». زیاد خدا می گویم ولی در دلم مهابت پیدا نمی شود.

گفت: «لِأَنَّکَ تَقُولُ مِنْ حَیْثُ أَنْتَ لا مِنْ حَیْثُ هُوَ». برای آن که نامش را آن چنان که هستی می گویی نه آن چنان که هست.

گفتم:ای بزرگ ! دیگر بار مرا موعظتی فرمای،از گفته های تو پند بلیغ بگیرم.
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گفت:کفایت است از برای موعظت و نصیحت تغییراتی که در روزگار می بینی، نیک بنگر و آن را به جهت خود پندی بزرگ دان (1).


خوف و محبّت نزد عارفان

یکی از سالکان راه و حقیقت جوی دل آگاه می گوید:

وقتی صفت یکی از بزرگان را که ساکن یمن بود شنیدم که به افتادگی و فروتنی موصوف و به عقل و حکمت و فضل معروف،در ظاهر متلبّس به لباس اهل جهاد، در باطن از اهل سیر و صلاح و سداد.

چون زمان حج نزدیک شد و از اعمال و عبادات آن سال فراغتی حاصل گشت، قاصد دیدار او شدم تا کلام او را شنیده و مواعظ او را اصغا نموده که فایدتی حاصل نمایم.

چون جماعتی از قصد من آگاهی پیدا نمودند،مرا همراهی کردند و در میان آن جماعت جوانی بود که سیمای صالحان داشت و منظر خائفان،رویی بود او را زرد بدون امراض جسمانی و چشمی سرخ و پر آب بی علّت دمعه و رمد،پیوسته دوست خلوت بود و انیس تنهایی،از حالتش چنان ظاهر بود که او را در همان نزدیکی مصیبتی روی داده.پس نزدیک وی رفته کلمات محبّت آمیز گفتم که با من موافقت نماید و مرافقت جوید،قبول ننمود و از آن حالت او را هرچند ملامت نمودم و به صبر ترغیبش کردم سودی نبخشید و هر لحظه سیلاب اشک از دیده جاری می ساخت و لسان حالش به اشعاری مترنّم بود که مضمونش این است:

ای کسانی که مرا ملامت می کنید ! بدانید که از عشق او هرگز دست برنداشته
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و تسلّی نخواهم یافت،چگونه خود را تسلّی دهم که هر لحظه اندوه من رو به ازدیاد است و عظمتم در این راه مبدل به خواری شده ؟ می گویند:استخوان های آدمی خواهد پوسید و من می گویم:که اگر استخوان هایم در وسط گور بپوسند دوستی تو از دل زائل نخواهد شد،دل من از زمان های پیش شراب محبّت تو می نوشید،حتّی در ایّام صباوت و کودکی. در سرم فتنه ای و سودایی است

بدین حال و حالت،آن جوان همراه می آمد تا بدان شهر از یمن که مقصود ما بود رسیدیم.

آن کس را که طالب دیدارش بودیم از مأوای او پرسیده،به در خانه اش رفتیم.در بکوفتیم،فی الحال یکی در باز کرد،مانند کسی بود که گویی اهل قبور است،ما را به درون خانه دعوت کرد.آن جوان بر همه سبقت نموده سلام کرد و با او مصافحه نمود.وی جواب سلام داد و با او با نحو دیگری مکالمه کرد و بشارت داد به زبان حال او را به امری که گویا نسبت به او روی خواهد داد.

پس آن جوان سبقت در کلام کرده بدو گفت:ای سیّد من ! خدای تعالی شما و امثال شما را پزشک بیماری های دل و معالجه کنندۀ دردهای گناه قرار داده،مرا
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در محلّی زخمی است که گوشت و پوست آن محل را خورده و دردی است در تن که جایگیر و مزمن شده،این دردی که از من شناختی به پاره ای از مراهم محبّت و داروی توجّه آن را علاج کن.

آن بزرگ به وی گفت:بپرس آنچه را می خواهی از علاج این مرض تا من جواب آن را یک یک به تو باز گویم.

پرسید: «ما عَلامَةُ الْخُوفِ مِنَ اللّهِ تعالی». نشانۀ ترس از خدا چیست ؟

جواب داد: «أَنْ یُؤمِنَکَ خَوْفُ اللّهِ تَعالی مِنْ کُلِّ خَوْفٍ عَنْ غَیْرِ خَوْفِهِ». این که تو را از هر ترسی جز ترس از مقام خودش ایمنی دهد.

چون این بیان از آن بزرگ شنید،در حالش تغیر کلّی پدید آمد،نعره ای زد و بیهوش بیفتاد،پس از ساعتی به هوش آمد،از آن عارف پرسید:چگونه در دل بنده خوف پروردگار پدید آید ؟

گفت:چون انسان از عوالم دیگر پای بدین عالم نهد،از هیچ راه تندرستی نخواهد داشت،به منزلۀ علیل و سقیم خواهد بود و علیل دفع علّت را به ناچار با غذا خوردن کند و بر کراهت دارو صبر نماید از خوف گزیدن فنا بر بقا.

چون این الفاظ از شیخ بشنید،چنان فریادی کشید که جالسین مجلس را گمان این شد که روح از بدنش مفارقت نمود،پس از لحظه ای سر برداشت پرسید:

«ما عَلامَةُ الُْمحَبَّةِ لِلّهِ تَعالی»؟ علامت عشق به خدا چیست ؟

گفت: «یا حَبیبی إِنَّ دَرَجَةَ الَْمحَبَّةِ لِلّهِ رَفیعَة». ای دوست جانی،مقام دوستی با خدا بس بلند است.

آن گاه از شیخ تمنّا کرد آنچه را گفتی برای من توضیح بده گفت:

«یا حَبیبی إِنَّ الُْمحِبِّینَ لِلّهِ تَعالی شَقَّ لَهُمْ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَأَبْصَرُوا بِنُورِ الْقُلُوبِ إِلی جَلالِ عَظَمَةِ الإِلهِ الَْمحْبُوبِ،فَصارَتْ أَرْواحُهُمْ رُوحانِیَّةً،وَ قُلُوبُهُمْ حُجُبِیّةً،وَ عُقُولُهُمْ سَماویّةً
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تَشَرَّحُ بَیْنَ صُفُوفِ الْملائِکَةِ الْکِرامِ،وَ تُشاهِدُ تِلْکَ الأُمُورِ بِالْیَقینِ وَ الْعَیانِ فَعَبَدُوهُ بِمَبْلَغِ اسْتِطاعَتِهِمْ لَهُ طَمَعاً فی جَنَّتِهِ وَ لا خَوْفاً مِنْ نارِهِ».

قلوب دوستان حق می شکافد،قدر و بزرگی و عظمت آن محبوب را به روشنایی دل می گیرند،جان هایشان صافی شده و دل آنان پرده دار عظمت حق گردد و عقل هایشان آسمانی شود،در میان صفوف ملائکه بزرگوار می روند و هرچه خواهند به یقین و عیان مشاهده کنند، در حدّ طاقت بندگی کنند و بندگی آنان خالص برای خدا باشد،نه به طمع بهشت و نه به خاطر ترس از جهنّم.

جوان چون این حقایق بشنید فریادی زد و گریه راه گلویش را گرفت و سپس بیفتاد.چون نیک بدیدند،از دنیا رفته بود.آن بزرگ سر آن عاشق جان باخته را به زانو گرفته رویش را بوسه داد و گفت:این است حال اهل ترس و این است مرتبۀ عاشقان و دوستداران (1).

به قول عارف وارسته و عاشق دلداده،فیض بزرگوار: خوشا آن دل که مأوای تو باشد

دلم با غیر تو کی گیرد آرام


گفتاری از عارفان

عاشق سالک و عارف الهی می گوید:

وقتی در یکی از ممالک گذارم افتاد.طبیبی را که آثار دانش و آیات بینش از او ظاهر و هویدا بود در کویی دیدم به معالجت مشغول است.

جمعی کثیر از مرد و زن بر گرد او نشسته اند و منتظر گرفتن نسخه برای علاج دردند.

من نیز در گوشه ای نشستم.چون از دستورالعمل بیماران خلاصی یافت روی به من کرده و گفت:

اگر تو را نیز مطلبی هستی بگوی.

گفتم:سال هاست به مرضی مبتلا هستم،اگر توانی آن را معالجت نمای.

گفت:آن کدام است ؟

گفتم:مرض گناه،اگر از برای آن دوایی داری از برای من بیان کن.

طبیب لحظه ای سر به زیر افکند،پس قلم برداشت و گفت:از برای تو نسخه ای بنویسم آن را نیکو فهم نمای و بدان عمل کن.

آن گاه قلم و کاغذ برداشت و این کلمات نوشت:

ریشه های فقر را برگیر،با برگ های صبر و هلیلۀ فروتنی و بلیلۀ افتادگی و روغن گل بنفشۀ ترس،با گل خطمی دوست و تمر هندی قرار،با گل سرخ راستی،چون این دواها را به میزان خود گرفتی،محل آن را در دیگ دانش قرار ده و آب بردباری و حقیقت به روی آن بریز و آتش آرزومندی زیر آن دیگ برافروز و سوزندگی بر آن بیفزای و آن را با ستام خشنودی حرکت ده و سمقونیای زاری و بازگشت بر آن اضافه کن و به روی آن مقّل طاعت بریز،سپس در عمل بکوش و آن شربت را در
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دکان خلوت بنوش،پس از نوشیدن تلخی دهان را با آب وفا مضمضه کن و نیکو کن مزۀ دهان خود را به مسواک ترس و گرسنگی،سپس به جهت آن که قی عارض نگردد،سیب قناعت را ببوی و لب های خود را به دستمال بازگشت از غیر خدا پاک نمای،پس این شرکت که از ترکیب آن دواها ساخته شد،گناهان را بَرد و تو را به خدای بزرگ و دانای رازها نزدیک می کند (1).

چون این کلمات را از آن طبیب دانشمند شنیدم،تغییر کلّی در حالت من پدید گشت و من نیز قلم برداشته این کلمات را برای وی نگاشتم:

خداوند را بندگانی است که درختان گناه را در دیده می نشانند و آن ها را به آب توبه بازگشت سیراب می کنند،بار آن ها اندوه و پشیمانی است،میوۀ آن را بی جنون می چینند و بلادت و بلاهت را بر خود بسته،بی آن که درماندگی در کردار یا گنگی در گفتار آن ها باشد،این گروه از دانشمندانند و معرفت دار به خدا و رسول،از جام پاک وحدت می نوشند و بر درازی بلا توانایی پیدا می کنند،دل های آن ها در عالم ملکوت سرگشته و ترسان می شود و بین پرده های جبروت خیالاتشان حرکت می کند.

پناه می برند به سایۀ برگ های پشیمانی و مطالعه می کنند کتاب گناهان خود را و روح آنان دمساز شکیبایی و ترس می گردد،تا وقتی که به اعلا درجه زهد برسند و همآغوش با نردبان ورع شوند.

شکنجه و تلخی ترک دنیا را به خود می خرند و آن گاه به ریسمان رهایی پیروز گردند و به گوشۀ آسایش و تندرستی می رسند،روحشان به بلندی ها رسد،تا وقتی که به باغ های فراخی و آسودگی اقامت کنند،فرو روند در دریای حیات الهی
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و محکم سازند خندق های شکیبایی و بگذارند از پل های نهرهای بزرگ هواهای نفسانی،آن گاه که منزل کنند به سرچشمۀ بادبان های آن کشتی های مراد و حرکت کنند در دریای بهبودی،تا وقتی که برسند به سواحل آسایش و معدن و محلّ بزرگی و جلالت.

یافعی می گوید:من نیز نثراً و نظماً در این معانی چیزی نگاشته ام که قسمتی از آن بدین شرح است:

چون از جانب حق به عباد،امور معنوی و ترقّیات روحی و عنایات و الطاف خاصه برسد،از خود آنچه غیر اوست دور کنند و به طرف مقامات پیوستگی سفر کرده و با کرامت و زهد و تقوا یاری جویند،تقوایی که گویا اجزائش به آب پاکی و یگانگی و پسندیدگی خمیر شده،اسب هایشان در باغ ریاضت در حرکتند و پنهان می نماید.

توسن سرکش نفس را آن چنان لجام می زنند که به غیر صاحب خود نتواند به جایی بنگرد و آن ها را به تازیانۀ ترس بازدارند و به اسباب آرزومندی حرکت دهند و آن ها را به منتهای آرزومندی که رسیدن به حق است،در پهنۀ سختی و رنج برانند،تا آن گاه که به جای پاکیزۀ با عظمتی برسند و دست یابند به مراتب عالی باز نیت های سپیدی و عرایس انوار در باغات خوشی و معارف اسرار.

این راهی که طی می کنند پر است از لشکرهای آرزوهای نفسانی،ولی اینان بازدارند آن لشکرها را از هجوم به خود و بکشند نفوس آرزوها را به شمشیرهای خلاف نفس و بزنند سواران طبع سرکش را به نیزه های ترک عادات گذشته و پاکیزه کنند به آب دیده ناپاکی گناهان خود را و بدی ها و سایر برنامه های زشت را،تا بی عیب شود عبادت آن ها و نیاز آنان فقط نیاز به پاکیزگی جان و نماز شود،از دردهای دوستی غلط دل آنان علاج شود،درخت های بدی طبع را به آتش اندوه
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دل غمین بسوزانند و با گلاب اوراد و اذکار خود را خوشبو نمایند و به نام خدا مردگان خود را زنده کنند (1).


دوری و نزدیکی عارفان

عارفی وارسته گفت:

جوان عربی را در طواف کعبه با تنی نزار و زرد و ضعیف دیدم که گویی استخوان هایش را گداخته بود.نزدیک رفتم و به او گفتم:گمانم این است که تو محبّی و از محبّت بدین سان سوخته ای.گفت:آری.گفتم:محبوب به تو نزدیک است یا دور ؟ گفت:نزدیک،گفتم:مخالف است یا موافق ؟ گفت:موافق و مهربان.گفتم: «سبحان اللّه !» محبوب به تو نزدیک و موافق و مهربان و تو بدین سان زار و نحیف ؟ گفت:

ای بطّال ! مگر تو ندانسته ای که آتش قربت و موافقت بسی سوزنده تر از آتش دوری و مخالفت است ؟ چه،در قرب او بیم فراق است و زوال و در بُعد او امید وصال.مرا از گفته وی تغییر حالت پدید گشت.

این حکایت می خواهد بگوید:انسان ممکن است بعد از رسیدن به مقامات الهیّه،خدای ناخواسته دچار غرور و عجب شود و به سراشیبی سقوط افتد و آنچه را به دست آورده از دست بدهد !!


یقین بندگان

عاشق وارسته ای می گوید:
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یکی از بندگان حق که در سواحل شام به عبادت مشغول بود شنیدم که این سخنان را می گفت:

خداوند بزرگ را بندگانی است که با کمک نور او،نسبت به حضرت او به شناختی رسیده اند که از آن شناخت تعبیر به یقین می کنند،دامن همت به کمر زده به خاطر این که قصد او دارند به امید آن که نظر محبّتی به آنان افکند،اندوه و سختی را به هر صورت که باشد تحمل کنند،روزگار خود را در غم او می گذرانند، با بسیاری غم و اندوه در آرامش و آسودگی اند،دنیا را به چشم محبّت نمی بینند، توشه و بهرۀ آنان از دنیا هم چون توشۀ مسافر است.

از آزمایش ها در ترسند،ولی به سوی آن در شتابند،امید نجات از مهالک را دارند و لحظه ای از زاری و تضرّع آسوده نیستند. زهر چه غیر یار استغفر اللّه

خون های خود را برای خشنودی مولای خود نثار می کنند،همیشه آخرت را در
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پیش نظر دارند،آنچه را باید بشنوند،به گوش دل می شنوند،چون آنان را ببینی گویی لب بسته و پژمرده حالت اند،درونشان از غم عشق دوست مجروح است، دل هاشان محزون و بدن هاشان لاغر است و دیدۀ آنان گریان،در امور دنیوی چنان سبکبالند که احتیاج به همراه و کمک ندارند،از دنیا به موادّ لازم قناعت کرده و از لباس به پوشاکی کهنه و ساده،سکونتشان در محلّات خراب و بی اهل است،از منازل دنیایی درگریزند و تنهایی را از معاشرت با مردم که باعث قطع رابطۀ انسان با حقّند گریزانند.

شب را به کاردهای بیداری می کشند و اعضای شب را به خنجر رنج در عبادت جدا می کنند،اندرونشان از تهجّد در درازی شب مجروح است،از بی خوابی سرشان گردآلود است،با کوشش و زاری در پیوندند و به هنگام انتقال از دنیا به آخرت تند روند (1).


عارف کیست ؟

از عارف بیدار و عاشق دلداه ای پرسیدند:عارف کیست و حال او چیست ؟ گفت:عارف مردی باشد از ایشان و جدا از ایشان و هر ساعت خاشع تر بود؛زیرا به هر ساعت نزدیک تر بود و نیز عارف لازم یک حال نبود که از عالم غیب هر ساعت حالتی دیگر بر وی فرود آید تا صاحب حالات بود نه صاحب حالت و نیز ادب عارف برتر از همۀ ادب ها بود؛زیرا که او را معرفت مؤدّب است و معرفت بر سه بود:یکی معرفت توحید و این معرفت عامّۀ مؤمنان است،دوّم معرفت حجج و بیان و این قسم معرفت حکما و علماست،سیّم معرفت صفات وحدانیّت و این
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قسم مخصوص به اهل ولایت است و آنان جماعتی هستند که به دل های صافی خود مشاهد حقّند و پروردگار آنچه را بر عالمیان پوشیده است بر آنان ظاهر می گرداند.

از آن عاشق دلداده،مناجاتی نقل کرده اند که انس این طایفه را با محبوب واقعی نشان می دهد.

نوشته اند:هرگاه آماده برای نماز می شد،سخت می گریست و می گفت:الهی ! به کدام قدم به درگاه تو آیم و به کدام دیده به قبلۀ تو نگرم و به کدام زبان با حضرت تو راز گویم ؟ الهی ! از بی سرمایگی،سرمایه ساختم و به درگاه تو آمدم.الهی ! تو دانی و فضل و کرم رحمت خود.الهی ! اگر امروز ما را اندوهی پیش آید با حضرت تو گوییم،اگر فردا اندوهی از تو رسد با که گوییم ؟

الهی ! ما را به ذلّ حجاب محجوب مگردان و غشاوۀ غفلت از بصر بصیرت ما بگردان.الهی ! اگر از کرم خود بیامرزیم زهی امید و آرزومندی و اگر عقوبت و عذابم نمایی با موی سپید زهی مستمندی.الهی ! مرا روی نیاز به بخشش توست و چشم امید به رحمت تو.الهی ! اگر گویم مرا در زمرۀ نیکان محسوب دار هرچه می بینم جز بدی نکرده ام و جز طریق خطا نسپرده ام.الهی ! از کرم خود مرا حفظ کن تا به گرد نافرمانی و خلاف نگردم.الهی ! به درگاه تو آمده ام و از کرم تو نومید نخواهم رفت (1). از خودی ای خدا نجاتم ده
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نفس امّاره قصد من دارد

اول مقام از معرفت آن است که بنده را یقینی دهند اندر سر وی که اندام هایش بدان یقین بیارامد و توکّلی دهند او را اندر جوارح که بدان توکّل اندر دنیا سلامت یابد و حیرتی بدهندش اندر دل که بدان حیرت اندر آخرت رستگاری یابد،یعنی اضطراب کردن اندر طلب از ضعف یقین است،چون بنده را یقین شود که مقدّر به طلب کردن و ناکردن من بیش تر و کم تر نگردد،از شغل سر و اضطراب جوارح فارغ گردد چنان که مصطفی صلوات اللّه علیه و آله فرمود:

و اعْلَمْ أَنَّ ما أَصابَکَ لَمْ یَکُنْ لِیُخطیَکَ وَ أَنَّ ما أَخْطاکَ لَمْ یَکُنْ لِیُصیبَکَ (1).

آنچه باید به تو برسد،هرگز از رسیدن به تو باز نماند و هرچه مقدور تو نیست هرگز به تو نرسد. گریزی نیست از کوی تو ای دوست چه سان برگردم از کوی تو ای دوست

مرا در حلقۀ زلف تو افکند

عارف آن باشد که همۀ کوشش های خویش کار بندد اندر طاعت و گذاردن حقوق های خداوند تعالی و به حقیقت بشناسد که از خدای تعالی به وی چه آمده

ص:109





1- 2) -بحار الأنوار:154/2،باب 20،حدیث 7. 




است و بازگشتن وی از همه چیز به خدای تعالی درست برگردد،یعنی هرچند معرفت با کمال تر باشد ظاهر وی به خدمت با نشاطتر باشد و آنچه به وی آمده است از خدای تعالی یا امر باشد یا منّت،پس امر خداوند را بداند و بداند جز گزاردن شکر منّت روی نیست.و بازگشتن به حق تعالی بر دو معنی باشد:یا اندر محنت باشد به صبر و به مولا بازگردد،یا اندر نعمت باشد به شکر و به خداوند تعالی بازگردد.


مراحل عبادت عارفان

تنها حقیقتی که محور برنامه های درونی و برونی عارفان است خداست،آنان که او را به واقعیّت شناخته اند حاضر نیستند لحظه ای از او غافل به مانند و جرأت کم ترین مخالفتی با حضرت او ندارند.

شریعت و طریقت و حقیقت آنان فقط و فقط در بندگی خالصانۀ او خلاصه می شود و بس.

آنان فقط دنبال این هستند که در تمام شؤون حیات خشنودی جناب او را به دست آورند و برای به دست آوردن رضایت راهی جز اطاعت از حضرتش و عبادت برای او نمی بینند.

آن ها با معرفتی که نسبت به او دارند،به این نتیجه رسیده اند که مؤثّری در عالم جز او نیست و حقیقتی غیر او در دار هستی وجود ندارد.از این جهت عبادات آنان همراه با نتیجه و محصول است.

مسئلۀ نتیجه و محصول عبادت خالصانه و عارفانه را شهید مطهّری رضوان اللّه علیه این چنین توضیح می دهد:

اساساً هر موجودی که قدمی در راه کمال مقدّر خویش پیش رود و مرحله ای از
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مراحل کمالات خود را طی کند،راه قرب به حق را می پیماید.

انسان نیز یکی از موجودات عالم است و راه کمالش تنها این نیست که امروز تمدّن نامیده می شود،یعنی یک سلسله علوم و فنون که برای بهبود این زندگی مؤثّر و مفید است و تنها این نیست که در یک سلسله آداب و مراسم که لازمۀ بهتر زیستن اجتماعی است پیشرفت حاصل کند.اگر انسان را تنها در این سطح در نظر بگیریم مطلب همین است،ولی انسان راهی و بُعدی دیگر دارد که از طریق تهذیب نفس و با آشنایی آخرین هدف یعنی ذات اقدس احدیت حاصل می گردد. یا رب بریز شهد عبادت به کام ما


از عبودیّت تا ربوبیّت


اشاره

(1)

در بدو امر به نظر می رسد که تعبیر زننده ای است:از بندگی تا خدایی !! مگر
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1- 2) -«العبودیّة جوهرة کنهها الربوبیّة»مصباح الشریعة. 




ممکن است بنده ای از مرز بندگی خارج گردد و پا در مرز خدایی بگذارد ؟ «أَیْنَ التُّرابُ وَ رَبّ الأَرْبابِ» (1).

به قول عارف شبستری: سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و اللّه اعلم

راست است،ولی مقصود از ربوبیّت خدایی نیست،ربوبیّت یعنی خداوندگاری نه خدایی.

هر صاحب قدرتی خداوندگار آن چیزهایی است که تحت نفوذ و تصرّف اوست.

جناب عبد المطّلب به ابرهه که به قصد خراب کردن کعبه آمده بود گفت: «إِنّی رَبُّ الإِبِلِ وَ إِنَّ لِلْبَیْتِ رَبّاً» (2).

می دانیم که بشر طالب قدرت است،همواره در تلاش بوده و هست که راهی پیدا کند بر خود و بر جهان تسلّط پیدا کند.فعلاً دربارۀ این که چه راه هایی را برای این هدف برگزیده و در آن راه کامیاب و یا ناکام شده است کاری نداریم.

در میان آن راه ها یک راه است که وضع عجیبی دارد،از این نظر که انسان تنها وقتی از این راه استفاده می کند که چنان هدفی نداشته باشد،یعنی هدفش کسب قدرت و تسلّط بر جهان نباشد،بلکه هدفش در نقطۀ مقابل این هدف باشد،یعنی هدفش تذلّل،خضوع و فنا و نیستی از خود باشد.آن راه عجیب راه عبودیّت است.


مراحل ربوبیّت

کمال و قدرتی که در اثر عبودیّت و اخلاص و پرستش واقعی نصیب بشر می گردد،منازل و مراحلی دارد.

اوّلین مرحله: الهام بخش و تسلّطبخش انسان به نفس خویشتن است.به عبارت
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1- 1) -خاک کجا رب الارباب کجا. 

2- 2) -من صاحب شترانم و خانه صاحب خود را دارد. 




دیگر کم ترین نشانۀ قبولی عمل انسان نزد پروردگار این است که بینشی نافذ پیدا می کند،روشن و بینای خود می گردد:

[ إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقٰاناً ] (1).

اگر [ در همۀ امورتان ] از خدا پروا کنید،برای شما [ بینایی و بصیرتی ویژه ] برای تشخیص حق از باطل قرار می دهد.

و نیز می فرماید:

[ وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا ] (2).

و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود [ راه رشد،سعادت،کمال،کرامت،بهشت و مقام قرب ] راهنمایی می کنیم.

دیگر این که آدمی به نفس و قوای نفسانی خویش غالب و قاهر می گردد،ارادۀ انسان در برابر خواهش های نفسانی و حیوانی نیرومند می گردد،آدمی حاکم وجود خویش می شود مدیریّت لایقی نسبت به دایرۀ وجود خودش کسب می کند.قرآن کریم دربارۀ نماز می فرماید:

[ إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ ] (3).

یقیناً نماز از کارهای زشت،و کارهای ناپسند باز می دارد.

و دربارۀ روزه می فرماید:
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1- 1) -انفال (8):29. 

2- 2) -عنکبوت (29):69. 

3- 3) -عنکبوت (29):45. 




[ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! روزه بر شما مقرّر و لازم شده،همان گونه که بر پیشینیان شما مقرّر و لازم شد،تا پرهیزکار شوید.

و دربارۀ هر دو عبادت می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ ] (2).

ای کسانی که ایمان آورده اید ! از صبر و نماز [ در همۀ امور زندگی ] یاری جویید.

در این مرحله از عبودیّت آن چیزی که نصیب انسان می شود این است که خواهش ها و تمایلات نفسانی انسان مسخّر وی می گردد.به عبارت دیگر اوّلین اثر عبودیّت،ربوبیّت و ولایت بر نفس امّاره است و در اثر این تسلّط،صفا و روشنایی و روشن بینی نیز پیدا می شود.

مرحلۀ دوم: تسلّط و ولایت بر اندیشه های پراکنده،یعنی تسلّط بر نیروی متخیّله است.این قوّه در اختیار ما نیست،بلکه ما در اختیار این قوّۀ عجیب هستیم،و لهذا هرچه بخواهیم ذهن خود را در یک موضوع معیّن متمرکز کنیم که متوجّه چیز دیگر نشود برای ما میسّر نیست،بی اختیار قوّۀ خیالْ ما را به این سو و آن سو می کشاند.مثلاً هرچه می خواهیم در نماز حضور قلب داشته باشیم،یعنی هرچه می خواهیم این شاگرد را بر سر کلاس نماز حاضر نگه داریم نمی توانیم،یک وقت متوجّه می شویم که نماز به پایان رسیده و این شاگرد در سراسر این مدّت غایب بوده.

ص:114





1- 1) -بقره (2):183. 

2- 2) -بقره (2):153. 




در حدیث آمده:

لِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ إِنْقِلاباً مِنَ القدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلَیا (1).

همانا قلب فرزند آدم از دیگ در حال جوشیدن بیش تر زیر و رو می شود.

ولی آیا انسان جبراً و اضطراراً محکوم است که همواره محکوم اندیشه باشد و این نیروی مرموز که مانند گنجشکی همواره از شاخی به شاخی می پرد حاکم مطلق وجود او باشد،یا این که محکومیّت در برابر قوّۀ متخیّله از خامی و ناپختگی است و کاملان و اهل ولایت قادرند این نیروی خودسر را مطیع خود گردانند ؟

شقّ دوم صحیح است،یکی از وظایف بشر تسلّط بر هوسبازی خیال است، وگرنه این قوّۀ شیطان صفت مجالی برای تعالی و پیمودن صراط قرب نمی دهد.

برای کسب این پیروزی هیچ چیزی مانند عبادت که اساسش توجّه به خداست نمی باشد.ریاضت کشان از راه های دیگر وارد می شوند،ولی اسلام از راه عبادت بدون این که نیازی به آن کارهای ناروا باشد این نتیجه را تأمین می کند.توجّه دل به خدا و تذکّر این که در برابر ربّ الارباب و خالق و مدبّر کل قرار گرفته است،زمینۀ تجمّع خاطر و تمرکز ذهن را فراهم می کند.

ابن سینا در نمط نهم «اشارات» پس از تشریح عبادات عوامانه که تنها برای مزد است و ارزش زیادی ندارد،به عبادت های مقرون به معرفت می پردازد و می گوید:

بندگی از نظر عارف و اهل معرفت،ورزش همت ها و قوای همّیه و خیالیّه است که در اثر تکرار و عادت دادن به حضور در محضر حق،همواره آن ها را از توجّه به مسائل مربوط به طبیعت و مادّه به سوی تصوّرات ملکوتی بکشاند و در نتیجه این قوا تسلیم سرّ ضمیر و فطرت خداجویی انسان گردند و مطیع او شوند،به حدّی که
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1- 1) -مسند احمد:4/6. 




هر وقت اراده کند که در پی جلب جلوۀ حق برآید،این قوا در جهت خلاف فعّالیت نکنند و کشمکش درونی میان دو میل علوی و سفلی ایجاد نشود و سرّ باطن بدون مزاحمت این ها از باطن کسب اشراق نماید (1).

مرحلۀ سوّم: روح در مراحل قوّت و قدرت و ربوبیّت و ولایت خود به مرحله ای می رسد که در بسیاری از چیزها از بدن بی نیاز می گردد،در حالی که بدن صددرصد نیازمند به روح است.

مرحلۀ چهارم: خود بدن از هر لحاظ تحت فرمان و ارادۀ شخص درمی آید به طوری که در حوزۀ بدن خود شخص اعمال خارق العاده سر می زند.این مطلب دامنۀ بحث زیادی دارد،حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِیَّةُ (2).

آنچه که همت و ارادۀ نفس در آن نیرومند گردد و جداً مورد توجّه نفس واقع شود بدن از انجام آن ناتوانی نشان نمی دهد.

مرحلۀ پنجم: بالاترین مراحل است،این است که حتّی طبیعت خارجی نیز تحت نفوذ ارادۀ انسان قرار می گیرد و مطیع انسان می شود.معجزات و کرامات انبیا و اولیای حق از این مقوله است.

معجزه بدان جهت صورت می گیرد که به صاحب آن از طرف خداوند نوعی قدرت و اراده داده شده که می تواند به اذن و امر پروردگار در کائنات تصرّف کند، عصایی را اژدها نماید،کوری را بینا سازد،حتّی مرده ای را زنده کند،از نهان آگاه

ص:116





1- 1) -اشارات،نمط نهم. 

2- 2) -من لا یحضره الفقیه:400/4،حدیث 5859؛وسائل الشیعة:53/1،باب استحباب نیة الخیر..،حدیث 106. 




سازد.این قدرت و آگاهی برای او تنها از طریق پیمودن صراط قرب و نزدیک شدن به کانون هستی پیدا می شود و ولایت و تصرّف جز این چیزی نیست.

همۀ این مراحل نتیجۀ قرب به خداست و قرب به حق یک حقیقت واقعی است نه یک تعبیر مجازی و اعتباری.

عبادت موجب تقرّب و تقرّب موجب محبوبیّت نزد خداست،یعنی با عبادت انسان نزدیک به خدا می شود و در اثر این نزدیکی قابلیّت عنایت خاص می یابد و در اثر آن عنایت ها گوش و چشم و زبان و دست او حقّانی می گردد،با قدرت الهی می شنود و می بیند و می گوید و حمله می کند،دعایش مستجاب و خواسته اش برآورده می گردد.

طبق بینش مذهب تشیّع،عبودیّت یگانه وسیلۀ وصول به مقامات انسانی است و طیّ طریق عبودیّت به صورت کامل و تمام،جز با عنایت معنوی و قافله سالاری انسان کامل که ولیّ و حجّت خداست میسّر نیست (1).

بُنِیَ الإِسْلامُ عَلیٰ خَمْسٍ:عَلَی الصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوِلایَةِ وَ لَمْ یُنادَ بِشَیْءٍ کَما نُودِیَ بِالْوِلایَةِ (2).

اسلام بر پنج پایه بنا شده:نماز،زکات،روزه،حج،رهبری انسان کامل و حجّت خدا و چیزی به اهمیّت رهبری معصوم و انسان کامل نیست.

آری،نفس و قوای آن با عبادت خالصانه،آن هم تحت سرپرستی انسان کامل، در اختیار حق قرار می گیرد و از این طریق انسان تبدیل به یک موجود الهی و با کرامت می گردد.
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1- 1) -خلافت و ولایت:381 چاپ اوّل. 

2- 2) -وسائل الشیعة:4/1. 




من در این قسمت لازم می بینم بحثی کوتاه از آیات و روایات و کتاب های قابل توجّه اخلاقی و عرفانی و تربیتی دربارۀ نفس به محضر عزیزان تقدیم کنم،باشد که دری دیگر از معرفت و بینش به روی ما باز شود.


نفس و هفت مرحلۀ آن


اشاره

مسئلۀ نفس در مباحث عرفانی از مباحث محوری است،چرا که عرفان در تمام مسائلی که مطرح می کند تزکیه و تصفیۀ نفس را مورد توجّه قرار می دهد.

کسی که نفس سرکش را رام نکرده و غرایز و شهواتش را با برنامه های الهی مقیّد ننموده و از خود نگذشته و روی دل به جانب قبلۀ حقیقی نکرده،نمی تواند عارف باشد.

تهذیب و تزکیۀ نفس از اهداف عمده و اساسی انبیای الهی بود.

تمام بدبختی هایی که در دورۀ حیات گریبانگیر بشر بود،علّت و منشائی جز هوای نفس نداشته.

از صاحب نفس شریره نمی توان توقّع خیر داشت و اگر خیری هم از او صادر شود به دایرۀ حبط کشیده می شود.

نفس مهذّب و تزکیه شده در آخرت آراسته به چهار سرمایۀ عظیم و ابدی می شود:

1-علم بدون جهل،

2-ثروت بدون فقر،

3-عزّت بی ذلّت،

4-حیات بی موت.

آراستگی نفس به این چهار برنامه آخرتی از مادۀ فلاح که در قرآن جهت تزکیۀ
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نفس به کار رفته استفاده می شود،چنان که راغب اصفهانی در «المفردات» متذکّر شده است.

[ وَ نَفْسٍ وَ مٰا سَوّٰاهٰا* فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا ] (1).

و به نفس و آن که آن را درست و نیکو نمود،*پس بزه کاری و پرهیزکاری اش را به او الهام کرد.*بی تردید کسی که نفس را [ از آلودگی پاک کرد و ] رشد داد،رستگار شد.

از اهمّ وظایف انسان که باید گفت:در رأس وظایف است،مخالفت با خواسته های غیر مشروع نفس است که در آثار اسلامی از این مخالفت تعبیر به جهاد اکبر شده.

عاشقان حق و ارادتمندان یار و سالکان طریق عشق،تا زنده بودند از شرّ نفس در وحشت بودند،تا جایی که بزرگمردی مانند رسول اسلام صلی الله علیه و آله در دعاهای خود به پیشگاه محبوب عرضه می داشت:

نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنا (2).

پناه می برم به خدا از بدیهای نفس خودمان.

راستی در صورت آلوده بودن نفس به رذایل و اسیر بودن به دست انواع گناهان می توان دعوی محبّت حضرت او را اعلام داشت ؟! می توان خود را بنده و مؤمن به او معرّفی کرد ؟!

عارفان عاشق برای نفس هفت منزل شمرده اند که باید برای رسیدن به مقصود، به درجۀ نهایی آن که حالت مرضیّه بودن است رسید.
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1-نفس امّاره

در این مرحله-چنان که در سورۀ یوسف آیۀ 53 بدان اشارت رفته-نفس حیوانی در زندگی انسان غلبۀ کامل و سلطۀ شدید دارد.با بودن حالت امّارة بالسّوء،نفس ناطقه به هیچ وجه نمی تواند رخسارۀ ملکوتی خود را تجلّی دهد.در این گونه مردم جز آثار حیوانیّت و بهمیّت سر نمی زند.همۀ کارها و حرکات و سکنات انسان در این مرتبه نشانی از طبیعت حیوانی است و نفس او همیشه به شرارت و بدی امر می کند.

انسان آلوده به گناه باید بداند هنوز دچار نفس امّاره است و تغذیۀ نفس با گناه همراه با خسارت ابدی است.

انسان در این مرتبۀ پایین،فرق زیادی با حیوان ندارد و بلکه در پاره ای خصوصیّات از حیوان پست تر است.

این نفس امّارۀ خطرناک امروزه در اکثریّت مردم روی زمین و حتّی در میان ملل متمدّن که غرق هوسرانی و مادّه پرستی هستند نفوذ و غلبه دارد.

انسان سالک در این مرحله بیش تر با غلبه کردن به قوّه های حیوانی و مادّی جسم سر و کار دارد و باید آن ها را براساس قواعد الهی رام کند.


2-نفس لوّامه

در این مرحله که آیۀ دوم سورۀ قیامت به آن اشاره دارد،قوای عقلی کم کم شروع به نشو و نما می کند و انسان بیدار شده،میان کارهای نیک و بد تمیز می دهد و یک حسّ درونی در دل او پیدا می شود که او را از ارتکاب بدی می ترساند،ولی این امر درونی هنوز ضعیف است و تأثیر سنگینی ندارد،آنچه هست این است که پس از
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ارتکاب هر کار بدی یک نوع پشیمانی حاصل می شود.

ولی آن هایی که مراقب نفس خود هستند و سبب حقیقی بی قراری دل خود را می فهمند،شروع به مذمّت کردن نفس می کنند.

این توبیخ و ملامت از نفس حیوانی سر نمی زند بلکه صدای نفس ناطقه و یا روح ملکوتی است که انسان را دعوت به کسب فضیلت می نماید.

این که اغلب بزرگان دین و اولیای مبین و عرفای آگاه گوشه نشینی و اشتغال به مناجات و نماز و روزه و دوری از زندگی روزانه را برای چند ساعت توصیه نموده اند،فقط برای این بوده که انسان لحظاتی به خود آید و از وساوس نفس حیوانی آزاد و فارغ شود و تحریک های خارجی را فراموش نماید و آتش حرص ها و شهوت های خود را مدّتی خاموش سازد تا بتواند آن ندای آسمانی روح را از درون خود بشنود.

سالک در این مرحله نیز باید به رام کردن و مطیع نمودن همان حس ها و نیروهای نفس مشغول شود.


3-نفس ناطقه یا متفکّره

در این مرحله قوّۀ تفکّر و تمیز در نفس انسانی بخوبی ظهور کرده و نشو و نمای محسوسی پیدا می کند.

البتّه قدرت نفس در این مرحله نتیجه و مزد کوششی است که انسان نسبت به تربیت نفس و تهذیب و تزکیه آن داشته:

[ وَ مَنْ جٰاهَدَ فَإِنَّمٰا یُجٰاهِدُ لِنَفْسِهِ ] (1).
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و کسی که [ در راه خدا ] بکوشد فقط به سود خودش می کوشد.

این سه مرحلۀ نخستین برای سالک دورۀ غلبه و تسلّط بر نفس است و وظیفۀ او مراقبت و هدایت و بلکه گاهی جنگ با نفس می باشد.

در این مراحل باید سینه را به سختی ها و زحمت ها و رنج های فراوان سپر ساخت،ولی به این معنا باید یقین داشت که هیچ رنج و دردی بی سود و بدون مکافات نمی ماند.

در این رنج ها و کوشش ها مقصود کشتن نفس نیست،بلکه رام کردن او و انداختن قوایش در مجراهای جدید صالح سودمند و علوی است،به طوری که همۀ هوس ها و حس ها با الهام گرفتن از وحی،خادم قلب پاک و ارادۀ عقلی و الهی نفس ناطقه شوند.


4-نفس عاقله یا ملهمه

در این مرحله قوّۀ تعقّل نشو و نمای کامل و با قوۀ ارادۀ عقلی تجلّی و ظهور می کند.

در این مرحله فقط عقل حکمفرما گشته و به وسیلۀ ارادۀ عقلی نیز احکام و اوامر عقل در همۀ شؤون زندگی جاری خواهد گشت:

[ وَ نَفْسٍ وَ مٰا سَوّٰاهٰا* فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا ] (1).

و به نفس و آن که آن را درست و نیکو نمود،*پس بزه کاری و پرهیزکاری اش را به او الهام کرد.

این دوره را بنابر آیات گذشته از این رو مرحلۀ نفس ملهمه می توان نامید که در نفس سالک،نخستین بار پرتو الهام ربّانی نورپاش می گردد.
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این مرحلۀ چهارم از آنجا که برزخی است در میان سه مرحلۀ اول و سه مرحلۀ بعد،از این رو به موجب قانون تکامل و برزخیّت دارای اشکال و صور و قوای هر دو طرف بالا و پایین می باشد.

در این مرحله قوای سفلی و حیوانی آخرین درجات قوّت و زور خود را به کار خواهند برد تا موقعیّت خود را نگاهداری کنند و از این حیث هم در دل سالک که مشغول تزکیۀ نفس می باشد،عصیان ها و انقلاب ها و طوفان های بسیار قوی و بلکه خونی سر می زند،ولی بالاخره قوای پست و فرودین حیوانی و آمال و هوس های خود پرستانۀ نفسانی،مغلوب انوار قاهرۀ قوای علوی معنوی گشته،ظلمت جهالت و غفلت مغلوب نور معرفت و فضیلت خواهد شد.

چون این حقیقت در دل عارف ظهور کرد،با نور الهام و سکوت و آرامش،مشام جان او از فیض آسایش درونی و استراحت وجدانی که نتیجۀ پیروزی بر نفس حیوانی است برخوردار خواهد گشت و لذّت غلبۀ بر نفس را خواهد چشید.

انسان سالک در این مرحلۀ از تزکیۀ نفس،کم کم شروع می کند به چیدن میوۀ شیرین زحمت ها و کوشش ها و ناکامی ها و ریاضت ها و مقاومت ها که با متانت و توکّل و ایمان تحمّل نموده است.

[ وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا ] (1).

و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود [ راه رشد،سعادت،کمال،کرامت،بهشت و مقام قرب ] راهنمایی می کنیم.

از این تاریخ عملاً وارد مراحل بالاتر گشته،واقعیّت آن همه حقایق را که دربارۀ
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مقام و حالات گوناگون تزکیۀ نفس،مانند مکاشف و الهام و جذبه و ذوق و اشتیاق شنیده بود،حالا از روی عمل و یقین احساس می نماید و قوّت قلب و قوّۀ توکّل و ایمان و اعتمادش بر الطاف و فیوضات و هدایت پروردگار روز به روز قوی تر می گردد.


5-نفس مطمئنّه

در مرحلۀ چهارم،با وجود تکامل یافتن قوّۀ تعقّل و ارادۀ عقلی،باز زندگی انسان خواه فردی خواه اجتماعی،بکلّی از خطا و گناه آزاد نخواهد ماند،چون که قوای نفسانی و حیوانی بکلّی ریشه کن نشده و به عبارت درست تر تبدیل به قوای روحانی نگشته و هنوز خام و نارس اند.

از این رو در اکثر اوقات،همان قوای حیوانی سر خود را بلند کرده و اظهار حیات و زور و قدرت خواهند نمود.

این حال در زندگی عارف سالک بارها پیش می آید و گاهی اوقات او را گرفتار وحشت و حیرت و نومیدی می سازد،وی راهبران بینادل که این تجربه ها را پشت سر گذاشته اند،از پیدایش این احوال ما را آگاهی و دلداری داده اند.پس در این حال و در این گونه برگشت ها و تنزّل های ناگهانی نباید دل از دست داد و نومید و مضطرب گردید،بلکه باید به مراقبت افزود و با جان و دل آن حادثه های ناگوار و حال های پر اضطرار را پذیرفت و به رفع آن ها کوشید؛زیرا که شرط سلوک و مقتضیات تزکیۀ نفس همین است.

ولی در این مرحله که نفس عنوان صفت مطمئنّه به خود می گیرد،طوری در مقام خویش استوار و پا فشار و برقرار خواهد بود که دیگر ترس لغزیدن و پایین افتادن و مغلوب هوس ها و فریب های نفس حیوانی و گرفتار وساوس شیطانی شدن باقی نخواهد ماند.
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آسمان حیاتش بکلّی از ابرهای قوای منفی آزاد گشته،شاهد دلربای روح ملکوتی با کمال عظمت و شکوه و جلال مانند آفتاب جهانتاب جمال کبریایی و نورپاش خود را در آن آسمان پاک و صاف تجلّی خواهد داد و آیینۀ دل غیب نمای عارف بکلّی صاف از زنگ هوس های نفسانی گشته،مظهر جلوه های روح سبحانی خواهد گردید.

در این مقام است که جنگ با نفس خاتمه می یابد و نفس حیوانی رام و فرمانبر گشته،عارف از زنجیر هوس ها و تحریک ها و هیجان های شدید نفسانی آزاد می شود و حتی بدن هم پیرو ارادۀ الهی شده بار سنگینی بر وی نمی شود،بلکه یک راهوار باربرداری می گردد.


6-نفس راضیه

این مرحله مقام عشق و وادی هولناک رضا و تسلیم است.در این مرحله نفس انسانی به محک امتحان سنجیده و در بوتۀ مصائب درونی و روحی در آتش شک و شبهه و تزلزل و بیم و امید که آن ها را مغلوب کرده بود یک بار دیگر گداخته خواهد شد تا بکلّی صافی و خلوص خود را ثابت کند و پایدار سازد.

بنابراین،این مرحله مقام فدای نفس و میدان جانبازی است،نفس ناطقۀ انسانی باید اثبات کند که شایسته لطف و محبّت روح ملکوتی و سزاوار عنایت و فیض جبروتی و لاهوتی شده است و در راه عشق خدایی برای فدا کردن هر چیز و حتّی زندگی خود نیز حاضر و بلکه مشتاق است.

این مقام عرصۀ عشقبازی مجازی نیست بلکه در اینجا با جان باید به طور حقیقی بازی کرد و حتّی هزاران جان را فدای نام و عشق محبوب باید ساخت و پای کوبان و رقصان به پای دار باید شناخت.
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در اینجاست که دیگر فرقی بین مشیّت آفریدگار و ارادۀ بندۀ او نخواهد ماند و انسان از روی معرفت حقیقی اجرا کنندۀ اراده بلکه یاری دهندۀ اجرای نقشۀ آفرینش و تکامل جهان خواهد گشت.

این مرحله از یک طرف مقام فدای نفس و تسلیم و رضای محض است و از طرف دیگر نیز موقع تجلّی انوار کشف و الهام و وصال است.در این مقام سایۀ جدایی و پردۀ ناتوانی دیگر وجود ندارد؛زیرا که نور عشق و معرفت سرتاسر زندگی باطنی و ظاهری عارف را فرامی گیرد و او خطی جز در رضای حق و تسلیم شدن به اوامر و ارادۀ او نمی بیند و نمی شناسد.

در این مقام وصل در زیر شعلۀ آتش جانسوز عشق خدایی،همۀ نیروهای مخالف و اضداد طبیعت گداخته و با هم درآمیخته مبدّل به قوّه های زندگی بخش می گردند.


7-نفس مرضیّه

این مرتبه بالاترین و آخرین مقام کمال نفس انسانی است؛این مرتبه مقام وصل و یگانگی نفس ناطقه با روح ملکوتی است.

در مرحلۀ ششم رضا و خرسندی از طرف عاشق بود،ولی این عاشق از رضای معشوق به طور کامل مطمئن نبود.و فقط آثاری از خرسندی محبوب را گاهی احساس می نمود،ولی در این مقام هفتم اطمینان قلبی برای نفس ناطقه حاصل می شود،بدین جهت نفس در این مرتبه مرضیّه خوانده شده است،به این معنی که خداوند نیز رضای خود را از نفس ناسوتی اظهار و عشق خود را به وی اثبات و اعلام می نماید.

در این مقام،نفس ناطقه با یقین عینی و بلکه با حقّ الیقین می داند و می فهمد که
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عشق از دو طرف بوده،یعنی محبوب نیز پا بستۀ مهر او بوده است،لکه او شوریده تر از این مجنون ناسوتی است،چنان که در حدیث قدسی آمده:ای فرزند آدم ! من دلباختۀ توام و این برای تو پنهان است،پس تو هم دلباختۀ من باش.

آری،در این مقام،پرده از روی آن سرّ مخفی که آفریدگار آشفتۀ آفریدۀ خود است،از پیش چشم عارف برداشته می شود.

از عارفی عاشق نقل شده که گفته:سی سال خدا را می طلبیدم،چون بنگریستم او طالب بود و من مطلوب !!

احساس و ادراک این لطف که واصل به مقام هفتم هر روز و هر ساعت و بلکه هر دم در دل خود ذوق آن را خواهد چشید،خود بزرگ ترین حظّ روحانی و فیض آسمانی و شادی جاودانی است.

در این مقام است که نفس ناسوتی ندای «أنت الحبیب و أنت المحبوب» (1)از خود می شنود و بلکه شرکت در صفات محبوب می کند،چه در این مقام اراده و آرزوی هر دو عاشق و معشوق یعنی نفس ناطقه و حق یکی شده است.

البتّه برای رسیدن به مرحلۀ نهایی که مرتبۀ هفتم است باید دو توشه برداشت:

یکی اراده و دیگر عمل،آن هم عمل به قواعدی که تنها از طریق انبیا و امامان علیهم السلام به ما رسیده است.

در این سیر و سفر پیروی کردن از دستورهای غیر خدا و مکتب های عرفانی دست پخت بشر عین گمراهی است و نه این که آدمی را به جایی نمی رساند،بلکه در وادی هلاکت انداخته و عمر را ضایع می سازد.


عرفان از زبان امام علی علیه السلام


اشاره

سَأَلَ کُمَیْلُ بْنُ الزِّیاد النَّخَعی عَنْ مَولَی الْعارِفینَ،سَیِّدِ الْمُوَحِّدینَ
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أَمیرِ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:یا عَلِیّ مَا الْحَقیقَةُ ؟ قالَ علیه السلام:ما لَکَ وَ الْحَقیقَةُ ؟ قالَ:أَ وَ لَسْتُ صاحِبَ سِرِّکَ ؟ قالَ:بَلیٰ وَ لکِنْ یَرْشَحُ عَلَیْکَ ما یَطْفَحُ مِنّی،قالَ:أَ وَ مِثْلُکَ تُخَیِّبُ سائِلاً؛فَقالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ:الحَقیقَةُ کَشْفُ سَبَحاتِ الْجَلالِ مِنْ غَیْرِ إِشارَةٍ،فَقالَ:

زِدْنی بَیاناً،فَقالَ علیه السلام:مَحْوُ الْمُوْهُومِ مَعَ صَحْوِ الْمَعْلُومِ،فَقالَ:زِدْنی بَیاناً، فَقالَ علیه السلام:هَتْکُ السِّتْرِ لِغَلَبَةِ السِرِّ،فَقالَ:زِدْنی بَیاناً،فَقالَ علیه السلام:جَذْبُ الأَحَدِیَّةِ لِصِفَةِ الْتَوْحیدِ،فَقالَ:زِدْنی بَیاناً،فَقالَ علیه السلام:نُورٌ یَشْرُقُ مِنْ صُبْحِ الأَزَلِ فَیَلُوحُ عَلی هَیاکِلِ التَّوْحِید آثارُهُ،فَقالَ:زِدْنی بَیاناً،فقال علیه السلام:أَطْفِ السِّراجَ فَقَدْ طَلَعَ الصُّبْحُ.

این حدیث شریف بواسطۀ کمیل از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده (1):

کمیل روزی وقت را غنیمت شمرده از مولای عارفان پرسید:حقیقت چیست ؟


حقیقت چیست ؟

عدّه ای گفته اند:مقصود از حقیقت مقام حقیقة الحقایق و هوهویت و سر السرّ و غیب الغیوب است که در سورۀ اخلاص به آن اشاره شده «قل هو» ،هو همان مقام هوهویت است که مستور و غیب مطلق است و این اسم را عارفان اسم اعظم دانند، چنانچه در «فصول المهمّة» شیخ حرّ عاملی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که یک شب قبل از لیلۀ بدر،خضر را خواب دیدم،بدو گفتم:مرا چیزی بیاموز که بر دشمنان ظفر یابم،گفت:بگو: «یا هو یا من لا هو إلّا هو» .صبح خوابم را به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه داشتم،فرمود:یا علی ! دانای اسم اعظم شده ای.لذا اهل اللّه آن
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را به عنوان اسم اعظم برای اذکار قلبی و لسانی به اهل سیر و سلوک تعلیم داده اند.

برخی حقیقت را مقام ظهور آن که مرتبه الهیت است و در سوره توحید به اللّه احد تعبیر شده دانسته اند،وعده ای حقیقت را به حقیقت محمّدیه توجیه کردند.

شاید منظور کمیل از این سؤال حقیقت هر چیزی است،حقیقت مبدأ و معاد، نبوت و ولایت،حقیقت حال مؤمن و کافر،حقیقت سرّ مقام خلافت که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله چرا باب علمش خانه نشین گشته و فرزندانش شهید شوند و حقایق قرآنی و اسرار و لطایف علوم آسمانی بر مردم پوشیده بماند.

و شاید مراد از حقیقت،حقیقت ولویه غائب قائم و سر السرّ عالم و آدم است که مظهر حقیقت و حقایق شریعت و قدرت و عدالت است.

و شاید مقصود کمیل حقیقت حال نفس ناطقه در سیر و سلوک به مقامات عالیه معرفة اللّه است و در حقیقت می خواسته بگوید:یا علی ! حقیقت حال انسان در تزکیۀ نفس و صفای باطن و مقام نهایی او در سلوک الی اللّه چیست و کی از عالم مجاز و اغراض جسمانی و اوهام باطل رهیده و حجاب نورانی و ظلمانی از چشم باطن او افتاده و از دنیا و آخرت و تمام غایات وسطیه مجازی وصول به غایت الغایات خواهد یافت و به مقام شهود حق که غایت آمال عارفان است تواند رسید و طریق وصول بدین مقام چیست ؟

و شاید مراد سیر روح و نفس کلیّه الهیه باشد که همان معنای سابق است،لکن از جهت و حیثیت،دیگر یعنی از سیر ما بعد از سیر تجردی و وصول فنا بلکه در مراتب بی نهایت فنای از فنا که بعد از طی تمام اسفار اربعه که 1-من الخلق إلی الخلق 2-من الحق إلی الحق 3-من الحق فی الحق 4-من الحق إلی الخلق است.

به هر حال شاید مراد از حقیقت مفهوم کلّی آن است که شامل تمام این معانی می گردد.
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و باید دانست که حضرت او را بر خود هیچ حجابی نیست و تمام هستی از مقام (هو) یعنی هویت ذات یکتا که به مقام غیب الغیوب تعبیر شود و مقام تجلّی که مقام الهیت و ذات مستجمع جمیع اسماء و صفات کمالیه است و مقام تجلیات اسمایی که نزد حکیم،عالم ربوبی و عالم عنایت و نظام ربانی است و نزد عارف، عالم تجلّی فیض اقدس و ظهور علمی ماهیات امکانی در حضرت علمیه یا نشئۀ اعیان ثابته است،تا مقامات تجلّیات افعالی فیض مقدس که حقایق آفرینش و ظهورات عینی خلقی است،یعنی تمام عوالم لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و کرات بی حد و نهایت این فضای نامتناهی کلاً و جزءاً بر ذات او آشکار و هیچ خفا و غیبت در سماوات عوالم ارواح مجرّده و اراضی اشباح مادیه،بر آن حقیقت محیط بر کل نخواهد بود،لکن آن ذات یگانه یکتا را از خلق خود حجاب های بسیار بلکه نامتناهی است؛زیرا هریک از وجودات نامتناهی که تجلیات حقند و هریک از ماهیات بی نهایت که مظهر تعینات اسماء الهی اند،بر رخسار آن وجود صرف و حقیقت مطلقه و هستی محض حجاب خواهند بود و هیچ یک از مراتب خلقی از مقام عقل اول و حقیقت محمدیّه تا سایر قوای ادراکی آن شاهد کل الجمال را بی حجاب نتوانند دید و جز خود او هیچ کس آن حسن کلی را بی پرده و به کنه مشاهده نتواند کرد و به طور کلّی آن حجب بی نهایت بر دو قسم است:نورانی و ظلمانی.


حجاب نورانی و حجاب ظلمانی

حجاب ظلمانی توجه به لذّات و شهوات حیوانی و آمال و امیال نفسانی و نظر به ماهیات امکانی و توجه به خود و خلق از جهت خلقی است.

امّا حجاب نورانی دو نوع است:یکی سبحات و انوار جلال که در این حدیث به
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آن اشاره شده و دیگر انوار جمال.

اما انوار جلال آن اشراقاتی است که از فرط عظمت و نورانیت بی نهایت،عاشق را از خود به عتاب لن ترانی دور می سازد و معشوق به قهر «یحذّرکم اللّه نفسه» (1)عاشق را در حمای حیرات بازمی دارد و از آن اشراق،عارف خود را ابداً در بعد و فراق بیند و مقام وصال را بر خویش ممتنع داند.

و انوار جمال آن اشراقاتی است که عاشق را امیدوار به وصال کند و عارف را به نوای «وصلک منی نفسی و لقائک قرّة عینی» (2)مترنّم گرداند و به ندای [ فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ] (3)دعوت به مشاهده جمال خود در آینه آفاق و انفس کند، «و لا یسعنی أرضی و لا سمائی و لکن یسعنی قلب عبدی المؤمن» (4)گوید و آیینه قلب عارف عاشق را مظهر تجلّی جمال یکتا گرداند.

خلاصه عارف را به اشراق جلال حال یأس از وصال دست دهد و حال دهشت و خوف و حیرت و بعد از حضرت ذو الجلال و به اشراق جمال مقام وصل و انس و قرب و شهود آن حسن بی مثال حاصل شود و دست عاشق را گرفته از آوارگی بیابان حیرت به خلوت خانه وصال خواند،امّا به مقتضای لکلّ جلال جمال باز در هر قهری آن معشوق را لطفی است و همان سبحات جلال و اشراق عظمت که عاشق را از معشوق می راند و به آتش فراق می نشاند،در همان احراق باز لطف او دست عاشق را گرفته و در بهشت لقا و جنّت شهود می کشاند؛زیرا عارف سالک وقتی خود را در منتهای بعد و دوری از معشوق حقیقی بیند که کمال قرب را یافته است،لذا در هر قهر لطفی است و در هر جلال جمالی و با هر منع اعطایی خواهد بود و منع او و تخدیر و ردع وی به حقیقت و در باطن عطا و رأفت و دعوت اوست.
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1- 1) -خداوند شما را از خشم خود بر حذر می دارد. 

2- 2) -وصال تو چون جان من عزیز و لقای تو چون نور چشم دوست داشتنی است. 

3- 3) -بقره (2):186. 

4- 4) -زمین و آسمان گنجایش مرا ندارد ولی قلب بندۀ مؤمن من گنجایشم را دارد. 




و مقصود آن سلطان حقیقت شاید،این باشد که آن کس که مشتاق سر السرّ عالم است و عاشق شهود حقیقة الحقایق وجود،آن گاه به این مراد نایل تواند شد که سبحات جلال و انوار و اشراقات جمال الهی،پرده از روی قلب وی برافکند،تا عاشق حجب انیّت خود را براندازد و پرده اغیار و خودبینی و خودنمایی که ساتر چشم حقیقت بین است برطرف سازد،تا حقیقت خود آشکار گردد،چهره شاهد مقصود را به دیده دل بی حجاب ظلمانی مشاهده کند،امّا بدون اشاره حسّی و عقلی؛زیرا چون آن ذات بی نشان بسیط یکتا فوق نامتناهی الوجود است و منزه از جسم و جسمانیات است،پس اشاره حسی که خاصّ اجسام است نسبت به او محال و چون او را ماهیت نیست بلکه صرف هستی است،لذا اشاره عقلی که خاص معانی و ماهیات کلیّه است در او ممتنع است،و چون تعیّن و تشخّص او عین ذات مقدّس اوست و بینونتش از خلق بینونت وصفی است نه عزلی،پس هیچ تمییز و تعیّن وی را نیست و هیچ گونه اشاره روحی و معنوی هم در مقام روح سرّ خفی و اخفی به آن ذات غیب الغیوبی نتوان کرد؛زیرا هرچه به اشاره حسّ یا عقل یا روح درآید متمیز و محدود باشد و در آن اشاره حسّ و عقل بر او احاطه کند،در صورتی که اللّه به کلّ شیء محیط است،پس چون بر عارف سالک الی اللّه انوار و اشراقات الهی کشف شود و خدا را در درون از سراپرده های جلال (و جمال) حجب قهر و لطف به چشم قلب مشاهده کند،این شهود عین وصال و عین فراق است و در عین معرفت عجز از معرفت است؛زیرا این مشاهده به طوری است که هیچ اشاره حسّی و عقلی و روحی و غیره در عین شهود به او نتوان کرد و در حقیقت عارف آنجا ادراک شهودی کند که فانی در مُدرَک است و به کلّی از خود فارغ و فانی شده و به حق وجود یابد،تا به چشم یار ببیند یار را.

در اینجا کمیل از آن دریای عرفان و موج فنا و بقا درخواست توضیح بیش تر
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کرد،حضرت فرمود:حقیقت محو الموهوم مع صحو المعلوم است،محو یعنی چیزی را نابود ساختن،یا نشان چیزی را نابود کردن است،موهوم در اصطلاح یعنی آنچه در ادراک قوّۀ وهم درآید و اینجا شاید مراد مطلق ادراک قوای باطنه از خیال و وهم و عقل باشد.

و صحو به معنی هشیار گشتن و از مستی به هوش آمدن است و معلوم اینجا به معنی واقع و متحقّق و یقین،و ثابت الهویه و حاصل الذات است و مقصود آن بزرگوار،از این عبارت آن است که عارفان و عاشقان الهی که سالکان دیار حقیقت اند و مسافران اقلیم قدس،باید چشم وهم کثرت بین را ببندند و دیده قلب خدابین را بگشایند؛زیرا آن که طالب وصال معشوق حقیقی است و مشتاق جمال شاهد ازلی،آن گاه به شهود آن حس کلّ رسد که پرده موهوم عالم را از چشم بصیرت براندازد و به شهود معشوق خود،عالم و عالمیان را در آتش عشق بسوزد و همه را محو و فانی در حق بیند،تا معلوم و مشهود که حقیقت است چهره بنماید و جمال دل آرای حق را پس از محو حجب موهوم مشاهده کند؛زیرا تا پرده موهوم حجاب،چشم قلب است.دیده بصیرت از شهود شاهد حقیقت محروم است و سالک در سراپرده اوهام که قرقگاه آستان حقیقت و حمای (1)پیشگاه سلطان عزت است بازماند و سرگرم به تماشای مظاهر او گشته و مفتون به شؤون تجلیّات وی گردد،لذا حسن اعظم اتم الهی که بیرون از حجب جسم و جان و پرده صورت و معناست بر او چهره ننماید و طالب دیدار بدون محو موهوم و با سرگرم شدن به نعمت از دیدار منعم باز ماند.

اینجاست که باید همه بدانند،مقصود از بعثت رسولان حق و از بسط سیاسیات
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1- 1) -الحِمٰا:چیز قرق شده،چیز حمایت شده. 




الهیه و حکمت وضع احکام و انواع عبادات،تزکیه و تصفیه نفس و تهذیب روح و ایجاد عواطف و انس و محبّت به نوع است و نیز مقصود از رسالت انبیا تشکیل مدینه فاضله و ایجاد جامعه بر اساس قسط و عدل و تأمین سعادت ملّت با پیاده کردن آثار روح و معنویت و صفا و وفا و حقیقت است و هم چنین منظور آن بزرگواران تعلیم اخلاق و ادب و نشر علوم و معارف ربانی است و هم این برنامه ها برای استکمال روح و باز غرض نهایی وصول به این مقام است که خلق خدا نخست عارف باللّه شوند و سپس با سیر و سلوک علمی و عملی به مراتب عالیه معرفت خدا رسند،تا آنجا که محو موهوم که عبارت از ما سوی اللّه است کرده و کشف و شهود کلّ الجمال حق و حقیقت کنند،آن حقیقتی که منتهای آمال عارفان است.

باز کمیل عطش اشتیاقش افزود و تقاضای تشریح مقصود کرد،حضرت فرمود:

هتک الستر لغلبة السر هتک یعنی:پرده دریدن و پرده برانداختن و چیزی که پنهان در حجاب است آشکار ساختن،ستر به معنی پرده و هر ساتری،سرّ یعنی امر پنهان و پوشیده و چیز مخفی از افکار و ادراک.

شاید مقصود حضرت این است که آن کس که جویای مقام حقیقت و وصل و شهود حضرت احدیّت است،نخست به غلبه عشق هر پرده و هر مانع را از پیش نظر عقل وهمی براندازد و حجب نورانی عقل تا چه رسد به ظلمانی وهم همه را بر درد و در هیچ مرحله از سیر الی اللّه باز نایستد و از هر حجاب نور و ظلمت خلقی و وصفی بگذرد،تا سرّ احدیّت بر روح او مسلّط و تمام مشاعر و قوای ادراکی او را مقهور و مغلوب گرداند و حقیقت را به واسطه غلبه سرّ حق بر باطن عارف شهود کند.

در حالی که عارف در فنای شهودی تمام مدارک حسّی و عقلی او به واسطه مشاهده نور تجلّی وجه اللّه تعطیل شود و از خویش فارغ و از وسوسه مشاعر حسّی
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آسوده و از مدرکات و لذات عقلی هم بی خبر و غافل باشد و به همراهی قلب و همه قوای ادراکی به صقع (1)شتابد،تا به اشراق انوار جمال و جلال الهی بدون جهت و اشارت و کیفیت نایل شود.پس آن حال که حال غلبه سر اللّه است بر قلب عارف و بر جمیع قوای ادراکی او حال ادراک حقیقت است و در این حال (که شاهد حقیقی

فإذا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الّذی یَسْمَعُ بِهِ،وَ بَصَرَهُ الّذی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسانَهُ الّذی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ التی یَبْطِشُ بها) (2)رخ نماید و قهر و غلبه و استیلای کامل سر الهی بر باطن و ظاهر عارف دست دهد،از خود فانی شده و به چشم حق روی حقیقت را عیان بیند.

پس تا به واسطه غلبه سرّ خدا هر فکر و اندیشه از دل بیرون نرود و تمام مدارک و حواسّ بشری تعطیل شود و جبل انیّت عارف مندک بلکه محترق نگردد،هنوز سالک را از آن صرف حقیقت و حقیقت صرف آگاهی نه و در آن سراپرده وحدت راه نیست. تا بود باقی بقایای وجود

باز کمیل لب تشنه حقیقت،از آن بزرگوار تقاضای تشریح کرد،حضرت فرمود:

جذبُ الأحدیّة لصفة التوحید، حقیقت:جذب عشق احدیت است دل عارف را به سمت اقلیم توحید.
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1- 1) -صقع:بیهوش گردیدن. 

2- 2) -هنگامی که او را دوست می دارم،گوش شنوای او و چشم بینای او و زبان گویای او و حرکت دست او می شوم،الکافی:352/2،بابُ مَنْ آذی المسلمین وَ احْتَقَرَهُمْ،حدیث 7. 




جذب در لغت به معنی کشیدن و از جایی به جایی بردن و سیر به سرعت و غیره است.

و صفت توحید یعنی پاک شدن عارفان سالک از هرگونه شائبه شرک خفی و جلی و از هر توجه جز توجه به خدا و فراغ کامل قلب از هرچه به غیر عشق و شهود حق و مشاهده آن حسن مطلق است.

پس معنی کلام گهربار،آن دریای بی پایان عرفان است که حقیقت را کسی درک خواهد کرد که عشق احدیّت او را مجذوب به عالم خود کند و از توجه به عالم کثرتش به کلّی فارغ سازد و وحدانی الجهت به شطر کعبه مقصود کشاند و در عبارت اشارت است که تا محبّت و عشق و جذبه مقام احدیت به لطف خاص ازلی شامل حالِ اهل سلوک نگردد،به کوشش و جدّ و جهد تنها وصول به این مقام میسّر نیست،بلکه در هیچ مرحله به جدّ و کوشش،بی لطف و عنایت حق به جایی نتواند رسید.

بنابراین آن جناب کمیل را به این سرّ الهی آگه می سازد که وصول به مقام حقیقت که منتهای مقصد سالکان راه خداست،به جذب احدیّت عارف را میسّر شود و تا آن جذبه پنهانی معشوق،عاشق را دعوت نکند،عاشق قدم به کوی وصال نگذارد و عشق معشوق چون به عاشق رخصت دیدار دهد،در مرحله ثانی عشق عاشق پدید آید،و سالک تا طی مراتب عشق و سیر مقامات عاشقی نکند،هرگز به مقام وصال نرسد و به خلوتگاه شهودش راه ندهند و خلاصه نخست حبّ حق به خلق و جذبه عشق او که اثر عشق به ذات خود است،مبدأ عشق عاشق است،آن گاه عشق و شوق عاشق منشأ سیر و صعود او به درگاه شهود است.

باز کمیل را شوق و هیجان افزوده گشت و از حضرت توضیح بیش تر خواست، حضرت فرمود:

نور یشرق من صبح الأزل فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره، یعنی آن
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حقیقتی که مورد سؤال توست،نور الهی است که صبح ازل،اشراق بر هیاکل توحید کرد،یعنی بر ماهیات که از خود وجود ندارند و وجودشان آیت وحدت حق است.

و مراد از صبح ازل،می توان عالم عنایت ازلی و عالم ربوبیت و نظام ربانی مقصود باشد،پس مراد به تابش نور حق و شمس حقیقة الوجود و اشراق معشوق مطلق بر هیاکل توحید،ظهور آثار تجلی در مظاهر و مجالی اوست و به عبارت دیگر،مراد از تجلّی نور حق در ماهیّات امکانی،به ظهور پیوستن اشیا و کلیه مراتب از ذات و ذاتیات ماهیات و جواهر و اعراض و مجرد و مادی و بسیط و مرکب و ملک و ملکوت از صبح ازل وجه اللّه و انا اللّه است.

و برای آن وجود تام فوق التمام جهان به منزله آیینه است و انسان که در وجود او تمام جهان آفرینش به وحدت و بساطت منطوی است،آیینه دیگر است در مقابل وجه اللّه که خود در قرآن فرمود:

[ سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی الْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ ] (1).

به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد.

پس عالم و آدم،نور ظهور حقیقت عینیه و به چشم شهود،شاهد حضرت ربوبیّت است.

و مراد از هیاکل توحید حقایق عقلی و ارواح کلّی و نفوس قدسی است که تنها آنان اند که بر این معنی به علم و شهود آگاهند و شاید مراد کلیّه اشیاء باشند به اعتبار جنبه یل الرّبی و تدلّی (2)و ارتباطشان به حق که:
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1- 1) -فصّلت (41):53. 

2- 2) - تَدَلیّٰ:فرود آمدن نزدیک شدن. 




و فی کلّ شیء له آیة تدلّ علی أنّه واحد (1)

و ممکن است افراد کامل مکمّل از نفوس قدسیّه انبیا و اولیا مقصود باشد که مظهر وجه اللّه اند،آری،آنان هیاکل توحید و مظهر آثار و مظهر توحید و خلیفة اللّه و رحمة للعالمین اند.

کلام حضرت که به اینجا رسید،کمیل عاشق حق از آن مظهر ربّ تقاضای اشراق دیگر می کرد،چون پاسخ «اطف السراج فقد طلع الصبح» (2)شنید،چراغ انیّت خود و شهود و توجّه و طلب و اراده و اشتیاق خویش را به کلّی خاموش و غیر خدا،همه را فراموش کرد که خورشید معرفت و صبح حقیقت بر او طالع گردید و دیجور قلب آن عارف را به نور خویش روشن گردانید.

آری،هنگامی که عارف به دیده باطن،آفتاب وجود حق و اشراق اعظم تام فوق التمام الهی را دید و آن نور ابهر،انور،اشد فوق نامتناهی را به چشم قلب مشاهده کرد،دیگر انوار ضعیف،وجود خود و وجودات ظلّی فقری عالم از نظرش به کلّی ناپدید گردد و در مقابل آن خورشید اعظم انور،فوق حدّ و نهایت،شمع وجود محدود خلق و انیّت خود را خاموش سازد. 

نظری که دید در خود به صفای دل خدا را***به خدا دگر نبیند نه خود و نه کدخدا را

بگشای چشم حیرت که جمای یار بینی***که بسوخت برق غیرت پر عقل و هوش ما را

به چراغ عقل کم جوی زبی نشان نشانی***بر آفتاب تابان چه بها بود سها را
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1- 1) -اسرار التوحید،محمد منور. 

2- 2) -چراغ را خاموش نما که صبح دمید. 




رخ یار لن ترانی ز هزار پرده بینی***بزدایی ار ز آیینه دل تو ما سوا را

آری،کمیل تا ابد خاموش گشت و تا اندازه ای که لایق بود از حقیقت آگاه و به معشوق نایل آمد (1).

تا اینجا به اندازۀ امکان کلمۀ عارف-که در متن روایت امام صادق علیه السلام آمده بود - و عرفان و مقامات و سیر و سلوک عارفان و قواعد سیر و سلوک الی اللّه توضیح داده شد و اینک به ترجمه و توضیح اصل روایت و اولین قسمت آن که خوف است و از اصول حال عارفان است اقدام کرده و در این زمینه از خدای بزرگ طلب مدد می کنم که بی مدد او هیچ برنامه مثبتی صورت نمی گیرد. 

أَزِمَّةُ الأُمُورِ طُرَّاً بِیَدِهِ ***وَ الْکُلُّ مُسْتَمِدَّةٌ مِنْ مَدَدِهِ (2)
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1- 1) -حکمت الهی:269 با تلخیص و کمی تصرّف در عبارات. 

2- 2) -ملا هادی سبزواری. 




[نَجْوَی الْعارِفینَ تَدُورُ عَلیٰ ثَلاثَةِ أُصُولٍ:الخَوْفُ وَ الرّجاءُ وَ الْحُبُّ ]


خوف


اشاره

عقیدۀ بیداران راه و عاشقان اللّه بر این است که خوف بر سه نوع است:

1-خوف طبیعی.

2-خوف مذموم.

3-خوف ممدوح.



خوف طبیعی

خوف طبیعی هم چون حالات واقعی دیگر،از خطوط اصلی نفس است و این حالت برای حفظ جان از حوادثی چون بیماری،تصادف،دور شدن از منطقه خطر،چگونگی مواجهه با حیوانات درنده،زلزله،رعد و برق،سیل،بادهای خطرناک،به کار گرفته می شود.

اگر این حالت عالی نفسانی،به انسان عنایت نمی شد و آدمی در برابر آن گونه حوادث و پیش آمدها بر خود نمی هراسید،در مقام حفظ نفس برنمی آمد و در این صورت از هیچ حادثه ای در امان نمی ماند و حیات انسان در کره خاک در معرض نابودی قرار می گرفت.

انسانی که از وقوع بیماری می ترسد،یا به هنگام بیماری از تلف شدنش وحشت
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دارد،از پیش آمدن مرض پیشگیری کرده،یا به هنگام درد و رنج به علاج برمی خیزد و این ترس باعث می گردد،انسان اصول بهداشت را در همه زمینه ها مراعات نماید.

کسی که وقوع زلزله،باد،سیل،یا حمله حیوانات را به خود و برنامه های زندگیش پیش بینی می نماید،حالت ترسش با او کمک می دهد،تا برای جلوگیری از هر نوع خطر احتمالی به مبارزه برخیزد.هیچ انسانی را در زمینه چنین خوفی نباید سرزنش کرد؛زیرا این خوف یکی از بهترین ابزار مبارزه با حوادث است.


خوف مذموم

اشاره
خوف مذموم خوفی است که ارتباطی با مسائل خطرآفرین و نیز ربطی به مسائل عالی الهی از قبیل ترس از عذاب فردا،یا ترس از مقام و هیبت حق ندارد،بلکه علّت آن تصوّرات باطل و وهم و خیالات فاسده نسبت به پاره ای از امور است که انسان با اندکی تأمّل نسبت به آن امور که زاییده خیالات و اوهام است،حس می کند که خوفش امری بیهوده و حالتی غیر منطقی است.

معلّم بزرگ اخلاق،مرحوم ملّا مهدی نراقی،خوف مذموم را مفصّل شرح داده که خلاصه ای از آن را در این ورق پاره می خوانید.

1-ترس از برنامه ای که وقوعش حتمی است و انسان به هیچ عنوان قدرت جلوگیری از آن را ندارد،مانند اجل طبیعی که برای انسان ها و پدر و مادر و خویشان و هم نوعانش و فرزندان و رفیقان و دوستانش حتمی است،انسانی که از هم اکنون برای چنان واقعه اجتناب ناپذیری در ترس فرو می رود،از این ترس چه نفعی عاید او می گردد،یا چه ضرری از او دور می شود.

این خوف،چگونه می تواند،او را برای جلوگیری از وقوع حادثه ای که حتمی
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است کمک کند،برای انسان،از این گونه خوف جز رنج و مشقت برای بدن و عذاب برای روح و اضطراب در فکر و اندیشه حاصلی نیست و باید گفت:برای این ترس در وجود انسان،علّتی به جز غفلت و جهل وجود ندارد.

2-ترس از برنامه هایی که وقوع و عدم وقوعش مساوی الطرفین است،مثل این که نهالی را بکارد و در ترس فرو رود که این نهال ثمر می دهد یا نه.

راستی ترس در این زمینه و امثال آن چه معنا دارد ؟ در این مرحله انسان وظیفه دارد تخم را بنشاند و قواعد کشاورزی را در جنب آن رعایت نماید،اگر به محصول نشست،از عنایت و فضل اوست،اگر بدون ثمر ماند،باید به جستجوی علّتش برآمد و مانع به ثمر نشستن نهال را از راه نهال دور کرد،علاوه بر این باید دانست که موجودات این جهان مادی،در معرض حادثه اند و گاهی حادثه متوجه زراعت و محصول انسان می شود و این حادثه خود بابی از ابواب ابتلا از طرف حق برای رشد بندگان است،در اینجا به جای ترس باید خوشحال بود که خداوند بزرگ انسان را جهت آزمایش انتخاب کرده است و گاهی هم حادثه جریمه ای است برای جرم هایی که از انسان سرزده،عاقل کسی است که از حادثه پند گرفته و خود را در میدان رشد و کمال و جبران نواقص قرار بدهد.پس ترس در این گونه امور،کاری است بیهوده و زیان آن فقط متوجه اعصاب خود انسان است.

3-ترس از اموری که بدون برهان عقلی و دلیل منطقی،از زمان های قدیم زمینه ساز وحشت شده،مثل ترسیدن از جنازه میت،یا جنّ،یا تنها بودن به وقت شب در خانه،سبب این ترس مغلوبیّت عقل در برابر قوّه وهم است و راه علاج این ترس،تمرین و ریاضت است.

4-ترس از فرا رسیدن مرگ که این ترس دارای عللی است که با شناخت آن علل و علاجش،انسان از مسئله وحشت از مرگ نجات یافته و نسبت به سفر آخرت حالت شوق پیدا خواهد کرد.
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علل ترس از مرگ
اما علل ترس از مرگ:

اوّل: وحشت از این که با رسیدن مرگ،همه چیز به پایان می رسد،البتّه این وحشت مخصوص مادیگران،دنیاپرستان،غرق شدگان در شکم و شهوت است، آنان که با تمام وجود به این دنیای محدود دل بسته اند و غیر آن چیزی نمی شناسند و به غیر آن محبّت ندارند و هرچه را می خواهند برای امروز می خواهند،اینان از مرگ سخت در وحشت اند؛زیرا مرگ به خیال فاسدشان،افتادن در چاه نیستی است و تصوّر می کنند موت پایان همه پیوندها و علت گسسته شدن همه روابط و درهم ریختن خطوط انس است !!

ولی علاج این ترس و درمان این خوف امر مشکلی نیست،اینان باید اندکی در قرآن و فرهنگ انبیا و حیات اولیا فکر کرده،تا از مجموع این واقعیت ها برای آنان روشن شود که بدون شک پس از این جهان،عالمی دیگر به نام عالم آخرت وجود دارد و خط عدل که بر تمام اجزای خلقت گسترده شده،اقتضا دارد که آن جهان وقوعش حتمی باشد و اگر چنین نبود،خدای بزرگ در قرآن و صد و بیست و چهار هزار پیامبر صادق القول و دوازده امام بر وقوع عالم بعد اصرار نمی ورزیدند،اینان باید فکر کنند که معاد و برنامه های پس از مرگ،یکی از مهم ترین پایه های دین و از تجلّیات عدل الهی در میدان آفرینش است.

اعتقاد به جهان بعد،از مؤثّرترین عوامل،در اصلاح اخلاق و عمل است و گمان نمی رود کسی که مؤمن به عالم بعد است و از ایمان خود در راه تهذیب و تزکیه نفسش بهره برده از مرگ بترسد و از در رسیدن موت به خود وحشت راه بدهد.

بنابراین ترس از مرگ به عنوان پایان همه چیز،علتی جز بی خبری از حقایق
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ندارد و این ترسی است،فوق العاده مذموم و ناروا که آیات کتاب و سنّت آن را مردود دانسته اند.

دوّم: ترس از این که به هنگام انتقال از این جهان،دچار الم و دردی شود که در دنیا بی نمونه بوده،این ترس هم بیهوده و بی جاست؛زیرا از امروز برای رنج فردا، ترسیدن صحیح نیست،با توجه به این که درد از عوارض جسم است،چه انسان بترسد،چه نترسد،بدن در معرض درد و الم است،علّت درد مرض باشد،یا علت رنج خروج جان از بدن،علاوه بر این،اگر انسان آراسته به حقایق ایمان و عمل صالح باشد،بهترین ساعت او هنگام خروج از این جهان و ورود به آن جهان است،مگر لذّت برخورد با الطاف دوست و شوق لقای حضرت جانان،زمینه ای برای احساس درد باقی می گذارد.

انسان مؤمن به وقت مرگ مخاطب به خطاب:

[ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبٰادِی* وَ ادْخُلِی جَنَّتِی ] (1)؛

به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد.*پس در میان بندگانم درآی*و در بهشتم وارد شو.

می شوی مگر برای او دردی باقی می ماند ؟

این درد عین لذّت و سرور است،در این زمینه هیچ گاه به خود ترس راه مدهید؛ زیرا عاشق حق،فقط به فکر حق است و تحمّل آن مقدار درد به هنگام پرواز به سوی محبوب بسیار آسان است و برای مؤمن از این گونه دردها جای هیچ گونه نگرانی نیست.

ص:144





1- 1) -فجر (89):27-30. 




از درد منالید که مردان ره دوست با درد بسازند و نخواهند دوا را (1)

سوم: وحشت از این که مرگ سبب نقصان و علت بطلان خط حرکت به سوی کمال است.

این گونه ترس هم ناشی از جهل به حقیقت موت و واقعیت وجودی انسان است،کسی که به شناخت حقیقت موت و شناخت واقعیت انسان،آراسته شده، می داند که مرگ متمّم انسان و مکمّل آثار مثبت اوست،تا جایی که عدّه ای از عاشقان دوست،در تعریف انسان موت را جزو حدّ منطقی انسان گرفته و گفته اند:

«الانسان حیّ ناطق مائت» (2)و حدّ شیء از علل کمال انسان است نه نقص و پستی،مگر در زیارت سرور آزادگان و سالار شهیدان نمی خوانید:

أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاةَ وَ آتَیْتَ الزَّکاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أَطَعْتَ اللّهَ حَتّی أَتاکَ الیَقینَ (3).

گواهی می دهم که تو بپاداشتی نماز را و زکات دادی و امر به معروف کردی و نهی از منکر نمودی و خدا را اطاعت کردی تا اینکه مرگ تو را در رسید.

مگر ندای عاشقانه امام عارفان را از زاویه محراب عبادت،به هنگام فرا رسیدن مرگ نشنیدی که با تمام شوق گفت:

فُزت و ربّ الکعبة (4).

مگر نمی دانی حضرت علی اکبر در برابر شنیدن خبر شهادتش از پدر مهربانش عرضه داشت:ما را باکی از موت نیست (5)؟
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1- 1) -وحدت. 

2- 2) -انسان حیات و نطق و مرگ دارد،جامع السعادات:197/1. 

3- 3) -بحار الأنوار:359/98،باب 31؛مفاتیح الجنان:805؛مصباح الکفعمی:501،دعای عرفه. 

4- 4) -قسم به خدای کعبه ! رستگار شدم،بحار الأنوار:2/41،باب 99،حدیث 4؛اعلام الوری:86،باب 4. 

5- 5) -«لٰا نُبٰالی بالْمَوْت»بحار الأنوار:367/44،باب 37؛اللهوف:70. 




مگر انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام بزرگ مشتاق رسیدن به لقای حق نبودند ؟

مگر نشنیدی گفته اند:هرکس مُرد تمام شد ؟

راهرو راه دوست نه این که مرگ را علت نقصان نمی داند،بلکه آن را علت کمال دانسته و عاشق رسیدن به آن است.

برای پاکان و نیکان،صالحان و عاشقان رسیدن مرگ نوبت خروج از دار ظلمت و جدایی از شرور و ورود به عالم نور و پیوستن به نتیجۀ نیکی ها و درستی هاست.

هنگام مرگ وقت قرار گرفتن در ارواح طیّبه و پیوند خوردن با عقول قدسیه و نفوس طاهره است.

کدام عاقل این زندگی چند روزه را در برابر آن حیات عالی معامله می کند،کدام خردمند این چند روزه پر از درد و رنج،آغشته به آسیب و مشقّت،دارای نقصان و عیب را با آن حیات جاودانی و کمال انسانی عوض می کند ؟!

چه رنج ها که باید در این ظلمت خانه کشید،تا نور لطف حق را در همه برنامه های حیات حفظ کرد،چه دردها باید تحمّل کرد تا ضربه خطرات شخصیّت انسان را نابود نکند،چه مواظبت ها باید داشت،تا آدمی از خط بندگی حق به میدان بردگی شیطان نیفتد ؟ و همه این بلاها با رسیدن مرگ تمام شده و با پایان گرفتن این سیر و سلوک با همه زحمت و رنجی که داشت،انسان به اللّه می رسد و در حقیقت باید گفت:مرگ نقطه وصل و زمان به پایان رسیدن فراق است.

هان ای عزیزم ! از خواب غفلت برخیز و از مستی طبیعت به درآی و به تقویت شوق خود نسبت به واقعیّت ها که در ذاتت مایه دارد اقدام کن،تا عاشق عالم حقیقی و مقرّ اصلی گردی.

از این پوست بی ارزش هیولایی بدر آی و روان پر از زشت را از غبار کدورت های مادی بشوی و نفس خدایی ات را از آلودگی های خاک و غرور دنیایی پاک کن.

این قفس خاک تن را بشکن و با بال همت به سوی عالم رحمت به حرکت آی،
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از پستی جهل آزاد شو و به اوج عزّت و معرفت سفر کن،از تنگنای زندان ناسوتی بیرون آی و به فضای قدس لایتناهی قدم نه،وای چه شد که عهدت را فراموش کردی و پیمانت را با حضرت ربّ شکستی و به همنشینی با آنچه که آن را بقا و دوامی نیست راضی شدی ؟! با خضر دانش یار شوی ای موسی دل

چهارم: ترس از این که پس از مرگ اولاد و عیالش ضایع شده و دچار گرفتاری و مشقت گردند.

این گونه ترس بدون شک از وساوس شیطانی و از امواج هواجس نفسانی است.
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راستی مگر منشأ عزّت و کمال غیر و علّت عظمت و شخصیّت دیگران ما هستیم،مگر انسان در ایجاد قدرت و قوّت و مروّت و مکنت و عزّت و ذلّت دیگران علّت تامه است ؟

منشأ این ترس جهل به قضا و قدر الهی و جهل به لطف و عنایت و مرحمت خداوند به بندگان است.

خدای بزرگ نسبت به همۀ شؤون موجودات و به خصوص انسان خدای کریمی است که فیض اقدس و لطف مقدسش،اقتضا کرده که هر ذرّه ای از ذرّات عالم را به کمال لایق او برساند و او را به هدفی که به خاطر آن او را آفریده برساند و در این زمینه کلیه موجودات عالم و به خصوص بنی آدم را غرق در قوانین لازم اعم از تکوین و تشریع نموده و هریک را به تناسب اتصالشان به آن قوانین برای رسیدن به کمال مطلوب کمک می دهد و احدی قدرت بر تغییر و تبدیل سنّت های حتمیّه الهی ندارد.

چه بسیار مردمی که برای تربیت فرزندان خود رنج فراوان بردند،امّا آنان بسوء اختیار خود پذیرای سعادت نشدند،چه بسیار ثروتمندانی که برای راحت اهل و عیال خود پس از خود ثروت بیکران نهادند،ولی آن ثروت در مدّت کوتاهی از دست بازماندگان رفت و همه را گدای راه نشین کرد !!

چه بسا فرزندانی که از سایه لطف پدر و مادر محروم شدند و کم ترین مالی هم برای آنان نماند،در عین حال به خاطر حس اختیار و به کار بردن اندیشه و اتصال به مقرّرات پاک الهی،از نظر تربیت به بهترین مدارج آدمیّت رسیده و در سایه سعی و کوشش خود ثروتی به دست آورده،آن را با خدای مهربان معامله کردند.

چه بسا یتیمانی که ترقّی مادی و معنوی آنان،با کودکانی که در دامن محبّت پدران و مادران و در کنار ثروت زیاد بزرگ شدند،قابل مقایسه نیست.
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تاریخ بشر نشانگر این معناست که انتقال مال و قدرت به فرزندان و اطمینان به این که بعد از انسان اهل و عیالش با ثروت و قدرت باقی مانده راحتند امری است بیهوده و چه بهتر این که انسان اولاد و عیالش را به ربّ الارباب واگذارد و با فراهم آوردن زمینه تربیت آنان را به خدا بسپارد که خدای مهربان بهترین وکیل و برترین نگهدارنده است،چه ثروت ها که از پدران باقی ماند و علّت سیه روزی فرزندان شد،چه قدرت ها که به نسل بعد منتقل شد و علّت ذلّت نسل گردید !!

حکمتهایی از نهج البلاغه
در پایان این قسمت لازم است به گوشه ای از حکمت های سر حلقه عاشقان و مولای عارفان علی علیه السلام که در این زمینه آمده اشاره شود،تا این ترس مذموم معالجه شده و انسان از قید آن آزاد گردد.

حکمت 344:قالَ علیه السلام لِبَعْضِ أَصْحابِهِ:لا تَجْعَلَنّ أَکْثَرَ شُغْلِکَ بِأَهْلِکَ وَ وَلَدِکَ،فَإِنْ یَکُنْ أَهْلُکَ وَ وَلَدُکَ أَوْلِیاءَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ لا یُضیعُ أَوْلِیائَهُ وَ إِنْ یَکُونُوا أَعْداءَ اللّهَ فَما هَمُّکَ وَ شُغْلُکَ بِأَعْداءِ اللّهِ ؟!

امام علیه السلام به دسته ای از یارانش فرمود:بیش ترین همت و کوشش خود را برای زن و فرزند قرار ندهید،اگر آنان از دوستان حقّند که خداوند دوستانش را ضایع نمی کند و اگر از دشمنان پروردگارند برای چه همت و کار خود را صرف دشمنان خدا می کنید ؟!

این کوشش و فعالیت روی چه معیاری است،مگر نه این که تقویت دشمنان خدا باعث کیفری سخت برای انسان است.

حکمت 408:قالَ علیه السلام لابْنِهِ الْحَسَن:یا بُنَیَّ لا تَخْلِفَنَّ وَراءَکَ شَیْئاً مِنَ الدُّنْیا فَإِنَّکَ
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تُخْلِفُهُ لأَحَدِ رَجُلَیْنِ:إِمّا رَجُلٌ عَمِلَ فیهِ بِطاعَةِ اللّهِ فَسَعَدَ بِما شَقِیْتَ بِهِ وَ إِمّا رَجُلٌ عَمِلَ فیهِ بِمَعْصِیَةِ اللّهِ فَتَشْقیٰ بِما جَمَعْتَ لَهُ فَکُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلیٰ مَعْصِیَتِهِ وَ لَیْسَ أَحَدُ هذَیْنِ حَقیقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلیٰ نَفْسِکَ.

امام به فرزندش حضرت مجتبی فرمود:چیزی از مال دنیا برای بعد از خود مگذار؛زیرا آنچه پس از تو می ماند نصیب یکی از دو نفر است:یا وارثی است که ثروت ارث برده را در راه خدا به کار می برد،در این صورت او به وسیلۀ چیزی که تو بدان بدبخت شده ای خوشبخت شده و یا وارثی است که با مال تو به میدان معصیت دویده و دچار هوای نفس گشته و به سیه روزی مبتلا شده است،در این صورت تو با گذاردن مال برای او به شقاوت و بدبختی اش کمک کردی !! این را بدان که هیچ یک از این دو وارث،سزاوار این نیستند که آنان را بر خود مقدّم بداری.

چه بهتر که وارث به خدا سپرده شود و خود انسان از مالی که به دست آورده برای آباد کردن قیامتش بهره بگیرد.

حکمت 421:قالَ علیه السلام:إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَراتِ یَوْمَ القِیامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ کَسَبَ مالاً فی غَیْرِ طاعَةِ اللّهِ فَوَرَثَهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فی طاعَةِ اللّهِ سُبْحانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الأَوَّلُ بِهِ النّار.

بزرگ ترین اندوه ها در قیامت،اندوه مردی است که از راه حرام کسب دارایی کرده و آن را مردی به ارث برد که در طاعت و بندگی خدا خرج کند،اندوه برای این که به خاطر کسب حرام باید به عذاب رود و حسرت برای این که می بیند وارثش برای انفاق مال در راه خدا به بهشت می رود !!

راستی عجب است،آنجا که وارث انسان از مال حلال آدمی ارث ببرد انسان
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مسئول پس دادن حساب آن است و آنجا که وارث از مال حرام ارث ببرد،و با معیارهای الهی آن را پاک کرده،در راه خدا خرج کند،انسان باید در قیامت به جهنم رفته و شاهد بهشت رفتن وارث خود باشد.

بنابراین ترس برای اهل و عیال برای بعد از خود ترس بی جایی است و این ترس با ارث گذاشتن و انتقال قدرت به زن و فرزند،نباید معالجه شود و اصولاً انسان نباید چنین ترسی به خود راه بدهد،بلکه کسی باید برای بعد از خود،بر اهل و عیالش بترسد که آنان را با دست خود از مدار بندگی حق خارج کرده و از آراسته شدن به تربیت الهی محروم کرده است !!

روی هم رفته،این چند نوع ترس و هر آنچه مشابه آن است،از نظر بیداران راه مذموم است و ریشه و علّت آن تنها جهل به واقعیّت ها و دور ماندن از حقایق است.


خوف ممدوح

اشاره
خوف ممدوح،خوفی است که هم چون حالات عالی دیگر روانی برای انسان از ضروریات است.

بدون این خوف راهی برای ترقی و تعالی وجود ندارد و منهای این خوف آدمی را در پیشگاه قرب حضرت او جایی نیست.

این خوف از اوصاف عالی موقنین و از آثار برجسته وجود متّقین و نشانه ای از اتّصال محبّین به جناب اوست.

عاشقان حضرتش هرگز از این خوف جدا نبوده و بدون این حالت عالی زیست نداشتند.

خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله می فرمود:
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أَنَا أَخْوَفُکُمْ مِنَ اللّهِ (1).

خائف ترین شما از خدا من هستم.

چه مسائل مهمّی که از خوف انبیا در قرآن و کتب اسلامی نقل شده و چه برنامه های پر اهمیّتی در این زمینه از اولیای خدا و ائمۀ هدی علیهم السلام و عارفان الهی به ما رسیده،نشنیده اید که سر حلقه عارفان و روح عاشقان،علی علیه السلام شبی چند بار از خوفی که از عظمت حق داشت و از اوضاع جهان بعد نسبت به آنان که مورد لطف نخواهند بود از خود بیخود می شد !!

سالکان راه می گویند:

کم ترین درجه خوف آن است که در اعمال و اطوار تجلی کند،آنجا که انسان از هر گناهی کناره گیرد،معلوم می شود از خوف بهره ور است و تازه این خودداری از گناهان در فرهنگ الهی ورع شمرده شده و چنانچه انسان از شبهات بپرهیزد دارای تقوا گشته و چون نظر از غیر حق بردارد و هیچ نفسی جز به یاد او نکشد دارای صدق شده و در زمره صدیقان آمده است.

خوف پر و بالی است که به وسیلۀ آن بندگان حضرت حق،به سوی هر مقام شایسته ای پرواز کرده و به سبب آن از منازل پر هول آخرت با کمال اطمینان عبور می کنند.

کسی که غرق در شهوات است و آلوده به هر لذّت حرام و ترسی که او را از افتادن در لجنزار گناه حفظ کند نداشته باشد،چگونه می خواهد از عذاب فردا در امان باشد ؟

در خبر مهمّی از حضرت صادق علیه السلام چنین می خوانیم:
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لا یَکُونُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِناً حَتّی یَکُونَ خائِفاً راجِیاً،وَ لا یَکُونُ خائِفاً راجِیاً حَتّی یَکُونُ عامِلاً لِما یَخافُ وَ یَرْجُو (1).

کسی را مؤمن نمی گویند مگر این که دارای بیم و امید باشد و بیم و امید در کسی نیست مگر آن که به مقتضای بیم و امید عمل کند.

راستی انسان دارای ترس،از گناه خودداری می کند و دارنده امید برای بهره بردن در دنیا و آخرت به دستورهای حق گردن می نهد !

جمله ای را بدین مضمون از بعضی از حکما نقل کرده اند:

«من خافَ شَیْئاً هَرَبَ مِنْهُ وَ مَنْ خافَ اللّهَ هَرَبَ إِلَیْهِ».

کسی که از چیزی ترس دارد،از آن فرار می کند و هرکس از خدا می ترسد با حرص و ولع به سویش می رود.

آری،اگر انسان از گناه و عواقب آن بترسد،از آن فرار می کند و هرکس از مقام خدا بترسد برای تبدیل ترسش به حالت امن به او پناه می برد.

خوف ممدوح خوفی است که در دنیا و آخرت به وجود آورنده امنیت باطن و آرامش فکر و جان است چنانچه در قرآن مجید آمده:

[ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ] (2).

و یقیناً ترس و بیمشان را تبدیل به امنیت کند.

که ایمان و عمل صالح و ترس از خدا و وحشت از گناه و عذاب فردا،علّت امنیت در دنیا و آخرت است.

صاحبان این خوف در قرآن مجید و روایات و اخبار مورد تمجید قرار گرفته و از
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آنان به عنوان عباد صالح یاد شده است.

این خوف در هرکس نباشد ناقص است و بنا به فرموده نبیّ بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله:

ناقص ملعون است.

اگر این خوف،یعنی خوف از عظمت حق و کوچکی خود،خوف از مقام خدا، خوف از جریمه جرم،خوف از سوء عاقبت بر اثر عدم تربیت در آدمی نباشد چه علّتی برای رشد و تکامل و مصون ماندن از خطرات درونی و بیرونی وجود دارد ؟ اگر این خوف نباشد،چگونه انسان بندۀ حق می شود و به چه سبب از گناه خودداری می کند و چگونه درصدد دور کردن خود از عذاب فردا برمی آید ؟!

بدون این خوف چگونه،انسان،انسان است و با چه وسیله ای،می تواند با دشمنان شرف و فضیلتش مبارزه کند ؟

حکمت در قرآن
قرآن مجید در آیات گوناگونی حکمت را-که مجموعه ای از واقعیت ها الهامی و عقاید حقّه و اعمال پسندیده و نورانیّت الهیّه و حالات عالی درونی است-از اعظم نعمت ها و بهترین نیکی ها دانسته و اصل حکمت و آراستگان به آن را ستوده است.

در سورۀ بقره می فرماید:

[ یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشٰاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً ] (1).

حکمت را به هر کس بخواهد می دهد،و آن که به او حکمت داده شود،بی تردید او را خیر فراوانی داده اند.

ص:154






1- 1) -بقره (2):269. 




در سورۀ لقمان (1)حضرت لقمان را به داشتن حکمت ستوده،آنجا که می فرماید:

[ وَ لَقَدْ آتَیْنٰا لُقْمٰانَ الْحِکْمَةَ ] (2).

و به راستی ما به لقمان حکمت عطا کردیم.

در سورۀ بقره می فرماید:

[ وَ قَتَلَ دٰاوُدُ جٰالُوتَ وَ آتٰاهُ اللّٰهُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ ] (3).

و داود [ جوان مؤمن نیرومندی که در سپاه طالوت بود ] جالوت را کشت، و خدا او را فرمانروایی و حکمت داد.

در سورۀ نساء آل ابراهیم را به آراسته بودن به حکمت ستوده،می فرماید:

[ فَقَدْ آتَیْنٰا آلَ إِبْرٰاهِیمَ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَةَ ] (4).

تحقیقاً ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم.

[ وَ إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِیلَ ] (5).

و آن گاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم.

و در سورۀ بقره آیۀ 129 و در سورۀ آل عمران آیۀ 164 و سورۀ جمعه آیۀ 2 یکی از اهداف بزرگ رسالت رسول اللّه صلی الله علیه و آله را تعلیم حکمت قلمداد کرده است.

حکیم کسی است که وجودش محکم به ریشه های قوانین و اصول الهی است
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و وجودش برای دیگران منبع خیر و فیض است و جامعه حکیم جامعه ای است که براساس ضوابط و معیارهای اسلامی زندگی می کند.

ترس از خدا ریشۀ حکمت
با توجّه به اهمیّتی که قرآن برای حکمت قائل شده و با توجه به ستایشی که از حکیمان در قرآن و روایات آمده،می بینیم پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در روایتی می فرماید:

رَأْسُ الْحِکْمَةِ مَخافَةُ اللّهِ (1).

اصل و ریشۀ حکمت ترس از خداست.

و از این جمله و امثال آن به موقعیّت ترس از خدا و این که از ضروریّات حیات عباد شایسته است پی می بریم.

و در حدیث قدسی آمده:

رأْسُ الْحِکْمَةِ خَشْیَةُ اللّهِ (2).

حقیقت و ریشۀ حکمت در خشیت از خداست.


انواع خوف ممدوح

اشاره
1-خوف از پیش آمدن خطر برای مردم و اعلام آن برای نجات آنان.

2-خوف از سوء عاقبت.

3-خوف از نافرمانی خدا.
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4-خوف از عذاب گناهان انجام گرفته و این که این خوف بهترین علت برای توبه است.

5-خوف از نقصان در عبادت یا قلّت آن در برابر عظمت حق.

6-خوف از ناچیزی خود،در برابر عظمت بی نهایت در بی نهایت حق.

1-خوف از پیش آمدن خطر برای مردم
خوف از پیش آمدن خطر برای جامعه و اعلام آن برای بیداری مردم،مخصوص انبیا و اولیا و ائمه و حکیمان و دلسوزان دوراندیش است.

همین خوف که برخاسته از دلسوزی آنان نسبت به خلق بود،آنان را وادار کرد که با تمام وجود برای سعادت دنیا و آخرت قیام کنند و آنان را از گرفتار شدن به وادی گمراهی حفط نمایند.

قرآن کریم دربارۀ ترس نوح نسبت به قومش می فرماید:

[ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلیٰ قَوْمِهِ فَقٰالَ یٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ] (1).

به یقین،نوح را به سوی قومش فرستادیم،پس به آنان گفت:ای قوم من ! خدا را بپرستید که شما را جز او معبودی نیست،من قطعاً از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم.

و نیز می فرماید:

[ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلیٰ قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ* أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّٰهَ إِنِّی
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أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ ] (1).

بی تردید نوح را به سوی قومش فرستادیم [ که به آنان بگو:] من برای شما بیم دهنده ای آشکارم.*که جز خدا را نپرستید؛من بر شما از عذاب روزی دردناک بیمناکم.

قرآن مجید دربارۀ ترس شعیب نسبت به آینده قومش و خطراتی که آنان را تهدید می کرد می فرماید:

[ وَ إِلیٰ مَدْیَنَ أَخٰاهُمْ شُعَیْباً قٰالَ یٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ وَ لاٰ تَنْقُصُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ إِنِّی أَرٰاکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ ] (2).

و به سوی [ مردم ] مَدین،برادرشان شعیب را [ فرستادیم ] گفت:ای قوم من ! خدا را بپرستید،شما را جز او هیچ معبودی نیست و از پیمانه و ترازو مکاهید،همانا من شما را در توانگری و نعمت[ی که بی نیاز کننده از کم فروشی است ] می بینم و بر شما از عذاب روزی فراگیر بیمناکم.

و دربارۀ حضرت هود،خطاب به قومش چنین می گوید:

[ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ] (3).

بی تردید من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم.

از پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله نسبت به ترسی که از آینده امت داشتند چنین نقل

ص:158





1- 1) -هود (11):25-26. 

2- 2) -هود (11):84. 

3- 3) -شعرا (26):135. 




شده:

إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلیٰ أُمَّتی:اَلْهَویٰ وَ طُولُ الأَمَلِ،أَمّا الْهَویٰ فَإِنَّهُ یَصُدُّ عَنِ الحَقِّ وَ أَمّا طُولُ الأَمَلِ فَیُنْسی الآخِرَةَ وَ هذِهِ الدُّنْیا قَد ارْتَحَلَتْ مُدْبَرَةً وَ هذِهِ الآخِرَةُ قَدْ ارْتَحَلَتْ مُقْبَلَةً وَ لِکُلِّ وٰاحِدَةٍ مِنْهُمٰا بَنُونٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَکُونُوا مِنْ أَبْناءِ الآخِرَةِ وَ لا تَکُونُوا مِنْ أَبْناءِ الدُّنْیٰا فَافْعَلُوا فَاِنَّکُمُ الْیَوْمَ فی دارِ عَمَلٍ وَ لا حِسابٍ وَ أَنْتُمْ غَداً فی دارِ حِسابٍ وَ لا عَمَلٍ (1).

ترسناک ترین چیزی که نسبت به آن بر امتّم می ترسم دو چیز است:هوای نفس و آرزوی دراز،هوای نفس شما را از قرار گرفتن در مدار حق بازمی دارد،در این صورت از شما منبعی آلوده به هر گناه می سازد،و آرزوهای طولانی شما را از آباد کردن خانه آخرت بازمی دارد.

این دنیا در حال گذشتن،آخرت در حال ماندن است و برای هریک از این دو فرزندانی است و اگر می خواهید فرزند آخرت باشید،و از ضربه های دنیا مصون بمانید،به دستورات خداوند عمل کنید؛زیرا امروز در خانه عمل هستید و حسابی بر شما نیست،ولی فردا در خانه حساب هستید و قدرتی بر انجام یک عمل در آن روز برای شما نیست.

از علی علیه السلام در پایان یکی از خطبه ها چنین نقل شده:

وَ إِنَّ أَخْوَفُ ما أَخافُ عَلَیْکُم اثْنَتٰانِ اتّباعُ الهَویٰ وَ طُولُ الأَمَلِ فَتَزَوَّدُوا فی الدُّنْیا مِنَ الدُّنْیا ما تَحْرُزُونَ بِهِ أَنْفُسَکُمْ غَداً (2).

وحشتناک ترین چیزی که مرا نسبت به شما ترسانده،پیروی از هوای نفس و آرزوهای طولانی است،از دنیا برای رهایی از عذاب فردا توشه برگیرید، وقت خود را در دنیا به ایمان و عمل صالح تمام کنید.
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پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله نسبت به سه برنامه خطرزا برای امت چنین اعلام وحشت می کند:

إِنَّما أَخافُ عَلیٰ أُمَّتی ثَلاثاً:شُحّاً مُطاعاً،وَ هَوًی مُتَّبَعاً وَ إِماماً ضالّاً (1).

از سه چیز بر امّتم می ترسم:بخلی که بر آنان غلبه کند و نگذارد از مال خویش در راه خدا بهره گیرند و هوای نفسی که آنان را آلوده به لذّت گرایی نماید و پیشوای گمراهی که بر آنان سلطه یابد و باعث جدایی امّت از فرهنگ الهی گردد.

از حضرت سیّدالشهدا امام حسین علیه السلام دربارۀ پرسش نسبت به کسانی که مسئولیت های خود را در برابر خدا و رسول الهی صلی الله علیه و آله و خلق مظلوم و مستضعف انجام نمی دهند،چنین نقل شده:

ای کسانی که آرزوی هر نوع لطف و عنایت از خدا دارید،من بر شما می ترسم که دچار انتقام سختی از جانب خدا شوید و بلایی از بلاهای الهی شما را فرا گیرد، شما به مقامی از کرامت خدا رسیده اید که نسبت به دیگران بر اثر این کرامت برتری یافته اید.

خدای بزرگ فراوان بندۀ مؤمن دارد ولی بندگان ناشناخته،به همین خاطر در بین مردم از احترام آن چنانی برخوردار نیستند.اما شما را به خاطر این که وابسته به خدا می دانند سخت احترام می کند،ولی در برابر این لطف حق،شما به رعایت حقوق الهی برنخاسته اید؛زیرا مشاهده می کنید که پیمان های در جامعه بر باد رفته و شما نه هراسی دارید و نه فریاد برمی کشید،با آن که در برابر یک پیمان شکنی پدران خود به جزع و فزع می افتید،یعنی پیمان خدا به اندازه پیمان پدرانتان قیمت ندارد !!

وای که تعهّدهای رسول خدا صلی الله علیه و آله در بین مردم بی مقدار شده و کورها و کرها
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و زمین گیرها در همه شهرها دچار بدبختی گشته و بی سرپرست مانده اند و کسی به آنان رحم نمی کند.

شما به اندازه مقام خود و در خور تکلیف و مسئولیّت خویش عمل نمی کنید و در برابر انسان های والایی که ادای مسئولیت می نمایند تواضع ندارید،با مسامحه و سازش با ظالمان خویش را آسوده می دارید.

این ها برنامه های عالی آسمانی است که خداوند جهان شما را به آن فرمان داده و مسائل خطرناکی است که همه شما را از آن نهی کرده،امّا شما از معروف و منکر بازشناسانده شده غافلید.

آن هنگام که دست انتقام حق به سوی شما دراز شود،بدبختی و بیچارگی شما از همه بیش تر است؛زیرا شما منزلت علم و علما را در جامعه حفظ نکردید و اگر در این راه از کوشش و جهاد دریغ نمی ورزیدید،هرآینه ستمگران این جایگاه بلند الهی را که ضامن حفظ حقوق مردم است اشغال نمی کردند !! (1)حضرت علی علیه السلام به فرزندش محمّد حنفیّه می فرماید:

یا بُنَیّ إِنّی أَخافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ فی الدِّینِ مُدْهِشَةٌ لِلْعَقْلِ،داعِیَةٌ لِلْمَقْتِ (2).

پسرم بر تو از نداری و فقر می ترسم،از پیش آمدن این مصیبت به خدای بزرگ پناه ببر؛زیرا تنگدستی علّت کم شدن دین انسان است؛زیرا بر اثر نداری و فقر انسان از آلوده شدن به گناهانی چون دروغ،خیانت،دزدی و سایر اعمال ناروا مصون نخواهد بود و نیز آدم ندار از نظر تعقّل و تفکّر حیران و سرگردان است و در معرض دشمنی مردم است.
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امام علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید:

فَإِنَّهُ لا سِواءٌ إِمامُ الْهُدیٰ وَ إِمامُ الرَّدیٰ وَ وَلِیُّ النَّبِیّ وَ عَدُوُّ النَّبِیِّ وَ لَقَدْ قَالَ لی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِنّی لا أَخافُ عَلیٰ أُمّتی مُؤمِناً وَ لا مُشْرِکاً أَمّا الْمُؤْمِنُ فَیَمْنَعُهُ اللّهُ بِإِیمانِهِ،وَ أَمّا الْمُشْرِکُ فَیَقْمَعُهُ اللّهُ بِشِرْکِهِ وَ لکِنّی أَخافُ عَلَیْکُمْ کُلَّ مُنافِقِ الْجَنانِ عالِمِ اللِّسانِ یَقُولُ ما تَعْرِفُونَ وَ یَفْعَلُ ما تُنْکِرُونَ (1).

پیشوای هدایت،و رهبر ضلالت و تبهکاری،دوست پیامبر و دشمن رسول اکرم صلی الله علیه و آله مساوی نیستند،من بر امّتم از مؤمن و مشرک نمی ترسم؛زیرا مؤمن را خداوند با کمک ایمانش از تعدّی و جور حفظ می کند و مشرک را به خاطر شرکش قلع و قمع می نماید،اما ترس و وحشت من از مردم منافق و انسان های دو چهره است که دل آنان با ظاهرشان یکی نیست،آنچه را شما می پسندید به زبان جاری می کنند،و انجام می دهند آنچه را به ضرر شماست.

آری،پیامبر صلی الله علیه و آله با آن عظمت از شرّ منافقان نسبت به امّت اسلامی وحشت داشت.

و نیز امام در «نهج البلاغة» می فرماید:

أَخافُ عَلَیْکُمْ مِنْ عِقابِهِ (2).

من بر شما از عقاب خدا به خاطر این همه تبهکاری و گناه می ترسم.

2-خوف از سوء عاقبت

اشاره



بیداران راه حق بر این عقیده اند که انسان تا آخرین لحظه عمر با دو نوع دشمن
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روبروست:دشمنان باطنی،دشمنان ظاهری،باطنی همانند هوای نفس و توابع آن از قبیل ریا،نفاق،کبر،نخوت،غرور،حسد،بخل و...ظاهری مانند ابلیس، انواع شیاطین انسی،دوستان آدم نما،قدرت های استبدادی،نیروهای استعماری که همه این دشمنان می کوشند انسان را از صراط الهی منحرف کرده و به وادی ضلالت و بی خبری بکشند.

بدون شک انسان نمی تواند به سادگی از بند این دشمنان برهد،بلکه نیاز مبرم به شناخت آنان و مبارزه ای سرسخت علیه آنان دارد.

اولیای خدا با توجه به وجود این خطرات،همیشه از عاقبت خود نگران بودند و نسبت به پایان کار خویش که آیا عاقبت پیروزی با آنان است،یا با دشمنان ظاهری و باطنی،در وحشت بسر می بردند و همین ترس و وحشت ارزنده بود که به آنان حال مراقبت و مواظبت بخشیده و ایشان را به شناخت دشمنان و مبارزه با آنان وادار می کرد و از آن ها انسان هایی آگاه و بینا و فعّال و مجاهد می ساخت.

نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله در این زمینه چقدر زیبا می فرماید:

لا یَزالُ الْمُؤْمِنُ خائِفاً مِنْ سُوءِ الْعاقِبَةِ لا یَتَیَقَّنُ الْوُصُولَ إِلَی رِضْوانِ اللّهِ حَتّی یَکُونَ وَقْتَ نَزْعِ روحِهِ وَ ظُهورِ الْمَلَکِ الْمَوْتِ له (1).

به طور دائم مؤمن نسبت به سوء عاقبت خود در وحشت و نگرانی است،او تا هنگام جان دادن و روبرو شدن با ملک الموت،اطمینانی به وصال به رضوان اللّه ندارد،وقتی شرّ همه دشمنان و غارتگران ایمان و عمل صالح و حالات عالی روحی را پشت سر گذاشت و با کمال سلامت به مقام لقای حق رسید به نجات خود مطمئن می گردد.
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مواردی از سوء عاقبت در قرآن


اشاره



قرآن مجید به سوء عاقبت افرادی از امم گذشته و بعضی از افراد مسلمان اشاره کرده و از مردم می خواهد از داستان اینان عبرت گرفته و به مواظبت و مراقبت خویش توجه داشته،و خود را از افتادن در ننگ سوءِ عاقبت حفظ کنند.



برصیصای عابد

[ کَمَثَلِ الشَّیْطٰانِ إِذْ قٰالَ لِلْإِنْسٰانِ اکْفُرْ فَلَمّٰا کَفَرَ قٰالَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْکَ إِنِّی أَخٰافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰالَمِینَ ] (1).

[ داستان منافقان که کافران از اهل کتاب را با وعده های دروغ فریفتند ] چون داستان شیطان است که به انسان گفت:کافر شو.هنگامی که کافر شد،گفت:

من از تو بیزارم،من از خدا که پروردگار جهانیان است،می ترسم.

اکثر مفسرین قرآن عقیده دارند،این آیه نمایشگر سوء عاقبت مردی از بنی اسرائیل به نام برصیصا است.

داستان او بدین قرار است:

مدتی طولانی خدای بزرگ را بندگی کرد،این بندگی و عبادت کارش را به جایی رساند که صاحب نفس شد و نسبت به پاره ای از امور،دارای بصیرت گشت.

آنان که دچار مرض اعصاب و حالات غیر عادی روانی می گشتند معالجه می کرد و از این راه شهرتی به سزا یافت.

زنی صاحب جمال و دارای اصل و نسب و اصالت خانواده به چنان مرضی
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دچار شد،وقتی از علاجش به وسیلۀ طب ناامید شدند،به توسط برادران نیرومندش به محضر عابد آورده شد،شیطان که در این موقعیّت ها،برای جدا کردن انسان از خدا تمام نیرویش را به کار می برد،به وسوسه آن مرد پرداخت !! و بالاخره او را وادار به عمل قبیح آن هم با یک زن مریض کرد !!

خبر این برنامه به شهر رسید،او را به محاکمه کشیدند و طبق قانون آن روز محکوم به مرگ شد،به هنگامی که بر بالای دار قرار گرفت،شیطان در نظرش مجسم شد و به او گفت:این خط سیری بود که من برایت فراهم آوردم،هم اکنون اگر می خواهی نجات یابی بر من سجده کن ! گفت:در حالی که بر دارم چگونه سجده ات کنم ؟ پاسخ داد:با حالت اشاره،چون به اشاره چشم و ابرو شروع به سجده کرد،طناب دار را کشیدند و با وجود سال ها عبادت این گونه به سوء عاقبت و عذاب الیم دچار شد (1).


ثعلبة بن حاطب

[ وَ مِنْهُمْ مَنْ عٰاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ آتٰانٰا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَکُونَنَّ مِنَ الصّٰالِحِینَ* فَلَمّٰا آتٰاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفٰاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلیٰ یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِمٰا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مٰا وَعَدُوهُ وَ بِمٰا کٰانُوا یَکْذِبُونَ ] (2).

از منافقان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند،چنان چه خدا از فضل و احسانش به ما عطا کند،یقیناً صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد.*هنگامی که خدا از فضل و احسانش به آنان عطا کرد نسبت به [ هزینه
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کردن ] آن [ در راه خدا ] بخل ورزیدند و اعراض کنان [ از پیمانشان ] روی گرداندند.*پس برای آن که به وعده های خود با خدا وفا نکردند،و به سبب آن که همواره دروغ می گفتند،نفاقی [ ثابت ] را در دل هایشان تا روزی که خدا را ملاقات کنند،باقی گذاشت.

مفسران نوشته اند،این آیات دربارۀ«ثعلبة بن حاطب»که فردی از انصار بود نازل شده است و داستان او چنین است:

ثعلبه که مردی فقیر بود و از ثروت بهره ای نداشت روزی به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه داشت:ای رسول خدا ! برایم دعا کن،خداوند به من ثروتی عنایت کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:ای ثعلبه ! مقدار مالی که در اختیار توست،اگر به ادای شکرش برخیزی؛برای تو بهتر است از ثروتی که نتوانی مسئولیت آن را تحمل کنی.آیا دوست نداری از زندگی پیامبرت درس بگیری ؟

ای ثعلبه ! به خدا اگر اراده کنم کوه ها برایم طلا و نقره می شود؛امّا بهترین زندگی آن است که در آن عفاف و کفاف باشد و بهترین مال آن است که انسان بتواند شکرش را به جای آورد.

ثعلبه به بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله قانع نشد و با اصرار از پیامبر صلی الله علیه و آله تقاضای دعا کرد و به حضرت عرضه داشت:به آن خدایی که تو را مبعوث به رسالت کرده است، اگر ثروتی به من عطا شود،به هر کس در ثروت من حق دارد حقّش را ادا خواهم کرد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله،به دنبال اصرار ثعلبه دعا کرد.پس از دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله زندگی مادی ثعلبه دگرگون و روز به روز ثروتش زیادتر شد.اوّل چند گوسفند تهیّه کرد و مشغول دامداری شد.به مرور زمان دامنۀ اموالش چنان وسعت گرفت که به
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تدریج شهر مدینه از پاسخ گفتن به نیاز او عاجز شد.به همین علت از شهر به بیابان رفت و در آنجا به کار دامداری مشغول شد و چنان سرگرم ادارۀ کار خود شد که بر اثر کثرت کار از جمعه و جماعت و زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله محروم ماند.پس از نزول حکم زکات،به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله،مأموران جمع آوری زکات به سراغ ثعلبه رفتند و برابر حکم خدا و رسول،از او طلب زکات کردند؛امّا او از دادن زکات بخل ورزید و در جواب گفت:زکات در ردیف جزیه ای است که از اقلیّت های مذهبی می گیرند و این برنامه،زوری است که بر ما ثروتمندان تحمیل می شود و من از دادن این گونه مالیات ها خود را معذور می بینم !.

چون خبر بخل ورزی او به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید دو بار فرمودند:وای بر ثعلبه،وای بر ثعلبه (1).

او هم چنان به جمع ثروت و اضافه کردن آن مشغول بود،تا تمام ثروت از کفش رفت و هم چنان که قرآن فرموده به سوء عاقبت دچار شد.


مواردی از تاریخ اسلام

«زبیر»یکی از رجال برجستۀ اسلام بود،او در یاری پیامبر صلی الله علیه و آله و جهاد فی سبیل اللّه سهمی به سزا داشت.

در یکی از جنگ ها شمشیرش شکست،پیامبر صلی الله علیه و آله بلافاصله چوبی را برداشت و به دو طرف آن دست کشید،با عنایت خدا تبدیل به شمشیری شد و آن را به زبیر سپرد.زبیر به وسیلۀ آن در راه اسلام و پیش برد اهداف رسالت،رشادت ها به خرج داد.
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می گویند بهترین دفاع کنندگان از اسلام چهار نفر بودند:علی بن ابی طالب،زبیر بن العوام،ابو دجانه انصاری،سلمان فارسی.

زبیر یکی از چند نفری بود که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله،دعوت امیر مؤمنان علیه السلام را برای دفاع از حق،بدون قید و شرط قبول کرد.

زبیر از چهار نفری بود که علی علیه السلام پس از وفات نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله در دفاع از حق نفر پنجمی برای آن نیافت،سه نفر دیگر سلمان و ابو ذر و مقداد بودند.

زبیر در روز شورا،حق خود را به امام علی علیه السلام واگذار کرد و خودش هم مصمّم بود با امام بیعت کند.

وی از افرادی بود که دختر پیامبر بزرگ اسلام علیها السلام وصیت کرد،باید از افرادی باشد که در مراسم تشییع من شرکت کند !

علی علیه السلام در نامه ای به اصحابش نوشت:زبیر یکی از شجاع ترین افراد امّت است.

اما با آن همه کرامت و فضیلت،با آن همه شجاعت و رشادت زحماتی که در راه اسلام و خاندان پیامبر کشید،در پایان کار دچار جاه طلبی شد و این مسئله او را از مدار حق خارج کرد و به دشمنی با بهترین خلق خدا واداشت.

او عاقبت با فریب معاویه و تشویق عایشه به گمراه کردن مردم بصره و سایر شهرها برخاست و چندین هزار نفر را علیه امیر مؤمنان علیه السلام که می رفت فرهنگ اصیل اسلام را پس از مدّت ها به مسیر اصلی برگرداند،تحریک کرد و مدّتی آن امام بزرگوار را در میدان جنگ«جمل»به دفع دشمن گرفتار و پس از آن دچار جنگ صفّین و سپس نهروان نمود و آن امام همام آخر در میدان محراب به شرف شهادت نایل آمد و به آرزوی خود که اصلاح امت اسلامی بود،نرسید.

زبیر در میدان جنگ جمل خون هزاران بیگناه را به هدر داد و مزاحمت سختی
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برای دولت حق به وجود آورد و بدون این که از این آشوب کم ترین بهره مادی و دنیایی ببرد؛در بیابانی به دست مردی به قتل رسید و آن چنان به سوء عاقبت گرفتار شد که در کتب اسلامی از او به عنوان فردی از پیشوایان ضلالت و کفر نامبرده می شود (1).

آری،بیداران راه خدا و عاشقان حضرت حق،تا زنده اند،با توجه به زندگی چنین انسان هایی که در قرآن و تاریخ از آنان یاد شده است،از عاقبت خود در ترس و وحشتند،آری،از برکت چنین خوفی است که همیشه مراقب خود هستند و برای دفع خطر از حیات روحانی خود،در کوشش و فعالیّت اند.

بنابراین خوف از سوء عاقبت،واقعیّتی است که انسان مؤمن به آن نیازمند است و اگر با انسان نباشد،به برطرف نمودن موانع حُسن عاقبت اقدام نمی کند.

3-خوف از نافرمانی خدا

اشاره



از دورترین ایّام حیات برای پیشگیری از وقوع جرم،جریمه و قانون های کیفری وضع شده است جرایم و کیفرهای شخصی و اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد ترس در برابر انجام جرم است و نقش مهمی در کاهش مفاسد و جرایم اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

آیین الهی که حاوی تمام مقررات لازم برای انسان است و قوانین آن برای جلب مصلحت و دفع مفسده به نفع بشر وضع شده است،معمولاً برای جرم ها و گناهان دو جریمه قائل است،جریمه های دنیایی که نتیجۀ اعمال و رفتار شخصی و اجتماعی انسان است و جریمه های آخرتی که آن نیز مخصوص گناهان است.
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کتب آسمانی و انبیا و ائمه علیهم السلام،تمام مواضع جرم و جریمه را بیان کرده و در این زمینه چیزی فروگذار نکرده اند.

مؤمنان به خدا و روز جزا و تربیت شدگان مکتب انبیا و امامان علیهم السلام،بر اثر خوف از نافرمانی خدا،دامن به گناه آلوده نمی کنند؛زیرا به این حقیقت واقفند که گناه علت دور ماندن از رحمت و عنایت حق است.

دل عاشقان و سالکان راه حق هرگز از چنین خوفی خالی نمی ماند و به خاطر همین خوف است که زندگی را به پاکی شروع کرده و به پاکی به پایان می برند.

قرآن و روایات و اخبار برای چنین خوفی ارزش والایی قائلند و صاحبان این خوف را بندگانی حقیقی دانسته و آنان را از پاک ترین عباد شایسته حق به حساب آورده اند.

آری،علت رشد و کمال و سبب طهارت و پاکی جان و دل،چنین خوفی است که بدون آن،رسیدن به مقام قرب الهی محال است.

در این قسمت لازم است به بخشی از آیات مربوط به خوف و حالات خائفان اشاره شود،تا ارزش این خوف و جایگاهی که در پاک نگاه داشتن حیات از آلودگی ها دارد،روشن گردد و معلوم شود که خوف از عذاب خدا بهترین علّت برای ایجاد امنیّت در حیات دنیا و آخرت است.


خوف از عذاب گناهان در قرآن

خدای متعال به رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:به مردم بگو:

[ قُلْ إِنِّی أَخٰافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذٰابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ] (1).
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بگو:اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ می ترسم.

و نیز می فرماید:به مردم مؤمن بگو:

[ إِنَّمٰا ذٰلِکُمُ الشَّیْطٰانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیٰاءَهُ فَلاٰ تَخٰافُوهُمْ وَ خٰافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ] (1).

در حقیقت این شیطان است که دوستانش را [ با شایعه پراکنی و گفتار وحشت زا،از رفتن به جهاد ] می ترساند؛پس اگر مؤمن هستید از آنان نترسید و از من بترسید.

قرآن مجید دربارۀ اهل بیت علیهم السلام می فرماید:

[ یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخٰافُونَ یَوْماً کٰانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً* وَ یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً* إِنَّمٰا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لاٰ نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزٰاءً وَ لاٰ شُکُوراً* إِنّٰا نَخٰافُ مِنْ رَبِّنٰا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً* فَوَقٰاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِکَ الْیَوْمِ وَ لَقّٰاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً ] (2).

[ همانان که ] همواره نذرشان را وفا می کنند،و از روزی که آسیب و گزندش گسترده است،می ترسند،*و غذا را در عین دوست داشتنش به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می کنند.*و می گویند:] ما شما را فقط برای خشنودی خدا اطعام می کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را از شما نداریم.*ما از پروردگارمان در روزی که روز عبوس و بسیار هولناکی است می ترسیم.

ترس از روز جزا و خوف از مقام خدا بهترین عامل زمینه ساز برای قبول احکام و فرمان های الهی است.به همین خاطر خدا به پیامبرش می فرماید:
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[ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخٰافُ وَعِیدِ ] (1).

پس به وسیلۀ قرآن کسانی را که از تهدید من می ترسند،بیم ده.

آری،آنان که از روز حشر و دقّت در حساب آن می ترسند و می دانند که در آن روز دوست و شفیعی جز خدا نیست،هماره در راه رشد و تکاملند و حرکتشان به سوی مقام قرب است و همینانند که در کمال شوق و عشق به قبول قرآن حاضر شده و تمام شؤون حیات خویش را به آیات قرآن آراسته اند.قرآن دربارۀ خوف ممدوح می فرماید:

[ وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخٰافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلیٰ رَبِّهِمْ لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِیٌّ وَ لاٰ شَفِیعٌ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ ] (2).

و به وسیلۀ این قرآن کسانی را که از محشور شدن به سوی پروردگارشان می ترسند،هشدار ده که آنان را [ در آن روز هول انگیز ] جز خدا سرپرست و شفیعی نخواهد بود؛باشد که بپرهیزند.

هم چنین می فرماید:

[ اَلَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لاٰ یَنْقُضُونَ الْمِیثٰاقَ* وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ* وَ الَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلاٰنِیَةً وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولٰئِکَ لَهُمْ عُقْبَی الدّٰارِ ] (3).

همان کسانی که به عهد خدا [ که همانا قرآن است ] وفا می کنند و پیمان را
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نمی شکنند.*و آنچه را خدا به پیوند آن فرمان داده پیوند می دهند و از [ عظمت و جلال ] پروردگارشان همواره در هراسند و از حساب سخت و دشوار بیم دارند.*و برای به دست آوردن خشنودی پروردگارشان [ در برابر گناهان و انجام وظایف و حوادث ] شکیبایی ورزیدند،و نماز را بر پا داشتند، و بخشی از آنچه را روزی آنان کردیم در نهان و آشکار انفاق نمودند،و همواره با نیکیِ [ عبادت ] زشتی و پلیدی [ گناه ] را دفع می کنند [ و با خوبی های خود نسبت به مردم،بدی های آنان را نسبت به خود برطرف می نمایند ]،اینانند که فرجام نیک آن سرای،ویژۀ آنان است.

و نیز دربارۀ بندگان پاک و شایسته اش می فرماید:

[ رِجٰالٌ لاٰ تُلْهِیهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لاٰ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلاٰةِ وَ إِیتٰاءِ الزَّکٰاةِ یَخٰافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصٰارُ ] (1).

مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد،[ و ] پیوسته از روزی که دل ها و دیده ها در آن زیر و رو می شود،می ترسند.

قرآن مجید با در اختیار گذاردن اوضاع قیامت نسبت به گناه کاران،زمینۀ ایجاد خوف را در دل عاشقان فراهم کرده و از این راه آنان را به میدان هدایت و پاکی فرا می خواند آنجا که می فرماید:

[ فَاعْبُدُوا مٰا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخٰاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ أَلاٰ ذٰلِکَ هُوَ الْخُسْرٰانُ الْمُبِینُ* لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ
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النَّارِ وَ مِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِکَ یُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ] (1).

پس شما هم آنچه را می خواهید،به جای او بپرستید.بگو:بی تردید زیانکاران [ واقعی ] کسانی هستند که روز قیامت سرمایه وجودشان و کسانشان را به تباهی داده باشند؛آگاه باشید ! که آن همان زیان آشکار است.*برای آنان از بالای سرشان و از زیر پایشان سایبان هایی از آتش است،این عذابی است که خدا بندگانش را به آن بیم می دهد.ای بندگانم ! از من پروا کنید.

و نیز می فرماید:

[ وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویٰ* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْویٰ ] (2).

و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛*پس بی تردید جایگاهش بهشت است.


روایات خوف

عَنْ حَمْزَةِ بن حُمْرانِ،قالَ:سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُول:إِنَّ مِمّا حُفِظَ مِنْ خُطَبِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله انَّهُ قالَ:یٰا أَیُّهَا النّاسُ إِنَّ لَکُمْ مَعالِمَ فَانْتَهُوا إِلیٰ مَعالِمِکُمْ وَ إِنَّ لَکُمْ نَهایَةً فَانْتَهُوا إِلیٰ نَهایَتِکُمْ،أَلا إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَعْمَل بَیْنَ مَخافَتَیْنَ:بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضیٰ لا یَدْری مَا اللّهُ صانِعٌ فیهِ،وَ بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِیَ لا یَدْری مَا اللّهُ قاضٍ فِیه فَلْیَأخُذِ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ مِنْ دُنْیا لآخِرَتِهِ،وَ فی الشَّبِیَةِ قَبْلَ الْکِبَرِ وَ فی الْحَیاتِ
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قَبْلَ الْمَماتِ فَوَ الَّذی نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِیَدِهِ مَا بَعْدَ الدُّنْیا مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَ مَا بَعْدَها مِنْ دارٍ إِلّا الْجَنَّةَ اوِ النَّارَ (1).

از سخنرانی هایی که از پیامبر بزرگ ضبط شده است این است که فرمود:ای مردم برای شما نسبت به برنامه های الهی نشانه هایی قرار داده شده است،پس به آن نشانه ها برسید.برای شما پایانی از خیر مقرّر شده است خود را به آن پایان برسانید،مؤمن بین دو ترس است:ترس از عمر گذشته که نمی داند خدا با آن چه می کند و ترس از عمر باقی مانده که نمی داند برای آن چه مقرّر شده است.مؤمن از وجود خود برای خود،از دنیایش برای آخرتش،از جوانی اش برای پیریش و از حیاتش برای مرگش بهره می گیرد.به خدایی که جانم در دست اوست،پس از دنیا جای عذری نیست و از پس دنیا جز بهشت و جهنم برای مردم چیزی وجود ندارد.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ [ وَ لِمَنْ خَافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ]

قالَ:مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللّهَ یَراهُ وَ یَسْمَعُ مَا یَقُولُ وَ یَعْلَمُ مَا یَعْمَلُهُ مِنْ خیرٍ أَوْ شَرٍّ فَیَحْجُزُهُ ذلِکَ عَنِ الْقَبِیحِ مِنَ الْأَعْمَالِ فَذلِکَ الَّذی خَافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویٰ (2).

در ترجمه آیه«و لمن خاف مقام ربّه جنّتان»فرمود:کسی که می داند خدا او را می بیند و آنچه می گوید می شنود و هرچه از خیر و شر انجام می دهد آگاه است و این نحو اطلاع از خدا او را از اجرای برنامه های خلاف حق بازمی دارد،کسی است که از مقام خدا ترسیده و نفس را از خواسته های غلط بازداشته است.
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1- 1) -الکافی:70/2،حدیث 9؛وسائل الشیعة:218/15،حدیث 20319؛بحار الأنوار:362/67،حدیث 7. 
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عَنِ الْهِیْثَمِ بْنِ واقِدِ قالَ:سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:مَنْ خافَ اللّهَ أَخافَ اللّهُ مِنْهُ کُلَّ شَیءٍ،وَ مَنْ لَمْ یَخَفِ اللّهَ أَخافَهُ اللّهُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ (1).

هرکس از خدا بترسد،خداوند هر چیزی را از او می ترساند و هرکس از خدا نترسد،از همه چیز بترسد.

عَنْ أَبی حَمْزَةِ قالَ:قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ:مَنْ عَرَفَ اللّهَ خافَ اللّهَ وَ مَنْ خافَ اللّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْیا (2).

هرکس خدا را بشناسد،خدا ترس می گردد و هرکس از خدا بترسد دل از دنیای نامطلوب بردارد.

قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ:یَا إِسْحاقَ ! خَفِ اللّهَ کَأَنَّکَ تَراهُ وَ إِنْ کُنْتَ لا تَراهُ فَإِنَّهُ یَراکَ،فَإِنْ کُنْتَ تَرَی أَنَّهُ لا یَراکَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ انْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ یَراکَ ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النّاظِرینَ عَلَیْکَ (3).

امام صادق علیه السلام به اسحاق بن عمّار فرمود:آن چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی،اگر تو او را نمی بینی او تو را به طور مسلّم می بیند و اگر تصوّر کنی تو را نمی بیند کافر شدی،و اگر در حالی که یقین داری تو را می بیند،گناه کنی او را از سبک ترین بینندگان به حساب آورده ای.

عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبائِهِ فی وَصِیَّةِ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله و سلم لِعَلِیٍّ علیه السلام:یا عَلِیُّ ثَلاثٌ مُنْجِیَاتٌ؛خَوْفُ اللّهِ فی السِّرّ وَ الْعَلانِیَةِ،وَ الْقَصْدُ فی الْغِنیٰ وَ الْفَقْرِ،وَ کَلِمَةُ الْعَدْلِ
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فی الرّضا وَ الْغَضَبِ (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله این چنین به علی علیه السلام وصیّت داشت:سه چیز باعث نجات است:

ترس از خدا در آشکار و نهان،میانه روی در زمان داشتن و نداشتن،به عدل سخن گفتن به وقت خشنودی و خشم.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّه علیه السلام قالَ:قُلْتُ لَهُ:قَوْمٌ یَعْمَلُونَ بِالْمَعاصی وَ یَقُولُونَ نَرْجُو فَلا یَزالُونَ کَذلِکَ حَتّی یَأْتِیَهُمُ الْمَوْتُ فَقالَ:هؤلاءِ قَوْمٌ یَتَرجَّحُونَ فی الأَمانِیّ کَذِبُوا لیْسُوا بِراجینَ،إِنَّ مَنْ رَجا شَیْئاً طَلَبَهُ وَ مَنْ خافَ مِنْ شَیءٍ هَرَبَ مِنْهُ (2).

مردی به امام صادق علیه السلام گفت:گروهی آلوده به گناهند و می گویند امیدوار به رحمت حقّیم و این آلودگی تا هنگام مرگ آنان ادامه دارد.فرمود:اینان به آرزوی بی جا دل خوش کرده اند،این که می گویند ما امیدواریم دروغ است، کسی که امید به رحمت دارد از طریق عمل صالح رحمت می جوید و هرکه ترس از عذاب دارد از گناه باز می ایستد.

عن أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:الْمُؤْمِنُ بَیْنَ مَخافَتَیْنِ:ذَنْبٌ قَدْ مَضیٰ لا یَدْری ما صَنَعَ اللّهُ فِیهِ وَ عُمْرٌ قَدْ بَقِیَ لا یَدْری ما یَکْتَسِبُ فِیهِ مِنَ الْمَهالِکِ فَهُوَ لا یَصْبَحُ إِلّا خائِفاً وَ لا یُصْلِحُهُ إِلاَّ الْخَوْفَ (3).
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مؤمن بین دو ترس زندگی می کند:اوّل ترس از گناهی که در عمر گذشته انجام داده و نمی داند خدا به خاطر آن با او چه خواهد کرد.دوّم ترس از آینده به این که نمی داند چه برنامه ای از مهالک خواهد داشت.او زندگی نمی کند مگر با ترس و چیزی هم جز خوف از حق عامل اصلاح او نیست.

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:مَنْ خَلا بِذَنْبٍ فَراقَبَ اللّهَ تَعالی فیه وَ اسْتَحْییٰ مِنَ الْحَفَظَةِ غَفَر اللّهُ عَزَّ وَ جَل لَهُ جَمیعَ ذُنُوبِهِ وَ إِنْ کانَتْ مَثْلَ ذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:کسی که در خلوت با گناهی روبرو گردد،خدا را ناظر بر خود بیند و از حافظان عمل شرم کند،خداوند تمام گناهان او را ببخشد، گرچه مانند گناه ثقلین باشد.

عَن أَمیر المُؤْمِنینَ علیه السلام قالَ:إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا یَصْبَحُ إِلّا خائِفاً وَ إِنْ کانَ مُحْسِناً،وَ لا یَمْسِی إِلّا خائِفاً وَ إِنْ کانَ مُحْسِناً لِأَنَّهُ بَیْنَ أَمْرَیْنِ:بَیْنَ وَقْتٍ قَدْ مَضیٰ لا یَدْری مَا للّهُ صانِعٌ بِهِ،وَ بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ اقْتَرَبَ لا یَدْری ما یُصیبُهُ مِنَ الْهَلَکاتِ أَلا وَ قُولُوا خَیْراً تَعْرِفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ،صِلُوا أَرْحامَکُمْ وَ إِن قَطَعُوکُمْ وَ عُودُوا بِالْفَضْلِ عَلیٰ مَنْ حَرَمَکَ وَ أدُّوا الأَمانَةَ إِلیٰ مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ مَنْ عاهَدْتُمْ وَ إِذا حَکَمْتُمْ فَاعْدِلُوا (2).

مؤمن شبش را روز نمی کند مگر در حال ترس،گرچه همه ساعات شبش را به نیکی گذرانده باشد و روزش را سپری نمی نماید مگر در حال وحشت،گرچه به خوبی روزش گذشته باشد،مؤمن بین دو امر است:زمانی که بر او گذشته
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1- 1) -وسائل الشیعة:221/15،باب وجوب الخوف من اللّه،حدیث 20328. 
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و نمی داند خداوند با او چه معامله ای می کند و زمانی که بر او نیامده و نمی داند دچار چه بلا و مهلکه ای خواهد شد ؟!

آگاه باشید ! زبان خود را فقط به خیر باز کنید،به نحوی که شما را جز به گفتار نیک نشناسند و خوبی کنید تا خداوند شما را در شمار نیکان آورد،با خویشاوندان بپیوندید گرچه خویشاوندان با شما قطع رابطه کرده و به آن کس که روز نیاز شما از شما دریغ کرد آنچه لازم دارد بپردازید،امانت آنان که شما را امین دانسته اند برگردانید و به عهد خود وفادار باشید و به هنگام حکم کردن عدالت را مراعات نمایید.

فی مَناهِی النَّبیِّ صلی الله علیه و آله:مَنْ عَرَضَتْ لَهُ فَاحِشَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فَاجْتَنَبَها مِنْ مَخافَةِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ الأَکْبَرِ،وَ أَنْجَزَ لَهُ وَعْدَهُ فی کِتابِهِ فی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ خَافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (1).

کسی که در معرض کار زشت یا شهوت نابجایی قرار گیرد و به خاطر ترس از خدا خودداری کند،پروردگار آتش جهنم را بر او حرام کرده و از هول بزرگ او را امان داده و به وعده ای که در قرآن دربارۀ کناره گیران از گناه داده عمل می کند و آن عطای دو بهشت به اهل ترس از خداست.

در حدیث قدسی آمده:

یا موسیٰ خَفْنی فی سَرائِرِکَ أَحْفَظُکَ فی عَوْراتِکَ (2).

ای موسی ! در خلوت هایت از من بترس تا در شرمگاهایت از تو محافظت کنم.

امام علی علیه السلام دربارۀ ترس از معاد و روز حساب که بهترین عامل بازدارندۀ از گناه
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است و از اوصاف پاک باختگان شناخته شده است،در پایان نامه ای که به«عثمان بن حُنَیف»نوشته است چنین می گوید:

فی مَعْشَرٍ أَسْهَرَ عُیُونَهُمْ خَوْفُ مَعادِهِم (1).

باید در گروهی قرار گرفت که ترس از معاد چشم هایشان را بیدار نگاه داشته است.

و نیز در وصف عاشقان می گوید:

وَ أَراقَ دُمُوعُهُمْ خَوْفَ الْمَحْشَرِ (2).

از ترس اوضاع قیامت اشکشان جاری است.

در عهدنامه ای به«محمّد بن ابی بکر»مردم را نصیحت می کند و در ضمن گفتار با ارزش خود می فرماید:

وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ یَشْتَدَّ خَوْفَکُمْ مِنَ اللّهِ (3).

همواره در کوشش باشید که ترس شما از خدا شدید شود.

و در قسمت دیگری از آن نامه می فرماید:

وَ إِنَّ أَحْسَنَ النّاسِ ظَنّاً بِاللّهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفاً لِلّهِ (4).

بهترین مردم از نظر گمان به عنایت خدا خوفناک ترین آن ها از اوست.
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خوف از خدا در دعاهای اسلامی

حضرت علی علیه السلام در دعای کمیل از خداوند بزرگ می خواهد که ترسش از پروردگار ترس اهل یقین باشد،ترسی که از ابتدای ظهورش در انسان،تا لحظۀ مرگ،نمی گذارد آدمی به گناه دچار گردد،می فرماید:

وَ أَخافَکَ مَخافَةَ الْمُوقِنین (1).

و بترسم از تو مانند ترسیدن یقین کنندگان.

حضرت سجّاد علیه السلام در زیارت امین اللّه در ارزش اشکی که به خاطر ترس خدا،از دیدگان جاری شود می فرماید:

وَ عَبْرَةَ مَنْ بَکیٰ مِنْ خَوْفِکَ مَرْحُومَةٌ.

اشک دیده آن کس که از ترس تو جاری می شود باعث آمرزش صاحب اوست.

آن حضرت با پروردگار عالم راز و نیازی دارند،تحت عنوان راز و نیاز خائفان که ترجمۀ آن بدین قرار است:

پروردگارا ! آیا پس از ایمانم به وجود مقدّست،به عذاب فردا دچارم می کنی،یا بعد از این همه عشقم به حضرتت مرا از خود دور می نمایی ؟ با امیدی که به رحمتت دارم و این که تو اهل گذشت هستی،آیا از عنایتت محرومم می داری ؟ ای کسی که به تو پناه آورده ام ! مرا وامی گذاری و از پناه دادنم خودداری می کنی ؟ نه تو آن مولایی نیستی که پناهنده را از پیشگاهت برانی.

ای کاش برایم معلوم بود که مادرم مرا برای بدبخت شدن زاییده،یا برای کشیدن بار مشقّت و تحمّل زحمت بیهودۀ تربیت کردن ؟ اگر این است که من با سوء
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اختیار خودم انتخاب می کنم،ای کاش مرا نمی زایید و در دامنش تربیتم نمی کرد.

آرزویم این است که بدانم،آیا مرا اهل سعادت قرار داده ای و برای رسیدن به قرب جوارت انتخاب کرده ای تا چشمم روشن شود و روحم آرام گیرد ؟ آیا چهره هایی که در برابر بزرگیت به خاک مزلّت ساییده شده،در محشر سیاه و بی آبرو می کنی ؟ یا زبان هایی که به مدح و ثنایت باز بود لال می گردانی ؟ یا دل های پر از محبّت را مُهر کرده و از لطفت محروم می نمایی ؟ یا گوش هایی که از شنیدن برنامه هایت به خاطر ارادتی که به تو داشت لذّت می برد از کار می اندازی ؟ یا دست هایی که به آرزو به پیشگاهت بلند می شد و امید عنایت از تو داشت می بندی ؟ یا قدم هایی که سعی در عبادت تو می کرد،به عذاب دچار می کنی ؟

پروردگارا ! درهای رحمتت را به روی بندگان غرق در توحیدت مبند و مشتاقان لقای حضرتت را از خود محروم منمای.

خدایا ! روانی که به توحید تو عزیزم کرد،چگونه به خواری هجرانت ذلیل می کنی و درونی که به عشقت گره زدم،چگونه به آتش جهنم می سوزانی ؟

خداوندا ! از رنج غضبت پناهم ده ای حنّان و منّان ! ای رحیم و رحمان ! ای جبّار و قهّار ! ای غفّار و ستّار ! با رحمت و عنایتت مرا از عذاب دوزخ برهان و از رسوایی ننگ نجاتم بده.

خداوندا ! خوبان از بدان نزد تو امتیاز دارند،احوال دگرگون شد،برنامه های تکان دهنده ایجاد فزع و وحشت کرد،نیکان به تو نزدیک شدند و بدان از تو دور گشتند،هرکسی به جزای عملش می رسد و در نزد تو،به کسی ظلم نمی شود (1).
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سرگذشت خائفان


زن بدکاره

امام باقر علیه السلام می فرماید:

زنی بدکاره،به قصد آلوده کردن عده ای از جوانان بنی اسرائیل،مشغول فعالیت شد،زیبایی زن آن چنان خیره کننده بود که گروهی از جوانان گفتند:اگر فلان عابد او را ببیند تسلیم او خواهد شد.

زن سخن آنان را شنید،گفت:به خدا قسم به خانه نمی روم مگر این که آن عابد را گرفتار بند شهوت کنم.

به هنگام شب بر در خانه عابد رفت و گفت:مرا راه بده،عابد از پذیرفتن آن زنِ تنها،در آن وقت شب امتناع کرد.زن فریاد برآورد:گروهی از مردان هرزه به دنبال منند و اگر مرا نپذیری کارم به رسوایی می کشد.

عابد چون سخن او را شنید،به خاطر نجات او در را باز کرد.همین که آن زن وارد خانه شد،لباس از بدن درآورد.جمال زن و بدن خیره کنندۀ همراه با عشوه و نازش عابد را مسحور کرد.پس دست به بدن زن زد،ولی ناگهان دست خود را کشید و در برابر آتشی که زیر دیگ روشن بود قرار داد.زن به او گفت:چه می کنی ؟ جواب داد:دستی که برخلاف خدا به اجرای عملی برخیزد سزاوار آتش است.زن از خانه بیرون دوید،گروهی از مردم بنی اسرائیل را دید،پس فریاد زد:عابد را دریابید که خود را هلاک کرد.مردم به سراغ آن بنده خائف حق رفتند و با کمال تعجّب دیدند از ترس عذاب الهی دست خود را به آتش سوزانده است (1).
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یحیی و خوف از خدا

شیخ صدوق از پدر بزرگوارش نقل می کند:

یحیی بن زکریّا،آن قدر نماز خواند و گریه کرد که صورتش آسیب دید.پارچه ای از کرک به جای آسیب صورت گذاردند،تا اشک دیدگانش بر آن بریزد.او به خاطر خوف از مقام الهی این چنین گریه می کرد و بسیار کم خواب شده بود،پدر بزرگوارش به او گفت:پسرم از خدا خواسته ام چنان لطف و عنایتی به تو کند که خوشحال شوی و چشمت به محبّت حق روشن گردد،عرض کرد:پدر ! جبرئیل به من گفت:قبل از آتش جهنم صحرای سوزانی است که از آن عبور نمی کند مگر کسی از خوف حق زیاد گریه کند.فرمود:پسرم گریه کن؛زیرا گریه از خوف خدا،حق توست (1).


در کنار آتش سوزان

امام صادق علیه السلام می فرماید:

عابدی در بنی اسرائیل زنی را مهمان کرد و در آن شب نسبت به آن زن به قصد سوء نشست؛امّا بی درنگ دست به آتش نزدیک کرد و از قصد خویش برگشت.

دوباره نیّت سوء بر او غلبه کرد،باز دست به آتش برد،تا صبح همین برنامه را داشت.هنگام صبح به زن گفت:از خانۀ من بیرون شو که بد مهمانی بودی (2)!
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تنبیه نفس

یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید:

در یکی از روزها که هوا بسیار گرم بود،من و گروهی از دوستان با رسول خدا صلی الله علیه و آله در سایۀ درختی نشسته بودیم.ناگهان جوانی از راه رسید،لباس های خود را از بدن بیرون آورده و با پشت و روی بدن و صورت خود بر ریگ های داغ بیابان غلتید و در حال غلتیدن می گفت:ای نفس بچش؛زیرا عذابی که نزد خداست، خیلی بزرگ تر از اعمال توست.

رسول خدا صلی الله علیه و آله این منظره را تماشا می کرد،چون کار جوان تمام شد و لباس پوشید و قصد حرکت کرد،حضرت او را به حضور طلبید و فرمود:ای بندۀ خدا ! کاری از تو دیدم که از کسی سراغ نداشتم،چه علّتی سبب این برنامه بود ؟

عرض کرد:خوف از خدا.فرمود:حق خوف را به جای آوردی،خداوند به سبب تو به اهل آسمان ها مباهات می کند،سپس رو به یاران کرد و فرمود:هرکس در این محل حاضر است به نزد این مرد برود تا او برایش دعا کند.همه نزد او آمدند و او هم بدین گونه دعا کرد:خداوندا تمام برنامه های ما را در گردونه هدایت قرار ده و پرهیز از گناه را توشه ما کن و بهشت را نصیب ما فرموده و جایگاه ما قرار بده (1).


جوان خائف و مرد عابد

امام زین العابدین علیه السلام می فرماید:

مردی با خانواده خود سوار کشتی شد در میان راه،دریا به حرکت آمد و کشتی
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شکست و از سرنشینان آن جز همسر آن مرد کسی نجات نیافت.زن بر تخته پاره ای قرار گرفت و موج دریا وی را به یکی از جزیره های اطراف دریا برد.در آن جزیره مرد راهزنی زندگی می کرد که هر حرامی را مرتکب می شد و به هر کار زشتی دست می زد.ناگهان آن زن را بالای سر خود دید به او گفت:آدمی زادی یا پری ؟ زن گفت:

آدمم.آن مرد دیگر سخنی نگفت،برخاست و با زن درافتاد و قصد کرد با او درآمیزد.زن بر خود لرزید.راهزن سبب وحشت و ترس آن را پرسید.آن زن با دست اشاره کرد و گفت:از خدا می ترسم.راهزن گفت:تاکنون چنین عملی مرتکب شده ای ؟ زن پاسخ داد:به عزّتش سوگند،هرگز به چنین عملی دامن آلوده نکرده ام.مرد راهزن گفت:با این که تو مرتکب چنین عمل خلافی نشده ای از خدا می ترسی،در حالی که من این کار را به زور به تو تحمیل می کنم،به خدا قسم من برای ترس از حقّ سزاوارتر از تو هستم.

راهزن پس از این جرقّۀ بیدار کننده برخاست و در حالی که همّتی به جز توبه نداشت به نزد خاندان خود روان شد.در راه به راهبی برخورد و به عنوان رفیق راه با او همراه گشت،آفتاب هر دوی آنان را آزار می داد،راهب به راهزن جوان گفت:

دعا کن تا خدا به وسیلۀ ابری بر ما سایه افکند وگرنه آفتاب هر دوی ما را از پای خواهد انداخت.

جوان گفت:من در پیشگاه خدا برای خود حسنه ای نمی بینم،تا جرأت کرده از حضرتش طلب عنایت کنم.راهب گفت:پس من دعا می کنم و تو آمین بگو.جوان پذیرفت پس راهب دعا کرد و جوان آمین گفت.در همان لحظه ابری بر آنان سایه انداخت و هر دو در سایه ابر بسیاری از راه را رفتند.تا به جایی رسیدند که باید از هم جدا می شدند،همین که از یکدیگر جدا شدند ابر بالای سر جوان قرار گرفت.

راهب گفت:تو از من بهتری؛زیرا دعا به خاطر تو به اجابت رسید،اینک داستانت
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را به من بگو.جوان ماجرای برخورد خود را با آن زن گفت.راهب به او گفت:به خاطر ترسی که از خدا به دل راه دادی تمام گناهانت بخشیده شد،سپس مواظب باش اینک بنگر که در آینده نسبت به خداوند چگونه خواهی بود (1).

4-خوف از عذاب گناهان بهترین عامل توبه

اشاره



انسان در مسئله گناه و نافرمانی ها،باید توجّه داشته باشد که از چه وجودی نافرمانی و از دستور چه کسی تخلّف و با کدام مولا به ستیز و جنگ است ؟ !

همیشه گناه و معصیت در برابر خداوندی است که به انسان زندگی بخشیده و از هنگام خلقتش،او را غرق در انواع نعمت های مادّی و معنوی نموده است.خدایی که به انسان سلامتی عنایت کرده و او را از هر خطری حفظ نموده و در تمام گرفتاری ها،به ویژه آنجا که کلیدهای مادّی از حلّ مشکل عاجز مانده است،به داد انسان رسیده است.

گناه در برابر پروردگاری که کمال عشق و محبّت را به انسان دارد و برای آن که آدمی دچار دام شیطان نگردد،صد و بیست و چهار هزار پیامبر و صد و چهارده کتاب آسمانی و دوازده امام و این همه حکیمان و مصلحان و عارفان و خیر اندیشان،برای انسان قرار داده است.

گناه در مقابل عزیزی که فقط خیر انسان را می خواهد و هیچ شرّی را،گرچه از ذرّه کم تر باشد،برای انسان نمی پسندد.

گناه در برابر مولای مهربانی که به محض عذرخواهی و توبه،از انسان درمی گذرد و از عقاب آدمی چشم می پوشد.
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گناه در برابر وجود مقدّسی که همه جا با انسان و حتّی از رگ گردن به انسان نزدیک تر است.

گناه در برابر وجود پاکی که جز او کسی ناز انسان را نمی خرد و به غیر او کسی در شدائد و مصائب به فریاد آدمی نمی رسد و غیر او هیچ کس خواسته های انسان را اجابت نمی نماید.

به فرمودۀ حضرت سیدالشهدا علیه السلام در دعای عرفه:

ای کسی که شکرم در برابر نعمت هایت اندک بود،ولی مرا از لطف محروم نکردی و گناهم در برابرت بزرگ بود؛اما رسوایم ننمودی،مرا بر معصیت دیدی ولی خلافم را افشاء نکرده و در بین مردم به گناه شهرتم ندادی.

ای خداوندی که در کودکی از هر خطری نگاهم داشتی و در بزرگی روزیم دادی.

ای مولایی که به هنگام مرض تو را خواندم و تو شفایم دادی و به وقت عریان بودنم مرا پوشاندی و در گرسنگی سیرم کردی و در تشنگی سیرابم نمودی و در ذلّتم عزیزم کردی و نادانیم را مبدّل به علم و شناخت و آگاهی کردی و تنهاییم را با زیاد کردن افرادم جبران نمودی.

منِ غایب را،تو برگرداندی و نداری و کمبودم را به دارایی مبدّل نمودی،به وقت نیاز نصرتم دادی و آنچه به من عطا کردی از من پس نگرفتی و این همه عنایت را تو نسبت به من شروع کردی.

حمد و شکر سزاوار توست،ای خدایی که لغزشم را جبران کردی و غصّه ام را برطرف ساختی و دعایم را به اجابت رساندی و عیبم را پوشاندی و گناهم را بخشیدی و مرا به خواسته هایم رسانده و بر دشمنم پیروز کردی ! مگر من می توانم نعمت ها و این منت ها و بزرگواری هایت را بر خود بشمارم ؟

ای آقای من ! تویی آن کس که بر من منّت داری و بر من نعمت مرحمت کردی

ص:188





و به من نیکی نموده و لطف و الطافت را از من دریغ نداشتی.من غرق فضل و کمال توام.ای روزی دهنده ام و ای عطا کنندۀ توفیقم ! تو به من عطا کردی.تو مرا بی نیاز نمودی.تو مرا به دست آوردی.تو پناهم دادی.تو مرا از هر شرّی نگاه داشتی.

به تو هدایت یافتم.به تو حفظ شدم.به تو آبرویم به جا ماند.تو مرا بخشیدی.

تو مرا جبران کردی.تو به من تمکّن دادی.تو مرا عزیز کرده و یاری نمودی.تو پشتیبان من شدی و مرا تأیید فرمودی.

تو مرا یاری کردی و شفا و عافیت دادی و گرامیم داشتی.ای خدای تبارک و تعالی ! حمد دائم و شکر همیشگی سزاوار توست.پس ای مولای مهربان ! در برابر این همه محبّت و نعمت و واقعیت هایی که به من ارزانی داشتی،منم که به گناه اقرار دارم.از من بگذر.من بد کردم.خطا کردم.سهل انگاری داشتم.دچار نادانی گشتم.به غفلت گرفتار آمدم.اشتباه کردم.به خود دلگرم شدم.دچار برنامه های عمدی گشتم.با تو عهد بستم ولی عهد شکستم.با تو بیعت کردم پیمان گسستم.

هم اکنون اقرار و اعتراف دارم که در برابر چه خدای بزرگی و چه مولای مهربانی به گناه و معصیت برخاستم.

پروردگارا ! تو به من امر کردی،من سرپیچی نمودم.از گناه نهیم کردی،ولی آلوده شدم.چه راهی دارم که خود را نسبت به این همه گناه معذور دارم.و با چه قوّتی خود را از عذاب برهانم.و با چه پرونده ای به محضرت آیم ؟.

با گوش و چشم و زبان و دست و قدم که تمامش نعمت های تو بود،تو را معصیت کردم.

آری،چنان است خدا و چنین است عبد.او با آن همه نعمت هایش و با این همه گناهانش ! یک بار دیگر فکر کنیم که در برابر چه بزرگواری به گناه و معصیت برخاستیم و با چه جرأت و جسارتی حدود او را شکستیم ؟
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آیا سزاوار نیست که با این همه آلودگی از عذاب،عقاب،انتقام و سخط او بترسیم ؟ آن هم گناهانی که به فرمودۀ معصوم در دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام:اگر زمین از گناهم با خبر شود،مرا فرو می برد.اگر آسمان ها آگاه گردند،به سرم خراب شوند.اگر کوه ها مطّلع شوند،به رویم می افتند.اگر دریاها بفهمند غرقم می کنند (1).

چه خوب است با دقّت در قرآن و روایات و اخبار،از عذاب گناهان و جریمۀ جرم ها آگاه شویم.شاید این معرفت و آگاهی سبب ترس ما گردد و این ترس باعث شود،نسبت به معاصی گذشته توبه کرده و در آینده،خود را از آلوده شدن به گناه حفظ کنیم.


کیفر گناهان در قرآن

فَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِیداً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَهُم مِن نَاصِرِینَ (2)

اما کسانی که کافر شدند،آنان را در دنیا و آخرت به عذابی سخت شکنجه می کنم و برای آنان هیچ یاوری نخواهد بود.

[ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمٰانِکُمْ فَذُوقُوا الْعَذٰابَ بِمٰا کُنْتُمْ تَکْفُرُونَ ] (3).

در روزی که چهره هایی سپید و چهره هایی سیاه شود،اما آنان که چهره هایشان سیاه شده [ به آنان گویند:] آیا پس از ایمانتان کافر شدید ؟ پس
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به کیفر آن که کفر می ورزیدید،این عذاب را بچشید.

[ لاٰ تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمٰانِکُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طٰائِفَةٍ مِنْکُمْ نُعَذِّبْ طٰائِفَةً بِأَنَّهُمْ کٰانُوا مُجْرِمِینَ ] (1).

[ بگو:نسبت به اعمال و گفتارتان ] عذرخواهی نکنید که [ عذرخواهی شما را پایه و اساسی نیست] یقیناً شما پس از ایمانتان کافر شدید؛اگر از گروهی از شما [ که تابع و دنباله رو بودید ] درگذریم گروه دیگر را [ که سردمداران برنامه های منافقانه بودند ] به سبب آن که همواره [ در جامعه اسلامی ] دست به جرم و خطا می زدند،قطعاً عذاب می کنیم.

بنابر گفتار «تفسیر نور الثقلین» (2)گروه قابل بخشش که در آیه از آن ها با لفظ«طائفة»یاد شده است چهار نفر بودند که پس از شک و تردید در برنامه های حق توبه و برای جبران خطای خود،از مال خویش در راه خدا انفاق کردند.باید دانست که این گونه بخشش خدا مربوط به کسانی است که در دنیا از کفر توبه کرده و به اسلام بازگشته اند و بدون شک شامل وضع کفّار در قیامت نیست.

[ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (3).

و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند،اهل آتشند و در آن جاودانه اند.

[ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ مٰاتُوا وَ هُمْ کُفّٰارٌ أُولٰئِکَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلاٰئِکَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِینَ* خٰالِدِینَ فِیهٰا لاٰ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذٰابُ وَ لاٰ هُمْ
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یُنْظَرُونَ ] (1).

قطعاً کسانی که کافر شدند،و در حال کفر از دنیا رفتند،لعنت خدا و فرشتگان و همۀ مردم بر آنان است.*در آن لعنت جاودانه اند نه عذاب از آنان سبک شود،و نه مهلتشان دهند [ تا عذر خواهی کنند ].


کیفر بدی ها و خطاها

[ بَلیٰ مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ أَحٰاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (2).

[ نه چنین است که می گویید ] بلکه کسانی که مرتکب گناه شدند و آثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت،آنان اهل آتشند و در آن جاودانه اند.

[ وَ الَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئٰاتِ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِهٰا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مٰا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عٰاصِمٍ کَأَنَّمٰا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّیْلِ مُظْلِماً أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (3).

و کسانی که مرتکب بدی ها شدند،کیفر هر بدی مانند همان بدی است و خواری آنان را فرامی گیرد،برای آنان از [ خشم و عذاب ] خدا هیچ حافظ و نگه دارنده ای نخواهد بود؛گویی چهره هایشان با پاره هایی از شب تاریک پوشیده شده؛آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.

[ وَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئٰاتِ حَتّٰی إِذٰا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ
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إِنِّی تُبْتُ الآنَ وَ لا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولٰئِکَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِیماً ] (1).

و برای کسانی که پیوسته کارهای زشت مرتکب می شوند،تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد [ و در آن لحظه که تمام فرصت ها از دست رفته ] گوید:

اکنون توبه کردم.و نیز برای آنان که در حال کفر از دنیا می روند،توبه نیست.

اینانند که عذابی دردناک برای آنان آماده کرده ایم.

[ وَ الَّذِینَ یَمْکُرُونَ السَّیِّئٰاتِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ وَ مَکْرُ أُولٰئِکَ هُوَ یَبُورُ ] (2).

و کسانی که حیله های زشت به کار می گیرند برای آنان عذابی سخت خواهد بود،و بی تردید حیلۀ آنان نابود می شود.


کیفر نفاق و منافق

[ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰافِقِینَ وَ الْمُنٰافِقٰاتِ وَ الْکُفّٰارَ نٰارَ جَهَنَّمَ خٰالِدِینَ فِیهٰا هِیَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُقِیمٌ ] (3).

خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و کافران وعده داده،در آن جاودانه اند،همان برای آنان بس است و خدا لعنتشان کرده و برای آنان عذابی پایدار است.

[ بَشِّرِ الْمُنٰافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً ] (4).

منافقان را بشارت ده که عذابی دردناک برای آنان است.
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[ إِنَّ اللّٰهَ جٰامِعُ الْمُنٰافِقِینَ وَ الْکٰافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً ] (1).

یقیناً خدا همۀ منافقان و کافران را در دوزخ گرد خواهد آورد.

[ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیراً ] (2).

بی تردید منافقان در پایین ترین طبقه از آتش اند،و هرگز برای آنان یاوری نخواهی یافت.


کیفر شرک و مشرک

[ لِیُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰافِقِینَ وَ الْمُنٰافِقٰاتِ وَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُشْرِکٰاتِ وَ یَتُوبَ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ کٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِیماً ] (3).

تا نهایتاً خدا مردان و زنان منافق،و مردان و زنان مشرک را [ به سبب خیانت در امانت ] عذاب کند و توبۀ مردان و زنان مؤمن را [ به علت لغزش در امانت ] بپذیرد و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.

[ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ وَ الْمُشْرِکِینَ فِی نٰارِ جَهَنَّمَ خٰالِدِینَ فِیهٰا أُولٰئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ ] (4).

به یقین کافرانِ از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخ اند و در آن جاودانه اند؛ اینانند که بدترین مخلوقات اند.

[ وَ یُعَذِّبَ الْمُنٰافِقِینَ وَ الْمُنٰافِقٰاتِ وَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُشْرِکٰاتِ الظّٰانِّینَ بِاللّٰهِ ظَنَّ
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السَّوْءِ عَلَیْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیراً ] (1).

و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می برند عذاب کند؛پیشامد بد زمانه فقط بر خودشان باد.خدا بر آنان خشم گرفته، و لعنتشان کرده است و دوزخ را برای آنان آماده نموده و چه بد بازگشت گاهی است.


کیفر گناهان در روایات


عبادت های خلاف دستور حق

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ قالَ:عَبَدَ اللّهُ حِبْرٌ مِن أَحْبارِ بَنی إِسْرائِیلَ حَتّیٰ صارَ مِثْلَ الْخَلالِ فَأَوْحَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلیٰ نَبیِّ زَمانِهِ قُلْ لَهُ:وَ عِزَّتی وَ جَلالی وَ جَبَرُوتی لَوْ أَنَّکَ عَبَدْتَنی حَتّیٰ تَذُوبَ کَما تَذُوبُ الْإِلْیَةُ فی الْقَدْرِ ما قَبِلْتُ مِنْکَ حَتّیٰ تَأتِیَنی مِنَ الْبابِ الّذی أَمَرْتُکَ (2).

از امام صادق علیه السلام روایت شده:عابدی از عابدان بنی اسرائیل آن چنان عبادت کرده که به سختی لاغر شد،خداوند به پیامبر زمانش وحی کرد به او بگو:به عزّت و جلال و جبروتم سوگند،اگر مرا آن چنان عبادت کنی که به مانند چربی درون دیگ آب شوی،از تو نمی پذیرم مگر به آن صورتی که خودم معیّن کرده ام به بندگی من برخیزی و از آن دری که دستور داده ام وارد شوی.

آری،عبادت واقعی،عبادتی است که براساس فرمان های الهی استوار باشد،
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عبادت بی دستور و برنامه های منهای فرمان حق بدعت است و بدعت ضلالت است و اهل بدعت در آتشند.


غفلت از فرامین حق

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ قالَ:إِیّاکُمْ وَ الْغَفْلَةَ فَإِنَّهُ مَنْ غَفَلَ فَإِنَّما یَغْفَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِیّاکُمْ وَ التَّهاوُنَ لِأَمْرِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ مَنْ تَهاوَنَ بِأَمْرِ اللّهِ أَهانَهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:از غفلت بپرهیزید؛زیرا غفلت به ضرر خود شماست و از سستی نسبت به دستورهای حق دوری کنید؛زیرا سست شمردن امر حق، باعث می شود که خداوند در قیامت شما را سبک بشمارد.

سرپیچی از اهل بیت علیهم السلام

عَنْ أَبی الْحَمْزَةِ قالَ لَنا عَلِیُّ بْنُ الحُسَیْنِ:أَیُّ الْبِقاعِ أَفْضَلُ ؟ قُلْتُ:اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ،قال:إِنَّ أَفْضَلَ البِقاعِ ما بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقامِ وَ لأَنَّ رَجُلاً عَمَرَ ما عَمَرَ نُوحٌ فی قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَمْسینَ عاماً یَصُومُ نَهاراً وَ یَقُومُ لَیْلاً فی ذلِکَ الْمَقامِ ثُمَّ لَقَی اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَیْرِ وِلایَتِنا لَمْ یَنْتَفِعْ بِذلِکَ شَیْئاً (2).

ابی حمزه می گوید:حضرت علی بن الحسین علیه السلام از ما پرسید:برترین سرزمین ها کدام است ؟ گفتم:خدا و رسول و فرزند رسول بهتر می داند،فرمود:

بهترین مکان ها بین رکن و مقام است،اگر مردی به مانند نوح،نهصد و پنجاه سال در آن مکان روز را به روزه و شب را به عبادت سپری کند؛ولی عبادتش
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همراه پذیرش ولایت ما نباشد،از عبادات خود بهره ای نخواهد برد.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مِنّا الإمامُ الْمَفْرُوضُ طاعَتُهُ،مَنْ جَحَدهُ ماتَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرانیّاً وَ اللّهِ ما تُرِکَ الْأَرْضُ مُنْذُ قَبَضَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ إِلّا وَ فیها إِمامٌ یَهْتَدی بِهِ إِلَی اللّهِ حُجّةً عَلَی الْعِبادَ،مَنْ تَرَکَهُ هَلَکَ،وَ مَنْ لَزِمَهُ نَجا حَقّاً عَلَی اللّهِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:پیشوایی که اطاعتش واجب است ماییم،منکر رهبری ما یهودی یا نصرانی خواهد مرد،به خدا قسم پس از مرگ آدم؛زمین بدون پیشوای بر حق،نماند،پیشوایی که مردم را به سوی خدا هدایت کند،پیشوایی که در تمام برنامه ها حجّت خدا بود،آری،کسی که امام هدایت را رها کند هلاک شده و هرکس زندگیش بر محور رهبری حق باشد نجات یافته است.


پیروی از پیشوای ستمکار

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله و سلم:لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّةٍ فی الْإِسْلامِ أَطاعَتْ إِماماً جائِراً لَیْسَ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ کانَتِ الرَّعِیَّةُ أَعْمالَهَا بَرَّةً تَقِیَّةً،وَ لَاَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیِّةٍ فی الْإِسْلامِ أَطاعَتْ إِماماً هادِیاً مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ کانَتِ الرِّعِیّةُ فی أَعْمالِها ظالِمَةً مُسیئَةً (2).

امام باقر علیه السلام می گوید:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:هر رعیّتی که در اسلام از پیشوای ستمکار،پیشوایی که از طرف خدا نیست پیروی کند،بدون شک او را دچار عذاب می کنم،گرچه آن رعیّت در اعمالش نیکوکار و پرهیزکار باشد و هر
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1- 1) -ثواب الأعمال و عقاب الأعمال:205،عقاب من مات و لا یعرف امامه؛بحار الأنوار:85/23،باب 4،حدیث 27؛المحاسن:92،باب 17،عقاب من لم یعرف امامه. 

2- 2) -بشارة المصطفی:217،باب بشارة المصطفی لشیعة المرتضی؛الاختصاص:259،حدیث فی زیارة المؤمن للّه؛بحار الأنوار:110/25،باب 3،حدیث 1. 




رعیّتی که از پیشوای هدایت کننده به سوی حق،فرمان ببرد،او را مشمول بخشش خود قرار می دهم،گرچه در اعمالش به خود ظلم کرده و مرتکب بدی شده باشد.

این نکته را نباید فراموش کرد که اطاعت از پیشوای برحق،ارادۀ بر گناه را در آدمی به تدریج ضعیف کرده و گرایش به مسائل حق را در انسان تقویت می کند.در این صورت حسنات زیاد،باعث آمرزش سیّئات شده و ریشه گناهان را در وجود انسان خشک می کند.


مدّعیان دروغین

قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ فی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:[ وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ أَ لَیْسَ فِی جَهَنَّمَ مَثْویً لِلْمُتَکَبِّرِینَ ]

قالَ:مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمامٌ وَ لَیْسَ بِإِمامٍ (1).

امام صادق علیه السلام در ترجمۀ آیه ای که می فرماید:«روز جزا صورت آنان که بر خدا دروغ بستند سیاه می بینی آیا جهنّم جایگاه متکبّرین نیست ؟»فرمود:این آیه نشان دهندۀ عذاب کسی است که خود را پیشوا بداند در حالی که صلاحیّت پیشوایی را ندارد.


دشمنان اهل بیت پیامبر علیهم السلام

قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ:مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعابِدِ الْوَثَنِ،وَ النّاصِبُ لِآلِ مُحَمَّدٍ شَرٌّ مِنْهُ،قُلْتُ
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1- 1) -غیبة النعمانی:111،باب 5،ما روی فیمن ادعی الامامه،حدیث 1؛بحار الأنوار:113/25،باب 3،حدیث 13. 




جُعِلْتُ فِداکَ وَ مَنْ أَشَرُّ مِنْ عابِدِ الْوَثَنِ ؟ فَقالَ إِنَّ شارِبَ الْخَمْرِ تُدْرِکُهُ الشَّفاعَةُ یَوْمَ القِیامَةِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَوْ شَفَّعَ فیهِ أَهْلُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَمْ یُشْفَعوا (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:معتاد به خمر همانند بت پرست است و ناسزاگویی به آل محمّد که در دشمنی اهل بیت غرق است بدتر از اوست،راوی می گوید:به حضرت عرض کردم فدایت شوم،علّت بدتری او از معتاد به مشروب چیست ؟ فرمود:شفاعت شامل شرابخوار می شود،ولی اگر اهل آسمان ها و زمین به شفاعت ناصبی برخیزند،در مورد او قبول نخواهد شد.

البته باید دانست که شفاعت در قیامت شامل کسی است که با توبۀ از گناه،از دنیا رفته باشد.و این واقعیّتی است که قرآن و روایات بر آن دلالت دارد.


تجاوز،قطع رحم،قسم دروغ

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:فی کِتابِ عَلِیٍّ ثَلاثُ خِصالٍ لا یَمُوتُ صاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتّی یَریٰ وَبالَهُنَّ،الْبَغْیُ،وَ قَطیعَةُ الرَّحِمِ،وَ الْیَمینُ الکاذِبَةِ یُبارِزُ بِها (2).

امام باقر علیه السلام از کتاب علی علیه السلام نقل می کند:دارنده سه خصلت،نتیجه خصائلش را قبل از مرگ می بیند،تجاوز (زنا) قطع رحم،قسم دروغ.


متکبّران

قالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام:أَلْعِزُّ رِداءُ اللّهِ وَ الْکِبْرِیاءُ إِزارُه فَمَنْ تَناوَلَ شَیْئاً مِنْهُ أَکَبَّهُ اللّهُ

ص:199







1- 1) -ثواب الاعمال:207،باب عقاب الناصب و الجاحد لأمیرالمؤمنین،بحار الأنوار:234/27،باب 10،حدیث 46. 

2- 2) -الکافی:347/2،باب قطیعة الرحم،حدیث 4؛وسائل الشیعة:202/23،باب تحریم الیمین الکاذبة،حدیث 29382؛الخصال:124/1،باب خصال سه گانه،حدیث 119. 




فی جَهَنَّمَ (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:عزّت و کبریایی از خداست،خداوند متکبّر را در قیامت به جهنّم می اندازند.


شادی از گناه

عَنْ أَبی جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبیهِ علیهما السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ ضاحِکٌ دَخَلَ النّارَ وَ هُوَ باکٍ (2).

امام صادق علیه السلام از پدرش،از رسول اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کند:گناهکاری که نسبت به گناهش خندان باشد،وارد جهنّم می شود در حالی که گریان است.


سبک شمردن نماز

عَنْ أَبی بَصیرٍ قالَ:دَخَلْتُ عَلیٰ أُمِّ حَمیدَةٍ أُعَزّیها بِأَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فَبَکَتْ وَ بَکَیْتُ لِبُکائِها ثُمَّ قالَتْ:یا أَبا مُحَمَّدٍ لَوْ رَأَیْتَ أبا عَبْدِ اللّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَرَأَیْتَ عَجَباً،فَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قالَ:أَجْمِعُوا لِی کُلَّ مَنْ بَیْنی وَ بَیْنَهُ قرابَةً قالَتْ:فَلَمْ تُرِکَ أَحَدٌ إِلّا جَمَعْناهُ قالَتْ:فَنَظَرَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ قالَ:إِنَّ شَفاعَتَنا لا تَنالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلاةِ (3).

ابو بصیر می گوید:به خاطر تسلیت نسبت به شهادت حضرت صادق علیه السلام با ام حمیده ملاقات کردم،بس ام حمیده گریه کرد من نیز از گریه او گریستم،به من گفت:اگر به وقت شهادت امام حاضر بودی برنامۀ عجیبی می دیدی،
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1- 1) -الکافی:309/2،باب الکبر؛بحار الأنوار:213/70،باب 130؛عوالی اللآلی:359/1. 

2- 2) -ثواب الأعمال:223،باب عقاب من اذنب و هو ضاحک؛بحار الأنوار:36/6،باب التوبة و انواعها و شرائطها،حدیث 57. 

3- 3) -الأمالی،شیخ صدوق:484،المجلس الثالث و سبعون،حدیث 10؛فلاح السائل:127. 




حضرت به هنگام انتقال از این عالم،دیده باز کرد و فرمود:بین من و هرکس خویشاوندی هست در کنار من حاضر کنید،همه را حاضر کردیم،رو به همۀ آنان فرمود:کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمی رسد.


ضایع کردن نماز

عَنْ زُرارَةٍ قالَ:سَمِعْتُ أَبا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ:دَخَلَ رَجلٌ مَسْجِداً فیهِ رَسُولُ اللّه فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ ما یَنْبَغی وَ دُونَ ما یَکُونُ مِنَ السُّجُودِ،فَقالَ رَسُولُ اللّهِ:نَقَرَ کَنَقْرِ الغُرابِ لَوْ ماتَ،ماتَ عَلیٰ غَیْرِ دینِ مُحَمَّدٍ (1).

زراره می گوید:از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:مردی وارد مسجد شد و در نماز خود آن چنان که لازم بود سجود را رعایت نکرد،پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:مانند کلاغ نوک به زمین زد،اگر با این وضع بمیرد به دین محمّد نمرده است.


بخل ورزیدن از زکات

عن أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:مَنْ مَنَعَ الزَّکاةَ فَلْیَمُتْ إِنْ شاءَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرانیّاً (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:کسی که زکات نپردازد،پس می میرد یا به آیین یهودیّت یا نصرانیّت.
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1- 1) -الأمالی،شیخ صدوق:483،المجلس الثالث و سبعون،حدیث 8؛بحار الأنوار:234/81،باب 16،حدیث 8. 

2- 2) -ثواب الأعمال:235،عقاب مانع الزکاة. 





روزه خواری بدون عذر

عَنْ یُونِس بن حَمادِ الرّازی قالَ:سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ خَرَجَ روحُ الإیمانِ مِنْهِ (1).

یونس رازی می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود:هرکس یک روزه از ماه رمضان را بخورد،روح ایمان از او خارج شده است.


گناه زبان

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یُعَذِّبُ اللّهُ اللّسانَ عَذاباً لا یُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً مِنَ الْجَوارِحِ فَیَقُولُ:أَیْ رَبِّ عَذَّبْتَنی عَذاباً لَمْ تُعَذِّبَ بِهِ شَیئاً،فَیُقٰالُ لَهُ خَرَجْتَ مِنْکَ کَلِمَةٌ، فَبَلَغْتَ مَشارِقَ الأَرْضِ وَ مَغارِبَها فَیَسْفِکُ بِها الدّمُّ الحَرامِ،وَ انْتُهِبَ بِها المالُ الحَرامِ،وَ انْتُهِکَ بِها الْفَرْجُ الْحَرامِ وَ عِزَّتی لأُعَذِّبَنَّکَ عَذاباً لا أُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً مِنْ جَوارِحِکَ (2).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند زبان را به عذابی دچار کند که هیچ کدام از جوارح انسان دچار چنان عذابی نشوند،زبان عرضه می دارد خداوندا چرا به عذابی مبتلایم کرده ای که هیچ چیز گرفتار چنین عذابی نیست،خداوند می گوید:کلمه ای از تو صادر شد که به خاطر آن خون ناحقی ریخت و مال
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1- 1) -من لا یحضره الفقیه:118/2،باب ما یجب علی من افطر،حدیث 1892؛وسائل الشیعة:251/10،باب 2-من افطر فی شهر رمضان،حدیث 13337. 

2- 2) -الکافی:125/2،باب الصمت و حفظ اللسان،حدیث 16،وسائل الشیعة:21/27،باب عدم جواز القضاء و الافناء،حدیث 33103؛بحار الأنوار:304/68،باب السکوت و الکلام،حدیث 80. 




محترمی به غارت رفت و به آبروی محترمی لطمه خورد،قسم به عزّتم به عذابی دچارت کنم که هیچ یک از جوارحت را آن گونه عذاب نکرده باشم.


عدالت خواهان ظالم

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِنَّهُ قالَ:إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النّاسِ عَذاباً یَوْمَ القِیامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلاً وَ عَمِلَ بِغَیْرِهِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:کسی که دم از عدل بزند و برخلاف آن عمل کند،در قیامت دارای شدیدترین عذاب ها است.


اثر شوم غضب

عَنَ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله الغَضَبُ یُفْسِدُ الإیمانَ کَما یُفْسِدُ الخِلُّ العَسَلَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:خشم ایمان را فاسد می کند، چنانچه سرکه عسل را از بین می برد (بدون شک فاسد الایمان در قیامت اهل نجات نیست).


تعصّب

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ کانَ فی قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ
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1- 1) -الکافی:300/2،باب من وصف عدلا و عمل به غیره،حدیث 2؛وسائل الشیعة:296/15،باب انه لا یجوز لمن وصف عدلا،حدیث 20556. 
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عَصَبِیَّةٍ بَعَثَهُ اللّهُ یَوْمَ القِیامَةِ مَعَ أَعْرابِ الْجاهِلِیَّةِ (1).

امام صادق علیه السلام از نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کند،هرکس به اندازه دانه ای از خردل تعصّب داشته باشد،در قیامت با اعراب جاهلی محشور می شود.

در کتب لغت در باب تعصّب گفته اند:«آن کس که از اقوام خود در ستمکاری پشتیبانی کند و آن که برای خود و قوم و قبیله خود خشم بیجا نموده،از آنان حمایت کند و کسی که در باطل خود پافشاری ورزد».


مانع حق مؤمن

قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:یا یُونِسَ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللّهُ یَوْمَ القِیامَةِ خَمْسَ مِأَةَ عامٍ عَلیٰ رِجْلَیْهِ حَتّیٰ یَسیلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِیَةٌ وَ یُنادی مُنادٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هذَا الظّٰالِمُ الّذی حَبَسَ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَقَّهُ فَیُوبَخُ أَرْبَعینَ یَوْماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:ای یونس ! آن کس که از حق مؤمن جلوگیری کند،در قیامت پانصد سال به روی پا نگاهش می دارند،تا ظرف های عرق از بدنش جاری گردد،آن گاه یک منادی از جانب حق فریاد کند،این است آن ستم پیشه ای که نگذاشته مؤمن به حقّش برسد.سپس به مدت چهل روز او را توبیخ کرده،آن گاه امر می شود به جهنّم ببرندش.
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پیروی از طاغوت و محبّت بیجا به دنیا

امام صادق علیه السلام می فرماید:

عیسی بن مریم با یارانش بر شهری گذشتند که مردم آن کوچه ها و خانه ها مرده بودند.فرمود:اینان به سخط الهی دچار شده اند،اگر به مرگ طبیعی مرده بودند دفن می شدند.یاران گفتند:علاقه مندیم داستان آنان را بدانیم.پروردگار به عیسی فرمود:با مردگان صحبت کن،عیسی فریاد زد:ای اهل قریه ! یکی از کسانی که مرده بود لبیک گفت.عیسی پرسید داستان شما چیست ؟ گفت:در خوشی زیستیم و به بدبختی دچار هاویه شدیم.عیسی پرسید هاویه چیست ؟ آن مرد گفت:دریاهایی از آتش که در آن کوه هایی از عذاب قرار دارد !

فرمود:چرا گرفتار آنجا شدید ؟ گفت:به خاطر دو گناه،بندگی طاغوت و عشق به دنیا.فرمود:محبّت به دنیا تا کجا ؟ گفت:همانند کودکی که به مادر عشق ورزد.

تا دنیا به ما رو می کرد خوشحال می شدیم،تا از ما برمی گشت محزون می گشتیم.

فرمود:پیروی شما از طاغوت چگونه بود ؟ عرضه داشت:از تمام برنامه ها و دستورهایش شنوایی داشتیم.

فرمود:تو چگونه به من جواب دادی ؟ گفت:بقیه اهل شهر دهانشان به وسیلۀ دهانه بند و لجام آتشین بسته است و ملائکه غلاظ و شداد مواظب آنانند.من گرچه در بین آنان بودم ولی در عمل با آن ها نبودم؛امّا وقتی عذاب آمد مرا هم گرفت و فعلاً با مویی معلّقم و می ترسم که در آتش قرار بگیرم ! عیسی فرمود:خوابیدن در مزبله ها و خوردن نان جو،در صورتی که دین انسان برای انسان سالم بماند،برای
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انسان آسان است (1).البته آیات و روایاتی که کیفر گناهان را بیان می کند بیش از این است،شما می توانید مفصّل آن را در کتاب های «بحار الأنوار» ، «عقاب الأعمال» ، «الکافی» ، «محجّة البیضاء» ببینید.

آری،وقتی انسان از طریق قرآن و روایات رسیدۀ از منابع وحی،از کیفر و عذاب گناهان آگاه می شود،به خوف شدیدی دچار شده و این خوف بهترین عامل بازدارندۀ انسان از گناه و وسیله ای برای تدارک خطاهای گذشته است و این همان خوفی است که در قرآن و روایات به آن اشاره شده که برای هر انسانی لازم و ضروری است:

[ وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویٰ* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْویٰ ] (2).

و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛*پس بی تردید جایگاهش بهشت است.


دوری از طاغوت به خاطر ترس از خدا

از«فضل بن ربیع»نقل است:

با هارون الرشید به زیارت حج رفتم.هنگام شب که من استراحت می کردم صدای دق الباب شنیدم،پرسیدم کیست ؟ پاسخ آمد:امیر را اطاعت کن،من با شتاب بیرون آمدم و او به راستی هارون بود !
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1- 1) -ثواب الأعمال:254،عقاب حب الدنیا و عبادة الطاغوت؛وسائل الشیعة:255/16،باب تحریم مجاورة اهل المعاصی. 
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گفتم:ای امیر ! اگر کسی را به دنبالم می فرستادی نزد تو می آمدم.گفت:هیجان مرا گرفته است که فقط مردی خردمند می تواند آن را فرو نشاند؛مردی را به من بنمای که بتوانم از او سؤالی کنم.

گفتم:«سفیان بن عیینه»همین جاست،گفت:مرا به نزد او راهنمایی کن-ما به طرف خانۀ او رفتیم من در زدم،پرسید:کیست که در می کوبد ؟ پاسخ دادم:از امیر اطاعت کن او با شتاب بیرون آمد و گفت:ای امیر ! اگر تو کسی از پی من می فرستادی،نزدت می آمدم،او گفت:ما برای امر مهمّی نزد تو آمدیم،آن گاه هارون زمانی با وی گفتگو کرد و سپس پرسید:آیا تو به کسی بدهکاری ؟ وی پاسخ داد:آری،هارون گفت:عباسی بدهکاری های او را بپرداز.

از نزد او بیرون آمدیم،هارون گفت:آشنای تو به هیچ کار من نیامد ! مردی را به من بنمای که از او سؤالی کنم،گفتم:«عبد الرزّاق بن حمام»اینجاست،گفت:ما را نزد وی ببر تا از او سؤالی کنیم.نزد وی رفتیم و من در زدم،پرسید:کیست ؟ گفتم:

از امیر اطاعت کن،وی با شتاب بیرون آمد و گفت:ای امیر ! اگر مرا خبر کرده بودی خود نزدت می آمدم هارون جواب داد:ما برای امر مهمّی نزد تو آمده ایم،ساعتی با وی به گفتگو نشست و سپس پرسید:آیا تو به کسی بدهکاری ؟ گفت:آری،هارون گفت:عباسی بدهکاری های او را بپرداز.

سپس بیرون آمدیم،هارون گفت:آشنای تو به هیچ کار من نیامد ! مردی را به من بنمای که از او سؤالی کنم،گفتم:«فضیل بن عیاض»اینجاست،گفت:ما را نزد او راهنمایی کن.

نزد او رفتیم،در جایی بلند ایستاده بود و عبادت می کرد و آیاتی از کتاب خدا را به تکرار می خواند،من در کوفتم،پرسید:کیست ؟ گفتم:از امیر اطاعت کن.در پاسخ گفت:مرا با امیر کاری نیست !! گفتم:اللّه اکبر آیا تو نباید از او اطاعت کنی ؟ جواب داد:آیا خبر نداری که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است:مؤمن نباید خوار شود،فضیل
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پایین آمد در گشود،سپس بالا رفت شمع را خاموش کرد و در گوشه ای نشست.

ما در جایی که از تاریکی جایی را نمی دیدیم به جستجوی او پرداختیم،دست رشید بر دست فضیل رسید فضیل گفت:چه نرم دستی است؛امّا آیا فردا از عذاب الهی خلاصی می یابد یا نه ؟ راوی می گوید:با خود گفتم امشب وی با او با زبانی پاک و قلبی صاف گفتگو خواهد کرد.

هارون گفت:ما برای امر مهمّی نزد تو آمده ایم،رحمت خدای بر تو باد،فضیل لب به سخن گشود و گفت:آنچه تو را به اینجا کشانید خلاف میل تو بود و همراهانت نیز برای آمدن با تو رغبتی نداشتند و اگر پرده میان تو و آنان را برگیرند و تو از آنان بخواهی که اندکی از گناهان تو را بپذیرند،آن ها گردن نخواهند نهاد و در واقع از اینان آن کس که تو را بیش تر دوست دارد،بیش تر خواهد گریخت !!

ای هارون ! همین که عمر بن عبد العزیز به خلافت رسید،«سلیم بن عبد اللّه» و«محمّد بن کعب»و«رجاء بن حیات»را فرا خواند و به آنان گفت:من به زشتی هایی مبتلا شدم تدبیر من چیست ؟ او خلافت را بلیّه و زشتی می دانست بلیّه و زشتی تو و یارانت آن را سعادت و نعمت می دانید.سلیم بن عبد اللّه به او گفت:

اگر می خواهی فردا از عذاب الهی رهایی یابی،چون روزه دار دست از دنیا بکش و با مرگ افطار کن.

محمّد بن کعب به او گفت:اگر می خواهی فردا از عذاب الهی رهایی یابی، پیران مؤمنان را پدر دان،مردان میانه سال را برادر و کوچک ترها را فرزند،به والدین احترام بگذار،با برادران مهربان باش و به فرزندان نیکویی کن.

رجاء بن حیات به او گفت:اگر می خواهی فردا از عذاب الهی رهایی یابی،آنچه را که برای خود دوست داری برای مؤمنان دوست بدار و آنچه را بر خود نمی پسندی بر مؤمنان نیز مپسند و سپس هرگاه خواستی بمیر.
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اکنون من نیز همین را به تو می گویم و می ترسم از روزی که پاهایت خواهند لرزید،چه بر سرت خواهد آمد ؟ آیا در کنار تو این مردم خواهند بود که تو را یاری دهند ؟

هارون چنان تحت تأثیر قرار گرفت که از شدت گریه از هوش رفت.من به فضیل گفتم:با امیر نرم تر باش.پاسخ داد:من با او نرمی می کنم؛امّا تو و یارانت امیر را هلاک می کنید.

چون هارون به هوش آمد،به فضیل گفت:باز بگو،فضیل گفت:ای امیر ! شنیده ام که یکی از دست نشانده های«عمر بن عبد العزیز»از بی خوابی شکایت کرد،عمر به او نوشت:ای برادر من ! بی خوابی گناهکاران را در کام آتش دوزخ و طول ابدیّت به یاد آر،تا در خواب و بیداری راهنمای تو به سوی خدایت باشد.

امّا مواظب باش که پای تو از این راه نلغزد؛زیرا خدا به تو وعده بیش تری نمی دهد و بر تو رحم نخواهد آورد.هنگامی که حاکم نامه او را خواند،از سرزمین های بسیاری گذشت و نزد عمر آمد،عمر از او پرسید چه چیز تو را نزد من آورد ؟ پاسخ داد:تو با نامه خود به دل من نیرو بخشیدی،من دیگر تا به خدا نرسم ولایت تو را اداره نخواهم کرد،هارون سخت گریست و گفت:باز بگو،فضیل گفت:

ای امیر ! بدان که عبّاس (عموی رسول خدا) نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت:یا رسول اللّه ! مرا منصب امارت ده پیامبر صلی الله علیه و آله گفت:ای عبّاس و ای عموی پیامبر ! نفسی را که تو زنده می داری بهتر از امارتی است که آن را حتّی نمی توانی بخوری، در واقع امارت یعنی ندامت و پشیمانی در روز رستاخیز و اگر بتوانی امیر نباشی امیر مباش هارون دوباره سخت گریست و گفت:باز بگو خدا تو را رحمت کند.

فضیل گفت:ای امیر ! پروردگار در روز قیامت،دربارۀ همۀ این مردم از تو بازخواست خواهد کرد،اگر می توانی روی خود را از آتش دوزخ حفظ کنی دریغ
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مکن.هشیار باش که هیچ وقت در دلت نسبت به رعایا فریب نباشد که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است:آن که بامداد با نیّت فریب نسبت به مردم برخیزد بوی خوش باغ بهشت به او نرسد.هارون گریان شد و سپس گفت:آیا تو به کسی بدهکاری ؟ پاسخ داد:

آری،دَیْن من نزد پروردگار است که هنوز به حساب درنیامده است،وای بر من اگر او حساب کند،وای بر من اگر نتوانم پاسخ گویم.باز گفت:دَیْن خود را در عبادت می دانم.باز گفت:راستی که پروردگار چنین امری به من نکرده است؛بلکه،بل امر کرده که وعده های او را باور کنم و از ارادۀ او اطاعت.و پروردگار گفته است:من جن و انس را خلق نکرده ام مگر آن که از من اطاعت کنند و من از آن ها قوّت و خوراک نمی خواهم.به راستی خداوند است که روزی می دهد و صاحب نیرو و قدرت است.

هارون به او گفت:این هزار دینار را صرف عیال و اولاد کن و با خیالی آسوده به عبادت پروردگار مشغول باش.فضیل گفت:من راه رستگاری به تو نمایاندم،تو این ها را به من می دهی ؟!

آن گاه خاموش شد و دیگر سخنی نگفت.از نزد او بیرون آمدیم،هارون به من گفت:از این پس اگر تو کسی را به من می نمایی،مردی همانند این باشد.

حکایت کنند:زنی از زنان فضیل نزد وی رفت و گفت:می بینی که ما چه تنگدستیم،اگر این پول را می گرفتی می توانستیم کار خود را سروسامان دهیم !

فضیل در پاسخ گفت:من و شما همانند مردمی هستیم که شتری داشتند و از کار او نان به دست می آوردند،هنگامی که شتر پیر شد او را کشتند و گوشتش را خوردند،ای عیال ! از گرسنگی بمیر اما فضیل را نکش.

همین که این خبر به هارون رسید،گفت:نزد او برویم شاید پول ها را بپذیرد.

فضل بن ربیع می گوید:ما رفتیم،همین که فضیل ما را شناخت،بیرون آمد و به
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روی خاک نشست.هارون نیز نزد او نشست و لب به سخن گشود؛اما وی پاسخ نمی داد،ما در این حالت بودیم که کنیزکی زنگی بیرون آمد و فریاد زد:از دیشب شیخ را آزار می دهید،برخیزید و بروید،ما برخاستیم و رفتیم.

«ابو المحاسن»دربارۀ ترس فُضِیل،از مقام خدا،حکایتی از«بُشْر حافی»بدین مضمون نقل کرده است:

من با فضیل در حج بودیم،تا نیمه شب با هم می نشستیم،سپس او برخاست و تا بامداد به طواف می پرداخت.گفتم:ای ابو علی ! آیا قصد خوابیدن نداری ؟ گفت:وای بر تو آیا کسی که ذکر آتش دوزخ را می شنود،روحش آرام است که بخوابد ؟! (1)در این زمینه باز حکایتی بدین مضمون نقل شده است:

تیمور گورکانی یکی از خواصّ خود را نزد«شیخ زین الدین تایبادی»فرستاد و استدعای ملاقات کرد.شیخ پاسخ داد:مرا با امیر کاری نیست،تیمور به ناچار خود به زیارت شیخ رفت.در این ملاقات شیخ زبان به نصیحت او گشود.تیمور گفت:ای شیخ ! چرا پادشاه خود«مَلِک غیاث الدین»را ارشاد نکردی ؟ شیخ گفت:او را نصیحت کردم نشنید،به ناچار خدای تعالی تو را بر وی گماشت و اگر تو نیز با بندگان خدا به عدل رفتار نکنی دیگری بر تو مسلّط خواهد شد.تیمور پرسید:

آن کیست که بر من مسلّط شود،شیخ گفت:عزرائیل ؟! (2)آری،چنین خوفی که محصول ایمان به قرآن و روایات است،بازدارندۀ انسان از گناه در آینده و علّت جبران معاصی در گذشته است و عارف هرگز از چنین خوفی جدا نیست.
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1- 1) -تصوّف و ادبیات تصوّف:270-281. 

2- 2) -مقدّمه حافظ انجوی:60. 




5-خوف از نقصان در عبادت

اشاره



این خوف،یکی از عالی ترین مراحل کمال انسانی و از بهترین عوامل حرکت بیش تر و به دست آوردن مقام برتر است.

با کمک این خوف،انسان از عبادات و اطاعتِ مولا،کوشش بیش تری خواهد کرد و سعی خواهد نمود،عباداتش واجد تمام شرایط باشد.

کسی که قلبش به نور شناخت حقّ منوّر گردد و خدای خود را به حقیقت بشناسد و به عظمت و بزرگی او راه بَرَد،البتّه عبادت خود را هرچند زیاد و خالص باشد،در کنار بزرگی او،کوچک دیده و به حساب نخواهد آورد.

راستی در برابر عظمت بی نهایت در بی نهایت او،انسان دچار وحشت شده و برای جبران این وحشت ناچار است هرچه در توان دارد،مصرف نماید.

انسان با آشنایی به قرآن و معارف الهی،به این نتیجه خواهد رسید که علم حضرت دوست به هر چیزی محیط است و هیچ ذرّه ای از ذرّات عالم هستی،از دایرۀ علم آن جناب بیرون نیست.با این آشنایی و توجّه،ناگهان به خود آمده و فریاد برمی آورد:آه شاید در خدمت من و عبادت و اطاعتم نقص و قصوری باشد که من به خاطر محدود بودن علم و آگاهیم از آن بی خبرم و ممکن است این نقص باعث شود که عمل من مورد قبول حبیب من نشود و یا اگر نقصی نداشته باشد، عمل من در برابر بزرگی او ناچیز و یا هیچ است.با این محاسبه انسان دچار خوف شدید می شود و برای جبران آن دست به اطاعت و عبادت همیشگی می زند.

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده،وقتی در محراب عبادت می ایستاد به پیشگاه حق عرضه می داشت:
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ما عَرَفْناکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ وَ ما عَبَدْناکَ حَقَّ عِبادَتِکَ (1).

آن طور که شایسته توست تو را نشناخته و به عبادت تو اقدام نکرده ایم ! !

عاشق او،هرچه به او نزدیک تر می شود،به عظمت و جلال او بیش تر پی می برد و در این صورت دچار خوف عظیم تر شده و عبادت خود را هرچند زیاد باشد ناچیز می بیند.به دنبال این خوف کثرت عبادت هست،تا وقتی که سالک به مقام قرب نایل شده و به وصال و لقای محبوب می رسد.آن زمان است که خوف او مبدّل به امْن گشته و به عالی ترین درجات انسانی دست یافته است.

این گونه سیر و حرکت و این نحو شور و اشتیاق و این شکل خوف و کثرت عبادت را در وجود امام عارفان،مولای موحّدان،سرحلقۀ عاشقان، امیر مؤمنان علیه السلام می توان یافت.

در این زمینه بهتر است که به گفتار«ضرار بن ضمره»عاشق دلباختۀ علی علیه السلام در برابر معاویه توجه کرد.

معاویه به ضرار گفت:علی را برایم توصیف کن،ضرار گفت:مرا از این برنامه معاف بدار،معاویه گفت:هیچ راهی جز توصیف علی نداری،ضرار گفت:اکنون که ناچارم می گویم:

به خدا قسم،شناخت علی از درک عقل و اندیشه ما بسیار دور بود.بر همه چیز توان داشت،گفتارش میزان شناخت حق و باطل بود و جز به عدالت حکمی از حضرتش صادر نگشت.

از سراسر وجود او دانش و علم می ریخت و تمامی نواحی هویّت و ماهیّتش گویای حکمت بود.
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1- 1) -بحار الأنوار:23/68،باب 61،حدیث 1. 




از دنیا و شکوهش وحشت داشت و با تاریکی شب انسی عجیب برقرار می کرد اشکش به خاطر ترس از عظمت حق،فراوان بود.

همیشه در اندیشه و تفکّر به سر می برد و لباس زبر و خشن را دوست داشت و غذایش را جز نان جوین و مواد بسیار عادی که لذّتی در آن نبود چیزی تشکیل نمی داد.

به هنگامی که بین ما بود با ما فرقی نمی کرد.از جواب هر خواسته مشروعی که داشتیم امتناع نداشت،وقتی از او دعوت می کردیم اجابت می فرمود.

به خدا قسم با این که به او نزدیک بودیم و او هم با ما نزدیک بود،ولی انگار از عظمت و بزرگی اش یارای سخن گفتن با او را نداشتیم.

اهل دین را فوق العاده گرامی می داشت و با افتادگان نشست و برخاست می نمود.

در زمان حکومتش هیچ قدرتمندی از ترس عدالتش جرأت اعمال زور و سلطه اش را نداشت و هیچ ضعیفی از رسیدن به عدل علی مأیوس نبود.

خدا را به شهادت می طلبم که شاهد شب های علی بودم،زمانی که پرده تاریک شب به رخسار جهان در می افتاد و ستارگان در آسمان دنیا به جلوه گری می نشستند،او محاسن خود را به دست می گرفت و چون آدم مار گزیده به خود می پیچید و چون انسان غصه دار اشک می ریخت و می گفت:دنیا برو غیر مرا گول بزن.خود را به من عرضه مکن و برای جلب من،متوسّل به هفت قلم آرایش مشو.

چه دور است،چه دور است که بتوانی مرا فریب دهی،من تو را سه طلاقه کرده ام و جای هیچ گونه رجوعی برای تو باقی نگذاشته ام مدّت تو بسیار کوتاه و خطرت برای فرزند آدم بزرگ است و عیش و خوشیت اندک.

آه که توشه ام برای سفر آخرت کم است وای که عبادتم برای دفع وحشت از
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راهی که در پیش دارم اندک است.

ناگهان معاویه گریست و گفت:خدا رحمت کند ابوالحسن را؛که به خدا قسم این چنین بود.سپس گفت:ای ضرار ! حزن و اندوهت نسبت به او چگونه است ؟ گفت:مانند کسی که فرزندش را در لانه اش سر بریده و گریه گلوگیر او شده و از غصه آرام نمی گیرد و اندوهش به پایان نمی رسد !! (1)


گفتگوی حضرت سجّاد علیه السلام با جابر در مسئله عبادت

نوشته اند:

حضرت سکینه جابر بن عبد اللّه انصاری را طلبید و به او فرمود:شما مورد محبّت و احترام خانواده ما هستی،از شما می خواهم با برادرم حضرت سجّاد علیه السلام ملاقات کرده و از خودت از او بخواهی در گریه و عبادتش تخفیف دهد؛زیرا همه ما بر جان او ترسناکیم !!

جابر می گوید:به محضر حضرت زین العابدین علیه السلام مشرف شدم و خواسته خود را با آن بزرگوار در میان گذاشتم.امام به خدمتکار خانه فرمود،آن کتاب را بیاور خدمتکار کتاب را به امام داد و حضرت سجاد علیه السلام هم کتاب را در برابر من گذاشت و فرمود:در این کتاب از عبادات پدرم علی یاد شده است،آن را بخوان تا از من تقاضای کم کردن عبادت نکنی،ای جابر ! عبادت من کجا و عبادت پدرم علی کجا (2).

راستی چقدر عجیب است مردی که آن همه عبادت داشت،امامی که پس از
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1- 1) -الأمالی،شیخ صدوق:624،المجلس الحادی و تسعون،حدیث 2؛بحار الأنوار:274/33،باب 20،حدیث 538. 
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نماز صبح سر بر سجده می گذاشت و هزار بار می گفت: «لا إله إلّا اللّه حقّاً حقّاً،لا إله إلّا اللّه عبودیّتاً و رقّاً لا إله إلّا اللّه إیماناً و تصدیقاً» (1).

انسانی که چهل سال پس از واقعه کربلا قسمتی از وقت شب خود را با کشیدن انبان غذا بر دوش،به داد بینوایان می رسید،آقایی که سالی دو بار پینه های پیشانی و زانوی او را از کثرت رکوع و سجود قیچی می کردند.بزرگواری که در تربیت انسان های والا،با کمال قدرت و توان کوشید.آن وقت عبادت خود را در برابر خدا آن قدر ناچیز می بیند و این چنین ناچیز دانستن عبادت در برابر عظمت حق او را به وحشت می اندازد ؟

به طور قطع این خوف بهترین علّت رشد و کمال و این خود ندیدن از عالی ترین مراحل تواضع در برابر حق و خلق است.

در شب عرفات از فضیل پرسیدند:حال این مردمان را چگونه می بینی ؟ گفت:

همه آمرزیده اند اگر من در میان ایشان نبودمی !! (2)استاد اخلاق،مرحوم حاج شیخ محمود یاسری رحمه الله می فرمود:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود:از عجایبی که دیده ای برایم بازگو.

امین وحی گفت:در زمان های گذشته،در حالی که بنا بود به یکی از انبیای خدا نازل شوم،عابدی را در جزیره ای دیدم که با کمال شوق به عبادت حق مشغول بوده و از خدا می خواست مرگش در حال سجده بر حق فرا رسد !

عبادتش را نیکو یافتم،زمان بندگیش را چهارصد سال دیدم،دعایش را مستجاب مشاهده کردم،علاقه مند شدم وضع قیامتش را ببینم،برایم اعجاب آور بود !
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1- 1) -به حق و راستی گویم خدایی جز اللّه نیست و بنده و برده وار گویم خدایی جز اللّه نیست و به ایمان و تصدیق گویم خدایی جز اللّه نیست. 

2- 2) -تصوّف و ادبیّات تصوّف:282. 




روز قیامتش نشان می داد که اعمالش مورد قبول حق واقع شده است،به او خطاب می رسد:

«أُدْخُلْ جَنَّتی بِرَحْمَتی» (1).

عرضه می دارد:

«أَدْخُلُ جَنَّتَکَ بِعَمَلی» (2).

من به بهشت می روم ولی با دلگرمی به عمل و عبادتم !

خطاب می رسد:ای قاضیان دادگاه ! اکنون که پای معامله به میان آمده است، تمام نعمت های مادّی و معنویم را که به این عابد عنایت کردم با عبادتش بسنجید، چنانچه عبادت او گران تر آمد به بهشت رود و اگر نعمت های من گران تر شد به جهنم رود !!

از نعمت بینایی شروع کردند،این نعمت از نظر ارزش خدایی بر تمام عبادتش سنگین تر آمد،چون او را به سوی دوزخ بردند،عرضه داشت:خدایا ! برنامه های دیگری نیز داشتم که محاسبه نشد،خطاب می رسد چیست؟ می گوید:امید بر کرم تو،حسن ظنّ بر عنایت تو و از همه بالاتر نیاز و فقر و ناچیزی خودم.خطاب می رسد او را از مسیر عذاب برگردانده و به خاطر امید و حسن ظنّش به بهشت ببرید،چون در مسیر بهشت قرار می گیرد عرضه می دارد:

«أَدْخُلُ جَنَّتَکَ بِرَحْمَتِکَ» به خاطر رحمت تو داخل بهشت می شوم.

آری،بندگی های ما هر چند زیاد باشد،باز معلول لطف،توفیق و عنایت اوست و بندگی ما کجا و عظمت و بزرگی و جلال او کجا ؟!

بیایید ما نیز چون پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فریاد بزنیم:
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1- 1) -با رحمتم به بهشت من درآی. 

2- 2) -با عمل خود در بهشت تو در آیم. 




ما عَبَدْناکَ حَقَّ عِبادَتِکَ (1).

و چون علی بن ابی طالب علیه السلام نالۀ جانسوز برآریم که:

آه مِنْ قِلَّةِ الزّادِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ (2).

6-خوف از کوچکی خود،در برابر عظمت حضرت حق
انسان از نظر جسم و روح و عقل محدود است.و ادّعای عظمت و بزرگی برای موجود محدود زیبنده نیست.علّت ادّعای بزرگی،خود فراموشی است.عزّت و بزرگی انسان تنها در صورت اتّصال به مقام حقّ که همان اتّصال به فرامین الهی،به خصوص تقوا است قابل تحصیل است.این بزرگی و عظمت ذاتی انسان نیست؛ بلکه مقامی است که با قدم نهادن در طریق الهی به دست می آید.بدون این اتّصال و پیوند،انسان چون ذرّه ای از ذرات مادّی زمین است،زمینی که موجودیّتش در برابر منظومۀ شمسی چیزی نیست.منظومه ای که در برابر کهکشان شیری رنگ فضا،قابل ملاحظه نیست.کهکشانی که در برابر آسمان اوّل و یا سایر کهکشان ها و سحابی ها،بیش از ذرّه ای به حساب نمی آید.آسمان اوّلی که در برابر آسمان دوم از ارزن گم شده ای در فضای با عظمت جهان،کوچک تر است و هفت آسمانی که در برابر عرش الهی چیزی نیست. شنیدستم که هر کوکب جهانی است
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تو خود بنگر کزین خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی (1)

انسان با این موجودیّت ناچیز خود که بدون ارتباط به حق،مشتی استخوان پوسیده و گوشت و پوستی بی قدر است،چه جای آن دارد که خود را بزرگ بنامد ؟ انسان واقع بین با توجّه به کوچکی خود و عظمت حق،چنان دچار وحشت و ترس می گردد که برای علاج این ترس چاره ای جز آویختن به دامن او نمی بیند.

آری،به فرمودۀ امام حسین علیه السلام در مناجات روز عرفه:

ای خدای بی نیاز ! من خود را از تو دارم،من خود را ایجاد نکرده ام،مشرف به جهان هستی هم نیستم،به اجبار آمده ام و به اجبار هم خواهم رفت،نیروهای محدودم اجازۀ فعالیّت نامحدود نمی دهد.چراغ هستی ام در مقابل گردباد وحشت انگیز نیستی و نابودی آن مقدار می تواند مقاومت نشان دهد که چراغ ضعیفی در مقابل توفان بنیان کن و وحشتناک صحرایی مقاومت می کند.

بیایید آیاتی که در قرآن مجید،صفات بی نهایت در بی نهایت حق را از قبیل اراده،علم،قدرت،احاطه،امر و خلق و...بیان می کند به دقّت مطالعه کنید، بیایید به خانه با عظمت آفرینش که نمونۀ بسیار کوچک و ناچیزی از پرتو عظمت اوست بنگرید،بیایید کوچکی بی نهایت در بی نهایت خود را توجه کنید تا ببینید چگونه دچار خشیت شده و برای جبران این کوچکی وحشت زا،چگونه به حرکت می آیید تا با ارتباط با او خود را از این خوف رهانیده و از کوچکی به بزرگی رسانده و از خوف به امنیّت نایل آیید.

البتّه این خوف یا به تعبیر لطیف تر این خشیت تنها از طریق آگاهی به جلال و جمال و بزرگی کبریا و اطلاع بر عظمت نامحدود حق حاصل می گردد.

شما به تاریخ زندگی انبیا و اولیا و بندگان خاص الهی بنگرید،آن عزیزانی که در همه عمر حتی لحظه ای فکر گناه بر آنان نگذشت،چگونه در برابر مقام خدای
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1- 1) -نظامی. 




متعال به گریه و استغاثه برمی خاستند و با آن همه اخلاص و عمل خود را چیزی نمی شمردند.

می گویند:آدم پس از هبوط به زمین و خروج از بهشت بسیار گریست و نوح همان گونه که از نام مقدّسش پیداست گریه هایی شدید و بس طولانی داشت (1).ابراهیم عرضه می داشت:در مغفرت پروردگار طمع دارم،آن چنان که میل دارم در قیامت از من بگذرد.

فکر کنید ابراهیم با آن مقامی که خداوند در قرآن برایش بیان کرده،در برابر خدا چه می گفت تا به وسیلۀ امین وحی به حضرت او خطاب رسید:آیا دیده ای دوست دوستش را دچار رنج و عذاب کند ؟ به جبرئیل گفت:نه ولی هرگاه خطایم را یاد می کنم دوستی را از یاد می برم،در حالی که قرآن بر عصمت و پاکی همۀ انبیا، تصریح کرده است.این خطایی که در کلام ابراهیم آمده چیست ؟ همان احساس بی نهایت کوچک بودن در برابر اللّه است.

به دعاهای وارده از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمۀ معصومین علیهم السلام،به خصوص دعای کمیل، مناجات شعبانیه،مناجات خمس عشر،دعای عرفه،دعای ابو حمزۀ ثمالی-که انشاء حضرت سجاد علیه السلام است-بنگرید تا ببینید با آگاهی به عظمت حق و توجه به خدای بزرگ و کوچکی خویش،انسان چگونه دچار خشیت و خوف می شود و برای جبران کوچکی خود چگونه به بندگی با اخلاص و حرکت معنوی به سوی مقام قرب اقدام می کند ؟
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1- 1) -مرحوم مجلسی رحمه الله روایت کرده است:نام حضرت نوح«عبد الغفار»بوده است؛امّا به خاطر گریه های شدید به«نوح»شهرت یافت.«عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:کٰان اسمُ نوحٍ علیه السلام عَبْدَ الْغَفّٰارِ و انَّمٰا سُمِّیَ نُوْحاً لِاَنَّه کٰانَ یَنُوحُ عَلیٰ نَفْسِهِ». 





فرق خوف و خشیت

در اینجا مناسب است فرق خوف و خشیت را از زبان خواجه نصیر الدین طوسی ذکر کنیم،تا معلوم شود عاشقان خدا برای چه دچار خشیت و ریزش اشک چشم چون ابر بهاری بودند.

خواجه می گوید:

خوف و خشیت گرچه در لغت یک معنی دارند ولی از نظر صاحبدلان میان آنها جدایی است؛زیرا خوف نگرانی دل است از انتظار بد و کیفری که به سبب احتمال ارتکاب خلاف و ترک طاعت باشد و برای بیشتر مردم حاصل است،اگر چه مراتب بسیاری دارد و مرتبۀ عالی آن برای اندکی از مردم باشد.امّا خشیت حالتی است در نفس که از درک بزرگواری،هیبت،خوف محجوبیت و حرمان از لطف و نظر او در دل پیدا می شود.و این حالت به دست نمی آید،مگر برای کسی که بر جلال کبریا آگاه شود و لذّت قرب را بچشد (1).

بنابراین گریه و تضرّع،ندبه و ناله و خشیت و خوف عاشقان حق،به خاطر آگاهی آنان از عظمت او بوده و این خشیت و زاری و اعمال پر مشقت عبادی برای این است که نیازمندی و فقر و درویشی خود را با رسیدن به قرب او جبران کنند.

مرحوم«ملا احمد نراقی»آن عاشق وارسته،در کتاب«طاقدیس»در باب گریه های اعجاب انگیز حضرت شعیب علیه السلام چنین می گوید: 

گریه کرد از بس شعیب تاجدار*** روزهای روشن و شبهای تار 

هر دو چشمش کور و نابینا نشست***باز دادش چشم سلطان الست 
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آن که او را دیده از آغاز داد***کور چون شد باز چشمش باز داد 

داد چشمش هین به عبرت کن نظر*** باز باید دیده عبرت نگر 

باز گاه و بیگه و شام و سحر*** این قدر بگریست کافتاد از نظر 

کور شد باز آن دو چشم پاک بین*** باز دادش چشم آن چشم آفرین 

بار سیم گریه های زار زار*** کرد اندر شهر و دشت و کوهسار 

روز و شب بگریست تا بار دگر*** کور شد نورش نماند اندر بصر 

کور گشت و گریه او کم نشد*** ساعتی بی سوز و بی ماتم نشد 

شامها در گریه های های های*** روزها در ناله های وای وای 

این قدر بگریست تا طیر و وحوش*** آمدند از گریه اش اندر خروش 

تا شبی او را ندایی شد زغیب*** تا به کی می گریی آخر ای شعیب 

گریه تو خلق را گریان کند*** سوز جان مر جسم را سوزان کند 

تو چو جانی و رعیت جسم تو*** تو چو معنی این خلایق اسم تو 

هرکسی از بهر یک چیزی گریست*** ای شعیب این گریه هایت بهر چیست 

گر زبیم دوزخ است و آن جحیم*** ما در دوزخ به تو بربسته ایم 

آتش دوزخ بود بر تو حرام*** هم چو آن جنّت به کفّار لئام (1)

ور بود این گریه ات بهر بهشت*** شوق وصل حوریان خوش سرشت

ما بهشت از بهر تو آماده ایم*** حوریان را زیب و زینت داده ایم

حوریان از بهر تو در روز و شب ***چشم بر راهند و دل ها در طرب

این بهشت این حور این تو ای شعیب*** هر زمان خواهی برو بی منع و ریب

چون شعیب از عالم غیب این شنید*** از دل پر درد آهی برکشید
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1- 1-لئام:ج لئیم،به معنای پست است




کای خدا آرام جان مستهام (1)*** من که و دوزخ چه و جنّت کدام

دل کجا تا فکر این و آن کنم *** یا از آن غمگین به آن شادان دلم

چیست دوزخ تا از آن ترسان شوم *** تا زبیم تفّ آن گریان شوم

من خود اندر آتش استم سالها *** اندر آتش کرده ام نشو و نما

من که عمری شد در این آتش خوشم *** کی زدوزخ روی درهم می کشم

اینان با توجه به عظمت الهی،هر چیزی را کوچک می دیدند و حقیر و ناچیز می دانستند،چنانچه امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه«متقین»در اوصاف آن عاشقان می گوید:

عَظُمَ الخالِقُ فی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ ما دُونَ فی أَعْیُنِهِمْ.

خدا را در وجود خود بزرگ می دیدند و غیر حضرتش برای آنان کوچک بود.

به همین خاطر دل به هیچ چیز نمی بستند و از آمدن نعمت های دنیا و رفتن آن خوشحال و اندوهگین نمی شدند،هر مصیبتی برای آنان،جز مصیبت فراق او، آسان بود.به خاطر دنیا با کسی نزاع نداشتند.گذشت آنان از مال دنیا بسیار بود.

گرفتار هیچ یک از زشتی های اخلاقی نبودند؛زیرا منبع رذایل اخلاقی آلوده بودن انسان به دنیاست و چون آنان دنیا را ناچیز می دانستند آلوده نبودند.

عشقی به جز عشق نداشتند.قبله ای غیر کوی او نمی شناختند.امر و نهی غیر او را اطاعت نمی کردند.از هیچ چیز جز مقام او هراس نداشتند.به هیچ وجه گرد گناه نمی گشتند و فکر گناه هم نمی کردند.پاکترین اندیشه و عمل از آنان بود.

وجودشان برای جهان و جهانیان با برکت بود و جز خیر و کرامت از آن بزرگواران توقع نمی رفت.در عین این که آراسته به تمام خوبی ها و دور از همه زشتی ها بودند،خود را نیازمندترین نیازمندان و کم عمل ترین عاملان و مهجورترین
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1- 1) -مستهام:آن که از عشق به سرگردانی دچار آید. 




مهجوران به حساب می آوردند.به این خاطر در اجرای دستورهای حق و گریه از خشیت الهی و توبه در پیشگاه او از فقر و قصور در عمل از همه عالم مقدّم تر بودند.

اینک به شمّه ای از احوال و زبان حال ایشان توجّه کنید:

حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام با آن همه عظمت و جلال-که از طریق بندگی حق کسب کرده بود-در دعای کمیل می فرماید:

فَکَیْفَ لِی وَ أَنَا عَبْدُکَ الضَّعیفُ الذَّلیلُ الحَقیرُ المِسْکینُ المُسْتَکین (1)!!

من بندۀ ناتوان ذلیل و حقیر و فقیر و دورماندۀ تو چگونه تاب آن عذاب دارم.

امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه می فرماید:

وَ أَنَا أفْقَرُ الفُقَراءِ إلَیْکَ (2)!!

من نیازمندترین نیازمندان به توام.

و امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرماید:

إِلهی کُلَّمَا أَحْرَسَنی لُؤْمی أَنْطَقَنی کَرَمُکَ (3).

پروردگارا ! تبهکاریها و دیو صفتی هایم گاهی آن چنان به رخم خیره می شوند و مرا رو در روی ناشایست خود آن چنان قرار می دهند که یارای سخنگویی از من سلب می گردد.

با که سخن بگویم ؟ با خود ! زشت سیرت آن چنان چهره ام را هولناک نموده است که نمی خواهم با صورت خود روبرو شوم.
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1- 1) -الاقبال:708؛مصباح المتهجد:847. 

2- 2) -صحیفۀ سجادیه:71،دعای دهم. 
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خداوندا ! با تو سخن بگویم ؟ هرگونه راه پیوستگی را به روی خود بسته می بینم،معاصی و گناهانم زبانم را بسته و لال نموده است.

با دیگران سخن بگویم ؟ لا بد زشتی سیرت،نهان خود را مخفی ساخته،از نیکی ها و زیباییهای خود سخن خواهد گفت،در این موقع است که قیافۀ هولناکم کثیف تر و زشت تر خواهد شد؛زیرا به آن زشتی و پلیدی خود،دورویی و ریاکاری را هم اضافه خواهم نمود.

با که سخن بگویم ؟ با جهان طبیعت که خاموش و بدون جنجال تسلیم قوانین است ؟ آن موجودی که خود را در مقابل قانون گزار ازل و ابد تسلیم نموده است چه سنخیّتی با من متمرّد دارد که حتّی در راه تمایلاتم به مبارزۀ با خود نیز حاضر نشده ام ؟!

ای خدای عزیز و مهربانم ! دیگر کسی نمانده است که این موجود گم گشته با او به گفتگو نشنیده چگونه در عین زشتی و پلیدی راه فراری را که می جوید پیدا کند ؟ فقط یک تکیه گاه باقی مانده است،آن هم کرم وجود بی نهایت توست.چه قدر خوب بود که به زبان آوردن الفاظ نیازی نداشتم،تا مفاهیم آن الفاظ بیشتر شرمنده ام ننماید (1).

آری،این است نظر سالکان راه و توجه بیداران سیر الی اللّه که با همۀ آثار بندگی از حضرت حق،خود را در برابر عظمت او چیزی حساب نمی کنند،تا آثاری بر آنان بار شود و به خاطر این آگاهی و شعور زیاد است که هرچه پیش می روند و به مقام قرب آن جناب نزدیک می گردند،به لا شیئی خود بیشتر رسیده و خشیت سنگین تری سراپای آنان را احاطه می کند،اینان به همین گونه سیر خود را ادامه
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می دهند،تا وقتی که به دروازۀ عالم پس از مرگ برسند،آن گاه که خطاب:

[ أَلاّٰ تَخٰافُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ ] (1).

مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند،بشارت باد.

و [ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً ] (2).

ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته !*به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است،باز گرد.

به آنان برسد و سراسر خشیت آنان و ترس ایشان مبدّل به حالت امن گردد و با اتّصال به مقام حضرت دوست،از احساس نقص همه جانبۀ خود درآیند.

راستی اولیای الهی نسبت به خود چه نظری دارند ؟ آری،انسان که از بسیاری از موجودات برتر است،هر مقدار به فقر و نداری،نیاز و احتیاج و لاشیئیّت خود بیشتر آگاه شود،عظمت و بزرگی،جلال و جمال دوست در خانۀ دلش بیشتر تجلّی می کند و هرچه تجلّی جمال معشوق در دل عاشق بیشتر شود و عاشق به بزرگی معشوق واقف و به ذلّت و حقارت خود در برابر او آگاه گردد،خشیت بیشتری او را می گیرد و با این مرکب روحی به حرکت بیشتری ادامه داده و برای برطرف نمودن ذلّت و حقارت خود،با نزدیک کردن خویش به دوست،فعالیّت چشمگیرتری می کند.
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[ فَالْخَوْفُ فَرْعُ العِلْمِ ]


ریشۀ خوف

امام صادق علیه السلام علم و آگاهی را ریشۀ خوف می دانند و این عین واقعیّت و حقیقت است؛زیرا خوف از امور قلبی است و به دست آوردنش اختیاری نیست،بلکه امری است قهری که حصولش با کمک مقدّمات اختیاری امکان دارد و بهترین مقدّمه یا مؤثّرترین عامل برای به دست آوردن خوف و خشیت علم و آگاهی است.

انسان آگاه به مقام حق و عالم به گناه خویش،به طور قطع از خدا می ترسد و به سوی توبه و انابه روی خواهد آورد،عالم به عذاب و جریمه،سعی در ترک گناه می کند،آگاه به نقصان در عبادت،آن هم در برابر خدای بزرگ،به جبران نقص خویش برخواهد خواست و آن کس که به وسیلۀ تعلیم انبیا و مطالعۀ قرآن و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام خدا را شناخته و عظمت حضرتش را یافته و کوچکی و حقارت خود را درک کرده،البتّه دچار خشیت و ترس می شود.چنانچه خداوند عزیز در قرآن کریم فرموده:

[ إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ ] (1).
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از بندگان خدا فقط دانشمندان از او می ترسند.

با توجه به این که دانش و علم،آن هم دانش و علم به حق و شؤون حضرت او، پایه خوف است،به قسمتی از آیات و روایاتی که در باب علم آمده است اشاره می کنیم.قبل از ورود به بحث لازم است بدانیم که شرافت و برتری علم بستگی به شرافت موضوع آن دارد و چون خداوند عزیز و برنامه هایش اشرف از هر چیزی هستند،علم به او و شؤونش نیز اشرف علوم است.مصداق کامل آیات و روایات علم،علم به حق و برنامه های وابسته به حق است که آگاهی به اللّه و مسائل مربوط به او ریشۀ خوف و خشیت و عالی ترین علّت برای پاکی و تربیت انسان است.


علم در قرآن

فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (1).

چرا از هر جمیعتی گروهی [ به سوی پیامبر ] کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی یابند و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان بازگشتند،بیم دهند،باشد که [ از مخالفت با خدا و عذاب او ] بپرهیزند.

[ أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّیْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ إِنَّمٰا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ ] (2).

[ آیا چنین انسان کفران کننده ای بهتر است ] یا کسی که در ساعات شب به
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1- 1) -توبه (9):122. 

2- 2) -زمر (39):9. 




سجده و قیام و عبادتی خالصانه مشغول است،از آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد ؟ بگو:آیا کسانی که معرفت و دانش دارند و کسانی که بی بهره از معرفت و دانش اند،یکسانند ؟ فقط خردمندان متذکّر می شوند.

در این آیه تمام آثار بندگی واقعی از پرتو علم و فهم عبد نسبت به خدا و شؤون آن ذات مقدّس است.

[ وَ مٰا یَسْتَوِی الْأَعْمیٰ وَ الْبَصِیرُ* وَ لاَ الظُّلُمٰاتُ وَ لاَ النُّورُ* وَ لاَ الظِّلُّ وَ لاَ الْحَرُورُ* وَ مٰا یَسْتَوِی الْأَحْیٰاءُ وَ لاَ الْأَمْوٰاتُ ] (1).

نابینا و بینا [ کافر و مؤمن،] یکسان نیستند،*و نه تاریکی ها و نه روشنایی، *و نه سایه و نه باد گرم سوزان،*و زندگان و مردگان هم یکسان نیستند.

امامان پاک شیعه این آیه را این گونه ترجمه کرده اند:

کافر تاریک جان و کوردل،با مؤمن روشن روان و بینا یکسان نیست.زندگی روشن از پرتو هدایت،با حیاتِ آمیختۀ به کفر و شیطنت یکی نیست.بهره مند از سایۀ لطف حق،یا قرار گرفتۀ در سایۀ ایمان به خدا،با افتاده در آتش عصیان و شقاوت مساوی نیست.و زندگی همراه با علم و ایمان و حیات آراسته به دانایی و آگاهی،با حیات آلوده شده به جهل و نادانی برابر نمی باشد.

مگر کسی که به شناخت حق،آگاهی به رسالت انبیا،امامت امامان علیهم السلام و علم به جهان آینده اقدام کرده و از پرتو این معرفت به تمام برنامه های لازم انسانی دست یافته است،با کسی که چون حیوانات همّتی جز آب و علف ندارد یکی است ؟

[ یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰاتٍ ] (2).
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تا خدا مؤمنان از شما را به درجه ای و دانشمندانتان را به درجاتی [ عظیم و باارزش ] بلند گرداند.


علم در روایات

عَنِ الصّادِقِ علیه السلام:إِنَّ رَسُولَ اللّه صلی الله علیه و آله قالَ:أَعْلَمُ النّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النّاسِ إِلی عِلْمِهِ،وَ أَکْثَرُ النّاسِ قِیمةً أَکْثَرُهُمْ عِلْماً،وَ أَقَلَّ النّاسِ قیمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْماً (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:داناترین مردم کسی است که دانستنیهای مردم را به خود اضافه کرده باشد و بالاترین قیمت و ارزش از کسی است که از همه عالم تر باشد و کسی که کمتر می داند ارزش کمتری دارد.

فی خُطْبَةٍ خَطَبَها أَمِیرُ المُؤْمِنینَ علیه السلام بَعْدَ فَوْتِ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله:وَ لا کَنْزَ أَنْفَعُ مِنَ الْعِلْمِ (2).

علی علیه السلام پس از درگذشت رسول خدا صلی الله علیه و آله در یکی از خطابه هایش فرمود:

گنجی پر منفعت تر از دانش نیست.

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ عَلِیُّ بنُ أبی طالبٍ علیه السلام:تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَاِنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَةٌ، وَ مُدٰارَ سَتَهُ تَسْبیحٌ،وَ الْبَحْثُ عَنْهُ جِهادٌ،وَ تَعْلیمُهُ لِمَنْ لا یَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ،وَ هُوَ أَنیسٌ فی الْوَحْشَةِ،وَ صاحِبٌ فی الْوَحْدَةِ،وَ سَلاحٌ عَلَی الأَعْداءِ،وَ زَیْنُ الأَخِلّاءِ، یَرْفَعُ اللّهُ بِهِ قوماً یَجْعَلُهُمْ فی الخَیْرِ أَئِمَّةً یَقْتَدی بِهِمْ،تَرْمَقُ أَعْمالُهُمْ،وَ تُقْتَبَسُ آثارُهُمْ تَرْغَبُ الْمَلائِکَةُ فی خُلَّتِهِمْ،تَمْسَحُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ فی صَلاتِهِمْ لِأَنَّ الْعِلْمَ
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1- 1) -بحار الأنوار:163/1،باب 1،حدیث 1؛الأمالی،شیخ صدوق:20،المجلس السادس،حدیث 4. 

2- 2) -بحار الأنوار:165/1،باب 1،حدیث 3؛الأمالی،شیخ صدوق:320،المجلس الثانی و الخمسون حدیث 8. 




حَیاةُ القُلُوبِ وَ نُورُ الأَبْصارِ مِنَ العَمیٰ،وَ قُوَّةُ الأَبْدانِ مِنَ الضَّعْفِ،وَ یُنَزِّلُ اللّهُ حامِلَهُ مَنازِلَ الأَبْرارِ،وَ تَمْنَحُهُ مُجالِسَةَ الأَخْیارِ فی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ،بِالْعِلْمِ یُطاعُ اللّهُ وَ یُعْبَدُ،وَ بِالْعِلْمِ یُعْرَفُ اللّهُ وَ یُوَحِّدُ،وَ بِالْعِلْمِ تُوصَلُ الأَرْحامُ وَ بِهِ یُعْرَفُ الْحَلالُ وَ الْحَرامُ،وَ الْعِلْمُ أَمامُ الْعَقْلِ،وَ الْعَقْلُ تابِعُهُ،یُلْهِمُهُ اللّهُ السُّعَداءَ وَ یُحَرِّمُهُ الأَشْقِیاءَ (1).

امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید:دانش را فرا گیرید؛زیرا یاد گرفتن مسائل لازم،نیکی است،تحقیق و کاوش در علم تسبیح و بحث و گفتگوی از آن جهاد است.یاد دادن به کسی که نمی داند صدقه در راه خداست،دانش انیس انسان،به هنگام وحشت و رفیق آدمی به وقت تنهایی است.علم اسلحه انسان علیه دشمنان و زینت دوستان است.

خدا به وسیلۀ دانش،گروهی را به مقامات عالی رسانده و آنان را در برنامه های خیر،پیشوای دیگران قرار می دهد.اعمال دانشمندان مورد نظر دیگران است و آثار آگاهان قابل پیروی است.ملائکه در دوستی با دانشمندان راغبند و وقتی عالمان به نماز می ایستند،ملائکه بال و پر خود را به بدن آنان می کشند؛زیرا دانش حیات دل هاست.برای اجرای دستورهای حق علم،مایۀ روشنی دیدگان دل از کوری است و قدرت بدنها از ضعف و ناتوانی در عمل است.خدا دانشمندان را در جایگاه ابرار و نیکان بندگانش قرار می دهد و در دنیا و آخرت همنشینی با خوبان را به آنان عطا می نماید.آری،در سایۀ دانش،خدا اطاعت و عبادت می شود و از برکت علم خدای بزرگ شناخته شده و انسان به توحید واقعی می رسد.از منافع علم صله رحم است و به واسط آن
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1- 1) -بحار الأنوار:166/1،باب 1،حدیث 7؛تحف العقول:28،ذکره صلی الله علیه و آله العلم و العقل و الجهل. 




آدمی حلال و حرام خدا را خواهد شناخت.دانش،رهبر عقل است و خرد در تصحیح برنامه هایش تابع علم است.این علم تنها نصیب اهل سعادت است و مردم شقی از آن بهره ای ندارند.

این روایت یکی از بهترین روایات باب علم است.در این روایت نشان داده شده است که درجات روحی و عملی انسان بستگی به علم دارد.شریف ترین علوم علم به اللّه،علم به آخرت،علم به حلال و حرام است.علمی که آدمی را با ویژگی های هستی آشنا می کند و چون نردبان ترقی انسان به سوی کمالات واقعی است.

عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله قالَ:أَفْضَلُ الْعِبادَةِ الفِقْهُ وَ أَفْضلُ الدِّینِ الوَرَعُ (1).

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود:بهترین عبادت فهم و برترین دین پاکدامنی است.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:ما مِنْ عَبْدٍ یَغْدُو فی طَلَبِ الْعِلْمِ وَ یَرُوحُ إِلّا خٰاضَ الرَّحْمَةُ خَوْضاً (2).

بنده ای شب و روز در به دست آوردن دانش حرکت نمی کند،مگر این که در رحمت الهی خود را غرق می کند.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:فَقیهٌ واحِدٌ أَشَدُّ عَلی إِبْلِیسَ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:یک نفر دانای به اسلام،وجودش برای ابلیس از هزار عابد سنگین تر است.
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1- 1) -بحار الأنوار:167/1،باب 1،حدیث 11؛وسائل الشیعة:358/20،باب 31-وجوب العفة و الورع،حدیث 25826. 
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3- 3) -الأمالی،شیخ طوسی:366،المجلس الثالث عشر،حدیث 774-25؛الاحتجاج:17/1،فصل،فی ذکر طرف مما امر اللّه. 




قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ یُرِدِ اللّهُ بِهِ خَیْراً یُفَقِّهْهُ فی الدّینِ (1).

نبیّ مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند برای کسی که خیر بخواهد او را دانای در دین می کند.

و قالَ صلی الله علیه و آله:مَنْ لَمْ یَصْبِرْ عَلیٰ ذُلِّ التَعلُّمِ ساعَةً بَقِیَ فی ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَداً (2).

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که یک ساعت سختی یادگیری را تحمّل نکند،برای همیشه در بدبختی جهل بماند.

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:الشاخِصُ فی طَلَبِ الْعِلْمِ کَالْمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّهِ،إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسْلِمٍ وَ کَمْ مِنْ مُؤمِنٍ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ فی طَلَبِ الْعِلْمِ فَلا یَرْجِعُ إِلّا مَغْفُوراً (3).

کسی که برای فراگیری دانش عزیمت کند،همانند مجاهد در راه خداست.به دست آوردن دانش بر هر مسلمانی واجب است،چه بسیار مؤمنی که برای یادگیری دانش از خانه درآید،برنگردد مگر این که مورد بخشش حق قرار گیرد.

وَ قالَ علیه السلام:لا عِلْمَ کَالتَفَکُّرِ وَ لا شَرَفَ کَالْعِلْمِ (4).

و نیز آن حضرت فرمود:دانشی به مانند اندیشه در امور نیست و شرفی برای انسان بالاتر از علم نیست.
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1- 1) -عوالی اللآلی:81/1،الفصل الخامس،حدیث 1؛دعائم الاسلام:81/1،ذکر امر غائب فی العلم. 
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4- 4) -نهج البلاغة:حکمت 113؛بحار الأنوار:179/1،باب 1،حدیث 63. 




قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:یا مُؤْمِنُ إِنَّ هذَا الْعِلْمِ وَ الأَدَبِ ثَمَنُ نَفْسِکَ،فَاجْتَهِدْ فی تَعَلُّمِهَا فَما یَزیدُ مِنْ عِلْمِکَ وَ أَدَبِکَ یَزیدُ فی ثَمَنِکَ وَ قَدْرِکَ،فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدی إِلیٰ رَبِّکَ وَ بِالْأَدَبِ تَحْسُنُ خِدْمَةَ رَبِّکَ وَ بِأَدَبِ الْخِدْمَةِ یَسْتَوْجِبُ الْعَبْدُ وِلایَتَهُ وَ قُرْبَهُ، فَأَقْبَلِ النَّصیحَةَ کَیْ تَنْجُوَ مِنَ الْعَذابِ (1).

امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:ای مؤمن ! این دانش و ادب قیمت وجود توست،هر اندازه به دانش و ادبت اضافه شود،به قیمت و ارزشت اضافه می گردد.به کمک علم،به پروردگارت راه می یابی و به ادب نیکو خدمت حق را به جای آوری و به ادب در خدمت،عبد لایق ولایت و قرب حق می گردد.پس این نصیحت را بپذیر تا از عذاب الهی برهی.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:طالِبُ الْعِلْمِ بَیْنَ الجُهّالِ کَالْحَیِّ بَیْنَ الأَمْواتِ (2).

امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند:خواهندۀ علم، بین مردم نادان،همانند زنده در میان مردگان است.

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِالْأَنْبِیاءِ أَعْلَمُهُمْ بِما جاؤُوا بِهِ ثُمَّ تَلا علیه السلام:

[ انَّ اوْلَی النّاسِ بِاِبْراهیمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِیُّ وَ الَّذینَ آمَنُوا ]

،ثُمَّ قالَ:

إِنَّ وَلِیَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطاعَ اللّهَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ،و انَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَی اللّهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرابَتُهُ (3).

امام علی علیه السلام می فرماید:نزدیک ترین مردم به انبیا آگاه ترین آنان به فرامین
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1- 1) -روضة الواعظین:11/1،باب الکلام فی ماهیة العلم؛مشکاة الأنوار:135،الفصل الثامن فی العلم. 
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و قوانین و برنامه های آنها است.سپس این آیه را تلاوت کرد:[ نزدیک ترین مردم به ابراهیم،تابعین او هستند و این پیامبر و مردم مؤمن اند که به خاطر شناخت و عمل،نزدیک ترین مردم به ابراهیم اند ] سپس فرمود:دوست محمّد صلی الله علیه و آله کسی است که خدا را اطاعت کند گرچه هیچ گونه خویشاوندی با پیامبر نداشته باشد و دشمن پیامبر کسی است که از برنامه های خدا سرپیچی کند گرچه با پیامبر خویشاوند باشد.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ کَالصَّائِمِ نَهارَهُ الْقائِمَ لَیْلَهُ وَ إِنَّ باباً مِنَ الْعِلْمِ یَتَعَلَّمَهُ الرَّجُلُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَبُو قُبَیْسُ ذَهَباً فَأَنْفَقَهُ فی سَبیلِ اللّهِ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:آن کس که طالب علم است مانند کسی است که روزش به روزه و شبش به عبادت بگذرد،فراگیری یک رشته علم برای انسان بهتر است از این که به اندازۀ کوه«ابو قبیس»در راه خدا طلا انفاق کند.

فَقَالَ صلی الله علیه و آله:مَنْ جاءَهُ الْمَوْتُ وَ هُوَ یَطْلُبُ الْعِلْمَ لِیُحْیِیَ بِهِ الْإسْلامَ کانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الأَنْبِیاءِ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فی الْجَنَّةِ (2).

و نیز آن حضرت فرمود:اگر در حال اندوختن دانش مرگ کسی برسد،دانشی که برای زنده کردن اسلام فرا می گرفت،بین او و بین انبیا در بهشت یک درجه تفاوت است.

دقّت در آیات و روایات باب علم نشان می دهد که منظور از علم در درجۀ اوّل «علم دین»است؛چنانچه در بعضی از آیات و روایات به طور صریح به آن اشاره
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شده و این علم است که انسان را در درجۀ عارفان،عاملان،متّقیان،خاشعان و خائفان قرار می دهد و با توجّه به این علم است که انسان علاوه بر آگاهی به حلال و حرام و قوانین و مقررات الهی،حضرت حق را شناخته،به عظمت و بزرگی او پی می برد و نیز خود را شناخته و کوچکی اش را در برابر بزرگی حق می یابد و برای جبران کوچکی اش که سخت او را به وحشت می اندازد،اقدام به بهترین عبادت برای رسیدن به مقام قرب کرده،تا در آن مقام به جبران نقص و نیازمندی و ذلّت و حقارت خویش نایل آید.

هم چنین به سبب این علم،به عاقبت اعمال نیک آگاه شده و در پی انجام هر کار نیکی برمی آید و از نتایج اعمال بد مطلع شده و از هر گونه بدی اجتناب کرده،یا برای جبران بدی های گذشته اش به توبه آراسته می گردد.چنین شخصی که به این علم می رسد از خوف گناه و نتیجه اش همیشه نگران و اشک ریزان است و برای ترس از کوچکی اش در برابر خداوند دچار خشیت شده و متوسّل به عبادت و جهاد و هر کوششی در راه خدا می گردد.او از این راه وجودش همانند وجود انبیا منبع خیر و برکت می شود.و به همین خاطر است که حضرت صادق علیه السلام هرگونه خوف مثبتی را نتیجه این علم دانسته و می فرماید:فَالْخَوْفُ فَرْعُ الْعِلْمِ.
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[ وَ الرَّجاءُ فَرْعُ الْیَقینِ ]


امید به خدا

دوّمین اصلی که زندگی عارفان بر محور آن می چرخد،«امید»است.امید به لطف حق.امید به رحمت دوست.امید به عنایت او.امید به خداوندی که بدون درخواست از او،انسان را از فیض وجود بهره مند نمود و از ابتدای تکوین نطفه،تا بیرون رفتن از دنیا،در همۀ شؤون حیات،آدمی را غرق در نعمت و لطف و عنایت خود فرموده است.

امیدِ انسان به حضرت دوست،میوۀ یقین او به واقعیّت هایی است که از خداوند مهربان نسبت به انسان صادر شده است.و این امید یکی از بهترین سرمایه های معنوی است که با کمک آن،انسان به کمالاتی که ما فوق تصوّر است می رسد.

امید شیرین ترین میوه ای است که قلب انسان چشیده و برترین سرمایه ای است که آدمی به وسیلۀ آن سودمندترین تجارت را انجام داده است.

برای به دست آوردن یقینی که سازندۀ امید است باید سه حقیقت را در نظر گرفت:

1-رفتار خداوند با انسان.

2-برخورد حضرت حق با گنهکاران پشیمان.

ص:237






3-توجّه به آیات و روایاتی که دربارۀ امید رسیده است.

در مسئله رفتار خداوند با انسان که چگونه از باب لطف و محبّتش او را آفریده و چه اسراری در آفرینش او به کار برده و چه نعمت هایی بدون این که مستحق باشد به او ارزانی داشته هزاران کتاب نگاشته شده است.در حالی که این همه کتاب هرگز نتوانسته حتّی گوشه ای از محبّت های آن وجود مقدّس را نسبت به انسان بازگو کند.

چگونه می توان در چند صفحۀ محدود و با فکری ناقص و نارسا عنایت او را نسبت به بندگان بازگو کرد !


سفارش های امام صادق علیه السلام به مفضّل

در اینجا به خلاصه ای از فرمایش امام صادق علیه السلام که نشانگر لطف خدای متعال به بندگان است و آن حضرت برای«مفضّل»بیان کرده اند اشاره می کنیم تا پس از مطالعه این سطور،از خواب غفلت بیدار شده،و آن همه ابر تیره را از روی چهره آن همه محبّت آن حضرت کنار زده و چراغ پر نور امید در دل هایمان روشن گردد.

و این امید باعث می شود به دامن رحمتش درآویخته و به سوی مقام قرب جنابش به پرواز آییم.

ای مفضّل ! اول عبرتها تدبیری است که،حق تعالی در رحم مادر دربارۀ جنین مبذول می دارد،در حالی که او پنهان است در سه ظلمت یعنی تاریکی شکم، تاریکی رحم و تاریکی بچه دان.هنگامی که در طلب غذایی،دفع اذیّتی و بلایی و یا جلب منفعتی و دفع مضرّتی چاره ای ندارد؛پس به سوی او از خون حیض،آن مقدار که غذای او شود،جاری می شود.چنانچه آب غذا می شود و پیوسته این غذا به او می رسد تا خلقتش تمام می شود و بدنش مستحکم،پوستش برای تحمّل فشار هوا آماده و آن چنان قدرت می گیرد که از سردی و گرمی در امان بماند.
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چشمان او قدرت دیدن روشنایی را پیدا می کند.در این حال مادرش را درد زاییدن می گیرد تا طفل متولد گردد.چون از تنگنای رَحِم به میدان جهان درآید و به نوع دیگر از غذا محتاج باشد،مدبّر حقیقی،همان خون کثیف را که در رحم مادر غذای او بود به شیر لطیف مبدّل گرداند و کسوت گلگون خون را از او کنده،لباس سفید شیر بر او می پوشاند و مزه و رنگ و صفاتش را تبدیل کند؛زیرا در این حالت این غذا برای بدن او از غذای سابق موافق تر است و در همان ساعت که به این نوع از غذا محتاج می شود،به حکم حکیم قدیر غذای شیر برای او مهیاست و به الهام الهی زبان بیرون می آورد و لبها را می جنباند و طالب غذا می شود و در آن وقت دو پستان مادر،برای او مانند دو مشک کوچک آویخته که هر زمان احتیاج پیدا کند برایش مهیا باشد.

تا زمانی که بدنش تر و تازه و نازک و دستگاه گوارشش نرم و لطیف است و تاب غذاهای غلیظ را ندارد،به این شیر اکتفا می کند و چون نشو و نما کرد و بزرگتر و قوی تر شد و احتیاج به غذای غلیظ پیدا کرد،تا بدنش بدان وسیله محکم شود و اعضایش قوت بگیرد،از برایش دندان هایی که چون آسیاهای خرد کننده است روییده می شود تا با آن غذا را بجود و فرو بردنش آسان گردد.بر این احوال رشد می کند تا به سن بلوغ برسد.هنگام بلوغ اگر مرد است به روی او موی می رویاند که علامت مردان و موجب عزت ایشان است و اگر زن باشد رویش را از موی پاک می نماید تا حسن و طراوتش باقی مانده و موجب میل مردان به سوی او گردد.

به زبان مزه های مختلف را می چشد و میان آنها فرق می گذارد که کدام تلخ و کدام شیرین و کدام ترش و کدام شور و کدام گندیده و پاکیزه است.

زبان ابزاری است برای فرو دادن طعام و آب و دندانها شکل دهندۀ لب ها است که از درون دهان حافظ لبهاست تا سست نشوند و نیاویزند.برای هریک از
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عضوهای بدن انسان فایده های زیادی است.

پلک را ببین که برای چشم به منزلۀ پرده است.هر وقت بخواهند بیاویزند و هرگاه لازم باشد بالا روند و دیده را در میان گودالی قرار داده و به وسیلۀ پلک و موهای ویژه آن را در بند حفاظت کشیده است.

دل را میان سینه قرار داده و پنهان نموده و پیراهنی که به منزلۀ پرده ای برای دل است به روی آن کشانده و دنده ها را حافظ آن گردانیده و گوشت و پوست را روی آن دنده ها قرار داده است،تا دل از عوارض خارجی محفوظ بماند.

تأمل کن در آب دهن و منفعتی که در آن است،حق تعالی مقرّر فرموده همیشه جاری باشد که دهان و گلو را رطوبت دهد؛زیرا بدون این رطوبت دهان و زبان و گلو فاسد می شد و اگر این آب نبود،غذا گوارا نمی شد.این رطوبت به منزلۀ مرکبی است که غذا را به معده می رساند.هم چنین این رطوبت به زَهْرِه می رسد و موجب سلامت حال انسان می شود (1).

آن گاه حضرت به بسیاری دگر از نعمت های مادی و معنوی که از جانب حق به انسان عطا شده است اشاره می فرماید و از انسان دعوت می کند که در برابر این همه لطف و نعمت،فرمانبر آن وجود مقدس باشد.

آیا این همه نعمت که شبانه روز در برابر دیدگان ماست که اگر یکی از آنها نبود انسان دچار مشکلات غیر قابل حل می شد در حالی که خدای متعال همه را از راه لطف و محبّت به آدمی عنایت کرده است بدون درخواست و خواهش و اصراری، سازندۀ یقین در عمق جان و دل انسان نسبت به کرم و عنایت خدا به آدمی نیست ؟!

از هنگامی که بشر نطفه ای در سلب پدر بود،تا به امروز که غرق در انواع
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نعمت های غیر قابل شمارش است،دایم مورد احسان بوده و این احسان حتمی و حسی است که دلیل و راهنمای انسان به سوی«امید»است.و این که با وجود چنین خدای کریم و رحیمی که در همۀ امور به خصوص در مسئله قبول توبه و عذر و این که تنها حضرت اوست که از باب لطف و کرمش تمام کمبودها را جبران می کند باید به جنابش امید داشت و از یأس و نومیدی که طبق آیات سوره یوسف (1)کفر محض است،پرهیز کرد.

البته تذکر یک نکتۀ بسیار مهمّ در اینجا ضروری است و آن این است که کسی باید به حضرت حق امید ببندد که فرمان او را اجرا کرده و می کند و برای آینده و آخرتش بذر عمل بکارد و در برابر گناهان انجام گرفته به سلاح توبه مسلح شود، وگرنه از نظر قرآن و سنّت،امید انسان به مزد و بخشش پروردگار،بدون عمل و منهای جبران گناه،امید بیجایی است.

کشاورزی که زمین در اختیار دارد و در فصل پاییز،زمین را از سنگ و خار و خاشاک پاک نکرده و آن را شخم نزده و فعالیتهای لازم را انجام نداده و هیچ گونه بذری در آن نکاشته است،اگر امید برچیدن محصول از آن زمین داشته باشد،این امید از کمال جهل و بی خردی است.چنین امیدی به خدا نه این که از نظر اسلام امید نیست؛بلکه امنیّت از مکر اللّه است که از گناهان کبیره و علّت عذاب در روز قیامت است.

انسان زمانی که ساز و برگِ جنگِ با دشمن درونی و بیرونی را مهیّا کرده و به میدان درآمده باشد باید،امید به پیروزی داشته و یقین کند که حق تعالی او را یاری می دهد.
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انسان وقتی که تمام واجبات حق را ادا نموده و از گناهان پرهیز کرده باشد،باید، امید به لطف و محبّت حق داشته و به انتظار مزد و اجر و ثواب سرشار،باشد.

انسان وقتی که نسبت به هر گناهی توبه مخصوص آن گناه را انجام داده باشد، باید،امید به بخشش و مغفرت و قبول عذر داشته باشد.

اگر امید بعد از عمل و یا توبه نباشد،امید نیست و بدون زحمت و اجرای دستورهای دوست و کناره گیری از محرّمات،نباید امید داشت.چنان که آیات قرآن و روایات و اخبار به طور صریح بیانگر این واقعیّت است که در بخشهای بعد ذکر خواهیم کرد.

آری،با تماشای الطاف حق،یقین به لطف و عنایت دوست به دست می آید یقین نیز عامل ایجاد امید است که روزی انسان مستحق هیچ لطفی نبود و از خداوند طلبی نداشت و طفل بیچاره و ناتوان،یا انسان تهیدست و ضعیفی بود؛امّا این همه محبّت و لطف در حق او شد.آری،امروز که به دستور خدا این همه خود را در رنج عبادت و اطاعت قرار می دهد و برای ارتکاب یک گناه این همه بیداری شب کشیده و ناله و انابه دارد.چگونه امید به مزد عمل و بخشش و مغفرت گناه نداشته باشد ؟!

روزی که عمل و توبه از او نمی خواست،این همه او را در احسان و نعمت غرق کرد،امروز که از او مزد،ثواب،بهشت و دور شدن از عذاب جهنّم را با عمل و توبه طلب می کند،چگونه در برابر فرمان بری مزد ندهد و در مقابل توبه،آدمی را غرق در رحمت و مغفرت نکند ؟! پس امید همراه عمل صحیح است.چنانچه به موسی خطاب می کند:

ما أَقَلَّ حَیاءً مَنْ یَطْمَعُ فی جَنَّتی بِغَیْرِ عَمَلٍ یا مُوسیٰ کَیْفَ أَجْوَدُ بِرَحْمَتی عَلیٰ مَنْ
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یَبْخَلُ بِطاعَتی (1).

چه کم حیاست کسی که بدون عمل طمع در بهشت دارد.ای موسی ! چگونه رحمتم را با کسی که در اطاعت من بخل ورزیده معامله کنم.


خدا و گنه کاران پشیمان


اشاره

راستی چه قدر عجیب است و چه لطف و کرامتی است،کسی که همه عمر را به کفر و روگردانی از حق گذرانده و لحظه ای یاد خدا نبوده و عملی برابر با خواسته الهی از او سر نزده،به محض برخورد با هدایت و قبول ایمان،تمام گذشتۀ او به احترام این ارتباط آمرزیده شده و مورد عنایت حق قرار می گیرد.به طوری که اگر در حال ایمان آوردن بمیرد اهل بهشت است ؟! آه راستی چگوه به چنین خدایی نباید امید بست ؟

در آثار اسلامی آمده است:

حضرت ابراهیم علیه السلام آتش پرستی را به مهمانی دعوت کرد.هنگام خوردن غذا به او فرمود:اگر مسلمان شوی در غذا مهمان من خواهی بود.آن مردِ گبر از جا برخاست و از خانۀ ابراهیم بیرون رفت.خطاب رسید:ابراهیم ! غذایش ندادی مگر به شرط تغییر مذهبش امّا من هفتاد سال است او را با کفرش روزی می دهم.

ابراهیم به دنبال او رفت و وی را به خانه آورد و برایش سفره طعام حاضر کرد،گبر به ابراهیم گفت:چرا از شرط خود پیشمان شدی ؟ ابراهیم داستان حضرت حق را برای او گفت.آتش پرست فریاد برآورد:این گونه خداوند مهربان با من معامله
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می کند ؟ ابراهیم ! اسلام را به من تعلیم کن،سپس قبل از خوردن غذا به خاطر آن لطف و عنایت حق مسلمان شد (1).

عارف بزرگ مرحوم نراقی در کتاب ارزشمند«طاقدیس»سلوک حق را نسبت به یکی از گنهکاران در زمان موسی چنین بیان می کند: 

دید موسی کافری اندر رهی ***پیره گبری کافری و گمرهی

گفت ای موسی از این ره تا کجا*** می روی و با که داری مدعا

گفت موسی می روم تا کوه طور*** می روم تا لُجه ی ی دریای نور

می روم تا راز گویم با خدا*** عذر خواهم از گناهان شما

گفت ای موسی توانی یک پیام*** با خدای خود ز من گویی تمام

گفت موسی هان پیامت چیست او ***گفت از من با خدای خود بگو

که فلان گوید که چندین گیر و دار *** هست من را از خدایی تو عار

گر تو روزی می دهی هرگز مده *** من نخواهم روزی ات منت منه

زین سخن آمد دل موسی بجوش *** گفت با خود تا چه گوید حق خموش

شد روان تا طور با حق راز گفت*** راز با یزدان بی انباز گفت

اندر آن خلوت به جز او کس ندید***با خدا بس رازها گفت و شنید

چون که فارغ شد در آن خلوت ز راز *** خواست تا گردد به سوی شهر باز

شرمش آمد از پیام آن عنود *** دم زند از آنچه از او بشنیده بود

گفت حق گو آن پیام بنده ام*** گفت موسی من از آن شرمنده ام

شرم دارم تا بگویم این پیام *** چون تو دانایی همه دانی تمام

گو از من رو بر آن تندخو *** پس ز من او را سلامی باز گو
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پس بگو گفتت خدای دل خراش*** گر ترا عار است ز ما عار باش

ما نداریم از تو عار و ننگ نیز *** نیست ما را با تو خشم و جنگ نیز

گر نمی خواهی تو ما را گو مخواه*** ما ترا خواهیم با صد عز و جاه

روزی ات را گر نخواهی من دهم *** روزی ات از سفره فضل و کرم

گر نداری منت روزی ز من*** من ترا روزی رسانم بی منن

فیض من عام است فضل من عمیم*** لطف من بی انتها جودم قدیم

خلق طفلانند و باشد فیض او *** دایه ای بس مهربان و نیک خو

چون که موسی بازگشت از کوه طور*** طور نی بل قلزم ذخار نور

گفت کافر با کلیم اندر ایاب*** گو پیامم را اگر داری جواب

گفت موسی آنچه حق فرموده بود*** زنگ کفر از خاطر کافر زدود

جان او آیینه پر زنگ بود*** آن جوابش صیقل خوش رنگ بود

بود گمراهی ز راه افتاده بس*** آن جوابش بود آواز جرس

سر به زیر افکند و لختی شرمگین*** آستین بر چشم و چشمش بر زمین

سر بر آورد آنگهی با چشم تر *** با لب خشک و درون پر شرر

گفت با موسی که جانم سوختی*** آتش اندر جان من افروختی

من چه گفتم ای که روی من سیاه*** وا حیاه ای خدا واخجلتاه

موسیا ایمان بر من عرضه کن*** کودکم من بر دهانم نه سُخُن

موسیا ایمان مرا بر یاد ده*** ای خدا پس جان من بر باد ده

ص:245





موسی او را یک سخن تعلیم کرد*** آن بگفت و جان به حق تسلیم کرد

ای صفایی هان و هان تا چند صبر*** یاد گیر ایمان خود زان پیر گبر

گرچه گفتار تو ایمان پرور است***هم سخن هایت همه نغزتر است

ریزد از نطقت مسلمانی همه***هست گفتار تو سلمانی همه

لیک زاعمال تو دارد عار وننگ***کافر بتخانه ترسای فرنگ


اثر شوم خودپسندی

مردی در بنی اسرائیل چهل سال کارش دزدی بود.روزی عیسی با عابدی از عبّاد بنی اسرائیل که از یاران و ملازمان بود بر او گذشت در حالی که عابد پشت سر عیسی در حرکت بود،دزد پیش خود گفت:این پیامبر خداست و در کنار او یکی از حواریین است،اگر من هم با آنان حرکت کنم نفر سوم آنها خواهم شد،پس به دنبال آنان به راه افتاد،می خواست به دوست عیسی نزدیک شود؛امّا سخت خودش را خوار شمرد و گفت:من کجا و او کجا.آن حواری با مشاهدۀ آن مرد با خود گفت:شخصیّتی مثل من نباید با او در حرکت باشد پس او را عقب انداخت و خود در کنار عیسی قرار گرفت.مرد دزد در حرکتش تنها شد،خداوند به عیسی وحی کرد:به هر دو نفر اینان بگو اعمال خود را از سر بگیرند،امّا حواری به خاطر عجبی که کرد،اعمالش حبط شد و اما دیگری را به خاطر خوار شمردن نفسش بخشیدم.عیسی این واقعه را به هر دو گفت و دزد را با خود همراه کرد.او نیز با جبران گذشتۀ خود،از اصحاب و یاران عیسی شد (1).
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توبه مرد شراب خوار

مردی که در شراب خواری افراط داشت،روزی دوستان شراب خوار را دعوت کرد و برای عیش و نوش بیشتر،چهار درهم به غلام خود داد و گفت:با این مبلغ مقداری میوه بخر.غلام در حال عبور به درب خانۀ«منصور بن عمار»رسید.

منصور برای نیازمندی مستحق،پول طلب می کرد و می گفت:هرکس به این فقیر چهار درهم بدهد،برایش چهار برنامه از خدا می طلبم،غلام هر چهار درهم را به آن مستحق داد.منصور به غلام گفت:چه می خواهی ؟ گفت:اربابی دارم، علاقه مندم از دست او رها شوم.دیگر این که خداوند مالی روزی من کند تا با او زندگی خود را اداره کنم.سوم این که خداوند ارباب معصیت کار مرا ببخشد.چهارم پروردگار بزرگ من و ارباب من و تو و این قوم را مورد رحمت خود قرار دهد.

منصور هر چهار برنامه را از خدای مهربان درخواست کرد وقتی غلام به منزل اربابش بازگشت،ارباب به او گفت:چرا دیر آمدی ؟ داستان را گفت،مولایش پرسید:به چه دعا می کردی ؟ گفت:اوّل آزادی خود را خواستم،ارباب گفت:در راه خدا آزادی.گفت:دوّم برای خود مالی خواستم تا با آن زندگی خود را اداره کنم،ارباب گفت:چهار هزار درهم از مال من برای تو.گفت:سوّم خواستم خدا از سر تقصیرات تو بگذرد و توفیق توبه به تو عنایت کند،ارباب گفت:توبه کردم.

چهارم:خواستم من و تو و منصور بن عمار و مردم را بیامرزد،مولایش گفت:آه که من مستحق این برنامه چهارم نیستم.چون شب رسید و به بستر خواب رفت در خواب شنید گوینده ای می گوید:ای مرد ! آنچه وظیفۀ تو بود انجام دادی،آیا در وجود من که خدای مهربان هستم می بینی آنچه مربوط به خدایی من است انجام
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ندهم ؟ من تو را و غلامت،منصور بن عمّار و مردم را بخشیدم (1).


نباش کفن دزد

«معمّر»از«زُهیر»روایت کند:

روزی یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که می گریست به محضر آن جناب آمد،شدّت گریه او به حدّی بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از او سؤال کرد چرا گریه می کنی ؟ عرض کرد:جوانی بر در ایستاده و چنان گریه می کند که مرا نیز به گریه درآورده است.فرمود:او را به نزد من آورید.رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود:چرا گریه می کنی ؟ گفت:از گناه خود و خشم الهی می ترسم،فرمود:موحّدی یا مشرک ؟ عرض کرد:موحّد،فرمود:گریه مکن که خداوند تو را می آمرزد،اگر چه گناهانت همانند هفت آسمان و هفت زمین باشد ؟!

عرض کرد:گناهم از آن عظیم تر است.رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:گناه عظیم را خدای کریم بیامرزد،سپس فرمود:مگر گناهت چیست ؟ عرض کرد:از آن شرمنده ام؛زیرا از عرش عظیم تر و از کرسی سنگین تر است ؟! فرمود:گناه تو بزرگتر است یا خدا ؟ عرضه داشت:خدا،فرمود:ای جوان ! خدای عظیم گناه بزرگ را می آمرزد،این چه گناهی است که تو را به نومیدی کشانده است ؟ گفت:نبّاش بودم و هفت سال گور مردگان را می شکافتم و کفن آنان را می ربودم،روزی دختری از انصار مُرد،من گورش را شکافته و کفنش را باز کردم سپس شهوت به من غلبه کرد و بر آن گناه بزرگ واداشت،پس از انجام گناه گویی ندایی شنیدم که می گفت:ای
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جوان ! وای بر تو،از حساب روز قیامت اندیشه نکردی که مرا برهنه گذاشتی و این رسوایی به من نمودی ؟ پیش خدا و رسول اسلام صلی الله علیه و آله چه خواهی گفت ؟ چون نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله این موضوع را شنید فرمود:این فاسق را بیرون کنید که کسی به دوزخ نزدیکتر از او نیست.آن جوان از مسجد بیرون آمد و روی به بیابان نهاد و روز و شب زاری کرد.یک روز عرضه داشت:الهی به حق پیامبران برگزیده ات توبۀ مرا بپذیر و از من درگذر.اگر توبه من قبول است آن را به رسولت خبر ده و الّا آتشی در من انداز تا نابود شوم.جبرئیل نازل شد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت:خدای متعال می فرماید:من توبۀ آن جوان را قبول کردم و از جمیع گناهان او گذشتم.او را بطلب و آتش سینه او را خاموش کن و مرهم مغفرت بر جراحتش بگذار (1).


گنهکار امیدوار

روایت است:

در ایام«مالک بن دینار»مردی بود که تمام عمر خود را در خرابات به سر برده و روی به خیر نیاورد و اندیشۀ نیکی بر او نگذشت.نیکان روزگار از او حذر کردند، تا وقتی که فرشتۀ مرگ دست مطالبه به دامن عمرش دراز کرد.او چون دریافت وقت مرگ فرا رسیده نظر در جراید اعمال خود کرد،نقطۀ امیدی در آن ندید.به جویبار عمر نگریست شاخی که دست امید بر آن توان زد نیافت،آهی از عمق جان کشید و به سوی ربّ الارباب روی کرد و گفت:

«یا مَنْ لَهُ الدُّنْیا وَ الآخِرَةُ ارْحَمْ مَنْ لَیْسَ لَهُ الدُّنْیا وَ الآخِرَةُ» (2).

این را گفت و جان داد.

اهل شهر به مرگ او شادی کردند و بر جنازۀ او به شادی گذشتند،او را به بیرون
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شهر برده به مزبله انداختند و خاک و خاشاک بر جنازه اش ریختند.

مالک بن دینار را در خواب گفتند:فلانی درگذشته و به مزبله اش افکنده اند، برخیز او را از آنجا بردار غسل بده و در مقبرۀ نیکان دفن کن.گفت:پروردگارا ! او در میان خلق به بدکاری معروف بود؛مگر چه چیز به درگاه کبریای تو آورده که سزای چنین کرامتی شده است ؟

جواب آمد:چون به حالت جان دادن رسید که نامۀ عمل خود را نظر کرد و چون همه را خطا دید،مُفلسانه به درگاه ما نالید و عاجزانه به بارگاه ما نظر کرد،چون دست بر دامن فضل ما زد،بر دردمندی او رحم کردیم و چنان او را بخشیدم که انگار گناهی نداشته بود،از عذاب نجاتش دادیم و به نعمت های پایدارش رساندیم،کدام درد زده به درگاه ما نالید که او را شفا ندادیم ؟ و کدام غمگین از ما خلاصی طلبید که خلعت شادکامی بر او نپوشاندیم؟! (1)


توبۀ«وحشی»

در«مجمع البیان» (2)در ذیل آیۀ:

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ ] (3)

مسلماً خدا این که به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد،و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد.و هر که به خدا شرک بیاورد،مسلماً گناه بزرگی را مرتکب شده است.
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آمده است:

وحشی و یارانش پس از به شهادت رساندن«حمزه»عموی پیامبر به مکّه فرار کردند،سرانجام از عمل خود پشیمان شدند،نامه ای به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نوشتند که ما بر کرده خود پشیمانیم و علاقه مندیم به آیین اسلام رو کنیم؛ولی یکی از آیات قرآن مانع ماست آنجا که می فرماید:

[ وَ الَّذِینَ لاٰ یَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لاٰ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ لاٰ یَزْنُونَ ] (1).

و آنان که معبود دیگری را با خدا نمی پرستند،و کسی را که خدا خونش را حرام کرده است،جز به حق نمی کشند،و زنا نمی کنند.

چون ما مرتکب گناهِ شرک و قتل و زنا شده ایم،امید به رحمت نداریم.

در جواب نامۀ وحشی این آیه نازل شد:

[ إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ ] (2).

مگر آنان که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند که خدا بدی هایشان را به خوبی ها تبدیل می کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله شخصی را مأمور کرد تا به مکّه رفته و این آیه را برای وحشی و یارانش بخواند.پس از آن که از آیۀ مورد نظر با خبر شدند گفتند:این شرطی شدید و تکلیفی دشوار است،ما می ترسیم از عمل کننده های این آیه نشویم.

حق تعالی این آیه را فرستاد:

ص:251





1- 1) -فرقان (25):68. 

2- 2) -فرقان (25):70. 




[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ ] (1).

مسلماً خدا این که به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد،و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد.

چون پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را فرستاد گفتند:می ترسیم از گروه [ لِمَنْ یَشٰاءُ] (برای کسی که بخواهد) نباشیم.

در این هنگام این آیه نازل شد:

[ قُلْ یٰا عِبٰادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ] (2).

بگو:ای بندگان من که [ با ارتکاب گناه ] بر خود زیاده روی کردید ! از رحمت خدا نومید نشوید،یقیناً خدا همۀ گناهان را می آمرزد؛زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.


حکایت سه مرد گنهکار در قرآن

در ذیل آیۀ شریفه:

[ وَ عَلَی الثَّلاٰثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتّٰی إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ وَ ضٰاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لاٰ مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلاّٰ إِلَیْهِ ثُمَّ تٰابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ ] (3).

و [ نیز رحمتش ] شامل حال آن سه نفری [ بود ] که [ با بهانه تراشیِ واهی از شرکت در جنگ ] بازمانده بودند [ و همه مسلمانان به دستور پیامبر با آنان
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قطع رابطه کردند ] تا جایی که زمین با همه وسعت و فراخی اش بر آنان تنگ شد و [ از شدت غصه،اندوه و عذاب وجدان ] دل هایشان هم در تنگی و مضیقه قرار گرفت،و دانستند که هیچ پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست؛پس خدا به رحمتش بر آنان توجه کرد تا توبه کنند؛زیرا خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.

در شأن نزول این آیه داستان سه نفر متخلّف از جهاد را می خوانیم که از عمل بسیار بد خود سخت پشیمان شدند و خدای مهربان پس از توبه و انابه،از کردار زشت آنان درگذشت.

آن سه نفر از مردم مدینه و از طایفه انصار به نامهای:کعب بن مالک،فزارة بن ربیع و هلال بن امیّه بودند.

داستان آنان با کمی اختلاف که در بعضی از تفاسیر دیده می شود بدین قرار است:

جنگی به نام«تبوک»برای مسلمانان پیش آمد.در آن جنگ به مسلمانان خیلی سخت گذشت و به فرمودۀ قرآن در آیۀ 119 سورۀ توبه برای مسلمانان ساعت عسرت و هنگامۀ سختی بود،جابر بن عبد اللّه می گوید:

ما در این جنگ گرفتار سه نوع سختی شدیم،سختی زاد و توشه،کمبود آب، گرسنگی و تشنگی چهارپایان و پیاده ماندن مردم.رهبر اسلام به فرمان خداوند از مردم برای شرکت در آن جهاد مقدّس دعوت کرد.منافقان و در مدینه و اطراف آن مشغول تبلیغات سوء شدند و برای سست کردن ارادۀ مسلمانان از شرکت در جنگ،به فعالیّت پرداختند و گفتند:این چه بساطی است که هر ماه و هر هفته باید به جهاد رفت و مال و جان به هدر داد،این چه آیینی است که ما را از زندگی
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بازداشته و راحتی را از ما سلب کرده است.تبلیغات آنان در عدّه ای از مردم اثر گذاشت و ایشان بدون عذر شرعی از شرکت در آن جهاد مقدّس خودداری کردند.

و اگر پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله با تبلیغات غلط آنان و خودداری آن سه چهرۀ مشهور مبارزه نمی کرد در آینده،سنّت ناپسندی گذاشته می شد و هر کسی به کمترین بهانه ای از شرکت در جنگ فرار می کرد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از بازگشت از جهاد،مورد استقبال مردمی که از شرکت در جهاد معذور بودند قرار گرفت.آن سه نفر هم که به بهانۀ جمع کردن میوه و انجام کارهای عقب افتاده،در واقع به خاطر سستی و تنبلی در جهاد شرکت نداشتند به استقبال آمدند.رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور اکید دادند که احدی از مسلمانان حق معاشرت و رفت و آمد با آنان را ندارد ؟!

تمام مردم مدینه علیه آنان بسیج شدند.فروشندگان به آنان جنس نفروختند، معاشران از معاشرت با آنان پرهیز کردند،دوستان نسبت به آنان آهنگ جدایی زدند،زن و فرزند نیز از ایشان روی گرداندند.حتّی زنان آنان به مسجد آمدند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتند:چنانچه خداوند به ما اجازه معاشرت با آنان را نمی دهد،ما را طلاق بگویید.پیامبر صلی الله علیه و آله رضایت به جدایی ندادند،ولی فرمودند:

ترک معاشرت را نسبت به آنان ادامه دهید.

راستی زمین با همۀ وسعتش بر آنان تنگ شد و از این بی توجّهی جانشان به لب آمد.

آری،آنان گناهی بزرگ مرتکب شده بودند،گناه تخلّف از فرمان حق و خودداری از شرکت در جهاد با کفر.

چون وضع را بدین صورت دیدند،از شهر و دیار دست کشیده و رهسپار بیابان شدند.چهل شبانه روز گریستند و در آن مدّت همسرانشان به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله
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وسائل لازم را برای آنان می بردند.پس از آن همه گریه و زاری و عذر آوردن به پیشگاه حق،خبری از عفو و مغفرت نشنیدند.«کعب»دو رفیق خود را صدا زد و گفت:علّت عدم پذیرش توبۀ ما دوستی ما با یکدیگر است حال که همه از ما بریده اند بیایید ما هم از یکدیگر کناره گرفته و هریک به بدبختی و روسیاهی خود در پیشگاه حق بنالیم.بدین گونه عمل کردند.

سرانجام خدای مهربان آیۀ 118 سورۀ توبه را نازل نمود پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله مردم را مأمور بازگرداندن آنان کرد و خود،در جلوی مسجد به انتظار آنان قرار گرفت.مردم با احترام ایشان را وارد مدینه کردند،چون چشم پیامبر صلی الله علیه و آله به«کعب»افتاد او را در آغوش محبّت گرفت و فرمود:ای کعب ! در تمام مدّت عمرت ساعتی به ارزش و قیمتِ ساعت قبولی توبه ات وجود ندارد.


امید در قرآن

فَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِینَ ] (1).

و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود،قطعاً از زیانکاران بودید.

[ وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ ] (2).

و خدا به بندگان مهربان است.

[ وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیٰاتِهِ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ ] (3).

و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند،و آیاتش را برای
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مردم بیان می فرماید تا متذکّر شوند.

[ وَ لَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ ] (1).

و یقیناً خدا از آنان در گذشت؛زیرا خدا بسیار آمرزنده و بردبار است.

[ فَأُولٰئِکَ عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوراً ] (2).

پس اینانند که امید است خدا از آنان درگذرد و خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است.

[ فَقُلْ رَبُّکُمْ ذُو رَحْمَةٍ وٰاسِعَةٍ ] (3).

بگو:پروردگارمان صاحب رحمتی گسترده است.

[ قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ ] (4).

به کسانی که کافرند بگو:اگر از کفر خود بازایستند [ و به اسلام روی آورند ] گناهان [ ی چون جنگ با پیامبر و بازداشتن مردم از راه خدا،و منع کردن مؤمنان از ورود به مسجد الحرام ] از آنان بخشیده خواهد شد.

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ] (5).

خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.

[ قُلْ یٰا عِبٰادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ
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یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ] (1).

بگو:ای بندگان من که [ با ارتکاب گناه ] بر خود زیاده روی کردید ! از رحمت خدا نومید نشوید،یقیناً خدا همۀ گناهان را می آمرزد؛زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است؛


امید در روایات

عَنْ جُنْدَبِ الغِفاری أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قالَ:إِنَّ رَجُلاً قالَ یَوْماً وَ اللّهِ لا یَغْفِر اللّهُ لِفُلانٍ،قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:مَنْ ذَا الَّذی تَألی علی أَنْ لا أَعْفُوَ لِفُلانٍ ؟ فَإِنّی قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَ أَحْبَطْتُ عَمَلَ الْمُتَألّی بِقَوْلِهِ لا یَغْفِرَ اللّهُ بِفُلانٍ (2).

ابو ذر غفاری از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند:مردی یک روز گفت:به خدا قسم خدا فلانی را نمی بخشد،خداوند فرمود:چه کسی قسم خورد که من فلانی را نمی بخشم ؟ حتماً او را آمرزیدم و عمل آن قسم خورده را به خاطر آن کلمه بی جایی که گفته بود حبط کردم.

«شیخ مفید»به اسنادش از ابو جعفر طایی واعظ و او از وهب بن مُنَبَّه نقل می کند:

قَرأتُ فی زَبُورِ دٰاوُد أَسْطُراً مِنْهٰا مٰا حَفِظْتُ وَ مِنْهٰا مٰا نَسَیْتُ،فَمٰا حَفِظْتُ قَوْلُهُ یٰا دٰاوُدُ ! اسْمَعْ مِنِّی مٰا اقُولُ مَنْ اتٰانی وَ هُوَ یُحِبُّنی ادْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ یٰا دٰاوُدُ ! اسْمَعْ مِنّی مٰا اقُولُ وَ الْحَقُّ مَنْ أتٰانیِ وَ هُوَ مُسْتَحْی مِنْ الْمَعٰاصِی الَّتی عَصٰانی بِهٰا غَفَرْتُهٰا لَهُ
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وَ انْسَیْتُهٰا حٰافِظِیْهِ یٰا داوُدُ اسْمَعْ مِنّی مٰا اقُولُ،وَ الْحَقُّ اقُولُ مَنْ أتٰانی بِحَسَنَةٍ وٰاحِدَةٍ ادْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ قال دٰاوُدُ:یٰا رَبِّ وَ مٰا هٰذهِ الْحَسَنَةُ ؟ قٰالَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَقٰالَ دٰاوُدُ:اِلٰهی بِذٰالِکَ لٰا یَنْبَغی لِمَنْ عَرَفَکَ انْ یَنْقَطِعَ رَجٰاءَ مِنْکَ.

جملاتی در زبور داود خواندم،قسمتی از آن را از یاد بردم و جملاتی از آن را به یاد دارم،آنچه به یاد دارم این است:هرکس به من وارد شود در حالی که علاقه مند به من است او را به بهشت می برم،ای داود ! کلامم را بشنو که حق است کسی که بر من وارد شود و از گناهانی که کرده خجالت زده است او را ببخشم و گناهانش را از یاد محافظانش ببرم.ای داود ! از من بشنو که قول من حق است،هرکس با یک خوبی بر من وارد گردد،او را به بهشت می برم،داود گفت:این خوبی و حسنه چیست ؟ فرمود:گره ای از کار بنده مسلمانی گشوده باشد،داود گفت:پروردگار من به همین عنایات تو است که هرکس تو را شناخت سزاوار نیست امیدش از تو قطع گردد !! (1)

عَنْ أَبی بَصیرٍ قالَ:سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرَ علیه السلام یَقُولُ:إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ بِأَعْمالِهِمْ فَأَیْنَ عُتَقاءُ اللّهِ مِنَ النّار.

ابی بصیر می گوید:از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود:زمانی که اهل بهشت به خاطر اعمالشان وارد بهشت شوند،پس آزادشدگان خدا از آتش جهنّم کجایند ؟

إِنَّ اللّهَ أَوْحیٰ إِلیٰ نَبِیِّهِ علیه السلام إِنّی أَجْعَلُ حِسابَ أُمَّتِکَ إِلَیْکَ فَقالَ:لا یا رَبِّ أَنْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنّی فَقالَ:إِذَنْ لا أُخْزیکَ فِیهم (2).
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خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب فرمود:در قیامت حساب امّتت را به تو واگذار می کنم،عرضه داشت:الهی تو به آنان مهربانتری از من.خطاب رسید:من تو را در میان آنان سرشکسته نمی کنم.(کنایه از این که از آنان دستگیری می کنم).

عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله قالَ اللّهُ:إِنّی لَأَسْتَحْیی مِنْ عَبْدی وَ أَمَتی یَشیبانِ فی الإسْلامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُما (1).

امام صادق علیه السلام از پدرانش از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند نقل می کند که خداوند فرمود:من از بنده ام چه مرد چه زن که در اسلام پیر شده اند حیا می کنم به عذاب گرفتارشان کنم.

دَخَلَ صلی الله علیه و آله عَلیٰ رَجُلٍ وَ هُوَ فی النَّزْعِ فَقالَ:کَیْفَ تَجِدُکَ ؟ قالَ:أَجِدُنی أَخافُ ذُنُوبی وَ أَرْجُو رَحْمةَ رَبّی فَقال صلی الله علیه و آله مَا اجْتَمَعا فی قَلْبِ عَبْدٍ فی هذا الْمَوْطِنِ إِلّا أَعْطاهُ اللّهُ ما رَجا وَ آمَنَهُ مِمّا یَخافُ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردی وارد شد که در حال جان دادن بود،فرمود:تو را چگونه ببینم ؟ عرضه داشت:در ترس از گناهانم و امید به رحمت پروردگارم، حضرت فرمود:در این هنگامه این دو در دل مؤمن قرار نمی گیرد مگر این که خداوند به سبب این دو واقعیّت با بنده اش عمل می کند،به آنچه امید دارد می رسد و از آنچه می ترسد به او ایمنی می دهد.

قالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِرَجُلٍ أَخْرَجَهُ الْخَوْفُ إِلَی القُنُوطِ لِکِثْرَةِ ذُنُوبِهِ:یا هذا یَأْسُکَ مِنْ
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رَحْمَةِ اللّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذُنوبِکَ (1).

امیر مؤمنان به مردی که زیادی گناهش او را به ناامیدی کشیده بود فرمود:

ناامیدی تو از رحمت الهی از گناهانت بزرگتر است.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:إِنَّ آدَمَ علیه السلام قالَ:یا رَبِّ سَلَّطْتَ عَلَیَّ الشَّیْطانَ وَ أَجَرَیْتَهُ مِنّی مَجْرَی الدَّمِ فَاجْعَلْ لی شَیْئاً فَقالَ:یا آدَمُ جَعَلْتُ لَکَ أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ بِسَیِّئَةٍ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ فَإِنْ عَمِلَها کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ،وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشَراً قالَ:یا رَبِّ زِدْنی قالَ:

جَعَلْتُ لَکَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ سَیِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ قالَ:یا رَبِّ زِدْنی قالَ:

جَعَلْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ وَ بَسَطْتُ إِلَیْهِمْ التَّوْبَةَ حَتّی تَبْلُغَ النَّفَسُ هذِهِ (2).

امام باقر علیه السلام می فرماید:آدم به حضرت حق عرضه داشت:شیطان بر من تسلّط دارد و چون خونی که در بدن من روان است به من راه دارد،برنامه ای برای من قرار بده،پروردگار فرمود:عنایت من به شما آدمیان این است که هرگاه گناهی را نیّت کنید من در نامه شما نمی نویسم،اگر به آن نیّت عمل کردید نوشته می شود و هرکدام از شما اراده کار خیری کردید می نویسم اگرچه عمل نکنید و در صورت عمل ده برابر می نویسم،عرضه داشت:عنایت بیشتری به من بفرما،خطاب رسید:چنانچه پس از گناه توبه کنید من توبۀ شما را قبول می کنم و از کرده های بد شما گذشت می نمایم،عرض کرد:عنایت بیشتری نیازمندم،خطاب رسید:برای شما توبه را قرار دادم و برنامه توبه بر شما آن
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چنان گسترده کردم که تا هنگام خروج روح از بدن توبه را می پذیرم.

عَنْ أَبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مَرَّ عیسَی بنُ مَرْیَمَ علیه السلام عَلی قَوْمٍ یَبْکُونَ فَقالَ:عَلَیٰ ما یَبکی هؤُلاءِ فَقیلَ یَبْکُونَ عَلی ذُنُوبِهِمْ قالَ فَلْیَدْعُوها یُغْفَرْ لَهُمْ (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:عیسی بن مریم علیه السلام بر گروهی گذشت که گریه می کردند فرمود:اینان برای چه می گریند،به آن حضرت گفته شد برای گناهانشان،فرمود:دعا کنند تا خدا آنان را بیامرزد.

قالَ صلی الله علیه و آله:إِنَّ رَجُلاً یَدْخُلُ النّارَ فَیَمْکُثُ فیها أَلْفَ سَنَةٍ یُنادی یا حَنّانُ فَیَقُولُ اللّهُ تعالی جِبْرئیلَ:اِذْهَبْ فَأْتِنی بِعَبْدی قالَ فَیَجیءُ بِهِ فَیُوقِفُهُ عَلی رَبِّهِ فَیَقُولُ اللّهُ:

کَیْفَ وَجَدْتَ مَکانَکَ،فَقالَ:شَرُّ مَکانٍ قالَ:فَیَقُولُ رُدُّوهُ إِلیٰ مَکانِهِ،قالَ فَیَمْشی وَ یَلْتَفِتْ إِلی وَرائِهِ فَیَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلیٰ أَیِّ شَیءٍ تَلْتَفِتْ فَیَقُولُ:لَقَدْ رَجَوْتُ أَنْ لا تُعیدَنی إِلَیْها بَعْدَ إِذْ أَخْرَجْتَنی مِنْها فَیَقُولُ اللّهُ تَعالی إِذْهَبُوا بِهِ إِلَی الجَنَّةِ (2).

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:مردی به جهنّم می رود و دو هزار سال در آنجا فریاد می کند:یا حنّان یا منّان،پروردگار به جبرئیل می فرماید:برو بنده مرا از جهنّم بیاور.او را می آورد.خطاب می رسد:جایت را چگونه دیدی ؟ عرضه می دارد:بدترین جایگاه،خطاب می رسد:او را به همان جا ببرید،در حالی که او را می برند به عقب نظر می کند،خطاب می رسد:دنبال چه هستی ؟ عرضه می دارد:امید به این داشتم که مرا دوباره به جهنّم نبری،فرمان می رسد:

او را به بهشت هدایت کنید !!».
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لمّا قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِکْتُمْ قَلیلاً وَ لَبَکَیْتُمْ کَثیراً وَ لَخَرْجْتُمْ إِلَی الصُّعْداتِ تَلْدِمُونَ صُدُورَکُمْ وَ تَجْأَرُونَ إِلَی رَبِّکُمْ فَهَبَطَ جِبْریلُ فَقالَ:إِنَّ رَبَّکَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:لِمَ تَقْنُطُ عِبادی فَخَرَجَ فَرِحاً وَ بَشَّرَهُمْ (1).

زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمود:اگر بدانید آنچه را من می دانم کم می خندید و زیاد گریه می کنید و هر آینه به روی خاکها و تپّه ها رفته و از شدّت ناراحتی به سینه خود چنگ زده و لطمه می زنید و با کمال ذلّت به خدای خود استغاثه می برید،ناگهان جبرئیل نازل شد و عرضه داشت:خداوند می فرماید:چرا بندگان مرا ناامید می کنی ؟!! پیامبر صلی الله علیه و آله از مسجد در حالی که خوشحال بود خارج شد و اصحاب خود را به رحمت الهی و عنایت حضرت باری بشارت داد.

عَنْ ابی جَعْفرٍ علیه السلام قٰالَ:وَجَدْنٰا فی کِتٰابِ عَلیٍّ علیه السلام انَّ رَسُولَ اللّهِ قٰالَ وَ هُوَ عَلیٰ مِنْبَرِهِ:وَ الَّذی لٰا الٰهَ الّا هُوَ مٰا اعْطِیَ مُؤمِنٌ قَطُّ خَیْرَ الدُّنْیٰا و الآخِرَةِ الّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللّهِ وَ رَجٰائِهِ لَهُ وَ حُسْنِ خُلْقِهِ و الْکَفَّ عَنْ اغْتِیابِ الْمُؤمِنینَ،و الَّذی لا إلٰهَ إلّا هُوَ لا یُعَذِّبُ اللّهَ مُؤْمِناً بَعْدَ التَّوْبَةِ و الاسْتِغْفارِ إلاّ بِسُوءِ طَنِّهِ بِاللّهِ وَ تَقْصیرِهِ مِنْ رَجائِهِ وَ سُوءِ خُلْقِهِ و اغْتِیابِهِ لِلْمُؤمِنینَ،وَ الَّذی لا إلٰهَ إلّا هُوَ لا یَحْسُنُ ظَنَّ عَبْدٍ مُؤمِنٍ بِاللّهِ إلّا کانَ اللّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤمِنِ؛لأَنَّ اللّهَ کَریمٌ بِیَدِهِ الْخَیْراتُ یَسْتَحیِ أنْ یَکُونَ عَبْدُهُ الْمُؤمِنُ قَدْ أحْسَنَ بِهِ الظَّنُّ ثُمَّ یُخْلِف ظَنَّهُ وَ رَجاءَهُ فَأَحْسَنُوا بِاللّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إلَیْهِ (2).

امام باقر علیه السلام می فرماید:در کتاب علی علیه السلام دیدیم که رسول اللّه صلی الله علیه و آله در منبر
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فرمود:قسم به آن که غیر از او خدایی نیست هرگز خیر دنیا و آخرت نصیب مؤمنی نمی شود،مگر به گمان نیک و امید به فضل خدا و نیکی اخلاقش و خودداری از غیبت مؤمنان و قسم به خدایی که غیر از او خدایی نیست مؤمنی را بعد از توبه و استغفار عذاب نمی کند؛مگر به گمان بدی که به حق و کوتاهی داشتنش از امید به رحمت حق و سوء خلق و غیبتش از مؤمنان به خدایی که غیر از او خدایی نیست.گمان عبد به خدا هرگاه گمان نیک باشد خداوند با او برابر گمانش معامله می کند؛زیرا خدا کریم است و نیکی ها به دست اوست، حیا می کند که عبد به او حسن ظن بورزد و او با بنده اش برخلاف ظنّ و امیدش معامله نماید.گمان نیک به خدا ببرید و به حضرت او رغبت کنید.

فی الْحَدیثِ أَنَّ أَعْرابیّاً قالَ:یا رَسُولَ اللّهِ مَنْ یَلی حِسابَ الْخَلْقِ ؟ فَقالَ:اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالَی قالَ:هُوَ بِنَفْسِهِ ؟ قَالَ:نَعَمْ فَتَبَسَّمَ الأَعْرابِیُّ فَقال رَسُولُ اللّهُ صلی الله علیه و آله:

مِمَّ ضَحِکْتَ یا أَعْرابِیُّ ؟ فَقالَ:إِنَّ الْکَریمَ إِذا قَدَرَ عَفا،وَ إِذا حاسَبَ سامَحَ فَقالَ النَبِیُّ صلی الله علیه و آله صَدَقَ الأَعْرابِیُّ أَلا لا کَریمَ أَکْرَمُ مِنَ اللّهِ تَعالی هُوَ أَکْرَمُ الأَکْرَمینَ ثُمَّ قالَ:فَقَّهَ الأَعْرابِیُّ (1).

عربی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت:فردا حساب مردم با کیست ؟ فرمود:با خدای تبارک و تعالی،عرضه داشت:با خود اوست ؟ فرمود:آری،عرب خندید، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:برای چه خندیدی ؟ عرض کرد:کریم به هنگام قدرت، گذشت می کند و زمان حساب سهل انگاری می نماید.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

اعرابی راست گفت،بدانید کریمی کریم تر از خدا نیست و اوست بخشنده ترین بخشندگان،سپس فرمود:اعرابی به نهایت فهم رسید.
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این روایات نمونه ای از روایات زیادی است که سلوک حق را با بندگان خود نشان می دهد که به حکم

«الاسلام یجبّ ما قبله» (1)،از گناهان هفتاد ساله کافری که ایمان آورده درمی گذرد،چنان که در قرآن می فرماید:

[ قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ ] (2).

به کسانی که کافرند بگو:اگر از کفر خود بازایستند [ و به اسلام روی آورند ] گناهان [ ی چون جنگ با پیامبر و بازداشتن مردم از راه خدا،و منع کردن مؤمنان از ورود به مسجد الحرام ] از آنان بخشیده خواهد شد.

هم چنین به محض این که ساحران زمان فرعون گفتند:[ آمنا] از تمام گذشته های آنان درگذشت و اصحاب کهف را با وجود سابقۀ کفر و شقاوت به محض این که به حقیقت توحید دست یافتند قبول کرد و به آنان کرامت و عزّت عطا فرمود.

و این گونه آیات و روایات محکم و متین است که انسان را به خداوند عزیز امیدوار می کند.آیاتی که در آن شکّی نیست و انسان از آن آیات که وحی الهی است،یقین حتمی داشته و امیدش بر پایه یقین استوار می گردد.این است که امام صادق علیه السلام می فرماید:و الرجاء فرع الیقین.

براستی که این جمله،جملۀ استواری است.

این همه فضل و عنایت خدا را،انسان به خود و موجودات می بیند و رفتار خدا را با بندگان خود می نگرد و این همه آیات و روایاتی که نشانگر عنایت حق به بندگان
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1- 1) -اسلام بر اعمال قبل از اسلام غلبه می کند،مستدرک الوسائل:448/7،حدیث 8625؛بحار الأنوار:316/81،باب 18. 

2- 2) -انفال (8):38. 




است نظر می کند؛چگونه به یقین نرسد و چرا یقین پیدا نکند که او هم اگر به پیشگاه رحمت و عنایت الهی پناه ببرد پناهش می دهند و در دریای رحمت بی نهایت و فضل بی پایان غرقش می کنند.
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[ وَ الْحُبُّ فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ ]


محبّت و معرفت

این یک واقعیّت است که شناخت و معرفت به هر چیزی،ریشۀ میل یا تنفّر انسان به آن چیز است.

در صورتی که انسان چیزی را بیابد که در واقع برای او منفعت دارد،به آن میل و عشق پیدا می کند و برای جلب آن و به دست آوردنش،یا شکل گیری از آن،یا کسب رضایتش نهایت فعالیت را می نماید.

انسان به مواد غذایی،لباس،پوشاک،خانه و به تمام اشیاء مورد نیاز خود علاقه دارد،چرا که به حقیقت یافته است که این اشیاء برای حیات او منفعت دارد و در مقابل،از امور بسیاری سخت متنفّر است،چرا که به این حقیقت دست یافته است که آنها برای زندگی او ضرر دارند.

آنجا که از اشیاء منفعتی دیده باشد درصدد به دست آوردن آنهاست و در جایی که اشیایی را مضر دیده است،در راه دور کردن آنها از خط زندگی خویش است.


شناخت حضرت حق

شما به قرآن مجید و آثار اسلامی مراجعه کنید و از طریق آن آثار،خدا را بیابید که آن وجود مقدّس منبع تمام صفات کمال است.صفاتی کمالی که نامحدود
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است.و دریابید که همه چیزها به دست اوست و توجّه کنید که حضرتش مبدأ وجود است و به هر چیزی هرچه را که لیاقت داشت عنایت نمود و به انسان بیش از لیاقت و استحقاقش توجّه فرمود.

شما از راه قرآن و آثار اهل بیت علیهم السلام عنایتش را به نیکوکاران؛کرم و لطف و محبّتش را به بدکارانِ توبه کار و رحمت و کرامتش را نسبت به دوستان در قیامت بنگرید.

شما آیاتی که وضع نیکوکاران را در بهشت نشان می دهد ملاحظه کنید؛روایات باب توبه و عفو و شفاعت را بنگرید؛محبّت های بی دریغش را در همین دنیا به موجودات زنده و به خصوص انسان تماشا کنید؛قوانین عالی اش را در قرآن مجید، برای تأمین سعادت انسان ببینید؛به بخش رسالت رسولان و امامت امامان علیهم السلام و حکمت حکیمان و عرفان عارفان اندیشه کنید؛ببینید که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله را رحمة للعالمین می خواند و به نیکوکار وعدۀ اجر غیر ممنون می دهد و مزد بی حساب و بهشت عالی در برابر اعمال محدود و کم عنایت می کند.و به گنهکاران می گوید:هرچه هستی و هرکه هستی بازگرد و گذشته را جبران کن،من از تمام گناهانت چشم می پوشم تا بیش از پیش با او آشنا شده و قهراً پس از این معرفت و آشنایی به دنیای عشق و محبّت،به خدای خود راه پیدا کند و محبّتی برتر از محبّت ها و عشقی والاتر از همه عشق ها برایش حاصل شود.

انسان با این معرفت،هر عشقی را دنبالۀ عشق خود قرار می دهد و خدای متعال به خاطر او از همه چیز گذشت می کند و انسان به هنگام فرا رسیدن فرمان او،با کمال محبّت از او فرمان می برد و از آنچه نهی کرده،با کمال علاقه پرهیز می کند و با زبان حال می گوید:
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ای ز دردت خستگان را بوی درمان آمده***یاد تو مر عاشقان را مونس جان آمده 

صد هزاران عاشق سرگشته بینم پر امید***بر سر کوی غمت الله گویان آمده

سینه ها بینم ز سوز هجر تو بریان شده ***دیده ها بینم ز درد عشق گریان آمده

پیر انصار از شراب شوق خورده جرعه ای ***همجو مجنو ن گرد عالم مست و حیران آمده

خواجه عبد اللّه انصاری می گوید:

ای عزیز ! هر که عزیمت عاشقی دارد گو دل از جان بردارد.هر که قصد حرم دارد گو بادیه فرو گذارد.عاشق را دلی باید بی غش و سینه از شور،آتش.

عشق آتشی سوزان و بحری بیکران است.همه جان و قصّۀ بی پایان است.عقل و ادراک از فهم آن حیران است.دل در،یافت وی ناتوان.نهان کنندۀ آشکار است و آشکار کنندۀ نهان.روح روح است و فتوح فتوح.اگر خاموش باشد دلش چاک کند و از غیر خود پاک کند و اگر بخروشد وی را زیر و بر کند.و شهر را خبر کند.هم آتش است هم آب.هم ظلمت است هم آفتاب.عشق درد است لیکن به درد آورد.

چنان که علّت حیات است،سبب ممات است هرچند مایه راحت است پیرایه آفت است.

دل عاشق خانۀ شیر است،کسی درآید که از جان سیر است.از ماجرای درد عشق،حکایت خطاست و از محنت محبّت اظهار شکایت نارواست.بر هرکه پرتوی از عشق تافت سعادت دنیا و آخرت یافت. مقصود دل و مراد جانی عشق است***سرمایه عمر جاودانی عشق است
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آن عشق بود کزو بقا یافته خضر***یعنی که حیات جاودانی عشق است (1)

بی تردید عشق منهای معرفت به معشوق،معنی ندارد و این عشق بدون آگاهی به معشوق حاصل نگردد.البتّه این شناخت از راه دقّت در آیات و آثار اسلامی میسّر است.اینک به قسمتی از آثار اسلامی در راه شناخت حضرت حق توجّه کنید:


صفات حق در ادعیه


دعای جوشن کبیر

یا سَیِّدَ السَّاداتِ،یا مُجیبَ الدَّعَواتِ،یا رافِعَ الدَّرَجاتِ،یا وَلِیَّ الْحَسَناتِ،یا غافِرَ الْخَطیئاتِ،یا مُعْطِیَ الْمَسْئَلاتِ،یا قابِلَ التَّوْباتِ،یا سامِعَ الأَصْواتِ،یا عالِمَ الْخَفِیّاتِ،یا دافِعَ الْبَلِیّاتِ.

ای آقای آقایان ! ای پاسخ دهندۀ خواسته ها ! ای بالا برندۀ درجات ! ای صاحب اصلی نیکی ها ! ای آمرزنده اشتباهات ! ای عطاکنندۀ خواسته ها ! ای پذیرندۀ توبه ها ! ای شنوندۀ صداها ! ای آگاه بر پنهانی ها ! ای رد کننده بلاها.

یا خَیْرَ الْغافِرینَ،یا خَیْرَ الْفاتِحینَ،یا خَیْرَ النّاصِرینَ،یا خَیْرَ الْحاکِمینَ،یا خَیْرَ الرّازِقینَ،یا خَیْرَ الْوارِثینَ،یا خَیْرَ الْحامِدینَ،یا خَیْرَ الذّاکرینَ،یا خَیْرَ المُنْزِلینَ، یا خَیْرَ الْمُحْسِنینَ.

ای بهترین آمرزندگان ! ای بهترین گره گشایان ! ای بهترین یاری کنندگان ! ای بهترین حکم کنندگان ! ای بهترین روزی بخشان ! ای بهترین وارثان ! ای بهترین ستایندگان ! ای بهترین یادکنندگان ! ای بهترین فرو فرستادگان ! ای بهترین نیکوکاران !
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1- 1) -مخاطبات،خواجه عبد اللّٰه انصاری. 




یا غافِرَ الْخَطایا،یا کاشِفَ الْبَلایا،یا مُنْتَهَی الرَّجایا،یا مُجْزِلَ الْعَطایا،یا واهِبَ الْهَدایا،یا رازِقَ البَرایا،یا قاضیَ المُنایا،یا سامِعَ الشَّکایا،یا باعِثَ البَرایا،یا مُطْلِقَ الاُساری.

ای در گذرندۀ از اشتباهات ! ای برطرف کنندۀ بلاها ! ای نهایت امیدها ! ای بخشندۀ عطاها ! ای عنایت کنندۀ هدیه ها ! ای برآورندۀ آرزوهای قلبی ! ای شنوندۀ شکایت ها ! ای برانگیزنده مردمان ! ای آزاد کننده اسیران !

یا عُدَّتی عِنْدَ شِدَّتی،یا رَجائی عِنْدَ مُصیبَتی،یا مُونِسی عِنْدَ وَحْشَتی،یا صاحِبی عِنْدَ غُرْبَتی،یا وَلِیّی عِنْدَ نِعْمَتی،یا غِیاثی عِنْدَ کُرْبَتی،یا دَلیلی عِنْدَ حِیرَتی،یا غِنائی عِنْدَ افْتِقاری،یا مَلْجَأی عِنْدَ اضْطِراری،یا مُعینی عِنْدَ مَفْزَعی.

ای توشه ام در رنج و سختی ! ای امیدم به هنگام مصیبت ! ای مونسم به وقت ترس ! ای رفیقم به هنگام غربت ! ای سرپرستم در نعمت و خوشی ! ای فریادرسم زمان غمزدگی ! ای راهنمایم به وقت سرگردانی ! ای سرمایه ام زمان نداری ! ای تکیه گاهم گاه اضطرار ! ای پشتیبانم در وقت پریشانی.

یا دَلیلَ المُتَحَیِّرینَ،یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ،یا صَریخَ الْمُسْتَصْرِخینَ،یا جارَ الْمُسْتَجیرینَ،یا أَمانَ الْخائِفینَ،یا عَوْنَ الْمُؤْمِنینَ،یا راحِمَ الْمَساکینَ،یا مَلْجَأَ الْعاصِینَ،یا غافِرَ الْمُذْنِبینَ،یا مُجیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّینَ.

ای راهنمای سرگردانان ! ای فریادرس فریاد کنندگان ! ای دادرس دادرس طلبان ! ای پناه پناه جویان ! ای امان ترسویان ! ای پشتیبان مؤمنان ! ای رحم کنندۀ بر افتادگان ! ای پناهگاه عاصیان ! ای آمرزندۀ گنهکاران ! ای اجابت کنندۀ خواستۀ بیچارگان !

یا مَنْ إِلَیْهِ یَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ،یا مَنْ إِلَیْهِ یَلْجَأُ الْمُتَحَیِّرونَ،یا مَنْ بِهِ یَسْتَأْنِسُ
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الْمُریدُونَ،یا مَنْ بِهِ یَفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ،یا مَنْ فی عَفْوِهِ یَطْمَعُ الخاطِئُونَ،یا مَنْ إِلَیْهِ یَسْکُنُ الْمُوقِنُونَ،یا مَنْ عَلَیْهِ یَتَوَکَّلُ الْمُتَوَکِّلُونَ.

ای آن که زاهدان به سویش گریزند ! ای آن که سرگردانان به او پناه برند ! ای آن که بازآیندگان به سوی او پناه برند ! ای آن که پارسایان بدو میل کنند ! ای آن که سرگردانان به او پناهنده شوند ! ای آن که خواستاران به او انس گیرند ! ای آن که عاشقان به او فخر کنند ! ای آن که اشتباه کاران در عفوش طمع ورزند ! ای آن که یقین داران به او آرامش یابند.ای آن که تکیه کنندگان به او تکیه کنند.

یا حَبیبَ الباکِینَ،یا سَیِّدَ الْمُتَوَکِّلینَ،یا هادِیَ المُضِلِّینَ،یا وَلِیَّ الْمُؤْمِنینَ،یا أَنیسَ الذّاکِرینَ،یا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفینَ،یا مُنْجِیَ الصّادِقینَ،یا أَقْدَرَ القادِرینَ،یا أَعْلَمَ العالِمینَ،یا الهَ الْخَلْقِ اجْمَعین (1).

ای محبوب گریه کنندگان ! ای آقای تکیه کنندگان ! ای رهنمای گمراهان ! ای سرپرست مؤمنان ! ای همدم یادکنندگان ! ای پناه دلسوختگان ! ای نجات بخش راستان ! ای تواناترین توانایان ! ای داناترین دانایان ای معبود تمام آفریده ها.


دعای کمیل

اَللّهُمَّ مَوْلایَ کَمْ مِنْ قَبیحٍ سَتَرْتَهُ وَ کَمْ مِنْ فادِحٍ مِنَ الْبَلاءِ أَقَلْتَهُ وَ کَمْ مِنْ عِثاءٍ وَقَیْتَهُ وَ کَمْ مِنْ مَکْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَ کَمْ مِنْ ثَناءٍ جَمیلٍ لَسْتُ أَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ.

پروردگارم ! سرورم ! چه کارهای زشتی که از من پوشاندی که اگر قسمتی از آن بر مردم روشن می شد،تا پایان عمر برایم آبرو نمی ماند و چه بسیار بارهای
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1- 1) -دعای جوشن کبیر،مفاتیح الجنان. 




سنگینی از بلا که از دوشم برداشتی و از چه لغزش هایی مرا مصون داشتی و چه برنامه های ناخوش آیندی که از من دور کردی و چه تعریف های جمیلی که لایقش نبودم ولی از من در بین مردم پخش کردی و جامعه مرا از آن دیدگاه نظر می کند که این چنین مورد محبّت هستم.

یا مَنْ اسْمُهُ دَواءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفاءٌ وَ طاعَتُهُ غِنی.

ای آن که نامش دوا و یادش شفا و فرمان بردنش ثروت است.

یا سابِغَ النِّعَمِ،یا دافِعَ النِّقَمْ ِ،یا نُورَ الْمُسْتَوْحِشینَ فی الظُّلَمِ،یا عالِماً لا یُعَلَّمُ، صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بی ما أَنْتَ أَهْلُه.

ای سرشار دهندۀ نعمت ها ! ای برطرف کنندۀ انتقامها ! ای چراغ وحشت زدگانِ در تاریکی ها ! ای دانای بی تعلیم ! بر محمّد و آلش درود فرست و با من آن چنان که تو اهل آنی معامله کن.

یا وَلِیَ الْمُؤْمِنینَ،یا غایَةَ آمالِ الْعارِفینَ،یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ،یا حَبیبَ قُلُوبِ الصّادِقینَ و یَا إِلهَ الْعالَمینَ.

ای سرپرست مؤمنان ! ای نهایت آرزوی عارفان ! ای فریادرس بیچارگان ! ای محبوب دل های راستان ! ای معبود جهانیان !


دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام

لا تُحْمَدُ یا سَیِّدی إِلّا بِتَوْفِیقٍ مِنْکَ یَقْتَضی حَمْداً لا تُشْکَرُ عَلیٰ أَصْغَرِ مِنَّةٍ إِلّا اسْتَوْجَبْتَ بِها شُکْراً فَمَتیٰ تُحْصیٰ نَعْماءُکَ یا إِلهی وَ تُجازیٰ آلاءُکَ یا مَوْلایَ وَ تُکافَئُ صَنایِعُکَ یا سَیِّدی وَ مِنْ نِعَمِکَ تَحْمَدُ الحامِدُونَ وَ مِنْ شُکْرِکَ تَشْکُرُ الشَّاکِرُونَ وَ أَنْتَ الْمُعْتَمَدُ لِلذُّنوبِ فی عَفْوِکَ وَ النَّاشرُِ عَلَی الْخاطِئینَ جَناحَ
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سِتْرِکَ وَ أَنْتَ الْکاشِفُ لِلضُّرِّ بِیَدِکَ فَکَمْ مِنْ سَیِّئَةٍ أَخْفاها حِلْمُکَ حَتّی دَخِلَتْ وَ حَسَنَةٍ ضَاعَفَها فَضْلُکَ حَتّی عَظُمَتْ عَلَیْها مُجازاتُکَ.

ستایش تو ای آقای من برایم ممکن نیست،مگر این که خودت قدرت ستایش کردن به من عنایت کنی،قدرتی که برای آن هم ستایش دیگری لازم است و سپاس نشوی بر کوچکترین منّتی که بر من داری؛مگر این که برای آن سپاس مستحقّ سپاس دیگری،ای معبود من کجا نعمتهایت قابل شمارش است و چگونه ممکن است به عطایت پاداش داده شود ؟ و به چه صورت در قدرت کسی است که ساخته هایت را اجر کافی دهد به برکت نعمت هایت ستایش کنندگان تو را ستایش گویند و بر سپاس پذیری تو بر تو سپاس گویند،هرکسی که بر گناهانش بر عفو تو تکیه دارد بال و پر گناه پوشیت بر خطاکاران گسترده شده،با دست قدرتت بد حالیها برطرف گشتند،چه گناهانی که بردباریت آن را پنهان نموده تا از بین رفت چه اعمال خوبی که به فضل و عنایتت چند برابر کردی تا پاداش دادنت بر آن بزرگ و عظیم باشد.

یا مَعْروفَ الْعارِفینَ،یا مَعْبُودَ الْعابِدینَ،یا مَشْکُورَ الشَّاکِرینَ،یا جَلیسَ الذَّاکِرینَ،یا مَحْمودَ مَنْ حَمِدَهُ،یا مَوْجُودَ مَنْ طلبَهُ،یا مَوْصُوفَ مَنْ وَحَّدَهُ،یا مَحْبُوبَ مَنْ أَحَبَّهُ،یا غَوْثَ مَنْ أَرادَهُ،یا مَقْصُودَ مَنْ أَنابَ إِلَیْهِ.

ای شناخته شده نزد ارباب شناخت ! ای مورد پرستش پرستندگان ! ای سپاس شده سپاس گزاران ! ای همنشین یادکنندگان ! ای ستودۀ آن کس که تو را به حق ستود ! ای محبوب دوستداران ! ای فریادرس کسی که تو را اراده کرد.ای هدف آن که به سویت بازگشت.

ما به همین بسنده می کنیم چرا که اگر بخواهیم نام آیات،روایات و دعاها را نقل
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کنیم خود کتاب مستقلّی می طلبد.

آیا با توجّه به این معانی بلند و با دقّت در این مضامین عالی که نمایشگر گوشه ای از صفات آن جناب است،ممکن است دل با تمام وجودش خریدار عشق او نگردد ؟ آن کدام دل است که پس از یافتن این واقعیّت،غرق در عشق او نگردد ؟ به فرمودۀ قرآن این دل،دلی است چون سنگ یا سخت تر از سنگ،آنان که دلی در گروه عشق او داشتند و جان و سر از پی آن عشق روانه کردند،پس از این معرفت به آن گوهر ارزنده دست یافتند.بدون این معرفت،آن هم معرفتی که پایه اش قرآن و ریشه اش آثار محمّد و آل محمّد علیهم السلام است،آیا تحصیل این عشق ممکن است ؟ آری،آنان که این چنین عاشق شدند با کلید معرفت درب بسته شدۀ محبّت و عشق به او را به روی خود گشودند.

عاشقان حضرت دوست این چنین مویه می کنند: 

دلی کو با تو شد همراه و همبر***چگونه مهر بندد جای دیگر

دلی کورا تو هم جانی و هم هوش***از آن دل چون شود یادت فراموش

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند***فرزند و عیال و خانمان را چه کند

دیوانه کنی هردو جهانش بخشی***دیوانه تو هردو جهان را چه کند

ما را سر و سودای کس دیگر نیست***در عشق تو پروای کس دیگر نیست

جز تو دگری جای نگیرد در دل***دل جای تو شد جای کس دیگر نیست

یا رب ز شراب عشق سرمستم کن***وز عشق خودت نیست کن و هستم کن(1)

و نیز زمزمه می کنند: 

روضه روح من رضای تو باد قبله گاه در سرای تو باد
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1- 1- باباطاهر عریان




سرمۀ دیده جهان بینم***تا بود گرد خاک پای تو باد

گر همه رأی تو فنای من است***کار من بر مراد رأی تو باد

شد دلم ذره وار در هوست***دلم این ذره در هوای تو باد(1)

همچنین ناله برمی آورند که:

کردیم عاقبت وطن اندر دیار عشق***خوردیم آب بیخودی از جویبار عشق

مستان عشق را به صبوحی چه حاجت است ؟***زیرا که دردسر نرساند خمار عشق

سی سال لاف مهر زدم تا سحرگهی***واشد دلم چو گل ز نسیم بهار عشق

فارغ شود ز دردسر عقل فلسفی***یک جرعه گر کشد ز می خوشگوار عشق

در دامن مراد نبینی گل وصال***بی ترک خواب راحت و بی نیش خار عشق

هر کس که یافت آگهی از سر عاشقی***وحدت صفت کند سر و جان را نثار عشق(2)

این جهان و آن جهان و هرچه هست***عشقان را روی معشوق است و بس

گر نباشد قبله عالم مرا***قبله من کوی معشوق است و بس(3)
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1- 1- خواجه عبدالله انصاری

2- 2- وحدت کرمانشاهی

3- 3- مناجات،خواجه عبدالله انصاری





خداشناسی در علم روز


اکسیژن

1-اکسیژن مثال و نمونۀ کاملی است از آثار معجزه آسای نظام عالم خلقت.

هوای زمین مرکّب است از اکسیژن،نیتروژن،آرگون،نئون،زنون،کریپتون و مقداری بخار آب و معادل سه قسمت از ده هزار قسمتِ اسید کربنیک.

از وجود همین گازهای گرانبها است که رنگ های قرمز و آبی و سبز،بر روی صفحه های اعلان،در و دیوار به چشم می آید و از برکت وجود گاز آرگون است که اشعۀ نورانی الکتریسیته دنیا را روشن ساخته و تمدّن بشری را به این پایه از پیشرفت رسانده است.

هفتاد و هشت قسمت از هوا؛از نیتروژن و بیست و یک قسمت آن از اکسیژن است.فشارهای محیط بر سطح کرۀ زمین به مقدار تقریباً یک کیلو و نیم در هر اینچ مربع است.بقیّۀ موجودی گاز اکسیژن،به صورت ذخیره در قشر زمین جمع شده است که آبهای عالم را هم همان گاز تشکیل می دهد.

اکسیژن ریشۀ حیات تمام جانداران زمین است که جز از هوای محیط زمین،از هیچ منبع دیگری نمی توان آن را به دست آورد.

باید دید چه شده است که این عنصر حیاتی با همۀ خواص شیمیایی و ترکیب و اختلاط آن با سایر مواد،مصون مانده است و فقط به همان مقداری که برای ادامۀ حیات موجودات جاندار لازم است که به صورت خالص در هوای محیط،باقی مانده است ؟

هرگاه مقدار اکسیژن موجود در هوا به جای 21 درصد،50 درصد می بود کلیه مواد سوختنی این عالم به حالت احتراق درمی آمد.به عنوان مثال اگر جرقۀ برقی با
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درختی برخورد می کرد،جنگلی را دچار حریق می کرد و آن را دچار انفجار می ساخت.

و هرگاه مقدار آن به ده درصد کاهش می یافت گرچه هر جانداری خود را با آن تطبیق می نمود؛ولی به طور قطع از بسیاری عناصری که امروزه اساس زندگی ما را تشکیل می دهد،مثل آتش،اثری دیده نمی شد.

و خلاصه اگر اکسیژن آزاد،چنانچه اشاره کردیم که فقط مقدار بسیار کوچک و ناچیزی از مواد متشکّلۀ زمین را تشکیل می دهد،با تأخیر و فاصله جذب گردد، یا به طور کلّی معدوم شود،آن وقت حیات ظاهری و حیوانی جانداران از روی زمین رخت بر خواهد بست.

تناسب عجیب و تعادل بسیار دقیقی که میان اکسیژن و اسید کربونیک برقرار است،از مهمترین علت های دوام و استمرار حیات حیوانی و نباتی به شمار می آید.این اعجاز خدای متعال است که توجّه متفکران و اندیشمندان را به خود جلب کرده است.اهمیّت حیاتی اسید کربونیک و آثار،فواید،خواص و ویژگی هایش هنوز در نظر بسیاری از اندیشمندان کشف نشده است.

اسید کربونیک گاز سنگین و غلیظی است که نزدیک به سطح زمین قرار دارد و تجزیه آن از اکسیژن به راحتی امکان پذیر است.به عنوان مثال وقتی بر درختی آتشی افروخته شود،چوب که خود مرکب از اکسیژن و کربن و هیدروژن است،بر اثر حرارت تجزیۀ شیمیایی می شود و کربن با نهایت سرعت با اکسیژن آمیخته و تشکیل اسید کربونیک می دهد.هیدروژنِ آن نیز با همان شتاب با اکسیژن آمیخته.تشکیل بخار می دهد.دودی که بر اثر آتش پدید می آید همان کربن خالص و ترکیب نشده است.

انسان هنگام تنفّس،مقداری اکسیژن فرو می برد و خون،آن را در تمام
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قسمت های بدن توزیع می کند.اکسیژن،غذا را در سلولهای مختلف آهسته با حرارتی ضعیف می سوزاند و اسید کربونیک و بخار آبِ پدید آمدۀ از آن،خارج می شود.به همین جهت وقتی از راه شوخی گفته می شود:فلانی مثل تنوره آتش می کشد،حقیقت درستی اظهار شده است؛چون گاز اسید کربونیکی که بر اثر احتراق غذا در سلول ها ایجاد می شود،داخل ریه می گردد و با تنفّس بعدی از بدن خارج شده و به هوای محیط برمی گردد.

امام صادق علیه السلام در ضمن شناساندن خدای متعال از طریق آثار خداوندی به مفضّل می فرماید:

کیست که شُش ها را چنان آفریده که بدون هیچ درنگ،پیوسته هوای خارج را بگیرد و به تمام نقاط بدن برساند ؟ ریه اگر اندکی از حرکت باز ایستد و هوای پاک و صاف خارج را به بدن نرساند آدمی تلف می گردد،آیا ممکن است این اموری که هریک مصلحتی بزرگ و حکمتی سترگ دارد خود به خود و بدون هیچ خالقی حکیم به این نظم و ترتیب صحیح،موجود شود ؟

بدین ترتیب کلیّه جانوران اکسیژن استنشاق می کنند و اسید کربونیک بیرون می دهند.

از خواصّ دیگر اکسیژن که آن را برای حیات ضروری می سازد آن است که فعل و انفعالاتی،در سایر عناصر موجود در خون به وجود می آورد.

از طرف دیگر به طوری که می دانیم زندگی نباتات بسته به همان مقدار کم اسید کربونیکی است که در هوا موجود است و نباتات با آن تنفّس می کنند.برگ نباتات در حکم ریه انسانی است که در زیر حرارت آفتاب اسید کربونیک را به عنصر کربن و اکسیژن تجزیه می کند و اکسیژن را در هوا رها می سازد و کربن در تنۀ نباتات باقی می ماند و با هیدروژنی که از ریشه به ساقه و شاخه ها می رسد ترکیب می گردد و بر
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اثر همین ترکیبات شیمیایی حیرت آور است که طبیعت قند و«سلولز»و هزاران مواد آلی دیگر و میوه ها و گل ها را به وجود می آورد.

از عجایب قرآن مجید در 14 قرن قبل اشاره به این موضوعات است که علم پس از میلیون ها سال به دست آورده است.

قرآن در سورۀ یس اشاره دارد:

[ وَ آیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنٰاهٰا وَ أَخْرَجْنٰا مِنْهٰا حَبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ* وَ جَعَلْنٰا فِیهٰا جَنّٰاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنٰابٍ وَ فَجَّرْنٰا فِیهٰا مِنَ الْعُیُونِ* لِیَأْکُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ مٰا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَ فَلاٰ یَشْکُرُونَ ] (1).

و این زمین مرده برای آنان نشانه ای [ آشکار بر این که ما مردگان را در قیامت زنده می کنیم ] می باشد که آن را زنده کردیم و از آن دانه بیرون می آوریم که از آن می خورند،*و در آن بوستان هایی از درختان خرما و انگور قرار دادیم، و در آن از چشمه های گوناگون روان ساختیم،*تا از میوۀ آن و آنچه دست هایشان به عمل می آورد [ مانند شیره،کشمش،شربت و...] بخورند، آیا سپاس گزاری نمی کنند ؟

خرما و انواع انگور را به فعالیّت درختان در زمین به وسیلۀ ریشه که دو نوع مواد قندی و سلولز عالی است نسبت می دهد !!

نباتات خودشان تغذیه می کنند و مقادیر زیادی غذا برای حیوانات روی زمین تدارک می نمایند.

نباتات اکسیژنی را که ما تنفّس می کنیم و بدون آن حتّی پنج دقیقه هم نمی توانیم زیست نماییم به ما می رسانند.به همین جهت نوع بشر باید در این زمینه خیلی

ص:279





1- 1) -یس (36):33-35. 




شکرگزار باشد.

بنا به شرحی که گذشت همه نباتات و جنگل ها و بوته ها و خزه ها و به طور کلّی تمام روییدنی ها،ساختمان اصلی وجودشان ترکیبی از آب و کربن است.

حیوانات کربن دفع می کنند و نباتات اکسیژن و از این رو هرگاه این دو عملِ موجودات متوقّف می ماند آن وقت یا حیوانات همه اکسیژن ها را مصرف می کردند و یا نباتات کلیّه کربن ها را و چون این تقسیم به هم می خورد نسل هر دو به سرعت رو به انقراض و زوال می رفت.

اخیراً کشف شده است که اسید کربونیک به مقدار اندک جزءِ ضروریّات حیات حیوانی است،هم چنان که اکسیژن لازمۀ زندگی نباتات است.

گاز هیدروژن نیز با آن که تنفس نمی شود؛اما از لوازم ضروری حیات است؛چرا که بدون هیدروژن آب وجود خارجی پیدا نمی کند و به طوری که همه می دانیم قسمت اعظم مواد وجودی نباتات و جانداران را آب تشکیل می دهد.

قرآن کریم به این واقعیّت چنین اشاره می کند:

[ أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا وَ جَعَلْنٰا مِنَ الْمٰاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلاٰ یُؤْمِنُونَ ] (1).

آیا کافران ندانسته اند که آسمان ها و زمین به هم بسته و پیوسته بودند و ما آن دو را شکافته و از هم باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم ؟ پس آیا ایمان نمی آورند ؟

اکسیژن و هیدروژن و اسید کربونیک و کربن چه به تنهایی و چه در حال ترکیب و اختلاط با یکدیگر،از ارکان اوّلیۀ حیات جانداران به شمار می روند و اساساً مبنای

ص:280





1- 1) -انبیاء (21):30. 




زندگانی در زمین بر آنها استوار است.

از میان میلیونها احتمال،حتی یک احتمال هم نمی رود که همۀ این گازها در آن واحد در سیّاره ای جمع شوند و مقدار و کیفیّت آنها هم به طوری متعادل باشد که برای حیات کافی به نظر برسد.

از طریق علمی توضیحی دربارۀ این راز طبیعت نمی توان داد و اگر هم بخواهیم بگوییم همۀ این نظم و ترتیبات تصادفی است،برخلاف منطق ریاضی که بر دو دو تا چهارتا است-به این معنی که هر نظمی ناظمی دارد و هر حرکتی محرکی - استدلال کرده ایم (1).

این گوشه ای از اسرار و منافع یک جزء از اجزای غیر قابل شمارش جهان یعنی اکسیژن است ؟ آیا وقتی با این دید به عنایت و محبّت و لطف و مهربانی به انسان نظر شود و از این طریق هم راه معرفت طی شود حاصل عشق به آن وجود مقدّس نمی گردد ؟! و راستی چه عالی است کلام امام صادق علیه السلام دربارۀ عارفان و عشق آنان که می فرماید:وَ الْحُبُّ فَرْعُ الْمَعْرَفةِ


قوّۀ هاضمه

2-تا به حال صدها و هزارها کتاب دربارۀ هاضمه و کیفیّت کار دستگاه گوارش نگاشته شده است؛ولی هر سال کشفیّات جدیدی در این زمینه منتشر می شود که گویی با موجود جدیدی رو به رو می شویم که در گذشته هرگز او را تجربه نکرده ایم.

موضوع همیشه تازگی دارد و توجّه انسان را به خود جلب می کند.

اگر ما جهاز هاضمه را به یک آزمایشگاه شیمیایی تشبیه کنیم و مواد غذایی را که
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به درون آن می رود،مواد خام این آزمایشگاه بدانیم،آن وقت حیرت می کنیم که عمل هضم ما تا آن اندازه کامل است که هر چیز خوردنی را در دستگاه هاضمه هضم می شود و به تحلیل می رود مگر خود معده که دست نخورده باقی می ماند.

ما معمولاً مقداری غذای متنوّع به صورت مواد خام به این آزمایشگاه می ریزیم و اصلاً به فکر آن نیستیم که این دستگاه چگونه می چرخد و فعل و انفعالات شیمیایی در جهاز هاضمه با این مواد خام چه معامله ای می کند.ما کباب،گوشت، گل کلم،بقولات،ماهی سرخ کرده،نان و سبزیجات را خورده و همه را با چند لیوان آب فرو برده و مخلوط می کنیم،گاهی نیز به عنوان دارو مواد گوگردی و عصاره های حیاتی را بلع می کنیم،آن وقت معده ما از میان همه این مواد و اغذیه،آنچه را که مفید تشخیص بدهد انتخاب و آن را با مواد شیمیایی که خود تولید کرده است خمیر و آسیاب نموده و سپس فضولات آن را دفع می نماید و بقیّه را به پروتئین تبدیل کرده و به مصرف تغذیۀ سلولهای بدن می رساند.

دستگاه گوارش از بین اغذیه،آهک و گوگرد و یُدْ و آهن و مادۀ دیگری را که مفید و لازم تشخیص بدهد جدا می کند و مراقبت کامل به عمل می آورد تا ذرّات اصلی و مفید آن از بین نرود و به مصرف تهیّه هورمونها برسد و مواد حیاتی لازم،همیشه به مقدار کافی در دسترس باشد که در صورت نیاز به کار گرفته شود.

معده چربی و مواد ضروری دیگر را ذخیره می کند،تا در صورت عدم دسترسی به غذا،بدن از گرسنگی تلف نشود.همۀ این اعمال انجام می شود بدون آن که خود انسان کوچکترین توجّهی به آن داشته باشد،یا راجع به آن فکر کند.

ما همه این مواد گوناگون را بدون رعایت خوبی و بدی و نیاز معده،به درون این آزمایشگاه می ریزیم و تنها توجّه ما این است که به وسیلۀ خوردن رفع گرسنگی
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کنیم؛امّا از فعالیت و سوخت و ساز معده بی خبریم و نمی دانیم که،پس از غذا به معده می رسد دوباره فعالیت از سر گرفته می شود و مواد خام پخته و آماده برای تغذیۀ سلول ها می شود.

باید دانست که تعداد سلول های بدن انسان به چند میلیارد می رسد،یعنی مقدار آن بیش از مجموع نوع بشر در روی کرۀ زمین است.مواد غذایی باید مرتّب به سلولها برسد و هر سلولی از اعضای مختلف بدن مثل استخوان،گوشت،ناخن، مو،چشم،دندان و امثال آن،همان غذایی را جذب می کند که به کار پرورش و زندگانی آن می خورد.

بنابراین موادی که در این آزمایشگاه شیمیایی،تجزیه و ترکیب و تهیه می شود، بیش از موادی است که آزمایشگاههای ساخت بشر می تواند تهیه کند !! شبکۀ ارتباطات و طریقۀ حمل و رساندن این مواد به سلول ها به قدری جامع و مرتّب است که تا به حال هیچ سیستم حمل و نقلی نتوانسته است چنین نظم و انضباطی را به نمایش بگذارد.

این آزمایشگاه عجیب،از هنگام طفولیّت انسان،تا حدود سن پنجاه سالگی مرتکب هیچ اشتباه فاحشی نمی شود.در حالی که به وسیلۀ مواد و مصالحی که به این آزمایشگاه می رسد،متجاوز از یک میلیون نوع ذرّات مختلف تهیه می شود و غالب این مواد نیز از نوع سموم کشنده است.

وقتی مجاری توزیع و طریق حمل و نقل مواد غذایی بدن،بر اثر طول مدت استعمال،فرسوده و ناهموار شود،قدرت و توانایی بدن رو به کاهش می رود و سنّ پیری و کهولت فرا می رسد.

هر سلولی که مواد غذایی را جذب می کند،به وسیلۀ احتراق داخلی آن را می سوزاند و برای بدن حرارت ایجاد می کند،امّا به طوری که همه می دانیم احتراق
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بدون«گیرانه»صورت نمی گیرد و اوّل باید آتش روشن شود به همین جهت طبیعت بدن،به وسیلۀ پاره ای ترکیبات شیمیایی،احتراق تولید می کند که مواد غذایی را در سلولها می سوزاند و اکسیژن و هیدروژن و اسید کربونیک آن را تجزیه می نماید و بدین وسیله گرمای بدن را تأمین می کند و چنان که در مورد آتش معمولی دیده می شود بخار آب و اسید کربونیک از آن جدا می شود.

اسید کربونیک خون را به ریه ها می رساند و بر اثر دفع آن تنفّس که اساس زندگی انسان است ایجاد می شود.بدن انسان در هر روز معادل یک کیلو اسید کربونیک تولید می کند و با طرز معجزه آسایی آن را دفع می کند.

در موقع هجوم میکروب امراض این آزمایشگاه عجیب،لشکری مجهّز و آماده دارد که با آن به مبارزه برمی خیزد و بیشتر،آن را منکوب می نماید و انسان را از مرگ یا بیماری های خطرناک نجات می دهد.

همه این قضایا با ترتیب و نظم کامل انجام می گیرد و چنان که مشهود است ترتیب و نظم همیشه برخلاف تصادف و اتّفاق است (1).

در اینجاست که حضرت سیدالشهداء رهبر آزادگان حضرت حسین علیه السلام در بیابان عرفات در دعای معروفش فریاد برمی آورد:

عَمِیَتْ عَیْنٌ لا تَراکَ.

کور باد چشمی که تو را نمی بیند.

به هر روی این هم راز دیگری از گوشۀ بسیار کوچک و ناچیز و پنهان،از اسرار و شگفتی های آفرینش توجّه به این حقیقت و سایر حقایقی که سرچشمۀ همۀ آنها برای برپایی حیات انسان و قرار گرفتن در راه توحید خداست که هرگز دل متوجّهی
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نمی تواند خالی از عشق به او بماند.چگونه انسان پس از یافتن حقیقت و این که هر خیری از او و تأمین کننده اش اوست،می تواند خالی از عشق او بماند ؟

آری،معرفت عارفان که در رأس آنان انبیا و امامان علیهم السلام بودند،تمام موجودیّت آنان را نسبت به حضرتش تبدیل به عشق کرده بود و حرارت این عشق آنان را به کامل ترین عبادت و قبول هر نوع رنج و مصیبت واداشته است. هرکه کند روی طلب سوی او

گفت به مجنون صنمی در دمشق

معرفت،حقیقتی است که در قرآن مجید و روایات اسلامی تحت عنوان علم، فقه،عرفان،بصیرت از آن یاد شده است.آیین الهی قدر هرکس را در دنیا و آخرت برابر با معرفت او به حقایق می داند.

از امام حسین علیه السلام روایت شده است که فرمود:

سَمِعتُ جَدّی رَسول اللّه یقولُ:المَعْرُوفُ بِقَدرِ المَعْرِفَةِ (1).
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و در قرآن کریم آمده است:

دانشمندان به درجاتی از دیگران برترند و اهمیّت هر دانشی بستگی به موضوع آن دارد و چه موضوعی برتر و بالاتر از توحید است ؟ و آنان که در این وادی کسب معرفت کرده اند عاشقان واقعی اند،و در پرتو این عشق به والاترین مقام انسانیّت رسیده و وجود آنان برای جهان و انسان بهترین منبع برکت شده است.


محبّت در قرآن


اشاره

همان گونه که گذشت محبّت و عشق محصول معرفت و آگاهی به حقایق است.

اینک به ذکر آیات و روایات مربوط به محبّت می پردازیم:

[ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمٰانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیٰانَ أُولٰئِکَ هُمُ الرّٰاشِدُونَ ] (1).

ولی خدا ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را در دل هایتان بیاراست،و کفر و بدکاری و نافرمانی را ناخوشایند شما ساخت،اینان [که دارای این ویژگی ها هستند] هدایت یافته اند.

ایمان خط ارتباط بین انسان و اللّه است.خدای متعال در این آیه به این معنی اشاره می کند که وقتی به شما توفیق شناخت حقایق عنایت شود آن حقایق محبوب شما خواهد شد.

[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (2).
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بگو:اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد،و گناهانتان را بیامرزد و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

ادّعای خدا دوستی بدون شناخت پیامبر صلی الله علیه و آله و اطاعت از آن حضرت که مبلّغ فرهنگ الهی است،بی مورد است.قرآن مجید بارها از مردم دعوت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله را بشناسند،پیامبری که پرونده قبل از بعثتش روشن است و از ابتدای ابلاغ نبوّت دلایل و براهین واضحی داشت و خدای متعال تمام نشانه های نبوت را با او قرار داده بود تا برای هیچ کس عذری باقی نماند.آنان که براهین و دلایل و حجج او را دیدند و برای آنان معلوم شد که تنها عامل سعادت دنیا و آخرت آنان، پذیرش رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله بود،به او علاقه مند شدند.

علامت آن علاقه و عشق،اطاعت از قرآن و سنّت او بود که از همین راه پاک باخته خدا شدند و در راه محبوب از همه چیز خود گذشتند و در تاریخ بشر از بهترین بندگان شایستۀ حق شدند.

سلمان،ابو ذر،مقداد،عمّار،یاسر،سمیّه،بلال و چهره هایی از این قبیل، همانان بودند که پیامبر صلی الله علیه و آله را به حقیقت شناختند و دل در گرو عشق او دادند.آنان از طریق تعلیمات آن حضرت،خدا را شناختند و در صف مقدم عاشقان حق قرار گرفتند.آری،عشق به خدا محصول معرفت به پیامبر صلی الله علیه و آله و دین خداست که بدون این معرفت،ادّعای عشق به خدا پندار و خیالی بیش نیست.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّٰهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکٰافِرِینَ یُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لاٰ یَخٰافُونَ لَوْمَةَ لاٰئِمٍ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ] (1).
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ای اهل ایمان ! هر کس از شما از دینش برگردد [ زیانی به خدا نمی رساند ] خدا به زودی گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد،و آنان هم خدا را دوست دارند؛در برابر مؤمنانْ فروتن اند،و در برابر کافرانْ سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه خدا جهاد می کنند،و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند.این فضل خداست که به هر کس بخواهد می دهد و خدا بسیار عطاکننده و داناست.

راستی بدون شناخت راه اللّه چگونه انسان به چنین صفاتی که در این آیۀ شریفه آمده است،آراسته گردد ؟ انسان تا معرفت به صراط مستقیم پیدا نکند،از راهی غیر از فکر،اندیشه و معرفت و شناخت،عشق پیدا نکرده و به مراتب عارفان دست پیدا نمی کند.این راه خداست که انسان پس از مطالعه و دقّت در آن،می یابد که تنها راه نجات است.بنابراین چگونه انسان بعد از یافتن راه نجات،به آن عشق پیدا نکند و به لوازم آن دل نبدد ؟

راه نجات،راه خداست و سرانجام به او پایان می پذیرد،پیمودن این راه، محبّت به اوست و محبّت به او مهمترین راه رسیدن به عشق است.عشقی که از درجات عرفان و مرتبۀ عارفان است بنابراین هر چه شناخت و معرفت بیشتر،عشق شعله ورتر و آتشین تر خواهد بود.این است که آیۀ شریفه می فرماید:[ وَ یُحِبُّونَهُ ] انسان هایی که به شدّت به خدای متعال عشق می ورزند.همین عشق عامل حرکت آنان به سوی اوست و مرکب این راه همان برنامه هایی است که در آیه ذکر شده است.اینان فراق بین خود و محبوب را با انجام شایسته ترین اعمال که دستور خود حق است،به وصل تبدیل می کنند.
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[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ] (1).

ولی آنان که ایمان آورده اند،محبّت و عشقشان به خدا بیشتر و قوی تر است.

ایمان آورندگان چرا نهایت عشق را به خدا نداشته باشند ؟ مگر جز حضرت حق کسی می تواند چنین صفاتی داشته باشد:

خالق،باری،مصوّر،اول،آخر،ظاهر،باطن،رازق،بدیع،مقدّر،مدبّر، حکیم،مطهّر،منوّر،میسّر،مبشّر،منذر،مقدّم،مؤخّر،عاصم،قائم،دائم، راحم،سالم،حاکم،عالم،قاسم،قابض،باسط،غنیّ،وفیّ،علیّ،مَلیّ،حفیّ، رضیّ،زکیّ،بدیّ،قویّ،ولیّ،احد،واحد،شاهد،ماجد،حامد،راشد، باعث،وارث،ضارّ،نافع،مانع،دافع،رافع،صانع،سامع،جامع،شافع، واسع،موسع،جلیل،جمیل،وکیل،کفیل،دلیل،قبیل،مدیل،منیل،مقیل، محیل،غافر،ساتر،قادر،قاهر،فاطر،جابر،ذاکر،ناظر،ناصر،عفوّ،غفور، صبور،شکور،رؤوف،عطوف،مسئول،ودود،سبّوح،قدّوس،ناطق،صادق، فالق،فارق،فاتق،راتق،سابق،سامق،سمیع،رفیع،منیع،کبیر،قدیر،خبیر، مجیر (2).

مگر انسان با شناخت این صفات به این معنی نمی رسد که همه چیز انسان اوست و غیر او چیزی نیست،در این صورت چرا انسان کمال عشق را به فرمودۀ آیۀ شریفه،مخصوص به حقّ نگرداند.

این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت:آنان که از طریق معرفت عاشق حقّند، خداوند هم عاشق آنان است و در حقیقت این عشق طرفینی است،عشق عبد به حق و عشق حق به عبد،خدای بزرگ در قرآن مجید در ده مورد به بندگان عزیزش،
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1- 1) -بقره (2):165. 

2- 2) -دعای جوشن کبیر. 




آنان که در عشق و عمل می سوزند،اعلام محبّت و عشق کرده است.


گوشه ای از محبّت حق در قرآن

اینک تنها به ذکر موارد محبّت حق به عبد اشاره می کنیم و شرح هر کدام را به تناسب ذکر خواهیم نمود.

[ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ] (1).

یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند،و کسانی را که خود را [ با پذیرش انواع پاکی ها از همۀ آلودگی ها ] پاکیزه می کنند.دوست دارد.

در اینجا باید توجه داشت که منظور از طهارت در آیۀ شریفه طهارتی است که به دستور خدای متعال به دست می آید،نه این که هرکس که خود را شستشو دهد مورد محبّت خدا قرار گیرد.

[ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ] (2).

و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.

[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ ] (3).

بگو:اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد.

در این آیه اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله علّت محبّت حق به عبد است.
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1- 1) -بقره (2):222. 

2- 2) -آل عمران (3):159. 

3- 3) -آل عمران (3):31. 




[ بَلیٰ مَنْ أَوْفیٰ بِعَهْدِهِ وَ اتَّقیٰ فَإِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ ] (1).

آری،هر که به پیمان خود [ در تعهد به اجرای احکام دین ] وفا کرد،و [ در همۀ امور زندگی ] تقوا پیشه ساخت،[ بداند که ] یقیناً خدا تقوا پیشگان را دوست دارد.

[ اَلَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرّٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ الْکٰاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعٰافِینَ عَنِ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ] (2).

آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند،و خشم خود را فرو می برند، و از [ خطاهایِ ] مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

[ وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ] (3).

و اگر میانشان داوری کردی به عدالت داوری کن؛زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد.

[ وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قٰاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمٰا وَهَنُوا لِمٰا أَصٰابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ مٰا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکٰانُوا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الصّٰابِرِینَ ] (4).

چه بسا پیامبرانی که انبوهی دانشمندانِ الهی مسلک [ و کاملان در دینِ ] به همراه او با دشمنان جنگیدند،پس در برابر آسیب هایی که در راه خدا به آنان رسید،سستی نکردند و ناتوان نشدند و [ در برابر دشمن ] سر تسلیم و فروتنی فرود نیاوردند و خدا شکیبایان را دوست دارد.
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1- 1) -آل عمران (3):76. 

2- 2) -آل عمران (3):134. 

3- 3) -مائده (5):42. 

4- 4) -آل عمران (3):146. 




[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّٰهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ ] (1).

ای اهل ایمان ! هر کس از شما از دینش برگردد [ زیانی به خدا نمی رساند ] خدا به زودی گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد،و آنان هم خدا را دوست دارند.

[ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیٰانٌ مَرْصُوصٌ ] (2).

خدا کسانی را دوست دارد که صف زده در راه او جهاد می کنند [ و از ثابت قدمی ] گویی بنایی پولادین و استوارند.


محبّت در روایات


اشاره

عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ عَشَقَ وَ عَفَّ وَ کَتَمَ وَ ماتَ،ماتَ شَهیداً (3).

از رسول خدا صلی الله علیه و آله است:هرکس عاشق شد و خودداری از گناه پیشه کرد و عشق خود را از نااهلان پنهان داشت و مرد،شهید از دنیا رفته.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أَ لا انَبِّئُکُمْ بِخیارکم قالُوا:بَلیٰ یا رَسُولَ اللّهِ قالَ:أَحٰاسِنُکُمْ أَخْلاقاً الْمُوَطَّئُونَ أَکْنافاً الَّذینَ یَأْلِفُونَ وَ یُؤْلَفُونَ (4).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:شما را خبر بدهم محبوب ترین شما نزد خدا و نزدیک ترین شما به من کیست ؟ عرض کردند:آری،فرمود: نیکوخلق ترین شما آن کس که
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1- 1) -مائده (5):54. 

2- 2) -صف (61):4. 

3- 3) -عبهر العاشقین:8. 

4- 4) -بحار الأنوار:396/68،باب 92-حسن الخلق،حدیث 76. 




دیگران در کنار او از کرامت و سهل بودنش بهره مندند و آنان که با دیگران می جوشند و دیگران نیز با آنان می جوشند.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:لَمّا غَرَسَ اللّهُ جَنَّةَ الْفِرْدُوسِ غَرَسَ أَشْجارَها بِیَدِهِ وَ فَجَّرَ أَنْهارَها ثُمَّ قالَ لَها تَحْسُنی بِحُسْنی فَوَ عِزّتی وَ جَلالی لا یُجاوِرُنی فیکَ بَخِیْلٌ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:زمانی که خدا بهشت را آفرید و به دست قدرتش درختان آن را نشاند و نهرهایش را جوشانید به آن خطاب کرد:به زیبایی من زیبا شو،به عزّت و جلالم در تو بخیل را جای نمی دهم ! !

راستی چه بخلی بالاتر از این است که انسان از انعکاس عشق حق به خانه دل که خانه خود اوست جلوگیری کند.و از آراستن خود به صفات الهی خودداری کند و از تابش انوار ملکوت در نفس پیشگیری کند و در مدّت عمر همانند حیوانات همّتی جز شکم و شهوت نداشته باشد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعای خود عرضه می داشت:

أَسْأَلُکَ بِحُبِّکَ وَ حُبِّ مَنْ یُحِبُّکَ وَ حُبِّ عَمَلٍ تُقَرِّبُنی إِلیٰ حُبِّکَ (2).

پروردگارا ! عشق خود و عشق کسی که عاشق توست و عشق عملی که مرا به عشق تو می رساند نصیبم کن.


سخنی در باب عشق

یکی از بزرگان در توضیح و تفسیر معنای عشق می فرماید:
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1- 1) -عبهر العاشقین:31. 

2- 2) -عبهر العاشقین:32. 





اقسام عشق

عشق را در یک تقسیم بندی می توان به پنج قسم تقسیم نمود:

1-عشق الهی: آخرین و برترین مقام و مرتبه هاست که تنها اهل مشاهده و توحید و حقیقت بدان دست می یابند.

2-عشق عقلی: مقامی است که نصیب اهل معرفت می شود و مربوط به عالم مکاشفه و ملکوت است.

3-عشق روحانی: ویژۀ بندگان خاص و برگزیده حضرت حق است که از لطافت و ظرافت بالایی برخوردار است.

4-عشق بهیمی: از ویژگی های پیروان رذایل و شهوات نفسانی است.

5-عشق طبیعی: عموم مردم در آن شریکند و حتّی عقب افتاده ترین مردم در دوردست ترین زمان ها و مکان ها از آن دم می زنند.

برای هر کدام از این پنج قسم توضیحی است که بدان اشاره می کنیم:

عشق بهیمی (حیوانی) از زشتی های خُلق است.شُرب خمر،فساد،زَمر (1)،فسق و ارتکاب معاصی،جز به تأثیر هوا نیست و این همه از خواسته ها و تحریک های نفس امّاره است که بدان فتد تا مهیّج شهوات مذمومه شود،تا به حدّی برسد که ضعف حیوانی که عین شهوت فطری است در اصل خویش،بعد از صحبت محبوب و الفت آنی که یک دم است از علاقۀ حُرقت آتش شهوت نفس اماره برهند.این در جهان عقول و نزد اهل شریعت،چون بر خلاف احکام و امر الهی است مذموم می باشد.
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1- 1) -زَمر-آواز مزمور سرود یا ترانه. 




عشق طبیعی از لطافت عناصر اربعه است که از یک سو تحریک کنندۀ نفس ناطقه و از سوی دیگر نفس امّاره است و هم چنین تحت تأثیر نفس کل و نیز نفس فریبنده است.اگر عقلیّات و روحانیّات غلبه کنند محمود است وگرنه که کشش و میل طبع جسمانی است و در نظر عشّاق مذموم است و چون عقل و علم در آن راه ندارد نتیجه ای جز آتش و دوزخ ندارد.اینجا بدین آتش بسوزند که شهوت حیوانی است و آنجا بدان آتش بسوزند که آتش جسمانی است.

عشق روحانی آن است که آن خواصّ النّاس را باشد.جواهر صورت و معانیشان صفای روح مقدّس یافته و تهذیب از جهان عقل دیده،صورتشان همرنگ دل باشد،هرچه از مستحسنات ببینند در عشق آن به غایت استغراق برسند،مادام که به آتش مجاهدت خبث طبع انسانی محترق شده باشد و آتش شهوات از صرصر (1)انفاس خمود (2)یافته باشد،این عشق به عشق اهل معرفت پیوندد،چون نردبان پایه ملکوت باشد،لاجرم مستحسن باشد نزد مذهب اهل عشق.

اما عشق عقلی از سیر عقل کلّ در جوار نفس ناطقه در عالم ملکوت پدید آید از لوایح مشاهده جبروت،این بدایت عشق الهی است،امّا عشق الهی ذروۀ علیاست در حدّ قصوی است و آن را بدایات است،انبساط و نهایات جز از مشاهده جلالی و جمالی برنخیزد !

تذکّر این نکته نیز ضروری است که انسان به انواع محبّتها آراسته است.و این محبّتها ناشی از فطرت و طبیعت و حقیقت انسانی است و مدار زندگی انسان بر آنها استوار است.مانند محبّت به خود،به پدر و مادر،به اقوام،به فرزندان،به دوستان،به خانه،به کسب و کار و به دنیا.باید توجّه داشت که قرآن مجید
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1- 1) -صَرْصَرَ الشیء:آن چیز را هم جمع کرد و کناره های پراکندۀ آن را گرد آورد. 

2- 2) -خَمُّود:جایی که آتش را در آن زیر خاک می کنند تا خاموش شود. 




و روایات،سخت پافشاری دارند که انواع محبّتها باید با ارتباط با تربیت اسلامی، تابع محبّت و عشق به خدا باشد،تا انسان هم چنان به راه رشد و کمال و رسیدن به اصل مقصود در حرکت باشد.چنانچه محبّتها در درون انسان قدرتی بیش از محبّت به خدا کسب کنند،بدون شک انسان در خطر عظیم قرار گرفته و دچار هلاکت ابدی خواهد شد،چنانچه قرآن در آیاتی به این تصریح کرده:

[ قُلْ إِنْ کٰانَ آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ وَ إِخْوٰانُکُمْ وَ أَزْوٰاجُکُمْ وَ عَشِیرَتُکُمْ وَ أَمْوٰالٌ اقْتَرَفْتُمُوهٰا وَ تِجٰارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسٰادَهٰا وَ مَسٰاکِنُ تَرْضَوْنَهٰا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهٰادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰی یَأْتِیَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّٰهُ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰاسِقِینَ ] (1).

بگو:اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی که فراهم آورده اید و تجارتی که از بی رونقی و کسادی اش می ترسید و خانه هایی که به آنها دل خوش کرده اید،نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ترند،پس منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش را بیاورد و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند.

[ لاٰ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُولٰئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ یُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولٰئِکَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (2).
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گروهی را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند،نمی یابی که با کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی و مخالفت دارند،دوستی برقرار کنند،گرچه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشانشان باشند.اینانند که خدا ایمان را در دل هایشان ثابت و پایدار کرده،و به روحی از جانب خود نیرومندشان ساخته،و آنان را به بهشت هایی که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است درمی آورد،در آنجا جاودانه اند،خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند.اینان حزب خدا هستند،آگاه باش که بی تردید حزب خدا همان رستگارانند.

آری،بنا به فرمودۀ قرآن،باید محبّت خدا را اصل و محور و سایر محبّتها را سایه و تابع آن قرار داد.به همین مناسبت باب بسیار مهمّی در معتبرترین کتب شیعه تحت عنوان «حبّ فی اللّه و بغض فی اللّه» آمده که روایاتش از اصیل ترین آثار اسلامی و بهترین راهنمای انسان به سوی محبّتهای صحیح است.

اینک به نمونه ای از آن روایات توجّه کنید:


ادامۀ روایات محبّت

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مَنْ أَحَبَّ لِلّهِ وَ أَبْغَضَ لِلّهِ وَ أَعْطیٰ لِلّهِ فَهُوَ مِمَّنْ کَمُلَ إِیمانُه (1).

کسی که برای خدا و در راه خدا عشق بورزد و برای خدا و در راه خدا دشمنی کند و به خاطر خدا ببخشد ایمانش کامل است.
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عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مِنْ أَوْثَقِ عُرَی الإیمانِ أَنْ تُحِبَّ فی اللّهِ وَ تُبْغِضَ فی اللّهِ وَ تُعْطی فی اللّهِ وَ تَمْنَعَ فی اللّهِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:از محکم ترین دست آویزهای ایمان،دوستی و دشمنی برای خداست و بخشش و منع در راه اوست.

عَنَ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:وَدُّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ فی اللّهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبِ الإیمانِ،أَلا وَ مَنْ أَحَبَّ فی اللّهِ وَ أَبْغَضَ فی اللّهِ وَ أَعْطیٰ فی اللّهِ وَ مَنَعَ فی اللّهِ فَهُوَ مِنْ أَصْفِیاءِ اللّهِ (2).

امام باقر علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند:دوستی مؤمن با مؤمن از بزرگترین شعبه های ایمان است،همانا هرکس برای خدا دوستی و دشمنی کند و برای خدا ببخشد و دریغ کند از برگزیدگان خداست.

عَنَ أَبی بَصیرٍ،عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:سَمِعْتُهُ یَقُولُ:إِنَّ الْمُتَحابّینَ فی اللّهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلیٰ مَنابِرَ مِنْ نُورٍ،قَدْ أَضاءَ نُورُ وُجُوهِهِمْ وَ نُورُ أَجْسادِهِمْ وَ نُورُ مَنابِرِهِمْ کُلَّ شَیْءٍ حَتّیٰ یُعْرَفُوا بِهِ فَیُقالَ هؤلاءِ الْمُتَحابُّونَ فی اللّهِ (3).

ابو بصیر می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود:کسانی که برای خاطر خدا با یکدیگر دوستی می کنند،روز قیامت بر بلندی هایی از نور می باشند،نور چهره و تن و بلندی هایی که بر آن ایستاده اند همه چیز را روشن می کند،به طوری که به وسیلۀ آن نور شناخته شوند و در حق آنان می گویند،
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اینان کسانی هستند که در راه خدا دوستی کردند.

عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسارِ قالَ:سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحُبِّ وَ الْبُغْضِ،أَمِنَ الإِیمانِ هُوَ ؟ فَقالَ:وَ هَلْ الإِیمانُ إِلّا الحُبُّ وَ الْبُغْضُ:«ثُمَّ تَلا هذِهِ الآیَةَ ؟ [ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمٰانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ فأذن مؤذن بینهم أن لعنت الله علی الظالمین وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیٰانَ أُولٰئِکَ هُمُ الرّٰاشِدُونَ ] (1)(2).

فضیل بن یسار می گوید:از امام صادق علیه السلام پرسیدم حب و بغض مربوط به ایمان است ؟ حضرت پاسخ داد:آیا ایمان غیر از محبّت و تنفّر است ؟ سپس این آیه را خواند:خدا ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را در دل شما بیاراست و کفر و نافرمانی و عصیان را ناپسند شما کرد،آنانند هدایت یافتگان.

عَنَ أَبی عَبْدِ اللّهِ قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِأَصْحابِهِ أَیُّ عُرَی الإِیمانِ أَوْثَقُ ؟ فَقالُوا اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ وَ قالَ بَعْضُهُمْ الصَّلاةُ وَ قالَ بَعْضُهُمْ الزَّکاةُ وَ قالَ بَعْضُهُمْ الصِّیامُ وَ قالَ بَعْضُهُمْ الحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَ قالَ بَعْضُهُمْ الجِهادُ،فَقالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ ما قُلْتُمْ فَضْلٌ وَ لَیْسَ بِهِ وَ لکِنْ أَوْثَقُ عُرَی الإیمانِ الحُبُّ فی اللّهِ وَ الْبُغْضُ فی اللّهِ وَ تَوالی أَوْلِیاءِ اللّهِ وَ التَبَرّی مِنْ أَعْداءِ اللّهِ (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود:کدام یک از دستاویزهای ایمان محکم تر است،گفتند:خدا و رسولش داناترند،بعضی گفتند:نماز،گروهی گفتند:زکات،عدّه ای گفتند:روزه،قومی گفتند:حج و عمره و دسته ای گفتند جهاد.رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:برای هریک از اینها
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که گفتید فضیلتی است؛ولی پاسخ پرسش من نیست.محکم ترین دستاویزهای ایمان دوستی برای خدا و دشمنی به خاطر اوست و پیروی از اولیای خدا و بیزاری از دشمنان الهی است.

عَنْ عَلیّ بن الحُسَیْنِ علیهما السلام قالَ:إِذا جَمَعَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الأَوَّلینَ وَ الآخِرینَ قامَ مُنادٍ فَنادیٰ یُسْمِعُ النّاسَ فَیَقُولُ:أَیْنَ الْمُتَحابُّونَ فی اللّهِ قالَ:فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النّاسِ فَیُقالُ لَهُمْ:إِذْهَبُوا إِلَی الجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسابٍ،قالَ:فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ فَیَقُولُونَ إِلی أَیْنَ ؟ فَیَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَحابُّونَ فی اللّهِ قالَ:فَیَقُولُونَ وَ أَیُّ شَیْءٍ کانَتْ أَعْمالُکُمْ قالُوا:کُنّا نُحِبُّ فِی اللّهِ وَ نُبْغِضُ فی اللّهِ قالَ:فَیَقُولُونَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلینَ (1).

امام سجاد علیه السلام فرمود:چون خدای عزّ و جلّ اوّلین و آخرین را در محشر گرد آورد،ندا کننده ای که صدایش را همه بشنوند فریاد می زند:آنان که برای خدا دوستی کردند کجایند؛گروهی از مردم برخیزند،به آنها گفته شود بدون حساب وارد بهشت شوید.فرشتگان در برخورد با آنها می گویند:کجا می روید ؟ جواب می دهند به بهشت بدون حساب،می پرسند:مگر شما دارای چه عملی هستید ؟ می گویند:برای خدا دوستی کردیم و به خاطر او دشمنی ورزیدیم،فرشتگان می گویند چه نیکوست پاداش اهل عمل.

عَنْ جابِرِ الْجُعْفی،عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:إِذَا أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فیکَ خَیْراً فَانْظُرْ إِلی قَلْبِکَ فَإِنْ کانَ یُحِبُّ أَهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَفیکَ خَیْرٌ،وَ اللّهُ یُحِبُّکُ،وَ إِنْ کانَ یُبْغِضُ أَهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ یُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَلَیْسَ فیکَ خَیْرٌ وَ اللّهُ
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یُبْغِضُکَ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (1).

جابر جعفی (که از بزرگان اصحاب و یاران حضرت باقر و صادق علیهما السلام است) از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود:هرگاه خواستی ببینی که اهل خیر هستی یا نه،به دلت نظر کن،اگر اهل طاعت را دوست داری و از آلودگان به گناه متنفری خوبی و خدا دوستدار توست و اگر از اهل طاعت متنفری و علاقه مند به اهل گناهی در تو خیری نیست و خدا دشمن توست و مرد با هرکه مورد علاقه اوست محشور می شود.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قَدْ یَکُونُ حُبٌّ فی اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ حُبٌّ فی الدُّنْیا فَما کانَ فی اللّهِ وَ رَسُولِهِ فَثَوابُهُ عَلَی اللّهِ،وَ ما کانَ فی الدُّنْیا فَلَیْسَ بِشَیْءٍ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:گاهی دوستی برای خدا و رسول است و گاهی برای دنیا، محبّتی که به خاطر خدا و رسول اوست پاداشش بر خداست و آنچه برای دنیا است اجر و مزدی ندارد.
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[ فَدَلیلُ الْخَوفِ الهَرَبُ ]


دلیل خوف

امام علیه السلام به نتیجه عملی هریک از خوف،امید و عشق اشاره می کنند و ابتدا نتیجه و ثمرۀ خوف را بیان می دارند و می فرمایند:

دلیل این که خوف در دل عارف پدید می آید«گریز»است در اینجا باید دید منظور حضرت از گریز چیست ؟

انسان باید بداند که در زندگی با دو واقعیّت روبه روست:

1-مجموعۀ مسائل و برنامه هایی که به نفع اوست،گرچه دارای نفع ظاهری نباشند.

2-مجموعۀ برنامه هایی که به زیان اوست گرچه در ظاهر سود و منفعت باشد.

بی تردید هیچ خردمندی خواهان زیان نیست و اهل خرد از هر زیانی سخت گریزانند و این مسئله ثابت شده است که جز خدا و آنچه مربوط به اوست نه این که هیچ چیز دیگر برای انسان نفعی ندارد،بلکه زیانبار است،به همین خاطر عارفان براساس معیارهای قرآنی زندگی می کنند و در بازار دنیا جز با خدای بزرگ با کسی معامله ندارند؛زیرا می دانند خداوند مهربان تنها خریدار انسان است و از آدمی فقط ایمان و عمل صالح می خرد و در برابر آن مزد بی نهایت کرامت می کند و غیر خدا تمام هستی انسان را در راه شکم و شهوت خود می برد و در برابر این معامله

ص:302






چیزی به انسان نمی دهد؛زیرا چیزی ندارد که به انسان بدهد.غیر خدا آدمی را به فقر مادی و معنوی می کشد و دنیا و آخرت انسان را به باد می دهد و وسیلۀ هلاکت ابدی آدمی را فراهم می نماید بنابراین عارف از غیر حق،رسالت انبیا،امامت امامان علیهم السلام،حکمت حکیمان،عرفان عارفان واقعی،اخلاق حسنه و اعمال پسندیده،سخت گریزان و به شدّت در ترس و وحشت است.

کسی که از امور زیان بار و خسران آورِ غیر قابل جبران گریزان نباشد،باید بداند که هنوز ترس از مقام خدا و وحشت از عقاب فردا،در دل او جای نگرفته است گرچه خود را عارف بداند به وادی عرفان اسلامی قدم نگذاشته است.

راستی مگر رشد و کمال،بصیرت و بینایی و یافتن و رسیدن به اصل معرفت با ادّعای بدون عمل و دعوای بدون سرمایه امکان پذیر است ؟!


از چه چیز باید گریخت


اشاره

به طور کلّی از آیات و روایات و آثار اسلامی استفاده می شود:

انسان باید از دو چیز و هرچه وابسته به آن دو چیز است سخت گریزان باشد:

1-از همنشینی با گناهکار و فاسدی که امید بازگشت و توبه به او نمی رود از آنجا که نشست و برخاست با این افراد مانع راه رشد و کمال انسانی است،باید تا سر حدّ ریشه کن شدن ارتباط،با او به مبارزه برخاست.

2-آنچه از دیدگاه قرآن و اخبار به عنوان گناه و امر حرام معرّفی شده است.

در اینجا به بخشی از آیات و روایاتی که مربوط به این دو واقعیّت است اشاره می کنیم:
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آیۀ اوّل:هوسرانان

وَ ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَ ذَکِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا کَسَبَتْ لَیْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِیٌّ وَ لا شَفِیعٌ وَ إِن تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لاَ یُؤْخَذْ مِنْهَا أُولٰئِکَ الَّذِینَ أُبْسِلُوا بِمَا کَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن حَمِیمٍ وَ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْفُرُونَ ] (1).

و کسانی که دینشان را بازی و سرگرمی گرفتند،و زندگی دنیا آنان را فریفت، واگذار و [ مردم را ] با قرآن اندرز ده؛که مبادا کسی [ در روز قیامت ] به [ کیفر ] آنچه [ از گناهان ] مرتکب شده [ از رحمت و ثواب ] محروم ماند [ و به هلاکت سپرده شود ] و او را جز خدا سرپرست و یاور و شفیعی نباشد و اگر [ برای رهایی اش از عذاب ] هر گونه عوض و فدیه ای بدهد از او پذیرفته نشود.آنانند که به سبب آنچه [ از اعمال زشت ] مرتکب شده اند [ از رحمت و ثواب ] محروم مانده [ و به هلاکت سپرده شده ]اند.و به خاطر آن که همواره [ به آیات الهی ] کفر می ورزیدند برای آنان نوشابه ای از آب جوشان و عذابی دردناک است.

آری،بنابر دستوری که خداوند در این آیه به پیامبرش داده است مردم مؤمن و عارفان باللّه،باید با این گونه مردم که دین خدا را به مسخره گرفته اند قطع رابطه کنند و از این بی خردانِ بی خبر،بگریزند و با آنان هیچ گونه معاشرتی نداشته باشند و به هنگام مبارزه-بنا به دستور قرآن در هر عصری-تا ریشه کن شدن آنان به جهاد برخاسته و راه الهی را از لوث وجود اینان پاک کنند.
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مسلم گروهی هایی که به عنوان قطب و درویش و فقیر الی اللّه،اعلام موجودیّت می کنند-که تشکیل دهندگان سلطنت و شاهنشاهی و دربارهای کثیف و عمودهای حکومت های خائنانه بوده و هستند و حتّی در قالب اقطاب و به گفتۀ خودشان فقرا،مقاصد شوم و پلید خود را عملی می کنند-مورد تایید اسلام نبوده و فریب خوردگان در مسیر ضلالت و گمراهی به سر می برند.

اینان قطب برنامه های شیطانی بوده و ذره ای از عرفان اسلامی را نچشیده بلکه گرگانی در لباس میش و به فرمودۀ پروردگار عالم در حدیث قدسی «قطّاع طریق» بندگان حق بودند.

عارف واقعی و سر حلقۀ عارفان حقیقی و قطب عرفان و هدایت،وجود مقدّس مولی الموحّدین،امام العارفین،امیر المؤمنین علیه السلام است که قسمتی از تمام عمرش را با قلدران و گردنکشان و سازندگان دربار و پایه گذاران شاهی و سلطنت و زورمداران و مانعان راه خدا،با سرسختی هرچه تمام تر مبارزه و جان شیرین خود را در این راه که راه خدا بود،در محراب عبادت نثار کرد و چه وقیحند آنان که آلوده به گناه و یار گناهکارند،آن گاه خود را عارف و درویش و وابسته به مولا می دانند !!


آیۀ دوم:تفرقه اندازان

إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ کَانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَی اللّهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُم بِمَا کَانُوا یَفْعَلُونَ ] (1).

مسلماً کسانی که دینشان را بخش بخش کردند،و گروه گروه شدند،تو را هیچ پیوندی با آنان نیست،کار آنان فقط با خداست،سپس به اعمالی که همواره
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انجام می دادند،آگاهشان می کند.

در این آیه تعلیم می دهد که عارف به راه از چنین پلیدانی باید گریزان باشد و از همکاری با آنان سخت بپرهیزد که اینان نابود کنندۀ دنیا و آخرت آنانند.


آیۀ سوم:مسخره کنندگان

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُوا وَ لَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ وَ الْکُفَّارَ أَوْلِیَاءَ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ ] (1).

ای مؤمنان ! کسانی که دین شما را مسخره و بازیچه گرفته اند،چه از اهل کتاب و چه از کافران،سرپرستان و دوستان خود مگیرید و اگر مؤمن هستید از خدا پروا کنید.

ملّت اسلام بعد از پنج قرن تجربه،باید به این نتیجه رسیده باشد که از یهود و نصاری و کفّار و به تعبیر روشن تر از غرب و شرق جز زیان چیزی عایدش نشده و نمی شود؛بنابراین امروز،روز دوستی و ارتباط با آنان نیست،بلکه روز مبارزه و ریشه کن کردن وجود پلید آنان از سر راه بشریّت است.


آیۀ چهارم:ظاهرفریبان

یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنکَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوکَ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَ مَن یُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِکَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَیْئاً
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أُولٰئِکَ الَّذِینَ لَمْ یُرِدِ اللّهُ أَن یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ] (1).

ای پیامبر ! کسانی که در کفر می شتابند تو را غمگین نسازند،چه آنان که به زبانشان گفتند:ایمان آوردیم و دل هایشان ایمان نیاورده،و چه آنان که یهودی اند که به شدت شنوندۀ دروغند [ با آن که می دانند دروغ است ] و به شدت گوش به فرمان گروهی دیگرند که [ از روی حسد و کبر ] نزد تو نیامده اند.[ آن گروهی که ] کلمات [ خدا ] را پس از استواری در جایگاه هایش تحریف می کنند،[ و معنای حقیقی اش را تغییر می دهند و به مقلّدان و مطیعان بی سواد خود ] می گویند:اگر [ از طرف پیامبر اسلام ] احکام [ و فرمان هایی مطابق میل ما ] به شما ابلاغ کردند بپذیرید،و اگر آن را [ مطابق میل ما ] ابلاغ نکردند [ از آن ] بپرهیزید.و کسانی که خدا عذاب [ و رسوایی و ذلت ]شان را بخواهد،تو هرگز نمی توانی چیزی از عذاب خدا را از آنان برطرف کنی.اینانند کسانی که خدا نخواسته دل هایشان را [ از آلودگی ] پاک کند؛برای آنان در دنیا خواری و رسوایی،و در آخرت عذابی بزرگ است.

در این آیه دوری گزیدن از منافقان و جاسوسان پلید و متکبّران آلوده و هرکس با راه خدا و پیامبر مخالفت داشته و موجودیّتش به زیان امت اسلامی است،خواسته شده است.

ارتباط با اینان،انسان را دچار خسارت دنیا و عذاب آخرت خواهد کرد و کسی که ترس و بیم از خسارت در دنیا و عذاب در آخرت دارد،از چنین پلیدانی گریزان و با ایشان کاملاً بی ارتباط است.

ص:307





1- 1) -مائده (5):41. 





آیۀ پنجم:پیمان شکنان سُست عهد

وَ إِن نَکَثُوا أَیْمَانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ ] (1).

و اگر پیمان هایشان را پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه و عیب جویی گشودند،در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [ نسبت به پیمان هایشان ] هیچ تعهدی نیست،باشد که [ از طعنه زدن و پیمان شکنی ] بازایستند.


آیۀ ششم:کفر پدر و مادر

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَکُمْ وَ إِخْوَانَکُمْ أَوْلِیَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَی الإِیمَانِ وَ مَن یَتَوَلَّهُم مِنکُمْ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] (2).

ای اهل ایمان ! اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند،آنان را دوستان و سرپرستان خود مگیرید و کسانی از شما که آنان را دوست و سرپرست خود گیرند،هم اینانند که ستمکارند.


آیۀ هفتم:منکران معاد

قَاتِلُوا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّیٰ یُعْطُوا الْجِزْیَةَ
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عَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ ] (1).

با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند،و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند،حرام نمی شمارند،و دین حق را نمی پذیرند، بجنگید تا با دست خود در حالی که [ نسبت به احکام دولت اسلامی ] متواضع و فروتن اند،جزیه بپردازند.

راستی این آیه با چه موضع محکمی تکلیف ملّت اسلام را در برابر یهودی ها و نصرانی ها به خصوص جانیان اروپا و آمریکا و اسرائیل معلوم می کند این ملّت اسلام است که باید با تمام قدرت با تکیه بر اللّه تکلیف خود را،بنابر فرمودۀ خدا در این آیه،با دشمنان خدا معلوم کند.و خدا لعنت کند آن خائنانی که تحت عنوان سردمداران ممالک اسلامی علیه اسلام و مردم مسلمان با این آدمخواران سازش کردند،اگر اینان ایمان به خدا و حساب قیامت داشتند،نه این که با آنان دوستی نمی کردند؛بلکه در برابر آنان از اسلام و ملّت مظلوم اسلام دفاع می کردند.


آیۀ هشتم:منافقان دو رو

الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* وَعَدَ اللّهُ الْمُنَافِقِینَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْکُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا هِیَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ ] (2).
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مردان و زنان منافق همانند و مشابه یکدیگرند،به کار بد فرمان می دهند و از کار نیک باز می دارند و از انفاق در راه خدا امساک می ورزند،خدا را فراموش کردند و خدا هم آنان را [ از لطف و رحمت خود ] محروم کرد؛یقیناً منافقانند که فاسق اند.*خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و کافران وعده داده، در آن جاودانه اند،همان برای آنان بس است و خدا لعنتشان کرده و برای آنان عذابی پایدار است.

از این نمونه آیات،در قرآن مجید فراوان است که استفاده می شود:

عارف موظف است در درجۀ اوّل چهره های ناپاکی که در قرآن معرفی شده اند بشناسد و به وظیفه الهی خود عمل کند.اگر وظیفه اش گریز از آنهاست بگریزد که این گریختن بر مبنای ترس از خدا است و اگر مسئولیّتش کارزار با آنان است،در راه جهاد قدم بگذارد و شرّ آنان را از راه خدا بردارد و توجّه کند که امام صادق علیه السلام دربارۀ واقعیّت و نتیجه خوف عارفان فرموده:وَ دَلیلُ الخَوْفِ الهَرَبُ،دلیل و نشانۀ این که دل عارف را ترس از خدا احاطه کرده دوری او از اهل معاصی و آلودگان به کفر و فسق و نفاق و عهدشکنی،و نیز دوری از معاصی شخصی و آنچه خدا از آن نهی فرموده است،می باشد.


پرهیز از معاصی در روایات


اشاره

گریز عارف از گناهان،یکی از اصولی ترین برنامه های زندگی اوست،برای عارف مصیبتی بزرگ تر از آلوده شدن به گناه نیست و تنفّر قلبی و عملی عارف از گناه تنفّری شدید است.

یکی از مهمترین پایه های اسلام اجتناب و دوری از گناه است.آن قدر که اسلام بر دوری از گناه پافشاری دارد اصرار بر عبادت ندارد.

ص:310







اگر در آیین عزیز الهی دقت کنیم،می بینیم که بزرگترین عبادت و پر ارزش ترین خط بندگی،دوری جستن از معاصی است.

در روایات،تقوا و خودداری از گناه به عنوان افضل عبادات و پر پاداش ترین بندگی ها به حساب آمده است.

عارف به اثر وضعی گناه در دنیا و عقوبت سخت آن در آخرت واقف است و براساس این آگاهی کسب خوف کرده و خوف در وجود او،بهترین عامل و شدیدترین علّت برای گریز از گناه است.

به روایاتی در این باب توجه کنید:


آثار شوم گناه

اشاره
عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:إِنَّ الْعَبْدَ یَسْأَلُ اللّهَ الْحاجَةَ فَیَکُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضاءُها إِلی أَجَلٍ قَریبٍ أَوْ إِلیٰ وَقْتٍ بَطیئٍ فَیَذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْباً فَیَقُولُ اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالی:لِلْمَلَکِ لا تقض حاجَتَهُ وَ أَحْرِمْهُ إِیّاها فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسُخْطی وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمانَ مِنّی (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:بنده از خدا حاجتی می خواهد که اقتضا دارد دیر یا زود برآورده شود سپس آن بنده دچار گناهی می شود و خدای تبارک و تعالی به فرشته مأمور برآوردن حاجت می فرماید:حاجتش را اجابت مکن و او را از آن محروم دار؛زیرا خود را در معرض خشم من قرار داد و سزاوار محرومیّت شد.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:إِنَّ الْرَجُلَ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ صَلاةَ اللَّیْلِ وَ إِنَّ الْعَمَلَ
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السَیِّئَ أَسْرَعُ فی صاحِبِهِ مِنَ السِّکِّینَ فی اللّحْمِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:انسان گناه می کند،از نماز شب با آن همه خصوصیّت و آثار دنیایی و آخرتی محروم می گردد و به حق که اثر گناه در گنه کار از اثر کارد در گوشت سریعتر است.

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:لا وَجَعَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الذُّنُوبِ،وَ لا خَوْفَ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ،وَ کَفیٰ بِما سَلَفَ تَفَکُّراً وَ کَفیٰ بِالْمَوْتِ واعِظاً (2).

امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:دردی برای قلوب،دردناکتر از گناهان نیست و ترسی سخت تر از ترس برای مرگ نیست و گذشته برای عبرت گرفتن کافی است و مرگ برای اندرز دادن بس است.

عَن أَبی الْحَسَنِ علیه السلام:إِنَّ للّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی کُلّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مُنادِیاً یُنادی:مَهْلاً مَهْلاً عِبادَ اللّهِ عَنْ مَعاصی اللّهِ،فَلَوْ لا بَهائِمُ رُتَّعٌ،وَ صِبْیَةٌ رُضَّعُ،وَ شُیُوخٌ رُکَّعٌ لَصُبَّ عَلَیْکُمُ الْعَذابُ صَبّاً،تُرَضُّونَ بِهِ رَضّاً (3).

حضرت رضا علیه السلام فرمود:خداوند یک منادی دارد،یک شب و روز فریاد می زند:ای بندگان خدا ! از حرکت به سوی نافرمانیها بایستید،بایستید که اگر چهارپایان چرنده و کودکان شیرخوار و پیران رکوع کننده نبودند،عذابی بر شما فرو می ریخت که نرم و کوبیده شوید.

عَنْ نُعْمانِ الرّازی قال:سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:مَنْ زَنی خَرَجَ مِنَ الْإِیمانِ
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وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ خَرَجَ مِنَ الْإِیمانِ،وَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضانِ مُتَعَمِّداً خَرَجَ مِنَ الإِیمانِ (1).

نعمان رازی می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود:کسی که زنا کند و آن کس که شراب بنوشد و شخصی که یک روز از ماه رمضان را عمداً بخورد از ایمان خارج شده است.

عَنْ عُبَیْدَةِ بنِ زُرارة قالَ:سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْکَبائِرِ:فَقالَ هُنَّ فی کِتابِ عَلی سَبْعٌ:الْکُفْرُ بِاللّهِ،وَ قَتْلُ النَّفْسِ،وَ عُقُوقُ الْوالِدَیْنِ،وَ أَکْلُ الرِّبا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ أَکْلُ مالِ الْیَتیمِ ظُلماً،وَ الْفِرارُ مِنَ الزَّحْفِ،وَ الْتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ،قالَ:فَقُلْتُ:فَهذا أَکْبَرُ الْمَعاصی؛قالَ نَعَمْ قُلْتُ:فَأَکْلُ درهَم مِن مالِ الْیَتیمِ ظُلْماً أَکْبَرُ أَمْ تَرْکُ الصَّلاةِ قالَ تَرْکُ الصَّلاةِ قُلْتُ:فَما عَدَدْتَ تَرْکَ الصَّلاةِ فی الْکَبائِرِ فَقالَ:أَیُّ شَیءٍ أَوَّلُ ما قُلْتُ لَکَ قالَ:قُلْتُ الْکُفْرُ قالَ:فَإِنَّ تارِکَ الصَّلاةِ کافِرٌ یَعْنی مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ (2).

عبیدة بن زرارة می گوید:از حضرت صادق علیه السلام دربارۀ گناهان کبیره پرسیدم، فرمود:در کتاب علی علیه السلام هفت گناه از گناهان کبیره است:

1-کفر به خدا،2- آدم کشی،3-عدم رعایت حقوق پدر و مادر،4-خوردن ربا بعد از دانستن،5-خوردن مال یتیم به ناحق،6-فرار از جهاد،7-ایمان بعد از اسلام.عرضه داشتم:اینها بزرگترین گناهانند ؟ فرمود:آری،گفتم:

گناه یک درهم خوردن مال یتیم به ناحق بزرگتر است یا ترک نماز،فرمود:

ترک نماز،عرضه داشتم:شما که ترک نماز را از کبائر نشمردی،فرمود:اوّلین چیزی که گفتم چه بود ؟ عرض کردم:کفر،فرمود:تارک نماز کافر است، البته بدون علّت و عذر.
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علّامۀ مجلسی رحمه الله معتقد است که جملۀ «مِنْ غیر عِلَّةٍ» یا کلام مرحوم کلینی است یا یکی از روایت کنندگان.

گناهان کبیره از نظر بزرگان
مرحوم مجلسی رحمه الله از شیخ بهایی در تعریف گناهان کبیره این اقوال را ذکر می کند:

1-هر گناهی که خداوند در قرآن مجید انسان را به خاطر آن به عذاب تهدید کرده است.

2-هر معصیتی که شارع برایش حدّی معین کرده و در قرآن نسبت به آن تهدید آمده است.

3-هر گناهی که ارتکاب آن دلالت بر بی اعتنایی به دین داشته باشد.

4-هر گناهی که حرمتش به دلیل قطعی ثابت شده باشد.

5-هر معصیتی که در کتاب و سنّت به شدّت مورد تهدید قرار گرفته باشد.

6-ابن مسعود می گوید:

گناهان از اوّل سورۀ نساء تا آیه شریفۀ [ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ] (1)کبیره است.

7-هر گناهی کبیره است؛زیرا هر معصیتی مخالفت خداست و کوچک و بزرگی آنها نسبت به بالا و پایین است:مثلاً بوسیدن زن نامحرم نسبت به زنا صغیره و نسبت به نظر کردن به او کبیره است.

سپس علّامۀ بزرگ، خدمت گزار بی نظیر مرحوم مجلسی رحمه الله می گوید:

گویا نظر کسی که همۀ گناهان را کبیره دانسته این است که گناه را نباید کوچک
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و ناچیز شمرد؛چنانچه در اخبار بسیاری آمده است:

گناه را کوچک نشمارید؛زیرا نافرمانی شخص بزرگ،بزرگ است و مخالفت با پروردگار جلیل سنگین (1).

ولی این موضوع منافات ندارد که برخی از گناهان نسبت به خود بزرگتر از برخی دیگر باشد و به صغائر و کبائر تقسیم گردد که اگر از کبائر کناره گیری شود صغائر آنها آمرزیده گردد و ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره با عدالت منافات دارد.

امّا در رابطه با شمارۀ گناهان کبیره،برخی آنها را هفت عدد دانسته اند:

1-شرک به خدا 2- آدم کشی 3-تهمت زنا زدن به زن پاکدامن 4-خوردن مال یتیم 5-زنا 6-فرار از جنگ 7-عقوق والدین.

و عدّه ای 13 گناه دیگر را به آن اضافه کرده اند:

1-لواط 2-جادوگری 3- رباخواری 4-غیبت 5-سوگند دروغ 6-شهادت ناحق 7-میخواری 8-بی احترامی به کعبه 9-دزدی 10-پیمان شکنی 11 - تعرّب (2)بعد از هجرت 12-نومیدی از رحمت خدا 13-ایمنی از مکر پروردگار.

و بعضی دیگر از علما و بیداران راه حق،14 گناه دیگر بر گناهان بالا افزوده اند:

1-خوردن مردار 2-خوردن خون 3-خوردن گوشت خوک 4-خوردن قربانی برای غیر خدا 5-خوردن هر حرامی مانند رشوه تحت عنوان سُحْت 6 - قماربازی 7-کم فروشی 8-کمک به ظالم 9-حبس حق مردم بدون دست تنگی 10-اسراف 11-تبذیر 12-خیانت 13-اشتغال به کارهای بیهوده 14-اصرار ورزیدن بر گناهان صغیره.
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علامۀ مجلسی رحمه الله سپس می گوید:

برای هیچ یک از این اقوال و تعریف و شمارۀ گناهان،دلیل مطمئنی نیست و شاید پنهان بودن کبیره یا عدد آن از طرف خدا مصلحتی باشد،چنان که در نهان بودن شب قدر و صلاة وُسْطیٰ مصلحت است ! (1)برخی از بیداران می گویند:

مصلحت پنهان بودن عدد کبیره یا خود کبیره در آن است که انسان در تمام لحظات از هر گناهی خودداری کند؛مبادا که آن گناه کبیره باشد و اتّفاقاً در همان وقت انسان مورد خشم و غضب حق و سخط حضرت حق قرار بگیرد و توبه برایش مشکل شود؛چون در روایات آمده است:

از هر گناهی بپرهیزید؛مبادا که هنگام ارتکاب گناهی ناگهان مورد سخط قرار گیرید و از هیچ عبادتی روی مگردانید که رحمت او در عبادات پنهان است و ممکن است عبادتی باشد که رحمت حق را به سوی شما جلب کند و شما نسبت به آن غافل باشید (2).

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:أَرْکانُ الْکُفْرِ أَرْبَعَةٌ:الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ وَ السَّخَطُ وَ الْغَضَبُ (3).

امام صادق علیه السلام از رسول اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کند که پایه های کفر چهار چیز است:

1-دلبستگی به دنیا و شهوات نفسانی،2-ترس از دست رفتن دنیا و ترس از پرداخت جهاد و زکات،3-ناخرسندی از فعل خدا نسبت به خود از تقسیم روزی و قضا و قدر،4-خشم.
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عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِنَّ أَوَّلَ مَا عُصِیَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سِتّ:حُبُّ الدُّنْیا،وَ حُبُّ الرِئاسَةِ،وَ حُبُّ الطَّعامِ،وَ حُبُّ النَّوْمِ،وَ حُبُّ الرَّاحَةِ،وَ حُبُّ النِّساءِ (1).

امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند:سرآغاز نافرمانی از خدا شش چیز است:دوستی دنیا،ریاست،خوراک،استراحت و دوستی بی مورد نسبت به زنان.

زشتی این شش برنامه در روایت،در صورت افراط و گرایش بیش از حدّ است، به عبارت دیگر،اسلام نه افراط را می پسندد و نه تفریط را؛بلکه اعتدال از مهمترین ویژگی های این دین الهی است که حتی در مورد عبادات نیز مورد سفارش قرار گرفته است.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مِنْ عَلاماتِ الشِّقاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ وَ قَسْوَةُ القَلْبِ وَ شِدَّةُ الْحِرْصِ فی طَلَبِ الدُّنْیا (الرِّزق) وَ الإِصْرارِ عَلَی الذَّنْبِ (2).

امام صادق علیه السلام از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که از نشانه های بدبختی خشک چشمی و سخت دلی و حرص زیاد در طلب دنیا و اصرار به گناه است.

عَنْ أَبی عَبْد اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ثَلاثٌ مَنْ کُنَّ فیهِ کانَ مُنافِقاً وَ إِنْ صامَ وَ صَلّی وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ:مَنْ إِذَا ائْتُمِنَ خانَ وَ إِذا حَدَّثَ کَذِبَ وَ إِذا وَعَدَ خَلَفَ، إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قالَ فی کِتابِهِ:[ انَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنینَ ] (3)

وَ قالَ:[ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَیْهِ انْ کانَ مِنَ الْکاذِبینَ ] (4)

و فی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ [ وَ اذْکُرْ فی الْکِتابِ
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اسْماعیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیّاً ] (1).

امام صادق علیه السلام از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که سه صفت است که در هرکه باشد منافق است اگرچه اهل نماز و روزه باشد و خود را مسلمان بداند:کسی که در امانت خیانت کند،در سخن گفتن دروغ بگوید و هرگاه وعده دهد خلف وعده کند.خداوند در کتابش فرموده:خدا خیانتکاران را دوست ندارد و لعنت خدا بر او اگر از دروغگویان باشد و فرموده اسماعیل را در کتاب یاد کن همانا او درست وعده و رسول و پیامبر بود.

آنچه ذکر شد نمونه ای است از ویژگی های عارفان خائفِ از مقام حق و بیم داران از عذاب فردا.

آن کس که برای شناخت محرّمات اقدام نکند و آن کس که محرّمات را می شناسد و از آن پروا نمی کند امتیازی از مسلمانی ندارد و آن که از گنهکار و گناه پرهیز دارد و چون گوسپندی که از گرگ می گریزد از عاصیان عامد و گنهکاران معاند می گریزد عارفی است که خوف در دل او جایگزین شده است،فرار و گریزش از گناه و اهل گناه،دلیل بر خوف اوست این است معنای کلام حضرت صادق علیه السلام که فرمود:فَدَلیلُ الْخَوْفِ الْهَرَبُ.
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[ وَ دَلیلُ الرَجاءِ الطَّلَبُ ]


دلیل امید

همان طور که در جملۀ قبل،امام صادق علیه السلام فرمودند:دلیل بر این که انسان دارای خوف است گریز اوست از هرچه که مولا از آن تنفّر دارد،در این جمله برای مسئله امید دلیل آورده و می فرماید:

هرکسی،نمی تواند ادّعا کند دارندۀ امید است،امید سرمایۀ کمی نیست،امید واقعیّت بزرگی است،امید یکی از مهمترین علل رشد و حرکت انسان است.دلیل بودن امید در دل امیدوار حالت طلب اوست.طلب کردن آنچه مولا به آن علاقه دارد.مولا همۀ نیکان عالم را که در قرآن ستوده دوست دارد و علائمی برای پاکان بیان می دارد،تا پاکان به وسیلۀ آن نشانه ها در هر دوره ای برای هر طلب حقیقتی، قابل شناخت باشد.پس باید به دنبال پاکان و نیکان برخاست و ارتباط با آنان را در رأس طلب ها و خواسته ها قرار داد و این خواسته را به سرعت و با شدّت جامۀ عمل پوشاند.مگر نه این است که قرآن مجید به عنوان امر،از انسان می خواهد تنها با صادقان عالم نشست و برخاست کند:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّٰادِقِینَ ] (1).
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ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید و با صادقان باشید [ صادقانی که کامل ترینشان پیامبران و اهل بیت رسول بزرگوار اسلام هستند ].

حضرت حق طلب آمرزش و مغفرت را دوست دارد،پس باید یکی از خواسته های مهم انسان طلب بخشش و عفو باشد،تحقّق بخشیدن به این خواسته،فقط در سایه بازگشت و توبه میسّر است.

خداوند متعال تمام عبادات و روشهای صحیح بندگی را دوست دارد،پس باید برای به دست آوردن بندگی اقدام کرد و کاسه ای از شراب طهور و حیات بخشِ عبودیّت را سر کشید.

وجود مقدسش به تمام برنامه های خیر که در قرآن و روایات معرّفی شده اند، عشق می ورزد؛پس باید به طلب کلیّۀ برنامه های خیر برخاست و برای انجام خیرات خود را به آب و آتش زد.

انسانی که به این امور بی تفاوت است یا که این برنامه ها جزء خواسته های او نیست،نمی تواند ادّعای امید کند.امید مخصوص کسانی است که در مزرعۀ دنیا به پاشیدن بذر نیکی و عبادت اقدام کرده اند و به هر کار خیری آراسته شده اند و به امید برداشت محصول در هر دو دنیا،زندگی می کنند.

این امید پس از آن همه طلب و خواسته،امید صحیحی است و بلکه اصل امید است و طلب و خواسته واقعی زاییدۀ این امید است.

قرآن می فرماید:

[ فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً ] (1).

پس کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد،پس باید
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کاری شایسته انجام دهد. بیا تا دست از این عالم بداریم


معرفی چهره های پاک در قرآن


اشاره

در اینجا به معرّفی چهره های پاکی که لازم است انسان در تمام طول عمر با آنان همراه باشد،می پردازیم؛زیرا همراهی با آنان پر منفعت ترین تأثیر را در همۀ حیات آدمی دارد.پس از آن به معرّفی پاره ای از برنامه هایی که باید انسان در طلب آنها باشد تا آن برنامه ها را به دست آورد،خواهیم پرداخت.



آیۀ اول:چهره های پاک در قرآن

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَومِ الآخِرِ وَ الْمَلاَئِکَةِ وَ الْکِتَابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمَالَ عَلَیٰ حُبِّهِ ذَوی الْقُرْبَیٰ وَ الْیَتَامَیٰ وَ الْمَسَاکِینَ وَ ابْنَ الْسَّبِیلِ وَ السَّائِلِینَ وَفِی الرِّقابِ وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَ آتَی الزَّکَاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِینَ فِی الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوْا وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ] (1).

نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید،بلکه نیکی [ واقعی و کامل که شایسته است در همۀ امور شما ملاک و میزان قرار گیرد، منش و رفتار و حرکات ] کسانی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند،و مال و ثروتشان را با آن که
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دوست دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائلان و [ در راه آزادی ] بردگان می دهند،و نماز را [ با همۀ شرایطش ] بر پای می دارند،و زکات می پردازند،و چون پیمان بندند وفاداران به پیمان خویشند،و در تنگدستی و تهیدستی و رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند؛ اینانند که [ در دین داری و پیروی از حق ] راست گفتند،و اینانند که پرهیزکارند.

در این آیه دقت کنید،خدای بزرگ برای معرّفی و شناساندن نیکان روزگار پانزده خصیصه و ویژگی بیان می دارد،چنانچه این موارد عالی در وجود کسی پیدا و به این واقعیّت ها آراسته شد،انسان باید در طلب دوستی با او جدیّت کند و خود را با چنین منبع لطفی پیوند زده و از درخت پر ثمر وجود او همان سود را ببرد که خود او برده است،آری،امیدوار،به چه چیزی امید دارد،اگر امید به مواد مادی عالم است و طلب تنها در آن مسیر است که این امید را همۀ حیوانات و کلیّه جانوران دارند.انسان باید غیر از امیدهای مادّی به بهترین امیدهای معنوی هم وصل گردد و از پس آن بهترین خواسته را پیدا کرده و سپس به آن خواسته ها جامۀ عمل بپوشاند.این میسّر نیست مگر با چنگ زدن به دامن اولیا و اتّصال به ذیل عنایت پاکان و نیکان.


آیۀ دوّم:پرهیزکاران

وَ الَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ*لَهُم مَا یَشَاؤُنَ عِندَ رَبِّهِمْ ذٰلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ*لِیُکَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِی عَمِلُوا وَ یَجْزِیَهُمْ
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أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِی کَانُوا یَعْمَلُونَ ] (1).

و آن که سخن راست و درست آورد و کسانی که آن را باور کردند،اینانند که پرهیزکارانند.*برای آنان نزد پروردگارشان آنچه بخواهند فراهم است؛این است پاداش نیکوکاران؛*تا خدا [ به رحمتش ] زشت ترین اعمالی که انجام دادند از آنان محو کند،و آنان را بر پایۀ بهترین عملی که همواره انجام می دادند پاداش دهد.

منظور از راستی در این آیۀ شریفه تمام واقعیت های الهی و ایمان به آن و اجرای آن است و به حقیقت اینان صاحبان ارزشند و معاشرت با آنان و دنبال کردن راهشان علّت سعادت دو جهان برای انسان است،کسی که امید به سعادت دارد باید به طلب اینان و راهشان برخیزد.


آیۀ سوم:مؤمنان

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ ] (2).

مؤمنان فقط کسانی اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند،آن گاه [ در حقّانیّت آنچه به آن ایمان آورده اند ] شک ننموده و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد کرده اند؛اینان [ در گفتار و کردار ] اهل صدق و راستی اند.
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آیۀ چهارم:ذاکران و صابران

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِینَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِینَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْخَاشِعِینَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِینَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصَّائِمِینَ وَ الصَّائِمَاتِ وَ الْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحَافِظَاتِ وَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً ] (1).

مسلماً خدا برای مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان،و مردان و زنان عبادت پیشه،و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا،و مردان و زنان فروتن،و مردان و زنان صدقه دهنده،و مردان و زنان روزه دار،و مردان و زنان حفظ کنندۀ خود از پلیدی های جنسی،و مردان و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند،آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرده است.

البتّه باید توجّه داشت که تمام این حقایق در وجود یک آشنای با خدا،اعم از مرد و زن،جمع است،این طور نیست که مرد و زنی یکی از این صفات را داشته باشند و آن گاه برای آنان آمرزش و اجر بزرگ باشد.اصولاً مؤمن همۀ این خصوصیّات را داراست؛زیرا این واقعیت ها از توابع ایمان واقعی است و هرکجا ایمان باشد این حقایق هم هست.پس چه نیکوست که انسان در طلب آنان که آراسته به این برنامه ها هستند برآید و البتّه امید واقعی سازندۀ این طلب و خواسته، در وجود انسان است.


آیۀ پنجم:مردان الهی

رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ
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1- 1) -احزاب (33):35. 




یَخَافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الأَبْصَارُ ] (1).

مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد،[ و ] پیوسته از روزی که دل ها و دیده ها در آن زیر و رو می شود،می ترسند.

این بیم و ترس همان است که در فصل های گذشته به تفصیل،توضیح داده شد، بیمی که علّت خودداری انسان از هر گناهی است.


آیۀ ششم:اوصاف مؤمنان

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ*وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ*وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ*وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَیٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ*فَمَنِ ابْتَغَیٰ وَرَاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ*وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ*وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَیٰ صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ*أُولٰئِکَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ] (2).

بی تردید مؤمنان رستگار شدند.*آنان که در نمازشان [ به ظاهر ] فروتن [ و به باطن با حضور قلب ] اند.*و آنان که از [ هر گفتار و کردارِ ] بیهوده و بی فایده روی گردانند،*و آنان که پرداخت کنندۀ زکات اند،*و آنان که نگه دارندۀ دامنشان [ از شهوت های حرام ] اند،*مگر در [ کام جویی از ]
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2- 2) -مؤمنون (23):1-11. 




همسران یا کنیزانشان که آنان [ در این زمینه ] مورد سرزنش نیستند.*پس کسانی [ که در بهره گیری جنسی،راهی ] غیر از این جویند،تجاوزکار [ از حدود حق ] هستند.*و آنان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت می کنند،*و آنان که همواره بر [ اوقات و شرایط ظاهری و معنوی ] نمازهایشان محافظت دارند.*اینانند که وارثان اند،*وارثانی که [ از روی شایستگی ] بهشت فردوس را به میراث می برند [ و ]در آن جاودانه اند.


آیۀ هفتم:صابران

إِنَّ الإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ] (1).

[ که ] بی تردید انسان در زیان کاری بزرگی است؛*مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق توصیه نموده و به شکیبایی سفارش کرده اند.


آیۀ هشتم:مجاهدان

لٰکِنِ الْرَّسُولُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولٰئِکَ لَهُمُ الْخَیْرَاتُ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (2).

ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جان هایشان جهاد کردند، اینانند که همۀ خیرات [دنیا و آخرت] برای آنان است و اینانند که رستگارند.
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1- 1) -عصر (103):2-3. 

2- 2) -توبه (9):88. 





آیۀ نهم:رستگاران

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

[ آن مؤمنان،همان ] توبه کنندگان،عبادت کنندگان،سپاس گزاران، روزه داران،رکوع کنندگان،سجده کنندگان،فرمان دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و پاسداران حدود و مقرّرات خدایند و مؤمنان را [ به رحمت و رضوان خدا ] مژده ده.


آیۀ دهم:مهاجران

وَ الَّذِینَ هَاجَرُوا فِی اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُم فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الآخِرَةِ أَکْبَرُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ ] (2).

و آنان که پس از ستم دیدنشان برای به دست آوردن خشنودی خدا هجرت کردند،یقیناً آنان را در این دنیا در جایگاه و مکانی نیکو جای دهیم،و قطعاً پاداش آخرت بهتر و برتر است،اگر می دانستند [ که دارای چه کمیّت و کیفیتی است].


آیۀ یازدهم:ناصحان

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ
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سَیَرْحَمُهُمْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ] (1).

مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند؛همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان می دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمی دارند،و نماز را برپا می کنند،و زکات می پردازند،و از خدا و پیامبرش اطاعت می نمایند؛ یقیناً خدا آنان را مورد رحمت قرار می دهد؛زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.


آیۀ دوازدهم:پروا پیشه گان

وَ مَن یَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَیٰ ] (2).

و کسانی که مؤمن بیایند در حالی که کارهای شایسته انجام داده اند،برای آنان برترین درجات است.


آیۀ سیزدهم:بندگان حضرت حق

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الأَرضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً*وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیَاماً*وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا کَانَ غَرَاماً*إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَ مُقَاماً*وَ الَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذٰلِکَ قَوَاماً* وَ الَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَن یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثَاماً*یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهَاناً*إِلَّا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ
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سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ کَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً*وَ مَن تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ مَتَاباً*وَ الَّذِینَ لاَ یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَاماً*وَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْهَا صُمّاً وَ عُمْیَاناً* وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ] (1).

و بندگان رحمان کسانی اند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می روند، و هنگامی که نادانان آنان را طرف خطاب قرار می دهند [ در پاسخشان ] سخنانی مسالمت آمیز می گویند،*و آنان که شب را برای پروردگارشان با سجده و قیام به صبح می رسانند،*و آنان که می گویند:پروردگارا ! عذاب [ دوزخ ] را از ما بگردان که مسلماً عذاب آن پایدار و همیشگی است.*قطعاً دوزخ بد قرارگاه و بد اقامت گاهی است.*و آنان که وقتی انفاق می کنند،نه از حدّ معمول [ و متعارف ] می گذرند و نه تنگ می گیرند،و [ انفاقشان ] همواره میان این دو در حدّ اعتدال است.*و آنان که معبود دیگری را با خدا نمی پرستند،و کسی را که خدا خونش را حرام کرده است،جز به حق نمی کشند،و زنا نمی کنند و کسی که این اعمال را مرتکب شود به کیفر سختی برسد.*روز قیامت عذابش دو چندان شود،و در آن با خواری و سرشکستگی جاودانه ماند.*مگر آنان که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند که خدا بدی هایشان را به خوبی ها تبدیل می کند و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.*و هر که توبه کند و کار شایسته انجام دهد قطعاً به صورتی پسندیده و نیکو به سوی خدا باز می گردد.*و آنان که در مجلس غنا
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و دروغ پردازی و امور باطل حاضر نمی شوند،و هنگامی که بر گفتار و کردار لغو می گذرند،با بزرگواری و متانت می گذرند،*و آنان که وقتی به آیات پروردگارشان پندشان دهند،در برابر آن با حالت کری و کوری نمی افتند، [ بلکه با گوش شنوا و چشم بصیرت به آن دل می دهند ]*و آنان که می گویند:

پروردگارا ! ما را از سوی همسران و فرزندانمان خوشدلی و خوشحالی بخش، و ما را پیشوای پرهیزکاران قرار ده.

چنین بندگانی که اوصافشان ذکر شد،پاداش پایداریشان را در راه بندگی خدا، غرفه های جنّت و حفره های بهشتی می یابند که در آنجا با تحیّت و سلام در شادمانی،یکدیگر را ملاقات کنند و در آن بهشت که جایگاه بسیار نیکو و مقامی بلند است؛تا ابد جاوید و متنعّم خواهند بود.

یک بار دیگر در تمام آیاتی که در این فصل گذشت به خصوص آیات سورۀ فرقان دقّت کنید و ببینید چه نوع مردمی قابل دوستی و معاشرت هستند و انسان خواسته و طلب خود را باید در چه مسیری قرار دهد ؟

در حقیقت باید گفت:آنان که دارای سرمایۀ امیدند-امید به حیات پاک و آخرت آباد و امید برای بدست آوردن مایه های انسانی و امید به بقای حق، و خشنودی الهی و سعادت دنیا و آخرت-بهترین حالت طلب را دارند و یک رشته طلب آنان متوجّه یافتن عاشقان خداست،تا با یاری آنان و از برکت معاشرت با آن وفاداران،به مقام قرب خدا و مقام رضایت و خشنودی او برسند.


رشد و کمال در روایات


اشاره

در این سلسله روایات،به مسائل بسیار مهم الهی و انسانی اشاره شده است،
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مسائلی که از پیامبر و امامان علیهم السلام که سرحلقۀ عارفان اند،نقل شده است.مسائلی که اگر انسان امید به سعادت دنیا و آخرت داشته باشد،در طلب آنها برآمده و تمام جدیّت را در آراسته شدن به آن مسائل خواهد کرد.

کسی که بگوید:من امید به نجات و سلامت حیات دار و خیر دنیا و آخرت دارم؛ولی در طلب این حقایق که سازندۀ سلامت و سعادت انسان است برنیاید، امید نداشته و در ادّعای خود صادق نیست.مگر نه این است که امام صادق علیه السلام می فرمایند:وَ دَلیلُ الرَّجاءِ الطَلَبُ.


1-عزّت در غربت

عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ أَمیر المُؤْمِنینَ علیه السلام مَنْ أَرادَ عِزّاً بِلا عَشیرَةٍ وَ هَیْبَةً مِنْ غَیْرِ سُلْطانٍ،وَ غِنًی مِنْ غَیْرِ مالٍ،وَ طاعَةً مِنْ غَیْرِ بَذْلٍ وَ فَلْیَتَحَوّلْ مِنْ ذُلّ مَعْصِیَةِ اللّهِ إِلیٰ عِزّ طاعَتِهِ فَإِنَّهُ یَجِدُ ذلِکَ کُلَّهُ (1).

امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از امیر مؤمنان علیه السلام روایت می کند:کسی که بدون قوم و خویش عزّت می خواهد،کسی که بدون قدرت هیبت می طلبد و آن کس که ثروت بدون مال اراده دارد،و آدمی که بدون بذل و بخشش می خواهد فرمانش را ببرند،تنها راهش خروج از پستی معصیت خدا و ورود به طاعت خداست،یقیناً به همۀ مرادهای خود می رسد.

بی تردید عمل به این روایت و طلب این واقعیّت؛یعنی ترک هر گناه و اجرای هر فرمان خدا،برای رسیدن به کمال کافی است،آری،امیدوار،به تمام آن واقعیت هایی که امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید،تنها در طلب ترک گناه و اجرای فرمان حق میسّر است.
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2-معاملۀ با خدا

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:کانَتِ الفُقَهاءُ وَ الْحُکَماءُ إِذا کٰاتَبُوا بَعْضُهُمْ بَعْضاً کَتَبُوا بِثلاثٍ لَیْسَ مَعَهُنَّ رابِعَةً مَنْ کانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ کَفاهُ اللّهُ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْیا،وَ مَنْ أَصْلَحَ سَریرَتَهُ أَصْلَحَ اللّهُ عَلانِیَتَهُ،وَ مَنْ أَصْلَحَ فیمابَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اصْلَحَ اللّهُ لَهُ فیما بینَهُ وَ بَیْنَ النّٰاسِ (1).

امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:تیزبینان و حکما زمانی که به یکدیگر چیزی می نوشتند،سه برنامه می نوشتند و هیچ گاه چهارمی نداشت،می نوشتند:کسی که همّتش آخرت است خداوند برنامه های دنیای او را کفایت می کند و کسی که درونش را اصلاح کند خداوند توفیق اصلاح بیرونش را به او مرحمت می کند و آن که بین خود و خدا را اصلاح کند،خداوند بین او و مردم را اصلاح می نماید.


3-صفات شیعیان

عَنْ خُثَیْمَةِ الجُعْفی:قالَ:دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام وَ أَنَا أُریدُ الشُّخوصَ فَقالَ:أَبْلِغْ مَوالینا السَّلامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللّهِ وَ أَنْ یَعُودَ غَنِیُّهُمْ فَقیرَهُمْ،وَ قَوِیُّهُمْ ضَعیفَهُمْ وَ أَنْ یَعُودَ صَحیحُهُمْ مَریضَهُمْ وَ أَنْ یَشْهَدَ حَیُّهُمْ جِنازَةَ مَیِّتِهِمْ وَ أَنْ یَتَلاقُوا فی بُیُوتِهِمْ،وَ أَنَّ لِقاءَ بَعْضِهِمْ بَعْضاً حَیاةٌ لِاَمْرِنا رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أَحْیا أَمْرَنا یا خُثَیْمَةَ إِنّا لا نُغْنی عَنْکُمْ مِنَ اللّهِ شَیْئاً إِلّا بِالْعَمَلِ،إِنَّ وَلایَتَنا لا تَنالُ إِلّا بِالْوَرَعِ،وَ إِنَّ أَشَدَّ النّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ القِیامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلاً ثُمَّ
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1- 1) -الأمالی،شیخ صدوق:34،المجلس التاسع،حدیث 6. 




خالَفَهُ إِلیٰ غَیْرِه (1).

خثیمۀ جعفی می گوید:به محضر حضرت صادق علیه السلام مشرّف شدم در حالی که قصد رفتن از مدینه و خداحافظی داشتم،امام فرمود:دوستان ما را سلام برسان و آنان را به خویشتن داری از گناه سفارش کن و این که دارای آنان از فقیرشان دستگیری کند و قدرت دار آنان از ضعیفشان حمایت داشته باشد و سالم آنان مریضشان را ببیند و زنده آنان مردگانشان را تشییع جنازه کنند و یکدیگر را در خانه هاشان دیدن نمایند؛زیرا این دیدار باعث حیات فرهنگ ماست،خداوند مورد رحم قرار دهد آن بنده ای که به زنده کردن امر ما اقدام نماید.ای خثیمه ما بجز با عمل صالح شما در پیشگاه حق برای شما کاری نمی توانیم انجام دهیم،به ولایت ما نمی رسد مگر به ورع، حسرت خورترین مردم در قیامت کسی است که از عدل تعریف کند؛ولی خودش در اجرای آن نسبت به مردم تخلف کند.


4-شرط دوستی با اهل بیت علیهم السلام

عَنْ خَلّاد أَبی عَلی قالَ:قالَ لَنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ علیهما السلام وَ هُوَ یُوصینا:إِتَّقُوا اللّهَ وَ أَحْسِنُوا الرُّکُوعَ وَ السُّجودَ وَ کُونُوا أَطْوَعَ عِبادِ اللّهِ فَإِنَّکُمْ لَنْ تَنالُوا وَلایَتِنا إِلّا بِالْوَرَعِ وَ لَنْ تَنالُوا ما عِنْدَ اللّهِ تَعالی إلّا بِالْعَمَلِ،وَ إِنَّ أَشَدَّ النّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ لَمن وَصَفَ عَدْلاً وَ خالَفُهُ إلی غَیْرِهِ (2).

خلّاد ابی علی می گوید:امام صادق علیه السلام به ما گفت و سفارش هم می کرد:
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1- 1) -بشارة المصطفی:132؛بحار الأنوار:187/68،باب 64-الاجتهاد و الحث علی العمل،حدیث 48. 

2- 2) -بحار الأنوار:187/68،باب 64-الاجتهاد و الحث علی العمل،حدیث 50. 




پرهیزگار باشید و رکوع و سجود را نیکو به جا آورید و مطیع ترین مردم نسبت به فرمانهای الهی باشید؛زیرا جز با پاکدامنی و پارسایی به ولایت ما نمی رسید، و از خداوند رضایت و بهشت جز از طریق عمل،دریافت نمی کنید، پرحسرت ترین مردم در قیامت کسی است که از عدل تعریف کند ولی در عمل مخالف عدالت رفتار کند.


5-حقیقت ایمان

قالَ أَبُو رزین الْعَقیلی:یا رَسُولَ اللّهِ مَا الإیمانُ ؟ قالَ:أَنْ تَکُونَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْکَ مِمّا سِواهُما (1).

ابو رزین عقیلی می گوید:از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدم ایمان چیست ؟ فرمود:خدا و رسول پیش تو از هر چیز محبوبتر باشند.

اگر کسی بخواهد خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله در دلش از هر چیز محبوبتر باشد،باید در طلب معرفت برخیزد،چون معرفت طلب کرد،از آن،عشق و محبّت حاصل می شود و از پرتو عشق به درجات کمال خواهد رسید.


6-نشانه های ایمان

قِیْلَ انَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مرّ بِقَوْمٍ فَقٰالَ لَهُمْ ما أَنْتُمْ ؟ فَقالُوا:مُؤْمِنُونَ فَقالَ:مَا عَلامَةُ إِیمانِکُمْ قالُوا:نَصْبِرُ عَلیَ الْبَلاءِ وَ نَشْکُرُ عِنْدَ الرَّخاءِ وَ نَرْضیٰ بِمَواقِعِ الْقَضا فَقالَ مُؤْمِنُونَ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ (2).
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1- 1) -مجموعة ورّام:223/1،بیان الحب للّه و للرسول صلی الله علیه و آله. 

2- 2) -مجموعة ورّام:229/1 بیان الحب للّه و للرسول صلی الله علیه و آله. 




رسول خدا صلی الله علیه و آله از گروهی از اصحابش سؤال کرد:کیستید ؟ گفتند:مردمی مؤمن،فرمود:علامت ایمان شما چیست ؟ گفتند:صبر به هنگام بلاء،شکر به وقت خوشی،رضا به هنگام قضای الهی،فرمود:به پروردگار کعبه قسم ! مؤمنید.


7-موانع لذّت مناجات

فی أَخْبارِ داودَ علیه السلام ما لِأَوْلِیائی وَ الهَمُّ بِالدُّنْیا إِنَّ الهَمَّ یُذْهِبُ حَلاوَةَ مُناجاتی مِنْ قُلُوبِهِمْ،یا داودُ إِنَّ مُحَبَّتی مِنْ أَوْلِیائی أَن یَکُونُوا رُوحانِیّینَ لا یَغْتَمُّونَ (1).

ای داود ! اولیایِ من و غصّه دنیا برای چه ؟ غصّه دنیا شیرینی مناجاتم را از دل آنان می برد،ای داود ! عشق من به اولیائم به خاطر این است که آنان اهل معنی هستند و غصّه برنامه های ظاهری در آنان راه ندارد.


8-یاد خدا

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مِنْ أَشَدِّ ما فَرَضَ اللّهُ عَلَی خَلْقِهِ ذِکْرُ اللّهِ کَثیراً ثُمَّ قالَ:

لا أَعْنی سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ للّهِ وَ لا إِلهَ إِلّاَ اللّهَ وَ اللّهُ أَکْبَرُ وَ إِنْ کانَ مِنْهُ وَ لکِنْ ذِکْرُ اللّهِ عِنْدَ ما أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فَإِنْ کانَ طاعَةً عَمِلَ بِها وَ إِنْ کانَ مَعْصِیَةً تَرَکَها (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:از برنامه هایی که سخت به خلق خدا واجب شده زیاد یاد او کردن است،سپس فرمود:منظورم زیاد گفتن سبحان اللّه،و الحمد للّه، و لا الٰه الّا اللّهُ وَ اللّه اکبر نیست گرچه آن هم یاد خداست ولی یاد او در برابر
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1- 1) -مسکن الفؤاد:85،الباب الثالث فی الرضا؛بحار الأنوار:125/79،باب 18،حدیث 26. 

2- 2) -الکافی:80/1،باب اجتناب المحارم،حدیث 4؛عدة الداعی:302،فصل فی خواص. 




حلال و حرام است،اگر موردی در بندگی است عمل کند اگر موردی در معصیت است از آن بپرهیزد.


9-پرهیزکاران،پارسایان و ثروتمندان مسلمان

عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِعْمَلْ بَفَرائِضِ اللّهِ تَکُنْ مِنْ أَتْقیٰ النّاسِ،وَ ارْضِ بِقِسْمِ اللّهِ تَکُنْ مِنْ أَغْنیٰ النّاسِ،وَ کَفَّ عَنْ مَحارِم اللّهِ تَکُنْ أَوْرَعَ النّاسِ،وَ أَحْسِنْ مُجاوَرَةِ مَنْ یُجاوِرُکَ تَکُنْ مُؤْمِناً وَ أَحْسِنُ مُصاحَبَةِ مَنْ صاحَبَکَ تَکُنْ مُسْلِماً (1).

امام صادق علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند:به واجبات الهی عمل کن تا پرهیزکارترین مردم باشی،به دادۀ خدا و قسمت حق راضی باش ثروتمندترین مردمی،از آنچه حرام شد بپرهیز پارساترین خلقی،به همسایه نیکی کن مؤمن باش،با دوستت به خوبی رفاقت کن تا مسلمان باشی.


10-درخت دین

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:قالَ حَبیبی جِبْرئیلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدّینِ کَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثابِتَةٍ الإِیمانُ أَصْلُها،وَ الصَّلاةُ عُروقُها،وَ الزَّکاةُ ماؤُها،وَ الصَّوْمُ سَعَفُها،وَ حُسْنُ الْخُلْقِ وَرَقُها،وَ الکَفُّ عَنِ الْمَحارِمِ ثَمَرُها،فَلا تَکْمُلْ شَجَرَةٌ إِلّا بِالثَّمَرِ کَذلِکَ الإِیمانُ لا یَکْمُلْ إِلّا بِالْکَفّ عَنِ الْمَحارِمِ (2).
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1- 1) -الکافی:82/2،باب اداء الفرائض،حدیث 4؛الأمالی،شیخ صدوق:201،المجلس السادس و الثلاثون،حدیث 13 و 1. 

2- 2) -بحار الأنوار:109/6،الفصل الثالث فی نوادر العلل،حدیث 2؛علل الشرایع:249/1،باب 182-باب علل الشرایع و اصول الاسلام،حدیث 5. 




پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:دوستم جبرئیل گفت:مَثَل دین مانند درخت ثابت است،ایمان ریشه آن،نماز رگهای آن،زکات آب آن،روزه شاخه آن،نیک خلقی برگ آن،خودداری از گناه میوه آن و درخت بدون میوه درخت نیست، هم چنین ایمان،بدون خودداری از گناه ایمان نیست.


11-شروع و ختم هر روز با نیکی

قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:افْتَحُوا نهارَکُمْ بِخَیْرٍ،وَ امْلُوا عَلیٰ حَفَظَتِکُمْ فی أَوَّلِهِ وَ فی آخِرِهِ خَیْراً یُغْفَرْ لَکُمْ ما بَیْنَ ذلِکَ إِنْ شاءَ اللّهُ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:روز خود را با کار نیک شروع کنید و در اوّل و آخر روز برای حافظان اعمالتان،نیکی املا کنید،تا بنویسند،اگر خدا بخواهد ما بین آن را بر شما خواهد بخشید.


12-شش خصلت ماندگار

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:سِتُّ خِصالٍ یَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ بَعْدَ مَوْتِهِ،وَلَدٌ صالِحٌ یَسْتَغْفِرْ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُقْرَءُ مِنْهُ،وَ قَلِیبٌ یَحْفُرُهُ،وَ غَرْسٌ یَغْرُسُهُ،وَ صَدَقَةُ ماءٍ یَجْریه،وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ یُؤْخَذُ بِها بَعْدَهُ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:مؤمن از شش برنامه ای که از او به جا مانده بعد از مرگش بهره می برد:فرزند شایسته ای که برای او استغفار کند،کتاب هدایتگری از او باقی بماند،چاه آبی که حفر کرده،درختی که کاشته،آبی که جاری نموده و برنامه نیکی که مردم آن را به اجرا بگیرند و از آن متابعت کنند.
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1- 1) -الکافی:142/2. 

2- 2) -الخصال:323/1،ستّ خصال ینتفع بها المؤمن،حدیث 9. 





13-اسلام کامل

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام:أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمُلَ إِسْلامُهُ،وَ أُعینَ عَلیٰ إِیمانِهِ،وَ مُحِصَتْ ذُنوبُهُ وَ لَقیٰ رَبُّهُ وَ هُوَ عَنْهُ راضٍ وَ لَوْ کانَ فیما بَیْنَ قَرَنِهِ إِلَی قَدَمَیْهِ ذُنُوبٌ حَطَّها اللّهُ عَنْهُ،وَ هِیَ الْوَفا بِما یَجْعَلُ للّهِ عَلیٰ نَفْسِهِ،وَ صِدْقُ اللّسانِ مَعِ النّاسِ، وَ الْحَیاءُ مِمّا یَقْبَحُ عِنْدَ اللّهِ وَ عِنْدَ النّاسِ،وَ حُسْنُ الْخُلْقِ مَعَ الأَهْلِ وَ النّاسِ (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:چهار چیز در هرکس باشد اسلامش کامل است و بر ایمانش کمک شود و گناهش پاک شود و خدا را در حالی که از عبدش راضی است ملاقات کند و اگر از فرق تا قدمش دارای گناه باشد خدا همۀ آن را خواهد ریخت:وفا به تمام برنامه هایی که به عنوان بندگی،خداوند برایش مقرّر فرموده است،راستی در زبان با تمام مردم و حیا از آنچه که نزد خدا و مردم قبیح است و خوش اخلاقی با اهل و عیال و مردم.


14-از مرگ چه باک

عَنْ أَبی مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیّ عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قیلَ لأَمیرِ الْمُؤْمِنین علیه السلام مَا الإِسْتِعْدادُ لِلْمَوْتِ:قالَ:أَداءُ الفَرائِضِ،وَ اجْتِنابُ الْمَحارِمِ وَ الْاِشْتِمالُ عَلَی المَکارِمِ ثُمَّ لا یُبالی أَوَقَعَ عَلَی الْمَوْتِ،أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَیْهِ وَ اللّهِ ما یُبالی ابْنُ أَبی طالِبٍ أَوَقَعَ عَلَی الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَیْهِ (2).

امام عسکری علیه السلام از پدرانش نقل می کند:به امیر مؤمنان علیه السلام گفتند:راه آماده
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1- 1) -الأمالی،شیخ طوسی:189،المجلس السابع،حدیث 319. 

2- 2) -عیون أخبار الرضا:297/1،باب 28-فیما جاء عن الامام علی بن موسی الرضا علیه السلام حدیث 55؛الأمالی،شیخ صدوق:110،المجلس الثالث و العشرون،حدیث 8. 




شدن برای مرگ چیست ؟ فرمود:ادای واجبات،دوری از محرمات،آراسته شدن به مکارم،بعد از این باکی نیست که انسان به کام مرگ درافتد،یا مرگ او را بگیرد،به خدا قسم پسر ابی طالب باکی ندارد که در کام مرگ افتد،یا مرگ بر او قرار بگیرد.


15-بازجویی از خود

قالَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ:حاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا وَ زِنُوا أَعْمالَکُمْ بِمیزانِ الْحَیاءِ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا (1).

از بعض امامان علیهم السلام نقل شده:قبل از این که به حسابتان برسند،به حساب خود برسید و قبل از این که کردارتان را وزن کنند،در ترازوی حیا وزن کنید.


16-حفظ از آلودگی

قالَ أَبُو جَعْفَر علیه السلام:إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبادَةِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:برترین عبادت نگاه داشتن شکم و شهوت است.


17-بالاترین کوشش

عَنْ أَبی بَصیرٍ قالَ:قالَ رَجُلٌ لِأَبی جَعْفَرٍ علیه السلام:إِنّی ضَعیفُ الْعَمَلِ قَلیلُ الصِّیامِ وَ لکِنّی أَرْجُ أَنْ لا آکُلُ إِلّا حَلالاً قالَ:فَقالَ لَهُ و أَیُّ الإِجْتِهادِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ (3).
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1- 1) -بحار الأنوار:265/67،باب 76-الاستعداد للموت،حدیث 8،به نقل از مصباح الشریعة:85،الباب الثامن و الثلاثون فی الحساب. 

2- 2) -الکافی:79/2،باب العفة،حدیث 2. 

3- 3) -همان،حدیث 4؛وسائل الشیعة:250/15،باب 22-وجوب العفة،حدیث 20418. 




ابو بصیر می گوید:مردی به امام باقر علیه السلام گفت:من در عمل ضعیفم و روزه هم کم دارم،اما امیدم به این است که جز حلال نخورم،امام فرمود:کدام کوشش بالاتر از حفظ شکم و شهوت از حرام است ؟.


18-بهشت در مقابل چهار برنامه

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ سَلِمَ مِنْ أُمّتی أَرْبَعَ خِصالٍ فَلَهُ الْجَنَّةِ:مرنَ الدُّخُولِ فی الدُّنْیا،وَ اتِّباعُ الْهَویٰ،وَ شَهْوَةُ الْبَطْنِ،وَ شَهْوَةُ الْفَرْجِ (1).

امام صادق علیه السلام می گوید:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:از امّتم هرکس از چهار برنامه سالم بماند دارای بهشت است.اسیر دنیا شدن،پیروی از هوای نفس،شهوت شکم،شهوت عورت.


19-حفظ زبان

عَنِ الْباقِرِ،عَنْ آبائِهِ علیهم السلام عَنْ أَمیرِ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام قالَ:لا حافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الْصَمْتِ (2).

امام باقر علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام نقل می کند:نگهبانی برای انسان بالاتر از سکوت نیست (3).
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1- 1) -الخصال:223/1،حدیث 54. 

2- 2) -بحار الأنوار:275/68،باب 78-1 سکوت و الکلام،حدیث 3. 

3- 3) -می دانید که برابر با آیات قرآن و روایات،امر به معروف و نهی از منکر واجب است و راهنمایی مردم و گفتار خیر با آنان لازم.این سکوت رعایت است از خودداری از مجموع کلمات و سخنان و گفته هایی که قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان حرام کرده اند. 





20-تقوای زبان

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِنَّ عَلی لِسانِ کُلِّ قائِلٍ رَقیباً، فَلْیَتَّقِ اللّهَ الْعَبْدُ،وَ لْیَنْظُرْ ما یَقُولُ (1).

امام صادق علیه السلام از پدرانش از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند:برای زبان هرکسی محافظی قرار داده شده،عبد باید نسبت به زبانش دارای تقوا باشد و در گفتارش فکر کند.


21-نشانه های خردمندان

فی وَصایا أَبی ذَرّ قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:عَلَی الْعاقِلِ أَنْ یَکُونَ بَصیراً بِزَمانِهِ مُقْبِلاً عَلیٰ شَأْنِهِ،حافِظاً لِلِسانِهِ،فَإِنَّ مَنْ حَسِبَ کَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ کَلامُهُ إِلّا فیما یُعْنیه (2).

در سفارش های ابی ذر آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:سزاوار شخص خردمند این است که بینای به زمان بوده و روی آور به برنامه هایی باشد که برایش آبرو دارد و نگهدار زبانش باشد،بدون تردید کسی که گفتارش را از عملش حساب کند کم می گوید مگر آنچه برایش خیر داشته باشد.


22-عوامل نجات

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ثَلاثٌ مُنْجِیاتٌ تَکُفُّ لِسانَکَ،وَ تَبْکی عَلَی خَطِیئَتِکَ،وَ تُلْزَمُ
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1- 1) -قرب الاسناد:32،الجزء الاول. 

2- 2) -الخصال:523/2،حدیث 13. 




بَیْتِکَ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:سه چیز عامل نجات است:حفظ زبان از هرچه حرام شده،گریه بر گناه و نشستن در خانه اگر کار خیر و عمل خداپسندانه ای در بیرون نداشته باشی.


22-مقام سکوت

إِنَّ آدَمَ علیه السلام لَمَّا کَثُرَ وَلَدُهُ وَ وَلَدُ وَلَدِهِ کانُوا یُحَدِّثُونَ عِنْدَهُ وَ هُوَ ساکِتٌ،فَقالُوا یا أَبَهْ ما لَکَ لا تَتَکَلَّمُ فَقالَ:یا بَنِیَّ إِنَّ اللّهَ جَلَّ جَلالُه لَمّا أَخْرَجَنی مِنْ جِوارِهِ عَهَد إِلَیَّ وَ قالَ:أَقِلّ کَلامَکَ تَرْجِعُ إِلی جِواری (2).

زمانی که فرزندان آدم و فرزندان فرزندانش زیاد شدند در کنار او با هم سخن می گفتند ولی آدم ساکت بود،به او گفتند؛پدر چرا سخن نمی گویی،پاسخ داد:

فرزندانم زمانی که خداوند بزرگ مرا از جوار رحمتش اخراج کرد با من قرارداد بست در زندگی دنیا سخن کم بگو تا به جوارم بازگردی.


23-ضمانت بهشت

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:تَقبَّلُوا لی سِتّ خِصالٍ أَتَقَبَّلُ لَکُمْ بِالْجَنَّةِ،إِذا حَدَّثْتُمْ فَلا تَکْذِبُوا،وَ إِذا وَعَدْتُمْ فَلا تُخْلِفُوا،وَ إِذا أتُمِنْتُمْ وَ لا تَخُونُوا وَ غُضُّوا أَبْصارَکُمْ
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1- 1) -الخصال:85/1،حدیث 13؛مشکاة الأنوار:148،الفصل الحادی عشر فی الخصال المعدوده. 

2- 2) -قصص الانبیاء،قطب راوندی:45،فصل 4-فی اخباره،حدیث 18؛بحار الأنوار:180/11،باب 3-ارتکاب ترک الاولی،حدیث 31. 




وَ احْفَظُوا فُروجَکُمْ وَ کَفُّوا أَیْدِیَکُمْ وَ أَلْسِنَتکُمْ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:شش برنامه را از من بپذیرید تا بهشت را برای شما ضمانت کنم:به هنگام سخن گویی دروغ مگویید،به وقت رسیدن وفای به عهد خلف وعده ننمایید،در زمانی که امین قرار گرفتید خیانت نداشته باشید،دیده از حرام بپوشانید،شهوت خود را حفظ کنید و دست و زبان از آزار مردم نگاه دارید.


24-بیدار باش

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:کانَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام یَقُولُ:نَبِّهْ بِالتَّفَکُّرِ قَلْبَکَ،وَ جافِ عَنِ اللَّیْلِ جَنْبَکَ،وَ اتَّقِ اللّهَ رَبَّکَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:امیر مؤمنان علیه السلام بارها می فرمود:دلت را با اندیشه از خواب غفلت بیدار کن،برای عبادت در تاریکی شب از رختخواب جدا شو و خدا را بترس.


25-عبادت ابو ذر

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:کانَ أَکْثَرَ عِبادَةِ أَبی ذَرّ رحمه الله التَّفَکُّرُ وَ الْاِعْتِبارُ (3).
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1- 1) -الخصال:321/1،حدیث 5؛بحار الأنوار:372/66،باب 38-جوامع المکارم،حدیث 16. 

2- 2) -الکافی:54/2،باب التفکر،حدیث 1؛الأمالی،شیخ مفید:54،حدیث 1؛الأمالی،شیخ مفید:208،المجلس الثالث و العشرون،حدیث 42. 

3- 3) -الخصال:42/1،حدیث 33؛وسائل الشیعة:197/15،باب 5-استحباب التفکر،حدیث 20264. 




امام صادق علیه السلام فرمود:بیشترین عبادت ابو ذر،اندیشه و پند گرفتن بود.


26-برنامه ریزی

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:عَلَی الْعاقِلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ ثَلاثُ ساعاتٍ:ساعَةٌ یُناجی فیها رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ،وَ ساعَةٌ یُحاسِبُ فیها نَفْسَهُ،وَ ساعَةٌ یَتَفَکَّرُ فیما صَنَعَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ وَ سَاعَةً یَخْلُوا فیها بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلالِ (1).

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:بر عاقل و خردمند است که ساعاتش را بر سه قسمت تقسیم کند:ساعتی برای مناجات با حق و ساعتی برای محاسبه خویش و ساعتی اندیشه در مخلوق الهی و ساعتی که در آن سود نفسش را از حلال بنگرد (2).


27-جهنم ؟ هرگز

عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قالَ:مَنْ مَلِکَ نَفْسَهُ إِذا رَغِبَ وَ اذا رَهِبَ وَ إِذَا اشْتَهیٰ وَ إِذا غَضِبَ وَ إِذا رَضِیَ،حَرَّمَ اللّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:کسی که به هنگام میل و به وقت ترس و زمان اشتها و وقت غضب و رضا خویشتن دار باشد،خداوند جسد او را به آتش جهنّم حرام می کند.
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1- 1) -الخصال:523/2،حدیث 13؛معانی الأخبار:332،حدیث 1؛بحار الأنوار:71/12،باب 3،حدیث 14. 

2- 2) -در پاورقی بحار الأنوار آمده که این ساعت آخر،کمک ساعات دیگر است و مستقلّاً قسم چهارمی نیست. 

3- 3) -من لا یحضره الفقیه:400/24،حدیث 5860؛الأمالی،شیخ صدوق:329،المجلس الثالث و الخمسون،حدیث 7. 





28-دو سفارش مهم

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام لِنُوفٍ:یا نُوفُ صِلْ رَحِمَکَ یَزیدُ اللّهُ فی عُمْرِکَ،وَ حَسِّنْ خُلْقَکَ یُخَفِّفُ اللّهُ حِسابَکَ (1).

امام امیر مؤمنان علیه السلام به نوف فرمود:صله رحم کن تا خداوند به عمرت بیفزاید،و خوش خلقی کن،تا حسابت را خداوند سبک کند.


29-خیر دنیا و آخرت

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أَ لا أَدُلُّکُمْ عَلی خَیْرِ أَخْلاقِ الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ ؟ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ، وَ تُعْطی مَنْ حَرَمَکَ،وَ تَعْفُو مَنْ ظَلَمَکَ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:شما را به خیر اخلاق دنیا و آخرت راهنمایی کنم ؟ وصل کردن با کسی که با تو قطع رابطه کرده،بخشش به کسی که تو را محروم کرده،گذشت از کسی که به تو ظلم کرده.

در زمینۀ معارف،واقعیت ها،حسنات اخلاقی و آنچه انسان را متخلّق به اخلاق خدا و انبیا می کند،آن قدر روایت زیاد است که اگر در این نوشتار بیاید از چند جلد بیشتر می شود و ان شاء اللّه در ضمن مباحث آینده،به تناسب هر بحثی،به روایات لازمه اشاره خواهد شد.

با توجه به آیات و روایات گذشته،روشن شد که انسان باید به چه کسانی و چه مسائلی طلب و میل داشته باشد و اگر این طلب و میل به واقعیت ها در انسان
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1- 1) -الأمالی،شیخ صدوق:209،المجلس السابع و الثلاثون،حدیث 9؛بحار الأنوار:373/68،باب 92،حدیث 20. 

2- 2) -الکافی:107/2،باب العفو،حدیث 2؛تحف العقول:6. 




باشد،بدون شکّ آدمی آراسته به آن حقایق خواهد شد.این طلب دلالت بر امید انسان به سعادت دنیا و آخرت دارد و بنابر فرمودۀ امام صادق علیه السلام در متن روایت مورد بحث:وَ دَلیلُ الرَّجاءِ الطَّلَبُ.
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[ وَ دَلیلُ الحُبّ إیثارُ الْمَحْبُوبِ عَلیٰ ما سِواهُ ]


دلیل عشق و محبّت


اشاره

در بخشهای گذشته دانستید که امام صادق علیه السلام فرمودند محبّت به خدا و آنچه وابسته به حضرت اوست،فرع معرفت انسان نسبت به خداست و هرچه معرفت و آگاهی آدمی به وجود مقدّس او بیشتر باشد،عشق به او بیشتر خواهد بود.

چنان که برای خوف و رجا در کلام امام علیه السلام دلیلی ذکر شده است-که فرمودند:

دلیل خوف،فرار از شیاطین جنی و انسی و گناهان و دلیل امید،طلب اتّصال با اولیا و عاشقان خدا و طلب کلیّه برنامه هایی است که خدا برای انسان می پسندد - برای محبّت و عشق نیز دلیل باید اقامه شود و به ادّعا ثابت نمی گردد و هرکسی نمی تواند بگوید من محبّ اویم.



تقدم محبوب بر ما سوی

دلیل محبّت در کلام امام علیه السلام انتخاب محبوب بر ماسوای او و مقدم داشتن او بر هر چیزی است.او را خواستن و هر چیزی را برای او و به خاطر او خواستن است، وگرنه اگر کسی بگوید:خدا محبوب من است،ولی غیر او را بر او مقدّم بدارد جز پندار و خیالی در سر نداشته و ندارد.

چنانچه قرآن مجید به این معنا اشاره دارد:
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[ قُلْ إِنْ کٰانَ آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ وَ إِخْوٰانُکُمْ وَ أَزْوٰاجُکُمْ وَ عَشِیرَتُکُمْ وَ أَمْوٰالٌ اقْتَرَفْتُمُوهٰا وَ تِجٰارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسٰادَهٰا وَ مَسٰاکِنُ تَرْضَوْنَهٰا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهٰادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰی یَأْتِیَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّٰهُ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰاسِقِینَ ] (1).

بگو:اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی که فراهم آورده اید و تجارتی که از بی رونقی و کسادی اش می ترسید و خانه هایی که به آنها دل خوش کرده اید،نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ترند،پس منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش را بیاورد و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند.

آری،معرفت،این معنی را نشان می دهد که در همه جا و در همه وقت تنها یار انسان و حافظ و نگهدار و خالق و رازق و دستگیر آدمی خداست و هرچه غیر اوست وسیله است و او تنها هدف عالم است.روی این حساب اگر به وسائل علاقه دارد به خاطر اوست،اگر به دنیا و آنچه در اوست دلبستگی دارد به خاطر اوست،اگر به انسانها محبّت دارد به خاطر اوست و محبّتِ آتشین و عشقِ عالیش متوجّه اوست و هرچه او را به او نزدیک کند به خاطر او دوست دارد و از هرچه او را از محبوب حقیقی جدا نماید متنفر است.

امیر مؤمنان علیه السلام در خطبۀ متّقین دربارۀ این پاکبازان می فرماید:

عَظُمَ الْخالِقُ فی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ ما دونَهُ فی أَعْیُنِهِمْ (2).

خدا در جانشان بزرگ است و ما دون او در چشمشان کوچک.
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آنان در سرّ سویدای دل و جان،جز او راه ندادند؛چرا که دل حرم اوست و در حرم او غیر او راه ندارد.

حضرت امام صادق علیه السلام در روایتی می فرماید:

اَلْقَلْبُ حرمُ اللّه فَلٰا تُسْکِنْ فِی حرمِ اللّهِ غَیْرَ اللّهِ (1).

قلب حرم خداست؛پس در حرم خدا غیر خدا را راه نده.

عارف بزرگ مرحوم الهی قمشه ای که این واقعیّت ها را چشیده بود،در ترجمه این جمله می گوید: چو آنان را جلال شاه ذو المجد

و به قول فیض آن عارف بزرگ: دل می کنمت فدا و جان هم

صاحب کتاب ارزشمند«منازل السائرین»در باب محبّت و محبّ و محبوب می گوید:

«الَْمحَبَّةُ تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بَیْنَ الْهِمَّةِ وَ الأُنْسِ فی الْبَذْلِ وَ الْمَنْعِ عَلَی الأَفْرادِ» 1.

و شارح بزرگوار آن«کمال الدین عبد الرزاق کاشانی»توضیح می دهد که:

تعلّق قلب به محبوب سرچشمه اش همت عالی انسان است و همت عالی آن همّتی است که از ما سوی بریده و تنها به او متّصل شده است و انس نیز حاصل از تجلّی محبوب پرآیینه وجود انسان و بذل و منع هم از مقتضیات تجلی آن وجود مقدس بر دل پاک است.

بدون شک تجلّی اقتضا می کند فنای در محبوب را و این که وجود انسان یک پارچه فدای محبوب گردد و انس اقتضا می کند که دل و جان از انس گرفتن به غیر او و لذّت بردن از ماسوای او منع گردد.بنابراین عشق و محبّت به محبوب اقتضا می کند وصال را و وصال میسّر نمی شود مگر به بذل روح،انس به جمال هم اقتضا می کند قلب از التفات به غیر او ممنوع شود؛پس محبّان وقتی در محبّت خود صادقند که قلب شان تعلّق به محبوب داشته و این تعلّق نتیجۀ همت باشد و از پس این تعلّق غرقه عالم انس و منع گردند.

اوّل میوۀ عشق و محبّت به محبوب،فنای خاطر محبّ از تعلّق به غیر است و محبّت واقعی و عشق صادقانه آن است که درون را از تعلّق به دیگران پاک کرده و جز عشق او و شؤون حضرتش چیزی در ذات وجود نماند.

پس از آن چون سیل محبّت محبوب به سرزمین وجود جاری گردد،کاری از انسان جز کاری که محبوب می خواهد سر نزند و این فنای افعال است و سپس این سیل و تجلّی کاری می کند که آدمی اخلاقی جز اخلاق اللّه نداشته باشد و این فنای
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صفات است و آن گاه به جایی می رسد که از خود نیز فراموش می شود و یادی جز یاد حضرتش و فعل و صفتی جز فعل و صفت محبوبش نمی ماند،آن فنای ذات است.

اینجاست که محبوب،بر همه چیز مقدّم شده و ایثار محبوب بر غیر او صدق پیدا کرده است.محبّت بدون تردید همان محبّتی است که او از انسان خواسته،این است معنای:وَ دَلیلُ الحُبّ إیثارُ الْمَحْبُوبِ عَلیٰ ما سِواهُ. خوشا آن دل که مأوای تو باشد

آری،عاشق واقعی و محبّ حقیقی،پس از شناخت حضرت او،قدرتی برایش نمی ماند تا ماسوای او را بر او مقدّم کند.

عاشق موجودی است یکتا بین،یکتاگو،یکتاخواه و در یک کلام جز او چیزی نمی بیند تا آن را بر او مقدّم بدارد.

قرآن مجید دربارۀ مردم مؤمن و تعلّق خاطر آنان به خدا در آیات گوناگونی سخن
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می گوید و به خصوص به این معنی اشاره دارد که مؤمن واقعی چیزی را بر او مقدّم نمی دارد،گرچه نزدیکترین فرد او باشد،در سورۀ مبارکه«مجادله»چنین می خوانیم:

[ لاٰ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُولٰئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ یُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولٰئِکَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (1).

گروهی را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند،نمی یابی که با کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی و مخالفت دارند،دوستی برقرار کنند،گرچه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشانشان باشند.اینانند که خدا ایمان را در دل هایشان ثابت و پایدار کرده،و به روحی از جانب خود نیرومندشان ساخته،و آنان را به بهشت هایی که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است درمی آورد،در آنجا جاودانه اند،خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند.اینان حزب خدا هستند،آگاه باش که بی تردید حزب خدا همان رستگارانند.

و این محبّت و عشق واقعیّتی است که آثارش در تمام وجود انسان آشکار گشته و قدرت پنهان کردن آن را ندارد،آثار آن بر چهره و تمام حالات آنان و کلیۀ حرکات اعضایشان و آه نَفَس شان و اشک چشمشان و گفتار زبانشان و رنگ رویشان و لاغری اندامشان و آب شدن بدنشان،سوز دلشان و ناچیزی استخوانشان و نازکی
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پوستشان و یاد محبوبشان پیداست !آیا اینان با چنین آثاری،می توانند غیر را بر یار ترجیح دهند ؟!


نمونه هایی از تاریخ

رسول خدا صلی الله علیه و آله«مصعب بن عمیر»را دیدند در حالی که پوست دباغی نشده گوسفندی را به کمر بسته می آید،فرمودند:

به این مرد نظر کنید که خداوند قلبش را به نور خود منوّر کرده است.من در مکّه دیدم که در دامن پدر و مادرش از بهترین غذاها و نوشیدنی ها بهره مند بود؛اما عشق خدا و رسول او را به چنین حال انداخت (1).

مصعب جوانی بود که با تمام وجود عاشق خدا و رسول شده بود،لحظه ای از عمل به خواسته های محبوب آسودگی نداشت،قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه آمد و به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله به تبلیغ فرهنگ الهی پرداخت،مدینه را آماده پذیرش اسلام و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله کرد.

او در راه خدا سخت ترین حوادث را تحمّل کرد،رنج هر مصیبتی را به خود خرید و عاقبت در جنگ احد در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به شرف شهادت نایل گشت،این است مصداق و نمونۀ فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمود:

دَلیلُ الحُبّ إیثارُ الْمَحْبُوبِ عَلیٰ ما سِواهُ.

عیسی بن مریم به سه نفر گذشت،لاغر اندام و رنگ پدیده،فرمود:

این چه وضعی است ؟ گفتند:از ترس آتش جهنم،گفت:بر خدا حق است که خائف را امان دهد.
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سپس بر سه نفر دیگر گذشت که لاغری و رنگ پریدگی آنان بیش از سه نفر اوّل بود،پرسید:

شما را چه شده است ؟ گفتند:اشتیاق به بهشت ما را به این وضع کشانده است،گفت:بر خدا حق است که آنچه را شما به آن امید دارید به شما عنایت کند.

سپس به سه نفر دیگر گذشت که لاغری و رنگ پریدگی آنان بیش از سه نفر دوم بود،پرسید:

شما را چه شده که به این گونه تغییر بدن و رنگ مبتلا شده اید ؟ گفتند:عشق خدا،گفت:شما بندگان مقرّبید،شما بندگان مقرّبید (1).

هرم بن حیّان می گفت:مؤمن وقتی خدا را شناخت عاشق او می شود و چون عاشق شد به سوی او حرکت می کند و هنگامی که لذّت حرکت را یافت به دیدۀ شهوت به دنیا نمی نگرد و به آخرت به چشم رغبت نظر نمی نماید،جسدش در دنیاست ولی روحش در آخرت است.

یحیی بن معاذ می گفت:مثقال خردلی محبّت پیش خدا محبوبتر است از هفتاد سال عبادت بدون عشق.


علائم عاشقان حقیقی

از بعضی از گذشتگان نقل شده:

خداوند عزیز به بعضی از پیامبران وحی کرد:برای من در میان بندگانم بندگانی است که عاشق من هستند و من عاشق آنهایم و مشتاق منند و من مشتاق آنانم،یاد منند و من یاد آنهایم و نظر به من دارند و من به آنان نظر دارم،اگر راه آنان را بپیمایی
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تو را دوست خواهم داشت و اگر از طریق آنان روی بگردانی تو را هلاک خواهم کرد.

گفت:خداوندا ! آیا آنان را علائمی هست ؟ خداوند فرمود:در روز مساجد و منازلی که دوستان من در آنند برای عبادت من رعایت می کنند،چنانچه چوپان مهربان گوسپندان را رعایت می کند و مشتاقانه به سوی غروب آفتاب و وقت مغرب حرکت می کنند،چنانچه پرندگان در آن وقت به سوی لانه هاشان پرواز می کنند.

زمانی که تاریکی شب آنان را گرفت و خیمه سیاهی همه جا را پوشانده و دیگران برای استراحت رختخواب پهن کردند و پرده ها را افکندند و هر دوستی با دوستش خلوت کرد،آنان در برابر من می ایستند و زمین را با چهرۀ خود در پیشگاه عظمت من فرش می کنند و با دعایی که خود به آنان تعلیم کرده ام با من مناجات می کنند و مرا در برابر نعمت هایی که به آنان داده ام می ستایند،کارشان در شب ناله و گریه و آه و شکوه از فراق من است،گاهی در قیام و گاهی در تشهّد،گاهی در رکوع و گاهی در سجودند،خریدار آنچه را به خاطر من تحمل می کنند،هستم و شکوه آنان را از عشقی که به من دارند می شنوم.اول چیزی که به آنان عنایت می کنم سه چیز است:

1-نورم را در دلشان قرار می دهم تا هم چنان که من از آنان خبر دارم آنان در پرتو آن نور از من باخبر شوند.

2-اگر تمام آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست از آنان باشد آن چنان در نظرشان کوچک می کنم که به خاطر تماشای آنها از من غافل نشوند.

3-به آنان روی می آورم و به هنگامی که به آنان روی آوردم آیا کسی می تواند
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بفهمد من به آنان چه می خواهم عنایت کنم (1)؟ !

اگر عبد با چنان زحماتی که در راه بندگی او و عشق به جلال و جمال معبود واقعی تحمّل می کند،دلش جایگاه تجلّی او گردد،آیا پس از آن می تواند غیر او را بر او ترجیح دهد ؟ آیا امکان ترجیح غیر او هرچه باشد بر او امکان دارد ؟! اینجاست که انسان به واقعیّت سخن امام صادق علیه السلام می رسد که وقتی چنین عشقی دل را مشغول کند،معشوق آن دل و محبوب آن عشق بر همه چیز بدون اختیار ترجیح داده خواهد شد.

به قول عارف عاشق،فیض کاشانی: دل و جان منزل جانانه کردم

در این روایت دقت کنید:

وَ فی أَخْبارِ داودَ:قُلْ لِعبادی الْمُتوجِّهینَ إِلیَّ بِمَحَبَّتی ما ضرَّکُمْ إِذ احتَجَبْتُمْ عَنْ خَلْقی إذا رَفَعتِ الْحِجابُ فیما بَیْنی وَ بَیْنَکُمْ حَتّی تَنْظُرُوا إِلَیَّ بِعُیُونِ قُلُوبِکُمْ،ما ضرَّکُمْ ما زُوِیَتْ عَنْکُمْ مِنَ الدُّنْیا إِذا بَسَطْتُ دینی لَکُمْ وَ ما ضَرَّکُمْ مَسْخَطَةُ الْخَلْقِ إِذَ الْتَمَسْتُمْ رِضایَ ! (2)

ص:356





1- 1) -محجّة البیضاء:58/8. 

2- 2) -جامع السعادات:122/3. 




در اخبار داود آمده است:خدا به او فرمود:به آنان که روی به عشق من دارند بگو:با برداشته شدن حجاب بین من و شما و این که می توانید مرا با چشم دل ببینید جدایی خلق از شما به شما ضرری نمی رساند و با سایه انداختن دینم بر سر شما،روی گردانی دنیا برایتان ضرر ندارد و در صورت طلب خشنودی من خشم خلق در حق شما کاری نمی تواند بکند.

عاشقان خدا،خلق را هرکه باشد اگر در راه محبوب نباشد و دنیا را هرچه باشد اگر در مسیر معشوق نباشد و خشنودی خلق را اگر در راه رضای او نباشد؛هرگز بر خدا ترجیح نداده و می داند که از دست دادن هرکدام به خاطر او چیزی از انسان کم نمی کند؛بلکه به خاطر معاملۀ با خدا،بهترین سرمایه که رضایت اوست برای انسان فراهم می گردد.

تا اینجا سخن از عشق انسان به خدا بود،اما آنجا که سخن از عشق خدا به عبد است نیز دارای مسائلی است که قسمتی از آن را می خوانید.


عشق حق به عبد

قرآن کریم انسانی را که به پاک کردن خود از گناهان و شستشوی باطن از آلودگیها اقدام کند محبوب خدا برشمرده است:

[ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ] (1).

یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند،و کسانی را که خود را [ با پذیرش انواع پاکی ها از همۀ آلودگی ها ] پاکیزه می کنند.دوست دارد.

[ فِیهِ رِجٰالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ ] (2).
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در آن مردانی هستند که خواهان پاکیزگی [ و طهارت جسم و جان ] هستند و خدا پاکیزگان را دوست دارد.

و آنان که به دروغ ادّعای محبّت خدا می کنند و خیال می کنند خدا هم آنان را دوست دارد،معذّب بودن آنان را ردّ بر آن ادّعا دانسته و می فرماید:

[ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمْ بِذُنُوبِکُمْ ] (1).

پس چرا خدا شما را به گناهانتان عذاب می کند ؟

اگر شما محبوب خدایید چرا به خاطر گناهانتان به جهنّم عذاب وجدان دچار می شوید این گرفتاری شما به عذاب دلیل بر این است که خدا شما را دوست ندارد،علامت محبّت حق به عبد،توبه عبد است و از شرایط محبّت حق به عبد غفران اوست چنانچه فرموده:

[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ ] (2).

بگو:اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد،و گناهانتان را بیامرزد.

شما که می گویید:عاشق خداییم از برنامه های الهی که به وسیلۀ پیامبر صلی الله علیه و آله به شما رسیده پیروی کنید؛تا خدا شما را دوست داشته و گناهانتان را ببخشد.توبه یکی از مهمترین فرمان های حق است که عاشق خدا برای اجرای آن قیام کرده و به وسیلۀ آن تمام نواقص خود را رفع و آلودگی های خویش را پاک می کند.و از این طریق است که محبوب حق می شود.
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قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أَنَّ اللّهَ یُعْطی الْمٰالَ الْبِرُّ وَ الْفٰاجِرُ وَ لا یُعْطی الإیمانَ إلّا مَنْ احَبَّ (1).

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند دنیا را به هرکه دوست دارد و دوست ندارد عطا می کند.ولی ایمان و عشق را فقط به کسی که علاقه دارد عنایت می کند.

البته در این زمینه باید توجّه داشت که سعی و ظرفیّت و شایستگی عبد شرط است،در صورت کوشش و یافتن ظرفیت و شایستگی،عنایت الهی متوجّه انسان می گردد و خداوند عبد را به نور ایمان منوّر می کند.این نور دلیل بر محبّت خدا به عبد است.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِذا أَحَبَّ اللّهُ تَعالی عَبْداً ابْتَلاهُ فَإِنْ أَحَبَّهُ الْحُبَّ الْبالِغِ اقْتَناهُ،فَقٰالُوا:وَ مٰا مَعْنٰا اقْتَناهُ،قالَ:لا یَتْرُکْ لَهُ مالاً وَ لا وَلَداً (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هنگامی که خدا به بنده اش محبّت ورزد او را مبتلا می کند و هنگامی که عشق حق به عبد به درجه نهایی برسد او را به دست خواهد گرفت،عرضه داشتند:یعنی چه ؟ فرمود:برایش اهل و مالی باقی نخواهد گذاشت.(کنایه از این که وضع عبد به جایی می رسد که ذکر و فکری و عمل و اخلاقی و حرکت و سکونی جز او نخواهد داشت و هرچه در اختیار اوست فدای محبوب می کند).

و به قول فیض بزرگوار،آن فقیه ربّانی: 

گرفتم ملک جان الحمد للّه***گذشتم از جهان الحمد للّه
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چه جا و چه جهان چه ملک و چه ملک *** شدم تا جان جان الحمد لله



مکان را در نور دیدم به همّت *** شدم تا لا مکان الحمد لله



برون کردم سر از عالم نهادم *** قدم بر آسمان الحمد لله



زمهر فانیان دل بر گرفتم *** شدم از باقیان الحمد لله



زمحکومان بریدم رو نهادم *** سوی آن حکمران الحمد لله



زچاه طبع یوسفوار رفتم *** به سوی مصر جان الحمد لله



زخوف عقل یونسوار جستم *** به صحرای عیان الحمد لله



زبود فیض و نابودش برستم *** نه این ماند و نه آن الحمد لله

قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:إذا أَحَبَّ اللّهُ عَبْداً ابْتَلاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَباهُ وَ إِنْ رَضِیَ اصْطَفاهُ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هرگاه خدا بنده ای را دوست داشته باشد،او را دچار آزمایش می کند،اگر در برابر آزمایش های ربّانی استقامت ورزد او را به عنوان بنده اختیار می کند و چون راضی به برنامه های الهی شد،او را مخصوص خود می گرداند.


سیرۀ اولیای الهی علیهم السلام


اشاره

در این قسمت باید ابتدا از انبیای الهی و امامان علیهم السلام بزرگوار یاد کرد که در تمام مدت عمر به چیزی جز خدا فکر نکردند و هیچ چیز را بر وجود مقدّس او ترجیح ندادند.

داستان انبیای خدا را در قرآن مجید بخوانید به آیاتی که زندگی ابراهیم،

ص:360







1- 1) -بحار الأنوار:142/79،باب 18،حدیث 26؛مستدرک الوسائل:427/2،باب 64،حدیث 2368-31. 




موسی،یوسف،ایوب و سایر پیامبران علیهم السلام را بازگو می کند دقت کنید و ببینید که آن بزرگواران جز خدا هدفی و محبوب و معشوقی نداشتند.بذل مال،ایثار جان و گذشت کردن از آنچه در اختیار آنان بود؛برای خدا ایمان،عمل و اخلاق آنان را تشکیل می داد.

حضرت ابراهیم در این زمینه مکرّر امتحان شد،سایر پیامبران در این مرحله بارها به شداید و گرفتاری های سخت دچار شدند؛ولی غیر او را نخواستند و جز او ندیدند و به غیر او فکر نکردند و سخنی جز سخن او را نشنیدند.

زندگی امامان شیعه علیهم السلام در اکثر کتب اسلامی بازگو شده است.آن بزرگواران نیز همانند انبیای الهی از همه چیز خود در راه اللّه گذشتند و غیر او را ترجیح ندادند.

خداوند بزرگ در قرآن مجید از آنان به عنوان ایثارگران یاد کرده است.داستان عجیب و واقعۀ حیرت انگیز حضرت امام حسین علیه السلام را همه می دانند،آن بزرگوار در راه خدا از همه چیز گذشت در حالی که دشمن حاضر بود تحت هر شرائطی با حضرت سازش کند؛ولی آن انسان آزاده،تنها با خدا معامله کرد و در این معامله از همه چیز خود دست شست و حاضر نشد دنیا و آنچه در آن است را بر یک لحظه ترجیح دهد.

در این زمینه عارف بزرگ الهی قمشه ای چه نیکو سروده است: 

از بر زین چون شه عشق آفرین***کرد زمین مفخر عرش برین

با تن صد چاک و دل سوزناک***ناله همی کرد به یزدان پاک

گفت الاها ملکا داورا ***پادشها ذوالکرما یاورا

در رهت ای شاهد زیبای من***شمع صفت سوخت سراپای من

عشق شده جان و تنم فی هواک*** نیست شده در نظرم ما سواک

جز تو جهان را عدم انگاشتم***غیر تو چشم از همه برداشتم
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عشق تو شد عقل من و هوش من***گشته همه خلق فراموش من

مهر تو ای شاهد زیبای جان***آمده در پیکر من جای جان

وادی سینای تو شد سینه ام***پرتو عکس تو شد آیینه ام


ایستادگی اصحاب اخدود تا پای جان

خدای متعال در قرآن مجید،از«اصحاب اخدود»یاد کرده است.از نظر قرآن کریم اینان جرمی جز ایمان به خدا نداشتند.

داستان آنان بنا به نقل تفاسیر چنین است:

مردی وارد شهر«صنعا»پایتخت یمن شد و به سوی کاخ حکومتی«ذونواس» حرکت کرد،دربان کاخ از ورودش جلوگیری نمود و گفت:در این گرمای سوزان به چه علت به درب این خانه آمده ای ؟ گفت:خطر بزرگی پیش آمده است باید ذونواس را از این خطر آگاه کنم.

دربان گفت:پادشاه الآن از پذیرفتن تو معذور است،فعلاً قتلی را پشت سر گذاشته و از اضطراب شهر«صنعا»کاسته و مسئله یهودیّت را به مانند زمان تبّع رسانده و اکنون آماده است،تا در جنگی که در شرق و غرب روی می دهد شرکت کند،او قصد دارد یهودیّت را دین عمومی نموده و حکم تورات را در زمین حاکم کند.

در هر صورت پادشاه نزدیک غروب آماده ملاقات است،مسافر گفت:خبر من با برنامۀ شاه فاصله زیادی ندارد و مربوط به همین دین است.دربان گفت:لحظه ای صبر کن تا شاه وارد باغ شود.پس از آن که ذونواس بیرون آمد دربان به او گفت:

مردی از«نجران»واقع در کشور حجاز برای ملاقات با شما آمده است و می خواهد خبر از دین جدیدی بدهد که خطر بزرگی برای یهودیّت است.
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ذونواس گفت:دین جدید ! کدام دین ؟ او را پیش من آورید،مرد آمد و پس از احترام گفت:ای پادشاه ! من برای درخواست کمک نزد تو نیامده ام؛بلکه برای حادثۀ بزرگی که در«نجران»پیش آمده است به حضورت رسیده ام.

ذونواس گفت:منظورت چیست ؟ گفت:مدّتی است در نجران دین جدیدی پیدا شده و به نام عیسی مسیح بشارت می دهد،بت پرستان نجران آسایش فکر خود را در این مسلک یافته و دسته دسته به این دین می گروند.آنچه مهم است این است که عدّه ای از یهودیان از دین خود دست کشیده و داخل دینی می گردند که بت پرستان با کمال اشتیاق به آن روی می آورند؛اگر پادشاه یهودیّت را حفظ نکند به زودی آثار آن از نجران معدوم می گردد.

ذونواس گفت:این دین چگونه به«نجران»راه یافت ؟ گفت:در میان عدّه ای که به«نجران»آمده بودند دو نفر وارد شدند،یک مرد رومی به نام«فیمیون» و دیگری مردی به نام«صالح»یکی از بت پرستانی که درخت خرما می پرستید فیمیون را خرید،او را شخص بزرگواری یافت،می دید در کار خستگی ندارد و هیچ گونه شکایتی از سنگینی کار نمی کند،تمام روز را کار کرده و شب را به اتاقی برای عبادت پناه می برد.یک روز او را در حال نماز دید،از اتاقش بدون چراغ نوری مشاهده کرد،از کارش تعجّب کرد،از او پرسید:آیا غیر از آن درخت خرما را عبادت می کنی ؟ فیمیون گفت:من خدایی را پرستش می کنم که مالک عالم و اداره کنندۀ آن است،همان خدایی که مسیح به وجودش راهنمایی کرده و قدرتش را به ما نمایانده است.این درخت مالک نفع و ضرر نیست؛بلکه خودش را نمی تواند حفظ کند و ضرری را از خود دور نماید.اگر من بخواهم می توانم از خداوند تقاضا کنم بادی بفرستد و آن را خشک نماید،یا آتشی فرستاده آن را بسوزاند.

ارباب گفت:آیا می توانی چنین کاری را انجام دهی ؟ گفت:آری،اگر انجام دهم
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به آیین حق می گروی ؟ گفت:بلی،فیمیون نماز خواند و از خدا خواست تا دعایش را مستجاب کند؛بادی بر درخت وزید و درخت خشک شد.در این هنگام ارباب فیمیون به حق ایمان آورد،این مسئله در نجران منتشر شد و بسیاری از مردم آیین مسیح را پذیرفتند.سپس آن مرد مطالب دیگری دربارۀ فیمیون گفت در حدّی که غضب و خشم ذونواس به جوش آمد و با لشکری انبوه به سوی نجران حرکت کرد، شهر را محاصره کرد بزرگان و صاحبان رأی را جمع نمود و گفت:قبل از این که دست به کشتار شما بزنم به شما مهلت می دهم که یا یهودیت را قبول کنید و یا اعدام و شکنجه در انتظار شماست.

مردمی که حق را یافته بودند،مردمی که لذّت حق پرستی را چشیده بودند، مردمی که از معرفت الهی برخوردار شده بودند.مردمی که می دانستند در این دنیا جز وجود او چیزی اصالت ندارد،در پاسخ آن ستمگر گفتند:این دین جدید با جان ما درهم آمیخته و به تار و پود وجود ما راه یافته است،ما از آن دست برنمی داریم چه به ما مهلت دهی،چه ما را به کام مرگ دراندازی.

ما با خدای خود معامله کرده ایم و هرگز او را به هیچ چیز ترجیح نمی دهیم.دنیا محلّی است زودگذر و سهم ما از آن بسیار اندک است و ما همه چیز خود را که خداست با این سهم اندک عوض نمی کنیم.

ذونواس که پافشاری مؤمنان را به این دین ملاحظه کرد،دستور داد خندقی حفر کنند و آتشی سهمگین برافروزند،از پیرمرد زمین گیر و پیره زن قد خمیده،از جوان رشید و طفل شیرخوار از خرد و کلان،چشم نپوشید و همه را در کام آتش افکند و آنان نیز از حقّ دست برنداشته،کشته شدن را بر ننگ دنیا ترجیح دادند و جان

ص:364





خود را نثار معشوق حقیقی کردند (1).و به فرمودۀ امام صادق علیه السلام از آنان شدند که ایثار محبوب بر ما سوا کردند:وَ دَلیلُ الحُبّ إیثارُ الْمَحْبُوبِ عَلیٰ ما سِواهُ.

و به قول عارف بزرگوار فیض کاشانی: 



خوشا آنکو انابت با خدا کرد***بحق پیوست و ترک ماسوا کرد

خوشا آنکو دلش شد از جهان سرد***گذشت از هر هوس ترک هوا کرد

خوشا آن کس که دامن چید از اغیار***بیار واحد فرد اکتفا کرد

خوشا آن کس که فانی گشت از خود***ز تشریف بقای حق قبا کرد

خوش آن کو در بلا ثابت قدم ماند***بجان و دل بعهد او وفا کرد

خوش آن کو لذت دارالفنا را***فدای لذت دارالبقا کرد

خوش آن دانا که هر دانش که اندوخت***یکایک را عمل بر مقتضا کرد

خوشا آن کو بحدس صایب عقل***مهم و نامهم از هم جدا کرد

خوشا آن کو به تنهائی گرفت انس***چو (فیض) ایام بگذشته قضا کرد


سخا چیست ؟

زنی عارفه و آگاه،از جماعتی پرسید:به نظر شما سخا چیست ؟ گفتند:

بخشیدن مال.گفت:این کار اهل دنیاست،سخای خواص کدام است ؟ گفتند:

بذل طاقت در طاعت،گفت:به امید ثواب،گفتند:آری،گفت:این معامله یک برده است با وجود آیۀ:

[ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا ] (2).
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1- 1) -تفسیر القمی:413/2،ذیل تفسیر آیات سورۀ بروج. 

2- 2) -انعام (6):160. 




هر کس کار نیک بیاورد،پاداشش ده برابر آن است.

سخا کجاست ؟

گفتند:عقیدۀ تو چیست ؟ گفت:به نظر من سخا یعنی معاملۀ با خدا نه برای بهشت نه جهنم،نه برای ثواب نه خوف از عقاب.


ترجیح خدا بر همه چیز

در تفسیر«روح البیان»آمده است:

در زمان های دور ستمگری قصر با شکوهی بنا کرد،آن گاه از باب تکبّر و غرور فرمان داد کسی به آن قصر نزدیک نشود و گفت:مجازات تخلّف از این فرمان قتل است.

او تصوّر می کرد،جز آشنایان،هر کس به آن قصر نزدیک شود،قصد سویی دارد،از این رو آن فرمان ظالمانه را صادر کرده بود.

یکی از مردان الهی با زحمت زیاد به او راه یافت و او را نصیحت کرده از عقوبت آن همه ظلم ترساند،ولی نصایح آن سالک راه در او اثری نکرد،آن مرد از آن شهر که در آن،آن همه ظلم می دید و توان جلوگیری از آن را نداشت هجرت کرد و در منطقه ای خارج از آن محدوده از نی و چوب اتاقی برای عبادت و خدمت بنا کرد.

روزی آن ستمگر با یارانش در قصر بود،فرشتۀ مرگ به صورت جوانی در برابر دیدگان آنان ظاهر شد و دور قصر می گشت و به آنان چشم می دوخت،بعضی از نزدیکان گفتند:ما جوانی را در حال گردش به دور کاخ می بینیم،ستمگر جلوی پنجره آمد و او را دید گفت:این راهگذر دیوانه و حتماً غریب است،یکی برود و او را از زندگی راحت کند.

یک نفر از آنان برای اجرای فرمانِ شاه حرکت کرد،به محض حمله،قبض روح شد و مُرد.به آن ستمگر گفتند:ندیم کشته شد،سخت برافروخته شد،فرمان داد یکی برود و او را بکشد،دوّمی هم قبض روح شد.
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ستمگر سخت عصبانی شد و خودش رفت،فریاد زد:کیستی که علاوه بر نزدیک شدن به قصر من دو نفر از یاران ما را کشتی ؟ گفت:مگر مرا نمی شناسی، گفت:نه،گفت:من فرشتۀ مرگم.

سلطان از شنیدن نام او بر خود لرزید و شمشیر از کفش افتاد،خواست فرار کند فرشتۀ مرگ گفت:کجا می روی ؟ من مأمور گرفتن جان توام،گفت:به من مهلت بده،برای وصیت و خداحافظی نزد اهل و عیالم بروم،ملک الموت گفت:چرا کارهای نیکو را در زمانی که مهلت داشتی انجام ندادی ؟ این را گفت و جان آن ظالم را گرفت.

از آنجا نزد آن مرد خدا رفت و گفت:بشارت که من عزرائیل هستم شر آن ستمگر را از سر مردم بریدم ! آن گاه خواست برگردد خطاب رسید:ای ملک الموت ! عمر بندۀ صالح من سر آمده است،او را نیز قبض روح کن.ملک الموت گفت:هم اکنون من مأمور قبض روح تو شدم،گفت:مرا مهلت می دهی تا به شهر رفته با زن و فرزندانم عهدی تازه کنم و با آنان خداحافظی نمایم ؟ خطاب رسید:به او مهلت بده،فرمود:مهلت داری،قدم اول را که برداشت لحظه ای در فکر رفت و از رفتن پشیمان شد،گفت:ای ملک الموت ! من می ترسم با دیدن زن و بچه تغییری در من حاصل شود و به خاطر آن تغییر از عنایت حق محروم شوم،من نمی خواهم ملاقات با زن و فرزند را به لقای او ترجیح دهم؛مرا قبض روح کن که خدا برای زن و فرزند من از من بهتر است !


او صاحب خانه را خواست

هم چنین در آن تفسیر آمده است:

یکی از اولیای خدا برای انجام فریضۀ حج عازم سفر شد طفل ده یا دوازده ساله اش گفت:کجا می روی ؟ گفت:بیت اللّه،طفل در عالم کودکی تصوّر کرد
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هرکس بیت را ببیند صاحب آن را نیز خواهد دید،روی شوق و عشق به پدر گفت:

چرا مرا با خود نمی بری ؟ پدر گفت:زمان حجِّ تو نرسیده است.طفل به شدت گریست و با اصرار از پدر خواست تا او را همراه خود ببرد.

سرانجام پدر پذیرفت و او را با خود همراه کرد.چون به میقات رسیدند مُحْرم شدند و سپس به سوی کعبه حرکت کردند،هنگام ورود به مسجد الحرام طفل،نالۀ جانسوزی کرد و جان داد،پدر به سوگ او نشست و فریاد می زد:آه کودکم کجا رفت،ناگهان از گوشۀ خانه خدا ندایی شنید که گفت:تو خانه خواستی خانه را یافتی او صاحب خانه خواست صاحب خانه را یافت.

به قول سالک راهِ دوست فیض کاشانی: 

دوای درد ما را یار داند***بلی احوال دل دلدار داند

ز چشمش پرس احوال دل آری***غم بیمار را بیمار داند

و گر از چشم او خواهی ز دل پرس***که حال مست را هشیار داند

دوای درد عاشق درد باشد***که مرد عشق درمان عار داند

طبیب عاشقان هم عشق باشد***که رنج خستگان غمخوار داند

نوای راز ما بلبل شناسد***که حال زار را هم زار داند

نه هر دل عشق را در خورد باشد***نه هر کس شیوهٔ این کار داند

ز خود بگذشتهٔ چون فیض باید***که جز جانبازی اینجا عار داند


گرسنگی شقیق بلخی

نوشته اند:

«شقیق بلخی»سه روز بی غذا ماند،پس از سه روز در حالی که از زیادی عبادت و گرسنگی،ضعف گرفته بود،دست به درگاه حق برداشت و عرضه داشت:

«اطْعَمَنِی» خدایا ! گرسنه ام غذایم بده.

ص:368






پس از فراغت از دعا شخصی را دید که به طرف او می آید،به شقیق سلام کرد و گفت:همراه من بیا،شقیق حرکت کرد و به خانه ای رسید.در آن خانه ظروفی از طعام های رنگارنگ و کارگرانی مشغول پذیرایی را دید چون از غذا خوردن فارغ شد و قصد رفتن کرد صاحب خانه پرسید:کجا ؟ گفت:مسجد،گفت:ممکن است نامت را بگویی ؟ گفت:شقیق،ناگهان فریاد زد:این خانه خانۀ توست و اینان کارگران تواند،من خدمتکار و بندۀ پدرت بودم،از طرف پدرت تجارت رفتم، چون برگشتم مرده بود،تو را نمی یافتم تا آنچه هست به تو بدهم،اکنون که تو را یافتم مال خود و غلامانت را برگیر.

شقیق گفت:اگر اینان غلامان منند همه در راه خدا آزادند و اگر مال از من است، بردارید و بین خود تقسیم کنید تا هریک از نداری درآیید،من نیازی به آنچه در زندگی ام زیاد است ندارم،نیاز من به بی نیاز است.


فقط خدا

ذکر حقیقی است که هرکس به آن آراسته گردد،جز به او نیندیشد و جز به خاطر او کاری نکند و اخلاقی جز اخلاق او نداشته باشد.

ابو عبد اللّه راضی گفت:

پیش«ولید سقّا»رفتم و می خواستم که در فقیر از او سؤال کنم،سربرآورد و گفت:فقیر به کسی گفته می شود که هرگز جز حق در خاطره او نیامده و در قیامت از عهدۀ آن برآید (1).
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1- 1) -نفحات الاُنس:37. 





آیا به غیر حق چیزی انتخاب کنم

در تفسیر قسمتی از آیات سورۀ«یس» (1)آمده است:

چون حبیب نجّار خبر رنج و مشقّت رسولان خدا را از دست مردم«انطاکیه» شنید به شتاب،از منزل خود که در نقطه ای دور دست از شهر قرار داشت،به سوی مردم آمد،این انسان فداکار از مؤمنان واقعی بود.وی از درآمد کسب و کار خود قسمتی را برای اهل و عیال و قسمتی را نیز برای دادرسی تهیدستان خرج می کرد.

هنگامی که با مردم روبرو شد فریاد زد:ای مردم ! از رسولان الهی و انسان های پاکی که در برابر این همه زحمت و رنج،کمترین پاداشی از شما طلب نمی کنند پیروی کنید.چگونه مرا به خدایان دروغین دعوت می کنید ؟ چرا باید من خدای آفرینندۀ خود را نپرستم؛در صورتی که بازگشت شما به سوی اوست ؟ آیا من به جای خدای آفریننده،خدایی را برگزینم که اگر خدای واقعی بخواهد به من ضربه ای بزند،(مرا در قیامت،عذاب دهد یا در دنیا دچار گرفتاری کند) شفاعت آن خدایان ضرری را از من دفع نکرده و نمی توانند نجاتم دهند ؟ در این صورت آیا من از زیانکاران نخواهم بود ؟ ای رسولان الهی ! گواه باشید؛به خدای فرستندۀ شما ایمان آوردم.

امّا با این که می دانست پیروی از رسولان و دفاع از آنان مشقت زیادی به دنبال دارد،در عین حال خدا و اهداف الهی را مقدم داشت و در میدان مبارزه قدم گذاشت و محبوب خود را بر زن و فرزند و مال و جان و همه هستی خود مقدّم داشت.سرانجام بر اثر حمله مردم که با سنگ و آلات قتاله به او هجوم بردند کشته شد،سپس جنازه او را به دیوار شهر برای تماشای مردم آویختند،خدای بزرگ در
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1- 1) -«وَ جَاءَ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَیٰ قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ»؛(از دورترین نقطۀ شهر مردی شتابان آمد گفت:ای قوم من از این فرستادگان [ خدا ] پیروی کنید)،یس (36):20. 




سورۀ مبارکۀ«یس»از او تجلیل کرده و آن چهرۀ پاک را یکی از ستارگان درخشان بهشت معرفی کرده است.آری،این گونه مردمان که در راه حق از همه چیز گذشتند در ادّعای محبّت راستگوترین مردم بودند و چنان بودند که محبوب را بر همه ما سوا ترجیح دادند.و به فرمودۀ امام صادق علیه السلام:وَ دَلیلُ الحُبّ إیثارُ الْمَحْبُوبِ عَلیٰ ما سِواهُ.


اثر معجزه آسای ادب

حرّ بن یزید در روز عاشورا بر سر دو راه قرار گرفته بود:یکی سپهسالاری، ثروت اندوزی،زن و فرزند،مقام و منزلت مادّی و دیگر جان باختن و از هستی گذشتن؛امّا آن انسان عاقل پس از اندکی تأمّل حق تعالی را در پرتو امامت حضرت سیّدالشهدا علیه السلام بر ما سوا ترجیح داده و با خدای عزّ و جلّ معامله کرد.

در این زمینه در کتاب«نقد و تحلیل و تفسیر مثنوی» (1)می خوانیم:

انسانی که دارای ادب درونی است،هرچند که مرتکب تبهکاری شود،هرچند که خود را گاهی ببازد؛ولی سرانجام آن ادب روحی او را از سقوط نجات خواهد داد.

در داستان حرّ بن یزید ریاحی می خوانیم:

این مرد به عنوان مبارزه و دستگیری حسین بن علی علیهما السلام و سپردن آن به دست خونخوار تاریخ بشری یعنی«ابن زیاد»بیرون آمد و در برابر حسین علیه السلام قرار گرفت.

آن چنان که دو دشمن خونی رو در روی یکدیگر می ایستند،بر سر راهش ایستاد.

هنگام نماز حسین علیه السلام فرمود:تو برو یک طرف و با لشکرت نماز بخوان تا ما نیز نماز خود را بخوانیم حرّ گفت:شما جلو بایست تا نمازمان را به امامت تو بخوانیم.

حر بن یزید آن روز نماز را پشت سر حسین بن علی علیهما السلام خواند،سپس هنگامی که
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1- 1) -نقد و تحلیل و تفسیر مثنوی:97/1. 




امام علیه السلام قصد حرکت داشت حرّ بن یزید مخالفت کرد و حسین علیه السلام با جمله تندی (مادر به عزایت گریه کند) حرّ را مخاطب قرار داد.

حرّ بن یزید بدون کوچکترین جسارتی گفت:شما می توانید به من این جمله را بگویید؛ولی من با نظر به شخصیت شما نمی توانم چنین جمله را بگویم ؟

این ادب روحی و این شخصیت عالی حرّ بن یزید باعث شد که در روز خونین دشت نینوا سرانجام حقیقت را تشخیص داده و از پایین ترین درجه به بالاترین درجه ترقی کرده و جانب حسین علیه السلام که جانب حق و حقیقت و اللّه است را گرفته و جان خود را در راه او نثار نماید (1).


اختیار محبوب در سخت ترین شرایط

«محمّد بن ابی عمیر»یکی از برجسته ترین افرادی است که تاریخ نمونه او را کمتر به یاد دارد.کتب رجالی از او مسائل مهمّی نقل کرده اند که در اینجا به ترجمه مقالۀ «رجال الکشی» دربارۀ او اکتفا می کنیم:

علی بن الحسن می گوید:

ابن ابی عمیر به خاطر جانب داری از حق گرفتار و به حبس محکوم و از نابسامانی وضع زندان و شکنجه دچار بلاهای زیادی شد.

آنچه داشت به حکم خلیفه ستمگر مصادره شد،از میان اموال او کتاب های گرانبهایی که در حدیث تألیف کرده بود نیز به غارت رفت.او نزدیک به چهل جلد از نوشته هایش را از حفظ داشت که از بازگوشده های آن کتب،تحت عنوان«نوادر» یاد می شود.

فضل بن شاذان که خود از کم نظیرترین عاشقان بود می گوید:از محمّد بن ابی
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1- 1) -بحار الأنوار:313/44،باب 37،حدیث 1. 




عمیر نزد حاکم وقت شکایت شد که او نام تمام شیعیان را در عراق می داند،او را گرفتند و گفتند از تشکیلات شیعه پرده بردار،امتناع کرد،عریانش کردند و او را بین دو درخت آویختند و صد ضربه تازیانه زدند،فضل می گوید:ابن ابی عمیر گفت:

وقتی مرا می زدند و تازیانه ها را یکی پس از دیگری فرود می آوردند درد شدیدی مرا گرفت،کم مانده بود که اسرار شیعه را فاش کنم؛امّا ناگهان ندای«محمّد بن یونس بن عبد الرحمن»را شنیدم که گفت:ای محمّد بن ابی عمیر ! به یاد ایستادن در برابر محضر الهی باش.از این ندا قوّت گرفتم و بر آنچه بر من رفت استقامت کردم و از این بابت خدای بزرگ را شکر می کنم.فضل بن شاذان می گوید:بر اثر آن گرفتاری بیش از صد هزار درهم به او زیان وارد شد.

هم چنین فضل بن شاذان می گوید:وارد عراق شدم،کسی را دیدم شخصی را مورد عتاب قرار داده و می گوید:تو مرد صاحب عیالی و کسب و درآمد تو برای آنان از راه نوشتن است،می ترسم که طول سجده هایت به دیدگانت ضربه وارد کند !!

چون او سخن خود را تکرار و بر آن اصرار ورزید گفت:چقدر با من حرف می زنی وای بر تو،اگر بنا بود با سجدۀ طولانی چشم کسی از بین برود؛باید تاکنون چشم ابن ابی عمیر از بین رفته باشد !!

چه گمان داری دربارۀ کسی که بعد از نماز صبح سجده شکر می کند و تا هنگام زوال آفتاب سر برنمی دارد.

آری،اینان از بی نظیرترین افرادی بودند که محبوبی به جز خدا نداشتند و هر محبّتی را برای او می خواستند و هیچ گاه با همه پیشامدها و سختی ها چیزی را بر حضرت او ترجیح نمی دادند (1).
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آسیه و معبود واقعی

ملّا فتح اللّه کاشانی در تفسیر خود (1)چنین می گوید:

آسیه به جهت خلوص ایمان رستگار شد و وصلت او با فرعون به او ضرری نرسانید و نقصی در قرب و منزلت او در نزد حضرت حق پیدا نشد.

نقل است:وقتی که ساحران سحر خود را نمایش دادند و موسی علیه السلام عصایش را انداخت و اژدها شد و سحر ساحران را باطل کرد آسیه ایمان آورد.و مدّتی ایمان خود را از فرعون پنهان می داشت،چون فرعون بر آن مطلّع شد،به او گفت:از دین موسی علیه السلام برگرد،امّا برنگشت بنابراین فرعون امر کرد تا او را چار میخ کرده در آفتاب بینداختند...آن گاه فرعون دستور داد:تا سنگی آوردند تا بر سینه وی نهند، آسیه چون آن سنگ را دید؛نجات از فرعون و دخول در جنّت را از خدای متعال درخواست کرد:

[ إِذْ قٰالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِینَ ] (2).

و خدا برای مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است هنگامی که گفت:

پروردگارا ! برای من نزد خودت خانه ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و کردارش رهایی بخش و مرا از مردم ستمکار نجات ده.

خدای بزرگ دعای وی را مستجاب کرد و حجاب از پیش وی برداشت.پیش از آن که سنگ بر او واقع شود خانه وی به وی نمود که از یک درّ سپید بود،وی خوشحال شد بعد از آن روح وی قبض کرد و آن سنگ بر جسد بیجان آمد و عذاب
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فرعون را نچشید (1).

راستی این گونه ایمانها در میان این گونه بشرها از عجایب است،انسانی که مقام دوم مادی و ریاستی مملکتی است،زنی که به انواع زیور و آرایش دنیا آراسته است،فردی که همه گونه وسائل عیش و نوش مادی برایش فراهم است؛پس از درک حقیقت و یافتن محبوب واقعی،او را بر هر چیزی ترجیح دهد و به آن چه وابسته و تعلّق قلبی دارد در راه او از آن بگذرد و انواع رنج ها و مشقت ها را تحمل کرده و حتّی جان شیرین خود را در شیرین ترین دوران زندگی یعنی جوانی نثار محبوب خود کند.
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1- 1) -داستان حضرت«آسیه»که افتخار کنیزی حضرت صدیقۀ کبریٰ فاطمه زهرا علیها السلام را در قیامت دارد،این گونه نیز نقل شده است: زنی در دربار فرعون به عنوان آرایشگر دختر فرعون خدمت می کرد.روزی هنگام آرایشِ دختر فرعون شانه از دستش رها شد و روی زمین افتاد.او هنگامی که خواست شانه را بردارد نام خدا را بر زبان جاری کرد.دختر فرعون پرسید:مگر خدایی جز پدرم است ؟ زن آرایشگر گفت:آری،خدای من مالک تمام جهان و خالق آن است؛حتّی پدر تو.دختر فرعون ماجرا را برای پدرش بازگو کرد به دنبال این خبر،فرعون دستور داد تا زن آرایشگر را گرفتند و او را با میخ به زمین دوخته و زیر ضربات تازیانه گرفتند.هر چه فرعون می گفت:بگو من خدای توام،زن آرایشگر مقاومت می کرد. فرعون دستور داد:تا دو فرزند این زن موحّد عاشق را در کوره ای از آتش بیاندازند ولی او هم چنان بر عقیدۀ خود استوار و پا برجا بود.در این هنگام«آسیه»همسر فرعون جلو آمد و او را به باد توبیخ گرفت. فرعون گفت:آخر این زن خدایی مرا قبول ندارد،آسیه گفت:خوب من نیز قبول ندارم.تو خدا نیستی و مخلوق خدایی.در اینجا بود که فرعون دستور داد:آسیه را نیز با میخ به زمین دوختند و سرانجام با شکنجۀ فراوانی به شهادت رساندند. 





اعتماد و توکل بر حق

در روزگار عیسی بن مریم علیه السلام،زنی بود صالحه و عابده،چون وقت نماز فرا می رسید،هر کاری که داشت رها و به نماز و طاعت مشغول می شد.

روزی هنگام پختن نان،مؤذّن بانگ اذان داد،او نان پختن را رها کرد و به نماز مشغول شد؛چون به نماز ایستاد،شیطان در وی وسوسه کرد«تا تو از نماز فارغ شوی نان ها همه سوخته می شود»زن به دل جواب داد:اگر همه نان ها بسوزد بهتر است که روز قیامت تنم به آتش دوزخ بسوزد.

دیگر بار شیطان وسوسه کرد:پسرت در تنور افتاد و سوخته شد،زن در دل جواب داد:اگر خدای تعالی قضا کرده است که من نماز کنم و پسرم به آتش دنیا بسوزد من به قضای خدای تعالی راضی هستم و از نماز فارغ نمی شوم که اللّه تعالی فرزند را از آتش نگاه دارد.

شوهر زن از در خانه درآمد،زن را دید که به نماز ایستاده است.در تنور دید همه نان ها به جای خویش ناسوخته و فرزند را دید در آتش بازی همی کرد و یک تار موی وی به زیان نیامده بود و آتش بر وی بوستان گشته،به قدرت خدای عزّ و جلّ.

چون زن از نماز فارغ گشت،شوهر دست وی بگرفت و نزدیک تنور آورد و در تنور نگریست،فرزند را دید به سلامت و نان به سلامت هیچ بریان ناشده،عجب ماند و شکر باری تعالی کرد و زن سجده شکر کرد خدای را عز و جلّ،شوهر فرزند را برداشت و به نزدیک عیسی علیه السلام برد و حال قصّه با وی نگفت.عیسی گفت:برو از این زن بپرس تا چه معاملت کرده است و چه سرّ دارد از خدای ؟ چه اگر این کرامت آن مردان بودی او را وحی آمدی و جبرئیل وحی آوردی او را.

شوهر پیش زن آمد و از معاملت وی پرسید،این زن جواب داد و گفت:کار
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آخرت پیش داشتم و کار دنیا باز پس داشتم و دیگر تا من عاقلم هرگز بی طهارت ننشستم الّا در حال زنان و دیگر اگر هزار کار در دست داشتم چون بانگ نماز بشنیدم همۀ کارها به جای رها کردم و به نماز مشغول گشتم و دیگر هرکه با ما جفا کرد و دشنام داد،کین و عداوت وی در دل نداشتم و او را جواب ندادم و کار خویش با خدای خویش افکندم و قضای خدای را تعالی راضی شدم و فرمان خدای را تعظیم داشتم و بر خلق وی رحمت کردم وسائل را هرگز بازنگردانیدم اگر اندک و اگر بسیار بودی بدادمی و دیگر نماز شب و نماز چاشت رها نکردمی،عیسی علیه السلام گفت:اگر این زن مرد بودی پیغامبر گشتی (1).

مسئله نسوختن طفل در تنور آتش مسئله ای است که دو بار قرآن مجید بر آن شهادت داده است،یکی ابراهیم علیه السلام در زمان نمرود و دیگر موسی علیه السلام در دوران کودکی در عصر فرعون و البته هرکس با تمام وجود تسلیم حق گردد،خداوند هر مشکلی را برایش سهل و هر چیزی را به فرمان او قرار خواهد داد.چنانچه فرموده اند:اَلْعَبُودِیَّةُ جُوْهَرَةٌ کُنْهُهُ الرُّبُوبِیَّةُ

بندگی حقیقتی است که در ذات آن مالکیت بر هر چیز نهفته است.

در این زمینه حکایات بی شماری از انبیا و اولیا نقل شده است که آیات قرآن مجید هم آن حکایات را تصدیق می کند.از جمله یکی از بزرگان گوید:

وقتی در بادیه می رفتم از کاروان بازماندم و راه گم کردم،در بادیه می گشتم چند روز برآمد،امید از خود برداشتم،ناگاه یکی پی دیدم که در آن وقت در روم بود از پی می رفتم تا رسیدم به پشته ای از ریگ.بر آن پشته رفتم محرابی دیدم در او آدمی دیدم نشسته،شادمانه شدم که آدمی دیدم،آنجا نشستم و زمانی ببودم آفتاب فرو شد.
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وقت نماز شام درآمد،جوانی دیدم می آمد نیکو روی جامه های نیکو پوشیده و بر این بالا برآمد و پای بر زمین زد،چشمه آب روان گشت از آن ریگ،این جوان مرد بدان آب طهارت کرد و پاره ای آب بخورد،بدان محراب باز رفت من نیز برخاستم فراز شدم از آن آب بخوردم،همه تشنگی از من بشد و هم گرسنگی و هم ماندگی از من زایل شد،پس آب دست بکردم و بایستادم و نماز کردن گرفتم چون جوان،از نماز فارغ شدم قصد رفتن کرد،من دست بر وی زدم،گفتم:از بهر خدای تعالی مرا راه بنمای که من راه گم کرده ام،گفت:بیا از پس بر اثر وی برفتم هنوز گامی چند نرفته بودم که بانگ اشتر شنیدم و روشنایی مشعله ای دیدم،روی از پس کرد و مرا گفت:کاروان اینک ! گفتم:به خدای که بر نگویی که تو کیستی ؟ گفت:من زین العابدین ام... (1).

و امام علی علیه السلام فرمود:

وَ اللّهِ ما قَلَعْتُ بابَ خَیْبَر وَ قَذَفْتُ بِهِ أَرْبَعینَ ذَرْعاً تُحِسَّ بِهِ أَعْضائی بِقُوَّةٍ جَسَدِیَّةٍ وَ لا حَرَکَةٍ غَذائیّةٍ وَ لکِنّی أُیِّدْتُ بِقُوَّةٍ مَلَکُوتِیَّةٍ وَ نَفْسٍ بِنُورِ رَبِّها مُضیئَةٍ (2).

به خدا قسم درب خیبر را بواسطۀ اعضاو قدرت جسمی و غذایی که خوردم نکندم و پرتاب نکردم بلکه به قدرت ملکوتی و با نور الهی کمک شدم.
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[ فَاِذا تَحَقَّقَ الْعِلمُ فی الصَّدْرِ خافَ ]

زمانی که دانش انسان به خداوند بزرگ و مقام حضرت او و به جریمه هایی که در دنیا و آخرت برای جرم ها معیّن فرموده و به عاقبت خود که چه خواهد شد،در دل آدمی تحقّق پیدا کرد و هم چون ریشه درخت در قلب انسان ثابت گشت حالت ترس در دل او جای خواهد کرد.از آنجا که این حالت که ریشه اش دانش انسان به واقعیّت ها است،ثابت خواهد شد،انواع خوف ممدوح که در گذشته در شش قسمت بیان شد برای آدمی حاصل می شود.

1-خوف از پیش آمدن حوادث ناگوار برای مردم بر اثر بی توجّهی آنان به مسائل تربیتی و اعلام خطر به آنان و درصدد پیشگیری برآمدن از آن حوادث برای نجات خلق.

2-خوف از سوء عاقبت و فعالیت در جهتی که عمر آدمی به حسن عاقبت خاتمه یابد.

3-خوف از مقام خدا و در نتیجه پاک ماندن از گناه.

4-خوف از عذاب گناه انجام گرفته که بهترین علت برای توبه و بازگشت است.

5-خوف از نقصان در عبادت یا قلّت آن در برابر عظمت حق و در نتیجه کوشش بیشتر برای عبادت بیشتر.

6-خوف از کوچکی خود در برابر عظمت بی انتهای حضرت حق و در نتیجه، فعالیت کردن برای اتصال به حضرت او از طریق عبادات کامل جهت جبران کوچکی خویش.
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[وَ إِذا صَحّ الخَوفُ هَرَبَ]

چون ترس به واقعیّت در دل جای گیرد و ترس صحیح باشد به دنبال آن مسئله گریز می آید،گریز از جاهلان،گریز از بدکارانی که توقع خوبی در آنان نمی رود،گریز از گناه و معصیت و هرچه که نزد مولا پسندیده نیست.
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[ وَ إِذا هَرَبَ نَجا ]


عوامل نجات

زمانی که به خاطر خوف،انسان از تمام برنامه های خسارت بار بگریزد از شقاوت و بدبختی،از خزی دنیا و عذاب آخرت،از ریخته شدن آبرو در دو جهان نجات پیدا کرده و به فوز عظیم و رستگاری رسیده است.

امام باقر علیه السلام در روایتی می فرماید:

آنچه انسان را نجات می دهد سه چیز است:ترس از خدا در آشکار و پنهان، میانه روی در زندگی به هنگام غنا و فقر،به عدالت سخن گفتن هنگام رضا و خشم (1).

رسول اسلام صلی الله علیه و آله در روایتی می فرماید:

سه چیز آدمی را نجات می دهد:حفظ زبان،گریه بر گناه،در صورت سود نداشتن نشستن در خانه.و امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:آنچه مایۀ نجات است عبارت است از:خوراندن به مردم،افشای سلام،نماز شب به آن هنگامی که مردم در خوابند (2).

هم چنین رهبر بزرگ اسلام در ضمن وصایایش به امیر مؤمنان علیه السلام علل گرفتاری
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و خوشبختی و نجات را چنین بیان می کند:

یا علی ! تو را از سه خصلت بزرگ که گناه است نهی می کنم:حسد،حرص، دروغ که البته انسانی که دارای ترس از مقام خداست دائم از این سه خصلت و مشابه آن در حال گریز است.

یا علی ! بزرگترین اعمال سه چیز است:انصاف دادن به مردم،مواسات با برادر در راه خدا و یار حق در هر حال.

یا علی ! خوشحالی مؤمن در دنیا به سه چیز است ملاقات با برادران،افطار از روزه،عبادت در آخر شب.

یا علی ! سه چیز در هرکس نباشد برای اعمال نیکش پایداری نخواهد بود، و رعی که او را از معاصی حفظ کند،اخلاقی که بتواند با آن با مردم زندگی کند، بردباری و حالی که بتواند جهل جاهل را با آن از خود دور نماید.

یا علی ! سه چیز از حقایق ایمان است:انفاق به وقت تنگدستی،انصاف دادن به مردم و بخشش علم به کسی که برای فراگیری آن آمده.

یا علی ! سه چیز از مکارم اخلاق است،بخشش به کسی که تو را محروم کرده، صله رحم با خویشی که با تو قطع رابطه کرده و گذشت از کسی که به تو ظلم کرده (1).

آری،انسان اگر از حرص،حسد،کذب و سایر صفات رذیله بگریزد و به واقعیّت هایی که نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام سفارش کرده آراسته شود نجات پیدا کرده است.کسی که به حقیقت،نجاتِ از شر دنیا و آخرت را می طلبد باید از کلیه عوامل شر در گریز باشد،کتب آسمانی و انبیا و ائمه علیهم السلام از آنچه انسان باید بگریزد
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تا نجات بیابد پرده برداشته و آدمی را بگریز از عوامل شر تشویق نموده و علل بدبختی و شقاوت را برای انسان بیان کرده اند.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَبیهِ قالَ:لا یُؤمِنُ رَجُلٌ فیهِ الشُّحُّ وَ الْحَسَدُ وَ الْجُبُنُ لا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ جُباناً وَ لا حریصاً و لا شحیحاً (1).

امام صادق علیه السلام از قول پدرش فرمود:کسی که بخل و حسد و ترس دارد ایمان ندارد،مؤمن ترسو و حریص و بخیل نیست.

امام صادق علیه السلام در روایتی می فرماید:

سه نفر بدون حساب به دوزخ می روند حاکم ستمکار،بازرگان دروغگو و پیر زناکار (2).

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الغَنِیَّ الظَّلُومَ،وَ الشَّیْخَ الْفاجِرِ وَ الصَّعْلُوکَ الْمُختالَ ثُمَّ قالَ،أَ تَدْری ما الصَّعْلُوکَ الْمُخْتالِ ؟ قالَ:فَقُلْنا القَلِیلَ الْمالِ،قالَ:لا،هُوَ الَّذی لا یَتَقَرَّبُ إِلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَیْءٍ مِنْ مالِهِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند سه کس را دشمن می دارد،پول دار ستمکار، پیرمرد نابکار و درویش متکبّر،سپس فرمود:می دانی درویش متکبّر کیست ؟ گفتم:شخص کم بضاعت،فرمود:نه،کسی است که مالش را در راه قرب حق صرف نکند.

عَنَ أَبی الْحَسَنِ علیه السلام قالَ:لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ ثَلاثَةً الآکِلُ زادَهُ وَحْدَهُ،وَ الرَّاکِبُ
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فی الفَلاةِ وَحْدَهُ،وَ النَّائِمُ فی بَیْتٍ وَحْدَهُ (1).

امام کاظم علیه السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله سه نفر را لعنت کرده است:مسافری که توشه خود را تنها بخورد و از همسفرهایش دریغ ورزد،کسی که در بیابان تنها مسافرت کند و هرکس در خانه تنها بخوابد.

کانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ:العامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعینُ عَلَیْهِ وَ الرَّاضی بِهِ شُرَکاءٌ ثَلاثَةٌ (2).

آن که ستم می کند و آن که در آن ستم کمک می دهد و آن که ستم را می پسندد هر سه شریکند (در این گناه).

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:الظُّلْمُ ثَلاثَةٌ:ظُلْمٌ یَغْفِرُهُ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ وَ ظُلْمٌ لا یَغْفِرُهُ اللّهُ وَ ظُلْمٌ لا یَدَعُهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذی لا یَغْفِرُهُ اللّهُ فَالشِّرْکُ بِاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذی یَغْفِرُهُ اللّهُ فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فیما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذی لا یَدَعُهُ اللّه عزّ و جلّ فَالمُدایَنَةُ بَیْنَ العِبادِ (3).

امام باقر علیه السلام فرمود:ستم سه گونه است:ستمی که خدای عز و جل می آمرزد و ستمی که نمی آمرزد و ستمی که از نظر نمی اندازد،اما ستمی که نمی آمرزد شرک به خداست و ستمی که می آمرزد ستمی است که شخصی دربارۀ خودش کرده و ستمی که از نظر نمی اندازد حقوقی است که بندگان به یک دیگر پیدا می کنند.

آری،وقتی خوف در قلب انسان خوف صحیح و واقعیّت داری بود،انسان از هر گناهی از قبیل آنچه در روایات بالا ذکر شد فرار می کند و چون فرار کرد به طور حتم
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و بدون شک نجات پیدا می کند.

[ وَ إِذا أَشْرَقَ نُورُ الیَقینِ فی الْقَلْبِ شاهَدَ الفَضْلَ ]


نور یقین

چون نور یقین در دل تابید،به تماشای عنایتی نایل می شود که قبل از یقین از آن عنایات بی بهره بود،این چه یقینی است که سود آن بیشتر مشمول الطاف الهی شدن است.این چه یقینی است که حصول آن در قلب و تابش آن در دل باعث می گردد که فاصله بین انسان و خدا کم شود و در نتیجه به مقام قرب رسیده و آنچه را قبل از آن نمی دید می بیند البته برای یافتن این یقین باید به کتاب خدا و روایات که منعکس کنندۀ اصول عرفان واقعی هستند مراجعه کرد.


مراتب یقین

قبل از هر چیز باید دانست که از نظر عارفان،یقین دارای سه مرتبه است:

1-علم الیقین.

2-عین الیقین.

3-حقّ الیقین.

علم الیقین به معنای تصوّر و تصدیق موضوع به صورتی است که در واقع چنان است و البته حصول این یقین جز به کمک دانش و علم و استدلال و منطق میسّر نیست.

عین الیقین به معنای دیدن و مشاهده کردن واقعیّت است و این مرتبه درجه ای
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از مرتبه قبل بالاتر است،چون بین چیزی را به چشم دیدن و باور کردن تا شنیدن و قبول کردن خیلی فرق است.

حق الیقین به معنای متّحد شدن وجود با واقعیّت است؛به نحوی که هیچ گونه راه شک و تردیدی به آن برای انسان نماند و واقعیّت خارجی یا موجودیّت انسان یکی گردد،به قول بابا طاهر عریان: بود درد مو و درمانم از دوست

حق الیقین به معنای فنای در حق و بقای به اوست،علماً و شهوداً و حالاً و مراد از لقای حق در آیات قرآن همین مرتبه است (1)،مرتبه ای که کار دلیل و برهان کار دیده نیست،بلکه نتیجه حرکت الهی قلب است،قلبی که خانه اوست و عرصه تجلّی نور او و چون دیدۀ قلب که از آن تعبیر به بصیرت می شود،به نور یقین روشن گردد انسان مستحقّ عنایات خاصّه و الطاف رحمانیه می گردد و می شنود آنچه را قبل از این یقین نمی شنید و می بیند آنچه را نمی دید و می یابد،آنچه را نمی یافت.

«منازل السائرین»که یکی از بهترین کتب عرفانی است در باب یقین چنین می گوید:

و یقین را سه درجه است:

اوّل علم الیقین و آن قبول چیزی است که از حق ظاهر شده و به ما رسیده و قبول چیزی است که مربوط به حق است و از ما غایب است و استقامت بر چیزی است که قائم به حق است».

در شرح مطلب فوق می فرماید:«علم الیقین قبول برنامه هایی است که از طریق انبیا از قبیل ایمان و اسلام و احکام و معجزات که همه دلالت دارند از جانب حقّند
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به ما رسیده و نیز قبول آخرت و احوال روز قیامت و بهشت و جهنّم و هرچه که متعلّق به فرد است می باشد.

و نیز ایستادگی و پابرجایی بر اموری است که بندگان به آن هدایت می شوند و یقین آنان تقویت می گردد.

درجه دوّم عین الیقین است و آن بی نیازی انسان از یافتن واقعیّت به کمک استدلال است و بی نیازی انسان از خبر،به وسیلۀ دیدن است و پاره شدن حجاب علم به مشاهده واقعیّت است.

سپس در شرح می فرماید:

عین الیقین شهود اشیاء به کشف است،به همان طور که اشیاء هستند و این گونه مشاهده با کمک فطرت پاک و قلب سلیم است و در صورت پاک شدن عالم جان از غبار گناه و کدورت شک و تردید میسّر است.منظور از حجاب علم هم معلوم است که گاهی انسان،صورتی مطالب با واقع در ذهن خود تصوّر می کند و در حالی که شیء غایب از او است؛ولی در صورت حضور شیء در برابر انسان و انعکاس آن شیء برابر در قلب این عین الیقین است.

درجۀ سوم حق الیقین است و آن تلألؤ نور صبح کشف است،سپس راحت شدن از سنگینی تعیّن بر دوش جان سپس فنا در حق الیقین.

آن گاه در شرح این مطلب می فرماید:حق الیقین به تحقّق به حقیقت علم حق است با فنا از بود خود و علم خود،به این معنی که تجلّی نور حقیقت است بر ظلمت منیّت انسان،به طوری که انسان بر اثر آن تجلّی از میان برخیزد،چون از میان برخاست و خودی برجای نماند از سنگینی بار یقین رها می شود؛زیرا قبل از آن تجلّی موجودی بود آراسته به صفت یقین،ولی اکنون وجودی نمانده که حامل صفت یقین باشد و متحمّل حقیقی که یقین بر او بار کرده،بلکه به جایی رسیده که دست حق و گوش حق و چشم حق و علم حق و راه حق و قدم حق شده و او نیست
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که به سیرش ادامه می دهد،بلکه او را در مسیر می برند و از خود حرکتی ندارد، حرکتش می دهند،آن گاه فنا در حق الیقین که دیگر از او عین و اثری نمی بینی (1).

همه حق است و بس،همه فنا است و بس،همه تعلّق و ربط است و بس و به فرمودۀ امیر المؤمنین علیه السلام در مناجات مسجد کوفه:

مَوْلای یا مَوْلای أَنْتَ الْمَوْلیٰ وَ أَنَا الْعَبْدُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلّا الْمَوْلیٰ،مَوْلایَ یا مَوْلایَ أَنْتَ الْمالِکُ وَ أَنَا الْمَمْلُوکُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الْمَمْلُوکَ إِلّا الْمالِکُ،مَوْلایَ یا مَوْلایَ أَنْتَ الْعَزیزُ وَ أَنَا الذَّلیلُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الذَّلیلَ إِلّا الْعَزیزُ،مَوْلایَ یا مَوْلایَ أَنْتَ الْخالِقُ وَ أَنَا الْمَخْلُوقُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلّا الْخالِقُ،مَوْلایَ یا مَوْلایَ أَنْتَ الْعَظیمُ وَ أَنَا الْحَقیرُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الْحَقیرَ إِلّا الْعَظیمُ،مَوْلایَ یا مَوْلایَ أَنْتَ الْقَوِیُّ وَ أَنَا الضَّعیفُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الضَّعیفَ إِلّا الْقَویُّ،مَوْلایَ یا مَوْلایَ أَنْتَ الغَنِیُّ وَ أَنَا الْفَقیرُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الْفَقیرَ إِلّا الغَنِیّ،مَوْلایَ یا مَوْلایَ أَنَا السَّائِلُ وَ أَنْتَ الْمُعْطی وَ هَلْ یَرْحَمُ السَّائِلَ إِلّا الْمُعْطی،مَوْلای یا مَوْلای أَنْتَ الْحَیُّ وَ أَنَا المَیِّتُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الْمَیِّتَ إِلّا الْحَیُّ،مَوْلایَ یا مَوْلایَ أَنْتَ الْباقی وَ أَنَا الْفانی وَ هَلْ یَرْحَمُ الفانِیَ إِلّا الْباقی (2).

آری،به آنجا می رسد که شخصیتی مانند امیر مؤمنان علیه السلام که از نظر سرمایه
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ایمانی و عملی و اخلاقی پس از پیامبر صلی الله علیه و آله در تمام ادوار خلقت بی نظیر است، چنان فانی در او می شود که خود را ذلیل،فقیر،ضعیف،میّت و فانی می داند و این پرثمرترین حالتی است که انسان نسبت به حق پیدا می کند و این مرحله حق الیقین است.

البته با تدبّر در آیات قرآن و روایات معلوم می شود که انسان از طریق علم الیقین به مرتبه عین الیقین و از عین الیقین به مرحله حق الیقین می رسد.در علم الیقین فعالیّت مغزی و عقلی دخالت دارد و در عین الیقین فعالیت قلب و در حق الیقین جذبۀ الهی و عنایت خداوندی که همان کشش معشوق به عاشق است می باشد. اگر از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد (1)


قرآن و مسئله یقین

وَ کَذٰلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ ] (2).

و این گونه فرمانروایی و مالکیّت و ربوبیّت خود را بر آسمان ها و زمین به ابراهیم نشان می دهیم تا از یقین کنندگان شود.

حضرت ابراهیم علیه السلام دریافت که ربی در عالم و مالک و کارگردانی در هستی به جز حضرت او نیست.او یافت که نظام جهان متّکی به اراده اوست و کلمه کُنْ که فعل وجود مقدس آن جناب است در این عرصۀ هستی حاکم است،در چنین دریافتی به هیچ وجه شک و تردید راه ندارد و از این راه انسان مراتب یقین را طی کرده تا به مقام تسلیم و رضا و فنا فی اللّه و بقاء باللّه می رسد این آیه نمایانگر یقین
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ابراهیم علیه السلام به حضرت اوست.

[ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ] (1).

و به آخرت ایشان یقین دارند.

یعنی در برپایی،آن جای که براساس عدل الهی و نظام متقن حرکت در اجزای هستی است،کمترین شک و ریبی ندارند.

[ وَ فِی الْأَرْضِ آیٰاتٌ لِلْمُوقِنِینَ ] (2).

در زمین برای اهل یقین نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیت و قدرت خدا ] ست.

آری،اندیشمندان و متفکّران به هنگامی که در آثار الهی در پهنۀ زمین،در خشکی ها و دریاها فکر می کنند و به این نتیجه می رسند که بدون خالقی عادل، عالمی حکیم،امکان پیدایش و فعالیت ذرّه ای وجود ندارد.

اندیشمندان از تفکّر در صُنْع الهی چنین نتیجه می گیرند که زمین انبار موادی برای موجودات زنده است،موادی که قدرت،انسانها و ماشین های حساب،از شمارش آن عاجز است؛چه رسد به تحقیق در تمام شؤون هر ذرّه ای از ذرّات این مواد بی حساب.

مسئلۀ جوّ زمین که دربارۀ آن هزاران کتاب نگاشته شده است،معادن زمین که دربارۀ آن میلیونها جزوه و کتاب منتشر شده است،خشکی ها،تپه ها،کوهها، چشمه ها،رودخانه ها،صحراها،جزیره ها،دریاچه ها،دریاها،اقیانوسها و عجایبی که در اقیانوسها وجود دارد و...همه این آثار،حرکت دهندۀ انسان به سوی یقین اند و به سوی مراتب یقین تا جایی که از انسان ها افرادی بزرگ
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و بی نهایت بزرگ چون انبیا و ائمه علیهم السلام و صلحا و عارفان و اولیا به وجود آیند.


روایات و مسئله یقین

عَنْ جابِر قالَ لی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:یا أَخا جُعْفٍ إِنَّ الإیمانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلامَ وَ إِنَّ الْیَقینَ أَفْضَلُ مِنَ الإِیمانِ،وَ ما مِنْ شَیْءٍ أَعَزَّ مِنَ الْیَقینَ (1).

«جابر جعفی می گوید:حضرت صادق علیه السلام به من گفت:ای برادر جعفی ایمان از اسلام برتر است،و یقین از ایمان بالاتر است،و چیزی گرانبهاتر از یقین نیست.

مجلسی بزرگ رحمه الله در توضیح این روایت می فرماید:

یقین در وجود هرکه تجلی کند،از او معصیت صادر نمی شود،امّا در ایمان این طور نیست،به خصوص که ایمان اکثر مردم تقلیدی و ظنی است و با کمترین وسوسه نفس یا شیطان از بین می رود.نمی بینید وقتی طبیب می گوید:فلان غذا برای فلان مرض ضرر دارد،یا باعث فزونی مرض یا دیر خوب شدن است و مردم قول طبیب را سخت عمل می کنند؛امّا با این همه آیات خدا و اخباری که از انبیا و ائمه علیهم السلام دربارۀ خطرات و آثار شوم معاصی رسیده تصریح شده است که گناهان باعث هلاکت و عذاب شدید است،مردم کمتر توجه می کنند و این نیست مگر از ضعف ایمان و نبود یقین.

عَنْ أَبی الْحَسَنِ علیه السلام قالَ:سَمِعْتُهُ یَقُولُ:الإیمانُ فَوْقَ الإسْلامِ بِدَرَجَةٍ،وَ التَّقْویٰ فَوْقَ الإیمانِ بِدَرَجَةٍ،وَ الْیَقینُ فَوْقَ التَّقْویٰ بِدَرَجَة،وَ ما قُسِّمَ فی النّاسِ شَیْءٌ أَقَلَّ مِنَ الْیَقینِ (2).
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از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود:ایمان درجه ای از اسلام بالاتر است و تقوا درجه ای برتر از ایمان است و یقین به درجه ای فوق تقواست و چیزی در میان مردم کمتر از یقین تقسیم نشده.

آری،یقین پس از عبور از تمام مراحل اسلام و ایمان و تقوا به دست می آید.

کسی که این مراحل عالی را به دست آورد و به عرصه یقین قدم بگذارد البته شاهد عنایات مهمی از خدای بزرگ خواهد شد.

عَنْ یُونُس قالَ:سَأَلْتُ أَبی الْحَسَنِ الرِّضا علیه السلام عَنِ الإِیمانِ وَ الْإِسْلامِ فَقالَ:قالَ أَبُو جَعْفرٍ علیه السلام:إِنّما هُوَ الْإِسْلامُ،وَ الإِیمانُ فَوْقَهُ بِدَرَجَةٍ،وَ التَّقْویٰ فَوْقَ الْإِیمانِ بِدَرَجَةٍ وَ الْیَقینُ فَوْقَ التَّقْویٰ بِدَرَجَةٍ،وَ لَمْ یُقَسِّمْ بَیْنَ النَّاسِ شَیْءٌ أَقَلَّ مِنَ الْیَقینِ قالَ:قُلْتُ:فَأَیُّ شَیْءٍ الْیَقینُ قالَ:التَّوَکُّلُ عَلَی اللّهِ،وَ التَّسْلیمُ للّهِ،وَ الرِّضا بِقَضاءِ اللّهِ،وَ التَّفْویضُ إِلَی اللّهِ قُلْتُ:فَما تَفْسیرُ ذلِکَ،قالَ هکذا قالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام (1).

یونس می گوید:از حضرت رضا علیه السلام دربارۀ ایمان و اسلام پرسیدم،فرمود:

امام باقر علیه السلام فرموده:اسلام است و ایمان به درجه ای فوق آن و تقوا فوق ایمان و یقین بالاتر از تقواست و چیزی کمتر از یقین بین مردم قسمت نشده است، عرضه داشتم:یقین چیست ؟ فرمود:تکیه بر خدا،تسلیم به خدا،رضایت به قضای الهی،واگذاردن برنامه به او،عرض کردم تفسیر اینها چیست ؟ فرمود:

این طور امام باقر علیه السلام فرمود.

در این روایت مهم دقّت کنید،چگونه ممکن است کسی که در همه حال تکیه بر خدا دارد و در همۀ شؤون تسلیم حضرت اوست و به تمام داده های خداوند راضی
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است و امورش را به حق واگذار کرده و به مرتبه یقین رسیده (که این چهار علامت نشان می دهد که به حق الیقین رسیده) گناه از او سر بزند ؟ آنان که به چنین مرتبه ای از یقین دست می یابند همانان اند که حضرت صادق علیه السلام دربارۀ آنان می فرماید:وَ إِذا أَشْرَقَ نُورُ الیَقینِ فی الْقَلْبِ شاهَدَ الفَضْلَ.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مِنْ صِحَّةِ یَقینِ الْمَرْءِ الْمُسْلِم أَنْ لا یُرْضِی النّاسَ بِسَخَطِ اللّهِ،وَ لا یَلُومَهُمْ عَلیٰ ما لَمْ یُؤْتِهِ اللّهُ،فَإِنَّ الرِّزْقَ لا یَسُوقُهُ حِرْصُ حَریصٍ وَ لا یَرُدُّهُ کِراهِیَّةُ کارِهٍ،وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ کَما یَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَاَدْرَکَهُ رِزْقُهُ،کَما یُدْرِکُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ قالَ:إِنَّ اللّهَ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَ الرَّاحَةَ فی الْیَقینِ وَ الرِّضا وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ فی الشَّکِّ وَ السَّخَطِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:یقین در وجود مرد مسلمان علاماتی دارد و آن این است که دارنده یقین به خاطر دنیا و شؤون آن خشنودی مردم را با سخط خدا معامله نمی کند و مردم را به آنچه خداوند از مال دنیا به آنان نداده سرزنش نمی نماید؛زیرا یقین دارد که خداوند بیش از آنچه در دست اوست روزی او نکرده است.رزق چیزی نیست که عامل جلبش حرص حریص باشد،یا عوامل ردّش نگرانی شخص نگران باشد،اگر یک نفر از شما از رزق چنانچه از مرگ فرار می کند بگریزد بداند که روزی او به او می رسد چنان که مرگ به او می رسد سپس فرمود:خداوند به عدل و دادش،آرامش قلب و راحت بدن را در یقین و رضا قرار داده و غم و غصّه را در شکّ و تردید و ناخشنودی از داده اش قرار داده.

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز بامداد را با مردم گزارد و به جوانی در مسجد نگاه کرد که چرت می زد و سر به زیر داشت،رنگش زرد شده بود و تنش لاغر و دیده هایش به گودی نشسته بود.

به او فرمود:چگونه صبح کردی ؟ گفت:یا رسول اللّه در حال یقین.

رسول خدا صلی الله علیه و آله از گفته او در شگفت شد و فرمود:برای هر یقینی حقیقت و علامتی است،حقیقت یقین تو چیست ؟ جواب داد:یقین من آن است که مرا در غم فرو برده و شبم را به بی خوابی کشیده و روز گرمم را به تحمّل تشنگی واداشته، جانم از دنیا و آنچه در اوست به تنگ آمده و روی گردان شده تا جایی که می بینم عرش خداوندم برای حساب برپاست و همه مردم بر آن محشورند و من در میان آنانم،گویا می نگرم به اهل بهشت که در نعمت اند و با یکدیگر در تعارف و به پشتی ها تکیه زده اند و گویا می نگرم دوزخیان را که زیر شکنجهایند و فریاد می کنند ! خیال می کنی من الآن لغزه آتش دوزخ را می شنوم که در گوشم می گردد و می چرخد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود:این بنده ای است که خدا دلش را به نور ایمان روشن کرده.سپس فرمود:ای جوان ! آنچه داری از آن با شدت نگهداری کن.

سپس جوان گفت:یا رسول اللّه ! دعا کن که به همراه تو شربت شهادت بنوشم، پیامبر صلی الله علیه و آله برایش دعا کرد،چیزی نگذشت که در یکی از جنگ ها پس از نه تن شهید شد و او نفر دهم بود.

مجلسی رحمه الله در ذیل این روایت می گوید:

در قلب انسان پرده هایی ست تاریک و تیره که نمی گذارند نور حقیقت در آن بتابد و با خموشی و بی خوابی و گرسنگی و مراقبت دائم این پرده ها دریده شود و حقیقت تجلی می کند.
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سپس علامه می فرماید:

در حدیث نبوی به برخی از این پرده ها اشاره شده است که فرمود:اگر شیاطین گرد دل آدمیزاد نگردند به ملکوت آسمان چشم اندازند.

البته برای از بین بردن این پرده ها و غبار کدورتها،بهترین راه اجرای فرامین حق و دوری از هر گناه صغیره و کبیره است و اگر انسان بتواند چهل روز وجودش را از غیر حق پاک کند،این نور تجلی خواهد کرد و چشمه های حکمت از قلب بر زبان جاری خواهد شد،چنانچه در روایتی به همین معنا اشاره شده:

من أَخْلَصَ للّهِ أَرْبَعینَ صَباحاً ظَهَرَتْ مِنْ قَلْبِهِ عَلیٰ لِسانِهِ یَنابیعُ الْحِکْمَةَ (1).

هر کس چهل روز را مخلصانه برای خدا صبح کند چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش آشکار می شود.

و چون آن نور درآید انسان موفق به مشاهده الطاف خاصّه ربّانی خواهد شد و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:وَ إِذا أَشْرَقَ نُورُ الیَقینِ فی الْقَلْبِ شاهَدَ الفَضْلَ وَ إِذا تَمَکّنَ مِنْهُ چون یقین در قلب انسان جای گرفت،امید به عنایات الهی و ثواب جزیل خداوندی و از همه مهمتر امید رسیدن به مطلوب و معشوق حقیقی و رسیدن به مقام قرب پروردگار پدیدار خواهد گشت.
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[وَ إِذا وَجَدَ حَلاوَةَ الرَّجاءِ طَلَبَ ]


لذّت امید

چون شیرینی و لذّت امید را یافت،آتش طلب به تمام معنی در دل او شعله ور شود و به طلب مطلوب خود که قرب الهی است با تمام جدّیّت برخواهد خواست و آن آتش به سعی او در این زمینه،قوّت خواهد گرفت و لحظه ای از فعالیّت برای رسیدن به او غافل نخواهد شد که گفته اند: وعده وصل چون شود نزدیک آتش شوق تیزتر گردد
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[ وَ إِذا وُفِّقَ لِلْطَّلَبِ وَجَدَ ]


توفیق الهی

چون توفیق طلب مطلوب را یافت و به خاطر طلب به کوشش برخاست و به وسیلۀ ریاضت های شرعی و مجاهدت های نفسانی و آراسته شدن به حسنات و پاک گشتن از رذایل،از قیود شیطانی و هواجس نفسانی و پایبندی مادّی رهایی یافت،معشوق را می یابد و فانی در او می گردد و موجودیّت او تبدیل به یک موجودیّت الهی صرف می گردد.

این مقام همان مرحلۀ یافتن است که در این زمینه گفته اند: «مَنْ طَلَبَ شَیْئاً وَ جَدَّ وَجَدَ وَ مَنْ قَرَعَ بٰاباً وَ لَجَّ وَلَجَ» آن کس که به طلب چیزی برآید و بر آن اصرار و جدیّت کند آن را خواهد یافت و آن کس که دری بکوبد و سرسختی نشان دهد داخل شود.
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[ وَ إِذا تَجَلّیٰ ضِیاءُ الْمَعْرِفَةِ فی الفُؤٰادِ هاجَ ریحُ الْمَحَبَّةِ ]

هنگامی که عارف حجاب های ظلمانی را بر اثر دستورهای الهی از آینۀ دل و نفس زدود،وقتی که نیّتی برای عارف جز خدا نماند،زمانی که برای عارف همّتی به جز رسیدن به مقام قرب باقی نبود،نور معرفت تابیدن می گیرد؛معرفت به این که در مملکت وجود جز او دیاری نیست و چون نور معرفت در دل تجلّی کند نسیم عشق بوزد،آن عشقی که اصل اصول است و سرمایه ای جز آن نیست عشق به خدا،عشق به اوامر و نواهی او،عشق به رسالت انبیا و امامت امامان علیهم السلام.

عشق به عمل صالح،عشق به اخلاق حسنه و عشق به حرکت به سوی او و قبول تحمل هر مصیبتی در راه رسیدن به مقام قربش.
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[ وَ إِذا هَاجَ ریحُ الْمَحَبَّةِ اسْتأْنَسَ (فی) ظِلالِ الْمَحْبُوبِ ]

چون نسیم محبّت به آن کیفیّت که در بالا گفته شد بوزد،هیچ وحشتی از هیچ چیزی برای انسان نخواهد ماند،از برکت آن نسیم الهیه در سایۀ محبوب واقعی قرار می گیرد و با معشوق خود مأنوس شده و همنشین با دوست واقعی و مطلوب حقیقی می گردد.و چون انس به محبوب آمد،از چیز دیگری لذّت نخواهد برد و هیچ عاملی قدرت برگرداندن او را از این راه ندارد. موحد چو در پای ریزی زرش

به خاطر این انس و لذت بردن از آن که نتیجه عشق واقعی است،امام در جمله بعد می فرماید:

[وَ آثَرَ الْمَحبُوبَ عَلیٰ ما سِواهُ]

و این وقت است که محبوب را بر آنچه غیر اوست او ترجیح داده و در زندگی خود او را بر هر چیزی مقدم می دارد.اراده او و خواسته او و همت او به طور کامل اراده و خواسته معشوق خواهد شد و اگر همۀ دنیا از او برگردند،او به محبوبش انس بیشتر و عشق شدیدتر پیدا خواهد کرد.
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[ وَ باشَرَ أَوامِرَهُ وَ اجْتَنَبَ نَواهِیَهُ ]

چون به محبوب برسد،در حقیقت از اختیار ناس و نفس درآمده و در اختیار مولا قرار گرفته،امری جز امر و نهی او نمی ماند؛زیرا بریده از نفس و خلق چگونه محکوم نفس و خلق است ؟ و متّصل به او چگونه بریده از امر و نهی است ؟ در آنجا برایش یقینی است که اجرای اوامر و نواهی مولا باعث اتصال بیشتر است،از این جهت است که بر شدت عبادت افزوده می گردد و امر و نهی متوجّه او نخواهد شد؛ مگر این که آن را به اجرا بگذارد.
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[ وَ إِذا اسْتَقامَ عَلی بَساطِ الأُنْسِ بِالْمَحْبُوبِ مَعَ أَداءِ أَوامِرِهِ وَ اجْتِنابِ نَواهِیهِ وَصَلَ إِلیٰ رُوحِ الْمُناجاة ]


انس الهی

چون عارف،متمکّن بر بساط انس با محبوب حقیقی شد و اوامر و نواهی او را به اجرا گذاشت روح مناجات را یافته و به جایی می رسد که،ترک عبادت آن هم نه تنها واجبات بلکه سنّتها برایش از قبیل جدا شدن ماهی از آب است و از این کلام استفاده می شود که کسالت و کاهلی در عبادت نشانۀ دوری از جناب اوست و میل و رغبت به آن دلیل قرب و علامت توجّه به جلال و جمال اوست.

از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که در وقت رسیدن اوقات نماز به بلال می فرمود:

أَرِحنَا یَا بَلال (1)،

ما را راحت کن

یعنی:اذان بگو تا ما به عبادت حق که راحت و لذّت ما در آن است مشغول شویم.

حفظ اوامر و نواهی حق بالاترین ادب انسان به مولاست و بساط انس با او به وسیلۀ دستورهایش برای آدمی حاصل می گردد.
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1- 1) - بحار الأنوار:193/79،باب 1. 




با ادب به مقام انس می توان رسید و عنایت انس آن است که دل به دوست شاد باشد و شاد بودن دل به دوست آن است که جز دوست او را به کار نیاید.

و اگر به اندازۀ هر دو عالم نعمت پیش او آرند،او را شادی نشاید،زیادت شادی به چیزی جز دوست،نشان نقصان محبّت است.

و اگر هر دو عالم بلا پیش او آرند از جا نرود،از بهر آن که چیزی از جا رفتن در وقت دعوی محبت دلیل فراغت سر است از محبت.

و معنی وحشت از غیر گرفتن،آن است کز بهر خویش،با دوست،هیچ انبساط نماند،نه تقاضای نفع و نه تقاضای دفع ضرر بلکه«مقام تسلیم».

و با دوست چنان خوش گردد که اگر عطا منع کند نگوید:چرا کردی و اگر بلا برگمارد نگوید چرا گماشتی.

و چون حق سبحانه و تعالی خواهد،دل دوستی را با خویش به انس آرد یا مادام نیکی خویش بر او متواتر دارد،یا بلای غیر خویش به او باز نماید؛تا از غیر او گریزان باشد.

و هر وقت که انس با حق شدت گیرد،وحشت از خلق فزونی یابد و علامت انس آن است که صاحب او را وحشت پدید آید از دنیا و از خلق،مگر با اولیای خدای که انس گرفتن با اولیا،انس است با خدای و هرکه با خلق انس گرفت بر بساط فرعونیان ساکن شد،خدای را باش و اگر نه خود مباش،انس آن است که از ما سوی اللّه وحشت در تو پدید آید.

و حجاب میان بنده و خدا،آسمان و زمین و عرش و کرسی نیست خیال و اوهام و منیّت تو حجاب است.از میان برگیر و به خدای بشتاب.باید که اگر در خلوت باشی خدای را ببینی و اگر با خلق باشی خدای را ببینی و هرچه جز حق بود نزدیک تو باطل بوده و تغیّر عالم سر تو را نجنباند و بلای حق مهر تو را کم نکند.
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هیبت حسنش چو بر بودت زخویش***پرده حشمت براندازد زپیش 

هرکه غیرست از میان بیرون شود*** پس امید از بیم مرد افزون شود 

مجلس بخشایش آمد این بساط*** عشقبازان را مقام انبساط 

مایه سودا از این بازار خاست*** پس کلیم اللّه حق دیدار خواست 

چون نسیم این چمن پیدا شود*** بلبل جان در قفس شیدا شود 

سالک از اول چو بشناسد مقام*** انس او با طاعت و ذکرت مدام 

آن که صاحب حال باشد نام او*** با صفات حق بود آرام او 

آن که او را انس با ذات خداست*** بحر تمکین است و غواص بقاست 
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[ وَ مِثالُ هذِهِ الأُصُولِ الثَّلاثَةِ کَالْحَرَمِ وَ الْمَسْجِدِ وَ الْکَعْبَةِ فَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ امِنَ مِنَ الْخَلْقِ،وَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ امِنَتْ جَوارِحُهُ أَنْ یَسْتَعْمِلَها فی الْمَعْصِیَةِ،وَ مَنْ دَخَلَ الْکَعْبَةَ امِنَ قَلْبُهُ مِنْ أَنْ یَشْغَلَهُ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللّهِ ]

مثال خوف و رجا و محبّت همانند حرم و مسجد و کعبه است.کسی که وارد منطقه حرم می شود از آزار خلق در امان است؛زیرا وارد در حریم،بسیاری از برنامه های عادی بر او حرام و ممنوع است چه رسد به برنامه ها تحریم شده، چنان که وارد شده به حرم از دیگران در امان است،وارد شده به منطقه خوف از عذاب دنیا و آخرت در امان است،چرا ؟ برای این که خائف از مقام خدا قائم به امر و نهی الهی است و اجرای دستورهای خداوند بهترین منطقه امن از خزی دنیا و عذاب آخرت است.

کسی که وارد مسجد الحرام شود،در حقیقت وارد مرکز معشوق و منطقۀ محبوب شده است،قرآن دربارۀ وارد به مسجد می گوید:[ وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً ] مهمان دوست و وارد به حضور مولا مگر کاری غیر از خواسته مولا انجام می دهد، مگر ممکن است جوارح او آلوده به معصیت شود،آنجا که علّتی و سببی برای گناه یافت نمی شود،آنجا فقط جای توجه به محبوب و انجام خواسته های اوست.و به همین خاطر مجری برنامۀ دوست به حضرت او حُسن ظنّ پیدا کرده و قلبش از امید
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به رحمت و عنایت او آکنده می شود و خدا هم برابر با روایات گذشته با بنده اش برابر با حسن ظنّ عبد و خوفی که از مقام مولا دارد،عمل می کند.

و کسی که وارد خانه شود،جز این که مشغول به صاحب خانه باشد کاری از او ساخته نیست،هم چنین قرار گرفته در منطقۀ محبّت،عشقی به جز عشق مولا و محبّتی جز محبّت به دوست احساس نمی کند و محبّت هرگز از یاد او نرفته و پس از رسیدن به این محبّت،هیچ محبّتی را نمی تواند مقدّم بر آن بدارد.این است که فقط او را می خواهد و هرچه را هم بخواهد برای او می خواهد.
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[ فَانْظُرْ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُ،فَإِنْ کانَتْ حَالَتُکَ حالةً تَرْضاها لِحُلُولِ الْمَوتِ فَاشْکُرِ اللّهَ عَلیٰ تَوْفیقِهِ وَ عِصْمَتِهِ ]

راستی خوب فکر کن،در خویش دقت نما،به نفس اندیشه بنما،اگر حال تو نسبت به مردم چنین است که مرگ برای تو خوشایند است پس خدا را به این حال و بر این که تو را توفیق اجرای واجبات و ترک محرّمات داده و تو را از خطا و گناه و افتادن در چاه هلاکت حفظ فرموده شکر کن که چنین حالی نسبت به مرگ نتیجۀ عمل صالح و اخلاق حسنه و دوری جستن از گناه است.چنانچه حال اولیا نسبت به مرگ چنین بوده است.مگر نشنیدی امام عارفان پس از ضربت ابن ملجم مرادی گفت:

فزتُ وَ ربّ الکعبة (1)، یا علی اکبر به حضرت حسین علیهما السلام عرضه داشت:

لٰا نُبٰالِی

بِالْمَوْتِ (2)، کسی باید از مرگ بترسد که به فکر مولا و در اندیشه عقبی نبوده و نباشد.چنانچه از ابو ذر پرسیدند:چرا چنین است که بعضی از مرگ و مردن می ترسند و از حلول آن خائف و هراسانند و بعضی آرزو دارند مرگ برسد و بدان راضی اند ؟ پاسخ داد:آنان که از مرگ می ترسند کسانی هستند که دنیای خود را معمور و آخرتشان را خراب کرده اند و معلوم است که انتقال از آبادی به خرابی موجب ترس است و آنان که از موت راضی اند آخرت ایشان معمور است و دنیا پیش آنان

ص:406





1- 1) -بحار الأنوار:2/41،باب 99،حدیث 4؛اعلام الوری:86،باب 4. 

2- 2) -بحار الأنوار:367/44،باب 37؛اللهوف:70. 




بی ارزش و خرابه ای بیش نیست البته انتقال از خرابی به آبادی موجب رضایت است:

الدُّنیَا سِجنُ المُؤمِن وَ جَنَّةُ الکَافِر (1).

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است.
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1- 1) -الکافی:250/2،حدیث 6. 




[ وَ إِنْ تَکُنْ الأُخْریٰ فَانْتَقِلْ عَنْها بِصِحَّةِ العَزیمَةِ وَ أنْدَمْ عَلیٰ ما سَلَفَ مِنْ عُمْرِکَ فی الْغَفْلَةِ ]

اما اگر حال تو نسبت به مرگ حال اکراه و تنفّر است با عزمی درست از این حال به آن حال الهی سفر کن؛زیرا کراهت از مرگ نشانۀ قساوت قلب است.بر گذشتۀ خود که نسبت به خالق و خلق در غفلت بود و به سبب آن غفلت دچار حق اللّه و حق الناس شدی پشیمان شو و در تدارک حق الناس و حق اللّه برآی که در دنبالۀ حق اللّه و حق الناس مشکلات و گرفتاری اخروی فراوان است.
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[ وَ اسْتَعِنْ بِاللّهِ عَلیٰ تَطْهِیرِ الظّاهِرِ مِنَ الذُّنُوبِ،وَ تَنْظیفِ الْباطِنِ مِنَ الْعُیُوبِ ]

از خداوند مهربان برای پاک شدن اعضایت از گناه کمک بخواه و برای طهارت باطنت از همۀ عیوب مدد بجوی و بدان که در قرآن و روایات وارد شده که بهشت جای پاکان است.

در قرآن آمده است:

[ اَلطَّیِّبٰاتُ لِلطَّیِّبِینَ ] (1).

زنان پاک برای مردان پاک.

و در روایتی آمده است:

و الجنّة لا یدخلها إلّا الطیّب (2).

داخل بهشت نمی شوند مگر پاکان.
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1- 1) - نور (24):26. 

2- 2) -بحار الأنوار:317/70،باب 137 الذنوب و آثارها. 




[ وَ اقْطَعْ زِیادَةَ الْغَفْلَةِ مِنْ قَلْبِکَ ]

و زیادی غفلت را از قلب خود قطع کن و هرگز از یاد مرگ و ذکر خدا غافل مباش.قید زیاده در متن روایت اشاره به آن است که بعضی از غفلت ها از لوازم حالات بشری است و احتراز از آنها ممکن نیست،پس غفلتی که امام امر به قطع آن می کند زاید بر غفلت طبیعی است.

[ وَ اطْفِ نارَ الشَّهْوَةِ مِنْ نَفْسِکَ ]

و آتش شهوت را از نفس خاموش کن و با نفس به همان مقدار معامله کن که خداوند مهربان اجازه داده،نه به آن مقداری که خود نفس از تو می طلبد که اگر خواهش های نفسانی میدان پیدا کنند بزرگترین ضربه را بر انسان می زنند؛چنانچه نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله فرموده:

أَعْدیٰ عَدُوّک نَفْسُکَ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْکَ (1).

دشمن ترین دشمنانت همان نفس توست که بین دو پهلویت قرار گرفته.

خداوند مهربان به همه ما توفیق آراسته شدن به آنچه که در این روایت ذ شده مرحمت فرماید و ما را در مسیر الهی شدن و خلیفة اللّه شدن قرار بدهد.
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جلد 2


اشاره
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باب 2 در بیان حالات قلب


اشاره

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إِعْرابُ الْقُلُوبِ أَرْبَعَةُ أَنْواعٍ:رَفْعٌ وَ فَتْحٌ وَ خَفْضٌ وَ وَقْفٌ.

فَرَفْعُ الْقَلْبِ فی ذِکْرِ اللّهِ،وَ فَتْحُ الْقَلْبِ فی الرِّضا عَنِ اللّهِ،وَ خَفْضُ الْقَلْبِ فی الإِشْتِغالِ بِغَیْرِ اللّهِ،وَ وَقْفُ الْقَلْبِ فی الْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ.

أَ لا تَریٰ أَنَّ الْعَبْدَ إِذا ذَکَرَ اللّهَ تَعالی بِالتَّعْظیمِ خالِصاً إِرْتَفَعَ کُلُّ حِجابٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللّهِ مِنْ قَبْلِ ذلِکَ.

وَ إِذَا انْقادَ الْقَلْبُ لِمَوْرِدِ قَضاءِ اللّهِ بِشَرْطِ الرِّضا عَنْهُ کَیْفَ لا یَنْفَتِحُ الْقَلْبُ بِالسُّرُورِ وَ الرُّوحِ وَ الرَّاحَةِ.

وَ إِذَا اشْتَغَلَ قَلْبُهُ بِشَیْءٍ مِنْ أَسْبابِ الدُّنْیا کَیْفَ تَجِدُهُ إِذَا ذَکَرَ اللّهَ بَعْدَ ذلِکَ مُنْخَفِضاً مُظْلِماً کَبَیْتِ خَرابٍ خاوٍ لَیْسَ فِیهِ عِمَارَةٌ وَ لا مُونِسٌ.

وَ إِذَا غَفَلَ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ کَیْفَ تَراهُ بَعْدَ ذلِکَ مَوْقُوفاً،مَحْجُوباً قَدْ قَسا وَ أَظْلَمَ مُنْذُ فَارَقَ نُورَ التَّعْظِیمِ.

فَعَلامَةُ الرَّفْعِ ثَلاثَةُ أَشْیاءَ وجُودُ الْمُوافَقَةِ وَ فَقْدُ الْمُخالَفَةِ وَ دَوامُ الشَّوْقِ، وَ عَلامَةُ الْفَتْحِ ثَلاثَةُ أَشْیاءَ:التَّوَکُلُ وَ الصِّدْقُ وَ الْیَقینُ وَ عَلامَةُ الْخَفْضِ ثَلاثَةُ أَشْیاءَ:الْعُجْبُ وَ الرِّیاءُ وَ الْحِرْصُ وَ عَلامَةُ الْوَقْفِ ثَلاثَةُ أَشْیاءَ:زَوالُ حَلاوَةِ الطَّاعَةِ،وَ عَدَمُ مَرارَةِ الْمَعْصِیَةِ وَ الْتِباسُ عِلْمِ الْحَلالِ بِالْحَرامِ.
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[ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إِعْرابُ الْقُلُوبِ أَرْبَعَةُ أَنْواعٍ:رَفْعٌ وَ فَتْحٌ وَ خَفْضٌ وَ وَقْفٌ ]

امام صادق علیه السلام فرمود:اِعراب دل ها بر چهار نوع است:رفع،فتح،جرّ و وقف.

حضرت امام صادق علیه السلام قلب انسان را تشبیه به کلمه فرموده اند و هم چنان که کلمه دارای چهار نوع اعراب است و به وسیله هریک از اعراب ها برای خواننده معلوم می گردد که کلمه در چه موقعیّتی است،قلب آدمی هم مانند کلمه دارای چهار اعراب و به تعبیر حقیقی تر دارای چهار حالت است و به وسیلۀ هریک از این حالات،برای انسان روشن می شود که قلب و دل در چه وضع و موقعیّتی قرار دارند.


تفسیری بر لغت کلمه

در قرآن کریم برای لفظ کلمه،معانی مختلفی اراده شده است که به آنها به نحو گذرا اشاره می شود:

براساس آیات قرآن و آثار اسلامی باید گفت:هستی و همۀ شؤون و اجزائش، کلمه و کلمات حقّند.

قرآن مجید در آیات زیادی همۀ شؤون هستی را اعم از شؤون تکوینی یا تشریعی کلمات خدا می داند.
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در سورۀ مبارکه کهف می خوانیم:

[ قُلْ لَوْ کٰانَ الْبَحْرُ مِدٰاداً لِکَلِمٰاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمٰاتُ رَبِّی وَ لَوْ جِئْنٰا بِمِثْلِهِ مَدَداً ] (1).

بگو:اگر دریا برای [ نوشتن ] کلمات پروردگارم [ که مخلوقات او هستند ] مرکب شود،پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد،یقیناً دریا پایان می یابد و اگرچه مانند آن دریا را به کمک بیاوریم.

در سورۀ مبارکه لقمان می خوانیم:

[ وَ لَوْ أَنَّ مٰا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاٰمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مٰا نَفِدَتْ کَلِمٰاتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ] (2).

اگر [ برای نوشتن و ثبت کردن کلمات خدا که در حقیقت مخلوقات او هستند ] آنچه درخت در زمین است قلم باشد و دریا [ مرکب ] و هفت دریای دیگر آن را پس از پایان یافتنش مدد رسانند،کلمات خدا پایان نپذیرد؛یقیناً خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

در این دو آیه تمام موجودات هستی،به عنوان کلمات حق معرفی شده اند و در آیات دیگر هر جزئی از اجزای خلقت به عنوان مصداق کلمه آمده اند.
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1- 1) -کهف (18):109. 

2- 2) -لقمان (31):27. 





مصادیق کلمه در قرآن


1-قول حق

خداوند از گفتار خودش در خطاب به آدم-به هنگام قرار گرفتن به روی زمین - تعبیر به کلمه کرده و در حقیقت قول حق را مصداق کلمه گرفته است؛در سورۀ یونس می خوانیم:

[ وَ لَوْ لاٰ کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ ] (1).

و اگر از سوی پروردگارت،فرمانی مقرّر نشده بود [ که عذاب اختلاف کنندگان تا قیامت به تأخیر افتد ] یقیناً میان آنان در آنچه اختلاف می کنند،داوری می شد [ و نتیجه داوری نابودی آنان و انقراض نسلشان بود ].

کلمه در این آیه اشاره به خطاب حضرت حق است به وقت هبوط آدم آنجا که فرمود:

[ وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتٰاعٌ إِلیٰ حِینٍ ] (2).

و برای شما در زمین،قرارگاهی [ برای زندگی ] و تا مدتی معین،وسیلۀ بهره وری اندکی خواهد بود.

و خطاب به ابلیس که فرمود:

[ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکَ وَ مِمَّنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ أَجْمَعِینَ ] (3).
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1- 1) -یونس (10):19. 

2- 2) -بقره (2):36. 

3- 3) -ص (38):85. 




بی تردید دوزخ را از تو و آنان که از تو پیروی کنند،از همگی پر خواهم کرد.

که قول حق و پیاده شدنش را که امری حتمی است،مصداق کلمه گرفته،آنجا که می فرماید:

[ إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ ] (1).

مسلماً کسانی که عذاب پروردگارت بر آنان محقق و ثابت شده ایمان نمی آورند.

و فرموده:

[ وَ لٰکِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعَذٰابِ عَلَی الْکٰافِرِینَ ] (2).

ولی فرمان عذاب بر کافران محقق و ثابت شده است.

و نیز وعده حتمی خود را به بنی اسرائیل جهت نجاتشان از ظلم فرعون کلمه دانسته که فرمود:

[ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِینَ ] (3).

و ما می خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانی و زبونی گرفته شده بودند، نعمت های باارزش دهیم و آنان را پیشوایان مردم و وارثان [ اموال، ثروت ها و سرزمین های فرعونیان ] گردانیم.

و هم چنین آنجا که فرموده:
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1- 1) -یونس (10):96. 

2- 2) -زمر (39):71. 

3- 3) -قصص (28):5. 




[ وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنیٰ عَلیٰ بَنِی إِسْرٰائِیلَ بِمٰا صَبَرُوا ] (1).

و وعدۀ نیکوتر و زیباتر پروردگارت بر بنی اسرائیل به [ پاداش ] صبری که [ بر سختی ها و بلاها ] کردند تحقّق یافت.

و گاهی از مجموع قوانین و مقررات و آیین پاک اسلام و نبوّت و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله بزرگ تعبیر به کلمه کرده است،آنجا که فرموده:

[ وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً ] (2).

و سخن پروردگارت از روی راستی و عدل کامل شد.


2-توبه

و نیز از مسئله توبه به عنوان کلمه یاد فرموده:

[ فَتَلَقّٰی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمٰاتٍ ] (3).

پس آدم کلماتی را [ مانند کلمۀ استغفار و توسّل به اهل بیت علیهم السلام که مایۀ توبه و بازگشت بود ] از سوی پروردگارش دریافت کرد.


3-آزمایش

و هم چنین از مراحل مهم آزمایش نسبت به بندگان و عبادش تعبیر به کلمات فرموده،آنجا که می فرماید:
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1- 1) -اعراف (7):137. 

2- 2) -انعام (6):115. 

3- 3) -بقره (2):37. 




[ وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً ] (1).

و [ یاد کنید ] هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری [ دشوار و سخت ] آزمایش کرد،پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید،پروردگارش [ به خاطر شایستگی و لیاقت او ] فرمود:من تو را برای همۀ مردم پیشوا و امام قرار دادم.


4-روح معنا

و نیز از روح و روان تصفیه شده و آراسته به حسنات و منوّر به نور حق تعبیر به کلمه فرموده است:

[ إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّٰالِحُ یَرْفَعُهُ ] (2).

حقایق پاک [ چون عقاید و اندیشه های صحیح ] به سوی او بالا می رود و عمل شایستۀ آن را بالا می برد.


5-انسان

و از انسان آراسته به قواعد تربیت و پیراسته و وارسته از رذایل تعبیر به کلمۀ طیّبه فرموده،آنجا که می فرماید:

[ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ* تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا ] (3).
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1- 1) -بقره (2):124. 

2- 2) -فاطر (35):10. 

3- 3) -إبراهیم (14):24-25. 




آیا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده است ؟ کلمه پاک [ که اعتقاد واقعی به توحید است ] مانند درخت پاک است،ریشه اش استوار و پابرجا و شاخه اش در آسمان است.*میوه اش را به اجازۀ پروردگارش در هر زمانی می دهد.

و باز از انسان تعبیر به کلمه فرموده،آنجا که می فرماید:

[ إِذْ قٰالَتِ الْمَلاٰئِکَةُ یٰا مَرْیَمُ إِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیهاً فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ ] (1).

[ یاد کنید ] زمانی که فرشتگان گفتند:ای مریم ! یقیناً خدا تو را به کلمه ای از سوی خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است مژده می دهد که در دنیا و آخرت دارای مقبولیّت و آبرومندی و از مقربّان است.

پدید آمدن کلمات اللّه،به توسّط کلمه«کُنِ وجودی»بوده و جرقّه و نور کُنِ وجودی هریک از کلمات را در کتاب خلقت ثبت کرد و برای هریک معنایی به تناسب وجودش قرار داد،کلمات تکوینی را معنای تکوینی و کلمۀ وجود انسان را که افضل موجودات و اشرف کلمات بود،در مسیر و معنای تکوین و تشریع قرار داد،البته تمام کرامت و فضیلت انسان در این است که بوسیلۀ قواعد تشریعی ترجمه شود و به عبارت دیگر:ظهور انسانیّت انسان و جنبۀ ملکوتی و الهی این موجود،فقط در سایۀ اتصال به دین فراهم است و بس و محال است با برنامه دیگر به معنای واقعی ترجمه و معنا شود.

به وجود آمدن کلمات،یعنی هستی و شؤونش به وسیله کلمۀ کنِ تکوینی یا وجودی،مسئله ای است که قرآن مجید در آخرین آیۀ سورۀ یس به آن تصریح کرده:
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1- 1) -آل عمران (3):45. 




[ إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ ] (1).

شأن او این است که چون پدید آمدن چیزی را اراده کند،فقط به آن می گوید:

باش،پس بی درنگ موجود می شود.

چون پدید آمدن چیزی را اراده کند،پرتو کلمۀ کُنِ وجودی،او را گرفته و لباس هستی می پوشاند.به قول عارف شبستری: به نام آن که جان را فکرت آموخت

خورشید و ماه و ستارگان،کلمات تکوینی حقّند و حرکت و پخش نور و انعکاس روشنایی و انرژی دادن به موجودات،معنای آن ها است.

تمام دریاها کلمات اللّه اند و کلیّۀ منافعی که برای موجودات زنده آماده می کنند، معنا و ترجمه و تفسیر آن هاست.

همۀ حیوانات عالم که هریک در جای خود موجودی لازمند،هر نقشی که در این کشور پهناور هستی ایفا می کنند آن نقش،معنای آن هاست.راستی تناسب بین
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صورت و معنا و یا رابطه بین کلمه و ترجمه اش چقدر اعجاب انگیز است !! جهان چون چشم و خط و خال و ابروست***که هر چیزی به جای خویش نیکوست (1)

***

اگر در نظامات عالی حاکم بر هر موجودی و آثار پرارزش هر کلمه ای دقت کرده و در آن اندیشه کنیم و به تعبیر دیگر،اگر به صورت و معنای هریک از موجودات با دید عقل بنگریم،به این نتیجه می رسیم که سرچشمۀ پرفیض همه کلمات، حکمت و عدل و علم بی نهایت در بی نهایت است و به عبارت دیگر،کلمات کتاب هستی و معانی آن ها نشان می دهند که آثار مؤلفی عالم و عادل و حکیم هستند که آن مؤلّف-بنابر رهنمایی انبیا و کتب آسمانی-کسی جز اللّه یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمال نیست و در حقیقت صور و معانی،ترجمه ای از صفات خداست.البته کلیۀ کلمات صفحۀ زرّین هستی،به ارادۀ مستقیم او ترجمه و معنا می شوند و هیچ یک شعور ترجمه کردن خود را ندارند.در حقیقت کلمات تکوینی برای معنا شدن و بروز آثار،در میان اجبارند و آثار آن ها که به ارادۀ حق آشکار می شود،معنای آن هاست.

امّا ارادۀ ازلی حق بر این قرار گرفته که کلمۀ وجود انسان،با گوهر پر بهای اختیار خودش به کمک دین و اصول وحی ترجمه شود و آثار انسانیّت انسان که در حقیقت آثار خدا و صفات ربوبی است،در سایۀ اتصال انسان به قوانین وحی،اعم از قرآن یا کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله و یا فرهنگ امامان معصوم علیهم السلام قابل ظهور و تجلّی است.به
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قول عارف شیدا و عاشق جمال مولا،شیخ محمود شبستری: 

گذاری کن ز کاف کنج کونین***نشین بر قاف قرب «قاب قوسین»

دهد حق مر تو را هرچه که خواهی***نمایندت همه اشیا کماهی

به نزد آنکه جانش در تجلی است***همه عالم کتاب حق تعالی است

عرض اِعراب و جوهر چون حروف است***مراتب همچو آیات وقوف است

از او هر عالمی چون سوره ای خاص***یکی زان فاتحه و آن دیگر اخلاص(1)

***

آری،بالاترین کتاب در جهان هستی کتاب وجود انسان است که پرمعناترین کلمات خدا در این کتاب نگاشته شده و تنها دین است که می تواند معانی این کلمات را آشکار کند.

انسان بدون دین و منهای اتصال به قرآن،معنایی جز سبعیّت و حیوانیّت و شرارت ندارد.

انسان،بدون وحی آن طور که شایسته اوست معنا نمی دهد.انسان،بدون کمک گرفتن از دین،قابل ترجمه شدن و لایق بروز آثار الهی نیست.

علت این همه ظلم و فساد و جور و جنایت و آلودگی و خیانت در سراسر گیتی چیست ؟ به خاطر این که انسان در مقام ترجمه کردن خویش به وسیلۀ برنامه های حق برنیامده و علت عدم ترجمه صحیح وجودش،جهل او نسبت به حقیقت انسان و انسانیّت است.آیا بدون شناخت کلمه،زمینه ای برای ترجمه آن هست ؟ در آثار اسلامی آمده است که عرفان به خویش و خودشناسی کلید تمام حقایق و واقعیّت ها است.
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کتاب وجود انسان دارای کلماتی از قبیل زبان،چشم،گوش،قلب،روح، دست،پا و شهوت است و این انسان است که باید در پرتو شعاع وحی هریک از این کلمات را در گردونۀ ترجمۀ حقیقی بیندازد و همه باید بدانند که تنها مترجم کلمات کتاب وجود انسان خداست و کسی جز او قدرت بر ترجمۀ این کلمات را ندارد و به تعبیر دیگر،علت سعادت و نیک بختی فقط و فقط فرهنگ خداست.

تمدّن شرق و غرب در تمام دوره ها،از فراهم آوردن اسباب خوشبختی و رفاه و آسایش ملت ها عاجز بوده و امروز هر دو تمدن به طرف فنا و زوال در حرکت اند.

یکی از آگاهان به وضع جهان امروز می گوید:

در نظر من هیچ کدام از این دو تمدّن در شکل حاضر آن قوت و استعداد را ندارد که یک تربیت صحیح و یک سعادت کامل برای افراد بشر تهیه و تأمین نماید؛زیرا که هر دو از چند جهت راه افراط و تفریط پیش گرفته اند و افراط و تفریط هرگز راه به کمال ندارد و از این رو راهنمایی به کمال نیز نمی تواند کرد،با وجود خدمت ها و معاونت های بزرگی که این دو تمدّن به وجود آورده اند،امروز هر دو به حدّی رسیده اند که دیگر با این وضع کنونی نمی توانند وظیفۀ خود را چنان که لازم است بجا بیاورند،چه هر دو فاسد گشته و ریشۀ هر دو تا یک اندازه خشکیده است و بدین جهت،به جای حریم سعادت،هر دو،راه به ویرانۀ سفالت (1)می برند !!

امروز تمدّن شرق مانند حوضی شده است که مدّت هاست آب تازه بدان نریخته و از این رو رنگ و بوی آن تغییر یافته و یک منظرۀ کریه و زشت و وحشت آوری نشان می دهد.
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و تمدّن غرب نیز مانند حوضی شده است که آب های گل آلود و متعفّن و حشرات و مواد زهردار به قدری بدان ریخته شده که آن را به کلّی مسموم و مهلک ساخته است و برای آبیاری کردن نهال سعادت و کمال معنوی هرگز شایسته و کارآمد نیست (1).

این که حضرت صادق علیه السلام قلب را در ضمن روایت از نظر حالات هم چون کلمه گرفته یک حقیقت و یک واقعیّت است و نه تنها قلب کلمه است،بلکه تمام اعضا و جوارح و اجزای ظاهر و باطن انسان کلمه هستند و این کلمات در صورت قبول اعراب از فرهنگ و دین،معنای صحیح خواهند داد.اگر به غیر فرهنگ الهی، فرهنگی بر این کلمات اعراب گذاری کند،کلمات از مسیرشان منحرف شده و جز شر و ضرر و زیان و خسارت و دنائت و پستی و زور و قلدری و تجاوز و خیانت هیچ معنای دیگری نخواهند داد.

قرآن مجید عقیده دارد که فرهنگ های غیر خدایی،چون وجود انسان را جذب کنند و بر کلمات این کتاب که اعضا و جوارح اوست اعراب بگذارند،از انسان کلمۀ خبیثه خواهند ساخت و همان گونه که خود فرهنگ غیر خدایی پایدار نیست،انسان اعراب گذاری شده به وسیلۀ آن فرهنگ هم روی سعادت نخواهد دید.

قرآن در سورۀ ابراهیم در این زمینه می گوید:

[ وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مٰا لَهٰا مِنْ قَرٰارٍ ] (2).
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و مَثَل کلمۀ ناپاک [ که عقاید باطل و بی پایه است ] مانند درخت ناپاک است که از زمین ریشه کن شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد.

در سطور گذشته خواندید که خداوند عیسی را مصداق کلمة اللّه معرفی کرد، این کلمه-بنا به نقل قرآن کریم و با اتصال به فرهنگ الهی-خود را برای بنی اسرائیل چنین ترجمه می کند:

[ قٰالَ إِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ آتٰانِیَ الْکِتٰابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا* وَ جَعَلَنِی مُبٰارَکاً أَیْنَ مٰا کُنْتُ وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰةِ وَ الزَّکٰاةِ مٰا دُمْتُ حَیًّا* وَ بَرًّا بِوٰالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّٰاراً شَقِیًّا* وَ السَّلاٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا* ذٰلِکَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ ] (1).

نوزاد [ از میان گهواره ] گفت:بی تردید من بنده خدایم،به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است.*و هر جا که باشم بسیار بابرکت و سودمندم ساخته و مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است.*و مرا نسبت به مادرم نیکوکار [ و خوش رفتار ] گردانیده و گردنکش و تیره بختم قرار نداده است.*و سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.*این است عیسی بن مریم،همان قول حق که [ یهود و نصاری ] دربارۀ او در تردیدند.

در حقیقت،بندگی خالص،اتصال به وحی،برکت داشتن وجود برای اهل عالم،به پا داشتن نماز،پرداخت زکات و نیکی به مادر،معنای عیسی مسیح
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و ترجمه این کلمۀ پاک است و جز در کلاس حدود و مقررات الهی،انسان این چنین معنا نمی دهد.


ترجمۀ صحیح کلمات وجود انسان

امام صادق علیه السلام در حدیث مفصّل و پرقیمتی که مرحوم کلینی رحمه الله در کتاب شریف«الکافی»نقل کرده،از تمام اعضا و جوارح سخن به میان آورده و وظیفۀ هریک را از قرآن مجید بیان نموده که در حقیقت می توان گفت:امام به حق ناطق، راه ترجمۀ صحیح همه اعضا و جوارح را به انسان نشان داده و چون انسان بدین گونه اعضا و جوارحش را به میدان معانی آسمانی رهنمون نماید،آثار خلیفه اللّهی و احسن تقویمی را از خود ظهور داده و تجلّی گاه معانی عرشی و انوار ملکوتی گشته است !

انسان هایی که از طریق اتصال به خواسته های حق تعالی کلمات وجود خود را ترجمه و تفسیر کرده اند اهل معنی و غیر آنان بی معنی بوده و یا معنی و مفهومی جز حیوانیّت و درندگی ندارند.

وقتی قرآن کریم می فرماید:

[ أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ] (1).

آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند.

یا می فرماید:
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[ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاٰ یَعْقِلُونَ ] (1).

قطعاً بدترین جُنبندگان نزد خدا،کرانِ [از شنیدن حق ] و لالانِ [ از گفتن حق ] هستند که [ کلام حق را ] نمی اندیشند !

مقصودش چیست ؟ جز این که روی سخن و خطابش به کسانی است که خود را با حدود حیوانی محدود کرده و لیاقتی جز این که به آنان گفته شود:حیوان،کافر، فاسق،شریر،ظالم،باغی،یاغی،خائن،بخیل،متکبر و معجب ندارند ؟

اینان در خط انسانیّت معنی نمی دهند و مستحق معنایی جز آن معانی پست نیستند !!

امّا متن حدیث:


مراتب ایمان


اشاره

ابو عمرو زبیری می گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:ای عالم ! مرا آگاه کن که در میان اعمال،چه عملی از همه برتر است ؟ حضرت فرمود:عملی که خداوند هیچ عملی را جز در سایۀ آن نمی پذیرد.

گفتم:چیست ؟ فرمود:ایمان به خدایی که شایستۀ پرستشی جز او نیست،این عمل در میان اعمال از نظر درجه و مقام در والاترین بهره است.

گفتم:ایمان،گفتار بی کردار یا گفتار با کردار است ؟ فرمود:ایمان،سراپا کردار است و گفتار و شهادت دادن به وحدانیّت حق قسمتی از آن کردار است.خداوند
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این چنین مقرّر فرموده و در قرآن با دلیل ثابت و به نحو واضح بیان نموده و آیات کتاب بر این مسئله گواه و به آن دعوت کرده است.

گفتم:فدایت گردم برایم شرح بده تا بفهمم.فرمود:ایمان مراتبی دارد:ایمان تام و تمام،ایمان ناقص،ایمان در حدّ رجحان و فزاینده.

گفتم:ایمان شکل کاملی دارد و کم و بیش می شود ؟ فرمود:آری.

گفتم:چگونه ؟ فرمود:زیرا خدای تبارک و تعالی ایمان را بر همۀ اعضای تن آدمیزاد واجب کرده و بر آن ها پخش و تفریق نموده،یعنی:هیچ عضوی نیست مگر این که بر آن وظیفۀ ایمانی گماشته است،غیر از آنچه بر عضو دیگر فرض است.

از جمله قلب است که انسان به وسیلۀ آن خردمندی دارد و می فهمد و می داند و فرماندۀ تن است و هیچ عضوی جز به رأی و فرمان او کار نکند.

از جمله دو چشم است که با آن ها ببیند و دو گوش است که با آن ها بشنود و دو دست است که با آن ها بکوبد و دو پاست که با آن ها راه رود و قوّه شهوت است که با آن آمیزش جنسی دارد و زبان است که با آن سخن گوید و سر است که روی انسان و وجهه اش در آن قرار دارد و عضوی از این اعضا نیست جز آن که یک وظیفه ایمانی دارد،غیر آنچه عضو دیگر دارد و این برنامه را خدای بزرگ مقرّر فرموده و قرآن به آن گویا و گواه است.

بر دل واجب است غیر آنچه بر دو گوش فرض شده،بر دو گوش غیر آنچه بر دو چشم و بر دو چشم جز آنچه بر زبان و بر زبان غیر آنچه بر دو دست و بر دو دست جز آنچه بر دو پا و بر دو پا غیر آنچه بر شهوت و بر شهوت جز آنچه بر روی.
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ایمان قلب

امّا آنچه از ایمان بر قلب واجب است اقرار و معرفت و عهده داری رضا و تسلیم به این که شایسته ستایشی جز خدای یگانه نیست،خدایی که شریک ندارد،معبود یکتاست،همسر و فرزندی نگرفته و به این که محمّد صلی الله علیه و آله بنده و فرستادۀ اوست و اقرار به هرچه از طرف خدا آمده،پیغمبر یا کتاب آسمانی.این است ایمانی که خدا بر دل فرض کرده و همین کردار و عمل وظیفۀ اوست.

و همین است تفسیر قول حق در قرآن:

آن کس که دچار دشمن شد و به زور وادار به انکار گشت ولی قلبش وابسته به ایمان بود،وظیفۀ قلب در وجود او انجام گرفته،امّا کسی که دل به کفر دهد،دلش از گردونۀ تکلیفِ مربوط به دل خارج شده (1).

و در قرآن فرموده:

دل ها به یاد خدا مطمئن و آرام گردد (2).

و فرموده:

آن ها که به زبان خود گفتند ایمان داریم و دلشان ایمان ندارد (3).

و فرمود:

اگر آشکار کنید آنچه در دل دارید یا نهان کنید،خدا با آن به حساب شما می رسد
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و بیامرزد هرکه را خواهد و عذاب کند هرکه را خواهد (1).

آری،ای ابو عمرو ! این است آنچه خداوند بر دل واجب کرده از اقرار و معرفت و همین است عمل و کردار دل و این است رأس ایمان.


ایمان زبان

و بر زبان،گفتار و اظهار از طرف دل فرض شده،یعنی پخش ایمان دل وظیفه زبان است.در قرآن فرموده:

به مردم کلام خوب بگویید (2).

و فرموده:

بگویید ایمان داریم به [ خدا ] و آنچه به ما نازل کرده و بر شما فرو فرستاده، معبود ما و شما یکی است و ما برای او مسلمانیم (3).

این است آنچه خدا بر زبان واجب کرده است.


ایمان گوش

و به گوش واجب کرده که خود را از شنیدن آنچه خداوند حرام کرده برکنار دارد و از آنچه حضرت حق حلال ندانسته روی گرداند و از توجّه به آنچه خداوند را به خشم آورد،خود را نگاه دارد.
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1- 1) -«لِلّهِ مَا فِی السَّمٰوٰاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ إِن تُبْدُوا مَا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُم بِهِ اللّهُ فَیَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ وَ یُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَ اللّهُ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»بقره (2):284. 

2- 2) -«وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً»بقره (2):83. 

3- 3) -«قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنزِلَ إِلَیْنَا وَ أُنزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلٰهُنَا وَ إِلٰهُکُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»عنکبوت (29):46. 




و در این زمینه فرموده:

با قومی که به آیات خدا کفر ورزند و آن ها را به شوخی و مسخره گیرند ننشینید تا در گفتگوی دیگری وارد شوند (1).

و سپس حال فراموشی را از آن جدا کرده و فرموده:

اگر پیش آمد که شیطان تو را به فراموشی کشید،مبادا پس از یادآوری با ستمکاران همنشین شوی (2).

و فرموده:

مژده ده به بندگانم،آن کسانی که می شنوند گفتار را و بهتر آن را پیروی می کنند، آنان کسانی هستند که خدا آن ها را رهبری کند و آنانند همان خردمندان (3).

و فرموده:

به تحقیق پیروز شدند مؤمنان،آن کسانی که در نماز خشوع کنند و از لغو روی گردانند و زکات بپردازند (4).

و فرموده:

چون بیهوده شنودند از آن روگردانیدند و گفتند:کردار ما برای خودمان و کردار شما برای خودتان (5).
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1- 1) -«وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللّهِ یُکْفَرُ بِهَا وَ یُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّیٰ یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ»نساء (4):140. 

2- 2) -«وَ إِمَّا یُنسِیَنَّکَ الشَّیْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرَیٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ»انعام (6):68. 

3- 3) -«الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَ أُولٰئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ»زمر (39):18. 

4- 4) -«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»مؤمنون (23):1. 

5- 5) -«وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَکُمْ أَعْمَالُکُمْ»قصص (28):55. 




و فرمود:

چون گذر کنند به بیهوده،کریمانه و ارجمند گذرند (1).

این است آنچه خدا از ایمان به گوش واجب کرده است.


ایمان چشم

و بر چشم واجب کرده که آنچه حرام اعلام شده ننگرد و از آنچه روا نیست روی گردان باشد و این کردار ایمانی چشم است.

در قرآن فرموده:

به مردان مؤمن بگو:دیده از دیدن نامحرم فروپوشند و شهوت خود را از حرام حفظ کنند و به زمان مؤمنه بگو:دیدۀ خود را فرو خوابانند و فروج خود را حفظ کنند (2).

سپس آنچه بر دل و زبان و گوش و چشم واجب شده در آیه ای منظم کرده و فرموده:

شما پنهان نمی دارید آنچه گوش و چشم و پوستتان بر شما گواه شوند (3).

و نیز در آیه ای دیگر فرموده:

دنبال آنچه ندانی مرو؛زیرا گوش و چشم و دل ها همه وسیلۀ مسؤولیت اند (4).

ص:27






1- 1) -«وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَاماً»فرقان (25):72. 

2- 2) -«قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکَیٰ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ*وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»نور (24):30-31. 

3- 3) -«وَ مَا کُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لا أَبْصَارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ»فصّلت (41):22. 

4- 4) -«وَ لا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُوْلٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً»اسراء (17):36. 





ایمان دست و پا

و خداوند بر دو دست واجب کرده که به آنچه حرام است دراز نشوند و آنچه را خدا فرمان داده اجرا کنند و بر دو دست صدقه و صلۀ رحم و جهاد در راه خدا و وضو برای نماز را فرض نموده و فرموده:

ای کسانی که به حق گرویدید ! وقتی برای نماز برخواستید،روی و دو دست خود را تا آرنج بشوئید و سر خود را و دو پا را تا دو کعب مسح کنید (1).

و فرموده:

چون به کافران برخوردید،آنان را گردن بزنید و وقتی قدرت را از آنان سلب کردید به بندشان اندازید،تا از پس منّت و یا فدیه آزاد گردند،تا جنگ به پایان برسد (2).

این است آنچه خداوند از ایمان بر دست فرض کرده است.

و بر دو پا واجب کرده که به سوی هیچ گناهی نروند و تنها قدم در راه خشنودی حق بردارند.در قرآن مجید فرموده:

از روی ناز و تکبّر در زمین راه مرو؛زیرا تو زمین را نشکافی و به بلندی کوه ها نرسی (3).

و فرمود:
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1- 1) -«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ»مائده (5):6. 

2- 2) -«فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّیٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتَّیٰ تَضَعَ الْحَرْبُ»محمّد (47):4. 

3- 3) -«وَ لا تَمْشِ فی الْأَرْضِ مَرَحاً»لقمان (31):18. 




آرام راه رو و صدای خود را فروگیر؛زیرا دلخراش ترین آوازها بانگ خران است (1).

و دربارۀ گواهی دادن دست و پا بر خودشان و صاحبانشان که فرمان خدا را ضایع کردند،فرمود:

امروز بر دهان ها مُهر نهیم و دست هاشان با ما سخن گویند و پاهاشان به آنچه کسب کردند،گواهی دهند (2).

و بر چهره و روی واجب کرده که در شب و روز برای خدا سجده کند.در قرآن فرموده:

ای اهل ایمان ! رکوع و سجود کرده و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب کنید شاید رستگار شوید (3).

و در جای دیگر فرموده:

به راستی مساجد از آن خداست،پس نخوانید با خدا دیگری را (4).

و در آنچه از نماز و وضو بر اعضا فرض کرده در آیۀ تحویل قبله فرموده:

خدا ایمان شما را نادیده نمی گیرد؛چون به مردم بسیار دلنواز و مهربان است (5)که در این آیه شریفه مراد از ایمان،نماز است.

ای ابو عمرو ! هرکس با اجرای وظائف لازم هر عضو خدای را ملاقات کند،با ایمان کامل ملاقات کرده و اهل بهشت است و هرکس نسبت به وظائف اعضا
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1- 1) -«وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِن صَوْتِکَ إِنَّ أَنکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ»لقمان (31):19. 

2- 2) -«الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَیٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ»یس (36):65. 

3- 3) -«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»حج (22):77. 

4- 4) -«وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً»جن (72):18. 

5- 5) -«وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلَیٰ عَقِبَیْهِ وَ إِن کَانَتْ لَکَبِیرَةً إِلَّا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللّهُ وَ مَا کَانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِیمٌ»بقره (2):143. 




خیانت ورزیده و برخلاف خواستۀ حق عمل کرده خدای را با ایمان ناقص ملاقات کند.


معنی ایمان فزاینده

گفتم:من کمال و نقص ایمان را در وجود انسان یافتم،ایمان فزاینده چیست ؟

فرمود:در قرآن آمده:

چون سوره ای نازل شود،برخی از آن ها گویند:این سوره به ایمان کدامیک از شما افزود،اما برای گرویدگان فزونی ایمان آید و هم آنان دل خوش شوند.ولی کسانی که دل بیمار دارند پلیدی بر پلیدی دلشان افزوده گردد (1).

و باز در قرآن فرمود:

ما داستان آنان را به راستی بر تو بسراییم،به راستی آنان جوانانی بودند که به پروردگار خود گرویدند و ما به هدایت آنان افزودیم (2).

ای ابو عمرو ! اگر همه یکسان بودند و در ایمان بیش و کمی نبود،انسان ها بر یکدیگر برتری نداشتند،ولی به ایمان درست و کامل مردم به بهشت روند و به فزونی ایمان مؤمنان در درجات نزد خدا بر هم برتری دارند و به نقص ایمان تقصیرکاران دچار عذاب گردند (3).

آری،با قبول ایمان و اجرای دستورهای الهی و عمل کردن به وظایف اعضا و جوارح،کلمۀ وجود انسان به صورت صحیح معنی می شود و وجود آدمی در این گردونه،منبع خیر و برکت می گردد.
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1- 1) -«وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن یَقُولُ أَیُّکُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ إِیمَاناً فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِیمَاناً وَ هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ*وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَیٰ رِجْسِهِمْ»توبه (9):124-125. 

2- 2) -«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدیً»کهف (18):13. 

3- 3) -الکافی:33/2،باب فی أن الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها،حدیث 1. 




به قول عارف بزرگ اوحد الدین کرمانی: 

از چاه برآ به جاه پیوند***وانگاه برو به گاه بپیوند

تو طوطی طوبی آشیانی***عیب است که در قفس بمانی

کوثر زبرای تو نهاده***تو مست چنین ز درد باده

سرمایه تو ملک چه داند***وز پایه تو فلک چه داند

نومید مشو که درسرایت***گنجی است نهاده زیر پایت

آن گنج که داد نشان از آن رب***کأنّی معکم و نحن اقرب

گنجی نبود کز آن نرنجی***رنجی بکش و بجوی گنجی


تأدیب پروردگار

سلسله مسائلی که برای تربیت انسان از جانب حق،توسط انبیای الهی به فرزندان آدم ارائه شده،ادب یا آداب الهی است.

نبیّ بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله بهترین مترجم ادب حق است.امام چهارم از قول نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که آن حضرت می فرمود:

أَدَّبَنی رَبّی .

پروردگارم مرا ادب فرمود.

و حضرت علی علیه السلام می گفت:

من مؤدب شده به آداب پیامبرم (1).

انسان بنا به فرمودۀ قرآن،کلمة اللّه است که حافظ پیوند معنوی این کلمه با اللّه فقط ادب است.
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1- 1) -مستدرک الوسائل:397/8،باب 57،حدیث 9785. 




اگر انسان به مراعات آداب الهی در همۀ شؤون زندگی برنخیزد،به تدریج تبدیل به کلمۀ شیطان شده و موجودی شریر خواهد شد.


معنای ادب در برابر مولا

انسان،عقلاً و شرعاً مکلّف است در برابر مولای خود و برابر با خواستۀ حضرتش،دارای ادب باشد و ادب انسان نسبت به مولا در این است که عضوی از اعضا و جارحه ای از جوارح در غیر رضای حق حرکت نکند.

ادب زبان در این است که همیشه به ذکر خدا مشغول بوده و نسبت به برادران ایمانی جز به خیر و دعا و نصیحت و وعظ باز نشود و با اهل ایمان در آنچه که از آن کراهت دارند سخن نگوید.

زبان،مترجم قلب است و کلید خیر و شر.انسان اگر طالب اصلاح قلب است، باید به حفظ زبان و ساکت نگاه داشتنش از سخن بیهوده اقدام کند که زبان پوشانندۀ کمبودهای نادان و زینت مردم داناست.

ادبِ گوش به این است که از شنیدن غیبت و سخن چینی و هر کلام منکری خودداری کند و قدرت شنوایی خود را در ذکر خدا و وعظ و موعظه و حکمت و هر کلام مفیدی خرج نماید.

ادبِ چشم به پوشیده شدنش از محارم و عیوب مردم و از هر منکر و قبیحی است.کسی که لحظات دید را مواظبت نکند،دچار حسرت همیشگی خواهد شد.

چشم باید به آنچه که نظر می کند با نظر عبرت و استدلال بنگرد،تا از این طریق به دریافت صنع حق و عظمت و جلال حضرت دوست نایل گردد.

ادبِ قلب به این است که از وسوسه ها و خطور مسائل بیهوده بپرهیزد و ملازم با حقایق و برنامه های پسندیده و احوالات محموده باشد.

ص:32






بر قلب است که در نعمت های حق و عجایب خلقت پروردگار تفکّر کرده و بر حضرت دوست و جمیع مسلمانان حسن ظن داشته باشد و از غل و غش و حسد و خیانت و سوء اعتقاد بپرهیزد.

ادب دست با نیکی و احسان و خدمت کردن به برادران ایمانی حاصل است و بر دست است که از کمک کردن به شعله ورتر شدن مصیبت برادران بپرهیزد.

و ادب پا به این است که در راه اصلاح نفس و صلاح برادران مؤمن حرکت کرده و از راه رفتن به تکبّر و ناز و فخرفروشی به دیگران برکنار باشد و در راه کمک به معصیت حرکت نکند (1).

جلال الدین مولوی معنوی در این زمینه می فرماید: از خدا جوییم توفیق ادب
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[ فَرَفْعُ الْقَلْبِ فی ذِکْرِ اللّهِ ]


معنای ذکر

آگاهی به خود و علم به حق و شناخت جهان و اطلاع حقیقی به روابط بین خود و خدا و جهان،مفهوم واقعی ذکر است.

البتّه،مسئلۀ ذکر به این معنی،تنها کار باطن و سرّ آدمی است و این گونه ذکر در حقیقت تجلّی نور حق بر قلب انسان است.

برای ایجاد زمینه برای تجلّی آن نور-که جامع همه واقعیت ها است-مقدّماتی لازم است که عاشق آن تجلّی می بایست،آن مقدّمات را فراهم آورد.


حقیقت ذکر

این نکته ناگفته نماند که برای یافتن حقیقت ذکر،سیر و حرکت از ظاهر به باطن لازم است و آن حرکت،عبارت است از:گفتن ذکر با زبان و توجّه دادن قلب به آن، تا جایی که مفهوم ذکر در عرش قلب استقرار یابد و انسان به جایی برسد که جز خدا نبیند و برای غیر او قیام نکند و نیّتی جز حضرت دوست نداشته باشد.

تکرار کلمه طیّبه که مهم ترین ذکر بر زبان است بدون توجه دل بی نتیجه است.

این گونه ذکر،گویی،کاری است که طوطیان تعلیم دیده هم انجام می دهند.کلمه طیّبه مشتمل بر نفی و اثبات است تکرار آن با زبان به کمک توجه دل،تمام حُجب
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و موانع را کنار زده و انسان را به حقیقت توحید وصل کرده و به مقام فناء فی اللّه و بقاء باللّه نایل می کند.

یکی از عرفای بزرگ می گوید:

هرکسی که به زبان بگوید:اللّه و اندر باطن وی مشاهدۀ اللّه نباشد،این کس دروغ زن است.

و بزرگی دیگر گفت:

دل مر دیدار است و زبان مر عبارت را،پس هرکس که عبارت کند نه از مشاهدت وی شاهد زور باشد. أنت المولّه لی لا الذکر ولّهنی

واله کنندۀ من تویی،ذکر مرا واله نگردانیده و دور بادا دل من از آن که ذکر من به وی اندر آویزد.

یعنی:من که چنین سرگردان گشته ام نه اندر ذکر تو گشته ام و لکن مرا مشاهدۀ جلال و عظمت تو واله گردانیده و ذکر من صفت من است.چنان به تو مشغول گشته ام که نه همی خویشتن یاد آیدم و نه صفت خویشتن.یعنی:حاشا که دل من از شغل تو چندان فراغت یابد که به خویشتن یا به صفت خویشن بپردازم.

باز در بیت دیگر گفت:ذکر،واسطه است که مر تورا از دیدار من حجاب کند.

یعنی:ذکر واسطه است میان ذاکر و مذکور و استرواح است اندر حال غیبت از الم فراق و تا از نظر محجوب نباشد به تسلّی و استرواح حاجت نیابد.

باز در بیت دیگر گفت:چون ذکر،گرد دل من پیچد،دل من از مشاهدت بازدارد پس من این واسطه و این حجاب برداشته ام تا همه تو را بینم.

باز گفت:ذکر،صفت من است که ذاکر به ذکر ذاکر آید،چون من اندر ذکر غایب
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گردم اندر خویشتن غایب گشته باشم و نه من توام و نه صفت من تو،چون به غیر تو مشغول گشتم،از تو محجوب گشتم و بنده که از دیدار خداوند خویش محجوب گردد،به صفات خویش محجوب گردد (1).

خلاصۀ گفتار پاکان در باب ذکر،این است که عبد باید با تکرار ذکر بر زبان،دل به نور حقیقت ذکر روشن کند و آن قدر در توجّه به مفهوم ذکر بکوشد،تا توجّهش از گفتن و از لفظ ذکر،به حقیقت ذکر که اللّه است معطوف گردد و تا این توجّه قلبی برای سالک حاصل نشود ذاکر نشده است.


ذکر،مقصود همۀ عبادات

صاحب«کیمیای سعادت»در رکن اوّل می گوید (2):

بدان که لباب و مقصود همۀ عبادات یاد کردن حق تعالی است که عماد مسلمانی نماز است و مقصود وی ذکر حق تعالی است،چنان که گفت:

[ إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللّٰهِ أَکْبَرُ ] (3).

یقیناً نماز از کارهای زشت و کارهای ناپسند باز می دارد و همانا ذکر خدا بزرگ تر است.

و قرآن خواندن فاضل ترین عبادات است،به سبب آن که سخن حق تعالی مذکّر و همه سبب تازه گردانیدن ذکر حق تعالی است و مقصود از روزه کسر (شکستن) شهوات است،تا چون دل از زحمت شهوات خلاص یابد،صافی گردد و قرارگاه
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ذکر شود که چون دل به شهوات آکنده بود،ذکر از وی ممکن نشود و در وی اثر نکند.

و مقصود از حج که زیارت خانه خداست،ذکر خداوند خانه است و تهییج شوق به لقای وی.

پس سرّ و لباب همۀ عبادات ذکر است،بلکه اصل مسلمانی کلمۀ«لا إله إلاّ اللّه» است و این عین ذکر است و همۀ عبادات دیگر تأکید این ذکر است.

و یاد کردن حق تعالی تو را ثمرۀ ذکر توست و چه ثمره ای بزرگ تر از این ؟ و برای این گفت:

[ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ ] (1).

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.

و این یاد کردن بر دوام می باید و اگر بر دوام نبود در بیش تر احوال در فلاح بسته است و برای این گفت:

[ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (2).

و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید.


شروط ذکر

اهل سلوک ارزش بسیاری برای ذکر قایل شده اند و برای آن شروط بسیاری بیان کرده اند و این دلیل اهمیت دادن به این موضوع است که از بهترین راه های تأثیر در قوای فکری و عقلی و تلقین به نفس و ذهنی ساختن و ایجاد ملکۀ توجه کامل
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و جمع قوای نفسی در آنچه مقصود از سیر مقامات و احوال است.

ذکر به سالک اطمینان می دهد و یقین به وجود می آورد و او را برای حال مشاهده-که نهایت احوال و مقصود و مطلوب نهایی سالک است-آماده و مستعد می سازد.

از جمله شروط ذکر آن است که ذاکر با تلفّظ ذکر مثلاً«اللّه» یا«حق» یا«هو» و یا «سبحان اللّه» یا«لا إله إلّا اللّه» و امثال آن جمیع قوای روحی خود را متوجّه آن کلمه یا آن جمله بدارد،به طوری که هرچه غیر آن است فراموش کند.به این معنی که کلمه یا جمله ای را که موضوع ذکر است در مرکز دایرۀ شعور قرار داده به تمامه متوجّه به آن باشد و همه چیز دیگر را فراموش کند،نه چیزی بشنود و نه چیزی ببیند و نه حس کند و نه ادراک نماید.

آری،چنین ذکری مراد و مقصود قرآن مجید است.

برای ذکر،مراتب و مراحلی نام برده اند و برای هر مرتبه از ذکر خصوصیّاتی بیان کرده اند:

اوّل: ذکر عام و آن ذکری است که فایده آن دور ساختن غفلت است و همین که سالک غفلت را از خود دور سازد-و لو به زبان ساکت باشد-ذاکر است.

دوّم: ذکر خاص که ذاکر در این مقام حجاب عقل و تمییز را دریده و با تمام قلب متوجّه خداست.

سوّم: ذکر اخصّ که مرحلۀ فنای ذاکر است،که ذاکر از خود فانی و به حقّ باقی است (1).

در این مرحله تمام وجود ذاکر،غرق در اجرای خواسته های محبوب است
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و بدون شک،منظور از ذکر که در قرآن و روایات به آن سفارش شده این گونه ذکری است:

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ قالَ:مِنْ أَشَدِّ ما فَرَضَ اللّهُ عَلیٰ خَلْقِهِ ذِکْرُ اللّهِ کَثیراً.ثُمَّ قالَ:لا أَعْنی سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ للّهِ وَ لا إله إلّا اللّهُ وَ اللّهُ أکبَرُ وَ إِنْ کانَ مِنْهُ،وَ لکِنْ ذِکْرُ اللّهِ عِنْدَ ما أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فَإِنْ کانَ طاعَةٌ،عَمِلَ بِها وَ إِنْ کانَ مَعْصِیَةٌ،تَرَکَها (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:از شدیدترین برنامه هایی که خداوند بر انسان فرض کرده،زیاد یاد خدا بودن است.سپس فرمود:و منظور از یاد خدا بودن،گفتن سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه اکبر نیست،گرچه این هم جزء یاد خداست،ولی به حقیقت یاد خدا بودن به وقت برخورد به حلال و حرام خداست،اگر انجام کار اطاعت از خداست،انجام دهد و اگر معصیت است، آن را ترک کند.


معانی ذکر در کتاب حضرت حق


1-قرآن مجید

کلمۀ ذکر گاهی به معنای قرآن مجید آمده است.قرآنی که یادآور حلال و حرام خدا و دستورات سعادت بخش و انسان ساز الهی برای مردم است.

قرآنی که انسان را به بهترین راه هدایت کرده و ضامن خیر دنیا و آخرت است.

قرآنی که بشر را از تاریکی به نور،از گمراهی به هدایت،از ذلّت به عزّت،از مرض به سلامتی،از نادرستی به درستی می برد.

قرآنی که شفای تمام امراض روحی و فکری است و در مسیر زندگی انسان چراغ
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خاموش نشدنی خداست:

[ أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جٰاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلیٰ رَجُلٍ مِنْکُمْ لِیُنْذِرَکُمْ ] (1).

آیا تعجب کردید که بر مردی از جنس خودتان معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را [ از عذاب دنیا و آخرت ] بیم دهد.

[ وَ قٰالُوا یٰا أَیُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ ] (2).

و گفتند:ای کسی که قرآن بر او نازل شده ! قطعاً تو دیوانه ای !

[ إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ ] (3).

همانا ما قرآن را نازل کردیم و یقیناً ما نگهبان آن [ از تحریف و زوال ] هستیم. مصطفی را وعده داد الطاف حق

[ وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ] (4).

و قرآن را [ هم ] به سوی تو نازل کردیم به خاطر این که برای مردم آنچه را که برای [ هدایتشان ] به سویشان نازل شده بیان کنی و برای این که [ در پیامبری تو و آنچه را به حق نازل شده ] بیندیشند.
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[ وَ هٰذٰا ذِکْرٌ مُبٰارَکٌ أَنْزَلْنٰاهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ ] (1).

و این [ قرآنی ] که آن را نازل کرده ایم،ذکر و پندی پرمنفعت است؛آیا باز هم شما منکر آن هستید ؟

[ إِنَّمٰا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خَشِیَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ کَرِیمٍ ] (2).

بیم دادنت فقط برای کسی ثمربخش است که از قرآن پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد،پس او را به آمرزش و پاداشی نیکو و باارزش مژده ده.

[ أَ أُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنٰا بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ مِنْ ذِکْرِی ] (3).

آیا از میان ما [ که دارای ثروت فراوان و مقام و قدرتیم ] قرآن،فقط بر او [ که فقیری یتیم بیش نیست ] نازل شده است ؟ ! [ نه،قرآن دروغی ساخته شده نیست ] بلکه اینان دربارۀ قرآن من در شک هستند.

[ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَمّٰا جٰاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَکِتٰابٌ عَزِیزٌ ] (4).

کسانی که به این قرآن هنگامی که به سویشان آمد کافر شدند [ به عذابی سخت دچار می شوند ] بی تردید قرآن کتابی است شکست ناپذیر.

[ وَ إِنْ یَکٰادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصٰارِهِمْ لَمّٰا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ] (5).
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و کافران چون قرآن را شنیدند،نزدیک بود تو را با چشمانشان بلغزانند [ و از پای درآورند ] و می گویند:بی تردید او دیوانه است !

با توجّه به این گونه آیات در قرآن مجید،باید گفت:دلی که با کتابِ خدا سروکار دارد،قلبی که از نور قرآن مجید روشن شده،قلبی که برای معالجۀ امراض خود از قرآن استفاده کرده به میدان ذکر راه یافته و قلبی است که در جایگاه بلندی قرار دارد.مگر جایی بلندتر از قرآن مجید از نظر معنوی وجود دارد ؟ با توجه به این مطالب جملۀ:

فَرَفْعُ الْقَلْبِ فی ذِکْرِ اللّهِ، به این معناست که بلندی مرتبۀ قلب،در سایۀ بهره گیری او از قرآن است. مردم نشسته فارغ و من در بلای دل
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سرپوش جسم گر ز سر جان برافکنی فیض ازل نزول کند در فضای دل (1)

در این که قرآن مجید،مایه رفعت دل و بیداری جان و ارزش انسان است روایت مهمّی از حضرت باقر علیه السلام به این مضمون رسیده است:

قُرّاءُ الْقُرْآنِ ثَلاثَةٌ:رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاتَّخَذَهُ بَضاعَةً وَ اسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوکَ، وَ اسْتَطالَ بِهِ عَلَی النّاسِ.وَ رَجُلٌ قَرَأَ القُرْآنَ فَحَفِظَ حُروفَهُ،وَ ضَیَّعَ حُدُودَهُ، وَ أَقَامَهُ إِقامَةَ الْقِدْحِ،فَلا کَثَّرَ اللّهُ هؤُلاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرآنِ.وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرآنَ فَوَضَعَ دَواءَ الْقُرْآنِ عَلیٰ داءِ قَلْبِهِ،فَاَسْهَرَ بِهِ لَیْلَهُ،وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهارَهُ،وَ قامَ بِهِ فی مَساجِدَهُ، وَ تَجافیٰ بِهِ عَنْ فِراشِهِ؛فَبِأُولئِکَ یَدْفَعُ اللّهُ الْعَزیزُ الْجَبّارُ الْبَلاءَ،وَ بِأُولئِکَ یُدیلُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَعْداءِ،وَ بِأُولئِکَ یُنَزِّلُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الغَیْثَ مِنَ السَّماءِ.فَوَ اللّهِ لَهؤُلاءِ فی قُرّاءِ الْقُرآنِ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْریتِ الْأَحْمَرِ (2).

امام باقر علیه السلام می فرماید:قاریان قرآن سه دسته اند:

1-مردی که قرآن بخواند و آن را وسیلۀ کسب قرار دهد،امرا و ملوک را به وسیلۀ آن بدوشد و با جمع مال از طریق قرآن به مردم گردن فرازی کند.

2-مردی که قرآن بخواند،الفاظ آن را حفظ کرده و از عمل به آن عاری باشد، قرآن را چون چوبۀ تیر بی پیکان برپا دارد یعنی از آن سود معنوی نگیرد،خدا اینان را در میان قاریان قرآن زیاد نکند.

3-کسی که قرآن را بخواند و داروی شفا بخشش را بر دل دردمند خود نهد و به خاطر قرآن شب ها را برای مناجات و درک حقایق آن بیدار باشد و روزها را
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روزه گرفته و ریاضت بکشد و برای خواندن و آموختن و آموزش و ترویج آن در مساجد قیام کند و از بستر آسایش و خواب برای عبادت حق به خاطر اثرگیری از قرآن دوری جوید،به برکت آبروی اینان خداوند بلا را از مردم دور کند و شر دشمنان اسلام را بگرداند و از آسمان باران نازل کند.به خدا قسم اینان در میان قرآن خوانان از کبریت احمر کمیاب ترند.


2-توجه قلبی و روحی

کلمۀ ذکر در قرآن مجید گاهی به معنای توجّه قلبی و روحی انسان نسبت به حضرت حق آمده،آن توجّهی که مایۀ تربیت و کمال و علّت پذیرفتن و اجرای دستورهای الهی است.

توجه به این که عبد در تمام لحظات در محضر خداست و هیچ کجا خالی از حضرت او نیست.

توجه به این که حیات انسان و همۀ موجودات بسته به ارادۀ اوست و وجود کلیّۀ نعمت های معنوی و مادّی به خاطر این است که انسان در راه قرب به او بکوشد.

توجه به این نکته که نافرمانی از جناب دوست هرچند کوچک و صغیر باشد بسیار بزرگ است.

توجه به این که عبد و هرچه در ید اوست،مِلک مولاست و برای مولاست و از مولاست:

الْعَبْدُ وَ ما فی یَدِهِ کانَ لِمَوْلاهُ (1).

توجه به این که دنیا خانۀ عمل و آخرت منزل حساب است و مطیع به بهشت و عاصی به جهنم خواهد رفت.

ص:44






1- 1) -وسائل الشیعة:47/23-49. 




البته این چنین توجه،کار دل و کوشش قلب است و رفع و رفعت دل و بلندی و عظمت قلب مرهون این گونه توجه است و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:

فَرَفْعُ الْقَلْبِ فی ذِکْرِ اللّهِ.

یاد خدا بدین صورت،انسان را در جادۀ عبادت و راه سعادت قرار داده و نمی گذارد دامن حیات به لوث گناه آلوده گردد.

یاد خدا،انسان را قدردان نعمت کرده و باعث دوری هوا و هوس و شیطان و شیطنت از زندگی می گردد.

ذکر در قرآن مجید در آیات متعددی به این معنی آمده است که به مواردی از آن اشاره می شود:

[ لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کٰانَ یَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّٰهَ کَثِیراً ] (1).

یقیناً برای شما در [ روش و رفتار ] پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای کسی که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند.

[ وَ الَّذِینَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلیٰ مٰا فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ ] (2).

و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند،خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد ؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند،پا فشاری نمی کنند.

ص:45





1- 1) -احزاب (33):21. 

2- 2) -آل عمران (3):135. 




[ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ ذَکَرُوا اللّٰهَ کَثِیراً ] (1).

مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و خدا را بسیار یاد کردند.

[ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لِی وَ لاٰ تَکْفُرُونِ ] (2).

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گزارید و کفران نعمت نکنید.

[ اَلَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلاً سُبْحٰانَکَ فَقِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ ] (3).

آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند و پیوسته در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند،[ و از عمق قلب همراه با زبان می گویند:] پروردگارا ! این [ جهان با عظمت ] را بیهوده نیافریدی،تو از هر عیب و نقصی منزّه و پاکی؛پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.

[ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ وَ لاٰ تَکُنْ مِنَ الْغٰافِلِینَ ] (4).

و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روی فروتنی و زاری و بیم و ترس به صدایی آرام و آهسته یاد کن و [ نسبت به ذکر خدا ] از بی خبران مباش.

ص:46





1- 1) -شعراء (26):227. 

2- 2) -بقره (2):152. 

3- 3) -آل عمران (3):191. 

4- 4) -اعراف (7):205. 




[ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ أَلاٰ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ] (1).

[ بازگشتگان به سوی خدا ] کسانی [ هستند ] که ایمان آوردند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد،آگاه باشید ! دل ها فقط به یاد خدا آرام می گیرد.

[ رِجٰالٌ لاٰ تُلْهِیهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لاٰ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلاٰةِ وَ إِیتٰاءِ الزَّکٰاةِ یَخٰافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصٰارُ ] (2).

مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد،[ و ] پیوسته از روزی که دل ها و دیده ها در آن زیر و رو می شود،می ترسند.

[ أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ ] (3).

آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده نرم و فروتن شود ؟.

آری،این گونه یاد و توجّه به خدا،انسان را در مسیر عبادت گرم نگاه داشته و از زشتی و پلیدی بازمی دارد و راه رشد و کمال را برای انسان باز کرده و از این موجود خاکی،وجودی عرشی و الهی خواهد ساخت و این گونه یاد و توجّه ملاک اعتبار و ارزش دل است،

فَرَفْعُ الْقَلْبِ فی ذِکْرِ اللّهِ.

حاجی سبزواری آن عارف شیدا در بلندی مرتبه دل گوید: 

فلک دوران زند بر محور دل***وجود هر دو عالم مظهر دل

اگر اکسیر درد عشق خواهی***بیا شو از گدایان در دل
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هر آن کالا که در بازار عشق است***بجو سرمایهاش از کشور دل

هر آن نقشی که بر لوح از قلم رفت***نوشته دست حق بر دفتر دل

سرشته عشق پاکان در نهادش***کز اصل پاک آمد گوهر دل

جهان معنوی دل را اسیر است***ز فر عشق باشد افسر دل

چرا این مرغ دل پرد بهر شاخ***چو هست اسرار یار دل بر دل

فیلسوف بزرگ،مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی دربارۀ عظمت دل گوید: 

تا بی خبری ز ترانه دل***هرگز نرسی به نشانه دل

روزانه نیک نمی بینی***بی ناله و آه شبانه دل

تا چهره نگردد سرخ از خون***کی سبزه دمد از دانه دل

از موج بلا ایمن گردی***آنگه که رسی به کرانه دل

از خانه کعبه چه می طلبی***ای از تو خرابی خانه دل

اندر صدف دو جهان نبود***چون گوهر قدس یگانه دل

در مملکت سلطان وجود***گنجی نبود چو خزانه دل

در راه غمت کردیم نثار***عمری به فسون و فسانه دل

جانا نظری سوی (مفتقرت)***کاسوده شود زبهانه دل

عارف دل سوخته الهی قمشه ای در این زمینه گوید: 

ز دانشور مپرس احوال دلبر***جمالش هست پیدا در دل دل

ز حسن دل ربای حضرت دوست***هزاران پرده بگشا در دل دل

دو عالم را خرد آیینه آراست***رخش آئینه آرا در دل دل

محیط فکر بی پایان ادراک***چو یک حلقه به صحرا در دل دل

اگر عالم کتاب حق تعالی است***همه نقش است و معنی در دل دل

جمالش بر تو پنهان است و ماراست***پو خورشید آشکارا در دل دل

الهی عقل و هوش و دانش افکند***که عشق آمد تماشا در دل دل
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[ وَ فَتْحُ الْقَلْبِ فی الرِّضا عَنِ اللّهِ ]

یعنی:فتح قلب در راضی بودن بنده است از حضرت حق در همه حالات،در فقر و غنا،در صحّت و مرض.از حضرتش راضی بودن و در خوشی و ناخوشی زندگی صبر نمودن و شکر الهی را بجای آوردن فتح قلب است.

وجه نامیدن مرتبۀ رضا به فتح،ظاهر است؛چرا که فتح عبارت است از:

گشایش کارها و آسان شدن آن.عبد در مرتبۀ رضا،تمام کارها و مشکلات را به خود آسان کرده و به هرچه از سوی دوست-از وسعت و تنگی و...-روی می دهد به خود گوارا نموده است.

عبد،زمانی که از طریق انبیا و کتب آسمانی و ائمه طاهرین علیهم السلام خدای خود را شناخت و به این نکته واقف شد که پروردگار عادل خدای حکیم،در ترسیم کلیّۀ برنامه ها برای بنده خود جز خیر و سعادت نخواسته،به تمام داده های او رضایت داده و از طریق این رضایت خشنودی حق را برای خود خریده است.

در معارف الهی آمده:

رضای حق از عبد،بسته به رضای عبد از خداست.


معنای رضا

در این ها لازم است به مسئله رضا از دیدگاه معارف اسلامی اشاره شود تا
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حقیقت جمله امام صادق علیه السلام دربارۀ فتح قلب روشن گردد.

رضا از مقامات عالی سلوک است؛یعنی:ماورای آن مقامی نیست،بلکه آخرین مرحله ورزش اخلاقی و تهذیب نفس است.

سالک همین که به برکت کشف و شهود از شرک خفی بیرون آمد و به دل و جان موحّد شد و خدا را منبع هر خیر و برکت شمرد و نیز معتقد شد که او قادر و قاهر بر همه اشیا و عالم به حاجت هر موجودی است و از غیر او از هیچ چیز نباید ترسید و نیز به هیچ چیز دیگر نباید امیدوار باشد،به مقام رضا رسیده است.

البته مقتضی این عقیده توکّل و دل بستن به مولا خواهد بود و هرچه در عالم توحید محکم تر باشد،توکلش بیش تر خواهد بود و چون توحید و توکّل حاصل شود بی تردید به مقام رضا واصل خواهد شد و ناچار به دادۀ خدا رضا خواهد داد و از جبین گره خواهد گشود و معتقد خواهد شد که در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست.


رضا ثمرۀ محبّت واقعی

رضای به قضای الهی ثمره محبّت کامل به خداست و عبارت است از این که قلب بنده در تحت حکم خداوند ساکن باشد و به تقدیر اذعان کند و معتقد شود که خداوند در قسمت خود نسبت به عبد خویش اشتباه نکرده و هیچ گاه خطایی بر قلم صنع نرفته و هرکه را هرچه داده بجا داده،پس حسد نبرد و به دادۀ خدا اعتراض نکند،بلکه هرچه واقع شود همه را خیر بیند و به آن راضی باشد،تا خدا از او راضی باشد.

خوش بینی و انبساط خاطر،انشراح صدر و خالی بودن از حرص و حسد،بلند همّتی عارف و مناعت طبع و آزادمنشی او-که غالباً در گفته های عرفانی عرفای
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بزرگ محسوس است-ناشی از همین صفت رضاست (1).

رضا به قضای الهی نوعی از نیرو و استعداد به روح می بخشد که حقیقت جریانات هستی را درمی یابد،نه به آن معنی که به وسیله علوم تفصیلی مانند فیزیک و شیمی و تشریح و گیاه شناسی به جزئیات و مشخصات و روابط حقایق هستی آگاه می شود،بلکه مانند کسی که به هیچ وجه از تکنیک موسیقی اطلاع ندارد و نمی داند آیا اجزای دستگاه مفروض از چوب است یا فلز ولی آهنگی که به وسیله آن نواخته می شود،برای او قابل درک و گویی با اعماق روحش درهم می آمیزد.

کسی که آهنگ یک وسیلۀ موسیقی را کاملاً دریابد،به طور یقین تمام اجزای آن وسیله را مناسب و منظم می بیند،گویی خود اوست که سازندۀ وسیلۀ مزبور است و بدان جهت که آهنگ مفروض نه تنها مطلوب اوست،بلکه با همۀ سطوح روح او آشنایی داشته و آن سطوح را می نوازد،لذا تمام اجزای وسیله مفروض و ترکیباتش را جزئی از روح خود می داند.

این حالت شگفت انگیز روانی را به هیچ وجه نمی توان منکر شد.نهایت امر این است که این گونه دریافت در جهان هستی احتیاج به توضیح دارد.

گروهی عقیده دارند که این حالت جز برداشته شدن پرده از روی واقعی روح چیز دیگری نیست؛زیرا روح آدمی نمونۀ مجرّد تمام هستی عینی را در خود دارد، تموّجات طبیعت و هوی و هوس های حیوانی پرده ای بسیار ضخیم روی این قیافۀ روح انداخته است،وقتی که رشد روح آدمی به حد اعلا می رسد،پرده یا مانع کنار می رود و تمام هستی در روح نشان داده می شود.
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گروه دیگر می گویند:این طور نیست،بلکه روح به جهت تحصیل ارتباط با خدا به وسیلۀ فعالیت عقل و وجدان،شبیه به آینۀ صیقلی می شود که تمام هستی در آن روح واقعاً نمودار گشته و روشن می شود.


معنای رضا در کلام مولوی

مولوی در توضیح مسئلۀ رضا می گوید:

بهلول به یک مرد الهی می رسد و از او می پرسد:در چه حالی ؟ مرا هم از حالت خود آگاه کن.آن مرد الهی می گوید:شما از حال کسی می پرسید که همواره جهان به مراد او می گردد این است حال من،آن همه سیلاب ها و جویبارها و ستارگان فروزان طبق خواستۀ او حرکت می کنند،زندگی و مرگ نمودهای هستی مانند مأموران عالی رتبۀ او هستند که کو به کو و نقطه به نقطه به حرکت درآمده اند،حال کسی را می پرسی که هرجا بخواهد دلداری،و هرجا که بخواهد تبریک و تهنیت می فرستد.

سالکان راه حق و حقیقت مطابق خواستۀ او سیر می کنند و درماندگان راه تکامل هم در دام او محبوسند،هیچ دندانی بدون رضا و فرمان او در دهان کسی نمی جنبد و بدون میل او برگی از درخت به زمین نمی افتد و بدون ارادۀ او هیچ کس رهسپار دیار مرگ نمی گردد.

بهلول می گوید:ای مرد الهی ! راست می گویی،از شکوه و حشمت و قیافۀ تو پیداست،تو همان شخصی که می گویی،بلکه صد مرتبه بالاتر،ولی برای من هم چگونگی و علّت این حالت شگفت انگیز روحی را روشن کن تا مردم با فضل و فضول پیشه گان هم از دل و جان این وضع را که توصیف کردی بپذیرند.

اگر گوینده کامل سفرۀ حقایق را باز کند،هرگونه غذا در سفرۀ او پیدا خواهد شد،تا هیچ میهمانی بی غذا نماند و هرکس خوراک شایستۀ خود را بخورد،مانند
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قرآن که دارای هفت بطن است و همۀ مردم از خاص و عام می توانند غذای روح خود را از آن هفت بطن دریابند.

آن مرد الهی گفت:این مسئله پیش عموم مردم یقین است که هستی پیرو امر الهی است،هیچ برگی بدون قضا و حکم آن خداوند بزرگ بر زمین نمی افتد،او خدایی است که تا به غذا دستور ورود به گلو ندهد،لقمه به گلو وارد نمی گردد.

جنبش و فعالیت تمایلات و می خواهم ها که زمام امور آدمی را به دست گرفته اند در مقابل امر آن خدای بی نیاز رام و تسلیم اند،بدون فرمان ازلی نافذ خداوند، امکان ندارد که ذره ای در زمین و آسمان ها به حرکت درآید و یا چرخی به گردش آید.

کیست که بتواند همۀ رگ های درختان را بشمارد ؟ هیچ کس؛زیرا بی نهایت در گفتگوی محدود هرگز نمی گنجد.به طور خلاصه بگویم:هیچ کاری به جز با امر پروردگار صورت نمی گیرد.وقتی که قضای حق مورد رضای بنده اش قرار گرفت، در مقابل تمام فرمان های حق مانند یک بنده ناچیز مقهور اراده او می گردد.

این بندگی را از راه تکلّف و با انگیزۀ مزد و پاداش به دست نمی آورد،بلکه طبیعت حیوانی خود را از دست داده،طبع جدیدی به دست آورده است که به مقام بندگی نایل آمده است.او دیگر زندگی را برای خود نمی خواهد،بلکه محکوم به حکم خداوند بی نظیر است.

در هرجا دستور ازلی الهی راهی را معین کرده است،چه زندگی و چه مرگ آن راه را خواهد رفت.

زندگی او برای خداست،نه برای به دست آوردن گنج.مرگ او از اشتیاق به خداست نه از ترس رنج و بیماری.

ایمان و عباداتش انگیزه ای جز دریافت شایستگی خدا به ایمان و پرستش چیز
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دیگری نیست،او برای رسیدن به بهشت و درختان و جویبارهای بهشتی کاری نمی کند،چنان که ترک کفر و معاصی برای او انگیزه ای جز وجه اللّه الاعظم ندارد.

ترس از آتش نمی تواند محرّک او به برکناری از کفر و معصیت بوده باشد.

خندۀ او موقعی است که در مقابل قضای الهی،رضا و تسلیم را مانند حلوای شکرین می چشد.

آیا بنده ای که به این حال روحی باعظمت نایل شود،جهان به امر و فرمان او نمی گردد ؟

مرگ او و مرگ فرزندانش در راه خدا و طبق مشیّت او مانند حلوایی است که در گلویش فرو می رود.جان کندن فرزندان از نظر آن انسان با وفا و جنازۀ آن فرزندان مانند میوه های چیده شده از درخت در مقابلش جلوه می کند،پس چنین شخصی به دعا کردن نیازی ندارد،مگر این که رضای خدا را در دعا و نیایش ببیند (1).

آری،رضای در برابر مولا و خواسته ها و تقدیرات و قضایش،شیرین ترین میوه برای سالک راه است و رضای نسبت به حق از بهترین حالات پرارزش قلب انسانی است و فتح و گشایش دل به حال رضاست.وَ فَتْحُ الْقَلْبِ فی الرِّضا عَنِ اللّهِ.

و به قول عارف دل آگاه،حاج ملا هادی سبزواری: 

الهی بر دلم ابواب تسلیم و رضا بگشا***بروی ما، دری از زحمت بی منتها بگشا

ره ما را بسوی کعبهٔ صدق و صفا بنما***در ما را بصوب گلشن فقر و فنا بگشا
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از این ناصاف آب در گذر افزود سوز جان***بسوی جویبار دل ره از عین بقا بگشا

پرافشان در هوایت طایران و مرغ دل دربند***پر و بال دلم در آن فضای جان فزا بگشا

ز پیچ و تاب راه عشق اندر وادی حیرت***مرا افتاده مشکلها تو ای مشگل گشا بگشا


معنای رضا در کلام فیض

فیض،آن شخصیت بزرگ علمی و اخلاقی در کتاب«الحقایق»دربارۀ تحصیل رضا می گوید:

انسان باید بداند هر امری را که خدای تعالی در نامۀ قضای او ثبت کرده و در موقع مقتضی جاری فرموده به صلاح اوست و انسان عالم به حقیقت نیست و وسیله ای برای درک واقعیّت آن ندارد و هرچه غصّه بخورد و اندوهناک شود فایده ای ندارد و قضای الهی را بدین وسیله نمی تواند تغییر دهد،چه آن که بدیهی است،هر امری که مقدّر است موجود می شود و هرچه پروندۀ تقدیر آن امضا نشده پیدا نمی گردد.

و نیز بلا شک ندامت برگذشته و تدبیر و چاره جویی برای آینده،برکت را از وقت سلب می کند و به نتیجه ای نمی رسد و موجبات شکنجۀ شخص را فراهم می سازد،بلکه باید عاشق حق طوری رفتار کند که درد و رنج را احساس ننماید، مانند آدم عاشق که در راه رسیدن به معشوق،هیچ گونه خطر و ناراحتی در خود احساس نمی کند و نیز علم به پاداش بی اندازۀ خدا،شدت و زحمت او را خنثی می سازد.چنان که شخص بیمار،برای رفع بیماری خانمان سوز خود از خوردن
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هیچ گونه داروی تلخ طبیعت روگردان نمی باشد و شخص بازرگان برای سود تجارت خود تمام خطرات دریا و صحرا را بر خود هموار می سازد و بالاخره کار خود را به خدا که بینای به بندگان است تفویض نماید.

امام صادق علیه السلام می فرماید:اخلاق نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله این نبود که هرگاه چیزی از او گرفته شود،بگوید اگر غیر از این طور می شد،بهتر بود.

یعنی حضرتش در برابر هرگونه قضای الهی تسلیم بود و چون و چرایی نداشت، وَ فَتْحُ الْقَلْبِ فی الرِّضا عَنِ اللّهِ.


بیان دو طریق برای ایجاد رضایت

آری،دوستی محبوب کاری می کند که انسان در برابر تمام خواسته ها و افعال او راضی باشد و دم از اعتراض نزند و این معنی از دو راه متصوّر است.

یکی آن که به کلّی نیروی احساس درد را در خود خنثی نماید،چنان که جای دردخیز را در خود مشاهده کند ولی ناراحت نگردد،جراحت را بر بدنش احساس کند امّا از درد خبردار نشود،بهترین نمونه اش مرد مبارزی است که در میدان کارزار در حالی که به تمام معنی خشمگین شده،یا ترسی بر او وارد گردیده،مجروح می شود و او از این جراحت خبردار نمی گردد،ولی وقتی بدن خود را خونین دید، متوجه می شود که جراحتی بر بدنش وارد آمده،بالاتر از این آدمی که برای انجام کار قریب الفوتی که با عجله می دود،تصادفاً خاری به پایش فرو می رود و او از آنجا که تمام فکرش متوجه انجام کار است از خار و سوزش آن خبر نمی شود !!

علت این معنا آن است که قلب آدمی وقتی مستغرق به امری است از غیر آن غافل است.

هم چنین شخص عاشقی که اصولاً کلیه همّ و غمّ خود را مصروف مشاهده
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جمال معشوق نموده و به حبّ او دلباخته گردیده،گاهی اوقات از محبوبش آزار و صدمه می بیند،لکن بر اثر حبّ و علاقه زیاد،توجهی به آزار و صدمه پیدا نمی کند،این گونه از خود گذشتگی ها در برابر غیر خدا به انسان دست می دهد، چه برسد به این که مسئله از ناحیه حضرت حق باشد !!

بنابراین کسی که به قدر سر سوزنی فریفتۀ جمال مطلق شود،چنان حالت حیرت و بی خودی به او دست می دهد که به کلّی سر از پا نشناخته و هیچ امری را از جانب معشوق ناگوار احساس نمی کند.

اما صورت دوّم،عاشق احساس درد می کند و خود را گرفتار می بیند،اما به این درد و گرفتاری خشنود و بلکه راغب بوده و خود را به حکم عقل،مرید آن می شمارد،گرچه با طبع او موافق نباشد.

مانند آدمی که پیش رگ زن می آید و از او درخواست می کند تا او را رگ بزند و یا حجامت کند،این آدم در عین این که درد را احساس می کند،امّا تن به قضا داده و با رغبت تمام از این عمل استقبال می کند و با کشیدن آن همه درد از حجامت کننده تشکر هم می نماید ! (1)این است حالت رضا که نتیجۀ عشق انسان به خدا است.


کلامی از عاشق در باب رضا

رضا،خشنودی است و آن ثمرۀ محبّت است و مقتضی عدم انکار است،چه به ظاهر و چه به باطن و چه در دل و چه در قول و چه در عمل.

و اهل ظاهر را مطلوب آن باشد که خدا از ایشان راضی باشد،تا از خشم و عقاب او ایمن شوند.
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و اهل حقیقت را مطلوب آن است که از خدای تعالی راضی باشند و هیچ حال از احوال مختلف مانند مرگ و زندگانی و بقا و فنا و رنج و راحت و خوش حالی و بدحالی و غنا و فقر مخالف طبع ایشان نبوده و یکی را بر دیگری ترجیح ندهند، چه دانسته باشند که صدور همه از باری تعالی است و محبّت حضرت او در طبایع ایشان راسخ شده باشد،پس بر ارادت و مراد او هیچ مزیدی نطلبند و به هرچه پیش ایشان آید راضی باشند.

و هرکس که تساوی احوال یاد کرده در طبیعت او راسخ شود،مراد او به حقیقت آن باشد که واقع شود و از اینجا گفته اند:که هرکس که او را هرچه آید باید،پس هرچه او را باید آید.

پس مادام که کسی را اعتراضی بر امری از امور واقع کائناً ممّا کان در خاطر آید، یا ممکن باشد که در خاطر آورد از مرتبۀ رضا بی نصیب است.

و صاحب مرتبۀ رضا همیشه در آسایش باشد،چه او را بایست و نبایست نباشد،بلکه نبایست و بایست او همه بایست باشد و رضوان من اللّه اکبر.

و گفته اند:

الرِّضا بِالْقَضاء بابُ اللّهِ الأَعْظَمِ (1).

چه هرکس که به رضا رسید،به بهشت رسید،در هرچه نگه کند به نور رحمت الهی نگرد،

المُؤْمِنُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّهِ (2).

چه باری تعالی را که موجد همۀ موجودات است اگر بر امری از امور انکار باشد آن امر را وجود محال است و چون بر هیچ امر موجود او را انکار نباشد پس عاشق او از همه راضی باشد،نه بر از دست رفته تأسف خورد و نه بر آمده خوشحال
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گردد،

إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ.

بلکه سراسر وجود عاشق رضای از معشوق است و بس.

رضا در دلی است که در او غبار نفاق نبود و رضا شاد بودن است در تلخی قضا و ترک اختیار است پیش از قضا و تلخی نایافتن بعد از قضا،وجودش زدن دوستی در عین بلا.

رضا،رفع اختیار است و بلا را نعمت شمردن.باید که در رضا به جایی برسی که اگر هفت طبقۀ دوزخ در چشم راست تو نهند در خاطر تو نگذرد که چرا در چشم چپ ننهادند.

رضا آرام گرفتن است در تحت مجاری احکام: عاشقی در موج دریایی فتاد

*** رضیت بما قسم اللّه لی

و راضی باید که از مستقبل و ماضی آزاد آید و بر سر کوی حال نشیند و هرچه آید از محبوب بیند که هرچه دوست کند هم چون دوست محبوب است.

و رضا بیرون آمدن است از رضای نفس خود و در آمدن به رضای حق تعالی به تسلیم احکام ازلیه و تفویض امور کلّی و جزوی به حضرت مقدّر تقدیر تدبیر ابدیه،
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بلااعراض و اعتراض.

و بدان که رضا به ترک اعتراض است به افعال و اقوال محبوب،با پاکی نفس به قضا و قدر (1).


رضا از دیدگاه روایات

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:رَأسُ طاعَةِ اللّهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضا عَنِ اللّهِ فیما أَحَبَّ الْعَبْدُ أَوْ کَرِهَ.وَ لا یَرْضی عَبْدٌ عَنِ اللّهِ فیما أَحَبَّ إلّا کانَ خَیْراً لَهُ فیما أَحَبَّ أَوْ کَرِه (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:اوج فرمان بردن از خدا صبر است و رضای از خدا نسبت به آنچه بنده او را دوست دارد یا کراهت و هیچ بنده ای از خدا راضی نباشد در آنچه دوست یا بد دارد مگر این که برای او بهتر است،هم در آنچه خوش دارد و هم در آنچه بد دارد.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:إنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللّهِ أَرْضاهُمْ بِقَضاءِ اللّهِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:به راستی داناترین مردم به خدا راضی ترین آنان است به قضای حق.

عَنْ أَبی الْحَسَنِ الأَوَّلِ علیه السلام قالَ:یَنْبَغی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللّهِ أَنْ لا یَسْتَبْطِئَهُ فی رِزْقِهِ وَ لا یَتِّهِمَهُ فی قَضائِهِ (4).
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موسی بن جعفر علیه السلام فرمود:هرکه خدا را شناخته،سزاوار است او را در رساندن روزیش به کُندی منسوب نکند و او را در حکم و قضایش متهم نداند.

قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ لا اصْرفُهُ فی شَیْءٍ إِلّا جَعَلْتُهُ خَیْراً لَهُ،فَلْیَرضِ بِقَضائی،وَ لْیَصْبِرْ عَلیٰ بَلائی،وَ لْیَشْکُرْ نَعْمائی،أَکْتُبْهُ یا مُحَمَّدُ مِنَ الصِّدِّیقینَ عِنْدی (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند فرمود:بندۀ مؤمنم را به هیچ چیز برنگردانم جز آن که آن را خیر او سازم.باید به قضایم راضی باشد و بر بلایم صبر کند و نعمت هایم را شکر نماید،تا او را ای محمّد از صدّیقان نزد خود بنویسم.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

خداوند به موسی بن عمران فرمود:هیچ آفریده ای نزد من محبوب تر از بندۀ مؤمن نیست.به راستی من او را برای آنچه خیر اوست گرفتار می کنم و عافیت می دهم برای آنچه به نفع اوست،بدی ها را از وی دریغ می دارم باز برای خیر او.

من به آنچه بنده ام به آن اصلاح می شود داناترم.باید بر بلای من صبر کند و به نعمت هایم شکر نماید و به قضایم راضی باشد،تا او را نزد خود در گروه صدّیقان نویسم،زمانی که به رضایم کار کرده و امرم را اطاعت کند (2).

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لا یَقْضی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَضاءً إِلّا کانَ خَیْراً لَهُ،وَ إِنْ قُرِّضَ بِالْمقاریضِ کانَ خَیْراً لَهُ،وَ إِنْ مَلَکَ مَشارِقَ الْأَرْضِ
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وَ مَغارِبَها کانَ خَیْراً لَهُ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:در شگفتم از مرد مسلمان،خداوند چیزی برای او مقدّر نکند مگر به خیر او،اگر با قیچی او را قطعه قطعه کنند خیر اوست،اگر مشارق و مغارب را هم مالک شود خیر اوست.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:أَحَقُّ خَلْقِ اللّهِ أَنْ یُسَلِّمَ لِما قَضَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَرَفَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.وَ مَنْ رَضِیَ بِالْقَضا أَتیٰ عَلَیْهِ القَضَاءُ وَ عَظَّمَ اللّهُ أَجْرَهُ،وَ مَنْ سَخِطَ الْقَضاءَ مَضیٰ عَلَیْهِ الْقَضاءُ وَ أَحْبَطَ اللّهُ أَجْرَهُ (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:سزاوارترین خلق خدا که تسلیم شود بدانچه خدای عزّ و جلّ مقدّر کرده است،کسی است که خدا را شناخته.هرکه راضی به قضاست،قضا بر سر او آید و خدا اجر بزرگ دهد و هرکه از قضا راضی نباشد، قضا بر او بگذرد،ولی خدا اجرش را ساقط کند.

قالَ عَلیُّ بنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام:الزُّهْدُ عَشَرَةُ أَجْزاءٍ،أَعْلیٰ دَرَجَةِ الزُّهْدِ أَدْنی دَرَجَةِ الْوَرَعِ وَ أَعْلیٰ دَرَجَةِ الْوَرَعِ أدْنیٰ دَرَجَةِ الْیَقینِ،وَ أَعْلیٰ دَرَجَةِ الیَقینِ أَدْنی دَرَجَةِ الرِّضا (3).

امام چهارم علیه السلام فرمود:زهد ده جزء است:بالاترین درجۀ زهد کم ترین درجۀ ورع و بالاترین درجۀ ورع کم ترین درجۀ یقین و بالاترین درجۀ یقین کم ترین
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درجۀ رضاست.

لَقَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیَّ علیهما السلام عَبْدَ اللّهِ بنِ جَعْفَرَ فَقالَ:یا عَبْدَ اللّهِ ! کَیْفَ یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَسْخَطُ قِسْمَهُ،وَ یُحَقِّرُ مَنْزِلَتَهُ،وَ الْحاکِمُ عَلَیْهِ اللّهُ،وَ أَنَا الضّامِنُ لِمَنْ لَمْ یَهْجُسْ فی قَلْبِهِ إِلّا الرِّضا أَنْ یَدْعُوَ اللّهَ فَیُسْتَجابُ لَهُ (1).

امام مجتبی علیه السلام به عبد اللّه بن جعفر برخورد و به او فرمود:چگونه مؤمن مؤمن است،با این که از قیمت مقدر خود خشمگین است و خود را زبون یابد، با این که آنچه با اوست مقدر خداست،من ضامنم هرکه در پندار قلبش جز رضا نباشد،هر دعایی به درگاه خدا کند مستجاب شود.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قُلْتُ لَهُ:بِأَیِّ شَیْءٍ یَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ ؟ قالَ:

بِالتَّسْلیمِ للّهِ،وَ الرِّضا فیما وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ سُرورٍ أَوْ سَخَطٍ (2).

راوی می گوید:به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:چگونه مؤمن بداند مؤمن است ؟ فرمود:با تسلیم در برابر خدا و رضا به آنچه بر او وارد آید،چه مایۀ شادی و چه خشم.

عَنِ الْبَزَنْطی قالَ:سَمِعْتُ الرِّضا علیه السلام یَقُولُ:الإِیمانُ أَرْبَعَةُ أَرْکان:التَّوکُّلُ عَلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ،وَ الرِّضا بِقَضائِهِ،وَ التَّسْلیمِ لِأَمْرِ اللّهِ،وَ التَّفْویضِ إِلَی اللّهِ.قالَ عَبْدٌ صالِحٌ:وَ أُفَوِّضُ أَمْری إِلَی اللّهِ.فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا (3).

بزنطی می گوید:حضرت رضا علیه السلام فرمود:ایمان چهار رکن است:تکیه بر خدای عز و جل،رضایت به قضا،تسلیم به فرمان خدا،واگذاردن امر به او.
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بندۀ شایسته گفت:امرم را به خدا واگذاشتم.خداوند از آنچه بدی بود او را حفظ کرد.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام:ثِقْ بِاللّهِ تَکُنْ مُؤْمِناً،وَ ارْضِ بِما قَسَّمَ اللّهُ لَکَ تَکُنْ غَنِیّاً (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:متّکی به خدا باش مؤمن باشی،به دادۀ خدا راضی باش غنی باشی.

عَنِ الرِّضا عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ:قالَ اللّهُ جَلَّ جَلالُهُ:مَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضائی وَ لَمْ یُؤمِنْ بِقَدَرِی،فَلْیَلْتَمِسْ إِلهاً غَیْری (2).

حضرت رضا از اجداد گرامی اش علیهما السلام از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله از خدای بزرگ نقل می کند:کسی که به قضایم راضی نیست و ایمان به تقدیر من ندارد،خدایی غیر از من بخواهد !!

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:العَبْدُ بَیْنَ ثَلاثَةٍ:بَلاءٍ وَ قَضاءٍ وَ نِعْمَةٍ،فَعَلَیْهِ فی الْبَلاءِ مِنَ اللّهِ الصَّبْرُ فریضَةٌ،وَ عَلَیْهِ فی الْقَضاءِ مِنَ اللّهِ التَّسْلیمُ فَریضَةٌ،وَ عَلَیْهِ فی النِّعْمَةِ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الشُّکْرُ فریضَةٌ (3).

امام باقر علیه السلام فرمود:بنده بین سه چیز است:بلا،قضا و نعمت.در بلایی که از طرف حق به او می رسد صبر واجب است و در قضا الهی تسلیم لازم است و در نعمت حق تعالی شکر فرض است.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:ثلاثٌ مَن کُنَّ فیهِ جَمَعَ اللّهُ لَهُ خَیْرَ الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ:الرِّضا
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بِالْقَضاءِ،وَ الصَّبْرُ عِنْدَ البَلاءِ،وَ الدُّعاءِ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَ الرَّخاءِ (1).

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:اگر این سه چیز در هرکس باشد،خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او جمع کرده:رضایت به قضا،استقامت به وقت بلا،دعا در وقت سختی و راحتی.

در متون اسلامی آمده:

امام باقر علیه السلام به دیدار جابر بن عبد اللّه آمده،در حالی که جابر نزدیک بر مرگ بود.فرمود:چگونه ای ؟ عرض کرد:مرض را بهتر از سلامت،فقر را بهتر از غنی، موت را بهتر از حیات می خواهم.حضرت فرمود:ما این گونه نیستیم،بلکه راضی به قضای حقّیم ! یکی درد و یکی درمان پسندد

***

و به قول فیض کاشانی آن مست بادۀ ازل: 

گر کُشی و گر بخشی هر چه میکنی خوبست***کشتن از تو میزیبد بخشش از تو محبوبست

گر نوازی از لطفم ور گدازی از قهرم***هر چه میکنی نیکوست التفات مطلوبست

دم بدم زنی بر هم آن دو زلف خم در خم***عالم کنی ویران شیوهٔ ترا شوبست
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1- 1) -بحار الأنوار:156/68،باب 63،حدیث 71. 




یوسف زمانی تو زبدهٔ جهانی تو***هر که قدرتو دانست در غم تو یعقوبست

دل بعشق ده زاهد دلفسردگی عیبست***حق بهیچ نستاند آن دلی که معیوبست

وه چه میکند با دل نالهای درد آلود***در غمش بنال ای فیض ناله تو مرغوبست

ص:66





[ وَ خَفْضُ الْقَلْبِ فی الإِشْتِغالِ بِغَیْرِ اللّهِ ]


اشتغال به غیر حق

امام صادق علیه السلام در این جمله پستی دل را در اشتغال به غیر خدا دانسته و دوری از توجه به حق و بریده بودن دل از عبادت و طاعت و صرف تمام عمر در به دست آوردن متاع دنیا و تحصیل لذّات فانی آن را علّت خفض و پستی قلب به حساب آورده اند.

غیر خدا هرچه هست،چون فانی و گذراست،وقتی در ترازوی عقل و وجدان سنجیده شود معلوم می گردد که در برابر خدا به کلّی فاقد ارزش و اعتبار است.

اعتبار و ارزش غیر خدا،فقط در این است که به عنوان وسیله و ابزار برای رسیدن به مقام قرب حضرت دوست به کار گرفته شود.

این که کتب آسمانی و معارف الهی و عاشقان و سالکان و رهروان راه حق و حقیقت،این همه در بی اعتباری و پوچ بودن دنیا و ما فیها سخن گفته اند منظور، دنیایی است که انسان را از خدا غافل کرده و به صورت هدف نهایی در زندگی انسان جلوه کند.

اگر ارتباط انسان به دنیا و به لذّات و زر و زیور آن،جدای از نقشه های خداوند باشد،پس انسان در این دنیا حیوانی بیش نیست،حیوانی که کار او جمع و تفریق است:جمع کردن مواد مادّی و اضافه نمودن آن به بدن و باز خرج کردن آن مواد
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برای کسب قدرت.باز هم برای به دست آوردن مواد دنیا و نیز تفریق کردن قسمتی از مواد جمع شده در بدن به صورت فضولات !! این گونه غفلت از حق و همۀ عمر اشتغال داشتن به غیر او دلیل بر پستی قلب انسان است.

اینان باید بدانند که این مواد جمع شده در بدن،عاقبت باید در خانۀ قبر بازگشت به دنیا داده شود و قسمتی از مواد جمع شده هم که به صورت مال و دینار و درهم از انسان مانده،با مرگ آدمی از حیطۀ ملکیت خارج می گردد.


تعابیر قرآن از مشتغلین بغیر اللّه


1-بدترین زیانکاران

اگر بستگی و محبّت دل،تنها به دنیا و مال دنیا باشد،انسان عاقبت خوشی نخواهد داشت و به فرمودۀ قرآن دچار اخسر اعمال خواهد گشت.

[ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمٰالاً* اَلَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً ] (1).

بگو:آیا شما را از زیانکارترین مردم از جهت عمل آگاه کنم ؟*[ آنان ] کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته [ و گم شده است ] در حالی که خود می پندارند،خوب عمل می کنند !

این گونه جمع و تفریق که انسان از آن چاره ای ندارد،کار حیوانات است.جمع کردن و خوردن و بهرۀ مادی گرفتن و به تعبیر دیگر به دست آوردن مواد و اضافه نمودن آن به بدن،سپس تحویل دادن جمع شده ها به صورت کار،یا به صورت کود و عاقبت هم بریده شدن از جمع شده ها و کم کردن آن از بدن در خانۀ گور.آیا
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1- 1) -کهف (18):103-104. 




این برنامه جز عمل حیوانی نام دیگری دارد ؟!!


2-ضایع و باطل بودن اعمال آنان

قرآن دربارۀ این گونه مردم و کارهای حیوانی و نابجایشان و اعمال خلاف و کردار بی اصلشان آیات مهمی دارد.این گونه آیات کارکرد آنان را فاقد ارزش شمرده و اعمالشان را که جز عمل مادی چیزی نبوده بر باد می داند:

[ اَلَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰالَهُمْ ] (1).

آنان که کفر ورزیدند و [ مردم را ] از راه خدا باز داشتند خدا اعمالشان را باطل و تباه ساخت.

[ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمٰالَهُمْ ] (2).

و بر کافران هلاکت و نابودی باد و [ خدا ] اعمالشان را باطل و تباه ساخت.

[ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَ یَأْکُلُونَ کَمٰا تَأْکُلُ الْأَنْعٰامُ وَ النّٰارُ مَثْویً لَهُمْ ] (3).

و در حالی که کافران همواره سرگرم بهره گیری از [ کالا و لذت های زودگذر ] دنیایند و می خورند،همان گونه که چهارپایان می خورند و جایگاهشان آتش است.


3-دل های بیمار

خداوند بزرگ در قرآن مجید،قلب این گونه مردم را که هدفی جز دنیا و شکم
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1- 1) -محمّد (47):1. 

2- 2) -محمّد (47):8. 

3- 3) -محمّد (47):12. 




و جمع و تفریق مواد و به عبارت دیگر قصد و مقصدی جز کود سازی ندارند مریض اعلام کرده،می فرماید:

[ رَأَیْتَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ نَظَرَ الْمَغْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلیٰ لَهُمْ ] (1).

آنان را که در دل هایشان بیماری است،می بینی مانند کسی که در بیهوشی مرگ افتاده به تو می نگرند و سزاوارشان هم [ به سبب بیماردلی ] همین حالت است.

[ أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ یُخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغٰانَهُمْ ] (2).

بلکه کسانی که در دل هایشان بیماری است،گمان کردند که خدا کینه هایشان را آشکار نخواهد کرد.

و کسانی که دارای قلوب مریض هستند،چاره ای جز اضافه کردن آلودگی روی آلودگی ندارند و به فرمودۀ قرآن:

[ وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَتْهُمْ رِجْساً إِلَی رِجْسِهِمْ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ کٰافِرُونَ ] (3).

اما کسانی که در دل هایشان بیماری [ نفاق ] است،پس پلیدی بر پلیدیشان افزود و در حالی که کافر بودند از دنیا رفتند.

مفسدان و منافقان در قرآن مجید به دارندۀ قلب مریض معرفی شده اند،قلبی که از خدا روگردان و به غیر حق میل شدید و رغبت وافر دارد.
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1- 1) -محمّد (47):20. 

2- 2) -محمّد (47):29. 

3- 3) -توبه (9):125. 




[ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ بِمٰا کٰانُوا یَکْذِبُونَ ] (1).

در دلِ آنان بیماریِ [ سختی از نفاق ] است،پس خدا [ به کیفرِ نفاقشان ] بر بیماریشان افزود و برای آنان در برابر آنچه همواره دروغ می گفتند،عذابی دردناک است.

این گونه مردم از عمل خیر گریزان و آلوده به اعمال شیطانی هستند.


4-کتمان شهادت

شهادت دادن به حق،برای گشایش کار گرفتاران است،اینان به این اندازه هم حاضر نیستند به افراد نیازمند کمک کنند.قرآن می فرماید:

[ وَ لاٰ تَکْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ ] (2).

و [ شما ای شاهدان ! ] شهادت را پنهان نکنید و هر که آن را پنهان کند،یقیناً دلش گناهکار است و خدا به آنچه انجام می دهید داناست.


5-اهالی آتش

خداوند،دارندگان این گونه قلب مریض را اهل آتش دانسته،آنجا که می فرماید:

[ وَ لَقَدْ ذَرَأْنٰا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ یَفْقَهُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ
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1- 1) -بقره (2):10. 

2- 2) -بقره (2):283. 




أَعْیُنٌ لاٰ یُبْصِرُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ آذٰانٌ لاٰ یَسْمَعُونَ بِهٰا أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولٰئِکَ هُمُ الْغٰافِلُونَ ] (1).

و یقیناً بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [ زیرا ] آنان را دل هایی است که به وسیلۀ آن [ معارف الهی را ] در نمی یابند و چشمانی است که توسط آن [حقایق و نشانه های حق را ] نمی بینند و گوش هایی است که به وسیلۀ آن [ سخن خدا و پیامبران را ] نمی شنوند،آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛اینانند که بی خبر و غافل [ از معارف و آیات خدای ] اند.

اینان که قلبشان سخت گرفتار دنیا و عاشق غیر خدا است،از شنیدن مسائل مادّی و دنیایی خوشحال و از شنیدن نام خدا و مسائل الهی سخت ملول می گردد.

[ وَ إِذٰا ذُکِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذٰا ذُکِرَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ إِذٰا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ ] (2).

و هنگامی که خدا به یگانگی یاد می شود [ و نامی از معبودانشان به میان نمی آید ] دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند،نفرت پیدا می کند و چون یادی از معبودان دیگر به میان می آید،ناگاه مسرور و شاد می شوند ! !


6-مردم سخت دل

قرآن مجید از مردمی که در تمام عمر خود به غیر خدا اشتغال دارند،به عنوان مردم سخت دل یاد کرده آنجا که می فرماید.

ص:72






1- 1) -اعراف (7):179. 

2- 2) -زمر (39):45. 




[ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ فَهِیَ کَالْحِجٰارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ] (1).

سپس دل های شما بعد از آن [ معجزۀ شگفت انگیز ] سخت شد،مانند سنگ یا سخت تر.


7-دل های قفل دار

قرآن مجید اینان را از پی آن همه خطاکاری و دلبستگی های غلط به دنیا و ما فیها،به دارندۀ قلب مُهر شده توصیف کرده است.

[ خَتَمَ اللّٰهُ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلیٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلیٰ أَبْصٰارِهِمْ غِشٰاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ ] (2).

خدا [ به کیفر کفرشان ] بر دل ها و گوش هایشان مُهرِ [ تیره بختی ] نهاده و بر چشم هایشان پرده ای [ از تاریکی است که فروغ هدایت را نمی بینند ] و برای آنان عذابی بزرگ است.

[ أَ فَلاٰ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلیٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا ] (3).

آیا در قرآن نمی اندیشند [ تا حقایق را بفهمند ] یا بر دل هایشان قفل هایی قرار دارد ؟


8-دل های آلودۀ به شک

کسانی که جز به دنیا دل خوش ندارند،خداوند بنیان زندگی آن ها را بر کفر و نفاق و قلبشان را آلوده به شک دانسته آنجا که می فرماید:
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1- 1) -بقره (2):74. 

2- 2) -بقره (2):7. 

3- 3) -محمّد (47):24. 




[ لاٰ یَزٰالُ بُنْیٰانُهُمُ الَّذِی بَنَوْا رِیبَةً فِی قُلُوبِهِمْ إِلاّٰ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ] (1).

همواره آن ساختمانی که بنا نهاده اند در دل هایشان مایه شک و تردید است تا دل هایشان [ به سبب مرگ ] پاره پاره شود و خدا دانا و حکیم است.

بیچاره آنان که دل به دنیا و زیور آن بسته و در همۀ عمر غافل از یاد دوست زیستند.

بیچاره آنان که روز مرگ چون دیده باز کنند،جز عمر تباه و نامۀ پر گناه و از دست رفتن آنچه فراهم آورده بودند،چیزی نبینند.

دنیاپرستان به وقت مرگ،بهره ای جز حسرت و ندامت ندارند و فرصتی برای جبران گذشته برای آنان نیست و به قول سعدی: ای دل به کام خویش جهان را تو دیده گیر
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1- 1) -توبه (9):110. 




روز پسین چه سود بجز آه و حسرتت صد بار پشت دست به دندان گزیده گیر (1)

آری،در اشتغال به غیر خدا قلب و دل و اعضا و جوارح تابع قلب،جز ضرر و زیان و حسرت و خسران و ندامت و شرمندگی چیزی کسب نخواهند کرد و به فرمودۀ امام صادق علیه السلام محصول اشتغال دل به غیر حق،پستی و خفض است وَ خَفْضُ الْقَلْبِ فی الإِشْتِغالِ بِغَیْرِ اللّهِ.
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1- 1) -کلیات سعدی:864. 




[ وَ وَقْفُ الْقَلْبِ فی الْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ ]

چنان که در قسمت اوّل روایت دانستید،بلندی مرتبۀ قلب در یاد خداست،در این قسمت لازم است بدانید که ایستادگی و بازماندگی و حرکت نداشتن قلب در غفلت از خداست.


مناسبت وقف با غفلت

ملّا عبد الرزّاق لاهیجی در شرح مختصر خود به روایت می گوید:

وجه مناسبت«وقف».غفلت است که وقف به معنی قطع است و غفلت از حضرت باری نیز موجب قطع منافع دنیوی و اخروی است.امّا دنیوی به واسطۀ آن که اکثر منافع دنیوی منوط است به ذکر الهی [ به آن معنایی که در قسمت اوّل روایت گذشت ] مثل طول عمر و وسعت رزق و...چنان که در کتب ادعیه و احادیث مذکور است.


کلام علامۀ مجلسی رحمه الله دربارۀ احوالات قلب

علّامۀ مجلسی رحمه الله در زمینۀ سلامت قلب و مرض آن و به تعبیر دیگر حیات آن که بسته به یاد خدا و مرگ آن غفلت از خداست مقاله ای دارد که ترجمۀ مختصر آن چنین است:

ص:76







شناخت قلب و حقیقت و صفاتش از مسائلی است که اکثر مردم بی اطلاعند و امامان بزرگوار ما در این مسئلۀ مهم جز به کنایه و اشاره برنامه ای بیان نکرده اند.

بهتر این است که ما وقت خود را صرف شناخت ذات آن نکنیم بلکه به نظر ائمۀ طاهرین علیهم السلام در مقام اطلاع بر علل صلاح و فساد قلب و درجات و درکات آن برآئیم و در مقام تکمیل این مخلوق عجیب و کمال و رشد این لطیفۀ ربانی برآمده و این عضو پرقدر را از آثار شیطانی پاک کرده و به اخلاق ملکوتی و روحانی بیاراییم تا با تصفیه این عضو از رذایل و آراستنش به فضایل آمادۀ حرکت به سوی برترین مدارج کمال گردیم و این آیینه را برای افاضۀ معارف الهیه از طرف حق،از گرد و غبار گناه و فساد پاک کنیم.

و این داستان احتیاج به شناخت ذات و حقیقت قلب ندارد،اگر حرکت به سوی مدارج کمال نیازی به شناخت ذات این عضو داشت امامان علیهم السلام و موالیان ما بیان می کردند.

گروهی از محقّقین گفته اند:شرافت و فضیلت انسان به قلب است.استعداد قلب برای شناخت حق سبب برتری انسان بر سایر مخلوقات است.

افتخار و کمال و جمال انسان در دنیا بسته به صلاح این عضو و توشه و وسیلۀ نجات آدمی در آخرت،قلب نورانی اوست.

کسب معرفت اللّه در شأن قلب است و سایر جوارح از رسیدن به این فضیلت محرومند.

قلب،عامل باللّه و عامل للّه و ساعی إلی اللّه و متقرّب به سوی اوست.سایر جوارح در راه خدمت به او هستند و برای قلب به منزلۀ ابزار کار و اسباب فعالیّتند.

قلب،زمانی که غرق در یاد خدا گشت و از حکومت غیر حق سالم ماند، عضوی مقبول است و به هنگام دوری از حق،و غفلت از دوست،مخلوقی
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محجوب و عضوی مغضوب است.

مورد خطاب اوامر حق و مطلوب مسائل الهی،قلب است.ثواب و عقاب در عالم آخرت در گرو کار نیک یا بد قلب می باشد.

اوست که با رسیدن به قرب حق و تزکیه از ناپاکی ها وسیلۀ سعادت انسان گشته و هم اوست که با ناقص گشتن و ناپاک شدن باعث شقاوت و محرومیّت آدمی است.

در حقیقت مطیع حق قلب است و اوست که انوار عبادت را به جوارح پخش کرده و هم اوست که آثار بدکاری ها را در جوارح سریان می دهد.

بدی ها و خوبی ها معلول تاریکی و روشنی قلب است و در حقیقت قلب برای اعضا و جوارح به منزلۀ انبار جنس است که اعضا و جوارح نسبت به این انبار جنبه مصرف کردن جنس را دارند و باید گفت:

از کوزه همان برون تراود که در اوست !

قلب،عضوی است که اگر انسان آن را از نظر صلاح و فساد بشناسد خود را شناخته و چون خود را شناخت خدا را شناخته.ولی اگر این عضو و حالاتش برای آدمی مجهول باشد،انسان از شناخت خود عاجز مانده و کسی که خود را نشناسد خدایش را نخواهد شناخت و چگونه انسان جاهل به قلب خود می تواند عالم به غیر باشد.

آه که اکثر مردم شناختی از قلب خویش ندارند و به همین خاطر بین آنان و قلبشان حایل افکنده شده و به سبب این پرده و حایل موفّق به مشاهدۀ وضع قلب و مراقبت از او و شناخت صفاتش نشده اند و نمی دانند چگونه این عضو حساس به سوی اسفل سافلین رفته و بازیچۀ دست شیطان می گردد یا چگونه راه به اعلی علیین پیدا می کند و به سوی مقام قرب و جایگاه ملائکه مقرّب صعود می نماید ؟
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آری،کسی که قلبش را نمی شناسد،در مقام مراقبت و رعایت آن برنمی آید و در مقام حفظ نسیم واقعیت هایی که از خزائن ملکوت به سوی قلب می وزد کوتاهی می کند.صاحب چنین قلبی از آن دسته مردمی است که خداوند دربارۀ آنان فرموده:

[ وَ لاٰ تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ ] (1).

و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند،پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشی کرد؛اینان همان فاسقان اند (2).

با این بیان پر استفاده علامۀ مجلسی رحمه الله،انسان به این نتیجه می رسد که غفلت از حق و فراموشی حضرت ذو الجلال بالاترین علّت آلوده شدن قلب به رذایل و ناپاکی ها است.

وقتی که قلب آلوده به گناه شد به تدریج به حیات الهی آن خاتمه داده می شود و به چنگال شیطان گرفتار شده و دچار مرگ معنوی می گردد و چون قلب بمیرد از رحمت و عنایت حق منقطع گشته و به حالت نکبت بار وقف گرفتار خواهد آمد.این است که حضرت صادق علیه السلام می فرماید:وَ وَقْفُ الْقَلْبِ فی الْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ.

و به قول مست جام وحدت،وحدت کرمانشاهی: 

هرکه آیین حقیقت نشناسد ز مجاز***خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز

یا به بیهوده مبر نام محبّت به زبان***یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز

آنقدر حلقه زنم بر در میخانه عشق***که کند صاحب میخانه به رویم در باز

هرکه شد معتکف اندر حرم کعبه دل***حاش لله که شود معتکف کوی مجاز

مگذارید قدم بیهوده در وادی عشق***کاندرین مرحله بسیارنشیب است وفراز 
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صلاح و فساد قلب در آثار اسلامی

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:فی الْإِنْسانِ مُضْغَةٌ إِذا هِیَ سَلِمَتْ وَ صَحَّتْ سَلِمَ بِها سائِرُ الْجَسَدِ،فَإذا سَقُمَتْ سَقُمَ لَها سائِرُ الْجَسَدِ وَ فَسَدَ وَ هِیَ الْقَلْبُ 1.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:در انسان پاره گوشتی است،زمانی که سالم و صحیح باشد به خاطر آن بقیۀ جسد سالم است و اگر بیمار باشد به خاطر بیماریش بقیۀ جسد بیمار است و آن قلب است.

عَنِ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله:إِذا طابَ قَلْبُ الْمَرْءِ طابَ جَسَدُهُ،وَ إِذا خَبُثَ الْقَلْبُ خَبُثَ الْجَسَدُ 2.

نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:زمانی که قلب مرد پاک باشد،جسدش پاک و هرگاه قلب پلید باشد،جسدش پلید است.

در این روایت به این معنا اشاره شده که نیکی های اعضا و جوارح و بدی هایش بستگی به نیکی و بدی قلب دارد.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:شَرُّ الْعَمیٰ عَمَی الْقَلْبِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله،فرمود:بدترین کوری،کوری قلب است.
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فیما أَوْصیٰ بِهِ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام ابْنَهُ:یا بُنَیَّ ! إِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنْ ذلِکَ مَرَضُ البَدَنِ،وَ أَشَدُّ مِنْ ذلِکَ مَرَضُ الْقَلْبِ.وَ إِنَّ مِنَ النِّعَمِ سِعَةَ الْمالِ،وَ أَفْضَلُ مِنْ ذلِکَ صِحَّةُ الْبَدَنِ،وَ أَفْضَلُ مِنْ ذلِکَ تَقْوَی الْقُلُوبِ (1).

در وصیت ها و سفارشات امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش آمده:پسرم،از جمله بلاها تنگدستی است،و شدیدتر از آن مرض بدن و از آن شدیدتر مرض قلب است و از جمله نعمت ها مال فراوان و بهتر از آن سلامت بدن و بهتر از آن تقوای قلب است.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:القُلُوبُ ثَلاثَةٌ:قَلْبٌ مَنْکُوسٌ لا یَعْثُرُ عَلی شَیْءٍ مِنَ الْخَیْرِ وَ هُوَ قَلْبُ الْکافِرِ،وَ قَلْبٌ فیه نُکْتَةٌ سَوْداء فَالْخَیْرُ وَ الشَّرُّ فِیهِ یَعْتَلِجانِ فَما کانَ مِنْهُ أَقْویٰ غَلَبَ عَلَیْهِ،وَ قَلْبٌ مَفْتُوحٌ فیهِ مِصباحٌ یَزْهَرُ فَلا یُطْفَأُ نُورُهُ إِلیٰ یَوْمِ القِیامَةِ وَ هُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنُ (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:قلب سه نوع است:قلب از حقیقت برگشته که آگاهی به خیر ندارد و آن قلب کافر است و قلبی که در آن نقطۀ سیاهی است و خیر و شر در آن در جنگند،هریک قوی تر باشد بر دیگری غلبه می کند و صاحبش موصوف به همان می گردد و قلبی که باز است،در آن چراغ فروزنده ای است که تا قیامت نورش خاموش نمی گردد و آن قلب مؤمن است.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ عَلاماتِ الشَّقاءِ:جُمُودُ الْعَیْنِ،وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ،وَ شِدَّةُ
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الْحِرْصِ فی طَلَبَ الرِّزْقِ،وَ الْإِصْرارِ عَلَی الذَّنْبِ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:از علائم شقاوت:خشکی چشم و سنگدلی و حرص شدید در طلب رزق و اصرار بر گناه است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَنانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحابِهِ،عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِرَجُلٍ:إِعْلَمْ یا فُلانُ ! إِنَّ مَنْزِلَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْجَسَدِ بِمَنْزِلَةِ الإِمامِ مِنَ النّاسِ الواجِبِ الطَّاعَةِ عَلَیْهِمْ.أَ لا تَریٰ أَنَّ جَمیعَ جَوارِحِ الْجَسَدِ شُرَطَةٌ لِلْقَلْبِ وَ تَراجِمَةٌ لَهُ مُؤَدِّیَةٌ عَنْهُ،الأُذُنانُ وَ الْعَیْنانُ وَ الأَنْفُ وَ الْفَمُ وَ الیَدانُ وَ الرِّجْلانُ وَ الْفَرْجُ،فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذا هَمَّ بِالنَّظَرَ فَتَحَ الرَّجُلُ عَیْنَیهِ وَ إِذا هَمَّ بِالإِسْتِماعِ حَرَّکَ أُذُنَیْهِ وَ فَتَحَ مَسامِعَهُ فَسَمِعَ، وَ إِذا هَمَّ الْقَلْبُ بِالشَّمِّ اسْتَنْشَقَ بِأَنْفِهِ فَأَدَّی تِلْکَ الرَّائِحَةَ إِلَی الْقَلْبِ،وَ إِذا هَمَّ بِالنُّطْقِ تَکَلَّمَ بِاللّسانِ،وَ إِذا هَمَّ بِالْحَرَکَةِ سَعَتِ الرِّجْلانِ،وَ إِذا هَمَّ بِالشَّهْوَةِ تَحَرَّکَ الذَّکَرُ،فَهذِهِ کُلُّها مُؤَدِّیَةٌ عَنِ الْقَلْبِ بِالتَّحْریکِ،وَ کَذلِکَ یَنْبَغی لِلْإِمامِ أَنْ یُطاعَ لِلْأَمْرِ مِنْهُ (2).

محمّد بن سنان از بعض اصحاب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت به مردی فرمود:جایگاه قلب از جسد همانند جایگاه امام واجب الاطاعة در بین مردم است،نمی بینی که تمام جوارح جسد عاملان و کارمندان قلب و مترجم و ادا کنندۀ عمل از طرف اویند ؟

دو گوش و دو چشم و بینی و دهان و دو دست و دو پا و عضو شهوت همه کارگزاران قلبند.
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هنگامی که قلب ارادۀ دیدن کند،انسان دو چشمش را برای دیدن باز می کند و هرگاه اراده شنیدن کند دو گوش برای شنیدن باز می شود و وقتی بخواهد ببوید با بینی می بوید و بینی است که آن بو را به قلب می رساند و زمانی که بخواهد بگوید با زبان می گوید و وقتی بخواهد حرکت کند با پا حرکت می نماید و وقتی نیّت شهوت کند عضو شهوت را وادار به شهوت رانی می کند،این اعضاء و جوارح هستند که به تحریک قلب،به فعالیّت آمده و هرچه او بخواهد برایش انجام می دهند،سزاوار است که امام به خاطر جایگاهی که از امر دارد بدین گونه اطاعت شود.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام،عَنْ حکیمٍ أَنَّهُ قالَ:قَلْبُ الْکافِرِ أَقْسیٰ مِنَ الْحَجَرِ (1).

امام صادق علیه السلام از حکیمی نقل می کند که گفت:قلب کافر سخت تر از سنگ است.

عَنْ عَلِیِّ بنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخیهِ،عَنْ أَبیهِ علیهم السلام قالَ:أَوْحَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلی مُوسیٰ علیه السلام ! یا مُوسیٰ ! لا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ الْمالِ،وَ لا تَدَعْ ذِکْری عَلیٰ کُلِّ حالٍ،فَإِنَّ کَثْرَةَ الْمالِ تُنْسی الذُّنُوبَ،وَ أَنَّ تَرْکَ ذِکْری یُقْسِی الْقُلُوبَ (2).

علی بن جعفر از برادرش از پدر گرامیش حضرت صادق علیهم السلام نقل می کند:

خداوند به موسی وحی کرد:به زیادی مال خوشحال مشو،یاد مرا در هیچ حالی از دست مده،کثرت مال گناهان را از یاد می برد و ترک یاد من دل ها را سخت و قسی می نماید.
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قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:ناجیٰ داوُدُ رَبَّهُ فَقالَ:إِلهی ! لِکُلِّ مَلِکٍ خَزانَةٌ فَأَیْنَ خَزَانَتُکَ ؟ قالَ جَلَّ جَلالُه:لی خَزانَةٌ أَعْظَمُ مِنَ الْعَرْشِ،وَ أَوْسَعُ مِنَ الْکُرْسِیِّ،وَ أَطْیَبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَزْیَنُ مِنَ الْمَلَکُوتِ:أَرْضُهَا الْمَعْرِفَةُ،وَ سَماءُهَا الإیمانُ،وَ شَمْسُهَا الشَّوْقُ، وَ قَمَرُهَا الْمَحَبَّةُ،وَ نُجُومُها الْخَواطِرُ،وَ سَحابُها الْعَقْلُ،وَ مَطَرُها الرَّحْمَةُ،وَ أَثْمارُهَا الطَّاعَةُ،وَ ثَمَرُهَا الْحِکْمَةُ،وَ لَها أَرْبَعَةُ أَبْوابٍ:العِلْمُ وَ الْحِلْمُ وَ الصَّبْرُ وَ الرِّضا،أَلا وَ هِیَ الْقَلْبُ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:داوود با خداوند مناجات کرد و عرضه داشت:

خداوندا ! برای هر پادشاهی خزینه ای است،خزینۀ تو کجاست ؟

خطاب رسید:برای من خزینه ای است از عرش بزرگ تر،از کرسی وسیع تر،از بهشت خوشبوتر،از ملکوت زیباتر،زمینش معرفت،آسمانش ایمان، خورشیدش شوق،ماهش محبّت،ستارگانش خاطره های روشن،ابرش عقل، بارانش رحمت،میوه هایش اطاعت،نتیجه اش حکمت و دارای چهار در است:علم و حلم و صبر و رضا،بدان که آن خزینه،قلب است.

فیض،آن عارف عالی مقام گوید: 

غمخانه دلی باشد کان بیخبر است از تو***چون جای تو باشد دل غمخانه چرا باشد

بیگانه کسی باشد کو با تو نباشد یار***آنکس که تواش یاری بیگانه چرا باشد
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دیوانه کسی بوده است کو عشق نفهمیده است***آنکس که بود عاشق دیوانه چرا باشد

فرزانه کسی باشد کو معرفتی دارد***آنکو نبود عارف فرزانه چرا باشد

نورت چو بدل تابد راهی بتو دل یابد***شمع رخ حوران را پروانه چرا باشد

رو سوره یوسف خوان تا بشنوی از قرآن***حقست حدیث عشق افسانه چرا باشد

فیض است ز حق خرم هرگز نخورد او غم***چون یافت عمارت دل ویرانه چرا باشد 


حفظ قلب از خطرات

انسان باید بنا به فرمودۀ قرآن دنیا را خانۀ تجارت دانسته و خود را تاجر به حساب آورده و مشتری خویش را فقط خدا بداند و جنس مورد معامله را جز قلب سالم نداند.

در آثار گران بهای اسلامی آمده که هیچ چیز به ارزش قلب سالم نیست و در آخرت،تنها چیزی که خداوند بزرگ خریدار آن است،قلب سلیم است.

[ یَوْمَ لاٰ یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ* إِلاّٰ مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ] (1).

روزی که هیچ مال و اولادی سود نمی دهد،*مگر کسی که دلی سالم [ از رذایل و خبایث] به پیشگاه خدا بیاورد.
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از این آیۀ شریفه نکات بسیار مهمّی می توان استفاده کرد،از جمله این که قلب مرکز نیّت است و این نیّت قلبی است که به عبادات اتّصال پیدا می کند و برای تمام اعمال عبادی انسان به منزلۀ روح برای جسم است و می دانید که قرآن و روایات ملاک قبولی و ردّ اعمال را نیّت قلب می داند،اگر انسان عبادت را فقط به خاطر خدا انجام دهد،زمینۀ قبولی عبادت صددرصد است و اگر برای جلب خشنودی دیگران به اجرای مراسم عبادی روی آورد،قبولی عبادت از محالات است.

از این که می گوید:در قیامت،خریدار قلب سلیم هستم به این نتیجه می رسیم که قبولی تمام عبادات در گرو نیّت صحیح قلب است.اگر قلب از نظر نیّت دارای سلامت باشد،قابل خرید خداست و چون قلب خریده شود،در حقیقت همۀ اعمال خریده شده و اگر قلب از رحمت حق ممنوع گردد،در حقیقت همۀ اعمال عبادی و زحمات عمرانه انسان به هدر رفته و انسان جایگاهی جز جهنم و نصیبی جز عذاب دردناک الهی نخواهد داشت.

در مسئله نیّت و خلوص و ریا در باب چهارم کتاب پر ارزش«مصباح الشریعة» حدیث بسیار مهمی از امام صادق علیه السلام نقل شده،چنانچه خداوند مهربان توفیق عنایت کند شرح مفصل آن بیان خواهد شد.

کوشش برای حفظ سلامت قلب،یا اقدام برای معالجۀ امراض دل،از بهترین عبادات و پُرثواب ترین برنامه هاست.

انسان خداخواه،موظّف است علل خوشبختی و بدبختی قلب را بشناسد و تا سرحد امکان به دور کردن علل بدبختی و فساد قلب و جلب عوامل سعادت و خوشبختی دل بکوشد.

به طور یقین سعادت همه جانبۀ انسان،در پرتو صلاح قلب و بدبختی و بیچارگی او در گرو مرض یا امراض قلبی است.
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در کلام غزالی


اشاره

غزالی در کتاب پر ارزش«منهاج العابدین»دربارۀ مسئلۀ قلب مطالبی دارد که به انضمام قسمتی از اشعار عارفان و کلمات بزرگان نقل آن خالی از فایده نیست، می فرماید:

بر تو باد ای برادر ! که دل نگاهداری و در آن نظر نیکو کنی و بذل و جهود بجای آری که دل را [ خطر و اثر ] از همۀ اعضا عظیم تر است و کار دل باریک تر و اصلاح آن دشوارتر و اندر آن پنج اصل یاد کنیم:



علم خداوند به قلب

اوّل:قوله تعالی:

[ یَعْلَمُ خٰائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ مٰا تُخْفِی الصُّدُورُ ] (1).

[ او ] چشم هایی را که به خیانت [ به نامحرمان ] می نگرد و آنچه را سینه ها پنهان می دارند،می داند.

و قوله تعالیٰ:

[ یَعْلَمُ مٰا فِی قُلُوبِکُمْ ] (2).

خدا آنچه گفتار غزالی نمی باشد در دل های شماست می داند.
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و قوله تعالیٰ:

[ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] (1).

او به آنچه در سینه هاست،داناست.

چند کرّت و چند جایگاه یاد کرده است و به اطلاع خداوند خبیر کفایت است مرد را که حذر در پیش گیرد و این تهدید بس است خواص بندگان او را؛زیرا که معامله با علّام الغیوب با خطر باشد.


قلب نظرگاه حضرت حق

اصل دوّم:

قَوْلُهُ صلّی اللّه علیه [ و آله ]

و سلّم:إِنَّ اللّهَ لا یَنْظُرُ إِلیٰ صُوَرِکُمْ،وَ لا إِلیٰ أَعْمالِکُمْ،إِنَّما یَنْظُرُ إِلیٰ قُلُوبِکُمْ (2).

خداوند به چهره ها و اعمال شما نمی نگرد،فقط به دل های شما نظر می کند.

پس دل،موضع نظر ربّ العزّه است.ای عجبا ! از کسی که روی خویش که نظرگاه خلق است همه روزه می شوید و پاکیزه می دارد و آرایش می دهد تا خلق بر دنس و چرک و عیب آن مطّلع نشوند و دل که نظرگاه حق است فرو گذارد و قبائح و فضایح و عیوب و آفات آن را مهمل بگذارد که اگر خلق بدانند که فضیحت و رسوایی در دل دارد،به یک بار از او هجرت کنند و بیزار شوند.
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قلب فرمانروای بدن

اصل سوّم :آن که دل مَلِکی است مطاع و مهتری است با تبع و اعضا جمله تبع اویند و چون مَلِک را کار مستقیم باشد،رعیّت و تبع را هم کار مستقیم باشد.

بیان آن است که رسول خدای تعالی فرمود:

إِنَّ فی الْجَسَدِ مُضْغَةً،إِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدْ وَ إِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ،أَلا وَ هِیَ الْقلْبُ (1).

در جسد پاره گوشتی است که اگر آن پاره گوشت اصلاح شود جسد هم اصلاح گردد و اگر در فساد باشد جسد هم فاسد است،بدانید که آن پاره گوشت قلب است.

و چون صلاح کلّی در آن است،واجب باشد عنایت بدان مصروف داشتن.


قلب خزانۀ جواهر

اصل چهارم :آن که دل خزانه هر جوهری نفیس و معنی خطیر و عزیز است؛ اوّل عقل است و بزرگ تر آن معرفت حق تعالی است که سبب سعادت دو جهانی است؛پس بصیرت که بدان سبب به نزد خدای تعالی تقدّم و وجاهت است.پس نیّت خالص در طاعات که ثواب ابد بدان متعلّق است.پس انواع علم ها و حکمت ها که شریف ترین خصال بنده است و دیگر اخلاق شریفه که مردم بدان
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تفاضل و تفاخر جویند.

پس حق باشد که چنین خزانه را نگهدارند از آفات و دزدان و قطاع الطریق،تا آن جوهر عزیز و شریف خزانه را آفتی نرسد و دشمن بر او ظفر نیابد.


پنج نکته دربارۀ قلب

اصل پنجم: چون تأمّل حال او کردیم،پنج چیز یافتیم که دیگر اعضا را نیست.

اوّل:

آن که دشمن قصد او دارد و روی به او کرده است و ملازم اوست و اوست که منزل الهام و وسوسه است،پیوسته فرشته و دیو دعوت او می کنند.

دوّم:

شغل دل را بیش تر است که هوا و عقل هر دو در اویند و هر دو لشکر را،یعنی لشکر هوا و لشکر عقل را معترک و جنگاه اوست،پس حق باشد ثغر را نگاه داشتن و از او غافل نابودن.

سوّم:

عوارض او را بیش تر است و خواطر که پیوسته هم چون تیر و باران در او می بارد و تو را قدرت آن نه که دفع آن کنی و هم چون چشم نیست که پلک چشم برهم نهی و از آفت چشم برهی و هم چون زبان نیست که در کام کشی و فارغ شوی؛بلکه دل در معرض خاطرهاست که تو بر منع کردن از آن خاطرها قادر نیستی و دل را از آن نگه نتوانی داشت و نفس زود در پی آن خاطرها افتد و منع کردن او از این،کاری سخت است و محنتی عظیم.

چهارم:

علاج او دشوار است،چه او بر تو پوشیده است،آنگه بدانی که آفت بدو
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رسیده باشد،و محتاج شوی که بحث بسیار کنی به نظر دقیق و جهدی دور و دراز.

و پنجم:

آن که آفت بدو زود زود رسد که او به انقلاب نزدیک تر است.چنانچه گفته اند:

دل هم چو دیگ جوشان است و زودتر از آن در جوش آید.پس اگر دل بلغزید و العیاذ باللّه خلل و لغزیدن و افتادن او سخت باشد،کم تر آن باشد که میل کند به غیر خدای تعالی و منت های آن ختم و فکرت به خدای تعالی.

نمی شنوی که خدای تعالی می فرماید:

[ أَبیٰ وَ اسْتَکْبَرَ ] !! (1).

آن کبر از دل خاست و به دل بود و او را بر کفر ظاهر داشت.

و جای دیگر می فرماید:

[ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ ] (2).

آن میل و اتباع هوا به دل بود که به آن گناه شوم داشت و هم چنین می فرماید:

[ وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصٰارَهُمْ کَمٰا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِی طُغْیٰانِهِمْ یَعْمَهُونَ ] (3).

و دل ها و دیدگانشان را [ که وسیلۀ فهم و بصیرت است،به سزای لجاجت و عنادشان ] وارونه و دگرگون کردیم،[ به این سبب با آمدن معجزۀ دلخواهشان هم ایمان نمی آورند ] همان گونه که نخستین بار به آیات قرآن ایمان نیاوردند،آنان را در طغیانشان رها می کنیم تا پیوسته سرگردان باشند.
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و از این سبب،خواص بندگان خدای تعالی،بر دل خود ترسیده اند و بر وی بگریسته و همه عنایت با آن آورده.خداوند سبحانه و تعالی صفت ایشان می کند:

[ یَخٰافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصٰارُ ] (1).

[ و ] پیوسته از روزی که دل ها و دیده ها در آن زیر و رو می شود،می ترسند.

خدای تعالی ما را و شما را توفیق دهد که اعتبار گیریم و از مواضع خطر پرهیز کنیم و توفیق اصلاح دل یابیم،إنّه أرحم الراحمین.

اگر گویند:این کار دل عظیم مهم است،خبر ده ما را از آنچه او را به صلاح آورد و آفت و فساد از او بازدارد.گوییم:تفصیل این معانی درازنایی دارد در این کتاب آوردن؛اما علمای آخر در آن تصنیف کرده اند و محتاج الیه با هفتاد خصلت محموده آورده اند و ضد آن مذموم بنموده و آن کس که او را غم دین بگرفته و از خواب غفلت بیدار شده و نظر با کار خود اندازد،تفصیل این معانی بر او دشوار نباشد،چون خدای تعالی توفیق دهد.

و در کتاب«عجائب القلب»از کتب«احیاء العلوم»آورده ایم و در کتاب«اسرار معاملات دین»که آن کتابی پُرفایده است و الّا فحول علما از آن منتفع نباشند، آورده ایم و این کتاب چنان است که مبتدی و قوی و ضعیف بدان منتفع باشند.

پس ما نظر کردیم در اصولی که ذکر آن لا بد است در علاج دل و از آن گریز نیست.
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آفات قلب


اشاره

چهار چیز یافتیم که آن آفت مجتهدان است و فتنۀ دل های عابدان و بلای نفوس ایشان و چهار چیز دیگر در مقابل آن که نظام متعبّدان است و صلاح دل ها و قوام کار ایشان است.

آفات چهارگانه:

طول امل،حسد،استعجال،کبر.

و مناقب چهارگانه:

کوتاهی امل،تأنّی در کار و نصیب خلق و تواضع و خشوع.

این است اصولی که در صلاح قلوب و فساد آن مؤثّر است،باید که تحصیل این مناقب کند و از این آفات بپرهیزد،تا بر مقصود ظفر یابد.



آفت اوّل:آرزوهای طولانی

امّا طول امل آن است که از همه خیری بازمی دارد و همه شرّ و فتنه ای می انگیزاند و درد بی درمان است که خلق را در انواع بلاها می اندازد.

و بدان که چون امل دراز در پیش گرفتی،چهار چیز از آن پدید آید:

یکی: ترک طاعت و کاهلی در عبادت.با خود گویی:پس از این بکنم،فردا، ساعتی دیگر،روزگار در پیش است،فوت نخواهد شد و راست گفت داود طایی:

مَنْ خافَ الْوَعیدَ قَرُبَ عَلَیْهِ البَعیدُ،وَ مَنْ طالَ امَلُهُ ساءَ عَمَلُهُ.

هرکس از عذاب حق بترسد،به مقام قرب نزدیک شده و هرکس دچار درازی آرزو گردد بد عمل شود.

اوحدی مراغه ای چنین سروده (1):

ص:93







1- 1) - شعر از مؤلف به متن غزالی اضافه شده است. 




دل نگهدار که بر شاهد دنیا ننهی

دوّم: ترک توبه و تسویف گویی:توبه خواهم کرد و روزگار در پیش است و ایام دراز است و من جوانم و سال اندک دارم.این و مانند این تو را در دنیا رغبت پدید آرد و بر آن حریص گرداند.

سوّم: و غم روزی در پیش نهد.گویی:چه خورم و چه پوشم ؟ و تابستان آمد و مرا چیزی نیست و شاید که عمر دراز بکشد و محتاج شوم.

این و امثال این تو را در طلب دنیا اندازد،دل تو مشغول شود و وقت ضایع گردد و غم بی فایدۀ بی حاصل روی نماید،چنانچه از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفته است:

قَتَلَنی هَمُّ یَوْمٍ لَمْ أَدْرِکْهُ.قِیلَ وَ کَیْفَ ذلِکَ یا أَبا ذَر ! قالَ إِنَّ أَمَلی جاوَزَ أَجَلی (1).غم آن روزی که به آن نخواهم رسید مرا بکشت.گفتند:چگونه یا ابا ذر ؟ گفت:امل من
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1- 1) -اللمع:186 با مختصری تفاوت،قسمت اوّل این روایت به این صورت«قتلنی همّ یوم لا أُدرِکُهُ»در مصادر شیعه موجود است:من لا یحضره الفقیه:282/2،باب الزاد فی السفر،حدیث 2456؛بحار الأنوار:447/75،باب 33،حدیث 9. 




و امید غم دراز در پیش اجل من افتد.

به قول عالم کم نظیر،مرحوم شیخ بهایی (1): ای مرکز دایرۀ امکان

*** شد عمر تو شصت و همان پستی

چهارم: سخت دلی خیزد از امل و فراموشی آخرت که چون امید عمر دراز در پیش گرفتی،مرگ را و گور را بیاد نیاوری،چنان که صلّی اللّه علیه [ و آله ] و سلّم فرمود:

إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَیْکُمْ إثْنانَ:طُولُ الأَمَلِ وَ اتِّباعُ الْهُویٰ أَلا وَ إِنَّ طُولَ الأَمَلِ یُنْسی الآخِرَةَ وَ اتِّباعَ الْهَویٰ یَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ (2).
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1- 1) -شعر از مؤلف به متن غزالی اضافه شده است. 

2- 3) -جامع الصغیر:21/1،احیاء العلوم:294/3 با کمی اختلاف.این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام در مصادر شیعه به عبارات مختلف موجود است. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبۀ 42 چنین می فرماید:«إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَیْکُمْ إثْنانَ:اتِّباعُ الْهُویٰ وَ طُولُ الأَمَلِ فأَمّا اتِّباعُ الْهَویٰ فیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ؛وَ أمّا طُولُ الأَمَلِ فیُنْسی الآخِرَةَ». 




بر دو چیز برای شما ترسناکم:آرزوی دراز،پیروی از هوای نفس،بدانید که آرزوی دراز آخرت را از یاد شما می برد و پیروی از هوا شما را از حق باز می دارد.

چون فکر تو همه در حدیث دنیا و اسباب معیشت باشد،دل سخت؛شود،چه رقّت دل و صفای آن،همه از یاد کردن مرگ باشد و ثواب و عقاب و اهوال آخرت.

چون از این هیچ نباشد،دل را رقّت و صفا از کجا آید.خداوند فرماید:

فَطٰالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ (1).

آن گاه روزگار [ سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهای دور و دراز ] بر آنان طولانی گشت،در نتیجه دل هایشان سخت و غیر قابل انعطاف شد.

چون امل دراز شد،طاعت اندک شود و توبه باز پس افتد و معصیت بسیار شود و دل سخت گردد و اگر خدای تعالی توفیق ندهد عاقبت در سر آن شود و العیاذ باللّه.

پس کدام حال است از این بدتر ؟ و کدام آفت از این عظیم تر ؟ و این به سبب طول امل است.

امّا اگر امل کوتاه کنی و مرگ به خود نزدیک گردانی و حال اقران و برادران خود یاد آری که چگونه ناگاه مردند،در وقتی که هیچ گونه مرگ در خیال ایشان نبود و باشد که حال تو هم چون حال ایشان باشد و سخن عمر بن عبد اللّه یاد آری:
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1- 1) -حدید (57):16. 




کَمْ مِنْ مُسْتَقْبَلٍ یَوْماً لَمْ یُکَلِّمْهُ،وَ مُنْتَظِرٍ غَداً لَمْ یُدْرِکْهُ،لَوْ رَأَیْتُمُ الْأَجَلَ وَ مَسِیرَهُ لَابْغَضَتِ الأَمَلَ وَ غُرُورَهُ (1).

یعنی چه بسیار روز آینده ای که با آن سخن نمی گویند و چه بسا فردای انتظار کشیده ای که آن را درنمی یابند،هرگاه مرگ و مسیر آن را می دیدید،آرزو و غرور را دشمن می داشتند.

نشنیدی أمیر المؤمنین 7 چه فرمود ؟

إنّما الدُّنْیا ثَلاثَةُ أیّامٍ:یَوْمٌ مَضیٰ بِما فیه فَلَیْسَ بِعائِدٍ وَ یَوْمٌ أَنتَ فیهِ یَحِقُّ عَلَیْکَ إغْتِنامُهُ وَ یَوْمٌ لا تَدْری أنْتَ مِنْ أهلِهِ وَ لَعَلَّکَ راحِلٌ فیهِ.

دنیا سه روز است:دی که گذشت و بدست تو از آن هیچ نیست و فردا که ندانی که بدان رسی یا نه و روز امروز که تو در آنی؛پس به غنیمت دار.

پس قول ابو ذر رضی الله عنه که:

الدُّنْیا ثَلاثَةُ ساعاتٍ:ساعَةٌ مَضَتْ،وَ سَاعَةٌ أَنْتَ فیها،وَ ساعَةٌ لا تَدْری أَ تُدْرِکَها أَمْ لا.معنی همین است.پس توبه حقیقت،مالک یک ساعتی که مرگ از ساعت تا ساعت است.
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1- 1) -در وصیت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله که در مصادر مختلف شیعه از جمله:مکارم الأخلاق:458،الفصل الخامس...؛الأمالی،شیخ طوسی:526،مجلس 19؛أعلام الدین:189؛بحار الأنوار:75/74،باب 4 حدیث 3.آمده است:در بخشی از این وصیت رسول با کرامت اسلام چنین می فرماید:یا أبا ذر ! کم من مستقبل یوماً لا یستکمله،و منتظر غداً لا یبلغه.یا أبا ذر ! لو نظرت إلیٰ الأجل و مسیرةِ لأبغضت الأمل و غروره. اما مصحح کتاب منهاج العابدین چنین می گوید: با همۀ کنکاش در کتب احادیث و اقوال علما و حکما و عرفا و مشاهیری که در دسترس بود این روایت یافت نشد،ولی در این مورد اشعار زیادی به عربی وجود دارد مانند: ما فات مضی و ما سیأتیک فأین قم فاغتنم الفرصة بین العدمین 




پس قول شیخ ما رحمه اللّه که:الدُّنْیا ثَلاثَةُ أَنْفاسٍ:نَفَسٌ مَضیٰ وَ عَمِلْتَ فیهِ ما عَمِلْتَ،وَ نَفَسٌ لا تَدْری أَ تُدْرِکُهُ أَمْ لا،إذْ کَمْ مَنْ تَنَفَّسَ نَفَساً فَفاجاهُ الْمَوْتُ قَبْلَ الآخِرَةِ فَلَسْتَ تَمْلِکُ إلّا نَفْساً واحِداً لا یَوْماً وَ لا ساعَةً (1).

دنیا سه نفس است:دمی گذشته که در آن کرده ای در آنچه کرده ای و دمی که نمی دانی آن را در می یابی یا خیر؛زیرا چه بسیار کس بوده است که نفس می کشیده و پیش از آن که به نفس دیگر بپردازد مرگ او را فرا گرفته است.پس تو جز یک نفس را مالک نیستی،نه یک روز و نه یک ساعت.

معنی همین است.

پس در این نفس به طاعت خدای تعالی شتاب کن،پیش از آن که فوت شود، شاید که در نفس دوّم نباشی،یا نتوانی.

و برای روزی غم مخور که باشد که نمانی تا بدان محتاج شوی و وقت خود
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1- 1) -در حدیثی طویل از حضرت امیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام در مصادر شیعه مانند:مستدرک الوسائل:149/12،باب 94،حدیث 13752؛بحار الأنوار:110/70،باب 122 حدیث 110 نقل شده است که جهت تکمیل مطلب از لسان أمیر المؤمنین قسمت مربوط به این بحث بیان می شود:«إنّما الدُّنیا ثَلاثَةُ أَیّامٍ:یَوْمٌ مَضیٰ بِمَا فیهِ فَلَیْسَ بِعَائِدٍ،وَ یَوْمٌ أَنْتَ فِیهِ یَحِقُّ عَلَیْکَ اغْتِنَامُهُ،وَ یَوْمٌ لا تَدری هَلْ أَنْتَ مِنْ أهلِهِ وَ لَعَلَّکَ راحِلٌ فیهِ». مراجعه به اصل روایت و استفاده از کلام نورانی و گهربار حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که در باب آرزو و امل طویل است بسیار پرفایده می باشد. با مراجعه به متون اصیل اسلامی شیعه و استفاده از محضر ائمۀ طاهرین علیهم السلام تعابیری با مفاهیم روایات قبل آمده است به این بیان:الدُّنیا ثلاثة أیام (به مصادر قبل مراجعه شود)،الدُّنیا ثَلاثَةُ أطباق...أعلام الدین:341،التاسع و العشرون؛عدّة الداعی:102،فصل فی کراهیّة السؤال... الدُّنیا ثلاثة أجزاء،مجموعة ورّام:137/1،باب ذمّ الدنیا. 




ضایع مکن و نباید که آدمی به روزی یک روزه یا یک ساعته یا یک نفس غم خورد.

شیخ مجرد،عارف موحد،جمال الدین اردستانی از باب نصیحت به اهل دنیا و آنان که غم امور مادی امروز و فردا خورند می گوید: دل به محبوب ده که زنده شوی

***

اسامة بن زید چیزی به دو ماه نسیه خریده بود،رسول صلی الله علیه و آله می فرماید:از اسامه عجب نمی دارید که تا به دو ماه خریداری می کند.اسامه دراز امل است (1).

پس ای برادر راه رو ! چون تو این معانی و احوال و اقوال یادگیری و بر آن مواظبت نمایی املت کوتاه شود به توفیق خدای تعالی و به طاعت شتابی و به توبه تعجیل نمایی و معصیت از تو نیاید و در طلب دنیا رغبت ننمایی.

دلت با احوال و اهوال آخرت افتد و آن از نفس تا نفس باشد که یک به یک معاینه بینی،سخت دلی از تو برود،صفا و رقت پدید آید و خوف و خشیت در دلت پیدا شود و کار عبادت مستقیم گردد و این همه بعد فضل اللّه تعالی به سبب این یک خصلت است که کوتاهی امل خوانند.

زرارة بن ابی اوفی رحمة اللّه علیه را در خواب دیدند بعد از رحلت از دنیا،
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1- 2) -شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید:127/18،باب 19،این حدیث شریف به تفصیل در مصادر شیعه ضبط شده است که حدیث کامل را به خاطر محتوای بسیار زیبای آن می آوریم: «رَوَی أنّ اسامَةَ بنَ زیدٍ اشتریٰ وَلیدةً بِمائَة دینارٍ إلیٰ شَهرٍ،فَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال:أَ لا تَعْجَبُونَ مِنْ أُسَامَة یشتری إلی شهرٍ،إنَّ اسَامَةَ لَطَویلُ الأَمَلِ». 




پرسیدند:کدام کار بلیغ تر است به نزدیک شما ؟ گفت:رضا و کوتاهی امل.

پس ای برادر ! مجهود خویش بذل کن،در این اصل بزرگ که در اصلاح دل و نفس،عظیم مهم است.


آفت دوّم:حسد

امّا حسد:بدان که حسد طاعات را به فساد آورد و بنده را بر خطیئات دارد و آن دردی است که بسیاری [ از ] علما و قرّاء بدان مبتلا شده اند،تا به عوام و جهّال چه رسد،تا هلاک کرده ایشان را و در آتش برده.نمی شنوی که پیامبر فرمود:شش گروه به شش چیز در آتش روند:عرب به تعصّب و حکّام به جور و ظلم و دهاقین به کبر و تجّار به خیانت و اهل رستاق به جهل و علما به حسد (1).

پس بلایی که شومی آن به حدّی باشد که علما را به آتش برد،سزاوار باشد که از آن بپرهیزند.

و بدان که پنچ چیز از حسد پدید آید:

یکی: فساد طاعت که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:

الحَسَدُ یَأْکُلُ الْحَسَناتِ کُلَّها کَما یَأْکُلُ النّارُ الْحَطَبَ (2).
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1- 1) -«سِتَّةُ یَدْخُلونُ النارَ بِسِتَّةٍ:العَرَبُ بالعَصَبیَّةِ و الأُمراءُ بالجورِ و الدهاقین بالکبریاء و التُّجار بالخیانة،و أهل الرساتیق بالجهلِ،و العُلماء بالحَسَد».احیاء العلوم:163/3؛طبقات الشافعیة:344/6 با کمی اختلاف. این روایت در مصادر شیعه با کمی اختلاف موجود است:منیة المرید:324،الفصل الثانی فی آفات المناظرة؛جامع الأخبار:140،الفصل المائة...؛بحار الأنوار:156/73،باب 27،ذیل حدیث 1. 

2- 2) -کشف الخفاء 356/1 با کمی اختلاف.این روایت در مصادر شیعه به این صورت آمده است:عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إنّ الحسد یأکل الایمانَ کما تأکُلُ النارُ الحَطَب»؛الکافی:306/2،باب الحسد،حدیث 2؛بحار الأنوار:244/70،باب 131،حدیث 2 و... 




یعنی حسد تمام حسنات را نابود کند،چنان که آتش هیزم را.

دوّم: فعل معصیت،چنان که وهب گفت:حاسد را سه علامت است:چون حاضر شود تملّق و چاپلوسی کند و چون غایب شود غیبت کند و به مصیبت شاد شود و شماتت کند.

گفتم:حاسد را این خود تمام است که خدای تعالی از شرّ او استفاده فرموده است:[ وَ مِنْ شَرِّ حٰاسِدٍ إِذٰا حَسَدَ ] (1)هم چنان که از آن شیطان فرموده است و حاسد را به منزلت شیطان و ساحر فرو آورده است.

سوّم تعب و غم بی فایده،بلکه وزر و معصیت،چنان که ابن السمّاک گوید:لَمْ أَرَ ظالِماً أَشْبَهُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الْحاسِد.

هیچ ظالم را ندیدم که به مظلوم ماننده تر بود چون حاسد.

چهارم: دل کوری تا هیچ حکمی از احکام خدای تعالی فهم نکند.

پنجم: محرومی و خذلان که هرگز به مراد نرسد.چنان که حاتم گفت:

الضَّغینُ غَیْرَ ذی دینٍ،وَ الْعائِبُ غَیْرَ عابِدٍ،وَ الَّنمامُ غَیْرَ مأْمُونٍ،وَ الْحَسُودَ غَیْرَ مَنْصُورٍ.

کینه ورز بی دین است و عیب جوینده حق نیست و سخن چین امان ندارد و حسود یاری نشود.

چگونه حسود به مراد رسد و مراد او آن است که زوال نعمت های خدای تعالی از بندگان او بشود و چگونه بر اعدا نصرت یابد و اعدای او بندگان مؤمن خدایند و چه نیکو گفت ابو یعقوب:

اللّهُمَّ صَبِّرْنا عَلیٰ تَمامِ النِّعْمَةِ عَلیٰ عِبادِکَ وَ حُسْنِ حالِهِمْ.
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خدایا ! ما را صبری ده بر تمامی نعمت و نیکو حالی بندگان خود.

پس چنین دردی بدین رسوایی را معالجت مهم باشد و بدان مشغول باید شد به توفیق اللّه تعالی.

عارف وارسته،جمالی اردستانی گوید (1): 

آنان که در این جهان فانی***جویند حیات جاودانی

از هستی خویش عار دارند***بر دل همه داغ یار دارند

هم خانه و یار مقبلان باش***همراه و رفیق بی دلان باشد

این منزل و راه مرد باشد***مردی که ز خویش فرد باشد

دانا نشود کسی به تکرار***زنهار بکوش و دل به دست آر

دل های پر از غبار و آشوب***هرگز نشود مقام محبوب

اندر پی هر نظر نظرهاست***وندر سر هر سفر سفرهاست

ای غافل تن پرست تن دوست***تا چند روی چو سگ پی پوست

ایمان به حیات جان نداری***جز همت آب و نان نداری

عارف حیل و حسد نداند***در دیده به جیز احد نداند

آزار دل کسی نجوید***خاری کشد و گلی نبوید



هم خانه و یار مقبلان باش


آفت سوّم:استعجال

اما استعجال و نزق:بدان که این خصلتی است که به واسطۀ او مقصود فائت شود و بنده را در معصیت اندازد و چهار آفت از او پدید آید:

اوّل آن که مرد عابد قصد خیر دارد و در آن جدّ و جهد می نماید و وقت باشد که
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در حصول مقصود تعجیل می نماید و هنوز نه وقت آن باشد که به مقصود رسد، پس یا ناامید شود و اجتهاد بگذارد و از آن منزلت محروم گردد،یا غلو کند در اجتهاد و تعب و از آن منقطع شود،پس میان افراط و تفریط بماند و هر دو نتیجۀ استعجال اند.

روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

إِنَّ دینَنا هذا مَتینٌ،فَأَوْغِلْ فیهِ بِرِفْقٍ،فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لا أَرْضاً قَطِعَ وَ لا ظَهْراً بَقِیَ (1).

دین ما محکم است به آهستگی و نرمی و مدارا در آن توان رفت که آن کس که چهارپای بشتاب راند،نه راه ببرد و نه چهارپای زنده بماند.

در مثل آمده: إِنْ لَمْ تَسْتَعْجِلْ تَصِلْ،اگر عجله نکنی برسی.

و شاعر می گوید: قد یدرک المتأنّی بعض حاجته و قد یکون من المستعجل الزلل (2)

آهسته رو به برخی از خواسته هایش می رسد،ولی آدم عجول دچار لغزش های گوناگون می شود.

دوّم آن که مرد عابد دعا می کند و حاجتی می خواهد به جدّ و اجتهاد و اجابت دعا را به تعجیل خواهد و نیابد،ناامید شود و محروم بماند از حاجت.
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سوّم آن که مظلوم باشد و از سر خشم بر ظالم دعا می کند،تا مسلمانی هلاک شود به سبب او و باشد از حد تجاوز نماید و در معصیت و هلاک افتد (1).

قال اللّه تعالی:

[ وَ یَدْعُ الْإِنْسٰانُ بِالشَّرِّ دُعٰاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کٰانَ الْإِنْسٰانُ عَجُولاً ] (2).

و انسان به همان صورت که نیکی ها را می طلبد [ بدون توجه به عواقب امور و به سبب جهل به مصالح و مفاسد خویش،گزند و آسیب و ] بدی ها را می طلبد و انسان بسیار شتاب زده و عجول است.

چهارم آن که اصل عبادت و ملاک آن ورع است و اصل ورع به نظر و تأمّل و بحث تمام،توان یافت در همه چیزی از اکل و شرب و لبس و غیر این و چون مرد مستعجل باشد،توقف در کارها نکند،هر سخنی که فرازبان آید بگوید و هر طعامی که به دست آید بخورد و در حرام و شبهت افتد در این و در غیر این،پس ورع فوت شود و چه چیز باشد در عبادت بی ورع ؟ و چون خصلتی چنین باشد که از خیرات حرمان آرد و از حاجات منقطع گرداند،بر مرد متعبّد لازم باشد که در اصلاح نفس خود کوشد و آن را از خود زایل کند.

امیر حسین بن عالم بن الحسن الحسینی،جامع علوم ظاهریه و باطنیه و حاوی فضایل عقلیه و نقلیه می گوید (3):
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آنجا که حریم بی نیازی است***اندیشه ما خیال بازی است

حرفی که رود ز راه تقلید***خرسندی طبع دان نه توحید

قومی که زجمله پیش دیدند***در آینه عکس خویش دیدند

همواره بگرد خود تنی تو***آن گه دم معرفت زنی تو؟!

درآینه دیده ای هوا را***گویی که شناختم خدا را؟!


آفت چهارم:کبر

خصلتی است هلاک کننده به یک بارگی خدای تعالی فرماید:

[ أَبیٰ وَ اسْتَکْبَرَ وَ کٰانَ مِنَ الْکٰافِرِینَ ] (1).

سر پیچید و تکبّر ورزید و از کافران شد.

و این خصلت چون خصلت های دیگر نیست که آن خصلت ها در عمل قدح کند و این در اصل و در دین و اعتقاد قدح کند.

و چون قوی و غالب آید تدارک دشوار باشد و کم تر چیزی که از او پدید آید چهار آفت است:

یکی: حرمان از حق و معرفت آیات و احکام حق تعالی.چنانچه فرمود:

[ سَأَصْرِفُ عَنْ آیٰاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ ] (2).

به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق گردنکشی و تکبّر می کنند از [ فهم ] آیاتم بازمی دارم.

هم چنین فرمود:
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[ کَذٰلِکَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبّٰارٍ ] (1).

این گونه خدا بر دل هر گردنکش زورگویی،مُهر [ تیره بختی ] می نهد.

دوّم: مقت و بغض از حق تعالی نسبت به عبد،چنان که فرمود:

[ إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِینَ ] (2).

قطعاً او مستکبران را دوست ندارد.

و روایت است که موسی گفت:بار خدایا ! دشمن ترین خلق تو کیستند ؟ فرمود:

آن که دل او متکبّر باشد و زبان او غلیظ و دست او بخیل و خوی او بد.

سوّم: خزی و نکال در آخرت و دنیا،حاتم اصم رحمة اللّه علیه گفت:از مرگ بپرهیز در سه چیز:بر کبر و حرص و خیلاء که متکبّر را خدای تعالی از دنیا نبرد تا فروترین مردم او را خوار نکند و حریص را از دنیا نبرد تا به نان پاره یا به شیرینی محتاج بگرداند و نیابد و مختال را از دنیا نبرد تا در قذر و بول مراغه نزند و گفته اند:

من أخذ عزا بغیر حق أورثه الله ذلا بحق (3)،

هرکس به ناحق عزتی برای خود برگزیند [ و ] تکبّر ورزد خداوند او را به حق ذلیل کند.

چهارم: عذاب آتش در عقبا.

قال اللّه تعالی:

الکِبْریاءُ رِدائی،وَ الْعَظَمَةُ إِزاری،فَمَنْ نازَعَنی بِواحِدٍ مِنْهُما أدْخَلْتُهُ نارَ
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جَهَنَّمَ (1).

بزرگواری عبای من و بزرگی لباس من است،کسی که به سبب یکی از این دو با من به جدال برخیزد او را به دوزخ خواهم افکند.

کبریایی و عظمت از صفات خاص من است،دیگری را نرسد که با من شریک باشد هرکس در این امر با من منازعه کند او را به آتش جهنّم می برم.

پس خصلتی که معرفت آیات حق و فهم احکام او بر تو فوت کند و بغض و مقت او بار آرد و خزی دنیا و آخرت،عاقل را از آن غافل نباید بود،تا آن را از خود دور کند بتوفیق اللّه تعالی.

این است آنچه حاضر بود ما را از این آفات چهارگانه و مرد عاقل را یکی تمام است نه همه.

اگر گویند آفت های این خصلت ها بدانستیم و اکنون حد و حقیقت آن باید که بدانیم،تا از آن خود را نگه توانیم داشت.بدان که در این هر یکی سخن بسیار است،در اینجا آنچه لا بد است بگوییم.


حدود و اقسام امل

اما امل:بیش تر علمای ما چنین گفته اند:طول امل،ارادت حیات و بقا است در زمان استقبال و کوتاهی امل ترک حکم است اندر آن و ترک حکم آن باشد که آن را
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به مشیت و ارادت حق تعالی و به علم او مقیّد کند،یا ارادت حیات به شرط صلاح مستثنی و مقیّد کند.

پس آنگه اگر ذکر حیات کنی که من ساعتی دیگر یا نفسی دیگر یا روزی دیگر بزیم به حکم و قطع،بدان که تو با طول املی و آن از تو معصیت است؛زیرا که آن حکم است بر غیب.پس اگر مقیّد کنی به مشیّت و علم حق تعالی و گویی:بزیم انشاء اللّه یا گویی:اگر خدا خواهد یا داند که من بزیم،از حکم طول امل بیرون آمده باشی و به قصر امل موصوف شده،از آن روی که حکم،ترک کرده باشی.

پس بر تو باد ای برادر ! که ترک حکم کنی در ذکر بقا و حیات و مراد از ذکر،ذکر دل است،یعنی:دل را بر آن آرام دادن و بر آن ثابت کردن به توفیق و هدایت حق جلّ و علا.

پس بدان که امل بر دوگونه است:امل عامّه و امل خاصّه.

امل عامّه آن است که حیات و بقا برای جمع دنیاخواهی و تمتّع بدان و این معصیت محض است.قال اللّه تعالی:

[ وَ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ] (1).

و آرزوها سرگرمشان نماید؛پس به همین زودی [ حقّانیّت اسلام و فرجام شوم خود را ] خواهند فهمید.

و ضد این قصر امل است

و امل خاصه آن است که حیات و بقا خواهد جهت عمل خیر و تمامی آن را،به شرط صلاح مستثنی کند؛زیرا که تواند بود که خیری معین باشد و بنده را در آن یا در اتمام آن صلاح ننهاده باشد،برای آن که به سبب آن خیر در آفتی افتد که آن خیر بدان آفت وفا نکند.پس به شرط صلاح مقیّد بباید کرد،پس روا نباشد بنده را که ابتدا هر خیر که کند،از نماز و روزه و غیره آن در هیچ یک حکم کند به تمامی آن؛
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زیرا که آن غیب است و نه آن که قصد کند به تمام ناکردن آن؛زیرا گه باشد که او را در آن صلاحی نباشد.پس همۀ اعمال خیر را مقیّد باید کرد به استثناء و به شرط صلاح تا از عیب امل رسته باشد.حق تعالی با رسول می فرماید:

[ وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً* إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ ] (1).

و هرگز دربارۀ چیزی مگو که من فردا آن را انجام می دهم،*مگر این که [ بگویی:اگر ] خدا بخواهد.

و گفته اند ضدّ این امل نیّت است،از آن که نیّت کنندۀ خیر از امل دور باشد و ممتنع،پس نیّت صحیح بباید دانست که آن اصلی عظیم است و در حدّ نیّت چنین گفته اند که خواستن عملی است به ابتدا،پیش از عمل دیگر به حکم ارادت و تمام کردن آن به تفویض و استثنا.

و حدّ نیت به لغت عرب چنین است:

«ارادة اخذ عمل مبتدأ به،قبل سائر الاعمال بالحکم مع ارادة الإتمام بالتفویض و الاستثناء» (2).

اگر گویند:چرا در ابتدا حکم رواست و در اتمام و تمام کردن آن به تفویض و استثنا می فرماید ؟ گوییم:تا خطر نباشد؛زیرا که در ابتدا وقت هست و خطر در اتمام است که در وقت متراخی می افتد چه خطر وصول هست که ندانی بدان برسی یا نه و خطر فساد نیز هست که ندانی در آن صلاح است یا فساد،پس استثنا واجب است از بهر خطر وصول و تفویض واجب است از بهر خطر فساد،پس چون ارادت
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1- 1) -کهف (18):23-24. 

2- 2) - خواستن انجام دادن عملی از ابتداء،پیش از دیگر اعمال به حکم،همراه با به انجام رساندن آن به تفویض (در اختیار خدا در آوردن) و استثناء است. 




بدین شرطها حاصل شود آنگه نیّت تو نیّت محمود باشد و از حدّ فاسد امل بیرون آمده باشی.

و بدان که حصن کوتاهی امل،ذکر موت است و از این جهت است که رسول صلی الله علیه و آله می فرماید:

وَ ذکّرَ هادِمِ اللَّذّاتِ (1).

یعنی زیاد به یاد از بین برندۀ لذات باشید.

و حصن حصین او تذکّر ناگاه رسیدن است بر غفلت و غرور و فتور نعوذ باللّه.

پس ای برادر ! این جمله حاصل کن در دل خویش و نگه دار و دست از ضایع کردن وقت بدار و از قال و قیل دور شو و بیدار باش.


حد و حقیقت حسد

امّا حسد:گوییم:حسد،خواستن زوال نعمت خدای تعالی است از برادر مسلمان از آنچه او را در آن صلاح باشد.امّا اگر زوال نعمت از او نخواهی،لکن برای خود مثل آن نعمت خواهی،آن را غبطت خوانند و خبر پیغمبر صلوات اللّه علیه را بر این حمل می کنیم آنجا که فرمود: لا حَسَدَ إِلّا فی اثْنَیْنِ (2)، یعنی لا غبطة،از
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1- 1) -محقق کتاب منهاج العابدین چنین می گوید:در جامع الصغیر:90/1 و مشرب الأرواح:27 به این صورت آمده است:اکثروا ذکر هاذم اللذات الموت و به صورتهای دیگر نیز در کتب مختلف مانند:طبقات الشافعیه سبکی:381/6 به صورت:شوبوا مجالسکم بذکرها هاذم اللذات.آمده است. 

2- 2) -احیاء العلوم:11/1 و 191/3،در کشف الخفاء:361/2 به این صورت آمده است:لا حسد الا فی اثنین:رجل عمله القرآن فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النهار،و رجل آتاه اللّه ما لا فهو ینفقه آناء اللیل و آناء النهار. 




غبطه به حسد عبارت کرد و این را صنعت اتّساع خوانند،از برای قرب معنی هریک بهم.

پس اگر او را صلاح در آن نباشد و زوال آن نعمت خواهی از او آن را غیرت گویند و ضد حسد نصیحت است و آن ارادت بقاء نعمت است بر برادر مسلمان خویش از آنچه او را در آن صلاحی باشد.

اگر گویند:چگونه بدانیم که او را در این صلاح است یا فساد،تا نصیحت کنیم یا حسد بریم ؟ بدان که ما را غلبۀ ظنّی هست و این غلبۀ ظن در این موضع قائم مقام علم است و جاری مجرای او،پس اگر بر تو مشتبه شود زوال نعمت هیچ مسلمان و بقای آن مخواه إلّا به شرط صلاح و مقیّد به تفویض،تا از حکم حسد خلاص یافته و فایده نصیحت حاصل کرده باشی.

اما حصن نصیحت که مانع باشد از حسد،ذکر آن چیزهاست که حق تعالی بدان فرموده است از موالات و دوستی با مسلمانان و حصن این حصن ذکر تعظیم مؤمنان که خدای تعالی کرده است و رفعت قدر ایشان و کرامات عظیم که ایشان راست در آخرت و فایده ها که تو راست در دنیا از ایشان،چون یاری دادن از تعاون و تظاهر و جماعات و جمعات و امید سعادت ایشان در آخرت.این تذکر و امثال این تو را بر نصیحت برادر مسلمان [ وا ] دارد و از حسد بازدارد.


حقیقت استعجال

امّا استعجال:بدان که عجله معنی است در دل که مرد را بر اقدام دارد در کارها به اوّل خاطری که درآید و توقّف و تأمّل نکند در آن و بر سرّ آن و عاقبت آن کار مطّلع نشود و استعجال عمل کردن است به تعجیل بی رؤیت و اتباع آن کردن.

و ضدّ آن اناءت است و این معنی است ثابت در دل که مرد را بر احتیاط دارد
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و نظر و تأمّل کردن در کارها تأنّی کردن در عمل است به اناءت و اتّباع آن.

امّا توقّف ضد آن تعسف است شیخ ما رحمة اللّه علیه گفت:میان توقّف و تأنّی فرق است.

توقّف آن باشد که پیش از آن که در کاری شروع کنی،رشد کار معلوم کنی.

و تأنّی آن بود که بعد از آن که در کار شروع کنی،حقّ هر جزوی از اجزای آن کار بگزاری و مقدّمات اناءت ذکر خطرها است که مردم را در کارها فرا پیش آید،از انواع آفات و مخاوف و تذکّر آنچه در تثبّت است و فکر سلامتی و آنچه در تعسّف و استعجال است از ندامت و ملامت.


معنی کبر

امّا کبر:بدان که کبر،خاطری است که در ترفّع نفس و تعظیم او و تکبر در پی آن خاطر رفتن است و تواضع خاطری است در فروتن قدر نفس و حقیر داشتن او و تواضع پیروی کردن آن خاطر کردن است و هر یکی را از این عامی هست و خاصی:

امّا تواضع عامی آن است که به ملبس و مسکن و مرکب دون قدر و کفایت خود کند و تکبر در مقابلۀ آن،آن که در این اشیا ترفع ورزد.

و تواضع خاصی آن است که نفس را رام کند بر آن که حق از همه کس قبول کند، وضیع و شریف و صغیر و کبیر و تکبّر در مقابله آن،این ترفّع کند و آن معصیت محض است و خطیئتی عظیم.

پس حصن تواضع عامی آن است که ابتدا و انتهای خویش یاد کنی و حالی که در آنی از انواع آفات و اقذار تذکّر فرمایی.چنان که گفته اند:
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أوّلُکَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ،وَ آخِرُکَ جیفَةٌ مَذِرَةٌ،وَ أَنْتَ فیما بَیْنَهُما حامِلُ الْعَذَرَةِ (1)،اوّلت نطفه گندیده بوده و آخرت مردار است نجس و تو بین این اوّل و آخر حمّال نجاستی !!

اوّلت نطفه گندیده بوده و آخرت مردار است نجس و تو بین این اوّل و آخر حمّال نجاستی !!

و حصن تواضع خاصی تذکر عقوبت آن کس است که از حق روی بگرداند و در باطل از حد بگذراند.این جمله کفایت است مرد مستبصر را (2).

به قول عارف روشن ضمیر،مرحوم وحدت کرمانشاهی: هرکه از تن بگذرد جانش دهند


مراحل وصول به حقیقت


اشاره

با توجه به آیات قرآن و متون اسلامی روشن شد که سلامت اخلاق و عمل و همه شؤون انسانی در گرو سلامت قلب و انحراف در عمل و اخلاق و کلیّه برنامه های حیات،معلول فساد دل است.

توجّه به مسئلۀ قلب از اعظم عبادات و حفظ سلامت آن بهترین کار و علاج امراض قلبیّه نیکوترین برنامۀ زندگی است.
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1- 1) -این حدیث در مصادر شیعی از جمله مجموعة ورام:199/1،بیان ذم الکبر آمده است. 

2- 2) -منهاج العابدین (تصحیح شریعتی):115. 




بیداران راه با توجّه به نور وحی،انسان را در زمینه توجّه به قلب و حفظ سلامت آن راهنمایی کرده و برنامه های جالب و ریشه داری ارائه کرده اند و در نوشته های خود آورده اند که:

راه وصول به حقیقت و سعادت جاودانی سه مرحله دارد و هریک از آن ها هم دارای منازلی است.

این مراحل عبارت است از:

1-معرفت

2-همّت

3-محبّت

تا مرد حقیقت جو همۀ این سه مرحله را نپیماید،هرگز به مقصد سعادت جاودانی نمی رسد؛زیرا که معرفت نظری بدون عمل و فعلیت میوه نمی دهد و برای عمل و فعالیّت،همّت لازم است و این همّت همان فضیلت است که قسمت عملی معرفت باشد،ولی فضیلت نیز بدون محبّت و عشق فایده نمی بخشد.

اگر در کلمات بالا دقت شود،مشخص می شود که این هر سه واقعیّت فقط در ارتباط با قلب است و چون قلب با کوشش انسان منوّر به این سه واقعیّت گردد، آراسته به سلامت و صلاح شده و در تمام اخلاق و اعمال آدمی اثر مثبت خواهد گذاشت و برای به دست آوردن معرفت راهی جز تفکّر و رجوع به خط پاک وحی نیست،که نتیجۀ این رجوع محبّت و عشق و نتیجۀ این عشق حرکت و همّت و فضیلت و عمل است.

در اینجا شرایط و آداب این سه مرحله را با اختصار تمام یادآوری می کنیم.
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1-معرفت

در مرحله معرفت،پس از شناختن ماهیّت انسان و منشأ معاد و مقصد حیات او،مهم ترین چیزی که باید شناخت،قانون تکامل است که در همه جهان مادی و معنوی حکم فرماست.از این رو انسان،آزاد و مختار نیست که تکامل نیابد،بلکه مجبور و مأمور است.پس خوشبخت کسی است که این راه را به میل و اشتیاق برود،تا رنج و ناکامیش کم تر و شادی و کامیابیش بیش تر شود.

و نیز باید بشناسیم که افراط و تفریط در هرجا و در هر چیز و حتّی در پیمودن راه کمال و تحصیل علم نیز مضرّ است،و قوای روحی را از جادّۀ اعتدال بیرون می برد و دچار ضعف و سوء استعمال می سازد.لکن برای شناختن میزان اعتدال اکتساب قوّه تمییز و عقل لازم است.

و در نتیجۀ احتراز از افراط و تفریط،یک آهنگ نظم عمومی در زندگی حاصل می شود و گفتار و کردار و اندیشۀ انسان با هم یکی می شوند و تأمین آسایش درونی و بیرونی ایجاد می شود.


2-همّت

در مرحله همّت یا فضیلت،باید این نکته را در نظر گرفت که بهترین کارها آن است که به نام خدا و برای خدا بجا بیاوریم و مزد و مکافات را هم از خدا بدانیم.

یعنی هر وظیفه را آن قدر مقدس بشماریم که گویی خداوند ما را به اجرای آن امر کرده است و ما مأمور امر خدا هستیم.

هر کاری که با این قصد انجام شود،قدسیّت و علویت کسب می کند و منبع فیض و قدرت و شادی برای کار کننده و دیگران می گردد.
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3-محبّت

در مرحلۀ محبّت،این نکته اهمیّت دارد که همۀ اعمال ما باید از روی عشق و ذوق آورده شود و الّا فیض و روحانیّتی در آن باقی نمی ماند.

هر کاری را مثل این که معشوق حقیقی از ما خواسته است با کمال شادی بجا بیاوریم،یعنی از روی شوق و عشق پاک.حتّی فضیلت ها و دعاها و عبادت های ما هم باید با چنین عشق آتشین و خالص همراه شوند.

محبّت حقیقی از خودخواهی و نفس پرستی دور است و جز فدای نفس قانون دیگر نمی شناسد؛مانند محبّت مادر نسبت به فرزندان خود.

محبّت حقیقی حدودی برای خود نمی داند و همۀ افراد بشر بلکه همۀ موجودات را مانند آفتاب،غرق انوار زندگی بخش خود می سازد.

بزرگی و بلندی و شرافت مرد،در معرفت و همّت و محبّت است:و این سه قوه هرگز از هم جدا نمی شوند و هر وقت جدا دیده شوند،پس کامل نیستند.

هر اقتداری که مبنی بر این سه رکن محکم نباشد،هرگز راه به حقیقت و سعادت نمی برد و میوه شیرین نمی دهد.

ترقی عالم و نیک بختی ملت ها بسته به فراوانی اشخاصی است که دارای معرفت بزرگ و همّت بلند و محبّت بی پایان هستند.

معرفت بزرگ چراغ راه زندگی است و قوای آفرینندۀ روح انسانی را بیدار و آمادۀ کار می کند.

همّت بلند،خس و خاشاک موانع را از پیش آن قوای روحی برمی دارد و درهم می سوزاند.

محبّت بی پایان و پاک از آلایش خودپرستی،به قوای روحی قدرت کاملۀ
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خدایی و فیض بیکران سبحانی می بخشد.

هرکه این سه گوهر،معرفت و همّت و محبّت را به دست آورد و هرکه این سه نهال قدرت را در زمین دل خود بپرورد،این جهان هم برای او بهشت برین می شود و در همین زندگی به سعادت جاودانی آسمانی می رسد؛زیرا که ارادۀ او با مشیّت خدا یکی می گردد و خداوند به چشم او می بیند و به گوش او می شنود و به دست او کار می کند.

یک چنین نفس کامل،نماینده و جانشین خدا روی زمین و حامل فیض و قدرت و عنایت او بر آفریدگان می گردد و از هرگونه قید آزاد بوده،محبوب آفریدگار جهان و رحمت برای عالمیان می شود ! (1)سید نظام الدین محمود واعظ ملقّب به داعی إلی اللّه،در ترغیب انسان به سوی رشد و کمال و بریدن دل از موهومات و معدومات بالذات فرماید: 

ابر نگرید مگر از شوق او***باغ نخندد مگر از ذوق او

عشق طلب کن که به جایی رسی***وز قدم او به نوائی رسی

سر به ره سلطنت فقر پیچ***تا نخری ملک سلیمان به هیچ

نیست تجرد صفت آب و گل***هست تجرد صفت جان و دل

وسوسه را نام، تعبد مکن***تفرقه را نام، تجرد مکن

پرده پندار بباید دری__د***تا شود احوال قیامت پ_دید

راه یکی، ره رو و منزل ی_کی***خانه یکی، دوست یکی، دل یکی

***
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1- 1) -اصول اساسی روانشناسی:474. 





راه های نفوذ شیطان به قلب


اشاره

قلب،همانند حصاری است که دشمن دیرینۀ انسان-شیطان پلید-تمام همّت خود را برای ورود در آن قرار داده و برای تصرّف این حصار و حکومت بر آن سخت می کوشد.

تنها کسی می تواند این حصار را از دستبرد شیطان حفظ کند که با بیداری کامل به پاسداری و حراست ابواب و طرق و شکاف های نفوذی آن مشغول باشد.

و هرکس طرق و ابواب نفوذی این دشمن ویران گر را نشناسد،توان حفظ این حصار را ندارد.

نگهداری قلب از برنامه های فاسد شیطان،بر هر مکلّفی واجب و فراهم کردن مقدمۀ آن نیز واجب است،پس شناخت راه های نفوذی شیطان که باعث حفظ قلب از خطرات است واجب می باشد.



1-حرص و حسد

شیطان مطرود برای تسلط و حکومت خود بر قلب و چیره شدنش بر مخزن و منبع فیوضات الهی و تبدیل آن به پرورشگاه انواع رذایل و خبائث،از هیچ طریقی چشم پوشی نمی کند و با هر ریسمانی قلوب انسان ها را به بند می کشد و آن ها را هدف تیرهای زهرآگین و مهلک خود قرار می دهد.

دو راه و دو مدخل بسیار بزرگی که شیطان به وسیلۀ آنها به راحتی می تواند حکومتش را بر قلب انسان برقرار کند عبارت است از:حرص و حسد.

زمانی که انسان حریص بر چیزی باشد،این حرص-که از اوصاف شیطانی
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است-انسان را از دیدن حقیقت،کور و از شنیدن واقعیّت،کر می کند چنانچه پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله فرمود:

حُبُّکَ الشَّیء یُعْمی وَ یُصِمُّ (1).

محبّتت به شیئی تو را کور و کر می کند.

در پرتو پرنور چراغ بصیرت،انسان راه های نفوذی شیطان را می شناسد.زمانی که پردۀ حرص و حسد،جلو نورافشانی این چراغ معنوی را گرفت،انسان از دیدن آن چه باید ببیند محروم گشته و در همین حال شیطان خطرناک فرصت پیدا می کند و آنچه را عامل رساندن انسان حریص به شهوات حیوانی است برای انسان نیکو جلوه می دهد.در این صورت انسان با داشتن زمینۀ حرص و تحریکات شیطانی دست به هر گناهی می زند !!

آری،وقتی نور بصیرت از کعبۀ دل بیرون رود و حرص این رذیلت شیطانی جایگزین آن گردد،معلوم است کار این خانه به کجا می کشد !

در تفسیر بعضی از آیات قرآن مجید آمده:

زمانی که نوح سوار کشتی شد و به دستور خداوند از هر نوع موجود زنده جفتی را در کشتی آورد،ناگهان چشمش به پیرمردی خورد که او را نشناخت،فرمود:چه کسی تو را داخل کشتی کرد ؟ پاسخ داد:خودم آمدم و آمدنم برای این است که به قلب یارانت دست اندازی کنم تا جایی که قلبشان با من و بدن هایشان با تو باشد.

نوح فریاد زد:ای دشمن خدا ! از کشتی بیرون شو،تو موجودی هستی که خدایت از پیشگاه رحمت و مغفرتش طرد کرده است.

ابلیس به نوح گفت:
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پنج چیز مردم را به هلاکت می نشاند،سه مرحلۀ آن را برایت می گویم و از دو قسمت دیگرش که ابزار مهم من برای به دام انداختن فرزندان آدم است چشم می پوشم !!

خداوند به نوح فرمود:

احتیاجی به بیان آن سه قسمت نیست،از او بخواه آن دو قسمت را برایت بگوید.شیطان گفت:دو برنامه ای است که مرا تکذیب نمی کنند و دو مسئله است که به آن دو با من مخالفت نمی ورزند.ای نوح ! حرص و حسد،مردم را هلاک کرد، به خاطر آتش حسد خرمن عبادتم سوخت و ملعون شده و از پیشگاه محبّت حق رانده شدم و با حرص بود که درخت ممنوع بهشت را بر آدم مباح کردم و به وسیلۀ حرص بود که آدم را از بهشت محروم نموده و به حاجتم رسیدم !! (1)حرص و حسد،دو علّت و دو مرض و دو عامل بدبختی است که جای هر دو در قلب است و شیطان با ورود از این دو راه قلب را تسخیر کرده و در نتیجه همۀ اعضا و جوارح را-که در سایۀ فرماندهی قلب اند-به گناه و آلودگی خواهد کشید.


2-غضب و شهوت

دو راه دیگری که شیطان از آن دو راه می تواند بر قلب انسان،این عرش پاک الهی تسلّط پیدا کند غضب و شهوت است.

غضب،راهزن عقل و غول پرخطر جادۀ باطن پاک انسان است؛با ضعف ارتش عقل،هجوم ارتش شیطان شروع می شود.

به هنگام خشم است که شیطان هم چون کودکی که با توپ بازی می کند با انسان
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و سعادت انسان بازی می کند.

روایت بسیار مهمی در این زمینه رسیده که جدّاً قابل دقت است،می فرماید:

شیطان،موسی را ملاقات کرد و به حضرت عرضه داشت:ای موسی ! تویی آن انسانی که خداوند مهربان تو را به رسالت برگزیده و بی واسطه با تو سخن می گوید، روی این حساب از آبروی فوق العاده ای برخورداری،من یکی از مخلوقات خدایم و گناهی را مرتکب شدم و علاقه دارم از آن گناه به درگاه حضرت حق توبه کنم !! به پیشگاه محبوب عالمیان واسطه شو تا توبه ام را بپذیرد.

موسی بزرگوار قبول کرد،از خداوند مهربان درخواست کرد:الهی ! توبه اش را بپذیر.خطاب رسید:موسی ! خواسته ات را قبول کردم،به شیطان امر کن به قبر آدم سجده کند،چرا که توبه از گناه،جبران عمل فوت شده است.

موسی،ابلیس را دید و پیشنهاد مقصود خلقت را به او گفت.سخت عصبانی و خشمگین شد و با تکبّر گفت:ای موسی ! من به زندۀ او سجده نکردم،توقّع داری به مردۀ او سجده کنم !!

سپس گفت:ای موسی ! به خاطر این که به درگاه حق جهت توبۀ من شفاعت کردی بر من حق دار شدی،به تو بگویم که در سه وقت مواظب ضربۀ من باش که هرکس در این سه موضع،مواظب من باشد از هلاکت مصون می ماند.

1-به هنگام خشم و غضب،مواظب فعالیت من باش که روحم در قلب تو و چشمم در چشم تو است و همانند خون در تمام وجودت می چرخم،تا به وسیلۀ تیشۀ خشم،ریشه ات را برکنم.

2-به وقت قرار گرفتن در میدان جهاد،متوجّه باش که در آن وقت من مجاهد فی سبیل اللّه را به یاد فرزندان و زن و اهلش انداخته،تا جایی که رویش را از جهاد فی اللّه برگردانم !
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3-بترس از این که با زن نامحرم خلوت کنی که من در آنجا واسطۀ نزدیک کردن هر دو به هم هستم (1)!

در این داستان عجیب،شیطان به سه برنامۀ خطرناک اشاره دارد:شهوت، غضب و حرص.

در هر صورت باید گفت:بدون شک،فرار انسان از جهاد،ریشه ای جز حرص به دنیا ندارد و امتناع ابلیس از سجدۀ به آدم منشأی غیر حسد نمی تواند داشته باشد و این حسد،درب بسیار بزرگی است که شیطان با ورودش،قدرت تسخیر قلب را پیدا می کند.

می گویند:بعضی از پیامبران به شیطان گفتند:به چه چیز بر انسان غالب می شوی ؟ گفت:به حرص و هوای نفس.

می گویند:ابلیس در برابر بنده ای از بندگان خالص حق ظاهر شد؛آن عبد بیدار از او پرسید:در کدام یک از اخلاقیات انسان کمک مؤثّرتری برای تو است که او را به بدبختی بنشانی ؟ گفت:خشم،چون انسانی به غضب گرفتار شود او را به بازی می گیرم چنان که کودک توپ را می گیرد !

فیض کاشانی،آن انسان والا چنین گوید: رو به حق آوری ای جان چه شود
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3-عشق به لذات دنیا

از جمله راه هایی که شیطان،قلب را تسخیر می کند،عشق انسان به آرایش و لباس فاخر و جمع کردن اثاث زندگی و ساختن خانه ای مطابق با میل و شهوت است.

شیطان هنگامی که این محبّت را حاکم بر دل دید،دائم انسان را دعوت به آباد کردن خانه به حد افراط و رنگ و نقّاشی سقف و دیوارهای آن و وسعت دادن بنا، می کند و از او می خواهد که تا می تواند به لباس و مرکبش برسد.کاری می کند که تمام عمر در تسخیر این نوع برنامه ها باشد و آن چنان او را غرق در امور دنیا می کند که همانند کرم ابریشم مجبور شود به طور دائم به دور خود بتند،تا زمانی که مرگ برسد؛آن وقت است که در راه شیطان و هوای نفس جان داده و به بدبختی ابدی دچار خواهد گشت؛به همین خاطر بود که بسیاری از دانایان از بدی عاقبت وحشت داشتند.


4-پرخوری

پرخوری و سیری از غذا،یکی از راه های تسلط شیطان بر قلب است.هر چند غذای حلال باشد؛زیرا پرخوری و سیری علّت تقویت شهوات است و شهوات از برّنده ترین اسلحه های ابلیس ملعون است.

می گویند:یحیی،ابلیس را با قفل های متعدّدی دید،از او پرسید:این ها چیست ؟ گفت:شهواتی که به وسیلۀ آن ها انسان را از بندگی بازمی دارم.

یحیی گفت:در این قفل ها برای من هم چیزی هست ؟ گفت:آری،زمانی که پر بخوری تو را نسبت به نماز و ذکر سنگین کرده و آن طور که باید نمی توانی نماز
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بخوانی و شیرینی ذکر حق را بیابی.یحیی گفت:غیر از این هم چیزی هست ؟ گفت:نه.

یحیی گفت:از این پس تعهد خدایی بر من است که شکم خود را از غذا پر نکنم.ابلیس هم گفت:به خدا قسم از این به بعد،هرگز مسلمانی را نصیحت نخواهم کرد (1).


5-طمع

طمع،از جمله درهایی است که شیطان برای حکومت بر قلب از آن گذر می کند.وقتی طمع بر دل غالب شد،دائماً شیطان انسان را وادار به تصنّع در عمل و اخلاق و جلوه دادن خویش می کند،تا آن کسی که انسان نسبت به او طمع کرده توجّهش به آدمی جلب شود و اینجا است که انسان به ناچار گرفتار ریا و مکر و حیله و تلبیس شده و آنچه را انسان به آن طمع کرده گویی معبود انسان می شود.

از آن به بعد همّت انسان در جلب او و محبوب شدن نزد او خرج می شود و برای به دست آوردن خشنودی فردی که به او طمع بسته،از هر دری وارد شده دست به هر عمل ناشایستی می زند.حد اقلّ بلایی که در این زمینه انسان دچار می شود تعریف بیجا از طرف و سهل انگاری نسبت به غلطکاری های او و ترک امر به معروف و نهی از منکر است.

نقل می کنند:

ابلیس به نظر عبد اللّه بن حنظله آمد و گفت:می خواهم چیزی به تو بیاموزم ! عبد اللّه گفت:هیچ حاجتی به آموختن از تو ندارم.گفت:عبد اللّه ! دقت کن اگر
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مطلبم خیر بود قبول کن ورنه مرا از خود بران.ای پسر حنظله ! از غیر خدا تقاضا و تمنّا نداشته باش و به هنگام خشم مواظب باش که به کجا کشیده می شوی !


6-عجله و ترک استقامت

از دیگر راه های ورودی شیطان به قلب،عجله و ترک استقامت در امور است.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده:

الأَنَاةُ مِنَ اللّهِ وَ العَجَلَةُ مِنَ الشیطانِ (1).

وقار و سنگینی از خدای عز و جل و عجله از شیطان است.

قرآن می فرماید:

[ خُلِقَ الْإِنْسٰانُ مِنْ عَجَلٍ ] (2).

انسان از شتاب و عجله آفریده شده است.

و در جای دیگر می فرماید:

[ وَ کٰانَ الْإِنْسٰانُ عَجُولاً ] (3).

و انسان بسیار شتاب زده و عجول است.

و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

[ وَ لاٰ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضیٰ إِلَیْکَ وَحْیُهُ ] (4).

ص:125






1- 1) -المحاسن:215/1،باب 8؛تحف العقول:43،حدیث 101؛وسائل الشیعة:169/27،باب 12،حدیث 33514. 

2- 2) -انبیاء (21):37. 

3- 3) -اسراء (17):11. 

4- 4) -طه (20):114. 




و پیش از آن که وحی کردن قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مکن.

آری،اعمال آدمی باید از روی بصیرت و بینایی و معرفت و آگاهی باشد و بصیرت و معرفت،احتیاج به تأمّل در کار و استخدام زمان و مهلت دارد و بدون شک عجله،انسان را از بهره گرفتن از بصیرت و معرفت منع می کند و به هنگام عجله ابلیس خائن از جایی که انسان نفهمد سفره شرّش را باز می کند.

روایت شده:

به وقت ولادت عیسی،فرزندان ابلیس به پدر خود گفتند:امروز سر بت ها و اصنام افتاد،چه خبر شده ؟ گفت:نمی دانم.دوری زد و برگشت و از ولادت عیسی،خبر داد و گفت:دورۀ بت پرستی تمام شد،انسان را از راه عجله و سبک گرفتن کار گمراه کنید.


7-مال دنیا

از دیگر راه های غلبۀ شیطان درهم و دینار و طلا و نقره و توابع این دو فلز است، آن چنان دل را به مال پیوند می دهد که برای انسان همّت و اراده و محبّت و عشقی جز به مال نماند و از این راه تمام وقت گرانبها و عمر پر قدرش صرف شود تا جایی که چشم باز کند،خود را در عمق جهنّم ببیند !!


8 -ترس از فقر

از درهای دیگر شیطان به سوی قلب بخل و ترس از نداری و فقر است؛بخلی که اگر بر انسان مسلّط شود آدمی را از انفاق در راه حق محروم کرده و تمام نیروی انسان را در جهت جمع مال-که عاقبتش عذاب الیم است-متمرکز خواهد کرد.
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از قول شیطان نقل می کنند که گفته:در سه جا به طور حتم انسان مغلوب من است:به دست آوردن مال نامشروع،خرج مال در غیر جای خودش و منع حقوق مالی.

گفته اند:شیطان سلاحی برای گمراه کردن بشر برّنده تر از ترس از فقر ندارد، چون بخل و ترس از فقیر شدن،بر انسان غالب شد از به دست آوردن مال حرام خودداری نخواهد کرد و از پرداخت حقوق مالی ابا خواهد داشت و از سر هوی و هوس سخن خواهد گفت و بر پروردگارش سوء ظن خواهد برد !

عزیزان ! آنچه را در سطور گذشته به عنوان خطرات قلب و علل فساد دل خواندید،همه به فرمودۀ امام صادق علیه السلام،باعث وقف قلب یعنی قطع دل از منافع حقیقی دنیا و آخرت و محروم شدن قلب از رحمت بی منتهای خداست تمام برنامه هایی که در فصول گذشته خواندید علّت غفلت دل از حضرت معبود است و چون دلی دچار غفلت شد،راه حکومت شیطان،برایش بازگشته و زمینه آلوده شدن به تمام رذایل برایش فراهم خواهد آمد.وَ وَقْفُ الْقَلْبِ فی الْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ.
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[ أَ لا تَریٰ أَنَّ الْعَبْدَ إِذا ذَکَرَ اللّهَ تَعالی بِالتَّعْظیمِ خالِصاً إِرْتَفَعَ کُلُّ حِجابٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللّهِ مِنْ قَبْلِ ذلِکَ ]

از آیات قرآن و متون اسلامی استفاده می شود که مهم ترین و مؤثّرترین ذکر،ذکر قلبی است.


طریقۀ کسب معرفت حقیقی

ذکر قلب عبارت از یاد خداست و این یاد،معلول معرفت انسان به حضرت اوست.

آن معرفتی که ثمره اش یافتن و درک«لا إله إلاّ اللّه»،و«لا حول و لا قوّة إلّا باللّه»،و«لا مؤثّر فی الوجود إلّا اللّه»،و«لیس فی الدّار غیره دیّار» است.


علم به فقر ذاتی

انسان چون نسبت به خود و تمام آفرینش به دریای فکرت فرو رود،به این نتیجه می رسد که همۀ موجودات،فقیر بالذات و محتاج مطلق اند و به این حقیقت دست می یابد که هیچ یک از موجودات عالم را بزرگی نمی رسد و در وجود آن ها هم علّتی که سبب ادّعای بزرگی از طرف آنان شود وجود ندارد.

در پایان این فکر نورانی و اندیشۀ روحانی حقارت و فقر ذاتی تمام موجودات
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برایش آشکار شده و عظمت بی نهایت در بی نهایت محبوب در آیینۀ دلش تجلّی می کند.

چون فقر خالص را در ذات موجودات ببیند و عظمت را به تنهایی در محبوب حقیقی عالم مشاهده کند،تمام حجاب هایی که قبل از این دو نظر-نظر به فقر ذاتی موجودات و عظمت منحصر به حق در قلبش بود از میان برداشته شود و دلی که قبل از مشاهدۀ بزرگی حق و حقارت موجودات،دچار حجاب ها بود عرش الهی گردد و از آسمان ها و زمین وسعتش بیش تر شود !!

در اینجاست که دست حاجت بردن به سوی غیر خدا قطع شود و جز دامن رحمت و عنایت و لطف و محبّت او در دست نماند.

در اینجاست که بر انسان معلوم می شود تمام موجودات با همۀ قدرتی که از طرف حق به آن ها عنایت شده از درمان کوچک ترین درد انسان عاجز و تنها خداست که حلّال تمام مشکلات است.

در اینجاست که موجودیّت ناچیز انسان با اتّصال به انوار حقیقت،از ناسوت نجات پیدا کرده و پرواز کنان به سوی خطّه لاهوت به حرکت آید.

و اینجاست که مشرّف به شرف خلافة اللهی گشته و در زمین به خاطر فنا شدن در حق،کار خدایی کند.

ادیب ارجمند،ملّا محمّدباقر لاری به پیشگاه مولا چنین عرضه می دارد: 

کریما رحیما جهان داورا***عطا پرورا معدلت گسترا

خداوندگارا خدایی تو راست ***زما عجز و قدرت نمایی تو راست 



تویی دادخواه و تویی دادرس ***تویی بیگه و گاه فریاد رس 



تویی آگه از هر نهان همه ***تویی هم نهان هم عیان همه 



علی را شبانگاه بیتوته نیز***نگه داشتی زآن گروه سیتز
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الهی الهی تو را بنده ام ***به خاک نیازت سرافکنده ام 



سرافکنده آستان توام ***غبار ره آستان توام 


طلوع نور ایمان

هر اندازه که علم به خدا و اوصاف جمالیه و جلالیّه اش حاصل شود،نور ایمان در قلب طلوع نماید و حجاب های نورانی و ظلمانی میان خدا و قلب برداشته گردد و حیات تازه ای به قلب افاضه می شود.

[ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ ] (1).

خدا سرپرست و یار کسانی است که ایمان آورده اند؛آنان را از تاریکی ها [ ی جهل،شرک،فسق و فجور ] به سوی نورِ [ ایمان،اخلاق حسنه و تقوا ] بیرون می برد.

[ أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ وَ جَعَلْنٰا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النّٰاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمٰاتِ لَیْسَ بِخٰارِجٍ مِنْهٰا ] (2).

آیا کسی که [ از نظر عقلی و روحی ] مرده بود و ما او را [ به وسیلۀ هدایت و ایمان ] زنده کردیم و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم [ به درستی و سلامت ] حرکت کند،مانند کسی است که در تاریکی ها [ یِ جهل و گمراهی ] است و از آن بیرون شدنی نیست ؟ !

و در روایت عنوان بصری است که امام صادق علیه السلام به او فرمود:

لَیْسَ الْعِلْمُ بِکَثْرَةِ التَّعَلُّمِ،وَ لکِنَّهُ نُورٌ یَقَعُ فی قَلْبِ مَنْ یُریدُ اللّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ.فَإِذا
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أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلاً فی نَفْسِکَ حَقِیقَةَ الْعُبُودِیَّةِ،وَ اطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمالِهِ،ثُمَّ اسْتَفْهِمِ اللّهُ یُفْهِمُکَ (1).

کسب دانش به این نیست که در فراگیری آن بسیار بکوشی بلکه آن پرتوی است از نور که خداوند آن را در دل هرکس که بخواهد رهنمونش گردد قرار می دهد، پس اگر دانش می طلبی نخست باید در جان خود حقیقت بندگی را بجویی و دانش را از رهگذر عمل طلب کنی،آن گاه فهم مشکلات را از خدا بخواهی تا خداوند نیروی فهم به تو عطا کند.

مرحوم الهی قمشه ای گوید: خیز تا زین خیمۀ تنگ جهان بیرون زنیم

چند روزی از صفا شاگردی احمد کنیم تا به دانش طعنه بر سقراط و افلاطون زنیم

و البته این نور-نور علم-نیز مانند سایر انوار،قابل شدّت و ضعف و زیادت و نقصان است.

[ وَ إِذٰا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیٰاتُهُ زٰادَتْهُمْ إِیمٰاناً ] (2).
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1- 1) -منیة المرید:149. 
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و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید.

[ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً ] (1).

و بگو:پروردگارا ! دانش مرا بیفزای.

و چون حجاب ها مرتفع شود،با خرق هر حجابی نوری در دل تابیده و به همان اندازه قوی تر و کامل تر می شود،تا آنجا که نور تمام فضای قلب را احاطه نموده و انشراح صدر برای سالک دست دهد و حقایق اشیاء بر او منکشف شود و بر نظام اتَمّ عالم اطّلاع یابد و داند که آنچه انبیای عظام الهی فرموده اند،همگی درست است و از جانب خدای تعالی است و نتیجۀ این انشراح آن است که لوث شدن صفات ذمیمه در نفس و متخلّق شدن به اخلاق فاضله است.

[ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ فَهُوَ عَلیٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ] (2).

آیا کسی که خدا سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام گشاده است و بهره مند نوری،از سوی پروردگار خویش است.

و چون نور صفات و ملکات فاضله،بر نور معرفت اضافه شود،به مصداق نور علی نور،

[ یَوْمَ تَرَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ یَسْعیٰ نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمٰانِهِمْ ] (3).

[ این پاداش نیکو و باارزش در ] روزی [ است ] که مردان و زنان باایمان را می بینی که نورشان پیش رو و از جانب راستشان شتابان حرکت می کند.
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در کلیّه اوامر حق،کمر اطاعت بربندد و از همۀ منهیّات اجتناب نماید و هر عبادتی را به طور شایسته بجای آورد تا نوری و صفایی در قلبش پیدا شود که قلب را آمادۀ انشراح بیش تر و معرفت و یقینی افزون تر گرداند.

و باز همین معرفت و یقین و انشراح،او را بر عبادتی دیگر و اخلاصی بیش تر وادارد،که از آن عبادت و اخلاص باز دل را صفایی و نوری تازه تر و یقینی قوی تر و معرفتی تمام تر حاصل آید.

[ یَهْدِی بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوٰانَهُ سُبُلَ السَّلاٰمِ ] (1).

خدا به وسیلۀ آن [ نور و کتاب ] کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راه های سلامت راهنمایی می کند.

[ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ ] (2).

و آنان را به توفیق خود از تاریکی ها [ یِ جهل،کفر،شرک و نفاق ] به سوی روشناییِ [ معرفت،ایمان و عمل صالح ] بیرون می آورد.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

قَدْ أَحْیا عَقْلَهُ وَ أَماتَ نَفْسَهُ،حَتّی دَقَّ جَلیلُه وَ لَطُفَ غَلیظُهُ،وَ بَرِقَ لَهُ لامعٌ فَاَبانَ لَهُ الطَّریقَ،وَ سَلَکَ بِهِ السَّبیلَ،وَ تَدافَعَتْهُ الأَبْوابُ إِلیٰ بابِ السَّلامَةِ وَ دارِ الْاِقامَةِ، وَ ثَبَتَ رِجْلاهُ لِطُمَأْنینَةِ بَدَنِهِ فی قَرارِ الأَمْنِ وَ الرَّاحَةِ،بِما اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أَرْضیٰ رَبَّهُ (3).

عقلش را زنده و هواهای نفس را کشته،تا آن حد که اندام ورزیدۀ او باریک
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1- 1) -مائده (5):16. 

2- 2) -مائده (5):16. 

3- 3) -نهج البلاغة:خطبه 210،فی سالکان الطریق؛بحار الأنوار:316/66،باب 37،حدیث 34. 




و دل سختش نرم گردید و نوری تابان درخشیدن گرفت که راه را برای او روشن ساخت و در پرتو آن نور راه را پیمود و درهای رحمت الهی را یکی پس از دیگری بروی او گشوده می شد،او را به در سلامت و دربار اقامت کشاند و در قرارگاه امن و آسایش،با کمال آرامش تن،پای برجا بماند؛زیرا دل خود را در راه رضا و خشنودی پروردگار خود به کار بست.

در جای دیگر می فرماید:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبادِ اللّهِ إِلَیْهِ عَبْداً أَعانَهُ اللّهُ عَلیٰ نَفْسِهِ...فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْفَ،فَزَهَرَ مِصْباحُ الْهُدیٰ فی قَلْبِهِ...

قَدْ خَلَعَ سَرابیلَ الشَّهَواتِ،وَ تَخَلّیٰ مِنَ الْهُمُومِ إِلّا هَمّاً واحِداً انْفَرَدَ بِهِ،فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمیٰ وَ مُشارَکَةِ أَهْلِ الْهَویٰ،وَ صارَ مِنْ مَفاتیحِ أَبْوابِ الْهُدیٰ وَ مَغالیقِ أَبْوابِ الرَّدیٰ،قَدْ أَبْصَرَ طَریقَهُ وَ سَلَکَ سَبیلَهُ،وَ عَرَفَ مِنارَهُ وَ قَطَعُ غِمارَهُ، وَ اسْتَمْسَکَ مِنَ الْعَریٰ بِأَوْثَقِها،وَ مِنَ الْجِبالِ بِاَمْتَنِها،فَهُوَ مِنَ الْیَقینِ عَلیٰ مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ (1).

به راستی که محبوب ترین بندگان خدا نزد حضرتش بنده ای است که خدا او را در پیکار با هواهای نفس یاری فرموده باشد،پس حزن و اندوه را شعار خود ساخته و بر دل خود جامه ای فراگیر از ترس خدا پوشانیده باشد...

این هنگام است که چراغ هدایت در دلش فروزان گردد و از جامه های شهوت های نفس خالی و از همۀ خواسته ها تهی گشته بجز یک خواسته که تنها آن را وجهۀ همّت خود قرار داده باشد.
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پس او از نابینایی رسته و از بند شرکت با اهل هوا نجات یافته و خود یکی از کلیدهای درهای هدایت و موجبات بسته شدن درهای هلاکت گردد.با بینایی کامل در راه خود پیش رفته و نشانه های راه های سعادت را شناخته و سختی راه را پشت سر می گذارد و به محکم ترین دست آویز و استوارترین ریسمان چنگ زده و نور یقین او به روشنی نور آفتاب می گردد.

در حدیث نبوی است که فرمود:

ما مِنْ عَبْدٍ إِلّا وَ لِقَلْبِهِ عَیْنانِ وَ هُما غَیْبٌ یَدْرُکُ بِهِمَا الْغَیْبَ،فَإِذا أَرادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً فَتَحَ عَیْنَی قَلْبِهِ فَیَریٰ ما هُوَ غایِبٌ عَنْ بَصَرِهِ (1).

هیچ بنده ای نیست مگر آن که دل او را دو دیدۀ غیبی هست که با آن دو امور پنهانی را درک می کند تا آنچه را که از دیدۀ سر نهان است با دیدۀ دل ببیند.


مشاهدۀ جمال محبوب با رفع حجب

با وجود حجاب های گوناگون در برابر دیدۀ دل،آیا ادّعای ایمان و عشق و علاقه به حضرت دوست صحیح است ؟

در حالی که حجب از نفوذ دیدۀ دل مانع شده اند،انسان به زیارت محبوب نایل نشده و او را ندیده،چگونه می تواند بگوید به او ایمان آوردم.

قبول دعوت انبیا و سیر در راه اولیا و تسلیم در برابر قرآن و فهم حقایقی که از معصومین علیهم السلام رسیده و از همه مهم تر عمل به واجبات شرعی و دوری از منهیّات الهی،عوامل رفع حجاب های قلبند و انسان به هنگام حرکت در راه دوست به رفع
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حجاب ها یکی پس از دیگری موفق شده،تا به منزل فنای فی اللّه و بقای باللّه برسد.

راستی بالاترین سعادت،از میان برداشتن پرده های تاریک غفلت و حجب ظلمانی و اوصاف حیوانی است و بدترین نقطۀ بدبختی و شقاوت،با حجب زندگی کردن است.

قال اللّه تعالی:

[ وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِی خُسْرٍ* إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوٰاصَوْا بِالصَّبْرِ ] (1).

سوگند به عصر [ ظهور پیامبر اسلام ]*[ که ] بی تردید انسان در زیان کاری بزرگی است؛*مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق توصیه نموده و به شکیبایی سفارش کرده اند.

و قال النبیُّ صلی الله علیه و آله:

إِنَّ للّهِ سَبْعینَ أَلْفَ حِجابٍ مِنْ نُورٍ وَ ظُلْمَةٍ (2).

خداوند را هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت است.


گفتار عارفی وارسته

عارف روشن دل،حاج ملّا محمّد جعفر کبودرآهنگی می گوید:

بدان که چون روح انسان را از عالم قرب جوار به عالم وحشت سرای عناصر دنیا متعلّق می ساختند،بر سیصد و شصت هزار عالم ملک و ملکوت گذارانیدند و از هر
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عالمی آنچه زبده و خلاصه اش بود با او همراه کردند،پس از عبور او بر چندین هزار عوالم مختلف روحانی و جسمانی،تا آن که به قالب پیوست،روح را هفتاد هزار حجاب ظلمانی و نورانی حاصل شد،نورانی از عالم روحانیّات و ظلمانی از عالم جسمانیّات.

اگرچه در ثانی الحال هریک آلت کمال او خواهند بود،لیکن حال هریک روح را حجابی شد تا به واسطۀ آن حجب از مطالعۀ عالم ملکوت و مشاهدۀ جمال و ذوق مخاطبه و شرف قربت محروم ماند و از اعلی علیّین قربت به اسفل السافلین طبیعت افتاد.

و بدین روزکی چند که روح بدین قالب تعلّق گرفت با آن که هزار سال در خلوت خانۀ خاص بی واسطه شرف قربت یافته بود،چندان حجب پدید آورد که به کلّی آن دولت ها را فراموش کرد.

[ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِیَهُمْ ] (1).

خدا را فراموش کردند و خدا هم آنان را [ از لطف و رحمت خود ] محروم کرد.

نام انسان،مشتق از انس است که اوّل در حضرت،انس یافته بود،چون حقّ از زمان ماضی خبر می دهد او را به نام انسان می خواند،چنانچه خدای متعال می فرماید:

[ هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسٰانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً ] (2).

آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که چیزی در خور ذکر نبود ؟
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و در حظایر قدس بود و دیگر فرمود:

[ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ] (1).

که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم.

در عالم ارواح بود و چون بدین عالم پیوست و آن انس را فراموش کرد،نام دیگر مناسب فراموش کاری بر او نهاد.

و چون در زمان حال و مستقبل خطابش کند بیش تر بدان نامش خواند که «یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ» یعنی:ای فراموش کار ! تا باشد که از ایام انس یاد کند،گفته اند:«سمّی النّاس ناساً لأنّه ناس».یعنی:ناس را ناس می گویند چون فراموش کار است.

و از اینجا جناب نبوی را فرموده اند:[ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیّٰامِ اللّٰهِ ] (2). یعنی این ها را که به روزهای دنیا مشغول شده اند یادشان ده از روزهای خدایی که در جوار حضرت و مقام قدس بودند،شاید که آن مهر و محبّت در دل ایشان بجنبد، دیگرباره قصد آشیان اصلی و وطن حقیقی کنند که [ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ ] و [ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ ].

اگر محبّت آن وطن در دل بجنبد،عین ایمان است که

حبّ الوطن من الإیمان (3).

و اگر قصد مراجعت کند و به همان راه که آمده است بازگردد،مرتبۀ ایقان است و اگر به وطن اصلی باز رسد مقام احسان است و اگر از وطن اصلی درگذرد عتبۀ عرفان است و اگر آنجا توقف نکند و در پیشگاه درگاه وصول قدم نهد درجات عیان است و بعد از این نه حد وصف و نه عالم بیان است.

الهی،آن شیدای محبوب گوید:
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من طایر قدّوسیم مرغ گلستان نیستم

و اگر محبّت آن عالم حقیقی در دل نجنبد و قصد مراجعت نکند و دل در تنعّم و تموّل این جهان بندد و متابعت هوای نفس کند،نسیان ایمان است و نهایت درکات کفر:

[ وَ لٰکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ ] (1).

ولی او به امور ناچیز مادی و لذت هایِ زودگذرِ دنیایی تمایل پیدا کرد و از هوای نفسش پیروی نمود؛پس داستانش چون داستان سگ است.

هرکه در این حجب و اقامت گرفتار شود در خسران ابدی بماند،[ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِی خُسْرٍ ] (2)،قسم یاد می کند که روح انسانی به واسطۀ تعلّق قالب مطلقاً به آفت خسران گرفتار است،الّا آن کسانی که به واسطۀ ایمان و عمل صالح روح را از این آفات و حجب خلاصی دادند.
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و مثال تعلّق روح انسانی به قالب و آفات چنان است که شخصی تخمی دارد، اگر بکارد و پرورش بدهد،یکی صد تا هفتصد می شود و اگر آن تخم نکارد از آن نوعی انتفاع توان گرفت،و لیکن چون تخم در زمین اندازد و پرورش ندهد خاصیّت آن خاک است که تخم را بپوساند و استعداد آن را باطل کند.

پس تخم روح انسانی را پیش از آن که در زمین قالب اندازند،استعداد کلام حق حاصل داشت چنانچه از عهد،[ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ ] جواب باز داد و اهلیّت جواب «بلی»باز نمود،اگرچه این مزارع برای آن است تا بینایی و شنوایی و گویایی که داشت،یکی صد و هفتصد شود.

لیکن تا تخم روح را آب ایمان و تربیت عمل صالح نرسد،حال وی در عین خسران است،از آن بینایی و شنوایی و گویایی حقیقی محروم مانده و چون آب ایمان و تربیت عمل صالح به او رسد تخم نموّ نماید و از نشیب زمین بشریّت قصد علوّ عالم عبودیّت کند و از درکات خلاصی یابد و هر قدر که تربیت یابد به آن قدر، درجات نجات که عبارت از جنان است،به او می رسد و چون به مقام ثمرگی رسد که مرتبۀ معرفت است از جملۀ اهل اللّه و خاصّه شود.

و اگر العیاذ باللّه تخم روح آب ایمان و تربیت عمل صالح را ادراک نکند،در زمین بشریّت بپوسد و طبیعت خاکی گیرد و به خاصیّت وی مخصوص شود که [ وَ لٰکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ ] (1).

و در خسران ابدی بماند که [ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً ].

ابتدا که طفل به وجود می آید و هنوز حجب مستحکم نشده است و نوعهد و قریب به حضرت است و ذوق انس حضرت باقی است،در حال که از مادر جدا
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می شود می گرید و هر ساعت که شوق حضرت غالب می شود فریاد و زاری از وی برمی آید و از رنج مفارقت قرار نمی تواند گرفت،هر لحظه او را به چیزی دیگر مناسب نظر حسّ او و خوش آمد طبع او مشغول می کنند تا آن عالم را فراموش کند و به این عالم انس گیرد و چون لحظه ای فروگذارند پیل را یاد آید از هندوستان،باز سر به گریه و زاری گذارد.

این معنی در شب زیاده اتفاق افتد؛زیرا که در روز نظر او به محسوسات می افتد و به آن ها مشغول می شود و در شب،مشغولی کم تر و گریه و زاری بیش تر باشد.باز مادر مهربان پستان در دهان طفل بنهد،ذوق شیر به کام او برساند تا به تدریج انس با شیر گیرد و انس اصلی را فراموش کند،تا به حدّ بلوغ رسیدن،کار او انس گرفتن است با عالم محسوس و فراموش کردن عالم غیب و از اینجاست که بچۀ هر حیوانی به اندک روزگاری پرورش یابد و به مصالح خویش قیام تواند نمود.به خلاف انسان که پانزده سال به حدّ بلوغ رسد و به چهل سال به کمال خود رسد و جثّه تمام کند و قوّت گیرد؛زیرا که آدمی بچه را با عالم دیگر انس است و ذوق مشرب غیب یافته است و بار فراق آن عالم بر جان اوست،با این عالم آشنا نمی تواند شد و خوی این عالم را نمی تواند گرفت،الّا به روزگار دراز تا به تدریج خو از عالم علوی باز کند و به اسفل پیوند نماید،تا یک جهت این عالم شود.

تا در اورنگ غیب و شهادت باشد،نشو و نما زیاد نکند و به کمال جسمانیّات خود نرسد.چون از آن عالم به کلّی فراموشی به هم رسانید و جثّه قوّه گرفت،چه حیله و مکر در جذب منافع و دفع مضرّات بکند که هیچ حیوان و شیطان به او نرسد.

اما حیوانات چون از عالم دیگر خبر ندارند و یک جهت از این عالمند،جملگی همّت بر مصالح خود صرف می کنند و به شهوت تمام به استیفای لذّات حسّی
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مشغول می شوند،زود پرورش می یابند و به کمال خود می رسند.

غرض آن که روح انسانی بعد از حجب روحانی و جسمانی که از تعلّق قالب و عبور بر ملک و ملکوت حاصل کرده است،هر حرکت فعلی و قولی که از ظاهر و باطن او بر مقتضای طبع پدید آید،جمله موجب حجب و بُعد می شود از عالم غیب تا هم چو بی خبر می گردد که اگر هزار مخبر صادق القول خبر بدهد که تو وقتی در این عالم بوده ای،او قبول نمی کند و بدان ایمان نمی آورد !!

اما طایفه ای که منظور نظر عنایت بوده اند و اثر آن انس که با حضرت یافته بودند باقی دارند،اگرچه به عقل خود نداند که وقتی به عالم دیگر بوده اند و لکن چون مخبر صادق القول بگوید،اثر نور صدق آن مخبر و اثر آن انس که در دل مستمع باقی است،به یکدیگر پیوندند و هر دو دست در گردن یکدیگر درآرند؛زیرا که هر دو از یک ولایت اند،یکدیگر را بشناسند،اثر آن موافقت به دل ها برسد،جمله در حال اقرار کنند و بالجمله هرکه را از آن انس که تخم ایمان است چیزی باقی است، زود ایمان تواند آورد و هرکه را از آن انس در دل باقی نیست،هرگز ایمان نتواند آورد:

[ سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ ] .

بی تردید کسانی که [ به خدا و آیاتش ] کافر شدند برای آنان یکسان است چه [ از عذاب ] بیمشان دهی یا بیمشان ندهی،ایمان نمی آورند.

و بعضی سالکان را در اثنای سلوک حجب از پیش نظر بردارند تا جمله مقامات روحانی و جسمانی که بر آن عبور کرده اند باز بینند.

به قول عارف عادل،مرحوم الهی قمشه ای:
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گشایی یک حجاب ای شاهد یکتا چه خواهد شد***به مستان می دهی زان نرگس شهلا چه خواهد شد

به معشوقی گر افتد دیده عاشق چها گردد***به مخموری رسد یک جرعه زان صهبا چه خواهد شد

هزاران بنده آلوده عصیان چه من داری***گر افتد هم نگاه رحمتت بر ما چه خواهد شد

گناهانم اگر در پرده رحمت بپوشانی***نسازی زشتکاری از کرم رسوا چه خواهد شد(1)


قلب محروم از نور خدا،علّت تمام مفاسد

تحقیق در اوضاع حیات و مسائل زندگی نشان دهندۀ این معناست که علّت تمام بدبختی ها و نکبت ها و ذلّت ها درون انسان است.

همۀ دردها از درون شروع می شود و تمام مفاسد از آنجا سرچشمه می گیرد.

هیچ گاه نمی توان مشکلات و بن بست ها را به عوامل طبیعی و مادّی بیرون نسبت داد؛چه این که کلیّۀ عناصر طبیعی به ارادۀ حکیمانۀ خالق مهربان در راه رشد و کمال بشر قرار گرفته و این انسان در صورت سلامت قلب مادیات را در راه صحیح به کار برده و در صورت فساد قلب-که منشأ فساد اخلاق و عمل است-آنها را در راه نابودی خود و دیگران به کار برده و از این راه خسارت های معنوی و مادّی به حیات خویش و انسان های دیگر وارد می آورد !!

کاظم زاده ایرانشهری که سال های متمادی در غرب می زیست و نسبت به اوضاع
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زندگی مردم مغرب زمین آگاهی کامل داشت،اوضاع وحشتناک غرب را معلول درون مریض و فاسد سردمداران غرب و مردم آن سرزمین می داند و بسیاری از علمای با انصاف آن ناحیه،در این مسئله با او هم رأیند.

این مرد عارف و متخلّق به اخلاق می گوید:

علّت اصلی اوضاع وحشتناک اروپا و این انقلاب های خون آلود-که تمدّن غرب را به گودال اضمحلال پرتاب می کند-همانا جز انکار و ردّ نوامیس دیانت حقیقی و فضیلت اخلاقی چیز دیگر نیست و در همۀ تمدّن های گذشته نیز همین حال سبب فنا و زوال آن ها گردیده است.

غفلت و نادانی مؤسسین و مروّجین علوم مادّی و طبیعی از یک طرف و نفع جویی و حرص و طمع مردمان خودپرست و جاه طلب از طرف دیگر اسباب این اوضاع کنونی را فراهم آورده است.

علمای فنون طبیعی مثبت،درخت تناور دین و اخلاق را از ریشه برکنده و مردم را تسلیم دیوهای رذایل اخلاقی و هوس های نفسانی نمودند و پرستش کنندگان سیم و زر نیز از حال ناگوار و ناتوانی تودۀ مردم استفاده نموده،به مکیدن خون سعی و عمل و حسن نیّت ضعفا و بیچارگان پرداخته،این بحران مرگ آسا را تولید کردند.

این تودۀ مردم بیچاره که امروز خود را به این در و آن در می زند و به هر راهی که او را می کشند می رود و به امید این که پاره نانی بدست آورده با فکر آسوده و ایمن از فردا،شب را به سر برد،تقصیرش در ناتوانی و نادانی اوست و این ناتوانی را کسانی به او داده اند که در نتیجۀ تعلیمات مادّه پرستی فنون طبیعی مثبت،از نادانی و ناتوانی این طبقه های پایین ملّت استفاده های مادّی می کنند و مقام ریاست و تسلّط خود را حفظ می نمایند و وقت و فرصت به مرد کارگر و دهقان و کاسب
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نمی دهند تا ساعتی به فراغت فکر کند و به حال و مآل خود بیندیشد،پس منبع بدبختی تودۀ ملت،فساد اخلاق و بی دینی و بی همه چیزی طبقات عالی که زمام امور اقتصادی و دینی و اجتماعی را در دست دارند می باشند.

بنابراین باید قبول کرد که نه کشفیّات و تحقیقات علوم طبیعی و نه ماشین آلات و اختراعات و ترقّیات فنی و تکنیکی هیچ کدام مستقیماً سبب بدبختی نیستند، بلکه سوء استعمال آن ها در نتیجۀ فقدان حسّ دیانت و مکارم اخلاقی،این حال دل خراش بدبختی را تولید کرده است.

کارخانه و ماشین و دستگاه و موتور و آهن و غیره که دارای جان و اراده و فهم نیستند،نمی توانند به خودی خود کسی را خوشبخت و یا بدبخت کنند،بلکه کسانی مسؤول بدبختی مردم هستند که این وسایل ترقی را در راه منافع شخصی غیر مشروع خود به کار می اندازند و این وسایل آسایش و ترقی را مبدّل به آلت مرگ و هلاک می سازند !

چنان که هواپیما یکی از بزرگ ترین و مفیدترین اختراعات قرن کنونی است که مملکت ها را به هم نزدیک و ملّت ها را با هم آشنا و مرتبط و مسافت های دراز را کوتاه می سازد،ولی اگر این ها را برای مقاصد جنگی و حمل و نقل آلات کشتار به کار برند و اسباب هلاک و مرگ قرار دهند،تقصیر در آن ها نیست بلکه بر گردن کسانی است که آن ها را در این راه بد به کار می برند.

اگر برعکس،این وسایل نقلیّۀ هوایی را برای حمل آذوقه و ارزاق و محصولات تجارتی و فلاحتی و مسافرت های شخصی بکار برند،البته خدمت بزرگی به اوضاع اقتصادی و رفع قحطی و گرسنگی و تأمین خوشحالی و آسایش ملّت ها خواهد شد،همین طور است سایر ماشین آلات و اختراعات و ترقّیات فنّی که روز به روز بر شمار آن ها افزوده می شود.
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پس نباید از ساختن ماشین ها و آلات تکنیکی صرف نظر نمود و به وسایل ابتدایی دستی اکتفا کرد و یا ماشین های موجود را به خیال این که مایه بدبختی مردم شده اند،درهم شکست،چنان که بعضی پیشنهاد می کنند.

آنچه باید درهم شکسته شود،افکار زشت و حرص و طمع و نادانی و نفس پرستی و جاه طلبی و غارتگری است.

پس باید افکار و حسّیات و طبایع و اخلاق اشخاصی را عوض و تبدیل و اصلاح کرد که عنان سرنوشت ملّت ها به دست ایشان سپرده شده و خوشبختی ملّت ها بسته به حسّ تفکّر و حسّ دیانت و فضیلت اخلاقی ایشان می باشد.

از اینجا به خوبی آشکار می گردد که اسباب بدبختی بشر در چیزهای خارجی و مادّی نیست،بلکه در دل و مغز افراد بشر به خصوص رهنمایان و پیشوایان اوست.

بدین جهت اقدامات و تدابیر خارجی و قانون ها و نظامنامه ها و تهدیدها و امرها و نهی ها و حبس ها و جبرها که امروز در ممالک متمدّن اروپا به فراوانی یافت می شود،هرگز چارۀ بدبختی شان را نخواهد کرد؛زیرا که درد از درون است و دوا نیز از درون باید داده شود.

آری،این کاخ تمدّن از پای بست لرزان شده است و با تعمیرهای ظاهری و خارجی استوار و برقرار نخواهد ماند.

با وجود انتشار وسیع علوم و فنون و فلسفه و حکمت در اروپا،جای تعجّب است که نادانی و غفلت به اندازه ای مغز و دل مردم این سرزمین ها و به خصوص بزرگان آن را استیلا نموده است که اکثر مردم پی به این مسائل ساده نمی توانند برد و یا نمی خواهند ببرند.

امروز بیش تر اختراعات و ترقیات فنی،برای جلب فایدۀ مالی و تحصیل سیم

ص:146





و زر به عمل می آید،در هر اقدام و هر کار مسئلۀ اساسی و شرط نخستین همانا بدست آوردن پول است و بس.

هر کاری که بیش تر برای بدست آوردن پول خدمت کند،به هر نام و به هر وسیله و نحو باشد و لو هزاران مردم دیگر را بی نان سازد و یا به خطر جانی و مرگ بیندازد،مشروع و مجاز دیده می شود.

در نتیجه از میان رفتن رادع اخلاق و آمر وجدانی و مانع درونی و دینی،اکثریت مردم مغرب زمین،کاری و خیالی و فکری جز جمع کردن سیم و زر و جز هوس رانی و نفس پرستی و پر کردن شکم و ربودن و غارت کردن مال یکدیگر به هر اسم که باشد ندارند و وظیفه ای برای خود نمی شمارند.

اگر این اوضاع،حد اقل همۀ افراد یک ملت را از نظر مادی خوشبخت می کرد، باز می توانستیم بگوییم که بگذارید این مردم نادان،که به زندگی دیگر و عالی تری عقیده ندارند در این چند روزۀ عمر خود یک زندگی خوشی داشته،خوشبخت و بی خبر زیست کنند،لکن بدبختانه از این خوشبختی ظاهری و مادّی نیز اثری و بویی پیدا نیست !!

این غفلت و نادانی و نابینایی فقط نتیجۀ پیروی از یک تربیت ناصحیح است؛ تربیتی که بر پایه معلومات ناقص فنون مادی و طبیعی و فلسفۀ مادّه پرستی بنا شده است و در این تربیت برای حیات دینی و مکارم اخلاقی و معلومات معنوی و حقایق علوم روحی و احکام آسمانی،جایی نیست.

این است اوضاع ناگواری که در نتیجۀ شیوع فساد در تمدّن غرب ظهور نموده است و بعضی از متفکّران از آن به شیطان یا دجّال تعبیر می کنند و این اوضاع را علامت انقراض تمدّن غرب می شمارند؛زیرا از روی تاریخ می بینند که ملّت های قدیم همواره در نتیجه شیوع فساد اخلاقی و ظاهرپرستی و تسلّط حرص و آز از
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میان رفته اند ! (1)در این مقاله به موقف حساس و سازندۀ دین پی بردید و دانستید که تنها علّتی که انسان را از افتادن در هر نوع بدبختی حفظ می کند،دین است و باید دانست که باور کردن دین تنها کار قلب و تجلّی آن در خانۀ دل به صورت ایمان و در اعضا و جوارح به صورت عمل صالح و در صفحه روان به شکل حسنات اخلاقی است و اگر قلب محروم از نور با عظمت ایمان به خدا و روز جزا گردد،دیگر نمی توان او را با قانون به ساحت صلاح کشید و در نتیجه از فساد اخلاق و فساد عمل نمی توان به هیچ وجه جلوگیری کرد.

در اینجاست که باید متمسک به کلام گهربار حضرت امام صادق علیه السلام شده و بگوییم:قلبی که از توجّه به حقّ و نور ایمان محروم است،قلب متوقّف است و قلبی است که از حیات معنوی بی بهره و مرده ای بیش نیست و روحی که در گرو قلب غافل است از فساد اخلاق ایمن نیست و اعضایی که فرمانبر قلب مرده اند،جز جنایت و خیانت و غارت و فساد از آنان توقعی دیگر نمی رود و در حقیقت باید گفت:وَ وَقْفُ الْقَلْبِ فی الْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ.

بیایید با روی آوردن به دین حقیقی و اتصال به احکام نورانی آسمانی و با تکیه به قرآن مجید و توجه به کلمات انبیا و امامان و اولیا و عرفا و مربیان دلسوز،به اصلاح درون برخیزیم،تا از این راه به اصلاح همۀ امور زندگی توفیق حاصل کنیم.
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1- 1) -اصول اساسی فن تربیت:210. 




[ أَ لا تَریٰ أَنَّ الْعَبْدَ إِذا ذَکَرَ اللّهَ تَعالی بِالتَّعْظیمِ خالِصاً إِرْتَفَعَ کُلُّ حِجابٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللّهِ مِنْ قَبْلِ ذلِکَ ]

مسلّم است وقتی بنده ای خداوند را با کمال خلوص به آن عظمتی که هست ببیند،هر حجابی که قبل از این دیدن و قبل از این مشاهدۀ واقعی بین او و خداوند بوده برداشته می شود.

اندیشه در تمام موجودات عالم و تفکّر نسبت به خالق موجودات،انسان را به این نتیجه می رساند که کلیّۀ مخلوقات عالم اعم از مخلوقات غیبی و شهودی،فقر محض و احتیاج صرف و تعلّق خالص و سایه ای بیش نیستند.با درک این حقیقت چگونه انسان عارف می تواند موجودی را هرچند به ظاهر بزرگ باشد-بزرگ و عظیم ببیند و از طرفی وقتی با دیدۀ دل و چشم عقل به آفرینندۀ این دستگاه حیرت آور نظر کرد می یابد که حضرت او کمال محض و دارای صفات ثبوتیّۀ بی نهایت در بی نهایت است و جز عظمت و بزرگی چیز دیگری در آن ساحت مقدّس مشاهده نمی شود.اینجا است که دل از همۀ موجودات فقیر و کلیّۀ این نمودها و سایه ها آزاد شده و غرق در تعلّق خالص نسبت به جانان خواهد گشت و جذبه و کششی جز جذبۀ معشوق واقعی در میان نخواهد ماند و انسان فکر و ذکر و عشق و ورد و معشوقی جز حضرت حق برایش نخواهد بود.

در این مقام انسان فقط و فقط در میدان فی اللّه و باللّه و من اللّه و إلی اللّه و علی اللّه قرار دارد و الهی محض و خدایی صرف است و همین معنای رفع حجاب بین
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عبد و خداوند است. عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست

(1)
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1- 1) -شمس تبریزی. 




[ وَ إِذَا انْقادَ الْقَلْبُ لِمَوْرِدِ قَضاءِ اللّهِ بِشَرْطِ الرِّضا عَنْهُ کَیْفَ لا یَنْفَتِحُ الْقَلْبُ بِالسُّرُورِ وَ الرُّوحِ وَ الرَّاحَةِ ]

زمانی که قلب،تسلیم قضای حق شد و بر این قضا کمال خشنودی و رضایت را داشت،چرا به نور خوشحالی و گشادگی و راحتی و امنیت و آرامش و آسایش منوّر نشود !

قلبی که توجه خود را از تمام موجودات که فقر محضند برداشته و آنان را جز وسیله ای برای رسیدن به محبوب نمی داند و با کمک حق به تماشای عظمت حق نایل آمده،تمام مسائل وارده از طرف خداوند را حق دانسته و به آن کمال رضایت دارد،از این جهت با توجّه به عمق مصائب و ابتلائات غرق در لذّت و سرور است !

فیض کاشانی،این عارف دل منوّر به نور عشق می گوید: ای که درد مرا تویی درمان

[ وَ إِذَا اشْتَغَلَ قَلْبُهُ بِشَیْءٍ مِنْ أَسْبابِ الدُّنْیا کَیْفَ تَجِدُهُ إِذَا ذَکَرَ اللّهَ بَعْدَ ذلِکَ مُنْخَفِضاً مُظْلِماً کَبَیْتِ خَرابٍ خَاوٍ لَیْسَ فِیهِ عِمارةٌ وَ لا مُونِسٌ ]

آن گاه که دل مشغول به چیزی از برنامه های دنیایی است،عارف نمی داند که بر دل چه می گذرد،زمانی که دل به ذکر حق روشن شود درمی یابد که انگار دل او به وقت اتصال به امور دنیا همانند خانۀ تاریک و پر وحشتی بوده و اکنون با ذکر حق روشن شده و دارای آبادی و انس گشته.

[ وَ إِذَا غَفَلَ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ،کَیْفَ تَراهُ بَعْدَ ذلِکَ مَوْقُوفاً مَحْجُوباً قَدْ قَسا وَ أَظْلَمَ مُنْذُ فَارَقَ نُورَ التَّعْظِیمِ ]

هرگاه کسی بعد از یاد الهی و توجّه به جناب احدیت،به سبب اشتغال به کارهای دنیای دنیّه و امور مخالف خدا و میل به لذّات فانیه کاسده،از یاد حضرت دوست غافل شود و از معمورۀ ذکر رو به خرابۀ غفلت آورد،چنین می یابد که گویا از نورانیّت به ظلمت و از انس به وحشت آمده،در اینجا قلب دچار حجاب و غفلت گشته و به کدورت قساوت و تجاوز مبتلا می شود و چه بدبخت است کسی که از اوج تماشای نور عظمت به حضیض غفلت درافتد !
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[ فَعَلامَةُ الرَّفْعِ ثَلاثَةُ أَشْیاءَ وُجُودُ الْمُوافَقَةِ وَ فَقْدُ الْمُخالَفَةِ وَ دَوامُ الشَّوْقِ ]


علائم رفع قلب

نشانۀ رفع قلب که ذکر خداست سه چیز است:

1-موافقت کامل با اوامر الهی و اجتناب حتمی از محرمات

2-آلوده نشدن به مخالفت با اوامر و نواهی حق

3- ادامه شوق جهت رسیدن به وصال دوست و به دست آوردن رضای او در همۀ شؤون حیات (1).
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1- 1) -تفسیر و توضیح مسئله شوق در باب 98 کتاب مصباح الشریعه خواهد آمد. 




[ وَ عَلامَةُ الْفَتْحِ ثَلاثَةُ أَشْیاءَ:التَّوَکُّلُ وَ الصِّدْقُ وَ الْیَقینُ ]


علائم فتح قلب

نشانه فتح قلب که مرتبه رضاست سه چیز است:

1 -توکّل

2 -صدق

3 -یقین

این سه صفت هریک در طول شرح کتاب«مصباح الشریعة»باب های جداگانه ای دارند که به خواست خدا به تفسیر و توضیح هریک اقدام خواهد شد.
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[ وَ عَلامَةُ الْخَفْضِ ثَلاثَةُ أَشْیاءَ:الْعُجْبُ وَ الرِّیاءُ وَ الْحِرْصُ ]


علائم خفض قلب

نشانۀ خفض و غفلت از جناب حق سه چیز است:

1-حرص؛ چرا که غفلت از دوست موجب غفلت از مردن و غفلت از مردن علت حرص و طول امل است.

2-ریا؛ دوری از یاد حق است و مستلزم جلب توجه دیگران و جلب توجه دیگران به خصوص در عبادات علاوه بر این که مُبطل بندگی است،انسان را به چاه بدبختی در انداخته و از رحمت حق محروم خواهد کرد.

3-عجب؛

شرح مفصل این سه صفت نیز در طول تفسیر کتاب که برای هریک فصلی جداگانه دارد،خواهد آمد.
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[ وَ عَلامَةُ الْوَقْفِ ثَلاثَةُ أَشْیاءَ:زَوالُ حَلاوَةِ الطَّاعَةِ،وَ عَدَمُ مَرارَةِ الْمَعْصِیَةِ وَ الْتِباسُ عِلْمِ الْحَلالِ بِالْحَرامِ ]


علائم وقف قلب

و نشانۀ وقف سه چیز است:

1-زایل شدن لذّت عبادت؛ چرا که لذت عبادت مولود حضور قلب و اطمینان خاطر است،در حال وقف که مرتبه غفلت است،چگونه دل انسان از شیرینی عبادت و بندگی بهره مند شود ؟!

2-آشکار نشدن تلخی معصیت؛ تلخ نبودن معصیت نشانۀ غفلت است؛چرا که درک کردن مرارت گناه فرع صفای باطن است و به هنگام غفلت از حق و وقف قلب چنان که اطاعت لذت نمی دهد،معصیت هم تلخی خود را نشان نمی دهد.

و تا کسی تلخی معصیت را درک نکند از گناه خودداری نمی نماید.

از این جهت است که اگر از اهل اللّه بر سبیل اتفاق-خواه از روی اختیار و خواه از اضطراب-خلاف شرع یا ترک اولایی صادر شود،در کام ایشان بسیار تلخ و ناگوار است و فوراً در مقام تدارک و استغفار برمی آیند؛به خلاف اهل دنیا و اهل قساوت قلب که حال ایشان به عکس این است.

اینان به هنگام عبادت حق،تلخ کام و به وقت بندگی مخلوق،شیرین مذاقند.

چه بسا برای بدست آوردن یک مقام پست دنیایی از خدمت به افراد رذل و بی ادب
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لذت برده و شبانه روز سختی ها را تحمل کنند و به گرسنگی و تشنگی و بی خوابی بسازند،امّا از دو رکعت نماز به وقت اکراه داشته باشند !

3-بی توجّهی به حلال و حرام خدا در مأکولات و ملبوسات و سایر برنامه ها؛ به قول معروف:مانند گاو خوش علف هرچه بدست آید خوردن و از هرکجا بدست آید بردن !!

تا اینجا تفسیر و توضیح باب دوّم کتاب«مصباح الشریعة»به پایان می رسد، امید است خدای مهربان دل همۀ ما را به نور حقیقت منوّر کرده و قلب عاشقان خود را میدان تجلّی انوار جمال و صفاتش بنماید.
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باب 3 در بیان رعایت


اشاره
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قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:مَنْ رَعی قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَ عَقْلَهُ عَنِ الْجَهْلِ،فَقَدْ دَخَلَ فی دیوانِ الْمُنْتَبِهینَ.

ثُمَّ مَنْ رَعی عِلْمَهُ عَنِ الْهَویٰ وَ دینَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ وَ مالَهُ عَنِ الْحَرامِ،فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحینَ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَةٌ عَلیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ،وَ هُوَ عِلْمُ الأَنْفُسِ.فَیَجبُ أَنْ تَکُونَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ عَلیٰ کُلِّ حالٍ فی شُکْرٍ أَوْ عُذْرٍ،عَلیٰ مَعْنی إِنْ قُبِلَ فَفَضْلٌ وَ إِنْ رُدَّ فَعَدْلٌ.

وَ تُطالِعُ الْحَرَکاتِ فی الطَّاعاتِ بِالتَّوفیقِ،وَ تُطالِعُ السُّکُونَ عَنِ الْمَعاصی بِالْعِصْمَةِ.

وَ قِوامُ ذلِکَ کُلِّهِ بِالاِفتقار إلی اللّهِ وَ الإِضْطِرارِ إِلَیْهِ وَ الْخُشُوعِ وَ الْخُضُوعِ، وَ مِفْتاحُها الإِنابَةُ إِلَی اللّهِ تعَالی مَعَ قَصْرِ الأَمَلِ،وَ عَیانُ الْوُقُوفِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ؛لِأَنَّ فی ذلِکَ راحَةً مِنَ الْحَبْسَ وَ نَجاةً مِنَ الْعَدُوّ.

وَ سَلامَةُ النَّفْسِ وَ الإِخْلاصِ فی الطَّاعَةِ بِالتَّوْفیقِ؛وَ أَصْلُ ذلِکَ أَنْ یُرَدَّ الْعُمْرَ إِلیٰ یَوْمٍ واحِدٍ.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:الدُّنْیا ساعَةٌ فَاجْعَلْها عِبادَةً،وَ بابُ ذلِکَ کُلِّهِ مُلازَمَةُ الْخَلْوَةِ بِمُداوَمَةِ الْفِکْرَةِ؛وَ سَبَبُ الْخَلْوَةِ القَناعَةُ وَ تَرْکُ الْفُضُولِ مِنَ الْمَعاشِ؛ وَ سَبَبُ الْفِکْرَةِ الْفَراغُ؛وَ عِمادُ الْفَراغِ الزُّهْدُ؛وَ تَمامُ الزُّهْدِ التَّقْویٰ؛وَ بابُ التَّقْویٰ الْخَشْیَةُ؛وَ دَلیلُ الْخَوْفِ التَّعْظیمُ للّهِ تَعالی،وَ التَّمَسُّکُ بِتَخْلیصِ
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طاعَتِهِ وَ أَوامِرِهِ،وَ الْحَذَرُ مَعَ الْوُقُوفِ عَنْ مَحارِمِهِ،وَ دَلیلُها الْعِلْمُ.قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ [ إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ ] (1).
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1- 1) -فاطر (35):28. 




[ مَنْ رَعی قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَ عَقْلَهُ عَنِ الْجَهْلِ فَقَدْ دَخَلَ فی دیوانِ الْمُنْتَبِهینَ ]

هرکس قلب خود را از غفلت و نفسش را از شهوت و عقلش را از نادانی حفظ کند در زمرۀ بیداران وارد شده است.


غفلت

غفلت برای قلب از خطرناک ترین و زیانبارترین عوامل است.قلب غافل قلبی است که از وحی و الهام و دستورات انبیا و اولیا و امامان و حکمای الهی دور افتاده باشد.

کار علوم مادّی و ظاهری بیدار کردن قلب و صفا دادن جان نیست.اگر علوم مادی چنین هنری داشتند،باید تاکنون عوامل بدبختی را از میدان حیات بشر دور می کردند؛ولی تجربه ثابت کرده که علوم مادی تنها بر قدرت قدرتمندان و زور زورمداران و قلدری قلدران افزوده و درنده خویی آنان را بیش تر کرده و هزاران بار گرفتاری های بشر را افزون نموده است.

فیلسوف عارف مرحوم ملا صدرا در ابتدای کتاب پرمایۀ«اسرار الآیات» می فرماید:

منشأ و مبدأ سعادت ها و رئیس تمام حسنات،کسب حکمت حقّه است.این
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حکمت،عبارت است از:آگاهی و علم به خدا و صفات و افعال مُلک و ملکوت حق و علم به آخرت و منازل و مقامات آن جهان،که بعث و حشر و کتاب و میزان و حساب و بهشت و جهنم است (1).

ایمان حقیقی و خیر کثیر و فضل عظیم که در قرآن به آن اشاره شده همین آگاهی به مسائل حقّه است (2).

و جهل به این معارف و انکار آن با وجود استعداد تحصیل علم و امکان آگاهی به حقایق عالی عالم،رأس بدبختی ها و موجب جریمه های اخروی است.

این جهل ریشۀ هر مرض و نفاق نفسانی و زمینۀ پرورش هر شجره ملعونه و خبیثه در دنیا و آخرت است و این جهل منشأ عذاب دردناک فردا و خسران عظیم و پشیمانی غیر قابل جبران در قیامت است.

قرآن دربارۀ این گونه غافلان از حقایق و دور از حریم بیداران می فرماید:

[ أُولٰئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصٰارِهِمْ وَ أُولٰئِکَ هُمُ
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1- 1) -در تفسیر آیه شریفۀ«یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ»حکمت چنین معنی شده است:اطاعت از خدا و معرفت امام و اجتناب از گناهان کبیره ای که خداوند بر آنها وعدۀ عذاب را داده است و تفقه در دین... الکافی:185/1،باب معرفة الامام...،حدیث 11 و284/2،باب الکبائر...،حدیث 20؛المحاسن:148/1،باب 19،حدیث 60؛وسائل الشیعة:315/15،باب 45،حدیث 20169؛بحار الأنوار:215/1،باب 6،حدیث 22،23،24،25. 

2- 2) -«یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ وَ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً»بقره (2):269. «لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلاَلٍ مُبِینٍ»آل عمران (3):164. «وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَن یُضِلُّوکَ وَ مَا یُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا یَضُرُّونَکَ مِن شَیْءٍ وَ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَمُ وَ کَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیماً»نساء (4):113. 




اَلْغٰافِلُونَ* لاٰ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰاسِرُونَ ] (1).

اینان کسانی هستند که خدا بر دل و گوش و چشمشان مُهر [ شقاوت ] زده و اینان بی خبران واقعی اند.*ثابت و یقینی است که آنان در آخرت زیانکارند.

[ اِسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطٰانُ فَأَنْسٰاهُمْ ذِکْرَ اللّٰهِ أُولٰئِکَ حِزْبُ الشَّیْطٰانِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطٰانِ هُمُ الْخٰاسِرُونَ ] (2).

شیطان بر آنان چیره و مسلط شده و یاد خدا را از خاطرشان برده است،آنان حزب شیطان اند،آگاه باش که حزب شیطان یقیناً همان زیان کاران اند !

در هر صورت از قرآن مجید استفاده می شود که غفلت از حقایق،موجب هر نوع شقاوت و جهل به معارف،علت هر نوع فساد و بی توجهی به واقعیّت های الهی،مورث هر نوع بدبختی است.


غفلت در قرآن

(3)

قرآن مجید در آیات متعدّدی به مسئلۀ غفلت بشر از حقایق الهیّه اشاره کرده
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1- 1) -نحل (16):108-109. 

2- 2) -مجادله (58):19. 

3- 3) -نکتۀ مورد توجه در این باب این است که خدای متعال در آیات متعدد خود را از صفت غفلت بری دانسته و به بندگان نیز امر به«وَ لا تَکُن مِنَ الْغَافِلِینَ»اعراف (7):205،فرموده است.آیات متعددی از قرآن کریم به این مطالب اشاره دارند مانند: «وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»بقره (2) 74 و... «وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ»بقره (2) 144 و... «وَ لا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ»ابراهیم (14):42. «وَ مَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ»مؤمنون (23):17. 




و اهل غفلت را اهل عذاب و خسران و در صورت عدم بازگشت از این گناه بزرگ، مستعدّ خلود در جهنّم می داند.


پیروی نکردن از غافلان

وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰاةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَ لاٰ تَعْدُ عَیْنٰاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ لاٰ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ کٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ] (1).

با کسانی که صبح و شام،پروردگارشان را می خوانند در حالی که همواره خشنودی او را می طلبند،خود را پایدار و شکیبا دار و در طلب زینت و زیور زندگی دنیا دیدگانت [ از التفات ] به آنان [ به سوی ثروتمندان ] برنگردد و از کسی که دلش را [ به سبب کفر و طغیانش ] از یاد خود غافل کرده ایم و از هوای نفسش پیروی کرده و کارش اسراف و زیاده روی است،اطاعت مکن.

در«تفسیر برهان»از علی بن ابراهیم روایت است که این آیه در برخورد یک متکبّر ثروتمند با سلمان نازل شد.

داستان از این قرار است که سلمان،پوششی از پشم داشت که از آن برای سفره و پوشش استفاده می کرد روزی بود به شدّت گرم،سلمان در آن پوشش پشمی عرق کرده بود،مردی به نام عیینة بن حصین وارد بر پیامبر صلی الله علیه و آله شد،در حالی که سلمان خدمت حضرت بود.فریاد زد:یا رسول اللّه ! وقتی ما بر تو وارد می شویم این مرد و هم نوعانش را از نزد خود بیرون کن،پس از رفتن ما هرکس را می خواهی
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1- 1) -کهف (18):28. 




بپذیر !! (1)برای این گونه مردمان بی خبر از حقایق که جز با دید مادّی به جهان و حوادثش نمی نگرند و از عالم پر شکوه خلقت جز ظاهری نمی بینند و همه چیز را با ترازوی مادّیگری می سنجند،این آیه نازل شد و دید مادّی این ظاهرپرستان را معلول غفلت دل آنان و فراموشی خدا دانست و اعلام کرد:اینان از خطّ حق خارجند و انسان نباید از مردان الهی و پیروان راه عشق دست برداشته و با اینان همنشین و مصاحب گردد،ارزش از آنِ رهروان طریق اوست،گرچه دستشان از مال دنیا به کلّی تهی باشد. با علی گفتا یکی در رهگذار

ای امیر تیز رأی و تیزهوش


غفلت ملت ها
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1- 1) -تفسیر برهان:465/2. 




[ ذٰلِکَ أَنْ لَمْ یَکُنْ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُریٰ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهٰا غٰافِلُونَ ] (1).

این [ فرستادن پیامبران ] برای این است که پروردگارت مردم شهرها و آبادی ها را در حالی که اهلشان [ پیش از آمدن پیامبران] بی خبر [از توحید و معاد و حقایق] باشند،از روی ستم هلاک نمی کند.

در توضیح این آیه باید گفت:غفلت ملّت ها بر دو قسم است:

اوّل: غفلت قبل از بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی.البتّه این غفلت که معلول عدم ارسال و انزال کتب است،مایه عذاب و هلاک نیست؛زیرا قاعدۀ ریشه دار عقلی قبح عقاب بلا بیان،به این معنی توجه می دهد که خداوند بزرگ در حالی که خواسته هایش را به ملّتی اعلام نکرده باشد،آنان را مسؤول ندانسته و به خاطر عدم طاعت،عذاب نمی کند.

دوّم: غفلت بعد از نبوت انبیا و امامت امامان است.در حالی که انبیای خدا با بیّنات و معجزات،صدق ادعای خود را ثابت می کنند و برای خیر دنیا و آخرت بشر از اعلام فرهنگ خدا تا آخرین نفس دست برنمی دارند،اما ملّت ها به خاطر شهوت پرستی با آنان به ستیز برخاسته و به قبول قواعد الهی تن نمی دهند و به زندگی سراسر غافلانۀ خود ادامه می دهند،البته مستحق عذابند و این حقیقتی است که از مفهوم آیۀ شریفه استفاده می شود.

آری،با بودن انبیا و امامان و کتب الهی و فقیهان جامع الشرایط،بی خبر از فرهنگ حق زیستن مولد تمام مفاسد و پلیدی ها و معاصی و تجاوزات است و سنّت الهی بر این قرار گرفته که ملت های فاسد و مجرم به علت فساد و جرمشان به هلاکت برسند.


انسان های پست تر از حیوان

وَ لَقَدْ ذَرَأْنٰا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ یَفْقَهُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ
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أَعْیُنٌ لاٰ یُبْصِرُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ آذٰانٌ لاٰ یَسْمَعُونَ بِهٰا أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولٰئِکَ هُمُ الْغٰافِلُونَ ] (1).

و مسلماً بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [ زیرا ] آنان را دل هایی است که به وسیلۀ آن [ معارف الهی را ] در نمی یابند و چشمانی است که توسط آن [حقایق و نشانه های حق را ] نمی بینند و گوش هایی است که به وسیلۀ آن [ سخن خدا و پیامبران را ] نمی شنوند،آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛اینانند که بی خبر و غافل [ از معارف و آیات خدای ] اند.

از آیات قرآن و روایات اسلامی استفاده می شود که مقصود حق از خلقت انسان،رسیدن او به رشد و کمال الهی و قرار گرفتنش در بهشت برین است.

تمام مایه های رشد و کمال و سعادت و سلامت در وجود هر انسانی بالقوّه موجود است و به فعلیّت رسیدن آن در گرو اتّصال انسان به نبوّت انبیا و امامت امامان است.

این اسلام است که از روستایی ایرانی،سلمان و از بیابان گرد ربذه،ابو ذر و از سیاه حبشی،بلال و از دو کارگر ساده و گرفتار در بند رقیّت،یاسر و سمیّه می سازد.

مقصد اصلی از خلقت انسان،کمال در این دنیا و بهشت در آن عالم است.

خلقت بسیاری از جن و انس برای جهنم،مقصد واقعی و اصلی نیست بلکه این یک امر تبعی است،به این معنی که جهنمی شدن انسان در ارادۀ حق تابع عدم قبول شرایط کمال از طرف انسان است و جمله [ ذَرَأْنَا ] که به معنای (خلقنا) است مفهومی بیش از این ندارد.

آیۀ [ لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ یَفْقَهُونَ بِهٰا ] و دنبالۀ آن به معنای نابود کردن استعدادهای خدا
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دادی است و این نابودی،معلول هواپرستی انسان و متابعت او از شیاطین درونی و برونی است.هنگامی که انسان در تمام شؤون حیات،دچار افراط و تفریط شد و از جادّۀ اعتدال و صراط مستقیم بیرون رفت و جز حاکمیّت طاغوت و شهوت و شکم و مال و منال و دنیا و مادیّت چیزی را قبول نکرد،مشاهدۀ آیات و آثار الهی و شنیدن کلمات حق از زبان انبیا و امامان نفعی به حال او ندارد و همین است معنای:[ لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ یَفْقَهُونَ بِهٰا ] و چنین انسان هایی از چهارپایان گمراه تر و در حقیقت اهل غفلت اند؛غفلتی که علت هلاک آنان و موجب قرار گرفتنشان در عذاب دوزخ قیامت است.

انسان اگر با اتصال به وحی و اجرای دستورات الهی،از بند مادّه پرستی آزاد گردد و از مرض خطرناک غفلت برهد و زندگی خود را بر بیداری و هشیاری و توجّه بنا نهد،از تمام موجودات عالم برتر می گردد.

عبد اللّه بن سنان می گوید:

از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم:ملائکه بالاترند یا بنی آدم ؟ فرمود:امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام می گفت:خداوند در ملائکه عقل بدون شهوت قرار داده و در حیوانات شهوت بدون عقل گذاشت و در بنی آدم عقل و شهوت قرار داد؛ کسی که عقلش بر شهوتش حاکم شود از ملائکه بهتر است و کسی که شهوتش بر عقلش غلبه کند از بهائم بدتر است (1).


عذاب الهی به خاطر غفلت

إِنَّ الَّذِینَ لاٰ یَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا وَ رَضُوا بِالْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ اطْمَأَنُّوا بِهٰا وَ الَّذِینَ هُمْ
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عَنْ آیٰاتِنٰا غٰافِلُونَ* أُولٰئِکَ مَأْوٰاهُمُ النّٰارُ بِمٰا کٰانُوا یَکْسِبُونَ ] (1).

مسلماً کسانی که دیدارِ [ قیامتِ ] ما [ و محاسبه شدن اعمالشان ] را امید ندارند و به زندگی دنیا خشنود شده اند و به آن آرام یافته اند و آنان که از آیات ما بی خبرند.*آنانند که به کیفر گناهانی که همواره مرتکب می شدند، جایگاهشان آتش است.

امید به لقای حق-با توجه به آیات قرآن-عبارت است از:ایمان و یقین نسبت به عالم آخرت.بدون شک کسی که به انکار قیامت برخیزد،به انکار حساب و جزا و بهشت و جهنم و امر و نهی حق و در نتیجه به انکار وحی و نبوّت و آنچه متفرّع بر رسالت انبیا است برخاسته است ! !

در انکار قیامت است که تمام همّت انسان متوجّه حیات مادی محض گشته و جز به زندگی این دنیا نمی اندیشد.

ما می دانیم که هر موجودی فطرتاً بقا و سعادت خود را می خواهد،انسان که امتیازات زیادی بر سایر موجودات دارد،به طریق اولی خواهان سعادت و بقاء است.

اگر دلش منوّر به نور ایمان و یقین باشد،خواستار سعادت دنیا و آخرت است، امّا اگر جز حیات دنیا،قائل به زندگی دیگری نباشد،تمام همّت و اراده اش به این حیات محدود تعلّق خواهد گرفت و از آخرت،خود را بی نیاز دانسته دل به دنیا خوش خواهد کرد.

این گونه برداشت از زندگی و تصور حیات انسانی،معلول غفلت از آیات خداست.
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انکار لقای حق و فراموش کردن روز حساب موجب خشنودی و اطمینان به حیات دنیا و علت منحصر شدن علم انسان نسبت به حیات حیوانی است.

و اعتقاد به معاد،که صد و چهارده کتاب آسمانی و صد و بیست و چهار هزار پیامبر و دوازده امام و تمام عاشقان جمال حق با استدلالات متین و براهین واضح حتمی بودن آن را ثابت کرده اند،پایۀ دین و علّت باور داشتن امر و نهی و وعده و وعید و وحی و نبوّت و حلال و حرام خدا و تربیت و تزکیۀ نفوس است.

بدون تردید منکران آن روز که در اعمال و رفتار و اخلاق و روابط و معاملاتشان با مردم حسابی نیست و هرآنچه نفس آنان بخواهد عمل می کنند،مستحقّ عذاب ابد در آتش جهنّم اند !!

در«تفسیر برهان»از علی بن ابراهیم نقل است که معصوم علیه السلام فرمود:

مراد از آیات در این آیه،امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام هستند و دلیل بر این مطلب، قول امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمود:به خدا قسم خدا را آیه ای بزرگ تر از من نیست (1).


غفلت گروه زیادی از مردم

فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَةً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النّٰاسِ عَنْ آیٰاتِنٰا لَغٰافِلُونَ ] (2).

پس امروز تو را با بدن بی جانت نجات می دهم [ و بر بلندایی از ساحل دریا می گذارم ] تا برای آیندگانت نشانه ای [ از قدرت ما و زبونی و خواری گردنکشان ] باشی و یقیناً بسیاری از مردم از نشانه های ما بی خبرند.
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داستان فرعون و برخورد ظالمانه او با موسی و هارون،از عجایب روزگار و از بهترین عبرت ها و پندها برای عبرت گیرندگان است.

سرنگون شدن مهم ترین قدرت زمان به دست یک نفر،که تمام قدرت و اسلحۀ ظاهری او چوب دستی چوپانی بود،باید بهترین پند برای صاحبان زر و زور باشد.

این مسئله در تاریخ ثابت شده است که حق در هر جلوه ای که باشد،بر باطل در هر قیافه و قدرتی که باشد،پیروز است.

فرعون آن چنان در اوج قدرت بود که بنی اسرائیل پس از بیرون آمدن از دریا، غرق شدنش را باور نمی کردند،موسی از خداوند بزرگ چاره خواست،خداوند بدن فرعون را از لابلای امواج خروشان نیل به خشکی انداخت،بنی اسرائیل دسته دسته به تماشای بدن او آمده و غلبۀ حق را بر باطل باور کردند.

آن گاه علاقه مندان به آن قلدر،بدنش را به مصر حمل کرده و در مومیا پیچیدند و هم اکنون آن بدن در موزۀ بزرگ مصر موجود و همان طور که قرآن می گوید،درس عبرت برای جهانیان است.

حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در باب حکمت های«نهج البلاغة»می فرماید:

ما أَکْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الإِعْتِبارَ (1)،

عبرت ها و پندها بسیار است،ولی عبرت گیرنده کم است.

انسان اگر در جزئی ترین اجزای عالم و کلّی ترین آن اندکی اندیشه کند، درمی یابد که تمام حرکات و حوادث به انسان پند می دهند.

بیداران راه حق،برای بیداری انسان از آنچه بر جهان می گذرد به زبان نثر و نظم پندها ساخته و زنگ های بیدارباشی به صدا درآورده اند.حافظ قدسی در دیوان پر
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قدرش گوید: بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

*** مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کِشتۀ خویش آمد و هنگام درو

دیگری گوید: تمام قصر شهان جایگاه جغد شود بساز قصر محبّت که خالی از خلل است

و شاعری دیگر گوید: جوانی گفت با پیری دل آگاه

پروین اعتصامی گوید: چنین گفت روزی به پیری جوانی

اما با این همه عبرت و پند که بهترین وسیلۀ بیداری هر انسان است و بدون شک اندیشۀ در حوادث،از برترین علل سعادت آدمی است،به فرمودۀ قرآن کریم در آیه،بسیاری از انسان ها غافلند !! و همین غفلت قلب،از حقایقی است که انسان را به سراشیبی سقوط و هلاک برده و محصول عمر انسان و زحمات آدمی را به تاراج
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شیطان داده و در پایان کار از انسان جز حسرت و ندامت و اندوه و شرمساری و بار سنگینی از معاصی و گناهان،چیز دیگری بجای نخواهد گذاشت.

قرآن مجید باز در داستان فرعون و عبرت گرفتن از آن می فرماید:


عاقبت غافلان

فَانْتَقَمْنٰا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰاهُمْ فِی الْیَمِّ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا وَ کٰانُوا عَنْهٰا غٰافِلِینَ ] (1).

نهایتاً به سبب این که آیات ما را تکذیب کردند و از آن ها غافل و بی خبر بودند،از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان کردیم.

علّت بدبختی بنی اسرائیل و هر قومی در تاریخ،غفلت از حلال و حرام و خواسته های خدا است،خداوند متعال،به دنبال سرگذشت فرعون و بنی اسرائیل می فرماید:

[ سَأَصْرِفُ عَنْ آیٰاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لاٰ یُؤْمِنُوا بِهٰا وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لاٰ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا وَ کٰانُوا عَنْهٰا غٰافِلِینَ ] (2).

به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق گردنکشی و تکبّر می کنند از [ فهم ] آیاتم بازمی دارم که اگر هر آیه ای را ببینند،به آن ایمان نمی آورند و چون راه هدایت را مشاهده کنند،آن را راه و رسم زندگی نگیرند و اگر راه گمراهی را ببینند،آن را راه و روش خود گیرند؛این [ بازداشتن از فهم آیاتم ]
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به سبب آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن ها غافل و بی خبر بودند.

قرآن به دنبال تمام این واقعیّت ها،در سورۀ مریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

[ وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ وَ هُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ ] (1).

و آنان را از روز حسرت-آن گاه که کار از کار بگذرد-بترسان،در حالی که آنان در بی خبری [ شدیدی ] هستند و ایمان نمی آورند.

و در سورۀ انبیاء می فرماید:

[ اِقْتَرَبَ لِلنّٰاسِ حِسٰابُهُمْ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ] (2).

مردم را [ هنگام ] حسابرسی [ آنچه در مدت عمرشان انجام داده اند ] نزدیک شده در حالی که آنان [ با فرو افتادن ] در غفلت [ از دلایل اثبات کنندۀ معاد ] روی گردانند.

و به دنبال این حقیقت در آخر سورۀ انبیاء می فرماید:

[ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذٰا هِیَ شٰاخِصَةٌ أَبْصٰارُ الَّذِینَ کَفَرُوا یٰا وَیْلَنٰا قَدْ کُنّٰا فِی غَفْلَةٍ مِنْ هٰذٰا بَلْ کُنّٰا ظٰالِمِینَ ] (3).

و آن وعدۀ حق [ که قیامت است ] نزدیک شود،پس ناگهان چشم های کافران خیره شود [ و گویند:] وای بر ما ! که ما از این روز در بی خبری سنگینی قرار داشتیم،بلکه ما ستمکار بودیم.

و در سورۀ روم دربارۀ آن که عینک مادّی نگری به چشم زده و غیر از این ظاهر
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1- 1) -مریم (19):39. 

2- 2) -انبیاء (21):1. 

3- 3) -انبیاء (21):97. 




محدود دنیا و نمودهای بی ارزش چیزی نمی بینند می فرماید:

[ یَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ ] (1).

[ تنها ] ظاهری [ محسوس ] از زندگی دنیا را می شناسند و آنان از آخرت [ که سرای ابدی و دارای نعمت های جاودانی و حیات سرمدی است ] بی خبرند (2).


غفلت در روایات

توجه در کلام گهربار ائمۀ علیهم السلام که برخواسته از قلوب نورانی و خالی از غفلت

ص:177






1- 1) -روم (30):7. 

2- 2) -در کتاب حضرت حق آیات دیگر در باب غفلت با مفاهیم متفاوت وجود دارد که می توان به این آیات اشاره کرد: «أُولٰئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللّهُ عَلَیٰ قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ»نحل (16):108. «لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ»یس (36):6. «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَیٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَیٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِینَ»اعراف (7):172. زمانی که سکرات مرگ فرا می رسد و به صور دمیده می شود و روز قیامت فرا می رسد و هر انسانی وارد محشر می شود،خطابی که بر او می شود این است که«لَقَدْ کُنتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَکَشَفْنَا عَنکَ غِطَاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ»ق (50):22،چرا که این روز،یوم تبلی السرائر و یوم البروز و یوم الشهود است و حجاب های آمال و آرزوها و عشق و علاقه به دنیا و زن و فرزند و...که به خاطر غفلت،بر دل ها افکنده شده بود و مانع دیدن آخرت بود کنار می رود. به این نکته نیز باید توجه داشت که چنین نیست،در هر جای از قرآن کریم لفظ غفلت آمده معنای صفت رذیله را داشته باشد و مخاطب به این لفظ از کسانی باشد که این رذیله را در قلب می پروراند؛چرا که در آیه سوّم سورۀ یوسف مخاطب به لفظ غفلت وجود مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هٰذَا الْقُرْآنَ وَ إِن کُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ»یوسف (12):3. 




و گمراهی است،موجب روشنی قلوب زنگار گرفته و پی بردن به حقایق هستی است.در میان کلمات مقدسه ای که آن اولیای عظام در جهت برطرف کردن حجاب غفلت از قلوب آدمیان فرموده اند،کلام حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در جواب سائلی که تقاضای موعظه از حضرتش را می نماید از جایگاه خاصی برخوردار است،تا آنجا که گردآورندۀ کتاب پر قیمت«نهج البلاغة»مرحوم سید رضی اعلی اللّه مقامه نسبت به این گفتار حضرت می گوید:

اگر در«نهج البلاغة»به غیر از این موعظۀ سودمند و حکمت عالی و روشنگر هر روشن خواه و عبرت هر ناظر اندیشمند،نبود،برای بیداری همگان کافی بود.

امام علیه السلام فرمود:

از آن هایی نباش که آخرتِ آباد و عیش عالی فردا را بدون عمل بخواهند و با آرزوهای طولانی،امید توبه داشته باشند،چون دربارۀ دنیا سخن گویند،گویی از بهترین زاهدانند،اما در عمل به دنیا آن ها را بهترین خواهان برنامه های مادّی می بینی !

هرچه از دنیا به دستشان آید سیر نمی شوند و اگر در حدّ لازم به آنان برسد قناعت نمی ورزند.از شکر آنچه به آنان داده شده عاجزند و نسبت به آنچه مانده برای بدست آوردنش در تکاپو و کوششند.

دیگران را نهی از بدی ها می کنند،اما خود از منکرات کناره گیری ندارند؛امر به خوبی ها دارند،اما خودشان اهل عمل نیستند.

نیکان را دوست دارند،ولی به نیکی آنان آراسته نیستند و نسبت به گنهکاران کینه دارند،ولی خودشان از آنانند.

به خاطر گناه زیاد از مردن ناراحتند،اما در عین حال مقیم کوی معصیتند ! چون مریض شوند،به بدرفتاری های خود در روزگار سلامتی پشیمان شوند،ولی پس از
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عافیت یافتن خود را مأمون از عذاب فردا می بینند !

چون به نعمت و سلامت و عافیت دست یابند اعجاب به نفس و خودبینی پیدا کرده،اما به محض مریض شدن و مبتلا شدن به آزمایش های الهی ناامید می شوند.

اگر به بلا دچار شوند،چون یک فرد بیچارۀ بی نوا به دعا برخیزند و به هنگامی که توانگر گردند مغرور می شوند.

به طور قطع می داند که سعادت در زهد و شرف و کرامت و عبادت و فضیلت است،ولی خود را وادار به کسب این حقایق نمی کند،اما در برخورد به لذّات امروز و عیش و نوش زود گذر،تسلیم شده گرچه باعث هلاکت گردد.

چون گناه کمی از دیگری ببیند،به او اعلام وحشت می کند که آه ! با این گناه در قیامت چه می کنی ؟ ولی با این که خودش غرق در گناهان زیادی است و عمل نیکش نسبت به معصیتش کم است به نجات خود امیدوار است.

چون توانگر شود و مالی بدست آرد،به مرز کفر کشیده شود و به نعمت مغرور گردد،ولی به وقت از دست رفتن نعمت ناامید شده و ضعف و سستی بر او چیره گردد.

در عمل به فرمان های حق کوتاهی کند و کوشش در خواسته های نامشروعش را از حد بگذراند،چون میدان شهوتی برایش فراهم گردد،به سرعت در آن وارد شده و برای توبه از گناه،امروز و فردا کند.

اگر محنت و بلایی رخ دهد،برای خلاص از آن صبر و استقامت نکند.

بهترین مطالب عبرت آموز را می گوید،ولی خود عبرت نمی گیرد.به بهترین وجه مردم را موعظه می کند،اما خود از موعظه اثر برنمی دارد !

به گفتار حق و کلام نیک مسلّط است،ولی در عمل کم قدرت و ناتوان.امور فانی و از دست رفتنی را به هر قیمتی که شده می خواهد،امّا نسبت به آخرت ابدی
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و اعمال صالحه مسامحه کار است.

عالی ترین برنامه های الهی را که غنیمت خردمندان است ضرر دانسته و شهوات و بدکرداری ها را غنیمت و منفعت می داند !!

از مرگ می ترسد،ولی برای حفظ فرصت ها و جلوگیری از انقضای مهلت ها عجله نمی کند.

آنچه از معصیت خود کم می داند،برای دیگران زیاد به حساب می آورد و آنچه از طاعت دیگران کم می داند،برای خود فراوان حساب می کند.

به مردم نسبت به اعمالشان طعنه می زند،ولی نسبت به خود توجهی ندارد.لغو با ثروتمندان برایش محبوب تر از ذکر با فقرا است.

به نفع خودش به ضرر دیگران حکم می کند،ولی به نفع دیگران به ضرر خود حکم نمی نماید.دیگری را هدایت می کند،ولی خود را به گمراهی می کشد.

می خواهد که دیگران از او پیروی کنند،ولی خودش نسبت به مردم نافرمان است.

علاقه دارد دیگران نسبت به او به وعده هایشان عمل کنند،ولی خود وفای به عهد نمی کند.از ترس مردم برای غیر خدا خوب عمل می کند،امّا در میان خلق از خدای خود نمی ترسد.آنجا که باید برای خدا به مردم نفع برساند نمی رساند و آنجا که باید از زیان زدن به مردم به خاطر خدا بگریزد نمی گریزد !! (1)آری،بهتر از این امکان معرفی چهرۀ غافل برای احدی وجود ندارد و این امیر المؤمنین علیه السلام دریای موّاج علم الهی است که به طور کامل،غافلان را معرفی فرموده است.

در این باب روایات متعددی در آثار اسلامی به چشم می خورد که به بعضی از
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1- 1) -نهج البلاغة:حکمت 150؛بحار الأنوار:199/69،باب 105،حدیث 30. 




روایات اشاره می شود:

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إِنْ کانَ الشَّیْطانُ عَدُوّاً فَالْغَفْلَةُ لِما ذا وَ إِنْ کانَ الْمَوْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِما ذا (1).

اگر شیطان،یک دشمن (شناخته شده است)،پس غفلت (شما از واقعیت ها و حقایق) برای چیست و اگر مرگ (برای شما یک مسئله) حتمی است،پس خوشحالی (شما از آنچه نباید نسبت به آن خوشحال شوید) چه علّت دارد ؟

رُویَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْری فی حَدیثٍ أَنَّ أَمیرَ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام دَخَلَ سُوقَ الْبَصْرَةِ، فَنَظَرَ إِلَی النَّاسِ یَبیعُونَ وَ یَشْتَرونَ،فَبَکا بُکاءً شَدیداً،ثُمَّ قالَ:یا عَبیدَ الدُّنْیا وَ عُمّالَ أَهْلِها ! إِذا کُنْتُمْ بِالنَّهارِ تَحْلِفُونَ وَ بِاللَّیْلِ فی فراشِکُمْ تَنامُونَ وَ فی خِلالِ ذلِکَ عَنِ الْآخِرَةِ تَغْفُلُونَ،فَمَتیٰ تَجَهَّزُونَ الزَّادَ وَ تَفَکَّرُونَ فی الْمَعادِ (2).

از حسن بصری در حدیثی روایت شده:امیر المؤمنین علیه السلام وارد بازار بصره شد و دید مردم مشغول خرید و فروشند،پس به شدّت گریست،سپس گفت:ای بندگان دنیا و عمله های دنیاپرستان،روز خود را که به خرید و فروش تمام می کنید و شب را در رختخواب به صبح می رسانید و در خلال این امور از آخرت غافل هستید،پس چه وقت برای آخرت زاد و توشه برمی دارید و کی به فکر معاد می افتید ؟!

قالَ عَلِیٌّ علیه السلام:مَنْ غَفَلَ غَرَّتْهُ الأَمانِیُّ وَ أَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ إِذَ انْکَشَفَ الْغِطا وَ بَدا لَهُ مِنَ
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1- 1) -سفینة البحار:323/2؛الأمالی،شیخ صدوق:7،المجلس الثانی،حدیث 5؛بحار الأنوار:157/70،باب 125،حدیث 1. 

2- 2) -سفینة البحار:674/1؛الأمالی،شیخ مفید:118،المجلس الرابع عشر،حدیث 3؛بحار الأنوار:424/74،باب 15،حدیث 41. 




اللّهِ ما لَمْ یَکُنْ یَحْتَسِبُ (1).

حضرت امام علی علیه السلام فرمود:آدم غافل مغرور آرزوها می شود و پس از آشکار شدن قیامت دچار حسرت می گردد و چیزهایی که به حساب نمی آورد برایش ظاهر می شود که در پروندۀ او به حساب آمده.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أَغْفَلَ النَّاسِ مَنْ لَمْ یَتَّعِظْ بِتَغَیُّرِ الدُّنْیا مِنْ حالٍ إِلیٰ حالٍ (2).

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:غافل ترین مردم کسی است که از دگرگونی های دنیا پند نگیرد.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:وَ أَمَّا عَلامَةُ الغافِلِ فَأَرْبَعَةٌ:العَمیٰ،وَ السَّهْوُ،وَ اللَّهْوُ، وَ النِّسْیانُ (3).

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:نشانۀ غافل چهار چیز است:کوردلی،اشتباه کاری، بازیگری،فراموشی از حق.


بیان حال غافلان در کلام مرحوم نراقی

مرحوم ملا احمد نراقی در اشعاری پر محتوا با بیان تمثیلی،حال غافلان را بیان می کند که مضمون اشعار به این صورت است:

ای غافل بی خبر ! داستان بی خبری و غفلت داستان آن مردی را می ماند که در بیابانی هولناک شیر درنده مستی به او حمله برد.
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1- 1) -الخصال:231/1،حدیث 74؛بحار الأنوار:122/69،باب 99،حدیث 19. 

2- 2) -الأمالی،شیخ صدوق:20،المجلس السادس،حدیث 4؛من لا یحضره الفقیه:394/4،حدیث 5840؛بحار الأنوار:88/70،باب 122،حدیث 55. 

3- 3) -تحف العقول:21،و من حکمه صلی الله علیه و آله؛بحار الأنوار:120/1،باب 4،حدیث 11. 




آری،کسی که از خدا و حق دور بماند در بیابان زندگی با صد خطر روبرو می شود.

آن مرد برای نجات از حملۀ شیر به چاهی پناه برد که طنابی در آن آویخته بود، طناب را گرفت و وارد چاه شد و شیر هم سر چاه متوقف گشت تا با بیرون آمدن او به او حمله کند.

در وسط چاه چشمش به اژدهایی افتاد که در عمق چاه برای طعمه دهان گشوده است.در حالی که غرق ترس و وحشت شده بود،صدایی توجه او را جلب کرد.

دید دو موش مشغول جویدن طناب اند.آن مرد خود را از بالا و پایین چاه و در کنار کار آن دو موش در خطر حتمی دید،ناگهان چشمش به انبوهی زنبور افتاد که در کمر گاه چاه عسل اندوخته اند،با دیدن عسل شیرین خاک آلود که در حقیقت زهر تلخ دنیای هلاک کننده بود به سوی عسل دست برد تا از آن عسل تناول کند و در حال خوردن عسل از شیر و اژدها و دو موش که رشتۀ عمرش را قطع می کردند،غافل و بی خبر ماند؛با خوردن عسل از نیش زنبورها هم در امان نبود. هست این دنیا چَه و عمرت رسن

اژدها قبر است بُگشوده دهان

آری،غفلت از خدا و بی توجهی به آخرت و فراموشی حقایق و دوری از صفات عالی انسانی،آدمی را-مرحوم ملا احمد نراقی در اشعار بالا فرمود-گرفتار دام خطر کرده و دست انسان را از دامن سعادت جدا خواهد کرد.

در کتاب با ارزش«نهج البلاغة»نقل شده است که:

جنازه ای را به گورستان می بردند،حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام شنید مردی می خندد،خنده ای که ناشی از غفلت بود.فرمود:گویا مردن بر غیر ما نوشته شده و خیال می کنی که حق در این دنیا بر غیر ما لازم گشته و می پنداری مرده هایی که می بینیم مسافرانی هستند که به زودی به سوی ما بازمی گردند،ایشان را در قبرهایشان می گذاریم و اموالشان را می خوریم مثل این که ما پس از آن ها جاوید خواهیم ماند.وای بر ما،مرگ مردم که برای ما پند و عبرت است فراموش کرده ایم و به هر آفت و زیانی گرفتار آمده ایم.

خوش به حال کسی که نفسش رام شد و عمل و کردارش پاک و شایسته و قصدش پسندیده و اخلاقش نیکو گشت و زیادی مالش را در راه خدا صدقه داد و زیاده گویی زبانش را مهار نمود،از آزار مردم خودداری کرد و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله بر او سخت نیامد و به بدعت نسبت داده نشد (1).


مراقبت

بیان شد که یکی از مهم ترین علل خطر برای حیات دنیا و آخرت،غفلت است.

بیداران راه و عاشقان اللّه تنها دارویی که برای معالجۀ این درد هولناک معرفی می کنند،حال مراقبت است.
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مراقبت بر این که خدای مهربان در همه حال ناظر وضع روحی بندگان و اعمال و اخلاق عبّاد است.مراقبت بر اجرای فرمان های سعادت بخش حق در همۀ جوانب حیات.مراقبت بر این که هوای نفس و شیطان های داخلی و خارجی انسان را از جادۀ الهی منحرف نکنند.


معنای مراقبت در کلام بزرگان

فیلسوف بزرگ،مرحوم علّامۀ طباطبایی می گوید:

یکی از اهمّ چیزهایی که در راه سیر و سلوک و در حکم ضرورتی از ضروریّات آن است همانا امر مراقبه است.

سالک باید از اوّلین قدم که در راه می گذارد تا آخرین قدم،خود را از مراقبه خالی ندارد و این از لوازم ختمیّه سالک است.باید دانست که مراقبه دارای درجات و مراتبی است،سالک در مراحل اولیه یک نوع مراقبه ای دارد و در مراحل دیگر انواع دیگری.

هرچه رو به کمال می رود و طیّ منازل و مراحل کند،مراقبه او دقیق تر و عمیق تر خواهد شد،به طوری که آن درجات از مراقبه را اگر بر سالک مبتدی تحمیل کنند از عهدۀ آن برنیامده و یک باره بار سلوک را به زمین می گذارد،یا سوخته و هلاک می شود،ولی رفته رفته در اثر مراقبه در درجات اولیه و تقویت در سلوک می تواند مراتب عالیه از مراقبه را در مراحل بعدی بجای آورد و در این حالات بسیاری از مباحات در منازل اولیه بر او حرام و ممنوع می گردد.

در اثر مراقبه شدید و اهتمام به آن،آثار حبّ و عشق در ضمیر سالک هویدا می گردد؛زیرا عشق به جمال و کمال علی الاطلاق،فطری بشر بوده و با نهاد او عجین شده و در ذات او به ودیعت گذارده شده است،لیکن علاقه به کثرت و حبّ
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به مادیّات،حجاب های عشق فطری می گردند و نمی گذارند که این پرتو ازلی ظاهر گردد.

به واسطۀ مراقبه،کم کم حجاب ها ضعیف شده تا بالاخره از میان می رود و آن عشق و حبّ فطری ظهور نموده ضمیر انسان را به آن مبدأ جمال و کمال رهبری می کند.این مراقبه در اصطلاح عرفا تعبیر به مِیْ شده است (1). راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از این مِیْ خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم

یکی از عرفای عالی مقام می گوید:

مراقبت،عبارت از یقین بنده است به این که خداوند در جمیع احوال،عالِم بر قلب و ضمیر و مطّلع بر رازهای درونی اوست،چنانچه گفته اند:

«المراقبة استدامة علم العبد باطلاع الرب فی جمیع أحواله».

البته همین که سالک یقین حاصل کرد خدا همیشه او را می بیند و بر زوایای درون او واقف و مطلع است،مراقب خواطر ناپسندی خواهد بود که قلب را از ذکر خداوند بازمی دارد.

از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود:

اُعْبُدِ اللّهَ کَأَنَّکَ تَراهُ فَاِنْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ یَراکَ (2).

خدای را چنان پرستش کن که گویی او را می بینی و اگر تو او را نبینی،او تو را می بیند.

اهل مراقبت را به سه حال می توان شمرد:

اوّل حال مراقبت آن است که: به واسطۀ یقین به اطلاع خداوند بر ضمیر بنده،
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این حال پیدا شود که فکر بد یا تلقین شیطانی به قلب او راه نیابد و چون خدا را در همه حال و همه جا حاضر و ناظر بیند کم تر به دام هوای نفس اسیر شود.

جنید بغدادی،مریدی داشت که او را از همه عزیزتر می داشت.دیگران را غیرت آمد.شیخ به فراست بدانست،گفت:ادب و فهم او از همه زیادت است،ما را نظر بر آن است،امتحان کنیم تا شما را معلوم شود.

فرمود:تا بیست مرغ آورید و گفت:هر مریدی یکی را بردارید و جایی که کس شما را نبیند بکشید و بیاورید،همه برفتند و بکشتند و باز آمدند،الّا آن مرید که مرغ زنده بیاورد.شیخ پرسید:چرا نکشتی ؟ گفت:از آن که شیخ فرموده بود که جایی باید که کس نبیند و من هرجا که می رفتم حق تعالی می دید.جنید گفت:

دیدید که فهم او چگونه است و از آن دیگران چگونه ؟ ! همه استغفار کردند.

حارث محاسبی گفته:

مراقبت،علم دل است در قرب حق تعالی.

حاصل آن که:حال مراقبت آن است که حسن بن علی دامغانی گفته:

«علیکم بحفظ السرائر،فانه مطلع علی الضمائر».

دوّم حال مراقبه آن است که: سالک در حال مراقبه،کاینات را فراموش کند؛ یعنی به حالی باشد که در آن حال وجود و عدم دنیا برای او یکسان باشد و چنان مراقب باشد که جز خدا هیچ چیز در ذهن و فکر او نباشد.

احمد بن عطا گفت:

«خیرکم من راقب الحق بالحق فی فناء ما دون الحق».

بهترین شما کسی است که حق را به حق مراقبت کند،با توجه به این که ما دون او را فنا و عدم محض بداند.

شیخ کبیر ابو عبد اللّه محمّد بن الخفیف گفته:
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یک بار شنیدم که در مصر پیری و جوانی به مراقبت نشسته اند بر دوام،آنجا رفتم دو شخص را دیدم روی به قبله کرده سه بار سلام کردم،جواب ندادند؛گفتم:به خدای بر شما که سلام مرا جواب دهید.

آن جوان سر برآورد و گفت:یا ابن خفیف ! دنیا اندک است و از این اندک اندکی مانده است،از این اندک نصیب بسیار بستان.یا ابن خفیف ! مگر فارغی که به سلام ما می پردازی.

این بگفت و سر فرود برد و من گرسنه و تشنه بودم،گرسنگی را فراموش کردم، توقف کردم و با ایشان نماز پیشین گزاردم و نماز دیگر گزاردم و گفتم:مرا پندی ده.

گفت:یا ابن خفیف ! ما اهل مصیبتیم،ما را زبان پند نبود،کسی باید که اصحاب مصیبت را پند دهد.

سه روز آنجا بودم با خود گفتم:چه سوگند دهم تا مرا پندی دهند.آن جوان سربرآورد و گفت:صحبت کسی طلب،که دیدن او تو را از خدای یاد دهد و هیبت او بر دل تو افتد و تو را به زبان فعل پند دهد نه به زبان گفتار !!

سوّم:حال بزرگان اهل مراقبت است که مراقب خدا هستند و از خدا می طلبند که آن ها را در حال مراقبت رعایت فرماید؛یعنی خداوند متولّی امر آن ها باشد و به فضل خویش آن ها را مصداق [ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصّٰالِحِینَ ] (1)کند.

سالک باید در این مقام طوری باشد که خود از میان برخیزد و بین او و خدای هیچ حجابی باقی نماند.

به جنید گفتند:می گویی حجاب سه است:نفس و خلق و دنیا.گفت:این سه حجاب عام است،حجاب خاص سه است:دید طاعت و دید ثواب و دید
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کرامت.مقصود این است که در بیخودی باید به مقامی برسد که خود به مراقبت خود واقف نباشد [ و به تعبیر دیگر عمل خود را نبیند،که دیدن،علّت غرور و غرور علت انحطاط است].

به قول حکیم صفای اصفهانی: ز مغز و پوست برون رفته تا به دوست رسیدم


راه بدست آوردن حال مراقبت

کسی که بخواهد از مرض خطرناک غفلت رهایی یابد و به میدان پرمنفعت مراقبت قدم گذارد،در درجه اوّل باید به بعضی از آیات کتاب خدا-که نشان دهندۀ
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اطلاع حق بر همه شؤون عالم و آدم است-و نیز به برخی از آیات بیان کنندۀ وضع قیامت و هم چنین به پاره ای از اخبار و روایات و حالات عالی مراقبین مراجعه کند.

امّا آیات نشانگر اطلاع حق بر همۀ جوانب بندگان:

[ وَ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحٰاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْماً ] (1).

و این که یقیناً علم خدا به همه چیز احاطه دارد.

[ إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِهٰا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لاٰ یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ ] (2).

اگر به شما خیر و خوشی [ و پیروزی و غنیمت ] رسد،آنان را بدحال [ و دلتنگ ] می کند و اگر بدی و ناخوشی [ و حادثۀ تلخی ] رسد به سبب آن خوشحال می شوند و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید،نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند؛یقیناً خدا به آنچه انجام می دهند،احاطه دارد.

[ قٰالَ یٰا قَوْمِ أَ رَهْطِی أَعَزُّ عَلَیْکُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَرٰاءَکُمْ ظِهْرِیًّا إِنَّ رَبِّی بِمٰا تَعْمَلُونَ مُحِیطٌ ] (3).

گفت:ای قوم من ! آیا عشیرۀ کوچکم نزد شما از خدا عزیزتر است که او را پشت سر قرار داده و فراموشش کرده اید ؟ ! یقیناً پروردگارم به همۀ اعمالی که انجام می دهید،احاطه دارد.

[ أَلاٰ إِنَّهُمْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقٰاءِ رَبِّهِمْ أَلاٰ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ ] (4).
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آگاه باش ! که آنان نسبت به دیدار [ قیامت و محاسبۀ اعمال به وسیلۀ ] پروردگارشان در تردیدند.[ و ]آگاه باش ! که یقیناً او به همه چیز [ با قدرت و دانش بی نهایتش ] احاطه دارد.

[ یَسْتَخْفُونَ مِنَ النّٰاسِ وَ لاٰ یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ یُبَیِّتُونَ مٰا لاٰ یَرْضیٰ مِنَ الْقَوْلِ وَ کٰانَ اللّٰهُ بِمٰا یَعْمَلُونَ مُحِیطاً ] (1).

[خیانت پیشگان خیانت خود را ] از مردم پنهان می دارند و [ نمی توانند ] از خدا پنهان نمایند و خدا با آنان بود آن گاه که در جلسۀ مخفی شبانه،دربارۀ طرح و نقشه و سخنی که خدا به آن رضایت نداشت،چاره اندیشی می کردند و خدا همواره به آنچه انجام می دهند،احاطه دارد.

[ وَ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ کٰانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطاً ] (2).

و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است،فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی خداست و خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد.


مراقب و حسابگر باشید

وَ هُوَ الْقٰاهِرُ فَوْقَ عِبٰادِهِ وَ یُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَةً حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنٰا وَ هُمْ لاٰ یُفَرِّطُونَ* ثُمَّ رُدُّوا إِلَی اللّٰهِ مَوْلاٰهُمُ الْحَقِّ أَلاٰ لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحٰاسِبِینَ ] (3).

و اوست که بر بندگانش چیره و غالب است و همواره نگهبانانی [ از فرشتگان ]

ص:191






1- 1) -نساء (4):108. 

2- 2) -نساء (4):126. 

3- 3) -انعام (6):61-62. 




برای [ حفاظتِ ] شما [ از حوادث و بلاها ] می فرستد تا هنگامی که یکی از شما را مرگ در رسد [ در این وقت ] فرستادگان ما جانش را می گیرند و آنان [ در مأموریت خود ] کوتاهی نمی کنند.*سپس [ همه ] به سوی خدا، سرپرست و مولای به حقّشان بازگردانده می شوند.آگاه باشید ! [ که در آن روز ] فرمانروایی و حکومت مطلق فقط ویژۀ اوست و او سریع ترین حسابگران است.

[ وَ نَضَعُ الْمَوٰازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیٰامَةِ فَلاٰ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کٰانَ مِثْقٰالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنٰا بِهٰا وَ کَفیٰ بِنٰا حٰاسِبِینَ ] (1).

و ترازوهای عدالت را در روز قیامت می نهیم و به هیچ کس هیچ ستمی نمی شود و اگر [ عمل خوب یا بد ] به اندازۀ دانه خردلی باشد آن را [ برای وزن کردن ] می آوریم و کافی است که ما حسابگر باشیم.

[ وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٰا وَ رُسُلِهِ فَحٰاسَبْنٰاهٰا حِسٰاباً شَدِیداً وَ عَذَّبْنٰاهٰا عَذٰاباً نُکْراً ] (2).

چه بسیار آبادی ها که [ اهلش ] از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روی برگرداندند،پس ما آنان را به حساب سختی محاسبه کردیم و به عذاب بسیار شدیدی عذاب نمودیم.

[ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحٰاسِبْکُمْ بِهِ اللّٰهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشٰاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ
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قَدِیرٌ ] (1).

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است،فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی خداست و اگر آنچه [ از نیّت های فاسد و افکار باطل ] در دل دارید آشکار کنید یا پنهان سازید،خدا شما را به آن محاسبه می کند؛پس هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خدا بر هر کاری تواناست.

[ لِلَّذِینَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنیٰ وَ الَّذِینَ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولٰئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسٰابِ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهٰادُ ] (2).

برای آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند،بهترین سرانجام است و آنان که دعوت او را پاسخ نگفتند،اگر مالک دو برابر همۀ آنچه روی زمین است باشند،بی تردید آن را برای رهایی خود از عذاب خواهند داد؛آنان را حساب سختی است،و جایگاهشان دوزخ است و دوزخ بد بستری است.

[ یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لاٰ تَتَّبِعِ الْهَویٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ بِمٰا نَسُوا یَوْمَ الْحِسٰابِ ] (3).

[و گفتیم:] ای داود ! همانا تو را در زمین جانشین [ و نمایندۀ خود ] قرار
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دادیم؛پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می کند.بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می شوند،چون روز حساب را فراموش کرده اند،عذابی سخت دارند.

[ اَلْیَوْمَ تُجْزیٰ کُلُّ نَفْسٍ بِمٰا کَسَبَتْ لاٰ ظُلْمَ الْیَوْمَ إِنَّ اللّٰهَ سَرِیعُ الْحِسٰابِ ] (1).

امروز هر کس را در برابر آنچه انجام داده است،پاداش می دهند.امروز هیچ ستمی وجود ندارد؛یقیناً خدا در حسابرسی سریع است.

[ إِنَّ إِلَیْنٰا إِیٰابَهُمْ* ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنٰا حِسٰابَهُمْ ] (2).

قطعاً بازگشت آنان به سوی ماست.*آن گاه بی تردید حسابشان بر عهدۀ ماست.

بر هر خردمندی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد،لازم است از محاسبۀ نفس و مراقبۀ نسبت به او و سخت گیری در حرکات و سکنات و کلیّۀ حالات او غافل نباشد؛زیرا هر نَفَسی از نفس های نفس و هر لحظه ای از لحظات عمر،گوهر گرانبهایی است که عوضی در مقابل ندارد و انسان می تواند با هر لحظۀ از عمر، گنجی از گنج های الهی را که یکی از نعمت های بی پایان او در آخرت است بخرد.

ضایع کردن هر نَفَس یا مصرف کردنش در کاری که سبب هلاکت است جداً خسران بزرگی است که هیچ دانایی حاضر به قبول چنین خسارت سنگینی نیست.


وصیت مراقب به نفس

عبد پس از فراغت از نماز صبح لازم است دل را مشغول به نفس کرده و شرایط
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سعادت و فلاح را با او در میان بگذارد،چنانچه یک تاجر پس از تسلیم مال التجاره به شریک،شرایط تجارت صحیح را با او در میان می گذارد.

به نفس بگوید:ای نفس من ! سرمایه ای به جز عمر ندارم،اگر بیهوده از دست برود رأس المال از دست رفته و از تجارت مأیوس خواهم شد،امروز روز جدیدی است که خداوند بزرگ به من مهلت داده و مرگم را به تأخیر انداخته و وقت را امروز بر من منّت گذارده و مرا از نعمت فرصت بهره مند نموده است.

اگر مرده بودم،از او درخواست می کردم که به اندازه یک روز مرا به دنیا برگرداند تا عمل صالح به جای آورم،خیال کن مُردی و خواهش برگشت کرده و خداوند تو را بازگردانده،بیدار باش که امروز را ضایع نکنی،که هر نفسی گوهر سنگینی است که نمی توان برایش قیمت معلوم کرد،مواظب باش که برای یک شبانه روز بیست و چهار ساعت در اختیار است و بیست و چهار ساعت زمان کمی نیست،به وسیلۀ آن می توان تجارت معنوی فوق العاده کرد و با این همه ساعت می توان گنج های پر بهایی از برنامه های الهی بدست آورد.

در روایتی آمده:

در هر بیست و چهار ساعت برای عبد بیست و چهار خزانۀ مرتب قرار داده می شود،درب یکی از آن خزانه ها باز می شود،آن را پر از نور عمل نیکش می بیند، عملی که آن را در یک ساعت از بیست و چهار ساعت انجام داده،به مشاهدۀ آن نور،چنان انبساط و خوشحالی به او دست می دهد،که اگر بر اهل جهنّم پخش کنند،شگفت زده می شوند.سپس خزانه ای را باز می کنند تاریک و سیاه،بوی بدی از آن می آید و این نتیجۀ ساعتی است که در آن معصیت خدا را کرده،به فزع و ترسی گرفتار می شود که اگر بر اهل بهشت تقسیم کنند عیش آن ها را ناقص می کند.خزانۀ دیگری بر او می گشایند که از دیدن آن نه خوشحال می شود نه
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بدحال و آن ساعتی است که در آن خواب بوده،یا غافل از برنامه بوده،یا به کاری از مباحات دنیا مشغول بوده است،از خالی بودن آن خزانه دچار اندوه می شود که چرا در حالی که قدرت داشته آن ساعت را به منافع الهی پر نکرده و از آن غفلت ورزیده (1)!!

و به همین صورت خزانۀ طول عمر را حساب کنید که چه چیزی در آن قرار داده اید،آیا به حق پر کرده اید،یا از باطل و لهو و لعب آن را آلوده نموده اید ؟

ای نفس ! امروز که فرصت داری کوشش کن که خزانه های ساعاتت را آباد کنی و آن ها را از گنج های الهی بی بهره مگذاری.جایی که اسباب بزرگی تو است،میل به کسالت مکن و با استراحت و غفلت،بهره های الهی را از دست مده.مواظب باش از درجات علیّین محروم مشوی و حسرت و اندوه همیشگی برایت نماند.


توجه مراقب به اعضای بدن

عاقل پس از وصیّت به نفس متوجّه هفت عضو مهم خود می شود،هفت عضوی که وسیلۀ حتمی نجات یا هلاکتند:چشم،زبان،گوش،شکم،شهوت، دست،پا،هفت عضوی که ابزار نفس و تسلیم اویند و در این تجارت خانۀ جهان برای انسان هم چون کارگران وسیلۀ تجارت و کسب اند.

برابر با آیات قرآن مجید جهنم را هفت در است،هر دری را دسته ای از گمراهان معیّن گردیده،استحقاق عذاب شخص بستگی به گناهان این هفت عضو دارد.

برای رهایی از عذاب سخت فردا،باید به طور دائم واعظ خود بود.باید یک لحظه از سفارش به خویش و توجّه به وضع اعضا و جوارح غافل نبود.باید در مقام

ص:196






1- 1) -عدة الداعی:113؛بحار الأنوار:262/7،باب 11،حدیث 15. 




مراقبت این هفت عضو حساس بود.

چشم را باید از نگاه به صورت حرام حفظ کرد.دیده نباید کسی را به چشم حقارت بنگرد و از دیدن آنچه لزومی برای انسان ندارد پرهیز کند؛زیرا همان طوری که در قیامت از اضافه حرف زدن زبان سؤال می کنند،از اضافه دیدن چشم هم بازپرسی می نمایند.

از آن طرف نباید به ترک گناه چشم قانع شد،بلکه باید دیده را در جهت تماشای آثار صنع حق و عجایب خلقت هدایت کرد.باید چشم به تماشای کتاب خدا و سنّت رسول اللّه صلی الله علیه و آله و آثار ائمه علیهم السلام برخیزد،تا از این طریق انسان بتواند با معارف و حلال و حرام خدا آشنا گردد.باید به آثار خیر دیگران بنگرد،تا نفس تشویق به اجرای عمل خیر گردد.

زبان،عضوی است که هر نوع چرخیدن برایش آسان است و هیچ حرکتی برای او سنگین نیست؛این عضو کوچک است که می تواند مرتکب بزرگ ترین گناه و آلوده به کبائر شده،برای دنیا و آخرت انسان خطرات سنگینی بیافریند !!

این عضو با غیبت،دروغ،دو بهم زنی،تعریف از خود،تکذیب خلق،طعن و لعن به مردم،جدال و مراء و...جنایات بزرگی را مرتکب می شود.

این عضو برای ذکر گفتن،یاد گرفتن،یاد دادن،نشر حقیقت،امر به معروف و نهی از منکر،ارشاد عباد حق،اصلاح ذات البین و سایر برنامه های مثبت آفریده شده.

باید با نفس خویش شرط کرد که در طول روز و شب این عضو را در مسیر حق حرکت دهد،که گفته اند:منطق مؤمن ذکر و نظر او عبرت و سکوت او فکرت است.

و در قرآن مجید آمده:
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[ مٰا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّٰ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ ] (1).

هیچ سخنی را به زبان نمی گوید جز این که نزد آن [ برای نوشتن و حفظش ] نگهبانی آماده است (2).

مراقب گوش باشید که جز حق نشنود و از استماع حرف لغو و غیبت مردم مؤمن و آنچه به آبروی افراد لطمه می زند،بپرهیزد.

شکم را به کم خوردن و قناعت به حلال و اجتناب از شبهات و شهوات ملزم کنید و عضو شهوت و دست و پا را از افتادن در چاه خطرناک گناه حفظ نمایید.

دنیا ماندنی نیست.گذشت عمر گویی از همه چیز سریع تر است.مرگ ناگهان در می رسد و انسان با رسیدن مرگ تمام توان و قدرتش را از دست می دهد و جایی برای جبران اشتباهاتش نمی یابد،چه بهتر که در این دو روزۀ کوتاه عمر به بیداری و مراقبت زندگی کرده و حساب ذره ذره عمل خود را با توجه به آیات و معارف داشته باشیم.

غفلت در هیچ زمینه ای به سود انسان نیست و غافلان در بازار قیامت هیچ نصیبی از رحمت خدا ندارند.

خداوند بزرگ اگر می خواست انسان به غفلت زندگی کند،به او عقل و فطرت و وجدان و فکرت عنایت نمی کرد.

بعثت انبیا،امامت امامان،حکمت حکیمان،عرفان عارفان،نصیحت ناصحان،وعظ واعظان،نوشتۀ نویسندگان آگاه و مسؤول،فریاد بیداران،نالۀ سحرخیزان،آوای نیک دلان و از همه بالاتر نزول کتب آسمانی برای چیست ؟
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به این واقعیت های غیر قابل انکار چه جوابی می دهید ؟ نه این که این همه عنایت برای بیدار زیستن انسان و پاک ماندن او از آلودگی غفلت است ؟

گمان نمی رود که انسان در دورۀ تاریخ،مرضی پرخطرتر از غفلت دیده باشد، جنایات،معاصی،ناپاکی ها،ضررها،خسارت ها،همه و همه معلول این بیماری خانمان سوز و این مرض مهلک است.

انبیا و امامان و حکیمان و عارفانی که شاگردان مکتب آن بزرگواران بودند،به صورت بسیار عجیب از غفلت وحشت داشتند.

آنان می دانستند که گرفتاران به غفلت در پرتگاه جهنم اند و اگر بیدار نشوند، درافتادن به عذاب برای آنان امری حتمی است.

انسان های غافل،شرورترین موجودات روی زمین،آلوده ترین جنبندگان روی خاک و پلیدترین مخلوقات این کرۀ کوچک اند.تاریکی و رنج و مشقّت و مشکلات حیات دیگران،معلول غفلت غافلان و بی خبری بی خردان،و بی توجّهی دنیاپرستان و بدکرداری خفتگان و پستی عاصیان است.

سعدی شیرازی چه زیبا سروده است: بس بگردید و بگردد روزگار
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دیر و زود این شکل شخص نازنین خاک خواهد گشتن و خاکش غبار (1)

*** بندگی در کوی عشق از پادشاهی خوش تر است


مراقبت،بهترین مایۀ تجارت برای یافتن سعادت


اشاره

انسان،از ابتدای شروع زندگی،مجبور به کار و فعالیت و حرکت و کوشش است.

این حرکت و کوشش یا در ارتباط با خدا یا با جهان یا با خلق خداست و حرکت و کوشش او یا مایۀ نجات یا عامل هلاکت است.

چنانچه کوشش او در ارتباط با آن سه واقعیّت-خدا و جهان و خلق-براساس حق و حدود الهی باشد مایه سعادت و الّا علت شقاوت و ذلت و خسران دنیا و آخرت است.

برای سالم ماندن از هر ضرری و دور ماندن از هر خسارتی و پاک ماندن از هر ناپاکی،لازم است انسان دارای دو نظر و دو دقّت گردد و آن دو نظر و دو دقّت
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عبارت است از:دقّت قبل از عمل و توجّه به اصل عمل.


نظر اوّل:دقت قبل از عمل

اما دقّت قبل از عمل به این است که بنگرد و ببیند که عملی که از او سرمی زند و دل و نیّتش به خاطر آن تحریک شده و پر از شوق گردیده،آیا فقط به خاطر خداست یا برای خوش آمد هوای نفس و پیروی از شیطان است.

در اینجا باید در اجرای عمل عجله نکند،تا علّت انجام عمل با کمک نور حق برای او کشف شود؛اگر معلوم شد علّت تحریک نفس به عمل عشق خداست و آدمی نظری جز جلب نظر او ندارد انجام دهد و اگر علّت تحریک غیر خداست، جداً در انجام عمل از خداوند حاضر و ناظر و پروردگار مراقب خجالت بکشد و انجام و عمل را رها کرده و نفس را به رغبت عملی که برای خدا نیست ملامت کند !!

به نفس هشدار دهد:چرا می خواهی عملی را انجام دهی که مورد توجّه دوست نیست و عاقبتی جز افتضاح و رسوایی ندارد ؟

در خبر آمده:برای تمام حرکات انسان اگرچه خیلی کوچک باشد سه پرونده باز می کنند و یا سه نوع سؤال از انسان می کنند:عمل را برای چه انجام دادی ؟ و چگونه انجام دادی ؟ و برای که انجام دادی ؟

آری،از او می پرسند که انجام عمل بر تو لازم بود که به امر مولایت باشد،آیا به همین خاطر برای عمل برخاستی،یا میل و همّتت به عمل به خاطر شهوت و هوی بود ؟ و این عمل را با کمک نور معرفت و علم انجام دادی یا از روی جهل و ظن ؟ و در مرحلۀ سوّم سؤال می کنند:این کار را خالص برای حق انجام دادی که به قول خود که بارها گفتی«لا إله إلاّ اللّه» وفا کرده باشی پس اجر و مزدت برعهده او لازم باشد،یا برای خوش آمدن مردم تا اجرت را از آنان بگیری،یا برای رسیدن به مال و منال دنیا تا نصیبی که در دنیا به تو داده شد مزد عملت حساب شود ؟!
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پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به معاذ فرمود:

إِنَّ الْمرء یُسْأَلُ یَوم القیامةِ عَنْ جَمیعِ سَعْیِهِ حتی کُحْلِ عَیْنَیْهِ،وَ عَنْ فَتات الطّینةَ بِإصْبَعِهِ (1).

در قیامت از همه چیز حتی سرمه چشم و ریختن گِل دیوار [ مردم ] با دو انگشت سؤال می شود.

این است نظر اوّل و حصول این نظر برای ناظر و مراقب جز از راه درایت و علم و آشنایی با حقیقت اعمال و دقّت در وضع نفس و حیله ها و مکاید شیطان از راه دیگر ممکن نیست.

تا زمانی که انسان،پروردگار خود و نفس و دشمن خطرناک همیشگی خود - شیطان-و آنچه موافق با هوی یا با خداست و امثال این امور را که در میدان حیات از اهمیّت خاصّی برخوردارند نشناسد،به چنین مراقبت و نظارتی نسبت به عمل نخواهد رسید.

در اینجا توجّه به این نکته لازم است که اگر خود انسان آراسته به نور علم برای کشف حقایق لازم از قبیل نفس،شیطان،هوی و این که آیا این عمل موافق یا مخالف حق است نبود،بر او واجب است برای یافتن حقیقت،دست به دامن عالمی ربّانی و راهنمایی الهی و صادقی فرزانه بزند،تا با استفاده از نور علم او، بتواند از سلطۀ خطرات و هجوم گناهان و خرابی اعمال جلوگیری نماید.


نظر دوّم:توجه به اصل عمل

نظر به اصل عمل است که توجّه داشته باشد عمل را حتماً برای خدا انجام دهد
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و سیرت و صورت عمل را کامل بیاورد و بداند همچنان که خلق مطّلع بر ظاهر عملند،خالق حکیم و خدای دانا هم مطّلع به ظاهر عمل و هم آگاه به باطن عمل است،و چیزی در این دریای موّاج آفرینش از نظر آن جناب پنهان نیست.

چون عبد،آراسته به این دو نظر شود،عمل برای او و مطابق با دستور او انجام می گیرد و انسان با این دو نظر در همۀ عمر از افتادن در خطر مصون خواهد ماند و هیچ عملی از اعمال او به هدر نرفته و در نزد حضرت حق بی مزد و اجر نخواهد ماند و از همه بالاتر با این دو نظر هر انسانی از آلوده شدن به گناه و قرار گرفتن در دامن شیطان و افتادن در دام خطرناک هوای نفس در امان خواهد بود.

لازم است این دو را با تمرین و ریاضت و با کمک گرفتن از عنایت حق بدست آورد که بدون توجّه و مراقبت نسبت به هر فعل و هر عملی،برای انسان جز خسارت چیزی نخواهد ماند.

و به قول مغربی آن عارف بلند قدر: 

سبو بشکن که آبی نی سبویی***ز خود بگذر که دریایی نه جویی

ز خود او را طلب هرگز نکردی***اگرچه سال ها در جستجویی

که را می بینی از خود می نپرسی***که را گم کرده ای آخر نگویی

کلاه فقر را بر سر نیابی***مگر وقتی که ترک سر بگویی

کجا بر کوی او رفتن توانی***که طفلی در پی چوگان و گویی

تو یک رو شو که آیینه چو طومار***سیه رو گردد آخر از دورویی

جلال الدین مولوی که مبیّن قسمتی از حقایق است می گوید: 

هرکسی ز اندازه روشن دلی***غیب را بیند به قدر صیقلی

هر که صیقل بیش کرد او بیش دید***بیشتر آمد برو صورت پدید

گر تو گویی آن صفا فضل خداست***نیز این توفیق صیقل زان عطاست
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قدر همّت باشد آن جهد و دعا***لیس للانسان الا ما سعی

واهب همت خداوندست و بس***همت شاهی ندارد هیچ خس


محاکمۀ نفس و ایجاد آهنگ مراقبت در نفس

مراقبت،نعمتی بزرگ از نعمت های معنوی الهی است،که انسان با کمال شوق باید از خدا بخواهد و مقدّمات آراسته شدن خود را به آن فراهم آورد.

مراقبت،نسبت به تمام نعمت های معنوی،همانند ریشه نسبت به درخت و هم چون پایه برای ساختمان و عمود و ستون برای خیمه است.

مراقبت،برای نفس و روح به منزلۀ روح برای جسم و مانند نور برای دیده و هم چون خورشید نسبت به موجودات جهان است.

مراقبت اگر نباشد ایمان نخواهد بود،ایمان که نباشد عمل صالح و اخلاق حسنه نخواهد بود،اخلاق و عمل که نباشد انسانیّت نخواهد بود،انسانیّت که نباشد،از آدمی جز شر و ضرر و ایجاد مشکل برای خود و دیگران چیزی صادر نخواهد شد.

مراقبت-یا به تعبیر دیگر توجه به هر برنامه و عاقبت آن و بیداری نسبت به کلیّۀ امور و نتایج آن-بهترین وسیلۀ نجات و برترین و پرسودترین آهنگ الهی در نوای جان انسانی است.

مراقب،از شرّ نفس در امان و از خطر شیطان و شیاطین در مصونیّت و از همۀ حوادث در سلامت و راحت است.

مراقب،چیزی از او فوت نمی شود و شرّی از او صادر نمی گردد و راهی جز راه حق نمی پوید و در دل و جان غیر عشق حق نمی پذیرد و سرایی برای اقامت جز پیشگاه دوست نمی شناسد و خوفی جز از عقاب حق نداشته و امیدی جز به جناب
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دوست ندارد.

بیایید این واقعیت ها و حقایق را به نفس خود بگوییم و او را در محکمۀ نورانی عقل-عقلی که از قرآن و معارف الهی کمک گرفته-به محاکمه کشیده و به او بگوییم:به چه علّت در این عمری که از ما گذشته تو در غفلت بودی و به خاطر غفلتت ما را تا نزدیک شدن به ننگ ابدی و عذاب همیشگی برده ای !

چرا به اعضا و جوارح رحم نکرده و تا توانسته ای آنان را به رذایل و صفات قبیحه و اعمال ضد خدا آلوده کرده ای ؟!

چرا با داشتن ظرفیّت وسیع،خود را با آب خوشگوار معارف الهی سیراب نکرده و نسبت به حقایق تشنه مانده ای ؟

به چه خاطر با قرآن تماس نگرفته و آراسته به اخلاق انبیا نشده و از اوصاف امامان بزرگوار در تو نشانی دیده نشود ؟

در بقیۀ عمر می خواهی چه کنی و از این همه وسایل و ابزاری که خداوند حکیم در اختیار تو گذاشته،قصد داری چگونه بهره برداری کنی ؟

وای بر تو اگر با بودن این همه حجّت حق،با روشن بودن نور نبوّت و امامت،با در دست داشتن قرآن و کتب مشحون از حقایق ربّانی،بیدار نگشته و بینا نشوی.

این تویی که سعادت و شقاوت من در گرو وضع تو است.آن مقدار که خواستی گناه کردی و از نعم مادّی هرچه خواستی به چنگ آوردی.در بقیّۀ عمر هم چیزی جز تکرار این مسائل نخواهی دید،پس زمان علاج امراضت و درمان دردهایت و آراسته شدنت به آنچه باید آراسته گردی چه وقت است ؟ ! تو می دانی که تو و هرچه از اعضا و جوارح وابسته به توست،جز یک مسافر چیز دیگری نیستی و مجموع سفرت از ابتدا تا انتها شش منزل است:صلب پدر،رحم مادر،فضای دنیا،ظلمات قبر،صحرای محشر و بهشت یا دوزخ و اکنون تو در منزل سوّم که
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جایگاه غولان و دیوان راهزن است گرفتاری !!

بدان که روزهای عمر تو به منزلۀ فرسخ هاست و ساعت ها به منزلۀ میل هاست و نَفَس ها به منزلۀ گام هاست و اکنون تو ندانی که از این منزل چقدر مانده باشد، شاید گامی چند بیش نمانده،پس باید که فریفتۀ زیب و زیور این رباط دو در و این منزلگاه پر خوف و خطر نگشته،پیوسته در مشاهدۀ کوچا کوچ لشکر اموات بوده باشی و از سفر خویشتن فراموشت نگشته و ذرّه ای از محبّت دنیا که موجب صد گونه محنت و بلاست در دل خود جای ندهی.

از حضرت سیّد المرسلین صلی الله علیه و آله روایت شده:

حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ کُلِّ خَطیئَةٍ (1).

محبّت دنیا سر همه گناهان است.

از این حدیث معلوم می شود:جمیع گناهان ظاهری و باطنی از محبّت دنیا حاصل می شود و گناه هرکس به اندازۀ محبّت او به دنیاست.

پس اگر خواهی دل از آلودگی ها پاک سازی و خود را در ورطۀ هلاک نیندازی، باید که در مقام معالجه درآیی و در ابتدا پرهیز نمائی.

و طریق معالجه و پرهیز چنان است که یک چند از اهل دنیا گریزان گشته،خود را به ترک لذّات دنیوی عادت دهی و در هر ساعت از روز و شب از جلّاب ذکر مرگ جرعه ای بیاشامی.

و طریقۀ ذکر مرگ چنان است که دل را از شغل ها فارغ ساخته،تصوّر صورت ها و اوضاع و احوال یاران و دوستان خود نمایی و فکر کنی که صورت های ایشان
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چگونه تغییر یافته و اعضا چون از هم ریخته و فرزندان چگونه یتیم مانده و زنان را چون دیگران به عقد خویش درآورده اند و مال ها را چگونه قسمت نموده اند ؟! و بعد از آن فکر نمایی که حال تو نیز عن قریب هم چنین خواهد بود.

چون این گونه راه معالجه را بپیمایی رفته رفته غبار غفلت از دیدۀ دلت زایل گردد و از جملۀ روشن دلان پیش بین و بینایان صاحب یقین گردی و بر اوقات گذشتۀ خود حسرت ها خوری و ندامت ها کشی و دیگر تو را پروای خورد و خواب نماند و جز به کار آخرت به هیچ کار دیگر مشغول نگردی (1).

در پرتو این ذکر و فکر و از برکت روشنایی این مراقبت،به کوی حقیقت رسیده، دل را صفا دهی،جان را شستشو نموده،گذشته را تدارک کرده و آینده ای خداپسند برای خود خواهی ساخت و به قول روشندل بینا،حکیم صفای اصفهانی: 

تا شد دل من معتکف دار حقیقت*** پی برد درین دار باسرار حقیقت

بر گرمی بازار من آتش زد و افزود***از آتش من گرمی بازار حقیقت

معیار حقیقت به فنا بود و به هر سنگ***سنجید مرا دوست به معیار حقیقت

از راه عدم برد به سرمنزل هستی***ره گم نکند قافله سالار حقیقت

گو راه عدم گیر به خفاش که تابید***خورشید وجود از در و دیوار حقیقت

دل خانه غیب است و ز هر عیب مبرّاست***از صنعت سر پنجه معمار حقیقت

در فقر بجویید صفا را که ز شش سوی***پیداست در این مرحله آثار حقیقت(2)


راه علاج غفلت

چه راهی برای علاج غفلت،این ریشۀ امراض معنوی و مایۀ شقاوت دنیایی
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و آخرتی،بهتر از بازگشت به خویش است ؟

بازگشت به خویش یعنی عرفان نفس،آن گاه شناخت ربّ و در نتیجه آگاهی به خواسته های سعادت بخش حق و تطبیق وضع نفس با آن خواسته ها.

نفس در ارتباط با ملکوت عالم،قدرت پیدا می کند که از میان امواج پرخطر انواع حوادث سالم بیرون آمده و با سیرتی زیباتر از هر چیز به مالک واقعی خود برگردد.

نفس با توجّه به یک سلسله مسائل تکان دهنده و بیدار کننده،می تواند خود را از طناب غفلت و بند شیطنت و زندان هوا آزاد کرده،در فضای پر بهای معنویت به پرواز آید.


نسخۀ شفابخش

دانشمند بزرگ شیعه،استاد علّامۀ مجلسی رحمه الله،مرحوم ملا طاهر قمی در ترجمۀ«رسالة تنبیه الراقدین»جملاتی عالی و تکان دهنده خطاب به اهل قبور و جواب اهل قبور به آن مسائل به صورت زبان حال و خطاباتی به نفس دارد که ذکر آن برای هر انسانی بهترین نسخۀ شفابخش غفلت و برترین راه ایجاد حال مراقبت در قلب و نفس است.آن بزرگ مرد بیدار چنین می گوید:

سلام باد بر شما ای صاحبان قبرها،از پیران و جوانان !

سلام باد بر شما ای جدا شدگان از خویشان و دوستان !

سلام باد بر شما ای دور افتادگان از برادران و مصاحبان !

سلام باد بر شما ای محروم شدگان از اموال و اسباب !

سلام باد بر شما ای تکیه زدگان بر بالش خاک !

سلام باد بر شما ای ساکنان منزل های خالی !
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سلام باد بر شما ای صاحبان صورت های تغییر یافته !

سلام باد بر شما ای صاحبان روی های خاک آلوده !

سلام باد بر شما ای اهل خانه های خراب و مندرس شده !

سلام باد بر شما ای اهل اثرهای محو و برطرف شده !

شما بودید-خدایتان رحمت کند-مغرور به قوّت و جوانی و بودید مشغول به لهو رفاقت و طلبکاران زندگی و بقا و غافلان از مردن و فنا و متنعّم در خانه ها و قصرها و انس گرفتگان با زنان صاحب ستر و مشغول شدگان به لذّت و راحت و خوشحالی.

خانه های فراخ را گذاشتید و بدون رغبت و رضا در تنگناهای قبر ساکن شدید و در شکم های خاک سپرده گشته و از جسم خلق پنهان شدید.با مرگتان خشم دل حسودان فرونشست،دوستان و فرزندان را دلگیر ساختید.ای کاش می دانستم در عوض دوستان چه یافتید و مونس شما در خاک کیست و در وحدت و تنهایی چه می کنید و بدن هایتان در خاک چگونه پوسید و کرم ها چسان از جسم شما خلق شد و چگونه همان ها گوشت و پوست شما را خوردند ؟!

به چه صورت حدقه های شما بر صفحۀ رویتان روان شد و چگونه عضوها و بندهای شما از هم گسست و پای و دست راست و چپ بدنتان به چه نحو جدا شد ؟!

اگر ای ترک کنندگان اهل و عیال و از آرزوها و امیدها بریده ! از اوضاع بعد از خود از من بپرسید،من پاسخ شما را می دهم،اگر حاضرید بشنوید.

دیگران در خانه های شما ساکن شده و با زنان شما ازدواج کردند و اموالتان را بین خود تقسیم نمودند.اهل بیت شما از فرزندان و کودکانتان بر آن طفلانی که به نعمت و ناز پرورش دادید،بریدند و یاران و دوستان برای همیشه شما را فراموش کردند و خویشان و هم نشینان از شما غافل شدند !!
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اسمی از شما نمی برند و از یاد شما در دل و قلب آنان خبری نیست.این است آنچه پس از شما واقع شد.

اهل قبور پاسخ می دهند:ای بندۀ حق ! گفتگویت را شنیده و سخنت را حفظ کردیم،جواب ما را بشنو و آن را حفظ کن.

ما جامۀ پشیمانی پوشیدیم و به درهای قیامت داخل شدیم.مرگ ما،وجود ما را در عجیب ترین وضع انداخته،ما را در تنگ ترین خوابگاه ها بر دست راست خواباندند و صورت ما را بر خاک قبر نهادند و سقف خانۀ ما را از خشت ساختند.

برادران و اهل ما برای همیشه با ما وداع کردند،از ما برگشته و ما را واگذاشتند !

فرشتگان در قبر ما حاضر شدند و از خواسته های پروردگارمان از ما پرسیدند.

کرم ها دور بدن ما جمع شده و ما را خوردند و آن قامت رعنا و صورت زیبای ما را تغییر دادند در خانه های خالی از وسائل،بدون اهل و عیال روز و شب خود را می گذرانیم.

ما در امری سخت و هولناک و پر خطر درافتاده و از قبر خویش جز برنامه های ترسناک و تهدید و سرزنش سخت چیزی نمی شنویم.بعضی از قبرها فریاد می زنند:من خانۀ ظلمتم،من خانۀ فتنه ام،من خانۀ محنتم،من خانۀ غربت و غمم،من خانۀ وحدت و وحشتم،من زندان نافرمانم،من حفره ای از حفرات آتشم و بعضی از قبرها می گویند:من خانۀ راحت و نعیمم برای کسی که خدای رحیم را بندگی کرده،من خانۀ نعمت و خوشحالیم برای کسی که از خدا ترسیده و از گناه اجتناب ورزیده.

قطعه های زمین ندا می کنند و می گویند:ای فریفته به ظاهر دنیا ! ای که امروز زنده ای ! چرا از وضع کسانی که در ما دفن شدند عبرت نگرفتی ؟ اهل و حشم برادران و همسایگانت را ندیدی در دل خاک دفن شدند ؟!
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حرص آنان و جمع آوری مال و واگذاشتن جمع شده های آن ها را ندیدی و توجه نکردی که از آنچه داشتند بی اختیار امید برداشته و به خواری و ذلّت در ما دفن شدند ؟!

چرا به آنچه آنان عمل نکردند،در حالی که به خیر آنان بود تو عمل نمی کنی ؟ ! چرا در جمع مال و پیدا کردن آرزوهای دراز بی رغبت نمی شوی ؟

مردگان در خاک خفته که ماییم،زندگان را ملامت می کنیم و با صدای بلند به آنان می گوییم:ای واپس مانده در دنیا که برادران و همسایگان را زیر خاک کردی ! آیا در حال ما برای تو عبرت نیست ؟ ! آیا به پیش رفتن ما را در خاک گور فکر نمی کنی ؟ ! آیا نمی بینی که ما از خط عمل جدا گشته در حالی که تو مهلت داری و به فکر عمل نیستی ؟

چرا آنچه از ما فوت شد تو تدارک نمی کنی ؟ ! چرا به آنچه همسایگانت از آن محروم شدند عمل نمی نمائی ؟

ای ساکن خانۀ غرور و خطاب کننده به اهل قبور،ما آرزو می کنیم که بر درست کردن توشه قادر شویم و برای حرکت در راه آماده گردیم،از ما وقت عمل خیر گذشت تو امروز را که در آنی غنیمت بدان و از عاقبت بد اهمال کاری بترس.

تو ای خطاب کننده به ما ! عن قریب رحلت نموده نزد ما خواهی آمد و پس از چند روزی بر ما وارد خواهی شد،بر نفس لطیف ضعیف خود رحم کن و در خلاصی جان شریف خویش بکوش.بدان به همین زودی،همان معامله ای که با خانه های ما کردند،با خانۀ تو خواهند کرد و آثار تو نیز همانند آثار ما فانی و برطرف خواهد شد و به حالی در افتی که هیچ یار و مصاحبی قدرت نفع رساندن به تو را نداشته باشد و نزدیک و برادر توانایی نجات تو را نداشته و تو هم به سوی خانه غربت و وحشت روان گردی،در حالی که از تمام علایق و اسباب بریده باشی.
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قبرت و پرسش کنندگانت به انتظار تواند،به سوی آنچه از ما شنیدی شتاب کن و برای جایی که ما انتقال به آن یافته ایم مهیّا شو.آنچه بر ما گذشت بر تو هم خواهد آمد.به خدا قسم تو را خطر هولناک در پیش است ما تو را خبر کردیم و راه توفیق را به تو نمایاندیم.

پس از گفت و شنید با مردگان نوبت خطاب به نفس است:ای غافل فریفته شده ! جواب صاحبان قبر را شنیدی و از آنچه شرح دادند خبر شدی،فردا نزد مولا و آقایت چه عذری داری،به هنگام رسیدنت به او و رسیدنش به تو چه خواهی گفت ؟!

به خدا قسم اگر اهمال کنی و از آنچه به سوی آن می روی غافل بمانی،در حالی که تو را ترساندند و از خطرات برحذر داشتند،نزد پروردگارت با یک دنیا هول و ترس رسوا شوی و با خطرهای فراگیرنده روبرو گردی،عازم سفر و کوچ کردن باش و برای جمع کردن توشه جهت روز خطر بزرگ آماده شو.

به سوی مولایت بازگرد،بازگشتن بندۀ خوار و ذلیل که بر نفس خود ظلم کرده و حرمت خدایش را ارج ننهاده.توبه کن،مانند بنده ای که گناهانش سخت عظیم است و عمرش از کف رفته،آن چنان از کف رفتنی که گویا به انتها رسیده و فرصت انجام کار از دستش رفته !

آن چنان بنده ای که پناهی نمی بیند که از خدا به سوی آن رود و گریزگاهی نمی جوید که از پروردگارش به سوی او بگریزد.بنده ای که در چنین حال ناگهان متوجه خدای خود گشته،با دلی پاک به سوی او روی آورد و خدایش را به آوازی متغیّر و آهسته بخواند و آن چنان فروتنی کند که گویی منحنی شده کمرش خم گشته و از شدت سر به زیری دو تا شده و دو پایش از شدّت ترس می لرزد و اشک هایش پهنای صورت او را گرفته و در حال دعا و مناجات است و فریاد می زند:
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وای از دوری سفر،وای از بزرگی خطر،وای از تاریکی قبر،وای از ایامی که ضایع کردم،وای از خجالتم بر گناهانی که جمع نمودم.

آه اگر با عدل خود با من معامله کنی و فضلت را از من دریغ داری.

آه اگر پرونده ام را به دست چپم دهی و بدی حال و عملم را بر مردمان ظاهرسازی.

آن گاه خطاب کنی:او را بگیرید و به غل ببندید و به آتش جهنم بسوزانید.آن وقت مبتلا شوم به بلایی که خویشان از نجاتم،ناتوان و قوم و قبیله ام از نفع رساندن به من،حقیر و زار.

وای از آتشی که پشت جگر را بسوزاند.

آه از آتشی که سر و دست و پا را از هم جدا کند.

وای از آتشی که نورش تاریکی،آسانش رنج آور و دورش نزدیک است.

آه از آتشی که رحم نکند و طلب مرحمت احدی را نپذیرد و بر تخفیف عذاب قادر نباشد و توان نجات زاری کننده را نداشته باشد.

آه از ضریع و زقّوم و غسّاق جهنّم،که هر سه خوراکی اهل عذاب است.

آه از شراب جهنم که روده و دل اهلش را پاره پاره کند.

ای مولای من ! آیا برای شقاوت آفریده شده ام تا بدین سبب گریه ام را طولانی کنم،یا برای سعادت،تا امید بر تو دوزم ؟

آیا اعضایم را برای عذاب کشیدن از گرزهای آتشین آفریده ای و روده هایم را برای خوردن حمیم جهنّم.

مولای من ! به من بگو بعد از این که به تو ایمان آوردم مرا عذاب می کنی ؟ ! یا پس از این همه عشق به تو،از پیشگاه رحمتم می میرانی ؟ ! از ذات کریمت دور است که مرا از خود ناامید کنی ؟
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آیا مسیر گمانم را به خود عوض می کنی و امیدم را به ناامیدی بازمی گردانی ؟ نه این چنین نیست،بدون شک امیدم به تو یک امید حتمی و رجایم نسبت به عنایتت رجایی عظیم است.

و به قول سعدی در فصل مناجات: 

تنم می بلرزد چو یاد آورم***مناجات شوریده ای در حرم

که می گفت شوریده دل فکار***الها ببخش و به ذلّم مدار

به لطفم بخوان و مران از درم***ندارد به جز آستانت سرم

تو دانی که مسکین و بیچاره ایم***فرومانده نفس امّاره ایم 

نمی تازد این نفس سرکش چنان***که عقلش تواند گرفتن عنان

که با نفس سرکش برآید به زور؟***مصاف پلنگان نیاید ز مور

به مردان راهت که راهی بده***وز این دشمنانم پناهی بده

خدایا به ذات خداوندیت***به اوصاف بی مثل و مانندیت

به لبیک حجاج بیت الحرام***به مدفون یثرب علیه السلام 

به تکبیر مردان شمشیر زن***که مرد وغا را شمارند زن

به طاعات پیران آراسته***به صدق جوانان نوخاسته

که ما را در آن ورطه یک نفس***ز ننگ دو گفتن به فریاد رس

امید است از آنان که طاعت کنند***که بی طاعتان را شفاعت کنند

به پاکان کز آلایشم دور دار***و گر زلتی رفت معذور دار

به پیران پشت از عبادت دو تا***ز شرم گنه دیده بر پشت پا

که چشمم ز روی سعادت مبند***زبانم به وقت شهادت مبند

چراغ یقینم فرا راه دار***ز بد کردنم دست کوتاه دار

بگردان ز نا دیدنی دیده ام***مده دست بر ناپسندیده ام
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من آن ذره ام در هوای تو نیست***وجود و عدم زاحتقارم یکی است 

ز خورشید لطفتت شعاعی بَسَم***که جز در سعادت نبیند کَسَم

بدی را نگه کن که کمتر کس است***گدا را ز شاه التفاتی بس است

مرا گر بگیری به انصاف و داد***بنالم که عفوت نه این وعده داد

خدایا به ذلت مران از درم***که صورت نبندد دری دیگرم 

ور از جهل غایب شدم روز چند ***چو باز آمدم در به رویم نبند

چه عذر آرم از ننگ تر دامنی***مگر عجز پیش آورم ای غنی

فقیرم به جرم گناهم مگیر***غنی را ترحم بود بر فقیر

چرا باید از ضعف حالم گریست***اگر من ضعیفم پناهم قوی است

خدایا ! به غفلت شکستیم عهد***چه زور آورد با قضا دست جهد ؟

چه برخیزد از دست تدبیرما ؟***همین نکته بس عذر تقصیر ما

خدایا مقصّر به کار آمدیم***تهی دست و امیدوار آمدیم(1)


دیدگاه روایت به مراقبان و محاسبان

در طول تاریخ حیات،به چهره های پرارزشی برمی خوریم که بر اثر اتصال به نور حقیقت،در تمام زمینه های زندگی با مراقبه و محاسبه زیستند و هرگز به دشمنان ظاهر و باطن و غولان درونی و بیرونی،اجازۀ فعالیّت در حوزۀ حیات پرقیمتشان را ندادند.

اینان با گوش دل نصایح کتب آسمانی و انبیا و امامان را شنیدند و پس از شنیدن به کار بستند و از به کار بستن حقایق نتایج عالی گرفتند.قرآن به همۀ مردم برای
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1- 1- کلیّات سعدی:395 (به نقل از باب دهم بوستان)




این که نسبت به همۀ امور زندگی مراقب و مواظب باشند و با کمال بیداری حساب همه برنامه های حیات را داشته باشند می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید و هر کسی باید با تأمل بنگرد که برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است و از خدا پروا کنید؛یقیناً خدا به آنچه انجام می دهید،آگاه است.

از امامان بزرگوار نقل شده که می فرمودند:

حاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا وَ زِنُوا أَعْمالَکُمْ بِمیزانِ الْحَیاء قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا (2).

خود به حساب خود برسید قبل از آن که به حسابتان برسند و با ترازوی حیا اعمال خویش را بسنجید،قبل از این که با آتش قهر حق اعمالتان را بسنجند.

و فی الْخَبَرِ،أَنَّهُ علیه السلام جاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ:یا رَسُولَ اللّهِ أَوْصِنی.فَقالَ:أَ مُسْتَوْصٍ أَنْتَ ؟ قالَ:نَعَمْ.قالَ:إِذا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عاقِبَتَهُ،فَإِنْ کانَ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ کانَ غَیّاً فَانْتَهِ عَنْهُ (3).

در خبر است که مردی خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله آمد،عرضه داشت:مرا سفارش کن.فرمود:تو سفارش پذیری ؟ گفت:آری.فرمود:چون کاری را تصمیم گرفتی در عاقبت و نتیجۀ آن اندیشه کن،اگر کمال و منفعتی در آن بود
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1- 1) -حشر (59):18. 

2- 2) -محجّة البیضاء:167/8،کتاب المراقبة و المحاسبة؛بحار الأنوار:265/68،باب 76. 

3- 3) -محجّة البیضاء:165/8،کتاب المراقبة و المحاسبة. 




آن را بجای آر،اگر گمراهی بود از آن دست بردار.

وَ فی الْخَبَرِ،یَنْبَغی أَنْ یَکُونَ لِلْعاقِلِ أَرْبَعَ ساعاتٍ:ساعَةٌ یُحاسِبُ فیها نَفْسَهُ (1).

در خبر آمده که عاقل باید دارای چهار ساعت باشد:یکی از آن ها ساعتی است که در آن باید به حساب خویش برسد.

عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِهْران أَنَّهُ قالَ:لا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ الْمُتَّقینَ حَتّی یُحاسِبَ نَفْسَهُ أَتَمَّ مِنْ مُحاسَبَةِ شَریکِهِ،وَ الشَّریکانِ إِنَّما یَتَحاسَبانِ بَعْدَ الْعَمَلِ (2).

میمون بن مهران [ ظاهراً از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله ] نقل می کند که حضرت فرمود:عبد از گروه پرهیزکاران نیست مگر به حساب نفس برسد،آن هم کامل تر از کسی که به حساب شریکش می رسد،که دو شریک به طور طبیعی به حساب خود بعد از عمل می رسند.(اما عبد با تقوا قبل از عمل به حساب خود رسیده و بعد از عمل هم در حساب و در نگرانی است).

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام:أَقْصِرْ نَفْسَکَ عَمّا یَضُرُّها مِنْ قَبْلِ أَنْ تُفارِقَکَ،وَاسْعَ فی فَکاکِها کَما تَسْعی فی طَلَبِ مَعیشَتِکَ فَإِنَّ نَفْسَکَ رَهینَةٌ بِعَمَلِکَ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:جلوی نفس را قبل از جدایی از بدن،از آنچه برایش زیان بار است بگیر و در آزادی آن همچنان که برای معیشت فعالیت می کنی بکوش،که نفست در گرو عمل تو است.

با توجّه به این آیات و روایات،خردمندان به نفس مهلت گناه نمی دادند و نیز نمی گذاشتند خیری گرچه کوچک باشد از دست نفس برود ! و اینک:
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گوشه ای از زندگی مراقبان و محاسبان

اوّل: می گویند:

گروهی به عیادت مریضی رفتند،در میان آنان جوان لاغر اندامی بود،مریض به او گفت:این لاغری تو از چیست ؟ پاسخ داد:علّتش امراض و اسقام است.گفت:

تو را به خدا قسم حقیقت حالت را به من بگو.جوان گفت:شیرینی دنیا را چشیدم تلخ بود،زر و زیورش نزدم کوچک است،طلا و سنگش پیشم یکسان است،گویی عرش حق را برای تماشایم ظاهر کرده اند و من آن را آن چنان که هست می بینم، رفتن مردم را به سوی بهشت و جهنّم مشاهده می کنم،با تماشای این حقایق روزم به روزه می گذرد و شبم به بیداری،در آنچه هستم،از عبادت و عمل به چشمم نمی آید؛زیرا عملم در برابر ثواب حق بسیار کم است !!

دوّم: از بزرگی نقل می کنند که می گفت:

اگر سه چیز نبود،دلم نمی خواست یک روز زنده باشم:روزه در سخت ترین روزهای گرم،سجود در دل شب،مجالست با مردمی که برای سخن گفتن پاکیزه ترین کلام را اختیار می کنند،آن چنان که عده ای برای خوردن خرما بهترینش را انتخاب می نمایند.

سوّم: می گویند:

گروهی برای مقصدی بار سفر بستند،راه را گم کردند؛به محلّ بنده ای از بندگان حق رسیدند که از دیوان و غولان آدم نما فرار کرده و به کنجی به عبادت و تصفیه باطن مشغول بود.فریاد زدند ای بندۀ حق ! ما راه را گم کرده ایم،چنانچه می دانی بنمایان !

با سر به سوی آسمان اشاره کرد،مردم قصدش را درک نکردند.گفتند:ما راه را
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از تو می پرسیم آیا جواب ما را می دهی یا نه ؟ گفت:بپرسید اما زیاده روی در سخن نداشته باشید،روز رفته برنمی گردد و عمر گذشته بدست نمی آید،طالب حق باید سرعت در بدست آوردن داشته باشد.

قوم از سخن او تعجّب کردند،گفتند:ای بندۀ حق ! خلایق بر چه مبنایی نزد پروردگار محشور می شوند ؟ گفت:بر نیّاتشان،گفتند:ما را وصیّت کن.گفت:به اندازۀ سفرتان توشه بردارید که بهترین توشه،آن است که انسان را به خواسته اش برساند.آن گاه راه را به آنان نشان داد و به محل عبادت خود برگشت !!

چهارم: عبد الواحد بن زید می گوید:

به محل عبادت عابدی از وارستگان سرزمین چین گذر کردم صدا زدم:ای راهب ! جواب نداد،دو مرتبه صدا کردم پاسخ نداد.بار سوّم صدا زدم.سر بیرون کرد و گفت:من راهب نیستم،راهب کسی است که از خدا بترسد و کبریاییش را تعظیم کند؛بر بلایش صبر و به قضایش راضی شود،بر آلائش حمد و بر نعمت هایش شکر گزارد؛در برابر بزرگی و جلالش تواضع کند و در پیشگاه عزّتش، صورت ذلّت به خاک بگذارد؛به قدرتش تسلیم شود و در برابر مهابتش خضوع کند؛در حساب آن حضرت اندیشه کرده و در عقابش تعقّل کند؛روزش را روزه بدارد و شبش را به عبادت بیدار باشد؛آتش فردا را فراموش نکرده و جبّاریّت حق را از یاد نبرد.این صفات در هرکس باشد راهب است.اما من سگ هاری هستم که نفسم را در این صومعه حبس کرده ام،تا مردم را گاز نگیرد و زخمی نکند !!

به او گفتم:چه چیزی عباد را از اللّه-پس از این که او را شناختند-جدا می کند.

گفت:ای برادر ! علّتی برای جدایی خلق از خدا جز حبّ دنیا و زینت آن نیست؛ زیرا دنیا محل معاصی و گناهان است و عاقل کسی است که عشق دنیا از دل پاک کند و از گناه به خدا توبه آرد و به آنچه او را به حق نزدیک می کند روی آرد.
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پنجم: دربارۀ اویس قرنی نوشته اند:

چون شب می رسید می گفت:این است شب رکوع.آن گاه تمام شب را به رکوع می گذراند و چون شب بعد می آمد می گفت:این است شب سجود،آن شب را به سجده بر عظمت دوست تمام می کرد.

ششم: مردی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام می گوید:

نماز صبح را با امام خواندم،پس از نماز از دست راست مردم رو کرد،در حالی که افسرده و دل شکسته بود،آن قدر صبر کرد تا آفتاب طلوع کرد در حالی که دست به دست می زد گفت:من یاران پیامبر صلی الله علیه و آله را دیده بودم،امروز در بین شما چیزی که شبیه آنان باشد نمی بینم،آنان صبح می کردند در حالی که پریشان و ژولیده و گرد و غبارآلوده و زرد رنگ بودند [ کنایه از فعالیت شدید الهی و عبادت سنگین آنان ] شب را به سجده و قیام برای خدا بسر می بردند،کتاب خدا را آن طور که باید می خواندند،با قدم و پیشانی غرق در بندگی بودند،هرگاه ذکر خدا می گفتند همانند درخت در برابر باد از شدت اتصال به حق و مهابت حضرت او مضطرب می شدند،دیدگان آنان اشک می ریخت،آن چنان که اشک آنان را لباسشان قطع می کرد (لباسشان خیس می شد)،اما اطرافیان امام جمعیتی غافل و بی توجه بودند.

یکی از شایستگان عباد خدا می گوید:مسیرم به بعضی از کوه های بیت المقدس افتاد،به یکی از وادی های آنجا فرود آمدم،با صدای بلندی روبرو شدم،صدایی که در کوه می پیچید و کوه آن صدا را به طور واضح برگشت می داد،دنبال صدا رفتم،به چمنزاری رسیدم که درخت پیچیده ای در آن بود،مردی را دیدم ایستاده و مرتب می خواند:
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[ یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مٰا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً... وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ ] (1).

روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده حاضر شده می یابد..و خدا شما را از [ عذاب ] خود برحذر می دارد و خدا به بندگان مهربان است.

پشت سرش نشستم،کلامش را گوش می دادم،مرتب این آیه را می خواند، ناگهان ناله ای زد و غش کرد،من فریاد زدم اندوه حسرت بر من از بدبختیم !!

منتظر شدم تا پس از ساعتی به هوش آمد،شنیدم می گفت:از برنامه دروغگویان به تو پناه می برم،از اعمال اهل بطالت و آنان که عمر به بیهوده تلف می کنند،از روی گردانی اهل غفلت به تو پناهنده می شوم.

دل های خائفان خاشع به پیشگاه توست،پناهگاه آمال مقصّرین تویی،قلوب عارفان،ذلیل توست.آن گاه دستش را حرکت داد و گفت:مرا با دنیا چه کار،دنیا را با من چه کار ؟ ! ای دنیا ! با تمام دارائیت و هزاران نعمتت به سوی عاشقان دل باخته ات برو و با آنان مکر و حیله کن.سپس گفت:گذشته ها کجاست،آنان که در زمان های قبل زندگی می کردند چه شدند ؟ خاک آن ها را پوشاند،زمان آنان را نابود کرد !!

از پشت سر او فریاد زدم:ای بندۀ خدا ! من امروز پشت سر تو هستم و در انتظار تمام شدن کارت بسر می برم تا با تو صحبتی بدارم.گفت:کار چه کسی تمام شود، آن که به سوی اوقات شتابان و اوقات هم به سوی او در شتاب است،می ترسد قبل از این که وقت را غنیمت بداند،مرگ او را بگیرد؛یا چه کسی از عمل و مناجات با محبوبش فارغ شود،کسی که روزگارش گذشت و گناهانش باقی مانده ؟! !
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سپس گفت:کجایی ؟ نزول مرگ و هر شدت و محنتی را در انتظارم.آن گاه ساعتی از من غافل ماند سپس خواند:

[ وَ بَدٰا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مٰا لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ ] (1).

و از سوی خدا آنچه را که [ از عذاب های گوناگون ] نمی پنداشتند، آشکار می شود.

پس از خواندن این آیه شدیدتر از مرتبۀ قبل فریاد زد و غش کرده به روی زمین افتاد.گفتم:از دنیا رفت،نزدیک شدم دیدم می لرزد،چون به هوش آمد گفت:

بدی هایم را به فضلت ببخش،پردۀ لطفت را به من بپوش،به کرم وجهت از گناهم عفو کن،زمانی که در برابرت قرار گرفتم از من چشم بپوش.

به او گفتم:به آن کسی که به او نسبت به خودت امید داری و بر او تکیه کرده ای با من حرف بزن.گفت:برو دنبال کسی که سخنش برای تو منفعت دارد،چه کار داری با کسی که گناهانش او را هلاک کرده،من در اینجا تا خدا بخواهد هستم،با ابلیس می جنگم،او هم با من در جنگ است،من کمکی برای پیروزی جز تو ندارم.

سپس به من گفت:مرا رها کن،زبانم به خاطر تو از مناجات بازماند و قسمتی از قلبم به گفتگوی با تو میل پیدا کرد،از شرّ تو به خدا پناه می برم.آن گاه گفت:ای خدا ! مرا از سخطت پناه بده و به رحمتت بر من تفضّل کن.

به خود گفتم:این عاشق خداست،می ترسم او را از حال خوشش باز بدارم و به این خاطر دچار عقاب حق شوم او را رها کرده و از آن مکان گذشتم !!

هشتم: از یکی از نیکان و شایستگان نقل شده که می گوید:
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در مسیری می رفتم،به درختی رسیدم،خواستم قدری استراحت کنم،بزرگی بالای سرم رسید و گفت:برخیز که مرگ نمرده.سپس بی هدف و بدون توجه به مقصدی شروع به رفتن کرد،او را دنبال کردم،شنیدم می گفت:

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ بارِکْ لِیَ فی الْمَوْتِ (1).

هر نَفْسی مرگ را می چشد،ای خدا ! مرگ را بر من مبارک کن.

به او گفتم:بعد از موت چه ؟ گفت:هرکس به بعد از مرگ یقین داشته باشد، محکم دامن ترس از عقاب را می چسبد و دنیا را جای ماندن نمی بیند.سپس گفت:

ای کسی که در برابر وجهت،هر وجهی هلاک است،با توفیق نظر به وجهت مرا سپید روی کن،دلم را غرق عشق خود نما و مرا از ذلّت سرزنش فردا پناهم بده، محقّقاً وقت حیای از تو رسیده و زمان توبه آمده.سپس گفت:اگر گذشت تو نبود، اجل به من مهلت نمی داد،و اگر عفوت نبود،نسبت به آنچه نزد تو است آرزو پیدا نمی کردم،آن گاه از من دور شد و گذشت (2).

نهم: از زنی از شایستگان از عباد حق نقل شده:

چون نماز شب را بجای می آورد بالای بام می رفت،پیراهن و روبند بر خود محکم می کرد و می گفت:خدایا ! ستارگان در آمدند و به تاریکی شب هجوم آوردند،چشم ها خوابید،پادشاهان در به روی همه بستند،هر عاشقی با معشوق خلوت کرد و من در برابر حضرت تو ایستاده ام.آن گاه به نماز روی می کرد تا سحر می رسید و صبح صادق از پی آن آشکار می گشت،می گفت:ای خدای من ! امشب گذشت و امروز آمد،ای کاش می دانستم دیشبم را قبول کردی تا به خود تهنیت
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بگویم،یا نپذیرفتی تا عزا بگیرم،من تا هستم همینم چنانچه تو همانی،به عزّتت قسم اگر از پیشگاهت مرا برانی من از این در نمی روم؛زیرا آن اطلاعی که من از جود و کرم تو دارم نمی گذارد از این در ناامید شوم (1)!!

دهم: می گویند:

زنی کور همه شب تا وقت سحر برای عبادت بیدار بود.چون سحر می رسید،با صدایی حزین می گفت:الهی ! بندگانت شب را گذراندند و به رحمت و فضل و مغفرتت سبقت گرفتند،تو را به تو می خوانم نه به غیر تو،مرا در گروه سبقت گیرندگان به رحمتت قرار ده،مقامم را در بهشت در زمرۀ مقرّبین بالا بر،به بندگان شایسته ات ملحقم کن،تو ارحم الراحمین و اعظم العظماء و اکرم الکرمایی،ای کریم ! آن گاه به حالت سجده بر زمین می افتاد که صدای افتادنش شنیده می شد سپس تا طلوع فجر در گریه و مناجات بود (2).

یازدهم: یحیی بن بسطام می گوید:

شاهد مجلس شعوانه-آن زنی که به حقیقت توبه کرده بود-بودم،گریه و ناله اش شنیده می شد،به دوستم گفتم:او را تنها ببینم و بگویم:به خود رحم کن و این قدر نفس را آزار مده ! گفت:این تو و این هم این زن عابده.به نزد او آمدیم،من به او گفتم:اگر با نفس مدارا می کردی و از گریه ات می کاستی بهتر بود.گریه کرد و گفت:

دوست دارم آن قدر گریه کنم تا اشکم تمام شود،آن گاه خون بگریم تا حدّی که قطره ای خون در جوارحم نماند،من کجا و گریه (3)؟ من کجا و گریه ؟ آن قدر گفت
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تا غش کرد (1)!!

دوازدهم: عبد اللّه بن حسن می گوید:

کنیزی رومی داشتم که از حالات او تعجّب می کردم،بعضی از شب ها نزدیک من می خوابید،چون بیدار می شدم او را نمی یافتم،به دنبالش می گشتم،می دیدم در جایی از خانه سر به سجده گذاشته و می گوید:به محبّتی که بر من داری مرا بیامرز.به او گفتم:نگو به محبّتی که بر من داری،بگو به محبّتی که بر تو دارم.

گفت:نه،او بود که به محبّتش مرا از شرک نجات داد،او بود که به عشقش بر من دیده ام را در این دل شب بیدار نگاه داشت،در حالی که چشم ها به خواب است (2)!!

سیزدهم: ابو هاشم قرشی می گوید:

زنی از یمن به منطقۀ ما آمد و بر دیار ما وارد شد.او را سریّه می گفتند،به وقت شب از او ناله و زاری می شنیدم،به خدمتکار خانه گفتم:در احوال این زن دقت کن ببین چه می کند ؟

او را دید چشم از آسمان برنمی دارد و همان گونه که به سوی قبله قرار گرفته می گوید:خداوندا ! سریّه را آفریدی و او را با نعمت هایت تغذیه کردی و از حالی به حالی سیر دادی،تمام برنامه هایت نیکو و بلاهایت بر من زیبا بود،با این همه من با چنگ زدن به دامن گناه،خود را در معرض سخط تو قرار دادم،می بینی مرا،انگار خیال می کنم که تو مرا در بدکرداریم نمی بینی در حالی که تو عظیم و خبیر و بر هر چیز توانایی (3).
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1- 1) -محجة البیضاء:176/8،کتاب المراقبة و المحاسبة. 

2- 2) -محجة البیضاء:177/8،کتاب المراقبة و المحاسبة. 
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چهاردهم: شیخ کلینی از امام صادق علیه السلام نقل می کند:

در زمان بنی اسرائیل مردی دارای منصب قضاوت بود،قاضی را برادری بود شایسته و صالح و او دارای زنی بود متدیّن که بعضی از انبیای بنی اسرائیل از نواده ها و نتیجه های او بودند !

امیر بنی اسرائیل جهت انجام کاری به شخص مطمئنّی نیازمند شد،چنین شخصی را از قاضی خواست قاضی گفت:امروز موثّق تر از برادرم کسی را نمی شناسم امیر او را خواست،آن مرد از اجابت خواسته امیر کراهت داشت؛به قاضی گفت:از این که امر همسرم را ضایع بگذارم ناراحتم.امّا عذر او قبول نشد و مجبور به انجام مأموریت گشت.به برادر گفت:امروز چیزی در زندگی من از وضع همسرم مهم تر نیست،بجای من از او نگهداری کن و به برنامه های زندگی این زن خدایی توجّه داشته باش،تا من از سفر برگردم !

مرد به سفر رفت.زن از شدّت اتصال به حق از خانه خارج نمی شد.قاضی گاه به گاهی به درب خانه مراجعه کرده و نیازهای منزل را رسیدگی می کرد.

روزی از آن زن متدیّن درخواست نامشروع کرد.زن با کمال شدّت به او پاسخ منفی داد.قاضی او را تهدید کرد که اگر خواسته ام را نپذیری به امیر می گویم زن در غیبت برادرم خیانت کرد.زن به او گفت:آنچه از دستت برآید کوتاهی مکن !!

قاضی شقی نزد امیر،از آن صالحۀ عابده شکایت کرد.امیر گفت:هرچه حکم شرع اقتضا می کند در حق او اجرا کن !

قاضی نزد زن آمد و گفت:دستور رجم تو را دارم،یا خواسته ام را اجابت کن یا برای سنگسار شدن آماده باش.گفت:من به خاطر مولایم از اجابت خواستۀ تو معذورم،آنچه از دستت برآید انجام بده !

زن را از خانه بیرون کشید،گودالی آماده کرد و با گروهی از مردم او را به عنوان
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زن زناکار سنگسار کرد،به خیال خودشان زن از شدت سنگسار مرد؛او را رها کرده و به خانه ها برگشتند.شب فرا رسید،زن در خود رمقی حس کرد،از گودال درآمد و از شهری که در آن زندگی می کرد دور شد،به دیر راهبی رسید،کنار در دیر خوابید.راهب پس از طلوع آفتاب او را دید،داستانش را پرسید،زن آنچه بر او رفته بود بیان کرد !

راهب را فرزندی بود که تازه از مرض خوب شده بود و نیاز به سرپرستی مطمئن داشت،طفل را برای تربیت به آن زن سپرد.خدمتکاری که برای راهب خدمت می کرد،پس از دیدن آن زن به او چشم طمع دوخت،خواستۀ نامشروعش را اظهار کرد،زن به او پاسخ منفی داد،زن را تهدید به قتل کودک کرد،جواب داد:آنچه از دستت برآید کوتاهی مکن که من دامن به ننگ گناه آلوده نکنم !!

خدمتکار ضربه ای به کودک زد که منجر به قتل او شد،با عجله نزد راهب آمده گفت:طفلت را به زن بدکاری واگذاشتی،او هم طفل را کشت.راهب آمد به آن زن گفت:این مزد خدمت من است ؟ پاسخ داد:من دست به خون این بی گناه نیاوردم،داستان من این نیست که برای تو گفته اند،سپس ماجرای خود را شرح داد.راهب گفت:علاقه به ماندن تو در اینجا ندارم،این بیست درهم را بگیر و از این ناحیه برو !!

از آنجا حرکت کرد،به دهی رسید که مردی را زنده به دار آویخته بودند،سبب پرسید ؟ گفتند:در اینجا رسم است بدهکار را به چوب می بندند تا تسویه حساب کند ! بیست درهم را داد و گفت:این مدیون را آزاد کرده و از این بلا نجاتش دهید.

چون از دار به زیر آمد به آن زن گفت:کسی هم چون تو بر من منّت دارد،مرا از دار و از مرگ نجات دادی،هم اکنون با تو هستم هرجا که بخواهی بروی.

با هم آمدند تا به ساحل دریا رسیدند،جمعی را با یک کشتی دیدند،به زن
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گفت:در اینجا باش تا من برای اهل کشتی کار کرده و درهمی فراهم آورم.به کنار ساحل آمد،از آنان پرسید:کیستید ؟ گفتند:جماعتی تاجریم.گفت:چه دارید ؟ گفتند: مال التجاره،عنبر و اشیای دیگر.گفت:با من گوهر گرانبهایی است که به همۀ مال التجاره شما می ارزد.گفتند:چیست ؟ گفت:کنیزی ماهرو که همانندش را تاکنون ندیده اید.گفتند:به ما بفروش.گفت:به شرط این که بروید از نزدیک او را ببینید،سپس دربارۀ قیمتش با هم گفتگو می کنیم !!

رفتند و او را دیدند و گفتند:جنس ارزنده ای است به ده هزار درهم او را فروخت،پولش را گرفت و فرار کرد.تاجران نزد زن آمدند و گفتند:به درون کشتی آی.گفت:چرا ؟ گفتند:تو را از مولایت خریده ایم.گفت:من مولایی ندارم.

گفتند:حرف بیهوده نزن یا برخیز و سوار کشتی شو یا تو را می بریم !

برای این که کسی به او چشم طمع نیندازد او را در سفینه ای که جای مال التجاره بود جای دادند و خود به کشتی مسافری سوار شدند.بادی وزید،کشتی مسافربری غرق شد،کشتی مال التجاره در دریاها گشته و سپس به جزیره ای از جزایر دریا رسید.آن زن بزرگوار از کشتی پیاده شد،جزیره ای دید دارای آب خوشگوار و میوه های گوناگون،گفت:در اینجا می مانم،از آب و میوۀ این سرزمین الهی بهره گرفته و خدایم را در این گوشۀ خلوت عبادت می کنم.

خداوند بزرگ به پیامبری از رسولان بنی اسرائیل وحی کرد:نزد امیر شهر رو و به او بگو:مرا در یکی از جزیره های این دریا خلقی است،تو و همۀ افراد منطقه به آنجا روید و نزد او به گناهانتان اقرار کنید و از او بخواهید از شما درگذرد،اگر او از شما گذشت من هم می گذرم !!

پادشاه مملکت با اهل آن دیار به آن جزیره رفتند،تنها زنی را دیدند که در آنجا مشغول عبادت است.امیر نزد زن آمد و گفت:قاضی شهر نزد من آمد و از زنی

ص:228





سعایت کرد،من او را امر به سنگسار آن زن کردم،در حالی که در آن داستان تحقیق ننمودم،از گناهم می ترسم مرا ببخش.زن گفت:تو را بخشیدم بنشین.سپس شوهر زن آمد،در حالی که همسر خود را نشناخت داستان خود را گفت و ترس خویش را از این که حق زن در جنب او ضایع شده باشد اعلام کرد و طلب آمرزش نمود.زن گفت:تو را بخشیدم نزد امیر بنشین.

آن گاه قاضی آمد و از زن طلب بخشش کرد او هم بخشیده شد.سپس راهب آمد،راهب را هم بخشید.آن گاه آن ناپاک نمک به حرام ناموس فروش آمد و از آن زن طلب عفو کرد.زن گفت:برو خدا تو را نبخشد.سپس زن نزد شوهر خود آمد و خویش را معرّفی کرده آن گاه گفت:من از این پس حاجت به مردی ندارم،دیدی که از مردم بی تقوا چه دیدم،مرا در این مکان رها کنید تا بقیّۀ عمر به عبادت حق مشغول باشم (1).

پانزدهم: نوشته اند:

در بنی اسرائیل زنی زناکار بود،که هرکس با دیدن جمال او،به گناه آلوده می شد ! درب خانه اش به روی همه باز بود،در اطاقی نزدیک در،مشرف به بیرون نشسته بود و از این طریق مردان و جوانان را به دام می کشید،هرکس به نزد او می آمد،باید ده دینار برای انجام حاجتش به او می داد !

عابدی از آنجا می گذشت،ناگهان چشمش به جمال خیره کنندۀ زن افتاد،پول نداشت،پارچه ای نزدش بود فروخت،پولش را برای زن آورد و در کنار او نشست، وقتی چشم به او دوخت،آه از نهادش برآمد که ای وای بر من که مولایم ناظر به وضع من است،من و عمل حرام،من و مخالفت با حق ! با این عمل تمام
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1- 1) -انوار نعمانیه:342/1. 




خوبی هایم از بین خواهد رفت !!

رنگ از صورت عابد پرید،زن پرسید این چه وضعی است.گفت:از خداوند می ترسم،زن گفت:وای بر تو ! بسیاری از مردم آرزو دارند به اینجایی که تو آمدی بیایند.گفت:ای زن ! من از خدا می ترسم،مال را به تو حلال کردم مرا رها کن بروم،از نزد زن خارج شد در حالی که بر خویش تأسف و حسرت می خورد و سخت می گریست !

زن را در دل ترسی شدید عارض شد و گفت:این مرد اولین گناهی بود که می خواست مرتکب شود،این گونه به وحشت افتاد؛من سال هاست غرق در گناهم،همان خدایی که از عذابش او ترسید،خدای من هم هست،باید ترس من خیلی شدیدتر از او باشد؛در همان حال توبه کرد و در را بست و جامۀ کهنه ای پوشید و روی به عبادت آورد و پیش خود گفت:خدا اگر این مرد را پیدا کنم،به او پیشنهاد ازدواج می دهم،شاید با من ازدواج کند ! و من از این طریق با معالم دین و معارف حق آشنا شوم و برای عبادتم کمک باشد.

بار و بنۀ خویش را برداشت و به قریۀ عابد رسید،از حال او پرسید،محلّش را نشان دادند؛نزد عابد آمد و داستان ملاقات آن روز خود را با آن مرد الهی گفت، عابد فریادی زد و از دنیا رفت،زن شدیداً ناراحت شد.پرسید از نزدیکان او کسی هست که نیاز به ازدواج داشته باشد ؟ گفتند:برادری دارد که مرد خداست ولی از شدت تنگدستی قادر به ازدواج نیست،زن حاضر شد با او ازدواج کند و خداوند بزرگ به آن مرد شایسته و زن بازگشته به حق پنج فرزند عطا کرد که همه از تبلیغ کنندگان دین خدا شدند !! (1)
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1- 1) -لآلی الأخبار:121/1. 




شانزدهم: در تفسیر عرفانی«روح البیان»آمده است:

مردی دچار پا درد سخت شد،طبیب گفت:اگر پایش را قطع نکنند،برای او خطر جانی دارد،مریض رضایت به قطع پا داد،ولی به طبیب گفت:وقتی آمادۀ قطع کردن شدی،من ذکری را شروع می کنم از مرتبۀ سه به بعد مشغول قطع کردن شو.طبیب آمادگی خود را اعلام کرد؛مرد شروع به یا رب یا رب گفتن کرد،در حال ذکر بود که طبیب پایش را قطع کرد،او هنوز مشغول ذکر بود،به او خبر دادند کار طبیب تمام شد.گفت:پای بریده را با احترام ببرید و در قبرستان دفن کنید و علّت این که می گویم به این پای بریده احترام کنید،برای این است که از ابتدای تکلیف این پای من قدمی خلاف خدا برنداشته است !!

این بود شمّه ای از حال مراقبان و کردار محاسبان،آنان که لحظه ای از یاد حق غافل نبودند و نمی خواستند غافل باشند،آنان که جز خدا ندیدند و غیر خدا نخواستند و جز حق نداشتند،آنان که آبروی حیات بودند و لحظه به لحظۀ عمرشان برای هر انسانی در هر مقامی که باشد درس عبرت است،این بحث غفلت را به ذکر مواعظی از سعدی خاتمه داده،امید است خدای مهربان به ما هم حال مراقبه و محاسبه عنایت فرماید. 

ی نفس اگر به دیده تحقیق بنگری***درویشی اختیار کنی بر توانگری

ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد***تو نیز با گدای محلت برابری

گر پنج نوبتت به در قصر می زنند***نوبت به دیگری بگذاری و بگذری
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دنیا زنیست عشوه ده و دلستان ولیک***با کس به سر نمی نبرد او عهد شوهری

آبستنی که این همه فرزند زاد و کُشت***دیگر که چشم دارد ازو مهر مادری؟

آن راه دوزخست که ابلیس می رود***بیدار باش تا پی او راه نسپری

راهی به سوی عاقبت خیر می رود***راهی به سوی هاویه اکنون مخیّری

دعوی مکن که برترم از دیگران به علم***چون کبر کردی از همه دونان فروتری

از من بگوی عالِم تفسیرگوی را***گر در عمل نکوشی نادان مفسّری

بار درخت علم ندانم مگر عمل***با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری(1)
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[ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ ]


حقیقت نفس

نفس،حقیقتی است که وجود انسان،قائم به اوست.نفس،کارگردان و مدبّر کارگاه وجود و اصل و ریشۀ آدمی است.

ما از واقعیّت این موجود پر بها بی اطلاعیم و باید گفت:آگاهی به او هم چون آگاهی به ذات موجودات،غیر ممکن است.

ولی می دانیم که موجودیت ما بسته به اوست و بدون او بدن جایی برای زندگی و حیات ندارد.

اعضا و جوارح نسبت به نفس،هم چون بندگان نسبت به مولا هستند.اعضا و جوارح بدون نفس استقلال ندارند و بدون او منشأ کار و عمل نمی توانند باشند.

کلمۀ من که بر زبان تمام انسان ها،در همۀ امور جاری است،عبارت از نفس است.فلاسفۀ الهی با تکیه به وحی معتقدند که دیدن و شنیدن،گفتن و خواندن، راه رفتن و سایر حرکات فقط کار نفس است و چشم و گوش و زبان و دست و پا، کارگران و ابزار اویند.

نفس در وجود انسان تابلوی تمام غرائز و صفحۀ تمام امیال و منبع همه خواسته هاست.

این امیال و غرائز،این خواسته ها و طلب ها،این شهوات و احساسات،به
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تناسب این که انسان باید در دنیا می زیست و در دنیا به تکامل واقعی می رسید به انسان عنایت شده است.

انسان بدون غرائز و امیال و منهای شهوات و خواسته ها،امکان ادامه حیات نداشت.

هریک از غرائز و امیال و خواسته های خدا دادی،بجای خود صحیح و عنایتش نتیجۀ عدل و حکمت خداست.

قرآن و روایات از تمام امیال و غرائز طبیعی،تحت عنوان نعمت های پرارزش الهی یاد کرده و از انسان خواسته است این نعمت ها را در راه رشد و کمال و در راه بدست آوردن قرب حق و از یاد عشق به مولا مصرف کند،در غیر این صورت به هلاکت خواهد رسید.

به قول عطار آن عارف یگانه: در دلم تا برق عشق او بجست

انسان بدون قرار دادن نفس در خط نورانی خواسته های خدا و بدون تزکیۀ این منبع واقعیت ها و بدون پیراستنش از آلودگی ها و بدون آراستنش به اخلاق الهی به
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جایی نخواهد رسید.

شما نمی توانید در بعثت انبیا و امامت امامان و عرفان عارفان و حکمت حکیمان و نصیحت ناصحان و سوز دل سوختگان،هدفی و مقصدی جز تزکیۀ نفس انسان بیابید.

ای طالبان سعادت و ای مسافران سرای آخرت ! بیایید دست رد به سینه این همه داعیان راه حق نزنیم،بیایید دعوت دل سوزانۀ این بندگان شایستۀ حق را قبول کرده و آیینۀ نفس را برای انعکاس حقایق در مقابل آنان قرار دهیم !!

انسان از روزی که دیده باز می کند و گوشش با صداها آشنا می شود،با محسوسات سرو کار پیدا می کند مدّت ها تصوّر می کند،جهان همان است که می بیند و صدا هم همان صداهایی است که می شنود؛نفس و تمام غرائز و امیال و خواسته هایش با محسوسات خو گرفته و آن چنان با مظاهر مادی نزدیک می گردد که گویی با ظاهر طبیعت متّحد می شود !!

چون به جهان تکلیف و مسؤولیت نزدیک شود،باید او را با عالم غیب،با حساب و کتاب،با مسئلۀ مرگ و برزخ و قیامت،با نبوّت و امامت،با حلال و حرام،با واجب و واجبات،با مسائل عالی اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی،با حقوق حق و حقوق خلق و هر چه حق است،آشنا کرد و از او خواست به آزادی بی قید و شرط غرائز و امیال نفسانی خاتمه داده و از اولین دقائق تکلیف،به تمام خواسته های نفسانی اش برابر با خواسته های حق پاسخ دهد.

برخوردها و اختلافات انسان با خدا و انبیا و امامان و کتب آسمانی و به تعبیر دیگر عزّت و ذلّت و سعادت و شقاوت انسان از همین جا شروع می شود !

در اینجاست،که انسان موظف است به حقایق دیگر غیر از آنچه محسوس است روی کند و از بسیاری برنامه ها دست بردارد،خویش را از بسیاری مسائل دور داشته
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و به حقایقی بلند آراسته کند و این برنامه برای انسان،کار ساده و آسانی نیست.

انسان برای آراسته شدنش به مسائل الهی نیاز به یک جهاد گسترده و عظیم با نفس و امیال و غرائز نفس که فقط با محسوسات خو گرفته اند دارد و در صورت آغاز این جهاد،در ابتدای راه سعادت و سلامت قرار گرفته و در صورت ادامه راه،به رشد و کمال الهی خواهد رسید و نتیجۀ این جهاد،انطباق تمام خواسته های نفس با خواسته های خداست.اما در این نقطه اگر راه خودسری پیش بگیرد و حاضر نشود ظاهر دنیا را رها کند و آماده روی آوردن به عالم الهی و شؤون آن نشود،بردۀ نفس گشته و به اسارت غرائز و امیال درخواهد آمد و کشش محسوسات و عوامل شهوات،غرائز و امیال را از حدود طبیعی خارج کرده و عاقبت انسان را دچار هوای نفس-که همان طغیان غرائز و امیال است-خواهد نمود !!

اینجاست که انسان در تمام برنامه هایش خارج از خواستۀ الهی عمل خواهد کرد و همین جا ابتدای راه سقوط و ذلّت است و ادامه این راه منجر به هلاکت و شقاوت ابدی انسان خواهد گشت.به همین خاطر باید گفت:نفس،منبع تمام پاکی ها،یا منبع تمام آلودگی هاست؛در صورت انطباق خطوط نفس که همان تمایلات و غرائز است با خواسته های الهی،منبع پاکی ها و در صورت تجاوز از حدود الهی ظرف تمام رذایل و ناپاکی هاست.


آرای ملّا صدرا در مسئلۀ نفس

صدر المتألّهین،آن پیر وارسته،دربارۀ نفس می فرماید:

1-انسان با شناخت نفس به مسائل بسیاری آگاه می شود و به این نتیجه می رسد که آگاهی بر نفس سبب آگاهی بر امور دیگر است و هرکس نفس را شناخت،به شناخت دیگر حقایق راه پیدا کرده و هرکس جاهل به نفس بماند،به همه چیز
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جاهل مانده است !

2-نفس انسان،ظرف تمام موجودات خلقت است،هرکس به نفس آگاه شد بدون شک به موقعیّت موجودات آگاه شده،به همین خاطر خداوند می فرماید:

[ أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النّٰاسِ بِلِقٰاءِ رَبِّهِمْ لَکٰافِرُونَ ] (1).

آیا در [ خلوت ] درون خود نیندیشیده اند ؟ [ که ] خدا آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن هاست،جز به حقّ و راستی و برای مدتی معین نیافریده است و همانا بسیاری از مردم به دیدار [ قیامت و محاسبۀ اعمال به وسیلۀ ] پروردگارشان کافرند.

این آیه هشدار می دهد:اگر مردم در نفسشان اندیشه کنند و آن را بشناسند،با شناخت نفس،حقایق موجودات-چه فانی آن ها چه برقرار و باقی آن ها-را خواهند شناخت و به حقیقت آسمان ها و زمین اطلاع پیدا خواهند کرد و به انکار روز قیامت که روز لقای حق است برنخواهند خاست !

و نیز در قرآن مجید می فرماید:

[ سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی الْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ ] (2).

به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی تردید او حق است.آیا کافی نیست که پروردگارت [ با ظاهر کردن حقایق و دلایل ] بر همه چیز گواه
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است [ که تنها او آفریننده و بی نیاز است و غیر او مخلوق و از هر جهت نیازمند به اوست.].

و نیز فرموده:

[ وَ فِی الْأَرْضِ آیٰاتٌ لِلْمُوقِنِینَ* وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ ] (1).

در زمین برای اهل یقین نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیت و قدرت خدا ] است.

*و [ نیز ] در وجود شما [ نشانه هایی است ] آیا نمی بینید ؟

3-هرکس نفسش را بشناسد،جهان را شناخته و هرکس جهان را بشناسد گویی خدا را دیده،چون خالق و آفرینندۀ آسمان ها و زمین اوست؛با دیدن خانه، صاحب خانه دیده شده.

با این مشاهده که علّتش چشم باطن و دیدۀ دل است،انسان از صف کافران-که خداوند آنان را به خودشان واگذار کرده و به خاطر جهلشان در مقام توبیخ آن ها برآمده-خارج گشته و از خطر انحطاطی که آن نابکاران بر اثر کوری باطن دچار شده اند رهیده و چه انحطاطی خطرناک تر از این که انسان در خانۀ خلقت باشد و صاحب خانه را نبیند ؟!

خداوند بزرگ دربارۀ این تیره روزان و از خود بی خبران فرموده است:

[ مٰا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لاٰ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ مٰا کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً ] (2).

من ابلیس و نسلش را در آفرینش آسمان ها و [ در پدید آوردن ]،زمین و در آفرینش خودشان شاهد و گواه نگرفتم [ تا یاریم دهند ] و من گمراه کنندگان را
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یار و مددکار خود نگرفته ام.

کنایه از این که اینان نه آفریده ها را می شناسند و نه از نفس خود مطّلع اند،بلکه مردمی کور و بی خبر و بی خردند.علاوه بر این گمراه کنندگان دیگران هم هستند!

4-انسان با شناخت نفس،جهان روحانی و بقای آن و با شناخت جسم،جهان جسمانی و فنای آن را خواهد شناخت و از این راه به پستی و ناچیزی ظواهر از بین رفتنی و شرف و عظمت واقعیت ها ابدی و نیکی های پایدار،مطّلع خواهد شد، چنانچه قرآن مجید می فرماید:

[ اَلْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ الْبٰاقِیٰاتُ الصّٰالِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوٰاباً وَ خَیْرٌ أَمَلاً ] (1).

مال و فرزندان،آرایش و زیور زندگی دنیا هستند،ولی اعمال شایستۀ پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آن ها نیکوتر است.

5-کسی که نفس را بشناسد،به شناخت دشمنانی که علیه فضایل انسانی در این منبع مخفی هستند نایل خواهد شد؛آن دشمنانی که عاقبت،نفس را به دشمنی با انسان می کشانند و از او برای انسان بدترین دشمن می سازند،چنان که پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:

أَعْدیٰ عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْکَ (2).

دشمن ترین دشمنانت نفسی است که بین دو پهلوی تو است.

و آن حضرت دائم از خطر نفس به خداوند پناه می برد و به پیشگاه او عرضه می داشت:
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اللّهُمَّ الْهِمْنی رُشْدی وَ اعِذْنی مِنْ شَرِّ نَفْسی وَ لا تَکِلْنی إِلیٰ نَفْسی طَرْفَةَ عَیْنٍ فَاَهْلِکُ (1).

بار خدایا ! راه به رشد رسیدن را به من بنمایان و مرا از شرّ نفسم پناه بده و یک لحظه کارگردانی زندگی مرا به نفسم وامگذار،که هلاک خواهم شد.

کسی که دشمنان پنهان و حیله های آنان را بشناسد و بداند چگونه می شود که در درون نفس دشمن پیدا می کند،به وجهی نیکوتر درصدد احتراز از دشمنان برآمده و به جهادی بزرگ علیه آنان برخواهد خاست و از این راه،مستحق وعده هایی که خداوند به مجاهدان داده،خواهد شد.

اما کسی که دشمن را نشناسد،باید آن را به صورت یک عامل خیر ببیند،عاملی که بالاترین خطرش جلوه دادن باطل به صورت حق است و به تعبیر دیگر باید هوای نفس را به عنوان عقل و قوه فکر ببیند و تمام برنامه های باطل خود را حق فرض کرده و راهنمایی هوی را زندگی و خردمندی به حساب بیاورد و آن را بپرستد،به خیال این که خداپرستی می کند،چنانچه قرآن می فرماید:

[ أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکِیلاً ] (2).

آیا کسی که هوای [ نفسش ] را معبود خود گرفته،دیدی ؟ آیا تو می توانی کارساز و نگهبان او باشی [ که او را به میل خود به راه راست هدایت کنی ؟ ].

و در جای دیگر می فرماید:

[ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰاسِرِینَ ] (3).
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نفس [طغیان گرش ]،کشتن برادرش را در نظرش سهل و آسان جلوه داد،پس او را کشت و از زیانکاران شد.

پبامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:

ما عُبِدَ تَحْتَ السَّماء الهٌ أَبْغَضُ إِلَی اللّهِ تَعالی مِنَ الْهَویٰ (1)،ثُمَّ تَلا [ أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ ] (2).

معبودی در زمین نزد خدا مبغوض تر از هوی نبوده،سپس این آیه را تلاوت کرد:آیا کسی که هوای [ نفسش ] را معبود خود گرفته دیدی ؟

6-کسی که موقعیّت نفس را شناخت،با تدبیر نسبت به او کیفیت و کارگردانیش را نیز خواهد شناخت و کسی که نفس و جنودش را به نیکوترین وجه کارگردانی کند،نسبت به اوضاع زندگی و مسئلۀ حکومت نیکو کارگردانی بود.این زمان است که مستحق مقام خلافة اللهی در زمین می گردد،آن خلافتی که بارها در قرآن مجید به آن اشاره شده است.

7-هرکس نفس را بشناسد،عیبی را در کسی نمی بیند مگر آن را در نفس خود ببیند،یا به صورت آشکار،یا به صورت مایۀ پنهان،مانند آتش در سنگ و وقتی عین عیبی که در دیگری است در خود دید،از غیبت،عیب جویی،طعنه زدن، خود دیدن،فخر فروشی پرهیز خواهد کرد و کسی که نفس خود را معیب دید، سزاوار است بجای عیب جویی از دیگران،در مقام اصلاح خود برآید،چنانچه رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:
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طوبیٰ لِمَن شَغِلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیوْبِ غَیْرِهِ (1).

خدا رحمت کند کسی را که با مشغول شدن به اصلاح عیب خود،از عیب دیگران غافل باشد.

8-کسی که نفس را شناخت خدا را شناخته و روایت شده که نزول کتاب خدا برای همین منظور بوده،در هر صورت نفس را بشناس تا خدا را بشناسی (2).

عطّار آن عارف معارف،برای رهایی انسان از زندان تن چنین سروده: 

الا ای یوسف قدسی برآی از چاه ظلمانی***به مصر عالم جان شو که مرد عالم جانی 

به کنعان بی تو واشوقا همی گویند پیوسته***تو گه دل بسته ی چاهی و گه در بند زندانی 

تو خوش بنشسته با گرگی و خون آلوده پیرهن***برادر برده از تهمت به پیش پیر کنعانی 

برو پیراهنی بفرست از معنی سوی کنعان***که تا صد دیده در یک دم شود زان نور نورانی 

برو بند قفس بشکن که بازان را قفس نبود***تو در بند قفس ماندی چه باز دست سلطانی 

تو آخر در چنین جایی چرا بنشستی از غفلت***زهی حسرت که خواهد دید جانت زین تن آسانی 

ص:242





1- 1) -بحار الأنوار:268/78. 

2- 2) -اسرار الآیات:131. 




هزاران چشم می باید که بر کار تو خون گرید***تو خود را با دو روزه عمر همچون گل چه خندانی 

طریق توست راه شرع و دین در زیر تو مرکب***به مرکب باز استادی چرا مرکب نمی رانی 

چو تو چیزی نمی دانی که باشد دستگیر تو***چو اتش برخروشی تو گرت گویند نادانی

چو تو در بند هر چیزی خدا را بنده چون باشی***که تو در بند هرچیزی که باشی بنده ی آنی

اگر کوهی اگر کاهی نخواهی ماند در دنیا***پس از اندیشه های بد دل و جان را چه رنجانی 

برو راه ریاضت گیر تا کی پروری خود را***که بردیدلا تا کی در آویزی گهر از گردن خوکان 

دلا تا کی در آویزی گهر از گردن خوکان***برو انگشت بر لب نه که در انگشت رحمانی

خداوندا به حق آنکه می داری تو او را دوست در عالم***که این شوریده خاطر را نجاتی ده ز حیرانی


جهل نسبت به نفس،بزرگ ترین خطر

در گفتار فیلسوف کبیر اسلامی،در هشت مورد خاطر نشان شد که شناخت نفس،مبدأ همۀ خیرات و برکات و جهل به نفس،ابتدای تمام بدبختی ها و شقاوت هاست.

انسان اگر نفس را نشناسد،هم چون حیوان-و به فرمودۀ قرآن بدتر از او-خواهد
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شد،کسی که نفس را و موقعیّت و جایگاه عالی اش را در خلقت نمی شناسد،خطّی جز خطّ ظواهر و خطی جز خط شهوات نخواهد داشت.

دانشمند بزرگ مصری در کتاب جاهلیّت قرن بیستم در بخش گرفتار بودن بشر به جاهلیّت به خصوص نسبت به جایگاه خود در خلقت،می گوید:

از نشانه های مشترک جاهلیّت امروز با دیروز،سرازیر شدن در مسیر شهوات است و اگرچه اسباب و موجبات این امر در نهاد فطرت خود آدمی نهفته است، ولی این حالت در اثر دور ماندن از آیین خدا رخ می دهد.

شک نیست که شهوات برای انسان امری خوشایند است،چنان که قرآن کریم در این باره فرموده است:

[ زُیِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنٰاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعٰامِ وَ الْحَرْثِ ذٰلِکَ مَتٰاعُ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا...] (1).

محبّت و عشق به خواستنی ها [ که عبارت است ] از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسبان نشاندار و چهارپایان و کشت و زراعت،برای مردم آراسته شده است؛این ها کالای زندگیِ [ زودگذرِ ] دنیاست.

در این آیه رؤوس مطالب انسانی و اصول شهوات نفسانی از قبیل زنان و فرزندان و ذخائر زر و سیم و اسب های سبک خیز و سایر چهارپایان و کشت و زرع را بیان کرده و آن گاه تذکر داده است که این امور،سرمایه و متاع زندگی دنیاست.

شک نیست که وجود این امور برای زندگی بشر ضروری است و آدمی بدون استفاده از آن قادر به انجام وظیفۀ خلافت خدا در زمین نیست و به همین جهت
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غرائزی در وجود انسان است که او را به طلب خوردنی و آشامیدنی و مسکن و لباس و همسر و کسب نام و مال برمی انگیزد،تا به این وسیله او را به زندگی علاقه مند سازد و به آبادانی جهان بگمارد،ولی هر زمان که این طلب از حدّ اعتدال و اندازۀ معقول تجاوز کند و به صورت شهوتی مسلّط و سرکش درآید،وظیفۀ فطری خود را که خالق برای آن ترسیم کرده انجام نخواهد داد و وجود و فطرت آدمی را پریشان و قوای او را پراکنده خواهد ساخت و او را از ادای وظیفه خلافت بازخواهد داشت و از سطح عالی انسان شریف فروخواهد کاست و در عداد بهائم و شمار شیاطین وارد خواهد کرد و نیرویی که از سرکشی این طلب بکاهد و تسلّط آن را بر فطرت و وجود آدمی محدود سازد،عقیده به وجود خدا و زیستن در سایۀ آیین او و نظامی است که بر پایۀ شریعت خدا استوار باشد.[ می دانید که این گونه زیستن فرع شناخت نفس و شناخت خدا و نظام سعادت آفرین اوست ].

تجربۀ طولانی بشر در طیّ تاریخ این حقیقت را به ثبوت رسانیده است که همیشه فرزندان آدم یا در کرانۀ سعادت هدایت خدا زیسته اند و یا در غرقابۀ شهوات و مقدّم بر همه در گرداب شهوات جنسی غوطه ور شده اند و هیچ گاه ممکن نیست که انسان جز به منظور کسب رضای خدا از شهوات خودداری کند.

ما اگر جاهل به نفس خود باشیم و علل سعادت و عوارض خطرناک آن را نشناسیم،ما اگر به حسنات نفس و رذایل و آلودگی های آن آگاه نباشیم،نه این که در محدودۀ نفس به خسارت های جبران ناپذیری دچار می شویم،بلکه در ناحیه جسم هم به عواقب شومی دچار خواهیم گشت؛زیرا جسم و نفس بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند و کسی تأثیر این دو را بر یکدیگر انکار نکرده است.

هرگونه اختلافی که فلاسفه در باب حقیقت نفس داشته باشند و هر نظری که نسبت به کیفیت علاقۀ میان آن دو دارند،راجع به ارتباط کامل نفس و بدن و تأثیر
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یکی در دیگری اتّفاق کلمه حاصل است.

در این باب توجه به مشاهدات خود کافی است و به تعلّم و آموختن از حکیمی نیاز نیست،ارتباط به اندازه ای است که بعضی قائل به وحدت آن دو شده اند !!

هیچ عملی در نفس حادث نمی شود مگر آن که اثر طبیعی علم وظائف الاعضاء خود را در قسمتی از دفاع و سلول های مربوط به آن بجا می گذارد،به طوری که بعضی از آن ها در ظاهر بدن نیز محسوس و منعکس می شود،فرح،حزن،نفرت، رغبت،عزم و غیره،این موضوع همواره مورد توجه متفکّرین بوده است.

علم النفس تجربی مخصوصاً با کمک علم الحیات و علم وظائف الاعضاء موضوع ارتباط کامل را بیش تر خاطرنشان و محسوس می نماید.

ارتباط ما با عالم خارج و معرفت به موجودات عالم از راه حواس است و لذا هرگاه فاقد حسّی شویم از معرفت متعلّقات همان حس محروم خواهید بود،کور مادرزاد از الوان و اشکال بی خبر است و کر طبیعی از معرفت هرگونه صوتی محروم است و چنانچه حواس را فاقد شویم،معلوماتی نخواهیم داشت،حتی از ثمرات عقل نیز محروم خواهیم بود؛زیرا دریچه های ادراک بسته شده است.

هرگاه ضربه ای سخت بر سر وارد شود،یا اتر و کلرفرم استعمال گردد،شخص تمام شعور یا بعض آن را از دست می دهد،حالت صحّت بدن اثر بارزی در حالت روحی انسان دارد.

به عالم حیات با چشم دیگر می نگرد،خوب فکر می کند و فعالیّتش بهتر است، عقل سالم در بدن سالم است،در معاشرت،حسن خلق دارد.

در حال گرسنگی و تشنگی و خستگی بدن نمی توان خوب فکر کرد و استنباط نیکو داشت چنانچه اعمال عقلی بعد از هر غذای کاملی مشکل است.

یک الم جسمانی،شخص را از هرگونه کار بازمی دارد،قاضی،طبیب و امثال
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ایشان در این حالت باید از طبابت و قضاوت دوری نمایند.

بنابراین عمل عقلی مستلزم وصول مقدار صالحی از غذا و خون به دماغ است و اگر این مقدار به طور کافی نرسد،دماغ مضطرب یا شعور خود را گم می کند و چنانچه خون ناسالم و غیر صالح شد و بدن سلامت کامل نداشت فکر برای دماغ بار سنگینی است و نتائج تفکّرات مبهم و پیچیده و درهم اند و در این حال،انسان قادر به کمک گرفتن از حافظه و مرکزیّت دادن به افکار خویش نیست،ولی اگر جسم با وجود آرامش از غذای کافی بهرۀ کامل داشت،عقل وظیفۀ خود را به بهترین وجه انجام می دهد.

این تاثیر جسم بر قوای نفس و جنود آن،اما از وضع نفس و تمایلات درونی نفس،عضلات و حواس و اعضا حکایت دارند و کیفیّت خُلقی انسان و غرائز غالب بر حیوان را می توان از حرکات عضلانی و جسمی و از وجنات و چشم به خوبی استنباط کرد.

حالت وجد و سرور از انبساط عضلات چهره و حزن از انقباض آن و گرفتگی و اخم،صدای مؤذن یا زنگ مدرسه،مؤمنان را برای انجام وظائف عبادی و شاگردان را برای رفتن به کلاس برمی انگیزد،به محض این که نفس ارادۀ عملی کرد یا خواست به نقطه ای برود فوراً دست و پا به حرکت درمی آید،گویی جسم آلت اجرای ارادت نفس،یا صحنۀ نمایش ظهور امور و اندیشه هایی است که در خاطر انسان می گذرد.

تمام حرکات ارادی دلیل واضح بر تأثیر نفس در بدن است،افراط در اعمال عقلی یا روحی،جسم را به تعب انداخته و از حال صحت منحرفش می سازد.

ترس،موجب خفقان قلب و لرزش اعضاء است؛خشم سبب اضطراب جسم، اتساع مجاری خون،خشکی دهان،تغییر رنگ و عدم انتظام فکر می شود؛غم،
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موجب گریه است و اگر شدید باشد ممکن است موجب تلف شود و چنانچه اندوهی مؤثر و بر خلاف انتظار ناگهان بر انسان وارد شود،سکته و مرگ ممکن الوقوع است؛از شادی،خنده و تبسّم خیزد و برای صحّت و نشاط جسم بسی سودمند است.

به تجربه یافته اند که در اثنای تفکر،فشار خون بر مغز و بازوان زیاد می شود، القای غیر یا القای به خود تأثیرات عجیب در انسان دارد.

القائات سوء برای انسان،مضرات بدنی و اختلال جسمانی دارد و القائات نیک کمک مؤثری است برای خلاصی از آلام و توجّه به خوشی و سعادت.فرق عمده و محسوس در میان نیک بینی و بدبینی از اینجاست،همه می دانیم که سنخ آرزوها و افکار مؤثر در جسم و حرکات آن است.

بنابراین مراتب نفس و جسم،ارتباطی کامل و تأثیری هویدا و محسوس در یکدیگر دارند و واسطۀ این ارتباط اعصاب است که باید از این واسطه نیز غفلت نداشت و کمال مراعات را نمود.

پس باید انسان برای وصول به هدف و غایت خود هر دو جنبۀ نفس و جسم یا جنبۀ معنوی و مادی خود را رعایت کند،نه یک سره به جسم بپردازد که کار حیوانات است و نه جسم را محروم گذارد که بالنتیجه به آنچه منظورش از رهایی جسم بوده نیز نخواهد رسید؛باید در همه حال عدالت به کار بست و موازنه را همیشه نگاه داشت (1).

با توجه به مسائل گذشته،اگر نفس و غرائز و امیالش و خواسته ها و شهواتش،با خواسته ها و دستورات حکیمانۀ حضرت حق متحد شود،منبعی از حقایق
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و واقعیت ها خداوندی خواهد شد و تمام اعضا و جوارح در طریق انجام عمل صالح و کردار پسندیده خواهند افتاد؛زیرا اعضا و جوارح به منزلۀ ابزار نفس اند و نفس چون آراسته به پاکی ها باشد،اعضا و جوارح را با پاکی ها تغذیه می کند،اما اگر منبع رذایل شود،تمام اجزاء وجود انسان از آن رذایل و ناپاکی ها تغذیه کرده و در نتیجه از انسان موجودی بدتر از حیوانات خواهد ساخت و این دو مرحله، یعنی مهذّب بودن نفس،یا ناپاکی و آلودگی آن،فرع شناخت نفس یا جهل به آن است و با توجّه به تأثیراتی که جسم و نفس بر یکدیگر دارند ببینید،جهل به نفس و قواعدی که تزکیه و تهذیب نفس بر عهدۀ آن هاست،چه منبعی برای خطر و خسارت است !!

نفس ما موجود عجیبی است و به فرمودۀ امام عارفان و مولای متّقیان علی علیه السلام نفس ما کتاب مبین است و به قول حکما نفس ما نسخۀ مجمل عالم است،که از برکت معرفت به نفس و جنود آن و آگاهی بر قواعد الهی،می توان به آن مقامی که حتی در قدرت ملک مقرّب نیست رسید.بیایید از این ظواهر به باطن سفر کنیم؛ بیایید از این دیوارهای تاریک مادی روزنه ای به سوی عالم نور باز کنیم؛بیایید درصدد شناخت خود برآمده و از موقعیّت خود آگاه گردیم؛بیایید حلال و حرام مولا را شناخته و به کار بندیم؛بیایید خود را از این قفس تنگ طبیعت آزاد کرده،به فضای غیر متناهی عشق دوست پرواز کنیم؛بیایید نفس و جنودش را بشناسیم و تمام خواسته ها و امیال و غرائزی که بر صفحۀ او نقش است به هنگام به کارگیری آن ها با خواسته های حضرت دوست منطبق کنیم.

صاحب کتاب«لوایح»می گوید:

آدمی اگرچه به سبب جسمانیّت در غایت کثافت است،اما به حسب روحانیّت [ نفس ] در نهایت لطافت است،به هرچه روی آرد حکم آن گیرد و به هرچه توجه
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کند رنگ آن پذیرد،لهذا حکما گفته اند:چون نفس ناطقه به صور مطابق حقایق متجلّی شود و به احکام صادق آن متحقّق گردد،«صارت کانه الوجود کله».

و أیضاً عموم خلایق به واسطۀ شدّت اتّصال به این صورت جسمانی و کمال اشتغال بدین پیکر هیولانی چنان شده اند که خود را از آن بازنمی دانند و امتیازی نمی توانند و فی المثنوی المولوی قدّس سرّه من افاداته: ای برادر تو همان اندیشه ای

پس باید بکوشی و خود را از نظر بپوشی،بر ذاتی اقبال کنی و به حقیقتی اشتغال نمایی که درجات موجودات همه مجالی اویند و مراتب کاینات همه مرائی کمال او و بر این نسبت چندان مداومت نمایی که با جان تو درآمیزد و هستی تو از نظر تو برخیزد و اگر به خود روی آوری،روی به او آورده باشی و چون از خود تعبیر کنی،تعبیر از او کرده باشی (1). گر در دل تو گل گذرد گل باشی

*** ز آمیزش جان و تن تویی مقصودم

*** کی باشد کی لباس هستی شده شق

مادام که آدمی به دام هوی و هوس گرفتار است،دوام این نسبت از وی دشوار است،اما چون آثار جذبات لطف در وی ظهور کند و مشغلۀ محسوسات و معقولات را از باطن وی دور،التذاذ به آن غلبه کند.بر لذّات جسمانی و راحات روحانی،سختی مجاهده از میانه برخیزد و لذّت مشاهده در جانش آویزد،خاطر از مزاحمت اغیار بپردازد و زبان حالش بدین ترانه ترنّم آغازد: ای بلبل جان مست ز یاد تو مرا

چون طالب صادق،مقدّمۀ نسبت جذبه را که التذاذ است بنیاد کرد،حق سبحانه در خود باز یابد،می باید که تمامی همّت را بر تربیت و تقویت آن گمارد و از هرچه منافی آن است خود را باز دارد و چنان داند که اگر فی المثل عمر جاودانی صرف آن نسبت کند،هیچ نکرده باشد و حق آن کما ینبغی به جای نیاورده 1. بر عود دلم نواخت یک زمزمه عشق

آری،نفس احتیاج به تأدیب،تهذیب،تعنیف و ترغیب دارد،احتیاج دارد به آداب الهی مؤدّب گردد،نیازمند است از تمام آلودگی ها پاک شود،ضرورت دارد او را به اجبار وادار به حرکت در مسیر حق کرد و با توجّه دادنش به آیات و روایاتی که در آن ها به نیکوکاران وعدۀ سعادت ابدی داده شده،او را ترغیب و تشویق به کار خیر و عمل صالح کرد.او موجودی است الهی،تا می توان باید وی را به عشق حق و اجرای دستورهای الهی واداشت و باید توجه کرد که غرائز و امیال و شهوات
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و خواسته هایش از مرز عدالت و فرمان های حق نگذرد،بلکه وسیله هایی باشند برای تحصیل رشد و مقام قرب،نه عللی برای سقوط و فراهم آمدن شقاوت و هلاکت ابدی،باید کاری کرد که جز از حق و شؤون حق لذّت نبرد و باید جلوی غرق شدنش را در لذّات مادّی محض گرفت،بلکه او را باید به نحوی تربیت کرد که لذّات مادی را در حدود دستورات حق برای یافتن لذّات معنوی بخواهد و باید به او توجّه داد که او منبع انعکاس تمام عوالم و آیینۀ نمایش تمام حقایق است. آدمی چیست برزخ جامع

باطنش در محیط وحدت غرق


مخالفت با هوای نفس،بهترین عبادت

عرفای بزرگ اسلامی می گویند:در انسان،عنصری هست که عبارت از روح شهوانی و خور و خواب اوست و این عنصر مایۀ هوی و هوس و شهوت است که آن را نفس می نامند.

نفس،آدمی را به پیروی از لذّات و شهوات حسیّه وامی دارد و منبع اخلاق ذمیمه و مفاسد و شرور است.

نفس سرکش با همدستان خود چون دنیا و شیطان،سه حایل بزرگ انسانند در راه اتصال به حق.
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هجویری می گوید:نفس،منبع شرّ است و قاعدۀ سوء و اظهار اخلاق دنی و افعال مذموم را سبب اوست و این بر دو قسمت بود:یکی معاصی و دیگر اخلاق سوء چون کبر و حسد و بخل و خشم و حقد و آنچه بدین ماند از معانی ناستوده اندر شرع و عقل،پس به ریاضت مر این اوصاف را از خود دفع تواند کرد،چنان که به توبه مر معصیت را که معاصی از اوصاف ظاهر بود و این اخلاق از اوصاف باطن و ریاضت از افعال ظاهر بود و توبه از اوصاف باطنی،آنچه اندر باطن پدیدار آید از اوصاف دنی به اوصاف سنی (1)ظاهر و پاک شود و آنچه بر ظاهر پدیدار آید به اوصاف باطن،پاک شود و نفس و روح هر دو از لطایفند اندر قالب،چنان که اندر عالم شیاطین و ملائکه و بهشت و دوزخ،اما یکی محلّ خیر است و یکی محلّ شر،چنان که چشم،محل بصر است و گوش،محلّ سمع و کام محلّ ذوق و مانند این از اعیان و اوصافی که اندر قالب آدمی مودع است،پس مخالفت نفس سر همه عبادت ها است و کمال همۀ مجاهدت ها و بنده جز بدان به حق راه نیابد،از آن که موافقت وی هلاک بنده است و مخالفت وی نجات بنده.

ذو النون گفته:

مفتاح عبادت،فکرت است و نشان رسیدن،مخالفت نفس و هواست و مخالفت آن ترک آرزوهاست،هرکه مداومت کند بر فکرت به دل،غیب ببیند به روح.

ابو سلیمان دارانی گفته:

فاضل ترین کارها خلاف رضای نفس است و نیز:هرکه نفس خود را قیمتی داند،هرگز حلاوت خدمت نیابد و نیز هرکه وسیلت جوید به خدای به تلف کردن نفس خویش،خدای نفس او را بر وی نگاه دارد و او را از اهل جنّت گرداند.
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1- 1) -سنی:والا،رفیع،بلند. 




حارث محاسبی گفته:

سزاوار است کسی را که نفس خود را به ریاضت مهذّب گردانیده که او را راه بنماید به مقامات.

ابوالحسن خرقانی فرموده:

همۀ چیزها را غایت بدانستم الّا سه چیز را،هرگز غایت ندانستم:غایت کید نفس و غایت درجات مصطفی و غایت معرفت.

جلال الدین آن عارف نکته شناس در جلد سوّم مثنوی گوید: نفس اژدرهاست او کی مرده است

ابو سعید ابو الخیر در تفسیر [ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ...] (1)می گوید:

تا به نفس خویش کافر نگردی به خدای مؤمن نشوی و طاغوت هر کسی نفس اوست.

ص:254





1- 1) - بقره (2):256. 




صاحب«اسرار التوحید»نوشته است که:

شیخ ما روزی در میان سخن،روی به یکی کرد و گفت:که همه وحشت ها از نفس است،اگر تو او را نکشی او تو را بکشد،اگر تو او را قهر نکنی او تو را قهر کند و مغلوب خود.

مواظبت بر وضع نفس،از پسندیده ترین برنامه ها نزد خداست که اگر توجه به او نشود سر از اطاعت برتابد و باز گرداندنش به گردونۀ اطاعت حق،امر محالی گردد !! 

یافت مردی گورکن عمری دراز***سائلی گفتش که چیزی گوی باز

چون تو عمری گور کندی در مغاک***چه عجایب دیده ای در زیر خاک

گفت این دیدم عجب پس حسب حال***کین سگ نفسم همی هفتاد سال

گور کندن دید و یک ساعت نمرد***یک دمم فرمان یک طاعت نبرد

از جملاتی از قبیل:

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (1)؛ قبل از مرگ بمیرید و یا نفس را بُکشید تا راحت یابید،منظور این نیست که جنبۀ ناسوتی و مادی انسان به کلّی از بین برود،یا ممکن باشد چنین انتظاری داشت،بلکه مقصود این است که زمام نفس سرکش به دست سالک بیاید تا او را رام و پاک کند و صفات رذیلۀ آن را از میان بردارد و با تسلیم و توکل و توجّه کامل به خدا و مراقبت تمام و مجاهدت فراوان ملکات فاضله را جانشین صفات رذیله سازد (2).

سعدی،در وضع نفس و توجّه به تربیت او می فرماید: 

سخن در صلاح است و تدبیر و خوی***نه در اسب و میدان و چوگان و گوی
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1- 2) -بحار الأنوار:317/66،باب 37،حدیث 34. 

2- 3) -بحث در افکار و احوال حافظ:297. 




تو با دشمن نفس هم خانه ای***چه در بند پیکار بیگانه ای؟

عنان باز پیچان و نفس از حرام***به مردی ز رستم گذشتند و سام

تو خود را چو کودک ادب کن به چوب***به گرز گران مغز مردان مکوب

کس از چون تو دشمن ندارد غمی***که با خویشتن برنیایی همی

وجود تو شهری است پر نیک و بد***تو سلطان و دستور دانا خرد

همانا که دونان گردن فراز***در این شهر گیرند سودای آز

تو را شهوت و حرص و کین و حسد***چو خون در رگانست و جان در جسد

گر این دشمنان تربیت یافتند***سر از حکم و رأیت نه برتافتند

هوی و هوس را نماند ستیز***چو بیند سر پنجهٔ عقل تیز

آری،بالاترین و برترین عبادت این است که از وساوس نفس و هوی و هوس او خویش را رها ساخته،از حالت نفس خواهی به خدا خواهی رسی و تمام خواسته های نفس را در تمام زمینه های زندگی با خواسته های حضرت دوست مطابقت دهی و به عبارت دیگر نفس را از غیر خدا خالص نموده و از تصرّف شیطان و هوی خلاص کنی.

امام خمینی رحمه الله در این زمینه می گوید:

خلوص از تصرّف شیطان که مقدّمۀ اخلاص است،به حقیقت حاصل نشود مگر آن که سالک در سلوکش خداخواه شود و خودخواهی و خودپرستی را که منشأ تمام مفاسد و امّ الأمراض باطن است زیر پا نهد و این به تمام معنی در غیر انسان کامل و به تبع او در خلّص اولیا در دیگر اشخاص میسور نیست،ولی سالک نباید مأیوس از الطاف باطنیّه حق باشد که یأس از رَوْح اللّه سرآمد همه سردی ها و سستی هاست و از اعظم کبائر است و آنچه از برای صنف رعایا نیز ممکن است قرّة العین اهل معرفت است.
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پس بر سالک طریق آخرت لازم و حتم است که با هر جدیّتی که هست،معارف و مناسک خود را از تصرّف شیطان و نفس امّاره تخلیص کند و با کمال دقّت و تفتیش در حرکات و سکنات و طلب مطلوب خود غور کند و غایت سیر و تحصیل و مبادی حرکات باطنیّه و تغذّیات روحیّه را به دست آورد و از حیله های نفس و شیطان غفلت نکند و از دام های نفس امّاره و ابلیس غافل نشود و در جمیع حرکات و افعال سوء ظنّ کامل به خود داشته باشد و هیچ گاه آن را سر خود و رها نکند؛چه بسا باشد که با اندک مسامحه ای انسان را مغلوب کند و به زمین زند و سوق به هلاکت و فنا دهد؛زیرا که اگر غذاهای روحانی از مصرف شیطان خالص نباشد و دست او در فراهم آوردن آن ها دخیل باشد،علاوه بر آن که ارواح و قلوب با آن ها تربیت نشوند و به کمال لایق خود نرسند،نقصان فاحش برای آن ها دست دهد و شاید صاحب خود را در سلک شیاطین یا بهائم و سباع منسلک نماید و آنچه مایۀ سعادت و رأس المال کمال انسانیّت و وصول به مدارج عالیه است،نتیجه منعکس دهد و انسان را به هاویۀ مظلمۀ شقاوت سوق دهد (1).

اینجاست که باید گفت:مخالفت با هوی و هوس نفس برای کسب رضای حق بهترین عبادت است و نزد خداوند بهترین پاداش را دارد چنانچه قرآن می فرماید:

[ وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویٰ* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْویٰ ] (2).

و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است،پس بی تردید جایگاهش بهشت است.
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1- 1) -پرواز در ملکوت:65. 

2- 2) -نازعات (79):40-41. 




و این نهی نفس از هوی عبارت از همان ریاضت است که در زبان اولیای الهی آمده است،در آثار درویش محمّد طبسی در توضیح این آیه می خوانیم:

مراد از ریاضت منع نفس حیوانی،از انقیاد و مطاوعت قوّت شهوی و غضبی و آنچه بدان دو قوّت تعلّق دارد و منع نفس ناطقه از متابعت قوای حیوانی از رذایل اخلاق و اعمال مانند حرص بر جمع مال و افشای جاه و توابع آن از حیله و خدیعه و غلبه و تعصّب و حقد و حسد و فجور و انهماک در شرور و غیر آن و ملکه گردانیدن نفس انسانی را طاعت عقل عملی بر وجهی که رسانندۀ او باشد به کمالی که او را ممکن باشد.

و نفسی را که متابعت قوای شهوی کند بهیمی خوانند و آن را که قوای غضبی کند سبعی و آن را که رذایل اخلاق ملکه کند شیطانی و این جمله را نفس امّاره خوانند،اگر این رذایل در وی ثابت باشد و اگر ثابت نباشد وقتی میل به شرّ کند و وقتی میل به خیر و چون میل به خیر کند از میل به شرّ پشیمان شود و بر آن خویشتن را ملامت کند نفس لوّامه خوانند.

و نفسی را که منقاد عقل باشد و طلب خیر و سعادت او را ملکه شده نفس مطمئنّه خوانند.

و غرض از ریاضت سه چیز است:

یکی رفع موانع از وصول به حق و آن شواغل ظاهر و باطن است.

و دوّم مطیع گردانیدن نفس حیوانی عقل عملی را که باعث باشد بر طلب کمال.

و سوّم ملکۀ گردانیدن نفس را به ثبات بر آنچه معدّ او باشد،قبول فیض حق را تا به کمالی که او را ممکن باشد برسد.

ریاضت آن است که هرگاه که دل خود را طلبی ملازم حق بینی و کسی که نفس خود را به ریاضات مهذّب نگردانید سزاوار است که او را به مقامات راه ننمایند
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و ریاضت،شکستن نفس است به خدمت و منع کردن نفس است از فترت در خدمت.

باید که هرچه نفس تو آرزو بدان کند و توانی حاصل کردن و صاحب قدرت باشی،عنان نفس را کشیده داری و خلاف آن کنی و ترک لذّت گیری.

و باید که در راه دین منصف باشی و عیب خود را بر طبق اخلاص نهی و از عیب دیگران بری شوی و پیوسته بر درگاه خالق باشی و در نزد خلایق خود را مجرم شمری و خود را وقف راه حق کنی و از ریا و سمعه دور باشی و هرچه به تو رسد از نیک و بد نظر تو بر خالق باشد نه بر خلق (1). قدر دل و پایه جان یافتن جز به ریاضت نتوان یافتن (2)

سر حلقۀ عارفان امیر مؤمنان علیه السلام در آن چند بیت معروفش می فرماید: دوائک فیک و لا تبصر

درد جسم و روح تو از نقص تو و تن پرستی و لذات جسمانی و هوای نفسانی و جهل و خودبینی تو است و تو بصیرت نداری.

تو همان کتاب مبین خدایی که در آن آیات قدرت و علم و حکمت و حقایق ایجاد همه به قلم قدرت الهی در آن نگاشته و هر حرفی از این کتاب حقیقتی از حقایق عینی وجود را آشکار می گرداند و سرّی از اسرار عالم را بر تو منکشف می سازد.
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1- 1) -آثار درویش محمّد طبسی:10. 

2- 2) -مخزن الاسرار،نظامی. 




تو گمان کردی همین جِرم کوچک تن و مشت خاک بدنی،نه چنین است بلکه تو همان روح امر الوجود قدسی الهی هستی که عالم اکبر در آن منطوی و حقایق کلیّه جهان آفرینش در او جمع است.

حکیم نظامی می گوید: تو آن نوری که چرخت طشت شمع است

مولوی می گوید: این جهان چون کوزه،دل چون بحر آب


لذّت و الم نفس

نفس این دنیای حیرت زا و این دریای بی ساحل،دارای کیفیّات بی شماری است.

لذّت و الم دو کیفیت از کیفیّات نفسانی است؛نفس وقتی در برابر عوامل مادّی قرار می گیرد،میلش به آن عوامل تحریک می شود و رنج بدست آوردن امور مادی را هرچند پر زحمت باشد بر خود تحمل می کند،چون به هدف مادی رسد و نفس
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با آن هدف اتّصال پیدا کند لذّت می برد و در صورت نرسیدن به مطلوب مادی دچار الم و درد می گردد،یا اگر هدف یافته بر اثر حادثه ای از دستش برود دچار الم شده و گاهی از شدّت غصّه بیمار می شود !!

در مرحلۀ معنویّت هم همین طور است،خداوند،تنها هدف و مقصود نفوس زکیه و اهل معرفت است و نفوس عالیه برای رسیدن به این مقصود حقیقی از تحمّل هر رنجی دریغ ندارند و برای یافتن محبوب خویش تا سرحدّ جان باختن پیش می روند،اینان از حرکت در این مسیر،بهترین لذّت را برده و فراق معشوق برای آنان سنگین ترین الم است.

البته درک این لذّت و الم معنوی بستگی به معرفت انسان نسبت به حقایق عالی عالم دارد و تا کسی با دست زدن به دامن انبیا و اولیا وارد وادی معرفت نشود،از این دو مقوله خبری نخواهد یافت.

بی خبران از معارف و آنان که هدفی جز امور مادی ندارند،حدود الم و لذت شان،همان حدود حیوانات است و زحمت آنان که منحصر به امور محسوس است،ارزشی ندارد و از رحمت مخصوص حقّ محروم و در فردای عالم در عذاب جهنّم مخلّدند.

لذّت یعنی ادراک و وصول به اموری که در آن کمال نفس است (کمال حقیقی یا کمال وهمی و خیالی) مانند ادراک و وصول انسان مثلاً به غذای خوش و صوت و صورت زیبا و ریاست و سلطنت و آمال و تخیّلات خوش و الم یا عدم لذّت است و معنی آن مقابل لذّت،یا ضد لذّت و معنی آن ادراک امور منافر و مضادّ کمال نفس است.

به هر حال معنی الم را از لذت باید دریافت به تقابل تضادّ یا عدم ملکه و البته به این معنی لذّت و الم کیف نفسانی است و ذات واجب از آن منزّه است و چون
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معلوم شد لذّت و الم ادراک ملایمات و ناملایمات است و ادراک انسان بر سه مرتبۀ کلّی قسمت شود:ادراک حسّی،خیالی و وهمی،عقلی.

پس مراتب لذّت و الم نیز بر این سه قسمت خواهد بود:

لذّت و الم حسّی: که از ورود کیفیّات محسوسه بر قوای حسّی حاصل آید، مانند ذائقه به شیرینی و باصره به سبزه و گل و لامسه از ملموس و شامه از عطر و سامعه از صوت خوش و الم هریک ضدّ آن.

لذّت و الم خیال و وهم: خیال،به امیدواری های خوشی و تخیّل آن و آرزوهای نیکو لذّت بردن و وهم به غلبه و سروری یافتن و نام نیکو و شهرت و معروفیّت و قبول عامّه و یا جهانگیری و فاتح و غالب بر خصم بودن.

لذّت عقلی: که مخصوص نفس ناطقۀ قدسیّه و نفس کلیّۀ الهیه است عبارت از ادراک حق و نیل به حق و درک حقایق اشیاء چنان که هستند و خصوص معرفت به حقّ اوّل و مشاهدۀ حسن مطلق نامتناهی الهی است و التذاذ به اطاعت و عبودیّت او و فکرت در اوصاف جلال و جمال و قدرت و حکمت و رحمت نامنتهای او و استغراق در شهود.

و باید دانست که نفوس برحسب انتخاب این سه مرتبه از لذّت و الم بر سه قسمت شوند.

نفوس دانیه: مردمی که مطمح نظر و غایت همّتشان درک لذّات حسّیه است تا آن حد که اگر لذّات حسّی آن ها معارض لذّت وهم و خیال شود لذّت حسی را ایثار کرده و مقدم دارند.

مثلاً اگر در مجلسی که لذّات پنج حس ظاهر آن ها مهیّاست دعوت شوند، هرچند شرافت و آبرو و شؤون آن ها که لذّات وهم و خیال است به کلّی بر باد رود، بدان مجلس عشق و جاذبه لذّات حسّی،آن نفوس را توان کشید.
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نفوس متوسّطه: مردمی که مقصد اعلای آن ها لذّات وهم و خیال است،یعنی میل ریاست و شهرت و سایر موهومات و خیالات بر آن ها غالب آید تا حدّی که اگر لذّات وهمی با حسّی معارض شود لذّات وهم و خیال را ایثار کنند و مقدم بر لذّات حسّی دارند به عکس طبقۀ اوّل،اینان در چنان مجلسی که شرافت و آبرویشان در خطر باشد هرچند کمال لذّات پنج حس مهیّاست هرگز قدم نگذارند؛زیرا لذّات شرافت و آبرو و حیثیت آنان بسی از لذّات حسّی لذیذتر و شریف تر است.

بلی اگر لذّات حسّی با وهمی معارض نشوند و با هم جمع تواند شد البتّه آن ها به هر دو مجذوب گشته و از هر دو بهره مند شوند،اما وقتی که لذّات وهمی تعارض با لذّات عقلی کند باز آن نفوس محکوم لذّات وهمی شده و از لذّات مقام عالی عقل خود را محروم سازند.

نفوس عالیه و مستعلیه: نفوسی هستند که مقصود اصلی و غرض نهایی آن ها مصروف لذّات عقلی و کمال معنوی ابدی است و همّتشان صرف ملک باقی علم و معرفت الهی و حقایق مجرّدۀ عالم قدس و جهان جاودانی است و هرگاه این لذّات با لذّات حسّی و وهمی باطل الذات معارض شود،به کلّی از لذّات وهمی و حسّی ناقابل صرف نظر کنند و در مقام لذّات عقلانی،آن ها را چیزی نشمرند و اصلاً مجذوب آن امور ناثابت فناپذیر و سریع الزّوال نشوند؛بلکه در دریای پرگوهر لذّات عقلی مستغرق علم و معرفت شده و مجذوب حق و حقیقت گردند و مشتاق تکمیل و تهذیب نفس و سرگرم راز و نیاز با معشوق حقیقی و محبوب ازلی باشند.

بلی اگر لذّات حس و وهم معارض با لذّات عقلی آن ها نباشد،البته از آن لذّات هم تا حدّی که برای وصول به لذّات عقلی کمک و مساعد است بهره مند شوند و در حقیقت آن دو نوع لذّت را مقدّمه و مقصود بالعرض و منظور تبعی قرار دهند که اگر
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کم ترین زیان به لذّات عقلی نرساند و بلکه تقویت و مساعدت هم کند به آن لذّات توجّه کنند و الّا رها کرده و لذّات عقلی را اختیار نمایند.

این نکته نیز معلوم باد که طبقۀ اوّل نفوس که محکوم و مجذوب محسوساتند، ممکن است اگر لذّات حسّی با وهمی معارض شود لذّات حسّ را مقدّم دارند، لیکن اگر باز لذّات حسّی با لذّات عقلی معارضه کند،عقلی را اختیار کنند و آن نفوس در این صورت عالی تر از نفوس متوسّطه شوند و از صلحا و سعدای عالم محسوب گردند و اگر لذّات حسّی را بر عقلی مقدّم شمرند در این صورت آن ها از معنی انسانیّت محروم و حیوان بلکه پست تر از حیوانند که:

[ أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ] (1).

آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند.

اما طبقه دوّم یعنی نفوس متوسّطه،نیز ممکن است توفیق یافته هنگام تعارض لذّات وهمی با عقلی،عقلی را اختیار کنند و از لذّت وهمی در این حال صرف نظر کنند و آن را فدای لذّت عقلی سازند،در این صورت آن نفوس متوسّطه در طبقۀ عالی داخل شده با نفوس عالیۀ انبیا و اولیای حق مشابهت و رفاقت یابند:

[ وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً ] (2).

و اگر گاه تعارض لذّات وهمی با عقلی اوهام و خیالات را اختیار کنند و مغرور امور بی ثبات و باطل الذات شوند،آنان از فیض عقبی محروم و از سعادت حقیقی دور افتاده و از نفوس شیاطین بلکه شیطان انسی آن ها هستند و با شیاطین متّحد و محشور شوند و به شقاوت و ظلمت نفس گرفتار آیند.
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1- 1) -اعراف (7):179. 

2- 2) -نساء (4):69. 




و اکثر نفوس انسان حسّی هستند،یعنی همان نفوس پست محکوم حس و محسوساتند و نفوس متوسّطه یعنی انسان وهمی نسبت به آنان بسیار اندکند گرچه طبقه متوسّطه نسبت به عالی باز بسیارند.

اما طبقۀ انسان عقلی که انسان به حقیقت،آن ها هستند بسیار بسیار اندکند که فرموده اند:

الْمُؤْمِنُ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْریتِ الاَحْمَرِ (1).

مومن از کبریت احمر نایاب تر است.

آنان گوهری کمیاب و در ادوار عالم افرادی قلیل،به آن مقام شامخ راه یافته و بدان کاخ رفیع منزل یابند.

ابو علی سینا گوید:

«جل جناب الحق أن یکون شریعة لکل وارد أو یرد علیه إلا واحدا بعد واحد» (2).

مقام شامخ مشاهده حق برتر از آن است که همه کس آنجا راه یابد مگر ادواری بگذرد تا افرادی بلند همّت و افروخته به نور معرفت بلکه سوختۀ عشق و محبّت لایق آن مقام عزت و سلطنت شوند !!

قصّه کوتاه که صفات و ملکات عالی که به اتّفاق انبیا و حکما،فضیلت و شرافت حقیقی انسان به آن مربوط است،سرچشمۀ حقیقی و سبب اصلی آن در نفس، معرفت خدا و محبّت به جمال حق و کمال مطلق و بزرگی روح و قوّت و استعلای نفس ناطقه است،که هرچه نفس عالی تر است و معشوق و مشتاق الیه او بزرگ تر آثار این صفات بیش تر در او پدیدار است.
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1- 1) -الکافی:242/2،باب فی قلّة عدد المؤمنین،حدیث 1؛بحار الأنوار:159/14،باب 8،3. 

2- 2) -الصوارم المهرقة:266. 




خلاصه نسبت مستقیمی بین مراتب معرفت و خداشناسی با کلیّه اوصاف کمالیّه است،که محقّقاً هرکس معرفت وی بیش تر و علم و ایمانش کامل تر است، اوصاف کمال او بیش تر است.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در جنب معرفت،حاکمیّت بر نفس و خودداری از شهوات بیجا و جلوگیری از هوی و هوس نفس بسیار لازم است که معرفت،بدون این حرکات مثبت نتیجه و ثمری نخواهد داد،به این خاطر حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

کسی که می خواهد در دیوان بیداران قرار بگیرد باید نفس را از شهوت نگاه دارد و بالاترین شهوت و خطرناک ترین آن شهوت خودبینی و خودخواهی است که هرکس از خود بگذرد به خدا می رسد (1).

عطار می گوید: 

در راه تو هرکه خاک در شد***در عالم عشق معتبر شد

در کوی تو هر که راهبر شد***هر لحظه به طبع خاک در شد

هر خاک که در ره قِدَم گشت***در عالم عشق تاج سر شد

تا تو نشوی چو ذره ناچیز***نتوانی ازین قفس به در شد

هر کو به وجود ذره آمد***فارغ ز وجود خیر و شر شد

در هستی خود چو ذره گم شد***ذاتی که ز عشق معتبر شد

***


نفس در روایات

روایات مهمّی که از نبیّ اسلام و ائمّۀ طاهرین علیهم السلام رسیده،نشان دهندۀ این
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1- 1) -حکمت الهی:102/1. 




حقیقت اند که نفس در صورت عدم تزکیه منشأ تمام مفاسد و در صورت آراسته شدن به تربیت الهی علّت خوشبختی و سعادت است،در این بخش لازم است به بعضی از آن روایات که توضیحی بر آیات قرآن است اشاره شود.

فی وَصِیَّةِ أَبی ذَرٍ قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:عَلَی الْعاقِلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ ساعاتٌ:ساعَةٌ یُناجی فیها رَبَّهُ،وَ ساعَةٌ یُحاسِبُ نَفْسَهُ وَ ساعَةٌ یَتَفَکَّرُ فیما صَنَعَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ (1).

در سفارش ابو ذر است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:بر عاقل است که دارای ساعاتی باشد:ساعتی را در مناجات با پروردگار به سر برد،ساعتی از نفس خود حساب بکشد،ساعتی در اندیشۀ صنع حقّ نسبت به خودش باشد.

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:مَنْ لَمْ یَتَعَاهَدِ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَیْهِ الْهَویٰ وَ مَنْ کانَ فی نَقْصٍ فَالْمَوْتُ خَیْرٌ لَهُ (2).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:کسی که در مقام اصلاح نقص نفس نباشد،هوی بر او غالب خواهد شد و کسی که دچار نقص نفس است مرگ برایش بهتر است.

عَنَ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:أَلا فَحاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا فَإِنَّ فی الْقِیامَةِ خَمْسینَ مَوْقِفاً کُلُّ مَوْقِفٍ مَقامُ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ تَلا هذِهِ الآیَةَ:[ فِی یَوْمٍ کٰانَ مِقْدٰارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ] (3)(4).

امام صادق علیه السلام فرمود:بیایید به حساب خود برسید،قبل از این که به
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1- 1) -معانی الأخبار:332،حدیث 1؛بحار الأنوار:323/68،باب 80،حدیث 7. 

2- 2) -الأمالی،شیخ صدوق:393،مجلس 62،حدیث 4؛بحار الأنوار:64/67،باب 45،حدیث 3. 

3- 3) -سجده (32):5. 

4- 4) - الأمالی،شیخ طوسی:110،مجلس 4،حدیث 169؛بحار الأنوار:64/67،باب 45،حدیث 4. 




حسابتان برسند،محقّقاً در قیامت پنجاه موقف وجود دارد که هر موقفی را هزار سال ایستادن است،سپس این آیه را تلاوت فرمود:در روزی که مقدارش هزار سال است.

عَن الثّمالی قالَ:کانَ عَلِیُّ بنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَقُولُ:ابْنُ آدَمَ لا تَزالُ بِخَیْرٍ ما کانَ لَکَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ وَ ما کانَتِ الْمُحاسَبَةُ مِنْ هَمِّکَ وَ ما کانَ الْخَوْفُ لَکَ شِعاراً وَ الْحُزْنَ لَکَ دِثاراً،ابنُ آدَمَ إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ مَبْعُوثٌ وَ مَوْقُوفٌ بَیْنَ یَدَیِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَسْئُولٌ فَاَعِدِّ جَواباً (1).

ابو حمزه ثمالی می گوید:امام سجاد حضرت علی بن الحسین علیهما السلام می فرمود:

فرزند آدم،همیشه به خیر و خوبی هستی،چنانچه از درونت تو را واعظی باشد [ فطرت وجدانت در تمام امور تو را هدایت و راهنمایی کند و عقلت بتواند نورش را در تمام زمینه های زندگیت بگستراند ] و چنانچه حسابرسی نفس شغل و قصد و همّتت باشد،تو در خیری،اگر خوف از مقام حق شعارت و حزن بر عمر از دست رفته و کمی عملت لباس و رواندازت باشد،فرزند آدم مرگ برای تو حتم و از مبعوث شدن و ایستادن در پیشگاه حق ناچاری،فردا از تو بازپرسی می شود،برای آن روز جواب آماده کن.

فیما أَوْصیٰ بِهِ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ إبْنَهُ الْحَسَنَ صَلَواتُ اللّه عَلَیْهِما:یا بُنَیَّ لِلْمُؤْمِنِ ثَلاثُ ساعاتٍ:ساعَةٌ یُناجی فیها رَبَّهُ وَ ساعَةٌ یُحاسِبُ فیها نَفْسَهُ وَ ساعَةٌ یَخْلُو فیها بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّاتِها فیما یَحِلُّ وَ یُحْمَدُ وَ لَیْسَ لِلْمُؤْمِنِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَکُونَ شاخِصاً فی ثَلاثٍ:مَرَمَّةٌ لِمَعاشٍ أَوْ خُطْوَةٌ لِمَعادٍ أَوْ لَذَّةً فی غَیْرِ مُحَرَّمٍ (2).
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در سفارش امیر المؤمنین به فرزندش حضرت حسن صلوات اللّه علیهما آمده:

فرزندم ! برای مؤمن سه ساعت است:ساعتی برای مناجات با پروردگارش، ساعتی برای حسابرسی از نفسش و ساعتی برای لذّات نفس و آنچه حلال و پسندیده است،مؤمن از حرکت در سه برنامه چاره ای ندارد،اصلاح برنامۀ معاش،قدم برداشتن برای معاد،طلب لذّت در غیر حرام.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبی طالِبٍ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالی حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوها وَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرائِضَ فَلا تُضَیِّعُوها وَ سَنَّ لَکُمْ سُنَنَاً فَاتَّبِعُوها وَ حَرَّمَ عَلَیْکُمْ حُرُماتٍ فَلا تَنْتَهِکُوها وَ عَفیٰ لَکُمْ عَنْ أَشْیاءَ رَحْمَةً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ نِسْیانٍ فَلا تُکَلِّفُوها (1).

علی بن ابی طالب علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که حضرت فرمود:

خداوند برای شما حدودی مقرّر فرموده از آن تجاوز نکنید و اموری را بر شما واجب کرده آن ها را ضایع منمایید و سنّتی برای شما قرار داده از آن ها پیروی کنید،برنامه هایی را بر شما حرام کرده نسبت به آن ها بی حرمت نباشید و از مسائلی از باب رحمت و بدون فراموشی بر شما گذشت فرموده،خود را نسبت به آن مسائل در مشقّت و رنج قرار ندهید.

در روایتی آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

شما را به زیرک ترین زیرک ها و احمق ترین احمق ها خبر دهم ؟ گفتند:آری.

فرمود:زیرک ترین زیرک ها کسی است که از نفس حساب بکشد و برای بعد از مرگ کار کند و احمق ترین احمق ها کسی است که از هوای نفس پیروی کند و بر خدا
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آرزوهای بیهوده داشته باشد (1).

مردی گفت:یا امیر المؤمنین ! انسان چگونه از نفس حساب بکشد ؟ فرمود:

چون صبح و شب کرد،به نفس رجوع کند و بگوید:ای نفس ! امروز روزی بود که بر تو گذشت و هرگز باز نمی گردد و در آنچه خود را خرج کردی خداوند از تو بازپرسی خواهد کرد،در امروز چه کردی ؟ آیا ذکر و حمد خدا کردی ؟ آیا حق برادر مؤمن را ادا کردی ؟ غصّه ای از او برطرف نمودی ؟ در نبودش به اهل و فرزندش رسیدی ؟ بعد از مرگش بازماندگانش را توجّه کردی ؟

با آبرویت جلوی غیبت مؤمنی را گرفتی ؟ به مسلمانی کمک کردی ؟ در امروزی که بر تو گذشت چه کردی ؟ به راستی در آنچه بوده دقّت کند،اگر به خیر گذشته خدا را شکر کرده و بر توفیقی که از طرف حق نصیبش گشته تکبیر بگوید،اگر معصیت یا تقصیری داشته استغفار کند و بر ترک کار ناپسند به طور جدّی تصمیم بگیرد و خطوط سیاهی که از گناه بر صفحۀ نفسش پدید شده،با صلوات بر محمّد و آلش و عرض بیعت با امیر المؤمنین و قبول آن بیعت و اعادۀ لعن بر طعنه زنندگان و دشمنان علی علیه السلام و ضایع کنندگان حق مولا،محو و نابود کند،اگر این گونه عمل کند،خداوند می فرماید:با دوستیت با دوستانم و دشمنیت با دشمنانم در گناهانت با تو مناقشه نخواهم کرد !!

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:ما کانَ عَبْدٌ لِیَحْبِسَ نَفْسَهُ عَلَی اللّهِ إِلّا أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:بنده ای جلوی نفسش را به خاطر خدا از آنچه ممنوع شده نمی گیرد،مگر این که خداوند او را وارد بهشت می کند.
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علی علیه السلام از ابی جحیفه نقل می کند که گفت:

وارد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله شدم در حالی که باد گلو کردم.فرمود:باد گلویت را فرو بیاور،به تحقیق بیش تر مردمی که در دنیا سیر بودند،در قیامت طولانی ترین گرسنگی را دارند.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:نور حکمت گرسنگی است و دوری از خدا سیری است و نزدیکی با مقام حق دوستی مساکین و نزدیکی با آنان است،خود را سیر نکنید که نور معرفت در قلوبتان خاموش می گردد،کسی که شب را با سبکی شکم در نماز بگذراند،شبی را گذرانده در حالی که حورالعین اطرافش بودند و حضرت فرمود:دل ها را با زیادی طعام و آشامیدنی نمیرانید،دل ها مانند زراعتی که آب اضافه بخورد از بین می رود،با طعام و آشامیدنی بیش از اندازه می میرند (1).

وَ قالَ:مَنْ غَلَبَ عِلْمَهُ هَواهُ فَهُوَ عِلْمٌ نافِعٌ،وَ مَنْ جَعَلَ شَهْوَتَهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ فَرَّ الشَّیْطانُ مِنْ ظِلِّهِ وَ قالَ صلی الله علیه و آله یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:أَیُّما عَبْدٍ أَطاعَنی لَمْ آکِلْهُ إِلیٰ غَیْری وَ أَیُّما عَبْدٍ عَصانی وَکَلْتُهُ إِلیٰ نَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ ابالِ فی أَیِّ وادٍ هَلَکَ (2).

و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که علمش بر هوایش غالب باشد آن علم نافع است و کسی که حاکم بر شهوتش باشد شیطان از سایه اش می گریزد و نیز آن حضرت فرمود:خداوند می فرماید:هر بنده ای فرمان مرا ببرد او را به غیر وانمی گذارم و هرکس مرا نافرنانی کند،او را به خودش وامی گذارم،سپس باکی ندارم که در کجا هلاک می شود.

در بعضی از اخبار آمده است:

مردی به نام مجاشع بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شد و عرض کرد:یا رسول اللّه ! راه
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معرفت حق چیست ؟ فرمود:نفس شناسی.گفت:راه موافقت با حق کدام است ؟ فرمود:مخالفت با نفس.پرسید:راه رسیدن به رضای حق چیست ؟ فرمود:خشم بر نفس.گفت:راه وصل حق کدام است ؟ فرمود:هجرت از نفس.عرض کرد:راه طاعت حق چیست ؟ فرمود:عصیان نفس.گفت:چه راهی برای یاد حق است ؟ فرمود:نسیان نفس.گفت:طریق قرب حق کدام است ؟ فرمود:دوری از نفس.

گفت:راه انس با حق چیست ؟ فرمود:وحشت از نفس.گفت:رسیدن به این همه واقعیت ها با چه برنامه ای میسّر است ؟ فرمود:یاری خواستن از حق در برابر نفس (1).

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ،وَ مَنْ غَفَلَ عَنْها خَسِرَ وَ مَنْ خافَ أَمِنَ وَ مَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ،وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ (2).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:کسی که نفس را محاسبه کند سود کرده و هرکس از آن غفلت کند ضرر کرده،آن کس که بترسد ایمن می شود و هرکس عبرت بگیرد بینا می گردد و هرکس بینا شود می فهمد و هرکس بفهمد عالم می شود.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:طُوبیٰ لِمَنْ تَرَکَ شَهْوَةً حاضِرَةً لِمَوْعودٍ لَمْ یَرَهُ (3).

امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:خوشا به حال کسی که شهوت امروز را برای نفع بردن در فردای ندیده ترک کند.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:بِجَلالی وَ جَمالی وَ بَهائی وَ عَلائی
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وَ ارْتِفاعی لا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوایَ عَلیٰ هَواهُ إِلّا جَعَلْتُ غِناهُ فی نَفْسِهِ وَ هَمِّهِ فی آخِرَتِهِ وَ کَفَفْتُ عَنْهُ ضیعَتَهُ وَ ضَمِنْتُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ مِنْ وَراءِ تِجارَةِ کُلِّ تاجِرٍ (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:خداوند عزّ و جلّ می فرماید:قسم به جلال و جمالم و ارزش و علوّ و بلندیم،عبدی خواستۀ مرا بر خواسته اش مقدّم نمی دارد مگر این که بی نیازیش را در خودش قرار می دهم و شغلش را در آخرتش مقرّر کرده و معیشتش را کفاف می کنم و آسمان ها و زمین را ضامن رزقش نموده و من برای او فوق تجارت هر تاجرم.

قالَ عَلیٌّ علیه السلام:مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ هانَتْ عَلَیْهِ شَهَواتُهُ (2).

علی علیه السلام فرمود:هرکس را نفس کریم و بزرگوار شد،[ اسباب عزّت واقعی را برای خود حفظ کرد ]،شهوت به نزد او خوار گشته،[ در حدّی که حاضر به پیروی از آن نخواهد بود ].

امیر المؤمنین علیه السلام در«نهج البلاغة»می فرماید:

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بهشت،پیچیده به رنج های عبادت و خودداری از گناهان است و آتش پیچیده به خواهش ها و هواهای نفس است و بدانید هیچ چیز از طاعت خدا نیست مگر آن که انجامش بر انسان گران است و هیچ چیز از معصیت خدا نیست مگر آن که موافق میل و خواهش نفس است،خدا رحمت کند مردی که شهوت را از خویش دور کند و از پیروی خواهش ها و آرزوهای نفس بازایستد؛زیرا این نفس مشکل ترین امر است برای بازداشتنش از شهوت،این نفس است که
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همیشه بر اثر خواهش و آرزو به معصیت شوق دارد،ای بندگان خدا ! بدانید که مؤمن شب را صبح نمی کند و صبح را به شب نمی رساند،مگر آن که به نفس خود بدگمان است و پیوسته از آن عیب جویی می کند و از نفس بیش از آنچه برای خدا انجام داده می طلبد،پس مانند کسانی باشید که از شما در بدست آوردن عنایت حق پیشی گرفتند و جلوی روی شما گذشتند،از دنیا خیمه کندند،هم چون خیمه کندن کوچ کننده و دنیا را به سر رساندند،مانند طی کردن منازل (1)...

به قول عارف روشن ضمیر،حکیم صفای اصفهانی: قومی به گرد کوی فنا راهبر شدند

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قالَ:مَنْ مَلَکَ نَفْسَهُ إِذا رَغِبَ وَ إِذا رَهِبَ وَ إِذَا اشْتَهی وَ إِذَا غَضِبَ وَ إِذَا رَضِیَ حَرَّمَ اللّهُ جَسَدَهُ عَلَی النّارِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:به هنگام رغبت و ترس،به وقت میل و غضب
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و خشنودی هرکس جلودار نفسش باشد،خداوند بدنش را به آتش جهنّم حرام می کند.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:إِنَّما الْمُؤْمِنُ إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضاهُ فی إِثْمٍ وَ لا باطِلٍ وَ إِذا سَخَطَ لَمْ یُخْرِجْهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَ الَّذی إِذا قَدَرَ لَمْ یُخْرِجْهُ قُدْرَتُهُ إِلَی التَّعَدّی وَ إِلیٰ ما لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:مؤمن فقط کسی است که خشنودی اش او را در گناه و باطل نبرد و خشمش به وقت خشم او را از مدار قول حق بیرون نکشد،مؤمن به وقت قدرت تجاوز ندارد و قدرتش او را به آنچه حق نیست هدایت نمی کند.


نفس و مقامات اربعه

فیلسوف بزرگ،عارف معارف،مجتهد عالی قدر مرحوم حاج میرزا ابوالحسن رفیعی قدس سره،در مسئلۀ علاج نفس از آلودگی ها مقالۀ مهمّی دارد که لازم است پویندگان راه عرفان بر آن مطّلع شوند.

گرچه این مقاله نیاز به تفسیر و توضیح دارد،ولی تفسیر آن از عهدۀ این کم ترین خارج است،تنها به ذکر اصل مقاله اکتفا می شود:

بدان که قوّۀ عملیه در نفس انسانیّه کارفرمای بدن جسمانی است در رسیدن به اوج سعادت و کمال،ناچار است که مراتب چهارگانه را که خواهیم شرح داد به سیر و حرکت معنویّه عبور نموده تا از حضیض نفس حیوانیّت به ذروۀ علیای انسانیّت
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نایل و برخوردار شود.

مرتبۀ اولی که او را«تجلیه»خوانند،آن است که نفس قوا و اعضای بدن را به مراقبت کامله در تحت انقیاد و اطاعت احکام شرع و نوامیس الهیه وارد نموده که اطاعت اوامر و اجتناب از منهیّات شرعیّه را به نحو اکمل نماید،تا پاکی صوری و طهارت ظاهریّه در بدن نمایان شود و در نفس هم رفته رفته خوی انقیاد و ملکه تسلیم برای ارادۀ حق محقّق گردد و برای حصول این مرتبه،علم فقه بر طبق طریقۀ جعفریّه کافی و به نحو اکمل عهده دار این امر است.

مرتبۀ ثانیه که آن را«تخلیه»نامند،آن است که نفس به مضار و مفاسد اجتماعی و انفرادی اخلاق رذیله و خوی های پلید آگاهی یابد و به تدبّر در عواقب وخیم آن ها در دنیا و عقبی بر طبق دساتیره مقرّره در فن علم اخلاق،آن صفات ناپسند را از خود دور و محو نماید،هم چون کبر و حسد و حرص و شهوت و بدبینی به خلق و خودخواهی و باقی صفات رذیله که در کتب اخلاق ثبت است و این کارها در معالجات روحانی و طبّ الهی هم چون خوردن مسهلات و داروهاست برای رفع اخلاط فاسده در معالجۀ جسمانی و طبّ طبیعی.

مرتبه ثالثه که آن را«تحلیه»نامند آن بود که پس از حصول تخلیه و رفع موانع، خود را به زیور اخلاق نیک و خوی های پسندیده که در نظام اجتماع و فرد تأثیر به سزا و عمیق دارند آراسته کند و این خود پاکیزگی باطن و طهارت معنویه است که تا این معنی حاصل و متحقّق نشود،آدمی در باطن آلوده و نجس خواهد بود،هرچند که ظاهر بدن محکوم به پاکی ظاهری است و این کار در طبّ روحی و معالجۀ نفس مانند خوردن غذا و استعمال دوای مقوّی است که برای تولید نیرو و قوّت بدن در طبّ جسمانی بکار می برند.

مرتبه رابعه و پس از حصول و تحقّق مراتب سه گانۀ فوق از برکت صفا و پاکی
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روح در نهاد آدمی جاذبۀ محبّت به حضرت حق پیدا گردد،که تولید آن از مجذوب شدن قهری است به عالم حقیقت و سرد شدن از عالم مجازی که عرصۀ ناپایدار ممکنات است و رفته رفته محبّت شدّت نماید و اشتعال و افروختگی در روح عیان گردد و از خود بیخود و بی خبر شود و این مقام را که مرتبۀ چهارم از کمال قوّۀ عملیه است فنا گویند و مقام فناء فی اللّه سه درجه دارد:

درجه اولی: فناء در افعال است،که در نظر عارف سالک جملۀ مؤثّرات و همۀ مبادی اثر و اسباب و علل از مجرّد و مادّی و قوای طبیعیّه و ارادیّه بیهوده و بی اثر شود و مؤثّری غیر از حق و نفوذ اراده و قدرت حق در کائنات نبیند و عوامل این عالم را محو و ناچیز در حیطۀ قدرت نامتناهی الهی شهود نماید و در این حال یأس تمام از همۀ خلق و رجاء تام به حق پیدا شود و حقیقت آیۀ کریمۀ:

[ وَ مٰا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ رَمیٰ ] (1).

[ ای پیامبر ! ] هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی،تو پرتاب نکردی،بلکه خدا پرتاب کرد [ تا آنان را هلاک کند ].

به عین شهود بدون شائبه پندار و خیال عیان بیند و لسان حال او مترنّم به مقال ذکر کریم«لا حول و لا قوّة الّا باللّه» گردد و در این مقام بزرگ ترین قدرت ها و نیروهای مقتدرترین سلاطین عالم امکان،با قدرت و نیروی پشۀ ضعیف در نظر حقیقت بین او یکی شود و این درجه را محو گویند.

درجۀ ثانیه: فناء در صفات حق است،بیان این مقام آن که انواع مختلفۀ کائنات که هریک در حد خود تعیّنی و نامی دارند،مانند مَلَک و فلک و انسان و حیوان و اشجار و معادن که در نظر اهل حجاب به صورت کثرت و تعدّد و غیریّت متصوّر
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و مشهود هستند،در نظر عارف الهی یکی شوند،یعنی همه را از عرش اعلای تجرّد تا مرز خاک به صورت نگارستانی مشاهده نماید که در تمامت سقف و دیوار آن عکس علم و قدرت و حیات و رحمت و نقش و لطف و مهر و محبّت الهی و عنایت یزدانی به قلم تجلّی نگاشته و پرتو جمال و جلال حق بر آن افتاده است.

در این نظر برّ به بحر و دریاها به خشکی ها،افلاک و خاک،عالی و دانی بهم متصل و پیوسته و یکی خواهند بود و همه با یک نغمه و به یک صدای موزون خبر از عظمت عالم ربوبی دهند و در این مقام به حقیقت توحید و کلمۀ طیّبۀ«لا إله إلّا اللّه» متحقّق شود،یعنی همۀ صفات کمال را منحصر به حق داند و در غیر حق ظلّ و عکس صفات کمال را پندارد و این مقام را طمس خوانند.

درجۀ ثالثه: مقام فناء در ذات است که فناء در احدیت گویند و در این مقام همگی اسماء و صفات،از صفات لطف هم چون رحمان و رحیم و رزّاق و منعم و صفات قهر مانند قهّار و منتقم را مستهلک در غیب ذات احدیّت نماید و به جز مشاهدۀ ذات احدیّت هیچ گونه تعیّنی در روح او باقی و منظور نماند،حتّی اختلاف مظاهر هم چون جبرئیل و عزرائیل و موسی و فرعون از چشم حقیقت بین صاحب این مقام مرتفع شود،مِهر و خشم حق،بسط و قبض،عطا و منع وی، بهشت و دوزخ برای او یکی گردد،صحت و مرض،فقر و غنی،عزّت و ذلّت برابر شود،در این مرحله است که شاعر عارف،الهی نیک سروده که گفت: گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مخور بیرون نمی برند تو را از دیار دوست

و شاید یکی از مراتب استقامت که در صحیفۀ الهیه امر بدان فرموده و ممدوح در علم اخلاق و محمود در فنّ عرفان است،همین مقام شامخ فنا در ذات است و این مقام را«محق»خوانند که به کلّی اغیار از هر جهت محو و نابود گشته،توحید صافی و خالص ظهور و تحقّق یافته است،در این مرتبه که آخرین منازل و سفر إلی
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اللّه-جلّت عظمته-بود به لسان حقیقت گوید:«یا هو یا من لیس إلّا هو»و چون طالب حق به این مقام رسید از هویّت او و هویّت همۀ ممکنات چیزی نمانده بلکه در تجلّی حقیقت حق متلاشی و مضمحل شده اند،[ لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ ] (1)» (2).

آری،اگر جلوی نفس از غرق شدنش در شهوت،شهوت طعام و شراب، شهوت جاه و مقام،شهوت خودخواهی و خودبینی،شهوت مال دوستی و دنیاپرستی و خلاصه هر شهوت نابجا و غلطی گرفته شود،به مقامات عالی رسیده و به صفات حق آراسته شده،بلکه از او خودی باقی نمانده و جز خدا چیزی در بین نخواهد ماند.

به قول فیلسوف کبیر،حاج ملّا هادی سبزواری: 

ای به رَهِ جستجوی نعره زنان دوست دوست***گر به حرم ور به دیرکیست جز او اوست اوست

پرده ندارد جمال غیر صفات جلال***نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغز پوست

جامه دران گل از آن نعره زنان بلبلان***غنچه بپیچد به خود خون به دلش تو به توست

یار به کوی دل است کوی چو سر گشته گوی***بحربه جوی است وجوی این همه درجستجوست

با همه پنهانیش هست در اعیان عیان***باهمه بی رنگیش در همه زاو رنگ و بوست
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مخزن اسرار او است سرّ سویدای دل***در پیش اسرار باز در به در و کو به کوست

این که در قرآن مجید و روایات،این همه اصرار بر خویشتن داری و خودداری از شهوات شده،چون راه کمال و سعادت انسان در این است و به همین خاطر هرکس به مقام قرب رسید از این راه رسید و هرکس از مقام حق دور ماند به خاطر شهوت دور ماند،به همین جهت حضرت صادق علیه السلام جهت راهنمایی به راه حق فرموده اند:
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[ مَنْ رَعی قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَ عَقْلَهُ عَنِ الْجَهْلِ فَقَدْ دَخَلَ فی دیوانِ الْمُنْتَبِهِینَ ]

هر کس قلبش را از غفلت و نفسش را از شهوت و عقلش را از جهل بازدارد در زمرۀ هوشیاران خواهد بود.


حقیقت عقل

عقل،عالی ترین نعمتی است که خدای بزرگ به انسان عنایت فرموده و تمام امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات به عقل او است.

عقل،نوری است الهی،حقیقتی است ربّانی،وجودی است روحانی،چراغی است نورانی و راه گشای تمام خیرات به روی انسان.

انسان به عقل،انسان است،به عقل آراسته به آدمیّت است،به عقل گیرندۀ قواعد تربیت است،به عقل در خط عبادت و عبودیّت است.

عقل،خورشید مملکت وجود،بهترین مایۀ موجود،پرواز دهندۀ انسان در غیب و شهود و بالاترین علت برای صعود و در پیشگاه حضرت حق موجودی محمود است.

عقل،نیروی معنوی،روح ملکوتی،قیمت دهندۀ جسم ناسوتی و ارزش دهندۀ جان لاهوتی است.
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عقل،تمیز دهندۀ حق از باطل،نور از ظلمت،درستی از نادرستی،پاکی از آلودگی،عزّت از ذلّت،دنیا از آخرت،راه از چاه،تاریکی از نور است.

عقل،مناط تکلیف و معیار شناخت حلال از حرام و تکیه گاه انبیا و اولیا و شمع پر فروغ خانۀ خلقت است.


جایگاه عقل در وجود انسان

اگر عقل نبود،انسان با حیوانات فرقی نداشت و بلکه در عمل و حرکت از همه حیوانات بدتر و پست تر بود،انسان بدون عقل جایی در خلقت ندارد و برای او بدون عقل راهی به سوی خدا نیست.

عقل،قوه عالیۀ نفس است که با داشتن آن،انسان از حیوان ممتاز و برتر شده است؛وظیفۀ این نیروی بلند قدر درک کلیّات است مستقلاً یا به وسیلۀ تجرید آن ها از جزئیّات و مورد استفاده قرار دادن علوم ارتکازی که در خلقت بشر نهفته است، برای درک مجهولات و کنترل قوای نفسانی تا به مصرف لازم رسیده و سوء استعمال نشوند.

پس نقش مهم عقل استدلال است و استنباط که مرتبۀ عالی استدلال می باشد، یعنی راه یافتن به مجهولات به سود فرد و جامعه و مراقبت در حسن استعمال قوا.

حیوان از استدلال بهره ندارد و این است که قدرت غلبه بر طبیعت در او نیست و چنانچه می بینیم تنها راهنمای او در حیات،غریزه و هوش است دیوانه از آنجا فاقد عقل است که حرکاتش تحت کنترل نیست و می کند آنچه را برای خود و جامعه زیان آور است و به ناچار جامعه او را با جبر تحت معالجه یا مراقبت شدید قرار می دهد و از همین رو لفظ عقل از عقال که زانوبند شتر است گرفته شده،چون

ص:282






بر سرکشی غرائز و هوس ها بند می زند (1).

در هر صورت عقل آدمی،یکی از شگفت انگیزترین قوای انسانی است و هنوز هزاران کتاب و مقاله نتوانسته است گوشه ای از این دریای بی کران رحمت الهی را بنمایاند.

صاحب«راز آفرینش انسان»در مقالۀ نهم از کتاب خود می گوید:

جای شگفتی است که در میان این همه انواع مختلف حیوانی که بر روی کرۀ ارض ظاهر شده اند،اعم از آن ها که فعلاً وجود دارند،یا آن ها که منقرض گردیده و نابود شده اند غیر از شعور حیوانی هیچ گونه قوای دماغی دیگری مشاهده نشده است،تا ظهور شخص انسان،از هیچ حیوانی اثری بر جا نمانده است که توانسته باشد قطعه سنگی را بتراشد،یا ارقام را تا ده بشمرد یا اصلاً معنی رقم را فهمیده باشد.

در گیر و دار عرصۀ خلقت پاره ای مخلوقات به ظهور رسیده اند که عالی ترین درجۀ شعور حیوانی یا هوش یا حسیّات دقیقۀ دیگر را از خود ظاهر ساخته اند.

زنبور قرمز،ملخ را شکار می کند و آن را در گودالی می اندازد و به نقطۀ مناسبی از بدن ملخ شروع به تخم گذاری می کند و همین که بچه ها از تخم در آمدند از گوشت بدن ملخ تغذیه می کند بدون آن که یک دفعه او را بکشد؛زیرا در این صورت خود آن ها هم تلف خواهند شد.

زنبور این عمل را هر مرتبه باید با نهایت صحّت و دقّت انجام داده باشد و الّا نسلی به وجود نمی آید.
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علم هنوز نتوانسته است توجّهی بر این عمل بکند،ولی با وجود این نمی توان این اقدام عجیب را حمل بر تصادف و اتّفاق کرد.

پس از آن زنبور سوراخی در زمین می کند و خود با نهایت خوشوقتی وارد آن شده در همانجا جان می سپارد،نه خود زنبور و نه اخلاف آن سر از کاری که می کنند در نمی آورند و نمی دانند بچه های آن ها پس از تولد چه می کنند و اصلاً نمی دانند دارای فرزندی هستند،زنبور حتّی نمی داند که خود او به وجود آمده و زندگی کرده و مرده است.

زنبوران عسل و مورچگان تشکیلاتی به وجود آورده و حکومتی برای خود ساخته اند و در دستگاه خود او نوع سرباز و کارگر و غلام و خدمتکار،افرادی می گمارند.

در میان یک طایفه از مورچگان رسم است که کارگران دانه جمع می کنند و به لانه می آورند تا در زمستان سایرین از آن تغذیه کنند،برای این منظور حجره های مخصوص آسیاب تعبیه کرده اند که مورچگان مخصوصی که دارای فک های بزرگ و قوی هستند دانه ها را در آنجا آسیاب کنند و برای غذای سایرین آماده سازند.

شغل منحصر به فرد این کارگران آسیاب کردن دانه هاست و همین که فصل پائیز فرا رسید و دانه ها همه آسیاب شد،آن وقت مصالح عمومی اقتضا می کند که حتّی المقدور در مصرف آذوقه صرفه جویی شود و چون عدّۀ آسیابان در نسل جدید رو به افزایش می گذارد،به منظور همین صرفه جویی مورچگان نظامی شروع به اعدام آسیابانان می کنند.

برخی از مورچگان به سائقۀ طبیعی یا از روی فهم و شعور حقیقی مزارع مخصوصی ترتیب می دهند و قارچ در آن می کارند و به مصرف غذای خود می رسانند،همین جماعت پاره ای کرم ها و شته های درخت را به دام آورده آن ها را اهلی می کنند و به جای گاو ماده و بز از آن ها استفاده می کنند و از شیرۀ شیرینی که از
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آن ها می دوشند تغذیه می نمایند،هم چنین مورچگان افرادی را اسیر کرده و به نام غلام و خدمت گزار نگاه می دارند.

بعضی از مورچگان برای ساختن لانه،اوّل برگ ها را به قطعات مرتب می بُرند و کارگران آن قطعات را به جای خود نگاه می دارند و بعد برای آن که آن ها را به هم متّصل سازند،اطفال خود را در حالی که هنوز به صورت تخم هستند مثل دوک پشم ریسی از میان این برگ ها می گذرانند و با لعابی که از تن این اطفال خارج می شود،گوشۀ برگ ها را بهم می دوزند،بدین ترتیب بچۀ مورچه،ناکام از تولید پیله در اطراف بدن خود،محروم می ماند ولی در عوض نفع اجتماع را ملحوظ کرده و به جامعۀ خود خدمتی می کند.

چطور می توان باور کرد که اتم ها و ذرات بیجان که وجود مورچه را تشکیل می دهند قادر به اجرای این همه عملیات غامض و عجیب باشند و آیا نباید گفت عقلی و شعوری در میان هست که آن ها را به چنین کارهایی وامی دارد ؟! (1)

ص:285





1- 1) -امیر المؤمنین علیه السلام در خطبۀ 227 نهج البلاغه دربارۀ مورچه می فرماید:مورچه را بنگرید که با این کوچکی جثّه و نازکی اندامش که شکل آن را به چشم می توان دریافت و به اندیشه می توان درک کرد چسان راه زمین خویش را پیموده و بر رویش شتابان است،دانه به لانه اش می کشد و آن را در سوراخش تهیه دیده برای زمستان و هنگام گرما برای آمدن سرما دانه جمع می کند،خداوند ضامن روزیش بوده،مناسب حال راه روزی برایش گشاده پروردگار مهربان از آن غافل نیست،اگر در سنگ سخت و خشکی باشد خداوند بخشایش گر محروم و بی بهره اش نخواهد گذاشت و اگر در مجاری هاضمۀ آن و در پست و بلند و اطراف اضلاع شکم و آنچه از چشم و گوش که در سر آن است بیندیشی از آفرینشش دچار شگفتی شده و از وصفش به رنج اندر آیی،بزرگ است خداوندی که مور را بر دست و پا نگهداشته و به روی ستون های تنش بنایش فرموده،تا آنجا که می فرماید:شوربخت آن که وجود مقدّر و گرداننده را منکر شود.اینان گمان می کنند که هم چون گیاه خودروی،زارع و برزگری ندارند و صور گوناگون و رنگارنگشان را پدید آورنده و نقاشی نمی باشد،اینان در مدّعایشان تکیه بر برهان نمی کنند،آیا ممکن است بنایی را بنا کننده و گناه و جنایتی را جنایت کننده نباشد ؟! 




آری،عقل آن ها خدا است و خود آن ها از عقل بی بهره اند،ولی از میان جانوران تنها انسان است که رشد قوای دماغی او به حدّی رسیده که می تواند تعقّل و استدلال کند،[ و هموست که لیاقت دارا شدن عقل را به او عطا کردند ].

تا قبل از ظهور انسان دست قدرت هنوز مخلوقی از خاک به وجود نیاورده بود که مانند او دارای مغز متفکّر و قابل انعطاف باشد،به همین جهت می توان تصوّر نمود که روزی بارقه ای از عقل کل به وجود او دمید و او را اشرف مخلوقات ساخت و قدرتی نامحدود به او عطا کرد و او را با ابدیّت هم قرین نمود (1).

آری،عقل باعث امتیاز آدمی بر بیش تر موجودات شد و این عقل بود که از قدیمی ترین ایّام تا به امروز،آثار شگفت انگیز و برنامه هایی حیرت آور به وجود آورد.

کتاب ها و کتابخانه ها،هنرهای گوناگون،سفرۀ گستردۀ تمدّن،کارخانجات عظیم،علوم گوناگون همه و همه از آثار عقل است.

عقل از بالاترین وسائط بین حق و خلق است و به خاطر اوست که انسان منظور نظر خداست و لایق گرفتن فیض خاص از حضرت دوست.


گفتار علامۀ مجلسی رحمه الله دربارۀ عقل

علّامۀ مجلسی رحمه الله در ترجمۀ عقل و توضیح این گوهر گرانبهای خلقت چنین می گوید:
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1- 1) -«إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَراً مِن طِینٍ*فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ*فَسَجَدَ الْمَلاَئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ»ص (38):71-73. [ یاد کن ] هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت:همانا من بشری از گل خواهم آفرید.پس زمانی که اندامش را درست و نیکو نمودم و از روح خود در او دمیدم،برای او سجده کنید.پس فرشتگان همه با هم سجده کردند. 




آنچه از تتبّع اخبار و دقّت در آثار پرمایۀ ائمۀ ابرار علیهم السلام برای ما روشن می شود،این است که خداوند در هر انسانی قوّه و استعداد درک امور از قبیل منافع و مضارّ و غیر این ها را با اختلاف فراوانی که در این امور بین انسان ها هست قرار داده و کم ترین درجۀ این قوّه و استعداد در هرکس باشد،برای او مناط تکلیف است و به آن قوّه از دیوانگان ممتاز است و به اختلاف درجات آن قوّه و استعداد،تکالیف تفاوت پیدا می کند؛هرگاه این قوّه کامل تر باشد تکلیف سخت تر و زیادتر است،البته با علم و عمل امکان تکمیل این قوّه هست؛هرگاه کسی در تحصیل علوم حقّه بکوشد و به آن عمل کند قدرت عقلش افزون گردد.

امّا با این همه تعریفی که از عقل شده و با این همه آثاری که از این موجود گرانبها ظهور می کند و با این همه ارزشی که برای او هست،باید قبول کرد،که عقل بر دو قسم است:کلّی و جزئی؛اما عقل کلّی یا کلّ و به عبارت دیگر دانای مطلق خداست و انسان،دارای عقل جزیی است و تمام اشتباهات ناشی از این است که عقل خود را در درک همۀ واقعیت ها و روابط اشیاء مستقل می داند و می خواهد با این عقل جزئی نسبت به کلّ حقایق نظر داده و در تمام امور می خواهد عقل خود را معیار قرار بدهد،در حالی که میدان دید عقل جزئی محدود است و با محدودیّت عقل نمی توان به تمام واقعیت ها رسید؛از همین جا یاری خواستن عقل جزئی از عقل کلّ یا عقل مطلق ضروری به نظر می رسد و این اتّصال از طریق دست زدن به دامن انبیا و امامان میسّر است.اگر انسان ها در رابطه با وحی قرار بگیرند از مشکلات دنیایی که ناشی از عقل جزئی است نجات پیدا کرده،می توانند دارای یک زندگی سالم و دور از خطا شوند و می توانند به تأمین سعادت اخروی خود نیز اقدام نمایند.

عقل جزئی،همیشه مورد حملۀ عرفا بوده است،همان عقلی که با اتّکا به او
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تاکنون میلیون ها مکتب و راه برای بشر به وجود آورده اند و روز به روز بر گمراهی این موجود شریف افزوده اند.

مگر وحی چه می گوید که کثیری از فرزندان آدم از آن روی گردان شده اند ؟ وحی می گوید:همان طوری که در امور مادی احتیاج به کمک دارید،در امور معنوی هم نیازمند کمک هستید،می گوید:بیایید عقل خود را در ارتباط با عقل مطلق عالم قرار دهید،تا از سعادت دو دنیا بهره مند شوید !

آمدن کتب آسمانی،بعثت انبیا بزرگ الهی،امامت امامان همه و همه برای کمک دادن به عقل بشر بود؛برای این بود که عقل این موجود را به بلوغ واقعی خودش برسانند،فرار از وحی و دین خدا در حقیقت فرار از سعادت و خوشبختی است.

بدون تردید اگر عقل جزئی با وحی ارتباط نگیرد،بسیاری از امور که در راه سعادت انسان،پایه و ریشه اند برای انسان مجهول خواهد ماند،در آن صورت از انسان،توقّع بزرگی و کرامت نمی توان داشت.

آنان که با وحی سر وکار ندارند،پرده ای ضخیم از جهل به روی صورت زیبای عقل کشیده اند و او را از دید وسیع محروم نموده و خود را آلت دست هوی و هوس و شیاطین جنّی و انسی کرده اند !

آنان که با وحی ارتباط ندارند،نسبت به قسمتی از علل سعادت و شقاوت جاهل اند؛در این صورت با این که از عقل جزئی و علم بهره مندند،جاهل اند و حضرت صادق علیه السلام می فرماید:وَ عَقْلَهُ عَنِ الْجَهْلِ فَقَدْ دَخَلَ فی دیوانِ الْمُنْتَبِهینَ.

هرکس عقلش را از جهل معالجه کند،جزء بیداران خواهد بود.

و معالجه عقل از جهل و به تعبیر دیگر علاج دید محدود عقل،فقط در ارتباط دادن او به وحی میسّر است و بس.
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روی این حساب مغرور شدن به عقل خود،در هر درجه ای که باشد،کاری نابجا و غلط است،ما برای یافتن صراط مستقیم و دریافتن حق،راهی جز اتصال به نبوّت و ولایت نداریم،وگرنه دنیا و آخرت ما تباه خواهد شد !!

عطّار آن عارف وارسته گوید: 

گیرم آنچت آرزو آن است حاصل شد همه***چیست آن حاصل همه بی حاصلی روز شمار

نیست ممکن در همه دنیا کسی را خوش دلی***گر هوای خوش دلی داری ز دنیا کن کنار

دیده را پر نم کن و دل پر غم و برخیز و رو***در نگر در روی گورستان به چشم اعتبار

تو بخواهی مُرد و جز حق دستگیرت نیست کس ***پای نه در ره حق دست ازین و آن بدار

چون بماندی تو چنین و هیچ از عمرت نماند***توبه کن امروز تا فردا نمانی شرمسار


عقل و فکر در قرآن

عقل در قرآن به معنای قوۀ فهم و درک و نیروی رساننده به حقیقت آمده و از آن به عنوان وسیلۀ شناخت حقایق یاد شده است:

[ أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کٰانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلاٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مٰا عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ ] (1).
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1- 1) -بقره (2):75. 




آیا [ شما مردم مؤمن ] امید دارید که [ آن سخت دلان ] به [ دین ] شما ایمان بیاورند ؟ ! در حالی که گروهی از آنان کلام خدا را همواره می شنیدند،سپس بعد از آن که [ معنا و مفهومش را ] درک می کردند،[ به سبب دنیاطلبی و امور مادی ] به دلخواه خود تغییرش می دادند،در صورتی که می دانستند [ به کلام خدا و به مردم جویای حق خیانت می کنند ].

[ یٰا أَهْلَ الْکِتٰابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرٰاهِیمَ وَ مٰا أُنْزِلَتِ التَّوْرٰاةُ وَ الْإِنْجِیلُ إِلاّٰ مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ ] (1).

ای اهل کتاب ! چرا دربارۀ ابراهیم مجادله و ستیز می کنید [ شما قوم یهود،او را یهودی می دانید و شما گروه نصاری،او را نصرانی می شمارید ] در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شد؛آیا نمی اندیشید ؟ !

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا بِطٰانَةً مِنْ دُونِکُمْ لاٰ یَأْلُونَکُمْ خَبٰالاً وَدُّوا مٰا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضٰاءُ مِنْ أَفْوٰاهِهِمْ وَ مٰا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنّٰا لَکُمُ الْآیٰاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ] (2).

ای اهل ایمان ! از غیر خودتان برای خود محرم راز نگیرید؛آنان از هیچ توطئه و فسادی دربارۀ شما کوتاهی نمی کنند؛شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند؛تحقیقاً دشمنی [ با اسلام و مسلمانان ] از لا به لای سخنانشان پدیدار است و آنچه سینه هایشان [ از کینه و نفرت ] پنهان می دارد بزرگ تر است.ما نشانه ها [ یِ دشمنی و کینه آنان ] را اگر می اندیشید برای شما روشن ساختیم.
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1- 1) -آل عمران (3):65. 

2- 2) -آل عمران (3):118. 




[ وَ مَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدّٰارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ ] (1).

و زندگی دنیا [ بدون ایمان و عمل صالح ] بازی و سرگرمی است و یقیناً سرای آخرت برای آنان که همواره پرهیزکاری می کنند،بهتر است.آیا نمی اندیشید ؟.

[ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ ] (2).

ما آن را قرآنی به زبان عربی نازل کردیم تا شما [ دربارۀ حقایق،مفاهیم، اشارات و لطایفش ] تعقّل کنید.

[ لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکُمْ کِتٰاباً فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ ] (3).

بی تردید کتابی به سوی شما نازل کردیم که مایه [ شرف،بزرگواری،رشد و سعادت ] شما در آن است؛آیا نمی اندیشید.

[ قٰالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ یَنْفَعُکُمْ شَیْئاً وَ لاٰ یَضُرُّکُمْ* أُفٍّ لَکُمْ وَ لِمٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ ] (4).

گفت:[ با توجه به این حقیقت ] آیا به جای خدا چیزهایی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رسانند ؟ !*اف بر شما و بر آنچه به جای خدا می پرستید؛پس آیا نمی اندیشید ؟.

[ کُلَّمٰا أُلْقِیَ فِیهٰا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهٰا أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ* قٰالُوا بَلیٰ قَدْ جٰاءَنٰا نَذِیرٌ
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فَکَذَّبْنٰا وَ قُلْنٰا مٰا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ فِی ضَلاٰلٍ کَبِیرٍ* وَ قٰالُوا لَوْ کُنّٰا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مٰا کُنّٰا فِی أَصْحٰابِ السَّعِیرِ* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحٰابِ السَّعِیرِ ] (1).

هرگاه گروهی در آن افکنده شوند،نگهبانانش از آنان می پرسند:آیا شما را بیم دهنده ای نیامد ؟*می گویند:چرا،بیم دهنده آمد،ولی او را انکار کردیم و گفتیم:خدا هیچ چیز نازل نکرده است؛شما بیم دهندگان جز در گمراهی بزرگی نیستید؛*و می گویند:اگر ما [ دعوت سعادت بخش آنان را ] شنیده بودیم،یا [ در حقایقی که برای ما آوردند ] تعقّل کرده بودیم،در میان [ آتش ] اهل آتش سوزان نبودیم.*پس به گناه خود اعتراف می کنند و مرگ و دوری از رحمت بر اهل آتش سوزان باد.

آیات یاد شده نشان می دهد که انسان،لایق درک امور معنوی و مسائل انسانی است و به خصوص با نیروی با عظمت عقل خود می تواند معانی بلند و آسمانی مهم ترین کتاب هدایت و علمی آفرینش یعنی قرآن مجید را درک کرده و از این طریق،سعادت دنیا و آخرت خود را تأمین نماید؛آری،این است ارزش عقل.

در برخی از آیات به قدرت با عظمت عقل در جهت درک حقایق عالم خلقت اشاره شده که عقل رابط بین انسان و هستی است و آدمی به وسیلۀ این چراغ پرفروغ می تواند عالم و اجزاء و عناصرش را بشناسد و از این راه،خدا را یافته به درک عظمت بی نهایت در بی نهایت او نایل گردد.

[ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلاٰفِ اللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ وَ الْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِمٰا یَنْفَعُ النّٰاسَ وَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمٰاءِ مِنْ مٰاءٍ فَأَحْیٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
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مَوْتِهٰا وَ بَثَّ فِیهٰا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّیٰاحِ وَ السَّحٰابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ] (1).

بی تردید در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی هایی که در دریاها [ با جابجا کردن مسافر و کالا ] به سود مردم روانند و بارانی که خدا از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگی اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده ای پراکنده کرده و گرداندن بادها و ابرِ مسخّر میان آسمان و زمین،نشانه هایی است [ از توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] برای گروهی که می اندیشند.

[ وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجٰاوِرٰاتٌ وَ جَنّٰاتٌ مِنْ أَعْنٰابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوٰانٌ وَ غَیْرُ صِنْوٰانٍ یُسْقیٰ بِمٰاءٍ وٰاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهٰا عَلیٰ بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ] (2).

در زمین قطعه هایی مختلف و گوناگون و باغ هایی از انگور و کشتزار و درختان خرمایی است که بر یک ریشه و غیر یک ریشه [ می رویند ].ما برخی از آنان را در میوه و محصول با آن که از یک آب سیراب می شوند بر برخی دیگر برتری می دهیم.بی تردید در این امور برای مردمی که تعقّل می کنند،نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] است.

[ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لَکُمْ مِنْهُ شَرٰابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ* یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخِیلَ وَ الْأَعْنٰابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ* وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ
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وَ النُّجُومُ مُسَخَّرٰاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ] (1).

اوست که از آسمان،آبی برای شما نازل کرد که بخشی از آن نوشیدنی است و از بخشی از آن درخت و گیاه می روید که [ دام هایتان ] را در آن می چرانید.* برای شما به وسیلۀ آن آب،زراعت و زیتون و خرما و انگور و از همۀ محصولات می رویاند؛یقیناً در این [ واقعیت ها شگفت انگیز طبیعی ] نشانه ای است [ بر توحید و ربوبیّت و قدرت خدا ] برای گروهی که می اندیشند.* و شب و روز و خورشید و ماه را نیز رام و مسخّر شما قرار داد،و ستارگان هم به فرمانش رام و مسخّر شده اند؛قطعاً در این [ حقایق ] نشانه هایی است [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] برای گروهی که تعقّل می کنند.

[ وَ اللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَحْیٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ* وَ إِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعٰامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیکُمْ مِمّٰا فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خٰالِصاً سٰائِغاً لِلشّٰارِبِینَ* وَ مِنْ ثَمَرٰاتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنٰابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ] (2).

و خدا از آسمان آبی نازل کرد و زمین را به وسیلۀ آن پس از مردگی اش زنده ساخت،یقیناً در این [ فعل و انفعالات ] نشانه ای [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] ست برای قومی که شنوای [ حقایق ] اند.*و بی تردید برای شما در دام ها عبرتی است،[ عبرت در این که ] از درون شکم آنان از میان علف های هضم شده و خون،شیری خالص و گوارا به شما می نوشانیم که برای نوشندگان گواراست.*و از محصولات درختان خرما و انگور [ گاهی بر خلاف خواستۀ
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خدا ] نوشابه ای مست کننده و [ زمانی دیگر ] رزقی پاکیزه و نیکو می گیرید؛ در این [ حقیقت ] نشانه ای [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] ست برای گروهی که تعقّل می کنند.

[ وَ مِنْ آیٰاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَیُحْیِی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ] (1).

و از نشانه های [ قدرت و ربوبیت ] او است که برق را مایۀ ترس [ از صاعقه ] و امید [ به باران ] به شما می نمایاند و از آسمان آبی نازل می کند که زمین را پس از مردگی اش به وسیلۀ آن زنده می کند؛قطعاً در این [شگفتی های آفرینش] نشانه هایی است برای مردمی که تعقّل می کنند.

قرآن مجید در بسیاری از آیات،عقل را مبدأ و منشأ تفکّر و اندیشه می داند و از انسان دعوت می کند که زندگی را در تمام جوانبش با تفکّر توأم کند؛زیرا انسان از راه تفکّر در حقایق و عاقبت امور به سعادت دنیا و آخرت می رسد.

[ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمٰا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا وَ یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ الْآیٰاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ ] (2).

دربارۀ شراب و قمار از تو می پرسند،بگو:در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است و گناه هر دو از سودشان بیش تر است و از تو می پرسند:چه چیز انفاق کنند ؟ بگو:از آنچه افزون بر نیاز است.خدا این گونه آیاتش را برای شما بیان می کند تا بیندیشید.
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[ اَلَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلاً سُبْحٰانَکَ فَقِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ ] (1).

آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند و پیوسته در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند،[ و از عمق قلب همراه با زبان می گویند:] پروردگارا ! این [ جهان با عظمت ] را بیهوده نیافریدی،تو از هر عیب و نقصی منزّه و پاکی؛پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.

[ وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْنٰاهُ آیٰاتِنٰا فَانْسَلَخَ مِنْهٰا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطٰانُ فَکٰانَ مِنَ الْغٰاوِینَ* وَ لَوْ شِئْنٰا لَرَفَعْنٰاهُ بِهٰا وَ لٰکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذٰلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ] (2).

و سرگذشت کسی که آیات خود را به او عطا کردیم و او عملاً از آنان جدا شد، برای آنان بخوان؛پس شیطان او را دنبال کرد [ تا به دامش انداخت ] و در نتیجه از گمراهان شد.*و اگر می خواستیم [ درجات و مقاماتش را ] به وسیلۀ آن آیات بالا می بردیم،ولی او به امور ناچیز مادی و لذت هایِ زودگذرِ دنیایی تمایل پیدا کرد و از هوای نفسش پیروی نمود؛پس داستانش چون داستان سگ است [ که ] اگر به او هجوم بری،زبان از کام بیرون می آورد،و اگر به حال خودش واگذاری [ باز هم ] زبان از کام بیرون می آورد.این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند؛پس این داستان را [ برای مردم ] حکایت کن،شاید [ نسبت به امور خویش ] بیندیشند.
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[ وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیهٰا رَوٰاسِیَ وَ أَنْهٰاراً وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ جَعَلَ فِیهٰا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ] (1).

و اوست که زمین را گسترانید و در آن کوه هایی استوار و نهرهایی پدید آورد و در آن از همۀ محصولات و میوه ها جفت دوتایی [ که نر و ماده است ] قرار داد،شب را به روز می پوشاند،[ تا ادامۀ حیات برای همۀ نباتات و موجودات زنده ممکن باشد ]؛یقیناً در این امور برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] ست.

[ بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ] (2).

[ همۀ پیامبران را ] با دلایل روشن و کتاب های آسمانی [ فرستادیم ] و قرآن را [ هم ] به سوی تو نازل کردیم به خاطر این که برای مردم آنچه را که برای [ هدایتشان ] به سویشان نازل شده بیان کنی و برای این که [ در پیامبری تو و آنچه را به حق نازل شده ] بیندیشند.

[ وَ مِنْ آیٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهٰا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ] (3).

و از نشانه های [ قدرت و ربوبیت ] او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛یقیناً در این [ کار شگفت انگیز ] نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند.
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درویش محمّد طبسی در ترجمۀ تفکّر در قرآن می فرماید:

بدان که تفکّر،سیر انسانی است از مبادی به مقاصد و نظر را همین معنا گفته اند.

و هیچ کس از مرتبۀ نقصان به مرتبۀ کمال نتواند رسید الّا به سیری و به این سبب اوّل واجبات تفکّر و نظر است.

و بدان که مبادی سیر که از آنجا حرکت باید کرد،آفاق و انفس است و سیر استدلال از آیات هر دو یعنی از حکمت هایی که در هر ذرّه از ذرّات هریکی از این دو عالم یافته شود،بر عظمت و کمال مبدع هر دو تا،مشاهدۀ نور ابداع او در هر ذرّه کرده شود.

[ سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی الْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ ] (1).

به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی تردید او حق است.آیا کافی نیست که پروردگارت [ با ظاهر کردن حقایق و دلایل ] بر همه چیز گواه است [ که تنها او آفریننده و بی نیاز است و غیر او مخلوق و از هر جهت نیازمند به اوست.] ؟

تفکّر،اسباب را به حق قائم دیدن است و فاضل ترین اعمال،فکرت است و ورع،بدان که هرکه را سخن نه از سر حکمت است آن عین آفت است و هرکه را خاموشی نه از سر فکرت است،آن همه شهوت و غفلت است و هر نظر که نه از سر عبرت است آن همه لهو و ذلّت است. 

تفکّر کن ببین تا از کجایی***درین زندان ببین بهر چرایی
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عقل و فکر در روایات

کانَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام یَقُولُ:أَصْلُ الإِنْسانِ لُبُّهُ وَ عَقْلُهُ دینُهُ وَ مُرُوَّتُهُ حَیْثُ یَجْعَلُ نَفْسَهُ وَ الأَیَّامُ دُوَلٌ وَ النّاسُ إِلیٰ آدَمَ شَرْعٌ سِواءٌ (1)

امیر المؤمنین علیه السلام می فرمود:بنیان و ریشۀ انسان مغز اوست و دلیل عاقل بودنش انتخاب دین حق و تکمیل ایمان به انجام دستورات الهی است و مروّت و مردانگی اش به طبع بلند و چشم پوشی و وفا به عهد و خصوصیّات عالی انسانی است،دنیا و هرچه در آن است،قابل انتقال از این انسان به آن انسان است و آنچه از دست رفتنی است نمی تواند باعث عزّت و شرف باشد و مردم نسبت به حضرت آدم از نظر حسب و نسب مساویند.

هرگز حسب و نسب نمی تواند مایه فخر و مباهات گردد،افتخار فقط به واقعیت ها و حقایق باقیه است.

عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قالَ:خَمْسٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فیهِ لَمْ یَکُنْ فیهِ کَثیرٌ مُسْتَمْتَعٌ قیلَ:وَ ما هُنَّ یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ قالَ:الدّینُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحَیاءُ وَ حُسْنُ الْخُلْقِ وَ حُسْنُ الأَدَبِ،وَ خَمْسٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فیهِ لَمْ یُتَهَنَّأ الْعَیْشُ:الصِّحَّةُ وَ الْأَمْنُ وَ الْغِنیٰ وَ الْقِناعَةُ وَ الأَنیسُ الْمُوافِقُ (2).

امام صادق جعفر بن محمّد علیهما السلام فرمود:پنج چیز است که اگر در هرکس نباشد،بهرۀ زیادی نخواهد برد.گفته شد:چیست ای پسر رسول خدا ؟ فرمود:
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دین،عقل،حیا،خوش خلقی و موافق شرع و عقل زیستن و پنج چیز است که اگر در هرکس نباشد،زندگی گوارایی ندارد:سلامتی،امنیّت،بی نیازی،قناعت و یار موافق.

قالَ الرِّضا علیه السلام:صَدیقُ کُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ (1).

حضرت رضا علیه السلام فرمود:دوست هرکسی عقل اوست و دشمن او جهلش.

علی علیه السلام به فرزندش حضرت مجتبی علیه السلام چنین وصیّت می فرمود:فرزندم ! فقری شدیدتر از جهل نیست و بی عقلی سخت ترین نداری است؛تنهایی و وحشتی وحشتناک تر از خودبینی نمی باشد؛حسب و افتخاری از حسن خلق بهتر نیست،و رعی چون خودداری از محارم وجود ندارد؛عبادتی بالاتر از اندیشه در صنع خدا نمی باشد؛عقل،دوست مرد و حلم،وزیر انسان و نرمی،پدر آدمی و صبر از بهترین یاران و پشتیبانان انسان است؛پسرم ! عاقل چاره ای ندارد جز این که بینای به شأنش باشد و باید زبانش را حفظ کرده و اهل زمانش را بشناسد؛از جمله بلاها نداری است و بدتر از آن مرض بدن است و از آن بدتر بیماری قلب است؛از جمله نعمت ها وسعت و گشایش مالی است،از آن بهتر سلامتی بدن و بهتر از آن تقوای قلب است... (2)

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:یا مَعْشَرَ قُرَیْشَ إِنَّ حَسَبَ الْمَرْءِ دینُهُ وَ مُرُوَّتُهُ خُلْقُهُ وَ أَصْلُهُ عَقْلُهُ (3).
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پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:ای گروه قریش ! به تحقیق،افتخار مرد دین اوست و جوانمردیش اخلاق پسندیدۀ او و ریشه اش عقل اوست.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:ما خَلَقَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أَبْغَضُ إِلَیْهِ مِنَ الْأَحْمَقِ لِأَنَّهُ سَلَبَهُ أَحَبَّ الأَشْیاءِ إِلَیْهِ وَ هُوَ عَقْلُهُ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند،مبغوض تر و پست تر از احمق نیافریده؛زیرا محبوب ترین چیزها برای انسان که عقل می باشد،از او سلب کرده است.

البته سلب عقل به معنای سوء اختیار عبد است،به این معنی که خداوند در ابتدا قدرت پر قیمت عقل را به او عنایت کرده،ولی او درصدد بهره گرفتن از عقل برنیامده.

عَنِ الفَضْلِ بْنِ عُثْمانَ،قالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:مَنْ کانَ عاقِلاً خُتِمَ لَهُ بِالْجَنَّةِ إِنْ شاءَ اللّهُ (2).

فضل بن عثمان می گوید:از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:کسی که عاقل است بهشت برایش یک امر حتمی است ان شاء اللّه.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ما قَسَّمَ اللّهُ لِلْعِبادِ شَیْئاً أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ،فَنَوْمُ الْعاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهْرِ الْجاهِلِ وَ إِفْطارُ الْعاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ الْجاهِلِ وَ إِقامَةُ الْعاقِلِ أَفْضَلَ مِنْ شُخُوصِ الْجاهِلِ وَ لا بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً وَ لا نَبِیّاً حَتّی یَسْتَکْمِلَ الْعَقْلَ وَ یَکُونُ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ عُقُولِ جَمیعِ امَّتِهِ وَ ما یَضْمُرُ النَّبِیُّ فی نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ اجْتِهادِ الْمُجْتَهِدینَ وَ ما أدَّیٰ الْعاقِلُ فرائِضَ اللّهِ حَتّی عَقَلَ مِنْهُ وَ لا بَلَغَ جَمیعُ الْعابِدینَ فی فَضْلِ عِبادَتِهِمْ ما بَلَغَ الْعاقِلُ إِنَّ الْعُقَلاءَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ الَّذینَ قالَ
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اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:[ إِنَّمٰا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ ] (1). (2)

پبامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند چیزی در میان بندگان بالاتر از عقل قسمت نکرده،پس خواب عاقل برتر از بیداری جاهل است و افطار خردمند بالاتر از روزۀ جاهل است و ماندن اندیشمند بهتر از سفر بی خرد است؛نبیّ و رسولی مبعوث نشد مگر این که خداوند عقلش را کامل کرد و عقل هر پیغمبری از عقول تمام امّتش برتر بود،آنچه را پیامبر در درون نیّت می کند،به خاطر برتری عقلش از کوشش کوشندگان بالاتر است؛خردمند،فرایض الهی را جز از طریق خط عقل و خرد بجای نمی آورد،عابدان با جمیع عبادتشان از نظر ثواب و بهره به پای عاقل نمی رسند،به حق،عقلا همان صاحب مغزانی هستند که خداوند دربارۀ آنان فرمود:فقط خردمندان [ بینادل ] متدکّر [ حق ] می شوند.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِذا بَلَغَکُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حالِهِ فَانْظُرُوا فی حُسْنِ عَقْلِهِ فَإِنَّما یُجازیٰ بِعَقْلِهِ (3).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:هرگاه خبر نیکی حال کسی به شما رسید،در حسن خردش بنگرید؛زیرا جزای فردا با توجّه به عقل آدمی است.

رُوِیَ عَنْ ابْنِ عبّاسٍ أنَّهُ قالَ:أَساسُ الدِّینِ بُنِیَ عَلَی الْعَقْلِ،وَ فُرِضَتِ الْفَرائِضُ عَلَی الْعَقْلِ،وَ رَبُّنا یُعْرَفُ بِالْعَقْلِ،وَ یُتَوَسَّلُ إِلَیْهِ بِالْعَقْلِ،وَ الْعاقِلُ أَقْرَبُ إِلیٰ رَبَّهِ مِنْ جَمیعِ الْمُجْتَهِدینَ بِغَیْرِ عَقْلٍ،وَ لَمِثْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ بَرِّ الْعاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ جِهادِ الْجاهِلِ أَلْفَ عامٍ (4).
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از ابن عباس روایت شده که گفت:پایۀ دین بر عقل استوار شده و فرائض بر مبنای عقل واجب گشته و خداوند ما به عقل شناخته شده و با کمک عقل به او توسّل جسته می شود،عاقل از تمام کوشندگان بدون عقل به خداوند نزدیک تر است،هرآینه یک ذرّه از نیکی عاقل از هزار سال کوشش جاهل بالاتر است.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:قَوامُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَ لا دینَ لِمَنْ لا عَقْلَ لَهُ (1).

پبامبر صلی الله علیه و آله فرمود:اعتدال و درستی مرد عقل اوست و کسی که عقل ندارد دین ندارد.

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إِذَا أَرادَ اللّهُ أَنْ یُزیلَ مِنْ عَبْدٍ نِعْمَةً کانَ أَوَّلُ ما یُغَیَّر مِنْهُ عَقْلَهُ (2).

حضرت صادق علیه السلام فرمود:زمانی که خدا بخواهد نعمتی را از بنده ای زایل کند، اوّل چیزی که از او تغییر می دهد،عقل اوست.

قالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْکَری علیه السلام:حُسْنُ الصُّورَةِ جَمالُ ظاهِرٍ،وَ حُسْنُ الْعَقْلِ جَمالُ باطِنٍ (3).

امام عسکری علیه السلام فرمود:نیکی صورت،زیبایی ظاهر و نیکی عقل،زیبایی باطن است.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:لِکُلِّ شَیْءٍ آلَةٌ وَ عُدَّةٌ وَ آلَةُ الْمُؤْمِنِ وَ عُدَّتُهُ العَقْلُ،وَ لِکُلِّ شَیْءٍ مَطِیَّةٌ
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وَ مَطِیَّةُ الْمَرْءِ الْعَقْلُ،وَ لِکُلِّ شَیْءٍ غایَةٌ وَ غایَةُ الْعِبادَةِ الْعَقْلُ،وَ لِکُلِّ قَوْمٍ راعٍ وَ راعِی الْعابِدینَ الْعَقْلُ،وَ لِکُلِّ تاجِرٍ بَضاعَةٌ وَ بَضاعَةُ الْمُجْتَهِدینَ العَقْلُ،وَ لِکُلِّ خَرابٍ عِمارَةٌ وَ عِمارَةُ الآخِرَةِ الْعَقْلُ،وَ لِکُلِّ سَفَرٍ فُسْطاطٌ یَلْجَئُونَ إِلَیْهِ وَ فُسْطاطُ الْمُسْلِمینَ العَقْلُ (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:برای هر چیزی ابزار و ساز و برگی است،ابزار و ساز و برگ مؤمن عقل است و برای هر چیزی مرکبی است و مرکب مرد عقل است و برای هر چیزی نهایتی است و نهایت عبادت عقل است و برای هر قومی چوپانی است و چوپان عابدان عقل است و برای هر تاجری مال التجاره ای است و مال التجارۀ کوشش کنندگان عقل است و برای هر خرابی آبادی است و آبادی آخرت عقل است و برای هر سفری خیمه ای است که مسافران به آن پناه می برند و خیمۀ مسلمانان عقل است.

در توضیح عظمت عقل و بلندی مرتبۀ فکر و اندیشه،وسعت روایات به اندازه ای است که بزرگان دین،کتاب مستقلّی تحت عنوان کتاب«عقل و جهل» دارند،شما می توانید تمام روایات این مسئله را در جلد اوّل«بحار الأنوار» و«الکافی»ملاحظه کنید.

در هر صورت عقل در عالم خلقت جایی بس بلند دارد و می توان گفت که عقل بر درخت آفرینش پربهاترین میوه است و حقیقتی است که انسان بواسطه آن به درک حقایق موفق می گردد و هم اوست که علّت برتری انسان بر اکثر موجودات است و هم اوست که در مذهب شیعه در طول قرآن و سنّت است و هم اوست که اگر با قرآن و روایات و علوم مفیده تغذیه شود،به مقام والای کمال می رسد
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و صاحبش را به خیر دنیا و آخرت رهنمون می گردد و هم اوست که ملاک تکلیف و مناط وظیفه و مسؤولیت است و خلاصه رابط بین انسان و خدا،انسان و جهان، انسان و انسان است و بر هر انسانی از هر واجب واجب تر،زدودن غبار جهل از چهرۀ زیبای اوست،که با علاج جهل به وسیله نوشیدن شربت علم چه علم دین چه علوم مادّی که لازمه زندگی دنیاست،انسان در زمرۀ بیداران قرار خواهد گرفت و به فرمودۀ امام صادق علیه السلام:

مَنْ رَعی قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَ عَقْلَهُ عَنِ الْجَهْلِ فَقَدْ دَخَلَ فی دیوانِ الْمُنْتَبِهِینَ.

آری،با به کارگیری عقل می توان خدا را یافت،با به کارگیری عقل می توان آراسته به علوم شد،با به کارگیری عقل می توان عاقبت هر کاری را سنجید و با به کارگیری عقل می توان جهل را از سرزمین وجود ریشه کن کرد.

همان طور که در آیات و روایات ملاحظه کردید،عقل برترین مرکب و بهترین واسطه و پر نورترین چراغ برای رساندن انسان به کلّ اسماء و جمیع حقایق و به خصوص مسئلۀ پرارزش توحید است.

سعدی آن عارف پرمایه،برای حرکت عقل به سوی حقایق چنین سروده است: 

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار***خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار 

صوفی، از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار***وقت آن نیست که در خانه نشینی بیکار 

بلبلان، وقت گل آمد که بنالند از شوق ***نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار 
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آفرینش همه تنبیه خداوند دل است ***دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

حیف ازین عمر گرانمایه که در لهو برفت ***یارب از هرچه خطا رفت هزار استغفار 

درد پنهان به تو گویم که خداوند منی ***یا نگویم، که تو خود مطّلعی بر اسرار (1)
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[ ثُمَّ مَنْ رَعی عِلْمَهُ عَنِ الْهَویٰ ]


جایگاه علم در زندگی انسان

علم،نور است و روشنایی،چراغ راه است و مرکب تندرو در راه رشد و کمال، علم،افتخار انسان و امتیاز اوست،شرف و کرامت آدمی به علم است و دانش.

از زمان های گذشته می گفتند:آدم بی سواد کور است و آدم کور راه به جایی نمی برد و بر سر کور هر بلایی می توان آورد.

عالمان،گل سرسبد جامعه هستند و دانشمندان،در جامعۀ انسانی به منزلۀ روح در جسم اند،دانش وسیلۀ بینش و بال و پری قوی برای پرواز انسان در عرصۀ حیات است.

یکی از بزرگ ترین گناهان-از دیدگاه عقل و شرع-محروم ساختن خویش از علم است.

بهترین روش زندگی صرف اکثر اوقات در فراگیری علم و به کار بستن آن است.

غذای جسم،مواد مادّی است و غذای عقل،علم است؛اگر بدن را از غذا منع کنند می میرد،به همین صورت اگر عقل را از علم محروم کنند،به سقوط و نابودی کشیده می شود !!

آثار شگفت انگیزی که در تمام جوانب زندگی می بینید،محصول علم است، هنرها،کتاب ها،کتابخانه ها،معابد،مساجد،راه ها،تسخیر هوا،خشکی،دریا
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همه و همه محصول دانش است.

دانش،عامل رشد مغز،صفای جان،بیداری روح و حیات قلب است،هر دانشی در زندگی مفید باشد،طبیعتاً فراگیری آن واجب است و به کار بستنش واجب تر.

علم و معلّم و متعلّم در هر مکتب و مذهبی احترام دارند و در مکتب اسلام بیش از همۀ مکاتب برای علم و معلّم و دانش آموز احترام و ارزش می بینیم.

فرصت هایی که برای انسان هست و می تواند آن را صرف تحصیل علم کند،اگر نکند عین خیانت است.

علم،علّت بروز استعدادها و ظهور آثار اعجاب انگیز از وجود انسان است، جامعه آگاه معمولاً از خطرات بسیاری در امان است و طبیعتاً راه مبارزۀ با بسیاری از عوامل ضرر به روی او باز است.

علم،خورشید زندگی است،دانش فروغ پربهای حیات است،علم شیرین ترین میوه ای است که انسان از نخستین روز خلقت تاکنون چشیده است.

گاو و خر از راه نوش فربه می شوند،ولی آدمی از راه گوش فربه می گردد.اگر زندگی را هم چون یک ساختمان فرض کنیم،پایۀ اساسی و اصولی آن علم است.


خطر عالمان بی عمل

تمام این ارزش ها و آثار و قدر و قیمت ها برای علم و برای عالم وقتی است که در مسیر صحیح قرار داشته باشد،عالم که ظرف علم است،اگر دارای باطن آلوده و روح پلید و کدورت قلب و ظلمت روان باشد،علمش در کجا مصرف خواهد شد ؟

یک انسان شریر،یک آدم بی تربیت،یک موجود پست،یک بشر بی نور،به
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هنگام بدست گرفتن اسلحه چه می کند ؟ جز آدم کشی و ضربه زدن به حیات دیگران کار دیگری از او توقّع می رود ؟!

دانشمندان هم که از هدایت و صلاح و تربیت و آراستگی و صفای باطن و روحانیّت جان و معنویت دل دور باشند،به وسیلۀ علمشان همان کاری را با حیات فکری و اجتماعی و خانوادگی جامعه می کنند،که آن قاتل می کند !! و بلکه عالم گمراه و دانشمند هوی پرست از قاتل و ظالم بدتر و ضررش بیش تر است،به همین خاطر است که از اولیای اسلام نقل شده:

إِذَا فَسَدَ الْعالِمُ فَسَدَ العالَمُ.

هرگاه دانشمند فاسد شود،جهان فاسد خواهد شد.

متأسّفانه زمانی که ما در آن به سر می بریم،اکثر دانشمندان دچار هوای نفس اند،هوای نفسی که در تمام زوایای زندگی آنان ریشه دوانده و از اعمال و اخلاق و کردارشان پیداست که گویی هوای نفس برای آنان والاترین معبود و بهترین محبوب و عزیزترین معشوق است !!

اکثر دولت مردان جهان از نظر علوم مادی دانشمندند،وکلای مجالس کشورهای متمدّن و نیمه متمدّن باسوادند،کارگردانان احزاب کمونیستی و سایر مراکز سوسیالیستی دانشمندند،بسیاری از نظامیان رده های بالا اهل دانش اند،اکثر یا تمام کشیش ها و خاخام های مسیحی و یهودی اهل علمند،پاپ در واتیکان،مغز متفکّر روحانیّت مسیحی است،بعضی از روحانیّون اسلامی که با دربارها متّحدند و تکیه گاه تداوم بدترین حکومت ها در ممالک اسلامی هستند،دارای سواد اسلامی می باشند،ولی از نظر اعمال و رفتار و اخلاق و کردار گویی بویی از آدمیّت و انسانیّت نبرده اند،اینان همه با هم در شرق و غرب مجموعه ای هستند که جهان
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را در تمام ابعاد حیاتش به فساد کشیده و ظلمی نبوده که نکرده اند و جنایتی نبوده که مرتکب نشده اند و خیانتی نبوده که از آن ها سر نزده،هوای نفس بر آنان به سختی حاکم است،علم و عواطف و احساسات و مشاعر و اخلاق و روان و قلب آنان محکوم هوی و ابزار و عملۀ اوست،اینان همان هایی هستند که از قدیم در توصیفشان گفته اند: چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بَرد کالا (1)

و سعدی دربارۀ اینان گفته: تیغ دادن در کف زنگی مست بِهْ که افتد علم را ناکس به دست

قرآن و روایات،عالم بودن این گونه هوی پرستان را انکار ندارد،از آنان به عنوان عالم یاد کرده،ولی کم ترین ارزشی برای آنان قائل نیست،راستی ! برده هوی، دارای هر مقامی که باشد چه ارزشی دارد،ستمگر از چه ارزشی برخوردار است، بیدادگر و ظالم و استعمارگر و عملۀ استعمار و استبداد را چه قیمت و قدری است ؟!!

مگر آمار جنایت و خیانت و ظلم و ستم و بیدادگری این مجموعه را می توان شمرد ؟

به خدا قسم اگر تا روز قیامت جن و انس آثار شوم این عالمان هوی پرست را بخواهند بنویسند از عهده برنخواهند آمد !!


دانشمندان اسیر هوای نفس

عالم و دانشمند وقتی دچار هوای نفس شد،از علم و دانشش فقط می خواهد به سود شکم و شهوت خود و اطرافیانش بهره بگیرد و برای او فرقی نمی کند که این علم از علوم دین باشد یا از علوم مادّی !!
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او حق را کتمان می کند،در صورتی که کتمان حق از بزرگ ترین گناهان است، عالم گرفتار هوی،شهادت به ناحق می دهد،در حالی که شهادت ناحق از خطرناک ترین معاصی است؛او فتوای قتل بی گناه و بی گناهان را صادر می کند و گاهی با یک فتوا هزاران نفر را نابود و اسیر و در به در و بی خانمان می نماید !

او مانع هدایت دیگران می شود و سعی می کند برای هادیان راه،انواع سختی ها و موانع را فراهم کند؛دانشمند هوی پرست،حق را تحریف می کند،باطل را حق و حق را باطل جلوه می دهد.

عالم هوی خواه،پل پیروزی جنایتکاران،استعمارگران،مستبدان،زورگویان، قلدران،گردنکشان و ستمکاران است و برای این چند روزۀ ناقابل دنیا،حاضر است هر سند جنایتی را امضاء و به هر جنایتی دست بزند !!


دیدگاه قرآن پیرامون عالمان فاسد

قرآن مجید در آیات فراوانی از چهرۀ این مفسدان و فتنه انگیزان و دستیاران ستم پرده برمی دارد،تا جامعه ها با اندیشه در آیات خدا دشمنان واقعی خود را در لباس علم و دانش بشناسند و درصدد هدایت و اگر نشد،نابودی این گرگان در لباس میش و از خدا بی خبران پست برآیند.

قرآن دربارۀ یهودیان و مسیحیان به خصوص دانشمندان آن ها که کاملاً از حق با خبر بودند،ولی به خاطر هوی پرستی کتمان حق کردند،می فرماید:

[ اَلَّذِینَ آتَیْنٰاهُمُ الْکِتٰابَ یَعْرِفُونَهُ کَمٰا یَعْرِفُونَ أَبْنٰاءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ ] (1).
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اهل کتاب،پیامبر اسلام را [ بر اساس اوصافش که در تورات و انجیل خوانده اند ] می شناسند،به گونه ای که پسران خود را می شناسند و مسلماً گروهی از آنان حق را در حالی که می دانند،پنهان می دارند.

می دانستند که پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله برای نجات انسان از خزی دنیا و عذاب آخرت آمده،می دانستند این شخص همان کسی است که تورات و انجیل از او خبر داده،می دانستند که باید به او ایمان بیاورند،اما چون ایمان آوردن به او را،نابودی ریاست و مفت خوری خود می دانستند،به او نگرویدند و از ایمان آوردن دیگران هم مانع شدند !!

قرآن دربارۀ تجاوز مالی عده ای از یهود و نصاری،که اباحۀ تجاوز را به خدا نسبت می دهند،در حالی که عالم به حکم حق هستند و می دانند مسئله از جانب حق غیر آن است که می گویند،می فرماید:

[ وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینٰارٍ لاٰ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلاّٰ مٰا دُمْتَ عَلَیْهِ قٰائِماً ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا لَیْسَ عَلَیْنٰا فِی الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ ] (1).

و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شماری،آن را به تو بازمی گرداند و از آنان کسی است که اگر او را به یک دینار امین شماری،آن را به تو بازنمی گرداند،مگر آن که همواره بالای سرش بایستی [ و مال خود را با سخت گیری از او بستانی ].این به خاطر آن است که آنان گفتند:[ چون ما اهل کتابیم ] رعایت کردن حقوق غیر اهل کتاب بر عهدۀ ما نیست،[ و در ضایع کردن حقوق دیگران گناه و عقوبتی نداریم ] و اینان [ در حالی که باطل
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بودن گفتار خود را ] می دانند بر خدا دروغ می بندند.

قرآن،دربارۀ تحریف کتاب آسمانی تورات و انجیل و تغییر و تبدیلی که به وسیلۀ دزدان راه انسانیّت برای منع انسان از رشد و کمال صورت گرفته و محرّفین می دانند که آنچه تحریف شده از خدا نیست،بلکه محصول هوای نفس آن هاست می فرماید:

[ وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْکِتٰابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتٰابِ وَ مٰا هُوَ مِنَ الْکِتٰابِ وَ یَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ مٰا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ ] (1).

و از یهود گروهی هستند که هنگام [ خواندن ] دست نوشته ها [ ی دروغ و بر بافته های خود ] زبان [ و صدایشان ] را چنان پیچ و خم می دهند تا شما گمان کنید که [ آنچه می خوانند ] از کتاب آسمانی است،در حالی که از کتاب [ آسمانی ] نیست و [ با بی شرمی ] می گویند:آنچه می خوانیم از سوی خداست.در حالی که از سوی خدا نیست و با آن که می دانند [ از سوی خدا نیست ] به خدا دروغ می بندند.

قرآن،دربارۀ سدّ راه خدا و ایجاد مانع در راه رشد و کمال بشر که به دست گروهی از یهودیان و مسیحیان آگاه به حق انجام می گرفت،می فرماید:

[ قُلْ یٰا أَهْلَ الْکِتٰابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهٰا عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَدٰاءُ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ ] (2).

بگو:ای اهل کتاب ! چرا کسانی را که ایمان آورده اند از راه خدا-در حالی که
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خواهان کج نشان دادن آن هستید-بازمی دارید ؟ با این که شما [ به مستقیم بودن و حقّانیّتش ] گواهید و خدا از آنچه انجام می دهید بی خبر نیست.

قرآن،دربارۀ سردمداران دولت های ظالم،دربارۀ همکاران زور و ستم،دربارۀ آنان که به فنون مادّی و علوم دنیایی آگاهند،ولی به خاطر دوری از هدایت و تربیت از علم و فهم خود بر علیه مظلومان بهره می گیرند و به هر صورت که بتوانند به حقوق انسان ها تجاوز می کنند،می فرماید:

[ یَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ ] (1).

[ تنها ] ظاهری [ محسوس ] از زندگی دنیا را می شناسند و آنان از آخرت [ که سرای ابدی و دارای نعمت های جاودانی و حیات سرمدی است ] بی خبرند.

همین بی خبری است که آنان را به راه فساد و جنایت و ظلم و ستم کشانده و به حقوق تمام انسان ها تجاوز کرده اند !

قرآن،با کمال شدّت عالمانی که حق را به باطل می پوشانند و چنین جنایت بزرگی را مرتکب می شوند،نهی می کند و می فرماید:

[ وَ لاٰ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ] (2).

و حق را با باطل مخلوط نکنید [ تا تشخیص دادنشان بر مردمِ جویای حق دشوار نشود ]،و حق را [ که قرآن و پیامبر است ] در حالی که می دانید [ و می شناسید،از مردم ] پنهان نکنید.

[ یٰا أَهْلَ الْکِتٰابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ وَ تَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ
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تَعْلَمُونَ ] (1).

ای اهل کتاب ! چرا در حالی که [ به حقایق و واقعیت ها ] آگاهید،حق را به باطل مُشتبه می کنید و حق را پنهان می دارید [ تا مردم گمراه به مانند ؟ ].

قرآن،دربارۀ آنان که به حسنات و سیّئات اخلاقی عالمند،ولی عمل به علم خود نمی کنند،می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمٰانٰاتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ] (2).

ای اهل ایمان ! [ با فاش کردنِ اسرار و جاسوسی برای دشمن ] به خدا و پیامبر خیانت نکنید و به امانت های میان خود هم خیانت نورزید،در حالی که می دانید [ خیانت،عملی بسیار زشت است.].

این بود قسمتی از آیات قرآن که پرده از چهرۀ زشت عالمان هوی پرست برمی دارد و آنان را در تمام جوانب حیات منشأ فساد می داند.

وقتی انسان به خصوص کسی که اهل علم است،در این آیات دقّت می کند، خود را ملزم می بیند که به خاطر بندگان خدا علم و دانش خود را از آلوده شدن به هوای نفس حفظ کند که وقتی علم محکوم هوا گردد،از انسان درنده ای ساخته می شود که نظیرش را در حیوانات نیز کم تر می توان یافت،در این زمینه روایات بسیار مهمّ و مفصّلی رسیده که به آن روایات با توضیح و تفسیر بیش تر در شرح باب شصت و دوّم کتاب«مصباح الشریعة»اشاره خواهد شد.

عارف وارسته،صفای اصفهانی دربارۀ آنان که از هوا و هوس گذشته و جز به
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خدا دل نبستند،می گوید: 

کسی که بندۀ عشق است جاه را چه کند

و در غزل پرمایۀ دیگری چنین سروده: آنان که دم ز دولت فقر و فنا زنند

گر بگذرند اهل طریقت به کوی فقر ما را به دست دل در دولت سرا زنند (1)


عالمان اسیر هوی و جهان رو به فساد

قرن هیجدهم تا امروز را که در قرن بیست و یکم میلادی هستیم باید به جای این که قرن علم و تمدّن و تکنیک و صنعت و قرن اتم و فضا بنامیم،قرن فساد و انحطاط و قرن سقوط و شقاوت بدانیم.

بلایی که عالمان علوم ظاهر و اندیشمندان مادّی به سر انسان در این دو قرن آورده اند،در تاریخ حیات بشر بی سابقه است؛در حالی که اینان می توانستند با این همه اکتشاف و اختراع نردبانی برای رسیدن به عالم معنی درست کنند و با پی بردن به این همه اسرار محیّر العقول در عالم طبیعت،بشریّت را آن چنان با خدا و راه او
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آشنا سازند که سفرۀ عدل و حکمت در سراسر زمین پهن شود،در صورتی که از این همه علم و دانش نتیجۀ عکس گرفتند و با غرور تکبّری که پیدا کردند،جهان و انسان را غرق در فساد نمودند !!

صاحب کتاب«اصول اساسی فن تربیت»که خود مدّت زیادی در غرب زندگی کرده،در این موضوع با کمال حریّت اظهارنظر کرده و عالمان علوم مادّی را در سراسر اروپا و آمریکا دچار هوای نفس و رذایل اخلاقی معرّفی نموده و از آنان به عنوان منشأ بسیاری از مفاسد یاد کرده است؛او در این زمینه می گوید:

وظیفۀ اساسی فنون و علوم طبیعی مادی و مثبت،عبارت از پیروی دو مقصد بزرگ بوده و می باشد.

مقصد نخستین: این است که به وسیلۀ کشف کردن قوّه ها و قانون های طبیعت، آن ها را در را رفع احتیاج های مادّی زندگی بشر به طوری کارآمد سازد که مردم مجبور نشوند بیش تر اوقات و عمر خود را مانند انسان های ابتدایی وحشی برای تهیّه خوراک و پوشاک و نشیمن صرف کنند،بلکه کم ترین قسمت وقت ایشان برای این کار کافی بیاید و بقیّه اوقات خود را برای کسب معلومات و پروردن احساسات لطیفه و بهره یافتن از آثار و صنایع ظریفه و تغذیه روح با حقایق بزرگ علمی و عقلی بسر برند تا هرچه زودتر بتوانند در آغوش آسایش و رفاه و امن و امان،مراحل بی شمار ترقّی و تکامل را بپیمایند.

مقصد دوّم: این علوم و فنون و هم چنین وظیفۀ اساسی آن ها این بوده و می باشد که به وسیلۀ کشف کردن حقایق و قوانین و احکام نسبی که در عالم طبیعت و انسان حکمرانند،روح انسانی را به درک حقیقت مطلق بی چون و به فهم احکام و قوانین باطنی و معنوی عالم خلقت نزدیک تر و آشناتر سازند و به عبارت دیگر به وسیلۀ نشان دادن عظمت و قدرت های مادّی طبیعی که همه فانی و تغییر
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پذیرند،راهی به قدرت و عظمت فناناپذیر عوالم علوم معنوی و روحی پیدا کنند و در دل های مردم حسّ ستایش و تعظیمی نسبت به آن عوالم و حقایق بیدار سازند و شهدی از حظوظ آن حقایق عالیه به کام ارواح و نفوس افراد بشر بچشانند.

حالا به اندک تعمیق نظر می توان دریافت که چگونه این فنون از ایفای این دو وظیفه و مقصود اساسی خود عاجز مانده و اسباب ورشکستگی خود را فراهم آورده اند،به طوری که در زیر به شرح اجمالی آن می پردازیم.

اوّل: فنون طبیعی مادّی به وسیلۀ اختراعات و ترقّیات تکنیکی،احتیاج های مادّی زندگی مردم را به اندازه ای افزوده اند که امروز مرد متوسّط و کاسب در ممالک متمدّن اروپا همۀ اوقات روزانۀ خود را برای رفع این احتیاج ها به کار می برد و با یک کوشش خستگی ناپذیر کار می کند،ولی با وجود این نمی تواند یک زندگی متوسّط را بی رنج و درد فراهم سازد.

وضع زندگی طبقۀ کارگران ملت های متمدّن اروپا و آمریکا نمونه خوبی است برای نشان دادن این حال؛زیرا در آنجا می بینیم که چگونه این مردم شب و روز مانند اسرای بدبخت در قرون گذشته،سخت ترین و مهلک ترین و خوفناک ترین کارها را به عهده می گیرند و بجا می آورند و با وجود این فداکاری و قربانی ساختن بهترین ایام و ساعات جوانی و زندگی،نه یک آسایش و زندگی مرفّهی دارند و نه اطمینان به فردای خود،یعنی به این که آیا این زندگی حیوانی که دارند برای فردا تأمین شده است یا نه !!

این همه قانون ها و نظام ها و وسایل تأمین معیشت و حفظ حقوق،مانند بیمه ها و اتّحادیّه ها که برای تهیه آسایش کارگران وضع شده،چون همه از روی ضرورت و بدون فیض و برکت یک محبّت قلبی و یک حسّ بشر دوستی به وجود آمده از این رو هرگز به تسکین آلام و مصائب مادّی و روحی این طبقه از مردم کافی نمی آید.
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دوّم: علمای فنون طبیعی و علوم مادّی به جای این که به وسیلۀ کشف کردن حقایق و قوانین علمی در طبیعت،نوع انسان را به حقایق و فضیلت و به عوالم ما فوق بشر راهنمایی و دلالت کنند، اوّلاً: کشفیّات و اختراعات فنّی خود را مدار افتخار و مایۀ غرور و تکبّر خود قرار داده،منکر حقایق عالی تر و علوم معنوی گشته،تصوّر نمودند که علم،فقط همان است که ایشان دارند و حقیقت تنها در نزد ایشان و در معلومات ایشان موجود است.

ثانیاً: به محض کشف نمودن قانون طبیعی نشو و ارتقاء و تکامل،چنان که داروین نشان داده است،تصوّر کردند که هرچه هست همه مادّه است،جز مادّه چیزی و عنصری و جوهری و روحی موجود نیست و همین ماده است که خود به خود ترکیب و تشکّل یافته صورت های مختلف به خود می گیرد و به وسیلۀ حرکت ذاتی که در طبیعت است این همه عوالم و حالات متنوّع را به وجود می آورد، بنابراین نه خدایی و نه روحی و نه عوالم دیگری وجود می تواند داشته باشد؛زیرا که احتیاج به آن ها نیست !!

بدین قرار احساسات مذهبی و اخلاقی و اعتقاد و ایمان به آفریدگار و حیات جاودانی و وجود روح انسانی و ابدیّت و بقای او را از دل مردم عوام و توده کارگران [ و بیش تر مردم دنیا ] بیرون کردند.

این گروه بدبخت نیز از آن روز در ساعت های تلخ زندگی و در هنگام مصیبت ها و دردها و ناخوشی ها و گرسنگی ها و بیکاری ها و انقلاب ها و هزاران رنج های مادّی و اجتماعی که خود آن پیشوایان علمی و فنی تولید نموده و می نمایند،محروم از هرگونه تسلّی و امید و توکّل و ایمان و قوّت دل مانده،عذاب دوزخ را در همین جهان هم می چشند و در دل خود حسّ زهرناک بغض و عداوت و حسد و کینه نسبت به طبقۀ ممتاز و مرّفه الحال و صاحبان ثروت و پول و سرمایه می پرورند.
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بدین ترتیب این علمای فنون طبیعی و این مروّجان ترقّیات فنّی و تکنیکی دانسته و یا ندانسته قوّه های روح بخش و قدرت های فراوان روحی را از دست مردم بیچاره گرفته و به جای آن،احساسات حیوانی و نفسانی را مانند حسّ شهوت و کین و خودخواهی و غارت و بدکاری و بی لجامی و بی دینی و خداشناسی و مادّه پرستی را در دل های ایشان تیزتر و شعله ورتر ساختند.

سوّم: از روی اکتشاف پاره ای قوانین طبیعت و رموز حیات در موالید سه گانه و در زندگی انسان و در نتیجه موفق شدن به وسیلۀ آزمایش ها و عملیات مادّی به اختراع بعضی اسباب و آلات تکنیکی و مکانیکی،ارباب علوم و فنون مادی بدین خطا افتادند که تصوّر نمودند،هوش و ذکاوت و عقل ناقص،یگانه میزان حقیقت و یگانه منبع معرفت می باشد !!

آنان این عقل ناقص بشر را مظهر همه گونه قوت و قدرت خالقه پنداشتند و مدرکات و اکتشافات او را حقایق مطلقه انگاشتند،نجات ملّت ها و نوع بشر را در پیروی از احکام و اوامر این عقل ناقص کوتاه بین دانسته و خود را پیشوایان حقیقی و نجات دهندۀ بشر قلمداد کردند.

در نتیجه،این کبر و غرور نفسانی،منکر لزوم و ارزش ادیان و اخلاق فاضله گشته،دین را تریاک عوام و اخلاق را دام فریب و ایمان و وجدان را افسانه و رمّان شمردند.

این تعلیمات و عقاید خانه برانداز که مردم عوام و به خصوص جوانان بی تجربه و خام را فریفتۀ خود ساخت،طوری در دل های فرزندان قرن نوزدهم و بیستم ریشه دوانید و جای گرفت که امروز نتیجۀ مخرّب و وحشتناک آن را در همه جا با کمال حیرت و تأسف باید تماشا کرد.

عقاید و تعالیم ماده پرستانه سه مذهب علمی و فلسفی که عبارت از دارونیسم
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در انگلستان و پوزیتیویسم در فرانسه و مارکسیسم در آلمان باشد،دست به هم داده زمینۀ اوضاع امروزی در قرن نوزدهم و بیستم فراهم آوردند و اسباب احتضار تمدّن غرب را تهیّه نمودند.

آنان با بیان این مذاهبِ [ به اصطلاح ] علمی و فلسفی،عقل ناقص بشر را به جای قوّۀ ایمان و محبّت به تخت سلطنت نشانده و مانند عبدۀ اصنام مردم را به پرستش آن واداشتند و گوسالۀ سامری یعنی زر را مقصود و معبود خود قرار دادند.

این است که امروز تمدّن غرب،یک معبد پرستش طلا و مادّه گشته است و هر فردی جمع کردن سیم و زر را تکلیف و یگانه وسیلۀ نجات می شمارد و حیات خود را عبارت از کسب سیم و زر به هر وسیله نامشروعی باشد می داند و فدا کردن عفّت و شرافت و حمیّت و ناموس را در این راه نه تنها نشانۀ هوش و ذکاوت و عقل،بلکه عین شهامت و شجاعت و عبادت می پندارد (1).


بانیانِ جنگ های صلیبی

وقتی در موضوع جنگ های صلیبی،با کمال دقّت و بی طرفی،به بررسی می پردازیم،می بینیم جنگ های صلیبی که محصولی جز ریخته شدن خون میلیون ها بی گناه و خرابی هزاران مسکن و مأوا و به غارت رفتن اموال میلیون ها مظلوم و سوختن و خاکستر شدن کاشانه و اثاث مردم نداشت،بر هیچ منطق و فلسفۀ الهی و اجتماعی استوار نبود،بلکه ریشه و علّت آن هوی پرستی یک عالم مسیحی و پاپی خائن بود !!

او ادّعا داشت که تربت عیسی در دست مسلمانان است و از مسلمانان تعبیر به
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کفّار کرد و قیام مسیحیّت را که به اصطلاح او مؤمن بودند علیه کفّار یعنی مسلمانان برای نجات تربت عیسی واجب دانست !! و مسیحیان هم به فتوای او و اربابان بعدی نسبت به مسلمانان از هیچ جنایتی فروگذار نکردند.

در حالی که می دانست قرآن مجید،کتاب آسمانی مسلمانان،از مریم به عنوان دارندۀ مقام عصمت و از عیسی مسیح به بهترین صورت یاد کرده و حتّی کشته شدن عیسی را با کمال صراحت نفی نموده و هیچ دلیلی برای کشته شدن عیسی در اختیار مسیحیان نیست و قبری که برای عیسی در بیت المقدس ادّعا می کنند ریشه و اصل ندارد،ولی از باب هوس و هوی پرستی و به خاطر حفظ ریاست پوشالی و بدست آوردن مال و منال،تحت پوشش نجات قبر عیسی فتوای ریخته شدن خون مسلمانان و به غارت رفتن اموالشان را صادر می کند !! بدون شک بازگو کردن تمام جوانب جنگ های صلیبی کتابی جداگانه می خواهد،در این قسمت که ضرر علم آلوده به هوی مورد بحث است،فقط به اقرار جنگجویان وحشی مسیحی با استناد به نوشته های آلبرماله که خود یک فرد مسیحی است اکتفا می شود.

او می نویسد:پاپ اوربن دوّم که فرانسوی بود،مجمعی در کلرمون منعقد نموده مشغول اصلاح امور اهل علم فرانسه بود،روز 28 نوامبر 1095 که باید مجمع ختم شود،با حضور جمع کثیری از روحانیون و امنای دین و سرکردگان مرکز و جنوب فرانسه شرحی از صدمات زوّار ارض اقدس بیان کرده امت نصاری را دعوت نمود که اسلحه بردارند و تربت عیسی را نجات دهند...

بعد از خاتمۀ مجمع کلرمون،پاپ در مرکز و جنوب فرانسه به گردش پرداخت، مردم را به جنگ ترغیب می کرد و ضمناً به عموم اسقف ها نامه کرده آن ها را دعوت نمود که برای جنگ صلیب به وعظ بپردازند و دیگران را نیز به وعظ وادارند،ضمناً وعده داد که هرکس در اردوکشی شرکت کند تمام معاصی و گناهانش بخشیده
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و آمرزیده خواهد شد و مادامی که اردوکشی خاتمه نیافته زن و فرزند و دارایی اش از تعرّض مصون و در امان دیانت خواهد بود.

یکی از یاران پرشور پاپ در شمال فرانسه راهبی بود اصلاً از حوالی آمین موسوم به پطروس و ملقّب به ناسک؛راهب مزبور از هرجا گذر کرد شور بزرگی برای جنگ صلیبی درانداخت.

بنابه روایت گیبر دونوژان،حکّام و سواران جنگی هنوز در باب تدارک سفر رأی می زدند که فقرا به شوق و شعف به تهیه و تدارک پرداختند،همه کس خانه و مُوِستان و ما یملک خود را انداخته یا آن ها را به ثمن بخس می فروخت و به وجد و سرور عازم می شد.

آنچه را که می دیدند به کار سفر نمی رود به عجله تمام پول می کردند،فقرا گاو خود را مانند اسب نعل کرده به ارّابه می بستند و آذوقه و فرزندان خردسال خود را بر ارابه نهاده از دنبال خود می کشیدند،اطفال خردسال به هر محکمه یا خانه ای که می رسیدند،می پرسیدند:بیت المقدس اینجاست ؟!!

هنوز از دعوت اوربن دوّم در کلرمون سه ماه نگذشته بود،که یک دستۀ چهل پنجاه هزار نفری از زن و مرد از جا کنده شده به هدایت پطرس ناسک و سواری جنگی موسوم به گوتیه بینوا به راه افتاد و چون از رود رن گذشت،دستۀ دیگری شبیه به آن از زوار آلمان به وی ملحق شدند،این عدّه برای گذران خود هرجا می رسید غارت می کرد و انواع ظلم ها را مرتکب می شد.

در هر صورت قشون صلیبی پس از طی جاده های طولانی و جنایات بی شمار به بیت المقدس رسید و پس از مدّتی وارد شهر شده خون ریزی سختی به پا کرد !!

گود فروآدوبویون به پاپ نوشت:اگر می خواهید بدانید با دشمنانی که در بیت المقدس به دست ما افتادند چه معامله شد،همین قدر بدانید که کسان ما در رواق
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سلیمان و در معبد در لجّه ای از خون مسلمانان می تاختند و خون تا زانوی مرکب می رسید !!

عموم روایات بر قتل عام شهادت می دهد،تقریباً در آن ناحیه ده هزار مسلمان در معبد قتل عام شد و هرکس در آنجا راه می رفت تا بند پایش را خون می گرفت !

از کفّار هیچ کس جان نبرد و حتّی زن و اطفال خردسال را هم معاف ننمودند، پس از کشتار نوبت به غارت رسید،کسان چون از خون ریزی سیر شدند به خانه ها ریختند و هرچه به دستشان افتاد ضبط کردند،هرکس چه فقیر چه غنی به هرجا وارد می شد،آن را ملک طلق خود می دانست و این رسم چنان ساری بود که گویی قانونی است که باید مو به مو رعایت شود !! (1)


محاکم تفتیش عقاید

به موازات رشد عقلی انسان،علم در همۀ جوانبش در حال پیشرفت بود،عقلا و دانشمندان،برای کشف حقایق به تکاپو افتاده بودند؛اروپا طبق نظریۀ محقّقین خود آن ها با اثرگیری از علوم اسلامی،در راه تحقیق مسائل علمی افتاده بود،ولی پیشرفت دانش به صلاح کلیسا و اربابانش نبود؛زیرا بیداری ملّت ها،به حکومت شیطانی شان-که زیر پردۀ دین پنهان شده بود-خاتمه می داد.پاپ ها و کشیشان چندی پس از عیسی به کتمان حق عادت کرده بودند و تحریف حقایق طبیعت دوّم آنان شده بود،اینان به هنگام ظهور اسلام هم،از این دو جنایت فروگذار نبودند،به وقت حرکت علمی اروپا،بنا گذاشتند با علم و عالم به مخالفت برخیزند و هرچه را مطابق کتب دینی تحریف شدۀ خود ندیدند نابود کنند؛اگر کتمان حق و تحریف
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حقایق در کار نبود،مخالفت با علم هم پیش نمی آمد و وضع تاریخ غیر از این بود، آن ها باعث شدند که چهرۀ دین به طور مطلق مورد نفرت قرار بگیرد،آن ها اکثریّت مردم روی زمین را به مسئلۀ خدا و قیامت و اخلاق بدبین کردند و اسلام هم در بین مسلمانان از خطر و جنایت آنان در امان نماند؛آن ها کاری کردند که در دنیا وانمود شد دین با علم و پیشرفت و تمدّن مخالف است؛این عقیده که محصول مظالم کلیسا بود به ممالک اسلامی هم سرایت کرد و جامعه اسلامی را از اسلام دور کرد، مسلمانان هم تصوّر کردند راه رسیدن به تمدّن جدایی از دین است؛گرمی و حرارت این عقیده به آنان اجازه نداد که فکر کنند،کدام دین مانع علم و پیشرفت است،دین خالص یا دین تحریف شده.

اسلام -که به طور خالص در قرآن و روایات صحیح منعکس است -علّت بیداری،علم،استقلال،آزادی،شرف،آبرو،خیر دنیا و آخرت است،ولی دین تحریف شده به طور صددرصد مانع ترقّی و پیشرفت و بلکه علّت بدبختی است !!

ولی پاپ ها و کشیش ها به غارت،شهوت،حکومت،خیانت و پلیدی خو کرده بودند،هوی بر آنان حاکم بود،هوس پرستی دین آنان بود و به فرمودۀ قرآن معبود، معشوقی جز هوی نداشتند،با این که عالم به بعضی از حقایق بودند،ولی هوی مانع از این بود که بتوانند به علم خود عمل کنند !!

به خاطر هوی و هوس به برپا شدن محاکم تفتیش عقاید دستور دادند و به عنوان نماینده خدا و مالک رقاب عباد الهی،بیداران و صاحبان علم را به محاکمه کشیده و به خاطر این که علومشان با کتب مذهبی تحریفی و عقاید کلیسا موافق نبود محاکمه و محکوم کردند.

در کتاب«رویدادهای مهمّ تاریخ»جهان آمده است:

بزرگ ترین بدبختی در آن روزگار غم آلود و ترسناک این بود که انسان از شکنجۀ
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انسان غرق شور و شعف و نشاط می شد،انسان عطشی فوق العاده برای کشتن انسان در وجود خود احساس می کرد.

آیا انسان ممکن است اسیر و گرفتار شادی ها باشد و آیا ممکن است این شادی ها را با دیدن انسان دیگری در غل و زنجیر دو چندان کند ؟

آیا ممکن است آیین (به اصطلاح) مذهبی طریق کشتار و خونریزی را به بشریّت بیاموزد و دانشمندان و متفکّران را در میان شعله های سوزان آتش با تشریفات خاصّی بسوزاند ؟

خمیرمایۀ نانی که پاپ در دورۀ انگیزیسیون به مردم پیشنهاد کرده بود این بود که افکار آن ها مانند موم باید در دست کشیشان کلیسا باشد.

مارسل کاشن می نویسد:

در دورۀ انگیزیسیون پنج میلیون تن انسان را به اتّهام فکر کردن و نپذیرفتن فرمان پاپ به صلیب کشیدند،تنها سال های 1481-1499 به دستور دادگاه های تفتیش عقاید 1020 نفر را زنده در آتش افکندند و 6860 تن را شقّه کردند و 97023 نفر را آن قدر زجر دادند تا زیر ضربات شکنجۀ شلّاق،دنیا را وداع گفتند؛مردم را دسته دسته به اتّهامات واهی دستگیر و سنگسار می کردند.

ولتر نویسندۀ فرانسوی حق داشت که بگوید:

آیین اسلام وجود خود را به حدّ اعلای انسانیّت و جوانمردی های بنیان گذارش مدیون است،در صورتی که مسیحیان با شمشیر و زجر و آتش،دین خود را تحمیل کرده اند !!

کاس مینسکی در کتاب«تاریخ قرون وسطی»نوشته است:

در اسپانیا اعدام رافضیان (مخالفان کلیسا) به جشن رسمی مبدّل می شد و نام (آوت دافه) یعنی کار عقیده به خود گرفت.سوزاندن رافضیان در میدان های شهر
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و در حضور دربار پادشاه اشراف و شهریان انجام می گرفت،در این مراسم روحانیون کلیسایی در حالی که آوازهای مذهبی می خواندند،به صحنه می آمدند و محکومین را به سوی جایگاه اعدام می بردند.

غالباً اعدام دسته جمعی صورت می گرفت.ترک مادام مفتّش عقاید که به هنگام ریاست بر کرسی انگیزیسیون هشت هزار نفر از کفّار و مرتدّان را به آتش انداخت، شهرت مخوفی کسب کرده است.

دیوان تفتیش عقاید در فرانسه به فرمان پاپ گرگوار نهم،شروع به کار کرد و مدّت هیجده سال مردم جنوب فرانسه در ترس و وحشت زندگی می کردند.

پاپ مأمورانی به نواحی مختلف جنوب اعزام کرد و به آن ها اختیارات تام عطا کرد تا هرکس را مظنون بدانند به حبس محکوم کنند،اگر متّهم انکار می کرد،از او با شکنجه های مخوف و طاقت فرسا اعتراف می گرفتند،اگر در پایان اعتراف،متّهم توبه می کرد،به مجازات محکوم می شد؛ولی اگر حاضر به انجام مراسم توبه نمی شد،یا آن که قبلاً توبه کرده و توبه را شکسته بود،به دستور نمایندگان پاپ زنده در آتش می سوخت.

در زمان سن لویی یکی از کسانی که در شامپانی مأمور تعقیب مظنونین بود، دستور داد که در یک جلسه 183 نفر کافر را سوزاندند.

شب بارتولومی یکی از شب های بسیار آشفتۀ تاریخ است،در این شب هزاران زن و مرد و کودک به خاک و خون غلتیدند،تصویر زنده ای از این شب وحشتناک در نوشته های مورّخان نقش بسته است.

در این شب مخوف،کاتولیک های فرانسه عزم جزم کردند به زندگی مخالفان خود (کالوینیزم ها) خاتمه دهند.آنان در این شب به ناله پیره زنان،گریۀ کودکان و استغاثۀ مادران گوش نمی دادند،حکم تکفیر و کشتار مخالفان صادر شده بود
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و انسان وقتی فجایع آن شب را مطالعه می کند بی اختیار با خود می گوید:

قلب بشر از چه جنون وحشیانه ای آکنده است ؟ و این است ماجرای مخوف در شب بیست و سوّم و بیست و چهارم اوت در عرفه،روز سن بارتلمی نوای شوم مصیبت از تمام ناقوس های پاریس طنین افکند؛با این علامت قتل عام هوگنوها که در خواب غافلگیر شده بودند آغاز شد،جنگ در روزهای بعد ادامه یافت و به ولایات کشیده شد،بنا به تخمین معاصران در این واقعه بیش از سی هزار تن کشته شدند.

قتل عام هوگنوها و سوختن خانه های آن ها و غارت اموال سه روز ادامه داشت، کوچه ها از اجساد مردان،زنان و کودکان پوشیده بود !!

پاپ رم از شوق به هیجان آمد و دستور داد به شکرانۀ پیروزی بر کافران،رم را آذین بندند و چراغان کنند !! (1)آیا شما،پاپ ها،کشیشان و اسقف هایی را که به چنین جنایات فتوا می دادند و به خاطر کشته شدن و سوختن هزاران زن و مرد و کودک واقعاً بی گناه و نابود شدن صدها دانشمند،دستور چراغانی و آذین بندی می دادند،بی سواد می دانید ؟ به طور قطع جواب منفی است؛آن ها به فرمودۀ قرآن هم عالم به تورات و انجیل بودند و هم می دانستند حق با مردم است؛ولی علم آن ها پوشیده از هوی بود،به همین خاطر امام صادق علیه السلام در روایت مورد شرح می فرمایند:

علم باید از هوی خالی باشد.


عالمان هوی پرست،اساس حکومت بنی امیه


اشاره

کسی نیست که بنی امیه را از پلیدترین چهره های ننگین بشری نداند؛کسی
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نیست که از جنایات و مظالم این وحشیان خطرناک خبر نداشته باشد؛کسی نیست که نداند،بنی امیه مسیر قسمت مهمّی از تاریخ حیات بشر را از پاکی به ناپاکی منحرف کردند؛کسی نیست که نداند،عزیزترین چهره های پاک تاریخ به دست این جانیان به فجیع ترین وضعی کشته شدند و یا در سیاه چال ها،از شدت شکنجه و رنج قالب تهی کردند !

معاویه پایه گذار حکومت اموی،با تکیه بر عالمان هوی پرست،خود را مسلمان جا زده بود و تمام جنایات خود را در پوشش فتواهای عالمان کثیف و پستی هم چون سمرة بن جندب و ابو هریره تصحیح می کرد و به محض این که بر اثر مظالم و خیانت هایش،مورد سؤال مسلمانان قرار می گرفت،از آن گونه عالمان برای تبرئۀ خود کمک می خواست؛آن ها هم با گرفتن اندکی رشوه به عنوان این که سال ها در مصاحبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودند،احادیثی برابر با مذاق حکومت معاویه و برای پاک کردن او از قول پیامبر صلی الله علیه و آله جعل می کردند و به خورد تودۀ مردم که از خط تحقیق و علم جدا بودند،می دادند و با استفاده از ایمان مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله، این چنین وانمود می کردند که معاویه کارهایش بر طبق اصول اسلام و سنّت رسول اللّه صلی الله علیه و آله است و از همین راه بود که پایه های حکومت اموی،به عنوان حکومت مذهبی و جانشینی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله محکم و استوار می شد و با تکیه بر آن عالمان هوی پرست بود که هر جنایتی خواست،خود و دودمانش مرتکب شدند،جنایاتی که از نظر کمیّت و کیفیّت در تاریخ سابقه ندارد.راستی اگر گفته شود آلودگی آن عالمان از معاویه بیش تر بود و عذاب آنان در قیامت سخت تر خواهد بود،سخنی به گزاف گفته نشده است.

رشوه دادن معاویه،برای جعل حدیث از قول پیامبر،آن هم در جهت استحکام پایه های حکومت اموی در جامعه و کوبیدن بهترین عباد خدا،آن قدر بالا گرفت که
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پس از سمره و ابو هریره،عدّه ای بی کار و شکم پرست به فکر جعل حدیث افتادند و از این راه به نان و نوایی رسیدند.جعل حدیث از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و پخش آن در میان مردم پس از مدّتی،شناخت اسلام راستین را با مشکل عجیبی روبرو کرد !!

بیداران راه خدا،با راهنمایی قرآن و ائمۀ طاهرین،برای بازشناساندن اسلام محمّدی،از اسلام اموی چه رنج ها که نبردند،چه زندان ها که نرفتند،چه شکنجه ها که نشدند و چه شهدای والا مقامی که تقدیم مکتب پاک اسلام نکردند !!

راستی اگر ایستادگی امامان شیعه و یاران با وفای آنان نبود،احدی تا قیامت موفّق به یافتن اسلام صحیح نمی شد.

منصفین اهل سنّت عقیده دارند که گرچه نویسندگان شش کتاب اصولی اهل سنّت برای بازشناساندن احادیث صحیح رنج زیادی بردند؛باز در همین کتب، احادیثی یافت می شود که با اصول اسلام راستین موافق نیست و دست آلودۀ جعل حدیث از آن ها پیداست.

سه نفر از علمای اولیّۀ اهل سنّت،که صاحب سه کتاب از شش کتاب معروفند، برای تهذیب احادیث مورد قبول خودشان زحمت زیادی کشیدند !!

محمّد بن اسماعیل بخاری (194-256 ق)،هزار شب تا صبح بیدار ماند تا توانست از میان 600 هزار حدیث 591000 حدیث را مردود کرده و تنها نه هزار حدیث انتخاب کند و با آن نه هزار جامع خود را نوشت !!

مسلم بن حجاج قشیری (متوفّای 261) از 300 هزار حدیث 293 هزار آن را کنار زد و تنها هفت هزار حدیث برای نوشتن کتاب صحیح خود انتخاب کرد !!

احمد بن حنبل (متوفّای 241) با زیر و رو کردن یک میلیون حدیث 960 هزار
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آن را مردود دانست و چهل هزار آن را قبول کرد و مسند خود را به وجود آورد (1).

مهم اینجا است که وقتی شیعه احادیث مورد قبول این کتب اهل سنّت را با شرایط الهی و قرآنی خودش به میزان سنجش می کشد،چیزی به عنوان خبر و حدیث صحیح و مورد قبول جز قسمتی خیلی محدود باقی نمی ماند و از همین مرحله شما حساب کنید ببینید،به دست عالمان هوی پرست چه بلاها به سر اسلام آمده است ؟!!

آنان با جعل آن همه حدیث،از چهرۀ معاویه که بویی از اسلام نبرده بود یک مسلمان راستین و یک انسان لایق جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله ساخته بودند !! و او را در کلیۀ برنامه هایش مجتهدی اسلامی معرفی نموده و می گفتند:اگر هم خطایی از او سربزند در اجتهاد اشتباه کرده و خطای در اجتهاد در پیشگاه خدا گناه و عیب نیست !

جرج جرداق لبنانی در«صوت العدالة»می نویسد:

بهترین فردی که اخلاق و مشخّصات بنی امیه را مجسّم می کند،معاویه فرزند ابو سفیان است.

اوّلین مطلبی که از صفات معاویه به هنگام بررسی دقیق از اخلاق او به دست می آوریم،این است که بویی از انسانیّت و اسلام به مشامش نخورده است.

اگر ما اسلام را انقلابی علیه اکثر رسوم و عقاید گذشتۀ عرب بدانیم که از جمله آن ها-سودجویی،کار برای نفع شخصی،مردم را ساز و برگ جنگ دانستن،ملّت
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را سرچشمۀ قدرت و ثروت برای صاحبان نفوذ و مال شمردن،می باشد-در این صورت باید به طور جزم بگوییم که معاویه هیچ ارتباطی با اسلام نداشت !!

از طرف دیگر،اگر اسلام را آیینی بدانیم که به اوامر و نواهی خود می کوشد،تا اخلاق فردی و روش شخصی را مستقیماً اصلاح کند و می کوشد که افراد اجتماع را از راه ارتباط با خدا و ترساندن کافرین از آتش و بشارت مؤمنان به بهشت،افرادی شایسته نماید،برای ما این مطلب یقینی می گردد که معاویه هیچ ربطی به اسلام نداشته است.

معاویه آن گاه که بُسر بن ارطاة را به مدینه می فرستد که علیه علی علیه السلام اخلالگری کند این توصیه را سرمایۀ راه او قرار می دهد:

به سوی مدینه روانه شو،مردم را متواری کن،به هرکس برخوردی او را بترسان،اموال کسانی را که از دستورات ما اطاعت نمی کنند غارت کن.

و وقتی سفیان بن عوف غامدی را به عراق برای مخالفت با علی علیه السلام می فرستد، این جملات را توشۀ راه او قرار می دهد:

ای سفیان ! حمله های ما به عراق،رعبی در دلشان ایجاد می کند و علاقمندان ما را خوشحال می سازد و افراد ترسو را برای ما جلب می کند،هرکه را هم عقیدۀ خود نیافتی به قتل برسان،به هر مرکز عمرانی رسیدی آن را ویران کن،اموال مردم را به غارت ببر؛زیرا چپاول کردن اموال برای مردم همانند قتل بلکه برای قلب دردناک تر است.

معاویۀ خونخوار وقتی ضحاک بن قیس فهری را برای حمله به حوزۀ حکومت علی علیه السلام می فرستد،همین دستورات را می دهد،ضحّاک نیز این سفارش ها را همانند دیگران انجام می دهد،غارت می کند،می کُشد و در تجاوز و افترا فروگذاری نمی کند.بعضی می گویند:معاویه مرد با حلمی بوده،اگر این مطلب راست است،آن قدر حلم معاویه وسعت داشت که حق زندگی مردم مصر را ضمیمۀ سرزمین مصر می کند و به عنوان هدیۀ مخصوص به آلوده تر از خودش
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عمرو عاص می بخشد !!

روش معاویه همانند روش مایکاول است و از تفاصیل جنایت آمیز آن شخص جنایت کار چیزی کم ندارد.چپاول،ایجاد وحشت،کشتار،شکنجه از سیاست های کهنۀ معاویه است؛تطمیع،تهدید،ریختن خون نیکوکاران و آزادگان،پذیرفتن خیانتکاران و مزدوران و ستمگران از کارهای معاویه است !!

استخدام سخنگویانی که آسمان را زمین معرفی کنند و زمین را آسمان،از برنامه های معاویه است،حیله گری علیه ارزش های انسانی به قصد کسب و استفاده و خرید افراد سیاه دل برای مبارزه با حق و عدالت از روش های معاویه است، معاویه از افرادی خونخوار که خود را وقف خدمت او کرده بودند تقدیر می کرد و با آن ها انس می گرفت و خدمتشان وقتی صحیح و مورد قبول بود،که در غارت اموال مردم و سرکوب کردن آزادی ها و برده ساختن مردم برای زمامدار خود مهارت داشته باشند !!

تمام جنایات دورۀ معاویه یک طرف و مسئلۀ سپردن حکومت برای پس از خودش به یزید یک طرف !!

هنوز ریاست او استوار نگردیده بود که شروع به ثبت رساندن ملک مردم و اموالشان،به عنوان میراث فرزند بی بند و بارش یزید نمود.

معاویه برای تثبیت جانشینی یزید،لباس های رنگارنگی که مناسب مصلحت یزید بود به خود می پوشید (1)و بالاخره آن جانی سگ باز و شراب خوار و قاتل را برای بعد از خودش به جان و مال و ناموس و آبروی مردم مسلّط کرد !! و آن همه جنایات خودش و جانشینی یزید را فقط با کمک عالمان هوی پرست انجام داد !!
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حاکمان دیگری که پس از معاویه و یزید،روی کارآمدند،به برنامه های آن دو نفر عمل می کردند و گاهی به جنایات آنان می افزودند؛عمّال بنی امیّه مردم را به انواع ناراحتی ها و شکنجه ها مبتلا می ساختند،این شکنجه ها ملّت های غیر عرب را هم می گرفت،بنی امیۀ غیر عرب را با کمال ذلّت و در نهایت سختی به بندگی و اسارت می کشیدند.

هر عربی که از روی میل حاضر نبود که گوشت و خون خود را در اختیار بنی امیه بگذارد به قتل می رسید؛بنی امیه افرادی را برای دریافت مالیات بر سر مردم گمارده بودند،که بر انواع و مقدار آن بیفزایند و با شدیدترین شکنجه و سنگدلی آن را وصول کنند.

عبد الملک بن مروان در حکومت خود برای جان و مال مردم ارزشی قائل نبود، او دستور داد چاه ها و چشمه های بحرین را ویران کنند تا اهالی آن به فقر و فلاکت بیفتند و در برابر حکّام تسلیم شوند و حکومت حجاز و عراق را بدست خونخوار بی نظیری چون حجّاج بن یوسف سپرد !!

یزید بن عبد الملک بن مروان روزی سخت در مستی فرو رفت،در حالی که یکی از کنیزانش به نام حبابه پیش او بود،موقعی که به طرب آمد گفت:بگذارید پرواز کنم.حبابه گفت:مردم را به چه کسی می سپاری ؟ یزید پاسخ داد:به تو !!

بنی امیه روی منبرها و در خطبه های نماز جمعه و در قنوت نماز،دستور اکید داده بودند که به بهترین خلق خدا وجود مقدّس امیر المؤمنین علیه السلام دشنام و ناسزا بدهند !!

و البته حکّام بنی امیّه تمام این برنامه ها را با دلگرمی به عالمان هوی پرست انجام می دادند؛زیرا عالمان درباری و وعّاظ سلاطین،تمام این جنایات را در نظر تودۀ عوام اموری اسلامی و برنامه هایی شرعی جلوه می دادند !!
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دقت در شرح زندگی خلفای عباسی و عمّال آنان نیز نشان می دهد که آن ستمگران یاغی و آن یاغیان طاغی کمتر از بنی امیه نبودند و بلکه در بعضی از موارد،بدتر از بنی امیه بودند؛شما زحمت مراجعه به تاریخ را بر خود هموار سازید تا چهرۀ آن خطاکاران پلید را آن گونه که بود بشناسید و عجیب این است که حکّام بنی عباس بیش از بنی امیه زیر پوشش فتوا و دستورهای عالمان اهل هوی بودند.


جعل حدیث

بدبختی در این بود که عالمان اهل هوی،برای پیشبرد اهداف امویان و عبّاسیان هم خود جعل حدیث می کردند و هم به احادیثی که اسلاف خائن آنان جعل کرده بودند تکیه می نمودند و با پخش و شرح و ذکر آن احادیث قلّابی و دروغ،اکثریّت مردم را،که خود آنان از اسلام بی اطّلاع نگاه داشته بودند،نسبت به وضع بنی امیّه و بنی عبّاس تسلیم و راضی می نمودند و اگر هم اعتراضی از سوی مردم می شد، بلافاصله توجیه می کردند و از این طریق بزرگ ترین ضربه ها را در مقابل دریافت دینار و درهمی ناقابل به اسلام و انسانیّت می زدند !!

به چند نمونه از آن احادیث ساخته شده،که به بزرگان دین نسبت داده اند از کتاب«عوامل تحریف»-که نویسنده اش یکی از بهترین و کم نظیرترین متخصّصین حدیث شناس و تاریخ شناس است و بزرگان شیعه و سنّی به فضل او در این زمینه اعتراف دارند-اشاره کنم:


نمونه ای از احادیث مجعول

اینان (برخلاف منطق قرآن و عقل) یک سری روایات،در معتبرترین کتب خویش از برجسته ترین راویان نقل می کنند و براساس آن می گویند که امام و خلیفۀ
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مسلمانان هر کاری انجام بدهد،هر ظلم و جور و اجحاف و فسق مرتکب گردد، جایز نیست که بر روی او شمشیر کشید و با او مخالفت کرد و بر او خروج نمود.

از قول حذیفه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود:

«یکون بعدی أئمة لا یهتدون بهدای و لا یستنون بسنتی و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان إنس قال:قلت:کیف أصنع یا رسول الله إن أدرکت ذلک ؟ قال:تسمع و تطع للأمیر و إن ضرب ظهرک و أخذ مالک فاسمع و أطع» (1).

پس از من پیشوایانی خواهند بود که بر راه من نمی روند،و به روش من عمل نمی کنند، پاره ای از ایشان دل هایی هم چون دل شیاطین دارند،اگرچه به ظاهر انسانند.حذیفه می گوید:

گفتم:یا رسول اللّه ! اگر من آن زمان را درک کردم چه عکس العملی نشان بدهم ؟ فرمود:

شنوایی صددرصد و اطاعت مطلق،اگر او بر پشتت بکوبد و مالت را ببرد تو باید فرمان بری و گوش به دستورش بسپاری !!

از قول ابن عبّاس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کنند:

«مَنْ رَأیٰ مِنْ إِمامِهِ شَیْئاً یُکْرِهُهُ فَلْیَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فارَقَ الْجَماعَةَ شِبْراً فَماتَ میتَةً» جاهِلِیَّةً (2).

اگر کسی از پیشوا و زمامدار خویش چیز ناخوش آیندی مشاهده کرد باید صبر کند،اگر کسی از دستگاه خلافت و جمع مسلمانان پیرو آن یک وجب دور شود و بر آن بمیرد،مانند مردگان جاهلیّت مرده است !

در روایات دیگر از ابن عبّاس چنین نقل شده:

«لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطانِ شِبْراً فَماتَ عَلَیْهِ إِلّا میتَةً جاهِلیّةً» (3).
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1- 1) -صحیح مسلم:20/6 باب الأمر بلزوم الجماعة. 

2- 2) -صحیح مسلم:22/6 باب الأمر بلزوم الجماعة. 

3- 3) -صحیح مسلم:22/6 باب الأمر بلزوم الجماعة. 




هیچ کس از حکومتی دوری نمی گزیند حتّی یک وجب که اگر در این حالت بمیرد،به مردن جاهلیّت و شرک از دنیا رفته است.

یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنّت در ذیل این احادیث در بابی به عنوان«لزوم طاعة الامراء»می گوید:

عموم اهل سنّت یعنی فقها و محدّثین و متکلّمین می گویند:حاکم با فسق و ظلم و زیر پا گذاشتن حقوق مردم معزول نمی شود و نه می توان او را خلع نمود و اصولاً جایز و روا نیست که علیه او قیام شود،بلکه واجب است او را پند و اندرز دهند و از خداوند و قیامت بترسانند؛زیرا در این زمینه احادیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله به دست ما رسیده است که ما را از خروج علیه زمامدار باز می دارد،خلاصۀ سخن این که قیام بر ضد پیشوایان و زمامداران به اجماع همه مسلمانان حرام است (1)،اگرچه فاسق و ستمگر هم باشد (2)!!

بنابراین نظر خروج بر یزید بن معاویۀ شراب خوار و سگ باز و قاتل و جانی و قیام علیه عبد الملک که سربازانش خانۀ کعبه را زیر منجنیق خراب می کنند و جنگ بر ضد ولید که قرآن کریم را هدف قرار می دهد و قیام علیه حکّام خائن بنی عبّاس در آن روز و قیام برعلیه حاکمان ظالم و جائر فعلی نه این که جایز نیست، بلکه حرام است !!
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1- 1) -شیعه از ابتدا با تکیه بر قرآن و سنّت همۀ انبیا،با آن گونه احادیث جعلی مخالف بوده و همیشه به دستورات خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله بر ضدّ هر ستمگری قیام داشته و تا قیامت هم دارد،این جمله«به اجماع همه مسلمانان»با این که امروز چند صد میلیون شیعه علیه بیدادگری مبارزه دارد،از نوع همان دروغ هایی است که در احادیث جعلی از قول بزرگان دین بیان شد. 

2- 2) -عوامل تحریف:58. 




به راستی لعنت بر این منطق باد و نفرین خدا بر جاعلین حدیث و نویسندگان و پخش کنندگان و تفسیر کنندگان و عمل کنندگانش باد.


عالمان هوی پرست قرن بیستم

آنان که آتش جنگ جهانی اوّل را برافروختند و میلیون ها انسان بی گناه را به کام آتش جنگ کشتند،از فارغ التحصیل های دانشگاه ها و دانشکده ها بودند !!

آنان که آتش جنگ جهانی دوّم را شعله ور کردند و نزدیک به سی میلیون انسان را در آتش خودخواهی و هوی و هوس خود خاکستر کرده و هزاران خانه و مدرسه و کودکستان و بیمارستان را با اهلش نابود نمودند،تحصیل کرده های دانشگاه و دانشکده بودند !!

آنان که از فرانسه به الجزائر رفتند و در مدّت هفت سال نزدیک به یک میلیون مسلمان را که جرمی جز طلب آزادی از شرّ استعمار نداشتند،کشتند و هزاران مرد و زن را در زندان ها به انواع شکنجه ها مبتلا کردند،پایان نامۀ تحصیل خود را از دانشگاه های فرانسۀ متمدّن و آزادی خواه و مبتکر منشور آزادی و حقوق بشر گرفته بودند !!!

آنان که نزدیک به چهارصد سال،از انگلستان برای غارت نزدیک به صد کشور در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین رخت سفر می بستند و محرومان و مستضعفان را به جرم آزادی خواهی قطعه قطعه می کردند همه از دانشمندان اقتصاد، روان شناسی،سیاست و علوم دیگر بودند !!

قاتلان امیرکبیرها،سیّد جمال الدین ها،لومومبوها و هزاران دلسوزی که برای نجات ملّت های خود قیام کرده بودند،با کمال تأسّف از دانشمندان علوم مادّی و تجربی بودند !!
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جنایات هولناک و غارت گریهای وحشتناک و ستمگری ها و بیدادگری های خطرناک این فارغ التحصیل های دانشگاه های دنیا،در صدها کتاب قطور،بدون شک قابل بازگو کردن نیست !!

کارگردانان دولت غاصب و خائن اسرائیل که بیش از پنجاه سال از کشتن مردم مسلمان اعمّ از زنان،مردان و کودکان و بمباران های ویرانگر و شکنجه های بدتر از قرون وسطی در زندان روی گردان نیستند،از فارغ التحصیل های رشته های گوناگون علمی از دانشگاه های غرب هستند !!

این جنایات باور نکردنی مخصوص به عالمان غربی نیست،اعمال کمونیست های شرقی و عمّالشان نشان می دهد که اینان هم در پایمال کردن حقوق انسان بی گناه دست کمی از غربی ها ندارند.

«اسرار مرگ استالین»کتاب بسیاری مهمّی است که نویسندۀ آن ع-آوتور خانوف،یکی از کارکنان کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی سابق بوده است.

وقتی تمام این کتاب را به دقّت مطالعه می کنیم،به این نتیجه می رسیم که استالین و اطرافیانش که خود را پیامبران بیدار کمونیست می دانستند،تنها به خاطر سوء ظن،یا به خاطر این که فلان نفر یا فلان گروه و جمعیّت،با استالین موافق نبودند،دستور قتل آن ها را می دادند و در مدّت کوتاه حکومت خود،نزدیک به بیست میلیون نفر را شبانه بازداشت و بلافاصله اعدام کردند !!


چهرۀ عالمان الهی


اشاره

شایسته نیست که صفحات نورانی این کتاب،که بازگو کنندۀ عرفان اسلامی است،از توضیح وضع زندگی این جانیان،سیاه شود؛لذا به جای تشریح جنایات این عالمان هوی پرست،به چند نمونۀ بسیار روشن،از چهره های الهی عالمان دور
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از هوی و هوس اشاره شود،تا معلوم گردد،علم وقتی در نفس و دل و جان انسان بی هوی جایگزین گردد،چه سود سرشاری برای دنیا و آخرت آن عالم و دیگران خواهد داشت.


خبر گناه،سبب مرگ عالم

حاج میرزا محمّدحسین یزدی که در سال 1307 از دنیا رفت و در قسمت غربی قبرستان حافظیّۀ شیراز دفن شد،از علما و دانشمندان بزرگ شیعه و از زهّاد و عبّاد عالی قدر عصر خود بود.

او انسان خود ساخته ای بود،چهرۀ پاک اعمال او نشان می داد که انگار هوی و هوس در او وجود ندارد،در تمام برنامه ها و روابط و اخلاقیّات،آداب اسلامی را مراعات می کرد.

در زمان او برای استان فارس،استانداری فرستادند.استاندار برای آشنایی با وضع استان و به خصوص شهر شیراز،در روز پنج شنبه از بزرگان قوم و رؤسای اصناف،در باغ حکومتی دعوتی به عمل آورد،عدّه ای از سران بازار شیراز که لباس و چهرۀ آنان از همه مذهبی تر بود نیز در آن مجلس شرکت داشتند،پس از صرف نهار،یک گروه مطرب کلیمی،برنامه اجرا کردند،فضای آن مجلس را فسق و فجور آلوده کرد !!

داستان آن مجلس و شرکت کنندگان و برنامه هایش را برای حاج میرزا محمّد حسین نقل کردند،پس از نماز عصر روز جمعه به منبر رفت،در حالی که از شدّت اندوه و غصّه بلند بلند می گریست.فرمود:چگونه ممکن است،کسانی که با اهل علم رابطه دارند و قیافۀ چهرۀ آنان نمایشگر دین است،در مجلسی شرکت کنند که از شرایط دین خدا دور بوده و در آنجا لهو و لعب رواج داشته،آیا این شرکت و عدم
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ترک آن و نهی از منکر نکردن کار صحیحی بوده است ؟!

وای بر شما که از عمل شما جگر من سوراخ و دلم آتش گرفت،من از شنیدن این خبر وحشتناک دلم گرفت،من اگر بمیرم خونم به گردن شماست،از منبر به زیر آمد و به خانه رفت و سخت مریض شد !!

طبیب از او عیادت کرد و گفت:برای این مریض تغییر آب و هوا لازم است؛او را به باغ سالاری در بیرون شهر شیراز منتقل کردند.

در همان اوقات مرتاضی هندی به شیراز آمد،می گفتند:متخصّص رمل و اسطرلاب است و احیاناً پیش گویی هم می کند.یکی از تجّار متدیّن بازار که از ارادتمندان میرزا بود،به نزد مرتاض آمد و گفت: مال التجاره ای دارم که به قران برخورده،می خواهم ببینم این قران از او برطرف می شود یا نه ؟

مرتاض،ساعتی غرق در اندیشه شد.تاجر گفت:اگر نمی دانی معطّلم نکن.

مرتاض گفت:آنچه به زبان گفتی در دلت نیست.تاجر گفت:پس چیست ؟ مرتاض گفت:زاهدترین خلق زمانه بیمار است،می خواهی بدانی وضعش به کجا می کشد،او بیش از شش ماه مهمان شما نخواهد بود.حاجی پس از شش ماه از دنیا رفت.

شما را به خدا قسم بین این مرد،که عمری با هوی مبارزه کرد و به پاک ترین صورت زیست،در حدی که از شنیدن خبر گناه دیگران،از شدّت حسرت و اندوه از دنیا رفت و عالمانی که در صفحات گذشته به چهرۀ پلیدشان اشارت رفت، مقایسه کنید و ببینید که تفاوت ره از کجا تا به کجاست؛عالمی که عمری در طریق تهذیب نفس بوده،از علمش برای ایجاد تربیت و نورانیّت در مردم استفاده می کند و عالم هوی پرست حق مردم و ملت ها را پایمال کرده و برای هوی و هوس خود از نابود کردن بیگناهان در هر تعدادی که باشند،باک ندارد !!
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انسان اگر کوه علم و دریای حکمت و منبع فنون باشد،ولی آلودگی هوای نفس بر درونش چیره باشد،به خاطر انحرافی که در عمل و اخلاق پیدا می کند،در پیشگاه حق و عقل و منطق بی ارزش است و یک انسان عادی وقتی از هوی و هوس دور باشد و تمام جوانب زندگیش منطبق با خواسته های حق باشد از بهترین ارزش برخوردار و اگر عالم و آگاه باشد،باید گفت:از ارزشی ما فوق تمام ارزش ها برخوردار است.


چشم پوشی از مقام مرجعیت

فقیه بزرگ شیعه،حاج سید حسین کوه کمره ای-که شخصیّت علمی فوق العاده ای بود و بدون شک پس از فقیه کم نظیر،مرحوم صاحب«جواهر»، لیاقت رهبری و مرجعیّت شیعه برازندۀ او بود-می گوید:

به دیدن یکی از علما رفته بودم،می خواستم پس از زیارت آن عالم به منزل رفته،سپس به درس حاضر شوم،امّا وقت زیادی نمانده بود؛از همانجا به مسجدی که برای طلّاب درس می گفتم رفتم،هنوز وقت درس نشده بود و شاگردانم نیامده بودند،در گوشۀ مسجد شیخی را با لباس مندرس و عمامۀ ژولیده مشاهده کردم که برای چند نفر درس می گفت.ابتدا توجّهی نکردم،ولی کم کم متوجّه درس او شدم،دیدم درس پردقّت و پرمایه ای است،بنا گذاشتم فردا زودتر بیایم و به درس او بیش تر دقّت کنم،آمدم و درس او برایم اعجاب انگیز بود؛ روز دیگر هم آمدم و جدّاً او را در فقه و اصول،پرمایه تر و پردقت تر از خود دیدم؛ هنگام بیرون رفتنش از مسجد،از اسم و رسمش پرسیدم.گفت:اسمم مرتضی، فامیلم انصاری و اهل دزفول هستم.وقتی تمام شاگردانم جمع شدند،به آن ها گفتم:من در پیشگاه خداوند مسؤولم که شما را به آنچه نفع شما در آن است
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راهنمایی نکنم،شیخی به نام شیخ مرتضی انصاری جدیداً به نجف آمده و فقه و اصول درس می دهد،او در این دو علم شخصیّت کم نظیری است و من وی را از خود بالاتر یافتم،شما اگر در علم بهرۀ بیش تری می خواهید،از امروز به درس او حاضر شوید،من نیز برای استفاده از دریای دانش او،هم چون شما به درس او حاضر خواهم شد !!

حاج سید حسین از فردا به درس شیخ اعظم رفت و با این که در مرز مرجعیّت بود از آن مقام به خاطر خدا گذشت کرد؛پس از صاحب«جواهر»،شیخ مرجع شیعه شد.وقتی برای گرفتن فتاوای او مراجعه کردند،فرمود:با شخصی هم مباحثه بودم،که در روزگار مباحثه،از من عالم تر بود و او امروز در ایران است،به او نامه بنویسید به نجف بیاید و بر کرسی مرجعیّت بنشیند.به او نامه نوشتند،در پاسخ نوشت:سخن شیخ به حق است،ولی من مدّت هاست از حوزه و مباحثه دورم و بدون شک امروز شیخ از من عالم تر است و بدین ترتیب مرجعیّت و ریاست معنوی برای او مسلّم گشت.وه که چه مردان پاک و با صفا و با تربیتی بودند،چه انسان های ساخته شده ای بودند،چه شخصیّت الهی عظیمی داشتند،ایمان اینان به خدا و قیامت در حدّ باور بود،اینان گویی قیامت را می دیدند،اینان از شدّت تربیت،حاضر نبودند چند روزۀ ناقابل دنیا را با آخرت ابدی معامله کنند،ای کاش نسیمی از پاکی و درستی آنان نصیب ما می شد،ای کاش ما هم برای حفظ حق در همۀ جوانبش مانند آنان توفیق رفیق راهمان می شد.

به قول حکیم صفای اصفهانی: 

آنان که در صراط صعود ولایتند***از حق نزول کرده و بر خلق آیتند
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در پیشگاه عشق گدایان ره نشین***صاحب سریر دولت بدوند و غایتند

در بحر موج خیز فنا کشتی نجات***بر آسمان فقر نجوم هدایتند

در آستان میکده فقر خاک باش***ای تشنه لب که دردکشان در سقایتند(1)


مخالفت با هوای نفس اساس پاکی ها

نیمه شبی در اهواز،به زیارت مرحوم شیخ ابوالحسن انصاری نبیرۀ دختری شیخ مشرف شدم.شیخ ابوالحسن صاحب رسالۀ عملیه و تألیفات گرانبهای علمی بود؛از نوادر حالات جدّش شیخ انصاری پرسیدم،این واقعۀ عجیب را برایم نقل کرد:

حاج میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو می فرمود:در حالی که مجتهد بودم و خویش را از حضور در هر درسی مستغنی می دیدم،از اصفهان به قصد زیارت حضرت مولی الموحدّین به نجف رفتم؛بزرگان نجف از من دیدن کردند،به بازدید همه رفتم،طلّاب و دوستان گفتند:چه وقت به بازدید شیخ انصاری می روید ؟ گفتم:یک روز به عنوان بازدید در درس او شرکت می کنم.میرزا به درس شیخ رفت،شیخ به احترام سیّد،از دادن درس ابا کرد،سیّد او را قسم داد،شیخ به صورت هر روز یعنی بدون به نمایش گذاشتن علم خود،درس گفت، میرزا بعد از اتمام درس به خانه برگشت،از او سؤال کردند:درس شیخ را چگونه
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دیدی ؟ پاسخ داد:از رفتن به ایران منصرف شدم؛زیرا خود را نیازمند به شرکت در درس شیخ می دانم؛پانزده سال به درس شیخ رفت و محرم سرّ شیخ شد.مادر شیخ روزی در غیبت شیخ،سیّد را به حضور طلبید و گفت:فرزندم از نظر امور اقتصادی و وضع مادّی،خیلی به ما سخت گیری می کند،از او بخواه با این همه مالی که به دست او می رسد،در زندگی من و زن و فرزندانش گشایشی بدهد.میرزا از خدمت مادر شیخ به سوی صحن امیر المؤمنین علی علیه السلام حرکت کرد،شیخ می خواست نماز مغرب را با مردم بخواند؛سیّد به محضر شیخ آمد و عرضه داشت:مادر شما کمی از شما دلگیر بود،من می خواهم با شما نماز بخوانم،آیا می توانم بخوانم ؟ شیخ فرمود:آری،ولی پس از نماز،بدون شک من مسئلۀ دلگیری مادر را برای شما توضیح خواهم داد.پس از نماز،دست سیّد را گرفت و به حرم مطهّر امیر المؤمنین برد و به او گفت:این قبر کیست ؟ سیّد گفت:قبر امیر المؤمنین.شیخ گفت:من امروز در مسند مرجعیّت هستم،یعنی در جایی که حق مولاست،به اندازه ای که در زندگی داخلی خود گشایش ایجاد کنم پول هست؛ولی علاقه دارم مادر و زن و فرزندانم اوّلاً به اندازۀ لازم و ضروری خرج کنند،ثانیاً در شکل زندگی از همۀ مردم عادی تر زندگی کنند که دل افراد فقیر دچار رنج و غصّه نباشد و بتوانند بگویند مرجع ما هم مانند ما زندگی می کند،امّا اگر شما بگویید در زندگی داخلی خویش وسعت ایجاد کنم،خواهم پذیرفت به شرط آن که در محکمۀ عدل حق،با حضور امیر المؤمنین،این مسئله را شما به عهده بگیری و جواب اضافه شدن به خرج خانه ام را شما بدهی !! سیّد به شیخ گفت:من چنین مسؤولیّتی نمی پذیرم.شیخ فرمود:پس گلۀ مادر من،ضربه ای به عدالت من نیست و گلۀ با موردی هم نمی باشد !!

بی هوایی سیّد را ببینید که در عین مجتهد بودن،به سلک شاگردان شیخ
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درمی آید و مدت پانزده سال به عنوان یک شاگرد از مکتب شیخ کسب فیض می کند !! و پاکی شیخ را ببینید که حاضر نیست بیش از حدّ لازم به زندگی خود گشایش و وسعت بدهد !!

راستی اوج پاکی و فضیلت تا کجا ؟ اینان فارغ التحصیل کدام دانشگاه بودند و چه علمی خوانده بودند و کجا خوانده بودند ؟

داستان زندگی اینان شبیه فرشتگان است،خیال می کنی این گونه افراد،از تمام ابعاد مادّی عاری بودند،خدای مهربان در قیامت با این گونه بندگان بر همگان اتمام حجّت خواهد کرد !!

به قول عارف سوخته جان عطّار نیشابوری: هرکه در این درد گرفتار نیست
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[ وَ دینَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ ]


معنای دین

دین در لغت دارای معانی گوناگونی است و معنای آن در این جمله،عبارت از پیوند قلبی انسان با خدای مهربان و مجموعۀ قوانینی است که بر مبنای مصلحت انسان در همۀ جوانب حیات تنظیم شده است.

هرکس با حضرت دوست و شؤون جناب او و هرچه در رابطه با اوست-که نبوّت و قیامت و ملائکه و کتاب است-پیوند قلبی داشته باشد و به این واقعیت ها ایمان داشته باشد و براساس این ایمان به تمام قوانینی که از طرف حق و پیامبر صلی الله علیه و آله ارائه شده عمل کند،مؤمن است.

دین واقعی در حیات،به منزله جان برای جسم است،دین در زندگی انسان در رأس تمام ضرورت ها قرار دارد؛دین تنها عامل شکوفایی استعدادهای معنوی و روحی انسان است؛اگر دین نباشد،برای انسان ارزشی نخواهد بود؛دین ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان و تأمین کنندۀ خیر دنیا و آخرت است.

هزاران مکتب عقلی و منطقی،در زندگی بشر قدرت ایفای نقش دین را ندارند و این ناتوانی مکتب ها،برای بشر ثابت شده و هیچ انسانِ با انصافی در این زمینه انکار ندارد.

می گویند:عقل و وجدان،می توانند به جای دین در همۀ امور هادی انسان
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باشند،ولی هزاران سال است،بشر متکّی به عقل یا وجدان ثابت می کند که عقل و وجدان نتوانسته و نمی تواند به جای دین قرار گیرد.

عقل ها تاکنون در بسیاری از امور منشأ اشتباهات غیر قابل جبران بودند و وجدان ها نیز در برابر عوامل غلط یا محکوم گشته و بی صدا شده اند،یا به کلّی خاموش شده و بشر را به سقوط کشانده اند.

مایه و ریشۀ اصلی دین،به صورت فطرت و یا حالت جستجوی از حق مطلق، در درون و ذات انسان جا دارد و این مایه که با حقیقت انسان یکی است،به وسیلۀ سفیران الهی قابل شکوفا و بارور شدن است.

انبیا با رساندن معارف پاک الهی به گوش بشر و تشویق انسان به اجرای حدود و مقرّرات الهی،توفیق تربیت کردن انسان هایی را پیدا کردند که نمونۀ آنان در تمام برنامه ها در هیچ مکتبی یافت نمی شود !!

سودی که دین در دو جهت مادّی و معنوی،نصیب بشر کرده،هیچ مدرسه و مکتبی نصیب انسان نکرده و با کمال شجاعت می توان ادّعا کرد که بشر با هر برنامۀ مثبت و با برکتی که روبرو بوده،آن برنامه ریشه در دین واقعی داشته است.

در میان تمام نعمت هایی که خداوند به انسان ارزانی داشته،هیچ نعمتی قابل برابری با نعمت دین نیست.

خداوند،در برابر هیچ یک از نعمت های ارضی و سمایی بر بشر منّت نگذاشته، ولی در اعطای نعمت دین و هدایت بر بشر منّت گذارده و این مسئله نشان گر اهمیّت والای این نعمت در زندگی انسان است.

انسان اگر غرق در تمام نعمت ها باشد و در زندگیش،جایی برای نعمت دین دیده نشود،بدبخت است و به فرمودۀ قرآن مجید،نمی توان از او به عنوان انسان یاد کرد.
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دین،مایۀ جان،ریشۀ حیات،علّت شرف و شکوفا کنندۀ تمام صفات حق در وجود انسان است.در این بخش به مناسبت کلمۀ دین لازم است تا حد لازم در این مسئله تحقیق شود و تا جایی که ممکن است اهمیّت این موضوع در زندگی روشن گردد و ضرورت نیاز فرد و جامعه به مکتب دین معلوم شود و ثابت گردد که فرد و اجتماع بدون دین قادر به تأمین خیر و صلاح زندگی نیستند !!


جایگاه دین در زندگی بشر


1-میل غریزی انسان به دین

انسان براساس غریزۀ درونی میل دارد که از موجد و محرّک و تنظیم کنندۀ دستگاه آفرینش و از ماورای عالم مادّه و پدیدآورندۀ این آفریده و از قوانین و نظامات خلقت اطّلاعی به دست آورد.

می خواهد با او ارتباط پیدا کند،می کوشد که بفهمد پس پردۀ مادیّات چه خبر است و راز هستی چیست ؟ فکر می کند ولی نمی داند حقیقت فکر چه می باشد.

راه می رود،ولی نمی فهمد حقیقت این عمل و انقباض و انبساط عضلات و استخوان ها چه برنامه ای است،به خوبی می یابد ارادۀ وی غیر مادّی و رنگی جز تجربه و غیر از مادّه دارد،ولی از درک ماهیّت این رنگ درمانده شده است،خود را من می خواند،ولی از من خبر ندارد و به قول جامی: 

حیران شده ام که میل با من چیست ؟*** اندر گل تیره این دل روشن چیست ؟

مشاهده می کند که در اقیانوس هستی،امواج خروشان حیرت،سر و صورت او را نوازش می دهند و هر قدر بیش تر فکر می کند،زنجیر تحیّر زیادتر به دست و پا و به فکر او پیچیده می گردد و با خود می گوید: نمی یابم ره ساحل به فکرت***در این وادیّ بی پایان حیرت
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فقط می فهمد که نمی فهمد،می داند که نمی داند،می بیند که راه درک حقایق بسته است و در این طریق کمیّت علوم مادّی و تجربی لنگ است.

اینجا قدرت و حکومت مادیّات پایان می یابد و در این صحنه دانا و نادان،بینا و نابینا،انیشتن و بو علی سینا با دهقان اعمی برابرند.

جملگی به این ترانه نغمه سرایی دارند که ما از پی بردن به کنه ذات آفریدگار و پدیدآورندۀ آفرینش و ره یافتن به نشئۀ ماوراء عالم مادّی و از چگونگی غوغای پس پرده عاجزیم و خواه و ناخواه و بالاخره و به طور حتم،برابر این حقیقت سر تسلیم فرود می آورند که حسّ کنجکاوی آنان در این وادی فقط به ادراک روحانی و به خوشه چینی از خرمن پرفیض انبیا تسکین داده می شود و شور میل،آن ها را به خبر یافتن از حقیقت موضوع،فقط به آب رحمت معارف انبیا ارضا می توان نمود.

سخنان برگزیدگان آفریدگار و شبنم هدایت آنان است که قدرت دارد آن شرارۀ جانسوز را تخفیف دهد و غنچه های روحانی را در دل سرگشتگان وادی حیرت شکفته نموده و آن ها را به سر منزل رستگاری و سعادت برساند و برای آدمی قناعت وجدانی حاصل نماید.

آری،این گم گشتۀ انسانی و این چیزی که وی به دنبال آن می دود و به جستجوی آن است جلوه ای از معانی دین است.

دین است که قدرت دارد نگین آرامش فکری و اطمینان خاطر را از قعر دریای متلاطم روحی بیرون کشیده و آن را زینت بخش حیات آدمی سازد.

آری،برای دیدن حقیقت،دیده ای غیر از چشم لازم است و این دیده را تنها از راه پیوند با انبیا می توان یافت،چون این دیده به دست آمد،درِ تمام کمالات و ابواب رحمت حق به سوی انسان باز خواهد شد.
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2-جلوگیری از تردید و نگرانی

دین،شخص را از توفان تردید و نگرانی نسبت به حیات ماوراء نشئه مادیّات نجات و به او خاطر مطمئن،روح نشط و حالتی شاد و سبکبار،در آشیان ایمان حقیقی عنایت می نماید.

آدمی در دریای متلاطم حیات همواره دچار روح هول و هراس و تردید است و از عالم بعد از مرگ و چگونگی حالات خود بعد از فراغ روح از کالبد تن در اضطراب می باشد و می داند که مرگ چون سایه او را دنبال دارد،پرسیده و می پرسد: 

ز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟***به کجا می روم آخر ننمایی وطنم ؟ (1)

آیا من برای خوردن و خوابیدن و پوشیدن و عمل جنسی خلق شده ام ؟ پس فرق بین انسان و حیوان چیست ؟

آیا تکوین ما برای جنگیدن و تهیّه اسلحه و بُمب های آتش زا بوده که دیگران را محو و نابود و جهان را ماتم سرا نماییم ؟ اگر این چنین است حال گرگان و سگان بِهْ از آدمی است و اگر ما انسان ها فقط برای عمران و آبادی زمین خلق شده ایم پس چرا می میریم و باغبانی که باغ را گلستان می کند،چرا خود حظّ وافر از آن نبرد و سر به تیرۀ تراب می کشد ؟

و اگر منظور خلقت این می باشد که معدودی جبابره،زر و زیور و برلیان از راه ظلم و تجاوز اندوخته نمایند و به گنجینه های انباشتۀ خود از یاقوت و الماس و یا تعدادی بی شمار از اوراق بهادار و اسکناس خرسند باشند،پس امتیاز بین معادن و سنگ های موصوفه و انسان چه می باشد ؟

اگر هدف خوشی و خوش گذرانی است،پس حالات تیره و تار ناخوشی و دوران نکبت بار اندوه ها و دردها و آلام چیست ؟
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1- 1) -مولوی. 




انسان بالاخره می بیند و می فهمد و به هیچ وجه نمی تواند از پندار ناهنجار خود به منظور حضرت حق راه یابد و هدف پروردگار را دریابد و یا درک کند،اینجا است که باید راه چاره را فقط در دین و دینداری جستجو نماید و باید حس کند که با این دارو می تواند،همّ و غمّ خویش را درمان و توفان نگرانی را جبران کند.

دین که اساس آن ایمان به خداست،به آدمی آن نیرو و شجاعت را می دهد که نه تنها از مرگ نهراسد،بلکه مرگ را تغییر لباس و تهی کردن قالب و پرواز به عالم ملکوت بداند و به حوادث جهان بخندد و با مشکلات با آغوش باز مبارزه نماید و در دورۀ هر پیامبری همین ایمان و همین درک واقعیّت مرگ،رمز پیشرفت مردم مؤمن بود.


3-دین،بهترین پناهگاه در حوادث


اشاره

دین،پناه و ملجأ شخص متدیّن در حوادث و مواقع درماندگی است،حیات آدمی صحنۀ مشکلات و صدمات می باشد و آفرینش انسان طوری است که از تحمّل شدائد رسمی و روحی و عقلی ناگزیر است و در عین همۀ این بلاها در التجاء و اتکاء به مبدئی که شایستگی و زیبندگی این معنی را داشته باشد،ناچار و بی اختیار است.

شخص هرچند صبر و بردباری به خرج دهد و بیش تر خود را شکیبا معرّفی نماید،روح متانت به او اجازه ندهد که زبان به شکوه باز و سخنی از ناملایمات آغاز و آه و شرار درون را نزد همگان به آسمان نثار نماید.

او علاقه دارد ملجأ و پناهگاهی عظیم،رحیم و بزرگوار داشته باشد که در مصائب،در هر لحظه،از مددکاری او بی منّت و بی دریغ مضایقه ننماید،بدون ملجأ و منجا زندگی بسیار دشوار است.
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بالاترین پناه ها و مهم ترین یار و یاور،در خلوت و جلوت،در آشکار و نهان در پرده و ظاهر دین است که زیر بنای آن ایمان به خداست.

آن کسی که میان لجّه های هولناک اقیانوس دست و پا می زند و هیولای مرگ را برابر چشم خود می بیند،امواج سهمگین دریا سر و صورتش را نوازش می دهند و هر لحظه شلّاقی از فشار و شکن های پیچیدۀ آب به بدن او نواخته می شود، بی اختیار خدا می گوید و از او برای رسیدن به ساحل نجات مدد می طلبد و جز او را ملجأ و پناه و یار و یاور نمی پندارد و در آن لحظه از صمیم قلب به قدرت خدا ایمان دارد و ناله های دردناک خویش را به آسمان عظمتش نثار می کند.

این حقیقت و این التجا و این پرستش معبود یکتا،دین است و خلاصه این دین است که به انسان اطمینان،جرأت،شجاعت و شهامت عنایت می کند،چنانچه قرآن می فرماید:

[ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

اوست که آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد.

و در آیۀ دیگر می فرماید:

[ أَلاٰ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ] (2).

آگاه باشید ! دل ها فقط به یاد خدا آرام می گیرد.

شعاع دین به هر دلی که تابید آن را از معنویّت روشن و از صفا و حقیقت گلشن نمود و آن چنان شیفتۀ حق گردید که شدائد و سختی ها را هیچ انگاشته،ابداً هراس و اندیشه ای در این باره نداشته و آن ها را لازمۀ جهان گذرا می داند.
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2- 2) -رعد (13):28. 




شخص دیندار و آدم متدیّن حقیقی از حوادث ترس و بیم ندارد،عزّت و ذلّت را از خدا می داند و یقین دارد که حادثه از عوامل و لوازم کمال است. ز حادثات تو اندیشه و هراس مدار که هست حادثه مستلزم مدار کمال

آری،متدین باید بداند،بدان گونه که سوز سرما و برف و توفان زمین را از میکرب ها مبرّا و آن را آمادۀ شکوفایی گل های بهاران می نماید و از گل مکیدن زنبور،عسل ساخته می شود و عمل تلقیح در شکوفه ها انجام می گیرد،حادثه ها نیز از اسباب و لوازم حیات و رقاء می باشند. 

غبار لازمۀ آسیا بود«صائب»***تو از حوادث دور زمان چه اندیشی (1)

موحّد برای توفیق ثبات و مجاهدت با ناملایمات،متوسّل به خدا و متّکی به دین است.

ملجأ و پناهگاه متدیّن،خدا و مبانی دین است و به هنگام اضطرار استغاثه به درگاه خدا دارد و معتقد است که جز خدا،دیگری درد او را درمان نمی نماید و در حال اضطرار سر بر آستان او گذاشته از عنایتش مدد می طلبد.

بدبخت کسی است که ملجأ و پناه ندارد،و از آن بدتر،مسلک های بی خاصیّت و موجودات ضعیف و بیچاره که از خود او درمانده ترند پناه خود پندارد !

متدیّن،عرض نیاز به آستان قادر چاره ساز و خداوند رئوف بی نیاز دارد و به جز او به کسی نپردازد و دست تکدّی به سوی خدا دراز کرده به ما سوی توجّه ندارد و به گدایی درِ او افتخار نموده و حاضر نیست به هیچ قیمتی روی از آن درگاه برگرداند.

مکتب اسلام نمونه های بارزی در ثبات و بردباری و شکیبایی از خود به یادگار دارد که علاوه بر سروران دین که مادر دهر چونان نخواهد دید،از پیروان این دین در تاریخ شواهد بسیاری موجود است که مقاومتشان در برابر حوادث اعجاب انگیز است.
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1- 1) -صائب تبریزی. 





صبر دیندارن بر مصائب

یکی از بزرگان دین می گوید:

از گورستانی می گذشتم،زنی را دیدم میان چند قبر نشسته و زبانش مترنّم اشعاری بدین مضمون است:

صبر کردم در حالی که می دانم عاقبت صبر خوب است،آیا بی تابی بر من سزاوار است که بی تابی کنم؟ صبر کردم بر امری که اگر قسمتی از آن به کوه ها وارد می شد،متزلزل می گردید.

اشک به دیدگانم وارد شد،آن اشک ها را به دیده برگرداندم،من در عمق قلب گریانم.

آن شخص می گوید:از آن زن پرسیدم:تو را چه شده که می گویی صبر کردم به طوری که هیچ کس به آن نحو نمی توانست صبر کند ؟!

جواب داد:روزی شوهرم گوسپندی را در برابر کودکانم ذبح کرد و پس از آن کارد را به گوشه ای پرتاب نمود،چون از منزل خارج شد،یکی از آن دو فرزندم که بزرگ تر بود به تقلید از شوهرم دست و پای برادر کوچک خود را بسته و خوابانید و به او گفت:می خواهم به تو نشان بدهم که پدر چگونه گوسپند را ذبح کرد و در نتیجه برادر بزرگ تر سر برادر کوچک تر را برید و من تا آمدم بفهمم کار از کار گذشته بود؛به پسرم سخت خشمناک شدم بر او حمله بردم که او را بزنم،به سوی بیابان فرار کرد،وقتی شوهرم به خانه برگشت و از جریان مطّلع شد به دنبال پسر رفت، پسرم را در بیابان دچار حملۀ حیوانات درنده دید و ملاحظه کرد آن پسر هم مرده، جنازه اش را به زحمت به خانه حمل کرد و خود از شدّت سوز عطش به زمین افتاد و از پای درآمد.
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من سراسیمه به سوی شوهر و جنازۀ طفل دویدم،در این اثنا کودک خردسالم خود را به دیگ غذا که در حال جوشیدن بود رساند و به دیگ دست زند،دیگ به روی او واژگون شده او را کشت.

خلاصه من در ظرف یک روز تمام عزیزانم را از دست داده و در این حال فکر کردم که اگر برای خدا در این حوادث سنگین صبر و شکیبایی کنم مأجور خواهم بود،از این جهت شکیبایی به خرج می دهم و حتّی اشک دیدگان را پنهان می کنم و به دنبال آن گفت:تمام امور از جانب خداست و همه چیز واگذار به حضرت اوست و امری را نمی یابم که واگذار به بنده باشد.

به قول حکیم صفای اصفهانی: 

عشق زد خیمه بیایید که بی خانه شویم***شمع افروخته شد هم پر پروانه شویم

حلقۀ طرّه او در شکن است و خم و تاب***باید اندر سر این سلسه دیوانه شویم

آشنایان غم عشق برآنند که ما***زین خیال و خرد شیفته بیگانه شویم

بیت معمور ولایت دل دیوانه ماست***گنج ماییم که باید همه ویرانه شویم(1)


4-اجرای دین با خلوص نیت

انسان مؤمن قوانین دین را از روی خلوص نیّت اجرا می کند و در این زمینه نیازی به قوّۀ مجریه ندارد.

آن قانونی که ریشه در سرّ سویدای دل و روح و جان آدمی داشته باشد،بدون قوّۀ مجریه،منهای پلیس و پاسبان اجرا می گردد و متدیّن واقعی به خود اجازۀ تخطّی،در هیچ مرحله ای نمی دهد و این گونه قانون هم فقط قانون دین است؛
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1- 1- صفای اصفهانی:260




قانون دین است که متدیّن برای اجراء و بسط و نفوذ آن جان خود را تسلیم و نهال آن را با خون خویش آبیاری می کند؛قوّۀ مجریه قانون دین در نهاد متدیّن مخفی است و عشق او به خدا و ترس از عقاب روز جزاست و این حالت هرگز پیش نظر متدیّن محو نمی شود و بدون دخالت دیگری،درصدد اجرای این قانون است.


5-بی ریایی اهل دین

انسانِ متدیّن در سایۀ دستورهای دینی برای بهبود زندگی مادّی و معنوی خود و دیگران گام برمی دارد و مجاهدت در راه خدا را در طریق تأمین سعادت دنیا و آخرت خود می داند.

فعالیّت و کوشش او ریاکارانه نیست و اعمالش به صنایع حیله و نیرنگ رنگ آمیزی نشده است،برای دین و اجرای قوانین آن و برای سعادت واقعی خود و عائلۀ خویش و افراد جامعه مشی عقلایی دارد و کوشاست که فردی مفید به حال جامعه باشد.


6-دینداری،پاسخ به نیاز باطن

قبول دین از غرائز آدمی است و انسان با قبول این حقیقت به ندای وجدان و الهام پیامبر باطن پاسخ مثبت می گوید و آدمی به قدری تشنه این آب زلال است که اگر به پیامبر و رسولی راه نیابد،از سنگ و چوب،خدایی به چهرۀ بت تراشیده آن را پرستش نماید و یا آن را مظهر حق دانسته به او فدیه داده،رفع حوائج خود را از او می خواهد و یا مانند ما برای آرامش خود به بت پول روی می آورد.
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7-دینداری،موجب شکر نعمت

شکر منعم واجب است،یعنی به هر شخصی که احسانی شود،بر او لازم است که از نیکوکار تشکّر و سپاس گزاری نماید،این امر مقتضای آدمیّت است و حتّی بعضی از حیوانات به منعم وفا دارند،با قبول این اصل،آدمیان که از نعمت های بی حد و حصر خداوند برخوردارند و می دانند این نعمت های بی پایان که برون از حد وصف و قیاس اند و از ناحیۀ منعمی غیر از افراد عادی و جز عناصر خاکی و عوامل مادّی است،باید به شکرگزاری او اهتمام ورزند و در مقام اتیان این فریضه و اجرای این تکلیف واجب،منعم خود را بشناسد و چون منعمی جز حق پیدا نمی کند،ناچار از حرکت به سوی خدا و معرفت نسبت به اوست و این معنی، همان دین و دینداری است.


8-دینداری،دفع ضرر محتمل

دفع ضرر محتمل لازم است؛در دنیا دو گروه در برابر یکدیگر قرار گرفته اند، موحّدین و کفار.موحدان به خدا و نشئۀ ماوراء و روز جزا ایمان دارند و برای اعمال خوب و بد پاداش قائلند.کفّار فقط به مادیّات قائلند.به جز دنیا عقیده به چیز دیگر ندارند،نیکان عالم و در رأس همۀ آن ها انبیای الهی کفّار را از هول و هراس قیامت، از شرارۀ آتش جهنّم و از آن روز وانفسا برحذر داشته و گفته اند:برای بدکاران و کافران و فاجران و منافقان در آخرت عذاب دردناک پایدار خواهد بود.

حد اقل اثر گفتار پیامبران و هادیان انسان به صراط مستقیم آن است که کفّار و منافقان احتمال عذاب و احتمال صدق گفتار پیامبران و سالکان راه را می دهند و روی این احتمال دفع ضرر محتمل واجب است و این وجوب هم عقلی است و با

ص:358







این فرض لازم است که شخص به دعوت انبیا پاسخ مثبت گوید و ندای آنان را به لبیک جواب دهد و همین امر و اهتمام به دفع ضرر محتمل عبارت از سیر در طریق دین و الزام به پذیرش شریعت است.


نیاز جامعه به دین و قوانین آن

1-قانون برای برقراری قسط و عدالت اجتماعی لازم است و بدون قانون حتّی برای کم ترین زمانی،جامعه قابل دوام و بقا نیست.

از طرفی قانونی می تواند در جامعه،حکومت و عدالت اجتماعی را تأمین نماید که براساس خرد و برهان صحیح استوار باشد و قانون گذار از جزئیّات نیازهای جامعه و ضروریّات آن با اطّلاع و به مصالح و مقتضیات حال و آینده افراد واقف و به تمام برنامه ها،بصیرت کامل داشته باشد و به علاوه از ریب و ریا،اغراض شخصی و هوی و هوس مبرّا باشد.

چنین قانونی به دلیل عقل منحصراً باید از ناحیۀ خداوند تبارک و تعالی،به تمام مردم به وسیلۀ انبیا ابلاغ و پیامبران جامعه را به قبول قوانین الهی دعوت و ملزم نمایند؛این مجموعه ای که به وسیلۀ وحی به انبیا ابلاغ می گردد و توسط آنان در میان مردم نشر می شود،قانون دین نام دارد.

این مسئله قطعی است که بشر باید در سایۀ قانون و در پناه حقوق زندگی کند و قانون و حقوق امروزه دولت ها شامل،قوانین پارلمانی،عرف و عادت،رویۀ قضایی،بخشنامه ها،آیین نامه ها و انواع مقرّرات است و چون موضوعات مذکور، خارج از حریم دین،آغشته به اغراض آلوده و در افق عدم احاطه به مقتضیات حال و آیندۀ بشر وضع شده و جز زور و زر و منافع شخصی متنفذین انگیزه نداشته،افراد به طوع و رغبت آن را قبول نمی نمایند و ذات و قلب بشر خواهان قانونی است که با
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فطرت و نیازهای واقعی او هماهنگ باشد و چنین قانونی منحصراً قانون خدایی و مقرّرات الهی است و این قانون در حقیقت همان شریعت و دین است.

2-شک نیست که در مجامع،اگر حکومت استبدادی یا دیکتاتوری باشد، منویّات سلطان و یا دیکتاتور و اگر جمهوری و مشروطه باشد،خواسته های اکثریّت افراد پارلمان به سیمای قانون بین مردم حکومت خواهد کرد و چیزی که در آن تردیدی نیست،آن است که جامعه تشنۀ قانونِ صحیح و خوب است،جامعه قانونی می خواهد که در کنار آن حقوق همه افراد حفظ شود و نیازمندی های وی را به وجه احسن رفع نماید و قادر باشد از تجاوز و تعدّی جلوگیری و بر دل ها حکومت کند و اجرای آن مواجه با زحمت و خسارت نباشد و چنین قانونی فقط در سایۀ دین تجلّی دارد و بس؛زیرا وضع قوانین عرفی و پارلمانی همواره نقشی از خواسته های زورمندان و موجی از هوی و هوس طاغیان بوده و هست و منویّات اقویا و امریه غرض آلود آنان به صورت قوانین و به لباس مقرّرات عرض اندام می کند و همین نوع قوانین ناقص یا باطل است که اکثریّت جوامع جهان را به فساد و تباهی کشیده است !!

3-قانون،علاوه بر نشئۀ دنیا،باید توجه و عنایت کامل به نشئۀ آخرت نیز داشته و قانون گذار باید به نشئۀ ماوراء طبیعت هم محیط باشد،تا بتواند در این صحنه نیز قوانینی برای بشر وضع نماید که روح آنان را از کدورت های درونی پاک و برای حیات اخروی نیز آماده سازد؛کسانی که در ناز و نعمت و بستر بی ایمانی به خدا و آخرت خفته اند،هیچ گاه نمی توانند قانونی در این مرحله وضع نمایند، وضع چنین قانونی فقط منحصر به دین است و باید از طرف حق تشریع و اعلام گردد.

4-بشر،خواهان قانونی است که به حقوق بیچارگان سایه اندازد و منافع آنان را
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حفظ نماید؛کسانی که زندگی آنان از هر حیث تأمین است و هوسی جز نوشیدن بادۀ ناب آسایش از زندگی ندارند و رقمی جز اندوخته های مادّی خود نمی دانند، هیچ گاه نخواهند توانست قانونی در مرز منافع افراد درمانده و بیچاره و طبقات پایین و زجر کشیدگان وضع کنند؛وضع قانون فرع بر تعقّل است و آن هایی که قادر نیستند وضع دیگران را درک کنند،چگونه برای آنان قانون سالم و حافظ حقوق بیاورند؛ این نحو قانون،فقط در قدرت خداست و خداوند از باب قاعدۀ لطف،انبیا را مبعوث به رسالت و به آنان دستور داده قوانینی که به نفع تمام مردم جامعه است، به نام دین ابلاغ کنند.

5-قانون اجتماعی به عکس تصوّر برخی،باید قابل انطباق در هر جامعه و در هر زمان و مکان باشد؛اصول آن پایدار و فروع آن به اعتبار عناوین ثانویه برای مکلّفین قابل انعطاف باشد و این هدف را قوانین خلق السّاعه که تعداد آن ها برابری با تعداد نجوم دارند و اغلب سرسام آور و گیج کننده اند،نمی توانند تضمین کنند.

این فقط قانون دین است که واجد شرایط متین و محکمی است.

6-دنیا ملک خدا و جهان و جهانیان پدیدۀ قدرت و ارادۀ او هستند،او عالم سرّ و خفیّات است،او می داند که برای پدیده و آفریدۀ خود چه قانونی لازم است که جواب گوی نیازمندی های مخلوقات او باشد،فقط خدا که جهان را آفریده، می داند چه قانونی مورد احتیاج انسان و به مصلحت دنیا و آخرت اوست،چنین قانونی را قانون دین می گویند که تنها به وسیلۀ انبیا و امامان ابلاغ می شود.

7-اجرای قوانین اجتماعی نباید واجد هزینه های کمرشکن باشد و مخارج زیادی بخواهد و مورد مصرف بیت المال نباید فقط قوّۀ مجریه و منحصراً نگهداری زمامداران باشد؛بیت المال باید به سود جامعه صرف امور خیر گردد و ضامن اجرای قانون باید خود قانون و عقیده به آن باشد و چنین قانونی فقط در کسوت
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قانون آسمانی یعنی دین نمودار است.

8-این اجرای قوانین دین است که برای جامعه،مدینۀ فاضله می سازد و افراد را از حضیض ذلّت به اوج عزّت می رساند؛خداوند به جامعۀ دینی برکت،عزّت و رفعت می دهد؛اسلام یعنی دین خدا،پیروان حقیقی خود را از پستی های عفن و بدبوی امور غیر انسانی نجات داده و آن ها را به اوج عزّت و فضیلت می رساند و عدالت واقعی را در جامعه تضمین می نماید.

9-اجرای مقرّرات دین،جامعه را از شرّ استعمار و مظالم و مطامع کفّار و بت های بیجان و جانداری که مراکز استعماری تراشیده اند نجات می دهد، حکومت دینی نمونه ای بسیار عالی از مدینۀ فاضله پدید می آورد،در حدّی که افراد آن از هر حیث در امن و امان باشند.

10-قانون دین علاوه بر خیر دنیا،سعادت ابدی اخروی را برای افراد تضمین می کند،عقیده به نشئۀ واپسین در حفظ نظم عمومی و مشی افراد در مرز حقوق خودشان بسیار مؤثّر است.

11-دین از مظاهر اصلی تمدّن در اجتماع است؛اگر به پدیده های اجتماعی که چهرۀ حیات مدنی داشته و دارند،دقّت شود،ملاحظه خواهد شد که در آن ها سه عامل منشأ فعالیّت بوده و هست و آن سه عامل عبارت اند از:علم،فلسفه،دین.

روان شناسان و فلاسفه علم را چنین تعریف کرده اند:

علم،عبارت است از نتیجۀ مساعی منظم دائمی فکر بشر که از آن ها قاعده یا سیستم یا اصل پدید آمده است.

علم از ظاهر اشیاء و از خواصّ صوری آن ها تعریف می کند و به حسّ و تجربه اعتماد دارد،خواصّ اشیاء را از مجرای تجربه بیان می کند و مرز تجربه محسوسات و عوامل آن حواسّ ظاهره است.
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فلسفه بنا به تعریفی که صاحبانش دارند،عبارت است از علم به حقایق اشیاء به قدر طاقت بشر.

فلسفه،پا را از علم بالاتر گذارده و هرجا که علم توقّف کرد و بال های کبوتر رعنای دانش را یارای اوج و پرواز نبود،شاهین بلند پرواز و توسن راهوار فلسفه به طیران و جولان پرداخته به اصرار می خواهد به زوایا و خوایا و بطون حقایق راه یابد و بیش تر خود را با حقیقت و واقعیّت امور آشنا سازد.

فلسفه به مانند علم به مادیّات اکتفا نمی کند،به هر جا دست اندازی می کند و بحث از دستگاه آفرینش و ماوراء عالم را در حیطۀ تصرّف خود می داند.

اما حرکت فلسفه در این میدان وسیع کُند بوده و در بسیاری از امور،عجز خود را نشان داده است،ولی دین که فراتر از فلسفه و ما فوق آن است،مطالبی را در راه فکر و ادراک جامعه بیان می کند که فلسفه در ظرف فرمول های خود از بیان آن عاجز می گردد.

و چون فلسفه از بیان حقیقت دستگاه آفرینش،از خدا و ماوراء طبیعت،از چگونگی حالات انسان پس از مرگ و نشئۀ بعد از آن و نیز از بیان عوالم روح و بقای آن عاجز می شود،چهرۀ فروزان دین،برای معالجۀ جهل بشر نسبت به این امور نمایان می گردد و در طاقت فکر و ادراک بشر،خدا،ماوراء عالم و همۀ حقایق را توضیح می دهد.

دین با براهین و استدلالات متینی که دارد،آدمی را به گفته های خود،به مکتب خود،به ادلّۀ خود،به احکام و قوانین خود،به منشورات و مکتوبات خویش-که همه از طرف خداست-مؤمن و عقیده مند می کند.

وقتی که عالم مدنیّت حقیقی دین از بدو پیدایش در نهاد جامعه،حکومت داشته و افراد آن را به غریزۀ ذاتی پسندیده و قبول کرده،و از دل و جان به او پایبند
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شده باشند و حتّی برای زندگی جاوید خود و برای نشئۀ حیات دیگر توسّل به آن را لازم و واجب دانسته و می داند و به خوبی دیده می شود که نفوذ و حکومت دین واقعی از مظاهر یاد شدۀ تمدّن بشریّت بیش تر است و هرکجا علم و فلسفه لنگ می شود،دین به مدد و یاری و یاوری آن ها همّت گمارده و می گمارد،با این فرض مسلّم و این اصل مبرهن باید گفت:دین برای اجتماع لازم بوده و هست و بهترین داروی نظم عمومی و سعادت واقعی اجتماعی است.

12-قانون در حکومت دین باید به چاشنی معنویّت و لحاظ خصوصیّت روح و بقاء آن آغشته و جهات بقاء روح در آن ملحوظ باشد.

موضوع معنویّت و بقاء،روح اصل ثابت و غیر قابل تغییر و غیر قابل انکار و مؤثّر در صحّت دین و حجیّت آن می باشد و هیچ گاه نمی تواند حکومتی به نام دین قیام نماید و جهانیان را به وحدت و یگانگی و اعتصام به لواء دعوت کند و خود را برگزیدۀ خدا و قوانین خود را از جانب او برای اهل دنیا ارائه کند،ولی پیمانۀ آن از معنویّت تهی و از لحاظ توجّه به بقای روح و نیازمندی های نفس ناطقۀ انسانی عاری باشد و نغمه ای از سوز دل نداشته و نتواند عاشقان غزال رعنای امور بالا را به سر منزل مراد برساند،یعنی دینی باشد صرفاً به صورت قوانینی خشک،بی روح و قانونی جامد و بشر را فقط به الفبای امور مادّی آشنا و افراد را صرفاً به اطاعت و انقیاد از فرمول های کسب دنیا و مواد جهان دعوت نماید.

آدمی ساخته از جسم و جان و روح و روان است،همان طوری که به رفع نیازمندی های مادّی و جسمانی خود محتاج است،می خواهد کام تشنۀ روح را هم به آب حیات معنوی سیراب و شامّۀ نفس ناطقۀ خویش را نیز به عطر شمیم و جان پرور روح معطّر نماید و در این وادی هم به مرکب سعادت سوار و در آسمان حقایق و معنویّات پرواز کند و با این هدف،خواهان قانونی است که از چشمۀ

ص:364





فیّاض معنویّت سیراب شده باشد و در این مرحله پای آنان که در پستی های عفن و بدبوی مادیّت غوطه ورند و همّی جز نوشیدن بادۀ هوی و هوس ندارند لنگ است.

کسی که به وجود روح عقیده ندارد،در حالی که مسئلۀ روح امر مسلّمی است و او نمی تواند این حقیقت غیر قابل انکار را درک کند،چگونه می تواند،به سود روح و در خطّ رعایت حقوق او وضع قانون نماید،فقط و فقط خالق روح و پدیدآورندۀ معنویت و نفس ناطقۀ انسانی است که ارزش آن را می داند و در جعل قانون مذاق او را هم در نظر گرفته و خواسته های او را ملحوظ می دارد و قانونی تشریع می کند که منادی وجدان و روح و روان و نیازمندی های انسان از هر حیث و هر جهت،در هر لحظه و در هر زمان و هر مکان باشد و چنین قانون منحصراً قانون دین حق و مصداقی هم به جز اسلام ندارد.

13-امنیّت واقعی و بقای حقیقی جامعۀ فاضله،مبتنی بر سه اصل است و بدون آن سه اصل و بدون هم آهنگی آن سه عنصر با یکدیگر،جامعه روی ترقّی و سعادت را نخواهد دید و به وصف فضیلت پایدار نخواهد ماند و آن سه اصل عبارت اند از:

اوّل-دین: پدیده ای که مقرّرات دینی و قوانین آسمانی بر آن سایه نیفکند و افراد آن را در پناه خود حفظ ننماید و مرز حدود و حقوق در آن معیّن نباشد، چنین پدیده و جامعه ای باقی و برقرار نخواهد ماند.جامعه،قانونی لازم دارد که ارکان آن بر مبانی عقیده و ایمان واقعی استوار باشد و چنین قانونی فقط فرمان آسمانی و احکام الهی است.

دوّم-علم: دین باید مبتنی بر ایمان و عقیده باشد و عقیده باید از سرچشمۀ خرد و دانش سیراب شود و شخص کورکورانه و با تقلید،دین را قبول ننماید و باید
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پایۀ دین خود را براساس خرد و دانش استوار کند،دینی در حریم فرشتۀ خرد جای دارد که زیربنای آن را مصالح علم و دانش واقعی مستحکم نموده باشد و جامعه ای سعادتمند و مدینه ای فاضله است که پرچم دار علم و دانش باشد و افراد را به این معنی دعوت و به امر اکید دستور دهد،هرجا دانشی بود،پروانه وار گرد وجودش جمع شوید و از فروغ آن استضائه نمایید و به هدایت و روشنی آن گام بردارید و در سایۀ دانش خیمۀ حیات افکنید،قوانین حاکمه باید از سرچشمۀ علم و خرد و ندای وجدان و فرمان یزدان سیراب شود و ذات فرد فرد جامعه،تشنۀ چنین قانونی است،قانونی که براساس خرد و دانش و سخت مشوّق دانش باشد و آن قانون با توجّه به قرآن و سنّت اسلام است.

سوّم-عمل: دین و دانش،عمل لازم دارند،پنداری واجد ارزش است که قرین کردار باشد و دین و دانش بی عمل چون جوی بی آب و درخت عاری از میوه و بسان کشت در اعماق تیره محروم از نور خورشید است و البته چنین پنداری بهره و ثمره ندارد.

دو فرشتۀ دین و دانش باید به مدد عمل،در آسمان حیات معنوی و سعادت فردی و اجتماعی پرواز نمایند و به طور خلاصه،جامعه وقتی سعید است که با سه اصل یاد شده قرین باشد و اصل اصیل هم در این سه مرحله دین است و دین پناهگاه دو عنصر و دو اصل دیگر است و دین بدین گونه را بی شک فقط در قاموس وحی باید جستجو کرد.

14-به تجربه ثابت شده که جوامع بدون دین قابل بقا نیست،حتّی بعد از جنگ جهانی دوّم،گروهی از ممالک کمونیستی این حقیقت را پذیرفته اند و تا حدودی محدودیّت مذهبی را از بین برده اند؛از رادیوهای تاجیکستان،قفقاز و ترکستان صدای اذان به گوش می رسد و در جمع حجّاج از اهالی جماهیر شوروی سابق
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و چین و بلغار دیده می شوند و در آمریکا که جز به دلار به چیزی فکر نمی کنند و اذهان آن ها به درهم و دینار بیش از پروردگار متوجّه است،مع ذلک روزهای یک شنبه کلیساها از جمعیّت پُر و سالانه میلیون ها دلار صرف مجامع دینی می گردد و اخیراً دسته دسته در آن طرف دنیا به اسلام علاقه مند شده و پس از مطالعه در مبانی آن،خویش را به زیور این مکتب الهی می آرایند.

و بدون شک،زمانی ابرهای تیره و تار بدبختی از افق زندگی بشر محو خواهد شد،که حکومت دینی به معنای واقعی بر فراز آن سایه افکند و همۀ بشر به قوانین آسمانی به دیدۀ عظمت و احترام نگریسته،آن را به کار بندند (1)و زمان آن دور نیست و قرآن و روایات به طور قاطع از چنان زمانی خبر داده اند.


حقیقت دین

دین،رشتۀ اتّصالی است بین خلق و خالق کلّ و با این وسیله تمام موجودات خلقت با مبدأ خود پیوستگی دارند؛استحکام،قرب،بُعد و اتّصال برحسب استعداد و ظرفیّت هر موجودی است،هرجا هستی باشد،این ارتباط هست و آنجا که هستی نباشد نیستی است،معنی ربط حادث به قدیم همین است.

گردش شگفت کرات و کهکشان ها را ببینید !! می گویند:از اثر تجاذب است، یعنی رشته یا زنجیر و طناب محسوسی برای اتصال آن ها در کار نیست ولی به طور عجیبی به یکدیگر پیوسته اند و همان پیوستگی را جمعاً به مبدأ کل دارند.

ارتباط حادث به قدیم و در نتیجه ربط خود را با خالق از روی این مثال تنظیر و تقریب کنید که در قالب الفاظ از این ساده تر نمی توان بیان کرد،باقی کار دیدن
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است و این کار عظیم مربوط به خواست حقیقی تو و فضل باری تعالی است.

در سایر موجودات،آن رشته را شدّت و ضعف نیست،چون اراده و اختیار ندارند و باید سیر کمالی خویش را چنانچه برای هریک مقرّر شده طی کنند و از این نظر است که مثلاً:کندن نهال،میوۀ نارسیده،کشتن حیوانات مفید برای تفنّن و تفریح،گناه است و باید گذاشت که آنها به حدّ کمال خود برسند و سپس در موارد لازم استفاده نمود.

ولی در بشر که جنبۀ اراده و اختیار دارد برحسب حسن اختیار و سوء اختیار خود،این رشته قوّت و ضعف می پذیرد،لکن بر هر تقدیر آن ارتباط قطع شدنی نیست و هر وقت که انسان اراده کند،می تواند به تقویتش بپردازد و ارتباط خویش را به خالق خود نمایان سازد که درهای رحمت همیشه باز است.

این رشته عبارت از آن لطیفه ای است که دست قدرت در فطرت انسان نهاده و هر کس اندکی به خود آید،تشخیص خواهد داد که احیاناً خواه و ناخواه به غیبی توجّه کرده؛این توجّه دفعی و قهری ناشی از کشش و التفات همان لطیفۀ نهادی است،ولی غفلت و مشغلۀ حواس و هوس ها مانع از آن است که انسان از خود بپرسد و غور و دقّت کند که آن بارقۀ ناگهانی چه بود و از کجا آمده و چگونه و به کدام سو متوجّه شدم ؟

انبیا برای یکسو زدن این پردۀ غفلت برانگیخته شده اند،تا تذکّر دهند که تو ای انسان ! صاحب یک چنین مزیّت و موهبت عالی هستی،قدر آن و مقدار خود بدان و به قول عارفی: 

ای خسته درون تو نهالی است***کز هستی آن تو را کمالی است

ای سایه نشین هر درختی***بنشین به کنار خویش لختی

خواجه حافظ پس از سال ها سرگردانی و تحمّل رنجها،وقتی به برکتِ هدایتی
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به مطلب رسید،گفت: 

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد***وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

بی دلی در همه احوال خدا با او بود***او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

مرحوم حاج ملّا هادی سبزواری یک بیت دارد که فشرده و عصارۀ علوم و معارف او است: دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب***دست من بر دل من بود چو بیدار شدم

[ ...وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ] (1)یعنی چه ؟ چگونه خدای تعالی عزّه الکریم نزدیک تر از شاهرگ حیاتی ماست ؟ 

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم***یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

خودشناسی یعنی چه ؟ یعنی پی بردن به آن رشتۀ ارتباط و تقویت آن،نه آگاهی بر گوشت،پوست،رگ،پی،شش،کلیه،کبد،معده و روده.

گروهی در پی این رشته رفته و به تقویت آن پرداخته و از پیرایه ها و شعایر زائده و قید و بندها رسته اند،ایشان عارفان حقیقت اند؛اما اکثریّت مردم در تیه مادّه و غرقاب حیوانیّت غریق اند،شیخ سعدی در همین معنا می گوید: 

تا جان معرفت نکند زنده ات به شخص***نزدیک عارفان حَیَوان محقّری (2)

شأن انبیا و رسولان فقط این است که خبر دهنده و پیغام آور و قاصدان خدا باشند، نه ایجاد کنندۀ دین؛زیرا دین با فطرت عجین شده است و قوانینی که وضع یا تعدیل و اصلاح کرده اند همه یا برای نظم معاش و اخلاق بوده که هرج و مرج موجب پراکندگی خاطر و انصراف از توجّه به آن چه باید شود و یا عبادتی است که طریق آشنایی با خود و خدا را به وسیله توجّه و خلوص در کردار و اعمال خیر نشان داده اند.
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1- 1) -ق (50):16. 

2- 2) -کلیات سعدی:753 (مواعظ). 




در ادیان معروف به این معنای لطیف و عالی کم تر می رسیم جز در قرآن کریم؛ این کتاب،دین را صریحاً ارتباط خاص خوانده است و باید از سرگردانی تفسیرها گذشت و به عین کلمات وحی متوجّه گردید،تا آنچه صاف و ساده از آن بدست آمد،پیروی کنیم.

در آیة الکرسی از دین و ارتباط خلق با خالق تعبیر به [ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقیٰ لاَ انْفِصٰامَ لَهٰا ] فرموده،یعنی طناب محکمی که گسیختنی نباشد و به دست آوردن آن رشته را به شرط ساده و مشکلی مشروط نموده است که عبارت می باشد از عقد قلبی به خدا و اعراض از آنچه که موجب سرکشی و شرک بشود.

البته در گرویدن به این دین،اکراه و اجبار نیست و به اختیار خلق گذاشته شده است،حتّی فخر رازی در تفسیر این آیت وافی هدایت،اشعری بودن خود را فراموش نموده و اختیار در پیروی و اعراض از دین را اختیاری دانسته و قول علمای اعتزال مانند فقال و غیره را بر تأیید اختیار در تفسیر کبیر خود نقل کرده است.

[ لاٰ إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقیٰ لاَ انْفِصٰامَ لَهٰا وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ] (1).

در دین،هیچ اکراه و اجباری نیست [ کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کند،بلکه هر کسی باید آزادانه با به کارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیق دین را بپذیرد ].مسلماً راه هدایت از گمراهی [ به وسیلۀ قرآن،پیامبر و امامان معصوم ] روشن و آشکار شده است.پس هر که به طاغوت [ که شیطان،بت و هر طغیان گری است ] کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد،بی تردید به محکم ترین دستگیره که آن را گسستن نیست،چنگ زده است و خدا شنوا و داناست.
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1- 1) -بقره (2):256. 




این آیت مشتمل بر چند منظور می باشد:

منظور اوّل: در ردّ و قبول دیانت همه کس مختار است؛زیرا از روی قهر و اجبار وصول به کمال بدون شک کمال نیست؛زیرا مستند به عمل خود شخص نمی باشد؛رویّۀ اسلام هم نیز این گونه بوده و تلقینات به این که اسلام به زور شمشیر بر پیروان تحمیل شده تبلیغ مبلّغین موظّف مسیحی است که ارتباطی هم به سیاست استعمارگران دارد.

منظور دوّم: دیانت،امری است مانند غرائز فطری،نه ساخته شدۀ دست بشر و مصنوعی؛زیرا خدا آن را در خمیرۀ انسان مخمّر فرموده و نفخۀ رحمن و نفثۀ الهی می باشد و هیچ بشری عاری از آن نیست؛از این رو قابل گسیختن نمی باشد، آری،بشر چگونه می تواند از هویّت اصلی خود صرف نظر کند !!

منظور سوّم: در توجّه به آن ارتباط نهادی که حقیقت انسانیّت و جهت امتیاز این نوع بر حیوان از آن ناشی است،باید نیّت صاف و پاک داشت،نیّتی عاری از شرک و نفاق و دو رویی،وگرنه وصول مشکل است؛زیرا خداوند هم داناست و هم شنوا.

در سوره مبارکه روم به این مطلب،تصریح شده است:

[ فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا لاٰ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ ] (1).

پس [ با توجه به بی پایه بودن شرک ] حق گرایانه و بدون انحراف با همۀ وجودت به سوی این دین [ توحیدی ] روی آور،[ پای بند و استوار بر ] سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش برای آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدیلی نیست؛این است دین درست و استوار؛ولی بیش تر مردم معرفت و دانش [ به این حقیقت اصیل ] ندارند.
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1- 1) -روم (30):30. 




پس به نصّ قرآن،دین طبیعی و فطری است و ما بر آن معجون و مخمّر شده ایم و نمی توان از آن جدا شد.

دین حقیقی این است و شرع انبیا برای تقویت و توجّه به آن تشریع شده و باید هم چنین باشد؛زیرا شأن نبوّت و مأموریّت رسالت برای توجّه خلق به خود و خدا بوده و انبیا و رسل به انجام تکلیف و مأموریت خویش تا سرحدّ جان قیام کرده اند (1).

فیض کاشانی آن عارف بزرگ و فیلسوف والا مقام در این زمینه می گوید: 

ای که در این خاکدان جان و جهانی مرا***چون بروم زین سرا باغ و جنانی مرا

جان مرا جان تویی لعل مرا کان تویی***در دل ویران تویی گنج نهانی مرا

آن که به دل می دمد روح سخن هر دمم***تا نزند یک نفس بی دمش آنی مرا

شب همه شب تا به صبح هم نفس من تویی ***روز چو کاری کنم، کار و توانی مرا

تا که به محفل درم با تو سخن می کنم ***چون که به خلوت روم مونس جانی مرا

یک نفس از پیش تو گر بروم گُم شوم ***چون به تو آرم پناه امن و امانی مرا

گر تو برانی مرا جان ز فراقت دهم ***جان به وصالت دهم گر تو بخوانی مرا

گه به وصالم کُشی گه زفراقم کُشی*** گاه چنینی مرا گاه چنانی مرا

«فیض»به تو رو کند رو چو به هر سو کند***نور تو عالم گرفت قبله از آنی مرا


معنای عرفانی دین

دین در مرحلۀ اوّل معرفت است،معرفت از طریق قرآن و سنّت منطبق با قرآن که میوۀ آن معرفت عشق به کمال مطلق و نتیجۀ آن عشق،عمل به تمام خواسته های معشوق است.
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1- 1) -علم اخلاق:118. 




دین در مرتبۀ اوّل آگاهی است که ثمرۀ آن عشق به مولا و نتیجۀ آن عشق رنگ گرفتن از صفات اوست.

دین،صفای باطن و وفای به عهد و بصیرت به کار و عاقبت آن و خلوص در عبادت و رفاقت کردن با اولیا و عاشقان است.

دین،نَفَس زدن به یاد او و برای او و در راه او و جلا دادن آینۀ دل با اطاعت از دستورهای او و دوری از نواهی او برای تجلّی جمال اوست.

دین،عشق است و عمل،عهد است و وفای به عهد،علم است و صدق، راستی است و درستی،طهارت ظاهر و پاکی باطن و حرام کردن هر چیزی که مانع بین عاشق و معشوق است.

دین،محبّت عبد است به خدا و اطاعت از حق و نتیجه اش عشق حق به عبد:

[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ ] (1).

بگو:اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد.

این آیت از روی حقیقت رمز دیگری دارد و ذوقی دیگر،می گوید:هرکه را از این حدیث سودایی در سینه می بُود،بگوی بر پی ما بیرون آی که کارها همه در قدم ما تعبیه کرده اند،دل خود را به عقل در مبند که عقل،پاسبانی است،راهبر نیست،تا عنان به او دهی و راه نیست تا روی در وی آری،آنچه طلب کنی از عقل طلب مکن،از نبوّت طلب کن؛عقل،غاشیه کش احکام دین است،عزّت و کبریای دین در میزان عقل نگنجد و در حیّز جوهر و عرض نیاید،دینِ ما همان دین است که صد و بیست و چهار هزار انبیا و رسل را بوده است.
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1- 1) -آل عمران (3):31. 




و شهادت عزّت قرآن بر این سخن شامل است که می گوید:

[ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مٰا وَصّٰی بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ وَ مٰا وَصَّیْنٰا بِهِ إِبْرٰاهِیمَ وَ مُوسیٰ وَ عِیسیٰ...] (1).

از دین آنچه را به نوح سفارش کرده بود،برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را به ابراهیم و موسی و عیسی به آن توصیه نمودیم.

مرتبت دارِ دین ما دو چیز است:«قال اللّه» و«قال رسول اللّه» و گر آن چه مایۀ دین اهل بدعت است از جواهر و اعراض و فصول متکلّمان و تصرّفات عقول ایشان در آفرینش،یک بار نیست گردد و متلاشی شود و با کتم عدم رَود.

یک ذرّه نقصان در آستانه عزّت دین و سدۀ عظمت سنّت نیاید،تا از ربّ العزّة به حکم اقبال به اهل اسلام این خطاب می آید که:

[ اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاٰمَ دِیناً ] (2).

امروز [ با نصبِ علی بن ابی طالب به ولایت،امامت،حکومت و فرمانروایی بر امت ] دینتان را برای شما کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را برایتان به عنوان دین پسندیدم.

اینجا نه کلام متکلّمان در گنجد،نه فصول متفلسفان،نه بیان عرض و جوهر ایشان.

[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی...] (3): پیش از وجود عالم و خاک آدم به

ص:374
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2- 2) -مائده (5):3. 

3- 3) -آل عمران (3):31. 




هزاران سال ارواح خلائق جمع کردیم و عهدی بر ارواح انبیا و رسل گرفتیم که [ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی...] هرکه خدمتِ درگاهِ آن صدر مملکت و نقطۀ دولت می خواهد،از امروز به خدمت او کمر بندد و به چاکری وی اقرار دهد،این است که ربّ العالمین از ایشان حکایت کرد:[ ...قٰالُوا أَقْرَرْنٰا قٰالَ فَاشْهَدُوا...] (1).

پس همه را به یک بار به کتم عدم بردیم،تا در میدان قدرت و قضای ربوبیّت یک چند آمد و رفت،ابراهیم علیه السلام آمد و رفت،موسی آمد و رفت،عیسی آمد و رفت و علی هذا چندین هزار پیامبران به خاک فروشدند،پس ندا کردیم که یا محمّد ! اکنون میدان خالی است و وقت،وقتِ تو است؛سیّد،قدم در مملکت بنهاد،چهارده کنگره قصر کسری بیفتاد و در کعبه سیصد و شصت بت بود،همه در روی درافتادند و از چهارگوشۀ عالم بانگ برآمد که [ ...جٰاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبٰاطِلُ...] (2)،گوهر نبوّت بر بساط عزّت قرار گرفت و سراپردۀ رسالت بر عرصۀ زمین زدند و اطناب آن از شرق عالم تا غرب عالم برسید،نقاب از چهرۀ جمال برگرفته شد،جهان از نثار لفظِ شیرین پُر درّ و جوهر گشت و از مکارم اخلاق کریم آراسته و پیراسته گشت که فرمود:

بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْکَلِم (3).

من به سخن جامع مبعوث شدم.

إنَّما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلاقِ (4).
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4- 4) -مستدرک الوسائل:187/11،باب 6،حدیث 12701. 




جز این نیست که من برای به کمال رساندن والایی های اخلاقی برانگیخته شدم.

حبیب صلی الله علیه و آله گفت:هرکه بر پی ماست،دوست خداست و برتر از حال دوستی حالی نیست و خوش تر از ایّام دوستی روزگاری نیست.

دوستی سه منزل است:هوی،صفت تن (هوا:طلب و خواستن و میل) محبّت،صفت دل؛عشق،صفت جان.

هوی به نفس قائم،محبّت به دل قائم،عشق به جان قائم،نفس از هوی خالی نه و دل از محبّت خالی نه و جان از عشق خالی نه،عشق مأوای عاشق است و عاشق مأوای بلاست،عشق عذاب عاشق است و عاشق عذاب بلا.

این عشق که صفتِ جان آمد نیز بر سه قسمت است:اوّل:راستی؛میانه:

مستی؛آخر:نیستی.

راستی عارفان راست،مستی والهان راست،نیستی بی خودان راست؛راستی آن است که آنچه گویی کنی و آنچه نمایی داری و آنجا که آواز دهی باشی.

مستی بی قراری واله زدگی است،که نظر مولا دائم گردد،دل هائم (1)گردد؛که عطا بزرگ گردد،از طاعت یافت برگذرد.

مستی هم نفس راست،هم دل را،هم جان را؛چون شراب عشق بر عقل زور کند،نفس مست گردد،چون آشنایی بر آگاهی زور کند،دل مست شود،چون کشف بر انس زور گیرد،جان مست شود،چون ساقی خود متجلّی گردد،هستی آغاز کند و مستی صحو (2)شود.

امّا نیستی آن است که در سر دوستی شوی،نه بدین جهان پدید آیی نه در آن جهان،دو گیتی در سر دوستی شد و دوستی در سر دوست،اکنون نمی یارم گفت
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که منم،نمی یارم گفت که اوست (1).

دین،تسلیم خدا شدن است و بس؛دین از دیدن خود کور شدن و او را دیدن است و بس؛دین،حرکت از فراق به سوی وصال است و بس.دین،تصفیۀ باطن از شرک خفی و آراسته نمودن نفس به اخلاق و زینت دادن اعضاء به اعمال صالحه است.

دانی که جمال اسلام چرا نمی بینیم ؟ از بهر آن که بت پرستیم و از این قوم شده ایم که [ هٰؤُلاٰءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً...] (2)بت نفس امّاره را معبود ساخته ایم:[ أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ...] (3)همین معنی دارد.

جمال اسلام آن گاه بینیم که رخت از معبود هوایی به معبود خدایی کشیم، عادت پرستی را مسلمانی چه خوانی ؟ اسلام آن باشد که خدا را منقاد باشی و او را پرستی و چون نفس و هوی را پرستی بندۀ خدا نباشی،از مصطفی صلی الله علیه و آله بشنو که می فرماید:

ما عُبِدَ اللّهِ تَحْتَ السَّماءِ إلٰه أبْغَضُ إلیٰ اللّهِ مِنْ الهَویٰ (4).

در زیر آسمان،معبودی بدتر از هوای نفس پرستیده نشده است.

جای دیگر فرمود:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ،تَعِسَ عَبْدُ الدّینارِ (5).

تیره بخت بندۀ درهم،تیره بخت بندۀ دینار.
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ابراهیم خلیل را بین چه می گوید:از بت پرستی شکایت می کند که:

[ وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنٰامَ ] (1).

و من و فرزندانم را از پرستش بت ها دور بدار.

از آن می ترسید که مبادا مشرک شود:

[ وَ مٰا کٰانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ] (2).

و او هرگز از مشرکان نبود.

او را بری کردند از نفس و هوی پرستی تا شکر کرد که:

[ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ] (3).

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همۀ وجودم را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفرید،متوجه کردم و از مشرکان نیستم.

چون تسلیم حق شد،او را حنیفاً مسلماً درست آمد.

دریغا که خدای تعالی همۀ اهل اسلام را با خود می خواند که:

[ وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعٰا إِلَی اللّٰهِ وَ عَمِلَ صٰالِحاً وَ قٰالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ ] (4).

و خوش گفتارتر از کسی که به سوی خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد و گوید:من از تسلیم شدگان [ در برابر فرمان ها و احکام خدا ] هستم، کیست ؟
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و جایی دیگر فرمود:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً ] (1).

ای اهل ایمان ! همگی در عرصۀ تسلیم و فرمان بری [ از خدا ] در آیید.

با تصدیق باش ای عزیز که اوّل درجات،تصدیق است،اقلّ درجاتِ این تصدیق آن باشد که باعث باشد مرد را بر امتثال اوامر و اجتناب نواهی،چون این مایه از تصدیق حاصل آمد مرد را بر آن دارد که حرکات و سکنات خود به حکم شرع کند،چون در شرع محکم و راسخ آمد،او را به خودی خود راه نمایند که

إِنْ تُطیعُوا تَهْتَدُوا، از طاعت جز هدایت برنخیزد:

[ وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا ] (2).

و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود [ راه رشد،سعادت،کمال،کرامت،بهشت و مقام قرب ] راهنمایی می کنیم.

چون این هدایت پدید آید تصدیق دل یقین گردد،امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام از این حالت،خبر چنین داد:

لَوْ کُشِفَ الْغِطاءُ ما ازْدَدْتُ یَقیناً (3).

این تصدیق،تربیت صورت باشد اهل دین را در راه دین و اهل سلوک را در راه سلوک،تصدیق چندان باعث باشد که عمل صالح مؤثّر آید،چون عمل صالح مؤثّر شد عمل خود مرد را به یقین رساند،چون به یقین رسید:[ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ
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غَیْرَ الْأَرْضِ...] (1)بر دیده او عرضه کنند،آخرت و احوال آن عالم و علوم و معارف آن جهان او را خود ذوق گردد (2).


حقیقت و روح دین

از آیات قرآن مجید-که نشانگر حقایق عالی اند-و روایات و اخبار-که توضیحی بر آن حقایق بلند و آسمانی اند-استفاده می شود که حقیقت دین عبارت از باور و محبّت به موضوع باور است،باور کردن خدا و شؤون او که عبارت از نبوّت، قیامت،امامت و ملائکه است و محبّت به او و شؤونش و البته این باور و یقین از طریق فهم واقعی قرآن و رسالت انبیا و مطالعه در آفرینش قابل کسب است؛چون باور تحصیل شود،ثمرۀ آن که محبّت است،در جان و دل آشکار خواهد شد و این محبّت باعث انجام تمام اعمال مثبت براساس خواستۀ محبوب خواهد گشت؛ به طور خلاصه باید گفت:دین عبارت است از یقین و محبّت؛وقتی یقین و محبّت بیاید اخلاق و عمل هم خواهد آمد،وقتی اخلاق و عمل بیاید،خیر دنیا و آخرت خواهد آمد.

دکتر محمّد رفیع الدین که یکی از دانشمندان بزرگ عصر ماست و احاطه به موازین علمی عصر جدید و مسائل اسلامی دارد و به اندازۀ خود به شناخت قرآن مجید توفیق پیدا کرده در زمینۀ مسئلۀ دین،کتاب پرمایه ای نوشته که در قسمتی از آن دربارۀ حقیقت دین می خوانیم:

اگر مقرّر شود که روح و جوهر تعلیمات (اسلام) در یک کلمه بیان شود،آن کلمه«عشق»خواهد بود.
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عشق یعنی عالی ترین مرحلۀ محبّت و بدیهی است محبّت آن معنایی است که افراد نوعی را به یکدیگر مربوط و مرتبط می سازد؛ولی عشق حد اکمل و اعلای محبّت است که باید نسبت به آفریدگار جهان و صفات او اعمال شود و ناگفته پیداست که جمال و کمال دو صفت اختصاصی پروردگار است و هر انسانی خواه و ناخواه جویای کمال و پویای جمال است و باید به این دو معنی و مصداق آن یعنی حضرت حق عشق بورزد تا به کمال مطلوبش برسد.

اسلام از همۀ افراد بشر دعوت می کند تا عشق بورزند و در نظر داشته باشند که هرچه ممکن است عشقشان خالص و صمیمی و قلبی باشد و این عشق بدون این که حتّی یک لحظه به حال جمود و رکود بماند،هر روز زیادتر و کامل تر و خالص تر و صمیمانه تر شود.

در اینجاست که برای فهم حقیقت و عشق ورزیدن به آن،احتیاج و نیازمندی انسان به سالکان راه و آشنایان و عاشقان به حقیقت آشکار می شود و در برابر این پرسش که آیا پدیدۀ نبوّت در جهان طبیعت کاری را انجام می دهد ؟ و آیا انسان واقعاً نیازمند آن است که هنر عشق کامل و جاویدی را از قبیل عشقی که پیامبران آن را تبلیغ می کنند،بیاموزد ؟

باید به طور قطع پاسخ داد:عشق کامل و جاویدی که برای یک آرمان به شکل عامل محرّک و انگیزه ای درآید،نیرومندترین و مؤثّرترین تمایلات درونی انسان است،بلکه در حقیقت تنها تمایل طبیعت و فطرت بشر است و نبوّت تنها عامل است که طبیعت بشر را به خوبی و به درستی ارضا می کند،بنابراین عامل نبوّت نه فقط تنها مقصود و منظور در طبیعت است،بلکه برای نظم اشیاء در طبیعت عامل و انگیزه ای است غیر قابل انفکاک و به فرمودۀ قرآن مجید:
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[ فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا لاٰ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ ] (1).

پس [ با توجه به بی پایه بودن شرک ] حق گرایانه و بدون انحراف با همۀ وجودت به سوی این دین [ توحیدی ] روی آور،[ پای بند و استوار بر ] سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش برای آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدیلی نیست؛این است دین درست و استوار؛ولی بیش تر مردم معرفت و دانش [ به این حقیقت اصیل ] ندارند.

در این زمینه احساس می شود که تفصیل بیش تری لازم است،مطالعه در طبیعت بشر،این معنا را آشکار می سازد که در نهاد بشر دو نوع تمایل وجود دارد:

نوع اوّل: تمایلاتی است (به نام غرائز) که از طبیعت حیوانی بشر ناشی می شود،از قبیل خوراک و رابطۀ جنسی و حسّ جنگجویی و...

خصوصیّات این نوع تمایلات بدین قرار است:

الف:در میزان تکامل بین انسان و حیوان مشترک است.

ب:از نظر بیولوژی (زیست شناسی) داخلی تحت یک نوع فشار،یا اجباری قرار گرفته اند و بر اثر این فشار یا اجبار،هر حیوانی مجبور است این شهوات را ارضا کند.

ج:ارضای این شهوات،مقرون با یک نوع لذّت و آسایش است.

د:ارضای این شهوات به حیوان نیرویی می دهد که به وسیلۀ آن نیرو می تواند سلامت و رشد جسمی خودش را تحصیل کرده و در نتیجه،حیات و نوع و نژادش را حفظ کند.
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نوع دوّم: تمایلاتی است که از طبیعت و فطرت ناشی می شود و این تمایلات به شرح زیر است:

الف:تمایل به یک ایده آل (آرمان) هدف

ب:تمایل به عمل اخلاقی

ج:تمایل به تحصیل معرفت و خودآگاهی

د:تمایل به خلّاقیّت هنری

مشخّصات این تمایلات بدین قرار است:

1-از امتیازات خاص انسان است که سایر حیوانات در آن شرکت ندارند،فرق اساسی بین حیوان و انسان این است که حیوان فقط می داند و احساس می کند و فکر می کند،ولی انسان نه فقط می داند و احساس می کند و فکر می کند،بلکه می داند که می داند و می داند که احساس می کند و می داند که فکر می کند؛به تعبیر دیگر حیوان فقط مخلوقی است آگاه،ولی انسانی مخلوقی است خودآگاه،همین حقیقت واقع است که بین طبایع حیوان و انسان ایجاد اختلاف می کند.

تمایلاتی که مخصوص انسان است،عبارت است از تمایلات خودآگاهی و معرفت یا تمایلاتی نفس (یا ذات).

2-از نظر بیولوژی (زیست شناسی) این تمایلات تحت تأثیر هیچ گونه فشار یا اجباری نیستند،اینها تمایلات آزادی هستند که صرفاً به جنبۀ روانی انسان تعلّق دارند؛زیرا طریق ارضای آن ها طوری است که نه جنبۀ زیست شناسی دارد و نه در وضعی قرار دارد که صورت مشخّص ثابتی داشته باشد.

3-ارضای هریک از این تمایلات یک نوع لذّت مخصوصی به شخص می دهد که هرگاه بهترین و صالح ترین نمونه آن بدست آمد،از لحاظ کمیّت،مقدار و شدّت بر مسرّتی که ناشی از ارضای هریک از تمایلات مشخّص دیگری باشد که بدست
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می آید،برتری خواهد داشت.

4-بهترین و عالی ترین نوع این تمایلات خود به خود و برای خود تعقیب می شود،وگرنه هیچ نوع عامل مؤثّر نهانی خاصّی در تعقیب آن دخالت ندارد.

5-موضوع این تمایلات جویندگی و کسب زیبایی است،وگرنه ایده آل (آرمان) جز یک فکری که شخص،عالی ترین درجۀ جمال یا کمالی،منظور اوست و به آن فکر نسبت می دهد،چه حاصلی دارد و هم چنین عمل اخلاقی یا نیکی جز بیان و توضیح زیبایی اعمال شخص چه معنایی دارد ؟

و نیز اگر از تمایل به کسب معرفت،رغبت و میل به حقیقتی که آن را دوست می داریم و تحسین می کنیم (و آن نیز جنبه و جلوه ای از زیبایی است) در کار نباشد چه معنای دیگری خواهد داشت.

مسئلۀ هنر نیز همین حال را دارد؛زیرا هنر جز این که توضیح و تشریح و تجسّمی از زیبایی به وسیلۀ واسطه ای باشد،چه چیز است ؟

به طور کلّی چنین تصوّر می شود که هنر محدود به مجسّم ساختن زیبایی در آجر یا در سنگ یا در صدا،یا در رنگ یا در کلام یا در حرکت باشد و بنابراین عبارت از فعالیّت یک دسته اشخاص و افرادی است که دارای موهبت خاصّی باشند،یا این که تعلیم یافته و ورزیده باشند تا از عهدۀ آن برآیند.

ولی یک نوع هنر دیگری وجود دارد که مورد عنایت همۀ مردم است و آن عبارت از ابراز زیبایی است در سبک و اسلوب زندگی از قبیل:تزیین و زیبا ساختن دارایی و محیط مشخّص،یا در پوشیدن لباس یا طرز غذا خوردن و راه رفتن و صحبت کردن و خواندن و نوشتن و مسافرت و سیاحت و ورزش و بازی و نمایش و به طور کلّی در رفتار.

تمایل انسان به داشتن یک ایده آل،صرفاً از جنبۀ روانی بر همۀ تمایلاتش تسلّط
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دارد،به دلیل این که هر وقت تعقیب این تمایلات خود به خود باشد و در راه تأمین ایده آل به کار نرود و برحسب اتّفاق هر وقت ایده آل خطایی در نظر گرفته شود، وضع همین طور خواهد بود و دانسته یا ندانسته شکل مبهم و غامضی به خود خواهد گرفت،تا این که در راه تأمین ایده آل به کار برده شود.

علّت این امر این است که انسان انواع زیبایی هایی که دوست دارد به ایده آلش نسبت می دهد؛همین معنی نشان می دهد که اختلاف در قوانین اخلاقی و فلسفه های مختلف و نظریّات گوناگون دربارۀ استفاده از علوم طبیعی و علاقه به هنرهای مختلف برای حصول هر ایده آلی از کجا ناشی می شود.

باری مطلب به همین جا ختم نمی شود،بلکه تمایل انسان به هر ایده آلی که دارد،از نظر روانی نیز بر او تسلّط دارد و همۀ تمایلاتش را زیر نظر دارد.

حیوان،فشار و اجباری را که از لحاظ بیولوژی بر غرائزش وارد می شود، نمی تواند طرد کند،ولی در وجود بشر هیچ غریزه ای نمی تواند بدون اجازۀ ایده آل ارضاء شود،بلکه تا همان حدّی که ایده آلش اجازه می دهد می تواند غرائزش را ارضاء کند.

هر وقت ایده آل انسان اجازه دهد که شخص به حیاتش ادامه دهد،حد اکثر کوشش را برای ارضای صحیح غرائزش به کار می برد،ولی در صورتی که ایده آل صورت دیگری داشته باشد به غرائزش اعتنا نمی کند و حتّی برای انتحار هم حاضر می شود.

این معنا شواهد بی شماری را دربارۀ اشخاصی که دیده و دانسته،مشاعر حیوانیشان را ندیده می انگارند و به مشقّت و محرومیّت های شدید تن در می دهند و زندگی شان را به خطر می اندازند و محض خاطر ایده آلشان وارد میدان جنگ شده و خودشان را در چهارچوب خونین مرگ محصور می کنند و جان می سپارند، خاطرنشان می سازد.

ص:385





جلوگیری یا راکد گذاشتن این تمایل،یعنی تعقیب از ایده آل موجب ضعف و سرکوبی شخصیّت انسان و باعث ایجاد اندوه و غصّه و بی نظمی سلسلۀ اعصاب می گردد،ولی ارضای کامل آن موجب خرسندی و مسرّت و سربلندی وی می شود و نیز هرچه عشق انسان به ایده آلش زیادتر باشد،به همان نسبت شخصیّتش موزون تر و آماده تر و نیرومندتر و برجسته تر و عالی تر و شرافتمندانه تر و رضایت نفس و خرسندی خاطرش کامل تر خواهد بود.

از روزی که انسان خودش را شناخته،در جستجوی ایده آل یا معشوقی برآمده که بتواند به او عشق بورزد و خدمت کند و او را بپرستد و همیشه قلباً او را تعظیم کند و تکریم نماید و عشق او به معشوق هیچ وقت کاهش نیابد و فاسد نشود و دچار جمود و رکود نگردد و به عبارت دیگر ایده آلی باشد دارای رفیع ترین و ثابت ترین درجات کمال.

غالب اوقات چنان ایده آل یا معشوقی او را دچار مشقّت های طاقت فرسا می کند و او را با مصیبت های عظیمی مواجه می سازد و فداکاری هایی از او می خواهد که فدا کردن زندگی از آن جمله است با این حال متقاعد نمی شود زیرا عامل محرّک و انگیزۀ بی رحم طبیعتش او را وادار می سازد تا به هر قیمتی باشد آن را ادامه دهد.

سراسر تاریخ ما از تمام جهات و اشکال گوناگون اعم از سیاسی یا اخلاقی یا قضایی یا فکری یا اقتصادی از قدیمی ترین اعصار تا زمان حاضر که اغلب و اکثر اوقات به منظره های خونین و رنج آور و بدبختی توده های بشر آغشته بوده است، جز این نیست که عطش سوزان بشر را برای تحصیل ایده آلش در آن ثبت شده و ضبط شده می بینیم.

این پرسش پیش می آید که بگوییم:صفات اصلی و اساسی که هر انسانی می خواهد ایده آل و معشوقش واجد آن باشد،چیست ؟
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پاسخ این پرسش در طبیعت و ماهیّت همان انگیزۀ مشخّص صاحب ایده آل گنجانده شده است،به این معنی که شخص صاحب ایده آل یا عاشق در جستجوی ایده آل یا معشوقی است که دارای عالی ترین مراتب جمال و کمال باشد،تا بتواند او را ارضاء کند و به تعبیر دیگر ایده آل یا معشوقش باید:

الف:از هر نوع عیب و نقصی که بتوانیم تصوّر کنیم،مبرّا باشد.

ب:به حدّ اعلا واجد عالی ترین صفات و امتیازاتی باشد که به حکم طبیعت بتوانیم آن را مطلوب و قابل تمجید و زیبا ببینیم.

نقص،دشمن عشق است و بدین جهت اطّلاع بر وجود کوچک ترین نقیصه و فقدان کوچک ترین عنصر زیبایی در معشوق،تمام عشق را مبدّل به بغض و خشم می نماید.

شخص می تواند به معشوق زشت یا ناقص نیز علاقه پیدا کند و آن تا موقعی خواهد بود که بتواند کلیّۀ صفات قابل تصوّر زیبایی و کمال را به او نسبت دهد و هم چنین می تواند خودش را فریب دهد و بگوید:این معشوق به حقیقت واجد همه صفات مطلوب است.

از این صغری و کبرای کلّی به سهولت می توانیم صفات مخصوص ایده آل یا معشوق بشر را ادراک و استنتاج کنیم،فی المثل می دانیم که جمال و زیبایی معشوق انسان باید نامحدود و جاوید باشد؛زیرا اگر شخصی بداند که جمال معشوقش حد و مرزی دارد که از آن حد نمی تواند تجاوز کند،باید معتقد شود که یک جزء یا یک جنبۀ آن زشت است و هم چنین اگر بداند که جمال معشوق روزی به پایان خواهد رسید،از همان لحظه زشت و نازیبا در نظرش جلوه خواهد کرد.

معشوق باید زنده باشد،انسان نمی تواند دیده و دانسته برای معشوقش تصوّر کند آن چیز مرده یا بی جان است و چون انسان خودش مخلوقی است زنده،
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نمی تواند فکر چیزی را که به نظر او بی جان و بالملازمه نازل تر از خودش می باشد، تمجید یا پرستش کند و تا سرحدّ فداکاری در راه او به خدمت گزاری قیام کند.

از این گذشته حیات معشوق او مانند جمال و زیباییش باید جاوید و ابدی باشد؛زیرا اگر شخص بداند که معشوق روزی خواهد مرد،باید احساس کند که همین امروز بالقوه مرده است،مطلب به همین جا ختم نمی شود،بلکه معشوق انسان باید دارای همۀ زیبایی های حیاتی باشد که خود شخص با آن معانی مأنوس است.

به این معنی که معشوق او باید بشنود و ببیند و احساس کند و عشق داشته باشد و اجابت کند و نیز باید دارای قصد و نیّتی باشد که در جهان بشریّت انجام شود و باید دارای نیرویی باشد که آن را عملی سازد و در تحقّق دادن آن قصد و نیّت کامیاب گردد.

به عبارت دیگر باید دارای حبّ و بغض باشد و دارای قدرتی که آنچه را می پسندد تشویق و ترویج کند و آنچه را نمی پسندد،طرد کند و از بین ببرد و بتواند کسانی را که به او عشق می ورزند و به او کمک می کنند پاداش دهد،دشمنان و مخالفانش را تنبیه کند.

خلاصۀ کلام این که:معشوق باید دارای کلیۀ صفات حب و بغض باشد و این معانی را در راه اجرای مقصودش به کار بندد و اگر معشوق دارای یکی از این صفات نباشد و شخص به نقص او آگاه شود،غیر ممکن است که او را دوست بدارد و در راه او خدمتی انجام دهد.

عشق،همیشه از عاشق می خواهد که خدمتگزار معشوق باشد و موضوع این عمل این است که عملی را بجای آورد که خوش آیند معشوق باشد و همیشه بکوشد تا لطف معشوق را جلب کند و در ساحت او مقرّب باشد.

ص:388





داشتن معشوق،یا عشق ورزیدن به معشوق،معنای دیگری جز این ندارد که در راه او بکوشد و برای او خدمتگزار باشد و در نتیجه بیش تر از پیش به او نزدیک و مقرّب باشد،ولی اگر ایده آل یا معشوقی را که انسان دوست دارد،دارای صفات حبّ و بغض نباشد،مقیاس و محکی برای تشخیص صحیح از خطا و درست از نادرست وجود نخواهد داشت که انجام شود،یا قصد و نیّتی در بین نخواهد بود که عاشق بتواند با معشوق در عملی ساختن آن همکاری کند،یا این که در راه اجرای امر معشوق خدمتی انجام دهد.

از این گذشته،اگر مقاصد معیّن و هدف های مشخّصی وجود نداشته باشد، عاشق چه می داند که در راه خدمت گزاری معشوق چه وظائفی را انجام دهد.

انسان طالب آن است که کاری را انجام دهد و نیز می خواهد بداند که در راه معشوقش چگونه خدمت کند و نمی تواند از عشقی که صورت عمل به خود نگیرد،راضی و خرسند باشد و اگر فرض کند که معشوقش حسّ شنوایی و بینایی ندارد و احساس نمی کند و نمی داند و نمی فهمد،یا این که تصوّر کند که آنچه را عاشق در راه خدمت گزاری معشوق از معشوق درخواست می کند،اجابت نخواهد کرد،قهراً از اعمالش راضی نخواهد بود و دیگر موجب و عاملی وجود نخواهد داشت که وسیلۀ ادامۀ آن اعمال بشود.

واقع امر این است که آنچه را انسان فضیلت می داند،در حقیقت پاداش عمل او نیست،بلکه پاداش عمل انسان این است که همیشه خاطرش مطمئن باشد،اعمال او مورد تصویب و تأیید معشوقش واقع شده است.

این نکته نیز مسلّم است که همیشه انسان معشوقش را شخص یا شخصیّتی تصوّر می کند،معشوق باید مقتدر و نیرومند باشد؛زیرا اگر شخص فرض کند که معشوقش آن قدر نیرومند نیست که هواخواهان و خدمت گزارانش را پاداش
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و دشمنانش را کیفر دهد،چنین احساس خواهد کرد که عشق و خدمت گزاری به معشوقش عملی است بیهوده،به دلیل این که وقتی عاشق حد اکثر سعی و کوشش خودش را انجام دهد،تا اوضاع جهان را مطابق تقاضای معشوقش عوض کند و به عبارت دیگر جهان را اصلاح نماید،مخالفان و دشمنان معشوق وی تمام کوشش ها و تلاش های او را به سهولت و بدون بیم و هراس از بین خواهند برد و آنچه را انجام داده خنثی خواهند کرد؛در چنین موردی عاشق احساس خواهد کرد که معشوق وی ضعیف است و زبون و بدین جهت در خور عشق و فداکاری نیست.

نکتۀ دیگر معشوق انسان باید به حدّ اعلای کمال،دارای تمام صفات اخلاقی و حسن و نیکویی باشد؛زیرا خود این صفات را قبلاً مطلوب و پسندیده تشخیص داده ایم و هرگاه عاشق تصوّر کند که معشوق او فاقد یکی از این صفات است،باید معشوقش را ناقص بداند و از عشق ورزی با وی خودداری کند.

گذشته از همۀ این معانی و مفاهیم،معشوق باید بی نظیر و بی مانند باشد و در این صفات شریکی نداشته باشد؛زیرا اگر شخص عاشق تصوّر کند که معشوق دیگری وجود دارد و در این صفات با معشوق او شرکت دارد،ناگزیر خواهد شد که در آنِ واحد دو معشوق داشته باشد و این امری است که طبیعت و فطرت بشر برای وی ناممکن می سازد.به علاوه اگر عاشق فرض کند که جهان و شخص خودش که جزیی از اجزاء جهان است،خود به خود به وجود آمده و تحت مراقبت و نظارت معشوقش قرار ندارد،طبعاً چنین احساسی خواهد کرد که معشوقش نازل تر از او یا نظیر اوست،در این صورت دیگر در وجود وی انگیزه ای برای عشق ورزیدن به معشوق یا تمجید و تقدیس و تکریم و تعظیم و عبادت و خدمت گزاری معشوق باقی نخواهد ماند.

ص:390





باری این دو صفت مشخص و معلوم یعنی:جمال و کمال مستلزم صفات بی شمار دیگری است که از همان طریق به دست می آید.

به خوبی ملاحظه می شود که از طرفی در نهاد بشر یا فطرت او،برای عشق ورزیدن به یک شخصیّت اخلاقی بسیار نیرومندی،محرّک یا سائق و انگیزه ای وجود دارد و از طرف دیگر برای توضیح و تشریح ماهیّت جهان بیانی اقناع کننده تر،که از هر لحاظ با واقعیت ها تطبیق کند،نمی توانیم پیدا کنیم جز این که بگوئیم:

حقیقت جهان عبارت است از:ذات خودآگاه و با شعور و بسیار مقتدر و خلّاقی که دارای کلیّۀ صفات جمال و کمال است و ایده آلی را که نوع بشر ضمن سیر تاریخ در جستجوی آن بوده،یعنی ایده آل صحیح و معشوق واقعی بشر همین جهان است و همین حقیقت است که پیامبران دربارۀ آن اصرار می ورزند و بدین جهت است که هر پیغمبری رسالتش را با کلمات:«لا إله إلّا اللّه»آغاز می کند و با همان کلمات به پایان می رساند،آخرین پیغمبر طبق قرآن اعلام کرد که:

[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ] (1).

ای مردم ! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است،بپرستید تا [ با پرستیدن او ] پروا پیشه شوید.

مطابق تعالیم قرآن کریم،اگر ما آفریننده را خدا،یا«اللّه»بنامیم و یا به هر نام دیگر بخوانیم،فرقی حاصل نخواهد شد و آن چه را باید در خاطر داشته باشیم این است که فقط او دارای این همه امتیازات و واجد این همه صفات جمال و زیبایی
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1- 1) -بقره (2):21. 




و علوّ و رفعت است و هیچ کس غیر از او دارای چنین صفات و امتیازاتی نیست.

قرآن کریم می گوید:

[ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَیًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ ] (1).

بگو:خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید،هر کدام را بخوانید [ ذات یکتای او را خوانده اید ] نیکوترین نام ها [که این دو نام هم از آن هاست] فقط ویژۀ اوست.

[ وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ فَادْعُوهُ بِهٰا وَ ذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أَسْمٰائِهِ ] (2).

و نیکوترین نام ها [ به لحاظ معانی ] ویژۀ خداست،پس او را با آن نام ها بخوانید و آنان که در نام های خدا به انحراف می گرایند [ و او را با نام هایی که نشان دهندۀ کاستی و نقص است،می خوانند ] رها کنید (3).

آری،به یک معنی دین و جوهر آن به معنای عشق است،عشق به معشوقی که جمال و جلال و صفات او کامل است و انسان به خاطر عشقش در مقام بندگی و پرستش تسلیم او باشد.

وحشی بافقی در زمینۀ عشق که به منزله اصل و ریشه در حیات آدمی است چنین سروده است: فلک جز عشق محرابی ندارد***جهان بی خاک عشق آبی ندارد

غلام عشق شو کاندیشه این است***همه صاحبدلان را پیشه این است

جهان عشق است و دیگر زرق سازی***همه بازی است الّا عشق بازی
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گر از عشق آسمان آزاد بودی***کجا هرگز زمین آباد بودی

اگر بی عشق بودی جان عالم***که بودی زنده در دوران عالم

کسی کز عشق خالی شد فسردست***گرش صد جان بود بی عشق مُردست

مبین در دل که او سلطان جان است***قدم در عشق نه کان جانِ جان است

و فروغی بسطامی می گوید: 

نقد دنیا به بهای لب ساقی دادیم***تا کجا صرف شود مایه عقبایی ما

هرچه کردم به ره عشق وفا بود وفا***آنچه دیدم به مکافات صفا بود صفا

شربت من زکف یار الم بود الم***قسمت من ز در دوست بلا بود بلا

هرکه جز عشق تو آموخت هوس بود هوس***وان که جز عشق تو ورزید هوا بود هوا


دین اسلام

وقتی در تمام ادیان به دقّت مطالعه می کنیم،می بینیم تنها دینی که به تمام نیازهای مادّی و معنوی انسان پاسخ می دهد و خیر دنیا و آخرت آدمی را تأمین می کند،همان برنامه هایی است که به صورت قرآن و حدیث،جلوه گر است و پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله و امامان،مبلّغ آن بودند و از آن تعبیر به اسلام شده است.

دین اسلام عبارت است از مجموعۀ عقاید و آداب و احکامی که خدای عالم برای هدایت انسان به سوی رشد و کمال در اختیار انسان قرار داده و حقیقت و ذات اسلام،چنان که از آیات قرآن برمی آید به معنای تسلیم بودن انسان به خدا و سر نهادن به راه خدا و اطاعت و انقیاد از دل و جان در مقابل اوامر و دستورهای خداست.

بنابراین مُسلم و متدیّن به دین اسلام کسی است که در تمام هستی خود،متوجّه خدا باشد،مقصودش در همۀ کارها خدا و عامل مؤثر در وجود و افکار و حرکات او
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خدا باشد و بس،معبودی جز خدا نگیرد و در پرستش خدا نیّتش خالص باشد و با هوای نفس و تقلید و تعصّب بی جا به خداپرستی رنگ مخصوصی ندهد و بین مسلمانان تفرقه نیندازد.

قرآن را بنگرید،در مقام تعلیم جوابی که مسلمانان در توصیف اسلام باید به یهود و نصاری بدهند،می فرماید:

[ وَ قٰالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصٰاریٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً وَ مٰا کٰانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ* قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْنٰا وَ مٰا أُنْزِلَ إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبٰاطِ وَ مٰا أُوتِیَ مُوسیٰ وَ عِیسیٰ وَ مٰا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاٰ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ* فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مٰا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا هُمْ فِی شِقٰاقٍ فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ * صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عٰابِدُونَ* قُلْ أَ تُحَاجُّونَنٰا فِی اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنٰا وَ رَبُّکُمْ وَ لَنٰا أَعْمٰالُنٰا وَ لَکُمْ أَعْمٰالُکُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ] (1).

و [ اهل کتاب به مردم مؤمن ] گفتند:یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت یابید.

بگو:بلکه از آیین ابراهیم یکتاپرست و حق گرا [ پیروی می کنیم نه از آیین تحریف شدۀ شما که عین گمراهی است ] و او هرگز از مشرکان نبود،*شما مردم مؤمن از روی حقیقت ] بگویید [ و اقرار کنید:] ما به خدا و آنچه به سوی ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانِ [ دارای مقام نبوّت ] آنان فرود آمده و به آنچه به موسی و عیسی و آنچه به پیامبران از ناحیه پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم؛میان هیچ یک از آنان [ در این که از سوی خدا برای هدایت مردم مبعوث شده اند ] فرقی
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نمی گذاریم و ما در برابر او تسلیم هستیم.*پس اگر آنان هم به آنچه شما به آن ایمان آورده اید،ایمان آورند [ که ایمان به قرآن و به پیامبر است ] مسلماً هدایت یافته اند و اگر روی برتابند جز این نیست که در ستیز و دشمنی اند؛پس به زودی خدا شرّ آنان را [ به کشته شدن یا آوارگی از خانه و کاشانه ] دفع خواهد کرد و او شنوا و داناست.*[ به یهود و نصاری بگویید:] رنگ خدا را [ که اسلام است،انتخاب کنید ] و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست ؟ و ما فقط پرستش کنندگان اوییم.*بگو:آیا با ما دربارۀ خدا گفتگوی بی منطق و احتجاج نادرست می کنید ؟ ! در حالی که او پروردگار ما و شماست [ و همۀ کارهایش بر وفق حکمت و مصلحت است و جای گفتگوی بی منطق و احتجاج نادرست نیست ] و اعمال ما مربوط به خود ما و اعمال شما مربوط به خود شماست و ما [ در ایمان،اعتقاد،طاعت و عبادت ] برای او اخلاص می ورزیم.

مجموعۀ برنامه هایی که بر پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله نازل شده،تحت عنوان اسلام یاد می شود،چون این مجموعه،مردم را به توحید خالص که هیچ گونه شائبۀ شرک و بت پرستی در آن نیست و به تسبیح و تنزیه خدا چنان که شایستۀ مقام مقدس و اعلای اوست دعوت می کند و به انسان می آموزد که در همۀ اعمال،چه عبادی و چه کارهای دیگر نیّت خود را برای خدا خالص کند و اگر تمام مردم در چنین خط پاکی قرار بگیرند،به هر حقّی که دارند می رسند و حق هرکسی از تجاوز مصون و محفوظ می ماند؛قرآن مجید در این زمینه می فرماید:

[ قُلْ إِنَّنِی هَدٰانِی رَبِّی إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِیناً قِیَماً مِلَّةَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً وَ مٰا کٰانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ* قُلْ إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* لاٰ؛شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ ] (1).

بگو:یقیناً پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرد،به دینی پایدار و استوار، دین ابراهیم یکتاپرست حق گرا و او از مشرکان نبود.*بگو:مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم برای خدا پروردگار جهانیان است.*او را شریکی نیست و به این [ یگانه پرستی ] مأمورم و نخستین کسی هستم که [ در این آیین ] تسلیم [ فرمان ها و احکام ] اویم.

اسلام،دین جامعی است که در نواحی زندگی بشر،از تهذیب اخلاق و خانه داری گرفته تا مملکت داری و کلیّۀ روابط اجتماعی دستورهای عملی مفید داده است و کلیّۀ این برنامه ها در اطاعت خدا و تسلیم به حضرت او مندرج است، به این معنی که نخست مردم را معتقد و متوجّه به خدا و خالص برای خدا می سازد آن گاه در ضمن این خلوص،انواع تکالیف عملی برای آن ها معیّن می کند و چنان انسان را تربیت می نماید که در همۀ کارها منظورش خدا باشد و هر کاری را برای تحصیل رضای او و درک حقیقت انجام بدهد،در قرآن کریم در این زمینه چنین می خوانیم:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ* وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ هُوَ اجْتَبٰاکُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرٰاهِیمَ هُوَ سَمّٰاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هٰذٰا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَی النّٰاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلاٰکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلیٰ وَ نِعْمَ النَّصِیرُ ] (2).
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ای اهل ایمان ! رکوع به جا آورید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید.*و در راه خدا چنان که شایستۀ جهاد است،جهاد کنید؛او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد.[ در دینتان گشایش و آسانی قرار داد مانند گشایش و آسانیِ ] آیین پدرتان ابراهیم،او شما را پیش از این«مسلمان»نامید و در این [ قرآن هم به همین عنوان نامگذاری شده اید ] تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما هم گواه بر مردم باشید؛پس نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به خدا تمسّک جویید.او سرپرست و یاور شماست؛چه خوب سرپرست و یاوری و چه نیکو یاری دهنده ای است..

اسلام،حقیقتی است که از ابتدای حیات بشر،برای تأمین خیر دنیا و آخرت، به انسان عرضه شده و این حقیقت فقط از طرف خداوند تجلّی کرده و در آیینۀ قلب انبیا منعکس شده،و آنان مکلّف گشتند مردم را به آن دعوت کنند.

البته قوانین و قواعد این حقیقت،در هر دوره به تناسب نیاز مردم به مردم ارائه شد و به تدریج به سوی ظهور کمال کلّی در حرکت آمد،تا زمانی که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله،مبعوث به رسالت شد،در آن زمان اسلام به طور همه جانبه و به شکلی کامل و جامع به صورت قرآن و سنّت،سنّتی که از قلب پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و دل صاف امامان در سرزمین حیات تابیده،جلوه گر شد.

این اسلامی که به معنای سر تسلیم فرود آوردن در برابر خدا و اطاعت از دستورهای سعادت بخش حق است،اختصاص به انسان ندارد،بلکه دین تمام موجودات عالم است.

همۀ مخلوقات به حکم وضع آفرینش و خلقتشان مطیع خالق خود هستند و هر
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نوعی از موجودات،خواه جماد یا نبات یا حیوان یا غیر آن دارای دستور خاصّی است که خدا برایش معیّن کرده،موجود بر طبق آن دستور به وجود می آید و به هستی خود ادامه می دهد و از آن دستور سرنمی پیچد و نمی تواند سرپیچد،چنان که اگر کسی بخواهد جمادی یا گیاهی را برخلاف دستور خدا مجبور و ملزم کند،آن موجود در برابر او مقاومت خواهد کرد،تا نابود شود،یا اجبار کننده از کار خود صرف نظر نماید.

انسان نیز خلقت و زندگیش برطبق دستوری است که خدا برای پیدایش و بقاء او مقرّر کرده،لکن چون انسان وجودی جامع و دارای عقل و اراده است،خداوند مهربان در مقام عقل و اراده برای وی دستوری معیّن کرده که به آن دستور تسلیم شود و با میل خود از آن پیروی کند،تا چنان که به حکم طبع و خلقت مانند همۀ مخلوقات مسلمِ بالاجبار است،در مقام عقل و اراده هم مسلمِ بالاختیار باشد؛ قرآن در این مقام می فرماید:

[ أَ فَغَیْرَ دِینِ اللّٰهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ ] (1).

آیا [ اهل کتاب پس از این همه دلایل روشن ] غیر دین خدا را خواستارند؟ در حالی که هر که در آسمان ها و زمین است از روی رغبت یا کراهت در برابر او [و اراده و فرمانش] تسلیم است،وهمه به سوی او بازگردانده می شوند.

در هر صورت،اسلام چنان که از آیات قرآن برمی آید به معنای تسلیم شدن انسان به خدا و رفتار کردن بر طبق دستورهایی است که حق معیّن کرده و همۀ پیامبران مردم را به این حقیقت دعوت کرده اند.
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خصوصیّات اسلام

مهم ترین مسئله ای که به عنوان پایه و ریشه در اسلام مطرح است،مسئلۀ توحید در دو مرحلۀ نظری و عملی است.

به عبارت دیگر اعتقاد به وحدانیّت حق و اجرای هر برنامه فقط به عشق او و برای او،مهم ترین اصل اسلامی است.

این را هم باید دانست که تکیۀ آیات و روایات بر توحید عملی است،یعنی هر کاری را فقط به منظور جلب رضایت دوست انجام دادن،چون گذرگاه بسیار سخت توحید در این مرحله است.


توحید نظری

توجه دادن مردم به توحید نظری برای انبیا کار مشکلی نبوده،نفی شرک از چهرۀ پاک توحید نظری امری سهل و آسان بوده،انبیا از طریق مایۀ فطری ذات بشر و ارائۀ استدلال و برهان و حجّت های قوی در برابر عقل،انسان را به توحید نظری رهنمون می شدند،ولی پا برجا کردن توحید عملی برای انبیا مشقّت فراوان داشت.

اصلاح نفوس،و سلامت خانواده و جامعه و ایجاد صلاح و سداد و به وجود آوردن نظم و درستی،فقط در سایۀ توحید عملی میسّر بود و بشر را در این محور قرار دادن کار ساده ای نبود !!

جنگ ها و نزاع ها و درگیری هایی که بشر با انبیا و اهل حق داشت،در همین نقطه بود !!

در مسئلۀ توحید نظری باید گفت:اسلام،این دین استوار و این حجّت قوی حق
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و این راه مستقیم الهی و این آیین حیات بخش خداوندی می گوید:

خدا یکی است و او همان حقیقتی است که اصل و مبدأ پیدایش تمام موجودات است و مشابهتی با هیچ یک از مخلوقات ندارد،چنان که قرآن می فرماید:

[ وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاعْبُدُونِ ] (1).

و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آن که به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست،پس تنها مرا بپرستید.

در قسمت اوّل این آیه،انسان را توجّه به توحید نظری می دهد:«لا إله إلّا أنا» و بشر جز این هم نمی تواند ثابت کند.

اسلام،صفت خدایی را از تمام موجودات نفی کرده و جز همان حقیقت عالم و حیّ و قیّوم،چیزی را خدا نمی داند و می گوید:هیچ موجودی خواه جسمانی یا روحانی،خواه آسمانی یا زمینی به هیچ عنوان الوهیّت ندارد که بشر به حکم احتیاجی که به خدا دارد،به آن توجّه کند.

تکیه گاهی برای توجّه بشر جز اللّه که همان حقیقت یگانۀ ازلی و ابدی و خالق تمام موجودات و ربّ همه عناصر و اجزاء و افراد آفرینش است،وجود ندارد.

اسلام،کلمۀ اوّل خود را که شهادت دادن قلبی است«لا إله إلّا اللّه»قرار داده، که در این کلمه الوهیّت را از غیر خدا مطلقاً نفی و فقط برای ذات اقدس او اثبات می کند و خدا را به احدیّت و صمدیّت،یعنی یگانگی و بی نیازی می ستاید و او را بالاتر از آن می داند که با هیچ مخلوقی شباهت داشته باشد یا نسبت خاصّی پیدا کند و یا به تصوّر مردم درآید و بشر بتواند ذات او را ادراک کند و شعار خود را کلمۀ «اللّه
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اکبر» قرار داده،یعنی خدا بزرگ تر است از آنچه به او نسبت می دهند.

مرکز ثقل دین اسلام و مهم ترین اصلی که تمام تعلیمات این دین بر آن استوار است،همین اصل توحید است.


توحید عملی

اما توحید عملی،به معنای فرمان بردن از خدا در تمام شؤون زندگی است و چون عقل انسان از نظر تفکّر و اعضاء و جوارح انسان ازنظر عمل بر مبنای توحید قرار گرفت علاوه بر آبادی و عمران زندگی دنیایش،در عالم بعد هم مورد لطف و عنایت بی نهایت حق قرار خواهد گرفت و از مزدی ابدی و ثوابی جاوید بهره مند خواهد شد و این مسئله یعنی توجّه به این که دنیای دیگری جهت مزد ایمان و عمل بپا خواهد شد،از خصوصیّات دیگر این آیین مقدّس است.


معاد در اسلام

اسلام،مسئلۀ معاد را همراه با دلایل بسیار مهم و براهین بسیار قوی،به طوری که برای احدی از عقلا و صاحبان خرد در قبول و باورش شکّی نماند،در آیات قرآن و روایات و اخبار عرضه می کند و می توان گفت:اعتقاد به این اصل از نظر اثرگذاری در تمام حرکات انسان کم تر از عقیده به توحید نیست.

اسلام به طور قاطع و جدّی تصریح به معاد-یعنی حشر مردگان در عالم دیگر برای رسیدگی به اعمال نیک و بد آن ها-کرده و قائل به ثواب و عقاب دائم در عالم دیگر است.

اسلام تصریح می کند که جهان با این وضع کنونی به طور دائم باقی نمی ماند، بلکه این زمین و آسمان با ستاره ها و ماه و آفتاب همه از میان می روند و به صورت
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دیگری درمی آیند و پس از به هم خوردن وضع کنونی جهان،برای آدمیان روزی برپا می شود به نام روز جزا که همگی در معرض حساب بزرگ و دقیق الهی-که چیزی از علمش مخفی نمی ماند-قرار می گیرند و پاداش یا کیفر اعمال نیک و بد خود را بی کم و زیاد دریافت می کنند؛قرآن مجید این موضوع مهم را با تمام جوانبش در هزار و سیصد آیه بیان می کند.

اسلام،علّت ثواب و عقاب و رستگاری و تباهی را فقط اعمال خود مردم می داند،بی آن که در این مسئله کم و زیادی رخ دهد؛قرآن در این زمینه می فرماید:

[ قُلْ أَ غَیْرَ اللّٰهِ أَبْغِی رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ وَ لاٰ تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلاّٰ عَلَیْهٰا وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ ثُمَّ إِلیٰ رَبِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ ] (1).

بگو:آیا جز خدا پروردگاری بجویم در حالی که او پروردگار هر چیزی است ؟ ! و هیچ کس جز به زیان خود [ عمل زشتی ] مرتکب نمی شود و هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد؛سپس بازگشت همۀ شما به سوی پروردگارتان خواهد بود،پس شما را به [ حقّانیّت ] آنچه دربارۀ آن [ با مردم مؤمن ] اختلاف می کردید،آگاه می کند.

قرآن مجید وسیلۀ نجات را در قیامت دو چیز می داند:ایمان و عمل صالح،که در آیات متعددی به آن اشاره شده است:آن هایی که با ایمان باشند و کار نیک کنند،مستحق آمرزش و اهل نجات اند.

از خصوصیّات مهمّ دیگر اسلام الغاء امتیازات اعتباری و مادّی است،دین اسلام میزان برتری را فقط نیکی ذات و صفات عالی نفسانی قرار داده و رنگ و نژاد
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و ثروت و حسب و نسب و جمال و مقام را از اعتبار انداخته و به کسی اجازه نمی دهد که به این امور بر دیگران فخر کرده و بزرگی بفروشد.

ملاک امتیاز در اسلام فقط تقوا و پاکی است،که باید برای خدا داشته باشد و حق ندارد آن را وسیلۀ برتری جویی نسبت به دیگران قرار دهد؛قرآن در این خصوص می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ] (1).

ای مردم ! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید،بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست یقیناً خدا دانا و آگاه است.

اسلام هیچ فرد و هیچ طایفه ای را به خدا و خدا را به هیچ فرد و طائفه اختصاص نمی دهد و می گوید:خدا پروردگار همۀ عالمیان است،مقرّب و متّصل به حق کسی است که به حضرت او ایمان آورده و دستورهایش را عمل می کند و در تمام برنامه هایش پاکی و تقوا را رعایت می نماید.

اسلام نتیجه دین را،نیکو شدن آدمیان و مصون ماندن آنان از بدی ها و آلودگی ها می داند و دین را به تمام معنی به صلاح بشر دانسته و بی دین را آدمی بدبخت و موجودی تباه کار می داند.

از خصوصیّات دیگر اسلام،احترام شدید به حقّ و عدالت است؛اسلام حقّ و عدالت را دربارۀ تمام بشر محترم شمرده و مسلمان ها را در تمام موارد به رعایت حق و عدالت امر نموده و اجازه نداده است که خشم و غضب دربارۀ جمعی یا
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محبّت و قرابت نسبت به جمعی دیگر،آن ها را از میزان حق و عدل بیرون برد؛ قرآن در این زمینه می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیٰ أَلاّٰ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! همواره [ در همۀ امور ] قیام کنندۀ برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید و نباید دشمنی با گروهی،شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک تر است و از خدا پروا کنید؛زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

و در آیۀ دیگر می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللّٰهُ أَوْلیٰ بِهِمٰا فَلاٰ تَتَّبِعُوا الْهَویٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیراً ] (2).

ای اهل ایمان ! [ همواره در همۀ امور زندگی ] قیام کننده به عدل و گواهی دهنده برای خدا باشید،هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشانتان باشد.اگر [ یکی از دو طرف نزاع ] توانگر یا فقیر باشد [ با لحاظ کردن وضع آنان،بر خلاف خدا گواهی ندهید؛زیرا ] خدا به حمایت از آنان و رعایت حالشان سزوارتر است.پس [ در هنگام گواهی دادن ] از هوای نفس پیروی نکنید تا از حق منحرف شوید و اگر زبانتان را [ به سوی گواهی ناحق و دروغ ]
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بپیچانید،یا از گواهی دادن روی برتابید؛یقیناً خدا همواره به آنچه انجام می دهید،آگاه است.


قانون گذاری در اسلام

از خصوصیّات دیگر اسلام استحکام در قانون گذاری است؛اسلام دارای جنبه تشریع یعنی قانون گذاری است،ولی قانون گذاری این دین براساس حکمت است و در هر زمان با مصلحت زندگی مردم موافقت دارد.

برنامه های اسلام را سه قسمت تشکیل می دهد:اعتقادات و تعالیم عبادی، دستورهای عالی اخلاقی و احکام و مقرّراتی که برای انتظام زندگی مردم در خانه و بازار و مملکت تشریع شده است.

اسلام در تشریع احکام خود حکمت و مصلحت آدمیان را در نظر گرفته و غالباً در آیات قرآن و روایات به حکمت و فلسفۀ تشریع احکام اشاره کرده است.

مثلاً در جواب یاوه گویانی که می گفتند:ربا هم مانند معاملات دیگر است؛زیرا همچنان که در بیع مثلاً پولی می دهیم و جنسی می خریم و آن را به مبلغ زیادتری می فروشیم و بیش از پولی که داده ایم به ما برمی گردد،در ربا نیز پولی می دهیم و پس از مدّتی بیش از آنچه داده ایم می گیریم،می فرماید:

[ اَلَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لاٰ یَقُومُونَ إِلاّٰ کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (1).
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کسانی که ربا می خورند [ در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی ] به پای نمی خیزند،مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [ و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته ] است،این بدان سبب است که آنان گفتند:خرید و فروش هم مانند رباست.در حالی که خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسد و [ از کار زشت خود ] بازایستد،سودهایی که [ پیش از تحریم آن ] به دست آورده مال خود اوست و کارش [ از جهت آثار گناه و کیفر آخرتی ] با خداست و کسانی که [ به عمل زشت خود ] بازگردند [ و نهی خدا را احترام نکنند] پس آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.

با این بیان مردم را متوجّه حکمت تشریع حرمت ربا می کند تا بدانند که نمی شود خرید و فروش را مانند ربا حرام یا ربا را مانند آن حلال دانست؛زیرا در خرید و فروش کسی که پولی داده و جنسی خریده اولاً عملی انجام داده و عمل انسان محترم است و ارزش دارد و ثانیاً در مقابل پول خود جنس دارد که ممکن است آن را به بیش از آنچه خریده یا به همان قیمت و گاهی به کم تر بفروشد، برخلاف ربا که پول زیادی در برابر مدّت گرفته می شود نه در برابر عمل و آن که یک ریال می گیرد و دو ریال می دهد،یک ریال از پول خود را بدون عوضی که به دستش آید از دست می دهد و با این روش تدریجاً ربادهنده همۀ مال خود را از دست می دهد و رباخوار مالک اموال دیگران می شود بی آن که برای آن ها تولیدی کرده باشد،یا مادّۀ خامی را به صورت قابل استفاده درآورده باشد،یا جنسی را که در محلّی موجود نیست به آن محل آورده باشد،به این خاطر خداوند برای حفظ ملکیّت و آبروی مردم بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
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یا حکمت تشریع حکم قصاص را نظم و حیات اجتماعی و حفظ آداب زندگی می داند و هرآنچه را واجب نموده چون دارای مصلحت بوده واجب کرده و آنچه را حرام و ممنوع اعلام داشته چون برای مردم ضرر داشته حرام نموده است،این گونه تشریع را تشریع محکم و با حکمت می گویند.

از خصوصیّات دیگر اسلام،موافقت داشتن تمام احکام و قوانین آن با فطرت و طبیعت بشر و نیازهای مردم و حیات و زندگی آن هاست.

اسلام در تشریع احکام،مقتضای طبیعت و زندگی این جهان را در نظر گرفته و حکمی برخلاف طبیعت زندگی وضع نکرده و در هر کجا که حکمی خارج از طاقت بشر بوده،یا موجب دشواری و سختی زندگی شود ملغی کرده است.

اسلام علاوه بر احکام عبادی و اخلاقی،قوانین محکمی برای ازدواج و نظم خانواده و هم چنین انواع معاملات و صنایع و اعمال تولیدی از قبیل زراعت و استخراج معادن و شکار از دریا و صحرا و هم چنین قوانینی برای حکومت و قضاوت و اطاعت مردم از امر حاکم عادل و حکم قاضی واجد شرایط و قوانینی برای جنگ و وجوب خدمات لشکری و سربازی به اندازه ای که مورد حاجت جامعه است وضع و تشریع کرده که تمام آن ها بر وفق مقتضای طبیعت زندگی است و نمی توان از هیچ یک از این امور صرف نظر کرد،در تمام این موارد دستورهای عادلانه داده که هریک از این امور به اندازه ای که مورد حاجت است و به نحوی که مفید و موافق با مصلحت است انجام داده شود و باید از اجرای دستورهای بر طبق هوی و هوس و اغراض و خیالات شیطانی سخت پرهیز شود.

اسلام در تمام برنامه ها مقدار طاقت انسان را در نظر گرفته و سعی کرده که زندگی را بر انسان آسان سازد،در قرآن مجید می فرماید:خدا کسی را بیش از طاقتش
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تکلیف نمی کند (1).

از خصوصیّات دیگر اسلام که فوق العاده مهم است،مسئلۀ اجتهاد است،چون دین اسلام احکام خود را موافق با حکمت و مقتضای طبیعت و بر میزان حق و عدالت تشریع کرده،به پیروان خردمند و عالم و آگاهش حق داده،با مطالعه در علوم دینی و فقهی حکم دین را استخراج کنند که این را«حقّ اجتهاد»گویند.

در فقه اسلامی برای تشخیص احکام چهار دلیل معین شده که عبارت اند از:

قرآن،سنّت،اجماع و عقل.کسی که عالم به این مقدّمات باشد می تواند در هر موردی که پیش آید در هر زمان و در هر مکان با مراجعه به قرآن و سنّت و اجماع و حکم عقل،موافق قواعد و موازینی که مقرّر شده است،بفهمد که حکم دین چیست و با این کیفیّت دین اسلام بر هر زمان و مکان منطبق می شود و هیچ موردی پیش نمی آید که حکم اسلام قابل انطباق بر آن نباشد.

دین اسلام به صورت مکمّل همۀ ادیان تشریع شده و خاتم ادیان گردیده است، این خاتمیّت بزرگ ترین خصوصیّتی است که باعث امتیاز این دین بر تمام مکتب ها شده است.


ریشۀ امنیّت در زندگی

هر فرد،مادامی که به کمال لایق خویش نرسیده،در فضای وسیع زندگی پیوسته دچار وسوسه و اضطراب و گرفتار احساس ناآرامی و پریشانی باطنی است.

پیش از وصول به هر مقصود،برای دریافت مطلوب خویش در کشش و کوشش

ص:408






1- 1) -«لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا»بقره (2):286. 




و تلاشی مداوم است و پس از نیل به هر هدف معلومی،باز ضمیرش بی آرامی می کند و نهاد نهفته،رنجش می دهد،مطلوب دیگری را به رنگ آرزو تزیین می نماید و خواستۀ بعدی را با اصرار تمام در خاطر تقویت می کند و در صورت نیل،به سرابی دیگر رهنمون می شود و در حقیقت باید گفت که از راهش بازمی دارد و در ورطۀ تباهی عمر گمراه و سرگردانش می سازد.

با تأسّف باید پذیرفت و اعتراف کرد که تا پیش از حصول کمال،این حرکت و این بادیه پیمایی و این عدم وصول مطلق که موجب پریشانی و موجد سرگردانی است همیشه دوام می یابد نهایت آن که موارد با تفاوت افراد و اجتماعات و به اقتضاء عادات و طبایع و سنن و تربیت ها و آیین ها و مذاهب گوناگون و در طیّ سالهای مختلف عمر آدمی فرق دارد.

امّا نقطۀ مشترک همگی و چهار راه مشابه بلکه متّحد زندگی،همان ناآرامی دائم و اضطراب مداوم است.

زمانی فرزند آدم به این پندار گرفتار می شود که می گوید:اگر به این هدف اخیر نایل شوم و اگر این مقصود جدید را به چنگ آورم دیگر یکسره خاطر آسوده دارم و با خیال آرام دور از پراکندگی ضمیر و آشفتگی درون باقی عمر را بر بساط آسایش نشینم و از اطمینان خاطر و آرامش باطن برخوردار گردم.

ولی افسوس،چه در همان لحظه ای که«بلی»عیناً در همان لحظه ای که نیل بدان مقصود جدید-که فرضاً هدف اعلی محسوب گردیده-میسر شود،یا حتّی هنگامی که وصول بدان فقط امکان پذیر و قریب الوقوع جلوه می کند آدمی در باطن،اگر هم احساس مسرّتی کند زودگذر است و دیری نمی پاید که بلافاصله دل زدگی و آزردگی شگرفی از آن مطلوب منظور در خویش می یابد و بعضاً از آن پس خود را شایستۀ سرزنش نیز می داند،که چرا مدّت بسیاری از عمر عزیز را بدین مقصود ناپخته مصروف داشتم و در راه نیل به این هدف ناتمام بسر آوردم !!
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دریغ از عمری که گذشت و آن هم به این کار ناروا و قصد نابجا گذشت،این هست و این در خاطرش می گذرد و ضمیرش را دستخوش تشویش می سازد،لکن بی درنگ در حالی که به اصطلاح عامّۀ ناس،عرق راهش خشک نشده،اسب آرزو را زین می کند به جانب مقصدی دیگر،معقول یا نامعقول،سهل الوصول یا دست نیافتنی و به هر حال با هیجان تمام نیل به هدفی دیگر را وجهۀ همّت خویش قرار می دهد و برای دریافت آن،با عبور از ورطه ها و طیّ مهلکه ها اهتمامی تامّ مبذول می دارد و به غایتی که در قوّه دارد و می کوشد و می جوشد و می خروشد و می خواهد زمین و زمان را بهم بدوزد و طیّ ارض و عرش و فرش و کرسی کند تا خود را به مقصود برساند و باز به همین طریق گرم است به وقت شروع اهتمام و هنگام آغاز کار و سرد است در موقع اتمام و در سرانجام کار و به این ترتیب و با توجّه به این نتیجه پیوسته افسرده و پریشان است و آشفته و حیران،به قید و بند ناآرامی فرو بسته و اسیر است و در دخمه ای از سیاه چال اضطراب گرفتار و زندانی !!

می رود به امید آن که آرامش مطلوب را دریابد،ولی دریغ و درد که آنچه بنابر بافته و یافتۀ پندار خام و اندیشۀ ناتمام وی،مقصدی آرامش بخش می نماید،نه تنها حاصلی بدست نمی دهد،بلکه خود مبدأ قَلَقی بیش تر و منبع اضطرابی وسیع تر است،در نتیجه یار دائم آدمی اضطراب خاطر است و پریشانی خیال و چنین آدمی - که هنوز آدم نشده-آنچه دارد بی آرامی است و آنچه می یابد سرگردانی !!

همیشه در درون خویش از لحاظ سرگشتگی هم چون کسی است که هرچند راه را نمی داند و آمادۀ راهروی نیست،ولی ناگزیر و بی اختیار به راهی افتاده که در شب تار در بیابانی وسیع ناچار سرگردان مانده به طوری که نه راه پیش دارد و نه پناهگاه پس،نه امیدی به روشنایی دارد نه راهی به سمت خلاص و نجات می یابد،لذا
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بیچاره و مضطر است،همانند ناتوان نابینایی که نه توان حرکت دارد و نه قوّۀ دیدن.

با آن که بشر طبعاً و روحاً در جستجوی اطمینان بسر می برد و تا هست خواهان آرامش است و هرجا می رود و هرچه انجام می دهد برای این است که مطمئن گردد و آرام شود،ولی تا راهش این باشد و رویّه اش چنین،آش همین آش است و کاسه همین کاسه و تا انسان بر این سیره باقی مانده باشد،به انسانیّت نرسیده؛با انجام هر کار و با وصول به هر مطلوب،هنوز از خستگی راه طلب قبلی نیاسوده به کمند آرزوی جدیدی اسیر می شود و از راه راستِ خواستۀ درست و طلب صحیح می لغزد و به بیراهه ای منحرف می گردد و در ورطه ای سرنگون می شود که با ابتلاء به آن به جایی نرسیده و حاصلی نبرده،بر پریشانی های پیشین وی نیز آشفتگی های تازه ای هم افزوده می گردد.

در حقیقت،بشر طالب آزادی است،آزادی از هر چیز و هرکس،آزادی از رنج و تعب و کشمکش درون و حالات ناآرام حیات و خیال های پریشان و اضطرابات پراکنده ای که در طول این زندگی دو روزه روی می دهد و انسان را هم چون پر کاهی که به چنگ امواج اسیر افتاده باشد،موجی از پی موجی می غلطاند و فرو می برد و باز برمی آورد و در تلاطم مستمرّ در عرصۀ محیط از هر سمتی به سویی دیگر و از هر طرفی به جانبی دیگر می افکند و می کشاند.

در این کشاکش و هجوم و حملۀ بی امان است که آدمی راه نجات خود را در وصول به منزل اطمینان می طلبد و نیل به این هدف را با تمام وجود،وجهۀ همّت خویش قرار می دهد و این اطمینان،مقامی است که مقیم آن آرامش می یابد،از پراکندگی به هر قسم و از هر جهت رها می شود و به آزادی مقصود می رسد و در حدّ ظرف وجودی خویش آسایش روان و آرامش جان حاصل می کند،این است که قبلۀ دل و کعبۀ جان هر انسانی مقام امن اطمینان است و وصول به آن مقام محمود مبارک.
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اما این مقصود شریف،نه تنها به سهولت اندیشه و به سرعت خواست حاصل نمی شود،بلکه با زدن ابواب عادی هم به جایی نمی رسد،چنان که زده اند و می زنند و بی حاصل و محروم برجای مانده اند که می بینند و می بینیم،راه چاره به سویی نمی بریم و نمی دانیم مگر آن که در شام این عمر شهوت زدۀ هوس آلود که از غایت افراط و انحراف به نهایت تیرگی رسیده،ناگاه برق هدایتی در رسد و بدرخشد و در روشنایی آن،پناهگاه و نقطه اتکایی یافته شود که بتوان به آن پناه برد و بر آن متّکی گشت و سپس مادام العمر برای پایدار ساختن این دولت عظیم بذل جهد کرد و صرف همّت نمود.

شیخ اجل سعدی شیرازی چه نیکو می گوید: 

ای که پنجاه رفت و در خوابی***مگر این پنج روز دریابی

تا کی این باد کبر و آتش خشم***شرم بادت که قطره آبی

کهل گشتی و همچنان طفلی***شیخ گشتی و همچنان شابی

گر به نعمت شریک قارونی***ور به قوّت عدیل سهرابی

ملک الموت را به حیله و فن***نتوانی که پنجه برتابی(1)

آری،اگر آن برق هدایت بدرخشد،پناهگاه و نقطۀ اتکاء پیدا خواهد شد و انسان با تمام وجودش به آن پناه خواهد برد و برای همیشه به سعادت و خوشبختی و اطمینان و آرامش خواهد رسید.

نقطۀ اتّکاء،نیروی مدیر و مدّبر این عالم است،یعنی ذات بی چون و چند الهی که هم آفریده و هم پرورش داده،هم آفریدگار است و هم پروردگار.

آن برق روشنگر توفیقِ،حقّ است که اگر به کارسازی جان آدمی نرسد،همۀ رشته ها پنبه می شود.
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1- 1)-کلیات سعدی: 749 (مواعظ).




حبّ الهی بر مسیر توحید و مذاق یکتاپرستی،استمداد از رحمت واسعۀ وجود مطلق،احد صمد که حق است و بر حقّ و جز او هر چه به نظر آید باطل است و ناحقّ و رغبت به حصول قرب و وصول به پیشگاه لطف او عزّ و جلّ که تقرّب به ساحت نور وجود است در باطن فرد،ظاهر اجتماع هم از آن بهره مند می گردد، همه از این خواست بشر یعنی آرامش جویی و اطمینان طلبی که ودیعه ای الهی است،نهاده در نهاد آدمی،ناشی می شود و از این جهت است که خداخواهی و خداجویی و خدایابی بشر فطری است؛چرا که اطمینان طلبی و آرامش جویی در فطرت بشر نهفته و انحراف از این طریق فطری تنها به سبب موجبات و عوارضی دست می دهد که از ذات فطرت انسان بیرون است و از مقولۀ اسباب و عوارض خارجی به شمار می آید،از قبیل محیطهای نامساعد و تربیت های ناملایم و توارث های نامناسب که مناسبت ها و ملایمت ها و مساعدت ها را به واسطۀ سوء عادات و افراط در شهوات گم کرده و فاقد گشته است.

شبان مهربان حریم حرم که در کوه و کمرهای آن دیار مقدّس گوسپندان را به چرا می برد،به خواست خدا داشت پا در رکاب همین قصد مبارک می نهاد که آمادگان را دست گیرد تا از چند سوء عادت نجات یابند و از انحراف در شهوت رها شوند و رو به راه گردند و آگاه،همان طور که گوسپندان بسته زبان را نجات می داد،از این که فرو غلتند و از درّه ای عمیق پرت شوند،یا از این که فرومانند و به چنگال گرگی کمین گرفته گرفتار آیند؛او داشت پیش می رفت تا به صفّۀ بعثت رسید به جایی که باید همین حفاظت ها و صیانت ها را بر وجهی دقیق تر و شدیدتر در مورد انسان ها اعمال نماید و در نجات آن ها کوشش فرماید،انسان هایی که زبان هایی دارند باز،تا به مقتضای عادات بگردد و بر وفق شهوات اطراف محیط خود را زهرآگین نماید و متأسّفانه تا به کمال نرسیده اند پیوسته بر این سنگر آلودگی کمین گرفته اند و از
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همین مرکز ناروایی به راهزنی دیگران کمان گشاده اند.

همّ او همه اش این بود که امر حق را پاس دارد و از این راه برود و راهروان را رو به سوی نجات و خلاص روانه کند و به مقصد سعادت برساند،نجاتی که آدمی را از پریشانی خلاص می کند،خلاصی که انسان را از پراکندگی فکری و عملی نجات می دهد و سعادتی که از اطمینان نفس و آرامش خاطر حاصل می شود اگرچه همان اطمینان و همین آرامش را می توان سعادت خواند که مغز و اصل سعادت جز این نیست.

به امید دریافت آرامش دل و اطمینان جان است که انسان به سوی عبادت روی می برد و از همین رهگذر است که در شرایع الهی که از جانب حق برای سوق دادن بشر به سمت سعادت نازل آمده اند،اصل عبادت با تأکید تمام تشریع شده و ترتیب و اقسام و نحوه انجام آن ها با نظمی دقیق وضع گردیده است.

مطلب به قدری ضروری است که حتّی دیگران که از توحید صحیح به دور افتاده اند،ناچار در این راه روشی دارند و با متمرکز ساختن توجّهات خویش به مفاهیم یا مصادیق معیّن به اندیشه ای یا چیزی یا کسی،خواه ناخواه و گاه بلکه غالباً ناخودآگاه،می کوشند که از فوائد این حرکت عقلانی و نفسانی و جسمانی محروم نمانند،ولی چون خود باخته را با پرداختۀ خدا مناسبتی نیست لاجرم روش این جمع پریشان که از خدای بی خبر افتاده اند و دل به موهومات نهاده اند بر انحراف رفته و راهشان در بیراهه سرگشته شده است.

لذا در آیین مقدّس اسلام،عبادت در صورتی تحقّق می یابد که از طرف شارع اقدس تعیین شده باشد و سنّت اللّه باشد که تغییرپذیر نیست،نه بدعت خلق در دین خدا و به اصل شرع جایز یا واجب یا مستحب شمرده شده باشد،به این معنی که خدا آن را به هر قسم که اقتضا دارد معیّن ساخته باشد.
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عبادت،رشته ای است که امید پیوند میان عابد و معبود را ایجاد می کند و چون عابدی به عبادت بپردازد آن امید محقّق می شود،پیوند صورت وقوع بهم می رساند و پیوستگی حاصل می گردد و در محض آن پیوند و در عین اتّصال و برکت پیوستگی،انسان سرگشته عادت و پریشان شهوت با رهایی از قیود انحرافی این و آن مطمئن و آرام می شود.

از این رهگذر است که در شریعت مقدّسۀ اسلام،عبادت بدون قصد قربت حصول نمی یابد و واقع نمی شود؛قصد قربت هم عبارت است از انجام دادن امر عبادی،محض امتثال فرمان محبوب و به قصد فرمانبرداری از حق تعالی.

با این قصد است که دل یک دله می شود و تمرکز به هم می رسد،تشتّت از بین می رود و پراکندگی زایل می شود و ثبات و اطمینان حاصل می گردد؛به همین جهت است که عبادت واقعی اطمینان آور و آرامش بخش است و با توجّه به حاصل امتثال فرمان است که چنین قصدی قصد قربت خوانده می شود،چرا که فرمانبرداری از پروردگار در آن ملحوظ است و به لحاظ امتثال امر الهی انجام می پذیرد و روشن است که اطاعت از خدا خالصاً و مخلصاً قرب حق تعالی را ایجاب می نماید حقّاً و واقعاً و از همین روست که قصد قربت شرط صحّت هر عبادتی است و بدون چنین قصدی اصلاً عبادتی واقع نمی شود هرچند صورت اعمال و آیات و اذکار و اورادی که انجام می گردد بر زبان می گذرد و شکل شرعی عبادتی را به یاد آورد و این از آن است که روح عمل اگر حاصل شود به خدا می رسد و الّا فی المثل نمازی که با ریا باشد و بی تقوا و عاری از توجّه به خدا جز [ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ ] (1)چه می تواند به دنبال داشته باشد و اصلاً جز تقوا با تحقّق تام
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و جز پروای از خدا در نهان و آشکارا چه چیزی قابلیّت این را دارد و می تواند داشته باشد که به خدا رسد و مقبول درگاه واقع شود که:

[ لَنْ یَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لاٰ دِمٰاؤُهٰا وَ لٰکِنْ یَنٰالُهُ التَّقْویٰ مِنْکُمْ ] (1).

هرگز گوشت هایشان و خون هایشان به خدا نمی رسد،بلکه تقوای شما به او می رسد.

و درست به همین سبب است که هرچه قربةً إلی اللّه باشد«اگرچه عامّه بی خبر از آن شکل عبادت را نیابد»به واقع عبادت است،هرچند خوردن و خفتن باشد که اینها و امثال اینها هم اگر با تصحیح نیّت و ترتیب قصد محضاً للّه عملی شود خدایی گردد و راهرو بداند و بتواند و موفّق شود که از راه کار برآید و وارد شود رو به خدا درآمده و در آنچه لازم بوده و انجام داده اعمّ از این که لزوم آن تشریعی باشد یا تکوینی،فردی باشد یا اجتماعی،دنیوی باشد یا اخروی،هرچه و به هر قسم باشد،عبادت خدای را به جای آورده و رو به سوی تحصیل قرب پروردگار عالم روانه گشته است،که راه کار هم تصحیح نیّت است و ترتیب قصد و تجهیز همّت.

مولوی در این زمینه در ترجمۀ نیّت پاک می گوید: 

قصد گنجی کن که این سود و زیان***در تبع آید تو آن را فرع دان

هرکه کارد قصد گندم بایدش***کاه خود اندر تبع می آیدش

نیّت مؤمن بود بِهْ از عمل***این چنین فرمود سلطان دُوَل

خانه ای نو ساخت روزی نو مرید***پیر آمد خانه او را بدید

گفت شیخ آن نو مرید خویش را***امتحان کرد آن نکو اندیش را

روزن از بهر چه کردی ای رفیق***گفت تا نور اندر آید زین طریق
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گفت آن فرع است این باید نیاز***تا از این ره بشنوی بانگ نماز

نور خود اندر تبع می آیدت***نیّت آن را کن که آن می بایدت

ولی ناگفته روشن و پیداست که فقط در نهایت امر و تنها با تحقّق قصد اولیّه است که قربت حاصل می شود و جان انسان به تجرّد فرشتگان فائض می گردد، بلکه چون کار به نهایت رسد با صرف نظر از خودی و با رفع همّت از خودخواهی، تخلّق به اخلاق الهی صورت پذیر می شود و عابد با وصول به محبوب و با نیل به منزل مقصود،چندان که جزء ورق ورق را از کلّ مطلق نصیب تواند بود به خوی معبود خوی گر می گردد و آن گاه است که می یابد:

تَخَلَّقُوا بِأَخْلاقِ اللّهِ (1).

از کجا سر در می آورد ؟ آبشخورش کجاست و از عنایت های او جلّ و علا چه حکایت ها دارد و سرانجامش چیست ؟

به ویژه که عبادات مسلمانی چه به کل نیّت شامل و چه به جزء جزء صورت ظاهر،عبادت بر نقل از معصوم موقوف است و این خود دیباچۀ دفتر روشنایی است و نور کتاب منوّر آشنایی به حق و به هر آنچه حقّانی است؛زیرا آن که در حریم وصل پروردگار حرمت قربت به هم رسانیده به دولت عصمت تشریف یافته در عبادت با معبود پیوند سرمدی حاصل کرده،از ربّ جلیل راه بندگی را یاد گرفته و آموخته،علم و عمل و فکر و کلامش از منبع الهی و با توفیق الهی به کمال تحقّق پیوسته و به جهت ولایت و سبب نبوّت از جانب خدای تعالی اخبار می نماید،یا به جهت ولایت و به سبب وصایت و خلافت به نیابت از مقام ختم رسالت از احکام الهی خبر می دهد،بهتر می تواند راه صواب را بنماید و طریق ارشاد را معلوم
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و معیّن فرماید،بلکه راه آن است که او بدان رهنمون می شود و رشد آن است که از ارشاد او افاضه می گردد و حاصل می آید.

وقتی تحقّق حقیقت در عبادت صحیح به این پایه رسید،آدمی به کمال لایق خود واصل می شود،از نقص ها و تقصیرها،کوتاهی ها و تباهی ها رها می گردد و از آنچه لایق او نیست آزاد می شود و چون آزادی فطری خود را باز یافت و از گرفتاری های عادات و شهوات و انحرافات خلاص شد اطمینان و آرامش گم شدۀ خویش را بازمی یابد و به آسایش و راحتی می رسد.

از کجا به اینجا رسیده و از کدام راه ؟ از مبدأ صفای فطرت و از راه عبادت که عبودیّت و معرفت را به انسان اهدا می کند و نجات و سعادت را به آدمی ارزانی می دارد،بنابراین اگر در تعبیر مطلب،این عبارت عرضه شود که:«عبادت»وسیلۀ عروج به مدارج عالیۀ انسانیّت است و مایۀ وصول به مشهد امن و آسایش و مقام اطمینان و آرامش،نه تنها سخنی به گزاف بیان نشده بلکه صحیح تر آن که به این اشارت مطلب را تمام کنیم که«تحقّق به عبادت،خود مقام امن است و مرکز اطمینان،و السلام».

عارف معارف حق،فیض کاشانی از خداوند امنیّتی طلب می کند،آنجا که می گوید: 

دلم را ای خدا از عشق جان ده***روانم را حیات جاودان ده

تن بی جان بود جان فسرده ***زمهر خویش جانم را روان ده

به کوی قدس دل را راه بنمای*** روان را سوی علیین نشان ده

ز زندان بدن آزاد گردان*** فضای لا مکان را جان مکان ده

بگیر این دوست را از دست دشمن ***ز خود بی خود کن از خویشم امان ده
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دین از زبان قرآن

قرآن مجید در بسیاری از آیات،انسان را دعوت به اندیشه در عالم خلقت می کند،تا از این طریق او را به شناخت خالق عالم-که کسی جز اللّه نیست-هدایت نماید.

چون با یادآوری مسائل خلقت خدا را شناساند،در آیات زیادی مسئله وحدانیّت حق را بیان می کند و هر خالق و معبودی غیر او را با دلایل روشن و براهین برحق نفی می نماید و آدمی را به این حقیقت آشنا می کند که خدا یکی است و شریک و مثل و مانند و کفو و ندّی ندارد.آن گاه برای تکمیل شناخت انسان به بیان اوصاف و اسماء حضرت حق پرداخته و در این زمینه دریایی بی نهایت از علم و آگاهی در برابر دید قلب و مغز انسان قرار می دهد.

سپس به توضیح این مسئله می پردازد که راه رابطه با خدا،تکیه بر رسالت انبیا و امامت امامان بر حق است و انسان در برابر شناخت رهبران راه الهی و عمل به دستورهای سعادت بخش آنان سخت مسؤول است.

قرآن در کنار رسالت انبیا به بیان مسائل دین که شامل برنامه های عبادی، سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،اخلاقی،عرفانی و خانوادگی است پرداخته و از انسان می خواهد برای تأمین خیر دنیا و آخرتش به آن دستورهای عالم و عامل گردد.

قرآن در بیش از هزار آیه به مسئله با اهمیّت روز قیامت اشاره کرده و آنجا را به عنوان روز جزا و صحنۀ مکافات عمل برای مؤمن و غیر مؤمن معرّفی فرموده است.

مجموع مسائل بالا در قرآن مجید،همان دین خداست و همان راهی است که از

ص:419






آن به صراط مستقیم تعبیر شده است.

قرآن مجید،مؤمن به کسی می گوید که به تمام واقعیت ها دین ایمان داشته و در تمام شؤون زندگی از دستورهای ثمربخش دین پیروی نماید و اینک آیاتی در زمینۀ مسألۀ دین:


جهان آفرینش،مخلوق خداست

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلاٰفِ اللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ وَ الْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِمٰا یَنْفَعُ النّٰاسَ وَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمٰاءِ مِنْ مٰاءٍ فَأَحْیٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا وَ بَثَّ فِیهٰا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّیٰاحِ وَ السَّحٰابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ] (1).

بی تردید در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی هایی که در دریاها [ با جابجا کردن مسافر و کالا ] به سود مردم روانند و بارانی که خدا از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگی اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده ای پراکنده کرده و گرداندن بادها و ابرِ مسخّر میان آسمان و زمین،نشانه هایی است [ از توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] برای گروهی که می اندیشند.

[ هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَویٰ إِلَی السَّمٰاءِ فَسَوّٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ] (2).

اوست که همۀ آنچه را در زمین است برای شما آفرید،سپس آفرینش آسمان را
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[ که به صورت ماده ای دود مانند بود] اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان [ همراه با نظامی استوار] درست و نیکو قرار داد و او [ به قوانین و محاسباتِ ] همه چیز داناست.

[ وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیهٰا رَوٰاسِیَ وَ أَنْهٰاراً وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ جَعَلَ فِیهٰا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ] (1).

و اوست که زمین را گسترانید و در آن کوه هایی استوار و نهرهایی پدید آورد و در آن از همۀ محصولات و میوه ها جفت دوتایی [ که نر و ماده است ] قرار داد،شب را به روز می پوشاند،[ تا ادامۀ حیات برای همۀ نباتات و موجودات زنده ممکن باشد ]؛یقیناً در این امور برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] ست.

[ وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجٰاوِرٰاتٌ وَ جَنّٰاتٌ مِنْ أَعْنٰابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوٰانٌ وَ غَیْرُ صِنْوٰانٍ یُسْقیٰ بِمٰاءٍ وٰاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهٰا عَلیٰ بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ] (2).

در زمین قطعه هایی مختلف و گوناگون و باغ هایی از انگور و کشتزار و درختان خرمایی است که بر یک ریشه و غیر یک ریشه [ می رویند ].ما برخی از آنان را در میوه و محصول با آن که از یک آب سیراب می شوند بر برخی دیگر برتری می دهیم.بی تردید در این امور برای مردمی که تعقّل می کنند،نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] است.

آیۀ شریفه بیان می کند:هرکس فکر و عقل به کار بندد،می فهمد که این نظم
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و ترتیب در آسمان و زمین،با این همه موجودات گوناگون و خواص مختلف کار طبیعت،متّکی بر تصادف نیست،بلکه به امر خدایی توانا و خالقی حکیم و پروردگاری دانا و آفریننده ای مهربان و صانعی لطیف و صورتگری بینا و مالکی عادل و به وجود آورنده ای رحیم و مولایی کریم است.


وحدانیّت خدا

نظام با عظمت آفرینش و دستگاه محیّر العقول خلقت که از کوچک ترین جزء تا بزرگ ترین عنصرش دارای هماهنگی است و عرفا و عقلا از مجموعۀ عالم تعبیر به نظام احسن می کنند،گویای این واقعیّت است که یک خالق و کارگردان بیش تر ندارد و مدبّر و صاحب و مالک و پرورش دهنده اش یکی است و اگر جز این بود،در تمام زوایای خلقت جز فساد و تباهی و ناهماهنگی چیزی دیده نمی شد،در این زمینه چه نیکوست که به آیات مستدل و متین قرآن مجید توجّه کنید.

[ لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّٰا یَصِفُونَ ] (1).

اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود بی تردید آن دو تباه می شد؛پس منزّه است خدای صاحب عرش از آنچه [ او را به ناحق به آن ] وصف می کنند.

[ وَ إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ ] (2).

و خدای شما خدای یگانه است،جز او خدایی نیست،رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است.
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[ یٰا أَهْلَ الْکِتٰابِ لاٰ تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ وَ لاٰ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقٰاهٰا إِلیٰ مَرْیَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ لاٰ تَقُولُوا ثَلاٰثَةٌ انْتَهُوا خَیْراً لَکُمْ إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ سُبْحٰانَهُ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ وَکِیلاً ] (1).

ای اهل کتاب ! در دین خود غلوّ [ و افراط ] نورزید،[ و از چهارچوب آیات نازل شده از سوی خدا و آنچه پیامبران به شما آموخته اند،خارج نشوید ] و نسبت به خدا جز حق مگویید.جز این نیست که مسیح عیسی بن مریم فرستادۀ خدا و کلمۀ اوست که به مریم القا کرد و [ این بندۀ پاک و خالص ] روحی از سوی اوست؛پس به خدا و فرستادگانش ایمان آورید و مگویید:

[ خدا ] ترکیبی از سه حقیقت [ اب،ابن و روح القدس ] است.[ از این عقیدۀ باطل ] خودداری کنید که به خیر شماست.جز این نیست که خدا معبودی یگانه است.منزّه و پاک است از این که فرزندی برای او باشد.آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی اوست و خدا از نظر کارسازی [ همه امور آفرینش ] کافی است.

[ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیٰاءَ لاٰ یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمیٰ وَ الْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰاتُ وَ النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خٰالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ ] (2).

[ به مشرکان ] بگو:پروردگار آسمان ها و زمین کیست ؟ [ خود بی درنگ ]
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بگو:خدای یکتاست.بگو:آیا سرپرستان و معبودانی به جای او انتخاب کرده اید که اختیار هیچ سود و زیانی را برای خودشان ندارند [ چه رسد برای شما ؟ ] بگو:آیا نابینا و بینا یکسانند یا تاریکی و نور برابرند ؟ یا آنان شریکانی برای خدا قرار دادند [ به خیال آن که ] مانند آفرینش خدا چیزی آفریده اند،آن گاه آفریدۀ خدا و آفریدۀ شریکان بر آنان مشتبه شده ؟ بگو:

آفرینندۀ همه چیز فقط خداست و تنها او یکتای پیروز است.


نبوّت

در بسیاری از آیات خواندید که خداوند یکتا خدایی است عالم،حکیم،مالک و مرّبی.با توجّه به این اوصاف نمی توان عالم و آدم را عبث و بیهوده دانست،باید از خلقت عالم و آدم مقصودی حکیمانه و عادلانه در کار باشد و با دقّت در این واقعیّت نتیجه می گیریم که مقصود حق از عالم و آدم تکامل و رشد است و همان طوری که خدای بزرگ تمام موجودات جهان را لباس هستی و تحقّق پوشانده،باید راه رشد و هدایت را نیز در اختیار موجودات بگذارد.

در قرآن و سنّت و نیز در تحقیقاتی که بر محور قرآن و سنّت انجام گرفته و نظام عالم و حیات آدم هم نشان می دهد،راه رشد برای جهان منحصر به اتّصال جهان به هدایت تکوینی و برای انسان علاوه بر هدایت تکوینی موقوف به هدایت تشریعی است.

هدایت تشریعی یعنی راهنمایی بندگان در تمام شؤون حیات،به برنامه هایی که به خیر دنیا و آخرت آنان است و چون خدا دیده نمی شود و بندگان در این زمینه به طور مستقیم راهی به حضرتش ندارند،به ناچار شایستگان از عباد حق و تربیت شدگان حضرت مولا که دارای مقام عصمت و برتری عقل و علم و عمل
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و اخلاق نسبت به همۀ انسان ها بودند،از طرف خداوند به عنوان پیامبر و رسول انتخاب شدند،تا با ارتباطشان با عالم وحی آنچه به خیر دنیا و آخرت انسان است از حق دریافت کرده به بشر ابلاغ کنند و بر انسان هم وجوب عقلی و فطری است که تعلیمات الهی را از انبیا دریافت کرده و در تمام زوایای حیات بکار بندد.در این زمینه لازم است به قسمتی از آیات قرآن توجّه کنیم.

[ کٰانَ النّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتٰابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّٰاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلاَّ الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ الْبَیِّنٰاتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدَی اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللّٰهُ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ ] (1).

مردم [در ابتدای تشکیل اجتماع] گروهی واحد و یک دست بودند [ و اختلاف و تضادی در امور زندگی نداشتند ]،پس [ از پدید آمدن اختلاف و تضاد ] خدا پیامبرانی را مژده دهنده و بیم رسان برانگیخت،و با آنان به درستی و راستی کتاب را نازل کرد،تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند،داوری کند.

[ آن گاه در خود کتاب اختلاف پدید شد ] و اختلاف را در آن پدید نیاوردند مگر کسانی که به آنان کتاب داده شد،[ این اختلاف ] بعد از دلایل و برهان های روشن و آشکاری بود که برای آنان آمد،[ و سبب آن ] برتری جویی و حسد در میان خودشان بود.پس خدا کسانی را که ایمان آوردند،به توفیق خود به حقّی که در آن اختلاف کردند،راهنمایی کرد و خدا هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می کند.

[ إِنّٰا أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ کَمٰا أَوْحَیْنٰا إِلیٰ نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَیْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ
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وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبٰاطِ وَ عِیسیٰ وَ أَیُّوبَ وَ یُونُسَ وَ هٰارُونَ وَ سُلَیْمٰانَ وَ آتَیْنٰا دٰاوُدَ زَبُوراً* وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰاهُمْ عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْکَ وَ کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسیٰ تَکْلِیماً* رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلاّٰ یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَی اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَزِیزاً حَکِیماً ] (1).

ما به تو وحی کردیم،همان گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [ دارای مقام نبوتشان ] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان نیز وحی نمودیم و به داود،زبور دادیم.*و به پیامبرانی [ وحی کردیم ] که سرگذشت آنان را پیش از این برای تو گفتیم و پیامبرانی [ را برانگیخته ایم ] که سرگذشتشان را برای تو حکایت نکرده ایم و خدا با موسی به صورتی ویژه و بی واسطه سخن گفت.*پیامبرانی که مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم را [ در دنیا و آخرت در برابر خدا ] پس از فرستادن پیامبران،عذر و بهانه و حجتی نباشد و خدا همواره توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

[ وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثٰاقَهُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرٰاهِیمَ وَ مُوسیٰ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَ أَخَذْنٰا مِنْهُمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً ] (2).

و [ یاد کن ] زمانی را که از پیامبران [ برای ابلاغ وحی ] پیمان گرفتیم و [ نیز ] از تو و از نوح و از ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از همۀ آنان پیمانی محکم و استوار گرفتیم.
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امامت

پیامبران بزرگ الهی مسؤولیت داشتند برای حفظ مقرّرات خداوند و پابرجایی نظام حیات انسانی براساس مقرّرات وحی،آن کس را که خدا می پسندد برای بعد از خود به جانشینی منصوب کنند و مسئلۀ خلافت بعد از نبیّ در زمان تمام انبیا به عنوان یکی از اصولی ترین مسائل تجلّی داشت.

مسلمانان در اصل مسئلۀ خلافت و جانشینی پیامبر شکّی ندارند و همه با اختلاف مسلکی که دارند بر این اصل متّفقند؛تنها اختلاف در شخص جانشین است که طائفۀ حقّۀ شیعۀ اثناعشریّه با تکیه به آیات و روایات متین اسلامی که در اکثر کتب نقل شده عقیده دارند که پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله در هجدهم ذی الحجّة در غدیر خم به دستور خداوند،علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام را برای پس از خود به جانشینی معرّفی فرمود و اوصیای بعد از او را هم-حتّی به نقل روایات اهل سنّت - تا نفر دوازدهم نام برد و مسئلۀ جانشینی از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله آن چنان پراهمیّت بود که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که در دورۀ رسالت بیست و سه ساله اش نفرینی از او نسبت به کسی در هیچ موردی شنیده نشد،ولی متخلّف از وصیّ خود را نفرین کرد:

مَنْ کُنْتُ مَولاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاهُ اللّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ (1).

هر که من سرپرست اویم پس علی سرپرست اوست.خداوندا ! دوست بدار کسی که علی را دوست دارد و دشمن بدار کسی را که دشمن علی است و یاری کن هر که او را یاری کند و خوار کن هر که او را واگذارد.
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امام باقر علیه السلام در باب رهبری و امامت می فرماید:

در اسلام برای هیچ چیزی همانند رهبری فریاد نشده است (1)و در روایات زیادی آمده که مسلمان گرچه تا پایان عالم بین رکن و مقام تمام روزها را روزه بدارد و شب ها را به عبادت قیام کند،اگر با تکیه به ولایت و رهبری امام منصوب از جانب خدا و پیامبر نباشد قبول نیست (2).

شیعه مسئلۀ رهبری و جانشینی امیر المؤمنین را که از جانب خدا و پیامبر منصوب به امامت شد در کتاب های گرانبهایش با تکیه به آیات و روایات بی شماری که از اهل سنّت نقل کرده اثبات می کند،کتاب هایی همانند«الفین»علّامۀ حلّی، «عبقات»میر حامد حسین،«الغدیر»علّامۀ امینی،«المراجعات»شرف الدین و کتاب «شیعه سؤال می کند»،در زمینۀ اثبات رهبری امیر المؤمنین علیه السلام آن چنان با برهان و دلیل داد سخن داده اند که برای کسی از مسلمانان جای شک و تردید در این زمینه باقی نگذاشته اند.

باید گفت که امامت همان تجلّی نبوّت است و بدون اتّصال به امام معصوم اتّصال به پیامبر صلی الله علیه و آله و خدا امکان ندارد.


محتوای وحی

در آیاتی که در بخش نبوّت گذشت،خواندید که انبیا الهی وظیفه داشتند،برای تأمین خیر دنیا و آخرت مردم،مسائل الهی را در بین مردم تبلیغ کرده و به آنان تعلیم دهند و زمینۀ عمل به احکام حضرت حق را فراهم نمایند؛در اینجا لازم است به گوشه ای از محتوای وحی که در قرآن و سنّت منعکس است اشاره شود:
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[ قُلْ تَعٰالَوْا أَتْلُ مٰا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلاّٰ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ مِنْ إِمْلاٰقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیّٰاهُمْ وَ لاٰ تَقْرَبُوا الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ لاٰ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ ذٰلِکُمْ وَصّٰاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ* وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتّٰی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزٰانَ بِالْقِسْطِ لاٰ نُکَلِّفُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا وَ إِذٰا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا ذٰلِکُمْ وَصّٰاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ ] (1).

بگو:بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم:این که چیزی را شریک او قرار مدهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از [ ترسِ ] تنگدستی نکشید،ما شما و آنان را روزی می دهیم و به کارهای زشت چه آشکار و چه پنهانش نزدیک نشوید و انسانی را که خدا محترم شمرده جز به حق نکشید؛خدا این [ گونه ] به شما سفارش کرده تا بیندیشید.*و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است،نزدیک نشوید تا به حدّ بلوغِ [ بدنی و عقلیِ ] خود برسد و پیمانه و ترازو را بر اساس عدالت و انصاف کامل و تمام بدهید؛هیچ کس را جز به اندازۀ توانش تکلیف نمی کنیم و هنگامی که سخن گویید،عدالت ورزید هر چند دربارۀ خویشان باشد و به پیمان خدا وفا کنید؛ خدا این [ گونه ] به شما سفارش کرده تا پند گیرید.

[ إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ وَ یَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ ] (2).

به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از
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فحشا و منکر و ستم گری نهی می کند.شما را اندرز می دهد تا متذکّر [ این حقیقت ] شوید [ که فرمان ها الهی،ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست.].

[ یٰا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاٰةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلیٰ مٰا أَصٰابَکَ إِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ* وَ لاٰ تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنّٰاسِ وَ لاٰ تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ* وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوٰاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ ] (1).

پسرم ! نماز را برپا دار و مردم را به کار پسندیده وادار و از کار زشت بازدار و بر آنچه [ از مشکلات و سختی ها ] به تو می رسد شکیبایی کن،که اینها از اموری است که ملازمت بر آن از واجبات است.*متکبرانه روی از مردم برمگردان و در زمین با ناز و غرور راه مرو،همانا خدا هیچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد.*و در راه رفتنت میانه رو باش و از صدایت بکاه که بی تردید ناپسندترین صداها صدای خران است.

[ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِینَ ] (2).

عفو و گذشت را پیشه کن و به کار پسندیده فرمان ده و از نادانان روی بگردان.

[ وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصّٰابِرِینَ* وَ اصْبِرْ وَ مٰا صَبْرُکَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ تَکُ فِی ضَیْقٍ مِمّٰا یَمْکُرُونَ ] (3).

و اگر [ ستم گر را ] مجازات کردید،پس فقط به مانند ستمی که به شما شده
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مجازات کنید و اگر شکیبایی ورزید [ و از مجازات کردن بگذرید ] این کار برای شکیبایان بهتر است.*و شکیبایی کن و شکیبایی تو جز به توفیق خدا نیست و بر [ گمراهی و ضلالت ] آنان [ و کارهایی که انجام می دهند ] اندوهگین مباش و از نیرنگی که همواره به کار می گیرند،دلتنگ مشو.

[ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ* یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسیٰ أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لاٰ نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ عَسیٰ أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لاٰ تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لاٰ تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمٰانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ* یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاٰ تَجَسَّسُوا وَ لاٰ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوّٰابٌ رَحِیمٌ ] (1).

جز این نیست که همۀ مؤمنان با هم برادرند؛بنابراین [ در همۀ نزاع ها و اختلافات ] میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا نمایید که مورد رحمت قرار گیرید.*ای اهل ایمان ! نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کنند،شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند،و نباید زنانی زنان دیگر را [ مسخره کنند ] شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند و از یکدیگر عیب جویی نکنید و با لقب های زشت و ناپسند یکدیگر را صدا نزنید؛بد نشانه و علامتی است این که انسانی را پس از ایمان آوردنش به لقب زشت علامت گذاری کنند و کسانی که [ از این امور ناهنجار و زشت ] توبه نکنند،خود ستمکارند.*ای اهل ایمان ! از بسیاری از گمان ها [ در حقّ
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مردم ] بپرهیزید؛زیرا برخی از گمان ها گناه است و [ در اموری که مردم پنهان ماندنش را خواهانند ] تفحص و پی جویی نکنید و از یکدیگر غیبت ننمایید،آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد ؟ بی تردید [ از این کار ] نفرت دارید و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.

محتوای وحی در قرآن مجید به بهترین و کامل ترین شکل بیان شده است.امّا در سنّت و روایات،مجموعۀ آن ها در کتاب های گران بهایی چون«الکافی»، «التهذیب»،«الاستبصار»،«بحار الأنوار»،«وسائل الشیعة»،«من لا یحضره الفقیه»، «مستدرک الوسائل»و...آمده،می خوانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله به معاذ فرمود (1):

ای معاذ ! تو را سفارش می کنم به تقوا و پرهیز و پروای از اللّه تعالی و توجّه به آن حضرت اقدس اعلا در هر حال و به هر کار؛هم چنین تو را وصیّت می کنم به راستی در سخن،وفای به عهد،ادای امانت،ترک خیانت،حفظ جهات همسایگی،کظم غیظ،فرو خوردن غضب،ترحّم نسبت به یتیم،نرمی در کلام،پیشی در سلام، نیکی رفتار،کوتاه کردن آرزوهای دور و دراز و غیر قابل وصول یا صعب الحصول و بی فائده یا کم فائده که به طبیعت حال جز مشغول داشتن اندیشه به تباهی و به دنبال آن کشیده شدن پای اعتقاد و عمل آدمی به گمراهی حاصلی ندارد و نیز وصیّت می کنم تو را به پی گیری ایمان و ملازمه با آن و از دست ندادن آن به هیچ قیمت و در هیچ حالت و تفقّه در قرآن که همانا توجّه به آن و تلاوت آن به منظور فهم مفاد آن که پس از درک و فهم آنچه اعتقادی است بدان دلبستگی حاصل آید و آنچه عملی است،مورد عمل قرار گیرد.تو را سفارش می کنم به عشق به آخرت،
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جزع و اضطراب از حساب روز قیامت و فروتنی به هریک از آحاد امّت.

ای معاذ ! مبادا دانایی را تخطئه کنی،یا حکیمی را دشنام گویی یا راستگویی را تکذیب کنی و دروغ زن شماری،یا گناهکاری را اطاعت کنی یا بر پیشوای عادلی عصیان ورزی،یا سرزمینی را فاسد کنی و در زمین فساد کرده و اجتماع معتدل و منظّمی را به هم بریزی.

ای معاذ ! تو را سفارش می کنم که پیش هر سنگ و درخت و کلوخی از خدا بپرهیزی و همه جا متوجّه خدا باشی و از پروردگار پروا کنی،چه در شهر،چه در باغ،چه در کوه و بیابان که جز سنگ سخت و خاک سست نمی یابی همه جا خدا را باش و خدا را بیاب و از معصیت حق روی برتاب و هم چنین تو را وصیّت می کنم که از دنبال هر گناهی توبه کنی و درد هر عصیانی را با داروی توبه درمان کنی تا به خواست خدا از آلام معصیت و آلودگی شفایابی.

آری،پیوسته در پی هر گناه توبه کن،در پی گناه نهانی،پنهانی توبه کن و به دنبال گناه آشکار توبۀ آشکار.

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:إِنَّما أَخَافُ عَلَیْکُمْ اثْنَتَیْنَ اتِّباعُ الْهَویٰ وَ طُولُ الأَمَلِ،أَمَّا اتِّباعُ الْهَویٰ فَإِنَّهُ یَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الأَمَلِ فَیُنْسی الآخِرَةَ (1).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:همانا من از دو چیز بر شما می ترسم:پیروی هوای نفس و درازی آرزو؛پیروی هوا شما را از حق بازمی دارد و درازی آرزو، آخرت را از یاد شما می برد.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لَیْسَ مِنّا مَنْ ماکَرَ مُسْلِماً (2).
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پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که با مسلمانی مکر و نیرنگ کند،از ما نیست.

کانَ عَلِیُّ بنُ الْحُسَیْنِ صَلواتُ اللّهِ عَلَیْهِما یَقُولُ لِوُلْدِهِ:اتَّقُوا الْکِذْبَ الصَّغیرَ مِنْهُ وَ الْکَبیرَ فی کُلِّ جدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذا کَذِبَ فی الصَّغیرِ اجْتَریٰ عَلَی الْکَبیرِ أَ ما عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قالَ:ما یَزالُ الْعَبْدُ یَصْدُقُ حَتّی یَکْتُبَهُ اللّهُ صِدّیقاً وَ ما یَزالُ الْعَبْدُ یَکْذِبُ حَتّی یَکْتُبَهُ اللّهُ کَذّاباً (1).

امام چهارم علیه السلام به فرزندانش می فرمود:از دروغ چه کوچک آن،چه بزرگ آن خودداری کنید و از جدّی و شوخی دروغ بپرهیزید؛زیرا وقتی کسی دروغ کوچکی گفت،به دروغ بزرگ جرأت پیدا می کند؛آیا نمی دانید که رسول خدا فرمود:بنده پیوسته راست گوید تا خدا او را در صف صدّیقان نویسد و بسا بنده ای پیوسته دروغ گوید تا خدا او را از دروغ گویان بنویسد.

عَنْ داوُد بن کَثیر قالَ:سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:قالَ أَبی علیه السلام:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أَیُّما مُسْلِمَیْنِ تَهاجَرا فَمَکَثا ثَلاثاً لا یَصْطَلِحانِ إِلّا کانا خارِجَیْنِ مِنَ الْإِسْلامِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُما وَلایةٌ فَأَیُّهُما سَبَقَ إِلَی کَلامِ أَخِیهِ کانَ السَّابِقُ إِلَی الْجَنَّةِ یَوْمَ الْحِسابِ (2).

داود بن کثیر می گوید:از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود که پدرم فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده:هر دو مسلمانی که از هم قهر کنند و سه روز به آن حال به مانند و صلح نکنند،هر دو از اسلام خارج باشند و میان آن دو پیوند دینی نباشد و هر کدام که در سخن گفتن پیشی بگیرد روز حساب برای رفتن به بهشت پیشی بگیرد.
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جاءَ رَجُلٌ فَشَکا إِلیٰ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَقارِبَهُ فَقالَ لَهُ:اُکْظُمْ غَیْظَکَ وَ افْعَلْ فَقالَ:

إِنَّهُمْ یَفْعَلُونَ وَ یَفْعَلُونَ فَقالَ:أَ تُریدُ أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُمْ فَلا یَنْظُرُ اللّهُ إِلَیْکُمْ (1).

مردی در محضر امام صادق علیه السلام از اقوامش شکایت کرد.حضرت فرمود:

خشمت را فرو خور آن گاه اقدام کن.عرض کرد:آنان خوب عمل نمی کنند.

فرمود:تو هم می خواهی مانند آنان باشی تا خدا به شما ترحّم نکند.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:لَا تَقْطَعْ رَحِمَک وَ إن قَطَعَتْکَ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:از خویش خود مَبُر گرچه او از تو بِبُرَد.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:إِذا کانَ یَوْمَ الْقِیامَةِ کُشِفَ غِطاءٌ مِنْ أغْطِیَةِ الْجَنَّةِ فَوُجِدَ ریحُها مَنْ کانَتْ لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسیرَةِ خَمسَ مِأَةَ عامٍ إِلّا صِنْفٌ واحِدٌ،قُلْتُ مَنْ هُمْ ؟ قالَ العاقُ لِوالِدَیْهِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:چون قیامت شود،یک پرده از پرده های بهشت را برگیرند،هر جانداری از مسافت پانصد سال بوی آن را بشنود جز یک دسته.

گفتم:آنان کیانند ؟ فرمود:آنان که عاق پدر و مادرند.

قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:إِذا کانَ یَوْمَ الْقِیامَةِ نادیٰ مُنادٍ؛أَیْنَ الصُدُودِ لِأَوْلِیائی فَیَقُومُ قَوْمٌ لَیْسَ عَلیٰ وُجُوهِهِمْ لَحْمٌ،فَیُقالُ:هؤُلاءِ الَّذینَ آذَوُا الْمُؤْمِنینَ وَ نَصَبُوا لَهُمْ وَ عانَدُوهُمْ وَ عَنَّفُوهُمْ فی دینِهِمْ یُؤْمَرُ بِهِمْ إِلی جَهَنَّمَ (4).
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امام صادق علیه السلام فرمود:چون قیامت شود،یک جارچی صدا زند که روگردانان از اولیا و دوستانم کجایند ؟ پس مردمی برخیزند که گوشت به چهرۀ آنان نیست.گفته شود:اینانند آن کسانی که مردم مؤمن را آزردند و در برابر آن ها ایستادند و با آن ها لجبازی کردند و به مؤمنان در دینشان سخت گرفتند،پس فرمان رسد که آن ها را به دوزخ برند.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ وَ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیهما السلام قالا:أَقْرَبُ ما یَکُونُ الْعَبْدُ إِلی الْکُفْرِ أَنْ یُواخی الرَّجُلَ عَلَی الدّینِ فَیُحْصِیَ عَلَیْهِ عَثَراتِهِ وَ زَلّاتِهِ لِیُعَنِّفَهُ بِهِ یَوْماً ما (1).

امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند:نزدیک ترین وضعی که بنده به کفر دارد این است که با کسی از نظر دینی برادری کند و لغزش ها و خطاهای او را شماره گیرد تا روزی او را به آن ها سرزنش کند.

قالَ عَلِیٌّ علیه السلام:أَفْضَلُ الْعِبادَةِ الصَّبْرُ وَ الصَّمْتُ وَ انْتِظارِ الْفَرَجِ (2).

علی علیه السلام فرمود:برترین عبادت،پایداری در برابر حوادث و سکوت از کلام غیر حق و انتظار گشایش داشتن است.

قالَ عَلِیٌّ علیه السلام:أَ لا اخْبِرُکُمْ بِالْفَقیهِ حَقَّ الْفَقیهِ ؟ مَنْ لَمْ یُرَخِّص النّاسَ فی مَعاصِی اللّهِ وَ لَمْ یُقَنِّطْهُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ وَ لَمْ یُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَکْرِ اللّهِ وَ لَمْ یَدَعِ الْقُرآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلیٰ ما سِواهُ وَ لا خَیْرَ فی عِبادَةٍ لَیْسَ فیها تَفَقُّهٌ وَ لا خَیْرَ فی عِلْمٍ لَیس فیه تَفَکُّر وَ لا خَیْرَ فی قَراءَةَ لَیْسَ فیها تَدَبُّرٌ (3).
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علی علیه السلام فرمود:شما را به فقیهی که واقعاً فقیه است خبر دهم ؟ کسی که زمینۀ افتادن مردم را در گناه ایجاد نکند و آنان را از رحمت حق ناامید ننماید و از مکر الهی به آن ها ایمنی ندهد و قرآن را رها ننماید برای این که دنبال غیر آن رود،در عبادتی که آگاهی نیست خیری نمی باشد،در علمی که اندیشه نیست خیری وجود ندارد،در قرآن خواندنی که تدبّر نیست بهره ای نیست.

کسی اگر بخواهد پس از قرآن مجید از سنّت اطلاع پیدا کند باید به روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمۀ معصومین علیهم السلام رسیده مراجعه نماید؛صفحات ناچیز این نوشته گنجایش منعکس کردن گوشه ای از این دریای بی پایان الهی را ندارد،روایات بالا فقط به عنوان نمونه برای نشان دادن سنّت ذکر شد؛سنّت،بال و پری گسترده به تمام ابعاد حیات انسانی دارد و مجموعۀ آن در هزاران کتاب روایتی به وسیلۀ بزرگان دین جمع آوری شده است.

بنابراین محتوای وحی در کتاب و سنّت قرار دارد و هر مسلمانی وظیفه دارد در حدّ لازم از قرآن و سنّت آگاه شده و براساس آن آگاهی عمل کند.

در قرآن مجید آمده که نیکوکاران و عاملان به مسائل الهی در روز قیامت از بهترین پاداش برخوردارند و اهل گناه و عصیان در همان روز در بدترین عذاب بسر خواهند برد.

معاد در قرآن مجید بیش از هزار آیه دارد و در سنّت به عنوان تفسیر آیات معاد هزاران روایت قابل توجّه وارد شده است؛آیات قرآن و روایات،معاد را هم چون توحید از اساسی ترین مسائل الهی دانسته و اعتقاد به آن را از ارکان اصلی به حساب آورده است.
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بدعت در دین

در تفسیر جملۀ«وَ دینَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ»به مناسبت لغت دین،لازم بود در مسئلۀ دین و توضیح واقعیّت آن،مسائلی ذکر شود،تا پس از روشن شدن حقیقت دین و این که تنها راه نجات و سعادت در دنیا و آخرت دین خداست،عظمت گناه بدعت در دین روشن شود.

راستی دینی که براساس فطرت و طبیعت انسان تنظیم شده و تنها راه اتّصال انسان به خدا ایمان و انجام فرمان های دینی است و حاکمیّت دین ضامن خوشبختی انسان در همۀ ابعاد حیات است،چه خائن و ناپاک است آن بدبختی که در دین خدا بدعت بگذارد و آنچه از دین نیست به خاطر هوی و هوس و عیش و نوش چند روزۀ کوتاه زندگی،به عنوان دین جا بزند و عباد الهی را از صراط مستقیم هدایت،گمراه کرده و زمینۀ بدبختی آنان و توسعۀ فساد را در زمین فراهم آورد.در زمینۀ بدعت و اهل بدعت و برخورد با اهل بدعت آیات و روایاتی بسیار مهم وارد شده که قسمتی از آن را می خوانید.

[ ثُمَّ قَفَّیْنٰا عَلیٰ آثٰارِهِمْ بِرُسُلِنٰا وَ قَفَّیْنٰا بِعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَ آتَیْنٰاهُ الْإِنْجِیلَ وَ جَعَلْنٰا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبٰانِیَّةً ابْتَدَعُوهٰا مٰا کَتَبْنٰاهٰا عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغٰاءَ رِضْوٰانِ اللّٰهِ فَمٰا رَعَوْهٰا حَقَّ رِعٰایَتِهٰا فَآتَیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ ] (1).

سپس به دنبال آنان پیامبران خود را پی در پی آوردیم و پس از آنان عیسی پسر مریم را [ به رسالت ] فرستادیم و به او انجیل عطا کردیم و در قلب کسانی که از
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او پیروی می کردند رأفت و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی که از نزد خود ساخته بودند ما بر آنان مقرّر نکرده بودیم،ولی [ خود آنان آن را ] جز برای طلب خشنودی خدا [ بر خود واجب نکرده بودند ]،اما آن گونه که باید حدود همان خودساخته را رعایت نکردند؛پس پاداش کسانی از آنان را که ایمان آورده اند،عطا کردیم و بسیاری از آنان نافرمانند.

مسئلۀ رهبانیّت و پاره ای از مسائل دیگر بدعت هایی بود که روحانیّون یهودی و مسیحی از پیش خود ساختند و از مقام روحانی خود سوء استفاده نموده، ساخته های خود را به عنوان برنامه های الهی به مردم تحمیل کردند؛حملات قرآن مجید به علمای یهود و نصاری به خاطر بدعت گذاری ها و کتمان حق و هوی پرستی آن هاست.در روایات باب علم آمده که اگر در میان مسلمانان در هر لباسی کسی دچار بدعت گذاری و کتمان حق و هوی پرستی گردد،در پیشگاه خداوند از نظر عذاب همان عذاب علمای یهود و نصاری را دارد.

آنچه از دین نیست وقتی به عنوان دین به مردم عرضه شود،بالاترین جنایت صورت گرفته و در حقیقت باید گفت:بدعت،جنگ با خداست و وزر و وبال عمل به بدعت بر گردن بدعت گذار است.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ وَ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیهما السلام قالَ:کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَ کُلُّ ضَلالَةٍ سَبیلُها إِلَی النَّار (1).

امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند:هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی راهش به سوی آتش است.
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قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَ کُلُّ ضَلالَةٍ فی النَّارِ (1).

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است.

عَنْ أَبی الْعَبّاسِ قالَ:سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَدْنیٰ ما یَکُونُ بِهِ الْإِنْسانُ مُشْرِکاً قالَ:فَقالَ:مَنِ ابْتَدَعَ رَأْیاً فَاُحِبَّ عَلَیْهِ أَوْ أَبْغَضَ عَلَیْهِ (2).

أبی العبّاس گفت:از امام صادق علیه السلام پرسیدم:کم ترین چیزی که به سبب آن انسان مشرک می شود،چیست ؟ فرمود:کسی که نظری را مخالف با دین اختراع کند و آن را به عنوان دین به خورد مردم دهد،چه این که بر اثر آن نظر محبوب شود یا مبغوض گردد.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِذا رَأَیْتُمْ أَهْلَ الرَّیْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدی فَأَظْهِرُوا البَراءَةَ مِنْهُمْ وَ أَکْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فیهِمْ وَ الْوَقیعَةِ وَ باهِتُوهُمْ کَیْلا یَطْمَعُوا فی الْفَسادِ فی الْإِسْلامِ وَ یَحْذَرَهُمُ النّاسُ وَ لا یَتَعَلَّمُونَ مِنْ بِدَعِهِمْ یَکْتُبِ اللّهُ لَکُمْ بِذلِکَ الْحَسناتِ وَ یَرْفَعْ لَکُمْ بِهِ الدَّرَجاتِ فی الآخِرَةِ (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هرگاه بعد از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آن ها بیزاری جویید،به آنان ناسزا گفته و از آنان بدگویی نمایید و به آن ها طعنه بزنید و آنان را با بحث های مستدلّ خفه و وامانده سازید تا به فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آن ها برحذر شوند و از بدعت های آنان نیاموزند،تا خدا در برابر این کار برای شما حسنات نویسد و درجات آخرت را برای شما بالا برد.
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1- 1) -الکافی:56/1،باب البدع و الرأی،حدیث 12. 

2- 2) -الکافی:397/2،باب الشرک،حدیث 2. 

3- 3) -الکافی:375/2،باب مجالسة أهل المعاصی،حدیث 4؛وسائل الشیعة:267/16،باب 39،حدیث 21531. 




قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فی أُمَّتی فَلْیُظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللّهِ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:زمانی که در امّت من بدعت ها آشکار شود،باید عالم با آشکار کردن علمش جلوی بدعت را بگیرد و اگر این کار را نکند لعنت خدا بر او باد.

قالَ عَلِیٌّ علیه السلام:مَنْ مَشیٰ إِلیٰ صاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقَّرَهُ فَقَدْ سَعی فی هَدْمِ الْإِسْلامِ (2).

علی علیه السلام فرمود:هرکس نزد صاحب بدعت رود و او را گرامی بدارد،در نابودی اسلام کوشش کرده.

عَنْ یُونِس بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ فی حَدیثٍ قالَ:رَوَیْنا عَنِ الصَّادِقینِ علیهم السلام إِنَّهُمْ قالُوا:

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَی الْعالِمِ أَنْ یُظْهِرَ عِلْمَهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ سُلِبَ نُورُ الْإِیمانِ (3).

یونس بن عبد الرحمن در حدیثی می گوید:از امامان راستگو روایت کرده ایم که آنان فرموده اند:زمانی که بدعت ها آشکار شود،بر عالم واجب است علمش را آشکار کند تا جلوی بدعت گرفته شود و اگر این کار را نکند نور ایمان از او سلب می شود.
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1- 1) -الکافی:54/1،باب البدع و الرأی،حدیث 2؛وسائل الشیعة:269/16،باب 40،حدیث 21538. 

2- 2) -وسائل الشیعة:267/16،باب 39،حدیث 21533؛المحاسن:208/1،باب البدع،حدیث 73. 

3- 3) -وسائل الشیعة:271/16،باب 40،حدیث 21546؛بحار الأنوار:252/48،باب 10. 




[ وَ مالَهُ عَنِ الْحَرامِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحینَ ]

در دو جملۀ گذشته که به طور مفصّل شرح داده شد،امام صادق علیه السلام فرمود:

هرکس دانشش را از هوی و هوس و دینش را از بدعت نگهداری کند (و در این جمله که مورد شرح است،می فرماید) و مال و اموالش را از حرام حفظ نماید او از گروه شایستگان است.


جایگاه مال حلال در اسلام

اهمیّت و ارزشی که اسلام برای مال حلال قائل شده،برای کم تر چیزی آن مقدار ارزش اعلام کرده است.

مال،به خصوص مقداری که انسان از آن می خورد،به مانند ریشه است و تمام اعمال و کردار و رفتار و حرکات انسان،شاخ و برگ آن است.

آدمی برای انجام تمام کارها،احتیاج به قدرت و توان دارد؛این قدرت و توان را خوراک انسان تأمین می کند،اگر این خوراک حلال باشد،محصول آن را که عبادات و حرکات صحیح اجتماعی و قسمتی از اخلاقیات است،خداوند مهربان قبول می کند و اصولاً مال حلال به انسان روشنی و نور بخشیده و آدمی را در مسیر الهی به حرکت می آورد و اگر حرام باشد دل را تاریک و زمینۀ ظهور اخلاق سیّئه و اعمال ناپسند و شیطانی را در انسان به وجود می آورد.
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انبیای بزرگ الهی،امامان معصوم،عارفان بیدار دل،عاشقان شیفته،قبل از انجام هر کار،توجّه فوق العاده ای به مال و به خصوص خوراک خود مبذول می داشتند و حتّی در مسئلۀ مال و خوراک حلال،در حدّ ضرورت قناعت می کردند.

ساختمان وجود انسان،محصول خوراک اوست و آنچه را انجام می دهد،اکثراً در ارتباط با مال است؛روی این حساب عباد حق باید پیش از هر چیز به مسئلۀ مال و خوراک دقّت کنند !!

عباد شایستۀ حق،مال را جز یک وسیله چیزی نمی دیدند و از این وسیله فقط برای رسیدن به مقام قرب و کسب رضای محبوب استفاده می کردند.

محبّت اولیای حق به مال،محبّت سطحی بود و برخوردشان در مسئلۀ مال برخوردی عادی و معمولی و نسبت به مال با چشمی عادی می نگریستند و همیشه از روی آوردن مال به خود وحشت داشتند و به محض به دست آوردن مال،برای خود و اهل و عیالشان به اندازۀ لازم و بلکه به مقدار ضرورت برمی داشتند و بقیّۀ آن را در همان راهی که معشوق از آنان می خواست صرف می کردند.

شما پیغمبر و امام و عاشقی از عاشقان حق و عارفی از عرفای واقعی را نخواهید دید که در وصیّت خودشان برای بعد از مرگشان نسبت به مال سفارشی داشته باشند؛زیرا آن بزرگواران در عین این که برای ادارۀ امور زندگی خود و اهل و عیالشان به اندازۀ لازم کوشش می کردند و گاهی مال فراوانی از طریق کشاورزی، دام داری،تجارت،صنعت،به دست می آوردند پس از مخارج عادی روزمرّه بقیّۀ آن را با خداوند عزیز از طریق صدقه،انفاق،دستگیری از یتیم و مسکین و ابن سبیل و صرف در کارهای خیر،معامله می کردند.

با دید پاک و مستقیمی که اولیای الهی به مال داشتند،همیشه از عوارض منفی
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و خطرزای مال که در مرحلۀ عملی و اخلاقی بروز می کرد،در امان بودند.

به عبارت دیگر اولیای حق و عاشقان دوست از تکاثر و جمع مال و ثروت اندوزی و فخر فروشی به مال و حرص و بخل و حسد و کبر و عجب در امان بودند و همۀ دنیا و مال دنیا اگر منهای حق بود برای آن بزرگواران پشیزی ارزش نداشت؛آنچه برای آنان مهم بود،خواستۀ مولا و رضایت دوست بود و آنان مال را به دستور محبوب به دست آورده و به دستور او در گردونۀ خرج قرار می دادند و هرگز دل به مال دنیا نمی بستند و در یک کلمه خادم و خدمت گزار و نوکر مال نبودند،بلکه مال برای آنان بهترین خدمت گزار در راه حق بود.

اینان با این دل پاکی که داشتند و با آن چشم بصیرتی که به توفیق الهی به مال دنیا می نگریستند،زندگی را بر خود آسان نموده و کم ترین چشم داشتی به کسی نداشتند،خواستۀ آنان بسیار کم و حاجاتشان فوق العاده سبک بود.

چه زیبا سروده عارف وارسته مرحوم الهی قمشه ای در ترجمۀ«حاجاتُهُمْ خَفیفَةٌ» که در خطبۀ متّقین امیر المؤمنین علیه السلام آمده: 

نکویان جهان از بی نیازی***نمیگیرند عالم را به بازی

سبکبار اندر این دار مجازند***به کمتر مایه آنان بینیازند

نیاز جسم و جان را برده از یاد***به ناز دلبر خود گشته دلشاد

به جز خالق که از کل بی نیاز است*** خلایق را به یکدیگر نیاز است

جهان را سهل گیر ار هوشمندی ***منه بر پای خود از حرص بندی

تویی مرغ سبک پرواز هشیار ***در این ره رو چو آگاهان سبک بار

سبک باری نشاط این جهان است***قناعت بی گمان گنج نهان است
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قرآن و مسئلۀ مال

انسان در این مدّت کوتاه و زودگذر عمر با مسئلۀ مال برخوردهای گوناگونی دارد که قرآن مجید در آیات نورانیش به انواع برخوردهای انسان با مال اشاره می کند.

قرآن،گاهی از مال،تحت عنوان خیر الهی در دست مردم یاد کرده و گاهی از مال به عنوان وسیلۀ هلاکت و بدبختی و علّت عذاب ابد سخن گفته و گاهی مال را منشأ سعادت و زمانی وسیلۀ بخل و حرص معرّفی نموده،گاهی مردم را تشویق به روی آوردن به مال و زمانی آنان را از مال دنیا سخت برحذر می دارد و این تقسیمات همه در ارتباط با وضع حالی و دینی انسان نسبت به مال است.

انسان منوّر به نور ایمان و متدیّن به مسائل الهی و دارندۀ قلب سلیم و عارف به معارف الهیه و عامل به دستورهای حق تعالی،بدون شک برخوردش با مال برخوردی صحیح و الهی است و مال برای او خیر و خوشی و عامل سعادت و وسیلۀ نیک بختی و صداقت است.

انسان دور از حق و تاریک دل و منافق و ضدّ خدا و بی معرفت و بی نور، بی تردید برخوردش با مال برخوردی غلط و بلکه برخوردی شیطانی است و مال برای او شرّ و عامل شقاوت و وسیلۀ حرص و بخل و علّت نابودی دنیا و آخرت و نابود کنندۀ سعادت و عاملی برای عذاب ابدی انسان در عالم آخرت است.

قرآن،مردم را از برخورد غیر اصولی با مال دنیا به سختی برحذر می دارد و انسان را در این زمینه به عالی ترین شکل،نصیحت و موعظه می کند و بنی آدم را از آلوده شدن به مال حرام برحذر می دارد.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تُلْهِکُمْ أَمْوٰالُکُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ
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ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ ] (1).

ای مؤمنان ! مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل کنند و آنان که [ به خاطر مال و فرزند از یاد خدا ] غافل می شوند،زیانکارند.

[ فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ حَتّٰی حِینٍ* أَ یَحْسَبُونَ أَنَّمٰا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مٰالٍ وَ بَنِینَ* نُسٰارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرٰاتِ بَلْ لاٰ یَشْعُرُونَ ] (2).

پس آنان را در غرقاب گمراهی و جهالتشان تا هنگامی [ که مرگشان فرا رسد ] واگذار.*آیا گمان می کنند افزونی و گسترشی که به سبب مال و اولاد به آنان می دهیم،*در حقیقت می خواهیم در عطا کردن خیرات به آنان شتاب ورزیم ؟ [ چنین نیست ] بلکه [ آنان ] درک نمی کنند [ که ما می خواهیم با افزونی مال و اولاد،در تفرقه،طغیان،گمراهی و تیره بختی بیش تری فرو روند.].

[ اَلْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ الْبٰاقِیٰاتُ الصّٰالِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوٰاباً وَ خَیْرٌ أَمَلاً ] (3).

مال و فرزندان،آرایش و زیور زندگی دنیا هستند،ولی اعمال شایستۀ پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آن ها نیکوتر است.

قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ کهف داستان غرور مرد ناسپاس و بی خبری را به خاطر مال در برابر مردی مؤمن و فقیر برای عبرت امّت بدین گونه نقل می کند:
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1- 1) -منافقون (63):9. 

2- 2) -مؤمنون (23):54-56. 

3- 3) -کهف (18):46. 




ای رسول ما ! داستان دو مرد مؤمن و ناسپاس را برای امّت مثل بزن که ما به یکی از آن ها دو باغ انگور دادیم و اطرافش را به نخل خرما پوشاندیم و عرصۀ میان آن ها را مخصوص کشتزار قرار دادیم.آن دو باغ میوه های خود را به طور کامل و بدون آفت و نقصان تحویل می داد،در وسط آن ها نیز جوی آبی روان ساختیم.

این مرد که باغش دارای میوۀ بسیار بود،در مقام گفتگو و مفاخرت با رفیقش که مردی مؤمن و فقیر بود برآمد و گفت:من از تو به خاطر دارایی بیش تر و خدم و حشم،محترم تر و عزیزترم.

روزی در حالی که به نفس خود ستمکار بود و عمر را به گناه و غفلت سپری کرده بود با کمال غرور وارد باغ شد و گفت:گمان نمی کنم این باغ و دارایی من نابود شود !!

و نیز گمان نمی کنم روز قیامتی برپا شود،اگر هم به سوی خدا بازگردم،در آن جهان نیز از این باغ منزلی بهتر خواهم یافت.

رفیق با ایمان و فقیر در مقام اندرز و نصیحت او برآمد و گفت:آیا به پروردگاری که تو را نخست از خاک،سپس از نطفه آفرید،آن گاه مردی کامل و آراسته ساخت، کافر شدی ؟ زهی جهل و نادانی !

لکن پروردگار من همان خدای یکتاست و هرگز به او شرک نخواهم آورد؛ای رفیق ! تو چرا وقتی به باغ درآمدی نگفتی که همه چیز به خواست خداست و جز قدرت خدا قوّه ای نیست و اگر تو مرا به خاطر مال و فرزندت از خود کم تر دانی به خود مغرور مباش که ارزش انسان بر انسان به مال و منال و فرزند نیست.

امید است خداوند مهربان در دنیا و آخرت،بهتر از باغ تو به من عطا کند و بر بوستان تو مرد کافرکیش آتشی از آسمان فرستد که با خاک یکسان شود و یک سره نابود گردد،یا صبحگاهی جوی آبش به زمین فرو رود به طوری که دیگر نتوانی آب

ص:447





به دست آری و باغت خشک شود؛یا آن که ثمره و میوه هایش نابود گردد،تا صبح دمی از شدّت حزن و اندوه بر آنچه در باغ کردی دست بر دست زنی و ببینی که بنا و اشجارش همه از بین رفته،آن گاه بر کفرت پشیمان گردی و بگویی:ای کاش من به خدای خود مشرک نمی شدم و به خودپرستی و غرور دچار نمی گشتم.

تمام آن بلاهایی که مؤمن فقیر پیش بینی می کرد به سر آن بدبخت درآمد و ابداً جز خدا هیچ کس نباشد که آن گنهکار کافر را از قهر و خشم خدا یاری و حمایت کند که خدا هم دشمن کافران است نه یار آن ها.

در آن روز و آنجا ولایت و حکم فرمایی خاصّ خداست که به حق فرمان دهد و بهترین ثواب آخرت و عاقبت نیکو را هم او به هرکه خواهد عطا نماید.

ای رسول ما ! برای امّت،چنین زندگانی تمام دنیا را مثل بزن که ما آب بارانی از آسمان نازل کردیم و به آن آب درختان و نباتات گوناگون زمین،درهم پیچیده و خرّم بروید،سپس صبحگاهی همه درهم شکسته و خشک شود و به دست بادهای حوادث زیر و زبر گردد و خدا بر همه چیز اقتدار کامل دارد (1).

[ اَلْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ الْبٰاقِیٰاتُ الصّٰالِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوٰاباً وَ خَیْرٌ أَمَلاً ] (2).

مال و فرزندان،آرایش و زیور زندگی دنیا هستند،ولی اعمال شایستۀ پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آن ها نیکوتر است.

قرآن مجید در مضامین عالی سورۀ تکاثر می فرماید:
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1- 1) -مضمون آیات سورۀ کهف:32-46. 

2- 2) -کهف (18):46. 




شما مردم را بسیاریِ اموال و فرزند و عشیره از یاد خدا غافل کرده،تا جایی که به گور و ملاقات قبور رفتید.

این برنامۀ شما برنامۀ درستی نیست و حق و حقیقت این نیست که پنداشته اید؛ به زودی خواهید دانست که پس از مرگ چه سختی ها در بردارید،باز هم حقّاً خواهید دانست که در قیامت با چه عذاب هایی مواجهید،نه چنین است اگر بدانید چه حادثۀ بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از آخرت غافل نمی شدید؛البته پس از مرگ دوزخ را مشاهده خواهید کرد و سپس به چشم یقین می بینید،آن گاه در آنجا از نعمت ها (مانند مال و جاه و صحّت و جوانی و عمر و نبوّت انبیا و ولایت علی علیه السلام از شما بازپرسی خواهند کرد).

و در سورۀ همزه می فرماید:وای بر عیب جوی هرزه زبان،همان کسی که مال جمع کرده و دائم به حساب و شمارش آن سرگرم است،پندارد که مال و دارایی دنیا به او عمر ابد خواهد داد،چنین نیست بلکه بدون شک به آتش سوزان دوزخ درخواهد افتد،آتشی که چگونه سختی آن را تصوّر خواهی کرد،آن آتش را خشم خدا برافروخته شرارۀ آن بر دل ناپاکان شعله ور است،آتشی که آن ها را از همه سو احاطه کرده است و مانند ستون های بلند بازکشیده است.

از زبان قرآن دانستید که اگر انسان در جنب مال توجّه به حق و روی دل به محبوب واقعی داشته باشد،مال برای او نردبان ترقّی است و از جمله عوامل و عللی است که انسان را به خدای مهربان نزدیک می کند.

امّا اگر ثروت و مال آن چنان انسان را جذب کند که از یاد دوست و عشق محبوب غافل بماند،بدترین عامل خطر و به فرمودۀ علی علیه السلام:
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المالُ مادَّةُ الشَّهواتِ (1).

مال و ثروت و پول دنیا تقویت شهوات آدمی است.


مال حرام در قرآن و روایات

کتاب سعادت بخش الهی در بسیاری از آیات مردم را به طور جدّی از آلوده شدن و نزدیک گشتن به مال حرام نهی می کند،نمونه ای از آن آیات نورانی را در قرآن بدین صورت می خوانید:

[ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً ] (2).

بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند،فقط در شکم خود آتش می خورند و به زودی در آتش فروزان در آیند.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً* وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نٰاراً وَ کٰانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیراً ] (3).

ای اهل ایمان ! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [ و از راه حرام و نامشروع ] مخورید،مگر آن که تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد و خودکشی نکنید؛زیرا خدا همواره به شما مهربان است.*و هر که خوردن مال به باطل و قتل نفس را از روی تجاوز [ از حدود
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1- 1) -نهج البلاغة:763 (حکمت 58). 

2- 2) -نساء (4):10. 

3- 3) -نساء (4):29-30. 




خدا ] و ستم [ بر خود و دیگران ] مرتکب شود،به زودی او را در آتشی [آزار دهنده و سوزان] درآوریم؛و این کار بر خدا آسان است.

[ اَلَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لاٰ یَقُومُونَ إِلاّٰ کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (1).

کسانی که ربا می خورند [ در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی ] به پای نمی خیزند،مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [ و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته ] است،این بدان سبب است که آنان گفتند:خرید و فروش هم مانند رباست.در حالی که خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسد و [ از کار زشت خود ] بازایستد،سودهایی که [ پیش از تحریم آن ] به دست آورده مال خود اوست و کارش [ از جهت آثار گناه و کیفر آخرتی ] با خداست و کسانی که [ به عمل زشت خود ] بازگردند [ و نهی خدا را احترام نکنند] پس آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.

روایات که توضیح و تفسیری بر آیات قرآنند،در باب مال حرام مسائل مهمّی را به شرح زیر بیان می کنند:

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:أَرْبَعٌ لا تَدْخُلُ بَیْتاً،واحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلّا خَرِبَ وَ لَمْ یَعْمُرْ بِالْبَرَکَةِ:

الخِیانَةُ وَ السِّرقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنا (2).
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1- 1) -بقره (2):275. 

2- 2) -الأمالی،شیخ صدوق:398،مجلس 62،حدیث 12؛بحار الأنوار:170/72،باب 58،حدیث 2. 




پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:چهار چیز است که هریک از آن ها وارد خانه ای شود آن خانه خراب می شود و آباد به برکت نگردد:خیانت،مال دزدی،شرب خمر،زنا.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهَا اللّهُ طَوْقاً فی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرَضینَ السَّابِعَةِ حَتّی یَلْقَی اللّهَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مُطَوَّقاً إِلّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِع (1).

نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:هرکس به اندازه یک وجب از زمین به همسایه خیانت کند،خداوند همان مقدار را از آخر زمین های هفت گانه،هم چون حلقه به گردنش اندازد،تا خدا را به همان صورت در قیامت ملاقات کند،مگر توبه کند و مال مردم را به صاحبش برگرداند.

قالَ أَبُو عَبْدِ اللّه علیه السلام:ثَلاثٌ مَنْ کُنَّ فیهِ زَوَّجَهُ اللّهُ مِنَ الْحُورِ العَینِ کَیْفَ شاءَ،کَظْمُ الْغَیْظِ وَ الصَّبْرُ عَلَی السُّیُوفِ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجُلٌ أَشْرَفَ عَلیٰ مالٍ حَرامٍ فَتَرَکَهُ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:سه چیز است هرکس آن ها را دارا باشد،هرگونه بخواهد خدا حورالعین تزویج او می کند.فرو خوردن خشم،استقامت در میدان جنگ و ترک مال حرام به هنگام روبرو شدن با حرام.

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:إِنَّ اللّهَ یُعَذِّبُ سِتَّةً بِسِتَّةٍ..إِلیٰ أَنْ قالَ:التُّجارُ
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1- 1) -الأمالی،شیخ صدوق:427،مجلس 66،حدیث 1؛بحار الأنوار:171/72،باب 58،حدیث 3. 

2- 2) -وسائل الشیعة:179/12،باب 114،حدیث 16016؛المحاسن:6/1،باب 1،حدیث 15؛بحار الأنوار:115/72،باب 50،حدیث 9. 




بِالْخِیانَةِ (1).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:خدا شش طایفه را به شش چیز عذاب می کند..تا فرمود:تاجران را به خیانت در کسب.

عَنْ أَبی الْحَسَنِ الثّالِثِ علیه السلام قالَ:کانَ فیما ناجی مُوسی رَبَّهُ:إِلٰهی ما جَزاءُ مَنْ تَرَکَ الْخِیانَةِ حَیاءً مِنْکَ ؟ قالَ:یا مُوسی لَهُ الأَمانُ یَوْمَ القِیامَةِ (2).

ابی الحسن سوّم[ امام هادی ] علیه السلام فرمود:موسی در مناجات با حضرت حق عرض کرد:خدایا ! جزای کسی که به خاطر حیای از تو ترک خیانت کند، چیست ؟ خداوند فرمود:ای موسی ! امان از عذاب در روز قیامت.


مال حلال در قرآن و روایات

آیات قرآن و روایاتی که در توضیح آیات آمده،مردم را دعوت می کنند که در این زندگی چند روزه،برای گذران امور زندگی جز بر سر سفره حلال ننشینند و به غیر از حلال و مال پاکیزه از چیزی استفاده نکنند؛زیرا مال حلال ایجاد نورانیّت کرده و در انسان شوق به عبادت به وجود می آورد.

قرآن و روایات به طور مکرّر گوشزد می کنند که خداوند برای احدی از طریق حرام روزی قرار نداده،هرکس به شغل مشروعی روی می آورد،به اندازۀ سعی و کوشش و به کار انداختن قدرتش روزی به دست می آورد و کسب مال می کند، مالی که از هر جهت برای او حلال و حتّی در روز قیامت به خاطر رفتن دنبال حلال
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از اجر عظیم الهی برخوردار است.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! از انواع میوه ها و خوردنی های پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم بخورید و خدا را سپاس گزارید،اگر فقط او را می پرستید.

[ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوٰاجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّبٰاتِ أَ فَبِالْبٰاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ یَکْفُرُونَ ] (2).

و خدا برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتان،فرزندان و نوادگانی پدید آورد و از نعمت های پاکیزه و دلپذیر به شما روزی داد،[ با این همه لطف و رحمت ] آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت های خدا را ناسپاسی می کنند ؟ !

[ وَ لَقَدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنٰاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الطَّیِّبٰاتِ وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنٰا تَفْضِیلاً ] (3).

به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم و آنان را در خشکی و دریا [ بر مرکب هایی که در اختیارشان گذاشتیم ] سوار کردیم و به آنان از نعمت های پاکیزه روزی بخشیدیم،و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری کامل دادیم.

[ یٰا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبٰاتِ وَ اعْمَلُوا صٰالِحاً إِنِّی بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ ] (4).

ای پیامبران ! از خوردنی های پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید؛مسلماً من به آنچه انجام می دهید،دانایم.
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[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ کُلُوا مِمّٰا فِی الْأَرْضِ حَلاٰلاً طَیِّباً وَ لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ] (1).

ای مردم ! از آنچه [ از انواع میوه ها و خوردنی ها ] در زمین حلال و پاکیزه است بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید؛زیرا او نسبت به شما دشمنی آشکار است.

[ وَ کُلُوا مِمّٰا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ حَلاٰلاً طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ] (2).

و از نعمت های حلال و پاکیزه ای که خدا روزی شما فرموده بخورید و از خدایی که به او ایمان دارید،پروا کنید.

اکتفا به مال حلال واقعیّتی است که قرآن مجید و روایات به آن دستور داده اند و چه نیکو است که انسان در این چند روزۀ محدود زندگی،خود را از حرام حفظ کند و آنچه را از حلال به دست می آورد،به اندازۀ حاجتش خرج کرده،بقیّه را با خدای خود از طریق صدقات و انفاق و سایر کارهای خیر معامله کند.در روایات بابی هست تحت عنوان باب کفاف که روایات جالب و مهمّی،چه نیکو است به بعضی از آن ها اشاره شود:

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیائِی عِنْدی رَجُلٌ خَفیفُ الْحالِ،ذا حَظٍّ مِنْ صَلاةٍ،أَحْسَنَ عِبادَة رَبِّهِ بِالْغَیْبِ وَ کانَ غامِضاً فی النّاسِ،جُعِلَ رِزْقُهُ کَفافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ عَجَّلَتْ مَنِیَّتُهُ فَقَلَّ تُراثُهُ وَ قَلَّتْ بَواکِیهِ (3).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند عزّ و جلّ فرمود:نیکوحال ترین دوست من نزد من
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1- 1) -بقره (2):168. 

2- 2) -مائده (5):88. 

3- 3) -الکافی:140/2،باب الکفاف،حدیث 1؛بحار الأنوار:57/69،باب 95،حدیث 1. 




بنده ای است که امور دنیایی و مادّی اش سبک و از نماز بسیار بهره مند است،در پنهانی عبادت پروردگارش را بسیار نیکو به جای می آورد و با این حال بین مردم از شهرت برخوردار نیست،روزی و زندگی مادّی اش به اندازۀ کفاف نیاز اوست و بر این زندگی صابر است،نزدیک مرگ،ارثش کم و گریه کننده بر او اندک است.

کنایه از این که اموالش را خرج حق کرده،از این نظر چیزی برای ماندن نگذاشته و در بین مردم هم شهرت فوق العاده ندارد،تا جمعیّت کثیری بر مرگش بنالند !!

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اللهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ العِفافَ وَ الْکِفافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ المالَ وَ الْوَلَدَ (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله به پیشگاه حق عرض کرد:پروردگارا ! محمّد و آل محمّد و دوستان محمّد و آل محمّد را عفّت شکم و شهوت و اقتصادی پاسخ گوی نیاز عنایت کن و به دشمنان محمّد و آل محمّد ثروت و اولاد بده !!

چون در تاریخ حیات،ثروت و اولاد زیاد باعث غرور و کبر و خودخواهی و ظلم شده،از این جهت پیامبر صلی الله علیه و آله برای دشمنان آن را درخواست می نماید و در حقیقت نفرین می کند.

قالَ:أَوْحَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلیٰ مُوسیٰ علیه السلام یا مُوسیٰ لا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ المالِ،وَ لا تَدَعْ ذِکْری عَلیٰ کُلِّ حالٍ فَإِنَّ کَثْرَةَ الْمالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ وَ إِنَّ تَرْکَ ذِکْری یُقْسِی الْقُلُوبَ (2).
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1- 1) -الکافی:140/2،باب الکفاف،حدیث 3؛بحار الأنوار:59/69،باب 95،حدیث 3. 

2- 2) -الکافی:497/2،باب ما یجب من ذکر اللّه،حدیث 7؛علل الشرایع:81/1،حدیث 2؛بحار الأنوار:55/67،باب 44،حدیث 23. 




موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش نقل می کند که خدا به موسی فرمود:به زیادی مال خوشحال مشو و یادم را در هیچ حالی فراموش مکن،زیادی مال گناهانت را فراموشت می دهد و ترک یاد من قلبت را سخت می کند.

از آیات و روایات استفاده می شود که انسان نسبت به تأمین معیشتش نباید بی تفاوت بماند و به بیکاری و سستی و تنبلی و تن پروری تکیه کرده،منتظر باشد امور زندگیش را دیگران اداره کنند که تن پروری و سربار مردم بودن از گناهان است.

و از طرفی انسان حق ندارد تمام همّت و نیرویش را در دنیاداری و دنیاخواهی خرج کند و به ازدیاد ثروت و مال پرداخته،از حق و حقیقت باز بماند و از رسیدن به رشد و کمال و مقام والای آدمیّت محروم شود و در نتیجه به لعنت حق و عذاب الهی گرفتار آید.

حق این است که انسان با نیروی خدا داده و با توجّه به حدود الهی و مقرّرات پاک پروردگار و به کار گرفتن دستورهای اولیا،دنبال کسب و کار رفته و خودش عهده دار ادارۀ امور معیشت خود و اهل و عیالش گردد.

انسان در مسیر کسب و کار،باید سعی کند از حلال به دست آورد و به طور حلال خرج کند و ما زاد آن را با خدای خود معامله کرده و به وسیلۀ خرج کردن مال در راه خدا،کسب آخرت آباد و رضوان الهی نماید.خلاصۀ مطلب این که انسان باید در حدّ عفاف و کفاف تحصیل مال کند و در حدّ به دست آوردن آخرتی آباد ما زاد مال را در راهی که حضرت مولا دستور داده خرج کند و به عبارت دیگر،از طرفی تاجر مال در حدّ عفاف و کفاف باشد و از طرف دیگر با همان مال،تاجر و کاسب آخرتی هم چون آخرت انبیا و اولیا گردد.

انسان اگر بخواهد،فقط تاجر دنیا و کاسب ثروت و مال باشد،از نظر حق
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محکوم و از انسانیّت به دور است.

از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این زمینه روایتی به این مضمون نقل شده:

ما أُوحِیَ إِلَیَّ أَنْ اجْمَعِ الْمالَ وَ کُنْ مِنَ التَّاجِرینَ وَ لکِنْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنْ [ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السّٰاجِدِینَ* وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ ] (1). (2)به من وحی نشده مال جمع کن یا تاجر باش،بلکه به من وحی شده «تسبیح گوی و حمد پروردگار بجای آر و از سجده کنندگان باش و خدا را تا رسیدن مرگ بنده باش».

به سلمان گفتند:ما را وصیّت کن.گفت:اگر می توانید در راه حج یا در جبهۀ جهاد،یا در حال آباد کردن مسجد حق بمیرید،در حال تجارت مال و خیانت،از دنیا نروید.

آری،اگر تاجر از مرز عفاف و کفاف بگذرد و در راه زیاد کردن و جمع ثروت افتد،در حقیقت در میدان حبّ دنیا که رأس همۀ گناهان است افتاده و دچار ظلم و فسق و فجور و خیانت خواهد شد و اگر در این حال بمیرد خائن به خدا و انبیا و امامان و خائن به نفس خویش مرده است.

راه مستقیم حق این است که انسان برابر با دستور خداوند،هم کاسب مال باشد و هم کاسب فضیلت؛چه بهره های عظیمی که انسان می تواند از طریق خرج کردن مال در راه خدا به دست آورد و چه کارهای خیری از قبیل ساختن مسجد،کتابخانه و مدرسه،به مستمندان و آبروداران کمک کردن و...که با مال می تواند انجام دهد ؟
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1- 1) -حجر (15):98-99. 

2- 2) - محجة البیضاء:144/3،آداب الکسب و المعاش،باب 1؛بحار الأنوار:47/69،باب 94. 




به همین خاطر اسلام برای تجارتی که نتیجه اش،ادارۀ امور معیشت اهل و عیال و انجام انواع کارهای خیر و خداپسندانه است،فضیلت بسیار مهمّی قائل شده و در قرآن مجید از تاجران و کاسبان بیداری که تجارت و کسب را وسیلۀ رسیدن به رضوان حق قرار داده اند تعریف کرده:

[ رِجٰالٌ لاٰ تُلْهِیهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لاٰ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ ] (1).

مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد (2).

در زمینۀ تشویق برای به دست آوردن مال حلال روایات بسیار جالبی در آثار اسلامی آمده که قسمتی از آن را می خوانید:

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لا یُکَفِّرُها إِلّا الهَمِّ فی طَلَبِ الْمَعیشَةِ (3).

رسول الهی صلی الله علیه و آله فرمود:از گناهان،گناهانی است که کفّاره ای جز غصّه در راه طلب روزی ندارد.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:التّاجِرُ الصَدُوقُ یَحْشُرُ یَوْمَ القِیامَةِ مَعَ الصَّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ (4).

و نیز پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:تاجری که با تمام وجودش در راستی است،روز قیامت در صف صدّیقین و شهدا محشور می شود.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:مَنْ طَلَبَ الدُّنْیا حَلالاً تَعَفُّفاً عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَ تَوْسیعاً عَلی عَیالِهِ وَ تَعَطُّفاً
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1- 1) -نور (24):37. 

2- 2) -محجّة البیضاء:140/3،کتاب آداب الکسب و المعاش،باب 1. 
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4- 4) -محجّة البیضاء:140/3،کتاب آداب الکسب و المعاش،باب 1. 




عَلی جارِهِ لَقَی اللّهَ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ (1).

آن حضرت فرمود:کسی که به خاطر نجات از گدایی و وسعت دادن به عیال و همدردی با همسایه به دنبال دنیای حلال برود،خدا را با صورتی همانند ماه شب چهارده ملاقات خواهد کرد.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:عَلَیْکُمْ بِالتِّجارَةِ فَإِنَّ فیها تِسْعَةَ أَعْشارِ الرِّزْقِ (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:بر شما باد به تجارت که نه قسمت از ده قسمت رزق در آن است.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:الاَسْواقُ مَوائِدُ اللّهِ فَمَنْ أَتاها أَصابَ مِنْها (3).

و نیز آن حضرت فرمود:بازارها سفره های خدایند،پس کسی که به سوی آن ها رود نصیب و بهره از آن ها خواهد برد.

وَ رُوِیَ أَنَّ عیسیٰ عَلیٰ نَبِیّنا وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ السَّلامُ رَأیٰ رَجُلاً فَقالَ لَهُ:ما تَصْنَعُ ؟ فَقالَ:أَتَعَبَّدُ قالَ:وَ مَنْ یَعُولُکَ ؟ قالَ:اَخِی قالَ:اَخُوکَ أَعْبَدُ مِنْکَ (4).

گفته اند:عیسی مردی را دید.به او گفت:کارت چیست ؟ گفت:عبادت.

عیسی پرسید:چه کسی تو را اداره می کند ؟ گفت:برادرم.فرمود:برادرت از تو عابدتر است.

عَنِ الْباقِرِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فی حَجَّةِ الْوَداعِ:أَلا إِنَّ الرُّوحَ الأَمینَ نَفَثَ

ص:460





1- 1) -محجّة البیضاء:140/3،کتاب آداب الکسب و المعاش،باب 1. 

2- 2) -محجّة البیضاء:141/3،کتاب آداب الکسب و المعاش،باب 1. 
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4- 4) -محجّة البیضاء:141/3،کتاب آداب الکسب و المعاش،باب 1. 




فی رُوعی أَنَّهُ لا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَها فَاتَّقُوا اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْمِلُوا فی الطَّلَبِ وَ لا یَحْمِلَنَّکُمْ اسْتبْطاءَ شَیْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَیْءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ اللّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ قَسَّمَ الأَرْزاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلالاً وَ لَمْ یُقَسِّمْها حَراماً فَمَنِ اتَّقَی اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتاهُ اللّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَکَ حِجابَ السِّتْرَ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین سفر مکّه فرمودند:آگاه باشید که روح الامین به قلبم ندا کرد که جانداری نمی میرد مگر آن که به تمام روزی مقرّر شده اش برسد،تقوای خدا پیشه کنید و همۀ همّت و قدرت خود را در طلب روزی خرج نکنید،بلکه اختصار در کسب را مراعات نمایید و اگر چیزی از روزی شما در رسیدن به شما کندی کرد،آن را از راه معصیت نجویید، خدای تبارک و تعالی روزی را از طریق حلال بین بندگانش قسمت کرده و این قسمت را از راه حرام قرار نداده،هرکس تقوا پیشه کند و بر حرام صبر نماید به روزی حلالش می رسد،هرکس پردۀ حیا و حرمت را بدرد و از غیر حلال کسب روزی نماید،از مقدار حلالش کاسته خواهد شد و در قیامت آنچه از حرام به دست آورده به حساب او خواهد آمد.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقیٰ کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:کسی که سربار مردم است از رحمت خدا دور است.

لقمان حکیم به فرزندش فرمود:
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1- 1) -محجّة البیضاء:141/3،کتاب آداب الکسب و المعاش،باب 1. 

2- 2) -الکافی:72/5،باب الاستعانة بالدنیا علی الآخرة،حدیث 7. 




از کسب حلال برای از بین بردن فقر کمک بگیر؛زیرا کسی فقیر نشد مگر این که دچار سه بلا گشت:کم مایگی در دین،ضعف در عقل،از بین رفتن جوانمردی و از این سه بلا بزرگ تر سبک شمرده شدن پیش مردم است.

اوزاعی،ابراهیم ادهم را دید بسته ای هیزم بر گردنش گذاشته و برای فروش می برد.گفت:ای ابا اسحاق ! تو کجا و هیزم کشی ؟ تمام برادرانت حاضرند مخارج تو را به گردن گرفته و زندگیت را اداره کنند.ابراهیم گفت:ای اوزاعی ! این سخن را بگذار که به من رسیده،هرکس برای طلب حلال خود را به ذلت افکند بهشت بر او واجب می شود.

با توجّه به آیاتی که در این زمینه گذشت و روایاتی که از مهم ترین کتب حدیث نقل شد،انسان به این نتیجه می رسد که انسان اسلامی و عارف عاشق از این که دیگران از محصول رنج و زحمتشان زندگی او را اداره کنند بیزار است،بلکه انسان خدایی برای رفع نیاز خود و احتیاج زن و فرزند از کسب حلال طلب روزی کرده و از راه حلال برای جلب رضایت و خشنودی مولا می کوشد و در تمام لحظات،دنیا و مال دنیا و کسب دنیا و درهم و دینار دنیا را وسیلۀ به دست آوردن آخرتی آباد قرار داده و هرگز نخواهد گذاشت دنیا با تمام مظاهر دلفریبش او را فریفته و مغرور نموده و از خدا و راه پاک الهی منحرف نماید.

عارف می داند که مال وسیله است نه هدف،عارف می داند که دنیا و مال دنیا در صورتی ارزش دارد که از راه حلال به دست آید و در راه خدا مصرف گردد،عارف می داند که اگر همۀ دنیا را با هرچه در او هست مجّانی به او ببخشند،ولی در آن رضایت و خشنودی حضرت دوست نباشد،به اندازۀ آب بینی خوک جذام گرفته ارزش ندارد !!

عارف اگر دنبال کسب و مال برود،به خاطر حبّ مال و شهوت دنیاخواهی
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نیست،بلکه دنبال کسب رفتن عارف و اتّصال عاشق به مال دنیا فقط به خواست مولا انجام می گیرد که عارف بدون دستور حق ارزشی برای همۀ دنیا قائل نیست، چه رسد به مقدار مال بسیار محدودی که می خواهد با آن سدّ جوع کرده و بدنش را بپوشاند !!

در این که چه اندازه باید با دنیا و مال دنیا رابطه داشت روایت جالبی بدین مضمون رسیده:

قالَ ثَوْبانُ،قُلْتُ یا نَبِیَّ اللّه ما یَکْفینی مِنَ الدُّنْیا،قالَ:ما سَدَّ جَوْعَتَکَ،وَ واری عَوْرَتَکَ وَ إِنْ کانَ لَکَ بَیْتٌ یُظِلُّکَ فَبَخٍّ بَخٍّ وَ إِنْ کانَ لَکَ دابَّةٌ تَرْکَبُها فَذاکَ وَ أَنْتَ مَسْئُولٌ عَمّا سِویٰ ذلِکَ (1).

ثوبان می گوید،به پیامبر خدا گفتم:از دنیا چه مقدار مرا کفایت می کند ؟ فرمود:به اندازه ای که گرسنگی ات را برطرف کرده و بدنت را بپوشاند و اگر خانه ای داشته باشی،پس خوشا به حالت،خوشا به حالت و اگر مرکبی برای سواری بگیری خوب است و ما زاد بر این چهار برنامه را در قیامت باید پاسخ بگویی.

خداوند بزرگ و انبیا الهی و امامان عزیز و عارفان وارسته و عاشقان مست جام معرفت و حکیمان و ناصحان و دلسوزان به طور دائم سفارش می کردند که فقط به دنیای حلال روی آورید و ما زاد مال حلال را با خداوند مهربان معامله کنید و در خوردن و پوشیدن و خرج کردن حلال هم در حدّ ضرورت استفاده نمایید و وقت گران بهای خود را که باید صرف فضیلت و ادب و انسانیّت گردد،خرج دنیای غیر حلال و غیر ضروری ننموده و از دل بستن به مال و فرح و انبساط نسبت به
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ثروت،سخت بپرهیزید و سعی کنید در فرقۀ دنیاپرستان داخل نشوید و در زمرۀ اهل دنیا به حساب نیایید.

و به قول عطّار نیشابوری: 

ندای غیب به جان تو می رسد پیوست***که پای در نه و کوتاه کن زدنیا دست

هزار بادیه در پیش بیش داری تو ***تو این چنین ز شراب غرور ماندی مست

جهان پلی است بدان سوی چه که هر ساعت ***پدید آید از این پل هزار جای شکست

به پل برون نشود با چنین پلی کارت ***برون بجه زچنین پل که نیست جای نشست

چو سیل پل شکن از کوه سر فرود*** آرد بیفتد پل و در زیر پل بمانی پست

تو غافلی و به هفتاد،پشت شد چو کمان ***تو خوش بخفته ای و تیر عمر رفت از شست (1)

بیایید از دنیا به اندازۀ لازم برداریم و در این برخورد اگر سهم بیش تری نصیب ما شد،آن سهم را تبدیل به عمل صالح کنیم.

مگر آنان که عمری برای تحصیل مال و روی هم انباشتن آن رنج کشیدند،به هنگام انتقال از دنیا به آخرت،از اموال و ثروت خود چیزی با خود بردند ؟

ثروت بیکران ثروتمندان،به هنگام مرگ صاحبانش،چه دستی از آن ها گرفت
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و چه مشکلی از مشکلات وقت مرگ را برای آنان حل کرد،جز این که با یک دنیا حسرت و با یک جهان تأسّف بر عمر بر باد رفته از دنیا رفتند !!

بیایید به فرمودۀ امام عارفان و محبوب عاشقان حضرت علی علیه السلام،از دنیا برای آبادی آخرت توشه بگیریم و از این مسیر خشنودی حق را تحصیل نماییم.


آثار معنوی مال حلال

می دانیم که حضرت حق از هر جهت،به وضع موجودات آفرینش آگاه است و سایۀ عدالت جنابش بر تمام زوایای حیات مخلوقات گسترده است و حکمتش در سراسر عالم وجود،به وضوح دیده می شود.

حضرت مولا در میان تمام موجودات،به انسان عنایت خاصّی دارد و نظرش بر این موجود والا،نظر دیگری است.

حضرت دوست مقام خلافت از خود و علم و حکمت و ایمان و هدایت و حرکت به سوی رشد و کمال تا رسیدن به مقام لقاء را مخصوص انسان نموده است.

حضرت یار عالم را برای انسان و انسان را برای خود خلق کرده و در حدیث قدسی به این معنا اشاره فرموده:

خَلَقْتُ الأَشْیاءَ لِاَجْلِکَ وَ خَلَقْتُکَ لِاَجْلی (1).

ای انسان ! همه چیز را به خاطر تو آفریدم و تو را به خاطر خودم.

بر هر انسانی واجب عینی است که هدف حضرت حق را تحقّق بخشد و تحقّق این هدف عالی،یعنی رسیدن به لقاء دوست و به دست آوردن رضای خدا منوط
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به معرفت انسان نسبت به حقایق و عمل او براساس آن معرفت است.

آنچه را انسان باید بداند و به آن عمل کند به وسیلۀ کتب آسمانی به خصوص قرآن مجید و انبیا و ائمه علیهم السلام و عاشقان جمال بیان فرموده و در این زمینه چیزی فروگذار نشده است.

فرهنگ پاک الهی آنچه به مصلحت دنیا و آخرت بشر بوده و هرآنچه برای دنیا و آخرتش ضرر داشته بیان کرده و حجّت را بر تمام انسان ها تمام نموده است.

فردا در پیشگاه جناب حق،احدی برای نقص و خطا و اشتباه و عصیان و گناه خود دلیل و عذری نخواهد داشت.

با توجّه به این که خدای مهربان تمام علل و عوامل رشد و کمال را برای انسان فراهم آورده،اگر انسان در رساندن خود به پیشگاه حق کوتاهی کند،با دست خود،علّت سقوط خویش و افتادن در خزی دنیا و عذاب آخرت را فراهم کرده و چشاندن ذلّت دنیا و عذاب آخرت بر او از طرف حق تعالی حتم و حق است.

انسان باید برای یادگیری خواسته های خداوند و به اجرای آن قیام کند و با دقّت در معارف الهیه،به این معنا ایمان پیدا کند که خداوند عزیز با وضع مقرّراتش به خصوص در باب حلال و حرام جز خیر و مصلحت و عزّت و شرف انسان هدفی نداشته و وضع قوانین،از باب محبّت و عشقی که به انسان داشته،صورت گرفته است.

انصاف و مردانگی و جوانمردی و فتوّت و کرامت و بزرگواری،اقتضا می کند که انسان دل از همه بردارد و گوش از شنیدن صدای غیر دوست ببندد و قلب را یک پارچه به نور عشق یار منوّر کرده و تمام اعضا و جوارح را در خدمت دوست قرار بدهد و جز به دعوت دوست گوش فرا ندهد و در تمام زوایای حیات،خود را مأمور دوست دانسته و جز در راه او و برای او خدمت ننماید و به قول فیض کاشانی
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آن بلبل گلستان عشق: 

مرد آن باشد که چون او را رهی بنموده شد***در همان ساعت بپای همّتش پیموده شد

مرد آن باشد که چشم و گوش و دست و پای او***جمله در راه خدا بهر خدا فرسوده شد

مرد آن باشد که دنیای دنی را چون شناخت*** همّت عالیش از لذّات آن آسوده شد

مرد آن باشد که او هرچند علم آموخت باز ***کرد کوشش تا دگر بر دانشش افزوده شد

ای دریغا خلق را گوش پذیرفتن کر است ***آنچه گفتی فیض در پند کسان نشنوده شد

آری،وقتی انسان نسبت به برنامه های حق سراپا گوش شد و به میدان با عظمت معرفت رسید و آن معرفت را با همّت بلند و ارادۀ پر قدرت به عمل تبدیل کرد.

لایق حضور یار خواهد شد و این لیاقت که از اعظم نعمت های خداست بهترین آثار ایمان و عمل انسان است و اگر آدمی از دعوت دوست روی گردان شد و بر وفق خواسته های نفس و شیاطین عمل کرد،بی قدر و قیمت شده و به خذلان و ذلّت دچار خواهد آمد و دنیا و آخرت را از دست داده،از نظر رحمت و لطف و محبّت دوست می افتد و این محرومیّت از رحمت و عنایت یار از آثار شوم روی گرداندن از مولاست !!

از آنجایی قوام بدن بستگی به غذا دارد و قوام روح بستگی به بدن و روح آدمی در تمام حالات و حرکاتش از بدن اثر می گیرد،انسان باید در مسئلۀ غذا-که در حقیقت نسبت به وجود انسان به منزلۀ ریشه برای درخت است-با تمام وجود
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دقّت کند که اوّلاً غذا از نظر ظاهر پاک و از نظر باطن کاملاً حلال باشد و سعی کند از غذایی که شبهه در آن دارد حتماً بپرهیزد و از آنچه حرام است با تمام وجود بگریزد؛زیرا غذای حلال آن هم در صورتی که به اندازۀ نیاز خورده شود باعث نورانیّت قلب و جان و در نتیجه محرّک انسان به سوی کسب معرفت و عمل به خواسته های مولاست و غذای حرام مولّد ظلمت و تاریکی در قلب و جان و محرّک انسان به سوی انواع معاصی و گناهان است و در حقیقت غذای حلال علّت دوام معنویّت و غذای حرام باعث کوردلی و هلاکت انسان است،در آیات قرآن و معارف الهیه به طور مفصّل به آثار وضعی حلال و حرام اشاره شده که لازم است قسمتی از آن آثار ارزنده در این نوشتار آورده شود.

عن ابی عبد اللّه علیه السلام:إِنَّما بُنِیَ الْجَسَدُ عَلَی الْخُبْزِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:جسد انسان از نان بنیان دارد.

اشاره به این که انسان ساخته و زنده به غذاست،پس باید در مسئلۀ غذا دقّت کامل کرد و توجّه داشت که ساختار بدن،بدنی که بر فکر و قلب و روح بدون شک اثر می گذارد از چیست ؟ از حلال است یا حرام ؟

وَ عَنْهُ صلی الله علیه و آله:اللهُمَّ بارِکْ لَنا فی الْخُبْزِ وَ لا تُفَرِّقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ لا الْخُبْزُ ما صَلَّیْنا وَ لا صُمْنا وَ لا أَدَّیْنا فَرائِضَ رَبِّنا (2).

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که به پیشگاه حضرت حق عرض می کرد:خداوندا ! در نان برای ما برکت قرار بده [ در آیات و روایات مهم اسلامی آمده که حرام
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برکت ندارد،برکت فقط در مال حلال است ] و بین ما و نان مبارک جدایی مینداز؛زیرا اگر نان نباشد ما نماز و روزه و ادای واجبات حق نخواهیم داشت.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:الطَّعامُ إِذا جُمِعَ أَرْبَعُ خِصالٍ فَقَدْ تَمَّ، إِذا کانَ مِنْ حَلالٍ وَ کَثُرَتِ الأَیْدی وَ سُمِّیَ فی أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللّهُ فی آخِرِهِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:هرگاه چهار خصلت در طعام جمع باشد آن طعام تمام و کامل است:از حلال باشد،خورندۀ زیاد داشته باشد،در اوّلش بسم اللّه و در آخرش الحمد للّه قرار بگیرد.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:طَلَبُ الْحَلالِ فَریضَةٌ عَلیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ (2).

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:طلب حلال بر هر مسلمانی واجب است.

این وجوب چون در ارتباط با قسمت مهمّی از سعادت دنیا و آخرت انسان است نباید عادی و ساده گرفته شود؛بیاییم این وجوب را که نسبت به واجبات دیگر به منزلۀ اصل نسبت به فرع است با اهمیّت تلقّی کنیم و آن را کوچک نشماریم که هرکس حکم خدا و رسولش را کوچک شمارد معصوم علیه السلام فرموده ایمان ندارد !!

قالَ صلی الله علیه و آله:مَنْ سَعی عَلی عِیالِهِ مِنْ حِلِّهِ فَهُوَ کَالْمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْیا حَلالاً فی عِفافٍ کانَ فی دَرَجَةِ الشُّهَداءِ (3).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که کوشش برای تأمین مخارج اهل و عیال از طریق حلال دارد،مانند مجاهد در راه خداست و هرکس دنیا را از طریق حلال و حفظ نفس از گناه بطلبد در درجه شهداست.
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آری،غذای حلال نتیجه اش جهاد در راه یار و رسیدن به مقام با عظمت شهادت است.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:مَنْ أَکَلَ الْحَلالَ أَرْبَعینَ یَوْماً نَوَّرَ اللّهُ قَلْبَهُ وَ أجْدیٰ یَنابیعَ الْحِکْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ عَلیٰ لِسانِهِ (1).

نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:هرکس چهل روز حلال بخورد،خداوند قلبش را نورانی کرده و چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری خواهد کرد.


تجلّی قرآن در قلب

از نکات بسیار مهمّی که پیرامون اثر مال حلال می توان بیان کرد قضیۀ مرحوم ملا کاظم است که اهل اراک و انسانی متدیّن به حقایق و عامل به دستورهای حضرت حق بود.

تنها چیزی که آن مرد با صفا را رنج می داد،بی سوادی او بود،به خصوص وقتی سخن قرآن به میان می آمد،به خاطر این که سواد خواندن و نوشتن نداشت، سخت رنجیده خاطر می شد.

او با تمام وجود عاشق قرآن بود و میل داشت مانند کسانی که قرآن می خوانند، قرآن بخواند.

او نمی توانست قرآن بخواند،ولی آنچه از قرآن به وسیلۀ علمای ربّانی شنیده بود به آن آراسته بوده؛ملا کاظم رفتار و کردار و اخلاقش قرآن بود و به خصوص مسئلۀ حلال و حرام در اعمال و مخصوصاً در کسب و کار و خوراک را رعایت می کرد !!
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شبی در عالم رؤیا به حضور یکی از معصومین علیهم السلام (1)مشرّف می شود.حضرت به او می فرماید:قرآن بخوان.عرضه می دارد:نمی توانم.حضرت می فرماید:

می توانی،در محضر رهبر اسلام چند آیه ای قرائت می کند و از شدّت شوق از خواب بیدار شده حس می کند تمام قرآن بر قلب او تجلّی کرده و نقش بسته است !!

فردای آن شب به دیدن مرحوم نوّاب صفوی رسیده،داستان رؤیای صادقۀ خود را بیان می کند،آن مرحوم از او امتحان به عمل می آورد و می بیند عین حقیقت است !!

ایشان نه تنها قرآن را از حفظ می خواند،بلکه با حسّ سرانگشت خود آیات قرآن را از سایر جملات عربی تشخیص می داد و هم چنین با تمام آیات که در چه جزء یا در چه سوره ای است آشنا بود.

گاهی صفحه ای از مفاتیح را جلوی او می گذاشتند و از او می پرسیدند:این قسمت در کجای قرآن است ؟ انگشت روی کلمات می گذاشت و می گفت:این قرآن نیست و گاهی از او می پرسیدند:فلان آیه در کجاست ؟ قرآن را باز می کرد و با انگشت خود آیه را پیدا کرده و نشان می داد !!

این مجموعه از عنایات به مرحوم ملا کاظم به تایید حضرت آیت الله العظمی بروجردی و بعضی از علمای وقت نیز رسید.

بی تردید غذای حلال آثار مهمّی دارد،که از جمله آثار آن باز شدن قلب و روشنی جان و غرق شدن دل در حکمت الهی است.

رُوِیَ أَنَّ سَعْداً سَأَلَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله أَنْ یَجْعَلَهُ مُجابَ الدَّعْوَةِ فَقالَ لَهُ:أَطِبْ
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طُعْمَتَکَ تَسْتَجِبُ دَعْوَتَکَ (1).

سعد از پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله خواست مستجاب الدعوة شود،حضرت فرمود:

غذایت را حلال کن،دعایت مستجاب می شود.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:العِبادَةُ عَشَرَةَ أَجْزاءٍ فَتِسْعَةٌ مِنْها فی طَلَبِ الْحَلالِ (2).

و نیز نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:عبادت ده جزء است،نُه جزء آن در طلب مال حلال است.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:مَنْ أَمْسیٰ وانِیاً مِنْ طَلَبِ الْحَلالِ باتَ مَغْفُوراً لَهُ وَ أَصْبَحَ وَ اللّهِ عَنْهُ راضٍ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:هرکس روز را در طلب مال حلال در حال خستگی به پایان برد و وارد شب شود و بخوابد،آمرزیده خوابیده و صبح می کند در حالی که خداوند از او راضی است.

خالد بن نجیح می گوید:امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس از یارانتان را دیدید سلام برسانید و به او بگویید:جعفر بن محمّد به شما سلام رسانده و گفته،بر شما باد به پرهیز از گناه و به آنچه که نزد خدا به آن می رسید،بدون شک به خدا قسم ما شما را به جز به آنچه نفس خود را امر می کنیم امر نمی کنیم،بر شما باد به کوشش و فعالیّت،وقتی نماز صبح را خواندید،همان صبح زود برای طلب رزق حرکت کنید و فقط دنبال مال حلال باشید،که خداوند از حلال روزی شما می کند و بر به
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دست آوردن حلال به شما کمک می نماید (1).

سهل بن عبد اللّه می گفت:عبد به حقیقت ایمان نمی رسد،مگر با چهار برنامه:

ادای واجبات با روش اسلامی،خوردن مال حلال با ورع،اجتناب از گناه در پنهان و آشکار و استقامت بر این واقعیت ها تا وقت مرگ.

و هم او گفت:هرکس دوست دارد به آیات صدّیقین و به نشانه های راستان حقیقی به کشف واقعیت ها برسد،نخورد مگر مال حلال و عمل نکند مگر در چهارچوب سنّت و ضرورت.

گفته شده:اوّل لقمه ای که عبد از حلال بخورد تمام گناهانش آمرزیده شود و هرکس نفس را در طلب حلال ذلّت بدهد،گناهانش هم چون برگ درخت می ریزد.

پسر مبارک می گفت:درهمی از مال شبهه ناک واگذارم،برایم از صد هزار درهم صدقه دادن نیکوتر است.


آثار خطرناک مال حرام

هر چه آثار معنوی و مثبت و پرفایده در خوردن مال حلال است،ضدّش در مال حرام است.

ترک نماز واجب،ترک نماز شب،قساوت قلب،بی میلی به حقایق اصیل، تاریکی دل،سرسختی نشان دادن در مقابل حق،کسالت روح،ظلمت جان، سستی در دین،دست زدن به کارهای زشت و ناشایست و بسیاری از امور شیطانی به طوری که قرآن مجید و روایات می گویند،از آثار شوم حرام خواری است.

وَ لَمَّا ذَکَرَ صلی الله علیه و آله:الحَریصَ عَلَی الدُّنْیا قالَ:رُبَّ اشْعَثٍ أَغْبَرٍ مُشَرَّدٍ فی الأَسْفارِ مَطْعَمُهُ حرامٌ وَ مَلْبَسُهُ حَرامٌ وَ غَذیٰ بِالْحَرامِ،یَرْفَعُ یَدَیْهِ فَیَقُولُ:یا رَبِّ یا رَبِّ
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فَأَنّیٰ یُسْتَجابُ لِذالِکَ (1).

وقتی نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله سخن از حریص به دنیا پیش آورد فرمود:چه بسا آشفته، گرد آلوده،خانه به دوش و آواره ای از این شهر به آن شهر و از این سفر به آن سفر که خوراک و لباس و تغذیه اش با حرام است و دست به دعا برمی دارد و یا رب یا رب می گوید،چگونه این آدمی که غرق در حرام است دعایش مستجاب شود ؟

عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّ لِلّهِ مَلَکاً عَلیٰ بَیْتِ الْمَقْدَسِ یُنادی کُلَّ لَیْلَةٍ مَنْ أَکَلَ حَراماً لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لا عَدْلٌ (2).

از نبیّ بزرگ صلی الله علیه و آله نقل شده:خدا را ملکی است بر بیت المقدس هر شب فریاد می کند:هرکس حرام بخورد مستحب و واجبی از او پذیرفته نیست !!

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:مَنِ اشْتَریٰ ثَوْباً بِعَشَرَةَ دَراهِمَ وَ فی ثَمَنِهِ دِرْهَمُ حَرامٍ لَمْ یَقْبَلِ اللّهُ تَعالی صَلاتَهُ ما دامَ عَلَیْهِ مِنْهُ شَیْءٌ (3).

و نیز پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که پیراهنی را به ده درهم بخرد و در آن ده درهم درهمی از حرام باشد،تا وقتی چیزی از آن پیراهن بر اوست خدا نمازش را قبول نمی کند.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:کُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرامٍ فَالنَّارُ أَوْلیٰ بِهِ (4).

و نیز آن حضرت فرمود:هر گوشتی از حرام بروید،آتش به او سزاوارتر است.
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وَ قالَ صلی الله علیه و آله:مَنْ أَصابَ مالاً مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِماً أَوْ تَصَّدَقَ بِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فی سَبیلِ اللّهِ جَمَعَ اللّهُ لَهُ ذلِکَ جَمیعاً ثُمَّ قَذَفَهُ فی النّارِ (1).

و نیز آن رهبر بزرگ فرمود:کسی که از طریق گناه به مالی برسد و با آن صلۀ رحم کند،یا صدقه بدهد،یا در راه خدا انفاق کند،خداوند همۀ آن اموال را جمع کند و با صاحبش به آتش جهنّم اندازد.

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام:إِذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مالاً مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَبّی نُودِیَ لا لَبَّیْکَ وَ لا سَعْدَیْکَ وَ إِنْ کانَ مِنْ حِلِّهِ نُودِیَ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:مرد وقتی از غیر حلال کسب مال کند و با آن به حج برود و تلبیه بگوید،به او گفته می شود:لا لبّیک و لا سعدیک و اگر از مال حلال باشد،لبّیک او را جواب می گوید.

وَ عَنْهُ علیه السلام:کَسبُ الْحَرامِ یَبینُ فی الذُّرِیَّةِ (3).

و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:مال حرام آثارش در نسل آشکار می شود.

می گویند:حجّاج بن یوسف ثقفی که در پلیدی و خباثت نظیر نداشت به کوفه آمد و آنجا را از طرف عبد الملک مقرّ حکومت خود قرار داد،به او گفتند:در این شهر،افرادی مستجاب الدعوه هستند.گفت:همۀ آن ها را کنار سفرۀ من حاضر کنید،همه را آوردند.به آنان گفت:غذا بخورید،آن ها هم از آن سفره خوردند.

سپس به آنان گفت:بروید.چون رفتند،به اطرافیانش گفت:با این غذای حرامی
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که اینان خوردند،مطمئن باشید که دیگر دعایشان مستجاب نخواهد شد !!

چه نیکوست که انسان توجّه داشته باشد که مدّت اقامتش در دنیا بسیار کم است و عمر هم چون برق زودگذر است؛این عمر کوتاه و زودگذر به این نمی ارزد که انسان برای یک لقمه نان و یک یا دو دست لباس و یک خانه،خودش و اهل و عیالش را به حرام آلوده کند و دست به ربا و رشوه و غصب و دزدی و تجاوز و غارت ببرد،در حالی که خدای بزرگ روزی انسان را از حلال قرار داده و آدمی را از حرام نهی کرده است تا کی باید گرفتار دام دنیا باشیم و تا چه وقت باید دچار اسارت هوی و هوس بوده و عمر گرانمایه را به بی خبری سپری کنیم؛آخر برای این شکم ناقابل و بدن بی مقدار،چرا باید آلوده به گناه و تجاوز شویم و شکم و شهوت را به جای خدا معبود خود گرفته و تمام لحظات خود را در فرمان آن دو تمام کنیم !!

مگر ارزش شکم و قیمت شهوت چه اندازه است،که آن دو را با خدا عوض کرده و به سعادت ابدی و همیشگی خود ضربه های غیر قابل جبران وارد کنیم.

کاری نکنیم که روز توبه دیر شود و وقتی به خود آییم که یک جو برای ما سود نداشته باشد و التماس کنیم که خدایا ! ما را به دنیا برگردان تا مؤمن شده و عمل صالح بجای آریم و در جواب ما بگویند:ساکت باش،برگشتنی برای تو نیست، وقت جبران خطاکاری گذشته.

بیایید تا فرصت داریم از عمر پرقیمت خود در راه خدا و برای خدا استفاده کنیم و این چند صباح محدود را خرج حضرت دوست کرده،با انجام کارهای خداپسندانه تمام کنیم و به قول فیض کاشانی آن مست جام وحدت: 

وقت آن است که جویندۀ اسرار شویم***بگذاریم تن کار و دلِ کار شویم
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روح را پاک برآریم زآلایش تن***پیشتر زان که اجل آید و مردار شویم

عشق را کاش بدانیم کدام است دکان*** تا دو صد جان به کف آریم و خریدار شویم

جای آن دارد اگر صد دل و صد جان بدهیم ***قابل مرحمت یک نظر یار شویم

گره دل نگشاید به سر انگشت خرد ***کار عشق است بیا از پی این کار شویم

از رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که نخوردن یک لقمه حرام نزد خداوند،از دو هزار رکعت نماز مستحب بهتر است (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:رد کردن یک درهم به صاحبش که راضی نیست پیش انسان بماند،نزد حق با هفتاد حج قبول شده برابر است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:قومی وارد قیامت می شوند که حسنات آن ها مانند کوه های تهامه است،ولی آنان را به آتش می برند.عرض کردند:در پروندۀ آنان نماز هست ؟ فرمود:آری.گفتند:روزه دارند ؟ فرمود:آری؛حتّی در پروندۀ خود نماز شب هم دارند،ولی آنچه باعث به آتش رفتن آن ها است،این است که در برخورد به مال دنیا رعایت حلال و حرام خدا را ننمودند (2)!!

و نیز از آن حضرت نقل شده که فرمودند:از طرف حق به من امر شد که قوم خود را بترسان،به آنان بگو:داخل مسجد می شوید در حالی که از بنده ای از بندگانم بر گردن شما حقّی است که با حبس این حق به او ظلم شده،تا زمانی که در مسجد،
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در حال نماز در محضر من ایستاده اید،من شما را لعنت می کنم.

آری،این چند روزۀ محدود دنیا باید با دقّت و مراقبت و بیداری و محاسبت زندگی کرد تا در پیشگاه حق از صالحین شویم و به فرمودۀ امام صادق علیه السلام:[ ثُمَّ مَنْ رَعی عِلْمَهُ عَنِ الْهَویٰ وَ دینَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ وَ مالَهُ عَنِ الْحَرامِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحینَ ] سپس هرکس علمش را از هوی و دینش را از بدعت و مالش را از حرام حفظ کند پس او از جملۀ صالحین است.
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[ قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَةٌ عَلیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة وَ هُوَ عِلْمُ الأَنْفُسِ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید،پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

طلب دانش بر هر مرد و زنی واجب است و آن شناخت نفس است.


طلب علم

ملّا عبد الرزّاق لاهیجی در توضیح مختصر خود بر این جمله فرموده:

این علم که تحصیلش بر همه کس واجب است،راه بردن به مصالح و مفاسد نفس است،که چه چیز موجب صلاح نفس و چه چیز باعث فساد آن است و به عبارت بهتر،دانستن اقسام حکمت عملی و عمل به آن است.

پس معلوم شد که علمی که آدمی مکلّف است به تحصیل آن،علم به احکام شرع است،گرچه اسلام عزیز،برای پیشبرد اهداف عالیۀ انسانی،تحصیل هر علم نافعی را واجب دانسته،ولی باید به این حقیقت توجّه داشت که عنایت اسلام به علمی که محصول آن تهذیب نفس از رذایل و آراسته شدن نفس به حسنات است عنایت خاصّ است و این علم را که حضرت صادق علیه السلام«علم انفس»خوانده اند، تحصیلش بر تمام مرد و زن واجب عینی است.

زیرا نفس،کارفرمای حیات آدمی است و تمام اعضا و جوارح انسان در سایۀ
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دولت و حکومت او هستند،اگر نفس آلوده به سیّئات باشد،اعضا و جوارح هم آلوده به سیّئات خواهند شد و اگر آراسته به حسنات باشد،اعضا و جوارحی که در زیر فرمان او هستند،آراسته به حسنات خواهند بود.

در حقیقت باید گفت:نفس،نسبت به اعضا و جوارح همانند منبع انرژی است و اعضا و جوارح نسبت به نفس همانند کارگر خرج کننده هستند.

اگر نفس،ظرف درستی ها و پاکی ها باشد،اعضا و جوارح با عمل خود،همان پاکی ها و درستی ها را در حقیقت خرج می کنند و اگر نفس،ظرف ناپاکی ها و آلودگی ها باشد،اعضا و جوارح بالاجبار با عمل خود خرج کنندۀ همان ناپاکی ها و آلودگی ها خواهند بود.

باید گفت:ملاک سعادت و شقاوت انسان و علّت خوشبختی و بدبختی او در دنیا و آخرت،نفس است.

انسان باید با کمال جدیّت،به دنبال علمی که مصالح و مفاسد نفس را شرح داده-که در واقع همان علم اخلاق است-برود و چون آگاه به علل خوشبختی و بدبختی نفس شد،با کمال شدّت آن علم را به کار بندد،یعنی از طریق تمرین و ریاضت،نفس را به حسنات آراسته کرده و از رذایل پاک نماید و بدون به دست آوردن این علم و آراسته شدن به این دانش و منوّر شدن به نور این معرفت تهذیب نفس امکان ندارد.

این معرفت است که تحصیل آن از اهمّ واجبات است و به همین خاطر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آن را فریضه دانسته است.

این معرفت و عمل به آن به انسان برترین قیم را می دهد و از انسان موجودی الهی و ملکوتی می سازد.

امام امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی فرمودند:
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هیچ حرکتی نیست مگر این که انسان قبل از آن احتیاج به معرفت دارد،چون بدون معرفت،حرکت انسان حرکت جاهلانه و حرکت جاهلانه حرکت در تاریکی و ظلمت و رفتن به سوی بدبختی است.

قالَ عَلِیٌّ علیه السلام:یا کُمِیْلُ ما مِنْ حَرَکَةٍ إِلّا وَ أَنْتَ مُحْتاجٌ فیها إِلیٰ مَعْرِفَةٍ (1).

علی علیه السلام فرمود:ای کمیل ! هیچ حرکتی نیست مگر این که تو در آن نیازمند به شناخت و معرفتی.

یزید بن مذعور می گوید:

اوزاعی را پس از مرگ به خواب دیدم و به او گفتم:بهترین عملی که به آن تقرّب جویم چیست ؟ گفت:درجه ای بلندتر از درجۀ اهل معرفت ندیدم (2).

خوشا به حال آن مردمی که قدر و ارزش خود را شناختند،به موقعیّت عالی خود در این عالم شگفت انگیز پی بردند،و در جستجوی علم و معرفت برخاسته، و به نور آگاهی و دانش روشن شدند و قدم در راه سیر و سلوک تا رسیدن به لقاء حق گذاشتند و به جایی که باید برسند و آنجا فقط جای انسان است،رسیدند.

خوشا به حال آن مردمی که با تمام وجود به فرمان خدای مهربان،با دیو خطرناک هوای نفس به مبارزه برخاستند و بر این دشمن جانی پیروز شده،نفس را از آلودگی ها پیراستند و به حسنات و پاکی ها آراستند.

عطّار آن سیر کنندۀ هفت شهر عشق در بیان ارزش انسان می گوید: 

عزیزا هر دو عالم سایۀ توست***بهشت و دوزخ از پیرایه توست

تویی از روی ذات آیینه شاه ***شه از روی صفاتی آیه توست
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1- 1) -مستدرک الوسائل:267/17،باب 7،حدیث 21302؛تحف العقول:171. 

2- 2) -تفسیر کشف الاسرار:14/1. 




که داند تا تو اندر پردۀ غیب***چه چیزی و چه اصلی سایه تو است

برآ از پرده و بیع و شرا کن***که هر دو کون یک سرمایه تو است

تو اندر پرده غیبی که هر چیز***تو میبینی تو، آن خود سایه تو است

تو از « عطّار » بشنو کان چه اصل است***برون نیست از تو و همسایه تو است

این را بدانید که جهل به معارف الهیه که عبارت است از:توحید،نبوّت، امامت،معاد،ملائکه،برزخ،کتاب،حساب،میزان،صراط،بهشت و جهنّم، احکام شرع و حلال و حرام و مسائل بلند اخلاقی،ریشۀ تمام بدبختی ها و باعث مفاسد و مهالک است.

در انسان قدرت یادگیری این واقعیت ها و عمل به آن هست اگر انسان درصدد تحصیل برنیاید،یا با کمال وقاحت و بی شرمی به انکار این حقایق برخیزد،در حقیقت نفس خود را سرزمین روئیدن شجرۀ خبیثه کرده و به دست خود علّت خزی دنیا و عذاب آخرت را فراهم نموده است.

خدا را فراموش نکنید،خود را از یاد نبرید،جاهل و کور زندگی ننمایید، موقعیّت مهم خود را در عالم خلقت به خطر نیندازید،آنان که خدا و خود و وسایل سعادت دنیا و آخرت را فراموش کنند،نه این که به دنیای آنان ضربه های مهلکی وارد خواهد آمد،آخرت بسیار بدی را در پی خواهند داشت.

[ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ أَعْمیٰ * قٰالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمیٰ وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً* قٰالَ کَذٰلِکَ أَتَتْکَ آیٰاتُنٰا فَنَسِیتَهٰا وَ کَذٰلِکَ الْیَوْمَ تُنْسیٰ ] (1).

و هر کس از هدایت من [ که سبب یاد نمودن از من در همۀ امور است ] روی
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1- 1) -طه (20):124-126. 




بگرداند،برای او زندگی تنگ [ و سختی ] خواهد بود،و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم.*می گوید:پروردگارا ! برای چه مرا نابینا محشور کردی،در حالی که [ در دنیا ] بینا بودم ؟*[ خدا ] می گوید:همین گونه که آیات ما برای تو آمد و آن ها را فراموش کردی این چنین امروز فراموش می شوی.

این فقیر دل شکسته در این زمینه چنین سروده: 

من عرشی آشیان مرغ الستم***که عهد خویش را با حق شکستم

مرا در کوی جانان بود مأوا***چرا بر مشت خاکی پای بستم

می من از خُم عشق الهی است***چرا از عشق تن این گونه مستم

کرامت بهر من در حق پرستی است***تفو بر من که اکنون خود پرستم

مرا خواندست سوی خویش جانان***هنوز از قید نفس دون نرستم

به من گفتا که شیطان دشمن تست ***ولی با دشمن پر کین نشستم

کنون ای جان جانان از ره لطف ***عنایت کن که من بیپا و دستم

قسم بر تو زغیرت دل بریدم ***پس آنگه دل به الطاف تو بستم

به یمن عشق تو ای اصل عالم ***سرافرازم اگر در ذات پستم

منم مسکین گدای رحمت تو ***ز تو هستم به هر مسلک که هستم

عرفا و سالکان طریق براساس آیات و روایات می گویند:

پنج چیز مرد سالک رابه مقامات عالیه می رساند:

1-ترک آرزوها و امانی و قناعت به آنچه به او می رسد.

2-تواضع و افتادگی در برابر بزرگان جهت رسیدن به توفیقات ربّانی.

3-ترک هواهای نفسانی برای یافتن فیوضات الهی.

4-دوری از اهل جهل و نادانی.

5-تقوا و پرهیزکاری جهت رسیدن به مقامات ملکوتی و روحانی.
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[ فَیَجبُ أَنْ تَکُونَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ عَلیٰ کُلِّ حالٍ فی شُکْرٍ أَوْ عُذْرٍ،عَلیٰ مَعْنی إِنْ قُبِلَ فَفَضْلٌ وَ إِنْ رُدَّ فَعَدْلٌ ]

واجب است انسان با توجّه به دستورهای الهی،به نفس حالتی بدهد که در تمام احوال یا در شکر حق باشد،یا در عذرخواهی از محبوب،در محضر حضرت مولا به طور جدّی و حقیقی بگوید که آنچه عمل خوب از من سر زد به توفیق تو بود و من بر آن شکر می کنم و آنچه تقصیر از من صادر شد به درگاهت عذرخواه و تائبم؛ای مولای مهربان من ! اگر اعمال نیکم را بپذیری آن عین فضل تو است و اگر رد کنی عین عدل تو است !

ملّا عبد الرزّاق در ترجمۀ جملات بالا فرموده:

پس واجب است که مؤمن در همه حال،یا شکر کند،یا عذر خواهد،مثل آن که اگر فی الجمله توفیق عبادتی و عمل صالحی یافته باشد و عمل خیری از او صادر شده باشد مثل تهجّد یا گریه از خوف الهی،یا قضای حاجت مؤمن،باید شکر خدا را بگوید و به درگاهش عرضه بدارد:خدایا ! به درگاه تو شکر که به مدد و توفیق تو فی الجمله عمل خیری از من صادر شده و اگر تقصیری واقع شده باشد استغفار کند و عذر خواهد و بگوید:

خداوندا ! من چگونه آنچه حقّ بندگی تو باشد توانم به جا آورد که من بندۀ ضعیف توام و از ضعیف جز ضعیف و ناقص نیاید،به کرم خود این عمل ناقص مرا
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بپذیر و شکسته بستۀ مرا قبول کن،بلکه مؤمن باید که هرچند بذل جهد کند و در عمل نهایت سعی به عمل آورد به کردۀ خود و گفتۀ خود وقعی و اعتباری راه ندهد که تمام کردۀ او و نیکی ها و عبادات او در پیش غنی علی الاطلاق و مالک بالاستحقاق چه ارزشی تواند داشت ؟!

آری،اگر این کوشش های ناقابل را قبول کند محض تفضّل است و اگر یکجا همۀ موجودیّت انسان را با تمام اعمالش رد کند و قبول ننماید عین عدل است و کسی را یارای چون و چرا با حضرت مولا نیست.

عزیزم ! از حال غفلت به در آی و پنبۀ شیطانی از گوش خود در آر و چشم دل باز کن،تا معلومت گردد حال بیداری یعنی چه ؟ و شنیدن آوای یار چه لذّتی دارد و یافتن عظمت او به وسیلۀ دیده دل با تو چه خواهد کرد ؟

در این حال است که خود را از ذرۀ نادیدنی کوچک تر خواهی دید و بلکه به خاطر کوچکی فوق العاده ات خود را نخواهی دید و محو عظمت و بزرگی حضرت او خواهی شد،با این که درک عظمت واقعی او برای احدی حتّی خاصّان درگاه میسّر نیست،در این وقت است که اگر عبادات و طاعات تو هزاران برابر از تمام کوه های عالم بزرگ تر باشد آن را نبینی و به هیچ انگاری،آن وقت است که برای همان عبادات ناقابلت به خاطر این که توفیق یافتی شکر کنی و از کمی و کوچکی و حقیری و ناچیزی آن عبادات در برابر عظمت حضرت دوست و محبّت هایی که او به تو کرده در مقام عذرخواهی برآیی !!

سیرۀ انبیا و امامان علیهم السلام در برابر وجود مقدّس حق همین طور بود،عالم بزرگ شیعه،شیخ مفید در کتاب«الارشاد»حدیثی از حضرت صادق علیه السلام در توضیح عبادت امیر المؤمنین علیه السلام بدین مضمون نقل می کند:

و اللّه قسم علی بن ابی طالب علیه السلام تا از دنیا رفت هرگز حرامی نخورد و دو امری از
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اوامر حق بر او عرضه نشد،مگر این که سخت ترین آن دو را برای عمل اختیار کرد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله شدّتی نازل نشد مگر این که علی را از باب اطمینانی که به او داشت خبر کرد؛زیرا در امّت جز امیر المؤمنین کسی طاقت عمل کردن به مانند پیغمبر نداشت،علی عمل می کرد عمل شخص ترسناک،آن حضرت خود را بین بهشت و جهنّم می دید،امید ثواب و ترس از عقاب داشت،از کارکرد دست خود و محصول رنجی که در کار کردن کشیده بود،هزار بنده در راه خدا آزاد کرد.

قوت اهل بیتش را روغن و سرکه و خرما قرار داده بود،لباسش از کرباس بود و اگر آستینش بلند می آمد،قیچی می خواست و آن را قطع می کرد.

کسی از اولادش در این امور شبیه تر از امام سجّاد علیه السلام نبود،حضرت باقر علیه السلام وارد بر پدر بزرگوار شد،دید پدر مهربانش به حدّی از عبادت رسیده که کسی به آن حد نرسیده،رنگش از بیداری شب زرد شده بود و چشمانش گویی از شدّت گریه سوخته بود و جبهه اش جراحت داشت،بینی آن جناب از کثرت سجود گویی پاره شده بود،ساق پای آن حضرت از زیادی ایستادن در نماز ورم کرده بود.

امام باقر علیه السلام می فرماید:از دیدن حال پدرم نتوانستم از گریه خودداری کنم، گریه کردم در حالی که پدر مشغول فکر بود،پس به من توجّه کرد و فرمود:پسرم ! صحیفه هایی که عبادت امیر المؤمنین در آن است به من بده،آن ها را به دست حضرت دادم،مقدار کمی قرائت کرد،سپس آن را گذاشت و در حال ناراحتی و غصّه فرمود:چه کسی قدرت عبادت علی بن ابی طالب را دارد ؟ !

عزیزان ! علی علیه السلام با آن کثرت عبادات،که در طاقت هیچ بشری نیست،در پیشگاه حضرت حق در نیمه شب،هم چون مار گزیده به خود می پیچید و می گفت:
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آه مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ (1).

وای بر من از کمی توشه و دوری سفر.

اگر علی علیه السلام در برابر عظمت حق،با داشتن آن همه عبادت بنالد و بگوید:آه از قلّت زاد،ما باید با این اعمال ناقص و پر از رعبت خود بگوییم:آه من عدم الزاد؛ بار خدایا ! ما چیزی نداریم.

امّا با این همه نباید از کرم و رحمت و عنایت دوست ناامید بود که حضرت یار، همین عبادات ناقابل را که به توفیق خود او،انجام داده ایم با قیمت گران خواهد خرید،ما باید در همۀ لحظات در حال شکر او و عذرخواهی از جناب او باشیم.

این فقیر دل شکسته و بی نوای خسته در این زمینه چنین سروده: 

به تنگ آمد دلم ز آلودگی ها***چه سازم یا رب از شرمندگی ها

نشدیک لحظه با یادت شب و روز***نکردم اندرین در بندگی ها

تویی تنها انیس و مونس من*** نجاتم ده از این بیگانگی ها

زکویت نیست خوشتر جای دیگر*** رهایم کن رها زآوارگی ها

تکبّر پشت جانم را شکسته*** عطایم کن عطا افتادگی ها

نشاط دل به ذکر توست یا رب*** علاج دل کن از افسردگی ها

پریشان خاطرم ای نور عالم ***شفا ده روح و جان زآشفتگی ها

به نور لطف و رحمت جانم افروز*** نجاتم ده زقید زندگی ها

چه سودی بخشد این اعمال عادی ***خوشا حال و خوشا شوریدگی ها

عنایت کن به مسکین عقل و تدبیر*** برونش آور ازاین سادگی ها

باید با حال ذلّت و انکسار از حضرت مولا جهت عبادت و بندگی توفیق
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1- 1) -نهج البلاغة:حکمت 77. 




خواست و از آن وجود مقدّس بخواهیم که ما را آراسته به عبادت خالص کرده،از اغوای شیطان و شیاطین ما را حفظ فرماید و از خطاها و لغزش های گذشتۀ ما به کرم و لطفش درگذشته و در دنیا و آخرت آبروی ما را به خصوص در برابر اولیای گرامیش حفظ کند و ما را از خودبینی و ریا و سالوس بازی دور بدارد و دل و جان ما را به نور عرفان روشن کرده و توفیق رسیدن به لقاء و رضوانش را به همۀ ما عنایت فرماید.
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[ وَ تُطالِعَ الْحَرَکاتِ فی الطَّاعاتِ بِالتَّوفیقِ وَ تُطالِعَ السُّکُونَ عَنِ الْمَعاصی بِالْعِصْمَةِ ]

توفیق و عصمت،در دو جملۀ بالا،دو حقیقت و دو واقعیّت است که از جانب حضرت مولا به انسان عنایت شده است.


توفیق چیست ؟

توفیق،حالتی است در انسان که به امر حضرت حق برای آدمی حاصل می شود و به وسیلۀ این حالت است که انسان موفّق به تحصیل ایمان و وفق دادن تمام حرکات و سکنات با فرهنگ پاک خداوند می شود.

توفیق،نوری است الهی که در جان و دل تجلّی می کند و انسان با اتّصال به این نور،به سوی رشد و کمال به حرکت آمده و تبدیل به یک موجود والا و پُر ارزش می شود.

توفیق از بزرگ ترین نعمت های الهی است که نصیب هرکس شود،از طریق آن به خیر کثیر می رسد و خانۀ دل او از حکمت الهی و معارف آسمانی پر گشته و به زبان او جاری می گردد.

البتّه خداوند مهربان،همانند نعمت های مادی،این نعمت معنوی را نیز نصیب هر انسانی نموده،ولی این انسان است که به سوء اختیار خود،این نعمت را کنار
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می زند و خود را در چاه بدبختی می اندازد !!

خداوند بزرگ به وسیلۀ انبیا و امامان و کتب آسمانی،انسان را دعوت به لقاء خود و به دست آوردن خشنودی حق کرده و در جسم و جان و قلب و فکر انسان قدرت پاسخ به این دعوت را عنایت فرموده،ولی گروه کثیری از انسان ها،به دعوت حق پاسخ نگفته و نمی گویند و با کمال تأسّف تمام نیروی خدا داده را صرف هوی و هوس و شهوت پرستی می کنند.

هیچ کس نمی تواند بگوید که من بی توفیق یا کم توفیقم؛زیرا این ادّعا تهمت محض به حضرت حق است و خداوند کسی را بی نصیب از این نعمت ننموده است.


معنای عصمت

عصمت که در حقیقت عبارت از قدرت حفظ همۀ حقایق در وجود انسان و نیرویی است برای دفع مضار و مفاسد،نیز از بزرگ ترین نعمت های الهی است و به همۀ انسان ها،مایۀ اولیّۀ آن مرحمت شده و این انسان است که باید با روی آوردن به واجبات و ترک محرّمات به تقویت این نیرو و قدرت برخیزد،تا جایی که شیطان و شیطان ها از دستبرد به واقعیّت های ایمانی و عملی او مأیوس شوند.

از برکت مقام عصمت است که انسان در مبارزه با دشمنان درونی و برونی پیروز می شود.

اگر کسی به این مقام با عظمت توجّه نکند و به پرورش این مایه و ریشۀ سعادت اقدام ننماید،با دست خود گور بدبختی و بیچارگی و شقاوت و هلاکت خویش را کنده و خود را از بسیاری از نعمت های مادّی و معنوی حق محروم نموده است.

شارح جملات پرمعنای این روایت که سعی داشته شرحش خیلی مختصر
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باشد،در ترجمۀ دو جملۀ مورد بحث می گوید:

لازم است که مؤمن در همۀ حال،چه در ادای واجبات،و چه در ادای مستحبّات بلکه در جمیع حرکات و سکنات از اغوای شیطان و فریب او غافل نباشد که مبادا به اغوای او معصیتی یا خلاف اولایی از او صادر شود و به سبب آن مستحق عذاب یا محروم از ثواب گردد.

حاصل آن که:بنده باید چنان باشد که هرگاه به توفیق الهی مرتکب فعل طاعتی شود در حرکات و سکنات آن فعل مطّلع حال خود بوده که مبادا در آن حرکات امر ناملایمی مثل قصد ریا یا مانند او از او صادر شود و به سبب آن قصدِ پلید طاعتش باطل گردد.

و هرگاه به عصمت الهی ترک معصیتی کند،باز باید از حال خود غافل نباشد که مبادا قصد بدی چون کبر و عجب از او سانح شود.


تقسیم نعم الهی

حاصل آن که:لفظ«توفیق»و«عصمت»در متن دعا اشاره به تقسیم نعمت های الهی است.

محقّقین بزرگوار گفته اند که جمیع نعمت های الهی بر دو قسم است:نعمت نفع و نعمت دفع.

نعمت نفع عبارت از اعطای منافع و مصالح هر شخص از طریق خداست،مثل استوای خلقت و لذّات جسمانی هم چون طعام و آشامیدنی ها و لباس و مسکن و نکاح و غیر آن.

و نعمت دفع عبارت است از قدرت داشتن برای دفع مفاسد و مضارّ،خواه داخلی مثل دفع آفت های نفس و امراض و علل بدنی،خواه خارجی مثل دفع
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اذیّت و آزار موذیات از انس و جان و سباع و مانند اینها.

و نعمت های اخروی یا معنوی هم بر دو قسم است:نعمت توفیق و نعمت عصمت،نعمت توفیق مثل توفیق یافتن بر اسلام و ایمان و توفیق پیدا کردن بر طاعت و عبادت و نعمت عصمت مانند تبرّی و بیزاری از شرک و کفر و اجتناب از فسوق و عصیان.

در هر صورت برای حفظ نعمت توفیق و عصمت،باید بیداری دائم داشت و لحظه ای از یاد دوست غافل نبود که برای سلب این دو نعمت بزرگ از انسان، دشمنان داخلی و خارجی بدون وقفه در فعالیّت اند و این انسان است که برای پابرجا ماندن این دو نعمت باید از هیچ کوششی به خصوص خالص نگاه داشتن دل،فروگذاری نکند و در تمام لحظات مراقب و مواظب و متوجّه خود باشد.
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[ وَ قِوامُ ذلِکَ کُلِّهِ بِالاِفتقار إلی اللّهِ وَ الإِضْطِرارِ إِلَیْهِ وَ الْخُشُوعِ وَ الْخُضُوعِ وَ مِفْتاحُها الإِنابَةُ إِلَی اللّهِ تعَالی مَعَ قَصْرِ الأَمَلِ بِدَوامِ ذِکرِ المَوتِ،وَ عِیانُ الْوُقُوفِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ ]

حفظ مقام با عظمت عبودیّت و نگاهداری از مقامات عالی معنوی مانند:شکر و عذر و توفیق و عصمت و همۀ حقایقی که خداوند بزرگ نصیب انسان نموده،از دستبرد و اغوای شیاطین میسّر نیست مگر به جلب مدد حق و توسّل داشتن به حضرت دوست و این که انسان فقر ذاتی خود را درک کرده و به نیاز خویش نسبت به حق واقف گشته و بداند که در برابر یار لاشیئ محض است و کم ترین قدرتی از خود ندارد و این حضرت دوست است که باید این لاشیئ محض را در برابر حملات دشمنان داخلی و خارجی حفظ کند.


کلید حفاظت از دشمنان

عبد باید در کمال خشوع و خضوع به طور دائم متوسّل به جناب حق باشد و لحظه ای از یاد حق غافل نماند که به محض عارض شدن حال غفلت،دشمنان بر او حمله برده و ممکن است در همان لحظه ضربه های غیر قابل جبران به انسان بزنند.

و بداند که کلید تمام این برنامه ها ملازمت داشتن با حال انابه و استغاثه به درگاه
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دوست است که این حالت عجز و انکسار و خضوع و خشوع و انابه و استغاثه باعث جلب رحمت و مدد حق است و انسانی که با انابه و استغاثه متّصل به عنایت حق شود،در حقیقت در حصن حصین مولا قرار گرفته و دست دشمنان ظاهری و باطنی از او کوتاه می شود و در این حال تمام سرمایه های الهی او محفوظ مانده و همه را با خود به عالم بعد منتقل خواهد کرد و در آغوش سعادت دارین خواهد افتاد !

این عبد خسته و بال و پر شکسته در مقام انابه و استغاثه به محضر حق درد دلی بدین مضمون سروده ام: 

ای لطف توام فروغ امّید***منما تو مرا زخویش نومید

ای بر تو امید نا امیدان***لطف تو شفای دردمندان

از بندگیت قلوب روشن***عالم زعنایت تو گلشن

یاد تو بود بهار ارواح نام***تو به مشکلات مفتاح

پر نور جهان زلطف وجودت ***اشیاء وجود در سجودت

ای با خبر از نیاز و رازم ***بر خاک درت سر نیازم

جز مهر تو یاوری ندارم ***من غیر تو دلبری ندارم

آزاد کنم زنفس ای دوست*** بنمای علاج دردم ای دوست

شرمنده و نادم از گناهم*** تیرهدل و زار و روسیاهم

بشکسته دل و اسیر و خوارم ***در دفتر خود عمل ندارم

احسان تو افسر است بر سر ***محروم نشد گدا از این در

چشمم به تو و حمایت تست ***دل مستحق عنایت تست

زین در نروم به جای دیگر*** با تو چه کنم سرای دیگر

مسکین که اسیر لطف یار است ***با یار به دیگرش چه کار است
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راه رسیدن به مقام انابه

برای یافتن حال انابه و استغاثه،ساعتی از شب را با دوست خلوت کنید، گناهان زیاد خود و عمل اندک و ناقابل خویش را به یاد آرید و توجّه داشته باشید که اگر لحظه ای به خود واگذار گردید دشمنان ظاهر و پنهان چه بلاها به سر شما خواهند آورد،آن گاه با خواندن ادعیۀ وارده مانند دعای کمیل،دعای عرفه، دعای ابو حمزه،دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام،مناجات خمس عشر با حال خشوع و خضوع،در مقابل دوست زاری کرده و اشک بریزید و در تمام امور از او مدد گرفته تا به خیر دنیا و آخرت برسید و در تمام این حالات وقوف خود را در پیشگاه جبّار در نظر داشته باشید که او به همه چیز و همۀ حالات آگاه و بیناست.

سعی داشته باشید که تمام آرزوها را از دل بشویید و آرزویی جز آرزوی لقاء حق و به دست آوردن خشنودی و رضوان حق نداشته باشید،البته هرکس توجّه به این معنا داشته باشد که دائماً در حضور مولاست از آرزوها جز آرزوی دیدار حق،پاک و منزّه خواهد شد !

این بندۀ ضعیف در این زمینه گفته: 

با یاد تو از قید خودی پاک برستم***این شیشه ناپاک خودی را بشکستم

بتهای هوی را از دل و روح زدودم ***جز ذات تو ای اصل جهان را نپرستم

من بی تو به یک لحظه نخواهم دو جهان را***با عشق تو ای دوست فقط سرخوش و مستم

ص:495






بودم به دیار عدم امّا تو ز احسان***دادی ز خُم هستی خود باده به دستم

بودم به غم هجر و فراق تو گرفتار***با وعده دیدار تو از غصّه برستم

مسکین در خانه تو گشتم و صد شکر***هر در به جز این در به روی خویش ببستم
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[ لِأَنَّ فی ذلِکَ راحَةً مِنَ الْحَبْسِ وَ نَجاةً مِنَ الْعَدُّوِ ]


مضرات طول امل

بدون شک کوتاه کردن رشتۀ آرزو و بلکه ریشه کن کردن آن بهترین وسیله برای نجات از زندان دنیاست.

طول امل دائماً فکر آدمی را مشغول کرده و قدرت و همّتش را برای به دست آوردن دنیای محض به کار خواهد گرفت و آن چنان آدمی را گرفتار این زندان می کند که تنها روز خلاص شدنش از دنیا-که لحظۀ مرگ اوست-حالت بیداری پیدا می کند و می بیند که باید تمام حاصل عمر را که چند قطعه زمین و مقداری مال است بگذارد و برود و برای عالم برزخ و آخرت خود توشه ای فراهم نکرده،آن وقت است که از وضع خود سخت پشیمان می شود،ولی آن پشیمانی سودی ندارد،در آن حال است که به حضرت حق التماس می کند که مرا برگردان تا برای تو عمل صالح انجام دهم،ولی به او می گویند:سخن بس کن که این لحظه،وقت ورود به برزخ و از پس آن هنگام ورود به محشر است،در آن وقت است که می بیند از بهشت محروم شده و جایگاهی جز جهنّم ندارد !!

این همه هوس ها و آرزوها و طول امل ها،جز ضایع کردن عمر سودی نداشته و محصولی غیر پشیمانی ابدی برای انسان ندارد.
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دنیا تکیه گاهی پوشالی

در کتب تاریخ و اخبار آورده اند:

در عهد قدیم بازرگانی بود بسیار متموّل و صاحب ثروت و اکثر اوقاتش مستغرق جمع مال و در فکر به دست آوردن ثروت بود.

بعد از انقضای مدّت اجلش روزی ملک موت به در خانۀ خواجه آمد و درب خانه را کوفت،غلامان در گشودند.شخص مهیبی را دیدند.به او گفتند:که را می خواهی ؟ گفت:خواجه را.گفتند:خواجه از برای چون تو کسی بیرون نمی آید برو.در را ببستند و رفتند.دیگر بار محکم تر از اوّل در کوفت،این مرتبه خواجه ها رفتند و چماق ها کشیدند که تو کیستی که این چنین گستاخانه در می کوبی و پاس عزّت خواجه نمی داری ؟ گفت:من ملک موتم که به قبض روح خواجه آمده ام.

ملازمان از این حرف متأثّر شده به خدمت خواجه آمده ماجرا به عرض وی رسانیدند.خواجه از استماع این حرف بر خود لرزید و گفت:بروید و به زبان خوش بگویید که شاید اشتباه کرده باشی و به قبض روح دیگری مأمور باشی.رفتند و گفتند،گفت:نه من غلط نمی کنم،بگویید آماده باشد.غلامان خبر آوردند.

خواجۀ بیچاره غیر تسلیم چاره ای ندید و به جز تسلیم علاجی نداشت،به صندوق های زر و جواهر خطاب کرد:من از برای جمع شما عمر عزیز خود تلف کردم و سرمایۀ وجود و هستی خود باختم و برای شما به زحمت و ریاضت هرچه تمام تر شب ها به روز و روزها به شب رسانیدم،حالا برای من چه می کنید و چه کمکی به من می نمایید.

ثروت هنگفت او به زبان حال گفتند:زمام اختیار ما به دست تو بود، و می توانستی که آخرت خود را به وسیلۀ ما آباد کنی،اما به فکر این حقیقت
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نیفتادی و اکنون از ما به جز یک کفن نفعی نداری !!

به زن و فرزند خود خطاب کرد:من از برای شما به توهّم باطل و تخیّل عاطل که شما به زحمت نیفتید،در راحت به روی خود بستم و این همه مال جمع کردم که لحظات دیگر به شما می رسد،اکنون برای من بیچاره چه می کنید ؟

زن و فرزند به زبان حال گفتند:از ما به جز این که تو را به لوازم تغسیل و تکفین و تدفین برسانیم کاری برنمی آید،غرض این که از هر کدام سؤال ها کرد و جواب های رد شنید تا به هزار حسرت و ندامت شربت تلخ مرگ را چشید !!

حاصل آن که،چنان که طول امل موجب به زحمت افتادن و ندامت و پشیمانی است و علت گرفتار شدن انسان در زندان دنیاست،قصر امل باعث راحت دنیا و خوشحالی در زندگی و نجات ابدی در عالم آخرت است.

ممکن است«ذلک»اشاره به مردن باشد،به این معنی که هرکس را موت و مردن نصب العین گشت از زندان دنیا و زحمت های آن خلاص شد،چرا که منبع کلّ زحمت ها و رنج ها و مشقّت های دنیا غفلت از مرگ است،انسان اگر متوجّه به مرگ و به فرمودۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عنایت به هادم اللذات داشته باشد،دلش دچار طول امل نمی گردد،بلکه در تمام دوران حیات جز دنبال دنیای حلال آن هم به قدر ضرورت نخواهد رفت و با حرارت ایمان و عمل صالح و غرق شدن در عبودیّت و اطاعت حق،برای خود در این دنیا کسب حیات طیّبه کرده و زاد و توشه برای آخرت خود مهیّا خواهد نمود و با کوتاه کردن بند آرزو و یاد مرگ از دست دشمن خطرناک خود یعنی شیطان نجات یافته آسوده خواهد گشت.
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[ وَ سَلامَةُ النَّفْسِ وَ الإِخْلاصُ فی الطَّاعَةِ بِالتَّوْفیقِ ]

راه بدست آوردن و اخلاص،در طاعتی است که نور پربرکت توفیق آن را در پیش روی انسان می گذارد.


داروی امراض نفسانی

نفس چون منبع غرائز و امیال و شهوات است و از هر طرف با دنیای مادی و عوامل لذت ظاهری در ارتباط است،دچار حالات و مراحلی است که اسلام از آن حالات و مراحل تعبیر،به امراض معنوی نموده است.

نفسی که دچار امراض اخلاقی است،به هیچ عنوان نمی تواند برای خدا یک موجود خالص و صاف و پاکی باشد و نمی تواند راه به خشوع و خضوع داشته باشد و در نتیجه از مقام قرب و لقاء حق دور و محروم است.

عبادت حق و اطاعت از دستورهای مولا و کناره گیری از محرّمات بهترین وسیلۀ شستشوی باطن است و انسان در این راه هرچه بیش تر کوشش کند و هرچه بیش تر پیشرفت نماید،توفیق بیش تری نصیب او گشته و نور بیش تری کسب می کند،تا به جایی می رسد که در صف اولیای عاشقان قرار گرفته و با چشم دل به دیدار حقایق نایل خواهد گشت.

برای یافتن کیفیّت حالات نفس که آیا نفس سالمی است یا نفس مریض به قرآن
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مجید و روایات و کلمات عاشقان حق پناه ببرید و وضع نفس را با این منابع الهی تطبیق کنید که قرآن و روایات به طور کامل اوضاع نفس را در اختیار شما قرار می دهند و شما را با حالات مثبت و منفی نفس آشنا می سازند وقتی در مقام تطبیق روشن شد که نفس شما را امراضی گوناگونی است،از قرآن و روایات دستور گرفته و تا فرصت دارید به علاج بیماری های نفس اقدام کنید تا پس از مدّتی کوتاه سلامت و اخلاص را دریافته و به مقام عبودیّت واقعی و قرب جناب دوست نایل گردید.
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[ وَ أَصْلُ ذلِکَ أَنْ یَرُدَّ الْعُمْرَ إِلیٰ یَوْمٍ واحِدٍ ]

ریشه و اصلی که باعث به دست آوردن خشوع و خضوع و سلامت نفس و اخلاص می شود،برگرداندن عمر به یک روز است و به عبارت دیگر انسان نباید به کمیّت عمر بنگرد که عمر هرچه کمیّت داشته باشد باز چیزی نیست عمر حقیقتی است پرقیمت،ولی زودگذر،کودکی و جوانی و پیری خیال می کنی لحظه ای بیش نیست و چه حیف است که این یک لحظه بیهوده بگذرد یا خرج این و آن شود،یا با امور مادّی محض معامله گردد،اگر انسان عمر را یک روز یا یک لحظه ببیند،حاضر نیست این یک لحظه را با غیر خدا معامله کند،هرچند در آن معامله همۀ عالم را به انسان بدهند.
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[ قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:الدُّنْیا ساعَةٌ فَاجْعَلْها عِبٰادَةً (1)]

رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله چه زیبا فرموده اند:

حیات دنیایی تو ساعتی بیش نیست،این یک ساعت را در عبادت و بندگی تمام کن.

فیض کاشانی آن مست جام الست چنین سروده: 

بکوش ای جان خدا را بنده باشی***بر این در هم چو خاک افکنده باشی

جهان ظلمت، فنا آب حیات است*** بنوش این آب تا پاینده باشی

به جدّ و جهد می جو تا بیابی*** اگر جوینده ای یابنده باشی

نتابد بر دلت نور هدایت ***تو تا از کبر و کین آکنده باشی

تو را رسم خداوندی نزیبد ***به زیب بندگی زیبنده باشی

نشاید بندگی با خودپرستی*** زخود تا نگذری کی بنده باشی

به آب معرفت گر پروری جان*** بمیرد هر دلی تو زنده باشی
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1- 1) -عوالی اللآلی:285/1،فصل 10،حدیث 131؛بحار الأنوار:68/67،باب 45. 




[ وَ بابُ ذلِکَ کُلِّهِ مُلازَمَةُ الْخَلْوَةِ بِمُداوَمَةِ الْفِکْرَةِ ]


راه رسیدن به کمالات

راه رسیدن به تمام این واقعیت ها،یعنی خضوع و خشوع و سلامت نفس و اخلاص و به عبارت دیگر راه یافتن به کمالات و کشف حقایق دو چیز است:

1-ملازمت خلوت، به این نحو که ساعاتی از شب و روز-و به خصوص شب - با حضرت دوست خلوت داشتن و در آن خلوت به شستشوی فکر و روح و قلب اقدام نمودن و نیز ترک رفت و آمد با مردمی که دیدارشان و صحبتشان جز تاریکی عقل و کدورت روح ثمری ندارد که فرموده اند:«الصُّحْبَةُ تُؤَثِّرُ» هرکه با هرکه نشست و برخاست دارد،از خو و طبع و اخلاق او اثر برمی دارد.

2-اندیشه نمودن در عاقبت و احوال موت و برزخ و قبر و حساب و دیگر برنامه های عالم بعد،اندیشه ای که توأم با غفلت نشود،اندیشه ای که تداوم داشته باشد و نورش دل و جان را روشن نماید.

فیض کاشانی آن فقیه بزرگ و عارف سترک برای حرکت دادن اندیشه چنین فرموده: 

نکردیم کاری در این بندگی ها***ندیدیم خیری از این زندگی ها

از این زندگیها نشد کام حاصل ***درین بندگی هاست شرمندگی ها

بیا عشق ویران کن صبر و طاقت ***که آسوده گردیم زآسودگی ها

اگر هست خیری در آشفتگی هاست*** که آشفته تر باد آشفتگی ها
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[ وَ سَبَبُ الْخَلْوَةِ القَناعَةُ وَ تَرْکُ الْفُضُولِ مِنَ الْمَعاشِ وَ سَبَبُ الْفِکْرَةِ الْفَراغُ ]


قناعت

اگر کسی طالب گنج باعظمت خلوت با دوست است،باید به یک زندگی ساده و معمولی قناعت ورزد،وقتی روح قناعت به دست آمد خود به خود حالت بی میلی نسبت به اهل دنیا پیدا شده و انسان قدرت دست برداشتن از اکثر مردم را که عامل گمراهی و بدبختی انسانند پیدا می کند.

قناعت،انسان را از زیادت طلبی که منشأ حرص و بخل و اکثر مفاسد است، حفظ می کند.

ترک آنچه ما زاد است و جز ایجاد تعلّق در دل کاری ندارد،تعلّقی که گاهی آدمی را از فیوضات ربّانی محروم می کند محصول قناعت است.

و سبب فکر و عاقبت اندیشی،فراغ خاطر است و خالی کردن نفس از تعلّقات و خواهش ها و هوی ها،انسان اگر شب و روزش به غصّه روزی بگذرد و اکثر ساعاتش با مردم عادی و معمولی محشور باشد و نفسش دچار روابط با مادیّات باشد وقت فکر و اندیشه در عاقبت نخواهد داشت؛کسی که به قلیل از معاش راضی شد و به سدّ رمق اکتفا کرد چه حاجت دارد که تمام ساعات روز و شبش را به معاملات مادّی و اختلاط با مردم بگذراند ؟ هرکه خاطرش از تعلّقات دنیا خالی و به
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نور معرفت و ذکر الهی نورانی شد،عاقبت اندیش است و در راه نجات از مهالک در حرکت است.

این بندۀ ضعیف در این زمینه گفته: 

امید از عالم و آدم تو بگسل***به قید عشق جانان بند این دل

نما در عرش دل اثبات او را ***بزن بر غیر او صد مُهر باطل

بشوی از دل تو مهر غیر محبوب*** تو را از غیر او بر گو چه حاصل

به راه وصل دلدار و دل آرام ***به خون آغشته شو چون مرغ بسمل(1)

برای دیدن آن مهر تابان*** بپا خیز و ببند ای دوست محمل

بجوی ای جان رضای حضرت دوست*** اگر چه باشدت بسیار مشکل

زجان بگذر قدم بگذار در راه*** نما با پای سر طیّ مراحل

بزن مسکین تو بر در حلقه عشق ***که جانان را در این وادی است منزل
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1- 1)- بسمل: هر حیوانی که ذبح کرده و سر بریده باشند و یا به شمشیر کشته باشند، صاحب حلم، بردبار.




[ وَ عِمادُ الْفِراغِ الزُّهْدُ وَ تَمامُ الزُّهْدِ التَّقْویٰ وَ بابُ التَّقْویٰ الْخَشْیَةُ ]

ستون و اصل فراغ،زهد است و تمامی زهد به پرهیزکاری و خویشتن داری است و باب تقوا خشیت دل است و خشیت و خوف از مقام او یا ترس از جریمۀ گناهان،اصل و اساس همۀ کمالات و حقایق است.
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[ وَ دَلیلُ الْخَوفِ التَّعْظیمُ للّهِ تَعالی وَ التَّمَسُّکُ بِتَخْلیصِ طاعَتِهِ وَ أَوامِرِهِ وَ الْحَذَرُ مَعَ الْوُقُوفِ عَنْ مَحارِمِهِ ]

دلیل و راهنمای انسان به سوی خشیت،عظمت و بزرگی حق تعالی است و برای یافتن عظمت دوست،چاره ای جز دقّت در آیات و روایات نیست،انسان چون به عظمت دوست واقف شود،از برکت آن به حقارت و نداری و ذلّت و فقر و کوچکی خود واقف می گردد و ناگهان ترس و خشیتی دائم سراپایش را گرفته و سبب می شود با تمام وجود در برابر حضرت او غرق بندگی گردد.

یا این که در ترجمۀ این جمله باید گفت:نشانه و علامت خوف،بزرگ داشتن خداست و همیشه متذکّر عظمت او بودن است و نیز علامت خشیت خالص بودن عبادت است از غیر حق،چرا که هرچند طاعت و عبادت به خلوص اقرب باشد، اشتمال آن عبادت به تعظیم معبود اکثر است و قدر و ارزش عبادت نزد معبود بیش تر؛از این جهت عرفا گفته اند:عبادت با حقیقت آن است که محض رضای او باشد و بس،نه این که امید به بهشت یا ترس از جهنّم آدمی را وادار به عبادت کند، چنان که از مولای عارفان نقل شده:

إِلهی ما عَبَدْتُکَ لِرَجاءِ الْجَنَّةِ أَوْ لِخَوْفِ النّارِ بَلْ وَجَدْتُکَ أَهْلاً لِلْعِبادَةِ فَعَبَدْتُکَ.

خدایا ! به امید بهشت یا ترس از جهنّم،تو را بندگی ندارم،بلکه عبادتم فقط محض خاطر تو است.
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و نیز از علامات خوف به حذر بودن است،به این که همیشه از خود در ترس باشد که مبادا حرکت ناپسندی که مرضیّ مولا نیست از او سر بزند،حالت حذر برای این است که انسان با تکیه بر آن از ارتکاب محرمات و گناهان باز ایستد.

راه تحصیل حذر،دقّت در آیات مربوط به خدا و قیامت و روایات این باب است.چنانچه حضرت صادق علیه السلام می فرماید:
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[ وَ دَلیلُها الْعِلْمُ قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:[ إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ ] ]

دلیل و راهنمای انسان به سوی خشیت و حذر،آگاهی و علم است،چنانچه مولا در قرآن مجید فرموده:خدای را نمی ترسند مگر صاحبان علم،که هرکه را علم نیست ترس نیست و هرکه را ترس نیست اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهی نیست و هرکه را اطاعت و عبادت نیست،راهی به مقام قرب نیست،و هرکه را راهی به مقام قرب نیست،جز خزی دنیا و عذاب آخرت حاصل نیست.

خدای مهربان را شکر که در این دفتر توفیق شرح روایت دوّم و سوّم کتاب با عظمت«مصباح الشریعة»را نصیب این فقیر دل شکسته کرد؛امید است پروردگار بزرگ در دنیا و آخرت از همۀ ما دستگیری کرده و در تمام حالات و آنات نظر لطفش را از ما دریغ نکند و در این جهان و عالم آخرت ما را با اولیای گرامیش محشور نماید و همۀ ما را از شرّ شیطان و هوای نفس در پناه قدرتش حفظ نماید.
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جلد 3


اشاره
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باب 4 در بیان نیّت


اشاره

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:صاحِبُ النِّیَّةِ الصَّادِقَةِ صاحِبُ الْقَلْبِ السَّلیمِ لِأَنَّ سَلامَةَ الْقَلْبِ مِنْ هَواجِسِ الْمَحْذُوراتِ تُخَلِّصُ النِّیَّةَ للّهِ تَعالی فِی الأُمُورِ کُلِّها.

قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: یَوْمَ لاٰ یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ إِلاّٰ مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ .

وَ قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ.وَ قالَ:اَلْأَعْمالُ بِالنِّیَّاتِ.

وَ لِکُلِّ امْرِءٍ ما نَویٰ.

وَ لا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خالِصِ النِّیَّةِ فی کُلِّ حَرَکَةٍ وَ سُکُونٍ؛اذْ لَوْ لَمْ تَکُنْ بِهٰذَا الْمَعْنیٰ تَکُونُ غافِلاً.

وَ الْغافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمْ اللّهُ بِقَوْلِهِ: إِنْ هُمْ إِلاّٰ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً.

ثُمَّ النِّیَّةُ تَبْدو مِنَ الْقَلْبِ عَلیٰ قَدْرِ صَفاءِ الْمَعْرِفَةِ،وَ تَخْتَلِفُ عَلیٰ حَسَبِ اخْتِلافِ الْاَوْقاتِ فی مَعْنیٰ قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ.

وَ صاحِبُ النِّیَّةِ الْخالِصَةِ نَفْسُهُ وَ هَواهُ مَعَهُ مَقْهُورَتانِ تَحْتَ سُلْطانِ تَعْظیمِ اللّهِ تَعالی.

وَ الْحَیاءُ مِنْهُ وَ هُوَ مِنْ طَبْعِهِ وَ شَهْوَتِهِ وَ مُنْیَتِهِ،نَفْسُهُ مِنْهُ فی تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فی راحَةٍ.
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[ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:صاحِبُ النِّیَّةِ الصَّادِقَةِ صاحِبُ الْقَلْبِ السَّلیمِ ]


نیّت

نیّت در لغت به معنای قصد،تصمیم،اراده،آهنگ و عزم است.

کلیۀ حرکات و سکنات انسان و آنچه که اعضا و جوارح آدمی انجام می دهند، ریشه در نیّت و قصد انسان دارد.

انسان تا مقصدی را در نظر نگیرد،و عزم خود جزم نکند به دنبال آن حرکت نخواهد کرد و عاملی جز نیّت برای حرکات اعضا و جوارح به سوی هدف وجود ندارد.

وجود نیّت،محرّک و عدمش بازدارندۀ آدمی است.

اگر انسان نیّت کند و نسبت به امری تصمیم بگیرد،به سویش حرکت کرده و برای رساندن خود به آن با تمام وجود به فعالیت می پردازد و چون قصد و تصمیم نداشته باشد،عاملی جز عامل جبر،او را حرکت نخواهد داد،و وقتی جبر در کار باشد،حرکات انسان و حتی هدفی که عامل اجبار،انسان را به آن می رساند، کم ترین ارزشی نخواهد داشت؛پس با نبودن نیّت و دور بودنِ عامل اجبار،انسان به سوی چیزی که نیّت ندارد،حرکت نمی کند.

هدف هرچه ارزشش بیش تر باشد به تناسب آن،ارزش نیّت بیش تر خواهد شد و وقتی نیّت از هدف،کسب ارزش کند،بدون شک عملی که بر مبنای آن نیّت
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انجام می گیرد،از ارزش آن نیّت کسب ارزش می نماید.

در حقیقت ارزش هدف و نیّت و عمل به هم وابسته است و بین این سه واقعیت رابطه مستقیم برقرار است.

هدف،همیشه مولّد نیّت،و نیّت-در صورت آماده بودن زمینه-مولّد عمل است.

بدون هدف و مقصد،نیّتی در قلب پدید نمی آید و بدون نیّت،عملی از انسان صادر نمی شود.

با توجه به این مقدمه-که روشن می کند هدف،جانِ نیّت و نیّت،جانِ عمل است-اسلام،این مکتب سعادت بخش و این مدرسۀ انسان ساز و این آیین تربیت، برای هدف و نیّت جایگاهی بس مهم قائل است.

اسلام،می خواهد که مردم در تمام زمینه های زندگی،مقدس ترین و عالی ترین و والاترین هدف را انتخاب کنند،تا آن هدف عالی تر،به آنان نیّت عالی تر ببخشد و در نتیجه عمل مردم در تمام جهات زندگی عالی ترین عمل باشد.

اگر همۀ مردم در انتخاب هدف،مطیع اسلام شوند،همه دارای نیّت پاک و خالص خواهند شد و تمام اعمال و اخلاق آنان بر اساس آن نیّت والا تنظیم شده و در نتیجه به بسیاری از مشکلات فردی،خانوادگی،اجتماعی،اخلاقی و اقتصادی و خلاصه به گرفتاری های مادی و معنوی آنان خاتمه داده خواهد شد و در این دنیا به حیات طیّبه ای که قرآن مجید وعده داده،خواهند رسید و در آخرت از سعادت ابدی نصیب خواهند برد:

[ مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیٰاةً طَیِّبَةً
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وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (1).

از مرد و زن،هر کس کار شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن است،مسلماً او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم و پاداششان را بر پایۀ بهترین عملی که همواره انجام می داده اند،می دهیم.

آری،ایمان که ترکیبی از معرفت و عشق حقیقی انسان به خدا و شؤون خداست،باعث می گردد که انسان در نیّت نسبت به هر عملی،خدا را در نظر گرفته و او را به عنوان مقصد انتخاب نماید و منظورش از انجام عمل رسیدن به رضا و لقا و قرب او باشد؛در این صورت عملش که بر اساس آن منظور و نیّت انجام می گیرد، عمل صالح و نتیجۀ آن عمل صالح،حیات طیّبه و نتیجۀ آن حیات طیّبه،سعادت ابدی در عالم آخرت است.

بیایید با کمال خلوص از حضرت دوست بخواهیم که از شراب عشق و ایمان و معرفت و محبت،آن چنان که به اولیا و عاشقانش چشانید،به ما هم بچشاند،تا از این رهگذر،مست شویم و رقص کنان به عالم قدس و معنی پا گذاشته و همۀ وجود را فدای خاک آن آستان مقدّس کنیم.

ما که تا امروز هدفی جز دنیا و شکم و شهوت نداشتیم و همۀ حرکات ما و فعالیت های اعضا و جوارح ما بر اساس این هدف بوده چه سودی بردیم و به کدام رشد و کمال رسیدیم و با صرفِ نقد عمر و لحظات غیر قابل جبران،چه دریافت کرده ایم ؟!

در فردای نزدیک که پرده ها کنار رود،روشن می شود که از خرج کردن عمر
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گرامی،جز حسرت و اندوه و پشیمانی و ظلمت و بدبختی دریافتی نداشته و محصولی کسب نکرده ایم !

بیایید مانند حکیم بزرگ،الهی قمشه ای که از حسنات دهر بود و این فقیر ساعاتی که محضرش را درک کردم از پر ارزش ترین ساعات عمرم می دانم،به سوی حضرت بی نیاز دست نیاز برداشته و بگوییم: الهی زان می پاک الستی***الهی راز هوشآور به مستی

همان مستی که دل هشیار سازد*** مرا مخمور چشم یار سازد

چنان مستم کن از صهبای عشقت*** چنان مجنونم از سودای عشقت

که هرگز دیده عقلم زمستی ***نبیند جز تو در اقلیم هستی

الهی هرچه خواهی کن به جانم*** مکن بی نور خود شمع روانم

فروزان سینه ام از آتش عشق*** بسوزان هستیم در تابش عشق

دلم چون شمع آتش خانه گردان*** به شمعم عالمی پروانه گردان

اسلام که برای انسان جز هدف برتر و نیّت پاک و خالص نمی پسندد و راه رسیدن به کمال حقیقی را همین می داند و بس،راه اصلاح نیّت را که ریشۀ اعمال است،در این می داند-که آدمی با چنگ زدن به دامن انبیا و امامان علیهم السلام-این عارفان و حکیمان واقعی-دلش غرق در معرفت نسبت به حقایق اصیل و واقعیت های صحیح شود،تا از برکت این معرفت،به این حقیقت برسد که مقصد واقعی و هدف اصیل جز خدا نیست و آنچه غیر او از غیب و شهود،در اختیار انسان است جز وسیله و سبب،چیزی نیست.

تا از برکت این معرفت،بفهمد که اگر غیر از خدا چیزی را به عنوان هدف انتخاب کند و نیّتش را بر اساس رسیدن به آن هدف قرار دهد و اعضا و جوارحش را بر مبنای آن نیّت به کار گیرد،در راه گمراهی و ضلالت افتاده و عاقبت به جز شقاوت و بدبختی و عذاب الیم از مزرع زندگی محصولی برداشت نخواهد کرد.
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تا از برکت این معرفت،به این نتیجه برسد که هرچه را جز خدا به عنوان هدف قرار دهد،دچار سراب شده و هرچه بکوشد و هرچند فعالیت کند و هرچه از عمر مایه بگذارد،به چیزی نخواهد رسید و جز از دست دادن تمام پایه های زندگی نصیبی عایدش نخواهد شد:

[ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمٰالُهُمْ کَسَرٰابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مٰاءً حَتّٰی إِذٰا جٰاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً...] (1).

و کافران اعمالشان مانند سرابی در بیابانی مسطّح و صاف است که تشنه آن را [ از دور ] آب می پندارد،تا وقتی که به آن رسد آن را چیزی نیابد.

آری،اینان هم در پایان عمر،درمی یابند که همه چیز را فدای هیچ و پوچ کرده اند !


مالک حقیقی خداست

اسلام از طریق آیات محکم قرآن و براهین روشن تر از آفتاب،خدای عزیز را مالک همه چیز می داند و ملکیّت و مالکیّت حضرت حق را اصیل دانسته،مالکیّت غیر او را اعتباری و وهمی می داند.وقتی در این زمینه دقت کنید،می بینید حق همین است،احدی در این عالم دارای ملکیّت اصیل نیست،انسان که جا دارد اشرف مخلوقات گردد،عریان و فقیر و ندار متولّد می شود و روز رفتن از دنیا هم با دست تهی و خالی از امور مادی به عالم آخرت مسافرت می کند؛وقتی انسان با این همه بزرگی و عظمت و جایگاهش در خلقت نسبت به امور مادی و غیر مادی امانت داری بیش نباشد،دیگر موجودات را ببین که در چه حالی هستند ؟!
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انبیا که در سرچشمۀ اهل معرفت بودند،بنا به نقل قرآن در تمام لحظات حیات،در همۀ زمینه های زندگی-چه مادی چه معنوی-از خود سلب مالکیّت کرده و تنها خداوند بزرگ را مالک حقیقی دانسته اند و به این سبب او را هدف واقعی قرار داده و از تمام علل و وسائلی که در اختیار داشتند برای رسیدن به مقام لقا و قرب و رضای آن جناب استفاده کردند؛قرآن،اقرار حقیقی انبیا را به مالکیّت واقعی حق در تمام عالم در آیاتی به شرح زیر نقل می کند و از قول آنان به همه درس می دهد که مالک حقیقی اوست و جز او مملوکند و مملوک،مسلوب الاختیار است؛پس بر شما سزاوار نیست که مملوک را در هر موقعیتی که باشد هدف بگیرید و نیّت و عمل خود را برای رسیدن به آن مملوک که هیچ کاری برای شما از دستش بر نمی آید،خرج کنید.

[ قٰالاٰ رَبَّنٰا ظَلَمْنٰا أَنْفُسَنٰا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنٰا وَ تَرْحَمْنٰا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِینَ ] (1).

گفتند:پروردگارا ! ما بر خود ستم ورزیدیم،و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی مسلماً از زیانکاران خواهیم بود.

[ وَ قٰالَ نُوحٌ رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکٰافِرِینَ دَیّٰاراً* إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبٰادَکَ وَ لاٰ یَلِدُوا إِلاّٰ فٰاجِراً کَفّٰاراً ] (2).

و نوح گفت:پروردگارا ! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار*که اگر آنان را باقی گذاری،بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و ناسپاس زاد و ولد نمی کنند.

[ وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرٰاهِیمُ الْقَوٰاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْمٰاعِیلُ رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا إِنَّکَ أَنْتَ
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اَلسَّمِیعُ الْعَلِیمُ* رَبَّنٰا وَ اجْعَلْنٰا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنٰا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ وَ أَرِنٰا مَنٰاسِکَنٰا وَ تُبْ عَلَیْنٰا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ* رَبَّنٰا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ] (1).

و [ یاد کنید ] زمانی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند [ و به پیشگاه حق می گفتند:] پروردگارا ! [ این عمل را ] از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی،*پروردگارا ! ما را [ با همۀ وجود ] تسلیم خود قرار ده،و نیز از دودمان ما امتی که تسلیم تو باشند پدید آر،و راه و رسم عبادتمان را به ما نشان ده،و توبۀ ما را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی،*پروردگارا ! در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز که آیات تو را بر آنان بخواند،و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد،و [ از آلودگی های ظاهری و باطنی ] پاکشان کند؛ زیرا تو توانای شکست ناپذیر و حکیمی.

[ وَ قٰالَ مُوسیٰ یٰا فِرْعَوْنُ إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (2).

و موسی گفت:ای فرعون ! یقیناً من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم.

[ فَقٰالَ رَبِّ إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ] (3).

پروردگارا ! به آنچه از خیر بر من نازل می کنی،نیازمندم.

[ إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّی وَ رَبِّکُمْ مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِیَتِهٰا إِنَّ رَبِّی
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عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ ] (1).

یقیناً من بر خدا که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم؛هیچ جنبنده ای نیست مگر این که او مهارش را به دست [ قدرت و فرمانروایی خود ] گرفته است،مسلماً پروردگارم بر راهی راست است.

[...هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهٰا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ ] (2).

و او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید؛ بنابراین از او آمرزش بخواهید،سپس به سوی او بازگردید؛زیرا پروردگارم [ به بندگانش ] نزدیک و اجابت کنندۀ دعای آنان است.

[ وَ کَذٰلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَ یُعَلِّمُکَ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحٰادِیثِ وَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَ عَلیٰ آلِ یَعْقُوبَ کَمٰا أَتَمَّهٰا عَلیٰ أَبَوَیْکَ مِنْ قَبْلُ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْحٰاقَ إِنَّ رَبَّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ] (3).

و این چنین پروردگارت تو را برمی گزیند و از تفسیر خواب ها به تو می آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کند،چنان که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد؛یقیناً پروردگارت دانا و حکیم است.

[ قٰالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمّٰا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ وَ إِلاّٰ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ أَکُنْ مِنَ الْجٰاهِلِینَ ] (4).
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یوسف گفت:پروردگارا ! زندان نزد من محبوب تر است از عملی که مرا به آن می خوانند،و اگر نیرنگشان را از من نگردانی به آنان رغبت می کنم و از نادانان می شوم.

[ قٰالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی مُلْکاً لاٰ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ ] (1).

گفت:پروردگارا ! مرا بیامرز و حکومتی به من ببخش که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد؛یقیناً تو بسیار بخشنده ای.

[ هُنٰالِکَ دَعٰا زَکَرِیّٰا رَبَّهُ قٰالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ ] (2).

در آنجا بود که زکریا [ با دیدن کرامت و عظمت مریم ] پروردگار خود را خواند،گفت:پروردگارا ! مرا از سوی خود فرزندی پاک و پاکیزه عطا کن، یقیناً تو شنوای دعایی.

[ إِنَّ اللّٰهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذٰا صِرٰاطٌ مُسْتَقِیمٌ ] (3).

یقیناً خدا پروردگار من و پرودگار شماست؛پس او را بپرستید،این است راه راست.

[ وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرّٰاحِمِینَ ] (4).

و بگو:پروردگارا ! [ مرا ] بیامرز و [ بر من ] رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی.
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[ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ* سَیَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ ] (1).

بگو:مالک آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست ؟*خواهند گفت:[ آن ها هم ] در سیطرۀ مالکیّت خداست.بگو:آیا [ از پرستش بتان ] نمی پرهیزید ؟

[ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلاً سُبْحٰانَکَ فَقِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ* رَبَّنٰا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النّٰارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ مٰا لِلظّٰالِمِینَ مِنْ أَنْصٰارٍ* رَبَّنٰا إِنَّنٰا سَمِعْنٰا مُنٰادِیاً یُنٰادِی لِلْإِیمٰانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنّٰا رَبَّنٰا فَاغْفِرْ لَنٰا ذُنُوبَنٰا وَ کَفِّرْ عَنّٰا سَیِّئٰاتِنٰا وَ تَوَفَّنٰا مَعَ الْأَبْرٰارِ* رَبَّنٰا وَ آتِنٰا مٰا وَعَدْتَنٰا عَلیٰ رُسُلِکَ وَ لاٰ تُخْزِنٰا یَوْمَ الْقِیٰامَةِ إِنَّکَ لاٰ تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ ] (2).

آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند، و پیوسته در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند،[ و از عمق قلب همراه با زبان می گویند:] پروردگارا ! این [ جهان با عظمت ] را بیهوده نیافریدی،تو از هر عیب و نقصی منزّه و پاکی؛پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.* پروردگارا ! بی تردید هر که را تو در آتش در آوری،مسلماً خوار و رسوایش کرده ای،و برای ستمکاران یاورانی نخواهد بود.*پروردگارا ! بی تردید ما [ صدای ] ندا دهنده ای را شنیدیم [ که مردم را ] به ایمان فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان آورید.پس [ ما ] ایمان آوردیم.پروردگارا ! گناهان ما را
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بیامرز،و بدی هایمان را از ما محو کن،و ما را در زمرۀ نیکوکاران بمیران.* پروردگارا ! آنچه را که به وسیلۀ فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا فرما و روز قیامت،ما را رسوا و خوار مکن؛زیرا تو خلف وعده نمی کنی ؟

لفظ مبارک«رب»و مشتقاتش که به معنای مالک است حدوداً نهصد و پنجاه بار در قرآن مجید آمده،تا بلکه خیره سران و غافلان دست از لجاجت و جهل برداشته،از اربابان باطل قطع امید کرده به ربّ حقیقی عالم روی آورند.

تکرار این لفظ در قرآن و روایات و دعاهای اسلامی،برای این است که انسان در تمام لحظات،متذکّر این واقعیت باشد و از راه راست الهی منحرف نگردد.

آری،هیچ چیز به جز مالک حقیقی عالم را به عنوان هدف انتخاب نکنید که صد در صد زیان خواهید کرد؛وسایل و علل،وسایل و عللند نه هدف،بفهمید که چه می کنید،بدانید که در کجا و برای که خود را خرج می کنید !

مرحوم الهی قمشه ای،آن وارستۀ کامل و شیدای عاشق چه خوش سروده: 

ای دل هوای خویش بنه در هوای دوست***بگذر ز خواهش دل خود بر رضای دوست

از ماه برتر آیی و از عرش بگذری ***بوسی شبی به مسکنت ار خاک پای دوست

احسان به خلق کن نه پی اجر آخرت ***اجری ندارد آنچه نباشد برای دوست

خواهی به آستانه جنّت قدم زنی ***یکشب به توبه زن درِ دولت سرای دوست
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شرمنده باد«الهی»از این پند بی خلوص*** من گمرهی چه گونه شوم رهنمای دوست (1)


بازگشت همۀ امور به خداست

وقتی آیات شریفۀ قرآن،با دلایل و براهین روشن،ملکیّت حقیقی و مالکیّت واقعی بر همۀ عالم را از آن خدا بداند،باید این معنی که بازگشت همۀ عالم به حضرت اوست،بر صاحبان خرد واضح باشد؛زیرا عالم و عالمیان طبیعتاً و ذاتاً در حرکات خود هدفی را دنبال می کنند و در دار هستی هدفی جز خدا برای جهان هستی و موجوداتش وجود ندارد. 

خبر داری که سبّاحان افلاک***چرا گردند گرد مرکز خاک

چه می خواهند از این محمل کشیدن ***چه میجویند از این منزل بریدن

که گفت این ثابت است آن منقلب نام*** که گفت آن را بجنب وین را بیارام

در این محرابگه مقصودشان کیست*** وزین آمد شدن منظورشان چیست

همه هستند سرگردان چو پرگار***پدید آرنده خود را طلبکار

اگر بازگشت مهمانان هستی به صاحب خانه نباشد،باید گفت:وجود کوچک ترین جزء تا عظیم ترین موجود هستی باطل و عبث است،در صورتی که هیچ خردمندی این را نگفته و نمی گوید و اطوار خود موجودات عالم هم از قبول این مسئله ابا و امتناع دارند.

دقت در وضع هر موجودی نشان می دهد که موجود،پیچیده به علم و عدل و حکمت و هدف است و به فرمودۀ سید موحدان و نور عارفان امیر مؤمنان علیه السلام در
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کمال وضوح با چشم دل می توان خدا را در آیینۀ وجود هستی مشاهده کرد.محرک وقتی مستجمع جمیع صفات کمال باشد،متحرک هم باید از آن صفات نشان داشته باشد،وقتی ارادۀ محرک بر حق باشد حرکت متحرک هم بر حق و برای حق و به سوی حق است.

قرآن،پایان تمام حرکات را خدا می داند و در آیاتش تصریح دارد که رجوع همۀ امور به اللّه است:

[ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِیَهُمُ اللّٰهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمٰامِ وَ الْمَلاٰئِکَةُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ] (1).

آیا [ اهل لغزش و پیروان شیطان ] جز این را انتظار دارند که [ عذاب ] خدا و فرشتگان [ مأمور عذاب ] در سایبان هایی از ابر به سوی آنان آیند و کار نابودی آنان تمام شود ؟ و همۀ کارها به سوی خدا بازگردانده می شود.

[ وَ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ] (2).

و آنچه در آسمان و آنچه در زمین است،فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی خداست،و همۀ امور به سوی او بازگردانده می شود.

[...لِیَقْضِیَ اللّٰهُ أَمْراً کٰانَ مَفْعُولاً وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ] (3).

تا خدا پیروزی شما و شکست آنان را که [ بر اساس اراده اش ] انجام شدنی بود، تحقّق دهد و همۀ کارها به سوی خدا بازگردانده می شود.
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[ یَعْلَمُ مٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ] (1).

همۀ اعمال و احوال گذشتۀ [ رسولان چه فرشته چه بشر ] و [همه اعمال و احوال ] آیندۀ آنان را می داند و همه کارها به خدا بازگردانده می شود.

[ وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ] (2).

اگر تو را تکذیب می کنند [ اندوهگین مباش ] یقیناً پیش از تو هم پیامبرانی تکذیب شده اند.و همۀ امور به خدا بازگردانده می شود.

[ لَهُ مُلْکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ] (3).

مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطرۀ اوست،و همۀ امور به خدا باز گردانده می شود.

[ اللّٰهُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ] (4).

خدا مخلوقات را می آفریند،سپس آنان را [ بعد از مرگشان ] باز می گرداند، آن گاه به سوی او باز گردانده می شوید.

[ وَ لِلّٰهِ غَیْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَ مٰا رَبُّکَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ ] (5).

نهان آسمان ها و زمین فقط در سیطرۀ دانش خداست،همۀ کارها به او باز گردانده می شود؛پس او را بندگی کن و بر او توکل داشته باش،و پروردگارت از
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آنچه انجام می دهید،بی خبر نیست.

[...وَ لِلّٰهِ مُلْکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ ] (1).

و مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد،فقط در سیطرۀ خداست،و بازگشت فقط به سوی اوست.

[ ذِی الطَّوْلِ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ ] (2).

و صاحب نعمت فراوان است.هیچ معبودی جز او نیست.بازگشت فقط به سوی اوست.

[ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ أَلاٰ إِلَی اللّٰهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ ] (3).

راه آن خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است،فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی اوست.آگاه باشید ! که همه امور به سوی خدا بازمی گردد.

در این آیات محکم قرآن دقت کنید و واقعیت این مسئله را که بازگشت همه به سوی او و پایان و عاقبت هر کاری اوست،لمس نمایید،آن گاه نیّت های خود را محاسبه کنید،ببینید در آن روزی که همه چیز به او برگشته و نیّت های شما هم چون همه چیز به حضرت او بازگشته با نیّت شما چه می کند؛اگر نیّت در همۀ امور برای او بوده با گزاف ترین قیمت می خرد،اگر برای غیر بوده آن را به غیر برمی گرداند، غیری که در دنیا هیچ کاره بوده چه رسد در پایان کار،با توجه به این حقیقیت،چرا و روی چه حساب انسان در کارهایش غیر خدا را نیّت کند و غیر حضرت دوست را
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هدف بگیرد ؟

نیّت برای غیر فاقد ارزش است و کاری که بر اساس آن نیّت انجام می گیرد آن هم فاقد ارزش است.

بیایید بر خود مسلّط شویم و نیّت های خود را از تفرقه نجات داده به چهارچوب وحدت بیاوریم،تا در تمام امور نیّتی جز خدا و هدفی جز حضرت حق نداشته باشیم،در این صورت است که نیّت و عمل ما ارزشمند شده و ما یک مؤمن واقعی خواهیم گردید.

هر چه غیر حق،فقیر و ذلیل و مسکین و مستکین و مستجیر و حقیر و مملوک و صغیر و عبد و ضعیف و ناتوان است و نیّت را برای این غیر قرار دادن عین نادانی است.اسلام،با توجه دادن مردم به این آیات،به مردم ثابت می کند که در دار تحقق،حقیقتی جز اللّه وجود ندارد،پس چیزی جز او نمی تواند هدف و مقصد و مصیر باشد،آنچه غیر حق است شبح و سایه ای بیش نیست و اگر بتواند عنوانی به خود بگیرد،عنوان سبب و وسیله است،شما بیایید در هر کاری خدا را هدف بگیرید،تا نیّت شما از آن هدف تبلور پیدا کند و در نتیجه نیّت شما خدایی گردد، سپس به انجام عمل برخیزید که عمل برخاسته از آن نیّت عمل خدایی است و عمل خدایی خیر و برکت و ثواب و ارزش در پی دارد و غیر خدا را برای تحقق نیّت به عنوان وسیله و سبب گرفته،چنانچه قرآن مجید به این راه مستقیم انسان را دلالت می کند:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ وَ جٰاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (1).
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ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید و دست آویز و وسیله ای [ از ایمان،عمل صالح و آبروی مقرّبان درگاهش ] برای تقرّب به سوی او بجویید و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید.

[ أُولٰئِکَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلیٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ وَ یَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ یَخٰافُونَ عَذٰابَهُ إِنَّ عَذٰابَ رَبِّکَ کٰانَ مَحْذُوراً ] (1).

کسانی [ از فرشتگان،پریان و ارواح را ] که آنان [ به عنوان معبود ] می پرستند [ خود آنان برای رفع نیازمندی هایشان ] به سوی پروردگارشان وسیله می جویند،تا کدامشان نزدیک تر باشد،و به رحمت او امید دارند،و از عذابش می ترسند؛زیرا عذاب پروردگارت شایستۀ پرهیز است.

آری،همه انبیا و امامان علیهم السلام و عارفان واقعی و وارستگان و اولیا و عاشقان وسیلۀ آشنایی ما با حضرت یارند و مواد و اشیای دنیا و اعضا و جوارح ما وسایل کمک دهنده به ما برای رسیدن به اللّه.

هدفی و مقصدی جز او وجود ندارد،کنار چیزی توقف نکنید دست از دامان اولیا برندارید و بدون خضر راه و مرشدی حکیم که صد در صد خدایی باشد و عالمی ربّانی،قدم در راه سلوک نگذارید که در این راه بس خطرهاست و عمده ترین خطر اشتباه وسیله به هدف و در نتیجه انحراف در نیّت و در پایان بی ارزش شدن جهاد و عمل است !!

الهی آن عارف پاک باز در این زمینه چنین سروده: ای حسن تو مهر عالم افروز
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ای درگه تو پناه عالم***مسکین تو پادشاه عالم

ای مبدع نقش عقل و جان ها***وی مخترع تو آسمانها

ای برتر از آسمان افکار*** مدهوش تو چشم عقل هشیار

ای سرّ عیان و عین مستور ***با جمله جهان و وز همه دور

ای سایه نه سپهر خضرا ***از تابش مهر توست برپا

ای محرم سر عشق بازان*** گنجینه راز بی نیازان

ای ذکر تو وحی آسمانی*** یاد تو حیات جاودانی

ای نام تو نقش خاطر من***یاد تو بهشت و کوثر من

بر من کرمی که خوار و زارم*** لطفی که تبه شدست کارم(1)


نیّت در قرآن


اشاره

قرآن مجید در چهار بخش به مسئلۀ نیّت اشاره کرده است،در یک مرحله دعوت می کند که در تمام برنامه ها قصد و نیّت شما فقط برای خدا باشد و جز او منظوری نداشته باشید و مواظبت کنید که کلیۀ امور شما فی سبیل اللّه و قربةً الی اللّه باشد.

در قسمت دیگر از نیّت پاک و منظور و مقصود الهی بندگان واقعی خبر می دهد و محصول ذات قلب با عظمت آنان را که جز نیّت خالصانه چیزی نبوده در آیینۀ آیات نشان می دهد.

و در مسئلۀ دیگر به این نکته اشاره می کند که آنچه بر دل و سینه و قلب شما می گذرد،خدا نسبت به آن آگاه و حاضر و ناظر است،این شمایید که باید توجه
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کنید در محضر خدا نیّت غیر خدایی نداشته باشید.

و در قسمت دیگر به نیّت های غیر خدایی و مقاصد ناپاک و آلوده اشاره کرده، صاحبان آن نیّت ها را ظالم و گمراه دانسته و برای آنان عاقبتی جز جهنم معرفی نمی نماید.

اما آیات قرآن که به طور تقریب به مسائل چهارگانه اشاره کرده است:


نیّت،فقط برای خدا

وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ...] (1).

و در راه خدا چنان که شایسته جهاد است،جهاد کنید؛او شما را برگزید.

[ وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزیٰ* إِلاَّ ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلیٰ* وَ لَسَوْفَ یَرْضیٰ ] (2).

و هیچ کس را از سوی خود بر عهدۀ خدا نعمتی نیست که این مالی که انفاق کرده به عنوان پاداش آن نعمت به حساب او گذارد.*بلکه [ انفاق کنندۀ با تقوا مال خود را در راه خدا انفاق می کند ] تا خشنودی پروردگار والایش را به دست آورد.*و [ بی تردید ] به زودی [ در قیامت با دریافت لطف،رحمت حق و پاداش بی پایان او ] خشنود خواهد شد.

[ وَ قٰاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الَّذِینَ یُقٰاتِلُونَکُمْ وَ لاٰ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ] (3).
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و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید،و [ هنگام جنگ از حدود الهی ] تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.

[ فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوا ] (1).

پس [ با این وصف که قیامتی سنگین در پی دارید بیایید ] خدا را سجده کنید و بپرستید.


نیّت پاک و مخلصانۀ بندگان واقعی

[ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ] (2).

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همۀ وجودم را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفرید،متوجه کردم و از مشرکان نیستم.

[ وَ الَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلاٰنِیَةً وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولٰئِکَ لَهُمْ عُقْبَی الدّٰارِ ] (3).

و کسانی که برای به دست آوردن خشنودی پروردگارشان [ در برابر گناهان و انجام وظایف و حوادث ] شکیبایی ورزیدند،و نماز را بر پا داشتند، و بخشی از آنچه را روزی آنان کردیم در نهان و آشکار انفاق نمودند،و همواره با نیکیِ [ عبادت ] زشتی و پلیدی [ گناه ] را دفع می کنند [ و با خوبی های خود نسبت به مردم،بدی های آنان را نسبت به خود برطرف می نمایند ]،اینانند که
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فرجام نیک آن سرای،ویژۀ آنان است.

[ فَآتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ ذٰلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (1).

پس [ با توجه به فراخ بخشی خدا در روزی و رزق ] حقّ خویشاوند و مسکین و در راه مانده را بده.این انفاق برای آنان که خشنودی خدا را می خواهند بهتر است و اینان [ که حقوق مالی را می پردازند ] همان رستگارانند.

[...وَ مٰا آتَیْتُمْ مِنْ زَکٰاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ] (2).

و آنچه از زکات می دهید که [ به سبب پرداختنش ] خشنودی خدا را می خواهید [ مایۀ فزونی است ]؛پس این زکات دهندگانند که مال و ثوابشان دو چندان می شود.

[ وَ لاٰ تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰاةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ...] (3).

و آنان که بامدادان و شامگاهان پروردگارشان را می خوانند [ و با این خواندن ] خشنودی او را می خواهند،از خود مران.

[ إِنَّمٰا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لاٰ نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزٰاءً وَ لاٰ شُکُوراً ] (4).

[ و می گویند:] ما شما را فقط برای خشنودی خدا اطعام می کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را از شما نداریم.

[ وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰاةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ
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وَجْهَهُ...] (1).

با کسانی که صبح و شام،پروردگارشان را می خوانند در حالی که همواره خشنودی او را می طلبند خود را پایدار و شکیبا دار.

[ وَ قٰالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلیٰ وٰالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبٰادِکَ الصّٰالِحِینَ ] (2).

پس سلیمان از گفته اش با تبسم حالت خنده به خود گرفت،و [ به سبب نعمت فهم گفتار حیوانات ] گفت:پروردگارا ! به من الهام کن تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم عطا کرده ای به جای آورم،و این که کار شایسته ای که آن را بپسندی انجام دهم،و مرا به رحمتت در میان بندگان شایسته ات در آور.

[ حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قٰالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلیٰ وٰالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ ] (3).

تا زمانی که به رشد و نیرومندی خود و به چهل سالگی برسد،گوید:

پروردگارا ! به من الهام کن تا نعمتت را که بر من و پدر و مادرم عطا کرده ای سپاس گزارم،و کار شایسته ای که آن را می پسندی انجام دهم و ذریه و نسل مرا برای من صالح و شایسته گردان که من به سوی تو بازگشتم و به یقین از تسلیم شدگان [ به فرمان ها و احکام ] توام.
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خداوند از تمام نیّت ها آگاه است

[ وَ إِذٰا لَقُوکُمْ قٰالُوا آمَنّٰا وَ إِذٰا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الْأَنٰامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] (1).

و چون با شما دیدار کنند،می گویند:ایمان آوردیم.و زمانی که با یکدیگر خلوت نمایند از شدت خشمی که بر شما دارند،سر انگشتان خود را می گزند.

بگو:به خشمتان بمیرید.یقیناً خدا به آنچه در سینه هاست،داناست.

[...وَ لِیَبْتَلِیَ اللّٰهُ مٰا فِی صُدُورِکُمْ وَ لِیُمَحِّصَ مٰا فِی قُلُوبِکُمْ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] (2).

و [ تحقّق دادن این برنامه ها ] به سبب این است که خدا آنچه را [ از نیّت ها ] در سینه های شماست [ در مقام عمل ] بیازماید،و آنچه را [ از عیوب و آلودگی ها ] در دل های شماست،خالص و پاک گرداند و خدا به آنچه در سینه هاست،داناست.

[ وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ مِیثٰاقَهُ الَّذِی وٰاثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] (3).

و نعمت خدا را بر خود و پیمانش را که [ در لزوم اطاعت از او و پیامبرش ] با شما محکم و استوار کرد،یاد کنید،هنگامی که گفتید:شنیدیم و اطاعت کردیم.و از خدا پروا کنید؛زیرا خدا به آنچه در سینه هاست،داناست.
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[ أَلاٰ إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاٰ حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیٰابَهُمْ یَعْلَمُ مٰا یُسِرُّونَ وَ مٰا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] (1).

آگاه باشید که مشرکان سر در گریبان فرو می برند تا [ خود را ] از شنیدن قرآن [ به هنگام تلاوتش به وسیلۀ پیامبر و مؤمنان ] پنهان بدارند؛آگاه باشید ! چون جامه هایشان را بر سر و روی خود می پوشانند [ تا دیده نشوند،این پنهانکاری سودی به حال آنان ندارد ] خدا آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می نمایند،می داند؛یقیناً او به آنچه در سینه هاست،داناست.

[ وَ لَئِنْ جٰاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ إِنّٰا کُنّٰا مَعَکُمْ أَ وَ لَیْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمٰا فِی صُدُورِ الْعٰالَمِینَ ] (2).

و اگر از سوی پروردگارت یاری و نصرتی [ چون پیروزی و غنیمت ] بیاید، [ به مؤمنان ] قاطعانه می گویند:ما هم با شما بودیم.آیا [ حال آنان از دید خدا پنهان است] و خدا به آنچه در سینه های جهانیان است [ از همه ] آگاه تر نیست؟

[ إِنَّ اللّٰهَ عٰالِمُ غَیْبِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] (3).

یقیناً خدا دانای غیب آسمان ها و زمین است و بی تردید به نیّت ها و اسرار سینه ها آگاه است.

[ وَ أَسِرُّوا قَوْلَکُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] (4).
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و گفتارتان را پنهان کنید یا آن را آشکار سازید،مسلماً او به نیّت ها و اسرار سینه ها داناست.


نیّت های ناپاک و آلوده

[ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مٰا فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ] (1).

بگو:اگر آنچه [ از نیّت های فاسد و افکار باطل ] در سینه های شماست،پنهان دارید یا آشکار کنید،خدا آن را می داند.و نیز آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است،می داند و خدا بر هر چیز تواناست.

[ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لاٰ نَصِیرٍ ] (2).

آیا ندانسته ای که فرمانروایی و حکومت آسمان ها و زمین فقط در سیطرۀ اوست و شما را جز خدا هیچ سرپرست و یاوری نیست ؟

[ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدٰاداً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللّٰهِ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ وَ لَوْ یَرَی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذٰابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیعاً وَ أَنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعَذٰابِ ] (3).

و برخی از مردم به جای خدا معبودهایی انتخاب می کنند که آن ها را آن گونه که سزاوار است خدا را دوست داشت،دوست می دارند؛ولی آنان که ایمان

ص:32






1- 1) -آل عمران (3):29. 

2- 2) -بقره (2):107. 

3- 3) -بقره(2):165. 




آورده اند،محبت و عشقشان به خدا بیش تر و قوی تر است.و اگر کسانی که [ با انتخاب معبودهای باطل ] ستم روا داشتند،هنگامی که عذاب را ببینند، بی تردید بفهمند که همۀ قدرت ویژۀ خداست [ و معبودهای باطل،هیچ و پوچ اند ] و خدا سخت کیفر است.

[ لَیْسَ بِأَمٰانِیِّکُمْ وَ لاٰ أَمٰانِیِّ أَهْلِ الْکِتٰابِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِهِ وَ لاٰ یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِیًّا وَ لاٰ نَصِیراً ] (1).

[ کیفر و پاداش ] نه بر وفق آرزوهایِ [ واهیِ ] برخی از شما [ مسلمانان ] است،و نه بر وفق آرزوهایِ [ پوچِ ] اهل کتاب.هر کس مرتکب کار زشتی شود،به آن کیفر داده می شود و جز خدا سرپرست و یاوری برای خود نخواهد یافت.

[ قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ] (2).

بگو:آیا به جای خدا چیزی را می پرستید که برای شما قدرت دفع هیچ زیان و جلب هیچ سودی را ندارد ؟ ! و خداست که شنوا [ یِ همۀ گفتارها ] و دانا [ یِ همۀ اسرار و رازها ] ست.

[ قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ یَنْفَعُنٰا وَ لاٰ یَضُرُّنٰا...] (3).

بگو:آیا به جای خدا معبودی را بپرستیم که نه سودی به ما رساند و نه زیانی ؟.
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[ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبٰادٌ أَمْثٰالُکُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْیَسْتَجِیبُوا لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ ] (1).

یقیناً کسانی را که به جای خدا می پرستید بندگان و مملوکانی ناتوانْ چون شما هستند؛پس اگر راستگویید [ که می توانند در زندگی شما مؤثر باشند ] آنان را [ در گرفتاری ها و نیازمندی های خود ] بخوانید.

[ أُفٍّ لَکُمْ وَ لِمٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ ] (2).

اف بر شما و بر آنچه به جای خدا می پرستید؛پس آیا نمی اندیشید ؟

[ ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مٰا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبٰاطِلُ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ ] (3).

این [ قدرت بی نهایت او نسبت به امور آفرینش و نسبت به وضع و حال مردم ] برای این است که فقط خدا حق است،و این که آنچه را جز او می پرستید، باطل است،و این که فقط خدا بلند مرتبه و بزرگ است.

جز او کسی را نخوانید،غیر او چیزی را به عنوان هدف و مقصد نگیرید،غیر او مالک چیزی از نفع و ضرر نیست،هرچه جز او را انتخاب کنید یا بخوانید باطل صرف است.عبادت برای غیر او جز شرک و ستم به خود چیزی نیست،با توجه به این گونه آیات که قدرت،مالکیّت،حکومت،قدرت بر نفع و ضرر را از غیر حق به کلی سلب می کند،جایی برای این که انسان غیر او را هدف گرفته و در اعمالش نیّت قرب غیر او را نماید،نمی ماند.
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فیض کاشانی آن فانی باقی در این مرحله چنین شور و نوا داشت: 

یا رب تهی مکن ز می عشق جام ما***از معرفت بریز شرابی به کام ما

از بهر بندگیت به دنیا فتاده ایم***ای بندگیت دانه و دنیات دام ما

چون بندگی نباشد از زندگی چه سود ***از باده چون تهی است چه حاصل چه ز جام ما

با تو حلال و بی تو حرام است عیش ها*** یا رب حلال ساز به لطفت حرام ما

از صدق بندگیت به دل دانه ای فکن*** شاید که عشق و معرفت آید به دام ما

بی صدق بندگی نرسد معرفت به کام ***بی ذوق معرفت نشود عشق رام ما

از بندگی به معرفت و معرفت به عشق*** دل می نواز تا که شود پخته خام ما

از تار و پود علم و عمل دامی ار تنیم***«فیض» اوفتد همای سعادت به دام ما(1)


نیّت در روایات


اشاره

روایات اسلامی،هم چون آیات قرآن،میدان وسیعی را به مسئلۀ نیّت
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اختصاص داده اند که لازم است ابتدا به روایاتی که در«غرر الحکم»از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده اشاره شود:

الاَعْمالُ ثَمارُ النِّیّاتِ (1).

کوشش ها و فعالیت های انسان،محصول نیّت های او هستند.

النِّیَّةُ أَساسُ الْعَمَلِ (2).

نیّت،بنیان و پایۀ عمل است.

إِحْسانُ النِّیَّةِ یُوجِبُ الْمَثُوبَةِ (3).

نیکی نیّت موجب پاداش نیکوست.

النِّیَّةُ الصّالِحَةُ احَدُ الْعَمَلَیْنِ (4).

نیّت شایسته یکی از دو عمل است.

إِسْتَعِنْ عَلَی الْعَدْلِ بِحُسْنِ النِّیَّةِ فِی الرَّعِیَّةِ وَ قِلَّةِ الطَّمَعِ وَ کَثْرَةِ الْوَرَعِ (5).

با نیّت خوب و کم کردن طمع و پارسایی زیاد،به عدالت در رعیت کمک کن.

إِیّاکَ وَ خُبْثَ الطَّوِیَّةِ وَ افْسادَ النِّیَّةِ وَ رُکُوبَ الدَّنِیَّةِ وَ غُرُورَ الاَمْنِیَّةِ (6).

از آلودگی باطن و فاسد کردن نیّت و فرومایگی و مغرور شدن به آرزو بپرهیز.

أَفْضَلُ الذَّخائِرِ حُسْنُ الضَّمائِرِ (7).
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برترین اندوخته ها نیکی باطن هاست.

أَقْرَبُ النِّیّاتِ بِالنَّجاحِ أَعْوَدُها بِالصَّلاحِ (1).

نزدیک ترین نیّت ها به رستگاری،نیّتی است که بازگشتش به صلاح بیش تر است.

إِنَّ اللّهَ تَعالی یُدْخِلُ بِحُسْنِ النِّیَّةِ وَ صالِحِ السَّریرَةِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ الْجَنَّةِ (2).

خداوند به نیکی نیّت و شایستگی باطن هر کدام از بندگانش را که بخواهد به بهشت می برد.

إِنَّ تخلیصَ النِّیَّةِ مِنَ الْفَسادِ أَشَدُّ عَلَی الْعامِلینَ مِنْ طُولِ الإِجْتِهادِ (3).

خالص کردن نیّت از فساد،بر عمل کنندگان از طول کوشش شدیدتر و سخت تر است.

إِذا فَسَدَتِ النِّیَّةُ وَقَعَتِ الْبَلِیَّةُ (4).

زمانی که نیّت فاسد شد،بلا واقع می شود.

بِحُسْنِ النِّیّاتِ تَنْجَحُ الْمَطالِب (5).

با نیّت های خوب به مطالبت دست می یابی.

جَمیلُ النِّیَّةِ،سَبَبٌ لِبُلُوغِ الأَمْنِیَّةِ (6).
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نیکی نیّت،سبب رسیدن به آرزوست.

حُسْنُ النِّیَّةِ جَمالُ السَّرائِرِ (1).

نیکی نیّت،زیبایی باطن هاست.

رُبَّ عَمَلٍ أَفْسَدَتْهُ النِّیَّةَ (2).

چه بسا عملی که نیّت آن را تباه کند.

رُبَّ نِیَّةٍ أَنْفَعُ مِنْ عَمَلٍ (3).

چه بسا نیّتی که از عمل با منفعت تر است.

رِزْقُ الْمَرْءِ عَلیٰ قَدْرِ نِیَّتِهِ (4).

روزی مرد به اندازۀ نیّت اوست.

سُوءُ النِّیَّةِ داءٌ دَفینٌ (5).

بدی نیّت مرض پنهانی است.

صَلاحُ الْعَمَلِ بِصَلاحِ النِّیَّةِ (6).

آراستگی عمل به آراستگی نیّت است.

عَلیٰ قَدْرِ النِّیَّةِ تَکُونُ مِنَ اللّهِ الْعَطِیَّةُ (7).
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6- 6) -غرر الحکم:93،حدیث 1625. 

7- 7) -غرر الحکم:92،حدیث 1594. 




به اندازۀ نیّت،از جانب خدا عطا و بخشش است.

عِنْدَ فَسادِ النِّیَّةِ تَرْتَفِعُ الْبَرَکَةُ (1).

هنگام فساد نیّت،برکت از بین می رود.

مَنْ لَمْ یُقَدِّمْ اخْلاصَ النِّیَّةِ فِی الطَّاعاتِ لَمْ یَظْفَرْ بِالْمَثُوباتِ (2).

کسی که خلوص نیّت را بر طاعات مقدم ندارد،به اجر و ثواب دست نمی یابد.

مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ کَثُرَتْ مَثُوبَتُهُ وَ طابَتْ عیشَتُهُ وَ وَجَبَتْ مَوَدَّتُهُ (3).

کسی که نیّتش نیک باشد،اجرش زیاد می شود،زندگیش پاک و پاکیزه می گردد و دوستی با او واجب می شود.

لا عَمَلَ لِمَنْ لا نِیَّةَ لَهُ (4).

برای کسی که نیّت نیست،عمل نیست.

لا نِیَّةَ لِمَنْ لا عِلْمَ لَهُ (5).

برای کسی که دانش و معرفت نیست،نیّت نیست.

راستی تا کسی خدا و انبیا و امامان علیهم السلام و قیامت و قرآن را نشناسد،چه گونه برای او نیّت به معنای واقعی حاصل می شود ؟

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قالَ:لا عَمَلَ إِلّا بِنِیَّةٍ (6).
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1- 1) -غرر الحکم:92،حدیث 1610. 

2- 2) -غرر الحکم:93،حدیث 1614. 

3- 3) -غرر الحکم:92،حدیث 1604. 

4- 4) -غرر الحکم:93،حدیث 1631. 

5- 5) -غرر الحکم:64،حدیث 807. 

6- 6) -الکافی:84/2،باب النیة،حدیث 1؛وسائل الشیعة:46/1،باب وجوب النیة،حدیث 83. 




حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمود:عمل قابل قبول و قابل ارزش نیست مگر با نیّت واقعی همراه باشد.

عَنْ أَمیرِ الْمُؤْمِنِین علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لا قَوْلَ إِلّا بِعَمَلٍ،وَ لا قَوْلَ وَ لا عَمَلَ إِلّا بِنِیَّةٍ وَ لا قَوْلَ وَ لا عَمَلَ وَ لا نِیَّةَ إِلّا بِاِصابَةِ السُّنَّةِ (1).

امیر المؤمنین علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند:قول و گفتار نیست مگر به عمل و گفتار و کردار نیست مگر با نیّت و گفتار و کردار و نیّت نیست مگر این که موافق با سنت انجام گیرد.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قالَ:لا حَسَبَ لِقُرَشِیٍّ وَ لا عَرَبِیٍّ إِلّا بِتَواضُعٍ،وَ لا کَرَمَ إِلّا بِتَقْویٰ وَ لا عَمَلَ إِلّا بِنِیَّةٍ وَ لا عِبادَةَ إِلّا بِتَفَقُّهٍ (2).

امام علی بن الحسین علیه السلام فرمود:برای قریشی و عربی افتخار جز در تواضع نیست،کرامت و بزرگواری برای کسی نمی باشد مگر به خویشتن داری از گناه و عمل نیست مگر به نیّت و عبادت نیست مگر به فهم حقایق و توجه به مسائل شرعی.

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:إِنَّ اللّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلیٰ نِیّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:به تحقیق خداوند،مردم را در روز قیامت بر اساس نیّت هایشان محشور می نماید.
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1- 1) -الکافی 70/1،باب الاخذ بالسنة،حدیث 9؛وسائل الشیعه:47/1،باب وجوب النیة،حدیث 84. 

2- 2) -الکافی:234/8،حدیث 312؛وسائل الشیعة:47/1،باب وجوب النیة،حدیث 85. 

3- 3) -وسائل الشیعة:48/1،باب وجوب النیة،حدیث 87؛المحاسن:262/1،باب النیة،حدیث 325. 




قالَ صلی الله علیه و آله:إِنَّما الْأَعْمالُ بِالنِّیّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِیءٍ ما نَویٰ،فَمَنْ کَانَتْ هِجْرَتُهُ الَی اللّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَی اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ کانَتْ هِجْرَتُهُ إِلیٰ دُنْیا یُصیبُها أَوْ إِمْرَءَةٍ یَتَزَوَّجُها فَهِجْرَتُهُ إِلیٰ ما هاجَرَ إِلَیْهِ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:اعمال به نیّت ها بستگی دارد و برای هرکسی همانست که نیّت کرده،پس کسی که هجرتش به سوی خدا و رسول است، هجرتش در همان راه خدا و رسول حساب می شود و کسی که هجرتش به سوی دنیاست،به دنیا می رسد،یا هرکس برای به دست آوردن همسر هجرت کند، هجرتش به سوی همان که نیّت داشته حساب خواهد شد.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَنْظُرُ إِلیٰ صُوَرِکُمْ وَ أَمْوالِکُمْ وَ لَکِنْ یَنْظُرُ إِلیٰ قُلُوبِکُمْ وَ اعْمالِکُمْ (2).

و نیز آن حضرت فرمود:خداوند به شکل ها و اموال شما نظر نمی کند،فقط به دل های شما که ظرف نیّت هاست و اعمال شما توجه می نماید.

پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله فرمود:

عبد،اعمال نیکویی به جا می آورد و ملائکه آن اعمال را در دفتر مهر شده ای به حضرت حق ارائه می دهند،خطاب می رسد:این دفتر را بیندازید؛زیرا صاحبش در اعمالی که داشته به جلب رضایت من و رسیدن به قرب من کار نداشته و نیّتش در این اعمال برای من نبوده است.آن گاه به ملائکه خطاب می رسد:برایش فلان چیز و فلان چیز را بنویسید.عرضه می دارند:این اعمالی که می فرمایی در حقّ او
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1- 1) -مستدرک الوسائل:90/1،باب وجوب النیة فی العبادات...،حدیث 5. 

2- 2) -مستدرک الوسائل:264/11،باب وجوب تقوی اللّه،حدیث 12951؛محجة البیضاء:103/8،کتاب النیة و الصدق. 




بنویسیم،انجام نداده است.خطاب می رسد.به درستی که نیّت کرده،به تحقیق که نیّت کرده (1).

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِیَّةُ الْکافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ کُلُّ عامِلٍ یَعْمَلُ عَلیٰ نِیَّتِهِ (2).

امام صادق علیه السلام:فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:نیّت مؤمن از عملش بهتر است و نیّت کافر از عملش بدتر است و هر عمل کننده ای بر اساس نیّتش عمل می کند.


کلام علامۀ مجلسی رحمه الله در شرح حدیث نیّت

علامۀ مجلسی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید (3):

این حدیث از اخباری است که بین شیعه و سنی دارای شهرت است و در توضیح آن مسائلی را ذکر کرده اند:

1-شاید مراد به نیّت مؤمن،اعتقاد بر حقش باشد و شکی نیست که اعتقاد حق که به منزلۀ ریشه است از اعمالش بهتر است؛زیرا نتیجۀ اعتقاد حق خلود در بهشت است و نبود اعتقاد حق موجب خلود در آتش است،در حالی که عمل این آثار را ندارد.

2-شاید مراد روایت این باشد که نیّت بدون عمل از عمل بدون نیّت بهتر است،ولی این احتمال قابل قبول نیست؛زیرا عمل بدون نیّت اصلاً خیری ندارد تا نیّت بدون عمل از آن بهتر باشد.

3-ابن درید-که یکی از علماست-فرموده:
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1- 1) -محجة البیضاء:103/8،کتاب النیّة و الصدق. 

2- 2) -الکافی:84/2،باب النیّة،حدیث 2؛بحار الأنوار:189/67،باب 53،حدیث 2. 

3- 3) -بحار الأنوار:189/67-196،باب 53،حدیث 2. 




مؤمن،نیکی های زیادی را نیّت می کند انجام دهد،ولی زمینه ای برای تحقق نیّت هایش به دست نمی آورد،پس ثوابی که از باب فضل الهی بر نیّت هایش مترتّب است،از ثوابی که بر اعمال انجام گرفته اش به او می دهند بیش تر است،پس نیّت او از عملش بهتر است.

4-احتمالی است که بعضی از محققان در روایت داده اند و آن این است که مؤمن نیّت می کند عباداتش را به بهترین وجه انجام دهد و البته این نیّت به مقتضای ایمان اوست،پس از آنکه مشغول عبادت شد،آن عبادت بر اساس آن نیّت واقع نمی گردد و آن طوری که نیّت کرده بود عمل انجام نمی گیرد،پس آنچه را دائماً نیّت دارد از عملش بهتر است و این معنا را شیخ صدوق در علل الشرایع بر مبنای یک روایت از امام پنجم علیه السلام نقل کرده و به نظر می رسد که این معنی با مفهوم روایت و مراد پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک تر از سه احتمال قبل باشد.

در همین زمینه زید شحام می گوید:

به امام صادق علیه السلام عرض کردم:شنیده ام فرموده اید،نیّت مؤمن از عملش بهتر است،چه گونه نیّت از عمل بهتر است ؟ فرمود:چون عمل در معرض دید مردم است و درِ ورود ریا در عمل،به روی عمل باز است،اما نیّت امری پنهانی است و می تواند به طور خالص برای خدا انجام گیرد،پس خداوند آنچه را در برابر نیّت خالص می دهد،در برابر عمل نمی دهد.

امام صادق علیه السلام فرمود:

عبد در روز نیّت می کند که شب را برای عبادت بیدار باشد،اما خواب بر دیدگانش غلبه می کند و موفق به عبادت نمی گردد،ولی خداوند در نامۀ عملش نماز شب ثبت می کند و نفسش را تسبیح به حساب می آورد و خوابش را معادل با
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صدقه قرار می دهد (1).

5-طبیعت نیّت از طبیعت عمل بهتر است؛زیرا بر نیّت سوء عقابی مترتّب نیست،بلکه اگر خیر باشد از باب عنایت حق ثواب دارد،بر خلاف عمل که مثقال ذرۀ خیر آن و شر آن عکس العمل خواهد داشت،به این اعتبار می توان گفت:نیّت مؤمن از عملش بهتر است.

6-نیّت از اعمال قلب است و چون قلب از جوارح دیگر افضل است،پس عملش از اعضا و جوارح دیگر افضل است،ندیدید که خداوند در قرآن مجید فرموده:

[ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِکْرِی ] (2).

نماز را برای یاد من برپا دار.

در این آیه خداوند،نماز را که اکثر اجزای آن کار اعضا و جوارح است،وسیلۀ یادش که مربوط به قلب است قرار داده و همیشه مقصود و هدف از وسیله برتر است.

7-مراد این است که نیّت بعضی از اعمال پرمشقت چون حج و جهاد از اعمال ساده و سبک مثل قرائت قرآن و صدقه بهتر است.

8-سید مرتضی فرموده:

لفظ خیر،اسم تفضیل نیست که معنای برتری داشته باشد،بلکه مراد این است که نیّت مؤمن هم عمل خیری از اعمال خیر اوست.
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1- 1) -علل الشرایع:524/2،باب 301،حدیث 1. 

2- 2) -طه (20):14. 




9-مراد از نیّت،حالتی است الهی که در هنگام شروع عمل و انجام عمل بر وفق اوامر حضرت حق برای قلب،حاصل می شود؛قلبی که به هنگام طاعت دارای انقیاد می شود و روی خود را از دنیا برگردانده،به سوی آخرت متوجه می کند و این حالت انقیاد و آخرتی شدن قلب با عبادت جوارح و خودداری اعضا از گناه شدیدتر می شود،چون بین جوارح و قلب رابطۀ شدیدی است،هریک از دیگری اثر بر می دارد،شما ملاحظه کرده اید،وقتی آفت و بلایی به اعضا می رسد،به قلب سرایت کرده و بر او اثر می گذارد و هرگاه حالتی مثلاً مانند ترس به قلب عارض شود به اعضا و جوارح اثر کرده و آنان را به لرزه می آورد،ولی قلب در وجود چون امیر است و اعضا و جوارح چون رعیت و هدف از اعمالی که بر جوارح قرار داده اند، نتیجه ای است که باید برای قلب حاصل شود و آن نتیجه همان روح انقیاد و تسلیم و خشوع و عشق و محبت نسبت به خداست؛شما خیال می کنید که پیشانی بر زمین گذاردن،برای این است که پیشانی و زمین به هم برسند ؟ نه بلکه این عمل اگر با معرفت و بینش انجام بگیرد،محصولش ایجاد حالت تواضع در قلب است،اما اگر بی توجه صورت بگیرد بود و نبود عمل مساوی است؛پس نیّت،روح عمل است و نیز نیّت نتیجه بخش به عمل است،در این صورت باید گفت:نیّت از عمل بهتر است.

10-نیّت مؤمن است که محرک و باعث بر عمل اوست؛پس نیّت،اصل و علت است و عمل،فرع آن؛عمل حاصل نمی شود مگر به تصور مقصود حقیقی و تصدیق به مقصود حقیقی و برانگیختن نفس به سوی آن،تا جایی که عزم بر رسیدن به محبوب و به دست آوردن مقصود شدید گردد و به خاطر شدت گرفتن عزم،فعل خیر واقع شود و با واقع شدن فعل بر اساس آن نیّت انسان به مقصود برسد،پس روی این حساب،نیّت مؤمن از عملش بهتر و نیّت کافر که سبب عمل خبیث اوست،از عمل او بدتر است.
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11-نیّت،روح و جان عمل است و عمل به منزلۀ بدن برای این روح است، خیر و شر بدن که عمل است تابع خیر و شر نیّت است،چنانچه شرافت و خباثت بدن تابع شرافت و خباثت روح است؛به این اعتبار،نیّت مؤمن از عملش بهتر و نیّت کافر از عملش بدتر است.

12-نیّت و قصد مؤمن در مرحلۀ اوّل خدا و سپس عمل است و عمل وسیله ای است که مؤمن را به مقصد می رساند،پس نیّت و قصد خیر از عمل بهتر است و نیّت کافر در مرحلۀ اوّل غیر خدا و سپس عمل است و با عمل به قصدش می رسد،پس قصد شر از عمل شر بدتر است.

علامۀ مجلسی رحمه الله آن مرد بزرگی که در زنده کردن آثار اهل بیت علیهم السلام بی نمونه بوده،پس از نقل این دوازده احتمال-که در توضیح روایت گذشته آمده-می گوید:

بعضی از این احتمالات را اگر به دقت بنگریم،می بینیم که بازگشت به بعض دیگر دارد و سبب این همه نظر در جنب این روایت به خاطر عدم تحقیق افراد در حقیقت نیّت است.

آنچه که به نظرم پسندیده می رسد این است که تصحیح نیّت از شوائب و خالص کردن آن،از سخت ترین و پررنج ترین اعمال است،سلامت نیّت تابع حالتی است که نفس به آن متصف است و کمال اعمال و قبولی و برتری آن منوط به آن حالت است و تصحیح نیّت میسر نیست مگر به اخراج حبّ دنیا و افتخار به آن و عزیز شمردن خود به آن از قلب،آن هم به ریاضت های سنگین و تفکرات صحیحه و کوشش های زیاد امکان دارد و گرنه شستشوی قلب از این امور کار ساده ای نیست.

قلب،فرمانده و حاکم وجود است و هرچه بر او استیلا داشته باشد،سایر جوارح از وضع او پیروی می کنند،بلکه حصاری است که هر محبتی به آن چیره شود،سایر اعضا و جوارح انسان آن محبت را به وسیلۀ حرکاتشان به خرج
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می گذارند و باید بدانید که هرگز دو محبت بر قلب غالب نمی شود،بلکه یک محبت غالب و سایر محبت ها مغلوب است.

دنیا و آخرت،دو حقیقت متقابل است،البته دنیایی که مقدمۀ آخرت نیست و الا دنیای مقدمه آخرت عین آخرت است،دنیای مقابل آخرت دنیای مذموم و دنیای حرام و دنیای غافل کنندۀ آدمی از عالم آخرت است.

کسی که عشق به مال بر قلبش حاکم است،فکر و خیال و حرکات اعضا و جوارحش جز به سوی مال نیست و عملی را انجام نمی دهد مگر این که مقصود واقعی اش مال باشد و اگر غیر مال را ادعا کند در ادعای خود دروغگوست،لذا دنبال کارهایی است که در آن ها به او وعدۀ مال داده شده و توجهی به طاعاتی که وعدۀ قرب ذو الجلال در آن است ندارد و هم چنین کسی که حبّ جاه یا سایر محبت ها به قلبش حاکم است،همۀ اعمال خود را وسیله ای برای رسیدن به محبوبش قرار می دهد،پس با این شکل قلب نمی تواند عمل خالصی برای حق داشته باشد،اگر نیّت پاک و عمل خالص بخواهد،ناچار است قلب را تصفیه کند و تمام محبت ها را بر اساس مرزبندی های حق قرار دهد و عشق به مولا را حاکم بر تمام محبت ها نماید و از آنچه سبب دوری از حق است دوری گزیند تا به نیّت پاک و عمل صالح دست یابد.

به همین دلیل باید گفت که نیّت های مردم مراتب مختلفی دارد و بلکه باید گفت که بر اساس حالات مردم که غیر قابل شمارش است،نیّت ها غیر قابل احصا است.

پاره ای از نیّت ها موجب فساد عمل و بطلان است و برخی فقط موجب صحت عمل و بعضی هم موجب صحت و هم علت قبولی است و قسمتی از نیّت ها موجب کمال عمل است و کمال هم مراتبی دارد که به حسب حالات روحی و قلبی افراد فرق می کند.
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منازل و درجات نیت

علّامۀ مجلسی رحمه الله پس از ذکر مقدماتی می گوید:

من به بعضی از منازل و درجات نیّت اشاره می کنم:

اوّل: نیّت کسی است که از تفکر و تنبّه او در شدت عذاب خدا و رنج عقاب حضرت حق سرچشمه گرفته،این نیّت سبب می شود که دنیا و لذاتش از نظر آدمی بیفتد و چنین انسانی از خوف عذاب حق دنبال عمل به حسنات و ترک سیئات است.

دوّم: نیّت کسی است که از شوق،نسبت به وعده های حق به نیکوکاران که در بهشت دارای حور و قصور و نعیم اند،مایه گرفته و خدا را برای تحصیل آن وعده ها عبادت می کند و سعی دارد از اموری که او را از رساندن به وعده های حق محروم می کند،بپرهیزد.

علامه مجلسی رحمه الله می گوید:برای این دوگونه نیّت هم مراتب مختلفی وجود دارد و اختلاف مراتب به حسب اختلاف حالات نفسی و قلبی مردم است.

بعضی از مردم نیّت شان طلب بهشت است،برای رسیدن به مشتهیات جسمانی آن و بعضی طالب بهشتند به عنوان این که بهشت،دار کرامت و مرکز قرب حق است.

و هم چنین گروهی فراری از آتش اند؛زیرا از سوزاندن و درد حاصل از آن می ترسند و گروهی به عنوان این که جهنم،مرکز دوری از دوست و هجران و حرمان از مولاست از جهنم گریزانند،چنانچه علی علیه السلام در دعایی که به کمیل آموخت،عرضه می دارد:
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فَلَئِنْ صَیَّرْتَنی لِلْعُقُوباتِ مَعَ أَعْدَائِکَ وَ جَمَعْتَ بَیْنی وَ بَیْنَ أَهْلِ بَلائِکَ وَ فَرَّقْتَ بَیْنی وَ بَیْنَ أَحِبّائِکَ وَ اوْلِیائِکَ فَهَبْنی یا الٰهی وَ سَیِّدی صَبَرْتُ عَلیٰ عَذابِکَ فَکَیْفَ أَصْبِرُ عَلیٰ فِراقِکَ (1)...

خداوندا ! اگر در عقوبات جهنم مرا با دشمنانت قرار بدهی و مرا همراه اهل بلا گردانی و بین من و عاشقان و دوستانت جدایی بیندازی،ای اله و سید من ! بر عذابت صبر می کنم،اما بر فراق و دوری و هجرانت چه گونه صبر کنم ؟!

فیض کاشانی آن شوریدۀ مست می گوید: 

بی خیالت نمی توانم زیست***بی جمالت نمی توانم زیست

تشنه باده وصال توام ***بی وصالت نمی توانم زیست

بی جمال تو نیست آرامم*** با جمالت نمی توانم زیست

هرچه با بنده می کنی نیکوست***بی فعالت نمی توانم زیست

زان دهان تلخ و شور و شیرین است***بی مقالت نمی توانم زیست

از لبت آب زندگی خواهم***بی زلالت نمی توانم زیست

شربتی زان لبم حوالت کن*** بی نوالت نمی توانم زیست

جای جولان توست عرصه دل ***بی مجالت نمی توانم زیست

پای دل را به زلف خویش ببند ***بی عقالت نمی توانم زیست

غم عشقش کمال توست ای «فیض»***بی کمالت نمی توانم زیست(2)

سوّم: نیّت کسی است که خداوند بزرگ را به خاطر شکر نعمت های بی شمارش عبادت می کند؛در حقیقت نیّت او محصول حالت عالی شکر قلب او از خداست.
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1- 1) - مفاتیح الجنان:دعای کمیل. 

2- 2)- فیض کاشانی.




حضرت علی علیه السلام می فرماید:

قومی عبادت می کنند چون رغبت به بهشت دارند،این عبادت تاجرانه است، قومی از ترس عذاب عبادت می کنند،این عبادت عبید است و قومی از بابت شکر منعم عبادت می کنند،این عبادت آزادگان است (1).

چهارم: نیّت کسی است که حضرت دوست را به خاطر حیایی که از او دارد عبادت می کند؛زیرا عقلش به حسن حسنات و قبح سیئات حکم می کند و متذکّر این معناست که رب جلیل در جمیع احوال مطلع بر اوست و بر اساس توجه به این اطلاع قلبش مالامال حیا است و عبادت و ترک گناهش به این خاطر است.در فرمایشات نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله آمده:

الإِحْسانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ کَأَنَّکَ تَراهُ،فَإِنْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَإِنَّهُ یَراکَ (2).

نیکی آن است که خدا را عبادت کنی چنانچه او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی،پس او تو را می بیند.

پنجم: نیّت کسی است که قربة الی اللّه عبادت می کند و این قرب یا به حسب درجه و کمال است،به این معنی که عبد در نهایت نقص و عاری از جمیع کمالات است و رب متصف به جمیع صفات کمالیه،پس بین عبد و رب از نظر معنوی فاصله و دوری است،عبد با عبادت رب هر مقدار از نقص و عیب خود را بر طرف کند،به همان مقدار به حضرت رب قرب معنوی پیدا می کند.

و یا قرب به حسب یاد دوست و مصاحبت معنوی است،کسی که دائماً یاد کسی است و در تمام لحظات در خدمت اوست،گویی با اوست.
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1- 1) -نهج البلاغة:حکمت 237. 

2- 2) -بحار الأنوار:196/67،باب 53. 




ششم: نیّت کسی است که خدا را فقط به خاطر این که شأن حضرت اوست عبادت شود،عبادت می کند و این نیّت صدیقین است،چنانچه سرحلقۀ عاشقان امیر مؤمنان امام عارفان علیه السلام می گفت:

ما عَبَدْتُکَ خَوْفاً مِنْ نارِکَ وَ لا طَمَعاً فی جَنَّتِکَ وَ لکِنْ وَجَدْتُکَ أَهْلاً لِلْعِبادَةِ فَعَبَدْتُکَ (1).

خداوندا ! تو را از ترس آتش و طمع به بهشت بندگی نمی کنم،تو را اهل این یافتم که باید عبادت شوی،پس تو را عبادت می کنم.

هفتم: نیّت کسی است که عبادتش به خاطر عشق به اوست و مسئلۀ عشق به این صورت از برترین درجۀ مقربین است،عاشق فقط رضای معشوق را می خواهد،به ثواب و عقاب کار ندارد،عشق حق وقتی بر قلب حاکم شود،قلب را از تمام محبت ها پاک می کند و آن قلب جز رضای معشوق چیزی را نمی طلبد.

فیض کاشانی آن عاشق بیدار و آن دلدادۀ بینا می گوید: 

ای خدا این درد را درمان مکن***عاشقان را بیسر و سامان مکن

درد عشق تو دوای جان ماست ***جز به دردت درد ما درمان مکن

از غم خود جان ما را تازه دار ***جز به غم دلهای ما شادان مکن

خان و مان ما غم تو بس بود***خان و مانی بهر بی سامان مکن

شربت وصلت ز بیماران عشق ***وا مگیر و خسته را بیجان مکن

رشته جان را به عشق خود ببند***جان ما جز در غمت نالان مکن(2)
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1- 1) -بحار الأنوار:186/67،باب 53. 

2- 2)- فیض کاشانی.





نیّت پاک در آیینۀ فضل حق

آیین پاک اسلام از انسان می خواهد که کلیۀ نیّت هایش را پاک و برای خدا قرار دهد.

اسلام می خواهد که انسان در تمام برنامه هایش اعم از برنامه های مادی و معنوی،دنیایی و آخرتی،فردی و اجتماعی و حتی نسبت به خواب و خوراکش،نیّتش را برای خدا قرار دهد و حتی نسبت به انجام تمام حسنات و نیکی ها برای خاطر حق نیّت داشته باشد،گرچه موفق به انجام کار نشود.

در روایات زیادی وارد شده که خداوند بزرگ،از باب فضل و عنایتش به نیّت کار خیر اجر و مزد می دهد،گرچه صاحبش تا آخر عمر موفق به تحقق نیّتش نگردد.و اگر کسی خدای ناخواسته نیّت شر کند،تا تحقق عملی پیدا نکند خداوند به آن نیّت شر،عبد را عقاب نمی کند.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقیرِ لَیَقُولُ:یا رَبِّ ارْزُقْنی حَتّیٰ افْعَلَ کَذا وَ کَذا مِنَ الْبِرِّ وَ وُجُوهِ الْخَیْرِ فَإذا عَلِمَ اللّهُ ذلِکَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِیَّةٍ کَتَبَ اللّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ ما یَکْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ إنَّ اللّهَ واسِعٌ کَریمٌ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:عبد مؤمن دست خالی به حق می گوید:یا رب ! به من مالی عطا کن تا با آن کار نیک و امور خیر انجام دهم.خداوند وقتی از این مؤمن صدق نیّت ببیند،به همین نیّت اجری به او عنایت می کند،مانند اجر اجرای آن نیّت که خداوند وسعت دهندۀ کریم است.
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1- 1) -الکافی:85/2،باب النیّة،حدیث 3؛وسائل الشیعة:49/1،باب استحباب نیة الخیر،حدیث 93. 




پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله می فرمود:

مردم چهار دسته اند:مردی است که خدا به او علم و مال عنایت کرده و او با کمک علمش از مالش بهره می برد و مردی است که او را می بیند و می گوید:اگر خداوند به من هم علم و مال عطا می کرد همانند او از علم و مال استفاده می کردم، خداوند اجر این مردی که چنین نیّتی دارد مانند دارندۀ علم و مال که علم و مالش را در راه خدا خرج کرده قرار می دهد و سوّم:مردی است که مال دارد ولی علم به او عنایت نشده و مالش را بر اساس جهل در راه غیر حق صرف می کند و مردی او را می بیند و می گوید:اگر من هم مال داشتم با مالم همین معامله را می کردم،این مرد که چنین نیّتی دارد در وزر گناه با مال دار جاهل یکی است !! (1)و نیز حضرت فرمود:

دو گروه برای جهاد با هم روبرو می شوند،ملائکه برای نوشتن عمل آنان نازل می شوند و این چنین می نویسند:فلانی برای دنیا جنگ کرد،فلانی برای حمیت، فلانی برای عصبیت،نگویید فلانی در راه خدا کشته شد،کسی که برای اعلای کلمۀ حق بجنگد او در راه خدا جنگ کرده است (2).

باز حضرت فرموده:

کسی که برای خدا بوی خوش استعمال کند،قیامت می آید در حالی که بویش از مشک پاکیزه تر است و هرکس نیّتش در استعمال بوی خوش غیر خدا باشد،قیامت بویش از بوی مردار بدتر است (3).

روایت شده:
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1- 1) -محجة البیضاء:103/8،کتاب النیة و الصدق و الإخلاص. 

2- 2) -محجة البیضاء:105/8،کتاب النیة و الصدق و الإخلاص. 

3- 3) -محجة البیضاء:105/8،کتاب النیة و الصدق و الاخلاص. 




مردی در حالی که گرسنه بود به ریگ زاری عبور کرد.پیش خود گفت:اگر این رمل ها طعام بود،همه را بین مردم قسمت می کردم.خداوند به پیامبر زمان وحی کرد:به آن مرد بگو صدقۀ تو و شکر نیّت پاکت را قبول کردم و ثواب اطعام طعام اگر به مانند این ریگ ها نموده بودی به تو عنایت کردم (1).

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام:إِنَّما خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ لِأَنَّ نِیّاتِهِمْ کانَتْ فِی الدُّنیا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فیها أَنْ یَعْصُوَ اللّهَ تَعالی أَبَداً وَ إنَّما خُلِّدَ أَهْلُ الجَنَّةِ فِی الجَنَّةِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کانَتْ فِی الدُّنیا أَنْ لَوْ بَقَوْا فیها أَنْ یُطیعُوا اللّهَ أَبَداً فَبِالنِّیّاتِ خُلِّدَ هؤلاءِ وَ هؤلاءِ ثُمَّ تَلا قَوْلَهُ تَعالی: [ قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شٰاکِلَتِهِ ] (2)،قالَ:یَعْنی عَلیٰ نِیَّتِهِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:همیشگی بودن اهل آتش در آتش به خاطر این است که نیّتشان در دنیا این بود تا هستند نسبت به حق عصیان داشته باشند و همیشگی بودن اهل بهشت در بهشت به خاطر این است که در دنیا نیّت داشتند تا هستند مطیع حق باشند،به نیّت ها است که آنان در آتش ابدی و آنان در بهشت جاوید و همیشگی اند.سپس این آیه را تلاوت کرد:«هر کسی بر آنچه در درون دارد عمل می کند»یعنی بر نیّتش.

عَنْ أَحَدِهِما علیهما السلام قالَ:إِنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ جَعَلَ لِآدَمَ فی ذُرِّیَّتِهِ أَنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْها کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلَها کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ مَنْ هَمَّ بِها وَ عَمِلَها کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ (4).

از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السلام روایت شده:خداوند تبارک و تعالی
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1- 1) -محجة البیضاء:104/8،کتاب النیة و الصدق و الاخلاص. 
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به خاطر آدم در فرزندانش این گونه قرار داده که هریک نیّت عمل خوبی کنند و انجام ندهند برای او حسنه نوشته شود و هر کدام نیّت کار خیر کردند و عملی نمودند ده حسنه برایش نوشته شود و هر کدام نیّت کار بد کردند ولی عمل ننمودند،چیزی بر او نوشته نشود و اگر نیّت بد کردند و به اجرا گذاشتند یک بدی در حق آنان نوشته شود.

عَنْ أَبی الحسن مُوسیٰ علیه السلام-فی حَدیثٍ-أَنَّهُ قالَ:رَحِمَ اللّهُ فُلاناً،یا عَلِیُّ،لَمْ تَشْهَدْ جِنازَتَهُ ؟ قُلْتُ:لا،قَدْ کُنْتُ أَحَبُّ أَنْ أَشْهَدَ جِنازَةَ مِثْلِهِ فَقالَ:قَدْ کُتِبَ لَکَ ثَوابُ ذلِکَ بِما نَوَیْتَ (1).

امام کاظم علیه السلام به علی بن ابی حمزه فرمود:خدا فلانی را رحمت کند،به تشییع جنازۀ او نیامدی ؟ گفتم:دوست داشتم مثل چنین شخصی را تشییع کنم.

فرمود:برای تو ثواب آنچه نیّت داشتی نوشته شد.

عبد اللّه بن موسی بن جعفر از پدرش پرسید:

دو فرشته ای که مأمور ثبت اعمالند،از نیّت ثواب و گناه آدمی آگاهند ؟ حضرت فرمود:بوی مستراح و عطر یکی است ؟ گفتم:نه.فرمود:چون عبد قصد کار نیک کند،نفس او خوشبو برآید،فرشتۀ دست راست که مأمور ثبت نیکی هاست به فرشتۀ دست چپ گوید:برخیز زیرا او قصد کار خوب دارد،چون عبد کار خوب را انجام دهد زبانش قلم و آب دهانش مرکب و بدین وسیله نیکی در دفترش ثبت شود و چون قصد گناه کند،نفسش بدبو در آید،فرشتۀ دست چپ به دست راست گوید او قصد کار بد دارد،چون عملی سازد آن را ثبت نماید !! (2)
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از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده:

در قیامت نامۀ سیئات مؤمن را نشانش می دهند و او دچار ترس و لرز می شود، حسناتش را نشانش دهند،چشمش روشن و خوشحال گردد،آن گاه خداوند می فرماید:دفتری که حسنات به جا نیاورده اش در اوست نشان او دهید،چون ببیند گوید:پروردگارا ! به بزرگیت قسم من این حسنات را به جا نیاورده ام.خداوند می فرماید:راست می گویی ولی چون نیّت آن ها را داشتی من برای تو ثبت کردم، آن گاه ثواب آن حسنات نیّت شده را به او می دهند (1).

امام رضا علیه السلام به ریان بن شبیب فرمود:

اگر علاقه داری در ثواب شهدای کربلا شریک باشی،هرگاه یاد کردی بگو:ای کاش با آن ها بودم و به سعادت بزرگی می رسیدم (2).

جابر در زیارت اربعین حضرت حسین علیه السلام خطاب به شهدای کربلا گفت:

ما با شما در ثواب شریکیم.عطیۀ کوفی گفت:ای جابر ! چگونه با آنان شریکیم در حالی که ما کاری نکرده ایم و رنجی ندیده ایم،آن ها از زن و فرزند جدا شده و زخم برداشتند تا کشته شدند !!

جابر گفت:از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:

هرکه قومی را دوست دارد،با آن ها محشور می شود و هرکه کار قومی را دوست دارد با آن ها در ثواب آن کار شریک است،به خدا قسم نیّت من و اصحاب من بر همان است که حسین و اصحابش بر آن رفتند (3).

امام زین العابدین علیه السلام در دعای چهل و هفتم صحیفه عرضه می دارد:
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وَ أَعِنّی عَلیٰ صالِحِ النِّیَّةِ وَ مَرضِیِّ الْقَوْلِ وَ مُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ.

مرا بر نیّت شایسته و گفتار مورد رضایت خود و عمل نیک کمک کن.

در دعای مکارم الاخلاق آمده:

وَ انْتَهِ بِنِیَّتی إلیٰ أَحْسَنِ النِّیّاتِ وَ بِعَملی إلیٰ أَحْسَنِ الْأَعْمالِ الّلهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِکَ نِیَّتی.

پروردگارا ! نیّت مرا به نیکوترین نیّت برسان و عملم را نیکوترین عمل کن، خداوندا ! به لطفت نیّت شایستۀ مرا فراوان گردان.

این گونه نیّت های پاک است که قلب باید از آن بهره مند باشد و برابر روایات گذشته،اگر آدمی موفق به تحقق عملی آن گردد،ثواب عظیم می برد،اگر هم موفق نشود،به همان نیّت پاک ثواب بزرگ نصیب انسان خواهد شد.

یکی از اصحاب رسول اسلام صلی الله علیه و آله می گوید:

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله در جمع مردم سخنانی فرمودند که مردم از شنیدن آن اشک ریختند و دل هایشان ترسید،آن مقداری که از آن سخنرانی به یاد دارم این است:

ای مردم ! برترین مردم از نظر بندگی کسی است که در عین بزرگی تواضع کند و در عین رغبت به دنیا زهد ورزد و با داشتن قوت انصاف دهد و به هنگام قدرت بردباری نماید.

ای مردم ! برترین افراد در بندگی کسی است که از دنیا به اندازۀ کفاف برگیرد و در طول زندگی دارای عفت باشد و برای سفر آخرت توشه آماده نماید و برای حرکت به آخرت آماده گردد.

ای مردم ! عاقل ترین انسان ها از نظر بندگی کسی است که خدا را شناخته و از حضرت او فرمان برد و دشمن را شناخته با او مخالفت نماید و خانۀ همیشگی را
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آگاه گشته به اصلاح آن اقدام کند و سرعت از دنیا گذشتن خویش را دریافته،برای آخرت کسب توشه نماید؛آگاه باشید بهترین توشه آن است که همراه با تقوا باشد و بهترین عمل آن است که نیّت پاک و خالص همراه آن گردد،و برترین قدر و منزلت از کسی است که نزد خدا ترسنده ترین مردم باشد (1).


همراهی با اهل بیت علیهم السلام

مردان راه دوست،راستی در قلب پاک خود جز نیّت پاک و شایسته نداشتند و به خاطر همان نیّت راستین بود که تمام اعمال آنان عین طاعت حق و محض فرمان بردن از اللّه بود.

آن ها در هر حال از نیّت خدایی برخوردار بودند،چنانچه توفیق به اجرا گذاشتن نیّت را پیدا می کردند به احسن وجه عمل می نمودند و اگر زمینۀ تحقق نیّت را نمی یافتند،از فضل خدا به ثواب عمل به آن نیّت می رسیدند.

پس از پیروزی امام علی علیه السلام در جمل،یکی از یارانش گفت:دوست داشتم برادرم با ما در این صحنه می بود.حضرت فرمود:آیا میل و نیّت قلبی برادرت با ماست عرضه داشت:آری.امام فرمود:حقیقتاً با ما حاضر است و آنان که هنوز در پشت پدران و رحم مادرانند و به دنیا نیامده اند نیز با ما هستند،به همین زودی، زمان آنان را آشکار می کند،ایمان،به آنان نیرو می گیرد و اهل طغیان به دست آنان نابود گردند.

پس از پایان جنگ جمل یا یکی از جنگ ها،امام علی علیه السلام به تقسیم غنائم مشغول شدند،هر نفری از برابر حضرت عبور کرد،مشتی درهم به او عنایت
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فرمود.چون گیرندۀ غنیمت درهم های گرفته را می شمرد ششصد درهم بود،به تمام افراد ارتش ششصد درهم رسید و برای خود حضرت هم ششصد درهم ماند.

ناگهان یکی از سربازان آه کشید،حضرت سبب آه او را پرسید،عرضه داشت:

وقتی خواستم در رکاب مبارک شما شرکت کنم دنبال برادرم رفتم،او را مریض یافتم،در موقع خداحافظی شنیدم که می گفت:ای کاش از سلامت برخوردار بودم،تا می توانستم در کنار علی با دشمنان حق بجنگم.حضرت بلافاصله ششصد درهم سهم خود را به آن سرباز داد و فرمود:چون به دیدار برادرت رفتی این سهم را به او بده و بگو به خاطر نیّتت انگار با ما بودی و این سهم حق توست.

***

معلم اخلاق،شهید دستغیب در یکی از کتاب هایش از جلد سیزده«بحار الأنوار»از کتاب«کشف الغمة»اربلی نقل می کند:

محی الدین اربلی گفت:روزی در خدمت پدرم بودم.مردی نزد او بود و چرت می زد.در آن حال عمامه از سرش افتاد و جای زخم بزرگی در سرش نمایان شد.

پدرم علت آن زخم را پرسید،گفت:این زخم را در جنگ صفین برداشتم.گفتند:

تو کجا و جنگ صفین کجا ؟!

گفت:وقتی به مصر می رفتم،مردی از اهل غزه با من همسفر شد،در بین راه دربارۀ جنگ صفین صحبت شد،همسفرم گفت:اگر من در صفین بودم شمشیرم را از خون علی و یارانش سیراب می کردم.من هم گفتم:اگر من در میدان صفین بودم شمشیر خود را از خون معاویه و یارانش سیراب می کردم و اینک من و تو از یاران علی و معاویۀ ملعون هستیم بیا با هم جنگ کنیم،در آن حال با هم در آویختیم و زد و خورد مفصلی کردیم،یک وقت متوجه شدم که بر اثر زخمی که به سرم رسیده از هوش می روم،در آن اثنا دیدم شخصی مرا با گوشۀ نیزه اش بیدار می کند،چون
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چشم گشودم از اسب فرود آمد و دست روی زخم سرم کشید،در آن حال بهبودی یافت و فرمود:همین جا بمان و سپس ناپدید شد،آن گاه در حالی که سر بریده همسفرم را در دست داشت ظاهر شد و فرمود:این سر دشمن توست،تو به یاری ما برخاستی ما هم تو را یاری کردیم چنان که هرکس خدا را یاری کند خدا او را نصرت می دهد،پرسیدم:شما کیستید ؟ فرمود:صاحب الامر علیه السلام.آن گاه فرمود:

هرکس از تو پرسید این زخم چه بوده ؟ بگو:این ضربتی است که در صفین برداشته ام !!

***

استادی که نزد او قسمتی از مکاسب شیخ و کفایۀ آخوند را تلمّذ می کردم می فرمود:

طلبه ای از ایران جهت تحصیل به سامرا رفت و در یکی از مدارس آن شهر مقیم شد.پس از مدتی خبر فوت پدرش را شنید،از یاران مدرسه سؤال کرد که در این مدرسه مرد خدا کیست ؟ به او گفتند:آن شخصی که در کنار حوض مشغول آب برداشتن است مرد خداست.نزد او آمد در حالی که مشغول پر کردن آفتابه بود.

عرضه داشت:پدرم از دنیا رفته،خواهش می کنم از درگاه خدا برای او طلب مغفرت کنید؛آن مرد خدا گفت:وضو ندارم،ولی این مستراح رفتن و قدم هایی که در این مسیر بر می دارم برای خدا نیّت می کنم و ثوابش را هدیۀ پدر تو می کنم !!

آن طلبه سخت رنجیده شد،ولی همان شب پدر خویش را در خواب دید که به او گفت:فرزندم ! از برکت قدم هایی که آن مرد خدا در طریق مستراح برای خدا برداشت،من از ثواب آن قدم ها در عالم برزخ بهره مند شدم.
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حقیقت نیّت

انسان،زمانی که با کمک انبیا و امامان علیهم السلام،و همت عالی عاشقان و دستگیری پیران راه،به نور معرفت آراسته شد و از طریق این نور به این حقیقت دست یافت که حول و قوه ای جز حول و قوۀ او وجود ندارد و در تمام هستی مؤثری جز حضرت او نیست و مالک و رازق و عالم و قادر و مرادی غیر او وجود ندارد و برای او این معنی کشف شد که:«لَیْسَ فِی الدّارِ غَیْرُهُ دَیّارٌ»از ما سوی اللّه قطع علایق می کند و جز دوست و نام و یاد و ذکر دوست چیزی برای او نمی ماند و تمام اشیای عالم را جز ابزار وسیله برای رسیدن به یار نمی نگرد و بود و نبود اشیا برای او مساوی می شود،در این هنگام قلب خود را آیینۀ تجلی عشق دوست و وجود خویش را ظرف انعکاس صفات یار می بیند.

در این وقت ملاحظه می کند که تمام خواسته ها و اراده و تدبیرش،خواسته ها و اراده و تدبیر محبوب شده و انانیّتش از میان رفت و جز دوست در میانه نمانده و قلب و جان و هستی و وجودش عین نیّت و محض قصد برای رسیدن به حقیقت لقا و وصل یار شده و عشقی جز عشق معشوق حقیقی برایش نمانده.

اینجاست که محرک او برای تمام برنامه ها فقط عشق به محبوب است و تنها آرزوی انسان این است که در همۀ شؤون حیات رضای یار را جلب کند و این عشقی که با کمک معرفت نسبت به حضرت دوست به دست آورده حقیقت نیّت و جان اراده و قصد است.

با این نیّت است که عبادت به مفهوم واقعی اش تحقق پیدا می کند و در پرتو این نیّت و این عشق است که یار هم عاشق انسان شده و بین عاشق و معشوق آن چنان جاذبه ای ایجاد می گردد که اگر همۀ موجودات عالم بخواهند،یک لحظه عاشق را
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از حرکت به سوی معشوق باز دارند،قدرت نخواهند داشت.

نیّت اگر غیر از این معنی باشد،چه ارزشی دارد و چه حرکتی می تواند در درون و برون انسان ایجاد کند و چه گونه می تواند آدمی را از حضیض پستی به اوج واقعیت و قلۀ حقیقت برساند ؟

آیا غیر از این گونه نیّت،بقیۀ خطورات قلب را می توان نیّت گفت ؟ آیا بدون این طرز نیّت،می توان به سوی معشوقی که رفیع الدرجات است حرکت کرد،بدون نیّت رفیع،رسیدن به رفیع الدرجات بدون شک بدانید که امکان ندارد !!

عطار آن شیفتۀ کوی دوست می گوید: 

مرکب لنگست و راه دورست***دل را چکنم که نا صبورست

این راه بریدنم خیال است*** وین شیوه گرفتنم غرورست

صد قرن چو باد اگر بپویم*** هم باد بود که یار دورست

با این همه گر دمی برآرم*** بی او همه فسق یا فجورست

دانی تو که سر کافری چیست*** آن دم که همی نه در حضورست

بی او نفسی مزن که ناگاه*** تیغت زند او که بس غیورست

بگذر ز رجا و خوف کاین جا*** چه جای خیال و نار و نورست


حضور قلب

این حضور قلبی که باید در همۀ عبادات با انسان باشد و شاید در مسائل عبادی به چیزی اندازه آن سفارش نشده باشد،بستگی به وضع نیّت و کیفیت قصد و تصمیم انسان دارد.

از ما نخواسته اند که فقط بدن را در عبادت حاضر کنیم،حضور بدن تنها چه ارزشی دارد ؟ اگر بدن تنها حاضر باشد،ولی جان و قلب حاضر نباشند،عین نفاق است.
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مثل این که کسی در برابر بزرگی حاضر شود و از او تعریف و ستایش کند،ولی قلبش حاضر به تعریف و ستایش نباشد با زبان،آن بزرگ را مدح کند،ولی با دل و قلب هیچ توجهی به آن بزرگ نداشته باشد !!

حال بنگرید که انسان در برابر مولایی که عالم به کل شیء،و علیم به ذات صدور است،بایستد و از او مدح و تمجید و ستایش کند،ولی دلش جای دیگر باشد،آیا حضور بدن و غیبت قلب پسندیدۀ مولاست ؟!!

اصل حضور قلب و جان در پیشگاه با عظمت محبوبست و اگر قلب در حضور نباشد بدون شک بدن هم در حضور نیست،بلکه حضور بدن قلّابی و بی ثمر است !!

برای حضور قلب در پیشگاه دوست نه فقط در عبادات بلکه در همه لحظات زندگی باید به تصحیح نیّت اقدام کرد؛چون نیّت به معنای واقعی حاصل شود، مسئلۀ حضور تمام موجودیت در برابر یار تحقق پیدا می کند،آن وقت است که انسان به بهترین وجه عبادت را به جای آورده و در غیر عبادت هم در عین عبادت است.

اگر به عالم با صفای معرفت قدم بگذاریم،با چشم دل به دیدار جمال یار نایل شده و به چشیدن شربت حیات بخش عشق موفق خواهیم شد و این عشق برخاسته از معرفت است که در عبادت و غیر عبادت ما را با تمام وجود در محضر دوست حاضر نگاه می دارد و ما را از گناه خطرناک غیبت-که سرآمد همه گناهانست-حفظ می کند،راستی عشق برخاسته از معرفت عجب معجزۀ عجیبی دارد !!

الهی آن پیر روشن دل می گوید: 

مرحبا بر صفای عالم عشق*** آفرین بر روان آدم عشق
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بارک اللّه به دفتر توحید***که بود نقش سرّ خاتم عشق

سرّ جام جهان نمای شهود ***کس نگیرد بهدست جز جم عشق

روح قدسی اگر شود، نشود*** جلوه گر جز به قلب مریم عشق

نه بهر دیو و دد ز حق بخشد*** رتبه آدم مکرّم عشق

هرکه مجروح دل شود ز فراق ***رسد از لطف حق به مرهم عشق

حضرت امام خمینی رحمه الله در زمینۀ حضور قلب می گوید:

عبادت و مناسک و اذکار و اوراد،وقتی نتیجۀ کامل دارد که صورت باطنۀ قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمّر گردد و دل انسان صورت عبودیّت به خود گیرد و از خودسری و سرکشی بیرون آید.

و نیز از اسرار و فوائد عبادات یکی آن است که ارادۀ نفس قوی شود و نفس بر طبیعت چیره شود و قوای طبیعت مسخّر تحت قدرت و سلطنت نفس گردد و ارادۀ ملکوتی در ملک بدن نافذ گردد،به طوری که قوا چون ملائکة اللّه نسبت به حق تعالی شوند که عصیان آن نکنند و لمحه ای تخلف نورزند و به آنچه فرمان برای آن ها صادر می شود،عمل کنند.

و اکنون گوییم که یکی از اسرار عبادات و فوائد مهم آنکه همه مقدمۀ آن است، این معنی است که جمیع مملکت باطن و ظاهر مسخّر در تحت ارادۀ اللّه و متحرک به تحریک اللّه شود و قوای ملکوتیه و ملکیۀ نفس از جنود اللّه شوند و همگی نسبت به حق تعالی سمت ملائکة اللّه را پیدا کنند و این خود یکی از مراتب نازلۀ فنای قوا و ارادت و نیّت در ارادۀ حق است و کم کم نتایج بزرگ از این مرحله پیدا شود و انسان طبیعی الهی گردد و نفس ارتیاض به عبادت اللّه پیدا کند و جنود
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ابلیس یکسره شکست خورده منقرض شوند و قلب و قوای آن تسلیم حق شوند و اسلام به بعض مراتب باطنیه در آن بروز کند و نتیجۀ این تسلیمِ اراده حق،در دار آخرت آن شود که حق تعالی ارادۀ او را در عوالم غیب نافذ فرماید و او را مثل اعلای خود قرار دهد و چنانچه خود ذات مقدس هرچه را بخواهد ایجاد کند،به مجرّد اراده موجود شود،ارادۀ این بنده را هم آن طور قرار دهد !!

چنانچه بعضی از اهل معرفت روایت نمودند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله راجع به اهل بهشت که:

ملکی می آید پیش آن ها،پس از آنکه اذن ورود می طلبد وارد می شود و نامه ای از جناب دوست به آن ها می دهد،پس از آنکه سلام مولا را به آن ها رساند و در آن نامه است:

مِنَ الْحَیِّ الْقَیُّومِ الَّذی لا یَمُوتُ إِلَی الْحَیِّ الْقَیُّومِ الَّذی لا یَمُوتُ أَمَّا بَعدُ فَإنّی أَقُولُ لِلشَّیئِ کُنْ فَیَکُونُ وَ قَدْ جَعَلْتُکَ تَقُولُ لِلشَّئِ کُنْ فَیَکُونُ فَقَالَ صلی الله علیه و آله فَلا یَقُولُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِلشَّیْئِ کُنْ إلّا وَ یَکُونُ (1).

از حیّ و قیّوم که مرگ ندارد،به حیّ و قیّومی که نمی میرد،پس من هرچه را بگویم بشود،می شود و اکنون تو را بدین گونه قرار دادم که به هر چیزی بگویی بشود بشود.حضرت فرمود:احدی از اهل بهشت به چیزی نمی گوید باش مگر این که تحقق پیدا می کند.

و این سلطنت الهیه ای است که به بنده می دهند،چرا ؟ چون بنده ترک ارادۀ خود و ترک سلطنت هواهای نفسانیه و اطاعت ابلیس و جنود او نموده و هیچ کدام از این نتایج مذکوره حاصل نشود مگر با حضور قلب کامل و اگر قلب در وقت
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عبادت غافل و ساهی باشد،عبادت او حقیقت پیدا نکند و شبه لهو و بازی است.

و البته چنین عبادتی را در نفس به هیچ وجه تأثیر نیست و عبادت از صورت و ظاهر به باطن و ملکوت بالا نرود،چنانچه به این معنی در اخبار اشاره شده و قوای نفس با چنین عبادتی تسلیم نفس نشوند و سلطنت نفس بر آن ها بروز نکند و همین طور قوای ظاهره و باطنه تسلیم ارادۀ اللّه نگردد و مملکت وجود انسان در تحت کبریای حق منقهر نشود !!

از این جهت است که می بینید،در ما پس از چهل پنجاه سال عبادت اثری حاصل نشده،بلکه روز به روز بر ظلمت قلب و تعصی قوا افزوده می شود و آن به آن اشتیاق ما به طبیعت و اطاعت ما از هواهای نفسانیه و وساوس شیطانیه افزون می گردد؛اینها نیست جز آنکه عبادات ما بی مغز و شرایط باطنیه و آداب قلبیۀ آن به عمل نمی آید و الا به نص آیۀ مبارکۀ الهی نماز نهی از فحشا و منکر می نماید و البته این نهی،نهی صوری ظاهری نیست،لا بد باید در دل چراغی روشن شود و در باطن نوری فروزان گردد که انسان را هدایت به عالم غیب کند و زاجر الهی پیدا شود که انسان را از عصیان و نافرمانی باز دارد.

ما خود را در زمرۀ نمازگزارها می دانیم و سال های سال است که به این عبادت بزرگ اشتغال داریم و در خود چنین نوری ندیده و در باطن چنین زاجر و مانعی برای ما پیدا نشده است،پس وای به حال ما آن روزی که صور اعمال ما و صحیفۀ افعال ما را در آن عالم به دست ما دهند و گویند:خود،حساب خود را برس و ببین آیا چنین اعمالی قابل قبول درگاه است و آیا چنین نمازی با این صورت ظلمانی مقرب بساط حضرت کبریایی است ؟!

آیا با این امانت بزرگ الهی و وصیت انبیا و اوصیا باید این طور سلوک کرد و این طور دست خیانت شیطان رجیم را که دشمن خداست به آن راه داد ؟
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و آیا نمازی که معراج مؤمن است و قربان متقیان شمرده شده،چرا باید ما را از ساحت مقدس او تبعید و از درگاه قرب دور کند ؟!

آن روز آیا جز حسرت و ندامت و بیچارگی و بدبختی و خجلت و شرمساری چیزی نصیب ما می شود ؟ حسرت و ندامتی که در این عالم شبیه ندارد،خجلت و شرمساری که نظیرش را تصور نمی توانیم کرد.

حسرت های این عالم هرچه باشد،مشوب به هزار طور امیدها است و شرمساری های این جهان سریع الزوال است،به خلاف آنجا که روز به روز فقط حسرت و ندامت است،چنانچه حق فرماید:

[ وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ ] (1).

و آنان را از روز حسرت-آن گاه که کار از کار بگذرد-بترسان.

آنجا امر گذشته قابل جبران نیست و عمر تلف شده را نمی توان برگرداند.

ای عزیز ! امروز روز مهلت و عمل است،انبیا آمدند و کتاب ها آوردند و دعوت ها نمودند،با این همه تشریفات و این همه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب غفلت بیدار و از سُکْرِ طبیعت هشیار کنند و ما را به عالم نور و نشئۀ بهجت و سرور رسانند و به حیات ابدی و نعمت های سرمدی و لذت های جاودانی متصل نمایند و از هلاک و شقاوت و نار و ظلمت و حسرت و ندامت رهایی دهند.

تمام اینها برای ماست،آن ذوات مقدسه احتیاجی به ایمان و اعمال ما نداشتند،با این وصف در ما هیچ اثری نکرد و شیطان،مسامع قلب ما را چنان گرفته و سلطنت بر باطن و ظاهر ما چنان پیدا نموده که هیچ یک از مواعظ آن ها در ما اثر نکرده،بلکه هیچ یک از آیات و اخبار به گوش قلب ما نرسد و از ظاهر گوش
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حیوانی تجاوز نکند.

به حال خود رحمی کن و از عمر خود نتیجه ای بگیر؛در حال انبیا و اولیا دقت کن و به اشتهاهای کاذب و وعده های شیطان پشت پا بزن؛گول شیطان را مخور و در ورطۀ فریب نفس اماره مباش که تدلیس اینها بسیار دقیق است و هر امر باطلی را به صورت حق به انسان تعمیه می کنند و آدمی را فریب می دهند.

انسان را گاهی به امید توبه در آخر عمر به شقاوت می کشانند،با آنکه توبه در آخر عمر و تراکم ظلمات معاصی و بسیاری مظالم عباد و حقوق اللّه،امری است بسیار صعب و مشکل.

امروز که ارادۀ انسان قوت دارد و قوای جوانی برقرار است و درخت معصیت برومند نیست و سلطنت شیطان در نفس مستحکم نشده و نفس جدید العهد به ملکوت و قریب الافق به فطرت اللّه است و شرایط حصول و قبول توبه سهل است،نمی گذارند که انسان قیام به توبه کند و این درخت سست را ریشه کن و سلطنت غیر مستقل را منقرض نماید،وعدۀ ایام پیری را می دهند که به عکس دورۀ جوانی،اراده ضعیف و قوا ناتوان و درخت معاصی گوناگون،کهن و برومند و سلطنت ابلیس در ظاهر و باطن مستقل و مستقر شده و الفت به طبیعت شدید و دوری از ملکوت زیاد و نور فطرت خاموش و شرایط توبه سخت و ناگوار شده است.

این نیست جز غرور و گاهی به وعدۀ شفاعت شافعین،انسان را از ساحت قدس آنان دور و از شفاعت آن ها مهجور می نماید؛زیرا که انغمار در گناهان کم کم قلب را سیاه و منکوس کند و وضع انسان را به سوء عاقبت منجر نماید.

خواسته و طمع شیطان دزدیدن ایمان انسان است،بنابراین دخول در گناهان را مقدمۀ آن قرار می دهد تا به نتیجۀ مطلوب برسد.
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انسان اگر آرزوی شفاعت دارد،باید در این عالم با سعی و کوشش رابطۀ بین خود و شفعای خود را حفظ کند و قدری تفکر در حال شافعان محشر نماید که حال آنان در عبادت و ریاضت به کجا رسیده بود،فرضاً که ما با ایمان از دنیا برویم،ولی بار گناهان و مظالم سنگین باشد،ممکن است در عذاب های گوناگون برزخ و قبر از ما شفاعت نشود !

عذاب های برزخ قابل قیاس با عذاب های اینجا نیست و طول مدت برزخ را جز خدا کسی نمی داند؛شاید میلیون میلیون ها سال طول بکشد و ممکن است در قیامت نیز پس از مدت های طولانی و عذاب های گوناگون طاقت فرسا،شفاعت نصیب ما شود،چنانچه در احادیث به این حقیقت اشاره شده است.

پس غرور شیطان،انسان را از عمل صالح باز دارد و انسان را یا بی ایمان،یا با بارهای سنگین از دنیا ببرد و به شقاوت و بدبختی گرفتار کند.

و گاهی با وعدۀ رحمت واسعۀ ارحم الراحمین دست انسان را از دامن رحمت کوتاه کند،غافل از این که همۀ بعث رسل و ارسال کتب و فرو فرستادن فرشتگان و وحی و الهام به پیامبران و راهنمایی طریق حق از رحمت ارحم الراحمین است، عالم را رحمت واسعۀ حق فرو گرفته و ما در لب چشمۀ حیوان از تشنگی به هلاکت می رسیم.

قرآن بزرگ ترین رحمت های الهی است،تو اگر به رحمت ارحم الراحمین طمع داری و آرزوی رحمت واسعه داری،از این رحمت استفاده کن که حق طریق وصول به سعادت را باز نموده و چاه را از راه روشن فرموده،تو خود در چاه می افتی و از راه منحرف می شوی،رحمت را چه نقصانی است ؟ اگر ممکن بود طریق خیر و سعادت را به مردم به طور دیگر نشان بدهند،می دادند و اگر ممکن بود به اجبار مردم را به سعادت برسانند،می رساندند،اما هیهات که راه آخرت راهی است که
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جز با قدم اختیار نمی توان آن را پیمود،سعادت با زور حاصل نمی شود،فضیلت و عمل صالح بدون اختیار،فضیلت و عمل صالح نیست و شاید معنی آیۀ شریفۀ:

[ لاٰ إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ ] (1)همین باشد.

شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود:

در تورات نوشته شده است که:

یَا ابْنَ آدَمُ تَفَرَّغْ لِعِبادَتی أَمْلَأُ قَلْبَکَ غِناً (2).

ای پسر آدم ! خودت را برای عبادت من فارغ کن،تا من قلب تو را از غنی پر کنم.

بدان که فراغت برای عبادت حاصل می شود به فراغت وقت و فراغت قلب و این امر از مهمات است در باب عبادات که حضور قلب بدون آن تحقق پیدا نکند و عبادت بی حضور قلب مقبول درگاه نیفتد،چنانچه در روایات اهل بیت علیهم السلام وارد شده است.

و یگانه علاج برای تحصیل حضور قلب دو امر است:یکی فراغت وقت و قلب و دیگر فهماندن اهمیت عبادت به قلب.

مقصود از فراغت وقت آن است که انسان در هر شبانه روز برای عبادات خود وقتی را معین کند که در آن وقت خود را موظف بداند فقط به عبادت و اشتغال دیگری در آن وقت نداشته باشد.

انسان اگر بفهمد که عبادت یکی از امور مهم و پر اهمیت است.البته اوقات آن را حفظ می کند و برای آن وقتی معین می کند،همان طور که برای کسب مال و منال
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و برای برنامه های دیگر وقت قرار می دهد،برای عبادت نیز وقت قرار دهد که در آن وقت فارغ از امور دیگر باشد،تا حضور قلب که مغز و لب عبادت است برای او میسور باشد،ولی اگر نماز را با تکلف به جا آورد و قیام به عبودیّت معبود را از امور زائده بداند،البته آن را تا آخر وقت به تأخیر می اندازد و در وقت اتیان آن نیز به واسطۀ آنکه کارهای مهمی را به نظر و گمان خود مزاحم با آن می بیند با سر و دست شکسته اتیان می کند،البته چنین عبادتی نورانیّت ندارد و بلکه مورد خشم الهی است و چنین شخصی مستخف به نماز و متهاون در آن امر است.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:لا تَتَهاوَنْ بِصَلاتِکَ فَإِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ لَیْسَ مِنّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لا وَ اللّهِ (1).

امام باقر علیه السلام به زراره فرموده است:در امر نماز سستی مکن؛زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله وقت مرگ فرمود:کسی که نماز را سبک بشمارد از من نیست،کسی که مُسکری بیاشامد از من نیست و به خدا بر من در کنار حوض وارد نمی شود.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام:لَمَّا حَضَرَ أَبی الْوَفاةُ قَالَ لِی:یَا بُنَیَّ لا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَلاة (2).

امام کاظم علیه السلام فرمود:پدرم به هنگام وفات گفت:ای پسرم ! سبک شمارندۀ نماز به شفاعت ما نمی رسد.
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خدا می داند که انقطاع از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خروج از تحت حمایت آن سرور چه مصیبت عظیمی است و حرمان از شفاعت آن سرور و اهل بیت معظم او چه خذلان بزرگی است ! گمان مکن که بدون شفاعت و حمایت آن بزرگواران کسی روی رحمت حق و بهشت موعود را ببیند.

اکنون ببین آیا،مقدم داشتن هر امر جزئی بر نماز-که قرة العین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و بزرگ ترین وسیلۀ رحمت حق است-و اهمال کردن درباره آن و به آخر انداختن وقتش بدون عذر و حفظ ننمودن حدود آن،تهاون و استخفاف هست یا نیست ؟! اگر هست بدان که به شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمۀ اطهار علیهم السلام از ولایت آن ها خارج و به شفاعت آنان نایل نشوی.

اگر احتیاج به شفاعت آن ها داری و ما یلی که از امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشی،این ودیعۀ الهیه را بزرگ شمار و به آن اهمیت بده؛خدای تعالی و اولیای او از عمل من و تو بی نیازند و بدان اگر اهمیت به عبادت ندهی،بیم آن است که منجر به ترک آن شود و از ترک به جحود رسد که در آن وقت کار تو یکسره شود و به شقاوت ابدی و هلاکت دائمی رسی.

از فراغت وقت فراغت قلب،است؛بلکه فراغت وقت،مقدمه برای این فراغت است و آن در حقیقت چنان است که انسان در وقت اشتغال به عبادت، خود را از اشتغالات و هموم دنیایی فارغ کند و توجه قلب را از امور متفرقه و خواطر مُتشتّته منصرف نماید و دل را یکسره خالی و خالص برای توجه به عبادات و مناجات با حق کند و تا فراغت قلب از این امور حاصل نشود،تفرغ برای او و عبادت او حاصل نگردد.

ولی بدبختی آن است که ما تمام افکار و اندیشه های متفرقه را ذخیره می کنیم برای وقت عبادت،همین که تکبیرة الاحرام نماز را می گوییم،گویی در مغازه را باز
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کرده ایم،یا دفتر محاسبات را گشوده ایم،یا کتاب مطالعه را مفتوح نموده ایم،دل را به سوی اشتغال به امور دیگر می فرستیم و از اصل عمل به کلی غافل شده، یک وقت به حسب عادت به خود می آییم که به سلام نماز رسیده ایم،حقیقتاً این عبادت فضاحت آور است و این مناجات شرم انگیز است.

عزیزم ! تو مناجات با حق را مثل تکلّم با یک نفر از بندگان ناچیز حساب نکن، چه شده است که اگر با یک نفر از دوستان یا بیگانگان مشغولِ صحبت باشی،مادام که با او مذاکره می کنی از غیر غافلی و با تمام توجه به او مشغولی،ولی به هنگام مکالمه و مناجات با ولی النعم و پروردگار عالمیان به کلی از او منصرف و غافلی و به دیگر امور متوجهی ؟! آیا قدر بندگان از ذات مقدس حق افزون است یا تکلّم با آن ها ارزشش از مناجات با قاضی الحاجات بیش تر است ؟!

آری،من و تو حقیقت مناجات با حق را نمی دانیم؛تکالیف الهیه را سربار امور می دانیم،البته امری که تحمیل بر شخص شد و سربار زندگی گردید اهمیت نخواهد داشت؛باید سرچشمه را اصلاح کرد و ایمان به خدا و فرمایش های انبیا پیدا کرد تا کار اصلاح شود،همۀ بدبختی ها از ضعف ایمان و سستی یقین است.

ایمان سید بن طاووس او را به جایی می رساند که روز اوّل تکلیفش را عید می گیرد،برای آنکه حق تعالی اجازۀ ورود در مناجات به او را مرحمت کرده و او را مخلع به خلعت تکلیف فرموده است:حقیقتاً تصور کن این چه قلبی است که این قدر نورانیّت و صفا دارد.

اگر عمل این سید جلیل برای تو حجت نیست،کار سید الموحدین و اولاد معصومین علیهم السلام او که برای تو حجت است؛نظر کن در حالات آن بزرگواران و کیفیت عبادت و مناجات های آن ها،بعضی از آن ها در وقت نماز رنگ مبارکشان تغییر می کرد و پشت مبارکشان می لرزید،از خوف این که مبادا در امر الهی لغزشی شود،

ص:73





با آنکه به تمام معنی معصوم بودند.

در هر صورت،فراغت قلب از غیر حق از امور مهم است که انسان باید آن را تحصیل کند و طریق تحصیل آن نیز با قدری مواظبت و مراقبت ممکن و سهل است،باید انسان مدتی اختیار طایر خیال را به دست گیرد و هر وقت خواست، از شاخه ای به شاخه ای پرواز کند آن را حفظ کند،پس از مدتی مراقبت،رام و آرام شود و توجه آن از امور متشتّته منصرف گردد و خیر و صلاح عادت او شود و فارغ البال اشتغال به توجه به حق و عبادت پیدا کند.

حضور قلب،روح و حقیقت عبادت است و بدون آن هیچ قیمتی برای عبادات نیست و قبول عبادات در درگاه حق منوط به حضور قلب است.

عَنْ أبی جَعْفَر وَ أبی عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُما قالا إنَّما لَکَ مِنْ صَلاتِکَ ما أَقْبَلْتَ عَلَیْهِ مِنْها فَإنْ أَوْهَمَها کُلَّها أَوْ غَفَلَ عَنْ آدابِها لُفَّتْ فَضُرِبَ بِها وَجْهُ صاحِبِها (1).

امام باقر و امام صادق علیهما السلام به فضیل بن یسار فرمودند:از نمازت آنچه توجه قلبت با آن بوده از آن توست،مکلّف اگر تمام نماز را غلط به جا آورد،یا از آداب آن غافل گردد،آن نماز را می پیچیند و سپس به صورت صاحبش می زنند.

ابو حمزۀ ثمالی می گوید:

حضرت سجاد علیه السلام را دیدم نماز می خواند،عبای آن جناب از شانه اش افتاد، حضرت تا از نماز فارغ نشد به عبا دست نزد.پس از نماز پرسیدم:چرا به عبا توجه نفرمودی ؟ فرمود:وای بر تو آیا می دانی در حضور که بودم ؟ همانا از عبد قبول نمی شود نمازی مگر آنچه توجه قلب به آن بوده.عرض کردم:پس ما هلاک
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شدیم ؟ فرمود:هرگز همانا نقص عبادات را خداوند با نافله ها برای مؤمنان تمام می کند (1).

قالَ أَمیرُ المُؤْمِنینَ علیه السلام لا یَقُومَنَّ أحَدُکُمْ فِی الصَّلاةِ مُتَکاسِلاً وَ لا ناعِساً وَ لا یُفَکِّرْنَ فی نَفْسِهِ فَإنَّهُ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إنَّما لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاتِهِ ما أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْها بِقَلْبِه (2).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:کسی از شما در حال کسالت و چرت به نماز نایستد و در پیش نفس اندیشه نداشته باشد؛زیرا که در محضر خداست،جز این نیست که برای عبد از نمازش همان است که با قلب به آن توجه داشته است.

ای کاش در درجۀ اوّل به قدر و قیمت خود پی می بردیم و می فهمیدیم از کجاییم و در کجاییم و به کجا می رویم و برای کیستیم و سپس به ارزش عبادت ها و مناجات ها آگاه می شدیم تا از همۀ قیود رها گشته به قید عشق حق مقیّد می شدیم.

ای کاش دست از این ظواهر می شستیم و دوباره پیمان شکسته شدۀ روز الست را با دوست می بستیم،از این چهارچوب تنگ مادیّت به در آمده،در عالم بیکران معنی به پرواز می آمدیم.

ای کاش با قدرت توجه و معرفت،از اسارت شیطان درون و برون آزاد گشته،به بارگاه محبوب واقعی و معشوق اصلی راه می یافتیم.

استاد بزرگ،مرحوم شیخ بهایی در مقام نصیحت بی خبران و گم شدگان می گوید:

ص:75





1- 1) -بحار الأنوار:61/46. 

2- 2) -الخصال:612/2،حدیث 10؛وسائل الشیعة:477/5،باب 3،حدیث 7107. 




ای مرکز دایره امکان***وی زبده عالم کون و مکان

تو شاه جواهر ناسوتی*** خورشید مظاهر لاهوتی

تا کی ز علائق جسمانی*** در چاه طبیعت تن مانی

تا کی ز معارف عقلی دور ***به زخارف عالم حس مغرور

از موطن اصلی نیاری یاد ***پیوسته به لهو و لعب دل شاد

نه اشک روان نه رخ زردی*** اللّه اللّه تو چه بی دردی

یک دم به خودآی و ببین چه کسی*** به چه بسته دل و به که هم نفسی

زین خواب گران بردار سری*** برگیر ز عالم اولین خبری

آن عارف بزرگ در کتاب«سر الصلاة»نیز می گوید (1):

نیّت در نزد عامه عزم بر اطاعت است خوفاً یا طمعاً:

[ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً ] (2).

در حالی که همواره پروردگارشان را به علت بیم [ از عذاب ] و امید [ به رحمت و پاداش ] می خوانند.

و در نزد اهل معرفت عزم بر اطاعت است هیبتاً و تعظیماً:

أُعْبُدِ اللّهَ کَأَنَّکَ تَراهُ وَ إنْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَإنَّهُ یَراکَ (3).

آن چنان خدا را عبادت کن،به مانند این که او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند.

و در نزد اهل جذبه و محبت عزم بر اطاعت است شوقاً و حباً:
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قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَفْضَلُ النّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبادَةَ فَعانَقَها وَ أَحَبَّها بِقَلْبِهِ.. (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:با فضیلت ترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد و چون عاشقی که دست در گردن محبوب کند،با عبادت دست به گردن باشد.

قالَ الصادق علیه السلام:وَ لٰکِنّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تِلْکَ عِبادَةُ الْکِرامِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:اما من عاشقانه او را عبادت می کنم و این عبادت مردم بزرگوار است.

در هر صورت معرفتی که با کمک انبیا و امامان علیهم السلام حاصل شود،زیر بنای نیّت است و این نیّت،زیر بنای حضور قلب است و این حضور قلب،مایۀ حرکت انسان در تمام شؤون حیاتش به سوی عمل صالح است.ای عزیزان ! بیایید سعی کنیم که نیّت را فقط مخصوص به عبادت نکنیم،بلکه در تمام سکنات و حرکات و در تمام روابط خود با خلق و در تمام اعمال و اخلاق خود برای خدا نیّت داشته باشیم،تا از تمام لحظات عمر بهترین سود و منفعت را ببریم.

دنیا و ما فیها ارزش آن را ندارد که ما یک لحظه از عمر خود را با آن معامله کنیم، باید دنیا و هرچه در آن است برای ما ابزار و وسیله ای جهت معامله با دوست باشد و به قول سعدی آن عالم نکته سنج: 

دنیا آن قدر ندارد که بر او رشک برند***یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند

نظر آنان که نکردند بر این مشتی خاک*** الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند
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عارفان هرچه ثباتی و بقایی نکند***گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند

تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی*** که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند

دوستی با که شنیدی که به سر برد جهان*** حق عیانست ولی طایفه ای بی بصرند

ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست*** دگران در شکم مادر و پشت و پدرند

گل بی خار میسر نشود در بستان*** گل بی خار جهان مردم نیکو سیرند

«سعدیا»مرد نکونام نمیرد هرگز*** مرده آن است که نامش به نکویی نبرند


قلب سلیم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

صاحب نیّت صادقه،صاحب قلب سلیم است.

آری،قلب،خانۀ حقیقی خداست و آیات و روایات بر این حقیقت دلالت دارد.

از عارفی پرسیدند:اوّل عضوی که در رحم مادر به هنگام شکل گرفتن انسان تکوّن یافت چه بود ؟ فرمود:قلب.عرضه داشتند:از معارف الهی چه دلیلی بر این مسئله دارید ؟ فرمود:آیۀ شریفۀ:

[ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبٰارَکاً ] (1).
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1- 1) -آل عمران (3):96. 




یقیناً نخستین خانه ای که برای [ نیایش و عبادت ] مردم نهاده شد،همان است که در مکه است که پر برکت و وسیلۀ هدایت برای جهانیان است.

دلیل این واقعیت است،همان طور که در آیه می فرماید:اوّل خانه ای که برای مردم بنا شد همان خانۀ مکه است که جهت عبادت مردم بنا شد،وقتی اوّل خانه همان خانۀ مکه برای عبادت حق باشد،پس باید گفت:به همین دلیل اوّل عضوی که در وجود ساخته شد قلب است که خانۀ عشق و محبت اوست،و در حقیقت در مملکت هستی انسان اوّل جایی که بنا کرد خانۀ مربوط به خودش بود و اعتبار و ارزش و اهمیت و قدر قلب هم در همین است (1).

البته این ارزش و اهمیت،ارزش استعدادی است و ارزش بالقوه و این برای انسان کافی نیست،آدمی باید با توجه به معارف الهی و عمل به حدود و مقررات خداوندی،سعی کند که صفت سلامت را برای قلب کسب کند و تا جایی بکوشد که سلامت با قلب متحد شود و به فرمودۀ قرآن،قلب آدمی،قلب سلیم شود.

دقت کنید که نفرموده:قلب سالم،سلامت را به صیغۀ فاعل استعمال نکرده، بلکه به صفت مشبهه بیان می کند و با این عنوان می خواهد بگوید:سلامت باید با قلب یکی شود و چون صفت و موصوف با هم متحد گردند؛زیرا از طریق آگاهی و عمل،چنین قلبی به دست آمد،این قلب در تمام موارد و شؤون علت تجلی نیّت صادقانه است.

بدون شک بدانید که نیّت صادقانه،از قلب مریض و دل علیل،پیدا نمی شود؛ قلب برای نیّت همانند ریشه است،اگر ریشه ضعیف و ناتوان باشد،اگر ریشه فاسد
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1- 1) -از عجایب آفرینش آنکه نخستین اعضایی که در این موجود تازه انشا می شود قلب و مغز است که به طور ساده و ابتدایی ظاهر می گردد.رازهای جهان آفرینش:39. 




باشد،چه گونه میوۀ کامل و سالم خواهد داد ؟!

نیّت صادقانه،محصول و نتیجۀ قلب سلیم است و فعالیت کردن برای به دست آوردن قلب سلیم بالاترین ریاضت و بهترین عبادت است.

راستی باید به ریشه توجه کرد،اگر ریشه آراسته به صلاح و سداد شود،تمام محصولات آن الهی خواهد شد،ولی اگر توجه به قلب نشود و عوارض و مفاسد بر در و دیوار این خانه هم چون سیاهی شب حاکم باشد،از این خانۀ تاریک چه گونه توقع نور و روشنایی،آن هم نور الهی که همان نیّت صادقانه است خواهید داشت ؟

قلب باید از خیلی عوارض و بلکه از تمام رذایل پیراسته و به تمام فضایل آراسته گردد،تا به صفت سلیم متصف گردد و از چنین قلبی نیّت صادقانه تجلی کند و از آن نیّت بهترین عمل آشکار شود و در نتیجه از انسان طبیعی،انسانی الهی و ربّانی ساخته شود و از این موجود مساوی با حیوان،موجودی برتر از تمام ملائکه به وجود آید !!

حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی آن حکیم فرزانه می گوید: 

از جان بگذر جانان بطلب***آنگاه ز جانان جان بطلب

با قلب سلیم اسلام بجوی***پس مرتبه سلمان بطلب

از فتنه شرک خفی و جلی*** ایمن چو شوی ایمان بطلب

در وادی عشق بزن قدمی*** پس دولت بیپایان بطلب

گر گنج حقایق می طلبی*** از کنج دل ویران بطلب

در گلشن خندان چه می جویی*** چشمی ز غمش گریان بطلب

گر باده فام تو را باید ***دل شو دل سوزان بطلب

گر همت خضر تو را باشد*** سرچشمه جاویدان بطلب

سوز غم و ساز سخندانی***از «مفتقر» نالان بطلب
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انسان،مهم ترین مجموعۀ آفرینش

در این که وجود انسان نسخه جامع الهی است،شکی نیست؛این موجود بی نظیر شگفت انگیزترین عنصر و موجود خانۀ خلقت است.

انسان بنا به فرمودۀ قرآن مجید،ظرف علم اسما،هدایت،کرامت و امانت الهی است:

[ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ کُلَّهٰا ] (1).

و خدا همۀ نام ها [ یِ موجودات ] را به آدم آموخت.

[ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهٰا جَمِیعاً فَإِمّٰا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً فَمَنْ تَبِعَ هُدٰایَ فَلاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ ] (2).

گفتیم:همگی از آن [ مرتبه و مقام ] فرود آیید؛چنانچه از سوی من هدایتی برای شما آمد،پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین شوند.

[ وَ لَقَدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنٰاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰاهُمْ مِنَ الطَّیِّبٰاتِ وَ فَضَّلْنٰاهُمْ عَلیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنٰا تَفْضِیلاً ] (3).

به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم،و آنان را در خشکی و دریا [ بر مرکب هایی که در اختیارشان گذاشتیم ] سوار کردیم،و به آنان از نعمت های پاکیزه روزی بخشیدیم،و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری کامل دادیم.
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1- 1) -بقره (2):31. 

2- 2) -بقره (2):38. 

3- 3) -اسراء (17):70. 




[ إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ کٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً ] (1).

یقیناً ما امانت را [ که تکالیف شرعیۀ سعادت بخش است ] بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم و آن ها از به عهده گرفتنش [ به سبب این که استعدادش را نداشتند ] امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند،و انسان آن را پذیرفت بی تردید او [ به علت ادا نکردن امانت ] بسیار ستمکار،و [ نسبت به سرانجام خیانت در امانت ] بسیار نادان است.

الهی قمشه ای آن شیفتۀ جمال بی نیاز،دربارۀ عظمت و شخصیت و جلال و بزرگی انسان گفته: 

من همان مرغ عرش آشیانم***طایر گلشن لا مکانم

راز نه پرده آسمانم*** آگهم سر غیب جهان را

ذره ای زیر این نه سپهرم*** دل فروزنده چون ماه و مهرم

پَرورد یارِ خورشید چهرم*** تا بیارایم این داستان را

شیرخواری ز پستان عشقم*** کودکی در دبستان عشقم

پیر عقلم زمستان عشقم*** رهبرم فکر پیر و جوان را

گرچه گویند صرف الوجودم*** فوق جوهر ورای حدودم

نیست بودم تو دادی نمودم*** تا نشان بدهم آن بی نشان را(2)


چهار عنصر وجود انسان

انسان که در حقیقت،والاترین موجود جهان است و قدرت این را دارد که
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1- 1) -احزاب (33):72. 

2- 2)- الهی قمشهای.




اشرف تمام مهمانان عالم هستی گردد وجودش مرکب از چهار عنصر بسیار مهم است که با توجه به این چهار عنصر،راه برتر شدن بر تمام موجودات عالم را خواهد یافت:

1-جسم.2-نفس.3-عقل.4-قلب.

جسم انسان، مرکز جنبش ها و فعالیت های عملی است؛جسم با تمام اعضایی که بستگی به او دارد،کاسب عمل است و در این مرحله لازم است،انسان به حدود و مقررات الهی آگاه شود و از حلال و حرام خداوندی مطلع شود،تا تمام حرکات و فعالیت های جسم را با حدود الهی تطبیق نموده و به تعبیر قرآن،دارنده عمل صالح شود.

نفس انسان، به فرمودۀ قرآن،مرکز فعالیت های اخلاقی و کاسب واقعیت های معنوی است و لازم است انسان به صفات پاک و حسنات اخلاقی که از طریق الهام و وحی در اختیار آدمی قرار داده شده آشنا شود،تا نفس را تهذیب و تزکیه کرده و از آلوده شدن این حقیقت به رذایل در امان بماند و با کسب حسنات به فلاح و رستگاری برسد.

[ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا ] (1).

بی تردید کسی که نفس را [ از آلودگی پاک کرد و ] رشد داد،رستگار شد.

عقل انسان، مرکز ادراک و میدان فعالیت های علمی است؛عقل در وجود انسان،کاسب علم و دانش و معارف و معلومات است و در اسلام برای فرا گرفتن دانش زیاد سفارش شده و باید انسان،سخت مواظب کسب عقل باشد که خدای ناخواسته،این ظرف با عظمت الهی مرکز آموزش های شیطانی گردد،چون عقل
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1- 1) -شمس (91):9. 




اگر موفق به کسب معارف الهیه شود،نیرومندترین عامل کمک به انسان برای عبادت حق است و مهم ترین کسبش به فرمودۀ معصوم کسب بهشت خواهد بود.

قلب انسان، این عضو حساس،این عنصر با عظمت،این ظرف گسترده ای که در تمام عالم به گستردگی او یافت نمی شود،کاسب محبت،عشق،مهر،عاطفه، رقّت،ایمان،یقین و امثال این واقعیت ها است،البته در صورتی که انسان در تمام لحظات قلبش بیدار باشد،قلب به کسب این حقایق که مایه های خیر دنیا و آخرت انسان است اقدام می کند و گرنه انسان اگر از این بخش مهم وجود غفلت بورزد، وقتی بیدار می شود که قلب به کسب ریا،نفاق،شرک،کفر،جحد،انکار،غرور و...آلوده شده،آن گاه پاک کردن این عنصر قلب که فقط برای تجلی نور دوست خلق شده کار بسیار مشکلی خواهد بود و آدمی وقتی پشیمان می شود که کار از کار گذشته و چیزی جز ضرر و زیان و خسارت ابدی برای او نمانده است !!

قرآن مجید،قلب را مرکز بسیاری از فعالیت ها می داند و انسان را در برابر افعال قلب مسؤول دانسته و از آدمی می خواهد حتماً راهی را بپیماید که منتهی به تحقق سلامت،در ذات قلب گردد و بتوان از این قلب برای حضرت یار،قلب سلیم ساخت.


دادگاه الهی برای رسیدگی به قلب

قرآن مجید در بسیاری از آیات،بخشی از روز قیامت را دادگاه عدل الهی برای رسیدگی به کسب قلب می داند:

[ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ ] (1).
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1- 1) -بقره (2):225. 




ولی شما را به خاطر آنچه دل هایتان [ از سوگند جدی و حقیقی ] مرتکب شده مؤاخذه می کند.

[ وَ لاٰ تَکْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ] (1).

و [ شما ای شاهدان ! ] شهادت را پنهان نکنید و هر که آن را پنهان کند،یقیناً دلش گناهکار است.

[ وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ] (2).

و از چیزی که به آن علم نداری [ بلکه برگرفته از شنیده ها،ساده نگری ها، خیالات و اوهام است ] پیروی مکن؛زیرا گوش و چشم و دل [ که ابزار علم و شناخت واقعی اند ] موردِ بازخواست اند.

[ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ ] (3).

کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت [ مانند آن تهمت بزرگ ] در میان اهل ایمان شایع شود،در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند داشت،و خدا [ آنان را ] می شناسد و شما نمی شناسید.


خطرات بیماری قلب

کسب بدی ها به وسیلۀ قلب،مقدماتی دارد که خود انسان به اختیار خودش
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فراهم می کند و گناهانی که قلب کسب می کند،برای قلب بیماری است و خطر این بیماری برای انسان،گاهی مساوی با هلاکت او و رسیدن به شقاوت و بدبختی و به فرمودۀ قرآن،خزی دنیا و آخرت است.

[ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ بِمٰا کٰانُوا یَکْذِبُونَ ] (1).

در دلِ آنان بیماریِ [ سختی از نفاق ] است،پس خدا [ به کیفرِ نفاقشان ] بر بیماریشان افزود،و برای آنان در برابر آنچه همواره دروغ می گفتند،عذابی دردناک است.

قلب را باید از ابتدای تکلیف،از بیماری های خطرناک مربوط به او حفظ کرد و چنانچه مریض باشد،باید فوراً به علاج او اقدام نمود.

پدران،مادران،معلمان،استادان دولت و اجتماع نسبت به افراد،چه وظایف سنگین و مسؤولیت های خطیری به عهده دارند و از طرفی خود انسان در پیشگاه حضرت ذو الجلال تکلیف سنگینی دارد.

همۀ ما وظیفۀ داریم که زمینۀ ایجاد سلامت قلب را با پاک نگاه داشتن محیط خانه از هر نوع گناه و خطوط شیطانی و سالم نگاه داشتن مدرسه و محیط مملکت جهت فرزندان و کودکان فراهم آوریم.شما نیز ای نوجوانان ! و جوانان وظیفه و رسالت سنگین برای دریافت عوامل سلامت قلب بر عهده دارید.

شما ای پدران و مادران و معلمان و دولت مردان ! اگر در ایجاد محیط سالم کوتاهی ورزید،در قیامت دچار عذاب سختی خواهید شد.

شما ای انسان ها ! اگر از محیطهای سالم تغذیه ننمایید،در پیشگاه الهی به رنج
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فوق العاده ای دچار خواهید گشت.

اگر پدران و مادران و معلمان و دولت مردان،در ایجاد زمینۀ سالم،جهت سلامت دل شما کوتاهی ورزیدند،امروز که از موهبت درک و اندیشه برخوردارید، به فکر خود باشید و برای سلامت قلب فعالیت کنید.

اگر از ابتدا میدان سلامت دل برای شما فراهم شد،امروز در حفظ سلامت قلب بکوشید و اگر حس می کنید به بیماری های معنوی قلبی دچار هستید،با چنگ زدن به دامن عالم ربّانی و پیری روحانی و مردی الهی به علاج قلب خود برخاسته و این بیماری های شیطانی را از خانۀ زندۀ حق بزدایید و خانه تکانی بنمایید و پس از علاج قلب و پاک کردن این خانه،قلب را وادار به کسب حسنات و حقایق نمایید.

تقوای قلب به دست آرید که سرمایه ای برای امروز و فردا پرقیمت تر و پرمنفعت تر از تقوای قلب نیست.

بیماری های قلب،سبب بروز مشکلات و ظهور انواع عذاب ها در دنیا و آخرت است.

سلامت قلب،سبب بروز حقایق،درستی ها،راستی ها و راحتی ها در دنیا و ظهور انواع نعم الهی و سعادت ابدی در جهان قیامت است.

قلب مریض،قلب گنهکار بر تمام شؤون عقل،نفس،جان،اثر منفی گذاشته و سه ناحیۀ با عظمت وجود انسان را در معرض خطرهای سخت دنیایی و آخرتی قرار خواهد داد؛قلب،رئیس و حاکم وجود آدمی است،سلامت همۀ وجود و بیماری مجموع هستی آدمی بستگی به سلامت و مرض قلب دارد.

مولوی آن عالم آگاه و عارف معارف گوید: 

وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد***مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد

سیه آن روز که بی نور جمالت گذرد ***هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد
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وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود***هم چو زر خرج شود هیچ به کانی نرسد

سخن عشق چو بیدرد بود بر ندهد ***جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد

مریم دل نشود حامل انوار مسیح***تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد

حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز ***از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد

این زمان جهد بکن تا ز زمان باز رهی*** پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد

تیره صبحی که مرا از تو سلامی نرسد*** تلخ روزی که ز شهد تو بیانی نرسد


بیماری های قلب


1-کفر

قلب،گاهی بر اثر بی توجهی انسان نسبت به حقایق و دور ماندن از اندیشۀ صحیح دچار کفر می گردد.

انکار از روی عناد،انکار بعد از معرفت و ایمان،صرف کردن نعمت در مسیر شیطان،از مصادیق کفر است؛قرآن در این سه زمینه آیات متعددی دارد،برای نمونه می خوانیم:

[ فَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذٰاباً شَدِیداً فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ ] (1).

اما کسانی که کافر شدند،آنان را در دنیا و آخرت به عذابی سخت شکنجه می کنم و برای آنان هیچ یاوری نخواهد بود.

[ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْدَ إِیمٰانِهِمْ ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولٰئِکَ هُمُ
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اَلضّٰالُّونَ ] (1).

آنان که بعد از ایمان کافر شدند و بر کفر خویش افزودند،هرگز توبۀ آنان پذیرفته نیست و اینان در حقیقت گمراهانند.

[ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ ] (2).

آیا کسانی را که [ شکر ] نعمت خدا را به کفران و ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی و هلاکت درآوردند،ندیدی ؟

[ وَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّمٰا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ ] (3).

و هر کس که سپاس گزاری کند به سود خود سپاس گزاری می کند و هر کس ناسپاسی ورزد [ زیانی به خدا نمی رساند ]؛زیرا پروردگارم بی نیاز و کریم است.

توجه داشته باشید که فقط انکار حق،یا خرج نعمت در راه غیر خدا،یا انکار پس از ایمان کفر نیست،بلکه انکار معاد و نبوت و ضروریات دین و حکم دادن به غیر ما انزل اللّه همه و همه در مرحلۀ کفر است.

این مرض خطرناک وقتی عارض قلب شود،انسان را از نظر جایگاه در عالم خلقت بدتر از حیوانات کرده و روزنه های نور را به روی آدمی می بندد و شاخ و برگ انسانیّت را می خشکاند و از انسان،درنده ای خطرناک و دیوی مهیب به وجود می آورد.
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2-نفاق

از دیگر بیماری های قلب،نفاق است،نفاق یعنی دورویی،دورنگی و دوچهره بودن و برابر با آیات قرآن و روایات،نفاق از بدترین گناهان است منافق در قیامت به بدترین عذاب ها دچار است:

[ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیراً ] (1).

بی تردید منافقان در پایین ترین طبقه از آتش اند،و هرگز برای آنان یاوری نخواهی یافت.

منافقین،مردان و زنانی هستند که به زبان و به پاره ای از اعمال خود را مسلمان نشان می دهند،ولی قلباً به هیچ صورت به خدا و پیامبر و احکام الهی ایمان ندارند.

منافقین مردمی هستند که با مسلمان نشان دادن خود،خویشتن را در همۀ شؤون با مسلمانان همراه کرده تا در تمام امور مسلمانان ایجاد اخلال کنند.

منافقین،کوردلانی هستند که با ارتباط با مسلمانان،از اسرار مسلمانان آگاه شده و آن اسرار را علیه مسلمانان به ثمن بخسی با کفار معامله می کنند.

منافقین در برخوردهای خود با مسلمانان از روباه مکارتر،از خوک بی غیرت تر، از سگ پارس کننده تر و از گرگ درنده ترند.

قرآن مجید در بسیاری از آیات وضع منافقین را نشان می دهد و در کم تر آیه ای است که به عذاب سخت فردای قیامت آنان اشاره نکند.
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[ بَشِّرِ الْمُنٰافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً ] (1).

منافقان را بشارت ده که عذابی دردناک برای آنان است.

[ إِنَّ اللّٰهَ جٰامِعُ الْمُنٰافِقِینَ وَ الْکٰافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً ] (2).

یقیناً خدا همۀ منافقان و کافران را در دوزخ گرد خواهد آورد.

منافق در مسئلۀ ایمان به خدا و در انجام فرائض الهی با خدا دورویی می کند و با خلق خدا هم در تمام روابطش دو روست.


3-شرک

از دیگر گناهان قلب،شرک است و شرک دارای اقسامی است که در قرآن و روایات و کتبی که در توحید نوشته شده،به طور مفصل به شرک اشاره شده است.

ریا نوعی شرک است،چیزی را در جنب خدا جهت عبادت قرار دادن شرک است،پیروی از علمای سوء شرک است،هویٰ پرستی از مصادیق بارز شرک است و شرک،گناه بزرگی است که اگر تا وقت مرگ قلب انسان به آن آلوده باشد،از آمرزش و رحمت حق محروم خواهد مرد.

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ وَ مَنْ یُشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَریٰ إِثْماً عَظِیماً ] (3).

مسلماً خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد،و غیر آن را برای هر
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کس که بخواهد می آمرزد.و هر که به خدا شرک بیاورد،مسلماً گناه بزرگی را مرتکب شده است.


4-شک

از دیگر گناهان قلب،شک است،البته شک در علوم ظاهری چندان عیب ندارد،ولی در مسائل حقی که حق بودنش با استدلال و برهان عقلی،یا با قرآن،یا با روایات صحیحه روشن است،شک جا ندارد و شک کننده از میدان انصاف به طور کامل دور است و این حرکت ناصواب قلب بر خلاف حقیقت عقل و فطرت و وجدان است.

یک پیامبر،برای اثبات صدق گفتارش به اذن حضرت حق دارای معجزه است، چنانچه قرآن می فرماید که مرده زنده می کند؛کور مادرزاد شفا می دهد؛مرض پیسی را از بین می برد؛از غیب خبر می دهد؛عصا به سنگ می کوبد،از آن دوازده چشمۀ آب می جوشد؛ماه را دو نیمه می کند؛از دل کوه شتر زنده بیرون می آورد؛ قطعۀ خاک را با دم خدایی تبدیل به پرندۀ زنده می کند و در آخرین مرحله قرآن را به عنوان آخرین معجزه و به عنوان معجزۀ ابدی ارائه می کند،و می گوید:با این دلایل حقّه من فرستاده خدایم.آن گاه یک انسان این همه واقعیت های روشن تر از روز را ببیند و در مرز دودلی قرار بگیرد که آیا این انسان راست می گوید یا نه ؟!! قلب چنین آدمی واقعاً مریض است و شک او در برابر حق زمینه ساز هر نوع بدبختی اوست.

راستی در برابر حقِ آشکار،حق بر مبنای برهان و حجت،حق فروزنده تر از آفتاب،جای شک و تردید است ؟!
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5-قساوت

از دیگر بیماری های قلب،قساوت و سنگدلی است؛قرآن مجید از برخی انسان ها که علت بسیاری از بدبختی ها و محروم کنندۀ انسان از رحمت الهی هستند در آیاتی خبر می دهد:

[ أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ وَ مٰا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لاٰ یَکُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلُ فَطٰالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ ] (1).

آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده نرم و فروتن شود ؟ و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به آنان داده شده بود،آن گاه روزگار [ سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهای دور و دراز ] بر آنان طولانی گشت،در نتیجه دل هایشان سخت و غیر قابل انعطاف شد،و بسیاری از آنان نافرمان بودند.

[ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ فَهِیَ کَالْحِجٰارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً...] (2).

سپس دل های شما بعد از آن [ معجزۀ شگفت انگیز ] سخت شد،مانند سنگ یا سخت تر.

[ فَلَوْ لاٰ إِذْ جٰاءَهُمْ بَأْسُنٰا تَضَرَّعُوا وَ لٰکِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰانُ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (3).
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پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنان رسید،فروتنی و زاری نکردند ؟ بلکه دل هایشان سخت شد و شیطان،اعمال ناپسندی که همواره مرتکب می شدند در نظرشان آراست.

[ فَبِمٰا نَقْضِهِمْ مِیثٰاقَهُمْ لَعَنّٰاهُمْ وَ جَعَلْنٰا قُلُوبَهُمْ قٰاسِیَةً ] (1).

پس آنان را به سبب پیمان شکستنشان لعنت کردیم،و دل هایشان را بسیار سخت گردانیدیم.

[ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ فَهُوَ عَلیٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَیْلٌ لِلْقٰاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ ] (2).

آیا کسی که خدا سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام گشاده است،و بهره مند از نوری از سوی پروردگار خویش است [ مانند کسی است که سینه اش از پذیرفتن اسلام تنگ است ؟ ] پس وای بر آنان که دل هایشان از یاد کردن خدا سخت است،اینان در گمراهی آشکار هستند.

[ لِیَجْعَلَ مٰا یُلْقِی الشَّیْطٰانُ فِتْنَةً لِلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقٰاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظّٰالِمِینَ لَفِی شِقٰاقٍ بَعِیدٍ ] (3).

[ آزاد گذاشتن شبهه اندازی شیطان ] برای این [ است ] که خدا آنچه را شیطان می اندازد برای آنان که در دل هایشان بیماری است و برای سنگدلان وسیله آزمایش قرار دهد و قطعاً ستمکاران در دشمنی و ستیزی بسیار دور [ نسبت به حق و حقیقت ] قرار دارند.
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1- 1) -مائده (5):13. 

2- 2) -زمر (39):22. 

3- 3) -حج (22):53. 




قساوت نمی گذارد که انسان حق را قبول کند،قساوت نمی گذارد که انسان در برابر مشکلات و مصائب دیگران،عکس العمل مثبت و انسانی نشان دهد، قساوت نمی گذارد آدمی به مظلوم و مسکین و افتاده ترحم کند.

قساوت نمی گذارد انسان در برابر خطاهایش از خدا عذر بخواهد و جلوی ریختن اشک چشم را می گیرد.

علت قساوت و سنگدلی دو چیز است:دوری از عبادت،آلودگی به گناه.

اگر بخواهید قساوت و سنگدلی را معالجه کنید،باید به عبادت روی آورده و در حقیقت با تمام گناهان ترک رابطه کنید.

اگر بخواهید قساوت را علاج کنید،زیاد یاد مرگ کنید و در مجالس موعظه شرکت کرده،دست به دامن مردان خدا بزنید و با صاحب نفسان عالم مصاحبت نمایید.

زیاد یاد خدا کنید و تا می توانید با کمال عشق و شوق قرآن بخوانید و از دعاهای عالی اسلامی به خصوص دعای کمیل،دعای عرفه،مناجات خمس عشر،دعای ابو حمزه غفلت نکنید.

زیاد به قبرستان بروید و به ائمۀ طاهرین علیهم السلام توسل جسته و قسمتی از شب را با محبوب واقعی و مقصود حقیقی خلوت کرده و از گناهان گذشته و تقصیرهایی که در عبادت داشتید یاد کرده و گریه کنید.

با به کار گرفتن این سلسله مسائل به تدریج زنگ دل پاک شده و قلب شما به نور الهی صفا می گیرد و شیاطین دل شما را رها کرده،حق در آن خانه تجلی می کند.


6-ریا

از دیگر گناهان قلب،ریا است.ریاکار در تمام اعمالش،جز جلب خشنودی
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دیگران هدفی ندارد.

ریا در اعمال عبادی به طور قطع باعث باطل شدن عمل و در اعمال غیر عبادی علت بی ارزش شدن کوشش انسان است.

ریاکار،در حقیقت دنیا پرست است و خدا خواهی او پوششی برای پردۀ ننگین دنیا پرستی اوست.

ریاکار می خواهد در میان مردم کسب آبرو کند،تا از این طریق به نان و نوایی برسد و خواسته های شیطانی خویش را اعمال کند.

کسی که دارای خواسته های مادی و معنوی است و می بیند برای رسیدن به این خواسته ها،باید از نیروی مردمی استفاده کند و نیروی مردمی جز از طریق جلب رضا و اعتماد آنان به دست نمی آید و جلب رضا و اعتماد مردم،جز از راه نشان دادن عبادات و خوبی ها میسر نیست،پس به دایرۀ عبادات قدم می گذارد و دست به هر کاری خیری می زند،باید گفت:او پهلوان میدان ریا است و در حقیقت برای رسیدن به اهداف پلیدش دست به وسایل پاک زده و این همان راهی است که مادّیگران تاریخ در گذشته و کمونیست ها در امروز به آن معتقدند که هدف وسیله را توجیه می کند و در آیات و روایات اگر بگویند:چنین شخصی مشرک است،حق گفته اند.

ما در تاریخ می خوانیم که ستمگران و زورگویانی که بر ملت های دینی حکومت می کردند،دست به کارهای خیر می زدند،مسجد می ساختند،زیارت می رفتند، خرج قرآن نوشتن و کتاب دینی نوشتن می دادند،قرآن چاپ می کردند،حرم ائمه علیهم السلام را تعمیر می کردند،گاهی به نماز جماعت حاضر می شدند،به فقرا اطعام می کردند،دار الایتام و مدرسه می ساختند و از طرفی مبارزان در راه حق و بی گناهان را به زندان می انداختند،مظلومان را می کشتند،حقوق مردم را پایمال می کردند
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و خلق خدا را به انواع شکنجه ها مبتلا می کردند !!

آیا اعمال نیک آنان را جز بر ریا و پوششی بر جنایاتشان به چیز دیگری می توان حمل کرد ؟ قلب اگر از ریا خالی نباشد،انسان نمی تواند عمل واقعی و باارزش داشته باشد و نمی تواند در پیشگاه حق دارای مقام بندگی باشد،پاکی عمل و ارزش آن بستگی به قلب سالم از ریا دارد و انسان بی ریا از بسیاری گناهان در امان و مصونیّت است.

بسیاری از مردم هستند که در تمام جوانب زندگی زیاد زحمت می کشند و خیلی کار خیر می کنند،اما چون زحمات آنان آلوده به ریا است،برای زحمات و کوشش آنان عاقبتی نخواهد بود و قرآن مجید آنان را از زیانکارترین مردم می داند:

[ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمٰالاً* اَلَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً ] (1).

بگو:آیا شما را از زیانکارترین مردم از جهت عمل آگاه کنم ؟*[ آنان ] کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته [ و گم شده است ] در حالی که خود می پندارند،خوب عمل می کنند.


7-عجب

دیگر از گناهان قلب،عجب است؛عجب،کار نیک را از خود دیدن و کار خود را بزرگ شمردن و خویش را صاحب حق دیدن است.

عجب،خود بزرگ بینی و بی عیب دانستن خود و خود را از همه برتر انگاشتن است.
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1- 1) -کهف (18):103-104. 




عجب برای انسان،مورث تکبر و تکبر،مورث بسیاری از پلیدی هاست !! مُعجب،هر مقامی را حقّ خود می داند.هر موقعیتی را از آن خود حساب می کند، عقیده دارد که تمام احترامات خاص اوست،توقع دارد همه او را بزرگ ببینند و در برابر مقام او خضوع کنند.

انسان گرفتار عجب در هر حدی که از عبادت و نیکوکاری باشد،بریدۀ از خداست.

انسان باید بداند که تمام نیکی های ظاهر و باطن عنایت و عطای خداست و تمام زشتی ها و تقصیرها و عیوب از خود انسان است.

انسان همیشه در عبادات باید خود را مقصر دانسته و سراسر عباداتش را آلودۀ به عیب،کم اخلاصی و کم محتوا بداند و نسبت به اعمال نیکش در خوف و رجا باشد.

آدمی اگر خود را خوب بداند و به فرمودۀ قرآن در مقام تزکیه و تعریف خویش باشد و تصور کند که عبادات و نیکی ها را او انجام می دهد،آدمی آلوده و موجودی پلید و دارای رنگ شیطانی عجب است و این عجب در دنیا و آخرت باعث هلاکت اوست؛قرآن می فرماید:تمام نیکی ها عطای خداست و شما هیچ برنامۀ مثبتی را از جانب خود ندانید:

[ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یُزَکُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ یُزَکِّی مَنْ یَشٰاءُ وَ لاٰ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً ] (1).

آیا به کسانی که خود را به پاکی می ستایند،ننگریستی ؟ [ این خودستایی هیچ ارزشی و اعتباری ندارد ] بلکه خداست که هر که را بخواهد [ بر اساس
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1- 1) -نساء (4):49. 




ملاک های تعیین شده از سوی خود ] می ستاید،و [ گروهی که به ناحق،خود را می ستایند در کیفر و مجازات ] به اندازۀ رشتۀ میان هستۀ خرما مورد ستم قرار نمی گیرند.

امام علی علیه السلام در مقام تعریف اهل تقوا و عاشقان حق در خطبۀ همام می فرماید:

وَ إِذا زُکِّیَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا یُقالُ لَهُ فَیَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسی مِنْ غَیْری وَ رَبّی أَعْلَمُ بی مِنّی بِنَفْسی اللَّهُمَّ لا تُؤاخِذْنی بِما یَقُولُونَ وَ اجْعَلْنی أَفْضَلَ مِمَّا یَظُنُّونَ (1).

الهی قمشه ای آن پیر وارسته در ترجمۀ جمله بالا گوید: 

چو آنان را به نیکویی ستایند***بیندیشند و بر نیکی فزایند

همی گویند در پاسخ که ما را*** سریرت هست بر خویش آشکارا

به خود ماییم داناتر ز اغیار*** ز ما به داند آن دانای اسرار

پس آن گه با نیاز عشق دمساز*** همی گویند کی دانای هر راز

تو با گفتارشان بر ما مپیچی*** که هیچی را ستایش کرده هیچی

همی گوید به دل کی پاک یزدان*** مرا برتر ز هر پندار گردان

نکوتر ساز ما را زین گمان ها*** الا ای از تو نیکو جسم و جان ها

ببخشا آنچه مستور است ز ایشان*** ز کار زشت و افکار پریشان

امام سجّاد علیه السلام در دعای بیستم«صحیفه»عرضه می فرماید:

وَ عَبِّدْنی لَکَ وَ لا تُفْسِدْ عِبادَتی بِالْعُجْبِ (2).

الهی ! مرا بنده خودت گردان و عباداتم را به عجب و خودپسندی تباه مکن.
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1- 1) -نهج البلاغة:خطبه:184. 

2- 2) -صحیفه سجادیه،دعای مکارم الاخلاق. 




از دیگر گناهان قلب،کبر،سوء ظن،حقد،حسادت،حبّ دنیا،تصمیم بر گناه و معصیت است که شرح آن ها و گناهان دیگری که به عنوان گناهان قلب گذشت به طور مفصل در ابوابی که«مصباح الشریعة»آورده خواهد آمد.

خانۀ قلب اگر بخواهد تجلی گاه نیّت صادقانه گردد،باید از تمام این گناهان پاک شود،قلب آلوده به این گناهان،قدرت بر نیّت صادقانه ندارد؛معجب،ریاکار، حسود،متکبر،دارندۀ سوءظن،بخیل،چه گونه می تواند نیّت صادقانه داشته باشد ؟ باید در گفتار امام صادق علیه السلام که فرمودند:صاحِبُ النِّیَّةِ الصَّادِقَةِ صاحِبُ الْقَلْبِ السَّلیمِ خیلی دقت کرد و جداً باید از آلودگی قلب ترسید که قلب آلوده،خالی از صداقت در نیّت است و عمل خالی از صداقت در نیّت،در نزد حق تعالی کم ارزش یا فاقد ارزش است و انسان چون عملش بی ارزش باشد،نجاتش بس مشکل است !!
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[ لِأَنَّ سَلامَةَ الْقَلْبِ مِنْ هَواجِسِ الْمَحْذُوراتِ تُخَلِّصُ النِّیَّةَ للّهِ تَعالی فِی الأُمُورِ کُلِّها،قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ یَوْمَ لاٰ یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ إِلاّٰ مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ] وَ قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ قالَ الْأَعْمالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِءٍ ما نَویٰ ]

چرا که سلامت قلب از وساوس شیطانی و آلودگی هایی که فضای روشن دل را تاریک می کند،علت خلوص نیّت است و خداوند بزرگ فرموده:

روز قیامت روزی است که مال و فرزندان نفع نمی دهند،آنچه نفع دارد قلبی است که صاحبش آن را سالم نزد خدا آورده باشد و پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرموده:

نیّت مؤمن از عملش بهتر است و نیز آن جناب فرموده:اعمال به نیّت ها است و هر آنچه برای انسان است همان نیّت اوست.
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[ وَ لا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خالِصِ النِّیَّةِ فی کُلِّ حَرَکَةٍ وَ سُکُونٍ اذْ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهٰذَا الْمَعْنیٰ یَکُونُ غافِلاً وَ الْغافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمْ اللّهُ بِقَوْلِهِ إِنْ هُمْ إِلاّٰ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً ]

عبد نه تنها در عبادات واجبه باید برای خدا نیّت داشته باشد،بلکه لازم است در تمام حرکات و سکناتش خدا را در نظر بگیرد و برای خدا برخیزد و بنشیند که اگر در تمام امور برای خدا نیّت کند،خود را در حصن حصین عنایت حق قرار داده و از شرور نفس و خطرات شیطان در امان خواهد بود.

و این خلوص نیّت در همۀ حرکات و سکنات است که از انسان موجودی پاک و با ارزش ساخته و آدمی را با سعادت دنیا و آخرت روبرو می کند و اگر انسان این طور نباشد جزء اهل غفلت است و غافلان همان بدبخت هایی هستند که خداوند در حق آنان فرموده:نیستند مگر مانند چهارپایان بلکه راهی بدتر از آنان دارند.
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[ ثُمَّ النِّیَّةُ تَبْدو مِنَ الْقَلْبِ عَلیٰ قَدْرِ صَفاءِ الْمَعْرِفَةِ وَ تَخْتَلِفُ عَلیٰ حَسَبِ اخْتِلافِ الْاَوْقاتِ فی مَعْنیٰ قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ ]

دل وقتی از کدورات و اقذار مادی و وساوس شیطانی و شکوک و شبهه ها و اضطراب ها پاک باشد و هم چون آیینه مرکز تجلی فیوضات محبوب باشد،آن نیّتی که مورد رضایت دوست است،از آن دل آشکار می شود و صفا و پاکی قلب و دور بودنش از کدورات محصول نورانیّت آن به نور معرفت است.

کسی که از طریق تفکر در بساط هستی و دقت در آیات قرآن و روایات،نسبت به حضرت حق و شؤون او معرفت پیدا کرد و قیامت را با چشم دل دید و برای او این حقیقت روشن شد که دنیای او عمرش بسیار بسیار کوتاه و انسان نسبت به آن مسافری زودگذر است و فهمید که دیاری غیر حق وجود ندارد و هرچه هست سایه ای از اوست و کار دست کسی جز خدا نیست،به نیّت خالصانه می رسد و اعمال و رفتارش با ریشه گرفتن از چنین نیّتی دارای ارزش واقعی خواهد شد.

نیّت بر حسب حالات مکلّفین فرق می کند،مکلّف در صورت اسیر بودن به بندهای شیطانی و آلوده بودن به رذایل اخلاقی،نیّتش ضعیف و کم ارزش و در صورت آزاد بودن علم و قدرت و اراده اش از هواجس نفسانی نیّتش دارای قوت الهی و نزدیک به حقیقت خلوص یا عین خلوص است.

صاحب نیّت تا راه به حقیقت نبرده باشد و پرده های ضلالت و گمراهی
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و حایل های نفسانی را از خود دور ننموده باشد و اسباب تزلزل و اضطراب را از خود دفع نکرده باشد به نیّت خالص نرسیده و نیّتش با این همه آلودگی ها از درجۀ اعتبار ساقط و ارزش چندانی نخواهد داشت.
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[ وَ صاحِبُ النِّیَّةِ الْخالِصَةِ نَفْسُهُ وَ هَواهُ مَعَهُ مَقْهُورَتانِ تَحْتَ سُلْطانِ تَعْظیمِ اللّهِ تَعالی ]

معرفت واقعی به حق،علت تجلی عظمت حضرت او در قلب است،تجلی این عظمت باعث می شود که غیر حق در نظر انسان کوچک یا به صورت هیچ و عدم گردد؛در این صورت انسان چون غیر خدا نمی بیند،نیّتش جز برای خدا نمی شود و راهی هم برای خلوص نیّت و صدق نیّت جز راه معرفت نیست و وقتی انسان به این منزل والا رسید،یعنی غیر به کلی از نظر او محو شد و عظمتی جز عظمت حق در میان نماند،حکومت این عظمت با کمال قدرت و رحمت نفس و هوی را مقهور خود کرده و جایی برای ورود شوائب به میدان نیّت نمی گذارد در این منزل با عظمت است که صفتی برای نیّت جز صفت صدق و خلوص نمی ماند.

خداوندا ! ما هنوز به تماشای حضرت تو موفق نگشته ایم،ما هنوز به محضر مقدس تو راه پیدا نکرده ایم،بین ما غائبان و حاضران درگاه در تمام شؤون حیات فرق است،ما در حالت غیبت به سر می بریم و در این غیبت است که همه چیز غیر تو را حاضر می بینیم،لذا همه چیز پیش ما عظیم است و ما هر کاری را می خواهیم انجام دهیم به نیّت غیر تو انجام می دهیم و این کمال بدبختی ماست،راستی ما بدبختیم که هنوز نتوانسته ایم در اعمال و رفتار و حرکات و سکنات خود یک بار نیّت صادقانه داشته باشیم.خداوندا ! به عزت و جلالت دست ما را بگیر و ما را به
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آرزوی واقعی مان که رسیدن به مقام قرب تو و وصل تو و یافتن عظمت توست برسان.

حکیم بزرگوار ملا عبد الرزاق لاهیجی در ذیل جملۀ بالا می گوید:

صاحب نیّت خالص کسی است که مجاهدت و مخالفت نفس اماره کند و مباغضت و مخالفت این خداعه غراره را لازم داند،چرا که جویندگان طریق فوز و نجات در جمیع اطوار و حالات،احتراز از شر این دشمن قوی و فریب این غرور غوی نموده،همت بر مجاهده و مدافعۀ آنکه افضل اقسام جهاد است گماشته اند، چنان که از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله مروی است که آن حضرت فرمود:

أَفْضَلُ الْجَهادِ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْهِ (1).

برترین جهاد،مبارزه با نفسی است که بین دو پهلوست.

و از حضرت صادق علیه السلام مرویست که آن حضرت فرموده:

أُحْذُرُوا أَهْوَاءَکُمْ کَما تَحْذَرُونَ أَعْدَاءَکُمْ فَلَیْسَ شَیءٌ أَعْدَی لِلرِّجالِ مِنْ اتِّباعِ أَهَْوائِهِمْ وَ حَصائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ (2)؛

از هویٰ ها به مانند این که از دشمنانتان می پرهیزید،بپرهیزید،چیزی برای مردم دشمن تر از پیروی از هویٰ ها و محصولات زبانشان نیست.

مجاهدۀ نفس عبارت از آن است که او را در هویٰ ها و خواهش های خود ممکن نداشته،مسخّر و مقهور عقل که فرمانفرمای مملکت بدن است سازند و مجال سرکشی و نافرمانی او که موجب اختلال ارکان این بنیان الهی است نداده به معونت
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جنود عقلیه به دفع طغیان و فساد او بپردازند،تا سلطان عقل در قلمرو بدن تمکن و استقلال یافته و این قلوب که منزلگاه قوافل فیوض الهیه است از فتن و شرور هوای نفسانی خالی و به زیور آثار خیر و مرضیات ربّانی حالی (آراسته) گردد.
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[ وَ الْحَیاءُ مِنْهُ ]

هرگاه انسان به توفیق الهی آراسته به نور معرفت شود و از طریق این معرفت که از بهترین و پرمنفعت ترین فیوضات الهی به انسان است،متصف به خلوص نیّت گردد و باطن و ظاهر و سر و علانیه اش با خدا یکی شود،دارای حیای از خدا گردد و چون حیا در وجودش پرتو افکند،حق الهی را آن چنان که باید انجام خواهد داد و از کار مخالف رضای او پرهیز خواهد کرد.

مگر با داشتن معرفت و نیّت پاک و اقرار به تمام برنامه های الهی می توان مرتکب گناه شد و می توان از حقوق الهیه چشم پوشید ؟

بعضی از فقها ارتکاب گناه را منافی ایمان دانسته و قایل به خلود فساق در عذاب جهنم اند و عمده دلیل آنان نبود معرفت در اهل گناه و در نتیجه نبود نیّت خالص و در حقیقت نبود حیا و شرم از مولا در وجود آنان است.وقتی حیا نباشد، انسان چه گونه از معصیت کناره گیری کند ؟ بهترین نیرویی که آدمی را از گناه باز می دارد،حیا است.
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[ وَ هُوَ مِنْ طَبْعِهِ وَ شَهْوَتِهِ وَ مُنْیَتِهِ ]

و این حیا جبلی و طبیعی خلوص نیّت و آرزوی اوست،دارندۀ نیّت خالص و صادق از حیا جدا نیست و در حقیقت حیا و خلوص نیّت لازم و ملزوم یکدیگرند و از هم جدایی ندارند.
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[ نَفْسُهُ مِنْهُ فی تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فی راحَةٍ ]

صاحب نیّت صادقانه،به خاطر این که از خواهش ها و هواهای بی جای نفس و خواسته های غیر الهی اش پرهیز دارد،نفسش از او در رنج و دیگران از او در راحتند،راحتی دیگران از او به خاطر اینست که در تمام کارهایش موافق رضای حق عمل می کند و کسی که موافق رضای حق عمل کند،ظلم و جوری از او صادر نمی گردد و هرکس ظلم و جوری و آزار و اذیتی از او صادر نشود،دیگران از او در راحتند،یا معنای جمله این است که صاحب نیّت صادقانه به خاطر نیّتش دست به هر کار خیری اعم از عبادت و خدمت به خلق می زند و این عبادت و خدمت برای او رنج است و برای دیگران راحت.

در پایان شرح حدیث نیّت،نکته مهمی را که در ایجاد نیّت صادقانه نقش مهمی دارد،نباید ناگفته گذاشت و آن این است که انسان در همۀ شؤون حیات باید نظامات قراردادی حضرت حق را به احسن وجه مراعات نماید،تا با مراعات نظام الهی به واقعیت ها رسیده و از هر برنامه ای نتیجۀ لازم عاید او گردد.

ما در زندگی خود با سلسله مسائلی از قبیل اعضا و جوارح جسمی،نفس، قلب،عقل،فقیه،امام،نبی،اللّه روبرو هستیم،در این سلسله مسائل تقدم واقعی با کیست و کدامیک از این واقعیت ها بر دیگری حاکم است ؟

ما باید به دستور حق و راهنمایی انبیا و ائمه و اولیا نظام های مربوط به این
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مسائل را با کمال دقت رعایت نماییم،تا از زندگی بهرۀ الهی ببریم.

خداوند در رأس همۀ امور است و او مفیض فیض و مبدء هر خیری است، حضرتش دستورها را به پیامبر صلی الله علیه و آله ابلاغ می کند و به صورت قرآن و وحی و الهام در اختیار او قرار می دهد:پیامبر صلی الله علیه و آله آنچه دارد به امام منتقل می نماید و امام به فقیه، عقل باید تمام احکام لازم را از فقیه بگیرد؛زیرا در وجود انسان عقل واسطۀ دریافت است،قلب باید دریافت عقل را تفقه کرده و بفهمد،سپس باید نفس را حاضر به گرفتن یافته های عقل کرد و آن گونه باید نفس آگاه را مؤدب نمود که دانستۀ خود را به وسیلۀ اعضا و جوارح تحقق عملی دهد و نتیجۀ این گونه عمل هم بدون شک حیات جاویدان بهشتی است.

پس باید اعضا و جوارح،تابع نفس الهی و نفس تابع نور قلب و قلب تابع عقل و عقل پیرو فقیه جامع الشرایط باشد،علم فقیه ریشه در امامت و امامت ریشه در نبوت و نبوت ریشه در ربوبیت حضرت محبوب دارد؛انسان اگر خود را حاضر کند،در این گردونه قرار بگیرد،در تمام امور نیّتی جز خدا و اراده ای جز حضرت حق نخواهد داشت.

حکیم صفای اصفهانی،آن شوریدۀ شیدا در این زمینه گوید: 

شبی که دیده به دیدار دوست باز کنم***دم سپیده ز خورشید احتراز کنم

بود وضوی من از آب چشم و طاعتم این*** که رو به قبله ابروی او نماز کنم

پرم به عرش حقیقت ز آشیانه آز*** دو بال بسته مرغ نیاز باز کنم
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مرا که ساعد سلطان بود مساعد پای*** چرا نشیمن خود آشیان آز کنم

شکار نسر حقیقت کنم به قوت سیر ***کبوتر دل شوریده شاهباز کنم

اگر به دست من افتد شکنج طره بخت*** ز گرد راه تو آن طره را طراز کنم

ز خاک پای تو آبی زنم بر آتش دل*** دل هوایی خود را محل راز کنم

حدیث موی تو گویم دم از غم تو زنم ***به گفتگوی تو افسانه را دراز کنم


باب 5 در بیان ذکر


اشاره
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قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:مَنْ کَانَ ذَاکِراً لِلّهِ عَلَی الْحَقیقَةِ فَهُوَ مُطیعٌ وَ مَنْ کانَ غافِلاً فَهُوَ عاصٍ.

وَ الطَّاعَةُ عَلامَةُ الْهِدایَةِ وَ الْمَعْصِیَةُ عَلامَةُ الضَّلالَةِ وَ أَصْلُهُما مِنَ الذِّکْرِ وَ الْغَفْلَةِ.

فَاجْعَلْ قَلْبَکَ قِبْلَةً لِلِسانِکَ لا تُحَرِّکْهُ إِلّا بِإِشارَةِ الْقَلْبِ وَ مُوافَقَةِ الْعَقْلِ وَ رِضَی الْإیمانِ فَإِنَّ اللّهَ عالِمٌ بِسِرِّکَ وَ جَهْرِکَ وَ هُوَ عالِمٌ بِما فِی الصُّدورِ فَضْلاً عَنْ غَیْرِهِ.

وَ کُنْ کَالنَّازِعِ رُوحَهُ أَوْ کَالْواقِفِ فِی الْعَرَضِ الْأَکْبَرِ غَیْرَ شاغِلٍ نَفْسَکَ عَمَّا عَناکَ مِمَّا کَلَّفَکَ بِهِ رَبُّکَ فی أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعیدِهِ.

وَ اغْسِلْ قَلْبَکَ بِماءِ الْحُزْنِ وَ لا تَشْغَلْها بِدُونِ ما کَلَّفَکَ وَ اجْعَلْ ذِکْرَ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذِکْرِهِ لَکَ فَإِنَّهُ ذِکْرُکَ وَ هُوَ غَنِیٌّ عَنْکَ فَذِکْرُهُ لَکَ أَجَلُّ وَ أَشْهیٰ وَ أَتَمُّ مِنْ ذِکْرِکَ لَهُ وَ أَسْبَقَ.

وَ مَعْرِفَتُکَ بِذِکْرِهِ لَکَ یُورِثُکَ الْخُضُوعَ وَ الْاِسْتِحْیاءَ وَ الْاِنْکِسارَ وَ یَتَوَلَّدُ مِنْ ذلِکَ رُؤْیَةُ کَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ السَّابِقِ وَ تَخْلُصُ لِوَجْهِهِ وَ تَصْغُرُ عِنْدَ ذلِکَ طاعاتِکَ وَ إِنْ کَثُرَتْ فی جَنْبِ مِنَنِهِ.

وَ رُؤْیَتُکَ ذِکْرَکَ لَهُ تُورِثُکَ الرِّیا وَ الْعُجْبَ وَ السَّفَهَ و الْغِلْظَةَ فی خَلْقِهِ وَ اسْتِکْثارَ الطَّاعَةِ وَ نِسْیانَ کَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ.

وَ لا یَزْدادُ بِذلِکَ مِنَ اللّهِ إِلّا بُعْداً وَ لا یَسْتَجْلِبُ بِهِ عَلیٰ مُضِیِّ الْأَیَّامِ إِلّإ؛وَحْشَةً.وَ الذِّکْرُ ذِکْرانِ:ذِکْرٌ خالِصٌ بِمُوافَقَةِ الْقَلْبِ،وَ ذِکْرٌ صادِقٌ یَنْفی ذِکْرَ غَیْرِهِ کَما قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِنّی لا أُحْصی ثَناءً عَلَیْکَ أَنْتَ کَما أَثْنَیْتَ عَلیٰ نَفْسِکَ.

فَرَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَجْعَلْ لِذِکْرِهِ مِقْداراً عِنْدَ عِلْمِهِ بِحَقیقَةِ سابِقَةِ ذِکْرِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنْ قَبْلِ ذِکْرِهِ لَهُ فَمِنْ دُونِهِ أَوْلیٰ.

فَمَنْ أَرادَ أَنْ یَذْکُرَ اللّهَ فَلْیَعْلَمْ أَنَّهُ ما لَمْ یَذْکُرِ اللّهُ الْعَبْدَ بِالتَّوْفیقِ لِذِکْرِهِ لا یَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلیٰ ذِکْرِهِ.
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[ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:مَنْ کَانَ ذَاکِراً لِلّهِ عَلَی الْحَقیقَةِ فَهُوَ مُطیعٌ وَ مَنْ کانَ غافِلاً فَهُوَ عاصٍ ]


ذکر حقیقی

امام صادق علیه السلام می فرماید:

کسی که حقیقتاً به یاد خداست،بنده ای مطیع و عبدی فرمانبردار و انسانی است که در مدار اطاعت از حق قرار گرفته و جان و قلبش به نور هدایت روشن است؛زیرا یاد حقیقی حق،این معنا را به انسان تذکر می دهد که انسان در محضر خداست و خداوند تبارک و تعالی به تمام شؤون ظاهر و باطن او آگاه است و هیچ چیز از نظر حضرتش پنهان و پوشیده نیست؛در این صورت و در این حال و با این چنین ذکر و یاد،حیای انسان که از مایه های پر برکت الهی است،تجلی کرده و بر مملکت ظاهر و باطن آدمی حاکم می گردد و انسان را در میدان اطاعت و ترک گناه قرار می دهد.

ذکر حقیقتی است که آدمی را مؤدب به آداب دوست نموده و از انسان، موجودی خدایی و عنصری الهی می سازد.

ذکر حقیقتی است که انسان را با شؤون حق آشنا ساخته و او را وادار به پرواز در ملکوت عالم می کند.

ذکر حقیقتی است که باب توبه را به روی انسان باز کرده و آدمی را در گروه تائبین
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که مورد محبت و عشق دوستند،قرار می دهد.

ذکر حقیقتی است که درِ تمام گناهان را به روی انسان می بندد و راه نفوذ شیطان های داخلی و خارجی و درونی و برونی را به روی انسان مسدود می نماید.

ذکر حقیقتی است که زمینۀ پدیدار شدن کرامت،شرافت،اصالت،معرفت، حقیقت،واقعیت،درستی،راستی و صفات حسنه و اخلاق الهی را در صفحۀ وجود و هستی آدمی فراهم می کند.

ذکر حقیقتی است که آدمی را از بیماری های مهلک قلب و نفس می رهاند و ظرف وجود انسان را منبع تجلی کمالات و حسنات می سازد.

ذکر حقیقتی است که آدمی را در راه علم و معرفت و بینایی و آگاهی،قرار داده و از این راه وسیلۀ آشنا شدن انسان را با انبیا و امامان و اولیا و عارفان فراهم آورده و آدمی را در مجمع روحانیان قرار داده و به سرچشمه های فضیلت رسانده و عطش انسان را برای یافتن حقایق تا سرحد بی نهایت بالا می برد.

ذکر حقیقتی است که قلب را از قساوت و تاریکی در آورده و این عضو پر ارزش را عرش الهی کرده و از رقّت و عطوفت و مهربانی،نسبت به بندگان حق مالامال می کند.

ذکر حقیقتی است که مشعلی از نور حق در دل،روشن می کند و در سایۀ این روشنی است که انسان گذشته بین و آینده نگر می گردد و به تدریج،حجاب های ظلمانی از جلوی دیدگان قلب دور شده و سرانجام از انسان یک پارچه نور و گوهری تابناک می سازد.

ذکر حقیقتی است که ایمان را در دل استوار ساخته و جان را برای پرواز در فضای قدس سبکبال کرده و باعث پدید آمدن شرح صدر که از اعظم نعمت های الهی است،می گردد.
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ذکر حقیقتی است که انسان را به وادی محبت دوست کشانده و با به یک سو زدن پردۀ کدورت ها،زمینۀ کشف و شهود را برای انسان فراهم می کند و در این صورت آدمی با نور قلب به مشاهدۀ انوار عظمت و جلال و زیبایی مطلق موفق می گردد و سراپای وجودش از دیدن جمال معنوی یار غرق در عشق آتشین شده از کل عالم چشم می پوشد و تنها به تماشای شاهد بزم انس مشغول می گردد و وجود همین عشق و محبت برخاسته از ذکر حقیقتی است که علاج تمام دردهای معنوی انسان است.

علاء الدوله سمنانی در این زمینه می گوید: 

ای عشق طبیب درد مایی***دیوانه عشق را دوایی

تو آب حیات جاودانی*** از کوثر لطف ایزد آیی

سیمرغ هوای لامکانی*** ز آشانه خاص کبریایی

در دیده عقل و چشم ایمان ***ماننده کحل توتیایی

جوهر چو صدف تو هم چو دری*** وین جسم چو مس تو کیمیایی

هم چون عرضند جوهر و جسم*** قائم به تو چون توان مایی

تو همدم خاص اصدقایی ***تو محرم راز انبیایی

تو شهپر مرغ جبرییلی*** تو زین براق مصطفایی

ذکر حقیقتی است که انسان را به یاد عنایات و الطاف و محبت های حضرت حق انداخته،الطاف و عنایاتی که پرتوش از صلب پدر نسبت به آدمی تجلی کرده و کران تا کران حیات انسان را در آغوش گرفته،الطاف و عنایاتی که آثارش،در روزی انسان،در سلامت و عافیت جسم و جان،در محفوظ ماندن آدمی از انواع شرور و خطرات ظهور دارد.

توجه حقیقی به این الطاف و عنایات بدون چون و چرا،انسان را در برابر
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حضرت یار وادار به تسلیم کرده و موجودیت انسان را از انوار عبادت و بندگی روشن نموده و نمی گذارد آدمی از خواسته های به حق محبوبش تخلف کرده،دچار گناه و عصیان گردد.

آری،ذکر اگر بر پایۀ حقیقت و درستی باشد و رنگ صدق و صفا در آن یافت شود،علت مطیع بودن انسان خواهد بود،طهارت جان و پاکی فکر و خلوص نیّت و آراستگی در عمل،محصول ذکر حقیقی است.

ذاکر واقعی،هم عامل به دستورات مولاست،هم پاک از آلودگی ها و معاصی، ذاکر واقعی علاوه بر مطیع بودن خودش نسبت به حضرت حق،حرارت و جذبۀ ذکرش غافلان را نیز بیدار کرده و گم شدگان راه را به راه الهی هدایت می کند.

عارف پاک باخته الهی قمشه ای،آن نغمه سرای گلستان جان و هزار دستان بوستان مهر و وفا در این زمینه که ذکر حقیقی ذاکران،خفتگان را نیز بیدار می کند در کتاب«نغمۀ الهی»داستانی را بدین مضمون در شرح این جملۀ از خطبۀ متقیان که حضرت مولی الموالی می فرماید:

أَنْفُسُهُمْ عَفیفَةٌ (1).

به نظم کشیده: 

شنیدستم زنی صاحب جمالی***فقیری بینوا در قحط سالی

به دامان کودکانی داشت مضطر*** که نانشان بود آب از دیده تر

ز بهر کودکان با فکر و تشویش*** روان شد بر درِ همسایه خویش

مگر همسایهاش آهنگرِ راد*** ببخشد قوت و از غم گردد آزاد

کز آن دارا برآید آرزویش*** شود نانِ یتیمان آبرویش
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قضا را چشم آن همسایه ناگاه*** به هنگام حدیث افتاد بر ماه

چه آهنگر به رخسارش نظر کرد*** طمع بر حسنِ آن رشک قمر کرد

به جانش آتشِ شهوت برافروخت*** که این آتش هزاران خانمان سوخت

دلش در دام زلف آن گل اندام*** مسخر شد چو مرغ خسته در دام

شده شیری شکار آهوی چشم ***معاذ اللّه ز دست شهوت و خشم

بسا دل کز نگاهی رفته از دست*** سپرلطف حق است از تیر این شست

نگاه دیده جانها داده بر باد*** ز جور دیده دلها گشته ناشاد

غرض مرغ خرد صید هوس گشت*** عجب عنقای جان صید مگس گشت

دلش شد پای بند آن پری چهر*** تعالی اللّه چه زنجیری بود مهر

بداد از کف همه دین و دلش را ***که سوزد برق شهوت حاصلش را

چه حاجات زن غمدیده بشنید ***به پاسخ با نوید و وجد و امید

بگفت ای جان اگر کامم برآری*** تو را بخشم هر آن حاجت که داری

بگفتا شرمی ای منعم خدا را*** بگفت ایزد ببخشد جرم ما را

بگفت از شرع و آیین یاد کن یاد*** بگفت این دل به وصلت شاد کن شاد

بگفت از راه شیطان باز شو باز*** بگفت ای نازنین کم ناز شو ناز

بگفتا پند قرآن گوش کن گوش ***بگفت از جام غفران نوش کن نوش

بگفت از آب چشمانم بیندیش*** بگفت آتش مزن بر این دل ریش

بگفت آهنگرا آهندلی چند*** بترس از آتش قهر خداوند

صفا کن دامن پاکم به یزدان*** گناه آلوده شهوت مگردان

جوانمردا جوانمردی کن امروز ***بکش نفس آتش عصیان میفروز

جوابش داد کی ماهِ گل اندام*** گنه را توبه عذر آمد سرانجام

به آب توبه چشم ای یار مهوش*** نشاند شعله صد دوزخ آتش
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چو دید از پند و استعفاف و زاری*** نپوشد خیره چشم از نابکاری

زن از بیم هلاک کودکانش ***مهیا شد و لیک افسرد جانش

بگفتا حاضرم لکن بدین عهد*** که در خلوت تو با من گستری مهد

به جز ما هیچ کس دیگر نباشد*** که چشم ناظری بر در نباشد

بگفت ای جان یقین دار کین چنین کار*** به خلوت باید از هر یار و اغیار

بساط عیش چو کرد او مهیا*** به خلوت خانه با آن یار زیبا

بگفت آن ماه کی مرد وفادار*** تو گفتی نیست جز ما و تو دیار

در این محفل کنون الا تو و من*** بود ناظر خدای پاک ذو المن

در آن خلوت که حاضر باشد آن شاه ***نشاید این عمل ای مرد آگاه

چه بشنیداین سخن زود آن جوانمرد*** برآورد آتشین آه از دل سرد

چنان این پند بر جانش اثر کرد ***که آن مشتاق را زیر و زبر کرد

پشیمان گشت و افغان کرد و احسان*** بر آن نیکو زن پاکیزه دامان

خدایش هم جزای مخلصان داد*** به رویش در ز لطف خاص بگشاد

همآتش را به دستش سرد و خوش کرد ***هم آهن برد فرمان در کف مرد

کرامت را وی از ترک هوی یافت*** ز بیم آتش قهر خدا یافت(1)

آری،انسانی که در مدار نورانی ذکر حقیقی است،در برخورد به اوامر الهی، مجری امر است و در برخورد به گناه حافظ پاکی و ورع خویش و نیز حافظ دیگران از افتادن به چاه تباهی و ضلالت است.

برای به دست آوردن معرفت حق و شناخت انبیا و اولیا و آشنایی با ائمۀ طاهرین علیهم السلام و فراگیری محتویات وحی بکوشیم که حاصل این معرفت و شناخت و این آشنایی و آگاهی ذکر حقیقی است و همین گونه ذکر است که انسان را در گروه
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1- (1)- الهی قمشهای.




مطیعین قرار داده و از جمع آلودگان و عاصیان دور نگاه می دارد.

ذکر اگر محرک انسان به سوی واقعیت ها نباشد،عین غفلت است و از غفلت جز معصیت نخیزد !! و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:مَنْ کانَ ذاکِراً لِلّهِ عَلَی الْحَقیقَةِ فَهُوَ مُطیعٌ وَ مَنْ کانَ غافِلاً عَنْهُ فَهُوَ عاصٍ.


توضیح ذکر از زبان عارفان

اهل دل،آن عاشقانی که در صراط مستقیم حق به دریافت واقعیت ها نایل شدند و محبوب حقیقی را بر ما سوا برگزیدند و تنها قبلۀ آنان وجه جانان بود و تا زنده بودند،دائم الذکر بودند،به این معنی که قلب و جانشان تجلی گاه انوار حضرت یار بود و سراسر عمر را به مبارزه با هوس ها گذراندند و غیر طاعت دوست از آنان دیده نشد،مسائل مهمی را تحت عنوان ذکر بیان فرموده اند که این وجیزه گنجایش بازگو کردن تمام مطالب آنان و توضیحش را ندارد و تنها باید به دورنمایی از گفتار آنان که بر اساس آیات و روایات تنظیم شده اشاره رود !

در«المناقب» (1)ابن شهر آشوب آمده:

بدان که حق تعالی اهل حقیقت را به هیچ کار چندان نفرمود که بر ذکر خود که:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْراً کَثِیراً ] (2).

ای اهل ایمان ! خدا را بسیار یاد کنید.

ذکر بسیار،حضور و دوستی است،کسی که چیزی را دوست دارد،همگی خود،بدو دهد.
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قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:مَنْ أَحَبَّ شَیْئاً أَکْثَرَ ذِکْرَهُ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که عاشق چیزی است،از او زیاد یاد می کند.

تا در دل،محبت حق تعالی پدید نیاید،زبان به ذکر او حرکت نکند؛پس ذکر تبع محبت است و محبت کار دل است؛حق تعالی چون خواهد که ظاهری را با باطن در دوستی شرکت دهد،دوستی در باطن بنده نهد و ذکر در ظاهر پیدا کند تا ظاهر به زبان یاد می کند و باطن به دل دوست می دارد و چندان که ذکر می افزاید، دولت قربت بر درگاه حق می افزاید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود:

بر شما باد که در روضه های بهشت بخرامید.گفتند:یا رسول اللّه ! روضه های بهشت کدام است ؟ فرمود:مجالس ذکر (2).

پس بر شما باد که پیوسته یاد کنندۀ حق باشید،بامداد و شامگاه زبان را جز به ذکر خداوند مرانید.

هرکه می خواهد تا بداند که منزلت او به درگاه حق تعالی چه گونه است گو بنگر تا منزلت حق تعالی در دل او چه گونه است که حق تعالی بندگان را چندان قدر نهد در درگاه خود که بنده عظمت حق را دل خود نهد و آن قدر در دل به کثرت ذکر پدید آید.

برای این بود که استاد ابو علی دقاق گفت:

ذکر،منشور ولایت است،هرکه را توقیع ذکر دادند،منشور بدو دادند و هرکه را در ذکر کاهل گردانیدند،وی را معزول کردند.
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و چون کسی به راه ذکر حق سبحانه و تعالی در آمد،همۀ علایق از او منقطع گردد،حق سبحانه و تعالی می فرماید:

أَنا جَلیسُ مَنْ ذَکَرَنی (1).

من همنشین کسی هستم که مرا همواره یاد کند.

و در مجلس او جز او را راه نبود.

ذو النون مصری گوید:

هرکه حق را یاد کند،چنان که حقیقت ذکر است،همه چیز در ضمن آن ذکر فراموش کند و شرفی است ذکر را که هیچ عبادتی دیگر را نیست و آن شرف آن است که ذکر موقت نیست و عبادات دیگر موقت است.

جبرئیل به نزدیک رسول صلی الله علیه و آله آمد و گفت:

حق تعالی سلام می گوید و می فرماید:امت تو را عطایی دادم که هیچ امت را ندادم.گفت:این چیست ؟ گفت ذکر حق تعالی در همۀ اوقات و در همه احوال.

ذکر بر سه نوع است:

ذکر زبان،ذکر دل،ذکر سرّ.

اما ذکر زبان یکی به ده است و ذکر دل را ثواب و جزا معین است،اما ذکر سرّ را جزا معدود نیست.

ذکر زبان را منشور این است که:

[ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ کَذِکْرِکُمْ آبٰاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً ] (2).

پس خدا را آن گونه که پدرانتان را یاد می کنید یا بهتر و بیشتر از آن یاد کنید.
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ذکر سرّ را طراز این است که:

[ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ ] (1).

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.

ذکر به زبان هرکس را باشد،اما ذکر به دل خاص است،جز به خاصگی ندهد.

اولیای الهی دائم با هر سه ذکر همراه اند،آنچه از زبان آنان جاری شود،حتی در سخن گفتن با مردم عین ذکر است؛زیرا آنان سخن جز به حق نگویند و این گونه ذکر زبان،شعاعی از ذکر دل است و ذکر دل هم چون تبعی از ذکر سرّ.

ذکر دل که به دنباله ذکر سرّ است،عزّی عظیم دارد.

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله می فرمود:

خَیْرُ الذِّکْرِ الْخَفِیّ وَ خَیْرُ الرِّزْقِ ما یَکْفی (2).

بهترین ذکرها،ذکر پنهان است و بهترین رزق ها رزقی است که انسان را از هر جهت کفایت کند.

و ذکر پنهان ذکر به دل است و دل ذاکر دلی است که به حقیقت تجلی گاه انوار اوست و از هر آلودگی پاک است.

اما در ذکر سرّ که بالاترین ذکر است،ذاکر با تمام وجود فانی در مفهوم و مصداق ذکر است.ابن العطار را پرسیدند که ذکر با اسرار چه کند ؟ گفت:ذکر آفتابی است که چون از برج سرّی برآید،آثار بشریت را در ذاکر بسوزد،تا همۀ عظمت و جلال مذکور ماند.

عارف سوخته جان،حاج میرزا حبیب اللّه شهیدی خراسانی در توجه دادن
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1- 1) -بقره (2):152. 

2- 2) -مجموعة ورام:31/2. 




انسان به این معنی چنین گوید: 

باللّه که یکی از خود به خود آ***بگذر ز خودی بنگر به خدا

جز ما و تویی کی بوده دویی***از قول الست تا حرف بلی

من جز تو کیم من جز تو نیم*** تو صوت ندا من رجع صدا

با خویشتنم بی خویشتنم*** هم با تو منم هم از تو جدا

هر لحظه زند نایی دو نوا ***یک نغمه الست یک نغمه بلی

دارد دل من هر لحظه دو عید*** یک عید فنا یک عید بقا

عیدیست سعید لبسی است جدید*** هر لحظه مرا هر لحظه تو را

از راه نهان در محفل جان***گویند برو گویند بیا

از دولت روح داریم فتوح ***شد وقت صبوح زد حیّ علا

یَا مَنْ هُوَ لی سِرّ و سرور*** یا مَنْ هُوَ لی نور و سنا

یا من هولی موت و نشور*** یا من هُوَ لی روح و بقا

انسان زبون با این رگ و خون*** بیرون و درون دارد دو سرا

این عالم تن آن عالم جان ***این عین فراق آن عین لقا

این دام غرور آن بزم سرور*** این کوی نفاق آن بزم صفا



تداوم بر ذکر،یعنی یاد حق در همه شؤون حیات و توجه علمی و عملی به دستورات حضرت رب الارباب و هماهنگی با حقایق اصیل عالم،آن چنان انسان را از خود بی خود می کند که با سرا پای وجود تسلیم حضرت دوست گشته و تمام جذبه های غیر محبوب را خنثی کرده و در حوزۀ حیات آدمی جذبه ای جز جذبۀ یار باقی نمی گذارد؛در این حال است که انسان موجود دیگری می شود و نسبت به ملکوت عالم رسانده،از گردونۀ کشش های مادی خارج گشته به اعلا علیّین حقایق متصل می شود.

ص:127





در این حال است که انسان،تحرک عجیبی به سوی واقعیت ها پیدا می کند و برای پیاده کردن انواع برنامه های الهی سر از پا نمی شناسد.

در این حال است که سخت از معصیت بیزار شده و در انجام اعمال صالح عاشقانه می کوشد.

در این حال است که از خود فانی گشته و باقی به بقای دوست می گردد و جز او در وجهه همت انسان نمی ماند.

در این حال است که زن و فرزند،اهل و عیال،مال و منال،جاه و مقام و هرچه که در ارتباط با اوست،همه را چون ابزاری برای کمک دادن به انسان جهت رسیدن به مولا می بیند.

در این حال است که لحظه ای از فقیران و مسکینان و تهیدستان و بینوایان و دل شکستگان و اهل حال غافل نگشته و نمی گذارد دقیقه ای از عمرش به هدر رود.

در این حال است که از شنیدن گناه دیگران بر خود می لرزد،چه رسد به این که خود آلوده به گناه گردد و از عباداتش لذتی ما فوق تمام لذات می برد و چون وقت اجرای واجبات رسد از همه کس و همه چیز دست برداشته به پیشگاه حضرت دوست می شتابد.

در این حال است که آثار صفات یار از او پدیدار گشته و چون چشمه نوبهاری از همه جوانب وجودش خیر و نیکی می بارد.

در این حال است که ذاکر از ذکر و به تعبیر گسترده تر عابد از عبادت مفهومی غیر آنچه تودۀ مردم به آن توجه دارند،می فهمد.

در این حال است که محبوب در دل تجلی کرده و انسان در ضمیر خود و در خانه پرارزش قلب خود عشقی آتشین و سوزنده نسبت به معشوق واقعی خلقت حس می کند.
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در این حال است که انسان شب و روز،هفته و ماه،سال و روزگار نمی شناسد، آنچه برای او مهم است،این است که ظرف عمر گرچه یک لحظه از آن باشد،از رضای محبوب و انس با حضرت او پر شود.

در این حال است که می فهمد،ذکر برای عبادت به منزلۀ روح است و این ذکر است که خلوص در عمل آورده و بدون ذکر عبادت فاقد ارزش است.

در این حال است که عبادت فقط به شوق حبیب از انسان سرزده و مکلّف از عبادت جز ادای شکر و جلب رضای محبوب نظری ندارد و تنها این گونه عبادت است که از والاترین ارزش برخوردار است و در مسیر این نوع عبادت است که تمام استعدادهای الهی نهفته در کارگاه وجود انسان شکوفا می گردد.


عبادت عارفانه

راستی عبادت اگر بر پایۀ عشق عبد به مولا صورت بگیرد،عبادت است و از این گونه بندگی است که تمام درهای خیر دنیا و آخرت به روی انسان باز می شود و تمام درهای شر در دنیا به روی انسان بسته می گردد.

شهید مطهری در این زمینه می گوید:

تلقّی افراد از عبادت یکسان نیست و متفاوت است،از نظر برخی افراد عبادت نوعی معامله و معاوضۀ کار و مزد است،کار فروشی و مزد بگیری است.همان طور که یک کارگر،روزانه نیروی کار خود را برای یک کارفرما مصرف می کند و مزد می گیرد،عابد نیز برای خدا زحمت می کشد و خم و راست می شود و طبعاً مزدی طلب می کند که البته آن مزد در جهان دیگر به او داده می شود.

و همان طور که فائده کار برای کارگر در مزدی که از کارفرما می گیرد،خلاصه می شود و اگر مزدی در کار نباشد،نیرویش به هدر رفته است،فائده عبادت عابد
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نیز از نظر این گروه،همان مزد و اجری است که در جهان دیگر به صورت یک سلسله کالاهای مادی پرداخت می شود.

و اما این که هر کارفرما که مزدی می دهد،به خاطر بهره ای است که از کار کارگر می برد و کارفرمای ملک و ملکوت چه بهره ای می تواند از کار بندۀ ضعیف ناتوان خود ببرد و هم این که فرضاً اجر و مزد از جانب آن کارفرمای بزرگ به صورت تفضّل و بخشش انجام گیرد،پس چرا این تفضّل بدون صرف مقداری انرژی کار به او داده می شود،مسئله ای است که برای چنین عابدهایی هرگز مطرح نیست.

از نظر این گونه افراد،تار و پود عبادت،همین اعمال بدنی و حرکات محسوس ظاهری است که به وسیلۀ زبان و سایر اعضای بدن صورت می گیرد.

این یک نوع تلقی است از عبادت که البته عامیانه و جاهلانه است و به تعبیر بو علی سینا در نمط نهم اشارات،خدانشناسانه است و تنها از مردم عامی و قاصر پذیرفته است.

تلقی دیگر از عبادت،تلقی عارفانه است؛بر حسب این تلقی مسئلۀ کارگر و کارفرما و مزد به شکلی که میان کارگر و کارفرما متداول است،مطرح نیست و نمی تواند مطرح باشد؛برحسب این تلقی عبادت نردبان قرب است،معراج انسان است،تعالی روان است،پرواز روح است به سوی کانون نامرئی هستی، پرورش استعدادهای روحی و ورزش نیروهای ملکوتی انسانی است،پیروزی روح بر بدن است،عالی ترین عکس العمل سپاس گزارانۀ انسان است از پدید آورندۀ خلقت،اظهار شیفتگی و عشق انسان است به کمال مطلق و جمیل علی الاطلاق و بالاخره سلوک و سیر الی اللّه است.

بر حسب این تلقی،عبادت پیکری دارد و روحی،ظاهری دارد و معنایی،آنچه به وسیلۀ زبان و سایر اعضای بدن انجام می شود پیکره و قالب و ظاهر عبادت
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است،روح و معنی عبادت چیز دیگر است،روح عبادت وابستگی کامل دارد به مفهومی که عابد از عبادت دارد و به نوع تلقی او از عبادت و به انگیزه ای که او را به عبادت برانگیخته است و به بهره و حظّی که از عبادت عملاً می برد و این که عبادت تا چه اندازه سلوک الی اللّه و گام برداشتن در بساط قرب باشد.

ما وقتی در آیات و روایات و به خصوص در«نهج البلاغة»دقت می کنیم می بینیم که تلقی حضرت علی علیه السلام از عبادت،تلقی عارفانه است،بلکه سرچشمه و الهام بخش تلقی های عارفانۀ از عبادت ها در جهان اسلام پس از قرآن مجید و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله کلمات و عبادت های عارفانۀ علی علیه السلام است.

چنان که می دانیم،یکی از وجهه های عالی و دور پرواز ادبیات اسلامی چه در عربی و چه در فارسی،وجهۀ روابط عابدانه و عاشقانۀ انسان است با ذات احدیّت.

اندیشه های نازک و ظریفی به عنوان خطابه،دعا،تمثیل،کنایه،در این زمینه به وجود آمده است که راستی تحسین آمیز و اعجاب انگیز است.

در مقایسه با اندیشه های قبل از اسلام در قلمرو کشورهای اسلامی،می توان فهمید که اسلام چه جهش عظیمی در اندیشه ها در جهت عمق و وسعت و لطف و رقت به وجود آورده است؛اسلام از مردمی که بت یا انسان یا آتش را می پرستیدند و بر اثر کوتاهی اندیشه،مجسمه های ساختۀ دست خود را معبود خود قرار می دادند و یا خدای لایزال را در حد پدر یک انسان تنزّل می دادند و پدر و پسر را یکی می دانستند و یا اهورامزدا را مجسم می دانستند و مجسمه اش را همه جا نصب می کردند،مردمی ساخت که مجردترین معانی و رفیق ترین اندیشه ها و لطیف ترین افکار و عالی ترین تصورات را در مغز خود جای دادند !!

اکنون برای این که نوع تلقی«نهج البلاغة»از عبادت روشن شود،به ذکر

ص:131





نمونه هایی از کلمات علی علیه السلام می پردازیم و سخن خود را با جمله ای آغاز می کنیم که دربارۀ تفاوت تلقی های مردم از عبادت گفته شده است.

إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجّارِ،وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللّهَ رَهْبَةً فَتِلْکَ عِبادَةُ الْعَبیدِ،وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرارِ (1).

همانا گروهی خدای را به انگیزۀ پاداش می پرستند،این عبادت تجارت پیشگان است و گروهی او را از ترس می پرستند،این عبادت برده صفتان است و گروهی او را برای آنکه از او سپاس گزاری کرده باشند می پرسند،این عبادت آزادگان است.

لَوْ لَمْ یَتَوَعَّدِ اللّهُ عَلیٰ مَعْصِیَتِهِ لَکَانَ یَجِبُ أَنْ لا یُعْصیٰ شُکْراً لِنِعَمِهِ (2).

فرضاً خداوند کیفری برای نافرمانی معین نکرده بود،سپاس گزاری نعمت ایجاب می کرد که فرمانش تمرّد نشود.

از کلمات آن حضرت است:

إلٰهی مَا عَبَدْتُکَ خَوْفاً مِنْ نَارِکَ وَ لا طَمَعاً فی جَنَّتِکَ لکن وَجَدْتُکَ أَهْلاً لِلْعِبادَةِ فَعَبَدْتُکَ (3).

من تو را به خاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نکرده ام من تو را بدان جهت پرستش کردم که شایستۀ پرستش یافتم.

آری،وقتی هستی انسان،تجلی گاه عشق او باشد،عبادت آدمی جز عبادت عاشقانه و عارفانه نخواهد بود.
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1- 1) -نهج البلاغة:حکمت 237. 

2- 2) -نهج البلاغة:حکمت 290. 

3- 3) -بحار الأنوار:186/67،باب 53. 




بر پایۀ این عشق است که تمام وجود انسان،همۀ ذرات هستی آدمی،دیوانه وار در طلب اوست و در تمام نواحی وجود انسان،جز خدا دیده نمی شود.

با توجه به این حقیقت،انسان در حصن حصین توحید است و هیچ دشمنی نمی تواند در هیچ زمینه ای به او ضربه بزند؛زیرا انسان غرق در عشق و یاد اوست و دشمن هرچه را بخواهد از انسان بگیرد،انسان چون آن را از محبوب و معشوقش می بیند،با تمام وجود برای حفظ آن چیز ایستادگی و مقاومت می کند.

در این حالت از انسان جز محبت به حق و یاد حق و ذکر حق و عبادت برای حق دیده نمی شود و هر زخمه ای به هر تاری از تارهای وجود انسان اصابت کند جز صدای «یا رب» از جسم و جان آدمی شنیده نمی شود؛داستان انسان نسبت به حضرت دوست همانند داستان مجنون می شود که از عشق لیلی تب کرده بود، طبیب گفت:باید رگ زنی بیاید و یک رگ او را بزند تا پس از گرفته شدن مقداری از خون او،از حرارت تب راحت شود،ولی مجنون اجازۀ زدن هیچ رگی از رگ های خود را نداد؛زیرا رگ زن به هر رگی متوجه می شد،می گفت:این رگ را نزن؛زیرا این رگ از عشق لیلی پر است !!

فقیه عارف،ملا احمد نراقی این داستان جالب و پندآموز را چنین سروده: 

از قضا مجنون ز تب شد ناتوان***قصد فرمودی طبیب مهربان

آمد آن فصّاد(1) و پهلویش نشست***نشتری(2) بگرفت و بازویش ببست

گفت مجنون با دو چشم خونفشان*** بر کدامین رگ زنی تیغ ای فلان

گفت این رگ، گفت از لیلی پر است*** این رگم پر گوهر است و پر در است

تیغ بر لیلی کجا باشد روا ***جان مجنون باد لیلی را فدا
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1- 1)- فصّاد: رگ زن.

2- 2)- نشتری: آلتی فلزی سر تیز که برای فرو کردن در گوشت بکار برند تا خون وریم بیرون آید.




گفت فصّاد آن رگ دیگر زنم ***جانت از رنج و عنا فارغ کنم

گفت آن هم جای لیلای من است*** منزل آن سرو بالای من است

می گشایم گفت ز آن دست دگر*** گفت لیلی را در آن باشد مقر

درهمی آن گه به آن فصّاد*** داد گفت اینک مزدت ای استاد راد

دارد اندر هر رگم لیلی مقام*** هر بن مویم بود او را کنام(1)

من چه گویم رگ چه و پی چیست آن*** سر چه و جان چیست مجنون کیست آن

من خود ای فصّاد مجنون نیستم*** هرچه هستم من نیم لیلیستم

از تن من رگ چو بگشایی ز تیغ*** تیغ تو بر لیلی آید بی دریغ

گو تن من خسته و رنجور باد ***چشم بد از روی لیلی دور باد

گو بسوز از تاب و تن ای جان من*** تب مبادا بر تن جانان من

گر من و صد هم چو من گردد هلاک*** چون که لیلی را بقا باشد چه باک

من اگر مردم از این ضیق النفَس*** گو سر لیلی سلامت باش و بس

ساختم من جان خود قربان او ***جان صد مجنون فدای جان او


یاد حق

ریشۀ همۀ آثار معنوی اخلاقی و اجتماعی که در عبادت است در یک چیز است،یاد حق و غیر او را از یاد بردن.

قرآن کریم در یکجا به اثر تربیتی و جنبۀ تقویتی روحی عبادت اشاره می کند و می فرماید:
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[ إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ ] (1).

نماز را برپا دار،یقیناً نماز از کارهای زشت،و کارهای ناپسند باز می دارد.

و در جای دیگر می فرماید:

[ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِکْرِی ] (2).

نماز را برای یاد من برپا دار.

اشاره به این که وقتی انسان نماز می خواند و در یاد خدا است،همواره در یاد دارد که ذات دانا و بینایی مراقب اوست و فراموش نمی کند که خودش بنده است.

ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است،دل را جلا می دهد و صفا می بخشد و آن را آماده تجلیات الهی قرار می دهد.

حضرت علی علیه السلام دربارۀ یاد حق که روح عبادت است چنین می فرماید:

إِنَّ اللّهَ تَعالی جَعَلَ الذِّکْرَ جَلاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعانَدَةِ وَ ما بَرَحَ لِلّهِ عَزَّتْ آلائُهُ فی الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وَ فی أَزْمانِ الْفَتَراتِ رِجالٌ ناجاهُمْ فی فِکْرِهِمْ وَ کَلَّمَهُمْ فی ذاتِ عُقُولِهِمْ (3).

خداوند،یاد خود را صیقل دل ها قرار داده،بدین وسیله دل ها از پس کری شنوا و از پس نابینایی بینا و از پس سرکشی و طغیان رام می گردند؛همواره چنین بوده و هست که خداوند متعال در هر برهه ای از زمان و در زمان هایی که پیامبری در میان مردم نبوده است بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیر آن ها با آن ها راز می گوید و از راه عقل هایشان با آن ها تکلّم می کند.
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در این جملات،خاصیت عجیب و تأثیر شگرف یاد حق در دل ها بیان شده است،تا جایی که دل،قابل الهام گیری و مکالمه با خدا می گردد.

در ادامۀ همین خطبه حالات و مقامات و کرامت هایی که برای اهل معنی در پرتو عبادت رخ می دهد،توضیح داده شده است؛از جمله می فرماید:

فرشتگان آنان را در میان گرفته اند،آرامش بر دل هایشان فرود آمده است، درهای ملکوت بر روی آنان گشوده شده است،جایگاه الطاف بی پایان الهی برای آن ها آماده گشته است،خداوند متعال مقام و درجۀ آنان را که به وسیلۀ بندگی به دست آورده اند دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را ستوده است.

آن گاه که خداوند را می خوانند بوی مغفرت و گذشت الهی را استشمام و کنار رفتن پرده های تاریک گناه را احساس می کنند.

آری،یاد حق اقتضا دارد،تجلیات و فیوضات ربّانی را در آیینۀ قلب منعکس کند و حالی دیگر به انسان ببخشد و تغییر کلی و تحولی جامع در تمام زوایای وجود انسان به وجود بیاورد.

یاد حق با دل کاری می کند که دل از تمام گناهان به سختی متنفر شود و از اطاعت و عبادت حق لذتی فوق العاده ببرد.

از دیدگاه مولای عاشقان،امیر مؤمنان،محور عارفان،قطب آگاهان،علی علیه السلام، دنیای عبادت دنیای دیگری است،دنیای عبادت آکنده از لذت است،لذتی که با لذت دنیای مادی قابل مقایسه نیست.

دنیای عبادت پر از جوشش و جنبش و سیر و سفر است،اما سیر و سفری که به مصر و عراق و شام و یا هر شهر دیگر زمینی منتهی نمی شود،به شهری منتهی می گردد که او را نام نیست؛دنیای عبادت شب و روز ندارد؛زیرا همه روشنایی است،تیرگی و اندوه و کدورت ندارد،یکسره صفا و خلوص است،از نظر
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علی علیه السلام چه خوشبخت و سعادتمند است کسی که در این دنیای پرعظمت عبادت پا گذارد و نسیم جان بخش این دنیا او را نوازش دهد،آن کس که به این دنیا گام نهد، دیگر اهمیت نمی دهد که در دنیای ماده و جسم بر دیبا سر نهد یا بر خشت خام.

حضرت در این زمینه می فرماید:

چه خوشبخت و سعادتمند است آنکه فرائض پروردگار خویش را انجام می دهد،اللّه یار و حمد و قل هو اللّه کار اوست. 

خوشا آنان که اللّه یارشان بی***به حمد و قل هو اللّه کارشان بی

خوشا آنان که دائم در نمازند***بهشت جاودان بازارشان بی(1)

رنج ها و ناراحتی ها را مانند سنگ آسیاب نسبت به دانه در زیر پهلوی خود خورد می کند،به هنگام شب از خواب دوری می گزیند و شب زنده داری می نماید،آن گاه که سپاه خواب حمله می آورد،زمین را فرش و دست خود را بالش قرار می دهد،جزء گروهی است که نگرانی روز بازگشت،خواب از چشمشان ربوده،پهلوهاشان از خوابگاهشان جا خالی می کنند،لب هایشان به ذکر پروردگارشان آهسته حرکت می کنند،ابر مظلم گناهشان بر اثر استغفارهای مداوم پس می رود،آنانند حزب خدا،همانا آنان رستگارانند.

به قول شیدای سوخته مرحوم روشن: 

بادیه گردان عشق فخر بنی آدمند*** تا شده جویای عشق بیخبر از عالمند

مرحله شوق را نفس نباشد دلیل*** گمشدگان رهند راهنمای همند

در بر دردی کشان راز نباید نهفت***زان که به روشندلی معنی جام جمند

با همه آلودگی پاکتر از گوهرند*** با همه پژمردگی تازه تر از شبنمند
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تیغ ببارد اگر بر سرشان شاکرند***برق بسوزد اگر خرمنشان خرّمند

انجمنی کردهاند خیل سماواتیان*** بی لب و کام و زبان هم نفس و همدمند

«روشن» از این در متاب رخ که گدایان او*** رنج تو را راحتند زخم تو را مرهمند

اگر گفته شود که یاد حق و ذکر دوست آن هم یاد به قلب و ذکر به دل اساس تمام واقعیت ها و ریشۀ تمام کمالات و علت العلل حرکت انسان در قوس صعود است، چیزی به گزاف گفته نشده و سخنی خارج از حد حقیقت بیان نگردیده است.

یاد حق،نوریست که در سایه آن نور،انسان به این معنی می رسد که در این عالم آزاد نیست و عبث و بیهوده آفریده نشده و تنها برای مصرف کردن نعمت ها و لذت بردن و تمام کردن عمر و مردن به دنیا نیامده است.

یاد حق نوریست که مبدأ و منتها را به انسان می شناساند و عظمت روح انسانی را به انسان نشان می دهد و اهداف را روشن می کند و آدمی را به بارگاه پر فیض نبوت و امامت و پس از آن به بساط پر برکت عبادت و اطاعت از مولای عالم و آدم می کشاند.

اگر خود را وادار به یاد حق کنید و از طریق دل،غرق در دریای ذکر شوید،حال دیگری غیر آنچه دارید به شما دست می دهد و به راه و روشی غیر آنچه دارید،قرار خواهید گرفت.

شما برای ایجاد یاد اللّه در خانۀ قلب و بهره گرفتن از این یاد و از این ذکر،ذکری که به فرمودۀ قرآن از همه عبادات حتی از نماز بزرگ تر است [ وَ لَذِکْرُ اللّٰهِ أَکْبَرُ ] (1)احتیاج به مقدماتی دارید و در رأس آن مقدمات،ترک گناهان صغیره و کبیره است.

زیرا گناه،تیرگی و آلودگی و ظلمت و سیاهی است و چون این پردۀ ظلمت
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و تاریکی بر روی آیینۀ دل باشد،انعکاس یاد دوست در خانۀ دل و بر صفحه پر عظمت آینۀ قلب غیر ممکن است و تا انسان در این حال ظلمانی است،عبادات و افعالش همراه با سردی و کسالت و بی رغبتی است و این نوع عبادت از ارزش الهی خالی است.

در ابتدا باید با ترک گناه و تسلط بر نفس اماره،به آیینۀ دل جلا داد و دل را آمادۀ ظهور تجلیات الهی کرد؛چون دل جلا گرفت،توفیق رفیق راه می شود و انسان در قلب خود احساس عشق به دوست کرده و جذبه ای سنگین و روحانی آدمی را از عالم ماده به عالم ملکوت و از عالم خاک به عالم پاک می کشد و از همین جاست که به آخرین نقطۀ قوس نزول که غرق بودن در مادیات صرف است،خاتمه داده می شود و نقطۀ حرکت در قوس صعود که ابتدای آن ترک گناه و ورود به جهان عبادت و اطاعت است،ظهور کرده و آدمی را به آخرین درجۀ قوس صعود که آخرین نقطۀ معراج روحی است،یعنی فنای فی اللّه و بقای باللّه می رساند.

به عقیدۀ سالکان راه،منبع معرفت واقعی قلب پاک است و بس و به دست آوردن قلب پاک که جایگاه پرقیمت ترین گوهر دریای خلقت یعنی معرفت است در سایۀ ذکر واقعی میسر است و بس.

آری،اگر انسان در تمام شؤون یاد خدا کند،خدا هم در تمام شؤون به او نظر لطف کرده و از او یاد می کند.

[ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ ] (1).

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.

و یاد خدا از انسان عبارت از تجلی همان جذبۀ الهی در قلب است که آن تجلی با
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قدرت بی نهایت خود انسان را از بند تمام اسارت های مادی و روحی و نفسی و اخلاقی رهانیده به اوج قدس انسانی می رساند.

قلب انسان،آیینه ای است که جمیع صفات الهی باید در آن جلوه گر شود،اگر دیدید صفات ملکوتی در آن جلوه گر نیست،بدون شک بدانید که علتش آلودگی آیینه است و باید کوشید تا زنگ و غبار از صفحۀ آن زدوده شود و بدانید که تنها صیقلی که این صفحۀ پرارزش را از غبار و زنگ پاک می کند،یاد خداست؛زیرا او و نعمت ها و محبت های او آدمی را وادار می کند که از گناهان گذشته توبه کند و در آینده در مقام ترک گناه قرار بگیرد و فرائض الهی را به جای آورد و دائم در راه خدمت به حق و بندگان حق باشد،همان طور که در ابتدای روایت مورد شرح دربارۀ اثر یاد و ذکر حق حضرت صادق علیه السلام می فرماید:مَنْ کَانَ ذَاکِراً لِلّهِ عَلَی الْحَقیقَةِ فَهُوَ مُطیعٌ وَ مَنْ کانَ غافِلاً عَنْهُ فَهُوَ عاصٍ.

کسی که به حقیقت یاد خداست،در گردونۀ اطاعت از اوامر اوست و کسی که از حضرتش غافل است،غرق معاصی است.

هنرمند واقعی آن نیست که در مقام تکرار کتب و علوم باشد،هنرمند و مجاهد واقعی کسی است که پس از فراگیری علوم به خصوص علم دین،در مقام تزکیۀ نفس و پاکی جان و صاف کردن آیینۀ دل از سیاهی گناهان و جهل برآید،تا صفات حق در آن منعکس شود.

قصۀ پندآموز مجادلۀ نقاشان رومی و چینی را نشنیده اید که هر دسته مدعی شدند که ما هنرمندتریم.

امیر مملکت برای امتحان به هر دسته اطاقی داد که نقاشی کنند،تا از روی کار آن ها قضاوت شود.

این دو اطاق مقابل و رو به روی یکدیگر بودند،دو دستۀ مزبور مشغول کار شدند.
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نقاشان چینی هر روز انواع و اقسام رنگ ها،از امیر می گرفتند و نقاشی می کردند،ولی نقاشان رومی در به روی خود بسته بودند و به هیچ رنگی توسل نجستند و فقط دیوار را صیقل می زدند.چون روز موعود و زمان امتحان فرا رسید، امیر حاضر شد.نقاشی چینی ها را دید،ولی بهتر از آن عکس های تصاویری بود که رومیها بر دیوارهای صیقل خورده و صاف شده پدیدار ساخته بودند.

مولانا در این زمینه می گوید: 

رومیان آن عارفانند ای پسر***نی ز تکرار و کتاب و نی هنر

لیک صیقل کردهاند آن سینه ها ***پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها

اهل صیقل رسته اند از بوی و رنگ ***دمی بینند خوبی بی درنگ

نقش و قشر و علم را بگذاشتند*** رایت عین الیقین افراشتند

آری،همان طور که آینۀ فلزی چون زنگ بگیرد و غبار آلود شود قوه انعکاس آن از میان می رود،حسّ روحانی باطنی هم که عرفا«دیدۀ دل»و«عین الفؤاد»و«دیدۀ بصیرت»می نامند،چون به تعیّنات و مفاسد مادی آلوده شود،دیگر نمی تواند از نور احدیّت حکایت کند،مگر آن غبار و آلودگی به کلی از میان برود.

و از میان رفتن غبار و زنگ بنابر آیات قرآن و روایات بسیار مهم موقوف بر یاد خداست،آن هم یادی که علت ترک گناه و انجام فرائض الهی است.

این فقیر در مقام مناجات با قاضی الحاجات در این زمینه سروده ام: 

ای تو مرا بزم مناجات شب***ای تو مرا راه نجات از تعب

رنج مرا داروی درمان تویی*** قلب و دلم را همه ایمان تویی

یاد تو اندر دو جهان چاره ام*** لطف نما لطف که بیچاره ام

گشته دلم تیره ز بار گناه ***از گنه ای دوست شدم رو سیاه

من به گنه جان و دل آلوده ام*** بنده شیطان و هوا بوده ام
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پشت من از بار گنه خم شده*** نور یقین از دل من کم شده

ای غم تو شادی جان و دلم*** عشق تو درهر دوجهان حاصلم

یک نظری بر من شرمنده کن*** رحمت خود شامل این بنده کن

کم نشود از تو، اگر ای حبیب*** از کرمت سوی من آری نصیب

من به تو سوگند گدای توام ***یکسره ای دوست فنای توام

برق امیدی به دلم برفروز*** قلب و دلم را به غم خود بسوز

روشنی معرفتم کن عطا ***عفو کن از من تو گناه و خطا

راه بده تا به حضورت رسم*** از عمل و علم به نورت رسم

زارم و مسکین و فقیر و حقیر*** غیر توام نیست به عالم نصیر




ذکر،برترین عبادت

از آیات کتاب حق و گفتار روح بخش انبیا و امامان علیهم السلام و سخنان اولیا و عاشقان و کلمات عارفان و بیداران چنین استفاده می شود که افضل عبادات و اشرف معاملات و پرارزش ترین اعمال ذکر است.

ذکر عبارت است از:به زبان آوردن اسمای حق و تفکر و اندیشه در مفهوم آن و آراستن حقیقت خویش به نور آن ذکر و به عبارت دیگر،ذکر عبارت است از جبران کردن فقر و خلأ جان و عقل و نفس و قلب با یاد خدا و آن سیر و سفری است الهی که از حرکت زبان شروع شده به منوّر شدن همه موجودیت انسان ختم می شود.

غزالی بر اساس آیات قرآن می گوید:

همۀ عبادات برای حصول همین نتیجه است که ذکر خداوند باشد.
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و در کتاب«کیمیای سعادت» (1)،می گوید:

بدان که لباب و مقصود همه عبادات یاد کردن حق تعالی است که عماد مسلمانی نماز است و مقصود وی ذکر حق تعالی است،چنان که گفت:

[ إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللّٰهِ أَکْبَرُ ] (2).

یقیناً نماز از کارهای زشت،و کارهای ناپسند باز می دارد و همانا ذکر خدا بزرگ تر است.

و خواندن قرآن فاضل ترین عبادات است به سبب آنکه سخن حق تعالی است که مذکِّر است و هرچه در آن است همه سبب تازه گردانیدن ذکر حق تعالی است.

و مقصود از روزه کسر شهوات است،تا چون دل از زحمت شهوات خلاصی یابد،صاف گردد و قرارگاه ذکر شود که چون دل به شهوات آکنده بود،ذکر از وی ممکن نشود و در وی اثر نکند.

و مقصود از حج که زیارت خانۀ خداست،ذکر خداوند خانه است و تهییج شوق به لقای وی.

ذکر،سرّ و لباب همۀ عبادات است،بلکه اصل مسلمانی کلمۀ«لا إله إلاّ اللّه» است و این عین ذکر است و همه عبادات دیگر تأکید این ذکر است و یاد کردن حق تعالی تو را،ثمرۀ ذکر تواست و چه ثمره بود بزرگ تر از این و برای این گفت:

[ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ ] (3).

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.
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1- 1) - کیمیای سعادت:204،رکن اوّل،اصل نهم. 

2- 2) -عنکبوت (29):45. 

3- 3) -بقره (2):152. 




و این یاد بر دوام می باید،و اگر بر دوام نبود لااقل در بیش تر احوال باید که فلاح در این است و برای این فرمود:

[ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (1).

و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید.

[ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ ] (2).

آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند.

[ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ وَ لاٰ تَکُنْ مِنَ الْغٰافِلِینَ ] (3).

و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روی فروتنی و زاری و بیم و ترس به صدایی آرام و آهسته یاد کن و [ نسبت به ذکر خدا ] از بی خبران مباش.

آگاهان راه به مسئلۀ ذکر اهمیت بسیار داده اند و شروط بسیاری بر آن قایل شده اند و دلیل اهمیت دادن به این موضوع آن است که از بهترین راه های تأثیر در قوای فکری و عقلی و تلقین به نفس و ذهنی ساختن و ایجاد ملکۀ توجه کامل و جمع قوای نفسی در آن چه مقصود از سیر مقامات و احوال است،ذکر است.

ذکر به سالک اطمینان می دهد و یقین به وجود می آورد و او را برای حال مشاهده که نهایت احوال و مقصود و مطلوب نهایی سالک است،آماده و مستعد می سازد.
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2- 2) -آل عمران (3):191. 
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مراتب ذکر

برای ذکر مراتب و مراحلی گفته اند و برای هر مرتبۀ از ذکر خصوصیاتی وصف کرده اند.

مرتبۀ اوّل: ذکر عام است و آن ذکری است که فائدۀ آن دور ساختن غفلت است و همین که سالک غفلت را از خود دور سازد و لو به زبان ساکت باشد،ذاکر است.

مرتبۀ دوّم: ذکر خاص است که ذاکر در این مقام حجاب عقل و تمیز را دریده و با تمام قلب متوجه خداست.

مرتبۀ سوّم: ذکر اخص است که مرحلۀ فنای ذاکر است که ذاکر از خود فانی و به دوست باقی است.

البته یک دفعه نمی توان وارد ذکر اخص شد،بلکه باید از ذکر عام شروع کرد تا به توفیق الهی به مرتبۀ ذکر اخص رسید و باید دانست که ذکر گفتن ذاکر عین توفیق الهی و عین جواب حق به ذاکر است و در حقیقت هر بار اللّه گفتن ذاکر عین لبیک مذکور است.

مولوی در این زمینه چه زیبا بیان می کند: 

آن یکی اللّه میگفتی شبی*** تا که شیرین گردد از ذکرش لبی

گفت شیطانش خموش ای سخت رو*** چند گویی آخر ای بسیار گو

این همه اللّه گفتی از عتو ***خود یکی اللّه را لبیک کو

می نیاید یک جواب از پیش تخت ***چند اللّه می زنی با روی سخت

او شکسته دل شد و بنهاد سر ***دید در خواب او خضر را در حضر

گفت هین از ذکر چون وامانده ای*** چون پشیمانی از آن کش خوانده ای

گفت لبیکم نمی آید جواب ***زان همی ترسم که باشم رد باب
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گفت خضرش که خدا گفت این به من***که برو با او بگو ای ممتحن

نی که آن اللّه تو لبیک ماست ***آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست

نی تو را در کار من آورده ام ***نه که من مشغول ذکرت کرده ام

حیله ها و چاره جویی های تو*** جذب ما بود و گشاد آن پای تو

ترس و عشق تو کمند لطف ماست ***زیر هر یا رب تو لبیک ماست

جان جاهل زین دعا جز دور نیست ***زان که یا رب گفتنش دستور نیست

بر دهان و بر دلش قفل است و بند*** تا ننالد با خدا وقت گزند

ذکر در درجۀ اوّل برای این است که زبان را از هرچه غیر ضروری است حفظ نماید و در درجۀ بعد برای اینست که قلب به نور ذکر منور گشته و از تمام کدورت ها و تاریکی ها و آنچه به عنوان مرض قلب شناخته شده پاک گردد و در مرحلۀ بعد برای این است که انسان با تمام هویت و هستی اش در دریایی از نور که همان تجلی صفات بر صفحه وجود است،غرق گشته و در تمام مراحل و ابعاد حیات جز خدا نبیند و غیر خدا نگوید و جز کلام خدا نشنود.

ذکر برای این است که انسان به مسمّای ذکر که حضرت حق تعالی است متوجه شود و به حقیقت خویش را در محضر قدس او ببیند،تا این که جز عبادت و اطاعت و خدمت به خلق از او صادر نشود !!

سالک وقتی از ذکر زبان به ذکر قلب و از ذکر قلب به ذکر عمق هستی رسید، شیرینی عجیبی از حقیقت ذکر خواهد چشید و در این مرحله است که وجود ذاکر منبعی از شرف و خیر گشته و اگر همۀ عالم از خدا برگردند،توجه او به حضرت حق بیش تر شده و اگر او را قطعه قطعه کنند تا لحظه ای غافل گردد،قطعه قطعه می شود،ولی محال است لحظه ای غفلت به او دست دهد.

جامی در این زمینه در توجه حضرت مولی الموحدین به هنگام نماز به حضرت
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دوست چه نیکو سروده: 

شیر خدا شاه ولایت علی***صیقلی شرک خفی و جلی

روز احد چون صف هیجا گرفت*** تیر مخالف به تنش جا گرفت

غنچه پیکان به گل او نهفت***صد گل راحت ز گل او شکفت

روی عبادت سوی محراب کرد*** پشت به درد سر اصحاب کرد

خنجر الماس چو بفراختند*** چاک بر آن چون گلش انداختند

غرقه به خون غنچه زنگارگون*** آمد از آن گلبن احسان برون

گل گل خونش به مصلا چکید*** گفت چو فارغ زنماز آن بدید

این همه گل چیست ته پای من*** ساخته گلزار مصلای من

صورت حالش چو نمودند باز*** گفت که سوگند به دانای راز

کز الم تیغ ندارم خبر*** گرچه زمن نیست خبردارتر
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[ وَ الطَّاعَةُ عَلامَةُ الْهِدایَةِ وَ الْمَعْصِیَةُ عَلامَةُ الضَّلالَةِ وَ أَصْلُهُما مِنَ الذِّکْرِ وَ الْغَفْلَةِ ]


هدایت


اشاره

طاعت و عبادت عبد نسبت به حضرت حق،علامت این است که نور هدایت الهی اتصال به عبد پیدا کرده و معصیت و تخلف و گناه انسان علامت دوری از حق و گمراهی و ضلالت است و ریشۀ هدایت و ضلالت را باید در ذکر و غفلت جستجو کرد.

مسئلۀ هدایت از مهم ترین و ریشه دارترین مسائلی است که در کتب آسمانی به خصوص در قرآن مجید و روایات و اخبار اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

موضوع هدایت به حدّی درخور اهمیت و ارزش است که با هستی تمام موجودات عالم اعم از غیبی و شهودی بستگی دارد.

هدایت بر تمام هستی و کلّ عالم اشراف دارد و موجودی از موجودات نیست مگر این که منوّر به نور هدایت است.

اگر هدایت نبود،موجودی به وجود نمی آمد و بر فرض به وجود آمدن قدرت ادامۀ هستی نداشت.

در خانۀ با عظمت آفرینش اگر عنصری از عناصر از گردونۀ پرقیمت هدایت بر فرض محال بتواند بگریزد،هم فاسد می شود هم مفسد.

نظام متین و محکم هستی بر اصل هدایت استوار است و هدایت برای
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موجودات عالم به منزلۀ ریشۀ زنده و فعال درخت برای تنه و شاخ و برگ و رشد درخت است.

موجودی از موجودات و عنصری از عناصر خلق نمی شوند مگر این که در راه نورانی هدایت قرار گیرند.

اگر هدایت نبود،هیچ موجودی قدرت حرکت به طرف مقصدی که برایش قرار داده شده نداشت.

آثار پرمنفعتی که از موجودات جهان ظهور می کند،همه و همه از برکت هدایت است.

هدایت،پرارزش ترین نعمتی است که خالق موجودات به تمام موجودات عنایت فرموده و بر تمام انسان ها به خاطر این نعمت گرانمایه در قرآن مجید منت گذارده است.

اگر هدایت نبود،چیزی در عالم نبود،اگر نور هدایت در وجود موجودات نمی درخشید،اثر مثبتی از موجودات پدید نمی آمد.

هدایت برای تمام موجودات عالم امریست ضروری و جنبۀ حیاتی دارد و هیچ موجودی در صفحۀ هستی بی نیاز از هدایت نیست.

هدایت بنابر آیات قرآن و روایات بر دو نوع است:هدایت تکوین که شامل تمام موجودات هستی حتی انسان است و هدایت تشریع که مجموعۀ مقررات الهی در چهرۀ قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام است و فقط مخصوص به انسان است.

تمام منافعی که از موجودات بروز می کند و کلیۀ آثار خیر و اعمال صالحه و برنامه های مثبتی که از انسان پدید می گردد،به علت هدایت است و اگر عالمیان و آدمیان از هدایت محروم شوند،از آثار مثبت وجود خود محروم و از فیوضات ربّانی ممنوع می شوند.
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ملائکه،موجودات سماوی یعنی تمام ستارگان،خورشیدها،قمرها، سحابی ها،کهکشان ها،نباتات،حیوانات،انسان ها،هر کدام مشمول فیض هدایت اند هر دسته و نوعی،از هدایتی مخصوص به خود برخوردارند.


ملائکه و هدایت

ملائکۀ حق بنابر آیات قرآن و روایات،اصناف متعدده ای هستند و هر دسته در عالم وجود دارای وظیفه و تکلیفی می باشند که قسمت اعظمی از نظام هستی بر اساس کارگردانی آن هاست و خداوند مهربان هریک را به وسیلۀ نور هدایت به وظائف خود آگاه کرده و میدان فعالیت و عمل را در هر زمینه ای که مخصوص به آنان است برای آنان باز گذاشته و هیچ یک تخلف و تمرّد از فرمان مولای خود ندارند.

قرآن مجید می فرماید:

[ لاٰ یَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ ] (1).

از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند،و آنچه را به آن مأمورند، همواره انجام می دهند.

امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ عبادت و وظایف ملائکه که پرتو هدایت آنان است در خطبۀ اوّل«نهج البلاغة»می فرماید:

آن گاه میان آسمان های بلند را باز نمود و به انواع مختلفۀ فرشتگان خود پر کرد بعضی از ایشان در حال سجودند،رکوع نمی کنند،گروهی در رکوعند برپا نمی ایستند و گروهی در صف اند از جای خود بیرون نمی روند و بعضی در حال تسبیح اند و خسته نمی شوند،خواب به چشمشان نمی رود و سهو در عقلشان
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1- 1) -تحریم (66):6. 




نمی آید،سستی و غفلت و فراموشی نمی گیرند،دسته ای از آنان امین بر وحی خداوندند و برای رسولان الهی زبان و ترجمۀ وحی اند و برای رساندن حکم حضرت حق در رفت و آمدند.

جماعتی از ملائکه نگهبان بندگان و دربان بهشت های اویند و عده ای از آن ها قدم هاشان در طبقات زیرین زمین ثابت و گردن هاشان از برترین آسمان درگذشته و اعضای ایشان از اطراف جهان بیرون رفته و دوش های آنان موافق با پایه های عرش می باشد،در برابر عرش چشم هایشان به زیر افتاده و در زیر آن خود را به بال هایشان پیچیده اند.

میان آن فرشتگان و کسانی که فروترند از ایشان،حجاب های عزت و پرده های قدرت زده شده،پروردگارشان را در وهم و خیال به صورتی در نیاورند و اوصاف خلائق را بر او جاری نکنند و او را به مکان ها محدود ننمایند و به نظائر و امثال به جنابش اشاره نیاورند (1).

آری،ملائکۀ الهی هم اهل معرفت و هم اهل طاعت و عبادتند و هرگز تخلفی از مسیر هدایت پروردگار عالم ندارند.


سماوات و هدایت

هدایت بر تمام آسمان ها حکومت دارد و نظام شگفت انگیز سماوات محصول وحی و هدایت است.

مگر بدون هدایت این رفت و آمد منظم ستارگان و خورشید و قمر و شب و روز امکان داشت ؟
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اندازه و حجم و وزن و حرکات منظم این عوالم نورانی که از مجموع آن تعبیر به سماوات شده مولود هدایت خداست.

قرآن مجید در آیات بسیاری به اوضاع منظم جهان آفرینش اشاره می کند و در بسیاری از آن آیات،انسان را دعوت به تدبر و تفکر می نماید تا از راه اندیشه به این نتیجه برسد که بنای عالم و اوضاع محیر العقول آن نتیجۀ وحی و هدایت پروردگار بزرگ است.

[ وَ أَوْحیٰ فِی کُلِّ سَمٰاءٍ أَمْرَهٰا ] (1).

و در هر آسمانی کار آن را وحی کرد.

[ وَ آیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهٰارَ فَإِذٰا هُمْ مُظْلِمُونَ* وَ الشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهٰا ذٰلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ* وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ* لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهٰا أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سٰابِقُ النَّهٰارِ وَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ ] (2).

و نشانه ای [ از نشانه های قدرت و حکمت ما ] برای آنها شب است که [ پوشش ] روز را از آن برمی کنیم،پس ناگاه آنان به تاریکی درآیند،* و خورشید [ نیز برای آنان نشانه ای از قدرت ماست ] که همواره به سوی قرارگاهش حرکت می کند.این اندازه گیری توانای شکست ناپذیر و داناست،* و برای ماه منزل هایی قرار دادیم تا این که به صورت شاخه کهنۀ هلالی شکل و زرد رنگ خرما برگردد [ و باز به تدریج بدر کامل شود،]*نه برای خورشید این توان هست که به ماه برسد،و نه شب از روز پیشی می گیرد،و هر کدام در مداری شناورند.
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1- 1) -فصلت (41):12. 

2- 2) -یس (36):37-40. 




بررسی مسئلۀ هدایت در عالم بالا نیاز به مطالعۀ کتب گرانبهایی دارد که دانشمندان شرق و غرب با زحمات طاقت فرسا نوشته اند و نیز نیاز دارد به مراجعه به آیات شریفۀ قرآن و روایات گرانبهایی که در این زمینه از ائمۀ بزرگوار علیهم السلام رسیده و علّامۀ مجلسی رحمه الله آن عالم کم نظیر در باب سما و عالم بحار الأنوار گرد آورده است و این مختصر چاره ای جز اشاره به اصل مسئله ندارد.


گیاهان و هدایت

با کدام وقت و با کدام زمان و با کدام فکر و عقل می توان مسئلۀ هدایت را در جهان شگفت انگیز نباتات بررسی کرد ؟!

سطح کرۀ زمین را اعم از خشکی و دریا در نظر بگیرید،در بسیاری از مناطق زمین و در قعر دریاها گیاهان گوناگونی وجود دارد که هریک در این جهان دارای آثاری هستند و این آثار معلول مسائل بسیار زیادی است که گیاه را چون جان شیرین در آغوش گرفته و پیوستگی و نظام این مسائل محصول مسئلۀ با عظمت وحی و هدایت است.قرآن می فرماید:

[ أَ فَرَأَیْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ* أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ* لَوْ نَشٰاءُ لَجَعَلْنٰاهُ حُطٰاماً فَظَلْتُمْ تَفَکَّهُونَ* إِنّٰا لَمُغْرَمُونَ* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ] (1).

مرا خبر دهید آنچه را می کارید،*آیا شما آن را می رویانید،یا ما می رویانیم ؟*به یقین اگر بخواهیم آن را ریز ریز کرده و خاشاک می کنیم که متأسف و شگفت زده می شوید،*[ و می گویید:] مسلماً ما خسارت زده ایم، *بلکه ناکام و محرومیم.

آری،هر گیاهی به اذن حق و به هدایت حضرت او از زمین می روید و تمام
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1- 1) -واقعه (56):63-67. 




برنامه های آن از دانه و شکافته شدن و ریشه کردن و ساق و برگ بیرون دادن و به شکوفه و گل نشستن و به ثمر آمدنش به هدایت حضرت حق است.

مسئلۀ ریشه و فعالیت او برای جذب آب و املاح و رساندن آن به آخرین نقطه درخت یا گیاه،اندازه و وزن تنه و تناسب آن با ریشه،مقدار شاخه ها و برگ ها، مسئلۀ گل و شکوفه و عناصر آن اعم از کاسبرگ و گلبرگ و بساک (1)و گرده در آن و کلاله (2)و خامه و تخمدان و تخمک و حرکات و فعالیت های منظم تمام عناصر گیاه همه و همه از برکت هدایت الهی است و راستی اندکی تأمل در وضع گیاهان و حتی یک گیاه بهترین وسیله برای رسیدن به حقیقت توحید است.

یکی از دانشمندان در مقاله کوتاهی که به عنوان یک مقدمه بر یک کتاب علمی نوشته می گوید:

یک برگ ناچیز و یک برگ خشکیده ای که از درخت افتاده آن را با دقت نظر بنگرید و آن را بشکافید و به آثار حیات آن تفکر نمایید؛ممکن است در وهلۀ اوّل پیشنهاد من بر شما خوش نیاید،ولی افرادی که با نظر دقیق سال ها به پشت و روی آن خیره شده و عمری را به مطالعه و پژوهش شگفتی های طبیعت و آزمایش گیاهان گذرانده اند و از بی اطلاعی و کوتاهی فکر بشر رنج می برند،برای وقوف به اسرار حیاتی آن برگ کوشش دارند.

این برگ ها که زیر پای ما لگدکوب می شوند و خروارها از آن پراکنده و در زیر خاک مستور می گردد،همین برگ بی مقدار را خداوند،زندگی و حیات و هدایت داده و چه فوائد و خواصی در آن موجود است که گشایش رموز آن با عقل کوتاه ما مقدور نیست.

سال ها و قرن هاست که گیاه شناسان و دانشمندان زمان،راجع به آزمایش
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1- 1) -بساک:برجستگی دگمه مانند انتهای میلۀ پرچم گُل که محتوی دانه های گرده می باشد. 

2- 2) -کلاله:برجستگی های بالای مادگی گیاه. 




نباتات کتاب ها نوشته اند،با وسایل و روش های علمی برای کشف و درک آثار حیاتی آن کوشیده اند.

با میکروسکوپ ها یاخته های آن،با آزمایش ها ترکیبات آن،با اعمال شیمیایی محتویات آن،با برق و حرارت خواص آن را سنجیده و در تحقیق آن رنج ها برده اند.

با این وضع و با تمام کتاب هایی که راجع به این موضوع نوشته اند،چه فهمیده اند ؟ چه حقایقی را برای ما عیان ساخته اند ؟ کدام رمزی از اسرار زندگی نهفتۀ نباتات را فاش نموده اند ؟

هنوز هیچ؛زیرا آنچه بشر فهمیده و به دست آورده سطحی و ظاهری است،از حقیقت گیاه،کیفیت،علت رشد و نمو آن و بالاخره از جریان مبهمی که روزانه و هر لحظه در درون آن انجام می گیرد،خبری و نشانی نداده اند.

می دانیم که گیاه می روید،سبز می شود،رشد می کند،شکوفه می دهد،میوه می سازد،در حدّ معینی از رشد که رسید می ایستد،ولی چه کسی می تواند حقیقت این مسئله و تغییر و تحولات آن را به خوبی درک کرده و بیان کند،تنها چیزی که می توان گفت این است که سراسر دنیای باعظمت گیاهان را نور هدایت روشن کرده و این همه آثار اعجاب انگیز وجود گیاهان اشعه ای از نور بی نهایت هدایت الهی است.


حیوانات و هدایت

بررسی وضع حیات اسرارآمیز حیوانات جوی،دریایی،زمینی،ذره بینی، میکروسکوپی و حیوانات عظیم الجثه مانند فیل در خشکی و نهنگ در دریا،در عهدۀ کسی نیست.

اگر تمام انسان ها عمر خود را صرف تحقیق در حیات حیوانات کنند به گوشه ای
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از حیات حیرت انگیز آنان نخواهند رسید.

بررسی وجود یک حیوان از نطفه تا پایان حیات طبیعی،عمری دراز و دستگاه های علمی سنگین و حوصله ای به وسعت عالم لازم است.

قرآن مجید،خلقت حیوانات و به خصوص سیر حیات آنان و اسرار وجودی آفرینش این موجودات پرفائده را از آیات و نشانه های بارز الهی قرار داده و از مردم دعوت می کند در آفرینش حیوانات و منافع وجودی آنان برای شناخت حق اندیشه نمایند.

قرآن مجید تمام حیوانات عالم را مسخر هدایت می داند و می گوید:راهی را که حیوانات طی می کنند،به هدایت خداست.

[ مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلاّٰ هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِیَتِهٰا إِنَّ رَبِّی عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ ] (1).

هیچ جنبنده ای نیست مگر این که او مهارش را به دست [ قدرت و فرمانروایی خود ] گرفته است،مسلماً پروردگارم بر راهی راست است.

اگر مسئلۀ هدایت در حیوانات نبود،می دانید چه هرج و مرجی در هوا و دریا و در خشکی پدید می آمد ؟

این هدایت خداست که نمی گذارد در عالم حیوانات کم ترین بی نظمی رخ بدهد و حیوانی باعث افساد در عالم حیات شود.

قرآن مجید به طور صریح مسئلۀ وحی را که عبارت از ارائۀ هدایت است نسبت به حیوانات مطرح می کند و می فرماید:

[ وَ أَوْحیٰ رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبٰالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّٰا یَعْرِشُونَ* ثُمَّ کُلِی مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِنْ
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1- 1) -هود (11):56. 




بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِیهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ] (1).

و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که:از کوه ها و درختان و آنچه [ از داربست هایی ] که [ مردم ] بر می افرازند،برای خود خانه هایی برگیر.*آن گاه از همۀ محصولات و میوه ها بخور،پس در راه های پروردگارت که برای تو هموار شده [ به سوی کندو ] برو؛از شکم آنها [ شهدی ] نوشیدنی با رنگ های گوناگون بیرون می آید که در آن درمانی برای مردم است.قطعاً در این [ حقیقت ] نشانه ای [ بر قدرت،لطف و رحمت خدا ] ست برای مردمی که می اندیشند.

[ أَ فَلاٰ یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ ] (2).

آیا با تأمل به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده ؟

سنگین ترین بار را بر شتر بار می کنند و او به راحتی به خاطر این که ساختمان وجودش از نظر فیزیکی هماهنگ با قواعد جراثقلی آفریده شده از جای برمی خیزد.

وضع ساختمان پایش به نحوی است که در سخت ترین جاده ها و به روی سنگلاخ ها و خارها به راحت ترین وجه راه پیمایی می کند.

در بیابان های خشک و بی آب و علف و سوزنده در حالی که اثری از جاده در آن بیابان نیست به سوی مقصد حرکت می کند و بدون این که منحرف شود و گیج و سرگردان گردد به مقصد می رسد؛آیا این به مقصد رسیدن جز هدایت حضرت الهی چیز دیگر هست ؟
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1- 1) -نحل (16):68-69. 

2- 2) -غاشیه (88):17. 




به اندازۀ یک هفته ذخیرۀ آب با خود بر می دارد و آن آب را به تدریج در مسیر راه مصرف می کند.

شیر و پشم و گوشت و استخوان او برای صاحبانش انواع منافع و حکمت ها را در بر دارد و روی هم رفته این حیوان که با این جثۀ بزرگش رام انسان است،یکی از پرمنفعت ترین جانوران روی زمین برای اهل زمین است !!

داستان شگفت انگیز زندگی حیوانات،چیزی نیست که بتوان در این صفحات منعکس کرد،مسئلۀ این نوشتار مسئلۀ معارف الهی است،شرح اوضاع طبیعت نیست.

تاکنون در شرق و غرب از قدیمی ترین زمان با زحمات طاقت فرسای دانشمندان،دربارۀ زندگی اعجاب انگیز انواع حیواناتی که تاکنون بشر شناخته کتاب ها نوشته شده،آمار این کتب گرانبها از هزاران هزار متجاوز است،مطالعۀ این کتاب ها انسان را به این حقیقت آشنا می سازد که کوچک ترین و کم ترین حرکت حیوانات در سایۀ هدایت الهی است و جز این حقیقت چیزی را نمی توان باور کرد.

حیوانات عالم،چه بحری چه برّی و چه جوّی،در محدودۀ زندگی خویش به منافع و مضاری که در راه حیات آنان است به تمام معنی آگاهند و بر اساس همان آگاهی به حیات خود ادامه می دهند.

در این قسمت لازم است به چند نمونه از آشنایی و هدایت حیوانات نسبت به حیات خویش اشاره شود،تا بدانید که تمام حرکات این موجودات چنان که قرآن مجید می فرماید متصل به هدایت است.

یکی از دانشمندان می نویسد:موش نر و ماده و عقرب نر و ماده ای را گرفتم و هریک را در جایی دور از یکدیگر قرار دادم.

پس از مدتی هر دو جفت گیری کردند و مولود هریک پا به عرصۀ وجود گذاشت
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بلافاصله نر و مادۀ موش و عقرب را از آن محل بردم.

بچۀ هر دو در آن محل،جدای از یکدیگر رشد کردند،در حالی که جایی و چیزی جز همان جایی که رشد کرده بودند،ندیدند.

سپس شیشه ای تهیه کردم و بچه موش را در آن انداختم و شیشه را با پارچه ای پوشاندم،تا جایی را نبیند،آن گاه بچه عقرب را گرفته و در آن شیشه کردم،سپس به تماشای اوضاع درون شیشه نشستم،در چند لحظۀ بسیار کوتاه موش که چیزی در عالم ندیده بود و اولین بار بود که چشمش به موجود دیگری افتاد به عقرب خیره شد و قبل از این که عقرب به خود بجنبد،ناگهان موش با عجله و سرعت به سوی او دوید و دندان تیزش بند آخر دم عقرب را چید و سپس به کناری نشست !!

این مسئله چیست ؟ چرا موش،عقرب را نبلعید ؟ چرا او را از وسط نصف نکرد ؟ چرا دم عقرب را از بیخ دم دندان نگرفت ؟ چرا سر عقرب را جدا نکرد ؟ آیا جز هدایت حضرت حق چیز دیگری در این داستان حکم فرماست ؟ مگر هوش حیوانات چقدر است و تازه این هوش را از کجا آورده اند ؟!

جا دارد که در برابر پیشگاه باعظمت حضرت دوست با کمال تواضع و خشوع سر عبادت به خاک ذلت نهاده و عرضه بداریم: 

دعوی عشق جانان در هر دهان نگنجد***وصف جمال رویش در هر زبان نگنجد

نور کمال حسنش در هر نظر نیاید***شرح صفات ذاتش در هر بیان نگنجد

عکسی ز تاب نورش آفاق بر ندارد*** فیضی زفضل جودش در بحر و کان نگنجد

ص:159





سیمرغ قاف عشقش از بیضه چون برآید***مرغی است کآشیانش در جسم و جان نگنجد

شکرانه چون گذارم کامروز یار با من*** زان سان شده که مویی اندر میان نگنجد

گویند راز وصلش پنهان چرا نداری***پنهان چگونه دارم کاندر نهان نگنجد

گفتی ز وصل رویش با ما بده نشانی*** این خود محال باشد کاندر نشان نگنجد

بدن برخی از حیوانات دارای قوۀ برق است،آن هم در حدی که اگر به دشمن بزند او را خشک می کند،ولی این حیوانات در تمام برخوردها از این قوه استفاده نمی کنند، تنها وقتی به دشمن خود برخورد می کنند،آن هم وقتی که حس کنند که دشمن قصد سویی دارد،به مقدار لازم از بدن خویش برق بیرون می دهند و از چند قدمی با فرستادن الکتریسته به سوی دشمن،کار دشمن را ساخته و او را از پای در می آورند.

اینان چرا همه را دشمن خود نمی دانند ؟ دشمن را از کجا می شناسند ؟ از قصد دشمن چه گونه خبر می شوند ؟ به چه صورت به اندازه ای که دشمن نابود شود برق از بدن خود بیرون می فرستند ؟ مولد و کارخانه این برق در کجای بدن آن هاست ؟ بدن آن ها که همانند سایر حیوانات،گوشت و پوست و خون و استخوان و رگ و پی است ! شما از وضع این نوع حیوانات جز کارگردانی عالمی مدبر،حکیمی آگاه، قادری توانا،چیز دیگری می فهمید ؟ آیا اسم این برنامه و حرکت را جز هدایت الهی چیز دیگری می گذارید ؟!!

بعضی از حیوانات که در دریا زندگی می کنند،در مقابله با دشمن از خود رنگ پخش می کنند،در حالت عادی در آب می گردند،همین که از دور،چشمشان به
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دشمن می افتد و حس می کنند که دشمن به سوی آن ها هدف گیری کرده در اطراف خود رنگ سیاه پخش می کنند و خویش را در لابه لای رنگ از دسترس دشمن دور نگاه داشته و از منطقه دور می شوند !

اینان از کجا دشمن را می شناسند ؟ در حالی که در اطراف آنان هزاران هزار جانور زندگی می کنند و برای هیچ یک رنگ پخش نمی کنند.

کارخانۀ رنگ سازی در کجای بدن آن هاست ؟ این همه معلومات را از کجا آموخته اند ؟ آیا مسئله ای جز هدایت الهی در این نوع از حیوانات و ماهیان دریا چیز دیگری هست ؟!

برخی از ماهیان دریا که در اعماق آب در آنجایی که نور خورشید نمی رسد زندگی می کنند،اینان برای یافتن طعمه از پس گردن خود تولید روشنایی می کنند، به این معنی که وقتی نیازمند به غذا می شوند،به اندازۀ کمی گردن خود را پایین می اندازند،اطراف آنان از نوری که از پس گردنشان می درخشد روشن می شود؛در سایۀ این روشنایی شروع به صید می کنند،چون دشمن را ببینند،سر خود را به سرعت بالا برده و اطراف خود را تاریک کرده و در تاریکی فرار می کنند.

کارخانۀ مولد نور در کجای بدن آن هاست ؟ از کجا به این نور پی برده اند و از کجا فهمیده اند که وقتی سر خود را به طرف بالا ببرند،اتصالی حاصل شده و نور می درخشد ؟ و از کجا دانسته اند که با بالا بردن سر،اتصال قطع می شود و چراغ خاموش می گردد ؟ دوست و دشمن را از کجا به این خوبی تشخیص می دهند ؟ آیا جز هدایت الهی منبع دیگری برای فهم این همه مسائل برای آن ها هست ؟!

یکی از کوهنوردان می گوید:

در تمام مدت سال از منزلم تا بالاترین نقطۀ تپه ای که در محیط زندگیم بود، راهپیمایی می کردم.
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زمستان بسیار سردی بود،برف سنگینی زمین را پوشانده بود،از محلی که رفته بودم بر می گشتم،در مسیر راهم در بالای تپه حوضچه ای پر آب بود.گنجشک های زیادی هر روز پس از خوردن دانه به کنار آن حوضچه برای آب خوردن می آمدند؛ آن روز سطح حوضچه را یخ ضخیمی پوشانده بود،گنجشک ها به عادت هر روز کنار حوضچه آمدند نوک زدند،سطح محل را یخ زده یافتند،ایستادم تا ببینم که این حیوانات کوچک ولی با حوصله چه می کنند.

ناگهان یکی از آن ها روی یخ آمد و به پشت بر سطح یخ خوابید،پس از چند ثانیه به کناری رفت،دیگری به جای او خوابید و پس از چند لحظه دومی برخاست،سومی به جای او قرار گرفت،همین طور مسئله تکرار شد تا با حرارت بدن خود آن قسمت را آب کردند؛وقتی نازک شد با نوک خود شکستند آب بیرون زد،همه خود را سیراب کردند و رفتند؛راستی این عمل اعجاب انگیز چیست ؟ از کجا فهمیدند که یخ با حرارت آب می شود سپس از کجا فهمیدند که بدن خود آن ها حرارت مناسب را دارد و از کجا دانستند که باید این حرارت با خوابیدن روی یخ به یخ برسد و از کجا فهمیدند که با خوابیدن یک نفر مشکل حل نمی شود،بلکه باید به نوبت این برنامه را دنبال کرد ؟ آیا جز هدایت حضرت حق اسم دیگری بر این داستان می توان گذاشت ؟!

در کتابی که دربارۀ اسرار حیات حیوانات برّی و بحری و جوّی نگاشته شده بود خواندم:

یکی از کشاورزان می گفت:یک روز صبح زود در منزلم که در نزدیکی مزارع قریه بود نشسته بودم،صدای گربه ای توجه مرا جلب کرد،در خانه را باز کردم و دیدم گربه پشت در خانه من در حال فریاد کردن است،به تصور این که گرسنه است برای او غذا آوردم،ولی نخورد؛گوشت و شیر آوردم،لب نزد؛دنبال او حرکت کردم،
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آرام شد؛او را تعقیب کردم و به کلبه ای گلی در وسط مزرعه که پر از کاه بود رسیدم.

گربه وارد کلبه شد و من هم دنبال او رفتم؛ناگهان چشمم به چند بچه گربه افتاد که هنوز چشم باز نکرده بودند،اطراف مادر را گرفتند و در آغوش او رفتند،چیزی از این مسئله دستگیرم نشد.به خانه برگشتم تا فردا صبح شد،به یاد داستان دیروز افتادم،به خود گفتم:به کلبه سری بزنم و احوال مادر و بچه های او را بگیرم،شاید احتیاجی به غذا داشته باشند،مقداری غذا با خود بردم؛وقتی به کلبه رسیدم، دیدم بچه ها به سینه مادر چسبیده اند و سینه خشک مادر را می مکند در حالی که مادر آن ها مرده،بلافاصله سرپرستی بچه ها را به عهده گرفتم و عهد کردم آنان را بزرگ کنم.گربۀ مادر یک روز قبل از مرگ،چگونه از کجا از تمام شدن عمرش خبردار شد ؟ و چگونه برای ادامه حیات فرزندانش به این فکر افتاد که به دنبال سرپرستی گشته و بچه های خود را به او بسپارد و سپس راه خانۀ کشاورز را از کجا پیدا کرد و چگونه او را به کلبه آورد ؟ این عملیات حیرت انگیز واقعاً جوشش وجودی خود حیوان است ؟ این را می توان باور کرد ؟ این برنامه های اعجاب آور - به فرمودۀ قرآن مجید-جز هدایت حضرت حق چیز دیگری هست ؟!


انسان و هدایت

انسان در مسئلۀ هدایت تکوین یا هدایت اجباری با تمام موجودات عالم مشترک است،ولی با هدایت تشریع که در رابطه با اختیار و آزادی اوست،از همۀ موجودات ممتاز است.

انسان که بنا به فرمودۀ قرآن مجید،خلیفه و جانشین خداست،باید منبع تجلی ارادۀ حق که آزادی و اختیار است باشد،ورنه خلیفه بودن او معنی ندارد.

همین آزادی در اراده و آزادی در اختیار است که سبب شده لایق جانشینی
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حضرت دوست در زمین گردد.

اختیار و آزادی در اراده است که سبب به وجود آمدن این تمدن عظیم انسانی گشته و این همه تحولات شگفت انگیز در روی زمین پدید آمده است.

آزادی در اختیار بالاترین سبب ارزش انسان و علت والایی این موجود عظیم است.

اما باید به این نکتۀ بسیار مهم و فوق العاده حساس،توجه داشت که رها بودن آزادی در اختیار و اراده،از آنجا که طبع آدمی زیاده طلب و بی نهایت خواه است بزرگ ترین علت فساد و افساد در زندگی خود و دیگران است و شما از ابتدای شروع تاریخ بشر تاکنون هرچه ظلم،جنایت،غارت،دزدی، آدم کشی،سرکشی، شهوات و غرائز و انواع گناهان و معاصی دیده اید،یا شنیده اید یا خوانده اید معلول رها بودن آزادی در اراده و عمل بشر بوده است.

بشر از آنجا که نزدیک ترین موجود به خداست و بنا به قول قرآن در مملکت هستی او روح الهی نهاده شده دارای صبغۀ الهی است؛به این معنی که ارادۀ او در طول ارادۀ حضرت حق است و اتصال روح او به حضرت معبود فوق العاده شدید است و این اتصال باعث بی نهایت خواهی اوست و این بی نهایتی که او می خواهد در حقیقت خداست و این خداجویی بنا به فرمودۀ قرآن فطری اوست و این حالت او اگر هدایت نشود و جان آدمی به نور معرفت روشن نگردد،وقتی با ارادۀ او عجین شود خود و جهان را به فساد می کشد.

بی نهایت خواهی انسان اگر در گردونۀ پرنور هدایت قرار نگیرد،آدمی در به دست آوردن همۀ جهان قانع نشده و قطعاً به اطمینان واقعی نخواهد رسید.

بی نهایت خواهی اگر هدایت نشود،اراده و امیال و غرائز را در میدانی خواهد کشید که سیری از پی نخواهد داشت؛آن زمان است که این موجود خاکی فسادی
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بر پا خواهد کرد که آتشش روی زمین را می سوزاند.

اگر کسی بگوید:هدایت تشریع یا راهنمایی برای انسان لازم نیست،مثل این است که بگوید:انسان برای ادامۀ زندگی آفتاب،آب،هوا و غذا لازم ندارد.

چه گونه است که تمام موجودات عالم بنا به گفتۀ همۀ آدمیان نیاز به قانون و مقررات و هدایت دارند،اما انسان ندارد ؟ مگر انسان موجودی غیر از موجودات این عالم است و تافته ای جدا از بافت این جهان است ؟

اگر بگویند:نیاز به راهنمایی و هدایت دارد،ولی این نیاز را با عقل و خرد خود پاسخ می گوید،باید گفت:چرا در طول میلیون ها سال برای رفع این همه مفاسد هنوز با عقل و علمش پاسخ به نیازش را نسبت به هدایت نداده است ؟!

آری،انسان همانند همۀ موجودات محتاج به هدایت است،اما هدایتی ما فوق هدایت تکوین.

چون هدایت تکوین،فقط شامل ساختمان مادی او و آفرینش نفس و روح و عقل اوست،شامل رشد و کمال و تربیت و آدمیت و انسانیّت او نیست.

و هدایتی که محتاج به آن است و در سایۀ آن آراسته به تمام حسنات و پاک از تمام سیئات می گردد،هم چون هدایت تکوین ارائه و عرضه اش وقف حریم مقدس کبریاست و نباید انسان برای رشد و کمال و آراسته شدن به حقایق انسانی به عقل تنها متکی شود؛زیرا عقل از هدایت کامل انسان عاجز است،و این معنی را در طول حیات بشر ثابت کرده است.

عقل برای نشان دادن حقایق هم چون سایر اعضا و جوارح نیازمند به کمک است؛زیرا میدان فعالیت عقل مانند سایر عناصر وجود انسان محدود است،به همین خاطر خداوند مهربان فقط از باب لطف و عنایت و محبت و مرحمت و عشقی که به خلیفه و جانشین خود داشت تا این موجود خاکی را به پاک ترین
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مرحله یعنی مقام قرب خود برساند،به هدایت او عنایت کرد و درهای با عظمت کتب آسمانی و نبوت و امامت و الهامی را که از پاکی جان و تهذیب نفس سرچشمه می گیرد،به روی او باز کرد و برای عقلش کمک فرستاد و در این زمینه بنا به فرموده اش در قرآن مجید با بشر اتمام حجت کرد و در مقابل عصیان و خطا و تخلف و گناه او،هرگونه عذری را در دنیا و آخرت به روی او بست.


هدایت،اتمام حجت الهی

در این زمینه به نمونه های بسیار جالبی از آیات قرآن و روایات و اخبار که مسئلۀ هدایت و اتمام حجت و معذور بودن بشر را مطرح کرده است،توجه کنید.

[ إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً ] (1).

ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.

[ أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ* وَ لِسٰاناً وَ شَفَتَیْنِ* وَ هَدَیْنٰاهُ النَّجْدَیْنِ ] (2).

آیا برای او دو چشم قرار ندادیم ؟*و یک زبان و دو لب ؟*و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم [ تا راه خیر را بگزیند و راه شر را واگذارد ؟ ].

[ وَ لَهَدَیْنٰاهُمْ صِرٰاطاً مُسْتَقِیماً ] (3).

و بی تردید آنان را به راهی راست راهنمایی می کردیم.

[ وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰاتِ وَ إِقٰامَ الصَّلاٰةِ
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1- 1) -انسان (76):3. 

2- 2) -بلد (90):8-10. 

3- 3) -نساء (4):68. 




وَ إِیتٰاءَ الزَّکٰاةِ وَ کٰانُوا لَنٰا عٰابِدِینَ ] (1).

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [ مردم را ] هدایت می کردند، و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم،و آنان فقط پرستش کنندگان ما بودند.

[ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّٰالِحٰاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً ] (2).

بی تردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت می کند،و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند،مژده می دهد که برای آنان پاداشی بزرگ است.

[ وَ اللّٰهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ ] (3).

و خدا همواره حق را می گوید،و همواره راه [ درست و راست را که شما را به سعادت می رساند ] می نمایاند.

[ قُلْ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنِ اهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ ] (4).

بگو:ای مردم ! یقیناً حق از سوی پروردگارتان برای شما آمد؛پس هر که هدایت یابد،فقط به سود خود هدایت می یابد.

به راستی هدایت،چه واقعیت عالی و پرمنفعتی است ! انسان جز در طریق هدایت الهی کجا می تواند کسب نفع واقعی کند ؟ و منهای هدایت چه گونه
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1- 1) -انبیاء (21):73. 

2- 2) -اسراء (17):9. 

3- 3) -احزاب (33):4. 

4- 4) -یونس (10):108. 




می تواند به خیر و صلاح برسد ؟ مگر تهذیب نفس و پاکی جان و روشنایی فکر و خلاصه به دست آوردن خیر دنیا و آخرت مگر از غیر هدایت ممکن است ؟ اگر ممکن است چه کسی به دست آورده و او کیست ؟!

به قول عارف رومی: 

دردی است در این دل که هویدا نتوان کرد***سرّی است در این سینه که پیدا نتوان کرد

تا دیده ما را ندهد حسن تو نوری***در باغ جمال تو تماشا نتوان کرد

تا دیده نپوشیم ز روی همه اغیار***اندیشه آن چهره زیبا نتوان کرد



انسان اگر لحظه ای به خود بیندیشد،خود را جز مخلوقی محدود چیزی نمی یابد؛چون خود را مخلوق یافت،به دنبال خالقش می گردد و با کمک نور عقل و اندیشه به این حقیقت می رسد که من دارای آفریننده و خالقی هستم که مرا در این جهان برای هدف و مقصدی آفریده است.چون بیش از این نمی تواند به خالق و هدف او برسد،صدای قدم پاک انبیا که از طرف حضرت حق برای اعطای معرفت بیش تر مبعوث شده اند،در صحنۀ حیات شنیده می شود،آن بزرگواران به کمک این موجود محتاج شتافته و زنگ بیدار باش را به صدا در آورده و دریا دریا از معارف در مقابل عقل او به موج می اندازند و به انسان می فهمانند که ای مهمان عزیز بارگاه قدس ربوبی ! با پوشیدن لباس هدایت آماده حرکت باش تا از نقطه مادیت و محدودیت رها شده و به سوی ملکوت عالم الهی به حرکت آیی و این راه را با پای طهارت جان و عمل صالح طی کرده،مستعد صفت مقرب بودن گردی و به مشاهدۀ انوار جلال و جمال نایل شده به مقام با عظمتی که برای تو آماده شده
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و در فهم ذی فهمی نمی گنجد برسی.

انسان اگر به همان مرحلۀ فکری محدود دربارۀ خودش و خالقش اکتفا کند،به تدریج دچار وسوسه و اضطراب شده و به تحیر و سرگردانی خواهد رسید و به مرضی گرفتار خواهد شد که علاجی برای او پیدا نیست؛به همین خاطر است که عقل حکم می کند که برای دفع این همه ضرر و خطر و ناراحتی و رنج به طبیبان مخصوص مراجعه کن و آن طبیبان چنانچه در تاریخ بشریت ثابت شده غیر از انبیا و امامان علیهم السلام و اولیای الهی طائفۀ دیگری نیستند و در هر صورت ضرورت رجوع به انبیا و قرآن و امامان علیهم السلام برای یافتن هدایت در زندگی ما به طور کامل محسوس و آشکار است.

به قول مولوی: 

اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد***نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد

اگر به آب ریاضت برآوری غسلی*** همه کدورت دل را صفا توانی کرد

درون بحر معانی نگر نه آن گهری***که قدر و قیمت خود را بها توانی کرد

مگر که درد و غم عشق سرزند در تو ***بدرد او غم دل را دوا توانی کرد

اگر به جیب تفکر فرو کنی سر را ***گذشته های بقا را قضا توانی کرد

مقربان فلک اقتدا کنند به تو*** اگر به پیر بقا اقتدا توانی کرد


هدایت،تنها عامل سعادت


اشاره

مسئلۀ هدایت انسان از جانب حضرت حق به وسیلۀ انبیا و امامان علیهم السلام و قرآن مجید از الطاف خاصۀ پروردگار به انسان است.

کمال،رشد،سعادت،فضیلت،بصیرت،حریت،اصالت،شرافت، معرفت،کسب مقام قرب و رضای خداوند،ابدی شدن در بهشت و نعمت های آن
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و نجات از سخط حق و عذاب سخت قیامت،فقط و فقط از برکت هدایت است.

استعدادهای بسیار پرمنفعتی که در وجود انسان قرار داده شده،جز با حرارت هدایت قابل شکوفا شدن نیست.

انسان در سایۀ هدایت الهی تبدیل به کلمۀ طیّبه و شجرۀ طیّبه می شود و به جایی می رسد که ملائکة اللّه از رسیدن به آنجا عاجز است.

فقیه عارف،معلم روحی،مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی در کتاب پرارزش «لقاء اللّه»در زمینۀ توجه به مسئلۀ هدایت و این که تنها راه سعادت انسان اتصال به این عروةالوثقای الهی است می گوید:

باید فکر فرزندان آدم در شناخت خودشان باشد،تا همۀ حجاب های ظلمانی حتی حجاب خیال و صورت را کنار زده و نفسشان و حقیقتشان بی ماده و صورت برای آنان تجلی کند؛پس اگر به این مرتبۀ جلیل رسیدند و به این مقام والا فائز شدند،باب شناخت رب و شناسایی حضرت دوست به روی آنان باز می شود و حقایق عوالم خداوندی و مخصوصاً عوالم مبدأ برای آنان منکشف می گردد و خود را از پرتو فیض الهی و نور پرقیمت هدایت بدون ماده و صورت می بینند.


سه عالم انسان

و تفصیل این اجمال آن است که انسان دارای سه عالم است:

1-عالم حس و شهادت یا عالم طبیعت

2-عالم خیال و مثال

3-عالم عقل و حقیقت

انسان از آن جهت که شخصیت مادی و جسمی اش از عالم طبیعت شروع شده و قرآن مجید در آیات بسیاری بر این مسئله دلالت دارد،فعلیت وجودش و فعلیت
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عالم طبیعی برای او با اهمیت و ارزش خاصی جلوه کرد و در ابتدا خود را در رابطۀ با این عالم مادی شناخت و آن چنان غرق در اوضاع این خانۀ مادی شد که اگر از عارفی یا عالمی بشنود که او را دو عالم و دو جهان دیگر هست به انکار بر خیزد و آن چنان در انکارش پافشاری کند که ممکن است خبر دهنده را به بی خبری و خیال بافی متهم کند و این انکار به خاطر این است که عالم طبیعت او فعلیت پیدا کرده و هم اکنون عالم حس و شهادت برای او مشهود است و دو عالم دیگر برای او در مرحلۀ قوه و استعداد باقی مانده و هنوز برای فعلیت و کشف آن دو عالم جهاد ننموده است.

پس از مدتی که در راه زندگی حرکت کرد و مسائلی خواه و ناخواه به گوش او رسید و به تدریج آثاری از عالم خیال و مثال برای او ظهور کرد،موجودیت عالم خیال را اقرار می کند و می فهمد که عالم دیگری غیر از عالم حس و عالم ماده هم وجود دارد و تنها این عالم ماده نیست که تمام همت و نیروی خود را صرف آن کند و کاری جز خور و خواب و شهوت و سپس مردن نداشته باشد.

و چون سر تواضع در برابر حقایق به پیش آرد و در مقابل واقعیت ها خضوع کند، به درک عالمی ما فوق عالم خیال که عالم عقل و حقیقت محض است و به تعبیر دیگر عالم نور و روشنایی است نایل آید و به این حقیقت برسد که لذت عالم عقل که عالم آگاهی و بصیرت و عالم ارتباط با حقیقت نبوت و ولایت و ارتباط با حضرت حق و آیات او و ارتباط با حساب و کتاب و قیامت و در عاقبت ارتباط با بهشت و لقای حق است،قابل مقایسه با لذت عالم خیال و عالم حس نیست؛در اینجاست که می گوییم:انسان هدایت یافته و تمام اعضا و جوارح و موجودیت را فرمانبر عالم نور کرده و به معنای واقعی بندۀ مولا شده است.

در هر صورت،انسانیّت انسان بستگی کامل به عالم عقلی او دارد و گرنه در دو
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عالم دیگرش با سایر افراد هم جنس خود که حیوانات اند شریک است.

انسان واقعی آن انسانی است که دو عالم حس و خیال را فانی در عالم عقل و عالم الهی خود کند و با تمام هستی اش در برابر حضرت دوست به سجده آید، چنانچه در دعایی که در شب نیمۀ شعبان رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله داشت،عرضه می کرد:

اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدَ سَوادی وَ خِیالی وَ بَیاضی (1).

الها ! ملکا ! داورا ! حبیبا ! سیاهی من و خیال من و سپیدی من بر تو سجده آورده است.

منظور از سیاهی،همان عالم بدن و عالم حس و عالم مادی است و به تعبیر دیگر عالمی که در آخرین نقطه از امکان قرار گرفته و جز ظلمت و تاریکی و یا عناصر و اجزای خاکی به هم پیوسته چیز دیگر نیست و منظور از عالم،خیال،عالم دور از ماده و مرتبه بین عقل و حس است و در حقیقت،برزخ وجودی انسان نه مادی صرف و نه عقلی محض است و منظور از سپیدی عالم عقل و جهان نور است که ودیعۀ الهی در وجود انسان و محبوب ترین خلق حق در ظرف هستی عالم و آدم است.

سپیدی همان عالمی است که حضرت دوست در وجود انسان فقط به آن عالم نظر دارد و بس و اوامر و نواهی و اجر و عقاب پروردگار به خاطر آن عالم نصیب انسان می شود،همان عالمی که واسطۀ درک و فهم واقعیت ها است و تمام ترقی و تکامل و رشد انسان در راه خدا بستگی به آن دارد.

بندۀ واقعی کسی است که چراغ عقلش به نور هدایت روشن شده باشد و در
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1- 1) -وسائل الشیعة:108/8،باب 8،حدیث 10188؛مصباح المتهجد:839. 




تمام امور زندگی ادب در برابر حق را رعایت کند،و چون به سجده درآید همۀ هستی و وجودش سجده کند.

این فقیر در مقام مناجات با حضرت دوست در طلب جهان بندگی چنین سروده: 

ز شهد عشق خود پر کن خداوندا تو کام ما***قبول درگه لطفت نما یا رب قیام ما

به جای خانه دنیا که آن را ارزشی نبود*** نما در کوی خود ای جان تو از رحمت مقام ما

در آن وقتی که عشاق درت اندر مناجاتند*** تو بشنو از ره رحمت خداوندا پیام ما

به جز یادت به عالم مایه و سرمایه ای نبود*** در این محور در انداز این دل و قلب و کلام ما

به هر جرم و به هر عصیان همه آلوده دامانیم*** ببخش از راه لطف و رأفتت یا رب تمام ما

بود واجب جواب هر سلامی اندر آیینت*** کرامت کن عنایت کن جوابی بر سلام ما

دل مسکین ندارد جز سر کوی تو امیدی*** ز شهد عشق خود پر کن خداوندا تو کام ما



در هر صورت،عالم حسی انسان عبارت است از بدنش که دارای ماده و صورت است و عالم خیال و مثالش عبارت از عالمی است که حقایق آن عالم دارای صورت عاری از ماده هستند و عالم عقلی و نوری اش عبارت از عالمی است که حقیقت و نفس و شخصیت او نه ماده دارد نه صورت.
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و هریک از این عوالم را لوازم و آثار خاصی است که تا به فعلیت نرسد آن لوازم و آثار ظهور پیدا نمی کند.

پس هرکس غرق در عالم طبیعت و حس گردد و آثار عالم طبع در او تحقق یابد و تمام حرکاتش محکوم عالم حس شود،بدون شک به خاطر این که تمام همتش مصرف عالم طبع شده آثار عالم عقلی در او ضعیف شود و به بیان قرآن: [ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ ] (1)گردد؛یعنی یک موجود به تمام معنی زمینی و مادی شود که آثاری که از او ظهور و بروز می کند،فقط آثار مادی یا به فرمودۀ قرآن کریم حیوانی است؛این چنین انسان قدرت پروازش از زمین به سوی عالم ملکوت خاموش می شود و موجودی می گردد که فقط دارای جنبۀ حیوانی است و در عمل و حرکت از حیوانات بدتر و به فرمودۀ صریح قرآن:

[ إِنْ هُمْ إِلاّٰ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً ] (2).

آنان جز مانند چهارپایان نیستند بلکه آنان گمراه ترند !

ولی کسی که با کمک هدایت انبیا و اولیا و ائمه و قرآن به عالم عقلی راه پیدا کند و آن چنان بکوشد که آثار عالم عقلی به عالم مثال و حس غلبه پیدا کند و حاکم بر مملکت وجودش عقل هدایت شده باشد،موجودی روحانی می شود و در طریق تکامل به آنجا می رسد که حقیقت وجود و نفسش و روحش برای او منکشف می شود و این وقت است که همۀ حجاب های ظلمانی و بلکه همۀ حجاب های نورانی-که میان او و شناخت خدای تعالی است-برداشته می شود و فرمایش رسول الهی صلی الله علیه و آله دربارۀ او تحقق پیدا می کند که فرمود:
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1- 1) -اعراف (7):176. 
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مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (1).

بدان که اگر بی هدایت بمانی و به خاطر عدم هدایت اسیر عالم حس باشی،در حقیقت گرفتار مرگ و فنا و فقدان و تاریکی و جهالت شده ای.

این نشئه جایی است ظلمانی و گرچه دارای وجود است،ولی وجودش بسیار ضعیف است و به خاطر ضعف و ناتوانی اش نیاز به گهوارۀ مکان و دایۀ زمان دارد و در خارج از زمان و مکان قدرت اظهار وجود ندارد.

کسانی که گرفتار این عالمند و خود را مخصوص به عالم حس و ماده کرده اند عبارت اند از اشقیای جن و انس و حیوانات و نباتات و جمادات.

در یک حدیث قدسی بسیار جالب و آموزنده و عبرت آور از کلام حضرت اقدس احدیّت جلّ و علا آمده:

ما نَظَرْتُ إِلَی الْأَجْسامِ مُنْذُ خَلَقْتُها (2).

از زمانی که عالم اجسام را آفریده ام،برای یک بار به آن نظر نکرده ام.

عالم اجسام که مجموع عالم مادی است و هنوز طول و عرض و عمق آن بر کسی حتی ملائکه کشف نشده از نظر حضرت او دور است،تو ای انسان ! از این مجموعه چه اندازه در دست داری ؟ جز بدن ضعیف و محدود و پر از رنج و مقداری زمین برای زندگی در آن و اندکی غذا چیز دیگری از عالم حس نزد تو موجود است ؟

وای به حال تو ! به این مقدار اندک که در برابر عظمت جهان حس اصلا به نظر نمی آید،چنان خیره شده ای که همۀ حقایق و عوالم و واقعیت ها و توحید و نبوت و امامت و معاد و بهشت و رضوان را در برابر آن فروخته و به کلی فراموش کرده ای
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2- 2) -مجموعة ورام:143/1،با کمی اختلاف. 




و آن چنان زیست می کنی که گویی جز بدن و خانه و خوراک و پوشاکی پاره،چیز دیگری در این عالم هستی وجود ندارد !!

بیچاره آنان که دانش آنان مخصوص همین عالم حس است و چیزی غیر از این عالم نمی دانند.

[ یَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ ] (1).

[ تنها ] ظاهری [ محسوس ] از زندگی دنیا را می شناسند و آنان از آخرت [ که سرای ابدی و دارای نعمت های جاودانی و حیات سرمدی است ] بی خبرند.

خوشا به حال آنان که در خود اندیشه کنند و خویش را بشناسند و از طریق خودشناسی به خداشناسی نایل شوند.

خوشا به حال آن انسان هایی که خدای مهربان خود را شناختند و به دنبال امر و نهی او رفتند و به پیشگاه مقدس او سر بندگی فرود آوردند.

خوشا به حال آن هایی که سفیران حق را شناختند و دست به دامان انبیا و اولیا و ائمه و عاشقان حق زدند و راه نجات را یافتند و با کمال شوق و ذوق در آن راه به حرکت آمدند و به میوه و ثمر درخت با عظمت انسانیّت رسیدند و از گلستان عالم الهی گل ها چیدند.

خوشا به حال آنان که موفق شدند که حقایق و معارف را درک کنند و وجود خویش را به آن حقایق آراستند و از این راه به مقام قرب حضرت دوست رسیدند.

بیایید به مقام با عظمت فکر بنشینیم و دامن اندیشه در حقایق را گرفته و خود را به عالم دیگر برسانیم،از تکرار خوراک و پوشاک و جمع مال کسی به جایی نرسید که ما برسیم.

بیایید مانند عاشق سوخته دل مرحوم حاج میرزا حبیب اللّه شهیدی خراسانی
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لحظاتی چند وجود خود را از تمام اوهام و خیالات و امور مادی و دنیایی و غوغای جهان حس و شهادت،خالی کرده و از مردم نامردی که جز اخلاق دیو و ددی چیزی ندارند کناره گیری کرده و به این گفتار که گفتار خود حاجی است مترنّم شویم: 

بستۀ دام رنج و عنایم***خسته درد و فقر و فنایم

سفته دشت کرب و بلایم*** خشک شاخی نه بر نی نوایم

چیستم کیستم از کجایم ؟

رانده از خلد مانند آدم***چون سلیمان ز کف داده خاتم

نزد اصحاب کهف از سگی کم*** چیستم کیستم ننگ عالم

چند پرسی ز چون وچرایم

بنده را پادشاهی نیاید***از عدم کبریایی نیاید

بندگی را خدایی نیاید*** از گدا جز گدایی نیاید

من گدا من گدا من گدایم

گر بخواند به خویشم فقیرم***ور براند ز پیشم حقیرم

گر بگوید امیرم امیرم*** ور بگوید بمیرم بمیرم

بندۀ حکم و تسخیر رایم

از عدم حرف هستی نشاید***دعوی کبر و مستی نشاید

خاک را جز که پستی نشاید***از فنا خود پرستی نشاید

من فنا من فنا من فنایم بیچاره آنان که جز عالم حس عالمی نیافته اند و بدبخت آنان که به نور هدایت منور نشدند،تا بدانند که غیر از این عالم،عوالم دیگر هم هست و اصل لذت و شادی در عرصۀ آن عوالم است.

آنان که به جز این عالم محسوس،چراگاه و جای انس و وطنی ندارند و همۀ
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پناهگاه و مقصدشان آن اشیایی است که در این عالم با آن ها الفت و انس گرفته اند و اگر قایل به لذتی باشند آن را در خوردن و آشامیدن و امور جنسی و ریاست این عالم می دانند و ذکر و فکر و خیال و آمال و علومشان همه و همه به همین محسوسات تعلق دارد و اگر انسی دارند با همین اشیای ظاهری است،به فرمودۀ قرآن،حزب شیطانند و مصداق واقعی ضلالت و گمراهی اند.

این طایفه به گفتۀ صریح آیات قرآن و حکم عقل در روز قیامت جایی جز آتش جهنم ندارند و روز قیامت که روز تمییز حقایق است و هر فرعی به اصل خویش ملحق خواهد شد و آنچه در این عالم ماده از سنخ هدایت و نور بوده در آن عالم به نور رضایت حق و بهشت ملحق خواهد شد و آنچه در این عالم از سنخ مادیت محض و ظلمت بوده در آن عالم به تاریکی عذاب و ظلمت جهنم ملحق خواهد شد؛این بیچارگان بر طبق این اصل به خاطر این که در دنیا از نظر عقیده و عمل در تاریکی ضلالت بوده اند،در قیامت به جهنم وارد شده و در سموم و حمیم برای ابد باقی خواهند ماند و صورت قیامتی اعمالشان به صورت عذاب سخت الهی بر آنان مسلط خواهد شد.

قرآن کریم دربارۀ این دنیاپرستان بدبخت و این گم شدگان وادی ضلالت و این بی خبران سرگردان و این حیوانات انسان نما می فرماید:

[ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِیهٰا وَ هُمْ فِیهٰا لاٰ یُبْخَسُونَ* أُولٰئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلاَّ النّٰارُ وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِیهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (1).

کسانی که زندگی دنیا و زیور و زینتش را بخواهند،ثمرۀ تلاششان را به طور
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کامل در [ همین ] دنیا به آنان می دهیم و در آن چیزی از آنان کاسته نخواهد شد.*اینان کسانی هستند که در آخرت،سهمی جز آتش برای آنان نیست و آنچه [ در دنیا از کار خیر ] کرده اند،در آخرت تباه و بی اثر می شود،و آنچه همواره [ ریاکارانه ] انجام می دادند،باطل است.

در هر صورت چون انسان در ابتدای خلقت از مواد همین زمین آفریده شده و سپس به عنایت و لطف دوست دارای روح الهی و عقل نورانی گشته،اگر بی توجه به روح و عقل بماند و فقط همت بر مسائل زمینی وجود خود بگمارد و در همین حال زمینی باقی بماند و با آن انس برقرار کند و به لذات فانی آن دل ببندد، مصداق اخلد فی الارض شده و در روز قیامت به اسفل الدرکات ملحق خواهد گردید.

ولی اگر به هدایت متصل گردد و دست به دامن انبیا و امامان علیهم السلام زند و از نفس اولیا و عاشقان بهره بگیرد و در ظهور دادن آثار عقل و روح بکوشد،در قیامت به اعلی علیّین خواهد رسید.

به عبارت دیگر خداوند مهربان،انسان را در ابتدای خلقت از خلاصه ای گل آفرید و مدتی به صورت همان خلاصه یعنی نطفه و علقه و مضغه و استخوان و خون و گوشت باقی گذاشت،سپس به او حیات بخشید،مدتی گذشت که او فقط به صورت موجود زنده ای بود،تا آنکه به او قوۀ عقل و تمییز عنایت کرد، قوه ای که بتواند حق و باطل،نور و ظلمت،سیاهی و سپیدی،بد و خوب، سودمند و زیان بخش را تشخیص دهد؛در این حال اگر این موجود زمینی که دارای حیات،اراده،استعداد،عقل و روح الهی است،تمام خواسته هایش را با خواسته های حضرت حق هماهنگ کند و آنچه را او می خواهد بخواهد و هرچه را
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او نمی پسندد نپسندد و خلاصه در وجود او اراده ای مخالف ارادۀ خدا باقی نماند، از برکت هدایت و کوشش و جهادش در راه خداوند به مقام رضا رسیده و چنین شخصی در دنیا برای خود و دیگران منبع خیر است و در آخرت بدون شک در بهشت الهی همیشگی خواهد بود.در حدیث آمده:

فَمَنْ عَمِلَ بِرِضایَ أَلزَمَهُ ثَلاثَ خِصالٍ أُعَرِّفُهُ شُکْراً لا یُخالِطُهُ جَهْلٌ وَ ذِکْرْاً لا یُخالِطُهُ النِّسْیانُ وَ مَحَبَّةً لا یُؤْثِرُ عَلیٰ مَحَبَّتی مَحَبَّةَ الْمَخْلُوقینَ (1).

هرکس هماهنگ با رضا و خشنودی من عمل کند،سه خصلت را ملازم او می کنم:شکری را به او می شناسانم که آمیخته با هیچ جهلی نباشد،(به عبارت دیگر آن چنان توفیقی به او عنایت می کنم که هر نعمت مرا آن طوری که شایستۀ آن است شکر کند) و یاد و ذکر خود را آن چنان در او قرار می دهم که نسیانی با آن نباشد و محبتی نسبت به خودم به او عطا می کنم که هیچ محبتی را مقدم بر آن ننماید.

پس از رسیدن به مقام رضا،اگر توفیقی برای او حاصل نشد که به درجۀ فنای قدرتش در قدرت خدا برسد و قدرتی جز قدرت حضرت او نبیند،این مقام توکل است و اگر پس از رسیدن به مقام توکل موفق شود که علمش را فانی در علم حق کند،به طوری که از خود آگاهی خلاص گشته به خدا آگاهی برسد این مقام وحدت و توحید است که خاص اولیای خداست.

مولوی در این زمینه گوید: 

غیر معشوق ار تماشایی بود***عشق نبود هرزه سودایی بود

عشق آن شعله است کو چون برفروخت*** هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت
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تیغ لا در قتل غیر حق براند***در نگر آخر که بعد لا چه ماند

ماند الا اللّه و باقی جمله رفت ***شاد باش ای عشق شرکت سوز رفت

خود هم او بود اولین و آخرین*** شرک جز از دیده احول مبین


عشق و محبت ثمرۀ هدایت

انسان وقتی از برکت فکر و اندیشه،در خود و احوالش و در عاقبت کارش،به عروةالوثقای هدایت متصل شد و به صحنۀ پرشور نبوت و ولایت با لطف الهی قدم گذاشت،تمام نیرو و قوا و استعدادهای خود را به تصرف امر و نهی مولا در می آورد و این راه را با پای جان می پیماید و سعی می کند از آنچه که دوست نمی پسندد دور بماند و هرچه را که مولا می خواهد انجام دهد؛این زمان است که - به فرمودۀ قرآن-درهای برکات آسمان و زمین به روی او باز می شود و جذبه های خاص الهی خانه دلش را روشن می کند و جلوۀ معشوق در آیینه صاف قلب و جان او باعث می شود که نور عشق به حق در دلش روشن شود و هر لحظه که بر او بگذرد آتش این عشق تیزتر و سوزنده تر گشته تا او را به مقام نیستی و فنا بکشاند و همه وجودش جلوۀ اوصاف و اسمای معشوق گردد.

عشق و محبت که نتیجه هدایت است و به فرمودۀ قرآن مجید [ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ ] (1)طرفینی است،هم از جانب حق متوجه عبد است و هم از جانب عبد متوجه حق،یکی از عالی ترین و مهم ترین و بلکه بالاترین احوال سالک و عارف است و از مهم ترین مبانی هدایت و عرفان اسلامی است.

عشق،ذاتاً از مواهب الهی است نه از مکاسب بشری؛زیرا نتیجۀ کوشش عبد
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در راه خداست که خداوند به مزد آن کوشش به عبد عطا می کند و همان طور که عشق و نور محبت موهبتی الهی است،اگر جملۀ کاینات فعالیت خود را متمرکز در خاموش کردن آن کنند.از آن عاجز خواهند ماند.

عشق،بزرگ ترین سرّ و رمز الهی است و تمام مذاهب و مسالک حق و کتب آسمانی زاییده آن است و به جز بنای محبت هیچ بنایی خالی از خلل نیست.

هرچه بر بنیان عشق و محبت استوار باشد،حقیقت است و هرچه غیر آن است وسوسه و قیل و قال و مایۀ تفرقه و جنگ و جدال است. 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری*** ارادتی بنما تا سعادتی ببری (1)

با قدرت جاذبۀ عشق است که عارف از قید هستی رهایی یافته به دریای فقر و نیستی اتصال پیدا می کند و در حقیقت مستغرق،به عالم پرارزش وصل می شود، مقامی که قرآن از آن تعبیر به مقام قرب کرده است.

مولانا در وصف این محبت می گوید: 

از محبت تلخ ها شیرین شود***از محبت مسها زرین شود

از محبت دُردها صافی شود ***وز محبت دَردها شافی شود

از محبت خارها گل می شود*** وز محبت سرکهها مُل می شود

از محبت دار تختی می شود*** وز محبت بار بختی می شود

از محبت سجن گلشن می شود*** بی محبت روضه گلخن می شود

از محبت نار نوری می شود*** وز محبت دیو حوری می شود

از محبت سنگ روغن می شود*** بی محبت موم آهن می شود

از محبت حزن شادی می شود*** وز محبت غول هادی می شود
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از محبت نیش نوشی می شود***وز محبت شیر موشی میشود

از محبت سقم صحت می شود ***وز محبت قهر رحمت می شود

از محبت مرده زنده می شود*** وز محبت شاه بنده می شود


هدایت،بالاترین نعمت خدا

انسان والا انسانی است که در تمام برنامه های حیات دارای محاسبه باشد؛در آیات قرآن و روایات مهم اسلامی،از انسان دعوت شده که در تمام برنامه ها اهل حساب باشد،محاسبۀ مسائل زندگی و واقعیت ها،از آدمی موجودی منظم و پرمنفعت خواهد ساخت.

انسان قبل از ورود به هر کاری،اگر نسبت به آن کار و نتیجه آن در زندگی حسابگر باشد،کم تر زیان خواهد دید و شاید بتوان گفت:دامنش به ضرر و خسارت آلوده نخواهد شد.

از مراحلی که انسان واجب است به محاسبه برخیزد،مسئلۀ نعمت های خدادادی است،فکر کند و محاسبه نماید که پروردگار مهربان چقدر نعمت،اعم از مادی و معنوی نصیب او کرده و این نعمت های ظاهری و باطنی را برای چه هدفی در اختیار انسان قرار داده است ؟

از طریق محاسبۀ نعمت ها آدمی به میدان شکر منعم می رسد و هر نعمتی را برای ادای شکر واقعی در همان جایی مصرف می کند که ولی نعمت از او خواسته.

آنان که نسبت به نعمت ها اهل محاسبه نیستند،نعمت را در غیر محل خودش مصرف می کنند و گناه و عصیان و تخلف و تمرّد هم غیر از مصرف کردن نعمت در جای دیگر چیزی نیست.

این که می گویند:قدر نعمت را بدانید،معنایش اینست که نعمت را در همان
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جایی خرج کنید که خداوند فرمان داده است.

مسئلۀ خرج کردن نعمت به جای خودش آن قدر مهم و با عظمت است که اکثر مردم از جادۀ آن منحرفند تا جایی که خداوند در قرآن مجید می فرماید:

[ وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبٰادِیَ الشَّکُورُ ] (1).

و از بندگانم اندکی سپاس گزارند.

انسان وقتی در آیات قرآن و معارف اسلامی و اوضاع و احوال مردم جهان دقت می کند،به این نتیجه می رسد که در میان نعمت هایی که خداوند به انسان عنایت فرموده،هیچ نعمتی بالاتر و پرارزش تر از نعمت هدایت نیست.

شما بین اهل هدایت و ضلالت از نظر اخلاق و عمل و راه و روش بسنجید و ببینید چه اندازه بین این دو طایفه فرق است !

اهل ضلالت از هر حیوانی شریرتر و درنده تر و پلیدترند،اهل هدایت یک پارچه نور و فضیلت و بزرگواری و کرامت اند.

سرحلقۀ اهل هدایت،انبیا و امامان علیهم السلام و اولیای حقّند و بعد از آن بزرگواران اهل ایمان در دورۀ تاریخ حیات،شما اعمال و کردار و اخلاق این انسان ها را با کسانی که در مقابل اینان قرار داشتند،بسنجید و سپس قضاوت کنید که در میان نعمت ها،نعمت هدایت از چه جایگاه بلندی برخوردار است.


ارزش هدایت گری

روایتی در کتب معتبره از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده که در آن روایت ثواب هدایت نمودن یک نفر به دست یک هادی بیان شده،عظمت ثواب در حدی است
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که به محاسبه حساب گران عالم نمی آید،وقتی هدایت کردن یک انسان آن قدر ثواب داشته باشد،ثواب دارا بودن هدایت چقدر است ؟!

عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قالَ:لَمَّا بَعَثَنی رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلَی الْیَمَنِ قالَ:یَا عَلِیُّ لا تُقاتِلْ أَحَداً حَتّیٰ تَدْعُوهُ إِلَی الإِسْلامِ وَ أَیْمُ اللّهِ لَئِنْ یَهْدی اللّهُ عَلیٰ یَدَیْکَ رَجُلاً خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ لَکَ وِلائُهُ (1).

علی علیه السلام می فرماید:زمانی که پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله برای تبلیغ دین مرا به یمن فرستاد فرمود:یا علی ! با کسی مقاتله نکن مگر این که او را به اسلام دعوت کنی،قسم به خدا اگر حضرت حق یک نفر را به دست تو هدایت کند، برای تو بهتر است از آنچه که آفتاب بر آن می تابد و تو بر او ولایت پیدا می کنی.

در روایت آمده:

زمانی که نماز جماعت از ده نفر بگذرد،اگر جن و انس نویسنده شوند و درخت ها قلم گردد و دریاها مرکب،از عهدۀ نوشتن ثواب یک رکعت آن بر نخواهند آمد (2).

در حالی که نماز جماعت رشتۀ کوچکی از عروةالوثقای هدایت است،بر این حساب فکر کنید که خط هدایت که شامل تمام مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی است از چه ثوابی بهره مند است.

با محاسبۀ دقیق می توان گفت که در میان نعمت های الهی هیچ نعمتی از نعمت هدایت پرارزش تر نیست.
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آنچه آدمی را به مقامات و احوال که در حدود هزار منزل است-اوّل آن منزل بیداری و آخر آن مقام فناست-می رساند،هدایت است.

آنچه آدمی را از آلودگی ها پاک و به پاکی ها آراسته می نماید،هدایت است، آنچه آدمی را به مقام قرب حق و مقام خشنودی مولا از عبد و به مقام حیات الهی و انسانی می رساند،هدایت است.

عمر گرانمایه که بیش از یک بار در اختیار شما نیست،بیهوده صرف نکنید،با عمر آن گونه معامله نکنید که هنگام مرگ-به فرمودۀ قرآن مجید-با یک دنیا حسرت فریاد بزنید:پروردگارا ! ما را برگردان و به ما عمر دوباره کرامت کن تا به عمل صالح دست بزنیم و در جواب بگویند:ساکت شو این حرف بی حقیقتی است که می زنی و به دنبال مرگ عالم برزخ است.

بیایید به انبیا و امامان علیهم السلام رو کنید و دست به دامن معلمی بزنید که شما را بدان طرف رهنمون باشد،با اشکی روان و دلی سوزان به پیشگاه دوست رو کنید و از حضرتش مقام با عظمت هدایت را بخواهید که سایل از این درگاه هرگز محروم نمی شود.

این فقیر در مقام مناجات با دوست این چنین سروده: 

الهی ای کریم بنده پرور***گدایت را مکن محروم از این در

تو ای صبح امید مانده از راه*** مرا هم کن عنایت قلب آگاه

زبانم را به ذکرت باز گردان*** دلم با عشق خود دمساز گردان

بخوان دل را به کوی آشنایی*** گدایم من کرامت کن نوایی

ز غیر خود دلم را شستشویی*** مشامم را ز عطر عشق بویی

به الطاف تو من امیدوارم ***به جز تو صاحبی دیگر ندارم

ز پا افتادهای را شاد گردان*** تو از بند غمش آزاد گردان
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نگردد کم ز الطافت الهی***پذیری گر گدایی گاه گاهی

نوازش کن که من محتاج نازم*** سراپا من تو را غرق نیازم

به احسانت روانم زنده گردان*** مرا در عشق خود پاینده گردان

بگیر از لطف خود ای دوست دستم*** که من از عشق تو مخمور و مستم

اگر گویی مرا ای بنده من*** رود تا عرش اعلا خنده من

هر آن کو با تواش پیوند باشد*** همیشه دل خوش و خورسند باشد

الا ای آنکه مسکین را پناهی*** برونش آور از چاه تباهی

در هر صورت به فرمودۀ امام صادق علیه السلام در جملۀ دوّم روایت،طاعت حق علامت هدایت است و کسی که آلوده به گناه است،از حبل اللّه هدایت جداست و اصل و ریشه هدایت هم ذکر است،ذکر به آن صورتی که در طول نوشتار معنا شد.


ضلالت

تخلف از دستورهای حق که در قرآن مجید و سخنان انبیا و ائمۀ علیهم السلام منعکس است،علامت گمراهی و ضلالت است.

ضلالت و گمراهی ناشی از غفلت انسان از حق و عاقبت زندگی و از نتیجۀ گناهان و معاصی است.

ضلالت و گمراهی معلول غرور و کبر و خودبینی و خودخواهی و برتری جویی انسان نسبت به عباد حق است.

انسان وقتی تمام میل و خواستۀ خود را به جانب دنیا برگرداند و میدان زندگی را به دست هوای نفس بدهد و راه جولان غرائز و امیال و شهوات را باز بگذارد،به ضلالت و گمراهی دچار شده و به تاریکی گناه فرو می رود.
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گناه وقتی برای انسان آسان شد و به تدریج ظرف هستی انسان از گناه دارای زنگ و غبار کدورت شد و انسان انبار و منبع گناه شد،مهر گمراهی و ضلالت بر پیشانی می خورد و بدون شک انسان به کفر و شرک و نفاق و تمام رذایل اخلاقی آلوده خواهد شد.

در این جهان،حالی و صفتی خطرناک تر و زیان بارتر و خسارت آورتر از حال ضلالت و گمراهی نیست.

گمراهی و ضلالت ذلتی است که انبیا و اولیا و امامان علیهم السلام دائماً بشر را از آن برحذر داشته و خود آنان-بنا به نقل کتب معتبره-در دعاهای خود به وجود مقدس حضرت حق پناه می برند.

کسی که دچار گمراهی است،هم فاسد است،هم مفسد،هم مریض است، هم مریض کننده.

ضلالت-به فرموده قرآن مجید-خط پلید شیطان است و شیطان منبع شر و خبائث و آلودگی ها و جنایات است.

هر انسانی در هر مقامی که باشد،اگر بر اثر هوای نفس به این خط پلید متصل گردد،به انواع ناپاکی ها دچار شده و به وسعت میدانی که در اختیار دارد،زیان و خسارت به بار خواهد آورد.

امام صادق علیه السلام در متن روایت،عصیان و گناه را علامت ضلالت دانسته و اصل و ریشۀ گناه را در غفلت از خدا می داند.

آری،وقتی انسان از خدا غافل شود خودبین می گردد و خودبینی نقطۀ ورود به میدان جلب لذت ها و شهوت های شیطانی است.

پروردگار بزرگ عالم از مسئلۀ ضلالت و گمراهی اعلام تنفر کرده و گمراه و گم شده از راه را مورد بغض خود قرار داده است.
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آثار و اعمال زیانباری که از افراد بشر ظهور می کند،معلول گمراهی آنان است و ضلالت علت بدبختی و زبونی و پستی و بیچارگی انسان در دنیا و آخرت است.

انبیای الهی از مسئلۀ ضلالت بر مردم سخت می ترسیدند و تا نقطۀ شهادت و جان باختن در راه الهی برای نجات مردم از گمراهی می کوشیدند.

انسان گمراه از رحم و مروت،فتوت و جوانمردی،اصالت و معرفت،عقل و فهم،بینایی و بصیرت و حقیقت به اندازۀ فاصله بین مشرق و مغرب فاصله دارد؛ زیرا پردۀ سیاه خودبینی تمام وجود او را فرا گرفته و از خدابینی و توجه به عباد خدا محروم است،او کسی غیر خود را نمی داند و نمی بیند و نمی خواهد،به همین خاطر حق خدا و خلق را ندیده گرفته و همه چیز را گرچه به ناحق،به سوی خود جلب می کند.

گمراهان تاریخ،دستشان به خون انبیا و امامان علیهم السلام و اولیای خدا آلوده شد، اهل ضلالت در طول حیات،مال مردم را به ناحق به غارت بردند و به احدی رحم نکردند و از هیچ گناه و معصیتی به دل خود باک راه ندادند.

«نرون»به هرگونه آلودگی دست می زند،«اسکندر»کتاب و کتابخانه و مردم و خانه هایشان را به آتش می سوزاند،«آتیلا»از دم تیغ ظلم و جنایت خود هزاران سر را از بدن جدا می کند،«تیمور»و«چنگیز»با یورش های چندین ساله خود بساط حیات بی گناهان را برمی چینند،«معاویه»در حکومت غاصبانه و کم مدت خود هزارها انسان را به جرم عشق«علی»می کشد و زنده به گور می کند،«حجاج بن یوسف»در یک چهار دیواری هشتاد هزار مرد و زن را به جرم ایمان به خدا زندان می کند و همه را از وسایل اولیۀ زندگی محروم می کند،«یزید»در سه سال حکومت سه جنایت واقعۀ کربلا،مدینه و مکه را مرتکب می شود،«آغا محمد خان قاجار»و«نادر شاه»از سر بریده و چشم های درآورده منار می سازند،«ناصر
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قاجار»دست به خون هزاران بی گناه و مصلح چون«امیر کبیر»و«سید جمال الدین»آلوده می کند،«رضا خان»و«محمدرضا پهلوی»در مدت حکومت خود نزدیک به نیم میلیون نفر را کشته و هزاران نفر را در زندان ها به انواع شکنجه ها مبتلا می کنند،«هیتلر»در مدت یازده سال سی و پنج میلیون نفر را با اسلحۀ گرم قطعه قطعه می کند و امثال این حیوانات خطرناک در طول تاریخ،نسبت به بشر انواع جنایات را روا می دارند،در این زمان سردمداران آمریکا و اروپا و شوروی و فرانسه و انگلیس میلیون ها نفر را در عین بی گناهی نابود می کنند،میلیون ها نفر را به جرم انسان بودن به بردگی می برند چرا ؟ برای این که گمراهند و در ضلالت غرق اند و گمراه رحم و مروت و عاطفه و آقایی و مردانگی و درستی و سلامت ندارد !!

انسانِ گمراه از تمام فضایل انسانی محروم است،کرامت ندارد،اعتباری برای او نیست،از ارزش دور است،درونش تاریک،قلبش سیاه،عقلش معطل و شیطنت و جهل در تمام زمینه ها بر او حاکم است.

اهل ضلالت از همۀ جهان جز شکم و شهوت و تجاوز به حقوق مسلم دیگران چیزی نمی شناسند.

اهل ضلالت در همه امور زندگی مزاحم دیگرانند و اصولاً نمی خواهند دیگران باشند و اگر دیگران را بخواهند،به نفع شکم و شهوت خود می خواهند.

خطبۀ سوّم«نهج البلاغة»مشهور به خطبه شقشقیه را بخوانید تا بدانید گمراهان و اهل ضلالت چه بر سر مردم عالم آوردند و خطبۀ پر از مسائل اعجاب آور حضرت زهرا علیها السلام را که در مسجد،برابر کارگردانان خلافت به غصب رفته ایراد کرد،دقت کنید تا بر شما معلوم شود وقتی زمام کار به دست گمراهان می افتد حیات بشر به چه مصائب و خسارت های غیر قابل جبرانی دچار می گردد.

امام علی علیه السلام در خطبۀ هفتم«نهج البلاغة»دربارۀ گمراهان و اهل ضلالت می فرماید:
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اینان در تمام امورشان به شیطان تکیه دادند و شیطان هم آنان را برای ضلالت و گمراهی دیگران شریک و دام خود قرار داد.

با وسوسه ها و افسون های خود در سینۀ تاریک این گمراهان تخم کرد و جوجه گذاشت و به تدریج و آهسته آهسته با آنان آمیزش کرد تا فرمانبردار او شدند،این شیطان بود که از شدت اتحاد با آنان با چشم آن ها می دید و با زبانشان سخن می گفت پس این بیچاره ها آن چنان شیطان و مسائل او را در زندگی خود راه دادند که این دشمن خدا آن ها را بر مرکب ضلالت و گمراهی سوار و گفتار باطل و بیهودۀ آنان را در نظرشان زینت داد،کارهای اینان مانند کار کسی بود که شیطان او را در توانایی خود شریک قرار داده و به زبان او سخن نادرست و باطل می گوید.


قرآن و مسئلۀ ضلالت

همان طور که امام صادق علیه السلام در متن روایت بیان می کنند،معصیت علامت ضلالت است و علت معصیت غفلت است؛قرآن مجید در آیات زیادی معاصی و گناهان مختلفی را ذکر می کند و آن گناهان را ضلالت و گمراهی معرفی می نماید.

اینک به نمونه هایی از آیات قرآن مجید در این زمینه دقت کنید:

[ وَ مَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوٰاءَ السَّبِیلِ ] (1).

و کسی که کفر را به جای ایمان اختیار کند،تحقیقاً راه راست را گم کرده است.

تبدیل ایمان این سرمایۀ پرمنفعت الهی به کفر که مایۀ بدبختی و شقاوت است، بر اثر انس با گناه و معصیت می باشد و به همین خاطر است که قرآن و روایات مردم
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را جداً از افتادن در گناه و معصیت می ترسانند.

[ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلاٰلاً بَعِیداً ] (1).

مسلماً کسانی که کافر شدند و [ مردم را ] از راه خدا بازداشتند،یقیناً به گمراهی دور و درازی دچار شده اند.

[ أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلیٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلیٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلیٰ بَصَرِهِ غِشٰاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ ] (2).

پس آیا کسی که معبودش را هوای نفسش قرار داده دیدی ؟ و خدا او را از روی علم و آگاهی خود [ بر این که شایستۀ هدایت نیست ] گمراه کرد،و بر گوش و دلش مُهرِ [ تیره بختی ] نهاد،و بر چشم [ دلش ] پرده ای قرار داده است،پس چه کسی است که بعد از خدا او را هدایت کند ؟ آیا متذکّر [ حقایق ] نمی شوید ؟

آری،هوی پرستی راهی به گمراهی و ضلالت است و چون انسان دچار گمراهی گشت باید توقع خیر و نفع را از او برید و به انتظار جنایت ها و خیانت های او نشست.

[ یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لاٰ تَتَّبِعِ الْهَویٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ بِمٰا نَسُوا یَوْمَ الْحِسٰابِ ] (3).

[و گفتیم:] ای داود ! همانا تو را در زمین جانشین [ و نمایندۀ خود ] قرار دادیم؛پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از
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راه خدا منحرف می کند.بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می شوند،چون روز حساب را فراموش کرده اند،عذابی سخت دارند.

در این آیه دقت کنید،عاقبت پیروی از امیال و غرائز ناهماهنگ با خواسته های حق،گمراهی است و علت پیروی از هوی و هوس غفلت و فراموشی از روز حساب است و این فراموشی نتیجه اش گمراهی و ضلالت است،چنانچه حضرت صادق علیه السلام می فرماید:وَ الْمَعْصِیَةُ عَلامَةُ الضَّلالَةِ وَ أَصْلُهُما مِنَ الذِّکْرِ وَ الْغَفْلَةِ.


علامت ضلالت

گناه و معصیت علامت گمراهی و ریشه گناه و گمراهی فراموشی و غفلت انسان نسبت به حقایق الهی است.

[ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْدَ إِیمٰانِهِمْ ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الضّٰالُّونَ ] (1).

مسلماً کسانی که پس از ایمانشان کافر شدند،سپس بر کفر [ خود ] افزودند،هرگز توبۀ آنان پذیرفته نخواهد شد و اینانند که گمراهند.


اوصاف اهل ضلالت

اهل ضلالت-به فرمودۀ قرآن مجید-دارای اوصافی از قبیل:معتد،کفار اثیم، ظالم،مختال فخور،خوّان اثیم،مفسد،مسرف،خائن و مستکبر هستند که خداوند در آیات کتابش نسبت به همۀ آن ها به ترتیبی که می خوانید اعلام بغض و کینه و تنفر کرده است.

ص:193







1- 1) -آل عمران (3):90. 




[ وَ قٰاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الَّذِینَ یُقٰاتِلُونَکُمْ وَ لاٰ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ] (1).

و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید،و [ هنگام جنگ از حدود الهی ] تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.

[ یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ وَ اللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ کَفّٰارٍ أَثِیمٍ ] (2).

خدا ربا را نابود می کند،و صدقات را فزونی می دهد و خدا هیچ ناسپاس بزه کاری را دوست ندارد.

[ وَ اللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ الظّٰالِمِینَ ] (3).

و خدا ستمکاران را [ که به دین کافر شدند،یا از دین فقط به اسم آن قناعت کردند ] دوست ندارد.

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ مَنْ کٰانَ مُخْتٰالاً فَخُوراً ] (4).

یقیناً خدا کسی را که متکبّر و خودستاست،دوست ندارد.

[ وَ لاٰ تُجٰادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتٰانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ مَنْ کٰانَ خَوّٰاناً أَثِیماً ] (5).

و از کسانی که به خود خیانت می کنند دفاع مکن؛زیرا خدا هر کس را که خیانت پیشه و گناه کار است دوست ندارد.
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[ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً وَ اللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ ] (1).

و همواره در زمین برای فساد می کوشند،و خدا مفسدان را دوست ندارد.

[ وَ لاٰ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ ] (2).

و از اسراف [ در خوردن و خرج کردن] بپرهیزید که قطعاً خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد.

[ وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیٰ سَوٰاءٍ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْخٰائِنِینَ ] (3).

و اگر از خیانت و پیمان شکنی گروهی [که با آنان هم پیمانی] بیم داری،پس به آنان خبر ده که [ پیمان ] به صورتی مساوی [ و طرفینی ] گسسته است؛زیرا خدا خائنان را دوست ندارد.

[ لاٰ جَرَمَ أَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مٰا یُسِرُّونَ وَ مٰا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِینَ ] (4).

ثابت و یقینی است که خدا آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می نمایند، می داند؛قطعاً او مستکبران را دوست ندارد.

[ إِذْ قٰالَ لَهُ قَوْمُهُ لاٰ تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ ] (5).

[ یاد کن ] هنگامی که قومش به او گفتند:[ متکبرانه و مغرورانه ] شادی مکن،قطعاً خدا شادمانان [ متکبر و مغرور ] را دوست ندارد.
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راستی دنیای ضلالت و گمراهی چه دنیای خطرناکی است،دنیایی که در مرحلۀ اوّل برای خود انسان و در مرحلۀ بعد برای دیگران ایجاد ضرر و خسارت و خطر می کند.


گمراه نمودن گناهی نابخشودنی

ضلالت و گمراهی وقتی حاکم بر انسان شود،تمام اعضا و جوارح و شؤون انسانی را محکوم خود کرده و آدمی را در تمام لحظات حمّال تحمیلات شیطانی کرده و خانۀ دنیا و آخرت انسان را خراب و به تباهی خواهد کشید و چه بدبخت و بیچاره و ذلیل است آن کسی که مبغوض خدا و انبیا و امامان علیهم السلام و اولیا و عاشقان و عارفان است.

عَنْ سَماعَةٍ عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَبَارَکَ وَ تَعالیٰ: [ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً...] (1)فَقَالَ مَنْ أَخْرَجَها مِنْ ضَلالٍ إِلَی هُدیً فَقَدْ أَحْیاهَا وَ مَنْ أَخْرَجَها مِنْ هُدیً إِلیٰ ضَلالٍ فَقَدْ قَتَلَها (2).

سماعه می گوید:از حضرت صادق علیه السلام دربارۀ آیه ای که می گوید:کسی که کسی را بکشد مانند این است که تمام مردم عالم را کشته و هرکس نفسی را زنده کند مانند این است که تمام مردم جهان را زنده کرده...،پرسیدم.حضرت فرمود:

هرکس گمراهی را هدایت کند،ثوابش مانند این است که تمام بنی آدم را هدایت کرده و در مقابل هرکس انسانی را گمراه نماید،گویی تمام انسان ها را گمراه کرده است !
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کسی که کسی را گمراه کند-بنا به فرمودۀ قرآن مجید در آیات متعددی-تمام وزر و وبال و گناهانش به گردن گمراه کننده است و این مسئله در روایات و اخبار هم زیاد آمده از جمله:

امام صادق علیه السلام می فرماید:

شخصی به تنگدستی مبتلا شد،هر چه فعالیت کرد،موفق به اصلاح معاش مادی خود به نحوی که می خواست نشد،شیطان او را وسوسه کرد تا پایه گذار دینی شود و از این راه به نان و نوایی برسد.

دینی را از پیش خود اختراع کرد و مردم ساده دل و عوام را به آن دعوت کرد و بیش از آنچه که می خواست به نان و نوا رسید،پس از مدتی پشیمان شد و تصمیم به توبه گرفت،پیش خود گفت:آنان که به من ایمان آوردند،باید همه را جمع کنم و اعلام نمایم که من در تمام برنامه هایم دروغ گفتم.همه را جمع کرد و به آن ها اعلام نمود،ملت در جوابش گفتند:نه،دین تو دین صحیحی است،ولی خود تو در آیینت دچار شک و وسوسه شده ای ! چون این وضع را دید،زنجیر غل داری تهیه کرد و به گردن انداخت و پیش خود گفت:از گردنم بر نمی دارم تا خدای مهربان مرا بیامرزد.به پیامبر زمانش خطاب رسید که به او بگو:به عزتم قسم اگر توبه ات تا قطع شدن تمام اعضایت ادامه پیدا کنند قبول نخواهم کرد مگر کسانی که به آیین تو مرده اند.زنده کنی و آن ها را از این گمراهی برهانی !! (1)


ولایت،شاهراه هدایت

از زمان پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله راه هدایت تا روز قیامت منحصر به تمسک به قرآن و ائمۀ طاهرین علیهم السلام است؛ائمه علیهم السلام مترجمان قرآن و مفسران وحی و حافظ
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شریعت الهی هستند،اگر کسی از این دو ثقل الهی جدا زندگی کند،یا بگوید، کتاب خدا ما را کافی است و احتیاجی به علی علیه السلام و یازده فرزندش نیست،به حکم صریح قرآن و گفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در حدیث ثقلین که تمام کتب روایی سنی و شیعه نقل کرده اند بدون تردید گمراه و در راه ضلالت است:

إِنّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثِّقْلَیْنِ کِتابَ اللّهِ وَ عِتْرَتی أَهْلَ بَیْتی و إنَّهُما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّیٰ یَرِدا عَلَیَّ الْحَوْضِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا مِنْ بَعْدی أَبَداً (1)؛

من دو شیء گران پس از خودم در میان شما گذاردم:قرآن و عترت،این دو هرگز از هم جدایی ندارند تا کنار حوض به من برسند،اگر به این دو واقعیت تمسک جویید،حکومت قرآن و اهل بیتم را بپذیرید و هماهنگ با آن دو زندگی خود را ترسیم کنید تا روز قیامت روی ضلالت و گمراهی نخواهید دید.

آنان که پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله،دست از والیان واقعی امر یعنی امامان معصوم علیهم السلام برداشتند و به گفتۀ خودشان گفتند:کتاب خدا ما را بس است،هم گمراه شدند و هم تا امروز میلیون ها مرد و زن را گمراه کردند.

داستان کشته شدن مالک بن نویره و افراد عشیرۀ او و هم بستر شدن خالد بن ولید و یارانش که از مأموران و کارگزاران حکومت ابو بکر بودند با زنانی که شبانه شوهرانشان به دستور خالد به قتل رسیده بودند،گمراهی نبود ؟! و چون این جانیان خطرناک به مدینه برگشتند،برای این که حکومت به قدرت آنان برای ادامۀ حیاتش محتاج بود همۀ آنان را در مقابل آن طغیان وحشتناک بخشید،آیا این بخشش ناشی از ضلالت و گمراهی نبود ؟!

پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بستن در خانۀ خزانۀ علم الهی،وصی بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله
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و مصداق واقعی اولو الامر در قرآن یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام عین گمراهی نبود ؟

با زور و قلدری و قدرت،مردم را از علی جدا کردن و همه را جز عده ای قلیل به راه دیگر کشاندن گمراهی نبود ؟

از آن زمان تاکنون ظلم هایی که بر اثر نبودن حکومت عدل بر میلیون ها مرد و زن مسلمان رفته عین گمراهی و گمراهی آور سردمداران حکومت های غاصب نیست ؟

شما تاریخ را مطالعه کنید،تاریخ ظلم های حکومت های پس از پیامبر صلی الله علیه و آله را تاکنون و ببینید از دست آن حکومت ها بر سر شیعه چه رفته و بر سر مسلمانان چه آمده ؟ مسائلی که جن و انس از شمارش آن عاجزند و سپس قضاوت کنید که آیا آن حکومت ها گمراه و گمراه کننده نبودند ؟!

امروزه حکومت های ممالک عربی که با بی حیایی کامل،حافظ منافع آمریکا و فرانسه و انگلیس-این گرگان خونخوار-هستند و از طرفی مهم ترین حافظان اسرائیل غاصب در منطقه خاورمیانه می باشند،با مسلمانان و اموال و نوامیس و اعراض آنان چه می کنند !؟ آیا اینها گمراهی نیست ؟

این حکومت ها دنبالۀ حکومت عثمانی و حکومت عثمانی دنبالۀ حکومت های قبل از خود و آن حکومت ها دنبالۀ حکومت بنی عباس و حکومت بنی عباس دنبالۀ حکومت بنی امیه و حکومت بنی امیه دنبالۀ حکومت سقیفه هستند و کل این حکومت ها جدای از قرآن و اهل بیت علیهم السلام حکومت راندند و نتیجه حکومتشان انواع بلاها و ظلم هایی بود که بر سر مسلمانان آمد و حساب آن بلاها و مظالم را فقط خدا می داند و بس !! 

چون خلافت رشته از قرآن گسیخت*** حریت را زهر اندر کام ریخت (1)

بیهوده نبود که در روایات زیادی که کتب اهل سنت و شیعه نقل کرده اند،
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پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمود:

هرکس تمام روزهای عمرش را روزه بگیرد و شب های عمرش را به قیام به عبادت صبح کند و این اعمال را بین رکن و مقام به جای آورد،ولی بدون قبول ولایت و رهبری علی باشد،باطل است و از اهل ایمان نمی باشد (1).

کتاب با عظمت«الکافی»در باب حجت،حدیث بسیار مهمی را از قول زراره - آن مرد عادل و عالم و حافظ و امین و ثقه-در این باب نقل می کند که:

زراره می گوید:حضرت ابی جعفر امام محمد باقر علیه السلام فرمود:اسلام بر پنج پایه بنا شده:نماز،زکات،روزه،حج،رهبری؛زراره می گوید:به حضرت گفتم کدام یک از این پنج مسئله برتر و بالاتر است ؟ حضرت فرمود:رهبری؛زیرا راه رسیدن به حقیقت آن چهار رهبری است،رهبر است که قدرت هدایت مردم را به نماز و روزه و زکات و حج واقعی دارد.

عرضه داشتم:پس از رهبری ؟ فرمود:نماز که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:نماز عمود دین است؛گفتم:پس از نماز ؟ فرمود:زکات؛زیرا در همه جا زکات با نماز ذکر شده و رسول اللّه صلی الله علیه و آله فرمود:زکات،پاک کننده گناهان است؛گفتم:پس از زکات ؟ فرمود:حج،چنانچه در آیۀ شریفه وجوبش بر مردم ثابت شده تا جایی که حضرت فرمودند:بلندی اسلام و عظمت دین و کلید تمام مسائل الهی و دروازۀ تمام حقایق و خشنودی حضرت حق در پیروی از امام معصوم است،امامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به دستور خدا معرفی کرده و در هیچ زمینه ای خطا و اشتباه در او راه ندارد،امامی که پیروی از او دنبالۀ معرفت خداست،خدایی که در قرآن مجید فرموده:
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1- 1) -وسائل الشیعة:119/1،باب 29،حدیث 298. 




[ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰی فَمٰا أَرْسَلْنٰاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً ] (1).

هر که از پیامبر اطاعت کند،در حقیقت از خدا اطاعت کرده و هر که روی برتابد [ حسابش با ماست.] ما تو را بر آنان نگهبان [ اعمالشان که به طور اجبار از فسق و فجور حفظشان کنی ] نفرستادیم.

آیا رسول الهی صلی الله علیه و آله در مدت بیست و سه سالی که در بین مردم بود،از مردم نخواست که پس از من به علی مراجعه کنید ؟

آیا در روایات بسیار زیادی که کتب فریقین نقل کرده،نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله،علی را وصی و وزیر و وارث خود معرفی نکرد ؟

آیت اللّه مدنی بیش از هشتاد حدیث از کتب اهل سنت در«رسالۀ الخلافة»نقل کرده اند که:

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله چه در مکه چه در مدینه،علی علیه السلام را به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خود خطاب کرد.

آنان که از پیامبر اطاعت کردند و پس از او به علی و یازده فرزندش مراجعه نمودند،در حقیقت به حکم آیۀ مذکوره از خدا اطاعت کرده اند و بقیه روی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله برگردانده اند !!

زراره می گوید:سپس امام محمد باقر علیه السلام ادامه داد:اگر مردی تمام شب های عمرش به عبادت قیام کند و تمام روزهایش را روزه بگیرد و تمام اموالش را در راه خدا صدقه بدهد و جمیع عمرش را حج کند،ولی رهبری رهبر واجد شرایط را که او را به مسائل الهی رهنمون شود نشناسد و جمیع اعمالش به راهنمایی او نباشد،

ص:201





1- 1) -نساء (4):80. 




ثوابی از اعمال او بر عهدۀ حضرت حق نیست و نمی توان او را از اهل ایمان خواند، سپس اشاره به مردمی که پیرو ائمۀ معصومین علیهم السلام هستند فرمود و گفت:به فضل و رحمت الهی نیکوکاران ایشان داخل بهشت می شوند (1).

شیخ صدوق-آن بزرگ مرد کم نظیر که صاحب سیصد جلد کتاب با عظمت اسلامی است-حدیثی را با سندی بسیار قوی در باب رهبری امیر المؤمنین علیه السلام-که چهارچوب هدایت خداست و جدایی از آن عین ضلالت و گمراهی است-نقل می کند که لازم است آن حدیث را با سندش جهت زینت این نوشته و متبرک شدن آن نقل کنم:

عن القطان عن عبد الرحمن بن محمد الحسینی عن محمد بن ابراهیم الفرازی عن عبد اللّه بن یحیی الأهوازی عن علی بن عمرو عن الحسن بن محمّد بن جمهور عن علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا عن موسی بن جعفر عن جعفر بن محمد عن محمد بن علی عن علی بن الحسین عن الحسین بن علی عن علی بن أبی طالب علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله عن جبرئیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللوح عن القلم قال:یقول اللّه عزّ و جلّ:

وِلایَةُ عَلِیِّ بنِ أَبی طالِب حِصْنی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنی أَمِنَ مِنْ عَذابی (2).

این راویان بزرگوار که عده ای از آنان ائمه معصومین هستند از قول پیامبر از جبرئیل از میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم از حضرت حق نقل می کنند که پروردگار بزرگ فرمود:قبول رهبری علی علیه السلام حصن من است،پس هرکس وارد این حصن شود،از عذاب دنیا و آخرت من در امان است.

طریحی-که از دانشمندان بزرگ اسلامی است-در کتاب«مجمع البحرین»در
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2- 2) -الأمالی،شیخ صدوق:235،مجلس 41،حدیث 9. 




ضمن لغت ولی بر اساس آیات و روایات،ولایت را بدین گونه معنی می کند:

الْوَلایَةُ مَحَبَّةُ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ اتِّباعُهُمْ فِی الدِّینِ وَ امْتِثالِ أَوامِرِهِمْ وَ نَواهِیهِمْ وَ التّأَسی بِهِمْ فی الأعْمالِ وَ الْأَخْلاقِ (1).

ولایت به این معناست:عشق به اهل بیت علیهم السلام و پیروی از ایشان در دین و اطاعت از امر و نهی آنان و هماهنگ شدن با آن بزرگواران در اعمال و اخلاق.

آیا برای لغت هدایت،معنایی روشن تر از معنای ولایت می یابید ؟ هدایت یعنی رجوع به قرآن و ائمۀ معصومین علیهم السلام برای فهم مسائل الهی و به اجرا گزاردن آن مسائل و آیا برای ضلالت و گمراهی معنایی واضح تر و روشن تر از این می دانید که ضلالت یعنی جدایی از قرآن و اهل بیت علیهم السلام !!


خطبۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دربارۀ معاصی و گناهان

در جملۀ دوّم روایت مورد شرح حضرت صادق علیه السلام فرمودند:وَ الْمَعْصِیَةُ عَلامَةُ الضَّلالَةِ معصیت و گناه،علامت گمراهی است.و علت معصیت،غفلت از خدا و قرآن و انبیا و امامان علیهم السلام است.

از آنجایی که قصد من با خواست حضرت حق از نوشتن این کتاب و شرح احادیث پرارزش«مصباح الشریعة»آراسته شدن مردم به تربیت الهی بوده و آراسته شدن به تربیت الهی فرع بر معرفت حسنات و سیئات است و انسان تا خوبی ها و بدی ها را نشناسد،نمی تواند آراسته به خوبی و بری از آلودگی باشد،در این قسمت لازم دانستم که در باب ترجمۀ معصیت که در روایت امام صادق علیه السلام آمده به ترجمه یک سخنرانی بسیار مهم از رهبر بزرگ اسلام نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله که در اواخر عمر
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خود در مدینه ایراد کرده اند و در آن سخنرانی در بخش اولش به بسیاری از گناهان و معاصی و عقوبت اخروی آن ها اشاره فرموده اند،بسنده کنم؛شاید عزیزی با مطالعۀ این قسمت از سخنرانی به خود آمده و اگر در راه ضلالت و گمراهی است از آن راه شیطانی برگشته و نجات ابدی خود را تضمین نماید.تمام این سخنرانی را دانشمند بزرگ شیعه امین عادل و ثقۀ حافظ شیخ صدوق رحمه الله در پایان کتاب پر ارج «عقاب الاعمال»آورده،شما می توانید برای یادگیری بهتر،به آن کتاب تربیتی مراجعه کنید.

عبد اللّه بن عباس می گوید:

رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله چند روز قبل از وفاتش برای ما یک سخنرانی کرد و آن آخرین سخنرانی حضرت بود که در مدینه ایراد کردند و پس از این خطبه طولی نکشید که از دنیا رفت و به جوار رحمت حضرت حق شتافت،آن چنان موعظه ای کرد که چشم ها پر از اشک شد و دل ها نسبت به آن تپید و بدن ها به لرزه افتاد و اعصاب شنوندگان تحریک شد،نخست به بلال فرمود:مردم را دعوت کن؛همۀ مردم جمع شدند و خود آن حضرت هم به مسجد آمد و بالای منبر رفت.در ابتدای گفتار سه مرتبه به مردم فرمود:پیش آیید و جای را برای دیگران که پشت سر هستند باز کنید،همه پیش آمدند و به یکدیگر نزدیک شدند،آن چنان که جایی نماند؛به پشت سر نظر کردند،کسی را ندیدند،باز فرمود:نزدیک آیید و دیگران را جای دهید.مردی گفت:یا رسول اللّه ! برای که جا باز کنیم ؟ فرمود:برای فرشتگان؛ آن گاه فرمود:آنان چون با شما باشند در پیش رو یا پشت سر شما نباشند،بلکه در جانب راست و چپ شما قرار خواهند گرفت.

مردی گفت:یا رسول اللّه ! چرا و به چه علت آنان پیش رو و پشت سر ما نباشند ؟ آیا از جهت برتری ما بر ایشان است یا برتری آن ها بر ما ؟ فرمود:شما از
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ایشان افضل خواهید بود.پس به آن مرد فرمود:بنشین.آن مرد نشست.آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع به سخنرانی فرمود و فرمود:

خدای را حمد،او را سپاس گوییم و از او یاری طلبیم و به او توکل کنیم و گواهی دهیم که جز او معبودی نیست و یگانه و بی همتاست و نیز گواهی دهیم که محمد بنده و فرستادۀ اوست و به خداوند پناه می بریم از خوی های بد خود و کردار زشتمان.

هرکس را که خداوند،هادی و راهنما بود،پس هیچ کس راهزن و گمراه کنندۀ او نخواهد بود و هرکس را که خداوند به خود واگذاشت،راهنمایی نخواهد داشت.

ای گروه مردم ! سی تن راهزنِ عقیده و مدعی باطل در کمین شمایند که سرآغازشان صاحب صنعا و صاحب یمامه است (1).

ای مردم ! هرکس با اقرار به توحید و کلمۀ«لا إله إلاّ اللّه»مخلصانه و بدون این که چیزی با آن مخلوط کند،خدا را ملاقات نماید به بهشت خواهد رفت.

علی علیه السلام از جای برخاست و عرض کرد:پدر و مادرم فدایت،چه گونه این کلمه را مخلصانه بگوید و چیزی با آن مخلوط نکند ؟ برای ما بیان فرما تا خوب حد آن را بشناسیم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آری برای دنیا خواهی و حرص بر جمع آوری مال و خشنود بودن به همین چیزها این کلمه را نگوید.

مانند آنان نباشد که گفتارشان گفتار نیکانست،ولی کردارشان کردار ستمکاران و تبهکاران«شهادت به توحید می دهند ولی به هر فسق و فجوری آلوده هستند،این توحید نیست بلکه شرک است».

ص:205





1- 1) -مراد از صاحب صنعا،اسود بن کعب است که در زمان ابو بکر،ادعای نبوت کرد و به قتل رسید.و مراد از صاحب یمامه،مسیلمه کذاب است که زمان عمر مدعی رسالت شد و کشته شد. 




پس هرکس خدای عزّ و جل را دیدار کند و در او این خصلت های ناپسند دیده نشود و اقرار به کلمۀ طیّبه قلباً و لساناً داشته باشد،اهل بهشت است و هرگاه دنیا را بگیرد و آخرت را ترک کند،دوزخ جایگاه اوست.

و هرکس در دادگاهی متصدی دفاع از ظالمی شود یا او را بر ستم کمک کند، فرشتۀ مرگ با بشارت به لعنت خدا و ابدی بودن در آتش جهنم به سر وقت او خواهد آمد و این بسیار سرنوشت بدی است.

و هرکس برای درخواست حاجتی خود را نزد پادشاه ستمگری خوار و سبک گرداند همدم و همراز او در آتش خواهد بود.

و هرکس زمامداری را بر جور و ستم راهنمایی کند،قرین هامان وزیر فرعون خواهد بود و او و آن زمامدار عذابشان در دوزخ از عذاب همۀ اهل آن سخت تر باشد.

و هرکس از روی ریا و سمعه یعنی برای خودنمایی و شهرت طلبی خانه ای بسازد،آن خانه را تا هفتمین طبقۀ زمین در روز قیامت به دوش خواهد کشید، سپس آن منزل چون حلقه ای از آتش گداخته بر گردن او افتد،آن گاه او را با آن حال به آتش دوزخ در افکنند.

راوی گفت:پرسیدیم:یا رسول اللّه ! چه گونه خانه ای از روی ریا و شهرت طلبی بنا کند ؟ فرمود:خانه ای بسازد که بیش از مقدار شأن و یا حاجتش باشد و یا برای فخر فروشی و بالیدن بر دیگران آن را تهیه کند.

و هرکس در پرداخت اجرت مزدور و کارگر و کارمند ستم کند و حق کارگر را آن چنان که شایستۀ اوست ندهد،خداوند عملش را یکسره نابود و تباه و بی ثمر سازد و بوی بهشت را بر او حرام نماید،با این که بوی بهشت از مسیر و مسافت پانصد سال راه به مشام می رسد.
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و هرکس زمین همسایۀ خویش را به اندازۀ یک وجب غاصبانه تصرف کند، خدای متعال در روز قیامت آن را تا هفتمین طبقۀ زمین چون طوقی از آتش بر گردن او حلقه وار بپیچد تا او را به جهنم داخل کند.

و هرکس قرآن را یاد گیرد و دانسته آن را فراموش کند،خدا را در روز قیامت وارد شود،در حالی که دست نداشته باشد و او را غل و زنجیر کرده و خداوند به هر آیه ای که یاد گرفته و فراموش کرده است،ماری مأمور او کرده باشد !! (1)و هرکس قرآن را بیاموزد،ولی به دستور آن رفتار نکند و دوستی دنیا و مظاهر پرفریب آن را بپسندد و بر آخرت ترجیح دهد،مستوجب غضب الهی شده و هم رتبۀ یهود و نصاری که کتاب خدا را پشت سر انداختند و دستورهای آن را نپذیرفتند خواهد بود.

و هرکس با زنی که بر او حرام است از پشت یا با مردی یا پسری نزدیکی کند، خداوند سبحان در روز قیامت او را با بویی که از بوی مردار گندیده تر است محشور نماید،به طوری که همۀ مردم از بوی بد او در رنج باشند تا به جهنم رود و پروردگار،هیچ توبه و فدیه ای را از او قبول نکند و همه اعمال خیر او را تباه سازد و او را در تابوتی که با میخ های آهنین آن را به هم کوبیده اند،جای دهد و چندان در آن تابوت تیغ ها و شمشیرها بر او بکوبند که یکباره پیکرش با آن میخ های آهنین درآمیزد و در هم فرو رود و چنان عذابش سخت باشد که چنانچه شکنجۀ یکی از اعصاب او را بر چهارصد امت نهند،همه در جا جان بسپرند و عذابش از همۀ اهل دوزخ شدیدتر باشد.
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1- 1) -این مسئله روشن باشد که مراد از فراموشی قرآن نه در اثر کم هوشی و کم حافظگی است،بلکه مراد از نسیان عمل نکردن به قرآن و توجه نکردن به دستورهای آن در شؤون زندگی است. 




و هرکس با زنی یهودیه یا نصرانیه یا مجوسیه یا مسلمه،آزاد باشد یا بنده،یا هرکس از زنان دیگر،به حرامی نزدیکی کند،خداوند سیصد هزار در از درهای دوزخ به قبرش بگشاید که از آن ها مارها و کژدم ها و شراره های آتش به گورش هجوم کند و او بدین وضع تا روز قیامت بسوزد و همه از بوی بد عورتش در رنج باشند و نیز بدین بوی بد شناخته شود تا روز قیامت تا امر شود که او را به آتش ببرند و همۀ اهل محشر با همه سختی ها و عذابی که دارند از او در رنج و عذاب باشند و این به این خاطر است که خداوند کارهای زشت را حرام کرده و هیچ کس با غیرت تر از خدا نیست و از غیرت اوست که هرزگی ها و شهوت رانی ها را قدغن فرموده و برای آن حد و عقوبت مقرر فرموده است.

و هرکس به خانۀ همسایه سرکشد و نظر بر عورت مردی یا موی زنی کند،یا چیزی از بدن او را ببیند،بر خداوند سزاوار است که او را به دوزخ برد و با منافقین، آن هایی که در دنیا در جستجوی عیوب مردم بودند،همدم سازد و از دنیا بیرون نرود تا این که خداوند،او را رسوا و مفتضح کند و در قیامت عورت یا عیوب او را در برابر مردم آشکار نماید.

و هرکس از جهت تنگی معیشت از خدا ناراضی باشد و به رزق مقدر او قناعت ننماید و شکایت نزد این و آن کند و بردباری پیشه نسازد،کار نیکی از او به سوی خدا بالا نرود و روز قیامت پروردگار را دیدار کند،در حالی که خدا بر او خشمگین باشد.

و هرکس لباسی بپوشد و در آن بر خود ببالد و به دیگران فخرفروشی کند، خداوند،او را با قبرش در جانبی از جهنم فرو برد و پیوسته تا آسمان ها و زمین برقرار است در حال فرورفتن باشد،همانا قارون جامه ای بپوشید و بدان بر دیگران فخر فروخت و در زمین فرو رفت و تا قیامت هم چنان فرو رود.
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و هرکس زوجه ای حلال اختیار کند،با پول مباح،اما قصدش خودنمایی و فخرفروشی باشد،خداوند عزّ و جل او را جز ذلت و خواری نیفزاید و به قدری که از آن زن کام گیرد او را در کناری از جهنم باز دارند؛سپس در اعماق دوزخ اندازند،آنجا که گودیش به اندازۀ مسافت هفتاد سال راه باشد.

و هرکس مهر زنی را ندهد،یا به مهرش خیانت کند،یا در پرداخت آن،راهِ ستم کند،این شخص حکمش در نزد پروردگار حکم زناکار است و در روز قیامت خداوند به او گوید:ای مرد ! کنیز خود را به همسری به تو دادم و از تو پیمان گرفتم و تو به عهد خود با من وفا ننمودی،پس خداوند عزّ و جل خود متصدی گرفتن حق آن زن گردد و چون حسنات او همه به حق آن زن نرسد و کسر آید،امر شود آن مرد را به دوزخ برند.

و هرکس از شهادت حقّی که داده باز گردد و آن را انکار کند،خداوند در روز قیامت در حضور خلایق،گوشت بدن او را به خوردش دهد و داخل دوزخ شود در حالی که زبان خود را در دهان خویش هم چون کسی که لقمه ای جویده بگرداند.

و هرکس را دو همسر دائمی باشد و میان آن دو در هم خوابگی و نفقه و پرداخت هزینه به عدل رفتار نکند،روز قیامت غل به گردن و غیر معتدل القامه یعنی مانند کسی که از یک طرف بدن افلیج است،محشور شود تا این که وارد جهنم گردد.

و هرکس به ناروا همسایۀ خود را آزار دهد،خداوند بو یا نسیم بهشت را بر وی حرام گرداند و جایگاه او دوزخ خواهد بود.متوجه باشید که خداوند عزیز از حقّ همسایه سؤال خواهد کرد و هرکس حقّ همسایه را رعایت نکند و آن را ضایع سازد،از ما مسلمانان نخواهد بود.

و هرکس مسلمان فقیری را برای فقرش اهانت کند و او را کوچک شمارد، بی گمان حق خدا را ناچیز شمرد و همواره مورد نفرت و بیزاری و خشم خداوند
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عزیز باشد تا زمانی که آن فقیر را از خود راضی گرداند و هرکس مسلمان فقیری را احترام کند،خداوند را در روز قیامت دیدار کند در حالی که بر وی خندان است (کنایه از این که خداوند از او راضی و خشنود است).

و هرکس در امری میان قبول یکی از دنیا با آخرت مخیّر شود و او در آن امر،دنیا را بر آخرت ترجیح دهد و دنیا را انتخاب نماید،خداوند را دیدار خواهد کرد،در حالی که حسنه ای بر او باقی نباشد که خود را به آن از آتش دوزخ نجات دهد و هرکس آخرت را برگزیند و دنیا را ترک کند روز قیامت خداوند عزّ و جل را ملاقات کند در حالی که از وی خشنود باشد.

و هرکس بر زنی یا بر کنیزی از راه حرام دسترسی پیدا کند و از ترس خدا مرتکب حرام نگردد و آن زن را رها کند،خداوند،آتش را بر او حرام گرداند و از فزع و هول بزرگ قیامت او را ایمن دارد و به بهشتش داخل سازد،ولی اگر-پناه بر خدا - مرتکب حرام شد،خداوند،بهشت را بر او حرام و به دوزخش روانه کند.

و هرکس مالی را از حرام به دست آورد،خداوند هیچ گونه عمل خیری چه صدقه،چه آزاد کردن بنده،چه حج و چه عمره از او نپذیرد و به شمارۀ عدد اجر این امور وزر و گناه در نامۀ عمل او ثبت نماید و هرچه از آن مال پس از خود باقی گذارد،همان توشۀ او خواهد بود برای سفر دوزخ و هرکس بر مال حرام دست یابد و آن را از ترس خدا نگیرد،این شخص مشمول محبت پروردگار و رحمت واسعۀ او خواهد بود و امر شود او را به بهشت ببرند.

و هرکس با زن نامحرمی دست دهد،روز قیامت با دست غل شده به گردن محشور شود،سپس امر شود او را به آتش ببرند.

و هرکس با زنی نامحرم شوخی و مزاح و عشق بازی کند،به هر کلمه ای که با او در دنیا گفتگو کرده هزار سال در آتش دوزخ او را زندانی کنند و آن زن اگر خود را با
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رضا در اختیار وی قرار دهد و مرد او را در آغوش کشد یا ببوسد یا با او نزدیکی کند، بدون وجه شرعی یا این که شوخی کند تا آنکه مرد از او کام گیرد،بر آن زن همان گناه و کیفر باشد که بر مرد است و چنانچه زن راضی نباشد و مرد به زور از او به نحوی کام گیرد،گناه هر دو بر مرد است و آن مرد دو عقوبت خواهد دید.

و هرکس در داد و ستد با مسلمانی دغلی کند،از ما مسلمانان نخواهد بود و با یهود در قیامت محشور خواهد شد؛زیرا هرکه با مردم در معاملات غش کند مسلمان نخواهد بود.

و هرکس از همسایۀ خود لوازم مورد لزوم زندگی را که بدان محتاج باشد دریغ کند،پروردگار نیز فضل و بخشش خود را در قیامت از وی دریغ کند و او را به خود واگذارد و هرکس را خداوند به خود واگذارد،هلاک شود و هیچ عذری از وی پذیرفته نخواهد شد.

و زنی که مرد خود را آزار دهد،اگر همۀ عمر روزه بگیرد و شب ها را به عبادت پردازد و بندگانی را در راه خدا آزاد کند و اموالی را در راه خدا انفاق نماید،خداوند از او نخواهد پذیرفت،نه نمازی نه کار نیکی مگر این که مردش را از خود راضی و خشنود سازد و او را یاری دهد ورنه نخستین کسی باشد که داخل دوزخ گردد.

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بر مرد نیز همین وزر و عذاب خواهد بود اگر به زوجۀ خود اذیت کند و یا دربارۀ او ستم نماید.

و هرکس به روی مسلمانی سیلی زند،خداوند در قیامت نخست استخوان های او را از یکدیگر متلاشی سازد،سپس آتش بر او مسلط نماید و غل به گردن به محشر آید تا به دوزخ رود.

و هرکس شب را بگذراند و کینۀ برادر مسلمانش را در دل داشته باشد،یا به انجام خیانت ناروایی دربارۀ او بیندیشد،شب را در خشم و غضب حق به سر برده
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و در روز نیز مورد سخط الهی است،تا این که توبه کند و از آن فکر باز گردد و چنانچه در این حال در گذرد بر غیر آیین اسلام از دنیا رفته؛سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:متوجه باشید که هرکس با مسلمانی غش کند،از ما مسلمانان نخواهد بود و این کلام را سه بار تکرار کرد.

و هرکس تازیانه ای را برای فرماندار جائری مهیا سازد،خداوند آن تازیانه را ماری به طول هشتاد زراع قرار دهد و تا وی در دوزخ مخلّد است،آن مار بر او مسلط خواهد بود.

و هرکس غیبت برادر مسلمان خود را بنماید،روزه اش باطل شود و وضویش بشکند و چنانچه در آن حال بمیرد،در حالی مرده است که حرام خدا را حلال شمرده است (1).

و هرکس به قصد نمّامی و سخن چینی میان دو تن گام بردارد،خداوند آتشی در قبر بر او مسلط کند که او را تا قیامت بسوزاند و چون از قبر بیرون آید،خداوند اژدهایی بر او مسلط نماید که پیوسته گوشت بدن او را بگزد تا این که به دوزخ رود.

و هرکس خشم خود را فرو برد و از تقصیر برادر مسلمانش بگذرد و بردباری نماید،خداوند اجر یک شهید به او عطا فرماید.

و هرکس بر شخص فقیری درشتی نماید و با او تندی کند و درباره اش تعدّی نماید و او را کوچک و پست شمارد،خداوند در روز قیامت او را همانند مورچه اما به صورت آدمی محشور کند،تا این که او را به دوزخ فرستد.

و هرکس در مجلسی بدگویی و غیبتی دربارۀ برادر مسلمانش می شنود،رد کند و از او دفاع نماید،خداوند هزار باب از شر و بدی را در دنیا و آخرت از او بگرداند
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1- 1) -مراد از بطلان روزه و وضو تباه شدن ثواب آن است،نه بطلان به صورتی که قضای آن واجب باشد. 




و چنانچه غیبت را شنید و رد نکرد،بلکه او را خوش آمد،گناه و کیفر او مانند گناه و کیفر آن کس باشد که خود غیبت و بدگویی نموده است.

و هرکس به مرد یا زن پاک دامنی تهمت زند،خداوند اعمال نیک او را تباه کند و هفتاد هزار فرشته در روز قیامت از پیش رو و پشت سر او را تازیانه زنند و مارها و کژدم ها بدن او را بگزند،سپس امر شود او را به آتش برند.

و هرکس در این جهان شراب نوشد و می گساری کند،خداوند در جهان دیگر جام شربتی از زهر افعی ها و مارهای سیاه و کژدم ها برای نوشانیدن به او آماده سازد که چون به دهان برد پیش از آنکه بنوشد،تمام گوشت صورتش در آن جام ریزد و چون بیاشامد همۀ گوشت و پوست بدن او چون مرداری گندیده از هم بگسلد و اهل محشر از پلیدی او در زحمت باشند،تا این که امر شود او را به آتش برند و باده نوش و باده ساز و باده گیر همه در آتش خواهند سوخت و فروشنده و خریدار و باربر و تحویلدار و خورندۀ قیمت آن،همه در ننگ و گناه آن یکسانند.

آری،متوجه باشید که هرکس آن را به یهودی و یا نصرانی یا مجوسی یا هرکس دیگر از مردمان بخوراند،گناه او با خورندۀ آن مساوی خواهد بود و باز شما را خاطر نشان می سازم که هرکس برای دیگری آن را بخرد یا بفروشد،خداوند از او نماز و روزه و حج و عمره را نپذیرد،مگر این که توبه کند و دست از آن بدارد و چنانچه پیش از توبه بمیرد،بر خداوند حق و سزاوار است که به هر جرعه ای که در دنیا نوشیده،شربتی از چرک و ریم و کثافات جهنم بدو بنوشاند.

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آگاه باشید که خداوند شراب را به خصوص و هر مست کنندۀ دیگری را از انواع مسکرات حرام کرده،آری،هر مست کننده و مسکری حرام است.

و هرکس ربا خورد،خدا شکم او را از آتش جهنم پر خواهد کرد به قدری که ربا
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گرفته و اگر از مال ربا ثروتی به دست آورد هیچ عملی را در آن مال،خداوند از وی قبول نخواهد کرد و پیوسته مورد لعن خدا و فرشتگان باشد تا قیراطی از آن مال نزد او باقی است.

و هرکس در این جهان به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش باز نگرداند بر غیر آیین اسلام خواهد مرد و خدای عزّ و جل را ملاقات کند در حالی که بر او خشمگین باشد،آن گاه امر شود او را به دوزخ برند،پس او را در جانبی از جهنم اندازند و برای همیشه در آنجا ماندنی باشد.

و هرکس به ضرر مسلمان یا کافری از اهل ذمّه یا هرکس دیگر از مردم شهادت دروغ بدهد،در روز قیامت او را به زبان بیاویزند و با منافقین در درک زیرین جهنم، همدم و همراز باشد.

و هرکس به خادم خود بگوید:گم شو،تو را نمی پذیرم یا بگوید:خوشبخت نباشی،خداوند عزّ و جل در قیامت به او بگوید:گم شو،خوشبخت نباشی و به او گوید:در آتش بیفت.

و هرکس به زن دائم خود آن قدر آزار و زیان رساند و تحت فشارش قرار دهد که او حاضر شود فدیه دهد یا مهر خود را ببخشد و خویشتن را خلاص نماید،خداوند نسبت به کیفر او جز به آتش دوزخ رضا ندهد،چه آنکه خداوند دربارۀ زن و حقوق او به خشم آید،همچنان که نسبت به آزار یتیم غضب می کند.

و هرکس نزد سلطانی از برادر مسلمان خود بدگویی کند،چنانچه از آن سلطان نسبت به وی بدی یا چیزی که موجب ناراحتی او شود پدید نیاید،خداوند عزّ و جل همۀ اعمال آن شخص بدگو را تباه سازد و اگر بدی یا رنج یا آزاری از جانب سلطان به او برسد،خداوند او را در دوزخ،هم طبقه و هم ردیف هامان (وزیر فرعون) سازد.
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و هرکس قرآن تلاوت کند و منظورش شهرت باشد،تا بدین تلاوت به چیزی غیر خدا و تقرّب او رسد،خداوند عزّ و جل را در قیامت با صورتی بدون گوشت ملاقات کند و همواره قرآن بر قفای او بزند تا با کسانی که در جهنم سقوط می کنند، سقوط کند.

و هرکس قرآن بخواند،ولی عمل نکند،خداوند او را در روز قیامت کور محشور کند؛پس به حضرت حق گوید:از چه مرا کور برانگیختی ؟ من که خود بینا بودم ؟ خداوند در پاسخ گوید:آری چنین است که آیات ما به تو رسید و تو آن را ترک کردی و عمل ننمودی،همین طور که امروز ما تو را ترک می کنیم.آن گاه فرمان آید او را به دوزخ ببرید.

و هرکس مال غصبی را با علم به غصبی بودن آن خریداری کند،او با شخص غاصب از نظر ننگ این عمل و کیفر گناه،مساوی خواهد بود.

و هرکس،زن و مردی را از حرام به هم برساند،پروردگار سبحان،بهشت را بر او حرام گرداند و جایگاهش در دوزخ خواهد بود و این سرنوشت بدی برای اوست و در این دنیا مورد خشم پروردگار است تا جان دهد.

و هرکس به مسلمانی خیانت کند،خداوند برکت را از روزیش ببرد و زندگی او را پریشان و فاسد سازد و او را به خویش واگذارد.

و هرکس مال دزدی را با این که بداند دزدی است بخرد،با شخص دزد فرق ندارد و هر دو با هم در ننگ این عمل و کیفر آن شریک خواهند بود.

و هرکس به مسلمانی خیانت کند،از ما نیست و ما نیز با او بیگانه ایم،هم در این جهان و هم در آن جهان.

و هرکس عمل زشتی را بشنود و آن را افشا سازد،همانند آن است که آن را مرتکب شده.
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و هرکس عمل نیکی را بشنود و آن را انتشار دهد،مانند کسی است که آن را انجام داده است.

و هرکس زنی را برای مردی وصف کند و زیبایی او را چندان نزد وی بستاید که آن مرد را فریفتۀ آن زن گرداند تا از او به حرام کام گیرد،از دنیا نرود تا این که خداوند بر او خشم گیرد و هرکس مورد غضب الهی واقع شود،آسمان های و زمین های هفت گانه همه بر او خشم گیرند و گناهش همانند آن کس باشد که از آن زن کام گرفته است؛پرسیدند یا رسول اللّه ! اگر آن زن و مرد توبه کنند و خود را اصلاح نمایند باز بر آن شخص وصف کننده گناهی هست ؟ فرمود:خداوند متعال توبۀ آن دو نفر را می پذیرد،ولی توبۀ شخصی که ایشان را به فتنه انداخته و سبب این ماجرا شده نمی پذیرد.

و هرکس چشم خود را پر کند از دیدن زنی که دیدنش بر او حرام است،خدای عزّ و جل در روز قیامت دو دیدۀ او را با میخ های آتشین پر نماید و آن ها را پر از آتش کند تا وقتی که دربارۀ مرد حکم نماید،آن گاه امر صادر شود که او را به دوزخ برید.

و هرکس ضیافتی کند و مردمی را از روی ریا و طلب شهرت طعام دهد،خداوند متعال از غذاهای آلوده جهنم به وزن آن طعام بدو بخوراند و آن را در شکم وی آتش کند،تا وقتی که دربارۀ مردم حکم نماید.

و هرکس با زن شوهرداری هم بستر شود،از فرج آن دو در روز قیامت چرکی بیرون آید که بیابانی را که پانصد سال راه مسافت دارد پر کند و همۀ اهل جهنم از بوی تعفّن و گند آن به عذاب آیند و عذاب آن دو نفر از همه سخت تر باشد.

و خشم و غضب پروردگار عزّ و جل بر آن زن شوهرداری که چشم خویش را از دیدن مرد اجنبی و نامحرم پر کند،آن هم به ناپاکی بسیار سخت و گران است و هرگاه چنین کند،خداوند اعمال نیک او را که تا آن وقت انجام داده نابود کند و اگر
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به بستر غیر شوهر خود رود،بر خداوند متعال حق است که او را به آتش بسوزاند، پس از آن عذابی که در عالم قبر و برزخ بر او روا داشته.

و هر آن زنی که از روی هوی و هوس از شوهر خویش طلاق خلع بخواهد و راضی شود که مالی به شوهر خود بذل کند و از وی طلاق گیرد،پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان او و پیغمبرانش و همۀ مردم خواهد بود،تا زمانی که ملک الموت برای قبض روح او به سراغش آید و به او گوید:مژده باد تو را به آتش و چون روز قیامت شود به او گفته شود:به همراه دوزخیان داخل جهنم شود.به هوش باشید که خدای متعال و پیامبرش از زنان مختلعه یعنی؛آن ها که به زور از شوهر خویش طلاق خواسته اند بیزارند و هم چنین آگاه باشید که خدای عز و جل و پیامبرش از کسی که زوجۀ خود را تحت فشار قرار دهد تا از او طلاق خلع بخواهد متنفر و بیزار هستند.

پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله،سخنان مفصّل خود را در بیان ثواب و اجر بسیاری از اعمال صالح ادامه دادند که در آخر کتاب«عقاب الاعمال»ثبت است،تا جایی که سخنان آن حضرت رو به اتمام بود،پس جماعتی از انصار پیش دستی کرده قبل از این که حضرت از منبر پایین آیند،عرض کردند:یا رسول اللّه ! خدا ما را فدای تو گرداند و یکی از آن ها گفت:پدر و مادرم و جانم فدای تو باد یا رسول اللّه ! چه کسی را یارای این همه عذاب و مصیبت هایی است که بیان کردید و چه گونه زندگی و حیات بر ما پس از این خطبه گوارا باشد ؟

رسول اسلام صلی الله علیه و آله دربارۀ مردم دعا کردند و فرمودند:من با پروردگارم راجع به شما بسی گفتگو کردم و نجات شما را از آتش دوزخ درخواست نمودم،خدایم
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فرمود:تا روز نفخ صور،باب توبه و بازگشت به روی آن ها مفتوح و باز است (1).

مسئلۀ توبه که از اهمّ مسائل اسلامی است و از اعظم واجبات الهی است،در حدیث هفتاد و نهم کتاب«مصباح الشریعة»مطرح است؛که در آن باب به شرح و بسط آن بر اساس آیات و روایات و کلمات بزرگان و اولیا اقدام خواهد شد.

با خواندن خطبۀ بسیار مهم پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله یا با شنیدن آن به طور قطع باید پردۀ تاریک و خطرناک غفلت را به یک سو زد و دست از تمام گناهان کشید و به حسنات آراسته شد؛آری،به فرمودۀ امام صادق علیه السلام معصیت،علامت ضلالت و ریشۀ آن غفلت است.

ای کریم بنده پرور ! ای سید و سرور ! ای منعم نعمت ! ای صاحب قدرت و سطوت ! ای رحمان دنیا و رحیم آخرت ! ای انیس ذاکرین ! ای جلیس شاکرین ! ای مصور ! ای مبدع ! ای بخشاینده ! ای معشوق عاشقان ! ای محبوب محبان ! ای نور هستی ! ای چراغ راه گمراهان !،ما را از این همه آلودگی که بر اثر هوای نفس دچار آنیم نجات بده و دست ما عاصیان را گرفته از لجن زار شهوت و حیوانیّت در آور،قلب و جان و روح و نفس و عقل و اعضا و جوارح ما را به نور حسنات و پاکی ها منور کن،ما را به حبل اللّه که قرآن و نبوت و امامت است متصل فرما،ما را از زشتی ها باز دار و به نور معرفتت وجود ما را روشن کن،سعادت دنیا و آخرت نصیب ما فرما و ما را از رشتۀ بندگی و عبودیت حتی برای یک لحظه جدا مکن.ای قبول کنندۀ توبه عاصیان ! ما توبه می کنیم و به پیشگاه مقدست با عجز و لابه سر ذلت به خاک می نهیم،ما را بپذیر و در دریای رحمتت از آلودگی ها پاک کن،این
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1- 1) -ثواب الأعمال:280،عقاب مجمع عقوبات الاعمال؛بحار الأنوار:359/73،باب 67،حدیث 30. 




فقیر دل شکسته و غرق در دریای معاصی و دست و پا بسته و دل از غیر محبوب گسسته در گوشۀ خلوتی در مقام مناجات با حضرت دوست کلمات پریشان زیر را که انعکاسی از قلب محزون و دلی پراندوه است سروده ام: 

ای عفو تو شامل گناهان***کوی تو پناه بیپناهان

بر خسته دلان شفای دردی*** محروم نکرده دردمندی

باز است دَرَت بر آزمندان*** ای عشقِ دل نیازمندان

جز تو که نظر به حال ما کرد*** یا گوش بر این مقال ما کرد

بخشنده هر گناهی ای دوست*** بر گمشدگان پناهی ای دوست

مطرود درت نشد گدایی*** ای یاور من به بینوایی

ای رازِ دلِ شکسته من*** ای مرهمِ قلب خسته من

ای مونسِ من انیسِ جانم*** ای یار و رفیق در نهانم

ای راهِ مرا چراغ روشن*** آب و گل من ز تواست گلشن

امّیدِ منی بِه هر دو عالم ***دورم منما ز خویش یک دم

بنگر ز گنه چه تیره روزم ***چون شمع به درگهت بسوزم

باشد که نظر کنی به حالم*** بخشی به عنایتت کمالم

یادی ز غریبِ بینوا کن ***از لطف تو درد من دوا کن

مسکین به درِ تو دردمند است*** دلخسته و زار و مستمند است(1)


عظمت و بزرگی انسان

گمان نبرید که در دار هستی،موجودی هم چون انسان،دارای مایۀ کمال باشد.

انسان گرچه در ابتدای ولادت نظیر بسیاری از موجودات عادی به نظر می رسد؛ ولی مایه ها و استعدادهایی در اوست که اگر با کمک هدایت الهی توسط انبیا و امامان علیهم السلام به کار گیرد و به خصوص از بدترین موانع راه که گناه و عصیان است اگر
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1- 1)- مؤلف.




با قدرتِ تقوا و خویشتن داری بگذرد،به جایی می رسد که دست هیچ موجودی به او نخواهد رسید؛آنچه باعث از بین رفتن مایه ها و استعدادهای الهی در انسان است،گناه است گناه،بیایید تمام قدرت خود را برای بر انداختن ریشۀ گناه و هوی و هوس از سرزمین وجود خود به کار گیریم،اگر از بند گناه رها شویم تا مقام [ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ ] (1)به پرواز خواهیم آمد !

در مقام عظمت و بزرگی انسان که در تمام انسان ها به صورت قوه و استعداد موجود است و همه می توانند به آن عظمت بالقوه با اتصال به هدایت،مقام فعلیت بدهند،تاکنون سخن ها گفته شده و کتاب ها نوشته اند؛ولی در این زمینه مقاله ای بسیار کوتاه،ولی فوق العاده مهم و پرمحتوا از عارف بزرگ شیخ نجم الدین رازی در کتاب«رسالۀ عقل و عشق»در دست است که این مقاله با استفاده از آیات و روایات اصیل تنظیم شده و می توان گفت:نتیجه و عصارۀ تمام گفته ها و مقالات و کتب و مسائلی است که دربارۀ عظمت انسان به میدان ظهور آمده است،شیخ بزرگ در آن مقاله می گوید:

به حقیقت بدان که هر چیزی را یک بار زادن است،الّا آدمی و مرغ و آنچه ذوات (صاحب) بیضه اند که این ها را دو بار زادن است تا به کمال خود می رسند، هم چنان که مرغ،بیضه می زاید و بیضه،مرغ می زاید.

زادن اوّل،بیضه است و در پوست خویش بند است که نمی تواند در هوا پرواز کند و تا در وقتی که در زیر پر و بال مرغی کامل،پرورش نیابد به مقام مرغی نرسد.

هم چنین وجود آدم،بیضۀ صفت [ إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ] (2)بود؛زیرا بیضه در حقیقت،خلیفۀ مرغ است،نگاه کن که چه شریف مرغی بود که پوست
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1- 1) -قمر (54):55. 

2- 2) -بقره (2):30. 




بیضه آن را این عزّت داده و این خلعت بخشیده که:خَمَرْتُ طینَةَ آدَمَ بِیَدی أَرْبَعینَ صَباحاً (1).

و زردۀ وی را گفت: [ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی ] (2).

و هنوز این مرغ در بیضه بود که به همۀ ملائکۀ مقرب،خطاب رسید که اگرچه شما طاووسان درگاه قدسی هستید و بر شاخسار سدرۀ بلبلان خوش نوای [ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ ] (3).

امّا آدم،بیضۀ سیمرغ قاف عزّت است و آن سیمرغ،خلیفۀ من و سلطان شماست،پس در برابر گل او سجده کنید که [ اسْجُدُوا لِآدَمَ ] (4)که در او مرغ [ إِنِّی أَعْلَمُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ ] (5)تعبیه است،تا هنوز در بیضه است سجدۀ او غنیمت شمرید که چون از بیضه پرواز کند،پرواز او در عالم:لی مَعَ اللّهِ وَقْتٌ لا یَسَعُنی فِیهِ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ (6)باشد و در دست شما در آن وقت،جز حسرت و حیرت لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَاحْتَرَقْتُ نماند (7)و آن وقت ورد شما این بود: 

آن مرغک من که بود زرین بالش***آیا که کجا پرید و چون شد حالش

از دست زمانه خاک بر سر باشم ***تا خاک چرا نکرد بر دنبالش

ای ملائکه ! تا این مرغ،خاک بر دنبال دارد،شما از او بهره مند شوید و تا خاک
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1- 1) -عوالی اللآلی:98/4،حدیث 138. 

2- 2) -حجر (15):29. 

3- 3) -بقره (2):30. 

4- 4) -بقره (2):34. 

5- 5) -بقره (2):30. 

6- 6) -بحار الأنوار:243/79،باب 2،حدیث 1. 

7- 7) -المناقب:178/1؛بحار الأنوار:382/18،باب 3،حدیث 86. 




بشریّت دنبال اوست شما با او می توانید همنشینی [ إِلاّٰ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ ] (1)کنید؛چون این خاک،باز افشاند مقام او را [ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ ] (2)رفیع می کند و آن وقت شما را پر و بال پرواز آن حضرت نباشد.

آدم تا در بیضۀ بشریّت بند بود،ثقل وجود طینت بشریت قصد سفلی می کرد، اگرچه او را به تکلیف [ یٰا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ...] (3)در علوّ درجات بهشت جای می دادند،اما او به خاطر خاصیت بشریّت،میل به دانۀ گندم هویٰ می کرد و از خصوصیّت بیضگی،تلون [...وَ عَصیٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَویٰ ] (4)می نمود و مستحق خطاب [ اهْبِطُوا مِنْهٰا ] (5)می بود.

چون بیضۀ،وجود او را در تصرّف پر و بالِ عنایت [ فَتَلَقّٰی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمٰاتٍ ...] (6)گرفتند و آدم به توبه [...رَبَّنٰا ظَلَمْنٰا أَنْفُسَنٰا...] (7)تسلیم آمد،مرغ [ اصْطَفیٰ آدَمَ ] (8)از بیضه و عصی آدم بیرون آمد و با دو شهپر [ ثُمَّ اجْتَبٰاهُ رَبُّهُ فَتٰابَ عَلَیْهِ ] (9)در عالم [ وَ هَدَیٰ ] پرواز کرد.

پس حقیقت آن است که هر چیز که آدمی از خود مشاهده می کند،از جمله حیوانی و روحانی،همه از نقش های بیضۀ سیمرغ انسانی است و بُعد جسمانی او
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1- 1) -ق (50):18. 

2- 2) -قمر (54):55. 

3- 3) -بقره (2):35. 

4- 4) -طه (20):121. 

5- 5) -بقره (2):38. 

6- 6) -بقره (2):37. 

7- 7) -اعراف (7):23. 

8- 8) -آل عمران (3):33. 

9- 9) -طه (20):122. 




به مثابۀ پوست بیضه است و بُعد حیوانی او به مثابۀ سپیده و بُعد روحانی و عقل او به مثابۀ زرده و چنان که مرغ از بیضه به خودی خود بیرون نمی تواند آمد،سیمرغ انسانی نیز از بیضۀ بشریّت،بی راهنمایی انبیا و اولیا،بیرون نتواند آمد و این سرّی بزرگ است.

نظر هر بیضه صفت که هنوز از قشر هستی خود خلاصی نیافته این حقیقت را درک نمی کند و چون به نظر بیضگی نگرد،مرغان آشیانۀ هویّت را هرگز نخواهند دید که:أَوْلِیائی تَحْتَ قَبائی لا یَعْرِفُهُمْ غَیْری.

گرفتار قشر از ایشان،جز پوست بیضه نبیند.

از عارف بزرگی پرسیدند:در حق فلان عارف چه می گویی ؟ گفت:هرکس او را ببیند،هدایت می شود و متّصل به سعادت می گردد.گفت:چه گونه است که ابوجهل،پیامبر صلی الله علیه و آله را دید و متّصل به سعادت نشد و از شقاوت نجات نیافت ؟! آن عارف آگاه گفت:ابوجهل،رسول اللّه صلی الله علیه و آله را ندید بلکه محمد یتیم عبد اللّه را می دید،اگر رسول اللّه صلی الله علیه و آله را می دید بدون شک از شقاوت می رهید و به سعادت می رسید» (1).

[ وَ تَرٰاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ وَ هُمْ لاٰ یُبْصِرُونَ ] (2).

و آنان را می بینی که به سوی تو می نگرند در حالی که نمی بینند. 

از ما تو هر آنچه دیده ای پایۀ ماست***بیرون ز دو کون ای پسر مایه ماست

بی مایی ما ز کار ما مایه ماست***ما دایه دیگران و او دایه ماست(3)

از مرغ،بیضه بسیار زاید؛اما از صد هزار بیضه یکی را دولت قبول و تسلیم افتد تا از او مرغی به وجود آید.
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1- 1) -تفسیر روح البیان:378/3. 

2- 2) -اعراف (7):198. 

3- 3)- بابا افضل کاشانی.




لاجرم از صد هزار آدمی،یکی را«آن هم در صورت خواست خودش و تسلیم بودنش در برابر حق و دوری اش از گناه»از مقام بیضگی نظر عقلی به کمند جذبۀ عشق،توفیق تسلیم تصرّفات مرغان انبیا و اولیا کرامت افتد.

و ای بسا بیضه که در مقام تسلیم به کوچک ترین حرکتی از زیر پر و بال قبول نبوّت و ولایت به در افتد و استعداد بیضگی را باطل کرده و به مرتبۀ مرغی نرسیده، تا چه رسد بدان بیضه که خود دولت تسلیم نیافته و در مقام تسلیم تا به صبر و سکون در تصرّف پر و بال اوامر و نواهی شریعت و طریقت قدم برنداشته،تا در مدّت معلوم معین در زردۀ روحانی مرغ،ولایت پیدا آید و تا از دورخ ظلمانی هستی بیضگی،خلاصی نیابد به بهشت نورانی هستی مرغی نرسد که: [ وَ جَزٰاهُمْ بِمٰا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِیراً ] (1).

و تا در مقام هستی،مدتی صبر ننماید،در تسلیم تصرّفات احکام ازلی که: [...

اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا...] (2)وجود مرغی،کمال نیابد که به منقار همّت،پوست وجود آفرینش براندازد و از خود بزاید تا در عالم ملکوت پرواز کند که بزرگان گفته اند:

لَمْ یَلِجْ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِ مَنْ لَمْ یُولَدْ مَرَّتَیْنِ.

آن کس که دو بار زاییده نشود وارد ملکوت آسمانها و زمین نگردد.

آنان که این پوسته شکستند و صبر و تسلیم محض در برابر احکام الهی پیشۀ خود کردند و با پر و بال بی خودی پرواز کردند،رهبران عالم حقیقت شدند و اجازۀ دستگیری از فرزندان آدم یافتند:
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1- 1) -انسان (76):12. 

2- 2) -آل عمران (3):200. 




[ وَ جَعَلْنٰا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا لَمّٰا صَبَرُوا وَ کٰانُوا بِآیٰاتِنٰا یُوقِنُونَ ] (1).

و برخی از آنان را چون [ در برابر مشکلات،سختی ها و حادثه های تلخ و شیرین ] صبر کردند و همواره به آیات ما یقین داشتند،پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [ مردم را ] هدایت می کردند.

اهل عقل دیگرند و اهل ایمان دیگر،اهل یقین دیگرند و اهل عیان عین الیقین دیگر و اهل عین حق الیقین دیگرند،آنان که تمام این مراحل را طی کرده اند و از بیضۀ هستی خود به کلی خلاصی یافته اند،این نغمه را سرایند:

إِنْسَلَخْتُ مِنْ جِلْدی کَما تَنْسَلِخُ الْحَیَّةُ مِنْ جَلْدِها فَإِذا أَنَا هُوَ.

از پوست مادی ام به در آمدم چنانچه مار از پوستش به در آید،در این هنگام الهی محض ام (2).

و چون در فضای هوای،هویّت پرواز کردن گیرد این ترنّم کند که:مَا فِی الوُجُودِ سِوَی اللّهِ و چون در نشیمن وحدت ساکن شود این ورد گوید که:فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إلَّا اللّهُ بازماندگان بیضۀ وجود را از شاهبازان عالم نیستی چه خبر که در فضای نیستی، کدام صید در چنگال همّت می آورند ؟!

وقتی سر از بیضۀ وجود برآوری و به پر و بال بی خودی،پرواز کنی،در زیر فراز غیرت،مرغان او را مشاهده کنی و بدانی که: 

مرغان او هر آنچه از آن آشیان پرند***بس بی خودند جمله و بی بال و بی پرند

شهباز حضرتند دو دیده بدوخته***تا جز بروی شاه به کونین ننگرند
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1- 1) -سجده (32):24. 

2- 2) -تاریخ مدینة دمشق:418/52،با کمی اختلاف. 




بر دست شاه پرورش و زقه (1)یافته***تا وقت صید نیز به جز شاه نشکرند

از تنگنای هفت وشش و پنج و چار و سه*** پرواز چون کنند ز دو کون بگذرند

زان میل هشت دانه جنّت نمی کنند*** کز مرغزار عالم وحدت همی چرند

چون گلشن بهشت نیاید به چشمشان***کی سر به زیر گلخن دنیا درآورند

بند طلسم بیضۀ انسانیّت،بی تصرّف مرغان انبیا و اولیا کس به عقل نتواند گشود و به سرّ گنجِ مرغ ولایت نتواند رسید تا تسلیم تصرّفات مرغان کامل این راه نشود.

بیایید حق را بشناسید و به حق تسلیم شوید،پیش از آنکه اعتقادی فاسد، استعداد زردۀ دل را به فساد آورد و با ضربۀ ملک الموت،پوست بیضۀ انسانی شکسته شود که مرگ واقعاً عبارت از آن است که انسان بمیرد و چیزی با خود به عالم بعد نبرد.

بیاییم تسلیم خدا شویم،بیاییم دربارۀ خود و عاقبت خود و نسبت به عالم دیگر که ما را چاره ای از آن نیست فکر کنیم،قرآن بخوانید و هدف شما در درجۀ اوّل از خواندن قرآن،این باشد که مولای خود و خالق خود را بشناسید.قرآن مجید، خداوند را رؤوف و مهربان و کریم و دستگیر و غفور و بخشاینده نسبت به بندگانش معرفی می کند،روی چه حساب و بر محور کدام استدلال و برهان از خدای مهربان خود که هدفی جز نجات و سلامت و سعادت و کرامت شما ندارد دست بر می دارید،خدایی که برای خیر دنیا و آخرت شما صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاده،خداوندی که برای راه یافتن شما به بهشت و نجاتتان از جهنّم،دوازده امام قرار داده،پروردگاری که بالاترین و برترین نعمتش؛یعنی قرآن را به شما مرحمت فرموده،توانایی که برای حرکت شما به سوی مقام قرب،به شما عقل،
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1- 1) -زقه:پرنده دانه به دهان جوجه اش گذاشت. 




وجدان،فطرت و قدرت عنایت فرموده،خداوندی که از عنایت هیچ نعمت مادی و معنوی نسبت به شما دریغ نداشته؛چرا او را نمی یابید ؟ چرا او را نمی شناسید ؟ چرا نسبت به او در مقام معرفت در نمی آیید ؟ چرا به دنبال انبیا و امامان علیهم السلام که فرستادگان او هستند نمی روید ؟ چرا و چرا و چرا ؟! وجود مقدس او به دشمنانش لطف دارد،چه رسد به کسی که بر اثر نجات از ضلالت و منوّر شدن به نور هدایت دوست،عاشق او گردد.


عنایت الهی در حکایت مادر موسی

به حقیقتی که به صورت شعر در زیر می آید دقت کنید تا بیش از پیش به لطف و مهر و عنایت و عشق خدای خود واقف گردید،شاید جرقّه ای در قلب شما بزند و به آتش حبّ آن جناب،شعله ور شوید و به سوی او به حرکت آیید: 

مادر موسی چو موسی را به نیل***در فکند از گفته رب جلیل

خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه*** گفت کای فرزند خرد بی گناه

گر فراموشت کند لطف خدای*** چون رهی زین کشتی بی ناخدای

گر نیارد ایزد پاکت به یاد*** آب خاکت را دهد ناگه به باد

*** 

وحی آمد کاین چه فکر باطل است***رهرو ما اینک اندر منزل است

پرده شک را بینداز از میان*** تا ببینی سود کردی یا زیان

ما گرفتیم آنچه را انداختی ***دست حق را دیدی و نشناختی

در تو تنها عشق و مهر مادری است*** شیوه ما عدل و بنده پروری است

نیست بازی کار حق خود را مباز*** آنچه بردیم از تو باز آریم باز

سطح آب ازگاهوارش خوشتر است ***دایه اش سیلاب و موجش مادر است
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رودها از خود نه طغیان می کنند***آنچه می گوییم ما آن می کنند

ما به دریا حکم طوفان می دهیم ***ما به سیل و موج فرمان می دهیم

نسبت نسیان به ذات حق مده*** بار کفرست این بدوش خود منه

به که برگردی به ما بسپاریش*** کی تو از ما دوستتر می داریش

نقش هستی نقشی از ایوان ماست*** خاک و باد و آب سرگردان ماست

قطرهای کز جویباری می رود*** از پی انجام کاری می رود

ما بسی گم گشته باز آورده ایم ***ما بسی بی توشه را پرورده ایم

میهمان ماست هرکس بی نواست*** آشنا با ماست چون بی آشناست

ما بخوانیم ار چه ما را رد کند*** عیب پوشی ها کنیم ار بد کنند

سوزن ما دوخت هرجا هرچه دوخت*** زآتش ماسوخت هر شمعی که سوخت

***

کشتیئی زآسیب موجی هولناک*** رفت وقتی سوی غرقاب هلاک

تندبادی کرد سیرش را تباه ***روزگار اهل کشتی شد سیاه

طاقتی در لنگر و سکان نماند*** قوتی در دست کشتیبان نماند

ناخدایان را کیاست اندکی است ***ناخدای کشتی امکان یکی است

بندها را تار و پود از هم گسیخت*** موج از هرجا که راهی یافت ریخت

هرچه بود از مال و مردم آب برد*** زان گروه رفته طفلی ماند خرد

طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت*** بحر را چون دامن مادر گرفت

موجش اوّل وهله چون طومار کرد ***تندباد اندیشه پیکار کرد

***

بحر را گفتم دگر طوفان مکن*** این بنای شوق را ویران مکن

در میان مستمندان فرق نیست***این غریق خرد بهر غرق نیست
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صخره را گفتم مکن با او ستیز***قطره را گفتم بدان جانب مریز

امر دادم باد را کان شیرخوار*** گیرد از دریا گذارد در کنار

سنگ را گفتم به زیرش نرم شو ***برف را گفتم که آب گرم شو

صبح را گفتم به رویش خنده کن*** نور را گفتم دلش را زنده کن

لاله را گفتم که نزدیکش بروی*** ژاله را گفتم که رخسارش بشوی

خار را گفتم که خلخالش مکن ***مار را گفتم که طفلک را مزن

رنج را گفتم که صبرش اندک است ***اشک را گفتم مکاهش کودک است

گرگ را گفتم تن خردش مدر*** دزد را گفتم گلوبندش مبر

بخت را گفتم جهانداریش ده*** هوش را گفتم که هشیاریش ده

تیرگی ها را نمودم روشنی*** ترسها را جمله کردم ایمنی

*** 

ایمنی دیدند و ناایمن شدند***دوستی کردم مرا دشمن شدند

کارها کردند اما پست و زشت ***ساختند آیینه ها اما ز خشت

تا که خود بشناختند از راه، چاه ***چاه ها کندند مردم را به راه

روشنی ها خواستند اما ز دود ***قصرها افراشتند اما به رود

قصه ها گفتند بی اصل و اساس***دزدها بگماشتند از بهر پارس

جام ها لبریز کردند از فساد*** رشته ها رستند از دوک عناد

درس ها خواندند اما درس عار*** اسب ها راندند اما بی فسار

دیوها کردند دربان و وکیل ***در چه محضر، محضر رب جلیل

سجده ها کردند بر هر سنگ و خاک*** در چه معبد، معبد یزدان پاک

رهنمون گشتند در تیه ضلال*** توشه ها بردند از وزر و وبال

از تنور خودپسندی شد بلند*** شعله کردارهای ناپسند
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وارهاندیم آن غریق بی نوا***تا رهید از مرگ شد صید هوی

آخر آن نور تجلی دود شد*** آن یتیم بیگنه نمرود شد

رزم جویی کرد با من چون کسی ***خواست یاری از عقاب و کرکسی

کردمش با مهربانی ها بزرگ ***شد بزرگ و تیره دلتر شد ز گرگ

برق عجب آتش بسی افروخته*** وز شراری خانمان ها سوخته

خواست تا لاف خداوندی زند*** برج و باروی خدا را بشکند

رأی بد زد گشت پست و تیره رای*** سرکشی کرد و فکندیمش ز پای

پشه ای را حکم فرمودم که خیز ***خاکش اندر دیده خودبین بریز

تا نماند باد عجبش در دماغ ***تیرگی را نام نگذارد چراغ

*** 

ما که دشمن را چنین می پروریم***دوستان را از نظر چون می بریم

آنکه با نمرود این احسان کند*** ظلم کی با موسی عمران کند

این سخن پروین نه از روی هواست*** هرکجا نوری است ز انوار خداست(1)
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1- 1)- پروین اعتصامی.




[ فَاجْعَلْ قَلْبَکَ قِبْلَةً لِلِسانِکَ لا تُحَرِّکْهُ إِلّا بِإِشارَةِ الْقَلْبِ وَ مُوافَقَةِ الْعَقْلِ وَ رِضَی الْإیمانِ فَإِنَّ اللّهَ عالِمٌ بِسِرِّکَ وَ جَهْرِکَ وَ هُوَ عالِمٌ بِما فِی الصُّدورِ فَضْلاً عَنْ غَیْرِهِ ]


قلب،قبلۀ زبان

در مسئلۀ یاد خدا و ذکر حضرت او،قلب را قبلۀ زبان کن؛یعنی قبل از این که ذکر را به زبان بیاوری،قلب را متوجّه حضرت دوست کن و آگاه باش که قلبی که به تاریکی غل و دغل و حسد و کینه،ریا و عجب و نفاق و شرک و بخل و سایر رذایل آلوده است،نمی تواند روی خود به جانب محبوب عالم کند،اگر انسان با چنین قلبی ذکر بگوید،در حقیقت ذکر به تاریکی است؛یعنی زبان در حرکت است،اما قلب پشت به حق دارد،چنین ذکری مایۀ حرکت و علت روشنایی نیست،اگر بخواهی قلب به فرمودۀ امام صادق علیه السلام قبلۀ زبان شود،باید همۀ آلودگی ها را با متوجّه کردن او به حق از آن پاک کنی،تا قلب بتواند قبلۀ زبان شود و ذکرت به حقیقت ذکر گردد،ذکری که نورش همۀ وجودت را روشن کند و برای حرکتت به سوی دوست به منزلۀ قدرت و موتور وجودت شود.

و مواظب باش که هر ذکری ذکر نیست،ذکر باید به دستور انبیا و امامان علیهم السلام و قرآن مجید باشد،پس اوّل با عقل به سوی درک معارف بشتاب،سپس با قلب بفهم؛چون عقل و قلب را به کار اندازی به حقیقت مؤمن شوی،آن گاه ذکر را به
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اشارۀ چنین قلب روشنی و با موافقت عقل،عقل هماهنگ با معارف الهی و از روی رغبت ایمانی شروع کن.


اذکار باطل از دامن فرق باطل

اگر چنین مسیری را حرکت نکنی و ذکر بر این اساس نباشد،در ذکر تو بهره ای که نیست هیچ،بلکه ذکرت باعث ایجاد فتنه و فساد است،همانند ذکری که فرقه های صوفیه این فرق باطل و دور از حقایق دینی و فقه اهل بیت علیهم السلام دارند؛ولی اثری مثبت از ذکر گویی آنان در زندگی و حیاتشان نمی بینی،من خود برخی از این فرقه ها را بعد از انقلاب به وسیلۀ مدارک به دست آمده شناختم که با دولت ظالم و خائن قاجار و پهلوی و با سفارتخانه های خارجی که لانۀ جاسوسی استعمارگران بود همکاری داشتند و گاهی منشأ کثیف ترین کارها بودند که ملّت مظلوم شیعه چه ضربه ها از آنان دیدند.

مرد خبیث و کثیفی چون سپهبد نعمت اللّه نصیری،رئیس سازمان امنیّت زمان محمدرضا شاه پهلوی که پانزده سال بر ملّت مسلمان ایران و مال و نوامیسشان مسلّط بود و جنایات او را فقط خدا می داند و بس،جنایات ناموسی و مالی و آلوده بودن دستش به خون هزاران انسان مظلوم به خاطر شهوت رانی خاندان پهلوی و آمریکاییان از یک خانوادۀ صوفی و درویش مسلک بود (1)و خود او هم ادّعای صوفیگری و درویشی داشت و در سلک این فرقه های ضالّه بود.

صوفیان دیگری را می شناسم که مصدر کار دولتی نبودند و نیستند؛اما دچار انواع منکرات و از همه بدتر دچار بی حجابی زنان و دختران خود بودند و هستند،
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1- 1) -به کتاب نابغۀ علم و عرفان بخش صوفیان سمنان مراجعه کنید. 




حجابی که به بیان صریح چند آیۀ قرآن از ضروریات دین خداست،این گمراهان از خدا بی خبر که یک خط پلیدشان عقیدۀ ننگین جدایی دین از سیاست است (1)؛یعنی بازگذاشتن دست شاهان و استعمارگران در همۀ شؤون مسلمانان و به انواع معاصی،عدّۀ بسیاری از آنان آلوده بودند و هستند که اهل ذکرند،دور هم حلقه زده و حلقۀ ذکر تشکیل می دهند.

رئیس طایفۀ نوربخشیه در زمان ما برابر با اسناد از همکاران حکومت پهلوی بوده و ادّعای قطبیّت داشت و دارد و مقاله هایی دربارۀ ذکر نوشته که این ذکرها گرچه زیباست،اما به فرمودۀ ائمۀ طاهرین علیهم السلام ذکر شیطانی است و نظیر داستانی است که در کتب روایی نوشته اند:

شیطان به موسیٰ گفت:بگو:«لا إله إلاّ اللّه»گفت:نمی گویم؛زیرا ذکری که به دستور تو است زیر کاسه اش نیم کاسه ای وجود دارد و جز گمراهی و ضلالت و فتنه و فساد در زیر آن چیزی نیست !


ذکر حقیقی،ذاکران الهی

ذکر را باید صاحبِ قلبِ سلیم و عقلِ هماهنگ با معارف انبیا و صاحبِ ایمان به خدا بگوید تا از آثارش در دنیا و آخرت بهره مند گردد.

هشیار باش که خداوند بزرگ به باطن و ظاهر تو داناست که می داند قلب و زبان تو در چه حال و در چه کار است،آنچه را پنهان داشته ای به آن آگاه است؛چه رسد به آنچه که از تو آشکار می باشد.

ذکر را خالص بگو و در ذکرگویی،مخلص باش تا مخلص شوی،با ذکر،اعلان
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1- 1) -به مقدمۀ صالحیه و مکاتیب صالح علی شاه و رفع شبهات مراجعه کنید. 




جنگ با شیطان های درون و برون بده و به راستی از مسئلۀ ذکر هم چون سلاحی برّنده در برابر تمام برنامه های غیر خدا ایستادگی کن.

در احوالات اولیا و عاشقان دقت کن،ببین شاه مردان،امیر مؤمنان علیه السلام نزدیک به هفتاد بار در جبهه های جنگ شرکت می کند،ولی شرکت آن بزرگوار در تمام جنگ ها عین ذکر خدا بود و در بقیّۀ اعمالش اندیشه کن که تمام اعمال او عین ذکر بود و با قوّت و قدرت این ذکر و اذکار بود که بر دنیا و ما فیها پشت پا زد و از ما سوی اللّه برید و در تمام شؤونش جز حضرت معبود چیزی وجهۀ همّت او نبود.ذکر باید با تمام وجود گفته شود نه با زبان تنها،اگر منظور از ذکر با زبان تنها باشد،چه فرقی است بین ذکر انسان و ذکری که به طوطی تعلیم داده شود تا پس از تعلیم تکرار کند.

به همین خاطر،حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

زبان را جز به اشاره قلب و موافقت عقل و رغبت و خشنودی ایمانی حرکت مده که خدا به باطن و ظاهر تو آگاه است.

قرآن را برای فهمیدن بخوانید،روایات اصیل اسلامی را برای آگاهی بخوانید، دست به دامن حکیم الهی بزنید تا قلب شما به نور معرفت روشن شود،قلب با معرفت،به حسنات آراسته و از سیّئات پیراسته است،قلب با معرفت،جز به مولا اندیشه ندارد و دنیا و عقبیٰ را برای مولا می خواهد،قلب با معرفت،به نبوّت انبیا و ولایت ائمه علیهم السلام متّصل است،قلب با معرفت،روز و شب صاحبش به نور عبادت روشن است،قلب با معرفت،غرق در رضای خداست،قلب با معرفت با دو بال خوف و رجا به سوی مولا در حرکت است،قلب با معرفت هرگز از اوامر دوست روی گردان نیست و به نواهی آلوده نمی شود،قلب با معرفت،لحظه به لحظۀ عمر را غنیمت شمرده و نمی گذارد این لحظات پرقیمت جز در راه الهی صرف شود،قلب با معرفت آیینه انعکاس حقایق و واقعیت ها است و بنا به
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روایات،حرم خدا و عرش الهی است.

قلب با معرفت،دارای چشمه های جوشان حکمت است.

مَنْ أَخْلَصَ لِلّهِ أَرْبَعینَ صَباحاً ظَهَرَتْ یَنَابِیعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلیٰ لِسانِهِ (1).

چون بنده ای چهل روز تمام امورش را برای حق خالص کند،چشمه های حکمت از دلش بر زبانش ظاهر می گردد.

قلب با معرفت،در مسائل الهی پا برجا و غوّاص دریاهای معانی و حقایق است،قلب با معرفت،چراغ روشن الهی در میدان هستی انسان است و رهنمون عبد به ماورای عالم و مستعد میهمانی بارگاه قدس الهی است.

قلب با معرفت از ارزشی برخوردار است که در تمام آفرینش چیزی به مانند آن از ارزش برخوردار نیست.

قلب با معرفت،صاحبش را از پستی خاک نجات داده و به اوج عالم پاک می رساند.

صاحبِ قلب با معرفت بنا به روایات از ملائکة اللّه بالاتر و بلکه از ملائکۀ مقرّب حق،افضل و برتر است.

چنین قلبی را به دستور حضرت صادق علیه السلام قبلۀ زبان قرار بده تا نور معرفت در ذکر تجلّی کرده و بفهمی چه می گویی و از که می گویی و برای که می گویی،آن وقت است که نور ذکر در تمام وجودت تجلّی می کند و در آن نور به درک معانی ذکر نایل آمده و در حقیقت به حقیقت صفات دوست آشنا شده و برای آراسته شدن به آن صفات تا مرز جان دادن،حرکت خواهی کرد !!

در این وقت است که ثواب هایی که در روایات برای ذکر گفته شده،نصیب تو
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1- 1) -جامع الأخبار:94،فصل 52 فی اللسان. 




می گردد و وجودت عین معانی ذکر در حدّ قدرت و امکانت می شود.

جاهل به معارف،کوردل بی باطن،بی معرفت بی حاصل،گویندۀ لاطائل، بی ادب در حضور دوست،اگر هم از گفتن ذکر،ثواب ببرد،ثواب او در حدّی نیست که قابل ذکر باشد.

در اسلام،قرآن و فهم آن،روایات و رسیدن به حقایق آن،تحصیل علم و آراسته شدن به آن،زیارت مردم مؤمن و ه ر نوع کمک به آنان،تربیت اولاد و اشخاص به آداب الهی و کلیّۀ اموری که الهی است،یاد گرفتن و عمل کردن به آن ذکر است،شما را به خدا خیال نکنید ذکر عبارت از ورد زبان است،تا خود را عمری به حرکت زبان مشغول بدارید،بدون این که جان و قلب و عقل و نفس و هستی شما با آن ذکر حرکت کند،اگر تصوّر کنید اسلام و حقایقش این است، مرتکب گناه بزرگ شده و حق گران و پرارزش اسلام را ادا نکرده اید.

حافظ در یکی از غزل هایش در مقام شکایت از بی خبری و بی خردی و نفهمیدن حقیقت دین می گوید: دل که آیینه شاهی است غباری دارد***از خدا می طلبم صحبت روشن رایی

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد*** وای اگر از پس امروز بود فردایی

حضرت سیّدالشهدا علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش که در طول راه بین مکّه و کربلا داشتند،از مردم زمانش به سختی شکایت کرد،به این که اهل دین به معنای واقعی بسیار کم اند و اکثریّتی که ادعای دینداری می کنند،دین بازیچۀ زبان آنهاست.

وَ الدّینُ لَعِقٌ عَلیٰ أَلْسِنَتِهِمْ (1).
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1- 1) -تحف العقول:245؛بحار الأنوار:116/75،باب 20،حدیث 2. 




این همه ثوابی که برای مجالس ذکر نوشته اند،این همه اجر و مزدی که برای گویندۀ ذکر گفته اند،این همه آیات و روایاتی که مردم را ترغیب به معرفت می کند برای چیست ؟ برای این که انسان ذکر را با معرفت بگوید و نیّت و قصدش واقعاً این باشد که به مفهوم و حقیقت ذکر آراسته گردد،در این جا لازم است به ثواب ذکر و معنای ذکر اشاره شود تا گوشه ای از این بحر بیکران برای ما معلوم گردد.


عظمت ذکر و مجالس آن در روایات

در صفحات گذشته در حدّ لازم به مسئلۀ ذکر و این که برای چه و چگونه و برای که باید ذکر گفت و از ذکر چه برداشتی و محصولی باید داشت و اینکه ثواب های وارده در روایات برای چه ذاکری آمده،مطالبی مطرح شد.

خواندن روایات این فصل آمده بدون مطالعۀ مطالب قبل نفعی که باید به برساند نخواهد رساند.

این روایات را بزرگانی هم چون شیخ صدوق،کلینی،ملّا محسن فیض کاشانی در کتب پرارزش خود نقل کرده اند و جای تردید در این مسائل برای آگاه با انصاف نیست،اکثر این روایات در آن کتب همراه اسناد و مدارک است که به خاطر پرهیز از اطالۀ کلام،فقط به اصل روایت اکتفا می شود،اگر خواستید اسناد و مدارک آن روایات را ببینید به کتب فوق الذّکر مراجعه کنید.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ذَاکِرُ اللّهِ فی الْغافِلینَ کَالشَّجَرَةِ الْخَضْراءِ فی وَسَطِ الْهَشیمِ (1).

پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:متذکّر خدا در بین اهل غفلت همانند درخت
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سبز در میان گیاه و درخت خشک است.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ذَاکِرُ اللّهِ فی الْغافِلینَ کَالْمُقاتِلِ فِی الْفارّینَ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:یاد کنندۀ خدا در میان مردمِ غافل مانند جنگجوی شجاع در بین فراریان و کم طاقتان است.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ذَاکِرُ اللّهِ فی الْغافِلینَ کَالْحَیِّ بَیْنَ الْأَمْوَاتِ (2).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که یاد خداست در بین مردم غافل،مانند زنده ای در میان مردگان است.

قَالَ صلی الله علیه و آله یَقُولُ اللّهُ:أَنَا مَعَ عَبْدی مَا ذَکَرَنی وَ تَحَرَّکَ بی شَفَتَاهُ (3).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود،خدا می فرماید:من همراه بنده ام هستم،زمانی که به یاد من است و دو لبش به یاد من در حرکت است.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

عملی از اعمال انسان،نجات بخش تر از عذاب خدا به مانند ذکر نیست،گفتند:

یا رسول اللّه ! جهاد در راه خدا هم به این عظمت نیست،فرمود:نه،مگر این که با شمشیرت بزنی تا شرّ دشمن قطع شود،مگر این که با شمشیرت بزنی تا ریشۀ دشمن کنده شود،مگر این که با شمشیرت بزنی تا دشمن خاموش گردد (4)!!

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْتَعَ فی رِیاضِ الْجَنَّةِ فَلْیَکْثُرْ ذِکْرَ اللّهِ (5).
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1- 1) -عدة الداعی:257؛بحار الأنوار:163/90،باب 1،حدیث 42. 

2- 2) -محجة البیضاء:267/2،کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 

3- 3) -محجة البیضاء:267/2،کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 

4- 4) -میزان الحکمة:1838/4،حدیث 6349،با کمی اختلاف. 

5- 5) -محجة البیضاء:267/2؛کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 




نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:هرکس عاشقِ گشت و گذار در باغ بهشت است،زیاد یاد خدا کند.

سُئِلَ صلی الله علیه و آله:أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ أَنْ تَمُوتَ وَ لِسَانُکَ رَطْبٌ بِذِکْرِ اللّهِ (1).

از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند:برترین عمل کدام است ؟ فرمود:بمیری در حالی که زبانت به ذکر خدا،تر باشد.

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:

خداوند فرمود:هنگامی که بندۀ من در درونش یاد من بود من هم به همان صورت یاد اویم و هرگاه در آشکار یاد من کرد،او را در آشکار یاد می کنم و زمانی که یک وجب [ با عقیدۀ صحیح و عمل صالح ] به من نزدیک شد،یک ذرع به او نزدیک می شوم و وقتی یک ذرع به من نزدیک شد یک باع به او نزدیک می شوم و زمانی به سوی من قدم برداشت هروله کنان به سوی او می آیم [ کنایه از این که سریع خواسته های او را اجابت می کنم ] (2).

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ:إِنَّ اللّهَ تَعَالیٰ یَقُولُ:مَنْ شَغَلَ بِذِکْری عَنْ مَسْأَلَتی أَعْطَیْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِیَ مَنْ سَأَلَنی (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:خدای تعالی می فرماید:کسی که ذکر من او را از دعا و سؤال باز دارد،به او بیش از آنچه به سؤال کنندگان عطا می کنم مرحمت می نمایم.
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1- 1) -شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید:154/10،ذکر الخوف؛محجة البیضاء:267/20،کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 

2- 2) -میزان الحکمة:1846/4،حدیث 6389،با کمی اختلاف. 

3- 3) -الکافی:501/2،باب الاشتغال بذکر اللّه،حدیث 1؛بحار الأنوار:157/90،باب 1،حدیث 30. 




وَ قَالَ علیه السلام:قَالَ اللّهُ تَعَالیٰ:مَنْ ذَکَرَنی سِرّاً ذَکَرْتُهُ عَلانِیَةً (1).

و نیز امام صادق علیه السلام فرمود،خداوند فرموده:کسی که مرا در پنهان یاد کند، من او را در آشکار یاد می کنم.

امام صادق علیه السلام فرمود:

خداوند به عیسی فرمود:ای عیسی ! در ذاتت مرا یاد کن تا در ذاتم تو را یاد کنم،در آشکارت مرا یاد کن تا در آشکاری بهتر از آشکار آدمیان تو را یاد کنم، عیسی ! قلبت را برای من نرم کن،در خلوت ها زیاد مرا یاد کن،خوشحالی من به این است که تملّق کنان به سویم آیی،در این زمینه زنده باش و از مردگی و پژمردگی بپرهیز (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام:مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ اللّهِ أَظَلَّهُ اللّهُ فی جَنَّتِهِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:کسی که زیاد یاد خدا کند،خداوند در بهشتش بر او سایه می کند.

وَ عَنْهُ علیه السلام:قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ اللّهِ أَحَبَّهُ اللّهُ وَ مَنْ ذَکَرَ اللّهَ کَثیراً کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ:بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفاقِ (4).

امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند:کسی که زیاد یاد خدا کند،خداوند
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1- 1) -الکافی:501/2،باب ذکر اللّه فی السر،حدیث 1؛بحار الأنوار:342/90،باب 20،حدیث 12. 

2- 2) -الکافی:502/2،باب ذکر اللّٰه عز و جل فی السر،حدیث 3. 

3- 3) -الکافی:112/2،باب التواضع،حدیث 4؛محجة البیضاء:268/2؛کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 

4- 4) -الکافی:499/2،باب ذکر اللّه کثیراً،حدیث 3؛محجة البیضاء:268/2،کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 




او را دوست خواهد داشت و کسی که دارای کثرت ذکر باشد،دو برائت برای او نوشته می شود،برائت از آتش جهنم و برائت از نفاق و دورویی.

وَ عَنْهُ علیه السلام:شِیعَتُنَا الَّذینَ إِذا خَلَوْا ذَکَرُوا اللّهَ کَثیراً (1)؛

امام صادق علیه السلام فرمودند:شیعیان ما کسانی هستند که هر وقت خلوت کنند، زیاد یاد خدا کنند. ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن***دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

هرکجا نور است چون پروانه خود را باختن*** هرکجا نار است خود را چون سمندر داشتن

آب حیوان یافتن بی رنج در ظلمات دل*** زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن

از برای سود در دریای بی پایان علم ***عقل را مانند غوّاصان شناور داشتن

گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن*** چشم دل را با چراغ جان منوّر داشتن(2)

به روایت زیر دقت کنید که روایت بسیار با ارزش و پرقیمتی است:

امام صادق علیه السلام فرمود:

چیزی نیست مگر این که برای آن حدّی است که انتهای آن،همان حدّ است؛ مگر ذکر خدا که برای آن،حدّ و مرزی نیست.

خداوند،فرائض را بر مردم فرض کرد و عبادات را واجب دانست؛کسی که
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1- 1) -الکافی:499/2،باب ذکر اللّه کثیراً،حدیث 2؛عدة الداعی:249،باب 5. 

2- 2)- پروین اعتصامی.




واجبات را ادا کند،ادای واجبات همان حد واجبات است.

این ماه رمضان است که هرکس روزه بگیرد،حدّش را ادا کرده،این حجّ است که به جای آوردن آن حدّ آن است.

اما ذکر،حقیقتی است که خداوند به اندک گفتن آن رضایت نداده و برای آن حدّی معیّن نکرده است،سپس حضرت این آیه را خواند:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْراً کَثِیراً* وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلاً ] (1).

ای اهل ایمان ! خدا را بسیار یاد کنید،*و صبح و شام او را تسبیح گویید.

و فرمود:با توجه به این آیه،ببینید که خداوند برای ذکر حدّی معیّن نفرموده است،سپس فرمود:پدرم حضرت باقر علیه السلام کثیر الذّکر بود،من با او در راه رفتن همراه می شدم،در حالی که او ذکر می گفت و با او طعام می خوردم در حالی که او در ذکر بود،هرگاه مردم در حضور آن جناب گفت و گو می کردند،گفتار مردم آن حضرت را از یاد خدا باز نمی داشت.

می دیدم که زبان مبارکش به سقف دهانش متصل بود و می گفت:«لا إله إلاّ اللّه»آن حضرت پس از نماز صبح همۀ ما را جمع می کرد و تا بیرون آمدن آفتاب امر به ذکر خدا می فرمود و هریک از ما می توانست قرآن بخواند می فرمود:قرآن بخوان و هرکس نمی توانست به او می فرمود:ذکر خدا بگو.

خانه ای که در آن قرائت قرآن است و در آن ذکر خدا گفته می شود،برکتش زیاد می شود و ملائکه در آن حاضر می شوند و شیاطین از آن خانه دور می گردند و آن خانه برای اهل آسمان همانند کوکب درخشان می درخشد.

و خانه ای که در آن قرائت قرآن و ذکر نیست،کم برکت است و از ملائکه خالی
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1- 1) -احزاب (33):41-42. 




و از شیاطین پر است.

سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود:به بهترین اعمال،شما را خبر دهم که درجات شما را بالا ببرد و شما را نزد پروردگارتان پاکیزه نشان دهد و برای شما از طلا و نقره بهتر است.و از این که به دشمن برخورد کنید و آنان را بکشید و آنها شما را بکشند برای شما بهتر است ؟ گفتند:آری.فرمود:زیاد ذکر خدا گفتن (1).

سپس فرمود:مردی به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمد،عرضه داشت:بهترین اهل مسجد کیست ؟ فرمود:آن کسی که زیاد ذکر خدا کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:به کسی که زبان ذاکر عطا شده،خیر دنیا و آخرت داده شده و فرمود:در قرآن در آیۀ ششم سورۀ مدثر آمده:بر عمل خیرت منت مگذار تا آن را زیاد بینی و واقعاً آنچه برای خدا انجام داده ای آن را زیاد مبین (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ:أَوْحَی اللّهُ تَعَالیٰ إِلیٰ مُوسیٰ علیه السلام:لا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ،وَ لا تَدَعْ ذِکْری عَلیٰ کُلِّ حَالٍ،فَإِنَّ کَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ وَ أَنَّ تَرْکَ ذِکْری یُقْسِی الْقُلُوبَ (3).

از امام صادق علیه السلام است که فرمود:خداوند به موسی وحی کرد:به زیادی مال خوشحال مباش و یادم را در هیچ حال از دست مده،به حق که زیادی مال گناهان را از یادت می برد و تو را غفلت می دهد و ترک یاد من برای تو،سخت دلی می آورد.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ:مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً یَذْکُرُونَ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّا حُفَّتْ بِهِمُ الْمَلائِکَةُ
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1- 1) -به همان معنایی که به طور مفصل در فصول گذشته توضیح داده شد. 

2- 2) -الکافی:498/2،باب ذکر اللّه عزّ و جل کثیراً،حدیث 1؛محجة البیضاء:268/2،کتاب الاذکار و الدعوات،باب 1. 

3- 3) -الکافی:497/2،باب ما یجب من ذکر اللّه عزّ و جل،حدیث 7؛عدة الداعی:254. 




وَ غَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ ذَکَرَهُمُ اللّهُ فِیمَنْ عِنْدَهُ (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:مجلسی نیست که گروهی در آن بنشینند و مشغول ذکر خدا باشند،مگر این که آن مجلس در محاصرۀ ملائکه نباشد و اهلش غرق در رحمت خدا نگردند و خدا از آنان در بین ارواح انبیا و شهدا و اولیا و ملائکه یاد نکند.

قَالَ صلی الله علیه و آله:مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا یَذْکُرُونَ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُریدُونَ بِذٰلِکَ إلّا وَجْهَهُ إلّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قُومُوا مَغْفُوراً لَکُمْ قَدْ بَدَّلَتْ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَاتٍ (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:قومی نیستند که برای یاد خدا جمع شوند و نیّت آنان خدا باشد،مگر این که یک منادی از آسمان ندا می کند:برخیزید که آمرزیده شده اید و بدی های شما تبدیل به خوبی ها شد.

قَالَ صلی الله علیه و آله:مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَمْ یَذْکُرُوا اللّهَ فِیهِ وَ لَمْ یُصَلُّوا عَلَی النَّبِیِّ إلّا کَانَ عَلَیْهِمْ حَسْرَةُ یَوْمِ الْقِیامَةِ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:گروهی جایی ننشستند،در حالی که ذکر خدا نگفتند و درود بر پیامبر نفرستادند،مگر این که آن مجلس برای آنان در قیامت حسرت خواهد بود.

قَالَ دَاوُدُ علیه السلام:إِلٰهی إذَا رَأَیْتَنی أُجَاوِزُ مَجَالِسَ الذَّاکِرینَ إلیٰ مَجَالِسِ الْغَافِلِینَ فَاکْسُرْ رِجْلی دُونَهُمْ فَإنَّها نِعْمَةٌ تَنْعُمُ بِها عَلَیَّ (4).

ص:244





1- 1) -محجة البیضاء:269/2،کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1؛شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید:154/10،ذکر الخوف.... 

2- 2) -محجة البیضاء:270/2؛کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 

3- 3) -محجة البیضاء:270/2،کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 

4- 4) -تاریخ مدینة دمشق:105/17،با کمی اختلاف. 




داوود به پروردگار عرضه داشت:هرگاه مرا دیدی روی از مجالس ذاکرین گردانده و به سوی مجالس اهل غفلت در حرکتم،پایم را بشکن که این شکسته شدن پا نعمتی است که به من مرحمت می فرمایی.

قَالَ صلی الله علیه و آله:اَلْمَجْلِسُ الصَّالِحِ یُکَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ أَلْفَیْ أَلْفِ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ السُّوءِ (1).

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:یک مجلس شایسته،کفّارۀ مؤمن است در برابر دو هزار هزار مجلس بد.

قَالَ أَبُو جَعْفَر علیه السلام:إنَّ ذِکْرَنَا مِنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ ذِکْرِ عَدُوِّنَا مِنْ ذِکْرِ الشَّیْطَانِ (2).

امام باقر فرمودند:مجلسی که در آن یاد ما هست (و در آن مجلس از زندگی، آداب،فرهنگ و حلال و حرام ما و مسائلی که برای رشد شما گفته ایم صحبت است)،ذکر خداست و ذکر دشمنان ما،ذکر شیطان است.

امام باقر علیه السلام فرمودند:

در توراتِ واقعی که به موسی نازل شده آمده است که موسی از خداوند پرسید:

ای پروردگار من ! به من نزدیکی تا با تو مناجات کنم یا دوری تا صدایت بزنم.وحی شد:من همنشین کسی هستم که در ذکر من است،موسی گفت:روزی که پوششی نیست،کدام بنده در پوشش تواست فرمود:آنان که یاد من هستند و من یاد آنانم و به خاطر من با هم در محبّت اند و من عاشق آنها هستم،اینان کسانی هستند که هرگاه اراده کنم عذابی به اهل زمین بدهم از آنان یاد می کنم تا عذاب از آنان دفع شود (3).
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1- 1) -محجة البیضاء:270/2،کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 

2- 2) -الکافی:496/2،باب ما یجب من ذکر اللّه عزّ و جل،حدیث 2؛بحار الأنوار:468/72،باب 95،حدیث 20. 

3- 3) -الکافی:496/2،باب ما یجب من ذکر اللّه عزّ و جل،حدیث 4؛بحار الأنوار:342/13،باب 11،حدیث 20. 




ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن***تیرگیها را از این اقلیم بیرون داشتن

هم چو موسی بودن از نور تجلی تابناک*** گفتگوها با خدا در کوه و هامون داشتن

پاک کردن خویش را ز آلودگی های زمین*** خانه چون خورشید در اقطار گردون داشتن

عقل را بازارگان کردن به بازار وجود*** نفس را بردن بدین بازار مغبون داشتن

بی حضور کیمیا از هر مسی زر ساختن*** بی وجود گوهر و زر گنج قارون داشتن

گشتن اندر کان معنی گوهری عالم فروز*** هر زمانی پرتو و تابی دگرگون داشتن(1)

ابو سعید خدری از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند:

برای خداوند ملائکه ای است غیر از نویسندگان عمل که در سطح زمین در گردش اند،چون قومی را بیابند که در حال ذکر خدایند،فریاد می کنند:برای یافتن آرزوی خود بشتابید،پس به نزد اهل ذکر آیند و آنان را تا آسمان دنیا محاصره کنند، پس خداوند به آنان می فرماید:چه گونه و در چه حالت بندگانم را ترک کردید ؟ جواب می دهند:در حالی که حمد و مجد تو را به جا می آوردند و تو را تسبیح می گفتند،خداوند می فرماید:آیا مرا دیدند ؟ (رؤیت به قلب)،عرضه می دارند:

نه،می فرماید:اگر می دیدند ؟ عرض می کنند:تسبیح و تحمید و تمجید آنان
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فوق العاده شدید می شد،به ملائکه می فرماید:از چه پناه می بردند ؟ عرض می کنند:از آتش،خطاب می رسد:آتش را دیده بودند ؟ عرض می کنند:نه، می فرماید:اگر می دیدند ؟ عرضه می دارند:هر آینه با شدت هرچه تمام تر از آن فراری و متنفّر می شدند،سپس می فرماید:چه می خواستند ؟ عرض می کنند:

بهشت،می فرماید:بهشت را دیده اند ؟ عرض می کنند:نه،می فرماید:اگر می دیدند ؟ می گویند:به شدّت به آن حرص می ورزیدند،خطاب می رسد:من شما را شاهد می گیرم که همۀ آنها را آمرزیدم،ملائکه می گویند:فلان کس اهل مجلس آنها نبود،بلکه به خاطر حاجتی نزد آنها آمده بود آیا او هم آمرزیده شده ؟ خطاب می رسد:اهل ذکر به آن درجه هستند که همنشین آنها هم از سعادت آنان فیض می برد و از شقاوت دور است (1).


ثواب شگفت انگیز ذکر«لا اله الا اللّه»

عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ یَا مُوسیٰ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ عَامِریهِنَّ عِنْدی وَ الْأَرَضینَ السَّبْعَ فی کَفَّةٍ وَ لا إلٰهَ إلّا اللّهُ فی کَفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لا إلٰهَ إلّا اللّه (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند عزّ و جل به موسی بن عمران فرمود:ای موسی ! اگر آسمان ها و تمام ساکنینش و مجموع زمین های هفت گانه را در پیشگاه من به یک طرف ترازو و«لا اله الا اللّه»را در طرف دیگر بگذارند،به راستی که کفّۀ «لا اله الا اللّه»بر آن کفه ترجیح خواهد داشت.
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1- 1) -محجة البیضاء:270/2،کتاب الأذکار و الدعوات،باب 1. 

2- 2) -وسائل الشیعة:209/7،باب 44،حدیث 9132؛بحار الأنوار:196/90،باب 5،حدیث 18؛ثواب الأعمال:15؛التوحید:30،باب 1،حدیث 34. 




آری،مجموع آسمان ها و زمین در مقابل مسئلۀ توحید که تجلّی در قلب داشته باشد،چه ارزشی دارد ؟

مگر همۀ عالم با تجلّی توحید در قلب،قابل مقایسه است،سماوات و ارضین و سکان آنها ماده ای جز خاک یا آتش یا نور ندارند،خاک و آتش و نور کجا و حقیقت توحید کجا ؟

کسی که به حقیقت می گوید:«لا إله إلاّ اللّه»،کسی که به این شعار والای همۀ انبیا و امامان علیهم السلام و عاشقان واقعیت قایل است،از قیمتی برخوردار است که همۀ عالم از آن قیمت برخوردار نیست.

عزیزتر و والاتر و پرارزش تر و با مقام تر از اهل توحید در همۀ عالم نیست،اهل توحید،آن هم توحید به حقیقت،توحیدی که از آلودگی شرک و لو به اندازه کوچک ترین ذره،خالص گردیده،پرقیمت ترین موجود خدایند.

کسی که به حقیقت می گوید:«لا إله إلاّ اللّه»،کسی است که به فرمودۀ حضرت زهرا علیها السلام و حضرت سجّاد علیه السلام،گوشت و پوست و خون و رگ و پی او«لا إله إلاّ اللّه»می گوید.

او انسانی است که با تمام قدرت،تمام معبودهای باطل درون و برون را از مملکت هستی خود زدوده و جز حضرت دوست معبودی و محبوبی و معشوقی ندارد و هرچه در زندگی بخواهد،فقط و فقط برای او می خواهد و بس.این توحید و این معرفت و این کفرزدایی و شرک و نفاق زدایی البته قیمتش از آسمان ها و سکّان آنها و زمین،سنگین تر است.

در کتب اهل سنّت و شیعه از رسول بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که فرموده اند:

اگر ایمان علی علیه السلام را در کفّه ای و ثقلین را در کفۀ دیگر بگذارند،ایمان علی علیه السلام بر ثقلین سنگینی خواهد کرد،چرا ؟ برای این که ایمان علی علیه السلام ایمان خالص
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و معرفت آن حضرت،معرفت کامل بود و اعمال و اخلاق و رفتار تمام عمر آن حضرت،انعکاس همان ایمان و معرفت بود،به همین خاطر بود که حتی دربارۀ یک عمل علی علیه السلام که شمشیر زدن در جبهۀ احزاب بود پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

لضَرْبَةُ عَلِیٍّ یَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَیْنِ (1).

یک ضربت علی در روز خندق از عبادت ثقلین برتر بود.

چرا که سرچشمۀ آن عمل،توحید و معرفت و اخلاص بود.


معنای«لا اله الا اللّه»


اشاره

«لا إله إلاّ اللّه»یعنی پایان دادن حکومت هوای نفس در وجود؛یعنی پاک کردن تمام رذایل اخلاقی از صفحۀ نفس؛یعنی آراسته شدن به حسنات اخلاقی، یعنی خلوص و پاکی؛یعنی بصیرت و بینایی؛یعنی هم چون انبیا با تمام طاغوت ها تا ریشه کن کردن آنان مبارزه کردن؛یعنی ریشۀ تمام گناهان را از سرزمین وجود خویش درآوردن و به جای آن نهال عمل صالح کاشتن.

«لا إله إلاّ اللّه»یعنی از تمام مکتب ها بریدن و به مکتب انبیا و امامان علیهم السلام پیوستن»؛یعنی فهم قرآن و عمل به تمام دستورها و قوانین الهی؛یعنی آراسته شدن به صلاح و سداد و عفّت و تقوا.

«لا إله إلاّ اللّه»یعنی همه روز خود را به پاکی سر بردن و شب خود را به پاکی و طهارت و عبادت به روز آوردن؛یعنی در مقابل حوادثی که بر مسلمانان می رود بی تفاوت نماند،یعنی حلّ مشکلات عباد خدا برای رضای خدا.

این همه ثواب،فقط به گفتار تنهای زبان نیست و ارجحیّت آن بر آسمان های
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1- 1) -الاقبال:467. 




هفتگانه و زمین در گفتن تنهای آن خلاصه نمی شود،بلکه این ارجحیّت در تجلّی حقیقت«لا إله إلاّ اللّه»در هستی و عمل و اخلاق انسان است.

رابطۀ ما با حقیقت«لا إله إلاّ اللّه»در حد قدرت و امکان و تکلیف خودمان باید همانند رابطۀ انبیا و امامان علیهم السلام و عاشقان با آن باشد.

آیات و روایاتی که دربارۀ اهل توحید و اهل ایمان آمده بخوانید و در آن دقّت کنید تا به ارزش آنان و رابطه با توحید به معنای حقیقی،پی ببرید.

عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَ:اَلْمُوْجِبَتَانِ:مَنْ مَاتَ یَشْهَدْ أَنْ لا الٰهَ إلّا اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ مَاتَ یُشْرِکْ بِاللّهِ دَخَلَ النَّارَ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:دو چیز موجب دو چیز است:یکی مرگ با شهادت به«لا اله الا اللّه»که سبب ورود به بهشت است و دیگر،شرک که مردن با آن باعث دخول به جهنم است.

از مصادیق بارز شرک،قبول حکومت هوی و هوس و امیال و غرائز و قبول حکومت و دخالت طاغوت ها در زندگی است.پیروان بنی امیه و بنی عباس، پیروان فرعون و نمرود،پیروان آمریکا و روس در هر لباسی که بودند و هستند بنابر صریح آیات الهی،مشرک اند و به فرمودۀ قرآن مجید،دچار ظلم عظیم و جایگاهی در قیامت به جز آتش جهنم ندارند.

شرک مبارزه با خدا و حقایق است،شرک مبارزه با انبیا و امامان علیهم السلام است، شرک مبارزه با حسنات و آشتی با سیّئات است،گناهی بزرگ تر و پلیدتر از گناه شرک وجود ندارد،شرک ریشۀ کفر و نفاق و علّت آلوده شدن انسان به تمام معاصی و گناهان است.امام صادق علیه السلام در روایات بسیاری،اعمال حسنه و عبادات
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1- 1) -جامع الأخبار:50/1،فصل 24؛بحار الأنوار:4/3،باب 1،حدیث 10. 




بنی امیّه و بنی عباس و پیروان آنها را به حکم صریح قرآن در بسیاری از آیات باطل اعلام کردند و به اصحاب خود فرمودند:گول این گریه ها و طول رکوع ها و سجودها و روزه و حجّ و زکات را مخورید که اینان به خاطر قبول حکومت بنی امیّه و بنی عباس مشرکند و عملی از آنان در روز قیامت پذیرفته نیست !! (1)جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

به مردگان خود کلمۀ«لا إله إلاّ اللّه»را تلقین نمایید؛زیرا باعث آمرزش گناهان آنان است،عرض کردند:گفتن آن در حال صحت و سلامت چه گونه است ؟ سه مرتبه فرمود:بیش تر گناهان را منهدم می کند،برای این که کلمۀ طیّبۀ«لا إله إلاّ اللّه»در زندگی و مرگ و حشر،مایۀ انس است.پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:جبرئیل گفت:کاش انسان ها را که در محشر دو گروهند می دیدی:یک گویندگان و معتقدان به«لا إله إلاّ اللّه»که با روی های درخشان محشور می شوند و ذکرشان کلمۀ طیّبه «و اللّه اکبر»است و دیگر مشرکین که با صورت های سیاه به محشر آمده و شیون کنان می گویند:ای وای بر ما،تباه شدیم و هلاک گشتیم !! (2)قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:ثَمَنُ الْجَنَّةِ لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ (3).

نبیّ اسلام فرمود:بها و قیمت بهشت«لا اله الا اللّه»است.

بنابر اساس آیات و روایات،بهشت در برابر تقوا و عمل صالح به بندگان عنایت می شود و اتّصال به حقیقتِ کلمۀ طیّبۀ،مورث تقوا و عمل صالح است،کسی که تمام وجودش را نور توحید گرفته نمی تواند آلوده دامن،زندگی کند و نمی تواند از
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1- 1) -نوع این روایات در الکافی باب حجت و بحار الأنوار فراوان است. 

2- 2) -وسائل الشیعة:456/2،باب 36،حدیث 2638. 

3- 3) -ثواب الأعمال:2،ثواب من قال لا اله الّا اللّه؛بحار الأنوار:201/90،باب 5،حدیث 33. 




اجرای واجبات الهی و انجام خیرات دور بماند.

انسان تا در مقام یقین جای نگیرد و تا دل او با سیر در آیات آفاقی و انفسی و سیر در واقعیّت های شرع مطهّر به نور معرفت،روشن نشود و تا از تمام محرّمات با کمال اراده و سرسختی کناره نگیرد و تا به واجبات و انجام اعمال صالح آراسته نشود، «لا إله إلاّ اللّه»گفتن او بها و قیمت بهشت نیست.


ارزش توحید به معرفت است

در روایات بسیاری آمده که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام کراراً سؤال شده:افضل اعمال کدام است ؟ پاسخ داده اند:معرفت (1).

این«معرفتی»که در پاسخ سؤال کنندگان داده شده،دارای یک معنای جامع و مطلقی است،در حقیقت خودشناسی،خداشناسی،جهان شناسی، انسان شناسی،زمان شناسی،همه و همه در مفهوم معرفت مندرج است.معرفت سبب عشق است و عشق سبب حرکت و حرکت بر اساس عشق انجام می گیرد و معرفت کلید سعادتِ دو جهان و بهای بهشت الهی است.

اگر بنا باشد به طور ساده و عادی،گفتن:«لا إله إلاّ اللّه»بهای بهشت باشد، اکثریّت مردم اهل بهشت اند،در حالی که اکثریّت از تقوا و عمل عاری اند و وجودشان ننگ عالم و آدم است و زندگی و حیات آنان جز مزاحمت و خوردن حق دیگران سود دیگری ندارد !!

به عقیدۀ بیداران راه،به خصوص انبیا و ائمه و اولیا و شامخین و عرفای کاملین، شرف و فضیلت و کرامت انسان بر سایر موجودات عالم به خاطر استعداد معرفت
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1- 1) -ارشاد القلوب:145/1،باب 46. 




به خصوص معرفت و عرفان به خداست.

موضوع معرفت یا عرفان،یکی از مهم ترین مسائل دورۀ حیات انسان در کرۀ زمین،بلکه در رأس تمام مسائل بوده و هدف و غرض اصلی خلقت و آفرینش انسان است.


ارتباط معرفت با چهار ناحیۀ انسان

این حقیقت،یعنی معرفت باللّه با چهار ناحیۀ اساسی وجود انسان که انسانیّت انسان به آن است و بقیۀ نواحی وجود،تابع و شعاعی از آن چهار ناحیه است در ارتباط است،آن چهار ناحیه عبارت از: قلب،روح،نفس و عقل می باشد.

1-قلب

قلب به دو معنی استعمال شده:یکی عضو صنوبری شکل مهمّی که در طرف چپ سینه قرار گرفته با خصوصیاتی که در علم تشریح و وظائف اعضا و سایر مباحث طبّی برای آن شرح داده شده است و عارف با این قلب که حیوانات هم دارند،کاری ندارد،بلکه عارف متوجّه معنای دوّم این لفظ است که مقصود از آن، لطیفۀ روحانی است که عبارت است از؛حقیقت انسان و این حقیقت است که عالم و مدرک و عارف و مخاطب و معاقب است.

این قلب،با قلب جسمانی،علاقه و ارتباط اسرارآمیزی دارد که چگونگی آن علاقه و ارتباط به نحو روشنی به وصف در نمی آید،قدر مسلم این است که سنخ این علاقه و ارتباط مادّی نیست و کاری به گوشت و خون قلب ندارد،بلکه از قبیل علاقۀ وصف به موصوف است که فقط اهل کشف به خصوصیّات آن واقفند.

قلب به این معنی،تقریباً همان است که حکما از قدیم آن را نفس ناطقه نامیده اند و وظیفه و عمل آن بیش تر عمل ادراک است تا احساس،در حالی که مغز
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به معرفت حقیقی خدا نمی تواند برسد؛ولی قلب به ادراک باطن و ملکوت و حقیقت و ذات اشیا قادر است.

از مسائل اساسی عارفان بلکه مهم ترین آنها همین موضوع عرفان است که به عقیدۀ عرفا،وصول به معرفت کامل و تام ممکن است،به این معنی که:چون قلب به نور ایمان و معرفت روشن شود،آدمی از رذایل پیراسته و به حسنات به خصوص تقوا آراسته می گردد،آن وقت آیینۀ تجلّی همه معارف الهی خواهد شد و به همین خاطر است که در حدیث قدسی فرمود:

لا یَسَعُنی أَرْضی وَ لا سَمائی و لکن یَسَعُنی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ (1).

ولی این صفا و کمال به ندرت حاصل می شود؛زیرا قلب اغلب به واسطۀ غفلت،محجوب و در نتیجۀ معصیت،تاریک است؛یعنی صور و نقوش مادی و شهوانی آن را آلوده می سازد.

قلب بین عقل و هوا در کشمکش است،به این معنی که قلب انسان معرکۀ جدایی بین جنود خدا و شیطان است و هر دسته از راهی در تسخیر آن می کوشند، از یک دریچۀ معرفت خدا به قلب می رسد و از دریچۀ دیگر وساوس حس و این معنی در روایات زیاد آمده و توضیح فراوانی نسبت به این دو مرحله داده شده و روی این ملاک گفته اند: 

آدمی زاده طرفه معجونی است***کز فرشته سرشته و ز حیوان

«2» گر کند میل این شود پس از این*** ور کند میل آن شود به از آن(2)

از یک طرف ممکن است پست تر از حیوان شود؛زیرا حیوان فاقد معرفت است و قهراً نمی تواند ترقّی کند و کمال یابد و از طرف دیگر ممکن است از فرشته
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بگذرد؛زیرا فرشته فاقد شهوت است و نمی تواند تنزّل کند.

مولوی در تفسیر حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و در بعضی کتب از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که یکی از این دو بزرگوار علیهما السلام فرموده اند:

خداوند ملائکه را آفرید و عقل را حقیقت آنان ساخت و چهارپایان را آفرید و شهوت را در بافت آنان به کار برد و آدمیان را آفرید و عقل و شهوت را در آنان ترکیب کرد،کسی که عقلش بر شهوتش غلبه کند از ملائکه برتر است و کسی که عقلش مغلوب شهوت گردد از حیوان پست تر است (1)،تفسیر جالبی به مضمون زیر دارد: 

در حدیث آمد که یزدان مجید***خلق عالم را سهگونه آفرید

یک گروه را جمله عقل و علم وجود*** آن فرشته است و نداند جز سجود

نیست اندر عنصرش حرص و هوی*** نور مطلق زنده از عشق خدا

یک گروه دیگر از دانش تهی***هم چو حیوان از علف در فربهی

او نبیند جز که اصطبل و علف*** از شقاوت غافل است و از شرف

زان سیم هست آدمیزاد و بشر ***از فرشته نیمی و نیمش ز خر

نیم خر خود مایل سفلی بود*** نیم دیگر مایل علوی شود

تا کدامین غالب آید در نبرد*** زین دو گانه تا کدامین برد نرد

عقل اگر غالب شود پس شد فزون*** از ملایک این بشر در آزمون

شهوت ار غالب شود پس کمتر است***از بهائم این بشر زان کابتر است
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2-روح

روح نیز به دو معنی استعمال می شود؛یکی به معنای بخار لطیفی است که منبع آن تجویف قلب جسمانی است و به واسطۀ حرارت قلب پیدا شده و به واسطۀ عروق در همه بدن پراکنده شده و سبب حیات جسمانی می شود و روح به این معنا،همان روح حیوانی است و بحث در آن متعلق به علم طب است.

جرجانی-که از دانشمندان بزرگ اسلامی است-در تعریف این روح می گوید:

«الرُّوحُ الْحَیَوانی جِسْمٌ لَطیفٌ مَنْبَعُهُ تَجْویفُ الْقَلْبِ الْجِسْمانِیِّ وَ یَنْتَشِرُ بِوَاسِطَةِ الْعُرُوقِ الضَّوارِبِ إلیٰ سائِرِ أَجْزاءِ الْبَدَنِ».

معنای دیگر روح که منظور انبیا و امامان علیهم السلام و عرفای پیرو آنان است،عبارت است از:لطیفۀ مدرکۀ انسان که مصداق [ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی ] (1)است و از عالم امر نازل شده است و ابن سینا در آن قصیدۀ معروفش به شرح و بسط آن پرداخته.

روح به این معنی،از اسرار قلب است و عدّه ای همان معنایی را که از کلمۀ قلب استفاده می کنند از کلمۀ روح استفاده می کنند،جرجانی در تعریف این روح می گوید:

«الرُّوحُ الْإِنْسَانیّ هُوَ اللَّطیفَةُ الْعَالِمَةُ الْمُدْرِکَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ الرَّاکِبَةُ عَلَی الرُّوح الْحَیَوانیِّ نازِلٌ مِنْ عَالَمِ الْأَمْرِ تَعْجُزُ الْعُقُولُ عَنْ إِدْرَاکِ کُنْهِهِ وَ تِلْکَ الرُّوحُ قَدْ تَکُونُ مُجَرَّدَةً وَ قَدْ تَکُونُ مُنْطَبِقَةً فِی الْبَدَنِ».

3-نفس

نفس نیز به دو معنا اطلاق می شود؛یکی به معنای جامع قوۀ غضب و شهوت، یعنی منبع و اصل صفات مذمومه،به طوری که اسلام جهاد با آن را واجب دانسته
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و پیامبر صلی الله علیه و آله آن را دشمن ترین دشمنان خوانده.

و به معنای دیگر عبارت است از:لطیفۀ الهی و عنایت خداوندی و به این معنا حقیقت و ذات انسان است و به عبارت دیگر به معنای اوّل،شیطانی و مذموم و به معنای دوّم،رحمانی و پسندیده است.

4-عقل

عقل که به معنای مختلف استعمال می شود،اهل دل اغلب آن را به معنای مدرک علوم،یعنی مترادف با معنای دوّم قلب به کار می برند،به طوری که ملاحظه می شود،در بین همۀ این اصطلاحات به قلب توجّه بیش تری می شود و قرآن مجید هم همین واقعیت را تأیید می کند؛زیرا سلامت قلب،علّت سلامت سه ناحیۀ دیگر و مرض آن،علّت مرض آن سه ناحیه است.

قلب به معنای لطیفه روحانی و آسمانی و به نحو اجمال،آلت مهمّ ارتباط روحانی،قلب است؛یعنی قلب به معرفت خدا واصل می شود و روح که یکی از اسرار قلب است،عاشق و مجذوب خدا می گردد و سرّ که باطن روح است به مشاهدۀ معنوی حضرت او نایل می شود.

عارف،در پی شناختن خداست و می خواهد از راه این شناخت خود را هماهنگ با اوامر او و صفات حضرتش کند و ما حصل گفتار او این است که انسان به وسیلۀ حواس خود نمی تواند به معرفت الهی برسد؛زیرا وجود مقدّس او خارج از زمان و مکان و مادّه است.او وجودی است نامحدود و به فهم و تصوّر در نمی آید و منطق و عقل بشری هیچ وقت از محدود نمی تواند تجاوز کند،فلسفه احول است و قیل و قال وجدان را قانع نمی کند و فکر حقیقت جو،با کلمات تهی و تکراری، تاریک می شود و خلاصه انسان مقیّد به اسم شده از مسمّیٰ دور می گردد.

به قول عارف،مولوی:
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خلق اطفالند جز مست خدا***نیست بالغ جز رهیده از هوا

گفت دنیا لعب و لهو است و شما*** کودکید و راست فرماید خدا

جنگ خلقان هم چو جنگ کودکان*** جمله بیمعنی و بیمغز و مهان

جمله با شمشیر چوبین جنگشان*** جمله در لا ینبغی آهنگشان

جمله شان گشته سواره بر نئی*** کاین براق ماست یا دلدل پیئی

جاعلند و خود ز جهل افراشته*** راکب و محمول ره پنداشته

باش تا روزی که محمولان حق*** اسب تازان بگذرند از نه طبق

یعرج والروح الیه والملک*** من عروج الروح یهتز الفلک


مدار عرفانی مکاتب الهی

مدار عرفانی که ناشی از مکتب اصیل انبیا و امامان علیهم السلام است سه چیز است:

1-خداشناسی که اصل و ریشۀ همۀ حقایق و واقعیت ها است.

2-خودشناسی، یعنی بحث در هویّت و شخصیّت و نفس انسانی و موضع او در عالم خلقت و ویژگی های او و بحث در مصالح و مفاسد انسانی.

3-انتخاب راه صحیح به سوی کمالات، یعنی شناخت تکالیف عبادی و وظائف اخلاقی و تشخیص زندگی سالم و رفتار معتدلانه و تصفیۀ نفس و تزکیۀ آن برای وصول به سعادت و خوشی که به ناچار در این زمینه همۀ جویندگان راه به اسلام واقعی رسیده و با قدرت آن به کمالات و حقایق رسیده اند.

عارف،معتقد است که با آراسته شدن به علوم الهی و به کارگیری آن و به خصوص تصفیۀ باطن از تمام آلودگی ها،انسان به مقام کشف نایل شده و از این راه مستقیماً به معرفت خدا واصل خواهد شد،این علم،نتیجۀ قیل و قال غرورزا نیست؛بلکه پس از جهاد انسان بسته به اراده و فضل و توفیق حضرت اوست که
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این معرفت را به آنهایی که خود مستعدّ اخذ معرفت و وصول به حقیقت کرده است عطا می فرماید.

معرفت،نور رحمت الهی است که به قلب سالک مستعدّ و قابل می تابد و جمیع تعینات و قوای او را در اشعۀ نورانی خود محو و مضمحل ساخته و از کار غیر او باز می دارد.


طالبان حضرت حق

به اعتقاد بیداران راه،طالبان خدا بر سه دسته اند:

اوّل:اهل زهد و عبادت که به امید بهشت و پاداش اخروی یا پاداش روحانی دیگری از قبیل کرامات،خدا را پرستش می کنند و خداوند از راه فضل و عنایتش خودش را به آنها در حدّ جهاد آنان می شناساند.

دوّم:حکمای حکمت الهی که خداوند از راه جلال و جبروت خود،خود را به آنها می شناساند؛ولی اینان با استدلال و منطق نمی توانند جلال و جبروت الهی را درک کنند و در ادراک صفات و آثار خداوندی سرگردان و از ادراک حقیقت توحید به کلّی عاجزند و ما حصل گفتارشان این است که ذات الوهیّت و حضرت احدیّت، لا یدرک است و نتیجۀ علم ما این است که می دانیم که از ادراک او عاجزیم.

سوّم:عرفا که خداوند به وسیلۀ اشراق،خود را به آنان می شناساند،یعنی عارف به حالی می رسد که از ما سوی اللّه منقطع گشته،از حدود تعیّنات شخصی خارج می شود و فانی محض گشته به خدا باقی می شود.

به عقیدۀ عرفای شامخین که ما حصل نبوت انبیا و امامت امامان علیهم السلام است، انسان،علت غایی آفرینش و نتیجۀ خلقت و تاج جهان است،انسان،اگرچه بر حسب ترتیب ظهور آخر است،ولی در نظر خداوند و بر حسب مقام شرفی،اوّل است.

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد***عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوهای کرد رخت دید ملک عشق نداشت*** عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد*** برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز*** دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند*** دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد

جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت ***دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت*** که قلم بر سر اسباب دل خرم زد(1)

تا انسان اسیر شهوت و هوس است از خدا دور است؛ولی چون کشش حبیب در او زیاد شود و پشت پا به عالم حس و محسوس بزند و از باطن خود به نور معرفت روشن گردد،شوق و وجد اتّصال به محبوب بر هر چیز فایق آید،به این معنی که چون میراندن نفس و از میان بردن تعیّنات انجام یابد،حلاوت مشاهدۀ جمال الوهیّت،قلب او را به اهتزاز در آورد.


روایاتی دیگر در عظمت«لا إله إلاّ اللّه»

آری،در کنار این معرفت،قول«لا إله إلاّ اللّه»انسان که قول همۀ وجود او به خصوص قلبش می باشد،بها و قیمت بهشت است و گفتار نبیّ اکرم بر چنین کسان صادق است که:

ثَمَنُ الْجَنَّةِ لا إلٰهَ إلّا اللّهُ (2).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

هرکس بگوید:«لا إله إلاّ اللّه»در بهشت از برای او درختی از یاقوت سرخ در
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زمینی که هم چون مشک سفید است کاشته می شود،در حالی که شیرین تر از عسل و سپیدتر از برف و خوشبوتر از مشک است،در آن روییده میوه هایی است مانند پستان دختران بکر که از پس هفتاد حلّه نمایان است (1).

جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

هر چیزی در جهان همتا و نظیری دارد مگر سه چیز:

اوّل: ذات مقدس احدیّت که نظیر ندارد.

دوّم: کلمۀ شریف«لا إله إلاّ اللّه»که هم وزن و شبیه ندارد.

سوّم: اشکی که از خوف خدا از چشم خارج شود که برای آن وزنی نمی توان قایل شد و چنانچه بر صورت جاری گردد،هیچ خواری و ناراحتی پس از آن به آن صورت نخواهد رسید (2).

ابو طفیل از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کند که فرمود:

هیچ بندۀ مسلمانی نیست که بگوید:«لا إله إلاّ اللّه»مگر این که این گفتار بالا رود و به هر سقفی [ از گناهان ] که برسد می شکافد و به هر گناهی از گناهانش برخورد کند نابودش سازد تا آنکه پس از محو گناهان در صف حسنات و کارهای نیک او قرار می گیرد (3).

عَنْ أَبی حَمْزَةِ الثِّمالی قَالَ:سَمِعْتُ أَبا جَعْفَرَ علیه السلام یَقُولُ:مَا مِنْ شَیْءٍ أَعْظَمُ ثَواباً
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مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لا إلٰهَ إلّا اللّهُ لِأَنَّ عَزّ وَ جَلّ لا یَعْدِلُهُ شَیْءٌ وَ لا یَشْرَکُهُ فِی الْأَمْرِ أَحَدٌ (1).

ابو حمزه ثمالی می گوید:از حضرت باقر علیه السلام شنیدم فرمود:هیچ عبادتی از نظر ثواب و اجر،بالاتر از شهادت به کلمۀ«لا اله الا اللّه»نیست،چون که نه چیزی نظیر و عدیل حق است و نه کسی با خدا شریک است.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَا قُلْتُ وَ لا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلی مِثْلَ لا إلٰه إلّا اللّهُ (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:نه من و نه گویندگان قبل از من،کلمه ای مانند«لا اله الا اللّه»نگفتیم.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:خَیْرُ الْعِبادَةِ قَوْلُ لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ (3).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:بهترین عبادت گفتار«لا اله الا اللّه»است.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقُولُ لا إلٰهَ إلّا اللّهُ إلّا مُحِیَتْ ما فی صَحیفَتِهِ مِنْ سَیِّئاتٍ حَتّیٰ تَنْتَهی إلیٰ مِثْلِهَا مِنْ حَسَناتٍ (4).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:هیچ مؤمنی نمی گوید«لا اله الا اللّه»مگر این که گناهان از نامۀ اعمالش محو می شود تا آن کلمه کنار بقیۀ حسناتش قرار گیرد.

عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ:سَمَعْتُهُ یَقُولُ:أَکْثِرُوا مِنَ التَّهْلیلِ وَ التَّکْبیرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَحَبَّ
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إلَی اللّهِ مِنَ التَّکْبیرِ وَ التَّهْلیلِ (1).

فضیل بن یسار می گوید:از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود:«لا اله الا اللّه» و«اللّه اکبر»را زیاد بگویید؛چون در نزد پروردگار چیزی از این دو ذکر، محبوب تر نیست.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ:مَنْ قَالَ لا إلٰهَ إلّا اللّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ إِخْلاصُهُ بِهَا أَنْ یَحْجُزَهُ لا إلٰهَ إلّا اللّهِ عَمَّا حَرَّمَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

امام صادق علیه السلام فرمود:کسی که با اخلاص«لا اله الا اللّه»بگوید،وارد بهشت می شود و اخلاص،گویی به آن است که«لا اله الا اللّه»او را از تمام معاصی الهی باز دارد.

قسمت عمده ای از صفحات گذشته،شرح این روایت و مشابه آن است.در حقیقت«لا إله إلاّ اللّه»را باید با معرفت و با اخلاص گفت؛زیرا«لا إله إلاّ اللّه» گفتن،بدون این که آثار مثبت الهی در انسان تجلّی کند،علت دخول در بهشت نیست.

عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:آتَانی جَبْرَئیلُ بَیْنَ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ فَقَالَ:یَا مُحَمَّدُ طُوبیٰ لِمَنْ قالَ مِنْ أُمَّتِکَ لا إلٰهَ إلّا اللّهُ مُخْلِصاً (2).

امام باقر علیه السلام از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که جبرئیل بین صفا و مروه بر من وارد شد و گفت:خوشا به حال کسی که از امت تو«لا اله الا اللّه»را با
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اخلاص بگوید.

حذیفه یمانی که از اصحاب نبیّ اسلام بود،می گفت:«لا إله إلاّ اللّه»همیشه غضب الهی را از بندگان بر می گرداند،مادامی که سلامت دین را بر دنیا مقدّم بدارند؛ولی هرگاه باکی از نقصان در دین نداشته باشند و فقط در فکر تکمیل جهات مادی دنیوی خود باشند و در عین حال«لا إله إلاّ اللّه»بگویند،از آنان پذیرفته نیست و به آنها گفته می شود:دروغ می گویید و در این کلمه راستگو نیستید (1).

پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام فرمود:برای شیعیان تو وحشتی در قبور نیست و ترسی به هنگام قیامت برای آنان نمی باشد،گویی آنان را می بینم که به هنگام صیحۀ قیامت،سر از خاک بر می دارند و می گویند:خدا را حمد که حزن و اندوه را از ما برداشت،پروردگار ما غفور و شکور است (2).

پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

به حق که تمام شما داخل بهشت می شوید،مگر روی گردانان و آنان که از اطاعت حق همانند شتر از اهلش رم کرده،گفتند:یا رسول اللّه ! که سرپیچی می کند ؟ فرمود:کسی که«لا إله إلاّ اللّه»نمی گوید،من شما را سفارش می کنم زیاد «لا إله إلاّ اللّه»بگویید قبل از این که بین شما و این کلمۀ طیّبه جدایی بیفتد،این کلمه به حقیقت کلمۀ توحید،کلمه اخلاص،کلمۀ تقوی،و کلمۀ طیّبه و دعوت حق و ریسمان محکم الهی و بها و قیمت بهشت است (3).

از امام صادق علیه السلام نقل شده:

فقرا خدمت نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله رسیدند و گفتند:آنان که از مال دنیا نصیبی دارند،
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می توانند در راه خدا بنده آزاد کنند،ما نمی توانیم،قدرت بر حج دارند،ما نداریم، صدقه می دهند،ما نمی توانیم،جهاد می کنند،برای ما میسر نیست،پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که صد بار«اللّه اکبر»بگوید،بهتر از آزاد کردن صد بنده است و کسی که صد بار تسبیح بگوید،بهتر از صد قربانی است و کسی که حق را حمد بگوید، بهتر از صد اسب با بار و زین و لجام و رکاب است که در راه خدا قرار دهد و کسی که صد بار«لا إله إلاّ اللّه»بگوید از نظر عمل،در آن روز بهتر از همه است،مگر کسی زیادتر از او بگوید.این خبر به گوش اغنیا رسید و به گفتار آن حضرت عمل کردند، فقرا به محضر حضرت برگشتند و داستان را گفتند،حضرت فرمود:این فضل خداست که به هرکس بخواهد عنایت می کند (1).


اخلاص در ذکر

در این روایات و ثواب هایی که در آن ذکر شده دقت کنید،ببینید مسئلۀ ذکر به این سادگی است که هرکس بگوید آن همه ثواب می برد یا این ثواب ها اختصاص به اهل معرفت و اهل اخلاص دارد ؟!

ذکر،اخلاص می خواهد،شرایطی دارد،مقدّماتی برای آن هست،مگر بدون شرایط و اخلاص و مقدّمات،آن همه بهره الهی دارد.

به روایت زیر که یکی از مهم ترین و صحیح ترین روایات است توجه کنید:

اسحاق بن راهویه گفت:چون حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرّضا علیهما السلام در سفر خراسان به نیشابور رسید،پس از آنکه اراده رفتن به سوی مأمون کرد، محدثین جمع شدند و عرض کردند:ای پسر پیامبر ! از شهر ما تشریف می برید
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و برای استفاده ما حدیثی بیان نمی فرمایید ؟ پس از این تقاضا،حضرت سر خود را از عماری بیرون آورد و فرمود:

شنیدم از پدرم موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود:شنیدم از پدرم جعفر بن محمد علیهما السلام،فرمود:شنیدم از پدرم محمد بن علی علیهما السلام فرمود:شنیدم از پدرم علی بن الحسین علیهما السلام فرمود:شنیدم از پدرم حسین بن علی علیهما السلام،فرمود:شنیدم از پدرم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام،فرمود:شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله،فرمود:

شنیدم از جبرییل،گفت:شنیدم از پروردگار عز و جل فرمود:کلمه«لا إله إلاّ اللّه» دژ و حصار من است،پس هرکس داخل دژ و حصار من شود از عذاب من ایمن خواهد بود،پس هنگامی که مرکب حضرت حرکت کرد با آواز بلند فرمود:با شروط آن و من خود یکی از شروط می باشم (1).

آری،«لا إله إلاّ اللّه»شرط صحتش اطاعت از امامی است که از جانب خدا معیّن شده،مطیعان بنی امیه و بنی عبّاس و هارون و مأمون و آمریکا و روس و انگلیس و هر طاغوتی اگر روزانه هزاران بار«لا إله إلاّ اللّه»بگویند،طبق روایت گذشته به آنان خطاب می شود دروغ می گویید.

و نیز به روایت بسیار پراهمیّت زیر توجه کنید که ابو سعید خدری می گوید:

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود و تنی چند از یارانش از جمله علی بن ابی طالب گرد او بودند،حضرت فرمود:هرکس بگوید:«لا إله إلاّ اللّه»داخل بهشت خواهد شد،پس دو تن از یاران گفتند:ما نیز می گوییم:«لا إله إلاّ اللّه»،حضرت فرمود:

همانا«لا إله إلاّ اللّه»؛یعنی شهادت به یگانگی خدا از این شخص«اشاره به علی بن ابی طالب علیه السلام»و از شیعیانش قبول می شود،باز آن دو تن تکرار کرده گفتند:ما
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نیز می گوییم:«لا إله إلاّ اللّه»،پیامبر صلی الله علیه و آله دست بر سر علی بن ابی طالب علیه السلام گذاشت آن گاه بر آن دو نفر فرمود:نشانۀ پیروی از او این است که بیعت او را نشکنید و در مسند و مقام او ننشینید و گفتار و کلام او را تکذیب ننمایید (1).

از مضمون عالی این گونه روایات استفاده می شود که هر گویندۀ«لا إله إلاّ اللّه» اهل نجات نیست،این ذکر مقدّمات روحی و اخلاص و جمع بودن شرایط می خواهد.

و باز به روایت بسیار مهمّ زیر توجه کنید:

ابو الجارود از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده:

هرکس بگوید:«سبحان اللّه»،خداوند درختی در بهشت برای او می نشاند، و هرکس بگوید:«الحمد للّه»،برای او نیز درختی در بهشت می کارد و هرکس بگوید:«لا إله إلاّ اللّه»،برای او نیز همین طور و هرکس بگوید:«اللّه اکبر»،برای او نیز درختی در بهشت می کارد.

پس مردی از قریش گفت:یا رسول اللّه ! سپس درختان ما در بهشت زیاد است.

فرمود:بلی،و لکن بترسید از این که آتشی بفرستید و آن درختان را بسوزانید (2)و این فرمایش خدای متعال است که می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ ] (3).

ای اهل ایمان ! پیامبر را اطاعت کنید و اعمالتان را [ با تخلف از دستورهای
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خدا و پیامبر،شرک،نفاق،منت گذاری و ریا ] باطل مکنید.

از این روایت چه استفاده می کنید؟ معصوم آن هم مانند پیامبر صلی الله علیه و آله چه می گوید؟ از روایت حضرت رضا علیه السلام و روایت بعد از آن و روایت بالا چه می فهمید ؟! همان طوری که از مضمون این سه روایت استفاده می شود،برای قبولی عمل، شرایطی است و امثال این سه روایت اطلاق روایات دیگر را مقیّد می کند که هر ذکری و هر عملی که اجر و ثواب بزرگی دارد،شرایط قبلی و بعدی دارد.

در پایان روایات ذکر لازم است یک بار دیگر به جملات مورد شرح توجه کنید که حضرت صادق علیه السلام فرمود:قلب را قبله زبان قرار بده،زبان را جز به اشاره قلب به ذکر میاور،در مسئله ذکر،عقل را به کار گرفته و از روی رغبت ایمانی ذکر بگو، پس به حق که خداوندت به ظاهر و باطنت آگاه است و او می داند آنچه را که در میدان مخفی سینه ها می گذرد؛چه رسد به آنچه که در علانیه و آشکار است.


اذان یادآور حقایق الهی


اشاره

اذان را می توان از جمله اذکاری دانست که مردم به عظمت آن کم تر توجه دارند.

چهار مرتبه«اللّه اکبر»،آن هم پنج وقت،آن هم با صدای رسا،به چه معناست ؟ یعنی،ای گم شدگان ! ای غافلان ! ای خفتگان ! و ای غرق شدگان در امور مادی و معاش ! و ای آلودگان به گناه ! خدای شما از هرچه فکر می کنید و به آن دل بسته اید و به آن تعلّق پیدا کرده اید بزرگ تر است،آنچه به آن وابسته هستید در جنب حضرت دوست هیچ و پوچ است،نمود و ناپایدار است،سست و بی اصل است،کوچک و صغیر و بی قابلیت است،چه سست اراده و کم خرد آن کسی که عظمت بی نهایت در بی نهایت را رها کند و از رحمت بی انتها و ذاتی که تمام صفات
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کمالیه در او جمع است دست بردارد و از اصل و ریشه و بنیان دست کشیده و روی باز گردانده به اموری جزئی و اشیایی توخالی و از دست رفتنی دل بندد و دل بستگی او به حدّ غرق شدن در این امور برسد.

عاشقان او جز او بزرگی ندیدند و از غیر او یاد نکردند و از دنیا و ما فیها به اندازه ای که محبوب اجازه داده،استفاده کردند و راه ورود غیر را بر دل بستند. 

من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق***چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست

دو بار«اشهد ان لا اله الا اللّه»که در این شهادت باید تمام هستی و وجود انسان شرکت داشته باشد و جزئی از اجزای وجود نماند،مگر این که به وحدانیّت حضرت دوست شهادت دهد.

به قول عارف واله فیض کاشانی: 

در صدف جان دری نیست به جز دوست دوست***آنکه دل از عشق او زنده بود اوست اوست

مغز در این نه طبق نیست بجز عشق حق ***هرچه به جز عشقاو نیست به جز پوست پوست

قد سهی قامتان زان چمن آراست راست***روی پری پیکران زان گل رو روست روست

عشق مرا پیشه شد در رگ و در ریشه شد*** نیست منی در میان من نه منم اوست اوست

اوست همه عزّ و ناز ما همه ذلّ و نیاز*** خواری ما بهر ما عزت ما زوست زوست(1)
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1- 1)- فیض کاشانی.




دو بار«اشهد ان محمداً رسول اللّه»،یعنی راه حق،شناخت حق و قبولی عمل در درگاه حق،بسته به اتصال هستی انسان به رسول خداست،آن انسان کریمی که خداوند بزرگ به وسیلۀ او،خود و قوانین و حلال و حرام و بهشت و دوزخ و ملک و ملکوت و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و قواعد زندگی سالم را به انسان شناساند و بدون تعلیم گرفتن از او و منهای اسوه قرار دادن او،محال است انسان به جایی و به چیزی برسد،شهادت به رسالت او در حقیقت نفی تمام مکتب های غیر الهی است و عینیّت این شهادت در زندگی و حیات است که انسان را به دو بال علم و عمل آراسته کرده و به سوی مقام قرب به پرواز درمی آورد.

دو بار به عنوان استحباب مؤکد و هنگامی که خطری جدّی،حقیقت اسلام را تهدید کند،به عنوان واجب الهی:«اشهد ان امیر المؤمنین علیاً ولیّ اللّه»،به این معنا که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله،راه پیامبر صلی الله علیه و آله و صراط قرآن و شرع الهی و جادۀ مستقیم خداوندی و حقیقت و شیرینی دین و علت العلل اتصال آدمی به حق،علی علیه السلام است.

دو بار«حی علی الصلاة»؛شتاب به نماز کنید،آن حقیقتی که شما را از فحشا و منکر باز می دارد،آن واقعیتی که سبب اتّصال شما به حضرت جانان است،آن عروةالوثقایی که اگر در زندگی شما نباشد درِ خیر دنیا و آخرت به روی شما بسته است.

دو بار«حی علی الفلاح»،دو بار«حی علی خیر العمل»و باز دو مرتبه«اللّه اکبر»و دو بار هم«لا إله إلاّ اللّه»،این اذکار عالیه را صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا،مؤذّنین عارف می گویند و باید بگویند،تا با گفتن خود،گوش جان بندگان را نوازش داده و آنان را به سوی حق بخوانند و از غیر دوست منصرف نمایند و می دانند که مستحب است با شنیدن صدای اذان،انسان با مؤذن هماهنگی کرده
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با تمام وجود آن جملات نورانی را تکرار کند،سپس خود را برای حضور در پیشگاه حضرت مولا آماده نماید.


ثواب اذان و مقام مؤذّن

برای درک ثواب مؤذّن و آنکه به اعلام مؤذّن توجّه می کند،به روایاتی که در کتب عالی روایی آمده مراجعه کنید،در اینجا به عنوان تیمّن و تبرّک،روایتی را که در«من لا یحضره الفقیه»شیخ صدوق رحمه الله نقل شده توجه فرمایید:

عبد اللّه بن علی می گوید:متاع خود را از بصره به مصر بردم تا به فروش برسانم، روزی در یکی از کوچه های مصر،پیری را دیدم بلند بالا،سبز چهره که تمام موهای سر و صورتش سپید بود،جامه ای از دو قطعۀ سیاه و سپید بر تن داشت،سؤال کردم:کیست ؟ گفتند:بلال،مؤذّن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است.

همین که او را شناختم،با لوحه هایی که همیشه برای نوشتن مسائل مهم همراه داشتم به نزد او شتافتم و به او سلام کردم،جواب داد:«علیک السلام».

گفتم:ای مرد بزرگوار ! قسمتی از آنچه از رسول اللّه صلی الله علیه و آله شنیده ای برای من بگو.

گفت:تو چه می دانی من کیستم ؟

گفتم:بلال،مؤذّن رسول اسلامی.

چون نام رسول خدا صلی الله علیه و آله را بردم،گویی خاطرات الهی زمان آن حضرت برای بلال تجدید شد و او را به یاد نوازش های جان فزا و محبّت های بی شمار رسول خدا صلی الله علیه و آله انداخت.او به یاد سیمای ملکوتی پیامبر صلی الله علیه و آله،شروع به گریه کرد،من هم تحت تأثیر گریه های او ناله سر دادم،مردم به تماشای ما آمدند و ما دو نفر هم چنان می گریستیم.

آن گاه گفت:ای پسر ! از کجایی ؟
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گفتم:از مردم عراق،گفت:به به !

سپس ساعتی خاموش شد و پس از سکوت فرمود:ای برادر عراقی ! بنویس:

«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم می فرمود:اذان گویان،امین مؤمنان بر نمازها و روزه هاشان هستند،و بر گوشت هایی که مصرف می کنند و بر جان هاشان که در پناه اسلام محفوظ است و خواسته ای از حضرت حق نخواهند مگر آنکه خداوند برآورده کند و دربارۀ هیچ کس شفاعت نکنند مگر این که مورد پذیرش واقع شود.

امام خمینی رحمه الله در ذیل جملات بالا از یکی از دانشمندان معاصر در توضیح امین بودن مؤذّن،مطلب زیر را نقل می کند:قبول شدن شفاعت و درخواست مؤذن در برابر تکلیف سنگینی است که بر عهدۀ او است.مانند این که پلیس در شهر و ژاندارم در بیابان،پاس اموال و نفوس مردم را می دهند و این پاسداری، وظیفۀ بسیار سخت و سنگینی است؛ولی در مقابل این مسؤولیت سنگین،امضا و تصدیق پلیس و ژاندارم در مقامات بالای مملکت دارای ارزش و اعتبار است.

مؤذّن هم همین طور است،او با اذان خود در شهر یا بخش یا ده و دهکده به سپاه اسلام یا به مردمی که از آن ناحیه عبور می کنند،اعلام می کند که مردم این ناحیه مسلمان اند،ای روندگان ! شما می توانید گوشت بازار اینان را مصرف کنید و از پوست و کفشی که می فروشند به عنوان جنس حلال بخرید و تمام مردم با اعلام اذان مؤذن در ماه رمضان امساک کرده یا افطار می کنند و با اعلام اذان او،نماز پنچ گانه را به وقت معیّن آن می خوانند،اینان که این گونه بر امور مسلمانان امین هستند باید تحمّل بی خوابی و نظم در امور را همواره برنامۀ خود قرار دهند و این برای مؤذّن دارای رنج و مشقّت است و در مقابل این رنج است که خدای عزیز،شفاعت و درخواست آنان را قبول می نماید.
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شیخ صدوق در دنبالۀ روایت می فرماید:

عبد اللّه به بلال گفت:خدایت رحمت کند،بیش تر بگو.

فرمود:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمود:

هرکس چهل سال برای خدا و به حساب خدا اذان گوید،خداوند در محشر او را بیاورد،در حالی که برای او همانند عمل چهل صدیق است آن هم عمل مبرور مستقبل که خداوند مهربان آن عمل را با اشتیاق از او می پذیرد.

گفتم:بیش تر بگو.

گفت:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هرکس بیست سال اذان بگوید،خداوند در قیامت او را همراه نوری هم وزن با آسمان محشور می کند؛آری،بیست سال تلقین عظمت و توحید خداوند آن هم هر روز پنج نوبت،آن چنان در نفوس تأثیری می گذارد که با آسمان نورانی به رقابت می افتد. 

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد*** باللّه کز آفتاب فلک خوب تر شوی

گفتم:بیش تر بگو،خداوند تو را رحمت کند.

گفت:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول اسلام صلی الله علیه و آله شنیدم:هرکس ده سال اذان بگوید،خداوند او را با حضرت ابراهیم خلیل در بارگاه او یا درجۀ او جای دهد.

گفتم:خداوند تو را رحمت کند،بیش تر بگو.

گفت:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمود:

هرکس یک سال اذان بگوید،در روز قیامت برانگیخته شود،در حالی که همۀ گناهانش آمرزیده شود،اگرچه همانند کوه احد باشد.
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گفتم:خدا تو را رحمت کند،بیش تر بگو.

گفت:چشم،پس تو نیز یاد بگیر و عمل کن و به حساب خدا منظور بدار، شنیدم از رسول الهی که فرمود:هرکس در راه خدا،از روی ایمان و به حساب خدا و به منظور نزدیک شدن به حضرت حق برای یک نماز اذان بگوید،خداوند همۀ گناهان گذشتۀ او را می آمرزد و در باقی ماندۀ عمر بر او منّت نهاده و نیروی خویشتن داری از گناه به او مرحمت نماید و او را با شهیدان و فداکاران راه حق در بهشت یکجا جمع کند.

گفتم:بیش تر بگو،خدای تو را رحمت کند،ای بلال ! بهترین سخنی که از رسول اسلام صلی الله علیه و آله شنیده ای برای من بگو.

فرمود:ای وای ای پسر ! بند دلم را بریدی،آن گاه گریه سر داد،او گریست و من اشک ریختم تا جایی که به خدا قسم دلم به حالش سوخت.

معلوم نیست جذبۀ بلال از چه بود،آیا از مضمون حدیث ذیل بود ؟ یا کیفیت سؤال،خاطرات دیگری در او زنده کرد و او را آتش زد،به هر حال پس از آنکه از حال جذبه باز آمد،فرمود:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمود:چون روز قیامت فرا رسد و خداوند همه را یک جا جمع کند، فرشتگانی از نور برای اذان گویان برانگیزد که پرچم ها و شعارهایی از نور به همراه دارند و مرکب هایی به یدک می کشند که زمامشان از زبرجد سبز و پای آنها از مشک اذفر است.

«اهمیّت در معرفی زمام و پا،در آن است که پا و سر رمز مبدأ و منتها است، اذانی که با تعظیم خدا شروع و با کلمۀ توحید ختم می گردد،در عالم تجسّم اعمال و تبدّل اعراض به جواهر،بسیار مناسب است که به صورت مرکبی از نور گردد که زمام و آغازش،جوهری پرارزش و با عظمت هم چون زبرجد آن هم با رنگ سبز که
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رنگ نخستین تحوّل جماد به عالم حیات و منتها و پایش از مشک اذفر باشد که رمز عطر افشانی گل توحید در فضای جان است».

مؤذّن ها بر مرکب های نور سوار و با طرز بسیار با شکوهی بر فراز آن مرکب ها می ایستند که اذان را ایستاده گفته اند و فرشتگان خدا،جلودار آنانند و به صدای بلند اذان می گویند.

سپس بلال،سخت به گریه افتاد و شیون کنان گریست و من نیز گریستم، همین که از گریه آرام گرفت،گفتم:سبب گریه ات چه بود ؟ گفت:آه که تو چیزی را به یاد من آوردی.

از حبیبم شنیدم که می فرمود:به حقّ آنکه مرا به پیامبری برانگیخت که مؤذّن ها بر زبر مرکب ها ایستاده و«اللّه اکبر»گویان بر مردم گذر می کنند،همین که این را گویند،من صدای ضجّه و ناله ای از امّتم می شنوم،اسامة بن زید پرسید:آن ضجّه و ناله چیست ؟ فرمود:غلغلۀ تسبیح و تحمید و تهلیل است و چون گویند:«اشهد ان لا اله الا اللّه»،امّت من می گوید:ما در دنیا تنها همان خدای یکتا را می پرستیدیم،پس به آنها گفته می شود راست گفتید.همین که گفتند:«اشهد ان محمداً رسول اللّه»امت من می گویند:این همان است که پیام پروردگار ما را برای ما آورد و ما هم با آنکه او را از نزدیک ندیدیم به او ایمان آوردیم.

پس گفته می شود:راست گفتید،این همان است که وظیفۀ پیامبری را که از پروردگار شما داشت انجام داد و شما به او ایمان داشتید.پس بر خداست که میان شما و او جمع فرماید،سپس آنان را به منزل هایشان می رسانند و در آن منازل چیزهایی است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر دل آدم زاده ای خطور
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کرده است (1).

سپس نگاه پر معنایی به من کرد و گفت:اگر بتوانی نمیری،مگر آنکه اذان بگویی،این کار را بکن و با افتخارِ منصبِ اذان گویی بمیر،دنبالۀ روایت در وصف بهشت،بسیار مفصّل است و ممکن است به خواست خدا در شرح بعضی از روایات ابواب آینده این کتاب بیان شود.

در هر صورت،ذکر واقعی آن است که انسان مفهوم و حقیقت ذکر را با کمک عقل و قلب درک کند و از روی رغبت ایمانی بگوید و زندگی خود را در تمام شؤون با آن ذکر هماهنگ نماید؛اگر گفت:«سبحان اللّه»،معنایش را نیز درک کند که مولای او از هر عیب و نقصی منزه است،پس باید بندۀ چنان مولایی هم درخور امکان و استعدادش،از عیب منزه باشد،اگر گفت:«اللّه اکبر»،واقعاً توجه داشته باشد که تمام عالم و آدم در برابر او کوچک است و تنها بزرگ اوست و دست از بزرگ برنداشته و محکوم کوچک گردد،اگر گفت:«لا إله إلاّ اللّه»،به دنبال آن با همۀ هستی،غیر خدا را نفی کرده و فقط عشق و حاکمیّت او را در زندگی بپذیرد و همین طور با تمام اذکار اعم از واجب و مستحب به همین صورت معامله کند،تا بتوان به او بگویند«ذاکر حقیقی»است.
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1- 1) -الأمالی،شیخ صدوق:210،مجلس 38،حدیث 1؛من لا یحضره الفقیه:292/1،باب الاذان و الاقامة،حدیث 905. 




[ وَ کُنْ کَالنَّازِعِ رُوحَهُ أَوْ کَالْواقِفِ فِی الْعَرْضِ الْأَکْبَرِ غَیْرَ شاغِلٍ نَفْسَکَ عَمَّا عَناکَ مِمَّا کَلَّفَکَ بِهِ رَبُّکَ فی أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعیدِهِ ]


حال انسان در هنگام ذکر

به هنگام ذکر یا در همه حال مانند انسان محتضر باش؛انسانی که قدرت انجام هیچ گونه عمل لغو و بیهوده ای ندارد،انسانی که در آن حال به غیر لطف و محبّت و عنایت الهی به برنامۀ دیگری متوجّه نیست و از غیر او کمک و یاری نمی خواهد و طمع به غیر جناب او ندارد.

اگر در همۀ حالات،چه در خانه،چه در بیرون،چه در سفر،چه در حضر،چه در وقت کسب،چه زمان معاشرت و چه هنگام خوردن و خوابیدن،خود را همانند آدم،محتضر بدانی،باور کن که لحظه ای حاضر نخواهی شد دست از حسنات برداری و چشم به هم زدنی حاضر نخواهی شد دامن حیاتت به آلودگی ها آلوده شود !!

یا خود را در همین دنیا و در تمام لحظاتش،حاضر در محضر حساب ببین، آن هم حساب و پرونده ای که قاضی و حاکمش خداست و عاقبتِ پرونده یا بهشت است یا جهنم.

ای عزیز ! بیدار باش و فرصت گرانمایۀ عمر را غنیمت بدان و دست از
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عروةالوثقای هدایت برندار و با دنیا به عنوان مزرعۀ آخرت معامله کن،عمر خیلی زودگذر است،برزخ و قیامت با تو هیچ فاصله ای ندارند،دنیا هم مانند آخرت، محضر خداست و تو ببین در این محضر در چه حالی و در چه کاری ؟ مواظب باش خود را به آنچه از جانب حضرت حق از امر و نهی و وعده و وعید،مأمور نیستی، مشغول نکنی که این شغلی است شیطانی و عاقبتی جز حسرت و پشیمانی و ضرر و خسارت ندارد.عمر را در گردونۀ اجرای اوامر و کناره گیری از محرّمات و توجّه به آنچه که به آن وعدۀ بهشت داده شده و خودداری از آنچه که به آن وعدۀ عذاب داده شده،مصرف کن.

به قول عارف با سوز،الهی قمشه ای رحمه الله: 

برخیز شبی هنگام سحر***بخروش دمی با دیده تر

آهی کش و ساز آهنگ سفر*** بشتاب دلا در راه وفا

از خواب گران بردار سری***با سوز نهان با چشم تری

شمعی بفروز جانا سحری*** میکن سفری تا ملک بقا

یک عمر شدی سرمست** غرور ***می نوش شبی از جام طهور

کز خاک رسی در عالم نور ***بخرام برون زین شهر فنا

غافل منشین دیوانگی است*** در راه شدن فرزانگی است

دزد ره عشق چون خانگی است*** مندیش زکس جز نفس و هوا

در حضرت دوست گر بنده شوی*** از مهر رخش تابنده شوی

خورشید صفت رخشنده شوی*** ای ظلمتی از انوار هدا

صیاد ازل در عالم تن*** در نه قفس این چرخ کهن

بربسته کنون باب و پر من*** سازد زکرم این مرغ رها

از دام جهان آزاد شوم*** خاک در آن صیاد شوم
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باشد که زغم دلشاد شوم*** پایان رسدم اندوه و جفا

یا رب برسان آتش نفسی*** چون شعله طور سوزان هوسی

آزاد کن مرغ قفسی*** کز دام فراق گردیم رها(1)
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1- 1)- الهی قمشه ای.




[ وَ اغْسِلْ قَلْبَکَ بِماءِ الْحُزْنِ وَ لا تَشْغَلْها بِدُونِ ما کَلَّفَکَ ]


غسل قلب با اشک ندامت

دل خود را از تعلّق به دنیا و امور آن و از تمام آلودگی های مربوط به دل با آب اندوه و حسرت بر عمر گذشته و با اشک پرقیمت چشم که در راه خدا به خصوص در دل شب های تار بر ظاهر صورتت جاری می گردد،بشوی.در روایت آمده:یک قطره اشک ندامت،دریایی از غضب الهی را خاموش می کند.

در حدیث است که:

در روز قیامت،شخصی را به میزان حساب،حاضر می کنند که در مدّت عمر خود ظاهراً اعمال نیکی انجام داده،عمل های او را به جناب حق عرضه می کنند، حضرت باری،هریک از اعمال او را به عیبی و تقصیری برمی گرداند،آن گاه دستور می رسد که آن عبد باید به جهنّم برود،یک موی از مژۀ چشم او پس از اذن حضرت حق عرضه می دارد:خداوندا ! این شخص در شبی از شب ها یاد تقصیرات خود کرد و دلش سوخت و اشک ندامتش بر چهره جاری گشت به حدّی که من در آن اشک غرق شدم،خداوند مهربان به قیمت آن اشک از بنده اش بگذرد و او را از جهنّم نجات دهد.

انسان هر چند که تمام لحظاتش را به خوبی گذرانده باشد،ولی باید در برابر عظمت حق،خود و اعمالش را هیچ انگاشته و به طور دائم در خلوت دل،محزون
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باشد و بر گذشته تأسف خورده،در حدّی که به یاد گذشته و خالی بودن پرونده اش از اعمالی که لایق مولاست گریه کند و با اشک چشم،جان را صفا دهد و مواظب باشد به آنچه مکلّف نیست،عمر تلف نکند.

به قول الهی قمشه ای،در ترجمۀ جملۀ«قلوبهم محزونة»که در وصف عاشقان حق از امام عارفان امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده: 

پر انده باشد آن دل های مشتاق***بلی جفت غم است از یار خود طاق

به هر دل مشتعل تقوا فر وزند*** چه شمعش در شرار غم بسوزند

کدامین غم؟ غم دین، دین دلبر*** کز آن غم کس مبادا شاد خاطر

نشان معرفت قلب حزین است*** دل پاکان به درد غم قرین است

درخت معرفت بار آورد درد*** سرشک سرخ بارد بر رخ زرد

ز هر غم خاطری باشد پریشان*** غم یار و غم جسم و غم جان

غم دین شادی هر دو جهان است ***غم دنیای دون خوردن زیان است

چه خوش گفت آن حکیم ذوق پرور*** غم دین خور، مخور اندوه دیگر

غم دین خور که دنیا غم ندارد*** عروس یکشبه ماتم ندارد
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[ وَ اجْعَلْ ذِکْرَ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذِکْرِهِ لَکَ فَإِنَّهُ ذِکْرُکَ وَ هُوَ غَنِیٌّ عَنْکَ فَذِکْرُهُ لَکَ أَجَلُّ وَ أَشْهیٰ وَ أَتَمُّ مِنْ ذِکْرِکَ لَهُ وَ أَسْبَقَ ]


ذاکر حق

یاد وجود مقدّس او باش،به خاطر این که او یاد تو است و از آنجا که یاد او نسبت به عبد همیشگی و در تمام لحظه ها است و در پیشگاه حضرت او غفلت و نسیان راه ندارد،پس در مقابل چنین یادی که محبوب از تو دارد،تو هم در تمام لحظه ها و آنات و حرکات و سکنات به یاد او باش.

بیدار باش که حضرت دوست،چه گونه یاد تو است ؟ تو را خلق کرده و هرچه لازم داشتی به تو مرحمت فرموده و هرچه احتیاج داری به تو عنایت می کند،با این که هیچ احتیاج و نیازی به تو ندارد.کدام لحظه را می شناسی که حضرت جانان از تو غافل بوده و تو را از یاد برده باشد ؟

این ظلم بزرگی است که محبوب به طور دائم یاد تو باشد و تو از او یاد نکنی و به خصوص به امر و نهی او توجه نداشته باشی.

امام سجّاد علیه السلام،در دعای ابو حمزه که از پراهمیّت ترین دعاهای شیعه است، دربارۀ عنایات حضرت حق،عرضه می دارد:

آقای من ! منم آن کودکی که پروریدی،منم نادانی که به من علم و آگاهی آموختی منم گمراهی که او را هدایت کردی،منم پستی که او را به رفعت و بلندی
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و آقایی رساندی،منم ترسانی که او را راحت و آسوده ساختی،منم گرسنه ای که سیرش کردی،تشنه ای که سیرابش نمودی،برهنه ای که پوشاندی،فقیر و بی چیزی که توانگرش نمودی،ناتوانی که نیرویش دادی،خواری که عزیزش فرمودی،بیماری که درمانش دادی،گدایی که دستش را از عنایت و لطف پر کردی،گنهکاری که برای حفظ آبرویش او را پوشاندی،خطا کاری که از او درگذشتی،منم آن اندکی که بسیارم نمودی،خوار شده ای که او را کمک کردی و رانده ای که منزلش دادی.

و سیّد مظلومان،پیشوای شهیدان،امام حسین علیه السلام در دعای عرفه که دعای بی نظیری است،عرضه می دارد:

ای مولای من ! تویی که بر من منت نهادی،تویی که به من نعمت دادی،تویی که بر من احسان کردی،تویی که بر من نیکی کردی،تویی که مرا فضیلت دادی، تویی که کاملم کردی،تویی که روزی ام دادی،تویی که به من توفیق دادی،تویی که به من عطا فرمودی،تویی که مرا توانگر کردی،تویی که مرا نگه داشتی،تویی که مأوایم دادی و کارم را کفایت کردی،تویی که هدایتم نمودی،تویی که خود دارم کردی،تویی که بر من پرده پوشیدی و مرا آمرزیدی،تویی که از من درگذشتی و پابرجایم کردی و عزیزم داشتی،تویی که کمکم کردی و بازویم را گرفتی و تأییدم فرمودی و یاورم شدی و شفایم بخشیدی و عافیتم دادی و گرامی ام داشتی.

فیض،آن عاشق دلباخته در این که هرچه را بنگری و به هرچه فکر کنی ریشه و اصل،آنِ اوست،می گوید: 

عارفان از چمن قدس چو بوی تو کشند***خویش را بی خرد و مست به کوی تو کشند

چون بخ ورشید فتد چشم حقایق بینان*** برقع چشمه خورشید زروی تو کشند

خستگانت بدرون ظلمات ار گذرند*** هر طرف دست بیازند که موی تو کشند
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عاشقان با جگر سوخته و چشم پر آب***تشنه آب حیاتی که ز جوی تو کشند

هرچه بینند جمال تو در آن می بینند*** صورت و معنی هر چیز به سوی تو کشند

سرو را در نظر آرند بیاد قد تو*** گرد گلزار برآنند که بوی تو کشند

هر ثنا هرکه کند در حق هرکس همه را ***به له الملک وله الحمد به سوی تو کشند

روز ایشان بود آنگه که به رویت نگرند***شب زمانی که در آن طره موی تو کشند(1)

آری،او را با این همه محبت و عنایتی که در حق تو کرده یاد کن که او را در عین این که از هر جهت بی نیاز از تو می باشد یاد تو است،او که تو را یاد می کند،یاد او نسبت به تو از یاد تو نسبت به او بزرگ تر و مرغوب تر و تمام تر است و یاد او همیشه نسبت به تو،جلوتر از یاد تو نسبت به اوست،حق نیست که او این گونه به نظر لطف و عنایت بر تو بنگرد و تو او را نادیده بگیری !
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1- 1)- فیض کاشانی.




[ وَ مَعْرِفَتُکَ بِذِکْرِهِ لَکَ یُورِثُکَ الْخُضُوعَ وَ الْاِسْتِحْیاءَ وَ الْاِنْکِسارَ وَ یَتَوَلَّدُ مِنْ ذلِکَ رُؤْیَةُ کَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ السَّابِقِ وَ تَخْلُصُ لِوَجْهِهِ وَ تَصْغُرُ عِنْدَ ذلِکَ طاعاتُکَ وَ إِنْ کَثُرَتْ فی جَنْبِ مِنَنِهِ ]


کوچک شمردن اعمال در پیشگاه الهی


اشاره

وقتی به این معنی واقف می شوی که وجود مقدس یار لحظه ای از یاد تو غافل نباشد و اوست که هم چون ماهی دریا تو را غرق در نعمت و آقایی و کرامت کرده و اوست که در تمام مواقف به داد تو رسیده و هرگونه وسیلۀ زندگی و خوشی و راحتی برای تو فراهم آورده،این آگاهی باعث و مورث سه حقیقت می شود، باعث می شود که در تمام جوانب حیات،نسبت به حضرت او،حال خضوع گرفته و در برابر امر و نهی او تکبّر نکنی و نیز موجب می گردد که در خلوت و آشکار نسبت به تمام امورت از حضرت او حیا کنی و غفلت باعث می شود که در برابر پیشگاه مقدّس او سرِ عجز و انکسار به خاک آوری.

و عباداتت هرچند در برابر نعمت های او به نظرت زیاد بیاید بر اثر این آگاهی کوچک و حقیر به نظر خواهد آمد،تا جایی که در برابر عظمت او از عبادات خود با همۀ کثرتش،شرمسار و خجالت زده خواهی شد.

به راستی فعل موجود،ممکن و ضعیف و حقیر و پست هر چند زیاد باشد،در برابر عنایت و لطف واجب چه قدر و ارزشی دارد ؟
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اعمال ناقص در بارگاه رب کامل

ای عزیز ! اعمالی که از تو برای حضرت دوست صادر می شود و به گمان تو تمام عیار است،ممکن است دارای عیوبی باشد که تو راه به آن نبرده باشی و از نظر تو مخفی مانده باشد.

از عطای سلمی که یکی از مشاهیر اهل حال است نقل شده که:

در اوایل حال،نساجی داشته و از آن شغل کسب معاش می نموده.

روزی پارچه ای بافت،پارچه ای که برای بافت آن وقت بسیار صرف کرده بود و نهایت دقّت را در آن به کار برده بود و اعتقاد داشت در نهایت محکمی و خوبی است.

پارچه را به بازار می برد و به بزّازی که متخصّص پارچه و قیمت بود ارائه می کند، بزّاز از قیمتی که عطا در نظر داشت کم تر قیمت می کند؛زیرا عیوبی در پارچه بود که بزاز به آن اشاره می کند در حالی که آن عیوب از دید عطا دور مانده بود.

عطا پس از علم به عیوب،در وسط بازار،شروع می کند به بلند گریه کردن،بزّاز از کرده پشیمان می شود و به عطا می گوید:مرا ببخش به هر قیمتی که می خواهی از تو می خرم،عطا می گوید:گریۀ من از کمی قیمت پارچه نیست،بلکه از این است که من با وجود سعی بسیاری که در بافت این پارچه کرده ام و به اعتقاد خود آن را بی عیب می دانستم،معیوب از آب در آمد و من از عیب آن غافل بودم،شاید عمل های من هم مثل این پارچه پر از عیب باشد و چون روز قیامت به نظر خبیر بصیر برسد،عیب هایش ظاهر گردد،در حالی که من از آن غافل بودم و آن روز چه کنم ؟!

آیت اللّه بروجردی،یکی از اعاظم علمای شیعه و فقهای بزرگ مذهب بود،
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شخصیّت ممتاز علمی و عملی ایشان باعث گشت که در زمان وی،حوزۀ علمیۀ قم از چنان عظمتی برخوردار شود که صدای دانش و مذهب شیعه به بسیاری از کشورها برسد.

امام خمینی رحمه الله برای حضرت آیت اللّه بروجردی رحمه الله اهمیّت و احترام خاصی قائل بودند.

نقل می کنند:یک روز عدّه ای از علمای بلاد در محضر آیت اللّه بروجردی جمع بودند،در برابر ایشان صحبت از خدمات ارزندۀ آن جناب به میان آمد و هرکسی گوشه ای از برنامه های پراهمیّت ایشان را اعم از پربار کردن فقه،عظمت دادن به حوزه،چاپ کتب علمی،تأسیس دار التّقریب،ساختن مساجد و مدارس، فرستادن مبلغ به ممالک خارجی،گوشزد می کرد و آن جناب با دقت به آن مسائل گوش می دادند،تنها پیرمرد عالمی که اکثر حضار او را نمی شناختند و معلوم بود از گوشه ای از کشور به دیدن آن جناب آمده ساکت بود.

آیت اللّه بروجردی به او فرمودند:شما هم چیزی بگو،ناگهان پیرمرد با حالی پر از خضوع و انکسار عرضه داشت:

أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصیرٌ (1).

حضرت آیت اللّه،آنچه گفتند به درد شما نمی خورد،عمل خالص کن که زرگری که بناست اعمال را محک بزند،بیدار بیدار است.

نوشته اند بهت مجلس را گرفت و به پهنای صورت،اشک از دو دیدگان حضرت آیت اللّه بروجردی سرازیر شد.

آری،اعمال ما را با عطا و عنایت او چه نسبت است،اصولاً اعمال ما انسان ها
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قدر و قیمتی ندارد که در برابر عطای دوست بتوان از آن حرف زد !!

به قول الهی آن عارف فرزانه و بیدار یگانه: 

هرچه جز زندگی عشق فنا بود فنا***هرچه جز بندگی یار هوا بود هوا

عاشقان را غم و اندوه صفا بود صفا ***عارفان را الم و درد، دوا بود دوا

مهر خورشید به ذرات نکو بود نکو ***عشق و حیرانی ذرات به جا بود به جا

طاعت ما غلط و نقص و گنه بود گنه*** رحمت او کرم و جود و عطا بود عطا

کرم دوست به ما در عوض سعی و عمل*** در بر عقل چنین نکته خطا بود خطا

به گدایان زره عشق کرم کرد کرم*** حسن بی حد رخ یار روا بود روا

با «الهی»اگر از لطف نظر داشت نظر ***رحمتش عام به هر شاه و گدا بود گدا(1)
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[ وَ رُؤْیَتُکَ ذِکْرَکَ لَهُ تُورِثُکَ الرِّیا وَ الْعُجْبَ وَ السَّفَهَ و الْغِلْظَةَ فی خَلْقِهِ وَ اسْتِکْثارِ الطَّاعَةِ وَ نِسْیانَ کَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ ]

متوجه باش ذکری که نسبت به حق داری،به توفیق خود اوست،مبادا فکر کنی کار تو است که تو قدرت بر انجام هیچ کاری نداری،اگر عنایت و محبت او نباشد، یک ذکر یا یک رکعت عبادت از دستت بر نخواهد آمد.

اگر ذکر خود را ببینی،به تدریج به ریا و عجب و سفاهت و تندی با خلق دچار خواهی شد و طاعت و ذکرت به نظر زیاد خواهد آمد و کرم و فضل حضرت دوست را فراموش خواهی کرد،آن زمان است که در پرتگاه سقوط قرار خواهی گرفت و عاقبتِ بدی،پیدا خواهی کرد.

[ وَ لا یَزْدادُ بِذلِکَ مِنَ اللّهِ إِلّا بُعْداً وَ لا یَسْتَجْلِبُ بِهِ عَلیٰ مُضِیِّ الْأَیَّامِ إِلّا وَحْشَةً ]

در صورت دچار شدن به ریا و عجب و سفه و غلظت نسبت به خلق،نتیجه ای جز دوری از حضرت نخواهی داشت و از عمر گذشته ات،جز وحشت و نفرت حاصل نخواهد ماند.
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[ وَ الذِّکْرُ ذِکْرانِ:ذِکْرٌ خالِصٌ بِمُوافَقَةِ الْقَلْبِ،وَ ذِکْرٌ صادِقٌ یَنْفی ذِکْرَ غَیْرِهِ کَما قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِنّی لا أُحْصی ثَناءً عَلَیْکَ أَنْتَ کَما أَثْنَیْتَ عَلیٰ نَفْسِکَ فَرَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَجْعَلْ لِذِکْرِهِ مِقْداراً عِنْدَ عِلْمِهِ بِحَقیقَةِ سابِقَةِ ذِکْرِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنْ قَبْلِ ذِکْرِهِ لَهُ ]


اقسام ذکر

ذکر بر دو قسم است:

اوّل:ذکر خالص، و آن ذکری است که فقط حال الهی قلب بدرقۀ اوست و مشوب به هیچ غرضی نیست.

دوّم:ذکر صادق، و آن ذکری است که ذاکر،خدا را به هر صفتی ذکر می کند به مقتضای آن ذکر نیز عمل نماید و این حقیقت را بدان که به هر قدرتی از علم و معرفت برسی،از ذکری که درخور حضرت اوست،عاجز خواهی بود،چنان که حضرت رسالت پناه در مقام عجز و انکسار به جناب دوست عرضه می داشت:من توانایی و قدرت بر احصا حمد و ثنای تو آن چنان که لایق تو است ندارم.

رسول اللّه صلی الله علیه و آله با وجود مناعت شأن و قرب به جناب حق،اظهار عجز و قصور می نمودند و اظهار عجز و قصور نیست،مگر از جهت آنکه می دانست که قدرت بشری به کُنه حقیقت ذکر الهی نمی رسد و ذکر عبد در جنب حق،فوق العاده قاصر و ناچیز می باشد.
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[ فَمَنْ دُونَهِ أَوْلیٰ فَمَنْ أَرادَ أَنْ یَذْکُرَ اللّهَ فَلْیَعْلَمْ أَنَّهُ ما لَمْ یَذْکُرِ اللّهُ الْعَبْدَ بِالتَّوْفیقِ لِذِکْرِهِ لا یَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلیٰ ذِکْرِهِ ]

پس هرگاه حضرت خیر البشر در برابر ذکر حق،اظهار عجز و اعتراف به قصور داشته باشد،غیر او که جهل محض و فقر خالص و لا شیء و عدم است به طریق اولیٰ از ذکری که لایق به جناب اوست،عاجز است.

هرگاه بنده اراده کرد که ذکر خدا کند،باید بداند مادامی که حضرت باری ذکر او نکند،توفیق و توانایی بر ذکر خداوند پیدا نخواهد کرد.

الهی،آن عارف فرزانه می گوید: 

ما به تو داریم و بس چشم نیاز ای حبیب***درگه لطف شماست بر همه باز ای حبیب

تاب فراق تو نیست با دل بیمار من ***یا بکش از تیر ناز یا بنواز ای حبیب

شب همه شب شمع وار خندم و گریم*** زشوق در دلم از عشق تواست سوز و گداز ای حبیب

دین الهی است عشق، ذکر تو تسبیح من***قبله جانم تویی وقت نماز ای حبیب(1)
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باب 6 در بیان شکر


اشاره

قال الصادق علیه السلام:

فی کُلِّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِکَ شُکْرٌ لازِمٌ بَلْ أَلْفٌ أَوْ أَکْثَرُ وَ أَدْنَی الشُّکْرِ رُؤیَةُ النِّعْمَةِ مِنَ اللّهِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ یَتَعَلَّقُ الْقَلْبُ بِها دُونَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الرِّضا بِما أَعْطیٰ وَ أَلّا یَعْصِیَهُ بِنِعْمَتِهِ أَوْ یُخَالِفَهُ بِشَیْ ٍ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ بِسَبَبِ نِعْمَتِهِ.

وَ کُنْ لِلّهِ عَبْداً شَاکِراً عَلیٰ کُلِّ حالٍ تَجِدَ اللّهَ رَبّاً کَریماً عَلیٰ کُلِّ حالٍ،وَ لَوْ کانَ عِنْدَ اللّهِ عِبادَةٌ یَتَعَبَّدُ بِها عِبادُهُ الْمُخْلِصُونَ أَفْضَلُ مِنَ الشُّکْرِ عَلیٰ کُلِّ حَالٍ لَأَطْلَقَ لَفْظَهُ فیهِمْ مِنْ جَمیعِ الْخَلْقِ بِها،فَلَمَّا لَمْ یَکُنْ أَفْضَلُ مِنْها خَصَّها بَیْنَ الْعِباداتِ وَ خَصَّ أَرْبابَها فَقَالَ تَعالی:وَ قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُورُ.

وَ تَمامُ الشُّکْرِ إِعْتِرافُ لِسانِ السِّرِّ خاضِعاً لِلّهِ تَعالی بِالْعَجْزِ عَنْ بُلُوغِ أَدْنیٰ شُکْرِهِ لِأَنَّ التَّوْفیقَ لِلشُّکْرِ نِعْمَةٌ حادِثَةٌ یَجِبُ الشُّکْرَ عَلَیْها وَ هِیَ أَعْظَمُ قَدْراً وَ أَعَزُّ وُجُوداً مِنَ النِّعْمَةِ الَّتی مِنْ أَجْلِها وُفِّقْتَ لَهُ فَیَلْزَمُکَ عَلیٰ کُلِّ شُکْرٍ شُکْرٌ أَعْظَمُ مِنْهُ إلیٰ مَا لا نِهایَةَ مُسْتَغْرِقاً فی نِعَمِهِ قاصِراً عاجِزاً عَنْ دَرْکِ غایَةِ شُکْرِهِ.

وَ أَنّیٰ یَلْحَقُ شُکْرُ الْعَبْدِ نِعْمَةَ اللّهِ وَ مَتیٰ یَلْحَقُ صَنیعُهُ بِصَنیعهُ بِصَنیعِهِ وَ الْعَبْدُ ضَعیفٌ لا قُوَّةَ لَهُ أَبَداً إلّا بِاللّهِ.وَ اللّهُ غَنِیٌّ عَنْ طاعَةِ الْعَبْدِ قَوِیٌّ عَلیٰ مَزیدِ النِّعَمِ عَلَی الْأَبَدِ فَکُنْ لِلّهِ عَبْداً شَاکِراً عَلیٰ هٰذا الْأَصْلِ تَرَی الْعَجَبَ.
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[ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:فی کُلِّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِکَ شُکْرٌ لازِمٌ بَلْ أَلْفٌ أَوْ أَکْثَرُ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

در هر نفسی از نفس هایت شکری لازم است،بلکه هزار شکر یا بیش تر.

در جملۀ بالا بیش تر دقت کنید.جمله ای که عین حقیقت و حق حقیقت در آن منعکس شده،شما نفسی می کشید و خیال می کنید فقط مقداری اکسیژن به وسیلۀ دستگاه تنفس به بدن اضافه می کنید و سوختۀ آن را به نام کربنیک بر می گردانید؛ نه،به این سادگی نیست،برای ایجاد شدن یک نفس در وجود شما میلیارد میلیارد چرخ در این کارگاه با عظمت هستی به حرکت درمی آید یا در حرکت است تا نفسی برای شما ساخته شود،چون فرو رود،ممد حیات شود و چون بیرون آید مفرّح ذات،پس در هر نفسی،میلیاردها نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب و برای توفیق یافتن به هر شکری نیز شکری واجب،تا جایی که وجوب تعداد شکر نسبت به حق از نهایت بگذرد،اینجا است که فریاد همۀ انبیا و امامان علیهم السلام و بیداران و عاشقان بر آمده که: 

از دست و زبان که برآید***کز عهدۀ شکرش بدر آید (1)

و به قول فیض،آن عارف شوریده حال: 

کسی کو چشم دل بیدار دارد***نظر پیوسته با دلدار دارد

به هرجا بنگرد چشم خدابین ***تماشای جمال یار دارد
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تماشا در تماشا باشد آن را***که در دل، دیده بیدار دارد

چه پروا دارد از تاریکی زلف*** که از شمع رخش انوار دارد

دو روزی فیض را مهلت ده ای عمر***دلش با عشق بازی کار دارد(1)

برای ایجاد شدن یک نفس،می دانید باید چه نعمت های عظیمی به کار بیفتد، تا انسان بتواند یک نفس راحت بکشد.

زمین باید به دور خورشید بگردد تا فصل ها مهیّا شود،به دور خود بگردد تا شب و روز به وجود آید،آفتاب باید بر زمین بتابد،تا قسمتی از آب ها تبخیر گردد، تا گیاهان و درختان برویند،تا موجودات زنده به حیات خود ادامه دهند،تا میکروب ها و ویروس های مضرّ،نابود شوند،تا عملِ کربن گیری به وسیلۀ هزاران میلیارد گیاه و درخت انجام گرفته،اکسیژن زمین تأمین گردد،تا بین اکسیژن و ازت، تعادل حاصل شود و پس از آن میلیاردها سلول در بدن باید فعالیت هماهنگ کنند، تا دستگاه تنفس بتواند کار کند تا بشود یک نفس کشید،شما تفصیل این فعل و انفعالاتی که یک هزارمش گفته نشد اگر بخواهید در کتب مربوط ببینید،باید یک کتاب خانۀ عظیم را از اوّل تا آخر مطالعه کنید تا ماهیّت یک نفس کشیدن برای شما روشن شود،آن گاه به این معنی پی می برید که برای هر نفس،میلیاردها نعمت به کار گرفته می شود،پس برای یک نفس،میلیاردها شکر لازم است و برای هر شکری نیز شکری واجب و در این آفرینش کدام قدرت است که از عهدۀ شکر آن حضرت برآید ؟

ما اگر بخواهیم نسبت به مسئلۀ شکرِ حق،انصاف دهیم،باید بگوییم:نسبت به یک نعمتِ حق که به نظر ما ساده می آید،ادای شکر نکرده و حقّی به جا نیاورده ایم.
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شکر،معلول معرفت نعمت است و ما به خصوص برای کدام یک از نعمت های الهی قدم معرفت برداشته ایم،تا پس از آگاه شدن به موقعیت نعمت در زندگی خویش به ادای شکر برخیزیم ؟

به قول عاشق عارف،الهی: 

گر این بود عمری که از دست ما شد***دریغا که یکسر به باد فنا شد

دریغا که سرمایه زندگانی ***هدر گشت و بر باد رفت و هبا شد

به باطل گذشته است ایّام عمری*** که بییاد حق رفت و صرف هوا شد

به بازیچه بگذشت دور جوانی***فغان کین چنین گوهری بی بها شد

زچرخ ای جوانان دوران بپرسید*** که دور جوانی پیران کجا شد

رود عمر و ماند به جا حسرت و غم*** بر آن دل که غافل زیاد خدا شد(1)


دستگاه تنفس و عوامل نَفَس


اشاره

امام صادق علیه السلام در ابتدای روایت باب شکر می فرماید:

در هر نفسی از نفس هایت شکری لازم،بلکه هزار شکر یا بیش تر لازم است.این مسئله جداً احتیاج به توضیح و تشریح دارد و در این زمینه،لازم است عزیزانی که نسبت به حقایق دنبال معرفت هستند،اطلاعات مهمی در زمینه های مربوط به شکر کسب کنند.

شکر چون در ارتباط با نعمت های معنوی و مادیّ است،نعمت هایی که انسان بی واسطه و به واسطه با آن سر و کار دارد،اگر بخواهد به نحو مفصّل مورد بحث قرار بگیرد،از چند جلد کتاب و شاید از مجلّدات غیر قابل شمارشی تجاوز کند
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و برای یک انسان با این عمر کوتاه و گرفتاری های گوناگون،میسّر نیست،بنابراین باید از حدّ امکان خود و کمی دقت و مطالعۀ اهل دل استفاده کرد و تا جایی که امکان دارد به مطلب چهرۀ کلّی و دورنمایی داد،در قسمت اوّل،لازم است دورنمای دستگاه تنفس که عامل نفس کشیدن انسان است و حضرت صادق علیه السلام در مرحلۀ اوّل روایت به مسئلۀ نفس و شکر آن اشاره فرموده توضیح داده شود،سپس در شرح بقیۀ حدیث شریف با کمک آیات قرآن و روایات به خواست حضرت دوست،اقدام گردد.

در کتاب«فیزیولوژی انسان»که کتابی است تحقیقی و علمی و بر اساس تحقیقات و تجربیّات علمی و عملی هزاران فیزیولوژیست به رشتۀ تحریر درآمده، می خوانیم (1):

ساده ترین تعریف تنفس عبارت است از:روشی که توسّط آن مبادلات گازی بین یک سلّول زنده و محیط آن به انجام می رسد.

بنابراین،تنفس شامل کیفیّت های دیگر به غیر از عمل مکانیکی نفس کشیدن است،دستگاه گردش خون با همۀ اهمیّتی که دارد،نمی تواند اکسیژن و انیدرید کربنیک را به سوی سلّول یا بالعکس حمل کند؛مگر این که دستگاه تنفس،عمل خود یعنی،قرار دادن اکسیژن در اختیار خون و گرفتن انیدرید کربنیک از آن را انجام دهد،پس تنفس مجموعه ای از چندین عمل بوده و همکاری و شرکت تعدادی از اعضای اندام را در بر می گیرد.
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دو گونه تنفس

ابتدا ما تنفس را به دو مرحلۀ متمایز تقسیم می کنیم:

1.تنفس خارجی

2.تنفس داخلی

تنفس خارجی شامل،حرکت هوا به داخل ریه ها و بالعکس است،انتقال اکسیژن از ریه ها به خون و انتقال انیدرید کربنیک از خون به ریه،وسایلی که اکسیژن توسط آن به سلّول ها می رسد و وسایلی که توسط آنها انیدرید کربنیک از سلّول ها به طرف ریه برگردانده می شود.

تنفّس داخلی با استفاده از اکسیژن و تولید انیدرید کربنیک،توسط سلّول ها سر و کار دارد و اغلب تنفّس سلّولی نامیده می شود.تنفّس داخلی در کتاب های شیمی شرح داده می شود و ما از ذکر آن در اینجا خودداری می کنیم.

تنفّس خارجی،تحت عناوین زیر مورد بحث قرار می گیرد:

1.حرکات تنفسی

2.کنترل تنفّس

3.شیمی تنفّس

حرکات تنفسی: دو حرکت اصلی در تنفّس وجود دارد که عبارتند از،عمل دم که در جریان آن هوا به داخل ریه ها آورده می شود و عمل بازدم که در جریان آن هوا از ریه ها بیرون رانده می شود.

عمل دم،توسط انقباض دیافراگم و عضلات بین دنده ای خارجی شروع می شود،این انقباض توسط امواج عصبی دستگاه عصبی مرکزی که توسّط اعصاب فرنیک به دیافراگم و توسّط اعصاب بین دنده ای به عضلات دنده ای برده می شود
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برقرار می گردد.

انقباض دیافراگم،سبب می شود که این عضله به طرف پایین حرکت کند و این امر،قفسۀ سینه را از بالا به پایین بزرگ می کند.

عضلات شکمی به تدریج که دیافراگم پایین می آید شل می شوند.انقباض عضلات بین دنده ای،دنده ها را بالا کشیده و در همان زمان آنها را کمی چرخش می دهد و به این ترتیب استخوان جناق را به جلو می راند،این عمل،قفسۀ سینه را از طرفین و هم چنین از جلو به عقب،بزرگ می کند.

بزرگ شدن حجم قفسۀ سینه،یک کاهش فشار در این محفظه تولید می کند، به طوری که فشار در ریه ها کم تر از فشار جو می شود و در نتیجه هوا به داخل ریه ها هجوم می برد.جریان هوا به داخل ریه ها آن قدر ادامه می یابد تا فشار در ریه ها برابر با فشار جو گردد.

جریان هوا به داخل ریه ها بستگی به اختلاف بین فشار جو و فشار هوای داخل حبابچه ها داشته و هم چنین به مقاومت مجاری هوایی در برابر جریان هوا نیز بستگی دارد.بیش ترین مقاومت در برابر جریان هوا،در بینی وجود دارد !!

عمل بازدم در تنفّسِ آرام،یک عمل غیر فعّال یا پاسیو است؛به این معنی که در نتیجۀ رفع انقباض عضلات دمی و بازگشت ارتجاعی،ریه ها کشیده شده حادث می شود و حجم قفسۀ سینه به تدریج که به حجم استراحت باز می گردد،کاهش می یابد.یک انقباض،همزمان عضلات شکمی احشا را به طرف بالا رانده و به این ترتیب به بالا رفتن دیافراگم که در هنگام رفع انقباض انجام می شود کمک می کند.

فشار هوا در ریه ها بر اثر این اعمال از فشار جو بیش تر می شود،چون ریه ها به طور آزاد با محیط خارج ارتباط دارند؛لذا هوا آن قدر از ریه ها خارج می شود،تا فشار دوباره با فشار جو برابر گردد و به این ترتیب،عمل بازدم کامل می شود و بازدم
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عمیق،احتیاج به انقباض پُر قدرت عضلات تنفّسی دارد.

بر اثر حرکات عادّی تنفّسی،قسمتی از هوای موجود در ریه ها با هر عمل دم، تجدید شده و هوای مانده در هر عمل بازدم خارج می گردد،به این ترتیب،هوا در داخل حبابچه ها به طور نسبی تازه نگاه داشته می شود.

«خوانندگان عزیز،ملاحظه کنید برای یک نفس که به نظر ما چیزی نیست،چه اعمال عجیب و غریب و مراحل شگفت انگیز انجام می گیرد ؟ راستی،کدام انسان است که بتواند از عهدۀ شکر یک نفس برآید ؟

انقباض عضلات تنفّسی در هنگام دم،موفّق به بزرگ کردن حفرۀ سینه می شود و این امر سبب جریان هوا به داخل ریه ها می گردد.

هنگامی که عضلات دمی شل شده و قفسۀ سینه حجم استراحت خود را باز می یابد،هوا به طرف خارج جریان پیدا می کند،جریان هوا بستگی به اختلاف فشار بین جو و سینه دارد.

دو ناحیه در سینه وجود دارد که در آنها تغییرات فشار حادث می شود،یکی در فضای داخل جنبی و دیگری در ریه ها،شرح بیش تر این تغییرات فشار،به درک چگونگی حرکت هوا به داخل ریه ها و بالعکس کمک خواهد کرد.

فشار داخل جنبی،فشاری است که بین دو لایۀ جنب یا بین جدارهای قفسۀ سینه و ریه ها وجود دارد،فشار داخل جنبی در تنفّس عادی همیشه کم تر از فشار جو است؛زیرا قفسۀ سینه از ریه ها که همیشه به علّت خاصیّت ارتجاعی شان تمایل به روی هم خوابیدن دارند بزرگ تر است.این عمل بازگشت ارتجاعی ریه به طور دایم کششی روی جدارهای سینه اعمال می کند،به تدریج که قفسۀ سینه در هنگام دم،بزرگ می شود،فشار داخل جنبی بیش تر منفی می گردد؛زیرا جدار سینه از ریه ها بیش تر دور می گردد؛اما ریه ها باید از حرکت رو به خارج جدارهای
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سینه تبعیّت کند و در نتیجه متسع می شوند فشار داخل جنبی به تدریج که ریه ها از هوا پر می شوند کم تر منفی می گردد.

ناحیۀ دوّمی که در آن تغییرات فشار حادث می شود،مجاری هوایی و حبابچه های ریه ها هستند.این فشار موسوم به فشار داخل ریوی است،هنگامی که هیچ گونه جریان هوا به داخل ریه یا بالعکس وجود ندارد،فشار در حبابچه ها برابر با فشار جو است.

در هنگام عمل دم،فشار داخل ریه در نتیجۀ اتساع ریه ها به تبعیّت از بزرگ شدن حجم قفسۀ سینه از فشار جو کم تر می شود و هوا آن قدر به درون ریه ها جریان می یابد تا فشار داخل ریه مجدداً با فشار جو برابر گردد،به تدریج که حجم قفسۀ سینه بر اثر انقباض عضلات دمی،کاهش می یابد و ریه های ارتجاعی روی هم می خوابند،فشار داخل ریه از فشار جو بیش تر می شود و هوا آن قدر به خارج جریان می یابد تا فشار داخل ریه مجدداً با فشار جو برابر گردد و در اینجا دورۀ تنفسی تکمیل می شود.

عاملی که در پر کردن ریه ها از هوا اهمیّت زیادی دارد،کشش سطحی است.هر دو سطح مرطوب به علت کشش سطحی به طور محکم به یک دیگر می چسبند، کشش سطحی سبب می شود که دو لایۀ جنب (لایه ای که ریه را می پوشاند و لایه ای که قفسۀ سینه را مفروش می کند) هنگام بزرگ شدن قفسۀ سینه از یک دیگر جدا نشوند و بنابراین ریه ها را وادار به اتساع می کند؛یعنی ریه ها باید از حرکات قفسۀ سینه پیروی کنند.

کشش سطحی هم چنین در سطوح مرطوب داخلی ریه ها اعمال می شود و در نتیجه این سطوح تمایل پیدا می کنند که به یکدیگر چسبیده و اتساع حبابچه ها را محدود کنند.
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از اثر این چسبندگی توسّط وجود یک مادۀ لیپوپروتئینی موسوم به مادۀ کاهش دهندۀ فشار سطحی یا سرفکتنت که کشش سطحی بین سطوح مرطوب بافت ریه را کاهش داده و به این ترتیب اجازه می دهد حبابچه ها با سهولت نسبی متسع شوند جلوگیری می شود.

هدف نهایی دستگاه تنفّس،رساندن هوای تازه به حبابچه ها برای انتقال اکسیژن آن به خون از یک طرف و خارج کردن هوای مصرف شده از طرف دیگر است.

مبادلۀ هوا در سطح حبابچه ای،تهویۀ آلوئولی نامیده می شود،البته تمام هوایی که وارد مجاری تنفسی می شود به حبابچه ها نمی رسد و قسمت بزرگی از آن فقط مجاری تنفسی را که برای انتقال هوا و نه برای مبادلۀ گازها بین هوا و خون به وجود آمده اند،پر می کند.

یک همگامی زیاد برای انجام انقباض عضلات تنفّسی در زمان مناسب و به میزان متناسب برای برآوردن احتیاجات متغیّر بدن به اکسیژن مورد لزوم است.یک مرکز تنفّسی،لازم است تا فعّالیت عضلات تنفّسی را با یکدیگر مربوط سازد و چنین مرکزی شامل قسمت های دمی و بازدمی در پیاز مغز تیره قرار گرفته است.

مرکز تنفّسی،می تواند تحت تأثیر امواج عصبی قسمت های مختلف دستگاه عصبی و امواج عصبی صادره از هر نقطۀ بدن و هم چنین توسّط ترکیب شیمیایی و درجۀ حرارت خونی که از آن می گذرد قرار گیرد،به عبارت دیگر،تنفّس،هم توسط عوامل عصبی و هم توسط عوامل شیمیایی کنترل می شود.

می توان کنترل عصبی تنفس را به عنوان یک عامل تنظیم کننده در نظر گرفت؛ زیرا دستگاه تنفّس را قادر می سازد که احتیاجات متغیّر بدن را برآورده سازد،از طرف دیگر می توان کنترل شیمیایی را به عنوان یک پایۀ اصلی در نظر گرفت؛زیرا شخص را مجبور می سازد که با وجود کوششی که برای کنترل تنفّس به طور ارادی به
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عمل می آورد،به تنفس ادامه دهد و این عامل حتی هنگامی که کنترل عصبی مثلاً در هنگام خواب به حد اقل می رسد،تنفّس را ادامه دهد.

مدت زیادی فیزیولوژیست ها تصوّر می کردند،یک مرکز تنفّسی در پیاز مغز تیره وجود دارد که مسؤول ارسال ریتمیک امواج عصبی از راه اعصاب حرکتی عضلات تنفّسی است و بنابراین مرکز کنترل تنفّس است.

امروزه ما می دانیم که مراکز مهم دیگری که با مرکز تنفّسی پیاز مغز تیره مربوط هستند نیز برای تنفّس طبیعی،ضروری اند.

امروزه این موضوع مورد قبول عموم است که سه مرکز عمده وجود دارند که می بایستی برای همگام کردن انقباض و انبساط عضلات تنفّسی با یکدیگر همکاری کنند و به این ترتیب تجدید هوای تازه و دفع هوای ماندۀ از ریه ها را تأمین می کنند.

این سه مرکز عمده عبارتند از:

1-مرکز پیاز مغز تیره که می تواند حرکات دمی و بازدمی را به طور ریتمیک با توالی مناسب پیش ببرد،اگرچه این حرکات،نمودار آنچه ما حرکات طبیعی می نامیم نیستند.

2-مرکز آپنوستیک که در پل مغزی قرار داشته و در صورتی که تحت تأثیر سایر مراکز قرار نگیرد سبب اسپاسم دمی مداوم یا آپنوز می گردد.

3-مرکز پنوموتاکسیک که آن نیز در پل مغزی قرار گرفته و با همراهی اعصاب واگ برای قطع دوره ای امواج عصبی صادره از مرکز آپنوستیک عمل می کند.

اعصاب واگ،نقش زیادی در عمل تنفّس دارند،به این ترتیب که امواج عصبی مرکز تولید شده در ریه ها توسّط اعصاب واگ به مرکز تنفّسی پیاز مغز تیره انتقال می یابند.

ص:305





غشای مخاطی که مجاری تنفّسی را مفروش می کند،محتوی گیرنده هایی است که به موادّ محرّک،حساس هستند.یک مادّۀ محرک از قبیل؛فلفل در بینی تولید یک عطسه می کند،وجود یک تکۀ کوچک نان در حنجره یا نای سبب یک حملۀ سرفه می شود،رفلکس هایی که توسّط تحریک گیرنده های مخاط مجاری تنفّسی ایجاد می شوند از نوع حفاظتی بوده و تمایل دارند جسم محرک را از بدن خارج کنند.

اعمال مکانیکی تنفس را که چگونگی حرکت هوا را به داخل ریه ها و بالعکس تعیین می کنند و نیز کنترل حرکت عضلات تنفّسی توسّط دستگاه عصبی مرکزی از راه رفلکس هایی که توسط گیرنده های فشاری و گیرنده های شیمیایی شروع می شوند می توان به طریق زیر خلاصه کرد:

مرکز تنفّس پیاز مغز تیره،امواج عصبی را از راه اعصاب حرکتی به عضلات بین دنده ای و دیافراگم می فرستند،میزان تخلیۀ مرکز پیاز مغز تیره تحت تأثیر مراکز مجاور در پل مغزی موسوم به مرکز آپنوستیک و مرکز پنوموتاکسیک و هم چنین تحت تأثیر گیرنده های حسی موجود در ریه ها و سینوس های سباتی و آئورتی و نیز گیرنده های شیمیایی موجود در پیاز مغز تیره و اجسام سباتی و آئورتی قرار می گیرد.

امواج عصبی مرکز بر این گیرنده ها که تعداد و دامنۀ تنفّس را تعیین می کنند، توسط احتیاجات متغیّر بدن،به اکسیژن و نیز دفع انیدریدکربنیک تغییر می کند.

کنترل کننده های متعدّد میزان اکسیژن و انیدریدکربنیک در خون و بافت ها برای نگاهداری مقادیر مناسب از این گازها در بدن با یکدیگر همکاری می کنند.

خوانندگان عزیز ! این گوشۀ بسیار مختصری از دستگاه با عظمت تنفس بود که خداوند مهربان از باب لطف و محبّت،به انسان عطا کرده و کم ترین اختلالی در این دستگاه باعث زحمت فوق العادۀ بشر و رنج و مرارت او خواهد شد.آیا برای هر
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نفسی شکری واجب نیست ؟ یا به فرمودۀ امام صادق علیه السلام برای هر نفسی هزار شکر یا بیش تر واجب و ضروری است؛اما مسئلۀ نعمت هوا که مورد نیاز دستگاه تنفس است،حقیقتی است که انسان با معرفت به آن غرق در اعجاب گشته و اگر اهل انصاف باشد،با کمال عشق حاضر می گردد با تمام هستی در برابر عظمت خالق عالم،صورت ذلّت به خاک عبادت بگذارد.


نعمت هوا

مسئلۀ هوا که در حیات انسان و موجودات دارای نقش ضروری است از نعمت های بسیار بزرگ خداست.

قدردانی این نعمت بزرگ و سایر نعمت ها،آنهایی هستند که هماهنگ با خواسته های محبوب زندگی می کنند.

طاغیان و عاصیان،غاصبانی هستند که به حکم قرآن باید دچار خزی دنیا و عذاب آخرت گردند.

برای شناساندن هوا و ارتباط آن با اقیانوس ها و وضع کرۀ زمین و موقعیتی که در حیات موجودات زنده دارد،دانشمندان بزرگ،مسائل مهمی مطرح کرده اند که دانستن آن به عنوان معرفت به نعمت های الهی و در نتیجه شکر آن لازم و واجب است.

نویسندۀ کتاب«راز آفرینش انسان»-که اکثر تحقیقات و مسائل کتابش،مطابق با آیات قرآن و بعضی از خطبه های«نهج البلاغة»است و انسان با خواندن کتاب او تصوّر می کند این دانشمند خارجی با قرآن و«نهج البلاغة»و پاره ای از روایات
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آشنایی کامل داشته (1)-دربارۀ هوا می گوید:

اگر قبول کنیم که حرارت زمین در موقع جدایی از خورشید،معادل حرارت خود آفتاب،یعنی دوازده هزار درجه بوده است،در این صورت کلیّه عناصر به حالت خالص در آن وجود داشته و هیچ گونه ترکیبات شیمیایی قابل ملاحظه ای در آن یافت نمی شده است.

به تدریج که زمین یا قطعات پراکندۀ آن شروع به سرد شدن کرد،اختلاط عناصر،شروع گردید و هستۀ مرکزی زمینی که ما امروز آن را می شناسیم آغاز شد.

اکسیژن و هیدروژن نمی توانستند با هم مخلوط شوند،تا آنکه حرارت زمین به چهار هزار درجه فارنهایت رسید و آن وقت این دو عنصر به سرعت با یکدیگر مخلوط شده و از ترکیب خود آب را به وجود آوردند.

آنچه ما امروز به تحقیق می دانیم این است که در این دوره از تکوین زمین،هوای محیط آن بایستی فوق العاده غلیظ و سنگین باشد.

همۀ دریاها در آسمان بودند و کلیّۀ عناصری که با یکدیگر ترکیب شده بودند، در جو هوا پراکنده بودند.

آب که در هوای خارج زمین تشکیل شده بود به سمت زمین روانه شد؛اما چون هوای محیط زمین به مراتب گرم تر و سوزان تر از هوای چند هزار کیلومتر خارج از زمین بود،ناچار آب تا به مجاورت آن می رسید تبخیر می شد و چیزی از آن به سطح کرۀ زمین نمی رسید،به تدریج که هوای زمین سردتر می شد،دریایی که در
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1- 1) -واقعیت هایی که در طبیعت و آفرینش انسان،با زحمات دانشمندان کشف شده به صورت کلی یا تفصیلی در قرآن و روایات اسلامی موجود است و این مسئله،دلیل بر اعجاز قرآن و حقانیّت دین مبین اسلام است. 




هوا معلق بود به طرف زمین سرازیر می شد (1)و آن وقت سیلاب های مهیبی که جاری می گردید از قوّۀ تصوّر و تخمین ما خارج بود،تا مدت چند میلیون سال انقلابات جوّی و طوفان های عظیم بر سطح کرۀ زمین غوغا می کرد و در گیر و دار این رستاخیز عجیب،گاز اکسیژن با مواد دیگری که قشر خارجی زمین را تشکیل می داد ترکیب می شد و از آن جمله با گاز هیدروژن زمین مخلوط شد و دریاها را تشکیل داد.

یقیناً مقادیر هنگفتی از گاز هیدروژن تا قبل از سرد شدن زمین از تحت تأثیر جاذبۀ زمین فرار کرده و از محیط آن در رفته است و گرنه حجم آب در کرۀ ما به قدری زیاد می شد که تمام سطح زمین را تا ارتفاع چندین کیلومتر فرا می گرفت.

این احتمال وجود دارد که در حدود یک میلیارد سال پیش،انقلابات و طوفان های کرۀ ما آرام شده و در نتیجه وضع فعلی سطح کرۀ زمین،سخت و دریاها و هوا به صورتی که امروز دیده می شود پدید آمده است.

ترکیب و اختلاط عناصر به قدری کامل انجام گرفته است که باقی ماندۀ آنها، یعنی هوا-شامل اکسیژن و نیتروژن-فقط یک قسمت از یک میلیون و نیم تمام وزن زمین را تشکیل می دهد.

اما چرا همۀ این گازها جذب نشده و از محیط زمین بیرون نرفته است ؟ یا چرا تناسب مقدار آنها خیلی بیش از میزان فعلی نشده است ؟ زیرا در هریک از آن دو صورت،حیات انسانی غیر مقدور می شد و به فرض آن هم که در زیر چنان فشار سهمگینی،حیات به وجود می آمد،تازه انسان به شکل و هیئت کنونی تکوین
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1- 1) -به آیات 14 تا 16 سوره نبأ و خطبۀ اوّل نهج البلاغة مراجعه کنید. 




نمی شد، دراین باره،ما بیش تر بسط مقال نمی دهیم،فقط متذکّر این نکته می شویم که در این جابه جا شدن عوامل طبیعی،منتهای دقت و ریزه کاری به کار رفته است.

مثلاً اگر قشر خارجی کرۀ زمین،ده پا کلفت تر از آنچه هست می بود،اکسیژن، یعنی مادّۀ اصلی حیات به وجود نمی آمد یا هرگاه عمق دریاها چند پا بیش تر از عمق فعلی بود آن وقت همۀ اکسیژن و کربن زمین جذب می شد و دیگر امکان هیچ گونه زندگی نباتی یا حیوانی در سطح خاک باقی نمی ماند.

به احتمال قوی،تمام اکسیژن موجود را قشر زمین و آب دریاها جذب کرده و انسان برای نشو و نمای خود باید منتظر بنشیند تا نباتات برویند و از پرتو وجود آنها اکسیژن لازم به انسان برسد.

با حساب های دقیقی که به عمل آمده معلوم شده است،اکسیژن برای تنفّس انسان ممکن است از منابع مختلف بیاید،اما نکتۀ مهم آن است که مقدار این اکسیژن،درست به اندازه ای که برای تنفّس ما لازم است در هوا پخش شده.اگر هوای محیط زمین،اندکی از آنچه هست رقیق تر می بود اجرام سماوی و شهاب های ثاقب که هر روز به مقدار چند میلیون عدد به آن اصابت می کنند و در همان فضای خارج منفجر و نابود می شوند،دائماً به سطح زمین می رسیدند و هر گوشۀ آن را مورد اصابت قرار می دادند.

این اجرام فلکی به سرعت هر ثانیه از شش تا چهل میل حرکت می کنند و به هر کجا برخورد کنند ایجاد انفجار و حریق می نمایند.

اگر سرعت حرکت این اجرام کم تر از آنچه هست می بود،مثلاً به اندازه سرعت یک گلوله بود همه آنها به سطح زمین می ریختند و نتیجۀ خرابکاری آنها معلوم بود، از جمله اگر خود انسان در مسیر کوچک ترین قطعۀ این اجرام سماوی قرار می گرفت،شدّت حرارت آنها که به سرعتی معادل نود برابر سرعت گلوله حرکت
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می کنند،او را تکّه پاره و متلاشی می ساخت.

غلظت هوای محیط زمین به اندازه ای است که اشعۀ کونیه را تا میزانی که برای رشد و نمو نباتات لازم است به طرف زمین عبور می دهد و همۀ جرثومه های مضرّ را در همان فضا از بین می برد و ویتامین های مفید را ایجاد می کند.

با وجود ابخرۀ مختلفی که در طی قرون متمادی از اعماق زمین برآمده و در هوا منتشر شده است و اغلب آنها هم گاز سمّی هستند،ولی هوای محیط زمین آلودگی پیدا نکرده و همیشه به همان حالت متعادل که برای ادامۀ حیات انسانی مناسب باشد،باقی مانده است.

دستگاه عظیمی که این موازنۀ عجیب را ایجاد می نماید و تعادل را حفظ می کند،همان دریا و اقیانوس است که مواد حیاتی و غذایی و باران و اعتدال هوا و نباتات و بالاخره وجود انسان از منبع فیض آن سرچشمه می گیرد (1).

خوانندگان عزیز ! مسئلۀ تشکیل هوا،تعادل هوا،سود هوا و عظمت این نعمت و موقعیّتش را در حیات موجودات زنده و غیر زنده ملاحظه کردید و دانستید چه عوامل گوناگونی در طول میلیاردها سال به ارادۀ حضرت حق باعث به وجود آمدن هوا شده اند و به این حقیقت رسیدید که برای یک نفسِ ما،چند میلیارد نعمت مشغول فعالیّت است،پس،از این همه واقعیّت به حرف امام صادق علیه السلام می رسیم که فرمود:در هر نفسی شکری لازم،بلکه هزار شکر یا بیش تر لازم است؛اما کو آن انسانی که بتواند شکر یک نفس را به جای آورد،ما که نمی توانیم شکر یک نفس را به جا آوریم،بیایید لااقل از خرج کردن نفس در راه مخالفت با حضرت دوست پرهیز کنیم و از گناهان گذشتۀ خود در کمال خجالت و شرمساری توبه کنیم.
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1- 1) -به آیۀ 30 سوره انبیا و 14 و 61 سورۀ نحل مراجعه کنید. 




این فقیر پریشان و عذرخواه پیشگاه جانان در مقام توبه به حضرت دوست گفته ام: 

به فریادم برس من رفتم از دست***گنه پشت مرا ای دوست بشکست

متاب از من تو روی رحمتت را ***مخواه این بنده ات را بیش از این پست

به کام من شراب از عشق خود ریز*** که گردم تا ابد از گرمی اش مست

دل هرکس به کویت گشت مایل*** زقید عالم و از بند خود رست

جهان بیتو بود زندان رندان ***خوشا عبدی که در کوی تو بنشست

چه خوش باشد بریدن از دو عالم ***از آن خوشتر دلی کو با تو پیوست

هر آن باشد جدا از رحمت تو***بود بیچاره و زار و تهی دست

امید قلب مسکین مقصد من ***مرا از عشق خود بنمای سرمست


قرآن و مسئلۀ شکر

قرآن مجید به مسئلۀ شکر در آیات با عظمتش اشاره می کند و در مسائل گوناگونی به چهرۀ شکر تصریح می نماید.

در قسمتی از آیات،وجوب شکر را گوشزد می نماید و این که دارندۀ نعمت باید از دهندۀ نعمت تشکّر کند،البته اسلام،شکر نعمت را به گفتن الحمد للّه نمی داند، الحمد للّه لفظ شکر است،بلکه مهم ترین مرحلۀ شکر،عملی است و آن نعمت را در همان راهی که حضرت حق معین فرموده مصرف کردن است.

در پاره ای از آیات به این معنی اشاره می کند که یکی از خواسته های مهم انبیا و اولیا این بوده که خداوند به آنان توفیق شکر عنایت کند.

در برخی از آیات به این حقیقت اشاره شده که شکر سود بسیاری برای شاکر دارد و باعث رضایت حق از عبد و ازدیاد نعمت است.
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و در قسمتی از آیات به نعمت ها اشاره شده و از اکثریت به خاطر غفلتی که از شکر نعمت دارند سخت گلایه شده است،در اینجا لازم است برای هریک از این موارد نمونه ای از آیات ذکر شود:

[ وَ لَقَدْ آتَیْنٰا لُقْمٰانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلّٰهِ وَ مَنْ یَشْکُرْ فَإِنَّمٰا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ ] (1).

و به راستی ما به لقمان حکمت عطا کردیم که برای خدا سپاس گزار و هرکه سپاس گزارد تنها به سود خود سپاس می گزارد،و هرکه ناسپاسی کند [ به خدا زیان نمی زند؛زیرا ] خدا بی نیاز و ستوده است.

[ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لِی وَ لاٰ تَکْفُرُونِ ] (2).

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گزارید و کفران نعمت نکنید.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ] (3).

ای اهل ایمان ! از انواع میوه ها و خوردنی های پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم بخورید،و خدا را سپاس گزارید،اگر فقط او را می پرستید.

[ فَکُلُوا مِمّٰا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ حَلاٰلاً طَیِّباً وَ اشْکُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ] (4).

از نعمت هایی که خدا روزی شما کرده است،حلال و پاکیزه بخورید،و نعمت
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1- 1) -لقمان (31):12. 

2- 2) -بقره (2):152. 

3- 3) -بقره (2):172. 

4- 4) -نحل (16):114. 




خدا را سپاس گزارید،اگر تنها خدا را می پرستید.

[ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْکُرُوا لَهُ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ] (1).

پس رزق را نزد خدا بجویید و او را بندگی کنید و او را شکر کنید که [ فقط ] به سوی او بازگردانده می شوید.

[ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَ اشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ ] (2).

از رزق و روزی پروردگارتان بخورید،و برای او سپاس گزاری کنید،سرزمینی خوش و دلپذیر [ دارید ]،و پروردگاری بسیار آمرزنده.

[ اعْمَلُوا آلَ دٰاوُدَ شُکْراً وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبٰادِیَ الشَّکُورُ ] (3).

ای خاندان داود ! به خاطر سپاس گزاری [ به فرمان ها حق ] عمل کنید و از بندگانم اندکی سپاس گزارند.

[ وَ قٰالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلیٰ وٰالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبٰادِکَ الصّٰالِحِینَ ] (4).

گفت:پروردگارا ! به من الهام کن تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم عطا کرده ای به جای آورم،و این که کار شایسته ای که آن را بپسندی انجام دهم، و مرا به رحمتت در میان بندگان شایسته ات در آور.

[ قٰالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلیٰ وٰالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ
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صٰالِحاً تَرْضٰاهُ وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ ] (1).

گوید:پروردگارا ! به من الهام کن تا نعمتت را که بر من و پدر و مادرم عطا کرده ای سپاس گزارم،و کار شایسته ای که آن را می پسندی انجام دهم و ذریه و نسل مرا برای من صالح و شایسته گردان که من به سوی تو بازگشتم و به یقین از تسلیم شدگان [ به فرمان ها و احکام ] توام.

[ وَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّمٰا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ ] (2).

و هر کس که سپاس گزاری کند به سود خود سپاس گزاری می کند و هر کس ناسپاسی ورزد [ زیانی به خدا نمی رساند ]؛زیرا پروردگارم بی نیاز و کریم است.

[ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنٰا کَذٰلِکَ نَجْزِی مَنْ شَکَرَ ] (3).

[ این ] نعمت و رحمتی از سوی ما بود،این گونه کسی را که سپاس گزار است، پاداش می دهیم.

[ مٰا یَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذٰابِکُمْ إِنْ شَکَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ کٰانَ اللّٰهُ شٰاکِراً عَلِیماً ] (4).

اگر شما سپاس گزارِ [ نعمت هایِ بی شمارِ حق ] باشید و ایمان آورید،خدا را با عذاب شما چه کار ؟ خدا همواره پاداش دهنده و داناست.

[ وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ ] (5).
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و [ نیز یاد کنید ] هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاس گزاری کنید،قطعاً [ نعمتِ ] خود را بر شما می افزایم،و اگر ناسپاسی کنید،بی تردید عذابم سخت است.

[ وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (1).

بلکه می خواهد شما را [ از آلودگی ها ] پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نماید،تا سپاس گزارید.

[ وَ لَقَدْ مَکَّنّٰاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلْنٰا لَکُمْ فِیهٰا مَعٰایِشَ قَلِیلاً مٰا تَشْکُرُونَ ] (2).

و شما را در زمین جای دادیم،و در آن برای شما وسایل و ابزار زندگی قرار دادیم،ولی بسیار اندک و کم سپاس می گزارید.

[ وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهٰا وَ تَرَی الْفُلْکَ مَوٰاخِرَ فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (3).

و اوست که دریا را رام و مسخّر کرد تا از آن گوشت تازه بخورید،و زینتی را که می پوشید از آن بیرون آورید و در آن کشتی ها را می بینی که آب را می شکافند [ تا شما را برای حمل کالا،تجارت و داد و ستد جابجا کنند ]و برای این که از فضل و احسان خدا طلب کنید و [ در نهایت ] به سپاس گزاری خدا برخیزید.

[ وَ اللّٰهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهٰاتِکُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ
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وَ الْأَبْصٰارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (1).

و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید، و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزاری کنید.

[ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النّٰاسِ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یَشْکُرُونَ ] (2).

خدا نسبت به مردم دارای فضل و احسان است،ولی بیشتر مردم سپاس نمی گزارند.

قرآن مجید به انواع نعمت های مادّی و معنوی حق که از باب فضل و رحمت به انسان عنایت شده اشاره می کند و راه مصرف آن نعمت ها را به انسان می آموزد و در این زمینه حجّت خدا را بر مردم تمام می کند.

حکم عالی عقل،اقتضا می کند که انسان در برابر منعم به شکر نعمت هایش اقدام کند و نعمت را برابر با خواستۀ منعم مصرف نماید و از هرگونه تخلّف و عصیانی نسبت به نعمت حضرت حق بپرهیزد و برابر با آیات قرآن بداند که اگر شکر نعمت های الهی را به جا آورد،نعمت بر او افزون شده و ثابت و پایدار خواهد ماند و اگر ناسپاسی ورزد هم نعمت از دست او می رود و هم به مجازات سنگینی دچار خواهد گشت.
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[ وَ أَدْنَی الشُّکْرِ رُؤیَةُ النِّعْمَةِ مِنَ اللّهِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ یَتَعَلَّقُ الْقَلْبُ بِها دُونَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ]


عادّی ترین مرحلۀ شکر

عادّی ترین و پست ترین مرحلۀ شکر این است که تمام نعمت ها را اعم از مادّی و معنوی،مستقیماً از حضرت حق بدانی و قلبت جز این حقیقت به مسئلۀ دیگر تعلق و توجه نداشته باشد.

قرآن مجید دربارۀ تمام بودن و کامل بودن نعمت های حق بر انسان در سورۀ لقمان می فرماید:

[ أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَکُمْ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً ] (1).

آیا ندانسته اید که خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است،مسخّر و رام شما کرده،و نعمت های آشکار و نهانش را بر شما فراوان و کامل ارزانی داشته.

قرآن مجید،علاوه بر این که نعمت مادّی و معنوی را بر انسان کامل و تمام می داند،در بسیاری از آیات متذکّر این معنی می شود که تمام این نعمت ها از جانب
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خداست و احدی غیر او در ساختن نعمت و ارائه و مرحمت آن به انسان دخالت ندارد.

قرآن برای شخص انسان و نعمت هایی که در اختیار اوست،در عالم آفرینش جایگاه بلندی قایل است و او را از بسیاری از موجودات غیبی و شهودی از نظر استعداد و قوّه برتر می داند.

انسان در خانۀ خلقت،میهمان عزیز خداست و سایر موجودات عالم بنا به فرمودۀ قرآن؛خدمتگزار او در کنار سفرۀ جهانند.

انسان بین خدا و تمام نعمت ها قرار گرفته و چیزی بر او مقدّم نیست و وظیفه و تکلیف و مسؤولیت سنگین او در این است که نعمت را طبق دستور به خود منتقل کند و خویش را با آراسته کردن به نعمت ها که در وجود او تبدیل به قدرت می شود، به مقام قرب حضرت دوست برساند.

تمام نعمت های الهی در راه کمالند،ولی برای رسیدن به کمال باید از کانال وجود انسان بگذرند،بنابراین تمام نعمت ها در انتظار این هستند که انسان آنها را به خود منتقل کند و خدا در انتظار این است که انسان پس از صرف نعمت ها خویش را به خدا برساند.

در حقیقت،نعمت ها باید به حضرت حق برگردند و راهی جز این ندارند که دست به دامن انسان بزنند و از طریق او به حق برسند.

وای به حال کسی که از این معنی غافل گردد،نعمت را از خدا نبیند و آن را مصرف کرده،پس از مصرف در گردونۀ گناه قرار دهد،آن زمان است که از رسیدن نعمت ها به کمال جلوگیری کرده و در حقیقت به تمام نعمت هایی که مصرف کرده خیانت ورزیده آن هم خیانت در سطحی که حسابش از عهدۀ انسان خارج است.

اگر کارگاه وجود انسان به نور معرفت روشن باشد و به حقیقت تربیت،آراستگی
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داشته و از هدایت الهی بهره مند باشد،نعمتی که مصرف می کند،نتیجۀ آن نعمت نتیجه مثبت خواهد بود.

نعمت،در حقیقت نور و روشنایی است،اگر انسان با تربیت و متوجّه حضرت حق از راه شرعی نعمت را کسب کند،چون راه شرعی هم در حقیقت نور است پس نور را از طریق نور به دست آورده،چون بدین گونه کسب نعمت کند و در راه مصرف کردن نعمت،راه نور را بپیماید،یعنی برابر با خواستۀ حضرت حق مصرف کند، این گونه مصرف در حقیقت عبادت و در ذات نور است،البته یک چنین انسانی آنچه از او صادر می شود،چون برابر با فرمان الهی است،صادر از او دارای مقام علوّ است و عمل او که عبارت از عبادات او نسبت به حق و خدمات او نسبت به خلق است،میل برتری و حرکت به سوی منبع نور را دارد و در نتیجه عمل او خود را به قبولی و رضایت حق می رساند و این رضایت در قیامت به صورت بهشت الهی که دارای نعمت های جاوید است به او عنایت می شود.شخص تا وارد بهشت می شود و چشمش به آن نعمت ها می افتد،ناگهان فریاد می زند:این نعمت ها همان ها هستند که در زمان قبل،یعنی در دنیا روزی من شده بود ! آری،وقتی نعمت تبدیل به عبادت شود،عبادت تبدیل به قبولی می گردد و قبولی تبدیل به بهشت و این همان است که قرآن مجید می فرماید:

[ وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ کُلَّمٰا رُزِقُوا مِنْهٰا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قٰالُوا هٰذَا الَّذِی رُزِقْنٰا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشٰابِهاً وَ لَهُمْ فِیهٰا أَزْوٰاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (1).

و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند،مژده ده که برای
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آنان بهشت هایی است که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است؛هرگاه از آن بهشت ها میوه ای آماده به آنان روزی دهند،گویند:این همان است که از پیشْ روزیِ ما شده است،و از انواع میوه ها که [ در طعم و گوارایی ] شبیهِ هم است،نزد آنان آورند؛در آنجا برای ایشان همسرانی پاکیزه است و در آنجا جاودانه اند.


مسئلۀ شگفت انگیز نعمت ها

مسئلۀ نعمت ها و به خصوص آنچه انسان با آن در ارتباط است،از بهت آورترین مسائل و شگفت انگیزترین برنامه هاست.

نه کسی قدرت برشمردن نعمت ها را دارد و نه کسی قادر به درک حقیقت یک نعمت از نعمت های الهی است و نه کسی توان ادای شکر یک نعمت را هرچند به اندازۀ یک ارزن باشد،دارد !!

در تمام نعمت ها وقتی دقت شود،واضح و آشکار با چشم قلب،خدا را در آن نعمت می توان دید و منظور قرآن هم از بیان نعمت ها،کسب معرفت و ادای شکر نسبت به آن جناب است؛زیرا هرچه هست از اوست و سرایی خالی از دلبر نیست،به قول فیض آن مست جام عشق: 

ای فدای عشق تو ایمان ما ***وی هلاک عفو تو عصیان ما

گر کنی ایمان ما را تربیت ***عشق گردد عاقبت ایمان ما

آتش خوف تو آب دیده ها*** زآب حکمت آتش طغیان ما

ای به ما آثار صنع تو پدید ***وی تو پنهان در درون جان ما

ای تو هم آغاز و هم انجام خلق*** وی تو هم پیدا و هم پنهان ما

گوش ها را سمع و چشمان را بصر*** در دل و در جان ما ایمان ما
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ای جمالت کعبه ارباب شوق*** وی کمالت قبله نقصان ما

عاجزیم از شکر نعمت های تو*** عجز ما بین بگذر از کفران ما

ای بدی از ما و نیکویی زتو*** آن خود کن پرده پوش آن ما

فیض را از فیض خود سیراب کن***ای بهشت و کوثر و رضوان ما(1)


نعمت حیات


اشاره

البته سرّ حیات بر احدی آشکار نیست و تاکنون کسی نتوانسته به حقیقت مسئلۀ حیات برسد،فقط عقلا می دانند حیات و هستی وجود دارد؛اما حقیقت آن را نمی دانند.

صاحب«راز آفرینش انسان»می گوید:

در اسرار پیدایش حیات،نکته ای است که علما از درک آن عاجز مانده و به واسطۀ فقدان دلیل نسبت به توضیح آن،سکوت اختیار کرده اند.

دربارۀ خود حیات (آثار آن) توضیحات بسیار و دلایل کافی علمی به دست داده شده،اما آغاز حیات یا کیفیت پیدایش آن چنان مرموز و عجیب است و نتایج حاصله از آن به درجه ای مختلف و متفاوت است که از فهم متعارف خارج می باشد و حتی دانشمندترین علمای علم الحیات نیز در برابر اسرار آن متحیّر مانده اند.

بزرگان از علم بر اثر تجربیّات خود و آزمایش دیگران به چشم می بینند که همۀ موجودات این جهان از یک سلّول زندۀ ذرّه بینی سرچشمه می گیرند و به تدریج رشد و نمو می کنند.

به این سلّول اولیّۀ حیات،قدرت عجیبی تفویض شده است که با سرعتی
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وصف ناکردنی به توالد و تناسل بپردازد و تولید مثل کند و تمام سطح زمین و گوشه ها و زوایای آن را با هزاران نوع و شکل موجودات زنده انباشته کند.

علما دربارۀ این سلّول زنده که اساس و سرچشمۀ حیات است متفّق القولند؛ ولی خود این سلّول،جهانی اعجاب انگیز و دنیایی محیّر العقول است و در خود او حقیقتی است که بنیان حیات بر آن استوار می باشد.

آن چیزی است که از خلقت زمین و سیّارات حتی از همۀ کون و مکان به استثنای وجود مقدّس حق که خالق و آفریننده است بالاتر و مهم تر است !!

این شیء مهم که هستی عالم امکان،مدیون آن است،ذرّۀ بسیار کوچک و نامرئی است به نام«پروتوپلاسم»یا جرثومۀ حیات که جسمی نرم و شفاف است و قوّۀ حرکت دارد و از آفتاب کسب نیرو می کند.

این ذرّه به وسیلۀ به کار بردن نور خورشید،اسید کربنیک هوا را تجزیه می کند و ذرات آن را متلاشی می سازد و ئیدروژن را از آب گرفته هیدروکربن می سازد و به این طریق مواد غذایی خود را از یکی از غامض ترین ترکیبات شیمیایی عالم به دست می آورد.

این ذرّۀ یک سلولی و این قطرۀ شفاف بخار مانند،مادّۀ اصلی حیات را به اذن حق در دل خود می پروراند و قدرت آن را دارد که خلقت حیات را به همۀ موجودات زندۀ این عالم از خرد و کلان تفویض نماید و هرکس را به تشریف حیات آراست،محیط او را متناسب با شرایط دوام و زیست او نماید،خواه در اعماق دریا باشد و خواه بر فراز آسمان ها.

زمان و محیط،موجودات جاندار زمین را در قالب های متنوّع و گوناگون ریخته است تا با مقتضیات اقلیم و هوا جور آیند و با رنگ محیط هماهنگ باشند و اگر در این تحوّلات،پاره ای از خصایص وجودی خود را از دست می دهند در عوض با

ص:323





محیط متناسب خویش مأنوس می شوند و راحت تر به رشد و توسعه می پردازند.

قدرت و نیروی این قطرۀ ناچیز حیات،یعنی پروتوپلاسم از همۀ نباتاتی که سطح کرۀ زمین را می پوشانند و از همۀ جانورانی که هوای زمین را استنشاق می کنند فزون تر است؛زیرا نشانۀ حیات،خود از این قطره مایه گرفته و بدون آن هیچ موجود جانداری به وجود نمی آید.

انسان هم مانند سایر موجودات،طفل رضیعی است که از سرچشمۀ حیات سرمدی،اکسیر زندگانی یافته و هرچند با ضعف و زبونی در عرصۀ عالم شروع به راه رفتن کرده است؛ولی بر همه جانوران و موجودات زندۀ دیگر،برتری دارد.

ساختمان بدن او بی نهایت پیچیده و دقیق است و مغز و دماغ او طوری تعبیه شده است که پرتو عقل کلّ یا آنچه آن را به نام روح می خوانند در آن به سهولت پرتوافکن شده است.

حیات پر از اسرار،واقعیتی است الهی که در کالبد تمام موجودات دمیده شده و ایجاد و عطایش،وقف حریم مقدّس کبریاست.

امروز با تمام قواعد علمی ثابت شده که هر قدر محیط مناسب و مساعد با حال حیات باشد،ممکن نیست بتواند ایجاد حیات نماید،هم چنین با هیچ نوع امتزاج و ترکیب مواد شیمیایی نمی توان جرثومۀ حیات را به وجود آورد.قبلاً گفتیم:در آغاز ظهور حیات در کرۀ زمین،اتفاق عجیبی رخ داده است که در زندگی موجودات زمین اثر فوق العاده داشته است.

یکی از سلّول ها،دارای این خاصیت عجیب شده که به وسیلۀ نور خورشید پاره ای از ترکیبات شیمیایی را تجزیه می کند و از نتیجۀ این عمل،مواد غذایی برای خود و سایر سلول های مشابه تدارک می نماید.

اخلاف و نوادگان،یکی از این سلول های اولیّه غذایی که توسط مادرشان تهیه
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شده بود،تغذیه کردند و نسل حیوانات را به وجود آوردند،در حالی که اخلاف، سلّولی دیگر را که به صورت نبات درآمده بود رستنی های عالم را تشکیل داده و امروز همۀ مخلوقات زمینی را تغذیه می نماید.

آیا می توان باور کرد که فقط بر حسب اتفاق،یک سلول منشأ حیات حیوانات و سلول دیگر ریشه و اصل نباتات گردیده است ؟!

به قول الهی آن عارف وارسته:

در آیینۀ وجود موجودات،فقط او پیداست: 

تو مهر و ماه بینی من رخ یار***تو شام تار و من گیسوی دلدار

تو گل بینی و من روی گل آرا*** تو سنبل من خم آن زلف طرار

تو بینی روز و شب من روی و مویی*** کزان نقشی است روز و شب نمودار

از آن شب نزد من باشد به از روز ***که چون گیسوی یار آمد شب تار

به عالم جز رخ زیبای دلبر*** نمی بینم به چشم دل پدیدار(1)

نکتۀ جالب توجه،تعادل بسیار دقیق و عجیبی است که بین حیات حیوانی و نباتی برقرار شده است.

تقسیم سلّول ها بین نبات و حیوان،یک موضوع بسیار عمده و اساسی برای اصل حیات است و بدون آن،ادامۀ حیات مقدور نمی شد،به این معنی که اگر حیات منحصر به حیوانات بود،اکسیژن زمین تماماً مصرف می شد و اگر منحصر به نبات بود همۀ اسید کربونیک زمین به کار می رفت و نتیجۀ این قضیه،مرگ و تباهیِ هر دو طبقه از جانداران می بود.

قبلاً اشاره شد که در آغاز پیدایش زمین،اکسیژن به صورت آزاد در هوای محیط
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وجود نداشت و کلیۀ اکسیژن های زمین در قشر خارجی آن و در آب دریاها و درون اسید کربونیک مخفی و شناور بود.

بنابراین،تمام اکسیژنی که ما امروز مصرف می کنیم،از پرتو وجود نباتات در دسترس ما گذاشته شده است؛زیرا به طوری که می دانیم نباتات،اسید کربونیک مصرف می کنند و اکسیژن بیرون می دهند،از این عجیب تر آنکه در هر دو عالم حیوانی و نباتی از همان روزی که حیات آغاز گردید،جنس نر و ماده به وجود آمد.

[ سُبْحٰانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوٰاجَ کُلَّهٰا مِمّٰا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمّٰا لاٰ یَعْلَمُونَ ] (1).

منزّه [ از هر عیب و نقصی ] است آنکه همۀ زوج ها را آفرید از آنچه زمین می رویاند و از وجود خودشان و از آنچه نمی دانند.

تا بدین وسیله هر طبقه از موجودات،موافق خصائص و سنن خود تولید مثل نمایند و نسل آنها ادامه یابد.

ظاهراً دستجات سلّول ها اگر در مجاورت همدیگر قرار گیرند بهتر می توانند زیست کنند و از همین رو شروع کردند به اختلاط و امتزاج با یکدیگر در دسته های دوتایی،چهارتایی،صدتایی،و هزارتایی و عاقبت در گروه های چند میلیونی.

برای هر سلّول واحدی،تکلیف و وظیفه تعیین شده بود و همین که افراد به انجام وظایف خود شروع کردند،دستجات سلّول ها نیز به انجام همان تکالیف پرداختند.

پاره ای از این سلول ها،به تهیّۀ غذا موظّف بودند و جمعی دیگر،مأمور مصرف آن،عدّه ای غذا را از نقطه ای به نقطه دیگر بدن نقل می کردند،دستۀ دیگر مسؤول
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حفاظت موجودات شده و مأموریت تشکیل پوست درخت و پوست بدن انسان را به عهده دارند،جمعی هم استخوان تن انسان و چوب تنۀ درختان را به وجود می آورند.

به عبارت دیگر،هرچه جنبده و جاندار روی کره زمین است از یک سلول منفرد به وجود آمده و همین سلول کلیۀ اعقاب خود را مجبور ساخته که به تبعیّت از قوانین خلقت،سلول های تازه با همان شکل و خاصیت و وظایف اولیه تولید نماید.

از مسائل بسیار اعجاب انگیز این است که سلّول ها ناگزیرند شکل و هیئت و حتی طبیعت اصلی خویش را بنا به مقتضیات محیط و احتیاجاتی که با آن زیست می کنند و خود جزئی از آن هستند،تغییر بدهند و خود را با آن هم آهنگ سازند.

هر سلّولی که در بدن موجودات جاندار به وجود می آید،باید خود را آماده سازد که گاهی به صورت گوشت و گاهی به صورت پوست و گاهی مینای دندان و گاهی اشک چشم و گاهی به صورت بینی و گاهی ثعالب گوش در آید.

در هر حال،هر سلّولی موظّف است خود را به همان شکل و کیفیتی در آورد که برای انجام وظایف آن مساعد است (1).

سلّول ها به طور کلی دارای قابلیت انعطاف و رنگ پذیری محیط هستند،به همین جهت در هر نقطۀ بدن واقع شوند مثلاً در گوش چپ یا گوش راست،درست به کیفیّت ذاتی همان عضو در می آیند و چون گوش های ما یکی در طرف راست و یکی در طرف چپ است،سلّول های هر دو گوش عیناً مشابه یکدیگرند و اندک اختلافی با هم ندارند.
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شرح داستان حیات،درخور هزاران کتاب هم نیست،تنها دربارۀ خلقت انسان و سلول های بدن او و وظایفی که سلّول ها به عهده دارند و هماهنگی تمام نواحی وجود با یکدیگر،هزاران کتاب به رشتۀ تحریر درآمده که این هزاران کتاب از نشان دادن یک گوشۀ وجود انسان عاجز است،قرآن می فرماید:

[ هُوَ اللّٰهُ الْخٰالِقُ الْبٰارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ یُسَبِّحُ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ] (1).

اوست خدا،آفریننده،نوساز،صورتگر،همۀ نام های نیکو ویژۀ اوست.آنچه در آسمان ها و زمین است همواره برای او تسبیح می گویند،و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

توضیح و تشریح همین آیه،هزاران صفحه لازم دارد،آن هم نه به وسیلۀ یک نفر،بلکه دسته های مختلفی از دانشمندان علوم متعدده لازم است که در مسئلۀ خالقیّت و بارئیّت و مصوریّت کار کنند تا به نشانه های ظاهری آیه برسند.نعمت حیات،از اعظم نعم الهی است و اسرار و رموز آن فوق العاده زیاد است،آن قدر هست که ما با این معرفتی که نسبت به دور نمای آن داریم باید به ادای شکر آن برخیزیم و شکر آن به این است که حیات را خرج خود صاحب حیات که حضرت حق است بنماییم.


گوشه ای دیگر از نعمت حیات

کارل،در قسمت اوّل کتاب ارزشمندش«انسان موجود ناشناخته»دربارۀ جهل ما نسبت به این نعمت عظیم که همراه با هزاران مسائل محیّر العقول است می گوید:
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محققاً بشریّت تلاش زیادی برای شناسایی خود کرده است؛ولی با آنکه ما امروز وارث گنجینه هایی از مطالعات دانشمندان و فلاسفه و عرفا و شعرا هستیم هنوز جز به اطلاعاتی ناقص در مورد انسان دسترسی نداریم که آنها نیز زاییدۀ روش های تحقیقی ماست و حقیقت وجود ما در میان جمع اشباحی که از خود ساخته ایم مجهول مانده است.

در واقع،جهل ما از خود زیاد و نواحی وسیعی از دنیای درونی ما هنوز ناشناخته مانده است و بیش تر پرسش هایی که مطالعه کنندگان زندگی انسان طرح می کنند،بدون پاسخ می ماند.

چه گونه مولکول های اجسام شیمیایی در ساختمان پیچیده و موقّتی سلّول ها سهم می گیرند و زندگی خود را نگه می دارند ؟

چه گونه ژن های موجود در هستۀ سلّول های جنسی،خصائص ارثی را مشخص و نمودار می کنند ؟

سلّول ها با اجتماعات خود چه گونه اشکال بافتی و اندامی را به وجود می آورند؟

گویی اینها نیز مانند زنبور عسل و مورچه،وظیفه ای را که در اجتماع به عهده دارند از پیش می دانند؛ولی طرقی را که آنها برای ایجاد یک بدن پیچیده و در عین حال ساده به کار می برند نمی شناسیم.

ماهیّت حقیقی عمر انسانی،یعنی زمان روانی و زمان فیزیولوژیکی چیست ؟ اگرچه می دانیم که ترکیبی از بافت ها و اندام ها و هورمونها و نفس عاقله هستیم، ولی چگونگی روابط اعمال روانی با سلول های مغزی بر ما پوشیده است و ما حتی به فیزیولوژی سلّول های مغزی آشنایی نداریم.

در چه حدودی،اراده می تواند در تغییر وضع موجود مؤثر باشد ؟ چه گونه
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حالت اعضا بر روحیه تأثیر می گذارد ؟ خصائص عضوی و روانی که هرکس از پدر و مادر خود به ارث می برد،چه طور با شرایط خاصّ زندگی محیط و تحت تأثیر مواد شیمیایی اغذیه و آب و هوا و اصول فیزیولوژیکی و اخلاقی تغییر می کند ؟

ما هنوز برای شناسایی روابطی که بین رشد استخوان ها و عضلات و اندام ها با فعالیّت روانی و معنوی ما در کار است،ناتوانیم و هم چنین عامل تأمین کنندۀ تعادل دستگاه عصبی و مقاومت در برابر بیماری ها و خستگی را نمی شناسیم.

اهمیّت نسبی فعّالیت های فکری و اخلاقی و جمالی و عرفانی تا چه اندازه است ؟

شکل خاصّی از انرژی که باعث ایجاد تلپاتی می گردد کدام است ؟ بلاشک، بعضی عوامل بدنی و روانی وجود دارند که بدبختی و نیک بختی هرکس وابسته به آنهاست؛ولی این ها برای ما مجهول است.

به خوبی واضح است که مساعی تمام علومی که انسان را مورد مطالعه قرار داده اند،به جایی نرسیده است و شناسایی ما از خود،هنوز نواقص زیادی دربر دارد.

عزیزان ! این است صفحۀ هستی و وجود ما که دانشمندان جهان از توضیح و تشریحش عاجزند،چرا ؟ چون دنیایی است فوق العاده وسیع که فقط خالق آن از تمامی نواحی وجود آن آگاه است و این کارگاه عظمت را با نعمت های دیگر در اختیار ما قرار داده که ما در تمام شؤون زندگی بندۀ او باشیم و این بندگی در حقیقت،شکر ما نسبت به عنایت او باشد.

بیایید بر عمر گذشته تأسف خورده و از این که نعمت با عظمت حیاتی را در راه غیر محبوب مصرف کرده ایم زار زار بنالیم و شبی در گوشۀ خلوت،زانوی غم بغل گرفته و به این مناجات که سوز دل فقیری دل شکسته است،زبان را طراوت دهیم:
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دل ز گنه تیره و افسرده شد***گلشن جانم همه پژمرده شد

رفت ز کف عمر گرانمایه ام ***لحظه مرگ آمده بی مایه ام

روز و شب و سال و مهم شد تباه ***حاصل عمرم نبود غیر آه

کو عمل صالح و ایمان من ***کو دل من رفت کجا جان من

از چه اسیرم به کف دیو و دد*** از چه گناهم شده بیرون ز حد

از چه شدم غرق به دریای نفس*** وای من و وای دل و وای نفس

ای تو مرا چشمه فضل و کرم ***سایه لطفت ز وفا بر سرم

خالق من داور من یار من ***هر نفس ای دوست تو غمخوار من

ساتر من نور دل و جان من ***فیض عمیم من و جانان من

ای تو مرا رب غفور و ودود ***ای ز تو برپا شده بود و نبود

ای کرمت نور چراغ وجود ***مرحمتت شامل غیب و شهود

گر تو نگیری ز من خسته دست*** پشت وجودم همه خواهد شکست

ای ره من عشق من و دین من ***در دو جهان مهر تو آیین من

کن نظری بر من مسکین زار*** تا که شود نیک مرا روزگار




خلقت انسان


اشاره

در سطور گذشته تا اندازه ای موفق به تماشای دورنمای حیات شدید و به این نتیجه رسیدید که مسئلۀ حیات،مسئله پرغوغایی است که دست تمام موجودات از فهم اسرار آن کوتاه است و به قول حافظ:آن قدر هست که بانگ جرسی می آید.

در این قسمت،لازم است به نعمت آفرینش انسان باز به اندازه ای که اجمالی از تفصیل کتاب وجود انسان دیده شود اشاره گردد،تا ببینید خالق مهربان شما برای به وجود آوردن شما چه چرخ های عظیمی در عالم خلقت به کار انداخته و بر شما
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واجب است از حضرت او یاد کرده و شکر عنایاتش را به جای آورید.

در کتاب«رازهای جهان آفرینش»می خوانیم:

در مورد خلقت انسان،بر اثر پیشرفت دانش،اسراری کشف شده که به آن اشاره می شود،تا از جریان هستی خود آگاه گشته و بدانیم آفرینش انسان که یکی از شاهکارهای بزرگ خلقت است به قدرت و اراده و عنایت و محبت آفریدگار عالم صورت می گیرد.


مراحل مختلف شکل گیری انسان در رحم مادر

موقعی که نطفۀ مرد وارد رحم زن می شود،یک سلسله تحولاتی صورت می گیرد و موجود تازه به وجود می آید که جریان تکوین آن تقریباً دوازده ساعت طول خواهد کشید.

نطفۀ انسان از سلّول های مدوّرِ ریزی درست شده که قُطر آن از یک نقطه هندسی کوچک تر است؛نطفه،مایع لرزان و بی رنگی است که اگر شفاف تر می بود هرگز با چشم دیده نمی شد.

برای آنکه بتوانیم،طرز ساختمان نطفه را در نظر مجسّم کنیم،آن را به اندازه و حجم یک توپ بازی پینگ پونگ در نظر می آوریم.در مرکز نطفه،هسته ای مثلاً به درشتی نخود وجود دارد که رنگ آن تیره و پوستش ضخیم تر از نقاط دیگر آن است.

آن هسته،نقطۀ پررنگی است که یک دانۀ مدوّر به شکل ساچمه در وسط آن قرار دارد که بیست و چهار کروموزوم است.

کروموزوم ها شامل صد هزار ماده مولّدند به نام«ژن»که تعداد قطعی آنها هنوز معلوم نشده و با تخم زن جفت می شوند که در نتیجۀ آمیزش آنها،موجودی به وجود خواهد آمد که از حیث شکل،سرشت،رنگ چشم و مو،وارث پدر
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و مادر خواهد بود.

در ابتدای عادت ماهانۀ زنان،یکی از غدّه ها (سرآمدگی های روی تخمدان های زن) ترکیده و تخم در آن خارج می شود و بقیّۀ برآمدگی ها از بین رفته و تخمدان ها به حالت اولیّۀ خود بر می گردند.

زنان،دارای دو تخمدان هستند،شبیه به دو بادام که طول هر یک سه الی چهار سانتی متر است و تخمدان ها در قسمت بالای حفره لگن خاصره قرار دارند.

زن ها در تمام مدت سال هر بیست و هشت روز یک مرتبه تخم می گذارند که جز در موارد استثنایی،تعداد تخم از یک عدد تجاوز نمی کند.این جریان،فوق العاده دقیق است و در سر رسید بیست و هشت روز یک دانه تخم تازه به حد رشد می رسد و از غدّه بیرون می جهد،در فاصله هر بیست و هشت روز درست در سررسید موقع،یک دانه تخم می رسد و از بین می رود.

همین که تخم از تخمدان زن خارج شد،آن ذرّه یا اتم جاندار که از فرط کوچکی و ریزی با چشم دیده نمی شود در فضای مهبل سرگردان و به دور خود می گردد و در حال چرخیدن حرکت می کند تا بالاخره در قسمت علیای یکی از دو خرطوم لوله ای به نام«فالوپ»وارد می شود.فالوپ،دو لوله ای است که تخمدان های زن را از دو سمت به رحم وصل می کند.

طول هریک از این لوله ها،ده سانتی متر و قطر آن نیم سانتی متر است.در قسمت داخلی لوله ها،موی های نازک ذره بینی روییده شده و همین که تخم وارد یکی از آنها شود آن موی ها تموّج یافته و بر اثر آن تموّج،حرکت تخم به سوی خرطوم آسان می شود.

خرطوم چون راست و مستقیم نیست و حالت خمیده و پیچ در پیچ دارد،وقتی که تخم وارد آن شد،حالت انقباض و به هم فشردگی در جدار آن پیدا می شود
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و تخم می تواند در آن راه پُر پیچ و خم به جلو برود.

از موقعی که تخم از تخمدان خارج و به راه می افتد تا زمانی که وارد خرطوم لوله ای شود،دوازده ساعت طول خواهد کشید و به هر حال در این محل است که به خواست حضرت حق نطفۀ مرد با تخم زن به یکدیگر می رسند و زن باردار می شود.

نطفۀ مرد و زن،هر دو سلّول های ساده ای هستند که گذشته از وجه شباهت آنها باید دانست چه تفاوتی با هم دارند.تخم یا نطفۀ زن،سی و پنج الی چهل مرتبه بزرگ تر از نطفۀ مرد است؛اولی خمود و بی حرکت،دومی چالاک و زرنگ و با سرعتی مطابق با سه میلی متر در دقیقه حرکت می کند،در برابر هر نطفۀ زن چند صد میلیون نطفه مرد وجود دارد.

با میکروسکوپ الکترونی،نطفه یا منی را تحت آزمایش قرار داده اند،این دستگاه نطفه را به حدّی بزرگ نشان می دهد که زیر عدسی میکروسکوپ جزئیات ساختمان و شکل آن را معلوم می دارد و بعداً آن را روی پرده سینما می آورند که کوچک ترین حرکات آن به خوبی دیده شود.

نطفۀ مرد،شباهت کامل به شکل اولیّۀ قورباغه دارد،دارای سر بیضی،اندامی نازک و استوانه شکل و دمی دراز است.

طول دم،ده برابر خود نطفه است و با حرکت مداوم و پیچاپیچ خود تا موقعی که زنده است به جلو می رود.

حرکت نطفه که نسبتاً سریع است تا مدّت دو روز ادامه دارد و هیچ کدام از عضوهای بدن انسان به اندازه این سلول های ریز،ساده و فعّال نیستند.

به طوری که ذکر شد تعداد نطفۀ مرد به صدها میلیون می رسد که به طرف رحم پیش می روند و به محض ورود به مهبل (دهانۀ بچه دان) سرگشته و سرگردان،با
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نیروی بیش تری به هر طرف می دوند تا راه تنگ و تاریک عنق رحم را که به تخمدان منتهی می شود بیابند،سپس طولی نمی کشد که وارد لوله های رحم شده و در جا حرکات نوسانی نموده یا به دور خود می چرخند.

بسیار اتفاق می افتد که ترشی رحم،بسیاری از نطفه ها را در ظرف چند ساعت نابود می کند؛به این معنی که از سیصد میلیون نطفه در حدود دویست و نود و نه میلیون و هفتصد هزار آن از میان می روند و بقیۀ آنها که سالم اند وارد عنق رحم شده در آن جای می گیرند؛ولی هنوز خط سیر آنها تمام نشده باید راه ممتدی را که زیادتر از هفت سانتی متر است بپیمایند تا از لوله های رحم گذشته در یکی از دو خرطوم های فالوپ قرار یابند.

رحم به شکل یک گلابی است که وارونه قرار داده باشند.قطر عریض ترین قسمت آن از پنج سانتی متر تجاوز نمی کند،عضو کوچکی است که زمان حاملگی وسعت بیش تری پیدا می کند و برای سکنای نطفۀ ریز،مکان وسیعی خواهد بود.

در هریک از دو خرطوم،سوراخ عدسی شکل ریزی وجود دارد که در یکی از آنها تخم زن موجود است،به این خاطر،نطفه های مرد به طرف آن هجوم می آورند و اغلب به خرطوم دیگر که فاقد تخم است وارد می شود،آنها که به محل مناسب رسیده اند،باز کارشان تمام نیست.

در راه به موانعی برخورد می کنند،از جمله؛عبور از جدار لوله و مصادف شدن با انقباض و فشردگی جدار لوله،در این حال نطفه به دور خود می چرخد و تکان می خورد و پیش می رود،باز مانع دیگری پیدا می شود و آن عبور از میان پستی و بلندی های پُرچین و خم لولۀ مخاطی است و بالاخره نطفه ها از این مانع هم می گذرند و در حدود یک صد عدد از آنها به مقصد نهایی می رسند بدون آنکه بین نطفه و تخم زن لقاحی صورت گیرد.
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سپس نطفه باید از آخرین سدّ هم بگذرد و آن سدّ عبارت از،بقایای غدّه های تخمدان است که به دور و اطراف رحم زن احاطه دارد که شکافتن و ستردن آن برای نطفۀ ریز،کاری بس دشوار است و به ناچار در جای خود متوقف می شود.

اینجاست که صانع ازلی و خالق موجودات،رفع هرگونه مشکلی را پیش بینی فرموده،در این مرحله یک ذرّه مایع به نام«هیالورونیدار»به نطفه بخشیده که خاصیّت آن این است که پوست محافظ تخم را نرم و شل می سازد،بعد نطفه با استفاده از آن مایع،پوست تخم را می شکافد و با تخم زن مقاربت می نماید و سر بیضی شکل نطفه،داخل تخم زن می شود و دمش قطع می گردد،در این حال در تخم زن تحولاتی روی می دهد و غلافی به دور آن به وجود می آید و در برابر حمله و هجوم نطفه های دیگر غیر قابل نفوذ می گردد،در این مسابقۀ عمومی نطفه ها، فقط یکی از آنها برنده شناخته می شود.

از ترکیبات مختلط منی،جز مایعی رگه رگه در تخم زن باقی نمی ماند و این همان مادّۀ نامیه و هسته ای است که در نطفه بوده و حال با هستۀ تخم زن،مقاربت می نماید و بعد یک سلّول تشکیل و باروری و آبستنی زن محرز می گردد و این جریان شگفت آمیز در مدّت دوازده ساعت پایان می پذیرد و به قدرت الهی، موجودی ساخته می شود که به طرز حیرت آور و به سرعتی اعجاب انگیز نمو و رشد پیدا می کند.

پس از تشکیل سلّول مذکور،آن سلّول به دو قسمت تقسیم می شود و هریک باز دو بخش شده که چهار عدد می گردد و به همین ترتیب،بخش و تقسیم سلّول ها ادامه می یابد تا تعداد آنها به میلیاردها سلول برای ساختمان اندام جنین برسد و یک سلسله تحوّلات شگفت آوری در آن دنیای اسرارانگیز رخ می دهد که سرانجام آن،موجود تازه ای به صورت و هیئت انسان تجلّی می کند.
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دوران ماه اوّل: نطفه یا بذر نامیه؛یعنی آن ذره ای که به چشم دیده نمی شود، در ماه اوّل بارداری موجودی است که قدّ آن از نیم سانتی متر بیش تر نیست و در ظرف سی روز،پنجاه مرتبه بزرگ تر و هشت هزار برابر سنگین تر می گردد.

به تدریج دارای یک سر،یک بدن و یک دم می شود،قلبی دارد که می زند و خون در آن جریان دارد و نیز صاحب دست،پا،چشم،گوش،معده و مغز خواهد شد.

در این ماه،اعضا و اندامی که در تمام عمر به کارش می آید و بعضی دیگر که پیش از متولّد شدن از میان می روند،اندکی ظاهر می گردند و این تغییر و تحوّلات در ماه نخستین صورت می گیرد.

پس از آنکه نطفه وارد رحم شد و لقاح تخم های نر و ماده عملی و رحم بارور گشت،انقلابات و تحوّلات عجیبی در آن روی می دهد،به این ترتیب،تخم مادّه به دو سلّول تقسیم و هریک از آن دو به طوری که ذکر شد باز دو قسمت شده چهار سلّول می گردند،همین قسم سلول ها رو به فزونی می روند تا سلّول های کافی برای تشکیل جسم آماده شود.

در حالی که تولید و تکثیر سلّول ها انجام می شود،نطفۀ جنینی هم شروع به رشد می نماید و در پیرامون انحنای آن،قشری از مادّۀ مغذّی موسوم به «پروفوپلاست»پیدا می شود که وارد تخمدان شده نسج آن را می خورد و در آنجا قرار می گیرد،بعد یک نوع کیسه ای می سازد که عبارت از جفت بچه است و این جفت با مادّه پروفوپلاست در تغذیه جنین کمک می کند.

غذای جنین که مواد خوراکی و اکسیژن و آب است به وسیلۀ خون مادر به جفت می رسد.پروفوپلاست خون را جذب و به وسیلۀ بند متصل به ناف به جنین می رساند و آن هم متقابلاً مواد رسوب غذایی خون را به جفت بر می گرداند و از
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آنجا داخل خون مادر شده به وسیلۀ کلیه های مادر دفع می شود !!

بعد از آنکه پروفوپلاست وارد تخمدان شد،شکل و هیئت نطفه تغییر می کند و آن سلول ریز مدوّر به صورت قلّابی که دو سوراخ دارد در می آید،وسط سوراخ ها در محل تقاطع قلّاب دگمه ای ظاهر می شود که در بالا و پایین آن،دو پولک ریز وجود دارد.قلاب زیرین یک مخزن خالی است که پرده تخم نامیده می شود و در ماه دوّم جدا می گردد و قلّاب بالا به غلاف یا کیسه ای مبدّل و از مایعی به نام آمیوز پر می شود و نطفۀ جنین را در داخل آن غلاف محافظت می نماید و جنین-جز بند ناف-در آن غلاف قرار می گیرد و میان مایع آمیوز شناور است و از تصادم و ضربه هایی که ممکن است به شکم مادر وارد آید در امان خواهد بود.

پس از آنکه در غلاف جای گرفت و از خطر دور شد،آن قسمت حقیقی جنین که از صورت نطفه به حالت جدید در آمده به وسیلۀ آن دو پولک شروع به فعّالیت و نشو و نما می نماید تا به شکل انسان درآید.

از عجایب آفرینش آن است که نخستین اعضایی که در این موجود تازه رشد می کند قلب و مغز است که به طور ساده و ابتدایی ظاهر می گردد.

از روز هفدهم حاملگی،اوّلین سلّول ها درست می شوند و این سلّول ها به دور هم جمع،به هم پیوسته و ملحق گردیده در ناحیۀ دگمۀ مذکور،سر و تارهای قلب را تشکیل می دهند و البته بعداً تحوّلات بسیاری باید صورت گیرد تا قلب واقعی به وجود آید و پیدایش آن هم زمان زیادی نمی برد.

بر اثر ارتعاش های مکرّری که صورت می گیرد،ساختمان قلب شروع می شود و در نتیجۀ انقباض های موزون و مرتب آن،خون وارد دگمۀ جنین گشته قلب به حرکت می افتد و مرتّب تا روز رسیدن مرگ کار می کند.

مقارن همین اوقات،سلسلۀ اعصاب تشکیل می شود،در مجاورت پولک های
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دگمۀ جنین،قشر محکمی ظاهر می شود،لبه های آن قشر،دندانه وار نمو کرده به هم می پیوندد و در پشت دگمه یا مهرۀ جنین لوله ای درست می شود که بعداً در یک سمت آن لوله،مغز سر و در انتهای آن،مغز حرام تشکیل خواهد شد.

در چهارمین هفتۀ حاملگی،این لوله به ساختن سلسله اعصاب و طرح ابتدایی مغز یا مخ که از مهم ترین و ارزشمندترین اعضای رئیسۀ بدن است می پردازد.

فعّالیت خلّاقۀ جنین از این پس متوجّه ساختمان لوله هاضمه می گردد،وسط مهرۀ جنین،آماس می نماید و غلافی که دو سمت آن بسته است تشکیل می گردد و به زودی انتهای قدامی غلاف باز می شود که سرِ بچه و طرح دهان در آن محل ظاهر گشته و طرف دیگر غلاف تا مدتی بسته خواهد بود.

پس از گذشت بیست و پنج روز از تاریخ حاملگی،موجود کوچکی که تمام قد آن از نیم سانتی متر کم تر است به وجود می آید که صاحب یک سر،یک دم،یک پشت و یک شکم است؛ولی دست و پا و گردن ندارد و قلب و مغزش به هم پیوسته و با این وضع البته شباهت درستی به انسان ندارد.

سپس دستگاه ماشین داخلی شروع به نمو می نماید.در قسمت مقدّم لوله های هاضمه،فرورفتگی مختصری پیدا می شود و ریه ها نمو می کنند،بعد نوبت پیدایش کبد می شود که از تورّم و برآمدگی جدار همین لوله در پشت قلب به وجود می آید،از آن به بعد نطفۀ جنین وارد عملیات پیچیده و درهمی می شود و سرانجام پس از یک سلسله تحوّلات،کلیه ها ساخته و پرداخته می گردد.

تشکیل و ساخت کلیه ها از جمله مسائل شگفت انگیز و حیرت بخش آفرینش است.نطفۀ جنین،عوض آنکه این عضو را یک باره بسازد،نخست کلیۀ ساده ای شبیه به کلیۀ یکی از مخلوقات پست تر مانند ماهی ساخته و بعد آن را خراب می کند،کلیۀ دیگری مانند کلیۀ وزغ که تکامل آن زیادتر از کلیه ماهی است می سازد
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و آن را مانند دفعۀ اوّل از بین می برد و با بقایای آنها کلیه های اصلی را می سازد.

این جریان،مشابه کار ساختمان دستگاه جدید لوکوموتیو است که ابتدا آن را مانند نمونۀ قدیمی تهیه می کنند و پس از بررسی و رسیدگی و آزمایش،ادوات قدیمی را برداشته و اسباب های تازه ای تعبیه و برآن دستگاه سوار می کنند و پس از چند مرتبه امتحان تغییر و تبدیل ادوات،بالاخره مدل جدید را کامل و شاید با فلزّات بهتر و محکم تری تکمیل کنند و مورد استفاده قرار بدهند،به نظر دانشمندان عمل نشو و نمای کلیه ها و تجدید ساختمان آن اختصاص به انسان،اشرف مخلوقات دارد.

در پایان ماه اوّل،نطفۀ جنینی تقریباً به نیم سانتی متر می رسد و به شکل دایره ای نسبتاً کامل در آمده انحنا و خمیدگی پیدا می کند،در این حال،دارای یک دم نوک تیز است که زیر شکم قرار گرفته و بریدگی های کوچکی در دو طرف دم وجود دارد که طرح اولیّۀ دست و پا محسوب می شود.

در اطراف گردن کوچک جنین،چهار شکاف مانند گوش ماهی ظاهر می شود، در این موقع تشکیل اجزای بدن شروع می گردد،در سر چشم ها نمودار می شود و چروک هایی که مقدمۀ پیدایش مغز حرام است پدید می آید.

در سطح جلوی سر،برآمدگی ظاهر می شود و از آن بینی بیرون می آید،نزدیک هریک از دو چشم،گوش ها پدیدار می گردد که البته نمای ظاهری گوش ها نیستند، بلکه نسج های حساس شنوایی است که بعدها حس شنوایی در آن تولید می شود، خلاصه با پیشرفت جریانات فوق،موجود تازه ای به میدان زندگی انسان ها اضافه می گردد.

دوران ماه دوّم: در ماه دوّم آبستنی،اندام موجود تازه از شکل و هیئت وزغ به انسان تغییر می یابد؛ولی آن هیئت،گِرد و مدور با سر خمیده و دم دراز،با داشتن
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طرح دست و پاهای بی قواره هنوز به صورت انسان در نیامده است،با وجود این در پایان ماه دوّم،شکل آن اندام به طور روشن تری تغییر می یابد؛ولی دم درازش هنوز باقی مانده است.

در این ماه،جنین شش برابر بزرگ تر می شود،قدش به چهار سانتی متر می رسد،و وزنش پانصد مرتبه افزون تر می گردد،بین پوست و اعضای داخلی آن، استخوان می روید،صورت و گردنش نمو کرده،دهنش تدریجاً تنگ تر و گونه ها بهتر نمو می کند،چروک های بینی به هم اتصال می یابند و دماغ درشت تر می شود، چشم ها از روی سر به سمت جلو می آیند و در آخرین هفتۀ این ماه پلک های چشم ساخته می شوند و طولی نمی کشد که به هم نزدیک می شوند.

پیشانی اغلب برآمدگی پیدا می کند،در نتیجه،مغز درشت تر شده وسعت زیادتری از کلّه سر را فرا می گیرد،ممکن است بعدها تا موقعی که طفل به حدّ بلوغ برسد برآمدگی پیشانی،تدریجاً رفع شود و تناسب و تعادلی در چهره ظاهر گردد.

تدریجاً در دست و پا تحوّلات عجیبی رخ می دهد،نخست،جوانه هایی ظاهر و کم کم برآمده و بلند می شوند و انتهای آنها صاف و مسطح گردیده به شکل تخته شستی رنگ آمیزی نقاشان در می آید.بر روی سطح آن،پنج برآمدگی متوازی درست می شود که به واسطۀ فرورفتگی های کم عمق از یکدیگر جدا و بعداً بر اثر شکافی از هم سوا و به این ترتیب پنج انگشت روییده می شوند و شیارهایی از پهناوری دست و پا ظاهر و موضع آرنج،مچ دست،زانو و قوزک پا معلوم می گردد.

در هفتۀ پنجم حاملگی،دُم به حدّ اعلای درازا می رسد،مانند دم حیوانات دارای عضله های محرکه می باشد،تکان می خورد،به تدریج طول آن کوتاه تر می شود و تا موقع به دنیا آمدن نوزاد از میان می رود،کاهش درازی دُم،موقعی است که استخوان ها شروع به رویش می نمایند.
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استخوان ها ابتدا به حالت غضروف،مادۀ نرم نیم شفاف ساخته می شوند و بعد از آنکه اطراف آنها را گوشت احاطه نمود،کم کم حالت استخوان پیدا می کند.

جریان تغییر و تحوّل و محکم شدن استخوان از موقعی که طفل در شکم مادر است تا وقتی که متولّد می شود و بزرگ و به حدّ بلوغ برسد ادامه دارد و با رسیدن به سن بلوغ،استخوان بندی کامل می شود.

از جمله واقعیت های جالب ماه دوّم،پیدایش مسئلۀ جنسیّت است،در آغاز این ماه،تشخیص جنسیّت جنین معلوم نیست،ولی در اواخر ماه دوّم،دستگاه جنسیّت مشخص و قسمت خارجی آن تدریجاً ظاهر می شود و از عجایب آفرینش آن است که دستگاه جنسیّت پسر و دختر در اوان ظهور با هم شبیه اند،حتی غدّه های پستان آنها نیز همانندند.

آفریدگار عزیز و توانا برای تکثیر انواع به هر فرد انسان،هر دو نوع اعضا جنسی را می بخشد که یکی رشد و نمو می کند و دیگری به حال رکود می ماند،در نتیجه جنین بدون آنکه خود مؤثر در عمل باشد به جنس نر یا مادّه تبدیل می گردد.

به هر حال،دورۀ دوّم ماه حاملگی سپری می شود و نطفۀ جنینی به صورت انسان مبدل می گردد و از این پس در هفت ماه آینده آن موجود تازه،طفل نامیده می شود و رشد و تکامل آن شروع می گردد.

راستی چه خبر است و این نعمت خلقت دارای چه شگفتی هایی است ! امام صادق علیه السلام می فرماید:کم ترین مرحلۀ شکر این است که نعمت را فقط از خدا بینی، اینک در این مسائل دقّت کنید و ببینید این امور جز به ارادۀ حکیمانه حضرت او صورت نمی گیرد و آیا شکر این همه نعمت بر انسان واجب است یا نه ؟ و اگر شکر نکند و از نعمت قدردانی ننماید جزای او چیست ؟!

دوران ماه سوّم: پس از آنکه ماه دوّم سپری شد،در ماه سوّم،طرح بیست عدد
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دندان های شیری شروع و فرورفتگی آرواره ها معلوم و به تدریج سفت و محکم می شوند،سپس تارهای صوتی،نشو و نما می نمایند،هرچند که باز شش ماه طول می کشد تا بچّه متولّد و صدای گریۀ او شنیده شود و پس از شش ماهگی تارهای صوتی،قوی تر و شکل قطعی پیدا خواهند کرد.

تارهای مذکور،قبل از تولد نوزاد پُر پشت و نرم می باشند و مدّتی که طفل در شکم مادر است هیچ گاه هوا از حنجره به ریه های او وارد نمی شود؛زیرا چنانچه قبلاً ذکر شد جنین در مایعی به نام آمیوز غوطه ور است و هرگاه نفس بکشد ریه هایش از آن مایع پر شده لبریز می گردد.

لوله های هاضمه،فعّالیت مختصری را شروع می کند،سلّول های بزاقی فی الجمله ترشحاتی دارند،کبد هم صفرا را به روده ها می ریزد و کلیه ها اوّلین مواد ادرار را که از مثانه به طرف مایع آمیوز می رود تصفیه می کنند،با وجود این،عمده رسوب و ته نشین هایی که به وسیلۀ جنین تولید می شود به طرف جفت رفته وارد خون مادر می شود.

استخوان ها و عضلات با سرعت بیش تری رشد نموده،اطراف اعضای داخلی را احاطه می کند،در شکل جنین تغییراتی حاصل می شود و دور و اطراف آن گرد و مدور می گردد و نیرومندتر می شود.

استخوان های آرواره،گونه و بینی،رشد و نمو یافته،صورت پلاسیدۀ آن موجود کوچک قیافۀ انسانی پیدا می کند.

در غضروف های دست و پا،مراکز تشکیل استخوان ظاهر می شود؛ولی در مچ دست و قوزک پا اثری نمایان نیست.

در این حال که پایان ماه سوّم است بدون شبهه،جنین یک مخلوق زنده ای است و از افراد بشر محسوب می شود،قلب و ریه ها و کبدِ او،شروع به کار می نماید،
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ماهیچه های دست و پا استحکام یافته و قوّت بیش تری گرفته و کمی به حرکت می افتد.

دوران ماه چهارم: در این موقع،طول طفل به پانزده تا بیست سانتی متر می رسد و این اندازه،مساویِ نصفِ قدّ نوزاد به هنگام تولّد است،از آن به بعد رشدش به تدریج کاسته می شود.

در ماه چهارم،جنین هنوز به یک انسان کوچولو نمی ماند،بلکه موجودی است که سری بسیار بزرگ و بالا تنه ای خیلی پهن و پاهای کوتاه دارد.

طفل در دو ماهگی،سرش به اندازۀ نصف قد،در سه الی پنج ماهگی به ثلث، موقع ولادت به ربع و زمان بلوغ مساوی یک دهم طول قد می گردد.

با وجود این،جنین چهار ماهه خالی از لطف و زیبایی نیست،سر و پشت او تقریباً افراشته و شباهت به نوزاد معمولی دارد،صورتش پهن،ولی دارای تناسب است،چشم ها به خوبی معلوم است،دست ها و پاها برجسته و نمایان، انگشت های دست و پا،چاق و معمولاً انگشت های دست تا شده می باشد،در انتهای انگشت ها طرح شیارهای پوست پیداست.

ناگفته نماند وضع و شکل خطوط شیارهای پوست بدن تمام ابنای بشر به قدرت بی نهایت ذات احدیّت با یکدیگر متفاوت و حتی دو فرد آدمی،شیارهای پوست آنها همسان نیست،بالاخره در ماه چهارم آن موجود کوچک دارای مشخصات ممتازه ای است که محو شدنی نیست.

پوست بدن در این موقع چروک دار و رنگ آن قرمز تند است،سرخی پوست بدین جهت است که خون صاف و رقیق و شفاف در رگ های بدن جریان دارد و باید متذکّر شد که جنین قبل از ماه ششم،بدنش عاری از پیه و چربی است.

جنین که از آغاز حاملگی مادر تا ماه چهارم ساکت و آرام بود از این به بعد تکان می خورد و حرکتش بیش تر می شود و دست و پاهای خود را باز و بسته می نماید.
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نخستین حرکت بچّه،ساده و آرام است،کم کم تندتر می شود و به جدار رحم مادر ضربات شدیدی وارد می آورد و او را متوجّه می سازد که انسان کوچکی در بطن وی زندگی می کند.

دوران ماه پنجم: انسان،مانند معجونی است از اجزای مختلف تشکیل شده و ترکیبات مختلط آن قابل تقسیم نیست.

آدمی از میلیاردها سلّول و صدها عضو متفاوت تشکیل یافته که سلّول ها دائماً تبدیل و تجدید می شوند،می میرند و تعویض می گردند،با این وضعیت شخصیت مرموز یا روح او ثابت و پایدار است.

انسان را می توان به یک شرکت تعاونی تشبیه کرد که شرکا و اعضای آن با هم دیگر معاونت و همکاری دارند و از یکدیگر حمایت می کنند و در مقابل عوامل خارجی به مبارزه برمی خیزند،از مزایا و امتیازات شرکت بهره مند می شوند و در کارها مسؤولیت مشترک دارند و در سود و زیان شرکت سهیم اند.

همچنان که در اجتماع و جامعه های بشری تقسیم کار،تخصّص افراد و مبادلۀ محصولات،مهّم و قابل توجّه است،در جامعۀ سلّول ها و اعضای بدن این اصول مجری است و تخلّف ناپذیر است.

جهاز هاضمه،اغذیه را جذب می کند و به صورت موادّ لازم در آورده صرف ساختن سلّول ها می نماید،مایعاتی که در بدن جریان دارد شبکۀ وسیعی برای انتقال آنها به وجود می آید.

پی و اعصاب مانند سیم های تلفن و تلگراف به مغز،یعنی پست مرکزی اتّصال دارند.

غده های ترشحات داخلی با فعّالیت مداوم خود به بدن نیرو می رسانند، پوست حافظ و نگهبان جامعه سلّول ها و اعضای داخلی بدن است و نیز خبرگزار
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آنها به شمار می رود.

تحت این نظام،هریک از اعضای بدن در محل و جای معیّنی قرار دارند، پوست هم رشد و نمو می نماید تا شکل و وضع قطعی را به دست آورد.

پوست بدن از سلّول های سفت و محکمی تشکیل شده که برای بدن،به منزلۀ حصار است و آن را حفظ و حراست می کند.

سلّول های بیرونی مانند زمان بعد از تولّد،پوسته شده از میان می روند و جای خود را به سلول های تازه و نو که بر اثر نشو و نمای دائمی از زیر پوست بیرون می آیند،می دهند.

سپس غده های عرق و غدّه های مولّد چربی به وجود می آیند و از بن هریک از پرزهای پوست،مایع و مادّۀ چرب ترشح می نماید.

در جریان ماه پنجم آن مادّۀ چرب با سلّول های فرسوده و ضایع شده مخلوط می شوند و به پنیر شباهت پیدا می کنند،بعد ورقه ورقه شده اطراف پوستِ بچّه را می پوشانند.دانشمندان معتقدند،حکمت این عمل برای جدا نگاه داشتن جنین از مایع آمیوز است؛زیرا مایع آمیوز که طفل در آن غوطه ور است،در ماه پنجم دارای رسوب و ته نشین هایی است که امکان دارد،در پوست نازک بچّه بریدگی و ترک هایی به وجود آورد.

مشتقّات پوست هم به طول قابل ملاحظه ای نشو و نما می نمایند.در سر، کرک های نازکی می روید،ناخن انگشت های دست و پا بیرون می آیند،جوش و جوانه های دندان های شیری درشت تر می شود و اثر کلاهک مرواریدی دندان و مینا و عاج آن در لثه ها مشخص می گردد.

از جمله واقعیت های این ماه،راست و افراشته شدن مهره های پشت است، به طوری که قبلاً ذکر شد در آغاز ماه دوّم،نطفۀ جنین گرد و مدوّر است،دارای
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دمی است که در ازای آن تا محاذات کله می رسد و ماه سوّم،دُم درازتر می شود و حال آنکه پشت،مختصر خمیدگی دارد.در ماه پنجم،سر به خوبی روی گردن تازه و نو قرار می گیرد و خمیدگی پشت،کم تر می شود.

نوزاد موقع تولّد،سرش افراخته و مهره های کمر و پشتش راست و کشیده است و کشیدگی به همان حال باقی نخواهد ماند و پس از آنکه کودک،نشستن و راه رفتن آموخت،مجدداً خمیدگی ظاهر می شود و به این واسطه در ستون فقرات،تغییری حاصل خواهد شد که در تناسب اندام طفل بی تأثیر نخواهد بود.

دوران ماه ششم: در ماه ششم،پلک های چشم که از ماه سوّم به هم متّصل بود، باز و گشوده می شود،تخم چشم در این موقع تشکیل و از ماه هفتم می تواند روشنایی را درک کند،مژه ها و ابروها به طور کلی در ماه های ششم و هفتم می رویند.

جوش و دانه های ثالیل که مخصوص درک طعم خوراکی هاست روی زبان و سقف دهان و حلق نمو می کنند و این جوش ها به نسبت خیلی بیش تر از مال کودکان و کهن سالان است.

عجیب است،جنینی که نیاز به خوردن و چشیدن طعم خوراکی ندارد تا این حدّ مجهز و دارای این همه دانه های حسّاس می باشد.

اینجاست که انسان با دقّت در این اوضاع عجیب که گوشه ای بسیار کوچک از این عالم عظیم است،غرق در اعجاب شده و بی اختیار با تمام وجود فریاد می زند:

«لا إله إلاّ اللّه»،«لا حول و لا قوة إلاّ باللّه».

اینجاست که انسان به طور واقع حس می کند در تمام هستی جز خدا نمی بیند و جز او نمی خواهد.

و به قول فیض،آن عاشق شیدا:
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این جهان را غیر حق پروردگاری هست نیست***هیچ دیاری بهجز حق در دیاری هست نیست

عارفان را جز خدا با کس نباشد الفتی ***عاشقان را غیر ذکر دوست کاری هست نیست

دل به عشق حق ببند از غیر حق بیزار شو*** غیر عشق حق و حق کاری و باری هست نیست

مست حق شو تا که باشی هوشیار وقت خود*** غیر مستش در دو عالم هوشیاری هست نیست

اختیار خود به او بگذار و بگذر ز اختیار ***بنده را جز اختیارش اختیاری هست نیست

گر غمی داری بیار و عرض کن بر لطف او*** خستگان را غیر لطفش غمگساری هست نیست

عمر آن باشد که صرف طاعت و تقوا شود***جز زمان بندگی لیل و نهاری هست نیست

بی غمانی را که جز تن پروری کاری نبود***بنگر اندر دستشان از تن غباری هست نیست(1)

دوران ماه هفتم: جنین با سکون و آرامش به انتظار وصول روز ولادت است و در مسیر تحوّلاتی است که سرانجام به آزادی آن،از آن تنگنای تاریک و رسیدن به دنیای فراخ تر منتهی می شود.

هرچند دو ماه دیگر باید در رحم مادر بماند،با این حال در حالتی است که به
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1- 1)- فیض کاشانی.




اصطلاح می تواند جُل و پلاس خود را از آب بیرون بکشد.

هرگاه طفل،هفت ماهه به دنیا آید،در صورت مساعد بودن شرایط ممکن است زنده بماند،پس چرا جنین های نارس زنده نمی مانند ؟ تصور می رود به علّت ناقص بودن و تکمیل نشدن سلسله اعصاب و مخصوصاً مجرای تنفّس باشد که بایستی عضلات منقبض و دستگاه تولید حرارت به کار افتد.

سلسلۀ اعصاب،شبکه مفصّل و دقیقی است که از پی و عصب تشکیل یافته و کلیّۀ قسمت های بدن را به مغز و شوک نخاعی که مرکز ارتداد جریان های عصبی است مرتبط می سازد؛یعنی جریان هایی که از ناحیۀ اعضای بدن و قوای حسّاس می رسد و جریاناتی که به عضلات منتقل می گردد.

از ماه سوّم بارداری در مغز سر،جای و محل های مخصوصی نشو و نما می نماید که یکی مکان مخ یا دماغ صغیر می باشد که محلّ توسعۀ قوای فکری است و دیگری دو نیم دایره یا دو غلاف درشت دوقلو است که از مختصّات ممتاز قوۀ عاقله است و از مهم ترین و پرارزش ترین اعضای بدن است.

در ماه هفتم آن غلاف ها بر تمام وسعت سر احاطه می یابند و سلّول های ریز و رشته های عصبی،شروع به تغییر و تحوّل نموده و مغز در حال تکامل و سلسلۀ اعصاب هم آماده فعّالیت است.

دوران ماه های هشتم و نهم: طفلی که در شکم مادر است هر چند که نورس است،باز کم کم آمادۀ ورود به دنیای جدید می شود،با این وصف باید دو ماه دیگر که ماه هشتم و نهم است در آن تنگنای ظلمانی بماند تا شکفته و زیباتر گشته و به حدّ تکامل برسد.

در ماه هشتم به سرعت قشری از پیه و چربی،زیر پوست نمو و چین وچروک ها را زایل می کند،کنار و اطرافِ اندام،گرد و مدوّر می شود،سرخی رنگ پوست به
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تدریج محو و به رنگ گلی روشن مبدّل می گردد.

رنگ آمیزی پوست و تغییر آن از جمله مسائل مرموز و نامعلوم است،نباید تصوّر شود که جنین در وقتی که به انتظار ورود به دنیای خاکی است آرام و بی حرکت است،بر عکس در بطن مادر،در آن مکان تنگ و تاریک حرکت دارد، دست و پایش را باز و بسته می کند،موضع خود را تغییر می دهد،حرکت و سکون او متناوب است،مثل آن است که زمانی به خواب می رود و بعد بیدار می شود.

خلاصی از زندان رحم: از نظام طبیعی زایمان و جریانی که سبب رو به راه شدن طفل برای تولّد می گردد،بشر هنوز علم و اطلاع صحیحی ندارد.

مادر در خلال چند هفته پیش از وضع حمل،فشردگی هایی در رحم احساس می نماید که سبک و موزون است و مانند ناراحتی هایی است که پس از انجام کار پر زحمت به شخص دست می دهد،این ناراحتی ها و فشارها موقت است و در چند هفته پیش از زایمان برای مادر ناراحتی زیاد تولید نمی شود.

در موقع معیّن یک دفعه آن فشارها و به هم فشردگی های رحم زیاد شده حرکات جنین شدّت می یابد و در ظرف چند ساعت،طفل سرازیر می شود و قدم به عرصۀ دنیای جدید می گذارد.

سبب این نزول اجباری جنین که مدّتی طولانی به حال انزوا در بطن مادر قرار داشت چیست ؟ این هم از اسرار آفرینش انسان قبل از تولّد است که هنوز به درستی معلوم نیست،می گویند:تغییرات سریعی که در آخر کار روی می دهد باعث فعل و انفعالات مختلفی در رحم می گردد،به ویژه عمل غدّه های نیروبخش ترشحات داخلی که به مجاری و شریان های خون،هورمون می ریزند و موجب تحریک عضله های زهدان و رحم گشته و در نتیجۀ فشارهای تند و تیز،طفل متولّد می شود.

به محض آنکه طفل به دنیا آمد چند نفس می کشد،هوا به ریه هایش وارد
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و صدای اوّلین ونگ او شنیده می شود،آن صدا یا برای برخوردی است که بر بدنش هنگام وصول به محیط جدید وارد می گردد یا بر اثر تماس و دستکاری قابله است که برای ورود او به دنیا کمک می کند.

به هر حال نوزاد به وسیلۀ بند ناف با جفت اتّصال دارد و پس از تولّد بچه و پایین آمدن جفت،دیگر وظیفۀ این دو پایان می پذیرد و بند ناف را می برند و ماندۀ آن هم به زودی می افتد و اثر زخم آن خوب می شود.

محل و علامت ناف می رساند که آدمیزاد مدّتی در شکم مادر به طور طفیلی زندگی نموده و باید به مادر،فوق العاده احترام کند،چنانچه در قرآن و روایات به این موضوع بسیار اشاره شده و برای آن به عنوان حکم الهی،اهمیّت فوق العاده قایل شده اند.

این نوزاد هنوز موجود کاملی نیست،برای هماهنگ شدن وضع گذشتۀ او با وضعیت محیط به سرعت تغییر و تحوّلاتی در وجودش صورت می گیرد.

موقع تولّد،ریه هایش که در تودۀ کوچکی از نسج های متراکم و فشرده بود،با نخستین فرو دادن هوا مانند بادکنک متورم گشته و جای خود را زیر قفسۀ سینه می گیرند و حفره های بی شمار ریه ها از هوا پُر می شوند و سبک گردیده حالت اسفنجی پیدا می کنند.

با وجود این،هنوز به حدّ تکامل نرسیده و به زودی حفره ها و خانه های تازه تری در ریه ها تشکیل می شود و آن حفره های قبل از تولّد فقط چند روز خوب کار می کنند.

درشتی قلب نوزاد به اندازۀ مشت بستۀ اوست،جریان نبضش به تدریج سبک تر می شود،تا به حدّ معمولی برسد،کمی بعد از تولّد مدفوعاتش که شش ماه جمع شده بود دفع می شود و از خصایص نوزاد آن است که مدفوعش کاملا عقیم است؛ یعنی میکروب ندارد.
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نوزاد پس از تولّد،غدّه های اشک آور و بزاقش فعّالیتی ندارد،گریه می کند،ولی بی اشک است،آب دهانش وقتی می تواند مواد نشاسته ای را حل کند که از شیر گرفته شده باشد،به علاوه نمی تواند به نقطه ای ثابت نظر کند و تا مدتی چپ نگاه می کند.

این بود شرح زندگی نه مامۀ مهمان بطن مادر که در قرآن و روایات به طور جدّی از انسان خواسته شده نسبت به این دوران مطالعه و دقت کند،تا از طریق مطالعه و اندیشه در صنع حق به حق رسیده و غرق عشق آن وجود مقدّسی شود که در طی نه ماه این همه عنایت و لطف به او داشت و جداً عرفان و حال بدون معرفت به خود که راهی به سوی معرفت به حضرت حق است ارزشی ندارد.


خلقت انسان در آیینۀ کلام حضرت سیّدالشّهدا علیه السلام

شما نگویید این جزوه دربارۀ عرفان اسلامی است نه فیزیولوژی حیات،چرا در این نوشتار به مسائل طبیعی حیات اشاره شده است ؟ در جواب شما خواهم گفت:

یکی از معتبرترین و مهم ترین منابع عرفان و حال دعای پرارزش عرفۀ امام عاشقان، سالار شهیدان حضرت سیّدالشّهدا علیه السلام است که در بخشی از آن به عنایات و الطاف حضرت حق نسبت به آفرینش انسان اشاره شده و من لازم می دانم در توضیح گفتار حضرت صادق علیه السلام که نعمت را فقط از خدا بدانی و این رؤیت نعمت از خدا، کم ترین مرحله شکر است به آن قسمت از دعای عرفه که هزار و چهارصد سال پیش در بیابان عرفات بدون در اختیار بودن انواع ابزار طبّی و تجربی از سینۀ صافی و دل پاک روح عارفان تجلّی کرده اشاره کنم و شما را با دریای معرفت حضرت او آشنا کرده و این معجزۀ الهی را برای شما بیان نمایم تا ملاحظه کنید که آخرین تحقیقات دانشمندان علوم با گفتار امام حسین علیه السلام که به صورت دعا القا شده برابر است،
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و در ضمن آگاه شوید که روح عرفان و حال،ریشه در شناخت صنع حق و عنایات و محبّت های حضرت حق به انسان دارد.

اگر انسان بی خبر از خالقیّت حضرت دوست باشد و ادعای عرفان کند،این عرفان نیست بلکه ادعای باطل است،ممکن است انسان بی خبر از محبّت های حق زندگی کند و عارف باشد ؟!

عارف واقعی کسی است که در حدّ خودش از خلقت وجودش و نعمت هایی که در ارتباط با وجود اوست آگاه باشد و بداند حضرت حق دربارۀ او چه کرده،در این صورت است که عشق حق در دل او تجلّی کرده و با تمام هستی به عبادت و اطاعت حق کشیده می شود و حاضر نیست لحظه ای از یاد دوست غافل شود و حاضر نیست آنی از حضرت یار جدا گردد،مگر می توان به این همه عنایت حق آگاه شد و از او غافل ماند ؟

پسران غالب اسدی روایت کرده اند که (1):

پسین روز عرفه در عرفات در خدمت امام حسین علیه السلام بودیم،آن جناب از خیمۀ خود با گروهی از اهل بیت علیهم السلام بیرون آمدند،در حالی که عدّه ای از شیعیان همراه حضرت بودند،با نهایت ذلّت و خشوع در جانب چپ کوه ایستادند و روی مبارک به سوی کعبه کردند و دست ها را برابر رو برداشتند،مانند مسکینی که طعام طلبد، در حالی که در نهایت زاری در پیشگاه حضرت دوست بودند عرضه داشتند:

سپاس خدایی را سزاست که برای حکمش جلوگیری نیست و نسبت به عطایش مانعی وجود ندارد و همانند صنعت او صنعتی یافت نمی شود.

اوست جواد واسع،به وجود آوردۀ اجناس پدید شده و به حکمتش استوار
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1- 1) - مستدرک الوسائل:22/10،باب 11،حدیث 11362. 




ساخت مصنوعات را،دستۀ پیش قراول از نظر او مخفی نیست،امانت ها نزد او ضایع نگردد،پاداش دهندۀ هر کارگری است و فراهم آورندۀ زندگی هر قانعی.

بر هر نالان مهربان است،نازل کنندۀ منافع و کتاب جامع به نور درخشان است، دعای دعاکنندگان را می شنود،گرفتاری ها را رفع می کند،درجات اهل استحقاق را بالا می برد،جبّاران را ریشه کن می کند،جز او معبود حقی نیست و چیزی با او برابری نمی کند و مانندش نیست،او شنوا و بیناست،لطیف و آگاه است و بر هر چیزی تواناست.

پروردگارا ! من به تو مشتاقم و به ربوبیّت تو گواهم،اعتراف دارم که تو پروردگار منی و بازگشتم به سوی تو است،پیش از آنکه چیزی باشم به نعمتت وجودم را آغاز کردی،از خاکم آفریدی و در پشت پدرها ساکنم نمودی،در حالی که از شائبۀ مرگ آسوده ام داشتی،گردش دوران و آفات،سال ها به لطف تو در من اثر سوئی نداشت و پی در پی کوچ کردم از پشتی به رحمی در ایّام گذشته و قرن های ره سپر، به خاطر لطف و احسانی که به من داشتی مرا به جهان نیاوردی،در دورانی که پیشوایان کفر که پیمانت را شکستند و رسولانت را تکذیب کردند،حاکم بودند، ولی به مهر خود مرا به جهان آوردی،در روزگاری که به علمت گذشته بود برای هدایت من که طریق آن هدایت را برای بنده ات میسّر کردی،در دوران هدایت مرا پرورش دادی و پیش از آن به من مهر و محبت ورزیدی،با من به خوش رفتاری و نعمت شایانت معامله کردی.

آفرینشم را از قطرۀ منی که ریخته شود پدید آوردی و جانم دادی در سه تاریکی میان گوشت و پوست و خون،مرا شاهد و گواه آفرینشم نکردی و کاری از خلقت من به عهدۀ من نگذاشتی،سپس مرا به خاطر هدایتم به دنیا آوردی،در حالی که آفرینشم تمام و درست بود،در حال خُردی و کودکی در گهواره نگهداری ام کردی

ص:354





و از شیر گوارا روزی ام دادی،دل دایه ها را به من مهربان نمودی،مادران را کفیلم کردی و از بلاهای شبانۀ جان،حفظم نمودی و از زیادی و کاستی نگاهم داشتی.

ای مهربان ! بخشندۀ برتری تو،برنامه ام را با لطف به پیش بردی،تا زمانی که آغاز سخن کردم،به فراوانی نعمتت را بر من تمام کردی،به فزونی در هر سال آن چنان پرورشم را به عهده گرفتی،تا فطرتم را کامل گرداندی و اعتدال توانم رسید،حجّت تو بر من واجب آمد برای آنکه شناخت و معرفت خود را به من الهام کردی،به عجایب حکمت خویش به هراس اندرم نمودی،به آنچه در آسمان و زمینت از نقشه های خلقت آفریدی بیدارم کردی و برای شکر و ذکر خودت آگاهم ساختی.

طاعات و عبادات را بر من واجب ساختی،آنچه رسولانت آوردند به من فهماندی،پذیرش مرضات خود را بر من هموار کردی و در همۀ اینها به عون و لطفت به من منّت نهادی،ای معبودم ! چون مرا از خاک آفریدی تنها یک نعمت را بر من نپسندیدی،بلکه از انواع معاشم،روزی دادی و اصناف و انواع ابزار زندگی ام دادی،به منّت بزرگ و بزرگ ترت بر من و احسان قدیمت به این عبد،تا چون همه نعمتی را بر من تمام کردی و هر نقمتی را از من باز گرداندی،نادانی و جرأتم بر تو مانع نشد که به آنچه مرا به تو نزدیک می کند دلالتم کنی و توفیق دهی مرا به آنچه تو را راضی سازد.

اگر دعا کردم اجابت کردی،اگر خواهش نمودم عطا فرمودی و اگر فرمانت را اطاعت کردم از من قدردانی کردی و اگر شکرت را به جا آوردم نعمتت را بر من فزونی دادی،همۀ این ها پیرو کامل کردن نعمت هایت بر من و احسان و محبّتت به این عبد بود،منزّه و منزّهی که آغاز کننده و برگرداننده ای،ستوده و بزرگواری، نامهایت مقدّس است و مهربانی هایت بزرگ است.
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معبودا ! کدام نعمت تو را در آمار و به یاد بشمارم یا کدام عطایت را می توانم شکر کنم،ای محبوب من ! نعمت ها و عطاهایت بیش از آن است که شمارندگان بتوانند بشمارند یا در دسترس علم حافظان باشد،پس از این هم آنچه گردانیدی و دفع کردی از من ای خدا از زیان و سختی بیش تر است از آنچه پدید است برایم از عافیت و خوشی.

معبودا ! من گواهم به حقیقت ایمان خود و تصمیمات متیقن و توحید صریح خالص خود و باطن نادیدنی نهادم و پیوست های جریان نور دیده ام و خطوط صفحۀ پیشانی ام و رخنه های تنفّسم و نرمه های تیغۀ بینی ام و آوازگیرهای پردۀ گوشم و آنچه بچسبد و بر هم آید بر دو لبم و حرکات تلفّظ زبانم و گردشگاه آروارۀ دهان و فکم و محل روییدن دندان هایم و مایۀ گوارایی خوردن و نوشیدنم و بارگیری مغز سرم و لولۀ بلعیدن درون چنبرۀ گردنم و آنچه درون سیه چال سینۀ من است و حمایل رشتۀ رگ وتینم و آویزۀ پردۀ دلم و پاره های گوشه و کنار جگرم و آنچه درون خود گیر و خمیدگی های دنده هایم و گودی های مفاصلم و بندش اعضای کار کنم و اطراف انگشتانم و گوشتم و خونم و مویم و تنم و پِی ام و نِی ام و استخوانم و مغزم و رگ هایم و همۀ اعضایم و آنچه بر من روییده از دوران شیرخواری ام و آنچه زمین از من بر خود برداشته و خوابم و بیداری ام و سکوتم و جنبش هایم و رکوع و سجودم که اگر بخواهم و تلاش کنم در همۀ اعصار و دوران تاریخ به فرض این که عمرم وفا کند که شکر یکی از این نعمت ها را گذارم،باز هم در توان و قدرت من نیست؛جز به منّت خودت که باز به خاطر آن منّت،شکر ابدی دیگر بر من لازم می شود.

آری،اگر من حریص باشم و تمام شمارندگان هم همین طور که نعمت بخشی تو را در گذشته و آینده بشماریم،نه شمارۀ آن را توانیم و نه آمار دوران آن را،هیهات !
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چه گونه شمارش نعمت تو ممکن است در حالی که در قرآنت خبر دادی،آن قرآن گویا و بیان درست که اگر شماره کنید نعمت خدا را نمی توانید آنها را بشمارید (1).

حضرت حسین علیه السلام به قسمت اعظمی از نعمت هایی که در خلقت انسان به کار رفته اشاره فرمود و دو بار در طول بیان نعمت ها عرضه داشت:

نه نعمت هایت را می توان شمرد و نه احدی قدرت دارد شکر یک نعمت را به جای آورد.

مهمترین عملی که بر عهدۀ ماست است که به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:

نعمت را فقط از خدا ببینیم و از این معنی غافل نشویم که خود نعمت را از خدا دیدن،ادنی مرتبۀ شکر است.

من باز لازم می دانم از باب ادای وظیفه و معرفت نسبت به حضرت حق،به قسمتی از کارگاه های بدن و برخی از نعمت ها که به عنوان روزی قرار داده شده اشاره کنم،شاید توفیق پیدا کنیم به ادای شکر حق در حد توان خود برآییم.


نعمت دستگاه گردش خون

مسئلۀ خون و گردش آن در بدن و آنچه خون به عهده دارد،از اصولی ترین مسائل حیات و شگفت انگیزترین برنامه های خلقت است و تنها دستگاهی که در تمام عالم،قدرت بر ساختن خون دارد بدن است و بس !

دستگاه دوران خون در بدن از کامل ترین و اعجاب انگیزترین خطوط ارتباط حمل و نقل جهان است.طول رگ هایی که به طور مرتب خون از آنها عبور می کند از مجموع طول راه آهن های عالم زیادتر است !!
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1- 1) - «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا» ابراهیم (14):34. 




این دستگاه خدا ساخته،به طور خودکار در تمام شبانه روز بدون وقفه و با نظمی حساب شده در کار و فعّالیت است.

برای نسج و بافته های بدن،خونی را که احتیاج دارند آماده نموده و به مقدار خورند هریک،یعنی مشتری های خود که سلّول های بدن هستند و تعداد آنها از صدها میلیارد متجاوز است،می رساند.

ضایعۀ سلّول ها را رفع می نماید و گلبول های سپید و قرمز را می سازد و در هر ثانیه،یک میلیون گلبول قرمز به جای همین مقدار که از بین رفته اند تهیّه و آماده می کند.

وقتی رگ های انتقال خون عیب کنند به تنهایی آنها را مرمّت و تعمیر می کند و هرگاه سوزن به انگشت فرو رود و موی رگ های بسیار ریز را سوراخ نماید،فوری آنها را جوش می دهد !!

هنگامی که بریدگی کوچکی در سطح پوست بدن به وجود آید،به سرعت یک قسم کلاف کرک دار از مادّۀ فیبرین ظاهر می شود و گلبول های قرمز را در میان می گیرد و دکمه ای می سازد که اگر آن دکمۀ مسدود کننده نباشد،بر اثر کوچک ترین زخم،خونریزی شروع و عاقبت به مرگ منتهی می گردد !!

دستگاه دوران خون،هر دقیقه پنج لیتر و شبانه روز بیش از هفت هزار لیتر خون توزیع می کند.

شریان ها فقط لوله های ساده ای نیستند،بلکه رگ های جانداری هستند که دارای قابلیّت کشش بوده موجب طپش و ضربان قلب و نبض می گردند.

قلب،خون را کم کم ترشح و به شریان می فرستد و شریان ها،جریان آن را منظم ساخته و جریان نبض را سبک تر می کنند تا در وسط راه جریان خون به هم متّصل و مانند جوی باریکی به طور ملایم وارد موی رگ ها شود.
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دستگاه دوران خون،دو کار انجام می دهد:خون که وارد شریان ها شد و برای رساندن غذا به سلّول ها به جریان افتاد،بار؛یعنی موادّ مختلفه ای که عبارتند از:

اسیدهای آمینه که برای مرمّت بافت های بدن به کار می آیند،قند که منبع نیرو و قدرت است و موادّ معدنی دیگر مانند ویتامین ها،هرمون ها و اکسیژن همراه خود می برد !

خونی که به وسیلۀ رگ های وریدی به طرف قلب برمی گردد،در موقع بازگشت، گاز کربنیک،آب،رسوب سلول های سوخته و خورده های تغییر و تبدیل پروتئین ها را با خود می آورد.

بیایید ببینیم یک لقمه گوشتی که می خوریم به قدرت حضرت حق چه تغییر و تحوّلاتی در آن پیدا می شود.

در معده و روده های باریک،تخمیرهای معدنی،پروتئین ها را به اسیدهای آمینه تبدیل می کنند،در جدار روده،موهای خیلی ریز و کرک دار برآمده ای وجود دارد که در زیر میکروسکوپ شبیه به قالی پر پشم است.

تعداد کرک های مزبور به پنج میلیون می رسد و هر کدام به یک رگ مویی قائم اند،در جدار رگ های مویی خلل و فرج هایی است که ذرّات خیلی ریز اسیدهای آمینه را تصفیه می نماید و شیره و جوهر گوشت با این حساب داخل جریان خون می شود و نخست با کبد یا جگر سیاه که دستگاه یا آزمایشگاه شیمیایی و منظّم کنندۀ خون است برخورد می کند.

کبد به طور دائم مقدار قند ضروری خون را که برای عضلات و هم چنین اسید آمینه را که برای ساختن و پرداختن بافت های بدن لازم است کنترل و رسیدگی می نماید.

اگر غذایی که خورده ایم در آن گوشت فراوان بوده،در این صورت خونی که
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وارد کبد می شود اسیدهای آمینۀ آن زیاد است،کبد قسمتی از آنها را ذخیره می کند و مقداری از آن از بین می رود،سپس خون برای تغذیۀ سلول مهیّا می گردد و در هر نقطۀ بدن مقدار خونی که طرف احتیاج سلول است،مثلاً برای ساختن یک عضله یا مرمّت انگشتی که سوخته،به آن محل می رساند.

قندی که با چایی می خوریم،هم چنین نشاستۀ نان و سیب زمینی،تقریباً همین راه را می پیماید و در رودۀ باریک تبدیل به گلوکز گشته وارد کبد می شود،هرگاه مقدار گلوکز زیاد باشد،کبد آن را به گلیکوژن تبدیل کرده و به این شکل ذخیره می کند.

موقعی که عضلات احتیاج به سوخت دارند آن گلیکوژن مجدداً به گلوکز تبدیل و تدریجاً از کبد بیرون می رود.

هنگام عملیات ورزشی،کبد از گلوکز ذخیرۀ دائمی خود که برای مدّت دوازده تا بیست و چهار ساعت کفایت می کند برداشت خواهد کرد.

چربی ها نیز از جمله مواد سوخت بدن به شمار می آیند،وقتی که از روده می گذرند،به اسیدهای چرب مبدّل و وارد شیرۀ غذایی می شوند،هرگاه ذخیرۀ گلیکوژن کبد تمام شود،کبد می تواند تا چند هفته نیروی سوخت بدن را از ذخیرۀ خود تأمین نماید.

به طوری که گفته شد،خون،بار یا مواد مختلفه با خود دارد که مخصوصاً مادّه های پروتئین آن قابل توجه است.از پروتئین ها یکی ید همراه دارد که برای غدّه های تیرویید،دیگری دارای فسفر است که برای استخوان ها و سوّم کلسیم است که برای استحکام و دوام دندان ها ضرورت دارد.

در خون همیشه یک لیتر اکسیژن حل شده وجود دارد،این گاز حیات بخش در خون با هموگلوبین ترکیب شده و رنگ سرخ قشنگ خون از همین راه حاصل
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می شود،هرچند این عمل در ریه ها انجام می گردد،ولی عمل معکوس آن در سلّول ها و در طول سیستم دوران خون جریان می یابد،هموگلوبین،اکسیژن را در خون وارد می کند و گاز کربنیک خون را می گیرد.

قسمت شایان توجه دستگاه دوران خون،شبکۀ وسیع رگ های مویی است که لوله های ذره بینی ریزی هستند که سرِ شریان و وریدها را به هم وصل می نمایند، این رگ ها به حدّی ریز و باریک اند که گلبول های قرمز خون مجبورند در عبور از میان رگ ها،ردیف شده به نوبت بگذرند،اینجاست که خون وظیفۀ اصلی خود را انجام می دهد و به سلّول ها غذا می رساند و سلول های ضایع شده را گرفته با خود می برد.

هریک از سلّول ها در مایع نمکداری که متوالیاً تجدید می شود زندگی می کنند و آن مایع شور به منزلۀ دایه و پرورش دهندۀ سلول هاست که سلّول ها در میان آن شناورند.

خون وریدی دارای رسوب های مختلفی است،مانند گاز کربونیک،آب،تفالۀ پروتئین های تغییریافته و دستگاه دوران خون،این رسوب ها یا دردها را به کبد و کلیه ها می فرستد.

کلیه ها،دستگاه تقطیر و تصفیه ای است که از لوله های خیلی باریک تشکیل شده و طول لوله های آن در حدود یک صد کیلومتر می شود،شکل آن شبیه لوبیاست و در شبانه روز قریب به دویست لیتر خون صاف می کند،موادّ مضرّ و ناپاک خون به ویژه اوره،آمونیاک و ته مانده های نهایی غذا را به پیشاب تبدیل نموده و دفع می کند و صد و هفتاد و هشت لیتر مایع صاف شده را به خون برمی گرداند،کبد مقدار اسید آمینه و قند خون را کنترل می کند و کلیه ها مواد معدنی خون را تعدیل می نمایند.
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خونی که وارد کلیه ها می شود،ممکن است دارای املاح سدیم،منیزیوم و فسفات به مقدار زیادتری باشد،کلیه ها املاح مذکور را تحت کنترل قرار می دهند و مقدار هر کدام از آنها را محدود می سازد،هنگامی که خون،کلیه ها را ترک می کند به طور دقیق هر مقدار ملح معدنی که طرف احتیاج اعضای بدن است و لزوماً باید آن املاح را داشته باشد همراه خود برده به سلّول ها می رساند.

مایعات عصبی که از مغز به حرکت می آیند به جدار عضلۀ شریان ها فرمان سست گشتن می دهند و دریچه های انتظام جریان خون،باز و بسته می شود؛مثلاً شخصی که کنار حوض آبی در مقابل آفتاب دراز کشیده باشد،جریان خون او تقریباً آرام است و موی رگ های او خالی هستند؛زیرا سلّول ها موقعی که شخص راحت و آرام است،احتیاج زیادی به نیرو ندارند.

به محض این که شخص داخل آب شود فوراً مرکز محرّکۀ اعصاب و عروق به فعّالیت می افتند و عضله ها گلوکز خود را می بلعند و می کوشند رسوب گاز کربنیک را به سرعت دفع کنند.

برای کنترل جریان خون،مراکز فرعی دیگری هم وجود دارد از جمله یکی در قسمت بالای شکم که شبکۀ عصبی می باشد،اگر ضربه ای به این ناحیه وارد آید، آن شبکۀ نازک به کلّی از هم پاشیده و رگ های مویین خون در شکم منبسط می شوند و آن قدر خون جذب و بلع می کنند که مغز از داشتن خون محروم می ماند و حالت بیهوشی به مصدوم دست می دهد.

یک شخص بالغ،مقدار خون او در حدود شش الی هفت لیتر است که آن مقدار خون تقریباً دارای سی هزار میلیارد گلبول قرمز است.

این گلبول ها در مغز استخوان به عمل می آیند و در هر دقیقه،هفتاد و دو میلیون گلبول به موازات هم به وجود می آیند و از بین می روند و دورۀ زندگی متوسط
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کهن ترین آنها سی روز است.

گلبول های قرمز هنگامی که از کبد عبور می کنند،مورد حملۀ دنباله های ذرّه بینی سلّول ها که شباهت به نجم البحر دارند واقع شده از بین می روند،لکن اعضای بدن همیشه مقدار 85%از این گلبول ها را ذخیره دارند و خون،این ذخایر را به مغز استخوان می رساند و در آنجا از نو هموگلوبین تهیّه می شود.

در برابر گلبول های قرمز،گلبول های سپیدی در خون موجود است که وظیفۀ آنها مبارزه با عفونت و فساد خون است،بعضی از این گلبول ها به میکروب ها حمله می کنند و آنها را می خورند.

در خون،مادّه ای برای منعقد گشتن وجود دارد که هنوز دانشمندان نتوانسته اند به ماهیّت آن پی ببرند،به علاوه مادّۀ دیگری در خون یافت می شود که بسیار مهّم است و آن مادّه،نوع مخصوص خون هر شخص را معین و معلوم می سازد.

به طوری که مشروحاً ذکر شد،ساختمان دستگاه دوران خون و شبکه های رگ های مویی آن و هم چنین مایع خون،هر کدام عجیب و حیرت آمیز است و مواد مرکبۀ خون هم کم تر از آنها نیست؛چون به دیدۀ فراست به ساختمان و جریان کار مداوم آن ماشین فعّال بنگریم،ناگزیریم سر تعظیم به آستان حضرت حق فرود آورده از روی بصیرت و بینایی او را ستایش و ذات بی همتایش را پرستش نماییم.

فیض،آن شوریدۀ مست می گوید: 

جز خدا را بندگی حیف است حیف***بی غم او زندگی حیف است حیف

در غمش در خلد عشرت چون کنم ***ماندگی از بندگی حیف است حیف

جز به درگاه رفیعش سر منه***بهر غیر افکندگی حیف است حیف

سر زعشق و دل زغم خالی مکن*** بی خیالش زندگی حیف است حیف

عمر و جان در ساعت حق صرف کن ***در جهان جز بندگی حیفاست حیف
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کالبد را پرورش ظلم است ظلم***جان کند جز بندگی حیف است حیف

جان و دل درباز در راه خدا*** غیر این بازندگی حیف است حیف

اهل دنیا را سبک کن ناتوان*** با گران افکندگی حیف است حیف

یا رب از عشقت بده شوری مرا*** فیض را افسردگی حیف است حیف(1)


نعمت کبد

کبد را اگر کلید تندرستی بدن بنامیم،چیزی به گزاف نگفته ایم،کبد یا جگر سیاه از بزرگ ترین و پرگنجایش ترین غده های بدن است.

رنگ آن قرمز تیره و برش ساخت آن مدوّر و وزن آن از یک چهلم وزن جسم آدمی تجاوز نمی کند و قرارگاه آن بالای سمت راست شکم،زیر پردۀ دل در قفسۀ سینه است.

این غدّۀ اسرارآمیز آزمایشگاه شیمیایی بدن است،اعمال آن باعث ضربان قلب،اتّساع رگ های خون،سهولت هضم غذا،حسن انجام کارهای فکری و نیرو دادن به عضلات بدن است !!

نسج کبد از یک نوع سلول تشکیل یافته و این سلّول های ریز که شمارۀ آنها از میلیون ها تجاوز می کند،پهلوی هم قرار دارند و یک غدّۀ ضخیم تشکیل داده و بر اثر جریان مداوم خون،مرطوب و مشروب می شود.

خون هایی که به کبد می ریزد دارای مواد غذایی فراوان است،قسمتی از آن از لولۀ جهاز هاضمه به وسیلۀ سیاه رگ بزرگ و قسمتی که دارای اکسیژن است از سمت چپ قلب به وسیلۀ شریان کبدی وارد آن می شود و پیش از آنکه به
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1- 1)- فیض کاشانی.




سلّول های کبد برسند با هم مخلوط و با نیروی واحدی،دستگاه شیمیایی کبد را به کار می اندازند !!

سلّول های کبد،موادی ترشح می کنند که کلیّۀ اعضای بدن برای حسن انجام اعمال خود به آن مواد نیازمندند؛فی المثل کلیه ها بدون کمک کبد،قادر به دفع ضایعات آزوته نخواهند بود و کبد قبلاً آنها را به اوره تبدیل می نماید تا کلیه بتواند کار مربوط به خودش را انجام دهد.

کبد،مخزن موادّ ویتامینه است و در صورت فقدان ویتامین،مغز استخوان نمی تواند مواد ضروری را برای خون تهیّه و آماده کند.

تمایلات جنسی هرچند که منبع نیروی آن غدّه های تناسلی است،ولی فعّالیت غدّه ها،منوط بر حالت کبد و تنظیم اعمال هورمون های جنسی می باشد.

کبد است که با اسیدهای آمینه،آلبومین می سازد و مقدار نمک و آب را تبدیل می نماید،صفرای کبدی است که فعّالیت روده ها را مرتّب و روبه راه می نماید و از مسمومیّت غذایی جلوگیری می کند و در صورت بروز خون ریزی،بیمار با خطر مرگ مواجه می شود،علاوه بر این،کبد ماده ای بر ضد انعقاد خون ترشح می کند که در صورت فقدان آن خطر انسداد شریان های خون که به مغز می روند وجود دارد.

کبد با میکروب های مضرّ مبارزه می کند و آنها را از بدن خارج می سازد و ما را از خطرات اثر داروهایی که به مقدار زیاد خورده ایم و جذب شده می رهاند و بالاخره پوست بدن را که آلوده به سموم صنعتی است حفظ و صیانت می کند.

هنگامی که از پلکان یا سر بالایی بالا می رویم،عضلات بدن برای یافتن نیرو احتیاج به سوخت پیدا می کنند،فوراً کبد به فعّالیت می افتد و بی درنگ مقداری از ذخیرۀ گلیکوژن خود را به گلوکز تبدیل و آن را وارد خون می نماید.

ارگانیسم بدن در هر ثانیه میلیون ها گلبول قرمز خون را ناچار به هدر می دهد،
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طحال آنها را گرفته خراب می کند؛ولی کبد مواد مرکّبۀ گلبول ها مخصوصاً آهن آنها را جذب نموده برای ساختن سلّول های تازۀ خون به کار می برد.

هرگاه بریدگی در انگشت پدید شود،به طوری که خون از آن جاری گردد،اگر کبد به کمک نرسد و مادّۀ فیبرینوژن که برای بسته شدن خون نافع است نسازد و ترشح نکند و خون در محل بریدگی منعقد نگردد،آن قدر خون از بدن از طریق آن بریدگی می رود تا مرگ انسان برسد !!

این غدّۀ سحرآمیز در هر ثانیه اعمال فوق العاده شگفت آمیزی انجام می دهد که تعداد آن خیلی زیاد است و تاکنون در حدود پانصد عمل مختلف از کبد شناخته شده که فهرست آن هنوز کامل نگردیده است.

عمل کبد در تعدیل کار غدد هورمون های بدن بسیار مهّم است،فی المثل غدّۀ تیرویید،هرگاه ترشّحات آن خیلی زیاد باشد،شخص را لاغر ساخته به شکل اسکلت متحرّک در می آورد،کبد،ما زاد ترشحات را که برای بدن خطرناک است از بین می برد و ذخیره ای از ویتامین های D و B و A کمپلکس تهیه و آماده می سازد.

نیرو و قدرت کبد از خوراک و غذایی که شخص می خورد به دست می آید،کبد از هیدرات دو کربن گلیکوژن تهیه و ذخیره می کند،بعد آن را به تناسب احتیاجات سلّول های بدن به تدریج یا به سرعت به آنها می رساند و ضمناً مواد چربی را برای مواقعی که بدن زیاد فعالیت دارد و نیاز به آن خواهد داشت ذخیره می نماید.

از خواصّ دیگر کبد،قابلیّت کشش و اتّساع آن است؛چون تجمّع خون زیاد در قلب باعث خستگی آن می شود،کبد به واسطۀ خاصیت ارتجاعی و لاستیکی خود،ما زاد خون را جذب می کند.

کبد،عمل مهم دیگری که فوق العاده مهم است انجام می دهد و آن قابلیّت تجدید و نشو و نمای سلول های کبدی است؛مثلاً در بیماری سرطان که زیاد
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پیشرفت کرده جراحان مهم تا نود درصد از حجم کبد را برداشته اند و پس از چند ماه دوباره سلّول های کبد شروع به رشد نموده دوباره به حجم معمولی خود رسیده است.

این فقیر شرمنده و اسیر بال و پر شکسته پس از مختصر اطلاعی،بر لطف و عنایت حضرت دوست در محضر مقدّسش سروده ام: 

سر به خاک قدم عشق تو انداخته ام***دل و دین بر سر سودای تو درباخته ام

آتش هجر تو پا تا به سرم سوخت ولی*** من به این آتش و این سوختنم ساخته ام

تا شدم معتکف کوی تو ای مهر جهان ***رایت عشق تو در جان و دل افروخته ام

گشتم آزاد به لطف تو ززندان هوس ***همتی کرده به کویت چو صبا تاخته ام

من زروز ازل ای آتش دل های کباب*** جز تو و مهر تو و لطف تو نشناخته ام

به رخ و زلف تو سوگند که در بزم وجود ***از همه دست کشیده به تو پرداخته ام

گفت مسکین به تو ای نور شبستان صفا ***سر به خاک قدم عشق تو انداخته ام




نعمت اعصاب

موقعی که به دستگاه های مخابرات تلفن های خودکار نزدیک می شویم،از مشاهدۀ دستگاه و اسباب و ادوات مفصّل و در هم پیچیدۀ آن مبهوت می گردیم.

سرعت انتقال اخباری که در ظرف چند ثانیه و دقیقه از دورترین نقاط گیتی می رسد باعث شگفتی ما می گردد و حال آنکه شبکه ارتباطی و مخابراتی دقیق و حساس و کامل تری با حجم بسیار اندکی در بدن خودمان داریم که از اندیشه در آن غافلیم.

آن دستگاه عجیب و شگرف،سلسلۀ اعصاب ماست که شبانه روز میلیون ها پیام به میلیاردها سلّول بدن ما می رساند و از ضربان قلب،دم زدن ریه ها و حرکات
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و جریان تمام اعضا و اجزای بدن به مغز خبر می رساند.

اگر این وسایل ارتباط و مخابرات وجود نداشت در بدن انسان و سلول های آن یک حالت بی نظمی و اغتشاش ایجاد می شد.

زبان که مزۀ خوراکی ها را معلوم می کند،دارای سه هزار برآمدگی است که هریک به وسیلۀ عصب مخصوص به مغز متّصل می شوند.

طرز کار این اعصاب هنوز به درستی کشف نشده،گویا جزیی از مادّۀ خوراکی در آن برآمدگی ها قرار می گیرد و مانند فیش های برق که جریان الکتریسیته را از محلی گرفته به نقطۀ دیگر وصل می کند، برق آسا تحریک شده به مغز می رسانند و در یک لحظه مغز،طعم و مزۀ خوراکی را تشخیص می دهد.

گوش،دارای یک صد هزار سلول شنوایی است و در قسمت داخلی گوش، عصب های بسیار ریزی وجود دارد که ارتعاش صوت را به طور مخصوصی می گیرند و مانند ساقه های گندم که با وزش باد موج می زنند اعصاب مذکور هم لرزش یافته جریان صوت در آن ها حادث می شود که ابتدا خیلی ضعیف و فوراً به چندین هزار برابر تقویت گشته و هنگامی که آن اصوات به مرکز دماغ می رسند مانند نت های موسیقی،منظم و رسا می باشند و با آنکه اصوات مخلوطی از صداهای آنی و فوری است با وجود این به سرعت درک می کنیم که صدا از جانب دوست یا خویشاوند یا بیگانه است و به این نحو صداها را از داخل مغز به وسیلۀ گوش هایمان به کمک آن اعصاب می شنویم.

چشم،هر چشم دارای صد و سی میلیون اعصاب گیرندۀ نوری است که تأثیر و انفعالات نور را به مغز منتقل می کند،شاخ و برگ های درخت و گل و گیاه را چشم تشخیص می دهد،ولی زیبایی آنها را مغز نمایش می دهد.

گاهی اعصاب بینایی طور دیگر جلوه گر می شوند،موقعی که در تاریکی غفلتاً
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سرمان به مانعی بر می خورد،می بینیم برق خیره کننده ای معادل روشنایی سی و شش شمع از چشم هایمان جستن می کند،علّت آن است که بر اثر آن ضربه اعصاب بینایی تحریک می شوند و موج های الکتریسته به مغز می رسانند و جریان واقعه به شکل یک شلیک آتش زا و نورانی نمودار می شود.

تشکیلات مربوط به چشم را باید به دقّت مطالعه کرد،این تشکیلات عبارتند از:

کاسۀ چشم،کرۀ چشم،عضلات خارجی چشم،پلک ها،ملتحمه و دستگاه اشکی.

کاسۀ چشم،یک حفرۀ مخروطی شکل است که جدارهای آن توسط استخوان های جمجمه و صورت تشکیل می شود،استخوان های تشکیل دهندۀ جدار کاسۀ چشم عبارتند از:استخوان پیشانی،فک فوقانی،گونه ای،شپ پره و پرویزنی.اشکی و کامی.

کرۀ چشم یک پنجم قدامی حفرۀ کاسۀ چشمی را اشغال می کند،باقی این حفره با چربی،نیام ها،اعصاب،رگ های خونی،عضلات و غدۀ اشکی پر می شود.

عضلات خارجی کرۀ چشم از رأس کاسۀ چشم شروع شده و بر روی کرۀ چشم می چسبند.این عضلات توسط نیام هایی پوشیده شده اند که در آنها استطاله هایی به جدارهای کاسۀ چشم کشیده می شود،چهار عضلۀ راست موسوم به راست فوقانی،تحتانی،داخلی و خارجی و دو عضلۀ مایل موسوم به مایل فوقانی و مایل تحتانی وجود دارند.

پلک ها پرده های متحرکی هستند که در جلو کرۀ چشم قرار دارند و فضای بین آنها شکاف پلکی نامیده می شود،پلک فوقانی و تحتانی در زاویۀ خارجی و داخل چشم به یکدیگر می رسند،تارس صفحه ای از بافت همبندی متراکم است که به پلک شکل می دهد،غدد سباسه موسوم به غدد میبومیوس در تارس قرار دارد،
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مژه ها موهایی هستند که در لبۀ پلک ها قرار گرفته اند،غدد سباسه همراه با مژه ها وجود دارند و غدد عرق در پوست بین مژه ها یافت می شوند.

ملتحمه یک غشای مخاطی است که سطح پلک ها را مفروش کرده و بر روی بخشی از کرۀ چشم نیز منعطف می شود.

دستگاه اشکی شامل غدۀ اشکی و مجاری آن است،جدار کرۀ چشم از سه پردۀ صلبیه،مشیمیه و شبکیه تشکیل می شود.

صلبیه که نام دیگر آن سفیدی چشم است،پوشش خارجی و محافظت کننده و نگاه دارندۀ کره چشم است.

مشیمیه پردۀ میانی یا یک پردۀ بسیار عروقی بوده و یک عمل تغذیه ای را به انجام می رساند.

عنبیه قسمت رنگی چشم است و سوراخی که در مرکز آن قرار دارد مردمک نامیده می شود و کار آن تنظیم مقدار نور داده شده به چشم است.

چشم با این مسائل،قابل شناخت نیست،این کرۀ بسیار کوچک،دنیای بسیار بزرگی است که فقط خالقش از آن خبر دارد و بس،وظیفۀ ما در برابر این نعمت بزرگ،شکر کردن در برابر عطا کنندۀ اوست و شکر آن هم به این است که با این عضو مرتکب گناه نشویم.

پوست،دارای شبکه عظیمی از پی و عصب است که بعضی از آنها گیرنده، برخی گرماسنج و تعداد فراوانی هم عصب های حساس لامسه می باشند.

شمارۀ اعصاب گرماسنج در حدود سی هزار است،چون شیء داغ روی پوست بدن بیاید فوراً این عصب ها اعلام خطر می نمایند.

بر پوست بدن،دویست و پنجاه هزار نقطۀ حساس از سرما و پانصد هزار حس لامسه موجود است،موقعی که آب سرد روی بدن می ریزد،خنکی در بدن
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احساس می شود که به وسیلۀ اعصاب مربوطه به مرکز دماغ اطلاع داده می شود و بدن شروع به لرزش می کند،به سرعت شریان های مجاور پوست باز می شوند تا خون بیش تری که منبع حرارت است به بدن برسد،موقع گرما عکس این جریان صورت می گیرد،اعصاب گرماسنج به مغز خبر می دهند و به دستور مغز سه میلیون غدّه های عرق شروع به ترشّح می نمایند و عرق از بدن خارج و شخص خنک می شود.

مغز و جریان کار آن: بدن انسان دارای دو دستگاه عصبی است:یکی دستگاه مرکزی یا مغزی نخاعی که مرکز هوش و شعور و اراده است و به عضلات نیز فرمان می دهد.

دیگری دستگاه سمپاتیک خودکار غیر ارادی که به احشا فرمانروایی دارد و دستگاه دوّمی وابسته به اوّلی است،به کمک این دو دستگاه،بدن ما ضرورت عمل در دنیای خارج را به دست می آورد.

دستگاه عصبی مرکزی شامل:مغز و مخچه و نخاع شوکی است که مستقیماً به عضلات و به طور غیر مستقیم به دیگر اندام ها رشته های عصبی می فرستد.

مغز از جسمی نرم و سفید رنگ و فوق العاده ظریف ساخته شده و محفظه های استخوان جمجمه و ستون مهره ها را پر می کند.

اعصاب حسی بدن از سطح پوست و اندام های حسی به آنجا می رود و مغز ما به واسطۀ این ها دائماً با جهان بزرگ در ارتباط است و در عین حال به وسیلۀ رشته های اعصاب حرکتی با تمام عضلات و به وسیلۀ رشته هایی که از آن به دستگاه سمپاتیک خودکار می رود با احشا و اندام های دیگر مربوط می شود.

به این ترتیب،رشته های عصبی ما تعداد بی شمارشان از هر سو،مانند شبکه ای بدن ما را فرا می گیرند.
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شاخه های انتهایی ریز اعصاب،بین سلّول های پوستی و در اطراف ساختمان های غددی و مجاری ترشحی غدد و در غلاف شریانی و وریدی و در پوشش انقباضی معده و روده ها،در سطح رشته های عضلانی و غیره وارد می شوند،همگی این اعصاب از سلول هایی که در دستگاه عصبی مرکزی جای دارند و از دو زنجیره عقده های سمپاتیک و از توده های ریز عقده هایی که در اندام ها پراکنده اند سرچشمه می گیرند.

سلّول های عصبی،شریف ترین و ظریف ترین سلّول های بدن هستند و جثّۀ آنها درشت و بعضی از آن سلّول ها که در قشر مغزی جای دارند،هرمی شکل اند و ساختمان و اعمال پیچیدۀ آنها هنوز بر دانشمندان جهان معلوم نگشته است !!

از بدن این سلّول ها رشته های نازکی جدا می شود که بعضی بین سطح دماغ و ناحیۀ تحتانی نخاع را بدون قطع شدن طی می کنند.

این رشته های نازک و لطیف،بدن سلّول را در اصطلاح علمی«نورون» می گویند،نورون ها به دو دسته تقسیم می شوند:یک دسته نورون های گیرنده و حرکتی که تحریکات را از دنیای خارج یا اندام ها می گیرند و به عضلات هم فرمان می دهند.

دستۀ دیگر،نورون های ارتباطی که تعداد بی شمار آنها سبب پر کاری و پیچیدگی مراکز عصبی آدمی می گردد،فهم ما همان طوری که نمی تواند به عظمت جهان آفرینش پی ببرد،همین طور برای شناسایی وسعت مغز،ناتوان است.

سطح قشر مغزی چون موزاییکی از سلول های عصبی مفروش است و هر قسمت از آن با ناحیه های مختلف بدن ارتباط دارد.

مثلاً ناحیۀ جانبی مغز،حرکات گرفتن،راه رفتن،صحبت کردن را اداره می کند،
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در پشت این ناحیه،مرکز بینایی قرار گرفته است.

در قشر مغزی،حرکات غیر ارادی یا انعکاسی انجام می گیرد و هرگاه آن قشر را برداریم دیگر حرکات مزبور،انجام پذیر نخواهد بود.

برای شناسایی روابط اراده،فعّالیت عصبی و اثرات روحی و مغزی،هیچ وسیله ای در دست نیست،ما نمی دانیم چه گونه واقعه ها و پدیده هایی که در سلّول های هرمی اثر می گذارد تحت تأثیر حوادث گذشته و آینده قرار می گیرد و چه گونه اثر تحریکات در آنها باقی می ماند،هم چنین واقف نیستیم که چه گونه کیفیّات غیر منتظره در مغز انجام می گیرد و فکر و اندیشه از آن به وجود می آید !!

به نظر می رسد که کار فکری به وسیلۀ انقباضات مرتّب عضلات تسهیل می گردد و بعضی از ورزش های بدنی محرّک فکرند.

شاید به این جهت باشد که ارسطو و شاگردانش،هنگام بحث در مسائل غامض فلسفی و علمی،گردش کنان سخن می گفته اند،گویا هیچ یک از قسمت های سلسلۀ مرکزی اعصاب جداگانه کار نمی کنند،مثلاً هنگام کارهای عضلانی نه تنها نواحی وسیعی از مغز و نخاع فعّالیت می کنند،بلکه احشای متعدّدی نیز در این زمینه سهم دارند؛زیرا عضلات هنگام انقباض،فرمان خود را از مغز و نیروی خود را از قلب و ریه و غدد مترشّحۀ محیط داخلی دریافت می کنند و برای پیروی از فرمان مغز به کمک مجموعۀ بدن نیازمندند.


نعمت غدّه ها و لوزه ها

هورمون هایی که در خون ما شناور می باشند به سبب نیروی فوق العاده ای که دارند،می توان آن ها را به بمب های هیدروژنی کوچکی تشبیه نمود.

این کارگاه های کوچک که باعث تعادل قوای بدنی ما می شوند،هنوز بسیاری از

ص:373






اسرار و اعمال طبّی آنها فاش نشده است.

در نتیجۀ بررسی هایی که دانشمندان علم طب دربارۀ غدّه ها و لوزه های انسان به عمل آورده اند،یک دسته هورمون هایی شناخته شده اند که فوائد عجیبی دارند.

این هورمون ها بیماری های چشم و التهاباتی که سابقاً باعث نابینایی می گردید و امراض دیگری که قبلا غیر قابل علاج بود و هم چنین رماتیسم مفصلی و دردناک را به طور مؤثری بهبود می بخشند.

و بعضی از این هورمون ها برای تجدید قوای از دست رفتۀ جوانی،مفید است و بنابر نظریۀ اطبّا و با پیشرفت علم طبّ،بالاخره آنچه از فوائد هورمون ها که تاکنون مجهول مانده به تدریج کشف و برای معالجه بیماری های سرطان،تصلب شریان و امراض قلب و کلیه،مورد استفاده واقع خواهد شد.

به حکمت بالغۀ حضرت حق،غدهّ هایی در بدن انسان وجود دارد که تراوشات داخلی و عملیات آنها حیرت آور است و تمام حرکات بدنی ما بستگی به کار آنها دارد.

کوچک ترین حرکات مژه ها ناشی از مداخله و تراوش ترشحات هورمون هاست، انقباض عضلات و مقدار قندی که در خون برای جریان انقباض لازم می شود، به وسیلۀ این غدّه ها تأمین می گردد.

مختصر خراشی که به انگشت وارد می آید،برای التیام بریدگی آن فوراً هورمون ها دخالت نموده سدّی برای جلوگیری از عفونت زخم می سازند.

غدّه ها دو دسته اند:دسته ای که ترشحات خود را به خارج دفع می کنند مانند، غدّه های بزاق که باعث هضم و تحلیل غذا می شوند با غدّه های مولّد عرق که حرارت و گرمای اضافی را کم کرده و بدن را خنک می نمایند.

دستۀ دیگر که ترشحات خود را به دستگاه دوران خون می ریزند و اینها جمعاً
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هشت غدّه می باشند که وزن تمام آنها از پنجاه گرم تجاوز نمی کند !!!

این سلول های کوچک در مملکت بدن به منزلۀ هیئت وزیران بدن محسوب می شوند و اعمال گوناگون جسم را تحت انتظام در می آورند و به اندازه ای با یکدیگر هماهنگی دارند که هنگام لزوم،کمبود احتیاجات غدّه های دیگر را فراهم و جبران می کنند.

از هشت غدّۀ مذکور،چهار عدد آنها عبارت اند از:

اوّل - لوز المعده که اعمال آن به خوبی معلوم شده و میلیون ها سلّول هایی هستند که مانند جزیره های کوچک در معده قرار دارند و مایعی به نام انسولین می سازند.

دوّم - غدّه های پاراتیرویید که چهار غدّۀ ریز می باشند و به غدّۀ تیرویید آویخته شده اند و برای تهیۀ کلسیم،فسفر و الکترولیت های خون به کار می روند و به ندرت موجب اختلال می شوند.

سوّم - غدّۀ صنوبری که در زیر معده سر قرار دارد و عمل و خاصیت آن هنوز به خوبی معلوم نشده است.

چهارم - غده ای به نام تیموس که در بالای سینه است و برای رشد جسم وظیفۀ عادی خود را انجام می دهد.

و چهار غدۀ دیگر عبارت اند از غدّه های:هیپوفیز،سورنال،تیرویید،غدد تناسلی که به منزلۀ استادهای آزمایشگاه شیمیایی بدن بوده و ترشّحات فوق العاده مهمی تولید می نمایند.

1-غدّۀ هیپوفیز یا غدّۀ نخاع بدون شک از ممتازترین غدّه های بدن است،این غده عملیات غدّه های دیگر را تحت انتظام قرار می دهد و حجم آن به اندازۀ یک نخود درشت است که در محفظۀ استخوانی زیر مغز در حوالی مرکز سر قرار دارد
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و این دانه کوچک،نقطۀ نهایی پنجاه هزار تارهای عصبی است و چون گردش و دوران خون در این نقطه زیادتر است به سهولت می تواند پیام و دستورهای شیمیایی و ترشّحات هورمون ها را به سایر نقاط بدن برساند.

از خواص عجیب این غدّۀ نخاعی،ترشحات هورمون برای رشد انسان است، افراد کوتاه از داشتن آن محروم و اشخاص رشید با قامت رسا بیش تر از آن بهره مند هستند.

2-غدّه های سورنال،سه گوش و نخودی رنگ می باشند و روی کلیه قرار دارند و خیلی فعّال اند،دوران خون در این غدّه ها زیاد است و در هر دقیقه معادل شش برابر وزن خود خون در آنها وارد شده و عبور می کند.

در مواقع خطر و حالت سخت و بحرانی انسان این غدّه ها تأثیرات عجیبی دارند،مثلاً هوانوردی که هواپیمای او در حال سقوط است و با چتر نجات خود را به خارج پرتاب می کند به واسطۀ ترشّح همان غدّه هاست که قدرت اقدام تهوّرآمیز در او پدید می آید.شخصی که به واسطۀ آتش سوزی خود را از فراز ساختمان به زمین می افکند عمل او در نتیجۀ تأثیر هورمون این غدّه هاست.

غدّه های سورنال،وقت ضرورت می توانند مقدار ترشّحات خود را ده برابر کنند و نیز جریان قلب را سریع تر و تنفس را شدیدتر و مقدار قند خون را که برای سوخت بدن لازم است افزایش دهند و پیوسته مترصّدند که هنگام مجروح شدن جسم و بریدگی پوست بدن،در کم ترین مدّت،خون را منعقد ساخته و از خونریزی جلوگیری نمایند.

هرگاه خراش یا بریدگی کمی در غدّه های لطیف و شکننده پیدا شود،صاحب آن علیل و در معرض ابتلای بیماری های مختلف واقع می گردد و اگر به هر علت و جهتی مقدار ترشح غدّه ها نقصان یابد،اختلال هایی در وضع جسمانی شخص
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پدید خواهد گشت که جوان برومندی را به پیرمردی لرزان مبدّل خواهد ساخت.

از پوستۀ غدّه های سورنال،هورمون های مختلفی تولید می شود که تاکنون بیست و هشت نوع آن شناخته شده است.

یکی از آنها در تغییر املاح معدنی خون و یکی در تحریک تخمدان زنان و دیگری برای انگیزۀ مراحل تناسلی مردان مؤثّرند.

3-غدّۀ تیرویید،به شکل پروانه است و روی حلقوم در پایین گردن قرار دارد، این غدّه می تواند فعّالیت بدنی ما را کم و زیاد نماید،رخوت و تنبلی و خمودی یا برعکس،زرنگی و توان و شهامت در جسم ایجاد کند و این کیفیت به واسطۀ ترشحات این غدّه است که معمولاً روزی یک سانتی گرم تراوش دارد.

4-فعّالیت محیّر العقول غدّه های تناسلی که در مرد و زن وجود دارد و خدای بزرگ برای بقای نسل قرار داده و احتیاج زیادی به شرح و بسط ندارد.


نعمت پوست بدن

پوست بدن به منزلۀ حصار و نگهبان بدن است و برای ترمیم ضایعات و تجدید و نشو و نمای خود،خاصیت جالبی دارد.

مختصر خراش یا بریدگی که به پوست وارد می شود،برای مرمّت و تعویض آن، عملی انجام می دهد که از کار ساختمان بنای آسمان خراش،دقیق تر و دشوارتر است؛اما به نظر ما عمل مزبور،طبیعی است و متوجّه نیستیم اگر خاصیت ترمیم و جوش خوردن زخم در پوست نبود،هیچ گونه عمل جراحی برای التیام زخم ممکن نمی شد و کوچک ترین جراحت برای انسان،عواقب وخیم داشت.

هرگاه بریدگی عمیق یا شکافی در این غلاف حادث شود،سلّول های پوست، پاره و تارهای عصبی و رگ های مویی جریان خون از هم گسسته می شوند و این
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رشته های گسیخته که پر از مواد حیاتی هستند در هم و بر هم می گردند و ناچار باید به جای خود قرار یابند و بریدگی ها به هم متّصل یا پیوند داده شوند.

چنان که شکاف و پارگی مهم و خطیر باشد از باشگاه های چهارگانه زیر اعلام خطر می گردد:

1-درجۀ فشار خون برای جلوگیری از خونریزی پایین می آید.

2 -مدت انعقاد خون،کم تر شده و ظرف چند ثانیه خون بسته و دلمه می شود.

3-طحال،خون ذخیرۀ خود را برای جبران ضایعات،وارد دستگاه دوران خون می نماید.

4-گلبول های سفید خون زیادتر گشته و مقدار تولید آنها به ده برابر معمول می رسد.

چون سلّول ها در میان ترشّحات نسوجی غوطه ورند و لازمۀ موجودیّت و حیات آنها،بودن در محل مرطوب است،به محض بروز جراحت با هوای خشک مواجه می شوند که برای آنها قابل تحمّل نیست،رگ های مویی که گسیخته می شوند خون داخل آنها که پر ارزش ترین مایع آلی بدن است،خارج و به هدر می رود و راه برای حمله و هجوم میکروب ها به داخل بدن باز می شود که فوراً باید در دفع حمله و رفع خطر اقدام گردد.

در وهلۀ اوّل،موادّ شیرۀ غذایی و ترشّحات نسوجی و پلاسما وارد زخم می شوند و رطوبت لازم به آن می بخشند،سپس خون در کنار زخم،منجمد و راه نفوذ آن به بیرون بسته می شود.

موقعی که خون در رگ های مویی جریان دارد،منعقد و بسته نمی شود؛زیرا اگر بسته شود راه عبور خون مسدود و مانع رسیدن موادّ حیاتی به سلّول ها می گردد؛ ولی وقتی هم سطح زخم شد بر خلاف حالت اوّلی به سرعت منعقد و قدرت
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و خاصیت انعقاد خون به این نحو ظاهر می شود.

معمولاً در خون،سلّول های ذره بینی وجود دارد که به محض کوفتکی یا بریدگی و بروز زخم،آن سلّول ها در معرض هوای آزاد قرار می گیرند،در این حالت شکافته شده،از میان آنها چند مایع شیمیایی که ماهیّت آنها نامعلوم است تراوش می نماید و فعل و انفعالاتی در موادّ مرطوبی صورت می گیرد و با فیبرینوژن مخلوط شده مادّه سفید رنگ پرز داری به اسم فیبرین می سازد و این مادّه،حلقه و شبکه های بی شماری دارد و گلبول های قرمز خون را به میان خود گرفته آنها را به تله می اندازد و مقطع بریدگی و رگ های مویی و عروق لنفاوی را که میکروب ها از آنجا وارد بدن می شوند مسدود می کند.

شما را به حقیقت حق فکر کنید،اگر نعمت این فعل و انفعالات در پوست و خون نبود چه می شد و یا با کدام قدرت می توانستیم جلوی این همه خطر و ضرر و خسارت را بگیریم ؟ !

ای حسرت بر آن انسان هایی که غرق در این همه نعمت اند،ولی از منعم این نعمت ها بی خبرند !

أف بر آن انسان هایی که دریا دریا نمک صاحب عالم را می خورند و نمکدان می شکنند !

ای بدبخت و پست و بیچاره و ذلیل ! آن بی خبرانی که در هر ثانیه و لحظه در میان میلیون ها نعمت متنعمّ اند،ولی از ادای شکر یک نعمت غافل اند !

چه بی هویّت و بی اعتبار و بی ارزش اند،آن مفت خورانی که سر سفرۀ کارگاه با عظمت بدن و کارخانۀ وسیع جهان نشسته اند و در نعمت ها فکر نکرده و اندیشه نمی کنند و از خالق نعمت ها و دهندۀ روزی ها خبر نمی گیرند؛حیوانات با خوردن غذا یا آشامیدن آب سری به عنوان شکر به پیشگاه خالق خود بر می دارند،ولی این
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افراد پست تر از حیوانات،توجهی به حقیقت و ریشه و اصل جهان نکرده و یادی از آن مولا و آقایی که این همه نعمت در اختیار آنان گذارده نمی کنند،اینان همان هایی هستند که قرآن مجید آنها را دچار خزی دنیا و عذاب آخرت معرفی کرده است.

بر خلاف این دیو صفتان و آلودگان،آن انسان هایی که در برابر هر نعمتی از ولی نعمت خود یاد کرده و به حضرت محبوب عرضه می دارند:ما اگر به پهنای جهان تو را عبادت کنیم به ادای شکر یک نعمت تو موفق نشده ایم !!

آن انسان هایی که از نعمت،به خاطر رسیدن به ولی نعمت استفاده می کنند.آن انسان هایی که حرم دل آنها مالامال از عشق به خداست،آن بزرگوارانی که در برابر حضرت دوست خاضع و خاشع بوده و همیشه احساس شرمساری و حیا می کردند و به جناب محبوب با تمام هستی عرضه می داشتند: بی خانمانی از سر کویت کجا رود***دولت در این در است از این در چرا رود

محروم هر قبیله و مردود هر دیار ***بی دولتی کزین در دولت سرا رود

جامی که غیر ذوق تو بخشد مباح نیست*** کامی که جز طریق تو پوید خطا رود

چشم و چراغ ماست شب افروز عارضت*** آن روز ظلمت است که از چشم ما رود

از سلطنت چه کم شود آن پادشاه را*** کز مرحمت به پرسش حال گدا رود

مسکین دلی، غریب دلی، بی نوا دلی*** کز ره به بوی آن سر زلف دوتا رود



پس از آن فعل و انفعالات که به ساخته شدن آن مادّۀ سفید رنگ منتهی می شود،رگ های مجاور زخم،منبسط و از هم باز می شوند و جدار آن باریک تر شده از میان آن جدار،فاگوسیت ها یعنی،سلّول خورها و گلبول های سفید خارج می شوند و سلول های مرده و باکتری ها یا هر مادّه دیگری را که باعث تعویق جوش خوردن زخم می شوند می بلعند !!
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این فاگوسیت ها یا سپورهای کوچولو از خود زهری ترشح می نمایند که میکروب ها را می کشد،بعد آن میکروب ها را در چین و حلقه های خود فرو می برند و هر کدام از این سلّول خورها می توانند تا بیست میکروب را ببلعند.

کوچک ترین زخم،هزارها سلول را ضایع می کند و سلّول خورها آن ضایعات را برای دفع به خارج،به کلیه ها می رسانند و سعی می کنند،جرم های زخم را که حجم آنها هزاران مرتبه از جثّۀ خودشان بزرگ تر است بخورند و اگر نتوانند بلع نمایند،ترشحاتی بیرون می دهند تا نسج و بافت های مجاور زخم،حل شود و محلول آن همۀ جرم های خارجی را به جلو رانده به سطح پوست می رساند.

سلّول خورها خیلی پرخور و اکول اند و به واسطۀ زیادخوری شان به قدری ورم می کنند تا بترکند و در نتیجه،لاشه آنها به چرک و خون تبدیل می شود.

بسا اتفاق می افتد که میکروب ها برای غلبه به سلّول خورها شروع به حمله می کنند،در این حال برای حمایت سلّول خورها و برای آنکه مبارزه و پیکار با آنها پیشرفت کند یک جریان حیرت آمیز دیگری صورت می گیرد.

به این نحو که میکروب های مهاجم که تحریک شده اند،مادّه ای تولید می کنند که سبب نابودی خودشان می شود.

آن جریان مهاجم که بسیار جالب و حیرت بخش است فقط تدابیر فوری انجام می شود،ولی کار عمدۀ پوشش زخم،تمام نمی شود.

در این موقع سلّول های زنده موسوم به فیبروپلاست وارد عمل می شوند و در میان حلقه و شبکه های فیبرین ها (همان مادّۀ سفید رنگ پرزدار) وارد و روی هم جمع می شوند و برای پر کردن گودی زخم روی آن مرهم موقتی می گذارند !!

به طوری که سابقاً ذکر شد،میلیاردها سلول بدن به وسیلۀ دستگاه دوران خون تغذیه می نمایند،حال که رگ های مویی مجاور زخم پاره و گسیخته شده اند البته به
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زخم ها از این راه غذا نخواهد رسید.

برای چاره جویی،فیبروپلاست ها یعنی،همان سلول های زنده که به طریقۀ حیوانات دریایی از مایع الیاف خود تغذیه می نمایند،از چرک و خون زخم استفاده خواهند نمود و چند روزی بیش نمی گذرد که در زخم ریشه دوانده و دیگر به الیاف خود نیازی ندارند و الیاف هم حل می گردد و مبدّل به مایعی می شود که این مایع برای سلّول های در حال رشد غذای مناسبی است،معمولاً زخم هایی که در حال التیام و جوش خوردن هستند،از جرم ها و مایع های آنها چیزی به هدر نمی رود !!

جریان التیام زخم و عمل تجدید و نو شدن پوست یکی از شگفت آمیزترین شاهکارهای آفرینش است که به حکمت عالیۀ آفریدگار و صانع علیم و به ارادۀ حضرت او سلول ها مطیع و تابع قواعد مرموزی هستند و این بافته های لا شعور در پیروی از نظام مزبور به طور منظم و با اشکال هندسی ردیف و هم سطح یکدیگر قرار می گیرند و شروع به آرایش پوست می نمایند.

برای تغذیۀ پوست نورس،چون مقدار معیّنی خون ضرورت دارد،به ناچار لازم می آید که رگ های مویی در زیر پوست برای جریان خون ایجاد و آماده شوند.

دانشمندان برای پی جویی این جریان،روی خرگوش بررسی نموده و بر روی گوش آن حیوان زخمی پدید آوردند،بعد متوجّه شدند در مجاورت زخم،رگ های نازک و لطیفی وجود دارد که به مختصر اشاره ای خون از آنها بیرون آمده به میان نسج های تازه می ریزد و سپس انتهای رگ ها بسته می شود که خون های جاری به هدر نرود.

به همین صورت رگ های مویی زخم از هر سوی زخم،نمو می کنند تا به یکدیگر برسند و دو سر رگ ها به طور سحرآسایی حل گشته و به هم پیوند می خورند و شبکه ای برای دوران خون تشکیل می دهند،سپس تار و رشته های
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عصبی با طرز عجیب تری در داخل نسج نورس می رویند !!

این جریان در وسط گودی زخم صورت می گیرد و زیر قشر زخم،پوست نو به وجود می آید،در گرداگرد و کنار زخم،سلول ها دست به کار عملیات اصلی خود می شوند و به مرکز زخم که عریان است گسترش می یابند و پوست را آرایش می دهند و این کار،درست مشابه به آرایش پوست درختی است که زخم برداشته باشد !!

تقریباً یک هفته پس از بروز جراحت،زخم جوش می خورد،ولی برای چاق شدن آن،عملیات دیگری هم به لطف خداوند صورت می گیرد.

در ظرف چند ماه،تارهای زیر عضلات زیادتر شده و از حاشیۀ زخم به طرف مرکز آن پیشروی نموده و به هم ملحق می شوند و به یکدیگر می پیچند،پیه و چربی ها روی هم قرار گرفته و نسج های ملتحم به نسج های مجاور خود وصل می گردند،بالاخره در طی یک سال یا کم تر محل زخم با پوست نوبنیاد،مفروش و عمل اصلاح زخم و تجدید ساختمان پوست آن پایان می پذیرد !!


نعمت مقاومت بدن در برابر میکروب ها

آفریدگار توانا،خداوند بزرگ و مهربان،یک سیستم استحفاظی برای دفاع و مقابله با حملات و یورش میلیاردها میکروب در بدن ما آفریده است.

در آفرینش انسان و زندگی روزمرۀ او چیزی که شگفت انگیز است بیماری و ناخوشی نیست،بلکه سلامتی و تندرستی است.

هرگاه به وضع حال و تندرستی خود فکر کنیم،متوجّه می شویم که همه روزه میلیاردها میکروب که اغلب آنها بسیار هول انگیزند به بدن ما حمله می آورند،اما ما بیمار نمی شویم بلکه سالم و تندرستیم !!
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چه بسیار میکروب های موذی،به وسیلۀ خوراکی که می خوریم یا هوایی که تنفّس می کنیم یا محیطی که در آن زندگی می کنیم وارد بدن ما می شوند،ولی باز سالم و تندرستیم !!

بعضی میکروب ها در دهان،بینی،گلو و روده ها قرار می گیرند و به سرعت فوق العاده زاد و ولد می نمایند،پس چه گونه در مقابل هجوم و حملات مداوم این موجودات ذره بینی حفظ و حراست می شویم.

نکته ای است که پس از سال ها تحقیق و تفحّص،دانشمندان به علل آن پی برده اند و به عقیدۀ آن ها این جریان به واسطۀ وجود یک دستگاه دفاعی ماهرانه ای است که ما را از گزند میکروب ها حفظ و صیانت می نماید.

ممکن است غباری که به میکروب آلوده است داخل چشم شود،ولی اثر ناگواری نداشته باشد،در چشم یک رطوبت دائمی قرار دارد که مولّد اشک است و در اشک چشم،مادّه ای به نام لیسوزیم هست که کشندۀ میکروب است و این مادّه به حدّی قوی است که هرگاه یک قطره اشک را در دو بطری آب بریزیم می تواند جرم میکروب را از بین ببرد.

در بزاق و آب دهان و ترشّحات سلّول های بدن ما همین مادّه و بعضی سموم های دیگر نیز وجود دارد،پوست بدن هم قدرت زیادی برای دفع میکروب دارد.

چنانچه میکروب اسهال خونی را در قطره آبی بیندازیم و در لولۀ امتحان قرار دهیم چند ساعت زنده خواهد ماند و هرگاه آن را در کف دست که پاک و نظیف باشد بگذاریم در ظرف بیست دقیقه از بین می رود.

میکروب هایی که وارد دهان می شوند،ابتدا با مادّۀ پلشت بر آب دهان روبه رو می گردند،چنانچه بتوانند داخل معده شوند،شیرۀ معده در انتظار دفع آنهاست
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و جز تعداد کمی از آنها آن هم به ندرت،زنده وارد روده ها نخواهند شد.

میکروب هایی که داخل دهلیز پر پیچ و خم سوراخ های بینی شوند،به واسطۀ رطوبت چسبنده ای که در جدار بینی است،مانند مگس که پایش به کاغذ مگس گیر می چسبد به دام می افتند.

با این که جدار بینی تحریک می گردد و آنها با عطسه یا بر اثر بروز زکام بیرون ریخته می شوند و اگر فرضاً به مجرای تنفس برسند در رطوبت مخاطی آن گیر افتاده با تکان سرفه به خارج پرتاب می گردند و یا تارهای ذرّه بینی که در مجرای تنفّس قرار دارند و دائماً در ارتعاش و لرزش اند،آن رطوبت لزج آلوده به میکروب را به حلق می رسانند و از آنجا در لولۀ هاضمه سرازیر و دفع می گردند.

اگر میکروبی از میان ساییدگی پوست رد شده وارد بدن گردد،شاید فکر کنند خطراتی به وجود خواهد آورد،اما این طور نخواهد شد.

فرضاً میخ آلوده به میکروب به پای ما فرو رود،هر میکروبی که داخل نسج بدن شود،پس از بیست دقیقه،دو نیم می گردد و به دنبال آن هر نیمی به دو قسمت تقسیم می شود،اگر به همین ترتیب پیش رود و به دنبال آن هر نیمی به دو قسمت تبدیل شود در ظرف هفت ساعت تعداد زاده های میکروب به یک میلیون و روز بعد به میلیاردها خواهد رسید.

در این حال وجود ما تحت استیلای آنها غوطه ور در میکروب می شود؛اما خوش بختانه پیش از بروز خطر،یک نیروی دفاعی به کمک می رسد و محل فرورفتگی میخ ورم می کند،در آن محل میکروب ها پخش می شوند و مبارزه و پیکار میکروب ها با سلّول های بدن شروع می شود و از سلّول ها،موادّ شیمیایی ترشّح و در موضع پخش می گردد تا به رگ های مویی خون می رسد و به مجرّد رسیدن،رگ ها منبسط و جدار آنها بازتر می شود و خونابه یا مادّه پلاسما مخلوط با
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گلبول های سفید و مواد شیمیایی دیگر از رگ ها بیرون می آید و مانع نشو و نمای میکروب ها می گردد.

گلبول های سپید که به منزلۀ پاسبان بدن می باشند،مانند موجودات ذرّه بینی در آب،از جمله حیوانات تک سلولی اند و می توانند در یک آن به سرعت جابه جا گردند،به واسطه خاصیت آهن ربایی خود به طرف میکروب ها یورش آورده آن ها را جذب و از میان می برند.

طرز پیکار گلبول های سپید خون با میکروب ها به طوری که زیر میکروسکوپ مشاهده شده خیلی جالب و تماشایی است.

گلبول سپید به نزدیک ترین میکروب می رسد،در حالی که برای خود نقطۀ اتکایی اختیار می کند،میکروب را احاطه کرده ترشّحی از خون بیرون می دهد و میکروب را جذب نموده آن را می بلعد و پس از یک لحظه به طعمۀ دیگر،دست اندازی می کند.

ورم و آماس موضعی هم به این جریان کمک نموده،در پیشرفت و تسلّط گلبول ها همکاری می کند،در این حال فیبرینوژن خون مادۀ پلاسما برای انجماد خون می سازد که به سرعت به شکل بافته مشبّکی در می آید،بعد پلاسما و گلبول ها در هم شده دیواره ای تشکیل و در پشت آن مبارزه علیه میکروب ها شروع می شود !!

دمل و کورک،نمونۀ بارز این مبارزه و پیکار است که در برابر میکروب های عفونی سدّ محکمی می سازند تا میکروب ها نتوانند به بدن راه یابند.

البته بدن هم به همین کار که چیره شدن به میکروب هاست اکتفا نمی کند،بلکه تجهیزات دیگری را نیز به کار می اندازد !

بعضی موادّ شیمیایی که هنگام جنگ و ستیز آزاد گشته وارد خون می شوند،در
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نقطه ای که محلّ تجمّع گلبول های سپید است اعلام خطر می کنند،طی چند دقیقه میلیون ها گلبول وارد خون می شوند و میکروب ها را به سمت نسج پوست می رانند،در این موقع،مغز استخوان برای تولید گلبول های قرمز خون و تأمین ذخیره شروع به فعّالیت می نمایند.

بعضی میکروب ها مادّه ای در خود دارند که گلبول را دفع و برخی مادّۀ سمی ترشّح می نمایند که آنها را از پای در می آورند و گلبول ها در حالی که می میرند و از بین می روند،مایع های تخمیری که دارای خاصیت کشندۀ میکروب هاست از خود ترشّح می کنند.

هرگاه گلبول ها خود موفق به دفع میکروب ها نشوند،سلّول های بزرگ تری البته ذره بینی که آنها را ماکروفاژ،یعنی میکروب خوار می نامند به کمک می رسند،اینها قادرند میکروب ها و گلبول هایی را که در حین کارزار گرفتار شده اند ببلعند !!

بسیار اتفاق می افتد که بر اثر داروی آنتی بیوتیک که پزشک تجویز نموده، میکروب هایی به علت برکنار بودن از پیکار زنده به مانند،در این حال بدن برای دفع آنها خود را آماده می سازد و بافت های مشبک لنفاوی که تارهای مویی می باشند و زهکشی نسوج بدن را به عهده دارند وارد عمل می شوند،گلبول های سپید،سلّول های میکروب خوار و ذرّات بی فایده دیگر وارد آن تارهای مویین گشته به طرف غدّۀ لنفاوی روی می آورند.

این غدّه ها چون در سر چهارراه لشگرکشی بدن قرار دارند،مشغول تصفیۀ شیرۀ غذایی می گردند و آن میکروب ها و ذرات موجود و ته نشین شده در شیرۀ غذایی از غدّه ای به لوزۀ دیگر عبور می کنند تا به غدّه های گردن برسند و از آنجا وارد دستگاه دوران خون می شوند،در این جا شیرۀ غذایی به طور کامل از لوث میکروب ها صاف و پاک می گردد.
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هرگاه چند میکروب موفق به ورود در گردش خون شود،باز در مقابل آنها خط دفاعی دیگر کشیده می شود،فوراً مغز استخوان،کبد،طحال و چند عضو کوچک دیگر که دارای سلول میکروب خوارند به همان طریقه ای که غدّه ها شیرۀ غذایی را پاک و تصفیه می کنند،شروع به پاک کردن خون از آن میهمانان ناخوانده می کنند.

حال باید فهمید چه گونه گلبول های سفید و سلّول خوارها بین میکروب ها که جزء افراد دشمن اند،با سلّول ها و ملکول های بدن فرق می گذارند ؟

بدن انسان دارای یک سیستم تشخیص و همسان شناسی است و می تواند ذرّات نو و تازه کار را نشان گذارد و به مهاجمین نشانۀ دشمن بدن یا«آنتی کور»بچسباند، گلبول ها و سلول خورها میل مفرطی به خوردن مهاجمینی که دارای برچسب و نشانۀ آنتی کوراند دارند.

در بعضی از بیماری های عفونی،بهبودی مرض به واسطۀ ظهور همین آنتی کورهاست که میکروب های مهاجم را نشانه می گذارند،مثلاً اگر شخصی یا طفلی به مرض مخملک مبتلا شده باشد بدنش فاقد آنتی کور خواهد بود،موقعی که آنتی کور برای نشانه گذاری مهاجم در بدن ظاهر شود،تا چند روز شروع به تولید و تکثیر می کند،در این حال،بیماری مخملک شدّت یافته پس از آنکه تعداد و مقدار آنتی کور افزون شد،آنها به حرکت می افتند خود را به استرپتوکوک و میکروب های بیماری می چسبانند،به محض آنکه میکروب ها نشانه پیدا کردند،گلبول ها و سلّول خورها بر میکروب ها می تازند و آنها را می بلعند و در نتیجه،بیمار شفا می یابد،مضافاً این که خون هم دارای یک مادّه مکمّلی است که برای زایل ساختن میکروب هایی که برچسب بیگانه دارند،مفید و مؤثر است.

در بسیاری از بیماری ها به واسطۀ وجود همین آنتی کورهاست که بیمار مصونیّت داشته و مرض عود نمی کند.
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پس از بروز مخملک و سرخک،ابتدا کارخانه آنتی کور سازی بدن چند روز معطّل می شود تا بتواند ملکول هایی مناسب و منطبق با نوع میکروب جدید،تهیه و آماده کند و بعد از آنکه از نوع میکروب اطلاع یافت شروع به کار نموده تولید و تکثیر به سرعت انجام می شود و مقدار زیادی آنتی کور برای عمل حاضر و آماده می گردند.

به یقین اگر ارگانیسم و ساختمان بدنی ما مجهّز به سیستم دفاعی حیرت آمیز، مشروح در صفحات گذشته نمی بود،ابنای بشر در مقابل حمله و هجوم میکروب های موذی،زود تباه می شدند.

خوب است با تفکّر و با دیدۀ بصیرت به رازهای خلقت ساختمان بدنی خود بنگریم و سر تعظیم و تکریم به آستان خالق و صانع موجودات فرود آورده با دلی پاک به نیایش و ستایش ذات بی همتایش مشغول شده و جز از حضرت او از دیگری اطاعت نکرده و به عبادت غیر او بر نخیزیم (1).

قرآن مجید و روایات،علاوه بر نشان دادن دورنمای خلقت انسان که توأم با میلیون ها مسئله است و هر جزء از بدن را با فعالیتی که دارد و در زیر قوی ترین میکروسکوپ ها نمی توان دید،نعمت خدا دانسته و از انسان می خواهد به این معنی توجّه داشته باشد،به نعمت های بی شمار دیگری که انسان برای ادامۀ حیات خود متّکی به آنهاست اشاره کرده و از بنی آدم می خواهد،در آن نعمت ها اندیشه و تفکّر کنند تا به میدان ارزشمند معرفت رسیده و وجود خود و نعمت های وابسته به آن را در مسیر حضرت حق که خالق نعمت ها و عطاکنندۀ آنهاست قرار دهند،
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1- 1) -برای به دست آوردن مطالب مشروح تر،در زمینۀ خلقت بدن و اسرار و رموز آنکه در این بخش از کتاب به گوشۀ بسیار ناچیزی از آن اشاره رفت،به کتاب های فیزیولوژی انسان،رازهای جهان آفرینش،مجلّات طبّی و بهداشتی و انسان موجود ناشناخته مراجعه کنید. 




این فقیر در اینجا لازم می داند به پاره ای از آن نعمت ها که حیات انسان در گرو آنهاست اشاره کند؛زیرا قرآن و روایات برای شناختن آن نعمت ها و به جا آوردن شکرش اصرار دارد.


نعمت زمین

قرآن عزیز در بسیاری از آیات،مسئلۀ زمین و منافع بی شماری که برای موجودات زنده،به خصوص انسان دارد،مطرح کرده و زمین را یکی از بزرگ ترین نعمت های حضرت حق دانسته.

[ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرٰاشاً وَ السَّمٰاءَ بِنٰاءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰاتِ رِزْقاً لَکُمْ ] (1).

آن پروردگاری که زمین را برای شما بستری گسترده و آسمان را سقفی برافراشته قرار داد و از آسمان،آبی [ مانند برف و باران ] نازل کرد و به وسیلۀ آن از میوه های گوناگون،رزق و روزی برای شما بیرون آورد.

اگر کسی بخواهد همین یک آیه را موشکافی کند،به این معنی که مسئلۀ باران و کلیۀ میوه ها و سبزیجات و داروهایی که به وسیلۀ آن از زمین می روید توضیح دهد،از هزار مجلد کتاب تجاوز می کند.

قرآن مجید،مسائل زیادی را ذکر می کند،تحقیق و کشف اسرار و رموز آن مسائل بر عهدۀ خود انسان است.

وقتی انسان به کتبی که دربارۀ زمین و خاک و کوه و معادن و کتبی که دربارۀ میوه ها و سبزیجات و حبوبات و داروهای گیاهی نوشته شده مراجعه می کند به
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1- 1) -بقره (2):22. 




جهان های بهت آور و اعجاب انگیزی برمی خورد و بی اختیار در برابر حضرت حق تعالی خود را مکلّف و موظّف می بیند که سر عبادت و پرستش به خاک بساید.

با ارزش ترین و سودمندترین مادّۀ زمین چیست ؟ شاید فکر کنید طلا یا نقره یا فلز دیگری باشد که به صورت معادن وسیع موجود است،محققاً این فلزات بسیار مفیدند و ما بدون آنها در زحمت خواهیم افتاد؛اما بیش تر ثروت و منفعت ما در خاک است.

موجودات زنده برای بقای خود به خاک احتیاج دارند.گیاهان،آب و مواد کانی را مستقیماً از خاک می گیرند،انسان و جانوران دیگر از گیاهان تغذیه می کنند، غذاهایی که به بدن ما می رسد از خاک به دست می آید.

در طی هزاران سال،کشاورزی یکی از صنایع اساسی انسان بود،امروزه جمعیت زمین به سرعت زیاد می شود و بیش از همه به محصولات کشاورزی محتاج است و نه تنها خوراکمان را از کشاورزی تهیه می کنیم،بلکه بعضی از مواد لازم برای تهیه البسه و دارو و ساختمان و بسیاری از چیزهای مفید دیگر هم از خاک به دست می آید.

نیروهای طبیعی،سنگ ها را خرد می کنند،جویبارها و یخچال های طبیعی این ذرّات را برداشته و به جای دیگر می برند،تمام این عوامل به تشکیل خاک کمک می کنند و این خاک برای حیات موجودات زنده،منبعی از منافع می گردد !!

خاک،موجودات زندۀ بسیاری در بر دارد.یک مشت خاک ممکن است شامل:

میلیون ها موجود میکروسکوپی به نام باکتری باشد،بسیاری از باکتری ها برای رشد گیاهان عالی تر مفید است،علاوه بر باکتری ها بسیاری از کپک ها و جلبک ها و انواع مختلف جانوران در خاک یافت می شوند.بسیاری از این موجودات زنده خاک را متخلخل می کنند و بدین طریق آن را برای رشد گیاهان آماده تر می سازند،ضمناً به
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تغییر ذرّات معدنی و کود،کمک می نمایند،به قسمی که آنها را قابل حل شدن در آب می سازند.

اگر مقداری خاک از زمین حاصل خیز بردارید،چیز غیر عادی در آن نخواهید دید،ولی عدّه ای موجودات زنده در آن هست که تعداد آنها احتمالا بیش از جمعیت تمام جهان است !!

بعضی دانشمندان که در پی کشف داروهای جدیدند،مقداری از خاک را در یک لولۀ آزمایش بریزند و آب مقطر به آن اضافه کنند و آن را تکان دهند،سپس قدری از مخلوط در یک جعبۀ پتری (بشقاب مخصوصی است که برای رویاندن کولونی کپک ها و باکتری ها به کار می رود) وارد سازند.

پس از آنکه کلنی کپک ها و باکتری ها رشد کردند،فرآورده های شیمیایی مخصوصی را که برای از بین بردن یا متوقف ساختن رشد موجودات زیان آور تهیه کرده اند روی آنها اثر می دهند.

پیدا کردن یک دارو با این روش از مشتی خاک،درست مانند پیدا کردن یک سوزن در یک دستۀ علف خشک است؛ولی با این روش بود که داروهای معجزه آسایی نظیر پنی سیلین،اورئومایسین و استرپتومایسین،از بین برندۀ مولّدهای امراض انسانی کشف گردید !!

بشر،مدّتی دراز است که روی زمین زندگی می کند و نیازمندی های وی کم بود و خوراک و پوشاک و مسکن برای او کفایت می کرد،امروز احتیاجات وی دم به دم افزون می شود و او برای تأمین آنها چیزهای تازه ابداع و اختراع می کند و آنها را به مقادیر زیاد و زیادتر آماده می سازد،ما در دوران وفور نعمت زندگی می کنیم و هزاران ماشین و وسایل فنی در اختیار خود داریم؛اما برای ساختن آنچه مورد نیاز ما است به منابع دائمی مواد اولیه مانند:فلزات،زغال،نفت و سنگ احتیاج
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داریم،تمام این موادّ را از قشر زمین بیرون می آوریم.

زمین،گنجینۀ عظیمی است که مقدار فوق العاده ای ثروت در گوشه و کنار آن نهفته است،یکجا آهن دارد و جای دیگر زغال و نفت و باز جای دیگر آلومینیوم و سایر فلزات،بشر وسایلی در اختیار دارد که محصول زحمات مخترعین است که با آنها مواد مختلف را از دل معدن بیرون می کشد،معدنچیان و دانشمندان و مخترعان و صنعتگران،مواد خام را از زمین بیرون می آورند و به صورت آنچه که مورد نیاز ماست در می آورند (1).

[ أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهٰاداً* وَ الْجِبٰالَ أَوْتٰاداً* وَ خَلَقْنٰاکُمْ أَزْوٰاجاً* وَ جَعَلْنٰا نَوْمَکُمْ سُبٰاتاً* وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبٰاساً* وَ جَعَلْنَا النَّهٰارَ مَعٰاشاً* وَ بَنَیْنٰا فَوْقَکُمْ سَبْعاً شِدٰاداً* وَ جَعَلْنٰا سِرٰاجاً وَهّٰاجاً* وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ الْمُعْصِرٰاتِ مٰاءً ثَجّٰاجاً* لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبٰاتاً* وَ جَنّٰاتٍ أَلْفٰافاً ] (2).

آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم ؟*و کوه ها را میخ هایی [ برای استواری آن ؟ ]*و شما را جفت هایی [ به صورت نر و ماده ] آفریدیم،*و خوابتان را مایۀ استراحت و آرامش [ و تمدّد اعصاب ] قرار دادیم،*و شب را پوششی* و روز را وسیلۀ معاش مقرّر کردیم؛*و بر فرازتان هفت آسمان استوار بنا نهادیم،*و چراغی روشن و حرارت زا پدید آوردیم،*و از ابرهای متراکم و باران زا آبی ریزان نازل کردیم*تا به وسیلۀ آن دانه و گیاه برویانیم،* و باغ هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه بیرون آوریم.

در این آیات بسیار مهم،قرآن مجید به نعمت با عظمت زمین و قسمتی از
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نعمت ها که در ارتباط با زمین است و نعمت های دیگر که در تداوم حیات انسان نقش مهمی دارد اشاره کرده که با استفاده از بعضی تفاسیر به خصوص تفسیر نوین به توضیح مختصر هریک از آیات می پردازیم.

قرآن مجید مکرّر از زمین نام برده و در هر مورد به مناسبت مقام،صفتی و فائده ای بیان کرده است.

در مادّۀ لفظ مهاد که ابو الفتوح رازی«گسترده»و کشف الاسرار میبدی«آرامگاه» ترجمه کرده اند کتب لغت سه معنای«تسویه»و«تسهیل»و«اصلاح»را آورده اند، بنابراین لفظ مذکور به تنهایی ما را متوجّه می سازد که زمین هموار و استفاده از آن آسان و برای زندگی صالح است.

اگر به جای تسویه و مسطّح بودن،قدم به قدم کوه های بسیار بلند و درّه های خیلی عمیق بود و به جای سهولت،سطح زمین را سنگ های بسیار سخت پوشیده یا باتلاق هایی گرفته بود که با قدم نهادن در آن،همه را در خود فرو می برد و حفر چاه ها و کاریزها و ساختن خانه و امر زراعت در آن ممکن نمی شد و اگر به جای صلاحیت،قشر زمین مشتعل و داغ یا به عکس بسیار سرد و پوشیده از یخ بود آیا نباتی و جانوری در آن موجود می شد ؟

[ أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهٰاداً ] (1).

آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم ؟

جبال اوتاد زمین است،اوتاد،جمع وتد به معنای میخ های بزرگ است،گفته می شود که مرکز زمین آتش مشتعل است که گاهی از دهانۀ کوه های آتش فشان مقدار کمی از موادّ گداختۀ درونی به سطح زمین پرتاب شده و شهری عظیم مانند
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پمپی را نابود می سازد،روی این کرۀ آتش پوستۀ نازکی است البته نسبت به حجم زمین که جانداران بر آن زندگی می کنند،در فاصله های کم یا زیاد،کوه ها قرار دارند که هر قطعه ای از قشر زمین به آنها اتّصال می یابد،اگر کوه ها تکیه گاهی برای این قطعات مختلف نباشند یکسره سطح زمین در نتیجۀ فشار مواد منفجره از داخل در حرکت و اضطراب می افتد و گرفتار زلزله های ویران کننده و پی در پی می شود،پس خیمۀ سطح زمین را میخ های محکم کوه ها آرام نگه می دارند.

و نیز کسانی که اندک اطلاعی از علم هواشناسی دارند،می دانند که شدت بادها هنگامی که به سطح زمین می رسد به وسیلۀ کوه ها شکسته می شود و گرنه همواره بادهای بسیار شدید،طوفان های عجیب ایجاد می کرد و آرامش ساکنان زمین را بر هم می زد و درخت های بسیار بزرگ را از ریشه می کند و جانوران را پرتاب کرده زندگی را بر همه زندگان نباتی و حیوانی دشوار بلکه محال می ساخت،پس به این لحاظ نیز می توانیم کوه ها را میخ زمین بنامیم که موجب سکون و آرامش سطح زمین و اهل زمین هستند !!

[ وَ الْجِبٰالَ أَوْتٰاداً ] (1).

و کوه ها را میخ هایی [ برای استواری آن ؟ ].

و شما را جفت،جفت آفریدیم و این جفت آفریده شدن انسان و همه موجودات از اعظم نعمت های الهی است و شما می توانید با اندک اندیشه به این معنی توجه کنید که اگر برای موجودی جفتی نباشد،زندگی برای او چه سخت و گاهی غیر قابل تحمل است !

قرآن مجید در سورۀ حج آیۀ ششم،شعرا آیۀ هفتم،لقمان آیۀ دهم،ق آیۀ
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هشتم،رعد آیه چهارم،ذاریات آیۀ پنجاهم،به جفت بودن تمام موجودات عالم تصریح دارد.

باید به آنان که کشف این حقیقت بزرگ را به دانشمندان قرون اخیر نسبت می دهند گفت:این مسئله از اکتشافات جدید و تازه نیست،قرآن مجید در هزار و چهارصد سال پیش این معنی را بازگو کرده است.

یکی از فلاسفۀ بزرگ اروپا به نام«مومنیه»جفت بودن تمام موجودات را یکی از بهترین دلایل وجود حق دانسته آنجا که می گوید:

اگر ما فرض کنیم جهان آفرینش به طور خارق العاده که عقل بشر به آن دسترسی ندارد،بدون آفرینندۀ با اختیار و اراده ای خلق شده و اتفاقات پی در پی منجر به وجود یافتن مردی گشته است،آیا عقل این را می تواند بپذیرد که باز هم تصادفات و اتفاقات موجود دیگری را که در ظاهر و صورت همانند او در ترکیبات داخلی مقابل و مباین او باشد ایجاد نموده باشد،تا نسل بشر باقی بماند و زمین آباد گردد ؟

آیا همین یک دلیل به تنهایی کافی نیست تا ما بپذیریم که هستی،آفریننده ای مختار دارد که کائنات را ابداع فرموده و گوناگون ساخته و قوا و غرائز و حواس و الهامات فطری و ابزار و اندام متناسب به هر نوع عنایت فرموده تا به زندگی خویش ادامه دهند و به کمال لایق خود برسند.

[ وَ خَلَقْنٰاکُمْ أَزْوٰاجاً ] (1).

و شما را جفت هایی [ به صورت نر و ماده ] آفریدیم.
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نعمت خواب

مسئلۀ خواب هم از نعمت های بزرگی است که قدرتش برای همگان مجهول است،لفظ سبات در آیۀ شریفه به معنای قطع است؛یعنی خواب را باعث قطع حواس از ادراک و احساس و تعطیل کار و فعالیت شما ساختیم تا با آن تجدید قوا نموده با نشاط و راحتی به کار بپردازید.

به راستی،خواب از نعمت های بزرگ پروردگار است و اگر نبود نیروها و اعصاب به سرعت فرسوده می شد و از کار می افتاد،بدترین شکنجه ای که بتوان برای کسی تصور کرد همین جلوگیری از خواب است و نیز از فوائد معنوی و اخلاقی آن،انقطاع از این عالم است که ما را به طور منظّم و مستمرّ به یاد خواب ابدی و انقطاع کلّی می اندازد؛زیرا خواب برادر مرگ است.

به علاوه رؤیاهای صادقه که برخی از آنها فوق العاده شگفت انگیز است وجود جهانی دیگر را برای آنها که درک و دقّت و انصاف دارند به روشنی اثبات می نماید، چنان که بسیاری از دانشمندان از طریق خواب هایی که وقایع مدت ها بعد،جزء به جزء در آنها دیده می شود کتاب ها در اثبات روح و ما بعد الطبیعه نوشته اند.

هم چنین بیدار شدن از خواب،برخاستن از گور را در قیامت به یاد می آورد، چنان که نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:همان طور که می خوابید،می میرید و همچنان که بیدار می شوید برانگیخته خواهید شد !!

[ وَ جَعَلْنٰا نَوْمَکُمْ سُبٰاتاً ] (1).

و خوابتان را مایۀ استراحت و آرامش [ و تمدّد اعصاب ] قرار دادیم.
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و به دنبالۀ این آیه به مسئلۀ شب که راستی از اعظم نعم الهی است اشاره رفته و می فرماید:شب را برای شما لباس و پوشاننده قرار دادیم.

همان طور که مادری دل سوز یا پدری مهربان وقتی کودک بازی گوش را می خواهد بخواباند تا سلامت و نشاطش محفوظ بماند و در بازی بیش از حد قوایش را به هدر ندهد،رویش را با پتو یا لحافی می پوشاند،پروردگار مهربان تر از مادر و پدر،آدمیزاد و بسیاری از جانوران را با پوشاک نیلگون شب فرو می پوشد تا از لهو و لعب زندگانی و تلاش معاش آنها بیش از حد لزوم جلوگیری کند.

اگر شب نبود انسان این موجود حریص و شاید بسیاری از جانوران دیگر نیز از استراحت و خواب خودداری نموده به سرعت فرسوده و ناتوان می گشتند و نیز نعمت شب،پوشاکی است که گیاه و حیوان را از گرمای سوزان روز محافظت می کند.

[ وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبٰاساً ] (1).

و شب را پوششی مقرر کردیم.

به دنبال مسئلۀ شب به نعمت روز اشاره می کند،شمردن منافع روز احتیاج به شرح و بسط مفصّل دارد و این جزوه مجال توضیح روز را ندارد.

پس از بیان روز به نعمت باعظمت آسمان های هفتگانه اشاره می کند می فرماید:

و هفت آسمان را بالای سر شما استوار ساختیم.

برای درک منافع آسمان،لازم است به کتب هیئت،کتب نجومی و مجلّات ارزندۀ علمی مراجعه کنید،تا بر شما معلوم گردد چه گونه مانند ماهی دریا غرق در نعمت حق هستید.
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اگر حوصلۀ بررسی و مطالعۀ کتب علمی در این زمینه را ندارید به کتاب مختصر،ولی فوق العاده ارزندۀ«خدا در طبیعت»نوشتۀ کامیل فلاماریون و پاورقی های ارزندۀ آن مراجعه کنید تا از طریق اکتشافات علمی پی به نعمت باعظمت آسمان ها ببرید و از طرفی به کتاب ارزشمند«هیئت در اسلام»نوشتۀ فیلسوف و علّامۀ بزرگ مرحوم هبة الدین شهرستانی رجوع نمایید تا مسئلۀ آسمان ها و زمین به طور مفصّل از طریق وحی برای شما روشن شود !!

[ وَ بَنَیْنٰا فَوْقَکُمْ سَبْعاً شِدٰاداً ] (1).

و بر فرازتان هفت آسمان استوار بنا نهادیم.


نعمت خورشید

پس از بیان خلقت آسمان ها به نعمت باارزش و حیات بخش خورشید اشاره می کند و آن را به عنوان سراج وهاج معرفی می نماید.

وهج به معنی فروزندگی و به عبارت دیگر نور و حرارت دادن است،در آیۀ شریفه می فرماید:و چراغی با فروغ و گرمی ساختیم،بعد از بیان آماده شدن مسکن و سقف آن،اینک چراغی در سقف قرار می دهد تا به زندگی همگان گرما و روشنی بخشد.

هزاران موجبات فراهم آمده،تا ما از نور زیبا و حیات بخش و مفرّح خورشید بهره مند شویم.

اگر فاصلۀ زمین تا خورشید زیادتر یا کم تر از آنچه هست می بود و اگر حرکت زمین کندتر یا تندتر می شد و اگر...و بالاخره اگر به جای خورشید،ستارگان دیگری

ص:399






1- 1) -نبأ (78):12. 




قرار می گرفت زندگی حیوان و نبات و انسان محال می شد چه در میان میلیون ها ستاره تنها و تنها خورشید ما است که برای ایجاد حیات مناسب می باشد !!

[ وَ جَعَلْنٰا سِرٰاجاً وَهّٰاجاً ] (1).

و چراغی روشن و حرارت زا پدید آوردیم.


نعمت باران

آن گاه به نعمت با عظمت باران اشاره کرده می گوید:و از آب افشارها (ابرها و بادها) آبی سخت ریزان فرو فرستادیم.

[ وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ الْمُعْصِرٰاتِ مٰاءً ثَجّٰاجاً ] (2).

و از ابرهای متراکم و باران زا آبی ریزان نازل کردیم.

عصر به معنی فشردن است؛مثل کسی که جامه ای را می فشارد و از آن آب می ریزد به این مناسبت ابرها را معصرات نامید و لفظ ثج به معنای پی در پی و به شدّت ریختن است.

بعد از آنکه مسکن و سقف و همسر و وسیلۀ آسایش چون شب و وسیلۀ معاش چون روز و نور را برایمان فراهم فرمود،با نزول باران خوراکمان را آماده می سازد، از ابرها آبی سخت ریزان فرو فرستادیم،نیاز جانداران به آب پیش تر و بیش تر از همه چیز است؛ولی باران علاوه بر تأمین آب آشامیدنی،موجب تهیه دیگر خوراک است از قبیل؛آنچه در دو آیۀ بعد می آید:

آنچه از زمین می روید یا تنه دارد یا ندارد و آنچه تنه ندارد یا دانه اش قابل
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استفاده است یا خودش،اولی اشجار و دومی حبوبات و سومی بقولات است و همۀ این ها در دو آیۀ کوتاه جمع است:

[ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبٰاتاً* وَ جَنّٰاتٍ أَلْفٰافاً ] (1).

تا به وسیلۀ آن دانه و گیاه برویانیم،*و باغ هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه بیرون آوریم.

لفظ جنّت به معنی باغی است بسیار آباد و لف هم به معنای پیچیده است و این لف،صفت درخت هاست؛یعنی باغ ها و بوستان هایی که درختانش از کثرت فراوانی به یکدیگر پیچیده اند !!

این است رحمت واسعۀ الهی و لطف بیش از حد حضرت حق نسبت به بندگان تا در برابر این همه نعمت سپاس گزاری کند و چه کسی ناسپاسی کرده و کفران بورزد،ولی به فرمودۀ قرآن،نزدیک به هزار آیه برای رسیدگی به پاداش و کیفر عموم مردم عالم هست و در به پا شدن آن روز شک و تردیدی وجود ندارد.

چه طور می توان در این جزوۀ کوچک به نعمت هایی که حضرت دوست فرموده:اگر بخواهید بشمارید از عهدۀ شمردن آن عاجزید،اشاره کرد ؟ بیایید مقداری از اوقات خود را صرف کتبی که دربارۀ نعمت های درونی و بیرونی،ظاهری و باطنی، مادی و معنوی،دنیایی و آخرتی نوشته شده صرف کنیم؛بیایید به خصوص در نعمت های معنوی که عبارت است از:وجود انبیا،وحی،کتب آسمانی و به خصوص قرآن،ائمه،عقل،روح،وجدان،فطرت،الهامات،خشنودی حق، حسنات اخلاقی و بالاخره بهشت فکر کنیم و همیشه به یاد داشته باشیم که این نعمت ها از خداست و باید به دستور حضرت او این نعمت را مصرف کنیم.
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ما تاکنون به شناخت نعمت ها و صاحب نعمت ها اقدام نکرده ایم،معرفت ما نسبت به نعمت ها و خالق و معطی آن بسیار کم است،از این جهت ما در مصرف نعمت ها در بسیاری از اوقات دچار گناه و معصیت شده ایم،هم اکنون با مطالعۀ این صفحات بیایید از حضرت حق،عذر خواسته و به پیشگاه وجود مقدس او رو آورده و از حضرتش به طور جدّی توفیق توبه بخواهیم و در محضر آن جناب چنان که این فقیر بال و پر شکسته و گنهکار دل خسته به عنوان مناجات عرض ادب کرده عرض ادب کنیم: 

یا رب بنواز این گدا را***محروم مکن تو بی نوا را

ای نور دل سیاه عاصی*** از نامه من بشو معاصی

رحمی تو بر این غریب خسته*** این خسته زار دل شکسته

ازدیده من سرشک جاری است*** سرمایه من امید و زاری است

ای روشنی دو دیده دل ***ای بر دل من غم تو حاصل

ای خاک درت سرای جانم*** از یاد تو زنده شد روانم

از لطف و کرم بگیر دستم*** از باده عشق کن تو مستم

ای عشق تو مایه دل و جان*** از عشق روان و دل بسوزان

در رحمت خود بده پناهم ***رحمی بنما به سوز و آهم

گر آتش آه من فروزد ***یکجا همه هستی ام بسوزد

لطفی به اسیر کوی خود کن*** روی دل من به سوی خود کن

محتاج تو در کجا کند رو*** محروم شود رود به هر سو

من در غم تو کشیده ام رنج*** در مخزن دل غم تو شد گنج

ای محور عشق قلب مسکین*** عشق تو مراست دین و آیین
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[ وَ الرِّضا بِما أَعْطیٰ ]


رضایت به فعل حضرت حق


اشاره

رضایت به آنچه خداوند بزرگ از نعمت ها به انسان عنایت فرموده،از بهترین حالات است،انبیا و ائمه و شاکران از عباد حق،از حال رضای عبد نسبت به دادۀ حق،تعریف فوق العاده کرده اند.

هیچ گاه نعمت حق به نظر شما کوچک نیاید،هر نعمتی که به دست شما می رسد،با کمک هزاران موجب و علت به دست شما می رسد و به خاطر هدفی مقدّس و والا،آن نعمت به شما عنایت می شود،شما اگر تجلّی رحمانیّت و رحیمیّت و کرم و لطف حضرت او را در نعمت ببینید،آن را عظیم خواهید یافت.

ما در عین این که از حضرت حق طلبکار نیستیم و استحقاق هیچ گونه نعمتی نداریم،اما حضرت دوست آن به آن و لحظه به لحظه ما را غرق در نعمت نموده و از هیچ برنامه یا منفعتی نسبت به ما مضایقه نفرموده است.

هرگز کمیت نعمت را نبینید به کیفیّت آن بیندیشید،حقیقت نعمت را در نظر بگیرید،صاحب نعمت را و محبّت و عشق او را تماشا کنید.

اگر به ما چیزی نمی داد،باید به واقع از او رضایت داشتیم،چه رسد به وضع فعلی ما که پیچیده به هر نوع نعمتی هستیم !!

همین نعمت شناخت خدا و معرفت به انبیا و ائمه و اولیا و نعمت ایمان و این که
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اجازه داریم نام مقدّس او را ببریم و در پنج وقت به پیشگاه او به نماز بایستیم و در ماه رمضان روزه بگیریم و...مگر برنامۀ کمی است ؟

برنامه های معنوی که تأمین کنندۀ خیر دنیا و آخرت ماست،برنامۀ ایمان و عبادت که ما را در قیامت از عذاب ابدی می رهاند چقدر مهم است ؟ با وجود این برنامه ها آیا عدم رضایت و دلتنگی از حضرت حق صحیح است ؟!

عبدی که از مولایش راضی نیست،بیچاره عبدی و بدبخت انسانی و فلک زده آدمی است !!

راضی به نعم حق،چه نعمت اندک باشد چه نباشد،عبدی پرارزش و بنده ای والا و انسانی بزرگوار و با کرامت است.

عبد باید بداند کمی یا زیادی نعمت های مادّی بر وفق مصلحت او و از این بالاتر برای امتحان اوست.

اگر کسی در مضیقۀ مادّی است،مصلحت او و کلّ جامعه اقتضا کرده که در محدودیّت از امور مادی باشد و این عین لطف حضرت حق به اوست،نشنیده اید که موسی به مناجات می رفت،مردی را دید تا کمر به خاک فرو رفته،سبب پرسید گفت:از شدّت فقر و تنگدستی است،به خدا بگو مشکل مادی مرا حل کند، موسی در طور به او دعا کرد،درهمی چند نصیب او شد،اما او با آن چند درهم معاملۀ بدی کرد،وقتی موسی از طور برگشت جمعیتی را در گوشه ای دید،سؤال کرد:چه خبر است ؟ گفتند:کسی مست کرده و شکم بی گناهی را دریده،چون جلو آمد دید همان مردی است که تا ناف در خاک فرو رفته بود !!

اگر تنگ دستی،حساب کن که این تنگدستی از باب لطف خدا به توست، همه جا که وسعت و گشایش نعمت نیست،آنان که در وسعت و گشایش به فرمودۀ قرآن دچار طغیان و عصیان اند،در نقمت اند نه در نعمت و سخت منفور و مبغوض
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حضرت حقند نه مورد محبّت و عنایت !!

تنگدستی و وسعت نسبت به عبد مورد توجه حق،مقام با عظمت و پرارزش امتحان است،به دادۀ حق در مرحلۀ تنگ دستی راضی باش تا ایمان و عمل صالحت حفظ شود و در وسعت هم به نعمت حق راضی باش و از نعمت در راه دوست استفاده کن تا ایمان و کردار شایسته ات از خطر مصون بماند.

در هر دو صورت خود را سرباز الهی حساب کن،تنگدستی و وسعت را سنگر بدان و در هر دو موقعیّت،گوش به فرمان مولا باش؛در تنگدستی صبر پیشه کن و برای جبران سختی به گناه آلوده نشو،در وسعت به انفاق و صدقه و حل مشکل مردم بکوش و ثروت را در راه امیال و غرائز و شهوات شیطانی مصرف نکن،فقط به عنایت او راضی باش و بس؛این فقیر در این زمینه سروده ام: 

شراب عشق او در کام کردم***خود و جان و دلم بی نام کردم

گرفتم جا در آغوش خوش یار*** سراپا خویش را گمنام کردم

من از خم خانه عشق و ولایش*** چه شیرین جرعه ها در جام کردم

دل و حشیتر از وحش بیابان*** به عشق حضرتش در دام کردم

پیام وصل او را چون شنیدم ***دل گریان خود آرام کردم

زدم بر سینه نامحرمان دست*** جدایی من زخاص و عام کردم

زغیر او بریدم دل به عالم*** همین یک کار را اتمام کردم

چو مسکین در ره عشقش فتادم*** پس آن گه ترک کام و نام کردم

راستی بدترین انسان،آن کسی است که از حضرت حق ناراضی باشد و از جناب مقدّس او گله و شکایت داشته باشد.

انسان نباید برای کم شدن یا سخت شدن امور مادّی بنالد،این نالۀ به طور حتم نالۀ شیطانی است.
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نباید چشم و گوش بسته زندگی کرد،ما از ادای شکر یک نعمت او عاجزیم،چه رسد به این همه نعمت که در آن غرقیم،مانند نعمت سلامتی،شنوایی،بینایی، چشایی،گردش خون،ضربان صحیح قلب،دست و پا و عقل سالم؛انسان نباید برای نبود یک لقمه نان که گاهی برای امتحان و رشد انسان از آدمی منع می شود زبان به شکایت باز کند،اگر هم شکایتی دارید،شکوه و گله را به پیشگاه با عظمت خود او ببرید،نه این که از حضرت او نزد دیگران گله کنید.

سعی کنید به حقیقت از جناب دوست راضی باشید،رضایت شما صرف ادّعا نباشد،او شما را در این ادّعا امتحان خواهد کرد،مواظب باشید در امتحان شکست نخورید،مصائب و بلاها گاهی عطای اویند،مانند مصائب و بلاهایی که در مقام امتحان و ابتلاء،انبیا و اولیا کشیدند،آن بزرگواران که آن همه مصیبت و بلا دیدند،به خاطر دین و به حرکت آمدن فرهنگ الهی و رشد و کمال خودشان بود، آنان در عین آن همه مصائب و در شدّت ابتلا و سختی به حضرت دوست فقط یک کلمه گفتند:و آن این بود:إِلٰهی رِضاً بِقَضائِکَ.


عبد شاکر،راضی به فعل حق

یکی از شاگردان با معرفت عارف ربانی،الهی قمشه ای نقل کرد:آن جناب سفری به آستانه بوسی عبد راضی حضرت رضا علیه السلام به مشهد مشرّف شد.

شبی در حرم حضرت رضا عرضه می دارد:یا ابن رسول اللّه ! شما دارای مقام رضای کامل هستید،از حضرت حق بخواهید ذرّه ای از این مقام به این فقیر عنایت کند.

وقتی از حرم خارج می شود،ماشینی در خیابان به او می زند،وقتی چشم باز می کند خود را روی تخت بیمارستان می بیند،سؤال می کند:چه شده ؟ می گویند:
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تصادف کرده اید و راننده ای که به شما زده دستگیر شده و اینجاست،می گوید:

کاغذ و قلمی به من بدهید،یک رضایت نامۀ کامل می نویسد و دستور می دهد راننده را آزاد کنید؛زیرا من چند لحظۀ قبل در حرم حضرت رضا از خداوند عزیز طلب مقام رضا کردم و این مصیبت،برق اوّل این مقام جهت امتحان استعداد و ادعای من است،اگر در همین مرحلۀ اوّل زبان و دل به گله و شکایت باز کنم از به دست آوردن این عنایت محروم خواهم شد !!

در هر صورت،عبد شاکر کسی است که در هر مقامی که هست در کمال عشق و شور از وجود مقدس دوست،راضی باشد.

سالی برای زیارت عارف کامل،حضرت آیت اللّه حاج آقا رحیم ارباب که از حسنات روزگار بود،به اصفهان رفتم.من زمانی خدمت این مرد بزرگ رسیدم که نزدیک به هفت سال بود چشمش را بر اثر کهولت سن از دست داده بود،مردی در همان وقت به محضر ایشان مشرّف شد و گفت:فلان آشنا از حال شما و چشم شما جویا شد،فرمود:حالم بسیار عالی است و چشمم مربوط به او نیست،محبوب من علاقه داشت هشتاد سال ببینم و اکنون مصلحت دیده بدون بینایی باشم و من صد در صد به مصلحت محبوبم راضی هستم !!

امام سجّاد علیه السلام سراسر عمر پنجاه و هفت ساله اش به سخت ترین مصیبت ها و رنج ها گذشت،رنج هایی که به فرمودۀ حضرت زهرا علیها السلام اگر به روز روشن می زدند تبدیل به شب تاریک می شد؛اما در میان این موج سنگین حوادث و بلاها از حضرت حق دو برنامه می خواست:طول عمر برای عبادت و زبان و دل بیدار برای شکرگزاری !!

شما ای عزیزان ! در تمام لحظات در محضر مقدّس خدایید،سعی کنید فقط متوجه و بیدار او باشید،وقتی همه چیز را تابع عشق و علاقه به او قرار دادید و غیر
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عظمت و هیبت و جلال او ندیدید،جز مقام شکر و رضایت به دادۀ او که عین علم و عدل و حکمت و عنایت اوست نخواهید داشت.

در کتاب«فیه ما فیه»آمده:

یکی گفت:اینجا چیزی فراموش کرده ام،بیداری گفت:در عالم یک چیز است که فراموش شدنی نیست،اگر همه چیز را فراموش کنی و آن را از یاد نبری باک نیست،اما اگر همه چیز را به جای آری و هیچ چیز را فراموش نکنی،ولی او را فراموش کنی هیچ کار نکرده ای.

چنان چه کسی تو را به جایی برای کار معیّن بفرستد و تو در آنجا صد کار انجام دهی و آن را به جای نیاوری چنان است که کاری نکردی،او تو را به دنیا آورد برای یک کار و آن دوستی با خودش و این که او مقصود باشد،تو را اگر هزاران مقصد باشد و هزاران کار و او نباشد انگار هیچ کار نکرده ای !!

در ادّعا،دیندار بودن و شاکر بودن،و راضی بودن کار بسیار آسانی است و هر حیوانی را می توان تعلیم کرد که این ادّعا را داشته باشد،شاکر بودن و راضی بودن به دادۀ حق به نحو حقیقت،مهمّ و پرثمر است.

صاحب تفسیر مثنوی در ذیل یک بیت جلال الدین می گوید:

اگر تمام زندگی را شب و روز خدا خدا بگوییم،مادامی که گرایش واقعی پیدا نکنیم،یعنی زندگی را به فرمان های اصیل او وصل نکنیم و به تهذیب خود برنخیزیم،تلفظ کلمۀ خدا خدا شخصیّت ما را به کمال مطلوب نخواهد رساند.

اگر روزی گرایش واقعی به حق پیدا کنیم و اتصال به حق و حقیقت به ما دست دهد،امکان ندارد که آن روز برای منافع خود دروغی بگوییم و دست به فحشا بزنیم.

اگر روزی گرایش واقعی به حق و حقیقت به ما دست دهد،محال است که
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دیگران را وسیله و خود را هدف بپنداریم و برای یک دستمال،قیصریه را به آتش بکشیم و برای حفظ موقعیّت خود،جان انسان ها را بازیچۀ هوس های خود قرار دهیم !!

اگر روزی گرایش واقعی به حق و حقیقت به ما دست دهد،کلمات ابو ذر را در برابر نیرومندان دورانش که کلمۀ حقی در برابر پیشوایان منحرف بود، باعظمت ترین ذکر خداوندی خواهیم یافت،آن وقت به ذکر معمولی قانع نمی شویم و از ذکری که به منافع ما لطمه می زند،نمی گریزیم و همان ذکر را شکر زبان به حساب می آوریم گرچه سرِ ما و جان ما در راه آن شکر برود !! و به این سر و جان فدا کردن که از دل شکر حق و ذکر او زاییده می شود با تمام هستی رضایت خواهیم داد !

وقتی به حق و حقیقت گرایش پیدا کنیم،خواهیم یافت که درخشان ترین ذکر خداوندی و شکر الهی و رضایت از حق،همان بود که نیایش گر حقیقی،حضرت سیدالشّهدا علیه السلام به زبان آورد و جان خود را در همان راه و همان ذکر از دست داد تا به بارگاه جانان قدم بگذارد،او شب عاشورا که به ظاهر سخت ترین شب عالم بود با یارانش در حال ناله و گریه از خدا می خواستند،ای خدا ! ما را از بندگان شاکرت قرار بده.

وَ اجْعَلْنا مِنَ الشَّاکِرینَ !!

این عبد فانی و غرق بحر معاصی در اظهار ارادت به حضرت دوست چنین سروده ام: 

عشق روی تو بود مدرسه و مکتب من ***بندگی بر سر کوی تو بود مطلب من
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در غم هجر تو ای کوکب رخشندۀ جان***گذرد سال و مه و هفته و روز و شب من

تا به دامان وصالت برسد دست دلم*** هر شب از بام فلک درگذرد یا رب من

ذکر تو نور شب و یاد توام مونس روز*** عاشقم عشق تو باشد به جهان مذهب من

وارهان از غم هجرم که به جان تو قسم*** جان رسیدست زبار غم تو بر لب من

رندی و باده پرستی و سراپا مستی*** در ره عشق تو ای دوست شده مشرب من

وعده وصل توام جان دگر داد به من*** رهروم سوی تو و عشق بود مرکب من

از غم هجر تو مسکین شده در سوز و گداز*** رحمی آخر تو نما بر من و تاب و تب من

بیایید برای کسب حقایق و آراسته شدن به فضایل،دست به دامان انبیا و امامان علیهم السلام و اولیا بزنیم،باشد که نور معرفت،قلب و جان ما را روشن کند و ما از این لجن زار متعفّن مادیّت و خودخواهی و خودپرستی نجات پیدا کرده،در صف بندگان شایسته دوست قرار بگیریم و از مقامات عالی الهی هم چون ذکر و شکر و رضا بهره مند گشته،به خیر دنیا و آخرت برسیم،دنیا جز تکرار خوردن و پوشیدن و خوابیدن چیزی نیست،این سرمایۀ گرانبهای عمر و هستی را که با تمام جهان نمی توان عوض کرد صرف تکرار مکرّرات نکنید،به عاقبت خویش بیندیشید و از جریمه های سنگینی که برای مجرمان آماده شده بترسید.

به قول بابای شوریده حال،بابا طاهر همدانی:
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امان روزی که قاضی مون خدا بو***سر پُلّ صراطم ماجرا بو

به نوبت بگذرند پیر و جوانان*** وای آن وقتی که نوبت آنِ ما بو

*** 

اگر زرّین کلاهی عاقبت هیچ***اگر چون پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند ***در آخر زیر خاکی عاقبت هیچ

*** 

به گورستان گذر کردم صباحی***شنیدم ناله و افغان و آهی

شنیدم کلّه ای با خاک می گفت*** که این دنیا نمی ارزد به کاهی

*** 

به گورستان گذر کردم کم و بیش***بدیدم حال دولتمند و درویش

نه درویشی به خاکی بی کفن ماند*** نه دولتمند برد از یک کفن بیش

*** 

دنیا خوان بی و مردم میهمان بی***امروز لاله بی و فردا خزان بی

سیه چالی کنن نامش نهند گور***به مو واجن که اینت خانمان بی

*** 

امان روزی که در قبرم نهند تنگ***ببالینم نهند خشت و گل و سنگ

نه پای آنکه بگریزم به جایی***نه دست آنکه با موران کنم جنگ

*** 

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل***مطیع نفس و شیطانی چه حاصل

بود قدر تو افزون از ملایک*** تو قدر خود نمیدانی چه حاصل

*** 

دلم زار و حزینه چون ننالم***وجودم آتشینه چون ننالم

بمن واجن که چون و چند نایی*** چو مرگم در کمینه چون ننالم
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[ وَ أَنْ لا یَعْصِیَهُ بِنِعْمَتِهِ أَوْ یُخَالِفَهُ بِشَیْءٍ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ بِسَبَبِ نِعْمَتِهِ ]


با نعمت خدا معصیت نکنیم


اشاره

عبد شاکر آن انسانی است که با نعمت خدا معصیت نکند و با تکیه بر نعمت الهی،با امر و نهی حضرت او-که به مصلحت انسان تنظیم شده-به مخالفت با وجود مقدس پروردگار برنخیزد.

راستی چه جنایت بزرگ و سنگینی است که انسان نعمت الهی را که عبارت از تمام اعضا و جوارح انسانی و زمین و هوا و خوراک و پوشاک و تمام مواد مادی است صرف گناه و مخالفت با حضرت دوست که از باب کرم و لطف و عنایت این همه نعمت در اختیار آدمی گذارده بنماید !!

گناه کار برای گناه ابزاری جز نعمت های الهی در اختیار ندارد،کسی که می خواهد به نامحرم نظر کند و راه خیانت به ناموس یک مملکت را به روی خود باز کند جز این نیست که باید از نعمت چشم و قدم و مال و شهوت برای رسیدن به امیال شیطانی و جهنمی اش مایه بگذارد.

کسی که می خواهد از صدای حرام و آواز محرم و لهو و لعب و موسیقی های ایمان برانداز،لذّت ببرد جز این نیست که باید از گوش و مال که هر دو نعمت حق اند مایه بگذارد.

کسی که می خواهد دروغ بگوید،تهمت بزند،استهزا کند،افترا ببندد و دو به
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هم زنی نماید،نفاق افکنی پیشه سازد،فحش بدهد،باطل بگوید،حق را ناحق کند،زورگویی کند،شهادت ناحق بدهد،جز این نیست که باید از نعمت زبان استفاده کند.

کسی که می خواهد کار خلاف خدا انجام دهد،مگر نباید تمام هستی خود را برای افتادن در حرام به کار بگیرد ؟!

معنای واقعی شکر چیست ؟ داوود پیامبر از خدا پرسید:ای مولای من ! اگر بخواهم شکر تو را در آن حدّی که خشنودی تو در آن است انجام دهم چه کنم ؟

جواب آمد:آنچه نعمت به تو عنایت کردم در همان راهی خرج کن که به آن دستور داده ام که خرج نعمت در جایی که برای آن معیّن شده عین شکر من است.

پس هر گناهی برابر این روایت،عین ناسپاسی و کفران نعمت اوست و حق این است که خدای بزرگ،نعمت های خود را از ناسپاسان سلب کند.

بیایید در مرحلۀ اوّل،خالق نعمت ها را بشناسیم،سپس به شناخت نعمت ها و این که تمام نعم عنایت و مرحمت اوست اقدام کنیم،آن گاه به شکر نعمت که خرج کردن آن در راه اوست دست زده و از این راه،هم به تثبیت نعمت برخیزیم، هم درِ خیر دنیا و آخرت را به روی خود باز کنیم.

نعمت خدا را خرج هوا و هوس و خواسته های غلط شیاطین درون و برون نکنیم،از نعمت ها برای آبادی دنیا و آخرت استفاده کنیم،وگرنه به عذابی دچار خواهیم شد که هیچ قدرتی ما را از آن عذاب نتواند نجات دهد.

مواظب باشیم نعمت،عامل غفلت و بدبختی ما نشود،تمام این نعمت ها را خداوند مهربان برای خوشبختی ما قرار داده،قدرشناس نعمت باشید و راه خرج کردن نعمت را از انبیا و ائمه و قرآن بیاموزید.

در برابر نعمت های معنوی بیش تر احساس مسؤولیت کنید،با اتصال به
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نعمت های معنوی و به کارگیری صحیح آنها،خود را به رشد و کمال و خیر دنیا و آخرت برسانید.

بی تفاوتی در برابر قرآن،نبوّت انبیا،امامت امامان علیهم السلام،فقه فقیهان،عرفان عارفان،عین ناسپاسی و کفران است.

روز قیامت روزی است که از همۀ انسان ها نسبت به نعمت هایی که در اختیار داشتند سؤال خواهد شد.روایت زیر یکی از روایات مهمّی است که در این زمینه وارد شده:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لا یَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیامَةِ مِنْ بَیْنَ یَدَیِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّیٰ یَسْأَلَهُ عَنْ أَرْبَعَ خِصالٍ:

عُمْرُکَ فِیما أَفْنَیْتَهُ وَ جَسَدُکَ فیما أَبْلَیْتَهُ وَ مَالُکَ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبْتَهُ وَ أَیْنَ وَضَعْتَهُ وَ عَنْ حُبِّنا أَهْلَ الْبَیْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ ما عَلامَةُ حُبِّکُمْ یا رَسُولَ اللّهِ فَقالَ مَحَبَّةُ هٰذا وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلیٰ رَأْسِ عَلِی بْنِ أَبی طالِبٍ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:قدم بنده ای در برابر حضرت حق حرکت نمی کند مگر این که از چهار چیز از او سؤال شود:عمرت و بدنت را در چه راهی صرف کردی،ثروتت را از کجا آوردی و در کجا خرج کردی و از عشق ما اهل بیت از او سؤال می شود،مردی به حضرت گفت:علامت حبّ شما چیست ؟ حضرت فرمود:عشق به این مرد،آن گاه دست بر سر علی بن ابی طالب گذاشت.

شکر نعمت عمر،به این است که این گوهر گرانبها خرج طاعت حق گردد و شکر بدن،عبادت حق و خدمت به خلق و شکر مال،از حلال به دست آوردن و در حلال و خیر خرج کردن و شکر نعمت امامت،فرمان بردن از امر و نهی امام علیه السلام و عشق به اوست.
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امیر المؤمنین علیه السلام در سفارشی به فرزند عزیزش حضرت مجتبی علیه السلام می فرماید:

أُوصیکَ بِتَقْوَی اللّهِ وَ إقامَ الصَّلاةِ لِوَقْتِها وَ ایتاءَ الزَّکاةِ عِنْدَ مَحَلِّها وَ أُوصیکَ بِمَغْفِرَةِ الذَّنْبِ و کَظْمِ الْغَیْظِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْحِلْمِ عِنْد الجاهِلِ وَ التَّفَقُّهِ فِی الدّینِ وَ التَّثَبُّتِ فِی الأَمْرِ وَ التَّعَهُّدِ لِلْقُرآنِ وَ حُسْنِ الْجَوارِ وَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اجْتِنابِ الْفَواحِشِ کُلِّها فی کُلِّ ما عُصِیَ اللّهُ فیهِ (1)؛

فرزندم تو را به خویشتن داری از گناه و نماز به وقت و پرداخت زکات در محل خودش سفارش می کنم از تو می خواهم از گناه دیگران چشم بپوشی و خشم را فرو ببری و صله رحم به جا آوری و در برابر جاهل بردبار باشی و در دین راه فهم پیش بگیری و در امر خود پا برجا باشی و نسبت به قرآن متعهّد بوده و با همسایه نیک رفتاری پیشه کنی،امر به معروف و نهی از منکر کن،از تمام فواحش،در آنچه خدا در آن معصیت می شود بپرهیز.

اگر عمر بر طبق این روایات صرف شود،به حقیقت،شکر عمر به جا آورده شده و وقت و نعمت در گناه حق مصرف نشده.


اقسام انسانها در برابر نعمت ها

در اینجا لازم است تذکر داده شود که انسان ها در برابر نعمت های حق به خصوص نعمت های معنوی بر چهار دسته اند:

اوّل: گروهی که از ابتدا از قبول نعمت حق روی گردانده و از ریشه،نعمت مادّی یا معنوی را قبول نکرده اند،تن به کار نداده و تنبلی پیشه کرده و سربار مردم و دچار فساد شده اند یا دین خدا را نپذیرفته و راه ضلالت و گمراهی و جنایت و خیانت پیشه کردند.
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دوّم: گروهی که نعمت مادّی یا معنوی را پذیرفته ولی از خرج آن بخل ورزیده و نعمت خدا را معطّل گذاردند در مال قرار گرفتند و انفاق نکردند،عالم شدند و به خاطر عافیت طلبی به گوشه ای خزیده و از خرج نعمت دانش دریغ ورزیدند !

سوّم: گروهی که نعمت را قبول کردند،ولی در راه غیر دوست مصرف کردند، مانند ثروتمندان طاغی و عالمان درباری.

چهارم: گروهی که نعمت مادی و معنوی را پذیرفتند و خویش را نسبت به مال و علم یا نعمت دیگر،امین خدا دانستند و برابر با خواستۀ حضرت حق به مصرف کردن نعمت اقدام کردند،اینان همان دسته ای هستند که قرآن مجید از آنها تحت عنوان بندگان شاکر یاد کرده است،در هر صورت حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

وَ أَنْ لا یَعْصِیَهُ بِنِعْمَتِهِ أَوْ یُخَالِفَهُ بِشَیْءٍ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ بِسَبَبِ نِعْمَتِهِ

شکر به این است که با نعمتش معصیت نکنی و از قدرت و قوّتِ نعمت در امر و نهی او به مخالفت برنخیزی.

این بندۀ شرمنده و از درگاه دوست رانده که امید کامل به رحمت حضرت او جهت توبه و بازگشت به پیشگاهش دارم در این زمینه گفته ام: 

من وزین پس به راه خدمت یار***دل و جانم فدای حضرت یار

چشم بندم ز دیدن عالم ***تا ببینم جمال طلعت یار

پاک سازم دل از ارادت غیر*** کنمش تابع ارادت یار

جام قلب از جهان تهی سازم***پر کنم یکسر از مودت یار

بنمایم اطاعت از جانان***دور سازم ز خویش لعنت یار

دست شویم ز هرچه بیگانه***سر نهم در مقام طاعت یار

دور گردم ز کوی نفس و هوی*** تا شوم در خط عبادت یار

نشناسد کسی در این عالم*** ذرّه ای از مقام و رفعت یار
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سر نپیچد کسی به هر دو جهان***از امور و هم از مشیت یار

بس کن ای نفس طاعت شیطان*** شو فنا در فضای طاعت یار

گر نجاتی طلب کنی مسکین ***شو روان در صراط و خدمت یار
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[وَ کُنْ لِلّهِ عَبْداً شَاکِراً عَلیٰ کُلِّ حالٍ تَجِدَ اللّهَ رَبّاً کَریماً عَلیٰ کُلِّ حالٍ ]


شکر عبد،کرم حق

در این جمله،وجود مقدّس امام صادق علیه السلام به قاعدۀ ریشه دار و بسیار مهمی اشاره می کند که در قرآن مجید به طور مکرّر بیان شده و آن این است که مسئلۀ برخورد حق با عبد در ارتباط مستقیم با وضع عبد است،اگر عبد در امور خودش تابع مسائل الهی باشد درِ رحمت و عنایت و لطف حضرت دوست چه در دنیا و چه در آخرت به روی بنده باز است،در قرآن مجید آمده:

[ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُریٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَیْهِمْ بَرَکٰاتٍ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ ] (1).

و اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و پرهیزکاری پیشه می کردند، یقیناً [ درهایِ ] برکاتی از آسمان و زمین را بر آنان می گشودیم.

در آیۀ شریفه،ایمان و تقوای مردم را علّت باز شدن درهای برکات آسمان و زمین از جانب خدا دانسته و این حقیقتی است که در تاریخ به اثبات رسیده.

قوم یونس در قرآن آمده عذاب به آنان نزدیک شده بود و این عذاب،معلول
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عصیان و طغیان آنها بود،ولی بیدار شدند و دست به توبۀ واقعی زدند،عذاب از آنها برداشته شد و به جای آن عنایت و رحمت قرار گرفت.


تغییر نعمت نتیجۀ اعمال انسان

اگر عبد در امور خودش تابع هویٰ و هوس باشد و از شیاطین درونی و برونی پیروی کند،دچار اضطراب،ناامنی،خوف،تنگدلی،ضیق صدر،مشکلات و رنج ها خواهد شد و تا در گردونۀ پیروی از هویٰ و هوس است،دچار بلاست؛ قرآن در این زمینه می فرماید:

[ ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهٰا عَلیٰ قَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ] (1).

این [ کیفر سخت ] به سبب این است که خدا بر آن نیست که نعمتی را که به قومی عطا کرده [ به عذاب و نقمت ] تغییر دهد تا زمانی که آنان آنچه را در خود [ از عقاید حقّه،حالات پاک و اخلاق حسنه ای که ] دارند [ به کفر، شرک،عصیان و گناه ] تغییر دهند و یقیناً خدا شنوا و داناست.

خداوند،نعمتی که به بندگان عنایت کرده تغییر دهنده نیست تا زمانی که مردم آراستگی ها و حسنات و ایمان و تقوا را از خود دور سازند،به محض آلوده شدن مردم،نعمت ها نسبت به آنان تغییر داده می شود،امنیّت به ناامنی برمی گردد، راحتی به ناراحتی،سلامتی به ناخوشی،درستی به نادرستی و خوشبختی به بدبختی تغییر موضع می دهد !!

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُغَیِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذٰا أَرٰادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً
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فَلاٰ مَرَدَّ لَهُ ] (1).

یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را [ به سوی بلا،نکبت،شکست و شقاوت ] تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را [ از صفات خوب و رفتار شایسته و پسندیده ] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند.و هنگامی که خدا نسبت به ملتی آسیب و گزند بخواهد [ برای آن آسیب و گزند ] هیچ راه بازگشتی نیست.

امام صادق علیه السلام در جملۀ مورد شرح می فرماید:

تو در همه حال عبد شاکری باش،چه در حال غنا،چه در حال فقر،چه روز داشتن،چه روز نداشتن،چه روز سلامت،چه روز مرض،چه روز خوشی و چه روز ناخوشی،وقتی در تمام احوالت شاکر باشی خدایت را در همه حال نسبت به خود کریم خواهی یافت.

نوشته اند:

وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از امور دنیا بی نیاز بود می گفت:«الحمد للّه رب العالمین» و وقتی دچار تنگدستی سخت بود می گفت:«الحمد للّه علی کل حال» (2).

در هر حالی که بود شاکر بود،خدای مهربان هم در هر حال نسبت به آن جناب، ربّ کریم بود و کرم او با هرکه باشد،اقتضا می کند که آن شخص از نظر دین در عین سلامت بود و از شرّ هر گناه و پلیدی در امان باشد و تنگی معیشت یا ناراحتی های دیگر او را از یاد خدا غافل نکند !!

راستی،خوشا به حال انسان هایی که در هر حال در راه ذکر و شکر حق اند،هیچ
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لحظه ای از یاد او غافل نیستند و به خاطر توجّه به او در برابر نعمت هایش در حال شکرند؛چون نمی شود انسان یاد خدا و عنایات او باشد،ولی شکرگزار نعمت او نباشد،این افتادۀ پریشان حال و فقیر در خانۀ جانان در این زمینه سروده ام: 

آنکه گردید مقیم در این خانه منم***آنکه شد مست از آن جلوه مستانه منم

آنکه اندر غم تو سوخت ولی هیچ نگفت*** ای همه سوز دلم ای مه دردانه منم

از ازل عشق تو شد مونس این قلب حزین ***آشنای توام و دور زبیگانه منم

خرمن! زآتش عشق تو همه سوخت حبیب ***به طواف رخت ای شمع چو پروانه منم

همه گویند دلم گشته گرفتار جنون ***حق بود چون زغم عشق تو دیوانه منم

جلوه ای کن که به لب آمده ای دوست نفس*** که گدای تو و آن جلوه جانانه منم

خبرم نیست به غیر غمت ای داروی درد*** آنکه افتاده در این بزم و شفاخانه منم

ای غمت شادی من روی توام آب حیات*** آنکه مست است تو را بی می و پیمانه منم

گفت مسکین که دلم خانه عشق تو شده*** آنکه گردید مقیم در این خانه منم
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شما را به خدا از این مسائل آسان نگذرید،بیایید با شکر نعمت با خدای مهربان خود معامله کنید و به سود این معاملۀ سنگین و پرمنفعت برسید،ای کاش عدّه ای از مردم که غافل از این حقایق زندگی می کنند،برای یک بار هم که شده به عنوان امتحان،به معاملۀ خالصانه با خدای خود برخیزند،تا ببینند چه نتایج مهمی عاید آنان می گردد،افسوس که عدّۀ زیادی در جهل و غفلت به سر می برند !!
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[ وَ لَوْ کانَ عِنْدَ اللّهِ عِبادَةٌ یَتَعَبَّدُ بِها عِبادُهُ الْمُخْلِصُونَ أَفْضَلُ مِنَ الشُّکْرِ عَلیٰ کُلِّ حَالٍ لَأَطْلَقَ لَفْظَهُ فیهِمْ مِنْ جَمیعِ الْخَلْقِ بِها،فَلَمَّا لَمْ یَکُنْ أَفْضَلُ مِنْها خَصَّها بَیْنَ الْعِباداتِ وَ خَصَّ أَرْبابَها فَقَالَ تَعالی: [ وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبٰادِیَ الشَّکُورُ ] ] (1)


شکر،بالاترین عبادت

اگر در پیشگاه با عظمت حضرت حق،عبادتی که به آن عباد مخلصش او را عبادت می کنند بالاتر از شکر در تمام حالات وجود داشت،نام آن عبادت را می برد و به آن اشاره می فرمود،مردم را به آن آگاهی می داد،اما چون عبادتی بالاتر و ما فوق شکر وجود ندارد«شکر یعنی نعمت را به جا مصرف کردن و نعمت را صرف گناه و مخالفت با امر و نهی او نکردن»آن را در بین تمام عبادات به عنوان یک برنامۀ ویژه قرار داد و شکرگزاران را هم به عنوان بندگان خاص یاد کرد،آنجا که در قرآن مجید فرمود:

و چه کم و اندک اند بندگان شکرگزارم.
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[ وَ تَمامُ الشُّکْرِ إِعْتِرافُ لِسانِ السِّرِّ خاضِعاً لِلّهِ تَعالی بِالْعَجْزِ عَنْ بُلُوغِ أَدْنیٰ شُکْرِهِ لِأَنَّ التَّوْفیقَ لِلشُّکْرِ نِعْمَةٌ حادِثَةٌ یَجِبُ الشُّکْرَ عَلَیْها وَ هِیَ أَعْظَمُ قَدْراً وَ أَعَزُّ وُجُوداً مِنَ النِّعْمَةِ الَّتی مِنْ أَجْلِها وُفِّقْتَ لَهُ فَیَلْزَمُکَ عَلیٰ کُلِّ شُکْرٍ شُکْرٌ أَعْظَمُ مِنْهُ إلیٰ مَا لا نِهایَةَ لَهُ مُسْتَغْرِقاً فی نِعَمِهِ قاصِراً عاجِزاً عَنْ دَرْکِ غایَةِ شُکْرِهِ ]


شکر کامل

شکر تمام و کامل به این است که ذات هستی و سرّ قلب به حقیقت اعتراف کند و خاضعانه در پیشگاه حضرت حق بگوید که من از به جا آوردن کم ترین شکر و کوچک ترین نعمت تو عاجز و ناتوانم؛زیرا توفیق شکر او،خودش یک نعمت جدیدی است که به تو عنایت شده و بر خود این توفیق شکر که نعمتی است از جانب او شکری واجب است و این توفیق شکر،قدرش بزرگ تر و وجودش عزیزتر از نعمتی است که به خاطر آن موفق به شکر شدی،روی این حساب بر هر شکری، شکری بر تو لازم است و می دانی که این موضوع یعنی،برای هر شکری یک شکر به جا آوردن سر به بی نهایت می زند،در حالی که تو غرق در نعمتی،از درک غایت و حقیقت شکر او ناتوان و عاجزی.

این عاجز از شکر و قاصر از درک نعمت و عاصی بی نوا به محضر حضرت
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دوست عرضه داشته ام: 

از غمت دوش ز دل نعرۀ مستانه زدم***شکر کردم که در آن شب در این خانه زدم

گرمی لطف تو ای ملک دلم را سلطان*** داد فتوا که زعشقت دو سه پیمانه زدم

من به هر در که شدم راه ندادند مرا*** جام برداشته یک سر در میخانه زدم

چون دلم خانه عشق تو شد ای ماه وجود*** من به صد شور و نوا ساغر شکرانه زدم

گفت: ای دل ز چه در شور و نوا غرق شدی*** گفت: من دست بر آن طُرّه جانانه زدم

بنهادم قدم اندر ره عشق تو به جان*** این قدم را به ره عشق تو مردانه زدم

سوخت جان وتنم از آتش هجران چون من*** با غم عشق تو خود شعله به کاشانه زدم

از ازل دست به دامان تو ای دوست شدم ***تا ابد دست به هر سینه بیگانه زدم

مست و مخمور وخرابم من مسکین نه عجب ***که صبوحی زصفای خم و خم خانه زدم



راستی کدام انسان تاکنون موفق به ادای شکر او شده،شاید با کرم و لطفش و با رحمت و عنایتش اقرار ما را به عجز شکر به عنوان شکر به حساب آورد.
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[ وَ أَنّی یَلْحَقُ شُکْرَ الْعَبْدِ نِعْمَةَ اللّهِ وَ مَتیٰ یَلْحَقُ صَنیعُهُ بِصَنیعِهِ وَ الْعَبْدُ ضَعیفٌ لا قُوَّةَ لَهُ أَبَداً إلّا بِاللّهِ ]

شکر عبد کجا و نعمت حق کجا ؟ چه گونه شکر عبد به نعمت حق می رسد ؟ نعمت آن قدر دارای عظمت و منفعت است و شکر عبد آن قدر بی قدر و بی ارزش است که بین نعمت حق و شکر عبد قابل مقایسه نیست.

ساختۀ عبد که آن هم به توفیق خدا و با کمک ابزار الهی است با ساختۀ او کجا با یکدیگر مقایسه می شوند،بنده سخت عاجز و ضعیف و ناتوان است،برای او جز با تکیه بر حضرت حق برای ابد قوّتی وجود ندارد.

[ وَ اللّهُ غَنِیٌّ عَنْ طاعَةِ الْعَبْدِ قَوِیٌّ عَلیٰ مَزیدِ النِّعَمِ عَلَی الْأَبَدِ فَکُنْ لِلّهِ عَبْداً شَاکِراً عَلیٰ هٰذا الْأَصْلِ تَرَی الْعَجَبَ ]

خداوند بزرگ از اطاعت عبد بی نیاز است،برای همیشه قدرت بر ازدیاد نعمت دارد،تو برای خدا بنده ای شاکر باش که بر این اصل از وجود مقدّس او برنامه های اعجاب انگیز ببینی،شکر او را به جای آور،تا نعمتش،اعم از مادّی و معنوی هم چون باران بهاران بر تو ریزش کند و ببینی آنچه تو را به عجب آورد.
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باب 7 در بیان لباس


اشاره



قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:أَزْیَنُ اللِّباسِ لِلْمُؤْمِنینَ لِباسُ التَّقْویٰ وَ أَنْعَمُهُ الإیمانُ،قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ لِبٰاسُ التَّقْویٰ ذٰلِکَ خَیْرٌ ] (1).

وَ أَمَّا لِباسُ الظَّاهِرِ فَنِعْمَةٌ مِنَ اللّهِ تَعالی یُسْتَرُ بِها الْعَوْراتُ وَ هِیَ کَرامَةٌ أَکْرَمَ اللّهُ بِها ذُرِّیَّةَ آدَمَ علیه السلام ما لَمْ یُکْرِمْ بِها غَیْرَهُمْ.

وَ هِیَ لِلْمُؤْمِنینَ آلَةٌ لِأَداءِ مَا افْتَرَضَ اللّهُ عَلَیْهِمْ.

وَ خَیْرُ لِباسِکَ ما لا یَشْغَلُکَ عَنِ اللّهِ تَعالی بَلْ یُقَرِّبُکَ مِنْ شُکْرِهِ وَ ذِکْرِهِ وَ طاعَتِهِ.

وَ لا یَحْمِلُکَ فیها إلَی الْعُجْبِ وَ الرِّیاءِ وَ التَّزَیُّنِ وَ الْمُفاخَرَةِ وَ الْخُیَلاءِ فَإِنَّها مِنْ آفاتِ الدّینِ وَ مُوَرِّثَةُ الْقَسْوَةِ فِی الْقَلْبِ.

فَإذا لَبِسْتَ ثِیابَکَ فَاذْکُرْ سَتْرَ اللّهِ عَلَیْکَ ذُنُوبَکَ بِرَحْمَتِهِ وَ أَلْبِسْ باطِنَکَ بِالصِّدْقِ کَما أَلْبَسْتَ ظاهِرَکَ بِثَوْبِکَ وَ لْیَکُنْ باطِنُکَ فی سَتْرِ الرَّهْبَةِ وَ ظاهِرُکَ فی سَتْرِ الطّاعَةِ.

وَ اعْتَبِرْ بِفَضْلِ اللّهِ«عَزَّ وَ جَلَّ»حَیْثُ خَلَقَ أَسْبابَ اللِّباسِ لِتَسْتُرَ الْعَوْراتِ الظّاهِرَةَ،وَ فَتَحَ أَبْوابَ التَّوْبَةِ وَ الإِنابَةِ لِتَسْتُرَ بِها عَوْراتِ الْباطِنِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أَخْلاقِ السُّوءِ.

وَ لا تَفْضَحْ أَحَداً حَیْثُ سَتَرَ اللّهُ عَلَیْکَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ اشْتَغِلْ بِعَیْبِ نَفْسِکَ
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وَ اصْفَحْ عَمَّا لا یَعْنیکَ أَمْرُهُ وَ حالُهُ وَ احْذَرْ أَنْ یَفْنیٰ عُمْرُکَ بِعَمَلِ غَیْرِکَ وَ یَتَّجِرَ بِرَأْسِ مالِکَ غَیْرُکَ وَ تَهْلِکَ نَفْسُکَ،فَإِنَّ نِسْیانَ الذَّنْبِ مِنْ أَعْظَمِ عُقُوبَةِ اللّهِ فِی الْعاجِلِ وَ أَوْفَرِ أَسْبابِ الْعُقُوبَةِ فِی الْآجِلِ وَ اشْتَغِلْ بِعَیْبِ نَفْسِکَ.

وَ ما دامَ الْعَبْدُ مُشْتَغِلاً بِطاعَةِ اللّهِ وَ مَعْرِفَةِ عُیُوبِ نَفْسِهِ وَ تَرْکِ ما یَشینُ فی دینِ اللّهِ«عَزَّ وَ جَلَّ»وَ هُوَ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْآفاتِ غائِصٌ فی بَحْرِ رَحْمَةِ اللّهِ«عَزَّ وَ جَلَّ»یَفُوزُ بِجَواهِرِ الْفَوائِدِ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ الْبَیانِ.

وَ ما دامَ ناسِیاً لِذُنُوبِهِ جاهلاً لِعُیُوبِهِ راجِعاً إلیٰ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ لا یُفْلِحُ إذاً أَبَداً.
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[ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:أَزْیَنُ اللِّباسِ لِلْمُؤْمِنینَ لِباسُ التَّقْویٰ وَ أَنْعَمُهُ الإیمانُ قالَ اللّهُ تَعالی وَ لِباسُ التَّقْویٰ ذلِکَ خَیْرٌ ]


لباس ظاهر و لباس باطن

از متن این روایت که از سرچشۀ حقایق،امام به حق ناطق،حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السلام نقل شده،استفاده می شود که برای انسان-به تناسب وجودش که دارای جسم و روح می باشد-دو نوع لباس است.

یک نوع لباس جهت جسم که از مواد طبیعی بافته می شود و نوع دیگر لباسی برای روح و باطن که از حقایق عالی و حسنات اخلاقی و صفات الهی و اسرار عرشی ساخته می گردد.

لباس ظاهر برای زینت و پوشش جسم و حفظ عیوب بدن و لباس باطن برای زیبایی روح و حفظ جان از خطرات نفس اماره و شیاطین جنّی و انسی است.

انسانی که عاری از لباس ظاهر است،منظره ای کریه و صورتی بدنما دارد و هیولایی زشت است و تمام مردم با خفت و خواری به او نظر کرده و وی را یا مجنون یا انسانی بی حیا می دانند.

به همین نسبت،انسانی که عاری از لباس باطن است،سماواتیان و اهل دل و عارفان بیدار،او را بسیار زشت دیده و گویی درون او را هم چون جنگلی پر از حیوانات وحشی و درنده می نگرند.

ص:9






انسان به همان گونه که برای پوشش ظاهر خود،دست به انواع فعالیت های مادی می زند و برای آرایش ظاهر خود به وسیلۀ لباس از انواع محصولات طبیعی استفاده می کند و عریان بودن ظاهر را از لباس برای خود بسیار زشت می داند،باید برای لباس معنوی خود بیش از آنکه برای ظاهر خود می کوشد،تلاش کند.

جسم در میدان حیات انسان به منزلۀ مرکب و روح عالی انسانی-که از عالم الهی است-به منزلۀ راکب است.

جسم برای انسان به منزلۀ یک نقطۀ محدود بیش نیست،ولی روح برای انسان عالمی است بی منتها و جهانی است گسترده تر از جهان ظاهر.

فعالیت انسان برای جسم باید در حدّ عفاف و کفاف و در محدودۀ قناعت باشد،ولی برای عظمت و اعتلای روح باید حریصانه کوشید و تا لحظۀ آخر عمر به دریا دریا سرمایۀ معنوی قناعت نکرد.

چه بدبخت و بیچاره و پست اند آن آدمیان و انسان هایی که در امور معنوی به حد اقل برنامه و گاهی به کمتر از حد اقل یعنی به نماز و روزۀ واجب قناعت کرده، ولی در امور مادی برای خود مرز توقفی نمی شناسند !

چون صبح از خواب سنگین جسم برمی خیزند،برای به دست آوردن ثروت و تکاثر آن،از تمام وجود مایه می گذارند و نیمۀ شب با آنکه در روز بیش از خرج چند سال خود و اهل و عیال خویش را به دست آورده اند،بدون آرامش دل به خانه باز می گردند و با حرص هرچه تمام به آرزوی رسیدن صبح اند،تا دوباره به ثروت مادی هجوم برده و از راه حرام و غصب و سرقت و پایمال کردن حقوق دیگران بر ثروت بیفزایند !!

این گرسنگان سفرۀ مادی که اگر همۀ جهان را در اختیار آنان بگذارند،سیر نمی شوند،با پر شدن دهانشان از خاکِ گور به قناعت دست می یابند و آنجاست که
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دچار حسرت و اندوه فراوان گشته و آرزوی برگشت به دنیا می کنند،اما از طرف حضرت حق به آنان خطاب می شود که برگشتی برای شما نیست !!

این تهیدستان و حمّالان وِزر و وبال در عالم برزخ،نگران اموال و ثروت بی کران خود هستند که فعلاً به دست وارثان عیّاش افتاده و آنان با کمال بی رحمی به جان اندوخته های او افتاده و مشغول خرج کردن ثروت در راه شهوت و شکم و گناه و معصیت اند ! بیچاره در عالم برزخ،آه از نهاد می کشد و می گوید:تمام عمر گرانمایه را خرج به دست آوردن مال و انباشتن ثروت کردم و خود از آن لذتی نگرفته و اکنون محصول حمّالی و عملگی مرا دیگران صرف عیش و نوش می کنند و من و زر و وبال آنان را به عنوان کمک کار به اهل معصیت به دوش می کشم !!

و چه خوشبخت آن انسان های بیدار و بینایی که اندکی از وقت را صرف به دست آوردن مال حلال به قدر احتیاج می کنند و بقیۀ وقت را برای اعتلایِ روح که کلمۀ حق است مصرف می نمایند.

زبان حال اینان که در صراط مستقیم حقند و سیری جز سیر الی اللّه ندارند و راهی جز راه خدا نمی شناسند و محبوبی جز حضرت اللّه انتخاب نکرده اند، همان است که عارف شاعر،مولوی می گوید: بنمای رخ که باغ و گُلستانم آرزوست***بگشای لب که قندِ فراوانم آرزوست

ای آفتابِ حسن برون آ دمی ز ابر*** کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز ***باز آمدم که ساعدِ سلطانم آرزوست
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گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو***آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست

این نان و آب چرخ چو سیلی است بی وفا***من ماهیم،نهنگم،عمّانم آرزوست

یعقوب وار وا اسفاها همی زنم*** دیدار خوب یوسفِ کنعانم آرزوست

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت*** شیرِ خدا و رستمِ دستانم آرزوست

جانم ملول گشت زفرعون و ظلم او*** آن نورِ روی موسیِ عمرانم آرزوست(1)

جسمی که دو روز دیگر با یک کفن می خواهد در جایی تنگ و تاریک و در خانۀ وحشت منزل بگیرد و خوراک موران و ماران گردد،چه ارزشی دارد که خارج از حدود مقررات الهی برای او کار کرد ؟

منزلی در حد نیاز،خوراکی برای به دست آوردن توان و قدرت،لباسی برای پوشیدن در زمستان و تابستان و محل کسبی برای ادای حقوق جسم و اهل و عیال و خرج کردن در راه خیر برای انسان کافی است.

به رشد و کمال روح بپردازید،لباس تقوا برای امروز و فردا فراهم کنید،ما را پس از این جهان،عقبات سنگینی است که برای عبور از آن عقبات،لباس تقوا لازم است.

فقط به فکر بدن نباشید،فقط در جمع وسیله برای عیش بدن نکوشید،شما را
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1- 1)- مولوی.




برای ادارۀ امور بدن تنها نیافریده اند،اگر هدف از خلقت انسان فقط رسیدگی به جسم بود،انبیای الهی بر این معنی خبر می دادند،دیگر این همه کتاب و حساب و قانون و مقررات و حلال و حرام لازم نبود.

انبیا و امامان علیهم السلام برای رشد و تعالی عقل و روح و آراسته نمودن انسان به صفات الهی و متخلّق کردن بشر به اخلاق الهی آمدند و اگر در دستورهای آن بزرگواران که بر اساس وحی است دقت کنید،چیزی جز این نمی یابید.

حتی در دستورهایی که برای حیات جسمی داده اند سراسر و معنویت و صفا و روحانیت دیده می شود و اصولا آراستگی ظاهر از نظر آنان مقدمۀ آراستگی باطن است و رسیدگی به جسم و زندگی مادی برای تقویت حیات روح و زندگی معنوی است.


جسم مرکب روح

انسان در مدت بسیار کوتاهی که در دنیا زیست دارد،بر او لازم است با بیداری و بصیرت زندگی کرده و خود را و عقل و جان خود را برای این چند روزۀ محدود تباه نکند؛او باید سعی داشته باشد که آخرتش را با دنیا بسازد و آخرت ساختن با دنیا در گرو ایمان و عمل صالح است و ایمان و عمل جز از طریق دستورهای الهی برای کسی میسّر نیست.

کسی را خبر دارید که بعد از تولد نمرده باشد ؟ آیا برای کسی در این دنیا حق حیات ابد قرار داده شده ؟ انبیا و امامان علیهم السلام که در تمام امور سرچشمه های معنی و فضیلت بودند،گاهی از کوتاه ترین عمر برخوردار بودند.

عیسی در سی و سه سالگی عروج می کند و یحیی در همین حدود سر مبارک در راه جانان نثار می نماید،حضرت زهرا علیها السلام در هیجده سالگی از دنیا رحلت می کند
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و پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله با آن همه عظمت و مقام در شصت و سه سالگی تسلیم مرگ می گردد !!

امام جواد علیه السلام در سن بیست و پنج سالگی به شرف شهادت نایل می گردد و سایر انبیا و امامان علیهم السلام نیز از نظر طول عمر در همین حدود و سنین از دنیا رخت بر بسته اند.

آن بزرگواران،به حقیقت دنیا را مزرعۀ آخرت حساب می کردند و بر اساس همین محاسبه زندگی کردند و زندگی از نظر سلامت و خیر بنا به فرمودۀ آیات قرآن از بهترین زندگی ها و میدان تجلی رضایت و عنایت حضرت دوست بود.

گاهی به گورستان ها سر بزنید و کمی در غسّال خانه ها مکث کرده و به انواع آدمیان از قبیل،سلطان،رئیس جمهور،وکیل،وزیر،رئیس،ملک التجار و...که روی سنگ غسال خانه ها خاموش و ساکت افتاده اند تا نوبت غسل آنان برسد،فکر کنید تا روح و عقل شما از غوغای مادی گری نجات پیدا کرده و از اسارت هوای نفس و شیطان های داخلی و خارجی آزاد گردد !!

تا به خود آیید و بدانید و بفهمید که در دنیا ماندنی نیستید،همۀ پایه های حیات شما بر ضربان قلب است و ضربان قلب در اختیار شما نیست،در اختیار حضرت اوست،اگر نخواهد بی معطلی از کار افتاده و شما را روانۀ خانۀ گور می کند !!

چه بسا که شب در خواب راحت،ناگهان با یک زمین لرزه تمام هستی و زندگی تو زیر و زبر شده و اسم و نشانت از جهان برای همیشه به باد فنا رود !

چه بسا که با برخورد به یک حادثۀ غیر قابل پیش بینی لباس عاریت از وجودت کنده شود و لحظات بعد در خانۀ قبر قرار بگیری !

بیشتر فکر کن و به خود آی و دنیا را برای ساختن آخرت انتخاب کن و از امور ظاهر برای عمارت و آبادی باطن کمک بخواه.
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نصایح اولیاء الله

انبیا و امامان،اولیا و عاشقان،عارفان و بیداران،مصلحان و مؤمنان در این زمینه چه نصیحت های دلپذیر و چه پندها و عبرت های تکان دهنده از خود به یادگار گذاشته اند.

در روایت آمده:

وقتی ابو ذر غفاری به مکۀ مکرمه آمد کنار درب بیت اللّه ایستاد و از مردمی که از اطراف ممالک اسلامی به حج آمده بودند دعوت کرد برای شنیدن سخنان او اجتماع کنند.

پس از اجتماع مردم فرمود:ای مردم ! می دانید که من جُندبِ غفاری هستم و نسبت به شما خیرخواه و مهربانم.ای مردم ! هرگاه یکی از شما ارادۀ سفر کند، همانا از زاد و توشه آن قدر بردارد که در آن سفر به آن محتاج و نیازمند است و از برداشتن زاد و راحله و بردن با خود هیچ چاره ای ندارد،هرگاه امر سفر دنیا که خیلی معمولی است چنین باشد،پس برداشتن زاد و توشه برای سفر آخرت سزاوارتر است !

مردی در میان جمعیت گفت:ابو ذر ! ما را به زاد و توشۀ سفر آخرت راهنمایی کن.

فرمود:برای دفع رنج روز نشور،روزه بگیرید و برای عظائم امور،حج واقعی گذارید و برای برطرف کردن وحشت قبر،در دل شب دو رکعت نماز خالص برای حضرت رب به جای آورید (1).
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1- 1) -من لا یحضره الفقیه:282/2،باب الزاد فی السفر،حدیث 2456. 




امام مجتبی علیه السلام در آستانۀ حرکت به سفر آخرت جنادة بن ابی امیه را نصیحت کرد و فرمود:

برای سفری که در پیش داری آماده شو و برای راهی که پیمودن آن را ناچاری، زاد و توشه برگیر،قبل از این که چنگال مرگ گریبانت را بگیرد و از تو کاری ساخته نباشد (1)!!

در روایت آمده:

امیر المؤمنین علیه السلام در هر شب،هنگامی که مردم به خوابگاه خود می رفتند، صدای نازنینش بلند می شد،در حدی که اهل مسجد و کسانی که همسایۀ مسجد بودند صدای آن حضرت را می شنیدند که می فرمود:

تَجَهَّزُوا رَحِمَکُمُ اللّهُ فَقَدْ نُودِیَ فیکُمْ بِالرَّحیلِ (2).

ای مردم ! آماده شوید و اسباب سفر مهیا کنید،خداوند شما را رحمت کند، اینک منادی مرگ است که در بین شما ندای کوچ کردن سر داده،دلبستگی خود را به دنیا کم کنید،آمادۀ کوچ کردن از دنیا باشید،از اعمال صالحه برای دنیای دیگر خود زاد و توشه بردارید،در برابر شما عقبه های بسیار دشواری است و منزل هایی که سخت هولناک است.

در هر صورت می توان از تمام نعمت های الهی برای ساختن آخرت استفاده کرد و راه آن منحصر به این است که در کلیۀ مسائل مادی و دنیایی از برنامه های وحی استفاده کرد.
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1- 1) -بحار الأنوار:139/44،باب 22،حدیث 6. 

2- 2) -الأمالی،شیخ صدوق:498،المجلس الخامس و السبعون،حدیث 7؛بحار الأنوار:393/74،باب 15،حدیث 12. 




خوشبخت آن انسان های با بصیرتی که یک لحظه از عمر خود را هدر نمی دهند و دمی از یاد مرگ و عقبات آن غافل نمی مانند.

سعدی در زمینۀ یادآوری مسائل مرگ می گوید: 

دو بیتم جگر کرد روزی کباب***که می گفت گوینده ای با رباب

دریغا که بیما بسی روزگار*** بروید گل و بشکفد لاله زار

بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت*** برآید که و ما خاک باشیم و خشت

پس از ما بسی گل دمد بوستان ***نشینند با یک دگر دوستان

کسانی که از ما به غیب اندرند*** بیایند و بر خاک ما بگذرند

زدم تیشه یک روز بر تلّ خاک ***به گوش آمدم ناله ای دردناک

که زنهار اگر مردی آهسته تر***که چشم و بناگوش و رویست و سر

خبر داری ای استخوانی قفس ***که جان تو مرغیست نامش نفس

چو مرغ از قفس رست و بگسست قید*** دگر ره نگردد به سعی تو صید

نگهدار فرصت که عالم دمی است*** دمی نزد دانا بِهْ از عالمی(1)


لباس ایمان زیباترین لباس

حکیم فرزانه و عارف بزرگوار مرحوم ملا عبد الرزاق لاهیجی در ترجمۀ جملۀ اوّل روایت چنین توضیح می دهد:

امام صادق علیه السلام می فرماید:

زیباترین لباس از برای مؤمن لباس تقوا است،چرا که لباس چیزی است که عورت ظاهری آدمی را بپوشد و از شدت سرما و گرما انسان را محافظت کند.
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1- 1)-کلیات سعدی.




و چون تقوا انسان را از رسوایی روز قیامت و از شداید و رنج ها و عذاب آن روز حفظ می کند،پس زیباترین لباس برای آدمی است.

و نیز می فرماید:

نرم ترین لباس برای مؤمن لباس ایمان است،ایمان یعنی اعتقاد جازم و ریشه دار به حضرت حق و نبوت انبیا و هرچه از احوال مبدأ و معاد از جانب حضرت حق رسیده است.

اما نکته ای که در اینجا هست این است که ایمان با گناه و عصیان و فسق و فجور قابل جمع است،پس ایمان داشتن کمال مطلق نیست،بلکه با نقصان صاحبش را مستحق دخول در عذاب می کند،به خلاف تقوا که کمال مطلق است و با گناه و عصیان و استحقاق دخول در عذاب قابل جمع نیست؛پس تقوا ازین لباس است و ایمان کمال فی الجمله است و به همین خاطر خدای بزرگ در قرآن مجید فرمود:

لباس تقوا از هر لباسی بهتر است،چرا که لباس ظاهر عورت ظاهر را می پوشاند و لباس تقوا هم ظاهر و هم باطن را از هر نوع رجس و آلودگی محافظت کرده و پاک نگاه می دارد.


لباس در قرآن


اشاره

کتاب الهی از پنج نوع لباس در آیات نورانیش نام می برد:

1-لباس مادی ظاهری.

2-لباس طبیعی.

3-لباس معنوی.

4-لباس بهشتی.

5-لباس جهنمی.
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1-لباس مادی ظاهری

از لباس ظاهر که مردم بر بدن می پوشانند،به عنوان نعمت یاد فرموده و از انسان می خواهد که به این معنی توجه داشته باشد که میلیون ها چرخ به ارادۀ حضرت حق در این خانه با عظمت آفرینش به گردش می آید تا برای بشر لباس فراهم گردد، انسان باید نسبت به این نعمت شاکر باشد و سعی کند از لباس و پوشش بدن خود در راهی که مولای او خواسته استفاده کند.

[ وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهٰا وَ تَرَی الْفُلْکَ مَوٰاخِرَ فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (1).

و اوست که دریا را رام و مسخّر کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و زینتی را که می پوشید از آن بیرون آورید و در آن کشتی ها را می بینی که آب را می شکافند [ تا شما را برای حمل کالا،تجارت و داد و ستد جابجا کنند ]و برای این که از فضل و احسان خدا طلب کنید و [ در نهایت ] به سپاس گزاری خدا برخیزید.

ملاحظه می کنید که یکی از منابع مهم لباس برای پوشش بدن،دریا است و خدای بزرگ در آخر آیۀ شریفه از مردم می خواهد که او را برای این نعمت شکر کنند و شکر لباس به این است که انسان از آن لباس در راه خدا و خیر رساندن به مردم استفاده کند.

[ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقٰامَتِکُمْ وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا
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أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلیٰ حِینٍ* وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمّٰا خَلَقَ ظِلاٰلاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبٰالِ أَکْنٰاناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرٰابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرٰابِیلَ تَقِیکُمْ بَأْسَکُمْ کَذٰلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُونَ ] (1).

و خدا خانه هایتان را برای شما مایۀ آرامش و راحت قرار داد و برای شما از پوست دام ها سر پناه [ مانند قبّه و خیمه ] مقرّر کرد،که آن ها را روز کوچ کردنتان و هنگام اقامتتان [ در جابجا کردن ] سبک می یابید و [ برای شما ] از پشم ها و کرک ها و موهای آن ها تا زمانی معین،وسایل زندگی و کالای تجارت پدید آورد.*و خدا برای شما از آنچه آفریده سایه هایی قرار داد،از کوه ها پناه گاه هایی برایتان به وجود آورد،و تن پوش هایی برای شما قرار داد که شما را از گرما نگه می دارد و پیراهن هایی [ مقاوم ] که شما را از آسیب جنگ و نبردتان حفظ می کند؛این گونه نعمت هایش را بر شما کامل می کند تا تسلیم فرمان های او شوید.

یک بار دیگر در این دو آیه و آنچه به عنوان نتیجه در پایان آن ذکر شده دقت کنید؛لباس مادی نعمت خداست،پوششی است که حضرت حق مقرر فرموده،تا از سرما و گرما محفوظ مانده و برای شما زینت زندگی باشد و شما با به دست آوردن آن از هر رنجی دور مانده و خیالتان آسوده باشد،تا با سلامت کامل و آسودگی خیال به اطاعت از اوامر و نواهی جناب او اقدام کنید.

فکر کنید که تاکنون با لباس هایی که در اختیار شما قرار گرفته چه برخوردی داشتید و از آن ها در چه راهی استفاده کردید،برای چه به دست آوردید و برای که پوشیدید و برای چه به تن کردید ؟ آیا به لباس خود به عنوان نعمت حضرت
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دوست نظر کردید ؟ آیا به خاطر او به دست آوردید و به خاطر او پوشیدید و در مقام قدردانی و تشکر از حضرت او بر آمدید و این لباس ظاهر را مقدمۀ به دست آوردن لباس باطن قرار دادید ؟ در این لباس به تواضع حرکت کردید ؟ یا دچار کبر و خوشحالی زودگذر شدید ؟ از این لباس در راه عدل و حکمت استفاده کردید یا در آن لباس به ظلم آلوده شدید ؟ و یا در آن لباس به پایمال کردن حقوق معطی لباس و حقوق مردم دچار شدید ؟ !

[ یٰا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَیْکُمْ لِبٰاساً یُوٰارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشاً ] (1).

ای فرزندان آدم ! ما لباسی که شرمگاهتان را می پوشاند،و لباسی فاخر و گران که مایۀ زینت و جمال است،برای شما نازل کردیم.

[ وَ عَلَّمْنٰاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شٰاکِرُونَ ] (2).

و به سود شما صنعتِ ساختنِ پوشش های دفاعی را به او آموختیم تا شما را از [ آسیب ] جنگ تان محافظت نماید،پس آیا شما شکرگزار حق هستید ؟


2-لباس طبیعی

قرآن مجید از مسئلۀ شب و وضع زندگی مرد و زن نسبت به یکدیگر و این که هریک برای دیگری در جهاتی از زندگی به منزله پوششند تعبیر به لباس فرموده و شب و پوشش زن و مرد را نسبت به یکدیگر از اعظم نعمت های الهی شمرده،باشد که انسان به این نعمت های پر منفعت توجه کرده و در مقام شکر حضرت منعم برآید.
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[ وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِبٰاساً وَ النَّوْمَ سُبٰاتاً وَ جَعَلَ النَّهٰارَ نُشُوراً ] (1).

و اوست که شب را برای شما پوشش،و خواب را مایۀ استراحت و آرامش، و روز را [ زمان ] پراکنده شدن [ جهت فعالیت و کوشش ] قرار داد.

[ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ ] (2).

در شبِ روزهایی که روزه دار هستید،آمیزش با زنانتان برای شما حلال شد.

آنان برای شما لباسند و شما برای آنان لباسید.

از آنجایی که زنان به وسیلۀ بهره گرفتن از شوهران خود از بسیاری از گناهان محفوظ می مانند و مردان نیز به خاطر همسران خویش از بسیاری از معاصی در امان می مانند و زن و مرد به وسیلۀ یکدیگر در پوششی از عفت و حیا و کرامت قرار می گیرند،خداوند بزرگ از زن نسبت به مرد و از مرد نسبت به زن تعبیر به لباس و جامه فرمود،همان طور که لباس مادی پوشانندۀ عیوب ظاهر است،لباس طبیعی هم پوشانندۀ بسیاری از عیوب و حافظ انسان از بسیاری از گناهان است.


3-لباس معنوی

لباس معنوی که اظهر و اتم آن تقوا است از عظیم ترین و پرمنفعت ترین نعمت های الهی نسبت به عبد است.

این لباس است که در دنیا انسان را از تمام آلودگی های اعتقادی،عملی و اخلاقی حفظ کرده و در آخرت از عذاب الهی در امان حضرت حق برده و بالاترین
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درجات بهشت را نصیب انسان می نماید.

در سورۀ اعراف می خوانید:

[ وَ لِبٰاسُ التَّقْویٰ ذٰلِکَ خَیْرٌ ] (1).

و لباس تقوا [ که انسان را از آلودگی های ظاهر و باطن بازمی دارد ] بهتر است.


4-لباس بهشتی

خداوند مهربان در قرآن مجید به آن انسان هایی که دارای ایمان و عمل صالح و آراسته به حسنات اخلاقی هستند،وعدۀ لباس های فاخر بهشتی داده و فرموده به جزای عمل آنان در بهشت آراسته به لباس هایی هستند که عنایت و لطف حضرت دوست برای آنان مقرر کرده است.

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ إِنّٰا لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً* أُولٰئِکَ لَهُمْ جَنّٰاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰارُ یُحَلَّوْنَ فِیهٰا مِنْ أَسٰاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ یَلْبَسُونَ ثِیٰاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّکِئِینَ فِیهٰا عَلَی الْأَرٰائِکِ نِعْمَ الثَّوٰابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً ] (2).

مسلماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند [ پاداششان داده خواهد شد ]؛زیرا ما پاداش کسانی را که کار نیکو کرده اند،تباه نمی کنیم.* برای آنان بهشت های جاودانی است که از زیر درختانش نهرها جاری است، در حالی که در آنجا بر تخت ها تکیه دارند با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند،و جامه هایی سبز از دیبای نازک و سِتبر می پوشند،چه پاداش خوبی و چه آسایش گاه نیکویی.
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[ إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقٰامٍ أَمِینٍ* فِی جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ* یَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقٰابِلِینَ ] (1).

مسلماً پرهیزکاران در جایگاه امنی خواهند بود.*در میان بوستان ها و چشمه سارها؛*لباس هایی از حریر نازک و دیبای ضخیم می پوشند در حالی که برابر هم می نشینند.

[ إِنَّ اللّٰهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ یُحَلَّوْنَ فِیهٰا مِنْ أَسٰاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِبٰاسُهُمْ فِیهٰا حَرِیرٌ ] (2).

بی تردید خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند،در بهشت هایی درمی آورد که از زیر درختانش نهرها جاری است،در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید آرایش می شوند،و لباسشان در آنجا حریر است.


5-لباس جهنمی

اما آنان که انسانیت و آدمیت را فراموش کنند و روزگار به غفلت و جهل و پستی و دنائت و بردگی نسبت به شکم و شهوت بگذرانند و کاری جز مخالفت با خدا و خلق خدا و زورگویی و ستم نداشته باشند در دنیا دچار لباس جوع و خوف و در آخرت گرفتار لباس و پوششی از سخت ترین عذاب خواهند شد.

[ وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْیَةً کٰانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهٰا رِزْقُهٰا رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکٰانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذٰاقَهَا اللّٰهُ لِبٰاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمٰا کٰانُوا یَصْنَعُونَ ] (3).
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و خدا [ برای پندآموزی به ناسپاسان ] مَثَلی زده است:شهری را که امنیت و آسایش داشت و رزق و روزیِ [ مردمش ] به فراوانی از همه جا برایش می آمد،پس نعمت خدا را ناسپاسی کردند،در نتیجه خدا به کیفر اعمالی که همواره مرتکب می شدند،بلای گرسنگی و ترس فراگیر را به آنان چشانید.

این چنین مردم که از نعمت های حضرت حق قدردانی نکرده و به شکر در برابر آن نعمت ها برنمی خیزند و بلکه راه عصیان و کفر در پیش گرفته و خود و محیط خود را آلوده به فساد می کنند،در قیامت به آنان لباس عذاب پوشانده می شود، چنانچه در قرآن مجید آمده است:

[ وَ تَرَی الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِینَ فِی الْأَصْفٰادِ* سَرٰابِیلُهُمْ مِنْ قَطِرٰانٍ وَ تَغْشیٰ وُجُوهَهُمُ النّٰارُ ] (1).

و آن روز مجرمان را می بینی که در زنجیرها [ به صورتی محکم و سخت ] به هم بسته شده اند.*پیراهن هایشان از قطران [ ماده ای متعفّن،قابل اشتعال و بدبو ] است،و آتش چهره هایشان را می پوشاند.

این بود نوع لباس هایی که قرآن برای فرزندان آدم اسم می برد،چه نیکوست که این چند روزۀ کوتاه عمر را ملبس به لباس تقوا شویم و از لباس ظاهر هم جهت عبادت و خدمت به خلق و شکر حضرت حق استفاده کنیم و از لباس طبیعی هم برای رضای دوست بهره بگیریم تا در جهان آخرت از لباس بهشتی بر ما بپوشانند و از لباس عذاب در امان بمانیم.

سراج قمری شاعر پرمایۀ قرن ششم در مقام نصیحت انسان می گوید:
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1- 1) -ابراهیم (14):49-50. 




ای باز پس فتاده تر از جملۀ جهان***هین راه پیش گیر که رفتند همرهان

از راه باز مانده ای بی نور و خاکسار ***چون آتشی که باز بماند زکاروان

امروزه راه راست نیاری شدن دلیر*** فردا ره صراط سپردن کجا توان

آخر چگونه طاقت درد سفر بود*** آن را که درد سر بودش بوی بوستان

پیری برانده است جوانیت هم چو دود*** رانده شود زشعله آتش بلی دخان

مانند شمع شعله شیب است بر سرت ***زان زرد وتن ضعیفی چون موی و ریسمان

چون از سرت سپیده برآمد سپید شد*** گلگونه می ار سیهش کرد خان و مان

پیری چو خاک بر سرم افشاند شد یقین*** کان آتش جوانی من مرد بی گمان

آتش چو مرد یا به ستم یا به طبع خویش*** بر فرق او زمانه کند خاک در زمان



خداوندا ! ما فرزندان ضعیف و ناتوان آدم را از قید اسارت تن برهان که هرکس اسیر تن شد،بزرگ ترین خیانت را به ابدیت خویش کرد و از تمام حقایق و فضایل و حسنات الهی محروم گشت.بارالها ! اسیر تن،پست ترین و زبون ترین موجود این کرۀ کوچک خاکی است،موجودی است که تمام درهای رحمت و مغفرت را به
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روی خویش بسته است !!

خداوندا ! اسیران تن و بردگان شکم و شهوت،از حیات چه فهمیدند و از هستی که خیر محض است،چه خیری دیدند و از عنایات و الطاف خاصه تو چه بهره ای بردند ؟

صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بزرگوار تو،امامان عزیز،مصلحان، اندیشمندان،عارفان،حکیمان،برای هدایت انسان چه فریادها که نکشیدند و چه حکمت ها که از خود بروز نداند و چه جان های شیرین که در این میدان زندگی برای بیداری انسان نثار راه تو نکردند،ولی این بدبخت اسیران تا آخر عمر انگار کر و کور زیستند و گویی در این خط پرفیض هستی خبری و ندایی و صدایی نبوده و برقی برای روشن شدن محیط زندگی اینان ندرخشیده.

این بیچاره ها چه با فضاحت زندگی کردند و چه تهیدست و دست خالی و بدون برداشت محصول مثبت از حیات و زندگی روز و شب گذراندند،اینان بالاترین مایۀ وجود را که عمر است و در دریای خلقت گوهری پرقیمت تر از آن یافت نمی شود با شیطان معامله کردند،ولی در مقابل از این دشمن غدار و دیرین انسانیت چیزی نگرفتند !

اینان جهان را که بر عدل و علم و حکمت حق استوار است به بازیچه گرفتند و والاترین انسان ها را مسخره کرده و به آنان پوزخند زدند و ندانسته یا دانسته راهی که نباید بروند رفتند و با این خط سیرشان هم خود را تباه کردند،هم آنان که در اشراف آنان می زیستند.

اینان خود را از پیشگاه مقدس تو دور کردند و لعنت ابدی برای خویش خریدند و آخرت پرنعمت را با دنیای دون عوض کرده و در این معامله جز غضب و سخط و عذاب تو سودی نبردند.
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[ وَ أَمَّا لِباسُ الظَّاهِرِ فَنِعْمَةٌ مِنَ اللّهِ تَعالی یُسْتَرُ بِها الْعَوْراتُ وَ هِیَ کَرامَةٌ أَکْرَمَ اللّهُ بِها ذُرِّیَّةَ آدَمَ علیه السلام ما لَمْ یُکْرِمْ بِها غَیْرَهُمْ وَ هِیَ لِلْمُؤْمِنینَ آلَةٌ لِأَداءِ مَا افْتَرَضَ اللّهُ عَلَیْهِمْ ]


لباس ظاهر نعمت الهی

با توجه به موقعیتی که انسان در میان موجودات زمین و بلکه موجودات عالم دارد،اگر از نعمت لباس ظاهر محروم بود چه می کرد و چه صحنه ای در زندگی داشت و حیات پرقیمت و اصیل او به کجا می کشید ؟ !

لحظه ای فکر کنید و در نظر بگیرید که اگر میدان زندگی که دارای همه چیز است،تنها از لباس ظاهر خالی بود،مسئلۀ پاکی ها و فضایل چه می شد و آیا نسیم تربیت جای وزیدن داشت ؟

امام صادق علیه السلام می فرماید:

لباس ظاهر نعمتی است از حضرت حق به سوی انسان که با آن عیوب و عورات آدمی پوشیده می شود و این لباس ظاهر کرامت الهی است که فرزندان آدم را به آن گرامی داشته،کرامتی که غیر آدمی زاد را به آن آراسته نفرموده است و این لباس برای مردم مؤمن وسیلۀ ادای واجبات خداست.

اسلام که در تمام جوانب حیات مقرراتی بس پرارزش وضع نموده و نقطه ای از نقاط زندگی بشر را از هنگام ولادت تا مرگ از نظر دور نداشته و مسئله ای نبوده مگر
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این که برای آن قانونی وضع نموده،دربارۀ لباس هم مقررات بسیار ارزنده ای چه نسبت به ظاهر لباس،چه نسبت به مسائل معنوی آن ارائه نموده که دقت در آن مقررات انسان را متوجه حقیقت دین و کمال آن نموده و به این نکته واقف می کند که اسلام دلسوزترین مکتب برای سعادت بشر و جامع ترین مدرسه برای ادارۀ حیات و زندگی انسان ها است.


لباس در روایات


اشاره

اسلام عزیز،بر وفق مصلحت جامعۀ اسلامی،لباس زربفت،حریر،ابریشم و لباسی که از پوست حیوان مرده می سازند و لباسی که از پوست حیوانات حرام گوشت به دست می آید و انواع این گونه البسه ها را حرام اعلام کرده و پوشیدن این نوع لباس ها را درخور شأن انسان نمی داند انسان با خصوصیاتی که دارد،والاتر و آقاتر از آن است که به لباس حریر،یا ابریشم،یا طلاباف روی آورده و خود را با آن ها بیاراید؛وجود انسان عزیزتر از آن است که در لباسی که از پوست حیوان مرده یا حرام گوشت به دست می آید پوشیده شود.

انسان،منبع کرامت و محل شرافت و مرکز فضایل و آیینۀ تجلی اسما و صفات ربوبی است،این موجود پرارزش نباید محکوم بدن و جسم گشته و به پوشاندن مقداری گوشت و پوست با انواع لباس ها و زینت ها،عمر گرامی را تلف کند !!

در زمینۀ لباس باید توجه به طرح و نقشۀ حضرت دوست کند و آنچه را جناب او می پسندد بپوشد،جسم به آن اندازه موقعیت ندارد که آدمی شؤون گرانمایۀ خویش را فدای آن کند.
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جنس لباس

علّامۀ بزرگوار،مرحوم مجلسی رحمه الله در کتاب پرارزش«بحار الأنوار»در آداب زیّ و تجمل روایاتی را نقل می کند که لازم است به پاره ای از آن روایات که بیانگر مسئلۀ لباس است اشاره شود.

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

جامۀ حریر مپوش تا در بهشت جامۀ حریر بر تو بپوشانند (1).

در حدیث دیگر آمده:

هرکس جامۀ حریر بپوشد،پوستش در قیامت به آتش سوزانده می شود (2).

به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده:

جامۀ پنبه ای بپوشید که آن پوشش رسول خدا صلی الله علیه و آله و پوشش ما اهل بیت است و نبیّ اسلام جامۀ مویی و پشمی نمی پوشید مگر به علت و جهتی (3).

حضرت صادق علیه السلام فرمود:

جامۀ مویی و پشمی نپوشید مگر عذری اقتضا کند (4).

امام صادق علیه السلام فرموده:

کتان از پوشش پیامبران است و بدن را فربه می کند (5).
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1- 1) -بحار الأنوار:248/80،باب 5،حدیث 8. 

2- 2) -علل الشرایع:384/2،باب 57،حدیث 3. 

3- 3) -مستدرک الوسائل:254/3،باب 15،حدیث 1. 

4- 4) -الکافی:449/6،باب لبس الصوف و الشعر و الوبر،حدیث 1. 

5- 5) -وسائل الشیعة:29/5،باب 16،حدیث 1. 





رنگ لباس

در چند حدیث از نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله آمده:

جامۀ سپید بپوشید که پاکیزه ترین و نیکوترین جامه هاست (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

امیر المؤمنین علیه السلام اکثر اوقات جامۀ سپید می پوشید (2).

حفص مؤذن می گوید:

حضرت صادق علیه السلام را در حرم پیامبر بین قبر و منبر دیدم که جامه ای زرد به رنگ بِهْ پوشیده بود و نماز می خواند (3).

در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام نقل شده:

جامۀ سرخ تیره پوشیدن کراهت دارد،مگر برای تازه داماد (4).

ابو العلا-که یکی از راویان حدیث است-می گوید:

حضرت صادق علیه السلام را در حال احرام دیدم که خود را با بُرد یمنی سبز پوشانده بود (5).

رسول اسلام صلی الله علیه و آله می فرمود:

سیاه پوشیدن مکروه است،مگر در سه چیز:کفش،کلاه [ عمامه ]،عبا (6).
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1- 1) -وسائل الشیعة:26/5-27،باب 14. 

2- 2) - وسائل الشیعة:27/5،باب 14،حدیث 5801. 

3- 3) -حلیة المتقین:17. 

4- 4) -وسائل الشیعة:29/5،باب 17،حدیث 5806. 

5- 5) -حلیة المتقین:17. 

6- 6) -الکافی:449/6،باب لبس للسواد،حدیث 1. 





نوع لباس

اسلام مردم را از پوشیدن جامه ای که از حد معمول بلندتر است و علت فخر و کبر بر دیگران می شود منع کرده است.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

امیر المؤمنین علیه السلام به بازار رفت و سه پارچه خرید،به قیمت یک اشرفی،یکی را پیراهن کرد تا نزدیک بند پا و یکی را لنگ تا نیمۀ ساق و یکی را ردا تا پایین تر از کمر، آن گاه دست به آسمان برداشت و پیوسته حمد الهی کرد تا به خانه بازگشت (1).

امام موسی کاظم علیه السلام فرمود:

ترجمۀ ظاهر [ وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ ] (2)این است که جامه های خود را پاک گردان با توجه به این که جامه های حضرت رسول صلی الله علیه و آله همیشه پاک بود،مراد الهی این است که جامه را کوتاه کن که آلوده نشود (آلوده به کثافات ظاهر و آلوده به کبر و غرور و خودپسندی) (3).

از حضرت باقر علیه السلام نقل شده:

حضرت رسول صلی الله علیه و آله به شخصی وصیت کرد که زینهار که پیراهن و ازار خود را بلند میاویز که این از تکبر است و خدا تکبر را دوست نمی دارد (4).

نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله به ابو ذر فرمود:

هرکه از روی تکبر جامه اش را بر زمین کشد،حق تعالی در قیامت نظر رحمت به
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1- 1) -وسائل الشیعة:40/5،باب 22،حدیث 5843. 

2- 2) -مدثر (74):4. 

3- 3) -وسائل الشیعة:40/5،باب 22،حدیث 5844. 

4- 4) -وسائل الشیعة:41/5،باب 23،حدیث 5848. 




او نفرماید (1).

اسلام،مردان را از پوشیدن لباس زنان و زنان را از پوشیدن لباس مردان منع می کند (2)و هم چنین مسلمانان را از پوشیدن لباسی که مخصوص به کفار است،نهی می نماید (3).

امام باقر علیه السلام می فرماید:

جایز نیست زنان شبیه به مردان شوند؛زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله لعنت کرد مردانی که خود را شبیه زنان کنند و زنانی که خود را شبیه مردان بیارایند (4).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

خدای عزّ و جل به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود که به مؤمنان بگو:جامۀ دشمنان مرا مپوشید و طعام دشمنان مرا نخورید و به مسلک دشمنان من سلوک ننمایید که شما هم جزء آنان قرار خواهید گرفت (5).

از مجموع روایات استفاده می شود که مردان باید از لباس حریر،ابریشم و طلاباف بپرهیزند و از پوشیدن لباسی که از پوست حیوانات حرام گوشت تهیه شده خودداری کنند و از پوشاندن بدن به لباس زنان و کفار خودداری کنند و مرد و زن سعی کنند از پوشیدن لباس هایی که اسلام به هریک از آنان حرام نموده کناره گیری نمایند و هم چنین بر مردان و زنان لازم است از پوشیدن لباس بدن نما و لباس تنگ و لباسی که محرک شهوت نامحرمان است جداً خودداری نمایند.
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1- 1) -حلیة المتقین:18. 

2- 2) -وسائل الشیعة:25/5،باب 13. 

3- 3) -وسائل الشیعة:382/4،باب 19. 

4- 4) -وسائل الشیعة:221/20،باب 123،حدیث 1. 

5- 5) -وسائل الشیعة:385/4،باب 19،حدیث 5468. 





لحظه ای تأمل

زندگی ما در این جهان مادی مگر چند روز است ؟ ما تا چه مدت در این دنیای دون هستیم و تا کی می توانیم خیمه و خرگاه زندگی را در این زمین که سیاره ای بسیار کوچک و کم حجم است سرپا نگهداریم و تا چه زمان قدرت داریم در این جهان استقرار داشته باشیم ؟ رحل اقامت تا کی می توان در سرا انداخت ؟!

این چه بدبختی است که گریبان گروهی از مردان و زنان را گرفته که تمام ساعات پرارزش خود را وقف فراهم آوردن غذا و لباس برای جسم بی ارزش می کنند؛ عزیزان ! ارزش و اعتبار شما به عقل و روح و باطن و قلب شما است،جسم را در گرما و سرما با اندک پارچه ای معمولی بپوشانید و این ظواهر کم ارزش را وقف باطن پرارزش کنید،به خدا قسم در برزخ و قیامت به حسرتی دچار شوید که ما فوق آن تصور ندارد و به روزی گرفتار آیید که پشیمانی در آن روز به شما سودی ندهد،به خود آیید و از خواب گران غفلت برخیزید،برای روزی که با دو متر پارچۀ کم ارزش به خانۀ گور و به دنیای برزخ می روید فکری کنید،دست به دامن خضر راهی بزنید تا از برکت وجود او از ظلمات مادی گری نجات پیدا کنید.

جمال الدین اصفهانی در نصیحت غافلان چنین سروده: 

تو را ز مشرق پیری دمید صبح مخسب***که خواب تیره نماید چو صبح شد روشن

شب جوانی ناگاه روز پیری زاد ***که دید زنگی هرگز به رومی آبستن

اگر سلامت جویی حقیقت ای مسکین*** مساز در بن دندان اژدها مسکن
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حیات دنیا خوابست و مرگ بیداری***ز کان حکمت محض است این بلند سخن

هر آنکه بیش خورد کم شود به معنا زآنک*** چراغ کشته شود چون بشد ز حد روغن

میان جامه دلی زنده گر نداری پس ***به نام خواه کفن خوان و خواه پیراهن

ز بهر دنیا چندین عناگری نکند***که می نیرزد این مرده خود بدین شیون

اگر نباشی مردم دد و ستور مباش*** وگر فرشته نباشی مباش اهریمن

مباش غره بدین گنده پیر دانا زآنک*** هزار شوهر کشت و هنوز بکر آن زن

بمیر پیشتر از مرگ تا رسی جایی***که مرگ نیز نیاردت گشت پیراهن

اگر انسان،لحظه ای در منزل گاه با عظمت فکر نشیند و مرغ ملکوتی عقل را در میدان پهناور با عظمت هستی به پرواز آورد و از قلۀ مرتفع اندیشه حقایق را بنگرد، به خود آمده به این نتیجه برسد که دنیا کاروانسرایی بیش نیست و این مکان برای اقامت در اختیار او قرار نگرفته و عن قریب باید توشۀ مادی را بگذارد و به جهان دیگر برود که در آن جهان جز توشۀ معنوی مایۀ دیگری برای دستگیری وجود ندارد و در آنجا باید در دادگاه حضرت الهی حاضر گشته و تمام برنامه های خویش را در محضر حضرت حق جواب گو باشد،در این صورت زندگی مادی را ساده و آسان گرفته و حاضر نیست لحظه ای از عمر را فدای فراهم آوردن پوشاکی
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و خوراکی غیر ضروری برای جسم کند،سعی می کند،بپوشد و بخورد و فعالیت کند،اما برای خدا و برای تحصیل رضا و خشنودی حضرت دوست،در چنین حالتی حاضر نیست جز در راه او قدم بردارد و می کوشد از آنچه که خلاف خواستۀ محبوب اوست دوری کند.

خود را در تمام حالات مواظبت می کند و هم چون واعظی دلسوز و ناصحی حکیم خود را نصیحت و موعظه کرده و برای دیگران هم از بهترین نمونه های عالی حسنات اخلاقی خواهد بود.

آری،اندیشه در وضع خویش با کمک گیری از اولیا خدا،انسان را بیدار کرده و به علم حقیقی رسانده و به سعادت ابدی متصل می کند.


لباس در نماز

مسئلۀ لباس نمازگزار چه مرد چه زن از مسائل بسیار مهم اسلامی است؛لباس نمازگزار از هر جهت باید مباح و حلال و پاک و پاکیزه باشد.

لباس هایی که پوشیدن آن در فرهنگ اسلام حرام شده،یعنی لباس زربفت و حریر و ابریشم خالص برای مردان و آنچه از حیوانات حرام گوشت ساخته می شود و آنچه از راه غیر مشروع به دست می آید،برای مردان و زنان،نماز در آن باطل است.

انسان به هنگام نماز باید به این نکته توجه داشته باشد که به محضر مقدس حضرت رب العزة می رود و می خواهد در پیشگاه با عظمت حضرت ذو الجلال بایستد و قصد دارد در برابر صاحب عالم و آدم قرار بگیرد،باید از لباسی که در خور شأن محضر آن جناب نیست پرهیز کرد و از پوشیدن لباسی که او متنفر است دوری جست،به خصوص در مسئلۀ لباس در همه جا و در برابر حضرت مولا به طریق
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اولی باید توجه داشت که لباس تن از حق مظلومان و خون دل مسکینان بافته نشده باشد و هر تار و پودش متعلق به محرومی نباشد و آن لباس از طریق فروش مواد احتکاری،مواد حرام و خدعه و حیله با مسلمانان و غصب و زور و ظلم و تجاوز بدست نیامده باشد و داستان لباس،داستان گوهر تاج شاه نباشد که هر ذره اش از خون دل یتیم و فقیر و محروم و مسکین و بیوه زن ساخته شده باشد. 

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی***فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم*** کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ماکه چیست*** پیداست آن قدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیره زنی گوژپشت و گفت ***این اشک دیده من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است*** این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است*** آن پادشا که مال رعیت خورد، گداست

بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن ***تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین به کج روان سخن از راستی چه سود ***کو آن چنان کسی که نرنجد زحرف راست(1)
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1- 1)- پروین اعتصامی.




آری،لباس نمازگزار مسئلۀ بسیار مهمی است،لباس نمازگزار تار و پودش بافته شده از مایۀ قناعت،انصاف،درستی،صدق،رعایت حلال حق است و لباسی است که از غصب،ظلم،دزدی،تجاوز به حقوق دیگران،رشوه،احتکار، بی انصافی،کلاه برداری به دور است.

لباس نمازگزار،لباسی است که بر اساس خواستۀ مولا بدست آمده و برای رضای مولا پوشیده شده و از هر پیرایه ای جز عنایت و لطف دوست پاک و پاکیزه است و خلاصه لباس نمازگزار،لباس عبودیت است و بس !

در«تفسیر ابو الفتوح رازی»آمده:

مردی به بازار برده فروشان رفت برای خرید برده،برده ای را در مغازه ای دید و قبل از خرید از او سؤال کرد که غذا و لباس و اندازۀ کار تو چیست ؟ او به سؤالات پاسخ گفت:خریدار او را نپسندید،به مغازۀ دیگر رفت برده ای را دید از او پرسید:

چه نوع غذایی خوراک تو است ؟ گفت:هرچه مولا محبت کند.پرسید:چه اندازه کار می کنی ؟ پاسخ داد:آنچه مولا بخواهد.سؤال کرد:چه لباسی می پوشی ؟ جواب داد:آنچه مولا بپسندد.

ای مسلمانان و ای نمازگزاران ! از پوشیدن لباسی که مولا نمی پسندد بپرهیزید و لباس خود را به خصوص به وقت عبادت از نوعی قرار دهید که محبوب مولاست،در پیشگاه مقدس حضرت او در غذا و کار و اخلاق و لباس از یک برده کمتر نباشید !

جامۀ خود را جامۀ غرور و تکبر و فخرفروشی قرار ندهید،از جامه ای که شما را به سوی رذایل اخلاقی می کشد خودداری کنید،جامۀ خود را جامۀ ادب،وقار، محبت،خدمت،شرف،پاکی،فضیلت و تواضع و انکسار و عرفان قرار دهید، آری،جامۀ عارفانه بپوشید.
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به قول پروین اعتصامی: 

به درویشی بزرگی جامه ای داد***که این خلقان بنه کز دوشت افتاد

چرا بر خویش پیچی ژنده و دلق*** چو می بخشند کفش و جامه ات خلق

چو خود عوری چرا بخشی قبا را*** چو رنجوری چرا ریزی دوا را

کسی را قدرت بذل و کرم بود*** که دیناریش در جای درم بود

بگفت ای دوست از صاحبدلان باش*** بجان پرداز و با تن سرگران باش

تن خاکی به پیراهن نیرزد*** وگر ارزد به چشم من نیرزد

ره تن را بزن تا جان بماند*** ببند این دیو تا ایمان بماند

قبایی را که سر مغرور دارد*** تن آن بهتر که از خود دور دارد

در هنگام ورود به جهان پرمنفعت نماز باید توجه داشت که بیداران راه حق و عاشقان واصل و عارفان کامل بر اساس استفاده از مسائل وحی و گفتار نوربخش انبیا و امامان علیهم السلام معتقد به پوشش دو نوع لباس به وسیلۀ نمازگزارند:یکی برای پوشش ظاهر به عنوان ستر عورت و دیگر برای پوشش باطن به عنوان آراستگی جان.
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در این زمینه در کتاب«معراج السالکین و صلاة العارفین»چنین آمده است:

فصل پنجم در ستر عورت است و آن نزد عامه ستر مقابح بدن است از ناظر محترم و در حال صلاة و در نزد خاصه ستر مقابح اعمال است به لباس تقوا که خیر البسه است مطلقاً و در وقت حضور در محضر بالخصوص و در نزد اخص خواص ستر مقابح نفوس است به لباس عفاف و در نزد اهل ایمان ستر مقابح قلوب است به لباس طمأنینه و در نزد اهل معرفت و کشف ستر مقابح سرّ است به لباس شهود و در نزد اهل ولایت ستر مقابح سرّ است به لباس تمکین و سالک چون بدین مقام رسید، ستر جمیع عورات خود را نموده و لایق محضر شده و از برای او دوام حضور است.

و حق تعالی جلت رحمته و وسعت ستّاریته،ستّار جمیع عورات و مقابح خلق است.

این گونه بشر را به البسۀ گوناگون که آن ها را از مقابح ظاهریۀ بدنیه ستر نماید مورد محبت قرار داده و مقابح اعمال او را به پردۀ ملکوت ستر فرموده و اگر این پردۀ ستّاریت ملکوتیه بر صور اعمال ما بندگان نبود و صور غیبیۀ آن ها ظاهر می شد،در همین عالم رسوا و خوار می شدیم.

آری،اگر رحمت و عنایت و لطف و کرم و آقایی و بزرگواری او نسبت به ما نبود،ما در میان خلق جایی و محلی برای زندگی نداشتیم،اما حق تعالی جلت عظمته خود قبائح اعمال ما را از انظار اهل عالم مستور فرموده و ستر نموده مقابح اخلاقی و ملکوت خبیثۀ ما را به این صورت معتدلۀ مستقیمۀ ملکیه و اگر این ستر را هتک فرموده بود و صور ملکات اخلاق ظاهر می شد،هریک به یک با آن ملکیۀ باطنیه بودیم،چنانچه در غیر این عالم که وقت ظهور سرایر امت و روز بروز ملکات است،چنین خواهد گردید.
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و فی الحدیث:

قَال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:تُحْشَرُ عَشْرَةُ أَصْنافٍ مِنْ امّتی أشْتاتاً قَدْ مَیَّزَهُمُ اللّهُ تعالی مِنَ الْمُسْلِمینَ وَ بَدَّلَ صورهم فَبَعْضُهُم عَلی صُوْرَةِ القِرَدَةِ و بعضهم علی صُورَةِ الْخَنازیر.. (1).

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:مردم در قیامت به ده صورت محشور می شوند که خداوند آنها را از مسلمانان جدا کرده و صورتشان را تبدیل می کند،بعضی از ایشان به صورت میمون محشور می شوند و بعضی به صورت خوکها.

از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده:

متکبر،محشور شود به صورت مورچۀ ضعیفی و پایمال خلایق گردد،تا مردم از حساب فارغ شوند. (2)بالجمله این صورت انسانیه پردۀ ستّاریت حق است به روی عورات باطنیه، چنانچه ستر مقابح قلوب و اسرار را فرماید به ستّاریت افعالیه و اسمائیه و ذاتیه،از همۀ موجودات ملکیه و ملکوتیه به حسب مراتب آن ها.

و بر سالک سبیل آخرت و مجاهد فی سبیل اللّه لازم است که ستر عورات باطنیه و سریۀ خود را بنماید تمسک به مقام غفاریت و ستّاریت حق و حقیقت توبه و ورود به منزل انابه خود و عورات خود را مستور نماید.

سالک الی اللّه و مجاهد طریق معرفت در هیچ حالی از وظیفۀ عبودیت و حفظ محضر ربوبیت جلت عظمته غفلت نکند،حتی در امور عادیه و آداب معاشرت، حظّ قلوب و ارواح را عطا کند و حق تعالی و نعم و عطیات او را در هر چیز مشاهده کند.
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1- 1) - بحار الأنوار:89/7،باب 5،صفة المحشر. 

2- 2) -وسائل الشیعة:378/15،باب 58،حدیث 20795. 




پس در وقت پوشیدن لباس ظاهر از لباس تقوا و ایمان که خیر البسه هستند غفلت نکند و چنانچه با لباس ظاهر ستر عورت ظاهری کند،با آن البسه ستر عورات باطنیه نماید که قباحت و زشتی آن ها بالاتر است.

و کرامات حق تعالی و الطاف آن ذات مقدس را منظور کند و لباس ظاهر را برای ادای عبودیت و لباس باطن را برای آداب حضور در محضر ربوبیت بپوشد و در البسۀ ظاهریه و باطنیه،بهترین آن ها او را به یاد حق آورد و از ذکر او غافل نکند.

پس در ماده و هیئت لباس ظاهر،اختیار چیزی کند که اسباب سرکشی نفس نشود و مورث غفلت از حق نگردد و او را در زمرۀ اصحاب عجب و ریا و مفاخرت و تکبر و تزین منسلک نکند و ملتفت باشد که رکون به دنیا حتی در این امور،در قلب تأثیرات غریبی می گذارد که موجب هلاکت آن است.

و بداند که این آثاری که در نفس به واسطۀ بعض البسۀ فاخره حاصل می شود از آفات دین و قسوت قلب است که خود از امهات امراض باطنیه است.

و در البسۀ باطنیه خیلی اهتمام کند که شیطان و نفس اماره را در آن ها تصرفی نشود و او را مبتلا به عجب و ریا و سرکشی و افتخار نکند و بر بندگان خدا به دین خود و یا تقوا و طاعت و کمال و معرفت و علم افتخار ننماید و تکبر نفروشد و از عواقب امر خود و مکر اللّه ایمن نباشد و بندگان خدا را هرچند در لباس اوباش و اهل معصیت هستند،حقیر نشمارد که این ها از مهلکات نفس است و موجب عجب به ایمان و اخلاق و اعمال است که سرچشمۀ همۀ مفاسد است.

و در وقت پوشیدن لباس،متذکر حق شود و رحمت های ظاهرۀ او را که از جملۀ آن ها شرّ ذنوب و فضایح است به یاد آرد و با حق تعالی به اخلاص و صدق معامله کند و ظاهر را به ستر طاعت و باطن را به ستر خوف و رهبت مزین نماید و متذکر عنایات حق شود که اسباب ستر عورات ظاهره و باطنه را مرحمت فرموده و راه
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توبه و انابه را به روی بندگان مفتوح فرموده که به ستر ستّاری و غفاری حق خود را مستور کرده و عیوب خویش را بپوشانند و چنانچه حق تعالی ستّار عیوب بندگان است،ستّاران را دوست دارد و از هتک ستور بیزار است.

پس سالک الی اللّه،ستّار عیوب بندگان خدا است و عمر خود را در کشف سرّ مردم تلف نکند و چشم خود را از عورات و عیوب بندگان خدا بپوشد و هتک ستر نکرده و پردۀ ناموس احدی را ندرد،چنانچه خداوند ستّار،ستر عیوب او را که از دیگران بزرگ تر و فضیح تر است فرموده و بترسید از این که اگر پردۀ عیوب کسی را بدرد،حق تعالی پردۀ ستّاریت از بعض اعمال و اخلاق او بردارد و در میان جمع او را رسوا و خوار گرداند.

و مسافر طریق آخرت،مطالعه در عیوب و عورات،او را از عیوب دیگران مشغول می کند و تجسس اموری که به حال او فائده ندارد یا ضرر دارد نمی کند و عمل خود را رأس المال تجارت دیگران قرار نمی دهد آن هم به واسطۀ غیبت و هتک ستر و از عیوب و ذنوب خود هیچ گاه نسیان نمی کند که نسیان گناهان از بزرگ ترین عقوبات حق است در دنیا که انسان را از جبران آن ها باز می دارد و از بزرگ ترین اسباب عقاب در آخرت است و تا بندۀ خدا به طاعت حق و مداقه در اعمال خود و مطالعه در معایب نفس مشغول است و از آنچه در دین خدا عار است برکنار باشد،از آفات دور و در دریای رحمت حق مستغرق و به گوهرهای حکمت فائز است و اگر نسیان ذنوب خود کرد و از معایب خود غفلت ورزید و خودبین و خودخواه شد و اعتماد به حول و قوۀ خود کرد،رستگاری نخواهد دید و به فلاح نایل نخواهد شد.

ای محبوب محبان ! ای خالق مهربان ! ای آمرزندۀ گناهان ! سراسر وجودم و تمام هستیم و همۀ موجودیتم از عیب و علت و از عوامل عار و ننگ موج می زند،
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اگر پرده پوشی تو نبود،اگر لباس ستّاری و غفاری بر من نمی پوشاندی،کدام یک از بندگانت حاضر بودند جواب سلام مرا بدهند و کدام یک آماده بودند با من معاشرت کنند و چه انسانی حاضر بود به من خدمت نماید ؟

پرده پوشی تو باعث شده که من در بین خلق تو صاحب وجاهت و آبرو باشم و بندگانت خیال کنند که من هم بنده ای از بندگان خوب توام،وای بر من ! آه بر من ! حسرت و اندوه و غم از من که دچار چه بلای بزرگی هستم،بلای دو صورت بودن، سیرتم غرق در خبث و پلیدی و آلودگی،صورتم غرق در ادب و وقار و بندگی،در حالی که تو از من خواسته ای باطنم از ظاهرم بهتر باشد،وای بر من از روزی که پرده ها برداشته شود و تمام عیوب و نواقص باطن آشکار گردد ! آه بر من از روزی که در دادگاه تو حاضر شوم و قاضی من تو و انبیا و ائمۀ معصومین علیهم السلام باشند ! ای معشوق ! همان طور که در دنیا آبرویم را حفظ کردی و لباس ستّاری بر باطن من پوشاندی،در آخرت هم آبروی این عبد ذلیل را حفظ کن و مگذار در میان بندگانت،به خصوص در محضر انبیا و اولیا رسوا گردد.


عدم اسراف در لباس

این وصیت عالی اسلام را هم از یاد نبرید که از شما می خواهد از اسراف و تبذیر در کل برنامه ها-که یکی از آن ها لباس است-بپرهیزید که خدا مردم مسرف را دوست ندارد (1)و مبذرین،برادران شیطانند (2).

خرج های گزاف برای خرید و دوخت و پوشش لباس از نظر اسلام اسراف و کار نابه جایی است،وجدان مسلمان و انصاف یک انسان قبول نمی کند که بدن
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خودش،پوشیده به انواع البسۀ پرقیمت باشد،ولی در جامعه عده ای زندگی کنند که از فراهم آوردن حد اقل لباس برای خود و فرزندانشان عاجز باشند !!

اندازه گیری در مسائل مالی و اندازه نگاه داشتن در برخورد به مال برای هر مؤمنی لازم است،مراعات عدالت و میانه روی،حقیقتی است که اسلام بر آن تأکید فراوان دارد:

عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ:لا یَذُوقُ الْمَرْءُ مِنْ حَقیقَةِ الْإیمانِ حَتّیٰ یَکُونُ فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ:

الْفِقْهُ فِی الدّینِ،وَ الصَّبْرُ عَلَی الْمَصائِبِ وَ حُسْنُ التَّقْدیرِ فِی الْمَعَاشِ (1).

علی علیه السلام فرمود،مرد،حقیقت ایمان را نمی چشد،مگر در او سه خصلت باشد:فهم در دین،ایستادگی در برابر مصائب،نیکو اندازه نگاه داشتن در معاش.

عَنْ أَبی عبد اللّه علیه السلام قَالَ:إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرْفَ أمرٌ یُبْغِضُهُ حَتّیٰ طَرْحِکَ النَّواةَ فَإِنَّها تَصْلِحُ لِشَْئٍ وَ حَتّیٰ صَبِّکَ فَضْلَ شَرابِکَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:میانه روی حقیقتی است که محبوب خدا است و زیاده روی برنامه ای است که مبغوض حق است تا جایی که هسته ای را به دور بیندازی،هسته ای که به درد کاری می خورد و تا جایی که زیادی آب آشامیدنی خود را بر زمین بریزی.


لباس زنان


جایگاه زن قبل از اسلام
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انسان با وجدان وقتی تاریخ رقّت بار جنس مؤنث را می خواند و هنگامی که تاریخ جنایاتی که بر این موجود پاک سرشت رفته مطالعه می کند،از شدت ترس و خجالت بر خود می لرزد !

ملت های جدا از مکتب الهی در هیچ زمینه ای با جنس مؤنث رفتار درست و صحیح نداشتند و قضاوت آنان نسبت به این موجود شریف و اعمال و رفتاری که در برابر او داشتند از حدود آدمیت و کرامت و شرف خارج بود !!

در این زمینه کتاب های زیادی در شرق و غرب و به خصوص به وسیله متفکران مسلمان نوشته شده و توضیح وضع زن از حدود این رساله خارج است،ولی به تناسب نظر اسلام دربارۀ جنس زن و لباس و زینت او و این که به چه کسانی محرم است و به چه افرادی نامحرم است و بر او حرام است خود را در معرض تماشای آنان قرار دهد،لازم می دانم دورنمایی از زندگی او را در میان اقوام از حق بی خبر در این جزوه و نوشتار بیاورم،تا بر خوانندگان عزیز معلوم شود که تنها مکتبی که شخصیت والای زن را در تمام شؤون و جهات حیات حفظ کرده و علاقۀ شدید به تکامل این جنس در راه الهی دارد،مکتب حیات بخش و سعادت آفرین اسلام است.

در کتب زیادی که در این زمینه نوشته شده (1)می خوانیم:

ملل بی خبر از مکتب وحی دربارۀ زن می گفتند:زن وسیله ای است برای ادارۀ زندگی مرد که هم چون یکی از وسایل در اختیارش گذاشته شده و وظیفۀ او تهیه کردن اسباب خوشی و هوس رانی مرد و زاییدن فرزند و خدمت در خانواده است !!

برای این جنس،خواندن و نوشتن،تعلیم و تعلم و فهمیدن خطرناک است،از

ص:46





1- 1) - نظام حقوق زن در اسلام،مجلات آیین اسلام چاپ 1323،حقوق زن در اسلام،زن و آزادی و... 




خانه بیرون رفتن او مطلقاً موجب فساد است،برای او جایی بهتر از چهار دیوار خانه نیست،نباید هیچ گونه اختیاری داشته باشد،در برابر مرد-که فعال ما یشاء است-باید موجودی بی اراده باشد !

در ممالک مسیحی کار تفریط در نظریه نسبت به جنس زن به جایی رسیده بود که می گفتند:

زن را باید مانند دهان سگ دهنه بند زد و می گفتند:روح زن از روح ملکوتی جداست و بحث داشتند که آیا روح او بشری هست یا نه ؟!

در آفریقا زن،حکم کالا و ثروت را داشت و برای مرد به منزلۀ گاو و گوسفند بود.هرکس زن بیشتری داشت در حقیقت ثروتمندتر بود،خرید و فروش زن و بکار گرفتن او برای شخم زدن زمین امری عادی بود !

در کلده و بابل،زنان را مانند سایر کالاها می فروختند و هر سال بازاری برای این کار داشتند که دختران به سن ازدواج رسیده را بفروشند.

در ایران تنها معادل بیست من جو برای زن،حقّ ملکیت بود و از حقّ دیگری جز بهره کشی مرد برخوردار نبود !

در هندوستان،دختر را از سن پنج سالگی شوهر می دادند و برای آن ها حقّی قائل نبودند،حیات زن و هستی او از طفیل حیاتِ مرد بود و گاهی او را با جسد شوهرش یک جا می سوزاندند !!

در چین و تبت،زن را به جز کارهای سنگین در خانه حقّی نبود و برای کم کردن قدرت راه رفتن او از ابتدا پایش را در قالب آهنی می گذاشتند که از رشد و نمو باز بماند !!

در یونان،جنس زن وضع بسیار بدی داشت،در صورت سه بار پشت سر هم
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دختر زاییدن محکوم به اعدام گشته و به چوبۀ دار سپرده می شد !!

در عربستان که بعداً نور اسلام از آن تابید و بزرگ ترین کانون های دینی شد،زن پست ترین مخلوق بود و اصولاً دختر ننگی بود که دامن گیر پدر می شد و باید با کشتن یا زنده به گور کردن او این ننگ شسته می شد:

[ وَ إِذٰا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثیٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ* یَتَوٰاریٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مٰا بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِکُهُ عَلیٰ هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرٰابِ ] (1).

و چون یکی از آنان را به [ ولادت ] دختر مژده دهند [ از شدت خشم ] چهره اش سیاه گردد و درونش از غصه و اندوه لبریز و آکنده شود ! ! به سبب مژدۀ بدی که به او داده اند،از قوم و قبیله اش [ در جایی که او را نبینند ] پنهان می شود [ و نسبت به این پیش آمد در اندیشه ای سخت فرو می رود که ] آیا آن دختر را با خواری نگه دارد یا به زور،زنده به گورش کند ؟ !

تعدد زوجات بسته به تمکّن و اندازۀ شهوت رانی مرد بود،زن از ارث و تمام حقوق محروم بود و چون شوهرش می مرد خود او جزء ما ترک میت به پسر بزرگ می رسید و او اختیار داشت که زن پدر را برای خود بگیرد،یا به هرکس میل دارد ببخشد.مردم عرب برای این موجود بزرگ ارزشی بیش از اسب و شتر قائل نبودند،زن در این قوم یکی از آلات آسایش و وسایل خوش گذرانی و عیش و عشرت مرد بود !!


جایگاه زن در غرب«عصر جدید»

این مسائل،گوشه ای از وضع زن در دنیای قبل از اسلام بود و اما بلایی که امم
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و ملل بی دین و به قول معروف متمدن از قرن هیجدهم بر سر زن آوردند و این بلا دامن گیر تمام ممالک شرقی و غربی شد،بسیار بدتر از بلاهایی بود که جوامع قبل از اسلام بر سر زن آوردند.

زن در قرون اخیر فقط و فقط به منظور کالای شهوت و بهره گرفتن از او برای جاسوسی و پر کردن جیب بی غیرتان ملل و ستمگران و زورمندان مورد توجه قرار گرفت،آزادی بدون قید و شرط به او داده شد،از خانه برای ارضای اهداف شیطانی به کوچه و بازار،به مدرسه و اداره و به مراکز خوش گذرانی و عیش و نوش کشیده شد !! برای انواع بهره کشی ها به رادیو،تلویزیون،تأتر،پردۀ سینما کشیده شد،به عالی ترین برنامۀ الهی او که حجاب و پوشیده بودن از نامحرمان بود و در سایۀ این حقیقت شرف و غیرت و عفت و حیا و پاکی و ادب و وقار او حفظ می شد،حمله شدید شد و بی فضیلتان و بی غیرتان هم چون خوک و گرگ گرسنه به پردۀ الهی حجاب او حمله کردند و از این رهگذر ضربات غیر قابل جبران به تمام شؤون آدمیت زدند؛فساد را از طریق بی حجابی و بی عفتی به تمام شؤون حیات کشاندند و نظام عالی حیات را از این رهگذر دستخوش انواع خطرات قرار دادند، هجومی که تمدن جاهلی از طریق بی حجابی به انبیا و فرهنگ الهی برد در تمام ادوار تاریخ بی سابقه بود،بسیاری از شکست های مادی و معنوی بشر معلول بی بند و باری جنس زن شد و ای کاش در تمام جهان این جنس والای به پستی کشیده بفهمد که چه بلای بزرگی به سر او آمده ؟!

محمد قطب-که از دانشمندان معروف کشور مصر است و در بسیاری از مسائل اسلامی تألیفات ارزنده ای دارد و مردی دنیا دیده و بینا بود-در این زمینه در کتاب پر ارزش«جاهلیت قرن بیستم»که یکی از بهترین نوشته های اوست می نویسد:

در این زمان های اخیر فساد اخلاقی در زمینۀ مسائل جنسی تا اعماق پی و درون
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استخوان اجتماع فرانسوی نفوذ کرده و جنگ جهانی دوّم به هنگامی شروع شد که کشور فرانسه به صورت مرکز فحشای بزرگی در مرداب فساد جنسی غوطه ور شده بود و در نتیجۀ بروز چنین وضع اسف بار بود که فرانسه در ظرف چند روز از پا در آمد و این سقوط و زبونی نه از آن جهت بود که فرانسه اسلحه و ساز و برگ جنگ نداشت؛زیرا در آن تاریخ تازه ترین و مؤثرترین سلاح های جنگی در اختیار آن کشور بود و استحکامات خط«ماژینو»استوارترین سدی بود که تا آن زمان پدید آمده بود، آری،این سقوط ارتباطی به ساز و برگ جنگ و استحکامات جنگی نداشت،بلکه مربوط به فقدان روحیۀ رزم جویی و ضعف احساس شرف و غیرت و عزت بود، مربوط به ترس و وحشت از ویران شدن رقاص خانه ها و کاباره های پاریس زیر بمب های نیروی هوایی آلمان بود و به همین جهت در ظرف مدتی کوتاه که از دو هفته تجاوز نمی کرد،به زانوی خضوع و تسلیم درآمد.

اما آمریکا:کندی رئیس جمهور ایالات متحده در تصریح خطیر خود (در سال 1962 م) خاطر نشان ساخت که آمریکا در خطر است؛زیرا نسل جوان این سرزمین سست و تنبل و فاسد و مستغرق در غرقابۀ شهوات است و قدرت تحمل بار مسؤولیتی را که بر دوش آن نهاده اند ندارند و در میان هر هفت جوانی که برای سربازی عرضه می شود،شش تن از آن هفت تن فاقد صلاحیتند؛زیرا شهوت رانی لیاقت مزاجی و روحی ایشان را تباه کرده است.

اما انگلستان:شاید برای نشان دادن شاخص فساد در این امپراتوری اشاره به لایحۀ قانونی شناختن هم جنس بازی و به خطر افکندن اسرار نظامی دولت در برابر کام گرفتن وزیر جنگ بریتانیا از زنی روسپی کافی باشد !!

اما روسیه:رئیس جمهور روسیه (در سال 1962 م) خاطر نشان ساخت که آیندۀ روسیه در خطر است و آیندۀ جوانان روس اطمینان بخش نیست؛زیرا نسل
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جوان در این مملکت دستخوش سستی و فساد شده و در منجلاب شهوات غوطه ور گشته است.

اما مترقی ترین کشورهای جهان یعنی دولت های شمال اروپا:در این کشورها با جوانانی عاصی و بی بند و بار مواجه می شویم که با استعمال حشیش و افیون قدرت های خلاقۀ خود را تباه می سازند و با تشکیل باندهای خطرناک به منظور دزدی و قتل و هتک ناموس امنیت دولت و خاطر علمای اجتماع را پریشان می کنند.

این مفاسد که نمونه هایی از آن را مورد اشاره قرار دادیم تنها در یک جنبه از جوانب حیات،یعنی جنبۀ جنسی بود،ولی از این رهگذر خطرناک این مفاسد از این حد و جنبه گذشته و به سائر شؤون حیات هم سرایت کرده است.

در آمریکا باندهایی از بزرگان و دانشمندان از طبقۀ وکلای دادگستری و پزشکان و نویسندگان و رجال قانون وجود دارند که کار و برنامۀ ایشان فراهم ساختن وسایل زنا برای مقاصد و اغراض قانونی است.

چنان که می دانیم در استیت های کاتولیکی آمریکا اقدام به طلاق جز در مورد ارتکاب زنا از طرف زن یا شوهر روا نیست و تنها در این صورت است که زن یا شوهر به استناد آنکه همسرش مرتکب آن عمل ناروا شده می تواند مطالبۀ طلاق کند.

روی همین اصل،هریک از زوجین که مایل به ادامۀ زندگی زناشویی نباشد متوسل به آن باندها می شود تا همسرش را به ارتکاب زنا وادارند و در همان حال او را تسلیم پلیس کنند و مدارک قانونی طلاق گرفتن را در اختیار او قرار دهند و دستمزد خود را در برابر انجام آن خدمت دریافت نمایند.

هم چنین در آمریکا باندهایی وجود دارند که کارشان فروختن دختران است، فروختن دختران به توانگران و ثروتمندان از اهالی اروپا که طالب این متاعند و ثمن
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مطلوب و مرغوبی در برابر آن می پردازند.

و این همه از برکات هجوم به شخصیت والای زن و دریدن پردۀ عفت و عصمت و حیا و شرم و حجاب او نصیب بشریت در این دوره ها گشته،انقلاب صنعتی و آثار و تبعات آن،از قبیل پاشیده شدن خانواده و نظامات خانوادگی،هجرت جوانان مجرّد از ده به شهر و از میان رفتن حدود و قیود سابق و عدم قدرت جوانان بر تشکیل خانواده به علت کمی درآمد و سقوط جوانان در ورطۀ زنا به علت سهولت این عمل قبیح و دشواری ازدواج از عوامل مهمی است که فساد را توسعه داد و در این زمینه از جنس زن کمک مهمی گرفته شد !!

ورود و شرکت زن در کارها و کارخانه ها و ابتذال اخلاقی و آلودگی زن در راه تحصیل معیشت ضروری و مبارزه اش در راه تأمین مساوات کامل با مرد حتی مساوات در فسق و فجور این وضع خطرناک را برای بشریت به ارمغان آورد، صهیونیزم بین المللی با فراهم آوردن انواع و به خصوص با کمک گیری از جنس زن چه در عالم نظریات و چه در زندگی واقع بر ابعاد فساد و جنایت افزود !!

مارکس و فروید و درکایم که از این باند مخوف بودند،به عنوان ارائۀ نظریات علمی به فرو کاستن و خوار شمردن اخلاق همت گماشتند و هریک به نوبۀ خود و از طریق مخصوص به خود زن را به بیرون شدن از حریم حیا و فعالیت جنسی فرا خواندند تا او را به آسانی در دسترس مرد قرار دهند و در منجلاب شهوات حیوانی غوطه ور سازند.

سپس سینما که خود اساساً صنعتی یهودی است با همکاری تلویزیون و رادیو در افزایش انواع بی بند و باری جنسی و سقوط در غرقابۀ شهوات حیوانی نقش مؤثر را ایفا نمود و سالن های مد و آرایش و آداب اجتماعی قائم بر اساس اختلاط و آمیزش پسران و دختران، لاابالی گری و عنان گسیختگی را به منتهای شدت
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و حدت خود رهبری کرد !!

آمار خودکشی ها بر اثر شکست در روابط عشق،آمار فحشا و منکرات،آمار زنا، فرار دختران و پسران از خانه و خانواده،به هم پاشیدن نظامات خانوادگی،روابط نامشروع زنان شوهردار با مردان بی غیرت،سقط جنین،اعتیادهای خطرناک و بسیاری از مفاسد و بلاهای خانمان سوز،نود و نه درصدش معلول وضع غیر الهی و غیر انسانی زن در ممالک عالم است و این وضع خطرناکی که برای زن پیش آمده معلول فرهنگ قرون اخیر و بی بند و باری این جنس لطیف و شریف در جوامع است.


جایگاه زن در اسلام

اسلام،وضع زن را در دنیای قبل از خودش و اوضاع زن را پس از تمدن قرون اخیر به هیچ صورت قبول ندارد،اسلام برخورد مردان را نسبت به جنس زن به این صورت خیانت بزرگ می داند و مردان را در این زمینه گناهکار دانسته و زن را هم به خاطر این که خود را وسیله هوسرانی قرار داده مجرمی بزرگ و خائنی بی نظیر می شناسد !!

اسلام،زن را نیمی از پیکر انسانیت دانسته و بقای حیات را از برکت وجود او می داند.

اسلام،شخصیت فطری و وجدانی و انسانی زن را همانند مردان به حساب آورده و ازدواج او را با مرد واجد شرایط به عنوان پیوند الهی یاد کرده است.

اسلام می گوید:

مردی که دختر دارد و در تربیت الهی او بکوشد،تا آن دختر زنده است،معادل عمر هر روزش ثواب یک سال عبادت در نامۀ پدر ضبط می شود.
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اسلام می گوید:

مادری که به دهان فرزند خود پستان می گذارد،در برابر هر مکیدنی که از طرف طفل صورت می گیرد،او معادل ثواب آزاد کردن یک بنده از اولاد اسماعیل در راه خدا دارد !!

اسلام می گوید:

دختر به منزلۀ در رحمت الهی است که به روی یک خانه باز شده.اسلام برای زن حقوقی مقرر فرموده که مطالعۀ آن حقوق آدمی را به اعجاب سخت وامی دارد.

اسلام برای ایمان و عمل زن در فردای قیامت مزد و اجر ثوابی معادل با ثواب ایمان و عمل مرد قرار داده است.

شخصیت زن در پیشگاه الهی بستگی به ایمان و اسلام و عمل صالح او دارد و در این زمینه بین زن و مرد فرقی نیست.

زن در اسلام استعداد یافتن مقام با عظمت عصمت را دارد و اسلام در این زمینه نمونه های با عظمتی هم چون مریم کبری،فاطمۀ زهرا و زینب بزرگوار نشان می دهد.

قسمتی از آیات قرآن و روایات اسلامی نشان دهندۀ شخصیت زن و تربیت یافتگانی از جنس زن است که آدمی در دقت کردن در آن آیات و روایات به شخصیت والای زن و عظمت این موجود عالی بیش از پیش پی می برد.

اسلام،توجه به زن را از هنگام ولادت او تا همسر بودنش در خانه و به هنگام رعایت حق از اخلاق عالی انبیا می داند.

اسلام،تجاوز به حقوق زن و شخصیت او را از اعظم گناهان شمرده و بدرفتاری با زن را ظلم فاحش می داند.
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اسلام،بهشت را زیر پای مادران می داند (1)و عاق مادر و پدر را از رحمت حق محروم معرفی کرده است (2).

اسلام برای پاک ماندن محیط پرقیمت خانه و پاک ماندن محیط اجتماع از هر نوع گناه و آلودگی از زن می خواهد که ادب،عفت،وقار،کرامت،اصالت،شرافت و آداب الهی و انسانی خود را حفظ کند و برای این که بستر فساد و گناه و شهوت گسترده نگردد،از خودنمایی و عشوه گری و جلب توجه نامحرمان،خودداری کرده و تقوای الهی را مراعات نماید.

در اسلام،ارزش و شخصیت زن به پاکی و تقوا و عفت اوست و حضرت زهرا علیها السلام قیمت و اعتبار زن را در این می دانند که با نامحرمان در رابطه نباشد !!

زنان باید بدانند که قوانینی که در مسئلۀ عفت و عصمت و لباس و زینت از طرف مولای عالم حضرت حق برای آنان وضع شده در درجۀ اوّل به مصلحت خود آنان و در مرحلۀ بعد به مصلحت خانه و اجتماع بوده و باید توجه کنند که گریز از آن قوانین این همه بلا و مصیبت و ضربه های غیر قابل جبران برای امت اسلامی به بار آورد.

بر یک زن مسلمان واجب است که هم چون خدیجه و زهرا و زینب کبری و آسیه و مریم زندگی کرده و در همۀ شؤون حیات،حافظ شرف و غیرت و حمیت و عفت و تقوا باشد.

شخصیت زن بستگی به علم و تقوا و سلامت و پاکی او در همۀ شؤون حیات دارد.

زن،زن است،یعنی انسان و آدم است،یعنی خلیفۀ خدا در روی زمین است،
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1- 1) -مستدرک الوسائل 180/5،باب 70،حدیث 17933. 
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یعنی مادر است،یعنی منبع تربیت بنی آدم است،یعنی مادر انبیا و امامان علیهم السلام و رحم پاک او جایگاه رشد حکیمان و عارفان و فیلسوفان و اندیشمندان و مؤدبان به آداب الهی است و چه فرق عظیم و بزرگی است بین این گونه زنان و آنان که عروسک شهوات بی غیرتان و بی شرف های روزگارند !!

قرآن مجید اجازه نمی دهد که زنان،لباس و زینت خود را در معرض دید نامحرمان بگذارند و آن گونه با مرد نامحرم حرف بزنند که دل نامحرم را از حالت طبیعی خارج کنند و آن گونه راه بروند که غریبه ها از داشتن زینت آنان آگاه شوند و عطر زده از منزل،خارج گشته تا جلب توجه مردان غریبه کنند !!

زن در اسلام موجودی الهی است و در خانه و اجتماع باید رنگ خدایی او حفظ شود و از دستبرد نامحرمان و صاحبان شهوت و رذایل مصون بماند،در این زمینه به آیات قرآن کریم و روایات پرارزش اسلامی مراجعه کنید.

زن در اسلام موجودی اصیل و حقیقی است نه وجودی طفیلی و تبعی،از این جهت دارای حقوق عالی است و مردان ملزم هستند که حقوق مالی،فطری، طبیعی،زناشویی،ارثی،اخلاقی و اسلامی زن را به احسن وجه رعایت کنند؛ نفقه،لباس،مسکن،ادای حق زناشویی واقعیت هایی هستند که بر مرد واجب است نسبت به زن رعایت نمایند.


حدّ لباس زن در اسلام

زن،حقّ پوشیدن لباس زربفت،حریر،ابریشم و...و زینت نمودن به انواع اشیای گرانبها را دارد،ولی باید این امور به طور حتم از راه مشروع به دست آمده باشد و روزی مزین به این زینت ها شود که در جامعه عده ای در مضیقه و سختی نباشند و به هیچ عنوان حق ندارد لباس و زینت و زیبایی خود را در معرض دید
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آنان که خدا اجازه نمی دهد بگذارد؛زن برای ادای احترام به احکام الهی و عمل کردن به دستورهای حضرت حق چاره ای جز حجاب ندارد،در حقیقت حصار تقوای ابدی اوست و منافع حجاب برای خودش و اهل خانه و به خصوص جامعه قابل شمردن و احصا نیست.

رعایت حجاب،یعنی رعایت وحی،رعایت زحمات صد و بیست و چهار هزار پیامبر،رعایت کوشش های امامان و فقیهان و عارفان و حکیمان !!

رعایت حجاب،یعنی رعایت عفت،عصمت،اخلاق،شرف،عظمت، شخصیت !!

رعایت حجاب،یعنی پیش گیری از به هم خوردن نظام خانواده ها،پیش گیری از زنا،پیش گیری از فحشا و منکرات،پیشگیری از روابط نامشروع یعنی جلوگیری از ازدیاد طلاق،پیشگیری از تمام امور شیطانی.

حجاب،حکم صریح قرآن در آیات متعددی در سورۀ نور،حجرات و انعام است و منکر آن به خاطر انکار ضروری اسلام بدون شک کافر و نجس و خارج از حدود اسلام و ایمان است.

[ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ أَوِ التّٰابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلیٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ وَ لاٰ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مٰا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ
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جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (1).

و به زنان باایمان بگو:چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند،و زینت خود را [ مانند لباس های زیبا،گوشواره و گردن بند ] مگر مقداری که [ طبیعتاً مانند انگشتر و حنا و سرمه،بر دست و صورت ] پیداست [ در برابر کسی ] آشکار نکنند،و [ برای پوشاندن گردن و سینه ] مقنعه های خود را به روی گریبان هایشان بیندازند،و زینت خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان،یا پدرانشان،یا پدران شوهرانشان،یا پسرانشان،یا پسران شوهرانشان،یا برادرانشان،یا پسران برادرانشان،یا پسران خواهرانشان،یا زنان [ هم کیش خود ] شان،یا بردگان زر خریدشان، یا خدمتکارانشان از مردانی که ساده لوح و کم عقل اند و نیاز شهوانی حس نمی کنند،یا کودکانی که [ به سنّ تمیز دادن خوب و بد نسبت به امیال جنسی ] نرسیده اند.و زنان نباید پاهایشان را [ هنگام راه رفتن آن گونه ] به زمین بزنند تا آنچه از زینت هایشان پنهان می دارند [ به وسیلۀ نامحرمان ] شناخته شود.

و [ شما ] ای مؤمنان ! همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید.

از آنجا که خاندان رسالت و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله برای تمام امت معیار هستند، دستورهایی که در قرآن به همسران رسول اکرم صلی الله علیه و آله داده شد در حقیقت به تمام زنان داده شد،در قرآن مجید به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله بزرگ دستور صریح و اکید نسبت به حجاب می دهد و رعایت وجوب مسئلۀ پوشش در آن حدی که ناظر و بیننده به طمع نیفتد و نحوۀ سخن گفتن در کیفیتی که قلوب مریض حالی به حالی نشوند
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نسبت به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و تمام زنان امت عمومیت دارد و بر زنان مسلمان واجب حتمی است که از دستورهای حق نسبت به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله در مسئلۀ حجاب و عفت و گفتار و دستورهای حق نسبت به خودشان پیروی کنند.

[ یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ وَ بَنٰاتِکَ وَ نِسٰاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاٰ یُؤْذَیْنَ وَ کٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِیماً ] (1).

ای پیامبر ! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند بگو:

چادرهایشان را بر خود فرو پوشند [ تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد.] این [ پوشش ] به این که [ به عفت و پاکدامنی ] شناخته شوند نزدیک تر است،و در نتیجه [ از سوی اهل فسق و فجور ] مورد آزار قرار نخواهند گرفت و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.

این که در ترجمۀ آیه بدین گونه آورده شد:پوشش های خود را بر تمام قامت بپوشید.بر اساس ترجمۀ لغت جلباب در کتاب لغوی«المنجد»است،آنجا که می گوید:

الجلباب:القمیص او الثوب الواسع؛جلباب:پیراهن یا پوشش گشاد است و عده ای فرموده اند:به طور دقیق جلباب پوششی است از روسری بزرگ تر و از عبا کمی کوچک تر.

در هر صورت زن آنچه از لباس و زینت برایش حلال است می تواند،به اندازۀ شأنش بپوشد،ولی عشوه گری و طنازی و خودآرایی نکند و بداند خود نشان دادن به دیگران و آن کسانی که اسلام آنان را محرم نمی داند به طور قطع برای او حرام است و در صورت توجه نکردن به دستورهای سعادت آفرین اسلام مبغوض حق و در قیامت اهل عذاب خواهد بود.
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1- 1) -احزاب (33):59. 




زن به هنگام خروج از خانه و به وقت روبرو شدن با نامحرمان باید از جلباب استفاده کرده و در پوشیدن لباس زیبا و زینت و بدن و آنچه مرد را به تحریک سوق می دهد حتی در حرف زدن از دستورهای الهی پیروی کرده و از محرمات خودداری نماید و بداند که تمام احکام الهی و انبیا و امامان و حکیمان و ناصحان و عارفان و اولیا خدا به نفع اوست و آنان جز خیر دنیا و آخرت او نظری ندارند و توجه داشته باشند که طی راه انسانیت و رسیدن به مدارج کمال و فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی استعدادهای خدادادی جز با طی طریق الهی به کمک انبیا و امامان راهی ندارد.

بدانند در تمام اعصار و قرون،خداوند بزرگ در میان تمام اقوام و ملت ها برای همگان در هر شأنی که هستند حجت و گواه و دلیل و راهنما قرار داده و فردای قیامت در مقابل آنچه جرم داشته اند به خصوص در مسئلۀ بی بند و باری و بی حجابی که ریشۀ نود درصد از مفاسد خانوادگی و اجتماعی است،عذر قابل قبولی نخواهد داشت.


الگوگیری از پویندگان پاک

آری،خداوند فیض بخش توانا،از روی حکمت و رحمت بی پایان خود،برای این که افراد موجودات و به خصوص نوع انسان راه کمال مطلوب مقدر خویش را به آسانی پیدا کند،همیشه به نزد هر قومی سرمشق هایی و راهنمایانی فرستاده تا احکام او را تعلیم و آنان را به راه تکامل و ترقی ارشاد و هدایت کنند.

حکمت کاملۀ خداوندی که دانا به استعدادها و قابلیت آفریدگان است هرگز تکلیفی که ما فوق طاقت و توانایی ایشان باشد تحمیل نمی کند و هرگز راهی را که نرفته اند،بی بدرقه و راهبر نمی گذارد.
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بدین جهت دست تقدیر و عنایت خداوندی در هر دوره ای و در نزد هر ملتی مثال های درخشانی از کمال مطلوب جسمی و روحی در پیش چشم افراد و ملت ها گذاشته است تا آنان را سرمشق و نمونۀ پیروی خود قرار دهند و آن راهی را که ایشان می روند و نشان می دهند،بروند.

اگر به دیدۀ دقت و بصیرت تاریخ حیات و اقوام و ملل را تدقیق و مطالعه کنیم می بینیم که پیوسته هریک از ادوار تاریخ و به خصوص در روزهای تاریک آنکه ظلمت خودپرستی و نادانی افق افکار مردم را فرا گرفته است،نورهای درخشنده ای از علم و معرفت و فداکاری و فضیلت برای هدایت و حمایت مردم افروخته شده است.

هیچ ملت و قومی پیدا نمی شود که در میان خود افراد ممتاز و نفوس کامل در هریک از تکامل جسمی و قلبی و عقلی نداشته باشد.

همواره در هریک از رشته های اخلاق و علم و معرفت،رجالی که برتری دیگران و سمت معلمی و تربیت و راهنمایی داشته باشند در هر قرنی موجود بوده است، خواه در قلمرو دین و مذهب و خواه در منطقۀ سیاست و حکومت و خواه در دایرۀ علم و معرفت و اخلاق و صنعت؛هریک از ملت ها،نابغه ها و سرآمدان و پیشوایان بزرگ داشته است که او را در شاهراه تکامل راهنمایی کرده اند.هر مرد متفکر منصف هر قدر هم ماده پرست باشد،اعتراف و تصدیق می کند که در تاریخ بشر گاهی افرادی ظهور کرده اند که از حیث فضل و دانش و قوت و قدرت و علم و شجاعت و هنر و صنعت و شرافت و فضیلت درجۀ ما فوق بشری را دارا بوده،به طوری که امتیاز ایشان بر مردمان مانند امتیاز انسان نسبت به حیوان می باشد.

این مردان خدایی که سرآمد ایشان به نام انبیا و اولیا و حکما و عرفا و هادیان بشر معروفند،ارواح کامله ای بوه اند که صفات خدایی را در نفس خود به اندازه ای
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پرورش داده بودند که از آنان به عنوان مثال خدا،یا انسان های فوق بشر،یا نفوس ملکوتی نام برده اند !

از آن جهت تشنگان بادۀ معرفت بیانات ایشان را زلال حقیقت شمرده و حیات ایشان را سرمشق زندگی خود قرار داده اند.

دانایان بینادل جهان و نفوس بیدار شدۀ انسان همواره آرزو داشته اند که پیروی از تعلیمات و حیات آن هادیان بشر و آن مجریان قضا و قدر کنند و مس وجود و نفس خود را با اکسیر معرفت و فضیلت آن صاحب نظران کیمیا اثر مبدل به زر خالص جمال و کمال الهی سازند،این پیروی راه ایشان را بزرگ ترین سعادت دانسته و اکتساب اخلاق و صفات ایشان را بهترین وسیلۀ رسیدن به کمال مطلوب مقدر شمرده اند.

گمان نمی رود که در میان علمای فنون مادی و مثبت هم،امروز کسی پیدا شود که در عمق دل خود حرمتی نسبت به این برگزیدگان بشر احساس نکند و یا مقام بلند و صفات کمالیۀ این پیشوایان نوع انسان را انکار نماید و رسیدن به مقام ایشان را برای خود و نوع بشر آرزو نکند و مایۀ خوشبختی نشمارد.

این که مردانی و نفوسی از میان نوع بشر بدین مقام رسیده اند و آثار و عظمت و ابهت و قدرت از خود به یادگار گذاشته اند،خود دلیل است بر این که این راه بر همۀ افراد انسانی باز است و بلکه یگانه راهی است که همه باید آن را بپیمایند تا به سعادت دو جهان نایل آیند.

این کمال مطلوب که در تظاهرات سه گانۀ جسمی،قلبی و عقلی تجلی می کند چیزی بر خلاف قانون طبیعت نیست،بلکه خود نتیجۀ تکامل و میوۀ شیرین طبیعت است؛زیرا که خود طبیعت هم راه پیمای کمال است و انسان به طور جدی مأمور و مکلّف است که به وسیلۀ قدرت های بی کران خدایی که دارد،به تکمیل طبیعت
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نیز یاری کند،ولی در ادای این تکلیف خود،وقتی می تواند کامیاب گردد که قبلاً با کمک انبیا و امامان علیهم السلام و چهره های ملکوتی به تربیت و تکمیل نفس خود بپردازد.

عقل بی شائبه از هویٰ ها به وجود این کمال مطلوب و به وجوب پیروی آن حکم می دهد.

اگر ما دل های خود را از آلایش هوی و هوس نفسانی و اغراض و منافع خود پرستانه پاک سازیم،یقیناً یک اشتیاق بزرگ در نهاد خودمان نسبت به این کمال مطلوب که هدف همۀ بزرگان عالم بوده حس خواهیم کرد؛زیرا که روح مجرّد ما که در دقایق مخصوص زندگی،موجودیت خود را برای ما محسوس می سازد،از آن مقام بلند عالم ملکوتی پایین آمده و ذوق و شادی جاودانی و نافانی آن عالم، همیشه در کام او زنده است و یاد آن ایام الفت و محبت و آن حظوظ روحانی را هرگز فراموش نمی تواند کرد.

بنابراین رسیدن به درجۀ کمال مطلوب مقدر یک احتیاج فطری و یک اشتیاق غریزی و درونی روح انسانی است و اساساً غرض از هبوط روح از عالم ملکوت به عالم ناسوت و پیمودن مراحل ترقی از میان مراتب و طبقات عالم مادی همین تکمیل نفس و اکتساب انتباه و معرفت و تحصیل ادراک حقیقت یعنی رسیدن به درجۀ کمال مطلوب است؛زیرا فرق است میان بودن و میان هشیار و توانا بودن.

انسان ابتدا در این عالم فاقد همه چیز جز جسم و روح خالیِ از تمام معارف است،باید به تدریج در ضمن طی مراحل تکامل در آغوش این جهان به مقام قدرت فعالۀ خالقه و معرفت مدرکۀ بالغۀ ذات خود،یعنی به کمال مطلوب مقدر خویش که اکتساب قدرت و صنعت خدایی است برسد و صعود نماید،تا بتواند به نیابت از خداوند به ذات خالق عوالمی نو گردد و به وسیلۀ عبودیت و طاعت به مقام ربوبیت برسد،چنانچه حضرت صادق علیه السلام فرموده:عبودیت جوهری است
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که ریشۀ آن ربوبیت (1)است و به گفتۀ عارفان حقیقت بین،دوگانگی را از میان بردارد و به مقام وحدت برسد.

بنابراین باید گفت:تربیت کنندۀ حقیقی کسی است که در نهاد خود یک حس لطیف عالی برای خدمت به تهیه وسایل تکامل جسمی و قلبی و عقلی نفوس بشر احساس کند و این احساس یک حس مسؤولیت و یک اشتیاق قوی و سوزان با یک قدرت بیکران فداکاری در دل او تولید نماید (2)و این حقیقت به طور کامل در نهاد انبیا و امامان علیهم السلام بود و هم اینان بودند که با عمق وجود اتصال به وحی داشته و از عمق وجود برای نجات بشر دل می سوزاندند،تمام مردان و زنان باید بدانند که جز با طی طریق این بزرگواران به کمال مطلوب مقدر نمی رسند،دورافتادگان از این وادی چه مردان چه زنان با بار سنگین جهل و بی تربیتی به عمق بیشتری از منجلاب مفاسد فرو رفته و عاقبت از اسفل سافلین جهنم سر در می آورند،با این وضعی که گروهی از مردان و به خصوص بعضی از زنان در لباس و خوراک و اعمال و اخلاق دارند،مگر توقع خیر و فلاح برای آنان می توان داشت،مردی که ابزار و عامل شیطان و زنی که بردۀ هوس و شهوات مردان بی غیرت و در هر ساعت عروس شیطانی از شیاطین است مگر روی خیر و سعادت می بینند ؟ این انبیا و امامان علیهم السلام هستند که با بیان پاک تر از گوهر خود می خواهند شما را به اوج کمال مطلوب مقدر برسانند،این هادیان راهند که در تمام زمینه های زندگی دلسوز شمایند،اگر به فرهنگ پاک آنان بنگرید و به دستورها و احکام و حلال و حرام و قواعد اخلاقی آنان توجه کنید،می یابید که فقط از این طریق است که تمام درهای سعادت به روی شما باز است،پس بیایید اطاعت از صاحبان زر و زور و قدرت و مال و شهوت و گناه را
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1- 1) -مصباح الشریعة:7،باب الثانی. 

2- 2) -اصول اساسی فن تربیت:136. 




کنار گذاشته و از دام هوی و هوس های حیوانی خود،خویش را برهانید و دست توسل به دامن این برگزیدگان الهی بزنید تا همای سعادت بر سر شما به پرواز آمده و تاج [ کَرَّمْنٰا ] (1)بر فرق شما گذاشته شود و نشان [ إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ] (2)به بازوی جان شما بسته شود ! ترجمۀ تحت اللفظی روایت هفتم«مصباح الشریعة»را دوباره مرور می کنیم:

لباس ظاهر نعمتی است از جانب خدای تعالی به بندگان خود،برای پوشاندن جسم و عیوب و عورات و این لباس ظاهر کرامت و عزتی است که خداوند بزرگ به لطف و مرحمت خودبینی آدم کرامت فرموده و این لباس ظاهر برای مردم مؤمن وسیلۀ ادای واجبات الهی است.

آری،مردم مؤمن و در حقیقت عاشقان حق،همه چیز را در راه عشق او می خواهند،لباس که چیزی نیست،آنان برای او زنده اند و برای او می میرند و غیر او را نمی خواهند و به غیر او فکر نمی کنند و اگر چیزی به مصرف عشق او نرسد، گرچه همۀ عالم باشد،پشیزی برایش ارزش قائل نیستند.
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1- 1) -اسراء (17):70. 

2- 2) -بقره (2):30. 




[ وَ خَیْرُ لِباسِکَ ما لا یَشْغَلُکَ عَنِ اللّهِ تَعالی بَلْ یُقَرِّبُکَ مِنْ شُکْرِهِ وَ ذِکْرِهِ وَ طاعَتِهِ ]


بهترین نوع لباس

و بهترین لباس تو،لباسی است که تو را از خداوند عزیزت غافل ننماید،بلکه آن لباس وسیله ای باشد که تو را بنده ای شاکر و ذاکر و مطیع قرار دهد.

ملا عبد الرزاق لاهیجی در توضیح بسیار مختصری می گوید:

آن لباسی که تو را از حق غافل نکند،لباسی است که اولاً تحصیل و به دست آوردنش راحت باشد و ثانیاً قیمتش سبک و ارزان تمام شود،چرا که لباس وقتی عزیز الوجود باشد و قیمتش از حد معمول بیشتر باشد،برای تهیۀ آن عمری بیشتر و اوقاتی زیادتر و برای خریدنش مال سنگین تری لازم است و بدون شک صرف وقت زیاد و پول سنگین برای به دست آوردن دو قطعه پارچه برای جسم ناقابل موجب غفلت از دوست است؛علاوه بر این وقتی چنین لباسی با آن همه زحمت و صرف وقت زیاد و پول فراوان به دست آمد و بر بدن پوشانده شد موجب کبر و خودخواهی خواهد شد !!

اما لباسی که به دست آوردنش وقت زیاد نخواهد و پول فراوان هم لازم نداشته باشد و در حقیقت از پارچۀ عادی و ارزان به دست آمده باشد،باعث تواضع در برابر خلق خدا و همسان شدن با فقیران و مسکینان و محبوبان خداست و در این
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لباس عادی است که انسان میلش به اطاعت از دوست و شکر و ذکر او قوی و زیاد است.

انسان،وقتی پوشاک و خوراک و محل زندگی را ساده گرفت،از بسیاری از گناهان در امان خواهد ماند و به بسیاری از فضایل آراسته تر خواهد شد.

عاشقان زندگی با تجمل،برای فراهم آوردن تجمل هرگز قناعت به دادۀ حق نمی کنند،بلکه برای ارضای هوی و هوس به انواع محرمات کسبی و اخلاقی و عملی آلوده می شوند،ولی عاشقان حق همیشه بر اساس عشقشان قانع به دادۀ حقند و به خاطر لباس و خوراک و محل زندگی به گناه و آلودگی و خباثت دچار نمی شوند،خداشناسان در گرسنگی و سیری،در دارایی و نداری،در سلامت و مرض،شاکر و ذاکر و مطیعند و برای رسیدن به وصال در آرزوی پایان عمرند،تا جام شیرین مرگ را در کشیده و مستانه به سوی یار و لقای حضرت او حرکت کنند.

به قول شوریدۀ میدان عشق،حافظ شیرازی: 

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم***راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب*** من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت*** رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت*** به هواداری آن سرو خرامان بروم

در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت*** با دل زخم کش و دیده گریان بروم

نذر کردم گر ازین غم به در آیم روزی ***تا در میکده شادان و غزلخوان بروم

به هواداری او ذره صفت رقص کنان*** تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

تازیان را غم احوال گرانباران نیست ***پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم

ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون*** همره کوکبه آصف دوران بروم

حضرت علی علیه السلام در زمانی که عهده دار امور مملکت پهناور اسلامی بود،به
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قنبر فرمود:

برای من و تو پیراهن لازم است،چون لباس هر دو نفر ما در حدی کهنه شده که قابل استفاده نیست.پس به بازار پیراهن فروشان رفتند و دو پیراهن قیمت کردند یکی به دو درهم و یکی به سه درهم و هر دو را خریدند،چهار درهمی را به قنبر مرحمت کرد و فرمود:بپوش.عرض کرد:علی جان ! شما عهده دار ریاست کل کشوری پیراهن قیمتی تر زیبندۀ شماست.فرمود:قنبر ! من به پیری نزدیک شده ام و تو جوانی،پیراهن کم قیمت تر برازندۀ من و پرقیمت تر زیبندۀ تو است !! (1)بیایید روش زندگی را در برابر جسم و این بدن خاکی،بدنی که فردا در قبر خوراک ماران و موران است از اولیای خدا بیاموزیم؛بیایید قدری هم برای صفحه دیگر حیاتمان که آخرت است فکر کنیم؛بیایید با نور هدایت مردان راه حق از ظلمتکدۀ جسم خود را نجات داده و به ساحل کرامت و عظمت و شخصیت برسانیم؛بیایید خود را از رسوایی و تنگ نظری نجات داده و میدان فکر و اندیشه را به وسعت عالم وسعت دهیم !

به قول شاعر نکته سنج،سعدی بزرگوار: 

توانگری نه به مال است نزد اهل کمال***که مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم*** تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

محل قابل و آن گه نصیحت قائل ***چو گوش هوش نداری چه سود حسن مقال
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به چشم و گوش و زبان آدمی نباشد شخص***که هست صورت دیوار را همین تمثال

نصیحت همه عالم چو باد در قفس است ***به گوش مردم نادان و آب در غربال

دل ای حکیم بر این معبر هلاک مبند*** که اعتماد نکردند بر جهان عقال

مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا ***که پشت مار به نقش است و زهر او قتال

خداوندا ! لباس با عظمت تقوا بر روح و جان و بر قلب و نفس ما بپوشان.

پروردگارا ! لباس عبودیت بر تمام قامت هستی ما درانداز که هرکس عریان از این دو لباس زندگی کند،دچار خزی دنیا و آخرت خواهد شد.

برای درست زندگی کردن و مؤدب شدن به آداب،تمام انسان ها نیاز به انسان های ملکوتی دارند،نیاز به علم و فرهنگ آنان،علم و فرهنگی که سرچشمه اش وحی الهی است،با آموختن این علم و فرهنگ و به کارگیری اراده برای عمل به این علم و فرهنگ،انسان در صراط مستقیم حق قرار خواهد گرفت و از گناه دور خواهد ماند.

ورنه با این عقل و علم محدود،چگونه می توان به تمام حسنات و سیئات احاطه پیدا کرد ؟ و چگونه می توان دارای زندگی صحیح شد.

انبیا و امامان علیهم السلام آمدند تا خواسته های حق و اوامر و نواهی حضرت او و خلاصه راه صحیح زندگی را به انسان ها بیاموزند،اگر انسان توجه به تعلیمات الهی آنان ننماید،در چاهی از ضلالت سقوط خواهد کرد که در آمدنش گاهی محال می شود؛سعی کنید لباس تقوا و عبودیت را از این خیاطان عالی معنوی دریافت
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کرده و بپوشید و مواظب باشید که تا آخر عمر هیچ قدرتی نتواند این لباس را از اندام هستی شما در آورد.

جز آیین وحی کدام مکتب می تواند شما را به لباس فضایل و حسنات بپوشاند، تنها مکتبی که از معنویت کامل و روحانیت حقیقی و قواعد جهان شمولی برخوردار است مکتب با عظمت الهی است که با نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامت امامان علیهم السلام برای همیشه تمام و کامل شد و هم اکنون تجلی آن کمال در قرآن و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت عزیز اوست.

اثر معنوی این آیین،پرورش انسان حقیقی و افراد درست و نیکوکار است،افراد موحد،دانشمند،راستگو،درست کردار،عادل،کارگر،خیرخواه،فداکار، زاهد،افراد خاندان رسالت از زن و مرد،خدیجه،علی،زهرا،زینب،حسن، حسین و گروهی از صحابه و یاران،مانند:سلمان،ابو ذر،مقداد،عمار،عبد اللّه رواحه،از بهترین نمونۀ پرورش یافتگان مدرسه اسلامند و در این میانه دسته ای از زنان پاکدامن هم مانند:ام سلمه،ام ایمن،حمینه دختر جحش،خنساء،از نمونه های عالی تربیتی در جنس مؤنث اند.

ص:70





[ وَ لا یَحْمِلُکَ فیها إلَی الْعُجْبِ وَ الرِّیاءِ وَ التَّزَیُّنِ وَ الْمُفاخَرَةِ وَ الْخُیَلاءِ فَإِنَّها مِنْ آفاتِ الدّینِ وَ مُوَرِّثَهُ الْقَسْوَةُ فِی الْقَلْبِ ]


بدترین لباس


اشاره

امام صادق علیه السلام در این قسمت از روایت می فرماید:

لباست لباسی نباشد که تو را به گناه خودپسندی،ریا،تظاهر،مباهات بر دیگران،فخر فروشی،آلوده کند که تمام این پلیدی ها آفت دین و موجب سنگدلی است.



آفات لباس باطن

عجب: عبارت از خود برتر دیدن،خود پسندیدن،از خود راضی بودن است و دارندۀ این صفت فردیست احمق و موجودیست نادان؛زیرا انسان از خود چیزی ندارد و مالک ذره ای از ذرات نیست،آنچه دارد از خدا است و در کنار سفره ای از برکت عباد شایستۀ الهی نشسته،به کدام برنامه خود را برتر می داند،به کدام ملکیت و کدام برنامه مستقل خود را پسندیده و با کدام عمل و مسئله از خود راضی است ؟ ! مملوک و عبد که از خود چیزی ندارد،موجودات نسبت به وجود حضرت او عدم محضند و هستی آن ها تابع هستی اوست،به ارادۀ او زنده اند و به ارادۀ او مالک وسائلی بسیار ناچیزند،برای انسان چه جای عجب و خودپسندی است ؟
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خودپسند احمق و نادان و جاهل و نفهم است،دو متر پارچه بی ارزش که از لعاب دهان کرمی یا بوتۀ گیاهی،یا پشم گردۀ حیوانی به دست آمده در مقابل عظمت اشیای هستی چیست ؟ که انسان با پوشیدن آن خود را بپسندد یا از خود راضی شود،لباسی که در غسّال خانه از تن بیرون می کنند و برای این که دیگران از پوشیدن آن آلوده نشوند آن را می سوزانند !!

ریا: عبارت است از خودنمایی و جلب خشنودی مردم به واسطه آن خودنمایی،انسان مگر از خود شخصیتی دارد تا خود را بنمایاند،ممکن در برابر واجب قابل حرف نیست،موجودی که ابتدایش نطفه و پس از آن مقداری گوشت و پوست و استخوان و سپس در خانۀ قبر جیفه ای بیش نیست،جای خودنمایی و جلب خشنودی دیگران برایش وجود ندارد،تو و دیگران کسی نیستید که خود را به یکدیگر بنمایانید و خشنودی یکدیگر را جلب کنید،مگر مردم کارگردان امور حیات تواند که برای جلب نظر آنان لباس به تن کنی و خود را با لباس عالم و عابد و زاهد و سردار و قوی و دولتمرد جلوه دهی و دل آنان را به خود مایل نمایی ؟! تزیّن: برای که خود را می آرایی ؟ برای که خود را جلوه می دهی ؟ با لباس برای که آرایش می کنی و آراسته می شوی ؟ اگر برای غیر محرم این کار را می کنی در حقیقت زمینۀ ارتباط نامشروع فراهم می کنی و اگر نظری نداری پس کار بیهوده می کنی؛در هر دو صورت،وقت و عمر عزیز خود را به آلودگی و بیهودگی صرف می کنی و از تو انسان صاحب عقل و وجدان و صاحب قلب و روح زمینه سازی گناه و عمل بیهوده بسیار قبیح است.

مفاخره: بزرگی به یکدیگر فروختن دلیل بر آلودگی باطن است،مگر ما بزرگیم که به یکدیگر بزرگی بفروشیم ؟ ! ما نسبت به عظمت ظاهری قابل گفتگو نیستیم و نسبت به عظمت معنوی عالم اصلا قابل حرف نیستیم،اگر هم بزرگی در ما باشد

ص:72





فقط از جنبه معنوی می تواند باشد،آن هم عنایت خداست ارتباطی به ما ندارد، چون هرچه خیر است از ناحیه او به ما می رسد،ما مالک خیر نیستیم،«بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ» (1).

بنابراین جایی برای بزرگی فروشی به یکدیگر نداریم و علتی برای مباهات بر یکدیگر تا ابد در وجود ما نیست.

خیلاء: کبریایی و بزرگی مخصوص ذات مبارکی است که مستجمع جمیع صفات کمالیه است،غیر او از خود چیزی ندارد که به آن کبر ورزند و بزرگی نشان دهند،غیر او فقیر اویند و این فقر نسبت به همه آن ها ذاتی است و قابل جدایی از آن ها نیست.ما سوی اللّه فقر محضند،تعلق و ربطند،اثری از خود ندارند،اراده و خواسته ای برای آنان نیست.

هرکس گرفتار عجب،ریا،تزیّن،مفاخره و خیلاء شود در حقیقت گرفتار آفات دین شده و با دست خود برای درهم ریختن عالی ترین ساختمان معنوی که ایمان است وسیله فراهم کرده و این گناهان باطنی چه خطرات سنگینی است که اگر بر دوش جان بار شود،کمر هستی انسان را خم کرده و با این بارهای سنگین به جهنم خواهد افتاد !!


منزّه بودن اهل سلوک از لباس آلوده

کمال انسان و زینت او در معنویت و روحانیت و ملکوتی بودن اوست،انسان با پوشیدن لباس معنی زینت می شود و با پوشیدن لباس حق آراسته می گردد،بزرگی آدمی در لباس زهد و عفت و تقوا و حمیت و غیرت و ایمان و سلامت،صلاحیت
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و درستی و پاکی و اصالت و شرافت و معرفت و تواضع و خشوع است.

انسان با سالک شدن در راه حضرت حق عظمت پیدا می کند و به بزرگی دست می یابد؛قیمت و ارزش و اعتبار فقط منحصر به اهل سلوک است؛اهل سلوک از هر لباسی که مورث آلودگی باطن یا آزار مردم،یا تحقیر دیگران است به سختی برحذرند؛اهل سلوک عاشق جمال و جلال حضرت یارند و هرگز به پایمال شدن حق اللّه و حق الناس،اگرچه به قیمت جان آنان تمام شود راضی نخواهند شد.

به قول سعدی: 

هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است***عشقبازی دگر و نفس پرستی دگر است

گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست*** خبر از دوست ندارد که زخود با خبر است

آدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفس*** آدمی خوی شود ورنه همان جانور است

شربت از دست دل آرام چه شیرین و چه تلخ*** بده ای دوست که مستسقی از آن تشنهتر است

من خود از عشق لبت فهم سخن می نکنم*** هرچه زان تلخ ترم گر تو بگویی شکر است

گر به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست*** خصم آنم که میان من و تیغت سپر است

من از این بند نخواهم به در آمد همه عمر*** بند پایی که زدست تو بود تاج سر است
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دست سعدی به جفا نگسلد از دامن تو*** ترک لؤلؤ نتوان گفت که دریا خطر است


تشریح سلوک

صاحب«کشف الحقایق»دربارۀ سالکان الی اللّه و تشریح سلوک می گوید:

بدان که سلوک در لغت عرب رفتن است علی الاطلاق،پس سالک رونده و سلوک رفتن بود مطلقاً و به نزدیک اهل شریعت و اهل طریقت و اهل حقیقت سلوک رفتن مخصوص است و همان رفتن است از جهل به علم و از اخلاق بد به اخلاق نیک و از هستی خود به هستی خدای.

پس به نزدیک اهل شریعت،سالک محصل و سلوک تحصیل باشد و به نزدیک اهل طریقت،سالک مجاهد و سلوک مجاهده باشد و به نزدیک اهل حقیقت، سالک فانی و مثبت و سلوک نفی و اثبات باشد،یعنی نفی خود و اثبات حق تعالی، این است معنی«لا إله إلاّ اللّه»و آن عزیز از سر همین نظر گفته است: 

یک قدم بر نفس خود نِهْ دیگری بر کوی دوست*** هرچه بینی نیک بین با این و آنت کار نیست

آن عزیز دیگر گفته است: 

تو خود را در حجاب خویش مگذار*** حجاب خود تویی از پیش بردار

و لفظی که هر سه معنا را شامل است طلب باشد که تحصیل بی طلب نباشد و نفی و اثبات هم بی طلب نباشد،پس سالک طالب و سلوک طلب باشد.

بدان که سلوک بر دو نوع است:یکی به طریق تحصیل و تکرار است و این ها سالکان کوی ظاهرند و یکی به طریق ریاضت و اذکار است و این ها سالکان کوی حقیقت و معنویت اند.
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سالک آن است که هر روز چیزی یاد بگیرد و یکی آن است که هر روزی چیزی فراموش کند،در یک طریق وظیفه آن است که هر روز چیزی از کاغذ سپید سیاه کند و در یک طریق آن است،ورد ایشان که هر روز از دل سیاه سپید کنند.

و بعضی گفته اند:حرفت کحّال بیاموزیم و چشم های خود را به کحل جواهر و شیاف روشنایی علاج کنیم تا نور چشم ما تیزبین و دوربین گردد،تا هرچه در عالم موجودات است ببیند و بعضی گفته اند که صناعت صیقلی بیاموزیم و آینۀ دل خود را به مصقل مجاهده و ریاضت جلا دهیم تا دل ما شفاف و عکس پذیر شود تا هرچه در عالم موجودات است،عکس آن در وی پیدا آید،بعضی چشم دل را دوربین و تیزبین کردند تا نامۀ نانوشته را برخوانند و بعضی گوش دل را تیز شنو و دور شنو کردند تا سخن ناگفته را بشنوند.


رعایت چهار اصل در سلوک

در سلوک راه دوست،چهار چیز باید رعایت شود:

1-تجرید به اندرون و بیرون.

2-امتثال امر به اندرون و بیرون 3-ترک اعتراض به اندرون و بیرون.

4-ثبات به اندرون و بیرون.

سالک،اوّل باید مجرّد شود و از هرچه هست و هرکه هست جز حضرت دوست و این تعلیمی است که همۀ انبیا و اولیا داده اند،در حقیقت سالک باید حقیقت«لا إله إلاّ اللّه»را در قلب خود تحقق دهد و بیابد که رب و مالک و خالق و باریء و همه کارۀ عالم اوست.

چون مجرّد شد فرمانبردار محض شود،یعنی در فرمان بردن از حضرت یار
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چون مرده در دست غسّال و هم چون گوی در پای چوگان باشد و هرگز به فکر و اندیشۀ خود کاری نکند.

و چون مجرّد گشت و فرمانبردار شد،بر اقوال و افعال حضرت حق اعتراض نکند و در مقام رضای مطلق نسبت به جناب حق قرار بگیرد.

و علامت ترک اعتراض آن است که جملۀ گفتار و افعال مولا را نیک بیند و نیک داند.

و چون مجرّد شد و فرمانبردار گشت و ترک اعتراض نمود،بر این هر سه کار تا آخر عمر ثبات و مداومت داشته باشد و ملالتی برایش نیاید که اگر بی ثباتی کند و ملول شود،جمله کارهای او بی ارزش شود.

ای عزیز ! با ارزش ترین لباس برای دنیا و آخرت تو لباس سلوک است،این لباس برای تو مورث ورع،زهد،تقوا،ایمان و همۀ فضایل و حسنات است و تو را از بیرون آراسته به تواضع و از درون آراسته به خشوع می کند و این لباس لباسی است که حضرت دوست بر تو می پسندد.

لباسی برای وطن اصلی تهیه کنید که آن لباس شما را از عذاب جهنم حفظ کند و در بهشت ابدی سازد.

اهل ظاهر،وطن،شهر مصور معین را می دانند مثل قونیه و آقسرا و قیصریه، غلط فهم کرده اند؛زیرا تمامت شهرها از مغرب تا مشرق یک زمین است،و محققان،وطن آن عالم را می دانند که ارواح پیش از اشباح به چندین هزار سال در آن رحمت بی زحمت آسوده بودند و از آنجا اینجا آمدند،عاقبة الامر همه را باز رجوع بدان خواهد بودن،آه و حسرت که انسان ها پس از هبوط به این جهان مادی و ظلمانی،وطن اصلی خود را از یاد برده و به نعمت های مادی و گذرای
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جهان خاک دل خوش کرده اند (1).

چون انسان گرفتار بند مادیات،وطن اصلی را از یاد ببرد،در مقام تهیۀ لباس برای وطن اصلی بر نخواهد آمد و فقط به لباس پارچه ای این جهان که تنها بدن را می پوشاند،دل خوش می دارد و با آن لباس که پس از چند روز کهنه می شود به عجب و ریا و تزین و خیلاء آلوده می گردد و از اثر این آلودگی قلبش سیاه و از رابطۀ خود با حضرت حق جدا گشته در اعمال و اخلاق چون حیوان پست و درنده ای خواهد شد !!
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1- 1) -رباب نامه:86. 




[ فَإذا لَبِسْتَ ثِیابَکَ فَاذْکُرْ سَتْرَ اللّهِ عَلَیْکَ ذُنُوبَکَ بِرَحْمَتِهِ وَ أَلْبِسْ باطِنَکَ بِالصِّدْقِ کَما أَلْبَسْتَ ظاهِرَکَ بِثَوْبِکَ وَ لْیَکُنْ باطِنُکَ فی سَتْرِ الرَّهْبَةِ وَ ظاهِرُکَ فی سَتْرِ الطّاعَةِ ]


ستر باطن به لباس صدق

امام صادق علیه السلام در این جمله می فرماید:

هرگاه لباس ظاهر را پوشیدی و به وسیلۀ آن عیوب و نقائص بدنت را از دیدگان همه پنهان کردی،به یادآور که در این مدت عمرت،خداوند مهربان با رحمتش گناهانت را مخفی داشت و اجازه نداد کسی از آنچه بر خلاف او انجام دادی آگاه شود که اگر آگاه می شد آبرویت می رفت و کسی حاضر نبود کم ترین احترامی به تو بگذارد،ولی مولا و سید تو بزرگ تر از آن است که پرده از عیوب باطنت برگیرد و گناهان و خطاهایت را برملا کند؛بر توست که در هر مرتبه ای که لباس می پوشی از این عنایت و لطف خاص حضرت او یاد کنی و از این که در ظاهر غرق لباس مادی و در باطن غرق پوشش رحمت هستی شکر به حقیقت کنی و به راستی و درستی در مدار بندگی او قرار بگیری و در همین حال لباس پوشیدن و یادآوری پوشش رحمت حضرت او با خضوع و خشوع از جنابش بخواهی که ای آقایی که در دنیا بدنم را به لباس ظاهر پوشاندی و عیوب و گناهانم را از مردم با لباس رحمتت مخفی داشتی ! در قیامت هم عیوب باطنم و گناهانی که از من صادر شده به کرم و لطف و رحمتت
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بپوشان و اجازه مده و مخواه که این عبد ذلیل و وامانده از راه و ناتوان از هر در رانده و در مرز عشق تو مانده،در میان مردم و به خصوص در حضور انبیا و اولیا و وجود مقدس ائمۀ طاهرین علیهم السلام رسوا شود و آبروی ناقابل او بریزد.


مقام خوف و شوق

آن گاه در دنبالۀ کلام خود،حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

چنان که ظاهر بدن را به لباس ظاهری پوشی،باطن را نیز به لباس صدق و راستی بپوشان باطن صادق باطنی است که از مکر و حیله و خدعه و تزویر و ریا و غل و غش و دغلی پاک باشد،باطن صادق باطنی است که از تخیلات ردیه و اعتقادات سخیفه مخلی شده و به حلیۀ آرای صحیحه و علوم حقه مزین و محلی باشد،باطنت باید با پردۀ خوف از خدا و ظاهرت باید با پردۀ اطاعت از حضرت حق پوشیده باشد.

راستی چه دنیای پربهایی است،دنیای خوف از مقام حضرت او و دنیای اطاعت از فرامین حضرتش،به حقیقت خودش قسم،دنیایی برای انسان بهتر از این دنیا نیست،خوف از مقام او علت ترک گناه و شوق وصال او علت اطاعت حضرت اوست.

وقتی مقام خوف و شوق حضرتش آمد،همۀ جهان مادی برای انسان به اندازۀ بال مگس ارزش ندارد و آنچه در دست انسان است همان را آدمی فقط برای او می خواهد و آنچه را نمی پسندد،انسان ابداً خیال آن را هم نمی کند !!

به قول عارف عاشق جلال الدین بلخی: 

همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم***همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم

حرام دارم با مردمان سخن گفتن*** وگر حدیث تو آید سخن دراز کنم
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هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند***رهی که آن به سوی توست ترکتاز کنم

اگر به دست من افتد چو خضر آب حیات*** زخاک کوی تو آن آب را طراز کنم

زآفتاب و زمهتاب بگذرد نورم*** چو روی دل سوی آن شاه دلنواز کنم

چو آفتاب شوم آتش و زگرمی دل*** چو ذرهها همه را مست و عشق باز کنم

آری،به عشق او دم زدن و به ذکر او زیستن و به یاد او بودن و ظاهر و باطن را برای او آراستن،مقصد اعلا و هدف والا است و بعثت انبیا و زحمت امامان علیهم السلام به همین خاطر بوده است.


فنای در حق با لباس صدق


اشاره

راهنمایان راه آمدند تا بشر این جهان مادی را با همه دستگاهی که دارد، وسیله ای برای رسیدن به مقام قرب قرار دهند و تدریجاً مقام به مقام را طی کرده، خیمۀ هجر از سرزمین دل برکنده و عمارت وصل بنا کنند و از دوگانگی گذشته به مقام وحدت رسند و از بقای خود دست برداشته به فنا افتند و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام بر درون خویش لباس صدق پوشند که هرکس لباس صدق بپوشد از همه چیز بگذرد و فانی در حضرت باقی شود.

عارف نامدار روزبهان بقلی شیرازی در این باب براساس آیات کتاب و روایات دقیق توضیحی بدین صورت دارد:

توحید،ذروۀ علیای احوال است و عروه وثقای مقامات است و تیجان انبیا است و حلیۀ اولیا است و حقایق توحید نه هر رهروی که راه یافت،یافت که سر توحید لباس ربوبیت است که«جان جان»بدان ملبس است،تا واحد در واحد نشود سالک در عین عیان توحید نرسد.اگر کسی به مقام فنا نرسد به جایی نرسیده،مقامی که خود و جهان را به حقیقت نفی کرده و در نفی خود و جهان،
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جان خود و جهان را اثبات نماید و در حقیقت واقعیت«لا إله إلاّ اللّه»را در تجلی ببیند و بس.


اقسام توحید


اشاره

اصل توحید سه قسم است:

قسمی توحید عام است و قسمی توحید خاص و قسمی توحید خاص الخاص.



توحید عام

اما آن که توحید عام است،بعد از ارشاد حق،سیر کردن در آیات و جستن حق به وسیلۀ عقل و نور ایمان و شواهد حدثان،تا ساکن باشند از اضطراب شک و یقین و در اثبات وحدانیت حق افتند و از خطرات نفس [با اجرای فرامین او] باز رهند و تقدیس ذات قدیمش بیابند و تنزیه صفات عزیزش بدانند و معلوم کنند که حق سبحانه واحد است من کل الوجوه،ذاتش در صفات یکتاست و صفاتش در ذات یکتاست،قدمش از حدوث جدا کنند و دانند که وجود جلیلش متعلق نیست به شیئی از اشیا و از دل خیال محال بیرون کنند و حضرت اللّه را سبحانه و تعالی منزه دانند از جواهر و اعراض و زمان و مکان و تشبیه و تعطیل و کیف و حیث و قبل و بعد و جهات وحد و حدود و صورت و قرب و بعد و حلول و ضد و ند و مثل و جزء و کل و کوچکی و بزرگی و جرم و جسم و ارکان و جارحه و قدمش را اوّل ندانند و ابدش را آخر نشناسند و هرچه در وهم و فهم آید از آن بیرون شوند و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام باطن را با لباس صدق [که مصداق کاملش ایمان به وحدانیت حق و ذات حضرت او و صفات علیا و اسمای حسنایش هست] بپوشانند و صدق باطن در مرحلۀ عالی و اعلایش جز این نیست،باطنی که با او
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همراه نیست باطن نیست،منبعی از تیرگی و ظلمت و ظرفی پر از وساوس و شک و تردید است،این توحید در حقیقت توحید علمی و به عبارت دیگر توحید معرفتی است که بر دلیل و برهان و استدلال استوار است و مرحلۀ اوّل توحید یا مرتبۀ دانی آن است.

به قول حکیم بزرگوار،نظامی گنجوی: 

ای نام تو بهترین سرآغاز***بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم*** جز نام تو نیست بر زبانم

ای کارگشای هرچه هستند*** نام تو کلید هرچه بستند

ای هیچ خطی نگشته زاول*** بی حجت نام تو مسجل

از ظلمت خود رهاییم ده*** با نور خود آشناییم ده


توحید خاص

اما توحید خاص آن است که تمام عوالم به جملگی نزد وجود عظمت حق، محو بینند و موجودات را در ربوبیت اللّه تعالی معدوم یابند،از غلبات انوار قدم و چنان که در قدم حق تعالی موجود بود و موجودات معدوم،اکنون هم چنان دانند و در وجود،هیچ چیز نبینند که نه آن در امر حق مستغرق باشد،به مشاهدۀ بعد از علم که علم عام راست و مشاهده خاص راست و عالم را چنان بینند که گویی نزد صولجان قدرت باری تعالی در میدان خدایی که از ازل به ابد می برد و از ابد به ازل.

و مبادی توحید خاص سیر کردن است در شواهد صورت و روح و عالم صغری که جند حق و باطل آنجایند،چون لشگر عقل و لشگر جان و لشگر دل و لشگر نفس و حجاب قهر و لطف و غرایب اشکال مقدورات که در آن عالم موجود است و ظهور حق عز و جل که در اسرار حقایق ملکوت به چشم جان ببیند که توحید عام
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از عالم ملک و شهادت رفتن است به حق که به صورت آن عالم کبری است.

و توحید خاص از خود رفتن است به حق که به صورت آدم،عالم معانی و سرای تجلی است و آن آیت کبری است اگرچه در جنب جهان کوچک است.

و فرق میان خاص و عام در توحید آن است که عام به شواهد و عقل باز مانند و خاص چون حق را بدانستند از شواهد عالم صغری و کبری فنا شوند و فنای خود در بقای حق بیابند و پیوسته در وجود حق مضمحل باشند،تا احکام قدیمش برایشان می گذرد و ایشان به طوع محکوم می باشند.

به قول عارف بلخی که از قول فانیان در حق و مطیعان وارسته گفته: 

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم***کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم

بر ما نظری کن که در این ملک غریبیم*** بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم

زهدی نه که در کنج مناجات نشینیم*** وجدی نه که بر گرد خرابات برآییم

نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم ***اینجا نه و آنجا نه چه قومیم وکجاییم

ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود*** اکنون زچه ترسیم که در عین بلاییم

ما را به تو سرّیست که کس محرم آن نیست*** گر سر برود سرّ تو با کس نگشاییم

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است**بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم
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بر رحمت خود بین و مبین بر گنه ما*** ما غرق گناه از سر تا ناخن پاییم


توحید خاص الخاص

اما توحید خاص الخاص آن است که از حق به حق سیر کنند و آن سیر آنگه باشد که روح مقدس از همه مراکب حدوث پیاده شود و علوش سفل شود و سفلش علو گردد و جهات و مکان و سیر و زمان نزد او معزول شود و حمر خیال از اصطبل مرکب نور براند و فهم و وهم را میل نایافت در دیده کشد و حس حواس و ضمیر بی عقل را معطل کند و عقل را به مقراض تنزیه زبان فضول ببرد و نفس رعنا را در بازار غیرت توحید سر بردارد و لشگر هوی و شهوت را که حزب شیطانند به صدمۀ عشق بشکند و دل که شهر خدایست بی عمارت عبودیت نگذارد و خانۀ طبایع که مملو است از اخلاق انسانی به توفان نیستی و معول هستی ویران کند و هستی صغری و کبری را با شواهد و دلایل در هم پیچد و در کتم عدم اندازد،تا بی اثقال حدوث در قدم گامی چند بردارد و چون از ازدحام خلقیت بیاساید خود را به دریای نیستی دراندازد،تا او از او فنا شود،پس از بحر بقای حق سر برآورد و بی خود حق را به حق بیند و بداند که این یک خطوت است از نیستی به هستی،پس آن قدم بردارد و به قوت عبودیت به جناح ربوبیت در هوای هویت پرواز کند.

حکیم صفای اصفهانی در زمینۀ فنای عاشق در معشوق گوید: 

ما رهرو فقریم و فنا راهبر ما***بی خویشتنی کو که شود هم سفر ما

ای آنکه زخود با خبری در سفر عشق***زنهار نیایی که نیابی خبر ما
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در پای دلم پای منه باک ز جان کن*** کاین خانه بود فرش ز خون جگر ما

در کشور فقر آمده مهمان فناییم***لخت جگر و پاره دل ما حضر ما

رنج تن ما از تب عشق است چه حاصل*** از رنج طبیبی که دهد دردسر ما

ما خاک نشین در میخانه عشقیم*** تاج سر خورشید بود خاک در ما

موران ضعیفیم ولی ملک سلیمان*** باد است درین بادیه پیش نظر ما


آراستن باطن به صدق و ظاهر به طاعت


اشاره

در آراستن باطن به صدق و رهبت و ظاهر به طاعت،خواجه نصیر طوسی در «اخلاق ناصری»می گوید:

قومی گفته اند که بر اقرار به ربوبیت او و اعتراف به احسان و تمجید او بر حسب استطاعت اقتصار نماید.

و طایفه ای گفته اند که تقرب حضرت او به احسان باید نمود،اما با نفس خود به تزکیه و حسن سیاست و اما با اهل و نوع خود به مواسات و حکمت و موعظت.

و جماعتی گفته اند که حرص باید نمود بر تفکر و تدبر در الهیات و تصرف در محاولاتی که موجب مزید معرفت باری سبحانه بود تا به واسطۀ آن معرفت به کمال رسد و توحید او به حد تحقیق انجامد.
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انواع عبادت

و طبقه ای از متأخرین حکما گفته اند که عبادت خدای تعالی در سه نوع محصور تواند بود:

اول: آنچه تعلق به ابدان دارد مانند صلاة و صیام و وقوف به مواقف شریفه از جهت دعا و مناجات.

دوم: آنچه تعلق به نفوس دارد مانند اعتقادات صحیح چون توحید و تمجید حق تعالی و تفکر در کیفیت افاضۀ وجود و حکمت او بر عالم و آنچه از این باب بود.

سوم: آنچه واجب شود در مشارکات خلق مانند انصاف در معاملات و مزارعات و مناکحات و ادای امانات و نصیحت ابنای جنس و جهاد با اعدای دین و حمایت حریم.

و از ایشان گروهی که به اهل تحقیق نزدیک ترند گفته اند که عبادت خدای تعالی سه چیز است:

اول:اعتقاد حق.

دوم:قول صواب.

سوم:عمل صالح.


مقامات قرب به حضرت حق

و بباید دانست که نوع انسان را در قرب به حضرت الهیت منازل و مقامات است و آن مقام چهار است:

مقام اول: مقام اهل یقین است که ایشان را موقنان خوانند و آن مرتبۀ حکمای بزرگ و علمای کبار باشد.
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مقام دوم: مقام اهل احسان است که ایشان را محسنان گویند و این مرتبۀ کسانی بود که با کمال علم به حلیۀ عمل متحلی باشند و به فضائلی که بر شمردیم موصوف.

مقام سوم: مقام ابرار بود و ایشان جماعتی باشند که به اصلاح بلاد و عباد مشغول باشند و سعی ایشان بر تکمیل خلق مقصور بود.

مقام چهارم: مقام اهل فوز بود که ایشان را فائزان و مخلصان گویند و نهایت این مرتبه منزل اتحاد بود و ورای این نوع انسان را هیچ مقام و منزلت صورت نبندد.


اسباب اتصال

و استعداد این منازل به چهار خصلت باشد:

اول: حرص و نشاط در طلب.

دوم: اقتنای علوم حقیقی و معارف یقینی.

سوم: حیاد (1)از جهل و نقصان قریحتی که نتیجۀ اهمال بود.

چهارم:ملازمت سلوک طریق فضایل به حسب طاقت و این اسباب را اسباب اتصال به حضرت حق خوانند.


اسباب انقطاع

و اما اسباب انقطاع از آن حضرت که آن هم چهار بود:

اول: سقوطی که موجب اعراض بود و استهانت به تبعیت لازم آید.

دوم: سقوطی که مقتضی حجاب بود و استخفاف به تبعیت لازم آید.
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1- 1) -الحیاد:کناره گیری از چیزی-دوری گزیدن از چیزی. 




سوم: سقوطی که موجب طرد بود و مقت به تبعیت لازم آید.

چهارم: سقوطی که موجب خساست بود،یعنی دوری از حضرت و بغض به تبعیت لازم آید.


اسباب شقاوت

و اسباب شقاوت ابدی که مؤدی بود بدین انقطاعات نیز چهار بود:

اول: کسل و بطالت و تضییع عمر تابع آن افتد.

دوم: جهل و عبادتی که از ترک نظر و ریاضت نفس به تعلیم خیزد.

سوم: وقاحتی که از اهمال نفس و خداعت و خلاعت غدار او،در تتبع شهوات تولد کند.

چهارم: از خود راضی شدن به رذایلی که از استمرار قبایح و ترک انابت لازم آید و در الفاظ به تنزیل،زیغ و رین و غشاوه و ختم آمده است.

چون این چهار رذیلت کسی از خود دور کند،از آن چهار سقوط در امان بماند و چون آن چهار حقیقت به کار بندد به آن مقامات عالی برسد و چون به آن مقامات عالی برسد به صدق ظاهر و باطن رسیده است.

به قول عارف شوریده،حاج میرزا حبیب اللّه خراسانی: 

از داغ غمت هرکه دلش سوختنی نیست***از شمع رُخَت محفلش افروختنی نیست

گرد آمده از نیستی این مزرعه را برگ*** ای برق مزن خرمن ما سوختنی نیست

در طوف حریمش زفنا جامه احرام*** کردیم که این جامه به تن دوختنی نیست
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یک دانه اشک است روان بر رخ زرین***سیم و زر ما شکر که اندوختنی نیست

در مدرسه آموختهای گرچه بسی علم*** در میکده علمی است که آموختنی نیست

خود را چه فروشی به دگر کس، به خود ای دل*** بفروش اگر چند که بفروختنی نیست

گویند که در خانه دل هست چراغی*** افروخته کاندر حرم افروختنی نیست

یک بار دیگر به جملات نورانی حضرت صادق علیه السلام دربارۀ لباس پوشیدن دقت کنید:

زمانی که لباست را پوشیدی،به یادآور که خداوند بزرگ با لباس رحمت خود گناهان تو را پوشاند و آبروی تو را حفظ کرد،به شکرانۀ حفظ آبرویت،باطنت را با لباس صدق بپوشان،چنانچه ظاهرت را با لباس مادی پوشاندی و باید باطنت در پوشش خوف و ظاهرت در پوشش اطاعت و عبادت قرار بگیرد.
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[ وَ اعْتَبِرْ بِفَضْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَیْثُ خَلَقَ أَسْبابَ اللِّباسِ لِتَسْتُرَ الْعَوْراتِ الظّاهِرَةَ،وَ فَتَحَ أَبْوابَ التَّوْبَةِ وَ الإِنابَةِ لِتَسْتُرَ بِها عَوْراتِ الْباطِنِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أَخْلاقِ السُّوءِ ]


اسباب لباس ظاهر و باطن

امام صادق علیه السلام می فرماید:

با نظر عبرت و چشم بصیرت و دیدۀ تحقیق به فضل حضرت حق بنگر که وسایل پوشش را برای پوشاندن عیوب و نواقص ظاهری برای تو خلق کرده و درهای توبه و بازگشت را برای پوشیده شدن عیوب باطن و گناهان و اخلاق ناپسند به روی تو باز کرده است !!

بر تو لازم است از لباس ظاهر استفاده کنی و شکرش را به جای آوری و شکر لباس ظاهر به این است که لباست لباس حرام و ظلم و ریا و لباس تزین و مفاخرت و مباهات نباشد،بلکه این لباس در بدن تو برای عبادت و خدمت به خلق قرار داشته باشد،تا در سایۀ این عبادت و خدمت به سعادت دو جهان برسی.

و بر تو واجب و لازم و ضروری است که برای علاج و پوشاندن گناهان و از بین بردن اخلاق سوء از در توبه و انابه به حضرت حق وارد شوی و تلخی درد هجر را به شیرینی قرب و وصال حضرت او تبدیل کنی.
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[ وَ لا تَفْضَحْ أَحَداً حَیْثُ سَتَرَ اللّهُ عَلَیْکَ أَعْظَمَ مِنْهُ وَ اشْتَغِلْ بِعَیْبِ نَفْسِکَ وَ اصْفَحْ عَمَّا لا یُعْنیکَ أَمْرُهُ وَ حالُهُ وَ احْذَرْ أَنْ یَفْنیٰ عُمْرُکَ بِعَمَلِ غَیْرِکَ وَ یَتَّجِرَ بِرَأْسِ مالِکَ غَیْرُکَ وَ تَهْلِکَ نَفْسُکَ،فَإِنَّ نِسْیانَ الذَّنْبِ مِنْ أَعْظَمِ عُقُوبَةِ اللّهِ فِی الْعاجِلِ وَ أَوْفَرِ أَسْبابِ الْعُقُوبَةِ فِی الْآجِلِ وَ اشْتَغِلْ بِعَیْبِ نَفْسِکَ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

کسی را به بدی هایی که از او خبر داری رسوا و بی آبرو مکن،خود تو همان انسانی هستی که خداوند غفار قبایحی بدتر از آنچه که از دیگران خبر داری بر تو پوشانده و نگذاشته آبرویت به باد رود !

آبرو و شخصیت دیگران را محترم بدان و سعی کن از اعتبار دیگران کم نکنی،به عیب خود مشغول باش و برای آن بکوش که رفع عیب از اعظم مسائل زندگی و از بهترین کارهاست و هرچه برای تو انجامش و برنامه اش سود ندارد از آن درگذر و بترس از این که با مشغول شدن به عیب دیگران از طریق غیبت و تهمت و افترا عمرت را فنا کنی و این سرمایۀ گرانبهای هستی را از دست بدهی.در حدیث است که غیبت موجب عذاب غیبت کننده و کفاره گناهان غیبت شونده است،آن چنان عمل مکن که خوبی های تو سرمایۀ دیگران شود و دیگران به عمل تو از عذاب نجات پیدا کرده و تو به خاطر بدی هایی که در حق دیگران کردی به عذاب مبتلا شوی !
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در این جملات نورانی چهار موضوع بسیار مهم مطرح است:

1-حرمت اشتغال به عیوب دیگران.

2-وجوب اشتغال به عیوب خود.

3-چشم پوشی از آنچه سود برای دنیا و آخرت ندارد.

4-خسارت نسیان ذنوب.


حرمت اشتغال به عیوب دیگران


اشاره

انسان ها از نظر قوت و ضعف روحی و علمی و عقلی و ایمانی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.

از مقام عصمت که مقام با عظمت انبیا و امامان علیهم السلام و تعدادی بسیار کم از اولیا مثل قمر بنی هاشم و زینب کبری که بگذریم،بقیه انسان ها در معرض گناه و لغزش هستند.

گاهی علت گناه ضعف اراده و گاهی ضعف عقل و گاهی ضعف علم و گاهی ضعف ایمان است.

اگر گناه در حدی است که خود گناهکار در میدان جامعه برای خویش آبرو نگذاشته و خود باعث کشف سر خود شده و گناهش علنی و برای تربیت مردم موجودی مضر است،باید با او مبارزه کرد و نحوۀ مبارزه با او در کتب اسلامی ما آمده است.

اگر گناهکار،انسانی است مؤمن و به خصوص آبرومند و در میان مردم و اهل محل و اهل مسجد و اقوام دارای اعتبار است و همه او را به نیکی می شناسند و به نیکی می ستایند و اتفاقاً کسی از گناه پنهانی او با خبر شد و گناه او از قبیل توطئه بر علیه مسلمانان و کشور اسلامی نبود،بلکه گناهش گناه بین خود و خدا بود،پرده
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دری نسبت به او از بزرگ ترین محرمات الهی است و این پرده دری را قرآن مجید شدیداً نهی فرموده و به مسلمانان دستور اکید می دهد که عیب و لغزش و گناه برادر مسلمانت را بپوشان و نسبت به او از پرده دری بپرهیز و از فاش کردن سر او و عیب او و خطای او برحذر باش؛قرآن و روایات ستر عیب و کتمان سر مسلمان را عبادت دانسته و هرکس عیب مسلمانی را بپوشد در پیشگاه خدای بزرگ از اجر بزرگ بهره مند خواهد شد.

همۀ ما مسلمانان و مؤمنان بر اساس امر:«تخلقوا باخلاق اللّه»باید از فاش کردن عیب پنهانی و گناه نهانی یکدیگر بپرهیزیم،چنانچه خداوند عزیز و پروردگار مهربان از فاش کردن گناه ما ابا دارد و دوست دارد بنده اش در میان مردم با آبرو و عزت و با اعتبار و کرامت زندگی کند.

آری،پوشاندن گناه،اخلاق خداست که حضرت سیدالشهدا علیه السلام در دعای روز عرفه که در صحرای عرفات با گریه و ناله خوانده اند به پیشگاه مقدس حضرت حق عرضه می دارند:

وَ لَوْ لا رَحْمَتُکَ لَکُنْتُ مِنَ الْهالِکِینَ،وَ أنْتَ مُقِیلُ عَثْرَتِی،وَ لَوْ لا سَتْرُکَ إِیَّایَ لَکُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِینَ (1)...

اگر رحمتت نبود،از هلاک شدگان بودم و تو لغزش مرا نادیده گرفتی و اگر پرده پوشیت نسبت به من نبود،همانا از رسواشدگان بودم.

و در جمله ای دیگر عرضه می دارد:

یَا مَنْ سَتَرَنِی مِنَ الْآباءِ وَ الْأُمَّهاتِ أَنْ یَزْجُرُونِی،وَ مِنَ الْعَشائِرِ وَ الْإِخْوانِ أَنْ یُعَیِّرُونِی،وَ مِنَ السَّلاطِینِ أَنْ یُعاقِبُونِی،وَ لَوِ اطَّلَعُوا یَا مَوْلایَ عَلَیٰ مَا اطَّلَعْتَ
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عَلَیْهِ مِنِّی إِذاً مَا أَنْظِرُونِی،وَ لَرَفَضُونِی وَ قَطَعُونِی (1)...

ای آنکه مرا با تمام عیوبم از پدران و مادران پوشاندی ! از این که مرا با تندی از پیش خود برانند و از چشم خویشاوندان و برادرانم دور نگاه داشتی از این که به من عیب گیری کنند و از حکومت ها پنهانم داشتی از این که مرا مجازات نمایند.

ای مولایم ! چنانچه اینان بر آنچه تو از من می دانی آگاه می شدند،در این صورت مهلتم نمی دادند و همانا به دورم می انداختند و از من قطع رابطه می کردند.

در جملۀ دیگر عرضه می دارد:

اللّٰهُمَّ یَا مَنْ مَلَکَ فَقَدَرَ،وَ قَدَرَ فَقَهَرَ،وَ عُصِیَ فَسَتَرَ،وَ اسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ (2)...

ای پروردگار جهانیان ! ای آنکه مالک شد و توانست و توانست و چیره گشت و از حضرت او نافرمانی شد،پس پرده کشید و از او طلب آمرزش شد،پس آمرزید.

محبوب عارفان،حضرت زین العابدین علیه السلام در مناجات سحر ماه رمضان در دعای معروف ابو حمزه ثمالی در پیشگاه مقدس حضرت ربوبی در زمینۀ پرده پوشی حق نسبت به گناه عرضه می دارد:

...وَ الذَّلِیلُ الَّذِی أَعْزَزْتَهُ،وَ السَّقِیمُ الَّذِی شَفَیْتَهُ،وَ السَّائِلُ الَّذِی أَعْطَیْتَهُ، وَ الْمُذْنِبُ الَّذِی سَتَرْتَهُ،وَ الْخاطِئُ الَّذِی أَقَلْتَهُ (3).

منم آن ذلیلی که او را عزیز کردی و آن دردمندی که درمانش نمودی و آن سائلی
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که عطایش کردی و آن گنهکاری که به گناهش پرده پوشاندی و خطاکاری که خطایش را نادیده گرفتی.

و در جمله ای دیگر عرضه می دارد:

سَیِّدِی أَنَا أَسْأَلُکَ مَا لَاٰ أَسْتَحِقُّ،وَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْویٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ فَاغْفِرْ لِی وَ أَلْبِسْنِی مِنْ نَظَرِکَ ثَوْباً یُغَطِّی عَلَیَّ التَّبِعاتِ وَ تَغْفِرْها لِی وَ لا أُطالَبْ بِها،إِنَّکَ ذُو مَنٍّ قَدِیمٍ،وَ صَفْحٍ عَظِیمٍ،وَ تَجاوُزٍ کَرِیمٍ (1).

ای سرور من ! از تو می خواهم آنچه را مستحق آن نیستم اما تو شایستۀ تقوا و شایستۀ آمرزشی،پس بیامرز مرا و بپوشان مرا از توجهت جامه ای را که بپوشاند بر من بدی ها را و بیامرزی مرا به طوری که من به خاطر آن گناهان آمرزیده شده تعقیب نشوم؛زیرا تو دارای منت دیرینه و چشم پوشی بس بزرگ و گذشت بی حد کریمانه ای هستی.


ارزش ستر عیب در روایات

کسی که نسبت به برادران و خواهران مسلمان و مؤمن خود،همانند حضرت حق،پرده پوشی کند و عیوب آنان را بپوشاند،به رحمت پروردگار اتصال پیدا کرده و از عنایت و لطف او برخوردار شده است؛در این زمینه روایات بسیار مهمی در کتب معتبرۀ روایی و اخلاقی نقل شده که دانستنش بر هر مسلمانی لازم است.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ سَتَرَ عَلیٰ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الآخِرَةِ (2)؛

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که بر مسلمان پرده پوشی کند،خداوند در دنیا
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و آخرت بر او پرده پوشی می کند.

وَ قالَ:لا یَسْتُرُ عَبْدٌ عَیْبَ عَبْدٍ إلّا سَتَرَهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ (1)؛

و آن حضرت فرمود:عبد،پرده بر عیب عبدی نمی پوشد،مگر این که خداوند در قیامت به خاطر این عملش بر او پرده پوشی کند.

وَ قالَ:لا یَرَی امْرُؤٌ مِنْ أَخیهِ عَوْرَةً فَیَسْتُرُها عَلَیْهِ إلّا دَخَلَ الْجَنَّةَ (2)؛

و فرمود:مرد از برادرش عیبی نمی بیند مگر آن را بپوشد که به واسطه این عمل داخل بهشت می شود.

وَ قالَ:إِنَّ مِنَ الْخِیانَةِ أَنْ تُحَدِّثَ بِسِرِّ أَخیکَ (3)؛

و نیز آن حضرت فرمود:گفتگو از سرِّ برادرت از خیانت است.

قالَ رَسُولُ اللّهِ:مَنْ أَذاعَ فَاحِشَةً کانَ کَمُبْتَدِئِها وَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِشَیْءٍ لَمْ یَمُتْ حَتّیٰ یَرْتَکِبَهُ (4)؛

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که افشای بدی کند مانند کنندۀ آن است و هرکس مؤمنی را به چیزی سرزنش کند،از دنیا نرود تا مرتکب آن مورد شود.

وَ قالَ:کُلُّ أُمَّتی مُعافی إلّا الْمُجاهِرینَ (5)؛

و نیز فرمود:همۀ امت من در سلامت است،مگر آنان که عیوب پنهان مردم را
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آشکار می کنند.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:مَنِ اسْتَمَعَ الی حدیث قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ یصُبُّ فی أُذُنَیْهِ الْآنُکُ یَوْمَ الْقِیامَةِ (1)؛

و نیز آن حضرت فرمود:هرکس خبر قومی را بشنود،آن خبری که قوم از آن کراهت دارند،در قیامت در گوش او قطعه ای از عذاب می ریزند.

آری،نشستن در مجلسی که می خواهند عیوب پنهان گروهی را آشکار کنند، خلاف اسلام و شنیدن آن عیوب از محرمات الهی و باعث عذاب است.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسانِهِ وَ لَمْ یُسْلِمْ بِقَلْبِهِ لا تَتَّبِعُوا عَثَراتِ الْمُسْلِمینَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَراتِ الْمُسْلِمینَ تَتَبَّعَ اللّهُ عَثْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللّهُ عَثْرَتَهُ یَفْضَحْهُ (2)؛

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:ای جمعیتی که به زبان ایمان آورده و به قلب تسلیم خدا نشده اید ! عیوب و لغزش های مسلمانان را دنبال نکنید،کسی که دنبال لغزش ها و عیوب مردم باشد،خداوند عیوب او را دنبال خواهد کرد و خدا او را رسوا خواهد نمود.

از این روایت استفاده می شود که دنبال کنندۀ عیوب مسلمانان،به حقیقت مسلمان نیست.

قالَ الْباقِرُ علیه السلام:مِنْ أَقْرَبِ ما یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی الْکُفْرِ أَنْ یُؤاخِی الرَّجُلَ عَلَی الدّینِ فَیُحْصی عَلَیْهِ زَلّاتِهِ لِیُعَیِّرَهُ بِها یَوْماً مَا (3)؛
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امام باقر علیه السلام فرمود: نزدیک ترین حالت عبد به کفر این است که با مردی برادر دینی باشد،پس لغزش های او را شماره کند تا روزی او را به آن ها سرزنش نماید.

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:مَنْ أَنَّبَ مُؤْمِناً أَنَّبَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ (1)؛

امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس مؤمنی را توبیخ کند،خداوند او را در دنیا و آخرت توبیخ خواهد کرد.

قِیلَ لِلصَّادِقِ علیه السلام شَیْءٌ یَقُولُهُ النَّاسُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرامٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّما عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَراهُ یَتَکَلَّمَ بِکَلامٍ یُعابُ عَلَیْهِ فَیَحْفَظَهُ عَلَیْهِ لِیُعَیِّرَهُ بِهِ یَوْماً إِذا غَضِبَ (2)؛

به امام صادق علیه السلام گفته شد چیزی مردم می گویند و آن این که عورت مؤمن بر مردم حرام است،حضرت فرمود:آن طور نیست که فکر می کنی،عورت به این معناست که کلامی را از مؤمنی ببیند که به خاطر آن بر او عیب بگیرند و آن کلام را شنونده نگه دارد تا روزی که بر مؤمن غضب کرد از او عیب جویی کند.

عن أبی جعفر علیه السلام قال:إِنَّ أَسْرَعَ الْخَیْرِ ثَواباً الْبِرُّ وَ أَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْیُ وَ کَفیٰ بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا یَعْمیٰ عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ یُعَیِّرَ النَّاسَ بِما لا یَسْتَطیعُ تَرْکَهُ أَوْ یُؤْذی جَلیسَهُ بِما لا یُعْنیهِ (3)؛

امام باقر علیه السلام فرمود:راستی ثواب خوش رفتاری و کار نیک زودتر از هر کار
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خیری باشد و کیفر شورش و دست اندازی زودتر از هر کار بدی آید و این عیب برای مرد بس که در مردم ببیند آنچه را که دربارۀ خودش نسبت به دیگران کور باشد و مردم را سرزنش کند به کاری که خودش تارک آن نیست،یا هم نشین خود را اذیت و آزار کند بدانچه برایش سودی ندارد.

با توجه به آیات قرآن و روایات و اخبار و دعاهای وارده از معصومین علیهم السلام، معلوم می گردد که پرده پوشی نسبت به گناهان پنهان عبد که در بین مردم آبرودار است از اعظم واجبات و پرده دری نسبت به عباد الهی از اعظم محرمات است.

راستی حیف است که ارزش های والای انسانی خرج گناه شود و آدمی عملۀ از بین بردن آبرو و حیثیت و شخصیت دیگران گردد.

ای کاش از ارزش و قیمت و عظمت خویش آگاه می شدیم و قدر گوهر گرانبهای وجود خویش را نگاه داشته و از جلال و جبروت روحی و عقلی خود نگهداری می کردیم.

شهیدی قمی در خطاب به انسان که اشرف مخلوقات است می گوید: 

ای تو آیینه تجلی ذات***نسخه جامع جمیع صفات

در نمود تو ذات مستور است*** ذات مخفی صفات مذکور است

جز تو کس قابل امانت نیست*** وین امانت به جز خلافت نیست

به تو از ملک ماه تا ماهی ***نامزد شد خلیفة اللهی

هرچه در آسمان گردان هست*** در تو چیزی مقابل آن هست

خویش را گر ز خود فرو بیزی*** بدو چنگال در خود آویزی

آنکه جوییش آشکار و نهفت***خویشتن را به پرده تو نهفت

اندرین پرده بایدش نگری*** که خوشآیند نیست پرده دری
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تو که آیینۀ جمال ولی***به چه محروم از کمال ولی

از تو تا آن که طالب آنی ***یک دو گام است و تو نمیدانی

هم متاعی و هم خریداری*** با خودت هست طرفه بازاری


وجوب اشتغال به عیوب خود


اشاره

از صفات بسیار بد انسان،عیب جویی از دیگران است و این عیب جویی در اکثر موارد منتهی به ضربه خوردن به اعتبار و آبروی دیگران می شود.

عیوبی که انسان در دیگران می بیند،گاهی بدتر از آن عیوب یا مساوی آن عیوب در خود انسان است و این عیب جویی از دیگران علتی جز حسد و کینه و حقد در قلب انسان نسبت به دیگران ندارد.

و از صفات بسیار عالی انسان این است که به جای عیب جویی از دیگران مشغول معالجۀ عیوب خود گردد و به تزکیه نفس و رفع عیوب از وجود خود سرگرم شود.

رفع عیوب از نفس و تزکیۀ جان و علاج امراض عقلی و قلبی خویش باید گفت از بهترین کارهایی است که خداوند بزرگ توفیق آن را به انسان عنایت می فرماید و عبد مؤمن در حقیقت کسی است که به رفع نقائص خود برخاسته و برای طهارت جان و تزکیۀ نفس زحمت بکشد.

نفس و قلب وقتی تصفیه شد و عیوب وقتی از جان و دل برداشته شد،آدمی مستحق تجلی انوار ربوبی شده و در فیوضات ربانی و الهامات ملکوتی به روی قلب باز می گردد و در حقیقت انسان مظهر مقام خلافة اللهی می شود.

داود پیغمبر علیه السلام گفت:

الهی ! تو را کجا طلب کنم و تو کجا باشی ؟ جواب داد:
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أَنَا عِنْدَ الْمُنْکَسَرَةِ قَلْبُهُمْ لِأَجْلی؛

من نزد آنانم که دلشان برای خاطر من شکست.

از بهر آن که هرکه چیزی دوست دارد ذکر آن بسیار کند:

مَنْ أَحَبَّ شَیْئاً أَکْثَرَ ذِکْرَهُ (1)؛

انَا جَلیسُ مَنْ ذَکَرَنی (2)؛

لا یَسَعُنی أَرْضی وَ لا سَمائی وَ وَسَعَنی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ (3)؛

آسمان با او چه معرفت دارد که حامل او باشد و زمین با او چه قربت دارد که موضع او بود ؟!

قلب مؤمن هم مونس اوست و هم محب اوست و هم موضع اسرار اوست:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرحمن (4)؛

هرکه طواف قلب کند مقصود یافته و هرکه راه دل غلط و گم کند،چنان دور افتاده که هرگز خود را باز نیابد.

عارفی بیدار،شبی در ابتدای حالت و راه به حضرت دوست عرضه داشت:

الهی ! راه به تو چگونه است ؟ جواب آمد«به الهام قلبی».

إِرْفَعْ نَفْسَکَ مِنَ الطَّریقِ فَقَدْ وَصَلْتَ؛
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تو ز راه برخیز که رسیدی،چون به مطلوب رسیدی طلب نیز حجاب راه بود، ترکش واجب باشد. 

گفتم ملکا تو را کجا جویم من***وز خلعت تو وصف کجا گویم من

گفتا که مرا مجو به عرش و به سما*** نزد دل خود، که نزد دل پویم من(1)


مدح روایات

در مدح و تعریف اشتغال به عیوب خود،روایات بسیار مهمی از اولیای الهی و واصلان کامل و عارفان عاشق یعنی نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله و ائمۀ طاهرین علیهم السلام رسیده که اشاره به بعضی از آن ها لازم است:

قالَ امیر المؤمنین علیه السلام فی بَعْضِ خُطَبِهِ:یا أَیُّها النّاسُ طُوبیٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ النّاسِ وَ طُوبیٰ لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أَکَلَ قُوتَهُ وَ اشْتَغَلَ لِطاعَةِ رَبِّهِ وَ بَکیٰ عَلیٰ خَطیئَتِهِ فَکانَ مِنْ نَفْسِهِ فی شُغْلٍ وَ النّاسُ مِنْهُ فی راحَةٍ (2)؛

امیر المؤمنین علیه السلام در بعضی از خطبه هایش فرمود:ای مردم ! خوشا به حال کسی که در رفع عیب خودش از عیب جویی نسبت به مردم باز ماند و خوشا به حال کسی که ملتزم خانه اش شد و قوت و غذای خود را خورد و به طاعت خداوندش مشغول و بر گناهش گریست،پس مشغول خود شد و مردم از او راحت بودند.

وَ قالَ علیه السلام لِابْنِهِ الْحُسَیْنِ:أَیْ بُنَیَّ إِنَّهُ مَنْ أَبْصَرَ عَیْبَ نَفْسِهِ شَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ (3)؛
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و به فرزندش حضرت حسین علیه السلام فرمود:ای پسر من ! به حقیقت کسی که بیدار عیب خودش بود از عیب جویی نسبت به دیگران باز می ماند.

اشتغال به عیوب خود در حقیقت همان خود سازی است که زیربنا و اساس عرفان و کار عارفان است و در تمام ادوار تاریخ هرکس به هرکجا رسید از خودسازی رسید.

چون عیوب از وجود انسان رفع شود،صفحۀ حیات و هستی آدمی تجلی گاه صفات و اسمای حضرت یار شود.

به قول فرزانۀ عاشق،حکیم صفای اصفهانی: 

تجلی گه خود کرد خدا دیدۀ ما را***در این دیده در آیید و ببینید خدا را

خدا در دل سودا زدگانست بجویید*** مجویید زمین را و مپویید سما را

گدایان در فقر و فناییم و گرفتیم*** به پاداش سر و افسر سلطان بقا را

بلا را بپرستیم و به رحمت بگزینیم ***اگر دوست پسندید پسندیم بلا را

طبیبان خداییم و بهر درد دواییم***به جایی که بود درد فرستیم دوا را

ببندید در مرگ وز مردن مگریزید ***که ما باز نمودیم در دار شفا را
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حجاب رخ مقصود من و ما و شمایید***شمایید ببینید من و ما و شما را

صفا را نتوان دید که در خانه فقر است*** درین خانه بیایید و ببینید صفا را


چشم پوشی از آنچه سود دنیایی و آخرتی ندارد

این چشم پوشی بستگی به این دارد که انسان از قیمت و ارزش عمر آگاه شود و به نبوت صد و بیست و چهار هزار پیامبر و امامت دوازده امام و فقاهت فقیهان و حکمت حکیمان و علم عالمان و عرفان عارفان عالم گردد و بفهمد و بداند که این بزرگواران در صحنۀ حیات انسانی،زحمات طاقت فرسایی که متحمل شدند، برای این بود که عمر انسان به باطل نگذرد و بدون سود و منفعت از دست نرود؛در روایات بسیاری به مردم سفارش شده که آنچه را برای شما سودی در جهت دنیا و آخرت ندارد ترک کنید.

انسان تا زمانی که اسیر نفس اماره است،از افعال و اعمال بیهوده بر حذر نیست و از این که عمر و وقت پرارزش خود را در ساعات روز و ساعات شب به بطالت و سرگرمی های بیهوده بگذراند خودداری نمی کند.

گذراندن عمر در کارهای بیهوده و آنچه نفعی برای دنیا و آخرت انسان ندارد در آینده مورث حسرت و پشیمانی سخت است،حسرتی که برای هیچ کس قابل جبران نیست !!

بیهوده گذرانی،انسان را به کسالت،تنبلی،خوش گذرانی و عافیت طلبی مبتلا می کند و توبه و بازگشت از این حالات،پس از این که مدتی بر انسان بگذرد کار بسیار مشکلی است.
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از تماشای آنچه برای شما سود ندارد و شنیدن آنچه برای شما منفعت ندارد و انجام آنچه برای شما نفعی نمی آورد،بپرهیزید.

عمر را صرف برنامه های باطل و مسائل بیهوده و معاشرت های غلط نکنید و بیدار باشید که این گوهر پربهای خلقت را مفت از دست شما نگیرند !!


خسارت نسیان ذنوب


اشاره

گناه و عصیان،خطر بسیار سنگینی است که هویت و شخصیت و شؤون انسانی انسان را تهدید به فنا و نابودی می کند.

اوامر و نواهی حضرت دوست بر وفق مصلحت انسان تنظیم شده و اجرای آن اوامر و نواهی و فرمان های حضرت حق،مولد سعادت دنیا و آخرت آدمی است.

جرأت بر گناه و جسارت بر حضرت مولا،از بدترین صفات انسان و پلیدترین حالات آدمی است.

بشر تاکنون از هیچ گناهی سود مادی و معنوی ندیده،بلکه از گناه گرچه صغیره بوده ضرر و ضربه دیده است.

انبیای خدا و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و اولیای بزرگوار،دائماً مردم را از گناه بر حذر داشته و ترک گناه را به انسان در تمام شرایط سفارش می کردند.

اساساً بعثت انبیا و امامت امامان علیهم السلام برای این بوده که انسان را با اوامر و نواهی حق آشنا کرده و زمینۀ اجرای دستورهای الهی را برای آدمیان فراهم کنند.

گناه به تدریج روح و قلب را به تاریکی و قساوت سوق داده و گاهی برای انسان زمینه ای از کدورت فراهم می کند که تصفیه و تزکیۀ جان و قلب از آن کدورت امری محال می نماید !!

گناهکار،منفور حضرت دوست و مبغوض ملائکه و مطرود انبیا و امامان علیهم السلام
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و اولیا خداست و مردم به خاطر او از فیوضات ربانی محروم می گردند.


نتیجۀ گناهان در آیات و روایات

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در روایتی می فرماید:

فجر صادق طلوع نمی کند و شفق پنهان نمی گردد،مگر این که دو ملک چهار مسئله را فریاد می کنند:

یکی از آن ها می گوید:ای کاش این مردم خلق نمی شدند.

دیگری می گوید:ای کاش می دانستند برای چه خلق شدند.

آن دیگر می گوید:ای کاش اکنون که هدف از خلقت خود را نمی دانند،به آنچه که می دانستند عمل می کردند.

آن دیگر می گوید:ای کاش اکنون که عمل نمی کنند به آنچه نمی دانند،از آنچه انجام دادند توبه می کردند (1)!!

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَیُحْبَسَ عَلیٰ ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ مِأَةَ عامٍ وَ أَنَّهُ لَیَنْظُرَ إلیٰ أَزْواجِهِ فِی الْجَنَّةِ یَتَنَعَّمْنَ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بدانید عبد به خاطر گناهی از گناهانش صد سال محبوس می شود،در حالی که به ازواجش که در بهشت متنعم به نعمت اند با حسرت و اندوه نظر می کند.

قالَ الْباقِرُ علیه السلام:ما مِنْ شَیءٍ أَفْسَدُ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطیئَةٍ إنَّ الْقَلْبَ لَیُواقِعَ الْخَطیئَةَ فَما تَزالُ بِهِ حَتّیٰ تَغْلِبَ عَلَیْهِ فَیَصیرُ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ (3).
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امام باقر علیه السلام فرمود:چیزی برای قلب فاسد کننده تر از گناه نیست،گناه از افسد مفاسد برای قلب است،قلب در آغوش گناه قرار می گیرد تا جایی که گناه بر قلب حاکم گردد،آن گاه قلب بر اثر گناه زیر و رو می شود !!

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:یَقُولُ اللّهُ تَعالی:إِنَّ أَدْنیٰ ما أَصْنَعُ بِالْعَبْدِ إِذا آثَرَ شَهْوَتَهُ عَلیٰ طاعَتی أَنْ أُحْرِمَهُ لَذیذَ مُناجاتی (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:خداوند می گوید:به هنگامی که عبد شهوتش را بر اطاعت من برگزیده،کم ترین معامله ای که با او می کنم این است که شیرینی مناجاتم را از او می گیرم !!

وَ قالَ علیه السلام:أَما إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عِرْقٍ یُضْرَبُ،وَ لا نَکْبَةٍ وَ لا صُداعٍ وَ لا مَرَضٍ إلّا بِذَنْبٍ وَ ذلِکَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی کِتابِهِ: [ وَ مٰا أَصٰابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمٰا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ ] (2). (3)و نیز آن حضرت فرمود:رگی زده نمی شود و نکبت و بدبختی برای کسی نمی آید و سردردی عارض نمی شود و مرضی به آدمی مسلط نمی گردد،مگر این که همه این ها از طریق گناه به انسان می رسد و این است گفتار خداوند که می فرماید:

و هر آسیبی به شما رسد به سبب اعمالی است که مرتکب شده اید،و از بسیاری [ از همان اعمال هم ] درمی گذرد.

وَ قالَ علیه السلام:إِنَّ الرَّجُلَ یَذْنُبُ الذَّنْبَ فَیَحْرُمُ صَلاةَ اللَّیْلِ وَ إِنَّ الْعَمَلَ السَّیِّئَ أَسْرَعُ فی صاحِبِهِ مِنَ السِّکّینِ فِی اللَّحْمِ (4).
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و نیز آن حضرت فرمود:مرد مرتکب گناهی می شود،نتیجۀ آن محروم شدنش از نماز شب است،به تحقیق عمل بد اثرش در صاحبش از اثر کارد در گوشت سریع تر است.

وَ قالَ الکاظِمُ علیه السلام:حَقٌّ عَلَی اللّهِ أَن لٰا یُعْصی فی دارٍ إِلّا أَضْحاها لِلشَّمْسِ حَتّیٰ تُطَهِّرَها (1).

و از امام کاظم علیه السلام نقل شده:بر خداوند لازم است،خانه ای که در آن گناه و معصیت صورت گرفته با نور آفتاب پاک کند.(کنایه از این که خانه را لازم است خراب کند تا آفتاب بر آن زمین بتابد).

در روایت آمده است:

حضرت آدم دچار ترک اولایی شد،به محض ارتکاب ترک اولی،تمام لباس هایش که زینت بدن او بود از او جدا شد و عریان گشت،آن گاه امین وحی آمد و تاج کرامت را از سر او برداشت و زیور طرفین بدنش را از او گرفت،از فوق عرش ندا آمد که از جوارم به زمین روید که عاصی و گناهکار،حق مجاورت مرا ندارد.آدم به گریه به حوا رو کرد و گفت،این اولین بد یُمنی و نحسی گناه بود که گریبان ما را گرفت و ما را از جوار حبیب دور کرد.

به آدم خطاب رسید:من چگونه هم جواری برای تو بودم ؟ عرضه داشت:هم جواری نیک؛خطاب رسید:از جوارم بیرون رو و تاج عظمت از سرت بردار که عاصی نمی تواند مجاور من باشد.روایت شده که آدم دویست سال بر همان ترک اولی گریست تا توبه اش قبول شد (2).
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دقت کنید و با دیدۀ بصیرت بنگرید،وقتی مؤاخذۀ آدم از طرف حق برای تنزیه و تصفیۀ او چنین باشد،در حالی که عصیان او ترک اولی بوده،پس با ما چگونه معامله خواهد کرد در حالی که عصیان ما ارتکاب محرمات است،محرماتی که گاهی اثر ناگوارش برای یک فرد یا یک خانواده،یا یک اجتماع،یا یک کشور،یا یک ملت،یا برای فرهنگ مقدس خداست !!

سپهر کاشانی در این زمینه به نصیحت مردم برخاسته می گوید: 

یک قدم بیرون زن آخر از کنار خویشتن***شرم از این کردار بادت تا به کی این ما و من

یک قدم تا کوی آن شه بیشتر نبود و لیک*** آن قدم بگذاشت باید بر وجود خویشتن

مرد آن باشد که از خود بگذرد در راه دوست*** تا تو در بند خودی نی مرد باشی و نه زن

این خودی در هم شکن تا مینماند جز خدا*** بت شکستنگرتباید خودشکن شو خودشکن

سر بده خندان که مرد راه در میدان عشق*** غلط غلطان میرود خندان لب و خونین کفن

عقل تو مغلوب نفس توست کی جویی تو ملک*** تا سلیمان تو در حبس است و بر تخت اهرمن

آری،نتیجۀ گناه،محروم شدن انسان از سعادت دنیا و آخرت است و دور شدن از بارگاه قدس حضرت ذو الجلال.

و از بدترین گناهان،بی توجهی انسان،به حال گناه و به وقت معصیت و به زمان
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خطا است،به این معنی که در گناه غرق باشد،ولی یاد خود و یاد گناه و یاد خدا نباشد و این فراموشی از خود و در نتیجۀ فراموشی از وضع خود همان است که قرآن مجید تحت عنوان«استدراج»یاد کرده،یعنی غرق بودن در انواع وسایل زندگی و وسایل زندگی را در خدمت گناه گرفتن و به یاد خود و خدا نبودن:چون انسان در این جاده قرار بگیرد،راهش را بی توجه و بدون احساس درد ادامه می دهد،تا به درک اسفل بیفتد و به نقطه ای برسد که بیداری و هشیاری کم ترین فایده ای نداشته باشد و به عذاب های دردناک گرفتار آید و دادرس و فریادرسی برای او نباشد.

قرآن و روایات می گویند که صاحبان گناه و معصیت که خود و خدای خود را فراموش کرده و در غفلت از این معنی هستند که غرق در انواع آلودگی هایند و انواع وسایل و وقت و مهلت در اختیار آن ها است،خیال نکنند آنچه در اختیار آن ها قرار گرفته به نفع آن هاست،بلکه اینان به میدان استدراج رسیده و این وسایل بیش از پیش عامل کوری دل و کری گوش باطن و گنگی آن ها از بیان حق است !!

[ وَ لاٰ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمٰا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمٰا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدٰادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ ] (1).

و کسانی که کافر شدند،گمان نکنند مهلتی که به آنان می دهیم به سودشان خواهد بود،جز این نیست که مهلتشان می دهیم تا بر گناه خود بیفزایند، و برای آنان عذابی خوار کننده است.

[ فَلَمّٰا نَسُوا مٰا ذُکِّرُوا بِهِ فَتَحْنٰا عَلَیْهِمْ أَبْوٰابَ کُلِّ شَیْءٍ حَتّٰی إِذٰا فَرِحُوا بِمٰا أُوتُوا أَخَذْنٰاهُمْ بَغْتَةً فَإِذٰا هُمْ مُبْلِسُونَ ] (2).
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پس چون حقایقی را که [ برای عبرت گرفتنشان ] به آن یادآوری شده بودند، فراموش کردند،درهای همۀ نعمت ها را به روی آنان گشودیم،تا هنگامی که به آنچه داده شدند،مغرورانه خوشحال گشتند،به ناگاه آنان را [ به عذاب ] گرفتیم،پس یکباره [ از نجات خود ] درمانده و نومید شدند.

[ فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ حَتّٰی حِینٍ* أَ یَحْسَبُونَ أَنَّمٰا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مٰالٍ وَ بَنِینَ* نُسٰارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرٰاتِ بَلْ لاٰ یَشْعُرُونَ ] (1).

پس آنان را در غرقاب گمراهی و جهالتشان تا هنگامی [ که مرگشان فرا رسد ] واگذار.*آیا گمان می کنند افزونی و گسترشی که به سبب مال و اولاد به آنان می دهیم،*در حقیقت می خواهیم در عطا کردن خیرات به آنان شتاب ورزیم ؟ [ چنین نیست ] بلکه [ آنان ] درک نمی کنند [ که ما می خواهیم با افزونی مال و اولاد،در تفرقه،طغیان،گمراهی و تیره بختی بیشتری فرو روند.]

[ فَذَرْنِی وَ مَنْ یُکَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِیثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَعْلَمُونَ* وَ أُمْلِی لَهُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ ] (2).

پس مرا با کسانی که این قرآن را انکار می کنند واگذار،به زودی ما آنان را به تدریج از آن جا که نمی دانند [ به سوی عذاب ] می کشانیم؛*و [ البته ] آنان را مهلت می دهیم [ تا گناهشان را در حال بی خبری به نهایت برسانند ]،بی تردید نقشه و تدبیر من استوار است.

امام صادق علیه السلام در زمینه،استدراج که یکی از شدیدترین عوامل هلاکت است -
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1- 1) -مؤمنون (23):54-56. 

2- 2) -قلم (68):44-45. 




یعنی در وسایل عیش و نوش غرق بودن و مرتکب هر گناهی شدن و توجه نداشتن - می فرماید:

ملکی از جانب حق روزگاری دراز در زمین زیست،سپس به مقام بلند خویش برگشت،به او گفته شد:چه دیدی ؟ گفت:عجایب زیادی مشاهده کردم، عجیب ترین چیزی که دیدم،عبدی را غرق در نعمت یافتم،رزقت را می خورد و ادعای خدایی داشت،از جرأت او نسبت به تو و حلم تو نسبت به او تعجب کردم.خداوند جلّ و علا فرمود:از حلم من تعجب کردی ؟ عرضه داشت:آری.

خطاب رسید:چهارصد سال به او مهلت دادم،رگی از او زده نشد و چیزی از دنیا نخواست مگر این که به او عنایت کردم،طعم غذا و آشامیدنی را در مذاق او بر نگرداندم !! (1)پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله فرمود:

وقتی خداوند،اهل سرزمینی را ببیند که در گناه و معصیت زیاده روی می کنند و در میان آنان سه نفر مؤمن وجود دارد،خطاب می کند:ای اهل عصیان و گناه ! به جلال من،اگر مؤمنان دوستدار یکدیگر نبودند،آن مؤمنینی که زمین و مساجد من به نماز آنان آباد است،آن مؤمنینی که در وقت سحر از خوف من به توبه قیام می کنند،بر شما عذابی نازل می کردم و باک نداشتم !! (2)قالَ امیر المؤمنین علیه السلام:کَمْ مِنْ مُسْتَدْرِجٍ بِالْإِحْسانِ إلَیْهِ،وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَیْهِ، وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فیهِ وَ مَا ابْتُلِیَ اللّهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإمْلاءِ لَهُ (3).
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1- 1) -بحار الأنوار:381/72. 

2- 2) -علل الشرایع:246/1،باب علة دفاع اللّه،عز و جل،حدیث 1؛بحار الأنوار:381/70،باب 139،حدیث 3. 

3- 3) -نهج البلاغة:حکمت 116. 




چه بسیار گنهکاری که با عطای نعمت و نیکی به سوی او به طرف عذاب رفت و چه بسیار انسانی که با پرده پوشی بر گناهش تصور کرد مورد عفو است و مغرور شد،چه بسیار انسانی که بر اثر قول نیک در حقش از سوی مردم به بدبختی و فتنه افتاد و کسی را خدا به مانند مهلت دادن به او نسبت به گناه امتحان و آزمایش نکرد !!

انسان اگر در سایۀ تعلیمات انبیا و ائمه و اولیای گرامی،حق قیمت خود را بفهمد و ارزش خود را بیابد،برای یک لحظه هم حاضر نخواهد شد که دامن به گناه - گرچه گناه صغیره باشد-آلوده کند.
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[ وَ ما دامَ الْعَبْدُ مُشْتَغِلاً بِطاعَةِ اللّهِ وَ مَعْرِفَةِ عُیُوبِ نَفْسِهِ وَ تَرْکِ ما یَشینُ فی دینِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ بِمَعْزَلٍ عَنِ الْآفاتِ غائِصٌ فی بَحْرِ رَحْمَةِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَفُوزُ بِجَواهِرِ الْفَوائِدِ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ الْبَیانِ وَ ما دامَ ناسِیاً لِذُنُوبِهِ جاهلاً لِعُیُوبِهِ راجِعاً إلیٰ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ لا یُفْلِحُ إذا أَبَداً ]

امام صادق علیه السلام در پایان این روایت می فرماید:

زمانی که عبد اشتغال به طاعت حق و شناخت عیوب نفسش دارد و از اسباب نقص دینش و آفات مربوط به آخرتش در گریز و ترک است،غوّاص دریای رحمت خداوند عزّ و جلّ است و به گوهرهای حکمت الهی از علوم ربانیه و فیوضات سبحانیه نایل می شود و زمانی که عبد از گناهان خود غافل باشد و توجهی به معصیت خود نداشته باشد و در پی اصلاح نفس نباشد و متکی به حول و قوت خود بوده از حول و قوت حضرت دوست غافل بماند و کارهایش را تفویض به جناب او ننماید،هرگز روی رستگاری نبیند و از عذاب الهی خلاصی نداشته باشد.

بیایید به فریاد خود برسیم و دست به دامن انبیا و امامان علیهم السلام بزنیم و در حیطۀ حول و قوت خدا برآییم و خود را با اتصال به حبل اللّه از مهالک دنیا و آخرت برهانیم.
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به قول علاء الدوله سمنانی:

جملۀ انبیا برای این آمده اند تا چشم خلق را بگشایند به عیب خود و کمال حق و به عجز خود و قدرت حق و به ظلم خود و عدل حق و به جهل خود و علم حق و به مذلت خود و عزت حق و به بندگی خود و خداوندی حق و به فقر خود و غنای حق و به تقصیر خود و نعمت های حق و به فنای خود و بقای حق.

فیض کاشانی آن شوریدۀ با حال و مست جلال می فرماید: 

هر آن کس که خود را پسندیده باشد***به هر مویش ابلیس خندیده باشد

نباشد پسندیده جز آن که حقش*** در آیات قرآن پسندیده باشد

ز انوار ایمان و اسرار عرفان*** فروغی به سیماش تابیده باشد

زدیدار او حق به دیدار آید*** که نور خدا زو تراویده باشد

در آیینه روی آن صاحب دل*** خدای جهان را عیان دیده باشد


باب 8


اشاره

آداب مسواک
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قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اَلسِّوَاکُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ جَعَلَهَا مِنَ السُّنَّةِ الْمُؤَکَّدَةِ وَ فیها مَنَافِعُ کَثیرَةٌ لِلظَّاهِرِ وَ الْباطِنِ ما لا یُحْصیٰ لِمَنْ عَقَلَ وَ کَما تُزیلُ ما تَلَوَّثَ مِنْ أَسْنَانِکَ مِنْ مَطْعَمِکَ وَ مَأْکَلِکَ بِالسِّواکِ کَذٰلِکَ أَزِلْ نِجاسَةَ ذُنُوبِکَ بِالتَّضَرُّعِ وَ الْخُشُوعِ وَ التَّهَجُّدِ وَ الْاِسْتِغْفارِ بِالْأَسْحارِ.

وَ طَهِّرْ ظاهِرَکَ وَ باطِنَکَ مِنْ کُدُوراتِ الْمُخالَفاتِ وَ رُکُوبِ الْمَناهی کُلِّها لِلّهِ تَعالی فَإِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أَرادَ بِاسْتِعْمالِها مَثَلاً لِأَهْلِ الْیَقْظَةِ.

وَ هُوَ أَنَّ السِّواکَ نَباتٌ لَطیفٌ نَظیفٌ وَ غُصْنُ شَجَرِ عَذْبٍ مُبارَکٍ وَ الْأَسْنانُ خَلْقٌ خَلَقَهُ اللّهُ تَعالی فِی الْخَلْقِ آلَةً وَ اداةً لِلْمَضْعِ وَ سَبَباً لِاشْتِهاءِ الطَّعامِ وَ إِصْلاحِ الْمِعْدَةِ وَ هِیَ جَوْهَرَةٌ صافِیَةٌ تَتَلَوَّثُ بِصُحْبَةِ تَمْضیغِ الطَّعامِ وَ تَتَغَیَّرُ بِها رَائِحَةُ الْفَمِ وَ یَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْفَسادُ فِی الدِّماغِ.

فَإِذا اسْتاکَ الْمُؤمِنُ الْفَطِنِ بِالنَّباتِ اللَّطیفِ وَ مَسَخَها عَلَی الْجَوْهَرَةِ الصَّافِیَةِ أَزالَ عَنْها الْفَسادَ وَ التَّغَیُّرِ وَ عادَتْ إِلیٰ أَصْلِها (1).

کَذٰلِکَ خَلَقَ اللّهُ الْقَلْبَ طاهِراً صافِیاً وَ جَعَلَ غَداءَهُ الذِّکْرَ وَ الْفِکْرَ وَ الْهَیْبَةَ وَ التَّعْظیمَ وَ إِذا شیبَ الْقَلْبُ الصَّافی فی تَغْذِیَتِهِ بِالْغَفْلَةِ وَ الْکَدَرِ وَ صُقِلَ بِمَصْقَلَةِ التَّوْبَةِ وَ نُظِّفَ بِماءِ الْإِنابَةِ لِیَعُودَ عَلیٰ حالَتِهِ الْأُولیٰ وَ جَوْهَرَتِهِ الْأَصْلِیَّةِ
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1- 1) -این جمله در نسخه عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 




الصَّافِیَةِ قالَ اللّهُ تَعالی [ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ] (1)و قال النبی صلی الله علیه و آله:عَلَیْکُمْ بِالسِّواکِ ظاهِرَ الْإِسْنانِ وَ أرادَ هٰذا الْمَعْنیٰ.

وَ مَنْ أَناخَ تَفَکُّرَهُ عَلیٰ بابِ عَتَبَةِ الْعَبْرَةِ فی اسْتِخْراجِ مِثْلِ هٰذِهِ الْأَمْثالِ فِی الْأَصْلِ وَ الْفَرْعِ فَتَحَ اللّهُ لَهُ عُیُونَ الْحِکْمَةِ وَ الْمَزیدِ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنینَ
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1- 1) -بقرۀ (2):222. 




[ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اَلسِّوَاکُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ جَعَلَهَا مِنَ السُّنَّةِ الْمُؤَکَّدَةِ وَ فیها مَنَافِعُ کَثیرَةٌ لِلظَّاهِرِ وَ الْباطِنِ ما لا یُحْصیٰ لِمَنْ عَقَلَ ]


بهداشت دهان و دندان

حضرت صادق علیه السلام در جملۀ اوّل روایت از فرمودۀ نبیّ بزرگوار صلی الله علیه و آله اسلام نقل می کند که حضرت فرمود:

مسواک کردن باعث پاک شدن آلودگی های دهان از غذاهای مانده در لابه لای دندان ها و در سطح و گوشه و کنار فضای دهان است و سبب تحصیل رضای پروردگار عالم است.

آری،وقتی فضای دهان از آلودگی پاک باشد و لا به لای دندان ها تمیز بماند، لثه ها از دچار شدن به مرض خطرناک پیوره در امان خواهد بود،در نتیجه بزاقی که از دهان به معده و سایر دستگاه های گوارشی می رود،از میکروب و اشیای خسارت بار پاک و در نتیجه سلامت انسان پابرجاست و هر مؤمنی این گونه در حفظ سلامت بدن بکوشد-بدنی که باید در بسیاری از عبادات،مانند نماز،حج،روزه، جهاد،امر به معروف،نهی از منکر،کمک به مستمندان و یتیمان و فقیران شرکت داشته باشد-البته مورد رضا و عنایت و خشنودی و لطف حضرت دوست است.

کسی که به بهداشت و به خصوص،بهداشت دهان و دندان اهمیت ندهد
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و باعث هجوم امراض به بدن گردد و در نتیجه بدن او علیل و زار و ناتوان شود،تا حدی که از امور مهمۀ الهیّه باز بماند،محبوب خدا نیست !!

گروهی تصور می کنند که جلب عنایت و خشنودی حق،فقط در پرتو عبادات معنوی است،در حالی که تصور آنان صحیح نیست؛اسلام برای ظاهر و باطن، مادیت و معنویت،دنیا و آخرت،احکام و قوانینی اصیل و ریشه دار دارد که یک مسلمان و مؤمن باید به تمام آن قوانین توجه کند و در همۀ شؤون حیات،خود را با اسلام عزیز هماهنگ نماید؛روگردانی از دستورهای ظاهری اسلام،مخصوصاً مسائل بهداشتی عمل بسیار بد و خطرناکی است و ضرر این روگردانی،هم دنیایی است و هم آخرتی !!

مؤمن در هر حال باید پاک و نظیف و طیب و تمیز باشد؛خانۀ مؤمن،لباس مؤمن،شهر مؤمن،کوچه و خیابان و راه مؤمن و حتی گورستانی که مربوط به مؤمنان است.باید کاملاً تمیز و بهداشتی باشد.

مسئلۀ دهان و دندان در زندگی مسلمان و مؤمن فوق العاده مهم است،بهداشت آن باید مورد توجه باشد؛زیرا از برکت بهداشت دهان و دندان هر شؤون جسم و جان سالم و دیگران هم از دست انسان در اذیت نخواهند بود.

اما اگر دهان و دندان پاکیزه نباشد،اولاً:دندان ها زود از بین می رود،ثانیاً:

دهان انسان بدبو و متعفن شده باعث آزار همسر و فرزندان و دیگران خواهد بود و آزار به دیگران به هر شکل ممنوع و از مصادیق ظلم است،ثالثاً:پس از مدتی کوتاه انسان دچار امراض مختلف جسمی و گوارشی شده و علیل و ناتوان خواهد شد و این که انسان خود را در معرض رنج و دیگران را هم در معرض زحمت بیندازد،از عدالت و حکمت به دور است !!
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اهمیت مسواک در روایات

اسلام برای مسواک و به تعبیر گسترده تر برای بهداشت دهان و دندان قواعد محکم و متینی دارد که اطلاع از آن دستورهای آسمانی و حکیمانه برای هر مرد و زن مسلمانی لازم است.

اولاً مسواک زدن از پیامبران الهی شروع شده و ثانیاً دستور اکید فرهنگ خداست.

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:اَلسِّواکُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلینَ (1)؛

امام صادق علیه السلام فرمود:مسواک از آداب انبیا است.

وَ قالَ أبُو عبد اللّه علیه السلام:مِنْ أَخْلاقِ الْأَنْبِیاءِ السِّواکُ (2)؛

و نیز امام صادق علیه السلام فرمود:مسواک از اخلاق پیامبران خداست.

وَ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:أرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلینَ:التَّعَطُّرُ وَ السِّواکُ وَ النِّساءُ وَ الْحَناءُ (3)؛

و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:چهار چیز از روش فرستادگان خداست:بوی خوش،مسواک،ازدواج،خضاب با حنا.

قالَ أبُو عبد اللّه:نَزَلَ جِبْرَئیلُ عَلیٰ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِالسِّواکِ وَ الْخِلالِ
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وَ الحَجامَةِ (1)؛

امام صادق علیه السلام فرمود:جبرئیل با سه چیز بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرود آمد:

مسواک،خلال دندان ها و خون گرفتن.

عَنْ أَبی عبد اللّه علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَوْصانی جَبْرَئیلُ بِالسِّواکِ حَتَّیٰ خِفْتُ علیٰ أَسْنانی (2)؛

امام صادق علیه السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:جبرئیل آن چنان مرا به مسواک سفارش کرد،در حدی که من بر دندان هایم ترسیدم«که عجب عضو مهم و حساسی است».

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ما زالَ جِبْرَئیلُ یُوصینی بِالسِّواکِ حَتّیٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَجْعَلُهُ فَریضَةٌ (3)؛

امام صادق علیه السلام نقل می کند،پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود به طور دائم جبرئیل مرا به مسواک سفارش کرد،تا جایی که گمان کردم از امور واجب خواهد شد.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:قالَ النَبِیُّ صلی الله علیه و آله:ما زالَ جِبْرَئیلُ یُوصینی بِالسِّواکِ حَتّیٰ خِفْتُ أَنْ أُحْفِیَ أَوْ أُدْرِدَ (4)؛

امام باقر علیه السلام می فرماید:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:جبرئیل دائماً مرا به مسواک سفارش می کرد،تا جایی که ترسیدم دندان هایم بدون مسواک ساییده شود یا از
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بین برود.

رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله مسئلۀ مسواک را در این روایات با ذکر نام مبارک جبرئیل یک امر الهی و متکی به وحی دانسته و روشن می کند که مسئلۀ مسواک دندان و بهداشت دهان یک امر الهی است و البته پیروی از این امر موجب خشنودی صاحب امر است،به همین خاطر در ابتدای روایت امام صادق علیه السلام از کلام رهبر اسلام آورده:مسواک،باعث جلب خشنودی خداست.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:فِی السِّواکِ ثَمانِیَةُ خِصالٍ:یَطیبُ الْفَمَ،وَ یَشُدُّ اللّثَّةَ،وَ یَجْلُو الْبَصَرَ،وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ،وَ یَفْرَحُ الْمَلائِکَةَ،وَ یُرْضِی الرَّبَّ،وَ یَزیدُ الْحَسَناتِ، وَ یَصِحُّ الْمِعْدَةَ (1)؛

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:در مسواک هشت خصلت است:

دهان را پاکیزه می کند،لثه را محکم می نماید،به چشمان جلا و روشنایی می دهد،بلغم را از بین می برد و فرشتگان را شاد و خداوند را خشنود می سازد، به حسنات می افزاید و بهداشت معده است.

اما کلمۀ«طیب»از نظر مفهوم وسیع تر از لغت طاهر است،در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و آله می خواهند بفرمایند:

مسواک نفعش شامل پاکی دندان،قسمت های جوار دندان،پاکیزگی دهان و زیبایی مینای دندان و زیبایی چهرۀ انسان است.

استحکام لثه با مسواک زدن به علت برطرف شدن آلودگی هایی است که در شیار بین دندان ها و لثه ها وجود دارد و همین آلودگی هاست که با مسواک برطرف می شود و لبۀ لثه را که مرتب در آلودگی ها غرق بوده از بین برده و لثۀ محکم و نو می رویاند.

ص:125
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اما جلای چشم:شما وقتی عینک غبار نشستۀ خود را خوب پاک می کنید یا سربازی که تفنگ خود را خوب تمیز می کند،می گویند:جلا یافت و آنچه در طب وارد است،همین کلمه جلاست.

اگر در حوالی چشم ها هر عامل عفونی و آلودگی برطرف شود،جلا و جلوۀ خاصی می یابد و بر عکس اگر دچار همسایۀ بد شود رو به کدورت می رود،تا آنجا که ممکن است یک دندان چرکین یا یک سینوس عفونت یافته،چشم را تار و حتی به طرف کوری بکشاند و چه بسا وجود یک کانون عفونی در دهان و دندان بر کلیه یا کبد اثر گذاشته و غیر مستقیم جلا و روشنایی چشم را کم نماید.

نبیّ اکرم در هر مطلبی حتی در مورد جلای چشم به ذکر خواص مسواک زدن و اثر آن بر اعضای مجاور پرداخته اند،گویا اصطلاحات طبی است که از دهان حضرت خارج می شود.

مثلاً برای دهان کلمۀ«طیب»انتخاب می فرماید و برای لثه کلمه«شدت» و برای چشم کلمۀ«جلا»و پس از این که انگشت بر دگمۀ احساسات و عواطف پیروان خود می گذارند و می گویند:

ای مسلمان ! تو اگر دهانت را طیب و لثه ات را شدید و چشمت را جلا دادی و برادرت و افراد دیگر خانواده ات و همه این کار را کردند،به سلامتی اجتماع مسلمانان افزوده شده و پیشبرد اجتماع مسلمانان به طرف یک بهداشت صحیح و اصولی نه تنها فرشتگان را شاد می سازد،بلکه آن که خالق فرشتگان و دهان و لثه و چشم است،راضی می گردد.

با توجه به این که هرکس خدا از او راضی است،بهداشت روحی و روانی بسیار جالبی هم دارد،علاوه بر این که از این راه بر حسنات خود افزوده و مأجور و مثاب است معدۀ خود را صحت بخشیده است.
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نمی دانم به این معجزۀ حضرت توجه فرمودید که چرا جلای چشم و طیب بودن دهان را اوّل آورده و بعد به خشنودی و رضای فرشتگان و خدا پرداخته و در آخر بهداشت معده را بیان کرده است ؟

مگر نیست که در اسلام همیشه و همه جا ترتیب رعایت شده و مطالب بر حسب اهمیت،می آیند.اما در اینجا چه شد که بهداشت دهان و دندان آغاز سخن است و در میان خشنودی خدا و فرشتگان و در پایان از صحت معده صحبت می شود !!

اگر بهداشت روانی شما درست نباشد،«یعنی مجری دستورهای روحی و عبادی و معنوی حضرت حق نباشید»مسواک،دندان ها را پاک و دهان را خوشبو و لثه را محکم می سازد،اما با روان نادرست و روحیۀ مضطرب،ناحیۀ هیپوتالاموس و سایر غدد و اعضا اجازه نمی دهند که گوارش درست باشد،از این رو مسواک و خشنودی خدا با هم عامل سلامتی معده اند (1).

آری،به فرمودۀ قرآن مجید:

[ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ] (2).

یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند،و کسانی که خود را [ با پذیرش انواع پاکی ها از همۀ آلودگی ها ] پاکیزه می کنند.دوست دارد.


شیوۀ مسواک زدن

این مسئله را نیز باید توجه داشت که دندان پزشکان سفارش می کنند که مسواک
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را از عرض دندان بزنید و این مطلبی است که در چهارده قرن قبل نبیّ بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله سفارش کرده اند.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِذا اسْتَکْتُمْ فَاسْتاکُوا عَرضاً (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:چون خواستید مسواک کنید،از عرض دندان ها مسواک بزنید.


وقت مسواک

قبل از خوابیدن،وقت بسیار مناسبی برای مسواک است،برای این که ساعت ها محیط دهان در آرامش است،عمل تخمیر به راحتی در آن محوطۀ مساعد می تواند انجام گیرد،یا اگر میکروبی باشد قدرت دارد فعل و انفعالاتی صورت دهد.

و بعد از خواب وقت بسیار خوبی است؛زیرا هرچه در زمان استراحت به وجود آمده و حاصل رشد میکرب ها یا عمل تخمیر است،باید پاک کرد.

برای آنان که کمی محتاط ترند،مسواک کردن قبل از غذا که در اثر تماس غذا با آلودگی ها حتی یک ذره کثافت وارد گوارش نشود و مسواک زدن بعد از غذا تا چیزی نماند که برای عمل تخمیر یا آلودگی کانونی باشد،بسیار مناسب است.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود:

وَ عَلَیْکَ بِالسِّواکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ (2).

یا علی ! بر تو باد که با هر وضو مسواک کنی.
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1- 1) -سنن الکبری:40/1؛جامع الصغیر:68/1. 
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و در روایتی فرمود:

یا علی ! بر تو باد با هر وضویی که نماز می خواهی بخوانی به مسواک زدن.

و از آن حضرت است که:

مسواک زدن نصف وضوست (1).

و نیز آن حضرت فرمود:

اگر امتم به رنج نمی افتادند،به آنان دستور می دادم که با هر وضو مسواک کنند.

دربارۀ مسواک زدن با وضو آورده اند که مردی قبل از وضو فراموش کرد که مسواک بزند.نزد حضرت صادق علیه السلام آمد و جریان را به عرض حضرت رساند.

حضرت فرمود:اکنون که قبل از وضو مسواک را فراموش کرده ای مسواک نصف وضو است.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

یا عَلی عَلَیْکَ بِالسِّواکِ لِکُلِّ صَلاةٍ (2).

یا علی ! بر تو باد که با هر نماز مسواک بزنی.

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:رَکْعَتانِ بِالسِّواکِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِواکٍ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:دو رکعت نماز با مسواک،از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک بالاتر است.

در روایت آمده:
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نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله شبی سه بار مسواک می زد:یک بار پیش از خواب،یک بار وقتی که از خواب برای راز و نیاز برمی خاست و یک بار پیش از نماز صبح (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هرگاه شب بلند شدی مسواک بزن که فرشته می آید و دهان بر دهانت می گذارد و هر حرفی می زنی و می خوانی ملک از آسمان ها بالا می برد،پس دهانت باید خوشبو باشد (2).

از حضرت باقر علیه السلام است:

هرگاه از بستر برخاستی به اطراف آسمان ها نظر کن و بگو:«الحمد للّه»و بر تو باد به مسواک زدن که مسواک زدن در سحر پیش از وضو از مقررات است،سپس وضو بگیر (3).

نبیّ اکرم فرمود:

دهان های شما یکی از راه های نزدیک شدن به خداست،پس محبوب ترین دهان ها خوشبوترین آن هاست،هر اندازه می توانید دهان را خوشبو نگه دارید (4).

در دنبالۀ جملات مورد شرح،امام صادق علیه السلام می فرماید:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مسواک را از سنت های سخت و آداب مهم دین خود شمرده و در مسئلۀ مسواک برای ظاهر و باطن بدن،یا برای ظاهر جسم و باطن جان منافع زیادی است که صاحبان عقل از شمردن آن عاجزند.
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[ وَ کَما تُزیلُ ما تَلَوَّثَ مِنْ أَسْنَانِکَ مِنْ مَطْعَمِکَ وَ مَأْکَلِکَ بِالسِّواکِ کَذٰلِکَ أَزِلْ نِجاسَةَ ذُنُوبِکَ بِالتَّضَرُّعِ وَ الْخُشُوعِ وَ التَّهَجُّدِ وَ الْاِسْتِغْفارِ بِالْأَسْحارِ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

چنان که چرک دندان را با مسواک از غذاهای مانده شب پاک می کنی،هم چنین آلودگی های نفس و وجود خویش را که به سبب گناه و عصیان فراهم آورده ای با گریه و خشوع قلب و نماز شب و استغفار در سحر پاک کن.

در این جمله به چهار موضوع بسیار مهم که در پاکسازی وجود انسان از اهم عوامل است اشاره شده است:

1-گریه و زاری.

2-خشوع.

3-شب زنده داری به عبادت.

4-استغفار در سحر.


گریه


اشاره

گریه و زاری در پیشگاه حضرت حق-چه از شوق،چه از خوف،چه از عشق، چه به هنگام دعا یا قرائت قرآن یا خواندن مطالب و اشعاری که آدمی را به یاد
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دوست می اندازد،چه برای فراق از حضرت یار-در قرآن مجید و روایات عالی اسلامی از موضع بسیار مهمی برخوردار است.

گریه و زاری برای خدا از مهم ترین ارزش ها و بهترین کارها و از والاترین عبادت هاست.

مؤمن در پیشگاه حضرت دوست،دارای علائمی است و از علائم مهم او گریه و اشک چشم است.

گریه بر فقدان دنیا و مادیات و به هنگام شکست از عشق های مادی و موسمی، دلیل بر پستی روح و دنائت نفس است.

گریه برای جناب او،به خصوص در خلوت و به هنگام عبادت و گریه بر فقدان اولیا به خصوص حضرت سیّدالشّهدا علیه السلام و گریه برای مرگ عزیزانی که از ارزش ایمانی برخوردارند،گریه صحیح و گریه ای است که انسان به خاطر آن مأجور است،البته اجر انسان به تناسب موضوع گریه است،اگر گریه برای خدا یا برای حضرت حسین علیه السلام باشد،در صورتی که انسان از شرایط ایمانی برخوردار باشد، اجرش عظیم و مزدش بی پایان است.

گریه از اعظم نعمت های معنوی خداوند به انسان است و چشمی که اشک ندارد،صاحبش از ارزش والا برخوردار نیست و جمود چشم او علامت قساوت قلب است،چنین انسانی حتماً باید در رفع عیب خود بکوشد.


گریه علامت مؤمن

در باب این که گریه از علائم الهی بودن عبد است،در قرآن مجید می خوانیم:

[ وَ إِذٰا سَمِعُوا مٰا أُنْزِلَ إِلَی الرَّسُولِ تَریٰ أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّٰا عَرَفُوا
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مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنٰا آمَنّٰا فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ ] (1).

و چون آنچه را که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند،دیدگانشان را می بینی به سبب آنچه از حق شناخته اند،لبریز از اشک می شود،می گویند.پروردگارا ! ایمان آوردیم،پس ما را در زمرۀ گواهان [ به حقّانیّت پیامبر و قرآن ] بنویس.

[ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا ] (2).

هنگامی که آیات [ خدایِ ] رحمان بر آنان خوانده می شد،سجده کنان و گریان به رو می افتادند.

گریه برای خدا،دلیل حال درون و خشوع قلب و خضوع اعضا و جوارح انسان در پیشگاه مقدس ربوبی است.

مسئلۀ گریه در پیشگاه حضرت احدیت آن قدر با ارزش است که حضرت سجاد علیه السلام،در یکی از دعاهای خود عرضه می دارد:

الهی ! روزی که چشم من از گریه در خانۀ تو بخواهد باز بماند،آن روز را روز مرگ من قرار بده (3).

و در زیارت امین اللّه عرضه می دارد:

وَ عَبْرَةَ مَنْ بَکَیٰ مِنْ خَوْفِکَ مَرْحُومَةً؛

اشکی که از برای خوف تو بریزد،مورد ترحّم تو است.

در مقدمۀ دعای عرفه حضرت سیّدالشّهدا علیه السلام آمده:

پس شروع فرمود آن حضرت در سؤال از حق و اهتمام نمود در دعا و آب از
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دیده های مبارکش جاری بود پس بدین گونه دعا را ادامه داد...

آری،گریه و زاری در پیشگاه حضرت دوست از روی خضوع و تذلل و مسکنت و فقر،به هنگام دعا و نیایش و به خصوص در وقت نماز و عبادت،یکی از مهم ترین کارهای انبیا و امامان علیهم السلام بود.

جلال الدین مولوی بلخی در دفتر پنجم می گوید: 

تا نگرید ابر کی خندد چمن***تا نگرید طفل کی نوشد لبن

طفل یک روزه همی داند طریق*** که بگریم تا رسد دایه شفیق

تو نمی دانی که دایه دایگان*** کم دهد بی گریه شیرت رایگان

گفت «ولیبکوا کثیرا» گوش دار***تا بریزد شیر فضل کردگار

گریه ابر است و سوز آفتاب*** استن دنیا همین دو رشته یاب

گر نبودی سوز مهر و اشک ابر*** کی شدی اجسام ما زفت و ستبر

کی بدی معمور این هر چار فصل*** گر نبودی این تف و این گریه اصل

سوز مهر و گریه ابر جهان*** چون همی دارد جهان را خوش دهان

آفتاب عقل را در سوز دار*** چشم را چون ابر اشک افروز دار

چشم گریان بایدت چون طفل خرد*** کم خور این نان را که نان آب تو برد


ارزش گریه در روایات

روایات و دعاهای اسلامی ارزش والایی برای گریه قائل شده اند؛روایات مربوط به گریه عموماً در معتبرترین کتب روایی آمده است که لازم است به نمونه هایی از آن روایات عالی اشاره شود:

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام می فرماید:

تو را برای خودت به خصلت هایی سفارش می کنم.سپس فرمود:خدایا ! او را
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در این امور کمک کن.

اول: به صدق و راستی،از دهانت هرگز دروغ خارج نشود.

دوم: به ورع و پاکدامنی،هیچ گاه جرأت به خیانت در خود راه مده.

سوم: خوف از خدا،به گونه ای که او را می بینی.

چهارم: زیاد گریه کردن از خشیت خدای عزّ و جلّ که به هر قطره اشکی، خانه ای در بهشت برایت بنا می شود.

پنجم: بخشیدن مال و جان در راه خدا و حفظ دین.

ششم: پیروی از روش من در نماز و روزه و صدقه،اما نماز پنجاه و یک رکعت، اما روزه در هر ماه سه روز،پنجشنبۀ اوّل ماه و چهارشنبۀ وسط ماه و پنج شنبۀ آخر ماه،اما صدقه در حدی که بگویند اسراف در بخشش دارد ولی اسراف نکرده باشی.

تو را به نماز شب سفارش می کنم،تو را به نماز شب سفارش می کنم،تو را به نماز شب سفارش می کنم و تو را به نماز زوال شمس سفارش می نمایم،در هر حال قرآن بخوان،در نماز دست را بلند کرده و در پیشگاه حق آن را دگرگون و واژگون کن،با هر وضو و نمازی مسواک کن و به تمام حسنات اخلاقی آراسته شو و از تمام سیئات اخلاقی دوری نما،اگر این برنامه ها را انجام ندادی و دچار انواع خسارت ها شدی،خود را سرزنش کن (1).

أَنَّهُ صلی الله علیه و آله کَانَ یَبْکی حَتّیٰ یُغْشیٰ عَلَیْهِ (2)؛

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در برابر حضرت حق آن قدر گریه می کرد،تا جایی که از حال می رفت !!
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در روایت آمده:

ابو ذر از خشیت حضرت رب به حدی گریه کرد که چشم درد گرفت.گفتند:اگر از خدا رفع چشم دردت را می خواستی،شفا می یافت.گفت:از چشم منصرفم و درد چشم غصۀ بزرگ من نیست.گفتند:چه علتی تو را از درد چشم منصرف کرده ؟ گفت:دو موضوع بزرگ:بهشت و جهنم !! (1)پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به ابو ذر فرمودند:

علمی که باعث گریۀ انسان نشود،علم با منفعت نیست.

خداوند در قرآن مجید،عالمان را بدین گونه ستوده:

[ إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذٰا یُتْلیٰ عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً* وَ یَقُولُونَ سُبْحٰانَ رَبِّنٰا إِنْ کٰانَ وَعْدُ رَبِّنٰا لَمَفْعُولاً* وَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ یَبْکُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً ] (2).

همانا کسانی که پیش از [ نزول ] آن معرفت و دانش یافته اند،زمانی که بر آنان می خوانند،سجده کنان به رو در می افتند.*و می گویند:منزّه و پاک است پروردگارمان بی تردید وعدۀ پروردگارمان [ به پاداش مؤمنان و کیفر مجرمان ] قطعاً انجام شدنی است.*و گریه کنان به رو در می افتند و [ شنیدن قرآن ] بر فروتنی و خشوعشان می افزاید.

و نیز پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:

ای ابو ذر ! کسی که می تواند گریه کند،پس گریه کند،اگر نمی تواند قلباً محزون

ص:136





1- 1) -الخصال:39/1،حدیث 25؛بحار الأنوار:431/22،باب 12،حدیث 40. 

2- 2) -اسراء (17):107-109. 




شود و به صورت گریه کن درآید که قلب سخت و قاسی،از خدا دور است... (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

علامت بدبختی،خشکی چشم،سنگ دلی،شدت حرص در طلب رزق و اصرار بر گناه است (2).

در روایات آمده:

چیزی از عمل خیر برابر با گریه از خوف خدا نیست (3).

و نیز در حدیث آمده:

چشمی که از خوف خدا گریست،در قیامت گریان نیست و قطره ای از اشک چشم برای خدا،دریایی از آتش را خاموش می کند و اگر گریه کننده ای در امتی بگرید به همه رحم خواهد شد و خوشا به حال بنده ای که خداوند او را در گریه ببیند و گریه کنندگان در قیامت در رفیق اعلا هستند و نزدیک ترین مرحلۀ عبد به رب گریه در سجده است (4).

آری،گریه در سجده چه گریۀ پرارزش و با قیمتی است و راستی کاری هم چون او در میان برنامه های عبادتی نمی توان یافت.

انسان توفیق پیدا کند در کنج خلوتی به وقت سحر با توجه به عظمت دوست و حقارت خود و با توجه به پروندۀ سیاه و پر از وزر و وبال،عصیان و خطایی که نسبت به حضرت یار داشته،سر به سجده گذارد و با توجه کامل و دل شکسته
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و اشک ریزان بخواند و با خواندن و گریه تمام وجود خود را شستشو دهد. 

خوش آن سروی که بستانش تو باشی***خوش آن گل که گلستانش تو باشی

چمن گاه دل و بستان جانم***بود خرم چو دهقانش تو باشی

خوشا آن بلبل سرمست عاشق*** که در هر صبح دستانش تو باشی

خوشا آن دل که دلبر در بر اوست*** خوشا آن جان که جانانش تو باشی

دلم چون گوی در چوگانت افتاد*** خوشا گویی که چوگانش تو باشی

خوشا انسان که در عینش تو باشی*** خوشا عینی که انسانش تو باشی

خوش آن مسلم که اسلامش تو دادی*** خوش آن محسن که احسانش تو باشی

سر و سامان من جز عشق تو نیست*** خوشا آن سر که سامانش تو باشی




خشوع

بسیاری از سالکان راه و عارفان بیدار و عاشقان وصال عقیده دارند که خشوع امری است قلبی و یکی از عالی ترین حالات دل انسانی است و راه تحصیلش معرفت باللّه است.

تفسیر شریف«المیزان»در توضیح آیۀ شریفۀ:

[ أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ ] (1)؛

آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده نرم و فروتن شود ؟

می فرماید:

خشوع،اثر برداشتن قلب از عظمت و جلال وجود مقدس حضرت اوست.انسانی که به درک صفات او توفیق پیدا کند،بدون شک قلب خاشعی نصیب او خواهد شد.
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صاحب«قاموس قرآن»می گوید (1):

آنچه مسلم است این است که خشوع به معنی تذلل و تواضع است و آن با سکوت و آرامی و اطاعت و سر به زیر انداختن قابل جمع و تطبیق است.

و این حقیقت هم دربارۀ قلب به کار رفته هم دربارۀ سایر اعضا و به عبارت دیگر دارای معنای وسیعی است،هم شامل حال درون است و هم شامل وضع بیرون آدمی است.در آیۀ فوق دربارۀ قلب به کار رفته و در آیۀ ذیل برای صدا:

[ وَ خَشَعَتِ الْأَصْوٰاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً ] (2).

و صداها در برابر [ خدای ] رحمان فرو می نشیند و جز صدایی آهسته [ چیزی ] نمی شنوی.

در هر صورت بیش ترین استعمال خشوع در مسئلۀ قلب است،چنانچه آیات و روایات نشان می دهد.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

خداوند عزّ و جل به موسی خطاب کرد:می دانی چرا از میان این همه افراد خلقم تو را به صحبت خود انتخاب کردم ؟ عرضه داشت:یا رب ! برای چه ؟ پاسخ شنید:ای موسی ! بندگانم را زیر و رو کردم،کسی را در مقام نفس متذلل تر از تو نسبت به خودم نیافتم،ای موسی ! هرگاه نماز می خواندی صورتت را بر خاک می گذاشتی.

خشوع نمی گذارد،انسان از عبادت و بیداری شب و گریه در گوشۀ خلوت راحت باشد،دل خاشع پرقیمت ترین دل در بارگاه قدس حضرت دوست است.
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قلب،مهم ترین و حساس ترین و پرارزش ترین عضو است، درصورتی که به صفت خشوع،اخلاص،یقین،محبت...آراسته باشد.

عین القضاة در بیان عظمت قلب می فرماید:

دریغا هرگز ندانسته ای که قلب،لطیفه است و از عالم علوی است و قالب، کثیف است و از عالم سفلی است.

خود هیچ الفت و مناسبت میان ایشان نبود و نباشد،واسطه و رابطۀ میان دل و قالب بر گماشتند که:

[ أَنَّ اللّٰهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ ] (1).

خدا میان آدمی و دلش حایل و مانع می شود [ تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد ].

تا ترجمان قلب و قالب باشد،تا آنچه نصیب دل باشد دل با آن لطیفه بگوید و آن لطیفه با قالب بگوید.

دریغا از [ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ ] (2)چه فهم کرده ای،اگر قلب را مجرّد در قالب تعبیه کردندی،قلب با قالب قرار و انس نگرفتی و قالب به احوال قلب طاقت نداشتی و گداخته شدی.

این لطیفه،حقیقت آدمی را واسطه و حایل کردند میان قلب و قالب،دریغا این قدردانی که قلب ملکوتیست و قالب ملکی،در ملک کسی زبان ملکوت نداند،اگر زبان جبروتی نباشد اگر خواهی مثالش بشنو.

عجمی زبان عربی فهم نکند الا به واسطۀ ترجمانی که هم عربیت داند و هم
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عجمیت،آخر معلوم باشد که جز این پنج حواس صورتی،پنج حواس معنوی و باطنی هست،اکنون این همه در نهاد تو تعبیه است.

دریغا ای عزیز ! که قلب نداری که اگر داشتی آن گاه با تو بگفتی که قلب چیست ؟ کار دل دارد،دل را طلب کن و با دست آر،دانی که دل کجاست ؟ دل را بین«اصبعین من اصابع الرحمن»طلب می کن.دریغا اگر جمال اصبعین من اصابع الرحمن حجاب کبریا برداشتی،همه دل ها شفا یافتندی،دل داند که دل چیست و دل کیست.منظور الهی دل آمد و خود دل لایق بود که:

إِنَّ اللّهَ لا یَنْظُرُ إلیٰ صُوَرِکُمْ وَ لا إلی أمْوالِکُمْ وَ لٰکِنْ یَنْظُرُ إلیٰ قُلُوبِکُمْ وَ أَعْمالِکُمْ (1)؛

مسلماً خداوند متعال به هیئت و هیکل و اموال شما نگاه نمی کند بلکه به دلهای شما و اعمالتان نگاه می کند.

ای دوست ! دل نظرگاه خداست،چون قالب رنگ دل گیرد و هم رنگ دل شود قالب نیز منظور باشد.

دریغا، [ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ* فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ] (2)ابن عباس گفت:این لوح محفوظ دل مؤمنانست مگر که مصطفی صلی الله علیه و آله از اینجا گفت که:

إنَّ الْعَرْشَ یَنالُ جَمیعَ ما خَلَقَ اللّهُ؛

یعنی عرش مجید،محیط جملۀ مخلوقات و موجودات آمده است،باش تا بدانی که:
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1- 1) -مستدرک الوسائل:264/11،باب وجوب تقوی اللّه،حدیث 6. 

2- 2) -بروج (85):21-22. 




ما وَسَعَنی أَرْضی وَ لا سَمائی وَ لٰکِنْ وَسَعَنی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ (1)؛

زمین مرا بر نتابد و آسمان طاقت ما ندارد،عرش در خور ما نیامد و دل مؤمن ما را قبول کرد،نخست ما او را قبول کرده بودیم.

روزی یکی از مصطفی پرسید که:أین اللّه ؟ کجاست خداوند ؟

گفت:فی قُلُوبِ عِبادِه.

در دل بندگان،خود باید جست.

[ وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مٰا کُنْتُمْ ] (2).

و او با شماست هرجا که باشید.

این معنا باشد،چون دل تو را حاصل آمد و دل را باز یافتی روح خود جمال عزت با تو نماید؛در هر صورت خشوع یکی از مهم ترین عوامل تطهیر دل و ارتقای قلب به مدارج کمال است.

به قول عارف شوریده دل و حکیم سالک،صفای اصفهانی: 

ساقی جان به جام من ریخت می مدام دل***گشت زپای تا سرم مست مدام جام دل

ملک دل است رام من، سکه دل به نام من*** دل همگی به کام من، من همگی به کام دل

صدر جلال پادشه شاه بر اوست متکی ***کوه و زمین و آسمان صف زده در سلام دل
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عقل ستاده پشت در عشق به گاه مستقر***نوبت سلطنت زند بر طبقات بام دل

عرش بدان معظمی گشت به پای دل زمی*** دولت عرش اعظمی یافت زفیض عام دل

گفتم من گدای تو خاک در سرای تو*** می دهدم ندای تو فیض علی الدوام دل

کعبه تویی مراد را، راه تویی معاد را*** اینکه دهی جماد را سرعت سیر گام دل

مست مدام حق منم باده جام حق منم*** سرِّ تمام حق منم از سر اهتمام دل


شب زنده داری


نعمت با عظمت شب

شب از اعظم نعمت های الهی است که با تمام منافعش به بندگان عنایت شده است.

خلوت شب برای عارفان و عاشقان و عابدان و ساجدان از بهترین ساعات روزگار است.

بسیاری از اولیا و عاشقان با مرکب شب به مقام قرب و میدان وصال حضرت دوست رسیدند.

معراج بزرگ انسان روزگار،عقل کل،هادی سُبل،حضرت محمد صلی الله علیه و آله در شب بود.

مهمانی خاص حضرت موسی در کوه طور،در پیشگاه حضرت دوست در چهل شب بود.
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نزول قرآن مجید در شب قدر بود و بسیاری از اتفاقات الهیّه و ریزش فیوضات ربانیه در شب بود.

به قول عارف واله،حافظ شیراز در معنویت شب: 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند***وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند*** باده از جام تجلی صفاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی*** آن شب قدر که این تازه براتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد ***اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند

همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود*** که زبند غم ایام نجاتم دادند

قرآن مجید برای شب بیداران ارزشی بس بلند قائل است و بیداری شب را برای عبادت از علائم عاشقان و والهان و عابدان و متصفان به محبت محبوب حقیقی عالم می داند.

[ أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّیْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ إِنَّمٰا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ ] (1).

[ آیا چنین انسان کفران کننده ای بهتر است ] یا کسی که در ساعات شب به
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سجده و قیام و عبادتی خالصانه مشغول است،از آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد ؟ بگو:آیا کسانی که معرفت و دانش دارند و کسانی که بی بهره از معرفت و دانش اند،یکسانند ؟ فقط خردمندان متذکّر می شوند.

بسیاری از مفسران عقیده دارند،این آیت در شأن آنان که شب را به عبادت دوست مشغولند،نازل شده است.

[ إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ* آخِذِینَ مٰا آتٰاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ کٰانُوا قَبْلَ ذٰلِکَ مُحْسِنِینَ* کٰانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ ] (1).

بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارهایند.*آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده دریافت می کنند؛زیرا که آنان پیش از این همواره نیکوکار بودند.*آنان اندکی از شب را می خوابیدند [ و بیشتر آن را به عبادت و بندگی می گذراندند.]


شب زنده داری ائمۀ اطهار علیهم السلام

انبیای الهی و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و بیداران راه و عاشقان جمال و عارفان به حضرت مولا قسمت عمده ای از ساعات شب خود را به قیام و سجود و رکوع و قنوت و گریه می گذراندند و بالاترین لذت را از این برنامۀ عظمی و مسئلۀ والا می بردند.

بیداری شب و عبادت و مناجات رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله داستانی است که هر انسانی از شنیدن آن تعجب می کند و گاهی انسان،طاقت استماع عبادات رسول مکرم الهی صلی الله علیه و آله را ندارد.
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علی علیه السلام اعبد مردم و سید عابدین و مصباح متهجدین بود،نمازش از همه کس بیشتر و روزه اش فزون تر بود،تمام بندگان الهی از آن جناب نماز شب و ملازمت در اقامت نوافل را آموختند و شمع یقین را در راه دین از مشعل او افروختند.پیشانی نورانی اش از کثرت سجود پینه کرده بود و محافظت آن بزرگوار بر ادای نوافل به حدی بود که نوشته اند:

در لیلة الهریر در جنگ صفین در بین دو لشکر نطعی برایش گسترده بودند و بر آن نماز می کرد و تیر از راست و چپ او می گذشت و بر زمین می آمد و ابداً آن حضرت را تزلزلی نبود و وحشتی در ساحت وجود مقدسش راه نداشت؛به هنگام شب آن چنان در عبادت و گریه غرق بود که گاهی غش می کرد و مهم تر از همه این که حضرت علی بن الحسین علیه السلام با آن کثرت عبادت و نماز می فرمود:

وَ مَنْ یَقْوی عَلیٰ عِبادَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبی طالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ (1)؟ !

چه انسانی را توانایی عبادت علی بن ابی طالب علیه السلام است ؟ !

امام صادق علیه السلام می فرماید:

امام حسن علیه السلام در زمان خود از همۀ اهل زمان عبادت و زهدش بیشتر بود.

هرگاه یاد مرگ و قبر و بعث و نشور و گذشتن بر صراط می کرد،گریه می کرد و چون عرض اعمال را بر حضرت حق توجه می نمود،نعره می کشید و مدهوش می گشت و چون به نماز می ایستاد،بندهای بدنش می لرزید؛برای این که خود را در برابر حضرت ذو الجلال می دید و چون یاد بهشت و دوزخ می کرد،مضطرب می شد،مانند اضطراب کسی که دچار گزش مار و عقرب شده،در آن حال از خداوند طلب بهشت می کرد و به حضرت او از عذاب جهنم پناه می برد.
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ابن بابویه به سند معتبر از امام مجتبی علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمود:

در شب جمعه مادرم فاطمه علیها السلام در محراب خود ایستاده و مشغول بندگی حق تعالی گردید و پیوسته در رکوع و سجود و قیام و دعا بود تا صبح طالع شد (1).

ابن عبد ربه -که از علمای بزرگ اهل سنت است -در کتاب«عقد الفرید»روایت کرده که:

خدمت حضرت علی بن الحسین عرض شد:چرا اولاد پدر شما کم است ؟ فرمود:تعجب است که چگونه مثل من اولادی از برای او باشد ؟ چه آن که پدرم در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می گذارد،پس چه زمان فرصت رفتن پهلوی زن داشت (2)؟

امام چهارم علیه السلام عابدترین مردم اهل روزگار بود و کسی از مردم عالم طاقت عبادت او را نداشت !!

آن حضرت در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و به وقت نماز بر بدنش لرزه می افتاد و رنگش زرد می شد و چون به نماز می ایستاد،مانند ساق درخت بی حرکت بود و چون به [ مالک یوم الدین ]می رسید چندان آن را تکرار می کرد که نزدیک بود قالب تهی کند و وقتی که به سجده می رفت،سر بر نمی داشت تا عرق از جبین مبارکش جاری شود و شب ها را به عبادت به روز می آورد.

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که پدرم امام باقر علیه السلام فرمود:

روزی که بر پدرم علی بن الحسین علیه السلام وارد شدم،دیدم که عبادت در آن حضرت بسیار تأثیر کرده و رنگ مبارکش از بیداری زرد گردیده و دیده اش از بسیاری گریه مجروح گشته و پیشانی نورانیش از کثرت سجود پینه کرده و قدم شریفش از
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زیادی قیام در نماز ورم کرده،چون او را بر این حال مشاهده کردم،خودم را نتوانستم از گریه حفظ کنم،بسیار گریستم،آن حضرت متوجه تفکر بودند،بعد از زمانی به من نظر انداختند و فرمودند که بعضی از کتاب ها که عبادت علی علیه السلام در آنجا نوشته شده به من ده،چون بیاوردم و پاره ای بخواندند،بر زمین گذاشتند و فرمودند:چه کسی یارای آن را دارد که مانند علی بن ابی طالب عبادت کند (1).

برای هریک از ائمه علیهم السلام به همین گونه عباداتی به خصوص به وقت شب نوشته اند که انسان از خواندن یک سطر آن،از عبادات تمام عمرش خجالت می کشد !

حالاتی که برای شب عاشقان نوشته اند،آدمی را به حیرت انداخته و گاهی تصورش برای انسان مشکل است،چه رسد به تصدیقش !

دربارۀ ابو اسحاق سبیعی از اصحاب حضرت زین العابدین علیه السلام و اوثق ثقات و خواهر زادۀ بریر که یکی از شهدای کربلا بود،نوشته اند:

در زمان وی عابدتر و صادق تر از او نبود و چهل سال تمام با وضوی شام نماز صبح را خواند (2)!!


عظمت نماز شب

عارف بزرگ،مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی در«اسرار الصلاة»خود دربارۀ تهجد و بیدرای شب می فرماید:

از جمله نوافلی که خیلی بر انجام آن تأکید شده نماز شب است و تو از بزرگی و عظمت این حقیقت بی خبری؛این واقعیت نوری است در برابر تاریکی و انسی
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است از وحشت و خلوتی است از کثرت.

از امام صادق علیه السلام رسیده:

نماز شب علت خشنودی حق و عشق ملائکه و سنت انبیا و نور معرفت و ریشۀ ایمان و راحت بدن و موجب تنفر شیطان و سلاح علیه دشمنان و موجب قبولی دعا و پذیرش اعمال و برکت در روزی و واسطه و شفیع بین انسان و ملک الموت و چراغ قبر و فرش گور و جواب منکر و نکیر و مونس آدمی در قبر تا قیامت است و به وقت قیامت سایۀ بالا سر و تاج سر و لباس بدن و نوری است که پیشاپیش انسان در حرکت است.

و نماز شب،پوششی بین انسان و آتش و حجتی بین آدمی و خداوند و مایه سنگینی میزان و گذرنامۀ عبور از صراط و کلید بهشت است (1).

و نیز در روایت آمده:

خانه هایی که در آن نماز شب خوانده می شود و قرآن تلاوت می گردد،به همان گونه که ستارگان بر اهل زمین می درخشند،این بیوت هم بر اهل آسمان می درخشند (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله سه بار علی علیه السلام را در یک مجلس سفارش به نماز شب کردند و فرمودند:

آیا به آنان که نماز شب می گزارند نمی نگرید ؟ اینان زیباترین مردم هستند؛زیرا که آن ها در شب برای پروردگار نمازگزاردند و خداوند هم از نور خود بر آن ها پوشاند (3).
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غیر آیات قرآن،روایاتی که در فضیلت نماز شب رسیده در حد تواتر است.

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید:

[ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَکَ عَسیٰ أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقٰاماً مَحْمُوداً ] (1).

و پاسی از شب را برای عبادت و بندگی بیدار باش که این افزون [ بر واجب ] ویژۀ توست،امید است پروردگارت تو را [ به سبب این عبادت ویژه ] به جایگاهی ستوده برانگیزد.

عبد برای آماده کردن خود جهت تهجد باید مراقب وضع خود باشد و از وظایف و آداب آنچه را مناسب حال خود می نگرد و تشخیص می دهد عمل کند؛ گذشتگان ما از اهل اللّه سعی و کوششان در تحصیل رقّت و نرم ساختن دل بود و برای دست یافتن به آن و سایر حالات عالیه به بعضی از حالات،مثل پوشیدن لباس های زبر و خشن و...و در خاک غلتیدن و اعضای بدن را نزدیک آتش بردن و پاشیدن خاک بر سر و روی خود و دخول در گورها و ندای مردگان و ملامت خویش و خطاب به خود به عقاب های قرآنی و اختیار دعاها و مناجات هایی که به دل آتش می زند،متوسل می شدند.

نماز شب،آبروی عبد نزد مولا و مرکب حرکت به سوی مقام قرب و وصال حضرت دوست است؛شب را از خوراک و خواب کم کن تا بتوانی برخیزی و چون برخاستی با کمال خضوع و خشوع به پیشگاه مولایت بشتاب و از حضرت او آنچه می خواهی بخواه که اگر شرایط استجابت دعا در تو جمع باشد بدون شک دعایت مستجاب و به تمام خواسته های دنیوی و اخروی خود خواهی رسید،علاوه بر این همان طور که حضرت صادق علیه السلام در متن روایت فرموده اند:نماز شب علت پاکی و طهارت درون تو است.
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استغفار در سحر

مسئلۀ استغفار در سحر که حضرت صادق علیه السلام در متن روایت مطرح کرده اند از مسائل بسیار مهم الهی است.

استغفار همیشه مطلوب است،ولی در هنگام سحر مطلوب تر و قدر و اعتبارش بیشتر است.

[ الصّٰابِرِینَ وَ الصّٰادِقِینَ وَ الْقٰانِتِینَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحٰارِ ] (1).

آنان که صبر کنندگان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرهایند.

[ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ] (2).

و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش می کردند.

در آیات نود و هفت و نود و هشت سورۀ یوسف،امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تأخیر استغفار برای رسیدن سحر شب جمعه بود (3).

[ قٰالُوا یٰا أَبٰانَا اسْتَغْفِرْ لَنٰا ذُنُوبَنٰا إِنّٰا کُنّٰا خٰاطِئِینَ* قٰالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ] (4).

گفتند:ای پدر ! آمرزش گناهانمان را بخواه،بی تردید ما خطاکار بوده ایم.* گفت:برای شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم کرد؛زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
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در روایت و حدیثی که«منهج الصادقین»نقل می کند آمده:

یعقوب بیش از بیست سال در هر شب جمعه برای فرزندان استغفار می کرد تا حق تعالی از گناهان آنان گذشت (1).

بعضی از علمای تفسیر می گویند:

چون یعقوب به مصر آمد و از عفو یوسف نسبت به برادران آگاه شد،شب به نماز برخاست و بعد از تهجد رو به قبله ایستاد و یوسف را در پشت سر خود و برادران را پشت سر یوسف قرار داد و دعا کرد و آنان آمین گفتند و خداوند،دعای آنان را مستجاب کرد.

یکی از اصحاب می گوید:

سحرگاهی به در حجرۀ عبد اللّه بن مسعود می گذشتم،شنیدم می گفت:

اللّهُمَّ إِنَّکَ دَعَوْتَنی فَأَجَبْتُ وَ أَمَرْتَنی فَأَطَعْتُ وَ هٰذا سَحَرٌ فَاغْفِرْ لی (2)؛

پروردگارا ! مرا دعوت کردی به پیشگاهت بیایم،آمدم و امر به اطاعت کردی اطاعت کردم،هم اکنون هنگام سحر است مرا بیامرز.

دعای ابوحمزۀ ثمالی که از حضرت سجاد نقل شده،بهترین مناجات و استغفار در وقت سحر است؛سحر وقتی توأم با بیداری و اشک استغفار شود عالی ترین عامل برای زوال ناپاکی ها از روح و نفس و عقل و جان و اخلاق و عمل است.
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[ وَ طَهِّرْ ظاهِرَکَ وَ باطِنَکَ مِنْ کُدُوراتِ الْمُخالَفاتِ وَ رُکُوبِ الْمَناهی کُلِّها لِلّهِ تَعالی ]

در ادامۀ بحث امام صادق علیه السلام می فرماید:

ظاهر و باطن خود را از کدوراتی که به وسیلۀ ارتکاب معاصی به هم رسیده از روی اخلاص و محض تقرب الی اللّه پاک کن و از این که مناهی حق مرکب زندگیت باشد بپرهیز.

به طور حتم از نتایج شوم گناه،پدید آمدن تاریکی و کدورت بر صفحۀ قلب و جان است و ادامۀ گناه این سیاهی و تاریکی را وسعت داده تا جایی که نعوذ باللّه همۀ صفحۀ هستی انسان را بگیرد و از توبه محروم شود.

عَنْ أبی بَصیرٍ قالَ:سَمِعْتُ أبا عبد اللّه علیه السلام یَقُولُ:إذا أذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوداءٌ فَإِنْ تابَ إِنْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّیٰ تَغْلِبَ عَلیٰ قَلْبِهِ فَلا یُفْلِحُ بَعْدَها أَبَداً (1).

ابو بصیر می گوید:از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:وقتی مرد،گناهی مرتکب می شود در قلبش نقطۀ سیاهی پیدا می شود،اگر توبه کند از بین می رود و اگر بر گناه افزوده شود،آن نقطۀ سیاه اضافه می شود تا بر قلب غلبه کند
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و همۀ دل را بگیرد،آن گاه انسان بعد از فرو رفتن قلب در تاریکی،روی رستگاری را هرگز نخواهد دید.

این بندۀ ضعیف و فقیر دل شکسته،در درد دوری از مقام دوست گفته ام: 

خبر ز درد و غم دل به آشنا بدهید***که من مریض فراقم به من دوا بدهید

فروغ خانه من یار دلنواز برفت*** شما به کلبه احزان من صفا بدهید

نگاه بر من افسرده حال زار کنید*** دلم گرفته عزیزان به من شفا بدهید

چومن کسی نبودمستحق جرعه وصل*** به این فقیر از آن جرعه از وفا بدهید

گره فتاده به کارم کجاست راه نجات*** نشان زکوی حبیب گره گشا بدهید

خموش گشته زهجران نوای نای دلم*** چه می شود که به این نای من نوا بدهید

هرآنچه این دل مسکین طلب زیار کند*** کسی به یار بگوید که آن را به ما بدهید
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[ فَإِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أَرادَ بِاسْتِعْمالِها مَثَلاً لِأَهْلِ الْیَقْظَةِ ]

این همه پافشاری پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در مسئلۀ مسواک و طهارت دهان و دندان،مثل و راهنمایی است برای بیداران که وقتی برای یک فضای کوچکی مثل دهان و چند عدد دندان این همه سفارش برای طهارت دارم،پس سفارش من چقدر زیاد و فوق العاده است برای طهارت باطن که عالمی گسترده و جهانی وسیع است.

ص:155





[ وَ هُوَ أَنَّ السِّواکَ نَباتٌ لَطیفٌ نَظیفٌ وَ غُصْنُ شَجَرٍ عَذْبٍ مُبارَکٍ وَ الْأَسْنانُ خَلْقٌ خَلَقَهُ اللّهُ تَعالی فِی الْخَلْقِ آلَةً وَ اداةً لِلْمَضْعِ وَ سَبَباً لِاشْتِهاءِ الطَّعامِ وَ إِصْلاحِ الْمِعْدَةِ وَ هِیَ جَوْهَرَةٌ صافِیَةٌ تَتَلَوَّثُ بِصُحْبَةِ تَمْضیغِ الطَّعامِ وَ تَتَغَیَّرُ بِها رَائِحَةُ الْفَمِ وَ یَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْفَسادُ فِی الدِّماغِ ]


حرکت از ظاهر به باطن

این جمله اشارتیست به راه انتقال از ظاهر به باطن و از صورت به معنی و از محسوس به معقول،همان که حضرت صادق علیه السلام فرمود:

پیامبر صلی الله علیه و آله از این همه تأکید نسبت به ظاهر،ارادۀ حرکت از ظاهر به باطن نسبت به همه را داشته اند و تأکید آن حضرت بر طهارت باطن قابل مقایسه با ظاهر نیست؛ در هر صورت حضرت صادق علیه السلام می فرمایند:

چوب مسواک،چوبی است لطیف و پاکیزه و از شاخۀ درخت مبارکی است و دندان،خلقی از مخلوقات حضرت اوست که به حکمت بالغه پدید آورده تا وسیله و عاملی برای جویدن و آسان شدن هضم غذا باشد و معده در پرتو آن به راه صلاح باشد.

و دندان در اصل خلقت جوهریست در نهایت صفا و جلا که با هم نشینی با مواد غذایی چرک و کثیف می شود و به سبب ماندن کثافت در دندان و دهان عفونت به
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هم می رسد و عفونت دهان موجب فساد دماغ می گردد.

وقتی طعام مانده در بن دندان ها و در فضای دهان،این همه خسارت به بار آورد،پس چه خسارتی گناهان مانده در دل و عقل و روح و اعضا و جوارح به جای خواهد گذاشت ؟!
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[ فَإِذا اسْتاکَ الْمُؤمِنُ الْفَطِنُ بِالنَّباتِ اللَّطیفِ وَ مَسَحَها عَلَی الْجَوْهَرَةِ الصَّافِیَةِ أَزالَ عَنْها الْفَسادَ وَ التَّغَیُّرَ وَ عادَتْ إِلیٰ أَصْلِها ]

مؤمن زیرک هرگاه به چوب لطیف مسواک بر دندان کشید،از دندان چرک و کثافت پاک شده به صفت اصلی خود که صفا و جلاست بر می گردد.

هم چنین دل مؤمن در اصل خلقت و پیش از ارتکاب معاصی در غایت صفا و جلاست و از کدورت جسمانی و تعلقات شهوانی و غواشی هیولانی،عاری و مجرّد است و به سبب مجاورت با بدن ظلمانی و اشتغال به تعلیقات جسمانی ظلمت و تیرگی به هم رسانده و مثل دندان آلوده به غذا چرکین شده و از غذای اصلی و قوت روحانی که ذکر خدا و عبادت و حال است،دور مانده و بر تو است که آن را با توبه و زاری و خشوع و تضرع و استغفار در سحر و ذکر خدا جلا داده به حال اوّل برگردانی،چنانچه حضرت صادق علیه السلام در بخش دیگر روایت بدین گونه هشدار می دهد:
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[ کَذٰلِکَ خَلَقَ اللّهُ الْقَلْبَ طاهِراً صافِیاً وَ جَعَلَ غَداءَهُ الذِّکْرَ وَ الْفِکْرَ وَ الْهَیْبَةَ وَ التَّعْظیمَ وَ إِذا شیبَ الْقَلْبُ الصَّافی فی تَغْذِیَتِهِ بِالْغَفْلَةِ وَ الْکَدَرِ صُقِلَ بِمِصْقَلَةِ التَّوْبَةِ وَ نُظِّفَ بِماءِ الْإِنابَةِ لِیَعُودَ عَلیٰ حالَتِهِ الْأُولیٰ وَ جَوْهَرِیَّةِ الْأَصْلِیَّةِ الصَّافِیَةِ قالَ اللّهُ تَعالی [ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ] ]

هم چنین خداوند،دل آدمی را مانند دندان،در اصل خلقت پاک و صاف و منزه از تیرگی و ظلمت آفریده و غذای واقعی آن را ذکر و فکر جناب خودش قرار داده و هرگاه آلوده شود با خوردن غفلت و کدورت به کثافت و ظلمت دچار می گردد.

در این حال باید با صیقل توبه و آب انابه،قلب را از ظلمات گناه و کدورات معاصی پاک کرد و به حال اوّل و جوهر اصلی و صافی خودش برگرداند،تا با برگرداندن قلب،عبد مورد محبت دوست گردد،چنانچه حضرت حق می فرماید:

به حق که خداوند،توّابین و متطهّرین را دوست دارد.

[ وَ قالَ النَبِیُّ صلی الله علیه و آله:عَلَیْکُمْ بِالسِّواکِ ظاهِرَ الْإِسْنانِ وَ أرادَ هٰذا الْمَعْنیٰ ]

و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:بر شما باد به مسواک ظاهر دندان،مرادش تطهیر ظاهر است با تطهیر باطن و تشبیه معقولست به محسوس.

ص:159





[ وَ مَنْ أَناخَ تَفَکُّرَهُ عَلیٰ بابِ عَتَبَةِ الْعَبْرَةِ فی اسْتِخْراجِ مِثْلِ هٰذِهِ الْأَمْثالِ فِی الْأَصْلِ وَ الْفَرْعِ فَتَحَ اللّهُ لَهُ عُیُونَ الْحِکْمَةِ وَ الْمَزیدِ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنینَ ]

و هرکس مرغ بلند پرواز فکرت را بر آستانۀ در عبرت بنشاند و به حقایق و مخلوقات نظر کند و بخواهد از اصل و فرع مسائل،این رموزات را استخراج نماید،خداوند چشمه های حکمت و معرفت را به روی دل او می گشاید و عنایات و الطاف بیرون از حد گفتگو به او کرامت می فرماید و به یقین و تحقیق که خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمی کند.

و راستی کدام کار نیک بهتر از این که آدمی دنبال یافتن حقایق برود و با کشف رموز و اسرار مسائل الهی بر شخصیت الهی خود افزوده و شوق و عشق بیشتری برای عبادت و اطاعت از حضرت مولا پیدا کند.


باب 9


اشاره

در بیان مبرز
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قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إنَّما سُمِّیَ الْمُسْتَراحُ مُسْتَراحاً لِاسْتِراحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَثْقالِ النِّجاساتِ وَ اسْتِفْراغِ الْکَثیفاتِ وَ الْقَذَرِ فیها وَ الْمُؤْمِنُ یَعْتَبِرُ بِها عِنْدَها أَنَّ الْخالِصَ مِنْ حُطامِ الدُّنْیا کَذٰلِکَ یَصیرُ عاقِبَتُها فَیَسْتَریحُ بِالْعُدُولِ عَنْها وَ تَرْکِها وَ یُفَرِّغُ نَفْسَهُ وَ قَلْبَهُ عَنْ شُغْلِها وَ یَسْتَنْکِفُ عَنْ جَمْعِها وَ أَخْذِهَا اسْتِنْکافَهُ عَنِ النِّجاسَةِ وَ الْغائِطِ وَ الْقَذَرِ.

وَ یَتَفَکَّرْ فی نَفْسِهِ الْمُکَرَّمَةِ فی حالٍ کَیْفَ یَصیرُ دَلیلُهُ فی حالٍ وَ یَعْلَمُ أَنَّ التَّمَسُّکَ بِالْقَناعَةِ وَ التَّقْویٰ یُورِثُ لَهُ راحَةَ الدَّارَیْنِ.

وَ أَنَّ الرّاحَةَ فی هَوانٍ الدُّنیا وَ الْفَراغِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِها وَ فی إِزالَةِ النَّجاسَة مِنَ الْحَرامِ وَ الشُّبْهَةِ فَیُغْلِقُ عَنْ نَفْسِهِ بابَ الْکِبْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِیّاها وَ یَفِرُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَ یَفْتَحُ بابَ التَّواضُعِ وَ النَّدَمِ وَ الْحَیاءِ.

وَ یَجْتَهِدُ فی أَداءِ أَوامِرِهِ وَ اجْتِنابِ نَواهیهِ طَلَباً لِحُسْنِ الْمَآبِ وَ طیبِ الزُّلْفِ وَ یَسْجُنُ نَفْسَهُ فی سِجْنِ الْخَوْفِ وَ الصَّبْرِ وَ الْکَفِّ عَنِ الشَّهَواتِ إِلیٰ أَنْ یَتَّصِلَ بِأَمانِ اللّهِ فی دارِ الْقَرارِ وَ یَذُوقُ طَعْمَ رِضاهُ فَإِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلیٰ ذٰلِکَ وَ ما عَداهُ لا شَیْءَ.
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[ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إنَّما سُمِّیَ الْمُسْتَراحُ مُسْتَراحاً لِاسْتِراحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَثْقالِ النِّجاساتِ وَ اسْتِفْراغِ الْکَثیفاتِ وَ الْقَذَرِ فیها ]


استراحت نفوس از نجاسات

امام صادق علیه السلام می فرماید:

به محل تخلیۀ کثافات شکم به این خاطر مستراح می گویند که نفوس مردم از سنگینی نجاسات پس مانده از غذای خورده شده و کثافات و آلودگی ها راحت می شوند.

خوراکی هایی که انسان می خورد،بدن به آن اندازه ای که برای قدرت و قوت و ادامۀ حیات لازم دارد بر می دارد و ما زاد آن را تبدیل به نجاست و کثافت کرده و به انسان فشار می آورد که به مستراح رفته و آن را از بدن بیرون براند و اگر انسان به ندای شکم در این زمینه پاسخ نگوید،آبروی آدمی را می برد !!

خوراکی ها هرچه سنگین تر و رنگین تر و خوشمزه تر باشد،کثافت و نجاسات و تعفن و بوی آن بیشتر و ضربه و خسارتش به بدن سنگین تر است.

به اندازه خوردن یا کمتر از حد خوردن و ساده خوردن، کم خرج تر و حملش آسان تر و کثافتش کمتر و پس دادنش راحت تر است.

آه ! خوراکی که بیشترش در شکم می خواهد تبدیل به نجاست شود،نجاستی که هر موجود زنده ای از آن فراری است و حملش باعث زحمت آدم است،بر چه
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حسابی انسان برای به دست آوردنش این همه ظلم و جور،غل و غش،خدعه و حیله نسبت به دیگران بورزد ؟!

چرا انسان راه حلال را طی نکند ؟ چرا برای خدا به محل کسب نرود ؟ چرا در خرید و فروش رعایت احکام حق را نکند ؟ چرا برای بیشتر به دست آوردن دزدی کند،احتکار جنس نماید،ظلم بورزد و تا جایی پیش برود که برای لقمه نانی دست به خون مظلوم یا مظلومانی بیالاید ؟!

امیر المؤمنین علیه السلام درباره مردمی که از تربیت الهی دورند و همتی جز شکم و شهوت ندارند و از هر راهی که قدرتشان اقتضا می کند،پیدا می کنند و می خورند می فرماید:

قیمت اینان با آنچه از شکمشان می ریزد،مساوی است !!

آری،اینان بیش از این قیمت و ارزش ندارند و هم اینانند که خداوند آنان را در قرآن به عنوان بدتر از حیوانات و درندگان وصف فرموده است.

مواد خوراکی قبل از این که به انسان برسند،طیب و طاهر و پاکیزه است،طعم عالی و رنگ های چشمگیر دارند،چون به شکم برسند،قسمتی از آن ها تبدیل به انرژی برای جسم و بقیه تبدیل به کثافات و فضولات می شوند؛اگر انسان در به دست آوردن مواد و خوردن آن عبد حضرت حق باشد،خوشا به حالش و اگر بندۀ شیطان و بردۀ شکم باشد،در حقیقت باید گفت که وجود او با تمام شؤونش کارخانۀ کود سازی است.


ابو سعید و مسئلۀ پند و عبرت

ابو سعید ابو الخیر با جمعی از اصحاب از کنار دهی در نیشابور به طرف مقصدی می گذشتند.
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مردی کنّاس مشغول خالی کردن چاه مستراح بود،اصحاب از بوی تعفن کثافات دماغ خود را گرفتند و به سرعت از آن محل گذشتند،ولی مشاهده کردند شیخ نیامد.

چون نظر کردند دیدند شیخ با حالت تفکر کنار کثافات ایستاده.فریاد زدند:

استاد ! بیا.فرمود:می آیم،پس از مدتی تأمل در کنار کثافات به سوی اصحاب روان شد،چون به آنان رسید،عرضه داشتند:ای راهنما ! برای چه کنار کثافات ایستادی ؟

فرمود:چون شما دماغ خود گرفتید و به سرعت حرکت خود افزودید،آوازی از کثافات و فضولات برخاست که هان ای روندگان ! دیروز ما با حالتی طیب و طاهر و پاکیزه و رنگ و بویی بسیار عالی بر سر بازار به صورت سبزیجات و میوه جات و حبوبات قرار داشتیم و شما بنی آدم به خاطر به دست آوردن ما،بر سر و بار یکدیگر می زدید و به انواع حیله ها و خدعه ها متوسل می گشتید و از هیچ گونه تقلب و زوری خودداری نمی کردید،چون ما را به دست آوردید خوردید،ما بر اثر چند ساعت همنشینی با شما تبدیل به این حال گشته و به این سیه روزی افتادیم، به جای این که ما از شما فرار کنیم،شمایی که باعث این تیره بختی برای ما شدید، شما از ما فرار می کنید ؟ ! ای اف بر شما !!

من کنار کثافات ایستاده و به پند و نصیحت آنان گوش فرا داده تا شاید عبرتی از آنان بگیرم ! 

ناصر خسرو به راهی می گذشت***مست و لایعقل نه چون میخوارگان

دید قبرستان و مبرز روبرو ***بانگ بر زد گفت کِایی نظارگان
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نعمت دنیا و نعمت خواره بین ***اینش نعمت،اینش نعمت خوارگان (1)

*** 

جدّ تو آدم بهشتش جای بود***قدسیان کردند بهر او سجود

یک گنه چون کرد گفتندش تمام*** مُذنبی مُذنب برو بیرون خرام

تو طمع داری که با چندین گناه*** داخل جنت شوی ای رو سیاه(2)

***

در هر صورت نباید با توجه به شکم و مواد غذایی دچار غفلت از حقایق بلند آسمانی و انسانی شد،خوردن را باید وسیلۀ بدست آوردن قدرت برای عبادت و تفکر قرار داد؛همت اگر شکم باشد،انسان بدون شک از آدمیت و انسانیت خارج خواهد شد.

انسان در برخورد با هر برنامه ای باید به عاقبت آن بیندیشد و با کمال دقت نتیجه و محصول هر کاری را توجه کند و بداند عاقبت مرگ است و پس از مرگ بازپرسی از عمل و مزد عمل.

غزالی در«کیمیای سعادت»در رکن اوّل می گوید:

اما آنچه مهم است در هر روز آن است که در مرگ و نزدیکی اجل تفکر کند و با خود گوید که ممکن است که از اجل یک روز بیش نمانده است که فایدۀ این فکرت
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1- 1) -کشکول شیخ بهایی. 

2- 2)- نان و حلوا، شیخ بهایی




عظیم است که این خلق که روی به دنیا آورده اند از درازی امل است و اگر به یقین دانندی که تا یک ماه یا یک سال بخواهند مرد،از هرچه بدان مشغولند دور باشندی و باشد که تا یک روز بخواهند مرد و ایشان به تدبیر کاری مشغولند که تا ده سال به کار خواهد آمد و برای این گفت حق تعالی:

[ أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ وَ أَنْ عَسیٰ أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ] (1).

آیا در [ فرمانروایی و ] مالکیّت [ و ربوبیّت ] بر آسمان ها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده و این که شاید پایان عمرشان نزدیک شده باشد با تأمل ننگریسته اند ؟

و چون دل صافی کند و این تأمل کند رغبت ساختن زاد آخرت در دل حرکت کند و باید تفکر کند تا درین روز چند خیر میسر تواند بود وی را و از هرچه معصیت است،حذر می باید کرد و در گذشته چه تقصیر کرده است که می تدارک باید کرد و این همه را به تدبر و تفکر حاجت بود.

پس اگر کسی را راه گشاده بود،تا در ملوک آسمان و زمین نگرد و در عجایب صنع نگرد،بلکه در جمال و جلال حضرت الهیت نگرد،این تفکر از همۀ عبادات و از همۀ تفکرها فاضل تر که تعظیم حق تعالی بر دل غالب شود و تا تعظیم غالب نشود محبت غالب نشود و کمال سعادت در کمال محبت است،لیکن این هرکسی را میسر نباشد.

لیکن در بدل این باید که در نعمت های حق تعالی که بر وی است تفکر کند و در محنت ها که در عالم است از بیماری و درویشی و انواع عقوبات که ورا از آن خلاص
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1- 1) -اعراف (7):185. 




داده اند،تا بداند که شکر بر وی واجب است و شکر بدان بود که فرمان ها به جای آرد و از معصیت ها دور باشد و در جمله ساعتی در آن ها تفکر کند (1).

بهاء الدین ولد فرزند مولوی می گوید: 

گفت احمد هرکه دو روزش یکی است***هست مغبون و گرفتار شکی است

بی یقینی می زند در ابلهی***پر ز بادی هم چو انبان تهی

هر دمی پس می رود از پیش صف*** می شود صافیش دردی هم چو کف

رنج او هر لحظه بدتر می شود ***هر دمی او زشت و ابتر می شود

سوی دوزخ میرود آن ردّ باب*** بی عذاب بحر در بحر عذاب

پیش از آن که کار تو آنجا رسد*** هر دمی غفلت تو را واپس برد

رو به سوی اصل خود هم چون خلیل*** بگذر از استاره و چرخ نبیل

پای همت بر خور و بر ماه نه*** سر بر آن ایوان و آن درگاه نه

این خودی را خرج کن اندر خدا*** تا نمانی هم چو ابلیسی جدا

آب جان را ریز اندر بحر جان*** تا شوی دریای بی حد و کران


شهوت شکم یا تنور جهنم


اشاره

جاذبه شکم و جاذبۀ مواد چرب و شیرین و خوش طعم غذایی بسیار قوی است،در حدی که بسیاری از اهل عالم با قوت و قدرت این دو جاذبه با سرعتی فوق العاده به هلاکت و فنا،به شقاوت و بدبختی،به تیره روزی و عاقب سوزی افتادند.

گرسنگی در تمام ایام عمر و خوش مزه بودن مواد غذایی،دو علت قوی برای
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1- 1) -کیمیای سعادت:218-219،رکن اول. 




حرکت انسان به سوی به دست آوردن مواد و خوردن و سیر شدن است و پس از سیر شدن...

راستی اگر انسان مقید به تربیت الهی نباشد و دست به دامان اولیای خدا نداشته باشد در مقابل شکم و مواد غذایی چه خواهد کرد.

فیض کاشانی در کتاب«محجة البیضاء»می نویسد (1):

از بزرگ ترین عوامل هلاکت برای فرزند آدم شهوت شکم است،به خاطر همین مسئله آدم و حوا از خانه قرار به خانه مذلت و بیچارگی در افتادند.

اینان را خداوند مهربان از خوردن آن درخت نهی کرد،اما شهوت شکم بر هر دو غلبه کرد و از آن درخت خوردند و پس از آن عریان از لباس بهشتی شده و بیرون رانده شدند.

شکم بدون شک چشمۀ شهوات و مرکز آلام و بیماری ها و همه گونه آفات است.

شهوت جنسی و شدت میل به زن از آثار شکم و شهوت خوراک می باشد.

میل شدید به خوراکی ها و میل فوق العاده به شهوت جنسی و شدت رغبت به مال و جاه،وسیله هایی هستند که آدمی را در توسعه دادن به زمینه برای به دست آوردن خوراک و عامل شهوت به حرکت شدید وا می دارند !

به دنبال شکم است که انسان به جمع مال و به دست آوردن جاه خودکشی کرده و دچار سستی در مسائل الهی گشته و به چاه فخر فروشی و حسد ورزی خواهد افتاد و از همین زمینه های شیطانی است که آفت ریا و غائله تفاخر و تکاثر و خود بزرگ بینی به انسان هجوم می آورد.
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1- 1) -محجة البیضاء:145/5،کتاب کسر الشهوتین. 




حسد،حقد،عداوت،کینه و دشمنی از آثار بندگی شکم است و تمام این موارد انسان را به غرق شدن در دریای تجاوز و فحشا و منکرات کمک می نماید.

اگر عبد،نفسش را رام جوع کند و مجاری شیطان را ببندد،در اطاعت خدا خواهد افتاد و راه طغیان و سرکشی بر او بسته خواهد شد.

شکم پرست مجبور است آخرت را به دنیا،معنی را به ظاهر،انسانیت را به حیوانیت،خدا را به شیطان بفروشد !


روایات طعام و شکم

روایات در زمینۀ شکم،مسائل بسیار بلند و قابل توجهی دارند که لازم است به پاره ای از آن ها اشاره شود:

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:جاهِدُوا أَنْفُسَکُمْ بِالْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَإِنَّ الْأَجْرَ فی ذٰلِکَ کَأَجْرِ الْمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّهِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبُّ إِلَی اللّهِ تَعالی مِنْ جُوعٍ وَ عَطَشٍ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:با گرسنگی و تشنگی به مبارزه با نفس برخیزید،اجر این مبارزه مانند اجر رزمنده در راه خداست،به تحقیق عملی در پیشگاه خدا محبوب تر از گرسنگی و تشنگی نیست.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لا یَدْخُلُ مَلَکُوتَ السَّماوَاتِ قَلْبُ مَنْ مَلَأَ بَطْنُهُ (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:قلب کسی که شکمش پر است،وارد ملکوت آسمان ها نمی شود.
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قیلَ یا رَسُولَ اللّهِ أَیُّ النّاسِ أَفْضَلُ ؟ قالَ:مَنْ قَلَّ طُعْمَهُ وَ ضِحْکَهُ وَ رَضِیَ بِما یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ (1).

گفتند:یا رسول اللّه ! از مردم کدامیک برترند ؟ فرمود:کسی که غذا و خندۀ او کم باشد و به آنچه عیوب او را می پوشاند،خشنود باشد،(شاید کنایه از آراسته بودن انسان به حسنات اخلاقی باشد).

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:الْفِکْرُ نِصْفُ الْعِبادَةِ وَ قِلَّةُ الطَّعامِ هِیَ الْعِبادَةُ (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:اندیشه نصف عبادت است و کمی طعام خود عبادت.

وَ قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إِنَّ اللّهَ یُباهِی الْمَلائِکَةَ بِمَنْ قَلَّ طُعْمَهُ فِی الدُّنْیا یَقُولُ:انْظُرُوا إلیٰ عَبْدی ابْتَلَیْتُهُ بِالطَّعامِ وَ الشَّرابِ فِی الدُّنْیا فَتَرَکَهُما لِأَجْلی اشْهَدُوا یا مَلائِکَتی مَا مِنْ أَکْلَةٍ تَرَکَها لِأَجْلی إِلّا أَبْدَلْتُهُ بِها دَرَجاتٍ فِی الْجَنَّةِ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند به کسی که غذایش در دنیا مختصر است به ملائکه مباهات می کند و می فرماید:به بنده ام بنگرید،او را به طعام و آشامیدنی آزمایش کردم،هر دو را به خاطر من رها کرد.ای ملائکه ! شاهد باشید غذایی را برای خاطر من ترک نمی کند مگر این که به جای آن درجاتی در بهشت به او عطا می کنم.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:لا تُمیتُوا الْقُلُوبَ بِکَثْرَةِ الطَّعامِ وَ الشَّرابِ فَإِنَّ الْقَلْبَ کَالزَّرعِ یَمُوتُ إِذا کَثُرَ عَلَیْهِ الْماءُ (4).
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و نیز آن حضرت فرمود:دل ها را با طعام و آشامیدن زیاد به مرگ و نابودی نکشید،حقیقتاً قلب مانند زراعت است،وقتی آب فراوان به او برسد از بین می رود.

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام قالَ رَسُولُ اللّهِ:بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَی الدِّینِ قَلْبٌ نَخیبٌ، وَ بَطْنٌ رَغیبٌ وَ نَعْظٌ شَدیدٌ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:چه عامل بدی است برای از بین بردن دین،ترسویی،پرخوری و کثرت شهوت رانی.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام:ما مِنْ شَیْءٍ أَبْغَضُ إِلَی اللّهِ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٌ (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:چیزی از شکم پر،در پیشگاه حق مبغوض تر نیست.

وَ قالَ داوُدُ علیه السلام:تَرْکُ لُقْمَةٍ مَعَ الضَّرُورَةِ إلَیْها أَحَبُّ إلَیَّ مِنْ قِیامِ عِشْرین لَیْلَةٍ (3).

داود علیه السلام فرمود:ترک یک لقمه در کمال احتیاج به آن برای من از بیداری و عبادت بیست شب محبوب تر است.

قالَ النَبِیُّ صلی الله علیه و آله:وَیْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَبْقَبَیْنِ فَقیلَ:وَ ما هُما یَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ
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الْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:وای بر مردم از قبقبین ! گفتند:آن دو چیست ؟ فرمود:شکم و شهوت.

لقمان به فرزندش فرمود:

یا بُنَیَّ إِذَا امْتَلَئَتِ الْمِعْدَةُ نَامَتِ الْفِکْرَةُ وَ خَرَسَتِ الْحِکْمَةُ وَ قَعَدَتِ الأَعْضاءُ عَنِ الْعِبادَةِ (2).

پسرم ! هنگامی که معده پر شود،فکر می خوابد،زبان حکمت لال می شود و اعضا از عبادت باز می مانند.


آثار و فواید کم خوری

بزرگان فرموده اند:

جوع و گرسنگی در نزد خدا در خزینۀ اوست و آن را تنها به کسی می دهد که به او علاقه داشته باشد.

کم خوری و گرسنگی دارای فوائد بسیاری است از جمله:

1-صفا و روشنی قلب.

2-رقّت و دل رحمی.

3-انکسار و ذل در پیشگاه حضرت حق.
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4-توجه به آزمایش های الهی و عذاب آخرت.

5-شکستن شهواتی که علت گناهان است.

6-کم خوابی و دوام بیداری به خصوص بیداری شب.

7-آسان شدن مواظبت بر عبادت.

8-صحت بدن و سلامت اعضا و جوارح.

9-راحت بودن در کسب و کار و عدم خدعه و حیله و گناهان مربوط به مال.

10-تمکّن از ایثار اضافۀ مال و خوراکی به مستحق شرعی.

فیض کاشانی و غزالی در ذیل این ده فائده بیاناتی بس مهم دارند،عاشقان حقایق بیشتر می توانند به جلد پنجم«محجة البیضاء»مراجعه کنند.

مولوی در فضیلت جوع می فرماید: 

رنج جوع از رنج ها پاکیزه تر***خاصه در جوع است صد فضل و هنر

رنج جوع اولی بود خود زان علل*** هم به لطف و هم به خفت هم عمل

جوع خود سلطان داروهاست هین*** جوع بر جان نه چنین خوارش مبین

جوع نور چشم باشد در بصر*** جوع باشد قابلیت در نظر

جمله ناخوش از مجاعت خوش شود*** جمله خوشها از مجاعتهاست رد

در پایان ترجمۀ جملۀ اوّل حدیث باید گفت:

اولاً به هر قیمتی که تمام می شود،خوراک خود را از حلال تهیه کنید و به هنگام خوردن یا به اندازه یا اگر بتوانید کم بخورید؛زیرا عاقبت خوراکی ها به خصوص اگر بیش از اندازه خورده شود مریضی و هم چنین فضولات و کثافات است و چیزی که عاقبتش چنین است،ارزش این را ندارد که انسان برای به دست آوردنش از صراط مستقیم دور مانده و دست به گناه و عصیان بیالاید.

برای خدا تهیه کنید و برای خدا بخورید و برای خدا عبادت کنید و برای خدا عمر گرانمایه را صرف کنید و برای خدا قسمتی از انرژی گرفته شده از غذا را صرف
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خدمت به خلق خدا کنید.

حمّال کثافت و فضولات نباشید و به نحوی زندگی نکنید که دربارۀ شما بگویند که اوّل او نطفه و حال او حمال فضولات و آخر او جیفه متعفّن و بدبوست!! و آه که از آدمیت و انسانیت در وجود او خبری و اثری نیست !
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[ وَ الْمُؤْمِنُ یَعْتَبِرُ بِها عِنْدَها أَنَّ الْخالِصَ مِنْ حُطامِ الدُّنْیا کَذٰلِکَ یَصیرُ عاقِبَتُها فَیَسْتَریحُ بِالْعُدُولِ عَنْها وَ تَرْکِها وَ یُفَرِّغُ نَفْسَهُ وَ قَلْبَهُ عَنْ شُغْلِها وَ یَسْتَنْکِفُ عَنْ جَمْعِها وَ أَخْذِهَا اسْتِنْکافَهُ عَنِ النِّجاسَةِ وَ الْغائِطِ وَ الْقَذَرِ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

مؤمن را سزاوار و لایق است که در مبرز در وقت دفع شدن کثافات،به چشم عبرت نظر کند و به نفس خود خطاب نماید که ای نفس ! زبده و خلاصۀ لذت های دنیا عاقبتش این است که تا از تو دفع نمی شود در آزار و زحمتی و اکنون که دفع شده به این عفونت و بدبویی است و هرگاه خلاصه لذات دنیا نتیجه اش این باشد، کجا دنیا برای اضافه به دست آوردنش،قابلیت این همه زحمت را دارد که، عزیزترین سرمایه خود را که عمر است برای آن تلف کنی ؟!

مؤمن،وقتی در این گونه اوقات به خود فکر کند،رفته رفته دوستی دنیا و جمع مال دنیا و علاقه به آن در نظر او کم و بی اعتبار می شود و همت و محبت خود را از آن قطع می کند و دیگر متوجه آن نمی شود،مگر برای ضرورت و ننگش می آید که پیرامون آن بگردد،مثل این که از جمع کردن نجاست ننگ دارد.

در روایت است که:

انسان وقتی به مستراح می رود،فرشته ای سر او را به پایین متمایل می کند تا به
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محصول شکم خود نظر کند و ببیند و بداند که چه بوده و چه شده و از این منظره عبرت بگیرد (1)!!

خوشا به حال آن انسان هایی که در تمام امور حیات به حساب خود رسیدند، خود را در این جهان و کنار این سفره مسافر و مهمان دیدند و وطن اصلی خویش را مقام قرب و آخرت دانستند،انبیا را شناخته و ائمۀ بزرگوار علیهم السلام را هادی راه حساب کرده و بر اساس این واقعیت های عالی حیات و زندگی را استوار کردند.

به قول یک اهل دل: 

برخیز تا که رو به در آشنا کنیم***باشد گره ز کار فروبسته وا کنیم

آنجا که کاروان محبت کند گذر*** بر دیده خاک مقدمشان توتیا کنیم

هرکس در این جهان به کسی اقتدا کند*** ما پیروی ز مذهب اهل صفا کنیم

در قسمت زمانه اگر زهر یا که شهد*** شرط طریق نیست که چون و چرا کنیم

تا نشکنیم رونق بازار مشک ناب*** این عقدههای زلف ببوییم و وا کنیم

گر دیگران نهند سر اندر هوای یار***ما طی راه عشق به ترک هوا کنیم
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[ وَ یَتَفَکَّرْ فی نَفْسِهِ الْمُکَرَّمَةِ فی حالٍ کَیْفَ یَصیرُ دَلیلُهُ فی حالٍ وَ یَعْلَمُ أَنَّ التَّمَسُّکَ بِالْقَناعَةِ وَ التَّقْویٰ یُورِثُ لَهُ راحَةَ الدَّارَیْنِ ]

نفسی که فی الجمله صفا و جلا دارد نفس مکرم است و چنین نفسی دارای قدرت تفکر است و می تواند در حالی که در آن است اندیشه کند تا از برکت اندیشه از آن حال به حالت عالی تر راه برد و به همین خاطر امام صادق علیه السلام در این جمله می فرماید:اندیشه و تعقل کند در نفس مکرمه در حالتی که فعلاً دارد،چگونه راهنمای او نسبت به حال شریف تر و عالی تر می گردد،در این صورت می فهمد و می داند که وقتی حاصل مواد غذایی با همۀ ارزشش فضولات و کثافات است، باید به قناعت و تقوا تکیه کرد که این دو حقیقت،بهترین علت راحت دو دنیاست.

آری،اهل قناعت و تقوا سبک بار و سبک بالند؛زیرا در برنامه ظاهر به خاطر قناعتشان و تقواشان کم خوراک و کم مؤونه و در برنامۀ باطنشان از گناه معصیت سبک بار و راحتند.
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[ وَ أَنَّ الرّاحَةَ فی هَوانِ الدُّنیا وَ الْفَراغِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِها وَ فی إِزالَةِ النَّجاسَةِ مِنَ الْحَرامِ وَ الشُّبْهَةِ فَیُغْلِقُ عَنْ نَفْسِهِ بابَ الْکِبْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِیّاها وَ یَفِرُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَ یَفْتَحُ بابَ التَّواضُعِ وَ النَّدَمِ وَ الْحَیاءِ ]

و به این نتیجه خواهد رسید که راحت انسان و توشۀ قیامت در سبک گرفتن امور مادی است و جدایی از تمتّعات غلط دنیا و هم چنین تمتّعات غیر ضروری و هم چنین راحت دنیا در ازالۀ نجاست حرام و شبهه از زندگی است و چون کم اعتباری دنیا و پستی آن ظاهر شد هرگز عجب و تکبر به خود راه نمی دهد و ملازم عجز و شکستگی و ذلت و افتقار در پیشگاه محبوب خواهد شد.

آری،پس از شناخت مهالک و آفات دنیا برای عجب و کبر و سایر صفات رذیله جایی نمی ماند،در این حال از معاصی مانند گوسپندی که از گرگ فرار می کند، می گریزد و در تواضع و پشیمانی و حیا به روی خود باز می کند.
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[ وَ یَجْتَهِدُ فی أَداءِ أَوامِرِهِ وَ اجْتِنابِ نَواهیهِ طَلَباً لِحُسْنِ الْمَآبِ وَ طیبِ الزَّلْفِ وَ یَسْجُنُ فی سِجْنِ الْخَوْفِ وَ الصَّبْرِ وَ الْکَفِّ عَنِ الشَّهَواتِ إِلیٰ أَنْ یَتَّصِلَ بِأَمانِ اللّهِ فی دارِ الْقَرارِ وَ یَذُوقَ طَعْمَ رِضاهُ فَإِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلیٰ ذٰلِکَ وَ ما عَداهُ لا شَیءَ ]

پس از شناخت دنیا و صورت و سیرت و محصول آن،برای ادای واجبات حق و دوری از نواهی آن جناب،جهت عاقبت بخیری و رسیدن به درجات عالیه به کوششی سخت برخواهد آمد و نفس سرکش و طاغی را در زندان ترس از مقام حق و پایداری در اعمال صالح و اخلاق حسنه و خودداری از شهوات حبس خواهد کرد،تا اتصال به امان حق در دار القرار آرام گیرد و طعم خشنودی دوست را بچشد که تنها ماندنی از انسان همین عبادت و اطاعت است و غیر آن چیزی نیست.

مگر ادای واجبات و به خصوص ترک محرمات کار ساده ای است،ادای فرائض و کناره گیری از معاصی مهم ترین کاری است که در دورۀ تاریخ بشر انجام داده و تمام انبیای خدا و ائمۀ طاهرین علیهم السلام به همین خاطر به سوی انسان فرستاده شدند که انسان حیات و زندگی خویش را منطبق بر فرمان های حضرت حق قرار دهد.

اگر همه به دستورهای انبیا و ائمه علیهم السلام آگاه شوند و همه پس از آگاهی در مقام عمل برآیند،به قسمت اعظمی از مشکلات مادی،خانوادگی،اجتماعی و معنوی جامعه خاتمه داده خواهد شد.
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اگر زندگی و شؤونش را در این ناحیه قرار دهید،از لذتی برخودار خواهید شد که ما فوق آن تصور نیست،علاوه حرکت مثبت شما ابدی خواهد شد و از لحظه به لحظۀ این حرکت عشقی به شما دست می دهد که حتی ملائکه از درک آن عاجزند؛ این راه،راه خداست و این منزل،منزل عشق است و آن را پایانی نیست.

از سید برهان الدین محقق،شیخ مولانا پرسیدند:راه خدا را حدّی و آخری هست ؟ فرمود:راه را آخر هست،اما منزل را پایانی و کرانی نیست؛زیرا راه خدا تویی و تو را واجب است که از خود و هستی بگذری،لا بد که این را آخری هست الا چون به حق رسیدی طلب و سیر حقیقی آن است که بعد از یافت،راه وصال را پایان نیست،اولین را که از خودی گذشتن است«سیر الی اللّه»گویند و آخرین که بعد از وصل است«سیر فی اللّه»خوانند. 

پس یقین دان راه بعد وصل هوست***اولیا را راه اندر عین اوست

سیر الی اللّه را بود پایان و حد*** سیر فی اللّه را نه حد باشد نه عد

این چنین سیری فن آن بنده است ***کاو زخود مرده است و از حق زنده است

مرده را کش سیل هر سو می برد*** او ندارد زآن خبر جو میبرد

سیر سیل است آن و مرده بی خبر*** می رود بر روی آب ای نامور

هم چنین چون بنده مرد از هست خود*** او نماند و گشت فانی در احد

غیر حق بعد از فنا در کار نیست*** یار حق حقست و حق را یار نیست

پس بود در راه وصلت سیر حق*** اوست تنها کژ مخوان اینجا ورق

غیر سیر حق مدان آن سیر را*** زو ببین آن طاعت و آن خیر را


باب 10


اشاره

در بیان طهارت
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قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إِذا أَرَدْتَ الطَّهارَةَ وَ الْوُضُوءَ فَتَقَدَّمْ إِلَی الْماءِ تَقَدُّمَکَ إِلیٰ رَحْمَةِ اللّهِ،فَإِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ الْماءَ مِفْتاحَ قُرْبِهِ وَ مُناجاتِهِ وَ دَلیلاً إلیٰ بَساطِ خِدْمَتِهِ.

فَکَما أَنَّ رَحْمَتَهُ تُطَهِّرُ ذُنُوبَ الْعِبادِ کَذٰلِکَ نِجاساتُ الظَّاهِرِ یُطَهِّرُهَا الْماءُ لا غَیْرُ قالَ اللّهُ تَعالی: [وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیٰاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً] (1)وَ قالَ اللّهُ تَعالی: [وَ جَعَلْنٰا مِنَ الْمٰاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ] (2).

فَکَما أَحْیا بِهِ کُلَّ شَیْءٍ مِنْ نَعیمِ الدُّنْیا کَذٰلِکَ بِرَحْمَتِهِ وَ فَضْلِهِ جَعَلَهُ حَیاةَ الْقُلُوبِ.

وَ تَفَکَّرْ فی صَفاءِ الْماءِ وَ رِقَّتِهِ وَ طَهُورَتِهِ وَ بَرَکَتِهِ وَ لَطیفِ امْتِزاجِهِ بِکُلِّ شَیْءٍ وَ فی کُلِّ شَیْءٍ.

وَ اسْتَعْمِلْهُ فی تَطْهیرِ الأَعْضاءِ الَّتی أَمَرَکَ اللّهُ بِتَطْهِیرِها،وَ آتِ بِأَدائِها فَرائِضَهُ وَ سُنَنَهُ فَإِنَّ تَحْتَ کُلِّ واحِدٍ مِنْها فَوائِدَ کَثیرَةً إِذا اسْتَعْمَلْتَها بِالْحُرْمَةِ انْفَجَرَتْ لَکَ عَیْنُ فَوائِدِهِ عَنْ قَریبٍ.
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ثُمَّ عاشِرْ خَلْقَ اللّهِ کَامْتِزاجِ الْماءِ بِالأَشْیاءِ یُؤَدّی کُلَّ شَیءٍ حَقَّهُ وَ لا یَتَغَیَّرْ عَنْ مَعْناهُ مُعْتَبِراً لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مثَلُ الْمُؤْمِنِ الْخالِصِ کَمَثَلِ الْماءِ.

وَ لْتَکُنْ صَفْوَتُکَ مَعَ اللّهِ تَعالی فی جَمیعِ طاعاتِکَ کَصَفْوَةِ الْماءِ حینَ أَنْزَلَهُ مِنَ السَّماءِ.

وَ طَهِّرْ قَلْبَکَ بِالتَّقْویٰ وَ الْیَقینِ عِنْدَ طَهارَةِ جَوارِحِکَ بِالْماءِ.
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[ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إِذا أَرَدْتَ الطَّهارَةَ وَ الْوُضُوءَ فَتَقَدَّمْ إِلَی الْماءِ تَقَدُّمَکَ إِلیٰ رَحْمَةِ اللّهِ،فَإِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ الْماءَ مِفْتاحَ قُرْبِهِ وَ مُناجاتِهِ وَ دَلیلاً إلیٰ بَساطِ خِدْمَتِهِ ]


طهارت

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هرگاه ارادۀ طهارت و وضو کردی-چه مستحب،چه واجب-پس توجه کن به طرف آب،مثل توجه کردن به سوی رحمت الهی.

به تحقیق که خداوند مهربان آب را در جهت طهارت و وضو،کلید قرب و مناجات خود قرار داده و دلیل و راهنما به سوی بساط خدمتش.

چنانچه قرب به بزرگان دنیا و نزدیکی به بساط ایشان موقوف است به طهارت ظاهر از اوساخ و کثافات،قرب الهی و قرب به بساط حضرت او موقوف است به طهارت ظاهر از لوث نجاسات و طهارت باطن از کثافات گناه و نجاسات تعلقات غیر حق.

کلمۀ وضو در متن روایت بعد از کلمه طهارت،ظاهراً ذکر خاص بعد از عام است به این معنی که کلمه طهارت شامل تیمم،وضو و غسل است و با این که این کلمه دارای معنی عام است در عین حال به خاطر این که اکثراً در عبادات احتیاج مردم به وضو بیش از تیمم و غسل است و تیمم و غسل جز در موارد خاصی اتفاق
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نمی افتد؛امام صادق علیه السلام بعد از لغت طهارت به مسئلۀ وضو اشاره می نماید و در اینجا لازم است به هر سه مسئله از نظر فقهی و عرفانی در حدی که این نوشته اقتضا دارد اشاره شود.


وضو،تیمم و غسل در قرآن مجید


اشاره

وضو،تیمم و غسل سه مورد از موارد طهارت هستند که خداوند مجید در قرآن کریم نسبت به آن ها دستور دارد و این هر سه طهارت،مقدمه برای ورود به مهم ترین عبادت و برترین کار یعنی نماز است و مقدمه برای بسیاری از عبادات واجبه و امور مستحبه.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لاٰمَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! هنگامی که به [ قصدِ ] نماز برخیزید،صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید و بخشی از سرتان و روی پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید و اگر جُنُب بودید،غسل کنید و اگر بیمار هستید یا در سفر می باشید یا یکی از شما از قضای حاجت [ دستشویی ] آمده،یا با زنان آمیزش کرده اید و آبی [ برای وضو یا غسل ] نیافتید،به خاکی پاک،تیمم کنید و از آن بخشی از
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صورت و دست هایتان را مسح نمایید.خدا نمی خواهد [ با احکامش ] بر شما تنگی و مشقت قرار دهد،بلکه می خواهد شما را [ از آلودگی ها ] پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نماید،تا سپاس گزارید.


آب و خاک نعمت های گران بها

آب و خاک،دو نعمت بسیار با عظمت هستند که اکثر مردم به ارزش و قدر و قیمت آن بی توجهند.

یک لحظه در دنیای ذهن خود،زندگی را از آب و خاک خالی و جدا ملاحظه کنید،تا به قیمت و ارزش این دو نعمت بزرگ بیشتر توجه کنید.

مراکزی که بعضی از سال ها به کم آبی و خشک سالی دچار می شوند،با چه بلاها و خطرهای سنگین و گاهی غیر قابل جبران روبرو می شوند ؟!

آب مساوق با حیات و حیات مساوق با آب است،آنجا که حیات هست،آب هست و آنجا که آب هست،حیات هست.

قسمت عمده ای از زندگی شاید نزدیک به نود درصدش بستگی به آب دارد و اگر موجودات زنده به کم آبی یا بی آبی دچار شوند،با مرگ و نیستی روبرو خواهند شد.


آب و خاک در قرآن

قرآن در آیات کریمه اش کراراً به نعمت آب و خاک اشاره کرده و هر دو را منبع انواع برکات برای بشر معرفی می کند.
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[ وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجْنٰا بِهِ نَبٰاتَ کُلِّ شَیْءٍ ] (1).

و اوست که از آسمان آبی فرستاد،و به وسیلۀ آن گیاهان گوناگون را [ از زمین ] رویاندیم.

[ إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعٰاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطٰانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدٰامَ ] (2).

و [ یاد کنید ] هنگامی را که به سبب امنیت و آرامشی که از سوی خدا یافتید، خواب سبکی را به همه شما مسلط کرد و برایتان آبی از آسمان نازل کرد تا شما را به وسیلۀ آن [ از آلودگی ها ] پاک کند،و وسوسۀ شیطان را [ که از بدترین کثافات است ] از شما برطرف نماید،و دل هایتان را استحکام دهد، و گام هایتان را به آن استوار و پا برجا کند.

آیۀ شریفه در ارتباط با جنگ بدر است،به آن هنگامی که مسلمانان دچار کم آبی بودند و قدرت و قوت و تدارکات آنان در برابر مشرکان قابل توجه نبود که در آن هنگامۀ عظیم با عنایت خدا باران سختی بارید و همان باران از عوامل بسیار مهم پیروزی آنان شد.

[ وَ هُوَ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیٰاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ حَتّٰی إِذٰا أَقَلَّتْ سَحٰاباً ثِقٰالاً سُقْنٰاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَنْزَلْنٰا بِهِ الْمٰاءَ فَأَخْرَجْنٰا بِهِ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ کَذٰلِکَ نُخْرِجُ الْمَوْتیٰ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ ] (3).

و اوست که بادها را پیشاپیشِ [ بارانِ ] رحمتش به عنوان مژده دهنده
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می فرستد تا هنگامی که ابرهای سنگین بار را بردارند،آن را به سوی سرزمینی مرده می رانیم،پس به وسیلۀ آن باران نازل می کنیم و به وسیلۀ باران از هر نوع میوه [ از زمین ] بیرون می آوریم [ و ] مردگان را نیز [ در روز قیامت ] این گونه [ از لابه لای گورها ] بیرون می آوریم،[ باد،ابر،باران،زمین،روییدن گیاهان و انواع میوه ها را مثل زدیم ] تا متذکّر و یادآور [ اراده و قدرت بی نهایت خدا ] شوید.

[ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰاتِ رِزْقاً لَکُمْ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْأَنْهٰارَ ] (1).

خداست که آسمان ها و زمین را آفرید،و از آسمان آبی نازل کرد،و برای شما به وسیله آن از محصولات و میوه های گوناگون روزی بیرون آورد،و کِشتی ها را مسخّر شما قرار داد تا به فرمان او در دریا روان شوند،و نیز نهرها را مسخّر شما کرد.

آب،نعمت بسیار مهمی است که به مناسبت های گوناگون در قرآن و روایات از آن یاد شده و از خاک هم که از اعظم نعمت ها است به همان گونه یاد شده و از ترکیب این دو حقیقت است که به ارادۀ حضرت حق انواع برکات و نعمت ها به انسان می رسد.

آب در طهارت و بهداشت زندگی از اعظم وسایل و انفع عوامل است و آنچه را آب در زندگی موجودات و در عالم هستی به عهده دارد،نعمت دیگر به عهده ندارد.
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نقش آب،نقش به سزایی است و یک قطرۀ آن گاهی به اندازۀ قیمت حیات یک موجود است.

زمین و کوه و هوا و دریا و بیابان و هامون و کویر و نبات و حیوان و انسان و همه و همه زنده به آب هستند!!


طهارت و بهداشت جسم و جان


اشاره

لفظ طهارت در حدیث حضرت صادق علیه السلام لفظ عامی است و همان طور که از اصل روایت استفاده می شود و خود حضرت صادق علیه السلام توضیح می دهند،منظور از طهارت در آیات قرآن و روایات هر دو نوع از طهارت است:طهارت ظاهری و طهارت باطنی،طهارت و بهداشت جسم و طهارت و بهداشت روح و روان و به نظر می رسد که در این زمینه گفتار بیشتری لازم است،تا مطالعه کنندگان به این واقعیت آگاه شوند که اسلام به بهداشت جسم و جان چقدر اهمیت داده است.

طهارتی که در جسم و جان اسلام منظور دارد،گاهی با آب،زمانی با غسل، وقتی با تیمم و در مرحله ای با تقوا و در جایی با پرهیز غذایی و در موردی با ترک گناه و در مرتبه ای با توجه به دستورهای طبی نسبت به آب و هوا و غذا و در قسمتی با روزه و در جانبی با اجرای فرائض برای انسان حاصل می شود و نیز مراعات حسنات اخلاقی و دوری از رذایل دو عامل بسیار مهم برای بهداشت روح و تزکیۀ نفس است.

یکی از نویسندگان گذشته،در جزوه ای که فعلاً در گوشۀ بعضی از کتابخانه ها است و از دسترس مردم خارج است،ده اصل در بهداشت جسم و تن و ده اصل در بهداشت نفس و روح ذکر می کند که خلاصه هر یک از ده اصل از نظر شما می گذرد،تا دورنمایی از دو بهداشت بر اساس قرآن و روایات و مسائل علمی در
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اختیار شما قرار بگیرد و در ضمن مطالب آن جزوه از زوایای فراموشی خارج گشته و با خواندن و عمل به آن ثوابی به روح نویسندۀ آن برسد.


1-بهداشت غذا

اکثر مردم از رموز و کیفیت و کمیت و اسرار غذا بی خبرند،گمان می کنند سفره های رنگین و لقمه های چرب و نرم بهترین غذاست و حال آن که سفره های رنگارنگ بیش از میدان جنگِ موجب اتلاف نفوس است.

غذاهای بد و فاسد و مانده و آن غذاهایی که در معرض حشرات کثیف بوده نیز موجب مرض و هلاکت است.

تا گرسنه نشوید غذا نخورید و هنوز که اشتها باقی است دست از غذا بردارید، غذا را کاملاً بجوید،سحق و صلایه کنید،تا تودۀ خمیری شکل حاصل شود، آن گاه بلع کنید.

از تمام جهاز هاضمه فقط دهان در اختیار شماست،پس آهسته بخورید و از پرخوری اجتناب جویید؛از قدیم گفته اند:پرخورها با دندان،گور خود را می کنند.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:هیچ چیز نزد خدا منفورتر از معدۀ انباشته نیست (1).

غذای خوب آن است که از حیث وزن و حجم کم و از نظر دارا بودن ویتامین و سلولز و چیزهایی که باید بدل ما یتحلل قرار گیرد زیاد باشد و الا پر کردن شکم از غذاهای پر حجم ولی کم انرژی جز خسران و ضرر چیزی عاید انسان نمی کند.

بیش از سه وعده غذا نخورید،به هنگام غذا دارای حالت شاد باشید،چون حالات مثبت روحی در هضم غذا مؤثر است،سعی کنید در هنگام خوردن از افکار
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حزن آور دور باشید و از غصه و عوامل هیجان انگیز بر حذر بمانید.

اگر سن شما از چهل افزون است،شب ها از خوردن گوشت و تخم مرغ خودداری کنید،حتی المقدور از کنسروها اجتناب نمایید،سعی کنید غذای تازه بخورید.

بهترین سفره ها آن است که در آن کلم،کاهو،پیاز،میوه،سالاد روغن زیتون، سبزی،هویج،پنیر کهنه و سرکه دیده شود.

نان در صورتی بسیار خوب است که آرد آن را نبیخته باشند؛زیرا سبوس نان دارای سلولز و انواع ویتامین ب است.

در هوای گرم،مواد گوشتی و چربی و قندی کمتر استعمال نمایید.کالری غذا باید متناسب با سن و شغل و مقدار کار و آب و هوا باشد،یعنی اگر کم کار هستید کمتر بخورید.ظروف غذا باید تمیز باشد،اگر مسی است باید ماهی یک بار به سپیدگری برود،معده بنا به گفتۀ رسول اسلام صلی الله علیه و آله جایگاه تمام امراض است (1)که در نتیجۀ پرخوری و شکم پرستی حاصل می شود،اغلب بیماری های کبدی، کلیوی،فشار خون و امراض معده ای در اثر عدم بهداشت غذایی است،بیهوده و نابهنگام نخورید،از محرکات بپرهیزید،گاه گاهی روزه بگیرید و امساک کنید تا اعضای گوارشی استراحت کنند.


2-بهداشت هوا

هوای جو،غذای حیات است،بزرگ ترین عامل مهم بهداشت انسان هوا است،هوا باید پاک و بی آلایش نگاه داشته شود.
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هوا در زندگی موجودات آن قدر ضروری است که آفریدگار مهربان آن را رایگان در اختیار گذاشت.

عده ای از مردم از روی جهل و ناآگاهی،هوا را آلوده می کنند و اهمیتی به پاکی و طهارت آن نمی دهند،در نتیجه خود و دیگران را به ضعف مزاج مبتلا می کنند و خویش را در پیشگاه حضرت حق مسؤول می نمایند.

وقتی هوای تمیز تنفس نشد و بخار سمی از بدن خارج نگشت،اشتها از بین می رود و بر اثر از بین رفتن اشتها سوء تغذیه پیش می آید و سوء تغذیه باعث از بین رفتن تاب و توان می گردد و جسم میدان بروز امراض می شود.

بخاری های نفتی و دود چراغ برای تنفس مضر است؛زیرا هر دو باعث آلودگی هوا هستند،در صورتی که سه دقیقه به انسان هوا نرسد،مرگ آدمی حتمی است.

هوا در بدن اثر فیزیکی و شیمیایی دارد و از دو طریق مختلف نفوذ می کند و آن عبارت است از ریتین و جلد،چون آدمی هر دقیقه شانزده مرتبه شهیق و شانزده مرتبه زفیر می آورد،پس در هر شبانه روزی بیست هزار مرتبه تنفس و در هر تنفس نیم لیتر هوا اخذ می کند که مجموعاً در شبانه روز معادل ده متر مکعب هوا داخل ریتین می گردد و در شبانه روز معادل ده هزار لیتر خون با این ده هزار لیتر مجاورت پیدا می کند.

از این ارقام به سهولت روشن می شود که هوا به نسبت بسیار عظیمی،عمل تصفیۀ خون را به عهده دارد،بنابراین اندک تغییر شیمیایی این غذای حیاتی موجب سستی و فتور بدن می شود.

اسلام،آلوده کردن هوا را حرام دانسته و هر مسلمان موظف است در حفظ سلامت هوا بکوشد و از آلوده کردن هوا که نتیجۀ آن آلوده شدن بدن به خصوص اطفال و مخصوصاً بیماران است بپرهیزد.
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حفظ محیط حیات و رعایت بهداشت آن از اهم تکالیفی است که اسلام عزیز بر عهدۀ مردم مؤمن گذاشته است.


3-بهداشت آب

آب،نعمت با عظمتی است که ارزان و مفت در اختیار موجودات زنده قرار گرفته و رعایت پاکی و پاکیزگی آن بر تمام مردم واجب و لازم است.

آب خوراکی باید شفاف،خنک،بی بو،بی طعم و هشت تا پانزده درجه حرارت داشته باشد و اکسیژن در آن محلول باشد،پس آب جوشیده وقتی قابل شرب است که مثل دوغ آن را تکان دهند.

آب هایی که در کنار آن شاهی آبی می روید،یا ماهی قزل آلا در آن وجود دارد برای شرب دارای کمال صلاحیت است.

آب چشمه ها و رودخانه ها و آبی که در آن ماهی و حلزون یافت شود بسیار نیکو است.

آب دریا و رودخانه هایی که کمتر از یک متر عمق و هشت متر عرض باشد برای آشامیدن خوب نیست.

آب سرد اگر کم کم آشامیده شود اعمال هضم را تحریک نموده،حرارت بدن را تنزل می دهد،اما اگر استعمال آب سرد متمادی و به افراط صورت گیرد،موجب اسهال و عوارض معدی می شود.

آب های معدنی به علت زیادی املاح چندان قابل شرب نیست،اما استحمام آن ها و شرب موقت آن برای بعضی از امراض خوب است.

آلوده کردن آب آشامیدنی مردم،گناهی بس بزرگ و در پیشگاه حضرت حق مسؤولیت بسیار سنگینی دارد،سعی کنید از آلوده کردن آب آشامیدنی مردم بپرهیزید.
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4-بهداشت خواب

یکی از ضروریات زندگی خواب است؛قرآن مجید،خواب را یکی از نعمت های الهی بر بشر معرفی می کند.

یک لحظه فکر کنید،اگر خواب از شما گرفته شود،یا جایی گرفتار شوید که نگذارند بخوابید،چه بر سر شما می آید.

البته استراحت و خواب باید به اندازه باشد،زیاده روی در خواب و در هر چیزی برای جسم و جان مضر است.

اسلام،خواب زیاد را هم چون پرخوری مضر دانسته و مردم مؤمن را از افراط در خواب منع می کند،مزاحمت فراهم کردن برای کسانی که در استراحت اند خلاف شرع و دور از انسانیت است.

مردم بالغ در بیست و چهار ساعت اگر هشت ساعت بخوابند رعایت اعتدال در خواب را کرده اند.

از این که تمام شب را بیدار بمانید پرهیز کنید؛زیرا قرآن مجید از بیدار ماندن در تمام شب منع فرموده،بی خوابی بر اعصاب و قلب فشار می آورد؛بهترین وقت بیداری در شب هنگام سحر است آن هم برای مناجات و استغفار.

اتاق خواب باید از سر و صدا و مزاحمت دیگران دور باشد و حد اقل لازم است حدود دو ساعت در روز در اطاق باز باشد تا از نور آفتاب بهره بگیرد.

می گویند:تمام علم بهداشت را می توان در سه جمله خلاصه کرد:غذای منظم،کار منظم،خواب منظم؛این سه دستور،شما را با صحت و سلامت هم آغوش می کند.
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5-بهداشت غریزه

ازدواج،در سلامت انسان ها نقش بسیار مهمی دارد؛پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرمودند:نکاح،سنت من است و هرکس از این سنت روی گردان شود از من نیست (1).

لازم است به هنگام ازدواج،زن و مرد از سلامت کامل برخوردار باشند و امروز بهترین راه تشخیص سلامت،گرفتن تصدیق صحت مزاج از طبیبان حاذق و متعهد است.

در اعمال مسائل جنسی حتماً به مقررات الهی-که در قرآن و روایات منعکس است-مراجعه کنید.

در انجام مسائل جنسی از افراط بپرهیزید که نیروی انسان را به خاک می ریزد و منبع بدبختی و پریشان حالی است.

جسم و جان خود را در آستان افراط در شهوت قرار ندهید و عصارۀ حیات را با زیاده روی در برنامۀ جنسی به آتش شهوت مسوزانید.

اعتدال در این امر شما را از خطرات دور می کند؛گفته اند:افراط در هر نوع لذت،نوعی خودکشی است.

ازدواج پیش از بلوغ برای زن و مرد خطرناک است،برای سالم ماندن از خطرات غریزۀ جنسی به همسر خود قناعت کنید و از چشم چرانی و شرکت در مجالس گناه و مجالسی که محرک شهوات حیوانی است،بپرهیزید؛چشم،مقدمه بسیاری از گناهان است و گناهان مقدمۀ سقوط جسم و جان و دروازه ورود به محیط خشم
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و غضب خداست و عاقبت گناهان آتش جهنم و عذاب دردناک دوزخ و خلاصه دور ماندن از سعادت دنیا و آخرت است.

خوشا به حال آن انسانی که لذت واقعی خود را در ارتباط با حضرت دوست قرار داده و از سایر لذات مشروع به اندازۀ ضرورت استفاده می کند.

به خدا قسم ساعتی برای انسان، خوش تر از ساعت ارتباط با دوست نیست، آن ساعتی که قلب با حضرت مولا در ارتباط قرار گرفته و صدای پرسوز انسان در گوشۀ خلوت برای مناجات از نای جان بیرون آمده و اشک دیده بر رخسار آدمی جاری گشته و به قول الهی قمشه ای این عارف وارسته،عجب ساعت خوشی است: 

مرا یک شب به وصل خود کنی شادان چه خواهد شد***دمی جانم رهانی از غم هجران چه خواهد شد

به یاد خود دلم از غیرپردازی چه می گردد*** روانم را نگه داری بر این پیمان چه خواهد شد

نکاهد حسن بیپایانت ای ماه از نگاه من***رخت بی پرده بنمایی به چشم جان چه خواهد

شد

به شکر آن که در ملک نکویی شاه یکتایی***گذاری یک قدم در کوی مسکینان چه خواهد

شد

گرفتار بلای دشمنی چون نفس خونخوارم*** نگهداری گرم زین خصم بیایمان چه خواهد شد

به نزهتگاه انسم گر دهی مأوا چها گردد*** به خلوتخانه وصلم کنی مهمان چه خواهد شد
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رقیبان را به حکم عشق با ما مهربان سازی*** نکویان را رهانی از غم دوران چه خواهد شد

هزاران یوسف مصری تو ای مه مشتری داری*** مرا هم گر شماری از خریداران چه خواهد شد


6-بهداشت مسکن

در انتخاب و تعیین مسکن محل زندگی باید توجه کامل داشت؛زیرا خانه و محل سکونت از عوامل بسیار مهم بهداشت جسم و جان است.

منزل باید از مجاورت مرداب ها،مزبله ها،کارخانجات و مراکز شلوغ و پرجمعیت دور باشد،اگر نزدیک باغستان ها و بیشه ها و در محیطی که از سرسبزی و خرمی برخوردار است باشد،در سلامت انسان بسیار مؤثر است.

در سردترین شب های زمستان درجۀ حرارت اتاق خواب باید بین دوازده و شانزده درجه باشد.

ساختمان منزل نباید از سه طبقه بیشتر باشد و خانۀ انسان نباید مزاحم آب و هوا و آفتاب خانۀ دیگران باشد.

خانه ای که محل زندگی است باید خشک و بدون رطوبت باشد،بهترین روشنایی ها برای منزل برق است؛زیرا چراغ نفتی هر قدر هم تمیز نگاه داشته شود بوی نفت می دهد و برای تنفس مضر است،روزی سه چهار مرتبه درها باید باز شود تا هوای ساختمان به کلی عوض شود.

در موقع نظافت ساختمان کاری کنید که گرد و غبار،کم برخیزد؛زیرا بیم آن می رود که میکروب سل و سایر میکروب ها به شما آزار برساند،جلوی بینی خود را به هنگام تنظیف منزل بگیرید،با کفشی که در معابر رفت و آمد می کنید به اتاق ها
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نروید،اخلاط سینه و آب بینی را روی زمین و به خصوص روی زمین منزل نیندازید.

دستورهای عالی اسلام را در پاکیزه نگاه داشتن خانه و محل سکونت کاملاً مراعات کنید،خداوند مهربان انسان را برای عبادت و تکامل آفریده،با جسم مریض و روح کسل نمی توان هدف حضرت دوست را تأمین کرد.

رعایت بهداشت در تمام زمینه ها در اسلام واجب شرعی و اخلاقی است، پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در جمله معروف پر قدر و قیمتش نظافت را از ایمان دانسته و فرموده اند:

النِّظافَةُ مِنَ الإِیمانِ (1).

انسان های آلوده،افراد کثیف و مردمی که به بهداشت خود در تمام امور و زمینه ها توجهی ندارند،چگونه می توانند ادعای مسلمانی کنند،مسلمان کسی است که از دستورهای حق و فرمان های پیامبر صلی الله علیه و آله و خواسته های سعادت بخش ائمۀ طاهرین علیهم السلام پیروی کند و در هیچ برنامه ای جدای از مقررات الهی و حلال و حرام خداوندی زیست نکند.


7-نور آفتاب

زندگی و سکونت باید در اتاق های آفتاب گیر باشد؛آفتاب،منبع مهم ترین انرژی ها و میدان مهم ترین منافع برای موجودات زنده است.

آفتاب،هم چون آب و هوا در زندگی موجودات امری ضروری است، موجودات زنده ای که در تاریکی نشو و نما می نمایند،نحیف،پژمرده و غمناک
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و خونشان رقیق و گیجی و کسالت رفیق آن هاست.

اثر نور،اوّل روی جلد و سپس روی سلسلۀ اعصاب است،خانه ای که آفتاب ندارد نیازمند طبیب است !

در و پنجره باید عریض و مرتفع ساخته شود،تا آفتاب از طریق آن ها به تمام اطاق بتابد و نقطۀ تاریکی بجا نماند.

روزی چند دقیقه در آفتاب قدم بزنید که بهترین قدرت برای از بین رفتن میکروب ها در آفتاب است.


8-بهداشت عمومی بدن

پوست بدن دارای سه عمل است:

اول:اعتدال و سلامتی سلسلۀ اعصاب و کلیۀ کار دستگاه های حیاتی در ارتباط با سلامت پوست بدن است،همین که در پوست اخلالی پیدا شود به روی تمام آن دستگاه ها اثر منفی می گذارد.

دوم:تنفس از مهم ترین برنامه های پوست است،کثیف بودن پوست عمل تنفس را کند و برای درون بدن ضرر و خسارت دارد.

سوم:تعدیل و تنظیم حرارت بدن و حفظ دائمی آن،بر سبیل استمرار رطوبت خود را که قریب یک لیتر می شود به سطح بدن آورده بخار می نماید و موجب خنکی بدن می گردد.

پوست باید همیشه نفوذپذیر باشد،چون که محصولات جامد عرق با محصولات ترشح غدد پیوسته در سطح بشره با غبارهای خارج و کرک لباس مخلوط شده و اندود مستحکمی که چرک بدن باشد تولید می نماید.

سلول های مردۀ بدن دائماً از بشره جدا شده و تولید یک قشر می کنند و محصول
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این قشر متمادی با محصول غدد مختلفه مخلوط شده لعابی می سازد و بر ضخامتش افزوده می گردد،آن گاه به عمل پوست زیان سخت وارد می سازد و از اینجا علت تأکید در وضو و اغسال مستحبه از طرف اسلام روشن می شود.

پاکیزگی بدن اولین شرط سلامتی است؛زیرا آمارها نشان می دهد که مرگ و میر در نزد طائفه های تمیز کمتر و پیش توده های کثیف بیشتر است.

بدن را با آفتاب و هوای تمیز و آب آشنا کنید،عادت کنید از بینی تنفس کنید، قبل از غذا دست و ناخن ها را با صابون بشویید.بعد از قضای حاجت دست خود را با مواد صابونی شستشو دهید،ناخن ها را کوتاه کنید که ناخن بلند خانۀ میکروب و آلودگی ها است.

انسان بر اثر عمل نکردن به قواعد بهداشتی در حقیقت خودکشی می کند،اگر بهداشت را مراعات کنید پیری و مرگ را به عقب انداخته اید.


بهداشت ورزش

ورزش،سبب حسن جریان خون در اعضا و عضلات شده، سلول های بدن بهتر تغذیه می شوند.

ورزش کسالت و تنبلی را از بین می برد،ورزش باید در هوای آزاد و تمیز انجام گیرد،بهترین ورزش تنفس عمیق است که دهان بسته باشد.

در هنگام ورزش باید لباس تنگ نباشد،تا حرکات ورزشی به خوبی انجام گیرد و نیز از بهترین ورزش ها راه رفتن و به فرمودۀ اسلام اسب سواری،تیراندازی،شنا و شکار و نیکوتر از این ها باغبانی و کشاورزی و خلاصه فعالیت و کار و به خصوص کار منزل برای کمک به اهل خانه است.

روزهای تعطیل را در صحاری و دامن کوه ها به سر برده و روح و جسم را از
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مشاهدۀ آثار دلکش طبیعت و آنچه لطف و کرم و عنایت حضرت حق اقتضا کرده نیرو ببخشید.

پیاده روی در آفتاب به اندازۀ متوسط نیز ورزش خوبی است،افراط در ورزش های مختلفه صحیح نیست،تمام این برنامه ها برای این است که جسم و روح نیرومند و با نشاط شوند،تا تکالیف الهیّه با نشاط و با حال انجام گیرد،تمام امور ظاهر مقدمۀ امور باطن است.حرکت انسان با توجه به احکام حضرت حق همیشه باید حرکت از ظاهر به باطن باشد،اکتفا کردن به دنیای محض یا آخرت محض کار غلطی است.تغذیۀ جسم و جان لازم است و در این زمینه باید عدالت را رعایت کرد و با توجه به خواسته های حضرت مولا در هر دو زمینه حرکت نمود.

ورزش را به این هدف انجام دهید که جسم برای اجرای مقررات الهی نیرومند شود،اگر این هدف در کار نباشد،در حقیقت ورزش عامل پروراندن ناحیۀ حیوانی وجود است !


بهداشت روان


اشاره

به اندازه ای که به سلامت جسم اهمیت می دهیم،بیش از آن باید به سلامت روح و روان اهمیت دهیم.

جسم و جان به هم پیوسته است و در یکدیگر مؤثرند،آن که درد روحی دارد بالطبع این درد در جسمش اثر خواهد گذاشت.

بعضی از دانشمندان،بروز بسیاری از امراض را علت روحی می دانند و این مسئله به تجربه ثابت شده است.
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غم و غصه و بدبینی و نارضایتی از زندگی،خیالات واهی و مالیخولیایی (1)،زیان خیز و موجب بیماری است،مخصوصاً اگر سن غصه دار از چهل سال بیشتر باشد،همان طور که آیات و روایات می گویند در زندگی صابر و ثابت قدم و با حوصله و با حلم باشید و در هیچ برنامه ای بردباری را از دست ندهید،نگذارید اندوه و غم و تندخویی بر شما حاکم شود.

در مجالس لهو و لعب و شهوت انگیز وارد نشوید،از معاشرت با مردمی که شما را به گناه آلوده می کنند،بپرهیزید.

از خدا غافل نمانید،قرآن و روایات و سرگذشت انبیا و امامان علیهم السلام و چهره های پاک تاریخ را زیاد مطالعه کنید.

اتصال روح را با حضرت دوست حفظ کنید و از یاد جناب او غافل نمانید، غفلت از حق موجب پریشانی و اضطراب روح و دل است و این اضطراب مایۀ بسیاری از امراض است.


اصول بهداشت روان

اصول بهداشت روان،نیز مانند جسم بر ده اصل استوار است که توضیح آن ده اصل در شرح روایات کتاب شریف«مصباح الشریعة»مندرج است و هریک در این فصل به طور جداگانه شرح لازم ندارد،اصول ده گانۀ بهداشت روان عبارت است از:
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1-ایمان به حق و روز قیامت.

2-صبر و شکیبایی در برابر حوادث.

3-دوری از ترس و خوف.

4-حذر از تمام رذایل اخلاقی.

5-خو کردن به خوشبینی.

6-محبت ورزیدن و کمک به خلق خدا.

7-پرورش اراده و عزم.

8-به طور دائم فعالیت سودمند کردن.

9-خویشتن شناسی و مراقبه و محاسبه.

10-پیوسته به یاد مرگ بودن.

مردان حق،همیشه از سلامت روح و جان برخوردار بودند و از پرتو سلامت روح دارای توانایی جسمی بودند و از برکت این دو سلامت در تمام شؤون حیات به بهترین صورت به بندگی حضرت حق مشغول بوده و وجودشان برای دیگران شمع هدایت و چراغ راه بود.

به قول فروغی بسطامی: 

مردان خدا پرده پندار دریدند***یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند

هر دست که دادند همان دست گرفتند*** هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

یک فرقه به عشرت در کاشانه گشودند*** یک زمره به حسرت سر انگشت گزیدند

فریاد که در رهگذر آدم خاکی*** پس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

همت طلب از باطن مردان سحرخیز*** زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

زنهار مزن دست به دامان گروهی*** کز حق ببریدند و به باطل گرویدند

چون خلق درآیند به بازار حقیقت*** ترسم نفروشند متاعی که خریدند

ص:206





طهارت در اسلام شرح بسیار مفصلی دارد که فقیهان بزرگ اسلامی کتاب های پرارزشی در این زمینه نوشته اند؛مراجعه به آن کتب انسان را به این نتیجه می رساند که در تمام ادوار تاریخی،مکتبی به اندازۀ اسلام بر طهارت و بهداشت در دو ناحیۀ جسم و جان اصرار نورزیده؛در این نوشتار،از توضیح مفصل مسئلۀ طهارت، چشم پوشیده و جنبۀ معنویت آن بیان می شود.


تیمم معنوی


اشاره

چون آب برای غسل و وضو یافت نشد و یا آب برای بدن ضرر داشت به حکم قرآن برای تحقق طهارت جهت عبادت باید روی به خاک آورد.

ابتدا باید به خاک به دیدۀ عبرت نظر کرد؛خاک،منبع انواع برکات برای موجودات زنده است؛تو هم از خاک درس بگیر،برای تمام مردم منبع خیر و برکت باش،خاک بستر شکفته شدن گل ها و صحنۀ به وجود آمدن مرغزارها و مراکز با صفا و با طراوت است،تو نیز میدان شکفته شدن دیگران باش،بگذار خلق خدا در جنب تو از غصه درآیند،از رنج راحت شوند،از بلا نجات پیدا کنند و گره از کار بستۀ آنان باز شود و چهرۀ آنان چون گل در جنب تو بشکفد.

خاک با این همه قدر و قیمت خیلی سهل و آسان در اختیار مردم است،تو هم مانند خاک سهل و آسان در اختیار مردم باش.

خاک با همه ارزشی که دارد زیر پای تمام موجودات قرار گرفته و این از کمال تواضع اوست که تکویناً دارا است،تو نیز مانند خاک،خاکی باش و با داشتن انواع شؤونات مادی و معنوی در کمال تواضع و فروتنی با مردم زندگی کن.

به قول سعدی: 

به طاعت بنه چهره بر آستان*** که این است سجادۀ راستان
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اگر بنده ای سر بر این در بنه***کلاه خداوندی از سر بنه

به درگاه فرمانده ذوالجلال*** چو درویش پیش توانگر بنال

چوطاعت کنی لبس شاهی مپوش*** چو درویش مخلص برآور خروش

که پروردگارا توانگر تویی*** توانا و درویش پرور تویی

نه کشور گشایم نه فرمان دهم ***یکی از گدایان این درگهم

دعا کن به شب چون گدایان به سوز ***و گر می کنی پادشاهی به روز

چون به دیدۀ عبرت و پندگیری بر خاک نظر کردی،نیت کن و پس از نیت پاک و خالص دو دست خود بر خاک بزن سپس تمام پیشانی را با خاک مسح کن،آن گاه روی دو دستت را،در این حال است که به طهارت ظاهر آراسته شده ای ولی هنوز لیاقت حضرت او را نداری؛زیرا عمدۀ برنامه در طهارت باطن است.

فیلسوف بزرگ،مرحوم حاج ملا هادی سبزواری در جلد دوّم«اسرار الحکم» در باب وضو و غسل و تیمم می فرماید:

چنان که با احداث ظاهره نتوان داخل در نماز شد،هم چنین با آلایش باطنه نتوان ادعای محبت،بلکه طالبیت حق کرد. 

غسل در اشک زدم که اهل طریقت گویند ***پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک انداز (1)


مراتب طهارت

بالجمله طهارت را چهار مرتبه است:

اول: تطهیر ظاهر از احداث و اخباث.
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دوم: تطهیر جوارح و اندام ها از جرایم و ذنوب چون دست اندازی های بیجا و کج روشی اندام ها به خلاف شرع مطهر.

سوم: تطهیر قلب از اخلاق رذیله و خوی های بد.

چهارم: تطهیر لطیفۀ سریه از تعلق به ما سوی اللّه تعالی.

و این طهارت انبیا و صدیقین از اولیا است و به هر مرتبۀ عالیه از این مراتب رسیده نمی شود مگر به طی مرتبۀ سافلۀ پیش از آن.

پس نمی رسد به طهارت لطیفۀ سریه از ما سوی اللّه و تنویر آن به معرفة اللّه مادامی که فارغ نشود مطهر از تطهیر قلب از اخلاق رذیله و تزیین آن به اخلاق حمیده.

و هم چنین نمی رسد به طهارت قلبیه مادامی که فارغ نشود از طهارت جوارح از مثالب و تبعات و تنظیف آن ها به مناقب و طاعات پس امر تطهیر خطیر است نه همین به تطهیر ظاهر تیسیر است.


اسرار تیمّم

عارف کم نظیر،مرحوم سید حیدر آملی که از اعاظم علمای شیعه و از مفاخر عالم انسانیت است و دارای کتب عرفانی مهمی است،تمام مسائل عالی الهی را به سه درجه تقسیم کرده است:

عمل به مسائل بر وفق ظاهر احکام تحت عنوان عمل اهل شریعت.

عمل به مسائل بر وفق باطن احکام تحت عنوان عمل اهل طریقت«راه یافتگان به باطن».

عمل به مسائل بر وفق باطن احکام،تحت عنوان عمل اهل حقیقت که در اینجا به ترجمۀ مختصری از مقالات او اکتفا می شود.
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در باب تیمم در کتاب«اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه» می فرماید (1):

تیمم،نزد اهل شریعت عبارت از طهارت ترابیه است و آن عملی است به جای وضو و غسل،به هنگامی که انسان از آب معذور باشد.

عذر هم در سه صورت حاصل است:اوّل پیدا نکردن آب بعد از گشتن دنبال آن به مقدار لازم،دوّم نداشتن وسیله جهت تهیۀ آب مانند پول،یا دلو و طناب و امثال آن،سوّم ترس بر جان و مال در صورت استعمال آب.

چون شرایط تیمم جمع شود،تیمم صحیح نیست مگر بر زمین یا آنچه به اسم زمین است مانند خاک،یا گل یا سنگ؛زیرا گل و سنگ هم در حقیقت همان خاک است که بر اثر عوامل طبیعی محکم شده است.

و شکل و کیفیت تیمم هم بر همه معلوم است،اگر بدل از وضو است،یک بار دست بر خاک بزند و دو دست را پس از به خاک زدن بتکاند،آن گاه به پیشانی بکشد سپس با باطن دست چپ به پشت دست راست و با باطن دست راست به پشت دست چپ بکشد و اگر بدل از غسل است یک بار دیگر دست به خاک زده و پشت دو دست را مسح کند (2)و از مباح بودن آنچه در وضو گفته شده در تیمم هم هست.

اما تیمم اهل طریقت،فهم این گونه تیمم محتاج به دو مقدمه است:مقدمۀ تحقیق در آب حقیقی،مقدمۀ دوّم تحقیق در خاک حقیقی.

آب حقیقی به حکم عقل و نقل عبارت از علوم و معارف الهیّه است که از آن
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1- 1) -اسرار الشریعة:146. 

2- 2) -مراجع عظام تقلید«دام ظلهم»می فرمایند:تیمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارد،که برای توضیح بیشتر می توانید به رسالۀ توضیح المسائل مراجعه کنید. 




تحت عنوان حیات حقیقی اسم می برند.

هم چنان که آب ها از نظر شیرینی و تلخی با هم متفاوت اند،علوم هم از نظر شرافت و خست با هم تفاوت دارند،همۀ علوم با هم یکی نیستند،معارف الهیّه کجا و علوم ظاهری و رسمی کجا،به همین خاطر عقل و نقل از معارف الهیّه تعبیر به حیات حقیقی می کنند.

و هیچ موجودی در این عالم به حسب استعداد و استحقاق و قابلیت از این علم که در حقیقت حیات اوست خالی نیست و نمی تواند خالی باشد،چون در صورت خلو،عدم خواهد بود،موجودیت موجود در هر شأنی که از وجود قرار دارد بسته به این علم است و حیات هر ذی حیاتی در گرو این علم است چنانچه در آیۀ شریفۀ:

[ وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّٰ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰکِنْ لاٰ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ ] (1).

و هیچ چیزی نیست مگر این که همراه با ستایش،تسبیح او می گوید،ولی شما تسبیح آن ها را نمی فهمید.

توضیح دادم و گفتم برای شیء تسبیحی نیست مگر بعد از معرفت و اقرار به وجود مقدس حضرت مولا و این معرفت و اقرار قابل صدور نیست مگر از موجودی که زنده باشد به حیات صوری یا حیات معنوی پس صحیح است که بگویم:برای هر شیئی در وجود سه چیز است:علم،معرفت،حیات.

و گفتار حضرت پروردگار در آیۀ شریفۀ:

[ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهٰا ] (2).
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خدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر درّه و رودی به اندازۀ گنجایش و وسعتش [ سیلابی ] جاری شد.

به اتفاق اکثر مفسرین،«آب»به معنی علم،«اودیه»به معنی قلوب،«بقدرها» به معنی استعداد و قابلیت هر موجود است.

و گفتار پروردگار:

[ وَ کٰانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمٰاءِ ] (1).

و او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید،در حالی که تخت فرمانروایی اش بر آب [ که زیربنای حیات است ] قرار داشت.

دلالت بر همین معنای حقیقی دارد؛زیرا بین عرش صوری و آب صوری نه بر طریق شرع و نه بر ترتیب موجودات و نه بر طریق عقل و تحقیق مخلوقات هیچ مناسبتی وجود ندارد،منظور از آب در این آیه علم و حیات حقیقی و معرفت است.

در هر صورت آب در این گونه آیات به معنای آن حقیقت ساریه در کل شیء به اندازه ظرفیت هر شیء است.

[ ذٰلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ ] (2).

این است اندازه گیری توانای شکست ناپذیر و دانا.

این تعبیر در حقیقت بهترین تعبیر است؛زیرا عرش و غیر عرش قیامی جز به حقیقت ندارد و حیات حقیقی چیزی جز علم نیست،پس حیات واقعی هر شیئی

ص:212
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2- 2) -انعام (6):96،یس (36):38،فصلت (41):12. 




به علم است و معنای آیه معنای مطابقی است و ذکر عرش به خصوص در آیۀ شریفه به خاطر این است که اعظم اجسام و اقرب اشیا به مقامات بالای مجرّده است.

وقتی اعظم اشیا مخصوص به شیئی از اوصاف مشترک بین کل شد،به ناچار احقر اشیا هم از این وصف برخوردار است.

در گفتار حضرت حق:

[ الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَویٰ ] (1).

[ خدای ] رحمان بر تخت فرمانروایی و تدبیر امور آفرینش چیره و مسلّط است.

نیز همین معانی را باید گفت؛زیرا«استویٰ»به معنای استیلا است و ذکر خصوص عرش برای این است که اعظم اشیا و اعظم اجسام است و استیلا بر اعظم اشیا مستلزم استیلا بر احقر اشیا است به طریق اولی و در اینجا مباحثی از معقول وجود دارد که جایش نیست،این مسئلۀ آب حقیقی.

اما مسئلۀ خاک حقیقی که به حکم عقل در ازای آب حقیقی است و خاک حقیقی عبارت از علوم ظاهری است که به منزلۀ خاک صوری در برابر آب صوری است و به منزلۀ پوست در برابر مغز است.

هم چنان که مراد از آب حقیقی علوم روحانی و معارف قدسی است،مراد از خاک حقیقی علوم حسی کسبی و معارف فکری حدسی است.

همه جا خاک به معنای خاک صوری نیست،آنجا که خداوند در قرآن می فرماید:مثل عیسی مثل آدم است،از خاک آفریده شده،آیا تمام هستی عیسی
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از خاک آفریده شده یا از خاک و عناصر دیگر،در حدی که خاک هم جزئی از اجزای جسم اوست ؟ البته از خاک و غیر خاک آفریده شده ولی بنابر اغلبیت به خاک اشاره شده،پس در این آیه خاک به معنای واقعیت های دیگر هم آمده است.

پس از بیان این مطلب باید گفت:هر دانشی که منبع و منشأش حواس ظاهره و باطنه باشد مانند علوم کسبی که قبلاً ذکر شد نسبت دادن این علوم به خاک اولی و انسب است.

و هر علمی که منبع و منشأش کشف و فیض است که عبارت از علوم الهیّه و معارف ربانیه،آن علومی که به آن وحی و الهام و علم لدنی اطلاق می شود نسبتش به آب اولی و انسب است.

و به این دو مرحله خداوند بزرگ در قرآن مجید اشاره فرموده،آنجا که می گوید:

[ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقٰامُوا التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ] (1).

و اگر آنان تورات و انجیل [ واقعی ] و آنچه را که از سوی پروردگارشان به آنان نازل شده برپا می داشتند،بی تردید از برکات آسمان و زمین بهره مند می شدند.

که مراد از این فوق،عالم روحانی و علوم نازله از اوست و مراد از تحت،عالم جسمانی و علوم حاصله از اوست.

و قول مفسّرین که می گویند:مراد از فوق،باران و مراد از تحت،نبات است بر اصل صحیحی استوار نیست.

زیرا باران و نبات به کسی که قائم به تورات و انجیل و قرآن است می رسد و به کسی که قائم نیست از انسان های بی دین و هم چنین حیوانات نیز می رسد،پس این
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معنی که معنای معمولی است،ظاهراً درست به نظر نمی رسد؛آیۀ شریفه حصول این دو نوع خوراک را موقوف به قیام به تورات و انجیل و قرآن می داند،البته وجود مشروط بدون شرط محال است و این معنی بر دانای زیرک پنهان نیست.

اما نتیجۀ بحث و تحقیق در آب و خاک حقیقی:اهل طریقت هرگاه با آب حقیقی یعنی علوم الهیّه و فیوضات ربانیه امکان طهارت باطن را به خاطر موانعی نداشتند،باید به خاک حقیقی که قواعد ظاهری برای تصفیۀ باطن و صفای آن به اندازۀ استعداد است،مراجعه کنند.چون قواعد و مسائل ظاهری شریعت و علوم باطنی طریقت و آنچه برتر از این دو معنا است،حقیقت است.

مراجعه به خاک حقیقی،برای پاکی و طهارت مقدمه ای است برای رسیدن به طهارت باطن،چون از آب حقیقی برای تصفیه باطن ذات محروم و معذور بودی به قواعد و علوم مراجعه کن.

خداوند،بنده اش را امر فرموده با کمک بدن که خاک پاک است به طهارت جان رجوع کن،کمک گیری از بدن به این است که جسم را به وظائف شرعیه در تمام شؤون وادار کنی آنجا که قدرت طهارت جان را با آب حقیقی نداری که طهارت ظاهر اگر ادامه پیدا کند کم کم زمینۀ طهارت باطن را برای تو فراهم می کند،فعلاً وظیفۀ تو تیمم بر خاک حقیقی است،یعنی لمس و مس علوم ظاهری و قواعد شرعی و به کارگیری آن علوم و قواعد،چون ظاهر را با خاک حقیقی آراستی،باطن لیاقت رسیدن به آب حقیقی پیدا می کند،آنجاست که به انوار حق و فیوضات الهی منور شده و به عالم دیگری قدم می گذاری و لایق قرار گرفتن در بساط قرب می شوی.

سالک،وقتی تمکّن از استعمال آب حقیقی ندارد و نمی تواند به تحصیل طهارت باطن برخیزد به خلقت خاکیش بنگرد،خاکی که از دل اشیا و اخس
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آن هاست،تا با توجه به خاک وجود به مقام شکستن بت خودی و ذلت تامی که خصیصۀ وجود او است برسد و به مقام فقر و انکسار که دو علت مهم برای ورود به حضرت عزت است دست یابد آن مقامی که از آن تعبیر به جنت ذات شده که حضرت حق فرموده:أَنَا عِنْدَ الْمُنْکَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ لأجلی (1).

در هر صورت تیمم به این شکل به هنگام فقدان آب حقیقی بر سالک واجب است تا زمانی که به آب حقیقی برسد و با آن طهارت برقرار کند.

و ترتیب این تیمم چنین است که سر و حقیقتش را از آلودگی هر تعلقی و پلیدی هر محبوبی جز حق پاک کند و ظاهرش را به اعمال شرعی و قوانین نبوی بیاراید، سپس طرف راست واقعی وجودش یعنی قلب را از علقه به آخرت و نعیم آن و حور و قصورش ببرد،سپس طرف چپ حقیقی وجودش یعنی نفس را از تعلق به دنیا و مال و جاهش و تعریف و تمجید مردم جدا سازد که طهارت قلب و نفس جز به این گونه میسر نیست؛چون به این نحو تیمم کرد به صف آزادگان می پیوندد و عبادتش در حدی قیمت پیدا می کند !! این است تیمم بر مسلک اهل طریقت.

اما تیمم اهل حقیقت:تیمم نزد ایشان عبارت از فنای محض از تمام عالم ظاهر است؛زیرا این فنا است که آنان را از انیت و غیریت که لازمۀ تعلق به دنیا و ما فیها است پاک می نماید.

به عبارت دیگر عالم ظاهر که همه جا از آن تعبیر به ملک شده به منزلۀ خاک است و عالم باطن که از آن تعبیر به ملکوت شده به منزلۀ آب است.

حق تعالی از عالم ملک تعبیر به ارض و از ملکوت تعبیر به سماء فرموده و ارض است که با خاک تناسب دارد برای سنگینی و کثافتش،بلکه زمین در حقیقت همان
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خاک است و سماء تناسب با آب دارد برای لطافت و سبک بودنش و بلکه آب در حقیقت همان سماء است و اهل حقیقت از ملک به تمام معنی گذشته و در ملکوت آن چنان غرقند که از آن هم انصراف داشته،جز محبوب چیزی توجه آن ها را معطوف نمی دارد.

اینان وقتی با فنای روحانیات باطن که مانند نیت است در طهارت و مانند استعمال آب در پاکی از طهارت باطن فارغ شدند،با فنای جسمانیات که مانند فعل است در طهارت و مانند خاک است در تیمم شروع به طهارت می کنند و این همان است که در زبان اهل اللّه تعبیر به فناء الفنا شده؛در حقیقت تیمم اهل حقیقت فنای از جان و جسم است،فنای از جان به منزلۀ نیت و استعمال آب در طهارت و فنای از جسم به منزلۀ عمل در طهارت برای ایشان است.

و فرق بین اهل طریقت و اهل حقیقت در این زمینه این است که اهل طریقت در دو طهارت جسم و جان،خود را از اخلاق ذمیمه و ملکات پست نجات داده به اخلاق حمیده و ملکات حسنه می آرایند و اهل حقیقت در طهارت جسم و جان از انانیت و بقاء و بودن که به دوئیت و غیریت می رسد خود را پاک می کنند.

در هر صورت طهارت مائیه و طهارت ترابیه که از آن ها تعبیر به افناء عالم ملکوت و افناء عالم ملک می کنند و تکاندن دو دست که اشاره به جدا شدن از دو عالم و اتصال صرف به مولا است،کیفیت تیمم اهل حقیقت است.

و ترتیب این طهارت چنین است:زدن دو دست که عبارت از عقل و نفس است به خاک عالم ظاهر و عالم باطن و نفی هر دو از نظر به تمامه،سپس تکاندن دو دست یعنی عقل و نفس از دیدن این نفی و فنا،آن گاه با عقل و نفس مسح وجه حقیقی که عبارت است از سر و روح،تا جایی که بفهمد از محبت دو عالم برایش چیزی باقی نمانده سپس مسح عقل با باطن نفس و مسح نفس با باطن عقل تا
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برایش روشن شود که برایش ذره ای تعلق نسبت به همۀ عالم نمانده که تعلق به غیر کم یا زیاد از طهارت حقیقی منع می کند،چه طهارت مائیه باشد چه ترابیه !!

بر سالک به حقیقت واجب است که بعد از افنای ظاهر و باطن باز در مقام جستجو باشد که آیا علقه ای نسبت به دو عالم برایش مانده یا نه که رهبر بزرگوار اسلام فرمودند:

الدُّنْیا حَرامٌ عَلیٰ أَهْلِ الآخِرَةِ،و الآخِرَةُ حَرامٌ عَلیٰ أَهْلِ الدُّنْیا وَ هُما حَرامانِ عَلیٰ أَهْلِ اللّهِ (1).

دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا و هر دو بر اهل اللّه.

برای اهل حقیقت،محبت دنیا و آخرت حجاب و شرک است و با حجاب و شرک حصول طهارت محال است و به فرمودۀ قرآن،شرک نجس است و طهارت و نجاست دو ضدند و هیچ کجا قابل جمع نیستند؛واجب است اوّل رفع نجاست کرد،سپس به میدان طهارت قدم گذاشت و از آنجا به بساط قرب دوست راه یافت و توفیق این گونه طهارت را فقط باید از او خواست.


غسل معنوی


اشاره

غسل از مسائل مهم الهی و شرعی است،در غسل باید تمام بدن شسته شود؛ زیرا تمام بدن در امر شهوت دخالت دارد.

غسل معمولاً در حمام انجام می گیرد و لازم است انسان به هنگام ورود به حمام،نظر عبرت بین خود را باز کرده از حمام و وضع آن برای بیداری و توجه خود عبرت بگیرد.
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فیض در«الحقایق»می فرماید:

از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده:حمام،خوب خانه ای است؛زیرا حرارت آن آتش جهنم را به یاد می آورد و چرک بدن را می برد (1).

این فرموده اشاره به این مطلب است که انسان خردمند هیچ گاه آخرت را فراموش نمی کند و همیشه به فکر آن دنیا و ورود به آن می باشد،بنابراین با دیدن هر آب و آتش و تاریکی،برای خود آیینه عبرت می سازد و بالاتر از آن هرچه می بیند از آن درس و پند می گیرد؛اگر تاریکی ببیند به یاد تاریکی گور می افتد،اگر مار ببیند به یاد افعی جهنم می افتد،اگر صدای خوفناک بشنود به یاد نفخه صور می افتد،اگر زیبایی ببیند به یاد نعمت بهشت می افتد،اگر کلمه رد و قبول استماع کند متذکر رد و قبول حساب آخرت می شود.

حمام،شبیه ترین اماکن به جهنم است،چون زیر آن آتش فروزان است، بنابراین سزاوار است کسی که وارد حمام می شود به یاد حرارت آتش دوزخ افتد و حال خود را در ظرف ساعتی که به اختیار خودش در خانه گرمی محبوس است با حبس در آتش دوزخ که بدون اختیار است،مقایسه کند.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

چون وارد صحن حمام شدی،بگو:

نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ النَّارِ وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ (2).

خدایا ! از آتش جهنم پناه به تو می برم و از تو می خواهم که مرا لایق بهشت گردانی.
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اسرار غسل

حاج ملا هادی سبزواری در اسرار غسل می فرماید:

غسل ترتیبی سلوک را ماند و ارتماسی جذبه را که جَذْبَةٌ مِنْ جَذَباتِ الْحَقِّ تُوازی عَمَلَ الثَّقَلَیْنِ.

فیض کاشانی می فرماید:

در غسل باید تمام بدن شسته شود؛زیرا نزدیک ترین حالات انسانی و استوارترین آن ها به ملکات شهوانی،حال نزدیکی با زنان و فراهم کردن اسباب غسل است و شکی نیست که تمام اعضای بدن در این عمل مداخله می کنند؛به همین جهت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:زیر هر مویی موجبات جنابت موجود است و چون در حال هم خوابی با زنان،تمام بدن از مرتبۀ روحانی خود دور افتاده و به لذت ناچیز دنیوی متوجه گردیده بایستی تمام بدن را غسل داد و این مهم شرعی را عملی ساخت تا بتواند متوجه حضرت حق گشته به عبادت بپردازد.

و نظر به این که قلب آدمی بیش از اعضای دیگر از نعمت عبادت بهره ور می گردد،بایستی آن را شستشوی کامل داد و آن را به تمام معنی از رذایل و اموری که مانع از وصول به حقیقت است پاکیزه نگاه داشت و اگر نتوانستیم او را از خوی های ناپسند باز داریم،آن را در مقام سرزنش و استهزا در آوریم و به عتاب و تحقیر تأدیبش کنیم؛زیرا ممکن است هنگامی مولای رحیم و سید کریم بدان التفاتی کند و او با کمال انکسار و فروتنی باشد و بدین مناسبت افاضه ای از نور درخشان او به وی تابش کند،چون فیض او به طوری که در خبری آمده در دل های شکسته است.

با توجه به این بیانات مدارج ترقی و کمال را طی کن و موجبات خوشبختی خود
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را تحصیل و اعمال گذشته را جبران کن.

عارف باللّه،مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی در«اسرار الصلاة»در باب غسل می گوید:

انسان از شستشوی تمام بدن در غسل به این حقیقت باید برسد که تطهیر به قدر نجاست و کثافت است و از این امر تکلیفش را در تطهیر قلب و روح و باطن خود از آنچه که باعث پلیدی است در می یابد.

در غسل،مستحب است که ابتدابسم اللّه گفته شود و در اثنای آن این دعا را متذکر گردد.

اللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ أَجْرِ عَلَیٰ لِسانِی مِدْحَتَکَ وَ الثَّناءَ عَلَیْکَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِی طَهُوراً وَ شِفاءً وَ نُوراً إِنَّکَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (1).

خداوندا ! قلبم را پاک کن،شرح صدرم عطا کن،مدح و ثنایت را بر زبانم جاری ساز،غسلم را پاکی و شفا و نور قرار بده،تو بر هر چیز توانایی.

در همین دعا دقت کنید،فلسفه و حکمت غسل از متن دعا پیدا است،این مکلف است که با توجه کامل به عمل غسل و حقیقت غسل باید خود را به واقعیت برنامه ها برساند،از غسل به طهارت قلب،شرح صدر،مدح و ثنای حق،طهارت نفس،شفای امراض روحی و منور شدن به نور الهی.

و پس از فراغت از غسل بگوید:

اللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیی وَ اجْعَلْ ما عِنْدَکَ خَیْراً لی اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ المُتَطَهِّرینَ (2).
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پروردگارا ! دلم را پاک کن،عملم را خالص کن،سعی و کوششم را قبول کن، خیر را برای من قرار بده،مرا جزء توبه کنندگان و پاکیزگان مقرر فرما.

و دعاهای دیگری هم در این زمینه رسیده که این دعاها نشان دهندۀ حقیقت طهارت قلب و شرح صدر است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده،نوری است که در دل افکنده می شود و شرح صدر ثمره و میوه آن است و علامت آن نور کناره گیری از دار غرور و آماده شدن برای بازگشت به سرای جاودانی است.

بعضی از اهل معرفت فرموده اند:مراد از آن نور همانا نور معرفت نفس است و آن عبارت از این است که آدمی حقیقت نفس خود را که مجرّد از صورت و ماده است و نوری که دارای زندگی و علم است ببیند و همین نور است که در آخر مناجات شعبانیه به آن اشاره فرموده:

وَ أَلْحِقْنی بِنُورِ عِزِّکَ الأَبْهَجِ فَأَکُونَ لَکَ عارِفاً (1).

و مرا به نور عزتت که فروزنده تر است،ملحق کن تا عارف به تو گردم.

بعضی از مشایخ فرموده اند:

هرگاه به عبد نور معرفت نفس که به توسط آن امکان وصول به معرفت ذات اقدس حق برای انسان حاصل می شود عطا شد،با این نور ملکوت همۀ این عوالمی که برای مردم محسوس است خواهد دید و انسانی ملکوتی خواهد شد و به خاطر غلبۀ روحانیت بر او در دار خلود وارد خواهد گشت و مراد از انابه و بازگشت به سرای جاوید همین است.

و همان گونه که طهارت اعضا و جوارح موانعی را که بر سر راه انسان برای دخول در مساجد و نماز است بر می دارد،هم چنین طهارت سرّ و درون هم از آنچه که این
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عالم محسوس که عالم طبیعت و عالم ظلمانی است آن را اقتضا می کند که موانع بازگشت انسان به دار الخلود که دارالسلام و سرای زندگی و جوار حضرت حق تعالی است از میان برمی دارد و با دخول عبد در آن سرای،عبد به خدا نزدیک شده و از طریق کشف و شهود معرفت برایش حاصل می شود و آن زمان است که آنچه را که نزد خدا است،بهتر از آنچه نزد خود او و دیگران است می بیند و در می یابد که این عالم و این سرایی که در او زندگی می کند و به آن دل بسته دار غرور است.

به قول فیض کاشانی: 

خوش آن که به عشق تو گرفتار بمیرم***بیدار در این منزل خونخوار بمیرم

زین خوابگه بی خبران زنده برآیم ***واقف ز سراپرده اسرار بمیرم

کاری چو بِه از خدمت معشوقه و می نیست*** ساقی مددی کن که درین کار بمیرم

بشتاب و بده یک دو سه ساغر ز پی هم ***مپسند که در میکده هشیار بمیرم

خونین جگر و خسته دل از محنت هجران*** جانا تو پسندی که چنین زار بمیرم

آن یار به کس رخ ننماید چه توان کرد ***بگذار که در حسرت دیدار بمیرم

گفتار خود ای فیض به کردار بیارا ***مگذار که در زخرف گفتار بمیرم
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اقسام غسل از دیدگاه عارفان

عارف بیدار دل،مرحوم سید حیدر آملی،غسل را به سه کیفیت ترسیم کرده، غسل بر طریق آنان که جز به ظاهر قواعد نمی نگرند،غسل بر طریق آگاهان،غسل بر طریق حقیقت بینان.

اما غسل اهل شریعت:غسل نزد آنان مشتمل بر واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات است که شرح هریک مفصل است.

مقصود اصلی از غسل،غسلی است که بر انسان ایجاد طهارت جهت اعمال واجبه می کند.در چنین غسلی باید نیت کرد.سپس ترتیب فقهی غسل که سر و گردن و طرف راست و طرف چپ بدن است در شستشو مراعات نمود.

و اما غسل آگاهان و اهل طریقت:یعنی آنان که به معنویت مسائل نظر دارند؛ طهارت آنان پس از غسلی که شستشوی سر و گردن و راست و چپ بدن است، طهارت از جنابت حقیقی است.

و آن جنابت محصول عشق غلط به دنیا است،دنیایی که در حقیقت مانند زنی است که هر ساعت در آغوش شوهری است،آن دنیایی که برای علی علیه السلام به مانند یک زن عشوه گر ممثل شد و حضرت به او خطاب کرد:

قَدْ طَلَّقْتُکَ ثَلاثاً لا رَجْعَةَ فیها (1).

من تو را سه طلاقه کرده ام و رجوعی در کار نیست.

و اگر دنیا مانند زن یا در حکم زن نبود،شخصیتی چون حضرت مولی الموحدین این چنین به آن خطاب نمی کرد !

ص:224






1- 1) -نهج البلاغة:حکمت 77؛غرر الحکم:144،فی ذم الدنیا،حدیث 2587. 




بر اساس این حقیقت هرکس به کمک نفس یا روح یا قلب با چنین دنیایی جمع شود،جنب حقیقی است که همان دوری از حضرت اوست.

آری،عاشق دنیا بعید از خدا است که به محبت و قرب دنیا با محبت و قرب خدا دو ضدی هستند که قابل جمع نیستند،چنانچه در قرآن آمده:

[ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیٰا نُؤْتِهِ مِنْهٰا وَ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ ] (1).

کسی که زراعت آخرت را بخواهد،بر زراعتش می افزاییم و کسی که زراعت دنیا را بخواهد،اندکی از آن را به او می دهیم،ولی او را در آخرت هیچ بهره و نصیبی نیست.

و امام عارفان و سرحلقۀ عاشقان این چنین می فرماید:

إِنَّ الدُّنْیا وَ الآخِرَةَ عَدُوّانِ مُتَفاوِتانِ وَ سَبیلانِ مُخْتَلِفانِ،فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْیا وَ تَوَلّاها أَبْغَضَ الآخِرَةَ وَ عاداها وَ هُما بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ماشٍ بَیْنَهُما کُلَّما قَرُبَ مِنْ واحدٍ بَعُدَ مِنَ الآخَرِ وَ هُما بَعْدُ ضَرَّتانِ (2).

دنیا و آخرت،دو دشمن متفاوت و دو راه مختلفند:کسی که عاشق دنیاست، دشمن آخرت است،دنیا و آخرت به مانند مشرق و مغربند،رونده بین این دو به هریک نزدیک شود از دیگری دور می گردد،این دو مانند دو هوو هستند.

غسل و طهارت از این جنابت به ترک دنیا و ما فیها است،به طوری که به اندازۀ یک مو تعلقی در انسان نسبت به دنیا نماند.

مگر نمی دانید که در غسل ظاهری اگر بر بدن یک مویی باشد که مانع از رسیدن

ص:225





1- 1) -شوری (42):20. 

2- 2) -نهج البلاغة:حکمت 103؛بحار الأنوار:129/70،باب 122،حدیث 134. 




آب به پوست گردد آن غسل صحیح نیست و صاحبش از جنابت بیرون نمی آید، برای تعلق به دنیا هم همین حکم جاری است،اگر ذره ای علقۀ غلط با انسان باشد بعید از خداست،تعلق در هر صورت تعلق است چه کم چه زیاد،چنان که گفته اند:

محجوب بالاخره محجوب است،می خواهد بین او و محبوب یک حجاب باشد یا هزار حجاب.

ترتیب غسل معنوی

اما ترتیب این غسل:سالک اوّل باید قلبش را به آب حقیقی که از دریای قدس نازل می شود از آلودگی های اهوای مختلفه و آرای متشتتۀ متعلقه به دنیا و محبت دنیا بشوید،آن محبتی که موجب ورود به هاویه است.

هوا وقتی بر دل غالب شد،صاحبش را به بندگی بتان داخلی و خارجی می کشد،خارجی مانند عبادت و بندگی نسبت به ستمگران،مال،جاه و بتان داخلی مانند عبادت غرائز و امیال و شهوات چنانچه حق فرموده:

[ أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ ] (1).

آیا کسی که هوای [ نفسش ] را معبود خود گرفته دیدی ؟

آری،عاقبت هواپرست دخول در آتش است،چنانچه حضرت حق می فرماید:

[ وَ أَمّٰا مَنْ خَفَّتْ مَوٰازِینُهُ* فَأُمُّهُ هٰاوِیَةٌ ] (2).

و اما هرکس اعمال وزن شده اش سبک و بی ارزش است*پس جایگاه و پناهگاهش هاویه است.
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اهل اللّه که اهل علم حقیقی و عمل صالح اند و از عقل سالم الهی برخوردارند دائماً موصوف به سکینه و وقار و طمأنینۀ واجبات و امثال این حقایق اند،چنانچه قرآن می فرماید:

[ فَأَمّٰا مَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِینُهُ* فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رٰاضِیَةٍ ] (1).

اما هرکس اعمال وزن شده اش سنگین و باارزش است*پس او در یک زندگی خوش و پسندیده ای است.

اما اهل هوا و بدعت موسوم به خفت و کم عقلی و عدم سکینه و وقارند و همین حالات در انسان از اخبث خبائث و از پلیدترین پلیدی هاست و آلوده به این رذایل از هر جنبی جنب تر و از هر آلوده ای آلوده تر است.

قرآن مجید راه مستقیم الهی را به عباد نشان می دهد و راه عمل صالح را به آنان می آموزد و طریق بهشت رفتن را به آنان تعلیم می دهد:

[ وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویٰ* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْویٰ ] (2).

و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛*پس بی تردید جایگاهش بهشت است.

خداوند مهربان به مصلحت انسان،در این آیه تشویق به منع نفس از هوا می کند و راه دخول در بهشت را به آدمی ارائه می دهد،بهشتی که ماورای اصلی و وطن حقیقی انسان است،بهشتی که جای سبکباران و پاکان است،چنانچه علی علیه السلام تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا 2.

می فرماید:

ص:227





1- 1) -قارعه (101):6-7. 

2- 2) -نازعات (79):40-41. 




از سنگینی هوای نفس،خویشتن را سبک سازید تا به کاروان بهشتیان ملحق شوید.

سپس طرف راست وجود را غسل بدهد،یعنی روحی که از جانب یمین به او دمیده شده،یمینی که در روایات از آن تعبیر به روحانیات یا تعبیر به آخرت یا تعبیر به جنت شده است.

سپس چپ را غسل دهد،آن جانبی که از آن تعبیر به جسمانیات و سفلیات و نفسانیات یا تعبیر به دنیا شده است.

در این دو شستشو آب ترک و تجرید لازم است که از علقه به دنیا و آخرت پاک شده و فقط اتصال به مولا پیدا کنی،چرا که دنیا مخصوص اهل شمال و آخرت مخصوص اهل یمین است،اما خدا مخصوص به سابقون و مقربون است.

اما غسل اهل حقیقت:آن طهارت از جنابت حقیقی است که عبارت از مشاهدۀ غیر است مطلقاً.

در قسمت قبل گذشت که جنابت به معنای بعد و دوری از حق است و کدام دوری بدتر از مشاهدۀ غیر حق است،امکان ازالۀ این دوری جز با قرب نیست، آن هم قرب به توحید حقیقی که مشاهدۀ حق است با چشم دل من حیث هو هو، در قرآن نخوانده ای:

[ شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ وَ الْمَلاٰئِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قٰائِماً بِالْقِسْطِ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ؛هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ] (1).

خدا در حالی که برپا دارندۀ عدل است [با منطق وحی،با نظام مُتقن آفرینش و با زبان همۀ موجودات ] گواهی می دهد که هیچ معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز گواهی می دهند که هیچ معبودی جز او نیست؛ معبودی که توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

ترتیب این غسل چنین است:شستن رأس و سر حقیقی که روح مجرّد است به آب توحید ذاتی از آلودگی مشاهدۀ غیر.

زیرا عشق به حق وظیفۀ باطن است که از آن تعبیر به نفس مطمئنه شده و معرفت این عشق و محبت و توحید وظیفۀ قلب و مشاهده اش وظیفه روح است چنانچه وصول وظیفه سر است که باطن روح می باشد.

و به همین ترتیب امام صادق علیه السلام در یکی از دعاهایش اشاره فرموده:

اللّٰهُمَّ نَوِّرْ ظَاهِری بِطاعَتِکَ وَ بَاطِنی بِمَحَبَّتِکَ وَ قَلْبی بِمَعْرِفَتِکَ وَ رُوحی بِمُشاهَدَتِکَ وَ سِرّی بِاسْتِقْلالِ إتِّصالِ حَضْرَتِکَ.

خداوندا ! نورانی کن ظاهرم را به اطاعتت و باطنم را به محبّتت و قلبم را به معرفتت و روحم را به مشاهده ات.
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و این غسل تحقق نمی یابد مگر به فنای عارف در معروف و شاهد در مشهود که از آن تعبیر به فنای در توحید شده و آن مشاهدۀ حق است من حیث هو هو،یعنی مشاهدی به نحوی که غیر دیده نشود،یعنی در وجود جز وجود واحد و ذات واحده که مجرّد از جمیع اعتبارات و تعینات است نبیند و به همین معنا قرآن اشاره دارد:
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[ کُلُّ شَیْءٍ هٰالِکٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ] (1).

هر چیزی مگر ذات او هلاک شدنی است،فرمانروایی [ بر همۀ جهان هستی ] ویژۀ اوست،و فقط به سوی او بازگردانده می شوید.

و در آیۀ دیگر:

[ کُلُّ مَنْ عَلَیْهٰا فٰانٍ* وَ یَبْقیٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلاٰلِ وَ الْإِکْرٰامِ ] (2).

همۀ آنان که روی این زمین هستند،فانی می شوند*و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند.

توحید،در حقیقت همان صراط مستقیمی است که شخصیتی مانند پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله مأمور به ایستادگی و استقامت در راه آن بود و آن حدّ وسطی است که قرآن مجید مردم را به آن دعوت می کند.

توحید اجمالی طرف تفریط و تفصیلی طرف افراط است؛طهارت در اینجا دوری از دو جانب افراط و تفریط است که افراط جانب ایمن و تفریط جانب ایسر است و هر دو را باید از افراط و تفریط خلاص کرد و در حد وسطی قرار گرفت و آراسته به طهارت کبری شد.


وضوی معنوی


اشاره

وضو از اعظم مسائل شرعی و اهم مسائل الهی است؛وضو موجب طهارت و ایجاد کننده نورانیت و مقدمه ای برای ورود در عبادات و عاملی معنوی برای لایق شدن انسان،در بساط قرب الهی است.
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از میان سه نوع طهارت،انسان با وضو بیش از دو نوع دیگر سر و کار دارد و چه بهتر که مکلف همیشه با وضو باشد.

به هنگام انجام وضو پس از مفروض بودن اباحیت آب و داشتن نیت خالص، باید مسائلی را توجه کرد،تا به فرمودۀ رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله انسان موفق به وضوی اسباغی شود (1).


(آداب وضو)

در رساله های عملیه آمده:

کسی که وضو می گیرد،مستحب است هنگام نگاه به آب بخواند:

بِسْمِ اللّهِ و باللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً.

به نام خدا و به خدا و شکر خدای که آب را پاک کننده قرار داد نه نجس.

و پیش از وضو که دست را می شوید،بگوید:

اللّهُمَّ اجْعَلنی مِنَ التّوّابینَ و اجْعَلنی مِنَ المُتطهّرینَ.

پروردگارا ! مرا از توبه کنندگان و پاکان قرار ده.

و به هنگام گرداندن آب در دهان بخواند:

اللّهُمَّ لَقِّنی حُجَّتی یَومَ القاکَ و اطْلِقْ لِسانی بِذِکْرِکَ.

پروردگارا ! روز ملاقات حجتم را بر من تلقین کن و زبانم را با ذکرت آزاد بگذار.

و زمان استنشاق آب در بینی بگوید:
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اللّهُمَّ لا تُحَرِّمْ علیَّ رِیحَ الجَنَّةِ و اجْعَلنی مِمَّنْ یَشُمُّ ریحَها وَ رَوْحَها وَ طِیبَهَا.

خداوندا ! بوی بهشت را بر من حرام مکن و مرا از آنان قرار داده که بو و نسیم بهشت را استشمام کنم.

و در وقت شستن صورت بگوید:

اللّهُمَّ بَیّضْ وجْهی یَومَ تَسْوَدُّ فِیهِ الوُجُوهُ و لا تُسَوِّدْ وجْهی یومَ تَبْیَضُّ فِیهِ الوُجُوهُ.

پروردگارا ! روزی که چهره ها سیاه می شود،رویم را سپید گردان و روز سپیدی چهره ها رویم را سیاه مکن.

و در وقت شستن دست راست بخواند:

اللّهُمَّ اعْطِنی کِتابی بِیَمینی و الخُلْدَ فی الجِنانِ بِیَساری و حاسِبْنی حِساباً یَسیراً.

خداوندا ! کتابم را به دست راستم ده و خُلد در جنان را در دست چپم قرار ده و به آسانی از من حساب بگیر.

و در موقع شستن دست چپ بخواند:

اللّهُمَّ لا تُعْطِنی کِتابی بِشِمالی و لا مِنْ وَرآءِ ظَهری و لا تَجْعَلْها مَغْلُولةً الیٰ عُنُقی وَ اعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النّیرانِ.

پروردگارا ! پرونده ام را به دست چپم مگذار و کتابم را از پشت سر به من مده و دستم را به گردنم غل مکن و از قطعات آتش جهنم به تو پناه می برم.

و به وقت مسح سر بگوید:

اللّهُمَّ غَشِّنی بِرَحْمَتِکَ و بَرَکاتِکَ و عَفْوِکَ.
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پروردگارا ! مرا در پردۀ رحمت و برکات و عفوت بپوشان.

و به وقت مسح پا بگوید:

اللّهُمّ ثَبِّتْنی عَلی الصِّراطِ یَومَ تَزِلُّ فیهِ الأقدامُ و اجْعَلْ سَعْیی فیما یُرضِیکَ عَنّی یا ذا الجلالِ و الإکرامِ (1).

خداوندا ! مرا بر صراط ثابت قدم بدار،در آن روزی که قدم ها می لغزد و کوشش مرا در راه خشنودی خود قرار ده ای صاحب جلال و اکرام.


اسرار وضو


اشاره

حاجی سبزواری در«اسرار الحکم»در باب اسرار وضو می گوید:

از آلودگی دنیا و الواث اخلاق رذیلۀ دست قلب را بشوی. 

ما را خواهی ز خویشتن دست بشوی*** خود را یله کن پس آنگهی ما را جوی

و آبرویی نزد حبیب پیدا کن و متفطن شو به این که هرگاه تطهیر جوارح که مانند خوادمند برای قلب به جهت حضور در نزد سلطان لازم باشد،پس تطهیر سپهدار الزم خواهد بود که اقبح چیزی است که بزرگی به خدمت سلطان عظیمی مشرف شود و خدم و حشم او منظف و مطهر باشند،ولی خود او ملوّث باشد !!

و نیز ملتفت شو که هرگاه قشر اقرب که بدن باشد و قشر ابعد که جامه باشد واجب التطهیر باشد،لب که قلب باشد تطهیرش از هواجس و وساوس اوجب خواهد بود.

علی علیه السلام می فرماید:چگونه است که دینت را به هر رجسی نجس می پسندی، اما لباس بی ارزش دنیاییت را همیشه پاک نگاه می داری ؟!
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و معلوم است که محل ایمان و ایقان قلب و فؤاد است،فی الحدیث:

إِنَّ اللّهَ لا یَنْظُرُ إلیٰ صُوَرِکُمْ وَ لا أموٰالُکُمْ وَ لٰکِنْ یَنْظُرُ إلیٰ قُلُوبِکُمْ و نِیَاتِکُمْ (1).

مسلماً خداوند به هیئت و هیکل و اموال شما نگاه نمی کند بلکه به دلها و نیت های شما نظر می کند.


سرّ مضمضه و استنشاق

و مضمضه،اذاقۀ حلاوت ذکر است و استنشاق،استشمام روایح نسیم حدیقۀ اوست،فی الحدیث:

إِنَّ لِلّهِ فی أَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٌ أَلا فَتَرصَّدُوا لَها (2).

همانا برای پروردگار در ایام زندگانی شما وزشهای روحانی است.آگاه باشید و انتظار آن را بکشید. بینی آن باشد که آن بویی برد*** بوی او را جانب کویی برد (3)

چنان که اخشم (4)صوری می باشد،اخشم معنوی نیز می باشد.

بدان که:چنان که قالب را رویی است ظاهر و صورت همۀ مشاعر پنجگانه در آن آشکار است و باید این ها را در نزد ارادۀ حضور،به محضر نور النور تعالی شست که توجه به غیر کرده اند،هم چنین قلب را رویی است که مقاطع باشد،چه حروف
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و کلماتی که معرب عما فی الضمیرند به مقاطع و مخارج انجام پذیرند و حروف روی معانی قلبند و زینت و آرایش مقاطع اند و مقاطع منابع آب حیات جاریاتند که حروف و کلماتند و به وجهی منازل بیست و هشت گانۀ قمر دم و نفس مکرم آدمند که مادۀ حروف است: [وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ ] (1).

و کلمه از کلم به معنی جرح و تأثیر است و مظهر قدرت است که امور سیاست و افادت و استفادت در کشف ضمایر به این بیست و هشت حرف و ترکیب از این ها است،بلکه در فرس مستحدث به سی و دو حرف چنان که بیاید.

پس باید به مضمضه،مقاطع را که روی قلبند و مؤدی حروفند از یاد غیر شستشو داد. 

هرکه نه گویا به تو خاموش بِهْ*** هرچه نه یاد تو فراموش بِهْ



*** 

مقیدان تو از یاد غیر خاموشند*** به خاطری که تویی دیگران فراموشند

و بینی را نیز به استنشاق،چه بینی چون دهان مجرای هوا است که مادۀ نفس است که نفس حامل حروف لفظیه است،چون وجود منبسط که نفس رحمانی است و حامل حروف تکوینیه است که عقول کلیه اند که غیر مستقل بالانیه اند و حامل کلمات اسمیه است که نفوسند و حامل کلمات فعلیه است که موجودات متجددۀ زمانیه اند و بعد دست راست و چپ را بشوید از تصرف در دنیا...بلکه اهل اللّه و طالبان قربت محضه هر دو دست را بشویند از مطلوبات اصحاب یمین و اصحاب شمال.
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1- 1) -و برای ماه منزل هایی قرار دادیم،یس (36):39. 





سرّ مسح سر

مسح سر،اشارت است به این که سر و دماغ را تر و تازه می کنیم در طلب دوست و مسح پا به این که پای استقامت می خواهم در پیمودن راه دوست که تلوین مردود است و استقامت و تمکین مقبول که در هر مقامی خطرها است و حال و ملکه و استقامت این است که در مسح پا گویی:اللّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَیَّ عَلَی الصِّراطِ (1).

و تر کردن پا به مسح اشارت است به آنکه لینت و سرعت می خواهم در پیمودن راه دوست که لینت در اعضا موجب سهولت حرکت و ارسال و انعطاف آن هاست که:الْمُؤْمِنُونَ هَیِّنُونَ لَیِّنُونَ (2)وَ الْمُؤْمِنُ لَیِّنُ الْعَریکَةِ (3).

و این که باید دست راست را تا میان شست که مرفق باشد که آلت رفق و مدارا است،اشارت است به میانه روی در امور دنیا که بالمره دست از امور دنیا کشیدن که متضرر شود خوب نیست.


اسراری دیگر از وضو


اشاره

عارف بزرگ،سید حیدر آملی پس از بیان وضو بر طبق مسائل شرعی و فقهی می گوید:

وضو در نزد اهل راه پس از وضوی فقهی عبارت است از پاک کردن نفس از
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1- 1) -خداوندا ! دو قدمم را بر پل صراط استوار بدار. 

2- 2) -مؤمنان،مردمی ملایم و قابل انعطاف هستند،الکافی:234/2،باب المؤمن و علاماته،حدیث 14؛بحار الأنوار:355/64،باب 14،حدیث 58. 

3- 3) - مؤمن سست مهار و سر به راه است،غرر الحکم:89،الفصل السابع فی المؤمن صفاته،حدیث 1516. 




رذایل اخلاقی و برنامه های پست و فرومایه و پاک کردن عقل از افکار هلاک کننده و آنچه باعث گمراهی و گمراه کردن است و نیز عبارت است از پاک کردن سرّ درون از نظر به اغیار و پاک کردن تمام اعضا از کارهایی که عقلا و شرعاً ناپسند است.

اما افعال این وضو:

در مرحلۀ اوّل باید مکلف به قلب و سرّش نیت کند که کاری مخالف رضای دوست انجام ندهد و تمام عباداتش برای حضرت یار خالص باشد،چنانچه در قرآن مجید آمده:

[ قُلْ إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* لاٰ شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ ] (1).

بگو:مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم برای خدا پروردگار جهانیان است*او را شریکی نیست،و به این [ یگانه پرستی ] مأمورم،و نخستین کسی هستم که [ در این آیین ] تسلیم [ فرمان ها و احکام ] اویم.


سرّ شستن روی

سپس روی قلب را از آلودگی تعلق به دنیا و آنچه در اوست بشوید که دنیا جیفه است و خواهندۀ او سگ و خواهان و خواسته شده هر دو نجس اند،به همین خاطر حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:

حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ کُلِّ خَطیئَةٍ (2).

دوستی با دنیا ریشۀ هر خطایی است.
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1- 1) -انعام (6):162-163. 

2- 2) -وسائل الشیعة:9/16،باب 61،حدیث 4. 




و علی علیه السلام فرمود:

یا دُنْیا...غُرّی غَیْری لا حاجة لی فیک قَدْ طَلَّقْتُکِ ثَلاثاً لا رَجْعَةَ فیها (1).

ای دنیا !..غیر مرا فریب بده.که مرا به تو نیازی نیست،تو را سه طلاقه کرده ام که آن را بازگشتی نیست.


سرّ شستن دو دست

و شستن دو دست به این است که دست از نقود دنیا و جنس مربوط به دنیا و آخرت بشوید که دو دست جز به این نحو پاک نخواهد شد.

معنای شستن دست از دنیا و جنس و نقد آن جدایی محض از حرام دنیا و اکتفا به ضرورت و معنای شستن دست از آخرت،بریدن طمع از نعمت های اوست که عبد واقعی کسی است که جز به خشنودی حضرت دوست به چیزی فکر نکند.

به قول نظام وفا: 

به نام دوست گشاییم دفتر دل را***به فرّ عشق فروزان کنیم محفل را

زاشک چشم و ز خون جگر به هر فصلی*** خوش آب و رنگ توان داشت غنچه دل را

امان ز برق نگاهش که هر کجا که گذشت ***بسوخت خرمن و بر باد داد حاصل را

به جز هوای تو نقشی دگر نمانده به دل***که زان زدودهام اندیشه های باطل را
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1- 1) -نهج البلاغة،حکمت 77. 




به عشق کوش گرت عقده ای بود مشکل***که عشق باز کند عقده های مشکل را

نظام میرسد آن کس به ساحل مقصود*** که زیر پای نهد موج های حایل را


سرّ مسح سر

مسح سر در حقیقت مسح سر حقیقی است که از آن تعبیر به عقل یا نفس می کنند و وقتی مسح واقعی انجام می گیرد که از محبت دنیا و مال و جاهش چیزی در بساط وجود نماند.


سرّ مسح پا

مسح دو پا به این است که هر دو از حرکت در راه غیر خدا ظاهراً و باطناً منع شوند،البته مراد از دو پای ظاهر معلوم است و مراد از دو پای باطن به نظر عده ای عبارت از دو قوۀ نظریه و عملیه است و به نظر عده ای دیگر عبارت از دو قوۀ شهوت و غضب است.

آری،وقتی وضوی فقهی را گرفتی و این وضو را نیز به آن ضمیمه کردی، مصداق آن روایت می شوی که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

الْوُضُوءُ عَلَی الْوُضُوءِ نُورٌ عَلیٰ نُورٍ (1).

وضو گرفتن بر وضو نورانیتی بر نور است.
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1- 1) -من لا یحضره الفقیه:41/1،باب صفة وضوء رسول اللّه صلی الله علیه و آله،حدیث 82؛وسائل الشیعة:377/1،باب 8،حدیث 997. 




یعنی وقتی صفای ظاهر با باطن جمع شود،نور علی نور است و به عبارت دیگر وقتی نور شرع که از وضوی فقهی حاصل می شود و نور بصیرت که از توحید و توجه و عمل خالص به دست می آید،نور علی نور و سبب ثبات و استقامت سالک در طریق مستقیم دنیا و آخرت است،چنان که در قرآن کریم آمده:

[ یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَةِ ] (1).

خدا مؤمنان را به سبب اعتقاد و ایمانشان در زندگی دنیا و آخرت ثابت قدم و پابرجا می دارد.


بیان اسراری دیگر

اما وضو نزد اهل حقیقت که از آن به طور مطلق تعبیر به طهارت شده،عبارت است از طهارت سر از مشاهده غیر مطلقاً.

نیت در آن به این است که سالک در سرش نیت کند،برای ابد غیر او نبیند و به غیر او توجه نکند؛زیرا هرکس در باطن به غیر او توجه کند مشرک به شرک خفی است و مشرک چنان که در قرآن آمده نجس است و طهارت جز به این نیت و عمل به آن که عبارت از تحقق توحید حقیقی است میسر نیست،توحیدی که با تمام قدرت شرک را از همۀ نواحی وجود دفع و رفع می کند.

اما شستن صورت در حقیقت شستن صورت حقیقی وجود یعنی سر باطن از آلودگی توجه به غیر است،همان طوری که غیر وجه کریم حضرت او مشاهده نشود که در قرآن آمده:
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1- 1) -ابراهیم (14):27. 




[ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ] (1).

پس به هر کجا رو کنید آنجا روی خداست.

و غیر ذات محیط او را نشناسد،ذاتی که قرآن می فرماید:

[ أَلاٰ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ ] (2).

آگاه باش ! که یقیناً او به همه چیز [ با قدرت و دانش بی نهایتش ] احاطه دارد.

از چنین توحیدی است که قرآن از زبان ابراهیم علیه السلام خبر می دهد:

[ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ] (3).

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همۀ وجودم را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفرید،متوجه کردم و از مشرکان نیستم.

و غسل و شستن دو دست عبارت است از بی التفاتی نسبت به متاع دنیا و آخرت؛متاع دنیا مانند مال و جاه و اهل و ولد و متاع آخرت مثل علم و زهد و طاعت،البته آن التفاتی که عبد را از مولا دور کند.

زیرا التفات به طاعت و خود را به خاطر آن مستحق تعظیم شمردن نزد اهل اللّه معصیت است که در روایات آمده،گناهی که تو را ناراحت کند از عبادتی که عجب آور باشد بهتر است و تو اگر پس از گناه دارای توبه شوی،دارای بهترین عمل شدی و دنیا بر اهل آخرت حرام و آخرت بر اهل دنیا حرام و هر دو بر اهل اللّه حرام است (4).
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1- 1) -بقره (2):115. 

2- 2) -فصلت (41):54. 

3- 3) -انعام (6):79. 

4- 4) -عوالی اللآلی:119/4،الجملة الثانیة فی الاحادیث المتعلقة،حدیث 190. 




و مسح سر،عبارت از تنزیه سر و تقدیس باطن از انانیت و حدث غیریت است، غیریتی که حاجز بین انسان و محبوب است،چنانچه بعضی از عارفان فرموده اند:بَیْنی وَ بَیْنَکَ إِنّیّی یُنازِعُنی فَارْفَعْ بِلُطْفِکَ إِنّیّی مِنَ الْبَیْنِ (1)بین من و تو انیت من فاصله است،به فضل و لطفت این انیت را از میان من و خود بردار.گفته اند:وُجُودُکَ ذَنْبٌ لا یُقاسُ بِهِ ذَنْبٌ (2).

با این آلودگی ها،به خصوص آلودگی انیت راهی برای ورود به حریم عالم قدس نیست.

و مسح دو پا عبارت از تنزیه قوۀ علمیه و عملیه از سیر در غیر الی اللّه و باللّه و فی اللّه است که انسان با این دو قوه سعی در طلب حق می کند و با آن دو قوه به مقام وصل محبوب می رسد،اگر دچار آلودگی باشد،چگونه به طلب برخیزد و چگونه به مقام وصل برسد ؟

و با دیدۀ تحقیق باید گفت: [ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ ] (3).

اشاره به این دو قوه است،به این معنا که وقتی به واسطۀ این دو قوه به ما رسیدی از هر دو خالی شو؛زیرا با رسیدن به مقام وصل احتیاج به توجه به غیر نیست و در صورت عدم احتیاج توجه به غیر اگر توجه شود عین شرک است !!

و نزد بعضی مراد از نعلین دنیا و آخرت است و نزد بعضی عالم ظاهر و باطن است و نزد بعضی نفس و بدن است و تمام این نظریات به طور مسلم صحیح است و نسبت به چنین حالتی است که در حدیث قدسی آمده:
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1- 1) -شرح الاسماء الحسنی:3/1؛14/2،شعر از محی الدین. 

2- 2) -شرح الاسماء الحسنی:3/1؛14/2 و59. 

3- 3) -طه (20):12. 




لا یَزالُ الْعَبْدُ یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوافِلِ وَ الْعِبادٰاتِ حَتّیٰ أُحِبُّهُ فَإِذا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذی یَبْصُر بِهِ وَ یَدَهُ الَّتی یَبْطشُ بِها وَ رِجْلَهُ الَّتی یمشی بها (1)؛

عبد،همیشه با اجرای مستحبات و عبادات به من نزدیک می گردد،تا حدی که من به او علاقه پیدا کنم،چون محبوب من شد،گوش او می شوم،گوشی که به آن می شنود؛چشم او می شوم،چشمی که با آن می بیند؛دست او می شوم،دستی که با آن کار انجام می دهد و پای او می شوم،پایی که با آن راه می رود.

به قول عارف مؤمن،علاء الدولۀ سمنانی: 

هر آن جان کز غمش بر وی رقم نیست***ندیمش در دو عالم جز ندم نیست

دلی کز درد او درمان نسازد*** وجود او به معنا جز عدم نیست

سری کز سر معنی با خبر شد*** در آن گنجایش شادی و غم نیست

جهان از عکس رویش گشته روشن*** اگر ابله نبیند هیچ غم نیست

تو محرم نیستی محروم از آنی*** ره نامحرمان اندر حرم نیست

حجاب توست این هستی موهوم*** که هرگز نور با ظلمت به هم نیست
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1- 1) -عوالی اللآلی:103/4. 




[ فَکَما أَنَّ رَحْمَتَهُ تُطَهِّرُ ذُنُوبَ الْعِبادِ کَذٰلِکَ نِجاساتُ الظَّاهِرِ یُطَهِّرُهَا الْماءُ لا غَیْرُ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیٰاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً ] (1)[ وَ جَعَلْنٰا مِنَ الْمٰاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ] (2).فَکَما أَحْیا بِهِ کُلَّ شَیْءٍ مِنْ نَعیمِ الدُّنْیا کَذٰلِکَ بِرَحْمَتِهِ وَ فَضْلِهِ جَعَلَهُ حَیاةَ الْقُلُوبِ ]

همچنان که رحمت آن جناب گناهان بندگان را از پرونده آنان پاک می کند،به همان صورت نجاسات ظاهر را آب پاک می کند و لاغیر.حصر لاغیر به احتمال زیاد حصر اضافی است.

خداوند متعال فرموده:

و اوست که بادها را پیشاپیش [ باران ] رحمتش به عنوان مژده دهندۀ باران فرستاد و از آسمان آبی پاک و پاک کننده نازل کردیم و هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم.

و به تناسب این که هر موجود زنده ای از آب است،پس برای ادامه حیات و زندگی،نیاز ضروری به آب دارد،در حقیقت می توان گفت حیات موجودات مساوق با آب است.
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1- 1) -فرقان (25):48. 

2- 2) -انبیاء (21):30. 




و همان طوری که به وسیلۀ آب هر نعمتی از نعیم دنیا را زنده کرد هم چنان به فضل و رحمتش آب را که مقدمۀ بسیاری از عبادات است و بدون آن نمی توان راه به بساط قرب پیدا کرد،حیات قلوب قرار داده.


اوصاف آب

حکیم بزرگوار،ملا عبد الرزاق لاهیجی در تشریح این جمله می گوید:

و اندیشه کن در خلقت آب که حکیم علی الاطلاق به حکمت کاملۀ خود آن را خلق کرده و به چند صفت آن را موصوف کرده که هر کدام از آن صفات برای ترتب فواید آب دخل عظیم دارد:

اول: صفای آب است که اگر چرکین و کثیف خلق می شد،باعث تنفر طبع می بود و صلاحیت وساطت حیات قلب که جوهر لطیف است نمی داشت،چه تناسب میان سبب و مسبب شرط است.

دوم: رقّت و تُنُکی است که اگر غلیظ القوام می بود مثل عسل،تطهیر چیزها به خصوص چیزهای لزج به او نمی شد و آب هم محتاج به آب دیگر می شد و نیز غلظت مانع می شد از نفوذ کردن در عمق اجسام شخیه (1)با وجود احتیاج به نفوذ و نیز بردن آن به جاهای دور نیز متعسر بلکه متعذر می شد !!

سوم: وفور و بسیاری اوست که اگر عیاذاً باللّه با عموم احتیاج خلایق به او کم می بود و به زحمت به دست می آمد،فقرا و ارباب حاجت در تحصیل آن به زحمت می افتاد و رنج می کشیدند.

چهارم: پاک بودن که اگر در اصل خلقت طهارت نمی داشت،تطهیر نجاسات به او نمی شد و بر وجودش فایدۀ تمام مترتب نمی بود.
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1- 1) -شخیه:اجسام زبر و خشک. 




[ وَ تَفَکَّرْ فی صَفاءِ الْماءِ وَ رِقَّتِهِ وَ طَهُورَتِهِ وَ بَرَکَتِهِ وَ لَطیفِ امْتِزاجِهِ بِکُلِّ شَیءٍ وَ فی کُلِّ شَیءٍ ]

اندیشه کن در صفا و رقّت و تُنُکی آب و در پاکی و پاک کنندگی آن و نفوذ کردن و ممزوج شدن آن به هر چیزی و در هر چیزی.

و این همه گفتار لطیف و مسائل عالی در جنب آب برای این است که به انسان توجه داده شود که در صفای باطن و رقّت قلب و آمیزش با مردم مؤمن هم چون آب باش و از همه مهم تر هم چنان که آب اصل مطهرات و بهترین عامل برای پاکی و پاکیزگی است،تو نیز در جامعه پاک و پاک کننده باش؛به این معنی که در تمام شؤون زندگی سعی کن پاک باشی و با عمل و اخلاق و امر به معروف و نهی از منکر دیگران را نیز از آلودگی ها پاک نمایی.

مولوی چنین می گوید: 

آب گفت آلوده را در من شتاب***گفت آلوده که دارم شرم از آب

گفت آب این شرم بی من کی رود*** بی من این آلوده زایل کی شود

ز آب هر آلوده گر پنهان شود*** الحیاء یمنع الایمان بود

دل ز پایه حوض تن گلناک شد*** تن ز آب حوض دل ها پاک شد

گرد پایه حوض دلگرد ای پسر*** هان ز پایه حوض تن میکن حذر

بحر تن بر بحر دل بر هم زنان*** در میانشان برزخ لا یبغیان
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[ وَ اسْتَعْمِلْهُ فی تَطْهیرِ الأَعْضاءِ الَّتی أَمَرَکَ اللّهُ بِتَطْهِیرِهَا وَ آتِ بِأَدائِها فَرائِضَهُ وَ سُنَنَهُ فَإِنَّ تَحْتَ کُلِّ واحِدٍ مِنْها فَوائِدَ کَثیرَةً إِذا اسْتَعْمَلْتَها بِالْحُرْمَةِ انْفَجَرَتْ لَکَ عَیْنُ فَوائِدِهِ عَنْ قَریبٍ ]

و به جای آور فرائض و واجبات و مستحبات تطهیر را،مثل ازالۀ نجاست از بدن و لباس و مواضع وضو از برای نماز و طواف.

در کنار هریک از صفات و آثاری که برای آب گفته شد،فوائد بسیاری است که به شرط فکر و تأمل و عدم قساوت قلب فایدۀ هر کدام از این صفات برای متأمل منفجر و ظاهر می گردد.
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[ ثُمَّ عاشِرْ خَلْقَ اللّهِ کَامْتِزاجِ الْماءِ بِالأَشْیاءِ یُؤَدّی کُلَّ شَیْءٍ حَقَّهُ وَ لا یَتَغَیَّرْ عَنْ مَعْناهُ مُعْتَبِراً لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مثَلُ الْمُؤْمِنِ الْخالِصِ کَمَثَلِ الْماءِ ]


فوائد آب برای اهل بصیرت

این جمله اشاره به فوائدی دارد برای اهل بصیرت از جوهر آب ظاهر می شود، امام صادق علیه السلام می فرماید:

لطف امتزاج آب به همه چیز اشارت است به طریق سلوک هر شخص انسان با بنی نوع خود،یعنی اختلاط و معاشرت هر شخص با مردم باید مثل امتزاج آب باشد به اشیا،یعنی معاشرت باید در نهایت همواری و آسانی باشد و چنان که ملاقات آب به هر چیزی مناسب آن چیز است و از حقیقت خود به در نمی رود مثلاً با اجسام متخلخله که ملاقات می کند مثل دوشاب و گل و غیر این ها به ظاهر و باطن ملاقات می کند و اثر خود را به هر جزء آن می رساند و به اجسام صلبه که ملاقات می کند مثل سنگ و مانند آن به ظاهر آن ملاقات می کند و بس؛پس آدمی نیز باید چنین باشد و اختلاطش با هرکس مناسب حال آن کس باشد،اگر اختلاطش با مؤمنان خُلّص و صحیح الاعتقاد و یا با دوستان صادق العقیده باشد،مجارات ظاهری و باطنی مجوز است،یعنی به ظاهر و باطن با او می توان آشنایی و رفاقت و ملاقات داشت و با غیر اینان ملاقات ظاهری کافی است تا وقتی که بر اثر این
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ملاقات ظاهری آنان هم مانند انسان اهل باطن و عقیده و دین شوند.

خلاصه انسان باید مانند آب نسبت به خودش طاهر و نسبت به فرزندان و خانواده و اجتماعش مطهر باشد،تا روی سعادت بیند و به خیر دنیا و آخرت برسد.

خداوند بزرگ،انسان را در اصل خلقت برابر با آیۀ فطرت پاک خلق فرموده و انسان وظیفه و مسؤولیت دارد که این پاکی را در سایۀ توحید و عمل به دستورهای الهی حفظ کرده و در مقام پاک کردن دیگران نیز فعالیت کند.

وای به حال کسی که در قیامت در محضر حضرت دوست حاضر شود،در حالی که با گناه و عصیان،خود و دیگران را نیز نجس کرده باشد !!

نجس و منجس زندگی کردن از شأن انسان به دور است که انسان در زمین جانشین خدا است و باید در گردونۀ طهارت بگردد و این طهارت را با دو بال امر به معروف و نهی از منکر به دیگران هم سرایت دهد و با تربیت و تزکیۀ مردم،اثر نیکی از خود در عالم بگذارد.

به قول شاعر خوش بیان،عباس شهری: 

قصه شنیدم که یکی نیک مرد***منزل، در خانه سقراط کرد

گفت به سقراط که ای هوشیار*** از چه بود خانه تو تنگ و تار

از چه بود خانه تو ای حکیم*** تنگ تر از کاسه چشم لئیم

گفت به سقراط نگر، خانه چیست*** خانه اگر تنگ بود عیب نیست

تیره اگر خانه تنگ من است*** شکر خدا را که دلم روشن است

نیست در این خانه چو ما را درنگ*** غم نخورم گر که بود خانه تنگ

با همه این خانه که مشتی است خاک*** پر نتوان کرد ز یاران پاک

در پی آن باش که در روزگار*** از تو بماند اثری یادگار
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نیست هنر نقره و زر داشتن***خانه بنا کردن و بگذاشتن

قدرت شاهان بلند اقتدار*** چند صباحی است درین روزگار

لیک بود تا فلک چیره دست ***سلطنت و حکمت سقراط هست
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[ وَ لْتَکُنْ صَفْوَتُکَ مَعَ اللّهِ تَعالی فی جَمیعِ طاعاتِکَ کَصَفْوَةِ الْماءِ حینَ أَنْزَلَهُ مِنَ السَّماءِ.وَ طَهِّرْ قَلْبَکَ بِالتَّقْویٰ وَ الْیَقینِ عِنْدَ طَهارَةِ جَوارِحِکَ بِالْماءِ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

باید طاعت و بندگی تو برای خدا،در صفا و خلوص و پاکی و عدم غش به اغراض مزیفۀ مضیعه مثل صفای آب باشد در وقت فرود آمدن از آسمان،چرا که عمل مغشوش مقبول درگاه حضرت او نیست،چنان که در حدیث آمده روز قیامت به ریاکار می گویند:مزد عملت را از کسی که به خاطر او این عمل را انجام دادی بگیر و پاک کن دل خود را از آلایش کدورات و اوساخ ذنوب و معاصی و محلی و مزین ساز آن را به تقوا و یقین؛خلاصه در وقت تطهیر اعضا از کثافات ظاهری غافل از تطهیر کثافات باطنی نباش،چنان که آلودگی های ظاهر را به خاطر نظر خلایق پاک می کنی، آلودگی های باطن را به خاطر نظر حق پاک کن که پاکی باطن اهم از ظاهر و قابل مقایسه با آن نیست.

از خداوند بزرگ بخواهیم که بعد از فراگیری این روایات پر قیمت-که از دریای مواج علم حضرت صادق علیه السلام به ما رسیده-به آن عمل کنیم که اثر در عمل است نه در علم تنها.

گروهی فرا می گیرند و می آموزند،برای این که به دیگران بیاموزند،اینان
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تیره بخت و بیچاره اند،حمّالی علم کار مهمی نیست،فرا گرفتن و عمل کردن و یاد دادن ارزش دارد.

قالَ الْخِضرُ لِمُوسی علیهما السلام:یا مُوسیٰ تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتَعْمَلَ بِهِ و لا تُعَلِّمْهُ لِتُعَلِّمَهُ فَیَکُونُ عَلَیْکَ بُورُهُ وَ لِغَیْرِکَ نُورُهُ ثُمَّ تُوارِی الْخِضْرُ وَ بَقِیَ مُوسیٰ یَبْکی (1).

خضر به موسی فرمود:علم را برای عمل بیاموز نه برای یاد دادن تنها که در یاد دادن تنها برای تو هلاکت و برای دانش آموز تو نور است،آن گاه خضر موسی را رها کرد و رفت و موسی در تنهایی گریه کرد.
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باب 11


اشاره

در آداب خروج از منزل

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إِذا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَاخْرُجْ خُرُوجَ مَنْ لا یَعُودُ،وَ لا یَکُنْ خُرُوجُکَ إلّا بِطاعَةٍ أَوْ فی سَبَبٍ مِنْ أَسْبابِ الدّینِ.

وَ أَلْزِمِ السَّکینَةَ وَ الْوِقارَ وَ اذْکُرِ اللّهَ سِرّاً وَ جَهْراً،سَئَلَ بَعْضُ أصْحابِ أَبی الدَّرْدآءَ أَهْلَ دارِهِ عَنْهُ فَقالَتْ:خَرَجَ،فَقالَ:مَتیٰ یَعُودُ ؟ قَالَتْ مَتیٰ یَرْجِعُ مَنْ رُوحُهُ بِیَدِ غَیْرِهِ ؟ ! وَ لا یَمْلِکُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَ لا ضَرّاً.

وَ اعْتَبِرْ بِخَلْقِ اللّهِ تَعالی بَرّهِمْ وَ فاجِرِهِمْ أَیْنَما مَضَیْتَ وَ اسْأَلِ اللّهَ تَعالی أَنْ یَجْعَلَکَ مِنْ خاصِّ عِبادِهِ وَ أَنْ یَلْحَقَکَ بِالْماضینَ مِنْهُمْ وَ یَحْشُرَکَ فی زُمْرَتِهِمْ وَ احْمَدْهُ وَ اشْکُرْهُ عَلیٰ ما عَصَمَکَ عَنِ الشَّهَواتِ وَ جَنَّبَکَ عَنْ قُبْحِ أَفْعالِ الْمُجْرِمینَ.وَ غُضَّ بَصَرَکَ عَنِ الشَّهَواتِ وَ مَواضِعِ النَّهْیِ [ وَ اقْصِدْ فی مَشْیِکَ ] (1)وَ راقِبِ اللّهَ فی کُلَّ خُطْوَةٍ کَأَنَّکَ عَلَی الصِّراطِ جائِزٌ وَ لا تَکُنْ لَفّاتاً وَ افْشِ السَّلامَ لِأَهْلِهِ مُبْتَدِئاً وَ مُجیباً وَ أَعِنْ مَنِ اسْتَعانَ بِکَ فی حَقٍّ وَ ارْشِدِ الضّالَّ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ.

وَ إِذا رَجَعْتَ وَ دَخَلْتَ مَنْزِلَکَ فَادْخُلْ دُخُولَ الْمَیِّتِ فِی الْقَبْرِ حَیْثُ لَیْسَ لَهُ هِمَّةٌ إلّا رَحْمَةُ اللّهِ تَعالی وَ عَفْوُهُ.
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1- 1) -این جمله در نسخه عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 




[ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إِذا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَاخْرُجْ خُرُوجَ مَنْ لا یَعُودُ ]


خروج از منزل بی امید به بازگشت

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هنگامی که از خانه ات بیرون رفتی،تصور کن که دیگر به خانه بر نمی گردی.

مسئلۀ بیرون رفتن از خانه و برنگشتن تاکنون برای میلیون ها نفر اتفاق افتاده و باید هر انسانی از این اتفاق عبرت گرفته و پند بیاموزد.

چه تاجرانی که با هزاران نقشۀ تجارتی از خانه بیرون رفتند و برنگشتند ! چه امیرانی که با هزاران نقشۀ سیاسی از منزل خارج شدند و برنگشتند ! چه آرزودارانی که با هزاران آرزو از خانه رفتند و به خانه نیامدند ! چه دامادها و نوعروس هایی که با صدها آمال و خواسته از خانه به در آمدند و به خانه بازنگشتند ! چه عالمان و دانشمندانی که از منزل برای هدفی والا بیرون رفتند و به خانه نیامدند ! شاید تو هم یکی از این قافله باشی که از خانه خارج شوی به امید این که پس از رسیدن به آرزوهایت به خانه برگردی،ولی برای ابد برنگردی !!

چه می دانی ساعت مرگت چه وقت است ؟ مگر به تو ضمانت داده اند که چون از خانه بیرون روی به خانه برگردی ؟

عمرو لیث صفاری با چند صد هزار نیروی رزمی و هزاران آمال و آرزو برای جنگ با امیر اسماعیل سامانی از خانه بیرون رفت.
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هنوز آتش جنگ شعله ور نشده بود که اسب عمرو سرکشی کرده او را نزدیک اردوی امیر اسماعیل آورد و به چنگ سربازان امیر اسماعیل سپرد !!

به دستور امیر اسماعیل،عمرو را در خیمه ای در کنار لشگر زندانی کردند،چون شب شد،از امیر اسماعیل دستور غذا برای عمرو خواستند،بنا شد غذایی گرم در یک سطل معمولی برای عمرو ببرند،سطلی از غذای داغ در حالی که بخار از آن برمی خاست برابر عمرو گذاشتند،در این حال سگی گرسنه سر رسید،سر به سطل برد،از داغی غذا پوزه اش بسوخت،با عجله سر از سطل بیرون کرد،دسته سطل به گردن سگ افتاد،سطل را با خود برداشته و با شتاب به بیابان روان شد عمرو خندۀ بلند و تلخی کرد،زندانبان از او سبب خنده پرسید،پاسخ گفت:شب قبل رئیس آشپزخانه ام از کمبود مرکب جهت حمل آشپزخانه ناله داشت،دستور دادم صد شتر برای حمل وسایل به شترانش اضافه کنند،شب گذشته دویست شتر از حمل آشپزخانه ام عاجز بودند،امشب سگی ظرف غذایم را به راحتی برد،از این جهت خنده ام گرفت،عمرو مدت کمی اسیر امیر بود تا کشته شد و دیگر به خانه برنگشت.

به قول فروغ الدین اصفهانی: 

بنگر به چرخ و گردش وارونش***گردن منه به بازی گردونش

غره مشو به صلح سحرگاهش*** غافل ممان زجنگ شبیخونش

بگسل به قهر رشته طنبورش*** بشکن به سنگ ساغر گلگونش

زهر است در عصاره تریاقش*** درد است در خمیره معجونش

رنگی که او به حیله بیامیزد*** نتوان همی سترد به صابونش

دنیا متاع بازی طفلانست*** تف بر چنین متاع و به مفتونش

اگر انسان خروج از منزل را هم چون سفر قابل بازگشت به حساب آورد،آنچه
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لازمۀ سفر غیر قابل برگشت است از وصیت و تحصیل برائت ذمه از حقوق اللّه و حقوق الناس به جا آورد،چون در هر نفسی احتمال موت می رود و انسانی که در تمام امور زندگی خود نسبت به حق و خلق پاک و پاکیزه است،اگر پس از بیرون رفتن از منزل به کام مرگ افتد برای او پشیمانی و حسرت و اندوه و غبن نخواهد بود.

ملکیت خانه ملکیت اعتباری است،اولاً به خاطر به دست آوردن ملک اعتباری خود را آلوده به حرام مکن،ثانیاً به ملکی که قبل از تو صدها نفر در آن زندگی کردند و مردند و عن قریب از دست تو هم خواهد رفت دل مبند !!

خانه را نعمتی از نعم حق و وسیله ای از وسایل الهی بدان که برای عبادت و راحت در اختیار تو گذاشته اند و این وسیله مانند همۀ وسایل از دست رفتنی است.

در حد لازم و ضرورت،عمر و مال را خرج خانه کن،از اسراف در این زمینه بپرهیز که در دادگاه الهی جواب از خطا و عصیان کار مشکل بلکه محال است.

خوشا به حال مردمی که خانه و کوچه و بازار و خیابان و در هر کجا هستند،برای آنان مسجد و محل ذکر و مرکز عبادت است و خلاصه از هر قطعه و نقطۀ زمین به عنوان مرکز کار برای دنیا و آخرت استفاده می کنند و در هر کجا که قرار می گیرند یاد خدا نموده و آن را وسیله ای برای رسیدن به محبوب واقعی قرار می دهند.

و چه بدبخت و تیره روز آن مردمی که در خانه و کوچه و خیابان و مغازه و در هر نقطۀ از زمین که هستند،آن را محل فساد و افساد و معصیت و عصیان و گناه و خطا قرار می دهند،اینان تا زمانی که از قطعات زمین،این چنین خائنانه استفاده می کنند،منفور و مبغوض حقّند و جز ضرر و زیان و خسارت مادی و معنوی چیزی نصیب آنان نمی گردد !!
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انسان بنا به فرمودۀ امیر المؤمنین علیه السلام در«نهج البلاغه»نسبت به قطعات زمینی که در اختیار دارد مسؤول خداست.

خانه را برای خود و زن و فرزند محل تربیت،فضیلت،کرامت،همت، درستی، عبرت آموزی و عبادت قرار دهید.

سعی کنید از خانۀ شما،افرادی پاک،خوش اخلاق،درستکار،بصیر،با بینش بیرون بیایند.

خانه را مرکز توجه حضرت معبود قرار دهید،خانه باید خانۀ اسلام و خانۀ قرآن و خانۀ انبیا و خانۀ اهل بیت وحی باشد.

سعی کنید فضای خانۀ شما از غیبت،دروغ،خطا،گناه، مهمانی های خلاف شرع و وسایل معصیت خالی باشد.

اهل خانه باید اهل اللّه بوده و چون بیرون می روند،فضایل و حسنات را با خود به بیرون برده و به دیگران منتقل کنند.

خانه از آن خانه هایی نباشد که هر ساعت و هر لحظه و هر روز و هر شب از دست ساکنانش به حضرت دوست بنالد و بگوید:خداوندا ! من از اعظم نعمت های تو هستم که در دست این مردمم،ولی شاهد باش که اهل من از من در راه مخالفت و جنگ با تو بهره برداری می کنند !!

سعی کنید به فرمودۀ رسول اسلام صلی الله علیه و آله،خانۀ شما برای اهل سماوات هم چون درخشنده ترین ستاره برای اهل زمین بدرخشد.

در خانۀ خود ساعتی در هر شب،در آن وقتی که همه خواب اند و مشغول استراحت،با حضرت دوست خلوت کنید و بر عمر گذشته اندوه خورده و اشکی بریزید که آن قطعه از زمین در قیامت به نفع شما شهادت دهد.

وقتی به خانه و بیرون خانه و تمام دنیا و ما فیها به نظر وسیله بنگری و توجه
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داشته باشی که آنچه در دست توست از دستت می رود،از تعلق قلبی و محبت خارج از حد نسبت به آن ها آزاد می شوی و به جای افتادن در موج خطرناک گناه، پروانه وار به دور معشوق حقیقی به گردش آمده و دائم نسبت به حضرت او احساس فقر و نیاز و احتیاج کرده از ضربه و زیان و خسارت استغنا که بدترین مرض و مهلک ترین آفت است،دور خواهی ماند و با قدرت احساس فقر نسبت به حضرت حق به آن جایی خواهی رسید که دست ملک مقرب از آن کوتاه است.

به قول عارف نیشابوری: 

در کلاه فقر می باید سه ترک***ترک دنیا ترک عقبا ترک ترک

گر کلاه فقر خواهی سر ببر*** از خود و هر دو جهان یک سر ببر

این کلاه بی سران است ای پسر*** کی دهندت تا تو مینازی به سر

شعر وشرع وعرش از هم خاستند*** این دو عالم زین سه حرف آراستند

ترک دنیا گیر تا سلطان شوی*** ورنه گر چرخی تو سرگردان شوی

باچنین عمری که بیش ازبرق نیست*** گر بخندی ور بگریی فرق نیست

کار بیرون است از تصویر تو*** چند جنبانم سر زنجیر تو

کاملی گفت است می باید بسی*** علم و حکمت تا شود گویا کسی

یا که باید عقل بی حد و قیاس*** تا شود خاموش یک حکمت شناس

آری،دنیا و آنچه در اوست به هنگام مرگ از دست تو گرفته می شود،عاقلانه نیست که خود را برای از دست رفتنی به رنج حرام و ظلم و جور افکنی،آنچه برای تو می ماند همان است که برای حضرت دوست خالصانه به جای آورده ای که فرموده اند:

الدُّنیا کُلُّها جَهْلٌ إلّا الْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ کُلُّهُ حُجَّةٌ إلّا مَوْضِعُ الْعَمَلِ،وَ الْعَمَلُ کُلُّهُ
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هَباءٌ إلّا مَوْضِعُ الإِخْلاصِ (1).

دنیا تاریکی ها است مگر جای علم و تمام علم بر باد است مگر جای عمل و تمام عمل بر باد است الا عمل خالص.

و در خبر است:

لَمّا ماتَ مُوسیٰ علیه السلام قالَتِ الْمَلائِکَةُ:لَمّا ماتَ مُوسیٰ کَلیمُ اللّهِ فَأَیُّ الْخَلْقِ لا یَمُوتُ ؟ إخْوانی لا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ وَ إِنْ طالَ الْعُمُرُ لِأَنَّ حَیاتَنا عارِیَةٌ فَلا بُدَّ أَنْ تُؤْخَذَ مِنّا الْعارِیَةُ کَما قالَتِ الْحُکَماءُ الْعیشُ عارِیَةٌ وَ الرُّوحُ عارِیَةٌ وَ الدُّنْیا عارِیَةٌ وَ الْمالُ عارِیَةٌ وَ سَتُؤْخَذُ الْعارِیَةَ (2).

زمانی که موسی از دنیا رفت،ملائکه گفتند:وقتی موسی کلیم خدا بمیرد،پس چه کسی نمی میرد ؟ برادران ! از مرگ چاره ای نیست گرچه عمر طولانی شود، برای این که حیات ما عاریتی است و به ناچار این حیات عاریت از ما گرفته می شود،چنان که حکما گفته اند:زندگی و روح و دنیا و مال همه عاریت است و به همین زودی این عاریت از دست گرفته خواهد شد !!

آری،به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:إِذا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَاخْرُجْ خُرُوجَ مَنْ لا یَعُودُ.

پایۀ دنیا و اساس زندگی بر یک نَفَس است،اگر اجازۀ آمدن آن نفس را ندادند به ناگاه رابطه ات با تمام برنامه ها قطع می شود و به عالم دیگر برده می شوی،برای این که به تمام لحظات عمرت رسیدگی شود،چه بهتر که به طور دائم آمادۀ خروج از دنیا باشی،خروجی که برگشتی برایش نیست !!
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خانه از نظر اسلام

اسلام نسبت به تمام شؤون حیات و زندگی انسان دارای نظریات مهم و قابل توجهی است.

اسلام برای سعادت انسان در تمام جوانب زندگی قانون وضع کرده است.

برای انسان چیزی نیست،یا چیزی پیش نمی آید،مگر این که اسلام برای آن برنامه ای سازنده و نقشه ای الهی دارد.

شاید مسئلۀ خانه و منزل و مسکن و سکنی از نظر مردم چیزی نباشد،ولی اسلام برای خانه و محیط خانه و اهل خانه و مسؤولیت انسان نسبت به خانه مسائل بسیار مهمی دارد.

اسلام،علاقه دارد مرد با زن و فرزندش دارای خانه باشد و داشتن خانۀ وسیع یا به قدر حاجت و ضرورت را از سعادت و خوشبختی مرد می داند.

اسلام برای خانه و ساختن آن و ورود به آن و خروج از آن شرایط بسیار مهم و قابل توجهی دارد که لازم است به بخشی از شرایط اسلام نسبت به خانه و ورود و خروج آن اشاره شود...

فیما أَوْصیٰ بِهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام:یا عَلِیُّ الْعیشُ فی ثَلاثَةٍ:دارٍ قَوْراءَ،وَ جارِیَةٍ حَسْناءَ وَ فَرَسٍ قَبّاءٍ (1).

در سفارش های پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام است:یا علی ! زندگی در سه چیز است:

خانۀ وسیع،زن زیبا،اسب شکم لاغر.(اسب نژاد تازی،مرکب خوب)
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1- 1) -من لا یحضره الفقیه:358/4،باب النوادر،حدیث 5762؛بحار الأنوار:148/73،باب 26،حدیث 1. 




عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:ثَلاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فیهِنَّ راحَةٌ:دارٌ واسِعَةٌ تُوارِی عَوْرَتُهُ وَ سُوءَ حالِهِ مِنَ النّاسِ،وَ امْرَأَةٌ صالِحَةٌ تُعینُهُ عَلیٰ أَمْرِ الدُّنْیا وَ الآخِرَةَ،وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ یَخْرُجُها مِنْ مَنْزِلِهِ بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْویجٍ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:در سه چیز برای مؤمن راحت است:خانۀ وسیعی که عیب و بدحالی او را از مردم بپوشاند،همسر شایسته ای که او را بر برنامه های دنیا و آخرت کمک کند،دختر یا خواهری که به مرگ یا به ازدواج از خانۀ او بیرون رود (کنایه از این که به فساد اخلاقی کشیده نشود).

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ بَنیٰ بُنْیاناً ریاءً وَ سُمْعَةً حَمَلَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ مِنَ الأَرْضِ السّابِعَةِ وَ هُوَ نارٌ تَشْتَعِلُ،ثُمَّ یُطَوِّقُ فی عُنُقِهِ وَ یُلْقیٰ فِی النّارِ،فَلا یُحْبِسُهُ شَیْءٌ مِنْها دُونَ قَعْرِها إِلّا أَنْ یَتُوبَ قیلَ:یا رَسُولَ اللّهِ کَیْفَ یَبْنیٰ رِیاءً وَ سُمْعَةً ؟ قالَ:

یَبْنیٰ فَضْلاً عَلیٰ ما یَکْفیهِ إسْتِطالَةً مِنْهُ عَلیٰ جیرانِهِ وَ مُباهاةً لِإِخْوانِهِ (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که برای خودنمایی و شهرت خانه ای بسازد،آن خانه را تا طبقۀ هفتم زمینش در قیامت به دوش خواهد گرفت و آن آتش شعله وری است که طوق گردن اوست و به همان صورت به جهنم خواهد رفت،چیزی در این زمینه از او فروگذار نمی شود مگر این که توبه کند.گفتند:ای رسول خدا ! چگونه برای ریا و شهرت بنا کند ؟ فرمود:اضافه از اندازه بنا کند تا نسبت به همسایگانش سرفرازی کرده و با آن خانه به برادرانش فخرفروشی کند.
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1- 1) -الکافی:525/6،باب سبعة المنزل،حدیث 3؛بحار الأنوار:148/73،باب 26،حدیث 2. 

2- 2) -من لا یحضره الفقیه:11/4،باب ذکر جمل من مناهی النبی صلی الله علیه و آله،حدیث 4968؛الأمالی،شیخ صدوق:426،المجلس السادس و الستون،حدیث 1؛بحار الأنوار:149/73،باب 26،حدیث 4. 




در روایت آمده:

در پیشگاه حضرت صادق علیه السلام دربارۀ شومی،سخن گفته شد،حضرت فرمود:

شومی در سه چیز است:زن،مرکب،خانه.اما بدی زن در مهر زیاد و عاق بودن نسبت به شوهر است،اما بدی مرکب،در چموشی و سواری ندادن است،اما بدی خانه در تنگی و کوچکی محیط آن و بدی همسایه و زیادی عیب و نقص آن است (1).

عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مِنَ السَّعادَةِ سِعَةُ الْمَنْزِلِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:وسعت خانه از سعادت است.

إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ عیشِ الدُّنْیا فَقالَ:سِعَةُ الْمَنْزِلِ وَ کَثْرَةُ الْمُحِبّینَ (3).

از ابا الحسن علیه السلام پرسیدند:بهترین لذت دنیا چیست ؟ فرمود:خانۀ وسیع و دوستداران زیاد.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ الْمَرْءةُ الصّالِحَةُ،وَ الْمَسْکَنُ الْواسِعُ،وَ الْمَرْکَبُ الْبَهِیُّ،وَ الْوَلَدُ الصّالِحُ (4).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:از سعادت مرد زن شایسته،خانۀ وسیع،مرکب زیبا و فرزند صالح است.
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علی علیه السلام در بصره برای عیادت علاء بن زیاد آمد،چون خانۀ وسیع او را دید، فرمود:

چنین خانۀ وسیعی را در دنیا برای چه می خواهی ؟ تو در آخرت به خانۀ وسیع محتاج تری.

آری،اگر به وسیلۀ این خانه وسعت خانۀ آخرت بخواهی،در آن از مهمان پذیرایی کن و صلۀ رحم بجای آر و حقوق شرعیه را از آن آشکار کن،چون چنین عمل کنی به خانۀ وسیع آخرت رسیده ای (1).

مسمع که یکی از یاران حضرت صادق علیه السلام است می گوید:

امام صادق علیه السلام نامه ای به من نوشت که دوست دارم در بعضی از اتاق هایت در منزل جایی را به عنوان مسجد انتخاب و اتخاذ کنی،آن گاه دو جامۀ کهنه زبر بپوشی سپس آزادی از آتش جهنم و ورود به بهشت را از خداوند بخواهی و در آنجا کلمۀ باطل و سخن خارج از حدود شرعی از تو صادر نشود (2).


آداب ورود به منزل و خروج

اسلام برای ورود به منزل و خروج از آن آداب مهمی دارد که رعایت آن آداب بر هر فرد مسلمانی لازم است.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

هرگاه یکی از شما داخل در خانۀ خود شد،بر اهل خانه سلام کند،اگر نبودند، بگوید:سلام بر ما از جانب پروردگار و نیز سورۀ اخلاص را بخواند که زُدایندۀ فقر است (3).
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در روایت مهمی آمده:

وقتی قصد خروج از منزل کردی بگو:

بِسْمِ اللّهِ وَ لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّهِ (1).

به نام خداوند هیچ قدرت و قوتی نیست مگر با کمک خداوند،واگذار می کنم کارهایم را بر خدا.

چون گفتی:«بسم اللّه»،ملکی می گوید:راهنمایی شدی،چون گفتی:«لا حول و لا قوة الا باللّه»،می گوید:از هر شری حفظ شدی،چون گفتی:«توکلت علی اللّه»،می گوید.خداوند تو را کفایت کرد؛در این حال است که شیطان می گوید:چه کنم با بنده ای که راهنمایی شده و حفظ گردیده و او را کفایت کرده اند.

سپس«قل هو اللّه»را از جانب راست و چپ و روبرو و پشت سر و بالای سر و زیر پا بخوان که در تمام روز در امان خدا باشی.

و وقتی وارد منزل شدی،بر اهل بیت خود سلام کن،اگر نبودند بگو:

بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَ السَّلامُ عَلیٰ رَسُولِ اللّهِ وَ السَّلامُ عَلَیْنا وَ عَلیٰ عِبادِ اللّهِ الصَّالِحینَ (2).

به نام خداوند و سلام و درود بر فرستادۀ خداوند،و سلام و درود بر ما و بر بندگان صالح خدا.

در جمیع برنامه هایت تقوا پیشه کن،خلقت را نیکو گردان،در معاشرت با بزرگ و کوچک جانب اعتدال را رعایت کن،با اهل علم و دین متواضع باش،با آن کسی که در ید قدرت توست مدارا کن،با برادران ایمانی هم پیمان باش،در قضای
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حاجت و حل مشکل آنان سرعت به خرج بده.از غیبت و سخن چینی و سوء خلق با زن و فرزندت بپرهیز،با همسایه نیکی کن که خداوند از تو نسبت به همسایه می پرسد !

از پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله آمده:

خدا مرا به همسایه سفارش کرد،در حدی که گمان بردم از من ارث می برد (1)!

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که وقت خروج از منزل،ده بار«قل هو اللّه»را بخواند در حفظ و مراقبت خداست تا برگردد (2).

امام رضا علیه السلام می فرماید:

پدرم هرگاه از منزل خارج می شد،می گفت:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللّهِ وَ قُوَّتِهِ لا بِحَوْلٍ مِنّی وَ لا قُوَّتی بَلْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ یا رَبِّ مُتَعَرَّضاً لِرِزْقِکَ فَأْتِنی بِهِ فی عافِیَةٍ (3).

به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است،خارج شدم به قوت و نیروی خداوند نه به قدرت و نیروی خویش بلکه به قدرت و نیروی تو ای پروردگارم روزی ات را خواستارم،آن را در همین عافیت به من عنایت کن.

امام رضا علیه السلام از پدرش از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند:

هرگاه از منزلت بیرون رفتی بگو:
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بِسْمِ اللّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّهِ ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إلّا بِاللّهِ اللّهُمَّ إِنّی أَسْئَلُکَ خَیْرَ ما خَرَجْتُ لَهُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ ما خَرَجْتُ إِلَیْهِ،اللّهُمَّ وَسِّعْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ أَتِمَّ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ وَ اسْتَعْمِلْنی فی طاعَتِکَ وَ اجْعَلْنی راغِباً فیما عِنْدَکَ وَ تَوَفَّنی فی سَبیلِکَ وَ عَلیٰ مِلَّتِکَ وَ مِلَّةِ رَسُولِک (1).

به نام خدا،توکل کردم بر خداوند،آنچه خدا خواهد،جنبش و نیرویی نیست مگر به خداوند،خداوندا ! خیر آنچه به خاطرش از خانه بیرون شدم از تو می خواهم و از شرّ آنچه به خاطرش بیرون آمدم به تو پناه می آورم.خداوندا ! از فضلت بر من وسعت بخش و نعمتت را بر من کامل کن و مرا در طاعتت به کار گیر و اشتیاقم را در آنچه نزد توست قرار ده و مرا بر آیینت و آیین رسولت بمیران.

امام باقر علیه السلام فرمود:

کسی که این دعا را هنگام خروج از منزل بخواند:

أَعُوذُ بِمَا عاذَتْ بِهِ مَلائِکَةُ اللّهِ وَ رِسُولِهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْیَوْمِ الْجَدیدِ الَّذی إذا غابَتْ شَمْسُهُ لَمْ تَعُدْ،مِنْ شَرِّ نَفْسی وَ مِنْ شَرِّ غَیْری وَ مِنْ شَرِّ الشَّیاطینِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ نَصَبَ لِأَوْلِیاءِ اللّهِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ السَّباعِ وَ الْهَوامِ وَ مِنْ شَرِّ رُکُوبِ الْمَحارِمِ کُلِّها،أُجیرُ نَفْسی مِنَ اللّهِ مِنْ کُلِّ سُوءٍ.

پناه می برم به آنچه ملائکه خدا و رسولش به آن پناه بردند از شرّ این روزی که چون خورشید غروب کند برنمی گردد و از شرّ نفس خودم و دیگران و شیاطین و دشمنان اولیای الهی و جن و انس و حیوانات وحشی و حشرات و محرّمات الهی ! پناه می برم به خداوند از تمام بدی ها.
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خدا او را می آمرزد و به او توجه می کند و مهم او را کفایت کرده و از بدی و شر او را نگهداری می کند (1).


همسایه در اسلام

اسلام برای همسایۀ منزل ارزش فوق العاده قائل شده و دوست دار آنان که با هم همسایه هستند.مقررات اسلام را نسبت به همسایه رعایت کرده و باب عواطف و محبت را به روی خویش باز گذارده و غم خوار و دوست دار و معین یکدیگر باشند.

در این زمینه روایات مهمی نقل شده که به بعضی از آن ها اشاره می شود:

پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی که یک وجب از زمین به همسایه خیانت کند،خداوند آن یک وجب را تا هفتم مرحلۀ زمین در قیامت به گردن او آویزد مگر این که توبه کند و از خیانتش دست بردارد.

و فرمود:هرکس همسایه را بیازارد بوی بهشت بر او حرام می شود و جایش در جهنم است و بد جایی است و هرکس حق همسایه اش را ضایع کند از ما نیست؛ جبرئیل،مرتب سفارش همسایه را به من می کرد تا جایی که گمان بردم از او ارث می برم (2).

عَنْ أَبی بَصیرٍ قالَ:سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:مَنْ کَفَّ أَذاهُ عَنْ جارِهِ أَقالَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ،وَ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ کانَ فِی الْجَنَّةِ مَلِکاً مَحْبُوراً
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وَ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً بَنَی اللّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ (1).

ابی بصیر می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود:کسی که از آزار همسایه اش خودداری کند،در قیامت خداوند از لغزش هایش می گذرد و هرکس شکم و شهوتش دارای عفت باشد،در بهشت ملک مسروری خواهد بود و هرکس انسان مؤمنی را در راه خدا آزاد کند،خداوند در بهشت خانه ای برای او بنا می کند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود:

چهار چیز کمرشکن است:پیشوایی که معصیت خدا کند و ملت از او فرمان ببرند،زنی که شوهرش از هر جهت او را مراعات کند،ولی او به شوهر خیانت کند،فقری که دوایی برای آن نباشد،همسایۀ بد در خانه ای که اقامتگاه انسان است (2).

علی علیه السلام فرمود:

حریم مسجد چهل ذرع است و همسایه چهل خانه از چهار طرف (3).

قالَ الرَّضا علیه السلام:لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ یَأْمَنْ جارَهُ بَوائِقَهُ (4).

امام رضا علیه السلام فرمود:از ما نیست کسی که همسایه اش از شرّش در امان نباشد.

به پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله گفتند:غیر زکات در مال حقی هست ؟ فرمود:آری،
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نیکی با مال با رحمی که به انسان پشت کرده،صله نسبت به همسایۀ مسلمان،به من ایمان ندارد کسی که شب را سیر بخوابد و همسایه اش آن هم همسایۀ مسلمانش گرسنه باشد.سپس فرمود:جبرئیل آن قدر سفارش همسایه را کرد در حدی که گمان کردم از او ارث می برم (1).

راوی می گوید:مردی از انصار خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله آمد،عرض کرد:

خانه ای در بنی فلان خریده ام نزدیک ترین همسایه ام کسی است که امیدی به خیر او نیست و از شرّش در امان نیستم،حضرت به سلمان و ابا ذر و مقداد امر فرمود که در مسجد فریاد بزنند که هرکس همسایگان از شرّش در امان نباشد،ایمان ندارد و این مسئله را سه مرتبه فریاد کردند.آن گاه فریاد زدند که از هر طرف خانه تا چهل خانه همسایه است (2).

قالَ امیرُ الْمُؤْمِنین علیه السلام فی وَصِیَّتِهِ عِنْدَ وَفاتِهِ اللّهُ اللّهُ فی جیرانِکُمْ فَإِنَّهُ وَصِیَّةُ نَبِیِّکُمْ ما زالَ یُوصی بِهِمْ حَتّیٰ ظَنَنّا أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُمْ (3).

امیر المؤمنین علیه السلام به هنگام ساعت وفاتش فرمود:خدا را خدا را نسبت به همسایگان که سفارش پیامبر شماست،به طوری وصیت نسبت به آنان کرد که گمان بردیم از آنان ارث می بریم.

این بود قسمتی از مسائل مهمی که دربارۀ اصل خانه و ورود به آن و خروج از آن و حقوق همسایۀ آن در اسلام آمده که به مناسبت لفظ«دار»در اصل روایت به آن اشاره شد.
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3- 3) -نهج البلاغة:نامه 47؛تحف العقول:197؛بحار الأنوار:153/71،باب 9،حدیث 16. 




امید است خانۀ همۀ ما خانۀ عبادت،تربیت،فضیلت،کرامت،اجرای حقوق الهی باشد و خروج ما از منزل همراه با عبرت و به نیت خدمت به تمام مسلمانان و گره گشایی از گرفتاران عالم باشد و همان طور که حضرت صادق علیه السلام فرمودند، به گونه ای از خانه خارج شو که گویی دیگر به آن بر نمی گردی !!

جداً آنان که به این خانه های از دست رفتنی و به این خشت و گل ناقابل دل بسته اند و برای به دست آوردن و حفظ آن خود را به هر آب و آتشی می زنند و مراعات حلال و حرام خدا را نمی کنند،از نور عقل محجوب و از بارگاه قدس دور و از فیوضات ربانی آیینۀ دل آنان مستور است. 

بیابانست و کوه و خانه ای چند***درون خانهها دیوانه ای چند

نه مردی بینی اینجا نه حقیقت*** سراسر کودک و افسانه ای چند

همه پیر خراباتش بنامند*** کهن رندی که زد پیمانه ای چند

ز روی سالکانش چشم بد دور*** پری جویان زهم دیوانه ای چند

بسوزد شمع اینجا خویشتن را ***برای خاطر پروانهای چند

نه گنجی هست و نه جویای گنجی*** همه در کاوش ویرانه ای چند

چه خوش بودی گر این دارالمجانین***شدی خلوتگه فرزانه ای چند
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[ وَ لا یَکُنْ خُرُوجُکَ إلّا بِطاعَةٍ أَوْ فی سَبَبٍ مِنْ أَسْبابِ الدّینِ ]


خروج از خانه


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرماید:

بیرون رفتنت از خانه یا برای طاعت از حق و انبیا و امامان علیهم السلام باشد،یا علت خروجت مسئله ای از مسائل دین الهی.

آنچه در اسلام خیر و نیکی شناخته شده،انجام آن اطاعت از امر حق و به جای آوردن آن عبادت و بندگی خداست.خروج از منزل اگر به نیت کار خیر و انجام یک برنامۀ نیک و گره گشایی از کار مسلمانان باشد،در حقیقت گردش و حرکت در مدار طاعت خداست.



نیّات خروج در روایات

در زمینۀ نیّت هر کار خیر و عمل نیکی که انسان به هنگام خروج از خانه داشته باشد،روایات مهمی در کتب اسلامی وارد شده است که به بعضی از آن روایات اشاره می شود.

قالَ رَسُولُ اللّهِ:مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ (1).
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1- 1) -الکافی:163/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 1؛بحار الأنوار:337/71،باب 20،حدیث 116. 




نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:هرکس صبح کند و تصمیم به قیام جهت امور مسلمانان نداشته باشد،مسلمان نیست.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْسَکُ النّاسِ نُسُکاً أَنْصَحُهُمْ جَیْباً وَ أَسلَمُهُمْ قَلْباً لِجَمیعِ الْمُسْلِمینَ (1).

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:خداپرست ترین مردم آن کس است که نسبت به مردم خیرخواه تر و دل پاک تر برای تمام مسلمانان باشد.

قالَ:سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:عَلَیْکَ بِالنُّصْحِ لِلّهِ فی خَلْقِهِ فَلَنْ تَلْقاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ (2).

راوی می گوید شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود:بر تو باد که خیرخواه خلق باشی و اندرزگوی آنان که به کاری بهتر از آن با حضرت حق برخورد نکنی.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:الْخَلْقُ عِیالُ اللّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَی اللّهِ مَنْ نَفَعَ عِیالَ اللّهِ وَ أَدْخَلَ عَلیٰ أَهْلِ بَیْتٍ سُرُوراً (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:خلق روزی خور و عیال خدایند و محبوبترین مردم نزد خدا کسی است که به عیال خدا سود دهد و برای خانواده ای سرور و شادی فراهم کند.
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1- 1) -الکافی:163/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 2؛بحار الأنوار:338/71،باب 20،حدیث 117. 

2- 2) -الکافی:164/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 3؛بحار الأنوار:338/71،باب 20،حدیث 118. 

3- 3) -الکافی:164/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 6؛بحار الأنوار:339/71،باب 20،حدیث 121. 




سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ أَحَبُّ النّاسِ إلَی اللّهِ ؟ قَالَ أَنْفَعُ النّاسِ لِلنّاسِ (1).

از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند: محبوب ترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود:

سودمندترین مردم برای مردم.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمینَ عادِیَةَ ماءٍ أَوْ نارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که از مسلمانان ضرر هجوم آبی یا آتشی را بگرداند،بهشت بر او واجب می شود.

آری،با نیت این برنامه ها هرکس از خانه خارج شود،خروج او خروج در طاعت و عبادت خداست؛اگر تمام مرد و زن مسلمان در بیرون رفتن از خانه با چنین قصد و نیتی خارج گردند بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد و زندگی بر همگان آسان خواهد گشت.

در روایات مهم اسلامی آمده کسی که از خانه خود برای صلۀ رحم و رسیدگی به مشکلات اقوام و خویشان خود قدم بردارد،ثواب آن قدم در پیشگاه حضرت دوست ثوابی عظیم و فوق العاده است.

فی مَناهِی النَّبِیِّ قالَ:مَنْ مَشیٰ إِلیٰ ذی قَرابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مالِهِ لِیَصِلَ رَحِمَهُ أَعْطاهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِأَةِ شَهیدٍ وَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یَمْح ی عَنْهُ أرْبَعُونَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ یَرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجاتِ مِثْلُ ذٰلِکَ وَ کَأَنَّما عَبَدَ اللّهَ مِأَةَ سَنَةٍ صابِراً مُحْتَسِباً (2).
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1- 1) -الکافی:164/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 7؛بحار الأنوار:339/71،باب 20،حدیث 122. 

2- 2) -من لا یحضره الفقیه:15/4،باب ذکر جمل من مناهی النبی،حدیث 4968؛الأمالی،شیخ صدوق:431،المجلس السادس و الستون،حدیث 1؛بحار الأنوار:89/71،باب 3،حدیث 6. 




پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که با جان و مال برای صلۀ رحم حرکت کند،ثواب صد شهید در نامۀ عملش نوشته می شود و برای او به هر قدمی چهل هزار حسنه و پاک شدن چهل هزار گناه است و به همین صورت دارای درجات است و گویی خدا را صد سال صابر و محتسب عبادت کرده است.

امام سجاد علیه السلام فرمود:

هیچ قدمی نزد خداوند محبوب تر از این دو قدم نیست:قدمی که مؤمنی بر می دارد و با آن صف جهاد را محکم می کند و قدمی را که برای صلۀ رحم برمی دارد (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:

صلۀ رحم و نیکی به مردم حساب قیامت را آسان و آدمی را از گناه حفظ می کند،به رحم خود برسید و با برادران نیکی کنید،گرچه به خوبی سلام کردن و جواب سلام باشد (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:

علی علیه السلام می فرمود:ما اهل بیتی هستیم که دستور داریم اطعام طعام کرده و به داد مصیبت زده رسیده و به هنگامی که مردم در خوابند نماز بخوانیم (3).
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1- 1) -الأمالی،شیخ مفید:11،المجلس الأول،حدیث 8؛مستدرک الوسائل:252/15،باب 12،حدیث 18148. 

2- 2) -الکافی:157/2،باب صلة الرحم،حدیث 31؛بحار الأنوار:131/71،باب 3،حدیث 98. 

3- 3) -الکافی:50/4،باب فضل اطعام الطعام،حدیث 4؛بحار الأنوار:360/71،باب 23،حدیث 6. 




امام صادق علیه السلام فرمود:

برای نماز از خانه درآمده و به مسجد حاضر شوید،برای مردم همسایه نیکی باشید،اقامۀ شهادت کنید و در تشییع جنازه حاضر گردید،شما را جز زندگی با مردم چاره ای نیست که حیات کسی بی نیاز از مردم نمی باشد؛ما آن قدر با مردم خون گرمیم که حتی در کنار جنازۀ آنان حاضر می شویم،بر شماست که با مردم به مانند ما ائمه رفتار کنید،تا مردم اهل اسلام و ایمانند؛اگر بخواهید از مردم جدا گردید،از هواپرستان جدا شوید.سپس حضرت فرمود:نماز را نیکو به جا آورید و برای آخرت و به نفع خویش عمل کنید که مردی نسبت به امر دنیا زرنگ است، می گویند:فلانی زرنگ است ولی زرنگ واقعی فقط زرنگ نسبت به آخرت است (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

اگر کسی شما را دعوت کرد اجابت کنید،به عیادت مریض بروید،هدیه را بپذیرید و به احدی از مسلمانان ظلم نکنید (2).

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:سائِلُوا الْعُلَماءَ،وَ خالِطُوا الْحُکَماءَ،وَ جالِسُوا الْفُقَراءَ (3).

پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله فرمود:از علما بپرسید،با حکما همنشین شوید و با فقرا مجالست کنید.

ص:277





1- 1) -مستدرک الوسائل:313/8،باب 1،حدیث 9529؛بحار الأنوار:162/71،باب 10،حدیث 24. 

2- 2) -الأمالی،شیخ طوسی:638،حدیث 1317؛بحار الأنوار:163/71،باب 10،حدیث 27. 

3- 3) -تحف العقول:41؛مشکاة الأنوار:134،الفصل الثامن فی العلم؛بحار الأنوار:188/71،باب 13،حدیث 14. 





حقوق مؤمن بر مؤمن

معلی بن خنیس به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت:

حق مؤمن بر مؤمن چیست ؟ حضرت فرمود:هفت حق واجب است که مخالفت با هریک،خروج از ولایت خدا و طاعت اوست !! عرضه داشتم:آن ها چیستند ؟

فرمود:ای معلی ! دوست توام و بر تو می ترسم که این حقوق را بگویم و تو ضایع کنی و در مقام حفظش بر نیایی و بدانی و عمل ننمایی.

عرضه داشتم:«لا قوة الا باللّه».

فرمود: آسان ترین حق این است که دوست بداری برای او آنچه را برای خود دوست داری و نخواهی برای او آنچه را برای خود نمی خواهی.

حق دوّم: در برآوردن حاجتش حرکت کرده و کوشش کنی و خشنودی و رضای او را بجویی و با گفتارش مخالفت ننمایی.

حق سوّم: با نفس و مال نسبت به او توجه کنی و با دست و قدم و زبان به او یاری دهی.

حق چهارم: دیدبان و دلیل و آیینه و پوشش او باشی.

حق پنجم: تو سیر نباشی او گرسنه،تو پوشیده نباشی او برهنه،تو سیراب نباشی او تشنه.

حق ششم: اگر برای تو زن و خدمتکار هست،ولی او بدون زن و خدمتکار است،خدمتکار خود را به خانۀ او فرستی که لباسش را بشوید و طعامش را آماده کند و رختخوابش را پهن نماید که این ها حقوق بین تو و اوست.

حق هفتم: قسمش را تصدیق کنی،دعوتش را اجابت نمایی،به تشییع
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جنازه اش حاضر شوی و در مرضش از او عیادت نمایی،بدنت را برای حل مشکلش آماده کنی،کاری کنی که حاجتش را مجبور نشود از تو بخواهد،بلکه به محض فهمیدن حاجت او به قضای حاجتش اقدام کنی،چون این حقوق را به جای آوردی ولایت و دوستی ات را به او متصل و از آن جانب به ولایت حق متصل شده است (1)!!

قالَ أبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:أَحْسِنْ یا إسحاقَ إلیٰ أَوْلِیائی ما اسْتَطَعْتَ فَما أَحْسَنَ مُؤْمِنٌ إلیٰ مُؤْمِنٍ وَ لا أَعانَهُ إلّا خَمَشَ وَجْهُ إبلیسَ وَ قَرَّحَ قَلْبُهُ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:ای اسحاق ! به دوستانم تا جایی که می توانی نیکی کن که مؤمن به مؤمن نیکی نمی کند مگر این که صورت ابلیس لطمه خورده و قلبش پر از هم و غم می گردد.

امام صادق علیه السلام فرمود:

مؤمن،برادر مؤمن و چشم او و راهنمای اوست،به او خیانت نمی کند و خذلان او را نمی خواهد،مؤمن برای مؤمن برکت است،دو مؤمن وقتی وارد منزل مؤمنی می شوند و آن مؤمن گرسنگی آن ها را برطرف می نماید بهتر از آزاد کردن یک بنده است؛وقتی مؤمنی به مؤمنی قرض بدهد به خاطر خدا،اجرش همانند صدقه است و وقتی مؤمن برای حل مشکل مؤمن قدم بردارد،به هر قدمی حسنه ای به او عنایت می شود و سیئه ای از او محو می گردد و درجه ای از او بالا می رود و پس از آن به ده حسنه رسیده و ده حاجتش برآورده می گردد و مؤمنی که پشت سر مؤمن دعا
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1- 1) -الکافی:169/2،باب حق المؤمن علی اخیه،حدیث 2؛بحار الأنوار:238/71،باب 15،حدیث 40. 

2- 2) -الکافی:207/2،باب فی الطاف المؤمن و إکرامه،حدیث 9؛وسائل الشیعة:377/16،باب 32،حدیث 21807. 




کند،ملکی می گوید همانند این برای خود تو است و مؤمنی که غمی از دل مؤمن بر دارد خدا غمی از غم های آخرت او برمی دارد و مؤمنی که مظلومی را کمک دهد برایش از روزۀ یک ماه و اعتکاف در مسجد الحرام بالاتر است و هرگاه مؤمنی مؤمن را یاری دهد،خدا در دنیا و آخرت او را یاری دهد (1).

در این زمینه ها روایات بسیاری وجود دارد؛که وظیفۀ انسان را به هنگام خروج از خانه معین کرده و می خواهد انسان مسلمان به هنگام خروج از خانه فقط برای طاعت و امور دین خارج گردد،چون به این نیت خارج شود و نیت خود را در تمام زمینه ها عملی سازد خروجش خروج طاعت و موقعیتش در پیشگاه حضرت ربوبی بهترین موقعیت خواهد گشت.

راستی چه پر ارزشند آن بزرگوارانی که به قصد خدمت به اسلام و مسلمانان از خانه خارج می شوند.


در راه خدمت به خلق

یکی از بزرگان داستان مهمی برایم نقل کرد از اوایل جنگ جهانی اوّل در تهران که در آن درس و عبرت و پند برای همگان است.

مردی بود متقی،با فضیلت،بزرگوار و آراسته به تربیت الهی و دارای روح ملکوتی که در بازار تهران دارای یک مغازه بود.

درآمد مالی خود را دو تقسیم کرده بود،قسمتی را برای مخارج خانۀ خود گذاشته بود و سهم دیگر را برای رفع نیاز نیازمندان.

بدون انجام کار خیر راحت نبود،دلش مالامال از غم برای مسلمانان بود،کار
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نیکی نبود مگر آنکه در آن سهم داشته باشد.از خانه جز برای کار خیر و طاعت حق و امری از امور اسلام خارج نمی گشت.

روزی از خانه مطابق با نیت همیشگی خود خارج شد،ولی آن روز به کار خیری برنخورد،با کمال اندوه و تأسف به خانه برگشت،به همین سبب میلی به غذا نداشت،خوابش نمی برد،ناراحت و رنجیده بود.

ساعت ها از شب می گذشت،شهر به خواب رفته بود،اما دیدۀ او بیدار بود، لباس پوشید و به همسرش گفت:من به قصد حل مشکل مسلمانی یا انجام کار خیری از خانه خارج می شوم.

خانه را ترک کرد و از این کوچه به آن کوچه،از این محل به آن محل،از این خیابان به آن خیابان در حرکت بود،از خدای مهربان توقع داشت در آن وقت شب کار خیری نصیبش شود !!

ناگهان صدای ناله ای توجه او را جلب کرد،به سوی صاحب ناله رفت،جوانی را دید سر به دیوار گذاشته،آه می کشد و اشک می ریزد.

به جوان سلام کرد،دردش را پرسید،از گفتن درد و رنجش ابا داشت،به او گفت:جز برای رفع حاجت و برطرف کردن درد دردمند از خانه بیرون نیامده ام، دردت را بگو.

جوان در پاسخ گفت:اینجا نزدیک محلۀ بدکاران است،مرا قدرت ازدواج نیست،به تازگی دختر جوان زیبارویی را به این خانه که خانۀ بدکاران است آورده اند،من مایل به آن دخترم،به خاطر پول کم من،رئیس این خانه که خانم نسبتاً مسنی است از ورود من به خانه و دیدار دختر جلوگیری می کند !

آن مرد بافضیلت به جوان گفت:اکنون که دختر در معرض فساد مفسدین قرار نگرفته،اگر به او علاقۀ شدید داری و حاضر به ازدواج با او هستی،من وسائلش را فراهم کنم.
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جوان باور نمی کرد،بهت زده شده بود،در پاسخ آن مرد گفت:اگر این خدمت را نسبت به من انجام دهی،کار بزرگی کرده ای.

آن مرد با کرامت در خانه را زد،خانم رئیس در را باز کرد،چشمش به قیافه ای الهی و چهره ای ملکوتی افتاد،سخت تعجب کرد،فریاد زد:ای مؤمن ! می دانی اینجا کجاست ؟ اینجا محله بدکاران است،شما را چه شده به این ناحیه گذر کرده ای ؟

جواب داد:دختری را که جدیداً به خانۀ شما آورده اند،برای این پسر می خواهم،چنانچه میسر است این خدمت را انجام داده و دلی را از اندوه و رنج به در آر.

جواب داد:این دختر جهت ماندن در این خانه نزدیک به پنجاه تومان ضمانت سپرده،شما حاضری آن پنجاه تومان را بپردازی ؟

گفت:آری،با آنکه پنجاه تومان در آن زمان پول زیادی بود و با آن می توانستند کار عمده ای انجام دهند،ولی آن مرد بزرگوار در راه رضای محبوب حاضر به پرداخت آن پول بود.

آری،عاشق اللّه جان و مال را فقط برای حضرت او می خواهد،مال و جان اگر در راه او نباشد،مال و جان نیست و بال و بار شیطانی است.

عاشق جز به معشوق و محب جز به محبوب فکر نمی کند،جان و مال عنایت خداست و باید خرج خدا شود.

در صورتی که مال در راه دوست مصرف شود،برای انسان سودمند است ورنه در برزخ و قیامت جز بار سنگین و عذاب مهلک چیز دیگری برای انسان نیست.

اهل حال و اهل خدا جز خدا نمی شناسند و سراپایی جز دلبر نمی دانند،آنان هرچه می خواهند برای او می خواهند و هرچه انجام می دهند برای او انجام می دهند.
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عمر و وقت و زمان را فقط برای او می خواهند،فدا کردن مال و جان در راه او برای آنان سهل است.عشق برای آنان چیزی جز خدا باقی نگذاشته،آنچه مربوط به محبوب آنان نیست از آن روی گردانند و هرچه در ارتباط با محبوب آنان است، به جان و دل به طرف آن می دوند.

به قول یکی از شعرای معاصر: 

به جان دوست که گر عالم و هر آنچه در اوست***دهند من ندهم نقد دولت غم دوست

نهاده پا به ره پیشگاه عشق کسی*** که پشت پا زده بر روزگار و آنچه در اوست

تفاوتی نکند خواه درد، خواه دوا ***ز دوست هرچه رسد در مذاق جان نیکوست

وجود دلبر و من حکم جان و تن دارد*** تمام قدرت من در کف اراده اوست

به روی دوست گر افتد نگاه عاشق مست*** عجیب نیست نگنجد گر از شعف در پوست

چه غم که دود غم عشق را دوایی نیست*** که دردمند تو را درد بیدوا داروست

تو دوست باش چه پروا زیک جهان دشمن ***تو یار باش چه اندیشه از ملامت گوست

آن مرد کریم و بافضیلت پنجاه تومان را داد و آن دختر را گرفت و همراه پسر به خانۀ خود برد،از پسر درخواست کرد جهت کار نزد خودم باش و از همسرش
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درخواست نمود به دختر تعالیم اسلامی بیاموزد.

پس از مدت کمی که دختر آراسته به فضایل شد و پسر رموز کار را یاد گرفت، عروسی مفصلی جهت آنان برگزار کرد.

مدت ها گذشت،روزی پسر به نزد آن مرد باکرامت آمد،عرضه داشت:تو مانند یک پدر جهت من حق پدری به جای آوردی و بالاترین خدمت را نسبت به من انجام دادی،هم اکنون از تو می خواهم به من اجازه دهی همراه همسرم از تهران کوچ کرده و به محل اصلی خود شهر منجیل بروم.

آن مرد بزرگوار به او رخصت سفر داد،پسر همراه با همسرش به شهر اصلی خود آمد،در آنجا ماندگار شد،رابطۀ او با آن مرد بزرگ توسط نامه بود.

سالها گذشت،برای آن مرد باکرامت سفری به سوی رشت و بندر انزلی اتفاق افتاد،هنگام غروب به شهر منجیل رسید،جمعیت کثیری را کنار نانوایی دید که همه جهت نان گرفتن گرد آمده ولی نان کم و مقداری گران بود.

سؤال کرد:چه خبر است ؟ گفتند:ایام جنگ جهانی اوّل است،آذوقه خیلی کم شده،به علاوه مهاجرین زیادی در مساجد و حسینیه های شهر مقیم شده و از کمبود نان رنج می برند !!

پرسید:گندم و آرد این ناحیه در اختیار کیست ؟ گفتند:فلان شخص،به محض شنیدن نامش معلوم شد،همان جوانی است که سال ها پیش آن خدمت بزرگ را در حق او کرده،نشانۀ خانۀ او را پرسید،به خانۀ او رفت،در زد،خدمتکار گفت:

کیست ؟ گفت:صاحب خانه را می خواهم.صاحب خانه در را باز کرد،تا چشمش به آن مرد باکرامت افتاد از شوق فریادی کشید و او را در آغوش گرفت و زن و فرزندش را به دیدار او دعوت کرد.به آن مرد خوش آمد گفت و از او دعوت کرد به درون خانه بیاید،ولی او گفت:من قدم به این خانه نمی گذارم مگر این که مشکل
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نان در این منطقه حل شود !!

آن پسر به انباردار خبر داد در انبارها را باز کن و نثار قدم این عزیز،گندم و آرد را به نازل ترین قیمت ممکن همین امشب در اختیار نانوایان شهر قرار بده و به نانوایان از قول من بگو امشب تا نیمه شب یا سحر پخت کنند،اگر مخارج اضافی در برداشت به عهدۀ من،شب به نیمه نرسیده بود که بر تخت نانوایان منجیل نان فراوانی قرار داده شد،ولی مشتری برای بردن نداشت.

راستی بعضی از انسان ها چه وجود با برکت و پرمنفعتی هستند،چون در خانه قرار می گیرند شمع خانه اند،چون قدم از خانه به بیرون می گذارند برای خلق خدا منبع خیرند.


اندیشه پیش از عمل

بیایید در تمام برنامه ها چنانچه قرآن مجید در بسیاری از آیات دستور می دهد فکر کنیم،نور فکر نمی گذارد عمر را به بطالت بگذرانی،نور فکر نمی گذارد،کار خیر و عمل نیکی از ما فوت شود،نور فکر نمی گذارد که فقط به فکر خود بوده و هر چیزی را برای خود بخواهیم،فکر آفتاب زندگی و منبع بسیاری از امور الهی در حیات انسان است،فکر ریشۀ عمل و بلکه بالاتر از عمل است،چون هر عمل نیکی محصول فکر پاک است.

سلطان ولد در کتاب«رباب نامه»می گوید (1):

فکر،بالای عمل است؛زیرا عمل فعل جوارح است و فکر عمل باطن،عمل در دست آدمی است،اما فکر مقدور آدمی نیست مگر آن را حق تعالی بخشد.
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و غرض از فعل جوارح جوشش فکر است که:

تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَةٍ (1).

لحظه ای فکر کردن از هفتاد سال عبادت بهتر است.

عمل،هم چون درخت است و فکر،هم چون میوۀ درخت؛زیرا می فرماید:

مَنْ أَخْلَصَ لِلّهِ أَرْبَعینَ صَباحاً ظَهَرَتْ یَنابیعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلیٰ لِسانِهِ (2).

چون بنده ای چهل روز تمام امورش را برای حق خالص کند چشمه های حکمت از دلش بر زبانش ظاهر می گردد.

پس معلوم شد که حکمت ثمرۀ عمل است،اگر عمل باشد و ثمره نباشد معلوم شود که آن عمل می نمود اما در حقیقت عمل نبود چنان که درم قلب به صورت درم می نماید و در حقیقت درم نیست.

آری،فکر علت عمل و عمل علت حکمت و حکمت علت حل تمام مشکلات اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،مادی و معنوی است.

خداوند حکیم،قرآن کریم را برای ساخته شدن فرد و جامعۀ حکیم نازل کرده و آن کس که از فکر و عمل و حکمت بهره ندارد،ارتباطی با خداوند و فیوضات حضرت او ندارد و چنین کسی نباید توقع خیر دنیا و آخرت داشته باشد که سعادت دنیا و آخرت نصیب آن کسی است که دارای فکر الهی و عمل اسلامی و حکمت ربانی باشد.

بی فکر،دچار دنیای غلط می شود،دنیایی که او را از تمام حقایق و معارف غافل کرده و به بدبختی و شقاوت می کشد.
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زندگی و حیات و دنیایی که عامل رشد و کمال و بالا رفتن شخصیت انسان نباشد و آدمی در گرفتار بودن به آن دنیا از یاد حق و ذکر دوست غافل بماند پشیزی ارزش ندارد.

سلمة الاحمر می گوید:بر هارون الرشید وارد شدم،او را در کنار کاخ ها و قصرها دیدم،این شعر را خواندم: 

اما بیوتک فی الدنیا فواسعة*** فلیت قبرک بعد الموت یتسع

خانه هایت در دنیا وسیع است،ای کاش بعد از مرگت نیز خانۀ قبرت وسیع باشد.

هارون گریه کرد و گفت:ای سلمه ! به نحو مختصر مرا موعظه کن.گفتم:ای هارون ! اگر در بیابانی خشک و بی آب و علف قرار بگیری و تشنگی تو را تا سرحد مرگ ببرد،با چه قیمتی حاضری آب بخری آن هم به اندازۀ یک شربت ؟ گفت:با نصف آنچه در اختیار دارم !

گفتم:اگر آب را به این قیمت خریدی و خوردی،ولی از تو دفع نشد و دچار مرض حبس البول شدی،چه قیمت حاضری بپردازی که از این رنج راحت شوی ؟ گفت:نصف دیگر ثروتم را،گفتم:خدا لعنت کند دنیایی را که به شربت آب و بولی از دست می رود !!

بیایید آنچه در دست داریم همه را در راه خشنودی حضرت حق قرار دهیم، بیایید برای خدا باشیم و برای خدا بمیریم،بیایید برای خدا به خانۀ خود برویم و برای خدا از خانه خارج شویم و کاری کنیم که از ما نسبت به حضرت حق جز طاعت و نسبت به خلق خدا جز خدمت کاری صادر نشود،بیایید به حضرت حق عرض کنیم: 

جز هوای تو ندارم سر سودای دگر***نیست غیر توام ای دوست تمنای دگر

بندم از پا بگشا زان که اسیر تو دمی*** از سر کوی تو هرگز نرود جای دگر
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رفتن آن روز میسر شود از کوی توام***که جز آنم دل دیگر بود و پای دگر

هر شبم مژده فردا دهی از وصل و کنی*** باز فردا چو شود وعده به فردای دگر

در پی سلسله موی تو ای مونس جان ***هر طرف می نگرم واله و شیدای دگر

من نه آنم که به غیر از سر آن کوی صبور*** باشدم چون دگران منزل و مأوای دگر
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[ وَ أَلْزِمِ السَّکینَةَ وَ الْوَقارَ وَ اذْکُرِ اللّهَ سِرّاً وَ جَهْراً ]


آداب خروج از منزل

چون از خانه خارج شدی ادب در راه رفتن را مراعات کن و ادب در این است که با آرامش دل و آرامش بدن حرکت کنی،از افراط و تفریط در راه رفتن اجتناب کن، از حرکت های لغو و بیهوده و اعمال ضد حق بر حذر باش و در درون و برون خود متذکر حضرت حق باش که با متذکر بودن نسبت به حق و شؤون حضرت او که انبیا و ائمه و اولیا و حلال و حرام و قبر و برزخ و قیامت و حساب و کتاب است از تمام خطرات بیرون از منزل که عبارت از نگاه به نامحرم،رابطۀ نامشروع،ظلم به زیردست،مال حرام،احتکار جنس،تقلب و خدعه و حیله و مکر با مردم و...

مصون خواهی بود.

در روایات آمده که روزگاری بر مردم بیاید که مؤمن از خانه خارج شوند،ولی کافر و بی دین به منزل برگردند !!

چون سِرّاً و جَهراً یاد حضرت او باشی،شیطان و شیاطین از حمله به تو و ضربه زدن به شؤون معنوی تو عاجز خواهند بود.

و اگر بخواهی مسئلۀ ذکر و یاد خدا سِرّاً و جَهراً به وقت بیرون بودن از خانه در تو قوی و با شدت باشد،لازم است هر روز در هنگام خروج از خانه یا هرچند روز یک بار خدمت یکی از مردان الهی و عالمان ربانی رسیده و از نفس پاک او همت
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گرفته روح و جان و قلب و سر خود را قوت بخشی و بدان که بدون توسل به ذیل عنایت انبیا و ائمه،یا جانشینان آن بزرگواران به پایان راه نخواهی رسید و همای سعادت بر سرت به پرواز نخواهد آمد.

گفته اند:اصل عبادت و مسلمانی،روی آوردن است به مردان حق،اگر به هزاران نوع طاعت آراسته باشی و به علوم و اخلاق پیراسته،چون منکر ایشان شوی،مردود حق گردی،دلیل بر آن در زمان مصطفی صلی الله علیه و آله هرکه به او رو نیاورد و منکر حال او گشت حق تعالی طاعت ها و عبادت های آن کس را از سلک معصیت شمرد،بلکه از کافران و مردودان گشت و در آخر علف دوزخ شد (1). 

بی وجود مصطفی آن طاعتت***هست ناخوش تر زفسق و معصیت

زان که عاصی دارد امید نجات*** بعد توبه می رسد او را صلات

لیک آن طاعت که بی احمد بود*** آدمی از کرد آن کافر شود

نیست کافر را امیدی از خدا ***زانکه باشد کفر را دوزخ جزا

پس بگیر آن مرد را و دم مزن*** تا کشد از چاه کفرت بی رسن

تو هر روز و هر ساعت محتاج به تذکری،چون هر لحظه در معرض بزرگ ترین خطرهایی،چه بهتر که برایت خضر راهی باشد و تو به وقت خروج از خانه در ابتدای روز او را ببینی و به وقت برگشتن به منزل هم او را ملاقات کنی که همت و نفس و نصیحت و حکمت او تو را از افتادن در قیود سخت و خطرناک شیطانی حفظ کند و حد اقل در کسب و کار و رابطه با مال و پول که سخت ترین جاذبه ها و کشش را دارد،تو را از حرام خدا حفظ نماید که روزی انسان با توجه به سعی و کوشش و کار و فعالیتی که دارد از حلال و رزق طیب و طاهر مقرر شده و آدمی
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باید به حلال خدا که از راه کسب مشروع به دست می آورد قانع باشد.

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

ای مردم ! می دانید خدای شما چه می گوید ؟ گفتند:خدا و رسول او بهتر می داند.فرمود:در استوای بر عرش و نظر بر خلق می فرماید:بندگان من ! شما مخلوق من و من خالق شمایم و روزی شما به دست من است،در آنچه من برای شما تکفل کرده ام خود را به رنج و مشقت و به خصوص بلای حرام دچار نکنید، روزی را از من بخواهید و خود را برای من قرار دهید،حوائج خود را به من اظهار نمایید،من روزی شما را بدون افتادن در رنج و مشقت حرام و رنج اضافی می رسانم.

ای مردم ! می دانید خدای شما چه گفته ؟ گفتند:خدا و رسول بهتر می داند.

فرمود:خداوند می فرماید:انفاق کنید تا بر شما انفاق کنم و وسعت به اهل و عیال و مردم بدهید تا بر شما وسعت بدهم،تنگ نگیرید که بر شما تنگ خواهم گرفت، ابواب رزق به عرش من در شب و روز باز است،من رزق را به بنده ام بر اساس نیت و بخشش و صدقه و انفاقش نازل می کنم،هرکس دست باز داشته باشد،من هم نسبت به او دست باز خواهم داشت و هرکس سخت بگیرد و کم خرج کند نسبت به او سخت خواهم گرفت (1)!!

چه نیکوست که انسان وقتی با مال حرام روبرو شد،هرچند زیاد باشد برای خاطر خدا صبر کند و استقامت ورزد که به حرام آلوده نشود.

محاسبی می گوید:

لِکُلِّ شَیْءٍ جَوْهَرٌ وَ جَوْهَرُ الإِنْسانِ العَقْلُ وَ جَوْهَرُ العَقْلِ الصَّبْرُ (2).
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2- 2) -شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید:322/1،فصل فی مدح الصبر و انتظار الفرج. 




برای هر چیز حقیقتی است و حقیقت انسان عقل است و حقیقت عقل صبر و پایداری و استقامت است.

کسی که در حرام خدا صبر پیشه کند،دلش به انوار معرفت روشن گشته و جانش ظرف تجلی صفات خواهد شد و کششی در قلب او نسبت به حضرت یار پیدا خواهد شد که از طرفی نسبت به تمام امور به آرامش خواهد رسید و از طرفی نسبت به محبوب تا رسیدن به مقام وصل واله و حیران و بی قرار خواهد گشت.

این دل شکسته خطاب به محبوب واقعی چنین سروده ام: 

ای نور دل و فروغ جانم***رویت بنما که جان فشانم

در آتش هجرت ای دل آرام ***سوزد همه مغز استخوانم

بردی دل من به یک اشارت*** رحمی بنما که در فغانم

تا روی تو بینم ای مه حسن*** بنشسته به خاک آستانم

درمان نشود اگر غم هجر*** برگو که چگونه زنده مانم

باز آی و به من عنایتی کن*** تا دل زغم تو وارهانم

احوال مرا چگونه خواهی*** آنسان که تو خواهم من آنم

با قوت عشق گیر دستم ***مسکینم و زار و ناتوانم
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[ سَئَلَ بَعْضُ أصْحابِ أَبی الدرداء أَهْلَ دارِهِ عَنْهُ فَقالَتْ:

خَرَجَ،فَقالَ:مَتیٰ یَعُودُ ؟ قَالَتْ:مَتیٰ یَرْجِعُ مَنْ رُوحُهُ بِیَدِ غَیْرِهِ ؟! وَ لا یَمْلِکُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَ لا ضَرّاً ] (1)بعضی از یاران ابو الدرداء به درب خانه اش آمدند و از همسر او پرسیدند که او کجاست ؟ گفت:بیرون رفته است.گفتند:کی می آید ؟ گفت:چه سؤالی است ؟ کسی که روحش و جانش به دست دیگری است،کی بر می گردد ؟ کسی که مالک خود نسبت به نفع و ضرری نیست ؟ !

بعضی از زنان تربیت شدۀ معارف الهی،راستی از چه معرفتی برخوردار بودند گاهی زنان با معرفت و آنان که در مدرسۀ انبیا و امامان علیهم السلام تربیت شدند برای همۀ انسان ها در تمام زمینه ها درس و عبرت اند.

فیض کاشانی آن عارف بزرگ و عالم سترک می گوید:

بعضی از زنان،اوّل صبح تا کنار درب خروجی منزل به بدرقۀ شوهر می آمدند و به وقت خداحافظی می گفتند:ای مرد خانه ! مطمئن باش که من و فرزندانت به توفیق الهی به گونه ای تربیت شده ایم که حاضریم به حد اقل غذا و لباس و مسکن قناعت کنیم،مبادا به وقت کسب ما را در نظر گرفته و بگویی باید به زندگی گشایش بدهم تا زن و فرزندم راحت باشند،آن گاه حدود و مقررات الهی را شکسته دست
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به حرام آلوده کنی؛من و فرزندانت در قیامت مسؤولیت خطا و اشتباه و به حرام افتادن تو را قبول نخواهیم کرد و چنانچه به عنوان ما دست به حرام بیالایی ما در محضر حضرت حق عرضه خواهیم داشت:بار خدایا ! ما در دنیا قناعت کردن خود را به این مرد اعلام کردیم و او بدون اطلاع ما دست تجاوز به قانون تو دراز کرد و ما امروز مشارکت در خطای او را قبول نداریم !!

چه بسیار زنان بیدار دل و با معرفتی بودند که علت سعادت شوهران و فرزندان گشتند.

چه بسیار زنانی بودند که در کنار همسرانشان با سختی ها و مشکلات زندگی ساختند و شوهران خود را تشویق به استقامت کرده،از انحراف آنان از صراط مستقیم الهی جلوگیری کردند.

درس این زن یک جهان معرفت و یک دنیا علم است.

آری،هیچ کس مالک نفع و ضرر نسبت به نفس خود نیست و زمام حیات و زندگی فقط و فقط به دست خداست.

خوشا به حال آن انسان هایی که در تمام شؤون حیات متذکر حق و متوجه حضرت محبوبند و حضرت محبوب متوجه آنان؛به قول عارف عالم،شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی: 

خرم صباح آنکه تو بر وی نظر کنی***فیروز روز آنکه تو بر وی گذر کنی

آزاد بندهای که بود در رکاب تو*** خرم ولایتی که تو زان جا سفر کنی

دیگر نبات را نخرد مشتری به هیچ*** یک بار اگر تبسم همچون شکر کنی
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ای آفتاب روشن و ای سایۀ هما***ما را نگاهی از تو تمناست گر کنی

من با تو دوستی و وفا کم نمی کنم*** چندان که دشمنی و جفا بیشتر کنی

مقدور من سری است که در پایت افکنم*** گر زان که التفات بدین محتضر کنی

دانی که رویم از همه عالم به سوی توست***زنهار اگر تو روی به روی دگر کنی

ص:295





[ وَ اعْتَبِرْ بِخَلْقِ اللّهِ تَعالی بَرِّهِمْ وَ فاجِرِهِمْ أَیْنَما مَضَوْا وَ اسْأَلِ اللّهَ تَعالی أَنْ یَجْعَلَکَ مِنْ خاصِّ عِبادِهِ وَ أَنْ یُلْحِقَکَ بِالْماضینَ مِنْهُمْ وَ یَحْشُرَکَ فی زُمْرَتِهِمْ ]


نگاه به دید عبرت

امام صادق علیه السلام می فرماید:

به نیکان و بدان خلق خدا به نظر پند و عبرت بنگر و فکر کن که کجا رفتند و چه شدند،عاقبت نیکان به کجا رسید و عاقبت بدان و بدکاران به کجا کشید ؟

بر تو هم که یکی از مخلوقات خدایی،همان خواهد رفت که بر آنان رفت،اگر نیکی بر تو عاقبت نیک خواهد آمد و اگر زشتی و بدخو و بی ایمانی بر تو همان خواهد شد که بر بدان و آلودگان روزگار رفت !

کوشش کن از وضع زندگی گذشتگان،چه نیکان چه بدان پند گرفته و عبرت آموزی،تا پس از مرگ هم چون خوبان عالم خوشحال باشی و چون بدان و بدکاران دچار اندوه و تأسف و حسرت نباشی.

اصولاً خداوند بزرگ،قصدی از بیان سرگذشت خوبان و بدان در قرآن مجید جز پند دادن به آنان که در دنیا زندگی می کنند ندارد.
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[ لَقَدْ کٰانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبٰابِ ] (1).

براستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است.

آری،در دو چهرۀ نیکان روزگار و بدان تاریخ برای اهل خرد درس ها و عبرت ها است،یوسف برای حکمرانی که بخواهد اهل عدل باشد درس و عبرت است و فرعون برای کسی که بخواهد از مسیر حق منحرف باشد و به ملتی که زیر دست اویند ستم کند پند و درس است و این دو نمونه ای از نیکان و بدان تاریخ قرآنند که خداوند هر دو را برای همگان عبرت قرار داده است.

به قول«جمال انسانیت»که یکی از بهترین تفاسیر سورۀ یوسف است:

یوسف صدیق در تاریخ بشریت یکی از شخصیت های ممتاز و کم نظیری است که عملاً مکتب تربیت و ارشاد و هدایت را باز کرده است و داستان زندگی آموزندۀ وی برای عموم طبقات درس سعادت و موفقیت است؛یعنی برای جوانان نورس که در معرض طغیان غرائز حیوانی و شهوات سرکش قرار دارند،نیکوترین راهنمای ایمان و تقواست که بر تمایلات حیوانی غلبه کنند و دامن عفت و طهارت خود را از هرگونه آلودگی پاک نگه دارند.

و برای بانوان و دوشیزگان که ممکن است در مسیر آلودگی های رسوا کننده واقع شوند کامل ترین وسیله پند و اندرز است که از عاقبت شرم آور عیاشی و هوس رانی بپرهیزند و همواره در پناه ایمان و پرهیزکاری،طهارت نفس و پاک دامنی خویش را حفظ کنند.

و برای زمامداران دلسوز و خیرخواه،بهترین برنامۀ عملی است که تمام نیروها و امکانات خود را در راه خیر و سعادت مردم به کار ببرند و با کمال اخلاص
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و خضوع،جامعه را به سوی کمال و خوشبختی رهبری نمایند.

قرآن مجید در سورۀ یوسف آیۀ 109 و روم آیۀ 9 و فاطر آیۀ 44 و مؤمن آیۀ 21 و 82 و محمّد آیۀ 10 به مردم می فرماید:در زمین بگردید و به عاقبت افراد، ملت ها،دولت ها،ثروتمندان که از شما گاهی دارای جمعیت بیشتر و قدرت برتر و ثروت افزون تر بودند فکر کنید که با همۀ قوت و قدرت چه شدند و کجا رفتند و عاقبت مخالفت آنان با حق به کجا کشید ! آیا در زندگی برنده شدند ؟ یا با کمال وقاحت و رسوایی و شرمساری بازنده گشتند و در پایان کار به عذاب الهی دچار گشته و نفرت و غضب و لعنت خدا و انبیا و ملائکه و نیکان را برای خود خریدند ؟!

آری،به فرمان امام به حق ناطق حضرت جعفر بن محمد الصادق،در اوضاع و احوال گذشتگان چه نیکان و چه بدکرداران به دیدۀ عبرت و پند گرفتن بنگر و از هر دو طایفه برای رسیدن به کمال و رشد،جهت خود درس و پند بساز.

سپس از خداوند مهربان درخواست کن و التماس نما که ای مهربان مولای من ! ای کریم و رحیم ! ای دادرس و فریادرس ! ای رؤوف به عباد ! ای یاور مستمندان و امید دردمندان ! مرا از بندگان شایسته و خالصت قرار بده و به من توفیق ملحق شدن به آن بزرگواران را عنایت کن و چون بمیرم مرا در زمرۀ ایشان محشور کن که تو ارحم الراحمینی و گدای بی نوا را از درگاه لطف و کرمت دست خالی و ناامید بر نمی گردانی. 

نگار من تویی و یار غمگسار تویی***وگر بهار نباشد مرا بهار تویی

چگونه یابم با درد فرقت تو قرار*** که جان و دل را آرامش و قرار تویی

شکار کردی جانا دل مرا و مرا*** زدام عشق به دست آمده شکار تویی

چو جویبار است از اشک دیده من زآنک*** به قد بر شده چون سرو جویبار تویی

مباد عمر من و روزگار من بی تو*** که شادی و طرب و عمر و روزگار تویی
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مرا نه جان هست امروز و نه جهان بی تو*** از آنکه جان و جهان من ای نگار تویی (1)

به فرمودۀ امام عاشقان،تاج عارفان،امید بیداران،روح زنده دلان،جان جهان و جهان جان،امیر مؤمنان علیه السلام در دعای کمیل:

لِأَیِّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَشْکُو،وَ لِمَا مِنْها أَضِجُّ وَ أَبْکِی،لِأَلِیمِ الْعَذابِ وَ شِدَّتِهِ،أَمْ لِطُولِ الْبَلَاءِ وَ مُدَّتِهِ.فَلَئِنْ صَیَّرْتَنِی لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدائِکَ،وَ جَمَعْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَ أَهْلِ بَلَائِکَ،وَ فَرَّقْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَ أَحِبَّائِکَ وَ أَوْلِیائِکَ،فَهَبْنِی یَا إِلٰهِی وَ سَیِّدِی وَ مَوْلایَ وَ رَبِّی،صَبَرْتُ عَلَیٰ عَذابِکَ،فَکَیْفَ أَصْبِرُ عَلَیٰ فِراقِکَ (2)؟!

برای کدامیک از برنامه هایم به سوی تو شکوه برم و برای کدامیک از مسائل و مراحل زندگیم به تو ناله کنم،برای عذاب دردناکی که جریمۀ گناهان است، یا برای بلای دائمی که در قیامت ممکن است گریبانم را بگیرد.

ای مولای من ! اگر مرا در عذاب فردا با دشمنانت قرار دهی و مرا با صاحبان بلا همنشین کنی و بین من و عاشقان و دوستانت جدایی بیندازی،من بر تمام این عذاب ها و دردها و رنج ها صبر می ورزم،ولی در فراق تو مرا صبری نیست. 

چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم***با گریه ساختیم و به پای تو سوختیم

اشکی که ریختیم به یاد تو ریختیم*** عمری که سوختیم برای تو سوختیم

پروانه سوخت یکشب و آسود جان او*** ما عمرها زداغ جفای تو سوختیم

دیشب که یار انجمن افروز غیر بود*** ای شمع تا سپیده به جای تو سوختیم

کوتاه کن حکایت شب های غم رهی***کز برق آه و سوز نوای تو سوختیم(3)

چه نعمتی از این بالاتر که خداوند بزرگ به انسان ایمانی محکم،عمل صالح، اخلاق حسنه،فکر دوراندیش عنایت کند و این نعمت های بزرگ و پرارزش را بر انسان تداوم بخشد،آن گاه در لحظۀ مرگ آدمی را در زمرۀ انبیا و اولیا و نیکان محشور فرماید.
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1- 1) -مسعود سعد سلمان. 

2- 2) -مفاتیح الجنان:دعای کمیل. 

3- 3)- رهی معیری.
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[ وَ احْمَدْهُ وَ اشْکُرْهُ عَلیٰ ما عَصَمَکَ عَنِ الشَّهَواتِ وَ جَنَّبَکَ عَنْ قُبْحِ أَفْعالِ الْمُجْرِمینَ وَ غُضَّ بَصَرَکَ عَنِ الشَّهَواتِ وَ مَواضِعِ النَّهْیِ ]

از این که خداوند بزرگ بنابر لطف و عنایت و مهرش تو را از شهوات شکم، غریزۀ جنسی،شهوت مال،قدرت و خیال حفظ کرده و نگذاشته در این امور به لغزش و عثرت دچار شوی و سعادت دنیا و آخرتت پایمال شود،آن وجود مقدس و عطا کنندۀ فیض اقدس را شکر و حمد کن،گرچه از عهدۀ کوچک ترین و کم ترین نعمت او بر نخواهی آمد.

به وقت بیرون بودن از خانه حتماً دیده ات را از مورد شهوت و آنچه خدای بزرگ به مصلحت تو نهی فرموده فرو پوش که فرو پوشیدن دیده،مقدمۀ کرامت و بزرگواری و عامل حفظ انسان از خواهش های بی جای نفس و افتادن در انواع گناهان و معاصی و کبائر است.

به نامحرمان نگاه مکن،به صورت هرکس چه مرد چه زن که تو را به شهوات حیوانی بکشد،نظر مینداز.

در کوچه و خیابان از نگاه کردن به خانه های مردم به هر شکلی که هست بپرهیز، در حدیث است که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله از جایی می گذشت و شخصی در آنجا از شکاف درب خانۀ کسی نگاه می کرد،چون حضرت را دید گریخت،حضرت فرمود:اگر به تو دست می یافتم، چشم هایت را از حدقه بیرون می کشیدم.
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[وَ اقْصِدْ فی مَشْیِکَ (1)وَ راقِبِ اللّهَ فی کُلِّ خُطْوَةٍ کَأَنَّکَ عَلَی الصِّراطِ جائِزٌ وَ لا تَکُنْ لَفّاتاً وَ أَفْشِ السَّلامَ لِأَهْلِهِ مُبْتَدِئاً وَ مُجیباً ]

در راه رفتن میانه روی را رعایت کن،نه تند برو نه کند قدم بردار و در هر قدمی و گامی که بر می داری متوجه مراقبت و حکم خدا باش،فکر کن که به قدم دیگر نمی رسی،خدای نخواسته اگر در قدم معصیت باشی و به قدم بعد برای توبه نرسی،چه می کنی ؟

در حرکت نسبت به امور الهی محتاط باش،مانند کسی که از پل صراط می گذرد،چنان که او آناً فآناً گویا در شرف افتادن است و به جناب احدیت در کمال جزع و استغاثه،تو نیز آن چنان باش،در هیچ حال از یاد حضرت حق غفلت مکن که مبادا اجل برسد و تو از او غافل باشی.

در مسیر راه به هریک از برادران مسلمان که بر می خوری سلام کن و اگر سلام کنند جواب بده که پاسخ سلام واجب و ابتدا کردن آن مستحب است.

در اسلام از جمله عمل های مستحب که ثوابش از واجب بیشتر است،سلام است و مقصود شارع در هر صورت افشای سلام می باشد که در حدیث آمده:

عَن ابی جعفر علیه السلام:ثلاث درجات:إِفْشاءُ السَّلامِ وَ إطْعامُ الطَّعامِ وَ الصَّلاةُ بِاللَّیْلِ
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1- 1) -این جمله در نسخۀ عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 




وَ النَّاسُ نِیامٌ (1).

امام باقر علیه السلام می فرماید:از جمله خصائص مؤمن سه مقام است:افشاء سلام است خواه به بزرگ یا کوچک،عبد یا آزاد و خوراندن به مردم و نماز خواندن در دل شب آن گاه که همه در خوابند.

راستی کدام لذت از این برنامه بالاتر است،به وقتی که تمام مردم در رختخواب عافیت در خوابند و عبد در پیشگاه حضرت مولا سر ذلت به خاک عبودیت گذاشته و به یاد گناهانش در حال اشک ریختن و مناجات است که: 

سر نهادیم به سودای کسی کاین سر از اوست***نه همین سر که تن و جان و جهان یکسر از

اوست

گر گل افشاند و گر سنگ زند چه توان کرد*** مجلس و ساقی و مینا و می و ساغر از اوست

گر به توفان شکند یا که به ساحل فکند***ناخدایی است که هم کشتی و هم صرصر از اوست

من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر*** آنچه پروانه دلسوخته را در پر از اوست

هوسی خام بود شادی دل جز به غمش***خنک آن سوخته کش سود و غمی بر سر از اوست

چه نویسم که سزاوار سپاسش باشد***معنی و لفظ و مداد و قلم و دفتر از اوست(2)
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1- 1) -وسائل الشیعة:27/7،باب 2،حدیث 8616. 

2- 2)-بحارالانوار: 71/382،باب23،حدیث91




در هر صورت در سلام کردن نسبت به کسی تکبر و بخل مکن که در حدیث آمده:

بخیل ترین مردم کسی است که در سلام به مردم بخل داشته باشد (1).
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1- 3) -نشاط اصفهانی. 




[ وَ أَعِنْ مَنِ اسْتَعانَ بِکَ فی حَقٍّ وَ ارْشِدِ الضّالَّ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ ]

و به هرکس در مسیر حق و امور زندگی از تو کمک و یاری خواست یاری بده و کسی که راه را گم کرده او را به راهی که نسبت به آن قصد دارد،هدایت و ارشاد کن و از اهل جهل و لهو و لعب بپرهیز.

در این جمله سه موضوع اساسی تذکر داده شده:

1-یاری آن کس که یاری می طلبد.

2-راهنمایی گمگشتگان.

3-اعراض از جاهل.


برآوردن حاجت مؤمن

برآوردن حاجت مؤمن،امر بسیار مهمی است،به طوری که ائمۀ بزرگوار علیهم السلام گاهی برای ادای حاجت یک نیازمند حاضر به قطع طواف بودند.

امام صادق علیه السلام برای قضای حاجت یک مؤمن،به ابان بن تغلب دستور قطع طواف داد و فرمود:

ثواب قضای حاجت مؤمن از ثواب هفتاد طواف برتر است (1).

راوی می گوید:
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1- 1) -وسائل الشیعة:380/13-381،باب 41،حدیث 7. 




سالی برای حج آماده شدم،خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم.فرمود:قصد کجا داری ؟ گفتم:حج.فرمود:می دانی برای حاجی چه اندازه از ثواب است ؟ عرضه داشتم:نمی دانم برایم بگو.فرمود:هرگاه عبد هفت مرتبه خانه را طواف کند و دو رکعت نماز به جای آورد و صفا و مروه را سعی کند،خداوند بزرگ شش هزار حسنه به او عنایت می کند و شش هزار سیئه از او محو می نماید و شش هزار درجه به او می افزاید و شش هزار حاجت از او روا می کند،آن هم حاجت دنیا و آخرت.عرض کردم:فدایت شوم،خیلی ثواب است.فرمود:به ثواب بیشتر از این تو را خبر دهم ؟ عرض کردم:آری.فرمود:قضای حاجت انسان مؤمنی بالاتر از حج و حج و حج و خلاصه تا ده برابر حج است !! (1)قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ سَرَّ مُؤْمِناً سَرَّنی وَ مَنْ سَرَّنی فَقَدْ سَرَّ اللّهَ (2).

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هرکس مؤمنی را خوشحال کند،مرا خوشحال کرده و هرکه مرا خوشحال کند،خدا را خوشحال کرده است.

امام صادق علیه السلام فرمود:

هرکس بر مؤمنی سرور وارد کند (کنایه از این که او را از گرفتاری نجات دهد، قرضش را ادا کند،به عیادتش برود،حاجتش را روا نماید)،خداوند،عمل او را مجسم کند تا وقت مرگش به او بگوید:ای دوست خدا ! بشارت باد تو را به کرامت و رضوان الهی.این عمل مجسم با او هست تا داخل قبر شود،باز همان بشارت را بدهد چون به محشر درآید،باز هم همان بشارت را بدهد و در هر هولی با او هست
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1- 1) -الأمالی،صدوق:493،مجلس فی ذکر فضائل الحج،حدیث 11؛بحار الأنوار:3/96،باب 2،حدیث 1. 

2- 2) -الکافی:188/2،باب ادخال السرور علی المؤمنین،حدیث 1؛بحار الأنوار:287/71،باب 20،حدیث 14. 




و همان بشارت را می دهد؛مؤمن از این چهرۀ بشارت دهنده می پرسد:کیستی ؟ پاسخ می دهد:سروری هستم که برای فلان کس آوردی (1).

عَنْ أبی عَبْدِ اللّه علیه السلام قالَ:مِنْ أَحَبِّ الأَعْمالِ إلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إدْخالُ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ:إشْباعُ جَوْعَتِهِ أَوْ تَنْفیسُ کُرْبَتِهِ أَوْ قَضاءُ دَیْنِهِ (2).

از امام صادق علیه السلام است: محبوب ترین عمل نزد حضرت حق وارد کردن خوشحالی به مؤمنی است،سیر کردن گرسنگیش،رفع غصه و رنجش،قضای دین و قرضش.

انبیا و اولیا شامخ الهی و خلاصه تربیت شدگان مکتب الهی جهت حل مشکل مردم و قضای حاجت مؤمنان و رفع سختی و رنج از زندگی دیگران سر از پا نمی شناختند.

برکت یک گردن بند

حدیثی در این زمینه دربارۀ دختر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله در کتب معتبر حدیث رسیده که شرح آن این چنین است:

گرسنگی بر دودمان پیغمبر اسلام حکومت می کرد،روزها می گذشت و گردۀ نانی که خود را به آن سیر کنند،یافت نمی شد.

دیر زمانی بود که نان گندم از میان ایشان سفر کرده بود،اخیراً هم نان جو در پی برادر ارجمندش روان شده بود !! فشار گرسنگی روز به روز افزوده می گشت
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1- 1) -الکافی:191/2،باب ادخال السرور علی المؤمنین،حدیث 12؛وسائل الشیعة:351/16،باب 24،حدیث 21741. 

2- 2) -الکافی:192/2،باب ادخال السرور علی المؤمنین،حدیث 16؛بحار الأنوار:297/71،باب 20،حدیث 29. 




و خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله هم چنان استقامت می ورزیدند و خم به ابرو نمی آوردند.

لبخند شیرین هم چنان بر لب های مقدس پیغمبر رحمت باقی بود،چهرۀ مبارک هنوز می درخشید،کسانی که از نزدیک با حضرتش سر و کار نداشتند گمان نمی کردند خود و خاندانش در جوع به سر می برند.

نادانانی که صورت ظاهر را ملاک تشخیص قرار می دهند،احتمال نمی دادند که پیغمبر بزرگ چنین وضعیتی دارد.

چیزی که کار را بر حضرتش بسیار دشوار و سخت می کرد،این بود که دست های امید نیازمندان به سویش دراز بود،درماندگان امیدوار بودند که حضرتش به آن ها نظر مرحمتی کند.بیچارگان به کویش سفر می کردند و از راه دور و نزدیک به خدمتش می رسیدند،تا از خرمن احسانش خوشه ای برگیرند.

گاه گرسنگی بر وجود مقدسش آن قدر فشار می آورد که شکمش به پشت می چسبید که بر آن سنگ می بست،ولی ابداً به آن توجهی نداشت.چیزی که روان نازنینش را می آزرد،گرسنگی خاندان بود،گرسنگی یاران بود و تقاضای امیدواران.

با این حال کسی از در خانه اش ناامید بر نمی گشت،بزرگواریش اجازه نمی داد که نیازمندی از کویش دست خالی برگردد و بیچاره ای وا بماند.

حضرتش نماز عصر را به جای آورده بود و در مسجد نشسته بود،مسجدی که دیوارهایش از خشت و گل بالا رفته بود و بیش از یک قامت انسان ارتفاع نداشت، سقف مسجد از پوشال خرما و شاخه های آن پوشیده بود و کمتر گل در آن به کار رفته بود.

سقف فقط نمازگزاران را از آفتاب محفوظ می داشت،ولی از ریزش باران نمی توانست جلوگیر باشد، ستون های مسجد را الوارهای درخت خرما تشکیل می داد.
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حضرتش هرچند روی زمین می نشست و میز نداشت،ولی نشستن آن حضرت با یاران به طور میزگرد بود و شخصیتش در موقع نشستن از دگران ممتاز نبود، ناشناسی که وارد می شد می پرسید که کدامیک از شماها محمد می باشید ؟

پیرمردی ژولیده مو،گردآلود،رنگ پریده،وارد مسجد شد،جامه ای کهنه بر تن داشت،ضعف و ناتوانی چنان بر وی چیره شده بود که خویشتن داری نمی توانست،حالش حکایت می کرد که راه دوری را پیموده است.

پیامبر مهربان صلی الله علیه و آله با لبخند مهر،پرسش حالش کرد،پیرمرد بی نوا نفس زنان با سه جملۀ کوتاه،حقیقت حال خود را بیان داشت:گرسنه ام،برهنه ام،بی نوایم !

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:چیزی در دست ندارم،ولی نشان دادن خیر مانند انجام دادن آن است.برو به سراغ دخترم فاطمه.

آن گاه به بلال روی کرده فرمود:او را به در خانۀ فاطمه برسان.خانۀ فاطمه کنار مسجد قرار داشت و درش به مسجد باز می شد،برای پیرمرد بینوا زحمت راه پیمایی نداشت،ولی فاطمه سه روز بود که با شوهرش علی و فرزندانش نانی به دست نیاورده بود و به گرسنگی به سر برده بودند.

مرد بی نوا که با استراحتی توانسته بود،اندک قدرتی به دست آورد،همراه بلال به در خانه فاطمه رسید،سلام داد و گفت:ای دودمان پیغمبر ! شما مردمی هستید که فرشتگان نزد شما رفت و آمد می کنند،جبرئیل کتاب خدا را در خانۀ شما فرود آورده است.

جواب آمد:و علیک السلام ای مرد ! که هستی و از کجایی ؟ گفت:از عرب هستم و از تنگی و سختی گریخته ام،به کوی پدرت پناه آورده ام،شکمی گرسنه دارم،بدنی برهنه دارم به من رحم کن خدای به تو رحم کند.

دختر پیغمبر،گلوبندی در گردن داشت که دختر عمویش حمزه برایش هدیه
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آورده بود،به زودی از گردن باز کرد به او داد و گفت:

این را بگیر و بفروش،امید است که خدای به تو بهتر از این بدهد.مرد بی نوا از در خانۀ فاطمه بازگشت،چشمانش می درخشید،چهره اش خندان بود و قیافۀ پژمرده اش عوض شده بود.

رسول خدا صلی الله علیه و آله هنوز در مسجد بود و یاران در حضورش بودند،همه می دانستند که زن و فرزند علی در گرسنگی به سر می برند،حس کنجکاوی در آن ها تحریک شده و می خواستند بدانند که این مرد چگونه بازگشته و چه آورده است ! چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را به خانه علی هدایت کرد ؟ فاطمه چگونه با وی رفتار کرد ؟ چرا به این زودی بازگشت ؟ پرسش هایی بود که به خاطر همه می رسید.

زود بازگشتن نشانۀ نومیدی است،لبخندی که آن مرد بر لب داشت نشانۀ موفقیت بود.

تحیری فوق العاده به همه دست داده بود،تا خطاب مرد بی نوا به رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را برطرف کرد:

یا رسول اللّه ! دخترت گردن بندش را داده که بفروشم...

آیا منظور از این سخن،استجازۀ فروش گردن بند بود،یا منظور عرضه کردن آن برای فروش بود ؟ روشن نشد؛زیرا پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فوری جواب داد:بفروش.آیا ممکن است خدای بدین وسیله برای تو خیری فراهم نسازد ؟ در صورتی که دخترم فاطمه آن را به تو بخشیده و او پیشوای همۀ دختران آدم می باشد.

به زودی مردی از میان حلقۀ یاران برخاست،مردی که دارای قامتی کشیده، چهره ای گندم گون،چشمانی شهلا بود،قامت رسا و شانه های پهن او توجه بینوا را جلب کرد و به او نگریست دید موهای سرش ریخته و فقط چند دانه مو در پیش سر و چند دانه در پشت سر دارد و حکایت می کند که رنج بسیار دیده است.
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مرد بینوا او را نشناخت و ندانست که برای چه از جای برخاسته،ولی یاران همگی او را می شناختند و به خوبی از سوابق درخشانش آگاه بودند.

آن ها می دانستند که در میان خودشان،کسی به اندازۀ او در راه حق رنج نبرده و استقامت به خرج نداده است.

هنوز آثار شکنجه هایی که دست تبهکاران بر او وارد کرده در پیکرش باقی است، بدن او از بی رحمی بشر داستان ها دارد.

آن ها می دانستند که خاندان این مرد از نخستین کسانی هستند که به اسلام گرویده اند وقتی که اسلام ناتوان بود و همه از آن روی گردان بودند.

در آن موقع کسی که اسلام می آورد در خطر قرار می گرفت،نخستین مردمی که اسلام را پذیرفتند،ناتوانان و ستم کشان بودند،قدرتمندان قریش آنچه نیرو داشتند در شکنجه و آزار آنان به کار می بردند !!

اصحاب پیغمبر می دانستند که این خانواده،چه رنج ها دیده و چه شکنجه ها چشیده اند و چه قربانی ها داده اند.

پدر و مادر عمار نخستین مرد و زنی بودند که در راه خدا شهید شدند،ابوجهل این خانواده ضعیف و بینوا را در آفتاب سوزان حجاز،لخت و عریان به روی سنگریزه هایی که از حرارت آفتاب گداخته شده بود می خوابانید و بر سینه های آن ها سنگ های بسیار بزرگی می نهاد،تا از ایمان به خدا و رسول دست بردارند !!

گاه بر پیکر برهنۀ آن ها آن قدر تازیانه می نواخت که گوشت بدنشان به این سو و آن سو می پرید.

وقتی آتش خشمش شعله ور گردید،زوبینی به دست گرفت و در پیش مادر عمار فرود کرد و آن زن با ایمان را شهید ساخت !! آن گاه یاسر پدر عمار را به شهادت رساند و عبد اللّه برادر عمار را از بام خانه بر زمین پرتاب کرد،پیکر جوان
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خورد شد و از دنیا رفت.

خود عمار که در آفتاب سوزان در زیر شکنجه قرار داشت،همۀ این جنایات را به چشم می دید و ناظر بود که با پدر و مادر و برادرش چه کردند،او منتظر بود که نوبت وی کی رسد ؟

در این موقع ظرف بزرگی را آوردند که از پوست بود،آن را پر از آب کردند و عمار را با پیکر مجروح در میان آن انداختند و سپس از این سو به آن سویش می کشیدند و هل می دادند،گاه عمار را در میان آب فرو می کردند،ولی عمار استقامت می کرد.

اکنون سال ها از آن روزهای سیاه می گذرد و هنوز آثار آن شکنجه ها که بزرگ ترین نشان افتخار است،در تن عمار باقی می باشد.

عمار بسیار مورد لطف و عنایت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و در میان مسلمانان موقعیتی به سزا داشت و همه با دیدۀ تقدیس و احترام به او می نگریستند.

وقتی که از جای برخاست چشم ها به او دوخته شد تا بدانند چه می خواهد بکند و چه می خواهد بگوید.

عمار عرض کرد:یا رسول اللّه ! اجازه می فرمایید که من این گردن بند را بخرم ؟ پیغمبر فرمود:بخر و هرکس با تو در خرید آن شرکت کند،خدای در آتش دوزخ عذابش نخواهد کرد.

عمار به مرد بینوا رو کرد و پرسید:گردن بند را چند می فروشی ؟

بینوا گفت:به غذایی که از نان و گوشت باشد و سیرم کند و پارچه ای که تنم را بپوشاند و دیناری که به منزلم برساند.

عمار گفت:هشت دینار زر و دویست درهم سیم،بُردی از یمن،چارپایی که تو را به خانه برساند می دهم و تو را از نان و گوشت سیر خواهم کرد.
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مرد بینوا از این نیکوکاری عمار در تعجب شده گفت:ای مرد ! تو چقدر جوانمرد هستی !!

عمار و مرد بینوا از مسجد خارج شدند...

این بار سومی بود که بینوا،حضور پیغمبر مهربان شرفیاب می شد،در هر بار حالش از گذشته بهتر بود،اکنون شکمش سیر است،جامه ای از بُرد یمانی به تن کرده،زر و سیم بسیاری همراه دارد و زبانش به ثنای رسول خدا صلی الله علیه و آله گویاست.

عرض می کند:

یا رسول اللّه ! گرسنه بودم سیرم کردی،برهنه بودم پوشیده ام کرده ای،پیاده بودم سواره ام نمودی،بینوا بودم توانگرم کردی.پدر و مادرم به قربانت.آن گاه دست به دعا برداشت و چنین گفت:

پروردگارا ! جز تو کسی را نمی پرستم،تویی که روزی رسانی؛پروردگارا ! به فاطمه پاداشی بده که چشمش ندیده باشد و گوشی نشنیده باشد.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:آمین.

آن گاه به یاران روی کرده فرمود:

خدای به فاطمه چنین چیزی داده است؛من پدر فاطمه هستم و پدری مانند پدر فاطمه نمی باشد،علی شوهر فاطمه می باشد و اگر علی نبود،فاطمه را شوهری نبود،خدای حسن و حسین را به فاطمه داده که سرور اهل بهشتند و مانند آن ها کسی یافت نمی شود.

جبرئیل به من خبر داد:

وقتی که فاطمه از دنیا می رود و به خاک سپرده می شود،دو فرشته به قبرش می آیند و از او می پرسند:خدای تو کیست ؟ فاطمه می گوید:اللّه خدای من است.

می پرسند:پیغمبرت کیست ؟ می گوید:پدرم.می پرسند:امام تو کیست ؟
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می گوید:این کسی که سر قبر من ایستاده علی بن ابی طالب.

عمار گردن بند مقدس را به مشک آلود و در بردی از یمن پیچید و به غلامش داده گفت:

برو حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله،این را و تو را نثار مقدمش کردم...

غلام،شرفیاب شد و پیام خواجۀ خود را حضور خواجۀ کاینات رسانید، حضرتش فرمود:

برو نزد دخترم تو را و گردن بند را به وی بخشیدم.

غلام به سوی دخت رسول رفته و سخن پدر را به دختر ابلاغ کرد.فاطمه گلوبند را بگرفت و به غلام گفت:برو تو را در راه خدا آزاد کردم.

غلام می خندید و می رفت،از وی سبب پرسیدند،گفت:خنده ام از این گردن بند است که چقدر بابرکت بود...

گرسنه ای را سیر کرد،برهنه ای را پوشانید،پیاده ای را سوار کرد،بینوایی را به نوا رسانید،بنده ای را آزاد کرد و خود به جای خویش بازگشت (1).

عارف واصل،آیت الله غروی اصفهانی در مدح بانوی دوسرا چنین سروده است: 

وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد***فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کند

بسمله صحیفه فضل و کمال و معرفت ***بلکه گهی تجلی از نقطه تحت با کند

مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی*** زان که مس وجود را فضّه او طلا کند
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1- 1) -بشارة المصطفی:137؛بحار الأنوار:56/43،باب 3،حدیث 50.متن این روایت برگرفته شده از کتاب زیر درختان صدر تالیف آیة الله صدر می باشد. 





راهنمایی گمگشتگان

ارشاد ضال،یعنی کسی که جاده و طریق را گم کرده،از عبادات و کارهای پربهره در اسلام است تا جایی که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله ارشاد ضال را از نظر ثواب مساوی با صدقه دانسته است؛این ثواب مربوط به کسی است که راه ظاهری را گم کرده باشد،اما کسی که راه باطن را گم کرده،اگر انسان با امر به معروف و نهی از منکر و موعظۀ حسنه و اخلاق اسلامی،او را به طریق هدایت دلالت کند به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام همانند این است که تمام بشریت را از گمراهی نجات داده است.

تمام انسان ها استعداد قبول تربیت و هدایت الهی را دارند؛زیرا درون و سرّ همه با مسئلۀ فطرت عجین شده و مایه های الهی در خلقت و آفرینش انسان به کار رفته است.

ناامید از هدایت بنی آدم نباید بود،با توجه به آیات و روایات به نظر می رسد که بزرگ ترین و مهم ترین و پرسودترین عبادت،هدایت گمراه است.

اگر انسان مردم را در گمراهی ببیند و اقدام به نجات آنان ننماید،بدترین گناه را در تمام دورۀ عمرش مرتکب شده است.

ریشه و منشأ تحولات جسمی و نفسی و روحی انسان بی اندازه محکم است و حیات انسان با تولد از مادر شروع نمی شود،بلکه مقدمات طولانی دارد و حتی از روز انعقاد نطفه هم آغاز نمی کند،بلکه پیش تر از آن است؛زیرا که نفس یا روحی که به وسیلۀ یک جسم،تجلی در این عالم می کند یک حیات و سرنوشت خاصی با خود همراه می آورد که تار و پود آن در اعماق زمان و ابدیت تنیده شده است،ولی
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اسرار آن برای مردمان امروزی هنوز پوشیده می باشد (1).

ولی وظیفۀ بزرگ و مهم ماست که با حس مسؤولیت وجدانی و الهی و شفقت و مهربانی به هدایت وی در صراط مستقیم بکوشیم.


اعراض از جاهل

عده ای هستند،با این که از گوش شنوا و چشم بینا و عقل و قلب مدرک برخوردارند،ولی به خاطر کشش ها و جذبه های سخت مادی،متأسفانه با حق و حقیقت و حدود و مقررات و معارف الهی برخورد نامناسب و ناشایسته ای دارند.

اینان در میان مردم و در کوچه و بازار و خیابان و در جمع دوستان و اقوام،فراوان هستند،درگیری با این جهال در مسائل و معارف،برای آبرو و شخصیت خود انسان ضرر دارد.

امام صادق علیه السلام براساس یکی از آیات قرآن به ما نصیحت می کنند که چون از خانه خارج شدی،سعی کن از جاهل بپرهیز و مواظبت کن که این گونه افراد به آبرو و حیثیت تو لطمه نزنند،مدارای جاهل با اخلاق حسنه و روش الهی برای هر فرد عاقل لازم است،مقابله کردن با جاهل به مانند عمل خودش،در شرع مطهر پسندیده نیست.

ص:316






1- 1) -اصول اساسی فن تربیت. 




[ وَ إِذا رَجَعْتَ وَ دَخَلْتَ مَنْزِلَکَ فَادْخُلْ دُخُولَ الْمَیِّتِ فِی الْقَبْرِ حَیْثُ لَیْسَ لَهُ هِمَّةٌ إلّا رَحْمَةُ اللّهِ تَعالی وَ عَفْوُهُ ]

هرگاه به خانه بازگشتی و داخل آسایشگاه خود شدی،دخولت در خانه به مانند دخول میت در قبر باشد،میتی که در قبر آرزویی به جز رحمت و عفو حضرت دوست ندارد.

خانه را همانند آنجا بدان و فوت و موت را در خانه نصب العین قرار داده و تصور کن دیگر راه خروج از منزل برای تو نیست،چون این گونه فکر کردی خانه برای تو همانند مسجد،جایگاه عبادت و بندگی می شود.
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باب 12


اشاره

در آداب وارد شدن به مسجد
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قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إذا بَلَغْتَ بابَ الْمَسْجِدِ فَاعْلَمْ أَنَّکَ قَصَدْتَ بابَ بَیْتِ مَلِکٍ عَظیمٍ لا یَطَأُ بَساطَهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَ لا یُؤذَنُ لِمُجالَسَتِهِ إلَّا الصِّدِّیقُونَ.

وَ هَبِ الْقُدُومَ إلیٰ بَساطِ خِدْمَةِ الْمَلِکِ هَیْبَةَ المَلِکِ فَإِنَّکَ عَلیٰ خَطَرٍ عَظیمٍ إِنْ غَفَلْتَ،وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلیٰ ما یَشاءُ مِنَ الْعَدْلِ وَ الْفَضْلِ مَعَکَ وَ بِکَ.

فَإِنْ عَطَفَ عَلَیْکَ بِرَحْمَتِهِ وَ فَضْلِهِ قَبِلَ مِنْکَ یَسیرَ الطّاعَةِ وَ أَجْزَلَ لَکَ عَلَیْها ثَواباً کَثیراً.

وَ إِنْ طالَبَکَ بِاسْتِحْقاقِهِ الصِّدْقَ وَ الإِخْلاصَ عَدْلاً بِکَ حَجَبَکَ وَ رَدَّ طاعَتَکَ وَ إِنْ کَثُرَتْ وَ هُوَ فَعّالٌ لِما یُریدُ.

وَ اعْتَرِفْ بِعَجْزِکَ وَ قُصُورِکَ وَ تَقْصیرِکَ وَ فَقْرِکَ بَیْنَ یَدَیْهِ،فَإِنَّکَ قَدْ تَوَجَّهْتَ لِلْعِبادَةِ لَهُ وَ الْمُؤانَسَةِ بِهِ.

وَ أَعْرِضْ أَسْرارَکَ عَلَیْهِ وَ لْیَعْلَمْ أَنَّهُ لا یَخْفیٰ عَلَیْهِ أَسْرارُ الْخَلائِقِ أَجْمَعینَ وَ عَلانِیَتُهُمْ.

وَ کُنْ کَأَفْقَرِ عِبادِهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَخِلْ قَلْبَکَ عَنْ کُلِّ شاغِلٍ یَحْجُبُکَ عَنْ رَبِّکَ فَإِنَّهُ لا یَقْبَلُ إِلَّا الأَطْهَرَ وَ الأَخْلَصَ.

وَ انْظُرْ مِنْ أَیِّ دیوانٍ یَخْرُجُ إِسْمَکَ فَإِنْ ذُقْتَ مِنْ حَلاوَةِ مُناجاتِهِ وَ لَذیذِ مُخاطَباتِهِ وَ شَرِبْتَ بِکَأْسِ رَحْمَتِهِ وَ کَرامَاتِهِ مِنْ حُسْنِ إِقْبالِهِ وَ إِجابَتِهِ فَقَدْ صَلُحَتْ لِخِدْمَتِهِ فَادْخُلْ فَلَکَ الإِذْنُ وَ الأَمانُ.

وَ إلّا فَقِفْ وُقُوفَ مُضْطَرٍّ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْحِیَلُ وَ قَصُرَ عَنْهُ الأَمَلُ وَ قُضِیَ
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الأَجَلُ،فَإِذا عَلِمَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِکَ صِدْقَ الإِلْتِجاءِ إِلَیْهِ نَظَرَ إلَیْکَ بِعَیْنِ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اللُّطْفِ وَ وَفَّقَکَ لِما یُحِبُّ.و یرضیٰ؛فإنَّهُ کریمٌ یُحِبُّ الْکَرٰامَةَ لِعِبٰادِه المُفْطَرّینَ الَیْه،الْمُحْتَرِقین علیٰ بابِهِ بِطَلَبِ مَرْضٰاتِهِ قال اللّهُ تَعالی:

[ أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ ] (1).
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[ قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:إذا بَلَغْتَ بابَ الْمَسْجِدِ فَاعْلَمْ أَنَّکَ قَصَدْتَ بابَ بَیْتِ مَلِکٍ عَظیمٍ لا یَطَأُ بَساطَهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَ لا یُؤذَنُ لِمُجالَسَتِهِ إلَّا الصِّدِّیقُونَ ]


مسجد

مسجد خانۀ خدا و محل عبادت و برترین و شریف ترین مکان روی زمین است؛ مسجد مرکز اتّصال قلب و روح به محبوب حقیقی و جای شنیدن دعوت حضرت دوست به سوی خیر و کمال است.

مسجد،آباد کنندۀ دل،تصفیه کنندۀ جان و مرکز تجلّی انوار ربوبی بر قلب مؤمنان است.

مسجد،خانۀ هدایت و مرکز تربیت و جایگاه اهل معرفت و محل سوز و گداز عاشقان الهی است.

مسجد جای خردمندان،خانۀ برکت برای مستمندان و جای مناجات دردمندان و سرزمین برآورده شدن نیاز حاجتمندان است.

مسجد خانۀ قرآن،مدرسۀ عشق،مکتب دانش،مرز بینش و محل گرفتن فیوضات ربانی از عالم قدس است.

مسجد جایگاه نزول برکات،مرکز تدارک ما فات و صحنۀ پیکار با عوامل شیطان و جای نجات از درکات است.
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مسجد،پلی به سوی بهشت و راهی به سوی فضیلت و طریقی به طرف هدایت و دلیلی به سوی نقطۀ وصال برای فراق زدگان است.

مسجد،جایی است که عبادت و بندگی در آن،افضل و برتر از سایر مکان ها است و آباد نگاه داشتن آن از اعظم عبادات و قربات است.

مسجد،جایگاه بسیج عباد خدا برای عبادت و خدمت به خلق،امر به معروف و نهی از منکر،حلّ مشکلات مسلمانان و آمادگی جهت جهاد و مبارزه با دشمنان خدا و انسانیت است.

مسجد،مرکزی است که امروز قدرش مجهول و فردای قیامت برای آنان که حقّش را ادا نکردند،بزرگ ترین اندوه و حسرت و واسطۀ شرمساری و خجالت در پیشگاه حضرت دوست است !


مسجد در قرآن

کتاب خدا برای مسجد فضیلتی بس بلند و مقامی بس ارجمند قائل است که توجه به عمق آن آیات،انسان را به معنویت و روحانیت و ارزش مسجد آگاه می نماید.

آنان که با مسجد دشمنی ورزند و دست به خرابی ظاهر و باطن مسجد بیالایند و سعی در تعطیل بنای مسجد یا متوقّف شدن مسائل الهی در آن کنند،بنا به فرمودۀ قرآن از ستمکارترین مردم روی زمینند.

[ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ سَعیٰ فِی خَرٰابِهٰا أُولٰئِکَ مٰا کٰانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوهٰا إِلاّٰ خٰائِفِینَ لَهُمْ فِی الدُّنْیٰا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ
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عَظِیمٌ] (1).

و چه کسانی ستمکارتر از کسانی می باشند که از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگیری کردند،و در خرابی آن ها کوشیدند ؟ آنان را شایسته نیست که در آن [ مراکز عبادت ] درآیند،جز در حال ترس [ از عدالت و انتقام خدا ].برای آنان در دنیا خواری و زبونی است و در آخرت عذابی بزرگ است.

تفسیر«پرتوی از قرآن»با استفاده از آیات و روایات و مسائل تاریخی و طبیعی و غریزی،در ذیل این آیه چنین می گوید (2):

مگر جز این است که غرائز و قوای حیوانی در آدمی منشأ هر ستم و تجاوز است ؟ تنها محیطی که این غرائز را محدود و وجدان حق جویی و عدالت خواهی را بیدار و فعال می گرداند،همان محیطهایی است که به نام خدا و حق و عدل بر پا گشته و به نام مسجد که محل سجده برای خدا و اخضاع سرکشی هاست،نامیده شده است.

اگر خودبینی و امتیازجویی آدمی و صورت ها و اندیشه های ناشی از آن در حریم مساجد راه یافت،صورت و معنای خدایی مسجد را ویران می کند و ظاهر آن را از رونق می اندازد.

چون مساجد ویران گردید،بند و حدّی برای سرکشی غرائز نمی ماند و جلو هر ستمی باز می گردد،پس آنان که دیگران را از مساجد ممنوع و به خود محدود می سازند و نور فطرت خدایی را خاموش و نام غیر خدا را بلند می کنند از هر ظالمی
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2- 2) -تفسیر پرتویی از قرآن:273/1،ذیل آیه 114 سوره بقره. 




ظالم ترند !!

بعضی از مفسران،این آیه را نازل در پیش آمد حدیبیه و منع مشرکین عرب، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اصحابش را از ورود به مکه دانسته اند،گرچه اوّل آیه با این داستان تطبیق می کند،ولی آخر آیه [ وَ سَعیٰ فِی خَرٰابِهٰا ] (1)با این شأن نزول درست نمی آید،چون مشرکین عرب هیچ گاه در خرابی کعبه نکوشیدند،بلکه همیشه به پا نگهدارنده و آبادکنندۀ آن بودند،مگر آنکه مقصود،تنها خرابی معنوی و از جهت ذکر خدا باشد.

به هر حال ظاهر آیه را نمی توان ناظر به واقعه مخصوصی دانست و هیچ قرینه ای برای چنین تطبیقی در میان نیست،این آیه بیان حقیقی است کلی و شامل حوادث گذشته مانند خرابی های بیت المقدس و زمان نزول آیه مانند منع مشرکین در واقعۀ حدیبیه و آینده مانند خرابی های صلیبی ها و قرامطه از مساجد و هم چنین بی رونق شدن معابد و مساجد امروز که همه نتیجه و آثار شوم اختلاف و تضاد منتسبین به ادیان است که معابد و مساجد را سنگری برای انشا و ابراز اختلافات و تأمین هواها و منافع خود ساخته اند.

شایستۀ مقام مساجد و پاسداری پایه گذاران و طرفداران آن این است که با قلبی هراسناک از خوف خدا و مسؤولیت نسبت به مساجد در آن درآیند تا دیگران را به خشوع و سجده وادارند؛نه آنکه بر خدا و خلق سرکشی نمایند و مساجد را به صورت پایگاه تحمیل اندیشه ها و سنگر جنگ آرا و عقاید شخصی خود گردانند.یا چون مساجد را از صورت اصلی خود خارج کردند و نسبت به آن خائن گشته و چون وظیفۀ پاسداری آن ها را انجام ندادند،در حقیقت از آن بیگانه و رانده شدند و جز در حال ترس و نگرانی نبایستی در آن وارد شوند.
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یا آنکه با اختلافات خود،چون مانع باطنی برای مردم در مساجد پیش آوردند و به خرابی آن کوشیدند و آن را از وضع اولی منحرف ساختند،یگانه پایگاه خود را سست و راه را برای غلبۀ دیگران باز کردند،تا آنجا که در مساجد که محل امن و آرامش است،خود جز با هراس و نگرانی نتوانند وارد شوند.

آن گروه هایی که رابطه و اجتماعاتشان بر اساس دین و پایگاه قدرتشان مسجد است،همین که اساس و مرکزیت پایگاهشان سست و بی پا گردید،قدرتشان به ضعف و عزتشان به ذلت بر می گردد و بیش از زبونی در دنیا عذاب های بزرگ تری در پیش دارند.

مسؤولیت مسلمانان نسبت به مسجد خیلی مهم و سنگین است،مسلمان باید در حفظ ظاهر و باطن مسجد بکوشد و وجودش کانون جاذبۀ مردم به سوی مساجد باشد.

ائمۀ مساجد لازم است که آراسته به علم،تقوا و بینش سیاسی و اجتماعی و پیراسته از صفات مذموم و دارای حسنات اخلاقی باشند،تا در سایۀ کمالات آنان مردم به مساجد هجوم برده بر غرائز و سرکشی های آنان زمام و مهار الهی بزند.

[ قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَمٰا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ ] (1).

بگو:پروردگارم به میانه روی [ در همه امور و به اجتناب از افراط و تفریط ] فرمان داده،و [ امر فرموده ]:در هر مسجدی [ به هنگام عبادت ] روی [ دل ] خود را [ آن گونه ] متوجه خدا کنید [ که از هر چیزی غیر او مُنقطع شود ]، و او را در حالی که ایمان و عبادت را برای وی از هر گونه شرکی خالص می کنید
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بخوانید؛همان گونه که شما را آفرید،[ پس از مرگ به او ] بازمی گردید.

[ إِنَّمٰا یَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقٰامَ الصَّلاٰةَ وَ آتَی الزَّکٰاةَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّٰهَ فَعَسیٰ أُولٰئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ ] (1).

آباد کردن مساجد خدا فقط در صلاحیت کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را بر پا داشته و زکات پرداخته و جز از خدا نترسیده اند؛ پس امید است که اینان از راه یافتگان باشند.

[ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْویٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ،فِیهِ رِجٰالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ ] (2).

قطعاً مسجدی که از نخستین روز بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن [ به نماز و عبادت ] بایستی،در آن مردانی هستند که خواهان پاکیزگی [ و طهارت جسم و جان ] هستند و خدا پاکیزگان را دوست دارد.

از آیات شریفه ای که ذکر شد،روشن می شود که خداوند بزرگ به مساجدی که به دست مردم مؤمن بنیان گذاری شده و مسلمانان در آن مساجد خود را به تربیت و فضیلت می آرایند و از این مراکز به تزکیه نفس و محدود کردن غرائز و آبادی دنیا و آخرت اقدام می کنند،سخت علاقه مند است و در مرحله بعد استفاده می شود که اگر مساجد از نظر هدایت آباد شد و آبادی هدایت آن هم بستگی به عمل مردم و علما به شرایط مسجد دارد،مسلمانان در تمام جبهه های حیات و زندگی بر دشمنان خود پیروز و دارای عزت دارین خواهند بود !!
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مسجد در روایات

روایات و احادیث اسلامی دربارۀ مسجد،مسائل بسیار مهمی را طرح کرده اند که بر تمام مسلمانان لازم است آن ها را رعایت کرده و از این راه خشنودی حضرت حق و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام را جلب کنند.

...سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:شَکَتِ الْمَساجِدُ إِلَی اللّهِ تَعالی الَّذینَ لا یَشْهَدُونَها مِنْ جیرانِها،فَأَوْحَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْها:وَ عِزَّتی وَ جَلالی لا قَبِلْتُ لَهُمْ صَلاةً واحِدَةً وَ لا أَظْهَرْتُ لَهُمْ فِی النّاسِ عَدالَةً وَ لا نالَتْهُمْ رَحْمَتی وَ لا جاوَرُونی فی جَنَّتی (1).

راوی می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که مساجد به پروردگار عالم از همسایگانی که در آن شرکت نمی کنند،شکایت بردند.خطاب رسید که:به عزت و جلالم سوگند،در صورت استخفاف به مساجد یک نماز از آنان قبول نمی کنم و آنان را به عدالت در بین مردم آشکار نمی نمایم و به رحمتم نمی رسند و در بهشت مجاور من نخواهد بود.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:کُونُوا فِی الدُّنْیا أَضْیافاً،وَ اتَّخِذُوا الْمَساجِدَ بُیُوتاً وَ عُودُوا قُلُوبَکُمُ الرِّقَّةَ وَ أَکْثِرُوا مِنَ التَّفَکُّرِ وَ الْبُکاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ،وَ اجْعَلُوا الْمَوْتَ نَصْبَ أَعْیُنِکُمْ وَ ما بَعْدَهُ مِنْ أَهْوالِ الْقِیامَةِ تَبْنُونَ ما لا تَسْکُنُونَ وَ تَجْمَعُونَ ما لا تَأْکُلُونَ فَاتَّقُوا اللّهَ الَّذی إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (2).
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:در دنیا مهمان باشید،این دلبستگی ها و آرزوها شایستۀ مهمان نیست،مساجد را به عنوان خانه اصلی خود بگیرید،دل ها را به رقّت عادت دهید،زیاد اندیشه کنید و از خشیت حق گریه داشته باشید، موت و اهوال قیامت را نصب العین قرار دهید،این چه زندگی غلطی است که ساختمانی کرده اید که در آن سکنی ندارید و آن قدر جمع کرده اید که برای شما قدرت خوردن نیست،از خدایی که به سوی او باز می گردید،پروا کنید !

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

رفت و آمد به مسجد یکی از این منافع را دارد:

برادری که برادریش سود خدایی دارد.

تحصیل علم جدید و تازه.

دانستن آیۀ محکمه.

برخورد به رحمت منتظره.

یاد گرفتن کلمۀ هدایت که انسان را از گمراهی برهاند.

شنیدن کلامی که راهبر به سوی راه خداست.

ترک گناه از ترس حق یا حیا از حضرت باری (1).

قالَ عَلِیٌّ علیه السلام:لَیْسَ لِجارِ الْمَسْجِدِ صَلاةٌ إِذا لَمْ یَشْهَدِ الْمَکْتُوبَةَ فِی الْمَسْجِدِ إِذا کانَ فارِغاً صَحیحاً (2).

علی علیه السلام فرمود:همسایۀ مسجد اگر از هر جهت فراغت و صحت داشته باشد،
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1- 1) -میزان الحکمة:2396/5 به نقل از الأمالی،شیخ صدوق:318. 

2- 2) -وسائل الشیعة:195/5،باب 2،حدیث 6314؛بحار الأنوار:354/80،باب 8،حدیث 3. 




باید برای نماز واجب به مسجد بیاید که با بودن فراغت و صحت،حق نماز در جای دیگر برای او نیست.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

هرکس به مسجدی از مساجد خدا برای نماز جماعت برود،برای هر قدمی که برمی دارد هفتاد هزار حسنه منظور شود و به همان اندازه درجاتش بالا رود (1).

عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قالَ:یَجیءُ یَوْمَ الْقِیامَةِ ثَلاثَةٌ یَشْکُونَ:الْمُصْحَفُ،وَ الْمَسْجِدُ، وَ الْعِتْرَةُ،یَقُولُ الْمُصْحَفُ:یا رَبِّ حَرَّفُونی (2)وَ مَزَّقُونی وَ یَقُولُ الْمَسْجِدُ:یا رَبِّ عَطَّلُونی وَ ضَیَّعُونی،وَ تَقُولُ الْعِتْرَةُ:یا رَبِّ قَتَلُونا وَ طَرَدُونا وَ شَرَّدُونا،فَأَجْثُوا لِلرُّکْبَتَیْنِ فِی الْخُصُومَةِ فَیَقُولُ اللّهُ لی:أَنَا أَوْلیٰ بِذٰلِکَ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:در قیامت،سه چیز به حضرت حق شکایت برند:

قرآن،مسجد،عترت.

قرآن می گوید:پروردگارا ! مرا از نظر معنی تغییر داده و پاره کردند.مسجد می گوید:پروردگارا ! مرا بیکار گذاردند و ضایع نمودند.عترت می گوید:الهی ! ما را کشتند و راندند و آواره کردند.پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:من برای احقاق حق این ها در پیشگاه حضرت حق زانو می زنم.خداوند می فرماید:من به محاکمۀ خائنان به این سه برنامه سزاوارترم.

در شرح این حدیث آمده:

مراد از مصداق کامل مسجد در این روایت مسجد پیغمبر است که در زمان آن
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1- 1) - بحار الأنوار:336/73،باب 67،حدیث 1 (در ضمن حدیث). 

2- 2) -در بعضی نسخه ها«حرقونی»آمده است. 

3- 3) -بحار الأنوار:368/80،باب 8،حدیث 26. 




حضرت مرکز حکومت اسلامی بود و باید از آنجا عدالت و احکام حقیقی قرآن به همه جای جهان پراکنده شود.

و مصداق کامل طرف خصومت این سه چیز غاصبین خلافت اسلام اند که قرآن مجید را به رأی خود تفسیر کردند و احکام آن را که متضمن نظام عدالت عمومی بود پاره پاره کردند و استفاده از مزایای آن را به عرب و اشراف قریش و بنی امیه اختصاص دادند و دیگران را محروم کردند.با این که قرآن،برابری و برادری را برای همۀ بشر آورده و همۀ نژادها و تیره ها در پیشگاه او برابر و فضیلت وابسته به تقوا است.

پاره پاره شدن احکام الهی قرآن در حقیقت پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله به دست غاصبین شروع شد و خلیفۀ دوّم در طول خلافت خود جامعۀ اسلامی را طبقه طبقه کرد:عرب ها را طبقۀ اشراف قرار داد و بر سر مردم مسلط ساخت، قانون هایی وضع کرد که مسلمانان غیر عرب را از حقوق اجتماعی اسلامی محروم کرد و به هم دستی همکاران و احزاب هم فکر خود نظامات عمومی اسلامی را تکه تکه کرد و در دوران بنی امیه که با حکومت عثمان آغاز شد،نظریات خلیفۀ دوّم به اوج ترقی رسید و بنی امیه در دوران صد سالۀ حکومت خود آن نظریات را قانون اساسی خود قرار دادند !!

بنی امیه در آن نظریات به اندازه ای پافشاری کردند که قرآن و اسلام و مساجد و عترت به کلی تنهای از جامعه ماندند و جز سلطنت غاصبانه و دیکتاتوری به وسیلۀ نژاد بنی امیه و سپس بنی عباس برای مسلمانان چیزی نماند !! حتی ظاهر قرآن در زمان عثمان سوزانده شد و در زمان ولید،قرآن مجید تیرباران و تکه تکه گشت.

مسجد که رمز حکومت اسلامی و اساس پخش تعلیمات الهی بود،در زمان بعد از پیامبر،تعطیل و حکومت عادلانه تبدیل به حکومت عربی دیکتاتوری گردید و با
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تعطیلی مسجد پیامبر،در حقیقت همۀ مساجد عالم از هویت اصلی و ذاتیش تعطیل شد و از مساجد جز یک سلسله برنامه های خشک و ظاهر چیزی نماند.

و اما عترت پیامبر،آن چنان دچار سختی و فشار زندگی شدند که عترت و اهل بیت هیچ پیامبری و هیچ مسلمانی به اندازۀ آنان رنج و زحمت ندید؛داستان کربلا و واقعه طف و حره و...نشانگر سختی های طاقت فرسایی است که عترت نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله از دست مردم به ظاهر مسلمان کشیدند.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

در تورات نوشته شده:خانه های من در زمین مساجد است،خوشا به حال بنده ای که در خانه اش تطهیر کند و در مسجد به زیارت من آید،بر من است که کرامت نصیب زائرم کنم،آنان را که در تاریکی شب به مساجد می آیند،بشارت به نور درخشان در قیامت بده (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

برای مساجد مردمی است که از شدت علاقه و توجه به مسجد،گویی مانند میخ های کوبنده به مسجدند،ملائکه همنشین آنانند،چون غایب شوند،از آنان جستجو کنند و به هنگام بیماری از آنان عیادت نمایند و به وقت حاجت به آنان کمک دهند (2).

امام صادق علیه السلام از پدرانش از حضرت علی علیه السلام نقل می کند:

همسایۀ مسجد را نماز نیست مگر در مسجد،مگر این که برای او عذری یا علتی باشد.عرض کردند:همسایۀ مسجد کیست یا امیر المؤمنین ؟ فرمود:کسی که اذان

ص:333





1- 1) -من لا یحضره الفقیه:239/1،باب فضل المساجد،حدیث 720؛بحار الأنوار:373/80،باب 8،حدیث 37. 

2- 2) -بحار الأنوار:373/80،باب 8،حدیث 38. 




را می شنود (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

نشستن در مسجد به انتظار نماز،عبادت است (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

هرگاه خداوند اهل قریه ای را ببیند که در گناه اسراف می کنند،ولی سه نفر مؤمن در آن هاست،خطاب می کند:ای اهل گناه ! اگر در میان شما مؤمنان متحابین به جلالم نبودند که به خاطر نماز آنان زمین و مساجدم آباد است و از ترس من در سحر در حال استغفارند،همانا آینه عذابم را بر شما نازل کرده و باکی نداشتم (3).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است،اگر حدثی در آن نباشد.گفتند:

حدث چیست ؟ فرمود:غیبت (4).


راهیابی به بارگاه ربوبی

تا اینجا به مناسبت کلمۀ مسجد،شرحی که از نظر آیات و روایات لازم بود، دانستید؛اکنون به خواست الهی به شرح روایت پرداخته می شود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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1- 1) -بحار الأنوار:379/80،باب 8،حدیث 47؛مستدرک الوسائل:356/3،باب 2،حدیث 3767. 

2- 2) -الکافی:356/2،باب الغیبة و البهت،حدیث 1؛بحار الأنوار:380/80،باب 8،حدیث 47. 

3- 3) -الأمالی،صدوق:199،المجلس السادس و الثلاثون،حدیث 8؛بحار الأنوار:383/80،باب 8،حدیث 57. 

4- 4) -بحار الأنوار:384/80،حدیث 60. 




چون به در مسجد رسیدی،به حقیقت بدان که قصد و نیت کرده ای که به در خانۀ سلطان بزرگ و عظیم الشأنی بروی و به بساطی راه یابی که در آن بساط جز برای پاکان راهی نیست و برای غیر صدیقان برای احدی اذن جلوس در آن بساط و بارگاه وجود ندارد.

در کتاب«المناقب»ابن شهرآشوب و«روضة الواعظین»فتّال نیشابوری می خوانیم:

وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام چون وضو می ساخت،بند بند بدنش می لرزید و رنگ مبارکش زرد می شد؛چون سبب این حالت را از حضرت می پرسیدند،می فرمود:سزاوار است کسی که می خواهد در پیشگاه حضرت ربّ العرش به بندگی بایستد،رنگش زرد شود و در مفاصلش رعشه افتد !

و چون به مسجد می رفت،وقتی کنار درِ مسجد قرار می گرفت،سر به جانب آسمان بر می داشت و می گفت:

إلٰهی ضَیْفُکَ بِبابِکَ یا مُحْسِنُ قَدْ أَتاکَ الْمُسیءُ فَتَجاوَزْ عَنْ قَبیحِ ما عِنْدی بِجَمیلِ ما عِنْدکَ یا کریم (1).

ای خدای من ! این مهمان تو است که به درگاه لطف و کرم و مرحمت و محبّتت ایستاده.ای مولای نیکوکارم ! بنده ای تبه کار به نزدت آمده از کردار زشتش به خوبی هایت درگذر ای بزرگوار.

خداوند بزرگ را از دیدگاه قرآن مجید در نظر بگیرید:
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1- 1) -المناقب،ابن شهر آشوب:14/4،فصل فی مکارم اخلاقه علیه السلام؛بحار الأنوار:339/43،باب 16،حدیث 13. 




[ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ ] (1)، [ اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ ] (2)، [ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ] (3)، [ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ یُحیِی وَ یُمِیتُ ] (4)، [ فَتَعٰالَی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ ] (5)، [ اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ] (6)، [ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولیٰ وَ الْآخِرَةِ ] (7)، [ وَ مٰا مِنْ إِلٰهٍ إِلاَّ اللّٰهُ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ ] (8)، [ وَ هُوَ الْحَکِیمُ الْعَلِیمُ ] (9)، [ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ ] (10)، [ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ] (11)، [ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (12)، [ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ] (13)، [ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ] (14)، [ وَ کٰانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطاً ] (15)، [ وَ کٰانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیداً ] (16).

جز او خدایی نیست،رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است*خدای یکتا که جز او هیچ معبودی نیست،زنده و قائم به ذات [ و مدّبر و برپا دارنده
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1- 1) -بقره (2):163. 

2- 2) -بقره (2):255. 

3- 3) -آل عمران (3):6. 

4- 4) -اعراف (7):158. 

5- 5) -مؤمنون (23):116. 

6- 6) -نمل (27):26. 

7- 7) -قصص (28):70. 

8- 8) -ص (38):65. 

9- 9) -زخرف (43):84. 

10- 10) -بقره (2):105. 

11- 11) -بقره (2):137. 

12- 12) -بقره (2):218. 

13- 13) -بقره (2):261. 

14- 14) -بقره (2):282. 

15- 15) -نساء (4):126. 

16- 16) -نساء (4):131. 




و نگه دارندۀ همۀ مخلوقات ] است*جز او هیچ معبودی نیست؛توانای شکست ناپذیر و حکیم است*جز او معبودی نیست،زنده می کند و می میراند *پس برتر است خدا آن فرمانروای حق [ از آنکه کارش بیهوده و عبث باشد ] *خدای یکتا که معبودی جز او نیست،پروردگار عرش بزرگ است*همۀ ستایش ها در دنیا و آخرت ویژۀ اوست*و هیچ معبودی جز خدای یگانۀ قهّار نیست*و او حکیم و داناست*و خدا دارای فضل بزرگی است*و او شنوا و داناست*و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است*و خدا بسیار عطا کننده و داناست*و خدا به همه چیز داناست*و خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد*و خدا همواره بی نیاز و ستوده است*.

سایر اوصاف جمال و جلال و کمال او را نیز در قرآن ببینید،آن گاه به روایات در باب توحید و اوصاف حضرت حق بنگرید،سپس با حوصله ای کامل و دقتی وافر در صنع و آفرینش حضرت دوست نظر کنید:در آفرینش خود و آنچه به شما عنایت شده،در آفرینش موجودات ارضی،سمایی،بحری،بری،ذره بینی و خلاصه از عرش تا فرش،در کتبی که با استناد به قرآن و روایات،یا پیشرفت های علمی نوشته شده توجه بیشتری نمایید تا در حدّ ظرفیت عقلی و وجدانی خود به عظمت حضرت حق پی برده،آن گاه بفهمید که وقتی به مسجد می روید در خانۀ کدام ملک عظیم هستید و کدام قدم در پیشگاه مقدس او راه دارد ؟!

آیا با بار گناه و دل سیاه و آلوده بودن به رذایل نفسی و دور بودن از نیت پاک و عمل صحیح و خلاصه بدون پاک بودن درون و برون و مستقیم بودن ظاهر و باطن امکان ورود به مقام حضرت دوست هست ؟!

با این نحوی که اکثر مردم زندگی می کنند که آلوده به انواع گناهان و تخلفات
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اعضا و جوارح اند و اکثراً حقوق حقۀ یکدیگر را رعایت نمی نمایند و به مسائل الهی و معارف حقه اهمیت نداده و در مقام کسب نور نیستند،امکان ورود به محضر یار نیست،مگر این که از تمام آلودگی های ظاهر و باطن دست بردارند،آن گاه به سوی حریم حضرت او حرکت کنند.

قرآن مجید،راه به سوی حریم قرب را به روی پاکان و دارندگان عمل صالح باز می داند،آنجا که می فرماید:

[ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِیعاً إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّٰالِحُ یَرْفَعُهُ وَ الَّذِینَ یَمْکُرُونَ السَّیِّئٰاتِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ وَ مَکْرُ أُولٰئِکَ هُوَ یَبُورُ ] (1).

کسی که عزت می خواهد،پس [ باید آن را از خدا بخواهد،زیرا ] همۀ عزت ویژۀ خداست.حقایق پاک [ چون عقاید و اندیشه های صحیح ] به سوی او بالا می رود و عمل شایستۀ آن را بالا می برد.و کسانی که حیله های زشت به کار می گیرند برای آنان عذابی سخت خواهد بود،و بی تردید حیلۀ آنان نابود می شود.


حرکت عملی به سوی پاکی


اشاره

در مقدمۀ رباب نامۀ سلطان ولد به هفت مسأله برمی خوریم که به عنوان حرکت عملی به سوی پاکی و صداقت از آیات قرآن و روایات گرفته شده که با تلخیص و کمی تصرف در بعضی از لغات و عبارات آن لازم است،بدانیم (2).
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1-اندیشیدن در هر کار

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یک ساعت اندیشیدن را از یک سال و به استناد نقل دیگر از هفتاد سال عبادت،برتر دانسته است.اندیشه در صنع الهی،در عالم نفس،در عالم آفاق،در عالم شرع،در ظاهر و باطن عالم،در عمل و عاقبت آن،در آخرت و حساب و کتاب و بهشت و عقاب،راهبر به سوی پاکی و زندگی صحیح است.


2-پاکی نیت

بیداران راه حق از لحاظ آفرینش و با توجه به قرآن و احادیث،انسان را دارای دو جنبۀ جدا از هم می شناسند:یکی جسم تاریک و فانی و بی ارزش و دیگری روشنایی ایزدی یا روح خدایی که بخش ارزشمند وجود انسان است و چون جسم ها اصولاً یکسان است،ضابطۀ تعیین ارزش ها همان باطن و نیروهای غیر مادی است.

روی همین اصل ظاهر در نظر عارفان بهای خود را از دست می دهد؛زیرا که با تظاهر می توانیم ظاهر خود را نیکو جلوه دهیم،یا کاری را برای جلب توجه دیگران انجام دهیم،بی آنکه قلباً کوچک ترین اعتقادی به عمل خود داشته باشیم.

اتفاقاً حدیثی هم از پیغمبر باقی است،مبنی بر این که خداوند به نیت ها توجه دارد نه به ظاهر و اعمال ظاهر انسان ها؛چه بسا ممکن است که کسی ما را به زبان ستایش کند،اما دلی لبریز از نفرت و کینه نسبت به ما داشته باشد.

پس دل های پاک و نیات صادقانه معیار ارزشیابی در کارها است و خداوند به دل های پاک توجه می کند. گفت حق من ننگرم اندر عمل*** نی در این جسم کثیف پر دغل

ص:339







لیک دارم دائماً در دل نظر***زان که جز دل نیست از من باخبر

دل بود چون آینه شاهد منم*** جز در آیینه نظر می نفکنم

غیر آیینه نخواهد خوب رو ***کی بود چیزی چنان مطلوب او

اهمیت و ارزش دل و آنچه در آن می گذرد تا بدان جاست که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده:

مَنْ أَحَبَّ قَوْماً فَهُوَ مِنْهُمْ (1).


3-دعا همراه با حرکت و عمل

اصل قرار دادن نیت در خصوص کارها ممکن است این اشتباه را در پی آورد که گروهی بی هیچ کاری،دست روی دست بگذارند و به امید این که نیت فلان کار نیک را دارند،دل خوش سازند.

متأسفانه بسیاری از مردم برای کارها کلاه شرعی درست می کنند،مثلاً اگر دروغ مصلحت آمیز را جایز بدانیم،اما حدود«مصلحت»را تعیین نکنیم،آیا کدام دروغ است که در آن مصلحتی ملحوظ نباشد ؟

پس باید توجه داشت که اصلْ قرار دادن نیت از آن روست که اگر کاری را با نیت درست شروع کنیم؛اما امکانات و قدرت ما برای کمال آن کافی نباشد یا مثلاً به منظور اصلاح امری آن را خراب تر کنیم،از لحاظ شرعی و اخلاقی مسؤولیتی متوجه ما نیست،در صورتی که امکان اصلاح آن از دست ما برود و گرنه در یکجا نشستن و دست روی دست گذاشتن هیچ مشکلی را حل نمی کند،حتی اگر نیت انجام کاری را داشته باشیم،چرا که نیت راه رفتن به تنهایی کافی نیست که ما را از
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جایی به جایی ببرد،مگر این که راه رفتن و حرکت را با نیت همراه سازیم.

در مورد دعا نیز وضع همین طور است،درخواست چیزی از خداوند بی آنکه در جهت کسب آن کوشش کنیم، کوچک ترین اثر مثبتی نخواهد داشت.

دعا در حقیقت یعنی اقدام و کوشش در جهت مطلوب و این همان مطلبی است که به صورت مَثَل می گویند:

«از تو حرکت از خدا برکت».

سلطان ولد برای روشن ساختن مطلب،تمثیلی زیبا آورده است: 

ساده مردی بود در یک مدرسه***احمقی بیحاصلی پر وسوسه

روز و شب در حجره گفتی ای خدا*** عالمم گردان و بر من در گشا

دیگران در حجره ها پهلوی او***جمله در تکرار بودند و غلو

پر شده از بانگ هریک صحن و بام*** جمله در بحث اصولین و کلام

بحث ایشان را مدرس می شنید*** بر در و بر بام هریک میدوید

روز و شب تا بیند ایشان در جهاد*** چون همیکوشند در علم و رشاد

حرصشان چونست در تحصیل ها*** تا از ایشان کیست افزون در ذکا

او همی گفتی همه شب کای خدا*** عالمم ساز و بزرگ و مقتدا

پس مدرس گفتش از روزن که هان*** روز و شب تکرار کن درست بخوان

او چنان پنداشتکان گفت از خداست*** حرص تحصیلش ز جان چون موجهاست

گشت از آن پس روز و شب مشغول او*** همچو یاران دیگر در جستجو

خواندن و تکرار او بسیار کرد*** پند را بشنید و با آن کار کرد

بعد اندک مدت اندر علم دین*** گشت او دانا و استاد گزین

باز می گوید:خواجه ای برای خریدن غلام به بازار رفت،یکی از غلامان،بسیار
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از خود تعریف کرد و گفت:من محاسن زیادی دارم و یکی از آن ها این است که نیازهای خواجه را بدون آنکه بگوید درک می کنم.

خواجه او را خرید و به خانه برد.پس از چند روزی خواجه تشنه شد،اما هرچه منتظر نشست غلام آبی نیاورد.بر غلام بانگ زد که تشنه ام آبی بیاور،اما او پاسخ نداد و حرکتی نکرد،تا آن که خواجه از تشنگی برخاست و کوزه ای آب را به چنگ آورد و نوشید،آن گاه غلام گفت:ای خواجه ! اکنون بر من معلوم شد که تشنه ای زیرا علامت نیاز به چیزی حرکت در رفع آن است.


4-کشتن هواهای نفس و دوری از شهوات

در وجود آدمی دو نیروی متضاد فرمانرواست.نخست نیرویی که اعمال نیک و شایسته را در نظر آدمی جلوه می دهد و عارفان بر اساس اصول الهی آن را عقل نام نهاده اند و دیگر نیرویی که از آن تعبیر به نفس و هواهای آن شده که در برابر آن نیروی ایزدی است و این نیرو راهبرنده به شهوات و بدی ها است و در حقیقت نیروی شیطانی و اهریمنی به شمار می رود.

نفس،تمایلات حیوانی را در وجود آدمی می آراید و آن گونه که کودکان را با شیرینی می فریبند،انسان را به راه نادرست می کشاند که پایان آن جز تلخی و رنج نخواهد بود !!

مهم ترین اصل در مبارزه با نفس شناختن نیروهای گوناگون آن است و گرنه هر لحظه این امکان وجود دارد که یکی از جنبه های اهریمنی نفس،خود را در چشم انسان بیاراید و نیکو جلوه دهد و آن وقت گمراهی انسان قطعی است.

سلطان ولد،نیروهای ظاهری و باطنی نفس را به دیو سیاه و سپید تشبیه کرده است.
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او می گوید:دیوان سپید و سیاه در نفوس مردمند، حال های بد مثل،زنا و قتل و حرام خوردن و غیر آن دیوان سیاهند و آن را همه کس می بینند و می دانند و حال های نیک مثل ترک دنیا کردن و به طاعت و عبادت و خیر مشغول شدن از روی ظاهر به غرض آنکه خلق قبول کنند دیوان سپیدند،آن را هرکس نتواند دیدن و دانستن مگر که اولیا که ایشان را دائم نظر در باطن است و تمامت دیوان سیاه و سپید را در خود دیده اند و کشته اند و در همه هم می بینند و می دانند.

شهوات لذایذ خارج از حدود و مقررات الهی است که در امروز گرچه ظاهر شیرین و خوش مزه ای دارد،ولی فردا که باطنش آشکار شد،به صورت رنج ابدی و عذاب همیشگی گریبان انسان را خواهد گرفت !

در حدیث نبوی آمده:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَکارِهِ وَ حُفَّتِ النّارُ بِالشَّهَواتِ (1).

بهشت،در گرو تحمل سختی هاست و جهنم با شهوات پر می شود.

در تقریر این حدیث در«رباب نامه»آمده:

هرچه تو را آن رنج و تلخ و ناخوش می نماید هم چون خارستان،آن راه بهشت است و هرچه تو را شیرین و گوارنده و خوش می نماید،مثل خوردن و شهوت راندن و عیش و عشرت کردن،هم چون گلشن و سبزه زار،آن راه دوزخ است.

پس هرکه راه رنج را گزید،به گنج جنت رسید و هرکه راحت را اختیار کرد در محنت ابد افتاد و به نار دوزخ پیوست !
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5-مجاهده،رنج کشیدن،گرسنگی

گرفتار ماندن در دنیای مادی و فراموش کردن جوار حق موجب پرداختن به گمان ها و اندیشه های نفسانی است و هریک از این نوع اندیشه ها در حقیقت نوعی بت به شمار می روند که برای رسیدن به کمال،باید آن ها را از میان برداشت.

سلطان ولد،این گونه بت های فکری را به پرده هایی تشبیه می کند که میان بنده و حق کشیده شده است و باید به نیروی ریاضت و مجاهده آن ها را از میان برداشت.


6-عبادت

کشتن هوای نفس و ترک خود و ریاضت و مجاهدت هنگامی سودمند است که با عبادت و خدمت در راه حق همراه شود و گرنه به استناد آیۀ:

[ وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ ] (1).

و جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم.

چون مقصود حق از خلقت انسان عبادت بود،هرکه اینجا نکند در دوزخ گرفتار خواهد آمد.


7-پیروی از ولی حق

اگر کسی شش مرحلۀ گذشته را بدون ولی و راهنمای الهی طی کند بدون شک به جایی نمی رسد.
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اگر کسی فی المثل هزاران سال عبادت کند و در ریاضت و مجاهده باشد و دائم در حال اندیشه دیده شود و به مبارزه با نفس سخت کوشا باشد،ولی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نگرود،هم به جایی نمی رسد،هم عباداتش مقبول نخواهد بود.

تمام برنامه های انسان در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله باید زیر نظر راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و آله و در زمان امام باید زیر نظر امام معصوم و در زمان غیبت باید زیر نظر عالم ربانی باشد.

چون این هفت مرحله را گذر کنی،به مرز پاکی و صداقت می رسی و آن ارزش و اعتبار الهی را کسب کرده لایق ورود به بساط خدمت جانان و نشستن در مقام قرب او خواهی گشت که حضرت صادق علیه السلام می فرماید:لا یَطَأُ بَساطَهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَ لا یُؤذَنُ لِمُجالَسَتِهِ إلَّا الصِّدِّیقُونَ


علائم پاکان و صدّیقان

پاکان و صدیقان را علائمی است که در قرآن مجید و روایات و آثار اسلامی آمده و این نوشتار گنجایش بیان تمام آن علائم را ندارد،ولی لازم است به برخی از آن علائم اشاره رود:

[ الصّٰابِرِینَ وَ الصّٰادِقِینَ وَ الْقٰانِتِینَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحٰارِ ] (1).

آنان که صبر کنندگان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرهایند.

با طی این مراحل گروهی از فرزندان آدم،خود را به نقطۀ رضایت حق و بساط خدمت و مقام قرب رساندند و به جایی خود را متصل کردند که درِ تمام فیوضات ربانی به روی آنان گشوده شد و آنچه را باید ببینند دیدند و آنچه را باید بشنوند
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شنیدند و آنچه را باید بگیرند،گرفتند.

کوردلان و نادانان و احمقان و راه نرفتگان چه می دانند که در این بزم چه خبر است و چه می فهمند که این واقعیت های پرارزش یعنی چه ؟

به قول عارف دل سوخته حاج میرزا حبیب اللّه خراسانی: 

ای که گویی شاه خوبان را وفایی نیست هست***وی که گویی درد هجران را دوایی نیست هست

ای که گویی خضر و اسکندر همه افسانه بود*** در جهان سرچشمه آب بقایی نیست هست

این همه رخشنده گوهر از کجا گردد پدید*** در جهان گویی اگر بحر صفایی نیست هست

بس گهر شد سنگ و زر شدخاک وتن شد جان پاک***شمس معنا را مگر نور و ضیایی نیست هست

بس فقیر آمد توانگر بس گدا شد پادشاه ***شاه جان ها را مگو جود و عطایی نیست هست

[ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ أُولٰئِکَ مِنَ الصّٰالِحِینَ ] (1).

[ در سایۀ قرآن و نبوّت پیامبر ] به خدا و روز قیامت ایمان می آورند و به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهند،و از کار ناپسند و زشت بازمی دارند و در کارهای خیر می شتابند و اینان از شایستگانند.

[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا
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1- 1) -آل عمران (3):114. 




أُولٰئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ ] (1).

و کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند و آنان که مهاجران را پناه دادند و یاری کردند،مؤمنان حقیقی فقط آنانند،برای آنان آمرزش و رزق نیکو و فراوانی است.

[ التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاکِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ ] (2).

[ آن مؤمنان،همان ] توبه کنندگان،عبادت کنندگان،سپاس گزاران، روزه داران،رکوع کنندگان،سجده کنندگان،فرمان دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و پاسداران حدود و مقرّرات خدایند و مؤمنان را [ به رحمت و رضوان خدا ] مژده ده.

[ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتٰابُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصّٰادِقُونَ ] (3).

مؤمنان فقط کسانی اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند،آن گاه [ در حقّانیّت آنچه به آن ایمان آورده اند ] شک ننموده و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد کرده اند؛اینان [ در گفتار و کردار ] اهل صدق و راستی اند.

آیاتی که در آن آیات می توان علائم پاکان و صدیقین را دید زیاد است،کمتر صفحه ای از صفحات قرآن است که در آن علائم و نشانه های این دو طایفه ذکر نشده باشد.
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روایات بسیاری هم در معرفی پاکان و صدیقین آمده است.

برای یافتن علائم این دو چهرۀ پاک به روایات باب اخلاق مراجعه کنید که در آن باب دریایی بی کران از معارف الهی مشاهده خواهید کرد و در یک کلمه،اگر بخواهید بدانید صدیقین از چه خصائصی برخوردارند،به صفات پاک مولی الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام توجه کنید که در روایت آمده،منظور از صدیقین در قرآن مجید علی علیه السلام است (1).

و می دانید که وجود مقدس مولا حاوی و جامع تمام اصول و کمالات بود تا جایی که خلیل بن احمد پس از اندکی شناخت از علی علیه السلام می گوید:

«إِسْتَغْناءُهُ عَنِ الْکُلِّ وَ احْتِیاجُ الْکُلِّ إِلَیْهِ دَلیلٌ عَلیٰ أَنَّهُ إمامُ الْکُلِّ».

بی نیازی علی در همۀ امور از همه و احتیاج همه در تمام برنامه ها به او دلیل بر این است که آن حضرت پیشوای همه است !!

در روایت آمده منظور از صادق و مصدق و صدیق در قرآن مجید علی علیه السلام است (2).

روی این حساب برای شناخت پاکان و صدیقان بهترین و نزدیک ترین راه مطالعۀ حیات و شناخت اوصاف علی علیه السلام است.

علی علیه السلام منبع و سرچشمۀ علم،عدل،عفت،عصمت،عبادت،کرامت، شرف،غیرت،فضیلت،احسان،جود،سخا،عطا و تمام فضایل و کمالات است؛این چنین انسان و هرکس که به اندازۀ استعداد و قدرتش از این اوصاف برخوردار است به حریم مقدس دوست و بساط جناب یار راه دارد و برای او اذن مجالست هست؛زیرا از پاکان و صدیقان است.
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کمالات امام علی علیه السلام پاک مرد بزرگ و صدیق اکبر

«صدای عدالت انسانیت»به ترجمۀ آقای خسروشاهی در مقدمۀ جلد اوّل دربارۀ کمالات امام علی علیه السلام در جهت ایمان،عصمت،محبت،وفا،حکومت به حق و عدل،امارت،عدالت،بزرگواری...مطالبی دارد که خلاصۀ آن به این شرح است:

آیا در تاریخ بشر از ثبات عقیده ای سراغ گرفته ای که هیچ سستی در آن راه نیابد و از آتش فشانی ها و زلزله ها بر او لرزه نیفتد و کدام زلزله ای برای عقیده شدیدتر از اجتماع دشمنان بسیار و نیرومند برای تخطئه و تکفیر و هرگونه گناهی که از این دو دارند ! می تواند وجود داشته باشد و کدام آتش فشانی برای عقیده سوزنده تر از تهدید به مرگ محتوم و در انتظار و یا خود مرگ می تواند باشد ؟ و علاوه آیا هیچ پرسیده ای که مبارزه فقط به خاطر ایمان و عقیده که سستی و انحراف در آن راه ندارد و در راه سود و نفع نیست و به دور ثروت و مال و جاه طلبی نمی چرخد چگونه می تواند بود ؟

او یعنی پسر ابو طالب در تمام جوانب حیات فقط به خدا و شؤون حق عشق می ورزید و در تمام لحظات حیات جز به حضرت دوست اندیشه نکرد و سخت ترین حوادث و مصائب کمترین اثری در عقیده و ایمان او به جا نگذاشت و بلکه آن حضرت برای تمام بشریت تا قیامت اسوۀ ایمان و امیر مؤمنان گشت.

آیا،از دنیا خواسته ای برای تو از مهر و عاطفه ای سخن گوید که از قلبی سرچشمه می گیرد که مالامال از مهر و شفقت است و از زبانی بیرون می آید که جز صلح و سلامت بر آن جاری نگردد و از اینجا است که او قدرت پیروزمندی است که در پای آن فریبندگی های زمین شکست می خورند و این در آن دورانی است که
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سودپرستی و آزمندی،استثمار و احتکار منافع بر مردم حکومت می کند، و دشمنان علی علیه السلام به خاطر آن ها با هم می جنگند و سپس در برابر صاحب این قلب و زبان پرمهر و محبت و برای نبرد با آن یکی می شوند و متحد می گردند.

آیا در قاموس لغات و کلمات معنی عصمت و بی گناهی را دریافته ای،لغت و کلمه ای که مردم آن را به کار می برند،می نویسند و در زندگی خود کم یا زیاد با آن به سر می برند و هرکسی به حکم تکوین خود،چیزی از آن بهره می برد و همۀ هم زادان آن از قبیل:پاکی دل،صفای نیت،صفای محض به سوی آن می خوانند.

و اگر بخواهی که آن را در چیزی محسوس و مادی نشان دهی و به اشک های شب و شبنم صبحدم آن را تشبیه کنی،کار درستی نکرده ای؛زیرا بی گناهی و عصمت پاکی انسان است نه مولود شب و صبح،بی گناهی محض و عدم آلودگی از قلب سلیم و دل پاک سرچشمه می گیرد،قلبی که چنان بر صاحب خود تکیه دارد که زمستان بر حرارت خورشید !! و چنان بر آن بستگی و پیوند دارد که زمین بر آب، تا آن را زنده و سرسبز و خرم سازد !

آیا بزرگ مردی را شناخته ای که از عوامل محبت و وفا بیش از آنچه دیگران فهمیده اند درک کرده بود و این محبت و این وفا در چهارچوب سرشت خالص او و آمیخته با جان و دل او بود،همه را دوست داشت و آن را به خود می بست.

و در وفا نیز بر خود تکلیف روا نمی داشت و از صمیم دل دریافته بود که آزادی قداستی دارد که هستی و جهان خواستار آن است و هیچ چیز را به جای آن نمی پذیرد و در محور آن هر عاطفه و هر فکری دور می زنند و بر محور آن محبت و وفا آزاد و بی قید می گردند و از اینجا است که بدترین برادران آن کسی است که برای او تکلف باید کرد و طبعاً بهترین آن ها کسی است که چنین نباشد.

آیا از فرمانروایی خبر داری که خود را از نان سیر خوردن دور نگهدارد،چه در
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آنجا یعنی در مملکت او کسانی یافت می شوند که سیر نمی شوند و جامۀ نرم نپوشد در حالی که در میان افراد ملت هستند،کسانی که لباس خشن و درشت می پوشند و درهمی را اندوختۀ خود نسازد که در بین مردم نیاز و فقر وجود دارد و به فرزندان و یاران خود وصیت کند که غیر این راه و روش را نپیمایند و از برادر خود به خاطر یک دینار که بدون حق از بیت المال طلب می کرد بازخواست کند و یاوران و پیروان و فرمانداران خود را به خاطر یک گرده نان که به رشوت از ثروتمندی گرفته و خورده اند به محاکمه بکشد و تهدید کند و بیم دهد و به یکی از فرماندهانش پیغام دهد که:

سوگند صادقانه بر خداوند که اگر او به کوچک ترین چیزی از مال ملت خیانت ورزد،چنان بر او سخت گیرد که به اندک مال،گران بار و بی آبرو گردد و دیگری را بدین سخن کوتاه و زیبا و نغز مخاطب قرار دهد:

به من خبر رسید که زمین را درو کرده و هرچه زیر پایت بود برگرفته ای و آنچه را به دستت رسیده خورده ای،بایست حساب دهی و وضع خود را به من گزارش کنی.

و بر سومی از کسانی که رشوه می گرفت و به نام بینوایان جیب و کیسۀ خود را پر می کرد و به عیاشی و خوشگذرانی می پرداخت،چنین وعده می دهد:

از خدا بترس،مال مردم را به خود آنان برگردان و تو اگر این کار را نکنی و خداوند تو را به دست من برساند،وظیفه ای که در پیشگاه خداوند دارم دربارۀ تو انجام می دهم و با شمشیرم تو را می زنم،شمشیری که آن را بر کسی نزدم مگر آنکه به دوزخ سرنگون شد !!

آیا از میان مردم،سردار و امیری را شناخته ای که در زمان و مکان ریاست،به دست خود آسیاب را بچرخاند و نانی خشک درست کند که آن را به زانو می شکند
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و کفش خود را به دست خود وصله می زند و از مال دنیا کم یا زیاد چیزی را اندوخته و پس انداز خود نسازد؛زیرا هدف وی در زندگی آن است که حق بینوایان و ستم دیدگان و بیچارگان را از استثمارگران و احتکارچیان باز ستاند و زندگی سالم و خوشی را برای آنان فراهم آورد.

او در فکر سیر شدن و خوب پوشیدن و آرام خوابیدن نبود،در حالی که در قلمرو حکومت او،کسی است که امید قرص نانی ندارد،شکم های گرسنه و جگرهای تشنه وجود دارند و می گفت و چه سخن ارج دار و نیکویی است:

آیا فقط به این اکتفا کنم که به من پیشوای مسلمانان بگویند،ولی در سختی های روزگار با توده شریک نباشم ؟!

و البته با این منطق،کم ارزش ترین چیزهای دنیا در نزد او حکومت بر مردم است،اگر نتواند حقی را برپا داشته و ستم و باطلی را نابود سازد.

آیا در مهد عدالت،بزرگی را می شناسی که همیشه بر حق و حقیقت بود،و لو آنکه همۀ مردم روی زمین بر ضد او متحد می شدند و دشمنان او اگرچه کوه و بیابان را هم پر می ساختند بر باطل و گمراهی بودند که عدالت در او یک مذهب و یک امر اکتسابی نیست؛گو این که بعداً خود روش و مکتبی شد و برنامه ای نیست که سیاست دولت آن را تشریح کرده و به وجود آورده باشد،و لو این که این نقطه هم در مد نظر وی بود و راهی نیست که به طور عمد آن را بپیماید تا در نزد مردم به مقام صدارت برسد،و لو این که او این راه را رفت و در دل های پاکان برای همیشه جا گرفت.

بلکه عدالت در بنیاد و مبادی اخلاقی و ادبی او اصلی است که با اصول دیگری پیوند دارد و طبیعی است که ممکن نیست او خود را بر ضدّ آن وادارد،تا آنجا که گویی این عدالت ماده ای است که در ارکان جسمی و بنیان بدنی او مانند مواد دیگر
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به کار رفته و وجود او را تشکیل داده اند و در واقع،عدالت،خونی باشد در خونش و روحی باشد در روحش. 

مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب ***دلم ز آتش این غصه گشته بود کباب

سؤال کردم از این ماجرا زپیر خرد ***چو غنچه لب به تبسم گشود وداد جواب

به حکم عقل به میزان عدل سنجیدند*** مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب

نشست کپه میزان مرتضی به زمین*** به آسمان چهارم مسیح شد پرتاب



آیا در مرکز دشمنی ها بزرگی را شناخته ای که سودپرستان که در میان آن ها گروهی از نزدیکان و خویشان وی هم بودند،با وی جنگیدند و آن ها که بر وی غلبه یافتند شکست خوردند و او که شکست خورد پیروز گردید ؟!

زیرا مفاهیم انسانیت،پیروزمندان بر وی را منکوب و رسوا ساخت،چون که پیروزی آن ها با حیله و مکر و توطئه و به خاطر به دست آوردن دنیا با شمشیر ستمکارانه بود و او که شکست خورد مقام بلندی یافت؛چون شکست او در روشنایی عقل و قلب،متضمن جوهر شهادت،در راه شرافت و فضیلت انسان و حقوق بشر و به خاطر وصول به عدالت و مساوات بود و از اینجا است که پیروزی آنان شکست بود و شکست او پیروزی بزرگی برای ارزش های انسانی انسان بود.

آیا از تاریخ،دربارۀ جنگجوی دلاوری که فوق العاده شجاع است،پرسیده ای که رزم جویان بر ضد خود را به خاطر این که انسان هستند دوست بدارد و تا آنجا در این مهرورزی پیش برود که به یاران خود،آن ها را توصیه کند،در حالی که او مصلح بزرگ و لایق و صالحی است که مورد مکر و حیله و نیرنگ آنان واقع شده است و بگوید:تا آن ها شروع نکنند با آن ها نجنگید و اگر به یاری خدا شکست خوردند، آنکه را پشت کرد نکشید و آنکه را فرار می کند تعقیب ننمایید و زخمی شدگان را
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زخم نزنید و کمک کنید و زنان را آزار نرسانید.

سپس ده ها هزار نفری که جمع شده اند و به ناحق به خون وی تشنه اند،آب را به روی او ببندند و به او پیغام دهند که آب را تا مرگ وی به روی او خواهند بست و او آن ها را از مرکز آب عقب براند و آن را اشغال کند و آن گاه همان دشمنان را بر این آب بخواند تا از آن بخورند،هم چنان که خود و یارانش و مرغان هوا از آن می خوردند و کسی مانع نمی شد !!

و می فرمود:پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگ تر از آن کسی نیست که قدرت یابد و عفو کند،شاید کسی که عفو می کند و می بخشد از فرشتگان باشد !!

و تا آنجا پیش می رود که بعد از آنکه دست جنایتکاری او را مورد سوء قصد قرار داد که زندگی را به سبب آن بدرود گفت،به عزیزان خود دربارۀ قاتل خود چنین می گوید:اگر ببخشید به تقوا نزدیک تر است.

جنگجوی شجاعی که عوامل شجاعت عجیب و مردانگی بی نظیر او با عوامل و محبت شگفت انگیزش ارتباط دارند.

او از کسانی که علیه او توطئه می چیدند،در حالی که قدرت داشت آن ها را از بین ببرد،فقط انتقاد نمود و آن ها را توبیخ کرد و هنگامی که برای توبیخ نزد آن ها رفته بود،تنها و سر برهنه و بی سلاح بود،ولی آن ها همه غرق در سلاح بودند، به طوری که صورت آن ها از خلال اسلحه به سختی پیدا بود،پس با آنان از برادری و دوستی ها،سخن می گوید و بر حال آن ها گریه می کند که چرا در این راه گام بر می دارد تا آنکه آنان فقط خون وی را خواستار شدند،او که شمشیر بی نوایان و محرومان است صبر و شکیبایی به خرج داد تا آنان جنگ را شروع کنند،آن گاه آنان را از جایشان کند،تکان داد،درهم کوبید و مانند گردبادی سهمناک که ریگ های بیابان را بر هوا می برد،صفوفشان را از هم پاشید و پراکنده ساخت.
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او فقط کسانی را که یاغی و متجاوز و ستمگر بودند و قصدی جز فساد و بدی و دشمنی نداشتند به خاک افکنده و نابود ساخت،ولی در آن حال که پیروز شد،بر کشته های آن ها گریه کرد،در صورتی که آن ها کشتگان خودپرستی و هوسرانی بودند و همین زشتی و پستی بود که آنان را بدین راه کج و منحرف کشانده بود.

آیا هیچ رهبر جامعه ای را شناخته ای که همۀ وسایل قدرت و ثروت در نزد وی گرد آید به طوری که بر دیگران فراهم نباشد،آن گاه او از همۀ آن ها در حسرت و دوری دائمی باشد و با این که حسب و نسب والایی دارد،بگوید:هیچ حسبی چون تواضع نیست و دوستدارانش او را دوست بدارند و او بگوید:آن کس که مرا دوست دارد پوشاک فقر را آماده سازد،در دوستی او غلو کردند و او گفت:کسی که مرا به طور غلوآمیز دوست بدارد،اهل نجات نیست و این را وقتی گفت که نخست خود را مخاطب قرار داده بود:خدایا ! بر من ببخشای آنچه را که مردم نمی دانند.

بر گروه دیگری که او را دوست نداشتند،همانند نصیحت گوی خوش اخلاقی نصیحت کرد،پند و اندرز داد،او را دشنام دادند؛رفقا و یارانش ناراحت شدند و به ناسزاگویی متقابل پرداختند.به آن ها گفت:من دوست ندارم که شما ناسزا بگویید.

بر او بدی کرده و به دشمنی برخاستند و در غیاب او حق وی را ادا نکردند و بر ضد وی توطئه چیدند و او می گفت:برادر خود را با نیکی کردن عتاب و توبیخ کن و با نیکوکاری وی را باز گردان و برادر تو در دوری از تو،قوی تر از تو بر پیوند با او نباشد و در بدی نیرومندتر از تو بر نیکی نباشد.

به او گفتند که با بعضی از تبهکاران و لو برای مدتی کم کنار آید تا حکومتش محفوظ بماند و او گفت:دوست تو کسی است که تو را از زشتی باز دارد و دشمن تو آن باشد که تو را اغفال کند و سپس افزود:راستی را اگر هم بر ضرر تو باشد بر دروغ
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اگر هم تو را سود رساند ترجیح بده.

به کسی که نیکی کرده بود به جنگش آمد و او خود را مخاطب ساخت:کسی که سپاس گزار نباشد تو را از نیکی و احسان باز ندارد.از نعمت های زمین بر او تعریف کردند به گوینده نظری افکند و گفت:حسن خلق چه نعمت خوبی است.

سپس خواستند او را به پیروزی به هر وسیله ای که مقدور باشد مایل سازند، چنان که دیگران می کنند و او فرمود:کسی که گناه و زشتی بر او غلبه داشته باشد پیروز نگشته و آن کس که با بدی و شر غالب گردد در واقع شکست خورده است.

از زشتی ها و بدی های دشمنانش چیزهایی می دانست که دیگران نمی دانستند و او از آن ها چشم پوشیده و گفت:بهترین اعمال مردان شریف،چشم پوشی از چیزهایی است که می داند.

دشمنان و پیروان نادانش روزگار را بر او تنگ ساختند و چیزها می گفتند که در هر قلبی ایجاد بدبینی می کرد و او در عوض همیشه تکرار می کرد:در گفتاری اگر بتوانی احتمال نیک بدهی گمان بد مبر !!

آیا آن پیشوای دینی و رهبر مذهبی را شناخته ای که به فرماندارانش دربارۀ مردم چنین توصیه می کند:مردم،یا برادر دینی شما هستند یا انسانی نظیر شما می باشند؛با آنان از گذشت و اغماض خود چنان روا دارید که دوست دارید خداوند از شما عفو و اغماض کند و آیا صاحب قدرتی را شناخته ای که به خاطر برقراری عدل و داد در میان توده،بر قدرت خود شورید !! و آیا صاحب ثروتی را می شناسی که از ثروت و مال دست بشوید و فقط به قرص نانی اکتفا کند که زندگی او را حفظ کند و زندگی در نزد وی فقط سود رساندن به برادران انسان اوست،اما دنیاهای او باید کسی غیر او را بفریبد.

این است آثار وجودی پاکان و صدیقان،آن هم مشتی از خروار و قطره ای از
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اقیانوس و وجبی از دو جهان ! اینان به خاطر پاکی و صداقت در بساط حضرت حق راه داشته و مأذون در مجالست با حضرت اویند.

این فقیر شکسته بال و خسته احوال در مدح حضرت ساقی کوثر چنین سروده: 

علی تنها ولیّ کردگار است***حریم کبریا را پردهدار است

علی بُد مقصد و مقصود عالم*** هم او بُد افتخار بزم آدم

علی باشد قسیم جنت و نار*** همان شیر شجاعت روز پیکار

علی یعنی جمیع ماسوی اللّه*** که بر اسرار عالم هست آگاه

علی مردان حق را رهرو راه*** که بُد بزمش مناجات سر چاه

علی نور چراغ آفرینش ***علی حق و علی عقل است و بینش

علی مصدر برای هرچه مشتق*** همه در قید او او مرد مطلق

علی صبح امید دردمندان*** وجود او پناه مستمندان

علی قرآن ناطق بعد احمد*** بلافصل او وصی بعد محمد

علی روشنگر تاریخ عالم*** گهر بر تاج فرق اوّل آدم

علی عنوان قلب مؤمن پاک*** علی نوری به خاک و روح افلاک

علی برج هدایت را بود ماه*** خدایش گفته در قرآن تویی راه

علی عدل و علی علم و علی داد*** جهان هرگز ندارد همچو او یاد

علی اصلی بود ثابت به قرآن*** میان حق و باطل اوست فرقان

علی حق را زهر سو ساعد آمد*** نبی را در نبوت شاهد آمد

علی یعنی بهشت جاودانی***فروغ پر بهای زندگانی

علی بستان عالم را گل عشق*** جهان را حضرت او بلبل عشق

علی بنیان اسلام است و آیین ***به میزان قیامت اوست شاهین

علی باشد نشان وجه داور*** همه پیغمبران را یار و یاور
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علی مسکین گدای خاک کویت*** سیه رویی چو خال پاک رویت


تا بارگاه معبود

آری،پاکان و صدیقان را اوصافی دیگر و حیثیت و هویتی غیر آن است که دیگران را،پاکان و صدیقان را قلبی و روحی و نفسی و عملی غیر عموم است.

اینان از هنگام شروع بیداری و بینایی به تصفیه تمام وجود برخاستند و در خانۀ هستی خود غیری باقی نگذاشتند،کمال ذلت را یافتند تا عزیز شدند،کمال خضوع و خشوع را آوردند تا سرور و امیر گشتند،به مرگ اختیاری مردند،تا زنده شدند،حقیقت بهشت و جهنم را در اعمال یافتند،تا از جهنم برای ابد آزاد و مستعد ورود به بهشت الهی در قیامت شدند.

جلال و جمال و کمال و حقیقتی جز حضرت احدیت نیافتند و آنچه غیر او یافتند،از شؤون حضرت دوست یافتند و تا این گونه نمی شدند به بساط خدمت راه نمی یافتند و اذن مجالست برای جلوس در مقام قرب نمی یافتند.

سعید الدین سعید فرغانی در«شرح تائیه ابن فارض»در شرح این بیت که به عنوان مقول قول حق است:أَتَیْتَ بُیُوتاً لَمْ تَنَلْ مِنْ ظُهُورِها وَ أَبْوابُها عَنْ قَرْعِ مِثْلِکَ سُدَّتْ

چنین گوید:راه به بارگاه عشق و وصل حضرت ما،جز نیستی و فنای حقیقی نیست و خانه های اسما و صفات حضرت ما که مراتب وصل حقیقی اند،با آشیانه های وجود مقید مجازی و اسما و صفات مستعار امتیازی تو،پشت تا پشت افتاده اند،من جهة القدوم و الحدث.

پس تا یک سر موی از هستی مقید تو و اضافت اسما و صفات از قول و فعل
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و علم و عمل و غیر آن،به خودی خودت در تو باقی و ثابت است و تو در بند آنی که آن را وسیلت وصول به جناب وصل ما سازی،چنان است که می خواهی که در خانه های مراتب وصل حضرت ما،از راه پشت بام درآیی و هرگز کسی این را میسر نشود و از این راه بی راهی بقای هستی و آگاهی مضاف به تو که پشت و بام این خانه هاست،هیچ کس به این خانه های مراتب وصل ما نرسیده است و نتواند رسید.

چه اطراف این بارگاه از باروی عزت:

[ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیعاً ] (1).

همۀ عزت و توانمندی برای خداست.

و سدّ محکم:

[ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهٰا وَ لٰکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقیٰ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا ] (2).

و نیکی آن نیست که به خانه ها از پشت آن ها وارد شوید،[ چنان که اعراب جاهلی در حال احرام حج از پشت دیوار خانۀ خود وارد می شدند نه از در ورودی ] بلکه نیکی [ روش و منشِ ] کسی است که [ از هر گناه و معصیتی ] می پرهیزد.و به خانه ها از درهای آن ها وارد شوید.

حصنی عظیم منیع دارد و باز درهای آن خانه های اسما و صفات که مراتب وصل مااند و آن درهای محض فنا و محو آثار و حظوظ است،بالکلیه از کوفتن چون تویی که هنوز از سر حظوظ خود برنخاسته ای و لذت وصال ما به قیمتی از
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1- 1) -یونس (10):65. 

2- 2) -بقره (2):189. 




هستی خود می طلبی چنان بسته است که هرگز به این کوفتن تو گشاده نشود !!

به قول فیض کاشانی: 

دل بکن جانا از این دیر خراب***کآسمان در رفتنت دارد شتاب

گر نکندی بسته ماند اینجا دلت ***تو بمانی بیدل آنجا در عذاب

حسرتی ماند به دل آن را که داد*** دل به چیزی کو نشد زان کامیاب

هست دنیا چون سرابی تشنه را ***تشنه کی سیراب گردد از سراب

آیدت هر دم سرابی در نظر*** سوی آن رانی به تعجیل و شتاب

آن نباشد آب و دیگر هم چنین*** هرگز از دنیا نگردی کامیاب


آراسته شدن به حسنات با طهارت نفس


اشاره

چون نفس از شوائب رذایل و ملکات شیطانی و هواجس ابلیسی پاک گردد و به حسنات و محامد آراسته شود و در تمام شؤون حیات جانب صدق و صداقت پیش گیرد،لایق قرب و مأذون در مجالست با حضرت دوست خواهد گشت.

عمده عاملی که راه انسان را به جانب آن جناب باز می کند،تزکیۀ نفس و تصفیۀ جان از سیئات و مکروهات است.



حالات نفس

در«مشارق»در شرح یکی از ابیات قصیده آمده:

بدان که نفس را به حسب سه حالت سه صفت است:

اول:امّاریّت بالسّوء قال اللّه تعالی:
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[ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّٰارَةٌ بِالسُّوءِ ] (1).

نفس طغیان گر بسیار به بدی فرمان می دهد.

و این صفتش در حالی است که هنوز او را از پس پردۀ طبع به الوهیت اللّه تعالی که خالق و مبدء اوست و لابدی عود و رجوع به حکم:

[ إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً ] (2).

بازگشت همۀ شما فقط به سوی اوست.

به او هیچ شعوری حاصل نشده است،تا لاجرم مطمح نظرش به کلی طلب حظوظ و لذات حسی و وهمی و دنیوی است و همت و طلبش به کلی بر انهماک در آن نوع مقصور.

دوم:صفت لوّامیّت قال اللّه تعالی:

[ وَ لاٰ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّٰامَةِ ] (3).

و به نفس سرزنش گر قسم می خورم.

و این به حسب حالتی است که او را از پس حجب و پرده های طبیعت از لابدی عدد و حقیقت:منه بدأ و الیه یعود،آگاهیی که عبارت از آن اسلام است حاصل آید،تا در اقوال و افعال و حرکات و سکنات و استیفای حظوظ و لذات شرع را که ضابط آن آگاهی است،قبلۀ خود سازد و از مقتضای او هیچ تجاوز ننماید.

اما اگر وقتی احکام حجب قوی و غالب شود و حکم آن آگاهی پوشیده گردد،تا در مباشرت افعال و استیفای لذات از آن ضابط که شرعست مجاوزت کند
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1- 1) -یوسف (12):53. 

2- 2) -یونس (10):4. 

3- 3) -قیامت (75):2. 




و صاحبش را بر ترک شهوات و ارتکاب لذات ملامت نماید و لکن باز چون به استحضار آن آگاهی اثری از او سر برزند و به حکم شرع،او اعنی نفس را در طلب آن شهوت و لذت بیرون از آن ضابط عصیان کنند و از استیفای آنش منع کنند در حال به حکم و اثر آن آگاهی،آن عصیان و منع را مطیع شود و بر آن مباشرت اولین ملامت آغازد و این صفت را به حسب لطافت و کثافت حجب و حکم مراتب اعنی؛اسلام و ایمان و احسان،سه مرتبه است:

اولش که به حکم مرتبۀ اسلام است و این درجۀ اوّل از لوامیت در آنکه به قوت و غلبه حجب از حد شرع مجاوزت نماید با اماریت بالسوء مشارکند،اما در طاعت عند المنع متباینند،چه نفس اماره هرگز به منع ممتنع نشود و در طلب شهوت لجاج کند.

و دومش به حکم مرتبۀ ایمان آن است که لومش از طلب و ترک لذات به ملازمت معاملات و خیرات و طاعات خالصاً لوجه المحبوب و سیر در احوال و اخلاق و مقامات ترقی کند،تا در حال اتیان هر طاعتی و معاملتی یا تخلق و تحقق به هر خلقی و مقامی،یا بر عقب آن نظرش بر معاملتی یا خلقی یا مقامی اشرف و اعلا افتد و خود را بر قصور و حرمان از آن ملامت کند و به تحصیل آن مشغول گردد.

و سوم:مرتبۀ لوامیت به مقتضای مقام احسان آن است که متعلق است به سفر السیر فی اللّه.

سوم:صفت اطمینان قال اللّه تعالی:

[ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ] (1).
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ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته !

و این صفت مترتب است بر حالتی که سالک تمام از صفات نفسانی و لذات و آمال و امانی اعراض کند و صاحبدل شود و سالک را رجوع و عود به مبدء بر این موقوف است،قال اللّه تعالی:

[ ارْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً ] (1).

به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد.

صدقی افغانی در عرض فقر و نیاز به محضر حضرت دوست گوید: 

ساقی به یکی جرعه مرا تاب و توان بخش***زان می که در او راز نهان است از آن بخش

زان نفخه که بر خاک دمیدی و بشر شد*** کاری کن و بر کالبد مرده دلان بخش

سوزندهتر از شعله شوم سوز عیان ده*** سازندهتر از نغمه شوم رطل گران بخش

با یک نظر لطف فروغی به دل افروز*** با یک سخن تازه به تن روح و روان بخش

بر خامه من قدرت انشای سخن ده*** تا عرض کنم دردِ دل خویش زبانبخش

تا روی حقیقت نگرم دیده بازی*** تا حرف ریا کم شنوم گوش گران بخش
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[ وَ هَبِ الْقُدُومَ إلیٰ بَساطِ خِدْمَةِ الْمَلِکِ هِیْبَةَ المَلِکِ فَإِنَّکَ عَلیٰ خَطَرٍ عَظیمٍ إِنْ غَفَلْتَ،وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلیٰ ما یَشاءُ مِنَ الْعَدْلِ وَ الْفَضْلِ مَعَکَ وَ بِکَ ]


عدم غفلت هنگام ورود به مسجد

چنانچه از بزرگ و صاحب مقامی عالی به خاطر هیبت و عظمت و شخصیتش می ترسی و این ترس،معلول کوچکی تو و بزرگی اوست،از رفتن و قدم گذاشتن به بساط حضرت ذو الجلال آن چنان در هیبت و ترس باش که به وقت ورود به مسجد که بساط مالک الملوک است،اگر کمترین غفلتی نسبت به حضرت او داشته باشی در خطر بزرگی هستی.

و بدان که جناب او بر هر چیزی توانا است،بخواهد نسبت به تو اجرای عدل می کند و بخواهد نسبت به تو ارائۀ فضل می فرماید.

برای ما که در مرحلۀ پائینی از عقل و درایت و درک قرار داریم،توجه به عظمت حضرت دوست،از راه توجه و دقت در آثار او که در کتاب آفاق و انفس منعکس است میسر می باشد.

ما را آن دل و آن چشم نیست که بتوانیم بدون واسطه به عظمت او بنگریم، آن هم عظمتی که نهایت برای آن نیست.

و راستی دیدۀ کم نور قلب ما،کجا می تواند بدون واسطه به جمال حضرت مولا
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بنگرد ؟! قرآن و روایات برای درک هیبت و جلال و عظمت حضرت حق ما را دعوت به تماشای آثار می کنند که آثار گوشه ای بسیار از عظمت حضرت عظیم است.

شاید با دیدن آثار بتوان همت را بالاتر برده و برای دیدن بزرگی آن بزرگ با چشم دل به کوشش برخیزیم که بلند همتی از صفات برجستۀ نفس ناطقۀ قدسیّه است.


علوّ همّت و عظمت روح


اشاره

مرحوم الهی در توضیح فصل سی و سوّم«فصوص الحکم»معلم ثانی ابو نصر فارابی در آثار نفس ناطقه می فرماید:

یکی از صفات نفس ناطقۀ قدسیّه صفت نباهت و بلند همتی است،در جهان هرکس به هر مقامی رسید،از نظرِ بلند و همت عالی رسید.

روح بزرگ همیشه به امور عالی و کارهای ستوده و استعلای معنوی و محاسن بزرگی آمیخته است و هرگز به پستی همت و قبایح و زشتی های اخلاقی و دنائت و ذلت برای نیل به مقاصد خود تن در نخواهد داد و این نیروی عالی خوی نفوس مستعلیه است و از خواص این خلق و این قوه جود و سخاوت و احسان به خلق است و کریم النفس و با شجاعت و غیرت و عزت نفس زیستن است.

و هرچه انسان همتش عالی تر است،مال و جاه دنیای بی ثبات در نظرش بی قدرتر است،بدین جهت اگر غنی است سخی و اگر فقیر است صبور می باشد و در هر حال فقر و غنا خود را بزرگ می داند و در عین بزرگی با کوچک و بزرگ خلق تواضع و فروتنی می کند و با فقیران با ایمان و مستمندان با علم و معرفت متواضع تر خواهد بود و هرگز به چشم حقارت به کس نمی نگرد.

از کلمات امیر المؤمنین علیه السلام است:
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الشَّرَفُ بِالْهِمَمِ لا بِالرِّمَمِ البالِیَةِ (1).

شرف و بزرگی به همت بلند است،نه به استخوان پوسیدۀ پدران.

خلاصه این که صفت علو همت و عظمت روح که بسیاری از اوصاف ستوده و محامد اخلاقی لازمۀ اوست،یکی از نیروهای نفس ناطقۀ قدسیّه است و شاید مراد از نباهت،تنبّه و انتقالات دفعی و قوت حدس و فراست و بیداری است.

«وَ لَیْسَ لَهَا انْبِعاثٌ وَ هِیَ أَشْبَهُ الأَشْیاءِ بِالنُّفُوسِ الْفَلَکِیّةِ وَ لَها خاصِیَّتانِ النَّزاهَةُ وَ الْحِکْمَةُ» (2).

و منبعث از جسمانیات نیست مانند نفس نباتی و حیوانی که از کبد و قلب برانگیخته می شود،بلکه نفس قدسی از عالم تجرد و نشانۀ ملکوت است و منزه از ماده و مادیات و برتر از جهان حس و محسوسات و شبیه ترین چیز به نفوس فرشتگان عالم بالا است و این نفس را دو خاصیت است،یعنی دو چیز از مختصات اوست:یکی نزاهت و یکی حکمت.


معنای نزاهت و حکمت

ممکن است غرض از نزاهت راجع به کمال عقل نظری و جنبه دانش او باشد، یعنی تنزه ذات و ادراکات ذاتی او از ماده و غرض از حکمت راجع به کمال عقل عملی و جنبۀ کنش او باشد،یعنی صدور افعال مناسب مقام انسانیت و اعمال واقع در طریق تکامل روح قدسی.

یا مراد از نزاهت،مقام تجلیۀ به آداب شرع و تخلیۀ از رذایل اخلاق است و مراد
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از حکمت،مقام تحلیه و آراستن نفس به فضایل و کمالات انسانیت.

یا مراد از حکمت و نزاهت،حکمت علمی و عملی است یا مقام جامعیت نشانۀ ملک و ملکوت یا حکمت مشهود اشیا علی ما هی علیه به قدر طاقت بشری که در کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله است:

رَبِّ أَرِنَا الأَشْیاءَ کَما هِیَ (1).

خداوندا ! اشیاء را همان طور که هستند به ما بنمایان.

و نزاهت،تزکیه نفس است که فرمود:

[ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا ] (2).

بی تردید کسی که نفس را [ از آلودگی پاک کرد و ] رشد داد،رستگار شد.

یا مراد از حکمت،تشبّه به اله عالم یعنی:به اخلاق اللّه است و نزاهت،زهد و تنزّه نفس از علایق جهان مادی.

و خلاصه مراد از حکمت و نزاهت عشق و علاقه علمی و عملی به عالم قدس و تجرد است.

به هر حال این دو صفت نزاهت و حکمت به هریک از معانی مذکوره که مآل همه یکی است به روح قدسی ناطقۀ انسان اختصاص دارد،چنان که نمو لازمۀ نفس نباتی و شهوت و غضب لازمۀ نفس حیوانی است،این وصف هم مخصوص برای نفس قدسی انسان است.
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نفس کلیۀ الهیّه

پس از مقام نفس ناطقۀ قدسیّه،مرتبۀ نفس کلیۀ الهیّه است،و این نفس جوهر لاهوتی و حقیقت ظلیّۀ الهیّه است و چنان که نفس نباتی و حیوانی منطوی است در نفس ناطقۀ قدسیّه که بعد از آن ها در قوس صعود است،همین گونه نفس کلیۀ الهیّه هم بعد از ناطقۀ قدسیّه و اشرف و اکمل از آن است و نفس قدسی منطوی در اوست و خواص و کمالات او را داراست.

اما معنی کلیۀ الهیّه:روحی است که از حدود ماده و مدت و حد و نهایت مکان و زمان بزرگ تر است،یعنی:از سرحد مکان و زمان بیرون است بلکه از ماده به معنی اعم که مهیت امکانی است نیز قدم فراتر نهاده و به قاعدۀ اشراق:«النَّفْسُ وَ ما فَوْقَها إِنِّیّاتٌ صِرْفَةٌ».گویی وجود صرف و هستی بی حد و نهایت گردیده است و لازمۀ این مقام شهود حضرت احدیت است که کل وجود و وجود کل است در کلیه موجودات که در هرچه نظر کردم سیمای تو می بینم.«ما رَأَیْتُ شَیْئاً إلّا رَأَیْتُ اللّهَ فیهِ».

آن روحی است که عرض و طول زمین و آسمان را که حدود مادۀ جسمانی است زیر شهپر عظمت خود فراگرفته،روحی است که ازل و ابد،گذشته و آینده را که حدود زمان است در هم پیچیده و در فضای بی انتهای عالم سرمد و جهان بی پایان نامقید پر و بال قدرت گشوده،روحی است که دو عالم مادی و مجرد،عالم دنیا و آخرت،عالم جسم و جان را به یک بار از محوطۀ خاطر بیرون کرده است.

روحی است که از علو مقام و بلندی همت پشت پا به کون و مکان زده تا در آن روان کلی برتر از قیود جزئی ماده،جز عشق نیاید و غیر شهود حسن مطلق هیچ در وی نگنجد.
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درک مقامات عالی معنوی با علوّ همت

آری،وقتی انسان نظری بلند و همتی والا داشت،از برکت این نظر و همت بلند که محصول ارتباط با انبیا و امامان علیهم السلام و اولیای الهی است مقصدی و هدفی جز حضرت حق نخواهد داشت و برای نیل به این مقصد،ابتدا از تماشای آثار به یقین رسیده،آن گاه با کوشش در جنب یقین به نفس قدسی نایل گشته،سپس در حرکتی دیگر به نفس کلیۀ الهیّه رسیده،در آن مقام به شهود جمال موفق می شود و هیبت و عظمت و جلال حضرت دوست را یافته،از ناچیزی خود دچار ترس شده و به مراقبت و مواظبت خویش می کوشد که مبادا از حضرت او دور افتد و در آن مقام به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام به غفلت دچار گشته و به بلای خطر عظیم گرفتار آید !!»

مسجد،خانه و بساط اوست و بدون گذشتن از نفس اماره و رسیدن به نفس ناطقۀ قدسی و آراسته شدن به نفس کلیۀ الهیّه،درک هیبت و عظمت ملک الملوک میسر نیست که ساده و عادی به مسجد رفتن و این رفت و آمد به صورت عادت در آمدن ثواب چندانی برای اهل مسجد ندارد.

بکوشید تا آن روح عالی را به دست آورده و لایق مقام آن جناب گشته و به فیض دیدارش با چشم دل نایل آیید و در بساط آن جناب به درک عظمت و هیبت او موفق شده غرق ترس و شرم شوید و در شعلۀ ترس و شرم آن چنان بسوزید که اثری از هستی شما نماند،چون اثر از هستی و انیت نماند به مقام فنا رسیده و به بقای او باقی و ابدی خواهید شد و به حضرت دوست در آن مقام خواهید گفت: دو عالم را به یک بار از دل تنگ*** برون کردیم تا جای تو باشد (1)
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این روح که به واسطۀ آن انسان به بساط حضرت او راه می یابد و آنچه باید ببیند در آنجا می بیند،روحی است که غیر خدا که هستی حقیقی است همه چیز در نظرش ناچیز است و به فرمودۀ سرور مؤمنان و قبله عارفان علی علیه السلام:

عَظُمَ الْخالِقُ فی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فی أَعْیُنِهِمْ 1.

خداوند در باطنشان بزرگ و غیر او در دیدگانشان کوچک است.

روحی است که بر خلاف ارواح جزئیه به هیچ چیز از نظر انتفاع شخصی و استفاده مادی نمی نگرد،بلکه چون ظل حق است و مستغنی به حق بر همه موجودات معطی و مشفق و مهربان است و انتفاع خلق منظور اوست.

روحی است که پیوسته دارای عصمت و قدس و نزاهت و محفوظ از هر خطا و لغزش علمی و عملی است و دوریش از عصیان حق ذاتی و اشتیاقش به طاعت وی فطری است.

روحی است که امیال جزئی به کلی از او زایل شده و میل کلی و عشق به نظام کل جایگزین او گردیده است.

روحی است که تحت تأثیر لذات حسی زمانی نیست و آرزوهای موقت فانی و اوهام خیالات شیطانی در آن روح پاک مؤثر نخواهد بود.

روحی است که او را عبد اللّه،عین اللّه،ید اللّه و بیت اللّه و خلیفةاللّه و ظل اللّه و وجه اللّه بتوان گفت،روحی است که از خود فنا و به حق بقا یافته و در عین محرومیت از هر نعمت به لقای منعم و لذت شهود وی شتافته از خود پرستی رهیده،به حقیقت پرستی رسیده؛خود پرستیدن را نقص ذات و پرستش خدا را کمال مطلوب یافته.
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روحی است که در عین فقر غنی است و از همه چیز عالم و تمام علل و اسباب آفرینش جز حضرت دوست خود را مستغنی یافته و از هرچه مورد نیاز خلق است خویش را بی نیاز می شناسد و به زبان ذات گوید: 

گر ما به فقر و فنا کمتر ز خاک رهیم ***از مجد و عز و غنی بر خلق پادشهیم

و چون به گنج معرفت و سلطنت شهود وصال الهی رسیده به کلی بی نیاز از غیر خداست یعنی همه چیز جز خدا را از خود بی اثر و معزول از تأثیر شناخته است، بلکه معدوم و فانی و باطل الذات می داند:

[ ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مٰا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبٰاطِلُ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ ] (1).

این [ آفریده های شگفت و این تغییرات و تحولات ] دلیل بر این است که خدا فقط حق است و آنچه به جای او می پرستند باطل است،و بی تردید خدا همان والا مرتبه و بزرگ است.

روحی است که چون خلق او را ذلیل و خوار شمارند به عزّ عبودیت الهی خود را بالاتر و برتر از شاهان عالم و ذلیل و حقیر در پیشگاه عظمت الهی داند و به زبان ذات گوید: 

بندۀ او شو که به یک التفات*** سلطنت هر دو جهانت دهند

روحی است که در راه وصل محبوب صبور است و به ناز معشوق از بلا روی نتابد بلکه به زبان ذات گوید: 

در بلا من دیده ام لذات او*** مات اویم مات اویم مات او

ای بلای تو ز دولت خوب تر ***انتقام تو ز جان محبوب تر (2)
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1- 1) -حجر (15):29. 

2- 2) -فجر (89):27-28. 




و به لسان استعداد سراید: 

بلایی کز تو ای پرناز آید***به راهش دل به چشم باز آید

کجایی ای بلا بنواز ما را*** به اوج وصل ده پرواز ما را

آن روحی است که از مختصات وی مقام رضا است و مقام تسلیم و این روح است که مبدء وجودش خدا است بی وساطت علل طولیه و عرضیه و بازگشت آن هم به سوی خدا است بی واسطۀ اغیار و بی هیچ توجه به حجاب ظلمانی ممکنات و حجاب نورانی مظاهر اسما و صفات از بین و امید بهشت و دوزخ رهیده و به وصال معشوق و معبودش،آن حسن بی حد رسیده،این همان روحی است که ایزد متعال فرموده:

[ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی ] 1.

و از روح خود در او بدمم.

این همان روحی است که باز فرموده:

[ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً ] 2.

ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته !*به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است،باز گرد.*پس در میان بندگانم درآی.

خلاصه نفس کلیۀ الهیّه،نفس مقدس و روح پاک حضرت ختمی مرتبت و خلفای آن حضرت از امیر المؤمنین تا مهدی قائم علیهم السلام است و ارواح ناطقۀ قدسی پیروان آن بزرگوارانند از بدو خلقت تا انتهای عالم بشریت !!

در اوّل این مقال و ترجمه مورد بحث گفته شد که ما را آن قدرت عقلی و روحی
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نیست که یک باره به تماشای او برخاسته و از این تماشا به دل و قلب هیبت گرفته و در آن مقام از غفلت که مورث خطر عظیم است پاک باشیم.

بر ما لازم و واجب است که از طریق تماشای آثار،تماشای عقلی و علمی و روحی و عملی به آن بارگاه مقدس راه پیدا کرده و به آنچه باید برسیم.

و در میان آثار،ارزنده تر و گسترده تر و پر منفعت تر از وجود محمد صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام نیست که این بزرگواران مظاهر کامل و جامع اسما و صفاتند و هرکس از طریق قلب و عقل و عمل به آن بزرگواران پیوست بی شک توفیق راه یافتن به مقام قرب و بساط انس را پیدا می کند و به تماشای جمال یار حقیقی موفق می گردد و به آن هیبتی که باید همیشه یا به وقت عبادت در دل پیدا کند می رسد،در آن صورت حق عبادت به طور عام و حق مسجد به طور خاص ادا خواهد شد.

و چون حق عبادت و جایگاه عبادت ادا شود،منظور نظر مولا گردی و عشق جناب او هر لحظه در دلت فزونی گیرد و به زبان حال در پیشگاه آن صاحب جلال به طور دایم چنین گویی: 

جز هوای تو به سر نیست هوای دگرم***تا خبردار شدم از تو، زخود بی خبرم

جان که در روز وصالت نسپردم دانم ***نفزاید شب هجران تو جز درد سرم

نفسی بیش نماندست اگر می آیی*** زودتر آی که در دادن جان منتظرم

تو به بر آی که سروم ندهد باروری*** با فروغ رخ تو جلوه ندارد قمرم

چون به آن مقام رسی،کمال رضایت از مولا و حبیبت به تو دست دهد و آنجا را از عدل و فضل بی نهایت بینی و اختیار کامل را از صاحب و محبوبت دانی که با تو از روی فضل رفتار کند به این معنی که از روی تفضل زیاده از آنچه مستحقی به تو عنایت فرماید یا از روی معدلت فراخور عمل تو با تو معامله کرده به تو ثواب دهد، در هر صورت به فضل یا به عدل تسلیم او خواهی بود و بر دلت از جناب او چیزی که تو را از آن مقام دور کند نخواهد گذشت.
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در آن مقام که مقام تحیر و کمال دل دادگی است،جز وصل جانان چیزی برای تو مطرح نخواهد بود و چیزی هم جز فضل و کرامت و عنایت و لطف نسبت به تو برای او مطرح نخواهد بود !!

آنجاست که تمام وجودت یک پارچه فریاد می زند: 

یار برداشت ز رخ پرده برای دل من***برد از من دل و بنشست به جای دل من

نتوان گفت زمین است وسما خلوت دوست*** خلوت سلطنت اوست سرای دل من

دل من بارگه سلطنت فقر و فناست*** آسمان است و زمین است گدای دل من

عشق با آنکه هوای من و آب من ازوست*** تربیت یافته از آب و هوای دل من

پنجه حسن که معمار بنای ابدی است*** کرد از آب و گل عشق بنای دل من

ای که از غرب افق میطلبی کرد اشراق*** آفتاب ازل از شرق سمای دل من

دل من کشتی نوح است به دریای فنا*** ناخدای دل کشتی است خدای دل من

من که این گونه نحیف هستم وبیمار وضعیف*** حق غذای دل من گشت و دوای دل من

به رخ زرد من آن نرگس بیمار گشود ***یار بگشود در دار شفای دل من(1)
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1- 1)- صفا اصفهانی.




[ فإن عطف علیک برحمته و فضله قبل منک یسیر الطاعة و أجزل لک علیها ثوابا کثیرا،و إن طالبک باستحقاقه الصدق و الإخلاص عدلا بک حجبک و رد طاعتک و إن کثرت و هو فعال لما یرید ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

اگر خداوند با تو با رحمت و فضلش رفتار کند،بدون شک طاعت کم و قلیل را از تو قبول کرده و در مقابلش ثواب زیاد به تو عنایت خواهد کرد.

و اگر خداوند عالم،فراخور عظمت و بزرگی خودش از تو درستی افعال و اعمال و صدق بخواهد و در این زمینه با تو با عدلش معامله کند،به او راه پیدا نخواهی کرد و طاعت و عبادت تو مردود خواهد شد اگرچه بسیار زیاد باشد که آن حضرت هر چه بخواهد انجام خواهد داد.


رحمت و فضل الهی

از آیات کریمۀ قرآن و روایات استفاده می شود که اگر عبد از روی تسلیم و اخلاص به اجرای فرمان حضرت دوست اقدام کند و از کبایر اجتناب نماید،یا اگر به اغوای شیطان و اضلال هوای نفس مرتکب کبایر شده،به پیشگاه مقدس حضرت او توبه آورد و سر اقرار ظلم به نفس و ذلت و خضوع بر خاک آستان گذارد،
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بدون هیچ تردید و بدون هیچ شک و ریب و به طور قطع و یقین مورد رحمت و فضل حضرت جانان قرار می گیرد و خداوند با این که فعال ما یشاء و فعال ما یرید است با عدل با او معامله نخواهد کرد؛زیرا اگر با بندگانش با عدل معامله کند برای احدی حتی مقربین چیزی نخواهد ماند که عبادت کل موجودات را اگر روی هم بریزند و یک جا بخواهند تقدیم محضر مقدس او کنند،لایق و شایستۀ آن بزرگوار و خالق مهربان نیست.که تمام عبادات ما با همه رنجی که برای اقامۀ آن برده ایم، در مقابل عنایات و الطاف او قابل سخن نیست.

تمام عبادات ما با همۀ مشقتی که برای برپا داشتنش کشیدیم در برابر عظمت بی نهایت در بی نهایت او پشیزی نیست و بلکه معصیت است.

کدام موجود-با هر قدرت و عظمتی که داشته باشد-می تواند حقّ عبادت آن جناب را به جای آورد ؟!

و اصولا در برابر عظمت و بزرگی او کدام موجود را عظمت و بزرگی هست ؟ که تمام عالم وجهان هستی و کلیۀ موجودات خلقت در برابر او هم چون نقطۀ صفر در برابر وجودی بی نهایت در بی نهایت است.

تنها کاری که ما باید در پیشگاه مقدس او انجام دهیم،اقرار به کوچکی و حقارت و عظمت و بزرگی اوست و به خصوص بر ما واجب است از خود و همۀ شؤون خود چشم پوشیده و فقط به عظمت و جلال آن جناب خیره شویم که به قول عارف وارسته،فیض بزرگوار: 

خدایا مرا از من آزاد کن***ضمیرم به عشق خود آباد کن

سرم را به یاد خودت زنده کن*** روان مرا منبع یاد کن

به روی خودت باز کن دیده ام*** دلم را به نظارهات شاد کن

خرابم کن از مستی و بی خودی*** وجودم به ویرانی آباد کن
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به فردوس اعلای راهی نما***به علم لدنیم ارشاد کن

درونم به اسرار معمور دار*** برونم به طاعات آباد کن

ز شیطان و نفسم پناهی بده*** زجور اعدایم آزاد کن

بس اندوه و غم بر سر هم نشست ***گشادی بده سینه را شاد کن

بود فیض در بند خود تا به کی*** خدایا دلی از من آزاد کن


شیوۀ کسب رحمت در آیات

قرآن کریم به صراحت و قطعیت دلالت دارد بر این که هرکس در حد ظرفیت و امکان و استعدادش در خط پر برکت بندگی و مسیر عبادت و دایرۀ اطاعت قرار گیرد مشمول رحمت و فضل است:

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (1).

یقیناً کسانی که ایمان آورده،و آنان که هجرت کرده و در راه خدا به جهاد برخاستند،به رحمت خدا امید دارند،و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

[ وَ أَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اللّٰهِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (2).

و اما آنان که چهره هایشان سپید گشته همواره در رحمت خدایند،و در آن جاودانه اند.

[ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ
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1- 1) -بقره (2):218. 

2- 2) -آل عمران (3):107. 




وَ یَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِیماً ] (1).

اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمسّک جستند،به زودی آنان را در رحمت و فضلی از سوی خود درآورد،و به راهی راست به سوی خود راهنمایی می کند.

[ فَلَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ الْخٰاسِرِینَ ] (2).

و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود،قطعاً از زیانکاران بودید.

[ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمّٰا یَجْمَعُونَ ] (3).

بگو:[ این موعظه،دارو،هدایت و رحمت ] به فضل و رحمت خداست،پس باید مؤمنان به آن شاد شوند که آن از همه ثروتی که جمع می کنند،بهتر است.

[ وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَکیٰ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یُزَکِّی مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ] (4).

و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود،هرگز احدی از شما [ از عقاید باطل و اعمال و اخلاق ناپسند ] پاک نمی شد،ولی خدا هر که را بخواهد پاک می کند و خدا شنوا و داناست.

در باب رحمت و فضل حضرت حق روایات زیاد و بسیار مهمی وارد شده که در طول مباحث آیندۀ کتاب به خصوص در باب توبه به آن ها اشاره خواهد شد و در اینجا از باب نمونه به یک روایت اکتفا می شود:
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1- 1) -نساء (4):175. 

2- 2) -بقره (2):64. 

3- 3) -یونس (10):58. 

4- 4) -نور (24):21. 




عَنِ الصّادِقِ علیه السلام:إِذا کانَ یَوْمَ الْقِیامَةِ نَشَرَ اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ رَحْمَتَهُ حَتّیٰ یَطْمَعَ إِبْلیسُ فی رَحْمَتِهِ (1).

از امام صادق علیه السلام آمده:زمانی که قیامت شود،از جانب حضرت حق آن چنان نشر رحمت شود که ابلیس هم در رحمت آن جناب طمع کند !!


بخل در عبودیّت موجب دفع رحمت

در هر صورت بر انسان لازم است که وسایل رسیدن خود را به رحمت و فضل جناب دوست آماده کند که بخل در رحمت و عنایت و ارائۀ فضل در حضرت او نیست،این انسان است که از عبودیت بخل می ورزد و با پردۀ ظلمانی بخل خویش را از رحمت و فضل در حجاب سنگین فرو می برد !

عارف روشن ضمیر حاج شیخ حسن مصطفوی در رسالۀ کم حجم و پر معنای «لقاء اللّه»می نویسد (2):

راه دیگر برای تحصیل رضا عبودیت است،عبودیت عبارت است از اطاعت کردن که توأم با خضوع و تذلل باشد،عبودیت سالک به اختلاف مراحل فرق پیدا می کند.

عبودیت در مرحلۀ دوم:در جهت اعمال و طاعات و عبادات است که وظائف و فرائض را به نیت اطاعت امر پروردگار متعال و قرب او به جا آورد.

عبودیت در مرحلۀ سوم:گذشته از مرحلۀ طاعات و عبادات،از نظر باطن و قلب نیز از صفات برخلاف بندگی پرهیز کرده و هیچ گونه صفات ریا و خودستایی
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1- 1) -الأمالی،صدوق:205،المجلس السابع و الثلاثون،حدیث 2؛روضة الواعظین:502/2،مجلس فی ذکر الرجاء؛بحار الأنوار:287/7،باب 14،حدیث 1. 

2- 2) -رسالۀ لقاء اللّه:73. 




و تکبر و تعلق به دنیا و حب جاه و غفلت و افساد،در دل او دیده نشود.

عبودیت در مرحلۀ چهارم:گذشته از مراحل عبادات و صفات،نفس خود را نیز مغلوب و مقهور و فانی کرده و حتی عملی یا نیتی به عنوان نفس خود و انانیت انجام ندهد و برنامه او فقط و فقط برای مولا و به قصد اطاعت او بوده و از ظاهر و باطن و از صمیم دل به جز مولای خود چیزی نمی بیند.

و در اینجا سالک به حقیقت عبودیت نایل می شود و هرگز کوچک ترین نظر و غرض و کمترین مقصود و هدفی به جز انجام وظائف بندگی ندارد و حتی توجه ندارد که به مقامی برسد،قربی پیدا کند،مورد توجه و عنایت قرار بگیرد،از فیوضات و الطاف مولا بهره مند گردد.

در اینجا قرب و بعد و وصل و هجران و درد و درمان فرقی از نظر او نداشته و آنچه پیش آید خواه ملایم یا ناملایم باشد همه خوب و مرضی خواهد بود.

و این مقام عبودیت آخرین درجۀ سالک است که در قرآن مجید از این مرتبه به تعبیرات«عباد مخلصین»،«عباد مصطفین»،«عباد مؤمنان»،«عباد مرسلین» و«عباد صالحین»،تعبیر آورده است.

چون عبد بر اساس قدرت و توان و وسع و حال خود این راه باعظمت و بابرکت،یعنی راه عبودیت را طی کرد،بدون شک و ریب مشمول رحمت و فضل حضرت جانان خواهد شد.


طاعت قلیل و اجر جزیل

قبول طاعت کم و عطای اجر بزرگ،تنها مختص به حضرت حق است و اوست که از باب لطف و کرم و عنایت و فضل،عمل یسیر را در برابر مزد جزیل و اجر بی نهایت قرار می دهد !
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در مدتی محدود،انسان در دنیا عبادت می کند و از معاصی و گناهان پرهیز می نماید و در آخرت از ثواب و اجر بی حساب بهره می برد و این نیست جز فضل و رحمت واسعه حضرت دوست.

امام عاشقان،سید ساجدان ! حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای سحر ماه رمضان بدین گونه از عنایات و کرم بی پایان حضرت باری تعالی سخن می گوید:

پروردگارا ! عمل مرا از من بپذیر که پذیرنده ای جز تو نیست و یادم را والا و بلند گردان که کسی غیر تو یاد آدمی را به اعلا مرتبه نمی رساند،مرا درجه ای رفیع عنایت کن که فضل و رحمت و محبت و لطفت،علو درجه ای مرا اقتضا می کند،بار گناهم را فرو ریز که با یک نظر مرحمت گناهانم بر باد رفته و پرونده ام پاک می شود، مرا با خطا و عصیانم یاد مکن و بهرۀ نشستنم را در یادت و گفتارم را در مسائلت و دعایم را در هنگام حال نیازم خشنودی و بهشت خود قرار ده.

آنچه از پیشگاه لطف و کرمت درخواست دارم به من مرحمت فرما و از فضلت بر من فزونی بخش؛من بنده ای هستم که به سوی تو رغبت و میل شدید دارم،ای صاحب تمام جهانیان !

پروردگارا ! در کتابت اعلام کرده ای از کسی که به ما ستم کرده بگذریم،به خود ستم کرده ایم و جز تو کسی ما را عفو نمی کند،تنها تویی که باید از گناهان ما درگذری پس ما را ببخش،دستور داده ای نیازمند را از در خانۀ خود نرانیم و اکنون خود ما نیازمندانه به پیشگاهت آمده ایم،ما را جز با روا شدن حاجت از در خانۀ لطفت برمگردان.

تو به ما امر کرده ای به زیر دست احسان کنیم،هم اکنون ما بردگان و زیردستان توایم ما را از آتش دوزخ رهایی ده.

ای پناهم به هنگام غمزدگی ! ای فریاد رسم به وقت سختی ! به تو پناه آورده ام
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و از تو فریادرسی می طلبم،در پناه تو شدم که در پناه دیگری نروم،گشایش جز ز تو نجویم،پس به فریادم رس و مرا گشایش ده.

ای آزاد کننده اسیر و عفو کننده از گناه زیاد ! عمل اندک مرا بپذیر و گناه بسیارم را عفو کن که تو بخشنده و آمرزنده ای.

آری،اقتضای کرم حضرت حق این است که در برابر عمل یسیر اجر کبیر و مزد بی نهایت عنایت کند؛شما در آیات قرآن مجید و روایات و اخبار و معارف الهی دقت کنید،ببینید صریحاً اعلام شده که در برابر عبادت محدود بندگان در دنیایی که زمانش بسیار کم است،بهشت جاودان و عیش ابدی قرار داده شده است !

راستی کمال شقاوت و بدبختی و بی حیایی است که انسان چنین مولای کریم و خداوند مهربانی را بگذارد و به دنبال هوای نفس یا امیال و غرایز و هوای دیگران برود !

انسان لازم است نسبت به همۀ امور راه تفکر و اندیشه پیش گیرد و قدمی بدون تعقل و تفکر در عاقبت کار برندارد.
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[ وَ اعْتَرِفْ بِعَجْزِکَ وَ قُصُورِکَ وَ تَقْصیرِکَ وَ فَقْرِکِ بَیْنَ یَدَیْهِ،فَإِنَّکَ قَدْ تَوَجَّهْتَ لِلْعِبادَةِ لَهُ وَ الْمُؤانَسَةِ بِهِ ]

چون به مسجد وارد شدی،به ناتوانی قصور،تقصیر و فقرت در مقابل حضرت او اعتراف کن که روی به عبادت و بندگی حضرت او آورده ای و می خواهی در مقام انس با آن جناب قرار بگیری و این مقام با غنا و خودبینی و خودپسندی و تکبر هیچ گونه مناسبتی ندارد و با این حالات شیطانی که ناشی از خودخواهی است، کسی را به پیشگاه مقدسش راه نیست !!


اظهار عجز هنگام ورود به مسجد

این مطلب از طریق معارف الهی و مسائل علمی به اثبات رسیده که انسان یکی از عاجزترین و ناتوان ترین موجودات روی زمین و بلکه عالم خلقت است.

روزگاری که در رحم مادر قرار داشت،قدرتی برای حفظ خود جز عنایت حضرت حق نداشت؛روزی که می خواست متولد شود از خود در برابر حوادث احتمالی قوت دفاع نداشت.

چند سالی که در گهواره و دامن مادر و آغوش پدر و ایام صباوت بود،ارزیاب هیچ برنامه ای نبود و با مواظبت و محبت و لطف دیگران خود را به جوانی رساند.

در ایام جوانی در مقابل پیش آمدها چنان ناتوان بود که اگر وسایل علمی
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و پزشکی و اجتماعی نبود جان سالم به در نمی برد !

و به وقت پیری و ضعف و عجز و ناتوانی حکومتی کامل بر او برقرار می کند و در یک لحظه ناگهان چراغ پر فروغ عمرش خاموش می شود.

این عاجز ناتوان،اگر وسایل مادی در اختیارش نبود،هیچ کاری از پیش نمی برد و تمام ادعاها و کبر و نخوت و خودبینی و خودخواهیش،طبل توخالی و کیسه ای نازک پر از باد هوا است.

عجز واقعیتی است که با آب و خاک انسان عجین است و در مقام مقایسه با موجودات زنده،شاید بتوان گفت که انسان از عاجزترین جنبندگان صحنۀ خاک است !

عجز جسمی،عجز عقلی و عجز نفسی،از همراهی انسان دست بردار نیست و راه جبران عجز پناه آوردن به مسائل مادی و برنامه های دنیایی نیست،بلکه راه جبران عجز اتصال معنوی به قدرت لایزال است،همان راهی که تمام انبیا و امامان علیهم السلام و اولیا و عاشقان در آن سیر کردند،خلأ قدرت فقط با عنایت حضرت دوست قابل پر کردن است و بس که تمام وسایل قدرت ظاهری باد آورده و باد برنده است !!

برای رفع عجز و ناتوانی،باید به پیشگاه مقدس او به التماس و لابه و دعا و زاری نشست و عرضه داشت: 

یا الهی دردمندان توییم***پای بند بند و زندان توییم

د، خلاصیام از این زندان و بند*** رحم کن بگشای این صید از کمند

پادشاها حکم و فرمان آن توست*** این گدا یک لحظهای مهمان توست

بخششی کن میهمان خویش را ***از کرم کن مر غنی درویش را

بخشش تو هست انعام همه ***کوس سلطانیست بر بام همه
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رحم کن بر حال من ای پادشاه*** این چنین سرگشته را بنمای راه (1)

انسان در قصور و تقصیر و فقرش نیز موجود عجیبی است که اگر برای جبران این سه مرحله مانند مرحلۀ عجز دست توسل به دامن عنایت او نزند و سر بندگی بر آستان با عظمت آن جناب نگذارد،جبرانش با هیچ برنامۀ دیگر امکان ندارد !!
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1- 1) -لسان الغیب،عطار نیشابوری (مناجات). 




[ وَ أَعْرِضْ أَسْرارَکَ عَلَیْهِ وَ لْیُعْلَمْ أَنَّهُ لا یَخْفیٰ عَلَیْهِ أَسْرارَ الْخَلائِقِ أَجْمَعینَ وَ عَلانِیَتِهِمْ ]


عرضۀ اسرار به محضر حضرت حق

در کمال شکستگی و انکسار و رقت قلب و اشک چشم،اسرار خود را بر حضرت او عرضه بدار و به تحقیق بدان که نهان و آشکار تمام خلایق به هیچ وجه از جناب او مخفی نیست و ظاهر و باطن تمام عالم و کلیۀ موجودات و همۀ هستی و آفرینش در پیشگاه علم آن حضرت حاضر است.

این معنی را قرآن و روایات با صراحت کامل بیان کرده و تمام جوانب این مسأله را روشن کرده اند:

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَخْفیٰ عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فِی السَّمٰاءِ ] (1).

یقیناً چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نیست.

[ رَبَّنٰا إِنَّکَ تَعْلَمُ مٰا نُخْفِی وَ مٰا نُعْلِنُ وَ مٰا یَخْفیٰ عَلَی اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فِی السَّمٰاءِ ] (2).

پروردگارا ! یقیناً تو آنچه را ما پنهان می داریم و آنچه را آشکار می کنیم،
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1- 1) -آل عمران (3):5. 

2- 2) -ابراهیم (14):38. 




می دانی و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست.

[ یَوْمَ هُمْ بٰارِزُونَ لاٰ یَخْفیٰ عَلَی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَیْءٌ لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ ] (1).

روزی که همۀ آنان آشکار می شوند،[ و ] چیزی از آنان بر خدا پوشیده نمی ماند.[ و ندا آید:] امروز فرمانروایی ویژۀ کیست ؟ ویژۀ خدای یکتای قهّار است.

[ إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مٰا یَخْفیٰ ] (2).

او آشکار و آنچه را پنهان است می داند.

[ إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی آیٰاتِنٰا لاٰ یَخْفَوْنَ عَلَیْنٰا أَ فَمَنْ یُلْقیٰ فِی النّٰارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِی آمِناً یَوْمَ الْقِیٰامَةِ اعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ] (3).

مسلماً کسانی که معانی و مفاهیم آیات ما را از جایگاه واقعی اش تغییر می دهند [ و به تفسیر و تأویلی نادرست متوسل می شوند ] بر ما پوشیده نیستند.آیا کسی را که در آتش می افکنند،بهتر است یا کسی که روز قیامت در حال ایمنی می آید ؟ هر چه می خواهید انجام دهید،بی تردید او به آنچه انجام می دهید،بیناست.

[ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمٰا أَخْفَیْتُمْ وَ مٰا أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوٰاءَ السَّبِیلِ ] (4).
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1- 1) -مؤمن (40):16. 

2- 2) -اعلی (87):7. 

3- 3) -فصلت (41):40. 

4- 4) -ممتحنه (60):1. 




من به آنچه پنهان می داشتید و آنچه آشکار کردید داناترم،و هر کس از شما با دشمنان من رابطۀ دوستی برقرار کند،مسلماً از راه راست منحرف شده است.

[ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مٰا فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ] (1).

بگو:اگر آنچه [ از نیّت های فاسد و افکار باطل ] در سینه های شماست،پنهان دارید یا آشکار کنید،خدا آن را می داند.و نیز آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است،می داند و خدا بر هر چیز تواناست.

[ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحٰاسِبْکُمْ بِهِ اللّٰهُ ] (2).

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است،فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی خداست،و اگر آنچه [ از نیّت های فاسد و افکار باطل ] در دل دارید آشکار کنید یا پنهان سازید،خدا شما را به آن محاسبه می کند.


علم حضرت حق


اشاره

در این مسأله که از دیرزمان میدان بحث فلاسفۀ بزرگ و عارفان عالم و اندیشمندان چیره دست بوده و هریک به فراخور دانش محدود خود و عقل مدار بستۀ خویش مطالبی گفته اند،لازم بلکه واجب و فریضه است که به کتاب حضرت حق یعنی قرآن مجید و روایات اصیل باب با عظمت توحید مراجعه شود که مراجعه کننده،در این مسأله از سردرگمی و دچار شدن به تناقض و تفصیل در علم
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1- 1) -آل عمران (3):29. 

2- 2) -بقره (2):284. 




به کلیات و جزئیات،مصون و محفوظ خواهد ماند.

آنان که معارف را از قرآن و روایات چشیده اند و با ریاضت های شرعی راه را پیموده اند دربارۀ علم حق تعالی به موجودات و باطن و ظاهر آنان می گویند:

ذات حضرت احدیت آگاه و عالم به تمام موجودات کلیه و جزئیه و بسیط و مرکب و فلکی و عنصری و زمانی و دهری و سرمدی و مجرد و مادی و برزخی است و از احاطۀ علم او ذره ای از ذرات«غیب و شهود»و آفرینش خارج نیست.

[ وَ مٰا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فِی السَّمٰاءِ وَ لاٰ أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِکَ وَ لاٰ أَکْبَرَ إِلاّٰ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ ] (1).

و به اندازۀ وزن ذره ای در زمین و آسمان از پروردگارت پوشیده نیست و نه کوچک تر از آن ذره و نه بزرگ تر از آن نیست،مگر آنکه در کتابی روشن ثبت است.

[ یَعْلَمُ مٰا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ مٰا یَخْرُجُ مِنْهٰا وَ مٰا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰاءِ وَ مٰا یَعْرُجُ فِیهٰا وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مٰا کُنْتُمْ ] (2).

آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود،و آنچه را در آن بالا می رود می داند.و او با شماست هرجا که باشید.

«تفسیر تبیان»ذیل این آیه چنین توضیح داده است:

تمام چیزهایی که در زمین داخل می شود و در آن پنهان می گردد مانند حبه و هسته و آنچه که از زمین خارج می شود از نباتات و حیوانات و جمادات بر ذات اقدس الهی پوشیده نیست و خداوند به همۀ آن ها دانا و خبیر است.
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هم چنین آنچه که از آسمان فرود می آید از باران و غیر باران و آنچه که به آسمان بالا می رود از فرشتگان و اعمال مردم،خداوند به همۀ آن ها عالم و آگاه است (1).


دستیابی بشر به حقایق علمی

از حضرت سجاد علیه السلام دربارۀ توحید سؤال شد.در جواب فرمود:

خدا می دانست که در آخر زمان افراد عالم و مردان دقیق و کنجکاو خواهند آمد،خداوند [قل هو اللّه احد] و چند آیه از سورۀ حدید را تا [ وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] (2)نازل فرمود (3).

جملۀ [ وَ مٰا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰاءِ وَ مٰا یَعْرُجُ فِیهٰا ] (4)از سورۀ حدید،جزء آیات پیش از [ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ ] است که در حدیث حضرت علی بن الحسین علیه السلام آمده است.

این که امام سجاد علیه السلام در فهم این آیه به عمق دانش مردمی در آخر زمان اشاره می کند شاید ناظر به مطلبی باشد که دنیای امروز بدان متوجه شده است.

در فیزیک زیستی می گویند:

هوایی که کرۀ زمین را در بر گرفته و قطر آن در حدود 800 کیلومتر است و با سرعت صد هزار کیلومتر در ساعت،با حرکت زمین حرکت می کند،یکی از بزرگ ترین عواملی است که از جهات متعدد حافظ حیات موجودات کرۀ زمین است و یکی از آن جهات سوزاندن و متلاشی کردن سنگ هایی است که علی الدوام
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از نقاط دور دست وارد اتمسفر زمین می شوند.

فرانک آلن استاد فیزیک زیستی می گوید:

جوی که از گازهای نگاهبان زندگی بر سطح کرۀ زمین تشکیل شده،آن اندازه ضخامت و غلظت دارد که بتواند هم چون زرهی زمین را از شر مجموعۀ مرگبار بیست میلیون سنگ های آسمانی در روز که با سرعتی در حدود پنجاه کیلومتر در ثانیه به آن برخورد می کنند در امان نگاه دارد.

در اطراف خورشید و زمین،میلیون ها و هزارها میلیون سنگ های شهابی وجود دارد که به دور خورشید مانند زمین می گردند و چون سرد و منجمد هستند،فقط در نور خورشید می درخشند،ولی چون کوچک هستند مقدار نور منعکس آفتاب کافی نیست که ما آن ها را ببینیم.

زمین به علت قوۀ جاذبه ای که دارد هر روز میلیون ها از این سنگ های سماوی را که به دور خورشید می گردند،جذب می کند،بدین ترتیب که آن ها را به طرفی کشیده و مجذوب خود می سازد.

سرعت این سنگ ها به قدری زیاد است که گاهی تا هفتاد کیلومتر در ثانیه می رسد و به علت همین سرعت پس از برخورد با هوا،نه تنها داغ بلکه از حرارت سفید می شوند،به این جهت است که ما آن ها را گلوله های آتشین می بینیم.

امام سجاد علیه السلام در زمینه سؤال توحید،به آیات اوّل سورۀ حدید اشاره کرده و از مردم نکته سنج و عمیق دوره آخر زمان نام برده است.

این آیات،حاوی نکات بزرگ کتاب آفرینش است،در این آیات از خلقت کیهان،از موجودات ارضی و سماوی،از زندگی و مرگ از آغاز و انجام،از ظاهر و باطن،از واردات و صادرات زمین و خلاصه از مطالبی سخن گفته که هریک از آن ها،در دنیای کنونی به عناوین:
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کیهان شناسی،زمین شناسی،گیاه شناسی،حیوان شناسی،بیوشیمی و بیوفیزیک،یک موضوع اساسی علمی دانشگاهی است؛بسیاری از دانشمندان الهی امروزه با مطالعه و تحقیق در یکی از این مسائل به وجود آفریدگار جهان ایمان آورده اند.

در این آیات خداوند بزرگ به صفات:حکیم،حیات بخش،مرگ آفرین،توانا، بینا و دانا یاد شده است،دربارۀ علم باری تعالی می گوید:

[ یَعْلَمُ مٰا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ مٰا یَخْرُجُ مِنْهٰا وَ مٰا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰاءِ وَ مٰا یَعْرُجُ فِیهٰا ] (1).

آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود،و آنچه را در آن بالا می رود می داند.

دیروز برای آنچه از آسمان بر زمین نازل می شود،به باران و ابرها مثل می زدند و همان طور که در ادعیه و اخبار آمده است،خداوند،به عدد قطرات باران آگاه و عالم است،ولی امروز با توجه به روایت امام سجاد علیه السلام و با توضیحی که دربارۀ سنگ های سماوی و سوختن آن ها در جو زمین داده شد،می توان باریدن سنگ های کیهانی را نیز به عنوان مثال دیگری برای علم الهی ذکر کرد.

دانشمندان می گویند:

هر روز در حدود بیست میلیون سنگ های کوچک و بزرگ از آسمان به زمین نازل می شود،بیست میلیون یک عدد تقریبی است ولی خداوند به عدد واقعی آن ها عالم و آگاه است.

دانش امروز می گوید:گاهی سنگ های بزرگی وارد جو زمین می شوند که
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قسمتی از آن ها بر اثر برخورد با جو می سوزد و باقی مانده اش در خشکی یا دریا فرود می آید و کسی از عدد آن ها و محل فرود آمدن آن ها آگاهی ندارد،ولی خداوند از عدد واقعی و نقطۀ فرودشان آگاه است.

جالب آنکه سنگ های سوخته به صورت ذرات کوچک خاکستر در جو زمین پراکنده می شوند،بعضی از آن ذرات به زمین می رسند و بعضی هم چنان در جو زمین سرگردان می مانند،عدد سرسام آور آن ذرات بر احدی آشکار نیست،ولی خداوند از عدد آن ها نیز آگاه است.

دانش امروز می گوید:

کرۀ زمین با نیروی جاذبۀ خود تمام اجسام کوچک و بزرگ را به طرف خود جذب می کند و با نیروی جاذبه تمام اشیا و ذرات در سطح کرۀ زمین یا در جو آن که میدان جاذبۀ زمین است نگاهداری می شوند،ولی گاهی اتفاق می افتد که بر اثر شرایط ناشناخته و وضع و محاذات مخصوصی پاره ای از ذرات از محیط جاذبۀ زمین فرار می کنند و راه فضای بی کران کیهان را در پیش می گیرند.

با نویدی که حضرت سجاد علیه السلام داده است امید می رود در آینده با پیشرفت های سریع علمی،بشر به واقعیت های دیگری پی ببرد و بسیاری از مسائل مجهول و ناشناختۀ امروز برای مردم فردا معلوم گردد،در آن موقع دانشمندان الهی جمله:

[ وَ مٰا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰاءِ وَ مٰا یَعْرُجُ فِیهٰا ] (1).

آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید.

را از دیدۀ وسیع تری خواهند دید و در پیشگاه ذات اقدس الهی با خضوع بیشتری مراتب عبودیت و بندگی خود را ابراز خواهند داشت.
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علم خداوند به ساختمان طبیعی انسان

دربارۀ علم خداوند به ساختمان طبیعی انسان ها و تفاوت های گوناگونی که از نظر عقل،هوش،حافظه،اندام،سرشت و منش دارند و در رحم مادر پایه گذاری می شود قرآن شریف می فرماید:

[ اللّٰهُ یَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثیٰ وَ مٰا تَغِیضُ الْأَرْحٰامُ وَ مٰا تَزْدٰادُ وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ ] (1).

خدا [ حالات،صفات و زمان ولادت ] جنین هایی را که هر انسان و حیوان ماده ای آبستن است،و آنچه را رحم ها [ از زمان طبیعی حمل ] می کاهند و آنچه را می افزایند،می داند و هر چیزی نزد او اندازۀ معینی دارد.

در کتاب«همبستگی امور» (2)می خوانیم:

به طوری که تحقیقات اخیر دانشمندان اثبات کرده است:

هر سلول جنسی مربوط به انسان بیست و سه کروموزوم دارد و هر کروموزوم دارای قریب یک صد هزار ژن و هر ژن دارای یک مولکول درشت است و هر کدام از این مولکول ها ده هزار پله داشته و هر پله می تواند یک حالت به خود بگیرد.

پس با این حساب می توان گفت که حد اکثر صفات و مشخصات ارثی نوع انسان 23/000/000/000 10000*100/000*23 خواهد بود.

این عدد فقط مربوط به مسألۀ کروموزوم است،تعداد سلول ها و کلیۀ اموری که حیات انسان بر آن استوار است اعم از امور ظاهری که تشکیل دهندۀ آن ها اتم ها
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است و امور باطنی را در نظر بگیرید ببینید چه عدد می شود.عددی که هیچ ماشینی و ملتی و جمعیتی و حتی تمام انسان های ادوار تاریخ و تمام ملائکه از احصای آن عاجزند،ولی برای حضرت حق تمام واقعیت های با وزن و جرم و عدد کاملاً روشن است.

مگر دنیای اتم ها کم دنیایی است،دنیای اتم ها از بهت آورترین دنیاهایی است که بشر در صحنۀ عناصر و اجزای ذره بینی عالم دیده است.

در کتاب«از اتم تا ستاره»از قول مؤلف-که از دانشمندان به نام این علم است - می خوانیم:

خیال می کنم دربارۀ بزرگی این اتم ها فکر می کنید،اگر به شما بگویم که اتم هم چون چیزی است که قطر آن نزدیک دو میلیونیم میلی متر است،شاید از این بیان زیاد به حقیقت اندازۀ آن پی نبرید.

به همین جهت به ذکر مثالی می پردازم،به سکۀ یک ریالی توجه کنید و بدانید که در کلفتی آن می توان ده میلیون اتم را روی یکدیگر قرار داد،در یک انگشتانۀ پر از هوا بیست و پنج میلیارد میلیارد اتم وجود دارد.

من راجع به میلیارد با شما سخن می گویم و می ترسم که به عظمت این عدد متوجه نباشید.

فرض کنید که در سال اوّل میلاد مسیح نیاکان شما ثروتی قارونی معادل بیست و پنج میلیارد میلیارد فرانک دارا بوده اند و نیز فرض کنید در خرج کردن این دارایی گشادبازی شده و در هر ثانیه چهارصد و هشت میلیون از آن به مصرف رسیده باشد با همۀ این احوال این ثروت شصت و یک سال دیگر تمام خواهد شد.

اگر بیست و پنج میلیارد میلیارد اتم را پهلوی یکدیگر قرار دهیم،زنجیری ساخته می شود که می تواند شصت بار دور کرۀ زمین بپیچد !!
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حالا خوب درک می کنید که اشیایی به این اندازه کوچک را هرگز نمی توان زیر قوی ترین ذره بین ها تماشا کرد.

با ریزبین های خیلی قوی که اکنون داریم نمی توانیم چیزهای دقیق تر از 2 ده هزارم میلی متر را ببینیم و این دو ده هزارم میلی متر نسبت به یک اتم هم چون موجود غول آسایی جلوه می کند !!

شما حساب کنید که تمام عوالم ظاهر از اتم تشکیل شده و عدد آن ها چه اندازه است ؟ قرآن مجید می گوید.به تمام این اعداد و ارقام فقط خداوند عزیز آگاه و بینا و عالم است.

[ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ] (1).

یقیناً او به همه چیز داناست.

این شیئی که اسمش بسیار عظیم است،خود بس خرد می باشد،در هوای گرم اگر لیوان آبی به دست بگیرید چقدر اتم در این لیوان است ؟

جواب این سؤال تقریباً عددی است مساوی با یک و در برابر او بیست و چهار صفر !!

این عدد برای هیچ کس معنای صحیحی ندارد،برای روشن تر شدن مسأله این طور باید گفت:به فرض چند صد میلیون از اتمی که در لیوان است بگیرید و آن را روی مربعی که دو و نیم سانتی متر مربع مساحت دارد قرار دهید،این کار را تکرار کنید،چندین بار صدها میلیون اتم را از لیوان گرفته و روی یک مربع دیگر به همین اندازه قرار دهید تا لیوان خالی شود.به زودی خواهید دانست که به این ترتیب با اتم های محتوی یک لیوان کلیه سطح زمین را پوشانیده اید !!
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آن وقت حساب کنید چه اندازه آب در عالم است و چقدر موجود که وجود همۀ آن ها از اتم مرکب است در صفحۀ هستی است،عدد این اتم ها را خیلی راحت و آسان خداوند بزرگ می داند آن هم به علم تفصیلی نه اجمالی !

بحث در علم اللّه فقط در اعداد و اوزان نیست،بلکه پروردگار بزرگ به همه چیز با تمام خصوصیاتش به طور تفصیل آگاه و بینا است.


گوشه ای دیگر از علم حق در آیات و روایات

قرآن دربارۀ علم حق در آیات متعددی مسائل مهمی را طرح می کند،از جمله می فرماید:

[ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْأَرْحٰامِ ] (1).

یقیناً خداست که دانش قیامت فقط نزد اوست،و [ تنها او ] باران را نازل می کند،و [ اوضاع و احوال ] آنچه را در رحم هاست می داند.

دربارۀ علم خداوند به تمام اعمال خوب و بد و کارهای روا و ناروای مردم قرآن شریف می گوید:

[ إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ بِمٰا یَصْنَعُونَ ] (2).

بی تردید خدا به آنچه انجام می دهند داناست.

دربارۀ علم پروردگار به سرائر و ضمائر مردم و این که خداوند از نیّات و افکار آنان آگاه است در قرآن مجید آیات متعددی آمده است:
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[ یَعْلَمُ خٰائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ مٰا تُخْفِی الصُّدُورُ ] (1).

[ او ] چشم هایی را که به خیانت [ به نامحرمان ] می نگرد و آنچه را سینه ها پنهان می دارند،می داند.

راوی حدیث از حضرت صادق علیه السلام معنی«خائنة الاعین»را پرسید.حضرت در پاسخ فرمود:

آیا ندیده ای که گاهی انسان چیزی را به طوری نگاه می کند که گویی آن را نمی بیند،این خائنۀ اعین است (2).

محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام معنی آیۀ [ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفیٰ ] (3)را پرسید،حضرت فرمود:

سر آن چیزی است که در ضمیرت وجود دارد و آن را پنهان نگاه می داری و اخفی آن چیزی است که زمانی به دلت خطور کرده،آن گاه آن را فراموش کرده ای (4)!

شما اگر بخواهید به علم حضرت او آگاه شوید،ابتدا باید به قسمتی از هویت و هستی موجودات واقف گردید و دنیای اعجاب انگیز بعضی از مخلوقات را دقت کنید،سپس آن ها را نمونۀ کل هستی گرفته و با نظر به هستی و این که وسعت آن را تا قیامت و بعد از آن کسی آگاه نمی شود به دورنمایی بسیار دور از علم حق به موجودات آگاه شوید !!
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1- 1) -غافر (40):19. 

2- 2) -معانی الأخبار:147،باب معنی خائنة الأعین،حدیث 1؛بحار الأنوار:80/4،باب 2،حدیث 4. 

3- 3) -طه (20):7. 

4- 4) -معانی الأخبار:143،باب معنی السر و أخفی،حدیث 1؛بحار الأنوار:79/4،باب 2،حدیث 2. 




عَنْ سُلَیْمانِ بْنِ سُفْیانِ،قالَ:حَدَّثَنی أَبُو عَلیِّ الْقَصَّابِ قالَ:کُنْتُ عِنْدَ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فَقُلْتُ:أَلْحَمْدُ لِلّهِ مُنْتَهیٰ عِلْمِهِ فَقالَ:لا تَقُلْ ذلِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهیٰ (1).

سلیمان بن سفیان می گوید:ابو علی قصاب گفت:در محضر حضرت صادق علیه السلام بودم،پس گفتم:حمد خدای را به منتهای علمش.حضرت فرمود:این گونه مگو؛زیرا برای علم او نقطۀ منتها نیست.

امام صادق علیه السلام بنابر نقل صدوق در کتاب«التوحید»می فرماید:

خداوند به تمام کائنات قبل از آفرینش آسمان ها و زمین آگاه بود (2).

برای درک صفات حق به خصوص علم،قدرت و اراده،قبل از رجوع به کتب فلسفی،ضروری است به قرآن مجید و روایات اصیل اسلامی مراجعه کرد،آن گاه برای پی بردن به نقص و عیب کلام بعضی از فلاسفه در صفات حضرت حق به کتب فلسفه مراجعه نمود.

برای درک این گونه مسائل به نحو تفصیل به حکیمان و فیلسوفانی مراجعه کنید که تشنگی علمی خویش را از چشمۀ پر برکت علم انبیا و امامان علیهم السلام سیراب کرده اند.

این بزرگواران آنچه در کتب خود آورده اند،نتیجۀ زحمات و کوشش آنان،در آیات قرآن و روایات و آیات آفاق و انفس است.

در هر حال به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام اسرار خود را به جناب او از باب عجز و شکستگی عرضه بدار و به یقین و حقیقت بدان که بر حضرت او چیزی از آشکار
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1- 1) -التوحید،صدوق:134،باب 10،حدیث 1؛وسائل الشیعة:137/7،باب 58،حدیث 8938؛بحار الأنوار:83/4،باب 2،حدیث 11. 

2- 2) -التوحید،صدوق:135،باب 10،حدیث 5؛بحار الأنوار:84/4،باب 2،حدیث 14. 




و نهان پنهان نیست.

او در عین این که واقف به اسرار و تمام اوضاع کیفی و کمی موجودات است، ولی علاقه دارد،عبد در پیشگاهش به تضرع و زاری برخیزد و ملتمسانه به دربارش اشک بریزد و با زبان سرّ،حال دل و روح خویش را به مولایش عرضه بدارد.

چنانچه به مسألۀ دعا در قرآن اشاره رفته و از بندگانش می خواهد به درگاهش بنالند و در حال دعا و زاری و توبه و انابه باشند.
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[ وَ کُنْ کَأَفْقَرِ عِبادِهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَخِلْ قَلْبَکَ عَنْ کُلِّ شاغِلٍ یَحْجُبُکَ عَنْ رَبِّکَ فَإِنَّهُ لا یَقْبَلُ إِلَّا الأَطْهَرَ وَ الأَخْلَصَ وَ انْظُرْ مِنْ أَیِّ دیوانٍ یَخْرُجُ إِسْمَکَ ]

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرماید:

چون به مسجد وارد شدی به حقیقت و راستی باید این معنی را نسبت به خود حس کنی که تو نیازمندترین فقیران و محتاجان و نیازمندان به پیشگاه او هستی و دل از آنچه تو را از مولایت مانع می شود و بین تو و محبوبت پرده می اندازد خالی کنی که حضرت او جز پاک ترین و خالص ترین عباد و برنامه ها را نمی پذیرد و مسألۀ مهم دیگر آن است که ببینی عاقبت نامت از کدام دفتر و از کدام دیوان خارج می شود ! !، دفتر و دیوان اهل سعادت یا دفتر و دیوان اشقیا.


توفیق درک محضر حق با سه موضوع


اشاره

در جملات نورانی بالا سه موضوع بسیار مهم گوشزد شده که با توجه به آن سه موضوع می توان خویش را لایق محضر آن جناب کرد:

1-احساس فقر و نیاز در نقطۀ نهایی آن در پیشگاه حضرت حق.

2-خالی کردن دل از آنچه که مانع بین انسان و خدا است.

3-با بینایی کامل نظر کردن به خود که نام انسان از کدامیک از دو دیوان سُعدا یا اشقیا در عاقبت کار خارج خواهد شد.
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1-احساس نیاز به درگاه بی نیاز

قبل از این که انسان با معارف عالیۀ الهیّه روبرو شود و با تذکرات بسیار پر ارزشی که در آن معارف متوجه انسان است روبرو شود،اگر اندکی تأمل و مختصری فکر در حق خود کند در می یابد که به هیچ وجه مالک ملکی نیست و به هیچ وجه برای او به اندازۀ سر سوزنی قدرت و قوت نمی باشد.

از هنگام ولادت تا وقت خروج از دنیا غرق در فقر محض و آغشته به نیاز صرف و محکوم احتیاج به دیگری است.

نه در خلقت و آفرینش خود،او را اختیاری است و نه خروجش از دنیا به دست ارادۀ اوست و نه آنچه در این مبدأ و منتها بر او می گذرد،مایه های اولی و استعدادهای اصلی اش در اختیار اوست.

این همه که در خط تاریخ،در خود احساس غنا کرده اند،غنایی که متولد از حالات ابلیسی است،غنایی که منبع شرور و معاصی و گناهان و تخلفات و پستی هاست،همه و همه ناشی از غفلت انسان نسبت به خویش و خدای خویش است.

انسان اگر خود را بشناسد و اگر اندکی معرفت به خدای مهربان خویش پیدا کند هرگز در هیچ امری احساس غنا و بی نیازی نمی کند،بلکه به این معنی واقف می شود که در کمال فقر و در اوج نیازمندی و در نقطۀ کمال احتیاج است.

چون به این حقیقت واقف شود و به این معنی برسد که از خود،منیت و خودیتی ندارد و هویت و شخصیتش از او نیست،بلکه مملوک ضعیف و مسکینی ناتوان و نیازمندی دردمند و گدایی بی چیز در برابر مالکی قوی و آقایی عزیز و بی نیازی جمیل و صاحب غنایی بزرگ است،به آن جناب متوسل شده
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و برای بیشتر شناختن فقر خود و مالک غنی خویش دنبال معارف الهیّه رفته و با تمام وجود به توفیق حضرت دوست به آنچه باید برسد،می رسد و آن حجاب و پرده که باید از خانۀ قلبش کنار رود،کنار می رود،آن زمان است که تمام لحظاتش متوجه حضرت یار شده و با تمام هستی و وجودش به پیشگاه مقدس او عرضه می دارد: 

خداوندا چو توفیقم فزودی***ره تحقیق را با من نمودی

همی خواهم بدین راهم بداری*** به فضل خویش آگاهم بداری

که تا گردد نهانی ها عیانم***به فضل خویش گویا کن زبانم

به نورحق چوبینا شد مرا چشم*** نیاید باطلم دیگر فراچشم

به حکمتها مزین کن دلم را*** گشاده کن تمامت مشکلم را(1)



چون وارد دریای معرفت شود،با تمام وجود خود گوش گشته و صدای دلربای یار را در قرآن مجید و فرقان حکیم می شنود که حضرت دوست به تمام انسان ها خطاب می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ إِلَی اللّٰهِ وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ ] (2).

ای مردم ! شمایید نیازمندان به خدا،و فقط خدا بی نیاز و ستوده است.

این زمان است که برای جبران فقر و شکستگی و ضعف و مسکنت و ذلت و حقارت و نداری و پستی به دامن حضرت جانان می آویزد و آن دامن پر مهر و مرحمت و پر لطف و عنایت را رها نمی کند،تا مولای مهربان و آقای بزرگوارش ندای او را به غنای خود جبران نماید.

این زمان است که دگرگونی عجیبی در او پدید می آید و دل و قلب و جان
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1- 1)- عطار نیشابوری.

2- 2) -فاطر (35):15. 




و روحش حال دیگری پیدا کرده و از چیزی جز اتصال به حضرت دوست و مناجات با او لذت نمی برد و در این زمان است که جز او نخواهد و جز او نگوید و برای غیر او کاری نکند و به هر کاری دست بزند به عشق او دست بزند.

برای یافتن فقر و مسکنت خویش،به دعای با عظمت عرفه امام حسین علیه السلام و دعای ابوحمزۀ ثمالی در ارتباط با سحر ماه رمضان و دعای کمیل مراجعه کنید که در این سه دعا عاشقان حق و شیفتگان حقیقت،وضع انسان را آن طوری که هست بیان کرده اند.


2-تخلیۀ دل از موانع وصال

خالی کردن دل از آنچه که مانع بین انسان و خداست،به تحصیل ایمان به خدا و روز قیامت از طریق آیات و روایات و معارف الهیّه میسر است که چون قلب به تحصیل این دو حقیقت از طریق نبوت و امامت موفق شود،تمام حجاب ها از قبیل:کفر،شرک،نفاق،کینۀ بی جا،بغض و عداوت بی مورد،حسد،بخل، غرور و سایر اوصاف رذیله از دل برداشته شود و بین انسان و مقام قرب حضرت دوست بدون مانع می گردد؛در این زمان است که دل مهبط انوار و منبع معرفت و سرای عشق معشوق حقیقی خواهد گشت.

اگر به دل برسید به همه چیز رسیده اید و اگر دل را رها کنید به جایی نرسیده و این صفحۀ پاک الهی و میدان آماده برای فیوضات ربانی را محل بدترین صفات و رذایل کرده و با دست خود وسیلۀ فنا و هلاکت خویش را فراهم کرده اید !

راه رسیدن به مقام قرب از طریق دل می گذرد و بدون توجه به قلب راهی برای رسیدن به کمالات نیست.

قرآن مجید و روایات روی مسألۀ قلب نسبت به دیگر اعضا توجه ویژه ای دارند
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و آن قدر که برای تزکیه و تصفیه دل از انبیا و ائمه و حکما و عرفا مطلب رسیده برای چیزی نرسیده است.

تنها محور بحث عاشقان و عارفان در طول تاریخ قلب بوده،قلب در عقیدۀ آنان،عقیده ای که از وحی سرچشمه گرفته اگر به جانب صلاح رود،تمام هستی انسان رو به صلاح می رود و اگر به جانب فساد روی آرد،همۀ هستی و موجودیت انسان به فساد کشیده می شود !!


3-ثبت نام در دیوان سعداء


اشاره

اصولا از آیات و روایات استفاده می شود که برای انسان ها دو نوع دیوان و دفتر هست:دفتر سعدا،دفتر اشقیا،یا به تعبیر قرآن دیوان نعیم و دیوان سجین.

انعکاس نام انسان در هریک از این دو دیوان به تمام معنی بستگی به اختیار و انتخاب خود انسان دارد.

وجود مقدس حضرت حق کلیۀ وسایل هدایت را اعم از نبوت،امامت،کتاب، عقل،فطرت،وجدان،اختیار و اراده برای انسان آماده فرموده است و به تمام معنی راه را از چاه برای تمام افراد نمایانده است و رشد را از غی روشن کرده است؛ این انسان است که باید با حسن اختیار،راه سلامت و سعادت و خیر را انتخاب کند و آن را تا لحظۀ خروج دنیا حفظ کرده و نسبت به آن ثابت قدم باشد تا نامش در دیوان اهل سعادت ثبت و از دفتر اشقیا محو گردد،ورنه به خاطر رها گذاشتن تمایلات،غرایز،خواسته ها،شهوات و افتادن در انواع گناهان و معاصی،از رحمت و عنایت حضرت حق محروم و ممنوع گشته و زمانی خواهد آمد که توفیق توبه را از دست نهاده و نامش در دیوان اشقیا ثبت خواهد شد !!

در وضع قلب و نحوۀ اندیشه و عمل آن با دقت کامل و بصیرت تمام اندیشه

ص:405







کن،سپس خود را با ترازوی عالی حق یعنی قرآن مجید بسنج تا بر تو معلوم گردد، نامت جزء کدامیک از دو دیوان است،اگر جزء اشقیایی سعی کامل کن تا خویش را از این سیه روزی و تیره بختی نجات دهی و اگر نامت جزء دیوان سعدا است،در این زمینه هم کوشش تمام به خرج بده که تا هنگام خروج از دنیا این نام را در آن دفتر حفظ نمایی !

آری،این انسان است که به دست خود نامش را در دفتر اهل سعادت می برد و از دیوان اشقیا محو می کند و نیز این انسان است که با اراده و اختیار،نامش را از دفتر اهل سعادت محو کرده و در دیوان اشقیا ثبت می کند ! در زمینۀ حسن اختیار و سوء اختیار داستان های مهمی در تاریخ بشر اتفاق افتاده که راستی عبرت انگیز است.


شقاوت ابدی

صاحب کتاب با عظمت«مکاتیب الائمه»،مرحوم فیض کاشانی،داستانی را نقل می کند که هر انسانی نسبت به آن مات و مبهوت می شود:

زمانی که عثمان کشته شد و از دار دنیا به عالم بقا منتقل گشت،مردم با امیر المؤمنین علی علیه السلام بیعت کردند.

مردی بود به نام حبیب بن منتجب که از طرف عثمان فرماندار قسمتی از نواحی یمن بود،امام علیه السلام او را بر مقامش ابقا کرد و نامه ای به این مضمون به او نوشت:

به نام خداوند بخشایندۀ مهربان

از بندۀ خدا امیر مؤمنان علی بن ابی طالب به حبیب بن منتجب:

درود بر تو،من خدایی را که جز او خدایی نیست سپاس می گویم و بر عبد و فرستاده اش محمد صلی الله علیه و آله صلوات می فرستم.

ای حبیب بن منتجب ! تو را بر کاری که داری ابقا می کنم،بر عمل و برنامه ات
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پابرجا باش و سفارشم به تو این است که با رعیت به عدالت رفتار کن و اهل مرز و بومت را زیر پوشش احسان بگیر و بدان که اگر کسی سرپرست ده مسلمان شود و عدالت را در میان آنان رعایت نکند،در قیامت در حالی که دو دستش به گردنش بسته،محشور می شود و تنها راه نجات در این مهلکه عدالت است،چون نامه ام به تو رسید بر کسانی که از اهل یمن می پذیرند بخوان و از آنان برای من بیعت بگیر، اگر همانند بیعت رضوان با تو عمل شد،بر فرمانداریت پابرجا باش،ده نفر از عقلا و فصحا و افراد مورد اطمینان و آنان که در فهم و شجاعت بهترین کمک مردمند و عارف به حق و عالم به دین و آگاه به نفع و ضرر و خوش رأی ترین آنان است به سوی من گسیل کن،بر تو و بر ایشان سلام.

نامه را بست و مهر کرد و به دست عربی داد تا به والی یمن برساند.او نامه را رساند،حبیب نامه را گرفت و آن را بوسید و بر چشم و سرش گذاشت،آن گاه بر فراز منبر قرار گرفت،پس از حمد و ثنای حضرت حق و درود بر پیامبر و آلش گفت:

ای مردم ! عثمان از دار دنیا درگذشت،مردم پس از او با عبد صالح،امام ناصح،برادر و خلیفۀ رسول اکرم صلی الله علیه و آله که از همه سزاوارتر به خلافت بود،آن کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله با او عقد اخوت بست،آن مردی که غم و رنج از چهرۀ پیامبر صلی الله علیه و آله دور کرد،شوهر دخترش و وصیش و پدر دو سبطش امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت کردند،اکنون شما مردم یمن نسبت به این بیعت چه می گویید و چه نظر دارید ؟

راوی می گوید:صدای نالۀ مردم برخاست،اشک شوق بر چشمشان دوید،از شدت خوشحالی به صدای بلند گریه کردند و گفتند:

«سمعاً و طاعة و حباً و کرامة للّه و لرسوله و لاخی رسوله»! !

مردم به عنوان علی علیه السلام با حبیب بیعت کردند،پس از بیعت از آنان خواست
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طبق شرایط امیر المؤمنین علیه السلام ده نفر را انتخاب کنند،شرایط این چنین بود:

عاقل،فصیح،ثقه،فهیم،شجاع،عارف باللّه،عالم به دین،آگاه به نفع و ضرر،تیز رأی،تا پس از انتخاب از یمن به مدینه روند و محضر مقدس مولای عاشقان را جهت دستور گرفتن برای اوضاع یمن درک کنند.

انتخابات شروع شد،از میان تمام مردم صد نفر واجد شرایط انتخاب شدند،از صد نفر هفتاد نفر،از هفتاد نفر سی نفر،از سی نفر ده نفر که در میان آن ده نفر یکی از چهره های شاخص عبد الرحمن بن ملجم مرادی بود !

و او هم به عنوان سخنگوی هیئت ده نفره شناخته شد،از یمن حرکت کردند و در مدینه به حضور پیشوای پرهیزکاران رسیدند و بر او به خلافت و حکومت سلام کرده و تهنیت گفتند.حضرت جواب آنان را داد و به همه خوش آمد گفت، آن گاه پسر مرادی از جای برخاست و به عنوان سخنگوی هیئت چنین گفت:

سلام بر تو ای امام عدالت پیشه و چهرۀ نورانی کامل و شیر بیشۀ شجاعت و سخاوت ! و ای قهرمان نیرومند و ای سوار دریادل و ای کسی که خداوند بزرگ او را بر تمام مردم برتری داده ! درود خدا بر تو و آل بزرگوارت،به صدق و حقیقت شهادت می دهم که تو پیشوای تمام مؤمنانی و تو جانشین پیامبری و خلیفۀ پس از اویی و وارث علم رسول اسلامی،خدا لعنت کند کسی که حق تو را انکار کند و مقامت را منکر باشد،چه نیکوست که امروز امیر مردم و پایۀ حیات و زندگی هستی،عدلت در میان مردم چون خورشید می درخشد و فضل و عنایتت چون باران پی در پی بر مردم می بارد،ابر رحمت و رأفتت بر سر مردم سایه افکنده، حبیب بن منتجب ما را به سوی تو فرستاده و ما از این آمدن سخت خوشحالیم و امید است در این دیدار برای ما و تو مبارک باشد.

امیر المؤمنین علیه السلام پس از شنیدن این سخنرانی و بیانات جالب و فصیح،دو
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چشم بر پسر مرادی دوخت،آن گاه نظری به هیئت انداخت،سپس به آنان خیلی نزدیک شد و نامه فرماندار خود را از آنان گرفت و باز کرد و خواند و خوشحال شد، آن گاه امر کرد به هریک از آن ده نفر یک حلۀ یمانی و ردای عدنی عنایت شود و دستور داد آن ده نفر را با کمال محبت پذیرایی کنند،وقتی هیئت از نزد امام برخاست ابن ملجم بلافاصله سه خط شعر عالی در مدح حضرت سرود که مضمونش این است:

تو بزرگوار و پاکیزه و صاحب بخششی و فرزند شیران نر در مرحلۀ عالی و بلند شجاعتی،ای وصی محمد ! خداوند تو را به واقعیت های مختص فرموده و فضل و مقام تو را در قرآن مجیدش ستوده،زهرا علیها السلام آن بلند مرتبه عالی همت و دختر نبیّ گرامی را خداوند بزرگ جهت همسری تو قرار داده.

سپس گفت:یا علی ! آنچه از برنامه های الهی و اجتماعی از ما می خواهی بخواه،تا ببینی که چگونه اطاعت ما از تو باعث خوشحالی تو خواهد شد،به خدا قسم در بین ما نیست مگر قهرمان پر قوت و با اندیشۀ زرنگ و رزم جوی پیکارگر،ما این صفات را از آبا و اجداد خود به ارث برده و به فرزندان شایستۀ خویش به ارث داده ایم.امام در میان آن هیئت ده نفره از سخنرانی او بسی خشنود شد و کلام او را در تمام زمینه ها پسندید،سپس به او فرمود:نامت چیست ؟ گفت:نامم عبد الرحمن است.فرمود:فرزند کیستی ؟ گفت:پسر ملجم مرادی هستم.حضرت فرمود:تو مرادی هستی ؟ عرض کرد:آری یا امیر المؤمنین.امام فرمود:«إِنّا لِلّهِ وَ إنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ،وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلّا بِاللّه الْعَلِیِّ الْعَظیم» (1).

حضرت مرتب چهرۀ او را نگریست و دست روی دست زد و کلمۀ استرجاع بر
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زبان جاری کرد،سپس فرمود:آه تو مرادی هستی ؟ عرضه داشت:آری !! (1)راستی چه اندازه عجیب است،فردی از اهل یمن،این گونه نسبت به علی علیه السلام دارای معرفت باشد و از این طریق تمام وسایل سعادت و هدایت در اختیارش باشد،ولی در عاقبت کار نام نجس و کثیفش در دیوان اشقیا آن هم تحت عنوان اشقی الاشقیا ثبت شود و برای او شقاوت ابدی و ننگ همیشگی بماند !!

بلاهای عجیب و غریبی که هوای نفس بر سر انسان می آورد،قابل شمردن نیست،چاه نفس چاهی است که هرکس در آن افتاد،نجاتش مشکل یا غیر ممکن شد.

هوای نفس وقتی بر انسان غلبه کند،تمام حقایق را از انسان می پوشاند و خودش به تنهایی یکه تاز میدان حیات آدمی می گردد !

عطار نیشابوری در کتاب«مفتاح الاراده»دربارۀ نفس چه زیبا سروده: 

نباید بود از او غافل زمانی***اگر غافل شوی یابی زیانی

به صورت گرچه او بیگانه توست*** به معنا در میان خانه توست

چو خصم اندر میان خانه باشد*** از او غافل مگر دیوانه باشد

هزاران مکر و تلبیس آورد پیش*** که گرداند تو را از صورت خویش
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مخالف باش و با او جنگ می کن***به جنگش هر نفس آهنگ میکن

مگر با توبه راه تو درآید*** مسلمان گردد و کارت برآید

اگر از خواب غفلت گردد آگاه ***بسا یاری کز او یابی درین راه

اگر از طبع تو میلش بگردد*** بسا منزل که با تو در نوردد


سعادت ابدی

دنیا محیط بسیار عجیبی است،وقایع فوق العاده مهمی که در آن اتفاق افتاده برای اهل دل بهترین عبرت و پند است گاهی افرادی بسیار نیک و آراسته به صلاح و سداد و عفت و تقوا دچار شقاوت ابدی و ننگ همیشگی شدند و گاهی افراد شقی و آلوده به فساد و افساد،اتصال به سعادت ابدی و آبروی دنیا و آخرت پیدا کردند !

در داستان بهت انگیز و حیرت آور کربلا با وضوحی چون روز روشن این دو نوع چهره را می بینیم.

افرادی که مرغ سعادت ابدی بر بالای سرشان پرواز می کرد و درهای بهشت به روی آنان باز بود و بلکه در یک قدمی بهشت بودند،ولی با سر به درکات جهنم درافتادند !

و افرادی که باز شکاری و پر قدرت شقاوت برای ربودن آنان آماده بود،ولی با نهیب عشق و ایمان و بیداری و بصیرت از خطر آن جستند و برای ابد نامی پاک و جاویدان از خود باقی گذاشتند.
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به این داستان عبرت انگیز توجه کنید:

حسین علیه السلام پس از تنها شدن و از دست دادن بهترین یاران و عزیزانش یک تنه بر سپاه دشمن زد و جناح راست کوفیان را مورد حمله قرار داد و فریاد زد:

مرگ از زندگی ننگین بهتر است و ننگ از دوزخی شدن برتر...چون شیر ژیان می غرید و شمشیر می زد.

سربازان دشمن چون مور و ملخ از پیش تیغش می گریختند.ابن عمار می گوید:

حسین علیه السلام را دیدم وقتی که یکه و تنها شده بود و کوفیان گردش را گرفته بودند، چنان سخت بر جناح راست سپاه کوفه بتاخت که همگی گریختند،به خدا سوگند رنج کشیده و مصیبت چشیده ای چون حسین علیه السلام ندیدم که فرزندانش جلو رویش کشته شده باشند و یارانش همگی کشته شده باشند و این قدر نیرومند و قوی قلب باشد !!

حسین علیه السلام دگرباره حمله کرد و این بار بر جناح چپ دشمن بتاخت،در جنگ هم عدالت را پیشه ساخت،دوباره به جناح راست حمله نکرد،حضرتش رجز می خواند و فریاد می کرد:

من حسین هستم پسر علی،سوگند می خورم که راه خود را ادامه خواهم داد، سپاه دشمن بر وی حمله کرد،همه را با شمشیر پراکنده گردانید و گروهشان را تار و مار کرد و به جای خود بازگشت و گفت:«لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ».

حسین علیه السلام که تنها ماند،ندا در داد:آیا کسی هست مرا یاری کند ؟ آیا کسی هست از حرم رسول خدا دفاع کند ؟

این ندا ابو الحتوف و برادرش سعد را به خود آورد،آن دو از فرقۀ خوارج و دشمن امام علی علیه السلام بودند که با سپاه یزید برای کشتن حسین علیه السلام به کربلا آمده بودند.
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با خود گفتند:شعار ما این است:«لا حکم الا للّه و لا طاعة لمن عصی اللّه»،این حسین است پسر پیغمبر،در قیامت امید شفاعت جدش داریم،چرا با او بجنگیم ؟

آیا شایسته است یکّه و تنها در برابر دشمنش قرار دهیم،به حضور حسین علیه السلام شرفیاب شده اجازه جهاد گرفتند،پس شمشیر کشیده به جهاد پرداختند،عده ای را کشتند و عده ای را زخمی کردند،تا به شهادت رسیدند !!

آری،این است سعادت ابدی که گاهی در لحظات آخر عمر انسان نصیب فرزند آدم می شود (1).

در واقعه ای دیگر می خوانیم:

مسعود تیمی از شیعیان به نام بود،پسرش عبد الرحمن نیز،پدر و پسر از شخصیت های برجسته کوفه بودند،هر دو شجاع،هر دو دلیر و در جنگ های مسلمانان از خود نامی به یادگار گذارده بودند،خواستند به سوی حسین علیه السلام شتابند راه را بسته یافتند،نقشه ای طرح کرده و آن را خوب پیاده کردند و خود را به حسین علیه السلام رسانیدند؛یاران حسین علیه السلام زیرک بودند و هشیار و مردم با ایمان چنین بوده و هستند.

خود را در زمرۀ سپاه یزید قرار دادند،از کوفه با سپاه بیرون شدند،به کربلا رسیدند و در برابر سپاه حسین علیه السلام قرار گرفتند و منتظر فرصت بودند و غفلت همکاران را خواهان،تا آن ساعت فرا رسید و فرصت پیدا شد و آن سه روز قبل از شهادت بود،فرصت را مغتنم شمرده به سوی حسین علیه السلام دویدند و به خدمتش رسیدند.

فرصت را مغتنم شمردن از شایستگی های عالی انسانیت است،بیشتر موفقیت
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کسان در اثر بهره برداری از فرصت است،بسیاری از شکست ها در اثر غفلت از فرصت می باشد.

وقتی که پسر و پدر شرفیاب شدند،سلام کردند،حسین علیه السلام جواب داد،این سلام و جواب نشانۀ موفقیت در نقشه بود،آمادگی خود را برای شهادت عرضه داشتند و در خدمت حسین علیه السلام بماندند.

روز شهادت به جانبازی پرداختند،آن دو در زمرۀ مدافعان نخستین حملۀ سپاه یزید قرار داشتند،سخت کوشیدند،پایداری کردند،تا شربت شهادت نوشیدند.

جابر بن حجاج تیمی نیز چنین کرد،از کوفه به کربلا آمد،در زمرۀ سپاه یزید قرار گرفت و به کوی شهادت رهسپار شد،در ساعت فرصت خود را به حسین علیه السلام رسانید و در خدمتش بماند تا شهید گردید !!

از دو نفر دیگر بشنوید که یکی نامش را در دفتر نیک بختان برای ابد ثبت کرد و دیگری اسمش را با ننگی بزرگ در دفتر اشقیا در حالی که هر دو برادر بودند آن هم از یک پدر و مادر !

یکی به نام عمرو و دیگری به نام علی،پدرشان قرظۀ انصاری از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و پس از وفات آن حضرت در زمرۀ یاران امیر المؤمنین علیه السلام شد و در رکاب علی جهاد کرد و از طرف آن حضرت به فرمانفرمایی فارس منصوب گردید، هر دو برادر از کوفه به کربلا آمدند،راه هر دو یکی بود ولی هدف آن ها دو تا !!

عمرو به سوی حسین علیه السلام آمد و علی به سوی یزید ! آن برای خدا گام برداشت و این برای خرما !

عمرو،تحت فرماندهی عباس قرار گرفت و علی تحت فرماندهی عمر سعد ! آن بهشت را برگزید و این به دوزخ رفت !!

برادری دوستی متقابل است،از شدت دوستی دو تن که بخواهند خبر دهند،
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گویند:برادرند،برادرها از یک ریشه و جدایی ناپذیر و هر کدام یار دیگری است.

عرب به نژاد و تبار پای بند است و تعصب نژادی در وی قوی است و برادری در میان عرب استحکامی بیشتر و نفوذی عمیق تر دارد.

عمرو و علی از این قانون جدا بودند و تبصرۀ استثنایی آن هستند،هر دو برادر بودند ولی در دو صف قرار گرفتند،صف حق و صف باطل.

قضیۀ کربلا نمونه ای از اجتماع بزرگ بشری است و الگویی است از آزادی مذهب و راهنمایی است برای نشان دادن آنکه سعادت و شقاوت هرکس در دست خود اوست تا کدام را بخواهد و میلش به چه باشد و مذهب جبر باطل است.

عمرو به سپاه حسین علیه السلام ملحق شد و در خدمتش بماند تا به شهادت رسید،در آغاز از طرف آن حضرت به مأموریت سیاسی رفت و پیامبر حسین علیه السلام به سوی عمر سعد بود و چند بار میان دو لشکر کوفه و حجاز رفت و آمد داشت و وظیفۀ سیاسی انجام می داد.

روز شهادت اجازت گرفت و به میدان شتافت و ساعتی بجنگید؛پس به سوی حسین علیه السلام بازگشت و خود را در برابر تیرها سپر حسین علیه السلام قرار داد و نگذاشت تیری به پیشوای شهیدان اصابت کند.

عمرو سراپا سپر حسین علیه السلام بود،سپر زنده،سپر به پای خود ایستاده،سپر با اراده،چهره اش سپر بود،دستش سپر بود،تنش سپر بود،جانش سپر بود،تیر می خورد ولی شمشیر نمی زد،زخمی فراوان برداشت،مقاومتش که پایان یافت بر زمین افتاد و عرض کرد:ای فرزند رسول خدا ! آیا من وفا کردم ؟!!

حسین علیه السلام فرمود:آری تو در بهشت پیش روی من خواهی بود،سلام مرا به جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله برسان و بگوی من از پی تو خواهم آمد،عمرو به زودی جان داد تا سلام حسین علیه السلام و پیام حسین علیه السلام را به نیای حسین علیه السلام برساند.
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اینجا نیز پیامبر حسین علیه السلام بود،پیامبری که رفت و برنگشت،چقدر زود ترفیع درجه یافت ! و یک شبه ره صد ساله رفت،نخست پیامبر حسین علیه السلام به سوی عمر به سوی جهنم بود،پس پیامبر حسین علیه السلام به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی بهشت شد،سرعت سیری از سرعت نور بیشتر از آخرین نقطۀ بی نهایت به اولین نقطۀ بی نهایت !!

برادرش علی از شهادت برادر آگاهی یافت،به میدان آمد و فریاد زد:حسین ! ای کذاب ! برادرم را گول زدی و کشتی !!

پاسخ حسین علیه السلام چنین بود:من برادرت را گول نزدم،خدای او را هدایت کرد و تو را گمراه ساخت.

علی گفت:خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم و یا کشته شوم و سوی حسین علیه السلام تاخت آورد،یکی از یاران حسین علیه السلام راه بر او گرفت و با نیزه به او حمله کرد و بر زمینش انداخت کوفیان رسیدند و از مرگ نجاتش دادند و بردند و زخمش را درمان کردند.

آن برادر زخمی برداشت و این برادر زخمی،درمان آن برادر گونه ای بود و درمان این برادر گونه ای،صدها سال از هر دو می گذرد.آن در خوشبختی به سر می برد،خوشبختی ابدی و جاویدان،این در بدبختی به سر می برد بدبختی پایدار و همیشگی (1).

هر دو برادر بودند،و هر دو نام اسلام بر خود نهاده بودند،هر دو کربلا آمده بودند،هر دو با حسین علیه السلام سخن گفته بودند،ولی این کجا و آن کجا ؟ !

عقل و عشق و دین و معرفت و بینایی وقتی به هم درآمیزند،انسان را از
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1- 1) -پیشوای شهیدان:375. 




حضیض عالم خاک تا آخرین مرحلۀ عالم پاک می برند و وقتی حماقت بر انسان مسلط شود و بند هوا و هوس و لذت گرایی بر گردن جان بیفتد،آدمی را از عالم پاک به آخرین مرحلۀ درکات جهنم می کشاند.

آری،چون ایمان و اسلام و عقل و عشق تمام هستی آدمی را مسخر کنند، انسان برای ثبت نام خویش در دفتر سعدا به جهد و کوشش خواهد آمد.

در هر صورت به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام به هنگام ورود به مسجد فکر کن و دقت به خرج بده و اندیشه نما و با بصیرت تام نظر کن که نامت از کدام دیوان بیرون خواهد آمد ؟ از دیوان سعدا یا العیاذ باللّه از دیوان اشقیا !!

بدون شک وقتی با توسن اندیشه در میدان حیات به حرکت آمدی و در خود نیک نظر کردی به خود واقف شده و به نقص و عیب پی می بری؛در این حال به خاطر تأمین سعادت دنیا و آخرتت به رفع عیب برخواهی خاست و به حسنات آراسته خواهی شد و بدین صورت از دفتر اشقیا درآمده و به دیوان اهل سعادت اسم و رسمت با عظمت ثبت خواهد شد.
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[ فَإِنْ ذُقْتَ مِنْ حَلاوَةِ مُناجاتِهِ وَ لَذیذِ مُخاطَباتِهِ وَ شَرِبْتَ بِکَأْسِ رَحْمَتِهِ وَ کَرامَتِهِ مِنْ حُسْنِ إِقْبالِهِ وَ إِجابَتِهِ فَقَدْ صَلُحَتْ لِخِدْمَتِهِ فَادْخُلْ فَلَکَ الإِذْنُ وَ الأَمانُ ]


ورود به مسجد بعد از کسب فضایل


اشاره

امام صادق علیه السلام در دنباله روایت می فرماید:

پس از آراستن وجودت به طهارت و صداقت و اعتراف به عجز و قصور و تقصیر و ارائۀ اسرار به حضرت دوست و توجه به این که آن جناب به ظاهر و باطن تمام هستی آگاه است و نظر به این که نامت از کدام دیوان بیرون خواهد آمد؛اکنون در جنب درب ورودی مسجد اگر در دل خویش شیرینی مناجات با او را درک می کنی و از مخاطبات حضرت او به نحو حقیقی احساس لذت می کنی و می یابی که در حال چشیدن از شربت رحمت او هستی و صاحب بیت-با این همه کوچکی و ناتوانی و عیب تو-به جانب تو اقبال دارد و آمادۀ پاسخ گفتن به خواستۀ تو است، پس در تو صلاحیت خدمت به پیشگاه آن جناب هست،اکنون داخل مسجد شو و پای بر بساط قرب گذار که همۀ این ها علامت رخصت و اجازۀ ورود به محضر اوست و بدان که به هنگام دخول به مسجد پس از تحقق آن همه واقعیت از سخط او در دنیا و آخرت در امان خواهی بود.
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لذّت مناجات

انسان اگر از مناجات با او،در کام خود شیرینی حس نکند و از خطابات حضرت دوست لذت نبرد،باید گفت که به وادی معرفت نرسیده و در نتیجه عاشق آن جناب نگشته که درک شیرینی و حلاوت مناجات و لذت مخاطبات مخصوص عاشقان است و بدون شک بدون اتصال به عشق،چشیدن حلاوت مناجات و لذت بردن از مخاطبات امکان ندارد.

به قول مولوی: 

لذتِ تخصیص تو وقتِ خطاب*** آن کند که ناید از صد تن شراب

البته برای تحقق عشق معشوق حقیقی طی مراحل و قطع منازل و مقدماتی لازم است که اهم آن تزکیۀ نفس از رذایل و آراستن آن به حسنات است و برای این مسأله هیچ راهی جز رجوع به شرع مطهر نیست و شرع مطهر مجموعۀ آیات قرآن و روایات وارده از معصومین علیهم السلام است.

در رساله شریفۀ«لقاء اللّه»در مسألۀ تحلیه و صفات روحانی می خوانیم (1):

چون سالک در اثر مجاهدت و توفیق ربانی از قسمت اوّل که تنزیه و تطهیر باطن از صفات خبیثه و مکروهه بود،فراغت پیدا کرد و توانست در این جهت تسلط و حکومت خود را بر جنود شیطانی و قوای او بدست آورد،اتصاف به صفات روحانی شروع می شود.

به طوری که معلوم گردید،صفات رذیلۀ خبیثه،به مناسبت و به اقتضای زندگی مادی محدود تاریک صورت می گرفت و هرچه سالک از تعلق و وابستگی و محبت
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1- 1) -رسالۀ لقاء اللّه:48. 




حیات دنیا منقطع گردید،زمینه برای حیات آخرت روحانی و نورانی فراهم می شود.

در اینجا سالک از مضیقه و محدودیت عالم مادی تخلص پیدا کرده و وارد می شود به جهان وسیع روشن روحانی.

اینجا منزل منور و آزاد و دور از ابتلائات و قیود جهان مادی بوده و مسافر آن با کمال انبساط روحی و آزادی در عمل و روشنایی محیط و امن خاطر و دور از اضطراب و وحشت و ناملایمات و ابتلائات عالم ماده زندگی کرده و مهیای آموزش و شناسایی معارف الهی و حقایق غیبی و جذبات روحانی خواهد شد.

پس به مقتضای خصوصیات و صفاتی که برای عالم روحانی هست،صفاتی در قلب انسان پدید و آشکار می شود.

در اینجا مقام فتح و ظفر به جنود کفر و ابلیس ظاهر شده و آغاز مرتبۀ عین الیقین در ایمان خواهد بود.

[ تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ] (1).

آن سرای [ پرارزش ] آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین هیچ برتری و تسلّط و هیچ فسادی را نمی خواهند و سرانجام [ نیک ] برای پرهیزکاران است.

[ یٰا قَوْمِ إِنَّمٰا هٰذِهِ الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا مَتٰاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِیَ دٰارُ الْقَرٰارِ ] (2).

ای قوم من ! این زندگی دنیا فقط کالایی بی ارزش و زودگذر است،و بی تردید
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1- 1) -قصص (28):83. 

2- 2) -غافر (40):39. 




آخرت سرای همیشگی و پایدار است.

[ وَ جَعَلْنٰا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً ] (1).

و در قلب کسانی که از او پیروی می کردند رأفت و رحمت قرار دادیم.

[ وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ] (2).

و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند.

[ وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلیٰ دٰارِ السَّلاٰمِ ] (3).

و خدا [ مردم را ] به سرای سلامت و امنیت [ که بهشتِ عنبر سرشت است ] دعوت می کند.

آری،در عالم آخرت اثری از خودبینی و بزرگ منشی و تکبر نیست،در آنجا سوء نیت و قصد فساد و خرابکاری نباشد،آنجا جای برقرار شدن و پاینده بودن و مقام گرفتن است،در آنجا قلوب و دل ها با همدیگر با کمال مهربانی و عطوفت و محبت خالص رفتار کرده و اثری از کدورت و اختلاف و نفاق نباشد،در آنجا خطاها و لغزش های گذشته آمرزیده شده و از عصیان و تمرد و خلاف اثری نیست،آنجا محیط سلامتی و صفا بوده و هرگز کدورت و گرفتگی و ناراحتی دیده نخواهد شد.

پس به اقتضای این چنین محیط روحانی،قهراً صفات و حالات هر انسانی نیز لازم است با وضع آن محیط سازش داشته باشد.

مالکیت مطلق و حکومت و بزرگواری تمام ذاتی پروردگار متعال در عالم آخرت ظاهر و هویدا می شود و قهراً کسی به مقام خودبینی و خودنمایی و خودستایی
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1- 1) -حدید (57):27. 

2- 2) -بقره (2):221. 

3- 3) -یونس (10):25. 




و مباهات کردن و افتخار نمودن و خود را بالا گرفتن برنیامده و بالطبع صفات فروتنی و خضوع و خشوع و تعظیم و تجلیل پروردگار متعال و حقیقت و خوف و خشیت در وجود او ظاهر می شود.

این همه نمونه ای بسیار اندک از اوضاع عالی روز قیامت است که در ارتباط با اهل بهشت است و در این دنیا به صورت صفات الهی در باطن انسان که آخرت وجود انسان است ظهور می کند و در آن عالم به صورت جامع و کامل آشکار گشته و آدمی به خاطر آن در نعمت ابدی حق قرار می گیرد.

چون آلودگی ها از نفس شسته شود و صفات الهی به جایش نقش بندد،آدمی حلاوت مناجات را چشیده و لذت مخاطبات را درک می کند و شربت رحمت و کرامت از دست دوست می نوشد و حضرت یار به انسان اقبال کرده و آغوش قبول باز می کند و انسان را در بساط خدمت پذیرفته و اذن و امان می دهد.

این فقیر دل شکسته و مسکین دست و پا بسته در این زمینه از قول عاشقان حضرت دوست گفته ام: شراب عشق او در کام کردم***خود و جان و دلم بینام کردم

گرفتم جا در آغوش خوش یار*** سراپا خویش را گمنام کردم

من از خم خانه عشق و ولایش*** چه شیرین جرعهها در کام کردم

دل وحشیتر از وحش بیابان*** به عشق حضرتش در دام کردم

پیام وصل جانان چون شنیدم*** دل گریان خود آرام کردم

زدم بر سینه نامحرمان دست*** جدایی من زخاص و عام کردم

زغیر او بریدم دل به عالم*** همین یک کار را اتمام کردم

چو مسکین در ره عشقش فتادم*** پس آنگه ترک کام و نام کردم
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[ وَ إلّا فَقِفْ وُقُوفَ مُضْطَرٍّ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْحِیَلُ وَ قَصُرَ عَنْهُ الأَمَلُ وَ قُضِیَ الأَجَلُ،فَإِذا عَلِمَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِکَ صِدْقَ الإِلْتِجاءِ إِلَیْهِ نَظَرَ إلَیْکَ بِعَیْنِ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اللُّطْفِ وَ وَفَّقَکَ لِما یُحِبُّ وَ یَرْضیٰ فَإِنَّهُ کَریمٌ یُحِبُّ الْکَرامَةَ لِعِبادِهِ الْمُضْطَرّینَ إِلَیْهِ الْمُحْدِقینَ عَلیٰ بابِهِ لِطَلَبِ مَرْضاتِهِ قَالَ اللّهُ تَعالی [ أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ ] (1)]


وارد نشدن به مسجد بدون فضایل

در پایان روایت،امام صادق علیه السلام می فرماید:

اگر شیرینی مناجات را نچشیدی و لذت مخاطبات را نیافتی و شربت رحمت و کرامت از دست حضرت محبوب ننوشیدی و حس کردی آن جناب به تو اقبال ندارد،کنار در مسجد بایست که تو لایق دخول به آن محیط مقدس و مبارک نیستی؛ در جنب در مانند انسانی متحیر و مضطر باش و همانند کسی که چارۀ کار نداند و امیدش از همه جا قطع شده باشد و مدت عمرش رو به اتمام است،در این حالت اگر صاحب خانه بر دلت نظر کند و ببیند که تو از دل و جان و با کمال اخلاص و تضرع و زاری و توبه و انابه به او ملتجی شده ای از باب آقایی و بزرگواریش با
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چشم مهربانی و رحمت و لطف به تو نظر خواهد کرد و تو را به آنچه دوست داری و راضی هستی،موفق خواهد کرد؛چرا که حضرت حق کریم و بزرگوار است و کرامت نسبت به بیچارگان و آویختگان به بابش را دوست دارد در قرآن مجید فرموده:اجابت کننده خواسته مضطر و برطرف کننده سوء از بنده غم دیده،کسی غیر او نیست.

خداوندا ! ما را از غوغای مادیت نجات بخش و ما را از ظلمات وساوس و خیالات رهایی ده،آلودگی ها را از جان ما بشوی و روان ما را به حسنات اخلاقی بیارای که اگر لطف و کرامت تو نباشد در بساط ما چیزی نخواهد بود و چیزی نخواهد ماند،خداوندا،توفیق ادامۀ شرح کتاب«مصباح الشریعة»را از این گدای درگاه دریغ مدار.آمین یا ربّ العالمین.
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جلد 5


اشاره
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باب 13 در آداب شروع نماز


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:إذا استَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَانْسَ الدُّنیا وَ مٰا فیهاٰ وَ الْخَلْقَ وَ مٰا هُمْ فیهِ (وَ فَرّغْ قَلْبَکَ عَنْ کُلِّ شٰاغِلٍ یَشْغَلُکَ عَنِ اللّهِ تَعٰالیٰ) (1)وَ عٰایِنْ بِسرِّکَ عَظَمَةَ اللّهِ وَ اذْکُرْ وقُوفَکَ بَیْنَ یَدَیْهِ قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ: [ هُنٰالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ مٰا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَی اللّٰهِ مَوْلاٰهُمُ الْحَقِّ ] (2)وَ قِفْ عَلیٰ قَدَمِ الْخَوْفِ وَ الرَّجٰاءِ فَاِذٰا کَبَّرْت فَاسْتَصْغِرْ مٰا بَیْنَ السَّمٰاوٰاتِ الْعُلیٰ وَ الثَّریٰ دُونَ کِبْرِیٰائِهِ.

فَاِنَّ اللّهَ تَعاٰلیَ إذا اطَّلَعَ عَلیٰ قَلْبِ الْعَبْدِ وَ هُوَ یُکَبِّرُ وَ فی قَلْبِهِ عٰارِضٌ عَنْ حَقیقَةِ تَکْبیرِهِ فَقٰالَ:یا کاذِبُ أَ تَخْدَعُنی وَ عِزَّتی وَ جَلالی لَاُحَرِّمَنَّکَ حَلاوَةَ ذِکْری وَ لَأَحْجُبَنَّکَ عَنْ قُرْبی وَ المُسٰارَّةُ بِمُناجاتی.

وَ اعْلَمْ أنَّهُ غَیْرُ مُحْتٰاجٍ إلیٰ خِدْمَتِکَ وَ هُوَ غَنیٌّ عَنْ عِبٰادَتِکَ وَ دُعٰائِکَ وَ إنَّمٰا دَعٰاکَ بِفَضْلِهِ لِیَرْحَمَکَ وَ یَبْعُدَکَ عَنْ عُقُوبَتِهِ وَ یَنْشُرَ عَلَیْکَ مِنْ بَرَکٰاتِ حَنٰانِیَّتِهِ وَ یَهْدِیَکَ إلیٰ سَبیلِ رِضٰاهُ وَ یَفْتَحَ لَکَ بٰابَ مَغْفِرَتِهِ.

فَلَوْ خَلَقَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلیٰ ضِعْفِ مٰا خَلَقَ مِنَ الْعَوٰالِمِ اضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً عَلیٰ سَرْمَدِ الْاَبَدِ لَکٰانَ عِنْدَهُ سِوٰاءً کَفَرُوا بِهِ بِاَجْمَعِهِمْ اوْ وَحَّدُوهُ.

فَلَیْسَ لَهُ مِنْ عِبٰادَةِ الْخَلْقِ إلّا إظْهَارُ الْکَرَمِ وَ الْقُدْرَةِ فَاجْعَلِ الْحَیٰاءَ رِدٰاءً وَ الْعَجْزَ إزٰاراً وَ ادْخِلْ تَحْتَ سَریرِ سُلْطٰانِ اللّهِ تَغْنَمْ فَوٰائِدَ رُبُوبِیَّتِهِ مُسْتَعیناً بِهِ وَ مُسْتَغیثاً الَیْهِ.
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1- 1) -این قسمت در ترجمه عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 

2- 2) -یونس (10):30. 




[ إذا استقبلت القبلة فانس من الدنیا و ما فیها و الخلق و ما هم فیه و فرغ قلبک عن کل شاغل شغلک عن الله تعالی و عاین بسرک عظمة الله عز و جل و اذکر وقوفک بین یدیه قال الله تعالی: [ هُنٰالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ مٰا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَی اللّٰهِ مَوْلاٰهُمُ الْحَقِّ ] (1)وَ قِفْ عَلیٰ قَدَمِ الْخَوْفِ وَ الرَّجٰا فَاِذٰا کَبَّرْت فَاسْتَصْغِرْ مٰا بَیْنَ السَّمٰاوٰاتِ الْعُلیٰ وَ الثَّریٰ دُونَ کِبْرِیٰائِهِ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

چون برای ادای نماز به سوی قبله ایستادی،پس باید فراموش کنی دنیا را و هر چه در دنیا است و باز فراموش کنی خلق عالم را و آنچه خلقِ عالم گرفتار او هستند و دل از آنچه که تو را از حضرت او باز می دارد،پاک کن و با حقیقت باطنت که ایمان و عشق و چشم بصیرت است،عظمت حضرت او را معاینۀ خود قرار ده و به یاد روزی که در برابر او باید برای حساب بایستی باش؛آن روزی که دربارۀ آن فرموده:

در روز قیامت روبرو می شود هر نفسی به آنچه از پیش فرستاده و برگردانده می شوند به سوی خدای خود که مولای حق آنان است.

قیام و ایستادنت به هنگام نماز در برابر حضرت حق،بر قدم خوف و رجا باشد و چون تکبیر نماز گفتی آنچه مخلوق بین آسمان ها و زمین است،ذلیل و زبون
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1- 1) -یونس (10):30. 




و ناچیز بدان و تنها عظمت و بزرگی را شایستۀ جناب او دانسته و مخصوص آن حضرت حساب کن.

در این جملات معنوی و ملکوتی چند مسئلۀ مهم مورد توجه قرار گرفته است:

1-قبله.

2-حال قلب.

3-قدم خوف و رجا.

4-حقیقت تکبیرة الاحرام.

پیش از توضیح و شرح این مطالب،لازم است به عظمت نماز که این چهار حقیقت و دیگر حقایق آینده از اجزای آن است اشاره شود،تا اهمیت و ارزش نماز و نمازگزار روشن شود،سپس به شرح اجزای آن می پردازیم.


چهرۀ با عظمت نماز

نماز، محکم ترین رشتۀ الفت بین بندگان و خداست و وای بر آن بدبختی که از این پیوند با صفای الهی جدا باشد و حیات و زندگیش از نور این عبادت،بی بهره بماند.

نماز، واقعیتی است که خدای مهربان عشق و محبت از انسان خواسته و نورانی ترین عمل در شبستان حیات بشر است.

نماز، ریسمان اتصالی است که همۀ هستی و موجودیت آدمی را،به ملکوت پیوند داده و مانند این منبع فیض،برنامه ای بهتر برای ایجاد ارتباط بین بشر و حق مطلق نمی توان یافت.

نماز، پناه بی پناهان،سنگر دردمندان،گلستان روح افزای عاشقان،چراغ پرفروغ نیمه شب مشتاقان،صفای دل مستان و سیر و سلوک آگاهان است.
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نماز، برتر از همۀ عبادات،منعکس کنندۀ تمام واقعیت ها،منبع برکات و کلید گشایندۀ مشکلات و شستشو دهندۀ خطرات از قلب و نور و روح عارفان و خالصان است.

نماز، زنده کنندۀ جان،صفابخش حیات جاودان،روشنی راه رهروان،تکیه گاه سالکان،راز و نیاز عارفان،سرمایه مستمندان،دوای درد بی درمان،شعلۀ دل بیداران،نوای قلب بی دلان،دلیل گمراهان،امید امیدواران،مایۀ شادی سحرخیزان،سوز جان سوختگان،حرارت روح افسردگان،مایۀ بقای جان دستگیر انسان به موقع خطر و منجی بشر از تمام بدبختی هاست.

نماز، عمود دین،عصمت یقین،در رأس احکام دین،آیت مبین،نور جبین، زداینده اندوه غمین،برطرف کنندۀ شرم شرمگین،دلگرمی دل مسکین و شادی جان اندوهگین است.

نماز، مایۀ قرب الهی است که بدون آن،جلب فیض خاص از پیشگاه با عزت ربوبی برای هیچ کس امکان ندارد.

نماز، حقیقتی است که کیمیای حیات بدون آن بی سود است،بی خبران از نماز بی خردانند و محرومان از این مقام اسیر دست شیطانند،ثروتمندان بی نماز، تهیدستند و فقیران با نماز،ثروتمندان بزم وجودند.

نماز، روزنه ای به سوی بهشت و انسان فاقد آن هیزم جهنم است،میدان زندگی بدون نماز هم چون منطقه ای بدون خورشید و خانه ای که خالی از این حقیقت باشد،از رحمت خاص حضرت دوست جدا است،دل بی نماز جایگاه کبر و غرور و جان بی نماز تراکمی از ظلمت ها و پستی هاست.

نماز، حقیقت بندگی،اصل پایندگی،نبود آن مایۀ شرمندگی و سستی در آن علت سرافکندگی و نور آن حرارت بخش زندگی و فرار از آن ریشه شر و افسردگی
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و اجرای آن عین آزادگی و اتصال به آن رها شدن از بردگی و وجود آن در میدان حیات عین سازندگی و نمازگزار واقعی دور از هر آلودگی است.

نماز، راهبر به سوی خوبی ها،ظاهر کنندۀ درستی ها،نجات دهنده از پستی ها،علاج کنندۀ نادرستی ها،شفای مستی ها و درمان همه دردها است.

نماز، راهبر است که انجام آن وسیلۀ قرب به داور و نسبت به عبادات دیگر هم چون جوهر و در دنیا و آخرت ناصر و یاور و بر تمام خوبی ها مصدر و واجب بر جمله افراد بشر است.

نماز، برای زندگی بهترین حاصل و فاقد آن موجودی ناقابل و کشتی نشینان حیات را ساحل و برای رهروان راه بهترین منزل و دل عشّاق حقیقی به آن مایل و روح پرواز را محمل و شمع روشنی بخش هر محفل و ثروت و غنای سایل و بین انسان و عذاب فردا حایل است.

نماز، در فرهنگ الهی ریشه و بنیان و برای صورت حیات به منزلۀ جان و بهترین دستور و حکم قرآن و امر واجب حضرت سبحان و اجرایش بر همه کس سهل و آسان و نور صفابخش دل با ایمان و میوه باغ عرفان و از جانب حق به بندگان عالی ترین احسان و صحیفه حق را بهترین عنوان و دردها را علاج و درمان و راه انسان به سوی رضوان اللّه اکبر است.

نماز، عین هدایت،مغز ولایت،بهترین عنایت،برترین کفایت،محکم ترین وصایت،عالی ترین روایت،ریشۀ درایت،قابل رعایت،از عذاب الهی هر کس را کفایت،قرآن مجید را شدیدترین آیت،رسانندۀ انسان به حقیقت بی نهایت و برپا دارندۀ آن دارای قابلیت است.

مو شکافی و تحلیل از حقیقت نماز،نیاز به نگاشتن کتاب ها دارد،انسان گویی با برخورد به نیت،تکبیرةالاحرام،حمد،سوره،رکوع،سجود،تشهد و سلام،به
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دریایی بیکران و بحری بی ساحل برخورد کرده است.

تنها برای سورۀ مبارکۀ حمدش کتاب ها نوشته شده که هنوز به کنه با عظمت آن نرسیده اند ! !

شرح و توضیح حقایق نماز و این سیر پرارزش معنوی فقط درخور پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله و امامان با کرامت علیهم السلام است و دست ما تهیدستان از میوۀ این حقیقت کوتاه است.

این فقیر ناچیز،علاقه داشت که نماز را با همه گستردگی اش به رشتۀ تحریر درآورد،اما کم مایگی و عجز قلم مانع از نوشتن است.

نماز را یک انسان منور به نور الهی و یک متصل به ملکوت عالی و یک آراسته به تحلیه،تخلیه و تجلیه و یک شربت عشق او چشیده و یک نمازگزار واقعی باید تجزیه و تحلیل کند،تهی دست بی نوا را کجا رسد که چهرۀ اصلی و ملکوتی این عبادت را نشان دهد؛باید گفت که این نوشتار،فقط راهنمایی به ظاهر نماز و دورنمایی از چشمۀ پرفیض خداست.

امید است همان گونه که سالار شهیدان،حضرت حسین بن علی علیهما السلام در ظهر عاشورا،لحظه ای که ابو ثمامه صیداوی از حضرت خواست نماز ظهر را در آن باران اسلحه به جماعت اقامه کند و آن جناب به او فرمود:خداوند تو را جزء نمازگزاران محسوب بدارد،همۀ ما و فرزندان ما را موفق به نماز واقعی و در قیامت کبری در صف نمازگزاران قرار دهد.


نماز در آیینۀ تاریخ


حضرت آدم علیه السلام و نماز

«تفسیر علی بن ابراهیم قمی»،در توضیح آیۀ:
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[ فَتَلَقَّیٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ ] (1).

پس آدم کلماتی را [ مانند کلمۀ استغفار و توسّل به اهل بیت علیهم السلام که مایۀ توبه و بازگشت بود ] از سوی پروردگارش دریافت کرد.

روایتی را از قول پدرش ابراهیم قمی،از ابن ابی عمیر،از ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام نقل می کند (2)که مورد اعتماد کتب رجالی شیعه از قبیل:«معجم الرجال»،«قاموس الرجال»،«رجال الکشی»،«جامع الرواة»قرار گرفته که این اعتماد نمایش گر این معنی است که مسئلۀ نماز از جانب حضرت ذو الجلال به عنوان عبادتی بزرگ و طاعتی عظیم در عصر حضرت آدم ابو البشر مطرح شده و پروردگار عزیز آیین و مکتب مربوط به آدم را همراه با نماز قرار داده است ! !

ترجمۀ فارسی روایت،تا آنجا که لازم می باشد از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.

آدم پس از این که بر اثر نزدیک شدن به درخت منهیه،از بهشت رانده می شود و به زمین هبوط می کند،به مدت چهل شبانه روز در کوه صفا واقع در مکه نزدیک به محل بیت اقامت می نماید.

در آن مدت به خاطر دوری از بهشت،در حالی که سر به سجده داشت سرشک از دیده می سفت و به خاطر دوری از جنت و به خصوص دچار شدن به مقام فراق از محبوب به شدت می گریست ! !

او شب و روز سر به زانوی غم داشت و آتش دل در سرشک دیده آشکار می ساخت و گاهی جبین بر خاک درگاه حضرت معبود ساییده به عنوان اظهار فقر و عجز در پیشگاه آن غیاث مستغیثین عرضه می داشت:
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1- 1) -بقره (2):37. 

2- 2) -تفسیر القمی:44/1. 




ای خدا ای رهنمای گمرهان***ای تو دانا هم به پیدا و نهان

ای تو پیدا جز تو ناپیدا همه*** وی تو بینا جز تو نابینا همه

یا غیاث المستغیثین الغیاث*** ای نشاط جان غمگین الغیاث

الغیاث ای بیکران دریای لطف*** الغیاث ای موج توفانخیز لطف

دور گشتم گم شد آواز جرس*** ای امیر کاروان فریادرس

در میان رهزنان ماندم اسیر*** گه به بالا می کشندم گه به زیر

آن چنان از عمق دل ناله کرد و خاک زیر صورت،از اشک دیده تر نمود که امین وحی بر او نازل شد و سبب نالۀ جانسوز او را از او پرسید ؟ در پاسخ فرشته حق گفت:

چرا نگریم ؟ برای چه ننالم ؟ که من باید تا جان در بدن دارم در آتش اشک بسوزم و از حسرت جان بکاهم،مگر نه این است که مولای عزیز من و یار دلنواز من حضرت حق به خاطر عصیان من،مرا از جوار قرب بیرون کرده و از بهشت عنبر سرشت خود که جایگاه عزیزان اوست رانده و از پیشگاه رحمت بی نهایتش محروم نموده و جایم را بر فراز خاک تیره در این بیابان پر از سنگ و خار قرار داده و از من ضعیف ناتوان و فقیر دل شکسته روی برگردانده.بر من است که تا می توانم بنالم و تا قدرت دارم اشک بریزم و در آتش حسرت و اندوه و پشیمانی بسوزم ! !

فرشتۀ وحی به او گفت:

به پیشگاه لطف حق برگرد و وجود خویش را به زینت توبه بیارای که توبه جبران کنندۀ گناه گذشته است و علت جذب عنایت حق به سوی تائب،رو به پیشگاه او کن و با زبان حال و قلبی سوزان به حضرت او عرضه بدار:

ای به ازل بوده و نابوده ما***وی به ابد زنده و فرسوده ما

حلقه زن خانه به دوش توایم ***چون در تو حلقه به گوش توایم

بیطمعیم از همه سازنده ای*** جز تو نداریم نوازنده ای

ص:14





از پی توست این همه امید و بیم*** هم تو ببخشای و ببخش ای کریم (1)

خداوند مهربان چون ارادۀ آدم را بر جبران گذشته راسخ دید و میل او را به بازگشت و توبه،میل حقیقی یافت،قبه ای از نور که جایگاه بیت را مشخص می کرد و تابش نورش حدود جغرافیایی حرم را معلوم می نمود،فرو فرستاد و به امین وحی فرمان داد که محل بیت را نشانه گذاری کند.

چون به وسیلۀ آن نور الهی،محل بیت و حدود و حرم معلوم شد،فرشتۀ وحی از آدم خواست آماده شود تا مراسمی را به جای آورده و در ضمن آن مراسم دست نیاز به سوی بی نیاز برای توبه بردارد.

آدم روز اول ذوالقعده هبوط داشت و پس از طی مقدماتی روز ترویه برنامۀ لازم را شروع کرد.

پدر آدمیان به فرمان فرشتۀ وحی،غسل کرد و احرام بست،پس از آن در روز هشتم ذوالحجه به سرزمین منی رفت و دستور گرفت که شب را در منی بماند.

صبح روز نهم به عرفات آمد در حالی که زبان پاکش مترنّم به تلبیه بود و آفتاب عرفات از ظهر می گذشت؛امین وحی به او گفت که از ادامۀ تلبیه خودداری کن و دو مرتبه خود را به غسل،زینت ده و مشغول نماز عصر شو.پس از نماز خواندن، فرشتۀ حق به وی گفت:در این سرزمین بپاخیز:چون برخاست،کلمات توبه را به دستور حق به وی تعلیم کرد،آن گاه آدم به شرف با عظمت توبه،پس از ادای فریضۀ عصر مشرف شد و عظمت از دست داده را بازیافت (2).

از این روایت پر ارزش که علاوه بر«تفسیر علی بن ابراهیم»،کتاب های دیگر هم
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1- 1) -مخزن الأسرار،نظامی گنجوی. 

2- 2) -بحار الأنوار:178/11،باب 3،حدیث 25؛مستدرک الوسائل:329/9 باب 9،وجوب احترام الحرم و حکم صیده،حدیث 11018؛تفسیر القمی:44/1. 




نقل کرده اند،استفاده می شود که فرهنگ آدم و آیین این پیامبر بزرگ،دارای نماز بوده،ولی چگونگی و کیفیت و شرایط و عدد رکعات و اوقات آن چسان بوده،از ما پوشیده است و دانستن آن هم برای ما چندان لزومی ندارد،مهم آن است که معارف اسلامی به طور قاطع می گویند:آدم برای به جای آوردن نماز دارای مسؤولیت بوده است.

امام صادق علیه السلام فرمود:

به هنگامی که آدم ابو البشر از دنیا رفت،فرزندانش از جانب حق دستور گرفتند که قبل از دفن آدم بر او نماز بگزارند.

فرزندش هبة اللّه به امین وحی گفت:ای فرستاده حق ! پیش قدم شو تا بر جنازۀ این مرد نماز گزارده شود،فرشته پاسخ داد:خداوند،ما را به سجده بر پدرت امر کرد و هم اکنون در شأن ما نیست که بر نیکوترین فرزند وی مقدم شویم،شما بر ما پیشی گیر و پنج تکبیر بر جنازه بخوان؛پس از عمل هبة اللّه،نماز خواندن بر جنازۀ تمام انسان ها در همۀ ادیان الهی واجب شد (1).

در هر صورت مسئلۀ نماز-حتی بر جنازه انسان-جزء واجبات دینی و فرایض الهی بوده و این برنامه از مهم ترین برنامه های حضرت حق در میان عبادات و برنامه هاست.


حضرت ادریس علیه السلام و نماز

امام صادق علیه السلام می فرماید:

به وقت ورود به شهر کوفه از مسجد سهله دیدن کن و در آن جایگاه با عظمت،
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1- 1) -التهذیب:330/3،باب الصلاة علی الأموات،حدیث 59؛من لا یحضره الفقیه:163/1،باب الصلاة علی المیّت،حدیث 465؛بحار الأنوار:260/11،باب 8،حدیث 3. 




نماز بگزار و حل مشکلات دینی و دنیوی خود را از خدای مهربان بطلب.

مسجد سهله خانۀ ادریس است،پیامبری که در آنجا به پیشۀ خیاطی مشغول بود و نمازش را در آن جایگاه اقامه می کرد.

آری،کسی که در آنجا دست نیاز به سوی بی نیاز بردارد،بی جواب نمی ماند و در قیامت در جنب حضرت ادریس از مقام بلندی برخوردار خواهد بود و به خاطر عبادت و نیازمندی در آن محل مقدس از رنج دنیا و شر دشمنان،در پناه حق قرار خواهد گرفت (1).

ادریس از قدیمی ترین پیامبران خداست و مفسر بزرگ قرآن مرحوم طبرسی او را جدّ پدری نوح می داند (2).


حضرت نوح علیه السلام و نماز

امام محمد باقر علیه السلام می فرماید:

پرستش خداوند بزرگ و اخلاص به پیشگاه او و بی همتا دانستن حضرت حق که خداوند فطرت مردم را بر آن قرار داده،اصول آیین نوح را تشکیل می داد و پروردگار مهربان از نوح و همۀ انبیا پیمان گرفت که او را فرمان ببرند و از شرک دوری جویند و خداوند عزیز،حضرت نوح را به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و رعایت حلال و حرام دعوت کرد (3).
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1- 1) -قصص الانبیاء،راوندی:80،فصل 2،حدیث 64؛بحار الأنوار:280/11،باب 9،حدیث 10؛مستدرک الوسائل:413/3،باب 39،حدیث 3899. 

2- 2) -مجمع البیان:518/6. 

3- 3) -الکافی:282/8،حدیث نوح علیه السلام یوم القیامة،حدیث 424؛بحار الأنوار:331/11،باب 3،حدیث 53. 





حضرت ابراهیم علیه السلام و نماز

ابراهیم خلیل که از او به عنوان قهرمان توحید و پیامبر بت شکن یاد می شود،به فرمان الهی،هاجر و اسماعیل را حرکت داد و به دلالت حضرت حق راه پیمود،تا به جایگاه کعبه رسید؛آن طفل شیرخوار و مادرش را بنا به خواست خدا،در آن سرزمین بی آب و علف با مختصری طعام و پیمانه ای از آب پیاده کرد.

سپس از همسر مهربان خود خداحافظی کرد و ارادۀ باز گشت نمود؛در این وقت، هاجر دامن ابراهیم را گرفت و عرضه داشت:چرا می روی و به کجا می روی و به کجا خواهی رفت ؟ ما را در این دشت هولناک و زمین بی آب و علف به که وامی گذاری؟!

ابراهیم،زاری هاجر را ندیده گرفت و با آرامشی که خاص مردان خداست به هاجر گفت:این که تو و این طفل گرسنه را در این بیابان می گذارم،فرمان خداست.

هاجر چون این آهنگ گرم و دلپذیر را شنید به جای خویش بازگشت و در برابر حکم حکیمانۀ حق تسلیم شد و پیش خود گفت:اگر ماندن من با این کودک در این بیابان وحشت زا فرمان خداست،باک ندارم؛زیرا او حافظ و نگهبان من و کودک من است. 

حاجت به عرض حاجت و اظهار حال نیست***آنجا که جود اوست مجال سؤال نیست

از پیشگاه عشق مثالی رسیده است ***جستم زعقل چاره به جز امتثال نیست

دل دادهایم سر به کمندت نهاده ایم***سر را مجال از تو و دل را ملال نیست

سرتاسر جهان همه دشمن اگر بود*** ما را به غیر دوست، کسی در خیال نیست
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این یار پنج روزه غم آرد نشاط او*** دل با کسی سپار که او را زوال نیست (1)

ابراهیم بازگشت و فراق فرزند-که تنها چراغ زندگی او بود-قلبش را سخت می فشرد،اما ایمان به خداوند او را از آن منطقه با کمال اطمینان دور می ساخت و در حالی که مرکب به جلو می راند،دست به سوی حق برداشت و فرمود:

[ رَبَّنٰا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوٰادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنٰا لِیُقِیمُوا الصَّلاٰةَ ] (2):

پروردگارا ! من برخی از فرزندانم را در درّه ای بی کشت و زرع نزد خانۀ محترمت سکونت دادم؛پروردگارا ! برای این که نماز را بر پا دارند.

و نیز حضرت ابراهیم به حضرت حق عرضه داشت:

[ رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاٰةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنٰا وَ تَقَبَّلْ دُعٰاءِ ] (3).

پروردگارا ! مرا بر پادارندۀ نماز قرار ده،و نیز از فرزندانم [ برپادارندگان نماز قرار ده ].و پروردگارا ! دعایم را بپذیر.


حضرت اسماعیل علیه السلام و نماز

قرآن مجید در سورۀ مریم می فرماید:

[ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰابِ إِسْمٰاعِیلَ إِنَّهُ کٰانَ صٰادِقَ الْوَعْدِ وَ کٰانَ رَسُولاً نَبِیًّا*
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1- 1) -نشاط اصفهانی. 

2- 2) -ابراهیم (14):37. 

3- 3) -ابراهیم (14):40. 




وَ کٰانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاٰةِ وَ الزَّکٰاةِ وَ کٰانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا ] (1):

و در این کتاب،[ سرگذشتِ ] اسماعیل را یاد کن،که او وفا کننده به وعده و فرستاده ای پیامبر بود.*و همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد،و نزد پروردگارش پسندیده بود.


حضرت اسحاق و یعقوب علیهما السلام و نماز

قرآن کریم در سورۀ انبیا می فرماید:

[ وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ نٰافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلْنٰا صٰالِحِینَ* وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰاتِ وَ إِقٰامَ الصَّلاٰةِ وَ إِیتٰاءَ الزَّکٰاةِ وَ کٰانُوا لَنٰا عٰابِدِینَ ] (2):

و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطایی افزون،به او بخشیدیم و همه را افرادی شایسته قرار دادیم.*و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [ مردم را ] هدایت می کردند،و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم،و آنان فقط پرستش کنندگان ما بودند.

تذکر این نکته لازم است که حضرت یعقوب بنابر آیات قرآن،فرزندانش را به هنگام مرگ سفارش به آیین اسلام-که آیین ابراهیم بود-نمود و در جملات گذشته دیدید که آیین ابراهیم همراه با نماز بود،بنابراین آیین یوسف و تمام پیامبران از نسل او دارای نماز بود و هیچ کدام از انبیا و امت انبیا از اجرای این حکم با عظمت
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1- 1) -مریم (19):54-55. 

2- 2) -انبیاء (21):72-73. 




الهی استثنا نشده بودند.

نماز،حقیقت جامعی است که دین الهی بدون آن ناقص و بندگی بندگان، منهای این اصل عالی ناتمام است.

قسمت عمده ای از رشد و کمال انسان در پرتو نماز تأمین می شود و انسان بی نماز،در حقیقت از اصل عالم دور و از رحمت حضرت دوست مهجور است.

نماز،راه مستقیم انسان به سوی او و علامت عشق عبد به مولا و مرکب تندرو روح به سوی عالم ملکوت و حقیقتی است که تمام موجودات هستی به وسیلۀ آن به جانب حضرت حق در حرکت اند.


حضرت شعیب علیه السلام و نماز

در سورۀ مبارکۀ هود چنین می خوانیم:

[ وَ إِلیٰ مَدْیَنَ أَخٰاهُمْ شُعَیْباً قٰالَ یٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ وَ لاٰ تَنْقُصُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ إِنِّی أَرٰاکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ* وَ یٰا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ وَ لاٰ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ* بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ مٰا أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ* قٰالُوا یٰا شُعَیْبُ أَ صَلاٰتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مٰا یَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوٰالِنٰا مٰا نَشٰؤُا إِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ ] (1):

و به سوی [ مردم ] مَدین،برادرشان شعیب را [ فرستادیم.] گفت:ای قوم من ! خدا را بپرستید،شما را جز او هیچ معبودی نیست و از پیمانه و ترازو مکاهید،همانا من شما را در توانگری و نعمت[ی که بی نیاز کننده از کم فروشی است ] می بینم و بر شما از عذاب روزی فراگیر بیمناکم.*و ای قوم من،پیمانه
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1- 1) -هود (11):84-87. 




و ترازو را عادلانه [ و منصفانه ] کامل و تمام بدهید،و اجناس مردم را [ هنگام خریدن ] کم شمارتر و کم ارزش تر [ از آنچه که هست ] به حساب نیاورید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید.*آنچه خدا [ در کسب و کارتان از سود و بهره پس از پرداخت حق مردم ] باقی می گذارد،برای شما بهتر است اگر مؤمن باشید،و من بر شما نگهبان نیستم.*گفتند:ای شعیب ! آیا نمازت به تو فرمان می دهد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم ؟ یا از این که در اموالمان به هر کیفیتی که می خواهیم تصرف کنیم دست برداریم ؟ به راستی که تو [ انسانی ] بردبار و راه یافته ای [ پس چرا می خواهی در برابر آزادی ما نسبت به بت پرستی و هزینه کردن اموالمان به هر کیفیتی که بخواهیم بایستی؟ ! ] !

آری،نماز شعیب،نماز بازدارنده از فحشا و منکرات بود و نمازگزاری چون شعیب نمی توانست در برابر کفر و شؤون آن بی تفاوت باشد؛به همین خاطر نمازگزار واقعی بری از انواع منکرات و جهادگری استوار در برابر آلودگی هاست و بر مبنای همین حساب،مردم مدین امر به معروف و نهی از منکر شعیب را به نماز او نسبت می دادند.


حضرت موسی علیه السلام و نماز

در کتاب الهی،سورۀ طه می خوانیم:

[ فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِیَ یٰا مُوسیٰ* إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً* وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمٰا یُوحیٰ* إِنَّنِی أَنَا اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا
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فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِکْرِی ] (1).

پس چون به آن آتش رسید،ندا داده شد:ای موسی !*به یقین این منم پروردگار تو،پس کفش خود را از پایت بیفکن؛زیرا تو در وادی مقدس طوی هستی.*و من تو را [ به پیامبری ] برگزیدم،پس به آنچه وحی می شود،گوش فرا دار.*همانا ! من خدایم که جز من معبودی نیست،پس مرا بپرست و نماز را برای یاد من برپا دار.

امام باقر علیه السلام می فرماید:

خداوند به موسی فرمود:می دانی چرا از میان بندگانم تو را برای شنیدن کلامم به نحو مستقیم انتخاب کردم ؟ عرضه داشت:نه.خطاب رسید:به خاطر این که در عبادت و بندگی همانندت را نیافتم که نسبت به من در نفس خود به این اندازه با تواضع باشد.ای موسی ! تو بنده ای هستی که در پیشگاه من به وقت نماز صورت بر خاک می گذاشتی (2).

به قول فروغی: 

گر ز غلامیش نشانت دهند***سلطنت کون و مکانت دهند

بنده او شو که به یک التفات*** خواجگی هر دو جهانت دهند

سر به خط ساقی گلچهره نه*** تا زقضا خط امانت دهند

باده مستانه بنوش آشکار***تا خبر از راه نهانت دهند

تا نرسد جان تو بر لب کجا*** نوشی از آن کنج دهانت دهند
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حضرت لقمان علیه السلام و نماز

در قرآن مجید سورۀ لقمان می خوانیم:

[ یٰا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاٰةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلیٰ مٰا أَصٰابَکَ إِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ] 1:

پسرکم ! نماز را برپا دار و مردم را به کار پسندیده وادار و از کار زشت بازدار و بر آنچه [ از مشکلات و سختی ها ] به تو می رسد شکیبایی کن،که این ها از اموری است که ملازمت بر آن از واجبات است.


حضرت داود علیه السلام و نماز

علامۀ مجلسی رحمه الله،در توضیح آیات مربوط به حضرت داود روایاتی دربارۀ فضایل و محاسن و کثرت عبادت آن مرد الهی نقل می کند که به خاطر رعایت اختصار،خوانندگان عزیز را به آن بخش از کتاب ارجاع می دهم 2.


حضرت سلیمان علیه السلام و نماز

نماز در رأس تمام عبادات سلیمان بوده و آن رادمرد بزرگ الهی،در میان مردم به کثرت نماز شهرت داشت (1).

چگونه انبیا بزرگ الهی دارای کثرت نماز نباشند، درحالی که نماز رابطۀ عاشقانه و عارفانه بین بندگان و خداست و کسی که موفق به نماز است،مشرف به برترین
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شرف شده و محبوب حضرت احدیت است.


حضرت زکریا علیه السلام و نماز

در قرآن کریم سورۀ آل عمران می خوانیم:

[ هُنٰالِکَ دَعٰا زَکَرِیّٰا رَبَّهُ قٰالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ* فَنٰادَتْهُ الْمَلاٰئِکَةُ وَ هُوَ قٰائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرٰابِ أَنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْییٰ مُصَدِّقاً بِکَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّا مِنَ الصّٰالِحِینَ ] (1):

در آنجا بود که زکریا [ با دیدن کرامت و عظمت مریم ] پروردگار خود را خواند، گفت:پروردگارا ! مرا از سوی خود فرزندی پاک و پاکیزه عطا کن،یقیناً تو شنوای دعایی.*پس فرشتگان،او را در حالی که در محراب عبادت به نماز ایستاده بود،ندا دادند که:خدا تو را به یحیی بشارت می دهد،که تصدیق کنندۀ کلمه ای از سوی خدا [ یعنی مسیح ] است و سرور و پیشوا،و [ از روی زهد و حیا ] نگاهدار خود از مُشتهیات نفسانی،و پیامبری از شایستگان است.


حضرت عیسی علیه السلام و نماز

در کتاب الهی سورۀ مریم چنین می خوانیم:

[ قٰالَ إِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ آتٰانِیَ الْکِتٰابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا* وَ جَعَلَنِی مُبٰارَکاً أَیْنَ مٰا کُنْتُ وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰةِ وَ الزَّکٰاةِ مٰا دُمْتُ حَیًّا* وَ بَرًّا بِوٰالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّٰاراً شَقِیًّا* وَ السَّلاٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا ] (2):
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نوزاد [ از میان گهواره ] گفت:بی تردید من بنده خدایم،به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است.*و هر جا که باشم بسیار بابرکت و سودمندم قرار داده،و مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است.*و مرا نسبت به مادرم نیکوکار [ و خوش رفتار ] گردانیده و گردنکش و تیره بختم قرار نداده است.*و سلام بر من روزی که زاده شدم،و روزی که می میرم،و روزی که زنده برانگیخته می شوم.


حضرت یونس علیه السلام و نماز

قرآن کریم در سورۀ صافات می فرماید:

[ فَلَوْ لاٰ أَنَّهُ کٰانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ* لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ ] (1):

[ و در شکم ماهی به تسبیح خدا مشغول شد که ] اگر او از تسبیح کنندگان نبود، *بی تردید تا روزی که مردم برانگیخته می شوند در شکم ماهی می ماند.

مرحوم طبرسی از قول قتاده می نویسد:

منظور از تسبیح و ستایش یونس نماز او بوده و همین حقیقت با عظمت،علت نجاتش از شکم ماهی شد (2).

از آیات ذکر شده به این نتیجه می رسیم که تمام پیامبران الهی در میان امم و ملل مبعوث به نماز بودند و خداوند مهربان از باب عشق به بندگان،هیچ جامعه ای را جدای از این تکلیف نگذاشته؛زیرا نماز در رشد و کمال روحی انسان نقش مهمی را برعهده دارد و بدون اتصال و پیوند به این تکلیف با ارزش الهی،انسان مورد
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عنایت و رضای حق قرار نخواهد گرفت.

نماز، جهانی از اسرار الهی است که می توان با قدرت تقوا و خلوص به آن اسرار رسید.

نماز، دنیای با عظمتی است که دیدگاه آن تا اعماق جنات الهی و رضوان اکبر است.

نماز، شرف و فضیلت انسان و مایۀ حرکت او به سوی حضرت جانان است.

نماز، درهای رحمت و برکت الهی را به روی عباد باز می کند.نماز،یکی از مهم ترین علل نجات عبد در قیامت است.

خدا را از طریق قرآن مجید بشناسید،اسما و صفات حضرت او را درک کنید و در نعمت های مادی و معنوی که به شما عنایت فرموده اندیشه کنید و از این راه به کسب عشق و محبت به حضرت حق برآیید؛چون آتش عشق از باطن قلب شما زبانه کشید،این عشق را در نماز-که به فرمودۀ حضرت رضا علیه السلام ادای شکر منعم است (1)-آشکار خواهید دید و در این صورت نماز شما در پیشگاه معبود نمازی عالمانه و عارفانه و عاشقانه خواهد شد و این نماز پرارزش ترین عمل در بارگاه حضرت اوست.

به قول عارف بسطام،مرحوم فروغی: 

خوش آن که نگاهش به سراپای تو باشد***آیینه صفت محو تماشای تو باشد

صاحب نظر آنست که در صورت و معنی*** چشم از همه بر بندد و بینای تو باشد
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این سحر که چشم همه را بسته به یک بار***سحریست که در نرگس شهلای تو باشد

آن نافه که بویش همه را خون به جگر کرد*** در چین سر زلف چلیپای تو باشد

چون طره بی تاب تو آرام نگیرد*** هر دل که سراسیمه سیمای تو باشد


نماز در آیینۀ قرآن


اشاره

قرآن مجید و کتب گرانقدر روایی،مؤمن را همراه با نشانه ها و علائم و ویژگی هایی معرفی می کنند،نشانه ها و علائمی که نشان دهندۀ طهارت جان و قداست نفس و حقیقت وجود مردم مؤمن است.

نماز، در میان این علائم و نشانه ها،جایگاه مخصوصی دارد،به این معنی که از آیات و روایات استفاده می شود،نماز با تمام شرایط ظاهری و باطنی اش در رأس تمام فعالیت های عملی مردم مؤمن است.

[ ذٰلِکَ الْکِتٰابُ لاٰ رَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّقِینَ* اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ ] (1):

در [ وحی بودن و حقّانیّت ] این کتابِ [ با عظمت ] هیچ شکی نیست؛ سراسرش برای پرهیزکارانْ هدایت است.*آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم،انفاق می کنند.

در توضیح آیۀ «وَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰةَ» در تفسیر«پرتوی از قرآن»می خوانیم:
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«قیام بدن،حالتی است که اعضا هر یک در وضع طبیعی خود قرار می گیرند و هر کدام وظیفه ای که در به پا داشتن بدن دارند،انجام می دهند و اندام چنان که هست می نماید:

مراکز ادراک و سر،بالای بدن و بدن تکیه بر فقرات پشت و همه بر ستون های پا ایستاده اند و اعصاب ادراک و تحریک به آسانی فرمان می گیرند و خبر می دهند؛ چشم و گوش و دست و پا به آسانی به هر سو متوجه می گردد،اراده بر اعصاب و اعصاب بر عضلات و عضلات بر بندها و ستون های بدن غلبه و فرماندهی کامل دارد.

قیام بدن مرتبط به قیام فکر و تصویر است،تا مطلوبی درست تصویر نشود، برای انجام و رسیدن به آن شخص اراده نمی نماید و بدن بر خلاف میل طبیعی راست و مستقیم نمی گردد.

آمادگی برای نماز آن گاه است که امر و ارادۀ پروردگار همت را برانگیزد و ذهن را - که توجه به حواس و شهوات خمیده یا خفته اش داشته-به پا دارد؛در این وقت قوای نفسانی به وضع طبیعی قرار می گیرد و مانند اعضای بدن قیام می نماید.

در سازمان درونی جسم انسان،مرکز تفکر و ادراک بالا و محل بروز عواطف که قلب است پایین،معده و امعا که دیگ شهوت غذا است پایین تر و دستگاه تناسلی که انگیزندۀ شهوت جنسی است در زیر قرار گرفته است.

در سازمان درونی نفس که از این قوا ترکیب یافته باید چنین باشد.


معنای اقامه

اقامه-که معنای لغویش بپاخاستن،راست داشتن و تکمیل نمودن است-کمال آن در انسان برپاداشتن ظاهر و باطن بدن و قوای نفسانی است.
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تکمیل این قیام در صورت اجتماع آن گاه است که افراد از هواهای اختلاف انگیز و نظام طبقاتی«شیطانی»به سوی یگانگی برگردند و در یک صف قرار گیرند و به امام عادل عالم-که تقدم طبیعی دارد-اقتدا نمایند.

چون تحقق و کمال صلاة به اقامه است،قرآن در هر جا که نماز کامل را دستور داده،یا توصیف نموده است،آن را مقارن الفاظ«اقام،اقم،یقیمون و مقیم»آورده و برای نمازگزارانی که از حقیقت نماز غافلند«ویل»را وعده داده و«مصلین»را تنها آورده: [ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ ] (1).

در سورۀ معارج که مصلین را از دیگر مردم بی ثبات مستثنی کرده،دوام صلاة را متمم آن آورده:

[ إِنَّ الْإِنْسٰانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَ إِذٰا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً * إِلاَّ الْمُصَلِّینَ* اَلَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ ] (2):

چون آسیبی به او رسد،بی تاب است،*و هنگامی که خیر و خوشی [ و مال و رفاهی ] به او رسد،بسیار بخیل و بازدارنده است،*مگر نمازگزاران،* آنان که همواره بر نمازشان مداوم و پایدارند.

در سورۀ بقره (3)فعل مضارع«یقیمون»کوشش پیوسته را می رساند تا هر چه بیش تر نماز را بپا دارند؛چون اقامۀ نماز،اقامه و مستقیم شدن انسان است،باید متدرجاً و پیوسته باشد تا در تمام عمر یک نماز کامل و مستقیم که شایستۀ مقام انسان است انجام شود؛چون این وظیفۀ نهایی درست و کامل انجام یافت و حقیقت انسانیت مستقیم گردید،مأموریتش در این جهان تمام شده،رخت
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برمی بندد،«گویا برای همین به این عالم آمده که یک عمل کامل و شایسته انجام دهد».

آری،نماز را با شرایطی که دارد به جای آرید تا مستقیم شوید؛به نماز متوسل گردید تا شما را به اوج شخصیت رسانده و فحشا و منکرات را از آیینۀ حیات شما پاک کند.

نماز بخوانید تا از شیطان رها شده و از شیطنت نجات یابید و در نور آن،حقیقت و حقایق را ببینید.

نماز بخوانید تا دل از تعلّقات مادی برهد و جان به برق عشق جانان منور گردد و پیوند شما از آنچه غیر خداست،جدا شود.

نماز بخوانید،تا از مادی گری برهید و به دنیای با عظمت معنی راه پیدا کنید.

[ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلاٰئِکَةِ وَ الْکِتٰابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّٰائِلِینَ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ أَقٰامَ الصَّلاٰةَ وَ آتَی الزَّکٰاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا وَ الصّٰابِرِینَ فِی الْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ] (1).

نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید،بلکه نیکی [ واقعی و کامل،که شایسته است در همۀ امور شما ملاک و میزان قرار گیرد، منش و رفتار و حرکات ] کسانی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند،و مال و ثروتشان را با آنکه دوست
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دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائلان و [ در راه آزادی ] بردگان می دهند،و نماز را [ با همۀ شرایطش ] بر پای می دارند، و زکات می پردازند،و چون پیمان بندند وفاداران به پیمان خویشند،و در تنگدستی و تهیدستی و رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند؛اینانند که [ در دین داری و پیروی از حق ] راست گفتند،و اینانند که پرهیزکارند.

آری،با ادعای تنهای از ایمان و عمل،هیچ کس اهل خیر و سعادت نمی شود، آنچه موجب فلاح و رستگاری است،باطن پاک و عمل خالص است.

مشکلات امروز انسان و فردای او جز در پرتو اعتقاد صحیح و عمل شایسته قابل حل نیست.

تمام ارزش آدمی به ایمان و عمل اوست؛انسان جدای از ایمان و عمل، قطعه ای از گوشت و استخوان متحرک است که جز رحمت و مزاحمت برای دیگران حاصلی ندارد.


انسان،موجود برتر

در آثار الهی و معارف اسلامی آمده که:

انسان از جمله موجودات برتر این صحنۀ با عظمت حیات و صفحۀ شگفت آور هستی است،ولی باید بدانید که این برتری و فضیلت به صورت مایه و قوه و استمداد در وجود هر انسانی است؛که باید انسان این قوه را به فعلیت برساند و چون در فعلیت رساندن این قوه جاهل است،خداوند بزرگ انبیا و امامان علیهم السلام و کتب آسمانی را برای هدایت او فرستاده است.

آیۀ مورد بحث یکی از نقشه های جامع الهی برای به فعلیت آوردن مایۀ ارزش است.
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به عقیدۀ بیداران و آگاهان و آنان که عمر عزیز خویش را صرف قرآن مجید کرده اند،این آیۀ کامل ترین نسخه از میان دستورهای قرآن برای حرکت انسان به سوی خیر و سعادت و رشد و کمال است.

کسانی که علماً و عملاً از قرآن و دستورهای حضرت حق دورند،بالاجبار به تمام شهوات و غرایز و امیال میدان داده و صحنه حیات را تبدیل به چراگاه شکم و تمتع شهوت کرده اند،اینان برعکس تمام حقایق در حرکتند و از تمام جوانب وجودشان فساد و شر می بارد ! !

اینان عقل و فطرت و وجدان و انصاف را در آتش شهوات سوزانده و از خویشتن،جز مشتی استخوان و گوشت و رگ و پی متحرک باقی نگذاشته اند؛ حرکت آنان حرکتی بی ارزش و خوی و خلق آنان از خوی و خلق حیوانات پست تر و رذل تر است.

ولی مردمی که علماً و عملاً با نسخه های درمان بخش الهی سر و کار دارند، مردمی وزین،آبرومند،با تربیت،با شخصیت و مؤدّب هستند.

ایشان در تمام شؤون حیات بر بال ملائکه در حرکتند و خواسته های آنان در تمام جوانب هماهنگ با خواسته های خداست.

خداوند مهربان در ملکوت هستی و نزد ملائکه به وجود چنین بندگانی مباهات می کند.

اینان مجمع فضایل و منبع برکات و میدان خیرات و سرچشمۀ نیکی ها و نیکوکاری ها هستند.

اینان حلّال مشکلات مردم و تأمین کنندۀ نیاز نیازمندان و چراغ پر فروغ خانۀ یتیمان و دستگیر مستمندان و آبروی صاحبان آبرویند.

اینان از برکت ایمان به خدا و روز جزا و ملائکه و کتب الهی و انبیا و انفاق مال در
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راه خدا به محتاجان و برپا داشتن نماز و ادای زکات و آراسته بودن به اخلاق حسنه،دارای ارزشی هستند که جز خدا احدی بر آن ارزش آگاهی ندارد.

فردای قیامت و حتی در عالم برزخ بهشت برین از اینان و جهنم آتشین از آنان است.

پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله در روایت مهمی دربارۀ این دو طایفه می فرماید:

اذٰا وُضِعَ الْعَبْدُ فی قَبْرِهِ وَ انْصَرَفَ اصْحٰابُهُ حَتّٰی لَیَسْمَعَ خَفْق نِعٰالِهِمْ اتٰاهُ مَلَکٰانِ یُحٰاسِبٰانِهِ،فَاِنْ کٰانَ مُؤمِنا ارَیٰاهُ مَکٰانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ انْ کٰان کٰافِراً ضَرَبٰاهُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدیدٍ بَیْنَ اذُنَیْهِ فَیَصیحُ صَیْحَةً یَسْمَعُهٰا مَنْ یَلیهِ الّا الثَّقَلَیْنِ (1):

زمانی که عبد را در قبرش بگذارند و کسانش او را رها کرده و برگردند،میت صدای کفش آنان را در بازگشتشان می شنود؛در این وقت دو ملک حق برای رسیدگی به حساب او سر می رسند،اگر او بندۀ مؤمن خدا باشد،مکانش را در بهشت به او نشان می دهند و اگر بنده ای باشد که نسبت به نعمت های الهی ناسپاسی کرده و راه کفر پیش گرفته با پتکی از آهن جهنم بین دو گوشش می زنند که هر چه جز جن و انس است،صدای وحشت آور و دهشت زای آن را می شنوند ! !

با توجه به مسائل عالی الهی واجب است انسان خود را بشناسد و به موقعیت و موقف و وظیفۀ هر یک از قوای درون و برون آشنا شده و هر یک را بر اساس خواسته های الهی بکار گیرد تا درخت وجودش هم چون شجرۀ طیبه برای ابد، مثمر ثمر گردد.
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مراتب ملک و ملکوت

عرفا می گویند:

بدان که،عقل است که آدم است و روح است که حوا است و طبیعت است که ابلیس است و شهوت است که طاوس و غضب است که مار است.

و اجتماع و ترکیب آن جمله،آمدن است به دنیا و افتراق آن جمله رفتن است از دنیا،یعنی اجتماع این جمله آمدن است از عالم غیب به عالم شهادت و از عالم عقل به عالم حس غیب،افتراق این جمله رفتن است از عالم شهادت به عالم غیب و از عالم حس به عالم عقل.

ای درویش ! در ملکوت،مَلَک و شیطان هست؛در ملکوت عقل و مَلَک است و در طبیعت شیطان.

چون عقل و طبیعت هر دو مصور شدند،از هر دو صورت آدم در ملک ظاهر شد،پس آدم مرکب آمد از ملک و شیطان،یعنی از عقل و طبیعت؛پس در هر که عقل غالب آمد،ملکی است بلکه بهتر از ملائکه است،اگر چه صورت انسان دارد و در هر که طبیعت غالب آمد،شیطانی است یا حیوان،بلکه از حیوان بدتر...

این بود مراتب ملک و ملکوت و این بود بیان کتاب اللّه و کلام اللّه،کتاب اللّه به صورت کلمه است و کلام اللّه به مثابۀ معنی کلمه و تمامی کلمه به صورت معنی باشد.پس مجموع هر دو یک کلمه است،اسامی بسیار دارد؛زیرا که جمله اسامی وی است،اما اسم او یکی است که آن را اسم اعظم و اسم اعلی می گویند و آن اسم رب است؛پس اگر این کلمه موجودات را به درخت تشبیه کنی،میوۀ این درخت موجودات،آدمی دانا است و آدمی دانا را هم کلمه گویند؛زیرا که هر چه درخت دارد،میوۀ درخت هم دارد،پس آدمی دانا میوه درخت موجودات باشد.
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و اگر این کلمۀ موجودات را به انسان تشبیه می کنی،دل این انسان موجودات هم،آدمی دانا است،پس آدمی دانا دل موجودات باشد.

بعضی گفته اند که انسان کامل هم کتاب اللّه هم کلام اللّه است؛زیرا که انسان کامل مجموع هر دو عالم است و بعضی گفته اند که انسان کامل کتاب اللّه است و سخن انسان کامل،کلام اللّه است.

شما خود انصاف دهید که برای رسیدن به نقطۀ با عظمت کمال،آیا راهی به جز پاکی از آلودگی ها و آراسته شدن به حسنات وجود دارد ؟

به قول پیر روشن ضمیر،مرحوم الهی قمشه ای: 

ز دو بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی***در آن وجه اللّه باقی فنا عین بقا بینی

برون آی از حجاب تن قدم در کشور جان زن*** که هر جا بنگری سری زاسرار خدا بینی

ز اوهام طبیعت دور شو تا دل صفا یابد*** صفای دل طلب تا حسن یار دلربا بینی

[ إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ هُمْ رٰاکِعُونَ ] (1).

سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانی [ مانند علی بن ابی طالب اند ] که همواره نماز را برپا می دارند و در حالی که در رکوعند [ به تهیدستان ] زکات می دهند.

به نظر مفسرین عامه و خاصه،این آیه در شأن امیر مؤمنان،قلب عارفان،
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حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است،خداوند بزرگ به پا داشتن نماز را از ویژگی های آن حضرت شمرده و آن را به عنوان علامت و نشانۀ آن محور ایمان قرار داده است (1)؛در متن آیۀ شریفه می خوانیم:

همانا همه کارۀ شما تنها خدا و رسول و آن گرویدگانی هستند که نماز را بپا داشته و در حال رکوع ادای زکات می کنند !


تمسّک به کتاب و اقامۀ نماز

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَاناً وَ عَلیٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ*رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ ] (2).

مؤمنان،فقط کسانی هستند که چون یاد خدا شود،دل هایشان ترسان می شود، و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید،و بر پروردگارشان توکل می کنند.*هم آنان که نماز را برپا می دارند و ازآنچه به آنان روزی داده ایم،انفاق می کنند.

[ وَ الَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتٰابِ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ إِنّٰا لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ ] (3).

و آنان که به کتاب [ آسمانی ] چنگ می زنند [ و عملاً به آیاتش پای بندند ]
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و نماز را بر پا داشته اند [ دارای پاداشند ] یقیناً ما پاداش اصلاح گران را ضایع نمی کنیم.

در این آیه دو موضوع ریشه دار و یک نتیجه مورد بحث است:تمسّک به کتاب و اقامۀ نماز.

و امّا نتیجۀ مصلح شدن انسان به خاطر اتصال به آن دو موضوع،تمسّک به کتاب خدا که نقشۀ جامع الهی برای هدایت انسان به سوی هر خیر و کمالی است.قرآنی که درمان دردها،علاج امراض،حلال مشکلات،رافع نیازها و راهبر انسان به سوی خداست.

و این الصاق و اتصال،حاصل نمی شود مگر با رعایت سه برنامه:

1-قرائت قرآن

2-فهم قرآن

3-عمل به قرآن

چون کسی به قرائت و خواندن قرآن مجید برخیزد و برای فهم این کتاب مجاهده کند و در عمل به آیات آن بکوشد و بر این راه ثابت قدم باشد،مصداق واقعی متمسّک به کتاب است.

در شرح حدیث چهاردهم کتاب«مصباح الشریعة»-به خواست حضرت الهی - توضیح بسیار مفصل و قابل توجهی در این باب خواهد آمد.

آری،از خصوصیات مهم مؤمن،تمسّک به کتاب و اقامۀ نماز است،چون عبد در مسیر قرآن و نماز قرار گرفت،مصلح خواهد شد،به این معنی که در مرتبۀ اول در اصلاح خویش و سپس اصلاح زن و فرزند،آن گاه اصلاح جامعه برخواهد آمد
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و اجر چنین مصلحی-که اصلاح گری او از قرآن و نماز سرچشمه گرفته-ضایع نخواهد شد.

این چنین انسان،در پیشگاه خداوند مهربان از اعتبار و قیمت خاصی برخوردار است و انسانی است که به توفیق حضرت دوست،خیر دنیا و آخرتش تأمین است.

تمسّک به کتاب،نتیجۀ عشق به قرآن و عشق به قرآن نتیجۀ معرفت انسان به کتاب خداست.

معرفت،مولد همت و عشق است و عشق و همت،مولد حرکت و عمل است؛ پیروز و بهروز،انسانی است که در این عشق استوار و ثابت قدم است. 

هر دل که در او بلای عشق است***آن جایگه خدای عشق است

هر ناله که بر دلی نشیند از نای*** روان فزای عشق است

خوشتر زصفای صبحگاهی*** شامی که در او صفای عشق است

تا هست جهان و ملک هستی*** در گوش فلک صدای عشق است

باقی است همیشه عشق و عاشق*** زیرا که بقا بقای عشق است

تا بوده و هست ملک هستی*** در زیر پر همای عشق است



[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ آتَوُا الزَّکٰاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ ] (1).

مسلماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند،و نماز را به پا داشتند،و زکات پرداختند،برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است،و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.

[ فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ آتَوُا الزَّکٰاةَ فَإِخْوٰانُکُمْ فِی الدِّینِ وَ نُفَصِّلُ
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اَلْآیٰاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ] (1).

پس اگر [ از پیمان شکنی،قطع رحم،کفر و شرک ] توبه کنند و نماز را بر پا دارند و زکات بپردازند،برادران دینی شمایند و ما آیات خود را برای گروهی که [ واقعیات را ] می دانند،به صورت های گوناگون بیان می کنیم.

[ إِنَّمٰا یَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقٰامَ الصَّلاٰةَ وَ آتَی الزَّکٰاةَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّٰهَ فَعَسیٰ أُولٰئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ ] (2).

آباد کردن مساجد خدا فقط در صلاحیت کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را بر پا داشته و زکات پرداخته و جز از خدا نترسیده اند؛ پس امید است که اینان از راه یافتگان باشند.

آیاتی که ذکر شد، نمونه هایی از آیات کتاب خداست که نماز را به عنوان یکی از خصوصیات بارز مردم مؤمن معرفی کرده است؛قسمت دیگری از آیات کتاب خدا که همین هدف را دنبال کرده،برابر با نام سوره ها و شمارۀ آیات بدین قرار است:

انعام،92؛توبه،71؛رعد،42؛ابراهیم،31؛حج،35-41؛مؤمنون،2؛ نور،37؛نمل،3؛لقمان،4؛فاطر،18-19؛شوری،38؛بینه،5؛معارج، 23؛روی هم رفته در حدود بیست و پنج آیه در سوره های مختلف قرآن،نماز را از نشانه های مردم با ایمان و انسان های شایسته قرار داده و بر مبنای این آیات،اگر مرد و زنی از حوزه با عظمت نماز بی بهره باشند،باید گفت که از مدار ایمان واقعی خارج و از مراتب عالی الهی و انسانی دورند و اینان همان مردمی هستند که خداوند در قرآن مجید به خاطر عدم ایمان و ضعف عمل از آنان تحت عناوین انعام،شر دواب،فاسق و اصحاب نار یاد کرده است ! !
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نماز در آیینۀ روایات


اشاره

پس از قرآن مجید،وقتی به مسئله نماز در احادیث اسلامی مراجعه می کنیم، می بینیم که انبیای الهی و امامان معصوم علیهم السلام بیش از همۀ احکام به مسئلۀ نماز پافشاری دارند.

نماز، جامع بسیاری از عبادات و حقایق است و نمازگزار،در حقیقت،در اتصال با عنایات و الطاف حضرت حق است.

در کلمات ارباب معرفت و صاحبان دل و سالکان راه و عارفان عاشق و بیداران وارسته آمده:

نماز، پوششی برای انسان است که تمام زیورها و زینت های معنوی و ملکوتی با آن است و انسان چون نماز را با تمام شرایطش به جای آورد،در آیینۀ غیب عالم، به زیباترین چهرۀ ممکن در شخصیت و آدمیت تجلی می کند.

در سخنان کاملان صادق و شناگران دریای عشق و آوارگان کوی محبوب آمده:

ایمان خرقۀ ستاری است،اصل ایمان عنایت حق است،حقیقت ایمان ترک ما سوی اللّه است،سرّ ایمان کلمۀ شهادت است،جان ایمان قرآن است،تاج ایمان طاعت است،تخم ایمان علم است،برگ ایمان تقواست،پوست ایمان شرم است،بیخ ایمان خوف است،تنۀ ایمان توبه است،میوۀ ایمان معرفت و صدق است،کمال ایمان تسلیم است،مسکن ایمان قول مؤمن است،پاکی خرقۀ حیات است،جان خرقۀ ثناست،فریضه خرقۀ صحت است،غسل خرقۀ ترک و تجرید است،این همه در نماز قابل تحقق است،در حقیقت نماز آیینۀ تمام این حقایق و میدانی برای این وقایع عالی الهیه است. 

کسی این جام معنی می کند نوش***که کردست او سر خود را فراموش

به گرد پرده اسرار کم گرد ***که نبَْوَد مرد این اسرار هر مرد
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اگر خواهی که این در بازیابی***به عجز اقرار کن تا بازیابی

خداوندا امیدم را روا کن ***دلم را از کرم حاجت روا کن

منور دار جانم را به نوری ***دلم را زنده گردان از حضوری

مرا از من نجاتی ده به توفیق ***ز نور خود براتی ده به تحقیق

دلم را محرم اسرار گردان*** ز خواب غفلتم بیدار گردان (1)


مسئلۀ نماز و کودکان

اهمیّت نماز در اسلام به حدی است که در روایات و احادیث آمده:

فرزندان خود را چند سال قبل از تکلیف با این فریضۀ پر ارزش الهی آشنا کنید و آنان را با تشویق و ترغیب،در اتصال با این دریای خروشان رحمت حق قرار دهید.

عَنْ مُعَاوِیَةِ بْنِ وَهَبٍ قٰالَ سَأَلْتُ أبٰا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّلٰاةِ ؟ فَقَالَ فِیمَا بَیْنَ سَبْعِ سِنینَ وَ سِتِّ سِنینَ (2):

معاویة بن وهب می گوید:از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم که کودک را باید چه وقت در ارتباط با نماز قرار داد ؟ حضرت فرمودند:بین شش تا هفت سالگی ! !

عَنْ عَلِیّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ اخیهِ مُوسیٰ علیه السلام قٰالَ:سَاَلْتُهُ عَنِ الْغُلٰامِ مَتیٰ یَجِبُ علیْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلٰاةُ ؟ قٰالَ:اِذٰا رٰاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرِفَ الصَّلٰاةَ وَ الصَّوْمَ (3):
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علی بن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسید:چه زمانی نماز و روزه به پسر بچه واجب می شود ؟ حضرت فرمود:چون به مرز تکلیف برسد و نماز و روزه را بشناسد.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام،عَنْ ابیهِ قٰالَ:اِنّٰا نَاْمُرُ صِبْیٰانَنٰا بِالصَّلٰاةِ اذٰا کٰانُوا بَنی خَمْسَ سِنینَ،فَمُرُوا صِبْیٰانَکُمْ بِالصَّلٰاةِ اذٰا کٰانُوا بَنی سَبْعَ سِنینَ (1):

امام صادق علیه السلام از پدرش حضرت باقر علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود:

ما فرزندان خود را در پنج سالگی امر به نماز می کنیم،پس شما در سنین هفت سالگی،آنان را نسبت به نماز تمرین بدهید.

به روایت زیر دقت کنید که روایت بسیار مهمی است:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قٰارُونَ انَّهُ قٰالَ:سَاَلْتُ الرِّضٰا علیه السلام اوْ سُئِلَ وَ انَا اسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْبُرُ وَلَدَهُ وَ هُوَ لٰا یُصَلّیِ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ فَقٰالَ:وَ کَمْ أَتَی عَلَی الْغُلٰامِ ؟ فَقُلْتُ ثَمٰانِیَ سِنینَ فَقٰالَ:سُبْحٰانَ اللّهِ یَتْرُکُ الصَّلٰاةَ قٰالَ:قُلْتُ یُصیبُهُ الْوَجَعُ قٰالَ:

یُصَلّی عَلیٰ نَحْوِ مٰا یَقْدِرُ (2):

حسن بن قارون می گوید:من از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم،یا یک نفر پرسید و من گوش می دادم که مردی فرزندش را به نماز وامی دارد ولی یک یا دو روز نماز نمی خواند،حضرت فرمود:بر آن پسر بچه چند سال گذشته ؟ گفتم:

هشت سال.حضرت تعجب کرد و فرمود:هشت سال و ترک نماز ؟ عرضه
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داشتم:برای او سخت و رنج آور است.فرمود:به اندازه تاب و توانش نماز بخواند.

عَنْ عَلِیٍّ فی حَدیثِ الْاَرْبَعَ مِاَةَ قٰالَ:عَلِّمُوا صِبْیٰانَکُمُ الصَّلٰاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهٰا اذٰا بَلَغُوا ثَمٰانِیَ سِنینَ (1):

در حدیث چهار صدگانه از علی علیه السلام آمده:نماز را به فرزندان خود تعلیم دهید و چون به هشت سالگی برسند،آنان را وادار به خواندن این فریضه الهی نمایید.


آسمانهای هفت گانه

جهان با عظمت هستی را تا آنجا که چشم شما قدرت دارد،بنگرید و از آنجا به بعد که قدرت تماشا ندارید،با سلاح با عظمت علم هیئت و نجوم ملاحظه کنید، آن گاه تا آنجا که میسر است بنای شگفت انگیز موجودات را که از چند عنصر و چگونه تشکیل شده دقت کنید؛به این نتیجه می رسید که شناخت طول و عرض و حجم جهان هستی،تا پایان عالم برای احدی،هر چند از قوی ترین عقل و پرقدرت ترین وسایل علمی بهره مند باشد،میسر نیست و نیز همۀ انسان ها از پی بردن به حقیقت یک عنصر از عناصری که در ساختمان یک موجود،مانند سلول یا اتم یا ریزترین جزء عالم به کار رفته،با تمام وجود عاجزند.

قرآن مجید در بسیاری از آیات،آسمان های هفت گانه را نام می برد که بر اساس آیات و روایات و تحقیقات علمی،دانشمندان بزرگ در طول هزاران سال،آنچه دربارۀ هیئت و نجوم گفته شده مربوط به آسمان اول است که قرآن مجید از آن تعبیر به آسمان دنیا کرده است.
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این آسمان که قسمتی از آن با چشم عادی قابل رؤیت است،بشر را از درک ستارگان،سحابی ها و کهکشان هایش با این همه پیشرفت دانش و وسایل علمی به تمام معنی عاجز و ناتوان کرده است ! !

شاید تاکنون صدها هزار کتاب دربارۀ مسائل آسمان دنیا نوشته شده باشد و هزاران نوع وسایل علمی جهت تماشای مناظر دلفریب این صفحۀ پهناور اختراع شده باشد،ولی انسان با همۀ کوشش و جهاد علمی اش،خود را از درک طول و عرض و حجم همین آسمان اول ناتوان و ضعیف معرفی کرده است.

اگر به اظهارات دانشمندان شرق و غرب دربارۀ عجز علم از درک واقعیت ها مراجعه کنید،دچار شگفتی و تعجب می شوید و در ضمن به انصاف اهل انصاف و تواضع متواضعین پی می برید.

در اینجا لازم است به گوشه ای از اظهارات دانشمندان علم نجوم دربارۀ وضع گوشه ای بسیار کوچک و محدود نسبت به آسمان اول توجه کنید.

متجاوز از دو هزار و چهار صد سال قبل،دموکریت فیلسوف بزرگ یونانی اظهار داشت که:

شاید کهکشان از اجتماع میلیون ها سیاره تشکیل شده باشد.

گفتۀ او پس از دو هزار سال به وسیلۀ گالیله با کشف و اختراع دوربین نجومی تأیید شد.

او وقتی در ژنو،دوربین خود را ساخت به این مسئله رسید که کهکشان عبارت از توده ای از ستارگان است.

و امروز دانشمندان بزرگ این علم می گویند:

کهکشان،توده ای از ستارگان است که تعداد آن حدوداً نزدیک به دو میلیارد ستاره است ! !
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فاصله هر ستاره تا ستاره دیگر چهار سال نوری است و عرض این کهکشان نزدیک به دویست هزار سال نوری تخمین زده شده و دارای سی هزار منظومه شمسی است که منظومه ما یکی از آن هاست.

این کهکشان دارای یک حرکت دورانی است که در مدت سیصد میلیون سال انجام می گیرد و این همه وضع کلی یک کهکشان است.

تاکنون در همین گوشه از عالم توانسته اند نزدیک به صد میلیون کهکشان پیدا کنند که فاصلۀ هر یک با دیگری دو میلیون سال نوری است ! !

نزدیک ترین کهکشان به کرۀ زمین المرءة المسلسله است که فاصله آن تا زمین هشتصد هزار سال نوری است و با چشم غیر مسلح به شکل ستاره کم نوری دیده می شود.

بعضی از کهکشان ها تا زمین هزار میلیون و بعضی نهصد و برخی هشتصد و بعضی هفتصد و تعدادی ششصد میلیون سال نوری فاصله دارند.

اسحاق نیوتن که خود یکی از بزرگ ترین متخصصان علم هیئت و ریاضی است، می گوید:

جهان آفرینش چون اقیانوسی است که ما در طی اکتشافاتی که داشته ایم، همانند طفلی هستیم که در کنار آن سنگی به این طرف و آن طرف انداخته ایم ! !

انیشتن می گوید:

اکنون که پیر شده ام،خیال می کنم هر چه را آموخته ام،ولی می دانم که کیفیت ذرۀ بی مقدار را نمی دانم،ولی در جوانی تصور می کردم همه چیز می دانم.

و نیز می گوید:

بشر در علم اگر چه خیلی پیش رفته،ولی در دوران کودکی علم و ابتدای دالان خانۀ بزرگ است.
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لدژ از فلاسفۀ بزرگ است،می گوید:

آنچه را می دانم در مقابل دانستنی ها خیلی ناچیز است،من این را با تمام اعتقاد می گویم،گرچه بعضی اعتقاد ندارند.

ابن سینا می گوید:

طول و عرض و حجم اشیا را می توان حساب کرد،ولی به حقیقت اشیا نمی توان پی برد.

در هر صورت زمین و تمام موجوداتش،آسمان های هفت گانه و تمام عناصر و اشیائش،عالم ملکوت و ملائکه و جن با تمام شؤونش ذره ای بسیار اندک و کوچک و ناچیز،در برابر عظمت بی نهایت در بی نهایت خالق هستی است و در حقیقت این کجا و آن کجا ؟


سبک شمردن نماز


اشاره

دستور حضرت حق و صد و بیست و چهار هزار پیامبر و دوازده امام و اولیای مقرب الهی است که انسان به وسیلۀ نماز در برابر عظمت حضرت رب الارباب به تواضع و خضوع قیام کند؛کسی که این حکم با عظمت را سبک بشمارد،انسان بسیار سبک و بی قدری است،انسان پست و زبونی است،موجود پلید و کثیفی است؛کسی که با این ناچیزی و کوچکی اش،حاضر نباشد در برابر بزرگی حضرت اللّه،با این همه لطف و محبت و احسانی که نسبت به او مبذول داشته،سر تواضع فرود آورد،البته کثیف و پست و از هر موجودی بدبخت تر و زبون تر است.

سبک شمردن بزرگ ترین و عرفانی ترین حکم الهی،دلیل بر جهل و ذلّت و شقاوت و کوردلی است.

اهل معرفت و عاشقان حضرت حق و اولیای کامل و دلباختگان به مقصود
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واقعی عالم با چشمی غیر از همه چشم ها به نماز می نگریستند.

آنان با نماز رفتاری عاشقانه و ربطی عارفانه و پیوندی آگاهانه داشتند؛نماز چشم و چراغ آنان و روشنی قلب و دل آن سرباختگان کوی محبوب بود؛آنان بدون نماز زندگی نمی کردند و بی نماز زنده نبودند و منهای نماز حرکت نداشتند.

جهان را بی نماز نمی خواستند و برای ره بردن به عالم ملکوت راهی جز نماز نمی دانستند و محصول و میوۀ هستی را در نماز می دیدند.

در برابر نماز از خود بی خود می شدند و به هنگام ورود به نماز سر و جان نمی شناختند و تنها مستی و وجد و شور و سماع آنان از نماز بود.

آنان با نماز جان و دل می آراستند و نفس خود با نماز از رذایل پاک می کردند و وقت نماز از خود بی خود می شدند و در مقدمۀ نماز به مستی کامل فرو می رفته و با زبان حال به محضر حضرت جانان عرضه می داشتند: 

ما را سفری فتاد بی ما***آنجا دل ما گشاد بی ما

آن مه که ز ما نهان همی شد***رخ بر رخ ما نهاد بی ما

ماییم همیشه مست بی می*** ماییم همیشه شاد بی ما

درها همه بسته بود بر ما ***بگشود چو راه داد بی ما

«1» ماییم ز نیک و بد رهیده ***از طاعت و از فساد بی



بیایید آن طور که قرآن مجید فرموده به نماز بنگریم،یعنی نماز را در رأس تمام احکام حضرت دوست ببینیم.

دوست به ما اجازه داده تا به وسیلۀ نماز به محضر مبارک او و پیشگاه قدس و کوی پاکش مهمان شویم و گرنه ما که بی نهایت در بی نهایت کوچکیم کجا و پیشگاه آن جناب که بی نهایت در بی نهایت عظیم است کجا ؟ !

این که حضرت ذو الجلال از ما انسان ها نماز خواسته،دلیل بر کمال عشق
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و محبت او نسبت به ماست.

اگر عشق خالق به مخلوق نبود،مسئله ای به نام نماز مطرح نمی شد؛نماز، فریادی عاشقانه و راهی عارفانه به سوی جناب اوست؛اگر نماز را آن چنان که هست و به آن نحوی که دستور داده اند به جای آری،آنچه حجاب بین قلب و روح تو و حضرت محبوب است برداشته شود و به مشاهده عظمت او نایل گردی.


حرمت سبک شمردن نماز در روایات

در حرمت سبک شمردن نماز و سستی نسبت به این امر با عظمت الهی، روایاتی در کتب روایی ما آمده که دانستن بخشی از آن بر همگان لازم است:

عَنْ زُرٰارَةٍ عَنْ ابی جَعْفَرٍ علیه السلام قٰالَ:لٰا تَتَهاوَنْ بِصَلٰاتِکَ فَاِنَّ النَّبیَّ صلی الله علیه و آله قٰالَ عِنْدَ مَوْتِهِ:

لَیْسَ مِنّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلٰاتِهِ،لَیْسَ مِنّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لٰا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضِ لٰا وَ اللّهِ (1):

زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود:نسبت به نمازت سستی مکن،پیامبر به هنگام مرگش فرمود:

کسی که نماز را سبک انگارد از من نیست،کسی که مست کننده بنوشد بر من وارد نخواهد شد.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

و اللّه قسم،پنجاه سال بر کسی می گذرد و خداوند یک نماز از او قبول نمی کند و چه برنامه ای برای انسان سخت تر از این است ؟
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به خدا قسم از همسایگان و یارانتان می شناسید کسی را که اگر برای بعضی از شما نماز بخواند از او قبول نخواهید کرد،چون نماز را سبک انگاشته،خداوند جز عمل نیکو قبول نمی کند،چگونه کسی که یک عمل الهی را سبک گرفته از او قبول کنند (1)؟

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود:

لَمّٰا حَضَرَتْ ابی الْوَفٰاةُ قٰالَ لی:یٰا بُنَیَّ انَّهُ لٰا یَنٰالُ شَفٰاعَتَنٰا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلٰاةِ (2):

پدرم حضرت صادق علیه السلام به وقت مرگ فرمود:پسرم،کسی که نماز را سبک بشمارد،به حقیقت که به شفاعت ما نمی رسد.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لِکُلِّ شَیءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دینِکُمُ الصَّلٰاةُ فَلٰا یَشینَنَّ احَدُکُمْ وَجْهَ دینِهِ وَ لِکُلِّ شَیءٍ انْفٌ وَ انْفُ الصَّلٰاةِ التَّکْبیرُ (3):

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:برای هر چیزی صورتی است (که نمایانگر هویت و زیبایی و حیثیت آن چیز است) و صورت دین شما نماز است،کسی از شما صورت دین را خوار و سبک نشمارد،برای هر چیزی مقدمه ای است و مقدمه نماز تکبیر است.

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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برای نماز از میان ملائکه موکلی است که کاری غیر آن ندارد،چون مکلف از نماز فراغت پیدا کند،آن را به طرف خدا می برد،اگر قابل قبول باشد قبول می شود و اگر از طرف حق قبول نشود،خطاب می رسد:این نماز را به بنده ام بازگردان.

ملک نماز را باز گردانده و به صورت صاحبش می زند و می گوید:وای بر تو که همیشه عملی داری که باعث سرشکستگی من است (1).

و نیز از ابو بصیر نقل شده:

بر ام حمیده وارد شدم،تا او را در عزای امام صادق علیه السلام تسلیت بگویم.او گریه کرد و من نیز گریستم.سپس گفت:ای ابو محمد ! اگر حضرت صادق علیه السلام را به وقت مرگ می دیدی تعجب می کردی ! دو چشمش را باز کرد و فرمود:همۀ کسانی که با من آشنایی دارند دور من جمع کنید،کسی نماند مگر این که به محضر آن جناب آمد،آن گاه به همه نظر کرد و فرمود:شفاعت ما شامل کسانی که نماز را سبک بشمارند،نمی شود (2)!

عَنْ ابی جَعْفَرٍ علیه السلام قٰالَ:اَلصَّلٰاةُ عَمُودُ الدّینِ مَثَلُهٰا کَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطٰاطِ اذٰا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَ الْاَوْتٰادُ وَ الْاَطْنٰابُ وَ اذٰا مٰالَ الْعَمُودُ وَ انْکَسَرَ لَمْ یَثْبُتْ وَتِدٌ وَ لا طُنُبٌ (3):

امام باقر علیه السلام فرمود:نماز ستون دین است و برنامه آن برای دین همانند ستون خیمه است،وقتی ستون ثابت و پا برجا باشد،میخ ها و طناب ها پابرجاست، ولی وقتی ستون از ثبوت بیفتد و بشکند،میخ و طنابی پا برجا نمی ماند.
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حرمت ضایع کردن نماز و وجوب حفظ آن

مسئلۀ وجوب نماز و حفظ این ودیعۀ الهی در زندگی به درجه ای از اهمیت و ارزش است که در دستورهای عالی دینی ضایع گذاشتن آن از محرمات شمرده شده و بر حفظ آن از نظر کمیت و کیفیت سفارش زیاد شده است.

امام خمینی رحمه الله در«اسرار الصلاة»خود می فرماید:

اکتفا نمودن به صورت نماز و قشر آن و محروم ماندن از برکات و کمالات باطنیۀ آن-موجب سعادات ابدیه،بلکه باعث جوار ربّ العزة و مرقاة عروج به وصال محبوب مطلق که غایت آمال اولیا و منتهای آرزوی اصحاب معرفت و ارباب قلوب بلکه قرة العین سید رسل صلی الله علیه و آله و سلم است-از اعلی مراتب خسران و زیانکاری است که پس از خروج از این نشئه و ورود در محاسبۀ الهیه موجب حسرت هایی است که عقل ما از ادراک آن عاجز است.

ما تا در حجاب عالم ملک و خدر طبیعت هستیم،از آن عالم نمی توانیم ادراکی نماییم و دستی از دور،بر آتش داریم.

کدام حسرت و ندامت و زیان و خسارت بالاتر از آن است که چیزی که،وسیلۀ سعادت انسان و دوای درد نقایص قلبیه است و در حقیقت صورت کمالیۀ انسانیه است پس از چهل پنجاه سال تعب در راه آن به هیچ وجه از آن استفاده روحیه نکرده،سهل است مایۀ کدورت قلبیۀ و حجاب های ظلمانیۀ شود و آنچه قرة العین رسول اکرم صلی الله علیه و آله است موجب ضعف بصیرت ما گردد.

[ یٰا حَسْرَتیٰ عَلیٰ مٰا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ ] (1).
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دریغ و افسوس بر اهمال کاری و تقصیری که دربارۀ خدا کردم.

به قول فیض کاشانی آن سرمست بادۀ عشق الهی: 

گنج ابدی پیروی حق و عبادت***مفتاح در خیر نمازی به جماعت

معنای نماز است حضور دل احباب***زنهار به صورت مکن ای دوست قناعت

راضی مشو از بندگیش تا ننمایی*** آداب و شرایط همه را نیک رعایت

هر چند که وسواس کنی سود ندارد*** خود را ندهی تا به دل و جان به عبادت

خواهی به عبادت خللی راه نیابد*** میکن دولت از وسوسه دیو حمایت

خواهی که زدستت ن رود وقت فضیلت*** مگذار که تا کار کشد وقت طهارت

پس ای عزیز ! دامن همت به کمر زن و دست طلب بگشای و با هر تعب و زحمتی،حالات خود را اصلاح کن و شرایط روحیۀ نماز اهل معرفت را تحصیل کن و از این معجون الهی که با کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله برای درمان تمام دردها و نقص های نفوس فراهم آمده استفاده کن و خود را تا مجال است از این منزلگاه ظلمت و حسرت و ندامت و چاه عمیق دوری از ساحت مقدس ربوبیت جلّ و علا کوچ ده و مستخلص کن و به معراج وصال و قرب کمال،خود را برسان که اگر این وسیله از دست رفت وسایل دیگر منقطع است.
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انْ قُبِلَتْ قُبِلَ مٰا سِوٰاهٰا وَ انْ رُدَّتْ رُدَّ مٰا سِوٰاهٰا (1).

اگر نماز قبول شود بقیۀ اعمال دیگر عبد قبول می شود و اگر نماز مردود نشود بقیه اعمال دیگر نیز مردود می شود.

عارف روشن ضمیر مرحوم حاج میرزا عبد الحسین تهرانی-که از اعاظم تلامذۀ مرحوم حجة الاسلام شفتی اصفهانی است-می گوید (2):

نماز،مستجمع صفات سایر عبادات است،چون صیام که امساک از مفطرات است و چون حج که احرام بستن از میقات است و چون زکات که بذل نفیس نفقات است و چون جهاد که محاربۀ با جنود شیاطین و مخالفین است و محراب عبادت نیز معدن وسوسۀ شیطان است.

پس نماز،کل و سایر اعمال بستۀ به او به منزلۀ اجزا و او اعلی و سایر نسبت به او ادنی و مشخص است که،چون کل منتفی شود جزء نیز منتفی گردد و چون متاع اعلی مردود شود ادنی به طریق اولی نابود شود.

و این در مثل چنان است که پادشاهی از رعیت تحفه خواهد و در حفظ او مبالغه نماید و رعیت نیز از راه دور متاعی بردارد و تا به درگاه سلطان هدیه آورد و دشمنان بسیار و دزدان خونخوار بسیار نیز در راه برخورند و با همه،کشش و کوشش نماید و متاع را از چنگ دزدان رباید و صحیح و سالم تسلیم بارگاه سلطان و پادشاه کند.

و لکن در این تحفه ها یکی از همه مرغوب تر و نزد سلطان از همه مطلوب تر و ایجاب آن از سایرین بیش تر و تأکید سلطان دربارۀ او فزون تر باشد،معلوم است که اگر تحفه به صفتی که سلطان امر فرموده موصوف باشد و به اسم صحت معروف
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باشد،مقبول طبع شاه شود و سایرین را نیز به تبع آن قبول فرماید و اما اگر آن متاع اعلی که نفیس تر و طبع سلطان به آن حریص تر است،به دزدان داده،یا آنکه به صفتی که سلطان خواسته موصوف نباشد،سلطان همه را رد نماید و سایر تحفه ها اگر چه خوب است بد نماید.


نماز برترین حکم خدا

آری،نماز اعلاترین و برترین حکم خداست و در راه بردن آن به نزد محبوب واقعی خطرات زیادی از جانب شیاطین برونی و درونی متوجه آن است؛باید مواظب بود که این تحفۀ نفیس ضایع نشود و به دست دزدان و نابکاران نیفتد و جهت رساندن آن به معشوق حقیقی لازم است تمام آداب و شرایط و اوصاف آن را حفظ کرد که با حفظ آداب و به جا آوردن شرایط،زمینۀ ورود به مقام قرب و بساط انس برای انسان فراهم می گردد.

توجه داشته باش که،به وقت حضور نماز،لباس منیت از وجود خویش به خاک افکنی و برای ورود به بارگاه محبوب،احرام تقوا دربندی و از تمام گناهان و معاصی ظاهر و باطن به حالت روزه درآیی و با شمشیر فکر و توجه و نیت پاک با شیاطین باطنی و ظاهری تا مرز پیروزی درافتی و به محضر آن مولای مهربان همۀ وجود و هستی را تسلیم کرده،به قربانگاه فنا برای یافتن بقا در آیی و در برابر آن جناب با تمام وجود بگویی: 

در خم زلف تو پابند جنون شد دل من***بی خبر از دو جهان غرقه بهخون شد دل من

چون که با رشته گیسوی تو پیوندی داشت ***مو به مو بسته به زنجیر جنون شد دل من
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نقطۀ خال تو تا دید به پرگار وجود*** یکسر از دایرۀ عقل برون شد دل من (1)


حرمت تضییع نماز در روایات

در مسئلۀ حرمت تضییع نماز و وجوب مواظبت بر این امانت بی نظیر الهی، روایاتی مهم رسیده که لازم است به گوشه ای از آن اشارت رود:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قٰالَ:سَئَلْتُ عَبْداً صٰالِحا علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

[ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ ] (2)قٰالَ:هُوَ التَّضْییعُ (3):

محمد بن فضیل می گوید:از عبد صالح علیه السلام (4)پرسیدم:معنای آیه ای که می گوید اینان از نماز خود غافلند،چیست ؟ فرمود:به معنای ضایع کردن نماز است.

بی توجهی به واقعیت های نماز،صحیح به جا نیاوردن ارکان نماز،سرسری خواندن حمد و سوره و رکوع و سجود،رعایت نکردن ترتیب و طمأنینه،مصداق ضایع کردن این ودیعۀ الهی است.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لٰا یَزٰالُ الشَّیْطٰانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤمِنِ مٰا حٰافَظَ عَلَی الصَّلَوٰاتِ الْخَمْسِ لِوَقْتِهِنَّ،فَاِذٰا ضَیَّعَهُنَّ تَجَرَّاَ عَلَیْهِ فَاَدْخَلَهُ فِی الْعَظٰائِمِ (5).
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1- 1) -شیدای شیرازی. 

2- 2) -ماعون (107):5. 

3- 3) - الکافی:268/3،باب من حافظ علی صلاته أو ضیعها،حدیث 5؛وسائل الشیعة:27/4،باب 7،حدیث 4425. 

4- 4) -مراد از عبد صالح در روایات،امام موسی بن جعفر علیه السلام می باشد. 

5- 5) -الکافی:269/3،باب من حافظ علی صلاته أو ضیعها،حدیث 8؛وسائل الشیعة:28/4،باب 7،حدیث 4426. 




پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:شیطان،همیشه از مؤمن بیمناک است،تا زمانی که بر نماز پنج وقت محافظت دارد،اما وقتی نماز پنج وقت را ضایع کرد،بر او جرأت پیدا می کند و وی را در گناهان بزرگ می اندازد !

قٰالَ الصّٰادِقُ علیه السلام:فی حَدیثٍ انَّ مَلَکَ الْمَوتِ یَدْفَعُ الشَّیْطٰانَ عَنِ الْمُحٰافِظِ عَلَی الصَّلٰاةِ و یُلَقِّنَهُ شَهٰادَةَ انْ لٰا الٰهَ الّا اللّهُ وَ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ فی تِلکَ الْحٰالَةِ الْعَظیمَةِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:در حدیثی است که ملک الموت به وقت جان گرفتن، شیطان را از ایجاد خطر نسبت به محافظت کنندۀ بر نماز باز می دارد و شهادت به وحدانیت حق و رسالت پیامبر را به او تلقین می کند،آن هم در چنان حالت بزرگ و فوق العاده ای.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِذٰا کٰانَ یَوْمُ الْقِیٰامَةِ یُدْعیٰ بِالْعَبْدِ فَاَوَّلُ شَیءٍ یُسأَلُ عَنْهُ الصَّلاٰةُ فَاِذٰا جٰاءَ بِهٰا تٰامَّةً وَ الّا زُجَّ فِی النّٰارِ (2):

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:به وقت قیامت بنده را به دادگاه الهی طلب می کنند و اول چیزی که از او می پرسند دربارۀ نماز است،اگر نماز تمام و جامع و کاملی ارائه داد اهل نجات است،و گرنه با خشم او را به دوزخ می اندازند.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لٰا تُضَیِّعُوا صَلٰاتَکُمْ فَاِنَّ مَنْ ضَیَّعَ صَلٰاتَهُ حُشِرَ مَعَ قٰارُونَ وَ هٰامٰانَ وَ کٰانَ حَقّا عَلَی اللّهِ انْ یُدْخِلَهُ النّٰارَ مَعَ الْمُنٰافِقینَ فَالْوَیْلُ لِمَنْ لَمْ یُحٰافِظْ عَلیٰ صَلٰاتِهِ وَ ادٰاءِ سُنَّتِهِ (سُنَّةَ نَبِیِّهِ) (3):
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1- 1) -وسائل الشیعة:29/4،باب 7،حدیث 4429. 

2- 2) -عیون اخبار الرضا:31/2،باب 31،حدیث 45؛وسائل الشیعة:29/4،باب 7،حدیث 4430. 

3- 3) -عیون اخبار الرضا:31/2،باب 31،حدیث 46؛وسائل الشیعة:30/4،باب 7،حدیث 4431. 




پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:نماز خود را ضایع مکنید،که هر کس نمازش را ضایع کند،با قارون و هامان محشور می شود و سزاوار است که خداوند،او را با منافقین به آتش جهنم ببرد؛وای بر کسی که بر حفظ نمازش اقدام نکند و به ادای سنت حق یا (سنّت پیامبر) برنخیزد.

امیر المؤمنین علیه السلام در کلامی که اصحابش را وصیت می کرد،فرمود:

نسبت به مسئلۀ نماز متعهد باشید و بر آن محافظت کنید و آن را زیاد بجای آرید و به وسیلۀ آن به حضرت حق تقرب جویید؛زیرا نماز بر مردم مؤمن واجب شده؛ شما جواب گرفتاران به عذاب الهی را نشنیده اید وقتی از آنان می پرسند که علت جهنم آمدن شما چه بود ؟ می گویند:از نمازگزاران نبودیم ! !

نماز،گناهان نمازگزار را هم چون برگ درخت می ریزد و او را از اسارت هوا و عذاب نجات می دهد.

نبی اسلام صلی الله علیه و آله،نماز را تشبیه به حمام در خانۀ مرد فرموده که شبانه روز پنج بار خود را در آن شستشو دهد که با چنین برنامه ای هیچ گونه چرکی در بدن نمی ماند (1).

مؤمنان حقیقی،حق با عظمت نماز را شناخته اند که زینت متاع دنیا و مال و اولاد آنان را از نماز بازشان نمی دارد؛خدای بزرگ فرموده:

[ رِجٰالٌ لاٰ تُلْهِیهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لاٰ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلاٰةِ وَ إِیتٰاءِ الزَّکٰاةِ ] (2).

مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد.
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1- 1) -التهذیب:237/2،باب 12،حدیث 7. 

2- 2) -نور (24):37. 




نبی بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله بعد از این که به خاطر نماز به بهشت بشارت داده شد،خود را برای نماز در زحمت و رنج می انداخت،چون در قرآن مجید آمده بود:

[ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاٰةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهٰا ] (1).

و خانواده ات را به نماز فرمان بده و خود نیز بر آن شکیبایی ورز.

آن حضرت اهل خود را امر به نماز می فرمود و خودش در میدان نماز استقامت و صبر می ورزید (2).

امام باقر علیه السلام می فرماید:

پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند که مردی وارد شد و به نماز ایستاد،ولی رکوع و سجودش را آن چنان به سرعت خواند که در حقیقت رکوع و سجود نبود.پیامبر فرمود:همانند کلاغی که نوک بزند نماز را بجای آورد،اگر با این نماز از دنیا برود بر غیر دین من از دنیا رفته ! (3)امام صادق علیه السلام می فرماید:

وقتی نمازگزار به نماز می ایستد از پهنه های آسمان بر زمین،رحمت بر او نازل می شود و به محاصرۀ ملائکه الهی درآمده و ملکی فریاد می زند:

اگر این نمازگزار آگاه شود که در نماز چیست،هرگز آن را به هم نمی پیچد (4).

هارون بن خارجه می گوید:
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1- 1) -طه (20):132. 

2- 2) -نهج البلاغة:خطبه 190؛وسائل الشیعة:30/4،باب 7،حدیث 4432. 

3- 3) -الکافی:268/3،باب من حافظ علی صلاته أو ضیعها؛المحاسن:79/1،باب 3،حدیث 5؛بحار الأنوار:234/81،باب 16،حدیث 8. 

4- 4) -الکافی:265/3،باب فضل الصلاة،حدیث 4؛وسائل الشیعة:32/4،باب 8،حدیث 4435. 




مردی از یاران خود را نزد حضرت امام صادق علیه السلام تعریف کردم و به خوبی ثنای او را گفتم.حضرت به من فرمود:نماز او چگونه است (1)؟

امام باقر علیه السلام می فرماید:

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

زمانی که بندۀ مؤمن به نماز برمی خیزد،خداوند به او نظر می کند.یا فرمود:

خداوند تا پایان نماز به او روی می آورد و از بالای سر او تا افق آسمان سایۀ رحمت قرار می دهد و از حول و حوش او تا بالای آسمان پر از ملائکه می شود و ملکی موکل او می گردد که بالای سرش بایستد و به او بگوید:ای نمازگزار ! اگر می دانستی چه وجودی تو را می نگرد و با که مناجات می کنی رو برنگردانده و هرگز از جایت حرکت نمی کردی (2)!

امام صادق علیه السلام فرمود:

هرگاه نماز واجب بجای آوردی آن را به وقت خودش بجای آر و تصور کن این آخرین نماز توست،نمازی که دیگر آن را به دست نخواهی آورد؛چشم به جایگاه سجودت داشته باش،اگر بدانی در راست و چپ تو چه خبر است هر آینه نمازت را نیکو بجای آوری،بدان در برابر وجود بزرگی ایستاده ای که تو را می بیند ولی تو او را نمی بینی (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

وقتی عبد وارد نماز می شود و نمازش را سبک بجای می آورد و ادب و وقار و طمأنینه را آن طوری که باید مراعات نمی کند،خداوند به ملائکه می فرماید:
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1- 1) -الکافی:487/3،باب النوادر،حدیث 4؛وسائل الشیعة:32/4،باب 8،حدیث 4436. 

2- 2) -وسائل الشیعة:32/4،باب 8،حدیث 4437. 

3- 3) -وسائل الشیعة:34/4،باب 8،حدیث 4443. 




بنده ام را نمی بینید،مثل این که نیازهایش به دست غیر من است،آیا او نمی داند که هر چه نیاز دارد در ارتباط با من است (1)؟

قٰالَ عَلِیٌّ علیه السلام:اِنَّ اسْرَقَ النّٰاسِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلٰاتِهِ (2):

علی علیه السلام فرمود:دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد ! !


محبوب ترین عمل

انسان برای ورود به جهان با عظمت نماز و دست یافتن به حقیقت عالی آن، ناچار است مراحل و منازلی را طی کند و دارای سیر و سلوکی گرانقدر و پر منفعت گردد.

در مرحلۀ اول و نخستین منزل،باید در مسئلۀ لباس و مکان و آب وضو و غسل و خاک تیمم،از حق و حقوق تمام مردم و بیت المال مسلمانان پاک باشد.

اگر ذره ای از اجزای لباس یا قسمتی از مکان و محل نماز،یا قطره ای از آب وضو و غسل،یا مقداری از خاک تیمم غصبی یا حرام باشد،با آن لباس و در آن مکان و با آن آب و خاک،به هیچ عنوان نمی توان به بارگاه قدس نماز قدم گذاشت و به میهمانی حضرت دوست مشرف شد.

نماز با لباس حرام یا غصبی و با آب و خاک غیر مباح و با مکان غیر شرعی نماز نیست،هر چند مکلف برای بجای آوردن آن خود را به انواع زحمت ها و رنج ها دچار کند.

مگر امکان دارد،کسی با آلودگی به مال حرام،یا قرار گرفتن در مقام حرام،یا با
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1- 1) -وسائل الشیعة:35/4،باب 9،حدیث 4447. 

2- 2) -وسائل الشیعة:480/5،باب 4،حدیث 7110. 




اتصال به غسل و وضو و تیممی که آب و خاکش از راه حرام است،به بارگاه عزت آن عزیز راه یابد.

آنجا مقام پاکان و نیکان است،آنجا منزل بینایان و دانایان است،آنجا راه عارفان و عاشقان است.

عارف و عاشق،محال است در مسئلۀ لباس و مکان و طهارت از دستور معشوق و محبوب سرپیچی کند.

مگر مؤمن قدرت دارد به مال کسی چشم بدوزد،تا چه رسد که آن مال را غاصبانه تصرف کند.

مگر برای مؤمن امکان دارد با آب غصبی یا خاک حرام غسل یا وضو یا تیمم بسازد،آن وضو و غسل و تیمم مگر طهارت است ؟

چون عبد از محصول زحمت و کوشش خود لباس و طهارت و مکان را به دست آورد و در این زمینه سیر و سلوکش را به پایان برد،وارد مرحلۀ بعد و منزل دیگر می شود و آن منزل عبارت است از،بیرون آوردن لباس گناه از وجود و به تن کردن لباس تقوا و پاک کردن غبار و خاک شیطنت از صفحۀ نفس و تیمم بر خاک کوی محبوب و بیرون ریختن لجن هوا و رذایل از قلب و شستشوی وجود با آب عشق یار و رها کردن زمین دو رویی و مکر و حیله و قرار گرفتن در مقام تسلیم،آن مقامی که جز پاکی و طهارت ظاهر و باطن نماند و جز ترک سر و در باختن جان برای رسیدن به وصال جانان هوسی نباشد. 

نقد جان را در بهای زلف جانان می دهم***عاشقم وز بهر سودایی چنین جان می دهم

ای که از حال من آشفته می پرسی مپرس*** کز پریشانی خبرهای پریشان می دهم
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دور از او هجران اگر قصد هلاک من کند ***عمر خود می بخشم و جان را به هجران می دهم (1)


لباس تقوی

آن گاه که لباس تقوا به تن هستی خود کردی و با آب عشق دوست،غسل یا وضو بجای آوردی و یا با غبار کوی محبوب دست و صورت صفا دادی و در مقام تسلیم قرار گرفتی،به مرحلۀ دیگر سفر کن و آن مرحله خالی کردن دل از غیر اوست که اگر دل از غیرش خالی نکنی چگونه امکان نیت خالص و ارادۀ پاک برای تو خواهد بود ؟

همۀ حواس و مشاعر و ذهنیات خویش را از تفرقه نجات ده و بر محور عشق جانان جمع کن و بر این حقیقت مراقب و مواظب باش که در آستانۀ معراج هستی و در این سفر مسئلۀ درمان فراق با داروی وصال مطرح است ! !

امام خمینی رحمه الله در این زمینه می گوید:

بدان که اهل معرفت و اصحاب مراقبه را به قدر معرفت آن ها به مقام مقدس ربوبیت و اشتیاق آن ها به مناجات حضرت باری عز اسمه از اوقات صلاة که میقات مناجات و میعاد ملاقات با حق است،مراقبت و مواظبت بوده و هست.

آنان که مجذوب جمال جمیل و عاشق و دلباختۀ حسن ازلند و از جام محبت سرمست و از پیمانۀ الست بیخودند،از هر دو جهان رسته و چشم از اقالیم وجود بسته و به عزّ قدس جمال اللّه پیوسته اند،برای آن ها دوام حضور است و لحظه ای از فکر و ذکر و مشاهدت و مراقبت مهجور نیستند و آنان که اصحاب معارف و ارباب فضایل و فواضلند و شریف النفس و کریم الطینه اند،چیزی را به مناجات حق اختیار نکنند و از خلوت و مناجات حق،خود او را طالبند.
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عزّ و شرف و فضیلت و معرفت را همه در تذکر و مناجات با حق دانند،اینان اگر توجه به عالم کنند و نظر به کونین اندازند نظر آن ها عارفانه باشد و در عالم،حق جو و حق طلبند و تمام موجودات را جلوۀ حق و جمال جمیل دانند.

اینان اوقات صلاة را به جان و دل مواظبت کنند و خود را برای میقات گاه حق حاضر و مهیا کنند و دل آن ها حاضر است و از محضر حاضر را طلبند و احترام محضر را برای حاضر کنند و عبودیت را مودت و معاشرت با کامل مطلق دانند و اشتیاق آن ها برای عبادت از این باب است.

آنان که مؤمن به غیب و عالم آخرت و شیفته کرامات حضرت حق جلاله اند و نعمت های ابدی بهشتی و لذت ها و بهجت های دائمی سرمدی را با حظوظ دائره دنیویه و لذائذ ناقصه موقته مشوبه،مبادله نکنند نیز در وقت عبادات-که بذر نعم اخرویه است-قلوب خود را حاضر نمایند و از روی دل چسبی و اشتیاق قیام به امر کنند و از اوقات صلاة که وقت حصول نتایج و کسب ذخایر است انتظار کشند و چیزی را به نعم جاویدان اختیار نکنند،اینان نیز چون قلب آن ها از عالم غیب با خبر است،ایمان قلبی به نعم همیشگی و لذات دائمۀ عالم آخرت آورند،اوقات خود را غنیمت شمارند و تضییع اوقات خود نکنند،«اولئک اصحاب الجنة و ارباب النعمة هم فیها خالدون».

این طوایف که ذکر شد و بعض دیگر که ذکر نشد،خود عبادات نیز برای آن ها لذاتی است به حسب مراتب آن ها و معارف آنان و کلفت تکلیف برای آن ها به هیچ وجه نیست.

نشاط اصفهانی در این زمینه چنین سروده: 

محفل عشقش چو می آراستند*** اول از بیگانگان پیراستند
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ساقی آنگه باده در گردش فکند*** باده ها در سینه ها آتش فکند

مست افتادست از خود بی خبر***نی شناسد سر زپا نی پا زسر

شخص انسان کز همه کامل تر است*** ذات او را لطف حق شامل تر است

ولی ما بیچارگان گرفتار آمال و امانی و بستۀ زنجیرهای هوا و هوس و فرو رفتگان در سجن مسجور ظلمانی طبیعت که نه بویی از محبت و عشق به شامۀ روحمان رسیده و نه لذتی از عرفان و فضیلت را از ذائقۀ قلبمان چشیده،نه اصحاب عرفان و عیانیم و نه ارباب ایمان و اطمینان.

عبادات الهیه را تکلیف و کلفت دانیم و مناجات با قاضی الحاجات را سربار و تکلف شماریم،جز دنیا که معلف حیوانات است،رکون به چیزی نداریم و جز به دار طبیعت که معتکف ظالمان است تعلقی نداریم،چشم بصیرت قلبمان از جمال جمیل کور و ذائقۀ روح از ذوق عرفان مهجور است ! ! 

عمر خود را در چه پایان برده ای***قوت و قوت در چه فانی کردهای

گوهر دیده کجا فرسوده ای*** پنج حس را در کجا پالوده ای

گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش ***خرج کردی چه خریدی تو ز فرش(1)

بلی سر حلقۀ اهل معرفت و خلاصۀ اصحاب محبت و حقیقت می فرماید:

ابیتُ عِنْدَ رَبّی یُطْعِمُنی وَ یَسْقینی (2).

نزد پروردگارم بیتوته کردم که طعام و نوشیدنی مرا تأمین می کرد.
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خدایا! این چه بیتوته است که در دار الخلوت انس،محمد را با تو بوده و این چه طعام و شراب است که با دست خود این موجود شریف را چشاندی و از همۀ عوالم وارهاندی؟!

آن سرور را رسد که فرماید:

لی مَعَ اللّهِ وقْتٌ لٰا یَسَعُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ (1).

برای من با خداوند وقت و حالتی است که در توان هیچ فرشتۀ مقربی و هیچ پیامبر مرسلی نمی باشد.

آیا این وقت از اوقات عالم دنیا و آخرت است ؟ یا وقت خلوتگاه قاب قوسین و طرح الکونین است ؟

موسی کلیم چهل روز،صوم موسوی گرفت و به میقات حق نایل شد و خدا فرمود:

[ فَتَمَّ مِیقٰاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ] (2).

پس میعادگاه پروردگارش به چهل شب پایان گرفت.

با این وصف به میقات محمدی نرسد و با دقت احمدی تناسب پیدا نکند،به موسی در میعادگاه خطاب رسید:

[ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ ] (3).

پس کفش خود را از پایت بیفکن.

و آن را به محبت اهل،تفسیر کردند و به رسول ختمی،امر به حب علی شد،
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در قلب از این سر جذوه ای است که دم از او نزنم،تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ! ! 

در دل بی خبران جز غم عالم غم نیست***در غم عشق تو ما را خبر از عالم نیست

خاک آدم که سرشتند غرض عشق تو بود*** هر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیست

از جنون من و حسن تو سخن بسیار است*** قصه ما و تو از لیلی و مجنون کم نیست

گر طبیبان زپی داغ تو مرهم سازند*** کی گذاریم که آن داغ کم از مرهم نیست

من که امروز هلاک دم جان بخش توام***دم عیسی چه کنم چون دم او این دم نیست(1)


مناجات در نماز

ای عزیز ! تو نیز به قدر میسور و مقدار مقدور،این وقت مناجات را غنیمت شمار و به آداب قلبیۀ آن قیام کن و به قلب خود بفهمان که مایۀ حیات ابدی اخروی و سرچشمه فضایل نفسانیه و رأس المال کرامات غیر متناهیه به مراودت و مؤانست با حق است و مناجات با او به ویژه در نماز که معجون روحانی ساخته شده با دست جلال حق است و از جمیع عبادات جامع تر و کامل تر است،پس بر اوقات و شرایط آن حتی الامکان محافظت کن و اوقات فضیلت آن را انتخاب نما که نورانیتی دارد که در دیگر اوقات نیست.
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اشتغالات قلبیۀ خود را در آن اوقات کم کن،بلکه قطع کن و این حاصل شود به این که اوقات خود را موظف و معین کنی و برای نماز که متکفل حیات ابدی توست وقتی خاص تعیین کنی که در آن وقت کارهای دیگر نداشته باشی و قلب را تعلّقاتی نباشد و نماز را با امور دیگر مزاحم قرار مده،تا بتوانی قلب را راحت و حاضر کنی.

در احادیث در احوال معصومین تدبر کن و در حالات آن بزرگواران تأمل نما؛ شاید تنبّهی حاصل آید و ما نیز بتوانیم به قلب مهجور خود بفهمانیم که اوقات صلاة اوقات حضور در بارگاه قدس حضرت ذو الجلال است،اوقاتی است که حق تعالی که مالک الملوک و عظیم مطلق است بندۀ ضعیف ناچیز را به مناجات خود دعوت فرموده و به دار الکرامة خود اذن دخول داده تا فوز به سعادت های ابدی و سرور بهجت های دائمی پیدا کند.

از دخول وقت نماز به مقدار معرفت خود بهجت و سرور داشته باشیم و اگر قلب،استشعار عظمت و خطر مقام کند به مقدار فهم عظمت،خوف و خشیت حاصل می شود و چون قلوب اولیا مختلف و حالات آن ها متفاوت است،به حسب تجلیات لطفیه و قهریه و استشعار عظمت و رحمت و جمال،آن ها را به سرور و بهجت وادار کند«و ارحنا یا بلال»گویند و گاهی تجلیات به عظمت و قهر و سلطنت آن ها را از خود بی خود کند و رعشه و رعده برای آن ها دست دهد ! ! 

هر که را جامه ز عشقی چاک شد***او زحرص و عیب کلی پاک شد

جمله معشوق است و عاشق پرده ای*** زنده معشوق است و عاشق مرده ای

جسم خاک از عشق بر افلاک شد*** کوه در رقص آمد و چالاک شد

عشق آن زنده گزین کاو باقی است*** وز شراب جان فزایت ساقی است
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عشق آن بگزین که جمله انبیا*** یافتند از عشق او کار و کیا (1)


آداب اوقات نماز

بالجمله،ای ضعیف ! آداب قلبیه اوقات آن است که،خود را مهیا کنی برای ورود به حضور مالک دنیا و آخرت و مخاطب و مکالمه با حضرت حق جلّ و علا، پس با نظری توجه به ضعف و بیچارگی و ذلت و بینوایی خود و عظمت و بزرگی و جلال و کبریای ذات مقدس جلت عظمته که انبیاء مرسلین و ملائکۀ مقربان در بارگاه عظمتش از خود بی خود شوند و اعتراف به عجز و مسکنت و ذلت کنند و چون این نظر را کردی و به دل فهماندی استشعار خوف کند و عبادات خود را ناچیز شمارد.

و با نظری توجه به سعۀ رحمت و کمال عطوفت و احاطۀ رحمانیت آن ذات مقدس کن که بندۀ ضعیفی را به بارگاه قدس خود با همۀ آلودگی و بیچارگی که دارد بار داده و او را با همۀ تشریفات فرو فرستادن فرشتگان و نازل نمودن کتاب های آسمانی و فرستادن انبیای مرسلین دعوت به محفل انس خود فرموده،بدون آنکه سابقۀ استعدادی از برای ممکن بیچاره باشد و یا در این دعوت و حضور برای حضرتش یا ملائکة اللّه یا انبیا سودی تصور شود.

البته قلب را با این توجه انسی حاصل شود و استشعار رجا و امیدواری کند؛پس با قدم خوف و رجا و رغبت و رهبت،خود را مهیای حضور کن و عُدّه و عِدّه حضور مهیا کن که عمدۀ آن،آن است که با قلب خجل و دل وجل و استشعار انکسار و ذلت و ضعف و بیچارگی وارد محضر شوی و خود را به هیچ وجه لایق محضر
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ندانی و لایق عبادات و عبودیت نشماری و اذن در عبادت و عبودیت را فقط از شمول رحمت و عمیم لطف حضرت احدیت جلّت قدرته بدانی که اگر ذلت خود را نصب عین خود کردی و به جان و دل تواضع برای ذات مقدس حق نمودی و خود و عبودیت خود را ناچیز و بی ارزش دانستی،حق تعالی با تو تلطف فرماید و تو را مرتفع کند و به کرامات خود مخلّع فرماید ! !

این همه سود و منفعت،این همه عشق و محبت،این همه لطف و کرامت،این همه رأفت و رحمت گوشه ای از آثار و نتایج نماز است.


نماز،محبوب ترین عمل

اگر بگویند که نماز،باب رحمت،بارگاه قدس،میقات عاشقان،معراج مؤمنان،عشق عارفان،راه دانایان،صراط بینایان،جان متحیران،وسیلۀ قرب جانان و همه دردها را درمان است به خدا قسم چیزی به گزاف نگفته اند؛اگر در روایات شیعه آمده که نماز،محبوب ترین عمل در پیشگاه خداست،به حقیقت قسم که سخن حق است و عین واقعیت در ملک و ملکوت است.

عَنْ مُعٰاوِیَةِ بْنِ وَهَبٍ قٰالَ:سَاَلْتُ ابٰا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ افْضَلِ مٰا یُتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبٰادُ الیٰ رَبِّهِمْ وَ احَبُّ ذٰلِکَ الیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مٰا هُوَ ؟ فَقٰالَ:مٰا اعْلَمْ شَیْئا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ افْضَلُ مِنْ هٰذِهِ الصَّلٰاةِ أَ لٰا تَریٰ انَّ الْعَبْدَ الصّٰالِحَ عیسیَ بْنَ مَرْیَمَ علیه السلام قٰالَ (1): [ وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰةِ وَ الزَّکٰاةِ مٰا دُمْتُ حَیًّا ] (2):

معاویة بن وهب که از راویان بزرگوار است می گوید:از حضرت صادق علیه السلام
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پرسیدم،برترین چیزی که وسیلۀ قرب عباد به حق است و محبوب ترین عمل نزد خداوند چیست ؟ فرمود:پس از معرفت به حق چیزی را محبوب تر از نماز نمی شناسم،ندیدی بندۀ شایستۀ حق حضرت عیسی بن مریم علیه السلام گفت:

خداوند مرا به نماز و زکات تا زنده ام سفارش فرموده است.

امام صادق علیه السلام فرمود:

محبوب ترین اعمال نزد حضرت حق نماز است و آن آخرین وصیت انبیای خداست.

چه نیکوست مرد غسل کند یا وضوی کامل بگیرد،سپس آهنگ جای کند که کسی او را نبیند؛پس پروردگار مهربان او را در حال رکوع و سجود بنگرد؛عبد زمانی که سجده کند و سجودش طول بکشد،ابلیس فریاد برمی دارد:وای بر من ! انسان ها اطاعت کردند،ولی من معصیت و آنان سجده کردند،ولی من از این عمل با عظمت سرباز زدم ! (1)!

عَنْ ابی بَصیرٍ قٰالَ:قٰالَ ابُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:صَلٰاةٌ فَریضَةٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرینَ حِجَّةٌ وَ حِجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوٌّ ذَهَباً یَتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتّیٰ یُفْنیٰ (2):

ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند:یک نماز واجب از بیست حج بالاتر است و یک حج بهتر است از خانه ای که پر از طلا باشد و همۀ آن در صدقه مصرف شود.
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امام صادق علیه السلام می فرماید:

پیرمردی را در قیامت حاضر می کنند،سپس پروندۀ او را به دستش می دهند، پرونده به صورتی است که مردم آن را می بینند و در آن جز بدی های او را نمی نگرند؛این برنامه به طول می انجامد تا پیرمرد به حضرت حق می گوید:امر می کنی که مرا به آتش ببرند ؟ خطاب می رسد:ای پیرمرد ! من حیا می کنم که تو را عذاب کنم در حالی که در دنیا برای من نماز خواندی،ای ملائکۀ من ! بندۀ مرا به بهشت ببرید (1).

این عبد مسکین و شرمندۀ مستکین و افتادۀ ناتوان در مقام مناجات با حضرت قاضی الحاجات چنین عرضه داشته ام: 

ای کرمت یاور افسردگان***زنده به یادت دل دل مردگان

تیره شبم نور تو روشن کند*** خاک مرا عشق تو گلشن کند

ای تو شفای دل مجروح من*** پاکی جان منی و روح من

هست دو دستم به گدایی دراز*** سوی تو ای با کرم بی نیاز

چشم امیدم به کرامات توست*** روی دلم سوی عنایات توست

روشنی ظلمت دل نور توست*** دل که ز الطاف تو مخمور توست

هست به درگاه تو فریاد من*** لطف تو گیرد ز عدو داد من

صافتر از آینه کن جان من*** جان من و مذهب و ایمان من

باز کن از عشق دری بر دلم*** تا که شود مهر رخت حاصلم

روز و شبم مونس و همدم تو باش*** راه نجات از الم و غم تو باش

خاک درت بستر جان من است ***مرحمت و لطف تو خوان من است
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یاد تو ای دوست شفای من است***عشق تو آوای بقای من است

می نرود یاد تو از خاطرم*** چون که تویی در دو جهان ناصرم

بنده تو یکسره مسکین توست*** بسته مهر تو و آیین توست

عَنِ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله:اِنَّ احَبَّ الْاَعْمٰالِ الیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلٰاةُ وَ البِرُّ وَ الجِهٰادُ (1):

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:محبوب ترین کارها نزد حضرت اللّه،نماز و نیکی و جهاد است.

عَنْ یُونُسِ بْنِ یَعْقُوبَ قٰالَ سَمِعْتُ ابٰا عَبْدَ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:حَجَّةٌ افْضَلُ مِنَ الدُّنْیٰا وَ مٰا فیهٰا وَ صَلٰاةٌ فَریضَةٌ افْضَلُ مِنْ الْفِ حَجَّةٍ (2):

یونس بن یعقوب می گوید:شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود:یک حج از دنیا و آنچه در آن است برتر است و یک نماز واجب از هزار حج بالاتر است.


ارزش نمازگزاران

انسان نمازگزار،ظرف ارزش الهی است و از آنجا که در آیات قرآن،از نماز،به عنوان یک عمل بسیار پر قیمت الهی یاد شده و در روایات،از نماز به عنوان محبوب ترین عمل در پیشگاه حضرت عزت یاد شده،باید گفت که متصل به نماز و بپا دارندۀ آن از این فیض عظمی و چشمۀ الهی کسب ارزش می کند.

نمازگزار از دو ناحیه واجد عالی ترین ارزش است:از طرفی به خاطر برپاداشتن نماز واجد شرایط،مجبور است که بسیاری از محرمات ظاهری از قبیل مال حرام،
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لباس غصبی،مکان غصبی،آب و خاک غیر مباح و لقمۀ حرام را ترک کرده و از جهت دیگر ملزم است قسمت اعظمی از محرمات باطنی،از قبیل کبر و حسد و ریا و نفاق و خدعه و شر و عجب و حقد و کینه را ترک نماید.

و از طرفی با اتصال به آداب قلبیه و روحیۀ نماز،به کسب حسنات و فضایل از قبیل مراقبه،محاسبه،توجه،ذکر،خلوص،پاکی،صافی نایل می گردد و این بهره ها که از برکت نماز نصیب او می شود بهره های الهی است؛پس با ترک محرمات،واجد تقوا و با اقامۀ نماز،دارنده نیکی ها می گردد و تقوا باعث این است که،گرامی ترین بنده شود و نیکی ها باعث این است که،به مقام«لی مع اللهی» برسد و چه ارزشی در عالم وجود بالاتر از مقام تقوا و مقام«لی مع اللهی»است ؟

[ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ ] (1).

بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.

[ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ ] (2).

بی تردید خدا با کسانی می باشد که پرهیزکاری پیشه کردند و کسانی که [ از هر جهت ] نیکوکارند.

آری،به فرمودۀ قرآن مجید،نماز بازدارندۀ انسان از فحشا و منکرات (3)و به فرمودۀ معصوم علیه السلام نماز معراج مؤمن است (4).
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توجه به حقیقت نماز

توجه واقعی به حقیقت و آداب و شرایط نماز،از طرفی انسان را از تمام گناهان کبیره و صغیره حفظ می کند و با توفیق الهیه آدمی را به مرتفع ترین قلۀ تقوا و خویشتن داری از گناه می برد و از طرفی به خاطر حقایقی که در نیت و تکبیر و حمد و سوره و رکوع و سجود و قنوت و تشهد است،آدمی را به معراج واقعیت ها سوق می دهد و این دو طرف نماز است که بالاترین ارزش ها را نصیب نمازگزار می کند و طبق محاسبۀ دقیق بر اساس آیات و روایات و تحقیقات اولیای کامل و عرفای جامع و بینایان راه و دانایان دل آگاه اگر گفته شود که نمازگزار واقعی وجودش از تمام امت پرارزش تر است،سخنی به گزاف گفته نشده است.

آری،ای مقصود پویندگان ! ای سرمایۀ عاشقان ! ای نوای ناله داران ! ای راز و نیاز نیازمندان ! ای سرور مشتاقان ! ای انیس دل باختگان ! ای مونس عارفان ! آنان که تو را می طلبند،پس از معرفت به مقام تو باید با قدرت نماز به سوی تو حرکت کنند که بدون نماز رسیدن به وصال تو میسر نیست؛آنان که طالب راز و نیاز عاشقانه با تو هستند،با تمام وجود خود باید در نی نماز بدمند که بدون این دمیدن روزگار وصل به دست نمی آید،آری،ای محبوب محبان با معرفت !: 

ای در دل مشتاقان از عشق تو داستان ها***وز حجت بیچ ونی در صنع تو برهان ها

در ذات لطیف تو حیران شده فکرت ها*** بر علم قدیم تو پیدا شده پنهان ها

در بحر کمال تو ناقص شده کامل ها ***در عین قبول تو کامل شده نقصان ها
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ای کرده دوا بخشی لطف تو به هر دردی*** من درد تو می خواهم دور از همه درمان ها (1)


ارزش نمازگزاران در احادیث قدسی

در احادیث قدسیه در بیان ارزش وجود نمازگزاران چنین آمده است:

لَوْ لٰا شُیُوخٌ رُکَّعٌ وَ شَبٰابٌ خُشَّعٌ وَ صِبْیٰانٌ رُضَّعٌ وَ بَهائِمُ رُتَّعٌ لَصَبَبْتُ عَلَیْکُمُ الْعَذٰابَ صَبّا (2):

ای ملت های نافرمان و مردم عاصی و جمعیت های گنهکار ! اگر پیران رکوع کننده و جوانان اهل تضرع و زاری و کودکان شیرخوار و چهارپایان علف خوار نبودند،همانا به جرم گناهانتان عذابی بر شما فرو می ریختم که حق فروریختنش ادا شود ! !

یٰا اهْلَ مَعْصِیَتی لَوْ لٰا مَنْ فیکُمْ مِنَ الْمُؤمِنینَ الْمُتَحٰابیّنَ بِجَلٰالی الْعٰامِرینَ بِصَلَاتِهِمْ ارْضی وَ مَسٰاجِدی وَ الْمُسْتَغْفِرینَ بِالْاَسْحٰارِ خَوْفاً مِنّی لَاَنْزَلْتُ عَذٰابی ثُمَّ لٰا ابٰالی (3):

ای اهل معصیت ! اگر در بین شما اهل ایمان نبودند،آن انسان هایی که به واسطۀ جلال من دوستدار یکدیگرند و زمین و مساجد من با نمازشان آباد است و از خوف من به وقت سحر در حال استغفارند،همانا عذابم را بر شما نازل می کردم و هیچ باکی هم نداشتم.
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این دو روایت دلالت دارند که ارزش نمازگزار واقعی در حدی است که به احترام او عذاب دنیا بر یک ملت بخشیده می شود.


زکریا بن آدم و احترام او

دربارۀ زکریا بن آدم که از اصحاب بزرگوار حضرت رضا علیه السلام است می خوانیم که:

علی بن مسیب به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشت:راهم به شما دور است و هر وقت بخواهم دسترسی به شما ندارم،معالم دینم را از چه کسی تعلیم بگیرم ؟ حضرت فرمودند:از زکریا بن آدم قمی که بر دین و دنیای شما از جانب من امین است (1).

زکریا بن آدم به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشت:

یا ابن رسول اللّه ! تصمیم دارم از مردم شهرم جدایی کرده و به جای دیگر روم؛ زیرا در میان آنان نادان زیاد است.حضرت فرمود:این کار را نکن؛زیرا به احترام تو بلا از اهل قم دفع می شود،چنانچه به احترام حضرت موسی بن جعفر بلا از اهل بغداد دفع می گردد (2).

زکریا بن آدم انسان بزرگوار و با کرامتی است که از جانب ائمۀ بزرگوار علیهم السلام بسیار احترام و اکرام می شد و ائمۀ دین برای او هدیه ها و تحفه ها و کفن فرستادند (3).

آری،مؤمن در پیشگاه حضرت حق و انبیا و ائمۀ بزرگوار دارای کرامت و احترام
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خاصی است،در حدی که خداوند مهربان به خاطر او برکاتش را بر مردم نازل و عذابش را از آنان دفع می کند.

چه نیکوست که همۀ ما،آهنگ زندگی خود را در همۀ شؤون،هماهنگ با انبیا و ائمه و اولیا و اهل کرامت قرار دهیم.

چه نیکوست که ما قدر خود را شناخته و از استعدادهای عالی درون خود آگاه شویم و با ایمان و عمل صالح به رشد و کمال عقل و قلب و نفس اقدام کرده و خویش را از این ظلمتکده جهل و غفلت و بی خبری نجات داده به میدان نور و مقام قرب و نقطۀ با عظمت وصال برسانیم.


ارزش نمازگزار

در ارزش اهل نماز و کرامت و هویت آن بزرگواران در حدیث با عظمت قدسی می خوانیم:

انَّ احَبَّ الْعِبٰادِ الَیَّ الْمُتَحٰابُّونَ بِجَلٰالی الْمُتَعَلِّقَةُ قُلُوبُهُمْ بِالْمَسٰاجِدِ وَ الْمُسْتَغْفِروُن بِالْاَسْحٰارِ اولٰئِکَ الَّذینَ اذٰا ارَدْتُ بِاَهْلِ الْاَرْضِ عُقُوبَةً ذکَرْتُهُم فَصَرَفْتُ الْعُقُوبَةَ عَنْهُمْ (1):

به حقیقت که محبوب ترین بندگان نزد من،آنان هستند که در پرتو جلال من با یکدیگر دوستی دارند؛دل های آنان تعلّق به مساجد دارد و در سحرها در حال توبه اند،اینان کسانی هستند که به وقت عقوبت اهل زمین به خاطر آنان عقوبت را بر گنهکاران می بخشم.
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در این روایت آمده:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وارد مسجد شد،گروهی از اصحاب آنجا بودند،فرمودند:

می دانید که خدای شما چه می گوید ؟ عرضه داشتند:خدا و پیغمبر بهتر می دانند.فرمود:پروردگار شما می فرماید:

این است نمازهای پنجگانه،هر کس آن ها را به وقتش به جای آورد و بر آن محافظت کند،مرا در قیامت ملاقات می کند،در حالی که از او عهدی بر من است که به سبب آن عهد،او را داخل در بهشت می کنم و هر کس به وقتش آن نمازها را به جای نیاورد و بر آن محافظت نکند،بر من است که اگر بخواهم او را عذاب کنم یا بیامرزم (1).

در روایت مهمی که در«الأمالی»شیخ صدوق آمده چنین می خوانیم:

برای خداوند،ملکی است به نام«سخائیل»که برای نمازگزاران از پیشگاه حضرت حق برات آزادی می گیرد.

چون مردم مؤمن وارد صبح شوند و وضو بگیرند و نماز صبح را به جای آورند، از خداوند مهربان برای آنان براتی می گیرد که بر آن نوشته:

من خدای ابدی و باقی هستم.بندگان و کنیزان من ! شما را در حفاظت خود قرار می دهم،قسم به عزت و جلالم شما را منکوب نمی کنم،گناهان شما را تا ظهر بخشیدم.

وقتی نماز ظهر را می خوانند براتی برای آنان می گیرد که بر آن نوشته شده:

من خدای قادرم.بندگان و کنیزان من ! سیئات شما را به حسنات تبدیل کردم و گناهانتان را آمرزیدم و با رضا و خشنودی خود شما را به خانۀ جلالم وارد کردم.
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چون عصر شود و برای وضو و نماز عصر برخیزند و نماز را بجای آرند برای آنان براتی می گیرد که روی آن نوشته شده:

من خداوند بزرگم،نامم و حکومتم بزرگ است،بندگانم و کنیزانم ! بدن های شما را بر آتش جهنم حرام کردم و شما را در جایگاه نیکان جای دادم و به رحمتم شر اشرار را از شما دفع کردم.

چون مغرب شود و برای وضو و نماز برخیزند و نماز را به جای آرند برای آنان براتی می گیرد که بر آن نوشته:

من خدای جبار بزرگ متعالم.بندگان و کنیزانم ! ملائکۀ من با خشنودی از نزد شما به نزد من آمدند،بر من است که شما را خشنود کنم و در قیامت شما را به آرزوهایتان برسانم.

چون وقت عشا رسد و برخیزند و وضو گرفته و نماز را به جای آرند براتی برای آنان می گیرد که بر آن نوشته:

من خدا هستم و خدایی جز من نیست و پروردگاری غیر من نمی باشد.بندگان و کنیزانم ! در خانه های خود طهارت کردید و به مساجد آمدید و در یاد من غرق شدید و حقم را شناختید و واجب مرا ادا کردید.ای سیخائیل ! تو را و سایر ملائکه را به شهادت می گیرم که از بندگان و کنیزانم راضی و خشنود شدم (1)!

خوشا به حال آن انسان هایی که به حضرت حق معرفت پیدا کرده و پس از عرفان به وسیلۀ عمل به پیشگاه آن جناب شتافته اند.

آنان که در راه عبادت حضرت معبود سر از پا نمی شناسند و لذتی همانند لذت عبادت نمی چشند.
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آنان که به وقت رسیدن نماز،از همه چیز دست می کشند و با کمال اشتیاق به سوی پیشگاه آن حضرت روانه می شوند و با تمام هستی خود به مملکت نماز وارد می شوند و در محضر حضرت حق به وسیلۀ نماز با زبان حال عرضه می دارند: 

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی***تا دمی برآسایم زین حجاب جسمانی

بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را*** آن چنان بر افشانم کز طلب خجل مانی

بی وفا نگار من می کند به کار من*** خنده های زیر لب عشوه های پنهانی

دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم*** در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی

ما زدوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم ***حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی

رسم و عادت رندی است از رسوم بگذشتن*** آستین این ژنده میکند گریبانی

زاهدی به میخانه سرخ رو زمی دیدم*** گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی

زلف و کاکل او را چون به یاد می آرم***می نهم پریشانی بر سر پریشانی

خانه دل ما را از کرم عمارت کن*** پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی
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ما سیه گلیمان را جز بلا نمی آید*** بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی (1)


کدام نماز مورد قبول حق است ؟

بر اساس آیات شریفۀ قرآن و روایات معتبرۀ روشن شد که خداوند مهربان بر مبنای مصلحت خواهی و عشق به انسان و رشد و کمال او،مسئلۀ نماز را به عنوان یک فریضه و واجب حتمی از بندگانش خواسته و در این زمینه هیچ امت و ملتی استثنا نشده است.

نماز،امر خداست و امر مسئله ای نیست که از طرف انسان،ساده و سبک انگاشته شود.

آمر این امر خداست،خدای رحیم و کریم و رحمان و خالق و باری و مصور و رزاق و جلیل و قهار و ودود و غفور..

ارزش این امر به تناسب ارزش آمر اوست و عظمت بزرگی این امر در ارتباط با عظمت و بزرگی آمر است.

پیروی از امر این آمر واجب و لازم است،چون تجلی صلاح و دور بودن فساد و به پا بودن نظام متین و نظم دقیق حیات،مرهون پیروی از امر اوست.

مسئلۀ تجلی نظم و صلاح در حیات که محصول پیروی انسان از امر مولاست، اختصاص به انسان ندارد،بلکه برپایی نظام احسن هستی،در کل جهان خلقت و در ذره ذرۀ ساختمان کوچک ترین عنصر،تا گسترده ترین موجود،معلول پیروی و اتباع از امر الهی است ! !
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[ ثُمَّ اسْتَویٰ إِلَی السَّمٰاءِ وَ هِیَ دُخٰانٌ فَقٰالَ لَهٰا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیٰا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قٰالَتٰا أَتَیْنٰا طٰائِعِینَ* فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَ أَوْحیٰ فِی کُلِّ سَمٰاءٍ أَمْرَهٰا ] (1).

آن گاه آهنگ آفرینش آسمان کرد،در حالی که به صورت دود بود،پس به آن و به زمین گفت:خواه یا ناخواه بیایید.آن دو گفتند:فرمانبردار آمدیم.*پس آن ها را در دو روز به صورت هفت آسمان به انجام رسانید و [ محکم و استوار ساخت ]،و در هر آسمانی کار آن را وحی کرد.

مسئلۀ تجلی نظام در سایه امر الهی نه تنها در زندگی انسان و آسمان و زمین معلوم است،بلکه در اصناف موجودات هستی اعم از غیب و شهود،این برنامه هم چون آفتاب روشن است.


حقیقت امر الهی

اصولاً می توان گفت که نظام دقیق وجود هر موجودی از اتم و هسته های آن گرفته تا عرش خدا،در حقیقت همان امر خداست !

کدام آمر بالاتر و برتر از خداست،مگر نه این است که وجود مقدس او مالک ملک هستی و پروردگار عالمیان است ؟

مگر نه این است که،مهندس و بانی و به وجود آورندۀ کل هستی حضرت اوست و مصلحت تمام موجودات در اختیار جناب اوست و کسی جز حضرتش صاحب هستی نیست ؟

مگر نه این است که تمام هستی مملوک او و در ید قدرت و در آغوش رحمت و عنایت اوست ؟
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آیا جز حضرت او کسی سزاوار امر کردن به موجودات است و آیا موجودات جهان هستی حق دارند از امر کسی جز او پیروی کنند ؟ !

انبیای گرامی و ائمۀ طاهرین و اولیای کامل الهی،در خط سیر نبوت و امامت و ولایت جز تبلیغ امر و نهی حضرت او برنامه ای نداشتند؛آن بزرگواران،مأمور رساندن امر حق به خلق بوده و تکلیف داشتند زمینۀ برپا شدن امر او را در تمام شؤون زندگی بشر اعم از عبادت،سیاست،اقتصاد،اخلاق،اجتماع و خانواده فراهم آورند.

در زمینۀ اوامر حضرت حق نسبت به انسان،آن هم در میان احکام شرعیه هیچ امری شدت و اهمیت و عظمتش هم چون امر به نماز نیست.

نماز،امر خداست؛نماز،خواستۀ پروردگار عالم،عادل و حکیم است؛نماز، بر اساس مصلحت خواهی او نسبت به انسان امر شده است.

پیروی از این امر ضامن سعادت و باعث خیر دنیا و آخرت و عامل رشد و کمال آدم است و بر هر مرد و زن و عالی و دانی اطاعت از این امر واجب و لازم و سرپیچی از آن مایۀ خواری و ذلت در دنیا و آتش و عذاب در عالم آخرت است.

نماز،برنامه ای است الهی که برای انسان سود مادی و معنوی دارد و برای حل بسیاری از مشکلات زندگی به منزلۀ بهترین کلید است؛پیروی از این امر پر اهمیت،پاک کنندۀ صفحۀ حیات از انواع رذایل و پلیدی ها و آلودگی هاست.


امر الهی به نماز

نمونه ای از آیات قرآن که در آن امر به نماز شده،لازم است از نظر شما بگذرد:
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[ وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّٰاکِعِینَ ] (1):

و نماز را بر پا دارید،و زکات بپردازید،و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید [ که نماز خواندن با جماعت محبوب خداست ].

[ وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِیثٰاقَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ لاٰ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً وَ ذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلاّٰ قَلِیلاً مِنْکُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ] (2):

و [ یاد کنید ] زمانی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان نیکی کنید،و با مردم با خوش زبانی سخن گویید،و نماز را بر پا دارید،و زکات بپردازید،سپس همۀ شما جز اندکی [ از پیمان خدا ] روی گردانیدید و شما [ به طور عادت ] روی گردان هستید.

[ حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلاٰةِ الْوُسْطیٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ ] (3):

بر تمام نمازها و به خصوص نماز میانه [ که بر اساس پاره ای از روایات،نماز ظهر است ] محافظت و مراقبت کنید،و [ در حال طاعت و عبادت ] فروتنانه برای خدا بپا خیزید.

[ فَأَقِیمُوا الصَّلاٰةَ إِنَّ الصَّلاٰةَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً ] (4):

نماز را [ به صورت معمولش ] اقامه کنید.مسلماً نماز همواره در اوقاتی
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مشخص و معین وظیفه ای مقرّر و لازم بر مؤمنان است.

[ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاٰةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهٰا لاٰ نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلتَّقْویٰ ] (1).

و خانواده ات را به نماز فرمان بده و خود نیز بر آن شکیبایی ورز؛از تو رزقی نمی طلبیم،ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای پرهیزکاری است.

[ فَأَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلاٰکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلیٰ وَ نِعْمَ النَّصِیرُ ] (2).

پس نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به خدا تمسّک جویید.او سرپرست و یاور شماست؛چه خوب سرپرست و یاوری و چه نیکو یاری دهنده ای است.

در سوره های نور آیه 56 و عنکبوت آیۀ 45 و روم آیۀ 31 و احزاب آیۀ 33 و جمعه آیۀ 9 نسبت به نماز امر مؤکّد شده و به طور جدی و قاطع از همۀ مرد و زن خواسته شده که نماز را بپا دارند و مواظب باشند از این حکم حکیمانه حضرت حق غفلت نورزند.


نماز مقبول

اکنون که عظمت نماز در پرتو امر حضرت ذو الجلال روشن شد و موقف و موضع این برنامه حیاتی در میان احکام و اوامر خداوند معلوم گردید،جای این سؤال است که در میان اجراکنندگان این امر و عمل کنندگان به این مسئله،عمل
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کدام طایفه از میان همه عمل کنندگان مورد پذیرش خداست و نماز کدام دسته از نمازگزاران به مرحله قبولی حضرت حق می رسد ؟

در این زمینه باید گفت:

بر اساس آیات کتاب خدا و روایات و اخبار،نمازی که مقرون به سه شرط است بدون شک مورد قبول خداست:

1-ایمان.

2-تقوا.

3-جمع بودن شرایط ظاهری و باطنی نماز در حد وسع مکلف،از قبیل طهارت صحیح،نیت خالص،وقت،مکان مباح،صحت قرائت،ترتیب، موالات،طمأنینه،قبله و سایر شرایط.

نماز کسی که اعتقاد صحیحی به حق و قیامت و نبوت و کتاب و ملائکه ندارد قابل قبول نیست.

نماز کسی که از گناه و پلیدی و ظلم و ستم و پایمال کردن حقوق ابا ندارد قبول نیست:

[ إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ ] (1).

خدا فقط از پرهیزکاران می پذیرد.

عزیزان ! توجه داشته باشید که به هنگام نماز،به پیشگاه چه آقایی قرار می گیرید و در برابر کدام مولا می ایستید و آقا و مولای شما چه می خواهد ! آیا نمازی که شما می خواهید،یا دلخواه شماست باید تقدیم محضر او کنید،یا نمازی که او می خواهد و به آن امر کرده باید بجا آورید ؟ !
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آن نمازی که او به آن امر فرموده،به جا آوردنش باید انسان را از همه فحشا و منکرات باز دارد و آدمی را تا پیشگاه قرب حضرتش رهنمون گردد و برای دین و ایمان انسان به منزلۀ عمود خیمه باشد و باطن آدمی را به معراج برده و به نقطۀ وصل برساند.

در روایتی از رسول اسلام آمده:

خداوند به نمازی که قلب نمازگزار با بدنش هماهنگ نباشد،نمی نگرد (1).

و در جای دیگر فرموده:

خشوع زینت نماز است (2).


نمازگزاران واقعی

عارف معارف الهی مرحوم ملکی تبریزی در کتابش به چند روایت که نمایان گر حال نمازگزاران واقعی است به این مضمون اشاره فرموده:

ابراهیم علیه السلام به وقت نماز،سینه اش هم چون دیگ جوشان در اضطراب بود.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به وقت نماز حال عجیبی داشت که کسی را به آن حال ندیده بودند.

یکی از همسران حضرت می گوید:

پیامبر با ما سخن می گفت و ما با آن جناب حرف می زدیم،ولی به محض رسیدن وقت نماز،گویی اصلاً ما را نمی شناسد و ما هم او را نمی شناسیم.

امیر المؤمنین علیه السلام وقتی وضو می گرفت،رنگ چهره اش از خوف خدا تغییر می کرد و به وقت نماز بدنش می لرزید و رنگ می باخت.به او می گفتند:شما را چه می شود ؟ می فرمود:
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وقت ادای امانتی رسیده که خداوند آن را بر آسمان ها و زمین و جبال ارائه کرد و آن ها از قبول آن امتناع کردند ! !

حضرت زهرا علیها السلام به وقت نماز،از هیبت و عظمت حضرت ذو الجلال،نفس نفس می زد.

امام مجتبی علیه السلام هرگاه از وضو فارغ می شد،رنگ به صورتش نبود.می پرسیدند:

این چه حال است ؟ می فرمود:

هر کس بر صاحب عرش وارد شود و به خدمت او رسد،سزاوار است این چنین شود.

دربارۀ حضرت سجاد علیه السلام آمده:

هرگاه وضو می گرفت،رنگ از چهرۀ مبارکش می پرید.به آن جناب می گفتند:

چرا در وقت وضو این چنین می شوی ؟ می فرمود:می دانید در مقابل چه کسی می خواهم قرار بگیرم ؟

روزی در حال نماز ردا از دوش مبارکش افتاد و آن جناب اعتنا نکرده تا از نماز بیرون شد.عرضه داشتند:چرا جلوی افتادن ردا را نگرفتی ؟ فرمود:می دانید در مقابل چه کسی ایستاده بودم ؟ ! بدان که نماز عبد جز به همان مقدار که دارای توجه بوده قابل قبول نیست.راوی می گوید:به حضرت عرض کردم:فدایت شوم پس همۀ ما در هلاکت هستیم ؟ فرمود:نه،خداوند از باب رحمت و لطفش این نمازهای ناقص را با نوافل و نمازهای مستحبی کامل می سازد.

از حضرت صادق علیه السلام نقل شده:

هرگاه علی بن الحسین علیه السلام به نماز می ایستاد،رنگ از چهره اش می رفت و هرگاه سر به سجده می گذاشت تا عرق از سر و رویش جاری نمی شد،سر از سجده برنمی داشت.
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و نیز در روایت آمده که امام فرمود:

پدرم علی بن الحسین علیهما السلام هرگاه برای نماز برمی خاست،چنان بود که گویا شاخۀ درختی است که جز آنچه که باد حرکت می دهد،حرکتی از خود ندارد.

از ما دعوت نمی کنند که وضو و نماز ما به تمام معنی مانند نماز آن بزرگواران باشد،بلکه از ما می خواهند که در وسع خود پس از ایمان و تقوا،حد اقل به شرایط صحت نماز و مقدمات و مقارنات آن پای بند بوده و نمازی در خور لیاقت مولای خود به جای آریم،تا پس از اتمام آن به مهر قبولی آن جناب برسد.

دربارۀ طائفه ای که نمازشان مورد قبول خداوند مهربان است،حدیثی قدسی در کتاب«المحاسن»نقل شده است که لازم است به متن عالی آن اشاره شود:

انَّمٰا اقْبَلُ الصَّلاٰةَ لِمَنْ تَوٰاضَعَ لِعَظَمتَی وَ یَکُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوٰاتِ مِنْ اجْلی وَ یَقْطَعُ نَهٰارَهُ بِذِکْری وَ الْزَمَ قَلْبَهُ خَوْفی وَ کَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوٰاتِ مِنْ اجْلی وَ لا یَتَعٰاظَمُ عَلیٰ خَلقی وَ یُطْعِمُ الْجٰائِعَ وَ یَکْسُو الْعٰاری وَ یَرْحَمُ الْمُصٰابَ وَ یُؤوی الْغَریبَ فَذٰلِکَ یُشْرِقُ نَورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ اجْعَلُ لَهُ فی الظُّلُمٰاتِ نُوراً وَ فی الْجَهٰالَةِ عِلْماً اکْلَأُهُ بِعِزَّتی وَ اسْتَحفِظُهُ مَلٰائِکَتی یَدْعُونی فَاُلَبیّهِ یَسْاَلُنی فَاُعْطِیَهُ فَمَثَلُ ذٰلِکَ عِنْدی مَثَلُ الْفِرْدَوْسِ لٰا یَسْمُو لَمَرُهٰا وَ لا یَتَغَیَّرُ وَرَقُهٰا (1):

نماز را از کسی قبول می کنم که برای بزرگی من تواضع کند و به خاطر من از شهوات شیطانی خویشتن دار باشد و روزش را به یاد من تمام کند و دلش ملازم خوف از من باشد و نفسش را از شهوات،برای خاطر من حفظ نماید و بر خلق من بزرگی نکرده و گرسنه را سیر کند و برهنه را بپوشاند و به مصیبت زده
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1- 1) -المحاسن:293/1،باب 47،حدیث 455؛بحار الأنوار:391/66،باب 38،حدیث 66. 




ترحم آرد و غریب را پناه دهد؛نور چنین آدمی همانند نور خورشید می درخشد،من برای او در تاریکی ها نور قرار می دهم و جهلش را مبدل به علم کرده و به عزتم پناهش می دهم و به وسیلۀ ملائکه از حوادث نگاهش می دارم؛ دعا می کند دعایش را اجابت می نمایم،از من طلب حاجت می کند،حاجتش را می دهم،او نزد من مانند فردوس است که میوه اش از دسترس خارج نمی شود و برگش تغییر پیدا نمی کند.


کدام نماز مردود است ؟

چه بسیار مردمی که عمری به خود زحمت می دهند و به اجرای برخی از احکام خدا قیام می کنند،ولی زحمات آنان به فرمودۀ قرآن مجید [ هَبٰاءً مَنْثُوراً ] (1)می گردد.

اینان کسانی هستند که یا از ایمان برخوردار نیستند مانند منافقین،یا اهل هر نوع گناه و معصیت اند مانند فاسقین،یا شرایط صحت و قبولی عمل را رعایت نمی کنند مانند مردمی که به احکام الهی اهمیت نمی دهند.

قرآن مجید در سورۀ ماعون می فرماید:

[ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ* اَلَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ* اَلَّذِینَ هُمْ یُرٰاؤُنَ* وَ یَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ ] (2).

پس وای بر نمازگزاران*که از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارند.* همانان که همواره ریا می کنند*و از [ دادن ] وسایل و ابزار ضروری زندگی [ و زکات،هدیه و صدقه به نیازمندان ] دریغ می ورزند.
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1- 1) -فرقان (25):23. 

2- 2) -ماعون (107):4-7. 




بدون شک منافقان و فاسقان و آنان که شرایط صحت و قبولی نماز را رعایت نمی کنند از مصادیق بارز آیات سورۀ ماعون هستند.

نماز را هر کسی فراخور قدرت و استعدادش،باید با صورت و سیرت کامل به محضر حضرت حق ببرد ورنه از طرف معبود عالم مردود است.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

وقتی بنده نماز را به وقت خودش به جای آورد و بر شرایط و حقیقت آن محافظت نماید،به صورت نوری پاکیزه به مقام قرب حرکت می کند و به صاحبش می گوید:مرا حفظ کردی،خداوند تو را حفظ کند.

و اگر نماز را به وقتش نخواند و بر آن و شرایطش محافظت ننماید،به صورت سیاه و تاریکی به او برمی گردد و می گوید:مرا ضایع کردی،خداوند ضایعت کند (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:

دو نفر از افراد امت من برای نماز به پا می خیزند و رکوع و سجود نماز هر دو یکی است،ولی بین دو نماز آنان فاصله هم چون بین آسمان و زمین است،آن گاه اشاره به مسئلۀ خشوع شد (2).

در قسمتی از یک روایت قدسی آمده:

وَ رُبَّمٰا صَلَّی الْعَبْدُ فَاَضْرِبُ بِهٰا وَجْهَهُ وَ احْجُبُ عَنّی صَوْتَهُ أَ تَدْری مَنْ ذٰلِکَ ؟

یٰا دٰاوُدَ ذٰاکَ الَّذی یَکْثُرُ الْاِلْتِفٰاتَ الیٰ حَرَمِ الْمُؤمِنینَ بِعَیْنِ الْفِسقِ وَ ذٰاکَ الَّذی
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1- 1) -بحار الأنوار:9/80،باب 6،حدیث 2. 

2- 2) -عوالی اللآلی:322/1،حدیث 57؛جامع احادیث الشیعة:230/5،حدیث 7625؛بحار الأنوار:249/81،باب 16،حدیث 41. 




یُحَدِّثُ نَفْسَهُ انْ لَوْ وُلّیَ امْراً لَضَرَبَ فیهِ الرِّقٰابَ ظُلْماً (1):

چه بسا عبدی که نماز می خواند و من آن نماز را به صورتش می زنم و بین خود و صدایش حجاب قرار می دهم،می دانی چنین عبدی کیست ؟

ای داود ! آن نمازگزار کسی است که به ناموس مردم مؤمن زیاد با دیدۀ گناه نظر می کند و به خودش می گوید:اگر صاحب قدرتی شدم گردن مردم را می زنم آن هم به ستم ! !

یٰا مُوسیٰ لٰا اقْبَلُ الصَّلٰاة الّا مِمَّنْ تَوٰاضَعَ لِعَظَمَتی وَ الْزَمَ قَلْبَهُ خَوْفی وَ قَطَعَ نَهٰارَهُ بِذِکْری وَ لَمْ یَبُتْ مُصِرّاً عَلَی الْخَطیئَةِ وَ عَرِفَ حَقَّ اوْلیٰائی وَ احِبّٰائی (2):

ای موسی ! نماز قبول نمی کنم مگر از کسی که برای عظمت من فروتنی کند و دلش ملازم با خوف من باشد و روزش به یاد من تمام شود و شب را در حال اصرار بر گناه صبح نکند و عارف به حق اولیا و عاشقان من باشد.

می توان گفت که نماز مردمی که حقوق خدا و انبیا و امامان و اولیا را پایمال می کنند،قبول است ؟

می توان گفت که نماز اهل فسق و فجور و غرق شدگان در دریای معصیت و گناه نماز است ؟

تا پیوند ایمانی و اتصال اسلامی انسان به پروردگار عزیز عالم و شؤون حضرت حق محکم نباشد،تا انسان در تمام شؤون حیات تقوا و خویشتن داری از گناه را مراعات ننماید،تا آدمی عملا به شرایط صحت و قبولی نماز توجه نکند،نماز او قابل قبول حضرت حق نخواهد بود ! !
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1- 1) -عدة الداعی:38،الباب الأول فی الحث علی الدعاء؛بحار الأنوار:257/81،باب 16،حدیث 55. 

2- 2) -کلمة اللّه:97،به نقل از الأمالی،شیخ صدوق. 





نماز در حال کسالت

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

هیچ کدام از شما با حالت کسالت یا خواب آلودگی یا با افکاری که او را به خود مشغول می سازد،به نماز نایستد؛زیرا او در پیشگاه پروردگار می باشد و جز این نیست که بهره و نصیب عبد از نمازش به همان اندازه است که از روی قلب توجه به خدا داشته و نیز آن حضرت از رسول اسلام نقل می کند که:

دو رکعت نماز مختصر ولی با تفکر و در حال یقین بهتر است از یک شب زنده داری (1)!

وضو یا غسل،یا تیمم را مطابق با احکام اسلام به جای آرید،آن گاه در مکان مباح یا بهتر از آن در مسجد جای بگیرید،سپس اول وقت را مراعات کنید،آن گاه با تمام هستی یعنی با عقل و روح و قلب و نفس و بدن به طرف قبله بایستید،سپس دل و جان را همان جا و برای همیشه از رذایل اخلاقی از قبیل ریا،حسد،بخل، حقد،کینه،عجب،نفاق و...پاک کنید و مواظب باشید که شکم و شهوت و لباستان آلوده به حرام نباشد؛آن گاه تمام حواس خود را در نیت خالص متمرکز کرده با قرائت صحیح تکبیرةالاحرام گفته و با عربی صحیح و حال الهی مسیر نماز را حرکت کرده و با غم و غصه به خاطر پایان گرفتن نماز،سلام نماز را ادا نموده از نماز خارج شوید و تصمیم قاطع شما بر این باشد که تا رسیدن به نماز دیگر از هر گناهی دوری جویید،آن وقت به طور حتم امیدوار به قبولی چنین نمازی باشید.
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1- 1) -مستدرک الوسائل:87/3،باب 29،حدیث 3084. 





خشوع در نماز

امام خمینی رحمه الله در باب خشوع بیانی دارند که:

حقیقت خشوع عبارت است از خضوع تمام ممزوج با حب یا خوف و تفصیل این اجمال آن است که قلوب اهل سلوک به حسب جبلت و فطرت مختلف است، پاره ای قلوب عشقی و از مظاهر جمالند و به حسب فطرت متوجه به جمال محبوب هستند و چون در سلوک ادراک ظل جمیل یا مشاهدۀ اصل جمال کنند، عظمت مختفیه در سر جمال،آن ها را محو کند و از خود بیخود نماید؛چون در هر جمالی جلالی مختفی و در هر جلالی جمالی مستور است،چنانچه ممکن است اشاره به این معنی داشته باشد گفتار حضرت مولی العارفین و امیر المؤمنین و السالکین صلوات اللّه علیه و علی آله اجمعین آنجا که می فرماید:

هُوَ الَّذی اشْتَدَّتْ نِقْمَتُهُ عَلیٰ اعْدٰائِهِ فی سِعَةِ رَحْمَتِهِ و اتَّسَعَتْ رَحْمَتُهُ لِأوْلِیٰائِهِ فی شِدَّةِ نِقْمَتِهِ (1).

اوست خدایی که عذابش در عین وسعت رحمت بر دشمنانش شدید است و رحمتش در عین سختی عذابش بر عاشقانش گسترده است.

پس هیبت و عظمت و سطوت جمال آن ها را فرو گیرد و حالت خشوع در مقابل جمال محبوب برای آن ها دست دهد.

و این حالت در اوایل امر موجب تزلزل قلب و اضطراب شود و پس از تمکین، حالت انس رخ دهد و وحشت و اضطرابِ حاصل از عظمت و سطوت مبدل به انس و سکینه شود و حالت طمأنینه دست دهد،چنانچه حالت قلب خلیل الرحمن چنین بوده.
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1- 1) - نهج البلاغة:خطبة 89؛بحار الأنوار:130/4،باب 4،حدیث 38. 




و پاره ای از قلوب،خوفی و از مظاهر جلالند،آن ها همیشه ادراک عظمت و کبریا و جلال کنند و خشوع آن ها خوفی باشد و تجلیات اسمای قهریه و جلالیه بر قلوب آن ها شود،چنانچه حضرت یحیی علیه السلام چنین بوده؛پس خشوع گاهی ممزوج با حب است و گاهی ممزوج با خوف و وحشت است گرچه در هر حبی وحشتی و در هر خوفی حبی است.


مراتب خشوع

و مراتب خشوع به حسب مراتب ادراک عظمت و جلال و حسن و جمال است و چون امثال ما با این حالات پستی که داریم از نور مشاهدات محرومیم،ناچار باید در صدد تحصیل خشوع از طریق علم یا ایمان برآییم:

[ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ ] (1).

بی تردید مؤمنان رستگار شدند.*آنان که در نمازشان [ به ظاهر ] فروتن [ و به باطن با حضور قلب ] اند.

خشوع در نماز را از حدود و علائم ایمان قرار داده،پس هر کس در نماز خاشع نباشد به حسب فرمودۀ ذات مقدس حق از زمرۀ اهل ایمان خارج است و نمازهای ما که پیچیده به خشوع نیست از نقص ایمان یا فقدان آن است و چون اعتقاد و علم غیر از ایمان است؛لذا این علمی که به حق و اسما و صفات او و سایر معارف الهیه در ما پیدا می شود غیر از ایمان است.

شیطان به شهادت ذات اقدس حق علم به مبدأ و معاد دارد و مع ذلک کافر است.
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1- 1) -مؤمنون (23):1-2. 




[ خَلَقْتَنِی مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ ] (1).

مرا از آتش پدید آورده ای و او را از گِل آفریدی.

[ أَنْظِرْنِی إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ ] (2).

گفت:مرا تا روزی که [ مردگان ] برانگیخته شوند،مهلت ده.

گوید:پس طبق این آیه معاد را معتقد است،علم به کتب و رسل و ملائکه دارد با این وصف خداوند او را کافر خطاب کرده و از زمرۀ مؤمنان خارج نموده است ! !

پس اهل علم و ایمان از هم ممتازند،هر اهل علم اهل ایمان نیست؛پس باید پس از سلوک علمی،خود را در سلک مؤمنان داخل کرده و عظمت و جلال و بها و جمال حق-جلت عظمته-را به قلب رساند،تا قلب خاشع شود،ورنه مجرد علم خشوع نمی آورد،چنانچه در خود می بینید که با اعتقاد به مبدأ و معاد و اعتقاد به عظمت و جلال حق،قلب شما خاشع نیست !

بالجمله سالک طریق آخرت مخصوصاً با قدم معراج صلاتی،لازم است قلب خود را با نور علم و ایمان خاشع کند و این رقیقۀ الهی و بارقۀ رحمانیه را در قلب هر اندازه ممکن است متمکن نماید،بلکه بتواند در تمام نمازهایش و در سراسر هر نماز این حالت را حفظ نماید.

حالت تمکّن و استقرار در اول امر گرچه برای امثال ما قدری دشوار و مشکل است،ولی با مقداری ممارست و ارتیاض قلب امری ممکن است.

عزیزم ! تحصیل کمال و زاد آخرت،طلب و جدیت می خواهد و هر چه مطلوب بزرگ تر باشد،جدّیت در راه آن سزاوارتر است،البته معراج قرب الهی و تقرب
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جوار رب العزة با این حال سستی و فطور و سهل انگاری دست ندهد،مردانه باید قیام کرد تا به مطلوب رسید.

این فقیر دل غمین با حالت عجز و انکسار در پیشگاه رب العزة به مناجات برآمده و از حضرتش چنین مسئلت کرده ام: 

ای محرم قلب راز داران***امید دل نیاز داران

ای گرمی روح پاک بازان*** مشتاق رخ تو عشق بازان

ای یار و رفیق مستمندان*** محبوب قلوب دردمندان

بر گم شدگان تو ره گشایی*** بر این دل تار من ضیایی

خالی زعمل ببین دو دستم*** از قید گنه دلم نرستم

یا رب چه کند ضعیف خسته*** این عبد ذلیل دل شکسته

برگو به کجا برد غم دل*** رحم ار نکنی بر او چه حاصل

افتاده بار ذلتم من*** غرق گنه مذلتم من

کس نیست چو من دچار عصیان*** محتاج و گدا به لطف و غفران

بنواز که بنده ای فقیرم ***بر دامن لطف مستجیرم

غرق است به ننگ و عار نامم*** تلخ است زدوری تو کامم

ای غوث و غیاث ره نشینان*** ای نور و صفای دل غمینان

از من تو ببخش هر گناهی*** ای رب غفور یا الهی

مسکین تو و فقیر کویم*** از جرم و گناه زشت رویم


چهرۀ پلید و زشت بی نماز

در نعمت های مادی و معنوی حضرت رب العالمین اندیشه کنید و ببینید که خداوند مهربان در اعطای این دو گونه نعمت چیزی از انسان فروگذار نکرده است.
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از زمانی که نطفۀ انسان بسته می شود،تا روزی که نوبت زندگیش در این جهان به پایان می رسد،بر اساس تمام نیازهایش،بر سفرۀ کرم و احسان حضرت او نعمت می بیند.

وجود مقدس حضرت حق بر اساس اسم رحمان،تمام موجودات کارگاه هستی را مشمول نعم مادی و انسان را علاوه بر نعم مادی،بر اساس رحیمیتش مشمول نعم معنوی قرار داده است.

در جایی از قرآن مجید می فرماید:

[ وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً ] (1).

و نعمت های آشکار و نهانش را بر شما فراوان و کامل ارزانی داشته.

و در جای دیگر می فرماید:

[ وَ آتٰاکُمْ مِنْ کُلِّ مٰا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا ] (2).

و از هر چیزی که [ به سبب نیازتان به آن ] از او خواستید،به شما عطا کرد.

و اگر نعمت های خدا را شماره کنید،هرگز نمی توانید آن ها را به شماره آورید.

آن گاه قرآن مردم را نسبت به مصرف کردن نعمت ها بر دو دسته تقسیم می کند:

آنان که هماهنگ با قوانین عالی الهی نعمت ها را به مصرف گذاشته و در نتیجه تمام نعمت های حق را تبدیل به عقاید صحیحه،اخلاق حسنه و اعمال صالحه کردند و از این راه به خیر دنیا و آخرت نایل شدند و به عبارت دیگر بر اساس برنامه های الهی،نعمت های حق را شکرگزاری کردند؛به این معنا که هر نعمتی را در همان موردی به مصرف گذاشتند که دستور حضرت رب الارباب بود.
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و آنان که نعمت های مادی و معنوی حق را بر اساس هواها و هوس ها و در راه محافظت با قوانین الهی خرج کردند و در نتیجه نعمت حق را تبدیل به عقاید باطله، اخلاق رذیله و بدترین عمل کردند و به عبارت دیگر به کفران نعمت برخاستند و خود و عده ای را به هلاکت دچار کرده و از زندگی جز ننگ و عار و شقاوت و بدبختی چیزی نصیب آنان نشد.

قرآن مجید در این زمینه می فرماید:

[ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ ] (1).

آیا کسانی را که [ شکر ] نعمت خدا را به کفران و ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی و هلاکت درآوردند،ندیدی ؟ !

بر اساس این آیات،بی نماز آن انسانی است که در انواع نعمت های مادی و معنوی غرق است و قدرت شمردن عطای حق را نسبت به خویش ندارد،ولی چهره کثیف و پلیدی است که نعمت های الهی را به جای این که به دایرۀ شکر بکشد،به مرحلۀ کفر آورده است.

در معارف ما در ضمن بیان علل احکام در کتاب«علل الشرایع»آمده که حضرت رضا علیه السلام فرمودند:

علت و فلسفۀ نماز،ادای شکر حق تعالی نسبت به این همه نعمت های اوست (2).
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وضع تأسف بار بی نماز

انسانِ بی نماز چه موجود بی توجه و قدر ناشناسی است که بر سر سفرۀ الهی و خوان کرم حق تعالی نشسته و به هر کیفیت که می خواهد از نعمت استفاده می کند،آن گاه به جای تبدیل نعمت به عبادت-که در حقیقت شکر نعمت است - نعمت را تبدیل به کفر و مخالفت می کند.

در اینجا لازم است چهرۀ آلوده و وضع نکبت بار بی نماز را از آیات قرآن و روایات اسلامی بنگرید.

[ کُلُّ نَفْسٍ بِمٰا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ* إِلاّٰ أَصْحٰابَ الْیَمِینِ* فِی جَنّٰاتٍ یَتَسٰاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِینَ* مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ* قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ* وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ* وَ کُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِینَ* وَ کُنّٰا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ* حَتّٰی أَتٰانَا الْیَقِینُ* فَمٰا تَنْفَعُهُمْ شَفٰاعَةُ الشّٰافِعِینَ ] (1).

هر کسی در گرو دست آورده های خویش است،*مگر سعادتمندان*که در بهشت ها از یکدیگر می پرسند*از روز و حال گنهکاران،*[ به آنان رو کرده ] می گویند:چه چیز شما را به دوزخ وارد کرد؟*می گویند:ما از نمازگزاران نبودیم*و به تهیدستان و نیازمندان طعام نمی دادیم*و با فرورفتگان [ در گفتار و کردار باطل] فرومی رفتیم،*و همواره روز جزا را انکار می کردیم*تا آنکه مرگ ما فرا رسید.*پس آنان را شفاعت شفیعان سودی نمی دهد؛

در روایت آمده:
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روزی پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله همراه جمعی از اصحاب از راهی می گذشتند، ناگهان سگی شروع به پارس کرد.حبیب خدا ایستاد تا سر و صدای آن حیوان تمام شد،آن گاه روی مبارک به جانب یاران کرد و فرمود:دانستید این سگ چه گفت ؟ عرضه داشتند:نه.فرمود:این حیوان گفت:یا رسول اللّه ! من همیشه خدای مهربان را شکر می کنم که بهره ام از هستی،سگ شدن بود،اگر انسان بی نماز بودم چه می کردم ؟ (1)!

در کتاب«اللآلی»در باب نماز آمده:

یک کشتی با جمعی سرنشین در زمان انبیای بنی اسرائیل بر دریای نیل در حرکت بود،ناگهان ماهیان دریا احساس حرارت و فشار کردند،به درگاه حضرت حق نالیدند و عرضه داشتند:الهی ! مگر قیامت رسیده ؟ خطاب رسید:نه،در میان مسافران این کشتی که به روی آب در حرکت است یک بی نماز نشسته،دندان او درد گرفت و سپس از دهانش جدا شد و او آن دندان را در آب انداخت،نحسی و نجسی دندان یک بی نماز باعث شد که بر شما هم فشار وارد شود ! (2)!

در حدیثی از حضرت باقر علیه السلام آمده:

انَّ تٰارِکَ الْفَریضَةِ کٰافِرٌ (3):

به حق که ترک کنندۀ نماز واجب کافر است.

شخصی از حضرت صادق علیه السلام پرسید:

چرا زناکار را با آن گناه بزرگ کافر نمی گویند،ولی تارک الصلاة را کافر می گویند ؟
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دلیل بر این مسئله چیست ؟

حضرت فرمود:

زناکار و هر کس مشابه با اوست،عملش را به خاطر شهوت و فشار و غلبۀ هوا انجام می دهد،ولی کسی که ترک نماز می کند به خاطر سبک گرفتن این امر عظیم الهی آن را ترک می کند؛زناکار در بستر یک زن به خاطر لذت شرکت می کند،ولی بی نماز ترک نمازش برای لذت بردن نیست،چون ترک عمل لذت ندارد،بلکه به خاطر استخفاف به نماز است،وقتی لذت نبود،پس سبک انگاشتن است و وقتی سبک گرفتن عمل باعث ترک شد،این حالت سبک گرفتن کفر است (1).

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ قٰالَ:اِنَّ تٰارِکَ الصَّلٰاةِ کٰافِرٌ (2):

امام صادق علیه السلام فرمود:به تحقیق که ترک کنندۀ نماز کافر است.

شخصی به نبی اسلام صلی الله علیه و آله عرضه داشت:مرا سفارشی بفرمایید.حضرت فرمود:عمداً نماز را رها مکن،کسی که عمداً ترک نماز کند،ملت اسلام از او بیزار است (3).

خدای بزرگ برای هدایت بندگان،صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و صد و چهارده کتاب آسمانی و دوازده امام و هزاران عالم ربانی و حکیم صمدانی و عارف عاشق قرار داده و نماز را در رأس تمام برنامه های آنان معرفی فرموده،چه
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پست و زبون و پلید و زشت و شقی و آلوده است،آن انسانی که در محاصرۀ این همه عوامل هدایت باشد و ببیند که نماز در رأس احکام راهنمایان الهی است،ولی او به همۀ بانیان هدایت پشت کرده و دستورهای آنان به خصوص مسئلۀ نماز را چنان سبک انگارد که از ادای آن رو برگرداند.

مگر تمام دنیا چقدر ارزش دارد که آن را با عافیت طلبی و خوشگذرانی با آخرت دائم و عیش جاودان معامله کرد ؟

به خدا قسم،اگر همۀ افلاک و تمام عالم و همۀ روی زمین را به تو ببخشند و تو آن چنان غرق در آن شوی که در تمام مدت عمر دو رکعت نماز واجب از دستت برود،ارزش ندارد.

بلای بی نماز در برزخ و عالم آخرت بلای بزرگی است و عذاب تارک نماز در برزخ و در قیامت عذاب عظیمی است.

آری،همۀ دنیا در مقابل ترک یک سجدۀ مستحب ارزش ندارد،چه رسد که واجبی از واجبات حضرت معبود را از باب تکبر و غرور یا سهل انگاری ترک کنی.

هلالی شیرازی در این زمینه-که تمام افلاک،خود سرگشتۀ دیگری هستند و انسان بالاتر از این است که سرگشتۀ مشتی جماد شود،بلکه بر انسان است که در راه حضرت حق حرکت کند-بیانی به مضمون زیر دارد: 

خطابی دوش کردم با دل ریش***که ای مشغول فکر باطل خویش

نشاید جهل خود اثبات کردن*** فلک را قبله حاجات کردن

زنان مر چرخ را سازند گردان*** چرا سرگشته چرخند مردان

گر او کس را به مقصودی رساندی*** درین سرگشتگی چندین نماندی

فلک جام است و ساقی خالق دهر*** وزو در کام ما گه نوش و گه زهر

تو را گر تلخ و گر شیرین شود کام*** هم از ساقی شناس او را نه از جام
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به دستت گر،می امید دادند***مگو کز ساغر خورشید دادند

جوی کز مزرع بیچون رسیدست*** مگو کز خرمن گردون رسیدست

نه جوزا جو دهد نه کهکشان کاه*** نه کس را خوشه بخشد خرمن ماه

فلک را اختیاری هست شک نیست ***ولی این کارها کار فلک نیست

فلک گویی است دائم در تک و پوی*** فضای لامکان چوگان آن گوی

به خود این گوی در میدان نگردد*** که هرگز گوی بی چوگان نگردد

بود چوگان او در دست تقدیر*** درین گشتن ندارد هیچ تقصیر

ولی زین نکته واقف نیست هر کس ***همین اهل هدایت داند و بس

خداوندا دلیل راه ما شو*** به اقلیم هدایت رهنما شو

هدایت را رفیق راه ما کن*** محمد را شفاعت خواه ما کن


موانع نماز


اشاره

در راه حرکت انسان به سوی نماز،این واقعیت پر برکت الهی،موانعی هست که لازم است،عاشق نماز،با تمام وجود با این موانع به مبارزه برخیزد،سستی در مقابل این موانع،انسان را از فیض با عظمت نماز باز داشته و از رحمت حضرت حق محروم می کند،قرآن مجید دربارۀ موانع نماز می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمٰا یُرِیدُ الشَّیْطٰانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلاٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ] (1).
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ای اهل ایمان ! جز این نیست که همۀ مایعات مست کننده و قمار و بت هایی که [ برای پرستش ] نصب شده و پاره چوب هایی که به آن تفأل زده می شود، پلید و از کارهای شیطان است؛پس از آن ها دوری کنید تا رستگار شوید.* مسلماً شیطان می خواهد با شراب و قمار،میان شما دشمنی و کینۀ [ سخت ] اندازد،و از یاد خدا و نماز بازتان دارد؛آیا شما [ از این امور با همۀ زیان ها و خطراتی که دارد ] خودداری خواهید کرد ؟

[ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً لَنْ یُتَقَبَّلَ مِنْکُمْ إِنَّکُمْ کُنْتُمْ قَوْماً فٰاسِقِینَ* وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلاّٰ أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لاٰ یَأْتُونَ الصَّلاٰةَ إِلاّٰ وَ هُمْ کُسٰالیٰ وَ لاٰ یُنْفِقُونَ إِلاّٰ وَ هُمْ کٰارِهُونَ ] (1).

بگو:[ ای منافقان ! ] چه از روی میل و رغبت یا بی میلی و اکراه انفاق کنید، هرگز از شما پذیرفته نشود؛زیرا شما گروهی فاسق هستید.*هیچ چیز آنان را از پذیرفته شدن انفاقشان بازنداشت،مگر آنکه آنان به خدا و پیامبرش کافر شدند،و نماز را جز با کسالت و سستی به جا نمی آورند،و جز با بی میلی و ناخشنودی انفاق نمی کنند.

موانع نماز را می توان در چهار قسمت خلاصه کرد:

1-شراب

2-قمار

3-بت پرستی

4-تظاهر و خودنمایی
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1-شراب


اشاره

مشهور است که مخترع شراب،شیطان رجیم بود؛او با اختراع این مادۀ فساد که اهل دل آن را ام الخبائث نامیده اند،به عقل و قلب و روح و ایمان و عمل و ادب و تربیت انسان حمله برد و در این حملۀ ناجوانمردانه هم در طول تاریخ موفق بود؛ زیرا آنان که به این مادۀ فساد آلوده شدند،قوای عاقله را از دست دادند و در نتیجه تبدیل به حیوانی بی فکر شدند و چون از اندیشه در عواقب امور بازماندند،از اثر بی فکری به انواع گناهان و معاصی آلوده شدند و در آلودگی به معاصی،حرکت الهی قلب و روح را از دست داده خود را به هلاکت ابدی دچار کردند !

امتیاز انسان بر سایر موجودات عالم به عقل اوست،چون عقل را از دست بدهد،از تمام موجودات بی ارزش تر و پست تر می گردد.

عقل،حوزه جاذبۀ تکالیف و مسؤولیت های الهی و انسانی است،وقتی جاذبۀ این حوزه نورانی از دست برود،خود به خود ظرف وجود و صفحۀ حیات از تابش نور پر فروغ تکلیف و مسؤولیت محروم می گردد.

کسی که از نور عقل و تفکر بهره مند است،جز به سوی خیر دنیا و آخرت حرکتی ندارد؛عقل محبوب ترین خلق خداست و عاقل که عقلش را به کار گیرد محبوب ترین بندۀ الهی است.

در«آثار طبسی»آمده:

بدان که تفکر،سیر انسانی است از مبادی به مقاصد و نظر را همین معنا گفته اند.

و هیچ کس از مرتبۀ نقصان به مرتبۀ کمال نتواند رسید الا به سیری و به این سبب اول واجبات تفکر و نظر است.

و بدان که مبادی سیر-که از آنجا حرکت باید کرد-آفاق و انفس است و سیر
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استدلال است از آیات هر دو،یعنی از حکمت هایی که در هر ذره از ذرات هر یکی از این دو کون یافته شود،بر عظمت و کمال مبدع هر دو تا مشاهدۀ نور ابداع او در هر ذره کرده شود (1):

[ سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی الْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ] (2).

به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی تردید او حق است.

بدان که هر که را سخن نه از سر حکمت است آن عین آفت است و هر که را خاموشی نه از سر فکرت است آن همه شهوت و غفلت است و هر نظر که نه از سر عبرت است آن همه سهو و زلت است.

قٰالَ الصادق علیه السلام:تَفَکُّرُ سٰاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبٰادَةِ سَنَةٍ (3).

بعثت انبیا و امامت امامان علیهم السلام بنا به فرمودۀ علی علیه السلام در خطبۀ اول«نهج البلاغة»برای حرکت فکری انسان بوده است.

اگر بخواهید آثار و نتایج و محصولات و ثمرات اندیشه و فکر را در طول تاریخ به حساب بیاورید،در هیچ کتاب و کتابخانه ای گنجایش نخواهد داشت.

تمام کتب علمی و تمدن با عظمت انسانی بر این صفحۀ خاک و در این میدان تابناک نتیجۀ اندیشه انسان در امور مادی و معنوی است.

شما خود فکر کنید که شراب این مادۀ فساد،چه تیشه ای به ریشۀ انسانیت-که عبارت از قوۀ اندیشه اوست می زند-و چگونه آدمی را از راه راست الهی و صراط
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مستقیم ربانی به کجی و ضلالت می برد ؟ ! حرکت در راه راست چه سودها و سیر در راه ضلالت چه ضررها و خسارت ها برای انسان دارد ؟ ! 

بیا ای صبح دولت را طلبکار***چو صبح اهل دولت صدق پیش آر

به راه راست رو تا می توان رفت*** که می باید بجای راستان رفت

مرو کج این حدیث راست بشنو ***که بر یک جانب افتادست کجرو

کجی را ره نباشد در میانه*** که تیر راست آید بر نشانه

الف بر آسمان نون بر زمین است*** زکج تا راست فرق آری همین است

به است از زلف کج آن قامت راست*** بلی هر کس به قدر راست برپاست


شراب خواری در روایات

امام باقر علیه السلام می فرماید:

شراب خوار با روی سیاه،دهان کج،زبان بیرون آمده و با ناله و فریادی سخت از شدت تشنگی وارد قیامت می شود و از چاهی که چرک بدن زناکاران در آن است به او می آشامانند (1)!

امام صادق علیه السلام به یونس بن ظبیان فرمود:

از طرف من که به مردم لطف و محبت دارم بگو:هر کس یک جرعه شراب بنوشد،خداوند و ملائکه و انبیا و مؤمنان او را لعنت می کنند،مستی شراب روح ایمان را از کالبد برده و به جایش روح پست و کثیف و لعنت شده قرار می دهد (2).
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پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله در مسئلۀ شراب ده طایفه را لعنت کردند:

غرس کنندۀ مُو،نگهبان آن،فشار دهندۀ انگور جهت شراب،خورنده،ساقی، حمل کننده،تحویل گیرنده،خریدار،فروشنده و دریافت کنندۀ پول (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

از اولین برنامه هایی که خداوند منع فرمود،عبارت است از بت پرستی، شرابخواری (2).

و نیز آن حضرت فرموده:

شراب خواری مبدأ تمام گناهان است (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

شراب منبع تمام آلودگی هاست و شراب خوار،تکذیب کنندۀ قرآن است؛زیرا اگر قرآن را باور داشت،حرامش را حرام می دانست (4)! !

امام باقر علیه السلام می فرماید:

خداوند به چیزی همانند شرابخواری معصیت نشده،برای شراب خوار مست، زنای با مادر و دختر و خواهر امری است عادی؛زیرا به هنگام مستی،آنان را تشخیص نمی دهد که چه کسی هستند و نیز برای مشروبخوار ترک نماز برنامه ای
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است سهل و آسان (1).


شراب بدتر از دزدی و زنا

به امیر المؤمنین علیه السلام عرضه داشتند که شما فرموده اید:شراب از دزدی و زنا بدتر است ؟ فرمود:آری،زناکار ممکن است گناه دیگری مرتکب نشود،ولی شراب خوار چون مست شد زنا می کند،آدم می کشد و نماز را ترک می نماید (2).

در این روایات ملاحظه کردید که یکی از موانع راه نماز،آلوده بودن به شراب است. 

دانا نخورد شراب و مستی نکند*** با طبع بلند میل پستی نکند

خوشبخت کسی بود که اوقات عزیز*** صرف هوس و هواپرستی نکند (3)

مضرات شراب و شرابخواری و خسارت هایی که از این ناحیه به تاریخ حیات خورده قابل شمردن نیست،همین بس که در روایات خواندید که شراب ریشۀ همۀ خبایث و آلودگی ها و گناهان است. ابلیس شبی رفت بالین جوانی***آراسته با شکل مهیبی سر و بر را

گفتا که منم مرگ اگر خواهی زنهار***باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را

یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار*** یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را
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یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می***تا آن که بپوشم زهلاک تو نظر را

لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت*** کز ترس فتد لرزه به تن ضیغم نر را

گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزند*** هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را

لکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد*** نوشم دو سه جامی و کنم دفع خطر را

نوشید دو جامی و چو شد خیره زمستی*** هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را

ای کاش شود خشک بن تاک و خداوند*** زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را


2-قمار


اشاره

قمار،عمل پلیدی است که مانند شراب مخترعش شیطان است و از علل کینه و دشمنی بین مردم است.

مالی که از قمار به دست می آید،بر اساس آیات و روایات حرام است و با آن مال هیچ برنامه ای نمی توان داشت و بر به دست آورندۀ مال واجب است که آن مال را به صاحبش بازگرداند.

قمار،برنامه کثیفی است که مایۀ دشمنی و علت رنجش و کینه توزی است.

قمارباز اگر ببازد دشمن برنده می شود و اگر ببرد،بازنده دشمن او می گردد، کم تر مجلسی برای قمار تشکیل می شود که در آن نزاع و کینه برنخیزد و چه بسا
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بازندۀ مال به خاطر مالی که با حسرت و اندوه نسبت به باختنش مواجه شده دست به خودکشی بزند.قمارباز موجودی به تمام معنی بی رحم است؛زیرا مالی که باید نفقۀ زن و فرزند شود و در راه خدای مهربان به انفاق و صدقه و خیرات و مبرات خرج گردد،مفت به یک مفت خواری مانند خودش می بازد و زن و فرزند را از نفقه و خویش را از رحمت حضرت حق محروم می کند.

بعید نیست که قمارباز به خاطر باختن مال و به دست آوردن مایۀ جدید،دست به دزدی،خدعه،مکر و حیله و آدم کشی بزند.

ساختن و نگاه داشتن و خرید و فروش جمیع ادوات قمار از نظر مکتب عالی اسلام حرام است.

روایات حرمت قمار،همانند حرمت شراب در کتاب«وسائل الشیعة»قرار دارد،شما می توانید به این منبع ارزنده الهی مراجعه کنید.


شطرنج در کلام امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام می فرماید:

فروش شطرنج و خوردن پول آن و نگاه داشتنش کفر و بازی با آن شرک و سلام به بازی دهنده اش گناه و یاد دادن آن به مردم،معصیت بزرگ است.

کسی که دست به شطرنج می زند،همانند این است که دست در گوشت خوک فرو برده و کسی که به آن بنگرد،همانند نظر کردن بر عورت مادر است ! !

بازی کننده با وسیلۀ قمار و سلام دهنده بر بازیگر و تماشاگر بازی،در گناه مساوی هستند و هر کس به بازی با شطرنج بنشیند برای خود در دوزخ جا تهیه می کند و در زندگی آن جهان دچار حسرت می گردد.

از همنشینی با قماربازان بپرهیزید؛زیرا اهل آن مجلس محل خشم خدایند و هر
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ساعت در معرض غضب حقّند،اگر عذاب خدا نازل شود،شما را هم خواهد گرفت (1).

قمار بازان چون به قمار بنشینند،همۀ حواس آنان متوجه بردن مال و ثروت طرف مقابل است و این برنامه اکثراً از سر شب تا صبح یا از صبح تا شب به طول می انجامد و پس از پایان کار قمار،قماربازان با خستگی مفرط و اعصاب کوبیده و فکر از کار افتاده مواجهند و مجبورند برای جبران این همه رنج و خستگی به خواب روند و مدت ها در بستر غفلت و خواب مرگ به مانند و نماز آنان ضایع گردد.

و چه بدبخت انسانی با اتصال به این عمل شیطانی دچار رجس روحی و پلیدی نفس شود و از طرف دیگر به خاطر ضایع شدن نمازش از برکات و عنایات الهی محروم گردد.


3-بت پرستی


اشاره

بت پرستی یعنی بریدن از حق و تعلق قلبی و عملی پیدا کردن به اشیا یا احوال.

بت هایی که معمولاً مورد پرستش قرار گرفته اند بر دو دسته اند:

1-بیجان

2-جاندار

جاندار همانند طواغیت و ستمگران تاریخ که خویش را بر جان و مال ملت ها مالک می دانستند و گروهی به دنبال این رشته غرق در پیروی از آنان می شدند،البته کسی آنان را خالق نمی دانست،بلکه از خالق دست برداشته و خود را مملوک آنان
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می کرد و به هر چه آنان امر می کردند؛اینان بدون چون و چرا از امر آن پلیدان و ستمگران پیروی می کردند.

این گونه بت های جاندار،همیشه به وسیلۀ پیروانشان به راه کثیف و تحمیل ارادۀ خود بر مردم ادامه می دادند و اگر در میان ملت ها این گونه پیروان و مطیعان و به فرمودۀ قرآن بت پرستان را نداشتند،هرگز حکومت و سلطۀ آنان پایه نداشت و ادامۀ زندگی ننگین و شیطانی برایشان میسر نبود.

بت،جاندار یا بی جانش به خودی خود قدرت ندارد؛فرعون یک نفر بود، نمرود یک شخص بود،معاویه و یزید،ابو سفیان و ابو لهب هر کدام یک نفر بودند، آنچه باعث حکومت و سلطه و جنایت و خیانت آنان شد،بت پرستی بت پرستان بود.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:

لِکُلِ شَیء آفَةٌ و آفَةُ هَذا الدِین بَنُو امیَّة (1).

برای هر چیزی آفتی است و آفت دین اسلام بنی امیه می باشند.

با توجه به این واقعیت ببینید که بت پرست چه گناه عظیمی را مرتکب می شود و حمّال چه گناهان عجیب و غریبی در عالم می شود.امروز شرق و غرب به مثابۀ همان فرعون و نمرود و ابو سفیان و معاویه و یزید هستند یعنی بت جاندار.

ما برای قدرت های ظالم جهان معنایی جز این نمی توانیم داشته باشیم؛قرآن مجید اینان را ائمۀ کفر می داند و امام کفر طاغوت و طاغوت صنم یا بت است و پیرو طاغوت و امام کفر،بت پرست و کثیف ترین موجود روی زمین است ! !

بت بی جان همانند خورشید،ماه،ستاره،درخت،پول،ریاست و از همه بدتر
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هوای نفس و غرائز و شهوات است.

آری،انسان وقتی دچار بت بیرونی یا درونی شود از حرکت فکری و روحی باز مانده و در تمام عبادات که باعث سعادت دنیا و آخرت آدمی است به روی انسان بسته می شود.

این که به هنگام گرفتار آمدن به پرستش بت های جاندار و بی جان،یا درونی و بیرونی،آدمی از همۀ فضایل مخصوصاً عبادت حق و به خصوص نماز باز می ماند،جای تردید نیست.


بت هوای نفس

ولی در میان این ها،بت هوای نفس از همه زیانبارتر و خسارت آورتر است و دچار شدن به پرستش هوای نفس و شهوات و غرائز و زیان های این پرستش، مسئله ای است که عمیقاً در خور تحقیق است و کتابی جداگانه می خواهد؛زیرا به طور قطع می توان گفت:منشأ پرستش بت های جاندار و بیجان درون خود انسان است.

این قلب و روح است که اگر با قواعد عالی الهی و معارف حقّه و قرآن مجید و بیانات پیامبران و ائمه و اولیا تزکیه نشود،آدمی دچار بت پرستی می گردد و اگر تصفیه شود و با تعالیم الهی زنده گردد،آدمی را از اسارت بت های درون و برون حفظ کرده و به اوج کمال می رساند؛اما با خواب رفتن دل و افسردگی جان،وجود آدمی در تنگنای پرستش های غلط قرار خواهد گرفت و در این صورت است که از انسان نباید توقع نیکی و شرف و فضیلت و انسانیت داشت؛چگونه می توان پس از اسارت در بند بت پرستی در مدار عبادت و به خصوص نماز که رمز حریت و آزادی است قرار گرفت ؟ !
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خوش ترین حال انسان،حال آزادی و حریت از بت های درونی و بیرونی است و این حال به دست نمی آید،مگر با دنبال کردن خط با عظمت معرفت.

معرفت به این که در دار وجود،اصالت از خداست و بقیۀ موجودات چه غیبی و چه شهودی نمودی بیش نیستند و هیچ کدام اصالت ندارند،چه رسد به این که دست وجود خویش را به پرستش سنگ و چوب یا یک ظالم ستمگر یا حیوانی همانند گاو و گوساله آلوده و نجس کند ! !

معرفت به این که در دار حقیقت فقط و فقط حق مطلب خداست و کل موجودات سایه و تجلی اسما و صفات او هستند و حیثیتی مستقل ندارند.

معرفت به این که او اگر بخواهد وجود موجود اثر می بخشد و اگر نخواهد از هیچ موجودی،اثری ظاهر نمی شود. 

اگر تیغ عالم بجنبد ز جای***نبرد رگی گر نخواهد خدای

برد کشتی آنجا که خواهد خدای*** اگر جامه بر تن درد ناخدای



معرفت به این که وجود مقدس حضرت او،موجودات و به خصوص جنس انسان را در این صفحۀ پهناور هستی،سرخود و عبث رها نکرده،بلکه حکمت بالغۀ او اقتضا کرده که هر موجودی برای ظهور آثار وجودیش در چهارچوب شرایط و مقررات خداوندی باشد.

و این چهارچوب و شرایط در کنار حیات انسان عبارت از کتاب و نبوت و امامت و فقاهت است.

معرفت به این که این دنیای چند روزه بی اعتبار و کم ارزش پایان حیات نیست، بلکه این زندگی محدود اگر مطابق با روش انبیا و قواعد قرآن و سنت امامان علیهم السلام و فقه فقیهان پایه گذاری شود،مقدمه ای برای پدید آمدن سعادتی ابدی در جهان بعد است که جهانی جاویدانی و همیشگی است.
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معرفت به این که عشق و محبت در قلب انسان باید وقف حریم مقدس او باشد و بقیۀ محبت ها سایه ای از این محبت باشد.

معرفت به این که مقصود و محبوب و معبود و معشوق یکی است و باید دل و جان و قلب و روح و نفس و عقل در گرو عشق و محبت او باشد و تمام حرکات و اعمال انسان پرتو آن محبت و شعلۀ فروزان آن عشق باشد که بدون این عشق، پیدا کردن معنای حیات محال و آدم شدن و به انسانیت رسیدن و مقصد اصلی را پیدا کردن امری غیر ممکن است. 

جهان یک قطره از دریای عشق است***فلک یک سبزه از صحرای عشق است

مقام عشق بس عالی فتادست*** اساسش از خلل خالی فتادست

زکار عشق بهتر پیشه ای نیست***به از سودای عشق اندیشه ای نیست 

اسیر عشق آزادی نخواهد*** گر از غم جان دهد شادی نخواهد

زیان و سود عالم سر به سر هیچ*** همین عشق است در عالم دگر هیچ

خطاب عاشقان دور از عتاب است*** نوای عارفان عین صواب است(1)


4-ریا

ریا علامت نفاق است و قرآن و روایات به شدت به ریاکاران حمله آورده و آنان را از حریم انسانیت دور می دانند.

کسی که آلوده به ریا است بدون شک اگر بیننده ای نباشد،به نماز برنمی خیزد و چون نماز بخواند به فرمودۀ قرآن ظاهرش با کسالت و باطنش محض جلب توجه دیگران است.

آری،ریا هم چون شراب و قمار و بت پرستی از موانع راه نماز است و به خواست خدا،این مسئله در ضمن ابواب آیندۀ«مصباح الشریعة»که یک فصلش
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مخصوص ریا است،توضیح بیش تری داده خواهد شد.


نماز،مهم ترین تجارت پرسود


اشاره

در میان احکام با عظمت اسلام کم تر حکمی را می توان یافت که،در وضع دنیا و آخرت،اعتقاد و عمل و اخلاق و روحیۀ انسان همانند نماز اثر بگذارد.

یک نمازگزار واقعی،از طریق اتصال به نماز به فضایل و محسنات زیادی آراسته می گردد که هر یک از آن فضایل و محسنات،بابی و منبعی برای واقعیت های دیگر هستند.

به آیات سورۀ مبارکۀ معارج دقت کنید:

[ إِنَّ الْإِنْسٰانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَ إِذٰا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً * إِلاَّ الْمُصَلِّینَ* اَلَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ* وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ* وَ الَّذِینَ یُصَدِّقُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ* وَ الَّذِینَ هُمْ مِنْ عَذٰابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ* إِنَّ عَذٰابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَأْمُونٍ* وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ* فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ بِشَهٰادٰاتِهِمْ قٰائِمُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلاٰتِهِمْ یُحٰافِظُونَ* أُولٰئِکَ فِی جَنّٰاتٍ مُکْرَمُونَ ] (1).

همانا انسان حریص و بی تاب آفریده شده است؛*چون آسیبی به او رسد، بی تاب است،*و هنگامی که خیر و خوشی [ و مال و رفاهی ] به او رسد، بسیار بخیل و بازدارنده است،*مگر نمازگزاران،*آنان که همواره بر
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نمازشان مداوم و پایدارند،*و آنان که در اموالشان حقّی معلوم است*برای درخواست کننده [ تهیدست ] و محروم [ از معیشت و ثروت،]*و آنان که همواره روز پاداش را باور دارند،*و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند،*زیرا که از عذاب پروردگارشان ایمنی نیست،*و آنان که دامنشان را [ از آلوده شدن به شهوات حرام ] حفظ می کنند،*مگر در کام جویی از همسران و کنیزانشان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند.

*پس کسانی که در بهره گیری جنسی راهی غیر از این جویند،تجاوزکار از حدود حق اند،*و آنان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت می کنند،* و آنان که بر ادای گواهی های خود پای بند و متعهداند،*و آنان که همواره بر [ اوقات و شرایط ظاهری و معنوی ] نمازهایشان محافظت دارند.*اینان در بهشت ها مکرّم و محترم اند.


مقدمه ای پیرامون آیۀ شریفه

قبل از توضیح آیات،چه نیکوست مقدمۀ کوتاهی را که در ذیل این آیات از مفسر بزرگ قرن،علامه طباطبایی رسیده نقل شود:

این آیات مبارکه به حسب ظاهر می خواهند،این مطلب را برسانند که

خلقت و آفرینش اولیۀ انسان هلوعیت است که همان بی صبری و بی ثباتی و شتاب زدگی و بی قراری است.

که لازمه اش در مواردی که به او عنایتی شود و مالی به دست آورد و یا صاحب قدرت و اعتباری گردد منوعیت است که همه را برای خود برداشته و از اعطا به دیگران امساک می ورزد.

و در مواردی که شری به او برسد و مصیبتی وارد گردد و یا مالی از دست بدهد
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جزوعیت است که ناله و غوغا سر می دهد و فریادش بلند می گردد.

فقط نمازگزاران هستند که از این قاعدۀ کلیه و خلقت اولیۀ انسان استثنا شده اند.

کدام نمازگزاران ؟ آنان که چنین و چنانند،در نماز و زکات اهتمام دارند و از عذاب خدا در هراسند و به روز قیامت و باز پسین تصدیق دارند و خود را از زنا و اعمال شنیع حفظ می کنند و امانت دار بوده و عهد خود را مراعات می نمایند و بر گواهی و شهادت استوار و قائم هستند.

در این آیات تمام اعمال حسنه را یکایک شمرده و چیزی را فروگذار نکرده است.

در آیات بعد بلافاصله می فرماید:

[ فَمٰا لِ الَّذِینَ کَفَرُوا قِبَلَکَ مُهْطِعِینَ* عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمٰالِ عِزِینَ* أَ یَطْمَعُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ* کَلاّٰ ] (1).

کافران را چه شده که به تو چشم دوخته به سویت شتابانند ؟*از راست و چپ،گروه گروه،*آیا هر یک از آنان طمع دارد که او را در بهشت پرنعمت درآورند ؟ !*این چنین نیست.

در این آیات،مصلین از قاعدۀ خلقت اولیۀ انسان که هلوعیت است و لازمۀ آن منوعیت و جزوعیت است استثنا شده اند؛بنابراین در ذات انسان عنوان صلاة که دارای چنین آثاری است به نحو سرشت و فطرت نهاده شده و باید به مقام بروز و ظهور رسد و حس خفته الهیه بیدار گردد.

و بنابراین مراد از خلقت انسان به حالت هلوعیت،خلقت یکی از حالات و مقامات انسان است نه حاق سرشت اصلی انسان و آیه بیان آفرینش حالات
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عادی و عمومی انسان را می نماید نه اصل نفس ناطقه و روح قدسی را.

به نظر علامۀ بزرگوار،عنوان صلاة به نحو سرشت در وجود تمام انسان ها نهاده شده و این انسان است که باید این قوۀ الهیه را به فعلیت برساند،تا به آثاری که از تبع صلاة است برسد و اگر انسان این راه را طی نکند،با دست خودش تیشه به ریشۀ خودش زده و خویش را از سعادت دنیا و آخرت محروم کرده است (1).


آثار نماز

اما آثاری که در آیات سورۀ مبارکۀ معارج به عنوان آثار نماز ذکر شده عبارت است از:

1-دوام در نماز

2-انفاق مال در راه خدا به محروم

3-تصدیق به روز جزا

4-ترس از عذاب قیامت

5-حفظ شهوت جنسی از محرمات

6-رعایت امانت

7-وفای به عهد

8-قائم به گواهی و شهادت بر اساس عدل

9-محافظت بر آداب ظاهریه و باطنیۀ نماز

در این آثار نه گانه دقت کنید،ببینید هر یک از این آثار و حسنات مایۀ حسنات دیگر است و در حقیقت ببینید که یک نماز واقعی انسان را چگونه تصفیه و تزکیه
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می کند و او را با حسنات الهیه همراه کرده و از این طریق چه بهره هایی در دنیا و آخرت نصیب انسان می نماید.


نماز،یاری دهندۀ انسان

قرآن مجید عقیده دارد که در بسیاری از مشکلات اخلاقی،اجتماعی، خانوادگی،طبیعی،مادی و معنوی می توان از نماز کمک گرفت.

آری،عملاً ثابت شده که نماز،یاری دهنده انسان برای رفع و دفع و حل بسیاری از مشکلات است.

[ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ وَ إِنَّهٰا لَکَبِیرَةٌ إِلاّٰ عَلَی الْخٰاشِعِینَ ] (1).

از صبر و نماز [ برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق ] کمک بخواهید و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی فروتن دارند دشوار و گران است.

کتاب«پرتوی از قرآن»توضیح مختصری نسبت به این آیه دارد که تا اندازه ای از رخسار الهی آیه پرده می گشاید:

یاری جستن و کمک خواستن در برابر قدرت وصف و هجوم دشمن است.

گرچه در ظاهر این آیات میدان جنگ و جهادی محسوس نیست،ولی در خلال معانی و اشارت آن میدان جنگ هراس انگیزی مشهود است که جنگ های بیرونی شراره و ظهور این جنگ های درونی است و پیروزی و شکست آن هم اثر پیروزی و شکست در همان جنگ های نفسانی است؛کارزاری که میان عقیده و ایمان و هواهای نفسانی و عصبیت ها و علاقۀ به مقام و برتری درگیر است،آن عقیده
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و ایمانی که بیش تر محصول وراثت و تقلید است نه اثر برهان و درک درست.

این عوامل نفسانی در برابر چنین ایمان و عقیده ای سنگرهای محکم وصف مجهزی دارند و تا آنجا میدان را به حکم و حکومت ایمان می دهند و دستورهای آن را می پذیرند که سنگرهای هواها و شهوات به جای خود باشد.

در آیات قبل از این آیه،تذکر نعمت،وفای به عهد خداوند،تنها ترس از او، حق را چنان که هست آشکار کردن،اقامۀ نماز،ایتای زکات،رکوع با راکعین،عمل به آنچه خود می داند و به دیگران می گوید،از خود غافل نشدن،همه نمونه های حکومت کامل ایمان بر نفوس است.

آمال و هواهای نفسانی متضاد همی خواهد تا مراکز نفسانی این امور را بیش تر به دست گیرد،تا هواها نعمت ها را از یاد ببرد و آرزوها عهدها را سست و بی پایه گرداند و سنگر اراده را شکست دهد و دل را پر از ترس و هراس برای دنیا کند.

شرط و علت پیروزی در میدان های جنگ بیرونی پیروزی در این جنگ داخلی نفسانی است،سلاح و سپاه وسیلۀ محدودی است که ضامن فتح نهایی نیست.

برای این که ایمان فطری،یا میراثی و تقلیدی بر این عوامل نفسانی حاکم و نافذ گردد،باید به صبر و صلاة امداد گردد.

پس این صبر نه به معنای تسلیم شدن و ناله سر ندادن است،چنان که عامۀ مردم می پندارند،نه چشم پوشی و نادیده گرفتن پیش آمدها است،صبر قدرت ارادۀ ایمانی و تسلط است بر هیجان ها و انفعال های نفسانی که منشأ آن آمال و آرزوها و تأثرات بیرون از نفس می باشد.

هر چه هدف و چشم انداز ذهن بالاتر باشد قدرت و مقاومت در برابر عوامل نفسانی بیش تر می گردد،چنان که هر اندازه مقصد رهروان دورتر باشد دشواری های راه آسان تر می گردد.
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صلاة،گشودن چشم عقل،تجدید عهد و استمداد از مبدأ است،این صلاتی که قدرت صبر بیفزاید و عوامل نفسانی و هیجان ها را محکوم سازد بسی دشوار و سنگین است.

این سنگینی بر کسانی است که چشم انداز ذهنشان بسی محدود و دنیا و نمایش های آن،آنان را چنان گرفته که مغرور و خودباخته اند و استعداد باطنی شان از حرکت افتاده،آن ها که چنین نیستند و دارای خشوعند صبر و صلاة بر آن ها آسان و سبک است.

در کتاب شریف«الکافی»از امام صادق علیه السلام آمده:

هنگامی که موضوع وحشتناکی علی علیه السلام را به وحشت می انداخت،مشغول نماز می شد؛سپس این آیه را تلاوت می کرد:

[ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ ] (1) (2).

از صبر و نماز یاری بخواهید.

دانشمند بزرگ شیخ الرئیس ابو علی سینا می گوید:

هر زمان برایم مشکل علمی پیش می آمد و از حل آن عاجز می ماندم به مسجد شهر رفته و دو رکعت نماز به جای می آوردم،سپس از خداوند می خواستم مرا به وسیلۀ نور آن نماز یاری دهد تا گره از مشکلم باز کنم،پس از ادای آن دو رکعت،راه حل مشکل برایم آسان می گشت و به آنچه می خواستم می رسیدم.
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حکایتی از نماز باران

شهر قم در گیر و دار جنگ جهانی دوم از قحطی و خشکسالی ناله داشت، زمین ها خشک بود،باغات در شرف انهدام قرار داشت،مردم دچار مضیقه و سختی بودند،عوامل مادی از حل مشکل به عجز نشسته بودند،تنها راهی که برای نزول باران وجود داشت،یکی از دستورهای مهم اسلامی بود و آن هم نماز باران.

کم تر کسی به خود جرأت می داد که به این مهم اقدام کند،کسی را می خواست که قلبش به نور یقین منور و جانش در اتصال با عالم ملکوت باشد.

آن کس که به خویش با کمال اطمینان جرأت قدم نهادن در این میدان را داد، مرجع بزرگ آن زمان مرحوم آیت اللّه العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری بود،مردی که بارها برای دفع استعمارگران،به میدان جهاد رفته بود و برای احقاق حق مسلمانان پافشاری داشت.

جمعیت زیادی با چشم گریان و دلی بریان و سر و پای برهنه به رهبری و پیشوایی آن مرد الهی به سوی خاک فرج قم حرکت کردند.

زمانی است که متفقین در شهر قم قوا دارند و از نزدیک ناظر اوضاعند؛ارتش کفر تصور دیگر داشت و حزب حق مقصدی دیگر؛قوای کفر پس از خبر شدن از حقیقت حال،سخت در تعجب شد،مگر ممکن است جمعیتی به سرپرستی یک مردی عالم با انجام عملیاتی چند از آسمان باران به زمین بیاورد ؟ !

پس از انجام مراسم باران در سه روز،اشک آسمان بر زمین هم چون سیل باریدن گرفت،به عنوان خبری مهم در همه جا پخش شد،من خودم چند نفر از آن هایی را که در آن نماز شرکت داشتند،دیده ام و از زبان آنان داستان را شنیده ام،
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بر سنگ مزار او در مسجد بالای سر حرم حضرت معصومه علیها السلام این واقعه را ثبت کرده اند،تا همه بدانند که نماز این دستور مهم الهی قدرت حل بسیاری از مشکلات را دارد،چه اگر نداشت خدای متعال امر نمی فرمود:

[ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ ] (1).

از صبر و نماز یاری بخواهید.


از راه نماز به بهترین حقیقت رسید

مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب پرنور«طاقدیس»داستانی را در محور نماز به مضمون زیر به صورت نظم نقل کرده:

در کنار شهری خارکنی زندگی می کرد که فقر و فاقه او را به شدت محاصره کرده بود.روزها در بیابان گرم،همراه با زحمت فراوان و بی دریغ خود مشغول خارکنی بود و پس از به دست آوردن مقداری خار،آن را با پشت خود به شهر می آورد و به ثمن بخس به خریداران می فروخت.

روزی در ضمن کار صدای«دور شو،کور شو»شنید،جمعیتی را با آرایش فوق العاده در حرکت دید،برای تماشا به کناری ایستاد،دختر زیبای امیر شهر به شکار می رفت و آن دستگاه و عظمت از آن او بود.

در گیر و دار حرکت دختر امیر،چشم جوان خارکن به جمال خیره کنندۀ او افتاد و به قول معروف دل و دین یکجا در برابر زیبایی خیره کنندۀ او سودا کرد.

مأموران شاه سر رسیدند،به او نهیب زدند که از سر راه کناری برو،اما جوان خارکن که طاقتش را از دست داده بود به حرف آنان توجهی نکرد.
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قافله عبور کرد و جوان ساعت ها در سنگر اندوه و حسرت می سوخت و توان کار کردن نداشت و لنگ لنگان به طرف شهر حرکت کرد. 

آمد اندر شهر با صد درد و سوز***روز آوردی به شب، شب را به روز

یک دو روزی با غم و اندوه ساخت*** روزها می سوخت شبها می گداخت

عقلش از سر برگ رفتن ساز کرد*** صحتش از تن سفر آغاز کرد

پایش از رفتار و دست از کار ماند*** جای سبحه بر کفش زنار ماند



به حال اضطراب افتاد،دل خسته و افسرده شد،راه به جایی نداشت،میل داشت بدون هیچ شرطی،وسیلۀ ازدواج با دختر شاه برایش فراهم شود.دانشوری آگاه او را دید،از احوال درونش باخبر شد،تا می توانست او را نصیحت کرد،پند دانشور بی فایده بود،نصیحت آن آگاه اثر نداشت آنچه او را آرام می کرد فقط رسیدن به وصال محبوب بود.

دانشور به او گفت:باید چه کرد ؟ تو که از حسب و نسب،جاه و مال،شهرت و اعتبار و به خصوص جمال و زیبایی بهره ای نداری،این خواستۀ تو از جمله برنامه هایی است که تحققش محال است،اکنون که راه به بن بست رسیده،برای پیدا شدن فرج و چاره شدن دردت،راهی جز رفتنت به مسجد و قرار گرفتن در محراب عبادت نمی بینم،مقیم عبادت گاه شو،شاید از این طریق به کسب اعتبار و شهرت نایل شوی و فرجی در کارت حاصل شود. 

من نمی بینم غمت را چاره ای***جز نماز و خلوت و سی پاره ای

رشته تسبیح در گردن فکن*** دست اندر دامن سجاده زن

خرقه صد وصله و تحت الحنک*** بوریای کهنه و نان و نمک

تا مگر بفریبی از این عامه ای***گرم سازی بهر خود هنگامه ای

خارکن فقیر پند دانشور را به کار بست،کوه و دشت و کار و کسب خویش را رها
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کرد و به مسجدی که نزدیک شهر بود و از صورت آن جز ویرانه ای باقی نمانده بود آمد و بساط عبادت خود را جهت جلب انظار در آنجا پهن کرد. 

روزها در روزه شب ها در نماز***در دعا گه آشکار و گه به راز

خرقه اش پشمینه و نانش جوین*** از سجودش داغ ها بس بر جبین

جز رکوع و جز سجودش کار نه*** جز ضرورت با کسش پیکار نه

کثرت عبادت و به خصوص نمازهای پی در پی به تدریج او را در میان مردم مشهور کرد،آهسته آهسته ذکر خیرش دهان به دهان گشت و همه جا سخن از او به میان آمد.

ذکر خیرش آیۀ هر محفلی***طالب او هر کجا اهل دلی

شد دعایش دردمندان را دوا*** منزلش بیچارگان را مرتجا

کلبه اش شد قبله حاجات خلق*** او همی خندید بر خود زیر دلق

تا شد آگه پادشه از کار او ***شد زهر سو طالب دیدار او

آری،سخن از عبادت و پاکی و رکوع و سجود او در میان مردم آن چنان شهرت گرفت که آوازه اش به گوش شاه رسید و شاه با کمال اشتیاق قصد دیدار با او کرد ! !

شاه روزی از شکار بازمی گشت،مسیرش به کلبۀ عابد افتاد،برای دیدن او عزم خود را جزم کرد و بالاخره همراه با ندیمان،با کبکبۀ شاهی قدم در مسجد خرابه گذاشت. 

آمد و دید آن جوان را در نماز***عالمی برگرد او با صد نیاز

محو طاعت گشته چون عشاق مست*** ملتفت نی تا که رفت و گه نشست

بر سرش مو افسر و خاکش سریر*** نی خبر از شاه او را نی وزیر

جلوه کرد اندر بر شه حال او ***مرغ جانش شد اسیر چال او

گاه و بیگاهش زیارت می نمود***وز زیارت بر خلوصش می فزود
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پس سر صحبت بر او باز کرد***گفتگو از هر طرف آغاز کرد

عاقبت گفتش که ای زیبا جوان*** ای تو را در قاف طاعت آشیان

هر چه آداب سنن شد از تو راست*** غیر یک سنت که تا اکنون بجاست

مصطفی گفت النکاح سنتی*** من رغب عن سنتی لا امتی



پادشاه در ضمن زیارت خارکن فقیر و دیدن وضع عبادتی او،به ارادتش افزوده شد.شاه تصور می کرد به خدمت یکی از اولیای بزرگ الهی رسیده،تنها کسی که خبر داشت این همه عبادت و آه و ناله قلابی و تو خالی است،خود خارکن بود.

در هر صورت سر سخن را با آن جوان عابد باز کرد و کلام را به مسئلۀ ازدواج کشید،سپس با یک دنیا اشتیاق داستان دختر خود را مطرح کرد که ای عابد شب زنده دار ! تو تمام سنت های اسلامی را رعایت کرده ای مگر یک سنت مهم و آن هم ازدواج است،می دانی که رسول اسلام صلی الله علیه و آله بر مسئلۀ ازدواج چه تأکیدی داشت، من از تو می خواهم به اجرای این سنت هم برخیزی و فراهم آوردن وسیلۀ آن هم با من،علاوه بر این من میل دارم که تو را به دامادی خود بپذیرم؛زیرا در پردۀ خود دختری دارم آراسته به کمالات و از لطف الهی از زیبایی خیره کننده ای هم برخوردار است،من از تو می خواهم به قبول پیشنهاد من تن در دهی،تا من آن پری روی را با تمام مخارج لازم در اختیار تو قرار دهم ! ! 

چون جوان خارکن این را شنید***هوشش از سر رفت و دل در پر تپید

آنچه دیدم آندم جوان خارکن ***من چه گویم چون تو می دانی و من

آری آن داند که بعد از انتظار ***مژده ای او را رسد از وصل یار

جوان پس از شنیدن سخنان شاه در حیرت فرو رفت؛در جواب شاه سکوت کرد؛شاه به تصور این که حجب و حیا و زهد و عفت مانع از جواب اوست چیزی نگفت،از جوان خارکن خداحافظی کرد و به کاخ خود رفت.
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او تمام شب در این فکر بود که چگونه با این مرد الهی وصلت کند و چگونه این مرد را به ازدواج با دخترش حاضر نماید ؟ !

صبح شد،شاه یکی از دانشوران تیزبین و با بصیرت را خواست و داستان عابد را با او در میان گذاشت و گفت:به خاطر خدا و برای این که از قدم او زندگی من غرق برکت شود،نزد او رو و وی را به این ازدواج و وصلت راضی کن.

عالم آمد و پس از گفتگوی بسیار و اقامۀ دلیل و برهان و خواندن آیه و خبر، جوان را راضی به ازدواج کرد.

سپس نزد شاه آمد و قبولی عابد را به سلطان خبر داد،سلطان از این مسئله آن چنان خوشحال شد که در پوست نمی گنجید. 

با بشارت باز گردید آن رسول***کرد آگه پادشه را از قبول

پس به امر شاه بزم آراستند*** هم خطیب و شیخ و قاضی خواستند

در زمانی از نحوست ها بری*** عقد زهره بسته شد با مشتری

پس به خلوتگاه خاص از بهر سور***زیب و زیور یافت کاخی از بلور

تخت زرین اندر آن بگذاشتند پردهه ای زرنگار افراشتند

شهر را بهر قدوم آن جوان***داده زینت جمله بازار و دکان

شمع و مشعل هر قدم افروختند*** عود و صندل را به هر ره سوختند

مأموران شاه به مسجد آمدند و با خواهش و تمنا لباس شاهی به او پوشاندند و او را در محاصره مأموران با کبکبه و دبدبۀ شاهی به قصر آوردند،در آنجا غلامان و کنیزان دست به سینه برای استقبال او صف کشیده بودند و امیران و دبیران و سپاهیان جهت احترام به داماد شاه گوش تا گوش ایستاده بودند !

وقتی قدم در بارگاه شاه گذاشت و چشمش به آن همه جلال و شکوه و سطوت و عظمت افتاد غرق در حیرت شد و ناگهان برق اندیشه درون جان تاریکش را
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روشن کرد و به این مسئله توجه نمود که من همان جوان فقیر و بدبختم،من همان خارکن مسکین و دردمندم،من همانم که مردم عادی حاضر نبودند سلامم را جواب بدهند،من همان گدای دل سوخته ام که از تهیۀ قرص نانی جوین و پارچه ای کهنه عاجز بودم،من همان پریشان عاجز و بینوای مستمندم ! ! چون قدم در بارگاه شه نهاد***آمدش از روزگار خویش یاد

روزگار ذلت و پستی خویش***بینوایی و تهیدستی خویش

روزهای گرم و آن هیزم کشی*** شام های سرد و آن بی آتشی

پادشاهی از پس هیزم کشی ***از پس آن ناخوشی ها این خوشی

زین تفکّر روزنی بر دل گشاد ***نوری از آن روزنش بر دل فتاد

فکرت آمد قفل دلها را کلید*** در گشاید چون کلید آمد پدید

فکرت آمد همچو باران بهار***ساحت دلها بود چون کشتزار

زین سبب گفت آن رسول سرفراز*** فکر یک ساعت بِهْ از سالی نماز

بلکه باشد بهتر از هفتاد سال*** این سخن مهمل ندانی ای همال

آری،جوان بر اساس آیات الهی به فکر فرو رفت.اندیشه در امور درون انسان ایجاد قدرتی می کند که آدمی با آن قدرت می تواند از صفحۀ خاک به عالم پاک پرواز کند.اندیشه در امور،انسان را از ذلّت به عزّت،از پستی به بلندی،از مذلّت به رفعت،از جهنّم به بهشت می برد.

اندیشه در امور،عالی ترین حال الهی است که به انسان دست می دهد و بهترین کمک برای انسان جهت رهایی از هلاکت و حرکت به سوی سعادت است.

آری،فکر کرد که من همان خارکنم که بر اثر عبادت و طاعت ریایی به این مقام رسیدم،آه بر من،حسرت و اندوه بر من،اگر به عبادت حقیقی و طاعت خالص اقدام می کردم چه می شدم ؟ ! !
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پس دل بیهوش او آمد به هوش***گفت در گوش دلش آنگه سروش

کانچه می بینی زعزّ و مال و جاه*** وصل معشوق و نیاز پادشاه

قیمت کالای روی اندود توست*** اجرت سعی غرض آلود توست

هیچ کاری نزد ما بی اجر نیست*** هیچ صبحی نه که او را فجر نیست

گرچه کالای تو بس نابود بود*** لیک نزد ما کجا مردود بود

خویشتن را وانمودی آن ما*** آن ما کی رفته بی احسان ما

گر نه از ما بودی اما ای فتی ***پیش مردم خویش را خواندی زما

هین بگیر این مزد صورت کاریت*** این ثواب و اجر ظاهر داریت

در غوغای دربار،چشم دیگر خارکن باز شد،جمال دوست در آیینه دلش تجلی کرد،با قدم اراده و عزم استوار،پای از دربار بیرون گذاشت و از کنار آغوش آن پری وش کناره گرفت و برای آراستن وجودش به علم و عمل واقعی به سوی زیبای مطلق به حرکت آمد.

وقتی نماز میان تهی و الفاظ بی معنا و نیت آمیخته با شائبۀ ریا،این گونه برای حل مشکل مدد کند،نماز واقعی و عبادات خالصانه و طاعت بی ریا چه خواهد کرد ؟


با چهل روز نماز به مقام ملکوتی رسید

مرقد مطهر حضرت ثامن الائمه علیه السلام،نیازمند به مسجدی آبرومند،جهت عبادت زائران و طاعت مطیعان و تدریس مدرسان بود.

قرعۀ این فال الهی به نام خانمی دیندار و آگاهی دلسوز،موسوم به گوهرشاد خانم همسر شاهرخ میرزا افتاد.

او تمام خانه ها و زمین های اطراف را جهت ساختن مسجد خرید،تنها یک
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پیرزن حاضر نشد که محل مسکونی خود را بفروشد درحالی که منزل او وسط مسجد می افتاد،گوهرشاد خانم از خرید آن منصرف شد؛زیرا نمی خواست در ساخته شدن مسجد به احدی کم ترین ظلمی شود.

پس از ساخته شدن مسجد،آن پیرزن هم خانۀ خود را به عنوان محل عبادت وقف کرد و سالیان دراز در وسط مسجد گوهرشاد به نام مسجد پیرزن تجلی داشت.

از طرفی دستور داد،در آوردن مصالح ساختمانی،کسی حق ندارد حیوان بارکشی را تند براند،یا با تازیانه و چوب بزند،هم چنین دستور داد در مسیر آوردن مصالح ساختمانی جهت حیوانات باربر،آب و علوفه بگذارند و به معماران و استادکاران دستور داد با کارگران و زیردستان در کمال محبت رفتار کنند و به زیردستان خود در برنامۀ کار تحکّم نکنند و سعی کنند کارگران را آزاد بگذارند.

آری،برای ساختن خانۀ خدا،باید تمام جهات حقوق خدایی و مردمی را رعایت کرد؛به همین خاطر است که این مسجد یکی از پر برکت ترین مساجد روی زمین است و ساعتی در شبانه روز نیست مگر این که خداوند مهربان،در آن مسجد به وسیلۀ مردم و اولیای خدا به وسیلۀ نماز و قرآن و دعا و تعلیم و تعلم عبادت نشود.

در هر صورت،ساختن مسجد شروع شد،گوهرشاد خانم هر چند روز یک بار جهت سرکشی ساختمان به محوطۀ کار می آمد و دستورهای لازم را به معماران و استادکاران می داد.

روزی برای سرکشی ساختمان آمد،باد مختصری وزیدن گرفت،گوشۀ چادر خانم به وسیلۀ باد کنار رفت.یکی از عمله ها چهرۀ او را دید،دلباخته آن زن شد.

جرأت اظهار نظر برای او نبود؛زیرا بیم آن داشت که او را اعدام کنند،عمله و اظهار عشق به ملکۀ مملکت ! !
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دو سه روزی نگذشت که عملۀ بیچاره مریض شد،پرستارش تنها مادر دردمندش بود.

طبیب از علاج او عاجز شد،مادر مهربان کنار بستر تنها فرزندش گریه می کرد، فرزند چاره ای ندید جز این که دردش را به مادر اظهار کند.مادر ساده دل و ساده لوح،برای رفع این مشکل به گوهر شاد خانم مراجعه کرد و درد فرزندش را با او در میان گذاشت و علاج را از آن زن بزرگوار خواست و به او گفت:اگر اقدام نکنی تنها پسرم از دستم می رود و در قیامت دامن تو را جهت خونخواهی فرزندم خواهم گرفت.

گوهر شاد خانم،از این داستان بسیار ناراحت شد و به آن مادر دل سوخته گفت:

چرا این مشکل را زودتر با من در میان نگذاشتی تا بنده ای از بندگان خدا را از گرفتاری نجات دهیم ؟ آن گاه گفت:ای مادر ! به خانه برو و سلام مرا به فرزندت برسان و بگو:من حاضرم با تو ازدواج کنم،ولی شرطی را باید من رعایت کنم و شرطی را تو باید رعایت کنی،اما شرطی که من باید رعایت کنم جدایی از شاهرخ میرزاست،اما شرطی که تو باید رعایت کنی پرداختن مهریه به من است،قبل از این که در خط این ازدواج قرار بگیری و آن مهریه این است که چهل شبانه روز در محراب زیر گنبد مسجد نماز بخوانی و ثوابش را به عنوان مهریه من قرار دهی.

مادر،به خانه برگشت و تمام مسائل را با پسر خود در میان گذاشت،پسر از شدت تعجب خیره شد و از این خبر آن چنان شادمان شد که به زودی از بستر رنج برخاست و با کمال اشتیاق پرداخت این مهریه را به عهده گرفت و پیش خود گفت:

چهل روز که چیزی نیست،اگر چند سال به من پیشنهاد می شد حاضر به اجرای آن بودم.

در هر صورت به محراب عبادت رفت،چهل شبانه روز نماز خواند،برای
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رسیدن به وصال گوهرشاد خانم،ولی به تدریج به توفیق حضرت الهی به راه دیگر افتاد.

پس از چهل شبانه روز،نمایندۀ گوهرشاد خانم،به محراب عبادت آمد،تا از حال او خبردار شود،چون با او سخن گفت،ملاحظه کرد که اهمیتی به مسئله نمی دهد.گفت:من نمایندۀ گوهرشاد هستم،جهت خبر گرفتن از حال تو و گزارش به خانم آمده ام.گفت:به خانم بگو:من نمی توانم برای رسیدن به وصال تو،دست از محبوب واقعی عالم بردارم برو به او بگو: 

اگر لذت ترک لذت بدانی***دگر لذت نفس لذت نخوانی (1)

راستی عجیب است،راهنمایی آن زن بزرگوار را ببینید که برای علاج هوای نفس چه نسخه ای می دهد و اثر نماز را ببینید،با این که در اول کار از معنی دور است،ولی در عاقبت کار چه نتیجۀ خوشی می دهد.

عراقی شوریده حال گوید: 

در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم***در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم

در دیده هر عاشق او بود همه لایق*** وندر نظر وامق عذرا همه او دیدم

دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس*** او بود همه او بس تنها همه او دیدم

آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزین*** فی الجمله همه او بین زیرا همه او دیدم

دیدم گل بستان ها صحرا و بیابان ها*** او بود گلستان ها صحرا همه او دیدم
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1- 1) -سوره بقره (2):153. 





منافع دیگر نماز


اشاره

قرآن مجید بار دیگر برای کمک گیری از استقامت و نماز برای حل مشکلات می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِینَ ] 1.

ای اهل ایمان از صبر و نماز [ برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق ] کمک بخواهید؛زیرا خدا با صابران است.

و در جای دیگر در عظمت سود نماز می فرماید:

[ اتْلُ مٰا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰابِ وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ ] (1).

آنچه را از این کتاب به تو وحی شده است،بخوان و نماز را برپا دار،یقیناً نماز از کارهای زشت،و کارهای ناپسند باز می دارد.

بدون شک بین نمازگزاران واقعی و حتی آنان که با نماز برخوردی عادی دارند، ولی تا اندازه ای شرایط ظاهری آن را رعایت می کنند و بین بی نمازان و سبک انگاران نماز،در تمام برنامه های ظاهری و باطنی فرق است.

نمازگزار به خاطر وجوب نمازهای یومیه ناچار است از تمام آلودگی های ظاهر و در حدی از آلودگی های باطن خود را حفظ کند،ولی بی نماز خود را ملزم به رعایت بهداشت و ترک بسیاری از گناهان نمی داند.
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1- 2) -عنکبوت (29):45. 




نمازگزار به خاطر آب وضو یا غسل یا خاک تیمم و به خاطر لباس و مکان،ناچار است از محرمات و لگدکوب کردن حق مردم چشم بپوشد و در حقیقت خود را از فحشا و منکرات ظاهری و باطنی حفظ کند،اما بی نماز خود را ملزم به این امور نمی داند.

نمازگزار علم دارد که خداوند مهربان نماز احدی را با آب حرام،لباس حرام، مکان حرام،روح بی تقوا قبول نمی کند،از این جهت بر خود لازم می بیند که پاکی ظاهر و باطن را حفظ کرده و در صراط مستقیم الهی ثابت و پایدار بماند.

البته،این نکته در تمام عبادات و واقعیت های اسلامی ملاحظه شده،به این معنی که اسلام،قسمت مهمی از عبادات را جهت حفظ حقوق مردم و رام شدن نفس سرکش و طبیعی ماندن امیال و غرائز و حالات و شهوات قرار داده است.

البته یک دین جامع و کامل باید چنین باشد،خودخواهی منشأ تمام مفاسد است،باید در مرحلۀ اول ریشۀ عموم بیماری های روحی را چاره کرد،هم چنان که اساس همۀ ترقیات معنوی و روحی و اصلاحات فردی و اجتماعی،خداشناسی و خداپرستی است و خودخواه و خودپرست،نمی تواند خداجوی و خداپرست باشد؛پس امید صلاح و اصلاح تا زمانی که در چاه خودپرستی است نباید از او داشت !


نماز،علاج خودپرستی

نماز-که جامع بسیاری از عبادات است-از جملۀ علل علاج خودپرستی و هواپرستی است.نمازگزار واقعی خدا را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد؛آیا دوستی خدا با خودخواهی و افراط در حب مال و جاه که اصل هر گناه و خطایی است قابل جمع است ؟
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نمازگزار در نمازش خدا را به دو صفت رحمان و رحیم می ستاید،اگر از نمازش غافل نباشد قهراً در مقام کسب این صفت الهی و تخلق به اخلاق خدایی خواهد کوشید و مهربان ترین مردم خواهد شد و از سنگ دلی و بی رحمی و بی مهری پاک خواهد ماند.

نمازگزار واقعی می داند که خداوند در سورۀ مؤمنون خطاب به پیامبران فرموده که:

اول از مال حلال و پاک بخورید،سپس به عبادت قیام کنید (1).

نمازگزار می داند که پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرموده:

خداوند را بر فضای بیت المقدس فرشته ای است که هر شب ندا می کند:هر کس از مال حرام بخورد،واجب و مستحبی از او قبول نمی شود (2).

و می داند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده:

کسی که لباسی را به ده درهم خریده و در پول آن لباس درهمی از حرام باشد، خداوند در آن لباس نماز را نخواهد پذیرفت (3).

نمازگزار می داند که امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه ؟ ببیند آیا نمازش او را از فحشا و منکرات باز می دارد یا نه،به اندازه ای که نمازش توان نگهداری نمازگزار را از آلودگی ها داشته باشد،مورد قبول است (4).

ملت نمازگزار،ملتی پاک و کشور با نماز،کشوری است نمونه،در آن مملکتی
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1- 1) -مؤمنون (23):51. 

2- 2) -محجة البیضاء:204/3،کتاب الحلال و الحرام. 

3- 3) -محجة البیضاء:204/3،کتاب الحلال و الحرام. 

4- 4) -بحار الأنوار:204/16،باب 9. 




که همه اهل نمازند از دزدی و غارت و چپاول خبری نیست،در آن مرز و بوم که مردمش در رابطۀ با نمازند از دادگستری های عریض و طویل و عرض حال های بی محتوا و پرونده های جنایی و جزایی اثری نیست،در آن آب و خاک که نماز سایه افکن است،از نزاع و جنگ و جدل و طلاق های فراوان و شکایات مردم و فحشا و منکرات سراغی نگیرید.

کشور با نماز چرا برای حفظ مال و ناموس مردم احتیاج به ادارات و مأموران با آن همه خرج گزاف داشته باشد ؟ اگر همۀ ملت به حقیقت اهل نماز باشند زندان و زندانی برای چه ؟ در میان ملت با نماز،کسی از کسی آزار نمی بیند،بدهکار مال مردم را می دهد و طلبکار از دست بدهکار آسایش و امنیت دارد.

عاشق نماز در حقیقت عاشق خداست و عاشق خدا،امر مولا را به کیفیتی که مولا از او خواسته اجرا می کند.

راستی نماز،عالی ترین محرک انسان به سوی حقایق و واقعیت ها است و سودی که در دنیا و آخرت از نماز به آدمی می رسد از برنامۀ دیگر متوجه انسان نیست.

تاریخ حیات نمازگزاران،تاریخ پر نور،پر حقیقت،پر منفعت و پر سودی است و آنان که حقیقت توحید را یافته بودند و حفظ آن را در گرو عمل صالح می دانستند، عاشقانه با نماز برخورد داشتند و در احوالات آن بزرگواران آمده که ای کاش همۀ عالم یک شب بود و آن شب را به نماز سپری می کردند ! !


امام زین العابدین علیه السلام در آیینۀ نماز


اشاره

مسئلۀ نماز حضرت زین العابدین علیه السلام از عجایب برنامه های روزگار است، احدی در عالم طاقت نماز آن حضرت را-جز آنان که در حقیقت و هویت وجودی با او یکی بودند-نداشت.
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آن جناب در هر شبانه روز،هزار رکعت نماز می خواند و چون وقت نماز می رسید،بدنش را لرزه می گرفت و رنگش زرد می شد و چون به قرائت [ مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ] (1)می رسید آن قدر آن را تکرار می کرد که نزدیک بود قالب تهی کند (2).شب ها را پس از مختصری خواب،در حدی که بدن مبارکش در تعب نیفتد به عبادت می گذراند و روزها را غرق نور عبادت بود.

تمام ماه رمضانش از پس آن همه نماز به دعا و تسبیح و استغفار می گذشت و برای خود کیسه ای چرمی داشت که تربت پاک حضرت سیدالشهدا علیه السلام را در آن ریخته بود و به گاه سجده بر آن تربت پر قیمت سجده می کرد.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

پدرم حضرت باقر علیه السلام فرمود:روزی بر پدر بزرگوارم حضرت زین العابدین علیه السلام وارد شدم،دیدم که عبادت بسیار به آن وجود نازنین تأثیر کرده،رنگ مبارکش از بیداری زرد شده و دیده اش از بسیاری گریه مجروح گشته و پیشانی نورانی اش از کثرت سجود پینه بسته و قدم شریفش از زیادی قیام ورم نموده،چون او را بر این احوال مشاهده کردم خود را از گریه نتوانستم حفظ کنم،به شدت گریستم،آن جناب غرق در اندیشه بود،بعد از زمانی به جانب من نظر افکند و فرمود:بعضی از نوشته ها را که عبادت امیر المؤمنین علیه السلام در آن نوشته شده به من بده؛چون به حضورش آوردم قسمتی از آن را خواندند،سپس بر زمین نهادند و فرمودند:چه کسی یارای آن را دارد که مانند امیر المؤمنین علیه السلام عبادت کند ! (3)!
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1- 1) -حمد (1):4. 

2- 2) - وسائل الشیعة:151/6،باب 68،حدیث 7593. 

3- 3) -وسائل الشیعة:91/1،باب20،حدیث 215؛المناقب،ابن شهر آشوب:149/4؛کشف الغمة:85/2. 




نوشته اند که:

وقتی در حال سجده بود،در حالی که حالت سجدۀ او را احدی نداشت،در آن حال غرق در دریای عشق و محبت و محو جمال محبوب عالم بود،ناگهان آتشی در خانه گرفت،اهل خانه فریاد زدند:یا ابن رسول اللّه ! النار النار ! حضرت متوجه نشدند تا آتش خاموش شد؛پس از زمانی سر برداشتند در حالی که داستان را به آن جناب عرض کردند و پرسیدند،چه چیز شما را از توجه به این آتش بازداشت ؟ فرمود:آتش کبرای قیامت مرا از آتش اندک دنیا غافل گذاشت (1).

ابوحمزۀ ثمالی می گوید:

دیدم حضرت زین العابدین علیه السلام وارد مسجد کوفه شد و در کنار ستون هفتم کفش مبارک از پای بیرون کرد و آمادۀ نماز شد؛دست های مبارک خود را تا محاذی گوش بالا برد و تکبیری گفت که موهای بدن من از ترس شنیدن و عظمت آن تکبیر بر بدنم راست شد ! ! و چون شروع به نماز کرد لهجه ای پاکیزه تر و دلرباتر از او ندیدم (2).

طاووس یمانی می گوید:

شبی وارد حجر اسماعیل شدم و دیدم حضرت زین العابدین علیه السلام در سجده است و این کلام را تکرار می کند:

الٰهی عُبَیْدُکَ بِفنٰائِکَ،مِسْکینُکَ بِفِنٰائِکَ،فَقیرُکَ بِفِنٰائِکَ (3).

خداوندا ! بندۀ حقیر و مسکین و فقیر تو فانی در پیشگاه توست.

طاووس می گوید:آن جملات را حفظ کردم و پس از آن هر گونه بلا و المی مرا
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1- 1) -المناقب،ابن شهر آشوب:150/4. 

2- 2) -مستدرک الوسائل:405/3،حدیث 3886. 

3- 3) -فلاح السائل:182. 




گرفت،در سجدۀ نمازم آن جملات نورانی را گفتم برایم خلاصی و فرج پیش آمد ! (1)!


داستان حماد بن حبیب با امام سجاد علیه السلام

قطب راوندی و دیگران از حماد بن حبیب کوفی روایت کرده اند که گفت:

سالی آهنگ حج کردم،همین که از منزل«زباله»حرکت کردیم بادی سیاه و تاریک وزیدن گرفت به طوری که اهل قافله را از هم متفرق کرد،من در آن بیابان متحیر و سرگردان ماندم،بالاخره خود را به یک وادی بی آب و گیاه رساندم تا تاریکی شب مرا گرفت،خود را به پناه درختی بیابانی گرفتم؛در آن تاریکی شب جوانی را با جامۀ سپید و بوی مشک دیدم،گفتم:او از اولیای خداست و ترسیدم مرا ببیند و به خاطر من جایش را عوض کند،تا می توانستم خویش را پنهان نگاه داشتم،ناگهان آن جوان مهیای نماز شد،چون ایستاد به پیشگاه مقدس حضرت دوست عرضه داشت:

یٰا مَنْ أحٰارَ کُلَّ شَیءٍ مَلَکُوتا وَ قَهَرَ کُلَّ شَیءٍ جَبَرُوتاً صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اوْلِجْ قَلْبی فَرَحَ الْاِقبٰالِ عَلَیْکَ وَ الْحِقْنی بِمَیَدانِ الْمُطیعینَ لَکَ (2).

ای کسی که همه چیز مبهوت ملکوت تو و مقهور جبروت توست.درود بفرست بر محمد و آل محمد خوشحالی عبادت و روی آوردن به خودت را در قلب من داخل کن و مرا به مطیعان درگاهت ملحق کن.

آن گاه آمادۀ نماز شد،من هم برخاستم و به نزدیک او رفتم،دیدم چشمۀ آبی
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1- 1) -ارشاد القلوب:143/2؛بحار الأنوار:75/46،باب 5،حدیث 66. 
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می جوشد به سرعت آمادۀ طهارت و نماز شدم،چون پشت سرش ایستادم گویا محرابی برای من ممثل شد و می دیدم هرگاه به آیه ای می گذشت که در آن وعد یا وعید بود،با ناله و آه آن را تکرار می کرد؛چون تاریکی شب به نهایت رسید،از جای برخاست و گفت:

یٰا مَنْ قَصَدَهُ الضّٰالُّونَ فَاَصٰابُوهُ مُرْشِداً وَ امَّهُ الْخٰائِفُونَ فَوَجَدُوهُ مَعْقِلاً وَ لَجَأَ الَیْهِ الْعٰابِدُونَ فَوَجَدُوهُ مَوْئِلاً مَتیٰ رٰاحَةُ مَنْ نَصَبَ لِغَیْرِکَ بَدَنُهُ وَ مَتیٰ فَرَحَ مَنْ قَصَدَ سِوٰاکَ بِهِمَّتِهِ الٰهی قَدْ تَقَشَّعَ الظُّلٰامُ وَ لَمْ اقْضِ مِنْ خِدْمَتِکَ وَطَراً وَ لا مِنْ حِیٰاضِ مُنٰاجٰاتِکَ صَدَراً صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بی اوْلَی الْاَمْرَیْنِ بِکَ یٰا ارْحَمَ الرّٰاحِمینَ.

ای کسی که گمراهان او را برای هدایت قصد می کنند و ترسوها به او اقتدا کرده و او را پناهگاه می یابند و عابدان به او پناه برده و او را ملجأ انتخاب می کنند.کجا راحتی دارد کسی که خود را برای دیگری صرف کند و کجا خوشی دارد کسی که غیر تو را نیت کند.خداوندا! تاریکی همه جا را فرا گرفته و من نه در قبال تو خدمتی کردم و نه از چشمۀ مناجات تو بهره ای بردم،درود بفرست بر محمد و آل محمد و انجام بده برای من سزاوارترین این دو امر را،قسم به تو ای مهربان ترین مهربانان.

حماد بن حبیب می گوید:این وقت ترسیدم که مبادا شخص او از من ناپدید شود و اثر امرش بر من پوشیده ماند،پس دامنش را گرفتم و عرضه داشتم تو را به آن کسی که در عبادت رنج و تعب و ملال و خستگی را از تو گرفته و لذت رهبت را در کامت نهاده بر من رحمت آر و مرا در گلستان مرحمت و عنایتت جای ده که من مردی ضال و گم گشته ام و آرزو دارم که هماهنگ تو شوم و گفتار تو را پیروی کنم،
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فرمود:اگر تکیه ات بر خدا از روی صدق و راستی باشد گم نخواهی شد،در هر صورت بر اثر من باش،پس به کنار آن درخت شد و دست مرا گرفت،چنین به نظرم آمد که زمین زیر قدمم در حرکت است؛همین که صبح طلوع کرد به من فرمود:

بشارت باد بر تو که این مکان مکۀ معظمه است.پس من صدای ضجه و نالۀ حجاج را شنیدم،عرض کردم:تو را سوگند می دهم به آن که نسبت به او امیدواری و در قیامت به حضرت او چشم داری کیستی ؟ فرمود:اکنون که مرا قسم دادی من علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب هستم ! (1)!

تصور شما این نباشد که عشق به نماز و مناجات و این حرکت الهی و عارفانه مخصوص به انبیا و ائمۀ طاهرین علیهم السلام بوده،بلکه شاگردان این مکتب از عاشقان این راه و تربیت شدگان این بزم،نیز در حد قدرت و وسع و توان فکری و روحی خود سالک این مسلک بوده و راه رو این طریق و دلباختۀ این وضعیت و سرباختۀ این حالت گردیدند.


اویس قرن در آیینۀ عبادت


اشاره

او انسان بزرگواری بود که وی را از زهاد ثمانیه دانسته اند و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله سخت مشتاق ملاقات با او بود و در حق او فرمود:

بوی خدا را از جانب یمن استشمام می کنم (2)! !

کارش شتربانی بود که اجرت آن را صرف نفقۀ مادر پیر و نابینای خود می کرد؛ زمانی که در طلب صحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله شد و عشق آن جناب او را مهیای سفر مدینه کرد،نزد مادر رفت و اجازت سفر گرفت.مادر گفت:تو را اذن می دهم که به
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1- 1) -المناقب،ابن شهر آشوب:142/4؛بحار الأنوار:230/84،باب 12،حدیث 43. 

2- 2) -بحار الأنوار:155/42،باب 124،حدیث 22. 




دیدار معشوقت بشتابی و بیش از نیم روز در مدینه نمانی و اگر حضرت را در مدینه نیافتی بیش از این اجازت ماندن نمی دهم.

اویس به مدینه آمد و یار خود را ندید و چون روز به نیمه رسید،برگشت.وقتی نبی اسلام صلی الله علیه و آله از سفر آمد فرمود:

این نور چیست که در اینجا می نگرم ؟

عرضه داشتند:شترچرانی به نام اویس بدین سرا آمد و مشتاق زیارت جنابت بود،چون تو را نیافت مراجعت کرد.

حضرت فرمود:این نور را در این خانه به هدیه گذاشت و برفت.

سلمان عرضه داشت:او کیست که دارای چنین منزلت است ؟

فرمود:مردی است در یمن به نام اویس قرن که چون قیامت شود یک تنه برانگیخته شود و به شمار موی مواشی و گوسپندان قبیلۀ ربیعه و مضر از مردمان شفاعت کند،هر کس از شما او را دیدار کرد سلام مرا به او برساند و از وی دعای خیر خواستار شود و بُردی به امیر المؤمنین علیه السلام عنایت کردند و فرمودند:بعد از من اویس به مدینه آید،این جامه را بر او بپوشان.

در زمان حکومت عمر به مدینه آمد،جناب ولایت مآب او را به خلعت پیامبر بپوشاند.

عمر او را ستود و نزد وی اظهار زهد کرد و گفت،کیست که این خلافت را از من به یک قرص نان جو بخرد ؟ اویس گفت:آن کس را که عقل نباشد و اگر تو راست می گویی چرا می فروشی ؟ بگذار و برو تا حق هر کس هست برگیرد،عمر گفت:مرا دعایی کن.اویس گفت:از پس هر نماز مؤمنان و مؤمنات را دعا می کنم،اگر با ایمان باشی دعایم شامل حالت می شود وگرنه دعایم ضایع نکنم.عمر گفت:مرا وصیتی کن.گفت:ای عمر ! خدای را شناسی و او تو را آگاه است.گفت:آری.
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گفت:اگر غیر او را نشناسی و به جز او،دیگری تو را نداند بهتر است.عمر گفت:

زیادت کن.گفت:قیامت نزدیک است و من به ساختن زاد آن روز مشغولم.این بگفت و برفت.

چون از مدینه بازگشت اهل یمن از حال او آگاه شدند و عظمت و شخصیت الهی او را یافتند و نسبت به او از در احترام برآمدند و او از آنجا که طالب این شؤونات نبود از یمن گریخت و به کوفه آمد و هویت خویش را از خلق پنهان داشته، مشغول بندگی حق در همۀ شؤون و استفاده کردن از فیض وجود مولای عارفان شد.


وصایای اویس

حرم بن حیان-که او نیز از زهاد ثمانیه و از اتقیا و عاشقان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بوده-می گوید:

چون من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که درجۀ شفاعت اویس تا چه مرتبه است، پیوسته جویای او بودم و آرزوی زیارت او بر من غالب شده بود،تا نشان وی را به کوفه یافتم و به طلب وی شتافتم.

روزی در کنار فرات شخصی را دیدم،جامۀ خود می شوید،سخت ضعیف و لاغر اندام،از روی نشانه هایی که داشتم وی را شناختم و بر او سلام کردم.جواب باز داد که:«علیک السلام یا حرم».خواستم دستش ببوسم،نگذاشت،لختی بر ضعف او گریستم.گفت:تو را که به من راه نمود ؟ گفتم:آن کس که نام من و پدر من به تو آموخت یا اویس.گفت:ای پسر حیان ! تو را بدین جایگاه چه آورد ؟ گفتم:

آمده ام تا با تو انس گیرم و بیاسایم.گفت:هرگز خبر نداشتم که کسی حق شناس شود و با غیر او انس گیرد و بیاساید.گفتم:مرا وصیتی فرما.گفت:ای پسر حیان !
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فریفتۀ دنیا مشو و خویشتن را دریاب و ساختۀ مرگ باش و اعداد زاد و راحله کن که سفری بس دراز در پیش داری.گفتم:ای اویس ! ارادۀ کجا داری ؟ گفت:در طلب من خویش را به زحمت میفکن و نشان مکان من مجوی.گفتم:معیشت تو چگونه باشد ؟ گفت:اُف باد بر این دل ها که شک بر آن ها غالب است و پند نپذیرد.

دیگر بار از او تمنای وصیت کردم.گفت:تا توانی در تحصیل معرفت سعی کن و برای یافتن حقیقت کوشش نمای که لحظه ای از پروردگار غافل نباشی که اگر خدای را به عبادت آسمانیان و زمینیان پرستش کنی تا به او یقین نداشته باشی از تو پذیرفته نخواهد شد.گفتم:چگونه باورش کنم ؟ گفت:ایمن باشی بدانچه تو را موجود است و در پرستش او به چیز دیگر مشغول نباشی.

این بگفت و روانه شد و من از قفای او همی نگریستم و همی گریستم تا از نظر من غایب گشت و دیگر کسی او را دیدار نکرد تا زمانی که علی علیه السلام آهنگ جنگ با معاویۀ ستم پیشه کرد،آن وقت در لشکرگاه حاضر شد و به ملازمت مولای عارفان درآمد.علی علیه السلام به قدوم او شاد خاطر گشت.در رکاب امیر المؤمنین علیه السلام به جهاد و پیکار در راه خدا برخاست تا به فیض عظیم شهادت در راه دوست نایل آمد.

این مرد بزرگ الهی و تربیت شدۀ مکتب رسول اسلام صلی الله علیه و آله و فیض گرفته از امیر مؤمنان در معرفت و شناسایی حضرت رب العزه به جایی رسیده بود که بعضی از شب ها را به رکوع بسر برد و برخی از شب ها را به سجود به پایان رساند.به او گفتند:این چه زحمت است که بر خود می داری ؟ گفت:این راحت من است.ای کاش از ازل تا ابد یک شب بودی و من به یک رکوع یا به یک سجود به پایان می بردمی و این به این خاطر می کنم که شاید مثل آسمانیان خدا را پرستش کرده باشم.

به قول الهی قمشه ای آن بلبل گلستان عشق:
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به ره دوست عاشقانه رویم***توبه از هر چه غیر یار کنیم

ناله چون بلبلان در این گلزار*** از سر شوق، زار زار کنیم

شاید از توتیای خاک درش*** روشن این چشم اشکبار کنیم

با تو ای پادشاه ملک وجود*** شکوه از جور روزگار کنیم

دست ما گیر گر سر مهرت*** پای بر عهدت استوار کنیم

خواری ما ببین و یاری کن*** تا کی افغان به شام تار کنیم

چند در راه لطف و احسانت*** هر طرف چشم انتظار کنیم

آری،این مردان خودساخته،فیض تربیت و شریعت معرفت و راه وصل و درد عشق و تصفیۀ نفس و تزکیۀ جان،همه و همه را از برکت نماز به دست آوردند.

کسی در این عالم شهود و در عالم غیب جز خدا وجود ندارد که بتواند سود نماز را بیابد و منفعت این کار بزرگ الهی را درک کند.

حضرت امام خمینی رحمه الله دربارۀ سود نماز می فرماید:

یکی از اسرار و نتائج عبادات و ریاضات آن است که ارادۀ نفس در ملک بدن نافذ گردد و مملکت وجود انسان،یکسره در تحت کبریا نفس منقهر و مضمحل شود و قوای منبثه و جنود منتشره در ملک بدن از عصیان و سرکشی و انانیت و خودسری باز مانند و تسلیم ملکوت باطن قلب شوند،بلکه کم کم تمام قوا فانی در ملکوت شوند و امر ملکوت در ملک جاری و نافذ شود و ارادۀ نفس قوت گیرد و زمام مملکت را از دست شیطان و نفس اماره بگیرد و جنود نفس از ایمان به تسلیم و از تسلیم به رضا و از رضا به فنا سوق داده شوند؛در این حالت است که عبد شمه ای از اسرار عبادت را به وسیلۀ نفس دریابد و از تجلیات فعلیه شمه ای حاصل گردد.
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آداب ظاهری و باطنی نماز


اشاره

مشهور در میان اهل دل این است که از شروع مقدمات نماز تا پایان آن حاوی چهار هزار مسئله است،کثرت مسائل در حول و حوش یک حکم نمایان گر ارزش و اهمیت و منفعت مادی و معنوی آن حکم است.

انسان وقتی به مسائل ظاهری و باطنی نماز می نگرد،گویی خود را در کنار دریای با عظمتی می بیند که کران تا کرانش عالم هستی را در تصرف گرفته است.

برای این حقیقت پرمایۀ الهیه دو نوع آداب و شرایط ذکر شده که تفصیل و توضیح آن شرایط و آداب از حوصلۀ این کتاب خارج است،شما می توانید برای به دست آوردن تفصیل این شرایط و آداب چه ظاهرش و چه باطنش به کتاب های زیر مراجعه کنید:«وسائل الشیعة»،«الکافی»،«مستدرک الوسائل»،«الوافی»، «محجة البیضاء»،«اسرار الصلاة»امام خمینی،«اسرار الصلاة»حاج میرزا جواد آقا ملکی،«اسرار الصلاة»شیخ عبد الحسین تهرانی و کتب دیگری که در این زمینه از عالمان و عارفان و کاملان و واصلان به یادگار مانده است.

شخص کم مایه ای مانند من که هنوز از درک کلمات ظاهری این عبادت عاجزم و در مدتی که از حضرت حق عمر گرفته ام،برای یک بار به فیض حضور حضرت جانان نرسیده ام و نتوانسته ام نمازی با حد اقل شرایط ظاهری و باطنی ادا کنم، قدرت بازگو کردن حقایق ظاهریه و به خصوص اسرار باطنیۀ نماز را ندارم؛آنچه در این جزوه می بینید قسمتی از آن محصول فکر کوتاه و جملاتی از آن با استفاده از نورانیت اهل اللّه است.

من چاره ای جز این که به نحو اختصار به شرایط ظاهری و باطنی نماز اشاره کنم، ندارم؛امیدوارم خود شما با همت عالی و قلب پاک و روحی الهی به اسرار باطنی این عبادت بی نظیر برسید و ذائقۀ وجود شما از شیرینی این فعل ملکوتی بچشد.
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آداب ظاهری نماز

وضو،غسل،تیمم،پاکی بدن،طهارت لباس،مباح بودن محل،احتراز از لباس ابریشم و طلا و لباسی که آلوده به پوست و موی حیوانات حرام گوشت است،مراعات وقت،توجه به قبله،ادای کلمات نماز با قرائت صحیح،از آداب ظاهریۀ نماز است،گرچه هر یک از این ها دارای اسرار و حقایقی است که به قسمتی از آن در جلد چهارم اشاره رفته است.

خواندن بعضی از آیات مانند: [ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی ] (1)و بعضی اوراد و اذکار در مقدمۀ نماز،برداشتن دو دست تا محاذی گوش در حالی که دو کف به طرف قبله باشد،مؤدب ایستادن و چشم به محل سجده داشتن و با کمال ادب و وقار و طمأنینه نماز را شروع کردن نیز از آداب ظاهریۀ نماز است.


آداب باطنی نماز

اما آداب باطنی:نماز،مناجات با قاضی الحاجات و وسیلۀ تقرّب به حضرت اوست و بسیاری از معارف الهیّه در این عبادت با عظمت گنجانده شده است؛اگر نمازگزار در خور استعداد و وسعش به مراتب ظاهریه و باطنیۀ آن توجه ننماید،در حقیقت مناجات با او نکرده و به حریم قدسش راه نیافته و متوسل به وسیلۀ تقرّب نشده است.

در صورت توجه به آداب ظاهریه و باطنیه،می توان از منافع این عبادت بزرگ بهره مند شد.
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متکلّم به وسیلۀ نماز به هیچ عنوان نباید از حضرت مستمع غافل باشد که غفلتش مایۀ تاریکی و راحتش علّت رنج خواهد شد.

نماز،نزدیک کنندۀ عبد به آثار ظاهری و باطنی حضرت دوست و بازدارندۀ انسان از همۀ فحشا و منکرات است و این میسر نیست مگر این که مکلّف به اندازۀ وسع و قدرتش علماً و عملاً در رابطه با آداب ظاهریه و باطنیه نماز باشد.


مراحل نماز باطنی


اشاره

فیض کاشانی در«محجة البیضاء»می گوید:

روح نماز در ابتدای کار بستگی به شش مرحله دارد که بر مکلّف نمازگزار لازم است به مراعات این حقایق اقدام کند.

1-حضور قلب.

2-تفهم.

3-تعظیم.

4-هیبت.

5-امید.

6-حیا.



1-حضور قلب

اشاره
حضور قلب حقیقتی است که از تمرکز فکر در برنامه های نماز و توجه عمیق انسان به حق پدید می آید،چنانچه در نماز،فکر انسان میدانی برای جولانگاه غیر حق باشد،برای قلب محال است که بتواند روی به جانب معشوق حقیقی کند و از عالم ملکوت کسب فیض و نور نماید.
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اگر قلب با کمک فکر در نماز حاضر نباشد و دل که روی حقیقی انسان است به سوی قبلۀ محبوب نباشد،آن نماز را می توان نماز گفت ؟ در صورتی که قلب در نماز با محبوب عالم سخن نگوید و از عشق او نجوشد و در اتصال با ملکوت عالم نباشد،آن نماز،جسمی است بی روح و چراغی است بی نور و الفاظی است بی معنا.

تکرار [ لاٰ تَکُنْ مِنَ الْغٰافِلِینَ ] (1)در آیات قرآن مجید،متوجه این معنای با عظمت است که در هیچ عبادتی غافل از اسرارش مباش و در هیچ طاعتی نسبت به محبوب حقیقی عالم بی توجه مباش.

غفلت در حال عبادت گناهی بزرگ است و علامت غیبت مکلّف از حضور دوست.

نماز از احکام دین خداست و کسی که خشنودی حضرت حق را می طلبد،باید در نماز جستجو کند؛نماز راهی است که همۀ انبیا ره سپر آن بودند و عشق ملائکۀ الهی متوجه نمازگزار است.

نماز،هدایت و ایمان است و چراغ معرفت فرا راه انسان؛نماز،باعث برکت در رزق و راحت بدن و علت ناراحتی و رنج شیطان رجیم و اسلحه ای علیه کفر کافران است.

نماز،اجابت دعا،قبولی اعمال و زاد و توشۀ مؤمن در دنیا و آخرت اوست؛ نماز،شفیع بین نمازگزار و ملک الموت و انیس و رفیق در قبر و فرش زیر پهلو و جواب منکر و نکیر و تاج سر مکلّف به روز قیامت است.

نماز،نور چهره در محشر و لباس بدن و حجاب بین انسان و آتش جهنم و حجت
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و برهان بین انسان و خداست.

نماز،باعث نجات از عذاب و جواز عبور از صراط و کلید بهشت و مهریۀ حورالعین و بهای بهشت است.

با نماز،آدمی به درجات بلند ملکوتی می رسد،چرا که نماز عین تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید و تکبیر و تقدیس و گفتار حق و دعوت الهیه است (1).

حیف نیست انسان در چنین دنیای با عظمتی با این همه سود و منفعت قرار بگیرد و از آن و مستمعش-که خدای مهربان و پروردگار عزیز است-غافل باشد.

حیف نیست بدن آدمی که ظاهری بی ارزش است،در نماز شرکت داشته باشد ولی قلبش که حقیقت وجود اوست از این دنیای پرفیض الهی و از این سرای پرشور ملکوتی و از این میدان عشق و عرفان بیرون باشد !

سفر مادی و سفر معنوی
انسان،دارای دو نوع سفر و دو شکل حرکت است:سفر مادی و سفر معنوی، در سفر مادی منافع زیادی نصیب انسان می شود که با آن منافع کسب راحت و تحصیل امنیت در زندگی می کند.

امام علی علیه السلام می فرماید:

برای سفر پنج خاصیت و منفعت است:

1-رفع غم و غصه.

2-کسب معیشت و نجات از فقر.

3-تحصیل علم و دانش.
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4-به دست آوردن آداب.

5-پیدا کردن دوست بزرگوار (1).

آنان که از سفر دوری می جویند،درِ بسیاری از منافع را به روی خود می بندند و اینان افرادی بدبخت و تهیدستند.

اما منافع سفر معنوی با سفر مادی قابل قیاس نیست که سفر معنوی حرکت از عقل و قلب و روح به وسیلۀ حرارت ایمان و عشق به سوی حضرت رب الارباب است که با رسیدن به مقام وصل،رسیدن به همه چیز است؛چرا که حضرت دوست مستجمع جمیع صفات کمالیه است و هر کس در سیر سفر معنوی به حضرت او برسد به همه چیز رسیده و در میان طرق سفر هیچ طریقی نزدیک تر و پرسودتر و رساننده تر به مقام وصل و مرتبۀ قرب از نماز نیست.

مرحوم شیخ عبد الحسین تهرانی در«اسرار الصلاة»چه نیکو فرموده:

در نزد ارباب خرد مقرر است که ترقی و کمال هر شیء به سفر است،چنانچه شیخ الرئیس فرموده که کمال محدثات در غربت است،از جهت این که جمیع محدثات در بلدۀ اصلیه و مسکن اولی که عالم عدم است معدوم بودند و معلوم است که انسان مادامی که در آن عالم است در حضیض نقصان و مرکز حرمان است؛ پس چون از مقر عدم به سوی غربت عالم وجود مسافرت نمود از برای او انواع کمالات و اقسام کرامات حاصل شد و این دلیل آن است که کمال حاصل نشود مگر به غربت و هم چنین بعد از دخول در وجود،همه تراب محض بودند چنانچه حضرت خداوندی فرموده:
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[ إِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرٰابٍ ] (1).

قطعاً داستان عیسی نزد خدا [ از نظر چگونگی آفرینش ] مانند داستان آدم است،که [ پیکر ] او را از خاک آفرید.

پس مادامی که بر صفت ترابیه باقی است در مسکن اصل و معدن اول است که به نظر همان خاک است به دارای صفات عالی،پس چون مفارقت نمود از آن مسکن و ممتزج شد به مادۀ بدن و مختلط شد به طبایع غریبه که آن ها نسبت به او بیگانه اند،مستعد شد از برای قبول سلطان روح و منفتح شد بر او ابواب فتوح چنانچه خدای تعالی فرموده:

[ ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ ] (2).

سپس او را با آفرینشی دیگر پدید آوردیم.

و هم چنین مستقر صلب است چنانچه خدای تعالی فرموده:

[فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ ] (3).

برخی [ از شما ] استقرار یافته [ در زمین ] و برخی به ودیعت نهاده [ در اصلاب و رحم هایند ].

مادامی که آن قطره باقی است در صلب مستقر است و منحقر و قذر،پس چون مسافرت نمود به سوی رحم منتقل می شود به سوی انواع کرم و متصل گردد به انواع نعم،پس ثابت شد که جمیع خیرات حاصل می شود به سفر.

شما می دانید که ظهور و قوت دین مبین سید المرسلین صلی الله علیه و آله نیز به سبب
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1- 1) -آل عمران (3):59. 

2- 2) -مؤمنون (23):14. 
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مسافرت شد نه توقف و مجاورت.پس ثابت می شود که مرگ هم برای مؤمن مسافرت و پیروزی است.

پس عنایت الهیه اقتضا کرد که عالم عدم منقضی شد و حقایق اشیا را از صحرای عدم،رخت سفر به عالم وجود بستند و در عالم عقل در منازل قدس نشستند و از عالم عقل به عالم ارواح و از آنجا به عالم اشباح و از عالم اشباح به عالم عناصر و از آنجا به عالم جمادی و از آنجا به عالم نباتی و از آنجا به عالم حیوانی و از آنجا به عالم انسانی و از آنجا به عالم برزخ و مثال انتقال دهند و از مثال به حشر آورند و از آنجا به سرای جاودانی منزل دهند.

[ کَمٰا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ ] (1).

همان گونه که شما را آفرید،[ پس از مرگ به او ] بازمی گردید.

چون مشخص شد که انسان،مسافر عالم امکان است،باید بداند که بر اساس معارف الهیه،در این سفر او را ده منزل است که او را در این منازل به منزل دنیا پا در گل است و چون منازل عشره را طی نماید به سر منزل جاوید رسد و از نقطۀ مبدأ قوس نزول به منتهی الیه قوس صعود آید و در آن مرکز مستقر گردد و اجزای صلاتیه منطبق بر این منازل و عوالم است که حضرت شارع حکیم آن را چنان مرتب فرموده که هرگاه کسی که دو رکعت نماز به جای آورد چنان باشد که همۀ منازل مبدأ و معاد را طی نماید و در حقیقت این چنین هم هست.

پس قیام،اشاره به عالم عقل است و قرائت،اشاره به عالم ارواح و رکوع،اشاره به عالم ذر و سجده،اشاره به عالم خاک و سر برداشتن،اشاره به عالم دنیای دنی است که دار غرور و معاصی است و هر یک از اجزای دیگر نماز اشاره به عالمی
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است و شما خود انصاف دهید که اگر در نماز،حضور قلب نباشد،سفر از عالم سفلی به عالم علوی و عبور از منازل به سر منزل مقصود امکان دارد ؟

سعی کنید از ابتدای نماز تا آخر،از پریشانی فکر بپرهیزید و قوۀ اندیشه را در حقیقت نماز و توجه به عالم غیب متمرکز نمایید تا با تمرکز فکر،قلب بر عرش حضور در مقابل نور بنشیند و تا قدرت دارد از فیوضات آن جناب بهره بگیرد.

وای بر ما که نماز را سبک انگاشتیم و به این دریای پر فیض الهی به دیدۀ عادی نظر کردیم و از حقیقت و حقایق آن غافل ماندیم و به جای سفر با قدرت نماز به سوی معبود در جا زدیم؛هم اکنون بیایید دست دعا و تضرع و انابه و زاری به پیشگاه مقدس او برداشته و از نمازهایی که خواندیم به دربار حضرتش توبه آورده و عرضه بداریم: 

ای دوای درون خسته دلان***مرهم سینه شکسته دلان

مرهمی لطف کن که خسته دلم*** مرحمت کن که بس شکسته دلم

گرچه من سر به سر گنه کردم ***نامه خویش را سیه کردم

تو در این نامه سیاه مبین ***کرم خویش بین گناه مبین

من خود از کرده های خود خجلم*** تو مکن روز حشر منفعلم

با وجود گناه کاری ها ***از تو دارم امیدواری ها

2-تفهم
مراد از تفهم،چشیدن معنا و مفهوم نماز با ذائقۀ قلب و جان و مغز است؛مسئلۀ مفهوم و معنای واقعیت های نماز تا اندازه ای که توان این فقیر اجازه بدهد،به خواست حضرت مولا در بخش ترجمه و تفسیر جملات نماز خواهد آمد.در آن باب روشن خواهد شد که نماز چیست و همراه با چه واقعیت های اصیل و بلندی
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است و نمازگزار اگر به آن واقعیت ها متصل شود چه بهره ها نصیب قلب و جان او می گردد،آن چنان که با تمام هستی خود با زبان حال به پیشگاه مقدس آن جناب عرضه می دارد: 

خواهم که به زیر قدمت زار بمیرم***هر چند کنی زنده دگر بار بمیرم

دانم که چرا خون مرا زود نریزی ***خواهی که به جان کندن بسیار بمیرم

من طاقت نادیدن روی تو ندارم*** مپسند که در حسرت دیدار بمیرم

خورشید حیاتم به لب بام رسیدست*** آن بِهْ که در آن سایه دیوار بمیرم

گفتی که ز رشک تو هلاکند رقیبان*** من نیز برآنم که از این عار بمیرم

چون یار به سر وقت من افتاد هلالی*** وقت است اگر در قدم یار بمیرم(1)

3-تعظیم
خداوند عزیز باید برای نمازگزار از هر چیزی بزرگ تر و عظیم تر باشد؛هستی با تمام شؤونش در برابر عظمت او چون قطره ای در برابر عظمتی بی نهایت در بی نهایت است.

امام علی بن ابی طالب علیه السلام در وصف پاکان می فرماید:

عَظُمَ الْخٰالِقُ فی انْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مٰا دُونَهُ فی اعْیُنِهِمْ (2).

در عمق وجود آنان،خالق سماوات و ارض بزرگ است و غیر او در دیدۀ آنان کوچک.

ما سوی اللّه آن قدر برای پاکان کوچک است که فقط از برابر دیدۀ خود عبور می دهند و آن را هم کوچک می دانند؛ما سوی اللّه را از نهایت کوچکی به دنیای
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قلب و جان راه نمی دهند،درون پاک خود را جای تجلی حضرت او می دانند و جز او را در دنیای قلب و جان نمی نگرند ! !

نمازگزار توجه دارد که اسمع السامعین مستمع اوست و در برابر ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین و احسن الخالقین و اشد المعاقبین است.

چگونه ممکن است مستمع عزیز خود را عادی ببیند،مگر در نماز خود نمی خواند:

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (1).

همۀ ستایش ها،ویژۀ خداست که مالک و مربّی جهانیان است.

مگر در حمد نمی گوید:

[ مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ] (2).

صاحب و دارای روز پاداش است.

نمازگزار با معرفت به وجود مقدس حضرت او،از طریق آیات و روایات در حد استعدادش به درک عظمت او نایل آمده و از این طریق همیشه و به خصوص وقت نماز در برابر بزرگی او قرار می گیرد و خود را در پیشگاه حضرتش حقیرترین موجود حس می کند و با زبان حال به محضر آن عزیز عرضه می دارد: 

سر نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست***نه همین سر که تن و جان و جهان یکسر از

اوست

گر گل افشاند و گر سنگ زند چه توان کرد*** مجلس و ساقی و مینای و می و ساغر از اوست
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گر به توفان شکند یا که به ساحل فکند***ناخدایی است که هم کشتی و هم صرصر از

اوست

من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر*** آنچه پروانه دل سوخته را در بر از اوست(1)

4-هیبت
حالت ترس از مقام الهی ممکن است از دو طریق برای انسان حاصل شود:یا توجه به عظمت و بزرگی حضرت او،یا توجه به عقاب و عذابی که برای گنهکاران حرفه ای مقرر فرموده است.

در هر صورت،نمازگزار در نماز باید با توجه به عظمت دوست یا انتقامش از مجرمان،دلی غرق از هیبت پیدا کند و آن حال را تا آخر نماز با خود داشته باشد، البته اولیای خدا را در نماز نظر به نعم بهشت و عذاب آخرت نبود،آنچه به آن نظر داشتند فقط و فقط حضرت مولا بود و هیبتی که در دل آنان بود محصول معرفت آنان نسبت به حضرت دوست بود.

به قول فیض کاشانی آن عارف وارسته: 

خم ابروی تو محراب رکوع است و سجودم***بی خیال تو نباشد نه قیامم نه قعودم

جلوه حسن تو دیدم طمع از خویش بریدم*** تا که شد محو در انوار وجود تو وجودم

با تو در عیشم و عشرت همه سودم همه نورم*** بی تو در رنجم و محنت هم آهم همه دودم
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5-امید
نمازگزار با توجه به کرم و لطف و عنایت حضرت باری و این که جهان عین محبت و مرحمت اوست و وجود مقدسش عمل احدی را ضایع نمی کند و عمل کسی را بدون مزد نمی گذارد،باید به این عبادت اقدام کند و بداند که نماز بهترین عمل و برترین کار و پرثواب ترین و پرسودترین برنامه ای است که عبد در محضر حضرت مولا انجام می دهد؛در این صورت کاملاً و بدون تردید به عنایت او امیدوار باشد که این امید خود به خود نوریست الهی و فروغی است رحمانی و فیضی است ربانی که اگر قلب نمازگزار از آن تهی باشد وای بر حال او.

مگر نمی دانی که خداوند مهربان در سورۀ مبارکۀ یوسف،در آنجا که داستان خطاب یعقوب غم زده را به پسرانش نقل می کند،از قول آن پیامبر بزرگ می فرماید:ای فرزندان من ! به جستجوی یوسف گم شده و برادرش حرکت کنید و از رحمت حضرت حق مأیوس مباشید که از رحمت جناب او مأیوس نمی شوند مگر قوم کافر (1).

البته منشأ رجا و امید در قلب مؤمن،معرفت به لطف خداوند و رفق و عنایت او می باشد،از معصیت عباد ضرری متوجه او نیست و اگر عبد با تمام گناهش به پیشگاه لطف او رو کند به طور قطع قابل آمرزش و رحمت است،مسئلۀ رحمت و لطف حق را با خواست حضرتش در باب توبۀ کتاب«مصباح الشریعة»به طور مفصل طرح کرده و در آنجا از طریق آیات و روایات و داستان توبه کنندگان به این اصل اشاره خواهد رفت.
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عزیزم ! ذره ذرۀ وجود،خبر از لطف و عنایت او می دهد و از هر گوشۀ هستی نسیم لطف او می وزد،چگونه باشد که تو با زحمت و رنج مقدماتی به عنوان طهارت به امر او فراهم آوری آن گاه با همۀ وجود به امر حضرت او به دنیای با عظمت نماز وارد شوی و با اذن او به بساط مهمانی او قدم گذاری و او به تو و عمل تو توجهی نکند ؟ ! !

مگر چنین چیزی آن هم از منبع قدرت و رحمت و لطف و مرحمت و محبت و عشق و مهر ممکن است ؟ !

این عبد ذلیل به درگاه آن رب جلیل از باب امید و رجا عرضه داشته ام: 

ای سند عزت پویندگان***روشنی دیده جویندگان

ای تو صفابخش شب مستمند*** گرمی قلب و دل هر دردمند

ای به گدایان درت دستگیر*** باز در رحمت تو بر فقیر

از در لطف تو کجا رو کنم*** جز گل مهرت چه گلی بو کنم

سفره احسان تو خوان همه*** تیر غمت مایه جان همه

هر که زدرگاه تو گردید دور*** دیده جانش زگنه گشت کور

ماندهام از راه تو جایم بده*** آبرو و نور و صفایم بده

زنگ غم از قلب و دلم پاک کن*** بنده خود بسته فتراک کن

شام گنه از کرمت روز کن*** هستیم از عشق تو پرسوز کن

از در لطفت تو مران این گدا*** دور مکن بندهات از این سرا

مونس من در دو جهان یاد توست*** این دل افسرده من شاد توست

گر تو برانی نروم ای حبیب*** درد مرا جز تو نباشد طبیب

درگذر از جرم من ای یار من*** ای ز وفا دلبر و دلدار من

جز تو به مسکین نبود کس پناه*** غیر تو او را نبود دادخواه
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6-حیا
منشأ این حقیقت در قلب نیز معرفت است،معرفت به اینکه ذره ای ناچیز با یک جهان تقصیر در برابر عظمتی بی نهایت در بی نهایت ایستاده است:ذره ای که وجودش عین عجز و عبادتش مساوی با عدم است،ذره ای که علم حضرت حق از هر طرف او را احاطه کرده و بر درون و برونش به تمام معنی آگاه است.

مرحوم ملکی می گوید:

منشأ شرمساری و حیا معرفت به عظمت پروردگار و نعمت های او و حقی که او بر گردن بندگان دارد و از طرف دیگر تقصیر بندگان نسبت به او و توجه به آفات عمل و عیوب نفس و حضور پروردگار است؛زیرا توجه به این امور خواه ناخواه در حیا و شرمساری اثر می گذارد و چطور می شود که کسی توجه به این امور داشته باشد و خود را در محضر سلطانی بزرگ که نهایت احسان و انعام را در تمام مدت عمر به او مبذول داشته و در عین حالی که به تقصیر و سوء باطن او آگاه است،با بزرگواری روی به او نموده و با بردباری در مقابل آن همه خطا،باز او را به توبه و بازگشت به سوی خود فرا می خواند ! !

مولایی که با این همه جنایت عبد و با این همه خطای بنده و با این بار سنگین گناهان گناه کار به قبول توبه اش وعده می دهد و او نفس خود را که به گناه عادت داده،از قیام به پاسخ دعوت او کسل و سست می بیند.

چگونه می شود که بعد از این همه لطف و مرحمت از طرف حضرت حق و این همه گناه و خطا و روی گرداندن از طرف بنده،باز شرمساری و حیا برای انسان، آن هم به وقت قرار گرفتن در محضر حضرتش به وسیلۀ نماز در قلب پدید نشود ؟

کمال و حیا و شرمساری به این است که خود را محضر حضرت ذو الجلال جز
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عدم و فنا نبینی،حتی ضمائری که در جملات نماز در ارتباط با توست به هیچ وجه در نظر نیاوری و حقیقت زهد را که اعلا مرتبۀ آن است به وقت نماز در تمام هستی و هویتت تجلی دهی.

در«تفسیر میبدی»آمده (1):

از عارفی پرسیدند که زهد چیست ؟ گفت:تنعم دنیا بگذاشتن زهد نفس است و نعیم آخرت رها کردن زهد دل و ترک خویشتن گفتن زهد جان.

عارفان فرموده اند:

سعادت عبد در سه چیز است:

1-اشتغال زبان به ذکر حق.

2-استغراق دل به مهر حق.

3-پر بودن سرّ از نظر حق.

ذکر صورت یعنی ذکر به زبان باید در باطن تجلی کند،دل با کسب معرفت از مهر حق پر شود،نظر خدا با طهارت باطن جلب شود و این همه را باید قبل از نماز و با نماز تحصیل کرد.

این خسته حال و شکسته بال از حیا و شرمساری به محضر آن جناب گفته ام: 

ای نور امید قلب سالک***بنمای رهایم از مهالک

از چاه طبیعتم برون آر ***بار گنهم زدوش بردار

از رحمت خود دلم صفا ده ***دردم به عنایتت شفا ده

از لطف و کرم بشوی جانم*** در روز جزا بده امانم

من جز غم عشق تو نجویم ***من لوح دلم به اشک شویم
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جز ذکر تو بر زبان نگویم***من لطف تو را به اشک شویم

رحمی که تو را فقیر گویم*** لطفی که به جز رهت نپویم

من بی دل و بی نوا و خسته*** پشتم زغم گنه شکسته

تنها و غریب و خوار و زارم***از بهر تو من عمل ندارم

بنمای زغفلتم تو بیدار*** از شر و گنه مرا نگهدار

من قدرت و طاقتی ندارم*** بر غیر تو حاجتی ندارم

توفیق رفیق راه من کن*** لطفی به من و به آه من کن

بگشای گره زمشکل من*** بزدای سیاهی از دل من

مسکین به ثنای توست الکن*** ای نور دلم خدای ذوالمن


نماز از دیدگاه عارفان


اشاره

عارفان عاشق و سالکان صادق نماز را بر اساس وضع عقلی و روحی و قلبی اهل نماز به سه مرحله تقسیم کرده اند:

1-نماز اهل شریعت.

2-نماز اهل طریقت.

3-نماز اهل حقیقت.

و هر یک را به تناسب موضوع شرح داده و به تفصیل و تفسیر کشیده اند،ولی در این جزوه سعی می شود نماز در این سه مرحله به طور مختصر توضیح داده شود.



معنای شریعت و طریقت و حقیقت

قبل از بیان مسئله لازم است که توجه به این حقیقت مهم کنید که سه مرحلۀ شریعت و طریقت و حقیقت به هیچ عنوان از نظر ریشه و تقسیم در ارتباط با
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دراویش و صوفیه نیست،بلکه سه واقعیتی است که قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام ناظر بر آن است.

شرع در لغت:به معنای سنت و قانون و بازکردن راه حرکت صحیح به وسیلۀ ارائۀ مقررات است.

طریقت در لغت:به معنای روش و کیفیت و حالت است که مفهوم واقعی آن بر اساس حقیقت لغوی حرکت و عمل بر طبق قانونی خاص یا مقررات معلومی است.

حقیقت در لغت:به معنای حق یعنی ثابت کردن یا ثابت بودن و راستی و درستی و پی بردن به کنه یک واقعیت است.

حدیث مشهوری از قول پیامبر عظیم اسلام صلی الله علیه و آله در کتب نقل شده که:

ألشَّریعَةُ اقْوٰالی وَ الطَّریقَةُ افْعٰالی وَ الْحَقیقَةُ احْوٰالی (1).

شریعت،گفتار و سنت و مقررات الهی من است و طریقت،مجموع اعمال و حرکات و اخلاقیات من و حقیقت،حال و احوال ثابت و درست و استوار و صادقانۀ من است.

عرفای بزرگ الهی در ترجمۀ این سه موضوع فرموده اند:

شریعت،راه خداست که آن راه عبارت است از مجموعۀ اصول و فروع و حلال و حرام و برنامه های حسن و احسن.

طریقت،عبارت است از عمل به آن قوانین در کمال احتیاط و اخذ به احسن و اقوم آن.

حقیقت،عبارت از پا برجا کردن واقعیت های الهی در روح و قلب و در مرحلۀ عمل است با معرفت و تکرار برنامه ها و ریاضت های شرعیۀ الهیه تا سر حد کشف
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و عیان یا سرحد حالتی استوار و دریافت برنامه ها به صورت یقین (1).


جایگاه مراحل سه گانه در قرآن

قرآن مجید در آیاتی متعدد به این سه منزل و مرحله و برنامه چنین اشاره دارد و دربارۀ شریعت می فرماید:

[ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مٰا وَصّٰی بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ وَ مٰا وَصَّیْنٰا بِهِ إِبْرٰاهِیمَ وَ مُوسیٰ وَ عِیسیٰ أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لاٰ تَتَفَرَّقُوا فِیهِ ] (2).

از دین آنچه را به نوح سفارش کرده بود،برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه ابراهیم و موسی و عیسی را به آن توصیه نمودیم [ این است ] که دین را برپا دارید و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشوید.

و دربارۀ طریقت می گوید:

[ وَ أَمَّا الْقٰاسِطُونَ فَکٰانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً* وَ أَنْ لَوِ اسْتَقٰامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنٰاهُمْ مٰاءً غَدَقاً ] (3).

ولی منحرفان هیزم دوزخ اند،*و اگر [ انس و جن ] بر طریقۀ حق پایداری کنند حتماً آنان را از آب فراوانی سیراب خواهیم کرد.

و دربارۀ حقیقت می فرماید:

[ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذٰا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذٰا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیٰاتُهُ زٰادَتْهُمْ إِیمٰاناً وَ عَلیٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ* اَلَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ
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یُنْفِقُونَ* أُولٰئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ ] (1).

مؤمنان،فقط کسانی هستند که چون یاد خدا شود،دل هایشان ترسان می شود، و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید،و بر پروردگارشان توکل می کنند.*هم آنان که نماز را برپا می دارند و ازآنچه به آنان روزی داده ایم،انفاق می کنند.*مؤمنان واقعی و حقیقی فقط آنانند،برای ایشان نزد پروردگارشان درجاتی بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانی است.


نماز در آیینۀ شریعت

نماز،بر مذاق اهل شریعت اولاً عمل بر وفق قواعد است،چه این که همراه با حرکت الهی قلب یا روح باشد،چه نباشد؛به قول اینان آنچه مهم است اسقاط تکلیف و یا رعایت شرط صحت است.

نماز،بر این مذاق بار سنگینی بر دوش مکلّف است که هر وقت می خواند از این که از باری آسوده شده نفسی راحت می کشد و به زبان هم می آورد که وای راحت شدم ! !

و ثانیاً نماز برنامه ای است که از سه جنس ترکیب شده:

1-افعال 2-کیفیات 3-تروک.

و هر یک از آن مشتمل بر دو جهت است:واجبات،مستحبات به طوری که با توجه به نمازهای پنجگانه،اگر همۀ این امور را به حساب آوریم تمام نمازهای واجب یومیه عبارت از هزار و سیصد و شصت و سه فعل و کیفیت و ترک است.
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تحقیق در تمام این امور بحث بسیار گسترده ای است و لزوم چندانی هم ندارد.

آنچه مهم است بیان ترکیب کلی نماز به مذاق این طایفه است،اما افعال واجبۀ نماز در رکعت اول سیزده فعل است.

1 و 2-قیام در صورت قدرت و قائم مقام آن در صورت عدم قدرت.

3-نیت.

4-تکبیرة الاحرام.

5-قرائت.

6 و 7-رکوع و ذکر آن.

8 و 9-سجود و ذکر آن.

10-سر برداشتن از سجود.

11 و 12-سجود دوم و ذکر آن.

13-سر برداشتن از سجود دوّم.

و اما کیفیات واجبه هیجده مرحله است:

1-مقارنت نیت با تکبیرة الاحرام.

2-استدامۀ نیت تا پایان برنامه.

3-تلفظ صحیح اللّه اکبر.

4-قرائت حمد به نحو صحیح.

5-قرائت سوره.

6-جهر در موضع جهر.

7-اخفات در جای اخفات.

8-طمأنینه در رکوع.

9-طمأنینه در ایستادن بعد از رکوع.
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10 تا 16-سجده بر هفت موضع.

17-طمأنینه در سجود.

18-طمأنینه در حالت برخاستن از سجود.

جمیع افعال و کیفیات بر اساس این امور سی و یک مرحله است.بر این امور باید جلوس در تشهد و طمأنینه در آن و شهادتین و صلوات بر محمد و آل او و رکعت سوم و چهارم و سلام آخر نماز را اضافه کرد؛این چنین نماز که در مقررات عالی شرع و در کتب فقهی به طور مفصل بیان شده،ظاهری از اصل نماز و پوستی از مغز نماز است که گروه کثیری آن را به عنوان نماز شرعی به جای می آورند و همان طور که در سطور گذشته بیان شد در این گونه نماز جهتی جز ادای دین یا اسقاط تکلیف یا عمل به شرائط صحت چیز دیگری دیده نمی شود،البته برای چنین نمازی در صورتی که ایمان انسان صحیح باشد و به سایر واجبات هم عمل شده باشد و از محرمات هم پرهیز شده باشد،در روز قیامت بدون شک اجر و مزد هست و نمازگزار این چنین نماز به مقدار کیفیت نمازش از بهشت بهره خواهد داشت.

ولی چنین مکلفی باید بداند که بیش از این برای او میدان پرواز هست و قدرت و استطاعت دارد،راهی ما فوق این راه را برود،مگر این که از نظر فکری و روحی و قلبی فردی مستضعف باشد که در این صورت تکلیفی جز آنچه در قدرت و وسع اوست ندارد.


نماز در آیینۀ طریقت


اشاره

نماز در مذاق اهل طریقت و سالکان راه عشق و سائران راه محبت،تقرب به سوی حضرت اوست.
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از نبی بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده:

الصَّلَاةُ قُرْبٰانُ کُلِّ تقیٍ (1).

نماز مایۀ تقرب هر انسان پرهیزکاری است.

و می دانید که مراد از این قرب،قرب معنوی است و قرب معنوی وقتی حاصل می شود که انسان فرائض را با کمال اشتیاق به جای آورد و محرمات را به خاطر خشنودی حق ترک کند و با تقوا و پرهیزکاری ملازم باشد.

در آثار اسلامی آمده است که:

«إنَّ الصَّلٰاةَ خِدْمَةٌ وَ قُرْبَةٌ وَ وُصْلَةٌ».

خدمت: همان نماز خواندن بر وفق قواعد و سنن شرعی است و به عبارت دیگر به پا کردن پیکرۀ نماز،بدون روح و حقیقت آن است.

قربت: نماز به جا آوردن برای به دست آوردن قرب معنوی حضرت دوست است.

وصلت: به جای آوردن نماز برای فنا شدن در حقیقت حق و بیرون رفتن از هستی خویش و ترک انانیت و مندک شدن در حضرت اوست.گفته اند:شریعت عبادت است،طریقت حاضر شدن در محضر حضرت او و حقیقت مقام شهود است.

تقرب به حق موقوف بر سجدۀ حقیقی است و آن به جا آوردن نمازی است که از آن تعبیر به فنا شده،فنای در اوصاف که مخصوص اهل طریقت است و فنای در ذرات که مخصوص به اهل حقیقت است و به همین معنی قرآن مجید اشاره فرموده است:
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[وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ] (1).

و سجده کن و به خدا تقرب جوی.

خداوند بزرگ،نماز را برای رشد و کمال بندگانش به صورتی و سیرتی زیبا تصویر فرموده است.


نیت و اخلاص در نماز

نیت و اخلاص و حضور قلب روح نماز است،اعمال بدن نماز و ارکان اعضای اصلیۀ آن است و بعض دیگر اعضای عناصر کمالیۀ آن.

اخلاص و نیت در نماز جاری مجرای روح،قیام و قعود جاری مجرای بدن، رکوع و سجود جاری مجرای دست و سر،تمام به جای آوردن رکوع و سجود و مراعات طمأنینه و نیکو انجام دادن آن جاری مجرای زیبایی اعضا و شکل و رنگ،اذکار و تسبیحات جاری مجرای گوش و چشم و معرفت به مفاهیم بلند اذکار و حضور قلب جاری مجرای مشاعر و احساسات است.

فرض کن،اگر می خواستی غلامی را که هنوز به سن بلوغ نرسیده،جهت خدمت نسبت به برنامه های کریمانه،به حضور سلطانی بزرگوار ببری،چه غلامی را انتخاب می کردی ؟ آیا غلام گوش بریده و کور و کر و زشت و کریه و بی دست و پا و لال را برای هدیه به خدمت سلطان می بردی ؟ هرگز،مسئلۀ نماز هم که هدیه و تقدیمی عبد به سلطان واقعی عالم است به همین گونه حساب کن.

فقدان نیت و اخلاص در نماز به منزلۀ فقد روح در غلام است،مرده را تقدیم سلطان کردن،استهزا به سلطان و مسخره کردن او نیست ؟ آیا کسی که جنازۀ
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متعفنی را به عنوان هدیه خدمت سلطان ببرد مستحق اعدام نیست ؟

فقد رکوع و سجود واقعی جاری مجرای فقد اعضا و فقد ارکان جاری مجرای فقد دو چشم و دو گوش و بینی است.

عدم حضور قلب و غفلت از معانی بلند آسمانی نماز مانند فقد مشاعر و احساسات عالی است،اگر کسی غلامی را با فقد این همه اوصاف برای تقدیم به حضور سلطان ببرد چه خواهد شد،نماز را هم با فقد اوصاف واقعی به همین صورت حساب کن،ما مکلف به نماز زنده،متحرک،دارای شرایط و اوصاف هستیم نه مکلف به جنازۀ نماز ! !

نماز ناقص،صلاحیت مقام قرب الهی را ندارد ! و چه بسا که چنین نمازی به صاحب بدبختش برگشت داده شود و باعث زجر و مشقت و رنج و ناراحتی او گردد.

نماز در حقیقت تعظیم و تکریم به حضرت حق تعالی است و سستی کردن در آداب و شرایط ظاهریه و باطنیۀ آن منافات با احترام و تعظیم نسبت به حضرت او دارد،چه رسد به این که قبول شود و برای ادا کننده اش تحصیل قرب و کرامت نماید.

بر تمام مکلّفین به نماز واجب است که روح نماز را که اخلاص و حضور قلب است تا جایی که ممکن است حفظ نمایند،رکوع و سجودشان با قلب خاشع باشد،تکبیرةالاحرام را نگویند مگر این که به حقیقت،خداوند اعلا در قلبشان از هر چیزی بزرگ تر باشد؛خود را همراه با ارکان مختلف نماز با حفظ حقایق لازم حرکت دهند و بدانند که عاجزی به تمام معنی و فقیری از هر جهت فقیر در برابر توانایی مطلق و وجودی مستغنی از همه چیز ایستاده و می خواهند تا جایی که برایشان ممکن است،هدیه ای مورد پسند مولا به حضور حضرتش تقدیم کنند.
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در هر صورت،اهل طریقت پس از قیام به نماز بر وفق تمام قواعد شرع و به جای آوردن افعال و کیفیات و تروک به نحو کامل،دارای توجهی دیگر ماورای توجه اهل شریعت هستند و آن توجه قلبی به قبلۀ حقیقی و کعبۀ معنوی است که عبارت از قلب حقیقی است،آن قلبی که در آثار الهیه از آن تعبیر به بیت اللّه الحرام شده،آن بیتی که حضرت حق دربارۀ آن فرموده:

لٰا یَسَعُنی ارْضی وَ لا سَمٰائی وَ لٰکِنْ یَسَعُنی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤمِن (1).

زمین و آسمانم،گنجایش تجلی حقیقی مرا ندارد،اما دل بندۀ مؤمنم دارای چنین گنجایش و وسعتی است.

تأیید این حقیقت روایتی است که از امام رضا علیه السلام سؤال می کنند:

مٰا آدابُ الصَّلاةِ،قٰالَ:حُضُورُ الْقَلْبِ (2).

ادب نماز در حضور قلب است.

و خداوند بزرگ فرموده:

[ أَلاٰ لِلّٰهِ الدِّینُ الْخٰالِصُ ] (3).

آگاه باشید ! که دین خالص ویژۀ خداست.

و به فرمودۀ حضرت حق در یک حقیقت جامع:

[ قُلْ إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (4).
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بگو:مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم برای خدا پروردگار جهانیان است.


حقیقت افعال نماز اهل طریقت

چنین نمازگزاری،به وقت تکبیرة الاحرام،آنچه مخالف امر حضرت اوست و اقوال و افعالی که تناسب با رضایت جانان ندارد،بر خود حرام می کند.

و با گفتن [ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] در مقام شکر نعمت ها و قیام به وظائف عبادت در جهات گوناگونش و اقرار به وحدانیت حضرت او برمی خیزد.

و در [ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ ] به توحید فعلی و وصفی اشاره می کند،در جملۀ اول به توحید فعلی و در قسمت دوم به توحید وصفی.

به همین خاطر است که پس از این جمله،آیۀ شریفۀ [ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ ] قرار گرفته،آیه ای که تجلی هدایت را بر انبیا و جمیع عالم،از او می داند و توحید حقیقی در حقیقت همین است.

معنای«اهدنا»نزد اهل تحقیق،درخواست ثبوت و پابرجایی بر صراط مستقیم است؛زیرا این صراط است که انبیا و رسل رهرو آن بودند و از جانب حضرت حق در تمام نعمت های معنوی غرق و آراسته به حقایق بودند.

تأکید عبد برای ثابت ماندن در صراط مستقیم،به خاطر این است که دچار غضب حق و گمراهی نشود،آن غضب و انحرافی که باعث خروج بعضی از صراط مستقیم شد.

گروهی عقیده دارند که منظور از مغضوبین،یهود و ضالین نصاری هستند،البته همین است،ولی این جمله صادق بر هر منحرفی و دور افتاده ای از صراط مستقیم الهی است؛صراطی که در جانب افراط است و نه در جهت تفریط،بلکه تنها راه حد وسط است.

ص:176






آن گاه رکوع می کند،یعنی در برابر حضرت دوست به تواضع بر می خیزد و با حالت رکوع به مذلت و فقر و شکستگی وجودش که مقتضای ذات اوست برمی گردد،چرا که رکوع برگشت به عدمیت خویش و مرحلۀ امکانی ذات است.

رکوع حرکتی افقی یعنی حرکتی حیوانی در برابر حرکت مستقیمی که حرکت انسانی است،می باشد.

رکوع در حقیقت رجوع به اصل است،آن اصلی که حق در قرآن فرموده:

[ وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئاً ] (1).

تو را از قبل خلق کردم درحالی که چیزی نبودی.

آری،رکوع رجوع به اصل عدمیت و لا شیء و دنیای حیوانی است،تا با رکوع به این حقایق پی نبری رکوعت رکوع نیست؛چون با رکوع به این واقعیت ها پی ببری بسیاری از رذایل به وسیلۀ رکوع از صفحۀ جانت پاک گشته و به قسمتی از حسنات آراسته می گردی.

و مکلف در سجود به بیش از آنچه در رکوع رسید،می رسد؛زیرا سجود حرکت نکسی است یعنی سربه زیری حقیقی و رسیدن به ذات نقطۀ اصلی که لا شیئیت محض و عدم و فنای حقیقی است.

با مشاهدۀ مقام عدمیت و لا شیئیت،ترک محرمات و لذات شیطانی و شهوات حیوانی آسان می گردد.

سپس سر از سجده برداشته و در مقام فنای ظاهری و باطنی با تمام وجود به وحدانیت حضرت او و رسالت فرستادۀ عزیزش شهادت داده و پس از آن خود را در پیشگاه او و عباد صالحش حاضر یافته به مسئلۀ سلام اقدام می کند.
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نماز در آیینۀ حقیقت


اشاره

نماز در نزد اهل حقیقت،ما فوق نماز اهل طریقت است،چرا که نماز اهل طریقت برای تقرب به حضرت اوست،ولی نماز اهل حقیقت وصلت و شهود حقیقی است و وصلت و شهود کجا و مقام قرب و تقرب کجا ؟

نماز اینان مشاهده محبوب به چشم خود محبوب است،مگر نمی دانی رسول عظیم الشأن صلی الله علیه و آله فرموده:

رَأیْتُ رَبّی بِعَیْنِ رَبّی (1).

و نیز فرموده اند:

عَرَفْتُ رَبّی بِرَبّی (2).

او را با چشم او دیدم و حضرتش را به وسیلۀ خودش شناختم. 

جمال یار که پیوسته بی قرار خود است***چه در قفا و چه در جلوه در قرار خود است

همیشه واله نقش و نگار خویشتن است*** مدام شیفته زلف تابدار خود است

هم اوست آینه هم شاهد است هم مشهود*** به زیر زلف و خط و خال پرده دار خود است
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هم اوست عاشق و معشوق و طالب و مطلوب*** به راه خویش نشسته در انتظار خود است (1)

در روایت از جناب رسول صلی الله علیه و آله وارد شده:

حَبَّبَ إلَیَّ مِنْ دُنْیاکُمْ ثَلاثٌ:الطّیبُ وَ النّساءُ وَ جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنی فِی الصَّلوٰة (2).

از دنیای شما سه چیز محبوب من است،اول قیام به شریعت علماً و عملاً که نتیجۀ آن پاکی اخلاق و حسن عمل است؛دوم قیام به طریقت ذوقاً و وجداناً که معنای آن یا محبت به نفس است برای تجلی دادن معانی و حقایق یا محبت به زن معمولی است برای بقای نسل جهت عبادت رب؛سوم قیام به نماز حقیقی است که مشاهدۀ محبوب و نور چشم است.

شنیده ای که وقتی معنی احسان را از حضرتش سؤال کردند،فرمود:

الإحْسانُ أنْ تَعْبُدَ اللّهَ کَأنَّکَ تَراهُ وَ إنْ لَمْ تَکُن فَإنَّهُ یَراکَ (3).

احسان و نیکوکاری این است که چنان عبادت کنی خداوند را که گویا تو او را می بینی،که چنین نیست بلکه او تو را در همه حال می بیند.


تقسیم نماز بین حق و عبد

در روایت مهمی آمده که:

نماز بین حق و بین عبد تقسیم شده،نصف این حقیقت در رابطه با حق و نصف دیگر در رابطه با عبد است.حضرت حق فرموده:
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نماز را بین خود و عبدم تقسیم کرده ام:نصف از من و نصف از بندۀ من است، بنده ام آنچه را از من می خواهد بخواهد.

عبد وقتی می گوید: [ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ ] .

حق می فرماید:عبدم از من یاد آورد.

چون بگوید: [ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] .

حضرت حق می فرماید:عبدم مرا ستایش کرد.

چون بگوید: [ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ ] .

حضرت حق بگوید:بنده ام مرا ثنا گفت.

چون عبد بگوید: [ مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ] .

حق بفرماید:بنده ام از من تمجید کرد.

چون بگوید: [ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ ] .

حضرت حق بگوید:اینست بین من و بندۀ من،بخواهد هرچه از من می خواهد.

وقتی عبد بگوید: [ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ* صِرٰاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ*وَ لاَ الضّٰالِّینَ ] (1).

حق می فرماید:آنچه خواستی برای تو باشد و هر چه غیر از این می خواهی از من بخواه (2).

از این روایت وجوب قرائت حمد به طور صریح استفاده می شود و روشن است که اگر کسی حمد را نخواند،نماز نخوانده است.

و از آنجا که نماز،مناجات عبد با حضرت حق است و مناجات در حقیقت ذکر
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است و هر کس ذکر حق کند،جلیس حق شده و هر کس به مقام مجالست با دوست برسد با دیدۀ پرقدرت قلب جلیس را می بیند،پس نماز او در حقیقت مقام شهود و حضور و مشاهده است.


حقیقت نماز اهل حقیقت

اینان در نماز خود،علاوه بر آنچه اهل شریعت و طریقت دارند،به حقایقی دیگر آراسته اند که انسان از دانستن آن حقایق مبهوت می شود،چه رسد به این که با توفیق حضرت دوست به آن حقایق برسد.

قیام این بزرگواران به نماز قیام به استقامت در صراط مستقیم توحیدی است و انجام مأموریت جانانه ایست که در آیۀ شریفه آمده:

[ فَاسْتَقِمْ کَمٰا أُمِرْتَ ] (1).

پس همان گونه که فرمان یافته ای ایستادگی کن.

این استقامت و پابرجایی،استقامت کامل در مقام تکمیل وجود است و استقامت در سیر باللّه پس از اتمام سیر الی اللّه و سیر فی اللّه است.

و این قیام،عبارت از برداشتن توجه از حضرت فعلیت و وصفیت و متوجه شدن به حضرت احدیت ذاتیت است که قبلۀ عارفان و کعبۀ محققان است،به نیت این که در وجود جز او را مشاهده نکند.

به قول حکیم،الهی قمشه ای: 

روی از خدا مگردان کز غیر بی نیازی*** هر گه به یاد اویی پیوسته در نمازی
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معشوق هر دو عالم آن شاهد دل آراست***بگسل علاقه عشق از عالم مجازی

سلطان به عدل و احسان دریافت قرب سبحان***شایسته بهشت است هر بی نوا نوازی

ای شاه ماه رویان دل را نوید وصلی*** ای شاهد نکویان جان را جفا و نازی

گفتی الهی از یار روزی رسی به دیدار*** ای ماه لن ترانی جان می دهم به نازی

تکبیرة الاحرام در نماز آنان به معنای بستن تمام درها به روی خود الا درِ اوست و حرمت هر فعلی الا آنچه موجب خشنودی اوست.

[ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ] (1).

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همۀ وجودم را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفرید،متوجه کردم و از مشرکان نیستم.

حمد در نماز آنان تجلی حضرت او و ملکوت سماوات و ارض در صفحۀ قلب و جان آنان است،چنانچه قرآن مجید فرموده:

[ وَ کَذٰلِکَ نُرِی إِبْرٰاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ ] (2).

و این گونه فرمانروایی و مالکیّت و ربوبیّت خود را بر آسمان ها و زمین به
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ابراهیم نشان می دهیم تا از یقین کنندگان شود.

رکوع اینان تجلی حقیقت تواضع است،تواضعی که همراه آن ملک و ملکوت به خضوع برخیزند،چرا که انسان کامل خلیفۀ حضرت حق در ملک و ملکوت است و وقتی خلیفه و نایب مناب به رکوع رود،به دنبال او باید تمام اشیا به رکوع روند.

آری،انسان خالص بر ملک و ملکوت دارای اشراف است و تمام اشیا با حقیقت او در هماهنگی و هم سویی است.


اقتدای موجودات به نماز اهل حقیقت


اشاره

گذشته از این که در روایات ما آمده،هرگاه مؤمن به تنهایی به نماز بایستد، خداوند بزرگ به صفوفی از ملائکه دستور می دهد به عبدم اقتدا کنید و اقتدای آنان را به حساب ثواب و اجر و مزد عبد می گذارد.

در آثار اهل تحقیق بر اساس آیات و روایات وارد شده که:

هرگاه مؤمنی خالص به پیشگاه حضرت او به مناجات برخیزد،بسیاری از موجودات با او هم ناله و هم آهنگ در مناجات می شوند.

فیلسوف بزرگ،مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی،درسی از حکمت الهی و عرفان اشراقی در منزل داشت،بیش از شش نفر را در این درس نپسندیده بود،دو نفر از آنان یکی حضرت آیت اللّه العظمی سید محمد هادی میلانی بود که این فقیر از محضر اخلاق و عرفانش استفاده ها برده و از او دارای اجازۀ روایی هستم و دیگر مرحوم ایروانی بود که من خدمت فرزند عالم و دانشمندش رسیده ام؛فرزند مرحوم ایروانی از پدرش و از پنج شاگرد دیگر غروی نقل کرد که:

شبی برای حضور در درس به خانۀ استاد رفتیم،ظاهراً از وقت مقرر زودتر
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رسیدیم،استاد در جنب اطاق درس مشغول نماز بود؛ناگهان متوجه شدیم،آنچه در حول و حوش ماست،با استاد بزرگوار ما در نماز هم آهنگ شده و آهنگ نماز از تمام اشیای اطاق و در و دیوار،به دنبال نماز استاد به گوش ما می رسد. 

از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم***از درد رستهایم و به درمان رسیده ایم

ما را به سر توقع سامان خویش نیست ***کز سر گذشتهایم و به سامان رسیده ایم

تا تیغ خصم را سپر آرم زجام دوست*** ساقی بیار می که به میدان رسیده ایم

نیروی عشق بین که در این دشت بی کران*** گامی نرفته ایم و به پایان رسیده ایم

بر لمعه سراب روانند همرهان ***زین ره که ما به چشمه حیوان رسیده ایم




حالات معنوی آخوند کاشی

یکی از تربیت شدگان علمی و عملی مرحوم آخوند کاشی،فقیه بزرگ مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بود.

این فقیر دو بار برای زیارت این مرد بزرگ به اصفهان رفت و هر بار از خرمن فیض آن جناب بهره ها گرفت.
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این مرد بزرگ از حالات معنوی و روحی استاد عالی قدرش مرحوم آخوند کاشی مسائلی بس مهم نقل می کرد.

یکی از طلبه های مدرسۀ صدر (محل سکونت آخوند کاشی) که دارای حالات معنوی و عرفانی بود می گوید:شبی برای عبادت و مناجات با قاضی الحاجات از خواب برخواستم،وقتی وضو گرفتم و آماده برنامۀ شدم،ناگهان دیدم تمام در و دیوار مدرسه و سنگ ریزه ها و برگ درختان در پاسخ نالۀ انسانی دل سوخته که به نوای«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ»مترنم است،در ترنمند.

خداوندا ! اصل ناله و صدا از کیست و این چه صدایی است که تمام موجودات مدرسه با او هم آهنگند ؟

مشغول تحقیق شدم نزدیک حجرۀ آخوند رسیدم،دیدم محاسن سپید را روی خاک گذاشته، درحالی که چون سیلاب از دو دیده اشک می بارد،این ذکر شریف را می گوید:«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ»و در و دیوار مدرسه و درختان و نباتات به دنبال او این ذکر را می گویند؛از هیبت ذاکر و ذکر و مذکور،نعره ای زدم و غش کردم،چون به هوش آمدم به حجرۀ خود برگشتم؛وسط روز خدمت استاد رسیدم،با حالتی پر از اعجاب و بهت و حیرت به حضرت استاد عرضه داشتم که داستان دیشب چه بود که مرا سخت به تعجب انداخت ؟ آخوند کاشی در کمال سادگی به من گفت:تعجب از توست که به چه علت گوش تو باز شد،تا چنین برنامه ای را شنیدی ! هان تو چه کرده بودی که در برابر این برنامه توفیق شنیدن یافتی ؟ ! 

در عشق تو گم شدم به یک بار***سر گشته همی دوم فلک وار

گر نقطه دل به جای بودی*** سرگشته نبودمی چو پرگار

می نتوان بود بیش از این نیز*** در صحبت نفس و جان گرفتار
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تا چند خورم ز نفس و جان خون***تاکی باشم به زاری زار

درمانده این وجود خویشم*** پاکم به عدم رسان به یک بار

چون با عدمم نمی رسانی*** از روی وجود پرده بردار

تا کشف شود در آن وجودم*** اسرار دو کون و علم اسرار

من نعره زنان چو مرغ در دام*** بیرون جهم از مضیق پندار

هرگاه که این میسرم شد*** پر مشک شود جهان زعطار(1)


رکوع و سجود حقیقی

چون به سجود روند،سجودشان عبارت از فنا دانستن کل موجودات و فنای وجود خودشان و فنای فنای وجودشان می باشد؛چون به چنین حالی برسند جز مشاهدۀ محبوب چیزی را مشاهده نکنند؛چون غیر او چیزی نیست که مشاهده کنند.در حقیقت این بزرگواران در حال سجده به مشاهدۀ این حقیقت که قرآن مجید به آن ناطق است نایل می شوند:

[ کُلُّ مَنْ عَلَیْهٰا فٰانٍ* وَ یَبْقیٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلاٰلِ وَ الْإِکْرٰامِ ] (2).

همۀ آنان که روی این زمین هستند،فانی می شوند.*و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند.

رکوع و سجود با این کیفیت،در حقیقت حرکت واقعی به سوی آزادی و حریت است.

وقتی انسان از طریق رکوع و سجود حقیقی به این حقیقت برسد که موجودات
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1- 1)- مؤلف.

2- 2) -الرحمن (55):26-27. 




در برابر پیشگاه حضرت او فنای محضند،دلش از همه چیز رسته و تنها پیوسته به عشق و محبت او می شود و تعبیر دیگر،تمام کشش ها و جذبه ها در برابر او باطل و تنها جذبۀ حضرت او می ماند و بس؛در این صورت است که انسان،تبدیل به یک موجود الهی شده و در هستی و هویت و موجودیت او جز خدا چیزی نمی ماند. 

رفت دلم هم چو گوی در خم چوگان دوست***وه که زمن برگرفت رفت به قربان دوست

نی متصور مراست خوبتر از صورتش*** ماه بر آرد اگر سر زگریبان دوست

بر سر سودای دوست گر برود سر ز دست*** پای نخواهم کشید از سر میدان دوست

گر همه عالم شوند دشمن آن نور محض***دوست رها کی کند دست ز دامان دوست

آن گاه به چنین توحیدی با قلب و روح سلام می دهند و سلام به احدیت وجودیۀ صرفه که تمام اعتبارات در پیشگاه حضرت او منفی و عدم محضند،برابر با قول خودش و قول اکمل عبادتش:

[ شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ وَ الْمَلاٰئِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قٰائِماً بِالْقِسْطِ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ] (1).

خدا در حالی که برپا دارندۀ عدل است [با منطق وحی،با نظام مُتقن آفرینش و با زبان همۀ موجودات ] گواهی می دهد که هیچ معبودی جز او نیست
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1- 1) -آل عمران (3):18. 




و فرشتگان و صاحبان دانش نیز گواهی می دهند که هیچ معبودی جز او نیست؛ معبودی که توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

آن گاه به چنین توحیدی با قلب و روح سلام می دهند و سلام به رسول و عباد صالح که ائمۀ طاهرین علیهم السلام و به فرمودۀ قرآن مجید اولوالامرند،همان سلام و تسلیم به حضرت حق است و آیات کتاب بر این حقیقت ناطق است (1).

ای عزیزان ! بیایید از خداوند مهربان بخواهیم که توفیق به پا داشتن نماز را همراه با شرایط شریعت و حقایق طریقت و واقعیت های حقیقت به ما عنایت کند و در این زمینه به ما ترحم آورد که بدون عنایت و رحمت او،دست ما از هر گونه عمل با ارزشی خالی خواهد ماند و در بازار برزخ و قیامت دچار افتضاح و رسوایی خواهیم شد ! !

ص:188





1- 1) -اسرار الشریعة:سید حیدر آملی:181-196 (با اندکی تلخیص). 




[ قال الصادق علیه السلام:اذا استقبلت القبلة فانس الدنیا و ما فیها و الخلق و ما هم فیه ]


قبله


اشاره

امام به حق ناطق،حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السلام می فرماید:

به هنگامی که برای نماز به جانب قبله ایستادی،پس باید فراموش کنی دنیا را و هر چه در دنیا است و فراموش کنی خلقِ عالم و آنچه خلقِ عالم گرفتار او هستند.

چرا که رو به جانب حضرت او داری و پشت به دنیا و خلق دنیا و آنچه در دنیا و خلق است.

بدون شک صحیح نیست که در پیشگاه حضرت حق دارای دو حالت باشی:در یک حال توجه به او و در یک حال توجه به دنیا و خلق دنیا ! !

قبله به منزلۀ نشان دادن جهت است و جهت در این مرحله وجود مقدس محبوب عالم و جمال مطلق است؛وقتی در برابر حضرت او قرار گرفتی باید به نحو یقین بدانی که در برابر رحمت واسعه قرار داری و دنیا و«ما فیها»و خلق جهان و«ما هم فیه»در برابر این رحمت وجودی ندارند،تا تو بر آنان توجه کرده و دل ببندی.

وقتی اجازه یافتی در محضر مقدس او قرار بگیری،جز به عنایت حضرت او توجه مکن که مولای مهربان تو نمی پسندد در برابر حضرت او قرار داشته باشی، ولی دلت جای دیگر باشد ! !
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حکایت

در آثار اسلامی آمده که:

مردی مؤدب به آداب،در بازار بغداد بر سقط فروشی وارد شد و از او طلب کافور کرد.

سقط فروش پاسخ داد:کافور ندارم.آن مرد الهی گفت:داری ولی فراموش کرده ای،در فلان بسته و در کنار فلان قفسه است.

مرد سقط فروش برابر با گفتار آن چهرۀ پاک به سراغ کافور رفت و آن را به همان صورتی که آن رجل نورانی فرموده بود یافت.

از این معنی تعجب کرد پرسید:شما از کجا دانستید در مغازۀ من کافور هست، در صورتی که من مدت هاست به خیال این که این جنس را ندارم،مشتریان خود را جواب می کنم !

آن مرد الهی فرمود:یکی از دوستان وجود مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام از دنیا رفته و حضرت اراده دارند خود متکفل غسل و دفن باشند،مرا به حضور خواستند و فرمودند که در تمام بازار بغداد به یک نفر اطمینان هست و او کافور دارد،ولی داشتن کافور را فراموش کرده،شما برای خرید کافور به نزد او برو و آدرس کافور فراموش شده را در اختیار او بگذار،من هم به نشانی های ولی امر به مغازه تو آمدم ! !

سقط فروش بنای گریه و زاری گذاشت و از آن مرد الهی به التماس درخواست کرد که مرا برای دیدار مولایم،گرچه یک لحظه باشد با خود ببر ! !

آن مرد الهی درخواست او را پذیرفت و وی را همراه خود برد،به بیابانی رسیدند که خیمۀ یوسف عدالت در آنجا برپا بود.قبل از رسیدن به خیمه،هوا ابری شد و نم نم باران شروع به فرو ریختن کرد،ناگهان سقط فروش به یاد این معنی
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افتاد که مقداری صابون ساخته و برای خشک شدن بر بام خانه ریخته اگر این باران ببارد،وضع صابون چه خواهد شد ؟ در این حال بود که ناگهان صدای حضرت حجت حق برخاست که صابونی را برگردانید که با این حال،لایق دیدار ما نیست ! !

اینجا که پیشگاه عبدی از عباد صالح خدا بود،زائر را به خاطر داشتن دو حال نپذیرفتند،آه و حسرت اگر انسان برای نماز در محضر حق حاضر شود و رو به قبله آرد ولی دلش از قبلۀ حقیقی غافل و به هزار جا غیر از پیشگاه حضرت محبوب مایل باشد.

آری،چون به طرف قبله ایستادی،توجه داشته باش که در دریای بی نهایت در بی نهایت کرم،لطف،عنایت،محبت،وفا و غفران غرق هستی و معنا ندارد با رسیدن به غنای محض و رحمت صرف،باز قلبت رو به دنیا و اهل دنیا داشته باشد ! 

برخیز تا نهیم سر خود را به پای دوست***جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست

در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست*** دشمن را به از کسی که نمیرد برای دوست

حاشا که غیر دوست کند جا به چشم من*** دیدن نمی توان دگری را به جای دوست

از دوست هر جفا که رسد جای منت است*** زیرا که نیست هیچ وفا چون جفای دوست

با دوست آشنا شده بیگانه ام ز خلق*** تا آشنای من نشود آشنای دوست
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دست دعا گشاد هلالی به درگهت*** یعنی به دست نیست مرا جز دعای دوست (1)

امام خمینی رحمه الله دربارۀ قبله از یکی از آگاهان معاصرش در«آداب الصلاة»نقل می کند:

نکتۀ باریکی در واژۀ قبله هست که باید از آن غافل نبود.

آیا قبله اسم خانه است یا عمل مواجهه کردن و روبرو ایستادن مکلف قبله است ؟ در حقیقت عمل ما قبله است نه این که نام خانه قبله باشد،قبله در اصل لغت عرب اسم عمل ماست نه اسم خانه،ولی چون این عمل روبه روی با آن خانه انجام می گیرد و باید بگیرد،کم کم اسم خود خانه شده است،بنابراین کلمۀ قبله کلمه ای است که در اصل لغت اسم خانه نیست،قبله بر وزن«جلسه و وجهه»طرز ایستادن و روبرو شدن با چیزی است که با حضور ذهن انجام گیرد.

مواجهه ای است که انسان به حال خبردار می ایستد که گویی رژه و سان می دهد، نهایت باید این رژه و سان نسبت به خانۀ خدا با همۀ اعضا و کل اندام بدن بوده آن هم به حال خبردار و با نظم و احترام و باید با حضور ذهن کلی باشد.

این عمل را قبله می گویند،پس قبله به معنای اقبال کردن به چیزی است،اما طوری که اقبال به آن و رو به او آوردن با گسستن از غیر باشد که رنگ پیوستن به آن و گسستن از غیر آن در عمل آشکار باشد.

عرب برای هیئت«جِلسه»-به کسر جیم-معنایی فوق نشستن محض در نظر می گیرد،ولی برای«جَلسه»-به فتح جیم-نشستن به هر وضع که باشد،اراده می کند.

«جِلسه»-به کسر جیم-طرز نشستن مخصوص و جلوس خاصی است،از قبیل نشستن صیاد در انتظار صید،یا شکارچی در هنگام تیر انداختن که اندام،وضع
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1- 1) -هلالی جغتایی. 




خاصی به خود می گیرد.

حضور ذهن و هشیاری هم در قبله برای آن طرز ایستادن علاوه شده،تا مگر گویی برای ملتفت شدن به خبری یا پیامی یا سخنی یا رمزی است که باید هشیاری و حضور ذهن داشت و آیا چه رازی است که قبله روزانه پنج نوبت،آن را به گوش مردم می رساند و به گوش هزاران هزار جمعیت بشر می کشد و باید به آن متوجه بود ؟ !

این تکلیف که انسان ها هر کدام هر جا هستند باید روبرو با آن جایگاه بشوند و می شوند برای سرّ بزرگی است؛گویی برای این است که به گوش هوش خود سخنانی را یا فرمانی را دریابند و سخنان خود را در برابر آن و با آن بگویند،یا خود را از صمیم دل به او بدهند،آنجا مقبول آن هاست یا مقبول آن ها در آنجا است،آن جایگاه محبوب آن هاست،یا محبوب آن ها در آن جایگاه است و دل از محبوب مقبول نباید برداشت.

عمل حج برای جمعیت محدودی است آن هم یک بار در عمر،ولی این عمل، یعنی صف کشیدن در برابر محبوب با هشیاری کامل به وسیلۀ جمعیت غیر محدودی از همۀ نقاط دنیا در بر و بحر هر روز انجام می گیرد و باید برای همۀ بشر انجام بگیرد و همه ساله و همه ماهه و همه روزه انجام بگیرد.

هر کس از شهر و دیار خود بیرون می رود باید تا هر جا رفته،همین که موسم این سال رسید،همانجا بایستد و روی خود را رو به آن بقعه برگرداند و احترام کند و عمل سان مقدس را انجام بدهد و سپس دنبال کار خود برود.

راستی برای چه فرمانِ،ایست می دهند و قافله را نگاه می دارند ؟ آن بقعۀ اسرارآمیز چه سرّی در دل دارد که باید حتی در حال احتضار هم رو به آنجا دراز بکشند و بمیرند،یعنی به هوای آنجا بمیرند،مگر حتی مرده ها هم در قبر باید اعتراف کنند که ما در حیات رو به اینجا بودیم و رو بدین جا اکنون آرمیدیم ؟

ذبح گوسپند و گاو و شتر و هر حیوان اگر چه مرغی باشد،باید روبه روی آنجا
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انجام گیرد تا ذبح قانونی شده باشد وگرنه مردار و نجس است و گوشت آن حرام ! !

در هر مفصلی که به منزلۀ گردنه ای است باید بشر برگردد و مراسم استقبال با آن را انجام دهد تا تجدید عهدی بنماید،تا در پایان در حال احتضار هم رو بدان سو دراز بکشد و از حرکت مطلقاً بایستد.

سپس باید روبروی این خانه بدن بیجان او را بشویند و روبروی آن،مراسم دعای ختم حیات را بر او انجام دهند و او را معرفی به این مقام نمایند و در آرامگاه ابدش با وضع مواجهه او را استراحت بدهند.


استقبال در کلام شهید ثانی

شهید ثانی آن مرد بزرگ و فقیه عالیقدر می فرماید:

استقبال عبارت از آن است که ظاهر روی خود را از هر سو به سوی خانۀ خدا برگردانی،آیا پنداری که روی دل از سایر چیزها به سوی امر خدای تعالی برگرداندن،از تو خواسته نشده است ؟

هرگز و هرگز،بلکه جز همین را از تو نخواسته اند و این ظواهر برای برانگیختن باطن ها و وسائلی است برای آن ها تا برای آنان نردبان ترقی گردند و اعضای بدن به انضباط گرایند و در یک سو ثابت و آرام گردند،تا بر دل تعدی نکنند؛زیرا اگر اعضای بدن در حرکاتشان و التفاتشان به این سو و آن سو تعدی و ظلم کنند دل نیز به دنبال آن ها روانه شود و از وجهۀ الهی روگردان گردد،پس باید روی دل به همراه روی پیکر باشد و از این جهت پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:آیا آن که روی خود را در نماز برمی گرداند،نمی ترسد که خداوند روی او را هم چون روی خر گرداند ؟ !

این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی از آن است که انسان از خدای تعالی و ملاحظۀ عظمتش در حال نماز روگردان باشد؛زیرا آن که به راست و چپ التفات دارد،از
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خداوند التفات می کند و از مطالعۀ انوار کبریا و عظمت غافل می شود و هر کس که این چنین باشد،بیم آن می رود که این غفلت ادامه یابد و صورت ملکوتی دل او هم چون صورت خر گردد که نسبت به امور عالم بالا تعقلی ندارد و علوم و معارف و قرب خدای تعالی را به چیزی نشمارد.

و بدان،همان طور که روگرداندن به سوی خانۀ خدا امکان پذیر نیست مگر به آن که از غیر آن سو روگردان باشد،روی دل را نیز به سوی خدا کردن امکان ندارد، مگر به آنکه با تضرع و زاری از هر چه جز اوست روگردان شوی.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هرگاه بنده ای به نماز ایستد و خواستۀ او و روی دل او به سوی خدا باشد،از نماز فارغ نمی شود،مگر مانند روزی که از مادر زاییده شده (1).

به قول مرحوم الهی قمشه ای آن شیدای مست بادۀ وصال: 

گر بشکند سیمرغ جانم دام تن را***بخشم بدین زاغ و زغن باغ و چمن را

تا چند چون جغدان در این ویران نشینم*** منزل کنم زندان تنگ ما و من را

چون باز پر بشکسته در دام علایق*** برد از دل ما چرخ دون یاد وطن را

یاری کند گر گریه و آه شبانه*** ویران کنم بنیان این چرخ کهن را

مرغان آزاد از هوای آب و دانه*** منزل گرفتند ای فغان دام فتن را
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1- 1) -این قسمت در ترجمه مصباح عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 




[ وَ فَرِّغْ قَلْبَکَ عَنْ کُلِّ شٰاغِلٍ یَشْغُلُکَ عَنِ اللّهِ تَعٰالیٰ) 1وَ عٰایِنْ بِسِرِّکَ عَظَمَةَ اللّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ) وَ اذْکُرْ وُقُوفَکَ بَیْنَ یَدَیْهِ قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ: [ هُنٰالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ مٰا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَی اللّٰهِ مَوْلاٰهُمُ الْحَقِّ ] (1)]


حال قلب

امام صادق علیه السلام می فرماید:

دلت را از آنچه که تو را از حضرت او باز می دارد،فارغ و آسوده کن و با چشم باطنت به تماشای عظمت او برخیز و ایستادنت را در قیامت در برابر حضرتش به یاد آر:خداوند می فرماید:در آن روز هر شخصی جزای اعمال نیک و بدی که از پیش انجام داده خواهد دید و همه به سوی مولای واقعی خود باز می گردند.

قلب و حالات آن از مسائل مهم الهی و انسانی است،دربارۀ قلب آمده که عرش رحمان،مرکز انوار،آیینۀ صفات،کانون مهر،مرکز عشق و خانۀ حق است و از طرف دیگر آمده،خانۀ شیطان،جایگاه ظلمت،کانون قساوت،بیت مرض و مرکز فساد است و این دو گونه بودن قلب بسته به وضع صاحب قلب دارد؛اگر صاحب قلب تسلیم هدایت و متواضع در برابر حق و اهل انصاف و وجدان باشد،دارای
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1- 2) -یونس (10):30. 




قلبی پاک و خاشع و سالم خواهد بود،ورنه دچار بیماری دل و کفر و نفاق خواهد گشت.

نمازگزار قبل از اتصال به نماز باید به مسئلۀ قلب و حالات آن با توجه خاصی بنگرد و سعی و کوشش او بر این باشد که این خانه را از ظلمت و تاریکی و از ضعف ایمان و عشق و از صفات ناپاک شیطانی برهاند و به گونه ای این عضو مهم را وارد نماز کند که بتواند تجلی گاه انوار و آیینۀ انعکاس صفات حضرت دوست گردد.

نمازگزار باید بر اساس معرفت و توجه به قرآن مجید و آثار اسلامی تمام محبت هایی که کانونش قلب است و تمام نفرت هایی که مرکزش دل است،در سیطرۀ امر و نهی حضرت الهی درآورد و در یک کلمه دل را از مشغولیت نسبت به غیر حق آزاد کند و آن را از جانب افراط و تفریط در هر حالتی حفظ نماید.

قلب،اگر در نماز حاضر نباشد،فکر و ذهن و روح و نفس و اراده و نیت هم در نماز حاضر نیستند و با چنین وضعی باید گفت که نمازگزار بازیگری است که در کمال بی حیایی در برابر حضرت حق قرار گرفته است.

تقوای قلب در نماز از اموری است که باید هم چون رکنی از ارکان که بدون آن نماز باطل است،به آن نگریست و تقوای قلب آن است که قلب نمازگزار،باید از تمام رذایل و در رأس آن ها ریا و تظاهر خالی و به حسنات که در رأس آن ها اخلاص است،آراسته باشد.

با چنین قلب پاک و مطهری،نماز ارزش واقعی خود را به دست آورده و صاحبش را به مقام قرب و خالی شدن از هوی و هوس و رها شدن از اسارت نفس و شیطان می رساند؛در چنین نقطه ای است که حق به عبد مباهات کرده و عبد در تمام شؤون حیات به حضرت او متوجه است.
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سلطان ملک فقرم و عشق است لشگرم***ترک دو کون تاجم و کونین لشگرم

هم غرق بحر نیستیم ساخت عشق وهم*** در حفظ فلک هستی و کونین لنگرم

حق را ولی مطلق و دین را صراط حق*** گر غیر حق بدانمش الحق که کافرم

فردا که پرده دور شود از جمال قرب*** یا رب مدار دور زآل پیمبرم

هر چه آن سزای آل علی نیست در جهان*** گر گنج عالم است مبادا میسرم

جز با هوای دوست اگر سر برم نشاط*** از خاک سر برآورم ای خاک بر سرم(1)


قدم خوف و رجا


اشاره

اگر در اعمال الهیه و اخلاق فاضلۀ انسانیه دو قدم خوف و رجا نباشد،حرکت به سوی کمال برای انسان یا سخت یا غیر ممکن خواهد بود.

عامل یک عمل الهی-به خصوص اعمال واجبه-از طرفی باید بداند که مولای مهربان او اجر هیچ عملی را ضایع نمی گذارد و از طرفی باید بداند که اولاً عملش در برابر عظمت بی نهایت مولا قابل ذکر نیست و ثانیاً اگر عمل علت غرور و عجب گردد [ هَبٰاءً مَنْثُوراً ] (2)شده و عمل و صاحبش مستحق جریمه می شوند.بر این
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1- 1)- نشاط اصفهانی.

2- 2) -فرقان (25):23. 




حساب از طرفی باید امید حتمی به نتیجه و محصول عمل داشت و از طرفی باید از سوء عاقبت و نقص عمل،سخت در وحشت و ترس بود.

برای یافتن قدم خوف و رجا مراجعه به کتاب الهی و ادعیۀ وارده و آثار اسلامی به خصوص روایات این باب در کتاب شریف«الکافی»و«بحار الأنوار»و«الشافی» و«الوافی»لازم است.


راه به دست آوردن خوف

توجه به نقص خویش و نقص عمل خویش و توجه به آیات و روایات مربوطۀ به خوف یا آیات و روایات بازگوکنندۀ عذاب و جریمۀ مجرمان،بهترین راه به دست آوردن خوف مطلوب است.خوف از مقام حق و از عذاب فردای قیامت،آدمی را از اعمال ناپسند و رذایل اخلاقی حفظ می کند،در روایت آمده:

انَّ حُبَّ الشَّرَفِ وَ الذِّکْرِ لٰا یَکُونٰانِ فی قَلْبِ الْخٰائِفِ الْهٰارِبِ (1).

آن کس که از مقام حق و عذاب الهی در ترس و بیم است،عاشق برتری و نام آوری نیست.

امام صادق علیه السلام به اسحاق بن عمار فرمودند:

ای اسحاق ! آن چنان از خدا بترس که گویا در برابر دیدۀ توست و اگر از تو پنهان است،ولی تو از او غایب نیستی،چنانچه بپنداری که تو را نمی بیند،بدون شک کافر شدی و اگر بدانی که تو را می بیند و با علم به این حقیقت معصیت کنی پس او
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1- 1) -الکافی:69/2،باب الخوف و الرجاء،حدیث 7؛وسائل الشیعة:220/15،باب 14،حدیث 20326؛بحار الأنوار:359/67،باب 59،حدیث 5. 




را از هر بیننده ای پست تر فرض کرده ای (1)!

امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد:

منزهی تو،عجب است از آن که تو را می شناسد،چگونه از تو باک ندارد (2)!

در روایت آمده:

قطرۀ اشکی که از خوف خدا ریخته شود،دریاهایی از آتش را خاموش می کند (3).

و نیز در آثار اسلامی آمده:

هیچ مؤمنی نیست که از ترس خدا قطرۀ اشکی بر چهره اش بریزد،مگر این که خداوند آتش جهنم را بر او حرام کند (4).

در روایت آمده:

هرگاه قلب مؤمن از خوف خدا بلرزد،گناهانش هم چون برگ درخت که از شاخه برگیرند،بریزد (5).

از امام باقر علیه السلام روایت شده:

امیر المؤمنین علی علیه السلام آن گاه که در عراق بود،روزی پس از نماز صبح،به وعظ و نصیحت پرداخت و از خوف خدا گریست و دیگران هم از گریۀ حضرت به گریه نشستند،آن گاه فرمود:
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1- 1) -الکافی:67/2،باب الخوف و الرجاء،حدیث 2؛مشکاة الأنوار:117،الفصل الرابع،فی الخوف و الرجاء؛بحار الأنوار:355/67،باب 59،حدیث 2. 

2- 2) -المصباح،کفعمی:82. 

3- 3) -من لا یحضره الفقیه:317/1،باب وصف الصلاة،حدیث 941؛وسائل الشیعة:247/7،باب 5،حدیث 9242. 

4- 4) -مستدرک الوسائل:246/11،باب 15،حدیث 12889. 

5- 5) -بحار الأنوار:394/67،باب 59. 




به خدا قسم که از زمان دوستم رسول خدا صلی الله علیه و آله اقوامی را به یاد دارم که صبح می نمودند و شب می کردند،در حالی که چهره ها گرفته و احوالشان پریشان و شکم ها از گرسنگی به پشت چسبیده و پیشانی آنان از اثر سجده چون زانوی شتر بود ! ! شب را در حال سجده و قیام برای پروردگارشان به روز می آوردند،گاهی می ایستادند و گاهی پیشانی به خاک می نهادند و با خدای خود سرگرم گفتگو و مناجات بودند و آزادی خویش را از آتش جهنم از حضرت او می خواستند،به خدا سوگند با همۀ این احوال آنان را می دیدم که بیمناک و هراسانند ! !

و در بعضی از روایات به دنبالۀ این گفتار آمده که:

آنان چنان بودند که گویا صدای افروخته شدن آتش در گوش آن ها است،هرگاه نزد آنان نام خدا برده می شد،چون درخت خم می شدند و چنان بودند که گویا شب را در غفلت به روز آورده اند.

راوی می گوید:پس از این سخنان،دیگر آن حضرت را خندان ندیدند،تا به جوار رحمت حضرت حق منتقل شد (1).

در حدیث موسی آمده:

اما کسانی که از خدا می ترسند،در مقام اعلی و برتری هستند که دیگران را مشارکتی در آن نیست (2).


حکایاتی در خوف

در روایت آمده:

جوانی از انصار خوف و خشیت خدا بر او غالب شد،به گونه ای که این ترس
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1- 1) -معراج السعادة:138-139. 

2- 2) -الکافی:482/2،باب البکاء،حدیث 6. 




وی را در خانه محبوس کرد.رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد او آمد و بر او وارد شد در حالی که او می گریست.پیامبر او را در آغوش گرفت و او در آغوش پیامبر جان به جان آفرین تسلیم کرد.

از حالات یکی از خائفان نقل شده:

چهل سال سر به جانب آسمان برنداشت،تا روزی روی به آن جانب کرد،چنان منقلب شد که از پای افتاد و جراحتی بر شکمش رسید،شب ها دست به بدن خود می کشید از ترس این که مبادا مسخ شده باشد و اگر مردم به بلایی دچار می شدند و بادی یا رعد و برقی به آنان می رسید؛می گفت:این به خاطر من است،اگر می مُردم،این مردم از این همه مصیبت خلاص می شدند.

در احوالات اویس آمده:

در مجلس وعظ حاضر می شد و از سخنان گوینده می گریست،چون نام آتش می شنید فریادی می زد و برمی خاست و شروع به دویدن می کرد و مردم از پی او روان می شدند و فریاد می زدند:دیوانه،دیوانه.

روایت مهمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله به این مضمون رسیده:

آن گاه که خداوند عزیز،خلق اولین و آخرین را در وعده گاه روز معلوم جمع کند،ناگهان صدایی برخیزد که دورترین مردم،هم چون نزدیک ترین آنان بشنود و آن صدا این است:

ای مردم ! من زمانی که شما را آفریدم ساکت بودم،پس امروز شما ساکت شوید و به من گوش فرا دهید؛این است و جز این نیست که،اینک اعمال شماست که به شما باز می گردد؛ایها الناس ! من نسبی قرار دادم و شما هم برای خود نسبی قرار دادید،پس نسب مرا پست داشتید و نسبت خود را بالا بردید؛من گفتم:

گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شما است و شما از پذیرفتن این حقیقت
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سرباز زدید و گفتید:فلان،پسر فلان و فلانی از فلانی ثروتمندتر است !

پس امروز من هم نسب شما را پست گردانم و نسب خود را بالا برم،کجایند پروا پیشگان ؟ پس برای آن ها پرچمی برافراشته شود و آنان به دنبال آن به سوی منازل خود براه افتند و بدون حساب داخل بهشت شوند (1).

آری،پروا پیشگان که متقیان هستند،خوف و رجا و دوری از حرام و اجرای واجبات از لوازم تقوای آنان است و حق است که بی حساب وارد بهشت شوند، بهشت جزای عشق آنان به حضرت حق و خوف ایشان از مقام خداست و برای عاشق جایی جز بهشت و حالی جز حال رضایت حضرت یار نیست.

به قول عاشق وارسته،الهی قمشه ای: 

من نه آن دیوانۀ عشقم که زنجیرم کنند***یا به جز در دام زلف یار تسخیرم کنند

من نه آن مرغم که صیادان عالم بافسون*** دانه افشانند و در دامی به تزویرم کنند

من نه آن رندم که این رندان پر شید و ریا*** خوش خوشم سر در کمند آرند و نخجیرم کنند

من نه آن بالانشین عرشیم تا آسمان*** یا نظام اختران با گردشی زیرم کنند

در جهان با هر چه پیش آید خوشم کز لطف یار***روزی آخر دولت دیدار تقدیرم کنند
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طایر عشقم من آن عنقای قدس لا مکان*** برترم از هر چه در اندیشه تصویرم کنند

حضرت سجاد علیه السلام به درگاه حضرت حق عرضه می دارد:

بارالها ! اگر در پیشگاه تو آن اندازه بگریم که صدایم قطع شود و آن قدر در مقابلت به پای ایستم تا این که از پای در آیم و آن اندازه برایت رکوع نمایم که استخوان پشتم در آید و به مقداری برایت سجده کنم که چشمانم از حدقه درآید و تمام عمرم را جز خاک چیزی نخورم و جز آب خاکستر چیزی نیاشامم و در طول این مدت آن قدر به یاد تو باشم و نام تو را ببرم که زبانم از گفتن باز ایستد و با همۀ این ها به خاطر حیا و شرمساری از تو،نگاه به جانب آسمان نکنم،مستوجب محو و بخشایش گناهی از گناهانم نمی شوم ! !

روایت شده که:

در غزوۀ بنی المصطلق بود که شبانگاهی آیۀ اول سورۀ حج بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد،در حالی که مسلمانان در حال حرکت بودند:

[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّٰاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ* یَوْمَ تَرَوْنَهٰا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّٰا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ ذٰاتِ حَمْلٍ حَمْلَهٰا وَ تَرَی النّٰاسَ سُکٰاریٰ وَ مٰا هُمْ بِسُکٰاریٰ وَ لٰکِنَّ عَذٰابَ اللّٰهِ شَدِیدٌ ] (1).

ای مردم ! از پروردگارتان پروا کنید،بی تردید زلزلۀ قیامت،واقعه ای بزرگ است.*روزی که آن را ببینید [ مشاهده خواهید کرد که ] هر مادر شیر دهنده ای از کودکی که شیرش می دهد،بی خبر می شود،و هر مادۀ بارداری بار خود را سقط می کند،و مردم را مست می بینی در حالی که مست نیستند،بلکه عذاب خدا بسیار سخت است.
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پیامبر ندا داد و مردم را امر به ایستادن کرد،تا این که گرد شمع وجود مقدسش جمع شدند،آیه را بر آنان قرائت کرد؛راوی می گوید:من هیچ وقت به اندازۀ آن شب گریه کننده ندیدم،چون صبح شد زین از چهارپایان نمی گرفتند و خیمه برپا نمی نمودند،مسلمانان را می دیدی که یا گریه می کنند یا محزون و غمگین به فکر فرو رفته اند (1)!

مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی،آن عارف وارسته پس از نقل احادیثی،در باب خوف می گوید:

این خوف و ترس انبیا و اولیا و مؤمنان است،پس بنگر که حال تو چگونه است و از چه دیوانی نامت خارج می شود ؟ آیا نامت در دفتر مقربان و مؤمنان ثبت شده ؟ چرا که حالت خوف و رجا،بهشت و دوزخ را برای تو بزرگ می دارد،یا در دیوان اشقیا ! راستی برحذر باش از این که هم چون ملحدین باشی که وجود و عدم جهنم برای آن نابکاران و ناکسان یکسان است !

و مبادا به ظواهر عقاید حقه،از ایمان به خدا و روز آخرت،بدون این که خوف و رجا برایت حاصل شود مغرور گردی؛زیرا آن موجودی که اثری بر آن مترتب نباشد هم چون معدوم است.

پس نفس خود را اگر ادعای خوف نمود در بوتۀ آزمایش در آور،چرا که برای خوف آثاری است،اما اثرش در بدن،رنگ چهره و گریۀ بسیار و در جوارح به خودداری از معاصی و مقید بودن به طاعات و تلافی گذشته و آمادگی برای عبادت حقیقی در آینده است.

و اثر خوف در قلب به خشوع و استکانت و دوری از کبر و غرور و کینه و حسد است.
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خلاصه مسئلۀ خوف،آن چنان باید در دل تجلی داشته باشد که محلی برای سایر هموم باقی نماند و یا لااقل آن قدر خوف باشد که در ردیف سایر هموم بر دل حکومت کند؛زیرا خوف،آن گاه که بر دل غلبه نمود و قلب را فرا گرفت جایی برای غیر او باقی نمی گذارد و کم ترین اثر درجۀ خوف خودداری از گناهان است و این مرتبه را ورع گویند و مرتبۀ متوسط آن ترک مشتبهات است و این مرتبه را مرتبۀ متقیان خوانند و بالاتر از این،ترک اموری است که انجام آن مانعی ندارد؛چون عبادت انسان ضمیمۀ این مرتبه شود،انسان آنچه را در آن مسکن نگزیند بنا نکند و به آنچه نیاز ندارد جمع ننماید و به دنیا جز به ضرورت آن التفاتی نکند و یک نفس از عمر خود را صرف غیر محبوب ننماید،چنین انسانی سزاوار لقب با عظمت صدیق است.

آری،وقتی انسان از طریق قرآن و آثار الهی به عقاب اهل گناه و جریمۀ اهل جرم واقف شد،دارای قدم خوف می گردد و از پی این خوف به ترک گناه و عمل به خواستۀ حق برمی خیزد،تا از عذاب در امان باشد.

اما قدم امید که باید هماهنگ قدم خوف در وجود انسان تجلی کند،از طریق معرفت نسبت به کتاب حق و آثار اهل بیت قابل تحصیل است.

البته امید خالی و رجا منهای عمل،امیدی احمقانه و رجایی باطل است، امیدی که قرآن از انسان می خواهد در جنب عمل و کوشش و ریاضت می خواهد.

غزالی در بخشی از«احیاء»خود می گوید:

نزد ارباب دل و صاحبان بصیرت روشن است که دنیا مزرعۀ آخرت است و قلب به منزلۀ زمین و ایمان به مانند بذر و طاعات به منزلۀ آماده ساختن زمین و کندن جوی ها و رساندن آب به مزرعه است.

قلبی که به غیر حق آلوده شده و در مادیت صرف و امور دنیایی محض غرق
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گشته چون زمین سنگلاخی است که بذر در آن نمی روید و روز قیامت که روز درو کردن است،آن کس که به پاشیدن بذر ایمان در زمین مستعد قلب و طاعات الهیه اقدام نکرده چیزی درو نمی کند؛زیرا چیزی ندارد.

با خباثت قلب و سوء خلق،ایمان برای صاحبش سودی ندارد،هم چنان که بذر در زمین سنگلاخ به نتیجه و محصول نمی نشیند.

[ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیٰا نُؤْتِهِ مِنْهٰا ] (1).

کسی که زراعت آخرت را بخواهد،بر زراعتش می افزاییم و کسی که زراعت دنیا را بخواهد،اندکی از آن را به او می دهیم.

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ] (2).

یقیناً کسانی که ایمان آورده،و آنان که هجرت کرده و در راه خدا به جهاد برخاستند،به رحمت خدا امید دارند.

چون در این آیۀ شریفه رجا و امیدواری به چنین افرادی منحصر شده و آیات سورۀ شمس دلالت بر این حقیقت دارد که بدون داشتن نفسی تزکیه شده بهره ای برای کسی نخواهد بود و رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرموده اند:احمق کسی است که از هوای نفسش پیروی کند و از خداوند آرزوی بهشت داشته باشد (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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از شیعیان ما نیست،کسی که به زبان شیعه باشد و در عمل مخالفت ما کند، بلکه شیعۀ ما کسی است که با زبان و قلب و عمل با ما موافق باشد (1).

بنابراین آیات و روایات باید توجه داشت که:به هنگام عمل پاک و اخلاق حسنه باید امید به عنایت و رحمت دوست داشت و باید به وقت توبه و ترک گناه آرزوی بخشش معاصی گذشته کرد و رنه امید بدون عمل و رجا بدون اخلاق و آرزوی غفران بدون توبه باطل و مردود است.

در هر صورت اگر دارای عمل هستید،به فضل و عنایت حضرت او توجه کنید و به آن جناب امید ببندید و اگر دارای گناه هستید در صورت توبه از آن حضرت توقع غفران داشته باشید و به رحمت و کرم او امیدوار باشید و برای معرفت بیشتر نسبت به خوف و رجا به آیات و روایات و داستان امیدواران و خائفان مراجعه کنید.با خواست الهی در باب توبه و حسن ظن«مصباح الشریعة»مفصل این مسائل خواهد آمد.
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[ فإذا کبرت فاستصغر ما بین السماوات العلی و الثری دون کبریائه فان الله تعالی إذا اطلع علی قلب العبد و هو یکبر و فی قلبه عارض عن حقیقة تکبیره فقال:یا کاذب أ تخدعنی و عزتی و جلالی لا حرمنک حلاوة ذکری و لا حجبنک عن قربی و المسارة بمناجاتی ]


حقیقت تکبیرة الاحرام و شرح آن


اشاره

وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام در این جملات،حالت نمازگزار را به وقت گفتن تکبیرة الاحرام بر دو صورت تصویر کرده:

1-حال توجه به این که در تمام عالم وجود،بزرگی جز حضرت حق وجود ندارد و عبد بر این مبنا دل به غیر خدا ندارد و تمام کشش ها و جذبه ها در برابر جذبۀ عشق او نسبت به عبد صفر و بی قدرت و ناتوان است و عبد در این حوزۀ جاذبه از آلودگی ها دور و به حسنات الهیه با تمام وجود آراسته است.

2-حال غفلت و بی خبری و نسیان نسبت به حقیقت موضوع؛در این حال، عبد و مکلف هنوز غرق در اوهام و خیالات و گرفتار تصویرهایی از امور مادی و شهوانی است و به درک عظمت و جلال و جبروت حضرت دوست نایل نشده و در کمال درماندگی و بیچارگی و کوچکی است و راهی به سوی قرب برای خود باز نکرده و گفتن او با نگفتنش یکی است ! !
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امام صادق علیه السلام در این جملات زیبا و نورانی به هدایت بندگان برخاسته و آنان را در راهی قرار می دهد که از عمل خود بهره ببرند و به حقایق وقایع دست یابند لذا نمازگزاران را به سوی تکبیرةالاحرام واقعی و دور ماندن از تکبیر قلابی و بی فایده دعوت کرده،می فرماید:

به وقت تکبیرةالاحرام ما بین آسمان ها و زمین آنچه موجود وجود دارد و خود آسمان ها و زمین را،بسیار کوچک بدان و جز به عظمت و بزرگی حضرت دوست که جز عظمت او عظمتی اصلاً وجود ندارد توجه نداشته باش.

به حقیقت بدان که خداوند بزرگ که احاطه به تمام موجودات و وضع ظاهر و باطن آنان دارد،چون به وقت تکبیر به ذات قلبت بنگرد و ببیند روی دلت از مفهوم و حقیقت تکبیر به جای دیگر است و گرفتار عارضۀ غفلت و نسیان و سهو از واقعیت هستی فریاد می زند:

ای دروغگو ! با من مکر و حیله می کنی ؟ به عزت و جلالم تو را از سه واقعیت عالی،به خاطر زنده نبودن تکبیرت محروم می کنم:

1-شیرینی یادم را بر تو حرام می کنم؛

2-از رسیدنت به مقام قرب جلوگیری می نمایم.

3-از این که به مناجات با من مسرور شوی تو را منع می کنم !

ای عباد خدا ! ای بندگان حضرت حق ! ای دوستداران واقعیت ! ای نمازگزاران ! ای مسافران کوی محبوب ! ای سالکان راه ! شما را به خدا قسم عذابی برای عاشق از این سه عذاب بالاتر می شود ؟ ! !

الهی قمشه ای آن پروانۀ شمع جمال به پیشگاه مقدسش عرضه داشته: 

ای دلبر با شکوه پرناز*** از دیدۀ خود مرا مینداز

ما بر کرم توایم مغرور*** وز لطف تو غرق نعمت و ناز
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با نام تو می کنم همه شب***بر کاخ فلک زشوق پرواز

بر خاک در تو سر نهادیم***گشتیم به عالمی سرافراز

یک در به جفا رقیب اگر بست*** صد در به رخ از حبیب شد باز

جز حق همه باطلند و فانی*** بر خوان زکتاب عشق این راز

در بازی طاق و جفت گیتی*** خواهی ببری تو عشق می باز

گر بست الهیا در وصل*** از درگه یار کی شوم باز

در احادیث قدسیه آمده که خداوند به موسی بن عمران فرمود:

به فلان کس بگو:تو را دچار چنان بلایی کرده ام که ما فوق آن نیست.عرضه داشت:خداوندا ! من او را بر بلایی ندیدم،خطاب رسید:لذت مناجاتم را از او گرفته ام ! (1)!

آه و دریغ اگر حضرت مولا ما را از پیشگاه قدسش براند،وای اگر جناب او ما را از نظر بیندازد،وا اسفا اگر حضرت یار به هنگام تکبیر،قلب ما را در شغل دیگر ببیند !

خلاصۀ سخن حضرت صادق علیه السلام و توضیحی که اهل حال به این سخن داده اند،این است که به وقت تکبیر باید همۀ عالم و خود را فراموش کرده و موجودیت و هویت و شؤون خویش را در عظمت و جبروت حضرت او فنا نموده و حتی برای یک لحظه هم در پیشگاه او خود و همۀ عالم و عالمیان را ننگری که این نگریستن عین گناه و محض توهین به حضرت یار است.

و این حال نه تنها در نماز باید رعایت شود که رعایت و تمرین آن در نماز به خاطر این است که در همه حال و در همه وقت و در هر شأنی رعایت گردد که این مقام،بالاترین مقام و نقطۀ عروج واصلان متقیان است.
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در این مقام سخنی جز سخن خدا نیست و کاری جز محض خدا صورت نمی گیرد و هر لحظه عمر انسان پرارزش تر از تمام این جهان است و مقام حقیقی وحدت همین مقام است.


مقام وحدت در کلام طبسی

عارف نامدار مرحوم محمد طبسی که در قرن هشتم می زیسته و از شیعیان خالص مولی الموحدین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بوده در این زمینه می گوید (1):

قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ:

[ کُلُّ شَیْءٍ هٰالِکٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ ] (2).

هر چیزی مگر ذات او هلاک شدنی است.

در وحدت،سالک و سلوک و سیر و مقصد و طلب و طالب و مطلوب نباشد؛ کل شیء هالک.

و اثبات این سخن و بیان هم نباشد و نفی این سخن و بیان هم نباشد،نفی و اثبات متقابلانند و دویی مبدأ کثرت است.

آنجا نفی و اثبات نباشد و نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد و آن را فنا خوانند که معاد خلق با فنا باشد،هم چنان که مبدأ از عدم بود:

[کَمٰا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ ] (3).

همان گونه که شما را آفرید،[ پس از مرگ به او ] بازمی گردید.
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و معنی فنا را حدی با کثرت است.

[ کُلُّ مَنْ عَلَیْهٰا فٰانٍ* وَ یَبْقیٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلاٰلِ وَ الْإِکْرٰامِ ] (1).

همۀ آنان که روی این زمین هستند،فانی می شوند.*و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند.

فنا به این معنی هم نباشد،هر چه در نطق آید و هر چه در وهم آید و هر چه عقل به آن رسد جمله منتفی باشد.

[إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ ] (2).

همۀ کارها به او باز گردانده می شود.

بدان که فنا،فنای بنده باشد در حضور الهی که چون بنده از خود فانی شود،به حق باقی شود.

و فنا آن است که نفس خود را در بوتۀ فنا بگذاری و از هر چه ما دون اوست فانی شوی و سرت به حضرت حق باشد،چنانچه به هر طرف که نگری او را بینی.

به قول فیض کاشانی: 

در چهرۀ مه رویان انوار تو می بینم***در لعل گهر باران گفتار تو می بینم

در مسجد و میخانه جویای تو می باشم ***در کعبه و بتخانه انوار تو می بینم

بتخانه روم گر من تا جلوه بت بینم*** چون نیک نظر کردم دیدار تو می بینم

هر کو زتو پیدا شد هم در تو شود پنهان***پیدا و نهان گشتن هم کار تو می بینم

از کوی تو می آیم هم سوی تو می آیم***در سیر و سلوک خود انوار تو می بینم

و چون بنده از صفات خود فانی گشت و به کلیت حق را گشت،محال باشد که
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حق او را معیوب گرداند به مخالفات و عصمت آن باشد که بنده را از بنده بستاند تا در او قدرت خلاف کردن نماند.

و چون بنده فانی گشت از آنچه او راست باقی گردد به آنچه حق راست،چون این بقا از پس فنا پدید آید درست گردد که آن فنا حق بوده و بنده در آن فنا محمود بوده و آن فنا از غلبات حق بوده است و چون صفت فنا پدید آید از صفات خویش و فنا پدید نیاید به صفات حق،آن هواجس نفس باشد یا وساوس شیطان.

و برترین مقام آن باشد که بنده را نه بلا و نه نعمت از حق مشغول نگرداند و به هیچ وقت خدا را فراموش نکند و چون یاد او کند در وقت یاد کردن او،همۀ هستی را مقدار نماند،خلاف کردن را راه کجا ماند. 

کسی کو غایب از تو یک زمان است***در آن دم کافه است اما نهان است

اگر خود غایبی پیوسته باشد*** در اسلام بر وی بسته باشد

حضوری بخش ای پروردگارم ***که من غایب شدن طاقت ندارم(1)

و باید که در عبادات مراد خویش نطلبی تا از حظ خویش فانی باشی،لکن بزرگداشت امر حق نگری تا به حق باقی باشی.

و در معاملات به آمد خویش نجویی،تا از حظ خویش فانی باشی،لکن به آمد خلق نگری تا به حظ غیر باقی باشی و باید که در سر بنده چندان بزرگداشت حق پدید آید که او را فراغت شغل غیر حق نماند.

و چون بنده فانی گردد از حظوظ خویش و فانی گردد از دیدن ذهاب حظوظ و فانی گردد از دیدن و نادیدن ذهاب حظوظ،باقی گردد به دیدن آنچه از حق است و آنچه حق راست،داند که من او را ام و همه کون او راست و مالک در ملک خویش هر چه خواهد کند،چون این بدید همه خصومت و منازعت از میانه برخیزد.

و بداند هر چه از حق آید همه حق است و جز موافقت،روی ندارد و خلاف از
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میانه برخیزد،همه تسلیم ماند بی خصومت و همه موافقت ماند بی خلاف.بقای او به حق به این معنی باشد که حق را باشد،چنان که حق خواهد و چون بنده را نه مراد ماند نه اختیار،هر چه در او پدید آید مراد و اختیار حق باشد.

باید که از نظارۀ خویش و نظارۀ افعال خویش فانی گردی و صفت تو که موجودست هم چنان گردد که آن وقت که معدوم بود،از صفات بشریت کلی فانی باید شد تا به حق باقی گردی.

و فانی گشتن از صفات بشریت این باشد که معانی مذموم از تو برود.

و باقی گشتن به صفات الهی این باشد که صفات محمود در تو قائم شود و به توفیق و عنایت الهی این معنی میسر شود.

و بدان که:تا سر بنده به حق مشغول است غیر حق به آن سر راه نیابد و چون سر خویش به غیر حق مشغول کرد،سر او آلوده گشت و آلوده حق را نشاید.


ظاهر و باطن تکبیرةالاحرام

گفته شده به وقت گفتن تکبیرةالاحرام دست ها را به صورتی که روی دست به طرف قبله و پشت دست به سوی پشت سر باشد تا محاذی دو گوش بردارید.

اهل دل در معنای این عمل گفته اند:

تمام ما سوی اللّه را بر پشت دست بگذار و به قدرت و حول و قوۀ الهی از جای بردار و از دل برکن و از جان ریشه کن نما،سپس تمام آن ها را به پشت سر بریز؛به نحوی که در مقابلت چیزی از ما سوا نماند و به خصوص با کمک گرفتن از حضرت دوست شیطان را در پشت سر با زنجیر نفی ابد به بند آر که نه در نماز و نه در غیر آن به تو دست پیدا نکند و روی دست را به عنوان نمونه ای از روی هستی و وجود خویش که به تمام معنی خالی و تهی است،برای گدایی از محضر حضرت او به
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طرف او نگاهدار و با توجه جامع و کامل و با قلبی مملو از عشق و نشاط و با دلی پر از اخلاص و صفا و با حالی متصل به ملکوت و با چشمی گریان و دلی بریان و خضوع و خشوع و در کمال وقار و ادب و طمأنینه بگو:«اللّٰه أکبر».

آری،در حال گفتن تکبیر از تمام گذشته ات نادم و شرمسار و نسبت به آینده ات غرق امید باش و با اعتراف قلبی به گناه و پاک کردن آیینۀ قلب از وساوس شیطانی وارد حرم قدس و پیشگاه با عظمت حضرت او شو که تکبیرةالاحرام مقدمۀ ورود و علت رسیدن به درگاه و کلید بازکنندۀ در رحمت دوست است.

«اللّه اکبر»،یعنی این که از علایق رَستم و دل به درگاه تو بستم و از بند تمام معاصی جستم و قلب شیطان پلید برای همیشه خستم؛در حقیقت نیت مُکبّر باید این باشد که اکنون می خواهم این حیثیت ناقابل و هویت ناچیز خود را نثار راه دوست کنم و آنچه خاطرخواه آن جناب است آن نمایم و توسن بندگی را در میدان خضوع و خشوع بتازانم و در ساحت کبریایی و عشق او جان بازم که:

ألصَّلوةُ قُرْبٰانُ کُلٍّ تَقیٍّ (1).

نماز مایۀ تقرب هر انسان پرهیزکاری است. 

معنی تکبیر این است ای امام ***که خدا پیش تو ما قربان شویم

و به خاطر همین است که قبل از تکبیرةالاحرام،دعای قربانی خوانند و آن این آیه شریفه است:

[ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ
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اَلْمُشْرِکِینَ ] (1).

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همۀ وجودم را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفرید،متوجه کردم و از مشرکان نیستم.

یعنی چون با معرفت و شوق در عالم ملکوت در آید و مشاهدۀ عظمت و جبروت حی لا یموت نماید و همهمۀ ملائکه گوش کند،خود را نیست و هستی خود را فراموش کند که خود را دیگر موجود نداند،بلکه معدوم و نابود خواند که:

[کُلُّ شَیْءٍ هٰالِکٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ ] (2).

هر چیزی مگر ذات او هلاک شدنی است.

آری،به هنگام تکبیر اگر قدم معرفت و شوق و بال حال و ذوق نباشد،این همه حقیقت از آیۀ قربانی و تکبیر نصیب انسان نشود. 

شوق،شهباز محبت را پر است***در حریم انس جان را رهبر است

شوق داروخانه اهل بلاست ***کلبه او نور مشتاق خداست

از می شوق آن که پر شد جام او*** در جهان با حق بود آرام او


تفسیر تکبیرة الاحرام

در تفسیر از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دو روایت وارد است یکی آن که:

اللّهُ اکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیءٍ (3).
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خداوند بزرگتر از هر چیزی است.

و این معنی مقتضی آن است که:انسان چون مشاهدۀ عظمت و کبریایی الهی نماید،خود را بسیار صغیر و حقیر شمارد و هستی خود را هیچ نداند و خویش را کان لم یکن انگارد.

و دیگر این که:

اللّهُ اکْبَرُ مِنْ انْ یُوصَفَ (1).

خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود.

و این تفسیر بلندتر از تفسیر اول است،چه آن که در تفسیر اول رایحه یک نوع تحدید است که از ساحت حضرت کبریایی بعید است،به خلاف تفسیر دوم که غایت تنزیه و تمجید است و کمال معرفت توحید. 

ای لال ز وصف تو زبان ها ***کوته ز ثنای تو بیان ها

با آنکه تو در میان جانی***جویای توایم در کرانها

هر گوشه فکنده تیر فکرت ره ***کرده به هر گمان کمان ها

گاهی به بتی شویم مفتون*** جوییم جمالت از نشان ها

گاهی از چشم و گاه ابرو*** گاهی از لب گهی دهان ها

گاهی از لطف و گاه از قهر*** گاهی پیدا گهی نهان ها

گه سیر کنیم در خط و خال*** جوییم تو را در آن میان ها(2)

در تصحیح معنای اول می توان گفت از این که قاطبۀ عالم اکوان به محض ارادۀ خالق موجود شده و وجود رشحه ای از فیض حق و فیاض مطلق است و هیچ نسبت
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ما بین طرفین نیست مگر نسبت خالقیه که منتهای مرتبۀ اعلا درجۀ جلال و اعلا درجۀ کمال است و مخلوقیه که غایت مرتبۀ دنائت و منتها درجۀ ذلّت است،پس با وجود این،در مقام تعظیم سزاوار است که گویند حق تعالی بزرگ تر از مخلوقات خود است،اگر چه این معنی به حسب وضع لغوی انسب است و التفات به هر یک از دو معنی مقتضی این است که بنده،مشاهدۀ جبروت پروردگار کند و جان خود را در راه بندگی نثار نماید.

چنانچه حضرت صادق علیه السلام در متن روایت فرموده:

هرگاه تکبیر گفتی خود را در جنب عظمت او حقیر و خرد شمار و در برابر کبریایی او هر چه در آسمان و زمین است،کوچک انگار که حق چون بر دل تکبیرگوی نظر کند و ببیند که عبد چیز دیگری در جنب حق بزرگ می بیند به او فرماید:

ای دروغگو ! آیا تو مرا فریب می دهی ؟ قسم به عزت و جلالم که تو را از شیرینی ذکرم محروم و از بساط قربم ممنوع و از شادی در مناجاتم مردود می کنم.

وای بر ما که اکثر ما روی ظاهر در نماز و دل در لهو و لعب داریم و این گونه عبادت بدون شک اطاعت از شیطان است،نه عبادت خالق عالمیان.


لطایف توحیدیه در تکبیرة الاحرام

شیخ صدوق قدس اللّه روحه روایت نموده:

مردی از سید العارفین امیر المؤمنین علی علیه السلام پرسید:معنای دست بلند کردن در حالت تکبیرة الاحرام به وقت نماز چیست ؟

حضرت فرمود:معنایش این است:

خداوند،اکبر و واحد و احد است،همانند ندارد،با دست لمس نمی شود و با
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حواس درک نمی گردد (1).

عارف معارف الهیه مرحوم حاج میرزا عبد الحسین تهرانی،در توضیح این روایت گفتاری دقیق و لطایفی رقیق دارد؛آن جناب می گوید:

مخفی نماند که این بیان دقیق انیق که صادر شده از مورد تحقیق،یعنی آفتاب عالمتاب حضرت ولایت مآب حضرت امیر علیه السلام در سرّ رفع یدین در حال تکبیرة الاحرام اشاره است به پنج مطلب از مطالب غامضۀ توحید که خواهد آمد.

دست برداشتن تا محاذی گوش،یعنی بندۀ حقیر فقیر سراپا تقصیر در حال تکبیر باید به دو زبان سخن گوید:یکی به زبان حال و دیگری به لسان مقال که هر یک با دیگری موافق باشد،تا صدق دعوی عبد در توحید صادق آید.

پس تکبیر گفتن،مقال است و دست بلند کردن،زبان حال و هر یک از این دو عبارت اخرای یکدیگرند.

چون عبد تکبیر گوید،پروردگار خود را به عظمت و کبریایی یاد نماید و ذات علیا را به الوهیت که صفت خاصه است بستاید و اعتراف نماید که او را کس نتواند توصیف نماید و بر دامن کبریایی او که از هر چیز بلندتر است،گرد توصیف و غبار تشبیه ننشیند،چه جای این که قلوب و ابصار او را مشاهده نماید.

و مقارن این تعبیر-که مدلول علیه تکبیر است-همین مضمون را نیز به لسان حال ادا سازد،فکَأَنَّه بر طبق مدعای خود ببیند و برهان اقامه نماید،پس دست راست بلند کند.

و اشاره به واحدیت و بساطت ذات غیب الغیوبی،نه اسمی است نه رسمی و نه نسبتی است و نه حدی و نه اضافه و نه تشبیهی،چه آنکه او اجلّ از این است که او
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را بتوان وصف نمود که:

کَمٰالُ التَّوْحیدِ نَفْیُ الصِّفٰاتِ عَنْهُ (1).

حد اعلای توحید نفی صفات (زائد بر ذات) از اوست.

و این مرتبۀ معرفت مقربان است که هر چه مشاهدۀ جبروت الهیه بیشتر نمایند، عجز و حیرت بیشتر می افزایند،چنانچه مضمون:«أللّهُمَّ زِدْنی فیکَ تَحَیُّراً».

بر این معنا ناطق و شاهدی صادق است،پس از برای ذات هیچ صفتی را نفی و اثبات نتوانند و علاوه چون معرفت کنه ذات ذو الجلال ممتنع و محال است و از طرفی بندگان مکلف به تحصیل معرف اللّه اند،پس معرفت به وجه باید به هم رسانند و معرفت به وجه از معرفت افعال و صفات و اسما و تفسیر آیات حاصل شود،این است که به لسان حال،پنج صفت از صفات جمالیه و جلالیۀ حضرت ذو الجلال را بیان می نماید.

1-واحدیت که اشاره به وحدت ذات است که در آن مرتبۀ شائبه هیچ نحو تعدد و تکثر و ترکیب متصور نیست؛پس به رفع ید یمنی اشاره به این مطلب می کند، چون واحد اسم فاعل است و به معنای ثبوت می باشد:«ذاتٌ ثَبَتَ لَهُ الْوَحْدَة».

و بر این اساس واحد اشاره به وحدت ذات مقدس حضرت ربوبیت است. 

سحرگاهی شدم سوی خرابات***که رندان را کنم دعوت به طامات

عصا اندر کف وسجاده بردوش*** که هستم زاهدی صاحب کرامات

خراباتی مرا گفتا که ای شیخ*** بگو تا خود چه کار است از مهمات

بدو گفتم که کارم توبه توست*** اگر توبه کنی یابی مکافات

مرا گفتا برو ای زاهد خشک*** که تر گردی زدردی خرابات
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اگر یک قطره دردی بر تو ریزند***زمسجد باز مانی وز مناجات

برو مفروش زهد و خودنمایی ***که نه زرقت خرند اینجا نه طاعات

کسی را کی فتد بر روی این رنگ*** که در کعبه کند بت را مراعات(1)

2-احدیت است و این نام یعنی احد،چون افعال صفتی است،پس مراد از آن وحدت در صفات است و به برداشتن دست چپ اشاره به این مطالب می نماید که پروردگار من چنانچه در مرتبۀ ذات شریک و شبیه ندارد؛هم چنین در مرتبۀ فعل و صفات نیز شریک ندارد،بلکه صفاتی که از برای ذات اثبات می نماید همۀ آن ها از خصایص ذاتند و در آن هیچ اشتراکی ندارد.

و اطلاق بعضی صفات چون،حی و سمیع و بصیر بر ممکنات از باب اطلاق لفظ مشترک است که لفظ متحد و معنی متعدد است،چه حیات ممکن متعلق روح حیوانی است به قالب عنصری و سمع و بصر و سایر قوای ممکنات هر یک به آلت خاصه ای است که بدون آن ها نتواند تحقق پذیرد و ذات اقدس علیا،اجل از این است که تعلقی به ماده و آلتی داشته باشد و سمع و بصر باری جل مجده از این باب نیست بلکه:

بِالَّذی یَسْمَعُ بِهِ یَریٰ وَ بِهِ یَتَکَلَّمُ فَیَأمُرُ وَ یَنْهیٰ.

به آن واقعیتی که می شنود،به همان می بیند و به همان سخن گفته امر و نهی می نماید.

خلاصه ذات مقدسش قائم مقام همۀ صفات خاصۀ اوست و هیچ چیز نه به حسب ذات و نه به حسب صفات به او شباهت ندارد.

واحد یکتایی است به حسب ذات و واحد یگانگی به حسب صفات و این دو صفت از صفات جمالیه اند،چنانچه سه صفت دیگر از صفات جلالیه اند و مراد از
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صفات جمالیه صفات ثبوتیه و مراد از صفات جلالیه صفات سلبیه است که از ساحت قدس حضرت او دور است.

3-نفی مثل است و آن از صفات جلالیه است و برداشتن دو دست با هم اشاره به این مطلب است که دو دست با هم در تباین هستند.

پس بلند کردن آن ها اشاره به نفی مثل از جناب احدیت است،چون این صفت در مخلوق موجود باشد،دلالت کند که این صفت در خالق نباشد؛زیرا مبرهن است که خالق از جنس مخلوق نباشد.

به همین خاطر است که آن حضرت بر منبر مسجد کوفه فرمودند:

بِتَشْعیرِهِ الْمَشٰاعِرَ عُرِفَ أنْ لٰا مَشْعَرَ لَهُ وَ بِتَجْهیرِهِ الجَوٰاهِرَ عُرِفَ أنْ لٰا جَوْهَرَ لَهُ وَ بِمُضٰادَّتِهِ بَیْنَ الْأشْیٰاءِ عُرِفَ أنْ لٰا ضِدَّ لَهُ وَ بِمُقٰارِنَتِهِ بَیْنَ الأَشیاءِ عُرِفَ أنْ لٰا قَرینَ لَهُ (1).

با به وجود آوردن حواس معلوم است که منزّه از حواس است و از آفریدن اشیای متضاد پیداست که ضدّی ندارد و با ایجاد مقارنت بین اشیا واضح است که او را قرینی نیست.

که اثبات این صفات در ممکنات،دلیل انتفای آن در علت موجودات است، چه نقصان خلایق دلیل کمال خالق و کثرت آن ها شاهد وحدانیت اوست.

پس هر دو دست برمی دارد و اشاره می کند به این که پروردگار من اکبر و اجلّ از این است که او را در مخلوق مثلی و شبهی بوده باشد.

بعضی گویند:دست برداشتن در تکبیر اشاره است به این که در دریای معصیت
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غرق شدم،برای نجات من دستم را بگیر.

و این وجه اگر چه خالی از مناسبت نیست،ولیک خلاف مدلول روایت است و اگر در روایت دیگر این مضمون آمده باشد،مضایقه نیست که:

إنَّ لِلصَّلٰاةِ أرْبَعَةَ آلٰافَ بٰابٍ (1).

بدرستی که برای نماز چهار هزار در است.

برای ما افراد عادی این مضمون بسیار عالی است،راستی همۀ ما غرق در گناه و معصیت هستیم و برای نجات خویش چاره ای جز دستگیری حضرت دوست نداریم.

4-نفی جسمیت است و آن نیز از صفات جلالیه است و به بلند کردن دست راست اشاره می کند،به این که پروردگار من بلندمرتبه تر از این است که قوۀ لامسه او را ادراک نماید و چون حواس ظاهره پنج است:

اول: قوۀ لامسه که مدرک برودت و رطوبت و حرارت و یبوست و لینت و خشونت اجسام است.

دوّم: قوۀ باصره که مدرک الوان اجسام است.

سوّم: قوۀ سامعه که مدرک اصوات اجسام است.

چهارم: قوۀ ذائقه که مدرک مزه اجسام است.

پنجم: قوۀ شامه که مدرک روایح اجسام است.

پس به هر انگشتی اشاره به نفی ادراک یکی از این حواس ظاهره می کند و به لسان حال بیان می نماید که پروردگار من از قبیل هیچ قسم از اقسام اجسام و لوازم
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آن نیست که بتوان او را به چیزی از این قوا ادراک نمود. 

آن ها که در هوای تو جان ها بداده اند***از بی نشانی تو نشان ها بداده اند

من در میانه هیچ کسم وز زبان من*** این شرح ها که می رود آنها بداده اند

آن عاشقان که راست چو پروانه ضعیف*** از شوق شمع روی تو جان ها بداده اند

با من بگفته اند که فانی شو از وجود*** کاندر فنای نفس روان ها بداده اند

عطار را که عین عیان شد کمال عشق*** اندر حضور عقل عیان ها بداده اند(1)



5-نفی ادراک حواس است،چنانچه مراد از:

لا یُدْرَکُ بِالْحَوٰاسِّ (2).

با حواس درک نمی شود.

در حدیث همین معنی است،چون حواس باطنیه نیز پنج است:

1-قوۀ متصرفه

2-حس مشترک

3-وهم

4-خیال

5-حافظه

و هر یک از این ها آلات و ادوات و ادراکات نفسند،چون انگشتان که آلات افاعیل وجود اشیائند.

چون دست چپ خود بردارد،اشاره به این است که نفس و قوای نفسانیه ادراک ذات و صفات جلالیه نکنند.

چون تکبیر گفت و اعتراف نمود که اللّه جل جلاله اجل از این است که او را
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بتوان وصف نمود،مقارن آن نیز رفع دو دست کند،در حقیقت به لسان حال اقامۀ بینه نماید و بر طبق مدعای خود شاهد و برهان آورد که نفوس و حواس از درک او عاجزند،چون از درک عاجزند،پس تشبیه او به چیزی نتوانند کنند که تشبیه و توصیف فرع ادراک است.

و این همه برای این است که خدای خود را با معرفت عبادت کرده و روی از غیر او برتابی که بهترین مقام برای عبد مقام عبودیت و شیرین ترین حال برای انسان حال عبادت است.

عبادت،در رحمت و نقطۀ جلب رأفت و معیار حق و باطل و نردبان ترقی و زمینۀ شکوفایی قوای درون و جای بروز استعدادهای روح و نفس و مایۀ خیر دنیا و آخرت و سعادت دارین و روشن کنندۀ شمع عشق محبوب در خانۀ دل است.
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[ و اعلم أنه غیر محتاج إلی خدمتک و هو غنی عن عبادتک و دعائک و إنما دعاک بفضله لیرحمک و یبعدک عن عقوبته و ینشر علیک من برکات حنانیته و یهدیک إلی سبیل رضاه و یفتح لک باب مغفرته ]


عبادت،نیاز ما انسان ها


اشاره

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرمایند:

این مسئله برای تو روشن باشد که وجود مقدس حضرت حق احتیاجی به خدمت و حرکت و مجاهده و کوشش تو ندارد؛چرا که او از عبادت تو بی نیاز است،این تو هستی که سراپا نیازمند به خدمت و ادای عبادت در برابر حضرت اویی و به خاطر همین نیازمندی و فقر تو به عبادت و آثار با عظمت عبادت است که تو را از باب فضلش به وسیلۀ عبادت دعوت کرده تا بر تو رحم آرد و از عقوبت و عذابش دور بدارد و از برکات عطوفت و رأفتش بر تو پخش کند و تو را به راهی بدارد که خشنودیش در آن است و درهای مغفرت و آمرزش را به روی تو بگشاید.

آری،عبادت به این خاطر وضع شده که فقر و نیازمندی و پستی و بدبختی عبد با آثاری که در عبادت است،جبران شود؛باید گفت:خوشا به حال آن انسانی که خود و خدای خود را شناخت و عمر گرانمایه را با عبادت حق معامله کرد و پست و بدبخت آن بیچاره ای که زندگی و حیات را در امور مادی این چند روزه خلاصه کرد و با روی تافتن از عبادت،خود را از تمام موجودات عالم پست کرد.
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حکایتی در اطاعت حق

داستانی آموزنده به این مضمون در کتاب های عرفانی نوشته اند:

پادشاهی در راه شکار درحالی که وزیرش او را همراهی می کرد،دیوانه ای را دید که سگی را پهلوی خود بسته و با او خوش و خرم نشسته.

به وزیرش گفت:بیا لختی با دیوانه دل خوش کنیم.وزیر گفت:ای پادشاه ! این مرد از اطوارش پیداست دیوانه است،ممکن است به ساحت شاهی جسارت ورزد و این از شأن سلطنت به دور است !

شاه گفت:باکی نیست،نزدیک دیوانه شدند.شاه گفت:ای مرد ! این سگ بهتر است یا تو ؟

دیوانه جواب داد:این سگ هرگز از فرمان من بیرون نیست،پس شاه و گدا اگر از حضرت حق اطاعت کنند،از سگ بهترند،وگرنه سگ از هر دو آن ها بهتر !
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[ فلو خلق الله عز و جل ضعف ما خلق من العوالم اضعافا مضاعفة علی سرمد الابد لکان عنده سواء کفروا به باجمعهم به او و حدوه ]

اگر بر سبیل فرض،خداوند بزرگ در اطوار زمان تا انقراض عالم چند برابر آنچه آفریده،عالم ها بیافریند و همه مشرک و کافر باشند،به وجود مقدس او نقصان راه نیابد و برای ذات و صفات او فرقی نکند و اگر همه مسلم و مؤمن باشند و در کمال اطاعت و انقیاد زندگی کنند به هیچ وجه نفعی و کمالی برای حضرت او حاصل نگردد،چرا که هر چه کمال اوست و به جنابش لایق است برای او حاصل است و قوه و تحصیل و انتظار نقص است و هیچ کدام لایق او نیست که او از صفات نقیصه منزه و پاک است.
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[ فلیس له من عبادة الخلق إلا إظهار الکرم و القدرة ]

در عبادت بندگان،از برای حضرت او چیزی نیست مگر اظهار کرم و توانایی،تا تمام خلایق بدانند که پروردگار آنان به چه مرتبه بزرگوار و صاحب قدرت است که به عبادت ضعیف معدودی درجات عالیه غیر معدود کرامت کند و بدانند که قدرت حضرت دوست آخر ندارد و ثوابش را برای عبادت بندگان پایانی نیست !

در حدیث آمده:

هر کس هزار آیه از قرآن تلاوت کند،ملائکه برای او در نامۀ حسناتش یک قنطار نیکویی ثبت می کنند و قنطار الهی چنانچه در احادیث آمده پانزده هزار مثقال است و هر مثقال بیست و چهار قیراط و هر قیراطی کوچک ترش نزد خداوند مساوی با کوه احد و بزرگ ترش به آن اندازه که میان زمین و آسمان را پر کند (1).

پس اگر همۀ مکلفان از ذکور و اناث و حر و عبد یا اکثر این عمل را به جای آورند و مکرر به تلاوت برخیزند باید ملاحظه کرد چقدر می شود و از این قبیل ثواب بلکه زاید بر این به ازای عمل ها در احادیث زیاد آمده است.
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[ فاجعل الحیاء رداء و العجز إزارا و ادخل تحت سریر سلطان الله تغنم فوائد ربوبیته مستعینا به و مستغیثا الیه ]

امام صادق علیه السلام در پایان این حدیث شریف-که در رابطۀ با ورود به نماز است - می فرماید:

حیای از او را ردا و نشان دادن عجز و فقر و تهیدستی را لباس خود قرار داده، هیچ وقت از حیا و شرم و از اظهار عجز و تقصیر که شعار عرفا و عاشقان و دوستان حضرت مولاست فارغ مباش که اگر در اتیان اوامر قصوری راه یابد عملت و عبادتت انجام نگیرد،فی الجمله در پیشگاه او که پیشگاه مغفرت و گذشت است عذر داشته باشی خود را در تحت حمایت و سلطنت حضرت دوست در آر و به الطاف و عنایات صمدی و سرمدی دست نیاز بزن و خود را در حفظ و حمایت او قرار ده تا از شرور و مکاید دیو لعینِ هوای نفس و شیطان رجیم در امان بمانی و از فوائد الهی غنیمت ها به دست آری.ای ضعیف ناتوان ! از حضرت او در همۀ امور مدد بخواه و به جناب او استغاثه کن که او فریادرس بیچارگان و چاره ساز دردمندان است.
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باب 14 در آداب قرائت قرآن


اشاره
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قٰال الصّٰادِقُ علیه السلام:

مَنْ قَرَءَ الْقُرانَ وَ لَمْ یَخْضَعْ للّهِ وَ لَمْ یَرِقَّ قَلْبُهُ وَ لَمْ یُنْشِئْ حُزْناً وَ وَجَلاً فی سِرِّهِ فَقَدِ اسْتَهٰانَ بِعِظَمِ شَأْنِ اللّهِ وَ خَسِرَ خُسْرٰاناً مُبیناً.

فَقٰارِی الْقُرْآنِ یَحْتٰاجُ إلیٰ ثَلٰاثَةِ اشْیٰاءٍ قَلْبٍ خَاشِعٍ وَ بَدَنٍ فٰارِغٍ وَ مَوْضِعٍ خٰالٍ فَإذٰا خَشَعَ لِلّهِ قَلْبُهُ فَرَّ مِنْهُ الشَّیْطٰانُ الرَّجیمُ قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ فَإذٰا قَرَاْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطٰانِ الرَّجیمِ.

وَ إذٰا تَفَرَّغَ نَفْسُهُ مِنَ الْأسْبٰابِ تَجَرَّدَ قَلْبُهُ لِلْقَرٰاءَةِ فَلٰا یَعْتَرِضُهُ عٰارِضٌ فَیَحْرِمَهُ بَرَکَةَ نُورِ الْقُرْانِ وَ فَوٰائِدَهُ.

وَ إذٰا اتَّخَذَ مَجْلِساً خٰالِیاً وَ اعْتَزَلَ الْخَلْقَ بَعْدَ أنْ أتیٰ بِالخَصْلَتَیْنِ الأوَّلَتَیْنِ (خُضُوعِ الْقَلْبِ وَ فَراغِ الْبَدَنِ) (1)إسْتَأنَسَ رُوحُهُ وَ سِرُّهُ بِاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَدَ حَلٰاوَةَ مُخٰاطَبٰاتِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبٰادَهُ الصّٰالِحینَ وَ عَلِمَ لُطْفَهُ بِهِمْ وَ مَقٰامَ اخْتِصٰاصِهِ لَهُمْ بِفُنُونِ کَرٰامٰاتِهِ وَ بَدٰائِعَ إشٰارٰاتِهِ.

فَإذٰا شَرِبَ کَأساً مِنْ هٰذَا الْمَشْرَبِ حینَئِذٍ لٰا یَخْتٰارُ عَلیٰ ذٰلِکَ الْحٰالِ حٰالاً وَ لا عَلیٰ ذٰلِکَ الْوَقْتِ وَقْتاً بَلْ یُؤثِرُهُ عَلیٰ کُلِّ طٰاعَةٍ وَ عِبٰادَةٍ لِأنَّ فیهِ الْمُنٰاجٰاةَ مَعَ الرَّبِّ بِلٰا وٰاسِطَةٍ.

فَانْظُرْ کَیْفَ تَقْرَءُ کِتٰابَ رَبِّکَ وَ مَنْشُورَ وِلٰایَتِکَ وَ کَیْفَ تُجیبُ أوٰامِرَهُ
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وَ نَوٰاهیِهِ،وَ کَیْفَ تَمْتَثِلُ حُدُودَهُ فَإنَّهُ کِتٰابٌ عَزیزٌ لٰا یَأتیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمیدٍ.

فَرَتِّلْهُ تَرْتیلاً وَ قِفْ عِنْدَ وَعْدِهِ وَ وَعیدِهِ وَ تَفَکَّرْ فی أمْثٰالِهِ وَ مَوٰاعِظِهِ،وَ احْذَرْ مِنْ اقٰامَتِکَ حُرُوفَهُ فی إضٰاعَةِ حُدُودِهِ.
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[ من قرء القرآن و لم یخضع لله و لم یرق قلبه و لم ینشئ حزنا و وجلا فی سره فقد استهان بعظم شأن الله و خسر خسرانا مبینا ]

راوی پرمایه و عارف کتاب با عظمت«مصباح الشریعة»پس از باب سیزدهم - که در آداب افتتاح و شروع نماز است-به تناسب مسئلۀ پراهمیت قرائت حمد در نماز-که از سوره های با عظمت قرآن بلکه فاتحه و ام الکتاب است-این روایت پر مغز و حدیث پر معنا و ملکوتی را به عنوان آداب قرائت قرآن،از امام به حق ناطق حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السلام نقل می کند.

به خواست حضرت حق و با توفیق جناب او و با یاری و مدد حضرتش در این روایت مهم عرفانی سیر کرده و به تماشای مفاهیم گستردۀ این کلمات نورانی با چشم لطف حضرت دوست برخاسته،باشد که به عظمت قرآن و دورنمایی از این دریای بی کران نایل گشته،سپس به قدر طاقت به ترجمۀ سورۀ مبارکۀ حمد،جهت درک آنچه در شبانه روز به نحو واجب می گوییم و می خوانیم،اقدام خواهد شد.

در جملات نورانی اول روایت به چند موضوع مهم اشارت رفته که شرح آن را، ضمن فصولی در معرفی قرآن کریم می خوانید.

1-قرائت قرآن.

2-خضوع عبد در برابر حق.

3-رقّت قلب.
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4-لزوم مسئلۀ حزن و ترس در هنگام قرائت.

5-حرمت سبک انگاشتن عظمت حق.

6-خسارت سنگین در عدم توجه به حقیقت قرآن.


در پیشگاه قرآن

مسئلۀ نزول قرآن،امین وحی،روز بعثت،اعجاز قرآن،شمارۀ حروف،شمارۀ کلمات،شمارۀ جملات،تعداد آیات،حزب و جزء،شمارۀ سور،زبر و بینات، مطلق و مقید،خاص و عام،ناسخ و منسوخ،محکم و متشابه و...از مسائل بسیار مهمی است که جا دارد نسبت به هر یک بحث مفصل و گسترده ای مطرح گردد، ولی از آنجا که این نوشته مباحث عالی عرفان اسلامی و اخلاق الهی و روش انبیا و اولیا را دنبال می کند،از عهده اش خارج و خوانندگان و محققان می توانند به کتب مفصلی که در این زمینه نگاشته شده مراجعه کنند.

قرآن، کلام جاوید حق و معجزۀ ابدی رسالت پیامبر و نور الهی و کتاب با عظمت خداوندی است.

قرآن، ریسمان محکم الهی،منشور حیات طیبه،خیر دنیا و آخرت و مایۀ سعادت انسان در دو جهان است.

قرآن، رمز حقایق،به حقیقت ناطق و گفتار صادق و محبوب قلب عاشق و برای ایجاد سلامت دنیا و آخرت برای همۀ انسان ها لایق است.

قرآن، کلید خوشبختی،پیش گیری از بدبختی،صفای باطن،آرایش ظاهر،امید امیدوار و مرکز اسرار الهی است.

قرآن، چراغ هدایت،شاهد نبوت،ضامن رسالت،عین دلالت،کمال آدمیت و رهنمای تمام انسان ها به سوی خیر و سعادت است.
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قرآن، شفای دردها،صفای باطن،عشق عاشق،عرش معنوی و کرسی علم الهی است.

قرآن، میزان شناخت حق از باطل،بیانگر حقایق،پند و عبرت برای اهل دل و معلم جاهل است.

قرآن، نوید وصل،وعده دهنده به بهشت،مبشّر نیکان و منذر بدان و تیره بختان،ترسانندۀ بدکاران و تکیه گاه نیکوکاران است.

قرآن، راه حق،صراط مستقیم،دشمن فاسق،خسارت فاجر،غنیمت اهل حال،مایۀ دلدادگان و سرمایۀ نیک بختان است.

قرآن، بزرگ ترین نعمت خداوندی و شیرین ترین میوۀ درخت هستی و یاری دهندۀ مردان خدا و نجات دهندۀ انسان از تمام بدبختی هاست.

قرآن، آیینۀ صفات و اسما حق،راه خدا به سوی بهشت،مانع انسان از افتادن در عذاب،سرچشمۀ آب حیات و ثمرۀ عشق حق به عبد است.

قرآن، کتاب حدود و دیات و قصاص،منبع اوامر و نواهی،صفحۀ امثال و حکم،بازگو کنندۀ سرگذشت نیکان و بیانگر حالات ستمگران برای عبرت گرفتن آیندگان و حاضران است.

قرآن، وجه خدا،تمثل انبیا و امامان علیهم السلام و برنامۀ زندگی و مایۀ پایندگی و روح ملکوت و جان جبروت و روشنی بخش عالم ناسوت است.

قرآن، نجات دهندۀ انسان از ضلالت و گمراهی و شرک و فسق و عصیان و طغیان و فجور و شرور و رهبر آدمیان به سوی حضرت حق و زمینه ساز ورود انسان به بهشت الهی است.

قرآن، سخن حق با انسان،از بین برندۀ تاریکی و ظلمت جان،علاج وسوسۀ دل و سرور جان و مبین واقعیت ها و گشایندۀ گره مشکلات و نصرت دهندۀ انسان
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در برابر تمام آلام و حوادث است.

قرآن، برطرف کنندۀ ملالت،پدید آرندۀ جلالت،بخشندۀ کمال و سازندۀ رشد و محکم ترین دستگیرۀ نجات برای تمام افراد بشر است.

قرآن، علم حق،بازگوکنندۀ مسائل روحی معراج،عقلی شکوفاکنندۀ فکر، صفا دهندۀ جان،آوای دوست،ندای ملکوت و پوشانندۀ لباس خلافت به انسان است.

قرآن، مایۀ حیات،سرمایۀ نجات،رهگشای رهروان راه الهی،مدرس تقوا، معلم وفا و ناظم امور حیات انسان هاست. 

قرآن که بهین گوهر از قلزم توحید است***روشن کند از نورش یکتایی یکتا را

این درّ یتیم آمد چون در صف صرافان***بشکست بهای آن مقدار گهرها را

انجیل و اوستا چون ذرات نظام شمس ***خورشید بود قرآن نبود خبر اعما را

زین خوان حقیقت ما چون نقد خرد چیدیم*** کی گوش دهیم از دل افسانه آبا را

صد شکر که ایزدمان بنواخت به فضل خویش*** تا رهبر ما فرمود احمد شه بطحا را

بر عالمیان نازیم از پیروی قرآن ***کز ساحت دین بردیم ما سبقت اعلا را
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کلیاتی از مسائل قرآن

شناخت حقایقی که در قرآن مجید آمده،بر عهدۀ پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمۀ بزرگوار علیهم السلام است و تا آنجا که ظرفیت انسان تا قیامت اجازه می داده در توضیح حقایق این کتاب از آن بزرگواران مسائلی در کتب معتبرۀ حدیث و تفسیر نقل شده و آن عزیزان بر اساس بسیاری از آیات قرآن از مردم عالم دعوت به تفکر در اصول و معارف قرآن کرده اند.

انسان با تمام علومی که دارد،وقتی در برابر قرآن مجید می ایستد،به طور جدی خود را در برابر دریایی بی ساحل و بحری بی کران که آن را بدایت و نهایت معلوم نیست می بیند ! !

در بازگو کردن مسائلی که در قرآن شریف مطرح است،کسی را توانایی نیست؛ زیرا کثرت مسائل به اندازه ای است که شمارش آن و توضیح و تفسیرش عمر دهر را لازم دارد.

من با همۀ حقارت و کوچکی ام می خواستم به شمارش مسائل و برنامه هایی که در قرآن مجید آمده برخیزم و آن را به طور فهرست وار در این نوشتار بیاورم،ولی به این نتیجه رسیدم که این برنامه باید به صورت مستقل بررسی گردد.

در این زمینه شما را به تحقیق مختصر و پر محتوای کتاب ارزشمند«آداب الصلاة»،راهنمایی کرده و از شما می خواهم که در مقالۀ آن جناب دقت کافی مبذول دارید.

خدای تبارک و تعالی به واسطۀ سعۀ رحمت بر بندگان،این کتاب شریف را از مقام قرب در قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزل داده،تا به این مقام ظلمانی و سجن طبیعت رسیده و به کسوۀ الفاظ و صورت حروف درآمده است.
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قرآن برای استخلاص مسجونین در این زندان تاریک دنیا و رهایی مغلولین در زنجیرهای آمال و امانی و رساندن آن ها از حضیض نقص و ضعف و حیوانیت به اوج کمال و قوت و انسانیت و از مجاورت شیطان به موافقت ملکوتیین بلکه وصول به مقام قرب و حصول به مرتبۀ لقاء اللّه که اعظم مقاصد و مطالب اهل اللّه است آمده است.

از این جهت این کتاب،کتاب دعوی به حق و سعادت است و بیان کیفیت وصول بدین مقام می باشد.

مندرجات آن اجمالاً آن چیزی است که در این سیر و سلوک الهی مدخلیت دارد و یا اعانت می کند سالک و مسافر الی اللّه را و به طور کلی یکی از مقاصد مهمۀ آن دعوت به معرفة اللّه و بیان معارف الهیه است،از شؤون ذاتیه و اسمائیه و صفاتیه و افعالیه و از همه بیشتر در این مقصود،توحید ذات و اسما و افعال است که بعضی از آن به صراحت و بعضی به اشارت مستقصی مذکور است.

و باید دانست که در این کتاب جامع الهی به طوری این معارف از معرفت ذات تا معرفت افعال مذکور است که هر طبقه به قدر استعداد خود از آن ادراک می کند ! !

چنانچه آیات شریفۀ توحید و خصوصاً توحید افعال را علمای ظاهر و محدثان و فقها رضوان اللّه علیهم طوری بیان و تفسیر می کنند که به کلی مخالف و مباین است با آنچه اهل معرفت و علمای باطن تفسیر می نمایند و نویسنده هر دو را در محل خود درست می داند؛زیرا که قرآن شفای دردهای درونی است و هر مریض را به طوری علاج می کند.

چنانچه آیۀ کریمۀ:
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[ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ ] (1).

اوست اول و آخر و ظاهر و باطن.

و آیۀ کریمۀ:

[ اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ ] (2).

خدا نور آسمان ها و زمین است.

و آیۀ کریمۀ:

[ هُوَ الَّذِی فِی السَّمٰاءِ إِلٰهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلٰهٌ ] (3).

و اوست که در آسمان ها معبود [ واقعی ] است و در زمین هم معبود [ واقعی ] است.

و آیۀ کریمۀ:

[هُوَ مَعَکُمْ ] (4).

او با شماست.

و آیۀ کریمۀ:

[فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ] (5).

پس به هر کجا رو کنید آنجا روی خداست.
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الی غیر ذلک در توحید ذات و آیات کریمۀ آخر سورۀ حشر و غیر آن ها در توحید صفات و کریمۀ:

[ وَ مٰا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ رَمیٰ ] (1).

[ ای پیامبر ! ] هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی،تو پرتاب نکردی،بلکه خدا پرتاب کرد [ تا آنان را هلاک کند ].

و آیۀ کریمۀ:

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (2).

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا،مالک و مربّی جهانیان است.

و آیۀ کریمۀ:

[ یُسَبِّحُ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ ] (3).

آنچه در آسمان ها و زمین است همواره برای او تسبیح می گویند.

در توحید افعال که بعضی به وجه دقیق و بعضی به وجه ادق عرفانی دلالت دارد برای هر یک از طبقات علما ظاهر و باطن و برای هر یک شفای امراض است.

و در عین حال که بعضی آیات شریفه مثل آیات سورۀ توحید و آیات اول سورۀ حدید به حسب حدیث شریف«الکافی»برای متعمقان از آخر الزمان وارد شده، اهل ظاهر را نیز از آن بهرۀ کافی است و این از معجزات این کتاب شریف و از جامعیت آن است.

و دیگر از مقاصد و مطالب آن دعوت به تهذیب نفوس و تطهیر بواطن از ارجاس
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طبیعت و تحصیل سعادت است.

و بالجمله،کیفیت سیر و سلوک الی اللّه و این مطلب شریف به دو شعبۀ مهم منقسم است:یکی تقوا به جمیع مراتب آنکه مندرج است در آن تقوای از غیر حق و اعراض مطلق از ما سوی اللّه.

و دیگر ایمان به تمام مراتب و شؤون که در آن مندرج است،اقبال به حق و رجوع و انابه به آن ذات مقدس و این از مقاصد مهمۀ این کتاب شریف است که اکثر مطالب آن بلاواسطه یا مع الواسطه به این مقصد شریف رجوع کند.

و دیگر از مطالب این صحیفۀ الهیه قصص انبیا و اولیا و حکما است و کیفیت تربیت حضرت حق نسبت به آنان و تربیت آنان خلق خدا را که در این قصص فوائد بی شمار و تعلیمات بسیار است و در آن ها به قدری معارف الهیه و تعلیمات و تربیت های ربوبیه مذکور و مرموز است که عقل را متحیر کند.

در همین قصۀ خلق آدم علیه السلام و امر به سجود ملائکه و تعلیمات اسما و قضایای ابلیس که در کتاب خدا مکرر ذکر شده به قدری تعلیم و تربیت و معارف و معالم است-برای کسی که:

[لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ ] (1).

برای کسی که نیروی تعقّل دارد،یا با تأمل و دقت [ به سرگذشت ها ] گوش فرا می دهد در حالی که حاضر به شنیدن و فراگیری شنیده های خود باشد.

- که انسان را حیران کند.

و این که قصص قرآنی مثل قصۀ آدم و موسی و ابراهیم و دیگر انبیا مکرر ذکر شده برای همین نکته است که این کتاب،کتاب قصه و تاریخ نیست،بلکه کتاب
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سیر و سلوک الی اللّه و کتاب توحید و معارف و مواعظ و حکم است و در این امور، تکرار مطلوب است تا در نفوس قاسیه تأثیری کند و قلوب از آن موعظت گیرد.

بالجمله،ذکر قصص انبیا و کیفیت سیر و سلوک آن ها و چگونگی تربیت آنان از بندگان خدا و حکم و مواعظ و مجادلات حسنۀ آن ها،از بزرگ ترین ابواب معارف و حکم و بالاترین درهای سعادت و تعالیم است که حق تعالی جلّ مجده به روی بندگان خود مفتوح فرموده است.

و چنانچه ارباب معرفت و اصحاب سلوک و ریاضت را از آن ها حظی وافر و بهره ای کافی است،کسانی دیگر را نیز نصیبی وافی و قسمتی بی پایان است.

چنانچه از کریمۀ شریفۀ:

[ فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً ] (1).

پس چون [ تاریکی ] شب او را پوشانید،ستاره ای دید.

مثلاً اهل معرفت کیفیت سلوک و سیر معنوی حضرت ابراهیم علیه السلام را ادراک می کنند و راه سلوک الی اللّه و سیر الی جنابه را تعلیم می نمایند و حقیقت سیر انفس و سلوک معنوی را از منتهای ظلمت طبیعت که به [ جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ ] در آن مسلک تعبیر شده تا القای مطلق انیت و انانیت و ترک خودی و خودپرستی و وصول به مقام قدس و دخول در محفل انس-که در این مسلک اشارت به آن است:

[ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ ] (2).

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همۀ وجودم را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفرید،متوجه کردم.
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- از آن دریابند.

و دیگر از مطالب این صحیفۀ نورانی،بیان احوال کفار و جاحدین و مخالفان با حق و حقیقت و معاندین با انبیا و اولیا و بیان کیفیت عواقب امور آن ها و چگونگی بوار و هلاک آن ها،چون قضایای فرعون و قارون و نمرود و شداد و اصحاب فیل و دیگر از کفره و فجره است که در هر یک از آن ها موعظت ها و حکم و بلکه معارفی است برای اهلش.

و دیگر از مطالب این کتاب با عظمت،قضایای غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله و کیفیت مجاهدت های اصحاب رسول خداست،برای بیدار کردن مسلمانان از خواب غفلت و برانگیختن آن ها است برای مجاهدت فی سبیل اللّه و تنفیذ کلمۀ حق و اماتۀ باطل.

یکی دیگر از مطالب قرآن شریف،بیان قوانین ظاهر شریعت و آداب و سنن الهیه است که در این کتاب نورانی کلیات و مهمات آن ذکر شده و عمده در این قسمت دعوت به اصول مطالب و ضوابط آن است،مثل باب صلاة و زکوة و خمس و حج و صوم و جهاد و نکاح و ارث و قصاص و حدود و تجارت و امثال آن و چون این قسم که علم ظاهر شریعت است عام المنفعه و برای جمیع طبقات از حیث تعمیر دنیا و آخرت مجعول است و تمام طبقات مردم از آن به مقدار ظرفیت خود استفادت کنند از این جهت در کتاب دعوت به آن بسیار است و در احادیث و اخبار نیز خصوصیات و تفاصیل آن ها به حد وافر است و تصانیف علمای شریعت در این قسمت بیشتر و بالاتر از سایر قسمت ها است.

و یکی دیگر از مطالب قرآن شریف،احوال و معاد و براهین بر اثبات آن و کیفیت عذاب و عقاب و جزا و ثواب آن و تفاصیل جنت و نار و تعذیب و تنعیم است.

در این قسمت حالات اهل سعادت و درجات آن ها از اهل معرفت و مقربان و از
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اهل ریاضت و سالکین و از اهل عبادت و ناسکین و همین طور حالات و درجات اهل شقاوت از کفار و محجوبین و منافقین و اهل معصیت و فاسقین مذکور است.

ولی آنچه به حال عموم بیشتر فایده داشته باشد،بیشتر مذکور و با صراحت لهجه است و آنچه برای یک طبقۀ خاصه مفید است،به طریق رمز و اشاره مذکور است مثل:

[رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَکْبَرُ ] (1).

خشنودی و رضایتی از سوی خدا [ که از همۀ آن نعمت ها ] بزرگ تر است.

و آیات لقاء اللّه برای آن دسته و مثل:

[ کَلاّٰ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ] (2).

این چنین نیست که آنان می پندارند،بلکه اینان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند.

برای دستۀ دیگر و در این قسم یعنی در قسم تفصیل معاد و رجوع الی اللّه معارفی بی شمار و اسراری بس دشوار مذکور است که اطلاع بر کیفیت آن ها جز به سلوک برهانی یا نور عرفانی نتوان پیدا کرد.

قرآن با روشن ترین و واضح ترین طرزی وجود خدای یگانه را در سوره های 2-3 - 4-5-6-17-18-34-39-40-42-59-112 تعلیم می دهد.

خداوند آفرینندۀ همۀ اشیا است،سوره های 16-17 نیکو و رحیم است، سوره های 3-6-10-40 و حتی کسانی را که نسبت به او سپاس گزار نیستند حفظ و حمایت می کند،سوره های 3-9-64 و از کسانی که به او تعرض می کنند در
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صورتی که توبه کنند عفو می کند سوره های 25-110 حاکم و قاضی روز قیامت است،سوره های 2-14-16-17-18-22 و به هر کس مطابق عملش پاداش می دهد،سوره های 2-3-4-10-28 یعنی به خوبان و به آنان که در راه او جهاد می کنند و می میرند سعادت ابد عنایت می شود و شرح این سعادت و نعمت ها به صورتی داده شده که هر کسی از روی اراده و تحقیق تصدیق می کند،سوره های 4 - 7-13-15-18-32-35 و مضامینی که دربارۀ بدکاران و اشرار و مجازاتی که در جهنم مخوف و مهیب به آن ها داده خواهد شد در سوره های 27-38-45-52 - 55-56-76-88 آمده است.

قرآن مجید هر نوع فسق و فجور و افراط در آن،سوره های 4 و 17 و رباخواری سورۀ 2 و حرص و غرور سوره های 4 و 17 و 18،افترا و تهمت سورۀ 104 و طمع ورزی سوره های 4-33،نفاق سورۀ 4 و 63،شهوت در جمع آوری اشیا از بین رفتنی سوره های 100 و 102 را تقبیح و در مقابل انفاق سوره های 2-3-30 - 50-70-90،محبت به نوع سوره های 4-17-29-46،سپاس گزاری از خدا اکثر سوره ها،وفای به عهد سوره های 5-16،صفا و خلوص سوره های 5-6،محبت به ایتام و دستگیری از آنان در موارد متعدد،تقوا و عفت در همۀ امور سوره های 24 و 25،آزادی بردگان سوره های 13-90،صبر در صد و سه مورد،تسلیم و رضا در موارد متعدد،عفو از دیگران سوره های 3-16-24-43 و کلیۀ کارهای نیک را اکیداً به مرد و زن دستور می دهد (1).
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قرآن،ریسمان محکم الهی

قرآن مجید از موجودیت و حقیقت خود تعبیر به ریسمان می کند؛ریسمانی که از مبدأ عالی عالم تا کنارۀ این چاه طبیعت کشیده شده تا انسان،این موجودی که آراسته به هر نوع استعداد و قوه است،با دست زدن به آن قوا و استعدادهای ذاتی و حقیقی اش رشد کرده و همراه این طناب الهی به لقا حضرت حق برسد.

چنانچه انسان در برابر قرآن مجید بی تفاوت بماند،با سر و با تمام موجودیت و هویتش به قعر چاه طبیعت سرنگون شده و تمام ارزش های خود را از دست خواهد داد و از هستی او چیزی جز خطی از حیوانیت و پستی نخواهد ماند.

[ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لاٰ یَزِیدُ الظّٰالِمِینَ إِلاّٰ خَسٰاراً ] (1).

و ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان مایۀ درمان و رحمت است،نازل می کنیم و ستمکاران را جز خسارت نمی افزاید.

جلال الدین مولوی در این زمینه مضمون جالبی دارد: 

زان که از قرآن بسی گمره شدند***زان رسن قومی درون چه شدند

مر رسن را نیست جرمی ای عنود*** چون تو را سودای سر بالا نبود

شارح مثنوی نیز می گوید:

یکی از عالی ترین مضامین انسانی،فردی،اجتماعی،روانی،اخلاقی، اقتصادی،سیاسی و طبیعی،همین مضمون است که جلال الدین در دو بیت مورد تحلیل گوشزد کرده است.
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آنچه را در دو بیت فوق مطرح می کند،می توان به عنوان یک اصل کلی در تمام شؤون بشری تلقی نمود.

به توضیح این که انسان در هر موقعیتی هم که قرار بگیرد،پیرامون او را پدیده ها و قوانین و وسایل فراوانی احاطه کرده است.

آن پدیده ها و قوانین و وسایل به خودی خود،در راه تعیین سرنوشتی که انسان با دست خود باید بسازد،آمادگی فعالیت خود را اعلام کرده اند،بدون این که این اعلام موجب اجبار انسانی بوده باشد.

مثلاً نور یکی از آن پدیده ها و وسایل است که تمام جایگاه های حیات ما را روشن ساخته است،در عین حال ما را به هیچ یک از هدف های حیاتی که باید آن را به دست بیاوریم،مجبور نمی سازد.

پدیدۀ نور تاکنون هیچ قماربازی را مجبور نساخته است که در روشناییش بنشیند و قماربازی کند،چنان که هیچ پارسایی را مجبور نساخته است که در روشناییش بنشیند و به عبادت خداوندی پردازد.

آب،این ماده حیاتی کرۀ خاکی به وجود و جریان خود ادامه می دهد،بدون این که کسی را مجبور کند،شخص دیگری را در استخر آب بیندازد و او را غرق کند،یا جهاز هاضمه و دستگاه مربوط بدن را به آشامیدن خود مجبور بسازد و نه تنها او را از مرگ نجات بدهد،بلکه سلول ها و اعصاب مغزی را آمادۀ اندیشه و رؤیا و تخیل و تداعی معانی و خودآگاهی می نماید.

آری،مادۀ آب هیچ گونه مأمور اجرایی بالای سر استعمال کنندگان آب نگماشته است.

این انسان است که حیات خود را می خواهد و آن آب را با انواع گوناگون مورد بهره برداری قرار می دهد.
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این مسئله مورد تردید نیست،جای تأسف این است که این انسان روی چه عواملی به جای داشتن سودای سر به بالا،همواره میل به سر به پایین می کند.

افسوس بر آن انسان هایی که با بودن نبوت و امامت و به خصوص حبل اللّه متینی چون قرآن،در این قفس خاکی خود را حبس کرده و چون درب این قفس باز شود جایی جز جهنم برای آنان نخواهد بود. نه پای آنکه از کرۀ خاک بگذرم***نه دست آنکه پرده افلاک بردرم

بیآب و دانه در قفسی تنگ مانده ام*** پرها زنم چو زین قفس تنگ برپرم

روزی که خاک گور شوم رحمتی بکن*** سختم مگیر زان که من آن صید لاغرم

روزی که سر زخاک برآرم به بوی غیب*** رسوا مکن میانه غوغای محشرم

گر رد کنی مرا و اگر در پذیریم*** خاک سگان کوی توام بلکه کمترم

تا هست عمر، چون سگ اصحاب کهف تو*** سر بر دو دست بر در کویت مجاورم

عطار بر در تو چو خاکی است منتظر*** یا رب درت مبند که من خاک آن درم


غرض از نزول قرآن

قرآن را برای رشد و تکامل و رسیدن به عالی ترین مقام الهی نفس و هستی خود
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بخواهید،آن را فرا گرفته و برای رفع عیوب درون و برون خود عمل کرده و از خویشتن به وسیلۀ قرآن مجید انسان نمونه ای بسازید.

قرآن را برای تخدیر خود از ملامت ها و خستگی ها و شفیعی جهت پول یافتن و شفای امراض بدنی و برکت خانه و مغازه قرار ندهید که دین برای جبران ملالت جسمی و علاج ترس از حوادث مادی نیامده است،جلال الدین مولوی در ضمن آثارش به اینان که برداشت غلط از قرآن دارند حمله ور شده و می گوید: 

خویشتن مشغول کردن از ملال***باشدش قصد از کلام ذوالجلال

کاتش وسواس را و غصه را ***زان سخن بنشاند و سازد دوا

علامۀ جعفری در شرح این ابیات می گوید (1):

یکی از پرده های ضخیمی که به روی دین و منابع و شؤون آن افتاده و مردم را از این حقیقت حیات بخش محروم ساخته است همین نکته است که جلال الدین متذکر می شود.

می گویند:قرآن و به طور کلی دین ساختۀ آلام و ناگواری هایی است که دامنگیر افراد انسانی است.

خشونت و تلخی رویدادهای زندگانی دائماً انسان ها را در اندوه و وسوسه و اضطراب و ترس غوطه ور می سازد،وقتی که بشر در مقابل این خشونت و تلخی ها به ناتوانی خود پی می برد،به وسایل گوناگونی پناه می برد،مانند عوامل تخدیر مادی از افیون گرفته تا موسیقی و از آراستن و پیراستن موضوعات به عنوان زیبا دوستی گرفته تا هنرهای گوناگون و بالاخره عامل دین را برای خود وسیله ای قرار می دهد و از واقعیت ها فرار می کند.
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این داوری«ظالمانه و خائنانه»به هیچ وجه با واقعیت تطبیق نمی کند؛زیرا نخست این مسئله را باید در نظر بگیریم که فرق زیادی وجود دارد میان علت اصلی یک جریان و فایده ای که می توان از آن بهره برداری نمود.

شما در باغچۀ خانۀ خود گل زیبای گران قیمتی را می کارید و گربه ای که گرمای تابستان ناراحتش کرده از بالای دیوار سایۀ آن گل زیبا را می بیند و پایین می آید و در سایۀ شاخه و برگ گل پهن می شود و ساعتی آسایش می کند،آیا صحیح است که بگوییم:

هدف شما و علت اصلی آن که شما پولی خرج کرده و روزها و شاید ماه ها زحمت کشیده گل زیبایی را پرورده اید،همان آسایش گربه در سایۀ آن است ؟ !

لباس هایی را که پوشیده اید برای حفظ بدن از ناملایمات جوّی است،فرض کنیم که سیل خروشانی در معرض ورود به خانۀ شماست و شما چیزی ندارید یا آنچه دارید برای جلوگیری سیل از ورود به خانه کفایت نمی کند،مجبور می شوید که لباس های خود و خانواده تان را در جلوگیری از سیل مورد بهره برداری قرار بدهید.

این دو مثال اگر چه صد در صد با مسئلۀ ما تطبیق نمی شود،ولی برای توضیح علت اصلی یک شیء و فایدۀ عارضی آن مناسب به نظر می رسد،این حماقت که قرآن و سایر شعائر دینی و به جای آوردن دستورهایش علت اصلی دین تلقی شود سابقۀ دیرینه ای دارد و در خود قرآن در چند آیه مورد توبیخ قرار گرفته است،مانند آن آیه که می گوید:

وقتی که ضرری به انسان متوجه شود،به خدا می گراید و دست به دعا بلند می کند (1).
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1- 1) -«وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبه»یونس (10):12. 




لذا جلال الدین مولوی در ابیات مورد تحلیل می گوید:

اگر تو قرآن را برای رفع ملالت خاطر می خوانی چه تفاوتی با کلیله و شاهنامه خواندن دارد ؟

قرآن را برای خدا فرا گیرید و برای خدا عمل کنید،تا به نقطه ای که برای شما معلوم کرده اند و آن مقام خلافت از حق است برسید،قرآن را برای کسب سعادت دنیا و آخرت بخوانید و عمل کنید،قرآن را برای رفع دردهای عقلی و روحی تلاوت کنید،قرآن را برای خدا بخواهید و برای خدا فرا گیرید و برای خدا به اجرا بگذارید.

با قرآن آشنا شوید و به قرآن آگاه شوید و به آیات خدا آراسته گردید تا به مقام والای ملکوتی و الهی برسید؛تا هستید خود را به قرآن عرضه کنید.

قرآن:کتاب هدایت،کتاب شفا،کتاب زمینه ساز رشد و کمال و مبین تمام مسائل مثبت و منفی است.

غرض از نزول قرآن آراسته شدن انسان به مقام شامخ انسانیت و رسیدن او به مقام لقا و وصال است.

قرآن برای بیداری قلب و توجه دادن انسان به واقعیت ها و متصل نمودن آدمی به ملکوت سماوات و ارض آمده است.


ادب قرائت قرآن

بر ما لازم است که به طور مستمر در ضمن قرائت قرآن با توجه به مفاهیم عالی آیات،خود را بر کتاب الهی عرضه کرده و در مقام تطبیق خود با آیات الهیه برآییم، تا اگر آنچه قرآن می خواهد در ما باشد،به حفظ آن بکوشیم و آنچه نمی خواهد اگر در ما هست به علاج آن اقدام نماییم.
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امام خمینی رحمه الله در این زمینه می گوید:

یکی از آداب مهمۀ قرائت قرآن که انسان را به نتایج بسیار و استفادات بی شمار نایل کند،تطبیق است و آن چنان است که در هر آیه از آیات شریفه که تفکر می کند، مفاد آن را با حال خود منطبق کند و نقصان خود را به واسطۀ آن مرتفع نماید و امراض خود را به آن شفا دهد.

مثلاً در قصۀ شریفۀ حضرت آدم ببیند سبب مطرود شدن شیطان از بارگاه قدس با آن همه سجده ها و عبادت های طولانی چه بوده،خود را از آن تطهیر کند؛زیرا مقام قرب الهی جای پاکان است،با اوصاف و اخلاق شیطانی قدم در آن بارگاه نتوان گذاشت.

از آیات شریفه استفاده می شود که مبدأ سجده ننمودن ابلیس خودبینی و عجب بوده که کوس:

[أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ ] (1).

من از او بهترم،مرا از آتش پدید آورده ای و او را از گِل آفریدی.

زد و این خودبینی اسباب خودخواهی و خودفروشی-که استکبار است-شد و نتیجۀ استکبار خودرأیی و استقلال و سرپیچی از فرمان دوست گشت و به این خاطر او را مطرود درگاه نمودند.

آه بر عده ای از ما که از اول عمر،شیطان را ملعون و مطرود خواندیم و خود به اوصاف خبیثۀ او متصف هستیم و در فکر آن نشدیم که آنچه سبب مطرودیت درگاه قدس است در هر حال از خود دور کنیم،شیطان خصوصیتی ندارد،آنچه او را از درگاه قرب دور کرد،اگر در ما باشد ما را هم نگذارد به آن پیشگاه پاک راه یابیم،
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بترسیم از این که لعن هایی که به ابلیس می کنیم،خود در آن شریک باشیم !

و نیز تفکر کنیم در همین قصۀ شریفه و سبب مزیت آدم و برتری او از ملائکة اللّه،ببینیم چه بوده که خود نیز به قدر طاقت به آن آراسته گردیم؛می بینیم تعلیم اسما سبب برتری او گشت و مرتبۀ عالیۀ تعلیم اسما تحقق به مقام اسماء اللّه است چنانچه مرتبۀ عالیه از احصای اسما که در روایت شریفه است:

إنَّ لِلّهِ تِسْعة وَ تِسْعینَ أسْمٰاءٌ مَنْ أحْصٰاهٰا دَخَلَ الْجَنَّةَ (1).

تحقّق به حقیقت آن ها است که انسان را به جنت اسمایی نایل می کند،انسان با ارتیاضات قلبیه می تواند مظهر اسماء اللّه و آیات کبرای الهیه شود و وجود او وجود ربانی و متصرف در مملکت او دست جمال و جلال الهی باشد و در حدیث،قریب به این معنی است که:

همانا روح مؤمن اتصالش به خدای تعالی شدیدتر است از اتصال شعاع خورشید به خورشید (2).

در هر صورت کسی که بخواهد از قرآن شریف حظ وافر و بهرۀ کافی بردارد باید هر یک از آیات شریفه را با حال خود تطبیق کند،تا استفادۀ کامله کند،مثلاً در آیۀ شریفۀ سوره انفال آمده:

[ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذٰا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذٰا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیٰاتُهُ زٰادَتْهُمْ إِیمٰاناً وَ عَلیٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ ] (3).

مؤمنان،فقط کسانی هستند که چون یاد خدا شود،دل هایشان ترسان می شود،
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و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید،و بر پروردگارشان توکل می کنند.

شخص سالک باید این اوصاف ثلاثه را ببیند با او منطبق است یا نه ؟ آیا وقتی یاد خدا به میان می آید،قلبش فرو می ریزد و ترسناک می شود ؟ و وقتی آیات شریفۀ الهیه بر او خوانده می شود،نور ایمان در قلبش افزایش پیدا می کند و اعتمادش بر خداست ؟

یا در هر یک از مراتب راجل و از هر یک از این خواص محروم است ؟ اگر بخواهد بفهمد که از حق ترسناک است و قلبش از ترس او فرو می ریزد به اعمال خود نظر کند؛انسان ترسناک در محضر کبریایی جسارت به مقام مقدسش نکند و در حضور حضرت حق هتک حرمات الهیه ننماید،اگر با آیات الهیه ایمان قوی شود نور ایمان به مملکت ظاهرش نیز سرایت کند.

ممکن نیست قلب که نورانی باشد و زبان و کلام و چشم و نظر و گوش و استماع نورانی نباشد؛بشر نورانی آن است که تمام قوای ملکیه و ملکوتیه اش نوربخش باشد و علاوه بر آنکه خود او را هدایت به سعادت و طریق مستقیم کند به دیگران نیز نورافشانی نموده،آن ها را به راه راست هدایت کند.

چنانچه اگر کسی به خدای تعالی توکل و اعتماد داشته باشد،قطع طمع از دست دیگران کند و بار احتیاج خود را به درگاه غنی مطلق افکند و دیگران را که چون خود او فقیرند،مشکل گشا نداند؛پس وظیفۀ سالک الی اللّه آن است که خود را به قرآن شریف عرضه بدارد.

چنانچه میزان در تشخیص صحت و عدم صحت و اعتبار و لا اعتبار حدیث و روایت آن است که آن را به کتاب خدا عرضه دارند و آنچه مخالف آن است باطل
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و زخرف شمارند؛میزان در استقامت و اعوجاج و شقاوت و سعادت آن است که در میزان کتاب اللّه درست و مستقیم درآید.

و چنانچه خُلق رسول خدا صلی الله علیه و آله قرآن بود،امت هم باید خلق خود را با قرآن موافق کند تا با خلق ولی کامل نیز مطابق گردد و اخلاقی که مخالف با کتاب خداست زخرف و باطل است و هم چنین جمیع معارف و احوال قلوب و اعمال باطن و ظاهر خود را باید با کتاب خدا تطبیق کند تا به حقیقت قرآن متخلّق گردد و قرآن مجید صورت باطنی او شود. 

کسی کو هر چه دید از چشم جان دید***هزاران عرش در مویی عیان دید

عدد از عقل خواست اما دل پاک*** عدد گردید در گفت و زیان دید

چو این آن است و آن اینست جاوید*** چرا پس عقل احول این و آن دید

چو دریا عقل دایم قطره بیند*** به چشم او نشاید جاودان دید

کسی کو بر احد حکم عدد کرد ***مجال بی نشانی را نشان دید

به جان بین هر چه می بینی که توحید*** کسی کو محو شد از جسم و جان دید

دو عالم چیست از یک سایه توست*** که آنجا ذره را خط امان دید

دلی کان گنج پی برد از طلسمش*** فنا شد تا دو عالم طیلسان دید

زخود گم گردی ای عطار اینجا ***که تا خود را توانی کامران دید


وظایف ما در برابر قرآن


اشاره

تمام افراد مسلمان از مرد و زن در برابر کتاب با عظمت الهی دارای سه مسؤولیت بسیار مهم هستند:

1-فراگیری قرآن.

2-فهم معانی و مفاهیم قرآن.

3-عمل به قرآن.
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1-فراگیری قرآن

از ابتدای بعثت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تا شروع غیبت که همزمان با ولادت امام عصر-نزدیک به دویست و شصت و هشت سال-است،در این مدت پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام تا سر حد باختن جان تمام همت خود را بر تعلیم و تفهیم قرآن و زمینه سازی برای عمل به کتاب خدا صرف کردند؛شما می دانید که هر دقیقه و ثانیه از عمر این بزرگواران برتر از تمام عالم است:

لَضَرْبَةُ عَلیٍّ یَوْمَ الْخَنْدَقِ أفْضَلُ مِنْ عِبٰادَةِ الثَّقَلَیْنِ (1).

هرآینه ضربت علی روز خندق برتر از عبادت ثقلین (انس و جن) می باشد.

یک ضربت زدن مگر چه اندازه وقت می گیرد ؟ همین مقدار وقت و عمل در آن بنا به فرمودۀ نبی اسلام صلی الله علیه و آله از عبادت ثقلین بالاتر است،دقایق عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و همۀ ائمه علیهم السلام به همین میزان است و این بزرگواران این مدت پر بها را خرج این سه برنامۀ با عظمت کردند؛بر ماست که از زحمات آن عزیزان الهی قدردانی کنیم و قدردانی زحمات آنان در عمل به سه برنامۀ مذکور است.

روشی که پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله و ائمۀ طاهرین علیهم السلام نسبت به قرآن در میان مردم داشتند به دستور خود قرآن بود؛قرآن است که تاکید بر تعلیم قرائت و تفهیم مفاهیم و عمل به آیات خداوندی دارد.

در آخرین آیۀ سورۀ مزمل که احتمالاً سورۀ سوم یا چهارم قرآن از نظر نزول است در مسئلۀ قرائت می خوانیم:

[فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضیٰ وَ آخَرُونَ
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یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ آخَرُونَ یُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ وَ أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (1).

بنابراین آنچه را از قرآن برای شما میسر است بخوانید.او می داند که به زودی برخی از شما بیمار می شوند،و گروهی برای به دست آوردن رزق و روزی خدا در زمین سفر می کنند،و بعضی در راه خدا می جنگند؛پس آنچه را از آن میسر است بخوانید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و وام نیکو به خدا بدهید و آنچه را از عمل خیر برای خود پیش می فرستید،آن را نزد خدا به بهترین صورت و بزرگ ترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بخواهید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

در این آیۀ کریمه دو مرتبه امر به قرائت شده و عمل به این امر مهم الهی مستلزم یادگیری ظاهر قرآن مجید است؛روی این حساب برای کسانی که بتوانند قرآن را تعلیم بگیرند،لازم است به این مسئله توجه کنند و سپس خویش را به قرائت کتاب الهی عادت دهند.


2-فهم قرآن

و در فهم مفاهیم عالی قرآن که محصول تفکر و مطالعه در آثار اسلامی است می خوانیم:

[ لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خٰاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ
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وَ تِلْکَ الْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ] (1).

اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی.و این مثل ها را برای مردم می زنیم تا بیندیشند.

آری،کوه با اتصال به قرآن از ترس خدا خاشع و متلاشی می شد،وای بحال انسان اگر با این عقل و فطرت و وجدان در ارتباط با قرآن قرار نگیرد و در مقام فهم قرآن و اندیشه و تفکر در آن برنیاید.

قرآن کریم به کسانی که همت خود را در فهم آیات کتاب صرف نمی کنند سخت حمله کرده و می فرماید:

[ أَ فَلاٰ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلیٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا ] (2).

آیا در قرآن نمی اندیشند [ تا حقایق را بفهمند ] یا بر دل هایشان قفل هایی قرار دارد ؟.


3-عمل به قرآن

و در باب عمل،سوره ای نیست مگر این که ترغیب و تشویق به عمل می کند و اساس نجات را پس از فهم قرآن عمل به قرآن می داند.

[ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّٰالِحٰاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً ] (3).

بی تردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت می کند،و به مؤمنانی که کارهای
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شایسته انجام می دهند،مژده می دهد که برای آنان پاداشی بزرگ است.

البته عمل صالح آن عملی است که بر اساس آیات کتاب خدا و با نیت خالص از انسان صادر شده باشد.

اگر انسان به قرائت و فهم و عمل به قرآن بپردازد و این روش را تا هنگام خروج از دنیا ادامه دهد فلاح و رستگاری او حتمی است.

[ وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِینُهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (1).

میزان [ سنجش اعمال ] در آن روز حق است؛پس کسانی که اعمال وزن شدۀ آنان سنگین و با ارزش باشد،رستگارند.

برای خدا در قیامت میزان هایی است:انبیا،ائمه،صلحا و در رأس همۀ آن ها قرآن مجید است.

آری،در قیامت همه را با قرآن می سنجند،اگر اعمال و اخلاق آنان با کتاب خدا یکی باشد،سنگین عمل و اهل نجات و اگر مطابق نباشد،سبک عمل و اهل عذابند.

[ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوٰازِینُهُ فَأُولٰئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمٰا کٰانُوا بِآیٰاتِنٰا یَظْلِمُونَ ] (2).

و کسانی که اعمال وزن شدۀ آنان سبک و بی ارزش باشد،به سبب این که همواره به آیات ما ستم می ورزیدند،به خود زیان زده [ و سرمایۀ وجودشان را تباه کرده ]اند.
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قرآن،دربردارندۀ بهترین فرهنگ و برترین نظام


اشاره

اگر کسی بخواهد به نحوی حقیقت اسلام و انسان و جهان را بشناسد،چاره ای جز مراجعه به کتاب الهی ندارد.

در این کتاب جاوید،آنچه آمده هماهنگ با تمام شؤون انسان و منطبق بر نظام احسن خلقت است.

مرا یارای آن نیست که این حقیقت را توضیح دهم؛بیایید این مسئله را با هم از قول مفسر بزرگ قرن مرحوم علامۀ طباطبایی از نظر بگذرانیم که در رسالۀ«قرآن در اسلام»در بخش اول می گوید:

با تأمل در چند مقدمه می توان معنی واقعی اشتمال قرآن مجید بر برنامۀ زندگی بشر را دریافت:



(نیل به سعادت هدف زندگانی انسان)

1-انسان در زندگی خود هرگز هدفی جز سعادت و خوشبختی و کامروایی خود ندارد.

«خوشبختی و سعادت شکلی است از زندگی که انسان آرزوی آن را داشته، شیفتۀ آن است،مانند آزادی و رفاهیت و وسعت معاش و جز آن ها».

و چنانچه گاهی افرادی را می بینیم که از خوشبختی و سعادت خود روگردان می باشند،مانند کسی که با انتحار به زندگی خود خاتمه می دهد،یا از مزایای زندگی اعراض می کند،اگر در حال روحی شان دقیق شویم خواهیم دید که بواسطۀ عوامل ویژه ای،سعادت زندگی را در آنچه تعقیب می کنند می دانند؛مثلاً کسی که خودکشی می کند در اثر حمله و هجوم ناملایمات،راحتی خود را در مرگ می بیند

ص:264







و مثلاً کسی که به زهد و ریاضت پرداخته،لذائذ مادی را بر خود تحریم می کند، سعادت را در شیوه ای که پیش گرفته می داند.

پس فعالیت زندگی انسان پیوسته برای دست یافتن به سعادت و پیروزی در آن راه می باشد،خواه در تشخیص سعادت واقعی خود مصیب باشد یا مخطی.


(فعالیت زندگانی با برنامه)

2-فعالیت زندگی انسان هرگز بدون برنامه صورت نمی گیرد و این مسئله ای است بدیهی و اگر احیاناً خفا پیدا می کند از کثرت وضوح است؛زیرا در یک طرف انسان با خواست و ارادۀ خود کار می کند و در نتیجه تا کاری را به سبب شرایط موجود«کردنی»تشخیص ندهد به انجام دادن آن اقدام نمی کند،یعنی کار را به دنبال دستور علمی درونی انجام می دهد و از طرف دیگر کارهایی را که انجام می دهد برای«خود»یعنی برای رفع حوائجی که درک می کند به وجود می آورد و در نتیجه میان اعمال و افعال وی ارتباطی است مستقیم.

خوردن و نوشیدن و خواب و بیداری و نشستن و برخاستن و رفتن و آمدن و غیر این ها هر کدام جایی و اندازه ای دارد،در حالی لازم و در حالی غیر لازم در شرایطی نافع و در شرایطی مضر می باشد و در نتیجه انجام دادن هر کاری طبق دستوری است درونی که در درک انسان،کلیات آن ذخیره شده و به حسب انطباق به مورد، جزئیات آن تحقق می پذیرد.

هر فرد از انسان در کارهای فردی خود به منزلۀ کشوری است که فعالیت های اهالی آن تحت قوانین و سنن و آداب معینی کنترل می شود و قوای فعال این کشور موظفند که اعمال خود را اول با دستورهای لازم الرعایۀ آن تطبیق نموده پس از آن انجام دهند.
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فعالیت های اجتماعی یک جامعه نیز حال فعالیت های فردی را دارد و پیوسته یک نوع مقررات و آداب و رسومی که مورد تسلیم اکثریت افراد می باشد باید در آن ها حکومت کند،وگرنه اجزای جامعه به واسطۀ هرج و مرج در کم ترین وقت و کوتاه ترین فرصتی متلاشی خواهد شد.

نهایت اگر جامعه،جامعۀ مذهبی باشد حکومت از آن احکام مذهب خواهد بود و اگر جامعۀ غیر مذهبی متمدن باشد،فعالیت ها از قانون پیروی خواهد کرد و اگر جامعۀ غیر مذهبی و متوحش باشد آداب و رسومی را که حکومت فردی و مستبد وضع و تحمیل نموده،یا مراسمی را که در اثر برخورد و کسر و انکسار عقاید گوناگون در جامعه پیدا شده اجرا خواهد کرد.

پس در هر حال انسان در فعالیت های فردی و اجتماعی خود از داشتن هدفی گزیر ندارد و از تعقیب هدف خود از راهی که مناسب آن است و به کار بستن مقرراتی که برنامۀ کار است هرگز مستغنی نیست.

قرآن مجید نیز این نظر را تأیید نموده می فرماید:

[ وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهٰا فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ ] (1).

برای هر گروهی قبله ای است که خدا گردانندۀ روی آن گروه به آن قبله است؛ پس [ دربارۀ قبله،نزاع و کشمکش نکنید و به جای بحث و گفتگو ] به جانب نیکی ها و کارهای خیر پیشی جویید.

اساساً در قرآن،دین به راه و رسم زندگی اطلاق می شود و مؤمن و کافر و حتی کسانی که اصلاً صانع را منکرند بدون دین نیستند؛زیرا زندگی انسان بدون داشتن راه و رسمی خواه از ناحیۀ نبوت و وحی باشد،یا از راه وضع و قرارداد بشری،
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اصلاً صورت نمی گیرد،خدای متعال در وصف ستمگران که با دین خدایی دشمنی دارند از هر طبقه و صنف بوده باشند می فرماید:

[ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ وَ یَبْغُونَهٰا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ کٰافِرُونَ ] (1).

هم آنان که مردم را همواره از راه خدا بازمی دارند و می خواهند آن را [ با وسوسه و اغواگری ] کج نشان دهند،و ایشان به روز قیامت کافرند.

وجه دلالت آیه این است که«سبیل اللّه»در عرف قرآن دین است و آیۀ شریفه دلالت دارد بر این که ستمکاران حتی آنان که به خدا معتقد نیستند دین خدا«دین فطری»را با صفت تحریف اجرا می کنند بنابراین برنامۀ زندگی که آنان اجرا می کنند دین ایشان است.


(برنامۀ آفرینش بهترین برنامۀ زندگی)


اشاره

3-بهترین و پابرجاترین راه و رسم زندگی آن است که آفرینش انسان به سوی آن هدایت کند،نه آنچه از عواطف و احساسات فرد یا جامعه سرچشمه گیرد.

هر یک از اجزای آفرینش را مورد دقت و کنجکاوی قرار دهیم خواهیم دید که در هستی خود هدف و غایتی دارد که از نخستین روز آفرینش خود به سوی آن متوجه است و از مناسب ترین و نزدیک ترین راهی که به آن هدف منتهی می شود به سوی هدف خود سیر می کند و در اندرون و بیرون ساختمان خود با تجهیزاتی مجهز می باشد که مناسب با هدف خودش و منشأ فعالیت های گوناگونش می باشد،رویۀ آفرینش در هر آفریدۀ جاندار و غیر جاندار همین گونه است.

مثلاً بوتۀ گندم از همان روز نخستین پیدایش خود که در بستر خاک با نوک
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سرسبز خود از شکم دانه سر در می آورد،متوجه پیدایش یک بوتۀ گندم دارای سنبل های متعدد می باشد و با قوایی که مجهز است اجزای عنصری را از زمین و هوا با نسبت ویژه ای گرفته،ضمیمۀ وجود خود ساخته روز به روز بزرگ تر و برومندتر می شود و از حالی به حالی و از شکلی به شکلی منتقل می شود تا به شکل بوتۀ کامل دارای سنبل های متعدد در می آید و در همانجا به سیر خود خاتمه می دهد.

یک درخت گردو را نیز اگر مورد بررسی قرار دهیم،خواهیم دید که آن نیز از نخستین روز پیدایش متوجه هدفی مخصوص به خود می باشد که یک درخت گردوی برومند و نیرومند می باشد و برای رسیدن به آن راه مناسبی را با موجودی تجهیزات خود می پیماید و ملازم روش زندگی خودش بوده هرگز روزی در تعقیب هدف خود مثلاً راه بوتۀ گندم را نمی رود،چنان که بوتۀ گندم نیز در تعقیب هدف خود روزی روش درخت گردو را اختیار نمی کند.


(آفرینش انسان را به سعادت هدایت می کند)

همۀ انواع آفریده ها که جهان مشهود را تشکیل می دهند،محکوم همین قاعدۀ کلیه می باشند و هیچ دلیلی نیست که نوع انسان از این قاعده«هر نوعی هدفی دارد که سعادتش در رسیدن به آن است و راهی مناسب تجهیزات وجودی خود به هدف خود دارد»مستثنی باشد بلکه تجهیزات وجودی انسان بهترین دلیل است بر این که انسان نیز مانند سایر انواع آفرینش هدفی دارد که متضمن سعادت اوست و مناسب تجهیزات وجودی خود راهی به هدف و سعادت خود دارد.

بنابر آنچه گذشت آفرینش ویژۀ انسان و هم چنین آفرینش جهان که انسان جزء غیر قابل تفکیک آن می باشد،انسان را به سوی سعادت واقعی اش هدایت می کند و مهم ترین و ریشه دارترین و پابرجاترین مقررات را که به کار بستن آن ها سعادت را
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برای انسان تضمین می کند به انسان گوشزد می نماید.

خدای متعال در تأیید بحث گذشته می فرماید:

[ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطیٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدیٰ ] (1).

گفت:پروردگار ما کسی است که به هر موجودی،آفرینش [ ویژۀ ] او را [ آن گونه که سزاوارش بود ] به وی عطا کرده،سپس هدایت نمود.

و باز می فرماید:

[ الَّذِی خَلَقَ فَسَوّٰی* وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدیٰ ] (2).

آنکه آفرید،پس درست و نیکو گردانید.*و آنکه اندازه قرار داد و هدایت کرد.

و باز می فرماید:

[ وَ نَفْسٍ وَ مٰا سَوّٰاهٰا* فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا* وَ قَدْ خٰابَ مَنْ دَسّٰاهٰا ] (3).

و به نفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود،*پس بزه کاری و پرهیزکاری اش را به او الهام کرد.*بی تردید کسی که نفس را [ از آلودگی پاک کرد و ] رشد داد،رستگار شد.*و کسی که آن را [ به آلودگی ها و امور بازدارنده از رشد ] بیالود [ از رحمت حق ] نومید شد.

و باز می فرماید:

ص:269





1- 1) -طه (20):50. 

2- 2) -اعلی (87):2-3. 

3- 3) -شمس (91):7-10. 




[ فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا لاٰ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ ] (1).

پس [ با توجه به بی پایه بودن شرک ] حق گرایانه و بدون انحراف با همۀ وجودت به سوی این دین [ توحیدی ] روی آور،[ پای بند و استوار بر ] سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش برای آفرینش خدا هیچ گونه تغییر و تبدیلی نیست؛این است دین درست و استوار.

و باز می فرماید:

[ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلاٰمُ ] (2).

مسلماً دینِ [ واقعی که همۀ پیامبرانْ مُبلّغ آن بودند ] نزد خدا،اسلام است.

دین و روش زندگی پیش خدا تسلیم شدن است-در برابر ارادۀ وی-یعنی در برابر آفرینش وی که انسان را به مقررات خاصی دعوت می کند.

و می فرماید:

[ وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ ] (3).

و هرکه جز اسلام،دینی طلب کند،هرگز از او پذیرفته نمی شود.

محصل آیات فوق و آیات دیگری که به همین مضمون است،این است که خدای متعال هر یک از آفریده های خود از آن جمله انسان را به سوی سعادت و هدف آفرینش ویژۀ خودش از راه آفرینش خودش راهنمایی می فرماید و راه واقعی برای انسان در مسیر زندگی همان است که آفرینش ویژۀ وی به سوی آن
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دعوت می کند و مقرراتی را در زندگی فردی و اجتماعی خود باید به کار بندد که طبیعت یک انسان فطری به سوی آن ها هدایت می کند،نه انسان هایی که به هوی و هوس آلوده و در برابر عواطف و احساسات اسیر دست بسته می باشند.

مقتضای دین فطری (طبیعی) این است که تجهیزات وجودی انسان مُلغیٰ نشود و حق هر یک از آن ها ادا گردد و جهازات مختلف و متضاد مانند قوای گوناگون عاطفی و احساسی که در هیکل وی به ودیعه گذارده شده تعدیل شده به هر کدام از آن ها تا اندازه ای که مزاحم حال دیگران نشود رخصت عمل داده شود.

و بالاخره در فرد انسان عقل حکومت کند،نه خواست نفس و نه غلبۀ عاطفه و احساس،اگر چه مخالف عقل سلیم باشد و در جامعه نیز حق و صلاح واقعی جامعه حکومت نماید نه هوا و هوس یک فرد توانای مستبد و نه خواستۀ اکثریت افراد اگر چه مغایر حق و خلاف مصلحت واقعی جماعت باشد.

از بحث بالا نتیجه گیری می شود که زمان حکم در تشریع به دست خداست و جز او را نشاید که تشریع قانون و وضع مقررات و تعیین وظیفه نماید؛زیرا چنان که روشن شد،تنها مقررات و قوانینی در صراط زندگی به درد انسان می خورد که از راه آفرینش برای او تعیین شده باشد،یعنی علل و عوامل بیرونی و درونی انسان را به انجام دادن آن دعوت نمایند و آن را اقتضا کنند،یعنی خدا آن را خواسته باشد؛ زیرا مراد از این که خدا چیزی را می خواهد این است که علل و شرایط انجام یافتن آن را به وجود آورده است،نهایت این که گاهی علل و شرایط طوری است که پیدایش جبری چیزی را ایجاب می کند،مانند حوادث طبیعی روزانه و در این صورت اراده را ارادۀ تکوینی می گویند و گاهی طوری است که اقتضا می کند انسان عمل را از راه اختیار و آزادانه انجام دهد مانند خوردن و نوشیدن و در این صورت اراده را ارادۀ تشریعی می گویند،خدای متعال در چندین جا از کلام خود می فرماید:

ص:271





[ إِنِ الْحُکْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ ] (1).

فرمان و حکم فقط به دست خداست.


قرآن مجید دربردارندۀ برنامۀ زندگی

پس از روشن شدن این مقدمات باید دانست که قرآن مجید با رعایت این مقدمات سه گانه،یعنی با قطع نظر به این که انسان در زندگی خود هدفی دارد که باید در راه به دست آوردن آن در طول زندگی تلاش و کوشش نماید و این فعالیت بدون برنامه نتیجه بخش نخواهد بود،ولی این برنامه را باید از کتاب فطرت و آفرینش و تعلیم الهی فرا گرفت.

قرآن مجید با توجه به این مقدمات،شالودۀ برنامۀ زندگی انسان را به این نحو تعیین کرده است:

اساس برنامۀ خود را خداشناسی قرار داد و اعتقاد به یگانگی خدا را اولین اساس دین شناخت و پس از شناساندن خدا،معادشناسی-اعتقاد به روز رستاخیز که در آن پاداش و کیفر کردار نیک و بد انسان داده خواهد شد-را از آن نتیجه گرفت و اصل دیگر قرارداد و پس از آن پیغمبرشناسی را از معادشناسی نتیجه گرفت؛زیرا پاداش اعمال نیک و بد بدون ابلاغ قبلی طاعت و معصیت و نیک و بد از راه وحی و نبوت صورت نمی بندد و آن را نیز اصل دیگر قرار داده سه اصل نامبرده:

اعتقاد به یگانگی خدا و اعتقاد به نبوت و اعتقاد به معاد را اصول دین اسلام شمرد.

پس از آن در مرتبۀ تالی اصول اخلاق پسندیده و صفات حسنۀ مناسب اصول
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سه گانه را که یک انسان واقع بین با ایمان باید واجد آن ها و متصف به آن ها باشد بیان نمود و پس از آن قوانین عملی که در حقیقت حافظ سعادت حقیقی و زاینده و پرورش دهندۀ اخلاق پسندیده و بالاتر از آن عامل رشد و ترقی اعتقادات حقۀ اصول اولیه می باشند تأسیس و بیان داشت.

زیرا هرگز قابل قبول نیست کسی که در مسائل جنسی یا در دزدی و خیانت و اختلاس مال و برداشتن کلاه مردم هیچ گونه بند و باری ندارد،صفت عفت نفس داشته باشد،یا کسی که شیفتۀ جمع آوری مال است و مطالبات مردم و حقوق واجبۀ مالی را نمی دهد با صفت سخاوت متصف شود،یا کسی که به عبادت خدا نمی پردازد و هفته و ماه به یاد خدا نمی افتد واجد ایمان به خدا و روز رستاخیز و دارای سمت بندگی باشد.

پس اخلاق پسندیده همیشه با یک رشته اعمال و افعال مناسب زنده می ماند، چنان که اخلاق پسندیده نسبت به اعتقادات اصلی همین حال را دارند،مثلاً کسی که کبر و غرور و خودبینی و خودپسندی دارد،اعتقاد به خدا و خضوع در برابر مقام ربوبی را نباید از وی توقع داشت و کسی که یک عمر معنی انصاف و مروت و رحم و عطوفت را نفهمیده است،ایمانی به روز رستاخیز و قیامت نخواهد داشت.

خدای متعال در خصوص ارتباط اعتقادات حقه با عمل می فرماید:

[إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّٰالِحُ یَرْفَعُهُ ] (1).

حقایق پاک [ چون عقاید و اندیشه های صحیح ] به سوی او بالا می رود و عمل شایستۀ آن را بالا می برد.

اعتقاد پاک به سوی خدا صعود می کند و عمل صالح بلندش می کند یعنی در
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صعود اعتقاد کمک می کند.

و در خصوص ارتباط اعتقاد به عمل می فرماید:

[ ثُمَّ کٰانَ عٰاقِبَةَ الَّذِینَ أَسٰاؤُا السُّوایٰ أَنْ کَذَّبُوا بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ کٰانُوا بِهٰا یَسْتَهْزِؤُنَ ] (1).

آن گاه بدترین سرانجام،سرانجام کسانی بود که مرتکب زشتی شدند به سبب این که آیات خدا را تکذیب کردند و همواره آن ها را به مسخره می گرفتند.


(ریشه های اصلی اسلام از دیدگاه قرآن)

خلاصه این که ریشه های اصلی اسلام از دیدگاه قرآن مجید عبارت اند از:

1-اصول عقاید اسلامی، که نوعی از اصول سه گانۀ دین است:توحید، نبوت،معاد و نوعی عقاید متفرع بر آن ها مانند لوح و قلم و قضا و قدر و ملائکه و عرش و کرسی و خلقت آسمان و زمین و نظائر آن ها.

2-اخلاق پسندیده.

3-احکام شرعی و قوانین عملی، که قرآن کریم کلیات آن ها را بیان فرموده و تفاصیل و جزئیات آن ها را به بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واگذار نموده است و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز به موجب حدیث ثقلین که همۀ فِرَق اسلامی به نحو تواتر نقل نموده اند،بیان اهل بیت خود را قائم مقام و جایگزین بیان خود قرار داده است.

با توجه به این مسائل لزوم مسائل بخش قبل-یعنی وجوب فراگیری قرائت قرآن و فهم مفاهیم آیات بلند و آسمانی این کتاب و به اجرا گذاشتن آن-در همۀ شؤون زندگی بیشتر روشن می گردد.

خلاصه این که سعادت و سلامت و رشد و کمال و خیر دنیا و آخرت در اتصال به
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قرآن مفهوم دارد؛جدای از قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام که مبین قرآنند هیچ برنامۀ مثبتی در زندگی مفهوم نداشته و محال است انسان بدون چنگ زدن به این ریسمان الهی به سعادت واقعی برسد و مزۀ شیرین بندگی حضرت حق را درک کند.

ای خدای بزرگ ! ای آنکه جز سعادت و کمال انسان چیزی برای انسان نمی خواهی در مرحلۀ اول عرفان نسبت به قرآن و در مرحلۀ بعد توفیق عمل به تمام مبانی قرآن به تمام بندگان عنایت کن که محصول این عنایت عشق پرقیمت عبد به تو و علاقۀ او به لقای تو خواهد بود. 

من نمی گویم که عاقل باش یا دیوانه باش***گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش

گر سر مقصود داری مو به مو جوینده شو*** ور وصال گنج خواهی سر به سر ویرانه باش

گر زتیر غمزه خونت ریخت ساقی دم مزن*** ور به جای باده زهرت داد در شکرانه باش

چون قدح از دست مستان می خوری مستانه خور*** چون قدم در خیل مردان می زنی مردانه باش

یا مسلمان باش یا کافر دو رنگی تا به کی*** یا مقیم کعبه شو یا ساکن بتخانه باش(1)


قرآن از دیدگاه روایات

امام علی علیه السلام در«نهج البلاغة»دربارۀ کتاب الهی نظریات بسیار عمیق و جالبی دارد که لازم است به قسمتی از آن ها اشاره شود:
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وَ کِتٰابُ اللّهِ بَیْنَ أظْهُرِکُمْ نٰاطِقٌ لٰا یَعْیَی لِسٰانُهُ وَ بَیْتٌ لٰا تُهْدَمُ أرْکٰانُهُ وَ عِزٌّ لٰا تُهْزَمُ أعْوٰانُهُ... (1).

کتاب خدا که در میان شماست،گوینده ای است که زبانش از گفتن حقایق خسته نمی شود و خانه ای است که ارکانش تا ابد از تند باد حوادث در امان است و عزیزی است که پیروان و یارانش هرگز شکست نمی خورند.

قرآن،کتابی است که به وسیلۀ آن حق و حقیقت را می بینید و می گویید و می شنوید،قسمتی از آن گویای قسمت دیگر است و بعضی از آن گواه بعض دیگر،این کتاب در معارف و احکام حضرت حق اختلاف ندارد و مطیع خود را از خدا جدا نکرده،بلکه او را به صراط مستقیم هدایت می نماید.

تَعَلَّمُوا الْقُرآنَ فَإنَّهُ أحْسَنُ الْحَدیثِ وَ تَفَقَّهُوا فیهِ فَإنَّهُ رَبیعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإنَّهُ شِفٰاءُ الصُّدُورِ وَ أحْسِنُوا تِلٰاوَتَهُ فَإنَّهُ انْفَعُ الْقَصَصِ (2).

قرآن را فرا بگیرید که به حق نیکوترین گفتار است،آن را بفهمید که بهار دل هاست،از نورش شفا بخواهید،که علاج درد سینه هاست،آن را قرائت کرده و عمل کنید که پرسودترین داستان هاست.

إنَّ اللّهَ سُبْحٰانَهُ أنْزَلَ کِتٰاباً هٰادِیاً بَیَّنَ فیهِ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ فَخُذُوا نَهْجَ الْحَقِّ تَهْتَدُوا وَ أصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصِدُوا (3).

همانا خداوند پاک کتاب هدایت کننده فرستاد،که تمام خوبی ها و شرور را برای رشد شما در آن بیان کرد،بیایید راه خیر را پیش بگیرید تا هدایت شوید
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و از جانب شر بپرهیزید تا به یک زندگی عادلانه برسید.

خداوند،پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله را فرستاد،در حالی که قرآن مجید را تصدیق کنندۀ رسالت او قرار داد و نوری که از پی آن تمام مردم حرکت کنند تا به ساحل نجات برسند.

از قرآن آنچه می خواهید بپرسید،البته جوابش بر عهدۀ من است،من به شما بگویم که چهار منفعت بسیار عظیم در اتصال به این کتاب نصیب شما می شود:

1-آگاهی به آینده.

2-علم به حقایق گذشته.

3-علاج دردها.

4-ایجاد نظم در شؤون حیات (1).

قرآن مجید نصیحت کننده و هدایت کننده ای است که گمراهی به دنبال ندارد و گوینده ای است که هرگز دروغ نمی گوید.

همنشینی با قرآن دارای دو منفعت است:

1-اضافه شدن بر هدایت.

2-کم شدن از کوری گمراهی.

با قرآن محال است دچار سختی و پریشانی شوید و بدون قرآن محال است به بی نیازی برسید،از این کتاب برای علاج دردها کمک بگیرید و رنج ها را با آن برطرف نمایید،در قرآن مجید راه علاج بزرگ ترین دردها که درد کفر و نفاق و کوری و ضلالت است بیان شده.

بر محور قرآن از خدا آنچه می خواهید بخواهید و با عشق به کتاب الهی به
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حضرت او توجه کنید (1).

عَنْ أبی عَبْدِ اللّه علیه السلام قٰالَ:قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ألْقُرْآنُ هُدیً مِنَ الضَّلٰالَةِ وَ تِبْیٰانٌ مِنَ الْعَمیٰ وَ اسْتِقٰالَةٌ مِنَ الْعَثْرَةِ وَ نُورٌ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ ضِیٰاءٌ مِنَ الْأحْزٰانِ وَ عِصْمَةٌ مِنَ الْهَلَکَةِ وَ رُشْدٌ مِنَ الْغوٰایَةِ وَ بَیٰانٌ مِنَ الْفِتَنِ وَ بَلٰاغٌ مِنَ الْدُّنْیٰا إلیَ الْآخِرَةِ وَ فیهِ کَمٰالُ دینِکُمْ فَهٰذِهِ صِفَةُ رَسُولِ اللّهِ لِلْقُرآنِ وَ مٰا عَدَلَ أحَدٌ عَنِ الْقُرْآنِ إلّا إلیَ النّٰارِ (2).

امام صادق علیه السلام می گوید که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:قرآن،هدایت از ضلالت و روشنایی از کور دلی و حافظ از لغزش و نور از ظلمت و روشنایی و برطرف کننده از ناراحتی ها و نگاه دارنده از هلاکت و رشد از غوایت و بیانگر فتنه ها و رساننده از دنیا به آخرت و کمال دین شماست،این است آنچه دربارۀ قرآن از رسول الهی رسیده،کسی از قرآن منحرف نشد مگر این که خود را به آتش الهی رساند !

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

همانا قرآن نور آشکار است و ریسمان محکم خدا و دستگیرۀ نجات و درجۀ برتر و ما فوق تمام شفادهندگان و فضیلت بسیار بزرگ و سعادت عظمی.

آن کس که از آن نور بخواهد،خداوند به نور آن منورش کند و هر کس امورش را به آن ببندد،از مهالک حفظ می گردد و هر کس متمسک به آن شود خدایش نجات بخشد و هر کس ملازم احکامش باشد به درجۀ بلند می رسد و هر کس دردش را به آن عرضه کند علاج می شود و هر کس آن را بر ما سوا مقدم کند به هدایت الهی رسد
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و هر کس از غیر آن هدایت بخواهد گمراه گردد و هر کس آن را شعار و دثار خود کند به سعادت الهی رسد و هر کس آن را پیشوای زندگی و تکیه گاه خود قرار دهد، خداوندش در بهشت پناه دهد و حیاتی سالم نصیب او گرداند،به همین خاطر به قرآن گفت:«هدی».

و از طرفی قرآن برای مردم مؤمن بشارت است،بشارت برای آخرت،به این معنی که قرآن در قیامت مرد لاغر رنگ پریده ای را می آورد و به خداوند عرضه می دارد:این است آن کسی که روزش را روزه داشت و شبش را به بیداری گذراند و طمعش در رحمت تو قوی گشت و امیدش به مغفرتت گشاده شد،با او با گمان من و گمان خودش معامله کن.خداوند خطاب می کند:ملک به راستش قرار بگیرد و بهشت در چپش و او را به حورالعین برسانید و پدر و مادرش را لباسی از حلۀ بهشت بپوشانید که دنیا و ما فیها در برابرش چیزی نباشد.

خلایق به آن پدر و مادر نظر می کنند و از آنان احترام می گیرند و آنان به وضع خود می نگرند و از آن کرامت تعجب کرده می گویند:خداوندا ! این همه عنایت نسبت به ما برای چیست ؟ ما را عملی در خور این محبت و کرامت نیست ؟

خداوند می فرماید:با این همه تاج کرامت از آن شماست که بیننده ای نظیرش را ندیده و شنونده ای مانندش را نشنیده و نسبت به چنین خیری کسی فکر نکرده و این همه برای این است که شما دو نفر وسیلۀ تعلیم قرآن به فرزندتان بودید و شما او را به اسلام رساندید و با زحمت شما او عاشق محمد و علی شد و فقه آن دو را دریافت،ولایت این دو نفر واسطۀ قبول عمل است و دشمنی با دشمنان آنان سبب نجات.

اگر کسی از زمین تا عرش طلا پر کند و در راه خدا صدقه دهد ولی ولایت محمد و علی را نداشته باشد،هیچ عملی از او قبول نمی کنم.
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این است خبری که قرآن به آن بشارت می دهد و در قرآن نسبت به این حقیقت فرموده: [ بُشْریٰ لِلْمُؤْمِنِینَ ] (1)که مؤمن،شیعۀ محمد و علی و یازده امام علیهم السلام است (2).


قرآن در آیینۀ عرفان


اشاره

در سورۀ مبارکۀ واقعه می خوانیم:

[ لاٰ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ] (3).

جز پاک شدگان [ از هر نوع آلودگی ] به [ حقایق و اسرار و لطایف ] آن دسترسی ندارند.

بدون شک منظور از پاکان در این آیۀ شریفه پاکان از خبائث ظاهر نیست که در دست نهادن به ظاهر قرآن تمام مردم عالم یکسانند،پاک از خبائث ظاهر و ناپاک هر دو قدرت دست زدن به ظاهر کتاب را دارند و منظور از مسّ کتاب در این آیه مسّ با حس لامسه نیست.

منظور از پاکان،پاکان از نظر عقیده،عقل،روح،نفس،اخلاق و عمل است و منظور از مس،مسّ با قدرت قلب و قوت روح و ادراک عقل الهی است.

مفاهیم بلند قرآن،معانی آسمانی و ملکوتی این کتاب به گونه ای است که جز آنان که در جهت معنویت از هر حیث پاک و منزه اند به آن نمی رسند.

عقل مغلوب و نفس معیوب و قلب محجوب،چگونه قدرت راه یافتن به این
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بارگاه مقدس و والا را دارند ؟

منافق و مغرور،متکبر و خائن،سهل انگار و سست بنیان،به چه صورت در این پیشگاه مقدس راه یابند ؟

اینجا جایگاه مقربان،اصحاب یمین،سابقون،صالحون،مؤمنون،متوکلون، صابرون و مجاهدان فی سبیل اللّه است.

اینجا جایگاه آن انسان های والایی است که عمری با طاغوت درون و برون جنگیده و بر هر دو غلبه کرده اند.

اینجا جایگاه آن عاشقانی است که دست از ما سوا بریده و جز عشق حضرت او محوری قبول نکرده و غیر او را در زندگی حاکم نمی دانند.اینجا جایگاه فرزانه مردمی است که دل از غیر او پاک کرده و خویش را برای لقا و وصول آماده ساخته و حقوق حق و خلق را در حد شؤون مراعات نموده و سراسر وجود هستی و موجودیت آنان فریاد«یا اللّه و یا رب»می زند.

اینجا جایگاه والهان و عاشقان و مستان می عشق جناب اوست که از خود و از هستی بی خبر و تنها از حضرت جانان خبر دارند و با تمام وجود واله و سرگردان و غرق در حیرت و شورند.

اینجا جایگاه برافروختگان و دل سوختگان و یاران یار و ناصران حق و فقیران کوی و دردمندان جمال محبوب و مستمندان خاک حضرت جانان است؛جای آن مردان والا و زنان ارزنده ای است که چهرۀ آنان چراغ حیات و شمع وجودشان،نور راه و دل پاکشان آیینۀ انعکاس صفات است و با تمام هستی در برابر آن جناب غرق در فکرت و حیرتند. 

جانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجد*** و آوازۀ جمالت اندر جهان نگنجد
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وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیابد***وصفت چگونه گویم کاندر زبان نگنجد

هرگز نشان ندادند در کوی تو کسی را ***زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد

آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند*** دل در حساب ناید جان در میان نگنجد

آهی که عاشقانت از حلق جان برآرند*** هم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد

اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی***از دل اگر براید در آسمان نگنجد

عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد*** زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد(1)

اینجا جایگاه عارفان و آگاهان و بیدارانی است که دل از هر رنگ پاک نموده و جان از هر کدورت صفا داده و نفس از هر رذیلتی پیراسته اند.

اینجا جایگاه علی علیه السلام و امثال اوست که بنابر نقل شیخ سلیمان بلخی در«ینابیع المودة»به ابن عباس فرمود:

اگر سورۀ حمد را برای شما تفسیر کنم و شما تفسیر مرا بنویسید،برای حمل آن نوشته ها هفتاد شتر لازم افتد (2).
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(ویژگی های قرآن در کلام عین القضات)

عین القضات در«تمهیدات»می گوید:

ای عزیز ! از این آیت چه فهم کرده ای که حق تعالی می گوید:

[ لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خٰاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ ] (1).

اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی.

و مصطفی صلی الله علیه و آله گفت:

ألْقُرْآنُ غِنَیً لٰا غِنَی دُونَهُ وَ لا فَقْرَ بَعْدَهُ (2).

قرآن ثروتی است که بالاتر از او ثروتی نیست و هیچ فقری بعد از او نمی باشد.

ای عزیز ! چون قرآن نقاب عزت از روی خود برگیرد و برقع عظمت بردارد، همۀ بیماران فراق لقای خدا را تبارک و تعالی شفا دهد و جمله از درد خود نجات یابند.

از مصطفی صلی الله علیه و آله بشنو که گفت:

ألْقُرآنُ هُوَ الْدَّوٰاءُ (3).

قرآن دوا است.
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قرآن حبلی است که طالب را می کِشد تا به مطلوب رساند،قرآن را بدین عالم فرستادند در کسوت حروف،در هر حرفی هزار هزار غمزۀ جان ربا تعبیه کردند، آنگه این ندا در دادند:

[ وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْریٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

و پند ده؛زیرا پند به مؤمنان سود می دهد.

گفت:تو دام رسالت و دعوت بنه،آن کس که صید ما باشد دام ما خود داند و در بیگانگان مرا خود هیچ طمعی نیست.

[ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ ] (2).

بی تردید برای کسانی که [ به خدا و آیاتش ] کافرند مساوی است چه [ از عذاب ] بیمشان دهی یا بیمشان ندهی،ایمان نمی آورند.

هر چه هست و بود و خواهد بود،جمله در قرآن است که:

[ لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ یٰابِسٍ إِلاّٰ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ ] (3).

هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن [ ثبت ] است.

اما تو قرآن کجا بینی ؟ هیهات هیهات ! قرآن در چندین هزار حجاب است،تو محرم نیستی و اگر در درون پرده تو را راه بودی این معنی که می رود بر تو جلوه کردی دریغا:

[ إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ ] (4).
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همانا ما قرآن را نازل کردیم،و یقیناً ما نگهبان آن [ از تحریف و زوال ] هستیم.

قرآن خطاب لم یزل است با دوستان خود و بیگانگان را در آن هیچ نصیبی نیست جز حروفی و کلماتی که به ظاهر شنوند؛زیرا که سمع باطن ندارند:

[ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ] (1).

بی تردید آنان از شنیدن [ وحی الهی و اخبار ملکوتی ] محروم و برکنارند.

و جای دیگر گفت:

[ وَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ ] (2).

اگر خدا [ نسبت به پذیرفتن هدایت،شایستگی و ] خیری در آنان می دید، یقیناً ایشان را شنوا [ ی حقایق و معارف ] می کرد.

اگر می دانستی که ایشان را سمع باید دادن،خود داده شدی اما هرگز به خاطر عناد و کبر و مادیگری صرف از بیگانگی خلاص نیابند.

دریغا بر راه سالک مقامی باشد که چون بدان مقام رسد،بداند که همۀ قرآن در نقطۀ باءبسم اللّه است و یا در کسرۀ باء میم بسم اللّه است و همه موجودات در نقطۀ باءبسم اللّه بیند،مثالش را گوش دار.

اگر گویی:

[ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ ] (3).
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1- 1) -شعرا (26):212. 

2- 2) -انفال (8):23. 

3- 3) -بقره (2):284. 




آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است،فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی خداست.

آنچه در آسمان و زمین است هر دو بگفته باشی،اما اگر هر چه در آسمان و زمین است،یکان یکان،مفرد نامش برشماری،روزگاری بی نهایت به کار باید،باش تا دولت دست دهد.

خود را بینی در دایرۀ:

[إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ ] (1).

یقیناً او به همه چیز [ با قدرت و دانش بی نهایتش ] احاطه دارد.

او محیط بنده باشد و بنده محاط او تا وجود خودبینی در نقطه ای که در زیر باء بسم اللّه است و جلالت باءبسم اللّه را بینی که خود را بر محرمان چگونه جلوه می دهد از نقطۀ باء اما این هنوز نامحرمی باشد،اگر جمال سین با میم بینی آن گاه بدانی که محرمیت چه باشد ؟


(حقیقت حروف قرآن)


اشاره

دریغا ما از قرآن جز حروف سیاه و سپیدی کاغذ نمی بینیم،چون در وجود باشی جز سواد و بیاض نتوانی دیدن،چون از وجود به در آمدی،کلام اللّه تو را در وجود خود محو کند،آن گاه تو را از محو به اثبات رساند،چون به اثبات رسی دیگر سواد نبینی همه بیاض بینی برخوانی:

[وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتٰابِ ] (2).

و "امّ الکتاب "نزد اوست.

ص:286







1- 1) -فصلت (41):54. 

2- 2) -رعد (13):39. 




جوانمردا ! قرآن را در چندین هزار حجاب به خلق فرستادند،اگر جلالت نقطۀ بای بسم اللّه بر عرش آمدی یا بر آسمان ها و زمین ها،در حال پست و گداخته شدندی:

[ لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خٰاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ ] (1).

اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی.و این مثل ها را برای مردم می زنیم تا بیندیشند.

همین معنا باشد.

نوش باد آن کس را که بیان این همه کرد و گفت:

کُلُّ حَرْفٍ مِنَ القُران فی اللَّوْحِ أعْظَمُ مِنْ جَبَلِ قٰافٍ.

هر حرفی از قرآن در لوح محفوظ عظیم تر از کوه قاف است.

این لوح خود دانی که چه باشد،لوح محفوظ دل بود،این قاف دانی که چیست ؟ و القرآن المجید باشد.


(نام های قرآن در کتاب خدا)

دریغا در هر عالم از عالم های خدا قرآن را به نامی خوانند که در آن عالم دیگر نخوانند.

در پرده ای قرآن را «مجید» خوانند که:
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1- 1) -حشر (59):21. 




[ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ ] (1).

[ چنین نیست که دربارۀ قرآن می پندارند ] بلکه آن،قرآنی باعظمت و بلند مرتبه است.

در پردۀ دیگر «مبین» خوانند که:

[وَ کِتٰابٌ مُبِینٌ ] (2).

نور و کتابی روشنگر آمده است.

در پردۀ دیگر «عظیم» خوانند:

[ وَ لَقَدْ آتَیْنٰاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ ] (3).

و به راستی که هفت آیه از مثانی [ یعنی سورۀ حمد ] و قرآن بزرگ را به تو عطا کردیم.

در پردۀ دیگر «عزیز» خوانند که:

[ وَ إِنَّهُ لَکِتٰابٌ عَزِیزٌ ] (4).

بی تردید قرآن کتابی است شکست ناپذیر.

در عالمی دیگر «کریم» خوانند که:

[ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ ] (5).

یقیناً این قرآن،قرآنی است ارجمند و باارزش.
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1- 1) -بروج (85):21. 

2- 2) -مائده (5):15. 

3- 3) -حجر (15):87. 

4- 4) -فصلت (41):41. 

5- 5) -واقعه (56):77. 




در جهانی دیگر «حکیم» خوانند که:

[ آیٰاتُ الْکِتٰابِ الْحَکِیمِ ] (1).

این آیات [ با عظمت ] کتاب محکم و استوار است.

قرآن را چند هزار نام است،به سمع ظاهر نتوانی شنید،اگر سمع درونی داری در عالم [ حٰم*عسق ] (2)این نام ها پوشیده با تو در صحرا نهند.

دریغا مگر مصطفی صلی الله علیه و آله از اینجا گفت:

اقْرَءوا الْقُرْآنَ وَ الْتَمِسُوا غَرٰائِبَهُ.

بخوانید قرآن را و غرائب آن را تقاضا کنید.

غرایب قرآن جستن کار هر کسی نباشد،ای دوست ! باش تا به کتابخانۀ:

أوَّلُ مٰا خَلَقَ اللّهُ نُوری.

اولین مخلوق خداوند نور من است.

رسی،آن گاه استاد:

أدَّبَنی رَبّی فَأحْسَنَ تَأْدیبی (3).

پروردگارم مرا به ادب آراست و نیکو آراست.

قرآن را بلا واسطه بر لوح دل تو نویسد که:

[ اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ* اَلَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسٰانَ مٰا لَمْ یَعْلَمْ ] (4).
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1- 1) -یونس (10):1. 

2- 2) -شوری (42):1-2. 

3- 3) -بحار الأنوار:382/68،باب 92،حدیث 17. 

4- 4) -علق (96):3-5. 




بخوان در حالی که پروردگارت کریم ترین [ کریمان ] است.*همان که به وسیلۀ قلم آموخت،*[ و ] به انسان آنچه را نمی دانست تعلیم داد.

در این کتابخانه بدانی که [ ن وَ الْقَلَمِ ] (1)چیست ؟

آه ای قرآن ! ای کتاب عزیز حق ! ای قانون اساسی حیات ! ای چهرۀ زیبای علم دوست ! ای فرمان مولا ! ای صحیفۀ نور ! ای دفتر عشق ! ای چراغ راه ! ای مهرجان افروز ! 

من خراب نگه نرگس شهلای توام***بیخود از باده جام و می و مینای توام

تو به تحریک فلک فتنه دوران منی*** من به تصدیق نظر محو تماشای توام

می توان یافتن از بی سر و سامانی من ***که سراسیمه گیسوی سمن سای توام

اهل معنی همه از حالت من حیرانند*** بس که حیرت زده صورت زیبای توام

تلخ و شیرین جهان در نظرم یکسان است*** بس که شوریده دل از لعل شکر خای توام

زیر شمشیر تو امروز فروغی می گفت*** فارغ ازکشمکش شورش فرادی توام(2)
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1- 1) -قلم (68):1. 

2- 2)- فروغی بسطامی.





قرآن،مایۀ سعادت دنیا و آخرت

از دامن رحمت الهی که قرآن مجید است،دست برمدارید،از این جام پر از می عشق دوست غافل مشوید،مملکت وجود خویش را با نور قرآن بیارایید،با داروی شفابخش این داروخانه تمام امراض روحی،عقلی،اخلاقی،خانوادگی و اجتماعی و مادی و معنوی خود را علاج کنید.

آنچه مایۀ سعادت دنیا و آخرت شما و خانواده و اجتماع شما است،قرآن است.

با اتصال به این کتاب تمام درهای برکات آسمان و زمین به روی شما باز می شود.

برای عمر خود ارزش قایل شوید،حیف است عمری که بیش از یک بار در اختیار شما قرار نمی گیرد،صرف برنامه های باطل و بیهوده و بی نتیجه شود.

برای برزخ و قیامت و دادگاه روز محشر فکری کنید،فردا در پیشگاه قرآن مسؤولیت بسیار سنگین خواهید داشت.

راهی به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه جز از طریق قرآن نخواهید داشت،بهتر است برای کمال و رشد خود،از باقی مانده وقت در سایه قرآن مجید بهترین بهره را برده و با حقایق مسلم عالم آشتی کنید.

آنچه در راه خیر دنیا و آخرت و رشد و کمال و سلامت و سعادت بخواهید در قرآن مجید هست،قرآن جامع حقایق و فضایل و درستی ها و واقعیت هاست.


منافع ارتباط با قرآن

نسبت به این منبع با عظمت الهی،تاجر بیداری باشید؛نگذارید سرمایه ای
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عظیم و ابدی از دست شما،بدون این که نفعی از آن ببرید برود،روز برزخ و ساعت قیامت دچار حسرت سنگینی خواهید شد که راه خلاصی از آن برای شما نخواهد بود.

امام صادق علیه السلام در منفعت اتصال به قرآن می فرماید:

در قیامت سه نوع کتاب است:

1-کتاب نعمت

2-کتاب حسنات

3-کتاب سیئات

اگر دیوان نعمت را با حسنات مقابل کنند،تمام حسنات انسان در برابر دریای نعمت هایی که به او عنایت شده غرق می شود و گویی چیزی از آن باقی نمی ماند.

تنها چیزی که از انسان بازمانده دیوان سیئات است،در این وقت مؤمن را جهت حسابرسی می خواهند،پس قرآن مجید در نیکوترین صورت جلوی اوست، عرضه می دارد:ای پروردگار ! من قرآنم و این بندۀ مومن توست که خودش را برای تلاوت من به رنج انداخت و شبش را با قرائت من طولانی کرد و به وقت عبادت از دو چشمش اشک بارید،از او راضی باش آن طور که مرا راضی کرد.از طرف عزیز جبار خطاب می رسد:بنده ام ! دو دست نیاز باز کن،پس وجود او را از رضوان خود پر کرده و رحمتش را نصیب گردانده سپس می فرماید:این است بهشت که از آن توست بخوان و برو،پس به هر آیه ای درجه ای را طی می کند (1).
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1- 1) -محجة البیضاء:216/2،کتاب آداب تلاوة القرآن. 





آداب قرائت قرآن

قرائت،کار ساده و آسانی نیست،منظور از قرائت خواندن الفاظ و گذشتن نیست،بلکه منظور از قرائت هماهنگ شدن با قرآن در مدار عمل و حرکت است.

محدث خبیر،فیض کاشانی از غزالی نقل می کند که قاری قرآن در قرائت کتاب خدا ده حقیقت را باید منظور داشته باشد:

1-فهم این که با کلام که روبروست و با نزول قرآن مجید چه عنایت و لطفی به او شده ؟

2-توجه به عظمت متکلم، که وجود مقدس او خالق تمام هستی است و هستی با همۀ عظمتش در برابر او نقطه ای بیش نیست بلکه نقطه هم نیست.

3-حضور قلب و ترک حدیث نفس و توجه کامل به قرآن و مفاهیم بلند ملکوتی و آسمانی آن.

4-تدبر در آیات و مو شکافی در کلمات حضرت دوست.

5-تفهم واقعیات قرآن با عمق قلب و دل، به خصوص احوال انبیا و صلحا و صدیقین و مؤمنان و احوال معاندان و مستکبران و مکذبین.

6-خالی کردن عقل و نفس و فهم و قلب از موانع فهم کتاب با عظمت دوست.

7-تخصیص، به این که به طور جدی تصور کند که قرآن با تمام اوامر و نواهیش به خصوص او نازل شده و مقصودی جز او نبوده.

8-تأثر، و آن اثر گرفتن قلب او از واقعیت ها و حقایقی است که قرآن ناطق به آن است.

9-ترقی، و آن این است که قرآن را از زبان صاحب قرآن بشنود نه از جانب زبان و صوت خودش و حالش به وقت قرائت حال ابتهال و سؤال و تضرع باشد.
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10-تبری، و مقصود از آن تحقق به حقیقت لا حول و لا قوة الا باللّه است و این که هر گاه آیات مربوط به شایستگان از عباد خدا را خواند خود را جزو آنان نداند و چون دربارۀ مجرمان و گنهکاران آیه خواند،به حقیقت خویش را از گروه آنان شمرده و در پیشگاه او سر عجز و تقصیر و فقر و مسکنت فرود آورد (1)و به درگاه حضرت او عرضه بدارد: 

الهی دلی ده که جای تو باشد***لسانی که در آن ثنای تو باشد

الهی بده همتی آن چنانم*** که سعیم وصول لقای تو باشد

الهی چنانم کن از عشق خود مست*** که خواب و خورم از برای تو باشد

الهی عطا کن به فکرم تو نوری ***که محصول فکرم دعای تو باشد

الهی عطا کن مرا گوش و قلبی*** که آن گوش پر از صدای تو باشد

الهی عطا کن بر این بنده چشمی*** که بیناییش از ضیای تو باشد

الهی چنانم کن از فضل و رحمت*** که دایم سرم را هوای تو باشد

تا اینجا تفسیر و توضیح شش مسئله ای که در جملۀ اول روایت آداب قرائت قرآن بود یعنی:

1-قرائت

2-خضوع

3-رقت قلب

4-حزن و ترس در هنگام قرائت

5-حرمت سبک انگاشتن حق

6-خسارت سنگین در عدم توجه به قرآن
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1- 1) -محجة البیضاء:234/2،کتاب آداب تلاوة القرآن،باب 3. 




به اتمام می رسد برای یادآوری برنامه ها لازم است به ترجمه جملۀ اول اشاره رود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

کسی که قرآن بخواند ولی وجودش در برابر خدا تواضع نکند و قلبش با اتصال به کتاب خدا رقّت نیابد و حزن و ترسی از آیات حق در درونش ظاهر نگردد، عظمت حضرت حق را سبک شمرده و دچار خسران آشکار شده است.
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[ فقاری القرآن یحتاج إلی ثلاثة اشیاء قلب و بدن فارغ و موضع خال فإذا خشع لله قلبه فر منه الشیطان الرجیم قال الله تعالی فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ]


شرایط قاری قرآن


اشاره

بر تمام عبّاد حق،واجب عینی است که در شبانه روز،ده مرتبه حمد و یکی دیگر از سوره های قرآن را قرائت کنند.

و این قرائت در ارتباط با نماز است و قاری اگر بخواهد بر اساس خواستۀ حق،به قرائت قرآن اقدام کند،به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام باید سه واقعیت را مراعات کند:

1-قلب خاشع.

2-بدن آسوده.

3-جایی که حواس و مشاعر آزاد از تشویش و اضطراب باشد.



1-خشوع قلب در قرائت

خشوع قلب که تواضع و تسلیم بودن او در برابر خداست و ترس او از مقام و عذاب حق با معرفت نسبت به حضرت او به دست می آید و این معرفت از طریق قرآن و آثار عترت قابل تحصیل است.
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2-فراغت در قرائت

بدن آسوده با مراعات بهداشت تن و روان به دست می آید؛اگر انسان مراعات قواعد بهداشت تن و روان را ننماید،در عبادت نشاط و حواس جمع نخواهد داشت و به خصوص موفق به قرائت و فهم واقعی قرآن نخواهد گشت.


3-محل قرائت

محل قرائت قرآن هم باید خالی از کشش های مادی و شیطانی و غریزی باشد که در میان جمع این کشش ها و عوامل،امکان قرائت قرآن،به نحوی که حضرت او خواسته وجود ندارد،جایی که از هر گوشۀ آن صدایی بلند و عاملی انسان را به سوی خود می کشد،جای قرائت قرآن و به عبارت دیگر خواندن نماز نیست.

بهترین محل برای قرائت واقعی مساجد است؛بهترین مسجد نیز آن مسجدی است که از زر و زیور و آرایش های فریبنده و جلب کنندۀ حواس،خالی است.

برخی از مساجد از نظر ساختمان برون و درون و زینت و آرایش و جمال و جلال ظاهر،آدمی را به یاد ساختمان های مادی گرایان و اهل دنیا می اندازد و در تمام وقتی که انسان در نماز است،به جای یاد خدا،به فکر آرایش و زیور محراب و در و دیوار و وضع مسجد است.

مسجد در زمان پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله،عبارت از یک زمین محصور بود و هیچ گونه زر و زیور و آرایش در آن وجود نداشت.

در مسجدی که پیامبر صلی الله علیه و آله بنا کرده بود،جز ریگ بیابان فرش نداشت و جز آسمان برای آن سایبانی نبود.

در همان مسجد بود که مردان و زنان بزرگی به جامعۀ انسانیت تحویل داده شد

ص:297







و همانجا بود که نور اسلام به تمام کرۀ زمین تابید و تمام امور مسلمانان از سیاست و قضا و اقتصاد و امور خانوادگی و اجتماعی،سرچشمه گرفت و فیوضات الهی از آن مکان شریف بود که بر روح و جان و نفوس مستعد تابید و از تابش آن کسانی به وجود آمدند که فخر کائنات شدند.


فرار شیطان از قلب خاشع


اشاره

در اینجا حضرت صادق علیه السلام به یک نکتۀ عملی بسیار مهم اشاره می فرمایند و آن این که چون قلب دارای حالت خشوع شد،شیطان که عبارت از هر گونه شر درونی و برونی است،با تمام وجود از انسان فرار می کند،گویی قلب خاشع همانند شهاب ثاقبی است که شیاطین از ترس آن به آسمان نزدیک نمی شوند و اگر به خود جرأت نزدیک شدن بدهند،بر اثر آن با تمام وجود فرار می کنند.

[ إِنّٰا زَیَّنَّا السَّمٰاءَ الدُّنْیٰا بِزِینَةٍ الْکَوٰاکِبِ* وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطٰانٍ مٰارِدٍ* لاٰ یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلیٰ وَ یُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جٰانِبٍ* دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذٰابٌ وٰاصِبٌ ] (1).

همانا ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم،*و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم،*آنان نمی توانند به سخنان فرشتگان بسیار مکرم و شریف گوش فرا دهند،و [ هرگاه به گوش دادن برخیزند ] از هر سو [ شهاب ] به سویشان پرتاب می شود،*تا با خفت و خواری رانده شوند، و برای آنان عذابی همیشگی است.

آری،نماز،آسمان معنوی الهی است و قلب خاشع کوکب آن آسمان است،با
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1- 1) -صافات (37):6-9. 




بودن این کوکب و این شهاب ثاقب شیطان از دسترسی به قاری قرآن و خوانندۀ فاتحة الکتاب که اصل نماز است محروم است و چنانچه بخواهد به نمازگزار، جهت بر هم زدن نماز او و خبرگیری از حقیقت نماز و به هم زدن آن حقیقت، نزدیک شود،خشوع قلب هم چون شهاب ثاقب او را از نمازگزار و دسترسی به حقیقت نماز رجم می نماید؛به همین خاطر خداوند متعال در قرآن مجید فرموده:

زمانی که مشغول قرآن خواندن شدی از شیطان رانده شده به حضرت حق پناه ببر.

با توجه به حقایقی که در این چند سطر خواندید،معلوم می شود که استعاذه به زبان تنها نیست و پناهگاه و حصن حصین الهی فقط به گفتن«اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم»نیست بلکه این پناه باید پناه عملی باشد،به این معنی که در وجود انسان، باید خلوص،تواضع،خشوع،معرفت،عشق،توجه،انکسار،فقر و ذلت تجلی کند که این تجلی همان پناهگاه است و چون در این سنگر قرار گرفت،بدون شک دست شیطان از دسترسی به او مخصوصاً به وقت نماز کوتاه می گردد.وقتی با زبان می گویی پناه می برم به خداوند از شیطان رجیم،اگر بخواهی گفتارت مساوق با حقیقت باشد،باید عملاً برای قرار گرفتن در پناهگاه حرکت کرده و خویش را در حالاتی که از دسترس شیطان بیرون است قرار دهی که هر چه به خدای متعال نزدیک شوی،به همان نسبت شیطان از تو دور شده و فاصله می گیرد.

اما اگر آراسته به آن واقعیت ها نباشی،پس از تکبیرة الاحرام هزاران بار هم بگویی:«اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم»،اثری نداشته و نماز و قرائتت از دستبرد او در امان نخواهد ماند.

آری،خداوند مهربان از باب لطف و عنایتی که به انسان دارد وسایل هدایت و کمال را در هر جهت برای انسان فراهم آورده و او را برای دور کردن خطرات،به خصوص از شؤون معنویش به انواع وسایل مجهز نموده است،این انسان است که
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با شوق و جدیت باید خود را به نور هدایت برافروزد و به طور دائم برای راندن خطر دست به اسلحه باشد و با توفیق و عنایت حضرت حق،زمین وجود خود را برای پدید آمدن محصولات الهی و فیوضات ربانی مستعد و آماده نگاه دارد و از این که به دست شیاطین این زمین پربرکت تبدیل به شوره زار گردد،سخت مراقبت نماید که زمین شوره سنبل بر نیارد.

عارف خبیر،مرحوم ملا احمد نراقی چه نیکو فرموده: 

لیک می باید زمین از شوره پاک***هم نظر باید زمهر تابناک

تخم گر در شوره زاران کاشتی*** باللّه ار یک حبه زان برداشتی

ور بریزی تخم را در سایه ای*** نی از آن سودی بری نی مایهای

معجز احمد که مه را می شکافت*** در دل بوجهل جاهل ره نیافت

جمله قرآن را به آواز بلند*** خواند بر او و زخاک آن را نکند

جلوه اش افکند لیکن بی سخن*** شور در جان اویس اندر قرن

جذبه اش سلمان به سوی خویش خواند*** جانب یثرب ز اصطخرش دواند


تصفیۀ دل

دل،وقتی در تصرف دشمن خدا باشد،چه دشمن درونی،چه دشمن بیرونی، رسیدن به حقیقت محال و دست یافتن به ملکات الهیه غیر ممکن و آدمی از بهره گیری از فیوضات ربانی محروم و از چشیدن شیرینی حقایق،به خصوص واقعیت های عبادت علی الخصوص نماز و سورۀ حمد ممنوع است.

اگر می خواهید به بزم دوست راه پیدا کنید،اگر می خواهید از می عشق او بنوشید،اگر میل دارید،آن حضرت شما را به پیشگاه قدس راه دهد،خانۀ او را که دل شماست از دست دشمن او بگیرید،تا هم چون باز شکاری،به شکار وصل او به پرواز آیید.
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از او بخواهید که برای نجات دل شما از دسترس شیطان و دخالت طالوت و تصرف ابلیس به شما توفیق داده و در این مهم شما را یاری و مدد کند.

به قول فیض کاشانی آن شوریدۀ شیدا: 

یا رب این مهجور را در بزم وصلت بارده***از می روحانیانش ساغر سرشار ده

دل به جان آمد مرا زین عالم پر شور و شر*** راه بنما سوی قدسم عیش بیآزار ده

سخت می ترسم که عالم گردد از عشقم خراب*** یا رب این سیلاب خون را ره به دریا بار ده

در فراغت مُردم ای جان جهان رحمی بکن*** یا دلم خوش کن به وعدی یا به وصلم بار ده

دل همی خواهد که قربانت شود در عید وصل*** جان لاغر را بپرور شیوه این کار ده

یا رب آن ساعت که از دهشت زبان ماند زکار*** فیض را الهام حق کن طاقت گفتار ده



بدان که،دل آدمی را یک روی وی در عالم روحانیت است و یک روی در عالم جسمانیت،تا هر مدد و فیض که از روح می ستاند در آن عالم قسمت کند،چه از دل به هر عضوی عرقی پیوسته است،تا مدد فیض روح به جملۀ اعضا برسد و حس و حرکت یابد و اگر فیض روح به یک عضو نرسد،به سبب سده ای که در آن عرق که مجاری فیض است پدید آید،آن عضو از حرکت فرو ماند و مفلوج شود و اگر این سده در دل پدید آید و فیض روح یک طرفة العین از دل منقطع شود قالب از کار فرو ماند و حیات منقطع گردد.
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و دل موصوف می شود به صفات روح،یعنی حیات و علم و بصر و سمع و دگر صفات و استعداد آن دارد که اگر تصفیه یابد بر قانون طریقت،محل استوای صفت روحانیت شود و چون پرورش و تصفیه و توجه به کمال رسد،محل ظهور تجلی جمله صفات الوهیت گردد،با آنکه جملۀ کائنات در مقام پرتو تجلی،نوری از انوار و صفتی از صفات حق نتوانند بود.

اما آن که دل چیست و تربیت و تصفیۀ او به چیست و کمال او در چیست ؟


حواس دل

بدان که،دل را صورتی هست و آن است که مضغه خوانند و او گوشت پاره ای است صنوبری در جانب پهلوی چپ زیر سینه که جملۀ حیوانات را هست و او را جانی است روحانی که عقل نتیجۀ آن و آن مخصوص انسان است.

و دل را صلاحی و فسادی هست،صلاح او در صفای اوست و فساد او در کدورت او و صفای دل در سلامتی حواس اوست و کدورت او در بیماری و خلل حواس او.

زیرا که دل را پنج حاسه است،چنان که قالب را،چنان که صلاح تن در سلامتی حواس او می باشد،تا همگی عالم شهادت را بدان پنج حس ادراک نماید، هم چنین دل را پنج حس می باشد،اگر آن ها به سلامت باشند جملگی عالم غیب را از ملکوتیان و روحانیات بدان ادراک می نماید.

چنان که دل را چشمی است که مشاهدات غیبی به او می بیند و گوشی که استماع کلام اهل غیب و کلام حق بدو می کند و مشامی دارد که روایح غیبی به او استشمام کند و گامی دارد که ذوق محبت و حلاوت ایمان و طعم عرفان بدان یابد و هم چنان که حس لمس قالب را در همه اعضاست بالجمله اعضا را ملموسات
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منتفع می گردد،دل را عقل بدان نهج است،تا به جملگی دل به واسطۀ عقل از کل معقولات نفع می برد.

پس هر که را این حواس دل به سلامت نیست،فساد دل او را در آن است و هر که را در حواس دل خلل هست دوزخ و درکات وی از برای اوست که:

[ وَ لَقَدْ ذَرَأْنٰا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ یَفْقَهُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لاٰ یُبْصِرُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ آذٰانٌ لاٰ یَسْمَعُونَ بِهٰا أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولٰئِکَ هُمُ الْغٰافِلُونَ ] (1).

و مسلماً بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [ زیرا ] آنان را دل هایی است که به وسیلۀ آن [ معارف الهی را ] در نمی یابند،و چشمانی است که توسط آن [حقایق و نشانه های حق را ] نمی بینند،و گوش هایی است که به وسیلۀ آن [ سخن خدا و پیامبران را ] نمی شنوند،آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛اینانند که بی خبر و غافل [ از معارف و آیات خدای ] اند.


اطوار دل

و دل را اطوار مختلف است که:

[ وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوٰاراً ] (2).

در حالی که شما را مرحله به مرحله [ خاک،نطفه،علقه،مضغه،گوشت، استخوان و.] آفریده است.

طور اول: دل را صدر گویند و آن معدن گوهر اسلام است.
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1- 1) -اعراف (7):179. 

2- 2) -نوح (71):14. 




[ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ فَهُوَ عَلیٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ] (1).

آیا کسی که خدا سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام گشاده است،و بهره مند از نوری از سوی پروردگار خویش است.

و هر وقت که از نور اسلام محروم ماند معدن ظلم و کفر است که:

[ وَ لٰکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ ] (2).

ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده اند،خشمی سخت از سوی خدا بر آنان است و آنان را عذابی بزرگ خواهد بود.

و محل وساوس شیطان و تسویلات نفس،صدر است که:

[ یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النّٰاسِ ] (3).

از زیان وسوسه گر کمین گرفته و پنهان.

و صدر پیوست دل است و اندرون دل این ها راه نیست؛زیرا که دل خزینۀ حق است و آسمان صفت است،این ها را به آنجا راه نیست کما قال:

[ وَ حَفِظْنٰاهٰا مِنْ کُلِّ شَیْطٰانٍ رَجِیمٍ ] (4).

و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم.

طور دوم: از دل را قلب خوانند و آن معدن ایمان است که:
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1- 1) -زمر (39):22. 

2- 2) -نحل (16):106. 

3- 3) -ناس (114):5. 

4- 4) -حجر (15):17. 




[کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ ] (1).

اینانند که خدا ایمان را در دل هایشان ثابت و پایدار کرده.

و محل نور عقل است به مفاد:

[لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهٰا ] (2).

برای آنان دل هایی [ بیدار و بینا ] پیدا شود که با آن بیندیشند.

طور سوم: شغاف است و آن معدن عشق و محبت و شفقت است بر خلق:

[قَدْ شَغَفَهٰا حُبًّا ] (3).

که عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ کرده.

و محبت خلق از شغاف نگذرد.

طور چهارم: فؤاد است و آن معدن مشاهده و محل رؤیت است که:

[ مٰا کَذَبَ الْفُؤٰادُ مٰا رَأیٰ ] (4).

آنچه را دل [ پیامبر ] دید [ به پیامبر ] دروغ نگفت.

طور پنجم: را حبة القلب گویند که معدن محبت حضرت عزت است و خاص آن محبت راست که محبت مخلوق را در آن گنجایش نیست. هوای دیگری در ما نگنجد در این سر بیش از این سودا نگنجد

طور ششم: را سویدا گویند و آن معدن مکاشفات غیبی و علوم لدنی است، و منبع حکمت و گنجینۀ اسرار الهی و محل علم اسما:
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[ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ کُلَّهٰا ] (1).

و خدا همۀ نام ها [ یِ موجودات ] را به آدم آموخت.

و در وی انواع علوم کشف شود که ملائکه از آن محرومند. 

اگر کرده غمت غارت هوش دل ما***درد تو شده خانه فروش دل ما

سری که مقدسان از آن محرومند ***عشق تو فرو کوفت بگوش دل ما



طور هفتم: را مهجة القلب گویند،در آن معدن انوار تجلی های صفات الوهیت است و سرّ:

[ وَ لَقَدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ ] (2).

به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم.

این است و این جنس کرامت با هیچ نوعی از انواع موجودات نکردند.

پس تمامی صحت و سلامت و صفای دل در آن است که به کلی از آفت بیماری:

[ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ] (3).

در دلِ آنان بیماریِ [ سختی از نفاق ] است.

خلوص یابد و همگی آن اطوار سر بر خط عبودیت نهند و هر طور به خاصیت آن معنی که در آن مودع است مخصوص گردد،بر وفق فرمان و طریق متابعت و چنان که قالب را هفت عضو است و بر هفت عضو سجده فرموده اند که:

امِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلیٰ سَبْعَةِ أعْضٰاءٍ.

مأمورم که بر هفت عضو سجده کنم.
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دل را نیز سجده بر هفت طور واجب است و سجدۀ اول آن است که روی از همۀ مخلوقات بگرداند و از تمتعات دنیوی و اخروی اعراض کند و به همگی وجوه متوجه حضرت شود و از حق جز حق هیچ نطلبد (1). 

ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم*** حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی


بستن درهای ورود شیطان


اشاره

شیطان و عوامل ضد الهی و انسانی برای دست یافتن به انسان و از دست گرفتن سرمایه های معنوی او و نابود ساختن قوا و استعدادهای الهی اش و زیر صفر بردن اعتبار و ارزش خدایی اش،راه های گوناگون دارند که خود انسان علت باز بودن آن راه هاست که با توفیق حضرت محبوب و رعایت قواعد الهیه راه های نفوذ دشمنان دیرینه سد خواهد شد.

راستی ! نسبت به خود آسوده نباشید و از شرور و فتن و علل اغوا و وسوسه غافل نباشید که تا زنده اید خطر بر شما نزدیک است و بر شماست که همیشه در حالت دفع خطر باشید،راه دفع تمام خطرات ابلیسی و شیطانی و طاغوتی پناه بردن به خداست که اگر عملاً پناه ببرید از خطر در امان خواهید بود،گفتن«اعوذ باللّه»و این گونه استعاذه را چندان قدرتی و کمالی نیست،استعاذۀ حقیقی آن است که هر در ورود آن دیو و طریق اغوا و اضلال او بازشناسی و از هر راه که قصد تو کند سر راه در وی دربندی.
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راه های نفوذ شیطان

ارباب مجاهده که عنان اختیار از دست این مکار برده اند،فرموده اند که او از ده باب درمی آید.

اول: از باب حرص و آن را به قناعت می توان بست و کریمۀ:

[ وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا ] (1).

و هیچ جنبده ای در زمین نیست مگر این که روزیِ او بر خداست.

را نصب العین خود ساخت.

دوم: از باب طول امل درمی آید و آن را به خوف از موت می توان مسدود کرد و التجا به کریمۀ:

[ کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمٰا تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّٰارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فٰازَ وَ مَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ مَتٰاعُ الْغُرُورِ ] (2).

هر کسی مرگ را می چشد و بدون تردید روز قیامت پاداش هایتان به طور کامل به شما داده می شود.پس هر که را از آتش دور دارند و به بهشت درآورند مسلماً کامیاب شده است و زندگی این دنیا جز کالای فریبنده نیست.

سوم: از ممر طلب راحت و نعمت در می آید و آن را به زوال نعمت و یاد کردن صعوبت و سختی حساب مقابله می توان کرد و تأدیب او به وعید:

[ ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ] (3).
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بگذارشان تا بخورند و [ با لذایذ مادی و زودگذر ] کامرانی کنند،و آرزوها، سرگرمشان نماید؛سپس [حقّانیّت اسلام و فرجام شوم خود را] خواهند فهمید.

اینان را به خورد و خواب طبیعی و لذات حیوانی واگذار تا آمال و اوهام دنیایی آنان را غافل کند پس زود است که نتیجۀ کامرایی بیهوده و بی ثمر خویش را بیابند.

چهارم: از ممر عجب و خودبینی در می آید و آن راه را به خوف از عاقبت مسدود باید ساخت و تقویت از آیات:

[ یَوْمَ یَأْتِ لاٰ تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ* فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النّٰارِ لَهُمْ فِیهٰا زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ* خٰالِدِینَ فِیهٰا مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعّٰالٌ لِمٰا یُرِیدُ* وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ خٰالِدِینَ فِیهٰا مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلاّٰ مٰا شٰاءَ رَبُّکَ عَطٰاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ ] (1).

روزی که چون فرا رسد،هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید؛پس برخی تیره بخت و برخی نیک بخت اند.*اما تیره بختان [ که خود سبب تیره بختی خود بوده اند ] در آتش اند،برای آنان در آنجا ناله های حسرت بار و عربده و فریاد است.*در آن تا آسمان ها و زمین پابرجاست جاودانه اند،مگر آنچه را که مشیّت پروردگارت اقتضا کرده است؛بی تردید پروردگارت هر چه را اراده می کند،انجام می دهد.*اما نیک بختان [ که به توفیق و رحمت خدا سعادت یافته اند ] تا آسمان ها و زمین پابرجاست،در بهشت جاودانه اند مگر آنچه را مشیّت پروردگارت اقتضا کرده،[ بهشت ] عطایی قطع ناشدنی و بی پایان است.
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پنجم: دخل و تصرف وی از ممر استخفاف برادران مؤمن است،آن را به رعایت حرمت و مبادرت ایشان قلع باید نمود.

ششم: عبور او از راه حسد است،آن را به رضا دادن به قسمت الهی و عدل در حکم او باید مقابله نمود و استدلال به آیات شریفۀ سی و دوم تا سی و نهم سورۀ مبارکۀ زخرف باید نمود آنجا که می فرماید:

آیا آنان که راضی از اوضاع عادلانۀ جهان نیستند،باید رحمت و عنایت خدای را تقسیم کنند ! در صورتی که ما خود معاش حیات و روزی آنان را در دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعض دیگر به انواع عنایات برتری داده تا با کمک گیری از یک دیگر چرخ زندگی بگردد و رحمت الهی از آنچه جمع می کنند بهتر است.

مردم یک نوع و یک رشته و امتند،چند روزی در این دنیا هستند و به اندازۀ معیشت در اختیار آن هاست،اگر نه این بود که مردم یک امتند،ما آنان که به حق کافر می شدند،«از پستی دنیا و بی قدری آن به مال فراوان»سقف خانه هایشان را از نقرۀ خام قرار می دادیم و چندین طبقه که با نردبان بر سقف بام روند.

و نیز بر منازلشان درهای بسیار (کنایه از وسعت خانه) و تخت ها که بر آن تکیه زنند و عماراتشان را به زر و زیور می آراستیم ولی این ها همه متاع پست و فانی دنیاست،اگر دارای ارزش بود بر آنان آن می کردیم که گفتیم:

هر کس از یاد خدا رخ برتابد شیطان را برانگیزیم که یار و همنشین او باشد.

آری،تمام متاع دنیا در نزد خدا بی ارزش است،اگر همه آن هم بر فرض نزد یک نفر باشد،ارزش حسد ورزیدن و این که شیطان همنشین دل انسان گردد،ندارد.

شیاطین،مردم را از راه خدا بازدارند و به گمراهی افکنند و آنان پندارند که به راه درست می روند.

تا زمانی که از دنیا به سوی ما باز آیند،آن گاه با حسرت گوید:ای کاش میان من
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و آن شیطان فاصله ای به دوری مشرق و مغرب بود که او برای من همنشین و یار بسیار بدی بود.

آن روز حسرت و پشیمانی برای شما سودی ندارد؛زیرا در دنیا از حدود الهی تجاوز کردید و امروز با شیاطین در عذاب دوزخ شریک هستید.

هفتم: از راه ریا و سمعه و طلب خودنمایی در می آید و آن طریق را به اخلاص در اعمال باید گرفت و اعتماد بر کریمۀ:

[ وَ لاٰ یُشْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ] (1).

و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند.

هشتم: از راه بخل در می آید،دل را به فنای:مٰا فی ایْدِی النّٰاسِ یَنْفَدُ (2).

قرار باید داد و به بقای:

[ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ ] (3).

آنچه [ از پاداش و ثواب ] نزد خداست،باقی می ماند.

اقرار باید کرد.

نهم: کبر و آن را بقوت بازوی تواضع مسدود باید ساخت و به حکم:

[ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ ] (4).

بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.یقیناً خدا دانا و آگاه است.
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بزرگی و کرامت را در تقوا باید دانست.

دهم: آمد و شد او از راه طمع است،پس دست طمع از خلق کوتاه باید ساخت و روی همت بر خزانۀ کرم نامتناهی الهی باید آورد و آیت عالی رایت،

[ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَحْتَسِبُ ] (1).

و هر که از خدا پروا کند،خدا برای او راه بیرون شدن [ از مشکلات و تنگناها را ] قرار می دهد.*و او را از جایی که گمان نمی برد روزی می دهد.

را بدرقۀ راه و اعتماد کار خود ساخت.

حاصل آنکه:از برای اهل هوش و بصیرت چه در وقت قرائت قرآن و چه در غیر وقت قرائت،بستن راه های مدخل آن غاوی مغوی به تذکار آیات قرآنی و مواعظ سبحانی با توفیق ربانی سهل است.


فوائد استعاذه


اشاره

این مسئله را می دانید که شیطان از ابتدای به وجود آمدن انسان،همراه با اعوان و انصارش،برای گمراهی و جدایی انسان از حقایق،بر سر راه انسان نشست و در زمینۀ دشمنی با انسان از هیچ برنامه ای فروگذار نکرده و قصد محبت به انسان و آشتی با او را تا روز قیامت ندارد.

انسان اگر در تمام جوانب حیات،در پناه خدا نباشد و در پناه حضرت او نرود، از خطر مصون نمانده و از شرّ ذی شر در امان نخواهد بود.

به همین خاطر،حضرت حق و تمام انبیا و امامان و اولیا،به انسان سفارش اکید دارند که در تمام شؤون حیات،خویش را در پناه حضرت او قرار دهد که این دشمن
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و اعوان و انصارش را به پناهگاه الهی راهی نیست و پناهگاه خداوند و قرقگاه حضرت او عبارت است از ایمان،تقوا،حیا،عفت،معرفت،عبادت،ریاضت، مجاهده و...

چون با زبان گفتی:«اعوذ باللّه»عملاً هم این معنا را به ظهور برسان که بدون شک در پناه او خواهی رفت و از ضربه های مهلک شیاطین درونی و برونی در امان خواهی بود.

از ابن عباس مرویست اجلال قرآن«اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم»و مفتاح آن «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم»است.


استعاذه در کلام بزرگان

عارفان گفته اند:

این حقیقت یعنی استعاذه-البته حقیقت عملی آن-وسیلۀ مقربان و نزدیکان و ملجأ و ملاذ هاربان و فرار کنندگان و سرور و انبساط محبان و دوستان و امتثال اوامر رب العالمین و خدای جهانیان است و این همه جز عملاً میسر نیست و نظر بزرگان از فقها و اولیا و عرفا در مسئلۀ استعاذه جز این نیست.

شهید ثانی در کتاب«اسرار الصلاة»و مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در رسالۀ «ترجمة الصلاة»می فرمایند:

استعاذه فی الحقیقه پاکیزه کردن زبان و رفتن خانۀ دل است از غبار اغیار و صفا دادن آن از برای در آمدن یار.

به قول عارف نیشابوری: 

دلی کز عشق تو جان برفشاند***زکفر زلف ایمان برفشاند

دلی باید که گر صد جان دهندش***صد و یک جان به جانان برفشاند
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نیارد کار خود یک ذره پیدا***ولی صد جان پنهان برفشاند

اگر یک ذره درد عشق یابد*** هزاران ساله درمان برفشاند

و مثل کسی که استعاذه می کند،ولی خاطرش متعلق است به غیر حق و در دلش فکرهای نفسانی و وساوس شیطانی است،مثل کسی است که بر در قلعۀ محکمی ایستاده و حیوانی هیولا و درنده متوجه اوست که به او حمله کند و او به زبان گوید پناه می برم از شر این حیوان به این قلعۀ محکم اما بر جای خود ایستاده و به درون قلعه نمی رود تا از شر آن دشمن در امان بماند،این گونه استعاذه که لقلقۀ زبان است،دردی دوا نکرده و از هیچ شری انسان را در امان نمی برد.


حقیقت استعاذه


اشاره

اول: امتثال فرمان حق است،آن مقدار مبالغه که در مطاوی کلمات نورانی قرآن به جهت تسبیح واقع شده،در باب استعاذه به همان ترتیب دستور صادر گشته، مثلاً کلمات تسبیح را به چهار نوع ذکر می کند:

مصدر:چون«سُبْحانَ رَبِّکَ».

ماضی:چون«سَبَّحَ لِلّهِ».

مضارع:چون«یُسَبِّحُ لِلّهِ».

امر:چون«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ».

هم چنان کلمات منطوی بر استعاذه با وجوه اربعه مذکور است.

مصدر:چون«مَعاذَ اللّه».

ماضی:چون«عُذْتُ بِرَبِّی».

مضارع:چون«أَعُوذُ بِاللّه».

امر:چون«اسْتَعِذْ بِاللّه».
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دوم: استعاذه سبب معرفت به دو حقیقت است،پی بردن به عجز نفس و آگاهی به عزت و قدرت کاملۀ ربانی.

سوم: استعاذه انتساب و تشابه است به دوستان،جهت آنکه محبان حق جل و علا از انبیای عظام چون نوح و یوسف و موسی و حضرت مصطفی و هم چنین بندگان مقرب خداوند مانند زن عمران و حضرت مریم استعاذه نمودند و با ظهور این حقیقت در تمام شؤون زندگی از خطر شیاطین انسی و جنی در امان ماندند و در نتیجه حضرت نوح به سلامت و حضرت موسی به کرامت و حضرت یوسف به عصمت و زن عمران به اجابت و حضرت مریم به بشارت و حضرت ابراهیم به دوستی و خلت و حضرت مصطفی به شفاعت نایل گردیدند.

چهارم: استعاذه دعایی است به اجابت مقرون چنان که مادر مریم گفت:

[ وَ إِنِّی أُعِیذُهٰا بِکَ ] (1).

و او و فرزندانش را از خطرات مهلک و وسوسه های بنیان برانداز شیطان رانده شده به پناه تو می آورم.

و این به قبول مقرون افتاد.

[ فَتَقَبَّلَهٰا رَبُّهٰا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ] (2).

پس پرودگارش او را به صورت نیکویی پذیرفت.

پنجم: استعاذه سبب ایمن شدن از آفت هاست،چنان که اگر مخلوقی،مخلوقی را ملجأ و ملاذ سازد و اگر کسی به اهل قدرت و جاه پناه برد،آن کس از روی حمیّت او را به حمایت گیرد،خداوند کریم به طریق اولی،اگر بنده ای از روی عجز
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و اخلاص به او پناه برد،پناهش می دهد و از شرّ شیطان مصونش می فرماید.

در این مسئله بسیار مهم به یک نکته باید توجه داشت و آن این که،همان طور که برای تشرف به حضور بزرگان تشریفات خاصی،از قبیل لباس مخصوص و تحصیل اجازه و تعیین وقت و غیره لازم است،برای حضور در پیشگاه رب الارباب و ملک الملوک نیز علاوه بر طهارت لباس و تن،طهارت روح و نفس و دل می باید،از این جهت است که هنگام قرائت قرآن،به خصوص خواندن سورۀ حمد در نماز،امر آمده که:

[ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰانِ الرَّجِیمِ ] (1).

از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر.

یعنی دل و جان و عمل خود،با آراستن به حقایق الهی پاک کن که از گرو شیطان بیرون آمده و از قیود او خلاص گردی و به مقام با عظمت آشنایی رسی که چون آشنا شدی،به دربار او راه یابی،بدون این که سگ های اطراف درگاه به تو حمله آرند که سگ های اطراف پیشگاه سلطان را با آشنایان کاری نیست و جرأت حمله بر دوستان و محبان را ندارند.مگر در قرآن نخوانده ای که حضرت رب العزه به این سگ هار رانده شده فرمود:

[ إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغٰاوِینَ ] (2).

قطعاً تو را بر بندگانم تسلّطی نیست،مگر بر گمراهانی که از تو پیروی می کنند.

اما دیگران را که به انواع معاصی آلوده اند و با اعمال زشت و صفات ناپسندیده موصوفند،جرأت پیش رفتن به پیشگاه او نباشد،مگر این که از روی اخلاص به
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درگاه خداوند بی نیاز،برای خلاصی از قیود اخلاق رذیله و افعال ذمیمه و تسویلات شیطانی و شهوات نفسانی استعاذه کنند.


شیطان،در کلام صدر المتألهین

صدر المتألهین،آن فیلسوف گرانقدر،می گوید:

شیطان با این که به محضر حضرت آدم ابو البشر سوگند یاد کرد که نسبت به او ناصح و خیراندیش است،چنان که خداوند عز و جل در قرآن حکایت می کند:

[ وَ قٰاسَمَهُمٰا إِنِّی لَکُمٰا لَمِنَ النّٰاصِحِینَ ] (1).

و برای هر دو سوگند سخت و استوار یاد کرد که یقیناً من برای شما از خیر خواهانم [ و قصد فریب شما را ندارم.].

ولی آن قدر سعی و کوشش کرد تا او را از بهشت بیرون کرد،پس در حق اولاد او که به عکس قسم خورده که آن ها را گمراه و اغوا خواهد کرد چنان که حق از قول او می فرماید:

[ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ ] (2).

گفت:به عزتت سوگند همۀ آنان را گمراه می کنم.

چه خواهد کرد ؟


استعاذه،در کلام فخر رازی

فخر رازی در تفسیر خود می گوید:
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اعوذ باللّه سیر و سلوک از خلق به خالق و از ممکن به واجب است،کلمۀ اعوذ اشاره به عجز و فقر و احتیاج تام است و کلمۀ باللّه اقرار و اعتراف به دو امر است، یکی این که خداوند قادر و توانا است به اعطای کل خیرات و دفع جمیع آفات و دیگر آنکه جز خدای متعال احدی به این صفت متصف نیست،پس قاضی حاجات و معطی خیرات نیست مگر خداوند و نماز خوان هنگام مشاهدۀ این حال،از خود و تمام ما سوی اللّه فرار می کند و در این سرّ:

[ فَفِرُّوا إِلَی اللّٰهِ ] (1).

پس به سوی خدا بگریزید.

را مشاهده می نماید و این حالت که با گفتن اعوذ حاصل می شود،غرق در نور جلال حق گشته رمز:

[ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ] (2).

بگو:خدا،سپس آنان را رها کن.

برایش مکشوف گردد و در این موقع گوید باللّه و نیز گوید،یکی از نکات استعاذه این که نمازگزار با گفتن اعوذ باللّه،اذعان به عجز و ناتوانی خود و اعتراف به قدرت کاملۀ خالق می کند و همین امر،دلالت دارد بر این که برای تقرب به خدا راهی جز اظهار عجز و انکسار نیست که گفته اند:خودبین خدابین نشود.

و نکتۀ دیگر این که چون قلب انسان به واسطۀ تعلق به غیر خدا و هم چنین زبان او با ذکر غیر خدا آلوده می شود و به موجب:
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[ لاٰ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ] (1).

جز پاک شدگان [ از هر نوع آلودگی ] به [ حقایق و اسرار و لطایف ] آن دسترسی ندارند.

باید قبل از شروع نماز و قرائت حمد با گفتن اعوذ باللّه و متحقق شدن به حقیقت آن قلب و زبان پاک کند تا خود را برای تجلی حقیقی که عبارت از ذکر خداست -

[ إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللّٰهِ أَکْبَرُ ] (2).

یقیناً نماز از کارهای زشت،و کارهای ناپسند باز می دارد و همانا ذکر خدا بزرگ تر است.

- آماده کند.

از امام صادق علیه السلام آمده:

أغْلِقُوا أبْوٰابَ الْمَعصِیَةِ بِالْإسْتِعٰاذَةِ وَ افْتَحُوا أبْوٰابَ الطّٰاعَةِ بِالتَّسْمِیَةِ (3).

درهای گناه و معصیت را با استعاذه ببندید و ابواب ثواب و طاعت را با کلید بسم اللّه باز کنید.


استعاذه،در کلام کاشفی

کاشفی در تفسیرش گوید:

مستعیذ یا عامی است و یا عارف،استعاذه عوام آن است که از وسوسۀ شیطان
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پناه به حضرت باری برند و استعاذۀ عارفان آنکه از حال شیطان به حق پناه جویند، یعنی صفت عجب که موجب طعن و لعن ابلیس شده و او را از اوج قرب و عزت به حضیض بعد و ذلت افکند اعاذه نمایند و التجا کنند به حضرت ذو الجلال از پندار کمال و تصور حسن حال که نتیجۀ انانیت است و انانیت سبب اتصاف به صفات شیطان. 

حق تعالی گفت با موسی به راز***کآخر از ابلیس رمزی جوی باز

چون بدید ابلیس را موسی به راه ***گشت از ابلیس موسی رمز خواه

گفت دایم یاد دار این یک سخن ***من نگو تا تو نگردی همچو من(1)

استعاذۀ صادقان،احتراز است از مشاهدۀ خلق و تطهیر دل از هر چه مانع باشد از استغراق در شهود حق.

و شیطان و هم دیدۀ محجوبان بی بصیرت را که از مضیق صورت،قدمی به فضای صحرای معنی ننهاده اند،به نقوش و الوان ظهورات مختلفه و تعینات متنوعه که به واسطۀ تجلیات متکثره بر لوح نمایش جلوه گرند،مشغول ساخته تا از ملاحظۀ نور وحدت که در نظر روشندلان ماحی نقش و لون و کثرت موهوم است، غافل مانده اند و تا چشم این دیوان به تیر استعاذۀ حقیقت که قطع نظر از شهود ماسواست دوخته نگردد،جمال وحدت صرف روی نخواهد نمود.

سالک هرگاه به مقام تجلی افعال برسد و این نکته مشهود وی گردد که هیچ فعل در صور مظاهر ظاهر نشود مگر از فاعل حقیقی:

[ وَ اللّٰهُ خَلَقَکُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ ] (2).

در حالی که خدا شما را و آنچه را می سازید،آفریده است.
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استعاذۀ او در این مرتبه از افعالی باشد،که آثار تجلیات جلالی است چون عقاب و انتقام به افعالی که نتایج تجلیات جمالی اند چون عفو و اکرام.

و هرگاه به رتبۀ تجلیات صفاتی رسد،بر او روشن گردد که هیچ صفت کمال ثابت نیست مگر حق را و نسبت آن ها به اهل عالم عاریتی است،استعاذۀ وی از صفات قهریه باشد چون سخط و غضب به صفات لطیفه چون رضا و رحمت و از مقتضیات اسم المضل که ابلیس و اشیاع او مظاهر آثار آنند،پناه برد به اسم الهادی که انبیا و اتباع ایشان مطارح انوار آنند.

و باز هر وقت به درجه ای ترقی کند که لمعات تجلیات ذات پرتوی افکنده نشانۀ:

[ کُلُّ شَیْءٍ هٰالِکٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ ] (1).

هر چیزی مگر ذات او هلاک شدنی است.

حق الیقین وی شود،استعاذه هم از ذات به ذات خواهد بود:

«هم خود الست گوید و هم خود بلی کند».

و حضرت خاتم انبیا صلوات اللّه و سلامه علیه در استعاذه به این هر سه مرتبت اشاره فرمودند،در وقت تجلی انوار توحید افعال:

أعُوذُ بِعَفْوِکَ مِنْ عِقٰابِکَ (2).

و در زمان طلوع اشعۀ توحید صفات:
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أعُوذُ بِرِضٰاکَ مِنْ سَخَطِکَ (1).

و به هنگام ظهور عظمت ذات:

أعُوذُ بِکَ مِنْکَ (2)(3).

و لمعه این نکتۀ سوم جز در زمان سعادت،نشان آن حضرت درخشان نشد چه هر مستعیذی از اعاظم انبیا علیهم السلام استعاذه از آنجا کردند که ایشان بودند و حضرت ختمی منقبت اعوذ از آنجا گفت که نه او بود،همه می گفتند:پناه به تو از غیر تو و آن صاحب همت دیدۀ غیرت از غیر فرو بسته می گفت:پناه به تو از تو.

این بود که خداوند تبارک و تعالی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را فضایل بی کران و خصایص بی پایان عطا فرمود،از آن جمله حضرتش را رحمت عالمیان ساخت.

[ وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ إِلاّٰ رَحْمَةً لِلْعٰالَمِینَ ] (4).

و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.

و طاعتش را به اطاعت خود قرین گردانید:

[ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ ] (5).

هر که از پیامبر اطاعت کند،در حقیقت از خدا اطاعت کرده.

و بیعت او را به بیعت خود:
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[ إِنَّ الَّذِینَ یُبٰایِعُونَکَ إِنَّمٰا یُبٰایِعُونَ اللّٰهَ ] (1).

به یقین کسانی که با تو بیعت می کنند،جز این نیست که با خدا بیعت می کنند.

و عزت او را به عزت خود:

[ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ ] (2).

در حالی که عزت و اقتدار برای خدا و پیامبر او.

و رضا و خشنودی او را به رضای خود:

[ وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ ] (3).

شایسته تر آن بود که خدا و رسولش را خشنود کنند.

و اجابت او را به اجابت خود:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ ] (4).

ای اهل ایمان ! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را به حقایقی که به شما [ حیات معنوی و ] زندگی [ واقعی ] می بخشد،دعوت می کنند اجابت کنید.

و محبت او را به محبت خود:

[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ ] (5).

بگو:اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد.
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2- 2) -منافقون (63):8. 

3- 3) -توبه (9):62. 

4- 4) -انفال (8):24. 

5- 5) -آل عمران (3):31. 




و نیز آن حضرت را با خلق عظیم تعریف فرمود (1).

و این همه نتیجۀ استعاذۀ حقیقی عبد است و تحقق او به حقایق ملکوتی و آسمانی،پس با زبان تنها استعاذه کفایت نمی کند که عملاً به حضرت دوست پناه برده و خود را از حول و قوۀ غیر به فضای عنایت و حول و قوۀ او برسانید و از حضرتش با عجز و انکسار این معنی را بخواهید.

به قول الهی آن شوریدۀ مست و بلبل گلزار الست: 

یا رب از لوح دلم غیر غم خویش ببر***به جز اندیشه عشق از من دلریش ببر

هر خیال از دل و هر فکرتم از صفحه ذهن*** جز خیال رخت ای یار وفاکیش ببر

یک تجلی کن و از قلب محبان تا حشر*** به تماشای رخت هر غم و تشویش ببر

با کم و بیش دل خاکپرستان خوش باد*** یا رب از خاطر ما فکر کم و بیش ببر


شیطان،خطرناک ترین مانع راه کمال


اشاره

مسئلۀ خطر شیطان و اعوان و انصار جنی و انسی و درونی و برونی او را قرآن مجید به طور مکرر تذکر داده و انبیای الهی و امامان معصوم علیهم السلام و اولیای خدا،در تمام فرصت ها،انسان را از شرور او و یارانش برحذر داشته اند !
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(دلیل دشمنی با شیطان)

غزالی می گوید:

بر تو باد ای برادر ! که به محاربت شیطان کنی و در قهر کردن او باشی از برای دو خصلت:

یکی آن که او دشمنی است که هیچ طمع مصالحت با او نتوان داشت،پس باید که بر او ابقا نکنی که او به غیر از هلاک تو قانع نشود،پس از مثل چنین دشمنی ایمن نشاید بود و از تدبیر دفع او غافل نتوان بود،در این دو آیت تأمل کن که حق جل جلاله می فرماید:

[ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یٰا بَنِی آدَمَ أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا الشَّیْطٰانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ] (1).

ای فرزندان آدم ! آیا به شما سفارش نکردم که شیطان را مپرستید که او بی تردید دشمن آشکاری برای شماست ؟

و آیت دوم:

[ إِنَّ الشَّیْطٰانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمٰا یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحٰابِ السَّعِیرِ ] (2).

بی تردید شیطان،دشمن شماست،پس او را دشمن خود بگیرید.[ او ] گروهش را فقط [ به این سبب به فسق و فجور ] دعوت می کند که اهل آتش سوزان گردند.

و این غایت پرهیز فرمودن است از شیطان.
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خصلت دوم آنکه چون او را بر دشمنی تو آفریده اند (1)،پیوسته به محاربت تو میان در بسته است و او تیر در تو می اندازد و تو غافل،پس بنگر که حال چگونه باشد.

پس این جایگه نکته ای دیگر هست و آن آنست که تو روز در عبادت می گذرانی و خلق را با در خدای می خوانی به فعل و به قول و این معنی ضد پیشه و خلاف کار شیطان است.

پس تو میان بسته ای و پیوسته او را به خشم می آری و او نیز هم چنین به قصد هلاک تو میان بسته است و او خود با دوستان خویش از کافران و اهل ضلال و راغبان دنیا قصد هلاک دارد و دشمنی می کند فکیف با تو که مخالفت او را نمی کنی و او را به خشم می آری چگونه دشمنی نکند ؟

پس او را با مردم دشمنی و عداوت عام هست و با تو که مجتهدی در عبادت عداوت خاص.

و او عظیم کار تو را مهم گرفته است و او را یاران هستند بر قصد تو قوی تر از همه،نفس تو و هوا؛او اسباب و مداخل بسیار دارد و تو از آن غافل.

راست گفت یحیی بن معاذ:

تو مشغولی و شیطان فارغ و او تو را می بیند و تو او را نمی بینی و تو شیطان را فراموش می کنی و او تو را فراموش نمی کند و از نفس تو شیطان را به تو یار و یاور.

اگر گویند:به چه چیز محاربت شیطان کنیم و دفع و قهر او به چه کنیم ؟ بدان که
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اهل این صناعت را در این صدرت دو طریق است:

بعضی گفته اند:

تدبیر دفع شیطان استعانت است از خدا و هیچ دیگر نه،برای آنکه شیطان سگی است که خدای تعالی او را سگ می داند،اگر تو به محاربت او مشغول شوی و به معالجت او متوجه گردی،وقت بر تو ضایع شود و خود را به رنج آورده باشی و وقت باشد که او بر تو ظفر یابد و تو را مجروح کند،پس رجوع با خدا کردن تا او را از تو دفع کند اولی بود.

و بعضی دیگر گفته اند:

تدبیر او طریق مجاهدت است و به رد و دفع او برخاستن.

گفتم:آنچه در خاطر من می آید آن است که میان هر دو طریق جمع کند پناه گیرد به خدا از شر او چنانکه فرموده است،تا اگر بر ما غلبه کند بدانیم که ابتلا است از خدای تعالی،تا صدق ما در مجاهدت معلوم فرماید و قوت ما در دفع او و صبر ما در محاربه با او ببیند،هم چنان که کفار بر ما مسلط شوند،با آنکه خداوند قدرت دارد که شرّ ایشان را از ما کفایت کند،می خواهد تا ما را از جهاد و صبر و تمحیص و شهادت بهره حاصل شود چنانکه فرمود:

[ وَ لِیَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدٰاءَ ] (1).

و خدا کسانی را که [ از روی حقیقت و خلوص ] ایمان آورده اند،مشخص کند و از میان شما گواهانی [ نسبت به پیروزی ها که نتیجه طاعت و تقواست، و شکست ها که محصول نافرمانی و بی تقوایی است ] بگیرد.

و هم چنین فرمود:
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[ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّٰا یَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِینَ جٰاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصّٰابِرِینَ ] (1).

آیا پنداشته اید [ با ایمانِ بدون عمل ] وارد بهشت می شوید،در حالی که هنوز خدا کسانی از شما را که در راه خدا جهاد کرده اند و شکیبایان را [از دیگران] مشخص و معلوم نکرده است ؟ !


(طریقۀ دشمنی با شیطان)

اینجا نیز هم چنین باشد و محاربت و قهر او به قول علما در سه چیز است:

یکی: آن مکاید و حیلت های او بدانی و تعرف کنی،تا بر تو دلیری نتواند کرد، هم چون دزد که چون بدانست که خداوند سرای آگاه شد بگریزد.

دوم آنکه به دعوت او استخفاف کنی و دل بدان متعلق نکنی که او چون سگ است بانگ بر تو دارد و سخت باشد و چون از او اعراض کنی خاموش شود.

سیم آنکه ذکر خدا پیوسته به دل و زبان می داری که رسول اللّه صلی الله علیه و آله فرموده است:

إنَّ ذِکْرَ اللّهِ تَعٰالیٰ فی جَنْبِ الشَّیْطٰانِ کَالْآکِلَةِ فی جَنْبِ إبْنِ آدَمَ (2).

و اگر گویی مکاید و حیل او چون بدانیم و طریق معرفت آن چیست ؟ بدان که او را وساوس بسیار است که به منزلت تیر است که می اندازد و آن را به معرفت خاطرها بتوانی دانست که درآید...
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(خواطر انسان)

اما اصل خواطر:بدان که حق تعالی و تقدس،فرشته ای بر دل آدمی موکل کرده است که پیوسته او را به خیر دعوت می کند او را ملهم می گویند و دعوت او را الهام و در مقابل آن شیطانی است که او را به شر دعوت می کند و او را وسواس گویند و دعوت او را وسوسه،ملهم الا به خیر نخواند و وسواس الا به شر نخواند.

این دو داعی اند بر دل بندۀ ایستاده و پیوسته به دعوت مشغول و دل از آن آگاه و با خبر که در اخبار آمده است که رسول صلوات اللّه علیه فرمود:

زمانی که فرزند آدم به دنیا می آید،خداوند ملکی بر او قرین نماید و شیطان شیطانی،شیطان کنار گوش چپ قلب می خوابد و ملک کنار گوش راست دل و این دو به طور مرتب مشغول دعوت کردن انسان به خیر و شرند.

پس خدای تعالی در بنیت آدمی ترکیب کرده است طبیعتی که میل به شهوات دارد و لذات به هر کیفیت که باشد از نیکو و زشت و آن هوای نفس است که روی به آفت دارد،این سه دعوت است.پس بدان که این خاطرها اثرهاست که در دل بنده حادث می شود و او را بدان دارد که کاری بکند،یا ترک کاری بکند و پدید آمدن به حقیقت از خدای تعالی است در دل بنده،لکن آن بر چهار قسم است.

یکی آنکه خدای تعالی در دل بنده افکند به ابتدا،آن را خاطر گویند و بس، قسم دوم آنکه در دل پدید آورد و موافق طبع آدمی باشد،آن را هوای نفس گویند و به دو نسبت کنند و قسمی دیگر در پی دعوت ملهم پدید آرد و به دو نسبت کنند و آن را الهام گویند و قسمی دیگر در پی دعوت شیطان پدید آرد و آن را به دو نسبت کنند و وسوسه خوانند و خاطر شیطان گویند.

پس بدان که خاطری که از قبل خدای تعالی ابتدا باشد،شاید که به خیر باشد،
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اکرام را و الزام حجت را و باشد که به صدمه و رنج باشد امتحان را و تغلیظ محنت و آزمایش را.

و خاطری که از قبل ملهم باشد نباشد الا به خیر که او ناصح و مرشد است و نیست الا برای این کار و خاطری که از قبل شیطان باشد الا به شر نباشد تا اغوا و استزلال کند.

و وقت باشد که به خیر خواند،مکر و استدراج را و خاطری که از قبل هوای نفس باشد شر را باشد و تمتع را و بعض سلف گفته اند:که هوای نفس هم چنین به خیر خواند و مقصود از آن شر باشد،چنانکه شیطان،این است انواع خاطرها.

پس تو محتاجی که بعد از این معرفت سه فصل حاصل کنی که لا بد است از آن و مقصود در ضمن آن است.

یکی فرق میان خاطر خیر و شر علی الجمله،دوم فرق میان خاطر شر ابتدایی یا شیطانی یا هوایی که هر یکی را دفعی است از نوعی دیگر،سوم فرق میان خاطر خیر ابتدایی یا الهامی یا شیطانی یا هوایی تا پیروی آن کنی که از خدای است یا از ملهم و حذر کنی از آنچه از شیطان است.

اما فصل اول: علمای ما رحمهم الله گفته اند که چون خواهی که خاطر خیر از خاطر شر بدانی و فرق کنی آن را،به چهار گونه میزان برکش:

اول آن کار را بر میزان شرع عرض کن،اگر موافق جنس آن باشد خیر باشد و اگر بر ضد آن باشد یا رخصه باشد یا شبهۀ شر باشد.

و اگر بدین میزان معلوم نشود عرض کن بر اقتدا،اگر موافق اعمال سلف باشد، در کردن آن اقتدا به صالحان بود.پس خیر باشد و اگر به ضد آن باشد،شر باشد و اگر بدین میزان نیز معلوم نشود بر نفس و هوا عرض کن،اگر نفس از آن نفرت گیرد،نفرت طبع نه نفرت خوف بدان که خاطر خیر است و اگر نفس بدان مایل
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باشد میل طبیعی و جبلی نه میلی که از تقرب به خدا و ترغیب به ثواب باشد؛بدان که خاطر شر است که نفس اماره به سوء است،به اصل طبع خود به خیر میل نکند، چون به یکی از این موازین برکشیدی،خاطر خیر از خاطر شر بدانستی و اللّه ولی الهدایة.

اما فصل دوم: چون خواهی که فرق کنی میان خاطر شری که از قبل شیطان باشد و خاطر شری که از هوای نفس باشد،یا از خدا باشد ابتدا از سه وجه در او نظر کن:

اگر مصمم یابی بر یک حال ایستاده،بدان که از خدای تعالی است،یا از هوای نفس و اگر متردد یابی و مضطرب بدان که از شیطان است و بعضی از عارفان گفته اند:

مَثَل هوای نفس مثل پلنگ است الا به قمع و قهر بالغ باز نگردد،یا مثل خارجی که جنگ برای تدین کند،هرگز باز نگردد تا کشته شود و مثل شیطان مثل گرگ است،اگر از یک جانب برانی از دیگر جانب درآید.

دوم آنکه این خاطر اگر در عقب گناهی باشد که کرده باشی،بدان که از حق تعالی عقوبتی است و اهانتی و خواریی که از شومی آن گناه بوده باشد،در قرآن مجید چنین می فرماید که:

[ کَلاّٰ بَلْ رٰانَ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ مٰا کٰانُوا یَکْسِبُونَ ] (1).

این چنین نیست که می گویند،بلکه گناهانی که همواره مرتکب شده اند بر دل هایشان چرک و زنگار بسته است [ که حقایق را افسانه می پندارند.]

و اگر نه در عقب گناهی باشد که واقع شده باشد،بلکه به ابتدا باشد،بدان که از شیطان است،این حکم اکثری است که در بیشتر احوال چنین باشد؛زیرا که شیطان
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الا به د عوت شر ابتدا نکند،به هر حال اغوا و اضلال طلبد.

سوم آنکه اگر این خاطر به ذکر خدا جل جلاله ضعیف نشود و یا کم نیاید و زایل نگردد،بدان که از هوای نفس است و اگر به ذکر خدای تعالی ضعیف شود،بدان که از شیطان است،چنانکه در تفسیر:

[ مِنْ شَرِّ الْوَسْوٰاسِ الْخَنّٰاسِ ] (1).

از زیان وسوسه گر کمین گرفته و پنهان.

یاد کرده آمده است،شیطان در قلب خوابیده چون ذکر خدا کنی خناسی کند و اگر غافل شوی وسوسه نماید.

اما فصل سوم: چون خواهی که فرق کنی میان خاطر چیزی که از خدا باشد و آنکه از ملک باشد همچنین از سه وجه نظر کن:

اگر قوی و مصمم باشد از خدای تعالی است و اگر متردد از ملک که او به منزلت ناصحی است،از هر جانب درآید و روی به تو آرد و هر نصیحت که بر تو عرضه کند به امید آنکه تو اجابت کنی و رغبت خیر کنی.

دوم آنکه اگر در عقب طاعتی و اجتهادی پدید آید،از خدای تعالی باشد چنانکه فرمود:

[ وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا ] (2).

و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود [ راه رشد،سعادت،کمال،کرامت،بهشت و مقام قرب ] راهنمایی می کنیم.
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1- 1) -ناس (114):4. 

2- 2) -عنکبوت (29):69. 




و اگر این خاطر به ابتدا باشد از ملک باشد در اغلب احوال.

سوم این که این خاطر اگر در اصول و اعمال باطن باشد از خدای تعالی است و اگر در فروع و اعمال ظاهر است از ملک است،در بیشتر احوال چه فرشته را،راه نیست به معرفت باطن بنده به قول بیشتر علما،اما خیری که از شیطان باشد که آن استدراج باشد،شیخ ما گفتی رحمة اللّه علیه نظر کنی اگر نفس خود را در فعلی که به خاطرت آمد به نشاط بینی نه با ترس و خشیت و با تعجیل بینی نه به آهستگی و با ایمنی بینی نه با خوف و به عاقبت نااندیشیدن بینی نه با بصیرت و تفکر،بدان که آن خاطر از شیطان است و اگر نفس را به ضد این بینی با خشیت و ترس نه با نشاط و به تأنی،نه با شتاب و با خوف،نه با امن و عاقبت اندیشی نه با بی عاقبتی بدان که از خدای تعالی است یا از ملک.

پس من گفتم:پنداری که نشاط سبکی است که در آدمی پدید آید در کاری که بی بصیرت باشد،یا نه در ذکر ثواب آن مذموم باشد.

اما تأنی نیک است و پسندیده الا در چند جای معدود که در حدیث نبوی است علیه الصلاة و السلام،تزویج بکر چون رسیده شد و گزاردن وام چون قدرت باشد و تجهیز میت چون شکی نباشد و مهمانی کردن در وقت نزول و توبه از گناه چون گناه کرده شد،(که این امور را تأنی جایز نیست).

اما خوف واجب است از برای تمامی عمل باشد،تا برای ادای آن به وجه خویش و حق خویش یا خوف قبول حق.

اما بصارت عاقبت به آنکه ببیند تا یقین شود که آن خیر و رشد است و امید ثواب عاقبت هم،این است جملۀ فصول سه گانه که لازم است تو را معرفت آن در باب خاطرها،نیک بدان و نیک ببین که از اسرار لطیف شریف است.
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(حیلت ها و مکرهای شیطان)

بدان که کیدهای شیطان با آدمی در باب طاعت از هفت وجه است:

اول او را از طاعت نهی کند به هر طریق که تواند کرد،اگر خدای نگاه دارد و الهام دهد و شیطان را رد کند،بدان که گوید من محتاجم به طاعت که لا بد زاد آخرت از این دنیای فانی برمی باید داشت،چون بدانست دیگرباره به تسویف (1)بفریبد گوید،لحظۀ دیگر بکن این طاعت،یا فردا بکن یا وقتی دیگر.

اگر عصمت خدای تعالی در رسد و گوید:اگر عمل امروز به فردا اندازم از آن فردا کی کنم ؟ چون هر روزی را طاعتی و عملی جداگانه هست چون از این کید ناامید شود گوید اکنون تعجیل کن زود زود تا فارغ شوی.

اگر خدای تعالی الهام دهد و گوید:عمل اندک تمام به از عمل بسیار ناتمام پس دیگر بار بر آن دارد که عمل تمام کند برای ریا مردمان را و مرایات ایشان را،پس خدای تعالی الهام دهد،دیدن خلق چه فایده دارد،دیدن خدا مرا کفایت است، پس دیگرباره در عجب اندازد بنده را،گوید:تو عظیم بزرگ کسی و بیدار بنده ای، پس اگر خدای تعالی عصمت و توفیق دهد گوید:اگر چنین است المنة للّه و الحمد للّه و این توفیقی است که خدای تعالی مرا بدان مخصوص کرده عمل مرا به فضل خود قیمتی نهاده است و اگر نه فضل او بودی قیمت عمل من در جنب نعمت او که بر من است و در جنب معصیت من او را هیچ نبودی،پس از دیگر در آید و این در ششم است و حیلت عظیم که الا مرد سخت بیدار که بدان مطلع گردد و آن،آن است که بنده را گوید تو در سر جهد میکن و مجاهده فرو مگذار که خدای بر خلق
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1- 1) -تسویف:امروز و فردا کردن،سر دوانیدن. 




ظاهر کند و عمل هر کسی چنانچه باشد پیدا کند و شیطان بدین طریق نوعی از ریا در عمل بنده بازدید کند،اگر خدای تعالی معصوم دارد این بنده را و شیطان را رد کند و گوید:ای ملعون ! این ساعت از وجه اخلاص عمل به من می آیی تا عمل مرا به فساد آری و من بنده ام و او خداوند است،اگر خواهد عمل مرا ظاهر کند و اگر خواهد پوشیده دارد،اگر خواهد مرا بزرگ کند و اگر خواهد حقیر دارد و من از مردم چه باک دارم چون به دست ایشان کاری نیست پس دیگرباره از در هفتم درآید گوید:

تورا بدین عمل هیچ حاجت نیست برای آنکه اگر تو را سعید آفریده است ترک عمل تو را زیانی ندارد و اگر شقی آفریده است کردن عمل فائده ای ندهد،اگر خدای تعالی بنده را نگهدارد،شیطان را گوید من بنده ام و بر بنده آن است که فرمان بجای آورد و خدای تعالی خداوندی بداند.

یَفْعَلُ اللّهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یَحْکُمُ مٰا یُریدُ (1).

الا آن است که به همۀ حال مرا عمل،سود دارد که اگر سعید باشم محتاج زیادتی ثواب باشم و اگر شقی باشم نعوذ باللّه،هم تا خود را ملامت نکنم،با آنکه خدای تعالی هرگز به اطاعت عقوبت نکند و طاعت،مرا به هیچ حال زیان ندارد که اگر من در آتش روم و مطیع باشم دوست تر از آن دارم که در بهشت روم و عاصی باشم فکیف که وعدۀ او صدق است و قول او حق است و طاعت را به ثواب وعده است،هر که خدای را به ایمان و طاعت ببیند در آتش نرود و در بهشت رود نه بدان سبب که او به عمل استحقاق بهشت گرفت بلکه به وعدۀ صدق حق و طاعت خود علامات و امارات سعادات است.
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1- 1) -«خداوند آنچه را می خواهد انجام می دهد و آنچه را اراده می کند حکم می کند»بحار الأنوار:106/64،باب 3،حدیث 21. 




نیک بدان ای برادر ! و بیدار شو وفقک اللّه تعالی بفضله و منه و حق تعالی از وعدۀ صدق خویش از زبان سعدا چنین خبر می دهد که:

«الحمد للّه الذی صدقنا وعده»،پس بیدار شو ای برادر ! که کار چنین است که دیدی و شنیدی و دیگر کارها بدین قیاس کن و استعانت به خدای تعالی کن و استعاذت هم که کار بدست اوست (1).


نکته ای دیگر در استعاذه

صاحب تفسیر«فاتحة الکتاب»که از بزرگان زمان فیض بوده از تفسیر«جواهر التفسیر»نقل می کند که:

استعاذه،مصباح ظهور مرادات است و مفتاح حصول برکات و سعادات است، زاد روندگان راه است،بدرقۀ قافلۀ یقظه و انتباه است،تباشیر صبح هدایت از افق تلقین الهی ظاهر شده تا ظلمت فریب نفس و هوا را که کارگران شیطانند منتفی گردانند،لمعۀ شهاب ثاقب محبت است که از آسمان ایمان درخشان گشته تا دیو دنی را به شعلۀ افتراق در کورۀ احتراق بسوزاند...

نقاب اسرار غیرت است تا جمال حال قاری قرآن بدان محتجب شده از چشم زخم وسوسۀ شیطان محفوظ ماند و صیقل انوار مکاشفت است تا آینۀ سینه را از زنگ غفلت مصفی ساخته قابل انعکاس انوار کلام گرداند،بدرقۀ راه سلامت است تا سالک منهاج قرائت را از کمین گاه نزعات نفسانی و همزات شیطانی بدار الامان فوز و فلاح رساند،صدای پاسبان مراقبت است تا دزد وساوس از حوالی خزانۀ جوهر معرفت که عبارت از دل است به واسطۀ آن رمیده شود.
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1- 1) -«حمد و ستایش خدایی را که وعده هایش را برای ما عملی کرد»منهاج العابدین:43. 




و دور باش چاوشان ایوان عظمت است تا آن بیگانه [ ابی و استکبر ] (1)به سبب صولت حملۀ ایشان پیرامون حریم دل آشنایان طوف ننماید،لشگر هوا و هوس که حزب شیطانند،جز به خدمت فارسان میدان استعاذه منهزم نشوند.

یک بار دیگر آن جملۀ نورانی را که حضرت صادق علیه السلام فرموده اند دقت کنید:

قاری قرآن محتاج به سه واقعیت است:

1-قلب خاشع

2-بدن فارغ

3-موضعی دور از تمام جذبه ها جز جذبۀ حق

و چون قلب خاشع شود،شیطان با تمام قدرت از انسان فرار می کند.

آری،وقتی دل و جان و نفس و روان و مغز و قلب،را در پناه حقایق و واقعیت ها و حال الهی قرار دادید و در حصن حصین محبوب عالم قرار گرفتید،از دسترس شیطان بیرون رفته و در نور لطف غرق گشته و از دام هوا و هوس رهایی یافته و جز معشوق نبینید و جز معشوق نخواهید و جز معشوق نگویید.

به قول عطار: 

ای روی تو شمع پاکبازان***زلف تو کمند سرفرازان

عشاق به روی هم چو ماهت*** چون صبح بر آفتاب نازان

از مهر رخت چراغ گردون ***چون شمع همی رود گدازان

تسبیح رخت کنند دایم ***در پرده حسن دلنوازان

وصل تو درون پاک خواهد*** پاکی سوی توست دست یازان

وصلت که زکات اوست خورشید*** هرگز نرسد به بی نمازان
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1- 1) -«سر پیچید و تکبّر ورزید»بقره (2):34. 




[ و إذا تفرغ نفسه من الأسباب تجرد قلبه للقراءة فلا یعترضاه عارض فیحرمه برکة نور القرآن و فوائده ]


فراغ خاطر در قرائت قرآن

فائدۀ فراغ خاطر را در وقت قرائت قرآن حضرت صادق علیه السلام چنین بیان می فرمایند:

هرگاه دل قاری از اسباب تشویش خاطر فارغ باشد و نفس از ما سوی اللّه حالت آسودگی همراهش باشد،خاطر او با تمام وجود متوجه تلاوت و حقایق الهی گشته و از عروض آنچه مانع ادراک برکت نور قرآن و محرومی از آن است ایمن شود،

در آن حال می داند که چه می خواند و چه می گوید و با که سخن دارد و اگر تلاوتش محض حرکت زبان باشد و با یاد دنیا و شغل به دنیا قرآن خواند هر آینه از منافع تلاوت ممنوع و از ادراک نور قرآن محروم خواهد بود.
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[ و إذا اتخذ مجلسا خالیا و اعتزل الخلق بعد أن أتی بالخصلتین الأولتین (خضوع القلب و فراغ البدن) (1)إستأنس روحه و سره بالله عز و جل و وجد حلاوة مخاطبات الله عز و جل عباده الصالحین و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفنون کراماته و بدائع إشاراته ]

قاری قرآن،هنگامی که مجلس قرائت را از کشش ها و جاذبه های غیر و ما سوی اللّه خالی کرد و قلب و دل از خلق برداشت و خضوع قلب و فراغ بدن آورد،روح و سرش با حضرت دوست انس گرفته و شیرینی خطابات آن جناب را با عباد صالحش درک می کند و لطف حضرتش را به آنان در می یابد و فنون کرامت ها و انحای عزت ها را که مخصوص آنان فرموده می یابد و با آن شرایط به اشارات بدیعه و رموزات عجیبۀ قرآن مجید خواهد رسید.

آری،روح تصفیه شده و نفس تزکیه یافته و عقل منور به نور حضرت دوست گشته و دل آغشته به تواضع و عشق،لیاقت قرار گرفتن در بساط انس دارد و در آنجاست که حقایق قرآن مجید بر او مکشوف شده و رابطۀ حضرت حق را از طریق خطابات با عاشقانش درک می کند و علت می گردد که قاری از عباد صالح حق گشته و تمام هستی خود را با آن جناب یک جا معامله کند و از حضرت دوست جز
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1- 1) -این قسمت در ترجمه عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 




حضرت دوست را نخواهد. 

هر دمم موجی ز بحر لامکان آید پدید***هر دمم گنجی دگر از گنج جان آید پدید

هر زمانم میوه دیگر به کام جان رسد ***هر دمم بوی دگر زان بوستان آید پدید

هر دمم صد موسی عمران و طور جلوه ای است*** گه زدل سر بر زند گاهی زجان آید پدید
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[ فإذا شرب کأسا من هذا المشرب حینئذ لا یختار علی ذلک الحال حالا و لا علی ذلک الوقت وقتا بل یؤثره علی کل طاعة و عبادة لأن فیه المناجاة مع الرب بلا واسطة ]

چون قاری جامی از این شراب روحانی چشید و سرش از محبت الهی گرم شد، هیچ حالی را بر این حال اختیار نخواهد کرد و بر این کار،کاری را ترجیح نخواهد داد و وقتی جز این وقت نخواهد گرفت،بلکه چنین برنامه ای را بر اکثر طاعات و عبادات مقدم خواهد داشت،چرا که تلاوت کتاب،مناجات بی واسطۀ با حضرت اوست و انس با جنابش بدون حاجب و مانع. 

ز شراب وصل جانان سر من خمار دارد***سر خود گرفته دل هم سر آن دیار دارد

چه کند دگر جهان را چو رسید جان به جانان*** چو رسید جان به جانان به جهان چه کار دارد

سر من ندارد این سر غم من ندارد این دل*** که به این سر و به این دل غم کار و بار دارد

ببر از سرم نصیحت ببر از برم گرانی*** نه سرم خرد پذیرد نه دلم قرار دارد

سر من پر از جنون و دل من پر است از عشق*** نه سرم به حال عقل و نه دل اختیار دارد

سر پر غرور زاهد به خیال حور خورسند*** دل بی قرار عاشق سر زلف یار دارد
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[ فانظر کیف تقرء کتاب ربک و منشور ولایتک و کیف تجیب أوامره و نواهیه،و کیف تمتثل حدوده ؟ فإنه کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید فرتله ترتیلا ]


ترتیل در قرائت

ای قاری قرآن ! دقت کن که کتاب خدا و منشور ولایت آن جناب را چگونه می خوانی ؟ آیا اوامر و نواهی این کتاب را که به مصلحت تو وضع شده عمل می کنی و حدود آن را رعایت می نمایی ؟

که این کتاب با عزت است،در آن باطلی از هیچ جهت راه ندارد،از جانب حکیم حمید برای هدایت بندگان نازل شده است.

آن را شمرده بخوان تا بتوانی آنچه لازم است از آن درک کرده و برای خویش زمینۀ عمل فراهم آوری.
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[ و قف عند وعده و وعیده و تفکر فی أمثاله و مواعظه،و احذر من اقامتک حروفه فی إضاعة حدوده ]


اندیشه در هنگام قرائت


اشاره

به وقت قرآن چون به بشارت ها و انذارهای قرآن رسیدی بایست و خود را با آن آیات تطبیق کن و به وضع خویش آشنا شو و در امثال و مواعظ کتاب خدا اندیشه کن،تا بتوانی به علاج دردهای خویش برسی و از این که در حروف قرآن بمانی ولی حدود آن را ضایع گردانی سخت بپرهیز که در حدیث آمده:

چه بسا کسانی که قرآن می خوانند ولی قرآن مجید آن ها را لعنت می کند (1).

باید دانست که تلاوت قرآن با شرایط ذکر شده،فضیلت بسیار دارد؛در حدیث قدسی آمده که:

هر که مشغول تلاوت قرآن شود و به خاطر اشتغال به آن نتواند دعا کند و به من عرض حاجت آورد،من بهترین مزد شاکران را به او عطا کنم و نام او را در زمرۀ صابران و حامدان ثبت کنم و حاجت او را روا نمایم (2).
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قرآن،سفره احسان خدا

عبد اللّه مسعود از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که:

قرآن مجید سفرۀ احسان خداست که جمیع بندگان را به آن دعوت نموده،پس از خوان نعمت او بهره مند شوید و هر چند توانید فایدۀ آن را فرا گیرید،چه آن ریسمانی است محکم که هر که دست در آن زند،هرگز از رحمت واسعۀ او محروم نشود و نوری است روشن که گمراهان را به سر منزل مقصود رساند و شفایی است به غایت سودمند که دردمندان و مستمندان جاهل از دارالشفای معرفت آن عارف می شوند و کانی است که هر کس تابع آن می شود به مرتبۀ ارجمند می رسد،پس تلاوت آن نمایید تا حضرتش به هر حرفی از آن ده حسنه در دیوان حسنات شما بنویسد،نمی گویم که«الم»ده حسنه دارد،بلکه الف را ده حسنه و لام را ده حسنه و میم را نیز ده حسنه است (1).

آری،این است قرآن و این است شرایط قرائت قرآن و این است بزرگی و عظمت قاری قرآن !

انسان در ارتباط به قرآن دارای قلب سلیم،اخلاق حسنه و عمل صالح می شود و از خزی دنیا و عذاب آخرت رهایی می یابد.

انسان در ارتباط به قرآن،انسانی شایسته،فردی با فضیلت،موجودی نورانی و حقیقت محض می شود.

اکنون که در شرح این حدیث،به عظمت قرآن و قاری آن آگاه شدید و به شرایط قرائت واقف گشتید،لازم است بدانید که باید در نماز خود به نحو واجب قسمتی
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از قرآن کریم را تحت عنوان حمد و سوره قرائت نمایید،بر شماست که هنگام قرائت حمد و سوره دارای موضعی خالی از کشش های مادی و بدنی فارغ و قلبی خاشع باشید و ترتیل در قرائت و اندیشه در آیات سورۀ مبارکه حمد و هر سوره ای که بعد از حمد می خوانید نصب العین خود قرار دهید و لحظه ای از لحظات،غافل از واقعیت های قرآن در نماز نباشید که غافل محروم از رحمت و مطرود از درگاه است.

در این زمینه لازم است به توضیح سورۀ مبارکۀ حمد اشاره رود،تا نمازگزاران عزیز به دورنمای حقایقی از این سوره واقف شوند و توجه داشته باشند که در مقابل چه کسی ایستاده و برای چه ایستاده و چه می خوانند و چه می خواهند.


سورۀ حمد،مرکز برکات الهی


اشاره

مکلف چون آراسته به قیام شد،باید بداند که قیام او اشاره به عالم عقل است، و قرائت او اشاره به عالم نفس کلیۀ الهیه که تنزل اول عقل است.

و چون مرتبۀ نفس کلیۀ الهیه که تعبیر از آن به عالم ارواح می شود مرتبۀ دوم عقل است،از این جهت سورۀ حمدی که اشاره به آن است به سبع المثانی مسمی شده و چون همۀ خیرات در آن مندرج و همۀ برکات در تحت آن مندرج است مسمی به کلیۀ الهیه شد.پس حمدی که اشاره به اوست نیز جامع جوامع خیر و حکمت است.

چنانچه فضل بن شاذان از حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام روایت نموده که آن جناب در علت وجود سورۀ مبارکۀ حمد در نماز فرموده اند:

این که در نماز ابتدای به سوره حمد شده و سایر سوره ها را این مزیت نیست،به خاطر این است که جوامع خیر و حکمت در این سوره جمع است و در سایر سوره ها نیست (1).
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[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ] .

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا.

برای شکر حضرت او نسبت به تمام نعمت ها.

[ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] .

مالک و مربّی جهانیان است.

توحیدی است از برای او و تحمید و اقراری است به این که او خالق و مالک است نه غیر او.

[ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ ] .

رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است.

استعطاف و ذکر آلاء و نعمای اوست بر همۀ خلق او.

[ مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ] .

مالک و فرمانروای روز پاداش و کیفر است.

اقرار است از برای او به بعث و حساب و مجازات و ایجاب ملک آخرت از برای او مثل ایجاب ملک دنیا.

[ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ ] .

[ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم.

رغبت و تقرب به سوی اللّه تعالی است و اخلاص است در عمل از برای او نه غیر او.

[ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ ] .

و تنها از تو کمک می خواهیم.
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طلب زیاده نمودن توفیق از جانب حضرت اوست،جهت عبادت و استدامۀ نعمتی که بر بنده مرحمت فرموده و درخواست کمک و یاری از جناب اوست.

[ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ ] .

ما را به راهِ راست راهنمایی کن.

طلب رشد و راهنمایی دین او و اعتصام به حبل او و طلب زیاده نمودن معرفت حضرت اوست.

[ صِرٰاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ] .

راه کسانی [ چون پیامبران،صدّیقان،شهیدان و صالحان که به خاطر لیاقتشان ] به آنان نعمتِ [ ایمان،عمل شایسته و اخلاق حسنه] عطا کردی.

تأکید در سؤال و رغبت است و یاد نمودن ما تقدم از نعمت های اوست بر اولیا و میل کردن در این نعمت ها.

[ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ ] .

هم آنان که نه مورد خشم تواند.

پناه به اوست از این که از طایفۀ معاندان و کافران و استخفاف کنندگان به اوامر او باشد.

[ وَ لاَ الضّٰالِّینَ ] .

و نه گمراه اند.

طلب عصمت،از این که از گمراهان باشد و از طایفۀ جاهلان و بی معرفتان به حساب آید.

روی این حساب در سورۀ حمد،انواع خیر و حکمت از امر دنیا و آخرت، جهت انسان جمع است.
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آری،چون [ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] گوید،ملتفت باشد که چه کسی را ستایش و اثبات ربوبیت از برای که می نماید ؟ برای کسی که مستحق جمیع محامد است،و شایسته حمد و ثنای هر ممدوح و حامد است.

و چون [ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ ] گوید،متذکر گردد که هر چه سوای اوست،پیوسته پروردۀ قدرت اوست و خوان احسانش نزد هر دشمن و دوست گسترده و رحمت واسعه او در دنیا و آخرت دستگیر ضعیفان است و عنایتش فریادرس هر ناتوان.

چون [ مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ] گوید،خود را در قیامت در محضر آن جناب و در دادگاه عدل آن حضرت حاضر بیند و مشاهدۀ ثواب و عقاب نماید.

چون [ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ ] گوید،متوجه این معنا باشد که دل و جان و قلب و زبان و سایر اعضا و جوارحش در عبودیت دارای توحید و در درخواست توفیق و کمک از حضرت او دارای هماهنگی باشند.

و چون [ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ، صِرٰاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ] گوید،نظری دقیق به تمام انبیا و اولیا و امامان علیهم السلام اندازد و فاصلۀ بین خود و آنان را سنجیده،با کمال وجود و جدیت سعی در رساندن خویش به آنان نماید.

و چون [ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّٰالِّینَ ] گوید:درون کافران و گمراهان و زندیقان و فاسقان و یهودیان و مسیحیان را بنگرد و به اعمال قبیحۀ آنان نظری بیندازد و عذاب برزخ و آخرت آنان را مشاهده کند،به نحوی که ترس از گمراهی و ضلالت تمام وجود او را پر کند و این ترس برای همیشه مانع از افتادن او در دامن پلیدی و گمراهی گردد.


تفسیری دیگر از سورۀ حمد

در تفسیر«تیسیر»آورده که:
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تمامی معانی کلماتش به دو چیز باز می گردد:

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ] :حمد،دو حمد است:یکی بر صفات الهی و یکی بر نعما و آلای نامتناهی،یا یکی به واسطه و دیگری بدون واسطه.

[رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] :عالم دو عالم است:یکی عالم بقا و یکی عالم فنا،یا یکی عالم علوی و دیگری عالم سفلی.

[الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ ] :رحمت دو رحمت است،یکی در دنیا و دیگری در عقبی یا یکی شامل همه خلقان و دیگری خاص به مؤمنان.

[مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ] :جزاست و جزا دو چیز است،یکی بر وفا و یکی بر رجا،یا یکی در رجعت صغری و دیگری در رجعت کبری.

[ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ ] :عبادت دو عبادت است،یکی پوشیده و دیگری پیدا،یا یکی عبادت اجرا و بندگان و دیگری عبادت احرار و مخلصان.

[ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ ] :استعانت بر دو مرحله است،یکی بر آداب امر و دیگری بر تحمل قضایا،یکی استعانت در امور دنیا و دیگری طلب اعانت در یوم نشور و جزا.

[ اهْدِنَا ] :هدایت بر دو مرتبه است،یکی ابتدای آن و دوم ثبات بر آن،یا یکی هدایت صوری و دیگری هدایت معنوی.

[ الصِّرٰاطَ ] :دو صراط است،یکی راه اهل سعادت و دوم طریق ارباب شقاوت که اول طریق مستوی و ثانی طریق منحنی است.

[ الْمُسْتَقِیمَ ] :مستقیم راه راست است و راه راست نیز دو راه است،یکی راه اصحاب شریعت و دیگری ارباب طریقت،یا یکی راه کوتاه و آبادان و دیگری راه دور و بیابان.

[ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ] :سعدائند و ایشان دو فرقه اند:یکی انبیا و دیگری اولیا و یا
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یکی سید ابرار و دیگری اهل بیت آن بزرگوار.

[ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّٰالِّینَ ] :اشقیائند و ایشان نیز دو گروهند،یکی یهود و دیگری نصاری یا یکی علمای معاند و دیگری مقلدان آن بی دینان و چون هر یک از این ها به دو قسم انقسام یافته بدین سبب او را مثانی گویند.


علل ذکربسم اللّه در ابتدای سور قرآن

مفسران بزرگ و حکما و عرفا بر اساس معارف اسلامی برای ذکربسم اللّه در ابتدای هر کار وجوهی آورده اند که جمع آن وجوه را صاحب کتاب پرارزش«انیس اللیل»در پانزده مورد اشارت کرده است:

اول:

شاید به جهت حدیثی است که شاه اولیا از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله از حضرت اقدس باری جل اسمه روایت نموده که:

کُلُّ أمْرٍ ذی بٰالٍ لَمْ یُذْکَرْ فیهِ بِسْمِ اللّهِ فَهُوَ أبْتَرٌ (1).

هر کار بزرگی که در او ابتدا به نام خدا نکنند آن کار ابتر و ضایع شود و تمامت پیدا نکند.

دوم:

به جهت فراهم نمودن اسباب استجابت است چه این که در حدیث آمده:

لٰا یُرَدُّ دُعٰاءٌ أوَّلُهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ (2).
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سوم:

به جهت آنکه رد اهل شرک و ضلال بوده باشد که در ابتدای هر امری به نام آلهۀ خود ابتدا می کردند وبسم اللات وبسم العزی می گفتند،پس باید اهل توحید به اسم خداوند یکتای بی همتا ابتدا نمایند.

چهارم:

شاید به این جهت باشد که خداوند به اسم اعظم خوانده شود،چه این که از حضرت رضا علیه السلام مروی است که بسم اللّه الرحمن الرحیم اقرب است به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی آن (1).

پنجم:

شاید برای مداوای امراض باطنی انسان باشد،تا بتواند پس از علاج آن امراض متوجه حرم مقدس کبریایی گردد. 

غسل در اشک زنم که اهل طریقت گویند*** پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز (2)

ششم:

شاید به این جهت باشد که این اسم مبارک پناهی و امانی باشد برای بندۀ غرق گناه و مردود از درگاه حق تعالی.

هفتم:

شاید به خاطر این باشد که به برکت این اسم مبارک از نوزده زبانه آتش جهنم نجات یابد،بنده ای که دچار گناه گشته،چنانچه از پیغمبر صلی الله علیه و آله مرویست که فرمود:
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هر که خواهد حق تعالی او را از زبانۀ آتش دوزخ که نوزده اند نجات دهد باید که به قرائت بسم اللّه الرحمن الرحیم اشتغال نماید که نوزده حرف است تا حق تعالی هر حرفی را سپری و حاجبی گرداند برای دفع هر یک از آن،چه این که نوزده زبانیه نشانۀ غضب الهی و نوزده حرف علامت رحمت نامتناهی است (1).

آری،کسی که به حقیقت بسم اللّه الرحمن الرحیم گوید،از رذایل شسته و به حسنات آراسته می گردد و گناهانش را تدارک نموده و ما فات را جبران می نماید و به همین خاطر از نوزده زبانۀ آتش در امان می ماند.

هشتم:

شاید جهت این باشد که به وسیلۀ این کلمۀ مبارکه،قبایح اعمال و افعال گوینده آمرزیده شود و قدم در مقام مناجات گذارد،چنانچه توضیح داده شد.

نهم:

شاید اشاره باشد،به این که از آنجا که خداوند کتابی به توسط پیغمبر رحمت صلی الله علیه و آله ارسال فرموده و در عنوان آن بسم اللّه ثبت فرموده،بندۀ مؤمن از حضرت حق به خاطر این عنوان بخواهد:خداوندا ! با همین حقیقتی که در ابتدای کتابت آمده با ما معامله فرما،در دنیا به رحمت رحمانیت و در آخرت به رحمت رحیمیت که به مغفرت و آمرزش بوده باشد.

نقل است:که عارفی وصیت کرد که بسم اللّه بر کفن او نویسند،تا چون روز قیامت قائم شود،همۀ مردم از قبور خود برخیزند،گوید:خداوندا ! برای ما کتابی فرستادی و در عنوان آن بسم اللّه را ثبت کردی،امروز به عنوان کتاب خود با ما معامله فرما.
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1- 1) -مستدرک الوسائل:387/4،باب 45،حدیث 4989. 




دهم:

شاید بدین جهت باشد که قبل از دخول در حریم مناجات برات آزادی بگیرد.

مروی است از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله:که هرگاه معلمی به کودکی بگوید و امر کند به گفتن بسم اللّه،حق تعالی برات آزادی از دوزخ برای آن کودک و پدر و مادر و معلم او بنویسد (1).

در اینجا باید به این نکته توجه داشت که لازم است در حفظ این برات مجاهدت و کوشش کرد که انسان تا در دنیاست،در محاصرۀ انواع خطرهاست،اگر در مقام دفع خطر با عبادت و تقوا نباشد،دچار دوزخ خواهد شد.

یازدهم:

شاید اشاره به این باشد که چگونه کسی خود را رحمان و رحیم بنامد و به سائل در خانۀ خود رحم نکند.

دوازدهم:

شاید اشاره باشد به گفتار نوح به وقت سوار شدن بر کشتی که از برکت آن خود و یارانش نجات پیدا کردند: [ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا ] (2).

سیزدهم:

ابتدا نمودن به این کلمۀ مبارکه به جهت تعظیم الهی است،در بعضی از تفاسیر است:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که کاغذی را که بسم اللّه نوشته شده به احترام حق از روی زمین بردارد،جزء صدیقین به حساب آید و در عذاب پدر و مادرش
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1- 1) -وسائل الشیعة:169/6،باب 1،حدیث 7651. 

2- 2) -هود (11):41. 




تخفیفی داده می شود،گرچه مشرک باشند (1).

نقل است که بشر حافی در ابتدا که مست بادۀ دنیا بود،روزی در بین راه می رفت،کاغذی یافت،روی آن نوشته بودبسم اللّه الرحمن الرحیم،عطری خرید و آن کاغذ را معطر کرد و آن را در جای محترمی نهاد،بزرگی آن شب به عالم خواب دید که گفتند بشر را بگو:

طَیَّبْتَ إسْمَنٰا طَیَّبْنٰاکَ وَ بَجَّلْتَ إسْمَنٰا فَبَجَّلْنٰاکَ وَ طَهَّرْتَ إسْمَنٰا فَطَهَّرْنٰاکَ فَبِعِزَّتی لَأُطَیِّبَنَّ إسْمَکَ فی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ (2).

نامم را معطر کردی،معطرت کردیم،بزرگ دانستی،بزرگت شمردیم،پاکیزه کردی،پاکیزه ات کردیم،به عزتم قسم نامت را در دنیا و آخرت پاکیزه گردانم.

آن بزرگ پیش خود گفت:بشر،مردی فاسق است مگر به غلط دیده ام،وضو گرفت و نماز بگزارد و به خواب رفت،باز همان خواب را دید،تا بار سوم که مسئله را مطمئن شد،صبح به در خانه بشر رفت و او را طلبید.گفتند به مجلس لهو و لعب رفته،به در آن مجلس رفت و بشر را خواست.گفتند:مشغول است گفت او را بگویید پیغامی دارم.به بشر خبر دادند.گفت:بپرسید از که پیغام داری ؟ جواب داد:از خداوند !

بشر گریان شد گمان کرد پیام عذاب و عقاب است؛پس برخاست و روی به یاران کرد و با همه خداحافظی نمود و گفت:هرگز مرا در مجلس معصیت نخواهید
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1- 1) -التفسیر الکبیر:فخر رازی:171/1. 

2- 2) -التفسیر الکبیر:فخر رازی:13/22 با کمی اختلاف. 




دید،پس به نزد آن شخص آمد و پیغام را شنید و مستعد توبه و انابه گشت و به دست حضرت موسی بن جعفر علیه السلام راه خدا یافت.

چهاردهم:

شاید به این جهت باشد که به این کلمۀ مبارکه داغ عبودیت بر بنده نهاده شود تا دشمن بزرگ که شیطان باشد در او طمع ننماید،از حضرت رضا علیه السلام مروی است که فرمود:

بِسْمِ اللّهِ أَیْ أُسَمِّ نَفْسی بِسِمَةٍ مِنْ سِمٰاتِ اللّهِ عَزَّ و جَلَّ وَ هُوَ الْعُبُودِیَّةُ قٰالَ فَقُلْتُ لَهُ،ما السِّمَةُ قالَ الْعَلٰامَةُ (1).

در این حدیث تنبه است بر این که گویندۀ بسم اللّه باید جد و جهد کند در وقت گفتن این قول تا این که نشانۀ عبودیت و بندگی در خود مشاهده کند و این که فرمود سمه یعنی علامت،شاید اشاره به این باشد که عبد در وقت گفتن این قول سزاوار است که از انانیت و مالکیت و اختیار خود بیرون رود و خود را تحت اوامر پروردگار مقهور و مغلوب بیند،تا این که در گفتن این کلمۀ شریفه صادق باشد.

پانزدهم:

شاید اشاره باشد به این که بنده باید در جمیع اقوال و افعال و احوال متذکر خدا باشد،چنانچه حضرت یعقوب علیه السلام در وصایای خود به حضرت یوسف علیه السلام فرمود:

پسرم ! در هیچ حالی خدا را فراموش مکن.

به هر حال سالک الی اللّه باید حق تعالی را در هیچ حالی از احوال فراموش نکند چه در حال نعمت و چه در حال نقمت،چه در حال راحت و چه در حال شدت؛
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1- 1) -«بسم اللّٰه یعنی نامگذاری می کنم خودم را به سمه ای از سمات خداوند که آن عبودیت است،عرض کردم:سمه چیست؟ حضرت فرمودند:سمه همان علامت است»بحار الأنوار:230/89،باب 29،حدیث 9. 




به قول عاشق عارف فیض کاشانی: 

هر کجا داغ و درد و غم باشد***کاش بر جان من رقم باشد

نوبه نو مرهمی است بر دل ریش*** درد و داغی که دم به دم باشد

زآتش عشقم ار بسوزد جان*** یا شود شعله دل چه غم باشد

خام افسرده را چو باید بخت*** آتش عشق مغتنم باشد

هر که در عشق می تواند سوخت*** به جهنم رود ستم باشد

دارم امید آنکه در غم عشق*** دل من ثابت قدم باشد

وه که گلزار داغ های دلم ***خوشتر از روضه ارم باشد

هر که در دل نباشدش عشقی*** حاصلش حسرت و ندم باشد

فیض را بخت اگر کند یاری ***در ره عشق حق علم باشد


معنی و فایدۀ بسم اللّه


اشاره

توضیح و تفسیربسم اللّه و تمامی آیات قرآن،به آن حقیقتی که هست کار پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان بزرگوار علیهم السلام است،در این گونه نوشته ها جز دورنمایی از مفاهیم بلند آسمانی آیات،آن هم با استفاده از آثار آن بزرگواران کار دیگری نمی توان انجام داد.

بسم اللّه الرحمن الرحیم مفهومی برتر و گسترده تر از آفرینش دارد.

ابن عباس می گوید:

حضرت امیر علیه السلام از اول شب تا آخر شب،از برای من تفسیر فاتحة الکتاب می گفت،هنوز از تفسیر باءبسم اللّه نگذشته بود و بعد از آن فرمود:من آن نقطه ام
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که در تحت باءبسم اللّه است (1).

و هم چنین از آن حضرت منقول است که:

آنچه در جمیع کتب الهی است در قرآن است و آنچه در همۀ سور قرآنی منطوی است دربسم اللّه محتوی است و آنچه دربسم اللّه مندرج است باءبسم اللّه بر آن مشتمل است و آنچه که در باءبسم ثابت است نقطۀ باء بر آن دال است و منم آن نقطه ای که در تحت باءبسم اللّه است (2)! !

بعضی فرموده اند که:

حضرت عزت لفظ اسم در اینجا ذکر فرمود،تا چون زبان بنده جاری گردد داند که نام دوست خواهد گفت،دل را مصفی و روح را منقی گرداند،تا به باطن صافی ذکر ملک وافی تواند کرد و تا سینه را از لوث تعلق پاکیزه نسازد و زبان را به آب استغفار از یاد کردن اغیار شستشوی ندهد،نام حق بردن غایت گستاخی و یاد او کردن نهایت جرأت و بی ادبی است. 

هزار بار بشویم دهان به مشک و گلاب***هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است

و گفته اند:حضرت حق سبحانه در اعلی مراتب تنزه و تقدس است و بندۀ خاکی در ادنی مقام تدنس و تعلق،بی واسطه از حضیض رذالت به اوج عزت و جلالت ترقی نتواند نمود،پس لفظ اسم را رابطه ساخت تا در وقت تلفظ بدین کلمه قدم همت بر مصاعد رفعت نهاده،پرتو قابلیت مشاهدۀ انوار اسم بزرگوار از روزنۀ غیب بر او تابد.
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1- 1) -مشارق انوار الیقین:21؛ینابیع المودة:69. 

2- 2) -ینابیع المودة:69. 





معنای حروف بسم اللّه

در«الکافی»و«التوحید»و«تفسیر العیاشی»از امام صادق علیه السلام منقول است که هر حرفی از این حروف ثلاثه،اشاره به اسمی از اسمای حسنی است.

باء بهای خداست و سین سنای اوست و میم مجد اوست و در روایتی وارد است که میم ملک اوست (1).

و برخی چنین دانسته اند که باء،اشاره به بصیر است و سین سمیع است و میم محصی،گویا قاری را تنبیه می کند که بصیرم و می بینم کردار تو را،در قرائت اخلاص ورز تا جزای به سزا دهم؛سمیعم،می شنوم گفتار تو را،از غرض ریا دور شو تا خلعت فیض و صفا دهم؛محصیم،می شمارم انفاس روزگار تو،یک لحظه غایب مشو تا عوض آن حضور لقا دهم.

خلاصه در هر یک از این حروف چندان معانی مندرج است که عشر عشیر آن به هزاران قرن در صد هزار دفتر نگنجد و از آن معانی کسی بهره گیرد که بر باء بلای دوست صبر کند و سین سر خود را به سلوک طریق فنا مشغول گرداند،تا وقتی که به میم مشاهده رسد و جمال وجه باقی بر منظر نظرش جلوه گر آید.


اسم اعظم

ارباب لطایف گفته اند:«اللّه»اسم اعظم است،بدان دلیل که اساس توحید بر اوست و کافر به سبب گفتن این کلمه از حضیض کفر به اوج ایمان انتقال یابد.

هرگاه به جای«لا اله الّا اللّه،لا اله الّا الرحمن»گوید،با آنکه از صفات خاصه
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1- 1) -الکافی:114/1،باب معانی الأسماء و اشتقاقها،حدیث 1؛تفسیر العیاشی:22/1،حدیث 18؛التوحید:230،باب 31،حدیث 3. 




است،از کفر بیرون نیاید و داخل دایرۀ اسلام نشود،فلاح بندگان متعلق به ذکر این نام است.

[ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (1).

و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید.

منقبت کمال ذاکران به شرف این اسم تمام است:

[ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ ] (2).

آنان که همواره خدا را یاد می کنند.

ابتدا بدو درست آید که بسم اللّه و اختتام بدو انتظام یابد که:

[ وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ] (3).

و پایان بخشِ نیایششان این است که همه ستایش ها ویژۀ خدا مالک و مربی جهانیان است.

تأکید معاقد وحدت از اوست که«لا اله الّا اللّه»،تشیید قواعد رسالت بدوست که«محمّد رسول اللّه»،تأیید عواید ولایت به اوست که«علی ولی اللّه». نامت انیس خاطر و ورد زبان ماست نه گلشن سپهر پر از داستان ماست

از سلطان العارفین پرسیدند که اسم اعظم کدام است ؟ گفت:شما اصغر به من نمایید تا من اعظم به شما نمایم،کدام نامست که نه در عظمت تمام است،چه قطره در نظر آید که نه از بحر محیط بزرگ تر آید (4).
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1- 1) -انفال (8):45. 

2- 2) -آل عمران (3):191. 

3- 3) -یونس (10):10. 

4- 4) -تفسیر فاتحة الکتاب:51. 




اللّه:ذات پاک مستجمع جمیع صفات کمال است و آدمی با روی آوردن به او به نهایت بزرگواری و کرامت و شرف و فضیلت و حقیقت و عزت رسد و به رفع نیازمندی ها و عیوب و نقائصش موفق گردد و اگر با این وسیله نتواند علاج خود کند،باید بداند که اتصال به مفهوم و حقیقت این نام پیدا نکرده بلکه لفظی عربی را تکرار کرده است.

ارتباط اگر حقیقی باشد،رفع عیوب و خلأها گردد و آثار فیض و عنایت و صفات الهی در انسان نمودار شود،هم چون تشنه که با خوردن آب تشنگی اش برطرف شود و گرسنه با خوردن نان گرسنگی اش.

آنکه ناقص است،در صورت اتصال واقعی به حضرت حق،نواقص فکری و روحی و عملی و اخلاقی اش برطرف شده و با فنای در صفات و اسما کامل می شود.


معنای«الرحمن»

الرحمن:به تمام موجوداتی که آفریده،به مقتضای استعداد و لیاقت هر یک عنایت و لطف دارد. 

آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد***هر کسی را هر چه لایق بود داد(1)

ادیم زمین سفره عام اوست ***بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست

زفضلش خاک آدم گشت گلشن ***زفیضش هر دو عالم گشت روشن(2)

در مقصد اقصی آورده که:

حظ بنده از اسم رحمان آن است که بر غفلت زدگان به وادی جرم و عصیان
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1- 1)- مواعظ، سعدی شیرازی.

2- 2)- سعدی.




رحم کند و به طریق وعظ و نصیحت از روی لطف و ملایمت،ایشان را به راه راست خواند و از هرکه معصیتی صادر گردد،چنانکه داند که از او واقع شده-مهما امکن - در ازالۀ او بکوشد از روی شفقت که مبادا متعرض سخط الهی گردد و بر عاصیان و درماندگان به چشم رحمت نگرد،نه به دیدۀ خواری و ذلّت.

در اخبار آمده که روزی عیسی علیه السلام با جمعی از حواریان به راهی می گذشت، ناگاه گناه کاری و تباه روزگاری که در آن عصر به فسق و فجور معروف و مشهور بود ایشان را بدید،آتش حسرت در سینه اش افروخته گشت،آب ندامت از دیده اش روان شد،از صفای وقت عیسی علیه السلام و مصاحبان او بر اندیشید،تیرگی روزگار و تاریکی حال خود را معاینه دید،آه جگرسوز از دل پر خون برکشید و با زبان حال گفت: 

یا رب که منم دست تهی چشم پر آب***جان خسته و دل سوخته و سینه کباب

نامه سیه و عمر تبه، کار خراب ***از روی کرم به فضل خویشم دریاب

پس با خود اندیشه کرد که هر چند در همۀ عمر قدمی به خیر برنداشته ام و با این آلودگی قابلیت همراهی پاکان ندارم،اما چون این قوم دوستان خدایند،اگر به موافقت ایشان دو سه گامی بروم ضایع نخواهد بود،پس خود را سگ اصحاب ساخت و بر پی آن جوانمردان فریادکنان می رفت،یکی از اصحاب باز نگریست و آن شخص را که به نابکاری و بدکاری شهره شهر و دهر بود دید که بر عقب ایشان می آید گفت:یا روح اللّه ! ای جان پاک ! این مرده دل بی باک را چه لایق همراهی ماست و بودن این پلید ناپاک در عقب ما در کدام طریق رواست ؟ ای عیسی ! او را بران تا از قفای ما بازگردد که مبادا شومی گناهان او در ما رسد.عیسی علیه السلام متأمل شد تا به آن شخص چه گوید و به چه نوع عذر او را خواهد که ناگاه وحی الهی در رسید که:یا روح اللّه ! یار با عُجب و پندار خود را بگوی تا کار از سر گیرد که هر عمل
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خیری که تا امروز از او صادر شده بود به یک نظر حقارت که بدان مفلس بدکار کرد، مجموع را از دیوان او محو کردیم.


معنای«الرحیم»


اشاره

الرحیم:به مردمی که در میدان ایمان و عمل صالحند و از هدایت حضرت او در جهت سلامت عقیده،عمل،اخلاق بهره گرفته اند،دارای عنایت است و این عنایت در قیامت نسبت به آنان تجلی کند که در قرآن فرموده:

[ وَ کٰانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً ] (1).

و او به مؤمنان مهربان است.

گفته اند که بنده را سه حالت است:

اول آنکه معدوم بود به هستی احتیاج داشت.

دوم آنکه هست شد به اسباب بقا حاجت دارد.

سوم به عرصه قیامت حاضر شود به مغفرت خداوند متعال محتاج خواهد بود.

و ذکر این سه حال در این سه اسم مندرج است:ای بنده ! اللّه اوست،تفکر کن که تو را چگونه از کتم عدم به حیز وجود آورد،رحمان اوست بنگر تا چگونه اسباب زندگی مهیا کرد،رحیم اوست،باش تا فردا ببینی که تو را در پناه عنایت آرد و پردۀ مغفرت به روی گناهان تو فرو گذارد.



تفسیری دیگر از«بسم اللّه الرحمن الرحیم»

در«مفاتیح الغیب»آورده که:
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1- 1) -احزاب (33):43. 




مداخل وساوس شیطان در نفوس انسان سه است: شهوت و غضب و هوا .

از شهوت حرص و بخل زاید و از غضب کبر و عجب آید و نتیجۀ هوا،کفر و بدعت باشد.

پس حق سبحانه این سه اسم فرستاده تا سد مداخل این ثلاثه نموده،آدمی را از سلوک بادیه غوایت باز دارد،هر که بشناسد که اللّه اوست از فرمان هوا که معبود گمراهان است-و آیۀ کریمۀ:

[ أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ ] (1).

آیا کسی که هوای [ نفسش ] را معبود خود گرفته دیدی ؟.

شاهد بر آن است-سر ارادت به پیچد و هر که داند که رحمان اوست و ملک از اوست از غضب که منشأ کبر و عجب است احتراز کند و هر که عارف گردد به آن که رحیم است،به واسطۀ تشبه به بهایم که سرکردگان بیابان شهوتند بر نفس خود ظلم نکند.

توجه عملی به این سه نام مقدس،علاوه بر این که انسان را از رذایل اخلاقی پاک می کند،کفۀ حسنات را هم سنگین می نماید.

از جناب مستطاب نبوی صلی الله علیه و آله روایت است که:

چون امت مرا در روز قیامت به موقف حساب بدارند و عمل های ایشان را در ترازوی عمل نهند،حسنات ایشان بر سیئات بیفزاید،امتان پیغمبران گذشته گویند که امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با وجود کمی عمل چرا کفۀ حسنات ایشان افزون شد ؟

پیغمبران ایشان گویند:

به جهت آنکه ابتدای کلام ایشان سه نام از نام های الهی بود که اگر همان سه نام
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1- 1) -فرقان (25):43؛جاثیه (45):23. 




در کفه نهند و همۀ حسنات و سیئات فرزندان آدم را در کفۀ دیگر گذارند آن سه نام بر همه زیادتی کند و آن نام ها نام هایی است که دربسم اللّه است (1).

در تفسیر«کشف الاسرار»است:

اما حکمت در آنکه ابتدا به اللّه کرد سپس به رحمان،پس به رحیم،آن است که این بر وفق احوال بندگان فرو فرستاد و ایشان را سه حال است:

اول آفرینش،پس پرورش،پس آمرزش؛اللّه اشارت است به آفرینش در ابتدا به قدرت،رحمان اشارت است به پرورش در دوام نعمت،رحیم اشارت است به آمرزش در انتها به رحمت.

چنان است که اللّه گفتی اول بیافریدم به قدرت،پس پروریدم به نعمت،آخر بیامرزم به رحمت.

بسم اللّه آغاز تمام سوره های قرآن جز سورۀ توبه است.مردم مسلمان مأمورند در ابتدای تمام برنامه های خود،آن را بگویند و گفتن این جمله و توجه به مفهومش به خاطر این است که روی دل و فکر انسان از غیر خدا برگردد و هر کار و عملی به یاد خدا و به نام او شروع شود،تا هم چنان که آغازش با اتصال به خیر مطلق است، انجامش به محصول و ثمر نشیند و آدمی از امید به مبدأ کمالات و توجه به سرچشمۀ خیرات و فیوضات از کارش بهترین سود را برده و برترین منفعت را کسب کند و نیز نام هر ضعیف و زبون و فقیر و مسکین و ذلیلی که خود را مقصد و مقصود قرار داده و برای انسان جز شر حاصلی ندارد و هم چنین قهرمانان مادی و اربابان طاغوتی و سلاطین ستمگر و قلدران و زورگویان را از میدان زندگی براند و جز با نام و یاد کمال مطلق و خیر محض سر و کاری نداشته باشد.
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1- 1) -مجموعة ورام:32/1. 




چشم بگشا که جلوۀ دلدار***متجلی است از در و دیوار

نحن اقرب الیه آمده است*** دور افتاده ای تو از پندار

کل شیء محیط می بینم ***آنچه می بینمش به نقش و نگار

او به پیش تو ایستاده چو سرو*** سر فرو برده ای تو نرگسوار

سرمه ای گر زنور بی بصری*** نکشی در دو چشم بر سر کار

اندرون و برون نشیب و فراز*** از پس و پیش و از یمین و یسار

شاهد لا اله الّا هو*** پیش تو پرده گیرد از رخسار

کاروان نفخت من روحی*** به سرای تو برگشاید بار

ثم وجه اللّه آیدت به نظر*** وهو معکم نمایدت دیدار

این تماشا چو بنگری گویی*** لیس فی الدار غیره دیار

گر تو علم الیقین به دست آری*** سوی عین الیقین بیابی بار

عشق او در دلت کند منزل*** روز روشن نمایدت شب تار

محو گردی چنانکه از مستی*** نشناسی همی سر و دستار

کار کن کار پیش از آنکه اجل*** به در آرد زهستی تو دمار

قلم راستی به دست آور ***بر ورق های جان و دل بنگار


مفهوم شکر،مدح،حمد

شکر،سپاس گزاری در برابر نعمت است بدون توجه به مقام صاحب نعمت.

مدح،ستایش ممدوح است به خاطر جمال و کمالی که دارد بدون توجه به نعمت و احسان او.

حمد،جامع معنای سپاس و مدح است،حمد یعنی سپاس گزاری در برابر تمام نعمت های داده شده و احسان و عنایت دوست،با توجه به مقام عالی او که جامع
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تمام صفات کمالیه است.

در اینجا هر شکر و مدحی چه با زبان بیان،چه با زبان وجود،مخصوص ذات با کمالی است که مالک و تربیت کنندۀ همۀ عالم هاست.

باید حمد و ستایش را تنها برای مبدئی دانست که لطف تربیتش سراسر جهان و همۀ موجودات را فرا گرفته،هر ناتوانی را توانا می گرداند،هر بی جانی را جان می بخشد و فراخور احتیاجش ساز و برگ زندگی به او می دهد و از آنچه هست برترش می سازد،تا به جمال عقلش می آراید،آن گاه برای تکمیل تربیت،پیغمبران و خردمندان عالی قدر را برمی انگیزد و شرایع و قوانین در جلو راهش می گذارد و تربیت تکوین را با تشریع تکمیل می نماید.

بدین جهت در قرآن کریم که ظهور تربیت و ارادۀ حق است،آیات تکوین و تشریع با هم آمده و همه را آثار قانون تربیت رب العالمین می شمارد.


توجه به عالم موجب توجه به حمد


اشاره

با بیان این حقیقت کلمۀ حمد به اندازه پهنای جهان بزرگ توسعه دارد و هر چه بیشتر اسرار جهان باز شود و خرد انسان پیش رود،مجهولات نظام طبیعت و حیوانات ریز و درشت و بعد اختران و سازمان درونی و بیرونی جانداران معلوم گردد،حقیقت حمد و توجه به ربوبیت جهان بیشتر تحقق می یابد و معنا و واقعیت آن عمیق تر و وسیع تر می گردد.

به هر اندازه که انسان آشنای به سازمان وجودی عالمیان و حد اقل دنیای کیهان و نبات و حیوان و انسان می شود،از نظم آفرینش آنان و منافع بی شمارشان بیشتر حیرت زده می شود و لزوم و وجوب حمد و این که ستایش و شکر و مدح و حمد مخصوص مالک و پرورش دهندۀ عالمیان است روشن تر می گردد.
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در اینجا لازم است به گوشه ای بسیار محدود و میدانی ناچیز از اوضاع عالم کیهان و عالم نبات و عالم حیوان و عالم انسان اشارت رود،تا نیاز ما به حمد و ثبوت آن برای حق بیش از پیش آشکار گردد.


عالم کیهان

فیزیک نجومی به ما می آموزد که آسمان صاف و بی ابر،مجموعۀ پهناوری است مرکب از خورشیدهای بی شمار که مانند مولکول های گازی در جهات بسیار متفاوت شتابان رفت و آمد دارند.

نسر واقع با سرعت ثانیه ای 13 کیلومتر به ما نزدیک می شود،الدبران ثانیه ای 53 کیلومتر از ما دور می شود،سماک رامح با سرعت ثانیه ای 135 کیلومتر مسیر موربی را می پیماید،دو ستارۀ آخرین دب اکبر به یک سو می روند،در عین این که ستارگان دیگر این صورت فلکی با سرعت غیر قابل تصوری به جهت مخالف روانند.

منظومۀ شمسی ما نیز از این سرنوشت مستثنی نیست،خورشید با سرعت ثانیه ای 19 کیلومتر واله و حیران به سوی کنارۀ کهکشان ما روان است و در این راه بی پایان زمین و سیارات دیگری که موکب او را تشکیل می دهند با خود می برد و در همین حین دستگاه منظومۀ شمسی همراه کهکشان که یک پارچه مانند چرخ و فلک آتش بازی عظیمی،به دور خود می چرخند،قوس عظیمی به سرعت ثانیه ای 240 کیلومتر طی می کند ! !

عالمی که ما در این لحظه می بینیم آن چنان نیست که در واقع وضع کنونی آن باشد،بلکه دورنمایی است از وضع گذشته.

خورشیدی که هم اکنون مقابل دیدگان ماست،در حالی است که نسبت به عمر
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کهکشان یا عالم هشت دقیقه پیش بوده،با توجه به این که زمین خیلی جوان تر از خورشید است و 2 میلیارد و پانصد میلیون سال از عمرش گذشته ! !

شعرای یمانی نه سال جوان تر به نظر می رسد،خوشه پروینی که تماشا می کنیم منظرۀ پانصد سال پیش اوست.

در شب صاف بی ماه با چشم بی سلاح در صورت مرأة المسلسله قطعۀ ابر مانندی به بزرگی قرص ماه می توان تشخیص داد که نور ضعیفی می پراکند،این تودۀ ابر،مانند ستارگان سحابی است خارج از کهکشان ها.

وضعی که اکنون از آن به نظر ما می رسد،آن چنان است که در دو میلیون سال پیش داشته،از آن زمان تاکنون بر ستارگان بی شمار آنچه گذشته دراین باره هیچ چیز نمی توان گفت،کهکشان مرأة المسلسلة آخرین مرز دید بشر است،اما با کمک تلسکوپ می توانیم میلیاردها سال نوری پیش برویم.

انواری که اجرام این عالم دور می پراکنند به نور فسیل موصوف شده اند،البته این انوار بر بیشتر فسیل هایی که در زمین به دست آمده اند مقدمند،شگفت آنکه نوری آن چنان ضعیف که ورقۀ شفاف نازکی،یا ذره غباری مانع تابش آن می شود با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه صد میلیون راه پیموده،ظهور همین انوار که از بسیار دور به ما می رسند خلأ نسبی فضا را ثابت می کند و تصویری از عظمت دستگاه آفرینش را آشکار می سازد،در اینجاست که باید سر تعظیم و تکریم و سپاس و شکر و مدح و حمد به پیشگاه او برداشت و با همۀ وجود فریاد زد.

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (1).

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا،مالک و مربّی جهانیان است.
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1- 1) -فاتحة (1):2. 




با تقسیم آسمان به چندین بخش و عکسبرداری از هر بخش ممکن خواهد بود که ستارگان گنبد نیلگون را شماره کرد.

در رصدخانه ها این کار می شود،در رصدخانۀ کالج هاروارد کلیشه ای که 35 در 45 سانتی متر مساحت دارد،بیش از دو هزار کهکشان را نمایان می سازد اما عده کهکشان هایی که جهان را تشکیل می دهند از حدود پانصد میلیون متجاوز است.

در هر کهکشان چند ستاره است ؟ قطاع های چندی از کهکشان منظومه شمسی را شمرده اند،یک منجم جوان هاروارد،بیش از دو میلیون ستاره جدا از یکدیگر را شمرده است و به موجب این رصدها و آزمایش های دقیق شمارۀ ستاره های کهکشان ما فقط بالغ بر صدها میلیارد می باشد که تمام این امور در زندگی ما دخیل است و در حیات ما سهمی از منافع عالم بالا وجود دارد،آیا جا دارد که با تمام هویت خود علماً و عملاً فریاد برآریم.

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (1).

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا،مالک و مربّی جهانیان است.

تمام انسان ها،اگر بخواهند،به بررسی وضع ظاهر و کلی موجوداتی که در حیات ما سهیم اند اقدام کنند بدون شک عمر همۀ آن ها و قدرت عملی شان کفاف این برنامه را نمی کند چه رسد به این که بخواهند نظام باطن و ظاهر موجودی را موشکافی کنند و نعمت وجود او را به تحقیق آورند ! !

جواب سؤالات زیر،دربارۀ وضع کلی پاره ای از عناصر که در زندگی ما دخالت ضروری یا مستقیم یا بواسطه دارند،هزاران سال عمر و هزاران هزار کتاب لازم دارد.
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هوا از چه چیزهایی تشکیل شده است ؟

چرا اجسام می سوزند ؟

چگونه هوا برای ما کار می کند ؟

آب به چه شکل هایی یافت می شود ؟

آب از چه چیز ترکیب شده ؟

چگونه آب برای ما کار انجام می دهد ؟

چگونه آب در هوا وارد می شود و چگونه از آن خارج می گردد ؟

موجبات وزش باد چیست ؟

چگونه رطوبت هوا در وضع جوی تأثیر می کند ؟

موجب اختلاف آب و هوا در نقاط مختلف چیست ؟

عمر زمین چقدر است ؟

چه نیروهایی باعث تخریب زمین می گردد ؟

چه نیروهایی باعث پیدایش کوه ها می شود ؟

خاک چگونه تشکیل می گردد ؟

چه فلزات سودمندی از زمین به دست می آیند ؟

چه سوخت هایی از زمین بدست می آوریم ؟

کدام مصالح ساختمانی را از زمین به دست می آوریم ؟

حرارت چطور به وجود می آید و چگونه اندازه گرفته می شود ؟

چگونه حرارت از جایی به جای دیگر منتقل می شود ؟

حرارت چگونه اداره می شود ؟

نور چیست ؟

اشیا را چگونه می بینیم ؟
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چرا اشیا رنگ دارند ؟

الکتریسیتۀ ساکن از کجا می آید ؟

چگونه از مغناطیس استفاده می کنیم ؟

جریان برق چگونه تولید می شود ؟

چگونه جریان برق به ما می رسد ؟

چگونه صوت به وجود می آید ؟

صداها با هم چه تفاوت هایی دارند و چرا تفاوت دارند ؟

چگونه می توانیم بشنویم ؟

چگونه در خشکی و روی آب مسافرت می کنیم ؟

موجب پیدایش فصول چیست ؟

گیاهان و جانوران از چه ساخته شده اند ؟

بدن گیاهان و جانوران چگونه ساخته شده است ؟

جانوران و گیاهان چه کارهایی می توانند انجام دهند ؟

گیاهان چگونه برای انسان مفیدند ؟

جانوران چگونه برای انسان مفیدند ؟

گیاهان چگونه تکثیر می شوند ؟

جانوران چگونه تولید مثل می کنند ؟

چرا ما به غذا احتیاج داریم ؟

به چه نوع غذاهایی نیازمندیم ؟

چگونه گیاهان سبز غذای ما را می سازند ؟

غذای ما چگونه هضم می شود ؟
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غذای هضم شده چگونه به تمام اعضای بدن ما می رسد ؟

انرژی چگونه در بدن تولید می شود ؟

جواب هر یک از این سؤالات،کتاب یا کتاب های مفصلی لازم دارد و به قول فخر رازی (1)دانشمند قرن پنجم،تنها برای برشمردن نعمت های خدا یک میلیون کتاب هم کفاف نمی کند و این سخن فقط مربوط به شمارش نعمت هاست که در قرن پنجم گفته شده،امروزه که تا حدی علوم مختلفه گسترش پیدا کرده برای شمردن و برای تحقیق در نظام تکوینی موجودات و عناصر شناخته شده چه اندازه زمان و چه مقدار کتاب لازم است ؟

وظیفۀ ما در برابر این همه عنایت و رحمت چیست و پس از شناخت نعمت و مصرف کردن آن،برای عطاکننده اش چگونه باید سپاس گفت:حد اقل شکر و سپاس حق،مراعات کامل تقوا و رعایت جانب عبادت و با تمام وجود این جملۀ مبارک را فریاد زدن است:

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (2).

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا،مالک و مربّی جهانیان است.


عالم نبات

عالم اعجاب انگیز نباتات،راستی عالم عجیبی است و پای علم هنوز که هنوز است در ابتدای راه آن است و شرح هر زاویه ای از وضع یک نبات کتابی جداگانه می خواهد،در این قسمت فقط و فقط به عناوین کلی مسئله اشاره می رود،تا با
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توجه به این عناوین به مالک و مربی نباتات و این که وجود مقدس او از این طریق چه احسان و عنایتی به بشر نموده توجه شود:

حس و حیات نباتات-سلول نبات-عناصر تشکیل دهندۀ سلول-خاصیت هر یک از عناصر-ترکیب هسته-غشا و سلول-اعمال فیزیکی آن-کیفیت تولید نیرو - چگونگی تغذیه-اسرار مرموز نمو متناسب-تولید و تکثیر-نسوج نباتی-جهازات داخلی هر یک-خواص طبیعی آن ها-کیفیت ساختمان ریشه ها-طبقات ریشه ها - استواری آن ها-کیفیت جذب آب و املاح-جریان شیرۀ خام-دفع مواد زائد - کیفیت دفع و مبارزۀ ریشه ها با هم-ساختمان کلاهک یا سپر بر سر آن ها-عناصر ترکیب کننده آن ها-عملیات فیزیکی هر یک-تأثیر خاص رطوبت و حرارت و نور در نباتات-دستگاه های گیرایی این قوا در گیاه-وسایل تنفس گیاه-ساختمان برگ - ترکیبات و طبقات و انواع آن ها-برگ های خاردار-عمل لقاح-ابزار و وسایل لقاح - کیفیت های گوناگون آن در انواع آن ها-حشرات و مگس های مأمور لقاح-بادها و امواج مأمور-حساسیت خاص برخی از نباتات-تعاون گیاه ها نسبت به هم - درخت های گوشت خوار-نظام توارث در نباتات-اسرار میوه ها-اشکال گلها و گلبرگ ها و شکوفه ها و گیاهان آبی و صحرایی-مقاومت گیاهان در برابر امراض - امراض گیاه-مرگ گیاه که هر یک از این عناوین موضوع علم خاصی است و دارای میلیاردها قانون و نظام مستحکم می باشد،نقشی که گیاهان در زندگی شما دارند چه نقش عظیمی است و شما در برابر استفاده کردن از این سفره و صاحب آن چه وظایفی دارید ؟

حد اقل وظیفۀ شما شکر است و شکر عبارت از خرج کردن نعمت در راه حق است و حد اقل آن با دل و جان گفتن:
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[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (1).

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا،مالک و مربّی جهانیان است.

و به جاست چون فیض شوریده حال به پیشگاه مقدس او عرضه بداریم: 

خواهم که خاک راه شوم زیر پای تو***تا ذره ذرهام همه گیرد هوای تو

آیم چو گرد بر سر راه تو اوفتم ***شاید که بوسه ای بربایم زپای تو

جان در رهت فدا کنم و منتت کشم ***ای صد هزار جان گرامی فدای تو

جان صد هزار کاش بود هر دمی را*** تا جمله را نثار کنم از برای تو

خوش آن دمی که سوی من آیی زروی لطف*** تا جان زمن طلب کنی و من لقای تو

یابم حیات تازه به هر جان فشاندنی*** گر صد هزار بار بمیرم برای تو

هر چند لطف بیشتر کنی تشنه تر شوم*** سیراب کی شوم زشراب لقای تو


عالم حیوانات

در قسمت حشره،تنها تاکنون حشره شناسان نزدیک به هفتصد هزار قسم حشره احصا کرده اند.
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شمارۀ حشرات به اندازه ای است که ارقام برای بیان آن قاصر است،یک روز تابستانی که هوا صاف باشد،شمارۀ حشراتی که در بریدگی های تپه ای برای نظام حیات در تکاپو هستند،از عدۀ نفوس یک قاره بیشتر است،اگر ناگهان نژاد بشر به کلی از روی زمین معدوم شود،مخلوقات دیگری که به روی زمین می لولند به زحمت متوجه غیبت او خواهند شد.

ژان هانری فابر دانشمند نامی فرانسه همیشه می گفت:تدبر در ساختمان پیکر یک حیوان کوچک چون مور و تشکیلات منظم حیاتی آن میلیاردها انسان را به سوی خدا رهبری می کند.

همان تحیر و اعجابی که در جهان فضا و کواکب و عالم نباتات بر آدمی چیره می شود،چندین برابر آن در جهان حیوانات به آدمی دست می دهد این که می گوییم چندین برابر آن،به خاطر آن است که خورشید با آن همه عظمت فاقد عنصر حیات و حس و اراده است.

اما در جهان حیوان عنصر ناشناختۀ حیات با همۀ پیچیدگی و ابهامش و با تشکیلات وسیع و عظیمش بر سایر عجایب عالم ماده،افزون گردیده و در جهان حیوان تشکیلات وسیع موجوداتی ذره بینی چون:

ویروس ها و باکتری ها و سایر موجودات دیگر ذره بینی و گروه های گوناگون آن ها - آثار مختلف حیاتی آن ها-نقش یکایک اصناف آن ها در سازمان این عالم خاصه در وضع حالات بشری-میکرب های امراض-میکربهای زحمت کش و خدمتگزار - حشرات ریز-سازمان حیاتی آن ها-قدرت احساس آن ها-کیفیت توالد و تناسل گوناگون تمام جانداران-تخم گذاری-تلقیح یا ترکیب تخم نر و ماده-حمل با تقسیم - اسرار اسپرماتوزویید-اسرار پستانداران-حیوانات آبی-چهارپایان-سازمان و ساختمان یکایک آن ها-نظام زندگی آن ها-عواطف و احساسات آن ها -
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و میلیاردها میلیارد موضوع دیگر که هر یک از این ها رشته ای است طولانی و بس پر پیچ و خم که علوم گوناگونی به بیان اسرار و نظام این موجودات و سازمان های آن ها پرداخته اند که ادای حق صاحب و خالق و مالک آنان حد اقل این است که با تمام خلوص و فروتنی به پیشگاهش ایستاد و با همۀ هستی و وجود فریاد زد:

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (1).

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا،مالک و مربّی جهانیان است.

و چه نیکوست که در برابر این همه عنایت و نعمت،تسلیم او شده و اوامر او را اطاعت کرده و از محرمات او کناره گیری نماییم و قلب را از آلودگی پاک کرده و نفس را از بدخلقی ها پیراسته نموده و به صفات حضرت او آراسته شویم و با زبان حال در کوی آن جناب عرضه بداریم:

ای خدای بزرگ ! بر اثر عدم درک حقایق و به خاطر دور افتادن از وادی معرفت و به علت اسارت در دام شیطان،از شناخت حقیقی تو عاجز ماندیم و نعمت هایی که به ما لطف فرمودی در غیر خواستۀ تو مصرف کردیم و اکنون برای توبه و انابه و عذرخواهی به درگاه لطفت ملتجی شده و از تو درخواست عفو و گذشت داریم.


عالم انسان

شاهکارها و تمامی اسرار خلقت انسان را،تنها آفریدگار جهان می داند و این مقداری که دانش وسیع بشر موفق به کشف آن شده،از صدها هزار کتاب قطور متجاوز است،به گوشه ای از عناوین دستگاه وجودی بشر توجه کنید و ببینید خالق عالمیان در خلقت این موجود شگفت انگیز چه صنعتی به خرج داده.
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نظامات و قوانین استخوان ها-اشکال گوناگون استخوان-استخوان های مسطح - استخوان های دراز و کوتاه با مفصل و بی مفصل-مفصل ها-حفرات استخوانی - جدارهای استخوانی-نسج اسفنجی استخوان ها-تغذیه استخوان ها-ترکیبات شیمیایی آن ها-غضروف ها-شکل های گوناگون و عناصر ترکیبی آن ها-شرح یکایک عضلات بدن-ماهیچه ها-کیفیت عمل انقباض و انبساط در عضلات - عضلات جبهه ها-عضلات بالا کشنده یا جمع کنندۀ ابروان-عضلۀ پلک ها - عضلات دماغ-عضلات لب ها-عضلات سینه-سلول های تشکیل دهندۀ عضلات - نوع سلول ها-شرح نظامات و سازمان گیرایی حواس پنج گانه-قوۀ لامسه:

برجستگی های زیر پوست-یا مراکز قوۀ لامسه-اسرار درون این برجستگی ها پاپیل ها-حس ذائقه و مراکز گیرایی آن-پاپیل های زبان-قوۀ سامعه:تشکیلات گوش خارجی-خیمۀ گوش-لالۀ گوش-سوراخ متناسب گوش-پردۀ صماخ-مایع سمی درون آن-عناصر ترکیبی این مایع-دریچه های گوش وسطی-مجرای شیپور استاش-استخوان های چکشی-سندانی عدسی-رکابی-گوش داخلی-دهلیز آن - سه نیم دایرۀ استخوانی-لولۀ مارپیچی-مایعات درون هر یک-عناصر ترکیب کنندۀ هر یک از مایعات-قوۀ شنوایی-صوت-اسرار صوتی-امواج-ارتعاشات موجی - قوۀ باصره:تشکیلات ظاهری چشم-پلک-صفوف مژه-غدد اشک-مجاری ده گانۀ اشک-انتراشک-شست و شوی چشم با اشک-کرۀ چشم-حلبیه-قرنیه - شفافی قرنیه-کیفیت عبور نور-مشیمیه-عنبیه-پردۀ مدور عنبیه-سوراخ مجرای عبور نور-مردمک-رنگ عنبیه-اسرار این رنگ و رنگ ها-شبکیه-جلیدیه-نقش مایع زلالیه-مایع زجاجیه-عناصر ترکیب کنندۀ مایعات-اسرار درون یکایک طبقات چشم-کیفیت دید-بحث نور-معمای نور-قوۀ شامه:و سلولهای تشکیل دهنده آن-شکل ظاهری بینی-دستگاه عظیم گوارش-معده-روده ها-غده های
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ترشحی مرکز صفرا-دهان-حلق-لوله هاضمه-تشکیلات یکایک آن ها-کیفیت جذب اکسیژن-علل احتراق-تولید حرارت-مقدار حرارت-اسرار و تشکیلات یکایک آن ها-خون-اسرار خون-کیفیت پیدایش خون-گلبول های سفید - گلبول های قرمز-عدد هر یک-دستگاه های گردش خون-قلب-اسرار قلب - شریان ها-وریدها-مویرگها-گردش بزرگ خون-گردش کوچک خون-دستگاه دفع مواد زاید-سازمان آن-لوله کشی بدن-دستگاه تولید نطفه سازی-ماهیت نطفه و...

که هر یک موضوع علم خاصی است و تشکیل دهندۀ میلیاردها میلیارد اسرار.

البته آنچه می بینیم و می خوانیم عبارت است از ظاهری از بدن و جسم،ولی قوای کارگران این جسم که عبارت از نفس و روح و وجدان و اندیشه و هزاران قدرت نامرئی است و در هیچ لابراتواری قابل تجزیه و با هیچ میکروسکوپی قابل رؤیت نیست،برای ما قابل شرح و درک نمی باشد،تنها در برابر این دستگاههای با عظمت بدن و روح و نفس که قرار می گیریم،به قدرت کاملۀ صاحب این عالم پی برده و به گوشه ای از عدل و حکمت و علم او آشنا شده و در برابر این همه احسان او با همۀ وجود فریاد برمی آوریم:

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ ] (1).

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا،مالک و مربّی جهانیان است.*رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است.


تکرار«الرحمن الرحیم»در سورۀ حمد

با این که دو کلمۀ مبارکه«الرحمن الرحیم»در«بسم اللّه»بود،ولی تکرارش بعد
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از«رب العالمین»لطف مخصوصی دارد که ربوبیت حق از جهت قهر و غلبه و فشار بر موجودات نیست،بلکه از جهت رحمت عام و خاص است،به این معنی که تمام موجودات در پرتو این دو حقیقت پرورش می یابند و این مسئله معلوم است که هر مربی و معلم و حاکمی آن گاه تربیتش به ثمر می رسد که با مهر و محبت توأم باشد.ربوبیت حق نسبت به موجودات و به خصوص انسان که اتصالی است دائم و همیشگی و شامل دنیا و آخرت نه بر سبیل قهر و غلبه بلکه از راه عنایت و لطف و مرحمت و محبت است،پس مدح و شکر آن وجود مقدس در حقیقت پاسخ گویی به ندای فطرت است در برابر رحمانیت و رحیمیت او.


مالک روز جزا

مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ] (1).

مالک و فرمانروای روز پاداش و کیفر است.

انسان دارای گوهر پربهای آزادی است،آزادی در نیت و عمل و همین آزادی باعث ارزش نیت و عمل است.

در جوار این گوهر پرعظمت اگر نیت و عمل انسان،بر مقتضای قواعد الهی از انسان صادر گردد،از پی آن ثواب و جزای نیک خواهد بود و اگر نیت عمل بر اساس هوای نفس و دعوات شیاطین درونی و برونی،از آدمی ظاهر گردد،از پی آن عقاب و رنج و مشقت خواهد بود و چون دنیای محدود گنجایش ثواب نیکان و عذاب بدان را ندارد،خداوند بزرگ مزد نیکان و بدان را به جهان دیگر منتقل کرده که ابتدای آن جهان پایان این جهان است و آن جهان محصول این عالم است
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و به فرمودۀ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله این جهان مزرعۀ آخرت است.

اما این که می گوید:مالک روز جزاست،جای این پرسش است که مگر خداوند مالک هر روز نیست و مگر جزای عمل نیک و بد مخصوص به دنیای دیگر است و مگر انسان در همۀ لحظات چه از طریق وجدان و چه از طریق عکس العمل اعمال خویش در دنیای برون و درونش در معرض اجر و عقوبت نیست ؟

باید گفت:چرا خداوند مالک همۀ لحظات است ؟ اختصاص مالکیت به روز جزا برای این است که در دنیا به اجازه و اذن خود او نحو مالکیتی برای موجودات زنده هست،ولی در آخرت جز مالکیت حضرت او مالکیتی حتی مالکیت اعتباری و نسبی هم وجود ندارد و آدمی هم در برابر عمل خود عکس العمل می بیند و آن این است که در برابر نیکی انبساط درون و در برابر بدی دچار تازیانۀ وجدان می گردد و یا در برابر کار خوب اعتبار اجتماعی کسب کرده و در برابر کار بد ممکن است دچار عقوبت قانون گردد،ولی این اجر و عقوبت به طور قطع نسبت به عمل او کامل نیست،علاوه بر این چه بسا نیکی ها که به دور از نظر مردمان انجام می دهد و مزدی نمی بیند و چه بسا اعمالی که شیطانی است و انجام می دهد و از عقوبت آن می گریزد،بدون شک در برابر این گونه نیکی ها و بدی ها جهان دیگری لازم است تا نیکان به اجر نیکی و بدان به عقوبت بدی برسند.

شما انبیا و امامان و اولیا خدا را از نظر مزد کارشان چه می گویید،آیا آن بزرگواران به مزد آن همه نیکی ها و نیکوکاری ها و صبری که در برابر آزار دشمنان کردند رسیدند ؟

و طاغوت ها که تا لحظۀ آخر خوش زیستند و خوش مردند،به عقوبت یک عمل ناپسند خود رسیدند ؟

پس جهانی دیگر لازم است که به مقتضای عدل و حکمت حضرت حق برپا
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شود،تا همۀ نیکان و بدان به نتیجۀ عمل خود برسند و آن روز،روز دین یعنی روز جزاست و مالک حقیقی و مطلق آن روز خداست:

[ مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ] (1).

مالک و فرمانروای روز پاداش و کیفر است.

قرآن مجید،متجاوز از هزار آیه دربارۀ تمام شؤون آن روز دارد،می توانید به کتاب خدا و روایاتی که در این زمینه در کتب معتبرۀ حدیث آمده مراجعه کنید.


بندگی خداوند

إِیِّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ ] (2).

[ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک می خواهیم.

عبادت و بندگی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که خضوع و تواضع در برابر حق و آزادی واقعی،آزادی از اسارت هوا و طاغوت باطنی و ظاهری در این مفهوم قرار گرفته و یا لازمۀ آن است.

انسان وقتی از برکت اندیشه به ربوبیت و مالکیت و رحمت و محبت بی پایان ناظم و مدبر و معمار هستی پی ببرد،هیچ گاه تسلیم غیر او نمی شود و بند بندگی دیگران را به گردن نمی نهد.

وقتی بداند جز حضرت حق،وجودی بالاستقلال در عالم وجود و هستی نیست،چه معنا دارد که غیر او را مورد پرستش قرار دهد،غیر او اگر جماد است عاملی است از عوامل مادی عالم،اگر حیوان است موجودی است در مسیر نظام
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حیات،اگر انسان است که مانند خود تو موجودی محتاج و نیازمند به قدرت بی نهایت در بی نهایت عالم است،پس مفهومی برای پرستش غیر نمی ماند و روی آوردن به غیر حق یا پرستش جماد و نبات و یا حیوان و یا انسان و یا پیروی از فرمان غیر حق،عین کفر و شرک و کمال پستی و بی شخصیتی است و این عبادت که با جملۀ [ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ ] در نماز اعلام می گردد،عبارت است از به اجرا گذاشتن تمام دستورهای الهی و پیامبران و امامان و فقیهان که همه هادیان راهند و کناره گیری از محرمات و آنچه خداوند بر انسان نمی پسندد،باز عین عبادت است که با همان جمله اعلام می شود.

اوامر و نواهی الهی که به اجرا گذاشتنش عبادت و تضمین کنندۀ خیر دنیا و آخرت است در کتاب و سنت قرار دارد و آگاهی و به اجرا گذاشتنش برای تحقق مفهوم عبادت بر هر مکلفی واجب است.

و بدون تردید،پیمودن این راه که مرکب از علم و عمل است،بدون رفع موانع و رهایی از قید و بند اوهام و مکتب های غلط و آزادی از هوای نفس و غرایز خارج از حد،امکان ندارد.

و انسان با این عجز و فقری که دارد بدون کمک خواهی از خداوند نمی تواند با این همه موانع به مبارزه برخیزد،این است که در راه عبادت باید از او کمک خواست،تا امور معنوی و مادی را برای جبران ضعف و ناتوانی انسان با انسان همراه کند و البته توجه به او و کمک خواهی از حضرتش در حقیقت جلب کشش و لطف و دستگیری اوست.


هدایت


اشاره

اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ ] (1).
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ما را به راهِ راست راهنمایی کن.


معنای هدایت

هدایت: راهنمایی با مهر و محبت و صلاح است به سوی مطلوب و مقصود و آن بر چند نوع است:

هدایت طبیعی یا تکوینی، که شامل کلیۀ موجودات کیهان و عناصر کاخ شگفت انگیز آفرینش است.

هدایت غریزی و احساسی، که مخصوص به موجودات جاندار و یا شامل موجودات صاحب نفس است.

هدایت وجدانی،عقلی،احساسی،دینی، که شامل انسانهاست و هدایت دین کامل ترین هدایت برای آدمی است که او را به سوی سعادت دنیا و آخرت سوق می دهد.


معنای صراط

صراط: جادۀ عمومی رو به خیر است و اضافه شدنش به مستقیم اسراری دارد که از حوصلۀ این جزوه بیرون است.

صراط مستقیم در برابر راه کجی است که رهروش را به خزی دنیا و عذاب آخرت دچار می کند.

صراط مستقیم در حقیقت عبارت است از راه دین،مرز حق،راه عدل و حوزه و حدود و مقررات الهی که در قرآن و سنت ترسیم شده و اجرای مقرراتش آدمی را به قرب حق رهنمون شده و از فیض و عنایت و رحمت الهی در دو جهان بهره مند خواهد کرد.
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انسانی که می خواهد در این راه پیش رود،باید مجذوب و منطبق با محیط و محکوم آن نگردد و پیوسته محیط فکری و روحی خود را تغییر دهد و در خط مستقیم که همان دین خداست و ضامن خیر دنیا و آخرت قرار گیرد و از انحراف بیندیشد،چون پیوسته در معرض گمراهی و غفلت است،این دعا و در خواست را هم-[ اهدنا الصراط المستقیم ]-همیشه به یاد داشته باشد،تا مشمول عنایت و مشیت مخصوص مبدأ کمال و هستی گردد.

[ صِرٰاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ] (1).

راه کسانی [ چون پیامبران،صدّیقان،شهیدان و صالحان که به خاطر لیاقتشان ] به آنان نعمتِ [ ایمان،عمل شایسته و اخلاق حسنه] عطا کردی.

راه آنان که نعمت مادی و معنوی به آنان عنایت کردی و آنان هم به توفیق تو و هدایت و عنایتت تمام نعمت های تو را در راه تو مصرف کردند و از این طریق خیر بردند و خیر رساندند و از این راه تمام حقوق تو و عباد تو را رعایت کردند،در رأس اینان،انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین اند.

[ وَ مَنْ یُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً ] (2).

و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند،در زمرۀ کسانی از پیامبران و صدّیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت [ ایمان، اخلاق و عمل صالح ] داده و اینان نیکو رفیقانی هستند.
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غضب شدگان

غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ ] (1).

هم آنان که نه مورد خشم تواند.

غضب شدگان مردمی هستند که با شناخت حق و یافتن راه به عناد و لجاج و دشمنی با حق برخاسته و مسیری غیر راه الهی انتخاب کردند.

از آیات کتاب الهی استفاده می شود که مصداق کامل این جمله یهودیان اند که دانسته راه خطا می روند و به انواع فسادهای اخلاقی،سیاسی،اجتماعی و خانوادگی آلوده اند.مطالعه در وضع حزب ننگین صهیونیسم و اوضاع اسرائیل و جنایاتش نمایشگر این معناست که این گروه دچار غضب حقند.


گمراهان کیانند ؟

وَ لا الضَّالِّینَ ] (2).

و نه گمراه اند.

آن مردمی که کج فهمند،به رأی خود راه خدا را تفسیر می کنند و دین را غلط می فهمند و مسیر کمال را در آنچه خدا نمی پسندد می انگارند و برای شناخت حق، سر از میزان و معیار برتافته و آنچه خود می خواهند انجام می دهند گمراهند و از مصادیق بارز گمراهان نصاری هستند.

غرور علمی و صنعتی آنان به خصوص در این روزگار،شما را به این معنی
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رهنمون می شود که اینان مسیر را آن می پندارند که با تکیه بر دانش و صنعت خود ترسیم می کنند و به راه خود ساخته یا به آنچه که از آیین به رأی خود توجیه می کنند عمل می نمایند.

البته غضب شدگان و گمراهان فقط یهود و نصاری نیستند،بلکه هر قشر و طایفه ای که از راه خدا جدا باشد و سر از معیارهای الهی برتابد به نسبت شدت و ضعفش غضب شده و گمراه است و بدون تردید اگر نمازگزار دارای آثار و اخلاق یهود و نصاری باشد و نشانه هایی از مردم منحرف در او باشد گمراه و مورد غضب است.

علامت اتصال به نماز حقیقی،داشتن آثار و صفات چهار طایفه ای است که در آیۀ گذشته مطرح شده اند:انبیا،صدیقین،شهدا،صالحین.

امام موحدان حضرت علی علیه السلام جملۀ [ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ ] را بدین گونه توضیح می دهد:

آن توفیق که در گذشته ما را به پیروی و اطاعت از تو موفق کرد،پیوسته دار تا در آینده هم از تو اطاعت کنیم (1).

امام صادق علیه السلام در توضیح آن می فرماید:

ما را به ملازمت راهی راهنمایی نما که به دوستی تو و به بهشت رساند و از هوا و آرایی که ما را دچار رنج و فنا می گرداند باز دار (2).

از پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السلام روایت شده:

صراط مستقیم یعنی قرآن.
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از امام صادق علیه السلام نقل شده:

یعنی معرفت امام و حضرت می فرماید صراط مستقیم به خدا ماییم (1).

به این معنی که ما در تمام شؤون حیات بر میزان حقیم و از هر جهت در پیشگاه حضرت محبوب مورد پسند و رضایتیم و بر شماست که تمام زوایا و جوانب حیات خویش را با ما هماهنگ نمایید.

روی هم رفته در سورۀ مبارکۀ حمد حقایقی از قبیل توحید،قیامت،عبادت،اتکا به اللّه،دلالت انسان به راه خدا،نفی چهره های ضد الهی به چشم می خورد که نمازگزار باید در این سفر و معراجی که دارد به تمام آثار و نتایج این سفر و معراج توجه کند.

چون شرایط و مقدمات نماز را مراعات کردی و مفهوم تکبیرة الاحرام و سورۀ حمد را یافتی،سوره ای از سوره های قرآن را بخوان و بهتر این است که سورۀ اخلاص را قرائت کنی.


سورۀ اخلاص حقیقت بندگی

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ] (2).

بگو:او خدای یکتاست.

حقیقت عبادت،اظهار بندگی و خضوع و خشوع قلبی داشتن و شکر انعام و احسان و اکرام نمودن است.

با این معنی و حقیقت،پرستش به معنای جامعش جز در برابر مولا و پروردگار و اربابی که جمیع نعمت ها از اوست و همه طور قادر بر سود و زیان رساندن است جایز نیست.
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بنابراین باید وجود مقدس و محبوبی را بندگی کرد که به تمام موجودات وجود بخشیده و پروراننده و روزی دهندۀ آن هاست و آفریدن و خلق کردن و عطا کردن حیات و شعور وقف حریم مقدس اوست و این همه مستلزم داشتن قدرت و حیات و اراده و علم و حکمت بی نهایت در بی نهایت است و این معانی هم از آثار قدرتش در میدان پرعظمت حیات آشکار است و این همه از مفهوم اللّه پیداست.

چون این مفهوم را به حقیقت دریابی و توفیق درک آن از ناحیۀ حضرتش نصیب تو شود،شعلۀ عشق فطری به وجود مقدس او در تو زبانه کشد و عالی ترین و قوی ترین تحرک،برای ادای خالصانه ترین عبادت برای تو حاصل گردد،آن وقت است که بر اثر این عشق از والاترین ارزش برخوردار خواهی شد و خدای نخواسته، اگر در زمرۀ بی معرفت ها بمانی،از این عشق محروم خواهی شد و در آن صورت برای تو محرکی جهت ورود در فضای پرمعنای عبادت نخواهد بود و از اعتبار و آبرو هم در پیشگاه او نصیب نخواهی نداشت.

یکی از حواریون بزرگ عیسی در این مسئله داد حقیقت داده می گوید:

اگر من با زبان بشر و ملائکه حرف می زدم ولی محبت نداشتم یک پاره مسی می شدم که به صدا درآید،اگر من دانای غیب و آگاه از همۀ اسرار و علوم می شدم و تمام ایمان کامل را که کوه ها را از جا بر کند دارا می گشتم ولی محبت نداشتم چیزی نمی بودم.

اگر من همۀ اموال خود را می بخشیدم و تن خودم را برای سوزاندن تسلیم می کردم ولی محبت نداشتم به دردی نمی خوردم،محبت دارای متانت و شفقت است،محبت حسد نمی شناسد،محبت تفاخر و خودستایی نمی کند و خود را آلوده به غضب نمی سازد و بدی را به حساب نمی آورد،از بی عدالتی شاد نمی شود،محبت متحمل می شود و به همه چیز امید می بندد و به همه چیز صبر
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می آورد و هرگز نابود نمی شود.

عارفان بینادل و مردان حق و واصلان بزم فضیلت و مقیمان حضرت حقیقت در نزد همۀ ملت ها یک شرارۀ کوچکی از آتش این عشق در کانون دل داشته اند و تنها یک جرعه و بلکه یک قطره از این بادۀ جان بخش خورده بودند که با یک شرارۀ دل ایشان جهان بین گشته و از این یک قطرۀ جان،ایشان سرمست دو عالم شده بودند.

این عشق است که در دل همۀ انبیا و اولیا و عرفا جایگزین بوده و تجلی نموده و از زبان همۀ ایشان گویا و پرتو افشان گردیده است. 

تا عشق تو خیمه زد به جانم***از عرش برین گشت شانم

شد عالم و آدمم فراموش*** از یاد تو یار مهربانم

مینوشم از آن دو نرگس مست*** تا مست ابد شود روانم

عشق است و وفا و مهربانی*** ارکان و عناصر روانم

گم گشت دلی که خود نشان داشت*** از لطف زیار بی نشانم

یک مشت گل است تن ولی جان***صد باغ گل است در نهانم

رحم آر به عاشقی چنین زار***می پرس زحال ناتوانم

خون شد دل آسمان به حالم*** چون دید دو چشم خون فشانم

بگسست دل از جهان الهی*** پیوست به یار دلستانم


خداوند یگانه

أَحَدٌ ] یعنی یگانه و خدای مطلق و حقیقی که به هیچ صورت قابل تعدد و کثرت نیست.

حضرت علی علیه السلام می فرماید:
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وٰاحِدٌ لٰا بِعَدَدٍ (1).

وحدت حضرت او،وحدت عددی نیست؛زیرا واحد یعنی بیشتر از نصف و کمتر از دو و این بر خدا روا نیست.

واحد بودن خدا یعنی بی جزء و بی شریک و بی مانند و این که وجود مقدس او در ذات و افعالش یکتا و یگانه است.

بنابراین [ اللّٰهُ أَحَدٌ ] مشتمل بر تمام صفات ثبوتیه و سلبیه است،لفظ اللّه بر همۀ صفات ثبوتیه و کمالیه از علم و قدرت و حیات و ادراک و تدبیر دلالت می کند.

و لفظ احد منزه بودن خدا را از صفات سلبیه و از عیب و نقص می رساند و می فهماند که جسم نیست و مرکب و حادث نمی باشد،حلول کننده در چیزی و محل برای چیزی و محتاج به کسی و چیزی نیست و مانند و شریک و ضد و ند برای او نمی باشد.


خداوند بی نیاز

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ] (2).

خدای بی نیاز [ همه موجودات هستی که نیازمند و عین فقرند برای رفع نیازشان روی به او کنند و از حضرتش گدایی نمایند.].

آقای عزیز و بزرگواری که در تمام نیازها روی به او آورند و بر حضرتش تکیه کنند و توجه نمایند و بدون او کاری انجام نگیرد.

به فرمودۀ حضرت سیّدالشّهدا و حضرت سجاد و امام باقر و حضرت
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صادق علیهم السلام کسی که آقایی و بزرگی و شرف و سیادت،در او در نهایت کمال است، کسی که دائم و همیشگی است و هماره بوده و خواهد بود،فرمانروای بزرگی که فوق او،امر دهنده و نهی کننده نیست و قائم به ذات و بی نیاز از غیر است.

علامۀ مجلسی رحمه الله در کتاب پرقیمت«مراة العقول»می گوید:

این معنا در حقیقت عبارت است از وجوب وجود و بی نیازی مطلق او و احتیاج عموم کائنات در جمیع امور به اوست،یعنی مبدأ کل و مرجع عموم و پناهگاهی که هر کس هر حاجتی دارد و هر چه بخواهد او قادر به انجام حاجت و بخشیدن خواسته اش هست و از آنچه همگان نیاز به آن دارند چیزی را فاقد نمی باشد و سزاوار است که همه کس به خشوع و پرستش متوجه وی شوند و روی نیاز به دربار بی نیاز او آرند.


خداوند نزاده و زاییده نشده

لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ ] (1).

نزاده،و زاییده نشده است.

نزاده است و زاده نشده است،شکی نیست که اگر فرزندی داشت لازمه اش این بود که طبق قوانین طبیعی خودش از دیگری زاده شده باشد و اگر از دیگری زاده شده بود محدود بود و معنایی برای ازلیت نبود،این جملۀ نورانی رد بر تمام مشرکان و اهل کتاب است؛زیرا آن بدبخت های جاهل مدعی فرزند داشتن خدا بودند:
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مشرکان،فرشتگان را دختران او و یهود عزیر را و مسیحیان مسیح را پسران خدا می گفتند؛این است که در رد عقاید این بی خبران فرمود:نزاییده نه پسر نه دختر نه چیز دیگر و بعد چون اینان برای همین فرزندان مقام خدایی قایل شده به پرستش آنان پرداختند،سپس می فرماید:زاییده نشده است.


خداوند بی مانند

وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ ] (1).

و هیچ کس [ در ذات و صفات ] همانند و همتا و شبیه او نمی باشد.

و هیچ کس همتا و مانند و برابر او نیست،چون همۀ موجودات در همۀ برنامه ها محدودند و او در ذات و صفات بی نهایت در بی نهایت است و کسی را در هیچ برنامه ای یارای برابری با او نیست،بلکه تمام جهانیان وجود و حرکت و حیاتشان متکی به اراده و قدرت اوست و [ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ] (2).

این بود توضیح بسیار مختصری از آداب و مقدمات و شرایط و حمد و سورۀ نماز که در ضمن دو حدیث آداب شروع نماز و قرائت قرآن آمد.اگر از اول تا به آخر این جلد را به دقت مطالعه کنید،با توفیق حضرت حق پیوندی با نماز برقرار می کنید که تا هستید گسستنی نخواهد بود.

در پایان این بخش لازم است به چند حدیث از پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله نسبت به بی نماز که پست ترین و بدبخت ترین انسان است اشاره رود:
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عقوبت ترک نماز

نبی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس نماز را ترک کند خدای تعالی او را به پانزده عقوبت مبتلا کند،شش بلا در دنیا و سه بلا نزدیک مرگ و سه در قبر و سه در قیامت:

شش بلای ایام زندگی:

1-نور از روی او بردارد.

2-برکت از مالش برود.

3-عمر و مالش ناقص ماند.

4-خیرات او قبول حق نشود.

5-دعای او مقبول نیفتد.

6-دعای صالحان نصیبش نشود.

سه بلای نزدیک مرگ:

1-سکرات مرگ بر او سخت گردد.

2-اگر همۀ طعام دنیا در حلقش ریزند سیر نشود.

3-تشنگی او کم نگردد تا بمیرد.

سه بلای قبر:

1-با درد و غم باشد.

2-گور وی در تاریکی محض باشد.

3-تا روز قیامت در عذاب معذب گردد.

سه بلای قیامت:

1-حساب بر وی دشوار شود.
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2-خداوند دشمنش شده و به او عذاب دردناک رسد.

3-مثل حیوان چهار دست و پا از قبر بیرون آید؛خلق بر وی بنگرند تا در عذاب رود (1).

و نیز فرمود:

لٰا حَظَّ فی الْإسْلٰامِ لِمَنْ تَرَکَ الصَّلٰاةَ (2).

کسی که بی نماز است بهره ای از برکات و فیوضات اسلام ندارد.

و فرمود:

إِنَّ تٰارکَ الصَّلاةِ لاٰ یَجِدُ ریحَ الجَنَّةِ (3).

تارک نماز بوی بهشت به مشامش نرسد.

ای هستی عالم ! ای جان جهانیان ! ای معشوق تمام ذرات ! ای بنده پرور ! ای حکیم و عادل ! به حقیقت انبیا و امامان و عاشقان و اولیایت،ما را از فهم حقایق و عمل به دستورهای نورانیت محروم مکن که محروم از فهم حقایق و ممنوع از عمل صالح،تمام درهای رحمت به رویش بسته و همۀ درهای شر و بدبختی به رویش باز است.

ای اکرم الاکرمین ! بسته بودن درهای رحمت و باز بودن درهای شر را در دنیا و آخرت به روی این بندگان دردمند و مسکین و نیازمند مپسند،آمین یا رب العالمین.
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جلد 6


اشاره
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باب 15 در آداب رکوع


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لٰا یَرْکَعُ عَبْدٌ لِلّهِ رُکُوعاً عَلَی الْحَقیقَةِ إلّا زَیَّنَهَا بِنُورِ بَهٰائِهِ وَ أظَلَّهُ فی ظِلٰالِ کِبْرِیٰائِهِ وَ کَسٰاهُ کِسْوَةَ أصْفِیٰائِهِ.

وَ الْرُّکُوعُ أوَّلٌ وَ السُّجُودُ ثٰانٍ فَمَنْ أتیٰ بِالْأوّلِ صَلُحَ لِلثّٰانی.

فَارْکَعْ رُکُوعَ خٰاشِعٍ لِلّهِ بِقَلْبِهِ مُتَذَلِّلٍ وَجِلٍ تَحْتَ سُلْطٰانِهِ حٰافِظٍ لَهُ بِجَوارِحِهِ حِفْظَ خٰائِفٍ حَزینٍ عَلیٰ مٰا فاتَهُ مِنْ فٰائدةِ الرّٰاکِعینَ.

یُحْکیٰ أنَّ الرَّبیعَ بْنِ خُثَیمٍ کٰانَ یَسْهَرُ بِاللَّیلِ الْفَجْرِ فی رُکُوعٍ وٰاحِدٍ فَإذٰا أصْبَحَ یَزْفِرُ وَ قٰالَ:آه سَبَقَ الْمُخْلِصُونَ وَ قُطِعَ بِنٰا.

وَ اسْتَوْفِ رُکُوعَکَ بِاسْتِواءِ ظَهْرِکَ وَ انْحَطَّ عَنْ هِمَّتِکَ فی الْقِیٰامِ بِخِدْمَتِهِ إلّا بِعَوْنِهِ،وَ فَرِّ بِالْقَلْبِ مِنْ وَسٰاوِسِ الشَّیْطانِ وَ خَدائِعِهِ وَ مَکایِدِهِ فَإنَّ اللّهَ تَعٰالیٰ یَرْفَعُ عِبادَهُ بِقَدْرِ تَواضُعِهِمْ لَهُ وَ یَهْدیهِمْ إلیٰ اصُولِ التَّواضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخُشُوعِ بِقَدْرِ إطِّلاٰعِ عَظَمَتِهِ عَلیٰ سَرائِرِهِمْ.
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[ لٰا یَرْکَعُ عَبْدٌ لِلّهِ رُکُوعاً عَلَی الْحَقیقَةِ إلّا زَیَّنَهَا بِنُورِ بَهٰائِهِ وَ أظَلَّهُ فی ظِلٰالِ کِبْرِیٰائِهِ وَ کَسٰاهُ کِسْوَةَ أصْفِیٰائِهِ ]


حقیقت رکوع


اشاره

رکوع،از ارکان عظیمۀ نماز است و بدون آن نماز باطل و بی ثمر و بی حاصل است.

رکوع،حالت تواضع عبد در پیشگاه مقدس مولاست و از بهترین حالات عبادتی بندۀ در بارگاه قدس حضرت اوست.

رکوع،جلب کنندۀ توجه خداوند به بندۀ عابد و راهی از راه های نجات انسان از عذاب فرداست،چرا که رکوع نمایانگر این معناست که عبد از آلودگی به کبر و منیت و خودخواهی و خودپرستی پاک است.

رکوع،نشان دهندۀ این حقیقت است که عبد سر سرپیچی از مولا را ندارد و جز طاعت و فرمانبری راهی را انتخاب نکرده است.

رکوع،اظهار ذلت ذلیل به طور عملی،در برابر حضرت عزیز است،عزیزی که با کمال کرامت جبران کنندۀ ذلت عبد و عزت دهندۀ بندۀ صالح است.

راکع،از نور رکوعش دل روشن کند و آلودگی قلب بریزد و به کسب آبروی از خاک در محبوب نائل گردد.

راکع رکوع در نماز،از افتادن به بند هوا و شیاطین باطنی و ظاهری در حدی محفوظ و چون به سجود حقیقی رود،با تمام وجود از تمام خطرها در امان
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حضرت حق قرار خواهد گرفت.

رکوع،معالج کبر،شکنندۀ کمر شیطان،راهی به سوی ملکوت و نوری برای جان و آرامشی برای اضطراب خاطر است:

[ أَلاٰ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ] (1).

آگاه باشید ! دل ها فقط به یاد خدا آرام می گیرد.

امام صادق علیه السلام در جملۀ اول روایت می فرماید:

عبد برای حضرت اللّه به حقیقت رکوع نمی کند.مگر این که خداوند عالم او را به نور بهای خود،نوری و زیب و زینتی عنایت کند که ملائکه با همۀ لطافت و نورانیت از نور او در شگفت آیند و او را در سایه اش جای دهد و کسوت اصفیا بر او پوشاند.

رکوع در حقیقت آن است که راکع به وقت رکوع،حق عظمت خدا را و حقارت تمام موجودات را نسبت به او نگه دارد.

در رکوع حقیقی نه تنها بدن و اعضا وابسته به آن در رکوع است،بلکه عقل و قلب و نفس هم در رکوع است که رکوع عقل خالی بودن آن از اوهام و شوائب فرهنگ های شیطانی و خیالات و تصورات باطل و تصمیمات غلط نسبت به بندگان خداست و رکوع قلب خالی بودن آن از محبت ها و نفرت های غلط و آراسته بودنش به محبت الهی و شؤون آن جناب است و رکوع نفس خالی بودن آن از سیئات اخلاقی و آراسته بودنش به حسنات الهیه است.

اگر بدن در رکوع ولی قلب و عقل و نفس بیرون از این مدار باشند،در حقیقت انسان در مرز تکبر نسبت به حقایق جهان هستی می باشد !
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ذکر رکوع

به وقت تکلم به ذکر رکوع«سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ»باید از مرض غفلت نسبت به حقیقت این ذکر دور و با تمام وجود علماً و عملاً در حال این ذکر بود که وقتی نور این ذکر و حقیقت این واقعیت در وجود انسان جلوه کند،تنزّه حق را از تمام عیوب لمس کرده و عظمت حضرتش را درک نموده و حمد و ستایشش را با زبان هستی ادا خواهد کرد.

انسان وقتی با توجه باطن و با اخلاص کامل و با تمام هستی خود،ذکر رکوع را ادا کند،در حقیقت به صف ذاکران پیوسته و به درمان دردهای روحی و اضطرابات نفسی نزدیک شده است.


درمان دردهای روانی با ذکر

این مسئله مسلم است و حقیقت آن برای احدی قابل انکار نیست و به تجربه هم ثابت شده که یکی از بهترین طرق درمان دردهای درونی و عقلی و قلبی و نفسی ذکر و یاد خداست؛زیرا ذکر است که قلوب را صفا و صیقل می دهد و خوف موجود در آن را به امن و عداوت را به محبت و اضطراب را به آرامش و هراس را به اطمینان مبدل می سازد:

[ فَعَلِمَ مٰا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَ أَثٰابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً ] (1).

و خدا آنچه را [ از خلوص نیّت و پاکی قصد ] در دل هایشان بود می دانست،در نتیجه آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی را [ که پیروزی در خیبر
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بود ] به آنان پاداش داد.

از طریق ذکر است که روحانیت و بعد معنوی فرد بر بعد مادی او غلبه می کند و درمی یابد که شک و دودلی نسبت به حقایق،خاطره ای شیطانی است و اضطراب و پریشانی درون از وسوسه های شیطان ریشه می گیرد و همۀ حالات نابسامان روحی او-برای این که انسان در جو و فضایی از بیم و هراس بسر می برده - از تهدید و تخویف شیطان مایه می گیرد.

آن گاه که انسان در عبودیت خویش دارای اخلاص باشد و در جهت اطاعت از پروردگار خویش بکوشد و در سرّ وجود خویش نیاز به مولا و خدای خویش را به حقیقت احساس کند،خداوند متعال از او سرپرستی کرده و همّ و غمّ او را زایل می سازد،در چنین وضعی فردی که به یاد خداست در معیّت او بسر می برد و آن کس که توفیق معیّت با حق پیدا کند به همه چیز رسیده است.

به قول عارف شوریده حال،شیخ فخر الدین عراقی: 

منم ز عشق سر از عرش برتر آورده***بزیر پای سر نه فلک درآورده

به بحر نیستی از بیخودی فرو رفته*** سر خودی ز در بیخودی درآورده

نهاده پای طرب به سر سر بساط نیاز***گرفته دست تمنا و بسر سر آورده

همای همت من باز کرده بال طرب ***دو کون و هر چه درو زیر یک پر آورده

اساس قصر جلالم عنایت ازلی*** بسی زکنگره عرش برتر آورده

برای صدر نشینان درگهم رضوان*** زشاخ طوبی صد چتر بر سر آورده



آن گاه که ابتلا و گرفتاری ها بر یک انسان ذاکر یورش می آورد و زندگانی با رنج ها و آلامش بر او سنگینی می کند از رهگذر ذکر به رفاه و اطمینان دست می یابد و از قناعت و رضایت خاطر برخوردار می شود و می فهمد که گله و شکوه به غیر خدا
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بردن،خواری و فرومایگی است و احساس می کند که با خدا و همراه او است و همواره بدو نیازمند است،از این پس یأس و نومیدی،او را در اختیار خود نمی گیرد و هیچ غمی او را ناراحت و عبوس نمی سازد؛زیرا او خود را در معیّت صاحب امر و یار و یاور و رهایی بخش خویش احساس می کند و خویشتن را بدو واگذار کرده و مهمان او تلقی می کند.

بنابراین با احساس حضور در پیشگاه خداوند مهربان،هیچ گونه ناله و شکایت و اضطراب و ترس و بیم،جایی در وجود او برای خود نمی یابد.

وقتی راه های زندگانی انسان دچار تنگنا می شود و ابواب حیات فراسوی او به بن بست می رسد و پاهای انسان در طریق تلاش و کنکاش و کاوش از روزی و هزینه زندگانی از کار می افتد و به ستوه می آید،خداوند متعال در ظل ذکر او گنجینه های جود و بخشش خود را در برابر وی می گشاید و به خاطر رفتار نیک وی که از برکت نورانیت ذکر بدست آمده،بدو پاداش می رساند و با نعمت و احسان خویش به او تفضل می نماید،در نتیجه می فهمد که هدف های غیر خدایی او قبلاً ناچیز و بی ارزش بوده؛زیرا در طی ذکر و یاد خدا حلاوت صبر را می چشد و جمال و زیبایی و خوش آیند بودن توکل خویش را می بیند و قلبش با محبت روشن می گردد و نفس او از رضا و امن سرشار می شود.

اگر انسان دنیا را با تمام رنج و زحماتش بر دوش خود بیفکند و در نتیجه ببیند که سلامت و مقام و منزلت خویش را از دست داده،سپس به یاد خدا افتد،می فهمد که هیچ مقام و منزلتی جز مقام الهی در میان نیست و درک می کند که در معیّت خداوند متعال برای جاه و مقام انسان پایگاهی وجود ندارد.

از طریق ذکر همۀ ترس و بیم ها از میان برمی خیزد و همۀ ناراحتی ها از آدمی دور می شود،آن گاه که فرد به یاد خدا می افتد قلبش با طمأنینه معمور و آباد گشته
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و مالامال از رضا می شود،قلبی که آکنده از ترس و یأس بوده است.

لطف و توجه پروردگار،قلب ذاکر را زیر سایۀ خود قرار می دهد و انسان به این یقین و قاطعیت می رسد که رهیدن از ناراحتی های درونی سهل و هموار است و می توان وسوسه ها را در هم کوبید و تخیلات باطل را از خود بدور ساخت.

چنین فرد ذاکری با خداست و از هیچ امری بیمناک نبوده و به هیچ عارضۀ روانی دچار نمی گردد.این حالت به خاطر ثباتی که خداوند متعال در دل او ایجاد می کند بهم می رسد.

[ وَ الذّٰاکِرِینَ اللّٰهَ کَثِیراً وَ الذّٰاکِرٰاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً ] (1).

و مردان و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند،خداوند آمرزش و پاداشی بزرگ برای ایشان آماده کرده است.


رکوع در قرآن مجید


اشاره

کلمۀ رکوع در قرآن مجید به نظر مفسرین گاهی به معنای رکوع و گاهی به معنای نماز و گاهی به معنای تواضع در برابر حق آمده،ولی بهتر این است که در آیات شریفه ای که کلمۀ رکوع و مشتقات آن آمده به معنای جامع آن که عبارت از سر تسلیم فرود آوردن در برابر خدا است گرفته شود و حالت رکوع بدنی یا رکوع در نماز دلالتی بر آن است.

خداوند بزرگ در قرآن مجید،نسبت به انسان هایی که رکوع ندارند،به شدت برخورد کرده و آنان را مجرم و مکذب قلمداد کرده است.

[ کُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِیلاً إِنَّکُمْ مُجْرِمُونَ* وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ* وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمُ
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اِرْکَعُوا لاٰ یَرْکَعُونَ ] (1).

[ شما ای کافران و مشرکان ! در این دنیا ] بخورید و اندک زمانی برخوردار شوید که شما گنهکارید [ و بی تردید به کیفر اعمالتان گرفتار خواهید شد.]* وای در آن روز بر تکذیب کنندگان !*و هنگامی که به آنان گویند:[ در برابر خدا ] رکوع کنید،رکوع نمی کنند.

در برابر این گونه نابخردان و مردم نمک به حرام،از رکوع کنندگان آن قدر با عظمت یاد فرموده که از تمام مکلفین می خواهد که با تمام وجود به صف رکوع کنندگان بپیوندند:

[ وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّٰاکِعِینَ ] (2).

و نماز را بر پا دارید و زکات بپردازید و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید [ که نماز خواندن با جماعت محبوب خداست ].

راکعانی که قرآن مجید می فرماید،عاشقانی هستند که از برکت معرفت به مقام فنای صفات و افعال خود در افعال و صفات حضرت احدیت رسیده اند و ما فوق ارزش ها رفته اند و واسطۀ رسیدن فیض از بارگاه فیاض به عباد و بندگانند.

راکع،با در آمدن به حالت رکوع از تمام صفات و افعال فانی شده و چون فنای فعل و صفت برایش آمد باقی باللّه می شود که از این بقا در ابتدای روایت تعبیر به قرار گرفتن راکع در ظل کبریایی شده است.
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رکوع،توحید اسما و صفات

امام خمینی رحمه الله از عارف معروف،قاضی سعید قمی نقل می کند که:

رکوع در نظر من اشاره به مقام توحید اسما و صفات است و پیش از این دانستی که قیام عبارت بود از مقام توحید افعالی و چون نمازگزار به مقام توحید فعلی متحقق شد از طرفی چون همۀ افعال از آثار اسما است مشاهده می کند که اسما با وجود کثرتی که دارند،همگی در تحت یک اسم واحد که جامع حقایق آن ها است قرار دارند و خود را نیز در تحت سلطنت همان اسم جامع می بیند و فانی از استقلال فعلی خود شده و بلکه فانی از فعل خود می شود و حقیقت خود را جمله حقایقی می بیند که در تحت همان اسم جامع مندرج می باشد و چون به این حقیقت پی برد به علامت خضوع خم می شود و با این خم شدن اشاره بدان می کند که هرگونه فعلی را از خود نفی کند و به افتخار بقای اسمش در اسما به طور مربوبیت اکتفا می نماید، لذا اسم رب را که به دنبال اسم جامع اللّه در سورۀ الحمدی که برای بیان صدور حقایق از تأثیر اسما بود،می آورد و آن اسم را به خود نسبت می دهد«ربی»تا اشاره به این گونه بقا کرده باشد،یعنی مظهریت این اسم که از امهات اسما است و نیز رعایت ادب الهی را کرده باشد که خدای تعالی این اسم را به کاف خطاب اضافه فرموده است،آنجا که فرمود:

[ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ ] (1).

پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.
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به خاطر همین آیه است که عبد در رکوع،رب را به خود اضافه کرده،می گوید:

«سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ»که با گفتن این جمله در حالت رکوع،اظهار مقام فنا و بقای باللّه کند. 

با پرتو جمالت برهان چه کار دارد***با عشق زلف و خالت ایمان چه کار دارد

در بارگاه دردت درمان چه راه یابد*** با جلوهگاه وصلت هجران چه کار دارد

آری عجب نباشد گر در دلم نیایی*** درکلبه گدایان سلطان چه کار دارد

من نیز اگر نگنجم در حضرتت عجب نیست*** آنجا که آن کمال است نقصان چه کار دارد

در تنگنای وحدت کثرت چگونه گنجد*** در عالم حقیقت بطلان چه کار دارد

آری ولی چو عاشق پوشید رنگ معشوق*** آندم میان ایشان دربان چه کار دارد

جایی که در میانه معشوق هم نگنجد*** مالک چه زحمت آرد رضوان چه کار دارد
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توحیدات ثلاثه


اشاره

امام خمینی رحمه الله در دنبالۀ گفتار پر مغز قاضی سعید در مسئلۀ رکوع می گوید:

بدان که عمدۀ احوال صلاة سه حال است که سایر اعمال و افعال مقدمات و مهیئات آن ها است:

اوّل:قیام

دوّم:رکوع

سوّم:سجود

اهل معرفت این سه را اشاره به توحیدات ثلاثه دانند و چون صلاة،معراج کمالی مؤمن و مقرب اهل تقوا است متقوّم به دو امر است که یکی مقدمۀ دیگری است:

اوّل: ترک خودبینی و خودخواهی که آن حقیقت و باطن تقوا است.

دوّم: خداخواهی و حق طلبی که آن حقیقت معراج و قرب است و لذا در روایات شریفه است که:

ألصَّلٰاةُ قُرْبٰانُ کُلِّ تَقّیٍ (1).

نماز مایۀ نزدیکی هر پرهیزکاری به خداست.

چنانچه قرآن مجید نیز نور هدایت است ولی برای متقیان:

[ ذٰلِکَ الْکِتٰابُ لاٰ رَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّقِینَ ] (2).
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در [ وحی بودن و حقّانیّت ] این کتابِ [ با عظمت ] هیچ شکی نیست؛ سراسرش برای پرهیزکارانْ هدایت است.

و بالجمله در سه مقام که قیام و رکوع و سجود است این دو مقام به تدریج حاصل شود،پس در حال قیام ترک خودبینی است به حسب مقام فاعلیت و رؤیت فاعلیت حق و قیومیت حق مطلق است و در رکوع ترک خودبینی،به حسب مقام صفات و اسما و رؤیت اسما و صفات حق است و در سجود ترک خودبینی است مطلقاً،خداخواهی و خداطلبی است مطلقاً و جمیع منازل سالکین از شؤون آن مقام ثلاثه است،چنانچه بر اهل بصیرت و اصحاب عرفان و سلوک واضح است.

و چون سالک در این مقامات توجه به این نمود که سر این اعمال توحیدات ثلاثه است،هر یک از مقامات که دقیق تر و لطیف تر است،سالک را مراقبت بیشتر ضرورت است و البته خطر مقام بالاتر و لغزشش بیشتر است ! پس در مقام رکوع چون سالک را دعوی آن است که در دار وجود،علم و قدرت و حیات و اراده ای جز از حق نیست و این دعوی بسیار بزرگ و مقام بسیار دقیقی است و از امثال ما این دعوی نشاید،به باطن ذات باید به درگاه مقدس حق روی تضرع و مسکنت و ذلت آوریم و عذر قصور و تقصیر خواهیم و نقصان خود را به عین عیان و شهود وجدان دریابیم،شاید که از مقام مقدس او توجهی و عنایتی شود و حال اضطرار اسباب دستگیری او از ما بندگان شود:

[ أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ ] (1).

[ آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند ] یا آن که وقتی درمانده ای او را بخواند اجابت می کند و آسیب و گرفتاریش را دفع می نماید.
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قرآن مجید مردم را به چهار برنامۀ سازنده دعوت می کند و محصول آن برنامه ها را فلاح و رستگاری و پیروزی در دنیا و آخرت اعلام می نماید که از جمله آن برنامه ها رکوع است:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! رکوع به جا آورید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید.

قرآن مجید در بسیاری از آیات،پیروزی و رستگاری را معلول اجرای قوانین الهی در جوانب مختلف حیات می داند و برای فلاح و فوز راهی جز این ارائه نمی کند و سالکان غیر این مسیر را شقی و گمراه و اهل ضلالت و بدبختی و هیزم جهنم می داند.

آنان که سعادت را در ریاست و ثروت و شهرت و علم بدون معنویت می دانند، کور دل می خواند و چشم بصیرت آنان را بسته می داند و این ارزیابان محدود نگر را غافل به حساب می آورد.

[ یَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ ] (2).

[ تنها ] ظاهری [ محسوس ] از زندگی دنیا را می شناسند و آنان از آخرت [ که سرای ابدی و دارای نعمت های جاودانی و حیات سرمدی است ] بی خبرند.

به امور ظاهر زندگی دنیا آگاهند و از باطن جهان و عالم آخرت و ثواب و عقاب و حساب و کتاب و ارزش های معنوی به کلی بی خبرند.
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اسلام انسان را در میان موجودات عالم فردی مسؤول می شناسند و مسؤول بودن او را معلول عقل او می داند.

بعثت انبیا و امامت امامان علیهم السلام را جهت آگاهی دادن به انسان نسبت به مسؤولیت هایش می شناسد و آن بزرگواران را برای او طبیبان معالج می داند.

بر انسان است که به دامن این طبیبان دست توسل بزند و از آن بزرگواران راه حقیقت را فرا گیرد و مسؤولیت های مهمی که دارد به وسیلۀ آنان بشناسد.

بالاترین مسؤولیت انسان نسبت به خداست و ادای این مسؤولیت با قرار گرفتن انسان در مدار بندگی امکان دارد و قواعد و شرط بندگی را در درجۀ اول کتب آسمانی و به خصوص قرآن مجید بیان کرده اند و انبیا و امامان علیهم السلام به توضیح و تبیین آن قواعد اقدام کرده و بشر را به حقایق لازم آشنا کرده اند،آیه هفتاد و هفت سوره مبارکۀ حج از مهم ترین دستورالعمل های حق برای ادای بندگی است و روایات باب نماز که نزدیک به چهار هزار روایت است و ابواب دیگر که در کتب روایی ما آمده توضیح و تبیین آن آیه است.


رکوع مریم علیها السلام

در مسئلۀ رکوع و راکعین در سورۀ مبارکۀ آل عمران می خوانیم:

[ یٰا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی مَعَ الرّٰاکِعِینَ ] (1).

ای مریم ! فروتنانه برای پروردگارت به طاعت برخیز و سجده به جای آور و با رکوع کنندگان رکوع کن.

مریم از خانواده ای معتبر و دارای سلامت ایمان و عمل بود،این زن با کرامت
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سال ها در معبد بزرگ شهر قدس در سایۀ تربیت زکریای پیامبر مدارج عالی روحی و تربیتی و بندگی را طی کرد.

قلب الهی او و روح پاک و نورانی وی و شدت اخلاص و عمل صالح وی،او را در گروه مقربان و مشمول عنایات خاصۀ حضرت حق فرمود.

عیسی مسیح بر اثر شدت پاکیش به او مرحمت شد و لیاقت شنیدن وحی الهی را از زبان ملائکه پیدا کرد،چنانچه ملائکه به او گفتند:

ای مریم فرمانبردار خدا باش و سجده برای حضرت حق بجای آر و با اهل رکوع و عبادت به رکوع و بندگی برای پروردگارت برخیز.

مریم از پی این فرمان در عبادت و اطاعت و رکوع و سجود و عبادت شدت بیشتری به خود گرفت و راه حضرت دوست را آن چنان عاشقانه طی کرد که مشرف به خطاب های دیگری در زمینه پیدا کردن ارزش بیشتر و عظمت بالاتر از جانب حضرت حق شد.

آری،ارزش های واقعی پیش خداست و هر کس بخواهد،باید از طریق عبادت و فرمانبرداری از حضرت دوست،به کسب آن ارزش ها برخیزد.


رکوع داود علیه السلام

در قرآن مجید در باب عظمت رکوع و انابه به درگاه حق و منافع آن می خوانیم:

[ وَ ظَنَّ دٰاوُدُ أَنَّمٰا فَتَنّٰاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ* فَغَفَرْنٰا لَهُ ذٰلِکَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنٰا لَزُلْفیٰ وَ حُسْنَ مَآبٍ ] (1).

و داود دانست که ما او را [ در این حادثه ] آزموده ایم،در نتیجه از پروردگارش
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درخواست آمرزش کرد و بی درنگ به حالت خضوع به رو در افتاد و به خدا بازگشت*و ما او را در این [ داوری ] آمرزیدیم،بی تردید او نزد ما تقرب و منزلتی بلند و سرانجامی نیکو دارد.


راکعان واقعی

در عظمت رکوع حقیقی همین بس که قرآن مجید پس از خداوند،ولایت و سرپرستی بندگان را به عهده راکعان واقعی می داند،آنان که رکوع را با تمام شرایط ظاهر و باطنش بجای آوردند و حق عبادت حق را با تمام جهات و شؤون رعایت کردند و آنان پس از پیامبر دوازده نفرند که اول آن ها علی علیه السلام و آخر آنان حضرت صاحب الامر است.

[ إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ هُمْ رٰاکِعُونَ ] (1).

سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانی [ مانند علی بن ابی طالب اند ] که همواره نماز را برپا می دارند و در حالی که در رکوعند [ به تهیدستان ] زکات می دهند.


رکوع،علامت عاشقان واقعی

در سورۀ مبارکۀ توبه وقتی علائم و نشانه های اهل ایمان را ذکر می کند،رکوع را از علائم حتمیه عاشقان حق شمرده می فرماید:

[ التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاکِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ
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بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

[ آن مؤمنان،همان ] توبه کنندگان،عبادت کنندگان،سپاس گزاران، روزه داران،رکوع کنندگان،سجده کنندگان،فرمان دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و پاسداران حدود و مقرّرات خدایند و مؤمنان را [ به رحمت و رضوان خدا ] مژده ده.


رکوع،نشانۀ مؤمن

همین حقیقت را به عنوان نشانۀ مؤمن در سورۀ مبارکۀ فتح بدین صورت دنبال کرده:

[ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَی الْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ تَرٰاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً سِیمٰاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ] (2).

محمّد،فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند،همواره آنان را در رکوع و سجود می بینی که پیوسته فضل و خشنودی خدا را می طلبند؛نشانه آنان در چهره شان از اثر سجود پیداست.

خداوند متعال،یکی از اهداف مهم بر پا کردن خانۀ کعبه و طهارت آن را،جهت رکوع راکعان می داند:

[ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثٰابَةً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی
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وَ عَهِدْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ ] (1).

و [ یاد کنید ] هنگامی که ما این خانه [ کعبه ] را برای همۀ مردم محل گردهمایی و جای امن و امان قرار دادیم و [ فرمان دادیم:] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ام را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و سجده گزاران [ از هر آلودگی ظاهری و باطنی ] پاکیزه کنید.

و همین معنی را در آیه بیست و ششم سوره حج بیان می دارد که رکوع دلالت بر تواضع روحی انسان نسبت به حق دارد و مردم را به این حقیقت عالی و منافع آن تشویق می نماید.

باید گفت خوشبختی حقیقی و سعادت ابدی از آن مردمی است که خود را در سنگر عبادت الهی به معنای وسیعش قرار داده و بدبختی و شقاوت ابدی در خور کسانی است که از حق روی گردانده و به آلودگی تکبر از عبادت خو گرفته اند.

بیایید به دو خصلت الهی،جهت تأمین سعادت دنیا و آخرت خویش آراسته شویم:

اول: در مسئلۀ عبادت به خصوص رکوع و سجود و در دینداری به ما فوق خود نظر کرده و به او اقتدا کنیم و این ما فوق را جز پیامبر و امامان علیهم السلام کسی ندانیم، کوشش خود را در زمینۀ عبادت در این قرار دهیم که در صف آن بزرگواران قرار بگیریم و در دنیا و آخرت در طول آنان باشیم.

دوم: در دنیا و مادیت خود به ما دون خود نظر کنیم،تا به آنچه که از حلال به
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دست آریم قناعت ورزیم و از حرص و طمع و آز و دور افتادن از میدان پر منفعت عبادت در امان بمانیم که اگر در این زمینه به ما فوق خود بنگریم،دچار طول امل و آرزوهای دور و دراز و حرص و طمع خواهیم شد و از عبادت به معنای واقعی محروم خواهیم گشت،چون به این دو خصلت آراسته شویم بنا به فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و آله از طایفه شاکران و صابران خواهیم شد.

قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:خِصْلَتَٰانِ مَنْ کٰانَتٰا فیهِ کَتَبَهُ اللّهُ شٰاکِراً صٰابِراً،مَنْ نَظَرَ فی دینِهِ إلیٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدیٰ بِهِ،وَ نَظَرَ فی دُنْیٰاهُ إلیٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللّهَ عَلیٰ مٰا فَضَّلَهُ اللّهُ عَلَیْهِ کَتَبَهُ اللّهُ شٰاکِراً صٰابِراً.

وَ مَنْ نَظَرَ فی دینِهِ إلیٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ وَ نَظَرَ فی دُنْیٰاهُ إلیٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأسَفَ عَلیٰ مٰا فٰاتَهُ مِنْهُ لَمْ یَکْتُبْهُ اللّهُ شٰاکِراً وَ لا صٰابِراً (1).

نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:دو خصلت است،در هر کس باشد خداوند او را جزء شاکران و صابران حساب خواهد کرد.

کسی که در دینش به مافوقش نظر کند و به او اقتدا نماید و در دنیایش به مادونش نظر کند و خداوند را بر فضلش بر او سپاس گوید.

و کسی که در دینش به مادونش نظر کند و در دنیایش به مافوقش نظر کند و بر آنچه مانند مافوقش بدست نیاورده تأسف بخورد،از شاکران و صابران به حساب نیاید.

بیایید به این معنی توجه کنیم که ما مهمان خداییم و زمین و تمام نعمت ها سفرۀ حضرت اوست و ما وظیفه داریم از این خوان نعمت برای رشد و کمال خود بهره بگیریم.
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ایها الناس جهان جای تن آسایی نیست***مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست

خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر ***حیوان را خبر از عالم انسانی نیست

داروی تربیت از پیر طریقت بستان ***کآدمی را بتر از علت نادانی نیست

روی اگر چند پریچهره و زیبا باشد*** نتوان دید در آیینه که نورانی نیست

شب مردان خدا روز جهان افروز است*** روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست

حذر از پیروی نفس که در راه خدا*** مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست

یا رب از نیست به هست آمده لطف توایم ***و آنچه هست از نظر لطف تو پنهانی نیست

گر برانی و گرم بنده مخلص خوانی ***روی نومیدیم از حضرت سلطانی نیست

ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت*** تو ببخشای که درگاه تو را ثانی نیست
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رکوع در روایات

رکوع که از واجبات حتمیه نماز است،خواهی نخواهی به وسیلۀ مکلف در نماز ادا می شود،آنچه در روایات نسبت به آن پافشاری شده بجای آوردن شرایط آن است که از جملۀ آن وقار و ادب و طمأنینه و ادای ذکر رکوع با توجه به حقیقت آن است.

و نیز در روایات سفارش زیاد شده که رکوع خود را طولانی کنید که طول رکوع محبوب خدا و به شدت مورد غضب و سخط شیطان است:

عَنِ الصّٰادِقِ علیه السلام:وَ عَلَیْکُمْ بِطُولِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإنَّ أحَدَکُمْ إذٰا طٰالَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إبْلیسُ مِنْ خَلْفِهِ فَقٰالَ یٰا وَیْلَهُ أطٰاعَ وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدَ وَ أبَیْتُ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:بر شما باد به طول رکوع و سجود که هرگاه یکی از شما رکوع و سجودش طول بکشد شیطان به دنبال او فریاد می زند:وای بر من او اطاعت کرد و من معصیت کردم،او سجده کرد و من سر باز زدم.

قٰالَ أبُو جَعْفَرُ علیه السلام:مَنْ أتَمَّ رُکُوعَهُ لَمْ تَدْخُلْهُ وَحْشَةٌ فیِ الْقَبْرِ (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:کسی که رکوعش تمام و کامل باشد،دچار وحشت قبر نمی شود.

از مسائلی که عاشقان خدا در رکوع داشتند،حالت پر قیمت خشوع بود، خشوعی که از نتایجش جاری شدن اشک از چشم است،اشک در رکوع یا در
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سجده از قیمت والایی در پیشگاه خداوند مهربان برخوردار است:

قٰالَ اللّه لِعیسی علیه السلام:یٰا عیسیٰ هَبْ لی مِنْ عَیْنَیْکَ الدُّمُوعَ وَ مِنْ قَلْبِکَ الْخَشْیَةَ وَ قُمْ عَلیٰ قُبُورِ الْأمْوٰاتِ فَنٰادِهِمْ بِالصَّوتِ الرَّفیعِ فَلَعَلَّکَ تَاْخُذُ مَوْعِظَتَکَ مِنْهُمْ وَ قُلْ إنّی لٰاحِقٌ فی اللّاحِقینَ (1).

خداوند به عیسی علیه السلام فرمود:برای من از دو دیده اشک بریز و قلب خود را برای من از خشیت پر کن،بر کنار قبور مردگان بایست و آنان را با فریاد رسا صدا بزن،باشد که موعظۀ مؤثری از آنان برداری و بگو:من هم به آنان ملحق خواهم شد.

عَنْ أمیرِ الْمُؤمِنینَ علیه السلام لَمّٰا کَلَّمَ اللّهُ مُوسیٰ علیه السلام قٰالَ:إلٰهی مٰا جَزاءُ مَنْ دَمَعَتْ عَیْنٰاهُ مِنْ خَشْیَتِکَ ؟ قٰالَ:یٰا مُوسیٰ أقی وَجْهَهُ مِنْ حَرِّ النّٰارِ وَ آمَنُهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأکْبَر (2).

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:زمانی که موسی با پروردگار سخن گفت عرضه داشت:پروردگارا ! جزای کسی که از دو چشم برای خشیت از تو اشک بریزد چیست ؟ خطاب رسید،چهره اش را از آتش جهنم نگاه دارم و از فزع روز بزرگ امانش دهم.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

چیزی نیست مگر آن که دارای کیل یا وزنی است،مگر اشک های چشم،به حق یک قطرۀ آن دریایی از آتش را خاموش می کند و چون سرازیر بر صورت گردد،آن صورت دچار پستی و ذلّت نمی شود و وقتی زیاد شد به آتش جهنم حرام می گردد
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و اگر در امتی گریه کنی باشد،آن امت مورد رحمت قرار خواهند گرفت (1).

چون عبد این چنین به رکوع رود،منور بنور بهای حق می شود و خداوند او را به کسوت اصفیا می پوشاند،کسوت اصفیا در این روایت عبارت از روحیات و اخلاقیات آن برگزیدگان خداست و ما برای شناخت اصفیا راهی جز مراجعه به قرآن و روایات نداریم.


اصفیای الهی در قرآن مجید


اشاره

کتاب حق،از چهره هایی به عنوان برگزیدگان خدا یاد می کند،تا تمام مردم عالم از کرامت و اخلاق و سنت و روش آن بزرگواران درس بگیرند.

علت برگزیده شدن آنان به توسط حضرت حق،ایمان و عمل صالح و پاکی نفس و سلامت قلب و علم و دانش و عبادت و بندگی خالص آنان بود و بدون شک هر کسی راه آنان را طی کند در حد ظرفیت خودش از برگزیدگان خدا خواهد شد.

[ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفیٰ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرٰاهِیمَ وَ آلَ عِمْرٰانَ عَلَی الْعٰالَمِینَ ] (2).

بی تردید خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را [ به خاطر شایستگی های ویژه ای که در آنان بود ] بر جهانیان برگزید.

ایمان،عمل صالح،خضوع،خشوع،حیا،صدق،صبر،امر به معروف،نهی از منکر،نماز،روزه،حج،انابه،علم،هشیاری،بصیرت،روشن دلی،شجاعت، جهاد،خدمت به خلق خدا،بیزاری از دشمنان حق،خوف از مقام حق،درستی، پاکی،تزکیه نفس،ترک گناه،اقامه عدل،شهادت،امامت،توکل،توجه عمیق به
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قیامت،ذکر خدا،یاد مرگ.

با این صفات چگونه در مدار اصطفا و انتخاب قرار نگیرند و چرا محبوب حق و همۀ عالم نباشند ؟

خداوند بزرگ در قرآن مجید به برگزیدگان از عبادش که از شر دنیا و آخرت،به خاطر صفات پاکشان در امان اند،از قول رسول گرامیش سلام داده آنجا که می فرماید:

[ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلاٰمٌ عَلیٰ عِبٰادِهِ الَّذِینَ اصْطَفیٰ آللّٰهُ خَیْرٌ أَمّٰا یُشْرِکُونَ ] (1).

بگو:همۀ ستایش ها ویژۀ خداست و درود بر آن بندگانش که آنان را برگزیده است.آیا خدا بهتر است یا آنچه شریک او قرار می دهند ؟

آری،سلامت همه جوانب وجود برگزیدگان الهی اقتضا کرده که خداوند بزرگ از قول پیامبرش به آن عزیزان سلام برساند،راستی انسان تا کجا قدرت پرواز و همسانی و هماهنگی با عالم ملکوت را دارد و تا چه اندازه می تواند از ارزش های والای الهی بهره مند گردد،تا جایی که بر اثر شدت اتصال به آن جناب اسم و رسمی و نام و نشانی جز عین عبودیت از انسان باقی نماند ! 

چنان به روی تو آشفته ام به بوی تو مست***که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

دگر به روی کسم دیده برنمی باشد*** خلیل من همه بت های آرزو بشکست
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مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال***در سرای نشاید بر آشنایان بست

در قفس طلبد هر کجا گرفتاری است*** من از کمند تو تا زنده ام نخواهم رست

غلام همت آنم که پای بند یکی است*** بجانبی متعلق شد از هزار برست

مطیع رأی توأم گر دلم بخواهی سوخت*** اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست(1)


بندگان خدا

خداوند بزرگ در قرآن مجید مردم را به سه دسته تقسیم می کند،یک دسته را ظالم و دستۀ دیگر را میانه رو و مقبول و دستۀ دیگر را سبقت برنده در خیرات و به عنوان عباد برگزیده معرفی می کند.

[ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتٰابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنٰا مِنْ عِبٰادِنٰا فَمِنْهُمْ ظٰالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سٰابِقٌ بِالْخَیْرٰاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ ] (2).

سپس این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیدیم به میراث دادیم؛پس برخی از آنان [ در ترک عمل به کتاب ] ستمکار بر خویش اند و برخی از آنان میانه رو و برخی از آنان به اذن خدا در کارهای خیر [ بر دیگران ] پیشی می گیرند،این است آن فضل بزرگ.
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بندگان برگزیده

قرآن مجید عده ای از برگزیدگان الهی را نام برده و آنان را به عنوان معیار و میزان و تابلوی حیات الهی معرفی می نماید.

[ وَ اذْکُرْ عِبٰادَنٰا إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ أُولِی الْأَیْدِی وَ الْأَبْصٰارِ* إِنّٰا أَخْلَصْنٰاهُمْ بِخٰالِصَةٍ ذِکْرَی الدّٰارِ* وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنٰا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیٰارِ ] (1).

و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که دارای قدرت و بصیرت بودند.*ما آنان را با [ صفت بسیار پرارزش ] یاد کردن سرای آخرت با اخلاصی ویژه خالص ساختیم.*به یقین آنان در پیشگاه ما از برگزیدگان و نیکان اند.

[ وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرٰاهِیمَ إِلاّٰ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَیْنٰاهُ فِی الدُّنْیٰا وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰالِحِینَ ] (2).

و کیست که از آیین ابراهیم روی گردان شود،جز کسی که [ خود را خوار و بی ارزش کند و ] خویش را به نادانی و سبک مغزی زند ؟ یقیناً ما ابراهیم را در دنیا [ به امامت و رسالت ] برگزیدیم و قطعاً در آخرت از شایستگان است.

[ قٰالَ یٰا مُوسیٰ إِنِّی اصْطَفَیْتُکَ عَلَی النّٰاسِ بِرِسٰالاٰتِی وَ بِکَلاٰمِی فَخُذْ مٰا آتَیْتُکَ وَ کُنْ مِنَ الشّٰاکِرِینَ ] (3).

[ خدا ] فرمود:ای موسی ! من تو را به [ ابلاغ ] پیام هایم و به سخن گفتنم با تو
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بر همۀ مردم برگزیدم؛پس آنچه را [ از پیام هایم ] به تو دادم،دریافت کن، [ و به کار بند ] و از سپاس گزاران باش.

[ قٰالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَیْکُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللّٰهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ] (1).

[ پیامبرشان ] گفت:خدا او را بر شما برگزیده و وی را در دانش و نیروی جسمی فزونی داده و خدا زمامداریش را به هر کس که بخواهد عطا می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست.

[ إِذْ قٰالَتِ الْمَلاٰئِکَةُ یٰا مَرْیَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفٰاکِ عَلیٰ نِسٰاءِ الْعٰالَمِینَ ] (2).

و [ یاد کنید ] هنگامی که فرشتگان گفتند:ای مریم ! قطعاً خدا تو را برگزیده و [ از همه آلودگی های ظاهری و باطنی ] پاک ساخته و بر زنان جهانیان برتری داده است.

آری،به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام هر کس رکوع به حقیقت کند،یعنی تمام هستی و وجودش،جسم و جان و عقل و نفس و همۀ قوایش در رکوع و اطاعت و تسلیم نسبت به حضرت حق قرار بگیرد منور بنور بهای حق و پوشیده به کسوت برگزیدگان شود.یعنی به مزد رکوع و اطاعت و تسلیمش از آثار الهیه که عبارت از ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه و سایر حقایق دینیه و کمالیه باشد بهره مند خواهد شد و به دریایی از معارف و واقعیت ها خواهد رسید و دل و جان و قلب و عقلش مرکز تجلی انوار جانان خواهد گردید.

ص:33





1- 1) -بقره (2):247. 

2- 2) -آل عمران (3):42. 




به قول الهی آن عاشق وارسته: 

عاشقیم و رندیم و می پرستیم***سر خوشیم و مست از می الستیم

غیر عشق یاری به کعبه دل*** هر چه بود بت بود و بت شکستیم

جز کمند گیسوی آن پری رخ*** شکر ایزد از هر کمند جستیم

دل زهر چه جز عشق حق بریدیم*** دیده از رخ غیر یار بستیم

غیر عشق بازی زهر گناهی ***توبه کرده وز هر جریمه رستیم

در رخ نکویان وفا ندیدیم*** وز همه بجز یار خود گسستیم

سالکان راه حجاز وصلیم*** سوی کعبه احرام عشق بستیم

کس چه داند از نیک و بد الهی*** چیستیم ازوییم هر چه هستیم

ص:34





[ وَ الْرُّکُوعُ أوَّلٌ وَ السُّجُودُ ثٰانٍ فَمَنْ أتیٰ بِالْأوّلِ صَلُحَ لِلثّٰانی ]


رکوع،حقیقت اول


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرماید:

رکوع حقیقت اول و سجود حقیقت دوم است،کسی که منزل اول را با شرایط لازمش طی کرد،صلاحیت برای ورود به منزل دوم را دارد.

آری،عبادت حق چه در باطن چه در ظاهر همانند نردبان است که با طی پله اول می توان به پله دوم رسید و معلوم است که بدون طی مرحله اول رسیدن به مرحله دوم ممکن نیست.

کسی که می خواهد به نتایج و محصولات عالی عبادت برسد باید ترتیب در منازل را رعایت کند ورنه به هیچ نتیجه و سودی نخواهد رسید.

مثلاً وضو یا غسل یا تیمم مقدمه برای ورود به عبادت است،کسی که منزل طهارت را طی کند صلاحیت ورود به منزل عبادت را دارد،ولی کسی که از طهارت غفلت کرده اگر هزاران رکعت نماز بخواند،یا بدون غسل هزاران روز وارد روز ماه رمضان شود،یا بدون طهارت وارد طواف گردد،بدون شک به منزل با عظمت نماز و روزه و حج وارد نشده و زحمت بی نتیجه و کوشش بی ثمر متحمل شده است.

کسی که شرایط تکبیرة الاحرام را رعایت نکرده به مملکت سورۀ حمد نرسیده و آن که حقایق این سوره را متحقق نگشته به سوره نرسیده و هر کس هماهنگ با
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سوره نشد به رکوع وارد نگشته و آن که رکوع به حقیقت نکرده گرچه به سجده رود به سجده نرفته است.

همۀ مراحل و منازل و مسائل از همین قبیل است،مثلاً کسی که دنیا را مقدمۀ آخرت یا مرزعۀ عالم قیامت قرار نداده به آثار و نتایج و محصول عالی قیامت که رضایت حق و ملاقات با عباد شایستۀ خدا و بهشت الهی و جنت و کوثر و رضوان است نمی رسد.

منغمر در دنیا و آن که دنیا برایش قبله و هدف بوده،به وقت مرگ حالتی جز حالت مادیت ندارد و در برزخ چشمی جز چشم دنیابین برای او نیست و به خاطر نداشتن وسایل مادی در عالم برزخ،در غربت و تنهایی و تاریکی به سر می برد و در قیامت به خاطر نداشتن وسایل زندگی مطابق آنجا،جز حسرت و اندوه و پریشانی و اضطراب و شقاوت و عذاب جهنم حاصلی نخواهد داشت:


اعمال انسان در دنیا و آخرت

در ترجمۀ«الذریعة الی مکارم الشریعة»راغب اصفهانی می خوانیم:

انسان از جهتی در دنیا مانند کشاورز است،عمل وی کشت او،دنیا کشتزار او، هنگام مرگ وقت درو کردن و عالم آخرت خرمنگاه او خواهد بود.

او جز آنچه کاشته است درو نخواهد کرد و جز آنچه درو کرده است پیمانه نخواهد نمود.

چنان که در خرمنگاه پیمانه،ترازو،امنا،حافظان،گواهان و دفتر وجود دارد، همچنان در آخرت امثال آن ها وجود خواهد داشت،چنان که خدای تعالی می فرماید:
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[ وَ نَضَعُ الْمَوٰازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیٰامَةِ فَلاٰ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کٰانَ مِثْقٰالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنٰا بِهٰا وَ کَفیٰ بِنٰا حٰاسِبِینَ ] (1).

و ترازوهای عدالت را در روز قیامت می نهیم و به هیچ کس هیچ ستمی نمی شود و اگر [ عمل خوب یا بد ] هم وزن دانه خردلی باشد آن را [ برای وزن کردن ] می آوریم و کافی است که ما حسابگر باشیم.

و می فرماید:

[ وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحٰافِظِینَ* کِرٰاماً کٰاتِبِینَ* یَعْلَمُونَ مٰا تَفْعَلُونَ ] (2).

و بی تردید بر شما نگهبانانی گماشته اند*بزرگوارانی نویسنده*که آنچه را [ از خیر و شر ] انجام می دهید،می دانند [ و ضبط می کنند.].

و می فرماید:

[ وَ وُضِعَ الْکِتٰابُ وَ جِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاٰ یُظْلَمُونَ ] (3).

و کتاب [ اعمال ] را می نهند و پیامبران و گواهان را بیاورند و میانشان به حقّ و راستی داوری شود،و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند.

چنانچه در خرمن گاه دانه و کاه از هم جدا می شود،در آخرت نیز اعمال حسنه و گناهان از هم جدا خواهد شد،در این زمینه خدای متعال می فرماید:

[ لِیَمِیزَ اللّٰهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ یَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلیٰ بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ
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جَمِیعاً فَیَجْعَلَهُ فِی جَهَنَّمَ أُولٰئِکَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ ] (1).

تا خدا ناپاکان را از پاکان جدا کند،و ناپاکان را روی یکدیگر گذارد،پس همه را متراکم و انباشته سازد و یکجا در جهنم قرار دهد؛[ به راستی ] آنانند که زیانکار واقعی اند.

دربارۀ کار و کوشش کافران بدبخت که همّ و غمّی جز دنیا ندارند و ابداً به آخرت توجه نداشته و برای آنجا کاری نکردند می فرماید:

[ مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمٰالُهُمْ کَرَمٰادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عٰاصِفٍ لاٰ یَقْدِرُونَ مِمّٰا کَسَبُوا عَلیٰ شَیْءٍ ذٰلِکَ هُوَ الضَّلاٰلُ الْبَعِیدُ ] (2).

وصف حال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند [ این گونه است ] اعمالشان مانند خاکستری است که در یک روز توفانی،تند بادی بر آن بوزد [ و آن را به صورتی که هرگز نتوان جمع کرد،پراکنده کند ] آنان نمی توانند از اعمال خیری که انجام داده اند،چیزی [ برای ارائه به بازار قیامت جهت کسب ثواب و پاداش ] به دست آورند؛این است آن گمراهی دور.

و نیز می فرماید:

[ وَ قَدِمْنٰا إِلیٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً ] (3).

و ما به [ بررسی و حسابرسی ] هر عملی که [ به عنوان عمل خیر ] انجام داده اند،می پردازیم،پس همۀ آن ها را غباری پراکنده می سازیم.

کسی که برای عالم آخرت عمل کند در کیل و وزن او برکت داده خواهد شد
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و عمل او توشۀ آخرتش می شود چنانچه خداوند متعال می فرماید:

[ وَ مَنْ أَرٰادَ الْآخِرَةَ وَ سَعیٰ لَهٰا سَعْیَهٰا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِکَ کٰانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً ] (1).

و کسانی که آخرت را در حالی که مؤمن هستند بخواهند و با تلاشی کامل [ و خالصانه ] برای [ به دست آوردن ] آن تلاش کنند،پس تلاششان به نیکی مقبول افتد [ و به آن پاداششان دهند.]

ولی کسی که فقط برای دنیا عمل کند،سعی او ضایع و عملش باطل خواهد بود،چنانچه خدای تعالی می فرماید:

[ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِیهٰا وَ هُمْ فِیهٰا لاٰ یُبْخَسُونَ* أُولٰئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلاَّ النّٰارُ وَ حَبِطَ مٰا صَنَعُوا فِیهٰا وَ بٰاطِلٌ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (2).

کسانی که زندگی دنیا و زیور و زینتش را بخواهند،ثمرۀ تلاششان را به طور کامل در [ همین ] دنیا به آنان می دهیم و در اینجا چیزی از آنان کاسته نخواهد شد.*اینان کسانی هستند که در آخرت،سهمی جز آتش برای آنان نیست و آنچه [ در دنیا از کار خیر ] کرده اند،در آخرت تباه و بی اثر می شود و آنچه همواره [ ریاکارانه ] انجام می دادند،باطل است.

مثال کارهای انسان برای دنیای صرف و مادیگری محض مانند درخت «خلاف»یا«خرزهره»و«هندوانه ابوجهل»است که در فصل بهار سبز و خرم دیده می شوند ولی هنگام چیدن آن سودی عاید نمی کند و به وقت خرمن بهره
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برداری ندارد.

کارهایی که در دنیا انجام می گیرد برای خدا و به عنوان مقدمه آخرت مانند درخت خرما و انگور است که در فصل زمستان منظره ای ندارد ولی موقع چیدن زاد و توشه فراوان می دهد و ذخیره کافی از آن پس انداز خواهد ماند.

خداوند مهربان در قرآن مجید به این دو حقیقت اشاره فرموده است:

[ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ* تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا وَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثٰالَ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ* وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مٰا لَهٰا مِنْ قَرٰارٍ ] (1).

آیا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده است ؟ کلمه پاک [ که اعتقاد واقعی به توحید است ] مانند درخت پاک است،ریشه اش استوار و پابرجا و شاخه اش در آسمان است.*میوه اش را به اجازۀ پروردگارش در هر زمانی می دهد و خدا مَثَل ها را برای مردم می زند تا متذکّر حقایق شوند.*و مَثَل کلمۀ ناپاک [ که عقاید باطل و بی پایه است ] مانند درخت ناپاک است که از زمین ریشه کن شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد.

چون ظاهر دنیا و آرایش و زینت آن در صورتی که مقدمه آخرت قرار نگیرند، زیبا و با رونق ولی باطنش خبیث و تلخ و ضرر زننده است،خداوند متعال از مغرور شدن به آن نهی فرموده است.

[ وَ لاٰ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلیٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ
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وَ رِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ أَبْقیٰ ] (1).

دیدگانت را به آنچه برخی از اصناف آنان را بهره مند کردیم مدوز،[ آنچه به آنان داده ایم ] شکوفۀ [ بی میوه و زیور و زینت ] دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و رزق پروردگارت بهتر و پایدارتر است.

در هر صورت،نمازگزار وقتی وارد سجده می شود که از منزل رکوع گذشته باشد و گذشتن از منزل رکوع وقتی میسّر است که به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام نمازگزار رکوع به حقیقت کرده باشد.

رکوع مقام خضوع و محل خشوع قلب است،در این مقام نسبت به محبوب نهایت تواضع مطلوب است و بنده در آن حال مستغرق بحر حیا از حضرت علام الغیوب است که چون در قیام به مقام خطاب به ایاک نعبد بود و مشاهدۀ عظمت حضرت معبود جلت عظمته نمود،آن گاه مرحله عجز و نقص و ذلت و قصور و خست و دنائت و معصیت و فتور موفور خود پیمود،لاجرم بی اختیار با روی شرمساری سر خجلت به زیر آورد و اعتراف به تقصیر کند و متذکر روایتی شود که در حال بقره وارد شده که چون بنی اسرائیل گوساله پرستیدند و عجل را به الوهیت برگزیدند،دیگر بقره از شرم نیاسود و سر از خجلت بالا ننمود و پیوسته سر شرمساری به زیر دارد و چشم به عالم علوی برنیارد.

پس این آدم که به اکل شجرۀ منهیه مبغوض نظر پادشاه هستی و راندۀ درگاه اله و سراپا تقصیر و اسیر گناه است و خود بر خود گواه است که گوسالۀ نفس اماره پرستیده و در مراتع غفلت و معالف (2)خسارت چریده و خنزیر شهرت و کلب
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عقور غضب بر ملک عقل برگزیده و پیوسته در مأمن بی شرمی آرمیده و از مضمار شیران مصاف عبودیت گوساله وار رمیده ! ! با این حساب چرا سر شرمساری به حالت رکوع به زیر نیندازد و در خجالت از آقای خود قرار نگیرد و با تمام وجود در برابر آن بی نیاز محسن فریاد نزند:«سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ». 

من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود***سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود

خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر*** وین نباشد مگر آن وقت که رای تو بود

ذرهای در همه اجزای من مسکین نیست*** که نه آن ذره معلق به هوای تو بود

تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من*** هیچ کس می نپسندمکه به جای تو بود

خوش بود ناله دل سوختگان از سر درد*** خاصه دردی که به امید دوای تو بود

ملک دنیا همه با همت سعدی هیچ است*** پادشاهیش همین بس که گدای تو بود(1)
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[ فَارْکَعْ رُکُوعَ خٰاشِعٍ لِلّهِ بِقَلْبِهِ مُتَذَلِّلٍ وَجِلٍ تَحْتَ سُلْطٰانِهِ حٰافِظٍ لَهُ بِجَوارِحِهِ حَِفْظَ خٰائِفٍ حَزینٍ عَلیٰ مٰا فٰاتَهُ مِنْ فائِدَةِ الرّٰاکِعینَ ]


رکوع،مظهر خشوع

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرماید:

رکوع کن اما رکوعی که خشوع قلب و بیم و ترس بسیار از مقام حضرت رب العزه همراه آن باشد،مانند بیم و ترسی که به مجرمی در زیر شمشیر سلطان دست دهد و تمام اعضا و جوارحت را با خضوع و فروتنی همراه کن و آن ها را از حرکت های لغو باز دار،تا در حقیقت شغلی بجز رکوع برای تو نباشد و از فوائد رکوع محروم نگردی.

با صاف نگاه داشتن خود،رکوعت را کامل کن و بدان که تو آن همت نداری تا به خدمت او قیام کنی مگر با یاری او و از صمیم دل از وسوسه ها و حیله ها و نیرنگ های شیطان فرار کن که خداوند درجۀ بندگانش را به هر اندازه که برای او تواضع کنند بالا می برد و به هر مقدار که عظمت خداوند بر عمق جانشان ریشه دواند،آنان را بر اصول تواضع و خضوع رهبری فرماید،از جملات عالی روایت اشارات و لطایفی استفاده می شود:

اول آن که: رکوع عبارت است از خشوع و اظهار ذلت و اقرار بر این که در قیام به

ص:43






خدمت حق تعالی،حق خدمت را بجای نیاورده،پس با این هیئت پناهنده به خدا می شود و به از دست دادن فوایدی که خداوند به فضل خود بر رکوع کنندگان عنایت فرماید اظهار تحسر کند.

دوم آن که: مستحب است در رکوع پشت خود را مستوی نگه دارد و این استوا، اشاره به آن است که هر چند در قیام به خدمت تقصیر نموده،ولی با خضوع و ذلت و بدون اعوجاج و انحراف به خدای تعالی اظهار نیاز کرده،به پیشگاه حضرت او آمده.

و نیز مستحب است علاوه بر استوای ظَهر،تجنیح نیز بنماید،یعنی آرنج ها را هم چون بال مرغ باز کند و به نشانی نفی هر قدرت و نفی اتکال و اتکا به هر نیرویی، بازوها را که در جسم مظهر قدرت است از جسم خود جدا نگاه دارد.

سوم: انحنای رکوعی رمز انحطاط از مرتبه ای است که بود و آن مرتبه را در حال قیام برای خود انگاشته بود و در صف قیومیت با قیوم حقیقی و لو در اسم مشارکت کرده بود،با اظهار خضوع و ذلت و خلوص اعتقاد،بر این که این قیام تنها برای خدمت باری تعالی است و در عین حال به جز با حول و قوۀ الهی امکان پذیر نیست.

چهارم آن که: انحنای رکوعی رمز آن است که عابد متأله،به صمیم قلب از وسوسه های شیطانی فرار کند؛زیرا ممکن است در حال قیام نوعی از استقلال و مشارکت و مدخلیت در امور برای خود در دلش خطور کند که همگی از وساوس نفس و شیطان پلید است و چون از این وسوسه ها فرار کرده و با خضوع و ذلت به درگاه خداوند پناه برد،خدای عز و جل او را در تحت صفات خود قرار می دهد و به مقدار ذلتش مقام او را بالا می برد که:
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مَنْ تَوٰاضَعَ لِلّهِ رَفَعَهُ اللّهُ (1).

کسی که برای خدا فروتنی کند خداوند مقامش را بالا می برد.

از امام علی علیه السلام سؤال شد،گردن کشیدن در رکوع چه معنی دارد ؟ فرمود:

تأویلش آن است که نمازگزار به زبان حال می گوید:

خدایا ! من به تو ایمان آورده ام هر چند در این راه گردنم با شمشیر زده شود (2).

انسان با توجه به این حقایق می فهمد که با این همه حقارت و ذلت و کوچکی اش،چگونه مورد لطف و احسان حضرت حق شده و چگونه عنایت حضرت او دستش را گرفته و چگونه محبت او اجازه داده که عبد برای اظهار تواضع و ذلت به پیشگاهش برای عبادت قیام کند ؟ ! 

سحر هاتفی آمد از کوی دوست***مرا گفت کای عاشق روی دوست

تویی مرغ لاهوت عرش آشیان*** تویی بلبل باغ مینوی دوست

نشین بر سر سرو باغ بهشت***به یاد قد سرو دلجوی دوست

تویی یوسف مصر از این چه برآی*** بزن چنگ در تار گیسوی دوست

دو چشم از تماشای عالم بپوش*** گشا دیده بر روی نیکوی دوست

چو من گر خطاکار و زشتی مترس*** که لطف است و عفو و کرم خوی دوست

الهی مشو غافل از کار خویش*** که جان سازی آیینه روی دوست(3)
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1- 1) -الکافی:122/2،باب التواضع،حدیث 3؛تحف العقول:46؛بحار الأنوار:265/16،حدیث 64. 

2- 2) -من لا یحضره الفقیه:311/1،باب وصف الصلاة،حدیث 927؛علل الشرایع:320/2،باب 10،حدیث 1؛وسائل الشیعة:325/6،باب 19،حدیث 8095. 

3- 3)- الهی قمشه ای.




[ یُحْکیٰ أنَّ الرَّبیعَ بْنِ خُثَیمٍ کٰانَ یَسْهَرُ بِاللَّیلِ الْفَجْرِ فی رُکُوعٍ وٰاحِدٍ فَإذٰا أصْبَحَ یَزْفِرُ وَ قٰالَ:آه سَبَقَ الْمُخْلِصُونَ وَ قُطِعَ بِنٰا ]

نقل شده که ربیع بن خثیم که یکی از عباد و زهاد ثمانیه است،شب را به یک رکوع به روز می آورد و با وجود این فریاد می زد و ناله می کرد و می گفت:دریغ که مخلصان کار خود را پیش بردند و من هنوز در اول جاده مانده ام.


شخصیت ربیع بن خثیم

آرای علما و دانشمندان دربارۀ ربیع مختلف است،گروهی او را شیعه واقعی و مخلص و از موثقین شمرده اند مانند مولا سلطان حسین واعظ استرآبادی که معاصر با شیخ بهایی بوده.

او در کتاب فارسی خود موسوم به«تحفة المؤمنین»می گوید:

او از اصحاب امام حسن علیه السلام است و چون خبر شهادت آن حضرت به او رسید چندان گریست که چشمانش معیوب شد،یکی به او گفت:چرا علاج چشمان خود نکنی ؟ گفت:من مشغول از ایشانم،آن شخص گفت:دعا کن تا بینا شوی، ربیع گفت:اهم از این مطلب هست که در آن باب دعا کنم و گفته اند:ربیع بن خثیم سخن کم می گفت و به هر فضولی در محاورات دنیا متکلم نمی شد،هر چه می فرمود همه موعظه بود و نصیحت و چون خبر شهادت شاه شهیدان امام

ص:46






حسین علیه السلام را شنید سه مرتبه از دل پاک آه دردناک کشید و بی خود افتاد و کسی دیگر تا آخر عمر او را سخنگو و خنده روی ندید و الحق جای آن بوده (1).

و این همه در وقتی بوده که در ارض طوس زندگی می کرده و مردم را به مسائل الهیه آشنا می کرده است.

راوی بزرگوار،مرحوم حاج شیخ عباس قمی در«سفینة البحار» (2)ربیع را مردی موثق و شیعه و قابل اطمینان می داند.

مرحوم آیت اللّه حاج سید هبة الدین شهرستانی صاحب کتاب«الهیئة و الاسلام»،استدلالاتی ذکر می کند که صحت ایمان و عمل و تشیع و وثاقت ربیع را ثابت می نماید و سخن مخالفین از علما را رد می نماید.

علت این که بعضی از علما روی توجه از وی برگردانند جمله ای است که نصر بن مزاحم در کتاب«صفین»نقل می کند که:

ربیع نسبت به حقانیت جنگ امیر المؤمنین در واقعۀ صفین شک داشت و از حضرت درخواست کرد که او را به جنگ با کفار در مرزها بفرستد ! !

در هر صورت جنبۀ مثبت قضیه و به خصوص توجه بسیاری از علمای بزرگ شیعه از بار منفی قضیه سنگین تر است و می توان به وثاقت و ایمان و درستی ربیع مطمئن شد.

اما این که نام او در ضمن چند روایت امام صادق علیه السلام در کتاب«مصباح الشریعة» آمده،دو احتمال می توان داد:

یکی آن که بر اساس موثق بودن ربیع حضرت نام او و گوشه ای از اعمالش را ذکر کرده اند،تا پند و درسی برای دیگران باشد که این نکته نسبت به اصحاب ائمه زیاد
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1- 1) -سفینة البحار:293/3،باب الراء بعده الباء. 

2- 2) -سفینة البحار:294/3،باب الراء بعده الباء. 




است که ائمه علیهم السلام برای هدایت مردم،از ایمان و اعمال اصحاب خود یاد می کردند.

و احتمال دیگر آن که مؤلف بزرگوار«مصباح الشریعة»به عنوان روشن تر شدن مطلب روایت،از او-به عنوان جملۀ معترضه-نام برده که این احتمال به عقیدۀ من از احتمال اول مناسب تر است و العلم عند الله.
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[ وَ اسْتَوْفِ رُکُوعَکَ بِاسْتِواءِ ظَهْرِکَ وَ انْحَطَّ عَنْ هِمَّتِکَ فی الْقِیٰامِ بِخِدْمَتِهِ إلّا بِعَوْنِهِ،وَ فَرِّ بِالْقَلْبِ مِنْ وَسٰاوِسِ الشَّیْطانِ وَ خَدائِعِهِ وَ مَکایِدِهِ فَإنَّ اللّهَ تَعٰالیٰ یَرْفَعُ عِبادَهُ بِقَدْرِ تَواضُعِهِمْ لَهُ وَ یَهْدیهِمْ إلیٰ اصُولِ التَّواضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخُشُوعِ بِقَدْرِ إطِّلاٰعَ عَظَمَتِهِ عَلیٰ سَرائِرِهِمْ ]

در پایان این روایت،حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

پشت خود را به وقت رکوع به حالت استوا و مساوی بودن سطح پشت با یکدیگر قرار بده،چنانچه اگر قطره آبی بر آن گذارند به هیچ طرف میل نکند و به خاطر گذران که این رکوع را به مدد و یاری حضرت او انجام می دهی نه به قوت و قدرت خود.

و با یاری گرفتن از حضرت حق،وسوسه و فریب و خدعه شیطان را از دل پاک کن چرا که مراتب بندگان نزد حق تعالی به قدر تواضع و فروتنی آنان است،هر که را عجز و انکسار بیشتر قدرش نزد محبوب افزون تر است و تواضع و خشوع دل محصول پاکی آن از وساوس ابلیسی است،چون عبد این واقعیت ها را لحاظ کند به اندازه معرفتش به عظمت حضرت حق به اصول تواضع و خضوع و خشوع راهنمایی می شود و عظمت حق هم در حد امکان مکلف تجلی نمی کند،مگر این که عبد به عجایب و اسرار و غرائب مصنوعات حضرت او پی ببرد.
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باب 16 در آداب سجود


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

مٰا خَسِرَ وَ اللّهِ مَن أتیٰ بِحَقیقَةِ السُّجُودِ وَ لَوْ کٰانَ فی الْعُمْرِ مَرَّةً وٰاحِدَةً.

وَ مٰا أفْلَحَ مَنْ خَلٰا بِرَبِّهِ فی مِثْلِ ذٰلِکَ الْحٰالِ شَبیهاً بِمُخٰادِعٍ لِنَفْسِهِ غٰافِلٍ لٰاهٍ عَمّٰا أعَدَّ اللّهُ لِلسّٰاجِدینَ مِنَ الْبِشْرِ الْعٰاجِلِ وَ رٰاحَةِ الْاٰجِلِ.

وَ لا بَعُدَ عَنِ اللّهِ أبَداً مَنْ أحْسَنَ تَقَرُّبَهُ فی السُّجُودِ وَ لا قَرُبَ إلَیْهِ أبَداً مَنْ أسٰاءَ أدَبَهُ وَ ضَیَّعَ حُرْمَتَهُ وَ یَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِسِوٰاه.

فَاسْجُدْ سُجُودَ مُتَوٰاضِعٍ لِلّهِ ذَلیلٍ عَلِمَ أنَّهُ خُلِقَ مِنْ تُرابٍ یَطَأُهُ الْخَلْقُ وَ أنَّهُ اتَّخَذَکَ مِنْ نُطْفَةٍ یَسْتَقْذِرُهٰا کُلَّ أحَدٍ وَ کُوِّنَ وَ لَمْ یَکُنْ.

وَ قَدْ جَعَلَ اللّهُ مَعْنَی السُّجُودِ سَبَبَ التَّقَرُّبِ إلَیْهِ بِالْقَلْبِ وَ السِّرِّ وَ الرُّوحِ فَمَنْ قَرُبَ مِنْهُ بَعُدَ مِنْ غَیْرِهِ.

أ لٰا تَریٰ فی الظّٰاهِرِ أنَّهُ لٰا یَسْتَوی حٰالُ السُّجُودِ إلّا بِالتَّوَاری عَنْ جَمیعِ الْأشْیٰاءِ وَ الْاحتِجٰابِ عَنْ کُلِّ مٰا تَرٰاهُ الْعُیُونُ کَذٰلِکَ أرٰادَ اللّهُ الْأمْرَ الْبٰاطِنِ.

فَمَنْ کٰانَ ظَنُّهُ مُتَعَلِّقاً فی صَلٰاتِهِ بِشَیْءٍ دُونَ اللّهِ فَهُوَ قَریبٌ مِنَ ذٰلِکَ الشَّیْءِ بَعیدٌ عَنْ حَقیقَةِ مٰا أرٰادَ اللّهُ مِنْ صَلٰاتِهِ قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ:مٰا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فی جَوْفِهِ.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ:لٰا أطَّلِعُ عَلیٰ قَلْبِ عَبْدٍ فَاَعْلَمَ فیهِ حُبَّ الإخْلاصِ لِطٰاعَتی لِوَجْهی وَ ابْتِغٰاءِ مَرْضٰاتی إلّا تَوَلَّیْتُ تَقْویمَهُ وَ سِیٰاسَتَهُ.

وَ مَنِ اشْتَغَلَ فی صَلٰاتِهِ بِغَیْری فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئینَ بِنَفْسِهِ مَکْتُوبٌ إسْمُهُ فی دیوٰانِ الْخٰاسِرینَ.
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[ مٰا خَسِرَ وَ اللّهِ مَن أتیٰ بِحَقیقَةِ السُّجُودِ وَ لَوْ کٰانَ فی الْعُمْرِ مَرَّةً وٰاحِدَةً ]


حقیقت سجده

امام صادق علیه السلام می فرماید:

و اللّه قسم کسی که حق سجود را به جای آورد و سجده حقیقی کند،به هیچ عنوان زیان متوجه او نشده،گرچه در تمام مدت عمر چنین سجودی را یک بار به جای آورد ! !

داستان سجده در معارف پرقیمت الهی داستان شگفت انگیز و عظیمی است.

در میان تمام عبادات،چیزی همانند سجده مورد توجه حضرت حق قرار نگرفته و هیچ برنامه ای در پیشگاه الهی به اندازۀ سجدۀ واقعی که با حضور قلب انجام شود،ثواب و اجر و مزد و منفعت ندارد.

سجدۀ با شرایط،سجدۀ با خضوع و خشوع،سجدۀ با حال،سجدۀ با حقیقت، سجده ای که همۀ هستی انسان آن را همراهی کند،نشانگر کمال تواضع و بندگی عبد نسبت به حضرت دوست و علامت فنای ذات و صفات و افعال عبد،در نور خداوند متعال می باشد.

سجده،اظهار عبودیت و بندگی و عشق و محبت و تذلل و ذلت به پیشگاه مقدس حضرت اوست.

عبد به هنگامی که سر به سجده می گذارد،می خواهد بگوید:نه برای جهان
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و نه برای خود،هیچ گونه استقلالی قائل نیستم و جز تو را نمی بینم و جز تو را نمی خواهم و جز تو را نمی گویم. 

در این ره گر به ترک خود بگویی***یقین گردد تو را کو تو، تو اویی

سر مویی زتو تا با تو باقیست ***درین ره در نگنجی گرچه مویی

کم خود گیر تا جمله تو باشی*** روان شو سوی دریا زانکه جویی

چو با دریا گرفتی آشنایی*** مجرد شو زسر بر کش دو تویی

درین دریا گلیمت شسته گردد*** اگر یکبار دست از خود بشویی

ز بهر آبرو یک رویه کن کار ***که آنجا آبرو ریزد دو رویی(1)

در مسئلۀ سجود،لازم است جوانب مسئله را در درجۀ اول از قرآن مجید، سپس از دیدگاه روایات مورد بررسی قرار داد،تا در خور فهم و ظرفیت ما ضعیفان، ارزش و منفعت مسئله روشن گردد،قبل از بررسی برنامه از طریق معارف الهی لازم است به معنای معنوی و جامع سجود که شکل بدنی آن جزئی از معارف است اشاره رود.


معنای معنوی سجود

اهل لغت و به خصوص مفسران بزرگ قرآن مجید و حدیث شناسان معروفی مانند علامۀ مجلسی رحمه الله برای لغت سجده و سجود معنای جامعی بیان فرموده اند و آن عبارت است از:

نهایت خضوع و تذلل و انقیاد،در پیشگاه مقدس حضرت رب الارباب،چه این که با اراده و اختیار صورت گیرد،یا با قهر و جبر و اضطرار.
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اما جمادات عالم در هر کجای خلقت و آفرینش که وجود دارند،از آنجا که بی اراده محضند در انقیاد و خضوع کامل نسبت به مولای خود و مقررات عالی او قرار دارند.

آنان بنابر اراده حضرت حق تا هستند در سجود و انقیاد و تسبیح نسبت به معبودند و با زبان حال و کیفیت زیست و شکل حیات و موضع و موقف و منافع وجودی خویش در خانۀ خلقت،اظهار ذلت و افتقار دارند و اما حیوانات که به خاطر حیات حسی به درجه ای یا درجاتی از جمادات برتر و بالاترند،همانند جمادات،ولی با معنا و مفهوم وسیعتری در برابر حضرت حق،با تمام وجود خود در حال سجود یعنی ذلت و افتقار و عجز و پیروی از دستورهای حضرت او هستند.

اما صاحبان عقل و اراده،چون انسان از جهت مبانی آفرینش خویش و اصول خلقت و اموری که در حیات از کف اراده آنان بیرون است،یعنی امور تکوینیه مثل ولادت،مرگ،ضربان قلب،گردش خون و سایر واقعیت های وجودی در سجده محضند.

و اما از جهت ارادی و جنبۀ تکلیفی بر دو دسته اند:

دسته ای از آنان ملائکه هستند که تمام آنان معصوم از خطا و با سراپای وجود خود و همۀ شؤون و جوانب حیاتشان در سجده محضند،یعنی در برابر مولای خود،در کمال خضوع و تذلل و ذلت و افتقارند و هرگز از فرمان های حضرت او سرپیچی و عصیان ندارند.

و اما دستۀ دیگر مردمند که آنان نیز بر دو طایفه هستند،گروهی از آنان مطیع حضرت حق و پیرو فرامین و دستورهای حلال و حرام آن جناب اند،اینان را بندگان مؤمن و صادق،محسن،مطیع و به فرمودۀ قرآن ساجدان می گویند.

و گروه دیگر مردمی هستند که از خضوع و تذلل و انقیاد نسبت به حضرت حق
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در سرپیچی هستند و با کمال بدبختی پیرو هوای نفس و شهوات حیوانی اند که در مسائل آینده به طور مشروح از دیدگاه قرآن نسبت به هر دو طایفه مباحثی خواهد آمد.

بنابراین سجود یعنی نهایت خضوع و تواضع و فروتنی و فرمانبرداری از تمام دستورهای حق که به وسیلۀ کتب آسمانی و انبیای الهی و امامان معصوم علیهم السلام و فقهای بزرگ اعلام شده و سجده در نماز جزئی کوچک از این معنا و مفهوم وسیع است.

در مباحث آینده،سجده به همین معنا و مفهوم گسترده مورد توجه است،امید است خداوند مهربان،با لطف و عنایت و رأفت و محبتش به همۀ ما توفیق رسیدن به چنین سجودی را عنایت فرماید،تا ما هماهنگ با تمام اجزای آفرینش به سوی او حرکت خویش را ادامه دهیم.


سجده در قرآن کریم


اشاره

قرآن مجید مسئله با عظمت سجود را در چند مرحله متذکر شده است:

1-سجود موجودات.

2-سجود اهل طاعت و عبادت.

3-تکبر ابلیس از سجود و عاقبت شوم او.

4-تکبر انسان های بی معرفت از سجود به حق و عاقبت آن ها.

5-نهی از سجود به غیر خدا.

بخواست حضرت حق،تا آنجا که توفیق او رفیق راه باشد و مانعی در این مسیر دقیق و راه لطیف ایجاد نگردد به بررسی هر پنج قسمت به همان معنایی که ذکر شد پرداخته می شود.
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1-سجود موجودات

قرآن کریم در آیات متعددی تمام موجودات عالم را در حال سجده بر حضرت حق معرفی می کند و نظام احسن و اتقن عالم و گردش تمام موجودات را در مدار مخصوص به خود و پخش منافع بی شمار و عظیم را از موجودات عالم،اعم از سماوی و ارضی و بحری و بری معلول سجود آنان در برابر حضرت رب العزه می داند.

[ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبٰالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ کَثِیرٌ مِنَ النّٰاسِ وَ کَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذٰابُ وَ مَنْ یُهِنِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ ] (1).

آیا ندانسته ای که هر که در آسمان ها و هر که در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او سجده می کنند ؟ و بر بسیاری [ که از سجده امتناع دارند ] عذاب،لازم و مقرّر شده است و کسی را که خدا خوار کند،گرامی دارنده ای برای او نیست؛به یقین خدا هر چه را بخواهد انجام می دهد.

خداوند عزیز در پایان این آیه،تمرد از سجود یعنی سرپیچی از اطاعت و عبادت خودش را،سبک انگاشتن حق حساب کرده و سبک انگاری حق،سبک کردن شخصیت انسان به دست خویش است و هر کس به خفت و خواری و سبکی که معلول سرپیچی از فرمان خداست گرفتار شود،راهی برای مکرمت و بزرگواری و شخصیت ندارد.
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آری،عزت و نظم و منفعت دهی و تداوم حیات موجودات غیر انسانی عالم، گرچه خالی از اراده اند در پرتو سجده آنان به حضرت دوست است.

و چه زشت و قبیح و بدکردار و بدسیرت و شقی و پست و دنی و بدبخت اند آن دسته ای که در پایان آیۀ شریفه می فرماید:به خاطر عدم سجده و اطاعتشان عذاب بر آنان حتمی گشته.

بیایید از باب شکر در برابر احسان ها و نعمت های او سر ذلت و انقیاد در برابر حضرتش به خاک عبادت و مذلت بگذاریم.

و باز در قرآن مجید دربارۀ سجود موجودات می فرماید:

[ أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلیٰ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ یَتَفَیَّؤُا ظِلاٰلُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشَّمٰائِلِ سُجَّداً لِلّٰهِ وَ هُمْ دٰاخِرُونَ* وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ مِنْ دٰابَّةٍ وَ الْمَلاٰئِکَةُ وَ هُمْ لاٰ یَسْتَکْبِرُونَ* یَخٰافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ ] (1).

آیا به سوی آنچه خدا آفریده ننگریستند که سایه های آنان در حالی که فروتنانه برای خدا سجده می کنند،از راست و چپ برمی گردد ؟*و آنچه در آسمان ها و زمین از جنبندگان و فرشتگان وجود دارد،فقط برای خدا سجده می کنند و تکبّر و سرکشی نمی ورزند.*از پروردگارشان که بر فراز آنان است، می ترسند و آنچه را به آن مأمور می شوند،انجام می دهند.

و نیز در قرآن مجید می فرماید:

[ وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ ظِلاٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ
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وَ الْآصٰالِ ] (1).

کسانی که در آسمان ها و زمین هستند،از روی میل و رغبت یا بی میلی و کراهت و نیز سایه هایشان بامداد و شام گاه برای خدا سجده می کنند.

[ وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدٰانِ ] (2).

و گیاه و درخت همواره [ برای او ] سجده می کنند.


2-سجود اهل طاعت و عبادت


اشاره

آنان که به وادی با عظمت معرفت قدم گذاشته و از نور بصیرت بهره مند شده اند و در نتیجه به الوهیت حضرت حق و به بندگی و مملوکیت خویش،با تمام وجود به اقرار و اعتراف برخاسته اند،بر خود لازم و حتم می بینند که از پی اوامر انبیا و امامان علیهم السلام به عبادت قیام کرده و از حضرت حق اطاعت نمایند و به پیشگاه او سجده به معنای حقیقی برند،یعنی کمال انقیاد و خضوع و تذلل را نسبت به عظمت و فرامین او رعایت کنند،قرآن مجید یاد آنان را گرامی داشته و از وجود مبارک آنان به عنوان بندگان با کرامت حق یاد می کند و آنان را عباد شایسته و سارع در خیرات می داند:

[ لَیْسُوا سَوٰاءً مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ یَتْلُونَ آیٰاتِ اللّٰهِ آنٰاءَ اللَّیْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ* یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ أُولٰئِکَ مِنَ الصّٰالِحِینَ ] (3).
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[ همۀ اهل کتاب ] یکسان نیستند،از اهل کتاب گروهی درستکار [ و رعایت کنندۀ حقّ خدا و مردم ] هستند،آیات خدا را در ساعاتی از شب می خوانند و [ به پیشگاه حق از روی تواضع و فروتنی ] سجده می کنند.*[ در سایۀ قرآن و نبوّت پیامبر ] به خدا و روز قیامت ایمان می آورند و به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهند و از کار ناپسند و زشت بازمی دارند و در کارهای خیر می شتابند و اینان از شایستگانند.

از این دو آیه استفاده می شود که گروهی از اهل کتاب مانند دوستان و هم کیشان خود پافشاری بر باطل نکرده،بلکه تسلیم پیامبر صلی الله علیه و آله و قرآن شدند و به راه راست و صراط الهی آمدند.

در قرآن مجید دربارۀ بندگان واقعی خود می فرماید:

[ سِیمٰاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ] (1).

نشانه آنان در چهره شان از اثر سجود پیداست.

و نیز در قرآن مجید دربارۀ عباد مورد رضایت خود می فرماید:

[ أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّیْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ] (2).

[ آیا چنین انسان کفران کننده ای بهتر است ] یا کسی که در ساعات شب به سجده و قیام و عبادتی خالصانه مشغول است،از آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد ؟

و نیز در نشانه های عباد واقعی می فرماید:
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[ وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیٰاماً ] (1).

و آنان که شب را برای پروردگارشان با سجده و قیام به صبح می رسانند.

و باز در قرآن مجید می فرماید:

[ إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذٰا یُتْلیٰ عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً ] (2).

همانا کسانی که پیش از [ نزول ] آن معرفت و دانش یافته اند،زمانی که بر آنان می خوانند،سجده کنان به رو در می افتند.

و در آیه ای دیگر می فرماید:

[ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا ] (3).

هنگامی که آیات [ خدایِ ] رحمان بر آنان خوانده می شد،سجده کنان و گریان به رو می افتادند.

آری،لذتی که اینان از معرفت به حق و عظمت او و از معرفت به خود و کوچکی خویش می یابند و از پی مستی این لذت،کمال تواضع و خضوع و نهایت تذلل و سجده در پیشگاه او برند،برای غیر اینان قابل وصف و درک نیست.


خصوصیت علمی و عملی سجده

و نیز در قرآن مجید،سجده و بعضی از حقایق عالی الهی را از نشانه های بندگان حقیقی خود دانسته می فرماید:

ص:62






1- 1) -فرقان (25):64. 

2- 2) -اسرا (17):107. 

3- 3) -مریم (19):58. 




[ إِنَّمٰا یُؤْمِنُ بِآیٰاتِنَا الَّذِینَ إِذٰا ذُکِّرُوا بِهٰا خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لاٰ یَسْتَکْبِرُونَ* تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ ] (1).

فقط کسانی به آیات ما ایمان می آورند که وقتی به وسیلۀ آن آیات به آنان تذکر داده شود،سجده کنان به رو در می افتند و همراه با سپاس،پروردگارشان را از هر عیب و نقصی تنزیه می کنند در حالی که [ از سجده و سپاس و تنزیه ] تکبّر و سرکشی نمی ورزند؛*[ ملازم بستر استراحت و خواب نیستند،بلکه ] پهلوهایشان از خوابگاه هایشان دور می شود در حالی که همواره پروردگارشان را به علت بیم [ از عذاب ] و امید [ به رحمت و پاداش ] می خوانند و از آنچه آنان را روزی داده ایم،انفاق می کنند.

فیلسوف بزرگ اسلامی مرحوم صدر المتألهین شیرازی در توضیح این دو آیه می فرماید:

در این دو آیه سه خصوصیت علمی قلبی و سه خصوصیت عملی جسمی برای مؤمن ذکر شده،تا در پرتو این شش برنامه روشن شود که کلمۀ شهادت بدون معرفت برهانی یا کشفی موجب آزادی از شقاوت ذاتی علمی نیست و به عبارت دیگر علم تنها که محصول یاد گرفتن یک سلسله الفاظ است بدون تعمق برهانی یا کشفی در مفهوم و حقیقت آن علت نجات نیست و مجرد اعمال بدنی بدون تهذیب و تزکیه باطن موجب نجات از عذاب الیم نیست.

اما سه صفت علمی قلبی که صاحبش به حقیقت آن رسیده عبارت است از:

1-ذکر خدا.
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2-تسبیح و حمد به حقیقت.

3-آزادی از تکبر و در برابر حق.

اما سه صفت و سه خصوصیت عملی جسمی عبارت است از:

1-بیرون آمدن از رختخواب به وقت نیمه شب جهت عبادت.

2-دعا در دل تاریک شب.

3-انفاق از آنچه روزی شده در راه خدا.

اما شرح هر یک از این سه خصوصیت علمی قلبی و عملی جسمی.

1-ذکر حقیقی باعث سجده واقعی است،به این صورت که عبد با درک معارف الهیه و فایده گرفتن از حقایق ایمانیه و موعظه شدن به تقوا و زهد حقیقی،دارای حالت تذکر دائم می گردد و به طور مرتب نور مواعظ و امثال در دلش تجلی می کند و در حقیقت عقل و روح او با معارف وحدت پیدا می کند،در این حال از مواعظ و نصایح و قرآن و تقوا فایده ها گرفته و به این نتیجه می رسد که ظاهر دنیا بی ارزش و راه فقط راه خدا و صراط مستقیم است و در این نقطه ای است که بر اثر برخورد قلب صافش به معارف و فطرت پاکش به حقایق،با تمام هستی در برابر حضرت دوست به سجده افتاده و سر تواضع و انقیاد و ذلت بر خاک پیشگاه ربوبی می ساید و از نقشه حیوانیت،با کمک این سجود به مقام انسانیت سفر می کند.

و این نتیجۀ دل دادن به معارف الهیه و حقایق ربانیه است و برای لقلقۀ زبان و علم بدون برهان و مکاشفه این همه اثر نیست،این مراتب از آثار و خواص علم عارفان باللّه و آیات خداست و این علم اساس دین و ریشه بقیۀ حسنات و نیکی هاست.

2-پس از تجلی این علم و آراسته شدن عبد به معرفت برهانی یا کشفی،در مقام تسبیح و تقدیس و تحمید حضرت حق برخواهد آمد،چرا که از طریق این
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معرفت به این حقیقت می رسد که وجود اقدس حق منزه از هر عیب و نقص و دارای کمال بی نهایت در بی نهایت است،پس فقط ذات او استحقاق تسبیح و تحمید دارد.

این تسبیح و حمد در حقیقت عبارت از تنها نمودن ذات از اوصاف مادی و اتصاف به صفات ملائکة اللّه و تشبه و تخلق به اخلاق اللّه است و به حقیقت این است تسبیح و حمد مؤمنان،چنانچه بزرگان از علم و عرفان اشاره فرموده اند.

آری،کثرت تمرین تسبیح و حمد بر اساس معرفت و رسوخ در اتصاف به صفت کمال،آدمی را حقیقت آن تسبیح و جنس آن صفت می کند.

آیا ندیدی کثرت آتش گیری آهن در مجاورت آتش او را به صورت یک پارچه شعله و آتش در می آورد،پس تعجب ندارد که مؤمن بر اثر معرفت و تسبیح و تحمید حق موجودی خالص از عوارض ظاهر دنیا شود و همانند ملائکۀ مقرب که شأنی جز تسبیح و تقدیس ندارند مسبح و حامد گردد !

آری،مؤمن از برکت تداوم معرفت و ذکر و تسبیح و حمد حق،تبدیل به یک موجود خالص الهی می شود که از وجود مقدس او جز انقیاد و تسلیم و سجده واقعی در پیشگاه با عظمت حضرت حق بروز نکند.

و این اخلاق عرفا و حکماست که حقایق را از زواید و مشخصات خالص کنند و به تنقیح مقاصد از فضول و زواید اقدام نمایند و بین ذاتی و عرضی را در هر باب جداسازی کنند.

چگونه با ذکر و معرفت و تسبیح و حمد این عمل را نسبت به خود روا ندارند و خویشتن را از عوارض غیر الهی و از فضول دنیا و زواید مادی خالص ننمایند ؟ اینان بر اثر کثرت برنامه تجرید و توحید به مرتبه تجرد از خلائق می رسند،تا جایی که حقیقت را با نور بصیرت می بینند و آنجاست که با تمام هستی مسبح و منزه
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و حمدگو می کردند.

الهی واقعی و متصفان به حقایق و معارف زبانیه اینانند،به قول عارف زنده دل، الهی قمشه ای: 

گر پسندی غیر او یاری الهی نیستی***ور کشی جز عشق او باری الهی نیستی

غیر آن زیبای مطلق غیر آن معشوق کل*** گر ببازی دل به دیاری الهی نیستی

چون نشینی طرف گلزاری به یاد گلرخی*** خاطرت گر رنجد از خاری الهی نیستی

گر به گنجی دهی آن اشکی که از شوقش شبی*** ریزی از چشم گهرباری الهی نیستی

سینهای بیکینه گر داری تو از اهل دلی ور دلی*** از خود بیازاری الهی نیستی

چون خلیل عشقی اندر آتش نمرودیان*** آتشت گر نیست گلزاری الهی نیستی

زآتش نمرود کسی ترسد خلیل پاک جان*** نوری ار بگریزی از ناری الهی نیستی

3-محصول معرفت برهانی و کشفی اینان و تسبیح و حمدشان خلاصی از تکبر در برابر حق و شؤون حق است.

اینان در برابر خلق هم به صفات نفس و ظهور انانیت تکبر نمی کنند،چرا که وقتی انسان در مقام فنای ذات و صفت نسبت به مولا باشد و غرق در شهود حضرت رب و صفات او،چگونه تکبر کند،در برابر چشم دل اینان وجود،منحصر
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به حق و صفات و افعال اوست،پس بر که تکبر کنند،در حقیقت با این معرفت و تسبیح و حمد بر مقام نیستی رسیده اند و آن کسی که به نیستی رسیده و هر چه غیر حق را نیست می داند،در برابر که تکبر نماید ؟ !

این بزرگواران در اخلاق خود آن قدر متواضع اند که در میان هر جمعیت یا در هر شهری که زندگی می کنند،خود را از همه بدتر و از مقام انسانیت دورتر می دانند.

4-تجافی از مضاجع در ظاهر،خالی گذاشتن رختخواب از بدن و رها کردن خواب برای نماز شب است،چرا که مردم مؤمن و اهل معرفت دارای تهجد شبانه و قائم به صلاة در تاریکی شبند.

و در باطن آزاد کردن ارواح است،به حسب قوای عملیه از تاریکی های مادیت و شواغل جسمی پست و قیام از رختخواب بدن و خروج از عالم اجسام به قطع تعلقات غیر الهی و محو آثار غیر ربانی است،یا خروج از عالم امکان به محو صفات امکانی و منور شدن به نور الهی و فیض ربوبی است.

معاذ بن جبل می گوید:

در غزوۀ تبوک خدمت رسول اللّه صلی الله علیه و آله بودیم،گرمای سختی بود،در حدی که مردم از هم جدا شده بودند،من از همه به پیامبر نزدیک تر بودم،نزدیک تر شدم و گفتم:یا رسول اللّه ! عملی به من بیاموز که داخل بهشت شوم و از آتش دوزخ دور گردم،فرمود:مسئله بزرگی پرسیدی،ولی آسان است در صورتی که خداوند بر بنده اش آسان کند،آن گاه فرمود:خدا را عبادت کن و به او شرک نورز،نماز واجب را ادا کن و زکات مفروضه را بپرداز و روزه ماه رمضان را بگیر.

آن گاه فرمود:تو را به درهای بهشت آگاهی دهم ؟ عرضه داشتم:آری،فرمود:

روزه سپر است،صدقه کفارۀ عطا است و برخاستن مرد در دل تاریک شب جهت
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کسب رضایت حق،سپس آیۀ شریفۀ [ تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ ] (1)را قرائت کرد (2).

5-و اما دعای آنان توجه قلب ایشان است به توحید حقیقی یعنی لیس فی الدار غیره دیّار و نظر به مقام عندیّت است و عبادت و دعای آنان به مقتضای خوف از سخط ربّ و بُعد از جناب دوست و طمع به عنایت و لطف و محبت و اجر و ثواب اوست.

6-و اما انفاق آنان مربوط به تمام نعمت هایی است که حضرت رب العزه در اختیار آنان گذاشته از مال،علم،آبرو،قدرت،شخصیت.


3-تکبر ابلیس از سجود در بیان قرآن


اشاره

داستان تکبر ابلیس از سجده بر آدم-که امر حضرت حق به تمام ملائکه بود و در حقیقت انجام آن مأموریت،انجام خواسته امر بود و واقعیت آن سجده به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام بر خدا بود (3)-در ده سوره قرآن ذکر شده:

بقره،نساء،اعراف،حجر،اسراء،کهف،طه،فصلت،فرقان،ص.



سورۀ اسراء

مفصل این مسئله در سورۀ مبارکه اسراء در آیات کریمۀ زیر آمده:

[ وَ إِذْ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِیسَ قٰالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً* قٰالَ أَ رَأَیْتَکَ هٰذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰامَةِ
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لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلاّٰ قَلِیلاً* قٰالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزٰاؤُکُمْ جَزٰاءً مَوْفُوراً* وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شٰارِکْهُمْ فِی الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلاٰدِ وَ عِدْهُمْ وَ مٰا یَعِدُهُمُ الشَّیْطٰانُ إِلاّٰ غُرُوراً* إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ وَ کَفیٰ بِرَبِّکَ وَکِیلاً ] (1).

و [ یاد کن ] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم:برای آدم سجده کنید.پس همه سجده کردند مگر ابلیس که گفت:آیا برای کسی که او را از گِل آفریدی،سجده کنم؟!*[ سپس ] گفت:مرا خبر ده این کسی که او را بر من برتری دادی [ سببش چه بود ؟ ] اگر تا قیامت مهلتم بخشی،بی تردید فرزندانش را جز اندکی لجام می زنم [ و به دنبال خود به عرصه هلاکت و نابودی می کشم.]* خدا فرمود:برو که از آنان هر کس تو را پیروی کند،قطعاً دوزخ کیفرتان خواهد بود،کیفری سخت و کامل.*از آنان هر که را توانستی با آوازت [ به سوی باطل ] برانگیز و [ برای راندنشان به سوی طغیان و گناه ] با سواره ها و پیاده هایت بر آنان بانگ زن و با آنان [ از راه سوق دادنشان به حرام ] در اموال و [ از طریق وسوسه کردنشان به زنا ] در اولاد شریک شو و به آنان وعدۀ [ دروغ ] بده [ که از قیامت،حسابرسی،بهشت و دوزخ خبری نیست ] و شیطان آنان را جز از روی باطل و دروغ وعده نمی دهد.*[ ولی آگاه باش که ] یقیناً تو را بر بندگانم هیچ تسلّطی نیست و کافی است که پروردگارت نگهبان و کارساز [ آنان ] باشد.

نتیجۀ این آیات به شرح زیر است:

1-سر تافتن ابلیس از سجده بر آدم که امر حضرت حق بود.

2-عجب و خودبینی شیطان نسبت به آدم که حق او نبود.
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3-اسائۀ ادب و جرأت و جسارت نسبت به حق دربارۀ بنی آدم و مجادله با پروردگار.

4-بیرون شدن او از پیشگاه رحمت به خاطر اعراض از سجود.

5-حتمیت به جهنم رفتن او و تمام پیروانش.

6-سرسختی او برای فریب انسان با تمام قوایش از طریق مال و اولاد و وعده های دروغ و فریبنده و غرورآور.

7-عدم توانایی او در حکومت بر بنی آدم و این که همۀ قدرت او فقط در وعده و نیرنگ و آرایش مال و اولاد است و این که خداوند بزرگ با قدرت نبوت،امامت، قرآن،عقل،فطرت،وجدان،توبه،انسان را مجهز فرموده و در قیامت نسبت به فریب خوردن از شیطان عذر موجهی در پیشگاه مقدس حضرت رب الارباب ندارند ! !


سورۀ اعراف

و در سورۀ مبارکه اعراف می خوانیم:

[ وَ لَقَدْ خَلَقْنٰاکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰاکُمْ ثُمَّ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِیسَ لَمْ یَکُنْ مِنَ السّٰاجِدِینَ* قٰالَ مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قٰالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ* قٰالَ فَاهْبِطْ مِنْهٰا فَمٰا یَکُونُ لَکَ أَنْ تَتَکَبَّرَ فِیهٰا فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ الصّٰاغِرِینَ* قٰالَ أَنْظِرْنِی إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ* قٰالَ إِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ* قٰالَ فَبِمٰا أَغْوَیْتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ* ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمٰانِهِمْ وَ عَنْ شَمٰائِلِهِمْ وَ لاٰ تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ شٰاکِرِینَ* قٰالَ اخْرُجْ مِنْهٰا مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ
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جَهَنَّمَ مِنْکُمْ أَجْمَعِینَ ] (1).

و شما را آفریدیم،سپس شما را صورت گری کردیم،آن گاه به فرشتگان گفتیم:

بر آدم سجده کنید؛بی درنگ همه سجده کردند،جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود.*خدا فرمود:هنگامی که تو را امر کردم،چه چیز تو را مانع شد که سجده نکردی ؟ گفت:من از او بهترم،مرا از آتش پدید آورده ای و او را از گِل آفریدی.*خدا فرمود:از این جایگاه و منزلتت [ که عرصۀ فروتنی و فرمانبرداری است ] فرود آی؛زیرا تو را نرسد که در این جایگاه بلند،بزرگ منشی کنی پس بیرون شو که قطعاً از خوارشدگانی.*گفت:مرا تا روزی که [ مردگان ] برانگیخته شوند،مهلت ده.*خدا فرمود:البته تو از مهلت یافتگانی.*گفت:به سبب این که مرا به بیراهه و گمراهی انداختی،یقیناً بر سر راه راست تو [ که رهروانش را به سعادت ابدی می رساند ] در کمین آنان خواهم نشست.*سپس از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان می تازم و [ تا جایی آنان را دچار وسوسه و اغواگری می کنم که ] بیشترشان را سپاس گزار نخواهی یافت.*خدا فرمود:از این جایگاه و منزلتت نکوهیده و مطرود بیرون شو که قطعاً هر که از آنان از تو پیروی کند، بی تردید جهنم را از همۀ شما لبریز خواهم کرد.

نتایجی که از این آیات به دست می آید:

1-آفرینش انسان از نظر قوای ظاهری و باطنی کامل است،بنابراین با این قدرت کامل محکوم ضد خدا نیست،مگر خودش بخواهد محکوم باشد.

2-به خاطر کمالش به ملائکه امر به سجده و خضوع شد،ملائکه همه فرمان
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حق را اطاعت کردند،ولی ابلیس از حکم خدا به خاطر کبر و عجب خودداری کرد.

3-عجب و کبر ابلیس علت محرومیت او از دربار رحمت حضرت رب الارباب شد.

4-به خاطر مزد عبادات گذشته اش تا قیامت از خدا مهلت گرفت،تا از طول این زمان جهت گمراهی فرزندان آدم استفاده کند.

5-مذهب فاسد و خطرناک جبر را پایه گذاری کرد،به این صورت که فرود آمدنش را از عزت و شخصیت به حضرت حق نسبت داد، درحالی که خداوند بزرگ جز عزت موجودات چیزی نخواسته و از گمراهی و بدبختی آنان متنفر است.

6-تهدید کرد که تمام قوای بنی آدم،اعم از عقل،فطرت،وجدان،علم، شهوت،مشاعر،غرایز و احساسات آنان را به راه باطل می کشم و این گونه آیات هشداری از جانب حضرت دوست به انسان است که با کمال دقت و با تکیه بر قواعد الهی و ایمان به خدا و روز جزا،از خویشتن در برابر این دشمن خطرناک محافظت کند.

7-ابلیس درحالی که در معرض مذمّت و شماتت و خواری و سرافکندگی قرار گرفت از پیشگاه رحمت رانده شد.

8-به او وعده حتمی داده شد که خود و پیروانش به خاطر سرپیچی از فرمان خدا اهل جهنم خواهند بود.


سورۀ ص

و در سورۀ مبارکۀ ص این داستان شگفت انگیز را با عنوان های شدیدتر می خوانیم:
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[ إِذْ قٰالَ رَبُّکَ لِلْمَلاٰئِکَةِ إِنِّی خٰالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ* فَإِذٰا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سٰاجِدِینَ* فَسَجَدَ الْمَلاٰئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ* إِلاّٰ إِبْلِیسَ اسْتَکْبَرَ وَ کٰانَ مِنَ الْکٰافِرِینَ* قٰالَ یٰا إِبْلِیسُ مٰا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمٰا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعٰالِینَ* قٰالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ* قٰالَ فَاخْرُجْ مِنْهٰا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ* وَ إِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتِی إِلیٰ یَوْمِ الدِّینِ* قٰالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ* قٰالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ* إِلیٰ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ* قٰالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلاّٰ عِبٰادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ* قٰالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکَ وَ مِمَّنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ أَجْمَعِینَ ] (1).

[ یاد کن ] هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت:همانا من بشری از گل خواهم آفرید.*پس زمانی که اندامش را درست و نیکو نمودم و از روح خود در او دمیدم،برای او سجده کنید.*پس فرشتگان همه با هم سجده کردند؛* مگر ابلیس که تکبّر ورزید و از کافران شد.*[ خدا ] فرمود:ای ابلیس ! تو را چه چیزی از سجده کردن بر آنچه که با دستان قدرت خود آفریدم،بازداشت ؟ آیا تکبّر کردی یا از بلند مرتبه گانی ؟*گفت:من از او بهترم،مرا از آتش آفریدی و او را از گل ساختی.*خدا ] گفت:از آن [ جایگاه ] بیرون رو که بی تردید تو رانده شده ای؛*و حتماً لعنت من تا روز قیامت بر تو باد.*گفت:

پروردگارا ! مرا تا روزی که مردم برانگیخته می شوند،مهلت ده.*خدا ] گفت:تو از مهلت یافتگانی،*تا زمانی معین و معلوم.*گفت:به عزتت سوگند همۀ آنان را گمراه می کنم،*مگر بندگان خالص شده ات را*[ خدا ]
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گفت:سوگند به حق و فقط حق را می گویم*که بی تردید دوزخ را از تو و آنان که از تو پیروی کنند،از همگی پر خواهم کرد.

آیات بالا ما را به این مسائل آگاه می کند:

1-عظمت و شخصیت آدم به خاطر نفخه الهی در اوست،که از آن تعبیر به روح الهی شده و همان روح است که علت قرار گرفتن عقل و فطرت و قوای انسانی در انسان شد و آدمی به مقام علم الاسمایی و خلافة اللهی مشرف گشت.

2-این عظمت و شخصیت اقتضا کرد که ملائکه به امر حضرت رب العزه در برابر او سر تواضع و سجده فرود آرند.

3-این عظمت و کرامت،سبب حسد ابلیس به آدم و ظهور غرور و سر پیچی از فرمان حضرت حق شد.

4-عدم سجده او باعث رجم و طرد او از پیشگاه عزت ربوبی گردید.

5-عدم سجده او باعث گرفتار شدنش به لعنت و سخط حق گشت.

6-تکبرش باعث ادامه نافرمانیش شد تا جائی که قسم خورد و تهدید کرد تا روز قیامت،دست از گمراه کردن انسان برندارد !

7-با تمام شدت به او خطاب شد که جهنم را از تو و پیروانت پر خواهم کرد.


عاقبت شوم ابلیس

در هر صورت سر باز زدن ابلیس از سجده باعث رجم و طرد او از پیشگاه حق و دچار شدنش به لعنت در دنیا و آخرت و به طور حتم جهنمی شدن او در قیامت گشت و صفت پلید کبر،به او اجازه توبه و بازگشت نداد و با علم به این مسئله که دور ماندن از عنایت حق باعث عذاب آخرت و خزی دنیاست،به علو و کبرش
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ادامه داد و با پی گرفتن گمراهی انسان دقیقه به دقیقه بر بار سنگین گناه و معصیت و طغیانش می افزاید.

راستی چه درس ها و عبرت ها و پندها و موعظه ها که در این آیات برای تمام انسان ها جلوه گر است !

خدا کند ما را دیده بصیرت و گوش شنوا باشد،تا با دیدن این آیات در قرآن مجید با دیده عقل و قلب و شنیدن امثال و عبرت های قرآنی بخود آئیم و از صفات و اخلاق این دشمن آشتی ناپذیر،خود و اهل و عیال و اطرافیان خویش را پاک نگاه داریم.

خدا کند،فرامین حضرت حق را در قرآن با جان و دل قبول کرده و بر این دیو رجیم و موجود پلید و لعین تا لحظۀ خروج از دنیا کفر ورزیم و در راه ایمان و عشق به خدا سیر خود را ادامه دهیم و از غفلت و سهو و جهل و نادانی پرهیز کرده و دل، را به نور حق منور داشته و عقل و جان و نفس و دل،از دسترس شیطان دور نگاه داریم که اگر مراقب و محاسب و مواظب و بیدار نباشیم،تمام هستی ما به وسیلۀ این دشمن غارتگر به غارت خواهد رفت. 

تا کی ای مست خواب غفلت و جهل***گوش سوی مقلد نا اهل

تا به مقصد در این طریق تو را*** کی رساند دلیل نابینا

لحظه ای درگذر از این پس و پیش*** لمحه ای در نگر به عالم خویش

چند مانی تو این چنین خفته ***همره از راه منزلی رفته

به طلب در جهان چه می پویی ***چو تو گم گشته ای چه می جویی

دیده بگشای ای که در خوابی*** خویشتن را طلب مگر یابی(1)
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هشدار قرآن پیرامون شیطان

قرآن مجید شیطان و جنود او را دشمن آشتی ناپذیر انسان دانسته و او را منبع هر شری معرفی نموده و وی را مانع وصول انسان به رشد و کمال و لقای حضرت او می داند و به طور مرتب آدمی را از خطرات و جنایات و خرابکاری های او برحذر داشته و هشدار می دهد که هدف این موجود پست و پلید،این است که شما را از رفتن به بهشت منع کرده و به عذاب الهی بکشاند.

از همان زمانی که آدم و حوا به فضل حضرت حق به بهشت مذکور در قرآن رفتند،خداوند عزیز به آنان هشدار داد که شیطان،دشمن حتمی شماست و تمام هدف وی بیرون راندن شما از بهشت است،به آیه ای از آیات کتاب الهی توجه کنید:

[ فَقُلْنٰا یٰا آدَمُ إِنَّ هٰذٰا عَدُوٌّ لَکَ وَ لِزَوْجِکَ فَلاٰ یُخْرِجَنَّکُمٰا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقیٰ ] (1).

پس گفتیم:ای آدم ! مسلماً این [ ابلیس ] دشمنی است برای تو و همسرت،پس شما را از بهشت بیرون نکند که در مشقت و رنج افتی.

به آدم گفتیم،ای آدم ! به حقیقت بدان که این شیطان با تو و جفت تو دشمن است و هشیار باش که مبادا شما را از بهشت بیرون آرد که از آن پس به ناراحتی و بدبختی دچار می شوید.

و در جای دیگر به تمام فرزندان آدم هشدار می دهد که همان بلایی که سر پدر و مادر شما آورد قصد حتمی دارد بر سر شما هم بیاورد،در این آیه دقت کنید:

[ یٰا بَنِی آدَمَ لاٰ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطٰانُ کَمٰا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُمٰا
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لِبٰاسَهُمٰا لِیُرِیَهُمٰا سَوْآتِهِمٰا إِنَّهُ یَرٰاکُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ تَرَوْنَهُمْ إِنّٰا جَعَلْنَا الشَّیٰاطِینَ أَوْلِیٰاءَ لِلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ ] (1).

ای فرزندان آدم ! شیطان،شما را نفریبد چنان که پدر و مادرتان را [ با فریبکاریش ] از بهشت بیرون کرد،لباسشان را از اندامشان بر می کشید تا شرمگاهشان را به آنان بنمایاند،او و دار و دسته اش شما را از آنجا که شما آنان را نمی بینید می بینند،ما شیاطین را سرپرست و یاران کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.

لغت شیطان اسم جنس است و ابلیس و جنود و هر مانعی در راه خدا،از مصادیق آن است.

شما هر موجود ذی شر و هر جن و انسی که با وسوسه یا با خناسی خود،یا با آرایش ظاهر دنیا بخواهد شما را از حضرت حق جدا کند شیطان و دشمن حقیقی خود بدانید.


وسایل شیطان برای فریب انسان

شیطان برای فریب انسان دارای اعوان و انصاری است که اعوان و انصارش اعم از جماد و حیوان و انسان است.

او از هر طریقی که بتواند به فریب انسان اقدام کرده و آدمی را به ظواهر زندگی مغرور نموده و از راه خدای بزرگ باز می دارد.

پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:

شیطان پس از هبوط از مقام عزت و نورانیت برای فریب انسان متوسل به

ص:77






1- 1) -اعراف (7):27. 




وسائلی شد از جمله:

1-حمام های عمومی «کنایه از این که گاهی افراد آنجا را برای معصیت انتخاب می کنند».

2-محل کسب و کار «جهت پر کردن جیب مردم از حرام».

3-طعامی که بر آن نام خدا برده نشده.

4-کلیه مسکرات.

5-موسیقی.

6- اشعار بیهوده و باطل از قبیل تصنیف های مجالس لهو.

7-کتب ضلال.

8-دروغ گویی.

9-سحر و شعبده و جادو و ساحران.

10-خطرناک ترین دام او زنان طناز و عشوه گرند که هر قدرتمندی را که در برابر شهوت ضعیف است به زانو درآورد (1).

قرآن مجید دربارۀ اقوامی که هلاک شدند می فرماید:

[ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰانُ أَعْمٰالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَ کٰانُوا مُسْتَبْصِرِینَ ] (2).

و شیطان عمل های [زشت] آنان را برایشان آراست،در نتیجه آنان را از راه [خدا] باز داشت در حالی که [ برای تشخیص حق از باطل ] بصیرت داشتند.

بیایید به هشدارهای حضرت حق که محب و عاشق و دوستدار واقعی ماست
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توجه کنیم،بیایید سخن خدای خود را باور کنیم،بیایید به دلسوزی های حضرت او ارج نهیم،فریب دشمنان خدا را نخورده و از صراط مستقیم حضرت اللّه منحرف نشویم،مدت عمر کوتاه و مرگ هم چون سایه به دنبال ماست،سعی کنیم در تمام لحظات بیدار باشیم،تا بیدار بمیریم،اگر در غفلت بسر بریم،ممکن است به طور ناگهانی و بی خبر مرگ ما فرا رسد و دست ما از همه برنامه های حق کوتاه باشد ! 

وقت کوچ است الرحیل ای دل از این جای خراب***تا زحضرت سوی جانت ارجعی آید خطاب

بال و پر ده مرغ جان را تا میان این قفس*** بر دلت پیدا شود در یک نفس صد فتح باب

عقل را و نقل را هم چون ترازو راست دار*** جهد کن تا در میان نه سیخ سوزد نه کباب

چون زعقل و نقل ذوق عشق حاصل شد تو را ***از دل پر عشق خود آتش زن اندر نان و آب

گر چه عالم می نماید دیگران را آب خضر ***تو چنان گردی که گردد پیش تو هم چون سراب

گر چنان گردی جدا از خود که باید شد جدا*** ذرهای گردد به پیش نور جانت آفتاب

گر صواب کار خواهی اندرین وادی صعب ***از خطای نفس خود تا چند بینی اضطراب



ص:79





آخر ای شهوت پرست بی خبر گر عاقلی*** یک دمی لذت کجا ارزد به صد ساله عذاب (1)


4-تکبر انسان های بی معرفت از سجده

قرآن مجید،انسان هایی که از طاعت و عبادت و انقیاد و تسلیم و سجود در برابر حضرت حق روی گردانند دنباله رو شیطان و مطیع ابلیس دانسته و برای آنان عاقبتی جز خزی دنیا و عذاب آخرت نمی داند.

قرآن مجید انسان را موجودی برتر می داند و برتری او را از برکت فطرت و عقل می داند.

قرآن مجید انبیا را برای هدایت بشر مبعوث کرده و بهشت را جایگاه انسان می داند.

قرآن مجید در برابر این همه وسایل هدایت،از انسان سخت انتقاد می کند که چرا متوسل به وسایل هدایت نمی شود و در برابر حق واضح و روشن چرا تسلیم نشده و اطاعت نمی کند و سجده بر خداوند و عبادت او را بر خود روا نمی دارد ؟ !

قرآن مجید درباره متکبران از سجود می فرماید:

[ فَمٰا لَهُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ* وَ إِذٰا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لاٰ یَسْجُدُونَ* بَلِ الَّذِینَ کَفَرُوا یُکَذِّبُونَ* وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا یُوعُونَ* فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ ] (2).

پس اینان را چه می شود که ایمان نمی آورند ؟ !*و هرگاه قرآن را بر آنان خوانند،خاضع و تسلیم نمی شوند ؟ !*بلکه کافران همواره انکار هم می کنند !
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1- 1) -عطار نیشابوری (قصاید). 

2- 2) -انشقاق (84):20-24. 




*و خدا به آنچه [ از انکار،کفر،نفاق،حسد و...] در دل خود جمع می کنند،داناتر است.*پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده.

آری،اگر انسان در دنیا تا وقت مرگ به طاعت و عبادت و به رکوع و سجود بپردازد ملکه او گشته و با همان حال در قیامت محشور شود و اگر به کبر و نافرمانی مشغول باشد تا بمیرد و کبر و تکبر از حق،ملکۀ او گردد با همان حال وارد محشر شده و به عذاب الیم دچار می شود !


5-نهی از سجود به غیر خدا


اشاره

در زندگی انسان دو مسئلۀ مهم مطرح است که پایه های سعادت یا شقاوت را تشکیل می دهند:

1-بهره دهی

2-بهره بری

انسان بر اثر پیروی از فرامین حضرت رب العالمین که به وسیلۀ پیامبران بزرگ و انبیای الهی و امامان علیهم السلام اعلام شده و با صحیح بکار گرفتن عقل و فطرت و تمام نعمت هایی که به انسان عطا شده،می تواند کمال منفعت را در این عالم کسب کرده و در آخرت از آن منفعت ها لذت ابدی ببرد،ولی در صورت تسلیم شدن به غیر خدا و عبادت شیطان و تواضع و خضوع و انقیاد در برابر غیر اللّه و در یک کلمه به فرمودۀ قرآن مجید در صورت سجده به غیر خدا تبدیل به یک موجود بهره دهی خواهد شد که تمام منافع وجودی او را دیگران به نفع شکم و شهوت خود برده و در پایان کار جز دستی خالی و بدنی عریان و پرونده ای سیاه و باری از گناهان هم چون کوه ها چیز دیگری برای او نخواهد ماند.

ص:81







عمله های فرعون و نمرود و شداد و نرون و هیتلر و آتیلاها،در هر لباسی و عمله های طاغوت های زمان در انواع لباس ها،وزارت،وکالت،مقامات نظامی، اقتصادی و...از همین قبیل هستند،اینان با روح انقیادی که از شیاطین بزرگ به صورت دولت های ظالم و طاغوتی جلوه گرند،تمام منافع وجودی خود،اعم از منافع فطری،عقلی،عاطفی،انسانی،علم و قدرت را در اختیار دستگاه بهره کشی ستمگران گذاشته و آنان با قدرت ایشان در سطح کره زمین به هر جنایت و خیانتی مشغول و روز و شب با ظلم بی حد و ستم بی پایان خود،بلایی نیست که بر سر ملت های مظلوم و اموال و نوامیس آنان در نیاورند !

امروز نزدیک به پانصد سال است از عمر استثمار غرب می گذرد و نزدیک به هزاران سال است از عمر استعمار بعضی قدرت های شرقی و دولت های ستمگر نسبت به ملت هایشان می گذرد،در طول این مدت ستمگران و زورگویان خائن و جنایت پیشگان حرفه ای به وسیلۀ قدرت همین سجده کنندگان بر خویش و منقادان و مطیعان و متملقان و چاپلوسان،بر سر این انسان های مظلوم چه بلاها آورده اند.

این که قرآن و آیین پاک الهی در هر زمان،پافشاری بر سجده به خدا و عدم سجده بر دیگران و بر غیر خدا اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان دارد،به خاطر این است که انسان تبدیل به حیوان بارکشی برای اهل ستم نگردد و به وسیلۀ قدرت او بر دیگران و بر مظلومان ظلم نرود.

اینان که وجودشان جز بهره دهی برای زورگویان چیزی ندارد،بفرمودۀ قرآن در شب و روز برزخ دچار آتش غضب حق و در قیامت گرفتار عذاب شدیدند:

[ النّٰارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهٰا غُدُوًّا وَ عَشِیًّا وَ یَوْمَ تَقُومُ السّٰاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ
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أَشَدَّ الْعَذٰابِ* وَ إِذْ یَتَحٰاجُّونَ فِی النّٰارِ فَیَقُولُ الضُّعَفٰاءُ لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنّٰا کُنّٰا لَکُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّٰا نَصِیباً مِنَ النّٰارِ* قٰالَ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنّٰا کُلٌّ فِیهٰا إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَکَمَ بَیْنَ الْعِبٰادِ ] (1).

[ عذابشان ] آتش است که صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا شود [ ندا رسد:] فرعونیان را در سخت ترین عذاب در آورید.*و [ یاد کن ] هنگامی را که در آتش با یکدیگر نزاع و کشمکش می کنند،پس ضعیفان به مستکبران می گویند:ما [ در دنیا ] پیرو شما بودیم،آیا می توانید بخشی از این آتش را از ما دفع کنید ؟*مستکبران می گویند:هم اکنون همۀ ما در آتش هستیم،بی تردید خدا [ به عدالت و انصاف ] میان بندگان داوری کرده است.

خداوند مهربان به مصلحت بندگان و برای نجات ایشان از عذاب فردا و برای رهایی از بردگی نسبت به غیر که جز بهره دهی به نفع ظلم سودی ندارد،در قرآن مجید انسان را از پرستش غیر خود و سجده بر هر شیئی و هر کسی نهی اکید فرموده که سجده بر غیر جز نکبت و خزی در دنیا و عذاب شدید در آخرت سودی ندارد !

[ وَ مِنْ آیٰاتِهِ اللَّیْلُ وَ النَّهٰارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لاٰ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لاٰ لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ] (2).

از نشانه های [ ربوبیت و قدرت ] او شب و روز و خورشید و ماه است؛نه برای خورشید سجده کنید و نه برای ماه،برای خدایی که آنان را آفرید،سجده کنید، اگر می خواهید فقط او را بپرستید.

و در جای دیگر دربارۀ عبادت غلط و بی ثمر آنان که تواضع به غیر و اطاعت از
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1- 1) -غافر (40):46-48. 

2- 2) -فصلت (41):37 (در ضمن آیۀ شریفه حاوی سجده واجبه است). 




بیگانه است،می گوید:

[ وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لاٰ یَنْفَعُهُمْ وَ لاٰ یَضُرُّهُمْ وَ کٰانَ الْکٰافِرُ عَلیٰ رَبِّهِ ظَهِیراً ] (1).

و به جای خدا چیزهایی می پرستند که نه سودشان می دهد و نه زیانشان می رساند و کافر همواره بر ضد پروردگارش پشتیبان و یار [ شیطان ] است.

و نیز می فرماید:

[ وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قٰالُوا وَ مَا الرَّحْمٰنُ أَ نَسْجُدُ لِمٰا تَأْمُرُنٰا وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً ] (2).

و هنگامی که به آنان گویند:برای رحمان سجده کنید،می گویند:رحمان چیست ؟ ! آیا برای چیزی که تو فرمان می دهی،سجده کنیم ؟ و [ دعوت تو ] بر رمیدگی و نفرتشان می افزاید.


سجدۀ قوم سبأ

در قرآن مجید آمده که:

وقتی هدهد از مملکت سبا به بارگاه سلیمان بازگشت از قومی خبر داد که به خورشید سجده می کردند و از این راه مسخر شیطان پلید بودند و به خاطر سجده بر غیر خدا به راه بدبختی و پستی می رفتند.

[ وَجَدْتُهٰا وَ قَوْمَهٰا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰانُ أَعْمٰالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لاٰ یَهْتَدُونَ* أَلاّٰ یَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی یُخْرِجُ
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1- 1) -فرقان (25):55. 

2- 2) -فرقان (25):60. 




اَلْخَبْءَ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ مٰا تُخْفُونَ وَ مٰا تُعْلِنُونَ ] (1).

او و قومش را یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند و شیطان، اعمال [ زشتشان ] را برای آنان آراسته و در نتیجه آنان را از راه [ حق ] بازداشته است به این سبب هدایت نمی یابند،*[ و شیطان آنان را این گونه فریب داده ] تا برای خدا سجده نکنند،همان که نهان در آسمان ها و زمین را بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می کنید،می داند.

ضرر و ضربه های پرستش غیر خدا،هر چه که باشد برای حسابگران عالم قابل ارزیابی نیست.

خداوند مهربان به ما توفیق نجات از شرک خفی و جلی عنایت کند و ما را به راهی که رضا و خشنودی و عشق او در آن است هدایت کرده و سپس ثابت قدم بدارد.

در روایات اسلامی آمده:

منفورترین معبودی که در زمین عبادت شده،هوای نفس است و همین هوای نفس است که منشأ گرفتار کردن انسان به عبادت انواع بت هاست و شدیدترین مبدأ برای وقوع سجده بر غیر خدا می باشد (2).

خوشا به حال آنان که در حد ظرفیت و استعداد خود،حقایق را شناختند و از عبادت و پرستش غیر رسته،دل به عبادت حضرت حق بستند.

از رهن شیطان درآمده و به بندگی حق پیوستند،از خزی دنیا و عذاب آخرت رستند و جان و دل از بندهای شیطانی گسستند و برای همیشه به تواضع و سجده بر
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1- 1) -نمل (27):24-25. 

2- 2) -الدر المنثور:72/5. 




در دوست نشستند و دست از غیر حضرت او با همه وجود شستند.

عشقی جز عشق او نخواستند و پیشانی جز به خاک بندگی او نگذاشتند،تمام درهای رحمت حق را به روی خود باز کرده و هر در شری را به روی خویش بستند و با تمام هستی خود به پیشگاه حضرت او عرضه داشتند: 

زنده عشق تو آب زندگانی کی خورد***عاشق رویت غم جان و جوانی کی خورد

جان چو باقی شد زخورشید جمالت تا ابد*** ذره ای اندوه این زندان فانی کی خورد

گر فصیح عالمی باشد به پیش عشق تو*** گرنه لال آید زلال جاودانی کی خورد

دل که عشقت یافت بیرون آمد از بام دوکون*** هر که سلطان شد قفای پاسبانی کی خورد

گر کسی گوید شرابی خورده ام از دست دوست*** پادشا با هر گدایی دوستگانی کی خورد

جان ما خوش نوش داری غم عشق تو خورد*** با یقین عشق زهر بدگمانی کی خورد

چون دل عطار در عشقت غم صد جان نخورد*** پس غم این تنگنای استخوانی کی خورد



ص:86






سجود عارفان


اشاره

ما از کیفیت سجود عارفانی چون انبیا و امامان علیهم السلام اطلاعی نداریم که سجود آنان موازی با معرفت و عشق آنان به جمال و جلال محبوب بوده.

دورنمایی از سجود عارفانی که خالص شاگرد مکتب انبیا و امامان علیهم السلام بودند و جز به وجود مقدس آنان سر نسپرده و غیر آنان معلم و راهبری نداشتند و از بازی های اهل خانقاه و مراسم آنان بدور بودند تا حدی برای ما قابل درک است.

اینان از پی انبیا و امامان علیهم السلام و چنگ زدن به دامان عالمان ربانی و عارفان عاشق چون ابن فهد،سید حیدر آملی،سید بن طاووس،شیخ محمد علی شاه آبادی، حاج میرزا جواد آقای ملکی،مرحوم قاضی،آخوند ملا حسین قلی همدانی و...

در حد خود به معرفت اللّه رسیدند و از طریق نور معرفت،دیّاری جز او در عالم وجود نیافتند و آنچه در عالم وجود بود،از شؤون و پرتو او دیدند،به همین دلیل با هستی خود سر به تراب فنا گذاشته و هماهنگ با تمام موجودات،فریاد سبحان ربی الاعلی و بحمده سر دادند !

اینان در وجود امکانی خود،هم چون واجب الوجود که منزه از هر عیب و نقص است به خاطر جلب عشق دوست و محبت و نظر یار،خویش را از لوث آلودگی ها و خبث امکانیت و انانیت پاک کرده و بر اساس:

[ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عٰابِدُونَ ] (1).

[ به یهود و نصاری بگویید:] رنگ خدا را [ که اسلام است،انتخاب کنید ] و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست ؟ و ما فقط پرستش کنندگان اوییم.
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1- 1) -بقره (2):138. 




مالک قوای وجودی خود شده و تمام غرایز و مشاعر و احساسات و هواها را تحت سلطنت سلطان دو عالم حضرت رب العزه درآوردند و به مقام با عظمت فنا و بقای باللّه رسیدند.

سجود آنان سجودی دائم و سجودی همه جانبه و در همۀ شؤون در برابر حضرت دوست بود.

آنان جز روح انقیاد،تسلیم،عبادت،اطاعت،بندگی،خضوع،خشوع، تواضع،وفا،صفا،درستی،صدق،نسبت به حضرت مولا چیزی از خود باقی نگذاشتند. 

روی جانان به چشم جان دیدن***خوش بود خاصه رایگان دیدن

خوش بود در صفای رخسارش*** آشکارا همه نهان دیدن

جز در آیینه رخش نتوان ***عکس رخسار او عیان دیدن

بوی او را بدو توان دریافت ***روی او را بدو توان دیدن

دیدن روی دوست خوش باشد*** خاصه رخساره ای چنان دیدن

خود گرفتم که در صفای رخش***نتوانی همه نهان دیدن

می توان آنچه هست بود و نبود*** در رخ او یکان یکان دیدن

در خم زلف او چه خوش باشد*** دل گم گشته ناگهان دیدن

اندر آیینه جهان باری ***می توانی به چشم جان دیدن

که همه اوست هر چه هست یقین*** جان و جانان و دلبر و دل و دین(1)
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1- 1)- فخرالدین عراقی.





سجده و مقام توحید ذات

در«پرواز ملکوت»قسمت دوم آمده:

در نزد اهل معرفت سجده،اشاره است به مقام توحید ذات و حکم به استهلاک همه افعال و اسما و صفات در ذات و مشاهده فنای همۀ موجودات به جز ذات باقی احدیت که بقای ابدی و سرمدی دارد.

و توضیح این مطلب به اختصار آن است که:برای عابد متأله در نماز که معراج حقیقی و نردبان وصول است،مراتب کمال یکی پس از دیگری دست می دهد، پس در حال قیام که تجلی افعالی حضرت معبود حاصل شود،نمازگزار مشاهده نماید که مبدء و منتهای وجود از خدا و به سوی اوست و تمام قوت و اراده مختص ذات حضرت قیوم است و هیچ جریانی و رویدادی در ملک او بدون مشیت او امکان وقوع ندارد و فعال ما یشاء در ملک هستی فقط اوست و لا غیر.

لٰا مُؤَثِّرَ فی الْوُجُودِ إلّا اللّهُ (1).

هیچ تأثیر گذاری در وجود غیر از خدا نیست.

و در این مقام است که توحید افعالی برای سالک متأله دست دهد،سپس که مجالت رکوع رسید،از این مرتبه بالاتر رفته مشاهده می کند که همۀ اشیا تجلی اسما و صفات حضرت حق متعالند و متجلی در اشیا اوست که به کمال و بهای خود در همۀ اشیا جلوه گری کند.

[ وَ لِلّٰهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ ] (2).

ص:89






1- 1) -بحار الأنوار:150/5،باب 5. 

2- 2) -اعراف (7):180. 




و نیکوترین نام ها [ به لحاظ معانی ] ویژۀ خداست.

سپس از این مقام ترقی نموده و در سجده که مقام فنا است مشاهده می کند که ذوات اشیا همه فانی و هالک اند و حقیقت ذاتشان بجز فقر و تدلی و نفس ربط چیز دیگری نیست و حقیقت این است که:

[ کُلُّ شَیْءٍ هٰالِکٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ ] (1).

هر چیزی مگر ذات او هلاک شدنی است. 

عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده ***بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست (2)

و اگر در تسبیح و تنزیه حق تعالی،در این حال اسم مبارک رب را که از امهات اسما است به یای متکلم اضافه می کند،از راه مراعات ادب حضور و محضر است و تأدیبی است که رب العالمین فرموده،چنانچه نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

أدَّبَنی رَبّی وَ أحْسَنَ تَاْدیبی (3).

پروردگارم مرا به ادب آراست و نیکو آراست.

و عابد متأله و متأدب به ادب الهی را نرسد که تجری نموده و بر خلاف دستور:

[ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی ] (4).

نام پروردگار برتر و بلند مرتبه ات را [ از هرچه رنگ شرک خفی و جلی دارد ] منزّه و پاک بدار.
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1- 1) -قصص (28):88. 

2- 2) -حافظ. 

3- 3) -بحار الأنوار:382/68،باب 92،حدیث 17. 

4- 4) -اعلی (87):1. 




پرده دری کند.

و نیز گرچه سجده مقام فنای ذوات است،لکن این اضافۀ رب به یاء،اشاره به آن است که خدای سبحان همان گونه که خالق همه اشیا است،بر همۀ موجودات نیز وکیل است و نایب مناب همه اشیا است.

[ اللّٰهُ خٰالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ ] (1).

خدا آفرینندۀ هر چیزی است و او بر هر چیزی نگهبان و کارساز است.

و اما ذکر صفت اعلی برای رب از آن جهت که چون به تجلی ذاتی فنای کلی دست دهد و حقیقت:

[ کُلُّ مَنْ عَلَیْهٰا فٰانٍ ] (2).

همۀ آنان که روی این زمین هستند،فانی می شوند.

جلوه کند،علو ذاتی حضرت حق بر همۀ اشیا مشهود گردد و حقیقت:

[ وَ یَبْقیٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلاٰلِ وَ الْإِکْرٰامِ ] (3).

و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند.

را درک کند و می بیند که علو واقعی و استعلای حقیقی به نحوی که همۀ ذوات را فانی و مستهلک نموده است مخصوص ذات علیّ اعلی است.

«فَلَهُ الْعُلُوُّ الْأعْلیٰ فَوْقَ کُلِّ عٰالٍ» (4).

و اما تقارن تسبیح به حمد از آن روست که در رکوع گفته شد که چون مرجع
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1- 1) -زمر (39):62. 

2- 2) -الرحمن (55):26. 

3- 3) -الرحمن (55):27. 

4- 4) -پس برای خداست برترین مقام بالاتر از هر مقامی است،مصباح المتهجد:369. 




تسبیح حق تعالی به سعۀ وجودی او من جمیع الجهات است،لذا تسبیحش عین حمد و ثنا است.

و نیز برای آن که ساجد-که همۀ ذوات وجودات را بجز وجود حق تعالی نفی کرد-مستشعر آن شود که هر چه می بیند حق سبحان قائم مقام اوست و او است ظاهر به نفس.

أَ یَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ مٰا لَیْسَ لَکَ حَتّیٰ یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَکَ مَتیٰ غِبْتَ حَتّیٰ تَحْتٰاجَ إلیٰ دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیْکَ (1).

آیا برای غیر تو ظهوری هست که برای تو نباشد،تا ظهور آن غیر سبب ظهور تو باشد ؟ ! کِی پنهان بوده ای تا نیازمند به دلیلی باشی که بر تو دلالت کند.

[ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ ] (2).

اوست اول و آخر و ظاهر و باطن.

پس خدای را به این موهبت عظمی ثنا گوید: 

هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است*** این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد (3)


سجده و ترک خویشتن

امام خمینی رحمه الله در سرّ وضع سجده می گوید:

سجده نزد اصحاب عرفان و ارباب قلوب،ترک خویشتن و چشم بستن از ما
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1- 1) -قسمتی از دعای عرفه حضرت سیدالشهداء علیه السلام. 

2- 2) -حدید (57):3. 

3- 3) -حافظ. 




سوی و به معراج یونسی«که به فرو رفتن در بطن ماهی حاصل شده»متحقق شدن به توجه اصل خویش بی رؤیت حجاب.

و سر بر تراب نهادن اشارت به رؤیت جمال جمیل است در باطن قلب خاک و اصل عالم طبیعت.

و آداب قلبیه آن یافتن حقیقت خویش و اصل ریشۀ وجود خود است و نهادن ام الدماغ که مرکز سلطان نفس است و عرش الروح است به ادنی عتبه مقام قدس و دیدن عالم خاک است،عتبه مالک الملوک.

پس سرّ وضع سجودی،چشم از خود شستن است و ادب وضع رأس بر تراب اعلی،مقامات خود را از چشم افکندن و از تراب پست تر دیدن است و اگر در قلب از این دعاوی که به حسب اوضاع صلاتی اشارت به آن هاست علتی باشد،پیش ارباب معرفت نفاق است و چون خطر این مقام بالاترین خطرات است سالک الی اللّه را لازم است به جبلت ذاتی و فطرت متمسک به ذیل عنایت حق جل و علا گردد و با ذلت و مسکنت عفو تقصیرات را طلب کند که این مقامی مخطور است که از عهدۀ امثال ما خارج است.

و بالجمله،سجده نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب،چشم فروبستن از غیر و رخت بر بستن از جمیع کثرات اسما و صفات و فنای در حضرت ذات است و در این مقام نه از سمات عبودیت و نه از سلطان ربوبیت در قلب اولیا اثری است و حق تعالی خود در وجود عبد قائم به امر است:

«فَهُوَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ بَلْ لٰا سَمْعَ وَ لا بَصَرَ وَ لا سِمٰاعَ وَ لا بَصیرَةَ وَ إلیٰ ذٰلِکَ الْمَقٰامِ تَنْقَطِعُ الْإشٰارَةُ» (1).
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1- 1) -پس او [ خدا ] گوش و چشم اوست بلکه [ با وجود خدا ] نه گوشی است و نه چشمی و نه شنوایی است و نه بینایی،آن گاه که بنده به این مقام رسید اشارات قطع شده و بی معنا می گردد. 




و بدان که در سجود چون سایر اوضاع صلاتی هیئتی و حالی و ذکری و سری است و این امور برای افراد کامل طوری است و برای متوسطین،هیئت آن ارائه خاکساری و ترک استکبار و خودبینی است و ارغام انف که از مستحبات مؤکده، بلکه ترک آن خلاف احتیاط است،اظهار کمال تخضع و تذلل و فروتنی است و نیز توجه به اصل خویش و یادآوری از نشئه خود است.

و رؤسای اعضای ظاهره که محال ادراک و ظهور تحریک و قدرت است که عبارت از همین صفت یا هشت عضو است،بر زمین است و خارج شدن از خطیئۀ آدمیه و چون تذکر این معانی در قلب قوی شد،کم کم قلب از آن منفعل شده، حالی دست دهد که آن حالت فرار از خود و ترک خودبینی است و نتیجۀ این حالت حصول حالت انس است و دنبالۀ آن خلوت تام حاصل شود و محبت کلی بیاید. 

زنده کدام است بر هوشیار***آن که بمیرد به سر کوی یار

عاشق دیوانه سر مست*** پند خردمند نیاید به کار

سر که بکشتن بنهی پیش دوست*** به که به گشتن بنهی در دیار

ای که دلم بردی و جان سوختی*** در سر سودای تو شد روزگار

شربت زهر ار تو دهی تلخ نیست***کوه احد گر تو نهی نیست بار

بندی مهر تو نیابد خلاص*** غرقه عشق تو نبیند کنار

درد نهانی دل تنگم بسوخت ***لاجرمم عشق بود آشکار

در دلم آرام تصور مکن*** وز مژده ام خواب توقع مدار

دل چه محل دارد و دینار چیست*** مدعیم گر نکنم جان نثار

سعدی اگر زخم خوری غم مدار*** فخر بود داغ خداوندگار
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ساجدان عاشق

در میان عباد عاشق حق،افرادی را می یابیم که از شدت عشق و معرفت،دارای سجده هایی در شب و روز و پس از نمازهای یومیه بودند،که برای بعضی از ما شاید تاکنون اتفاق نیفتاده باشد،برای نمونه به چند مورد از آن ها اشاره می رود تا تنبهی برای ما و تشویقی جهت عوض شدن وضع بندگی ما باشد.

اهل معرفت برای طول سجود اهمیت سنگینی در باب سلوک قائلند چنانچه در احادیث بسیاری نظر آن بزرگواران تایید شده است.

عَن ابِی بَصِیر قَالَ لِی أَبُو عَبدَ اللّه علیه السلام:عَلَیکُم بِطُولِ السُّجُودِ فَانَّ ذلِکَ مِنْ سُنَنِ الْأوَّابینَ (1).

ابی بصیر می گوید:امام صادق علیه السلام به من فرمود:بر شما باد به طول سجود که راه و رسم اوابین (2)است.

و رسول خدا صلی الله علیه و آله در جواب کسی که از آن حضرت شش چیز تقاضا کرد و تقاضای آخرش محشور شدن با آن حضرت بود فرمود:

این شش خواسته ای که تو داری،نیاز به شش خصلت دارد و برای تقاضای ششمت که محشور شدن با من است به تو می گویم سجدۀ خود را در پیشگاه خدای واحد قهار طولانی کن (3).
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1- 1) -بحار الأنوار:166/82 باب 29،حدیث 18. 

2- 2) -اوابین:توبه کنندگان. 

3- 3) -بحار الأنوار:164/82،باب 29،حدیث 12. 




لذا بندگان واله حق و بلکه اولیای کمل را مواظبت تام بر طول سجود بود، هم چون ولی کامل حق امام علی بن الحسین علیهما السلام که به سید ساجدین لقب یافت که راوی می گوید ! دیدم حضرت پیشانی مبارک بر سنگ سختی نهاد و با گریه و زاری هزار مرتبه به دربار حضرت رب العزه عرضه داشت:

لٰا إلٰهَ إلّا اللّهُ حَقّاً حَقّا،لٰا إلٰهَ إلّا اللّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّا لٰا إلٰه إلّا اللّهُ ایمٰاناً وَ صِدْقاً (1).

خدایی جز خدای یگانه نیست و به این حقیقت ایمان دارم،خدایی جز خدای یگانه نیست در حالی که خود را عبد و بندۀ او می دانم،خدایی جز خدای یگانه نیست در حالی که به آن ایمان و اعتقاد دارم.

و در«الکافی»از حفص بن غیاث نقل می کند که حضرت صادق علیه السلام را دیدم که در بستان های کوفه قدم می زد،تا به درخت خرمایی رسید،در نزد آن نخل وضو ساخت و سپس در رکوع رفت،آن گاه سر به سجده گذاشت پس شمردم پانصد بار در سجده اش تسبیح گفت،سپس بر نخل تکیه کرد و مشغول دعا شد (2).

و دربارۀ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده:

حَلیفُ السَّجْدَةِ الطَّویلَةِ (3).

آن جناب هم پیمان سجده طولانی بود.

از اولیای کامل حق و ائمۀ دین علیهم السلام که بگذریم،اصحاب ائمه و عباد اللّه صالحین را مشاهده می کنیم که به پیروی از انبیا و اولیا مراقب این عمل الهی
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1- 1) -بحارالأنوار:166/82،باب 29،حدیث 17. 

2- 2) -الکافی:143/8،حدیث محاسبة النفس،حدیث 111؛وسائل الشیعة:379/6،باب 23،حدیث 8234. 

3- 3) -بحار الأنوار:16/99،باب 2،حدیث 10. 




بودند،مانند محمد بن ابی عمیر ثقۀ جلیل القدر که از فضل بن شاذان روایت شده که گوید:به عراق رسیدم و دیدم کسی رفیق خود را سرزنش می کند و می گوید:تو مرد عایله داری هستی و برای معیشت آنان به کسب و کار نیاز داری و من بیم آن دارم که بر اثر طول سجده هایت نور چشمت از دست برود.

چون این گونه فراوان سخن گفت،فریاد زد:مرا فراوان سرزنش کردی،وای بر تو ! اگر چشم کسی در اثر سجده از دست می رفت.هر آینه چشم ابن ابی عمیر از دستش رفته بود،چه گمان داری به مردی که پس از نماز صبح به سجده شکر می رفت،پس برنمی داشت مگر به هنگام ظهر.

فضل گوید:نزد محمد بن ابی عمیر رفتم دیدم به سجده است،پس سجده را طولانی کرد،چون سرش را برداشت و فضل طولانی شدن سجده را تذکر داد، گفت:اگر جمیل دراج را می دیدی چه می کردی ؟

می گوید:به نزد جمیل دراج رفتم،او را در سجده یافتم،سجده اش را طولانی نمود،چون جمیل سر از سجده برداشت،گفتم:محمد بن ابی عمیر مرا گفته که سجده را طولانی می کنی،جمیل در جواب گفت:اگر معروف بن خرَّبوذ را می دیدی چه (1)؟

عارف واصل مرحوم حاج میرزا جواد،ملکی می گوید:

مرا شیخی بود بزرگوار،عامل و عارف کامل که من مانند او را در مراتبی که گفته شد،ندیده ام،از او پرسیدم که در اصلاح و جلب معارف چه عملی را به تجربه رسانده است ؟

او گفت:من عملی را در این که گفتی مؤثرتر ندیدم از این که در هر شبانه روزی
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یک بار بر سجده طولانی مداومت شود و در آن سجده بگوید:

[ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ ] (1).

معبودی جز تو نیست تو از هر عیب و نقصی منزّهی،همانا من از ستمکارانم.

و به هنگام گفتن ذکر،خود را در زندان طبیعت زندانی و به زنجیرهای اخلاق رذیله بسته بیند،آن گاه اقرار کند که بارالها ! این کار را تو بر من نکردی و تو بر من ستم روا نداشتی،بلکه این من بودم که بر خود ستم کردم و خود را به اینجا انداختم.

آری،این است راه و رسم عاشقان واله و مجذوبان کامل و عارفان واصل و زنده دلان متصل و شوریدگان از مادیت منفصل ! 

تا بهشت رخت ای دوست تماشا کردیم***پشت بر باغ گل و سبزه و صحرا کردیم

نوگل حسن تو دیدیم چو در باغ ازل*** تا ابد خون به دل بلبل شیدا کردیم

دل زاغیار گسستیم و به گیسوی نگار ***باز بستیم چه خوش با دل شیدا کردیم

برق عشق آمد و بر خرمن جان آتش زد*** وه چه خوش حاصل این مزرعه پیدا کردیم

خواست تا مشتری چرخ فریبد دل ما*** بارک اللّه که به کالای تو سودا کردیم
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طوبی و سدره و سرو چمن دنیا را*** به ره قامت آن نوگل رعنا کردیم (1)


سجود در روایات

در معارف و آثار اسلامی مسائلی نسبت به سجود ذکر شده که نمایشگر عظمت این عمل الهی و عبادت بی نظیر است در اینجا به پاره ای از آن روایات اشاره می شود.

شخصی به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بهشت را برای من به عهده بگیر،حضرت فرمود:تو نیز مرا با زیاد سجده کردن یاری کن (2).

در روایت آمده:

از شدیدترین اعمال بر شیطان سجده است و سجده گناهان انسان را هم چون برگ درخت می ریزد (3).

و نیز فرموده اند:

نزدیک ترین حالات بنده به پروردگار،حالت سجده است (4).

از امام صادق علیه السلام سؤال شد،چرا خداوند ابراهیم را خلیل خود ساخت ؟ فرمود:بواسطۀ این که زیاد بر زمین سجده می کرد (5).
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در روایت صحیح رسیده:

چون عبد نماز بجای آورد،سپس به شکرانه سر بر زمین نهد،خدای تبارک و تعالی حجاب میان بنده و فرشتگان را برمی دارد،سپس می فرماید:

ای فرشتگان من ! بندۀ مرا بنگرید که وظیفه ای را که بر او قرار داده بودم ادا کرده و عهدی که با او بسته بودم تمام نموده،سپس به شکرانۀ این نعمت که به او عنایت کرده ام به سجده افتاده است.فرشتگان من به نظر شما او را چه پاداشی نزد من است ؟

فرشتگان می گویند:پروردگار ما ! پاداش او رحمت توست.سپس خداوند بزرگ می فرماید:پس از آن چه ؟

عرضه می دارند:کفایت مهماتش.می فرماید:پس از آن چه ؟

امام می فرماید:چیزی از خیر نمی ماند،مگر آن که فرشتگان می گویند و خداوند می فرماید:پس از آن چه ؟

پس فرشتگان عرضه می دارند:پروردگارا ! ما دیگر چیزی نمی دانیم،خداوند می فرماید:به پاداش او،همان گونه که او مرا سپاس گفت،من نیز او را سپاس گویم و رو به او کنم و وجه خود را به او بنمایانم (1)!

پس از این مقدمات یک بار دیگر به جملۀ اول روایت«مصباح الشریعة»بنگرید که حضرت صادق علیه السلام فرمود:

و اللّه قسم آن که سجده حقیقی گرچه در تمام عمر یک بار آورد زیان نکرد !
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[ و ما أفلح من خلا بربه فی مثل ذلک الحال شبیها بمخادع لنفسه غافل لا ه عما أعد الله للساجدین من البشر العاجل و راحة الاجل ]


بشارت های الهی به بندگان مؤمن


اشاره

امام صادق علیه السلام به دنبال گفتار نورانی خود می فرماید:

در چنین حال با عظمتی که حال سجده و حال خلوت با حضرت رب العزه است،اگر عبدی در مقام گول زدن نفس و خدعه و فریب خود باشد و از بشارت های حضرت دوست که به هنگام احتضار به مؤمن می دهند و راحت قیامت که محصول عبادت خالص و بندگی با حقیقت است غافل بماند و امر سجده با آن همه اهمیتش برایش بازیچه و سرگرمی باشد و از جذب درجاتی که برای سجده کنندگان مقرر شده عاجز بماند به فوز و فلاح و رستگاری و نجات نرسد ! !

آری،در قرآن مجید و روایات مهم اسلامی،می خوانیم که مؤمن به هنگام احتضار،به مزد اعمال صالحه و ایمان پر قیمتش مشرف به بشارت های الهی و ارواح طیبۀ پیامبر و ائمه علیهم السلام می گردد و بر این اساس مرگ و جان دادن برای او از عسل شیرین تر می نماید.

انسانی که عمری رعایت حلال و حرام حضرت حق را کرده و واجبات خود، به خصوص نماز را بنحوی که مولا از او خواسته به انجام رسانده و از کبائر
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و لذت های شیطانی یا همه سختی هایش دست کشیده،باید مشرف به شرف بشارت های حق و ملائکه و اولیا گردد و سجده کنندگان حقیقی از اتم مصادیق این گونه آیات و روایاتند و اینان پس از انتقال به عالم بعد به روح و ریحان و راحت الهی برسند و از نعیم ابد حضرت دوست،به مزد بندگیشان بهره مند شوند.

بسیار نابجاست که عبد،از چنین بشارت های قرآنی و روایی نسبت به مؤمن بوقت احتضار و راحت قیامت بوقت ورود به محشر غافل و لاهی بماند و بر اثر این غفلت،از سجده حقیقی باز مانده و سجده اش بازی و خدعه و فریب نفس و خلاصه ارضای هوس باشد !


بشارت های الهی در قرآن

چه نیکوست که به نمونه ای از بشارت های وارده در معارف اسلامی اشاره رود تا بیش از پیش به محصول و نتیجه موقف و موضع عبادت و به خصوص سجده و درجات الهی آن واقف شویم.

در قرآن مجید می خوانیم:

[ أَلاٰ إِنَّ أَوْلِیٰاءَ اللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ* اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ کٰانُوا یَتَّقُونَ* لَهُمُ الْبُشْریٰ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَةِ لاٰ تَبْدِیلَ لِکَلِمٰاتِ اللّٰهِ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ] (1).

آگاه باشید ! یقیناً دوستان خدا نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.* آنان که ایمان آورده اند و همواره پرهیزکاری دارند*آنان را در زندگی دنیا و آخرت مژده و بشارت است [ در دنیا به وسیلۀ وحی و در آخرت به خطاب
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خدا و گفتار فرشتگان ] در کلمات خدا [ که وعده ها و بشارت های اوست ] هیچ دگرگونی نیست؛این است کامیابی بزرگ.

[ إِنَّ الَّذِینَ قٰالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقٰامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلاٰئِکَةُ أَلاّٰ تَخٰافُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِیٰاؤُکُمْ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَةِ وَ لَکُمْ فِیهٰا مٰا تَشْتَهِی أَنْفُسُکُمْ وَ لَکُمْ فِیهٰا مٰا تَدَّعُونَ* نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ ] (1).

بی تردید کسانی که گفتند:پروردگار ما خداست؛سپس [ در میدان عمل بر این حقیقت ] استقامت ورزیدند،فرشتگان بر آنان نازل می شوند [ و می گویند:] مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند،بشارت باد.

*ما در زندگی دنیا و آخرت،یاران و دوستان شما هستیم،آنچه دلتان بخواهد،در بهشت برای شما فراهم است و در آن هر چه را بخواهید،برای شما موجود است.*رزق آماده ای از سوی آمرزندۀ مهربان است.


بشارت های الهی در روایات


اشاره

در روایت آمده:

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام فرمود:مرگ برای عاشقان ما،مانند آب سرد گوارایی است که تشنه در تابستان گرم آن را بنوشد (2)!

از حضرت سید الساجدین پرسیدند:مرگ برای مؤمن چیست ؟ فرمود:مثل آدم چرکی که به حمام رود و خود را شستشو دهد و پس از بیرون آمدن جامه های
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خوش بو و نظیف بپوشد (1).

و در روایت دیگر از امام محمد باقر علیه السلام دربارۀ مرگ سؤال کردند،فرمود:

مانند خوابی است که هر شب شما را می گیرد،مگر آن که مدت آن طولانی تر است (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:

مرگ برای مؤمن مانند بوی خوشی است که استشمام کند و عطسه ای بزند، بدین نحو روح از بدنش مفارقت کند و از الم و درد دنیا راحت شود (3)!

در روایت آمده است که:

حضرت امام علی النقی علیه السلام به عیادت یکی از شیعیان خود آمد و حال او را مشرف به موت دید،ولی در چهره اش حزن و افسردگی بود،حضرت فرمودند:

از مرگ می ترسی و از ملاقات با موت افسرده خاطری ؟ مگر نمی دانی مرگ برای مؤمن مثل آن است که با بدن چرکین وارد حمام شود و پس از تمیز کردن بدن لباسی نظیف بپوشد،آیا کسی از تمیز شدن و لباس نظیف پوشیدن ناراحت است ؟ بدان که مرگ برای تو چنین است،آن شخص صورتش برافروخته شد و ترسش مرتفع گشت و چشم برهم گذاشت،چون او را حرکت دادند از دنیا رفته بود (4).

در روایت آمده:
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حضرت ابراهیم به ملک الموت فرمود:دوست دارم تو را به آن صورتی که نزد مؤمن می آیی ببینم،عرضه داشت:صورت برگردان.سپس گفت:مرا ببین.چون ابراهیم وی را دید،صورتی زیبا به مانند یک جوان مشاهده کرد که در بهترین لباس ها آراسته شده،ابراهیم علیه السلام فرمود:اگر برای مؤمن لذتی نباشد مگر جمال تو، سزاوار است که تقاضای مرگ کند تا جمال تو را مشاهده کند (1).

مؤمن ممکن است از مرگ کراهت داشته باشد،برای رفع کراهت او در حدیث مهمی مسائلی ذکر شده به این صورت:

به ملک الموت می فرمایند:مانند بنده ای که جلوی آقای خود حاضر شود،به بالین بندۀ من حاضر شو و از طرف من به او سلام برسان و به او بگو:خداوند منتظر لقای روح توست،اگر بندۀ من به مرگ راضی شد و اجازۀ قبض روح داد او را به عالم بعد منتقل کن،ورنه برای عبورش از عالم مادی به عالم آخرت و جلب رضایت او وسیلۀ دیگر فراهم کنم.

چون ملک الموت به بالین مؤمن محتضر آید و سلام حق را برساند و از او اجازۀ قبض روح خواهد،مؤمن می گوید:میل دارم در دنیا بمانم و به عبادت حق مشغول باشم.ملک الموت عرض مؤمن را به حق عرضه می دارد،خداوند می فرماید:از جای او در بهشت دستۀ گلی چیده و برای بو کردن به او عطا کن،سپس پرده را کنار بزن تا جای خویش را در بهشت ببیند،اگر به مشاهده کردن مقام خود و بوییدن بوی گل از گلستان بهشتی راضی به موت شد او را قبض روح کن ورنه وسیلۀ دیگری برای رضایتش فراهم کنم.

مؤمن چون آن اوضاع را ببیند راضی به موت شود،ولی بعضی از مؤمنان که از
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مقامات روحی بلندتری برخوردارند با دیدن بهشت و بوییدن آن دسته گل راضی به موت نمی شوند و علاقه دارند جهت تهیۀ توشۀ بیشتر برای آخرت خود در دنیا به مانند.

چون ملک الموت عدم رضایت آنان را به موت اعلام می کند خداوند می فرماید:به بالینش حاضر شو که این بار برای حرکت به آخرت آمده است ! چون ملک الموت برای مرتبۀ سوم به بالین مؤمن می آید،می بیند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از طرف راست و علی علیه السلام از طرف چپ و حسن و حسین علیهما السلام از دو طرف پای محتضر و حضرت زهرا علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام گرداگرد او صف کشیده و روح پاک افرادی چون سلمان و ابو ذر آنجا حاضر است،ملک الموت می گوید:خوشا بحال تو ای مؤمن که پیامبر و اوصیای او همه به دیدنت آمده اند،اگر اجازه دهی تو را قبض روح کنم که با آن ها در بهشت برین قدم گذاری،محتضر می گوید:زود مرا قبض روح کن؛زیرا با آمدن موالیانم موت بر من گوارا است،پس ملک الموت در کمال محبت و آسانی وی را قبض روح می کند (1)!


حضور معصوم بر بالین مؤمن محتضر

«سفینة البحار» (2)از حارث اعور همدانی نقل شده است که:

در نخلستان کوفه حضور مبارک امام علی علیه السلام مشرف شدم و پیرمردی را حضور آن جناب دیدم،از حضرت پرسیدم:این پیرمرد کیست که تاکنون او را ندیده ام ؟ فرمود:خضر است از من می پرسد از عمر دنیا چقدر باقی مانده و من از او سؤال می کنم از عمر دنیا چه اندازه رفته و من به آنچه از آن پرسید داناترم.
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1- 1) -بحار الأنوار:196/6،باب 7،حدیث 49،با کمی اختلاف. 

2- 2) -سفینة البحار:238/1. 




ای حارث ! خداوند مهربان طبق رطبی برای ما فرستاد،خضر هر چه از خرماها می خورد هسته های آن را به دور می افکند،ولی من هسته های آن را در کف خود جمع نمودم.حارث عرض کرد:به من عنایت کنید.حضرت هسته ها را به من داد و من آن ها را کاشتم پس از اندک مدتی تبدیل به نخل بارآور شد که هرگز مانند آن را کسی ندیده بود.

سپس به حضرت علی علیه السلام عرض کردم:دوست دارم به من لطف و محبت کرده در منزل من صرف غذایی بنمایید،حضرت فرمود:می آیم به شرط آن که خود را به زحمت نیندازی،به طوری که خواسته باشی از خارج چیزی تهیه کنی !

حارث می گوید:قبول کردم.حضرت با یک دنیا صفا و صمیمیت به خانۀ من آمد،مقداری نان خشکیده جلوی حضرت گذاشتم،حضرت مشغول خوردن شد، سپس مقداری پول از آستین خود بیرون آوردم،عرض کردم:اگر اجازه بدهید با این وجه چیزی تهیه کنم.فرمود:عیبی ندارد این وجه از چیزهایی است که در خانه توست.گفتم:از خارج خودت را به زحمت نیندازی ! آن گاه عرض کردم:ای مولای من ! از آنچه از مردم دربارۀ شما می شنوم خیلی ناراحت هستم.فرمودند:

چه می شنوی ؟ عرضه داشتم:مردم نسبت به شما سه دسته اند:

1-دسته ای غلو کنند و نسبت به شما قائل به الوهیت اند !

2-دسته ای شما را به امامت و خلافت قبول ندارند !

3-و یک دسته از مردم مانند من،شما را جانشین پیامبر و حجت خدا می دانند.

حضرت فرمود:ای حارث ! بهترین این سه دسته آنانی می باشند که قدم در حد وسط گذارده و از افراط و تفریط در پرهیزند،مرا از حد بندگی خدا بالا نمی آورند و از مقام خلافت الهی و امامت پایین نمی برند مانند تو و امثال تو.
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بعد فرمود:ای حارث ! تو را بشارت باد که در نزد مرگ و نزد صراط و نزد کوثر و نزد مقاسمه مرا خواهی دید.

عرض کردم مقاسمه کدام است ؟ فرمود:نزد جهنم؛زیرا من مردم را به دو قسمت تقسیم می کنم،به آتش می گویم بگیر این را که دشمن من است و رها کن آن را که دوست و ولی من است.

ای حارث ! چنانچه من دست تو را گرفته ام روزی پیامبر صلی الله علیه و آله دست مرا گرفته بود و به من فرمود:

چون روز قیامت شود من دست می اندازم و قائمه عرش حق را می گیرم و تو دست می اندازی و دامن مرا می گیری و اولاد تو دست می اندازند و دامن تو را می گیرند و شیعیان دست می اندازند و دامن اولاد تو را می گیرند،پس خداوند به پیامبر خود را با آن هایی که به او متمسک اند امر می نمانید داخل بهشت شوند.

چون حارث این حدیث را از امام علی علیه السلام شنید،از خدمت او مرخص شد در حالی که از شدت خشنودی دامن قبای او به زمین کشیده می شد و می گفت:دیگر مرا باکی نیست که چه وقت مرگ به سراغم بیاید (1)!

در«الکافی»آمده که:حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

مؤمن در وقت مرگ چشمش اشک آلود می شود،آن وقتی است که چشم او به پیامبر صلی الله علیه و آله می افتد،آیا شما ندیده اید هرگاه کسی چشمش به محبوبی که سال ها او را ندیده بیفتد بی اختیار گریه می کند (2).

در«کشف الغمة»از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که فرمود:
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1- 1) -بحار الأنوار:178/6،باب 7،حدیث 7. 

2- 2) -الکافی:133/3،باب ما یعاین المؤمن و الکافر،حدیث 6؛بحار الأنوار:182/6،باب 7،حدیث 10. 




حرام است روحی از جسدی مفارقت کند تا آن که پنج تن آل عبا،محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را نبیند (1)،اگر محتضر از دوستان آن ها باشد به ملک الموت می گویند با او مدارا کن که از موالیان ماست و اگر از دشمنان باشد می گویند به او در قبض روح سخت گیری کن !

آنچه بشارت از آیات قرآن و روایات معتبره در این صفحات آمد،نتیجۀ اعمال خود انسان،به خصوص عبادت های او و سجده های پاک و خالصانه و باحقیقت اوست.

امام صادق علیه السلام در متن روایت«مصباح الشریعة»اعلام می دارند که:

بی خبر از این بشارت ها و غافل و لاهی از این حقایق که طبعاً سجده اش در خلوت با رب شبیه مخادع با نفس است،چهرۀ رستگاری و فوز و فلاح را از دست داده و روی سعادت و نجات را نخواهد دید !

و چه تلخ است ساعتی که انسان دیده باز کند و ببیند به خاطر بی خبری و غفلتش از آوردن سجدۀ حقیقی عاجز بوده و اکنون چه منافع مهم آسمانی و ملکوتی و معنوی را از دست داده و از چه درجات بلندی محروم شده است ! که اگر به این بشارت های عاجل و راحت آجل آگاهی داشت،سجده واقعی می آورد و از آن درجات بلند الهی بهره مند می گشت.

اکنون که مهلت حیات در اختیار ماست،بیایید به توفیق خداوند این مهلت را غنیمت دانسته،در پی معرفت نسبت به حقایق پس از مرگ و به خصوص بشارت هایی که قرآن و روایات به مؤمن محتضر داده برخیزیم شاید این آگاهی در عوض شدن حال و عمل ما اثر کرده و عبادتی و سجودی در خور حضرت او به
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1- 1) -الأمالی،طوسی:628،حدیث 1293؛کشف الغمة:414/1؛بحار الأنوار:193/6،باب 7،حدیث 42. 




پیشگاه مقدسش هدیه کنیم. 

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم***تقصیرهای رفته بخدمت قضا کنیم

بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق***دیگر فروتنی به در کبریا کنیم

دارالشفای توبه نبسته است در هنوز*** تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم

روی از خدا به هر چه کنی شرک حاصل است*** توحید محض اگر همه رو در خدا کنیم

پیراهن خلاف بدست مراجعت*** یکتا کنیم و پشت عبادت دو تا کنیم(1)
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1- 1)- سعدی شیرازی (مواعظ).




[ وَ لا بَعُدَ عَنِ اللّهِ أبَداً مَنْ أحْسَنَ تَقَرُّبَهُ فی السُّجُودِ وَ لا قَرُبَ إلَیْهِ أبَداً مَنْ أسٰاءَ أدَبَهُ وَ ضَیَّعَ حُرْمَتَهُ وَ یَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِسِوٰاه ]


سجده در کلام امام صادق علیه السلام

آن کس که به پیشگاه با عظمت او سجده آورد و از حقیقت سجده غفلت نداشت و بیدار بود که چه می کند و بساط و خاک درگاه که رامی بوسد و نعمت و حمد و کرامت که را به زبان گفته و با تمام وجود دنبال می کند،از حضرت او و رحمت و عنایت و لطفش دور نیست.

و هر کس که سجودش ادب به حق نیست،بلکه برای ارضای میل نفس است و کارش فقط برای این است که گفته شود نمازی خوانده و حرمت و عزت مولای مهربانش را با سر هم کردن چند لغت عربی بدون توجه به صاحب عالم ضایع کرده و در حال سجده بدنش در برابر او بوده ولی دلش به هزار جا مسافرت کرده،به جناب دوست نزدیک نشده و قطعاً از رحمت و کرامت حضرت حق دور مانده است.
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[ فَاسْجُدْ سُجُودَ مُتَوٰاضِعٍ لِلّهِ ذَلیلٍ عَلِمَ أنَّهُ خُلِقَ مِنْ تُرابٍ یَطَأَهُ الْخَلْقُ وَ أنَّهُ اتَّخَذَکَ مِنْ نُطْفَةٍ یَسْتَقْذِرُهٰا کُلَّ أحَدٍ وَ کُوِّنَ وَ لَمْ یَکُنْ ]


سجدۀ تواضع

خداوند بزرگ آن وجود مقدس و عظمت بی نهایت در بی نهایت را سجده تواضع و ذلت کن.

آری،در آیات قرآن به خصوص در آیات مربوط به خلقت و روایات و اخبار این باب و کتبی که تاکنون با معلومات کشف شده و با وسایل بسیار مجهز علمی نوشته اند دقت کن تا از طریق آثار پی به عظمت مؤثر ببری.

با این که آیات و روایات باب خلقت جزئی از وضع خلقت و اوضاع آفرینش را منعکس کرده اند،باز مطالعه در همین جزء اندک که چون مشتی به عنوان نمونه از خروار است،آن چنان نسبت به عظمت جان آفرین انسان را مبهوت و متحیر می کند که سرگشته وادی اعجاب می شود،آن گاه در برابر عظمت خلقت به کوچکی و حقارت خود بنگر،سپس لطف بی نهایت او را در حق خویش توجه کن، آن گاه با تمام وجودت نسبت به حضرت او سجدۀ تواضع و ذلت برو.

به گوشه ای از یک روایت برای تماشای دور نمای عظمت حضرت دوست توجه کن.
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در آسمان ملکی است به نام حزقائیل دارای هیجده هزار بال پر قدرت،ما بین هر بال او تا بال دیگر پانصد سال راه ملکوتی است.

روزی به خاطرش گذشت آیا در فوق عرش چیزی هست،خداوند قادر بال های او را دو چندان کرد و به او امر به پرواز فرمود،آن ملک راه پریدن گرفت بیست هزار سال به سال های ملکوتی پرید بجایی نرسید،باز بال ها و قدرت او مضاعف شد و به امر حق به پریدن ادامه داد،سی هزار سال ملکوتی دیگر پرید ولی به سر یک ستون از ستون های بی شمار عرش نرسید،خداوند عالم به او وحی کرد اگر تا قیامت دنبال پریدن خود را ادامه دهی به آخر یک قائمه عرش نخواهی رسید، ناگهان ملک فریاد زد:

سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْأعْلیٰ وَ بِحَمْدِهِ (1).

آری،در برابر چنین خدای با عظمتی که صاحب عرش و فرش و لوح و قلم و کرسی و هفت آسمان و میلیاردها میلیارد ملائکه و جن و انس و بحر و بر و موجودات ذره بینی و غیر ذره بینی است سجده تواضع و ذلت کن،سجده کسی که در نهایت خضوع و خشوع است و توجه به این نکته دارد که از خاک آفریده شده همان خاکی که قبل از جسم شدن برای او فرش زیر پای انواع حیوانات و مخلوقات بود.

در سجده به مواد خلقت خود توجه کن و بیدار باش همان طور که از خاک آفریده شدی به خاک بازگشته و در قیامت از خاک بدر خواهی شد،تا کبر و نخوتت بخاک رود و باد عجب و خودبینی از دماغت بیرون شود !
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1- 1) -روضة الواعظین:47/1،مجلس فی العجائب؛بحار الأنوار:34/55،باب 4،حدیث 54. 




و در وقت سجده بیاد آر که نطفه ای بیش نبودی،آن نطفه و آب گندیده ای که همه آن را آلوده و پلید و نجس و ناپاک می دانستند و آن هم روزی نبود به اشاره اراده او به وجود آمد !

این قسمت از روایت شاید اشاره به کلام حضرت علی علیه السلام باشد که می فرماید:

مَا لاِبنِ آدَمَ وَ الْعُجْب وَ اوَّلُهُ نُطْفةٌ مَذِرَةٌ وَ آخِرُهُ جیفةٌ قَذِرَةٌ وَ هُوَ بَیْنَ ذٰلِکَ یَحْمِلُ العَذَرَةٌ (1).

پسر آدم،چرا تکبّر دارد و حال آن که اولش نطفه نجس و آخرش مردار نجس و بین این دو حالت حمل کننده نجاست است.

کسی که اطوار خلقت ظاهر او چنین باشد،انانیت و منیت و خودبینی و عجب و تکبر او از کمال سفاهت و حماقت و بی باکیست ! 

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم***دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم

بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم***پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم 

ما کشته نفسیم بس آوخ که برآید*** از ما بقیامت که چرا نفس نکشتیم

افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت*** ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم

دنیا که در او مرد خدا گل نسرشته است*** نامرد که ماییم چرا دل بسرشتیم
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1- 1) - غرر الحکم:308،حدیث:7087. 




ایشان چو ملخ در پس زانوی عبادت***مأمور میان بسته روان بر در و دشتیم

پیری و جوانی چو شب و روز برآمد ***ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم(1)
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1- 1)- سعدی شیرازی (غزلیات).




[ وَ قَدْ جَعَلَ اللّهُ مَعْنَی السُّجُودِ سَبَبَ التَّقَرُّبِ إلَیْهِ بِالْقَلْبِ وَ السِّرِّ وَ الرُّوحِ فَمَنْ قَرُبَ مِنْهُ بَعُدَ مِنْ غَیْرِهِ أ لٰا تَریٰ فی الظّٰاهِرِ أنَّهُ لٰا یَسْتَوی حٰالُ السُّجُودِ إلّا بِالتَّوَاری عَنْ جَمیعِ الْأشْیٰاءِ وَ الْاحتِجٰابِ عَنْ کُلِّ مٰا تَرٰاهُ الْعُیُونُ کَذٰلِکَ أرٰادَ اللّهُ الْأمْرَ الْبٰاطِنِ ]

خداوند مهربان حقیقت و معنویت سجود را سبب تقرب عبد به درگاه رحمتش قرار داده که قلب صافی و سرپاک و روح متصف به صفات حسنه وسیله رساندن انسان به این تقرب اند،با این وضع هر کس به او نزدیک گردد،از غیرش دور می شود.

نمی بینی در ظاهر امر وقتی سجود تحقق پیدا می کند که از تماشای جمیع اشیا متواری شوی و بین تو و آنچه دیده ات می بیند حجاب برقرار گردد،ممنوع شدن از تماشای مظاهر و قرار گرفتن حجاب بین انسان و اشیا اقتضای کیفیت و وضع سجود است،چون وقتی پیشانی و شش عضو دیگر به زمین رسید انسان از تمام اشیا محجوب و دارای حالت تواری می شود،همان طور که شکل سجود اقتضا دارد از تماشای همه چیز محروم گردی،مراد خداوند از حقیقت سجود این است که دیده باطن از غیر او پوشیده شود و حضرت او در تمام شؤون زندگی تو هدف و محور گردد !
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[ فَمَنْ کٰانَ ظَنُّهُ مُتَعَلِّقاً فی صَلٰاتِهِ بِشَیْءٍ دُونَ اللّهِ فَهُوَ قَریبٌ مِنْ ذٰلِکَ الشَّیْءِ بَعیدٌ عَنْ حَقیقَةِ مٰا أرٰادَ اللّهُ مِنْ صَلٰاتِهِ قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ: [ مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ ] (1)]

پس هر کس در وقت نماز و سجود به حضرت دوست دلش متعلق به غیر معبود باشد و دنیا و شغل دنیا وی را مشغول کند،گویا نمازی که وسیلۀ قرب و نردبان رسیدن به حضرت رب العزه است،معراج تقرب به غیر و وسیلۀ نزدیک شدن به دیگری قرار داده،گویی قصد دارد به غیر حق نزدیک شود این چنین سجده کننده از مراد الهی دور افتاده و این چنین سجده محصول نادانی و سفاهت و عین شقاوت نفس و نافرمانی انسان از مراد و مقصود خداست.

خداوند در قرآن مجید فرموده:

برای هیچ کس در باطنش دو دل قرار نداده ام تا با دلی متوجه من و با دل دیگر متوجه غیر گردد پس هر کس متوجه خداست بیگانه از غیر و آشنای غیر بیگانه از خداست.

و این آیه به این معنی نیست که انسان حق ندارد چیزی جز خدا را دوست داشته باشد،بلکه متوجه این معناست که تمام دوستی ها باید تابع دوستی و عشق به حضرت حق باشد.
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[ قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ:لٰا أطَّلِعُ عَلیٰ قَلْبِ عَبْدٍ فَاعْلَمَ فیهِ حُبَّ الإخْلاصِ لِطٰاعَتی لِوَجْهی وَ ابْتِغٰاءِ مَرْضٰاتی إلّا تَوَلَّیْتُ تَقْویمَهُ وَ سِیٰاسَتَهُ وَ مَنِ اشْتَغَلَ فی صَلٰاتِهِ بِغَیْری فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئینَ بِنَفْسِهِ مَکْتُوبٌ إسْمُهُ فی دیوٰانِ الْخٰاسِرینَ ]

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از حضرت احدیت نقل می کند که فرمود:

هرگاه من مطلع شوم بر دل مؤمن و بدانم که او بندگی مرا دوست می دارد و در اطاعت من ثابت و راسخ است،من مباشر تقویم و سیاست او می شوم یعنی او را در نظر خلائق عزیز و محترم می دارم و هیبت و سیاست او را در نظر خلائق عزیز و محترم می دارم و هیبت و سیاست او را در دل مردم می اندازم،یا آن که متکفل احوال او شده و جمیع ما یحتاج او را از قلیل و کثیر و جلیل و حقیر،در دنیا و آخرت برایش مقرر می نمایم.

و هر کس در نماز مشغول به غیر من باشد و از یاد من در غفلت بسر برد گویا به من استهزا کرده ولی بداند که خودش را مسخره کرده و باعث شده از رحمت من دور بماند و نیز باید بداند که من چنین غافل و بی خبری از حقایق نماز را در دیوان زیانکاران می نویسم و در قیامت با اهل خسران محشور می کنم.
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باب 17 در آداب تشهد


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

التَّشَهُّدُ ثَنٰاءٌ عَلَی اللّهِ فَکُنْ عَبْداً لَهُ فی السِّرِّ خٰاضِعاً لَهُ فی الْفِعْلِ کَمٰا أنَّکَ لَهُ عَبْدٌ بِالْقَوْلِ وَ الدَّعْویٰ.

وَ صِلْ صِدْقَ لِسٰانِکَ بِصَفٰاءِ صِدْقِ سِرِّکَ،فَإنَّهُ خَلَقَکَ عَبْداً وَ أَمَرَکَ أنْ تَعْبُدَهُ بِقَلْبِکَ وَ لِسٰانِکَ وَ أنْ تُحَقِّقَ عُبُودِیَّتَکَ لَهُ وَ رُبُوبِیَّتَهُ لَکَ.

وَ تَعْلَمَ أنَّ نَوٰاصِی الْخَلْقِ بِیَدِهِ،فَلَیْسَ لَهُمْ نَفَسٌ وَ لا لَحْظَةٌ إلّا بِقُدْرَتِهِ وَ مَشِیَّتِهِ وَ هُمْ عٰاجِزونَ عَنْ إتْیٰانِ أقَلِّ شَیْءٍ فی مَمْلَکَتِهِ إلّا بِإذْنِهِ وَ مَشِیَّتِهِ وَ إرٰادَتِهِ.

قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ... [ وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ مٰا یَشٰاءُ وَ یَخْتٰارُ مٰا کٰانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ تَعٰالیٰ عَمّٰا یُشْرِکُونَ ] (1).

فَکُنْ لِلّهِ عَبْداً شَکُوراً بِالْقَولِ وَ الدَّعْویٰ وَ صِلْ صِدْقَ لِسٰانِکَ بِصَفٰاءِ سِرِّکَ.

فَإنَّهُ خَلَقَکَ فَعَزَّ وَ جَلَّ أنْ تَکُونَ إرٰادَةٌ وَ مَشِیَّةٌ لإحَدٍ إلّا بِسَابِقِ إرٰادَتِهِ وَ مَشِیَّتِهِ،فَاسْتَعْمِلِ الْعُبُودِیَّةَ فی الرِّضٰا بِحِکْمَتِهِ وَ الْعِبٰادَةِ فی أدٰاءِ أوٰامِرِهِ وَ قَدْ أمَرَکَ بِالصَّلٰاةِ عَلیٰ نَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله فَأوْصِلْ صَلٰاتَهُ بِصَلٰاتِهِ وَ طٰاعَتَهُ بِطٰاعَتِهِ وَ شَهٰادَتَهُ بِشَهٰادَتِهِ.
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وَ انْظُرْ أنْ لٰا یَفُوتَکَ بَرَکٰاتُ مَعْرِفَةِ حُرْمَتِهِ فَتُحْرَمُ عَنْ فٰائِدَةِ صَلٰاتِهِ وَ أمْرِهِ بِالْإسْتِغْفٰارِ لَکَ وَ الشَّفٰاعَةِ فیکَ،إنْ أتَیْتَ بِالْوٰاجِبِ فی الْأمْرِ وَ النَّهْیِ وَ السُّنَنِ وَ الآدٰابِ وَ تَعَلَّمْ جَلیلَ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
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[ التَّشَهُّدُ ثَنٰاءٌ عَلَی اللّه فَکُنْ عَبْداً لَهُ فی السِّرِّ خٰاضِعاً لَهُ فی الْفِعْلِ کَمٰا أنَّکَ لَهُ عَبْدٌ بِالْقَوْلِ وَ الدَّعْویٰ ]


حقیقت تشهّد


اشاره

امام صادق علیه السلام در این باب،سخن از تشهّد و حقیقت آن و این که عبد باید چگونه تشهّد بگوید و چسان ظاهر و باطنش با تشهّد هماهنگ شود و این که این کلمات و الفاظ و اقوال فقط و فقط نشانه ای و علامتی جهت هدایت به مفاهیم و حقایق است و خود این الفاظ هدف نیست،بلکه وسیله ای برای رسیدن و رساندن به اصل مقصود که خدای متعال و اجرای اوامر اوست سخن به میان آورده است.

امام صادق علیه السلام در این فصل به انسان تفهیم می کند که به ادراک حقیقت تشهّد به این معنی برس که قدرتی و اراده و مشیتی و حول و قوه ای و یار و یاوری و معین و ناصری و معبود و مقصودی در این صحنۀ پهناور خلقت جز خدای مهربان نیست و این همه از یک جملۀ تشهّد که«لا اله الا اللّه»است استفاده می شود و این تو هستی که در درجۀ اول با زبان سپس با عملت باید حقیقت را در تمام شؤون حیات و زندگیت تجلی دهی،اگر بخواهی زحمت ادای کلمات را با زبان تنها متحمل شوی، ولی اتصال با مفهوم و معنی و مصداق و حقیقت آن کلمات پیدا نکنی کاری صورت نداده و عملی از تو انجام گرفته و در حقیقت نماز نخوانده ای یا تشهّد بجای نیاورده ای.
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امام صادق علیه السلام در این روایت می فرمایند:چون نسبت به حضرت حق دارای عرفان قلبی شدی حتمیت این مسئله و ضرورت این موضوع بر تو روشن می گردد که باید نسبت به تمام نعمت های الهی به ادای شکر عملی قیام کنی و حضرت معبود را عملاً سپاس و ثناگویی و نیز در این روایت تعلیم و ادای شکر واقعی، توسل به پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و وصله و اتصال اعتقادی و اخلاقی و عملی به آن جناب است و بدون شناخت او و نگاهداشت حرمت او،امکان شناخت حق و نگاه داشت حرمت حق و جلب رضایت و خشنودی حق وجود ندارد.

و هم چنین می خواهند بگویند،پیامبر از جانب حضرت حق نسبت به امت مأمور به دو امر مهم اند:

1-استغفار جهت امت.

2-شفاعت از امت.

و تو اگر به حضرت او معرفت پیدا نکنی و مجذوب حوزه با عظمت نبوت او نگردی و هماهنگ با او در حرکت نباشی،به جلب رضایت او موفق نگردی،از این دو فایده عظیم چگونه بهره مند خواهی شد ؟ !

این است عظمت حقایق تشهّد و تشهّد خوان.

و این است بزرگی و جلالت و قدر و شأن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و جلالت قدر آن کسی که موفق به شناخت حضرت شده و خویش را در حدود امکان با شؤون اعتقادی و اخلاقی و عملی آن جناب هماهنگ کرده است.

واقعیت و حقیقت تشهّد همان طور که حضرت صادق علیه السلام در ابتدای روایت بیان فرموده اند:

ثنا و حمد و سپاس حضرت حق است.البته گوینده این ثنا و اقرار کننده به این حقیقت وقتی در ادعای خود راستگو و صادق است که عملش با قولش موافق
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باشد و در باطن خود نسبت به تمام برنامه های حق،قلب خاضع و دل راضی داشته باشد.

باید با معرفت کامل و عرفان واضح و قلبی نورانی و دلی خاضع و عقلی سالم، وارد این فضای نامتناهی ملکوتی شد.

با لقلقه زبان و دل خالی از عرفان و قلب ظلمانی و روح آلوده و نفس ظالم و هوای خائن و اعضا و جوارح عاصی،راه به این مقصد اعلی و هدف والا غیر ممکن است.

کسی که می خواهد تشهّد بخواند و در ضمن تشهّد مورد تصدیق آن شاهد عالم آرا قرار بگیرد،باید تمام هویت و هستی و وجودش قائم به تشهّد شود.

یعنی معبودی و مولایی و معشوقی جز حضرت او نداند و تمام آلهۀ باطل و معبودهای قلابی را با همه جذبه و کشش ظاهری که دارند با تمام وجود با قدرت شهادتش که برخاسته از تمام هویت اوست دفع کند و فضای با عظمت حیات را جهت حکومت تشریفی و فرمان فرمایی قانونی حضرت او از بیگانه خالی نماید.

با آلودگی به پلیدی ریا که خود خطی از شرک است،با آلودگی وابستگی به طاغوت که عین شرک است،با پلیدی اتصال به بت هوا که سخت ترین رشته شرک است،با توسل به بت های بی جان و جاندار که حقیقت شرک است،اگر در نماز با تمام قدرت فریاد برآید:«أشْهَدُ أنْ لٰا إلٰهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لٰا شَریکَ لَهُ».از جانب معبود حقیقی و مقصود واقعی فریاد برخواهد آمد:ای دروغگو ! حیا نمی کنی که در عین شرک و اتصال به بت هوا و تمسک به بت های جاندار و بی جان برای این چند روزه بی قیمت زندگی مادی،خود را در سلک موحدان قلمداد کرده و با این که خطی از توحید و اثری از موحد بودن در تو نیست شهادت به وحدانیت و بی شریکی خدا می دهی ! !
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تو که دارای این همه معبود باطلی،تو که در جنب حضرت او این همه شریک بی جان و با جان گذاشته ای،چگونه می گویی:«أشْهَدُ أنْ لٰا إلٰهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لٰا شَریکَ لَهُ».

اگر کسی به حقیقت بخواهد بگوید:«أشْهَدُ أنْ لٰا إلٰهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لٰا شَریکَ لَهُ».

باید تمام معبودهای باطل را عملاً نفی کند و از این جهت به فضای با عظمت آزادی و استقلال کامل برسد،به فضای باز و آزادی که عقل از شوائب و اسارت نسبت به جادوگری مکتب های ضد خدا و روح از حالات شیطانی و نفس از رذایل اخلاقی و قلب از نفاق و ریا و عمل از گناه و معصیت به تمام معنی آزاد گردند و این همه با تمام وجود تسلیم خدای واحد بی شریک شده و در مدار بندگی حضرت او به گردش آیند.

شما روایات وارده در اصول معتبره را به دنبال آیات قرآن مجید دقت کنید که اولیای دین تمام اعمال عبادی بنی امیه و کارگزارانشان و بنی عباس و عمالشان و هر طاغوتی با دستیارانشان را با کمال شدت باطل اعلام کرده اند و عاقبت آنان را عاقبتی شوم و پایان کارشان را جهنم می دانند،چرا که در تشهّد نماز شهادت به حق و وحدانیت و بی شریکی او می دادند ولی در جنب عبادت و اطاعت و مالکیت حضرت حق،بنی امیه و بنی عباس و طاغوت های گوناگون عبادت و اطاعت می کرده و برای آنان حق مالکیت بر نفوس و اعراض قائل بودند.

در حالی که حق عبادت و اطاعت و مالکیت انحصاری است و آن هم مخصوص به ذات اقدس احدیت و خداوند بدون ضد و ند و بی شریک است.

رعایت این حقوق به طور قطع با اقرار تنهای زبان میسر نیست،تحقق این حقوق
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که به فرمودۀ حضرت سجاد علیه السلام اکبر حقوق است به عبادت میسر است (1)آن هم عبادت همراه با شرایط که شرایطش عبارت است از عبادت به دستور خدا و برای خدا و صحیح بجا آوردن مسائل فقهی آن و این عبادت دارای مفهوم وسیعی به وسعت حیات و زندگی است و آن عبارت از رعایت عملی تمام حقوق اللّه و حقوقی است که به دستور حضرت حق نسبت به مردم باید ادا شود.

چون انسان به چنین عبادت وسیعی در حد تکلیف و قدرتش موفق شد،موحد است و در تشهّد خود در شهادت به این که خدایی جز خدای عالم نیست و وحدت مخصوص اوست و برایش شریکی نمی باشد راستگوست و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام در سرّ باطن عبادت کرده و در فعل ظاهر خضوع به خرج داده و عملش با قول و ادعایش مساوی شده و تشهّدش تشهّد حقیقی است و باز به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام آن تشهّد،ثنای خدا و سپاس و حمد آن حضرت است.

ثنای واقعی و سپاس و حمد و اقرار حقیقی از کسی صادر می گردد که اولاً از طریق قرآن و معارف و آثار عالم با عظمت خلقت،حضرت حق و اسمای حسنی و صفات علیایش را شناخته باشد،ثانیاً از پس آن شناخت به ادای واجبات و ترک محرمات قیام نموده،ثالثاً به ارادۀ خدای مهربان در تمام اندازه گیری ها و تقدیرات و قضاها در حق خودش و دیگران و تمام موجودات خشنود و راضی باشد و امتحانات و ابتلائات را هر چند به وزن کوه ها بر انسان فشار وارد کند،عنایت او دانسته و علت رشد و کمال خود و رسیدن به مقام قرب حضرت جانان بداند و در این اعتقاد و معرفت و در این مجاهدت و کوشش سر از پا نشناخته و عاشقانه سر
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تواضع به کوی محبوب گذاشته و به حمد و ثنا و اقرار به وحدانیت و عدل و حکمت حضرت رب العزه مشغول باشد و کلمات نماز به خصوص ذکر رکوع و سجود و تشهّد را با کمال معرفت و نشاط و از کانون گرم قلبی مملو از عشق و محبت و رضایت به حضرت محبوب خم به ابرو نیاورده و ترش نکند و آنچه ظاهرش تلخ و باطنش رشد و کمال است،هم چون شیر به شکر آمیخته و عسل انگبین،از دست با محبت محبوب نوش جان کند. 

یا رب آن لعل شکرین چه خوش است***یا رب آن روی نازنین چه خوش است

با لبش ذوق هم نفس چه نکوست*** با رخش حسن هم قرین چه خوش است

از خط عنبرین او خواندن*** سخن لعل شکرین چه خوش است

ور زمن باورت نمی افتد*** بوسه زن بر لبش ببین چه خوش است

مهرِ جانان به چشم جان بنگر*** در میانِ گمان یقین چه خوش است

من زخود گشته غایب او حاضر*** عشق با یار هم چنین چه خوش است

آن که اندر جهان نمی گنجد ***در میانِ دل حزین چه خوش است

تا فشاند بر آستان درش*** عاشقی جان در آستین چه خوش است

در جهان غیر او نمی بینم ***دلم امروز هم برین چه خوش است

که همه اوست هر چه هست یقین*** جان و جانان و دلبر و دل و دین(1)


تشهّد،با معرفت به حق

مگر اقرار حقیقی به وحدانیت او و نفی شریک از جناب او و شهادت به این که حضرتش مستجمع جمیع صفات کمال است و خلاصه مگر تحقق تشهّد حقیقی
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بدون قلب سلیم و دل پاک و جان آراسته و نفس پیراسته ممکن است ؟

ای رفیقان ! ای همسفران ! ای عزیزان ! ای دردمندان ! ای مستمندان ! ای فقیران ! ای بیچارگان ! ای آوارگان ! بیایید به دور هم حلقه زده و مدتی با چشم سر و دل،بر حقارت و ذلت و مسکنت و آن همه بار گناه درونی و برونی خود اشک بریزیم و دامن آلوده جان و قلب و نفس و عقل و فطرت را با این حزن درون و اشک برون پاک کنیم و با درخواست توفیق از او قدم از میدان گناه بیرون نهیم و از این منجلاب خطرناک محدودیت و مادیت و عصیان خود را نجات داده،به کوی او روی آوریم و پس از بهره گیری از دریای معارف الهی به تشهّد بنشینیم،باشد که تشهّد ما با دعا و گفتار ما یکی شود و تا اندازه ای از این راه رضای محبوب و خشنودی معشوق را جلب کنیم.

ای امید دل ناامیدان ! ای داروی دردمندان ! ای جلیس ذاکران ! ای مونس خسته دلان ! ما را از غرقاب گناه و ظلمت عصیان نجات داده،و جان و دل ما را به نور عشقت روشن کن و سر ما را بر خاک آستانت فرود آر و خود با آن عنایت و کرم و لطف و محبت،تشهّد را از عمق وجود ما،با زبان ما بگو که ما را برای تحقق تشهّد حقیقی و ثنای واقعی تو غیر از این راهی نیست.

تشهّد انسان با معرفت و هماهنگ با خواسته های حق و راضی به قضا و قدر الهی قیمت دارد و آن تشهّد چه در نماز چه با زبان حال و چه در هر موقعیت دیگر ثنا و سپاس الهی است.

شب عاشورا را در نظر بیاورید،گرگان درندۀ صحرای ضلالت و سگان وادی ظلمت و وحشیان بیابان پستی و دنائت،گروه گروه برای کشتن بهترین فرزند آدم وارد کربلا می شوند،در خیام عاشقان الهی و تربیت یافتگان مکتب ربوبی قحط آب است،صدایی جز صدای اسلحه ها و عربده های دشمن و مناجات و گریه های
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دوستان حق و ناله زن و فرزند پیامبر شنیده نمی شود،بر حسین عزیز این عارف عاشق و محب صادق و سرحلقۀ شهیدان و یارانش مسلم است که از طلوع آفتاب فردا تا بعد از ظهر قطعه قطعه خواهند شد و بدن عریان آنان در تَفْ آفتاب خواهد ماند و زن و بچۀ آنان که عیال و ناموس خدای جهان آفرین اند به اسارات برده خواهند شد،در وسط چنین دریای پر موج و بیابان پر حادثه ای،در کمال انبساط و نشاط و عشق و محبت و رضایت و خشنودی از مولا و محبوب خود و یاران و زن و فرزندش تا صبح به نماز ایستادند و حتی نماز شب خود را پس از این که شب از نیمه گذشت به بهترین وجه ادا کردند و این پاکان و هماهنگان با حق و عاشقان جان برکف،در تشهّد تمام رکعات به عالی ترین وجه ممکن به این معنی شهادت دادند که معبودی به حقیقت جز وجود مقدس خدای عالم آفرین وجود ندارد و وحدانیت و بی شریکی مخصوص ذات اقدس اوست و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:در این ورطۀ هولناک با تمام وجود و از سر عشق و محبت و سوز و ساز ثنای خدا گفتند و معرفت والا و عمل خالص و اقرار به وحدانیت حق را نثار پیشگاه معشوق کرده و با نماز اول شب تا سحرشان رضایت و خشنودی خود را نسبت به آن همه ابتلا و مصیبت که عامل رشد و کمال آنان و بیداری جهانیان تا قیامت بود اعلام نمودند.

آیا ما در تمام مدت عمر خود با این هزاران رکعت نماز واجب و مستحبی که خوانده ایم،یک بار اتفاق افتاد که بدین گونه تشهّد گفته و ثنای حق را بنحو حقیقت از خود بروز داده و سپاس آن جناب را تحقق واقعی بخشیده باشیم.

امام حسین علیه السلام در شب عاشورا،آن شب پر از حادثه و آبستن به تمام حوادث، در دریایی از اسلحه های دشمن و کینه های گرگان آدم خوار،با کمال رضایت و خشنودی از حق و با روحی پاک و قلبی مملو از عشق و زبانی پر از نور و وجودی پر از صدق،در برابر اصحاب گرامیش،آن اصحابی که در اولین و آخرین نمونه
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نداشتند،موجودیت خود و یارانش را در پیشگاه خداوند عزیز این گونه نشان داد.

اثْنی عَلَی اللّهِ أحْسَنَ الثَّنٰاءِ وَ أحْمَدُهُ عَلَی السَّرّٰاءِ و الضَّرّٰاءِ أحْمَدُکَ اللّٰهُمَّ عَلیٰ أنْ أکْرَمْتَنٰا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَّمْتَنَا الْقُرْانَ وَ فَقَّهْتَنٰا فی الدینِ وَ جَعَلتَ لَنٰا أسْمٰاعاً وَ أبْصٰاراً وَ أفئِدَةً فَاجْعَلْنٰا مِنَ الشّٰاکِرینَ (1).

خدا را ثنا و سپاس می گویم به نیکوترین و کامل ترین سپاس بر تمام خوشی ها و هر چه رنج و مصیبت و مشکل در راه رسیدن به لقای اوست،با تمام وجودم حضرت حق را شکر می گزارم.

بار الها ! حمد و ثنا مخصوص به وجود مقدس توست که ما را به نور نبوت و آشنایی با پیامبر و عمل به دستور او و آگاهی به قرآن و فهم دین گرامی داشتی و برای ما گوش ها و چشم ها و قلب ها برای درک حقایق قراردادی و توفیق عنایت کردی که تا امشب که شب پایان زندگی محدود دنیایی ماست از تمام این وسایل در راه بندگی تو بهره مند شویم،پس ای محبوب و معشوق من ! همۀ ما را از گروه بندگان شاکرت به حساب آور.

راستی مست معرفت و شیدای عمل برای محبوب و عاشق وارسته و عارف جان باخته و عالم عامل و آگاه بصیر و دانای خبیر و پروانۀ شمع وجود حق،با جان و مال و زن و فرزند و زبان و بیان و فکر در راه معشوق و برای محبوب چه می کند ؟

آیا چنین انسانی جز محبوب می بیند و غیر معشوق می شناسد و چیزی غیر او می طلبد و غیر او می گوید و جز راه او می پوید،به حقیقت معشوق قسم است نه، عاشق با همۀ وجود،همه وجود معشوق را می بیند و می خواهد و بس و جز او از
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کسی دم نمی زند و هر چه را در دنیا می بیند تجلی او می بیند و هر چه را می خواهد برای او،به عشق او و در راه او می خواهد و مرام مقدس و عقیده پاک او،همان است که سر حلقه عارفان،امام عاشقان،پیشوای واصلان،امیر مؤمنان،مظهر العجائب و مظهر الغرائب،غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بیان داشت،بیانی به وسعت همۀ عالم و به وسعت همۀ وجود و هویت و موجودیت بی نهایتش.

مٰأ رَأیْتُ شَیْئاً إلّا وَ رَأیْتُ اللّهَ قَبْلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ (1).

چیزی را در عالم ندیدم مگر این که خدا را قبل از او و با او و بعد از او دیدم !

بیایید در این زمینه اشعار عارف شیدا،فخر الدین عراقی را با هم زمزمه کنیم و با دلی پر از سوز و چشمی پر از اشک و جانی پر از آه به درگاهش بنالیم و از حضرتش که عطابخش به تمام موجودات است و هیچ بخلی در ذاتش وجود ندارد بخواهیم که ما را از این محدودیت و ظلمت طبیعت رها کرده به مسلک آن عاشقان عارف ملحق کند. 

عشق از سر کوی خود سفر کرد***بر مرتبهها همه گذر کرد

صحرای وجود گشت در حال*** هر کتم عدم که پی سپر کرد

میجست نشان صورت خود*** چون در دل تنگ ما نظر کرد

وا یافت امانت خود آنجا*** آنگه چو نظر به بام و در کرد

خود آن سر کوی بود که اول*** زآنجا به همه جهان سفر کرد

جان را به امانت خود آنجا*** وا داشت لباس خود بدر کرد

در جان پوشید و باز خود را*** آن بار لباس مختصر کرد
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و آن گاه چو آفتاب تابان***سر از سر هر سرای در کرد

اول که بخود نمود خود را*** انسان شد و نام خود بشر کرد

فی الجمله به چشم بند اغیار*** ظاهر شد و نام خود دگر کرد

تغییر صور کجا تواند*** در نعت کمال او اثر کرد

تقلیب و ظهور او در احوال*** اظهار کمال بیشتر کرد

ای دیده تو نیز دیده بگشای*** ما را چو زخویشتن خبر کرد

می بین رخ جان فزای ساقی*** در جام جهان نمای باقی(1)


معرفت به حق در کلام ملا صدرا

معرفت به حق و شناخت حضرت او و توجه به مبدأ عالم و محبوب و معشوق واقعی جهان هستی که به قول حکیم متأله شیرازی،با اندیشه و دقت و پیگیری در هشت مسئله حاصل می شود:

1-وجود حق تعالی.

2-توحید حضرت او«نظری و عملی».

3-تنزیه وجود مقدس او.

4-صفات علیای حضرت حق.

5-نعوت جناب او.

6-اسمای حسنای حضرتش تقدس و تعالی.

7-افعال و قضا و قدر او جلّ اسمه.
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8-آثار رحمت و آیات عظمت او جل جلاله.

که این امور هشت گانه در رأس فرائض و هدف اصلی بعثت انبیا و نزول کتب و تنها مایۀ سعادت دنیا و آخرت انسان است که توضیح هر یک از این هشت بخش با کمک آیات قرآن و معارف اصیل اسلامی و حالات و اخلاق عرفای کامل و لو به طور اختصار از هشت جلد کتاب هم تجاوز می کند و بهتر این است که عزیزان خواننده و عاشقان معارف با قلبی پاک و روحی آراسته و سینه ای مالامال از نور، این هشت فصل را در کتاب تکوین و تشریع دنبال کرده و از این طریق به کسب معرفت نسبت به توحید برخاسته و خیر دنیا و آخرت خویش را تأمین نمایند و چون این معرفت برای شخص حاصل شود و به دنبال آن اقدام به حکمت عملی نماید،به طور حقیقی امکان دارد در نماز خود بگوید:«أشْهَدُ أنْ لٰا إلٰهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لٰا شَریکَ لَهُ».

بدون این معرفت و بدون عمل بر اساس آن معرفت البته در حد وسع و بقدر تکلیف،امکان ثنای حقیقی و سپاس واقعی وجود ندارد،راستی انسان ثنای حقیقتی که در نزدش مجهول است را چگونه بگوید ؟ و سپاس وجودی را که برایش ناشناخته است چگونه بجای آورد ؟ و چیزی که نمی شناسد و از او خبری ندارد چگونه اقرار کند ؟

آری،بر اثر عدم معرفت و جهل به حقیقت که ناشی از تعطیل فکر و عدم توسل به انبیا و امامان علیهم السلام است،مسئلۀ کفر،شرک و به فرمودۀ قرآن مجادله در حق پیش می آید و انسان غرق در تاریکی و ظلمت شده به دار البوار رهسپار گشته و اطرافیان خود را هم به هلاکت و نابودی و خزی دنیا و عذاب آخرت می کشد !

قرآن مجید می فرماید:
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[ أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَکُمْ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یُجٰادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لاٰ هُدیً وَ لاٰ کِتٰابٍ مُنِیرٍ* وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ قٰالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مٰا وَجَدْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ کٰانَ الشَّیْطٰانُ یَدْعُوهُمْ إِلیٰ عَذٰابِ السَّعِیرِ ] (1).

آیا ندانسته اید که خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است،مسخّر و رام شما کرده و نعمت های آشکار و نهانش را بر شما فراوان و کامل ارزانی داشته و برخی از مردم اند که همواره بدون هیچ دانشی [ بلکه از روی جهل و نادانی ] و بدون هیچ هدایتی و هیچ کتاب روشنی دربارۀ خدا مجادله و ستیز می کنند.*و چون به آنان گویند:از آنچه خدا نازل کرده است،پیروی کنید، می گویند:[ پیروی نمی کنیم ] بلکه ما از آنچه پدرانمان را بر آن یافته ایم، پیروی می کنیم.آیا [ کورکورانه از گذشتگان پیروی می کنند ] و هرچند که شیطان آنان را با این پیروی به عذاب فروزان دعوت کند ؟ !

از آیۀ اول استفاده می شود که معرفت به خدا،با تکیه بر علم فکری و عقلی و نظری و توسل به انبیا و امامان علیهم السلام و رجوع محققانه به کتاب خدا حاصل می شود و چون این معرفت حاصل شد،ثنای انسان نسبت به او چه در تشهّد چه در غیر تشهّد ثنای حقیقی و سپاس واقعی و شکر صادقانه است.

اما توجه به آثار خلقت آسمان ها و زمین و موجودات مسخر انسان،معرفت به وجود حق و اسما و صفات الهی می آورد که بدون سیر در این سه مرحله تحصیل معرفت واقعی میسر نیست.

در زمینۀ توجه به آثار و آیات خلقت مطالعۀ هزاران کتاب لازم است که نظر شما
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1- 1) -لقمان (31):20-21. 




را به یکی از قصاید توحیدیه سعدی در این زمینه جلب می کنم. 

فضل خدای را که تواند شمار کرد***یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد

آن صانع لطیف که بر فرش کائنات*** چندین هزار صورت الوان نگار کرد

ترکیب آسمان و طلوع ستارگان***از بهر عبرت نظر هوشیار کرد

بحر آفرید و بر و درختان و آدمی***خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد

الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت*** اسباب راحتی که ندانی شمار کرد

اجزای خاک مرده به تشریف آفتاب ***بستان میوه و چمن و لاله زار کرد

ابر آب داد بیخ درختان تشنه را ***شاخ برهنه پیرهنش نوبهار کرد

چندین هزار منظر زیبا بیافرید*** تا کیست کو نظر زسر اعتبار کرد(1)
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1- 1)- مواعظ: سعدی.




[ وَ صِلْ صِدْقَ لِسٰانِکَ بِصَفٰاءِ صِدْقِ سِرِّکَ،فَإنَّهُ خَلَقَکَ عَبْداً وَ أمَرَکَ أنْ تَعْبُدَهُ بِقَلْبِکَ وَ لِسٰانِکَ وَ أنْ تُحَقِّقَ عُبُودِیَّتَکَ لَهُ وَ رُبُوبِیَّتَهُ لَکَ ]


خلوص در شهادتین

راستی ادعا و گفتارت را در اقرار به الوهیت و ربوبیت و وحدانیت حضرت او با صفا و پاکی و خلوص نیتت متصل کن که تمام بهره و منفعت تو از توحید از برکت این اتصال حاصل می شود:چرا که خداوند تو را بنده و مملوک خود آفریده و این که زمینۀ بندگی در تو قرار داده عین لطف اوست و از تو به وسیلۀ انبیا و کتب آسمانی خواسته است که حضرت او را با قلب و زبانت توأماً و با روح و جسمت و با ظاهر و باطنت عبادت کنی و سعی نمایی بندگی حقیقی و عبودیت واقعی نسبت به او بیاوری و ربوبیت و خداوندگاری او و اسما و صفاتش را با این بندگی در هستی و شؤون و همۀ جوانب حیات خود تجلی دهی.

در مسئلۀ عبادت و عبودیت و این که کنه عبودیت ربوبیت است،بخواست حضرت حق در مباحث آینده توضیح و شرح مفصلی داده خواهد شد.
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[ وَ تَعْلَمَ أنَّ نَوٰاصِی الْخَلْقِ بِیَدِهِ،فَلَیْسَ لَهُمْ نَفَسٌ وَ لا لَحْظَةٌ إلّا بِقُدْرَتِهِ وَ مَشِیَّتِهِ وَ هُمْ عٰاجِزونَ عَنْ إتْیٰانِ أقَلِّ شَیءٍ فی مَمْلَکَتِهِ إلّا بِإذْنِهِ وَ مَشِیَّتِهِ وَ إرٰادَتِهِ قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ: [ وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ مٰا یَشٰاءُ وَ یَخْتٰارُ مٰا کٰانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ تَعٰالیٰ عَمّٰا یُشْرِکُونَ ] (1)]


زمام امور در دست حق

برای تو به طور مسلم معلوم و روشن باشد که زمام امور تمام موجودات هستی، اعم از غیبی و شهودی به دست با کفایت اوست.برای کسی توانایی نفس زدن و نظر کردن برای کم ترین لحظه نیست،مگر با کمک قدرت و مشیت حضرت او، تمام موجودات از انجام کم ترین کاری در مملکت حضرت ربوبی جز به اذن و مشیت و اراده او عاجزند،در قرآن مجید آمده:

جنبنده ای نیست مگر آن که زمام اختیارش در قدرت صاحب اختیار حقیقی اوست (2)و خداوند فرموده:

و خدای تو قادر مطلق است،هر چه بخواهد می آفریند و هر چه و هر کس را صلاح بداند برمی گزیند و دیگران را در خلقت و نظم عالم و انتخاب افرادی که باید
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1- 1) -قصص (28):68. 

2- 2) -هود (11):56. 




به عنوان سرپرستی انتخاب شوند هیچ اختیاری نیست و ذات پاک او منزه و برتر از آن است که به او شرک آورند.

که تمام واقعیت های این جملات نورانی فقط و فقط در کلمۀ اللّه جمع است که این کلمه مبارکه یعنی:ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال و اسمای حسنی و نعوت علیا است.

البته در مسئلۀ قدرت مطلقه و مشیت و اراده حضرت حق تعالی مباحث بسیار ارزنده ای در معارف اصیل اسلامی هست و کتب مهم کلامی و به خصوص فلسفی در مباحث وجود به معنی الخاص و توحید باری،در این زمینه های با عظمت مقالات مهم و مباحث شیرین و مجادلات عالی با مخالفان دارند که اولاً از حوصلۀ این کتاب که کتاب تربیتی است خارج می باشد و ثانیاً این فقیر عاجز و دردمند بی علم از فهم دقایق این مسائل ناتوان است.

به کتب کلامی و کتب صدر المتألهین شیرازی صاحب«الاسفار»و بعضی از حواشی جلد اول«کفایة الاصول»و رسالات مرحوم حاج ملا هادی سبزواری و از همه بهتر به آیات قرآن و باب توحید کتب اخبار و«نهج البلاغة»امام علی علیه السلام مراجعه کنید و در تفاسیر قرآن به تفسیر پر قیمت«المیزان»مراجعه نمایید و برای توضیح مشکلات این تفسیر در این گونه مباحث به کتب علمی شهید مطهری رجوع کرده و به خصوص پاورقی های«روش رئالیسم»،جلد پنجم آن را مطالعه کنید و برای درک مشکلات روایات در زمینه این مباحث به کتاب«بحار الأنوار»بخش بیان ها و توضیحات حدیث شناس بی نظیر،علامۀ مجلسی رحمه الله مراجعه نمایید.
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[ فَکُنْ لِلّهِ عَبْداً شَکُوراً بِالْقَولِ وَ الدَّعْویٰ وَ صِلْ صِدْقَ لِسٰانِکَ بِصَفٰاءِ سِرِّکَ فَإنَّهُ خَلَقَکَ فَعَزَّ وَ جَلَّ أنْ تَکُونَ إرٰادَةٌ وَ مَشِیَّةٌ لإحَدٍ إلّا بِسَابِقِ إرٰادَتِهِ وَ مَشِیَّتِهِ،فَاسْتَعْمِلِ الْعُبُودِیَّةَ فی الرِّضٰا بِحِکْمَتِهِ وَ الْعِبٰادَةِ فی أدٰاءِ أوٰامِرِهِ ]

برای حضرت حق بنده بسیار شاکری باش و شکرت فقط با زبان و ادعا نباشد، بلکه باید قول و گفتارت با پاکی نیت و حالات عالی درون هماهنگ شود.

پس چون خداوند مهربان تو را آفریده و تو مملوک و عبد اویی،چنان کن که خواستۀ تو ورای خواستۀ حضرت او نباشد،بلکه خواسته و ارادۀ او را برخواسته و اراده خود مقدم بدان و اصولاً برای تو خواسته و اراده ای جز خواسته او نباشد، اراده او نسبت به تو این است که برای همیشه در ذکر و شکر و عبودیت او باشی و لحظه ای از حضرت او غافل نمانی،خدای نخواسته اگر به زبان دعوی بندگی کنی،ولی در عمل آنچه لازمه بندگی است به جا نیاوری پس کاذب و منافق خواهی بود و کذب و نفاق با مولای حقیقی موجب خسران دارین است.

و چون با مطالعه معارف و آثار و نظر در آیات خلقت و برنامه های آفرینش و طبیعت دانستی که هیچ کس قدرت بر هیچ چیز ندارد و همه چیز منوط به حکمت و مصلحت اوست و وابسته به قدرت و مشیت پروردگاری است،پس بندگی واقعی تو و عبودیت درونی تو باید در رضایت و خشنودی تو به مقدرات و قضا و قدر و مصلحت خواهی او نسبت به تو باشد و در اتیان اوامر او آنچه شرط بندگی است به جای آری.
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[ وَ قَدْ أمَرَکَ بِالصَّلٰاةِ عَلیٰ نَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله فَأوْصِلْ صَلٰاتَهُ بِصَلٰاتِهِ وَ طٰاعَتَهُ بِطٰاعَتِهِ وَ شَهٰادَتَهُ بِشَهٰادَتِهِ ]

از اوامر مهم پروردگار امر به صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله است که در قرآن مجید این امر را صراحتاً اعلام فرموده:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً ] (1).

ای اهل ایمان ! بر او درود فرستید و آن گونه که شایسته است،تسلیم او باشید.

[ وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْیٌ یُوحیٰ ] (2).

و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید.*گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود،نیست.


وجوب صلوات در تشهّد


اشاره

با توجه به امری که خداوند در مسئلۀ صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن دارد و با توجه به این که شدیداً دستور می دهد تسلیم او باشید و با توجه به این که تمام خواسته های پیامبر صلی الله علیه و آله عین وحی است و تفسیر اوامر خداوند در قرآن به عهدۀ پیامبر و معصوم است و کسی از پیش خود نمی تواند چگونگی و کیفیت اوامر حق را
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1- 1) -احزاب (33):56. 

2- 2) -نجم (53):3-4. 




در قرآن بیان کند،خلاصه با توجه به تمام این مراتب باید دقت داشت که صلوات در تشهّد را به همان صورتی ادا کرد که پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله مطابق با اصح روایات شیعه و سنی توضیح داده اند.

اصح روایات فریقین می گوید:

وقتی امر به صلوات بر نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد حضرت چگونگی صلوات را بدین گونه بیان کردند:

أللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

و وقتی شنیدند بعضی گفته بودند:«و علی آل محمد»،از این مسئله نهی کرده و فرمودند:با حرف«علی»بین من و آل من جدایی نیندازید که بین بین من و آل من جدایی نیست (1).

برابر با امر قرآن که فرموده:

[ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً ] (2).

اگر کسی بخواهد مسئله تسلیم را که امر خداست نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله تحقق دهد باید در تشهّد نماز همان گونه که حقیقت وحی خدا و کلام پیامبر خداست صلوات بفرستد.

أللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (3).

و اگر کسی در تشهّد صلوات را منحصر به پیامبر صلی الله علیه و آله کند بدون شک نماز او باطل
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1- 1) -مستدرک الوسائل:356/5،باب 35 حدیث 6074. 

2- 2) -احزاب (33):56. 

3- 3) -بحار الأنوار:257/27. 




است،چون از تشهّد واجب مقداری نخوانده و هر کس از واجبات نماز چیزی کسر کند نمازش باطل است.

عموم برادران اهل سنت هم باید بدانند که انحصار صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله در تشهّد نماز خلاف فتوا و حکم بزرگ ترین فقهای اهل سنت است و بزرگان از علما و مفسران اهل سنت در فتاوی خود گفته اند:صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله بدون صلوات بر آلش مبطل نماز است.

در کتاب ارزشمند«الغدیر»علامۀ امینی-که از معجزات مؤلفات اسلامی است - روایاتی از کتب مهم اهل سنت نقل شده که در آن روایات تصریح شده که صلوات واقعی بدین گونه است (1):

أللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.


صلوات نزد علمای اهل تسنّن

ناقلان روایات از اعاظم علما و مفسران اهل سنت اند که در«الغدیر»به این ترتیب ذکر شده:

ابن حجر در«الصواعق»صفحۀ 87 در ذیل توضیح آیه [ إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِکَتَهُ ] (2)و نیز در صفحۀ 139 بنا به اخراج دار قطنی و بیهقی آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس بر من صلوات بفرستد و بر آل من نفرستد صلواتش قبول نیست.

و بر استناد به همین حدیث شافعی گفته:

صلوات بر آل مانند صلوات بر خود پیامبر صلی الله علیه و آله واجب است.
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1- 1) -الغدیر:302/2. 

2- 2) -احزاب (33):56. 




و فخر رازی در تفسیرش جلد هفتم صفحۀ 391 تصریح کرده که:

پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات بر خود و آلش را در خاتمه تشهّد قرار داده.

نیشابوری در تفسیرش در ذیل آیه: [ قُلْ لاٰ أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبیٰ ] (1)آورده:

تمام کردن تشهّد به صلوات بر آل پیامبر علیهم السلام بعد از صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله در تمام نمازها شرف آل رسول علیهم السلام است.

محب الدین طبری در«ذخایر»صفحۀ 19 همین معنی را از جابر نقل می کند و می گوید جابر فرموده:

صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله بدون آل قبول نیست.

ناقلان دیگر عبارتند از:

قاضی عیاض در کتاب«شفا»و«شرح شفا»ی قاضی خفاجی جلد 3 صفحۀ 500-505 و تقی الدین اسبکی در«شفاء السقام»صفحۀ 181-187 و حافظ هیثمی در«مجمع الزوائد»جلد 10 صفحۀ 163 و طبرانی در«اوسط»و بیهقی و ابن عساکر همین معنا را از امام علی علیه السلام نقل کرده اند و نیز شبلنجی در «نور الابصار»صفحۀ 112 و صاحب کتاب«الاسعاف»در حاشیه«نور الابصار» صفحۀ 107 نقل کرده اند که:

صلوات بدون آل مردود و باطل و در پیشگاه حق غیر قابل قبول است.

در«شب های پیشاور»آمده:

بخاری در جلد سوم صحیح و مسلم در جلد اول و شیخ سلیمان بلخی در «ینابیع المودة»و ابن حجر متعصب در«صواعق»از کعب بن عجزه نقل می کنند:
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1- 1) -شوری (42):23. 




چون آیه إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِکَتَهُ ] نازل شد عرض کردیم:یا رسول اللّه ! طریقۀ سلام بر تو را دانستیم،چگونه صلوات بفرستیم حضرت فرمودند به این طریق:

أللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

و سید ابی بکر شهاب از صفحۀ 29 تا 35 ضمن باب دوم کتاب«رشفة الصادی» بیاناتی در وجوب صلوات بر محمد و آل محمد دارد و دلایلی از نسایی و دار قطنی و ابن حجر و بیهقی از ابو بکر طرطوسی از ابو اسحاق مروزی،از سمهودی و نووی در«تنقیح»و شیخ سراج الدین قصیمی آورده که:

صلوات بر آل محمد بعد از نام مبارک محمد در تشهّد نماز واجب است (1).

این بود نظریه جمعی از فقها و مفسران و محدثان اهل سنت که با روایات و دلایل و فتاوی،وجوب صلوات را به این نحو:

أللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

اثبات کرده اند و مسئله را به عنوان بیان امر مجمل قرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند و تسلیم بودن به آن حضرت اقتضای واجب دارد که صلوات را به همان صورتی که دستور داده شده در تشهّد بیاورند.

شیعه از همان زمان پیامبر صلی الله علیه و آله به پیروی از پیامبر و اولین فرد شیعه که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بود،در تشهّد نماز به همین نحو صلوات فرستاده و تا قیامت این برنامه و سایر برنامه های خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام را ادامه خواهد داد.
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شهادت بر توحید و رسالت در تشهّد

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ جمله مورد شرح می فرماید:

پس از این که نمازت را به صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله-به همان نحوی که پیامبر صلی الله علیه و آله خواسته-متصل کردی،دقت کن که طاعت حق را نیز به طاعت پیامبر متصل کنی که در قرآن مجید در سوره های مختلف آمده:

[ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ ] (1).

از خدا اطاعت کنید و [ نیز ] از پیامبر.

و نیز شهادت بر خدا را به همان گونه که توضیح داده شد بر شهادت به رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله متصل کن:«أشْهَدُ أنْ لٰا إلٰهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لٰا شَریکَ لَهُ وَ أشَهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ».

البته شهادت به رسالت وقتی شهادت حقیقی است که شهادت دهنده دارای معرفت نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و اطاعت از اوامر او باشد.
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[ و انظر أن لا یفوتک برکات معرفة حرمته فتحرم عن فائدة صلاته و أمره بالإستغفار لک و الشفاعة فیک،إن أتیت بالواجب فی الأمر و النهی و السنن و الاداب و تعلم جلیل مرتبته عند الله عز و جل ]

امام صادق علیه السلام در این جملات پایانی روایت چند مسئله مهم را بیان می فرماید:

1-استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله برای امت.

2-مقام شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله.

3-وجوب معرفت نسبت به مقام پیامبر صلی الله علیه و آله.

که این هر سه در ترجمه فارسی جملات متن چنین است:

اگر واجبات پیامبر صلی الله علیه و آله و امر و نهی و سنن و آداب او را به جا آوری از برکات وجود آن وجود نازنین محروم نشوی،برکات مهمی که دو قسمت آن منفعت بردن از استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله و شفاعت اوست و بر تو لازم است مرتبۀ عظیم و بزرگ او را نزد خداوند معرفت پیدا کنی.


استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله برای امت

با توجه به قرآن و معارف الهی،معلوم می شود که اگر گنهکار به حضرت حق رو کند قطعاً پس از توبه با شرایط،مورد عفو و غفران قرار می گیرد و کمک یک آبرومند
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واقعی در این زمینه برای شخص گناهکار یا مؤمن مستحق غفران،برای رسیدن به مغفرت الهی،امری است که خداوند بزرگ آن را پذیرفته است و استغفار دیگری برای انسان علتی از علل آمرزش است.

در قرآن مجید آمده که ملائکة اللّه برای اهل ایمان و شب بیداران و اهل توبه استغفار می کنند و خداوند استغفار آنان را موجب آمرزش و غفران اهل ایمان و تائبان قرار می دهد:

[ الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنٰا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِیمِ ] (1).

فرشتگانی که عرش را حمل می کنند و آنان که پیرامون آن هستند،همراه سپاس و ستایش،پروردگارشان را تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای اهل ایمان آمرزش می طلبند،[ و می گویند:] پروردگارا ! از روی رحمت و دانش همه چیز را فرا گرفته ای،پس آنان را که توبه کرده اند و راه تو را پیروی نموده اند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار.

در آیۀ شریفه دقت کنید که استغفار ملائکه برای همه کس منفعت ندارد، منفعت استغفار برای اهل ایمان،اهل توبه و روندگان راه رضایت است.

ما باید با حفظ شرایط دلگرم به دعا و استغفار دیگران باشیم،نه این که به طور مداوم غرق معصیت بوده و امید به دعا یا استغفار دیگران داشته باشیم.

در سورۀ یوسف آمده که برادران پس از بازگشت به حق و توبه از گناه از پدر بزرگوار خود درخواست توبه کردند.
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[ قٰالُوا یٰا أَبٰانَا اسْتَغْفِرْ لَنٰا ذُنُوبَنٰا إِنّٰا کُنّٰا خٰاطِئِینَ* قٰالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ] (1).

گفتند:ای پدر ! آمرزش گناهانمان را بخواه،بی تردید ما خطاکار بوده ایم.* گفت:برای شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم کرد؛زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.

و به نبیّ بزرگوار صلی الله علیه و آله در قرآن مجید دستور می دهد برای امت«واجدان شرایط» طلب مغفرت کن.

[ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ] (2).

بنابراین از آنان گذشت کن و برای آنان آمرزش بخواه.

و به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:

اگر گنهکاران به نزد تو آمدند و روی توبه آوردند و از تو خواستند برای آنان استغفار کنی هر آینه من تواب و رحیم هستم و طلب غفران تو را برای آنان قبول کرده از گناهشان گذشت می کنم و آنان را مورد عفو و آمرزش قرار می دهم.

[ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جٰاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوّٰاباً رَحِیماً ] (3).

و اگر آنان هنگامی که [ با ارتکاب گناه ] به خود ستم کردند،نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند.
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بنابراین یک منفعت پیامبر صلی الله علیه و آله برای امت،استغفار او جهت گناهکاران تائب است،که در سرعت جذب عنایت و مغفرت خدا به سوی گناهکار بسیار مؤثر است.

این نکته را هم فراموش نکنید که استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله برای منافق و مشرک و کافر درصورتی که در نفاق و شرک و کفر به مانند سودی ندارد.

[ سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰاسِقِینَ ] (1).

برای آنان یکسان است چه برای آنان آمرزش بخواهی چه نخواهی،خدا هرگز آنان را نمی آمرزد.مسلماً خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند.

به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام در جملات پایانی روایت،اگر کسی پیامبر صلی الله علیه و آله را بشناسد و امر و نهی و سنن و آداب رسول اکرم صلی الله علیه و آله را پیروی کند از استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله بهره مند خواهد شد،بی خبرانی که درخواست این گونه حاجات را از آبرومندان درگاه خدا،منافات با توحید می دانند،گرفتار حماقت و بی خردی و جهل به معارف الهی هستند و قرآن و اسلام را نفهمیده و جیره خوار و نوکر استعمارند (2).


شفاعت

مسئلۀ شفاعت در قرآن مجید و روایات و اخبار به عنوان یک اصل مهم اسلامی
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2- 2) -مکتب ساختگی وهابیت که قسمتی از مردم امروز عربستان و حجاز پیرو آن هستند،درخواست حاجت و دعا و طلب استغفار و شفاعت را از اولیای الهی و آبرومندان پیشگاه ربوبی منافی با توحید می دانند. 




و در عالم طبیعت به عنوان یک اصل مهم تکوینی مطرح است و انکار هر یک از دو اصل تشریعی و تکوینی،ناشی از جهل و بی اطلاعی نسبت به حقایق الهی و مسائل عالی طبیعی و تکوینی است.

در عالم طبیعت چه در نظام سماوی چه در عالم جمادی،چه در جهان نبات و حیوان،موجودات مکمل یکدیگرند و کمبود و نقص موجودی،با مایه گذاشتن موجود دیگر در صورتی که موجود اول استعداد و لیاقت و پذیرش خود را از دست نداده باشد،قابل برطرف شدن است و این معنای شفاعت در عالم تکوین است.

درخت در صورتی که ریشۀ فعال و زنده ای داشته باشد وقتی جفت زمین شود و همبستگی با خاک پیدا کند با شفاعت زمین،نیاز خود را نسبت به آب و املاح تأمین می کند،اما اگر ریشه اش خشک و فعالیت تنه و ساق و برگ و پیوندها و آوندها متوقف شده باشد،شفاعت زمین برای او سودی ندارد.

طفل با شفاعت سینۀ مادر،مواد لازم را جذب و از شیر که همراه با مواد مورد نیاز بدن اوست استفاده می کند،ولی اگر طفل آن قدر مریض و بی حال و در شرف مرگ باشد،شفاعت سینه مادر نفعی به حال او ندارد.

ما با شفاعت هوا به وسیلۀ دستگاه تنفس،از هوای آزاد استفاده کرده و ادامه حیات می دهیم،اما اگر دستگاه تنفس ما از کار بیفتد از شفاعت هوا چه سودی عاید ما می گردد.

در عالم تشریع هم شفاعت از همین قبیل است.ما اگر از توحید باخبریم،از حلال و حرام خدا مطلعیم و اگر از ایمان به قیامت و ملائکه و کتب آسمانی بهره وریم و اگر در مسیر رشد و کمالیم،همه و همه از برکت پیامبر و امامان علیهم السلام است و شفاعت آنان در دنیا نسبت به ما در پیشگاه حضرت حق معنایی جز این ندارد،به عبارت دیگر اگر ما تنهای از نبوت و امامت بودیم،از حقایق بی خبر
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می ماندیم و راه رشد و کمال و ایمان و اسلام و عمل صالح و اخلاق حسنه به روی ما بسته بود،ولی اکنون که در کنار نبوت و امامت قرار دادیم از آن همه حسنات برخورداریم و این معنای شفاعت پیامبر و امامان علیهم السلام نسبت به مرحلۀ زندگی دنیایی ماست.

در آخرت نیز قضیۀ شفاعت از همین قرار است،به این معنی وقتی ما مؤمن وارد آخرت شویم و تا حدی دارای عمل صالح باشیم و وضع ما نشان بدهد که در دنیا از گناهان خود پشیمان بودیم،شفاعت پیامبر و ائمه علیهم السلام به اذن خدا نصیب ما گشته، ما را از معطلی و یا هلاکت نجات می دهد.

وقتی انسان با مقام توبه وارد محشر شود و حقیقت ایمان در او تجلی داشته باشد و در حد خودش به واجبات عمل کرده باشد و خلاصه قدرت پذیرش واقعیت ها و استعداد قبول حقایق در او زنده باشد،چرا شفاعت شفیعان نصیب او نگردد.

در آیات استغفار که در فصل قبل گذشت،خواندید که خداوند در سورۀ نساء آیۀ 64 فرمود:

وقتی گنهکاران پشیمان به خدا رو کنند و به جانب رسول من آمده از او بخواهند برایشان مغفرت کند خدا را تواب و رحیم خواهند یافت،مگر در آیات سورۀ یوسف نخواندید برادران بیدار شده و پشیمان به نزد یعقوب آمده از او خواستند برایشان از خدا طلب مغفرت کند،شفاعت در قیامت یا در دنیا معنایی جز این ندارد.

شفاعت اسلامی از قبیل پارتی بازی های دنیا در نزد ستمگران و زورگویان نیست که نتیجه اش تقویت ظالم و گنهکار و ستمکار باشد و مجرم را بر ادامه جرم تشویق و ترغیب نماید،بلکه شفاعت در اسلام معالج و سازنده و دستگیر و قطع کننده
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جرم و گناه است و اگر داستان شفاعت آبروداران در پیشگاه حق چه در دنیا چه در آخرت نبود برای گناهکار جز روح یأس و ناامیدی از رحمت خدا چیزی باقی نمی ماند،در این صورت بود که گناه و گناهکار به خاطر یأس از رحمت و آمرزش به گناهش ادامه می داد و فساد و آلودگی در اجتماع غوغا کرده و تمام درهای سلامت را می بست و تمام گناهکاران و مجرمان با تکیه بر این جمله که آب از سر ما گذشت چه یک نی چه صد نی،زمین را و زندگی را تا گلو غرق در گناه و فساد و افساد می کردند.

پس شفاعت در حقیقت داروی علاج و راه نجات و زمینه امید و شفای درد و باب رحمت واسعۀ حق است.

منکران شفاعت،به خیال خود برای علاج توحید از شرک به انکار برخاستند و شفاعت خواستن از اولیا را بدعت دانسته و این اصل را مردود خواندند،در حالی که اگر در معنا و مفهوم و مصداق شفاعت اندیشه می کردند،منکر این اصل اسلامی نمی شدند.

امام علی علیه السلام در حکم«نهج البلاغة»از مسئلۀ با عظمت توبه به عنوان پرقدرت ترین شفیع یاد می کند.آنجا که می فرماید:

لٰا شَفیعَ أنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ (1).

هیچ شفیعی برای گنهکار پیروزکننده تر و رستگار کننده تر از توبه نیست.

راستی اگر شفاعت توبه نبود،گنهکار برای گناه خود چه می کرد و گنهکار تائب و عاشق اصلاح و علاقه مند به ترک گناه اگر مورد قبول پیامبر یا امامان علیهم السلام نبود چه می کرد.
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در هر صورت برای شفاعت شونده شرایطی است که اگر همراه با آن شرایط باشد به طور قطع شفاعت شفیع با اذن خدا چه در دنیا و چه در آخرت نصیب او خواهد گشت و بدون تردید با شفاعت توبه و عمل صالح و ایمان و شفاعت پیامبر و امام معصوم از هلاکت نجات یافته و اهل بهشت خواهد شد.

عمدۀ مسئله در باب شفاعت،شرایط شفاعت شونده است که باید همۀ علاقه مندان به شفاعت به آن شرایط توجه داشته باشند.

در«تفسیر نمونه»آمده است:

آیات شفاعت به خوبی نشان می دهد که مسألۀ شفاعت از نظر منطق اسلام یک موضوع بی قید و شرط نیست بلکه قیود و شرایطی از نظر جرمی که دربارۀ آن شفاعت می شود از یک سو،شخص شفاعت شونده از سوی دیگر و شخص شفاعت کننده از سوی سوم دارد که چهرۀ اصلی شفاعت و فلسفۀ آن را روشن می سازد.

مثلاً گناهانی همانند ظلم و ستم به طور کلی از دایرۀ شفاعت بیرون شمرده شده و قرآن می گوید:ظالمان«با همان حیثیت اگر وارد قیامت شوند»شفیع مطاعی ندارند.

و اگر ظلم را به معنی وسیع کلمه آن چنان که در بعضی از احادیث بعداً خواهد آمد تفسیر کنیم شفاعت منحصر به مجرمانی خواهد بود که از کار خود نادمند و پشیمان و در مسیر جبران و اصلاحند و در این صورت شفاعت پشتوانه ای خواهد بود برای توبه و ندامت از گناه و این که بعضی تصور می کنند با وجود ندامت و توبه نیازی به شفاعت نیست اشتباه است.
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طبق آیۀ 28 سورۀ انبیا (1)،تنها کسانی مشمول بخشودگی از طریق شفاعت می شوند که به مقام«ارتضاء»رسیده اند و طبق آیۀ 87 سورۀ مریم دارای«عهد الهی»هستند.

این دو عنوان همان گونه که از مفهوم لغوی آن ها و از روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده استفاده می شود،به معنی ایمان به خدا و حساب و میزان و پاداش و کیفر و اعتراف به حسنات و سیئات و گواهی به درستی تمام مقرراتی است که از سوی خدا نازل شده،ایمانی که در فکر و سپس در زندگی آدمی انعکاس یابد و نشانه اش این است که شفاعت شونده خود را از صفت ظالمان طغیانگر که هیچ اصل مقدسی را به رسمیت نمی شناسد بیرون آورد و به تجدیدنظر در برنامه های خود وادارد،چنانچه در آیات مربوط به استغفار گذشت که ستمکاران بر نفس و ظالمان بر دیگران از ستم و ظلم خود پشیمان شده و راه اصلاح پیش گرفتند و از حضرت یعقوب و پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست شفاعت برای قبول توبه در پیشگاه خدا کردند.

روایات باب شفاعت هم بیش از این نمی گویند،در تفسیر برهان از حضرت موسی بن جعفر از امام علی علیهم السلام نقل شده که می فرماید:

از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم:

شَفٰاعَتی لإهْلِ الْکَبٰائِرِ مِنْ امَّتی (2).
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شفاعت من برای مرتکبان گناهان کبیره است.

راوی حدیث که ابن ابی عمیر است می گوید:

از امام کاظم علیه السلام پرسیدم چگونه برای مرتکبان گناهان کبیره شفاعت ممکن است در حالی که خداوند می فرماید:

[ وَ لاٰ یَشْفَعُونَ إِلاّٰ لِمَنِ ارْتَضیٰ ] (1).

و جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی کنند.

امام علیه السلام در پاسخ فرمود:

هر فرد با ایمانی که مرتکب گناهی می شود طبعاً پشیمان خواهد شد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده:

پشیمانی از گناه توبه است و کسی که پشیمان نگردد مؤمن واقعی نیست و شفاعت برای او نخواهد بود و عمل او ظلم است و خداوند می فرماید:ظالمان دوست و شفاعت کننده ای ندارند.

مضمون اول حدیث این است که شفاعت شامل مرتکبان کبائر می شود،ولی ذیل حدیث روشن می کند که شرط اصلی پذیرش شفاعت واجد بودن ایمانی است که مجرم را به مرحلۀ ندامت و خودسازی و جبران برساند و از ظلم و طغیان و قانون شکنی برهاند (2).

در کتاب«الکافی»از امام صادق علیه السلام در نامه ای به اصحابش چنین نقل شده:

هر کس دوست دارد مشمول شفاعت گردد،باید خشنودی خدا را جلب کند.

خلاصه شفاعت مکتب سازندگی،امیدآور،معالج و اصلاحی است نه یک
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مسئله قراردادی و پارتی بازی.

لحن این روایت نشان می دهد که برای اصلاح اشتباهاتی که در زمینۀ شفاعت برای بعضی از یاران امام خصوصاً و جمعی از مسلمانان عموماً رخ داده است صادر شده و با صراحت شفاعت تشویق کننده به گناه در آن نفی شده است.

در ادامه حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

اگر واجبات پیامبر صلی الله علیه و آله را ادا کنی و امر و نهیش را اطاعت نمایی و به آداب و سنن او مؤدب گردی و حرمت آن حضرت را شناخته و مرتبه اش را نزد خداوند درک کنی از فوائد صلوات بر او که شمول استغفار و شفاعتش نسبت به توست محروم نخواهی ماند.

الهی آن عارف روشن دل در مدح پیامبر صلی الله علیه و آله و عظمت مرتبت او می گوید: 

باز آی و فروغ حسن بی حد بین***آن شاهد مطلق مجرد بین

از هر چه به غیر یار دل بگسل***وانگه رخ آن بهشت سرمد بین

بگشای به باغ ارجعی شهپر*** یک شعشعه از جمال احمد بین

از آدم و نوح تا به روح اللّه*** دردی کش باده محمد بین

در زیر لوای حمد محمودش ***صد موسی و عیسی مجرد بین

ختم رسل و طلیعه ایجاد ***می طلعت آن نبیّ امجد بین

هر دل که زهر دو عالم آزاد است*** در طره دلبرش مقید بین

عالم همه در لوای توحیدش*** فرزند عنایتش اب وجد بین

آن سرور عالم تجرد را*** مخدوم فرشتگان بی حد بین

اوتیت جوامع الکلم قدر است*** پاکان جهان الیه یصعد بین
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باب 18 در آداب سلام


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

مَعْنَی السَّلاٰمِ فی دُبُرِ کُلِّ صَلٰاةٍ مَعْنَی الْأمٰانِ،أیْ مَنْ أدّیٰ أمْرَ اللّهِ وَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله خٰاضِعاً لَهُ خٰاشِعاً مِنْهُ فَلَهُ الْأمٰانُ مِنْ بَلٰاء الدُّنْیٰا وَ بَرٰاءَةٌ مِنْ عَذٰابِ الْآخِرَةِ.

وَ السَّلٰامُ إسْمٌ مِنْ أسْمٰاءِ اللّهِ تَعٰالیٰ أوْدَعَهُ خَلْقَهُ لِیَسْتَعْمِلُوا مَعْنٰاهُ فی الْمُعٰامِلٰاتِ وَ الْأمٰانٰاتِ وَ الْإنْصٰافٰاتِ وَ تَصدیقِ مُصٰاحَبَتِهِمْ وَ صِحَّةِ مُعٰاشَرَتِهِمْ.

وَ إنْ أرَدْتَ أنْ تَضَعَ السَّلٰامَ مَوْضِعَهُ وَ تُؤَدّی مَعْنٰاهُ فَاتَّقِ اللّهَ وَ لْیَسْلَمْ مِنْکَ دینُکَ وَ قَلْبُکَ وَ عَقْلُکَ أنْ لٰا تُدَنِّسَهٰا بِظُلْمَةِ الْمَعٰاصی وَ لْتَسْلَمْ حَفَظَتُکَ أنْ لٰا تُبْرِمَهُمْ وَ تَمُلَّهُمْ وَ تُوحِشَهُمْ مِنْکَ بِسُوءِ مُعٰامَلَتِکَ مَعَهُمْ ثُمَّ صَدیقُکَ ثُمَّ عَدُوُّکَ فَإذٰا لَمْ یَسْلَمْ مَنْ هُوَ الْأقْرَبُ فَالْأبْعَدُ اولیٰ.

وَ مَنْ لٰا یَضَعُ السَّلٰامَ مَوٰاضِعَهُ هٰذِهِ فَلٰا سَلٰامَ وَ لا تَسْلیمَ وَ کٰانَ کٰاذِباً فی سَلٰامِهِ وَ إنْ أفشٰاهُ فی الْخَلْقِ.

وَ اعْلَمْ أنَّ الْخَلْقَ بَیْنَ فِتَنٍ وَ مِعَنٍ وَ مِحَنٍ فی الدُّنْیٰا إمّٰا مُبْتَلیٰ بِالنِّعَمِ لِیَظْهَرَ شُکْرُهُ وَ إمّٰا مُبْتَلیٰ بِالشِّدَّةِ لِیَظْهَرَ صَبْرُهُ وَ الْکَرٰامَةُ فی طٰاعَتِهِ وَ الْهَوٰانُ فی مَعْصِیَتِهِ،وَ لا سَبیلَ إلیٰ رِضْوٰانِهِ بِفَضْلِهِ وَ لا سَبیلَ إلیٰ طٰاعَتِهِ إلّا بِتَوفیقِهِ وَ لا شَفیعَ إلَیهِ إلّا بِإذْنِهِ وَ رَحْمَتِهِ.
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[ مَعْنَی السَّلاٰمِ فی دُبُرِ کُلِّ صَلٰاةٍ مَعْنَی الْأمٰانِ،أیْ مَنْ أدّیٰ أمْرَ اللّهِ وَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله خٰاضِعاً لَهُ خٰاشِعاً مِنْهُ فَلَهُ الْأمٰانُ مِنْ بَلٰاء الدُّنْیٰا وَ بَرٰاءَةٌ مِنْ عَذٰابِ الْآخِرَةِ ]


معنای سلام در نماز

در پایان هر نمازی سه سلام قرار داده شده،سلام بر پیامبر،سلام بر عباد شایسته که عبارت از انبیا و امامان علیهم السلام و اولیا و شایستگان اند و سلام بر همه اهل اسلام از تمام ملائکه و عباد حقیقی حق.

در هر سه سلام،آنچه قابل توجه است،جنبۀ حضوری سلام شوندگان است.

«السلام علیک ایها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته».

در سلام اول«علیک»و در سلام دوم«علینا»و در سلام سوم«علیکم»دلالت بر این دارند که نمازگزار واقعی،با رعایت شرایط ایمان و عمل و عبادت و اخلاق دارای مقام قرب معنوی نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و عباد صالح و همه ملائکة اللّه و شایستگان از جن و انس شده و اکنون به خاطر رعایت آن شرایط در حضور همۀ آنان راه پیدا کرده و از باب ادب باید به آن بزرگواران سلام حضوری دهد و همین حضور و سلام،در حقیقت همان حصار امن الهی است و هر که وارد در این حصار شود از بلای دنیا و عذاب آخرت در امان است.
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به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام در متن روایت:معنای سلام در دنباله هر نماز عبارت از امان است.

یعنی هر کس تمام اوامر حق و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله را از سر خضوع و خشوع ادا کرده،تحصیل امنیت کرده و در این وادی از بلای دنیا و عذاب آخرت مأمون خواهد بود.

در قرآن مجید آمده:

[ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمٰانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ ] (1).

کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ستمی [ چون شرک ] نیامیختند، ایمنی [ از عذاب ] برای آنان است و آنان راه یافتگانند.

[ إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی آیٰاتِنٰا لاٰ یَخْفَوْنَ عَلَیْنٰا أَ فَمَنْ یُلْقیٰ فِی النّٰارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِی آمِناً یَوْمَ الْقِیٰامَةِ اعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ] (2).

مسلماً کسانی که معانی و مفاهیم آیات ما را از جایگاه واقعی اش تغییر می دهند [ و به تفسیر و تأویلی نادرست متوسل می شوند ] بر ما پوشیده نیستند.آیا کسی را که در آتش می افکنند،بهتر است یا کسی که روز قیامت در حال ایمنی می آید ؟ هر چه می خواهید انجام دهید،بی تردید او به آنچه انجام می دهید،بیناست.

باری امروز که در دنیا هستید به اختیار خود هر چه می خواهید انجام دهید که خداوند به تمام اعمال شما آگاه است.

[ لاٰ یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقّٰاهُمُ الْمَلاٰئِکَةُ هٰذٰا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ
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تُوعَدُونَ ] (1).

[ در آن روز ] آن بزرگ ترین ترس و واهمه آنان را اندوهگین نمی کند و فرشتگان [ با درود و سلام ] به استقبالشان آیند [ و گویند:] این است روز شما که شما را به آن وعده می دادند.

[ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهٰا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ] (2).

آنان که کارهای خیر و نیک [ به آخرت ] بیاورند،پاداشی بهتر از آن دارند و آنان در آن روز از هول و هراسی بزرگ ایمن اند.

در هر صورت سلام نماز هم مانند رکوع و سجود و تشهّدش باید دارای حقیقت و صدق باشد،به سلام و امنیت حقیقی کسی می رسد که دارای ایمان و به طور حتم عمل صالح و اخلاق حسنه باشد،در غیر این صورت سلام،لفظ خشکی خواهد بود که نمازگزار با زبانش ادا می کند و قلب و روح و اعضا و جوارحش در آن شرکت ندارند و بر این سلام جوابی واجب نیست.

بیایید در مسیری قرار بگیریم که اولاً تحصیل قرب حضور کنیم و ثانیاً سلام ما از طرف ملائکه و انبیا و عباد صالح بی جواب نماند.
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[ وَ السَّلٰامُ إسْمٌ مِنْ أسْمٰاءِ اللّهِ تَعٰالیٰ أوْدَعَهُ خَلْقَهُ لِیَسْتَعْمِلُوا مَعْنٰاهُ فی الْمُعٰامِلٰاتِ وَ الْأمٰانٰاتِ وَ الْإنْصٰافٰاتِ وَ تَصدیقِ مُصٰاحَبَتِهِمْ وَ صِحَّةِ مُعٰاشَرَتِهِمْ ]


سلام در اسلام

دقت در جملات بالا ما را به این حقیقت متوجه می کند که منظور از این سلام که خداوند مهربان در بین بندگانش جهت استعمال در معاملات و امانات و اخلاقیات و مصاحبت صادقانه و معاشرت صحیح قرار داده بدون تردید اسلام است.

چرا که ما بندگان در تمام نواحی زندگی مأموریت واجب داریم که از اسلام پیروی کنیم و معاملات و معاشرت و مصاحبت و امانت داری خویش را با این دین جهانی و قوانین ابدی و سعادت بخش هماهنگ نماییم،تا از برکت این حقیقت به سلامت در ولایت،سلامت در حیات،سلامت در قلب و سلامت در ممات و سلامت در قیامت برسیم،چنانچه دربارۀ حضرت یحیی و عیسی علیهما السلام در قرآن مجید فرموده:

دربارۀ یحیی گفته:

[ وَ سَلاٰمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا ] (1).

ص:165






1- 1) -مریم (19):15. 




و بر او سلام باد روزی که زاده شد،و روزی که می میرد،و روزی که زنده برانگیخته می شود.

و دربارۀ عیسی فرموده:

[ وَ السَّلاٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا ] (1).

و سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.

تمام انبیا و امامان علیهم السلام و اولیا و پاکان به خاطر اتصال به این امانت از سلامت کامل برخوردار بودند و برابر با آیات کتاب حق هر کس در این دنیا از این سلامت برخوردار باشد،بدون تردید در عالم قیامت هم از سلامت معنوی برخوردار خواهد بود و به خاطر این سلامت مشمول رضای حق و برای ابد اهل بهشت سرمدی می باشد.

دربارۀ اسلام و منافع دنیایی و آخرتی آن مسائلی در ضمن توضیح احادیث «مصباح الشریعة»خواهد آمد.
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[ وَ إنْ أرَدْتَ أنْ تَضَعَ السَّلٰامَ مَوْضِعَهُ وَ تُؤَدّی مَعْنٰاهُ فَاتَّقِ اللّهَ وَ لْیَسْلَمْ مِنْکَ دینُکَ وَ قَلْبُکَ وَ عَقْلُکَ أنْ لٰا تُدَنِّسَهٰا بِظُلْمَةِ الْمَعٰاصی وَ لْتَسْلَمْ حَفَظَتُکَ أنْ لٰا تُبْرِمَهُمْ وَ تَمُلَّهُمْ وَ تُوحِشَهُمْ مِنْکَ بِسُوءِ مُعٰامَلَتِکَ مَعَهُمْ ثُمَّ صَدیقُکَ ثُمَّ عَدُوُّکَ فَإذٰا لَمْ یَسْلَمْ مَنْ هُوَ الْأقْرَبُ فَالْاَبْعَدُ اولیٰ ]


سلام حقیقی و آداب آن

امام صادق علیه السلام می فرماید:

اگر بخواهی سلام را در موضع حقیقی خودش قرار دهی و دارنده سلام به حق باشی و معنای واقعی سلام را از خود بروز دهی مسائل مهمی را باید رعایت کنی.

آن مسائل عبارت است از:

1-رعایت تقوا.

2-حفظ سلامت دین و قلب و عقل از آلوده شدن به معاصی.

3-حفظ حافظان پرونده ات که کرم کاتبین اند از ملالت و وحشت به سبب عمل های زشت.

4-رعایت حق دوستان و دشمنان با به اجرا گذاشتن عدالت دربارۀ آنان که هر یک از این چهار مورد در ضمن احادیث آینده کتاب آمده که در جای خودش بخواست حضرت مولا به شرح خواهد آمد.
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[ وَ مَنْ لٰا یَضَعُ السَّلٰامَ مَوٰاضِعَهُ هٰذِهِ فَلٰا سَلٰامَ وَ لا تَسْلیمَ وَ کٰانَ کٰاذِباً فی سَلٰامِهِ وَ إنْ أفشٰاهُ فی الْخَلْقِ ]

و آن کس که در زمینه های یاد شده سلامت را رعایت نکند،یعنی راعی تقوا نباشد و دین و قلب و عقل را از معاصی حفظ نکند و کاتبان عمل را از خود با خوبی هایش خشنود نسازد و با دوست و دشمن به عدالت رفتار ننماید،سلامی نداشته و تسلیم حق نبوده و در سلام های خود چه در نماز،چه در غیر نماز دروغگوست اگر چه با صدای بلند و با روی خوش در بین مردم سلام کند.
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[ وَ اعْلَمْ أنَّ الْخَلْقَ بَیْنَ فِتَنٍ وَ مِعَنٍ وَ مِحَنٍ فی الدُّنْیٰا إمّٰا مُبْتَلیٰ بِالنِّعَمِ لِیَظْهَرَ شُکْرُهُ وَ إمّٰا مُبْتَلیٰ بِالشِّدَّةِ لِیَظْهَرَ صَبْرُهُ وَ الْکَرٰامَةُ فی طٰاعَتِهِ وَ الْهَوٰانُ فی مَعْصِیَتِهِ ]


امتحانات الهی


اشاره

امام صادق علیه السلام در این قسمت روایت به دو موضوع قابل توجه اشاره می کنند و آن این که تمام مردم در این حیات دنیا بین دو مرحله از جانب خداوند به عنوان ابتلا و آزمایش قرار دارند:

1-در نعمت اند،تا از پی آن شکر حق را آشکار کنند.

2-در شدت و رنجند،تا قدرت مقاومت و صبرشان ظاهر گردد.

انسان در ظرف خلقت و حیاتش،از نیروها و استعدادها و قوای مرموزی برخوردار است که وجود این نیروها اولاً معلول محبت خدا به انسان و ثانیاً برای رشد و تکامل انسان است.

این نیروها در وجود انسان همانند دانه ها و حبه های نباتی است که در ظرفی قرار داده و در جایی گذاشته اند،اگر باغبان به سراغ این حبه ها و دانه ها برود و آن ها را در زمین مستعد بکارد،آن حبه ها و دانه ها با تمام قدرت شروع به فعالیت کرده و با عوامل مخالف به مبارزه برخاسته و در این راه از هیچ کوشش و مقاومت و مجاهدتی کوتاهی نمی کنند تا به ثمر بنشینند و تمام منافع خود را آشکار کرده
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و رشد و کمال خود را نشان دهند.

اما اگر این دانه ها در سرزمین مستعد قرار نگیرد و این حبه ها کاشته نشود،پس از مدتی می پوسد و جز آن که آن ها را به عنوان دانه ها و حبه های فاسد کنار بریزند چاره ای نیست.

نیروها و استعدادهای عالی انسانی حتماً و بدون شک در برخوردهای انسان به حوادث و آلام و مصائب و شدت ها و مجاهدت ها و کوشش ها و زحمت ها و نعمت ها و نقمت ها،شکوفا می گردد و پس از این شکوفایی به نتایج بسیار مثبت دنیایی و آخرتی می رسد.

و چون راهی برای شکوفایی قوای روحی و عقلی و دفاعی و نفسی بشر جز با حوادث و رنج ها و به فرمودۀ قرآن ابتلا نیست،خداوند مهربان در قرآن مجید ابتلا و امتحان را جهت انسان ضروری و حیاتی اعلام فرموده و احدی را از این فضای پرقیمت و پرسود استثنا ننموده است.

[ أَ حَسِبَ النّٰاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّٰا وَ هُمْ لاٰ یُفْتَنُونَ* وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکٰاذِبِینَ ] (1).

آیا مردم گمان کرده اند،همین که بگویند:ایمان آوردیم،رها می شوند و آنان [ به وسیلۀ جان،مال،اولاد و حوادث ] مورد آزمایش قرار نمی گیرند ؟*در حالی که یقیناً کسانی را که پیش از آنان بودند،آزمایش کرده ایم [ پس اینان هم بی تردید آزمایش می شوند ] و بی تردید خدا کسانی را که [ در ادعای ایمان ] راست گفته اند می شناسد و قطعاً دروغگویان را نیز می شناسد.
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ثمرۀ امتحانات الهی

به این نکته باید توجه کنید که امتحان حضرت حق مانند امتحان مدارس در دنیا نیست که برای معلم شاگردان درس خوان از تنبل معلوم شوند،خدای جهان بی امتحان به وضع ظاهر و باطن تمام هستی آگاه است،این امتحان فقط برای خود انسان و جهت رشد و کمال و شکوفایی استعدادهای اوست،چیزی که هست انسان باید با آشنایی و توجه به قواعد الهی و حلال و حرام خداوندی و روح خدایی و اخلاق حسنه با ابتلائات و آزمایش ها برخورد کند،تا محور آزمایش را بر اثر این معرفت و حوصله صد در صد به نفع خود برگرداند،در صورت جهل به معارف انسان در برخورد به حوادث چه نعمت چه شدت نه این که نمی تواند از حادثه استفاده کند،بلکه در برابر حادثه از پای درآمده و به شکست مفتضحانه دچار خواهد شد،اگر حادثه نعمت است از پی نعمت مست شده و لا ابالی و بی دین و طاغی خواهد شد،اگر شدت است برای رفع آن ممکن است دچار دین فروشی،شرف فروشی و افتادن در دامن دشمن گردد.

در هر صورت انسان از حادثه و بلا و ابتلا و آزمایش چاره ای ندارد و فکر این که آزمایش نشود را از خود باید جداً دور کند.

به فرمودۀ امام علی علیه السلام:در هنگام امتحان است که آدمی سربلند یا سرافکنده می شود (1).

[ أَ وَ لاٰ یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فِی کُلِّ عٰامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لاٰ یَتُوبُونَ وَ لاٰ هُمْ
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یَذَّکَّرُونَ ] (1).

آیا نمی بینند که در هر سال یک بار یا دو بار [ به وسیلۀ جهاد یا پیش آمدهای دیگر] آزمایش می شوند،ولی نه توبه می کنند و نه پند می گیرند.

در برخورد صحیح به ابتلائات الهی و آزمایش های ربانی،انسان دارای قدرت روحی و بینش عقلی و صفای نفس و سلامت قلب و نفس مطمئنه و مالکیت بر هوا و نیز راهبر و راهنمای دیگران می گردد.

[ وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً ] (2).

و [ یاد کنید ] هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری [ دشوار و سخت ] آزمایش کرد،پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید،پروردگارش [ به خاطر شایستگی و لیاقت او ] فرمود:من تو را برای همۀ مردم پیشوا و امام قرار دادم.


شیوۀ برخورد با امتحان

ما انسان ها،از جانب خدا به عقل،نفس،قلب،نبوت انبیا،امامت امامان، فقاهت فقیهان،حوادث اجتماعی،طاغوت،ثروت،فقر،مرض و صحت،زن و فرزند،رفیق و دوست،اقوام و خویشان،نعمت و مصیبت و...امتحان می شویم و از این امتحانات و ابتلائات گریزی نداریم،تنها مسئله ای که در این زمینه ها باید رعایت کنیم برخورد صحیح ما با امتحان است که این برخورد صحیح
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را می توان از قرآن و تعلیمات اسلامی فرا گرفت و در برخورد صحیح است که جزء نیکان قرار گرفته و در صف صابران و شاکران رفته و مفتخر به بشارت های عالی الهی خواهیم شد.

[ وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوٰالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰاتِ وَ بَشِّرِ الصّٰابِرِینَ* اَلَّذِینَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قٰالُوا إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ* أُولٰئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ] (1).

و بی تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و کسان و محصولات [ نباتی یا ثمرات باغ زندگی از زن و فرزند ] آزمایش می کنیم و صبرکنندگان را بشارت ده.*همان کسانی که چون بلا و آسیبی به آنان رسد گویند:ما مملوک خداییم و یقیناً به سوی او بازمی گردیم.*آنانند که درودها و رحمتی از سوی پروردگارشان بر آنان است و آنانند که هدایت یافته اند.

آری،سلامت انسان به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام در برخورد به نعمت و شدت به عنوان ابتلا و کرامت آدمی در طاعت از خداست و به تعبیر دیگر در برخورد صحیح به موارد ابتلا و خواری و بدبختی و شقاوت انسان در برخورد به ابتلائات، در معصیت خدا و تخلف از مقررات الهی است.


مزد صبر بر امتحانات الهی

گذرگاهی خطرناک تر و در عین حال لطیف تر از گذرگاه امتحان و ابتلا نیست، انسان برای دست یافتن به قدرت های عالی معنوی امتحان می شود و چون در این
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امتحان پیروز و سربلند شد برای ورود به عالم آخرت با سرمایه ای سنگین و حالاتی ملکوتی و الهی آماده می گردد و به وقت ورود مورد استقبال ارواح طیبه صالحان قرار گرفته و برزخ او شعبه ای از بهشت خدا خواهد بود.

چون قیامت گردد برای شرکت در عالی ترین مسابقه که هدفش جنات الهی است وارد می شود و در آنجا مورد استقبال ملائکۀ رحمت و خشنودی خدای مهربان قرار می گیرد و در وقت ورود به بهشت مخاطب به این خطاب عاشقانه می گردد:

[ وَ قٰالَ لَهُمْ خَزَنَتُهٰا سَلاٰمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهٰا خٰالِدِینَ ] (1).

نگهبانانش به آنان گویند:سلام بر شما،پاکیزه و نیکو شدید،پس وارد آن شوید که [ در آن ] جاودانه اید.

آری،بهشت و نعمت جاوید آن و تهنیت خزنۀ بهشت،مزد آن صبر و حوصله و برخورد صحیحی است که به ابتلائات و آزمایش های الهی داشتند.

[ وَ الْمَلاٰئِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بٰابٍ* سَلاٰمٌ عَلَیْکُمْ بِمٰا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّٰارِ ] (2).

و فرشتگان از هر دری بر آنان درآیند.*[ و به آنان گویند:] سلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان [ در برابر عبادت،معصیت و مصیبت ] پس نیکوست فرجام این سرای.

مسئله حتمیت امتحان و ابتلا باید به طور دائم به وسیلۀ پدران و مادران متعهد و معلمان دلسوز و به خصوص خطیبان و واعظان و ناصحان و پنددهندگان به
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فرزندان و جوانان و مردم گوشزد شود و به تمام عباد خدا برای برخورد صحیح با آزمایش های الهی و ابتلائات ربانی آمادگی داده شود.

رها گذاردن فرزندان و شاگردان کلاس و مردم از تعلیم این حقیقت دور از انصاف و مخالف با قواعد الهی است.

آنان که در این زمینه آمادگی لازم را ندارند،در برخورد به کم ترین حادثه، محکوم حادثه می گردند و نیروهای الهی آنان در مدار برنامه های ابلیسی و شیطانی قرار می گیرد،امتحان گذرگاه لطیف و در عین حال گذرگاه و عقبۀ بسیار پرخطری است. 

تا درین زندان فانی زندگانی باشدت***کنج عزلت گیر تا گنج معانی باشدت

این جهان را ترک کن تا چون گذشتی زین جهان*** این جهانت گر نباشد آن جهانی باشدت

کام و ناکام این زمان در کام خود درهم شکن*** تا بکام خویش فردا کامرانی باشدت

روزکی چندی چو مردان صبر کن در رنج و غم ***تا که بعد از رنج گنج شایگانی باشدت

روی خود را زعفرانی کن به بیداری شب*** تا به روز حشر روی ارغوانی باشدت

گر بمیری در میان زندگی عطاروار*** چون درآید مرگ عین زندگانی باشدت



[ وَ لا سَبیلَ إلیٰ رِضْوٰانِهِ بِفَضْلِهِ وَ لا سَبیلَ إلیٰ طٰاعَتِهِ إلّا بِتَوفیقِهِ وَ لا شَفیعَ إلَیهِ إلّا بِإذْنِهِ وَ رَحْمَتِهِ ]


راه تحصیل رضای الهی

در پایان این بخش امام صادق علیه السلام می فرماید:

هیچ وسیله ای برای تحصیل رضای الهی مگر توسل به فضل و کرم وی نیست و هیچ راهی برای راه بردن به طاعت حضرتش جز توفیق او و مهیا شدن وسایل معرفت و عبادت از طرف او نمی باشد و برای ما ناقصان و بدکاران و گنهکاران تائب،راه فراری از عذاب و جریمه جز شفاعت انبیا و ائمه علیهم السلام آن هم به اذن و اجازه خود او و رحمت بی منتهایش وجود ندارد.

خداوندا ! به عزتت،تکبیرةالاحرام ما و حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهّد و سلام ما را به همان صورتی که می پسندی قرار بده و ما را از سستی و کسالت و تنبلی در فراگیری معرفت و انجام عبادت و اطاعت نجات بده که اگر لطف تو نباشد هیچ عمل و سخن مثبتی از ما سر نمی زند و اگر عنایت و رحمت تو نباشد، هیچ راه نجاتی برای ما از عذاب دوزخ وجود ندارد.

ص:175






ص:176






باب 19 در آداب دعا


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

إحْفَظْ آدَابَ الدُّعَاءِ وَ انظُرْ مَنْ تَدْعو وَ کَیفَ تَدعُو وَ لِمَا ذا تَدْعو وَ حَقِّقْ عَظَمَةَ اللّهِ وَ کِبْرِیٰائَهُ وَ عٰایِنْ بِقَلْبِکَ عِلْمَهُ بِمٰا فی ضَمیرِکَ وَ اطِّلاٰعِهِ عَلیٰ سِرِّکَ وَ مٰا تَکُنُّ فیهِ مِنَ الْحَقِّ وَ الْبٰاطِلِ یٰا اجْوَدَ مَنْ اعْطیٰ،وَ یٰا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ،وَ یٰا ارْحَمَ مَن اسْتُرْحِم،و یٰا وٰاحِدُ یا احَدُ یا صَمَدُ یا مَنْ لم یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحْدٌ،یٰا مَنْ لَمْ یتَّخِذْ صٰاحِبَةً و لا وَلَداً،یا مَنْ یَفْعَلُ ما یَشاءُ وَ یَحْکُمُ مٰا یُرِیْدُ و یَقْضی مٰا احَبَّ یٰا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ المَرْءِ وَ قَلْبِهِ،یٰا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الأعلیٰ،یا مَنْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شیءٌ یا سَمیعُ یا بصیرُ.

وَ اعْرِفْ طُرُقَ نَجٰاتِکَ وَ هَلٰاکِکَ کَیْلا تَدْعُو اللّهَ بِشَیْءٍ عَسیٰ فیهِ هَلٰاکُکَ وَ أنْتَ تَظُنَّ أنَّ فیهِ نَجٰاتَکَ قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ:

[ وَ یَدْعُ الْإِنْسٰانُ بِالشَّرِّ دُعٰاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کٰانَ الْإِنْسٰانُ عَجُولاً ] (1).

وَ تَفَکَّرْ مٰا ذٰا تَسْئَلُ وَ لِمٰا ذٰا تَسْئَلُ.

وَ الدُّعٰاءُ إسْتِجٰابَةٌ لِلْکُلِّ مِنْکَ لِلْحَقِّ وَ تَذْویبُ الْمُهْجَةِ فی مُشٰاهَدَةِ الرَّبِّ وَ تَرْکُ الْإخْتِیٰارِ جَمیعاً وَ تَسْلیمُ الْأمُورِ کُلِّهٰا ظٰاهِرِهٰا وَ بٰاطِنِهٰا إلیَ اللّهِ.

فَإنْ لَمْ تَاْتِ بِشَرائِطِ الدُّعٰاءِ فَلٰا تَنْتَظِرِ الْإجٰابَةُ فَإنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أخْفیٰ فَلَعَلَّکَ تَدْعُوهْ بِشَیْءٍ قَدْ عَلِمَ مِنْ نِیَّتِکَ خِلٰافَ ذٰلِکَ،و قٰالَ بَعْضُ الصَّحٰابَةِ
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لِبَعْضِهمْ:اَنْتُم تَنْتَظِرونَ الْمَطَرَ بالدَّعاءِ،وَ انَا انْتَظِرُ الْحَجَرَ.

وَ اعْلَمْ أنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ أمَرَنَا اللّهُ بِالدُّعاءِ لَکُنّٰا إذٰا أخْلَصْنَا الدُّعٰاءَ تَفَضَّلَ عَلَیْنٰا بِالْإجٰابَةِ فَکَیْفَ وَ قَدْ ضَمِنَ لِمَنْ أتیٰ بِشَرٰائِطِ الدُّعٰاءِ.

سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ إسْمِ اللّهِ الْأعْظَمِ قٰالَ:کُلُّ اسْمٍ مِنْ أسْمٰاءِ اللّهِ، فَفَرِّغْ قَلْبَکَ عَنْ کُلِّ مٰا سِوٰاهُ وَ ادْعُهُ بِأَیِّ اسْمٍ شِئْتَ فَلَیْسَ فی الْحَقیقَةِ لِلّهِ اسْمٌ دُونَ اسْمٍ بَلْ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ.

وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:إنَّ اللّهَ لٰا یَسْتَجیبُ الدُّعٰاءَ عَنْ قَلْبٍ لٰاهٍ.

قٰالَ الصّٰادِقُ علیه السلام:

إذٰا أرٰادَ أحَدَکُمْ أنْ لٰا یَسْئَلَ رَبَّهُ إلّا أعْطٰاهُ فَلْیَیْأسْ مِنَ النّٰاسِ کُلِّهِمْ وَ لا یَکُنْ رَجٰاؤُهُ إلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإذٰا عَلِمَ اللّهُ تَعٰالیٰ ذٰلِکَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ یَسْئَلْهُ شَیْئاً إلّا أعْطٰاهُ.

قٰالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ مَنْ شَغَلَهُ ذِکْری عَنْ مَسْئَلَتی أعْطَیْتُهُ أفْضَلَ مٰا اعْطِیَ لِلسّٰائِلینَ.

وَ قٰالَ الصّٰادِقُ علیه السلام:لَقَدْ دَعَوْتُ اللّهَ مَرَّةً فَاسْتَجٰابَ لی وَ نَسیتُ الْحٰاجَةَ لإنَّ إسْتِجٰابَتَهُ بِإقْبٰالِهِ عَلیٰ عَبْدِهِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ أعْظَمُ وَ أجَلُّ مِمّٰا یُریدُ مِنْهُ الْعَبْدُ وَ لَوْ کٰانَتِ الْجَنَّةُ وَ نَعیمُهَا الْأبَد.

وَ لٰکِنْ لٰا یَعْقِلُ ذٰلِکَ إلّا الْعَالِمُونَ الْمُحِبُّونَ الْعٰارِفُونَ الْعٰابِدُونَ بَعْدَ صِفْوَةِ اللّهِ وَ خَوٰاصِّهِ.
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[ إحْفَظْ آدٰابَ الدُّعٰاءِ وَ انْظُرْ مَنْ تَدْعُو وَ کَیْفَ تَدْعُو وَ لِمٰا ذٰا تَدْعُو ؟ ]


حقیقت دعا


اشاره

دعا حقیقتی است که در تمام موجودات عالم،اعم از غیبی و شهودی سریان ذاتی دارد و اگر این حقیقت همراه موجودات آفرینش نبود،از عنایت و رحمت حضرت حق بی بهره بودند.

دقت در وضع موجودات و به خصوص بافت ذاتی و معنوی آنان ما را به این نکته واقف می کند که حقیقت موجودات و اصل و ریشۀ آنان دعا است.اگر دعا حقیقت ذات آنان را تشکیل نمی داد،این همه فیض الهی را چگونه و از چه راهی دریافت می کردند.

دهان ذات موجودات جهت درخواست نیازهایشان از مصدر بی نیاز باز است و کلیه مهمانان خلقت به طور دائم از جناب او با زبان حال در طلب و گدایی و مسکنت هستند و این حیثیت در موجودات عالم عبارت از دعا است.

ذات ما انسان ها و بنای وجود ما،جهت تأمین تمام نیازمندی هایش،عین دعا و طلب و درخواست و گدایی است،درخواست و گدایی از حضرت حق جهت پر کردن کمبودها،مقتضای درونی و برونی موجودات و در حقیقت عین دعا و اصل دعا و ریشۀ دعا و ذات دعا است و این مسئله برای احدی قابل انکار نیست و نمی تواند باشد.
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اگر دعا نبود و اگر طلب و درخواست نبود،ادامه حیات برای هیچ موجودی امکان پذیر نبود.


دعای تکوینی و تشریعی

وجود تمام موجودات،در ظاهر و باطن خود،عین خواستن و طلب هستند و در طبیعت خلقت هیچ موجودی از این خلقت جدا نیست.

هیچ موجودی ذاتاً و طبعاً استعداد و لیاقت و قدرت کوس استقلال زدن ندارد و نمی تواند داشته باشد.

ذات موجودات و طبع خلقت آنان و سازمان هستی و شؤونشان در برابر ذات بی نیاز عین نیاز و در برابر غنی مطلق فقر مطلق است.

وقتی ثابت باشد موجودات بدون استثنا،عین ربط و تعلق و عین تجلی و محض امکان و فقرند و یک جزء غیر قابل دیدن و جزء دیدنی هیچ موجودی در هیچ نشانی مستقل و بی نیاز نیست،چه راهی برای ادعای استقلال و عدم نیازمندی برای موجودات هست ؟

در ادعای بی نیازی و استقلال به روی بزرگ ترین موجود معنوی عالم و شاخص ترین عنصر خلقت و زیباترین چهره هستی حضرت رسول اللّه صلی الله علیه و آله بسته است،چه رسد به موجودات دیگر که طفیل هستی او و سایه مصداق:

لَوْلٰاکَ لَمٰا خَلَقْتُ الْأفْلٰاکَ (1).

ای پیامبر ! اگر تو نمی بودی جهان و جهانیان را خلق نمی کردم.

هستند.
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او از همۀ عالم آگاهی و وقوفش به مسئلۀ فقر ذاتی و نیاز طبیعی و حتمی موجود بیشتر بود و توجه به این نیاز همه جانبه را نسبت به حضرت بی نیاز و فقر ذاتی را نسبت به غنی حمید فخر خود می دانست و بالاترین مقام را برای خویش سلطنت فقر به حساب می آورد و در برابر حضرت دوست با تمام وجودش عرضه می داشت:

ألْفَقْرُ فَخْری (1).

فقر،سرافرازی و افتخار من است.

در زمینه این نوع دعا و این شکل درخواست و طلب،ذات موجودات یکسان است و کل عالم هستی بی وقفه در زمینۀ فقر ذاتی و امکانیش،حتی تمام کفار و بت پرستان و همۀ فاجران و فاسقان و ملحدان در حال دعایند و اگر این خط و ربط در وجود آنان نسبت به حضرت او نبود،امکان ادامه زندگی برای کم ترین لحظه برای هیچ کدامشان وجود نداشت.

از این طلب ذاتی و درخواست طبیعی که سراسر هستی موجودات و شؤون آنان را فرا گرفته و هیچیک را برای ادامه زندگی چاره ای جز آن نیست تعبیر به دعای تکوینی می شود،که در این دعا زبان و صدا و اشک و ناله و زاری مدخلیت ندارد و نسبت به این دعا هم دستوری نیست که چرا این قسم از دعا ذاتی موجودات و بافت وجودی و طبیعی آنان است.

اما قسمتی دیگر در زمینه دعا وجود دارد که به آن دستور داده شده و از جن و انس و ملائکه،خواسته اند که این حقیقت را بالاراده به دستور حضرت رب العزه تحقق دهند.
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درست است که خداوند عزیز به تمام خواسته های عبادش آگاه و عالم و آشناست،اما همین خدای مهربان و آشنای به نیازهای ارادی عباد از آنان خواسته،خواسته های خود را با سوز دل و با حرکت زبان و اعلام نیازمندی های دنیا و آخرت،همراه با اشک چشم و سودن پیشانی به خاک درگاه من ابراز کنید که من عاشق این حال و علاقه مند به این زاری و درخواست و اشک چشم شمایم.

این معنا را باید همۀ نیازمندان که همۀ انسان ها هستند و به خصوص گناهکاران از عباد که در به در دنبال آشتی با دوست هستند رعایت کنند و باید بدانند، همان طور که گفته شد اگر دعا و درخواست و طلب و گدایی و نیازمندی در ذات موجودات نبود،به کم ترین فیض و عنایت از جانب دوست نمی رسیدند، همان طور اگر برای آمرزش گناه و قبولی توبه و رسیدن به آنچه خیر انسان است و دست یافتن به سعادت دنیا و آخرت،دعایی در کار نباشد،هیچ فیض و عنایت و کرامت و لطف و رحمت و رأفت و بسط رزق و آمرزش گناه و خیر دنیا و آخرت نصیب انسان نمی گردد.

این نوع دعا که در قرآن و روایات و به وسیلۀ همۀ انبیا و امامان علیهم السلام دستور داده شده دعای تشریعی است.

از این دعا تکبر نکنید و از جبهه بر خاک درِ دوست گذاشتن روی مگردانید و بر این مسئله که خدا همه چیز ما را آگاه است نیاز به گفتن و اعلام کردن و درخواست نمودن نیست تکیه نکنید و العیاذ باللّه در پیشگاه حضرت رب العزه که تمام خیر در ید اوست حالت استغنا و بی نیازی نگیرید که این حال تحقق حقیقی پیدا نمی کند و جز گناه و جرم در برابر حضرت او چیزی نیست و خداوند بزرگ از این حال شیطانی و خط ابلیسی در قرآن مجید تعبیر به طغیان و استکبار فرموده است.

گنهکار با سکوت خود و خشکی حال و اشک چشمش به جایی نمی رسد و به
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فیضی از طرف حضرت اللّه مشرف نمی گردد.

خواستار سعادت دارین،با سکوت از خواسته و عدم تحرک در به دست آوردن سرمایه دنیایی و آخرتی،چیزی نصیبش نمی شود.

اینجاست که باید گفت:دعا بهترین عمل و قوی ترین حرکت و برترین حالتی است که به توفیق حضرت ربوبی انسان را یاری کرده و از مهالک وی را می رهاند.

دعا این رابطۀ معنوی و فطری که به طور اکثر در مواقع دردمندی و حوادث و مصائب و خلأها و پیش آمدها در حال و زبان و قیافه و اشک سوزان انسان تجلی می کند،معشوق انبیا و امامان علیهم السلام و محبوب اولیا و عارفان بوده،این جزوه اگر بخواهد همین حقیقت را از زندگی پاکان عالم فقط از طریق قرآن و روایات بررسی کند،از چند جلد کتاب افزون خواهد شد،البته امتیاز پاکان و عاشقان و عارفان در این مسئله نسبت به سایر انسان ها در این بود که آنان همه وقت چه در هنگام داشتن بهترین آرامش،چه وقت حوادث در پیشگاه حضرت رب الارباب در حال دعا بودند که به دعا و اظهار نیازمندی و فقر در بارگاه قدس او عشق می ورزیدند،ولی بقیه انسان ها معمولاً برای رفع حوادث و مشکلات یاد خدا می کنند و این معنی را خداوند مهربان در قرآن مجید از انبیا و سایر انسان ها خبر می دهد.


دعای پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام

در هر صورت قرآن مجید از پیامبران بزرگ دعاهایی به وقت سرّاء و ضرّاء نقل می کند که توجه به وضع انبیا و دعاهای آنان بر ما لازم است،تا اهل دعا شده و مقام و موقعیت دعا و این که چگونه باید دعا کرد را دریابیم.

قرآن مجید فقط برای نمونه و تعلیم دادن بندگان از انبیا به ترتیب زیر نام برده که وضع نامبردگان،دلیل بر وضع همۀ آن ها است.
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1-از آدم در سورۀ اعراف آیۀ 33.

2-از نوح در سورۀ نوح آیۀ 28.

3-از ابراهیم در سورۀ ابراهیم آیۀ 40.

4-از سلیمان در سورۀ نمل آیۀ 19.

5-از یونس در سورۀ انبیا آیۀ 87-88.

6-از یوسف در سورۀ یوسف آیۀ 33.

7-از موسی در سورۀ قصص آیۀ 21-22.

8-از زکریا در سورۀ آل عمران آیۀ 38.

9-از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در سورۀ طه آیۀ 113.

و برای درک دعا و نیایش امامان بزرگوار شیعه که دعاهای آنان بهترین مکتب تزکیه و تصفیه و عالی ترین داروی علاج دردها می باشد به کتب زیر مراجعه کنید:

«بلد الامین»کفعمی،«عدة الداعی»ابن فهد،«مصباح الزائر»،«زاد المعاد»علامۀ مجلسی رحمه الله،کتاب دعا«الکافی»،کتاب دعا«بحار الأنوار»،«صحیفه سجادیه»، بخشی از«نهج البلاغة»و از همه رایج تر«مفاتیح الجنان»محدث قمی رضوان اللّه علیه.

شما وقتی به دعاهای نقل شده از انبیا در قرآن و دعاهای وارده از معصومین علیهم السلام به خصوص دعای کمیل،عرفه،ابو حمزه ثمالی،مناجات شعبانیه،دعای مکارم الاخلاق،دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام مراجعه می کنید به این نکته واقف می شوید که دعا بهترین عامل حرکت انسان به سوی ارزش ها،درستی ها، آراستگی ها،پیراستگی ها،تزکیه،تصفیه،تجلیه،تخلیه و تحلیه و آمرزش گناه و علاج دردهای شیطانی و ابلیسی است.
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دعا در کلام دانشمندان فرهیخته


اشاره

مسئله اهمیت و ارزش دعا و آثار آن به قدری روشن و آشکار است که حتی دانشمندان بیگانه از اسلام هم بر اساس هدایت فطری،به این مسئله اشاره کرده و با یک دنیا انصاف و وجدان دعا را عامل حرکت و از ضروری ترین نیازهای بشر و داروهای درمان حتی برای دردهای جسمی شمرده و در زمان ما در حال پایه گذاری مطب هایی هستند که طبیبان تربیت شده در این فن حتی سخت ترین بیماری های جسمی را از این طریق معالجه کنند.



کارل و دعا

کارل آن دانشمند بزرگ فرانسوی که مورد قبول تمام دانشمندان عالم است در این زمینه کتاب مستقلی به نام«نیایش»دارد و در لابه لای کتب دیگرش چون «انسان موجود ناشناخته»مسائلی در این زمینه دارد،من قسمتی از گفتار او و برخی دیگر از عالمان را در زمینه دعا از کتاب«دعا عامل پیشرفت یا رکود»برای شما بازگو می کنم:

کارل می گوید:

در موقع دعا نه فقط انسان یک فورمول واحدی را پیش خود می خواند،بلکه وجدان او چنان در عالم تجرد و انقطاع فرو می رود که خودش تصور آن را نمی تواند بکند،این حالت عجیب را نباید فقط به ترقی و پیشرفت قوای روحی نسبت داد، حالت دعا و مناجات اثراتی در اعضای بدن ما بجا می گذارد که در نوع خود بی سابقه است،در روز اول آن قدرها جالب توجه نیست،اما کم کم وقتی که عادی شد،هیچ لذتی در مقابل آن برابری نمی کند.
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انسان در این حالت خود را به طرزی به خدا تسلیم می نماید،مثل این که تخته ای سنگ مرمر در مقابل سنگ تراش،بی اختیار است و در همان حال از خدای خود رحمت و ترحم را طلب می نماید.


کپلر و دعا

کپلر سخت معتقد به دعا بود در حدی که در کتاب«هیئت در مکتب اسلام» مناجات زیر از او نقل شده.

من قبل از ترک کردن این میز که تمام تجسسات خود را در روی آن نموده ام تنها کاری که مانده و باید انجام دهم این است که چشم ها و دست های خود را به سمت آسمان بلند کرده و با خلوصی هر چه تمامتر،سپاس خویش را به درگاه خالق این کواکب درخشان تقدیم نمایم.

ای خداوندی که با این تجلیات جهان تاب،تمام صحنۀ طبیعت را منور ساخته ای و افکار ما را با نور ابدی و وجود سرمدی خود سیر می دهی.

ای مولد و آفرینندۀ من،من تو را سپاس می گزارم و اگر اتفاقاً این بندۀ ناچیز، چیزی گفته باشم که در خور مقام تو نباشد مرا آگاه ساز تا آن را محو نمایم.

آوه ! ! اگر چنین است،مرا به رحمانیت و رحیمیت خود ببخش و بر این بنده منت گذار،تا کاری که انجام داده ام هرگز موجب کبر و خودپسندی من نگردد،بلکه فقط در راه کمک به شناسایی عظمت تو و راه رستگاری بکار رود.


گلن کلارک و دعا

گلن کلارک-که از دانشمندان غرب و باصطلاح مؤسس گروه نیایش گر و پیشوای اردوگاه«بسیج دعا»است-چنین می گوید:
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امروز در آمریکا بزرگ ترین احتیاج ما به دعا است،ارتش عظیم،مردمان گوشه نشین،پیرمردانی که فکر می کنند زندگیشان به سر رسیده،بیماران بستری که در پی فرصتی هستند تا زندگیشان ارزش و مفهومی پیدا کند،این ها همه بزرگ ترین منابع دست نخورده بشریت هستند،اگر شما آدمی منزوی هستید،آیا در بزرگ ترین جهاد روحانی که تاکنون در دنیا آغاز شده با ما تشریک مساعی نمی کنید ؟

در خلوت خانۀ سفینه فضایی توسط سرنشینان آپولوی 8 دعایی صورت گرفت که گواه زنده ای بر نیازمندی بشر به نیایش با اوست،آنان گفتند:

ای خدای بزرگ ! به ما بینش عطا کن تا بتوانیم اسم تو را در جهان ببینیم و علاقه به تو را با وجود خطاهای بشری درک کنیم،ای خدای بزرگ ! به ما ایمانی عطا کن تا با وجود نادانی و ضعف خود به نیکی متکی باشیم.

به ما دانشی عطا کن،تا بتوانیم وجودت را درک کنیم و شکرگزارت باشیم و به ما نشان ده که برای گسترش صلح جهانی چه وظایفی را باید انجام دهیم.

در هر صورت دعا امری است ضروری و فطری و مسئله ای است که خداوند به آن دستور داده و جزء حتمی اخلاق انبیای الهی قلمداد شده و با این که خدای بزرگ به تمام خواسته های محتاجان آگاه است ولی انسان با دعا شایستگی گرفتن عطای حق را پیدا می کند.

دعا خواستن است و خواستن اگر حقیقت داشته باشد،انسان با کمال شوق دنبال تحقق دادن آن حرکت می کند،دعا به این نیست که کسی فقط بگوید،بلکه دعا مجموعه ای از خواستن و دنبال کردن و تحقق دادن و حفظ کردن است.


قرآن و دعا


اشاره

قرآن مجید،دعا را در جهات مختلفی طرح می کند که دانستن آن لازم است:
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امر به دعا

1-به مسئلۀ دعا امر می کند و از بندگانش می خواهد،از این خیر با عظمت که علت رسیدن به فیوضات الهیه و خیر دنیا و آخرت است غفلت نکنند.

[ وَ قٰالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِینَ ] (1).

و پروردگارتان گفت:مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم،آنان که از عبادت من تکبّر ورزند،به زودی خوار و رسوا به دوزخ درآیند.

[ ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ] (2).

پروردگارتان را از روی فروتنی و زاری و مخفیانه بخوانید [ و از آداب و شرایط دعا تجاوز نکنید ]؛یقیناً خدا متجاوزان را دوست ندارد.

[ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَیًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ ] (3).

بگو:خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید،هر کدام را بخوانید [ ذات یکتای او را خوانده اید ] نیکوترین نام ها [که این دو نام هم از آن هاست] فقط ویژۀ اوست.


دعا علت گشایش

2-دعا را علت گشایش کار و نجات از هر همّ و غم و رنجی می داند و در ضمن
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1- 1) -غافر (40):60. 

2- 2) -اعراف (7):55. 

3- 3) -اسراء (17):110. 




این مسئله از بعضی دعاکنندگان گلایه کرده می فرماید،به وقت گرفتاری با کمال زاری دعا می کنید و استجابت آن را به سختی از خدا می طلبید و با پروردگار عهد و پیمان می بندید در صورت نجات شکرگزار حق شوید،ولی پس از رفع گرفتاری به شرک که ظلم عظیم است باز می گردید.

[ قُلْ مَنْ یُنَجِّیکُمْ مِنْ ظُلُمٰاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً لَئِنْ أَنْجٰانٰا مِنْ هٰذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشّٰاکِرِینَ* قُلِ اللّٰهُ یُنَجِّیکُمْ مِنْهٰا وَ مِنْ کُلِّ کَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِکُونَ ] (1).

بگو:چه کسی شما را از تاریکی هایِ خشکی و دریا نجات می دهد ؟ در حالی که او را [ برای نجات خود ] از روی فروتنی و زاری و مخفیانه به کمک می طلبید؛[ و می گویید ] که اگر ما را از این [ تنگناها و مهلکه ها ] نجات دهد،بی تردید از سپاس گزاران خواهیم بود.*بگو:خدا شما را از آن [ سختی ها ] و از هر اندوهی نجات می دهد،باز شما به او شرک می ورزید [ و به ناسپاسی می گرایید.]


دعا نشانۀ مؤمن

3-دعا را از علائم و کارهای پسندیده عباد صالح می داند و آنان را در همۀ شؤون حیات با این واقعیت عالی همراه و هماهنگ معرفی می کند.

[ إِنَّهُمْ کٰانُوا یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ یَدْعُونَنٰا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کٰانُوا لَنٰا خٰاشِعِینَ ] (2).
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1- 1) -انعام (6):63-64. 

2- 2) -انبیا (21):90. 




آنان همواره در کارهای خیر می شتافتند و ما را از روی امید و بیم می خواندند و پیوسته در برابر ما فروتن بودند.


استجابت دعا

4-استجابت را در صورت تحقق شرایط دعا،لازمۀ دعا می داند و مسئلۀ استجابت دعا را هم خاص حضرت حق دانسته و از بندگان الهی می خواهد به این معنا توجه داشته باشند.

[ وَ إِذٰا سَأَلَکَ عِبٰادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَ لْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ ] (1).

هنگامی که بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند،[ بگو:] یقیناً من نزدیکم،دعای دعا کننده را زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم؛پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان آورند،تا [ به حقّ و حقیقت ] راه یابند [ و به مقصد اعلی برسند ].


ضرورت وجود دعا

5-به این نکته بسیار مهم توجه می دهد که اگر دعا نبود،روی توجهی از جانب خداوند به بندگان نمی شد.

[ قُلْ مٰا یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لاٰ دُعٰاؤُکُمْ ] (2).

بگو:اگر دعایتان نباشد پروردگارم به شما ارجی ننهد.
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دعا امری فطری

6-دعا را برای بشر امری فطری و ضروری می داند،چه این که انسان در دریایی از محدودیت ها و گرفتاری ها و مشکلات و رنج ها دچار است و برای رهایی از این امور،چاره ای جز دعا به پیشگاه حضرت او ندارد و دعا را در این زمینه عامل هدایت و آشنایی با خدا دانسته،در عین این که عده ای را پس از دعا نسبت به حضرت حق فراموشکار و ناسپاس می داند.

[ وَ إِذٰا مَسَّ النّٰاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذٰا أَذٰاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذٰا فَرِیقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ ] (1).

هنگامی که به مردم آسیب و گزندی برسد،پروردگارشان را در حالی که به سوی او روی آورده اند،می خوانند،سپس زمانی که رحمتی از سوی خود [ چون نعمت،ثروت،اولاد و امنیت ] به آنان بچشاند،ناگهان گروهی از آنان به پروردگارشان شرک می ورزند.

[ فَإِذٰا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمّٰا نَجّٰاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذٰا هُمْ یُشْرِکُونَ ] (2).

[ مشرکان تا در امنیت و آسایشند،بر آیین شرک تعصّب دارند،] پس زمانی که در کشتی سوار می شوند [ و در وسط دریا امواج خطرناک آنان را محاصره می کند ] خدا را در حالی که ایمان و عبادت را برای او [ از هرگونه شرکی ] خالص می کنند،می خوانند و چون به سوی خشکی نجاتشان می دهیم به ناگاه
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به آیین شرک روی می آورند.

[ وَ إِذٰا غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمّٰا نَجّٰاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مٰا یَجْحَدُ بِآیٰاتِنٰا إِلاّٰ کُلُّ خَتّٰارٍ کَفُورٍ ] (1).

و چون آنان را [ در دریا ] موجی [ به دنبال موجی ] مانند ابرهای سایه انداز فرو پوشد،خدا را در حالی که ایمان و عبادت را برای او [ از هرگونه شرکی ] خالص می کنند،می خوانند و زمانی که آنان را به خشکی می رساند برخی از آنان به راه میانه و معتدل [ که راه توحید است ] می روند [ و برخی پیمان می شکنند ] و آیات ما را جز هر پیمان شکن خائن و کفر پیشه ای انکار نمی کند.

[ وَ إِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ الضُّرُّ دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ أَوْ قٰاعِداً أَوْ قٰائِماً فَلَمّٰا کَشَفْنٰا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنٰا إِلیٰ ضُرٍّ مَسَّهُ کَذٰلِکَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (2).

و چون انسان را گزند و آسیبی رسد،ما را [ در همۀ حالات ] به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده [ به یاری ] می خواند،پس زمانی که گزند و آسیبش را برطرف کنیم،آن چنان به راه ناسپاسی و گناه می رود که گویی هرگز ما را برای برطرف کردن گزند و آسیبی که به او رسیده [ به یاری ] نخوانده است ! ! این گونه برای اسراف کاران اعمالی که همواره انجام می دادند،آراسته شده [ تا جایی که زشتی اعمالشان را نمی فهمند.]

ص:194





1- 1) -لقمان (31):32. 

2- 2) -یونس (10):12. 





روایات و دعا


اشاره

مسئلۀ دعا و آثار آن در زندگی به اندازه ای مهم است که محدث بزرگ شیعه،ثقة الاسلام کلینی در کتاب با عظمت«الکافی»نزدیک به شصت باب در زمینه دعا برنامه مطرح کرده است که لازم است به قسمتی از آن ابواب اشاره رود.



فضیلت دعا

قُلْتُ لِأبی جَعْفَر علیه السلام:أَیُّ الْعِبٰادَةِ أَفْضَلُ ؟ فَقٰالَ:مٰا مِنْ شَیْءٍ أفْضَلُ عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أنْ یُسْئَلُ وَ یُطْلَبُ مِمّا عِنْدَهُ وَ مٰا أحَدٌ أبْغَضُ إلیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ یَسْتَکْبِرُ عَنْ عِبٰادَتِهِ وَ لا یَسْئَلُ مٰا عِنْدَهُ (1).

راوی می گوید:به امام باقر علیه السلام عرض کردم:برترین عبادت کدام است ؟ فرمود:چیزی نزد خداوند افضل از این نیست که از او از آنچه نزد اوست در خواست شود و کسی نزد خداوند مبغوض تر نیست از انسانی که از عبادت حق کبر ورزد و از آنچه نزد اوست نخواهد.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:قٰالَ لی:یٰا مَیْسِرُ ادْعُ وَ لا تَقُلْ إنَّ الْأمْرَ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ إنَّ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةً لٰا تَنٰالُ إلّا بِمَسْئَلَةٍ وَ لَوْ أنَّ عَبْداً سَدَّ فٰاهُ وَ لَمْ یَسْئَلْ لَمْ یُعْطَ شَیْئاً فَسَلْ تُعْطَ یٰا مَیْسِرُ إنَّهُ لَیْسَ مِنْ بٰابٍ یُقْرَعُ إلّا یُوشِکُ أنْ یُفْتَحَ لِصٰاحِبِهِ (2).

میسر می گوید:حضرت صادق علیه السلام به من فرمود،در پیشگاه حضرت حق دعا کن و مگو کار از کار گذشته،آنچه مقدر شده همان می شود و برای دعا اثری نیست.
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همانا نزد خداوند عز و جل منزلت و مقامی است که به آن نتوان رسید مگر به دعا و گدایی،اگر بنده ای دهان خود را ببندد و دعا نکند چیزی نصیبش نمی شود، پس دعا کن تا به تو عنایت شود،ای میسر هیچ دری نیست که کوبیده شود مگر این که امید آن هست که به روی کوبنده باز شود.

علامۀ مجلسی رحمه الله در کتاب«مرآة العقول»که از شاهکارهای ارزنده مکتب عالی تشیع است،در توضیح این حدیث می فرماید:

این که حضرت فرموده:مگو کار از کار گذشته،این نهی حضرت نسبت به این گفتار دو وجه دارد:

یکی:این گفتار باطل است؛زیرا ریشه در کلام یهود و بعضی از حکمای جدای از نبوت دارد،بلکه باید انسان ایمان به بداء داشته باشد و به این که خداوند سبحان هر روز در کاری است و هر چه را خواهد محو و هر چه را بخواهد ثبت می کند و قضا و قدر مانع دعا نیستند،چون تغییر در لوح محو و اثبات ممکن است،گذشته از این که خود دعا نیز از اسباب قدر و قضا است و امر به دعا نیز از همان هاست.

دیگر این که درست است که علم خداوند به هر چه تعلق گرفته همان شود،ولی این مانع از دعا نیست و این که امام علیه السلام او را از این گفتار نهی فرموده،نهی از این است که این کلام در جای خود صحیح است،ولی نباید این کلام صحیح را به باب دعا کشید و آن را مانع از دعا قرار داد که نتیجه اش سبب بی اعتقادی به دعا گردد (1)و خلاصه حاصل جواب حضرت به دو مرحله باز می گردد:

اول این که: دعا به خودی خود مطلوب است،چون عبادت بزرگی است و انسان را نزد خداوند به مقام بلندی می رساند که جز به وسیلۀ زاری و دعا،
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رسیدن به آن درجۀ بلند ممکن نیست.

دوم این که: مقدرات گاهی کم و زیاد می شود و چه بسا که به خاطر شرطی از میان برود.

مثلاً در تقدیر الهی گذشته که عمر فلان کس سی سال باشد،به شرط این که صله رحم نکند و اگر کرد شصت سال مقدر شمرده و روزیش در فلان روز به یک درهم مقدر شده اگر دعا نکند،ولی اگر دعا و درخواست کند،دو درهم مقدر شده و هم چنین سایر چیزها و حاصل این که برای وجود تمام کائنات و عدم آن ها شرایط و اسبابی است و خداوند سبحان نخواسته کارها بدون اسباب و شرایط انجام گیرد و از جمله اسباب برای برخی از چیزها دعا است که اگر دعا نکند آن چیز به او داده نمی شود.

و اما علم خداوند،پس آن تابع معلوم است و علت پیدایش چیزی نیست و قضا و قدر حتمی و لازم نیستند و گرنه ثواب و عقاب و امر و نهی باطل گردند.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:مَنْ لَمْ یَسْئَلِ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ إفْتَقَرَ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:هر که از فضل خداوند درخواست نکند،بیچاره و فقیر گردد.

سیف تمار گوید:از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:

بر شما باد به ملازمت دعا؛زیرا به هیچ چیز مانند آن به خداوند نزدیک نشوید و هیچ حاجت کوچکی را به خاطر کوچکی اش رها نکنید،از این که برای آن به درگاه حق دعا کنید؛زیرا آن کس که حاجات کوچک به دست اوست،همان کس است که حاجات بزرگ به دست اوست.

ص:197





1- 1) -الکافی:467/2،باب فضل الدعاء،حدیث 4. 




عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:قٰالَ أمْیرُ المؤمِنینَ علیه السلام:أحَبُّ الْأعْمٰالِ إلیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی الْأرْضِ ألدُّعٰاءُ وَ أفْضَلُ الْعِبٰادَةِ ألْعِفٰافُ قٰالَ:وَ کٰانَ أمیرُ الْمُؤمِنینَ رَجُلاً دَعّٰاءً (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:محبوب ترین اعمال در روی زمین نزد خداوند دعا است و بهترین عبادت پرهیزکاری و پارسایی است و امیر المؤمنین مردی بود که دعایش بسیار بود.


دعا اسلحۀ مؤمن

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالُ:قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ألدُّعٰاءُ سِلٰاحُ الْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ الدّینِ وَ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأرْضِ (2).

امام صادق علیه السلام می فرماید:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:دعا سلاح مؤمن و پایه دین و روشنی آسمان ها و زمین است.

قٰالَ:قٰالَ أمیرُ الْمُؤمِنینَ علیه السلام:ألدُّعٰاءُ مَفٰاتیحُ النَّجٰاحِ وَ مَقٰالیدُ الفَلٰاحِ وَ خَیْرُ الدُّعٰاءِ مٰا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِیٍّ وَ قَلْبٍ تَقِیٍّ وَ فی الْمُنٰاجٰاةِ سَبَبُ النَّجٰاةِ وَ بِالإخْلٰاصِ یَکُونُ الْخَلٰاصُ فَإذٰا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإلیَ اللّهِ الْمَفْزَعُ (3).

و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:دعا کلیدهای نجات
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و گنجینه های رستگاری است و بهترین دعا آن دعایی است که از سینۀ پاک و دلی پرهیزکار برآید و وسیلۀ نجات در مناجات است و خلاصی به اخلاص به دست آید و چون فزع و بی تابی سخت شود،مفزع و پناهگاه خداست.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:ألدُّعٰاءُ أنْفَذُ مِنَ السِّنٰانِ الْحَدیدِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:دعا از نیزۀ تیز نافذتر است. 

پشت در روی جهان خواهیم کرد***قبله روی دلستان خواهیم کرد

سود ما رسوایی عشقش بس است*** گرچه دین و دل زیان خواهیم کرد

خاصه عشقش را که سلطان دل است*** موکبی از خون روان خواهیم کرد

دل اگر خون شد زعشقش باک نیست*** کاینچنین کاری بجان خواهیم کرد

گر در اول روز خون کردیم دل*** روز آخر جان فشان خواهیم کرد

ذره ذره در ره سودای عشق*** پایه های نردبان خواهیم کرد

کس جواب ما نخواهد داد باز*** گرچه بسیاری فغان خواهیم کرد


دعا موجب دفع قضا و بلا

عَنْ حِمٰادِ بْنِ عُثْمٰانَ قٰالَ:سَمِعْتُهُ یَقُولُ:إنَّ الدُّعٰاءَ یَرُدُّ الْقَضٰاءَ یَنْقُضُهُ کَمٰا یُنْقَضُ السِّلْکُ وَ قَدْ أُبْرِمَ إبْرٰاماً (2).
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حماد بن عثمان می گوید:شنیدم فرمود:همانا دعا برگرداننده قضا است و رشتۀ قضا را از هم واتاباند و بزند،چنانچه رشتۀ نخ از هم باز شود،گرچه به سختی تابیده شده باشد.

عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزیدَ قٰالَ:سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنَ علیه السلام یَقُولُ:إنَّ الدُّعٰاءَ یَرُدُّ مٰا قَدْ قُدِّرَ وَ مٰا لَمْ یُقَدَّرْ،قُلْتُ وَ مٰا قَدْ قُدِّرَ عَرَفْتُهُ فَمٰا لَمْ یُقَدَّرْ قٰالَ:حَتّیٰ لٰا یَکُونَ (1).

عمر بن یزید می گوید:از امام کاظم علیه السلام شنیدم می فرمود:همانا دعا برمی گرداند آنچه را مقدر شده و آنچه را مقدر نشده،عرض کردم:مقدر شده را دانستم مقدر نشده کدام است ؟ فرمود:تا این که تقدیری دربارۀ آن نشود.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:إنَّ الدُّعٰاءَ یَرُدُّ الْقَضٰاءَ وَ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ وَ قَدْ ابْرِمَ إبْرٰاماً (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:دعا قضائی که از آسمان نازل شده برمی گرداند،اگر چه آن قضا به سختی مبرم و محکم شده باشد.

کٰانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَقُولُ:ألدُّعٰاءُ یَدْفَعُ الْبَلاٰءَ النّٰازِلَ وَ مٰا لَمْ یَنْزِلْ (3).

حضرت رضا علیه السلام می فرماید:حضرت علی بن الحسین علیهما السلام فرمود:دعا بلایی را که نازل شده و نازل نشده دفع می کند.

مصداق این روایت در قرآن مجید،قوم یونس اند که بلای الهی تا بالای سر آنان
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آمد ولی به راهنمایی آن عالم ربانی به بیابان رفته و سر بر خاک مذلّت نهادند و از پیشگاه خداوند در خواست رد بلا کردند و درخواست آنان اجابت شد.


دعا درمان دردها

عَنْ عَلٰاءِ بْنِ کٰامِلٍ:قٰالَ لی أبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:عَلَیْکَ بِالدُّعٰاءِ فَإنَّهُ شِفٰاءٌ مِنْ کُلِّ دٰاءٍ (1).

علاء بن کامل می گوید:حضرت صادق علیه السلام به من فرمود:بر تو باد به دعا که دعا درمان هر دردی است.

آری،دعا درمان هر دردی است.وقتی دل به حضرت محبوب بسته شود و جان آیینه انعکاس اوصاف معشوق گردد و آدمی درِ رحمت را از هر سو به سوی خود باز ببیند و قلب بر اثر اتصال مالامال از امید گردد،روح دارای قدرت و تسلط و مالکیت شود و به هنگام هجوم دردها علی الخصوص دردهای معنوی،از محبوبش به وسیلۀ دعا درخواست رد بلا و شفای مرض کند و محبوب هم بیماری عاشق را هر چه باشد شفا دهد.

در اینجا مناسب است به سه قضیۀ بسیار مهم که خودم در سطر اول و دوم آن هستم اشاره کنم.

اما حکایتی که واسطه اولش هستم:

دوستی داشتم عاشق دین و دلسوز مسائل الهی،دارای هفتاد سال عمر،به من گفت:وقتی که عمرم قریب به ده سال بود،گرفتار تب سوزنده سختی شدم،طب
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و طبیب از علاجم عاجز شد،پدرم مرا در آغوش گرفت و نزد سیدی بیدار و صاحب نفسی با حال برد و داستان رنج مرا برای او بازگفت،آن مرد سری به جانب آسمان برداشت،آن گاه روی به من کرد و گفت:ای تب سوزنده ! او را رها کن.لحظه ای نگذشت که تب مرا رها کرد و تا این زمان که هفتاد سال از عمرم گذشته تب به سراغم نیامده.

اما دو داستانی که واسطۀ دومش هستم:

فرزند مرحوم محدث قمی صاحب کتب ارزنده ای چون«سفینة البحار»، «مفاتیح الجنان»و«الکنی و الالقاب»و...برایم نقل کرد،پدرم دچار چشم درد شدیدی شد،اطبای عراق از علاجش عاجز شدند،روزی از مادرم خواست کتاب «الکافی»را به او بدهد،کتاب را از دست همسرش گرفت و گفت:این کتاب مایه از اهل بیت رسول اللّه علیهم السلام دارد و امکان ندارد خداوند به وسیلۀ مالیدن این کتاب به چشم مرا از درد دیده خلاص نکند،چشم به حق دوخت و با دلی سوخته کتاب «الکافی»را بر چشم مالید،دیدۀ او از درد و الم رهایی یافت.

دیگر این که:پدرم دچار مرض سختی شد،دارو نسبت به او از اثر افتاده بود، پس از رنج بسیار به مادرم گفت:این انگشتان من سال هاست که آثار اهل بیت علیهم السلام را می نویسد،اگر اثری الهی در این انگشتان نباشد باید آن را قطع کرد،ظرفی پاک بیاورد و مقداری آب در کنار آن بگذارد،آب و ظرف را به حضور آن مرد الهی آورد، انگشتانش را در آن ظرف گرفت و آب بر روی آن ریخت و آن آب را درحالی که به سبب آن از خداوند طلب شفا کرده بود خورد و از بیماری برخاست.

آری،تو دل بر او بند و از مقام دعا دست بر مدار که در صورت رابطه با حضرت او به وقت دچار شدن به درد،در صورتی که کلیدهای ظاهری از باز کردن قفل درد عاجز باشند،با کلید دعا دردت را شفا دهد.

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند***سروران در ره سودای تو خاک قدمند

شهری اندر طلبت سوخته آتش عشق*** خلقی اندر هوست غرقه دریای غمند

خون صاحبنظران ریختی ای کعبه حسن*** قتل اینان که روا داشت که صید حرمند

گاه گاهی بگذر بر صف دل سوختگان*** تا ثنایت بگویند و دعایی بدهند

هر خم زلف پریشان تو زندان دلی است*** تا نگویی که اسیران کمند تو کمند

جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست***گنج و مار و گل و خار و غم و شادی بهمند

سعدیا عاشق صادق زبلا نگریزد*** سست عهدان ارادت زملامت برمند(1)
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استجابت دعای دعا کنندگان

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:ألدُّعٰاءُ کَهْفُ الْإجٰابَةِ کَمٰا أنَّ السَّحٰابَ کَهْفُ الْمَطَرِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:دعا خزانه و گنجینه اجابت است.چنانچه ابر مخزن باران است.
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عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:مٰا أبْرَزَ عَبْدٌ یَدَهُ إلیَ اللّهِ الْعَزیزِ الْجَبّٰارِ إلّا اسْتَحْیَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أنْ یَرُدَّهٰا صِفْراً حَتّیٰ یَجْعَلَ فیهٰا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مٰا یَشٰاءُ فَإذٰا دَعٰا أحَدُکُمْ فَلٰا یَرُدُّ یَدَهُ حَتّیٰ یَمْسَحَ عَلیٰ وَجْهِهِ وَ رَأسِهِ (1).

حضرت صادق علیه السلام فرمود:هیچ بنده ای دست به درگاه خدای عزیز و جبار نگشاید،جز این که خدای عز و جل شرم کند که آن را تهی برگرداند،تا این که از فضل و رحمت خود آن دست را پر کند،پس هرگاه یکی از شما دعا کرد، دستش را برنگرداند تا آن را به سر و روی خود بکشد.


علت عدم استجابت بعضی از ادعیه

علامۀ مجلسی رحمه الله در شرح این حدیث می فرماید:

شرم و حیا گرفتگی نفس است از کار بد،به خاطر بیم نکوهش و چون به خدای بزرگ نسبت داده شود،لازمۀ آن ترک باشد،یعنی خداوند آن کار را نکند.

و در اینجا شبهه ای است که باید آن را دفع کنیم و آن شبهه این است که،چگونه خداوند سبحان وعدۀ اجابت داده و خلف وعدۀ او محال است و دروغ از خدای تعالی و حجج او ممتنع است،پس چگونه است که بسیاری از دعاها به اجابت نرسد.

جواب این شبهه را به چند وجه ممکن است بیان کرد:

اول: این که وعده خداوند مشروط به مشیت است،یعنی اگر بخواهم اجابت می کنم که آیه 41 سورۀ انعام (2)بر آن دلالت کند.
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دوم: این که مقصود از اجابت،توجه و استماع دعا است،یعنی فوراً شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد،ولی در دادن آنچه را که خواهد تأخیر کند،تا عبد باز او را بخواند و آواز عبد را خدا بشنود که خدا صدای بنده را دوست دارد.

سوم: این که اجابت مشروط به مصلحت و خیر بودن برای دعا کننده است؛ زیرا خدای حکیم به دلخواه بندگان،از آنچه خیر و صلاح آن ها است دست برندارد.

چهارم: لازم نیست اجابت دعا فوری باشد و ممکن است دعا مستجاب شده باشد،ولی ظهور آثار آن روی پاره ای از مصالح به مدت زیادی تأخیر افتد،چنانچه در تفسیر گفتار خدای تعالی در سورۀ یونس آیه 89 در حدیث آمده که میان این خطاب و میان غرق فرعون و نابودی او و همراهانش که موسی و هارون برای آن دعا کرده بودند چهل سال طول کشید (1).

عَنْ سُلَیْمٰانِ بْنِ عَمْروٍ قٰالَ:سَمِعْتُ أبٰا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:إنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یَسْتَجیبُ دُعٰاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ سٰاهٍ فَإذٰا دَعَوْتَ فَأقْبِلْ بِقَلْبِکَ ثُمَّ اسْتَیْقِنْ بِالْإجٰابَةِ (2).

سلیمان بن عمرو می گوید:شنیدم حضرت صادق علیه السلام فرمود:خداوند دعایی که از روی دل غافل باشد مستجاب نمی کند،پس هرگاه برای دعا به پیشگاه مقدس او روی آوردی به دل توجه کن و یقین داشته باش که قلبی که در دعا مشغول مولاست دعایش مستجاب می شود.

ص:205





1- 1) -الکافی:489/2،باب من أبطأت علیه الإجابة،حدیث 5؛تفسیر عیاشی:127/2،حدیث 40. 

2- 2) -الکافی:473/2،باب الإقبال علی الدعاء،حدیث 1؛وسائل الشیعة:53/7،باب 16،حدیث 8702. 




و نیز دعا کننده لازم است دارای رقت قلب باشد،قلب با قساوت دعایش مستجاب نیست.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:إنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یَسْتَجیبُ دُعٰاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قٰاسٍ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند دعایی که از روی دل سخت و با قساوت باشد مستجاب نمی کند.


آداب دعا


مداومت و مصلحت،شرط استجابت

عده ای از مردم دعا را سبک می کنند،اولاً خیلی ساده و با شتاب و با عجله دعا می کنند،ثانیاً خیلی سریع و بدون در نظر گرفتن مصلحت اجابت آن را می خواهند، در این باب ائمه علیهم السلام اعلام می کنند که اولاً در دعا اصرار و الحاح و پافشاری داشته باشید،ثانیاً اجابت آن را مشروط به مصلحت خویش از جانب خدا و در گرو وقت لازم برای اجابت بدانید.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:إنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِهَ إلْحٰاحَ النّٰاسِ بَعْضُهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ فی الْمَسْئَلَةِ وَ أحَبَّ ذٰلِکَ لِنَفْسِهِ،إنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أنْ یُسْألَ وَ یُطْلَبَ مٰا عِنْدَهُ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند دوست ندارد مردم در انجام حاجت به همدیگر اصرار ورزند،ولی این اصرار و الحاح را برای خودش دوست دارد،او
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می خواهد که از او بخواهند و آنچه نزد اوست از او خواهش کنند.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام قٰالَ:لٰا وَ اللّهِ یُلِحُّ عَبْدٌ عَلیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إلّا اسْتَجَابَ اللّهُ لَهُ (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:بخدا سوگند هیچ بنده ای به درگاه خدای عز و جل اصرار نورزد جز این که خداوند دعایش را مستجاب فرماید.


ذکر حاجات در دعا

وجود مقدس حضرت حق،به تمام غیب و شهود و آنچه گذشته و آنچه هست و آنچه خواهد گذشت به تمام جهات آگاه و عالم است و حاجات مشروعه بنده و آنچه را عبد می خواهد برای حضرت او آشکار است،ولی او علاقه دارد که عبد به وقت دعا حاجاتش را به زبان بیاورد.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّه علیه السلام:إنَّ اللّهَ تَبٰارَکَ وَ تَعٰالیٰ یَعْلَمُ مٰا یُریدُ الْعَبْدُ إذٰا دَعٰاهُ وَ لٰکِنَّهُ یُحِبُّ أنْ تَبُثَّ إلَیْهِ الْحَوائِجُ فَإذٰا دَعَوْتَ فَسَمِّ حٰاجَتَکَ وَ فی حَدیثٍ آخَرَ قٰالَ:قٰالَ:إنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْلَمُ حٰاجَتَکَ وَ مٰا تُریدُ وَ لٰکِنْ یُحِبُّ أنْ تَبُثَّ إلَیْهِ الْحَوٰائِجَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند تبارک و تعالی می داند که بنده اش بوقت دعا چه می خواهد،ولی دوست دارد که حاجت ها به درگاهش گفته شود،پس هرگاه به دعا برخاستی حاجتت را بگو و در روایت دیگری آمده:خداوند حاجت و خواسته ات را آگاه است،ولی دوست دارد حاجات خود را به درگاهش بازگو کنی.

ص:207






1- 1) -الکافی:475/2،باب الإلحاح فی الدعاء،حدیث 5؛وسائل الشیعة:58/7،باب 20،حدیث 8716. 

2- 2) -الکافی:476/2،باب تسمیة الحاجة فی الدعاء،حدیث 1؛وسائل الشیعة:33/7،باب 5،حدیث 8636 و 8637. 





ارزش دعای پنهان

عَنْ أبی الْحَسَنِ الرِّضٰا علیه السلام قٰالَ:دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وٰاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعینَ دَعْوَةً عَلٰانِیَةً (1).

حضرت رضا علیه السلام فرمود:یک دعای عبد در پنهانی مساوی با هفتاد دعای آشکار است.

سرش این است که دعای در پنهان به خلوص و اخلاص و پاکی در نیت نزدیک تر است و عمل هر چه خالص تر باشد قیمت و ارزشش بیشتر است.


اوقات استجابت دعا

قٰالَ أبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:اُطْلُبُوا الدُّعٰاءَ فی أرْبَعِ سٰاعٰاتٍ:عِنْدَ هُبُوبِ الرِّیٰاحِ وَ زَوالِ الْأفْیٰاءِ وَ نُزُولِ الْقَطْرِ وَ أوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الْقَتیلِ الْمُوْمِنِ فَإنَّ أبْوٰابَ السَّمٰاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ هٰذِهِ الْأشْیٰاءِ (2).

حضرت صادق علیه السلام فرمود:در چهار وقت دعا کنید،هنگام وزش بادها و هنگام ظهر و به وقت آمدن باران و هنگام ریخته شدن خون مؤمن؛زیرا در این اوقات درهای رحمت حق باز می شود.

و نیز آن حضرت فرمود:
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در چهار مرحله دعا به اجابت می رسد:در نماز وتر و پس از سپیده دم و بعد از ظهر و بعد از مغرب (1).

حضرت صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند:

در چهار مورد دعا را غنیمت بدانید،به وقت قرائت قرآن و هنگام اذان و وقت باران و وقت برخورد صف حق علیه کفر در میدان جهاد (2).

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:إذٰا رَقَّ أحَدُکُمْ فَلْیَدْعُ،فَإنَّ الْقَلْبَ لٰا یَرِقُّ حَتّیٰ یَخْلُصَ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:هرگاه دل یکی از شما نرم شد،در آن حال دعا کند، چون دل تا پاک نشود رقت نکند.

علامۀ مجلسی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید:

رقت ضد قساوت است و نشانه و علامت رقت قلب،گریه است و حاصل این که رقت نشانه پاکی دل از دغلی و حسد و افکار باطله و خیالاتی است که انسان را از توجه به خدای تعالی سرگرم کند و خلوص و پاکی دل نشانه و سبب اجابت دعا است (4).

امام صادق علیه السلام فرمود:

هرگاه بدنت لرزید و اشکت ریخت،پس خود را باش که به تو توجهی شده (5).
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و در بابی از ابواب دعا آمده است:در دعا چند برنامه لازم است:

1-رغبت 2-رهبت 3-تضرع 4-تبتّل 5-ابتهال 6-استعاذه 7-مسئلت.

رغبت به معنای میل و شوق و رهبت به معنای ترس و بیم و تضرع به معنای فروتنی و تبتّل به معنای بریدگی و انقطاع از غیر حق و ابتهال به معنای زاری کردن و استعاذه به معنای پناه جستن و مسئلت به معنای دعا و درخواست است،چون این حالات به وقت دعا در عبد تجلی کرد به اجابت دعایش امید داشته باشد.


تضرع به درگاه الهی

گریه برای خدا و در راه خدا و بر مصائبی که در راه خدا به اولیای خدا رسیده ذاتاً مطلوب است.

قرآن مجید گریه برای خدا را از علائم عاشقان حق دانسته و آن کس که اشک چشم ندارد مریض است.

[ وَ إِذٰا سَمِعُوا مٰا أُنْزِلَ إِلَی الرَّسُولِ تَریٰ أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّٰا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنٰا آمَنّٰا فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ ] (1).

و چون آنچه را که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند،دیدگانشان را می بینی به سبب آنچه از حق شناخته اند،لبریز از اشک می شود،می گویند:پروردگارا ! ایمان آوردیم،پس ما را در زمرۀ گواهان [ به حقّانیّت پیامبر و قرآن ] بنویس.

گریه به وقت دعا از ارزش خاصی برخوردار است و اشک چشم که نشانی از صفای باطن است،آدمی را به رحمت حضرت حق نزدیک کرده و از بار گناهان سبک می کند.
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امام صادق علیه السلام می فرماید:

چیزی نیست مگر این که برای آن پیمانه و وزنی است مگر گریه که یک قطره اش دریاهایی از آتش را خاموش سازد و چون اشک در دیده حلقه بزند،چهره صاحبش خواری و ذلت نبیند و چون بر رخسار بریزد،بر آتش دوزخ حرام گردد و اگر هر آینه در امتی یک نفر گریان باشد همه آنان مورد ترحم قرار می گیرند (1).

عَنْ أبی جَعْفَرٍ قٰالَ:مٰا مِنْ قَطْرَةٍ أحَبُّ إلیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دُمُوعٍ فی سَوٰادِ اللَّیْلِ مَخٰافَةً مِنَ اللّهِ لٰا یُرٰادُ بِهٰا غَیْرُهُ (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:قطره ای نزد خداوند محبوب تر از آن قطره اشکی که در تاریکی شب از ترس خدا بریزد و جز خدا چیز دیگری منظور نداشته باشد نیست.

حضرت صادق علیه السلام فرمود:

خدای عز و جل به موسی علیه السلام وحی فرمود:که همانا بندگان من به چیزی محبوب تر از سه خصلت به من تقرب نجستند،عرضه داشت:خداوندا ! کدام است ؟

فرمود:زهد در دنیا،ورع و پارسایی در برابر معاصی و گریه از خوف من،عرضه داشت:خداوندا ! پاداش دارنده این سه خصلت چیست ؟

خداوند فرمود:ای موسی ! اما آنان که در دنیا زهد ورزیدند در بهشت باشند و اما آنان که از ترس من گریه کنند در بلندترین منازلند و احدی با آنان در آن منازل
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شریک نباشد و اما آن ها که از نافرمانی های من بپرهیزند،پس من به وقتی که در قیامت همه مردم را تفتیش و بازرسی کنم،از آنان بازرسی و تفتیش نکنم (1).

علامۀ مجلسی رحمه الله در شرح این حدیث می گوید:

رفیع اعلا آن مکان بلندی است که در بهشت بلندترین منزل هاست و آن مسکن انبیا و اولیاست و مقصود از عدم بازرسی یعنی بی حساب وارد بهشت شدن (2).

آنان که در دعا و غیر دعا مثل ذکر مصائب اهل بیت علاقه مند به گریه هستند، ولی گریه برای آنان دشوار است به راهنمایی زیر توجه کنند:

اسحاق بن عمار می گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:من دعا می کنم و میل دارم گریه کنم،ولی گریه ام نمی آید و چه بسا به یاد برخی از مردگان خانواده ام می افتم پس رقت می کنم و اشک می ریزم،آیا این کار درست است ؟ فرمود:آری،آن ها را به یاد آر و چون رقت کردی گریه کن و پروردگار تبارک و تعالی را بخوان و به درگاه حضرتش دعا کن (3).

علی بن ابی حمزه می گوید:حضرت صادق علیه السلام به ابی بصیر فرمود:

اگر از وقوع چیزی ترس داشته باشی،یا حاجتی خواستی،به نام خدا دعا آغاز کن و او را چنانچه شایسته اوست تمجید و ستایش کن و بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات فرست و حاجت خود را بخواه و خود را به گریه وادار کن اگر چه بسا اندازه سر
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مگسی باشد،همانا پدرم همیشه می فرمود:نزدیک ترین حالی که عبد به پروردگار عز و جل دارد آن زمانی است که در سجده باشد در حالی که اشک می ریزد (1).


ثنا و ستایش الهی قبل از دعا

عَنِ الْحٰارِثِ بْنِ الْمُغَیْرَةِ قٰالَ:

سَمِعْتُ أبٰا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:إیّٰاکُمْ إذٰا أرادَ أَحَدُکُمُ أنْ یَسْئَلَ مِنْ رَبِّهِ شَیْئاً مِنْ حَوٰائِجِ الدُّنْیٰا وَ الآخِرَةِ حَتّیٰ یَبْدَءَ بِالثَّنٰاءِ عَلَی اللّهِ عزَّ وَ جَلّ وَ الْمَدْحِ لَهُ وَ الصَّلٰاةِ عَلَی النَّبیِّ ثُمَّ یَسْئَلُ اللّهَ حَوائِجَهُ (2).

حارث بن مغیره می گوید:حضرت صادق علیه السلام فرمود:مبادا چون یکی از شما بخواهد از پروردگار خویش چیزی از حاجات دنیا و آخرت مسئلت کند، بدان مبادرت ورزد،مگر به ستایش او و صلوات بر پیامبر دعایش را آغاز کند، سپس حاجات خود را بخواهد.

محمد بن مسلم گوید:حضرت صادق علیه السلام فرمود:

همانا در کتاب امیر المؤمنین علیه السلام است که ستایش پیش از درخواست است،پس هرگاه خدای عز و جل را خواندی و به درگاهش دعا نمودی او را تمجید کن،عرض کردم چگونه تمجیدش کنم فرمود:می گویی:

یٰا مَنْ هُوَ أقْرَبُ إلَیَّ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ،یٰا فَعّٰالاً لِمٰا یُریدُ،یٰا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ
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وَ قَلْبِهِ،یٰا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأعْلیٰ،یٰا مَنْ هُوَ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ (1).

ای کسی که از رگ گردن به من نزدیک تری،ای کسی که هر چه را بخواهی انجام دهی،ای کسی که میان مرد و دلش حائل شوی و ای کسی که در برترین نظر اندازهایی و ای آن که به مانندش چیزی نیست.

علامۀ مجلسی رحمه الله در شرح:یٰا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ چند وجه فرموده:

اول: این که کنایه از نزدیکی خداوند به بندگانش می باشد؛زیرا کسی که حائل بین دو چیز شد،بدان چیز نزدیک تر از دیگر است.

دوم: اشاره به این است که او بر مکنوناتی از دل ها آگاه است که شاید صاحبان آن ها از آن بی خبر باشند و در روایتی هست که فرمود:معنای این جمله اینست که دل ها نتوانند چیزی را از خداوند مخفی و پنهان دارند.

سوم: یعنی به وسیلۀ مرگ بین انسان و دلش جدایی اندازند و این جملۀ دعا برای وادار کردن مردم است به این که به پاک کردن دل هاشان مبادرت ورزند،پیش از آن که خداوند به سبب مرگ بین آن ها و دل هاشان جدایی اندازد.

چهارم: کنایه از این است که مالک دل ها خداست،هر تصمیمی که بندگان گرفته باشند،به هم زند و مقاصد آن را تغییر دهد و دل را به حالات مختلف بگرداند،از ذکر به فراموشی و از فراموشی به ذکر،از ترس به آسودگی و از آسودگی به ترس (2)و در حدیث است که دل مؤمن میان دو انگشت اوست،به هر سو که بخواهد بگرداند (3)و در دعاست:
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یٰا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ.

ای دگرگون کنندۀ قلبها.

پنجم: آنچه از دو حدیث از تفسیر عیاشی آمده،معنایش این است که حایل شود میان انسان و میان این که باطل را از حق تمیز دهد.

«البته این حالت در وقتی است که گناه و بی حیایی عبد به حد نهایی رسیده و خود باعث محرومیت از رحمت و عنایت حق شده باشد».

ششم: یعنی او را از آنچه در دلش نهفته است غافل کنی.

و در جملۀ:

یٰا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأعْلیٰ.

ای کسی که در برترین نظراندازها هستی.

فرموده:در قاموس گفته:«منظر»چیزی است که بدان نگاه کنی و شاید حضرت علیه السلام مکانت و درجۀ رفیعه معنویه را به مکان های بلند ظاهری تشبیه فرموده،پس این یا کنایه از اطلاع او بر تمامی مخلوقات است؛زیرا کسی که در جای بلندی بود،مشرف بر پایین آن است و اطلاع بر جوانب امر دارد و یا کنایه از تسلط و اقتدار او بر ممکنات است و یا کنایه از نرسیدن خردها و اندیشه ها به ساحت معرفت اوست و محتمل است،«منظر»از نظر به معنای فکر باشد،یعنی او بالاتر و برتر از این است که اندیشه و افکار این مخلوقات بسیار ضعیف به حضرت او برسد (1).

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:إنَّمٰا هِیَ الْمِدْحَةُ،ثُمَّ الثَّنٰاءُ ثُمَّ الْإقْرٰارُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ الْمَسْئَلَةُ
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1- 1) -بحار الأنوار:241/84،باب 12،کیفیة صلاة اللیل و الشفع... 




إنَّهُ وَ اللّهُ مٰا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إلّا بِالْإقْرَارِ (1).

حضرت صادق علیه السلام فرمود:جز این نیست که آداب دعا همان مدح و ستایش و اقرار به گناه است،آن گاه درخواست از خدا،به خدا قسم هیچ بنده ای از گناه بیرون نشده جز به اقرار به آن.


دعای دسته جمعی

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

هیچ چهل نفری برای دعا نزد هم اجتماع نکنند و خدای عز و جل را در کاری نخوانند جز این که خداوند دعای آن ها را مستجاب کند،پس اگر چهل نفر نبودند و چهار نفر بودند نزد هم جمع شوند و ده بار خدای عز و جل را بخوانند، خداوند دعایشان را اجابت کند و اگر چهار نفر با هم نباشند و یک نفر باشد که چهل مرتبه خدا را بخواند،خدای عزیز جبار دعایش را اجابت کند (2).


دعا برای همه

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:إذٰا دَعٰا أحَدَکُمْ فَلْیَعُمَّ فَإنَّهُ أوْجَبُ لِلدُّعٰاءِ (3).
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1- 1) -الکافی:484/2،باب الثناء قبل الدعاء،حدیث 3؛وسائل الشیعة:81/7،باب 31،حدیث 8786. 

2- 2) -الکافی:487/2،باب الاجتماع فی الدعاء،حدیث 1؛وسائل الشیعة:103/7،باب 38،حدیث 8854. 

3- 3) -الکافی:487/2،باب العموم فی الدعاء،حدیث 1؛بحار الأنوار:386/90،باب 26،حدیث 16. 




امام صادق علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند:هرگاه یکی از شما دعا کرد، همه را دعا کند؛زیرا به اجابت نزدیک تر است.


عدم هراس از تأخیر در اجابت


اشاره

احمد بن محمد بن ابی نصر می گوید:به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم:

قربانت،من چند سال است،از خداوند حاجتی خواسته ام،از تأخیر اجابتش در دلم شبهه و نگرانی آمده،فرمود:ای احمد ! مبادا شیطان بر دلت راهی باز کند، تا تو را به میدان ناامیدی ببرد،همانا امام باقر علیه السلام فرمود:

هر آینه مؤمن از خدا حاجتی بخواهد و اجابت آن تأخیر افتد،این تأخیر برای محبوبیت آواز و صدای گریه او در نزد خداست،سپس فرمود:به خدا سوگند آنچه خدای عز و جل برای مؤمنان از آنچه خواهند پس انداز کند بهتر است برای آنان از آنچه زود عطا شود،دنیا مگر چه اندازه ارزش دارد ؟

امام باقر علیه السلام می فرمود:

سزاوار است دعای مؤمن در حال آسایش همانند دعای او در حال سختی باشد و آنچه به او داده شد او را از دعا سست نکند،پس تو از دعا خسته مشو؛زیرا دعا در نزد خدا منزلتی بس بزرگ دارد.

بر تو باد به شکیبایی و دنبال روزی حلال رفتن و صلۀ رحم،مبادا با مردم اظهار دشمنی کنی؛زیرا ما خاندانی هستیم که پیوند کنیم با هر که از ما ببرد و نیکی کنیم هر که به ما بدی کند،پس به خدا سوگند در این کار سرانجام نیکویی ببینم چه در دنیا چه در آخرت.

همانا کسی که در این دنیا دارای نعمت است اگر هرگاه درخواست چیزی از خدا
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کند و به او داده شود حرصش زیاد گردد و جز آن را نیز بخواهد و در نتیجه نعمت خداوند در چشم او کوچک و خوار گردد و از هیچ چیز سیر نشود و چون نعمت فراوان شود مسلمان از این راه به خطر افتد و این خطر به خاطر آن حقوقی است که بر او واجب شود و به خاطر آن چیزی است که بیم رود بواسطۀ این حقوق در فتنه و آزمایش افتد و در ادای آن ها کوتاهی نماید.

بگو بدانم:اگر من به تو چیزی گفتم به آن اعتماد داری ؟ عرض کردم:فدایت گردم،اگر به گفتۀ شما اعتماد نکنم پس به گفتار چه کسی اعتماد کنم ؟ با این که شما حجت خداوند بر خلق او هستی.

فرمود:پس تو به خدا و وعده ها و گفتارهای او اعتمادت بیشتر باشد؛زیرا خداوند به تو وعدۀ اجابت داده است،یا این که اجابت دعای تو به موعدی واگذار شده.

آیا خداوند نفرموده:

هرگاه بندگانم مرا از تو بپرسند،پس همانا من نزدیکم و اجابت کنم دعای آن که مرا بخواند (1).

و هم چنین فرمود:

از رحمت خدا نومید مباشید (2).

و در سورۀ بقره فرموده:
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1- 1) -«وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ»بقره (2):186. 

2- 2) -«لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهَ»زمر (39):53. 




خداوند به فضل و آمرزش نویدتان دهد (1).

پس تو به خدای عز و جل اعتمادت از دیگران بیشتر باشد و در دل خود جز خوبی راه ندهید که آمرزیده اید (2).


علل تأخیر اجابت دعا

علامۀ مجلسی رحمه الله آن محدث بزرگ در ضمن شرح حدیث وجوهی برای تأخیر در اجابت دعا از آن استفاده کرده که تا هشت وجه آن را ذکر کرده است.

اول: حقارت و پستی دنیا و این که تأخیر اجابت به عالم آخرت بهتر است.

دوم: از شرایط اجابت دعا این است که در هر حال عبد نباید دست از دعا بردارد،چه در آسودگی چه در سختی.

سوم: شکیبایی در تأخیر کند.

چهارم: کسب خود را حلال نماید،یا دعایی به اجابت رسد که حرامی در بر نداشته باشد.

پنجم: قطع رحم نکند.

ششم: اظهار دشمنی با مردم ننماید«خوش اخلاق باشد».

هفتم: اگر زود به اجابت رسد موجب حرص بر دنیا گردد و نعمت های خدا در نظرش کوچک و خوار نماید.

هشتم: بواسطۀ فراوان شدن مال و ثروت و قدرت،در خطر ادا نکردن حقوق آن ها افتد،سپس در آخر شرحش می گوید:در این حدیث فوائد بسیار و حقایق
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1- 1) -«وَ اللّهُ یَعِدُکُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً»بقره (2):268. 

2- 2) -الکافی:488/2،باب من أبطأت علیه الإجابة،حدیث 1؛بحار الأنوار:367/90،باب 24،حدیث 1. 




فراوانی است،برای آن که به چشم یقین و حقیقت در آن بنگرد (1).

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:إنَّ المُؤْمِنَ لَیَدْعُوَ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فی حٰاجَتِهِ فَیَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أخِّرُوا إجٰابَتَهُ شَوْقاً إلیٰ صَوْتِهِ وَ دُعٰائِهِ فَإذٰا کٰانَ یَوْمُ الْقِیٰامَةِ قٰالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:عَبْدی دَعَوْتَنی فَأَخَّرْتُ إجٰابَتَکَ وَ ثَوٰابُکَ کَذٰا وَ کَذٰا وَ دَعَوْتَنی فی کَذٰا وَ کَذٰا فَأَخَّرْتُ إجٰابَتَکَ وَ ثَوٰابُکَ کَذٰا و کَذٰا قٰالَ:فَیَتَمَنَّی الْمُؤْمِنُ أنَّهُ لَمْ یَسْتَجِبْ دَعْوَةٌ فِی الدُّنْیٰا مِمّٰا یَریٰ مِنْ حُسْنِ الثَّوٰابِ (2).

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:همانا مؤمن خداوند را در حاجتش بخواند و خدای عز و جل فرماید:اجابت او را به تأخیر اندازید که به صدا و دعای او شوق دارم،چون روز قیامت شود خدای عز و جل فرماید:ای بندۀ من ! مرا خواندی و من اجابت دعایت را به تأخیر انداختم،اکنون به جای آن تأخیر، ثواب تو چنین و چنان است و باز دربارۀ فلان چیز و فلان چیز مرا خواندی ولی من اجابت دعایت را عقب انداختم،اکنون پاداش تو چنین و چنان است، سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود:مؤمن آرزو می کند ای کاش هیچ دعایی از او در دنیا مستجاب نمی شد،به خاطر آن ثوابی که در آخرت می بیند.


شروع دعا با صلوات

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:کُلُّ دُعاءٍ یُدْعَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمٰاءِ حتّی یُصَلّٰی عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (3).
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1- 1) -مرآة العقول:80/12 و81. 

2- 2) -الکافی:490/2،باب من أبطأت علیه الإجابة،حدیث 9؛وسائل الشیعة:62/7،باب 21،حدیث 8730. 

3- 3) -الکافی:493/2،باب الصلاة علی النبی محمد و اهل بیته علیهم السلام،حدیث 10؛وسائل الشیعة:92/7،باب 36،حدیث 8823. 




امام صادق علیه السلام فرمود:هر دعایی که خداوند عز و جل به آن خوانده شود از رفتن به آسمان محجوبست تا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود.

امام صادق علیه السلام فرمود:

هرگاه کسی به درگاه خدای عز و جل حاجتی دارد،باید با صلوات بر محمد و آلش شروع کند،سپس حاجت خود را بخواهد و در آخر هم به صلوات بر محمد و آل محمد پایان دهد؛زیرا خدای عز و جل کریم تر از آن است که دو طرف دعا را بپذیرد و وسط دعا را واگذارد؛زیرا صلوات بر محمد و آل محمد محجوب نیست (1).


مستجاب الدعوة کیست ؟

عَنْ عیسیَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُمّی قٰالَ:سَمِعْتُ أبٰا عَبْدِ اللّه علیه السلام یَقُولُ:ثَلٰاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجٰابَةٌ:ألْحٰاجُّ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ،وَ الْغٰازی فی سَبیلِ اللّهِ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ،وَ الْمَریضُ فَلٰا تُغیظُوهُ وَ لا تُضْجِرُوهُ (2).

عیسی بن عبد اللّه قمی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند:سه دسته اند که دعایشان مستجاب است:

آن کس که به حج رود،پس دقت کنید که با بازماندگانش چگونه رفتار می کنید،آن که به جهاد در راه خدا رود،پس مواظب رفتارتان با بازماندگانش در غیاب او باشید،سوم بیمار و مریض،پس او را به خشم نیاورید و دلتنگش
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1- 1) -الکافی:494/2،باب الصلاة علی النبیّ محمد و اهل بیته علیهم السلام،حدیث 16؛وسائل الشیعة:95/7،باب 36،حدیث 8833. 

2- 2) -الکافی:509/2،باب من تستجاب دعوته،حدیث 1؛بحار الأنوار:225/78،باب 4،حدیث 34. 




نکنید«مبادا به شما نفرین کند».

و نیز حضرت می فرماید:

پدرم فرمود:پنج دعا است که از پیشگاه حضرت حق برنگردد؛دعای رهبر و پیشوای عادل،دعای ستمدیده که خدا در حقش فرموده،هر آینه انتقامت را می گیرم اگر چه پس از زمانی باشد،دعای فرزند صالح برای پدر و مادر،دعای پدر صالح برای فرزند،دعای مؤمن برای برادر مؤمن در پشت سر او که خدا فرماید:

برای تو باد مانند آن (1).


چه کسی دعایش مستجاب نمی شود ؟

امام صادق علیه السلام می فرماید:

چهار کس هستند که دعایشان به اجابت نرسد.

1-مردی که در خانۀ خود نشسته و می گوید:خدایا ! به من روزی برسان،به وی گفته می شود:آیا به تو دستور نداده ام که دنبال روزی بروی ؟

2-مردی که زنی دارد و برای راحت شدن از آزار غیر قابل تحمل زن به زن نفرین کند که به او گفته شود:اختیار طلاق و رها کردن او به دست توست،اینجا جای دعا نیست.

3-مردی که مالی روزی او شده و او آن را از بین برده و فاسد کرده و اکنون می گوید:خدایا ! به من روزی ارزانی ده.به او گفته می شود:آیا به تو دستور میانه روی ندادم ؟ آیا به تو دستور اصلاح مالت را ندادم ؟ سپس حضرت به آیۀ 67
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1- 1) -الکافی:509/2،باب من تستجاب دعوته،حدیث 2؛بحار الأنوار:358/90،باب 22،حدیث 16. 




سورۀ فرقان (1)استشهاد کرد (2).

4-مردی که مالی را بدون شاهد و گواه به دیگری وام دهد،سپس به انکار مدیون برخورد کند و برای دریافت طلب از مدیون منکر به درگاه خدا رد کند و از او استمداد جوید که به او گفته شود:آیا به تو دستور ندادم به هنگام دادن وام شاهد بگیر (3)؟

این بود مسائلی در آداب دعا که بر دعا کنندگان رعایتش لازم است و اگر انسانی در رعایت این مسائل کوتاهی کند،به راستی نباید توقع استجابت دعایش را از حضرت حق داشته باشد.

امام صادق علیه السلام در جملۀ اول روایت باب دعا می فرماید:

شرایط و آداب دعا را توجه کن و دقت داشته باش که از پیشگاه که می خواهی و چگونه می خواهی و برای چه می خواهی ؟

دعا کننده در درجۀ اول باید نسبت به حضرت او دارای معرفت باشد و ثانیاً به کیفیت دعا آگاهی داشته و بداند برای چه دعا می کند،آیا برای چیزی که به مصلحت دنیا و آخرت اوست،یا چیزی که خیری برایش ندارد.
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1- 1) -«وَ الَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذٰلِکَ قَوَاماً»فرقان (25):67. 

2- 2) -«وَ الَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذٰلِکَ قَوَاماً»«و آنان که وقتی انفاق می کنند،نه از حدّ معمول [ و متعارف ] می گذرند و نه تنگ می گیرند و [ انفاقشان ] همواره میان این دو در حدّ اعتدال است». 

3- 3) -الکافی:511/2،باب من لا تستجاب دعوته،حدیث 2؛وسائل الشیعة:124/7،باب 50،حدیث 8908. 




[ وَ حَقِّقْ عَظَمَةَ اللّهِ وَ کِبْرِیٰائَهُ وَ عٰایِنْ بِقَلْبِکَ عِلْمَهُ بِمٰا فی ضَمیرِکَ وَ اطِّلاٰعِهِ عَلیٰ سِرِّکَ وَ مٰا تَکُنُّ فیهِ مِنَ الْحَقِّ وَ الْبٰاطِلِ ]


رابطۀ اهل معرفت با خدا


اشاره

با توجه عقل و قلب به قرآن و آثار با عظمتی که حضرت او در صفحۀ پهناور گیتی قرار داده،عظمت و کبریایی او را در وجودت محقق کن و با چشم دلت آگاهی او را بر آنچه در ضمیرت هست ببین و به طور حتم بدان که وجود مقدس او بر سرّ باطن تو و آنچه در آن از حق و باطل می گذرد عالم و دانا است،چون به این مقام رسیدی،برایت حالت انس و معاینه عظمت می آید و در اینجاست که با اطمینان می توانی دعا کنی و به اجابت دعایت امیدوار باشی،بدون معرفت و تحقق عظمت چگونه دعا خواهی کرد،آیا عبادت در برابر آنچه برای تو مجهول است و از کبریایی و عظمتش خبر نداری عبادت است و دعا در پیشگاه مقدسی که از او خبر نداری دعا است و انس با وجود مقدسی که هنوز از او غایبی انس است.



کلام امیر المؤمنین علیه السلام

امام علی علیه السلام در«نهج البلاغة»رابطۀ صحیح اهل معرفت و عشق را با حضرت حق شرح داده که لازم است به دو قسمت از فرمایش آن عارف بی نظیر و عاشق وارسته اشاره رود:
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1-در آن زمان که ذِعْلِبْ یمانی از حضرت می پرسد ؟

هَلْ رَأَیْتَ رَبَّکَ.

آیا پروردگارت را دیده ای ؟

و حضرت پاسخ داد:آیا عبادت کنم چیزی را که نمی بینم ؟ ذعلب پرسید:

چگونه خدا را می بینی ؟ فرمود:خدا را چشم ها با مشاهده عینی نمی بینند،ولی دل ها با حقایق ایمان او را درمی یابند (1).

آری،وقتی انسان در وادی معرفت قدم گذاشت و آن معرفت را با تمام اعضا و جوارح به عمل کشید و راه تقوا پیشه کرد و تمام محرمات الهیه را ترک نمود، عظمت و کبریایی او در دلش محقق می شود و حضرتش را با تمام اسما و صفات،با دیدۀ دل معاینه می بیند.

2-امام علی علیه السلام می فرماید:

خداوندا،تویی مأنوس ترین مأنوس ها با اولیائت و تویی حاضرترین حاضران برای کفایت به امور توکل کنندگان بر تو،تویی که نهانی درون آنان را می بینی و به حال آنان در درونشان آگاهی،اندازه بینایی های آنان را می دانی،اسرار پوشیدۀ آنان برای تو آشکار و دل هاشان شیفته و بی قرار توست،اگر تنهایی در این دنیا به وحشتشان اندازد،بیاد تو انس می گیرند و اگر مصائب روزگار بر سر آنان فرو ریزد پناه به سوی تو می برند؛زیرا آنان می دانند که زمام همۀ امور به دست توست و مبانی آن ها مستند به قضای توست (2).

شارح بزرگوار«نهج البلاغة»،علامۀ جعفری در توضیح این کلمات مسائلی
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1- 1) -نهج البلاغة:خطبۀ 179؛الکافی:138/1،حدیث 4. 

2- 2) -نهج البلاغة:خطبه 227. 




دارند که از کل آن مسائل به نقل توضیح جملۀ اول که شاهد بحث است اکتفا می شود:

هر اندازه که بر رشد شخصیت آدمی بیفزاید،انس وی با خدا بیشتر و سازنده تر می گردد؛زیرا این یک قاعده کلی است که: 

عقل گردی عقل را دانی کمال ***عشق گردی عشق را یابی جمال (1)

انس با عقل و عظمت و شکوه آن،بدون به فعلیت درآوردن تعقل امکان پذیر نیست،درک زیبایی و لذت عشق،بدون ورود به جاذبه معشوق محال است.

هیچ رابطه ای برای انس با خداوند متعال جز برخورداری از اوصاف عالیه انسانی که نمونه هایی از اوصاف خداوندی می باشد،وجود ندارد،در حقیقت وقتی می گوییم:انسان باید با خدا انس بگیرد یعنی انسان باید عادل باشد،صادق و راستگو و راست کردار باشد،بردبار و حق بین و ناظر بر اعمال خویشتن و ایفاکننده به تعهدها باشد،علم و جهان بینی را جزء حیات معقول برای تلاش تا آخرین لحظات زندگی بداند.

با توجه کافی به این مبنای رابطۀ انس است که پوچ بودن پندار بعضی از متفکران غربی که می گویند:تکیه بر خدا دلیل ناتوانی است،به خوبی آشکار می گردد، اینان نه خدا را به طور صحیح دریافته اند و نه عظمت انسانی را می شناسند،اینان نمی فهمند یا نمی خواهند بفهمند که خدا مانند آن کانون نور و جاذبه است که اشعه های آن،نیروها و ابعاد والای انسانی را روشن می سازد و با به فعلیت رسیدن آن ها در منطقه جاذبیت الهی پیش می رود و با او انس و الفت می گیرد.

پس انس با خدا یعنی به فعلیت رسیدن امتیازات عالی انسانی مانند،علم و قدرت و عدل و صدق و احساس تعهد که همۀ آن ها عامل جذب شدن به کمال می باشند.
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آنان که در این دنیا در جستجوی انس و الفت با خدا نیستند،همان کسانی هستند که اگر از آنان بپرسید آیا شما به حیات معقول که زندگی شما و هدف آن را از روی منطق واقعی می تواند تفسیر کند،انس و الفت دارید ؟

پاسخی برای شما جز این نخواهند داد که کجاست آن تیمارستانی که بدون معالجۀ کامل تو را رها کرده است که امروز بیایی و سؤالی از ما بکنی که زندگی انتخاب شدۀ ما را مشکوک جلوه بدهی !

اینان هرگز نمی توانند به فکر امکان انس با موجود برتر از جماد و نبات و حیوان و انسان هایی مانند خودشان بیفتند؛زیرا هرگز دربارۀ خودشان نیندیشیده اند تا بفهمند که آشنای قابل انس و الفت آن،خود کیست و بیگانه از آن خود کدام است ؟

این یک قاعدۀ کلی است که هر اندازه شخصیت«خود»رشد پیدا می کند،قوۀ دافعۀ پستی ها و رذالت ها و مردم پست و رذل او را از خود دفع نموده و بیگانگی خود را برای شخصیت رشد یافته بیشتر اثبات می کنند،چنان که جاذبۀ عظمت ها و کمالات و انسان های با عظمت و کمال،او را بیشتر به خود جذب می نمایند.

یک قاعدۀ کلی دیگر این است که انسان موجودی است که نمی تواند،از پستی ها و رذالت ها بریده و عمری را از عظمت ها و کمالات انسانی مهجور و دور زندگی کند؛زیرا اگر این بریدن از پستی ها روی آگاهی و نفرت از آن ها بوده باشد، خود کاشف از آن است که جاذبیت عظمت ها و کمالات او را به سوی خود تحریک می کند و می کشاند.

حافظ که می گوید: 

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی*** جان ز تنهایی به لب آمد خدایا همدمی

بریدگی او را از پستی ها و رذالت ها و مردم پست و رذل به خوبی نشان می دهد،
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لذا در صدد قرار گرفتن در جاذبۀ عظمت ها و کمالات و انسان های رشد یافته برآمده و می گوید:

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست*** عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی

انسان چون با طی مراحل معرفت و عبودیت به مقام انس برسد،عظمت و کبریایی در سراسر وجودش محقق می گردد و اوصاف و صفات و اسما حضرت او را در خود و همۀ عالم به معاینه می نگرد،آن وقت است که دعا می کند اما دعای همراه با آداب و شرایط و دعای بر وفق مصلحت دنیا و آخرت و دعای بر اساس آگاهی و معرفت که این گونه دعا دستور داده شده به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:

[ وَ اعْرِفْ طُرُقَ نَجٰاتِکَ وَ هَلٰاکِکَ کَیْلا تَدْعُو اللّهَ بِشَیْءٍ عَسیٰ فیهِ هَلٰاکُکَ وَ أنْتَ تَظُنَّ أنَّ فیهِ نَجٰاتَکَ قٰالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلَّ [ وَ یَدْعُ الْإِنْسٰانُ بِالشَّرِّ دُعٰاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کٰانَ الْإِنْسٰانُ عَجُولاً ] (1)وَ تَفَکَّرْ مٰا ذٰا تَسْئَلُ وَ لِمٰا ذٰا تَسْئَلُ ]

راه های نجات و هلاک خود را قبل از دعا،با سیر در وادی معرفت بشناس تا خدا را به چیزی که هلاک تو در آن است و تو گمان می کنی راه نجات توست نخوانی و به دعایی بر علیه خودت برنخیزی.

خداوند می فرماید:انسان با شوق و رغبتی که خیر خود را می جوید،چه بسا به نادانی با همان شوق و رغبت شر و زیان خود را دعا کند و انسان بسیار بی طاقت و شتابکار است.

بنابراین در آنچه از حضرت او می خواهی فکر کن که مشروع است و فکر کن از جهت مشروع طلب می کنی،مثلاً اگر مال یا قدرت یا علم خواستی،تأمل کن که این ها را از جهت توسعه زندگی و ادای حق می خواهی یا از برای شهوت و شهرت و زورگویی و دنیاطلبی ؟
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[ وَ الدُّعٰاءُ إسْتِجٰابَةٌ لِلْکُلِّ مِنْکَ لِلْحَقِّ وَ تَذْویبُ الْمُهْجَةِ فی مُشٰاهَدَةِ الرَّبِّ وَ تَرْکُ الْإخْتِیٰارِ جَمیعاً وَ تَسْلیمُ الْأمُورِ کُلِّهٰا ظٰاهِرِهٰا وَ بٰاطِنِهٰا إلیَ اللّهِ ]


حقیقت دعا

حقیقت و واقعیت دعا،پاسخ گفتن به تمام نداهای حضرت الهی است که در قرآن مجید و فرمایش های پیامبر و امامان علیهم السلام منعکس می باشد.

حقیقت دعا گداختن دل در آتش محبت او برای مشاهدۀ اوست،واقعیت دعا ترک هوا،اراده،اختیار،شهوات در راه او و تسلیم تمام امور ظاهر و باطن به حضرت حق است.

آری،این است دعا و آن عبادتی که قرآن بر آن دستور دارد،دعا و عبادت عبارت از اجرای مشتی الفاظ بی جان و خشک نیست.

عده ای گمان می برند عبادت عبارت است از مقداری الفاظ و حرکاتی معین که با شرایطی خاص و در اوقات مشخصی باید انجام بگیرند.

اینان فکر نمی کنند که آیا این کارهای ناچیز مخصوصاً در آن مواقع که جنبۀ حرفه ای یا اعتیادی یا ریایی به خود می گیرند،می توانند هدف خلقت جهان هستی و انسان با آن همه اسرار و عظمت بوده باشند ؟

چگونه می توان تصور کرد که به کار افتادن گردونه هستی و میلیون ها کهکشان ها
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و به وجود آمدن میلیاردها میلیارد حقایق و واقعیت های با یک نظم بهت انگیز و ظهور انسان در روی زمین با آن همه ابعاد و استعدادها و تکاپوها و جریان لذایذ و آلام و ستم و جورهای رقت انگیز و دانش و بینش و خوشی ها و عدالت ها و آرمان ها و هدف گیری های والا فقط و فقط برای این بوده است که عده ای معدود الفاظ و حرکات و سکنات ناچیزی را انجام بدهند که یک صدم انگیزه های آنان الهی و واقعی نمی باشد.

عبادت که در آیۀ:

[ وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ ] (1).

و جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم.

به طور صریح هدف آفرینش جن و انس معرفی شده است،آگاهی و گرایش به کمال مطلق است که صفت خداوندی است،این آگاهی و گرایش می تواند همۀ روابط انسان را با هم نوعان خود و با جهان و همۀ گفتار و کردار و فعالیت های مغزی و روانی آدمی را،معنای عبادت ببخشد،این بیت زیر را دقت فرمائید: 

چیست دین برخاستن از روی خاک*** تا ز خود آگاه گردد جان پاک (2)

آغاز عبادت آگاهی از جان پاک است که شعاعی از اشعۀ خداوندی است و پایان آن رسانیدن این جان به جاذبه ربوبی.

دوام این آگاهی اساسی ترین عامل کمال آدمی است،خواه در محراب عبادت باشد،خواه در میدان جنگ با تبهکاران ضد انسان،چه در تفریح و خوشی های معقول باشد و چه در ناگواری ها و تلاش برای نجات زندگی،خواه در خنده ها، خواه در گریه ها.
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آگاهی از جان پاک،مغز عبادت است،این آگاهی چه به طور آگاهانه و چه به طور ناآگاه و ارتکازی در روان،همۀ لحظات عمر آدمی را که در جریان قانون معقول حیات سپری می شود عبادت می نماید.

بنابراین از ناچیزترین حرکت علمی تا فوق دانشگاه ها عبادت و جاهایی که تکاپوی علمی در آن ها صورت می گیرد خود معبدی است.

از ناچیزترین کاری که برای آسایش مادی و معنوی انسانی صورت می گیرد،تا منظم ترین کارهای عضلانی و فکری عبادت و کارگاهی که کار در آن به وجود می آید خود معبدی است.

هم چنین جایگاه هایی که برای رابطۀ مستقیم با خدا ساخته شده است و مساجد نامیده می شوند،همۀ این ها معابدی هستند که کرۀ خاکی ما را به صورت معبد کل یعنی رصدگاهی که برای نظارت و انجذاب به بی نهایت نصب شده اند درآورده اند.

یک دانش آموز ابتدایی همان مقدار که بفهمد برای آگاهی از واقعیت در کلاس درس حاضر شده،مانند آن محقق بزرگ است که مشغول خواندن کتاب هستی برای شناخت راه حیات معقول است که دو رکوع انجام می دهد،رکوع یکم-خم شدن در حال نماز است،رکوع دوم-خم شدن به روی کتاب است.چه شبیه است خیره شدن یک دانش پژوه به دهان استاد که چه خبری از واقعیت برای او می دهد، با خیره شدن یک نمازگزار راستین در نمازگاهش به عالم ملکوت.

بنابراین معنای عبادت خیلی والاتر از آن است که عامیان گمان می برند و خیلی با معناتر از آن است که متفکران سطح نگر و بی خبر از آب حیات جان آدمی می پندارند (1).
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هر که در راه حقیقت از حقیقت بی نشان شد***مقتدای عالم آمد پیشوای انس و جان شد

هر که مویی آگه است از خویشتن یا از حقیقت*** او زخود بر سر نیامد در پی او کی توان شد

او خبر دارد از او کو در حقیقت بی خبر گشت*** وان اثر داردکه او در بی نشانی بی نشان شد

تا تو در اثبات و محوی مبتلایی فرخ آن کس***کو از این هر دو کناری جست و ناگه از میان شد

گم شدن از محو پیدا گشتن از اثبات تا کی*** مرد آن را دان که چون مردان ورای این و آن شد

هر که از اثبات آزاد آمد و از محو فارغ*** هر چه بودش آرزو تا چشم برهم زد عیان شد(1)
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[ فَإنْ لَمْ تَاْتِ بِشَرائِطِ الدُّعٰاءِ فَلٰا تَنْتَظِرِ الْإجٰابَةُ فَإنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أخْفیٰ فَلَعَلَّکَ تَدْعُوهْ بِشَیْءٍ قَدْ عَلِمَ مِنْ نِیَّتِکَ خِلٰافَ ذٰلِکَ ]


اسباب استجابت دعا


اشاره

اگر شرایط دعا را به جای نیاوری،توقع اجابت مکن و به انتظار جواب منشین، چرا که جناب عزت عز شانه عالم سر و خفیات است و می داند که تو شرایط دعا را به جا نیاورده ای و استعداد و قابلیت از برای افاضه آنچه طلبیده ای به هم نرسانده ای و با فقد شرط و عدم استعداد،وجود مشروط معقول نیست.

پس سبب عدم اجابت تقصیر خودست که قابل باشد،نه نقصان فاعل که جواد مطلق است.

مترجم«مصباح الشریعة»مرحوم ملا عبد الرزاق لاهیجی در ذیل این جمله می گوید (1):



زمان استجابت دعا

از جمله اسباب اجابت دعا،زمان دعا است-غیر از شرایط مهمی که باید در دعاگو باشد-مثل شب جمعه یا روز جمعه،حدیث است که پروردگار عالم در هر

ص:233







1- 1) -مصباح الشریعة،ترجمۀ عبد الرزاق لاهیجی:147. 




شب جمعه از اول شب تا طلوع فجر ندا می کند به بندگان خود از فوق عرش که آیا نیست بندۀ مؤمنی که بخواند مرا در این وقت و حاجتی از من خواهد،خواه حاجت دنیا و خواه حاجت آخرت که تا من حاجت او را برآرم و مطلب او را روا کنم و آیا نیست بندۀ مؤمنی که در این وقت از گناهان خود توبه کند و به من بازگشت نماید،تا من بیامرزم او را و توبۀ او را قبول کنم،آیا نیست بندۀ مؤمنی که معاش او تنگ باشد و از من بخواهد وسعت معاش را،تا من اجابت کنم او را و آیا نیست صاحب دردی که از من سؤال کند صحت خود را،تا من او را صحت بخشم و عافیت کرامت فرمایم و یا محبوس باشد تا او را خلاصی دهم،یا ظلم کسی به او رسیده باشد،تا او را از ظلم ظالم نجات دهم.

و از جمله اوقات دعا اول وقت زوال جمعه است و آخر روز جمعه در هنگام غروب که نصف قرص غایب و نصف ظاهر باشد.


مکان استجابت دعا


اشاره

و نیز از جمله اسباب اجابت دعا خصوصیت مکان است مثل عرفه،چنان که حدیث است که حضرت باری تعالی در آن روز ندا می کند به ملائکه آسمان که ببینید بندگان مرا که از اطراف عالم سر برهنه و خاک آلود از برای محض بندگی و اطاعت فرمان من به این مکان آمده اند،آیا می دانید که مطلب ایشان چیست و چه می خواهند ؟ ملائکه می گویند:مطلب ایشان نیست مگر مغفرت و آمرزش تو،حق عز اسمه گوید که:شما شاهد باشید که من آمرزیدم ایشان را و از تقصیر ایشان گذشتم.



کربلا و اجابت دعا

و از جمله مکان های اجابت دعا مرقد شریف حضرت امام حسین علیه السلام است.
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حدیث است که جناب عزت به عوض شهادت آن حضرت چهار خصلت به او کرامت فرمود:

1-استشفا از آن تربت مبارکه.

2-اجابت دعا در زیر قبۀ او.

3-بودن ائمه علیهم السلام از ذریه او.

4-حساب نشدن مدت زیارت از عمر زوار.

وقتی شرایط انسانی و زمانی و مکانی در دعا جمع باشد،اجابت دعا حتمی است و دعاگو می تواند همراه با شرایط لازم،خود را به میدان اجابت برساند.

مردم در زمان کم آبی و قلت باران به شیخ عارفی تکلیف نماز استسقا کردند، شیخ فرمود که:شما منتظر بارانید و متوقع رحمتید و من نظر به افعال و اعمال خود مستحق سنگ بارانم،مقارن این حال ابر پیدا شد و باریدن گرفت !
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[ وَ اعْلَمْ أنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ أمَرَنَا اللّهُ بِالدُّعاءِ لَکُنّٰا إذٰا أخْلَصْنَا الدُّعٰاءَ تَفَضَّلَ عَلَیْنٰا بِالْإجٰابَةِ فَکَیْفَ وَ قَدْ ضَمِنٌ ذٰلِکَ لِمَنْ أتیٰ بِشَرٰایِطِ الدُّعٰاءِ ]

اگر حضرت او امر نفرموده بود و ما را تشویق و ترغیب به دعا ننموده بود و ما از روی خلوص نیت دعا می کردیم،به مقتضای کرم و لطف اجابت می شد،چه رسد به این که دستورش را به دعا عمل کنیم و تمام شرایط دعا را در دعا جمع کنیم که این گونه دعا بدون شک و تردید ضمانت اجابت در ذاتش متجلی است.
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[ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ إسْمِ اللّهِ الْأعْظَمِ قٰالَ:کُلُّ اسْمٍ مِنْ أسْمٰاءِ اللّهِ،فَفَرِّغْ قَلْبَکَ عَنْ کُلِّ مٰا سِوٰاهُ وَ ادْعُهُ بِأَیِّ اسْمٍ شِئْتَ فَلَیْسَ فی الْحَقیقَةِ لِلّهِ اسْمٌ دُونَ اسْمٍ بَلْ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ ]

از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند:اسم اعظم کدام است ؟ فرمود:نام های حضرت او همه عظیم و بزرگ است،تو خاطرت را از ما سوی اللّه خالی کن،سپس به هر اسمی که خواستی او را بخوان که برای او نامی عظیم تر از نام دیگر نیست،تفاوت در نام ها به اعتبار زیادتی و کمی توجه توست و تأثیر و عدم تأثیر دعا بستگی به توجه و عدم توجه تو دارد،او واحد قهار است.
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[ وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:إنَّ اللّهَ لٰا یَسْتَجیبُ الدُّعٰاءَ عَنْ قَلْبٍ لٰاهٍ قٰالَ الصّٰادِقُ علیه السلام:إذٰا أرٰادَ أحَدَکُمْ أنْ لٰا یَسْئَلَ رَبَّهُ إلّا أعْطٰاهُ فَلْیَیْأسْ مِنَ النّٰاسِ کُلِّهِمْ وَ لا یَکُنْ رَجٰاؤُهُ إلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإذٰا عَلِمَ اللّهُ تَعٰالیٰ ذٰلِکَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ یَسْئَلْهُ شَیْئاً إلّا أعْطٰاهُ ]

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

خداوند دعایی را که از دل غافل نشأت گرفته مستجاب نمی کند.

حضرت صادق علیه السلام فرمود:

هرگاه یکی از شما بخواهد که از پروردگار خود چیزی نخواهد مگر آن که پروردگارش به او مرحمت کند،پس باید از همۀ مردم قطع امید کند و تنها امیدش به خدا باشد و بس.

پس هنگامی که خدای تعالی این حال دل کندن از خلق و دل بستن عبد را به خود دید تمام دعا و مسئلتش را اجابت می نماید.
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[ فَإذٰا أتَیْتَ بِمٰا ذَکَرْتَ لَکَ مِنْ شَرٰایِطِ الدُّعٰاءِ أخْلَصْتَ سِرُّکَ لِوَجْهِهِ فَأبْشِرْ بِإحْدیٰ ثَلٰاثٍ.إمّٰا أنْ یُعَجِّلَ لَکَ مٰا سَئَلْتَ وَ إمّٰا أنْ یُدَّخِرَ لَکَ مٰا هُوَ أعْظَمُ مِنْهُ وَ إمّٰا أنْ یَصْرِفَ عَنْکَ مِنَ الْبَلٰاءِ مٰا لَوْ أرْسَلَهُ عَلَیْکَ لَهَلَکْتَ ]

هرگاه شرایط دعا را آوردی و دل از رنگ کدورت و خطا پاک کردی و از غیر قطع امید نمودی و به جانب حضرت جانان متوجه شدی،یکی از سه برنامه نصیب تو خواهد شد:

یا بدون تأخیر به مطلوب می رسی،یا به جای مطلوبت،ثواب عظیم برای قیامتت ذخیره می گردد،یا به سبب دعایت،بلایی که سبب هلاکتت بود از تو دفع می شود.
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[ قٰالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ مَنْ شَغَلَهُ ذِکْری عَنْ مَسْئَلَتی أعْطَیْتُهُ أفْضَلَ مٰا اعْطِیَ لِلسّٰائِلینَ ]

رسول اکرم صلی الله علیه و آله از جناب احدیت نقل می کند که فرموده:

هر که به خاطر استغراق در ذکر من و یاد من به وقت دعا،از طلب خواسته اش باز بماند،من به فضل و کرم خود مایحتاجش را بهتر و برتر از آنچه به درخواست کنندگان می دهم عنایت می کنم.

[ وَ قٰالَ الصّٰادِقُ علیه السلام:لَقَدْ دَعَوْتُ اللّهَ مَرَّةً فَاسْتَجٰابَ لی وَ نَسیتُ الْحٰاجَةَ لإنَّ إسْتِجٰابَتَهُ بِإقْبٰالِهِ عَلیٰ عَبْدِهِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ أعْظَمُ وَ أجَلُّ مِمّٰا یُریدُ مِنْهُ الْعَبْدُ وَ لَوْ کٰانَتِ الْجَنَّةُ وَ نَعیمُهَا الْأبَد ]

امام صادق علیه السلام فرمود:

یک بار مولایم را برای مطالبی خواند،پیش از آن که در دعایم عرض حاجت کنم از وجود مقدس او جواب شنیدم،از لذت این جواب،به حاجتم به اتمام وجودم بی توجه گردیدم،چرا که اقبال مولا به عبد،به وقت دعای عبد بزرگ تر و برتر از آن چیزی است که عبد می خواهد،گر چه بهشت و نعیم ابد آن باشد.کلمه «نسیت»در روایت به معنای بی توجهی و خالی کردن ذهن از مطلوب است نه به معنای فراموشی !
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[ وَ لٰکِنْ لٰا یَعْقِلُ ذٰلِکَ إلّا الْعَالِمُونَ الْمُحِبُّونَ الْعٰارِفُونَ الْعٰابِدُونَ بَعْدَ صِفْوَةِ اللّهِ وَ خَوٰاصِّهِ ]

حضرت می فرماید:این مرتبه هر چند در نهایت علو شأن و رفعت مکان است، یعنی لذت جواب شنیدن،ولی درکش برای همه کسی میسر نیست،درک این حقیقت برای روحی است که تمام صفات رذیله آزاد و به تمام محسنات آراسته باشد،مانند نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام و نفوس عالمان عارف و عاشقان عابد که غرض ایشان از عبادت تقرب به جناب اوست و اینان بندگان برگزیده و خواص حقند.
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باب 20 در آداب روزه


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ألصَّوْمُ جُنَّةٌ أیْ سَتْرَةٌ مِنْ آفٰاتِ الدُّنْیٰا وَ حِجٰابٌ مِنْ عَذٰابِ الْاٰخِرَةِ.

فَإذٰا صُمْتَ فَانْوِ بِصَوْمِکَ کَفَّ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوٰاتِ وَ قَطْعَ الْهِمَّةِ عَنْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ.

وَ أنْزِلْ نَفْسَکَ مَنْزِلَةَ الْمَرْضیٰ لٰا تَشْتَهی طعاماً وَ لا شَرٰاباً مُتَوَقِّعاً فی کُلِّ لَحْظَةٍ شِفٰاءَکَ مِنْ مَرَضِ الذُّنُوبِ:

وَ طَهِّرْ بٰاطِنَکَ مِنْ کُلِّ کَدَرٍ وَ غَفْلَةٍ و ظُلْمة یَقْطَعُکَ عَنْ مَعْنَی الْإخْلٰاصِ لِوَجْهِ اللّهِ تَعٰالیٰ.

قیلَ لِبَعْضِهِمْ إنَّکَ ضَعیفٌ وَ انَّ الصِّیٰامَ یُضْعِفُکَ قٰالَ:إنّی اعِدُّهُ بِشَرِّ یَوْمٍ طَویلٍ وَ الْصَبْرُ عَلیٰ طٰاعَةِ اللّهِ تَعٰالیٰ أهْوَنُ مِنَ الْصَّبْرِ عَلیٰ عَذٰابِهِ (1):

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ:ألصَّوْمُ لی وَ أنَا أجْزی بِهِ،فَالصَّوْمُ یُمیتُ هَوَی النَّفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّبْعِ و فیهِ حیٰاةُ الْقَلْبِ وَ طَهٰارَةُ الْجَوٰارِحِ وَ عِمٰارَةُ الظّٰاهِرِ وَ الْبٰاطِنِ.

و الشُّکْرُ عَلَی النِّعَمِ وَ الْإحسٰانُ إلیَ الْفُقَراءِ وَ زِیٰادَةُ التَّضَرُّعِ وَ الْخُشُوعِ وَ الْبُکٰاءِ.
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وَ حَبْلُ الْإلْتِجٰاءِ إلَی اللّهِ وَ سَبَبُ إنْکِسٰارِ الشَّهْوَةِ وَ تَخْفیفُ الْحِسٰابِ وَ تَضْعیفُ الْحَسَنٰاتِ.

وَ فیهِ مِنَ الْفَوٰائِدِ مٰا لٰا یُحْصی وَ کَفیٰ مٰا ذَکَرْنٰا مِنْهُ لِمَنْ عَقَلَ وَ وُفِّقَ لِاسْتِعْالِهِ.

قیلَ لِبَعْضِهِمْ إنَّکَ ضَعیفٌ وَ انَّ الصِّیٰامَ یُضْعِفُکَ قٰالَ:إنّی اعِدُّهُ بِشَرِّ یَوْمٍ طَویلٍ وَ الْصَبْرُ عَلیٰ طٰاعَةِ اللّهِ تَعٰالیٰ أهْوَنُ مِنَ الْصَّبْرِ عَلیٰ عَذٰابِهِ (1):
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[ قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ألصَّوْمُ جُنَّةٌ أیْ سَتْرَةٌ مِنْ آفٰاتِ الدُّنْیٰا وَ حِجٰابٌ مِنْ عَذٰابِ الْاٰخِرَةِ ]


حقیقت روزه


اشاره

روزه پیوندی روحی و قلبی از جانب عبد با مولاست و در این پیوند،در صورتی که به عمق آن توجه شود،جان و دل به سوی تصفیه از رذائل حرکت کرده و به حسنات و صفات الهی آراسته می گردد.

انسان وقتی با عمق روح و دل به این حکم استوار و عظیم و پر منفعت الهی نظر می کند،عشق بی نهایت حضرت حق را به عباد و بندگان در این حکم مشاهده می کند.

انسان وقتی به مسئلۀ روزه با دید الهی می نگرد،می بیند که خداوند بزرگ از باب لطف و احسان و کرم و محبتش خواسته،درهایی از رحمت بی نهایتش به روی عباد باز شود.

علاقه به این حکم پر ثمر در انبیا و امامان علیهم السلام به قدری شدید بوده که در بسیاری از ایام غیر رمضان هم به عنوان یک مستحب مؤکّد روزه می گرفتند.

اولیای الهی اول و وسط و آخر هر ماه و بعضی از آنان تمام ایام رجب و شعبان روزه دار بودند.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پس از سپری کردن عید فطر،نزدیک به شش روز از ماه شوال
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را روزه می گرفتند؛زیرا طاقت این معنی را نداشتند که یکباره از ماه رمضان قطع رابطه کنند.


حقیقت ماه رمضان

ماه رمضان،ماه رحمت،ماه برکت،ماه کرامت،ماه مغفرت،ماه توبه،ماه آمرزش،ماه آموزش،ماه پرورش،ماه تربیت و ماه پیراسته شدن از رذائل و آراسته شدن به فضائل است.

در بین دوازده ماه قمری،تنها ماهی که قرآن مجید از آن یاد می کند،ماه مبارک رمضان است و این یادآوری از ماه رمضان دلالت بر عظمت آن دارد و اگر کسی بتواند با ماه رمضان به آن معنایی که قرآن فرموده پیوند برقرار کند،خود را به خیر دنیا و آخرت آراسته کرده است.

[ شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنّٰاسِ وَ بَیِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدیٰ وَ الْفُرْقٰانِ ] (1).

[ این است ] ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده،قرآنی که سراسرش هدایتگر مردم است و دارای دلایلی روشن و آشکار از هدایت می باشد و مایۀ جدایی [ حق از باطل ] است.

ماه رمضان بنابر آیۀ شریفه ماه قرآن،ماه هدایت،ماه بازشناخت حق از باطل است.

اگر کسی در این ماه دلش به نور قرآن منور نگردد و جانش به هدایت قرآن، آراسته نشود و عقلش قدرت تشخیص حق از باطل پیدا نکند،از این ماه بهره ای جز
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گرسنگی و تشنگی نبرده.

کسی که از خصوصیات و امتیازات معنوی رمضان بهره مند شود،جداً برای خود سپری جهت حفظ از آفات دنیا و عذاب آخرت ساخته است.

ماه رمضان ماه عظیمی است که خداوند مهربان آن ماه و عمل در آن را به خود نسبت داده،پس متصل به معنویت و حقیقت این ماه،متصل به حضرت اوست.

هیچ عملی از اعمال به اندازۀ ماه رمضان رنگ خالص خدایی ندارد،چرا که اولاً یک عمل درونی و پنهانی است و انسان مجبور نیست کسی را از این عمل درونی خبر کند و کسی هم قدرت تشخیص این را ندارد که بفهمد انسان در این عمل هست یا نه،ثانیاً روزه در تمام جهاتش بر محور ترک است،ترک خوردن،آشامیدن، فضول در کلام،ترک شهوت و...یعنی دارای صفات سلبی است و از این جهت روزه دار،مزین به رنگ و صبغه الهی است.


آثار روزه

آثار معنوی روزه که در قلب و عقل و جان و نفس تجلی می کند و منافعش در دنیا و آخرت ظاهر می گردد،قابل مقایسه با آثاری که به جسم می بخشد نیست.

روزه برای جسم آثار نیکی دارد،بسیاری از آلام و رنج ها و ناراحتی ها را که معلول خوردن و آشامیدن مداوم و معلول رسوبات غذایی در معده و ازدیاد چربی و عوره و ناراحتی های دیگر و به خصوص چاقی بیش از اندازه است مداوا می کند، ولی این منافع عالی با منافع معنوی آن که برای انسان در دنیا ایجاد نظم و تربیت و وقار و کرامت و در آخرت ایجاد سعادت ابدی و خشنودی حضرت سرمدی می کند قابل قیاس نیست.

قرآن مجید روزه را به خاطر منافع فوق العاده ای که برای انسان دارد،حکمی
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برای تمام ملل و امم و آیینی از آیین انبیای الهی می داند !

[کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ] (1).

روزه بر شما مقرّر و لازم شده،همان گونه که بر پیشینیان شما مقرّر و لازم شد،تا پرهیزکار شوید.

انسان اگر چه شاخۀ وجودش به این درخت پیوند بخورد،از رحمت حق بهره مند شده و به اجرای حق موفق گشته و لایق ورود به بهشت الهی شده است.

گرچه تمام موجودات عالم مهمان حقند،ولی ماه رمضان ماه مهمانی خصوصی است و این خیمه مهمانی را برای خاصان و نیکان و مؤمنان سرپا می کنند،باید سعی کرد که در این مهمانی راه پیدا کرد و از منافع ابدی آن بهره مند شد.

شب قدر از هزار ماه برتر و بالاتر است و این شب که شب نزول قرآن و ظرف با عظمت وحی است در ماه رمضان قرار داده شده،پس ماه رمضان ظرف قرآن، ظرف هدایت و جای تربیت و فصل پرورش و دروازۀ ورود به فضای رحمت بی منتهای حضرت اوست.

برای اهل دل و اهل نظر و اهل عشق،به سوی دلبر و به سوی معشوق،راهی جانانه تر و عاشقانه تر از راه رمضان نیست،هر کس این راه را برابر با شرایطی که برای رونده در آن قرار داده شده سیر کند به لقای معشوق می رسد و جان از تمام آلودگی ها پاک می نماید. 

ره عشاق راهی بی کنار است***از این ره دور اگر جانت به کار است

وگر سیری زجان در باز جان را*** یکی جان را عوض آنجا هزار است

وگر در یک قدم صد جان دهندت ***نثارش کن که جانها بی شمار است
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به هر وقتی که جانی بر فشانی***هزاران جان تو بر تو نثار است

کسی کز جان بود زنده در این راه*** زجرم خود همیشه شرمسار است

درآمد دوش در دل عشق جانان*** خطابم کرد که امشب روز بار است

کنون بی خود بیا تا بار یابی ***که شاخ وصل بی باران به بار است

چو شد فانی دلت اندر ره عشق*** قرار عشق جانان بی قرار است


روزه در آیینۀ روایات


اشاره

روایات عالی شیعه مسائل مهمی را در باب روزه مطرح می کنند که دانستن آن برای پی بردن به ارزش این عمل الهی،برای عباد خدا لازم است.

در روایتی وارد شده که حضرت رضا علیه السلام در جواب مسائل محمد بن سنان در قسمت روزه نوشتند:

علت روزه درک رنج گرسنگی و تشنگی است،تا عبد از این طریق در پیشگاه حضرت حق ذلت و مسکنت نشان دهد و از عوارض سیری و سیرابی که غفلت و غرق شدن در عیش و نوش است درآید و از اجر و حساب حق برخوردار گشته، به مقام صبر و استقامت برسد و از این راه مزه شدائد آخرت را درک کرده و قدرت خطرناک شهواتش را بشکند،روزه واعظ او در دنیا و دلیلش به سوی رضای حق در آخرت باشد و برای این که شدت این مراحل را از اهل فقر و مسکنت در دنیا و آخرت دریابد (1).

هشام بن حکم فلسفه روزه را از حضرت صادق علیه السلام پرسید،حضرت فرمود:
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وجوب روزه برای ایجاد مساوات بین غنی و فقیر است،به این معنا که غنی تا شدت نبیند،در گذرگاه رحمت نسبت به فقیر قرار نمی گیرد،این غنی است که هر چه بخواهد برایش فراهم است،باید مزه سختی را بچشد تا به عنایت خدا بین او و فقیر فاصله کم شود،رنج گرسنگی و تشنگی را به او می چشاند تا بر ضعیف رقت آرد و بر گرسنه ترحم کند (1).

در روایات مهمی آمده که:

روزه دار در ماه رمضان،باید تمام حیثیت و وجود و شؤون و اعضا و جوارحش روزه باشد-به این معنی که شکمش از آب و غذا و تمام موجودیتش از گناه و معصیت-ورنه روزه اش دارای اعتبار و ارزش نخواهد بود.

قٰالَ أبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:إذٰا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ وَ شَعْرُکَ وَ جِلْدُکَ وَ عَدَّدَ أشْیٰاءَ غَیْرَ هٰذٰا قٰالَ وَ لا یَکُونُ یَوْمُ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:هرگاه روزه گرفتی باید گوش و چشم و مو و پوستت روزه باشد،اعضا و جوارح دیگر را نیز شمرد و فرمود روز روزه داشتنت مانند روز عادی و خوردنت نباشد.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام قٰالَ:قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِجٰابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ:یٰا جٰابِرُ هٰذٰا شَهْرُ رَمَضٰانَ مَنْ صٰامَ نَهٰارَهُ وَ قٰامَ وَرْداً مِنْ لَیلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ کَفَّ لِسٰانُهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقٰالَ جٰابِرُ یٰا رَسُولَ اللّهِ مٰا أحْسَنَ هٰذٰا الْحَدیثِ فَقٰالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ:یٰا جٰابِرُ مٰا أشَدَّ هٰذِهِ الشُّرُوطُ.
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امام باقر علیه السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله به جابر بن عبد اللّه گفتند:ای جابر ! این است ماه رمضان،هر کس روزش را روزه بگیرد و شبش را به عبادت برخیزد و شکم و شهوتش دارای عفت باشد و زبانش را از تمام گناهان زبان حفظ کند،مانند بیرون آمدن از ماه از گناهانش بیرون می رود،جابر عرضه داشت:چه حدیث خوبی است،پیامبر فرمود:چه شرایط شدید و سنگینی است (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:

روزه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن تنها نیست،سپس فرمود،مریم گفت:

[إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً ] (2).

من برای [ خدای] رحمان روزۀ [ سکوت ] نذر کرده ام.

زمانی که روزه گرفتید زبان را حفظ کنید و چشم از نامحرمان بپوشید و از نزاع و حسد نسبت به یکدیگر بپرهیزید.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شنیدند زن روزه داری خدمتکار خود را ناسزا گفت.حضرت طعام خواستند و به آن زن فرمودند:بخور،گفت:من روزه ام،فرمود:چگونه روزه ای در حالی که به خدمتکارت ناسزا گفتی ؟! روزه فقط خودداری از طعام و آشامیدنی نیست.سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود:وقتی روزه گرفتی گوش و چشمت نیز از حرام روزه بگیرد،جدال را رها کن و خادم خود را آزار مده،وقار
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روزه با تو باشد و سعی کن روزه ات مانند ایام غیر روزه نباشد (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:

روزه،فقط روزه از خوردن و آشامیدن نیست،برای روزه شرط هست که باید آن را حفظ کنی تا روزه ات روزۀ تمام و کاملی شود و آن شرط سکوت وجود توست، نشنیدی مریم بنت عمران گفت:نذر کردم روزه باشم و با انسانی امروز سخن نگویم.یعنی در حال سکوتم،پس چون روزه گرفتید،زبان از دروغ حفظ کنید و چشم از نامحرمان ببندید،با هم دعوا نکنید،به هم حسد نبرید،از هم غیبت نکنید،با یکدیگر دشمنی ننمائید،به هم دروغ نگوئید،مباشرت خلاف نداشته باشید،با هم مخالفت نکنید،از غضب و ناسزا و شماتت و مسخره کردن و جدال و دشمنی و ظلم و سبک سری و زجر دادن به یکدیگر بپرهیزید.

از یاد خدا و نماز غفلت نکنید،صمت و سکوت از هر گناه مربوط به زبان را رعایت نمایید،بردباری و استقامت و صدق را مراعات کنید و دوری از شر و اجتناب از قول زور و کذب و افترا و خصومت و ظن سوء و غیبت و سخن چینی را نصب العین خود قرار دهید.

خود را مشرف به آخرت ببینید و منتظر آن ایام باشید،چشم داشت به وعده خدا داشته و در راه رسیدن به لقای او قرار گیرید،آرامش و وقار و خشوع و خضوع به خرج دهید و ذلت عبد خائف از مولا را در خود تحقق دهید،در مقام خوف و رجا و رغبت و رهبت باشید،به نحوی که دل های خود را از عیوب پاک کرده و درون را از حقه بازی پیراسته و جسم را از آلودگی ها شسته باشید،تا از ما سوی
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اللّه آزاد شده و با این روزه که دارای چنین سکوتی از همه گناهان است به ولایت خدا پیوسته باشید،گناهانی که خداوند شما را در ظاهر و باطن از آن نهی کرده است.

حق خشیت او را در نهان و آشکار به جای آر و در ایام روزه وجودت را به حق ببخش،به نحوی که قلب را برای او فارغ کنی و دل را برای اجرای امر او منصوب نمایی،چون چنین کردی به حقیقت روزه دار شدی و امر مولایت را اطاعت کردی و هر چه از این برنامه کم بگذاری به مقدار آن از ارزش روزه ات کم می شود،تا این که حضرت صادق علیه السلام فرمود:روزه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نیست، خداوند روزه را حجاب بین عبد و تمام گناهان فعلی و قولی قرار داد،آن کس که این شرایط را عمل کند روزه را افطار کرده که روزه داران چقدر اندک اند و گرسنگان چه زیادند (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:

خداوند تعالی را ملائکه ای است که موکل بر روزه داران اند،از روز اول ماه تا آخر آن برای روزه داران طلب مغفرت کنند و هر شب به وقت افطار فریاد می زنند،ای بندگان خدا ! شما را بشارت باد که گرسنگی کمی کشیدید و به دنبال آن سیری شما زیاد است،مبارک شدید و مبارک شد در شما،چون شب آخر شود فریاد کنند،ای عباد خدا ! بر شما بشارت باد که خداوند شما را آمرزید و توبه شما را قبول کرد، بنگرید که پس از این ماه زندگی را چگونه از سر می گیرید (2).

عَنْ یُونُسِ بْنِ حَمْدٰانِ الرّازی قٰالَ:سَمِعْتُ أبٰا عَبْدِ اللّه علیه السلام یَقُولُ:مَنْ أفْطَرَ
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1- 1) -وسائل الشیعة:166/10،باب 11،حدیث 13132؛بحار الأنوار:292/93،باب 36،حدیث 16. 
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یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمضٰانَ خَرَجَ رُوحُ الْإیمٰانِ مِنْهُ (1).

یونس بن حمدان رازی از حضرت صادق روایت می کند که:هر کس یک روز ماه رمضان روزه بخورد روح ایمان از وجود او جدا می شود.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:شَهْرُ رَمَضانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللّهُ عَلَیکُمْ صِیٰامَهُ فَمَنْ صٰامَهُ ایمٰاناً وَ احْتِسٰاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَومٍ وَلَدَتْهُ امُّهُ (2).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:این است ماه رمضان،ماهی که روزه آن بر شما واجب است،هر کس از روی ایمان و حساب روزه بگیرد،همانند روز ولادت از مادر از گناهان خارج می گردد.

و نیز آن حضرت فرمود:

ماه رمضان آمد،ماه مبارک،ماهی که روزه آن بر شما واجب است،درهای بهشت به روی شما باز است و شیطان ها در این ماه در زنجیرند،شبی که از هزار ماه بهتر است در این ماه است،هر کس به این ماه ارج بگذارد به ارج گذاشته می شود (3).

قٰالَ أمیرُ المؤمِنینَ علیه السلام:عَلَیکُمْ فی شَهْرِ رَمَضٰانَ بِکَثْرَةِ الْإسْتِغْفٰارِ وَ الدُّعٰاءِ فَأمَّا الدُّعٰاءُ فَیَدْفَعُ الْبَلٰاءَ عَنْکُمْ وَ أمَّا الْإسْتِغْفٰارُ فَتُحْمیٰ بِهِ ذُنُوبُکُمْ (4).
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1- 1) -ثواب الأعمال:236؛وسائل الشیعة:245/10،باب 1،حدیث 13325. 

2- 2) -التهذیب:152/4،باب فرض الصیام،حدیث 4؛وسائل الشیعة:246/10،باب 1،حدیث 13327. 

3- 3) -التهذیب:152/4،باب فرض الصیام،حدیث 5؛وسائل الشیعة:246/10،باب 1،حدیث 13328. 

4- 4) -وسائل الشیعة:304/10،باب 18،حدیث 13478. 




امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:بر شما باد در ماه رمضان به استغفار و دعای زیاد،اما دعای شما دافع بلا از شماست،اما استغفار شما از بین برنده گناهان است.


خطبۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در شناخت ماه رمضان

حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از امام علی علیه السلام نقل می کند که یک روز پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام برای ما سخنرانی کرد،فرمود:

ای مردم ! ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت فرا رسید،ماهی که نزد حضرت حق بهترین ماه است،روزهایش برترین روزها و شب هایش از بهترین شب هاست، ساعاتش در تمام ساعات همانند ندارد،ماهی است که همۀ شما به مهمانی خدا دعوت شده اید و در این ماه به همۀ شما کرامت و بزرگواری ارزانی شده.

در این ماه نفس هایتان تسبیح،خوابتان عبادت،عملتان قبول و دعایتان مستجاب است.

خدا را با نیت صادقانه و قلب های پاک بخوانید تا شما را به روزه این ماه و تلاوت قرآنش موفق کند.

بدبخت و بیچاره آن انسانی است که در این ماه بزرگ از غفران حق محروم شود، با گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باشید.

به فقرا و مساکین صدقه دهید و به بزرگان احترام کنید و به کوچک ترها ترحم آرید.صله رحم نموده و زبان از گناهان مربوط به آن حفظ کنید و چشم از حرام حق ببندید و گوش از استماع حرام نگه دارید.

به یتیمان مردم رحم آرید تا به یتیمانتان رحم آرند،از گناهان خود به درگاه حضرت او توبه کنید و به وقت هر نماز دست ها را به دعا در پیشگاه او بردارید که بهترین ساعت،وقت نماز است،وقتی است که خداوند با دیدۀ رحمت به عبادش
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نظر می کند و دعای آنان را پاسخ داده و ندای ایشان را جواب می دهد و عطایش را از سائل در این وقت دریغ نمی نماید و دعوت دعاکننده را اجابت می کند.

ای مردم ! شما در گرو اعمال بد خود هستید،با توبه واقعی خود را آزاد کنید،با طولانی کردن سجده،پشت سنگین خود را از بار گناه سبک نمایید و بدانید که خداوند مهربان قسم یاد کرده مصلین و ساجدین را عذاب نکند و روز بیرون آمدن مردم از قبر،نمازگزار و ساجد را به آتش نترساند.

ای مردم ! اگر یکی از شما مؤمنی را در این ماه افطار دهد،ثوابش مانند بنده آزاد کردن در راه خداست و گناهان گذشته اش به خاطر این عمل بخشیده می شود.

عرضه داشتند:همۀ ما قدرت بر افطار دادن نداریم.حضرت فرمود:خود را از عذاب فردا برهانید گرچه به نصف خرما یا شربتی از آب باشد.

ای مردم ! هر کس در این ماه خود را به حسنات اخلاقی بیاراید،روز لغزش قدم ها به راحتی از صراط می گذرد و هر کس کار خدمتکارش را در این ماه سبک کند،حسابش را در قیامت سبک کنند و هر کس شر خود را از مردم حفظ کند،روز جزا از غضب حق محفوظ خواهد ماند.

هر کس در ماه رمضان یتیمی را اکرام کند،در روز لقا از جانب حق اکرام می شود و هر کس صلۀ رحم به جای آرد،در قیامت به رحمت حق متصل گردد و هر کس قطع رحم کند،از رحمت حق در قیامت قطع گردد.

نماز مستحب در این ماه برائت از عذاب فرداست و ادای واجب ثوابش هفتاد برابر بیش از معادل آن در ماه دیگر است.

صلوات بر من در این ماه سنگینی شماست،روزی که میزان ها سبک است و هر کس در این ماه آیه ای از قرآن تلاوت کند،مانند ختم یک قرآن در غیر این ماه است.

ای مردم ! درهای بهشت در این ماه باز است،از خدا بخواهید بر شما نبندد
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و درهای جهنم به روی شما بسته است،از او بخواهید بر شما باز نکند،شیاطین در این ماه گرفتارند،از حق بخواهید بر شما سلطه پیدا نکنند.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:من از جا برخاستم و عرضه داشتم:یا رسول اللّه ! بهترین عمل در این ماه چیست ؟ فرمود:یا ابا الحسن ! بهترین عمل در این ماه اجتناب از محارم الهی است (1).


دعای حضرت زین العابدین علیه السلام در ماه رمضان

امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام در هر روز ماه رمضان دعایی داشتند که نشانگر عظمت ماه رمضان و موقعیت آن ماه در پیشگاه خداست و از طرفی دارای بهترین تعالیم و درس ها برای تربیت انسان و مؤدب شدن او به آداب الهی است و به عبارت دیگر این دعا می خواهد مردم را به این حقیقت راهنمایی کند که بر شما واجب است در ماه رمضان دارای یک حرکت کامل روحی و عقلی و نفسی و عملی شوید ورنه از ماه رمضان هیچ بهره ای جز گرسنگی و تشنگی نصیب شما نخواهد شد،ترجمۀ دعا بدین قرار است:

بار پروردگارا ! این است ماه رمضان،ماه روزه،ماه انابه،ماه توبه،ماه مغفرت و رحمت،ماه آزادی از عذاب و رسیدن به بهشت.

خداوندا ! مرا برای آن سلامت بدار و آن را از من سالم قرار داده،به برترین کمکت مرا در این ماه کمک ده،بر طاعتم موفق کن،برای عبادت و دعا و تلاوت قرآن فراغتم بخش.

برکتم را در این ماه عظیم قرار بده و عافیتم را در این ماه نیکو فرما و بدنم را از هر
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1- 1) -الأمالی،صدوق:93،المجلس العشرون،حدیث 4؛عیون اخبار الرضا علیه السلام:295/1،باب 28،حدیث 53؛وسائل الشیعة:313/10،باب 18،حدیث 13494. 




خطری به سلامت بدار،روزیم را در این ماه گشایشی ده و مرا در امورم کفایت فرما.

دعایم را مستجاب کن و به آرزویم که رسیدن به لقای توست برسان.

پروردگارا ! در این ماه چرت و کسالت و دلگیری و دلتنگی و سستی و سخت دلی و غفلت و غرور را از من بردار که تمام این امور مانع از رشد و تکامل و سد راه بندگی و اطاعت است.

خداوندا ! مرا در این ماه از رنج ها،مرض ها،غصه ها،حزن ها پیش آمدها، دردها،خطاها،گناهان حفظ کن و مرا از بدی و فحشا و خستگی و بلا و تعب و عنا نگهدار که تو شنونده دعایی.

خدایا ! در این ماه مرا از شیطان رانده شده و عیب جویی و هرزه زبانی او و سحر و دم خطرناکش و وسواس و کید و مکرش و حیله و آرزویش و خدعه و غرور و فتنه اش و گروه و قوم و دام و اعوانش و اتباع و اخوانش و احزاب و اشیاعش و اعوان و یارانش و شرکا و همۀ کیدشان محافظت کن.

خداوندا ! به روزه تمام ماه رمضان مرا موفق بدار،به آرزویم که قیام در آن و اتمام برنامه های مورد رضایت تو در آن است همراه با صبر و ایمان و یقین حساب برسان.

با اجر عظیم و چند برابر شدن ثواب برنامه ها اعمالم را قبول کن،در این ماه جدیت و کوشش و قوت و نشاط و انابه و توبه و امید و ترس و جزع و رقت و راستی در زبان و ترس از خود و تکیه و امید بر رحمتت و اطمینان به وجودت و ورع از محرماتت همراه با قول صالح و سعی مقبول و عمل مرفوع و دعای مستجاب به من عطا فرما.
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بین من و بین این همه امور مثبت الهیه با حادثه و مرض و غم و غصه جدایی مینداز به رحمتت ای بهترین رحم کنندگان (1).

دعاهایی از این قبیل که تمام آن تعلیم و تربیت و راهنمایی به سوی سعادت و آخرت است زیاد است که نقل آن ها کتابی مفصل و شرح و توضیح آن ها مجلدات بسیار می خواهد،به«زاد المعاد»مجلسی رحمه الله،«بلد الامین»،بخش ادعیۀ«بحار الأنوار»و«مفاتیح الجنان»محدث قمی مراجعه کنید،بخوانید و بفهمید و عمل کنید که خواندن تنها هیچ دردی را دوا نمی کند،خواندن را مقدمه فهم و فهم را مقدمه عمل و عمل را مقدمه رسیدن به رضایت و لقای حق قرار دهید که اگر در ماه رمضان و بقیه ایام در برخورد به قرآن و دعاها غیر از این راهی بپمایید و اللّه به جایی نمی رسید و این همه را از حضرت یار درخواست کنید که اگر با تمام وجود رسیدن به فیوضات الهیه را بخواهید،از عطای آن نسبت به شما دریغ نخواهد کرد. 

یارم اگر یاری کند از دام نفس دون پرم***زین آهنین دام و قفس بی یاری او چون پرم

با آن که پر بشکسته ام در دام تن بنشسته ام*** با یاری آن ماهرو چون ماه بر گردون پرم

حاشا که یار دلنواز از جان من غافل شود*** داند که نتوانم من از دام قدر بیرون پرم

من در ازل حیران او در حسن بی پایان او*** او تا ابد معشوق من بر کاخ وصلش چون پرم

ص:261





1- 1) -الکافی:75/4،باب ما یقال فی مستقبل شهر رمضان،حدیث 7؛وسائل الشیعة:326/10،باب 21،حدیث 13520. 




چشم امیدم تا ابد بر لطف بی پایان او***با یاد آن حسن ازل و آن شاهد بی چون پرم

شهباز عشقم ای مهان عنقای قدسی آشیان***حیف است الهی چون شهان در عالم مادون پرم(1)


ثواب روزه

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

خداوند فرموده هر برنامه نیکی به ده برابر تا هفتصد برابر مزد دارد،مگر روزه ماه رمضان که برای من است و جزایش بر عهدۀ من است (2).

و نیز آن حضرت فرمود:

به آن کسی که جانم در قبضۀ قدرت اوست،بوی دهان روزه دار در پیشگاه خدا پاکیزه تر از بوی مشک است،خداوند می فرماید:برای خاطر من از شهوت و طعام و نوشیدنی دست برداشت،پس روزه برای من است و جزایش بر عهدۀ من است (3).

و نیز آن حضرت فرمود:

برای بهشت دری است به نام سیرآب نهایی از آن در جز روزه داران وارد نمی شوند،لقای خدا در جزای روزه به روزه دار وعده داده شده (4).

و نیز آن حضرت فرمود:
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1- 1)- الهی قمشه ای.

2- 2) -محجة البیضاء:121/2،کتاب اسرار الصیام. 

3- 3) -محجة البیضاء:122/2،کتاب اسرار الصیام. 

4- 4) -محجة البیضاء:122/2،کتاب اسرار الصیام. 




برای روزه دار دو خوشحالی هست:یکی وقت افطار و دیگر وقت لقای با حق (1).

و آن جناب فرمود:

برای هر چیزی دری است و در عبادت روزه است (2).

قٰالَ أبُو جَعْفَرٍ علیه السلام:بُنِیَ الْإسْلٰامُ عَلیٰ خَمْسَةِ أشْیٰاءِ:عَلَی الصَّلٰاةِ وَ الزَّکٰاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلٰایَةِ (3).

امام باقر علیه السلام فرمود:بنای اسلام بر پنج چیز است:نماز،زکات،حج، روزه،رهبری امام معصوم.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

روزه دار در حال عبادت است گرچه خواب باشد تا وقتی که در حال غیبت کردن مسلمان نباشد (4).

نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمودند:

شما را به چیزی خبر دهم که اگر عمل کردید شیطان از شما دور شود به مانند دوری مشرق از مغرب ؟ عرضه داشتند:آری،فرمودند:روزه رویش را سیاه می کند،صدقه پشتش را می شکند،حب فی اللّه و کمک به عمل صالح او را مستأصل و بیچاره می کند،استغفار رگ قلبش را می گیرد و برای هر چیزی زکات است زکات بدن ها روزه است (5).
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1- 1) -محجة البیضاء:122/2،کتاب اسرار الصیام. 

2- 2) -محجة البیضاء:122/2،کتاب اسرار الصیام. 

3- 3) -محجة البیضاء:122/2،کتاب اسرار الصیام. 

4- 4) -محجة البیضاء:123/2،کتاب اسرار الصیام. 

5- 5) -محجة البیضاء:123/2،کتاب اسرار الصیام. 




یک بار دیگر با این همه مقدمه به جملۀ اول روایت«مصباح الشریعة»توجه کنید تا مفهومش آن چنان که هست برای شما روشن گردد،امام صادق علیه السلام در جملۀ اول می فرمایند،رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

روزه سپر است،یعنی حایل بین شما و آفات دنیا و حجاب بین شما و عذاب آخرت است،آری،روزه با شرایطی که در روایات و دعاهای گذشته بیان شد اگر تحقق پیدا کند ستر از آفات دنیا و حجاب از عذاب آخرت است.
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[ فَإذٰا صُمْتَ فَانْوِ بِصَوْمِکَ کَفَّ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوٰاتِ وَ قَطْعَ الْهِمَّةِ عَنْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ ]


نیت روزه


اشاره

امام صادق علیه السلام در این جمله می فرماید:

چون خواستی روزه بگیری،نیتت در حقیقت از ورود به این مقام با عظمت الهیه این باشد که نفس را از تمام شهوات«شهوت خوردن و آشامیدن خارج از حدود الهی،شهوت جنسی شیطانی،شهوت مقام و جاه و ریاست،شهوت مال پرستی،شهوت غرور و کبر و ریا،شهوت عجب و خودبینی و خودپسندی، شهوت شهرت و سلطه طلبی»نگاه داری و با کمال قدرت و اراده از جولان نفس در میادین خطرناک گناه با کمک گیری از روزه جلوگیری کنی.

و هم چنین به این نیت وارد روزه شو که همت و اراده ات را از قرار گرفتن در جای پای شیطان حفظ کنی.

اگر با روزه ماه رمضان عادی برخورد کنی و مسیر این مقام را بدین گونه که حضرت صادق می فرمایند نپیمایی و وقت سحر و افطار همانند همۀ اوقات از لذیذترین غذاها بهره گیری و از زیاد خوردن بر کنار نمانی،از منافع معنوی ماه مبارک رمضان محروم خواهی شد.

ماه رمضان،ماه مبارزه با شهوات غلط و هواهای نفس و خطوات شیطان
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و کشش ها و جذبه های غیر خدایی است،در این کلاس ریاضت و تمرین و جهد و کوشش سنگین لازم است،تا در پایان به قلۀ مرتفع تقوا برسی و از عنایت و لطف او که شامل حال پرهیزکاران است بهره مند گردی.

ماه مبارک رمضان،ماه تهذیب نفس و تزکیه جان و رشد عقل و ترغیب امیال و خواسته ها به سوی خواسته های خداست.

ماه رمضان،ماه علم،ماه تعلم،ماه تعلیم،ماه تلاوت کتاب،ماه فهم حقایق، ماه آراسته شدن به حسنات و پیراسته شدن از سیئات و ماه مؤدب کردن نفس به آداب الهی است.

شما اگر ماه رمضان تجاوزات نفس و سرکشی های غرائز و طغیان آمال و آرزوها را تعدیل نکنید و شعله های شیطانی هوا را خاموش ننمایید و به آداب الهیه آراسته نشوید،پس از ماه رمضان با آن همه عظمت و جلالش چه بهره ای برده اید ؟

مایه سعادت و سلامت و نجات انسان به فرمودۀ تمام انبیا و امامان علیهم السلام و کتب آسمانی و عقلا و صلحا و اولیای ادب است،ادب عبارت از مجموعه خواسته های حضرت حق در همۀ زمینه ها از انسان است و ماه رمضان بهترین کلاس برای آموزش آداب و بهترین زمان برای آراسته شدن به مبانی الهی است. 

پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است***لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است

بی ادب را به سماوات بقا منزل نیست*** در سماوات بقا منزل مردان ادب است

دامن عقل و ادب گیر که در راه یقین*** بر سر گنج وجود تو نگهبان ادب است
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آدمیزاده اگر بی ادب است آدم نیست*** فرق در جنس بنی آدم و حیوان ادب است

اولیای الهی،عارفان عاشق،وارستگان با فضیلت،از هر فرصتی برای تهذیب نفس و تزکیه دل و مؤدب شدن خویش به آداب الهی استفاده می کردند.

در این راه تلخی ها می چشیدند،ریاضت های شرعیه می کشیدند،تمرین ها می کردند و آنچه را ملاک کار و عمل قرار می دادند فقط و فقط رضایت حضرت حق بود.


حکایتی از مبارزه با نفس

سال 1364 هجری شمسی در اصفهان برای سخنرانی دعوت شده بودم.

می دانستم اصفهان روزگاری مرکز زندگی بسیاری از اولیای خدا و عالمان کامل بود.

شهر،شهر حکیمان،فقیهان،فیلسوفان،عارفان،عاشقان،کاملان و شهیدان خداست،بر همگان لازم است که این حیثیات و سرمایه های این شهر را حفظ کنند.

در مدت اقامتم،عاشقانه به دنبال زیارت قبور مردان الهی،یا آنان که چهره های الهی را زیارت کرده،بودم.

بیشتر گشتم،کمتر موفق شدم،سرمایه های عظیم از دنیا رفته بودند،در گوشه و کنار شهر به ندرت کسانی پیدا می شدند که یا خود اهل حال بودند یا با اهل حال گذشته سر و سرّی داشتند.

یک شب چهره ای نورانی در جلسه ای که برای تبلیغ بپا بود حضور یافت،قیافه ملکوتی او مرا جذب کرد،از احوالش پرسیدم،گفتند:عالمی بزرگوار و سیدی
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کریم النفس و شخصیتی گمنام است که سی سال محضر فیلسوف بزرگ مرحوم حاج آقا رحیم ارباب را درک کرده است.گرچه خودم دو بار آن مرد بزرگ را دیده بودم ولی از حالات و روحیات و اخلاقیاتش آن چنان که باید آگاه نبودم.

به زیارت آن مرد شتافتم،تا با یک تیر دو نشان زده باشم.هم از معنویت او بهره ببرم،هم از اوصاف و کمالات استادش بشنوم.

مجالسی با او نشستم،گفتگوها بین این شرمنده و او رفت،می گفت:معمولاً یک هنرمند به خصوص یک عالم مشهور علاقه مند است بیش از پیش شناخته شود و چهره کند،طبع علم طبع خودنمایی،غرور،خودشناساندن و شهرت است، یک عالم می خواهد تمام مردم از علمش،از تألیفاتش،از حسن عملش و به خصوص از قدرت درس دادنش مطلع شوند،تا از این اطلاع لذت ببرد و نیز سبیلی از چربی مادیت چرب کند،دنبال جایی می گردد که درسش و حضور شاگردانش در برابر دیدگان مردم چشمگیر باشد،تا در بین مردم مشهور گردد،ولی استادم حضرت حاج آقا رحیم ارباب به مدت پنجاه سال در مسجدی برای بهترین فضلا و طالبان علم درس می گفتند،اما وقت درس اکیداً دستور می دادند پرده کنار درب مسجد را بیفکنند و آن چنان با صدای آرام درس می گفت که فقط صدایش را طلاب بشنوند،تا کسی نفهمد و نبیند که چه کسی در این مسجد درس می دهد،این اخلاق مردی بود که در زمان خودش در علوم اسلامی به خصوص فقه و تفسیر و فلسفه و در عمل و اخلاص و در خدمت به جهان علم و تربیت و در مایه های الهی و عرفانی کم نظیر بود !

آری،این است حقیقت عینی کف نفس از شهوات و حفظ خویش از افتادن در خطوات شیطان و این از برکت ایمان،یقین،اخلاص،عبادت و به خصوص روزه حقیقی در ماه مبارک رمضان است.
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راستی چه لذت دارد،کاری که فقط و فقط خدا برای انجام بگیرد،چه سودمند است عملی که محض تقرب به او از انسان سر بزند،چه پرقیمت است نفسی که از هوا و شهوات تزکیه شده و به مقامات معنوی آراسته گشته و به آداب انبیا و امامان علیهم السلام و اولیا مؤدب شده است،صاحب این نفس،صاحب حقیقت و معنویت و فضیلت است و راه پیدا کردنش به مقام قرب و انس بسیار آسان است.

این را بدانید که از هر عبادتی باید در جهت آراسته شدن و پیراسته شدن استفاده کرد و گرنه آن عبادت،عبادت نیست.

روزه ماه رمضان برای رسیدن به تقوا و روح پرهیزکاری و قدرت خویشتن داری از هر گناهی است،اگر در شب و روز ماه رمضان مانند بقیه ایام آلوده باشید،اگر پس از پایان ماه رمضان به اعمال و کردار و اخلاق ناپسند قبل از ماه رمضان برگردید،چه اتصالی به ماه رمضان پیدا کرده اید و چه نفعی از ماه رمضان عاید شما شده و با چه برکت و رحمت و مغفرت و انابه و توبه ای برخورد داشته اید ؟

اندکی در وضع زندگی اولیا بیندیشید و کمی در هدف پاک و مقدس عبادات تفکر کنید،تا از این محدودیت ها و غرائز سرکش و شهوات بنیان کن و خطوات شیطان رهیده به فضای معنوی ملکوت برسید و در آن فضای غیر قابل توصیف با دو بال ایمان و عمل و پاکی و شایستگی برای رسیدن به مقام قرب و لقای دوست به پرواز آیید.

به این صورت که امام صادق علیه السلام فرموده اند:

نیت روزه کن و وارد میدان صوم شو،به حقیقت وارد شو و نیت کن و معنویات و برکات این ماه را به توفیق حق با ادای واجبات و ترک محرمات به خود منتقل کن که این چنین روزه شکننده قدرت دشمن خدا یعنی شیطان است،چرا که مهم ترین وسیله شیطان برای ربودن عباد از مدار بندگی حضرت جانان شهوات است
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و شهوات در وجود انسان با خوردن و آشامیدن قدرت می گیرند،به همین خاطر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

إنَّ الشَّیْطٰانَ لَیَجْری مِنْ إبْنِ آدَمَ مَجْرَی الدَّمِ فَضَیِّقُوا مَجٰاریِهِ بِالْجُوعِ (1).

جریان حرکت و سلطه شیطان نسبت به وضع انسان همانند جریان خون است،راه حرکت او را با گرسنگی ببندید.

چون روزه واقعی ماه رمضان قلع و قمع کنندۀ قدرت او و سدّ ورود او از طرق مختلف به حیات انسان و تنگ کننده مجاری آن دشمن خطرناک است به حضرت حق نسبت داده شده.

ألصَّوْمُ لی (2).

روزه برای من است.

شما روزه حقیقی بگیرید،تا به راندن و رجم شیطان قدرت پیدا کنید،شما خدا را با اجرای اوامرش به نحو حقیقت یاری دهید تا وجود مقدس او شما را یاری دهد.

[إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدٰامَکُمْ ] (3).

اگر خدا را یاری کنید،خدا هم شما را یاری می کند.

[ وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا ] (4).

و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند،
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1- 1) -محجة البیضاء:125/2،کتاب أسرار الصیام. 

2- 2) -الکافی:63/4،باب ما جاء فی فضل الصوم و الصائم،حدیث 6؛وسائل الشیعة:397/10،باب 1،حدیث 13679. 

3- 3) -محمد (47):7. 

4- 4) -عنکبوت (29):69. 




بی تردید آنان را به راه های خود [ راه رشد،سعادت،کمال،کرامت،بهشت و مقام قرب ] راهنمایی می کنیم.

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُغَیِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ ] (1).

یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را [ به سوی بلا،نکبت،شکست و شقاوت ] تغییر نمی دهد تا آن که آنان آنچه را [ از صفات خوب و رفتار شایسته و پسندیده ] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند.

و چه تغییری بالاتر از تغییر وضع شهوات و از باطل خارج شدن به راه حق و حقیقت است.

شهوات چراگاه لذیذ شیاطین است و تا زمانی که در این مرتع آب و علف زیاد ببینند رها کننده نیستند !

و تا این ناکسان خطرناک در این مرغزار در تردد و رفت و آمدند،جلال و جمال او برای عبد کشف نمی شود و عبد به مقام شهود نمی رسد و عبد در کمال بیچارگی و بدبختی محجوب از زیارت و لقای اوست،به فرمودۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله:

لَوْ لٰا الشَّیٰاطینَ یَحُومُونَ (2)عَلیٰ قُلُوبِ بَنی آدَمَ لَنَظَرُوا إلیٰ مَلَکُوتِ السَّمٰاءِ (3).

اگر شیاطین دور قلبهای بنی آدم حلقه نمی زدند هر آینه بنی آدم پی عظمت ملکوت و سموات می برد.

به همین خاطر در روایاتی که گذشت از روزه به عنوان باب عبادت و سپر از آفات دنیا و عذاب آخرت یاد شده است:
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1- 1) -رعد (13):11. 

2- 2) -حام،یحومُ:به دور آن چیز چرخید. 

3- 3) - محجة البیضاء:125/2،کتاب اسرار الصیام. 





اقسام روزه


اشاره

بیداران راه خدا،بر اساس آیات کتاب حکیم و روایات وارده در معارف الهیه روزه را به سه درجه تقسیم کرده اند:

1-روزه عموم

2-روزه خصوص

3-روزه خاص الخاص



روزۀ عموم

حفظ شکم و شهوت از خوردن و آشامیدن و بهره گیری از غریزه جنسی و رعایت آداب ظاهری است.



روزۀ خصوص

حفظ گوش و چشم و زبان و دست و پا و سائر جوارح از گناهان و آثام است.



روزۀ خاص الخاص


اشاره

روزۀ قلب از هموم دنیویه و افکار پست و کفّ او از ما سوی اللّه است افطار این روزه به فکر در ما سوی اللّه و توجه به دنیا و متاع آن است مگر دنیایی که مقدمه دین باشد که این گونه دنیا زاد آخرت است و فکر در آن نیکو و مستحسن می باشد.

2



ویژگی روزۀ خاص الخاص

ارباب قلوب می گویند:تحرک همت در وقت روزه و روزه برای تدبیر معاش
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افطار خطای قلب است و این خطا ناشی از عدم اطمینان به جناب مولاست،البته این گونه روزه مخصوص به انبیا و صدیقان و مقربان و رتبه و مقام با عظمت آن هاست.

[قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ] (1).

بگو:خدا،سپس آنان را رها کن.

روزه حقیقی،کشنده هوای نفس و از بین برنده شهوت غلط طبع است،روزه صفای دل،طهارت جوارح،عمارت ظاهر و باطن و شکر نعم حق و وسیله احسان به فقرا و آورنده تضرع و خشوع و بکا و ریسمان التجای به حق و سبب شکستن اراده غیر خدایی و تخفیف دهنده حساب و چند برابر کردن حسنات است.

ما را یارای روزه خاص الخاص نیست که این روزه در شأن و در قدرت انبیاست، آنان هستند که در مقام فنای فی اللّه و بقای باللّه بسر می برند و در هیچ شأنی جز حضرت او نیستند و غیر او نمی بینند و نمی دانند و نمی خواهند،موجودیت و حیثیت و حقیقت آن بزرگواران مترنم به این معناست: 

آتش عشق تو در جان خوشترست***دل زعشقت آتش افشان خوشترست

هر که خورد از جام عشقت قطره ای*** تا قیامت مست و حیران خوشترست

تا تو پیدا آمدی پنهان شدم ***زانکه با معشوق پنهان خوشترست

درد عشق تو که جان می سوزدم*** گر همه زهر است از جان خوشترست

درد بر من ریز و درمانم مکن ***زان که درد تو زدرمان خوشترست

می نسازی تا نمی سوزی مرا*** سوختن در عشق تو زان خوشترست(2)
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مراحل روزۀ خصوص

اما روزه خصوص که روزه شایستگان و صالحان از عباد خداست و آن عبارت از حفظ جوارح از آثام است،با شش مرحله قابل تحقق است:

اول: نگاهداری چشم از وسعت نظر نسبت به آنچه مذموم و مکروه است و نسبت به هر چیزی که دل را از توجه به حضرت دوست باز دارد.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ألنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهٰامِ إبْلیسَ فَمَنْ تَرَکَهٰا خَوْفاً مِنَ اللّهِ اتٰاهُ اللّهُ ایمٰاناً یَجِدُ حَلٰاوَتَهُ فی قَلْبِهِ 1.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:نگاه تیر مسمومی از تیرهای شیطان است،هر کس آن را ترک کند،خداوند ایمانی به او مرحمت کند که لذت آن ایمان را در قلب خود بیابد.

و از آن حضرت است که:

خَمْسٌ یُفْطِرْنَ الصّٰائِمَ:ألْکِذْبُ وَ الْغیبَةُ وَ النَّمیمَةُ وَ الْیَمینُ الْکٰاذِبَةُ وَ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ (1).

پنج چیز روزه را باطل می کند:دروغ،غیبت،سخن چینی،قسم دروغ،نظر به شهوت.

دوم: حفظ زبان است از هذیان،دروغ،غیبت،نمامی،فحش،جفا،خصومت، مراء که در این زمینه ها باید زبان را وادار به سکوت کرد،یا مشغول ذکر حق یا تلاوت قرآن که ذکر و تلاوت و یا سکوت از آن همه گناه سنگین،روزه زبان است.
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در خبر است که:

دو زن روزه دار در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله،بر اثر گرسنگی و تشنگی موجب تلف اجازه افطار خواستند حضرت قدحی نزد آنان فرستاد و دستور استفراغ داد،یکی از آنان خون و گوشت تازه استفراغ کرد در حدی که نصف قدح را گرفت و آن دیگر هم همان طور در حدی که قدح پر شد،مردم تعجب کردند حضرت فرمودند:اینان از آنچه خدا حلال کرده بود«خوردن،آشامیدن،سر زیر آب بردن و...»روزه بودند و به آنچه حضرت حق حرام فرموده بود افطار کردند،یکی از آن که پیش دیگری نشست و از مردم غیبت کرد،یعنی از گوشت مردم خورد.

صدوق به اسنادش از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کند:

مَنِ اغْتٰابَ مُسْلِما بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نَقَضَ وُضُوءُهُ فَإنْ مٰاتَ وَ هُوَ کَذٰلِکَ مٰاتَ وَ هُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمٰا حَرَّمَ اللّهُ (1).

هر کس از مسلمانی غیبت کند روزه اش باطل و وضویش شکسته شده و اگر به این حال بمیرد حلال شمارنده حرام خدا مرده.

سوم: حفظ گوش از شنیدن برنامه های حرام است و شنیدن برنامه حرام که عبارت از شنیدن دروغ در حق مسلمان،تهمت و افترا در حق مؤمن و غیبت مردم است و هم چنین شنیدن موسیقی و آواز زنان،به اندازه ای از نظر دیانت مقدسه گناهش سنگین است که هم ترازوی با خوردن حرام شمرده شده:

[ سَمّٰاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ ] (2).

آنان فوق العاده شِنوای دروغ اند [ با آن که می دانند دروغ است و ] بسیار خورندۀ مال حرام.
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نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله فرموده:

ألْمُغْتٰابُ وَ الْمُسْتَمِعُ شَریکٰانِ فی الْإثْمِ (1).

غیبت کننده و شنونده در گناه شریک هستند.

چهارم: حفظ بقیه جوارح از دست و پا از مکاره و شکم از شبهات است که معنا ندارد انسان از حلال روزه بگیرد،با حرام افطار کند.

کسی که از حلال روزه بگیرد و با حرام افطار کند،مانند شخصی است که خانه ای بسازد ولی شهری را خراب کند.

غذای حلال اگر زیاد خورده شود مضر است،روزه برای تقلیل أکل حلال است،وای بر کسی که آلوده به حرام است.

اگر کسی به وسیلۀ روزه حلال را کم کند،ولی از طرفی دچار به حرام شود،یعنی شکم را از خوردن حفظ کند،ولی اعضا و جوارحش در گناه آزاد باشند،مثل کسی است که از خوردن دوای زیاد به خاطر ضررش پناه بخوردن سم ببرد،آیا این عمل نتیجه جهل و بی خردی نیست ؟

حرام،سمی است که هلاک دین در آن است و حلال دارویی است که کم آن سودمند و بسیارش مضر است و منظور از روزه تقلیل در خوردن حلال است و آنچه روزه ای است که حلال در آن کم خورده شود و حرام در آن بسیار انجام بگیرد !

پنجم: در وقت افطار قناعت به کم خوردن از حلال کند،مواظب باشد شکم را از غذا پر نکند که ظرفی در پیشگاه حضرت او مبغوض تر از شکم پر آن هم از حلال نیست،حرام خوردن که کار روزه دار و مردم مؤمن نمی باشد،تا نسبت به آن قضاوت شود.
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کسی که هر چه بخواهد به وقت افطار بخورد،چگونه می تواند با روزه اش دشمن خدا را مقهور و قدرت شهوت را بشکند ؟

مقصود از روزه،خالی شدن شکم از طعام و تعدیل شهوت است،اگر بنا باشد سفره ماه رمضان رنگین شود،تمام همت انسان قبل از رمضان و در رمضان معطوف جمع کردن غذاهای رنگارنگ می شود،آن وقت خوراک انسان در سحر و افطار ماه رمضان بیشتر از اوقات دیگر می گردد،در این صورت آدمی به اهداف پاک روزه نخواهد رسید !

شما در ماه رمضان باید سعی کنید با کم خوردن قدرت و سلطه شیطان را نسبت به خود ضعیف کنید و نیروی شهوت را مهار نمایید و از طغیان هوا و هوس و غرائز سرکش بکاهید.

ششم: دلش پس از افطار مردد بین بیم و امید باشد؛زیرا نمی داند روزه اش قبول شده تا از مقربان باشد،یا مردود شده و از مغضوبان است و در آخر هر عبادتی باید مؤمن در چنین حالی باشد.

روایت شده وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام روز عید فطر به گروهی گذشت که در حال خنده بودند فرمود:

خداوند عز و جل ماه رمضان را میدان تمرین برای عبادش قرار داد،تا در مسابقه طاعت شرکت کنند،گروهی مسابقه را بردند و رستگار شدند و دسته ای تخلف کردند و هلاک شدند.عجب است کل عجب،از خنده کنندۀ بازیگری که در چنین روزی که برندگان فائز شدند و بازندگان هلاک گشتند،این چنین بی خبر است،به خدا قسم اگر پرده برگیرند،نیکوکار به نیکی اش ادامه می دهد و بدکار از بدی هایش
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دست می شوید (1).

بیداران راه خدا می فرمایند:

مقصود از صحت روزه قبولی آن و مقصود از قبولی وصول به مقصود و مقصود از وصول به مقصود تخلق به صفتی از اوصاف حضرت حق که صمدیت است می باشد.

و نیز می فرمایند:

مقصود از روزه اقتدا به ملائکه الهی است و این اقتدا با کفّ از شهوات حاصل می شود،چرا که ملائکه منزّه از شهواتند و انسان که رتبه اش به خاطر نور عقل ما فوق بهائم و به خاطر داشتن شهوت ما دون ملائکه است،می تواند از طریق شکستن شهوت به وسیلۀ روزه و مجاهدت و کوشش برای تسلط به شهوت شبیه ملائکه گردد.

کسی که منغمر در شهوات است در اسفل سافلین به سر می برد و غبار حیوانیت بر چهرۀ انسانی او نشسته،ولی کسی که مالک نفس و مسلط بر شهوات است،تا اعلی علیین ارتفاع معنوی گرفته و به افق ملائکه رسیده و از آنجا که ملائکه بندگان مقرب اند مقرب به ملائکه هم مقرب خداست.

نبیّ اسلام صلی الله علیه و آله در عظمت روزه می فرماید:

إنَّمَا الصَّوْمُ أمٰانَةٌ فَلْیَحْفَظْ أحَدُکُمْ أمٰانَتَهُ (2).

روزه امانت است،باید هر یک از شما به حفظ امانت اقدام کند.
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و هر زمان این آیه را می خواند:

[ إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا ] (1).

خدا قاطعانه به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید.

دست بر گوش و چشم می گذاشت و می فرمود:

گوش امانت است،چشم امانت است (2).

با روزه ای که اعضا و جوارح هم از گناه روزه اند می توان امانات را به صاحب اصلی اش که حضرت حق است،بازگرداند،در صورت گرفتار بودن به گناه در امانت خیانت می شود و خیانت گر جزایش آتش است !

بیایید با تضرع و خضوع و خشوع به درگاه حضرت او به انابه برخیزیم و از حضرتش با کمال صدق و صفا بخواهیم که:تمام گناهان ما را که در گذشته از ما صادر شده و نقائص عبادات ما را ببخشد و در بقیه عمر توفیق عمل خالص در تمام زمینه های عبادی به ما عنایت کند.

به قول الهی آن عارف دل سوخته: 

خداوندا چو دادی گوهر جان عطا کن تاج علم و گنج ایمان

بجانم پرتو صدق و صفا بخش***مقام صبر و تسلیم و رضا بخش

مرا بخش آنچه زیب جسم و جانست*** سعادت آنچه در هر دو جهان است

من از غیر تو بیزارم الها ***بدرگاه تو زارم پادشاها

شد از کف رایگان عمر عزیزم*** سزد خون دل از چشمان بریزم

دریغا عمر ضایع کردم ای داد*** شدم دور از امید وصل فریاد

دریغا حسرتا نقد جوانی ***همه رفت از کف من رایگانی
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[ وَ أنْزِلْ نَفْسَکَ مَنْزِلَةَ الْمَرْضیٰ لٰا تَشْتَهی طعاماً وَ لا شَرٰاباً مُتَوَقِّعاً فی کُلِّ لَحْظَةٍ شِفٰاءَکَ مِنْ مَرَضِ الذُّنُوبِ ]


نفس روزه دار


اشاره

در ماه مبارک رمضان خود را به حقیقت به منزلۀ مریضی که اصلاً اشتهای به طعام و آشامیدنی ندارد قرار بده،یعنی آن چنان به روزه حقیقی متصل شو که گویا از دنیا و ما فیها بریده ای،در چنین حالی هر لحظه فقط و فقط متوقع شفای خود از مرض گناهان باش.

گناهان عقل،قلب،روح،نفس،اعضا و جوارح که به راستی مریضی و نسخه تو روزه حقیقی و طبیبت خداست،در گرفتار بودنت به این مرض توجه به اشتهایت نداشته باش که توجه به اشتها اولاً به صلاح تو نیست ثانیاً قاتل توست:

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یا عِبٰادَ اللّه أَنْتُمْ کَالْمَرْضیٰ وَ رَبُّ الْعٰالَمینَ کَالطَّبیبِ فَصَلٰاحُ الْمَرضیٰ فیمٰا یَعْمَلُهُ الطَّبیبُ وَ یُدَبِّرُهُ بِه لٰا فیمٰا یَشْتَهیهِ الْمَریضُ وَ یَقْتَرِحُهُ:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:ای مردم ! شما مانند مریضان هستید و پروردگار عالم برای شما چون طبیب است،پس صلاح مریض در آن است که طبیب عمل
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می کند و تدبیر می نماید،نه در آنچه که مریض آن را میل دارد و می پسندد.

آری،هر کس با دقت به خویش مراجعه کند می بیند که عقلش دچار جهل، قلبش دچار بسیاری از امراض مانند وسوسه،غرور،حسد،کبر،ریا،حب جاه و شهوت و دیده و گوش و دست و پا و شکم و شهوت هر یک دارای امراضی هستند و طبیب این امراض و معالج این دردها قطعاً خود انسان نیست،این خدای مهربان است که با توجه و عنایت و به وسیلۀ انبیا و امامان علیهم السلام و کتب آسمانی معالج انسان می باشد و این انسان است که برای درمان دردها باید به نسخه های شفابخش الهی عمل کند که از جمله آن نسخه ها روزه همراه با شرایط است.

به خود مغرور نباشید و دربارۀ خود تصور سلامت نداشته باشید،تا هستید خود را مریض و خدای مهربان را طبیب خود بدانید که در همه کرۀ زمین،سالم اندک و مریض بسیار زیاد است،به داستان واقعی زیر که نمایشگر این واقعیت است توجه کنید:


مریض واقعی

عیسی بن مریم علیه السلام،شبی در شهر ناصریه بود،صاحب خانه به محضر حضرت عرضه داشت:شهر را بیمارانی است که طبیبان مادی از علاج آنان عاجزند،اگر اجازه دهید،همه را برای شفا به خدمت شما بیاورند.عیسی علیه السلام قبول کرد.چون صبح شد،بیماران را به سر راه عیسی علیه السلام آوردند تا آنان را با دم الهی خود شفا دهد.تعداد آنان را حدود ده نفر دید،فرمود:بیماران شما همین ده نفر هستند ؟ عرضه داشتند:آری،فرمود:اگر سالم های این شهر به این تعداد باشند برایم اعجاب آور است !
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این است نظر یک پیامبر اولوالعزم دربارۀ اهل سلامت و دربارۀ بیماران که سالم ها بسیار اندکند و بیماران بسیار زیاد.

اگر بیماران به مصلحت طبیب واقعی خود،حضرت احدیت توجه کنند، سلامت آنان تضمین می شود. 

هر که درین درد گرفتار نیست***یک نفسش در دو جهان بار نیست

هر که دلش دیده بینا نیافت*** دیده او محرم دیدار نیست

هر که از این واقعه بویی نبرد*** جز به صفت صورت دیوار نیست

خوار شود در ره او هم چو خاک*** آن که در این واقعه خونخوار نیست

گرچه حجاب تو برون از حدست ***هیچ حجابیت چو پندار نیست

پرده پندار بسوز و بدانک*** در دو جهانت به از این کار نیست(1)
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[ وَ طَهِّرْ بٰاطِنَکَ مِنْ کُلِّ کَدَرٍ وَ غَفْلَةٍ و ظُلْمة یَقْطَعُکَ عَنْ مَعْنَی الْإخْلٰاصِ لِوَجْهِ اللّهِ تَعٰالیٰ.قیلَ لِبَعْضِهِمْ إنَّکَ ضَعیفٌ وَ انَّ الصِّیٰامَ یُضْعِفُکَ قٰالَ:إنّی اعِدُّهُ بِشَرِّ یَوْمٍ طَویلٍ وَ الْصَبْرُ عَلیٰ طٰاعَةِ اللّهِ تَعٰالیٰ أهْوَنُ مِنَ الْصَّبْرِ عَلیٰ عَذٰابِهِ ]

طهارت باطن در روزه

در ماه رمضان که فرصت بسیار نیکویی است،با رعایت شرایط روزه و دقت در وضع خود،قلب و جانت را از هر کدورت و غفلت و ظلمتی که تو را از حقیقت اخلاص جدا می کند پاک و طاهر کن.

به بعضی گفتند:ناتوانی و روزه تو را ناتوان می کند،پاسخ داد من روزه و نتیجه معنوی آن را برای جلوگیری و دفع شر و سختی روز قیامت ذخیره می کنم و شکیبایی و صبر بر طاعت و عبادت خدا برای من خیلی آسانتر از قرار گرفتن در عذاب اوست.
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[ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:قٰالَ اللّهُ تَعٰالیٰ:ألصَّوْمُ لی وَ أنَا أجْزی بِهِ،فَالصَّوْمُ یُمیتُ هَوَی النَّفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّبْعِ و فیهِ حیٰاةُ الْقَلْبِ وَ طَهٰارَةُ الْجَوٰارِحِ وَ عِمٰارَةُ الظّٰاهِرِ وَ الْبٰاطِنِ و الشُّکْرُ عَلَی النِّعَمِ وَ الْإحسٰانُ إلیَ الْفُقَراءِ وَ زِیٰادَةُ التَّضَرُّعِ وَ الْخُشُوعِ وَ الْبُکٰاءِ وَ حَبْلُ الْإلْتِجٰاءِ إلَی اللّهِ وَ سَبَبُ إنْکِسٰارِ الشَّهْوَةِ وَ تَخْفِیفُ الْحِسٰابِ وَ تَضْعیفُ الْحَسَنٰاتِ وَ فیهِ مِنَ الْفَوٰائِدِ مٰا لٰا یُحْصیٰ وَ کَفیٰ مٰا ذَکَرْنٰا مِنْهُ لِمَنْ عَقَلَ وَ وُفِّقَ لِاسْتِعْالِهِ:]

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

خداوند تعالی می فرماید:روزه برای من است و جزایش بر عهدۀ من.

روزه،خواهش های غلط نفس و هوا و هوس هایش را برطرف می کند،چرا که مبدأ و منشأ همۀ فتنه ها و شرور شکم است،چون شکم پر شد و به پری عادت کرد و بر انسان حاکم شد،کیسه شهوت هم پر می شود و به پری عادت می کند،آن هنگام ببینید شکم و شهوت پر،چه توقعاتی از انسان دارند و چه خواسته هایی طلب می کنند و اگر انسان بخواهد مقاومت کند که نمی تواند،چه بلاهایی به سر انسان می آورند.

روزه،حیات دل هاست و پاکی جوارح،چون عمل به شرایط روزه نتیجه اش زنده شدن دل به نور معرفت و قرار گرفتن اعضا و جوارح در مدار پاکی عمل است،
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آبادی ظاهر و باطن انسان مرهون روزۀ حقیقی است.

از فوائد دیگر روزه این است که با چشیده شدن طعم گرسنگی و تشنگی قدر و قیمت نعمت معلوم می گردد و انسان به داشتن آن،منعم را شکر می گزارد و هم چنین با چشیدن رنج گرسنگی و تشنگی،به رنج فقرا و مساکین آگاه می شود و در صدد جبران رنج آنان و علاج درد آنان به احسان و انفاق و صدقه به آنان برمی آید.

و از طرفی چون روزه باعث قلت کدورت و تخفیف تیرگی دل و موجب صافی جان و تزکیه نفس است،عامل پدید آمدن تضرع و خشوع و گریه است و روی این حساب ایجادکننده حالت التجا نسبت به حق و سبب درهم شکسته شدن قدرت شهوت است.

روزۀ روزه دار باعث تخفیف حساب قیامت و تضعیف حسنات عبد است،در روزۀ ماه رمضان آن قدر فائده و منفعت هست که حسابگران از حساب آن عاجز و شماره کنندگان از شمارش آن ناتوانند،این مقدار که بیان شد،برای هر کس که صاحب عقل و هوش و درایت و آراسته به توفیق عمل است،کافی می باشد.
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باب 21 در آداب زکات


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:علی کُلِّ جُزْءٍ مِنْ اجْزٰائِکَ زَکٰاةٌ وٰاجِبَةٌ للّهِ تعالی،بل عَلیٰ کُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ شَعْرِکَ،بَلْ عَلیٰ کُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ الْحاظِکَ فَزَکٰاةُ الْعَیْنِ النَّظَرُ بِالْعِبَرِ وَ الْغَضُّ عَنِ الشَّهَوٰاتِ وَ مٰا یُضٰاهیهٰا وَ زَکٰاةُ الْاُذُنِ اسْتِمٰاعُ الْعِلْمِ وَ الْحِکْمَةِ وَ الْقُرآنِ وَ فَوائِدِ الدّین مِنَ الْمَوْعِظَةِ وَ النصَّیحَةِ وَ مٰا فیهِ نَجٰاتُکَ بِالْاِعرٰاضِ عَمّٰا هُوَ ضِدُّهُ مِنَ الْکِذْبِ وَ الْغیبَة وَ أشْبٰاهُهٰا.

وَ زَکٰاةُ اللِّسٰانِ النُّصْحُ لِلْمُسْلِمینَ وَ التَّیَقُّظُ لِلْغٰافِلینَ وَ کَثْرَةُ التَّسْبیحِ وَ غَیْرُهُ وَ زَکٰاةُ الْیَدِ الْبَذْلُ وَ الْعَطٰاءُ وَ السَّخٰاءُ بِمٰا أنْعَمَ اللّهُ عَلَیْکَ بِهِ،وَ تَحْریکُهٰا بِکِتٰابَةِ الْعِلْمِ وَ مَنٰافِعَ یَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فی طٰاعَةِ اللّهِ،وَ الْقَبْضُ عَنِ الشُّرُورِ.

وَ زَکٰاةُ الرِّجْلِ السَّعْیُ فی حُقُوقِ اللّهِ تَعٰالیٰ مِنْ زِیٰارَةِ الصّٰالِحینَ وَ مَجٰالِسِ الذِّکْرِ وَ إصْلٰاحِ النّٰاسِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهٰادِ وَ مٰا فیهِ صَلٰاحُ قَلْبِکَ وَ صَلٰاحُ دینِکَ.

هٰذٰا مِمّا یَحْتَمِلُ الْقُلُوبُ فَهْمُهُ وَ النُّفُوسُ اسْتِعْمٰالُهُ وَ مٰا لٰا یُشْرِفُ عَلَیْهِ إلّا عِبٰادُهُ الْمُقَرَّبُونَ الْمُخْلِصُونَ أکْثَرُ مِنْ أنْ یُحْصیٰ وَ هُمْ أرْبٰابُهُ وَ هُوَ شِعٰارُهُمْ دُونَ غَیْرِهِمْ.
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[ عَلیٰ کُلِّ جُزْءٍ مِنْ أجْزٰائِکَ زَکٰاةٌ وٰاجِبَةٌ لِلّهِ تَعٰالیٰ،بَلْ عَلیٰ کُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ شَعْرِکَ بَلْ عَلیٰ کُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ أَلْحٰاظِکَ ]


حقیقت زکات

با توضیحاتی که قرآن و روایات و به خصوص این روایت«مصباح الشریعة» دربارۀ زکات داده اند،معلوم می شود،زکات از مسائل بسیار مهم الهی است.

از آنجایی که وجود مقدس حق نسبت به نیاز و احتیاج تمام مخلوقات غیب و شهود عطا و سخای محض است و در عطای هیچ کدام از مراحل معنوی و مادی بخلی و امساکی در حضرت او نیست،خواسته است بندگانش در این زمینه همرنگ و همراه و هماهنگ با او باشند و این خواسته نیز ریشه در سخا و کرم وجود و عطای او دارد،به همین خاطر حکم زکات را برای بندگانش وضع کرد و مفهوم آن را آن چنان وسیع قرار داد که شامل تمام نعمت های ظاهری و باطنی که در اختیار بندگان است شود.

در قرآن و روایات وقتی به مفهوم و مورد زکات برمی خوریم،می بینیم،زکات حکم لازمی است که شامل تمام نعمت های الهی که در دسترس انسان است می باشد،به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام زکات حقیقتی است که حتی شامل هر مویت و هر لحظه ای از لحظات عمرت می شود.

و شما به حقیقت ملاحظه کنید،زکات با این معنا و مفهوم وسیعش اگر به دست
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هر متدینی به دین اسلام عمل شود،چه منافعی در دنیا و آخرت عاید انسان و جامعه اسلامی می شود ! !

خوشبختی دنیا و آخرت انسان در این است که همرنگ حق باشد،این همرنگی در سایه اطاعت از دستورهای حضرت رب العزه به دست می آید.

زکات برای قلب و روح ثمر بخش و برای دنیا و آخرت انسان چراغی روشن و برای جامعه پرکننده خلأهاست.

زکات شامل تمام نعمت های مادی و معنوی است و بخل ورزی نسبت به آن عامل عذاب انسان در قیامت است.


بخل یا خطرناک ترین بیماری


اشاره

خیلی عجیب است که تمام نعمت های لازم به اراده حضرت حق،از تمام جوانب خلقت،بدون کم ترین بخل و امساکی به انسان برسد و بر انسان لازم اخلاقی و شرعی و طبیعی باشد که از آنچه به او می رسد،به نیازمندان برساند،ولی در رساندن نعمت های مادی و معنوی حق-که مالک واقعی اش خداست-به نیازمندان،آدمی گرفتار امساک و بخل باشد ! !

چه عجیب است که انسان بگوید:چون نیازمند به نعم مادی و معنوی هستم باید به من برسد،ولی وقتی خودش با این قضاوتی که نسبت به خود دارد در برابر نیازمندان به امور مادی و معنوی برسد،از علاج نیاز آنان امساک کند،باید به بخیل گفت:اگر به هنگام نیازمندیت به امور مادی و معنوی تمام عوامل پرداخت کننده نعم،از عنایت و لطف به تو باز بایستند در چه وضعی قرار می گیری و آیا متوقع این هستی که به وقت احتیاج به فریادت نرسند ؟

پس از بخل و امساک بپرهیز و خدا را در تمام امور مادی و معنوی محور قرار ده
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و چنگ به ریسمان محکم عبادت و اطاعت زن و باعث زحمت و رنج خود و افتضاح و رسواییت در دنیا و آخرت مباش.


قرآن و مسئلۀ بخل

قرآن که کتاب حکمت و ارشاد و هدایت و کتاب آموزش و پرورش است،انسان را از بخل برحذر می دارد و بخیل را منفور حق و لایق عذاب روز قیامت می داند:

[ وَ لاٰ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلیٰ عُنُقِکَ وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ] (1).

و دستت را بخیلانه بسته مدار [ که از انفاق در راه خدا باز مانی ] و به طور کامل هم [ در انفاق ] دست و دل باز مباش [ که چیزی برای معاش خودت باقی نماند ] که در نهایت [ نزد شایستگان ] نکوهیده [ و در زندگی خود ] درمانده گردی.

[ وَ الَّذِینَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کٰانَ بَیْنَ ذٰلِکَ قَوٰاماً ] (2).

و آنان که وقتی انفاق می کنند،نه از حدّ معمول [ و متعارف ] می گذرند و نه تنگ می گیرند و [ انفاقشان ] همواره میان این دو در حدّ اعتدال است.

افراط و تفریط در این مسئله و در تمام مسائل نهی شده،نه آن قدر باید دست عطا باز باشد که خود فقیر و نیازمند گردی و زن و فرزندت در شدت و سختی قرار گیرند و نه آن قدر دچار بخل و امساک باشی که احدی از وجودت نفعی نبرد !

بخل،نتیجۀ افراط در محبت و عشق به دنیاست،عاشق دنیا که عشقش از حد
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1- 1) -اسراء (17):29. 

2- 2) -فرقان (25):67. 




مرزبندی های الهی گذشته،از طرفی برای جمع مال دنیا شدیداً دچار حرص و از طرف دیگر برای حفظ مال دنیا شدیداً دچار بخل است.

تسلط این دو مرض،انسان را از مقام قرب و انس و رشد و کمال باز داشته و لایق هم آغوش شدن با شیطان و افتادن در عذاب جهنم خواهد کرد.

[ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبُخْلِ وَ یَکْتُمُونَ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنٰا لِلْکٰافِرِینَ عَذٰاباً مُهِیناً ] (1).

کسانی که[از انفاق اموالشان در راه خدا بخل می ورزند و مردم را به بخل فرمان می دهند و آنچه را خدا از فضل خود به آنان داده پنهان می کنند،[ کافرند ] و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده ایم.

[ وَ لاٰ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ وَ لِلّٰهِ مِیرٰاثُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ] (2).

و کسانی که خدا به آنچه از فضلش به آنان داده بخل می ورزند،گمان نکنند که آن بخل به سود آنان است،بلکه آن بخل به زیانشان خواهد بود.به زودی آنچه به آن بخل ورزیدند در روز قیامت طوق گردنشان می شود و میراث آسمان ها و زمین فقط در سیطرۀ مالکیّت خداست و خدا به آنچه انجام می دهید،آگاه است.
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1- 1) -نساء (4):37. 

2- 2) -آل عمران (3):180. 





روایات و مسئلۀ بخل


اشاره

در زمینۀ بخل در روایات اسلامی آن قدر مسائل مهمی عنوان شده که انسان از عظمت مکتب اسلام و توجه دقیقی که به تربیت مردم در همه شؤون حیات مادی و معنوی دارد دچار شگفتی می گردد.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:ایّاکُمْ وَ الشُّحَّ فَإنَّهُ أَهْلَکَ مَنْ کانَ قَبْلَکُمْ وَ حَمَلَهُمْ عَلیٰ أنْ یَسْفِکُوا دِماءَهُمْ وَ اسْتَحَلُّوا مَحارِمَهُمْ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:شما را از بخل بر حذر می دارم،بخل اقوام قبل از شما را دچار هلاکت کرد و آنان را بر خونریزی و حلال دانستن محارم نشاند.

وَ قالَ:لا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخیلٌ وَ لا خِبٌّ وَ لا خائِنٌ وَ لا سَیِءُ الْمَلکَة (2).

و نیز آن حضرت فرمود:بخیل و حقه باز و خائن و بد اخلاق وارد بهشت نمی شوند.

وَ قالَ:الْبَخیلُ بَعیدٌ مِنَ اللّهِ،بَعیدٌ مِنَ النّاسِ بَعیدٌ مِنَ الْجَنَّةِ،قَریبٌ مِنَ النّارِ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:بخیل به خاطر بخلش منفور و دور از خداست و به خاطر دست بستگی اش دور از مردم است و به خاطر این مرض خطرناکش دور از بهشت است و بعلت این پلیدیش اهل آتش است،
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وَ قالَ:الْمُوبِقاتُ ثَلاثٌ:شَحٌّ مُطاعٌ،وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ (1).

و نیز آن جناب فرمود:هلاک کننده ها سه چیز است،بخل پیروی شده،هوای متابعت شده و خود دیدن و خود بینی و شگفتی انسان از خودش که به به من کیستم و چه بزرگ و با واقعیتم ! !

وَ قٰالَ إنّ اللّهَ یَبْغُضُ الشَّیْخَ الزّانی،وَ الْبَخیلَ الْمَنّٰانِ وَ الْمُعیلَ الْمُخْتٰالِ (2).

و نیز آن حضرت فرموده خداوند دشمن سه کس است،پیرمرد زناکار،بخیل منت گذار،زن و بچه دار فریبکار.

و نیز آن حضرت فرمود:

از بخل بپرهیزید که پیشینیان شما را هلاک کرد،آن ها را به دروغ و ظلم و قطع رحم واداشت و آنان هم دچار این سه بلای خطرناک شدند.

وَ قٰالَ الصادق علیه السلام:ألْبُخْلُ شَجَرَةٌ فِی النّٰارِ تَقُوْدُ بِأَغْصانِها کُلَّ بَخیلٍ الی النّٰار (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:بخل درختی است در آتش که با شاخه هایش هر بخیلی را به سوی آتش می کشد.

و نیز آن حضرت فرمود:

بخل آفریده شده از دشمنی است و سر بخل استوار و پا بر جا در ریشه درخت زقوم است که از درخت های روئیده شده در جهنم می باشد،قسمتی از شاخه های این درخت سرکشیده در دنیاست هر کس متصل به شاخه ای از آن شود،آن شاخه او را به آتش می کشد.
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از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصی در جبهه جهاد شهید شد،زنی بر او نگریست و فریاد زد:وا شهیداه ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:از کجا می دانی شهید است، شاید سخن بی معنی گفته باشد یا از آنچه که از او کم نمی شد بخل ورزیده باشد !

قٰالَ صلی الله علیه و آله:إنّ اللّهَ یَبْغُضُ الْبَخیلَ فی حَیٰاتِهِ،السَّخِیَّ عِنْدَ وٰفٰاتِهِ (1).

پیامبر فرمود:خداوند زنده بودن بخیل را و مرگ سخی را دوست ندارد.

عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قٰالَ:لٰا یَجْتَمِعُ ألشُّحُّ وَ الْایمٰانُ فِی قَلْبِ عَبدٍ أبداً (2).

و نیز آن حضرت فرمود:بخل و ایمان هرگز در دل بنده جمع نمی شوند.

وَ قٰالَ:خِصْلَتٰانِ لٰا تَجْتَمِعٰانِ فِی مُؤْمِنٍ:ألْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلْقِ (3).

و نیز فرمود:دو خصلت در مؤمن قرار نمی گیرد،بخل و بد خلقی.

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در دعاهایشان به پیشگاه پروردگار عرضه می داشتند:

أللّٰهُمَّ إنّی أعُوذُ بِکَ مِنَ الْبُخْلِ (4).

خداوندا ! به تو پناه می برم از بخل.


برخورد شدید پیامبر صلی الله علیه و آله با بخیل

در روایت آمده:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خانه خدا را طواف می کردند،ناگهان مردی را دیدند به پرده کعبه آویخته و می گوید:الهی ! به حرمت این خانه،مرا بیامرز.
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پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:گناهت چیست ؟ عرض کرد:بالاتر از این است که برای شما بگویم !

فرمود:وای بر تو گناه تو بزرگ تر است یا زمین ها ؟ گفت:گناه من،فرمود:وای بر تو گناه تو بزرگ تر است یا کوه ها ؟ گفت:گناه من !

فرمود:گناه تو بزرگ تر است یا دریاها ؟ گفت:گناه من !

فرمود:گناه تو بزرگ تر است یا آسمان ها ؟ گفت:گناه من !

فرمود:گناه تو بزرگ تر است یا عرش ؟ گفت:گناه من !

فرمود:گناه تو بزرگ تر است یا خدا ؟ گفت:خدا بزرگ تر و برتر و جلیل تر است.

فرمود:وای بر تو گناهت چیست ؟ گفت:مردی ثروتمندم،هرگاه نیازمندی به من مراجعه کند گویی شعله ای از آتش به استقبالم می آید !

حضرت فرمود:مرا واگذار،به آتشت مرا دچار مکن،به خدایی که مرا به هدایت و کرامت مبعوث کرد،اگر قائم بین رکن و مقام باشی و سپس هزار هزار سال نماز بخوانی و آن قدر گریه کنی که از گریه ات چشمه ها راه افتند و درختان سیراب شوند آن گاه بمیری و در لئامت و پستی این چنین باشی،خداوند با رویت به آتش درافکند،وای بر تو قول حق را نشنیدی که فرمود (1):

[وَ مَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّمٰا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ] (2).

و هر که بخل پیشه کند،فقط نسبت به [ سعادت و خوشبختی] خود بخیل است

و در قرآن فرموده:
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[وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (1).

و کسانی را که از بخل و حرصشان بازداشته اند،اینان همان رستگارانند.


زکات و انفاق در قرآن

قبل از ذکر بعضی از آیات زکات،لازم است به این نکته توجه شود که در اکثر آیات کتاب حق مسئلۀ زکات همراه با نماز آمده،تا مردم توجه داشته باشند که عبادت منحصر به مسائل بدنی و روحی تنها نیست و مسلمان حق ندارد نسبت به اوضاع ملت اسلام و گرفتاری های گوناگون آنان بی تفاوت باشد،مسلمانان به نظر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یک پیکرند و بر آنان واجب است در همۀ امور به یکدیگر کمک داده،و به علاج دردهایی که پیش می آید اقدام نمایند.

بافت یک جامعه جدای از مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها و رنج ها و مصائب نیست که حل قسمت عمده ای از این مشکلات با انفاق و صدقه و زکات است و اگر اهل اسلام بخواهند،نسبت به مصائب و دردهای مسلمانان بی تفاوت باشند،بار سنگین مصائب ضربه های جبران ناپذیر به مردم وارد می کند و بدون شک گناه فروریختن بنای یک خانواده و دست و پا زدن در رنج و مشکل عده ای ضعیف،به گردن کسانی است که توان علاج داشتند و به معالجه برنخاستند ! !

حکمت خدا چنین اقتضا کرده که مردم از لحاظ درجه با هم دگرگون باشند.مثلاً در ثروت و فقر مختلف اند و باید جمعی در سایه جمعی دگر نان بخورند و برای آنان کار کنند.

بر مبنای یک چنین نظام اجتماعی است که کارها صورت گرفته،جنبش ها رو به

ص:298






1- 1) -حشر (59):9. 




تزاید می نهد و برای به دست آوردن تکامل و راحتی رقابت ها صورت می گیرد.

شرط این تزاید و تکامل این است که مردمان از بخل و امساک بپرهیزند،چه بخلی که در سرشت آدمیان نهفته،از این تفاوتی که در میان استعداد و یافته های آنان است،یک نوع بیماری حادی به وجود می آورد که ثروتمندان در اشتغال به ثروت و اندوخته های خود غافل از حال مستمندان می شوند.


ثروت و بخل در قرآن

در آیات شریفه سوره تکاثر می خوانیم:

کثرت مال و خویشاوند شما را سخت به غفلت فرو برد،تا جایی که به بازدید گورها رفتید،آه،چه فکر باطلی و شما به زودی به آن پی خواهید برد،راستی اگر به طور یقین می دانستید،دوزخ را به عیان مشاهده می کردید و سپس به دیده قطع آن را می نگریستید،آن گاه از نعمت های خدا بر شما سؤال می شود ! !

فقیر از مشاهده ثروت کلان به دست ثروتمندان بخیل،چنان در سینۀ خود احساس تنگی می کند که برای نجات از آن به جستجوی راهی می پردازد.

اما چون این راه را نیافت،درد در سینه اش می پیچد و روزی بر اثر انفجار این عقده،آتشی بر جان ثروتمند خواهد افروخت.

این بیماری در بعضی از ملت ها سبب شد که عده ای ندای الغای مالکیت فردی ساز کنند و در نتیجه رشتۀ اجتماع گسیخت و تعادلش را از دست داد و کار به الحاد و انکار ادیان نیز کشانده شد و در این راه میلیون ها نفوس بشر در خون خود غلتیدند ! !

تمام این ها جز سستی در ادای حقوق مستمندان و سودجویی از آنان در راه تأمین منافع شخصی سبب دیگری نداشت.
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اسلام در اولین مراحل دعوت خود،برای آن که دل ها بهتر آمادگی درک قوانینش را پیدا کنند،زیان تضییع حقوق مستمندان را سنجید،چنان که زیان الغای مالکیت فردی را نیز محاسبه نمود.

آن گاه مالکیت فردی را تثبیت نموده و در حالی که این ناموس جهان را به مجرای طبیعی خود باقی گذاشت راه هایی هم برای پیش گیری از مفاسد بحران اقتصادی پیشنهاد کرد.

راه هایی که به زورگویی ارباب زر و سیم بر طبقه فقیر خاتمه می داد،اسلام با این روش هم قوانین جاری را محفوظ نگاه داشت و هم اصول اجتماعات و حقوق فردی را رعایت کرد و هم از فتنه بحران کمونیستی ممانعت بعمل آورد.

پس اسلام حد میانه ای بین افراط و تفریط در این باب اتخاذ نموده همان سان که رفتارش در تمام قوانین این چنین است.

قرآن اعلام داشت که مال در دست ثروتمند،چیزی جز امانت خدا نیست که او را به حفظ و اداره و توزیع در راه های خوب و مفید موظف گردانیده.

قرآن وحدت ملی را به مردم گوشزد کرد که شامل همکاری و هم پایندگی بوده و این که اگر مال بدست برخی افتد،باز باید طوری باشد که به تمام اجتماع نیرو و ایستادگی ببخشاید.

قرآن با بخل و امساک که مانع دلسوزی و کمک بر ضعیفان و مستمندان است مبارزه کرد و بخل را از مهم ترین آفاتی دانست که اجتماع انسانی را متضرّر و زندگی ملت ها و برنامه های عمرانی آنان را درهم می پاشد ! !

بخل مانع اظهار همدردی و تعاون است و نهال کینه کشت می کند و از آن در نفوس توده مردم،انقلابی پدید می آید که همه جا را به ویرانی می کشد.

قرآن مجید ثروتمندان را به خاطر تقصیر در ادای حق فقیر تهدید می کند و این که
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چرا نیازمندی های او را به نفع منافع شخصی خود تصاحب می کنند،در جایی می گوید:

نفرین فقرا بر صاحبان ثروت !

در قرآن مجید آمده:

از ربا دست بکشید،اگر دست برندارید به جنگ با خدا و رسول برخاسته اید (1).

این جنگی که خدا در آیه شریفه بیان داشته و نفرینی که از جانب فقرا بر جان اغنیا می نشیند و تفسیر ورطه های بدی،همه و همه را واگذار می کنیم به آنچه که اکنون در میان ملل متمدن از جنگ طبقاتی برپاست و این همه حوادث و دشواری هایی که خود از هر ناطق زیردستی گویاترند.

قرآن،عواطف و وجدان انسانی را دراین باره برانگیخته و پاداش و زندگی خوشی هم در برابر آن وعده داده است.

برای بدست آمدن این موضوع که مستمند و بیچاره چه اندازه در اسلام مورد عنایت قرار گرفته،کافی است که بدانید نامشان تقریباً در تمام سوره های قرآن ذکر گردیده و بر دستگیریشان تشویق و امر مؤکد شده است.

ثروتمندان،اگر به وظائف اسلامی خود عمل کنند،بسیاری از مشکلات اجتماعی حل می شود و خود آنان در دنیا و آخرت از کارشان بهرۀ کافی خواهند برد،اما اگر به وظیفۀ الهی و انسانی خود عمل نکنند،ضعیفان در رنج و مصیبت مانده و خود آنان از قهر الهی در دنیا و آخرت در امان نخواهند ماند.
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فلسفۀ زکات در قرآن

فلسفۀ عالی اجتماعی زکات و سایر شقوقش،صدقات و کفارات و زکات فطر، توسط قرآن مجید بیان گردیده که آن اجتناب از خطریست که مبادا عده ای مال را در انحصار خود بیاورند و پیوسته آن را تنها میان خود به جریان اندازند.

و نتیجه آن شود که فقرا پس از مدتی انباشتن کینه و رنج محرومیت در دل های خود،با حالی عصیانگر و عصبانی ضربتی کاری بر آنان وارد آورند،خداوند در آیه تقسیم غنیمت می فرماید:

[ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لاٰ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیٰاءِ مِنْکُمْ وَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ ] (1).

آنچه خدا از [ اموال و زمین های ] اهل آن آبادی ها به پیامبرش بازگرداند اختصاص به خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد،تا میان ثرومندان شما دست به دست نگردد و [ از اموال و احکام و معارف دینی ] آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد،باز ایستید و از خدا پروا کنید؛زیرا خدا سخت کیفر است.

شفقت بر حال مستمندان یکی از شؤون نیکوکاری است که بر صدق و ایمان و تقوا گواه است.

اسلام به طور کلی زبان به ستایش صدقات گشوده و آن را چه پنهانی داده شود یا
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آشکار برای اجتماع خیر می انگارد.

اسلام دربارۀ یتیمان و بیچارگان سفارش می کند و این سفارش را در سیاق امر به یکتاپرستی و احسان به پدر و مادر آورده،این معنا را در آیات 23-26 سوره اسراء ببینید.

قرآن مجید مردم را به اموری که باعث اهمال در ادای حق مستمندان است توجه داده و نام خسیسان را همراه با عذاب سختی که برای دل های خالی از عاطفه و شفقت آماده گردیده،یاد می کند !

و از طرفی چون بیهوده خرج کردن مال،بر باد رفتن آن و حرمان مستمندان است،شدیداً نکوهش کرده و سرانجام شوم ولخرجان را خاطر نشان ساخته است.

[ إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّیٰاطِینِ وَ کٰانَ الشَّیْطٰانُ لِرَبِّهِ کَفُوراً ] (1).

بی تردید اسراف کنندگان و ولخرجان،برادران شیاطین اند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.

قرآن مجید،سیر کردن شکم های گرسنه مردم بیچاره و ناتوان را به گردنۀ دشواری تشبیه کرده که هرگاه آدمی توفیق عبور از آن را یافت،به چنان نیکبختی واقعی رسیده که هرگز رنج و کدورتی به آن در نمی آمیزد (2).

این موضوع خود باید دلخوشی مستمندان گردد که خدا در هیچ جای قرآن امری را به عنوان گردنه که معنایش گذرگاه تنگ و صعب است یاد ننموده،مگر آنجا که سخن از رابطۀ فقیر و غنی به میان آمده است.

بیایید قرآن بخوانید و در آیات آن تدبر کنید تا به مهرورزی نسبت به مستمندان
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و ناتوانان و بیچارگان آگاه شوید.

تدبر در آیات قرآن،آفریننده معرفت و سازنده عشق حقیقی در قلب و جان است،چون معرفت و عشق آمد،به ناچار میوه شیرینش که عمل و حرکت است به دنبال می آید و انسان با تمام وجود،در گردونه حق در همۀ شؤون به گردش خواهد آمد.

ببینید قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ ماعون،چگونه کسی را که به اطعام بی نوایان همت نمی گمارد در زمرۀ مخالفان دین به شمار آورده است،کسانی که هیچ گونه نماز و عبادتی به حالشان نفعی نمی بخشد.

آیا کسی که روز جزا را انکار می کند دیده ای ؟ همانست که یتیم را از خود می راند و به غذا دادن مستمند ترغیب نمی کند،وای بر آن نمازگزاران که از نماز خویش غافلند،آنان که ریا می کنند و از دادن زکات منع می نمایند.

در اینجا به کلام خدا دربارۀ افرادی که به انباشتن گنج های طلا و نقره«و امروز اسکناس»پرداخته و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند دقت کنید:

[وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاٰ یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ* یَوْمَ یُحْمیٰ عَلَیْهٰا فِی نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُکْویٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هٰذٰا مٰا کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا مٰا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ ] (1).

و کسانی را که طلا و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند،به عذاب دردناکی مژده ده.*روزی که آن اندوخته ها را در آتش دوزخ به شدّت گرما دهند و پیشانی و پهلو و پشتشان را به آن داغ کنند [ و به آنان نهیب زنند ] این است ثروتی که برای خود اندوختید،پس کیفر زراندوزی خود را بچشید.
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و در سورۀ مبارکه فجر می فرماید:

[ کَلاّٰ بَلْ لاٰ تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ* وَ لاٰ تَحَاضُّونَ عَلیٰ طَعٰامِ الْمِسْکِینِ* وَ تَأْکُلُونَ التُّرٰاثَ أَکْلاً لَمًّا* وَ تُحِبُّونَ الْمٰالَ حُبًّا جَمًّا* کَلاّٰ إِذٰا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا* وَ جٰاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا* وَ جِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسٰانُ وَ أَنّٰی لَهُ الذِّکْریٰ* یَقُولُ یٰا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیٰاتِی* فَیَوْمَئِذٍ لاٰ یُعَذِّبُ عَذٰابَهُ أَحَدٌ ] (1).

شما یتیم را نوازش نمی کنید و به اطعام بیچارگان کسی را ترغیب نمی نمایید و مال موروث را تماماً می خورید و سخت فریفته دنیا هستید،هرگز چنین نیست که دنیا طلبان می انگارند،چون روزی که زمین در هم متلاشی شود و امر خدا و صفوف فرشتگان به محشر درآیند و در آن روز جهنم را بیاورند آدمی متذکر کارهای خود خواهد شد ولی چه سود،او می گوید:ای کاش برای زندگی ابدی خود کار خیری انجام می دادم و در آن روز هیچ کس را مانند او عذاب نمی کنند.

و در سورۀ مدّثر می فرماید:

[ فِی جَنّٰاتٍ یَتَسٰاءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِینَ* مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ* قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ* وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ ] (2).

که در بهشت ها از یکدیگر می پرسند*از روز و حال گنهکاران،*[ به آنان رو کرده ] می گویند:چه چیز شما را به دوزخ وارد کرد؟*می گویند:ما از نمازگزاران نبودیم*و به تهیدستان و نیازمندان طعام نمی دادیم.
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اسلام،عواطفی را در نهاد ثروتمندان تحریک می کند که بی اختیار بخش عمده ای از اندوخته های مهر و عطوفت خویشتن را بر سر و روی مستمندان نثار می کنند.این به خاطر آن است که کوشش طبقه ثروتمند در راه آراستن وضع نابسامان فقرا از ضروریات هر اجتماعی است،تا سرانجام منجر به آراستگی وضع عمومی آن جامعه گردد.

اسلام،برای اجرای این منظور با ترغیب و تهدید،مردم را وادار به عمل می کند هر جا که کار بدست مسلمانان افتد و دل ها پذیرای قانون حق شود،مستمندان واقعی دارای حقوق جاری می گردند.

حقوق جاری گاهی به صورت کفاره،گاهی به صورت صدقه،گاهی به صورت فطریه،گاهی به صورت انفاق و گاهی هم به عنوان زکات آمده که از واجبات مهم دینی است.

آیا ثروتمندان دوست ندارند زکات اموالی که بدست می آورند بپردازند ؟

به این سؤال پاسخ دهید،ببینیم آیا اینان مایلند که این حق را که بر عهده شان از واجبات حتمی به شمار آمده ادا کنند و به راه سامان بخشیدن به وضع تنگ دستان بذل مال نمایند،تا در نتیجه قلوبشان از کینه تهی گردد،آخر سود این کردار پسندیده آن است که فقیر به جای ابراز دشمنی با او دوستش گردد و از دل و جان برایش کار کند.آیا این باعث آرامش و صلح همگانی در جامعه نیست ؟ 

گر از این چاه طبیعت که جهان من و توست***به در آییم جهان جمله از آن من و توست

نه خوانی است میان تو و من ***مهر و مه قرصه نانی که بخوان من و توست
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آسیای فلکی روز و شبش نوبت ماست***که تنور مه و مهر از پی نان من و توست

نیست جز سرو و گل و لاله در این باغ و چمن***کز بهار تو و من یا که خزان من و توست

این چه نام ازلی و ین چه نشان ابدی*** کز ازل تا به ابد نام و نشان من و توست

عقل نامحرم عشق است نیاری به میان*** با وی از عهد ازل آنچه میان من و توست

شهریارا چه کنی هجر بیان باز بیان***که عیانست و چه حاجت به بیان من و توست(1)



آیا اغنیا هوای آن را ندارند که با پرداخت زکات،کارخانه و بیمارستان هایی را بنیان گذار شوند و از این راه گامی که احیاناً در حدود امکانات بودجه دولت اسلامی نیست خیرخواهانه بردارند و مردم را از عفریت بیماری و بیکاری نجات بخشند، عفریتی که در پیکر یک مشت ولگرد و بیکاره خزیده و آنان را متمرد و جانی پروریده و حتی جمعی از دانش آموزان را به ترک تحصیل و عدم موفقیت در درس و فرهنگ سوق داده است.

آیا اینان نمی خواهند با پرداخت زکات،کار این همه درمانده را اصلاح کنند و در میان ملت خویش جمع کثیری را شرافتمند و فعال پرورش دهند.

آیا ممکن است اینان دست در دست کارکنان امور مالی نهاده با هم سازمانی برای به مصرف رسانیدن زکات تشکیل دهند تا تمام کشور از شر فقر و بیکاری
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رهیده و هم اجتماع به زندگی خود دلگرم و امیدوار گردد ؟

این است موقعیت زکات از نظر شؤون اجتماعی که چون آسۀ آسیاب آن را به گرد خود می چرخاند،این است موقعیت اسلام که توسط تشریع زکات برای خود احراز کرده و با آن از فشار گام های اغنیا که بر گردۀ فقرا می سایند می کاهد و در نتیجه این طبقه در برابر ثروتمندان روح سازش و جنبۀ مسالمت آمیز پیدا می کنند.

اسلام با تشریع زکات،دریچه افکار شوم و بحران های ضد امنیتی را بر بسته و کشور را از خطر تزلزل و ترور رهایی می بخشد.

به هوش باشید که بر ما راه چاره جویی برای آنچه که از پیشامدش واهمه داریم بسته است،مگر آن که معمای هراس انگیز رابطۀ فقیر و ثروتمند را حل کنیم،این معما هنگامی گشوده می شود که ثروتمندان وظایف الهی را در باب زکات مراعات کنند و بدانند اگر فوائد زکات را که خیر و صلاح جامعه و باعث امنیت و رفاه همگانست به نظر آورند،اعتراف خواهند کرد که زکات گرچه پرداخت مال است ولی در عوض،منابع سرشاری از رفاه و آسایش و صلاح و معنویت را عایدشان خواهد کرد (1).

قرآن مجید در سوره های بقره،نساء،مائده،اعراف،توبه،کهف،مریم، انبیاء،حج،مؤمنون،نور،نحل،روم،لقمان،احزاب،فصلت،مجادله،مزمل، بینه،به تفصیل دربارۀ وجوب زکات،منافع دنیوی و اخروی زکات،حرمت منع زکات آیاتی نازل کرده که بحث در هر یک از آیات مقاله مفصلی می شود و آن هم از عهده این اوراق خارج است.

یک بار دیگر به جمله اول روایت امام صادق علیه السلام دقت کنید:
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به هر جزئی از اجزای وجودت،به هر چه که در اختیار توست،بر هر نعمتی که به آن آراسته ای زکاتی واجب است،بلکه بر هر مویی از موهایت و بلکه بر هر لحظه ای از لحظات زندگیت زکاتی واجب است.

با توجه به این جملات نورانی،بر شماست که زکات تمام نعمت های الهی اعم از نعمت های مادی یا معنوی را بپردازید و از بخل نسبت به این حقیقت بپرهیزید.


روایات و مسئله زکات


اشاره

روایات باب زکات به اندازه ای است که محدثان بزرگ شیعه از مجموعه آن کتابی تحت عنوان کتاب زکات ترتیب داده اند،نقل همه آن روایات در امکان این نوشته نیست،ولی تا جایی که لازم باشد به پاره ای از روایات اشاره می شود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

فلسفه وجوب زکات آزمایش اغنیا و باز شدن در کمک و یاری به روی محتاجان است.

اگر تمام مردم ادای زکات کنند،مسلمان فقیر و نیازمندی پیدا نمی شود و هر محتاجی به آنچه خداوند واجب کرده بی نیاز خواهد شد.

فقر و احتیاج و گرسنگی و برهنگی مردم معلول گناه ثروتمندان است،آن کس که حقوق الهی را از دارایی اش منع کند،بر خدا سزاوارست که وی را از رحمتش محروم نماید !

قسم به خدایی که مخلوق را آفرید و سفره روزی را گستراند،در خشکی و دریا مالی از بین نمی رود مگر به ترک زکات و صیدی در دریا و خشکی صید نمی شود مگر به ترک تسبیح حق در آن روز.

محبوب ترین مردم در پیشگاه خدا،سخی ترین و دست بازترین آنان است

ص:309







و سخی ترین مردم ادا کننده زکات مال است.

آن کس که از پرداخت حقوق مالی اش به مؤمنان بخل نورزد،سخی ترین انسان هاست (1).

قٰالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:دٰاوُوا مَرْضٰاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أمْوالَکُمْ بِالزَّکٰاةِ (2).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:بیماران خود را با صدقه علاج کنید و اموال خود را با زکات از خطرات حفظ نمایید.

قٰالَ عَلِیٌّ علیه السلام:سُوسُوا ایمٰانَکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أمْوالَکُمْ بِالدُّعٰاءِ و ادْفَعُوا أمْوٰاجَ الْبَلٰاء بِالدُّعٰاءِ (3).

امام علی علیه السلام فرمود:ایمان خود را به صدقه جلوه دهید و اموال خویش را با زکات حفظ کنید و امواج پر خروش بلا را با دعا دفع نمایید.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام:إنَّ اللّهَ تَبٰارَکَ وَ تَعٰالیٰ قَرَنَ الزَّکٰاةَ بِالصَّلٰاةِ فَقٰالَ:أقیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا لزَّکاةَ فَمَن أَقٰامَ الصَّلاٰةَ وَ لَمْ یُؤْتَ الزَّکٰاةَ فکَأنَّهُ لَمْ یُقِمِ الصَّلاةَ (4).

امام باقر علیه السلام فرمود:خداوند زکات را به نماز مقرون کرده در قرآن می فرماید:

نماز بپا دارید و زکات بپردازید،کسی که نماز بپا دارد ولی ادای زکات نکند نماز نخوانده.

عَنْ أبی بَصیرٍ قٰالَ:سَمِعْتُ أبٰا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ:مَنْ مَنَعَ الزَّکٰاةَ سَألَ الرَّجْعَةَ
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1- 1) -من لا یحضره الفقیه:7/2،باب علة وجوب الزکاة،حدیث 1579؛وسائل الشیعة:12/9،باب 1،حدیث 11392. 

2- 2) -قرب الاسناد:55؛وسائل الشیعة:14/9،باب 1،حدیث 11400. 

3- 3) -نهج البلاغة:حکمت 146. 

4- 4) -الکافی:506/3،باب منع الزکاة،حدیث 23؛وسائل الشیعة:22/9،باب 3،حدیث 11421. 




عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:رَبِّ ارْجِعُونی لَعَلّی أعْمَلُ صٰالِحاً فیمٰا تَرَکْتُ (1).

ابی بصیر می گوید:شنیدم حضرت صادق علیه السلام فرمود:کسی که منع زکات کند، وقت مرگ تمنای بازگشت به دنیا می کند و این است قول خدای عز و جل:

پروردگارا ! مرا باز گردان تا عمل صالحی که ترک کردم به جای آرم ! !

عَنْ أبی الْحَسَنِ الرِّضٰا علیه السلام قٰالَ:إذٰ کَذَبَتِ الْوُلٰاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ وَ إذٰا جٰارَ السُّلْطٰانُ هٰانَتِ الدَّوْلَةُ وَ إذٰا حُبِسَتِ الزَّکٰاةُ مٰاتَتِ الْمَواشِی (2).

حضرت رضا علیه السلام فرمود:چون والیان امر دروغ گویند،باران نبارد و وقتی حاکم کشور ستم کند،دولت و حکومت او سست گردد و وقتی مردم منع زکاة کنند چهارپایان بمیرند ! !

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:مَنْ مَنَعَ قیراطاً مِنَ الزَّکٰاةِ فَلْیَمُتْ إنْ شٰاءَ یَهُودِیّاً أوْ نَصْرانِیّاً (3).

امام صادق علیه السلام فرموده:هر کس قیراطی از زکات خود را منع کند باید بمیرد یا یهودی یا نصرانی !

آری،مسئلۀ زکات به قدری پر اهمیت است که حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

به هر مویی از موهایت و هر لحظه ای از لحظاتت زکاتی واجب است !
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1- 1) -الکافی:504/2،باب منع الزکاة،حدیث 11،وسائل الشیعة:26/9،باب 3،حدیث 11453. 
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انفاق موی سر برای جهاد

زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است،مکتب الهی با تمام قامت رو در روی کفر قرار گرفته،از هر طرف دشمنان غدار قصد نابودی آیین الهی را دارند،مسلمانان با کمال قدرت و قوت و صبر و استقامت در برابر کفر مبارزه می کنند،استقامت آن روز مردم مؤمن باعث پابرجایی دین خدا شد،اگر آن روز در برابر آن همه حوادث و پیش آمدهای تلخ صبر نمی کردند،امروز صدای اسلام و ندای حق شنیده نمی شد.

بین مسلمانان و کفار درگیری شدیدی در شرف وقوع بود،سردار رشید اسلام ابو قدامه از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله مأمور بسیج نیرو و تدارکات جهت آرایش جبهه مسلمانان بود.

می گوید:برای اعلام برنامه و جمع نیرو و فراهم آوردن تدارکات در حرکت بودم،زنی مرا صدا زد،اهمیت ندادم،دوباره صدا کرد گوش نکردم،بار سوم کلماتی گفت که مرا مجبور به ایستادن کرد.

نزدیکم آمد،بسته ای را به من داد،گفت:ای ابو قدامه! کمک به جبهه حق علیه باطل را واجب می دانم،دستم به کلی از مال دنیا تهی است،در کمال مشقت و سختی بسر می برم،یارای تحمل عدم کمک به جبهه را نداشتم،بالاخره قسمتی از موی سرم را چیده و آن را هم چون طناب به هم تنیده ام،شاید در جبهه جهت بستن رکاب یا دهنه مرکب رزمنده ای به کار رود،آن را قبول کن و با خود همراه داشته باش تا به موقع لازم از آن استفاده کنی ! !

ابو قدامه می گوید:به جبهه رفتم،آتش جنگ شعله ور شد،در گرماگرم حملات طرفین طفلی در حدود ده یا یازده ساله به نزد من آمد،گفت:تیرهایم تمام شده سه
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چوبه تیر به من قرض بده،تا در قیامت در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله تحویلت دهم، پرسیدم کیستی گفت:اهل مدینه ام،گفتم:چرا به جبهه آمدی ؟ گفت:عشق خدا مرا به جبهه کشید،سه تیر به او دادم با هر یک سربازی از دشمن را کشت،تیری از جانب کفر بر پیشانیش نشست،به سرعت بالای سر او آمدم،بسته ای را به من داد، گفت:مدینه به مادرم برسان،همان زنی که قسمتی از موی سرش را جهت کمک به جبهه به تو داد،نشانی منزلش را گفت و در لحظات آخر اصرار کرد به محض رسیدن به مدینه سلام مرا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله برسان،چون به مدینه برگشتم،در خانه او را دق الباب کردم،دختر کوچکی از خانه در آمد به او گفتم:مادر را بگو ابو قدامه ام،زنی موقر بیرون آمد،به محض دیدن به من گفت:برای تبریک یا تسلیت آمده ای،گفتم:کدام یک را به محضر شما تقدیم کنم،گفت:اگر فرزندم زنده برگشته تسلیت بگو و اگر شربت شیرین شهادت را از دست ساقی عالم نوشیده تبریک بگو ! !

با عرض تبریک خبر شهادت عزیزش را اعلام کردم،مرا به داخل خانه دعوت کرد،اطاقی را نشان داد که از وسایل خالی بود،زنجیری کنار اطاق افتاده بود،در حالی اشک می ریخت گفت:این اطاق فرزند من است،پدر او در جبهه شهید شد، پس از شهادت پدر هر شب به این اطاق آمده،زنجیر به گردن می انداخت و پس از فصلی عبادت و گریه از خدای خودش طلب شهادت در عرصۀ پیکار می کرد و اکنون به آرزویش رسید !

ای خدای مهربان،به این گدایان دل شکسته و محتاجان پر بسته عنایتی کن که اولاً حقیقت احکام و فرامین تو را بفهمند و ثانیاً با کمال شوق به اجرای دستورهای سعادت بخشت اقدام کنند که اگر عنایت و توفیق تو نباشد از ما کم ترین کاری برای خیر دنیا و آخرت ساخته نیست.
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[ فَزَکٰاةُ الْعَیْنِ النَّظَرُ بِالْعِبَرِ وَ الْغَضُّ عَنِ الشَّهَوٰاتِ وَ مٰا یُضٰاهیهٰا ]


زکات چشم

امام صادق علیه السلام می فرماید:

زکات چشم،نظر کردن به عبرت است و چشم پوشی از شهوات و هر آنچه که مورث شهوت است.

در مسئلۀ نظر به عبرت،با خواست حق در حدیث سی و چهارم «مصباح الشریعة»و مسئلۀ غض بصر از شهوات و عوامل شهوت در حدیث چهل و دوم«مصباح الشریعة»شرح مفصلی خواهد آمد.
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[ وَ زَکٰاةُ الْاُذُنِ اسْتِمٰاعُ الْعِلْمِ وَ الْحِکْمَةِ وَ الْقُرآنِ وَ فَوائِدِ الدّین مِنَ الْمَوْعِظَةِ وَ النَّصیحَةِ وَ مٰا فیهِ نَجٰاتُکَ بِالْاِعرٰاضِ عَمّٰا هُوَ ضِدُّهُ مِنَ الْکِذْبِ وَ الْغیبَة وَ أشْبٰاهُهٰا ]


زکات گوش


اشاره

امام صادق علیه السلام در این بخش مهم روایت می فرمایند زکات گوش توجه به پنج مسئله حیاتی است:

1-فرا گرفتن دانش.

2-آموختن حکمت.

3-شنیدن قرآن برای فهم و عمل.

4-گوش دادن به مواعظ و نصایح دینی.

5-اعراض حتمی از شنیدن دروغ و غیبت و باطل و لغو و تهمت و افترا و شایعه.



زکات گوش و علم


اشاره

طلب هر دانشی که برای ملت اسلام دارای منفعت است،از نظر اسلام واجب کفایی است.

اسلام جهت سامان یافتن معاش ملت اسلام،آنان را ترغیب و تشویق به
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فراگیری علم به خصوص علم طب،هیئت،صنعت،کشاورزی،دامداری و تجارت نموده است و زمان دانش را از گهواره تا گور دانسته و پیمودن مسافت های سخت را برای فراگرفتن علم گرچه در چین باشد عبادت دانسته !

استماع علم نافع و بهره گیری از آن در راه خدمت به خلق خدا بنا به فرمودۀ امام علی علیه السلام از علائم اهل تقوی است.

وَقَفُوا أسْمٰاعَهُمْ عَلَی الْعِلْمِ النّٰافِعِ لَهُمْ (1).

[ متقیان کسانی هستند ] که گوشهای خود را وقف دانش با منفعت نموده اند.


اسلام و دگرگونی آن

روزی که پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله،از کوه حراء برای اعلام اسلام وارد شهر مکه شد،احدی از مردم عربستان سواد خواندن و نوشتن نداشت،کشورهای دیگر عالم هم آن چنان که باید از علوم مختلفه آگاهی نداشتند،چون نور مکتب الهی بر مغزها تابید،درهای علوم به روی مردم عرب و سپس جهانیان باز شد و دگرگونی عجیبی در تمام امور زندگی برای مردم جهان پدیدار گشت،بدون شک سفره دانش امروز جهانیان را می توان مرهون اسلام عزیز دانست؛زیرا تشویق پیامبر صلی الله علیه و آله و قرآن و ائمۀ طاهرین علیهم السلام بود که مردم را به فراگیری علوم و فنون تحرک داد و این چنین انسان را به لب دریای دانش رهنمون گشت.

این مسئله که علم و تمدن امروز مرهون اسلام است به تصدیق بزرگ ترین دانشمندان اروپا رسیده و همانان هستند که با کمال حریت و آزادی در نوشته های
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1- 1) -نهج البلاغة:خطبۀ 184. 




خود آورده اند:اروپا از قرن هیجدم به بعد بر سر سفرۀ گستردۀ دانش که به همت مسلمانان پهن شده بود نشست و باید تمام دانشمندان اروپا خود را مدیون حرکت علمی مسلمانان بدانند.

پایه های بسیاری از علوم معنوی و مادی را مسلمانان از برکت بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و نزول قرآن مجید ریختند.

اگر پس از پیامبر صلی الله علیه و آله انحرافی در دستگاه رهبری راه نیافته بود و اگر مسلمانان نسبت به پیشرفت های خود ادامه حرکت می دادند و اگر بر اثر نعمت فراوان و ثروت و مکنت زیاد،غرق در شهوات نمی شدند و اگر آزاد از فرمانروایان پست و دنیاپرست و آلت دست استعمار نبودند،بدون شک وضع جهان امروز و خود مسلمانان غیر از این بود که هست.

متأسفانه مسلمانان پس از دو قرن فعالیت و حرکت های علمی شگفت انگیز،بر اثر فتوحات بسیار زیاد که همراه با ثروت فراوان ولی عدم معنویت و تربیت بود، دچار شهوات شده و به اسارت هوا و هوس در آمدند و به تدریج حرکت علمی و فکری و تربیتی و معنوی خود را از دست داده و تمام نیروی خود را صرف جنگ های بی محتوا و فتوحات بی ثمر و کشمکش های داخلی و طایفه ای و مذهبی کردند و از طرف دیگر مسحور عیش و نوش ظاهر گشتند و در نتیجه به خواب سنگین غفلت و شهوت فرو رفتند و از آنچه که باید در راه خیر دنیا و آخرت به دست آورند،محروم شده و دستاوردها را هم به تاراج اجانبی چون مغولان، تیموریان و استعمارگران اروپا و امریکا دادند.

برای این که بدانید مسلمانان چه حرکت عظیمی در انواع علوم ایجاد کردند،به کتاب های الفهرست،الذریعه،اعیان الشیعه و تاریخ تمدن اسلام و نام
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کتابخانه های گذشتۀ مسلمانان و تعداد کتب آن ها،مراجعه کنید (1).


کتابخانه های مسلمانان

در آن روزگار تمام مراکز مسلمان نشین دارای کتابخانه های بسیار مجهز بود که بعضی از آن ها مانند کتابخانه بیت الحکمة بغداد بیش از چهار میلیون کتاب داشت.

علاوه بر آن کتابخانه ها،مساجد و بیمارستان ها و ادارات و منازل شخصی دارای کتابخانه بود و درب آن به روی مراجعان به راحتی باز بود و غیر از آن،هر کس از دانش و علم بهره داشت در منزل خودش دارای کتابخانه ای مخصوص بود که در هنر مربوط به خودش از آن کتب استفاده می کرد.

ایران آن روز از تمام مناطق مسلمان نشین،کتابخانه و دانشمند بیشتر داشت و فعالیت ایرانیان در علوم به قدری چشمگیر بود که اکثر کتب علمی اسلامی در تمام فنون به دست ایرانیان تألیف شده است.

جرجی زیدان می گوید (2):

خراسان بیش از تمام ممالک اسلامی دارای مدرسه و کتابخانه شد و از آن رو به دیار علم و ادب معروف گشت،با این وصف اطلاعات مهمی از کتابخانه های خراسان در دست نیست،فقط یاقوت حموی می گوید:در سال 616 هجری در مرو شاه جهان از شهرهای نامی خراسان ده کتابخانه عمومی دیدم که مانند آن در هیچ جای دنیا یافت نمی شد !

کتاب های بسیار عالی در آنجا بود و تنها در یکی از آن کتابخانه ها دوازده هزار
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جلد کتاب موجود بود،یاقوت در پایان مقاله اش می گوید:من معلومات خود را آن کتاب ها استفاده کردم.

در ماوراء النهر نیز کتابخانه هایی بوده است،از آن جمله کتابخانه بخارا که از قرار مشهور ابن سینا علم خود را از آنجا اقتباس نمود و مؤسس آن نوح بن منصور بود، شیخ الرئیس می گوید:کتاب هایی در آن کتابخانه دیدم که مردم نامش را هم نشنیده اند و مانند آن را من ندیده بودم !

خواجه طوسی در مراغه کتابخانه ای دایر کرد که چهار صد هزار جلد کتاب در آن بوده است.

تا آنجا که ما تحقیق کرده ایم کتابخانه های عمومی اسلامی این ها بوده و البته مسجدها و بیمارستان ها و مدرسه ها کتابخانه هایی داشتند که بعضی از آنان از حیث شماره کتاب مهم تر از کتابخانه های عمومی بوده است و از خود مدیران و کتاب دارهایی داشته است و فهرست و صورت هایی برای کتاب های آن تهیه کرده بودند.

به علاوه بزرگان و دانشمندان نیز کتابخانه های مهم خصوصی داشته اند از آن جمله کتابخانه مشهور صاحب بن عباد که چهار صد شتر آن را حمل می کرد.

افرایم طبیب مصری پس از مردن خود بیست هزار جلد کتاب از خود باقی گذاشت و موفق بن مطران ده هزار جلد کتاب از خود بر جای گذاشت،بعلاوه سه کاتب برای او کتاب استنساخ می کردند،در کتابخانه امین الدوله بیست هزار جلد کتاب بوده است و همین طور در کتابخانه فتح بن خاقان و ابن قفطی و غیره کتاب های بسیار بوده است.

در اینجا برای قدردانی از مسلمانان صدر اول و زمان کمی بعد از آنان لازم است به نام بعضی از کتابخانه ها و تعداد کتب آن ها اشاره شود.
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بیت الحکمة بغداد 000،4000

سلطنتی قاهره 000،1000

طرابلس شام 000،3000

الحکمة قرطبه 000،400

مراغه 000،400

دار الحکمة قاهره 000،100

شاپور بغداد 000،10

گوستاولوبون فصل مهمی از کتابش را اختصاص به زحمات طاقت فرسای مسلمانان به تشویق پیامبر صلی الله علیه و آله و قرآن و اولیای اسلام نسبت به علم داده و می گوید:

مسلمانان در علومی چون:زبان،فلسفه،ادب،تاریخ،رجال،ریاضی، هیئت،جغرافیا،فیزیک،شیمی،ساختن کاغذ،انواع اسلحه،علم طب، صنعت،نقاشی،فنون متعلقه به فلزات و احجار کریمه،عملیات متعلقه به چوب و عاج،فن خاتم کاری،شیشه آلات،صنعت ساختن اشیا و ظروف،قماش و پارچه و علوم منشعب از قرآن به پیشرفت های شگرفی نائل شدند،در حدی که در تمام علوم اروپائیان محتاج به آنان شدند و از سفره پر برکت آنان بهره ها برده و علت پیشرفت تمدن کنونی شدند ! !

در هر صورت به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام یک مرحله از زکات گوش،استماع علم است،علمی که باعث بیداری،اکتشاف،کمک به خلق و تنظیم معیشت و به فرمودۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آبادکننده دنیاست.


زکات گوش و آموختن حکمت

2-آموختن حکمت بخشی دیگر از زکات گوش است،حکمت یعنی واقعیات
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بسیار بلند و محکمی که برای تربیت و رشد و تکامل و رفعت مقام انسان در درجۀ اول،توسط وحی به انسان ارائه شده و در درجۀ دوم توسط تصفیه و تزکیه جان و قلب به صورت الهام از درون انسان جوشش پیدا می کند که:

مَنْ أخْلَصَ لِلّهِ أرْبَعینَ صَبٰاحاً ظَهَرتَ یَنابیعُ الحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلیٰ لِسٰانِهِ (1).

آن کس که چهل روز برای خدا از هر جهت خالص گردد،چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری گردد.

حکمت به فرمودۀ قرآن مجید خیر کثیر است و دارندۀ این خبر سعادتمند دنیا و آخرت است.

آموختن حکمت از حکیمان که به ترتیب انبیا و امامان علیهم السلام و اولیا و عرفای حقیقی و حکیمان که سرحلقه آنان لقمان است،برای تحصیل کمالات و یافتن دنیا و آخرتی آباد لازم است و هر کس در این زمینه از خرج کردن گوش خویش بخل ورزد،نسبت به خود ظلم و خیانت کرده و گناه عظیم مرتکب شده و در سعادت دو سرا را به روی خویش بسته و خود و هر کس را که در حوزۀ تصرف اوست از فیوضات عالی الهی محروم نموده است.

در اینجا لازم است به بخش هایی از حکمت های قرآنی و روایی و حکمت هایی که با کمک قرآن و روایات و اتصال به انبیا و ائمه علیهم السلام و تصفیه دل و جان برای اهل حکمت ظاهر گشته اشاره رود،شاید با خواندن این سطور و دقت در این واقعیت ها به فیوضات ربانیه نائل شده،از غیب درهایی به روی دل ما گشوده شود.
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حکمت در قرآن

قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ لقمان آیات 12 تا 19 مسئله عطای حکمت به لقمان و توضیح حکمت را بدین گونه بیان می دارد:

ما به لقمان مقام حکمت عطا کردیم و دستور دادیم به شکر خدا برخیز که هر کس شکر حق گوید به سود خود اوست و هر کس ناسپاسی کند به زیان اوست که خدا بی نیاز و ستوده صفات است.

قسمتی از حکمت های لقمان دستورها و پندهایی بود که به فرزندش داد،آن مرد حکیم به فرزندش فرمود:

فرزند عزیزم ! هرگز به خداوند شرک میاور که شرک ستم بزرگی است،از سفارش های حضرت حق به انسان است که در حق پدر و مادر نیکی کن،خصوصاً مادر که چون بار حمل فرزند برداشته تا مدت دو سال که طفل را از شیر باز گیرد،هر روز بر رنج و ناتوانیش افزوده شده است به همین خاطر به مادر بسیار نیکی کن، نخست شکر مرا که خالق تو و پدر و مادر و جهان هستی هستم به جای آر،آنگه از پدر و مادر تشکر کن که بازگشت همه به سوی من است.

و اگر پدر و مادر،تو را به شرک به خدا وادار کنند،در این زمینه از آنان اطاعت مکن،اما در زندگی دنیا با آنان با حسن خلق مصاحبت نما و از راه آن کس که به درگاه ما رجوع و انابه اش بسیار است پیروی کن که پس از مرگ رجوع شما به سوی من است و من شما را به تمام اعمالتان آگاه خواهم کرد.

ای فرزند عزیزم ! بدان که خداوند اعمال بد و نیک خلق را اگر چه به مقدار خردلی باشد در میان سنگی یا در طبقات آسمان ها یا زمین پنهان باشد،همه را در روز محاسبه می آورد که خدا بر همه چیز دانا و آگاه است.
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فرزند عزیزم ! نماز را به پای دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در این زمینه از مردم نادان هر آزاری بینی صبر پیشه کن و استقامت نما که این حوصله و استقامت و صبر و پایداری در راه تربیت مردم و هدایت آنان نشانه ای از عزم ثابت مردم بلند همت در امور لازم عالم است.هرگز با تکبر و ناز از مردم رخ متاب و در زمین با غرور و تبختر قدم بر مدار که خداوند مردم متکبر خودستا را دوست ندارد.

در کلیه شؤون حیات میانه روی اختیار کن و سخن آرام بگو نه با فریاد بلند که منکر و زشت ترین صداها صدای الاغ است«شاید مراد از صدای الاغ در این حکمت هیاهو و جنجال و یاوه گویی های مردم نادان و مغالطه کار باشد».


حکمت در روایات

از انبیای خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام دریایی از حکمت نقل شده که از باب نمونه به گوشه ای از آن دریاهای بی پایان اشاره می رود:

قٰالَ عَلِیٌّ علیه السلام:أیُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا اللّهَ الَّذی إنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَ إنْ أضْمَرْتُمْ عَلِمَ وَ بٰادِروُا الْمَوْتَ الَّذی إنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أدْرَکَکُمْ وَ إنْ أقَمْتُمْ أخَذَکُمْ وَ إنْ نَسیتُمُوهُ ذَکَرَکُمْ (1).

امام علی علیه السلام فرمود:ای مردم ! تقوا پیشه کنید خدایی را که اگر بگویید می شنود و اگر پنهان نمایید می داند و بر مرگ پیشی گیرید که اگر بگریزید شما را دریابد و اگر بایستید شما را می گیرد و اگر فراموشش کنید او شما را یاد می آورد.

وَ قٰالَ علیه السلام:إتَّقُوا اللّهَ تَقِیَّةً مَنْ شَمَّرَ تَجْریداً وَجَدَ تَشمیراً وَ أکْمَشَ فی مُهَلٍ وَ بٰادَرَ
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عَنْ وَجَلٍ وَ نظَرَ فی کَرَّةِ الْمَوْئِلِ وَ عٰاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّةِ الْمَرْجَعِ (1).

و نیز فرمود:از خدا بترسید ترسیدن کسی که دامن به کمر زده و خود را مجرد و تنها ساخته و کوشش و تلاش نموده و خویش را چست و چالاک کرده است و در مهلت عمرش به نیکوکاری شتاب کرده و از ترس از دست دادن فرصت پیش دستی به انجام برنامه های لازم نموده،در رو آوردن به قرارگاهش اندیشه کرده و در پایان آمد و رفتش فکر نموده است.

امام علی علیه السلام می فرماید:

بِکَثْرَةِ الصَّمْتِ تَکُونُ الْهَیْبَةُ وَ بِالنَّصَفَةِ یَکْثُرُ الْمُوٰاصِلُونَ وَ بِالْاِفْضٰالِ تَعْظُمُ الْأقْدٰارُ وَ بِالتَّواضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ وَ بِاحْتِمٰالِ الْمؤنِ یَجِبُ السُّودَدُ وَ بِالسِّیرَةِ الْعٰادِلَةِ یُقْهَرُ الْمُنٰادی وَ بِالْحِلْمِ عَنِ السَّفیهِ تَکْثُرُ الْأنْصٰارُ عَلَیهِ (2).

به خاموشی و سکوت از هر حرف لغو و بیهوده و باطلی هیبت و بزرگی پدید آید که خاموشی از لغو نشانۀ عقل و خردمندی است.

و با انصاف و برابری،پیوستگان و دوستان بسیار گردند و با نیکی کردن منزلت ها بزرگ شود و با فروتنی و تواضع نعمت حق بر انسان تمام شود و با تحمل رنج ها و سختی ها،بزرگی لازم و واجب گردد و با رفتار خوب و پسندیده دشمن شکست می خورد و با حلم و بردباری در برابر سفیه و نادان، یاوران انسان بسیار می شوند.

حضرت علی علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شد عرضه داشت:
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پدر و مادرم فدایت،بر مجلسی که مربوط به قریش بود گذر کردم چنین بودند، سپس بر مجلسی که مربوط به اوس و خزرج بود گذر کردم چنین بودند،همۀ آنان هم مؤمن هستند،ای رسول خدا ! مرا به اوصاف مؤمن آگاهی ده.

پیامبر سر برداشت و فرمود:

بیست خصلت در مؤمن است،اگر در او نباشد ایمانش کامل نیست:

1-یا علی از اخلاق مؤمنان آن است در نماز حضور پیدا کنند.

2-در ادای زکات سرعت بخرج دهند.

3-مساکین را اطعام نمایند.

4-مهرورزی و عاطفه نسبت به یتیم داشته باشند.

5-پاکیزگی در لباس را رعایت کنند.

6-کمر برای کار خیر و انجام دستورهای حق محکم بندند.

7-به هنگام سخن دروغ نگویند.

8-خلف وعده ننمایند.

9-خائن در امانت نباشند.

10-در کلام راستی و درستی را مراعات کنند.

11-راهبان و عابدان شب اند.

12-شیران پیکار در روزند.

13-روزه دار روزند.

14-قائم به عبادت در شبند.

15-آزاردهنده به همسایه نیستند.

16-همسایه از آنان راحت است و در جنب آنان خوش است و خلاصه بی تفاوت نسبت به امور همسایه نیستند.

17-راه رفتن آنان در زمین متواضعانه و آسان است.
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18-به خانه بیچارگان جهت رسیدگی قدم می گذارند.

19-به تشییع جنازه حاضر می شوند.

20-اهل تقوا هستند،خدا ما و شما را در زمرۀ پرهیزکاران قرار دهد (1).

عَنِ السَّجّٰادِ علیه السلام:لِلْعَبْدِ أرْبَعُ أعْیُنٍ:عَیْنٰانِ یَبْصُرُ بِهِمٰا أمْرَ دینِهِ وَ دُنْیٰاهُ وَ عَیْنٰانِ یَبْصُرُ بِهِمٰا أمْرَ آخِرَتِهِ فَإذٰا أرٰادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً فَتَحَ لَهُ العَیْنَینِ اللَّتَینِ فِی قَلْبِهِ فَأبْصَرَ بِهِما الْغَیْبَ وَ امْرَ آخِرَتِهِ (2).

حضرت سجاد امام زین العابدین علیه السلام فرمود:برای عبد چهار چشم است،دو چشم که به وسیلۀ آن دو دین و دنیایش را می نگرد و دو چشم که به وسیلۀ آن دو آخرتش را نظر می کند،پس وقتی خداوند خیری را برای بنده اش بخواهد، دو چشم دلش را باز می کند تا با آن دو غیب و امر آخرتش را ببیند.

مِنْ کَلِمٰاتِ مَوْلٰینا السَّجّٰادُ علیه السلام قٰالَ:ثَلٰاثٌ مَنْ کُنَّ فیهِ مِنَ الْمُؤمِنینَ کٰانَ فِی کَنَفِ اللّهِ وَ أظَلَّهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ فی ظِلِّ عَرشِهِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ الیَوْمِ الْأکْبَرِ:مَنْ أعْطَی النّٰاسَ مِنْ نَفْسِهِ مٰا هُوَ سٰائِلُهُمْ لِنَفْسِهِ،وَ رَجُلٌ لَمْ یُقَدِّمْ یَداً وَ لا رِجْلاً حَتّیٰ یَعْلَمَ أنَّهُ فی طٰاعَةِ اللّهِ قَدَّمَها أو فی مَعْصیَتِهِ وَ رَجُلٌ لَمْ یَعِبْ أخٰاهُ بِعَیْبٍ حَتّیٰ یَتْرُکَ ذٰلِکَ الْعَیْبَ مِنْ نَفْسِهِ (3).

از فرمایش های مولای ما حضرت سجاد علیه السلام:سه چیز است در هر مؤمنی باشد در پناه خداست و در قیامت حضرت حق سایه بر سرش افکند و از فزع روز بزرگ امانش دهد:
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کسی که به مردم عطا کند آنچه را خود از مردم برای رفع حوائج و نیازمندی هایش می خواهد و مردی که دست و پا حرکت ندهد مگر این که بداند در طاعت یا معصیت خداست و مردی که برادرش را عیب نگوید تا آن عیب را از خودش دور کند.

خلاصۀ این حکمت ها این بود که انسان ظرف کرامت،درستی،فضیلت،علم، هدایت و حقایق و فیوضات الهیه است و باید خود را با تصفیه از گناه و آلودگی تجلی گاه این واقعیات کند و این چند روزه محدود عمر را به فساد و تباهی و آلودگی و عیش و نوش و غفلت و جهل از دست ندهد.

عارف بزرگوار،خواجوی کرمانی می گوید: 

مباش غره بدین پنج روز نقد حیات ***که عمر بر سر پایست و چرخ بر سر کار

زبان سوسن آزاد از آن دراز آمد***که همچو بلبل بیدل نمی کند گفتار

مجاوران زوایای عالم ملکوت ***ندا دهند تو را بالعشی والابکار

که تا برون نروی زین مضیق جسمانی*** چگونه بار دهندت به صدر صفه یار

گرت به مهره فریبد زمانه چون افعی*** بدین فسون مشو ایمن زمهره بازی مار

ترا چو سرو به آزادگی برآید نام ***چو نرگس ار ننهی دیده بر زر و دینار

ص:327





مکن به چشم حقارت نظر به مردم زانک*** ز خوار کردن مردم شوند مردم خوار

برای یافتن حکمت های روایی به کتاب های«الشافی»،«محجة البیضاء»،جلد دوم«اصول کافی»،باب عشرت«بحار الأنوار»،جلد یازدهم«وسائل الشیعة»، «مکارم الاخلاق»طبرسی،«حکمت الهی»قمشه ای،مکارم و راغب اصفهانی مراجعه کنید.

خداوندا ! ما را برای فهم حکمت و آراسته شدن به حکمت عملی توفیق رفیق راه کن که اگر فیض و عنایتت در این راه دستگیر بندگان نباشد،ذره ای از حکمت را نخواهند چشید و در آن صورت بدبخت دنیا و آخرت خواهند شد.


حکمت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله

در حکمت های قدسی از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است:

مٰا مِنْ یَوْمٍ یَمُرُّ إلّا وَ الْبَاری عَزَّ وَ جَلَّ یُنادی:عَبْدی مٰا أنْصَفْتَنی أذْکُرُکَ و تَنْسیٰ ذِکْری وَ أدْعُوکَ إلیٰ عِبٰادَتی وَ تَذْهَبُ إلیٰ غَیْری وَ ارْزُقُکَ مِنْ خَزانتی وَ آمُرُکَ لِتَتَصَدَّقَ لِوَجْهی فَلٰا تُطیعُنی وَ أفْتَحُ عَلَیکَ أبْوٰأبَ الرِّزْقِ وَ أسْتَقْرِضُکَ مِنْ مٰالی فَتَجْبَهُنی وَ أذْهَبُ عَلَیْکَ الْبَلٰاءَ وَ أنْتَ مُعْتَکِفٌ عَلیٰ فِعْلِ الْخَطٰایٰا یَا ابْنَ آدَمَ مٰا یَکُونُ جُوٰابُکَ لی غَداً إذٰا أجَبْتَنی (1).

روزی نمی گذرد مگر این که خداوند عز و جل ندا می کند،بنده من با من از در انصاف نیامدی،یادت کردم ولی تو مرا از یاد بردی،به بندگیم دعوتت کردم به سوی غیر من رفتی،از خزائنم روزیت دادم و تو را امر کردم از آنچه در اختیار
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نهاده ام در راه من صدقه بده گوش نکردی،درهای روزی را به رویت باز کردم و از مال خودم از تو قرض خواستم«در جهت رفع حوائج مؤمنان»کراهت نشان دادی،بلا را از تو دفع کردم،تو مقیم خانۀ گناه شدی،ای فرزند آدم ! روزی که بخواهی در دادگاه عدالت جوابم را بدهی چه می گویی ؟ !


حکمت در کلام داود علیه السلام

به حضرت داود خطاب فرمود:

پنج چیز را در پنج چیز قرار داده ام مردم آن را در پنج چیز دیگر می جویند اما نمی یابند.

علم را در گرسنگی و سختی قرار داده ام اینان در سیری و راحت می طلبند ولی نمی یابند،عزت را در طاعتم قرار داده ام اینان در خدمت به شاه می جویند اما نمی یابند،بی نیازی را در قناعت قرار داده ام اینان در کثرت مال می خواهند، نمی یابند،رضا و خشنودیم را در غضب مردم قرار داده ام اینان در رضای نفس می طلبند نمی جویند،راحت را در بهشت قرار داده ام اینان در دنیا می جویند پیدا نمی کنند (1).

آری،آنچه هست پیش خدا است و نزد غیر او چیزی نیست،جسم و جان و فکر و قلب و روح و دل را صرف غیر او نکنید که چیزی تحصیل نخواهند کرد، وجود خود را خرج معرفت و کسب عشق حق کنید تا سعادت دنیا و آخرت نصیب شما شود که جز عشق و معرفت و ریاضت و عمل،آن هم بر حول محور حضرت او هیچ عمل و فکری سود ندهد و هیچ موجودی به محصول شیرین نرسد.
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حکمت در معرفی انسان کامل

پوشیده نماند که انسان کامل را به اسامی مختلفه می خوانند و از وجهی و مناسبتی مسمی به اسمی می نمایند.

چون از عالم حقایق خبر می رساند جبرئیلش گویند و چون از معارف و مکارم به طالبان رزق بخش است میکائیلش نامند و چون مریدان را از معاد و بازگشت آگاه می کند اسرافیلش خوانند و چون قطع تعلق نفس اماره از شهوات جسمانی نماید عزرائیلش دانند.

آدمش گویند که معلم طالبان راه هداست و نوحش گویند که نجات دهنده از طوفان بلاست،ابراهیمش خوانند چرا که از نار هستی گذشته و نمرود خویش را کشته و خلیل حضرت حق گشته.

او را موسی نیز گفته اند که فرعون هستی را به نیل نیستی غرق نموده و در طور قربت اللّه در مناجات است.

و نیز خضر نام کرده اند که آب حیوان عالم لدنی خورده و به حیات جاودانی پی برده و نیز الیاس لقب نهاده اند که غریق بحر ضلالت را به ساحل نجات دلالت می نماید.

داود زمان نیز می گویند که جالوت نفس را به قتل رسانیده و خلیفة اللّه شده، لقمان نیز گویند زیرا که حکیم الهی است و او را بر حقیقت اشیا آگاهی است.

افلاطون نیز نامند زیرا که طبیب نفوس و در تشخیص امراض باطنی مانند جالینوس است.

سلیمان وار زبان مرغان داند،عیسی کردار مرده را زنده گرداند،امامش نیز گویند زیرا که پیشوای مقتدیان طریقت است و اهل طاعت و عبادت حقیقت،مقلد
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آن و پیروان اویند.

جام جهان نمایش نیز خوانند،چرا که اسرار هستی در او پیدا و عالم کون و فساد بر رأی صائبش هدیه است.

و اکسیر اعظمش گویند،چرا که اکسیروار وجودش کمیاب و نحاس قلب اهل حواس از مساسش زرناب است.

گوگرد احمرش نیز خوانند که وجدان وجودش مشکل و طالبان کیمیای معرفت را از عدم تحصیلش خون در دل است.

هادیش لقب کرده اند که گم گشتگان در بی خبری و غفلت را به شهرستان دانایی و آگاهی هدایت می کند.

مهدیش نام نهاده اند که دجّال جهل و شهوت را گردن می زند (1)،این است موقعیت و مقام انسان که حکما و عرفا در مقام بیانش برآمده اند و چه پر ارزش گوشی که این مقامات را بشنود و صاحبش برای آراسته شدن به این حقایق با تمام وجود بکوشد و در این راه از سر و جان بگذرد.

جامع علوم عقلیه و نقلیه امیر حسین بن عالم بن الحسن الحسینی الهروی در بیان مقام با عظمت انسان فرموده: 

ای قطره تو غافلی ز دریا***در جوی تو می رود هویدا

آیینه هر دو عالمی تو*** بندیش که با که همدمی تو

ای صورت خوب و زشت با تو***هم دوزخ و هم بهشت با تو

در برج تو ماه و آفتاب است ***لیکن پس پرده سحاب است

فانی شو اگر بقات باید ***بگذر ز خود ارخدات باید
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گر مردن تو ز تو تمام است***حشر تو هم اندرین مقام است

مردان که ره خدا سپردند*** در عالم زندگی بمردند

مردان همه اصل پاک دارند*** نسبت نه به آب و خاک دارند

چون آب روند بی علایق*** آمیخته با همه خلایق

این ره نه به خرقه و گلیم است*** اول قدمش دل سلیم است


حکمت در مسئلۀ فنا

ارباب یقین و سالکان طریق و عارفان وارسته و زبدگان پیراسته در معنای فنا گفته اند:تسلیم محض و محض تسلیم نسبت به تمام خواسته های حضرت حق و از خود غیر برنامه های او در دل و نفس و اعضا و جوارح اظهار نکردن،مقام فناست.

[وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً ] (1).

بر او درود فرستید.

همه چیز را برای او و به خاطر او خواستن،همه کاری را برای او و به خاطر او انجام دادن و خلاصه حیات و ممات را با تمام شؤونش برای او قرار دادن و به تمام معنی بی خبر شدن از انانیت و منیت،مقام فنا است و این مقام با عظمت با اجرای تمام حقوق حق و خلق همسان و هماهنگ بلکه ریشه و محرک اجرای حقوق است که حقوق خلق،اعم از زن و فرزند و پدر و مادر و تمام مردم اعم از نیک و بد امر مولاست و خواستن امر مولا و اجرا کردن آن بدون کم ترین تعلل،مقام فناست.

خوردن و خوابیدن،گفتن و شنیدن،حرکت و سکون،طلب علم و فضل، تشکیل خانواده،شرکت در اداره امور اجتماع و غم خوردن برای مسلمانان و مبارزه
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با دشمنان و منکرات و تمام امور،اگر محض خاطر او و جلب خشنودی و رضایت حضرتش باشد،مقام فنا است.

این مقام،اگر منحصر به دنیای ذهن و خیال و دنیای نظر و ادعا باشد به حقیقت بدان که مرز شرک است و عین بازیگری. 

تا از غم هر چه هست بی غم نشوی***تا خاک ره مردم عالم نشوی

تا قطع نظر از خودی خود نکنی*** این نکته یقین بدان که آدم نشوی



حیات انبیا و امامان علیهم السلام که فقط و فقط محض حضرت حق بود و کاری جز برابر با خواسته او انجام نمی دادند،نشان دهندۀ مقام فنای آنان بود و همین فنا علت بقای آنان تا عمق ابدیت گشت.


چهار مرحلۀ فنا


اشاره

سالکان راه و عاشقان جمال فنا را بر چهار مرحله شمرده اند:

1-فنای آثاری.

2-فنای افعالی.

3-فنای صفاتی.

4-فنای ذاتی.



فنای آثاری

در فنای آثاری می فرمایند:

سالک در مرحلۀ معرفت و توجه و خلوص و پاکی باید در این مقام قرار بگیرد که آثار تمام موجودات را اعم از غیبی و شهودی در آثار وجود حقیقی مضمحل ببیند، چنان که به غیر آثار او آثاری نبیند.
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محقق را چو از وحدت شهود است***نخستین نظره بر نور وجود است

دلی کز معرفت نور و صفا دید*** به هر چیزی که دید اول خدا دید

زهی نادان که او خورشید تابان*** به نور شمع جاوید در بیابان

جهان جمله فروغ نور حق دان*** حق اندر وی زپیداییست پنهان

بود در ذات حق اندیشه باطل*** محال محض دان تحصیل حاصل

عدم آیینه هستی است مطلق*** کزو پیداست عکس تابش حق

شد این کثرت از آن وحدت پدیدار*** یکی را چون شمردی گشت بسیار

«1» چو ممکن گرد امکان برفشاند*** به جز واجب دیگر چیزی نماند(1)




فنای افعالی

در فنای افعالی می فرمایند:

تمام حرکاتت و مجاهدات و ریاضات و کوششت باید مضمحل در فعل حق باشد،به عبارت دیگر آن چنان خالص و هماهنگ با خواسته او عمل کنی که یک عمل بیشتر در بین نباشد و آن هم عمل و فعل خدا باشد.

چون در مرحله عمل از خود باشی هنوز در بساط شرکی،به همین خاطر در معارف اسلام ریا نوعی از شرک شناخته شده،سالک به هنگامی که کمال خلوص را در نیت و هماهنگی با فرمان را در عمل رعایت کند به مقام فنای افعالی رسیده است.

نظامی،آن حکیم نکته سنج در مقام درخواست این مقام از حضرت رب العزه گوید:

ص:334






1- 1)-گلشن راز، شیخ محمود شبستری.






ملکا و پادشاهی روشی کرامتم کن***که بدان روش بگردم زبدی و بدگمانی

دل و دین شکسته آنگه هوسم زنام جویی*** سر و پا برهنه آنگه سخنم ز مرزبانی

ادبم مکن که خردم خللم مبین که خاکم***ببر از نهاد طبعم دو دلی و ده زبانی

حرم تو آمد این دل زحسد نگاهدارش*** که فرشته با شیاطین نکند هم آشیانی

زگناه و عذر بگذر بنواز و رحمتی کن*** به خجالتی که بینی به ضرورتی که دانی

به طفیل طاعت تو تن خویش زنده دارم*** چو نباشد این سعادت نه من و نه زندگانی

همه ممکن الوجودی رقم هلاک دارد*** تو که واجب الوجودی ابدالابد بمانی


فنای صفاتی

در فنای صفاتی می فرمایند:

باید تمام صفات و اخلاقیات و نفسانیات و حالات سالک مضمحل در صفات حضرت او شود،تا جایی که صفتی در سالک جز صفت اللّه نماند و آن هم با معرفت به تمام رذائل و فضائل و پیراسته شدن از کلیه رذائل و آراسته شدن به تمام حسنات و فضائل میسر است و این راه بسیار دور و پر پیچ و خم و خطرناکی است که سالک باید با کمک معرفت و خلوص و همت گرفتن از نور انبیا و امامان علیهم السلام
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و علمای ربانی بپیماید و به آنجا برسد که مظهر اسما و صفات گردد. 

خورشید آسمان ظهورم عجب مدار***ذرات کاینات اگر گشت مظهرم

ارواح قدس چیست نمودار معنیم*** اشباح انس چیست نمودار پیکرم

بحر محیط رشحه ای از فیض فایضم*** نور بسیط لمعه ای از نور ازهرم

از عرش تا به فرش همه ذره ای بود*** در نور آفتاب ضمیر منورم

روشن شود زروشنی ذات من جهان*** گر پرده صفات خود از هم فرو درم

آبی که زنده گشت ازو خضر جاودان ***آن آب چیست قطرهای از حوض کوثرم

و آن دم کزو مسیح همی مرده زنده کرد*** یک نفخه بود از نفس روح پرورم(1)


فنای ذاتی

و در فنای ذاتی می فرمایند:

به حقیقت موجودیت و هویت و ذات و انانیت خود را به هیچ وجه در میان مبین و در این مسئله برترین توضیح و بهترین شرح فرمایش وجود مقدس حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که به صورت دعای عرفه در کتب ادعیه ثبت شده است و در این نوشتار لازم است به قسمتی از آن اشاره رود.

إلٰهی أنَا الْفَقیرُ فی غِنٰایَ فَکَیْفَ لٰا أکُونُ فَقیراً فی فَقْری.

بار خدایا،در عین توانگری تهیدستم،پس چگونه در تهیدستی تهیدست نباشم.

پروردگارا ! در عین بی نیازیم سخت نیازمندم،چگونه در نیازمندیم نیازمند و ندار نباشم و ای اله من در عین دانائیم نادانم،چگونه در نادانیم نادان نباشم ؟
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معبود من رفت و آمد تدبیرت و تیزنوردی تقدیراتت،بندگان عارفت را از اطمینان به بخشش و ناامیدی از تو در وقت بلا باز داشته.

الهی ! از من همان که می سزد به فرومایگیم و از تو همان می سزد به کرمت،اله من تو خود را به مهربانی و لطف به من وصف کرده ای پیش از پیدایش ناتوانی من، پس آیا دریغ داری آن دو را از من پس از پیدایش ناتوانیم ؟

معبود من ! چنانچه از من زیبایی هایی نمایان شود،بدون شک از فضل توست و نسبت به آن بر من منت داری و چنانچه زشتی هایی نمایان گردد،با من به عدلت معامله کن که تو را بر من حجت و دلیل تمام است.

معبود من ! چگونه مرا وامی گذاری و حال آن که عهده دار من شده ای و چگونه مظلوم شوم و حال آن که تو یار منی و چگونه وسیله گیری کنم به سویت با آنچه محال است که آن به تو برسد،یا چگونه از حالم به حضرت تو شکایت کنم و حال این که بر تو پوشیده نیست،یا چگونه با گفتارم از حالم ترجمه کنم و حال آن که از توست آشکارا به تو،یا چگونه آرزوهایم را نومید کنی و حال آن که حاجت خواهانه بر تو وارد شده،یا چگونه احوال مرا نیک گردانی و حال آن که آن ها با تو قائم و سرپاست ؟

معبود من ! چه اندازه به من لطف داری با وجودی که جهلم بزرگ است و با وجود زشتی کردارم چقدر به من رحم کنی.

معشوق من ! چقدر تو به من نزدیکی و چقدر از تو دورم،آه چقدر به من مهربانی،با این همه آن که مرا از تو بازداشته چیست ؟ !

اله من ! از رفت و آمد آثار و جابجایی تغییرات احوال دانستم که خواستۀ تو از
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من این است که خود را در همه چیز به من بشناسانی (1)تا نسبت به تو در چیزی بی معرفت نباشم.

مولای من ! هر زمان فرومایگیم لالم کرد،کرمت مرا به سخن آورد و هرگاه صفاتم آزمندم کرد،منت هایت امیدوارم نمود.

معبود من ! کسی که زیبایی هایش زشتی است چگونه زشتی هایش زشت نباشد و کسی که حقایقش ادعا است چگونه ادعاهایش ادعا نباشد (2).

پروردگارا ! قانون نافذ و مشیت چیره ات برای صاحب سخنی سخن نگذاشته و برای صاحب حالی حال باقی نگذارده.

معبودا ! چه بسیار طاعتی که بنا کردم و حالتی که سخت و استوار نمودم که همۀ آن ها اعتمادم را در کنار عدالتت ویران کرد،بلکه فزون بخشی ات عذر مرا پذیرفت.

محبوب من،تو به حقیقت می دانی که گرچه طاعتم به صورت کار قطعی ادامه نداشته ولی به صورت محبت و تصمیم تداوم داشت.

مولای من ! در برابر قاهریت تو چگونه تصمیم بگیرم و چگونه تصمیم نگیرم در حالی که تو امر کننده ای.

الها ! دو دلیم در آثار موجب دوری دیدار است.

معبود من ! با خدمتی که مرا به تو بپیونددم،من را با خود قرار ده.

بر تو چگونه استدلال شود با موجودی که در وجودش با تمام هویت نیازمند به
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1- 1) -فنای ذات. 

2- 2) -سلب منیت و انانیت و این که ذوات در حقیقت اویند و حقایق نیستند،حقیقت در دار وجود یکی است و ما سوی اللّه سایۀ آن است. 




توست.

آیا حقیقتی غیر از تو آن روشنایی را دارد که بتواند تو را به من آشکار کند،آیا تو پنهان بوده ای تا به دلیلی که به سوی تو رهنمونم گردد محتاج باشم،از من چه وقت دور بوده ای که نمودهای جهان مرا به تو رساند.

کور است آن دیده ای که نظارت تو را بر خود و آثار هستی درک نمی کند،کالای آن بنده دچار خسارت شده،اگر از محبت خود چیزی نصیبش نکرده ای.

معشوق من ! به من دستور داده ای که در پدیده های جهان هستی دقت و بررسی نمایم،اکنون مرا با انوار بینایی به سوی خود فرا خوان،تا از آن ها روگردان شده به سوی تو متوجه شوم،چنان که اولین بار از آن موجودات به وجود تو پی برده بودم، دیگر نیازی به نگریستن به سوی آن ها نداشته باشم و همّتم از اعتماد به آن موجودات ناچیز بالاتر بوده باشد. 

جمعی ز کتاب و سخنت می جویند***جمعی ز گل و نسترنت می جویند

آسوده جماعتی که دل از همه چیز*** بر تافته از خویشتنت می جویند

خداوندا ! این است ناچیزی و عدم استقلال من در مقابل تو (1)،موجودیت و کیفیت آن به هیچ وجه بر تو مخفی نیست.

وصول به بارگاه بی نهایتت را از تو می خواهم،برای دریافت وجودت به تو استدلال می کنم،با انوار فروزانت هدایتم کن و با صدق بندگی در کوی جلال و جمالت مقیمم فرما.

توفیقت را شامل حالم کن تا با صدق نیت به بندگی تو قیام کنم و زندگانی خود را در این دنیای رو به فنا بیهوده استهلاک ننمایم.

معبودا ! از علم مخزونت تعلیمم ده و با پرده پوشاننده ات محفوظم دار،وجودم
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1- 1) -فنای ذات. 




را ای محبوب من با حقایق اهل تقرب مزین فرما و روش اهل گرایش به سویت را به من بیاموز.

با تدبیرت ای معبود من ! از تدبیرهای ناقصم بی نیازم کن و از اختیار خود بهره مندم ساز و مرا به نقاط اضطرارم آگاه فرما.

معبودا ! مرا از ذلت نفس بر کنار و از اضطراب شک و کثافت شرک پاکیزه کن.

الهی ! از تو یاری می جویم یاورم باش،اعتماد و توکلم بر توست مرا به خود وامگذار،گدای توام مأیوسم مکن،رغبتم به فضل و احسان توست محروم و ناامیدم منما،من به تو منسوبم مرا از خود دور مکن و به درگاهت ایستاده ام طردم مفرما.

خداوندا ! رضای تو پاکیزه تر از آن است که علتی از خود برای آن وجود داشته باشد،کجا رسد که علت رضای تو از من بوده باشد،تو بی نیازتر از آن هستی که سودی از خود تو به تو برسد،کجا مانده که سودی از طرف من عاید تو شود ؟

پروردگارا ! قضا و قدر به آرزوها وادارم می کند،هوا و هوس با طناب های محکم شهوات اسیرم نموده،یاورم باش تا یاریم کنی و بینائیم بخشی،با فضل و احسانت مستغنیم فرما تا از هر گونه خواهش و سؤال از دیگران بی نیاز گردم.

معبودا ! تویی که انوار ربوبی خود را در دل های اولیای خود فروزان نمودی تا این که تو را شناختند و تویی که از دل های آنان اغیار را محو ساختی تا به غیر تو محبت نورزیدند و به غیر تو پناه نبردند.

آن هنگام که از آنان از بی پایگی جهان و جهانیان (1)به وحشت افتند تو مونس و یاور آن هایی.
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1- 1) -هستی با تمام شؤونش بیش از تعلق و ربط و سایه و موج و به قول دعاهای مأثوره یک تجلی بیش نیستند و در دار تحقق غیر آن حقیقت حقیقتی نیست،آنچه غیر اوست در کنار او عدم و فناست و درک این حقیقت است که انسان را از تمام رذائل اخلاقی بالمره پاک می کند. 




هنگامی که برای آنان نشانه های با عظمت تو آشکار گشت آنان را رهبری کردی.

آن کس که تو را از دست داد چه به دست آورد و کسی که تو را پیدا کرد چه از دست داده ؟

آن کس که غیر تو را عوض از تو گرفت مأیوس شد و کسی که غیر از تو را از موجودات متغیر جستجو نمود خسارت برد.

به غیر تو چگونه می توان امیدوار شد،در صورتی که صفت احسان تو تبدیل پذیر نیست.

ای وجود مقدسی که به محبوبانت شیرینی همدمیت را چشاندی،پس آنان از نتیجۀ این مرحمت پیشاپیشت به تملق ایستادند،ای آن که بر عاشقانت جامه های هیبت پوشاندی تا در برابرت به جستجوی آمرزش قیام کردند.

تویی یادکننده پیش از یادکنندگان،تویی آغازکننده به احسان پیش از روی آوردن بندگان،تویی جود کننده به عطا پیش از خواستن خواستاران،تویی بسیار بخشنده و سپس نسبت به آنچه به ما بخشیده ای،از وام طلبانی.

الها ! مرا با رحمتت بخواه تا به تو برسم و مرا با منتت جذب کن تا به تو روی آرم،الهی جدا امیدم از تو بریده نشود،گرچه نافرمانی کنم،چنان که ترسم از من جدا نشود گرچه اطاعت کنم.

جهانیان مرا به تو ناچار کرده اند،دانشم مرا به کرمت انداخته،تویی آرزوی من چگونه از تو نومید شوم ؟ و تویی تکیه گاه من چگونه سبک شمرده شوم،چگونه دعوی عزت کنم و حال این که در ذلت مرکزم داده ای و از طرفی چگونه دعوی عزت نکنم و حال آن که مرا به خود نسبت داده ای.

معبودا ! چگونه نیازمند نباشم و حال آن که مرا در میان تهیدستان نشاندی و از طرفی چگونه نیازمند باشم و حال آن که مرا با جودت بی نیاز گرداندی ؟
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تویی که غیر تو معبودی نیست،به هر موجودی خود را شناساندی،در نتیجه موجودی نسبت به تو بی معرفت نماند،تویی آن که خود را در همه چیز به من شناساندی،در نتیجه در همه چیز نمایان دیدمت.

با توجه بسیار عمیق به این جملات نورانی و با نظر کردن به محتویات این مسائل با دیدی الهی و عارفانه روشن می شود که وجود مقدس امام حسین علیه السلام در مقام فنای آثار و افعال و صفات و ذات بودند و اگر این نبود،این چنین کلمات که محصول نور جان و روشنایی قلب است از او آشکار نمی شد.

و هر مکلفی موظف است به دنبال انبیا و امامان،به اندازۀ قدرت تکلیفی خود در مقام به دست آوردن این چهار مقام برآید.


حکمت در سیر الی اللّه

آنچه حضرت معشوق از حدود و قیود بر موجودیتم قرار داده،اولاً عین دوستی و محبت حضرت او به من بوده،ثانیاً این حدود و قیود فقط و فقط در جهت رشد و کمال من است که به عشق او از هر قیدی با توجه به عمل به دستورهای حضرت او رها شوم به منزلی از کمال رسیده ام.

آنان که حدود و قیود را نسبت به خود صحیح نمی دانند و از این طریق تصور می کنند عالم ملکوت به آنان بی مهری کرده،دلالت بر جهل کامل آنان نسبت به حقایق امور است.

اگر با دیدۀ دل و بصیرت قلبی به حدود و قیود نظر شود،معلوم می گردد که تمام آن عین محبت محبوب به محب است و محب را لازم است نسبت به تمام عنایات مولا،گرچه سخت ترین تلخی ها و مصائب باشد شکر وافر کند.

سعد الدین فرغانی در این زمینه در توضیح دو سه بیت ابن فارض می گوید:
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پس من شکر تمام بسیار می گویم حضرت معشوق را که حال آن است که هیچ دشمنی از پیش با من نکرده است،به داشتن من مدتی در مقام حجابیت و حضرت معشوق نیز عطا می دهد مرا نیکویی،از جهت راستی و درستی و ثبات من در محبت.

من شکر می گویم حضرت معشوق را بر این مددی که نفس مرا اکنون می دهد، به سرایت حکم وحدت و عدالت در او،تا مرا نصیحت می کند به حضرت او و بر تهاونم تقریع و ملامت می کند.

و چون حال آن است که معشوق پیش از این مدتی مرا در حجاب و قید مراتب داشت،تا نفس من به صورت کثرت و نقایص پیدا شد و آن در نظر وحدت به حکم غلبۀ او بر احکام کثرت نسبی،عین ابعاد و اضلال بود و از این جهت ناملایم می نمود و به صورت دشمنی پیدا می بود،چون به این حضرت جمع وجودی و وحدت حقیقی و کثرت نسبی او متحقق شدم و از اینجا نظر کردم،آن جمله صور کثرت که آن گاه در مراتب به صفت نقص ظاهر بودند،اکنون همه را اینجا به صورت کمال ظاهر دیدم،چه آن جمله صور کثرت و انحرافات در این شهود مقام جمعی در بایست بودند از جهت کمال احاطت و پیدایی،لاجرم اکنونم معلوم شد که آن اقامت معشوق نفس مرا در حال حجاب و قید مراتب دشمنی نبوده است از او در حق من،بلکه آن را عین دوستی یافتم،چه مدد و مکمل من بودند.

پس بر آن اقامتش شکر بسیار می گویم و چون این کمالات مذکور همه به حضرت معشوق و کمال پیدایی او عاید بودند و حصول و ظهور این نظر کمال نیز سبب اتحاد مذکور بود و اتحاد ثمرۀ صدق و ثبات من بود در محبت و صبر بر مقامات شداید او و علامت صدق من در محبت این شکر بسیار است که می گویم بر آن نعمت،اقامت مرا در مراتب و رؤیت آن نعمت،لاجرم حضرت معشوق نیز به حکم وعدۀ:
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[لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ] (1).

اگر سپاس گزاری کنید،قطعاً [ نعمتِ ] خود را بر شما می افزایم.

مرا به مزید بِرّ و انعام از جهت آن مخصوص گردانید و این اذن رجوع باز به مقام تفرقه که مستلزم کمالات بسیار است،به جهت ارشاد طالبان و تحقق به مقام تمکین و الهام بخشیدن،تا به شرائط و آداب ارشاد تمام قیام نمایم،از جمله آن انعام وبر است.

و از آداب ارشاد یکی آن است که:اینک من به آن قیام می نمایم و اول درس مسترشد آن ذکر مجاهدت و تحقق به مقامات و ثمرات آن بر وجهی کلی اجمالی تقدیم کنم،تا هم سبب تسهل تجرع مرارات ناکامی های سالک شود،در سلوک راه فنا و تحقق به آن و هم موجب مزید انبعاث و قوت داعیه او گردد در آن،چه سیر و سلوک عبارت از راه فنا رفتن است.

زیرا که آدمی در مبدأ ظهور در این نشئات عنصری به نعت فعال لما یریدی و مباشرت تصرفات و ظهور به صفات کثرت منحرف،قولاً و فعلاً منعوت می باشد و به این سبب از عالم وحدت و عدالت دور می افتد.

پس اولاً: شریعت که معین و مبین حکم وحدت و عدالت است فی جمیع الحرکات قولاً و فعلاً و میزان آن به فنای بعضی از آن اوصاف متکثر منحرف بر وی حکم می کند و به وحدت و عدالتش دلالت می فرماید.

و ثانیاً: طریقت به حکم ارادت،به قیود زیادت مقیدش می گرداند،تا بعضی از آنچه شریعت به حل و اباحت آن با او مسامحت می کرد،طریقت در آن مسامحت بر وی در بندد و به ترک و فنای افعال مباح و حلال نیز بر وی حکم کند،چنان که
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1- 1) -ابراهیم (14):7. 




صدیق اکبر ولی اللّه الاعظم،امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که:

إنّی لَاَدَعُ سَبعین بٰاباً مِنَ الْحَلٰالِ مَخٰافَةً أنْ أقَعَ فِی الْحَرٰامِ (1).

هفتاد باب از حلال را رها می کنم،از ترس آن که در حرام افتم ! !

و این طریق فنا را منازل و مقامات بسیار است جامع ایشان دو مقام کلی است که مشتمل بر باقی آید.

یکی: تسویه و آن رجوع است از کثرت اقوال و افعال و تصرفات متکثر و ظهور به صفات منحرف،به وحدت و عدالت به حکم تعیین شریعت و طریقت و عزم تحقق به حقایق اسلام و ایمان.

و دوّم: مقام زهد است و آن ترک و عدم تطلع و التفات است به هر چه رقم خلقیت و غیریت بر آن کشیده است.اوّلاً از جواهر و اعراض دنیوی و هر خطی که بدان متعلق است-و ثانیاً از نعیم و حظوظ و لذات اخروی.جواهرها و اعراض ها، با توجه و التجا در هر چه از این ها عند الضروره بدو محتاج شود به موجد و خالق اشیا.

و آخرین مقام زهد،مقام فقر است که خالی بودن است قلباً و قالباً و نظراً و همت از هر چه جز حق باشد و باقی مقامات دیگر چون تسلیم و محاسبه و مراقبه و تفویض و توکل و مثل ها در این دو مقام کلی مذکور مندرجند.

چه نیکوست چشم از هر چیزی برداریم و محبت از هر شیئی قطع کنیم،همه چیز را با خدا ببینیم و هر چیزی را برای او بخواهیم،به وادی معرفت قدم نهیم و در مقام تحصیل عشق او برآییم که جز این طریق سعادت دارین قابل کسب نیست.

عمر را بیهوده صرف نکنیم و نقد ایام مفت از دست ننهیم،بازیگری نکنیم
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و سرگرم تحصیل آنچه منفعت ندارد نشویم،از عبادت و طاعت و خلوص و استقامت دور نیفتیم و راهی جز راه خدا نرویم که بیراهه رفتن جز ضرر و خسارت محصولی ندارد.

حکیم نکته سنج،نظامی گنجوی از باب نصیحت گوید: 

این چه زبان این چه زبان دانی است***گفته و ناگفته پشیمانی است

نقد غریبی و جهان شهرتست***نقد جهان یک به یک از بهر توست

با همه چون خاک زمین پست باش***وز همه چون باد تهی دست باش

یک درم است آنچه بدان بنده ای *** یک نفس است آنچه بدان زنده ای

حکم چو بر عاقبت اندیشی است ***محتشمی بنده درویشی است

حجله همان است که عذراش بست*** بزم همان است که وامق نشست

حجله و بزم اینک تنها شده*** وامقش افتاده و عذرا شده

صحبت گیتی که تمنا کند*** با که وفا کرده که با ما کند


حکمت در تحلیه و صفات روحانی

در رسالۀ شریف لقاء اللّه در باب این حقیقت می خوانیم (1):

چون سالک در اثر مجاهدت و توفیق ربانی از قسمت اول که تنزیه و تطهیر باطن از صفات خبیثه و مکروهه بود فراغت پیدا کرد و توانست در این جهت تسلط و حکومت خود را بر جنود شیطانی و قوای او به دست آورد،اتصاف به صفات روحانی شروع می شود.

به طوری که معلوم گردید،صفات رذیلۀ خبیثه،به مناسبت و به اقتضای زندگی
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مادی محدود،تاریک صورت می گرفت و هر چه سالک از تعلق و وابستگی و محبت حیات دنیا منقطع گردید،زمینه برای حیات آخرت و روحانی و نورانی فراهم می شود.

در اینجا سالک از مضیقه و محدودیت عالم مادی تخلص پیدا کرده و وارد می شود به جهان وسیع روشن روحانی.

اینجا منزل منور و آزاد و دور از ابتلائات و قیود جهان مادی بوده و مسافر آن با کمال انبساط روحی و آزادی در عمل و روشنایی محیط و امن خاطر و دور از اضطراب و وحشت و ناملائمات و ابتلائات عالم ماده زندگی کرده و مهیای آموزش و شناسایی معارف الهی و حقایق غیبی و جذبات روحانی خواهد شد.

پس به مقتضای خصوصیات و صفاتی که برای عالم روحانی هست صفاتی در قلب انسان پدید و آشکار می شود.

در اینجا مقام فتح و ظفر به جنود کفر و ابلیس ظاهر شده و آغاز مرتبۀ عین الیقین در ایمان خواهد بود.

[ تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ] (1).

آن سرای [ پرارزش ] آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین هیچ برتری و تسلّط و هیچ فسادی را نمی خواهند و سرانجام [ نیک ] برای پرهیزکاران است.

[ إِنَّمٰا هٰذِهِ الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا مَتٰاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِیَ دٰارُ الْقَرٰارِ ] (2).
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ای قوم من ! این زندگی دنیا فقط کالایی بی ارزش و زودگذر است و بی تردید آخرت سرای همیشگی و پایدار است.

[وَ جَعَلْنٰا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً ] (1).

و در قلب کسانی که از او پیروی می کردند رأفت و رحمت قرار دادیم.

[وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ] (2).

و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند.

[ وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلیٰ دٰارِ السَّلاٰمِ ] (3).

و خدا [ مردم را ] به سرای سلامت و امنیت [ که بهشتِ عنبر سرشت است ] دعوت می کند.

آری،در عالم آخرت اثری از خودبینی و بزرگ منشی و تکبر نیست،در آنجا سوء نیت و قصد فساد و خرابکاری نباشد،آنجا جای برقرار شدن و پاینده بودن و مقام گرفتن است.

در آنجا قلوب و دل ها با همدیگر با کمال مهربانی و عطوفت و محبت خالص رفتار کرده و اثری از کدورت و اختلاف و نفاق نباشد.در آنجا خطاها و لغزش های گذشته آمرزیده شده و از عصیان و تمرد و خلاف اثری نیست،آنجا محیط سلامتی و صفا بوده و هرگز کدورت و گرفتگی و ناراحتی دیده نخواهد شد.

پس به اقتضای این چنین محیط روحانی،قهراً صفات و حالات هر انسانی نیز لازم است با وضع آن محیط سازش داشته باشد.
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مالکیت مطلق و حکومت و بزرگواری تمام ذاتی پروردگار متعال در عالم آخرت ظاهر و هویدا می شود و قهراً کسی در مقام خودبینی و خودنمایی و خودستایی و مباهات کردن و افتخار نمودن و خود را بالا گرفتن بر نیامده و بالطبع صفات فروتنی و خضوع و خشوع و تعظیم و تجلیل پروردگار متعال و حقیقت خوف و خشیت در وجود او ظاهر می شود.

[ الْمُلْکُ یَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ ] (1).

آن روز،حاکمیّت و فرمانروایی ویژۀ خداست.

[ یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدّٰاعِیَ لاٰ عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الْأَصْوٰاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاٰ تَسْمَعُ إِلاّٰ هَمْساً ] (2).

در آن روز همۀ انسان ها دعوت کننده را که هیچ انحرافی ندارد [ برای ورود به محشر ] پیروی می کنند و صداها در برابر [ خدای ] رحمان فرو می نشیند و جز صدایی آهسته [ چیزی ] نمی شنوی.

در آنجا سرائر و بواطن آشکار است و نفوذ حق و حکم و برنامۀ الهی چنان در ظاهر و باطن جاری می شود که موردی برای نیت سوء و نفاق و قصد فساد باقی نمانده و صفات صفا و حیا و عزم راسخ و حسن نیت و وفا و صدق و تقوا و حلم تجلی می کند.

[ یَوْمَ تُبْلَی السَّرٰائِرُ* فَمٰا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لاٰ نٰاصِرٍ ] (3).

روزی که رازها فاش می شود.*پس انسان را [ در آن روز در برابر عذاب ] نه
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نیرویی است و نه یاوری.

[فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ ] (1).

خدا روز قیامت میان شما داوری می کند.

در آن روز حیات حقیقی و پاینده ظاهر شده و حقیقت و احکام حق بدون کوچک ترین پرده و پوشش اجرا می گردد،پس اضطراب و وحشت و تزلزل و تردید و شک و آرزوهای بیهوده و هوس های باطل و عجله و بی طاقتی از میان برداشته شده و صفات اطمینان و صبر و یقین و سرور و حیات و تفکر و ادب جاری می شود.

[ وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِینُهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (2).

میزان [ سنجش اعمال ] در آن روز حق است؛پس کسانی که اعمال وزن شدۀ آنان سنگین و با ارزش باشد،رستگارند.

[ وَ إِنَّ الدّٰارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوٰانُ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ ] (3).

و این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی نیست و بی تردید سرای آخرت،همان زندگی [ واقعی و ابدی ] است؛اگر اینان معرفت و دانش داشتند [ دنیا را به قیمت از دست دادن آخرت برنمی گزیدند.].

در آن روز نفوس مطمئن که در مقام حق و روحانیت پا برجا و برقرار شده اند، مستعد لقای پروردگار بوده و در جهان روحانی با کمال توجه و علاقه و خلوص نیت ادامه زندگی می دهند و به اقتضای این حالت صفات توکل و تفویض و تسلیم و رضا
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و اخلاص و انبساط و فنا و شهود و ارتباط پیدا خواهد شد.

[ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً ] (1).

ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته !*به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است،باز گرد.

حکیم شفایی اصفهانی در فضایل انسان کامل و این که هر انسانی لایق عالم ملکوت و بزم روحانی است می گوید:

ای تو آیینۀ تجلی ذات***نسخه جامع جمیع صفات

در نمود تو ذات مستور است*** ذات مخفی صفات مذکور است

هم تو مخصوص لطف کرمنا*** هم تو منصوص علّم الاسما

خلقت ایزد به صورت خود کرد*** دستساز محبت خود کرد

دادت از جامه خانه تکریم*** خلقت خاص احسن التقویم

جز تو کس قابل امانت نیست*** وان امانت بجز خلافت نیست

زان تو را کار مشکل افتادست*** که صفاتت مقابل افتادست

این ظلومی چو از تو یافت حصول*** لقبت کرد کردگار جهول

تا ابد زین خطر ملومی تو ***هم جهولی و هم ظلومی تو

بتو از ملک ماه تا ماهی*** نامزد شد خلیفة اللهی

مرحبا ای خلیفة الرحمن*** حبذا ای ودیعة السبحان




سلوک لقاء اللّه


اشاره

کسی که به سوی عالم لقا سلوک کرده و طالب زندگی جاویدان روحانی است،
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می باید با حالات و صفاتی که مناسب و ملائم با زندگی آخرت باشد خود را متصف کند.

و این جهت در این مرحله لازم و بایستنی است و سالک می باید به اختیار این حالات و صفات را با مقدمات و برنامه هایی که ذکر شد در نفس خود تحصیل کند، تا پیش از رسیدن به عالم آخرت خارجی در امتداد همین زندگی ظاهری،موت اختیاری از عالم ماده و توفیق وصول به عالم آخرت ماورای ماده و بلکه شرف وصول به مقام بالای لقاء اللّه را داشته باشد.

[فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ یُشْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ] (1).

پس کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد،پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند.

[ یٰا أَیُّهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّکَ کٰادِحٌ إِلیٰ رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاٰقِیهِ ] (2).

ای انسان ! یقیناً تو با کوشش و تلاشی سخت به سوی پروردگارت در حرکتی، پس او را [ در حالی که مقام فرمانروایی مطلق و حکومت بر همه چیز ویژۀ اوست و هیچ حکومتی در برابرش وجود ندارد،] دیدار می کنی.

[ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ وَ إِنَّهٰا لَکَبِیرَةٌ إِلاّٰ عَلَی الْخٰاشِعِینَ* اَلَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ ] (3).

از صبر و نماز [ برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به
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رحمت حق ] کمک بخواهید و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی فروتن دارند دشوار و گران است.*[ دارندگان قلب فروتن ] کسانی هستند که یقین دارند دیدار کننده [ قیامت و پاداش ] پروردگارشان می باشد.


راههای سلوک لقاء اللّه

در این سه آیه کریمه برای طالبان و سالکان مقام لقای رب تعالی،چند مقدمه ذکر فرموده است:

1-عمل صالح: که شامل تمام آداب و فرائض و سنن عقلی و شرعی می شود.

2-اخلاص در عمل: و آن روح عمل است و ارزش هر عملی با بودن و داشتن روح آن عمل می باشد و تحقق این صفت در همین قسمت تحلیه و صفات روحانی اجمالاً معلوم گردید.

و حقیقت اخلاص،خالص کردن عمل است از هر غرض و نظر و فکر و آلودگی به امری غیر از اطاعت امر پروردگار متعال و انجام وظیفه عبودیت و بندگی او و آلوده بودن نیت،خواه به غرض های دنیوی باشد،مانند خودنمایی و کسب اعتبار و عنوان و بدست آوردن فوائد مادی یا بر غرض های روحانی باشد مانند در نظر گرفتن بهشت و نعمت های بهشتی و آثار طبیعی عبادت از نورانیت و مکاشفه و غیر آن ها.

و تا عبادت فقط برای خدای متعال و خالصاً لوجهه،صورت نگرفته است به حساب خود خداوند عزیز نمی شود آورد و در این صورت انتظار توقع لقای او را نمی توان داشت.
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[ أَلاٰ لِلّٰهِ الدِّینُ الْخٰالِصُ ] (1).

آگاه باشید ! که دین خالص ویژۀ خداست.

3-مجاهده و کوشش کردن: این کدح و مجاهده به هر صورت،اختیاری یا قهری در مسیر لقا بایستنی است و تا انسان زنجیرهای تعلقات مادی را پاره نکرده و از محدودیت ها و قیود جهان طبیعت آزاد نشود به سر منزل لقای مقصود که در ماورای عالم دنیا است نخواهد رسید،پس بدون مجاهده و تحمل زحمت و رنج کسی نتواند قدم فراتر نهد.

4-صبر: در این مسیر صبر و تحمل و بردباری از اهم لوازم است و سالک در همه حال می باید صابر و حلیم و متحمل باشد و در مقابل حوادث گوناگون و تحول حالات و اختلاف مردم و سخنان و نظرهای متفاوت و ابتلائات زمان و رنگ های متلوّن دوران،چون جبل راسخ،هیچ گونه متأثر و متلون نبوده و تغییر شکل و رنگ و حال و عمل نداده و از سلوک مستقیم خود هرگز توقف و تسامح و غفلتی بخود راه ندهد.

[ إِنَّ الَّذِینَ قٰالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقٰامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلاٰئِکَةُ أَلاّٰ تَخٰافُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ ] (2).

بی تردید کسانی که گفتند:پروردگار ما خداست؛سپس [ در میدان عمل بر این حقیقت ] استقامت ورزیدند،فرشتگان بر آنان نازل می شوند [ و می گویند:] مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند،بشارت باد.
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1- 1) -زمر (39):3. 

2- 2) -فصلت (41):30. 




آری،صبر مانند وجود و هستی در ماهیات است و هر موضوع و مفهومی از ابتدای سلوک تا پایان آن،هنگامی نتیجه بخش و مفید و مؤثر می شود که توأم با صبر باشد.

در مقام تحقیق از مبدأ و معاد باید صبر و حوصله به خرج داد.

در مقام عبادات و انجام وظائف باید متحمل و صابر گشت.

در قسمت پرهیز از محرمات و ترک آن ها باید قدرت و صبر نشان داد.

در منزل اجتناب و تطهیر صفات ذمیمه باید استقامت و صبر داشت.

در قسمت اتصاف به محامد صفات باید با صبر و تأنی رفتار کرد و هم چنین در جزئیات هر یک از مراحل و منازل،یا در کلیات آن ها که کوچک ترین بی صبری و بی ثباتی و عدم استقامت و تحمل،چه بسا مجاهدات فراوان و اعمال و عبادات و طاعات ممتد را،یک مرتبه از دست سالک می گیرد.

و به طور اجمال صبر برای تکمیل موضوع است و هر موضوعی تا به حد تمامیت و کمال نرسد،نتیجه بخش و مفید نخواهد بود،این است که برای صبر و صابر آثار عجیبی ذکر شده است.

این آثار به تفصیل در قرآن و معارف و حالات صابران آمده که با خواست حضرت حق در تشریح باب صبر در فصل نود و یکم«مصباح الشریعة»خواهد آمد.

5-صلاة: نماز مهم ترین عبادت و جامع ترین عملی است که بین مخلوق و خالق انجام می گیرد.

در ترکیب نماز همه رقم،از اظهارات عبودیت در پیشگاه پروردگار متعال آمیخته شده است.

در نماز بعد از تطهیر بدن و توجه و تهیأ برای عرض بندگی،شروع می شود به
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تکبیر خداوند متعال و حمد و ستایش او و تجلیل و توصیف او و توحید او در عبادت و درخواست هدایت و توحید ذات و صفات و تسبیح و خضوع و سجده کامل و تکرار این مراتب.

پس سالک اگر با شرایط و دقت توجه،این عبادت را انجام بدهد،تمام مراحل سلوک را عملاً بجا آورده است.

پس با این مقدمات روشن می شود که سالک در اثر مجاهدات در طاعات و مراقبت در تهذیب نفس و توسل و استعانت و توجه،به هر اندازه ای که از زندگی دنیوی مادی منقطع و علاقه و محبت او به دنیا کمتر باشد به همین میزان به زندگی آخرت گرایش و محبت و علاقه پیدا کرده و قهراً حالات روحانی و صفات متناسب با زندگی معنوی نورانی در نفس او افزایش خواهد یافت.

در اینجا سالک تا ممکن است می تواند نهایت مجاهدت و کوشش خود را به عمل آورده و اطمینان پیدا کند که در این مرحله تزکیه موفق شده و نتیجه مطلوب که طهارت و صفای دل باشد بدست آورده است.

و باید توجه داشت که طهارت نفس مقام بسیار ارزشمندی است و اگر سالک به اینجا مشرف گردید،ابواب خیر و رحمت و معرفت و نور برای او فتح شده و با عالم بالا ارتباط پیدا خواهد کرد.


حکمت در توجه به مسائل عالی الهی

عارف بزرگ سید احمد موسوی حایری می گوید:

طالب حضرت حق جلّ و علا را شایسته آن است که چون عزم به خوابیدن نماید،محاسبۀ اعمال و افعال و حرکات و سکنات صادره از خود را از بیدار شدن شب سابق تا آن زمان تماماً و کمالاً نموده و از معاصی و اعمال ناشایستۀ واقعۀ از
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خود،پشیمان شده و توبۀ حقیقی نموده و تصمیم بگیرد که انشاء اللّه در ما بعد عود ننموده،بلکه تلافی و تدارک آن را در ما بعد بنماید و متذکر شود که:

«ألنَّوْمُ أخُ الْمَوْتِ».

خواب برادر مرگ است.

[ اللّٰهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهٰا وَ الَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنٰامِهٰا ] (1).

و خداست که روح [ مردم ] را هنگام مرگشان به طور کامل می گیرد و روحی را که [ صاحبش ] نمرده است نیز به هنگام خوابش [ می گیرد ].

تجدید عهد به ایمان و شهادتین و عقاید حقه نموده،با طهارت رو به قبله«کما یجعل المیت فی قبره»به نام خدا استراحت نموده و به مقتضای آیۀ شریفه در مقام تسلیم روح خود به حضرت دوست جلّ و علا بر آمده بگوید: 

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست*** روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم (2)

مشغول توجه به حضرت حق جلّ و علا و تسلیم خود به او شده تا او را خواب برباید و ملتفت آن باشد که چون خواب رود به سراسر وجودش از روح و بدن در قبضه قدرت حضرت حق جل و علا خواهد بود،بحدی که حتی از خود غافل و بی شعور می شود و اگر اعادۀ روح به بدن نفرماید،موت حقیقی خواهد بود، چنان که در آیۀ شریفه می فرماید:

[ فَیُمْسِکُ الَّتِی قَضیٰ عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُخْریٰ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی ] (3).
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1- 1) -زمر (39):42. 

2- 2) -حافظ. 

3- 3) -زمر (39):42. 




و خداست که روح [ مردم ] را هنگام مرگشان به طور کامل می گیرد و روحی را که [ صاحبش ] نمرده است نیز به هنگام خوابش [ می گیرد ].

چه بسیار کسانی که خوابیدند و بیدار نشده،تا روز قیامت سر بر نداشتند،پس امید برگشتن به دنیا دوباره نداشته باشد مگر به تفضل جدیدی از حضرت حق جل و علا و در بر گردانیدن روح او را به بدن به لسان حال:

[قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً فِیمٰا تَرَکْتُ ] (1).

پروردگارا ! مرا [ برای جبران گناهان و تقصیرهایی که از من سر زده به دنیا ] بازگردان؛*امید است در [ برابر ] آنچه [ از عمر،مال و ثروت در دنیا ] واگذاشته ام کار شایسته ای انجام دهم.

لهذا چون از خواب برخیزد،اولاً متذکر نعمت اعادۀ روح که به منزله حیات تازه ای است از حضرت حق جلّ و علا شده،حمد و شکر الهی بر این نعمت چنان که فرموده و سجده شکری بر این نعمت چنان که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود ادا نموده،ملتفت آن شود که چندین هزارها این خواهش را از او درخواست نموده و به غیر از:

[کَلاّٰ إِنَّهٰا کَلِمَةٌ هُوَ قٰائِلُهٰا ] (2).

[ به او می گویند:] این چنین نیست [ که می گویی ] بدون تردید این سخنی بی فایده است که او گوینده آن است.

جوابی نشنیده اند.
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1- 1) -مؤمنون (23):99-100. 

2- 2) -مؤمنون (23):100. 




کمال مرحمت از حضرت حق جلّ و علا دربارۀ او شده که خواهش او را اجابت فرموده و او را دوباره به دنیا ارجاع فرموده،این حیات تازه را غنیمت شمرده و کمال همت بر آن گمارد که انشاء اللّه تعالی تجارت رابحه نموده که برای دفعۀ دیگر که به این سفر رود او را مدد حیات ابدی بوده باشد.

و پوشیده مباد بر طالب حق جلّ و علا که علاوه بر این که سایر اشیا و موجودات غیر از حضرت حق جلّ و علا در معرض فنا و زوال هستند و لهذا شایسته مطلوبیت نیست،ممکن بما هو ممکن را هیچ موجودی نافع و مفید نیست جز حضرت حق جلّ و علا،چه هر آنچه به حضرت او جلّ و علا در قبضه قدرت اوست جلّ و علا و لهذا هیچ موجودی غیر از او نه در زمین و نه در آسمان و نه در دنیا و نه در آخرت شایسته مطلوبیت برای شخص عاقل و دانا نیست.

و اگر فرض شود که شخص عاقل چیزی غیر از او طلب نماید،پس بالضرورة و الیقین مطلوب بالذات نخواهد بود،بلکه مطلوب بالغیر خواهد بود،مانند مطلوبیت دین و ایمان و آخرت و محبت و معرفت او جل و علا و دوستان او چون پیامبر و ائمۀ هدی علیهم السلام و عبودیت و طاعت نسبت به او و ایشان علیهم السلام و رضا و تسلیم و سایر اخلاق محموده و ملکات پسندیده که محبوبیت و مطلوبیت و مفید بودن آن ها به اعتبار اضافه به حضرت اوست جل و علا نه علاقه بالذات و فی نفسه به آن ها.

لهذا شایسته برای عاقل چنان است که صرف نظر و همت طلب از جمیع اشیا غیر از او نموده و به مقتضای:

[قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ] (1).
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1- 1) -انعام (6):91. 




بگو:خدا،سپس آنان را رها کن.

همت طلب را منحصر در او نموده و او را بذاته و بنفسه قرار داده بگوید: 

ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا *** حلوا به کسی ده که محبت نچشیده (1)

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را.

پس غنیمتی در این حیات تازه جز از طلب او جل و علا منظور نداشته باشد و در تمام آنات و لحظات و حرکات و سکنات نظر به او جل و علا داشته و او را حاضر و ناظر در جمیع اوقات بداند،تا وقت خوابیدن در شب آینده.

و از این بیان معلوم می شود که قبیح ترین قبایح برای چنین کسی صرف همت نمودن است به مشتهیات و مستلذات و امور معاش خود مانند بطن و فرج و غیر ذلک.

و لذا شایسته است بالمره غفلت از امور مزبوره نموده و به هیچ وجه التفات به امورات مذکوره ننماید و اگر از باب ضعف نفس قهراً التفات به امورات مزبوره بشود.چون نه از او و نه از غیر او جز از حضرت حق جلّ و علا کاری برنمی آید، پس امورات خود را تسلیم و تفویض به حضرت او جلّ و علا نماید. 

به جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش ***به کردگار رها کرده به مصالح خویش (2)

بر بنده بندگیست و روزی و سایر مصالح بر عهدۀ آقای اوست و اقبح قبایح دست بر داشتن از بندگی و اهتمام او در امور خویش (بالاستقلال و بدون توکل و هماهنگی با دستورهای الهی در کلیه امور) می باشد.

پس لازم و واجب بر طالب حق،کمال اهتمام است در اطاعت و بندگی و رفتن به حضور و دربار او جل و علا به کمال شوق و تضرّع و تذلّل و ابتهال و چون توجه
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1- 1) -سعدی. 

2- 2) -حافظ. 




به حضرت او به قلب است و حضور و ظهور و جلوه گاه او جلّ جلاله قلب است، بلکه در تمام موجودات مظهری و مجلایی اتم و اکمل از قلب مؤمن برای او جلّ و علا نیست که:

لٰا یَسَعُنی أرْضی وَ لا سَمٰائی وَ لکِن یَسَعُنی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤمِنُ (1).

زمین و آسمانم،گنجایش تجلی حقیقی مرا ندارد،اما دل بندۀ مؤمنم دارای چنین گنجایش و وسعتی است. 

آسمان بار امانت نتوانست کشید *** قرعه فال به نام من دیوانه زدند (2)

[ إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ ] (3).

یقیناً ما امانت را [ که تکالیف شرعیۀ سعادت بخش است ] بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم و آن ها از به عهده گرفتنش [ به سبب این که استعدادش را نداشتند ] امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند و انسان آن را پذیرفت.

کمال اهتمام طالب بعد از توجه به حضرت حق جل و علا که تعبیر از آن به ذکر می شود،معرفت و نفس است که تعبیر می شود به تفکر و انفس که:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

هر کس خود را بشناسد خدا را می تواند بشناسد.
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1- 1) -عوالی اللآلی:7/4،حدیث 7. 

2- 2) -حافظ. 

3- 3) -احزاب (33):72. 




[ وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ ] (1).

و [ نیز ] در وجود شما [ نشانه هایی است ] آیا نمی بینید ؟

[ سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی الْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ] (2).

به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی تردید او حق است.

لهذا،طالب حق را به غیر از دل و دلبر کاری نیست،بلی من باب المقدمه بر او لازم است تطهیر و تنظیف قلب از ارجاس و انجاس که مقصود اخلاق رذیله بوده باشد،بلکه از ما سوای حق جلا و علا که تعبیر از آن می شود به تخلیه و آرایش قلب و صیقل دادن آن است به اطاعات و عبادات و صفات حسنه و اخلاق کریمه تا قابلیت ظهور حضرت حق جل و علا را بیابد که تعبیر از آن می شود به تجلیه و تحلیه.

[ إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً ] (3).

جز این نیست که همواره خدا می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت [ که به روایت شیعه و سنی محمّد،علی،فاطمه،حسن و حسین علیهم السلام اند ] برطرف نماید و شما را چنان که شایسته است [ از همۀ گناهان و معاصی ] پاک و پاکیزه گرداند.

فدایت ! اگر عمل کنی همین قدر بس است و اگر عاملی نباشد،درد و غصه در دل باشد بهتر از آن است که عبث اظهار کند و کسی گوش به درد دل او نکند.
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1- 1) -ذاریات (51):21. 

2- 2) -فصلت (41):53. 

3- 3) -احزاب (33):33. 





حکمت در حقیقت دنیا و آخرت

صاحب نفس زکیه و انفاس قدسیه آخوند ملا حسین قلی بهاری،گرفتاران چاه طبیعت و اسیران هوا و هوس را این چنین موعظه فرموده اند:

ای همبازی اطفال و ای حمال اثقال ! ای محبوس چاه جاه و ای مسموم مار مال ! ای غریق بحر دنیا و ای اسیر همومات آمال ! مگر نشنیده ای و نخوانده ای:

[ إِنَّمَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ] (1).

زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی است.

و نشنیده ای فرموده:آن حکیم غیب دان،منزه از عیب و شین را که به فرزند ارجمند خطاب کرده:

بُنَیَّ إنَّ الدُّنْیٰا بَحْرٌ عَمیقٌ قَدْ غَرَقَ فیهَا عٰالَمٌ کَثیرٌ (2).

فرزندم ! دنیا دریایی عمیق است که در آن جهانیانی غرق شده اند.

و حقیر عرض می کنم:«عن تحقیق و نحن منهم».

و اگر بخواهی عمق دریای حکمتش را بفهمی در حقیقتِ لفظ بحر عمیق فکر نما،ببین چقدر از جواهر حکمت در این صندوق کوچک برای متفکران به عنوان هدیه درج فرموده،همین قدر بدان دریا نهنگ دارد،ماهی دارد،جانورهای عجیبۀ آن بسیار،مهالک غریبۀ آن بی شمار،جزایر هولناکش زهرۀ شیران را آب و کوه های سهمناکش چه بسیار مردمان را نایاب نموده،اصل و میدان این دریا از ظلمات جهل ناشی شده است و در اودیۀ اراضی قلوب اهل غفلت جا دارد.
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1- 1) -محمد (47):36. 

2- 2) -الکافی:10/1،کتاب العقل و الجهل. 




امواج آمالش بسی کشتی های عمر را به باد داده و جبال هموم و غمومش بسا پشته ها از کشته ها نهاده،مارهای معاصی مهلکۀ آن چه بسا اشخاص را به سمّ خود هلاک کرده،نهنگ های اوصاف مذمومۀ آن دریا چه کسان را فرو برده و آب محبت تلخ و شورش چه مردمان را کور و چه چشم ها را بی نور نموده،هر که در این دریا غرق شد سر از گریبان نار جحیم بیرون آورده و در عذاب الیم خواهد ماند ! !

آدم های این دیار نسناس و سیاحت ایشان در این دیار به ساحت وسواس است.

راهزنانش جنود ابلیس و اسلحۀ جنگشان خدعه و تلبیس است،اگر از عمق این دریا بپرسی عرض خواهم کرد که انتها ندارد و اگر باور نداری به غواصان این دریا، یعنی اهل دنیا از اولین و آخرین نظر نما و ببین که همگی در آن غرق شده،احدی به قعر آن نرسیده و اگر بهتر می خواهی بفهمی به حال خراب خودت نگاه کن و ببین که هر قدر داشته باشی باز زیاده از آن را طالبی و حرصت در جایی توقف نمی کند.

ای آقای من،این دنیا چگونه مردم را بخاک سیاه نشانده و قلوب ایشان را که برای محبت و معرفت خلق شده،طویلۀ اسب و استر نموده،جوارحشان از قاذورات گندیده و دل هاشان آنی خضوع و خشوع ندیده و ذره ای ذوق حلاوت را نچشیده،نه در نهادشان از توبه اثری و نه در اوهام و تفکر نحس ایشان از خداوند جلّ جلاله خبری ! !

شب و روز به سیف و سنان و لسان،عرض و مال و عصمت مسلمانان را پاره پاره می کنند،قلوبشان خالی از ذکر و فکر و مملوّ از حیله و مکر است،دست عقل را بسته و دست هوا را گشاده،چه زخم ها از آن دست ها بر کبد دین رسیده و چه مصیبت ها در شرع شریف برپا شده.

لباس خداییان را کنده و جامۀ فرنگیان را پوشیده،اطعمه و اشربه اسلام را بدل به زهر و زقّوم نصاری و دهریان نموده اند.
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وظایف شرع را متروک و آداب کفر را مسکوک داشته اند،بازار کفر و شرک در بلادشان معمور و آباد و سوق اسلامشان مخروب و بر باد،وا فضیحتاه ! عسکر در بلاد وجود ما منصور و مسرور و لشگر اسلام مقتول و مأسورند ! !

نه ما را در عاقبت کارمان فکرتی و نه از سیاست های الهیه که بر امم ماضیه رسیده عبرتی،قضیۀ هایله ابابیل را شوخی و قصه فرعون و قابیل را مزاح پنداشته ایم،زمینی که قارون را با گنج بسیار فرو برده با پای کج و گنج ها موجود است.

جان من،آن بادهایی که به آن ها قوم هود را تأدیب نمود حال هم آن قادر حلیم را مطیعند،اگر تو از اطاعت امر آن سلطان عظیم الشأن جرأت نموده سر پیچیده ای،خاک و آب و باد و کلوخ و سنگ،ذلیل و منقاد اویند.

بلی،گول صبر و حلمش را خورده اند،از حکمرانی عظیم او غافل شده،لباس شرم و حیا را کنده،قدم جرأت را پیش گذاشته،در حضور عزّ و جلالش مرتکب معصیت او شده،مگر نمی بینی چگونه حکم محکم او در سماوات و ارضین جاری است،مگر نخوانده ای که یوم نشور آسمان ها منشور می شوند.

بلی،چه گویم از شر آن روز پر آه و سوزی که قلوب خائفان را از خوفش گداخته،چگونه گداخته نشود،دل هایشان از روزی که زمین آن،آتش سوزان و صراطش تیزتر از شمشیر برّان است،عقل ها پرّان و اشک ها ریزان است.

نجومش منتشر و مردمانش چون جراد منتشر،هولش عظیم و انبیا در اضطراب و بیمند.

اخیار مدهوش و ابرار بیهوشند،شدائدش بسیار و محنتش بی شمار است، آفتاب بالای سر و زمین چون کوره آهنگر،بدن ها در عرق غرق و لحوم و عظام در سوز و حرق،جهنم دورشان را گرفته و راه فرار بر ایشان بسته،ظالم شرمسار

ص:365





و عادل اشکبار،نامه ها پرّان بر یمین و یسار،مردم در دهشت و انتظار،ملائک غلاظ و شداد در تردد و عقوبت الهیه بر مرده و عصات در تشدّد،یکی از اسامی آن روز یوم الحساب است و دیگری یوم التناد،از طرفی منادی با خنده و بشارت ندا می کند:

یٰا أهْلَ الْجَنَّةِ ارْکَبُوا.

ای اهل بهشت،سوار شوید.

و از جای دیگر ندا می کند که:

یٰا أهْلَ النّٰارِ اخْسئُوا.

ای اهل آتش،دور شوید.

یکی را خلعت می بخشند و دیگری را می کشند،طایفه ای سرمست شراب طهور و قومی جگرهاشان قطعه قطعه از ضریع و زقّوم.

مانده ام حیران،نمی دانم از قهرش بیان کنم یا از مهرش بگویم،اهل قهرش خاکیان و اهل مهرش افلاکیانند،یعنی اشخاصی که خود را به افلاک نوریه رسانده اند،اعتنایی اصلاً به این افلاک ندارند،جسمشان جان و جانشان در عرش رحمان.

ای به فدای قلوبی که نور الهی جل جلاله در آن ها تابان و جلالت مرتبه شان بی پایان،خود را از عالم گسسته و به عالم انوار پیوسته،منور به انوار معرفت و مخلّع به خلعت محبت،زهدشان پشت پا به دنیا زده،توکلشان سر از گریبان توحید بیرون آورده،از خلق عالم رمیده و به مقام قرب آرمیده،فکرشان نور، ذکرشان نور و باطن و ظاهر و جسم و جان و خیال و عقل و جنان همه نور و غرق دریای نور،بس است من ناپاک کجا و مدح و وصف پاکان کجا،امثال ما باید در
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تدبیر ترک معصیت باشیم،اگر اصل ایمان را محکم کرده باشیم.

دنیا،چنان ما را فریب داده و کر و کور کرده است که امثال این مواعظ در قلوب قاسیه ما اثری نکند،همین قدر می دانم که تکلیف مریض رجوع به طبیب است و اطاعت او و تکلیف طبیب معالجه حال مریض.

خداوندا ! قلوب مریض را با حکمت مداوا کن،الها ! دست این افتادگان از راه و بیچارگان وامانده را بگیر،ای رحمان دنیا و رحیم آخرت ! گذشتۀ عمر به تباهی رفت،نسبت به آیندۀ ناچیزی که مانده عنایتی کن که اگر نظر لطفت نباشد،دچار خزی دنیا و عذاب آخرت خواهیم بود.


حکمت از زبان امام علی علیه السلام

در«نهج البلاغة»،به عالی ترین وجه ممکن،حضرت مولی الموحدین،امام العاشقین،محبوب العارفین،امیر المؤمنین علیه السلام،اولیای حق را معرفی کرده که در میان تمام حکمت های حکیمان،این حکمت از همه پرارزش تر و بهتر است،در این زمینه به ترجمۀ خطبۀ«نهج البلاغة»قناعت می شود،امام عارفان در این خطبه عرفانی سی و سه علامت برای اولیا و عباد واقعی حق بیان می کند:

1-از محبوب ترین عباد حق،آن انسانی است که خداوند او را در شناختن خویشتن و ساختن آن یاری فرموده است.

2-لباس انسانی که محبوب خدا بوده و به شناخت و ساخت خویشتن توفیق یافته است،از اندوه و پوشاکی از بیم به خود پوشیده است.

3-نتیجۀ شناخت و ساخت خویشتن که انسان را به مقام والای محبوبیت خداوندی نائل می سازد،ظهور فروغ تابناک هدایت در درون اوست.

4-این محبوب خدا آمادۀ قرار گرفتن در پیشگاه خدا در آن روز با عظمت است
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که قطعاً فرا خواهد رسید.

5-واقعیاتی را که برای او دور می نماید،بخود نزدیک می سازد.

6-شدائد رنگارنگ روزگاران را برای خود آسان ساخته است.

7-در این دنیا با بینایی نافذ می نگرد.

8-به طور بسیار فراوان در ذکر خداوندی به سر می برد.

9-از آب حیات حق و حقیقت که گوارای جان است سیراب می شود.

10-مدخل های ورود به آن آب حیات را بر خود هموار نموده است.

11-با اولین جرعه ها از آن آب حیات بخش،راه روشن و هموار را پیش می گیرد.

12-لباس های گوناگون شهوات را از پیکره وجود خود می کند.

13-و از هر گونه همّ و غم رها شده،جز یک هم و نگرانی مقدس که برای خود به تنهایی انتخاب نموده است.

14-او از صفت مهلک نابینایی نجات یافته است.

15-در حیات خود شرکتی با هواپرستان ندارد.

16-این محبوب خدا کلید گشاینده درهای هدایت و قفل درهای ضلالت و هلاکت است.

17-راهی را که باید سپری کند،با بینایی شایسته تشخیص داده،مشعل های فروزان الهی را که سر راهش نصب شده است،شناخته و ناهمواری ها و فرو رفتن در فراز و نشیب های راهش را پشت سر می گذارد.

18-این انسان رهرو کمال به محکم ترین وسایل صعود به ارزش های انسانی و الهی چنگ زده است.

19-یقینی که درون او به وجود آمده است مانند نور خورشید است که به هر
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چیزی بتابد آن را روشن می سازد.

20-نفس خویشتن را در با اهمیت ترین امور،فقط برای خدا گمارده و در نتیجه عمل وی،در هر حادثه ای که با او ارتباط برقرار می کند و به او وارد می گردد، انعکاس کننده کمال او می باشد و هر فرعی که برای او پیش آید با بهترین وجه به اصل آن برمی گرداند و بر آن تطبیق می نماید.

21-این محبوب خدا چراغی است فروزان در ظلمتکده های دنیا و بازکنندۀ مشتبهات و تاریکی ها.

22-او کلیدی است برای گشودن مشکلات.

23-راهنمای کاروانیان حیات است در زندگی.

24-سخنی که می گوید آن را می فهماند.

25-و در آن هنگام که موقعیت مقتضی سکوت است،ساکت می شود و سالم می ماند.

26-اخلاص به مقام ربوبی می ورزد و به درجۀ رفیعۀ مخلصان نائل می گردد.

27-این محبوب خدا یکی از معادن دین الهی است.

28-او از عوامل نگهدارندۀ ارزش های انسانی در روی زمین است.

29-حق و حقیقت را توصیف می نماید و خود به آن عمل می کند.

30-عدالت را بر نفس خود الزام نموده و اولین عدل و دادگری او منتفی ساختن هوا و هوس های پلید از نفس خویشتن است.

31-هیچ گونه غایت و نهایتی برای خیر و کمال را رها نمی سازد،مگر این که وصول به آن را قصد کند.

32-چنان در جاذبه حق قرار گرفته است که به مجرد گمان و احتمال برای وصول به آن حرکت می نماید.
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33-مهار وجود خود را به کتاب خدا سپرده و آن کتاب الهی را برای خود رهبر و راهنما می داند (1).

ای خداوندی که به تمام موجودات مهربانی ! ای بنده نوازی که سائلی از دربارت محروم نشده ! ای توانایی که به یک طرفة العین آنچه اراده کنی انجام دهی ! به این خاک نشینان عنایتی کن،تا از ذلت جهل و گناه و عصیان و خطاکاری برهند.


حکمت در اصطلاحات و کنایات عرفا

همچنان که انبیای الهی و کتب آسمانی و امامان معصوم علیهم السلام بعضی از اسرار را که در طاقت عقلی و روحی همگان نیست به صورت رمز و کنایه بیان کرده اند و این رموز و کنایات در آن فن جنبۀ اصطلاح گرفته،عرفای بزرگ و عاشقان جمال نیز بعضی از اسرار و حقایق را به صورت رمز و کنایه بیان کرده و در مقالات خود و به خصوص اشعار خود،آن رموز و کنایات را زیاد به کار برده اند،هرگز تصور نکنید.

که شخصیت های بزرگ علمی و عرفانی منظورشان از آن لغات معنای معمولی و عامی آن بوده،دامن پاک آن راهروان راه و مخلصان پیشگاه مولا،منزه است که از آن الفاظ مفهوم و مصداق مادی منظور داشته باشند.

چون در طول این شرح چه در متن،چه در مقالات،چه در اشعار به این گونه کنایات و رموز،زیاد برخورد می کنید لازم افتاد که در این زمینه به معانی آسمانی آن اصطلاحات و رموز و کنایات اشاره رود،تا حق مطلب ادا گردد.

ص:370






1- 1) -نهج البلاغة:خطبۀ 86. 





معانی اصطلاحات عرفانی

عشق:آتشی معنوی در قلب که ماسوای محبوب حقیقی را می سوزاند و جز حکومت عاشقانۀ آن حضرت چیزی باقی نمی گذارد. 

هر که را جامه ز عشقی چاک شد***او زحرص و جمله عیبی پاک شد

شاد باش ای عشق خوش سودای ما*** وی طبیب جمله علتهای ما

ای دوای نخوت و ناموس ما ***وی تو افلاطون و جالینوس ما

جسم خاک از عشق بر افلاک شد*** کوه در رقص آمد و چالاک شد

عشق جان طور آمد عاشقا ***طور مست و خر موسی صاعقا

جمله معشوق است و عاشق پرده ای *** زنده معشوق است و عاشق مرده ای

محبت:ولایت که از معشوق به عاشق رسد،اختیاری و غیر اختیاری و محبت دوستی باشد با حق تعالی بی سببی و علاقه ای و حرکتی.

محبوب:وجود مقدس او را گویند چنانچه در دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام آمده:

یٰا مَحْبُوبَ مَنْ أحَبَّهُ (1).

ای محبوب کسی که او را دوشت داشت.

خرابات: مرکز تجمع اولیا و یا خراباتی صفات بشریه را گویند. 

خراباتی شدن از خود رهایی است***خودی کفرست اگر خود پارسایی است

نشانی داده اندت از خرابات*** که التوحید اسقاط الاضافات
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خرابات آشیان ملک جان است ***خرابات آستان لامکان است (1)

شاهد: آنچه حاصل شود دل را،از اثر مشاهده یا به علم لدنّی،علمی که تو را نبود و حق داد بی واسطه ادیب و استاد،یا بطریق وجد یا حال یا تجلی یا شهود.

شراب: غلبات عشق را گویند. 

شراب و شمع و شاهد عین معناست***که در هر صورتی او را تجلاست

شراب و شمع باشد ذوق و عرفان*** ببین شاهد که از کس نیست پنهان

شراب و شمع و جام آن نور اسراست*** ولی شاهد همان آیات کبراست

شراب بیخردی درکش زمانی*** مگر از دست خود یابی امانی

شرابی خور که جامش روی یار است*** پیاله چشم مست باده خوار است

شرابی را طلب بی ساغر و جام ***شراب باده خوار ساقی آشام

شرابی خور ز جام وجه باقی ***سقاهم ربهم او راست ساقی (2)

مجلس: آنات و اوقات حضور با حق تعالی.

عشرت: لذات انس است با حق تعالی و شعور و آگاهی از لذت.

طرب: انس با حق تعالی و سرور دل در آن.

عیش: دوام حضور است با فراغت تمام.

خم خانه: محیط تجلیات عالم قلوب و مهبط غلبات عشق.

میکده: مقام مناجات.

میخانه: عالم لاهوت.

باده: عشق ابتدایی.

ساقی: تجلی محبت که سبب سکر گردد.
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قدح: وقت.

جام: احوال.

صراحی: مقام.

خمر: موقف.

جرعه: اسرار و مقامات.

مستی: فرو گرفتن عشق است جمیع صفات درونی و بیرونی را.

مست خراب: استغراق را گویند بی هیچ آگهی از هیچ.

نیم مست: آگهی استغراق را گویند و نظر داشتن بر استغراق خود.

هشیاری: اقامت است از غلبه عشق صفات درونی و بیرونی.

خمار: رجعت را گویند از مقام وصول به قهر نه به طریق انقطاع.

غمگسار: صفت رحمانی را گویند که شمولیت و عمومیت دارد.

غم خوار: صفت رحیمی خاص و ربوبیت را گویند.

دلدار: صفت باسط را گویند.

سرور: محبت در دل.

دلبر: صفت قابضی را گویند به اندوه محبت در دل.

دلگشای: صفت فتاحی را گویند در مقام انس در دل.

جانان: صفت قیومی را گویند که قیام جمله موجودات به اوست که اگر این دقیقه پیوسته موجودات را نبودی وجود بقا نیافتی.

جان افزای: صفت باقی ابدی را که فنا را بدو راه نبود.

دوست: سبق محبت الهی بر محبت سالک.

قد: استوای الهی.

قامت: سزاواری پرستش که هیچ کس را جز حق تعالی این سزاواری نیست.
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زلف: غیبت هویت که کسی را بدان راه نیست.

موی: ظاهر هویت.

گیسو: طریق طلب به عالم هویت.

تاب زلف: کتمان اسرار الهی را گویند.

خم زلف: معضلات و مشکلات اسرار الهی را گویند.

رخ: مظهر حسن خدایی و تجلیات محض نیز گویند.

خط: جناب کبریایی را گویند.

خط سبز: عالم برزخ را گویند.

خال: مرکز دور را گویند.

خال سیاه: عالم غیب را گویند.

چشم: صفت بصیرت الهی بر جمیع احوال از خیر و شر.

لب: کلام را گویند.

لب لعل: بطون کلام.

سرّ: صفت مشیت الهی.

فرق: صفت حیات الهی.

روی: مرآت تجلیات.

چهره: تجلیات که سالک بر کیفیت آن مطلع شود.

سلسله: اعتصام خلایق به حضرت الهیت به طریق عموم.

سینه: صفت علم الهیت.

دست: صفت قدرت.

ساعد: صفت قوت.

انگشت: صفت احاطت.

ص:374





سخن شیرین: اشارت الهی را گویند،انبیا را به وحی و اولیا را به الهام.

لا ابالی: باک نداشتن از حوادث و مصائب و پیش آمدها.

شمع: نور اللّه در قندیل دل افروخته.

صبح: طلوع احوال و اوقات.

بامداد: بدایت احوال و اوقات.

شبانگاه: نهایت احوال.

شب: عالم عمی را گویند و مقام غیب الغیب و عالم جبروت نیز گویند.

توبه: بازگشت از نقص و روی آوردن به کمال.

ایمان: مقدار دانش به حضرت حق تعالی.

اسلام: اعمال و متابعت.

دین: اعتقاد به واقعیات.

زهد: اعراض از زیادتی و فضولی دنیوی.

عبادت: اجتهاد سالک.

روزه: قطع التفات به غیر.

زکات: ایثار و تصفیه.

کعبه: مقام وصلت.

حج: سلوک الی اللّه.

خرقه: صلاحیت و سلامت ظاهر.

سجاده: سند باطن.

رفتن: عروج از عالم بشریت به عالم ارواح.

درون: عالم ملکوت.

برون: عالم ملک.
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سرو: علو مرتبه.

ریحان: نوری که از تصفیه ریاضت در دل حاصل آید.

نشو: ترقی.

نما: عزت یافتن از پرورش ربوبیت.

سیل: غلبه احوال دل که از فرح باشد.

باران: نزول رحمت.

آب روان: فرح دل.

زردی: ضعف سلوک.

سرخی: قوت سلوک.

سبزی: کمال مطلق.

سپیدی: یک رنگی به توجه طلب یار و قطع ما سوی.

نسیم: یادآور عنایت.

مطرب: آگاه کننده در طریق.

ترانه: راز محبت.

ناله زار: آه محبت.

هدیه: نبوت و ولایت.

وصال: مقام وحدت مع اللّه در سرّاء و ضرّاء.

کنار: دریافت اسرار و دوام مراقبه.

فراق: غیبت از مقام وحدت.

هجران: التفات به غیر حق.

غم: بند اهتمام طلب معشوق.

وجد و فقدان و خوف: حالاتی که در دل پدید آید بعد از مفارقت و باعث طلب
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باشد به اهتمام تمام و متأسف از مفارقت.

کلبۀ احزان: وقت حزن.

حزن: حالتی که بعد از مفارقت در دل پدید آید.

غمکده: مقام مستوری.

میدان: مقام شهود.

چوگان: تقدیر امور به طریق جبر.

گوی: مقهوری سالک.

تظلّم: استعانت و استعاذت بردن است به حضرت الهی از شیطان و نفس،یا از تقصیر خود.

ناله: مناجات.

فریاد: ذکر جهری.

آه: علامت جمال عشق که زبان از بیان آن قاصر است و علامت کمال عاشق که زبان و بیان از شرح آن عاجز است.

فغان: ظاهر کردن احوال درون.

رنج: وجود امری برخلاف ارادت دل.

مردن: راندگی از حضرت حق.

راحت: وجود امر موافق با دل.

افتادگی: ظهور حالات الهی و ربوبیت و عدم قدرت.

بیهوشی: مقام طمس که محو صفات شود.

دیوانگی: ظفر و استیلای احکام عشق بر صفات عاشق در اعمال.

مدهوشی: استهلاک ظاهر و باطن در عشق.

بندگی: مقام تکلیف.
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آزادی: مقام حریت.

بینوایی: ناتوانی.

محنت: زحمات.

فقر: خلو کلی.

سعادت: خواندن ازلی.

شقاوت: راندن ازلی.

نزدیکی: شعور به معارف اسما و صفات و افعال الهی.

پاکبازی: توجه خالص که نه در اعمال ثواب خواهد و نه در علو مرتبه،بلکه خالص خدای را گوید و خواهد.

حضور: مقام وحدت.

غیبت: مقام اثنیت.

گرمی: حرارت محبت.

خواب: فنای اختیاری.

بیداری: عالم صحو جهت عبودیت.

محمل: اوامر تکلیفی.

علف: شهوات و مشتهیات نفس.

ساربان: راهنما.

زر: مجاهده و ریاضت.

سیم: تصفیه ظاهری و باطنی.

شست و شوی: برداشتن خودی ها که از تقصیر در وجود آمده باشد و صفای حضور عاشق و معشوق.

گوهر: معانی و صفات اللّه.
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تجلّی: آن است که چون سلطان حق بر سر بنده غالب گردد،تا در سر او جز حق چیزی نمانده از غلبه سلطنت حق چنان گردد،گویی حق را می بیند و تا یک چیز در همه هستی پیش دل بنده است نشاید که دل بنده خدای را بیند.

قٰال عَلِیٌّ علیه السلام:لَوْ کُشِفَ الْغِطٰاءُ مَا ازْدَدْتُ یَقیناً (1).

امام علی علیه السلام فرمود:اگر پرده ها کنار رود بر یقینم افزوده نشود.

هفتاد باب از حلال را رها می کنم،از ترس آن که در حرام افتم ! ! یعنی در دلم جز خدای چیزی نیست و آنچه هست از شؤون اسمایی و صفاتی اوست. 

ای اسیر خود حجاب خود تویی***پاک باید راهت از گرد دویی

جان چو پروانه به روی شمع باش*** آنگهی در بزم وحدت جمع باش

یک دل و صد آرزو بس مشکل است*** یک مرادت بس بود چون یک دل است

هر که را دل در پریشانی کشد*** زود بنیادش به ویرانی کشد

جان عاشق جمع در عین فناست*** مرغ آزاد است و با یار آشناست

پرده راه تو هم اوصاف توست*** پرده های خویش بر در، در نخست

دل چو از سودای نفسانی برست*** بر سر تخت تجلّی خوش نشست

چون فنا گردی فنا را در فنا*** از بقای حق رسیدی در بقا

طالب: جوینده را گویند از راه عبودیت برای رسیدن به کمال.

شوق: حرکت دل در طلب معشوق.

حسن: جمعیت کمالات.

جلال: ظاهر شدن بزرگی معشوق از جهت استغنا از عاشق و نفی غرور عاشق.

لقا: ظهور معشوق،چنان که عاشق را یقین شود که اوست.
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لطف: پرورش دادن معشوق عاشق را.

ملاحت: نهایت کمالات است.

ظرافت: ظهور انوار از راه مشاهده.

کرشمه: التفات.

وفا: عنایت ازلی بی واسطه عمل خیر و اجتناب از شر.

خشم: ظهور صفات قهری.

کین: تسلط صفات قهری بر عاشق.

جنگ: امتحانات به انواع بلاهای ظاهری و باطنی.

صلح: قبول اعمال.

پرده: موانع میان عاشق و معشوق و آن از لوازم طریق باشد نه از جهت عاشق و معشوق.

حجاب: موانعی که عاشق را باز دارد به نوعی از جهت عاشق به ارادت معشوق.

نقاب: اندک مانعی که عاشق را باز دارد.

بام: کشف حجاب.

مستوری: تقدس کنه ماهیت که از ادراک عالمیان پوشیده باشد.

تندی: بی نیازی حق.

تکبر: بی نیازی او از اعمال.

شهود: وجود مطلق.

گنج: مقام عبودیت.

سوانح: علم ذوقی که از عالم ارواح بر قلب انسانی نازل شود.

بصیرت: قوتی است در دل منورۀ به نور قدس که حقایق و بواطن اشیا به او دیده
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شود و چون منور گردد به نور قدس و به هدایت حق،وهم و خیال از دیدۀ او مرتفع گردد.

جذبه: تقرب عبد است به حضرت حق به مقتضای عنایت الهی و مهیا گردانیدن مجموع ما یحتاج بنده در طی منازل و قطع مراحل بی کلفت و سعی.

جمعیت: اجتماع همت است در توجه به سوی حضرت حق.

تفرقه: تقنّع خاطر است و مشغولی به خلق.

همت عالی: همم عالیه متعلق نگردد الا به حق و ملتفت نشود به غیر او و راضی نبود به احوال و مقامات و توقف ننماید به اسما و صفات و نظر نفرماید الا به عین ذات.

هوی: میل نفس به مقتضیات طبع.

هواجس: خاطر نفسانی.

واقعه: آنچه فرود آید به دل از عالم غیب به هر طریق که باشد.

وصل: فنای عبد است از اوصاف خود در اوصاف حق.

حجاب: انطباع صور در دل که مانع قبولی تجلی حقایق بود.

حریت: و آن بر مراتب است:حریت عامه از رق شهوات و حریت خاصه از رقّ مرادات به فنای ارادت ایشان در ارادت حق و حریت خاصة الخاصه از رقّ رسوم و آثار به فنای وجود خود در تجلی نور الأنوار.

طوالع: اول چیزی که پیدا شود از تجلیات اسمای الهیه بر باطن عبد و مزین گرداند اخلاق و اوصافش را.

لیلة القدر: شبی که سالک را به تجلی خاص مشرف گردانند،تا به آن تجلّی بشناسد قدر و رتبۀ خود را نسبت با محبوب.

مجذوب: عزیزی که حق تعالی او را از برای خود برگزیند و برساند او را به جمیع
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مقامات و مراتب.

محاضره: حضور دل با حق است.

محادثه: خطاب حق است بنده را.

موت: قمع هوای نفس.

موت ابیض: گرسنگی.

موت اخضر: ترک تجمل و تکبر و کهنه پوشی و قناعت.

موت احمر: مخالفت نفس.

سفر: توجه دل به حضرت حق.

خلوت: محادثه سر است با حق به حیثیتی که غیری مجال نیابد.

ذوق: اول درجات شهود حق (1).

در هر صورت این اشارات و کنایات و مصطلحات در زبان عرفان دارای مفاهیم و معانی بلند آسمانی است و هیچ عارف و سالکی در استعمال این کلمات در نثر و اشعار،معانی ظاهر آن را در نظر ندارد.

سالک پس از معرفت به قرآن و شناخت حلال و حرام خدا و توسل به انبیا و ائمه علیهم السلام و راهبری یک عالم ربانی واجد شرایط،هم چون آخوند ملا محمد بهاری،آخوند ملا حسین قلی همدانی،مرحوم قاضی،مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی،باید سیرش را به سوی محبوب ادامه دهد و قطع داشته باشد که در این مسیر اگر در تمام حرکات و شؤونش هماهنگی کامل با شرع و فقاهت داشته باشد و از تقوای لازم بهره ای برای او باشد به وصال و لقای محبوب می رسد.

و اگر از غیر این راه عبور کند،یعنی بدون معرفت و عمل و رعایت حلال
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و حرام،متوقع نجات و لقا باشد،جز ضلالت و گمراهی و تباهی و هلاکت نصیبی نخواهد برد.

سالک با تمام وجود باید بیدار باشد که دچار قطب و پیرو شیخ و خانقاه و اوراد و اذکار غیر وارد نگردد که تبرزین و کشکول و خانقاه و قطب و مریدی و مرادی نه این که کسی را به جایی نرساند،بلکه از کمال و رشد هم بازداشت.


حکمت در گشایش کار


اشاره

وقتی انسان با روی دل روی به سوی محبوب کند،وقتی انسان خویش را از شوائب امراض نفسانی علاج کند،وقتی انسان با تمام وجود حق را بخواهد،چرا تمام درهای خیر دنیا و آخرت به رویش باز نگردد ؟

محمد بن حسین خطیبی بلخی در این زمینه در توضیح آیه:

[ إِنّٰا فَتَحْنٰا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً ] (1).

به راستی ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم آوردیم.

می گوید:شما درهای غیب را بزنید تا ما گشاییم،آخر سنگ خارا توانستیم شکافتن و آب خوش از وی پدید آوردیم و آتش از وی ظاهر کردیم،چون تو طالب باشی دل سنگین تو را هم توانیم شکافتن و از وی آتش محبت و آب راحت توانیم ظاهر کردن.

آخر بنگر که خاک تیره پی کوب کرده را،بشکافتیم و سبزۀ جان فزا رویانیدیم و پیدا آوردیم،هم چنین از زمین مجاهدۀ توهّم توانیم گلستان آخرتی ظاهر کردن و پیدا آوردن.
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آخر بدین خوان کرم ما چه نقصان دیده ای که چنین نومید شده ای.

[ اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ ] (1).

خدای یکتا که جز او هیچ معبودی نیست.

یعنی چون اللّه یکی است تقدیر او برآید و بس،تو دل به اللّه نه و این تدبیرها و آرزوها را از کتف های خود بیرون انداز و برو این بیخک های مرادها و پیشنهادها را از خود بتراش و از هر چه می ترسی که بیاید،آمده گیر و این شیشه وجود را شکسته گیر،چو هم چنین خواهد شدن،پس مشغول شدن به حضرت باری اولی بود.

سؤال کرد که کریم چون چیزی بدهد باز بستاند نان داد باز ستاند،جان داد باز ستاند،گفتم:اگر پدر درست های زر و سیم را بیارد و پیش دختر و پسر بریزد و گوید:که این از آن شماست و باز از پیش ایشان برگیرد تا به جایی نهد و ایشان بگریند که چرا از پیش ما برداشتی و باز بردی،پدر گوید:از بهر آن برمی دارم تا روز جهاز و عروسیتان بباشد،اگر همین ساعت شما را بدهم بنا جایگاه خرج کنید و آن روز که بایستتان شود شرم زده و با تشویش بمانید،کرم این است که از پیش شما برگیرم،نه آنک کار را به شما مهمل فرو گذارم و دیگر آنک شما را درین حجره به مهمانی فرود آورده ایم،چون یگانگی ورزیدیت به سرای خاص برم و در آنجایتان ساکن گردانم،اگر شما را دادیمی همه را تلف کردتانی و ربایندگان ربودندی و به غارت بردندی و به هوا و آفتاب سوخته شدندی و از سرما فرسوده گشتیدیتی،پس کرباس ها را در آن عیبه پم دانه نهادیم و ابریشمین را در گنجینۀ تخم پیله نهادیم،تا اگر دزدان این را ببرند کلید آن گنجینه را بانیابند که ببرند و آن قفل را نتوانند که بگشایند.
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این بود قسمت بسیار کمی از حکمت ها که هم چون دریای خروشان بی پایانی در برابر دیدگان دل موج می زند،به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام در متن روایت،از جمله مراحل زکات گوش استماع حکمت و عمل به آن است،تا بدین وسیله خیر کثیر نصیب انسان گردد.

در دنبالۀ روایت امام صادق علیه السلام می فرماید:

مرحلۀ دیگر زکات گوش استماع قرآن و فوائد دین از موعظه و نصیحت و اعراض از کذب و غیبت و اشباه آن است.

توضیح و تشریح استماع قرآن و موعظه و نصیحت را بخواست خدا در باب هفتاد و دوم و هفتاد و سوم کتاب و کذب را در باب چهل و ششم و غیبت را در باب چهل و نهم خواهید خواند.

در این قسمت برای خالی نبودن عریضه،کلماتی را در باب نصیحت از کتاب «انسان کامل»برای شما نقل می کنیم که دقت در همین نصیحت مختصر برای بیداری و بینایی بس است.


کمال انسان

بدان که آدمیان چون بی اختیار خود به این عالم آمدند،از صد هزار کس که بیامدند و برفتند،یکی چنان بود که خود را به حقیقت دانست و این عالم را چنان که این عالم است بشناخت و بدانست که از کجا می آید و به کجا می رود،یعنی مبدأ و معاد خود را به علم الیقین و عین الیقین بشناخت و بدید.

باقی،جمله نابینا آمدند و نابینا رفتند.
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[ وَ مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلاً ] (1).

و کسی که در این دنیا کوردل باشد،در آخرت هم کوردل و گمراه تر است.

هر یک در مرتبه ای از مراتب حیوانی فرو رفتند و به مرتبۀ انسانی نرسیدند،از جهت آن که در این عالم به شهوت بطن و فرج و دوستی فرزند مشغول بودند و از اول عمر تا آخر عمر سعی و کوشش ایشان و جنگ و صلح ایشان از بهر این بود و به غیر از این سه چیز،چیزی ندانستند و ندیدند.

[ وَ لَقَدْ ذَرَأْنٰا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ یَفْقَهُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لاٰ یُبْصِرُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ آذٰانٌ لاٰ یَسْمَعُونَ بِهٰا أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولٰئِکَ هُمُ الْغٰافِلُونَ ] (2).

و مسلماً بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [ زیرا ] آنان را دل هایی است که به وسیلۀ آن [ معارف الهی را ] در نمی یابند و چشمانی است که توسط آن [حقایق و نشانه های حق را ] نمی بینند و گوش هایی است که به وسیلۀ آن [ سخن خدا و پیامبران را ] نمی شنوند،آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛اینانند که بی خبر و غافل [ از معارف و آیات خدای ] اند.

و بعضی کسان از این سه بت خلاص یافتند و به سه بت دیگر،عظیم تر از این گرفتار شدند و از این سه حجاب بگذشتند و به سه حجاب دیگر،قوی تر از این فرو ماندند و آن:

1-دوستی آرایش ظاهر.

2-و دوستی مال.

3-و دوستی جاه هستند.
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و این سه بتان عظیم تراند و این سه حجاب قوی تر است،ای درویش ! دنیا همین بیش نیست و این هر شش شاخه های دنیااند و این سه شاخه آخرین چون قوی شوند و غالب گردند،آن سه شاخه اول ضعیف شوند و مغلوب گردند.

و اهل دنیا هر یک در زیر سایۀ یکی از این شاخه ها نشسته اند،یا در زیر جمله نشسته اند و پناه به سایۀ این شاخه ها برده اند،از جهت آن که تا راحتی و لذتی به نفس ایشان برسد و مراد نفس ایشان حاصل گردد.

نمی دانند که زیر هر مرادی ده نامرادی تعبیه است،بلکه صد،بلکه هزار و کسی از بهر یک خوشی تحمل هزار ناخوشی چون کند.

دانا هرگز این تحمل نکند،ترک آن یک خوشی کند،اما نادان ترک آن یک خوشی نکند،از سبب غفلت بنابر غفلت،یعنی نادان طلب آن یک خوشی کند و غافل باشد از آن که این یک خوشی را چندین ناخوشی از غفلت است.

[أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولٰئِکَ هُمُ الْغٰافِلُونَ ] (1).

آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛اینانند که بی خبر و غافل [ از معارف و آیات خدای ] اند.

ای درویش ! این شاخه های دنیا که گفته شد خود سایه است،نه این که این شاخه ها سایه ای دارد،از جهت آن که دنیا خود سایه است و وجود ظلّی دارد، می نماید اما حقیقتی ندارد و از این سایه،راحتی به کسی نرسد،بلکه از این سایه رنج و زحمت زیادت شود،از این جهت آن که این سایه خنکی ندارد و دفع گرما نمی کند بلکه حرارت و آتش می انگیزد.

ای درویش به حقیقت حجاب هفت آمد،یکی دوستی نفس و دوستی این شش
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چیز دیگر از برای نفس،این هفت چیز هر یک دوزخی اند،دوزخ های بی پایان و هر یک نهنگی اند،نهنگان گرسنه،هر زمانی چندین هزار کس فرو می برند و همچنان گرسنه اند.

جمله اوصاف ذمیمه و اخلاق ناپسندیده در آدمی بواسطه این هفت چیز باز پیدا می آیند و این چندین هزار بلا و فتنه و رنج و عذاب که با آدمی رسد در دنیا و آخرت بواسطۀ این هفت چیز می رسد،آدمی از این همه غافل و به غفلت روزگار می گذارد.

[أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولٰئِکَ هُمُ الْغٰافِلُونَ ] (1).

آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛اینانند که بی خبر و غافل [ از معارف و آیات خدای ] اند.

چون از خواب غفلت بیدار شود و از مستی هشیار گردد و به مرتبۀ انسانی به کمال عقل رسد و این عالم را چنان که این عالم است بداند و ببیند،البته از این عالم سیر شود و نفرت گیرد و علامت این آن باشد که در این عالم چنان باشد که مرغ در قفس،یا کسی که در زندان است.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ألدُّنْیٰا سِجْنُ الْمُؤمِنِ (2).

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:دنیا،زندان مؤمن است.
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و علامت این آن باشد که در وقتی که از این عالم خواهد که بیرون رود،سخن او این باشد که:

«فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ» (1)به خدای کعبه قسم،رستگار شدم.
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[ وَ زَکٰاةُ اللِّسٰانِ النُّصْحُ لِلْمُسْلِمینَ وَ التَّیَقُّظُ لِلْغٰافِلینَ وَ کَثْرَةُ التَّسْبیحِ وَ غَیْرُهُ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

برای زبان دو زکات است:

1-نصیحت مسلمانان و بیدار کردن غافلان.

2-کثرت تسبیح و ذکر و تحمید و تهلیل.


زکات زبان

مسئله نصیحت مسلمانان و بیدار کردن اهل غفلت با خواست حق در باب شصت و چهارم بحث امر به معروف و نهی از منکر مفصل خواهد آمد و مسئله تسبیح و تحمید و تهلیل در باب پنجم«مصباح الشریعة»در رابطه با ذکر گذشت.
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[ وَ زَکٰاةُ الْیَدِ الْبَذْلُ وَ الْعَطٰاءُ وَ السَّخٰاءُ بِمٰا أنْعَمَ اللّهُ عَلَیْکَ بِهِ، وَ تَحْریکُهٰا بِکِتٰابَةِ الْعِلْمِ وَ مَنٰافِعَ یَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فی طٰاعَةِ اللّهِ،وَ الْقَبْضُ عَنِ الشُّرُورِ ]


زکات دست


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرماید:

زکات دست،بخشش و عطا و سخا از نعمت هایی است که خداوند به تو عنایت کرده که توضیح مفصل این مسئله در باب پنجاه و سوم در بحث سخا خواهد آمد.

و مرحلۀ دیگر زکات دست،نوشتن کتاب ها و مقالات علمیه برای حفظ دین و بیداری مسلمانان است و انجام کارهایی که مسلمانان در طاعت حق از آن بهره ببرند،مانند ساختن مسجد،مدرسه علمی،صندوق قرض الحسنه و از این قبیل امور و نیز زکات دیگر دست حفظ آن از ایجاد شر است،مثل زدن به سر مردم بی گناه،دعوای بدون دلیل،امضای ناحق،نوشتن و پخش کردن باطل و شبیه این امور.



حیات دین با تألیف کتاب

راستی از جمله علل مهمی که تاکنون باعث حفظ دین الهی از دستبرد حوادث
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زمان و قرون و حملات شیاطین شده،نوشتن آثار الهی و اسلامی به وسیلۀ عالمان ربانی است.

برای این که بدانید در این زمینه بزرگان شیعه متحمل چه زحماتی شدند باید به کتاب های بی نظیر«اعیان الشیعة»،«الذریعة الی تصانیف الشیعة»و«الغدیر» و فهرست کتابخانه های آستان قدس،مجلس،ملک،وزیری یزد مراجعه کنید.

اگر نوشته های با عظمت اصول چهارصدگانه اصحاب بزرگوار ائمه و نوشته های شیخ متقدمین حضرت صدوق هم چون،«من لا یحضره الفقیه»،«الخصال»، «التوحید»،«عیون اخبار الرضا»،«الاعتقادات»،«علل الشرایع»،«معانی الأخبار»و نوشته های ثقة المحدثین محمد بن یعقوب کلینی هم چون:«الکافی» و نوشته های مرجع کم نظیر شیعه در سخت ترین عصر،مرحوم شیخ طوسی هم چون:«التهذیب»،«الاستبصار»،«الرجال»،«التبیان»،«الخلاف»و پانصد و سی جلد نوشته های علامۀ حلی و سیصد جلد نوشته های فیض کاشانی و چندین جلد نوشته های شیخ حر عاملی و از جمله«وسائل الشیعة»و هفتاد جلد نوشته های علامۀ مجلسی رحمه الله و از همه مهم تر«مرآة العقول»و«بحار الأنوار»و نوشته هایی هم چون«مستدرک الوسائل»،«جواهر الکلام»،«ریاض»،«المسالک»، «الشرایع»و نوشته های شیخ انصاری و سایر فقها،مفسران،ادبا،شعرا،حکما و عرفای شیعه نبود،امروز ما از دین خدا چه خبر داشتیم ؟ !

اینان بودند که با زکات دست در مقام حفظ دین و حفظ امت از انواع شرور و فتن و محن برآمدند،ورنه تاکنون یهود و نصاری و یا دیگران کم ترین اثری از دین خدا و فرهنگ انبیا و امامان علیهم السلام در صفحۀ زمین باقی نگذاشته بودند ! و اگر این همه مساجد و محافل و مدارس و حوزه ها و صندوق های قرض الحسنه و خیریه و ایتام که با زکات مال و دست اهل جود و کرم بنا شده،نبود ملت اسلام با چه مشکلات
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و سختی هایی روبرو بودند ؟

در هر صورت زکات دست،نوشتن حقایق و انجام اعمال نیک در طاعت خدا و جود و بخشش و عطا و حفظ آن از شرور و ایجاد ضربه و ضرر نسبت به مسلمانان است.
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[ وَ زَکٰاةُ الرِّجْلِ السَّعْیُ فی حُقُوقِ اللّهِ تَعٰالیٰ مِنْ زِیٰارَةِ الصّٰالِحینَ وَ مَجٰالِسِ الذِّکْرِ وَ إصْلٰاحِ النّٰاسِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهٰادِ وَ مٰا فیهِ صَلٰاحُ قَلْبِکَ وَ صَلٰاحُ دینِکَ ]


زکات پا


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرماید:

زکات پا رفتن به جایی است که از حقوق خداست مانند:

1-زیارت عباد شایسته.

2-مجالس علم.

3-جلسه اصلاح و صلح بین مسلمانان.

4-صله رحم.

5-جهاد.

6-و هر جا که صلاح قلب و دین در آن است.



زیارت بندگان شایسته

اسلام به مسئلۀ زیارت حق و عباد شایسته و دیدار عالمان ربانی و مؤمنان اهمیت فوق العاده ای داده است،چرا که در این زیارات بهره های دنیایی و آخرتی و گاهی منافع بی نهایت برای فردای آخرت نصیب انسان می شود.
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امام علی علیه السلام در تفسیر«قد قامت الصلاة»فرموده اند:

حٰانَ وَقْتُ الزِّیٰارَةِ وَ الْمُنٰاجٰاةِ وَ قَضٰاءِ الْحَوٰائِجِ وَ دَرْکِ الْمُنیٰ وَ الْوُصُولِ إلیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (1).

وقت زیارت حضرت حق و مناجات با او و قضای حوائج و درک آرزو و اتصال و وصول به حضرت اللّه رسید !

در روایت آمده:

روزی پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بودند، درحالی که علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام اطراف حضرت بودند،فرمود:چگونه است وقتی کشته شوید و قبور شما پراکنده باشد.امام حسین علیه السلام عرضه داشت:کسی ما را زیارت می کند ؟ فرمود:آری، گروهی از امتم به امید برّ و صلۀ من شما را زیارت می کنند،چون قیامت شود،به نزد آنان آیم و از اهوال قیامت نجاتشان خواهم داد (2).

و حضرت فرمودند:

اگر کسی مرا زیارت کند،یا یکی از افراد ذریّۀ مرا زیارت کند،قیامت به زیارتش خواهم آمد و او را از رنج های قیامت نجات خواهم داد (3).

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس در زمان حیات یا بعد از موت من مرا زیارت کند در روز قیامت در جوار من خواهد بود (4).
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1- 1) -التوحید:240،باب 34،حدیث 1؛بحار الأنوار:133/81،باب 13،حدیث 24. 

2- 2) -کامل الزیارات:10،باب 1،حدیث 1 و2. 

3- 3) -کامل الزیارات:11،باب 1،حدیث 4؛وسائل الشیعة:331/14،باب 2،حدیث 19332؛بحار الأنوار:123/97،باب 2،حدیث 31. 

4- 4) - کامل الزیارات:13،باب 2،حدیث 11. 




امام صادق علیه السلام فرمود:

هر کس امیر المؤمنین علیه السلام را عارف به حقش بدون تجبر و تکبر زیارت کند همانند اجر صد هزار شهید برای اوست و گناهان گذشته و آینده اش مورد بخشش قرار خواهد گرفت و در قیامت به حال امن وارد خواهد شد و حساب بر او سبک گرفته شود و ملائکه از او استقبال خواهند کرد،چون شیعه از زیارت به منزلش برگردد،به وسیلۀ ملائکه عیادت شود اگر مریض شود و مشایعت گردد اگر بمیرد و تا هنگام قرار گرفتن در قبر ملائکه برای او استغفار کنند (1).

و در روایت آمده:

هر کس حسین علیه السلام را زیارت کند در صورت عرفان به حقش،ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره مقبول به او داده شود و گناه گذشته و آینده اش آمرزیده شود (2).

در روایات آمده:

زیارت حضرت سیّدالشّهدا علیه السلام موجب طول عمر و حفظ نفس و مال و زیادی رزق و رفع ناراحتی ها و علت قضای حاجات است (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

اگر بر اثر مشقت و دوری خانه نتوانستید به زیارت ما بیایید،بالای منزل روید و دو رکعت نماز بگذارید و با سلام به قبر ما اشاره کنید که این سلام و زیارت شما به ما می رسد (4).
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1- 1) -کشف الغمة:395/1؛بحار الأنوار:176/56،باب 23،حدیث 9. 

2- 2) -بحار الأنوار:257/97،باب 3،حدیث 1. 

3- 3) -بحار الأنوار:45/98،باب 6. 

4- 4) -الکافی:587/4،باب النوادر،حدیث 1؛کامل الزیارات:286،باب 96،حدیث 1؛بحار الأنوار:365/98،باب 32،حدیث 1. 




راوی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد:

وقتی قادر به زیارت شما نباشم چه کنم ؟ فرمود:اگر نتوانستی بیایی روز جمعه غسل کن یا وضو بگیر و بر بام خانه برو و دو رکعت نماز بخوان و به طرف من توجه کن که هر کس مرا در حیاتم زیارت کند،پس در مماتم زیارت کرده و هر کس در مماتم مرا زیارت کند،مانند این است که در حیاتم زیارتم کرده است (1).

در باب زیارت همۀ ائمه علیهم السلام چه در حیات،چه در ممات،روایات زیادی به مضامین بالا وارد شده که دلالت بر اهمیت زیارت عباد شایسته چه در حیات آنان، چه در ممات آنان دارد.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هر کس قدرت بر صلۀ نسبت به ما را ندارد،شایستگان از موالیان ما را صله کند و هر کس قدرت بر زیارت ما را ندارد،خوبان از موالیان ما را زیارت کند که ثواب زیارت آنان،زیارت ماست (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:

دوستانم را از جانب من سلام برسانید،من می گویم خدا رحمت کند آن بنده ای که با دیگری بنشیند و در مسائل ما سخن بگوید که سومی آن ها ملکی است که جهت آنان استغفار کند،در نشستن شما با یک دیگر و سخن در فرهنگ ما احیای دین ماست،بهترین مردم بعد از ما کسانی هستند که در امر ما سخن بگویند و به امر
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1- 1) -کامل الزیارات:287،باب 96،حدیث 4؛وسائل الشیعة:578/14،باب 95،حدیث 19856؛بحار الأنوار:366/98،باب 32،حدیث 6. 

2- 2) -من لا یحضره الفقیه:73/2،باب ثواب صلة الإمام علیه السلام،حدیث 1765؛وسائل الشیعة:476/9،باب 50،حدیث 12531؛بحار الأنوار:354/71،باب 21،حدیث 29. 




ما برگردند (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

کسی که به دیدار برادر مؤمنش در منزلش برود و نیتی جز زیارت برادر مؤمن نداشته باشد،او را از زیارت کنندگان خدا می نویسند و بر خداست که زائرش را اکرام کند (2).

و نیز آن حضرت فرمود:

زیارت مؤمن برای خدا بهتر از آزاد کردن ده بنده مؤمن است و هر کس عبد مؤمنی را آزاد کند،به هر عضوش،عضوی از جهنم آزاد می شود (3).

و اما کسی که به زیارت برادر مؤمن برود،برای خدا،نه برای این که مشکلی از او حل کند،یا حاجتی از او روا نماید،یا در مرضش از او عیادت کند،ثواب های عظیم به او خواهد رسید (4).


مجالس علم

رفتن به مجالس علم جهت رشد عقل و کمال روح و یافتن واقعیت ها و به دست آوردن معرفت،به حقیقت زکات پای انسان است و در ادای این زکات،بهترین بهره های مادی و معنوی نصیب انسان می گردد.
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1- 1) -بشارة المصطفی:110؛بحار الأنوار:354/71،باب 21،حدیث 31؛مستدرک الوسائل:380/10،باب 78،حدیث 12226. 

2- 2) -وسائل الشیعة:209/17،باب 49،حدیث 22354؛بحار الأنوار:275/75،باب 23،حدیث 112. 

3- 3) -الکافی:178/2،باب زیارة الإخوان،حدیث 13؛وسائل الشیعة:590/14،باب 100،حدیث 19880؛بحار الأنوار:349/71،باب 21،حدیث 13. 

4- 4) -الکافی:175/2،باب زیارة الإخوان،احادیث متعددی در این باب آمده است. 




به حقیقت که در تمام روی زمین هیچ مجلسی،ارزنده تر و پربهره تر و نافع تر از مجلس علم نیست،مجلس علم مجلس حق،مجلس نور و بنابر روایات باغی از باغ های بهشت است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر که راهی رود که در آن دانشی جوید،خداوند او را به راه بهشت برد و به راستی فرشته ها برای طالب علم پرها و بال های خود را فرو نهند به نشانۀ رضایت از او و این محقق است که برای طالب علم هر که در آسمان و زمین است آمرزش خواهد،تا برسد به ماهیان دریا.فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت ماه است بر ستارگان در شب چهارده و براستی علما وارث پیامبرانند زیرا پیامبران دینار و درهمی به ارث نگذاشتند ولی ارث آن ها علم بود و هر کس از آن برگرفت بهره فراوانی برده است (1).

ابو بصیر می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرمود:

هر که کار خیری یاد بدهد،مانند کسی که بدان عمل کند اجر می برد،گفتم:اگر او هم به دیگری یاد دهد به معلم اول ثواب آن عمل می رسد ؟ فرمود:این ثواب برای او جاری است،اگر به همۀ مردم هم یاد بدهد،گفتم:اگر معلم بمیرد ؟ فرمود:اگر چه بمیرد (2).

امام سجاد علیه السلام فرمود:

اگر مردم می دانستند در طلب علم چه فایده ای است دنبال آن می رفتند گرچه
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1- 1) -الکافی:34/1،باب ثواب العالم و المتعلم،حدیث 1؛ثواب الأعمال:131؛بحار الأنوار:164/1،باب 1،حدیث 2. 

2- 2) -الکافی:35/1،باب ثواب العالم و المتعلم،حدیث 3؛بصائر الدرجات:5،باب 2،حدیث 11؛وسائل الشیعة:172/16،باب 16،حدیث 21270. 




خون دل در راه آن بریزند و به گرداب ها فرو شوند،براستی خدای تبارک و تعالی به دانیال علیه السلام وحی فرمود،مبغوض ترین بندگانم نزد من نادانی است که حق اهل علم را سبک شمارد و از آنان پیروی نکند و دوست ترین بندگانم نزد من پرهیزکار طالب ثواب شایان و ملازم علما و پیرو بردباران و پذیرای از حکمت شعاران است (1).


جلسۀ صلح بین مسلمانان

بر اثر حوادث و پیش آمدها و امور مالی و خانوادگی و گاهی کم ظرفیتی ها بین دو دوست مسلمان،دو ملت مسلمان،دو خانواده مؤمن،دو زن و شوهر،پدر و مادر،فرزند و مادر،معلم و متعلم،دو شریک در کار،نزاع و اختلاف پیش می آید.چه بهتر که خود اینان در پی قوانین ثمربخش الهی به صلح و مصالحه با هم برخیزند و اگر نشد بر سایر مؤمنان و افراد مسلمان است که برای اصلاح و صلح بین آنان حرکت کنند که این حرکت به فرمودۀ امام صادق علیه السلام زکات پا است و این حرکت در پیشگاه حضرت حق از ثواب بسیار عظیم برخوردار است.

قرآن مجید در آیات متعددی به این حقیقت ثمربخش امر می کند و از مردم می خواهد برای صلح بین افرادی که نزاع دارند بپا خیزند و به این امر مهم الهی اهتمام ورزند.

[فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ] (2).

پس اگر مؤمن هستید [نسبت به انفال] از خدا پروا کنید و [اختلاف و نزاع ]
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1- 1) -الکافی:35/1،باب ثواب العلم و المتعلم،حدیث 5؛بحار الأنوار:185/1،باب 1،حدیث 109. 

2- 2) -انفال (8):1. 




بین خود را اصلاح نمایید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید.

[ وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی الْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ ] (1).

و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند میان آن ها صلح و آشتی برقرار کنید و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کند،با آن گروهی که تجاوز می کند، بجنگید تا به حکم خدا باز گردد.پس اگر بازگشت،میانشان به عدالت و انصاف،صلح و آشتی برقرار کنید و همواره دادگری را پیشه سازید که خدا دادگران را دوست دارد.*جز این نیست که همۀ مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراین [ در همۀ نزاع ها و اختلافات ] میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا نمایید که مورد رحمت قرار گیرید.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در خطبه ای فرمودند:

هر کس برای صلح بین دو نفر حرکت کند،ملائکه تا وقت بازگشت به او درود فرستند و اجر شب قدر به او عطا شود و هر کس برای جدایی بین دو نفر حرکت کند به قدر اجر اصلاح کننده،بار در پروندۀ او خواهد آمد و لعنت حق بر او حتم خواهد گشت تا داخل جهنم گردد و در آنجا عذابش دو چندان خواهد بود (2).

و نیز آن حضرت فرمود:

ص:401





1- 1) -حجرات (49):9-10. 

2- 2) -ثواب الأعمال:288؛وسائل الشیعة:441/18،باب 1،حدیث 24006؛بحار الأنوار:366/73،باب 67،حدیث 30. 




مَنْ مَشیٰ فی إصْلٰاحٍ بَیْنَ إمْرَءَةٍ وَ زَوْجِهٰا أعْطٰاهُ اللّهُ اجْرَ ألْفَ شَهیدٍ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللّهِ حَقّاً وَ کٰانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُوهٰا وَ کَلِمَةٍ فی ذٰلِکَ عِبٰادَةُ سَنَةٍ قیٰامٌ لَیْلُهٰا وَ صِیٰامٌ نَهٰارُهٰا (1).

هر کس برای آشتی بین زن و شوهر حرکت کند،ثواب هزار شهید کشته شده به حق را در راه خدا دارد و برای هر قدم و هر کلمه ای در این راه ثواب یک سال عبادت برای اوست که شب هایش به قیام و روزهایش به روزه گذشته باشد.

فی وَصِیَّةِ مَوْلٰانٰا أمیرِ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام عِنْدَ الْوَفٰاةِ قٰالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ:صَلٰاحُ ذٰاتِ الْبَیْنِ أفْضَلُ مِنْ إقامَّةِ الصَّلٰاةِ وَ الصَّوْمِ،وَ إنَّ الْمُبیرَةَ وَ هِیَ الْحٰالِقَةُ لِلدّینِ فَسٰادُ ذٰاتِ الْبَیْنِ وَ لا قُوَّةَ إلّا بِاللّهِ (2).

در وصیت امیر المؤمنین علیه السلام هنگام وفات آمده:از رسول خدا شنیدم می فرمود:اصلاح بین دو نفر بهتر از اقامه نماز و روزه است و قطع کننده دین انسان به حقیقت فساد ایجاد کردن بین دو نفر است و قوتی نیست مگر به خدا.

امام کاظم علیه السلام فرمود:در انجیل آمده:

طُوبیٰ لِلْمُصْلِحینَ بَیْنَ النّٰاسِ اولٰئِکَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ (3).

خوشا به حال اصلاح کنندگان بین مردم،اینان در قیامت از مقربان هستند.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در آویختگان به شاخه های درخت طوبی فرمود:
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وَ مَنْ أصْلَحَ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ الْوٰالِدِ وَ وَلَدِهِ وَ الْقَریبِ وَ قَریبِهِ وَ الْجٰارِ وَ جٰارِهِ وَ الأجْنَبِیِّ وَ الْأجْنَبِیَّةِ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُصْنٍ (1).

کسی که بین زن و شوهر و پدر و فرزند و دو قوم و خویش و همسایه و همسایه و غریبه و غریبه،اصلاح کند به شاخه آن آویخته است.


صلۀ رحم

از مسائل بسیار مهم و از عبادات پر قیمت صلۀ رحم است،لازم است انسان قسمتی از اوقات خود را وقف دیدن و زیارت پدر و مادر و برادر و خواهر و اقوام دور و نزدیک کند و گاه گاهی از آنان دلجویی نموده و مشکلات ایشان را حل کند، ترغیب فوق العاده اسلام به صلۀ رحم نه فقط برای دیدن آنان است،بلکه بیشتر برای رفع حوائج و حل سختی ها و درمان دردهای آنان است و حتی نباید از رحمی که با انسان قطع رحم کرده و سر تافته قطع کرد و سر تافت.

قٰالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:صِلُوا أرْحٰامَکُمْ وَ لَوْ بِالسَّلٰامِ (2)یَقُولُ اللّهُ تَبٰارَکَ وَ تَعٰالیٰ: [ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ ] (3).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:صلۀ رحم بجای آرید گرچه به یک سلام باشد.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید:خدایی را که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید بپرهیزید و دربارۀ ارحام کوتاهی ننمایید.

داود رقی می گوید:به حضرت صادق علیه السلام وارد شدم،فرمود:
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ای داود ! روزهای پنج شنبه اعمال شما بر ما عرضه می شود،در پرونده ات چیزی دیدم که مرا خوشحال کرد و آن صلۀ تو دربارۀ پسر عمویت بود،این صله مرگ او را نزدیک می کند و از رزق تو چیزی کم نمی نماید،داود می گوید:پسر عمویی داشتم ناصبی که دارای فرزندان زیاد بود و احتیاج به مال داشت،چون خواستم به مکه روم سفارش کردم به او از مال من کمک کنند،وقتی خدمت حضرت رسیدم مرا از این عملم خبر داد (1).

منصور دوانیقی به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت:

حدیثی در صلۀ رحم بگو تا مهدی پسرم را از آن خبر دهم،فرمود:پدرانم از جدم علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند:مردی سه سال بیشتر از عمرش باقی نیست صلۀ رحم بجا می آورد،خداوند آن را سی سال قرار می دهد و مردی سی سال از عمرش باقی است قطع رحم می کند خداوند آن را سه سال قرار می دهد.

سپس این آیه را تلاوت فرمود:

[ یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتٰابِ ] (2).

خدا هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد ثابت و پابرجا می نماید و "امّ الکتاب "نزد اوست.

منصور عرضه داشت:این حدیث منظورم نبود.

فرمود:همان گونه پدرانم از علی علیه السلام از رسول اسلام صلی الله علیه و آله نقل کرده اند:

صلۀ رحم آباد کنندۀ دیار و اضافه کنندۀ عمرهاست اگر چه اهلش از اخیار
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و خوبان نباشند.

گفت:حدیث خوبی است ولی این را منظور نداشتم.

فرمود:پدرانم از علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده اند:

صلۀ رحم حساب را آسان و آدمی را از بد مردن حفظ می کند.

منصور گفت:آری،این حدیث را می خواستم (1).

عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله إنَّهُ قٰالَ:ألرَّحِمُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ الْأرْضِ إلیَ السَّمٰاءِ یَقُولُ:مَنْ قَطَعَنی قَطَعَهُ اللّهُ وَ مَنْ وَصَلَنی وَصَلَهُ اللّهُ (2).

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:رحم ریسمانی کشیده از زمین به آسمان است می گوید:هر کس مرا قطع کند ! خدا قطعش کند و هر کس مرا وصل کند خدا وصلش کند.

در حدیث آمده:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس با جان و مال به سوی قوم خویش برای صله رحم برود،اجر صد شهید دارد و به هر قدمی چهل هزار حسنه برای اوست،چهل هزار سیئه از نامه اش محو می گردد و چهل هزار درجه به او عنایت می شود و مانند این است که صد سال در حال صبر و احتساب خدا را عبادت کرده (3).

روایات باب صلۀ رحم و گناه قطع رحم بسیار زیاد است می توانید به جلد هفتاد
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و شش و هفتاد و هفت و هفتاد و هشت«بحار الأنوار»و«مستدرک سفینة البحار» جلد چهارم و سایر کتب حدیث مراجعه کنید.


جهاد

شرح شرکت در جهاد فی سبیل اللّه در باب هشتادم«مصباح الشریعة»با خواست خداوند به طور مفصل خواهد آمد.


صلاح قلب و دین

امام صادق علیه السلام در جمله آخر روایت باب زکات می فرماید:

و زکات دیگر پایت،شرکت در جایی است که صلاح قلب و دین توست و آنجا بدون شک مجالس مذهبی و مساجد الهی و مجلس اخیار و محفل عارفان و اولیای خداست که در این گونه محافل شهوات مهار می شوند و معرفت آدمی به خدا و قیامت و معارف اضافه می گردد و در این مجالس نفس اهل حال،روان مرده را زنده و قلب غافل را بیدار می کند.
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[ هٰذٰا مِمّا یَحْتَمِلُ الْقُلُوبُ فَهْمُهُ وَ النُّفُوسُ اسْتِعْمٰالُهُ وَ مٰا لٰا یُشْرِفُ عَلَیْهِ إلّا عِبَادُهُ الْمُقَرَّبُونَ الْمُخْلِصُونَ أکْثَرْ مِنْ أنْ یُحْصیٰ وَ هُمْ أرْبٰابُهُ وَ هُوَ شِعٰارُهُمْ دُونَ غَیْرِهِمْ ]

امام صادق علیه السلام در پایان این روایت مهم می فرماید:

آنچه در باب زکات ذکر شد به اندازه طاقت فهم مردم بود و به مقداری که برای نفوس مردم قابل عمل است.

اما آنچه از اسرار و حقایق که برای بندگان مقرب و مخلص حضرت حق معلوم است و آن بزرگواران بر آن اشراف دارند بیش از آن است که به شماره آید که راه بردن به کنه حقایق و اطلاع بر باطن اسرار و فهم دقایق الهیه کار عباد مقرب و مخلص است و دیگران را بر آن راهی نیست ! !

پروردگارا ! معبودا ! این قسمت از شرح در ساعات آخر عصر جمعه،با لطف و محبت تو پایان پذیرفت،مرا جز تو امیدی نیست و برایم غیر عنایت تو تکیه گاهی نمی باشد،با کرم بی نهایت و لطف عمیم و رحمت و مرحمتت مرا مهلت ده تا این راهی که فقط و فقط از باب فضیلت پیش پایم گذارده ای تا آخر بپیمایم، عنایتی کن که دنبالۀ این شرح تا پایان آن ادامه یابد،شاید از توجه خاصت به این گدای راه نشین،خدمتی به دین و به خلق تو انجام گیرد.
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جلد 7


اشاره
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باب 22 در آداب حج


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

إذا أرَدْتَ الْحَجَّ فَجَرِّدْ قَلْبَکَ لِلّهِ تَعالی مِنْ کُلِّ شاغِلٍ وَ حِجابِ کُلِّ حاجِبٍ وَ فَوِّضْ امُورَکَ کُلَّها إلیٰ خالِقِکَ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ فی جَمیعِ ما یَظْهَرُ مِنْ حَرَکاتِکَ وَ سَکَناتِکَ وَ سَلِّمْ لِقَضائِهِ وَ حُکْمِهِ وَ قَدرِهِ وَ دَعِ الدُّنْیا وَ الرّاحَةَ وَ الخَلْقَ،وَ اخْرُجْ مِنْ حُقُوقٍ تَلْزَمُکَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقینَ.

وَ لا تَعْتَمِدْ عَلیٰ زادِکَ وَ راحِلَتِکَ وَ أصْحابِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ شَبابِکَ وَ مالِکَ مَخافَةَ أنْ یَصیرُوا لَکَ عدُوّاً وَ وَبالاً.

فَإنَّ مَنِ ادَّعیٰ رِضا اللّهِ وَ اعْتَمَدَ عَلیٰ شَیءٍ صَیَّرَهُ عَلَیْهِ عَدُوّاً وَ وَبالاً لِیَعْلَمَ أنَّهُ لَیْسَ لَهُ قُوَّةٌ وَ لا حیلَةٌ وَ لا لِأَحَدٍ إلّا بِعِصْمَةِ اللّهِ وَ تَوْفیقِهِ.

وَ اسْتَعِدْ إسْتِعْدادَ مَنْ لا یَرْجُو الرُّجُوعَ وَ أحْسِنِ الصُّحْبَةَ وَ راعِ أوْقاتِ فَرائِضِ اللّهِ وَ سُنَنِ نَبِیّهِ صلی الله علیه و آله وَ ما یَجِبُ عَلَیْکَ مِنَ الأدَبِ وَ الاحْتِمالِ وَ الصَّبْرِ وَ الشُّکْرِ وَ الشَّفَقَةِ وَ السَّخاءِ وَ ایثارِ الزّادِ عَلیٰ دَوامِ الأوْقاتِ.

ثُمَّ اغْسِلْ بِماءِ التَّوْبَةِ الْخالِصَةِ ذُنُوبَکَ وَ الْبَسْ کِسْوَةَ الصِّدْقِ وَ الصَّفاءِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخُشُوعِ.وَ أَحْرِمْ مِنْ کُلِّ شَیءٍ یَمْنَعُکَ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ یَحْجُبُکَ عَنْ طاعَتِهِ.

وَ لَبِّ بِمَعنیٰ إجابَةٍ صافِیَةٍ زاکِیَةٍ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی دَعْوَتِکَ لَهُ مُتَمَسِّکاً بِعُرْوَتِهِ الْوُثْقیٰ.
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وَ طُفْ بِقَلْبِکَ مَعَ الْمَلائِکَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ کَطَوافِکَ مَعَ الْمُسْلِمینَ بِنَفْسِکَ حَوْلَ الْبَیْتِ.

وَ هَرْوِلْ هَرْوَلَةً مِنْ هَواکَ وَ تَبرِّیاً مِنْ جَمیعِ حَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ.فاخْرُجْ مِنْ غَفْلَتِکَ وَ زَلّاتِکَ بِخُرُوجِکَ إلیٰ مِنیٰ وَ لا تَتَمَنَّ ما لا یَحِلُّ لَکَ وَ لا تَسْتَحِقُّهُ.

وَ اعْتَرِفْ بِالخَطایا بِعَرَفاتٍ وَ جَدِّدْ عَهْدَکَ عِنْدَ اللّهِ بِوَحْدانِیَّتِهِ.وَ تَقَرَّبْ إلی اللّهِ ذا ثِقَةٍ بِمُزْدَلِفَةٍ.

وَ اصْعَدْ بِرُوحِکَ إلَی الْمَلَأِ الْأَعْلیٰ بِصُعُودِکَ إلَی الجَبَلِ،وَ اذْبَحْ حَنْجَرَتَیِ الْهَویٰ وَ الطَّمَعِ عِنْدَ الذَّبیحَةِ،وَ ارْمِ الشَّهَواتِ وَ الْخَساسَةَ وَ الدِّناءَةَ وَ الذَّمیمَةَ عِنْدَ رَمْیِ الْجَمَراتِ،وَ احْلِقْ الْعُیُوبَ الظّٰاهِرَةَ وَ الْبٰاطِنَةَ بِحَلْقِ رَأْسِکَ.

وَ ادْخُلْ فی أمٰانِ اللّهِ وَ کَنَفِهِ وَ سِتْرِهِ وَ کَلٰاءَتِهِ مِنْ مُتٰابَعَةِ مُرٰادِکَ بِدُخُولِکَ الْحَرَمَ.

وَ زُرِ الْبَیْتَ مُتَحَقِّقاً لِتَعْظیمِ صاحِبِهِ وَ مَعْرِفَةِ جَلالِهِ وَ سُلْطانِهِ،وَ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ رِضیً بِقِسْمَتِهِ وَ خُضُوعاً لِعِزّتِهِ،وَ وَدِّعْ ما سِواهُ بِطَوافِ الْوَداعِ.

وَ صَفِّ رُوحَکَ وَ سِرَّکَ لِلِقاءِ اللّهِ یَوْمَ تَلْقاهُ بِوُقُوفِکَ عَلَی الصَّفاءِ،وَ کُنْ ذا مُرُوَّةٍ بِفَناءِ أوْصافِکَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ.

وَ اسْتَقِمْ عَلیٰ شُرُوطِ حَجِّکَ هذا وَ وَفاءِ عَهْدِکَ الَّذی عاهَدْتَ بِهِ مَعَ رَبِّکَ وَ أوْجَبْتَهُ إلی یَوْمِ القیامة.

وَ اعْلَمْ بِأنَّ اللّهَ تَعالی لَمْ یَفْتَرِضِ الْحَجَّ وَ لَمْ یَخُصَّهُ مِنْ جَمیعِ الطّاعاتِ إلّا بالإضافَةِ إلیٰ نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ تَعالی: [ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ] (1).
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1- 1) -آل عمران (3):97. 




وَ لا سَنَّ نَبِیُّهُ صلی الله علیه و آله فی حَلالٍ وَ حَرامٍ وَ مناسِکَ الّا للإسْتِعْدادِ وَ الإشارَةِ إلَی الْمَوْتِ وَ الْقَبْرِ وَ الْبَعْثِ وَ الْقیامَةِ وَ فَصْلِ بَیانِ السابِقَةِ مِنَ الدُّخُولِ فِی الْجَنَّةِ أهْلِها وَ دُخُولِ النّارِ أهْلِها بِمُشاهَدَةِ مَناسِکِ الْحَجِّ مِنْ أوَّلِها إلی آخِرِها لِأُولِی الْأَلْبابِ وَ اولِی النُّهیٰ.

ص:9





[ إذا أرَدْتَ الْحَجَّ فَجَرِّدْ قَلْبَکَ لِلّهِ تَعالی مِنْ کُلِّ شاغِلٍ وَ حِجابِ کُلِّ حاجِبٍ وَ فَوِّضْ امُورَکَ کُلَّها إلیٰ خالِقِکَ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ فی جَمیعِ ما یَظْهَرُ مِنْ حَرَکاتِکَ وَ سَکَناتِکَ وَ سَلِّمْ لِقَضائِهِ وَ حُکْمِهِ وَ قَدرِهِ وَ دَعِ الدُّنْیا وَ الرّاحَةَ وَ الخَلْقَ،وَ أخْرُجْ مِنْ حُقُوقٍ تَلْزِمُکَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُوقینَ ]


حقیقت حج


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرماید:چون آهنگ حج خانۀ حق کردی،دل خود را برای خدا از هر شاغل و حاجب تنها کن،آن چنان که در این سفر گرانقدر روحانی و معراج پر ارزش ملکوتی جز به حضرت دوست توجهی نداشته باشی،تمام امور خویش را اعم از مادی و معنوی به آفرینندۀ خود واگذار و در تمام حرکات و سکنات خود بر او تکیه کن و در برابر قضا و حکم و قدر او تسلیم محض باش و دنیا و راحتی و آن مردمی که مانع از این حرکت معنوی تو هستند رها کن و خویش را از تمام حقوق خلق آزاد نما.

مسئلۀ با عظمت حج از اعظم مسائل الهیه و از مهم ترین برنامه های عالی مکتب انسان ساز اسلام است.

مسلمانان جهان اگر به حقایق پرقیمت این عمل عبادی اسلام توجه کنند و برنامه های این سفر آسمانی را،چنان که شایسته است انجام دهند،به رفع
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بسیاری از مشکلات دنیایی،سیاسی،اجتماعی،اخلاقی و آخرتی خود موفق خواهند شد.


رابطۀ معنویت قلب با کعبه

معنویت کعبه دورنمایی از عظمت و جلال و جبروت صاحب آفرینش و خالق هستی است،مسلمانان اگر شرایط واقعی حج را در اعمال خود تحقق دهند،به عظمتی ما فوق تمام عظمت ها و جلالی ما فوق تمام جلالت ها می رسند.

در مناسک حج تمام عوامل تکامل انسان قرار داده شده و حاجی باید با انجام مناسک تمام خلأهای فکری و روحی و اخلاقی و به خصوص ایمانی خود را جبران نماید و اگر بدین صورت در اتصال به خانۀ حق از آن جایگاه باعظمت استفاده ننماید،حج خانه را بجای نیاورده و اعمالی همآهنگ با واقعیت های الهی از او بروز و ظهور نکرده است.

کعبه،قبلۀ دل ها و ارواح و افکار است و علامتی برای جهت دادن تمام موجودیت انسان به سوی اللّه.

کعبه،محوری است که باید انسان با گردش به دور آن محور از تمام رذایل بیرون آمده و به تمام حسنات آراسته گردد.

کعبه،خانۀ عبادت و بندگی و مرکز عشق و عاشقی و جایگاه پاکان و نیکان و مرکز به خاک افتادن صالحان و صدیقان است.

کعبه و مسجد الحرام جایگاه با عظمتی است که انبیای بزرگ الهی و امامان بزرگوار،به آن روی عشق داشته و شب های عمر خود را تا صبح در آن مکان مقدس با کمال خضوع و خشوع به عبادت گذرانده اند.

زائر بیت اللّه قبل از حرکت به آن مکان شریف،واجب و لازم است که دل از
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تمام کدورت ها پاک و از همۀ آلایش ها صاف کند.

کعبه،قلب معنویت و مرکز عبودیت و جایگاه خلوص و محل خضوع و خشوع است و دلی که از این اوصاف عالی رنگ ندارد در آنجا جای ندارد،بدون نفس تزکیه شده و قلب آراسته به حقایق و اوصاف الهی،نمی توان راهی به آن حریم مقدس و حرم با عظمت پیدا کرد که راه واقعی انسان به سوی حضرت معبود فقط از راه قلب سلیم است و بس و قلب سلیم،قلب خاشع و خاضع و مؤمن و متقی و رقیق و رحیم و رؤوف و کریم و آراسته به یقین است.

تا از خودیت های شیطانی بی خود نگردی و از شرارت های نفس پاک نشوی و از چاه تاریک رذایل بیرون نیایی و خودیت الهی خود را باز نیابی و خویشتن را از بیگانگان و دشمنان بی نیاز نسازی،به خانۀ حق راه پیدا نکنی.

آری،چون دل از غیر فارغ ساختی و نفس از رذایل پرداختی و لباس شیطنت از تمام وجود انداختی و هویت خود را به تمام معنی به حضرت مولا باختی،لیاقت ورود در حرم را برای خود ساختی که بدن و جسم را به آن حریم دعوت نکرده اند، بلکه دعوت از بارگاه قدس متوجه به انسان است و انسان آن موجودی است که به صفات حضرت دوست متصف باشد.

فیلسوف و فقیه بزرگ،مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی در خطاب به انسان می فرماید: 

گهی به کعبۀ جانان سفر توانی کرد***که در منای وفا ترک سرتوانی کرد

به راه عشق توانی که رهسپر گردی*** اگر که سینه خود را سپر توانی کرد

به چار بالش خواب آنگهی تو تکیه زنی*** که تن نشانه تیر سه پر توانی کرد

نسیم صبح مراد آنگهی کند شادت ***که خدمت از سر شب تا سحر توانی کرد

جدا مشو زدر دوست مفتقر هرگز*** که چاره دل ازین رهگذر توانی کرد

ص:12





کعبه و رابطۀ معنویت قلب با آن محور باعظمت هدایت و شرح آن از حدود این کتاب محدود خارج است؛تماشای عظمت کعبه و معنویت قلب و رابطۀ این دو حقیقت با یکدیگر چشمی الهی و قلبی پاک از تمام شوائب لازم دارد که با کمال تأسف این فقیر خاک نشین از هر دو بی بهره است چه بهتر که از اینجا به شرح ظاهر حدیث بپردازم،باشد که در مسیر شرح،خداوند مهربان قلبی پاک برای دریافت حقایق و چشمی الهی برای تماشای وقایع اصلی هستی به همۀ ما عنایت بفرماید که این عنایت از لطف و کرم حضرت دوست دور نیست.


تصفیۀ قلب از غیر حق

نتیجۀ فرامین ملکوتی حضرت صادق علیه السلام در ابتدای روایت باب حج این است که قبل از شروع سفر به داد قلب برسید و این بیت معنوی را از تمام آلودگی ها و عیوب و قیود پاک کنید که دلِ گرفتار هوا و محبت های غیر خدایی و دچار همّ و غم دنیا و وابستۀ به مردم شیطان صفت و اسیر حقوق مالی مردم،لایق قرار گرفتن در حضور دوست نیست که حضرت یار حقیقت قلب و پاکی جان می خواهد،نه آرایش ظاهر و قیافۀ جسم.

قبل از حرکت از وطن،در مقام کسب معرفت برآیید و دل را به نور صفات حضرت دوست منور کنید و این مطاف عظیم حقایق ربانیه و حسنات ملکوتیه را از قیود شیطانی و طواف جنود ابلیسی برهانید.

چون کسب معرفت کردید،قلب غرق در عشق حضرت حق می شود و عشق هم چون قوی ترین موتور،اعضا و جوارح شما را در راه خدمت حضرت یار به حرکت آورده و شما را لایق حضور آن جناب می نماید و هم چون بنیانگذار حج حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به دیدار حقایق ملکوتی با چشم قلب و دیدۀ سر
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نایل خواهید گردید.

[ وَ کَذٰلِکَ نُرِی إِبْرٰاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ ] (1).

و این گونه فرمانروایی و مالکیّت و ربوبیّت خود را بر آسمان ها و زمین به ابراهیم نشان می دهیم تا از یقین کنندگان شود.

در کتب روایی ما آمده که:

انسان مؤمن و تصفیه شده و آراسته به حسنات و پیراسته از رذایل،عزیز الوجودتر از کبریت احمر و برتر از ملائکه حتی ملائکۀ مقرب و دارای حرمتی بزرگ تر از حرمت کعبه است (2).

و این همه عظمت و حرمت و فضیلت در سایۀ حرکت معنوی قلب و آراستگی دل بدست می آید.


کعبۀ دل

عین القضاة،عارف معروف در«تمهیدات»می گوید:

ای عزیز ! بدان که راه خدا نه از جهت راست است و نه از جهت چپ و نه بالا و نه زیر و نه دور و نه نزدیک و راه خدا در دل است و یک قدم است.«دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعالْ»خود را از همه آلودگی ها بری و پاک کن و بالاترین رذیلت که منیت است و آن اساس تمام بدبختی هاست از خود بریز و آن گاه به جوار قرب حرکت کن.

مگر از مصطفی نشنیده ای که او را پرسیدند:
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1- 1) -انعام (6):75. 

2- 2) -الکافی:567/4،حدیث 3؛وسائل الشیعة:537/14،باب 76،حدیث 19775. 




أین اللّه ؟ فقال صلی الله علیه و آله:عِنْدَ المُنْکَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ (1).

خدا کجاست ؟ پس فرمود:نزد قلب های شکستۀ مؤمنان.

ای عزیز ! حج صورت کار همه کس باشد،اما حج حقیقت نه کار هر کسی باشد.در راه حج زر و سیم باید فشاندن،در راه حق جان و دل باید فشاندن،این که را مسلم باشد ؟ آن را که از بند جان برخیزد، [ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ] (2)این باشد.

در هر فعلی و حرکتی در راه حج سری و حقیقتی باشد،اما کسی که بینا نباشد خود نداند.

طواف کعبه و سعی و حلق و تجرید و رمی حجر و احرام و احلال و قارن و مفرد و ممتنع در همه احوال هاست.

[ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ ] (3).

و هر کس شعایر خدا را بزرگ شمارد،بدون تردید این بزرگ شمردن ناشی از تقوای دل هاست.

هنوز قالب ها نبود و کعبه نبود که روح ها به کعبه زیارت می کردند،دریغا که بشریت نمی گذارد که به کعبۀ ربوبیت رسیم و بشریت نمی گذارد که ربوبیت رخت بر صحرای صورت نهد !

هر که نزد کعبۀ گل رود خود را بیند و هر که به کعبۀ دل رود خدا را بیند،ان شاء که خدا ما را حج حقیقی روزی کند.
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1- 1) -بحار الأنوار:157/70،باب 125. 

2- 2) -آل عمران (3):97. 

3- 3) -حج (22):32. 




چون دل تصفیه کردی و آن را به نور معرفت آراستی و بر یقین و عشقش استوار نمودی،حرمتی ما فوق حرمت کعبه برای آن کسب کردی،با چنین دل به حج خانۀ حق برو که خود را با معنویت کعبه یعنی آن نوری که در قیامت از حقیقت آن خانه به شفاعتت آید هماهنگ نموده و به موقفی عظیم و مقامی جلیل دست یافته ای و بدان که حرمت دل در صورتی که به حقیقت بیت اللّه و عرش اللّه گردد با حرمت کعبه قابل نسبت نیست.

پروین اعتصامی در این زمینه چه نیکو سروده: 

گه احرام روز عید قربان***سخن می گفت با خود کعبه زین سان

که من مرآت نور ذوالجلالم*** عروس پرده بزم وصالم

مرا دست خلیل اللّه برافراشت*** خداوند عزیزم نامور داشت

نباشد هیچ اندر خطه خاک ***مکانی هم چو من فرخنده و پاک

چو بزم من بساط روشنی نیست*** چو ملک من سرای ایمنی نیست

بسی سرگشته اخلاص داریم*** بسی قربانیان خاص داریم

اساس کشور ارشاد از ماست*** بنای شوق را بنیاد از ماست

چراغ این همه پروانه ماییم*** خداوند جهان را خانه ماییم

پرستشگاه ماه و اختر اینجاست*** حقیقت را کتاب و دفتر اینجاست

در اینجا بس شهان افسر نهادند***بسی گردن فرازان سر نهادند

در این درگاه هر سنگ و گل و کاه*** خدا را سجده آرد گاه و بیگاه

انا الحق می زنند اینجا در و بام*** ستایش می کنند اجسام و اجرام

در اینجا عرشیان تسبیح خوانند*** سخنگویان معنی بی زبانند

بلندی را کمال از درگه ماست ***پر روح الامین فرش ره ماست

در اینجا رخصت تیغ آختن نیست*** کسی را دست بر کس تاختن نیست



ص:16





نه دام است اندرین جانب نه صیاد*** شکار آسوده است و طائر آزاد

خوش آن استاد کاین آب و گل آمیخت*** خوش آن معمار کاین طرح نکو ریخت

خوش آن درزی که زرین جامه ام دوخت ***خوش آن بازارگان کاین حله بفروخت

مرا زین حال بس نام آوری هاست*** به گردون بلندم برتری هاست



***

بدو خندید دل آهسته کای دوست *** زنیکان خود پسندیدن نه نیکوست

چنان رانی سخن زین توده گل*** که گویی فارغی از کعبه دل

ترا چیزی برون از آب و گل نیست*** مبارک کعبه ای مانند دل نیست

ترا گر ساخت ابراهیم آذر*** مرا بفراشت دست حی داور

ترا گر آب و رنگ و خاک و سنگ است ***مرا از پرتو جان آب و رنگ است

ترا گر گوهر و گنجینه دادند*** مرا آرامگاه از سینه دادند

ترا در عیدها بوسند درگاه ***مرا باز است در هرگاه و بی گاه

ترا گر بندهای بنهاد بنیاد*** مرا معمار هستی کرد آباد

ترا تاج ار زچین و کشمر آرند*** مرا تفسیری از هر دفتر آرند

زدیبا گر تو را نقش و نگاری است*** مرا در هر رگ از خون جویباری است

تو جسم تیرهای ما تابناکیم*** تو از خاکی و ما از جان پاکیم

ترا گر مروهای هست و صفایی*** مرا هم هست تدبیری و رایی

در اینجا نیست شمعی جز رخ دوست*** وگر هست انعکاس چهره اوست

ترا گر دوستدارند اختر و ماه*** مرا یارند عشق و حسرت و آه

ترا گر غرق در پیرایه کردند*** مرا با عقل و جان همسایه کردند

در این عزلتگه شوق آشناهاست ***در این گم گشته کشتی ناخدا ماست

به ظاهر ملک تن را پادشاییم*** به معنی خانه خاص خداییم
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در اینجا رمز، رمز عشق بازی است*** جز این یک نقش هر نقشی مجازی است

در این گرداب قربان هاست ما را*** بخون آلوده پیکان هاست ما را

تو خون کشتگان دل ندیدی*** از این دریا بجز ساحل ندیدی

کسی کاو کعبه دل پاک دارد*** کجا زآلودگی ها باک دارد

چه محرابی است از دل با صفاتر ***چه قندیلی است از جان روشناتر

خوش آن کو جامه از دیبای جان کرد*** خوش آن مرغی کزین شاخ آشیان کرد

خوش آن کس کز سر صدق و نیازی ***کند در سجده گاه دل نمازی

کسی بر مهتران پروین مهی داشت ***که دل چو کعبه زآلایش تهی داشت

آری،در این سفر معنوی و سیر ملکوتی دل از غیر خدا بردار و هر شاغل و حاجبی که تو را از دوست باز می دارد از خود نفی کن و امورت را به حضرت او واگذار و در تمام حرکات و سکنات بر او تکیه کن و تسلیم قضا و حکم و قدر او باش و دنیا و راحت آن را در این مسافرت رها کن و از معاشرت ناباب بپرهیز و از حق الناس خود را پاک کن.


حق الناس و اهمیت آن


اشاره

حق معنوی و حق مالی مردم دو حق بسیار مهم است که اسلام برای هر دو حق ارزش فوق العاده قائل است.

از نظر قرآن و روایات مسلمان واقعی کسی است که از حقوق معنوی و اقتصادی مردم پاک باشد.

دارندۀ حیات طیبه کسی است که حق معنوی و مادی مردم را ادا کند و به وقت مرگ،آزاد از حقوق مردم بمیرد.

در باب چهل و پنجم کتاب«مصباح الشریعة»حدیثی در باب معاشرت از
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حضرت صادق علیه السلام نقل شده که در ضمن شرح آن،به حقوق معنوی مردم از نظر قرآن و سنت اشاره خواهد شد،در توضیح حق الناس در این فصل لازم است به روایات مهم اسلامی از معتبرترین کتب حدیث و داستان هایی آموزنده در این زمینه توجه داده شود.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فی سَبیلِ اللّهِ إلّا الدَّیْنِ فَإنَّهُ لا کَفّارَةَ لَهُ إلّا أداؤُهُ أوْ یَقْضی صاحِبُهُ أوْ یَعْفُوَ الَّذی لَهُ الْحَقّ (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:شهادت در راه خدا کفارۀ هر گناهی است مگر بدهکاری مالی که کفارۀ آن ادای آن،یا پرداختش به وسیلۀ آشنا و همراه او یا بخشش طلبکار.

عَنْ أبی سَعیدِ الْخدْری قالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ:أعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْکُفْرِ وَ الدَّیْنِ،قیلَ:یا رَسُولَ اللّهِ أ یَعْدِلُ الدَّیْنُ بِالْکُفْرِ ؟ فَقالَ:نَعَمْ (2).

أبو سعید خدری می گوید:از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم می فرمود:خداوندا پناه به تو از کفر و بدهکاری،عرضه داشتند:یا رسول اللّه ! آیا بدهی انسان با کفر برابر است ؟ فرمود:آری.

قالَ أبو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:السُّرّاقُ ثَلاثَةٌ مانِعُ الزَّکاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّساء وَ کذلِکَ مَنِ اسْتَدانَ وَ لَمْ یَنْوِ قَضائَهُ (3).
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امام صادق علیه السلام فرمود:دزدان سه نفرند،منع کنندۀ زکات و آن کس که عدم پرداخت مهر زنان را حلال شمارد و هر کس که پولی قرض کند و نخواهد آن پول را به صاحبش برگرداند.

عن النَّبیِّ صلی الله علیه و آله فی حَدیثِ الْمَناهی أنَّهُ قالَ:مَنْ مَطَلَ عَلیٰ ذی حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ علیٰ أداءِ حَقِّهِ فَعَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ خَطیئَةُ عَشّارٍ (1).

در حدیث مناهی از رسول اسلام صلی الله علیه و آله آمده:کسی که حق صاحب حقی را امروز و فردا کند،در حالی که به پرداخت آن قدرت دارد،هر روز در پرونده اش معادل گناه یک گمرک چی دولت ظالم ثبت می شود.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ:أوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهیدِ کَفّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إلّا الدَّیْنِ فَانَّ کَفّارَتَهُ قَضائُهُ (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:اولین قطرۀ خون شهید کفارۀ گناهان اوست مگر مسئلۀ بدهکاری که کفارۀ آن ادای آن است.

در روایت آمده:

مردی از انصار فوت کرد در حالی که دو دینار بدهکار بود،نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر او نماز نخواند،تا بعضی از اقوامش ضامن ادای دین او شدند،آن گاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر او نماز خواند (3).

ص:20





1- 1) -مجموعة ورام:263/2؛وسائل الشیعة:333/18،باب 8،حدیث 23790؛بحار الأنوار:336/73،باب 67،حدیث 1. 

2- 2) -من لا یحضره الفقیه:183/3،باب الدین و القرض،حدیث 3688؛وسائل الشیعة:326/18،باب 4،حدیث 23775. 

3- 3) -الکافی:93/5،باب الدین،حدیث 2؛وسائل الشیعة:422/18،باب 2،حدیث 23965. 




أبو ثمامه یکی از شیعیان حضرت جواد علیه السلام است،به آن جناب عرضه داشت:

می خواهم معتکف مکه و مدینه شوم،ولی بدهکارم،حضرت فرمود:

به منطقۀ خود برگرد تا بدهی خود را بپردازی،سعی کن خدا را با قرض داشتن ملاقات نکنی که مؤمن خیانت نمی کند (1).

عَنْ عَلیٍّ علیه السلام قالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ:مَطَلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمینَ (2).

علی علیه السلام می فرماید:از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمود:مسامحه و امروز و فردا کردن کسی که توانایی بر پرداخت بدهی دارد ستم به مسلمانان است.

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

شدیدترین حال انسان در قیامت وقتی است که مستحقین زکات و خمس جلوی انسان را بگیرند و بگویند:خداوندا ! این شخص خمس یا زکات ما را به ما نپرداخته،پس خداوند از حسنات این شخص به آن ها عوض می دهد (3).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

اهل آتش از بوی چهار نفر در اذیت و آزارند،اینان از حمیم جهنم می آشامند و فریادشان به واویلا بلند است،یکی از آن ها در صندوقی از آتش است و آن کسی است که از دنیا رفته و حقی از حقوق مردم بر گردن او مانده (4).

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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کسی که حق مؤمنی را حبس کند خداوند وی را در قیامت پانصد سال سر پا نگاه می دارد،در حدی که از رگ هایش خون بریزد،سپس یک منادی از جانب حق ندا کند،این ستمگری است که حق مؤمن را حبس کرده،آن گاه به مدت چهل روز او را توبیخ کنند،سپس به آتش ببرند (1).

بنابر روایات بسیار مهم،اگر کسی در زمان حیاتش مال مردم را به مردم برگرداند،یا پس از مرگش وارثانش حق مردم را به مردم بدهند از عذاب الهی در برزخ و قیامت در امان خواهد بود.

کسی که ارادۀ حج دارد باید برابر با دستورهای عالی اسلام خود را از حقوق معنوی و مادی مردم پاک کند،ورنه حج او ارزش چندانی نخواهد داشت،در زمینۀ حق الناس به چند داستان واقعی توجه کنید.


مؤاخذه برای یک قلم

عارف بزرگوار،مرحوم حاج شیخ محمود یاسری که بارها برای استفادۀ معنوی به محضر او مشرف شدم،می فرمودند:

در محل ما مردی زندگی می کرد که به حسنات اخلاقی آراسته بود و دارای یک زندگی سالم و با نشاط بود،تنها چیزی که او را رنج می داد نداشتن اولاد بود.

سال ها به پیشگاه مقدس حضرت حق ناله کرد تا خداوند مهربان پسری به او عنایت کرد.از این نعمت بسیار دلشاد شد،هفت بهار از عمر طفل گذشت،او را به مدرسه فرستاد،تا سال چهارم دبستان را طی کرد.

این پسر برای خانواده هم چون چراغ روشنی بود که پدر و مادر در کنارش
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فوق العاده در خوشحالی بودند،ولی دست تقدیر آن طفل را به آستانۀ مریضی کشید.

اطبای زمان از علاجش عاجز شدند.کودک در سن بین یازده و دوازده از دنیا رفت و او را در ابن بابویه نزدیک مرقد شیخ صدوق دفن کردند.پدر بر اثر شدت علاقه به فرزند،یکی از قاریان قرآن را برای قرآن خواندن جهت شادی روح طفل اجیر کرد.

پدر هر روز کنار مرقد فرزند می رفت،ساعتی را بر سر خاک طفل می گریست سپس برمی گشت.یک روز وقتی به سر قبر فرزند رفت قاری قرآن به او گفت:شب گذشته فرزندت را به خواب دیدم،گفت:به پدرم بگو:در مدرسه یک خودنویس از یکی از بچه ها گرفتم،نه آن را به او دادم و نه پولش را و اکنون به خاطر آن قلم مورد مؤاخذه ام،مرا نجات بده.

پدر از شنیدن این خواب فوق العاده ناراحت شد به سرعت به تهران آمد و به مدرسۀ کودک رفت و از مدیر مدرسه تقاضا کرد طفلی را که با فرزندش دوست بوده و خودنویس به کودکش داده معرفی کند،طفل معرفی شد،پدر صاحب قلم را خواستند و از حق آن قلم،کودک خویش را پاک کرد،تا در آخرت از مؤاخذه راحت شود ! !

آری،طبق فرهنگ با کمال اسلام حق الناس ارتباطی به ایام تکلیف ندارد،بلکه از هر زمان انسان دست به مال مردم ببرد،حق مردم بر عهده اش تعلق می گیرد،اگر در ایام کودکی ولیّ آدمی مال مردم را به مردم برگرداند انسان از حق مردم پاک می شود و اگر خود آدمی در همان ایام یا ولیّ انسان اقدام به برگرداندن حق نکرد، وقتی انسان به تکلیف رسید واجب است دینی که بر عهده اش آمده ادا کند،اسلام هیچ گونه رضایت به بودن مال مردم نزد انسان ندارد،چه نیکوست مسلمان از ابتدا تا آخر عمر خود را گرفتار حق الناس نکند.
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نجات با پرداخت هفده ریال

دوستی داشتم دارای کمالات ایمانی و فوق العاده عاشق حضرت سیدالشهداء علیه السلام،نزدیک عید غدیر از دنیا رفت،خودم متکفل کفن و دفن و غسل او بودم.

با وصیت جالبی که داشت تصور می کردم در عالم برزخ از هر جهت آزاد است، ولی چند روز پس از مرگش،به خواب یکی از عاشقان حق که وصیّ او نیز بود آمد و به او گفت:گوشۀ یکی از دفاتر مغازه ام هفده ریال مربوط به حساب فلان شخص است که از قلم افتاده،آن را بپردازید،دفاتر را بررسی کردند همان طور بود که گفته بود؛هفده ریال را به صاحبش برگرداندند و او را از رنج آن راحت کردند.


حلالیت به خاطر خراش کتاب

شبی در مجلس فرزند بزرگوار محدث قمی صاحب«سفینة البحار»و«مفاتیح الجنان»بودم،می فرمودند:

روزی که پدرم از دنیا رفت و او را در کنار مرقد مطهر حضرت شاه اولیا امیر المؤمنین علیه السلام دفن کردیم،شب آن روز برادرم پدر را در خواب دید که فرمود:

یک جلد از کتاب«بحار الأنوار»علامۀ مجلسی رحمه الله متعلق به فلان عالم پیش من امانت بود،آن را به صاحبش نداده ام،هر چه سریع تر آن را به مالکش بدهید،صبح آن شب در حالی که کتاب را برای تحویل به صاحبش می بردیم،کنار درب خانه از دست ما روی زمین افتاد،آن را برداشته و گرد و غبار از روی جلدش زدوده سپس به صاحبش برگرداندیم،شب آن روز پدر بزرگوار در عالم خواب به ما فرمودند:امروز «بحار الأنوار»از دست شما افتاد و بر جلد آن خراش وارد شد،روزی که من آن را
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به امانت گرفتم جلد آن سالم بود،مسئلۀ خراش روی جلد را حتماً از صاحب آن حلالیت بطلبید ! !


گرفتاری به خاطر چربی مقداری گوشت

در اکثر سخنرانی های مذهبی خود،پیرمرد سالخورده ای را می دیدم که چهرۀ شکسته او نشان دهندۀ مسائل بسیار مهمی بود !

یک روز در کنار او نشستم و از او خواهش کردم قسمتی از حقایقی که در مدت حیات خویش آموخته برایم بازگو کند.

پاسخ داد نزدیک به صد سال عمر دارم،شصت سال قبل وجه مختصری فراهم کردم و به زیارت عتبات مشرف شدم.

سه ماه بنا داشتم در نجف اشرف بمانم،پولم تمام شده بود،با خود وسایل پینه دوزی همراه داشتم،به مغازه داری در بازار نجف گفتم:اجازه بده در کنار جرز مغازه ات مدتی مشغول کسب باشم،با خوش رویی پذیرفت.

چند روزی گذشت،بین من و صاحب مغازه دوستی گرمی برقرار شد،روزی از او پرسیدم:نکتۀ مهمی که در مدت عمرت بیاد داری برایم بگو،گفت:دوستی داشتم کامل و جامع،با یکدیگر بنا گذاشتیم هر یک زودتر از دنیا رفت،به خواب دیگری بیاید و از اوضاع برزخ خبری بدهد.

او زودتر از دنیا رفت.شبی او را به خواب دیدم،در حالی که از چهرۀ او رنج و ناراحتی می بارید،سبب پرسیدم،گفت:یک بار به قصابی محل رفتم و چند لاشۀ گوشت او را با دست ارزیابی کردم،هیچ قسمتی را نپسندیدم،بدون این که به صاحب مغازه بگویم از چربی گوشت مغازه ات به دستم رسیده از مغازه بیرون رفتم.اکنون در برزخ ناراحت آن مقدار چربی منتقل شده به دستم هستم،از تو
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می خواهم دوستی خود را با رضایت گرفتن از قصاب،در حق من کامل کنی.


ناراحتی از یک خلال دندان

یکی از عباد شهر کربلا،پس از انتقال به عالم برزخ،به خواب دوستش آمد و به او گفت:

روزی از یک مهمانی برمی گشتم،ذره ای از غذا در لابه لای دندانم مرا رنج می داد،از حصیر خرما فروشی که روی سکوی درب صحن امام حسین علیه السلام جای داشت به اندازۀ یک خلال برداشتم،دندان خود را پاک کرده،سپس خلال را به زمین انداختم،صاحب حصیر حاضر نبود که از او حلالیت بطلبم،از مسئله غافل ماندم تا از دنیا رفتم،اکنون ناراحت آن خلال هستم،از آن خرما فروش جهت من رضایت بگیر تا با رضایت او از رنج و سوز رهایی یابم.


او لایق دیدار حجت خدا نیست

در کتاب«الواعظ»نوشتۀ عالم بافضیلت حاج شیخ محمّد علی ربانی اصفهانی که در چند جلد تدوین شده و محصولی از آیات قرآن و روایات است،خواندم:

دو نفر تصمیم قطعی گرفتند خود را برای دیدن ولیّ زمان امام دوازدهم آماده کنند،به تزکیۀ نفس مشغول شدند،چون در خود لیاقت زیارت آن جناب را یافتند به مکه شتافتند،یکی از آنان به وقت طواف به محضر مقدس ولی امر رسید، عرضه داشت:اگر اجازه بفرمایید دوستم نیز خدمت شما برسد،حضرت فرمود:

او لایق دیدار من نیست؛زیرا در راه سفر به مکه به زمین گندم زاری رسیدید،او یک دانه گندم از خوشه چید برای این که ببیند گندم رسیده یا هنوز خام است،پس از بررسی کردن،آن یک دانه گندم را به همان زمین انداخت،کسی که بدون اذن
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صاحب مال به مال دست درازی کند لایق دیدار حجت خدا نیست ! !


ناراحتی به خاطر یک دانۀ گندم

دو نفر از عباد حضرت حق با یکدیگر پیمان بستند هر یک زودتر از دنیا رفت، خبری از عالم برزخ در عالم خواب به دوست خود بدهد.یکی از آنان از دنیا رفت، پس از مدتی به خواب دوستش آمد،به او گفت:در برزخ گرفتارم،علت گرفتاریم این است که روزی به مغازۀ عطاری محل رفته بودم،ساعتی کنار عطار نشستم در جنب من یک ظرف گندم بود،ناخودآگاه یک عدد گندم برداشتم و با دندان پیشین خود آن را نصف کردم سپس هر دو نصفه را به ظرف برگرداندم،این مسئله را با صاحب گندم در میان نگذاشتم،اکنون در برزخ ناراحت آن مسئله ام،برای خدا پیش صاحب مغازه برو و برای رهایی من از او رضایت بگیر.


نجات از حق الناس

محدث خبیر،مرحوم علّامۀ مجلسی رحمه الله در«بحار الأنوار»به نقل از«الکافی»از علی بن أبی حمزه حکایت می کند:

دوستی داشتم از کاتبان حکومت ننگین بنی امیه بود،روزی به من گفت:علاقه دارم شرفیاب محضر مقدس حضرت صادق شوم،برای من جهت زیارت آن جناب از آن حضرت اجازه بگیر.

از امام صادق علیه السلام اجازه گرفتم،حضرت اجازه دادند،مشرف حضور حضرت صادق شد و پس از سلام نشست،سپس گفت:فدایت شوم،من دفتردار این قوم بودم و از این راه به ثروت سنگینی رسیده ام و در تحصیل این ثروت حلال و حرام خدا را رعایت نکرده ام.
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امام صادق علیه السلام فرمود:اگر برای بنی امیه کاتب و آورندۀ غنیمت و مدافع نبود، حق ما از بین نمی رفت،اگر مردم آنان را رها می کردند آنان به چیزی از مال و حکومت نمی رسیدند.

آن مرد به حضرت عرضه داشت:تکلیف من چیست ؟ آیا برای من راه نجاتی هست ؟

حضرت فرمود:اگر تو را راهنمایی کنم به راهنمایی من توجه می کنی ؟

گفت:آری.

حضرت فرمود:از آنچه با تکیه بر بنی امیه جمع کرده ای خود را آزاد کن،هر کس را می شناسی،مالی از او پیش تست آن را به او برگردان و هر که را نمی شناسی از جانب او در راه خدا صدقه بده،اگر این چنین برنامه ای که گفتم انجام دهی بهشت را برای تو ضامن می شوم.

علی بن ابی حمزه می گوید:آن جوانمرد با ما به کوفه برگشت و چیزی در دست خود بفرمان حضرت صادق علیه السلام باقی نگذاشت،حتی لباس بدن خود را هم از خود دور کرد.

من چیزی به او دادم و لباسی برای او خریدم و برایش خرجی فرستادم،چیزی بر او نگذشت که مریض شد،از او عیادت کردیم،پس از آن روزی به سراغش آمدم که در حالت نزع بود،چشمش را گشود و گفت:ای علی بن حمزه ! به خدا قسم امام صادق به عهدش وفا کرد،آن گاه از دنیا رفت،تا دفن او متولی امرش شدیم، پس از مدتی به محضر امام صادق علیه السلام شتافتم،به من نظر کرد و فرمود:و اللّه نسبت به دوستت به عهدم وفا کردم.

عرضه داشتم:فدایت درست می گویی،به خدا قسم همین مسئله را وقت

ص:28





مرگش گفت (1).

ای کسانی که ارادۀ حج دارید،هم چون این جوانمرد،خود را از حقوق معنوی و مالی مردم پاک کنید که پاک شدن از حق مالی مردم ثوابش بسیار عظیم و اجرش بسیار بزرگ است و نیز مقدمه ای برای قبولی حج است.

به انسانیت احترام کنید،به حقایق توجه نمایید،از ظلمت ها خویش را رهانیده و به نور واقعیت های اسلام منور نمایید.

چند گویی که نشنوندت راز***چند جویی که می نیابی باز

بد مکن خو که طبع گیرد خوی*** ناز کم کن که آز گردد ناز

تا نیابی مراد خویش بکوش*** تا نسازد زمانه با تو بساز

گر عقابی مگیر عادت جغد*** ور پلنگی مگیر خوی گراز

به کم از قدر خود مشو راضی*** بین که گنجشک را نگیرد باز

چند باشی به این و آن مشغول*** شرم دار و بخویشتن پرداز

شرف دودمان آدم را*** به حقیقت تویی و خلق مجاز

همه فردای تو به از امروز*** همه انجام تو به از آغاز


سوزش آتش جهنم از اثر حق الناس

حاج میرزا حسین نوری صاحب«مستدرک الوسائل»از دارالسلام نوری حکایت می کند:

از عالم زاهد سید هاشم حائری که مبلغ یک صد دینار که معادل ده قران عجمی
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بود از یک نفر یهودی به عنوان قرض گرفتم که پس از بیست روز به او برگرداندم، نصف آن را پرداختم و برای پرداخت بقیۀ آن او را ندیدم جستجو کردم،گفتند:به بغداد رفته.

شبی قیامت را در خواب دیدم،مرا در موقف حساب حاضر کردند،خداوند مهربان به فضلش مرا اذن رفتن به بهشت داد.

چون قصد عبور از صراط کردم،زفیر و شهیق جهنم مرا بر صراط نگاه داشت و راه عبورم را بست،ناگاه طلبکار یهودی چون شعله ای از جهنم خارج شد و راه بر من گرفت و گفت:بقیۀ طلب مرا بده و برو.من تضرع کردم و به او گفتم:من در جستجویت بودم تا بقیۀ طلبت را بپردازم ولی تو را نیافتم.گفت:راست گفتی ولی تا طلب مرا ندهی از صراط حق عبور نداری.گریه کردم و گفتم:من که در اینجا چیزی ندارم که به تو بدهم.یهودی گفت:پس بجای طلبم بگذار انگشت خود را بر یک عضو تو بگذارم.به این برنامه راضی شدم تا از شرش خلاص شوم،چون انگشت بر سینه ام گذاشت از شدت سوزش آن از خواب پریدم (1)! !


ابتلای به سوء حساب در برزخ

مرحوم علامۀ مجلسی رحمه الله از شهید اول از احمد بن ابی الجوزی نقل می کند که:

آرزو داشتم در عالم خواب ابو سلیمان دارانی را که از عباد و زهاد بود ببینم،پس از گذشت یک سال از فوتش او را دیدم و گفتم:خداوند با تو چه معامله کرد ؟ گفت:

ای احمد ! وقتی در دنیا بودم از باب صغیر می آمدم بار شتری را دیدم یک چوب کوچک به اندازۀ خلال از آن گرفتم،نمی دانم با آن خلال کردم یا دور افکندم،اکنون
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یک سال است که مبتلا به سختی حساب آن هستم (1).

آری،امیر المؤمنین علیه السلام در نامه ای به محمد بن ابی بکر به این حقیقت اشاره می فرماید:

وَ اعْلَمُوا عِبٰادَ اللّهِ انَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سٰائِلُکُمْ عَنِ الصَّغیرِ مِنْ عَمَلِکُمْ وَ الْکَبیرِ مِنْ عَمَلِکُمْ (2):

ای بندگان خدا ! بدانید که خداوند عز و جل از کوچک و بزرگ عمل شما در قیامت خواهد پرسید.


عذاب به خاطر هیجده تومان

شهید بزرگوار مرحوم دستغیب از جناب سید حسن بن سید علی اصفهانی نقل می کند که فرمود:

هنگام فوت پدرم در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم و کارهای پدرم بدست بعضی از برادرانم برگزار شده بود و مرا هیچ اطلاعی از گزارش آن ها نبود.چون هفت ماه از فوت پدرم گذشت،مادرم در اصفهان درگذشت و جنازه اش را به نجف اشرف حمل کردند.

در آن اوقات،شبی پدرم را در خواب دیدم و گفتم:شما در اصفهان فوت کردید،اکنون در نجف هستید ؟ فرمود:بلی،پس از فوت مرا اینجا جای دادند.

پرسیدم:مادرم نزد شماست ؟ فرمود:در نجف است اما در مکان دیگری
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است،دانستم که هم درجۀ پدرم نیست.

گفتم:پدر حال شما چگونه است ؟ فرمود:در شدت و سختی بودم و الان بحمد اللّه راحتم.

تعجب کردم،گفتم:آیا مثل شما گرفتار بودید ؟ فرمود:آری،حاج رضا پسر آقا بابا مشهور به نعلبند از من طلبی داشت و مطالبه می کرد به آن خاطر حالم بد بود.

از ترس بیدار شدم و به برادرم که وصی پدر بود صورت خواب را نوشتم و سفارش کردم تحقیق کند چنین شخصی از پدرم طلب داشته یا نه.در جواب نوشت:دفترها را تفتیش کردم،اسم حاج رضا جزء طلبکاران نبود.

دوباره نوشتم آن شخص را پیدا کن و از خودش سؤال نما آیا از پدرم طلبی داشته ؟ در جواب نوشت:او را یافتم و از او پرسیدم،گفت:آری،مبلغ هیجده تومان از پدر شما طلب داشتم و جز خداوند کسی را بر آن اطلاع نبود،پس از فوت آن مرحوم از شما سؤال کردم نام من جزء طلبکاران هست ؟ شما گفتید:نه،من هم سندی برای اثبات نداشتم از این که چرا نام مرا در دفتر ننوشته دلتنگ شدم.

خواستم هیجده تومان را به او بدهم قبول نکرد،گفت:پدر شما را از بدهی ای که بمن داشت حلال کردم (1).

بیایید به این گفتار با عظمت حضرت صادق علیه السلام که ضامن نجات شماست و آن جناب در باب حج به آن سفارش فرموده عمل کنید:

[ وَ اخْرُجْ مِنْ حُقُوقٍ تَلْزَمُکَ مِنْ جَهَةِ الْمَخْلُوقینَ ]

خود را با تمام وجود از حقوق مردم خلاص کن و از این بار سنگین خویش را در دنیا و آخرت راحت کن.
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[ وَ لا تَعْتَمِدْ عَلیٰ زادِکَ وَ راحِلَتِکَ وَ أصْحابِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ شَبابِکَ وَ مالِکَ مَخافَةَ أنْ یَصیرُوا لَکَ عدُوّاً وَ وَبالاً فَإنَّ مَنِ ادَّعیٰ رِضا اللّهِ وَ اعْتَمَدَ عَلیٰ شَیءٍ صَیَّرَهُ عَلَیْهِ عَدُوّاً وَ وَبالاً لِیَعْلَمَ أنَّهُ لَیْسَ لَهُ قُوَّةٌ وَ لا حیلَةٌ وَ لا لِأَحَدٍ إلّا بِعِصْمَةِ اللّهِ وَ تَوْفیقِهِ ]


توشۀ حج


اشاره

حکیمانه تر از جملات بالا نمی توان سخن گفت،امام صادق علیه السلام کامل ترین مفاهیم و مفیدترین ارشادات و بهترین راهنمایی ها را در زیباترین کلمات در میدان حیات انسان قرار داده است.

آن حضرت علاقه دارند انسان خود را از انواع ظلمت ها برهاند و به نور صدق و صفا،و عشق و علاقه به حقایق آراسته کند و جز اللّه محوری در زندگی برای خود باقی نگذارد،از خودیت خود خویش را نجات داده و با تمام وجود در حرارت حقیقت آب شود.

از وادی حدود به در آید و به فضای بی کران معنی قدم گذاشته،شربت فنای فی اللّه را بچشد و به بقای حضرت سرمد باقی شود.

امام صادق علیه السلام در قسمت دوم روایت چنین می فرمایند:

در این سفر با عظمت معنوی بر توشۀ راه و مرکب سواری و دوستان و قدرتت و جوانیت و مالت اصلاً تکیه مکن چه بسا آنچه را به زحمت تحصیل کرده ای و بر
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آن اعتماد نموده ای دشمن تو گردند و وبال تو شوند و حاصل آن ها برای تو جز زحمت و مرارت و رنج و مشقت و عذاب آخرت چیزی نباشد.

آری،کسی که ادعا کند من به دادۀ او خشنودم و جز رضای حق چیزی نخواهم ولی اعتماد و دلگرمیش به غیر باشد،خداوند عالم آن غیر را دشمن او می نماید و وبال او می کند تا هم چون آفتاب برای او روشن شود که نه برای او و نه برای غیر او قوت و قدرت و نقشه و حیله ای در هیچ کاری نیست،آنچه قدرت و قوت است مخصوص به جناب اوست،باید با تکیه بر حول و قوت او حرکت کرد که اعتماد بر غیر،اعتماد بر هوا و آب است.


بی اعتمادی به توشه های دنیایی


اشاره

در کلام امام صادق علیه السلام چند قسمت لازم به تذکر است:

1-دوستان

2-قوت و قدرت

3-طروات جوانی

4-ثروت و مال

در ادوار تاریخ بسیاری از مردم،این چهار مرحله را برای خود تکیه گاه گرفتند و بر اثر تکیه کردن به این چهار ناحیه از وجود مقدس حضرت غافل شده و چنان غرق در هوا و هوس گشتند،به طوری که برای خود در عاقبت امر ساحل نجاتی نیافتند،در آلودگی های عملی و اخلاقی خود آن قدر دست و پا زدند تا دچار هلاکت ابدی شدند.
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دوستان

اگر رفیق شفیقی که واجد شرایط الهی باشد و دوستی با او باعث ازدیاد ایمان و هدایت گردد و دوستی و رفاقتش فقط و فقط برای خدا باشد،اعتماد بر او در حقیقت اعتماد بر خداست.

این چنین دوست و دوستی با او لذت دنیا و آخرت است و اسلام سفارش به چنین دوستی را به انسان نموده و دوستی با او را کلید خوشبختی دنیا و آخرت می داند.

اما دوستی که دوست هوا و هوس و دوست شکم و سفره و دوست سیاست غلط و ریاست پوشالی است و دوستی او مایۀ اتلاف عمر و فساد عمل و اخلاق است،اعتماد بر او زندقه و فسق و تکیه بر او گناه و معصیت است و این دوستی نه این که پایدار نیست،بلکه روزی فرا خواهد رسید که این دوستی نقطۀ دشمنی و عامل هلاکت خواهد شد.

تاریخ آل برمک را بخوانید تا بر شما معلوم شود که دوستی هایی که بر اساس مسائل الهی پایدار نیست چه اندازه سست و بی پایه است،آل برمک هارون و حکومت او را برای خویش قوی ترین تکیه گاه می دانستند،ولی شمشیر تیز هارون در چند شبانه روز به عمر آنان بی رحمانه خاتمه داد که گویی چنین خاندانی اصلاً وجود خارجی نداشتند.

قائم مقام فراهانی آن مرد سیاست و کیاست،برای به سلطنت رساندن محمد شاه قاجار به اندازۀ یک عمر خون دل خورد،ولی پس از این که محمد شاه بر تخت سلطنت استقرار یافت،وزیر دانشمند خود را در باغ نگارستان با کمال شقاوت خفه کرد و آن چراغ روشن سیاست و درایت را از لباس هستی عریان نمود.
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میرزا تقی خان امیرکبیر برای به تخت نشاندن ناصر قاجار کمال زحمت و مشقت را بر خود هموار کرد،اما ناصر قاجار در همان اوائل صدارت امیر در کمال ناجوانمردی آن مرد بزرگ را در حمام فین کاشان کشت.

این گونه مسائل در تاریخ بشر آن قدر زیاد است که برای بازگو کردن آن ها دفاتری جداگانه و کتاب هایی مفصل لازم است.


قوت و قدرت

اگر با دیدۀ تحقیق و با چشم بصیرت بر اوضاع هستی و به خصوص زندگی آدمیان بنگریم به این حقیقت واقف می شویم که در تمام جهان حول و قوه ای به جز حول و قوۀ حضرت حق نیست و آنچه قوه و قدرت در اختیار موجودات است از آن خداست.

ما باید قوه و قدرت خود را امانتی الهی بدانیم و از این سرمایۀ خدایی در راه خدا و خدمت به خلق خدا استفاده کنیم.

به قوه و قدرت خویش مغرور نشویم که اگر ابر غرور نسبت به قوه و قدرت خویش بر زندگی ما سایه بیندازد،صاعقۀ آتش زایی از آن بیرون می آید و به خرمن هستی ما آتشی می اندازد که ذره ای از خاکستر ما برای تماشای تماشاگران بر جای نماند.

تمام ستمگران تاریخ بدون استثنا در آتش ستم خویش سوختند و قدرت و قوت آنان مهم ترین عامل هلاکت و نابودی آنان گشت.

قدرت کدامیک از قلدران تاریخ به قوت حوادث روزگار رسید و چه قدرتمندی توانست در برابر امراض غیر قابل علاج،یا انقلاب ملل مظلوم یا مرگ،از خود دفاع کند ؟
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چهره و طراوت جوانی

زیبایی صورت در ادوار حیات مایۀ غرور و کبر و نخوت و روگردانی از حق برای بسیاری از فرزندان آدم بوده.

چهرۀ زیبا برای کسی ماندنی نیست،خوشبخت آن انسان زیبا چهره ای که، زیبایی خود را نعمت خدا و زمینه ای برای ابتلا و آزمایش خویش بداند.

در روایت های کتب عالی اسلامی آمده:

آن کس که نشاط جوانی را صرف عبادت و بندگی کند،در قیامت در سایۀ رحمت حق قرار خواهد داشت (1).

به زیبایی صورت و طروات و نشاط جوانی،به عنوان بهره ای الهی نظر کنید و مواظب باشید،این نعمت برای شما تبدیل به نقمت و این عنایت نسبت به شما تبدیل به بلا و مصیبت نگردد.آنان که با چهرۀ زیبای خود،به فریب دیگران دست آلودند و به خاطر جذابیت خود،هزاران بستر گناه برای دیگران پهن کردند، پس از فرو ریختن کاخ جمال به خاک پشیمانی و حسرت دچار شدند و از آن حسرت و اندوه سودی نبردند.

جوانی را هم چون بهار طبیعی حساب کنید که باید در فضای آن با کمک هدایت الهی تمام استعدادهای شما ظهور و بروز کند،نه قدرتی مستقل و فضایی از نخوت که در آتش آن تمام قوای شما بسوزد و در ایام پیری جز بدبختی و فلاکت و هزاران رنج و محنت و امراض مهلک برای شما به جای گذارد و علاوه بر همۀ آن ها در دادگاه عدل الهی،دچار شدیدترین پرسش نسبت به ایام جوانی شوید،ولی از
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1- 1) -بحار الانوار:377/66،باب 38،حدیث 30. 




پاسخ دادن به صاحب خلقت عاجز باشید و در برابر حضرت او سر ننگ بزیر بیندازید. 

ای به خدا پشت کرده رو به خدا کن***راه تو خطاست ترک خطا کن

روی زتسبیح ذوالجلال چه پوشی*** پشت به درگاه لایزال دوتا کن

کعبه توحید را به خلق نشان ده*** در ره ارشاد کار قبله نما کن

در ره آن کآفریده هر دو سرا را*** خاک شو و خاک بر سر دو سرا کن

چهره اخلاص را چو بنده مخلص*** پاک زگرد و غبار چون و چرا کن

تا زر و مال تو ارث غیر نگشته*** خود همه را صرف جود و وقف سخا کن




ثروت و مال

تکیه بر مال و مغرور شدن بر ثروت،کار مردم نادان و بی خبر از حقایق است، ثروت امانتی است الهی که از آن باید به عنوان وسیله برای رسیدن به لقای حق استفاده کرد.

از مال و ثروت اگر در راه خدا استفاده نکنید،جز وزر و وبال برای شما نخواهد داشت،قرآن مجید در آیات نورانی و سعادت بخشش برای مال و ثروت برنامه های بسیار مهم و مفیدی قرار داده که اگر با ثروت و مال هماهنگ با آن آیات عمل شود، علت تأمین خیر دنیا و آخرت می گردد.

با خواست حضرت حق در باب سی ام«مصباح الشریعة»که در ارتباط با حرص است،توضیح مفصلی در باب مال و ثروت خواهد آمد.
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[ وَ اسْتَعِدْ إسْتِعْدادَ مَنْ لا یَرْجُو الرُّجُوعَ وَ أحْسِنِ الصُّحْبَةَ وَ راعِ أوْقاتِ فَرائِضِ اللّهِ وَ سُنَنِ نَبِیّهِ صلی الله علیه و آله وَ ما یَجِبُ عَلَیْکَ مِنَ الأدَبِ وَ الاحْتِمالِ وَ الصَّبْرِ وَ الشُّکْرِ وَ الشَّفَقَةِ وَ السَّخاءِ وَ ایثارِ الزّادِ عَلیٰ دَوامِ الأوْقاتِ ]


آمادگی در سفر حج

امام صادق علیه السلام می فرماید:

در این سفر وضع خود را آن چنان قرار بده که انگار برای تو بازگشتی از این سفر نیست،کسی که خبر مرگش را می دهند،چگونه به تدارک و جبران گذشته برمی خیزد و سعی می کند از حقوق اللّه و حقوق الناس خود را پاک کند،تو هم با سفر حج همین معامله را انجام بده.

اوقات واجبات حضرت حق را با کمال جدیت رعایت کن که چیزی در این عالم ارزش واجبات الهی را ندارد که هرکس به هر جا رسید از ادای واجبات و ترک محرمات رسید.به تمام برنامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و آداب و سنن آن جناب احترام کن که نجات و سعادت در سایۀ هماهنگی با برنامه های پیامبر گرامی میسر است.

سختی ها و مشقت های این سفر را،چه سختی راه،چه آزاری که از هم سفران می بینی برای خدا تحمل کن و راه صبر و شکر و مهربانی و سخا پیشه کن و در تمام اوقات آنچه در قدرت داری در گردونۀ ایثار قرار بده.
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[ ثُمَّ اغْسِلْ بِماءِ التَّوْبَةِ الْخالِصَةِ ذُنُوبَکَ وَ ألْبِسْ کِسْوَةَ الصِّدْقِ وَ الصَّفاءِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخُشُوعِ ]


توبۀ خالص،شرط سفر حج

سفر بسیار مهمی در پیش داری،نتیجۀ این سفر دخول در حرم قدس دوست و ملاقات با حضرت اوست،ورود به آن حرم با معنی و رسیدن به نقطۀ باعظمت لقای کار هر کس نیست،این سفر و نتیجۀ آن که وصول به مقام لقای است مقدماتی لازم دارد،اولین مقدمه آن پاک شدن از گناهان نهان و آشکار به وسیلۀ آب توبۀ خالص است،پس به حقیقت توبه کن،توبه ای که قابل پذیرش دوست باشد و ترا از تمام گناهان اخلاقی و عملی و مالی پاک کند که اگر بدین صورت توبه کنی به حریم حضرت یار راه پیدا نمی کنی و از لقای آن حضرت محروم خواهی ماند و از سفر خویش جز خرج کردن مقداری مال و خستگی راه،چیزی نصیبت نخواهد شد. 

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند*** که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی

امروز این سفر به نظر آسان می آید،انجام مراسم و مناسک و اعمال با آسایش و رفاه کامل طی چند روز و بازگشت به شهر و دیار،ولی این حج نیست،حج اگر از دیدگاه قرآن و روایات به خصوص آیات و روایات عرفانی دیده شود،دریای
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پرموجی از معنویت مشاهده می شود که ساحلش ناپیداست و سفری دیده می شود که پایانش مهمانی حضرت حق است و هر کس به طور عادی لایق این مهمانی نیست.

مهمان باید دارای شرایطی باشد که لیاقت حضور برای او محقق گردد و آن شرایط یا آن مقدمات به فرمودۀ امام صادق علیه السلام غسل فکر و نفس با توبۀ خالص است و پوشیدن لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع.

در اینجا لازم است به واقعیت های این سفر و مناسک آن اشاره رود تا بر زائران بیت یا در حقیقت زائران صاحب بیت معلوم شود که کجا می روند و برای چه می روند و به خاطر که می روند.

در این زمینه ناصر خسرو قصیدۀ زیبایی دارد که ذکر آن قصیده بدون سود نیست. 

حاجیان آمدند با تعظیم***شاکر از رحمت خدای کریم

آمده سوی مکه از عرفات*** برده لبیک عمره از تعظیم

یافته حج و عمره کرده تمام*** بازگشته به سوی خانه سلیم

من شدم ساعتی به استقبال*** پای کردم برون زحد گلیم

مرمرا در میان قافله بود*** دوستی مخلص و عزیز و کریم

گفتم او را بگوی چون رستی*** زین سفر کردن به رنج و به بیم

شاد گشتی از آن که حج کردی*** چون تو کس نیست اندرین اقلیم

بازگوتا چگونه داشته ای*** حرمت آن بزرگوار حریم

چون همی خواستی گرفت احرام*** چه نیت کردی اندر آن تحریم

جمله بر خود حرام کرده بدی*** هر چه مادون کردگار عظیم

گفت نی، گفتمش زدی لبیک *** از سر علم و از سر تعظیم

ص:41





می شنیدی ندای حق و جواب***باز دادی چنان که داد کلیم

گفت نی، گفتمش چو در عرفات ***ایستادی و یافتی تقویم

عارف حق شدی و منکر خویش*** به تو از معرفت رسید نسیم

گفت نی، گفتمش چو می رفتی*** در حرم هم چو اهل کهف و رقیم

ایمن از شر نفس خود بودی*** در غم حرقت عذاب جحیم

گفت نی، گفتمش چو سنگ جمار*** همی انداختی به دیو رجیم

از خود انداختی برون یکسو *** همه عادات و فعل های ذمیم

گفت نی، گفتمش چو گشتی تو*** گوسپند از پی اسیر و یتیم

قرب حق دیدی اول و کردی*** قتل قربان نفس دون و لئیم

گفت نی، گفتمش چو گشتی تو ***مطلع از مقام ابراهیم

کردی از صدق اعتقاد و یقین*** خویشی خویش را به حق تسلیم

گفت نی، گفتمش به وقت طواف*** که دویدی به هروله چو ظلیم

از طواف همه ملائکیان*** یاد کردی به گرد عرش عظیم

گفت نی، گفتمش چو کردی سعی*** از صفا سوی مروه بر تقسیم

دیدی اندر صفای خود کونین*** شد دلت فارغ از جحیم و نعیم

گفت نی، گفتمش چو گشتی باز ***مانده از حجر کعبه دل به دو نیم

کردی آنجا به گور مر خود را*** همچنانی کنون که گشته رمیم

گفت از این باب هر چه گفتی تو*** من ندانستم از صحیح و سقیم

گفتم ای دوست پس نکردی حج*** نشدی در مقام محو مقیم

رفته و مکه دیده آمده باز*** محنت بادیه خریده به سیم

گر توخواهی که حج کنی پس از این*** این چنان کن که کردمت تعلیم
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حج از دیدگاه حضرت زین العابدین علیه السلام

محدث خبیر،مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب«مستدرک الوسائل»خبر مهمی نقل می کند که در آن خبر وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام به توضیح حج حقیقی و معنای مناسک برخاسته و از این راه زائران خانۀ حق را به بسیاری از واقعیت ها آشنا فرموده است.

زائر با توجه به این روایت تکلیفی دیگر پیدا می کند و سعی می نماید قبل از رفتن به این سفر با آب توبه غسل حقیقی کند و وجود خویش را به لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع بپوشاند.

چهارمین رهبر بزرگ شیعه،گهر گرانبهای صدف هستی،زینت بخش عبادت عباد،حضرت سجاد علیه السلام پس از ادای مراسم حج به مدینه باز می گشتند،مردی به نام شبلی به استقبال آن پیشوای عارفان و امام آگاهان آمد و پس از ادای احترام،این چنین از طرف امام مورد پرسش قرار گرفت:

آیا هیچ به حج خانه رفته ای ؟

عرضه داشت:آری.

فرمود:در آن هنگام که به میقات رفتی و از لباس های دوختۀ خود درآمدی و غسل کردی،در نیتت بود که خود را از اشتباهات و لغزش ها در دو مرحلۀ ظاهر و باطن برای همیشه پاک کنی ؟گفت:نه.

فرمود:آه،پس نه به میقات وارد شدی و نه از لباس دوخته بیرون آمدی و نه غسل حقیقی بجای آوردی ! !

فرمود:آیا خود را پاکیزه کردی و سپس احرام بستی و پیوند خود را مبدأ عالم به وسیلۀ حج استوار نمودی ؟ گفت:آری.
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فرمود:در آن هنگام در نیت داشتی که خود را از تمام آلودگی ها به نور توبه برهانی ؟ گفت:نه.

فرمود:بوقت احرام هر برنامه ای را که دوست نمی پسندد و به خاطر مصلحت بر بندگانش ممنوع نموده بر خود حرام دانستی ؟ گفت:نه.

فرمود:به وقت بستن پیوند حج و هنگامی که آن را با عمره محکم می کردی در نیت داشتی که هر عقد و پیمان و هرگونه قرارداد غیر خدایی را از برنامه هایت باز کرده و جز با حضرت دوست پیوند و قرارداد نداشته باشی ؟ گفت:نه.

فرمود:پس در حقیقت خود را پاکیزه نکرده و احرام نبسته و پیمان حج را محکم و استوار نکردی ! !

فرمود:به میقات وارد شدی و دو رکعت نماز احرام به جای آوردی و تلبیه گفتی ؟ عرض کرد:آری.

فرمود:به هنگام ورود به میقات در نیت تو بود که به زیارت حق آمده ای و این نماز و احرام و تلبیه،مقدمات لقای اوست ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی دو رکعت نماز خواندی در اراده داشتی که به ارزنده ترین برنامه ها و بزرگ ترین حسنات و بهترین اعمال وسایل قرب به آن حضرت را آماده کنی ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی تلبیه گفتی در نیت داشتی که به هر برنامۀ صحیحی در پیشگاه حق به اقرار آمده ای در حال پیمان بستن با اویی که در تمام جوانب حیات از فرمانش پیروی کنی و از هر معصیت و خطایی روی بگردانی ؟گفت:نه.

فرمود:پس در حقیقت وارد میقات نگشته و نماز احرام بجای نیاورده و تلبیه نگفتی ! !

سپس فرمود:آیا وارد مسجد الحرام شدی و پای در حرم مبارک حق گذاشتی
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و کعبه را با دیدۀ خود دیدی و در برابر آن نماز گزاردی ؟گفت:آری.

فرمود:به هنگام ورود در حرم آیا در ضمیرت بود که از هر گونه بدگویی پشت سر برادران مسلمان دوری جویی و عیب گفتن اهل قبله را ترک نمایی ؟گفت:نه.

فرمود:زمانی که وارد مسجد خیف شدی و نماز خواندی آیا اراده کردی که از هیچ برنامه ای جز مخالفت با امر خداوند نترسی و به چیزی جز رحمت الهی امید نداشته باشی ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی گوسپند قربانی را سر بریدی آیا نیت کردی که حلقوم طمع را جدا کنی و آیا به هنگام قربانی توجه داشتی که راه ابراهیم را می روی آن بزرگ انسانی که یگانه فرزند عزیز خود را به قربانگاه آورد تا برای محبوب خود فدا کند ؟گفت:نه.

فرمود:هنگام بازگشت به مکه و طواف بیت در قصد و نیت داشتی که از دریای عنایت حق بهره برده و به مسیر بندگی و عبودیت روی آورده و به رشتۀ محبت و ولایت او دست آویخته و واجبات حضرتش را ادا کرده به مقام قدس و رحمت او تقرب جویی ؟ گفت:نه.

در این حال بود که صدای گریۀ امام بلند شد و شدت تأثر و ناراحتی او به اندازه ای بود که گویا مفارقت روح از بدنش نزدیک شده،می گریست و پی در پی می گفت:آه آه !

آن گاه فرمود:ای شبلی ! آن کس که دست به حجر الأسود بگذارد به مانند آنست که با خدای خود دست داده.

نکو بنگر ای بندۀ ناچیز شکسته ! و ای موجود ضعیف افتاده ! که کجایی و چه می کنی،پاداشی را که خدای بزرگ بر این برنامۀ عالی قرار داده ضایع مکن و عهدی که با دوست بسته ای مشکن،آگاهی و میدانی که روی گردانی از امر او گناه و معصیت است و مخالفت با فرمانش بزرگ ترین عامل شکستن پیمان تو با اوست.
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سپس فرمود:ای شبلی ! آن زمان که در مقام ابراهیم ایستادی،اراده داشتی که از آن هنگام به بعد کنار هر فرمانی از فرامین الهی ایستادی مقاومت کنی و تا فرمانش را نبری از پای ننشینی و از هر گناهی دوری جسته و خویشتن دار باشی ؟گفت:نه.

فرمود:به هنگام نماز در آن مقام بزرگ عزم داشتی که از خطوط بندگی ابراهیم پیروی کنی و دماغ شیطان را به خاک بمالی ؟ گفت:نه.

فرمود:پس در حقیقت در مقام ابراهیم نایستاده و در آن جای مقدس نماز بجا نیاورده ای.

فرمود:کنار آب زمزم رفتی و از آن چشمۀ آب نوشیدی ؟گفت:آری.

فرمود:نیت داشتی که هم اکنون کنار مرز عبادت رسیده و باید از آن پس چشم از گناه پوشید ؟ گفت:نه.

فرمود:در واقع بر سر آن چاه نرفته و از آبش نیاشامیده ای.

آن گاه فرمود:بین صفا و مروه سعی کردی ؟ گفت:آری.

فرمود:در آن وقت نیت داشتی که در حال بیم و امید در پیشگاه الهی قدم می زنی،در اندیشۀ این که آیا مرا می پذیرند یا نه رفت و آمد می کردی ؟گفت:نه.

فرمود:در حقیقت سعی صفا و مروه نکرده و در آن جایگاه باعظمت قدم نزده ای.

سپس فرمود:ای شبلی ! آیا به سرزمین منی رفتی ؟گفت:آری.

فرمود:در آنجا توجه داشتی که مردم مسلمان را از خطر دست و زبانت ایمن بداری ؟گفت:نه.

فرمود:پس به منی نرفتی.

آن گاه فرمود:به زمین عرفات وقوف کردی و خود را آمادۀ پذیرفتن رحمت الهی نمودی و وادی نمره را شناختی و حضرت دوست را در نزد علائم و نشانه ها
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خواندی ؟گفت:آری،این برنامه ها را انجام دادم.

فرمود:آیا موقف عرفات که مقام عرفان و شناسایی است دانستی که خدای عزیز چه برنامه های فوق العاده ای از علوم و معارف را برای رشد و تکامل انسان قرار داده و بیدار بودی که یار بر تمام اسرار تو آگاه است و فرداست که نامۀ اعمال و پروندۀ کردارت را به دستت خواهد داد ؟ گفت:نه.

فرمود:چون کنار جبل رحمت رفتی،به نظر آوردی که خدای مهربان هر مرد و زن با ایمان را مورد لطف قرار می دهد و مشمول عنایت خود می کند و همۀ مردم مؤمن را دوست دارد ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی وارد وادی نمره شدی به این مسئله توجه داشتی تا خود بندۀ حق نباشی دیگری را به بندگی او مخوان و تا خود از گناه باز نایستی دیگری را نهی مکن ؟ گفت:نه.

پرسید:به هنگامی که نزد نشانه ها و علائم،توقف کردی،هیچ در نظر آوردی که خالق عالم و نگهبان آفرینش،آسمان و زمین و ملائکه مأمور برنامه های هستی را مراقب برنامه های تو قرار داده ؟ گفت:نه.

فرمود:در حقیقت به عرفات وقوف نکرده و به جبل رحمت برنیامده و وادی نمره را نشناخته و خدای مهربان را نخوانده ای ! !

سپس فرمود:آیا در وادی مزدلفه وارد شدی و سنگ ریزه های جمره را از آنجا برداشتی و به سرزمین مشعر درآمدی ؟ گفت:آری.

فرمود:در آنجا نماز خواندی و متوجه بودی که آن شب،لیلۀ عید است و نماز مخصوص به آن شب کلید حل هر مشکلی است ؟ گفت:نه.

فرمود:زمانی که بین دو شانه راه می رفتی و از منحرف شدنت به جانب راست و چپ نگران بودی و سعی داشتی مستقیم حرکت کنی،در نظر داشتی که از راه
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حق انحراف حاصل نکرده و از دل و دست و زبانت خطایی سر نزند ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی در وادی مزدلفه قدم می زدی و سنگ ریزه های جمره را جمع می کردی توجه داشتی که خود را از هر گناه و پلیدی برکنار داشته و در تمام برنامه های حق ثابت و استوار بمانی ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی وارد مشعر شدی آیا درونت را به شعار اهل تقوی بیدار کردی ؟ گفت:نه.

فرمود:پس در واقع به نشانه های حرم مرور نکرده و در آن بقاع متبرکه نماز بجای نیاورده و از آن سرزمین مقدس سنگ ریزه برنچیده و به مشعر گذر نکرده ای.

سپس فرمود:به زمین منی رفتی و رمی جمرات کردی و سر خود را تراشیدی و قربانی نمودی و در مسجد خیف نماز خواندی و برای بقیۀ اعمال به مکه بازگشتی ؟ گفت:آری.

فرمود:چون به منی رسیدی و رمی جمرات کردی،به نظر آوردی که به هدف خود رسیده و هر خواستۀ صحیحی داشتی خدایت اجابت فرمود ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی رمی جمره می کردی،در نیت داشتی که دشمن دیرین خود ابلیس و سپاهش را از خود می رانی ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی موی سر را زدی توجه داشتی که خود را از هرگونه پلیدی و ناپاکی تمیز کرده و از گناهان بیرون آیی،آن چنان که فرزند از مادر متولد می شود ؟ گفت:

نه.

فرمود:در حقیقت به منی نرفتی و رمی جمرات نکرده و حلق رأس ننموده ای و قربانی سر نبریده و در مسجد خیف نماز نخوانده ای و به سوی حضرت حق حرکت ننموده ای ! !

فرمود:پس از بازگشت به مکه آیا در دل این چنین قصد داشتی که به سوی او در
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حرکتی و به خاطر تقرب به مقام او از خانۀ خود بیرون آمده ای ؟ گفت:نه.

فرمود:پس در حقیقت وارد حرم نشده و خانۀ کعبه را ندیده و در آنجا نماز بجای نیاوردی ؟

فرمود:پس از ورود به مکه طواف خانه نمودی و دست بر ارکان گذاشتی و آخرین سعی صفا و مروه نمودی ؟ گفت:آری.

فرمود:وقت سعی در نظر داشتی که از همه روی تافته و به سوی او گریخته و به بارگاه قدس او آمد و شد می کنی ؟ گفت:نه.

فرمود:در حقیقت طواف خانه نکرده و استلام ارکان ننموده و سعی صفا و مروه بجای نیاورده ای،برگرد دوباره حج بجای آر؛زیرا تو این سفر را به آن معنایی که از تو خواسته اند نرفته ای و مطابق با اهداف عالیۀ این برنامۀ بزرگ الهی قدم برنداشته ای و خود را مستعد و آمادۀ ورود به حریم قدس یار ننموده ای ! !

شبلی سخت گریست و از آن ساعت به کوشش برخاست تا خدایش برای سال بعد موفق به آن سفر روحانی و سیر الهی و مشی ملکوتی کرد و به آنچه به وسیلۀ حضرت زین العابدین علیه السلام آگاه شده بود در آن سفر عمل کرد (1).

آری،آنجا حرم امن،حریم قدس،بارگاه معنی،مهبط ملائکه و منبع هدایت و مشعل نور محبوب است،مگر هر کسی در آنجا راه دارد و هر بی سر و پایی را در آنجا مقام و محل است،آنجا جایگاه پاکان و موقف صالحان و پناه اولیا و تکیه گاه نیکان و جای ورود پاکان است.

آنجا از نظر معنی،بلندترین نقطۀ اوج حقیقت و با ارزش ترین محل صدق و صفاست که اهل دل از همان جا با چشم دل نگران جمال پاک محبوب و ناظر
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حضرت یارند و با زبان حال در محضر آن یکتا به گفتۀ عارف بزرگ حاجی سبزواری عرضه می دارند: 

دل و جانم فدای حضرت دوست***نی فدای گدای حضرت دوست

هر دمی صد جهان زجان خواهم*** تا فشانم به پای حضرت دوست

هست پاداش نیستی هستی*** نیست شو در هوای حضرت دوست

گر فنا شد وجود ما گو شو ***باد دائم بقای حضرت دوست

از دل و دین و هست و نیست برست*** هر که شد مبتلای حضرت دوست

خلد و کوثر به جرعه ای بفروش*** غیر مگزین به جای حضرت دوست




کعبه در آیینۀ قرآن


اشاره

در کتاب باعظمت الهی می خوانیم:

[ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبٰارَکاً وَ هُدیً لِلْعٰالَمِینَ ] (1).

یقیناً نخستین خانه ای که برای [ نیایش و عبادت ] مردم نهاده شد،همان است که در مکه است که پر برکت و وسیلۀ هدایت برای جهانیان است.

در توضیح این آیه باید گفت:

ارزیابی عظمت،و اهمیت برنامه های اسلامی و نقشی که برای به پا داشتن یک نظام عادلانه در مجتمع انسانی قواعد و مقررات الهی دارند،تنها از طریق دقت در آیات قرآن مجید و روایاتی که در معتبرترین مدارک دینی تدوین شده میسر است.

می توان از نتایجی که از عمل به اصول الهی عاید جامعۀ بشری می گردد به اصالت و حقیقت حقوق اسلامی در تمام جوانب حیات پی برد.
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قرآن مجید حاوی کلیات مسائل اسلامی و روایات و اخبار شرح و توضیح آن کلیات است.

حفظ حقوق انسان در تمام زمینه های زندگی و تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر از عمل به برنامه های الهی به دست می آید.

مسئلۀ حج و روی آوردن به کعبه به شرط خلوص و معرفت،از مسائلی است که درد دنیا و آخرت مسلمانان را دوا می کند.

در آیه ای که ذکر شد می خوانیم:

همانا اول خانه ای که برای مردم به جهت عبادت و بندگی قرار داده شد خانه ایست که در مکه برپاست،آنجا مرکز خیر و برکت و منبع نفع و سود و محور هدایت و راهنمایی است.

آری،هدف حق از قراردادن آن خانه در شهر مکه و در وسط مسجد الحرام برای اجرای مراسم بندگی و عبودیت از طرف مردم است و برای این که مردم در اتصال به آن جایگاه عظیم خود را به مقام قرب برسانند و از تمام علایق و وابستگی های غلط برهانند و حاکمیت معبودهای باطل را از زندگی خود ریشه کن کرده،تمام توجه خود را متوجه حضرت حق نمایند. 

ای خوشا دل کاندر او از عشق تو جانی بود***شادمان جانی که او را چون تو جانانی بود

خُرّم آن خانه که باشد چون تو مهمانی در او*** مقبل آن کشور که او را چون تو سلطانی بود

زنده چون باشد دلی کز عشقِ تو بویی نیافت*** کی بمیرد عاشقی کو را چو تو جانی بود
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هر که رویت دید و دل را در سر زلفت نبست*** در حقیقت آدمی نبود که حیوانی بود

در همه عمر ار بر آرم بی غم تو یک نفس*** زان نفس بر جان من هر لحظه تاوانی بود

آفتاب رویِ تو گر بر جهان تابد دمی*** در جهان هر ذره ای خورشید تابانی بود

آتش رخسار خوبت گر بسوزاند مرا ***اندر آن آتش مرا هر سو گلستانی بود

روزی آخر از وصالِ تو به کام دل رسم*** این شبِ هجرِ تو را گر هیچ پایانی بود(1)


نشانه های روشن کعبه

در کعبه نشانه های روشنی از خداوند قرار دارد،مقام ابراهیم آنجاست،آن کس که خود را بدان جایگاه برساند در حریم امن قرار گرفته،بر بندگان است که در حال توانایی به سوی آن مکان بشتابند و اعمال و مناسک آنجا را طبق دستور الهی با خلوص و معرفت به جای آرند،هر کس از اجرای این دستور سعادتبخش سر باز زند،به دایرۀ ناسپاسی قدم گذاشته،همانا خدای بی انباز از همه عالمیان بی نیاز است.

آری،هدف حضرت حق از قرار دادن آن خانه در شهر مکه،جهت اجرای مراسم بندگی و عبودیت در آن شکل خاص از طرف مردم است و این که
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1- 1)- فخر الدین عراقی.




خداخواهان و حق پرستان و حق جویان و اهل عشق آن را وسیله ای برای تحصیل بندگی قرار دهند و به واسطۀ اجرای مقررات و مناسک آن،به پرستش خداوند و عبادت خالصانه برخاسته و رسوم بندگی را در محضر حضرت دوست به جای آرند.مگر نه این است که تاریخ حیات بشر نشان داده که به دست آوردن سلامت دو جهان و خوشبختی و سعادت در تمام زوایای حیات از طریق درک توحید و توجه به شؤون حق میسر است،مگر جز از راه آشنایی با حق و حفظ حقوقی که برای حفظ کیان انسان و انسانیت بر عهدۀ آدمی نهاده شده خیری به دست می آید، کعبه و شؤون آن جهتی است برای نشان دادن عمق توحید و به دست آوردن فضایل انسانی و اخلاق الهی از طریق ادای مناسک آن.

عاشقانه به آن وادی سفر کنید و عاشقانه در آن حریم قدم بگذارید و عارفانه در آن جایگاه که جای سر به خاک گذاشتن انبیا و امامان و اولیا بوده قرار بگیرید و چون به کعبه نزدیک شدید خالصانه در مطاف قرار گرفته و دور خود او بگردید و با زبان حال در محضر آن جناب عرضه بدارید: 

ای راحت روانم دور از تو ناتوانم***باری بیا که جان را در پایِ تو فشانم

این هم روا ندارم کآیی برای جانی*** بگذار تا برآید در آرزوت جانم

بگذار تا بمیرم در آرزوی رویت*** بی روی خوبت آخر تا چند زنده مانم

گیرم که من نگویم لطف تو خود نگوید*** کین خسته چند نالد هر شب بر آستانم
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باری عراقی این دم بس ناخوشست و درهم ***حال دلش دگر دم تا چون شود چه دانم (1)


کعبه،مرکز برکات و هدایت

[ مُبٰارَکاً وَ هُدیً لِلْعٰالَمِینَ ] (2).

که پر برکت و وسیلۀ هدایت برای جهانیان است.

آن روز که ابراهیم بزرگ آن قهرمان توحید و معنی،هاجر و اسماعیل را به سرزمین مکه آورد،از قطره ای آب و ذره ای علف سبز در آن منطقه خبری نبود،بنا به نقل قرآن مجید عرضه داشت:

پروردگارا ! من زن و فرزندم را نزد خانۀ تو،در سرزمینی خشک و غیر قابل کشت،سکونت دادم،خداوندا ! به خاطر این که نماز به پای دارند،تو ای آگاه بر تمام احوال،دل مردمان را به ایشان توجه ده و از انواع میوه ها و نعمت هایت آن مردم را بهره ده تا به شکر تو برخیزند.

نتیجۀ مبارک بودن آن جایگاه و قبول شدن خواستۀ ابراهیم را در مسافرت میلیونی مسلمانان به آن جایگاه می بینید.

این مسئله از یک جهت و از جهت دیگر مبارک بودن این خانه در این است که با کشش معنویش هزاران دل را منقلب کرده و هزاران نفس را از آلودگی پاک و هزاران معصیت کار را به صحنۀ باعظمت توبه می کشد.

هدف از هادی بودن آن جایگاه هم در این است که مردم در آن محل و محیط
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1- 1) -فخر الدین عراقی. 

2- 2) -آل عمران (3):96. 




مسجد الحرام و مقامات دیگر،به شرط اجرای مناسک به طور صحیح،راه تحصیل خیر دنیا و آخرت را یافته و به مقام قرب حق و خشنودی آن جناب نزدیک می شوند.

مسلم است که از زمان بنای کعبه که همزمان شروع حیات آدم در کرۀ خاک بوده، این مرکز مبدأ و منبع پخش نور و برکت و مرکز هدایت بندگان و راهنمایی ایشان به سوی حقایق عالی بوده و همان جاست که قرآن مجید برای هدایت بشر و دستگیری انسان و ایجاد تحول همه جانبه در حیات،نازل شده و راه بینش وسیع به وسعت ظاهر و باطن جهان را به روی آنان گشوده است.

کعبه،آری کعبه،همان مرکزی که در آن و از برکت و هدایت آن مناسک عالی حج انجام می گیرد و با توجه به مناسک آن و دقت در اسرارش،آدمی از شرک و زندقه،نفاق و دورویی،قومیت و عصبیت،تکبر و نخوت،اسارت و ذلت، و سایر پلیدی ها دور شده و به جمیع مراتب هدایت اگر بخواهد می رسد.

کعبه،به آدمی می آموزد که بندۀ پاک از شوائب محبوب خداست،تعلیم می دهد که جامعه اسلامی باید در تمام شؤون زندگی دارای وحدت کلمه باشد و به اهل استطاعت درس می دهد که از استطاعت مالی و بدنی خود در راه اعتلای کلمۀ حق بکوشید و به ندای تمام مظلومان و مستمندان و دردمندان جواب مثبت داده و همه ساله با تشکیل دادن این اجتماع عظیم،به رفع نیازها و گرفتاری های ملل اسلامی اقدام کنید و گرفتاران در بند اسارت را برهانید و برای حفظ استقلال مادی و معنوی امت اسلامی ایجاد ضمانت نمایید.

کعبه،درس محبت و دوستی و درس اخوت و برادری و درس عدل و مواسات و صفا و صمیمیت می دهد.

کعبه،در پرتو عظمت و معنویتی که دارد،راهنمای مسلمانان به سوی سعادت
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دنیا و آخرت است و به غیر مسلمانان هم راه ایجاد اتفاق و اتحاد را آموخته و به آنان می گوید:برای رفع مشکلات اجتماعی،نیاز مبرم به یک مجتمع سالم و پاک دارند.

[ هُدیً لِلْعٰالَمِینَ ] .

و وسیلۀ هدایت برای جهانیان است.


حج از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام


اشاره

در پایان خطبۀ اول«نهج البلاغة»،حضرت مولی الموحدین،امام العارفین، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

شما را به حج خانه اش که آن را قبلۀ مردم قرار داده مکلف کرده،تا چون جانداران که با حرص و ولع به چشمۀ زلال وارد می شوند،در حال تسلیم،به آن جایگاه درآیید و کبوتروار به آن حرم امن پناهنده شوید،حکمت الهی اقتضا دارد که بندگانش آزادانه در برابر عظمت ربوبی اش،در آن جایگاه مقدس سر فرود آرند، شنوندگانی از بندگانش را انتخاب کرد تا دعوت او را پاسخ گویند و مشیت حضرتش را تسلیم گردند.

این عباد بهره ور از گوش شنوا،به آن حریم مقدس می روند و در آن جایگاه قدس که انبیای عظام الهی وظیفۀ بندگی به جای آوردند،رو به معبود قرار گرفته و خود را شبیه فرشتگان طواف کننده به دور عرش می نمایند،در آن تجارتگاه الهی سودها برده و به وعده گاه عفو و احسان حق روی می آوردند.

خداوند سبحان،کعبه و وظایفش را شعار جاودانی برای اسلام و جایگاه امن برای پناهندگانش قرار داده،در آن معبد عظیم اعمالی را واجب و ادای حق آن حرم
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مقدس را بر بندگانش لازم و ورود به آن معبد و دیدارش را به کسانی که توانایی دارند حکم نموده است (1).


عظمت کعبه


اشاره

شارح«ترجمه و تفسیر نهج البلاغة»در توضیح فرامین امام عاشقان می فرماید (2):

حج خانۀ خدا و اعمالی که بایستی در آن مقدس ترین معبد الهی انجام بگیرد،به قدری در سازندگی فرد و اجتماع مؤثر است که قابل توصیف با قضایای معمولی نیست،به طوری که می توان گفت:

اگر انسانی به آن عمل سازنده توفیق یابد و با این حال دگرگونی در وضع او موجود نیاید و به مسیر تکامل وارد نگردد،حتماً یا به حکمت آنچه که دیده و عمل کرده است،آگاهی نداشته و یا نیروی غرایز حیوانی و خودخواهی او به قدری مقاومت داشته است که اگر خود حق و حقیقت را هم می دید و در جاذبۀ آن قرار می گرفت،پا به فرار می گذاشت و کم ترین نتیجه ای را از آن مشاهده نکرده و قرار گرفتن در جاذبۀ حق و حقیقت را بدست نمی آورد.

برای توضیح مقداری از عظمت حج بیت اللّه،این عمل دگرگون کننده مطالبی را مطرح می کنیم:



کعبه،اولین معبد الهی

1-مسلم است که در همۀ جوامع و همۀ دوران ها،مخصوصاً در آن
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1- 1) -نهج البلاغة:خطبۀ اول؛وسائل الشیعة:15/11،باب 1،حدیث 14127؛بحار الأنوار:15/96،باب 2،حدیث 53. 

2- 2) -ترجمه و تفسیر نهج البلاغة:224/2. 




جمعیت هایی که پیامبران و خداشناسان وجود داشته اند،جایگاه مخصوصی برای عبادت و تفکرات معنوی ساخته شده است.

این معابد در حقیقت رصدگاه هایی برای نظاره به بی نهایت و ایجاد رابطه میان بی نهایت بزرگ«خدا»و بی نهایت کوچک«انسان»می باشند.

در این رصدگاه هاست که آدمیان بدون واسطه با خویشتن روبرو می شوند و با امواج مقدس وجدان خویش،با خدا به راز و نیاز می پردازند.

در هیچ یک از جایگاه ها و مسکن هایی که بشر با دست خود می سازد مصالح ساختمانی از آنچه که هستند،تغییری پیدا نمی کنند،مگر مصالح ساختمان معابد که با آجر بالا می رود و مبدل به روح و جان شفاف می شود و انوار الهی را در دل ها منعکس می سازد.

این معابد مانند چشمه سارهایی زلال،در میان سنگلاخ ها و دشت های سوزان زندگی حیوانی آدمیان قرار گرفته است،انسان ها با شستشو در این چشمه سارها طراوت و شادابی روح را در می یابند.

بیت اللّه الحرام که کعبه و مکه نیز نامیده شده است،اولین معبد جهانی است که برای همۀ مردم با دست ابراهیم خلیل علیه السلام ساخته شده است.

دومین خانۀ جهانی که به عنوان معبد عمومی بنا شده است،مسجد الأقصی است که به وسیلۀ حضرت سلیمان در سال 1005 پیش از میلاد پس از قرن ها از تاریخ بنای کعبه ساخته شده است.

البته پیش از کعبه و مسجد الأقصی معابد زیادی وجود داشته است؛زیرا به گفتۀ بعضی از انسان شناسان:

تاریخ معابد مساوی تاریخ انسان هاست،خصوصیت این دو معبد به جهت عمومی بودن و خالی بودن از رنگ و شکل محلی و خصوصیات نژادی و غیره است.
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روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ این که کعبه اولین معبد الهی است آمده است که:

مردی از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید:آیا اولین خانۀ خدا کعبه بوده است ؟ آن حضرت فرمودند:نه،پیش از کعبه خانه هایی برای عبادت ساخته شده است ولی کعبه اولین خانۀ مبارک و وسیلۀ هدایت و رحمت و برکت است و اولین کسی که آن را بنا نموده است ابراهیم خلیل بوده،سپس جرهم از قبیلۀ عرب آن را تجدید بنا کرد و بار دیگر منهدم شد و عمالقه آن را تجدید کردند.


جایگاه جغرافیایی کعبه

2-کعبه در جایگاهی بنا شده است که هیچ گونه وسیلۀ تفریح و مناظر طبیعی خوشایندی ندارد،سنگلاخی در میان اقیانوسی از ریگزارها و دیدگاه های خشن که مجالی به اندیشه های گسترده و عمیق و فوق ضرورت های زندگی معمولی نمی دهد.

حکمت بالغه ایست که کعبه را در این جایگاه خسته کننده قرار داده است که انسان ها از محیطهای زیبا و خوش آب و هوای بهشتی روی به آن بیاورند و هدفی جز چشیدن طعم تکلیف نداشته باشند.

در حج خانۀ خدا هیچ یک از عوامل طبیعی و نفسانی و اجتماعی دخالتی در انجام تکلیف ندارد،بلکه در آن تکاپو،انسان است و خدایش که رویارویش قرار گرفته است.

همین نکته را اگر انسان در این سفر ملکوتی بفهمد،به جایی می رسد که چشمی ندیده و گوشی نشنیده،در آن صورت است که تمام وجود انسان فریاد دوست دوست خواهد زد.
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من از سر همه عالم گذشتم الا دوست***نعیم دنیی و عقبی تو را و ما را دوست

مراد هر دو جهان میکنند بر ما عرض ***دل از میان همه میکند تمنا دوست

رسد به مرتبهای اتحاد ما با او*** که هیچ فرق نماند میان ما با دوست

طواف کعبه دل کن که هست خانه او*** نه هر کجا که کنی فرض باشد آنجا دوست


وحدت و یگانگی در حج

3-شگفت انگیزترین حکمتی که در حج بیت اللّه وجود دارد احساس وحدت و یگانگی است که در حد اعلای مفهوم انسانیت به وجود می آید.

عالم و جاهل،کوچک و بزرگ،زن و مرد،سیاه و سپید،کسی که عالی ترین مقام جامعۀ خویش را داشته باشد و کسی که گمنام ترین فرد جامعۀ خود باشد،همه و همه با دو قطعه لباس سفید با جدی ترین قیافۀ حیات می جوشند و می خروشند و می روند و می نشینند.

تضادها و تنوعاتی که انسان ها را از یکدیگر جدا کرده-هر یک را مانند گرگی در برابر دیگری قرار داده،آنان را به جنگ و پیکار در کارزارهای رنگارنگ وادار کرده است-مبدل به هماهنگی و وحدتی می گردد که تنها در شعر و سخنان مبلغان آرمان اعلای انسانی دیده می شود.
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این احساس است که اگر ادامه یابد و مربیان جوامع آن را به طور جدی در تعلیم و تربیت ها اجرا کنند،دردهای بشری را که هر روز با کیفیت دیگری به سراغ افراد و جوامع می آید مداوا خواهد کرد.


کعبه،مظهر خداخواهی

4-در این عمل که فوق العاده سازنده است،خودخواهی،آن عامل درندۀ آدمی با ضربۀ قاطعی از پای در می آید و فضای درون را برای خداخواهی خالی می کند.

به راستی انسان آگاه در اعمال گوناگون حج،بارها تجرد روح و فوق طبیعی بودن آن را به خوبی احساس می کند.

روح در این عمل با بازکردن زنجیرهای سنگین محیط و اجتماع و خواسته های طبیعی خویش،به قدرت پرواز خود در بیکرانه ها آگاه می شود و حیات خود را در افق بسیار والایی که هدف اساسی خود را در سطوح مختلفش جای داده است مشاهده می کند.

در آن حریم مقدس به درک این مسئله می رسند که هیچ چیز در این عالم استقلال ندارد و قابل تکیه زدن نیست و به این حقیقت واقف می گردند که خلأ روح جز با عشق و محبت و اطاعت از جناب او پر نمی شود و به این واقعیت آگاه می گردند که هر چه هست اوست و ما سوای او جز سایه ای بیش نیست و تنها سکوی پرواز و مایۀ ارزش برای انسان نقطۀ اتصال به جناب اوست.

به گفتۀ نکته پرداز شیرین سخن همای شیرازی: 

آنان که خیمه بر سر کوی فنا زنند*** از جام نیستی می هستی فزا زنند

نی بیم از فنا و نه خرسند از بقا***یک باره بر بقا و فنا پشت پا زنند

مرغان آشیانه قدسند و عاقبت ***زین آشیانه خیمه بر آشنا زنند
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با صد هزار قدس ملایک برابر است***این قوم یک نفس که به یاد خدا زنند

این قوم را مبین به حقارت که این گروه*** خاک رهند و پا به سر کیمیا زنند

از تیغ عشق دوست هما گر شوی شهید*** حوران خلد روح تو را مرحبا زنند


کعبه و تعامل بین مردم

5-در آن اجتماع الهی،افراد اجتماعات گوناگون از همه نقاط دنیا به خوبی می توانند از دردها و ناگواری های خویشتن اطلاع پیدا کنند.

از حوادث و رویدادهای سالیانۀ خود یکدیگر را آگاه سازند،از امتیازات و احتیاجات یکدیگر با خبر گردند،دربارۀ آیندۀ خویش بیندیشند و راه های گوناگون تکامل و جلوگیری از سقوط را در میان بگذارند و ارتباطات خود را تا حد ارتباطات اعضای یک خانواده بالا ببرند.


کعبه و اعمال حج

6-هر یک از اعمال متنوع حج،عامل مستقلی برای بارور ساختن بعدی از ابعاد شخصیت آدمی است که مجموعاً در چند روز محدود،حیوانی را مبدل به یک انسان می سازند و انسان را به یک موجود الهی مبدل می کنند.

دو قطعه پارچۀ سپید به نام لباس احرام،عاریتی بودن لباس های فاخر و رنگارنگ معمولی را برای انسان قابل درک می سازد،همین دو قطعه پارچۀ سفید به خوبی می تواند اثبات کند که حیات را نباید قربانی وسیلۀ حیات نمود.

آدمی با جملۀ:«لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ.»می تواند عقده های حقارتی را که یک عمر روان او را مختل نموده است،دریابد و مرتفع سازد و ارزش و عظمت موجودیت خود را لمس کند؛زیرا او با این لبیک پاسخی به دعوت الهی به سوی خود می دهد.
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با این ذکر روحانی سازنده وابستگی خود را به خداوند اعلا که او را به سوی خود خوانده است درک می کند.

پس این بی نهایت کوچک شایستگی تماس با آن بی نهایت بزرگ را داراست که این صدا را در گوش او طنین انداز کرده است که:

باز آ باز آ هر آن که هستی باز آ

آدمی،با طواف خانۀ خدا که ظاهراً چیزی بیش از چند سنگ روی هم نهاده نیست،می تواند شفافیت در و دیوار عالم طبیعت را که پرده های کمیت و کیفیت روی آن را پوشانده است دریابد و بداند که همین سنگ ها در مقابل روح سبک رو و بلند پرواز آدمی،تیرگی و سختی خود را کنار می گذارد و به شکل رصدگاهی برای نظاره و انجذاب به بارگاه ربوبی برمی آید.

دو رکعت نماز مقام ابراهیم بزرگ ترین حقیقتی را که تعلیم می دهد،اینست که معبدی که در روی زمین بنا می شود و جایگاهی که کامل ترین مردم در آنجا می ایستند و با خدای خود رابطه برقرار می کند،برای همگان یکسان است.

چه حکمت والایی در سعی و تکاپو میان صفا و مروه وجود دارد که قابل توصیف نیست،این حکمت می گوید:

اگر انسانی بکوش،حرکت کن،راکد و جامد مباش،عنصر پایدار روح آدمی کوشش و تکاپوست.

[ یٰا أَیُّهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّکَ کٰادِحٌ إِلیٰ رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاٰقِیهِ ] (1).

ای انسان ! یقیناً تو با کوشش و تلاشی سخت به سوی پروردگارت در حرکتی، پس او را [ در حالی که مقام فرمانروایی مطلق و حکومت بر همه چیز ویژۀ اوست و هیچ حکومتی در برابرش وجود ندارد،] دیدار می کنی.
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بدین ترتیب هر یک از اعمال حج یکی از عناصر سازندۀ آدمیان را بارور و تقویت می نماید و به فعلیت می رساند.

در هر صورت تمام اعمال عبادی و ترک همۀ معاصی می خواهند بگویند:ای انسان ! راه تو به سوی رسیدن به مقام قرب باز است و اگر این صراط مستقیم الهی را طی نکنی بدون شک بجایی نخواهی رسید و همۀ استعدادهای الهی تو به صورت قوه باقی خواهد ماند و بدون عبادت،از وجود تو جز حیوانی پست در دنیا و جز عنصری مستحق عذاب در آخرت نخواهد ماند.

به قول عارف معارف عماد فقیه: 

بر سر کوی تو جز بی سر و پا نتوان بود***پای در بند تو در بند ریا نتوان بود

پیش ما جان عزیز ار چه گرامی است ولی*** زو توان بود جدا وز تو جدا نتوان بود

همه عالم به جمال تو گواهی دادند*** منکر قدرت بی چون خدا نتوان بود

دست و پایی نزنم بر سرم ار تیغ زنی*** غرقه در بحر قضا جز به رضا نتوان بود

دلم از هجر تو جویای فنا گشت آری*** بی وصال تو طلبکار بقا نتوان بود


پیوند با قرآن در سفر حج

قرآن مجید،در رأس تمام برنامه های الهی است،بدون فهم قرآن و عمل به این کتاب عظیم آسمانی کسی به جایی نمی رسد.
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در این سفر سودمند که برای تصفیۀ روح و تزکیۀ نفس قرار داده شده،توصیۀ زیادی از طرف اولیای الهی شده که قرآن بخوانید و بفهمید و به دستورهای سعادتبخشی که در این کتاب است عمل کنید،اصولاً هدف از نزول قرآن فهم آن و عمل به واقعیت های آن است.

در صورت فهم قرآن و عمل به این کتاب خیر دنیا و آخرت انسان تأمین می شود.

قرآن مجید،ضامن سعادت انسان در همۀ جوانب حیات است،در صورتی که مردم مسلمان با کمک عقل و اندیشه به فهم آن موفق شوند و با کمال شوق در اجرای برنامه های آن بکوشند و به خصوص در این مسیر با عظمت حیات از گناه و عصیان بپرهیزند که گناه تیرگی می آورد و تیرگی مانع فهم قرآن و علت واقعی بی توفیقی انسان در عمل به کتاب خداست.

هیچ برنامه ای در قرآن نیست،مگر این که عمل به آن دارای نفع دنیوی و اخرویست و نیز برنامه ای در این کتاب نیست مگر این که ضامن حقوق طبیعی و معنوی انسان در دو قلمرو فرد و اجتماع است.

مطالعه در تاریخ صدر اول اسلام نشان می دهد که زمان عمل به برنامه های الهی،زمان نور،زمان پیروزی،زمان فتح و غلبه،زمان معنویت،زمان فضیلت و برتری و پرچمداری اهل قرآن بر سایر ملت ها و امت ها بود.

از زمانی که امت اسلامی روی از قرآن تافتند و عمل به این کتاب را کنار گذاشتند،زمان ظلمت و ذلت و اسارت و بیچارگی شروع شد.

شاید گروهی برای درک روز عزت و ذلت مسلمانان به خود زحمت مطالعه در تاریخ حیات مسلمانان را ندهند،باید از آنان خواست تا چهرۀ فعلی زندگی ملت اسلام را بنگرند و به این واقعیت توجه کنند که ملت اسلام امروز دومین جمعیت
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روی کرۀ زمین اند و از نظر قوای انسانی ملت کوچکی نیستند و از نظر مواد اولیه چون نفت و طلا و سایر معادن غنی ترین ملت عالمند و از نظر مکتب تربیتی و حقوقی به خاطر داشتن قرآن و فقه غنی در رأس تمام ملل جهانند ولی با این همه دارایی با مشکلات گوناگونی دست بگریبانند و از همۀ جوانب زندگی آنان فقر می بارد و اختلاف بین آنان بیداد می کند و همۀ طوایف مسلمانان زیر بار زنجیر سنگین استعمارگران دست و پا می زنند و در تمام شؤون زندگی دست نیاز و گدایی به طرف بیگانگان دراز دارند.

اما در صدر اسلام،آن لحظۀ پرشکوهی که اولین آیۀ قرآن مجید در حریم مقدس کعبه در کنار غار حرا بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد،مردم در تمام زوایای زندگی دچار فساد و گرفتار شیطنت بودند.

انحراف در تصور مسئلۀ حیات،سستی عقیده و ایمان،کژی خلق،بی نظمی در شؤون زندگی،فسق در عمل،آلودگی در مسائل نفسی،گسیختگی نظام اجتماعی و خانوادگی،گریبانگیر مردم زمان بود.

متلاشی بودن نظام اخلاق،ظلم و بیدادگری،قتل و غارت و تجاوز،به اسارت کشیدن انسان ها برای اشباع تمایلات حیوانی،روی گردانی از علم و دانش، دورویی و نفاق،بی عفتی و دزدی،قماربازی و شراب خواری،مسائلی بودند که انسان با آن ها روبرو بود.

در این میان ملت عرب از هر ملتی فاسدتر و در برنامه های زندگی از همه رسواتر و روزگارشان از همۀ جوامع تیره تر بود.

در میان تمام مناطق عرب نشین،مردم مکه از همه فاسدتر و در تیره بختی از همه بیچاره تر بودند.
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ولی قرآن مجید به تدریج تمام این مفاسد را معالجه کرد و از مردم تیره بخت زمان نزول،مردمی سعادتمند،عالم،بزرگوار و در یک کلمه شجرۀ طیبه ساخت.

مردم تیره روزگار،سوسمار خور و غفلت زدۀ جاهل،با روی آوردن به قرآن و عمل به این کتاب به جایی رسیدند که بزرگ ترین قدرت را در جهان آن روز تشکیل دادند و در تمام جهان ندای علم و فضیلت در دادند و نور علم و فضیلت را در بستر حیات تاباندند و این همه از منافع آن ندای آسمانی بود.

ندای آسمانی،آری ندای آسمانی یعنی وحی و مقررات خداوندی که به تمام زوایای حیات نظر داشت و در پرتو فراگیری و عمل به آن انسان ها به سعادت و رشد و کمال و خوشبختی و مجد و عظمت می رسیدند،تا اعماق وجود مردم صدر اول اسلام اثر کرد و از آنان ملت رشید و بیداری ساخت.

این ندا از شهر مکه طنین انداز شد،امین وحی از طرف خداوند مهربان،بزرگ سفیر حق را مأموریت داد تا به وسیلۀ قرآن بدون وقفه برای نجات بشریت از چنگال شیطان و شیطان صفتان و انواع معبودهای باطل و طاغوت ها قیام کند.

آری،مکه مهبط وحی و نور و فضیلت و سیادت است و مکه با قبول نزول قرآن و با مناسکی که دارد هدایت برای عالمیان است.

حج برای تزکیۀ نفس،نورانی شدن قلب و زدوده شدن زنگار از روح و جان است و اگر آلوده ای به مکه برود و پاک برنگردد حج نرفته است.

در حریم حرم کعبه از رهبر عالیقدر اسلام دعوت شد،تا با کمک قرآن مجید در تمام جبهه های حیات ایجاد انقلاب کند،انقلابی که انسان را به تمام اهداف الهی برساند.

مردم در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله از برکت قرآن مجید دارای اعتقادی راسخ به حقایق،اراده ای استوار،عزمی آهنین،اندیشه ای تابناک،اعمالی شایسته،
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اتحادی بی سابقه،قدرتی فوق قدرت ها،دانشی آمیخته با تربیت الهی،بینشی به وسعت وجود انسان و جهان،عقلی رشید،روشی استوار،طرحی جامع، برنامه هایی عالی در تمام شؤون زندگی شدند و تمام این سرمایه های کلان و سودبخش را از گنجی چون قرآن بدست آوردند؛امروز هم همان قرآن در بین مسلمانان است و هزاران منبع مادی در دست اینان است،پس چرا این گونه ذلیل بیگانگان هستند ؟ آیا عامل این ذلت دوری از قرآن نیست ؟


عظمت حج و ثواب آن


اشاره

حج سیر و حرکتی است که اگر انسان به واقعیت انجام دهد،او را از آلودگی باطن و خطای ظاهر پاک می کند.

آری،انسان به هنگام ادای مناسک این سفر معنوی،از غفلت گذشتۀ خود پشیمان می شود و آیندۀ روشنی را در برابر دیدۀ قلب برای خویشتن می بیند.

با انجام این چنین حج،انسان حاضر نخواهد شد روی از حق برگرداند و از حرکت در راه الهی باز ایستد،عنایت و لطف و رحمت حق به چنین زائری حتمی است.

امام عارفان در آخرین ساعات عمر خود چنین وصیت می کند:

خدا را خدا را بر شما باد به مسئلۀ حج،تا زنده اید خانۀ حق را خالی نگذارید که اگر خلوت بگذارید،با عذاب حق روبرو می شوید و از عنایت خداوند محروم گشته شخصیت شما متلاشی خواهد شد (1).

ابان بن عثمان از مردی حدیث می کند که می گفت:

ص:68







1- 1) -نهج البلاغة:نامۀ 47؛بحار الأنوار:99/75،باب 18،حدیث 2. 




به امام باقر علیه السلام عرضه داشتم:چرا حج را حج می گویند ؟

فرمود:فلان کس حج گزارد یعنی رستگار شد (1).

آری،کسی که از نظر ظاهر به زیارت خانه و از نظر باطن به زیارت صاحب خانه مشرف شود،به رستگاری رسیده،کدام برنامه برای انسان در تمام طول زندگیش از این مسئله عظیم تر است که پروردگار بزرگ عالم اجازۀ ورود به حریم قدسش را به او بدهد و دلش را مهبط انوار خود کند و قلبش را هم چون آیینه صفا و جلا بدهد، در حدی که از عمق قلب چشمۀ عشق بجوشد و انسان این ذرۀ بی مقدار،در مدار بی نهایت در بی نهایت موفق به طواف گردد و دست گدایی به دامن غنای او زند.

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی که بمیرد و قدرت بر حج داشته،ولی بجای نیاورده به مرگ یهودی یا نصرانی مرده (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:

آن کس که به خاطر فلاکت،یا نداشتن قدرت جسمانی،یا مانع شدن ستمگر، نتوانست حج کند معذور و در غیر این صورت به هنگام مرگ یا یهودی یا نصرانی از دنیا خواهد رفت (3).

شیخ طوسی در کتاب باعظمت«تهذیب»در حدیث صحیحی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که:
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1- 1) -علل الشرایع:411/2،باب 148،حدیث 1؛وسائل الشیعة:103/11،باب 38،حدیث 14356؛بحار الأنوار:2/96،باب 1،حدیث 1. 

2- 2) -محجة البیضاء:145/2،کتاب أسرار الحج. 

3- 3) -الکافی:268/2،باب من سوف الحج و هو مستطیع،حدیث 1؛من لا یحضره الفقیه:448/2،باب تسویف الحج،حدیث 2935؛وسائل الشیعة:29/11،باب 7،حدیث 14162؛محجة البیضاء:145/2،کتاب اسرار الحج. 




شخصی به دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت:من برای انجام حج حرکت کردم اما به مقصد نرسیدم و از این بهرۀ بزرگ محروم شدم،اکنون ثروت هنگفتی در اختیار من است،مال خود را در چه برنامه ای خرج کنم تا تلافی حج شود و سودی همانند ثواب حج ببرم ؟

رسول اسلام صلی الله علیه و آله به او نگاهی کرد و فرمود:به کوه ابو قبیس بنگر،اگر این کوه برایت طلای احمر شود و آن را در راه خدا خرج کنی به ثواب یک حاجی نخواهی رسید،حاجی به هنگام تدارک سفر هرچه از جای بردارد و آنچه بر زمین بگذارد، برای او ده حسنه نوشته می شود و ده گناه بخشیده می گردد و ده درجه به او می رسد و همین که سوار مرکب گردد،به هر گامی که برمی دارد خداوند برایش به مثل آنچه گفتم می نویسد.

همین که طواف خانۀ حق کند از گناه خارج می گردد و چون سعی صفا و مروه نماید از معاصی پاک شود و به هنگام وقوف به عرفات از ذنوب خود خارج گردد و به خاطر رمی جمرات بی گناه می شود.

در هر صورت رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله در فرامین خود به یک یک از برنامه های حج و موقف ها اشاره فرمود و نظیر ثواب و بهره های گفته شده را برای تمام مواقف بیان داشت،سپس به آن مرد گفت:آنچه برای یک حاجی فراهم می شود،کجا برای تو بدست خواهد آمد (1).

صدوق بزرگوار در«من لا یحضره الفقیه»در باب حج نقل می کند:

مسافری که مسیر سفرش به سر حد حرم برسد،در صورتی که فرود آید و غسل
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کند و نعلین خود را بدست گرفته با پای برهنه در حالت تواضع،به خاطر خدای عز و جل و عزت و جلال او داخل حرم شود،پروردگار صد هزار حسنه به او عنایت کرده و مشابهش گناه از او محو می کند و صد هزار درجه به او می دهد (1).

در اخبار حج آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر مالی در مصرفش سؤال و جواب هست و برای خرج کننده مسؤولیت دارد، مگر مالی که در راه حج و یا جهاد در راه خدا خرج شود (2).

امام صادق علیه السلام بنا به نقل صدوق در«من لا یحضره الفقیه»می فرماید:

یک درهم خرج کردن در راه حج بهتر است از صد هزار درهم در راه دیگر که آن هم حق باشد و یک درهم حق امام را به امام پرداختن بهتر است از هزار درهم در راه حج (3).

حاجی باید به این واقعیت توجه داشته باشد که:مسلمان باید همیشه درآمدش از راه حلال باشد و هرگز اجازۀ ورود درهمی حرام به اموال خود ندهد و اگر خدای نکرده به هنگام آماده شدن برای سفر حج به مال خود اطمینان ندارد،یا حق امام، یا حق دیگران در مال اوست،مال خود را پاک کند و حقوق مردم را به مردم برگرداند؛زیرا اگر به این مسئلۀ مهم توجه نکند،از ثواب هایی که برای حج شمرده شده محروم خواهد شد،بلکه به هنگام لبیک گفتن در جوابش«لا لبیک و لا سعدیک»خواهند گفت،چنانچه در روایت آمده:

ص:71





1- 1) -من لا یحضره الفقیه:204/2،باب فضائل الحج،حدیث 2141؛بحار الأنوار:192/96،باب 34،حدیث 3. 

2- 2) -من لا یحضره الفقیه:221/2،حدیث 2231. 

3- 3) -من لا یحضره الفقیه:225/2،باب فضائل الحج،حدیث 2247-2248؛بحار الأنوار:15/96،باب 2،حدیث 46. 




کسی که با مال حرام سفر کند به هنگام لبیک به او جواب رد داده خواهد شد (1).

محدث خبیر،صدوق بزرگوار در«من لا یحضره الفقیه»از طریق صحیح از کتاب حسن بن محجوب از کتاب محمّد بن قیس روایت کرده اند که محمّد بن قیس می گوید:شنیدم از ابو جعفر محمّد بن علی الباقر علیهما السلام که در مکه این حدیث را برای مردم می فرمود:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نماز صبح را با مردم خواند،سپس با آنان به گفتگو نشست تا آفتاب طلوع کرد،مردم یک یک از مجلس برخاسته و رفتند بجز دو نفر یکی از انصار و یکی از اعراب بادیه از طایفۀ ثقفی.

رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن دو نفر فرمود:می دانم شما را حاجتی است و آن پرسش از یک مسئله است،اگر بخواهید من قبل از سؤال شما به پاسخ اقدام کنم،اگر نه بپرسید تا به شما جواب بگویم.

گفتند:شما ما را خبر ده؛زیرا گفتن شما بدون پرسش ما بهتر چشم کور را روشنی است و از شک و تردید دورتر و ایمان ما را نسبت به آنچه باید مؤمن باشیم راسخ تر می کند.

رسول اسلام صلی الله علیه و آله از آن مرد انصاری خواست تا نوبتش را به آن مرد بیابانی بدهد و فرمود:ای برادر انصاری ! شما نوبت خود را به دوستت واگذار؛زیرا تو از قومی هستی که دیگران را بر خود مقدم داشته و ایثار می کنند.

در هر صورت آیا حاضری او حاجتش را بر تو مقدم بدارد،چون تو اهل شهری
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و او از بادیه؛مرد انصاری گفت:با کمال رغبت حاضرم.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله روی به آن بیابان نشین کرد و فرمود:اما تو آمده ای از من دربارۀ وضو و نماز بپرسی که چه اندازه بهره دارد،جوابش را گفت و سپس به مرد انصاری فرمود:اما پرسش تو دربارۀ حج و عمره است که برای آن چه اندازه ثواب قرار داده شده،آگاه باش چون عزم حج کردی و توجهت به زیارت خانۀ حق قرار گرفت و خود را برای رفتن آماده کردی و بر مرکب سوار شدی و به نام خدا آغاز سفر نمودی،به هر قدمی که مرکب از زمین بر می دارد و بر زمین می گذارد،خدای بزرگ برای تو حسنه ای نوشته و سیئه ای محو می کند و همین که احرام بستی و لبیک گفتی،خداوند به هر لبیک ده حسنه قرار داده و ده سیئه دور می کند.

چون طواف بیت کردی برای تو نزد حق به خاطر آن،عهد و پیمانی ذخیره شده که حضرت حق از عذاب تو حیا خواهد داشت و همین که در مقام ابراهیم به دو رکعت نماز قیام کردی،به خاطر آن دو رکعت ثواب دو هزار رکعت نماز قبول شده به تو عنایت می شود.

و چون به سعی صفا و مروه برآمدی و هفت بار آن راه را طی کردی،برایت نزد حق اجر کسی است که از شهر خود پیاده به حج آمده باشد و همانند کسی است که هفتاد بندۀ مؤمن را از بردگی رهانده باشد.

و چون وقوف به عرفات را تا غروب انجام دادی،اگر خطایت به عدد ریگ صحرای عالج عربستان و به عدد کف دریاها باشد خدایت می آمرزد و همین که به منی آمدی و سنگ ریزه ها را به جمرات زدی برای تو به خاطر هر ریگ ده حسنه نوشته می شود و این ثواب برای تو در بقیۀ عمرت همواره ثبت می گردد.

و چون سر تراشیدی برای تو به عدد هر مویی که جدا شود،حسنه ای نوشته و این ثواب در آیندۀ عمر نیز برایت محفوظ خواهد بود.
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و چون قربانی کردی،یا به نحر شتر برخاستی به عدد هر قطره خونی که از او به زمین می رسد برایت حسنه ای ثبت و مشابه آن هم برای آیندۀ عمرت هست.

و همین که از منی بازگشتی و طواف بیت را به جا آورده و در مقام ابراهیم نماز خواندی ملکی به پشت شانه ات زده می گوید:اما از گذشتۀ عمرت هر چه بود آمرزیده شد،پس عمل خود را از سر گیر اکنون تا صد و بیست روز (1).

آری،خداوند عزیز برای مهمانش این گونه تدارک دیده و این از آقایی صاحب بیت است و این ثواب ها برای عموم مردم است،اما آنان که اهل معرفت هستند و عاشق وار به دیار معشوق آمده اند برای آنان ثواب لقای حق است و کسی از عهدۀ بیان یا شمارش این گونه ثواب بر نمی آید.

عاشق،حرکتش و سفرش و حالش و دید باطنش و اعمال و مناسکش با همه فرق می کند.

عارف فرزانۀ فقیه،عماد کرمانی می گوید: 

هر که بر لوح بصر نقش خیال تو کند***هوس عمر به امید وصال تو کند

چشم بی خواب مرا کی دهد این دولت دست*** که شبی دست در آغوش خیال تو کند

ظاهر آن است که از دست بلا جان نبرد ***مرغ دل گر هوس دانه خال تو کند
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طوطی روح من آن دم که بود طالب قوت***گذری برشکرستان مقال تو کند

طایر قدسی جانم چو شود تشنه وصل*** میل خاک در چون آب زلال تو کند

آه کز دست رقیبان تو می ترسد دل ***گر نسیم سحری پرسش حال تو کند

گر گذاری بسر تربتم آری روزی ***دیده در خاک تماشای جمال تو کند

هر نفس گر ندهد خاک درت بوسه عماد*** سبب آنست که فکری زملال تو کند



***


علت تفاوت ثواب حج

این که روایات ثواب حج در عین صحیح بودن با هم تفاوت دارند،با این که مردم از نظر مناسک وحدت عمل دارند،به خاطر این است که اشخاص از نظر حال و معرفت و کیفیت عمل با هم متفاوتند.

صاحب«آفاق الکعبه»-که از مشایخ روایت این حقیر است و دارای هفتاد جلد کتاب علمی است-در حل تفاوت اخبار ثواب حج می فرماید:

تفاوت ثواب حج به اعتبار تفاوت معرفت اشخاص،تفاوت نیات و اعتقادات، تفاوت قوۀ دریافت افراد،تفاوت در ادب و خضوع،تفاوت در اخذ به آداب و هشیاری در برابر مقامات،تفاوت در فهم و دستگاه فهم،تفاوت در دستگاه گیرنده و دهندۀ اشخاص،تفاوت در عمق اثر حج در بنیۀ فکر اشخاص،تفاوت در
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وسعت زاویۀ نشر آثار متخذۀ دریافت شده در دیگران،تفاوت جهات دیگر و دیگر است.علی هذا،ثواب حج در احادیث به تفاوت آمده،فاصله دو سر حد آن از هر قدمی«ده حسنه»تا«صد حسنه»تفاوتی است که همه صدق و صحیح است.

در حج درجات پایین تر و پایین تر تا آخرین نقطۀ حد هم هست که ثوابی نمی دهند،فقط خداوند به برکت این که در سپاه امن وارد وادی امن شده،محضاً اهل و عیال او را از حادثه نگه می دارد تا برگردد،چنین زائری آن کس است که حج او قبول نشده باشد.


اقسام حجاج

در«من لا یحضره الفقیه»نقل شده که:

حاجیان بر سه دسته اند:

دستۀ اول: که نصیب و بهرۀ آنان افزون تر است و آن کسی است که گناهان ما تقدم و تأخر او آمرزیده شود و خداوند او را از عذاب قبر مصون و محفوظ خواهد داشت.

دستۀ دوم: آنان که در جنب دستۀ اول گناهان گذشته اش آمرزیده شود و آیندۀ عمر باید عمل از سر بگیرد.

دستۀ سوم: مردی که در اهل و مالش حفظ شده و در روایت آمده که وی آن کس است که حج او قبول نشده (1).

صدوق بزرگوار روایت کرده:

چون موسی بن عمران حج کرد،از امین وحی پرسید:برای کسی که بدون نیت
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پاک و مال حلال حج انجام دهد چه بهره ایست ؟

به جبرئیل خطاب رسید بگو:حق خود را به او بخشیده و خلق خود را از وی خشنود کنم.

پرسید:برای کسی که با قصد صحیح و مال حلال این برنامه را عمل کند چه سودیست ؟

خداوند پاسخ گفت:او را در رفیع اعلا با پیامبران و راستین مردم و شهدا و صالحان قرار دهم و اینان نیکو رفیقانند (1).


گناه عظیم امتناع از حج

با توجه به این همه عظمت که در مسئلۀ حج هست،اگر کسی مانع رفتن مسلمانی به حج شود گناه بزرگی مرتکب شده.

صدوق بزرگوار از اسحاق بن عمار روایت می کند که:

به امام صادق علیه السلام گفتم:مردی دربارۀ حج با من مشورت کرد،به خاطر این که ضعیف الحال بود به او گفتم:از این سفر صرف نظر کن،امام فرمود:سزاوار و مستحقی که به خاطر جلوگیری از حج او تا یک سال در بستر بیماری افتی،اسحاق می گوید:یک سال تمام مریض شدم (2).

در روایت دیگر می گوید:

امام ششم فرمود:زنهار بترسید و پرهیز کنید که یکی از شما از رفتن حج کسی
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مانع شود که او را در دنیا فتنه ای خواهد رسید،علاوه بر آن این عمل ناپسند در آخرت برای او ذخیره می گردد (1).

آری،کسانی که از راه تبلیغات سوء،یا محدود کردن افراد،یا پیش گیری ستمگرانه از سفر حج جلوگیری کنند در صف مقدم متجاوزان به حقوق الهی و بندگان خدا هستند و در دنیا و آخرت از غضب و عذاب الهی ایمن نخواهند بود.


خرج سفر حج از مال پاک


اشاره

پیشوای هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرمودند:

سه چیز را از اصل مال خود،یا خالص در اختیار خود می پردازیم:

1-مهریۀ زنان.

2-پول کفن.

3-خرج سفر حج.



شطیطه،بانوی مؤمنه

این جملات را هنگامی فرمود که مبلغی در حدود چهارصد درهم در یک کیسۀ چرمی،برای بانویی پرهیزکار و مؤمنه به نام شطیطه به وسیلۀ نمایندۀ مردم خراسان ابو جعفر محمّد بن علی فرستاد و فرمود:

این مقدار از خالص مال ماست که برای خرج کفن و دفن جهت آن بانوی مؤمنه اختصاص می دهم.

ص:78







1- 1) -من لا یحضره الفقیه:221/2،باب فضائل الحج،حدیث 2235؛وسائل الشیعة:138/11؛باب 48،حدیث 14462؛بحار الأنوار:15/96،باب 2،حدیث 45. 




مقداری از این پول را تا وقتی زنده است مصرف کند و بقیه را جهت کفن و دفن بگذارد،ما اهل بیت پول کفن و دفن و مهریۀ زنان و مصرف حج را از مال خالص و طاهر خود خرج می کنیم.

هان ! ای ابو جعفر ! چون به نیشابور رسیدی،به فاصله ای کوتاه در حدود چند روز بعد از ورود تو آن بانو از دنیا می رود و من قبل از دفن برای نماز بر او حاضر خواهم شد.

به آن هنگام که برای نماز بر جنازۀ او حاضر شوم تو مرا خواهی دید،این توجه فوق العادۀ امام نسبت به شطیطه و سهیم کردن او در شؤون زندگانی خصوصی خود و خانواده اش،پاداش اخلاص آن بانو بوده که از زحمت چرخ ریسی خود به قدر یک دستمال،یا یک کلاف نخ،یا یک سکۀ طلا از سهم امام به وسیله ابو جعفر محمد بن علی از نیشابور به مدینه فرستاد،تا خمس دسترنج خود را به دستور خدا به امام رد کرده باشد.

ابو جعفر که امین مردم خراسان بود،گو این که در ابتدای امر کلاف و سکۀ او را نمی پذیرفت،به عذر این که اندک است و برای یک سکه نمی توان کیسه جداگانه ساخت،ولی آن بانو در آن وقت گفت:گر چه مال من اندک است ولی چه کنم سهم امام است و مرا همین مقدار می رسیده.

ابو جعفر آن مال ناچیز را گرفت و سکه را برای نشان دار بودنش مقداری کج کرد و در کیسه ای که سکۀ دیگران را ریخته بود انداخت و از خراسان به مدینه آمد.

همین که به محضر امام مشرف شد،امانات مردم خراسان را بر حضرت عرضه کرد.

امام هیچ کدام را قبول نکرد و فرمود:مال ما نیست،این ها را به صاحبانش بازگردان،اما امانتی نزد تو دارم از بانویی به نام شطیطه آن را جدا کن و به من بده.
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ابو جعفر کیسه را گشود و در صدد جستجوی سکۀ شطیطه برآمد آن سکه ها را روی هم می غلطاند تا آن را بیابد؛امام،خودش آن را در میان نشان داد و هم این طور بقچه ها را گشود و دستمال یا کلاف را نیز تقدیم کرد.

محمد بن علی می گوید:وقتی به وطن بازگشتم تمام صاحبان آن کالاها را فطحی مذهب دیدم،آنجا دریافتم که امام فرمود:آن ها مال من نیست.

در این گیرودار مواظب وضع آن بانو بودم که سیزده روز پس از ورود من به نیشابور درگذشت،ما جنازۀ او را به صحرا بردیم،در جمعیت انبوهی که در بیابان برای نماز بر جنازۀ او حاضر بودند توجه داشتم امام را ببینم،ناگاه دیدم شتر سواری از جانب بیابان آمد،از شتر پیاده شد در حالی که سر و صورت خود را پیچیده و پوشیده بر جنازه نماز گزارد،من نزدیک شدم تا ببینم،امام را شناختم که برگشت و بر شتر سوار شده در صفحۀ بیابان از نظر غایب شد (1)! !

آری،اولیای خدا چه مرد چه زن در صفحه ای از پاکی و نور و صفا زندگی می کنند و در تمام این عالم از دوست غیر دوستی نمی خواهند.


واقعیت مسئلۀ حج


اشاره

تماشای واقعیت حج،قلبی پاک،دیده ای بینا،سینه ای پر از نور،روحی الهی و نفسی تزکیه شده می خواهد.

اهل بصیرت را در زمینه این سفر مسائلی است که از دسترس بسیاری از عقول دور است.

این سفر،سفری ملکوتی و سیری الهی آن هم به سوی صاحب آفرینش است،

ص:80







1- 1) - المناقب:291/4؛بحار الأنوار:73/48،باب 4،حدیث 100.(مضمون روایت) 




رسیدن به حضور مقدس او لیاقتی ما فوق لیاقت ها و طهارتی ما فوق طهارت ها لازم دارد.

در این سفر خشوعی کامل،خضوعی جامع،حالی الهی و نیتی استوار و عزمی راسخ و گذشتی به پهنای فلک لازم است.

زاد و توشۀ این راه تماماً معنوی است،زاد و توشۀ مادی به اندازه ای لازم است که ضعف جسم را جبران کند.

در این سفر جز برای خدا نروید و جز برای حق نباشید و جز برای دوست نشنوید و جز برای معبود نگویید و چون وارد مسجد الحرام شدید جز خدا نبینید.


مناظرۀ امام صادق علیه السلام با ابن ابی العوجاء

به این حدیث عجیب که مؤید جملات بالاست و شیخ متقدمین حضرت صدوق در کتاب«مجالس»نقل کرده عنایت کنید (1):

زمانی که ابن ابی العوجاء آن مادیگر خطرناک به همراه جماعتی از همراهان خود نزد امام صادق علیه السلام نشستند و آن اعتراض های جسورانه و بی ادبانه و تند را نسبت به مسئلۀ حج عنوان کرد،امام صادق علیه السلام فرمود:

برازنده ترین سلطان فرمانده که باید برابر او سان داد و برابر امر او باید سر اطاعت فرود آورد و از نافرمانی او حذر کرد خداست که منشی ارواح و صور است.

ابن ابی العوجاء گفت:این سلطان فرماندۀ غایب است و تو حواله به غایب می دهی.

امام علیه السلام فرمود:غایب آن جسم است که وقتی منتقل از مکانی به مکان دیگر
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شد،از مکان اول غایب است و در مکان دوم حاضر است ولی خدا که جسم نیست که انتقال برایش تصور شود،پس غایب نیست و حضور دارد،ولی ما حضور نداریم مگر بواسطۀ پرچم.

ابن ابی العوجاء سرافکنده برگشت،با یاران و همراهان می گفت:من از شما خواسته بودم که مرا به روی سجاده ای بنشانید،شما مرا بر زیر پاره اخگری،آتش مجمری افکندید،آنان گفتند:

تو در مجلس امام صادق بس حقیر بودی ! !

آری،آن جناب غایب نیست،غایب ما هستیم که با اطاعت از دستورهای او و پوشیدن لباس تقوا لایق حضور می شویم،تا جایی که به مقام فنا رسیده جز او چیزی را نبینیم.

حرمت این خانه را با فراهم آوردن خشوع و خضوع نگهدارید و چون خواستید به آن مقام بروید با خلوص نیت و پاکی همه جانبه حرکت کنید که بینایان راه با همۀ عظمتی که داشتند خود را در آنجا بسیار کوچک می کردند و بسیار کوچک می دیدند.

آری،بزرگان دین خود را در این راه ندیده می گرفتند و با کوچک کردن خود در تعظیم و بزرگداشت آن هر چه بیشتر می افزودند،تاجوران محیط دین با تواضع و خاکساری پی در پی خود را به این درگاه حق می رساندند،حتی در اردوی امن جهان خود را مصغر و جزء می کردند،با آن که بزرگ بودند و مکبر و کل.

از اولیای اسلام،تواضع و خاکساری را بنگرید تا چه حد و چه اندازه در این راه بوده ؟ ائمۀ مسلمانان علیهم السلام آن قدر در جنب این خانه وارد شده و خود را نادیده می گرفتند که تشخص خود را هیچگاه مانع از تکرار خاکساری بر در این خانه قرار نمی دادند.
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حج امام مجتبی علیه السلام

حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در سفرهای حج خود که بیست و پنج مرتبه بود، خاکسارانه پیاده راه می پیمود و این پیاده روی نه از راه نداشتن مال سواری بوده و نه از دریغ و مضایقه از بذل مال در راه آن،بلکه دستور می دادند مرکب های سواری را جلو جلو یدک می کشیده اند و خود برای تواضع پیاده می رفتند،حتی آن قدر یدکی ها زیاد بود که موکب خیل باعظمت می نمود و آن قدر در شخص خواجه تواضع بود که خاکسارانه می نمود.

به احترام حضرت امام حسن علیه السلام برادر عظیم القدرش امام حسین علیه السلام هم پیاده می شد،حسنین علیهما السلام برای تواضع و درک ثواب پیاده به راه می رفتند ولی مرکب های آنان که یدک کشیده می شد جلو جلو می رفت همین که خلایق می دیدند که حسنین علیهما السلام از عقب موکب قدم می زدند آن ها هم پیاده می شدند.

آری،هر کس معرفتش به صاحب این بیت بیشتر باشد تواضع و انکسارش و خشوع و خاکساریش نسبت به صاحب بیت بیشتر و عشق و علاقه اش به محبوب عالم وافرتر و کامل تر است.

این گونه انسان است که از او جز او نمی خواهد و از وی جز وی نمی طلبد و همین انسان است که با رسیدن به بیت از بیت چشم پوشیده و نگران صاحب بیت می شود و با زبان حال و اشک ریزان به محضر محبوب و معشوق خود عرضه می دارد: 

با جناب تو مرا قربت جانی باشد***ور دل آنجا برسد بیم گرانی باشد

قُرب روحانی اگر هست میان دل و دوست*** چه تفاوت کند ار بُعد مکانی باشد
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آن نه حسنی که تغیر کند از دور زمان***وین نه عشقی که در ایام جوانی باشد

چون تو در کون و مکان هم نفسی نتوان یافت***که دمی محرم اسرار نهانی باشد

گر دلم پی به سر گنج رضای تو برد ***مایه سلطنت هر دو جهانی باشد

«1» خاطر نازکت ار شد متغیر زعماد ***گنه از جانب این بنده جانی باش


حج امام صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام در سفری از سفرهای حج خود افتخار هم سفری خود را به مالک بن انس داد.

وقتی که به میقاتگاه رسیدند مالک می گوید:

هنگام احرام که راحلۀ شتر امام علیه السلام به صحرا برسید هرچه می خواست لبیک را به صدای بلند بگوید صدا در گلوی او گلوگیر و متقطع می شد و نزدیک بود از راحله بیفتد.

من گفتم:ای پسر رسول خدا ! لبیک بگو،چاره ای نیست از این که بگویی،فرمود:

ای پسر ابو عامر ! چسان جسارت و جرأت کنم که بگویم:«لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ».

ترس و هراس و وحشت از آن دارم که خدای عزت و جلال به من بگوید:

«لا لَبَّیْکَ» (1).

ص:84






1- 2) -الخصال:167/1،حدیث 219؛الأمالی،صدوق:169،المجلس الثانی و الثلاثون،حدیث 3؛بحار الأنوار:16/47،باب 4،حدیث 1. 




امام علیه السلام است که با معرفت کامل در میقاتگاه حریم الهی است،البته مشاعر آن انسان الهی مستغرق معنویات وحی آسمانی می شود و تمام اسرار حرم را در میقاتگاه درمی یابد و حد و حدود خود را با حد و حدود این بارگاه تطابق می دهد، او از حد و حدود این سرحد واقف است و از همۀ جهات به حد و حدود خویشتن هم مو به مو آگاه است،البته وقتی با حد و حدود حریم کبریایی خود را مقابل می بیند،لکنت در زبان می آید و وقفه به او رخ می دهد و مالک خود نیست.

دیده اید که در مقابل کوه،انسان چقدر خود را کوچک می بیند،عظمت کبریایی را کوه کوه از همه جانب فرض کنید که انسان از همه طرف کوچک می شود.

در مقابل آن عظمت بی نهایت در بی نهایت،این موجود کوچک چه کند و چگونه بایستد و چه بگوید ؟

امام صادق علیه السلام در سفر حج دیگر،افتخار هم کجاوگی خود را به ابان بن تغلب داده بودند-که بزرگ اصحاب امام باقر علیه السلام بود و سی هزار حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده وقتی به مدینه وارد می شده یک ستون از مسجد الرسول را اختصاص به او می داده اند که جلوس کرده،تدریس کند،امام علیه السلام به او فرموده بود:

ای ابان ! در مسجد مدینه جلوس کن و فتوی بده که من دوست دارم مثل تو در شیعیان من باشد (1)-ابان می گوید:

وقتی که امام صادق علیه السلام به سرحد حرم رسید،میله های اعلام حرم پیدا شد، دستور فرمود:

شتر را نگه داشتند و پیاده شد،ابان هم پیاده شد،ابان می گوید:امام برای ورود به حرم غسل کرد،من هم غسل کردم،بعد امام دعای ورود به حرم را خواند
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و گریست،سپس برای ورود به حرم پاها را برهنه کرد و با پای برهنه در حال تواضع قدم در حرم نهاد و قدم برداشت و فرمود:

ای ابان ! هر کس این عمل را بجا آورد،برای خدا،این طور که من بجا آوردم و تو دیدی،خدای سبحان صد هزار سیئه از او محو می کند و صد هزار حسنه برای او می نویسد و صد هزار درجه برای او ترفیع دهد و صد هزار حاجت او را برآورد (1).


حج یا معراج ملکوتی

چون با دیدۀ بصیرت به عمل حج بنگری،آن را معراجی ملکوتی برای روح خواهی یافت که از برکت آن معراج به فیوضات عالی الهی می رسی.

یکی از بینایان راه می گوید:

عمل حج را نمی توان با سایر مقررات دین مقایسه نمود،چه برای بسیاری از عبادات مانند:نماز و روزه و ذکر خداوند و مانند این ها اگر چه تأثیر و نتیجۀ نیکو در روحیۀ شخص دارد،و لیکن آن اثر به هر اندازه که باشد محدود به حد معینی است،ولی عمل حج اگر از روی التفات و دارای ارکان و شرایط مقرره باشد و به علت عدم توجه به حقیقت آن تباه نشود،کارزاری است که انسان را به تمامی آنچه به شرح رفت می رساند.

حج در روان انسان نیرویی ایجاد می کند که تا انسان زنده است در پنهان و آشکار نگهبان او خواهد بود و این همان فیض الهی است که از برکت این معراج نصیب آدمی می گردد.
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قاصد حج هنگامی که مهیا می شود از خانه اش خارج گردد،اگر به مقصود خویش و رفعت شأن خود دانا باشد و آن را چنان که سزاوار است دریابد و به نور الهی به آن نظر افکند و خواسته باشد،آن راه را بر طبق هدایت و راهنمایی حضرت پروردگار طی نماید،دل او متوجه عالم دیگری خواهد شد و از ظواهر ناپایدار به حقایقی استوار بینا می شود.

در آن هنگام است که خواهان بی نیازی و توانایی خود می گردد،نه آنچه تاکنون خواهندۀ آن بوده است و مهیای آن می شود که همۀ خواهش ها و تاریکی های طبیعت را از خود پاک سازد ! !

این نخستین اندیشه است که قاصد حج احساس می کند،یعنی تأثیر این حقیقت ملکوتی را در شناسایی مقام نفس انسانی و برتری روح از بستگی به ظواهر زندگی دنیایی.

هنگامی که حاضر میقات شد،غسل کرد و جامۀ احرام در بر نمود،دل او از جلال آن اندیشه ها و ملکاتی که در نفس او پیدا شده است پر گشته و زندگی و همه شؤون آن را از خود دور می افکند.

در آنجا نمی بیند خود را،مگر فردی از لشگریان خداوند متعال که آنان را خوانده و به اجابت موفق گشته اند.

بقول الهی آن عارف شوریده حال: 

خوشا جانی که سازند آگه از اسرار پنهانش***خوشا چاهی که بیرون آید از وی ماه کنعانش

خوشا قلبی که پاک از کینه و کبر و نفاق آید***خوشا عقلی که عشق آرد بکوی دوست مهمانش
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خوشا بزمی که آنجا درس عشق و عاشقی گویند***خوشا جمعی که زلف یار گرداند پریشانش

خوشا مرغی که مینالد بباغی هم چو مشتاقی*** که دور افکنده دوران سپهر از وصل جانانش

خوشا شادان دلی هم چون الهی با خیال او ***که عشق روی یاری میکند سر در بیابانش



هنگامی که حاجی پوشش و کیفیت خود را تغییر داد و خواری موقف و بیچارگی خود را آشکار نمود،بر خود لازم می داند که دلش پاک و کردارش پاکیزه و گفتارش راست و بی آلایش باشد و کسی را از خود نرنجاند و برای خشنودی حضرت پروردگار از روی صفا و حقیقت از خود بگذرد و هستی خود را از هرگونه آلودگی و آمیختگی به اغراض دور و متوجه حق تعالی سازد.

در نتیجه هنگامی که عملش را تمام نموده نور معرفت،دل او را گرفته و روشن ساخته و گوشه های قلب او از همۀ رخنه های ریز و باریک شرک و کفر پاک شده است و فایدۀ عملش در همۀ قوا و سپاهیان و دسته های مددکار آن ها سرایت نموده،همه را اسلام آورنده و در راهی که خداوند متعال مقرر فرموده پشتیبان یکدیگر و همدست و هم آهنگ و یگانه و خرسند می بیند و نفس او به روح تبدیل گشته و گمان و اندیشۀ بی جای او را تعقل و دانش های بی حقیقت او را حکمت و برهان جایگزین گشته و صفات زشت او نیکو و پسندیده و شهوات او عفت و پاک دامنی و خشم او بردباری و عزم بر کارهای خیر و لذت شخصی او دوستی و محبت و نومیدی او از خیر و رحمت خداوندی امیدواری و ناسپاسی او نعمت را سپاس گزاری و آز او توکل بر خدای و توانایی او مهربانی و حماقت او فهم و زیرکی و بی پروایی و رسوایی او راه نیکی و پرستش خداوندی و خودخواهی او فروتنی
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و نرمی و بیهوده گویی او خاموشی و برتری خواستن و گردنکشی او تسلیم بودن و از هر گزندی پاک شدن و جز این ها از فضائل دیگری که نتیجه و اثر حج است.


دورنمایی از حقیقت عبادات

انسان جامع همۀ استعدادهاست،قوای روحانی و ملکوتی در حدی که انسان را به عالی ترین مدارج کمال برساند،در انسان قرار داده شده،ظرف رسیدن به کمالات و حقایق برای فرزندان آدم دنیاست و دنیا مقتضای جسم داشتن و تبعات جسم از قبیل غریزۀ خوردن،آشامیدن و شهوت است.

اگر راه شکم و شهوت بدون حد و مرز باز باشد،انسان به تدریج محکوم این دو برنامه شده و از وجود او درّنده ای غیر قابل تصور ساخته خواهد شد.

راه جلوگیری از تجاوزات شکم و شهوت که ملت هایی را به غرقاب هلاکت انداخته فقط و فقط عبادت است،آن هم عبادتی که وحی آن را برای آدمی تنظیم کرده باشد.

بندگان واقعی چراغ زندگی و گل گلستان حیات و گوهر گرانبهای صدف آفرینش هستند.

یکی از بینایان راه دربارۀ عبادت نظر متینی دارد که می خوانید:

بدان که مقصود اصلی از آفرینش انسان،معرفت خداوند متعال و رسیدن به دوستی او و مأنوس شدن به حضرت اوست.

رسیدن به این مقام موقوف است بر صفای نفس و تجرد آن،هر اندازه که صفای نفس بیشتر و وارستگی آن شدیدتر باشد،انس و علاقۀ آن نسبت به خداوند متعال افزون تر خواهد بود.

بدیهی است که صفای نفس و تجرد آن منوط است به پیراستگی از شهوت های
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نفسانی و اجتناب از لذت های بدنی و آرزوهای پست حیوانی و عدم تعلق به مال و منال دنیوی؛زیرا همۀ این ها در صورتی که خارج از حدود شرع باشند موانعی هستند که انسان را از معارف الهی و نفحات قدسی بازمی دارد و هیچ چیز روح انسانی را از نزدیک شدن به عالم قدس که از آن نزول یافته مانع نمی شود،مگر آنچه که به نام مشتهیات نفسانی نامیده شده،از قبیل غرایز حیوانی و ناستوده های اخلاقی و کردارهای شیطانی و هم چنان که ظرف،تا هنگامی که از آب پر می باشد ورود هوا به داخل آن امکان ندارد،نفوس انسانی نیز تا خالی و وارسته از صفات و ملکات نکوهیده نباشد،نور الهی چنان که شایسته است قلوب آنان را روشن نخواهد نمود.

نفوس به هر نسبت که از این پلیدی ها پاک شوند،انوار دانش بر دل آن ها اشراق بیشتری یافته و بخشش های یزدانی بر آن ها روی می آورد.

به عکس نفوسی که به غیر خدا اشتغال دارند،معرفت و شناسایی پروردگار و حلاوت و دوستی و انس با او در دل آن ها جای نخواهد گرفت و به هر اندازه که تجرد نفس کمال یابد،ایمان و یقین بیشتر می شود و صفات عالیه و فضائل کم نظیر و بلندی که نفس انسانی در آن مرحله از صفا و تجرد خواهان است بر او فرود می آید.

بدین جهت عباداتی که به منزلۀ نردبان ترقی و راه وصول به این کمال است تشریع شده است.

چه پاره ای از آن ها انفاق مال و بخشیدن آنست که باعث انقطاع انسان از آزمندی به دنیاست مانند زکات و خمس و صدقات و این انقطاع همان علت غایی تشریع انفاق است که به اصطلاح دانشمندان به غرض از تشریع نامیده می شود،اگر چه بهره بردن پاره ای از مردم بر آن مترتب است.
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بعضی از آن ها خودداری و اجتناب از شهوات و لذات است مانند روزه و پاره ای از آن ها به منظور پرداختن دل به یاد خداوند متعال و توجه آن به سوی او توأم با حرکات خاص گوناگون جسمی است مانند نماز.

و معرفت حاصله از فکر و نور خلقت،یا معرفتی که از به کار بردن قواعد منطقی حاصل می گردد،در حصول آنچه گفته شد،از دوستی و انس با خداوند کافی نیست و اگر به این ها توجه و انس به خداوند و دوستی او حاصل شود،سست بوده و پایدار نمی باشد.

اما آثار کامل و شایسته ای که در نفس از مداومت و پیوستگی بر آن اعمال حاصل می شود ثابت و استوار خواهد بود،چه همانا میان نفس و بدن ارتباطی است و فعل و انفعالات آن ها در یکدیگر مؤثر واقع می شود.

آیا هنگامی که عضوی را جراحتی برسد روان آدمی از جراحت متألم نمی شود ؟ و بالعکس در مواقع هیجانات روحی و اضطراب های روانی که در نتیجۀ عوامل مختلفی از قبیل مرگ عزیزان یا انجام کارهای وحشت زا به انسان روی آور می شود نمی بینی که اعضای بدن نیز متأثر شده و قطعۀ گوشت میان پهلو و کتف به لرزه می آید.

و به عبارت دیگر:عکس العمل خود را به صورت رعشۀ دست و پا یا پریدگی رنگ رخسار و غیره نشان می دهد.

بنابراین،همان طور که قبلاً اشاره گردید،مقصود از وضع و تشریع عبادات این است که انسان به آن وسیله مدارج کمال را قدم به قدم پیموده و به صفات ملکوتی آراسته شود،آنچه مسلم است این است که صورت ظاهری هر عبادتی نقش و اثر مطلوبی در روح ایجاد کرده به موازات عبادات عضوی و اعمال جوارحی،آثار بسیار نیکویی در تنویر و اصلاحات نفسی از خود بجای می گذارد.
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چنانچه حساً درک می کنیم طهارت ظاهری در پاکی و روشنی نفس تأثیر دارد، مثلاً هنگامی که به وضو می پردازیم و به وسیلۀ این عمل به طهارت ظاهری پی بردیم در خاتمۀ این عمل عبادی یک نوع حالت صفا و انبساط در روان خود احساس می کنیم که این حالت قبل از انجام وضو در ما نبود و علت آن همان طور که اشاره گردید راز بستگی میان روان و تن است و گرنه ظاهر بدن از عالم محسوس و روح نظر به اصل فطرتش از عالم ملکوت است و موقعیت آن در این بدن مانند کسی است که از موطن اصلی خویش دور گشته و غریب افتاده باشد،بنابراین هم چنان که از معارف نفسی آثاری به بدن فرود می آید از اعمال جوارحی هم انواری به سوی روح بالا می رود.

حج این عمل عظیم اسلامی و عبادی آنچه را که سایر عبادات در بردارد،شامل است،بعلاوه ریاضت های خاصی را نیز دارا می باشد که عبارتست از ترک وطن، رنج دادن به تن،گذشتن از مال،گسیختگی از آرزوها،تحمل مشقت ها،تجدید پیمان،حاضر شدن در مشاعر و آگاهی یافتن بر شعائر و دیدن آن هاست.

در افعال حج،خلوص نیت برای یاد خدای و روی آوردن به او به اقسام دیگر طاعات و عبادات نیز پدید می آید.

با این که بعضی از اعمال حج اموری هستند که نفوس به حکمت و رموز آن آشنایی ندارند و عقول به معانی آن ها پی نمی برند،مانند افکندن سنگ ریزه به جمار و رفت و آمد بین صفا و مروه بر سبیل تکرار،مع هذا نمی توان تردید نمود که احکام خداوندی همگی دارای حکمت بالغه و مصالح و منافع عالیه است،منتهی مصلحت بعضی از آن ها روشن و بعضی پنهان و برخی به نحوی است که بیشتر عقل ها به آن ها پی نمی برند و در این قسم است که نور کمال بندگی،به تمام حقیقتش محقق می شود؛زیرا در اعمالی که حکمت و مصلحتش ظاهر باشد،
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چون انسان فطرتاً مایل به کمال است،تمایل به انجام آن عمل پیدا کرده و خود این مطلب انگیزه ای برای انجام عمل می شود و به فرمان برداری کمک می نماید و کمال و حقیقت بندگی به آن آشکار نمی شود.

اما احکامی را که خداوند مقرر داشته و عقل انسان از درک حقیقت آن عاجز و به کنه معنی و اثراتی که بر آن مترتب است راه نمی یابد و طبیعت آدمی به آن انس ندارد،پذیرفتن آن نیست مگر به جهت صدور فرمان و قصد امتثال آن از حیث این که فرمان و دستور است و اطاعت آن واجب می باشد.

انجام این قبیل عبادات که در تزکیۀ نفوس و برگرداندن آن ها از مقتضیات طبع و بدی و ستم و مایل گشتن نفوس به خداوند متعال و آراسته شدن به اخلاق حضرتش تأثیر کامل دارد،شایسته است که برترین انواع عبادت باشد.

ندانستن حکمت و مصلحت،خصوصیات خواسته شده در برخی از عبادات، از حیث کمیت و کیفیت،برای بعضی از مردم باعث تعجب و حیرت گشته و علت آن همانا ندانستن حقایق رازهای تعبدات و انوار مکنونه در مجاهدات است.

هر عملی که باید به قصد قربت انجام گیرد هر اندازه که دور از تصرفات عقلی باشد،خصوصاً اگر انسی به آن عمل نباشد و کلفت و مشقتی نیز در بر داشته باشد حصول مقام بندگی و تعبد به آن عالی تر و ارزنده تر است و به انجام این گونه عبادات است که جان آدمی در برابر حضرت حق تعالی قرار می گیرد و در دو جهان به راهی که پایدار است رهنمون می شود.

چه عالی و شیرین است که انسان در برابر صدور تمام فرامین مولا که سرچشمه در علم و عدل و حکمت او دارد و چیزی جز جلب منفعت برای انسان و دفع ضرر از او در بر ندارد تسلیم باشد و آن فرامین،محض خاطر آن عزیز انجام گیرد و در درون و برون و ظاهر و باطن آدمی نسبت به آن فرامین هیچ چون و چرایی وجود
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نداشته باشد که چون و چرا کار متکبران و دوری از اجرای قوانین حق،راه مفسدان است.


حج،یا آهنگ رشد و تعالی

این قسمت از مجموع آیاتی که در سوره های بقره،آل عمران،توبه،ابراهیم، حج،بلد،تین آمده استفاده شده و برای این که خوانندگان عزیز،بیشتر با قرآن کریم مأنوس شوند،آنان را به قرائت و تدبر در آیات این سوره ها دعوت کرده و در اینجا فقط به دورنمایی از حقیقت این آیات اشاره می شود.

حج بپا خاستن و گرویدن و آهنگ کردن است،آهنگ کردن موجودی کوچک، ذره ای ناتوان،حقیری بی مقدار،فقیری بی مایه،در برابر بی نیازی مطلق و مولایی بزرگوار و کریمی مهربان و گردش عاشق شیدایی در اطراف محبوب با توجه به جهتی که به سوی او نشان می دهد یعنی خانۀ با عظمت کعبه.

این آهنگ کردن و بپاخاستن و گرویدن،در میان عبادات دسته جمعی اسلام بزرگ ترین و باشکوه ترین عبادتی است که مردم مسلمان بجای می آورند.

این مراسم،برای ملت اسلام اگر برابر با تمام شرایط و قواعدش انجام گیرد، بزرگ ترین رمز وحدت و یگانگی و نشانۀ کاملی از وارستگی شؤون مادی و برترین وسیلۀ تحکیم روابط،در بین ملل مسلمان است.

آری،جمع شدن ممتازان ملل اسلامی از تمام نقاط زمین به قصد پاکسازی درون و به نیت ایجاد همبستگی و خبردار شدن از تمام اوضاع حیاتی یکدیگر و شاهد منافع مادی و معنوی بودن هم شکوه و جلال بس عجیبی دارد و یکی از بهترین راه های علاج دردها و معالجۀ بدبختی هاست.

سالی یک بار جمع شدن عقلا و مستطیعان ملت اسلام در مرکزی که خداوند
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بزرگ امنیت آن را از هر سو به وسیلۀ مقررات خاصش تأمین کرده،در میان آداب الهی از مهم ترین آداب و در میان مراسم از باعظمت ترین مراسم است.

البته مسلمانان از لحظۀ انعکاس نور حق در دل هاشان و از همان هنگامی که زبانشان به کلمۀ توحید و اقرار به معارف بازگردیده با طرق مختلفی که حضرت او معین فرموده،از قبیل نماز،روزه،جهاد،امر به معروف و نهی از منکر،تعاون، احسان،تقوی،عدل و داد،محبت و همبستگی و...به سوی او آهنگ کرده و برای او بپا خاسته اند و بر گرد مرکز این حقایق گردیده اند و در هر مقامی نوعی حج بجای آورده اند ولی مسئلۀ حج بالخصوص در ماه ذی الحجه در سرزمین مکه و کنار خانۀ خدا،امتیازات مخصوصی دارد که دیگر احکام الهی آن را ندارند.

چه نیکوست که در جنب این عمل عظیم،مکلف با بیداری دل از ابتدا تا انتهای مراسم را توجه کند و آن گونه که شایستۀ یک مهمان خداست قدم در وادی اجرای مناسک بگذارد،شاید شکوه معنوی حج دیدۀ باطنش را باز کرده،بتواند عمق مسائل را بیابد و انقلابی در روح و عقلش ایجاد شده از بند ظاهر رهیده به فضای بی کران عالم معنی قدم گذارد و با شاهباز اندیشه به سوی محبوب به پرواز آید.


حج و جهاد،رهبانیت در اسلام

مرحله نظر انداختن به اسرار و رموز و حقایق حج از دشوارترین مسائل این موضوع است.

اگر انسان بخواهد ملکوت واقعیت ها را بیابد و با آن ها متحد شود،در صورتی میسر است که از بند شهوات غلط و اوهام و خیالات و اعتبارات و نفسانیات شیطانی آزاد شود و در اموری مادی به ضرورت و به اندازۀ شأن خود اکتفا کند و در تمام حرکات و سکنات سعیش بر این باشد که برای جلب رضای دوست قدم بردارد.
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راستی،چگونه ممکن است انسان غرق در امور غیر الهی باشد و در این صورت به فیوضات عالی ربانی و اسرار ملکوتی برسد ؟!

گروهی از مردم برای رسیدن به حقایق ربانی و اسرار پشت پرده،دست از شهر و دیار می کشیدند و از شؤون مادی و زر و زیور دنیا روی برگردانده و از خلق عالم کناره گیری می کردند و به شکاف کوه ها و تاریکی غارها پناه برده و در حصار رهبانیت قرار می گرفتند،تا بهتر بتوانند با حضرت یار انس گرفته و از معنویات بهره مند شوند.

ولی اسلام عزیز راه آنان را غلط دانست و برای بدست آوردن حقایق آسمانی، تکیه بر رهبانیت را ممنوع اعلام کرد و برای این که عاشقان اسرار و معارف به اهداف خود برسند،برای آنان برنامه هایی بس عالی و اعمالی بس نیکو قرار داد و به آنان وعدۀ حتمی فرمود که اگر از این طرق حرکت کنند به خواسته های معنوی خود خواهند رسید و هر کس که از این دستورها پیروی کرد به حقایقی که باید برسد رسید.

در مسئلۀ رهبانیت و سیر و سفر روحی و پختگی در راه سلوک از رسول اسلام صلی الله علیه و آله سؤال می کنند که:آیا آیین شما هم به آن دعوت می کند ؟

می فرماید:رهبانیت در دین من،برای دست یافتن به فیوضات ربانی،حج خانۀ حق و جهاد است.

آری،برای سیر در هر دو مسئله باید از دیار و شهر و خانه و زن و فرزند دور شد و مدتی از آنان عزلت گزید و باید در هر دو سفر چشم از زینت و زیور دنیا و آرایش مادی پوشید،در صورت سیر در این دو سفر است که انسان عادی تبدیل به سلمان،مقداد،عمار،بلال،میثم،حجر بن عدی و...شخصیت های دیگر می شود که هم خود به منافع عالی معنوی می رسد و هم دیگران را به عالی ترین منافع معنوی می رساند.
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خدای مهربان جهاد در راهش و حج خانه اش را در عوض رهبانیت و انزوا،برای ملت اسلام قرار داد،تا از مسیر صحیح و قانونی به حریم روحانیت الهی راه یابند.

پروردگار متعال خانۀ خود را مقصد بندگان ساخت و اطراف آن را حرم قرار داد و موقعیت آن را بزرگ شمرد،عرفات را میدان حرم خود ساخت و چنان در احترام آن خانه و اطرافش سفارش کرد که کسی نتواند در آنجا صید کند و از آن سرزمین پاک حتی یک گیاه بیرون آورد و بسیاری از برنامه های دیگر را از همگان منع کرد تا در این ریاضت به آدمی،درس نظم و خویشتن داری آموزد که زندگی متکی بر نظم سرشار از منافع مادی و معنوی است.

آن کس که به قصد خانۀ خدا حرکت می کند؛چنان است که به آهنگ زیارت خدا می رود و زیارت دوست عجب لذتی دارد که اگر کسی در عالم قلب و در دنیای معنی به این زیارت نائل گردد،آن چنان مست بادۀ دیدار می شود که تا ابد از آن مستی در نیاید. 

ساقیا باده صبوح بده***عاشقان را غذای روح بده

باده عشق ده به ما مستان*** می بده مای ما زما بستان

در دلم نه حلاوت مستی*** تا شود نیستی من هستی

زان صراحی که جام رضوان است*** بادهای ده که جرعهاش جان است

ای که بر یاد لعل دلجویت*** باده ناخورده مستم از بویت

نفسی بازپرس مستان را*** راحتی بخش میپرستان را

سوختم سوختم در آتش شوق*** بیخودم کن دمی به باده ذوق

عجب آید مرا زباده پرست ***باده عشق ناچشیده و مست
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حج با معرفت

مناسب است زائر با حال بیداری و قلبی پر از شوق و وجودی مالامال از اخلاص و با آشنایی کامل به مسائل حج،کاری کند که در میعاد معین به فیض لقای حق،یعنی مقام قرب حضرت جانان نائل گردد،مسلم است که کامیابی از مقام معنوی حق در صورتی میسر است که آدمی در تصفیۀ جان و تزکیۀ نفس و خروج از تمام گناهان ظاهر و باطن بکوشد،تا از این راه وجود خود را آمادۀ گرفتن فیض کند.

هر انسانی به اندازۀ معرفت و ظرفیت خود از حج برداشت مخصوصی دارد، ولی باید بکوشد ظرفیت وجودی خود را گسترده کند،تا به درک تمام زوایای ملکوتی و معنوی این سفر نائل گردد و به مقامات عالی الهی برسد.

حج،برای مردمی که مفهوم حقیقی آن را دریابند،نوریست که می تواند جوانب تاریک حیات را روشن کند،مسئلۀ حج قبل از این که یک امر عقیدتی یا دستور مذهبی یا سنت الهی باشد یک فرمان آموزشی و تربیتی و یک عامل بسیار مؤثر و مهم برای تحرک در همۀ شؤون وجود است.

خداوند مهربان به بندۀ با اخلاص و عبد پرقیمتش ابراهیم علیه السلام دستور داد تا مردم را برای طواف آن حریم بخواند،باشد که از این فیض عظمای الهی بهره گرفته و سود بی نهایت برند.

خانۀ خدا یک آزمایشگاه است و باید از اولین نفر زائر تا آخرین فردشان در این مرکز معنوی آزمایش شوند.

این خانه از سنگ های سیاه بی آلایش،بدون زینت و نقش و نگار بنا شده،تا از طریق اعمال ظاهر و باطن آن و انجام مناسکش،مردم از کشش های مادی غلط و جاذبه های شیطانی رها شوند.
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قرار داشتن خانۀ حق در دامنه کوه ها،سراشیب دره ها،کنار بیابان داغ و گرم و صحرایی بدون آب و علف و در میان ریگزار و سنگستان،خود یکی از اسرار است و شاید سرّ آن این باشد که مردم را با جلب به آنجا از فدا شدن در برابر زرق و برق های پوچ رهایی دهند و به آنان بفهمانند که اگر مادی گری صرف اساس حیات بود،باید آنجا پوشش مادی اش از همه جا بیشتر باشد.

آری،این امکان بود که آن خانه را از زمرد سبز،یاقوت درخشان،لؤلؤ و مرجان و طلای ناب و نقره فام بنا کنند،اما این ساختمان با توجه به معانی بلند مناسکش، میدان سینه را از تصرف شیطان خالی کرده و کوشش و تلاش آن دشمن خطرناک را برای از بین بردن شخصیت معنوی انسان خنثی می کند.

قرآن مجید در بسیاری از آیاتش نشان می دهد که عباد حق و عاشقان الهی باید به سختی ها و مشقت ها آزمایش شوند،نه به راحتی و خوشی ها که مقامات الهی از سینۀ عافیت طلبی در نمی آید،واقعیت ها و اسرار را از دل سختی ها و تحمل رنج ها بیابید و بس که:

[ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً ] (1).

پس بی تردید با دشواری آسانی است.*[ آری ] بی تردید با دشواری آسانی است.

به قول بلبل دستان بوستان عشق مرحوم حاج ملا هادی سبزواری: 

دل بشد از دست یاران فکر درمانش کنید*** مرهم زخمی عجین از آب پیکانش کنید
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شهسوارم می رود ای اشک راهش را ببند***ای سپاه ناله زود آهنگ میدانش کنید

گر رود از اشک سیل انگیز و آه شعله خیز*** شور محشر می رود یاران پشیمانش کنید

خسرو چابک سوارم عزم جولان کرده است*** معشر عشاق سرها گوی چوگانش کنید


رهایی از تعلقات،قبل از حج

امام صادق علیه السلام می فرماید:

چون آهنگ سفر کنی و از وطن آمادۀ رفتن به حج شوی،قبل از جدا شدن از دیار و شهر،دل خود را از هر تعلقی آزاد کن،تمام مهمات خود را به کافی المهمات واگذار،در تمام حرکات و سکنات بر خدای مهربان تکیه زن،گردن تسلیم و رضا در پیشگاه او خم نما و به تقدیر جنابش در حق خود راضی باش.

دست از مادیت بشوی،از راحت دنیا چشم گیر،از فکر ملک و املاک و تجارت و برنامه های غیر دوست بیرون شو و در این سفر در این اندیشه نباش که بعد از رفتن من چه می شود ؟

آنچه در مقدمۀ این سفر لازم است،این است که به وقت حرکت خود را از تمام حقوق الهی و خلق رهانده باشی و از جمیع مظالم خود را خلاص کرده باشی و از چاه طبیعت به در آمده باشی.

به قسمت اخیر از دستور امام صادق علیه السلام بیشتر توجه کنید،گروهی گمان می کنند اگر مقدار مال قابل خرج کردن در راه حج را پاک کنند و حقوق الهی و مردمیش را بپردازند،یا در برابر بدهی های خود از طلبکاران رضایت بگیرند
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درحالی که قدرت بر پرداخت دارند،به مقصد نهایی حج و مقامات باطنی این سفر الهی می رسند.

در حالی که باید بدانند زائر حق باید از آنچه ظلمت آور است خارج شود و قبل از سفر وجود خود را از تعلق ها و قیودی که صاحب بیت نمی پسندد آزاد کند که اگر آزاد نکند قدرت پرواز در آن فضا را نخواهد داشت،می رود و برمی گردد در حالی که اثر چندانی به حال او نگذاشته.

آری،قبل از حرکت به تعهدات مالی،اخلاقی،عقیدتی،علمی و روحی خود عمل کنید که در این وادی تنها سبکباران راه دارند و بس.


حج عارفان


اشاره

جهت توجه بیشتر به معانی این قسمت از روایت پربار حضرت امام صادق علیه السلام شایسته است این فصل،به قلم پرنور عالم بینادل،مرحوم حاج شیخ محمد بهاری همدانی-که کلمه به کلمۀ آن نوری است که دل سالک را از هر کدورتی شستشو می دهد-بانضمام شرحی مقتضی نسبت به هر موضوع از دست ناتوان خویش آراسته شود:

ای خواهان وصول به خانۀ حق ! بیدار باش که حضرت احدیت را جل شأنه العظیم بیوتات مختلفه می باشد،یکی را کعبۀ ظاهری گویند که تو قاصد او هستی، دیگری را بیت المقدس و دیگری را بیت المعمور و دیگری را عرش و هکذا..تا برسد بجایی که خانۀ حقیقتی اصلی است که او را قلب نامند که اعظم از همۀ این خانه هاست.

آری،اول باید مناسک خانۀ قلب را بجای آورد و آن تصفیۀ این خانه از بت رذایل و آراستن آن به صفات و اسمای الهیه است که تا این کعبۀ باطن را از بت ها
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پاک نکنی و پردۀ خبائث را از روی آن برنداری،لیاقت زیارت کعبه قرار داده شده در مکه را پیدا نکنی که راه ورود به آن حریم که در حقیقت حریم عنایت و رحمت است دل است.

ای مهربان خدای عالم ! قلب،این خانۀ اصلی خود را از این همه پیرایه های شیطانی پاک کن و آن را لایق انعکاس واقعیت نما.


آداب زیارت کعبه


اشاره

شکی نیست که برای هر بیتی از بیوتات حضرت حق آداب و رسومی است که طالب هر بیت،آداب و رسوم آن بیت را باید رعایت کند،تا به حقیقت و واقعیت آن بیت برسد که بدون رعایت آداب و رسوم هر بیت رسیدن به آن بیت کاری محال و زحمت در راه آن زحمتی بیهوده و رنجی بی قیمت است.

اما معنی خانۀ او چه باشد،این اضافۀ یعنی اضافه بیت به اللّه از باب تشریف است یا طور دیگر،مقصود بیان آن نیست،غرض در این رساله،بیان آداب کعبۀ ظاهری است،غیر آن آدابی که در مناسک مسطور است،ضمناً شاید اشاره به آداب کعبۀ حقیقی هم فی الجمله بشود.

بدان،غرض از تشریع این عمل شریف این باشد که از طریق مناسک این بیت بدانی که مقصود اصلی از خلقت انسان معرفت خدا و وصول به درجۀ عشق او و انس به حضرت اوست و این ها تحصیل نمی شود مگر به تصفیۀ قلب و آن هم ممکن نیست مگر به حفظ نفس از شهوات و انقطاع از دنیای دنیّ و قرار گرفتن در راه رنج عبادات ظاهری و باطنی.

شارع مقدس عبادات را یک نسق نگردانیده،بلکه مختلف وضع کرده؛زیرا به هر یک از آن ها رذیله ای از رذائل از مکلف زائل می گردد،تا به اشتغال به تمام آن ها
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تصفیۀ تمام عیار گردد،چنانچه ادای صدقات و حقوق مالیه قطع میل می کند از حطام دنیویه و صوم قطع می کند انسان را از مشتهیات نفسانیه و صلاة نهی می کند از هر فحشا و منکری و هم چنین سایر عبادات.

چون حج مجمع العناوین بود خصوصیت دیگری در بین عبادات پیدا کرد،چه این که مشتمل است بر جمله ای از مشقت های اعمال که هر یک بنفسه صلاحیت تصفیۀ نفس را دارد مانند انفاق مال کثیر،قطع از اولاد و عیال و وطن و جدایی از نفوس شریره و طی منازل بعیده و ابتلا به گرمای سخت و عطش شدید و انجام اعمال نامأنوس و خلاف طبع مانند رمی جمره و طواف و سعی و احرام و غیر آن.

و دارای فضائل عالی دیگر است مانند تذکر به احوال آخرت به هنگام تماشای اصناف خلق و اجتماع کثیر فی صقع واحد علی نهج واحد لا سیما در احرام و وقوفین و رسیدن به محل وحی و نزول ملائکه بر انبیا از آدم تا خاتم صلوات اللّه علیهم اجمعین و تشرف به محل قدم های آن بزرگواران مضافاً بر تشرف بر حرم خدا و خانۀ او،علاوه به حصول رقت که مورث صفای قلب است به دیدن این امکنۀ شریفه با امکنۀ شریف دیگر که رساله گنجایش آن را ندارد.

نتیجه این که حج دارای جمله ای از مشقت ها و فضائل کثیره از اعمال است و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

رهبانیت را در این مکتب به جهاد و حج تبدیل کردم (1).

انسان با توجه به این واقعیت ها باید بداند که به کرامت این سفر روحانی نمی رسد،مگر با رعایت آداب و رسوم حقیقی آن و آن چند امر است:
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نیت صادقه

اول: این که هر عبادتی از عبادات باید به نیت صادقه باشد و به قصد امتثال امر شارع به جا آورده شود تا عبادت شود.

کسی که ارادۀ حج دارد اولاً باید قدری تأمل در نیت خود نماید،هوای نفس را کنار گذارد،ببیند غرضش از این سفر امتثال امر الهی و رسیدن به ثواب و فرار از عقاب اوست یا نه نستجیر باللّه غرضش تحصیل اعتبار یا خوف از مذمّت مردم یا تفسیق آن ها یا از ترس فقیر شدن است،چنانچه معروف است هر که ترک حج کند مبتلا به فقر می شود،یا امور دیگر را غرض دارد،از قبیل تجارت و خوش گذرانی و سیر در بلاد و غیر ذلک.

اگر درست تأمل کند خودش می فهمد که قصدش چیست،اگر معلوم شد که وجه همت خدا نیست باید سعی در اصلاح قصد خود کند و لا اقل ملتفت به قبح این مسئله گردد که قصد حریم ملک الملوک را نموده ولی برای این مسائل مادی و خیالی و بی فایده،در اینجاست که باید به نحو خجالت آغاز سفر کند نه به نحو غرور و غفلت.


توبه

دوم: این که تهیۀ حضور ببیند از برای مجلس روحانیین،با بجا آوردن یک توبۀ حقیقی،یعنی توبه ای که تمام مقدمات در آن رعایت شود،از قبیل رد حقوق چه مالیه مانند خمس و ردّ مظالم و کفارات یا غیر مالیه مانند غیبت و اذیت و هتک عرض و سایر جنایات بر غیر که لازم است از صاحبانش حلالیت بخواهد،به آن صورتی که در کتب فقهی یا روایی آمده.
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و اگر پدر و مادرش هستند آنان را از خود راضی کند تا پاک و پاکیزه از منزل درآید بلکه تمام علایق خود را جمع آوری نموده،شغل قلبی خود را از پشت سرش قطع نماید تا به تمام قلب رو به خدای خود کند،هم چنین فرض کند که دیگر بر نمی گردد.

آری،قطع علاقۀ از غیر حق در این سفر مهم ترین برنامۀ این سفر است و تا قطع علائق غلط و هوس های شیطانی و نیت های آلوده نشود،روی به محبوب نشده و لذا روی محبوب هم به انسان نمی شود.

تمام لذت در این سفر از کسانی است که فکری جز حضرت یار و ذکری جز آن جناب و کلامی جز حول محور آن حضرت نداشته و با تمام وجود به پیشگاه باعظمت آن معشوق واقعی عرضه می دارند: 

مرحبا ! مرحبا ! محبت دوست***کز درون آمدی نه از ره پوست

دلم از جز تو خانه خالی کرد*** با تو سودای لا ابالی کرد

تا غمت ساکن دل من شد ***از چراغ تو خانه روشن شد

ما گرفتار دام عشق توایم*** همه سرمست جام عشق توایم

ای که حسن رخت دل افروزست*** شب ما با خیال تو روزست

حسنت از روضه جنان خوش تر*** یادت از هر چه در جهان خوش تر

هر که در صورت تو حیران نیست*** صورتش هست لیکنش جان نیست(1)



زائر باید وصیت تام و تمامی کند و به اطلاع اشخاص خیر و دانا برساند که کیفیت وصیت باید چگونه باشد،در هر صورت کاری کند که اگر برنگردد هیچ جزئی از جزئیات کار او معوق نماند،بلکه در تمام عمر باید چنین باشد که هیچ کس از مردن خود اطلاع ندارد.
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یاد حق

سوم: این که اسباب مشغلۀ قلبی در این سفر برای خود فراهم نکند،تا او را در حرکات و سکناتش که باید فقط به یاد محبوب واقعی باشد بازدارد،از قبیل رفیق ناهماهنگ یا مال التجاره یا غیر آن بلکه اگر بتواند با کسانی هم سفر و همراه شود که بودن با آنان یاد حق را در قلب تقویت کند،یا اگر خدای ناخواسته دچار غفلت شد آنان به داد او برسند.


انفاق

چهارم: تا ممکن است از مال خالص و حلال و طیب آن هم به طور زیاد بردارد و در این سفر از انفاق مضایقه ننماید؛زیرا که انفاق در راه حج،انفاق در راه خداست،از زیادی خرج در این سفر ملکوتی نباید دلگیر بود که در احادیث آمده، درهمی خرج در این سفر مساوی با هفتاد درهم است،ازهد زهاد حضرت سجاد علیه السلام وقتی در این سفر قرار می گرفتند انفاق فوق العاده داشتند.

اگر در این سفر چیزی از امور مالی از دست برود،باید کمال ممنونیت را از حق داشت و خاطر شاد بود؛زیرا بر میزبان است که آن را در دیوان اعلی ثبت کند آن هم به اضعاف مضاعف،تا روزی به عنوان تلافی به شخص بازگردد.

نمی بینی اگر کسی تو را به میهمانی بطلبد و در اثنای راه صدمه ای به تو برسد تا جایی که بتواند جبران می کند اگر چه لئیم باشد،پس چه گمان داری در حق اقدر قادرین و اکرم اکرمین ؟
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حسن اخلاق

پنجم: این که باید در این سفر به طور جدی حسنات اخلاقی را به کار برده و در مقام تواضع و فروتنی نسبت به رفیق و حمله دار و سایر مردم باشد و از لغو و فحش و درشت گویی و ناملایم در حذر باشد که حسن خلق تنها در این نیست که اذیت برادر مسلمان و مؤمن است و بالاتر این که در برابر اذیت غیر،خفض جناح کند و به یاد آن حدیث پرقیمت قدسی باشد که فرمود:رضای خود را در جفای مخلوق پنهان کرده ام،هر که در صدد رضاجویی من است باید آزار غیر را متحمل شود.


اعمال حسنه

ششم: این که نه تنها قصد حج کند و بس،بلکه در این سفر باید چندین مرحله را قصد داشته باشد از قبیل زیارت قبور مطهره شهدا و اولیا و سعی در حوایج مؤمنان و تعلیم و تعلّم احکام دینیه و ترویج مذهب اثناعشریه و تعظیم شعائر اللّه و امر به معروف و نهی از منکر و غیر ذلک.


تواضع

هفتم: اسباب تجمل و تکبر برای خود فراهم نیاورد،بلکه شکسته دل و غبارآلود رو به حریم حضرت اللّه رود،چنان که در باب احرام به آن اشاره شده.

قیمت انسان در این سفر به شکسته دلی و غبارآلودی اوست،در این حریم فقط مهمان متواضع همراه با دل خاشع راه دارد و بس،متکبر را استعداد حضور در این پیشگاه والا نیست.
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عشق در راه طلب راهبر مردان است***وقت مستی و طرب بال و پر مردان است

سفر آن نیست که از مصر به بغداد روی*** رفتن از جان سوی جانان سفر مردان است

ظفر آن نیست که در معرکه غالب گردی*** از خویش گذشتن ظفر مردان است

هنر آن نیست که در کسب فضائل کوشی*** به پر عشق پریدن هنر مردان است

همه دل هاست فسرده همه جان ها مرده*** گرم و افروخته آه سحر مردان است

چشمه کوثر و سرسبزی بستان بهشت***خبری از اثر چشم تر مردان است(1)


سپردن تعلقات به حق

هشتم: از خانه حرکت نکند،مگر این که نفس خویش و هر چه با خود برداشته و جمیع رفقای خود و اهل خانه و هر چه تعلق به او دارد امانتاً به خالق خود جل شأنه در کمال اطمینان بسپارد و با دلی آرام از خانه خارج شود که حضرت او نعم الحفیظ و نعم الوکیل و نعم المولی و نعم النصیر است.
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1- 1)- فیض کاشانی.





توکل بر خدا

نهم: اعتمادش به کیسه و قوه و قدرت خود نباشد،بلکه در همه حال باید اعتمادش به صاحب بیت باشد،مقدمات این سفر بیش از این است که به رقم رفت،ولی در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

باید تأمل کند و بداند که این سفر جسمانی الی اللّه است و یک سفر دیگری هم روحانی الی اللّه باید داشته باشد و آن این که از این بی خیالی و غفلت و جهل به این حقیقت سفر کند که برای خوردن و آشامیدن به دنیا نیامده،بلکه خلقت او برای معرفت و تکمیل نفس است که این سفر عجیب سفری است و این سیر عجایب سیری است.


زاد و راحلۀ حج

و بداند همان طور که در سفر حج زاد و راحله و همسفر و امیر حاج و دلیل و خادم و غیره لازم دارد که اگر هر کدام نباشد کار لنگ است و به منزل نخواهد رسید بلکه به هلاکت خواهد افتاد،در آن سفر هم بعینه به این ها محتاج است، ورنه قدم از قدم نمی تواند برداشت و اگر بدون این ها تصور کند می تواند سیر کند قطعاً رو به ترکستان است نه کعبۀ حقیقی.

اما راحلۀ او در این سفر بدن اوست،باید به نحو اعتدال از خدمت آن مضایقه نکند و نه چنان او را سیر کند که از جلوگیری طغیانش عاجز شود و نه چنان به او گرسنگی دهد که ضعف بر او غالب شود و از کار عبادت باز ماند.
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خَیْرُ الأمُورِ أوْسَطُها (1).

بهترین کارها،طریق اعتدال به دور از افراط و تفریط است.

افراط و تفریط در این زمینه و در تمام زمینه ها اعم از مادی و معنوی در شرع مقدس مذموم است.

اما زاد و اعمال خارجیۀ او عبارت از فعل واجبات و ترک محرمات و مکروهات و اتیان به مستحبات است که از این مجموعه تعبیر به تقوا و پرهیز للّه می شود و آخرین درجۀ تقوا پرهیز از ما سوی اللّه است و حاصل کلام این که هر یک از ترک محرمات و اتیان به واجبات به منزلۀ زادی است که هر یک را در منازل اخرویه احتیاج افتد که اگر همراه نداشته باشی مبتلا خواهی شد و پناه به خداوند از این بلای عظیم.


همسفران در حج

و اما همسفران در این مسیر،مؤمنان هستند که به همت یکدیگر و اتحاد قلوب این منازل بعیده طی خواهد شد و به همین حقیقت اشاره در قرآن دارد:

[ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ ] (2).

و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید.

استاد ما رضوان اللّه علیه می فرمود:خیلی کارها از اتحاد قلوب ساخته گردد که از متفرد بر نمی آید،نسبت به این مطلب اهتمام تام داشته باش که همۀ مفاسد زیر سر اختلاف قلوب است که شرح آن طولانی است.
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2- 2) -مائده (5):2. 





امیر حاج

اما امیر حاج در این سفر ائمۀ طاهرین علیهم السلام هستند که باید سایۀ بلندپایۀ آن بزرگواران بر سر تو باشد و متمسک به حبل المتین ولای آنان باشی و کمال التجاء به آن خانوادۀ عصمت و طهارت برایت باشد،تا بتوانی چند قدمی برداری و الا شیاطین جن و انس در قدم اول تو را خواهند ربود،چنان که عرب گرسنۀ بادیه نشین مسافر را غارت می کند.


دلیل راه

و اما دلیل راه اگر چه ائمۀ طاهرین علیهم السلام ادلاء علی اللّه هستند ولی ما از آن پستی تربیت و منزلت که داریم،نمی توانیم از آن بزرگواران اخذ فیوضات بلا واسطه کنیم،در این مسیر محتاج به علمای آخرت و اهل تقوا هستیم،تا به یمن قدوم ایشان و به تعلیم آن ها درک فیوضات بنماییم که بدون آنان درک فیض در کمال عسرت و تعذر است و بدون شک بدون علمای ربانی از پیش خود کاری ساخته نیست.


زائر در میقات

باری،چون زائر به میقات برسد،لباس خود را در ظاهر درآورد و ثوب احرام بپوشد و در باطن قصدش این باشد که لباس معصیت و کفر و ریا و نفاق را از خویش بدر آورده و لباس طاعت و بندگی پوشیده و هم چنین ملتفت باشد که هم چنان که در دنیا خودش را به غیر لباس خود و عادت خود،غبارآلوده و سر برهنه و پا برهنه ملاقات می کند،هم چنین بعد از مردن عمال خدای خود را به کمال ذل و انکسار و عریان ملاقات خواهد کرد.
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تنظیف روح در حج

و در حال تنظیف باید قصدش تنظیف روح باشد از آلودگی معاصی و به وقت احرام هم عقد توبۀ صحیح ببندد،یعنی حرام کند بر خود،به عزم و ارادۀ صادقانه کل چیزهایی را که خداوند عالم حرام نموده بر او که دیگر بعد از مراجعت از مکۀ معظمه پیرامون معاصی نگردد و در حین لبیک گفتن باید ملتفت باشد که این اجابت دعوتی است که به او متوجه شده و در لبیک در نیتش باشد که:

اولاً:قبول کردم کل طاعتی که از برای خداوند متعال است.

ثانیاً:مردد باشد که این عمل ناقابل از او قبول خواهد شد یا نه،در آنجا قضیۀ حضرت سجاد علیه السلام را به نظر بیاورد که در احرام نمی توانست لبیک بگوید و غش می کرد و از راحلۀ خود باز می ماند،سؤال می شد این چه حال است ؟

پاسخ می داد می ترسم خدای من بفرماید:لا لبیک ! و هم از این منظره به نظر بیاورد کیفیت یوم حشر را که تمام مردم به این شکل از قبر بیرون می آیند عور و سر برهنه و ازدحام آورنده،بعضی در زمره مقبولان و عده ای در گروه مردودان،بعضی متنعم و بعضی معذب و بعضی متحیر در امر،بعد از این که جمیعاً در ورطۀ اولی متردد بودند.


آداب داخل شدن به حرم

چون داخل حرم شود باید حالش حال رجا و امن باشد از سخط و غضب الهی مثل حال مقصری که به بن بست رسیده باشد و این حقیقت را از مفاد آیۀ:
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[ وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً ] (1).

و هر که وارد آن شود در امان است.

بیابد،اینجا جای زیادی رجا و امیدواری است،چه این که شرف بیت عظیم و صاحب آن به راجی خود کریم و اینجا جای توسعۀ رحمت است؛زیرا تو در این جا مهمان خاص اکرم الاکرمین هستی،آن جناب پی بهانه می گشت که تو را یک مرتبه در تمام عمرت به خانۀ خود دعوت کرده باشد،اگر چه همیشه مهمان او بوده ای و اکنون آن مهمانی میسر شده،حاشا و کلّا از کرم او که هر چه تو از او خواهش داشته باشی او از جواب آن مضایقه کند،این چنین گمان را به بعضی از افراد سخی نباید برد فضلاً عن الجواد المطلق.

دیگر حالا تو نتوانی نیاوری یا بیاوری،نتوانی نگهداری یا از اصل ندانی چه باید خواهی یا کاری کنی بدست خود که مقتضی بذل به تو نباشد تقصیر کسی نیست، گدایی با کاهلی نمی سازد،بلی عیب در اینجاست که غالب مردم که مشرف به مکه شدند اعظم همّشان این است که زود صورت این اعمال را از سر واکنند علی سبیل الاستعجال،آن وقت آسوده در فکر خرید خود باشند،اما تمام حواس باید پیش معنای این اعمال باشد برای آنان مهم نیست،با این که همۀ حواس مهمان باید پیش میزبان باشد و چشمش به دست او و حرکات و سکناتش به میل او باشد، حتی روزۀ مستحب بدون اذن او مذموم است چه جای این که در خانۀ او هتک عرض او را بکنی و هتک عرض سلطان السلاطین اشتغال به مناهی اوست.

چه حاجی هایی که وارد مکه می شوند و حد اقل صد معصیت از قبیل دروغ، تهمت،غیبت و اذیت به غیر،سخن چینی و تعطیل حق غیر و فحش به دیگران از
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او سر می زند،پناه به خدا از چنین سفری و وای به حال چنین مهمانی !


طواف

چون شروع به طواف نماید،باید هیبت و عظمت و خوف و خشیت و رجا و عفو و رحمت سراسر وجود او را بگیرد،اگر جوارح خارجیه نلرزد اقلاً دلش بلرزد،مثل آن ملائکه که حول عرش دائماً به این نحو طواف می کنند و باید ملتفت باشد که طواف منحصر به طواف جسمانی نیست،بلکه یک طواف دیگری هم هست که طواف حقیقی اوست که آن را طواف قلبش گویند به ذکر رب البیت و اصیل بودن آن برای این است که اعمال جسمانیه را امثلۀ آن ها قرار داده اند که انسان از این ها پی به آن ها ببرد،چنان که مضمون روایت است.

و باید بداند که هم چنان که بی قطع علاقه از امور غیر الهی نمی توان به این خانه آمد،آن کعبۀ حقیقی هم چنان است.

در بوسیدن حجر و ملصق شدن به مستجار و استلام حطیم و دامن کعبه را گرفتن باید حال او حال مقصری باشد که از جریمه فرار کرده و به صاحب اصلی حق ملتجی شده که از تقصیراتش بگذرد،این است که گاهی دست و پایش را می بوسد،گاهی دامن او را می گیرد،گاهی خود را به او می چسباند،گاهی گریه می کند،گاهی او را به عز اشخاص قسم می دهد،گاهی تضرع می نماید که بلکه او را از این مهلکه نجات دهد،خصوصاً اگر کسی باشد که انسان بداند غیر او ملجأ و پناهی نیست.

چون به سعی آید باید سعیش این باشد که این سعی را به منزلۀ تردد در خانۀ سلطان قرار دهد به امید عطا و بخشش.
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عرفات

اما در عرفات از این ازدحام خلق و بلند کردن صداهای خودشان به انواع تضرع و زاری و التماس به اختلاف زبان ها و افتادن هر گروهی پی ائمۀ خودشان و نظر به شفاعت او داشتن،حکایت محشر را یاد آورد،اینجا کمال تضرع و الحاح را بنماید تا آنجا مبتلا نشود و ظن بسیار قوی داشته باشد بر حصول مراداتش؛زیرا که روز شریف و موقف عظیم و نفوس مجتمع و قلوب به سوی الهی منقطع و دست های اولیا و غیرهم به سوی او جل شأنه بلند شده و گردن ها به سوی او کشیده و چشم ها از خوف او گریان و بندها از ترس او لرزان و روز روز عطیه و احسان و ابدال و اوتاد در محضر حاضر و بنای حتمی سلطان بر بخشش و انعام و هم چنین روز خلعت پوشی صدر اعظم دولت علیّه ولی امر عجل اللّه تعالی فرجه و سهل مخرجه است.

در چنین روزی استبعاد ندارد حصول فیض به اعلی مدارجه بالنسبه به کافۀ ناس و خلایق،آیا گمان به خالق خود داری که سعی تو را ضایع گرداند با این که منقطع شده ای از اهل و اولاد و وطن،آیا به غربت تو رحم نمی کند ؟ ! !

در این مسئله چه حدیث عجیبی وارد شده:

أعْظَمُ النّاسِ جُرْماً مِنْ اهْلِ عَرَفٰاتٍ الَّذی یَنْصَرِفُ مِنْ عَرَفٰاتٍ وَ هُوَ یَظُنُّ انَّهُ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ (1).

از بزرگ ترین گناهان این است که زائر از عرفات بیاید و گمان کند که آمرزیده نمی شود.
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منی

چون از عرفات کوچ کند و رو به حرم آید از این اذن ثانوی به دخول حرم تفأل زند و به قبول حجش و قربش به خدای خود و مأمون بودن از عذاب الهی،چون به منی رسد رمی جمار کند،ملتفت باشد که باطن این عمل دور کردن شیطان است.


وداع

باری چون حرم را وداع کند باید در کمال تضرع و مشوش الحال باشد که هر کس او را ببیند ملتفت شود که این شخص عزیزی را گذاشته و می رود،مثل گذاشتن حضرت ابراهیم،اسماعیل و هاجر را و بنای او بر این باشد که اول زمان تمکن باز برگشت به این مکان شریف نماید و باید دائم ملتفت میزبان خود باشد که مبادا به بی ادبی او را وداع نماید که دیگر او خوش نداشته باشد این میهمان ابد الآباد به خانۀ او قدم گذارد،اگر چه این میزبان سریع الرضاست،لکن مراعات ادب تا جایی که در قدرت است باید از این طرف باشد،آری زائر به وقت وداع باید دامن کعبه را بگیرد و در کمال خضوع و خشوع و با اشک به محضر حضرت محبوب عرضه بدارد: 

اگر ای آرزوی جان که تویی***باز بینم تو را چنان که تویی

شوم از قید جسم و جان فارغ*** به تو مشغول و زجهان فارغ

گر تو روزی بگفتن سخنی*** التفاتی کنی بمثل منی

چون حدیث تو بشنود گوشم*** رود از حال خویشتن هوشم

دیده را دیدن تو می باید*** دیدنت گر چه شوق افزاید
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جان ما را تعلقی که به توست*** با خود آورده ایم آن ز نخست (1)


در راه سفر

حاجی چون در وطن خود،به تمام تعهدات الهی و انسانی عمل کرد و وجود خود را از بار سنگین قیود و زنجیرهای اسارت آزاد کرد،آهنگ و قصد خود را به تدریج جامۀ عمل بپوشاند و حرکت به سوی وادی امن و مقام قرب و دیار وصال آغاز نماید.

در اولین مرحلۀ اجرای برنامه،چون با مال و زن و فرزند و قوم و قبیله و دوستان و آشنایان به وداع برمی خیزد،تصور کند که هنگام انتقال از دنیا به آخرت رسیده و توجه داشته باشد که عامل به وظایف و تعهدات و مسئولیت ها هنگام سفر به آخرت خوشحال و فراری از تکالیف به وقت خروج از دیار جهان ناراحت و در رنج و عذاب است.

عزم خود را برای حرکت به مکه با یاد مرگ جزم کند و به خود بقبولاند که باید برای خانۀ آخرت استعداد پیدا کند.

در راه سفر تمام سعی خود را صرف مواظبت و مراقبت بر آداب الهی نماید و با تمام هم سفران خوشرفتار باشد،در طول سفر به یاد انبیا و ائمه و اولیا باشد که با لباسی ناشناس به کاروان ها می رفتند و هر خدمتی از دست آنان ساخته بود به زوار خانۀ حق انجام می دادند.
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بیابان های اطراف حرم

مسافران خانۀ حق از هر کجای جهان،با هر وسیله ای حرکت کنند،اکثر آنان به خصوص در این زمان ناچارند وارد جده شوند و از آنجا در صورت وسعت وقت به مدینه و در صورت ضیق زمان به مکه روند.

در هر صورت دیدۀ زائر اولین بار به بیابان هایی می افتد که در امتداد حرم قرار گرفته،بیابان هایی خالی از آب و علف،بیابان هایی پر از سنگ و ریگ و پستی و بلندی،سرسبزی آن خار مغیلان،آبش سراب،نرمیش سنگ ریزه و رمل،با دیدن این مناظر در عالم فکر خود چنین تصور کند که از دنیا رفته و وارد میقات قیامت شده؛زیرا در ورود به قیامت انسان هیچ خبری از محرمان و آشنایان و سایر برنامه ها جز اعمال خود نمی بیند،آنجا دادگاه عدالت را در مقابل دیدگاه خود ملاحظه می کند و بس که در آن دادگاه بدون لحاظ زن و فرزند و مال و منال از او طلب عمل صالح و ایمان می کنند،اگر وقت ورودش به حریم آن بیابان ها شب است باید یاد تنهایی قبر و سؤال مأموران حق بیفتد و با شنیدن سر و صدای حیوانات موذی،به یاد عذاب دردناک که برای مجرمان فراهم شده افتاده و به خدا پناه ببرد.

آری،در همه حال به فکر خویش افتد،به فکر گذشتۀ خویش افتد،آیندۀ خود را ببیند،نظری به وقت مرگ و افتادن در بیابان تنهایی برزخ بیندازد،شاید این گونه افکار در روحیۀ او و در تمام جوانب وجودش ایجاد انقلاب کند،شاید با یاد چنین برنامه هایی برقی از عالم ملکوت به جان او زنند تا با حرارت آن برق از این سردی و تنبلی و تن پروری و سستی و سکون در امور معنوی رها شده،دستی از او بگیرند و در بقیۀ عمرش بتواند حرکت خود را به سوی مقصد اعلی تنظیم کند.
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با دیدن آن بیابان ها در حالی که از همه چیز بریده ای و به حق پیوند خورده ای، مناجات فیض آن شوریده حال را زمزمه کن. 

بر درگه تو حاجت خلقان روا شود***آن را که تو برانی از این در کجا شود

خود را چو حلقه بر در لطف تو می زنم*** باشد به روی من در لطف تو وا شود

آن را که رد کنی زدر خویش بولهب*** وآن کو تواش قبول کنی مصطفا شود

امر تو را کسی نتواند خلاف کرد ***هر کو سر از قضای تو پیچد کجا شود

بیچاره گمرهی که کشد سر زطاعتت*** گردد دلش سیاه و اسیر غما شود

فرخنده رهروی که اطاعت کند ترا*** چشم دلش به عالم انوار وا شود

فیض است ودرگه تو، از این در کجا رود*** کام حوائج همه زین در روا شود(1)


مدینۀ طیبه

زائر چون وارد مدینه شود،با دیدن آن شهر به یاد آورد،اینجا جایی است که خدای مهربان برای پیامبرش اختیار کرد،شهریست که نبی اسلام صلی الله علیه و آله به دستور حق آن شهر را بعد از هجرت به عنوان مرکز پخش واقعیت های الهی انتخاب کرد، شهریست که زمینۀ سعادت اهل اسلام در آنجا فراهم آمد.

به یاد آورد،مدینه مرکزیست که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله با تحمل انواع شدائد و سختی ها پیام الهی را به مردم رساند.

مدینه جایی است که در آن فقط برای پخش قواعد حیاتبخش اسلام،از طرف دشمنان خدا نزدیک به هشتاد جنگ بر مسلمانان صدر اول تحمیل شد، جنگ هایی که مردم دور از انصاف برای متلاشی کردن ساختمان حقیقت آغاز
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کردند و پیامبر و مؤمنان در مرحلۀ دفاع از حق،شهدای با فضیلتی در آن جنگ ها تقدیم حق کردند.

در مدینه به یاد آورد که برای تأمین خیر دنیا و آخرتش پیامبر عزیز و یارانش چقدر زحمت کشیدند.

مدینه جایی است که برای اعتلای کلمۀ حق،پیران و جوانان و مردان و زنانی در خون خود غلطیدند،مدینه محلی که برای ترویج دین خدا اشک ها از دیدگان مادران داغدیده جاری شد.

مدینه شهری که سال ها شاهد عالی ترین خدمات صادقانه نسبت به اسلام،این مدرسۀ سعادتبخش بود.

در آنجا به یاد آر که مظهر عصمت و عفت حضرت زهرا علیها السلام با پوششی از حجاب کامل-این دستور بسیار پرارزش الهی-با جمعی از زنان قریش به مسجد آمد و علیه ستم و بیداد در یک سخنرانی بسیار مهم داد سخن داد.

زهرا علیها السلام،آری زهرا،آن منبع فضیلت و عفت و کرامت که در لحظه لحظۀ حیاتش به تمام زنان جهان تا روز قیامت درس عفت و عصمت و پوشش و حجاب و دور بودن از دسترس نامحرمان را داد.

تو ای مرد ! و تو ای زن ! در این شهر بزرگ در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمۀ بقیع و حضرت زهرا علیهم السلام قرار داری وضع ایمان و عمل خود را با آن بزرگواران بسنج و در این آزمایشگاه بزرگ الهی برای شناخت شؤون مادی و معنوی بیشتر دقت کن.

چون فضای مدینه را با آنچه از نبی اسلام صلی الله علیه و آله و ائمۀ بزرگوار علیهم السلام در بر دارد از نظر عقل و فکر و بینش و بصیرت گذراندی،اکنون آماده شو تا با یک دنیا آگاهی و خضوع و خشوع و فروتنی به طرف حرم پیامبر صلی الله علیه و آله حرکت کنی.

در آنجا با کمال ادب در برابر رسول الهی قرار گیر و به راستی و درستی
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سخن گوی که پیامبر صلی الله علیه و آله عزیز صدایت را می شنود و تو را از هر جهت ارزیابی می کند،سعی کن خودت را به آن جناب به عنوان یک فرد واقعی امت بقبولانی.

پس از زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی قبرستان بقیع حرکت کن،در آنجا نیز همانند حرم پیامبر،در برابر حضرت مجتبی و سید سجاد،و باقر العلوم و رئیس مذهب حضرت صادق علیهم السلام با کمال فروتنی و ادب بایست و به یاد آور،که آن بزرگواران برای نجات تو و تأمین سعادت دنیا و آخرتت چه رنج ها بردند.

با آنان عهد و پیمان ببند که چون به وطن بازگردی،خود و زن و فرزندانت، تسلیم دستورهای آنان شوی و به اخلاق الهی آن بزرگواران آراسته شوی و دست جز به مال حلال و دنیای طیب و طاهر دراز نکنی.

تا اینجا شرح قسمت های اول حدیث با عظمت حج که در کتاب«مصباح الشریعة»نقل شده به پایان می رسد و نوبت به قسمت های بعد که در باب مناسک است فرا رسیده،امید است به آنچه در توضیح قسمت های اول گذشت آراسته شویم و توفیق عمل به قسمت های بعد از جانب حضرت حق نصیب ما گردد.
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[ وَ أَحْرِمْ مِنْ کُلِّ شَیءٍ یَمْنَعُکَ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ یَحْجُبُکَ عَنْ طاعَتِهِ وَ لَبِّ بِمَعنیٰ إجابَةٍ صافِیَةٍ زاکِیَةٍ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی دَعْوَتِکَ لَهُ مُتَمَسِّکَاً بِعُرْوَتِهِ الْوُثْقیٰ ]


میقات

امام صادق علیه السلام می فرماید:

وقتی وارد میقات شدی،از هر چه تو را از یاد خدا باز می دارد و بین تو و طاعت حضرت حق حجاب است محرم شو.

در گفتن تلبیه این معنی را قصد کن که الهی ! با قلبی صاف و نفسی تزکیه شده دعوتت را اجابت می کنم و منظورم از اجابت دعوت تو قبول تمام اوامر و نواهی تو در تمام شؤون حیات است،ای مولای من ! به لطفت متشبثم و به حبل المتینت متمسکم و نسبت به یاری و مددت گدا و محتاجم.

وقتی لباس از بدن بیرون آوردی و آن دو پارچه را به دستور محبوب در میقات خواستی به خود بپوشی،آری در میقات،یعنی در جایی که به انسان هشدار می دهند وقت حرکت است،وقت بیرون آمدن از لجن زار مادیگری و بداخلاقی و بدکاری است.

آری،در میقات یعنی در جایی که در میقات جان آدمی این ندا به گوش می رسد که دیگر توقف بس است،سکون جا ندارد.
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ای انسان ! ای آدم ! که خود را هم چون کرم خاکی گرفتار مشتی لجن شهوت و شکم کرده ای و به این خاطر خویش را از تمام فیوضات بی بهره ساخته ای،وقت آن شده که به سوی او حرکت کنی،آری به سوی او،به سوی بی نهایت،به سوی کرامت،به سوی عظمت،به سوی حقیقت،به سوی اللّه،آری در میقات یعنی جایی که همه انبیا اشک ریختند و ائمه علیهم السلام سر تواضع به خاک سودند.

آری،در میقات و به وقت تلبیه در آن دو پارچۀ سپید با تمام وجود،در حالی که سیل اشک از دیده ات جاری است با نوایی عاشقانه به پیشگاه محبوب بگو: 

گر ز شمعت چراغی افروزیم***خرمن خویش را بدان سوزیم

در غمت دود از آن به عرش رسد*** آتشی کز درون برافروزیم

آفتاب جمال بر ما تاب ***زان که ما بیرخت سیه روزیم

تا ببینیم روی خوبت را*** از دو عالم دو دیده بردوزیم

مایه جان و دل براندازیم*** به زعشقت چه مایه اندوزیم

هم چو طفلان به مکتب عشقت*** ابجد عشق را بیاموزیم

در غم عشق اگر رود سر ما*** ای عراقی بیا که فیروزیم(1)


لباس احرام

آن گاه به لباس احرام و سایر البسه ها با دیدۀ عقل نظر کن،ببین در سایر لباس ها در طول تاریخ از باب غرور و تکبر چه جنایت ها که بر بشر مظلوم نرفته و در این لباس چه بیگانه ها که آشنای حرم نشدند.

وقت بدر آوردن لباس ظلم،لباس فخر،لباس کبر،لباس غضب،لباس درّندگی
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و پوشیدن لباس توبه،لباس کرامت،لباس عام،لباس ذکر،لباس توجه،لباس مراقبت و لباس طاعت و لباس ترک گناه است.

آری،احرام ببند،تا از بار هر لباسی جز لباس حق سبک شوی،با همه در این لباس همرنگ و همگام شو،تا بدانی چیزی نیستی و آنچه در حق خود تصور می کردی خیالی بیش نبود.

در این لباس از من بمیر و به او زنده شو،از چنگال شیطان درآی و به دامن دوست آویز،از تعلقات خود را نجات ده و آن گاه وارد دنیای با عظمت نیت شو.


نیت

پس از پوشیدن لباس احرام،نوبت نیت است،نیت یعنی قصد،یعنی آهنگ، یعنی توجه،آن هم توجه به سوی اولین و آخرین مقصد و این توجه تحقق پیدا نمی کند،مگر با بریدن از ما سوی اللّه.

در این حال فقط توجه به مقصد حقیقی و مقصود واقعی داشته باش،مقصدی که بازگشت همۀ موجودات به اوست.

آری،به او باز گرد،این همه بیراهه رفتن بس است،این همه پشت به حقایق کردن کافی است،آخر باز گرد،بازگشتنی که در آن بازگشت نباشد.

با چنین عزمی آن سفر معنوی،آن سیر ملکوتی،آن حرکت الهی را شروع کن، ترا به خدا در مسئلۀ نیت دل خوش به لفظ تنها نباش،از لفظ کاری ساخته نیست هر چه هست مربوط به دل است.

نیت عزم است،آن هم عزم جزمی،عزم بر طاعت،عزم بر ترک گناه،عزم بر تقوی،عزم بر جلب رضایت دوست،عزم بر آراسته شدن به حقایق آسمانی،عزم بر نجات از آلودگی ها و نجات جامعه و خانواده از بدبختی ها و خلاصه نیت یعنی
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منفجر کردن هستۀ فطرت با قدرت نور خدا برای یافتن حقیقت و پخش آن در بین عباد حق.

آری،نیت یعنی عزم بر آزادی از اسارت شهوات شیطانی،عزم بر خلاصی از تمام طاغوت های درون و برون و افتادن در دریای رحمت برای پاک شدن از تمام مهالک.

چون این چنین نیت کردی،با دلی شکسته و قلبی خاشع مضمون ابیات زیر را در محضر محبوب،در مسجد شجره در حال سجده و صورت بر خاک بودن زمزمه کن سپس به دنیای باعظمت تلبیه وارد شو: 

تا غمت با من آشنایی کرد***دلم از جان خود جدایی کرد

تا غم تو قبول کرد مرا ***هستی خود ملول کرد مرا

در سماع توام چو حال گرفت*** از وجود خودم ملال گرفت

آیت عشق تو چو برخواندم*** مایه جان و دل برافشاندم

هر کجا آفتاب حسن تو تافت*** عاشقان را بجست و نیک بیافت

اگر ای آفتاب جان افروز*** شب ما از رخ تو گردد روز

اندر آن بس بود زروی تو تاب*** گو دگر آفتاب و ماه متاب

ای زعشاق گرم بازارت*** به زمن عالمی خریدارت(1)




تلبیه،شعار بلند ملکوتی


اشاره

پس از آن که شرایط و آداب حضور را در خود آماده کردی،می توانی با این شعار بلند آسمانی و حقیقت ملکوتی،آمدنت را با تمام پاکی و اخلاص و عشق و محبت
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به پیشگاه مقدس او اعلام کنی.

ولی توجه داشته باش که آمدنت را به صورتی اعلام نمایی که به صدایت توجه کنند و آمدنت را بپذیرند.

آنجا جای پرهیزکاران و پاکان است،آنجا جای پذیرش هر کسی نیست،آنجا ایمان و توبه و عمل صالح و اخلاص وسیلۀ قبولاندن انسان به حضرت یار است.

بدون شک اگر کسی خود را آراسته به اوصاف آسمانی نکرده باشد،ندایش را نشنیده می گیرند و به حرکتش نظری نمی کنند و اعمالش را توجه نمی نمایند.

«لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ...»آمدنت را در لباس آشنایی و آشتی خبر می دهد،هجرتت را از تمام مفاسد و معایب و آلودگی ها و زشتی ها اشعار می دهد،آیا همین است ؟ !

«لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ...»یعنی:نهادم را از تنگنای ظلم و ستم و سرکشی،به جهان عدالت و خیرخواهی انتقال می دهم.

در حال گفتن این جملات،انسان در درون خود به معانی متعددی از پاکی، قدس،خضوع و اجابت به ندای مولایش توجه پیدا کرده،بر خویش مسلم می دارد که به یکتایی او معترف است و او را در مالکیت و قدرت و فضل و بخشایش و تدبیر یگانه می داند.

آری،ای محبوب من ! ای مالک و خالق من ! ای معشوق من ! ندایت را قبول می کنم،من در آستان مقدست ایستاده ام،به فرمانت گوش می دهم،به فرمانبرداری از دستورهایت شتابانم،پیمان تو را بدون تردید و تغییری نگه می دارم.

[ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یٰا بَنِی آدَمَ أَنْ لاٰ تَعْبُدُوا الشَّیْطٰانَ ] (1).
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ای فرزندان آدم ! آیا به شما سفارش نکردم که شیطان را مپرستید که او بی تردید دشمن آشکاری برای شماست ؟

ای مولای من ! تو یکتا و بی همتایی،کسی هستی که همگان باید ندایت را اجابت کنند و دعوتت را بپذیرند،نهاد همه متوجه تست،صاحب و معطی نعمت های بیشماری،مالک آن چنان عزتی هستی که خواری به حریمش راه ندارد،نیرویی هستی که نقصان نمی پذیری،نفوذت به همه جا رسیده،خدایی جز تو وجود ندارد.

آری،ای مولای من ! ندایت را می پذیرم،ستایش و نعمت برای تست و آقایی و بی همتایی در خور تست.

این است معنای تلبیه،با این شعار وحدت و یگانگی،پرستندگان خدای یگانه اعلام می شود،البته همۀ این واقعیت ها در صورتی است که به حقیقت تلبیه توجه شود.

تلبیه گویان،خود را به آسمان نورانی تجرد که در آنجا از ظلمت های مادی، سرکشی های نفس و امتیازهای موجب کبر و دورویی،خبری نیست بالا می برند.

چون تلبیه شعار ایمان است و مقصود از آن این است که آدمی مصداق واقعی آن شود و معنایش پاسخ گویی به اوامر الهی است و از طرفی تحت عنوان ویژه ای در مسئلۀ حج قرار گرفته،چه حج مزایای منحصر به فردی دارد،بنابراین چقدر از ایمان دورند و چه اندازه چهرۀ باطن آنان زشت است،کسانی که خود را از این حریم عالی دور نگاه داشته و راز خویشتن و جامعه خود را به شیطان واگذاشته و دربست در اختیار دشمنان دین و ملت اند ! و در شؤون حیات از فرهنگ شیاطین پیروی می کنند،این دون همّتان و پست فطرتان در هر مقامی که هستند در وقت تلبیه جز
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به لفظ بی معنی به چیز دیگر اتصال ندارند.

اینان چه اندازه از حقیقت تلبیه بیگانه اند ؟ اینان لیاقت ایستادن در صف پاکان را ندارند.

در هر صورت شما ای زائران خانه حق ! با تمام وجود مراقب این شعار باشید، به ندای مولای خود پاسخ مثبت دهید،وجود خود را پس از این کلمات نورانی و شعار ملکوتی،از اجابت دعوت شیطان،طاغوت،شهوت،بیگانه،استعمارگر، خودخواهی،یهودی،مسیحی،شرق و غرب و هر کس برای شما و دین شما ضرر دارد منع کنید.

به حقیقت،تلبیه بگویید،به راستی ندای حق را اجابت کنید،به درستی و پاکی در این مقام قرار بگیرید که اگر در این حریم قبول شوید قبول شدید و اگر قبول نشوید از بدبخت ترین مردم روی زمین خواهید بود.


اجابت ندای حق با تسلیم روح

برادر مؤمنی داشتم که از هر جهت مورد اطمینان بود،بیست و پنج سال خدمتگزاری زائران خانۀ حق را به عهده داشت،نیکان و پاکان سعی داشتند در این سفر ملکوتی در معیت او باشند.

روزی در محضر او از این مقوله سخن بود،داستان اعجاب انگیزی در یکی از سفرهایش برایم تعریف کرد.

گفت:تعدادی زائر در یکی از سال ها برای رفتن به حج از طریق عراق همراه من شدند،همه در اتوبوس مستقر گشته،تا طی راه نمایند،در این میان یک زن و شوهر که از چهرۀ آنان آثار عظمت و ادب و عبودیت می درخشید برای سوار شدن به اتوبوس نزدیک شدند و این دو نفر آخرین مسافران من بودند و هر دو از اصفهان در
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کاروان من نام نویسی داشتند.

با احترام هر دو را سر جای مخصوص به خودشان نشاندم،یکی از بدرقه کنندگان سفارش هر دو را با حالتی خاص به من داشت.

زیارت عالی عتبات را در عراق طی کردیم،پس از آن عازم حج شدیم،به مدینه رسیده مدتی در آنجا اقامت کردیم،سپس آمادۀ رفتن به میقات شدیم،در بین مسافران آن سال من،آن مرد و زن حال دیگری داشتند،انقلاب حال به آنان مهلت نمی داد،تا به مسجد شجره رسیدیم،جمعیت در آن ناحیه موج می زد،هر کس با سرعت هرچه تمام تر به فکر محرم شدن بود،پیرمرد از من مهلت خواست تا غسل کند،وسائل غسلش را فراهم کردم،غسل کرد و دو پارچۀ احرام را بر خود بست، گریه به او مهلت نمی داد،او را برای گفتن تلبیه حاضر کردم،سؤال کرد:معنای تلبیه چیست ؟ عرضه داشتم:یعنی:ای خدای مهربان ! مرا دعوت کردی به حریم قرب تو درآیم،آمدم؛گفت:آه معنای تلبیه این است ؟ ! یکی دو بار در شدت انقلاب حال گفت:خدایا آمدم،آمدم و ناگهان نقش زمین شد؛با کمال حیرت بالای سرش قرار گرفتم،دیدم از دنیا رفته است.


محرمات احرام


اشاره

زائر چون تلبیه گفت بیست و پنج چیز بر او حرام می شود و حرمت این بیست و پنج مرحله برای این است که انسان برای رسیدن به قسمتی از درجات بندگی و اخلاص آماده گشته،بتواند به حضور مقدس آن جناب و حریم حرم آن محبوب واقعی بار یابد.

معلوم نیست آنچه در توضیح این بیست و پنج مسئله بیاید،فلسفه و اسرار آن باشد که عقل ناقص ما از درک بسیاری از حقایق عاجز است،ولی می تواند
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دورنمایی از حقایق این محرمات را نشان دهد.


1-صید حیوانات

توجه خود را،به هنگام احرام از خدا برداشتن و متوجه صید کردن عین بی ادبی نسبت به حضرت مولاست،علاوه بر این،در این مقام رقت قلب و عاطفه و مهر می پسندند و این مسئله با صید حیوان تناسب ندارد.

این سفر برای سیر به مقامات عالی الهی است،نه تفرج و خوش گذارنی،برای حفظ جان است،نه جانداری را بی جان کردن،برای مهر و عاطفه است،نه بی رحمی و سنگدلی.

بیدار باش،تو در مقامی هستی که هم اکنون با کشتی امید به سوی دریای رحمت در حرکتی و مقصدت اتصال به لطف و کرم اوست،شکار نوعی تفریح است و ترا از رسیدن به هدف باز می دارد،از طرفی در آن موقعیت آسیب رساندن به جانداران گناه است و از طرف مولایت نهی اکید شده است.

از طرفی خود تو اکنون صید عالم معنایی و مجذوب جهان ملکوت،با دنبال کردن صید،از آن مقام بلند به پستی رسیده و از آن حریم عالی جدا خواهی شد، سعی کن چشم حق بینت باز باشد و مواظب دل باش،باشد که جمال مولا در آن تجلی کرده و تو را از اسارت ها نجات بخشیده و به حضورش بپذیرد.


2-نگاه در آیینه

آری،در این موقعیت عالی و گران،باید چشم انداز تو مقام عالی قرب باشد و نظر تو متوجه تکالیف و مسؤولیت هایی که از طرف حضرت دوست بر عهدۀ تو است.
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چشم تماشا به اوامر و نواهی مولا انداز و از خود دیدن و خود تماشا کردن و خودبینی بپرهیز.

در هر صورت در آنجا به خود منگر که اگر با دید الهی نظر کنی،خودی برای تو نمانده و اصولاً خودی برای تو نیست.

اگر هم بنا شود به خود بنگری به نقایص و عیوبت بنگر و ببین آیا حضرت دوست تو را با این همه عیب می پذیرد ؟ !

به حقیقت که آنجا جای رفع عیب و شستشوی باطن است،آنجا جای آزادی از ما سوا و پیوند خوردن به اوست.

آری،در آنجا یک دم با کمال اخلاص گوش جان بر در دل بگذار و ببین چه می شنوی: 

هر دم بشارت های دل از هاتف جان می رسد***هر کس که از جان بگذرد آخر به جانان

می رسد

یکدم میاسا روز و شب مردی بجو دردی طلب*** چون جان زدرد آمد به لب ناگاه درمان می رسد

ره گر دراز آید تو را شیب و فراز آید ترا*** چون ترک تاز آید تو را آخر به پایان می رسد

این خانه چون ویران شود معمور و آبادان شود***این سر چو بی سامان شود ناگه به سامان می رسد

ای مبتلا ای مبتلا برکش صلا برکش صلا ***در دل اگر رنج و بلا روزی به مهمان می رسد

اندیشه و اندوه و غم رنج و تعب درد و الم ***هر یک نهد در دل قدم با حکم و فرمان می رسد
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بر دل اگر باری بود بار غم یاری بود ***در پا اگر خاری بود خار از گلستان می رسد


3-بوی عطر

در این سیری که برایت پیش آمده از استشمام بوی خوش عوامل ظاهری بپرهیز و جز بوی محبوب و وصال آن جناب چیزی مبوی.

از بوی عطر دوری کن تا از یاد زندگی مادی و تجملاتش آسوده بمانی،تو ای مهمانی که به گل گشت بوستان یار آمده ای،از عوامل معنوی ببوی تا به تزکیۀ وجودت از تمام آلودگی ها قیام کرده باشی،در این سفر خود را به پاکان و خوش بویان حریم دوست نزدیک کن تا از این بوستان معنوی گل ها بچینی.

آری،به تماشای او و استشمام بوی او اقدام کن تا در همان لحظۀ اول از شوق حضرتش به وجد آیی و سراسر وجودت را مستی و شور بگیرد و با تمام وجود بتوانی به محضر حضرت او عرضه بداری: 

ببوی آن که دمی در حرم بیاسایند***هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند

طریق عشق جفا بردنست و جانبازی*** دیگر چه چاره که با زورمند برتابند

در گریز نبسته است لیکن از نظرش*** کجا روند اسیران که بند برپایند

فدای جان تو گر جان من طمع داری*** غلام حلقه بگوش آن کند که فرمایند

حدیث حسن تو و داستان عشق مرا*** هزار لیلی و مجنون بر او بیفزایند(1)
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4،5،6-لمس بدن زن،آمیزش،بوسیدن

مهم ترین مقدمۀ این سه برنامه،نظر کردن و چشم دوختن به زنان است و در آن حریم با حالت احرام فرقی نمی کند که آن زن،همسر خود انسان باشد یا دیگری، آری قوی ترین عامل نزدیک کنندۀ انسان به شهوات جنسی نظر بازی است.

اهل حق در این مسئله تردید ندارند که تماشا کردن چهره و بدن زنانی که پروردگار آنان را نامحرم دانسته سرچشمه و مبدأ تمام مفاسد خانمان سوز خانوادگی و اجتماعی است.

انسان غربی گو این که زمان مسیحی بودنش هم لامذهب بود،ولی این لامذهبی پس از عصر رنسانس به اوج بی قیدی و افسارگسیختگی رسید،جنس مرد پس از انقلاب صنعتی هجوم عجیبی به شخصیت زن برد.پردۀ حرمت او را گرفت،تا بتواند هر زنی را بخواهد ببیند و هرگونه تمتعی از او ببرد،مانعی برای او نباشد.

آری،انسان غربی خود را از نظر کردن به هر زن و دختری ممنوع می دید و این ممنوعیت را از چشم دین می دانست،اساس دین و اصول اخلاق را ویران کرد تا دسترسی او به جنس زن از هر جهت آسان شود و از راه رسیدن به وصال او بتواند برای ارضای غرایز حیوانیش تا آنجا که ممکن است از او استفاده کند.

ظهور مفاسد،پیدا شدن خیانت های بی سابقه،افتادن زن و مرد در وادی گمراهی،فرار دختران از محیط خانواده،پناه بردن همه غربی ها و مقلدانشان به انواع بی بندوباری ها،پدید آمدن مراکز فحشا و منکرات،لاقیدی و بی بندوباری، همه و همه دلیل بر غلط بودن خط زندگی غربیان است و عجیب تر از زندگی غربی ها،زندگی مقلدان شرقی و بعضی از مسلمانان از آنان است که بدون فکر و اندیشه و بدون غور در حقایق و عاقبت کار،به دنبال آنان روانند.
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سراسر ممالک غربی و بعضی از ممالک شرقی،از حکومت فساد در همۀ شؤون زندگی در ناله اند و به خاطر متلاشی شدن اوضاع اجتماعی و اخلاقی به علت این بی بند و باری در عزایند.

فقط خدای عالم می داند که از این راه چه ضرر و چه ضربه های خطرناکی به حیات انسان در کرۀ زمین وارد شده.

آری،اگر مرد نتواند به هر صورت که بخواهد زن را ببیند و زن نتواند به هر صورت که می خواهد با مرد رابطه برقرار کند،این همه خسارت به بار نخواهد آمد.

در مکتب سعادتبخش اسلام،مسئلۀ حجاب و پوشش زن و مسئلۀ محرم و نامحرم در همه جا و همه وقت از ضروریات دین قلمداد شده و منکر آن با علم به ضرورت دینی آن،کافر و نجس است.

این دستور گرانبها،سدی عظیم در برابر سیل انحرافات و جنایت ها و خیانت ها و بیدادگری ها و انواع امراض مضره و اخلاق فاسده است.

حرام بودن تماس مرد با زن خود در وقت احرام به صورت لمس بدن،یا آمیزش یا بوسیدن،تمرینی برای مرد و زن است که به فضای ملکوتی تقوا نزدیک تر شده و قدرت ارادۀ آنان برای ترک این سه برنامه در مسیر نامشروع افزون گردد.

علاوه بر این باید هر نوع لذتی در این برنامه بر مرد و زن حرام شود،تا به درک و فهم لذت وصال محبوب حقیقی نائل آیند و آن بهرۀ الهی و حظ معنوی را از آیین حج ببرند.


7-پوشاندن روی پا

توجه داشته باش که در حریم مقدسی هستی،حریمی که وادی سینا و محوطه طور از آن کسب نور می کند،هم چون موسی علیه السلام کفش تعلقات از پای جان و کفش
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عادی از پای بدن به در آر،سزاوار نیست در این وادی ملکوتی همراه با زر و زیور پا از قبیل کفش و جوراب حرکت کنی.

[ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً ] (1).

زیرا تو در وادی مقدس طوی هستی.

اگر بتوانی به کلی پا برهنه حرکت کن،اگر نه از کفش بسیار ساده آن هم در حدی که روی پا را نپوشاند به سوی مسجد الحرام متوجه شو،تا از نظر ظاهر نهایت تواضع را در پیشگاه کبریایی او رعایت کرده باشی و از نظر باطن به تدریج به حال خشوع برسی و برای شنیدن ندای محبوب دلربایت از وادی سینای قلب و طور جان آماده گردی.

کفش متکبران از پای به در کن،جلال و جبروت ظاهری و اعتباری را از سراسر وجود بریز،آهسته قدم بردار،با وجود مبارک مولایت زمزمه کن و حال معنوی خود را ادامه بده تا جواب آن جناب را از درون قلب بشنوی،در حالی که از دیدگانت اشک شوق یا اشک ندامت از گذشتۀ خویش بر چهره ات جاری است،با کمال ذلت و خاکساری به حریم مقدس او عرضه بدار: 

کسی که روی تو دیدست حال من داند***که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند

هر آدمی که دو چشمش بر آن جمال افتاد*** دلت ببخشد و بر جانت آفرین خواند

چه روزها به سر آورد جان منتظرم*** ببوی آن که شبی با تو روز گرداند
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مگر تو روی بپوشی و گرنه ممکن نیست***که آدمی که تو بیند نظر بپوشاند

به دست رحمتم از خاک آستان برگیر*** که گر بیفکنیم کس به هیچ نستاند

چه حاجب است به شمشیر قتل عاشق را*** حدیث دوست بگویش که جان برافشاند

پیام اهل دل است این سخن که سعدی را*** نه هر که گوش کند معنی سخن داند (1)


8-قسم خوردن

قواعد عالی اسلام در شرایط عادی هم،انسان را از قسم خوردن منع می کند، مگر در جایی که احتیاج به اثبات حقی آن هم در محضر قضاوت شرعی باشد.

باور کردنی نیست که زائر خانه حق و سالک الی اللّه،آن هم در مسیر حج،حقی را پایمال کند تا نیاز به قسم خوردن داشته باشد،برای محرم در حال عادی قسم خوردن ممنوع است و هرگز کار او به برنامۀ غیر عادی نخواهد کشید تا در آنجا بحثی باشد ! !

حاجیان با آهنگی واحد به سوی حریم توحید با کمک ایمان و عشق در حرکتند،سخن آنان جز خدا نیست و هم آنان حرمت نام دوست را نگاه داشته و در گفتار خود از تکیه زدن بر قسم به نام حق دوری دارند.

برای زائر در آن حریم مقدس،جز ذکر حق و یاد حق و سعی در بریدن تعلقات
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غلط چیزی نیست.

برای زائر شیرین ترین حقیقت یاد محبوب است و بس و ذکری جز التجا به پیشگاه مقدس او برای بار یافتن در آن ملکوت ندارد.


9-انگشتر برای زینت

زائر در حال احرام باید از هر زیور و زینتی بدور باشد؛زیرا یار او را بی رنگ و بی تعلق و آزاد خواسته.

گر چه انگشتر وزنی ندارد ولی به قصد زینت،سنگین وزن می شود و همین سنگینی از سرعت حرکت معنوی می کاهد.

مولای مهربان دوست ندارد که هر چه موجب منیت یا انحراف فکر،یا خرابی حال است با انسان همراه باشد.

بگذار با بدنی آزاد از تعلقات مادی و روحی پاک و پاکیزه از رذائل و عقلی آرام از شوائب به سوی او در حرکت باشی،با یک حلقۀ انگشتر،خود را حلقه بگوش برنامۀ دنیایی مکن،دستت را از امور مادی تهی کن تا از رحمت و عنایت پر کنند.

اینجا ذلت و مسکنت و فقر و سوز دل می پذیرند،اینجا قلب خاشع،بدن خاضع و اشک چشم هم چون سیل و ندامت از گذشته می خرند.


10-لباس زینت برای زن

می دانید که در غیر برنامۀ حج،زینت کردن زن به لباس گوناگون و سایر ادوات از قبیل طلا و نقره و جواهرات برای محرم خودش،از نظر اسلام بی مانع است ولی پس از پوشیدن لباس احرام و گفتن تلبیه،تمام زینت ها بر او حرام می شود،تا بدین وسیله برای مدتی بتواند از مرز مادیت خارج شده،الهی محض گردد و لذت بندگی
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حق را خارج از تعلقات مادی بچشد.

در آن سرزمین پاک باید زنان به ندای بانوی دو سرا فاطمۀ زهرا علیها السلام که هنوز بعد از گذشت چهارده قرن از فضای مکه و مدینه به گوش می رسد توجه کنند که فرموده:

بهترین زینت زن،حیا و پاک دامنی است و این که مردان را نبیند و مردان او را نبینند (1).

زنان باید همه جا و همه وقت خصوصاً در این سفر،حضرت احدیت را به یاد داشته باشند و بدانند که با جلوۀ خود،چه در این سفر،چه در حضر،هزاران بلای خانمان سوز برای جامعۀ بشری به ارمغان آورده و ملتی را غرق در فساد و افساد می کنند.

آری،ای زن ! در این سفر بیش از پیش تمرین حیا و عفت کن و به جامعه و به خصوص نسل جوانش ترحم آر که جامعه و جوانانش به وسیلۀ خودنمایی و عشوه های تو به چاهی می افتند که گاهی نجات از آن چاه،برای آنان غیر ممکن می نماید.


11-پوشاندن سر

به وقت حرکت از میقات تا رسیدن به سر منزل مقصود،هر پوششی برای سر مرد حرام است.

کلاه،دیهیم،عمامه،افسر،تاج و...در محضر مقدس او بر سر نداشته باش و بدان که کبریایی همه جا و در همه زمان برازندۀ حضرت اوست.
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هر کلاهی به سر داری از سر برگیر،سرپوش تکبر از سر بردار،مرغ عقل را از جمجمۀ غرور و کبر آزاد کن تا بتواند در هوای حقیقت به پرواز آید و برایت کسب معنی کند.

راستی،این چه ننگی است که عمری،گوهر گرانبهای آفرینش،یعنی عقل را در زندان استخوانی سر به صورت اسیر نگاه داری.

حج،جای حرکت است و مرکز آزادی از زنجیرهای مرئی و نامرئی،مانعی در راه اندیشه و تفکر قرار مده،با کمک حضرت دوست و عنایت حضرت رب به ملکوت عالم به پرواز آی و در آن محضر پاک و حریم مقدس و پیشگاه معنی، عرضه بدار: 

خداوندا دلم لبریز غم کن***درون درد پروردی کرم کن

زصهبای شهودم کن چنان مست*** که نشناسم سر از پا پای از دست

سر از عشق تهی در گور بادا*** هر آن که جز تو بیند کور بادا

غلط گفتم جز او کی در میان بود*** کجا از غیر او نام و نشان بود

چه گویم از جمال آفتابش ***که عین بی حجابی شد حجابش


12-کندن موی بدن

در این سرزمین و در حال انجام برنامه های الهی،نباید سر مویی از کسی کم شود،با کندن یک موی بدن خود و دیگران،جسم آزرده می شود و تا این حد آزار رساندن به نفس خود و دیگران ممنوع است.

اگر به این دستور عالی توجه شود،معلوم می گردد که قسمتی از اعمال حج، حس بشردوستی و ترحم را در لطیف ترین مرحله در قلب انسان زنده می کند و آدمی را در مسیری قرار می دهد که از آزردن خود و دیگران حتی به اندازۀ یک سر
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سوزن و یک سر مو بپرهیزد.

آیا شما می توانید در سایر مکتب ها چنین قواعدی برای حفظ حقوق انسان گرچه به اندازۀ یک سر مو باشد بیابید ؟

تنها مدرسه ای که به بشر اجازه نمی دهد به اندازۀ یک سر مو آلوده به تجاوز شود مدرسۀ حق و آیین الهی است.


13-دروغ و مفاخرت و ناسزا

پلیدی دروغ را احدی از افراد انسان انکار ندارد،دروغ اعتماد و اطمینان را از حریم حیات جامعه ریشه کن می کند و ضربه های سنگینی بر پیکر زندگی وارد می کند.

دروغگو،در کتاب خدا مورد لعنت قرار گرفته و محروم ماندن دروغگو از عنایت حضرت حق از بارزترین گواه بر پلیدی این گناه است.

دروغ،همه جا و در همه وقت از نظر اسلام-مگر در موارد خاصی که پای حفظ جان یا مال یا آبرو آن هم در مسیر حق در میان باشد-ممنوع و حرام است.

اعلام حرمت مسئله در هنگام احرام شاید برای این باشد که زائر با تمرین ترک این گناه بتواند از بلای خانمان سوز آن نجات پیدا کرده و ریشۀ این پلیدی،از سرزمین وجود او کنده شود.

فخرفروشی بر دیگران امریست ناپسند،چون انسان ها همه از یک پدر و مادرند و برای آنان امتیازی جز به پاکی و تقوا و درستی نیست و این پاکی و درستی هم توشۀ آخرت است،نباید علت عجب برای پاکان و نیکان باشد.

شارع مقدس در چهارده قرن قبل با صدای رسا اعلام فرمود که عرب را بر عجم،سپید را بر سیاه،غنی را بر فقیر و امیر را بر رعیت فخری نیست.
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فحش و ناسزا کار مردم بی ایمان و سست بنیان است،در روایات عالی اسلامی آمده که:

فحش کار مردم مسلمان نیست (1).

قرآن مجید در اصول اخلاقی و تربیتی خود مردم را از فحش دادن حتی به دشمنان حق منع کرده؛مسلمانی که به وسیلۀ فحش و ناسزا،سبب رنجش خاطر دیگران است،در ارزیابی اولیای خدا آمده که مسلمان نیست.


14-سرمه کشیدن

راستی،سزاوار نیست،پس از آن که جذبۀ الهی و ندای پاک سفیرش ابراهیم، آدمی را به تماشای معانی بلند آسمانی در سفر حج کشید،وقت تماشا را صرف سرمه کرد !

این را می دانید که سرمه برای مرد و زن،جنبۀ زینت دارد و به خاطر جلب توجه دیگران و پوشاندن عیب چشم و ابروست.

جایی که جلب توجه حضرت دوست باید محور عمل باشد،احتیاجی به سرمه نیست،بهترین سرمه،خلوص در عمل و عالی ترین زینت،تقوی و پرهیزکاری است.


15-رو گرفتن زن

چه کلاس عجیبی است و چه زمینۀ استواری برای تربیت،به مردان می گوید:

در این اجتماع بزرگ که مرد و زن در یک محوطه جمعند،از نظر کردن به روی زن
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بپرهیز که نظر به او حرام است و به زنان می گوید:روی خود را مپوشانید.

آنچه مرد را با تمام وجود به سوی شهوات جنسی می کشد در برابرش آزاد می گذارند،آن گاه به او می گویند:حق استفاده از آن را و لو به یک نظر نداری.

آری،این است راه زنده کردن مایۀ تقوا در جنس مرد،آری،حریم با عظمت ایمان و وادی معناست،در این حریم خود را آلوده مکن که گناهش عظیم و بارش بسیار سنگین است.

دیده از تمام مناظر زیبا،حتی چهرۀ همسر خودت برگیر،تا به درک زیبایی مطلق نائل آیی و به تماشای رخ محبوب با دیدۀ دل موفق شوی.


16-روغن مالیدن به بدن

در مراسم عالی حج،باید تمام کوشش زائر بر این باشد که خود را از قیود و رسوم مادی برکنار داشته و تمام وجود خویش را هم چون ماهی در آب غرق دریای رحمت کند.

اسلام عزیز در تمام شؤون حیات از آدمی می خواهد که برای خدا باشد و برای خدا زندگی کند.

وجوب نمازهای یومیه به این خاطر است که آدمی حتی یک روز از عالم معنی جدا نباشد.

مراسم حج برای این است که حقیقت بندگی در آدمی قوی گردد و توان معنوی بیشتر شود،در برنامۀ حج آن هم به وقت احرام اجازۀ روغن مالیدن به بدن را نمی دهند تا شامه و پوست و حواس خود و دیگران از حریم حضرت دوست دور نشود.
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17-زیر سایه بودن

از میقات تا حرم با سر برهنه و زیر آفتاب سوزان حرکت کردن،یکی از برنامه های مهم حج است.

در این وقت است که انسان به یاد محشر کبری و قیامت عظمی می افتد.

زائران خانۀ دوست ! اینجا جای سایه انداختن بر سر نیست که سایۀ رحمت و عنایت و لطف و مرحمت بر سر تست.

تحمل این معنی احتمالاً برای این است که انسان از کسالت و تنبلی دور شده و چرخ وجودش برای فعالیت های عالی الهی به حرکت در آید.

حاجی پس از محرم شدن در میقات،چون قصد حرکت به سوی حرم کرد،تا در خود قوت و قدرت می بیند،باید در فضای آزاد حرکت کند.

سر برهنه بودن،با دو قطعه پارچه حرکت کردن،آن هم زیر آفتاب سوزان عربستان خود ریاضتی شرعی و تحمل مشقتی الهی است.

سر برهنه،دلی شکسته،غم دوری از وطن و زن و فرزند و دوستان،حالی به انسان می دهد که آدمی از بیانش عاجز است.

چه عالی است اگر انسان در میان کاروانیان،اهل دلی پیدا کند و با اتصال به حال او حالی به او دست دهد،از فراق رها شده به فضای وصال بیاید و در برابر حضرت جانان با کمال انکسار عرضه بدارد: 

دل من بیاد جانان ز جهان خبر ندارد***سر من به غیر مستی هنری دیگر ندارد

هنر دگر نباشد بر ما به غیر مستی*** نبود هنر جز آن را که زخود خبر ندارد(1)
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1- 1)- ملا محسن فیض کاشانی.




کند آن که عیب مستان نچشیده ذوق مستی***خودش او تمام عیب است و یکی هنر ندارد

ز ره ملامت آیی و گر از در نصیحت*** چه کنی به مست عشقی که در او اثر ندارد

تو که زاهدی بپرهیز تو که عابدی سحر خیز*** سر من مدام مست و شب من سحر ندارد

من و باز عشق و رندی که درین خرابه دل*** همه علم و زهد کشتیم و یکی ثمر ندارد

دل ماست شاد و خرم بهر آنچه میکند دوست***غم آن نمی خورد فیض که دعا اثر ندارد


18-آزار دادن جانوران

در برنامۀ حج حتی حیوانات باید از ایمنی و امنیت برخوردار باشند،در وادی امن هر جانداری باید از شر انسان مصونیت داشته باشد.

حمایت از حیوانات در آن حریم و حفظ حقوق جانداران در آن وادی مقدس صورتی حقیقی دارد،بر خلاف ادارۀ حمایت از حیوانات در غرب که باطن و ظاهرش منافقانه است.

غربی ها از طرفی انجمن حمایت از حیوانات تشکیل می دهند،از طرف دیگر در ممالکی که به بند استعمار کشیده اند روزی صدها نفر را به جرم حق خواهی، آری فقط به جرم حق خواهی،به خاک و خون می کشند.
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19-استمناء

در حال احرام،دست زدن به عملی که قبل از احرام هم از محرمات سنگین دینی است،عملی بسیار زشت و کاری فوق العاده ناپسند است.

گمان نمی رود زائری به چنین برنامۀ کثیفی دچار شود،مگر کسی که به غلط در میهمانان خدا خودش را جا زده است ! !

این برنامه یکی از ره آوردهای فرهنگ ضد انسانی غرب است و اگر انسان بخواهد،بدبختی های این قبیل برنامه ها را شرح دهد از چند جلد کتاب بیشتر می شود.

عوامل تحریک شهوت و در انداختن مردم به خصوص نسل جوان در گناه و گناهکاری به حدی است که هر حسابگری از برشمردن آن عاجز است.

اکثر مردم جهان در تمام شؤون زندگی به ناپاکی دچار شده و بر اثر انواع معاصی به بن بست های مخوفی گرفتار شده اند.

راه فحشا و منکرات به هر صورتش به روی مردم باز است،جهان دچار سرگردانی است،بلایی به سر بشر آمده که،گویی جز افتادن به ورطۀ هلاکت راه دیگری ندارد.

فردای قیامت کارگردانان کرۀ زمین،در دادگاه های الهی چه جوابی راجع به این همه مفاسد که خودشان شدیدترین عامل آن هستند،خواهند داد ؟ !

عمل ناپسند استمناء که در مدرسۀ الهی در همه وقت ممنوع اعلام شده،در برنامۀ حج هم بر آن تاکید شده؛زیرا عملی است که سودی جز شکستن ارکان بدن و از حرکت انداختن عقل و روح ندارد.
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20-عقد و شاهد بودن بر آن

ورود در لباس احرام و پس از آن تلبیه گفتن و در حقیقت محرم شدن،برای اینست که انسان جز به حضرت دوست نیندیشد و عقدی جز عقد وصل او نبندد و بر چیزی جز حرکت به سوی عالم ملکوت شاهد نباشد.

آنجا که نور حق در تجلی است،انسان باید از آن تجلی به عنوان بهترین و پرسودترین فرصت استفاده کند،باید برگذشته اش حسرت خورده و حال فعلی را غنیمت دانسته به فکر آینده ای روشن و ملکوتی باشد،شاید با این انقلاب حال، بتواند اصول سعادت دنیا و آخرت خود را تأمین کند.


21-پوشیدن لباس دوخته

به هنگام مراسم معنوی حج،اگر پوشیدن هر نوع لباسی آزاد بود،باز به پیروی از هوا و هوس مسئلۀ رنگ ها و خود نمایی ها و مفاخرت ها به میان می آمد و مقصود عالی حج عملی نمی شد.

یک رنگ بودن لباس و دوخته نبودنش،برای این است که به انسان بفهماند، همۀ شما از یک حقیقت هستید،رنگ و نژاد و تعلقات ظاهری،هیچ علتی برای امتیاز طایفه ای نیست.

تبعیض نژادی محصول کفر و شرک و الحاد است،و ننگ بزرگی بر تارک حیات مادیگران.


22-23-24-دندان کشیدن،ناخن گرفتن،بیرون آوردن خون از بدن

وقتی زائر لباس احرام پوشید و تلبیه گفت،باید متوجه سلامت و امنیت ظاهر
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و باطن خود باشد و جز جلب عنایت حق و گرفتن عطای خدا و بیرون آمدن از گناه چیزی در نظر نداشته باشد.

آری،وقتی مهمان حضرت دوست در لباس احرام یعنی لباس مخصوص مهمانی وارد شد،دندان کشیدن،یا ناخن گرفتن،یا بیرون آوردن خون از بدن، خلاف ادب و وقار و شرایط مهمانی است،مهمان واقعی مهمانی است که حتی با تمام وجود،چشم از نعمت ها برگیرد و فقط نگران صاحب نعمت باشد.


25-حمل اسلحه

مسیر حج علی الخصوص از میقات تا حرم و تا پایان اعمال و مناسک مسیر امن،مسیر سلامت و درستی است،منظره ای ملکوتی و نمایشی از بهشت جاودانی است.

راهی است که حتی کندن مو و گرفتن ناخن و بیرون آوردن گیاه حرم و بسیاری از برنامه ها ممنوع است،چرا که در این میهمانی باید از هر جهت امنیت کامل برقرار باشد.

در این مسیر هر کس موظف و مکلف به اجرای وظایف الهی و انسانی است، حمل اسلحه در این مسیر،ایمان و اراده است که باید علیه دشمن بیدادگر حقایق، شیطان رجیم که با اشکال مختلفی در زندگی راه دارد به کار گرفته شود.

بالاترین سلاح در این مسیر،دعا است که در آثار و معارف اسلامی آمده است:

الدُّعاءُ سِلاحُ الْمُؤمِنِ (1).

دعا و نیایش اسلحۀ مؤمن است.
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آری،در تمام مواقف حج باید دست نیاز به درگاه بی نیاز برداشت و از آن جناب،تقاضای آمرزش گناه و خیر دنیا و آخرت برای خود و همه مسلمانان جهان داشت.


حریم امن

کاروان نور،پس از احرام و تلبیه و توجه به محرمات احرام،با دلی پر از صفا و دیده ای اشکبار و نیتی خالص به سوی حریم امن حق به حرکت می آید.

اولین بار که نظر آهنگ کنندگان به شهر مکه می افتد به خاطر می آورند و باید به خاطر بیاورند که آنجا محیط امن،محیط نور،مرکز وحی،مهبط ملائکه و در بردارندۀ قبلۀ عبادت است.

آری،به منطقۀ امن و امان وارد می شوند،منطقه ای که در آنجا از هر ستم و تجاوزی در امان هستند و همان جاست که باید با تمام وجود،برای نجات از عذاب قیامت فعالیت کنند.

به محیطی می رسند که باید در تمام لحظاتش غرق حق بود،حق شد و حق گفت و حق دید و حق شنید و به سوی حق بازگشت،بازگشتی که در آن بازگشتی نباشد.به محیطی در می آیند که رنج فراق را باید به شیرینی وصال تبدیل کنند و با توفیق صاحب بیت همۀ حجاب ها را از جلوی دید قلب و چشم جان بردارند.

زائر،باید در اولین نگاه به شهر مکه،به یاد آورد که اینجا شهریست که خداوند آن را به موجب نیایش ابراهیم،محل امن قرار داده و شأنش را آن چنان والا گردانده تا آنجا که به آن قسم یاد کرده و فرموده است:
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[ وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ ] (1).

و سوگند به این [ مکه ] شهر امن

زائر با همان حال روحانی وارد محیطی می شود که برای همه چیز محیط امن است،محیطی که درختان و گیاهانش بدون این که آن ها را با زره پوش در حفاظت قرار داده باشند از تجاوز متجاوز در امان است،حتی شاخه ها و ریشه ها و بوته ها همه در امانند.

حرم،چهار فرسخ در چهار فرسخ است و این محیط را خداوند محیط امن قرار داده به حدی که هرگاه شاخه ای از حرم سر درآورده باشد،به احترام این که ریشه اش در حرم است نمی توان آن را برید و یا برگی از او چید و هم چنین اگر درختی در بیرون حرم باشد ولی یک شاخه اش سر به حرم آورده باشد به هیچ چیز آن درخت هم نمی توان دست درازی کرد.

محیطی که وحش هامون و آهوانش چهار فرسخ در چهار فرسخ از تعرض مصونند،از این جهت رم نمی کنند و نمی توان آن ها را رم داد و وحشت زده کرد، نباید به نحوی رفتار کرد که از انسان برمند و در این محل حتی با اشارۀ چشم هم نمی توان صیدی را رماند ! !

محیطی که مرغان هوایش با سواران تماس می گیرند و نمی رمند،با آن که در پشت کوه ها و پهنۀ دشت ها و در همه جای دنیا آدمیان را هم وحشت هست،ولی در این منطقه و وادی،نیرویی غیبی که امان بخش است حکمفرماست، آن چنان که مرغان پناهنده را نیز چنان ایمنی داده که سواران راه مکه در بین کوه های مهیب دست به کاکل آن مرغان می کشند ولی آن ها نمی رمند،با آن که مرغ پر پرواز
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دارد و پایی هم در گل ندارد که اگر بترسد نتواند پرواز کند.

محیطی که از بیرون آن اگر آهویی رو به حرم دارد،هر چند به حرم نرسیده باشد نمی توان آن را هدف قرار داد،یا به کسی نشان داد تا او را هدف قرار دهد،حتی با گوشۀ چشم هم نمی توان به او صدمه رساند و نیز نمی توان با چشم به کسی اشاره کرد تا به آن حیوان آزار رساند.

محیطی که اگر مرغی بر شاخه ای از درختی بنشیند که ریشۀ آن در حرم روئیده، اجازه نیست آن مرغ هدف قرار گیرد،یا اگر به شاخۀ درختی نشسته که یک شاخۀ آن درخت سر در حرم کشیده آن را هدف گرفت ! !

محیطی که اگر کسی دسته کبوتری را رم بدهد،برای جبران این بی انضباطی باید یک گوسپند کفاره بدهد و هر گاه آن دسته رفتند و به جای خود برنگشتند باید به عدد هر یک،یک گوسپند جریمه بدهد،محیطی که اگر در آن از کسی ظلمی صادر شود در حکم الحاد و خروج از حق و به منزلۀ بی دینی است.

محیطی که اگر کسی مال بی سرپرستی جلوی پای خود دید حق برداشتن آن را ندارد،حتی حق انگشت پا زدن به آن هم ندارد.

زائران پس از ورود به چنین محیطی که از آن به عنوان حرم یاد می شود،به تدریج برای انجام مناسک به سوی مسجد الحرام حرکت کرده و برای دیدن آن جایگاه مبارک و مقدس و انجام مناسکش آماده می شوند.

زائر پس از طی راه به درب مسجد الحرام می رسد،در اینجا باید با کمال ذلت و انکسار و شرمساری و حیا و خضوع و خشوع،صورت به دیوار مسجد الحرام گذاشته عرضه بدارد:
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اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیتُک و الحَرَم حَرَمُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ.. (1).

خدایا،خانه خانۀ توست و حرم حرم توست و بنده بندۀ توست.

زائر پس از ورود به مسجد الحرام نظرش به کعبه می افتد،آری کعبه که جلال و شکوهی بی اندازه دارد،در آن وقت است که باید تمام لحظات بندگی انبیا و ائمه و اولیا علیهم السلام و به خصوص ابراهیم و اسماعیل را به یاد آورده و با تمام وجود خود را پشت سر آنان قرار دهد و به سوی حقیقت حقۀ الهیه به حرکت آید،تا در این مسیر که مسیر بندگی و خلوص است،خیر دو جهان را برای خویش تأمین نماید.


درس هایی از زیارت کعبه


اشاره

لحظۀ دیدن کعبه چه لحظۀ پرشکوهی است،کیست که بتواند به وصف آن لحظه برخیزد،لحظۀ دیدار خانۀ خدا،آری دیدار خانۀ خدا،دیداری که در تمام عالم لحظه ای پرقیمت تر از آن دیدار نمی توان یافت،در این لحظه باید با عینکِ آیات کتاب خدا و معارف الهی،به کعبه نظر کرد.

چون با آیات و معارف نظر شود،در آیینۀ کعبه ابراهیم دیده می شود،مردی که با فرزندش بانی این بنا به دستور خدا بود و زیربنای آن را خلوص و تقوی و فداکاری قرار داد،آری باید به دقت نگریست تا از جوّ معنوی این بنای توحیدی،ابراهیم را یافت و پس از یافتن او رموز بندگی و اصول معنوی او را ادراک کرد و اگر این گونه نباشد،زیارت ناقص و بلکه سیاحت است.

[ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثٰابَةً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ
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مُصَلًّی ] (1).

و [ یاد کنید ] هنگامی که ما این خانه [ کعبه ] را برای همۀ مردم محل گردهمایی و جای امن و امان قرار دادیم،و [ فرمان دادیم:] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید.

جعل مثابه،یعنی بازگشت گاه،همانند جعل امامت است که در آیات شریفۀ قبل از این آیه در حق ابراهیم بیان داشته،امامتی که خدا قرار می دهد،برای این که دل ها به سوی آن متوجه شود و پس از توجه دل،عقیدۀ انسان و عمل و اخلاقش در سایۀ رهبری امام بر حق،مستقیم گردد،تا در نتیجه جهان پر از عدل و داد شود و بساط بیدادگری و ظلم و خیانت برچیده شود.

قرار دادن بیت به صورت مثابه نیز بر طبق کشش نفسانی انسان به محل امن و عدل می باشد.

نفسی که طبیعتاً جویای واقعیت است،این جویایی مانند امام جویی است و توجه به چنین خانه ای که فطرت حق جویی و عدل را بیدار سازد،از کشش ها و خواسته های درونی آدمی و به سود وی می باشد.

همان طور که مردمی به سوی شهوات و برتری جویی و محیط مناسب به آن می گرایند،مردمی هم تحت رهبری فطرت و تربیت پیامبران می کوشند تا ارزش های انسان را بالا ببرند و قوی گردانند و خود را به محیط خیر و حق رسانند.

پس این گونه انگیزۀ تعالی جویی و برتری خواهی از خواسته های فطرت،بلکه یگانه خواسته و جاذبۀ بشری است و خواسته و انگیزه های دیگر از ریشه های نفسی
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و حیوانی برمی آید.

«للناس»:در آیه گویا اشاره به همان جهت انسانیت است،این گونه انگیزه ها و مبادی عالی انسانی چون مبتلای به بندها و جاذبه های غرایز مادی است، می کوشد تا خود را از این بند برهاند و به کمالات شایستۀ خود برساند،از این رو انسان همین که امام را با ابتلائات معنوی و اتمام کلماتش شناخت شیفتۀ او می شود و می خواهد در ولایت او در آید.

[ وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قٰالَ لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ ] (1).

و [ یاد کنید ] هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری [ دشوار و سخت ] آزمایش کرد،پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید،پروردگارش [ به خاطر شایستگی و لیاقت او ] فرمود:من تو را برای همۀ مردم پیشوا و امام قرار دادم.ابراهیم گفت:و از دودمانم [ نیز پیشوایانی برگزین ].[ پروردگار ] فرمود:پیمان من [ که امامت و پیشوایی است ] به ستمکاران نمی رسد.

می بینید که ستمگر از این حریم خارج است و بزرگ ترین ستم بر نفس، جلوگیری از شناخت امام و پیشوا است و آن کس که خود را در حریم بینایی قرار ندهد ستمگر و متجاوز است.

در هر صورت چون خود امام و ابتلائاتش و اتمام کلماتش به صورت ظاهر وجود ندارد،صورتی از ولایت امام،همین خانه است که بنا و مناسک و آداب آن معنای امامت ابراهیم را تصویر و تجسیم می نماید،چنان تصویری که نه زیان فکری و اعتقادی و راهزنی مجسمه را دارد،نه تنها شمایل ظاهری را می نمایاند و نه تنها مانند کتاب فقط شرح حال است،نه این شهر و این خانه برای این ها و این گونه
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مقاصد،خارج از اصول عالی نیست،این خانه با همۀ آدابش تصویریست که چهرۀ ابراهیم را در عالی ترین صورت معنوی در ضلع ظاهری در خیال ترسیم می کند و شخص خود را در هنگام اجرای مناسک با ابراهیم هم قدم و هم صدا و با اندیشه های بلند او آشنا می نگرد و همان کلماتی که از ضمیر ابراهیم برانگیخته شد و صورت و سیرت او به آن مبتلا گردید تا تمامش کرد و در ضمیر هر انسانی که به رموز این بیت آشنا شود و واقعیت ابراهیم را در آن بنگرد برانگیخته می شود،آری از این رهگذر باید سالی قریب یک میلیون انسان،ابراهیم وار به تمام نقاط زمین پخش شوند و ندای توحید را با تمام شرایطش،چون آن امام بزرگ در عالم پخش کنند ولی افسوس و...

در آن صورت که آدمیان،متوجه صورت معنوی ابراهیم می شوند امامت او، قلوب مستعد آنان را پیرو او می گرداند.

مثابه شدن این خانه هم که عبارت از خطوط بندگی آن رادمرد بزرگ توحید است،نفوس مستعدی را به سوی آن می کشاند،تا در گیرودار زندگی از دور و نزدیک به سوی آن روی آرند و به آنجا رفت و آمد کنند تا اندک اندک حق و کلمات او بر وجود مردم حاکم شود و نفوس از کشمکش ها و تشویش ها و جاذبه های مختلف و نگرانی ها که از خودبینی و سوداندیشی و برتری جویی برمی آید برهند و به آرامش و امنیت خدایی گرد آیند«و امناً».

پس از روی آوردن و رفت و آمد پی در پی،چهرۀ حقیقی ابراهیم و قیام او با تمام کلمات و وظایف امامت،چهره می نماید و از میان بنای بیت و سنگ و گل آن، نقشۀ ابراهیم ظاهر می شود،همان طور که چهرۀ مردان فداکار و نمونه های غیرت و ملیت،یا پستی و شهوت،عواطف و ملیت و شهوت را بیدار می نماید،چهرۀ ابراهیم در حال انجام مناسک در آیینۀ روح انسان بیدار منعکس می گردد،تا در
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سایۀ این انعکاس،فطرت حق پرستی و قیام به وظایف انسانی را برانگیزد و در صورت و حال قیام به نماز،نمایان و آغاز می گردد:

[ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی ] (1).

از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید.


نظری دیگر به امامت ابراهیم در زیارت کعبه


اشاره

[ وَ عَهِدْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ ] (2).

و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ام را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و سجده گزاران [ از هر آلودگی ظاهری و باطنی ] پاکیزه کنید.



وضع محیط حیات ابراهیم علیه السلام

ابراهیم علیه السلام در محیطی چشم گشود که سراسر آفاقِ آن را،اوهام شرک و ستاره پرستی فراگرفته بود.

بناهای مجلّل،هیاکل بتان و ستارگان از هر سو به آسمان کشیده شده بود و دانشمندان اخترشناس و غیب پرداز که با لباس های سپید و چهره های مهیب، پاسداری این معابد و هیاکل را داشتند،همۀ قلوب را مسخّر خود ساخته بودند، مردم آن سرزمین گرفتار اوهامی بودند که با دانش های آن زمان درهم آمیخته و تقلید
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و تعظیم در نفوس ریشه دوانده بود.

همۀ طبقات در برابر بت هایی که صورت پیشوایان گذشته و نقش ربوبیت و تدبیر ستارگان را می نمایاند،سر تعظیم فرود می آوردند و پیشانی نیایش به خاک می ساییدند،در چه خاطری جز آنچه همه می اندیشیدند،اندیشه ای راه می یافت و چه چشم عقلی جز آنچه همه می دیدند می توانست ببیند و چه نفسی می توانست از بند آن اوهام رهایی یابد و بطلان آن ها را دریابد و چه زبانی جرأت آن را داشت که کلمۀ مخالفی گوید و چه اراده ای می توانست در برابر آن ها پا برجا بماند ؟ !


بیان قرآن پیرامون ابراهیم علیه السلام

آیاتی از کتاب خدا مسائل مختلفی از حضرت ابراهیم و ابتلائات او را روشن می کند که مضمون آن چنین است:

پس از آن که کلمۀ حق در وجودش طلوع کرد،با پدر خوانده اش یا به تعبیر گروهی از مفسران،عمویش به محاجه برمی خیزد،اوهام شرک را طرد می نماید و محکوم می کند،قدرت ملکوت آسمان ها و زمین برایش نمودار می گردد تا به مرحلۀ یقین می رسد،آن گاه از آن محیط شرک زا خود را بیرون می کشد.

در خلوتگاه خود به بررسی طلوع و غروب و تابش اختران می اندیشد،پس از نمایان شدن ملکوت و ظهور قدرت ربوبی،توحید ربوبیت را درمی یابد.

آنچه مردم را از مبدأ آفرینش برگردانده بود،شرک در ربوبیت و اتخاذ ارباب بود نه شرک در مبدأ و صانع.

ابراهیم با بررسی طلوع و غروب اختران و مسخر بودن آن ها،غبار اندیشه های مردم دربارۀ روحانیت و تدبیر و ربوبیت اختران که از اوهام محیط برخاسته بود،از
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برابر چشمش زایل می شود،آن گاه تجلی این حقیقت و گرداندن روی خود را به سوی آن اعلام نموده و خاطرش از اضطراب و ترس بیاسود و به امنیت گرایید و از تهدید به خشم خدایان ساخته شده و اربابان بی اثر دیگر نهراسید.

این آیات می نمایاند که چگونه کلمۀ ربوبیت ابراهیم را از محیط شرک تا مقام رؤیت ملکوت و توجیه وجه و آرامش خاطر پیش برد و این کلمه را تکمیل نمود و کلمۀ رحمت او را برای رهایی خلق از بندهایی که بر عقولشان بسته و به بندگی غیر خدایشان درآورده بود از آسایشگاه امن و آرامش برانگیخت تا با زبان دعوت و احتجاج بپاخاست و در میان آن گمراهان به راه افتاد.


مقام امامت ابراهیم علیه السلام

آری،او پس از آن همه ابتلا و اتمام کلمات،به مقام پیشوایی و امامت برگزیده شد،چنان که از مضمون آیه و مفهوم لفظ«اماماً»و اطلاق آن استفاده می شود.

امام نمونۀ کامل همۀ کمالات عقلی و نفسانی و بدنی است و چون همۀ این خصوصیات و ابتلائات برای مقام نبوت و رسالت بیان نشده،باید مقام امامت مقامی برتر از نبی و رسولی باشد که کلمات را اتمام ننموده و به مقام امامت نرسیده است.

حال که شایستگی ابراهیم را توجه کردید،به توضیح آیۀ شریفه عنایت کنید تا بیش از پیش به واقعیت مناسک پی ببرید.

گرچه صورت واقعی و حقیقت امام به مقتضای تقاضای نفوس،گاه آشکار است و گاه پنهان،ولی مظهر و صورتی از مقام معنوی و فکری امام همیشه در میان مردم باید محسوس و باقی باشد،یا نقشۀ امامت که بزرگ ترین و مؤثرترین نقش رهبری و کمال خلق است،به صورت نقش ثابت و پایداری،مستقر گردد.
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اگر مجسمۀ امام ساخته شود،چنان که برای باقی و زنده داشتن قهرمانان و مفاخر تاریخی و الهام گرفتن از آنان مجسمه می سازند،این خود راهزنی در حریم توحید و حق پرستی و معنا را زیر جسم پنهان داشتن و به صورت گراییدن و به جاهلیت و گمراهی برگشتن است که ابراهیم خود برای درهم شکستن مجسمه های آن بپا خاست.

باید ساختمانی بسازد که با تمام شؤونش خطوط بندگی نسبت به حق را به بندگان بیاموزد و صورت امامت و رهبریش را نسبت به انسان ها برای هدایت آنان به سوی حق نشان دهد.

این ساختمان البته باید ساختمانی باشد ساده و بی آلایش و به نام خدا و توحید و پاک از صورت ها و اوهام بشری و نمایانندۀ فکر و اندیشه و ابتلائات ابراهیم امام و پیشرو.

و بر خداست که چنین ساختمانی را با تمام شؤونش حفظ فرماید و تا برپا بودن نظام عالم محافظت کند که با نمایاندن صورت و نقشۀ امامت آن پیشوای موحدان، حجت بر بندگانش تمام باشد،چنانچه کلمات را بر خود ابراهیم تمام کرد و چنین ساختمان بی آلایشی بر بسیط خاک برای ابد برپا نمی شود و خطوط عالی بندگی را نشان نمی دهد مگر به دستور و عنایت مقام بلند ربوبی باشد.

[ وَ عَهِدْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ ] (1).

و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم.

چون ابراهیم و اسماعیل حریم فکر و نفس خود را از آلودگی های دنیای غبارآلود آن روز و از شرک و اوهام و گناه و پلیدی ها پاک و برکنار داشتند و توحید
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خالص بر آنان تجلی کرد،این تجلی همان عهدی بود که خود به آن محقق شدند و با همین عهد باید حریم خانه ای که به دستور او برپا کرده بودند از هر آلودگی و آثار شرک پاک نگهدارند و نظامات آن،خالص برای خدا و تطهیر نفوس باشد.

چنان که هر راه و روشی که به مطلوب برساند،عهد محققی می شود که باید شخص سالک همیشه همان راه را در پیش بگیرد و دیگران را نیز بر آن بدارند و موانع را از راه راهروان بردارد.

چون این خانه مضاف و منسوب به ذات مقدس الهی«بیتی»و مناسک آن ظهور و تمثل همان روشی است که ابراهیم و در پی او اسماعیل پیش گرفتند،تطهیر آن از آلودگی شرک و پلیدی ها و انصراف از غیر حق،اولین شرط طریق و طریق پیما است.

تطهیر خانۀ خدا و مناسک آن از هر چه ذهن را از توحید منصرف کند و عاطفه و غریزه پرستی را برانگیزد و امنیت داخلی نفسانی و محیط خارج را برهم زند، تطهیر از همۀ این ها به سود این گزیدگان و آماده کردن طریق آنان است و خلاصه این بیت و آداب و واجباتش تا لباس و حرکات و اندیشۀ حاجی،همه از هر جهت باید پاک باشد ! !

آری،بیت باید از همۀ شوائب و اوهام و شرک و پلیدی پاک باشد.

[ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ ] (1).

برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و سجده گزاران.

گویا این اوصاف چهارگانه ای که در آیه آمده،اشاره به مقامات و مراتبی است که ابراهیم پیموده،همین که برای سالک این مسیر،در حریم این عبادات خالص،حق
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تجلی نمود،اراده و اندیشۀ او را که پیوسته به منافع و شهوات فردیست به حق می پیوندد و مانند اجزای ریز و درشت جهان به گرد مرکز حق و سود عموم می گرداند.

این حقیقت در عالم صورت،به صورت طواف پیرامون خانۀ منسوب به دست ابراهیم و منسوب و مضاف به خدا در می آید.چون طواف کننده به دور خانۀ خدا، بر اثر توجه به حقیقت مسئله و کشش روح خانه از جواذب نفسانی و شخصی یکسره آزاد شد و با حرکات دایره ای،حق را در هر جانب و هر جهت مشاهده کرد، لازم و معتکف به آن می شود.

[ الْعٰاکِفِینَ ] یا بنا به آنچه که در سورۀ حج آمده: [ الْقٰائِمِینَ ] (1)گویا اشاره به قیام به حق و وظیفۀ پس از طواف است،آن گاه عاکف یا قائم از نیم یا بیشتر وجود خود و جهان چشم می پوشد و فانی در پرتو عظمت و قدرت می گردد و در برابر آن خم شده و برای قرب به آن به صورت رکوع درمی آید، [ وَ الرُّکَّعِ ] .

پس از آن که در انوار عظمت فرو رفت و یکسره فانی شد،به صورت سجده چشم از همه چیز برداشته و سر به خاک می نهد و هستی خود را در برابر ارادۀ ازلی از دست می دهد، [ السُّجُودِ ] .


جلوه ای از بندگی ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام

زائر همین که وارد مسجد الحرام می شود و نظر به کعبه می اندازد باید به یاد آورد که چون ابراهیم و اسماعیل برابر با عهد خداوندی خانه را آراستند حقایقی از
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حضرت حق درخواست کردند که خداوند عزیز از آن حقایق در آیات 127-130 سورۀ بقره خبر می دهد.

[ رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا ] (1).

پروردگارا ! [ این عمل را ] از ما بپذیر.

دعا کردند و درخواست نمودند،دعایی که خضوع و انقطاع آن دو را آشکار می نماید و از راز دلشان پرده برمی دارد و از زبانشان سر می زند،گویا آنان چنان در برابر عظمت و ارادۀ حق مقهور بودند که کار بنا در نظرشان ناچیز بود و نامی از آن نمی بردند.

درخواست پذیرفته شدن آن عمل را کردند و می دانید تا عمل خالص نباشد نمی توان برای آن درخواست پذیرش کرد.

در هر صورت پذیرش هر چیزی به اینست که شخص پذیرا،آن را جزء هستی خود نماید و مقصود پیش آورنده را منظور دارد.

در این آیه مقصود از درخواست پذیرش،گویا اینست که پروردگار این بنا را مشمول ربوبیت«ربنا»ی خود گرداند و به سنگ و گلی که روی هم چیده و در معرض فناست صورت بقا دهد و در پرتو صفت ربوبیتش مانند ثابتات عالم شود و منشأ تربیت خلق گردد.

در اینجا زائر باید به این واقعیت توجه کند و خود را با تمام شؤون حیاتش به ربوبیت رب العالمین متصل گرداند تا از تمام فیوضات ربانیه بهره مند شود.

[ رَبَّنٰا وَ اجْعَلْنٰا مُسْلِمَیْنِ لَکَ ] (2).
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پروردگارا ! ما را [ با همۀ وجود ] تسلیم خود قرار ده.

خواستند تا یکسره روی آنان از غیر گردانده شود و خداوند آنان را تسلیم خود نماید و نیز این قسمت از دعا تذکریست از هدف نهایی این بنا و خانه،گویا این نیت و درخواست آمیخته با آب و گل این ساختمان است و روح بانیان را در این صورت مجسم می گرداند تا در تکمیل بنا و مناسک و آداب آن،دو فرد کامل و شاخص اسلام و از هر رو تسلیم اراده و اجرا کنندۀ امر خدا شوند و از ذریۀ او پیوسته مردمی هم فکر و هم آهنگ و به تمام معنی تسلیم حق تربیت شوند تا مانند همۀ پدیده های جهان از ذرات تا کرات در محور حق و عدل بگردند.

[ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنٰا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ ] (1).

و نیز از دودمان ما امتی که تسلیم تو باشند پدید آر.

آری،زائر باید به این حقیقت توجه داشته باشد و سعی و کوششش بر این باشد که خود را به حریم تسلیم برساند،نه این که در آنجا به صورت ظاهر تسلیم شود و پس از بازگشت از حج دوباره همان شود که بود.

[ وَ أَرِنٰا مَنٰاسِکَنٰا وَ تُبْ عَلَیْنٰا ] (2).

و راه و رسم عبادتمان را به ما نشان ده.

از خدا می خواهند تا جزء به جزء عبادات و محل های آن را نشان دهد،یا چنان تعلیم دهد که مانند دیدن باشد،بنابراین از آغاز تأسیس بیت همۀ مناسک طبق فرمان الهی بوده و ابراهیم به آن متعبد گشته،این مناسک از طواف و سعی شروع
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می شود و به قربانی که رمز اسلام کامل است تکمیل می گردد و هر یک از این مناسک از طواف و نماز و سعی و وقوف به عرفات و مشعر و رمی و ذبح،رمز یکی از مراتب تکامل در توحید می باشد.

آن گاه از خداوند طلب توبه می کنند و گویا مراتب صعودی تسلیم در مسلمانان و تعبد در مناسک و توبه صورت دیگری است از راه برگشت به سوی بهشت و موطن نخستین آدمی که از آن هبوط یافت (1).

ای زائر خانۀ حق ! آداب حج و برنامۀ مناسک را آن چنان انجام ده که ابراهیم و اسماعیل انجام دادند.

راستی،حج بجای آر و به حقیقت دامن رحمت حضرت حق را بگیر و خویش را برای تسلیم و توبۀ حقیقی در آن مکان مبارک آماده کن.

مسلم بدان که پس از بازگشت به وطن اگر در خط عبودیت به آن معنایی که خواسته اند حرکت نکنی حج بجا نیاورده،بلکه در مقدس ترین جایگاه و در حضور بانی هستی،سخنانی چند به ظاهر گفته و اعمالی مختصر،خالی از روح و محتوا بجا آورده ای.


پیام پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله از کنار کعبه

علاوه بر خاطره های شیرین و بیدار کننده ای که از دیدن مکه و حرم و بیت در ذهن بینندۀ بیدار نقش می بندد،خاطرۀ دیگری او را متوجه به خود می کند که خیر دنیا و آخرت او به آن بستگی دارد،خاطره ای که عامل بپا کننده عدل و دادگستری
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در تمام شؤون حیات است و آن پیام پیامبر عظیم القدر اسلام صلی الله علیه و آله از کنار کعبه به تمام مسلمانان جهان است.

پیامی که چهار بار دیگر در سفر حجة الوداع به وسیلۀ خود پیامبر صلی الله علیه و آله ابلاغ گردید و ابلاغ مکرر آن دلیل بر عظمت آن پیام بود.

در آن پیام منشور امنیت،منشور سلامت،منشور سعادت گوشزد مسلمانان شد.

نبی اکرم صلی الله علیه و آله در این سخنرانی این گونه دعا کردند:

خداوندا ! رحمت آر و طراوت و سرسبزی ده به آن کس که سخن مرا بشنود و بفهمد و به دیگران برساند (1).

آن شخصیت عالی آسمانی و آن انسان ملکوتی کنار خانۀ خدا ایستاد و روی مبارک خویش را به طرف جمعیت کرده و با صدای بلند فرمود:

خداوند بزرگ را سپاس و حضرتش را ثنا،از او کمک می جویم و بخشش و لطفش را می طلبم و به وجود مقدسش باز گشت ماست و از شر و خطر نفس و کردارهای ناروا به او پناه می بریم.

هر کس را خدا دستگیری کند کسی قدرت ضرر زدن به او را ندارد و آن کس را که خدا به خود واگذارد منجی و راهبری نخواهد داشت.

گواهی می دهم که جز او معبودی نیست و اقرار می کنم که حضرتش را شریکی نمی باشد و این که محمد صلی الله علیه و آله بنده و پیامبر اوست؛مردم ! من هم بشری هستم میان شما،شاید مرا دیگر در این جایگاه نبینید،پس آنچه به نفع شما می گویم بشنوید
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و اندیشه کنید و به مردمی که در اینجا حضور ندارند برسانید.

1-ای بندگان خدا ! شما را به خودداری از گناه و فرمان بردن از برنامه های الهی دعوت کرده و تشویق می کنم و سخنم را با بهترین دستور که تقوا است آغاز می نمایم.

ای مردم ! همان طور که امروز روز محترم و این ماه ماه محترم و این جایگاه مرکز محترمی است خون و مال و آبروی شما تا روز بپا بودن نظام عالم و برپا شدن محشر محترم است و باید هر کدام از شما نسبت به یکدیگر در این سه امر مراعات یکدیگر را بنمایید،آری ای مردم ! احترام خون و مال و عرض همدیگر را نگاه داشته و از تجاوز به این سه برنامه بترسید،خداوندا ! شاهد و گواه باش که فرمان تو را به مردم رساندم.

2-ای مردم ! هر کس امانتی نزد اوست،به صاحبش برساند و در امانت خیانت ننماید.

3-ربایی که در جاهلیت معمول بود،لغو و باطل می کنم و آن را از بین رفته حساب می نمایم و اول ربایی که پایمال می کنم ربای عمویم عباس پسر عبد المطلب است،هر کس پولی به قرض داده و در آن ربا منظور داشته،اصل مال خود را بگیرد و نسبت به فرعش چشم پوشی کند؛ای مردم ! نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید.

4-خون هایی که در زد زدوخوردهای زمان جاهلیت ریخته شده،همه را از بین رفته و باطل اعلام می کنم و اول خونی را که هدر می نمایم خون حارث بن ربیعة بن حارث بن عبد المطلب است که طفلی شیرخوار و از خویشاوندان من بود و قبیلۀ بنی لیث او را کشتند،دیگر در صدد انتقام خون هایی که در جاهلیت ریخته شده برنیایید؛زیرا به حکم خداوند،انتقام جویی و کینه حرام و تعطیل است.
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5-تمام مناصب زمان جاهلیت و افتخارات خانوادگی و فخرفروشی به پدران و اجداد و حسب و نسب همه را از بین بردم،هر کس باید متکی به اعمال خود باشد،فقط دو وظیفه باقی است:

محافظت از کعبه،آب دادن به حاجیان و انجام این دو وظیفه نیز نباید موجب افتخار و خودپسندی گردد و کسی حق ندارد از این راه برای خود عنوانی قائل شود.

6-هر کس بدون جهت و به ناحق کسی را بزند،یا غیر قاتل را بکشد،خطاکار و بزرگ ترین دشمن خداست و هر کس عمداً کسی را نابود کند،باید در عوض کشته شود و در قتل شبه عمد که آلت قتاله سنگ و چوب نباشد،یا به قصد کشتن بکار برده نشده باشد،قاتل باید صد شتر دیه بدهد و هر کس بیشتر مطالبه کند،اهل جاهلیت است.

7-ای مردم ! پس از پیدایش خانۀ کعبه و اعلام توحید،شیطان از این که کسی را در این سرزمین برای پرستش خودش یا گرایش به بت برگرداند مأیوس شده،اما آگاه باشید که ممکن است از راه های دیگر آمده و شما را در برنامه های خلاف حق مطیع خود کند،از او بترسید و در برابر کشش او خود را مسلح کنید تا شرش را از خود دفع نمایید؛مردم ! در برنامه های خلاف حق،داخل نشوید که ندانسته ابلیس شما را گمراه کند.

8-ای مردم ! شمارۀ ماه ها در کتاب خدا از روز آفرینش آسمان ها و زمین دوازده بود که چهار ماه آن:ذوالقعده،ذوالحجه،محرم،رجب،حرام و دارای حرمت و فضیلت است.

سه ماه آن متوالی و یکی از آن چهار ماه که رجب باشد تنها افتاده و آن بین جمادی و شعبان است.
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مردم ! پس و پیش کردن این چهار ماه برای ادامۀ جنگ و خونریزی از زیادی کفر است،حرمت این ماه ها را نگاه داشته و در آن از جنگ بپرهیزید.

آری،پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله،برای امنیت عموم جهانیان،چهار ماه نامبرده را در فصول مختلفه در تمام نقاط زمین حرام قرار داده و مردم را الزام به آتش بس نموده،تا عقلا و خردمندان قوم بتوانند نقشۀ صلح و مسالمت را توأم با مصالح عمومی اجتماعی عملی سازند.

9-ای مردم ! شما را دربارۀ زنان سفارش می کنم که با آنان به نیکی رفتار کنید؛ زیرا آن ها امانت خداوندند که شما به گفتۀ حق،آنان را بر خود حلال کرده اید؛ مردم ! شما را بر زنانتان حقی است و آنان را نیز بر شما حقی است،حق شما بر آن ها این است که بستر خود را فقط برای شما حفظ کنند و هر که را شما میل ندارید به خانه راه ندهند مگر اجازه دهید،آنان باید از هرزگی بپرهیزند و خود را برای شما حفظ کنند،اگر سرپیچی کردند خداوند به شما اجازه داده بر آن ها سخت گیری کنید ولی این سخت گیری باید در حدود اذن الهی باشد،از بستر آنان کناره جویید تا تنبیه شده و ادب شوند،البته نه به اندازه ای که به آنان آزار وارد شود و زخمی برسد و دگرگونی رنگ و پوست به دنبال آورد.

پس از آن اگر از روش غلط خود باز ایستادند،بر شماست که حقوق اسلامی آن ها را رعایت کنید،خوراک و پوشاکشان را به اندازۀ متعارف تأمین کرده و با آن ها به خوبی رفتار نمایید.

10-آگاه باشید که مسلمانان برادر یکدیگرند،روا نیست مسلمان برادرش را فریب دهد و به او خیانت کند و از او غیبت نموده،خونش را بریزد و مال برادر خود را به ناحق بخورد،آیا حکم حق را رساندم ؟ خدایا ! گواه باش.

11-پس از من به کفر برنگردید،به روی هم شمشیر نکشید،به جان هم نیفتید،
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چه من برای پایان دادن به نزاع و حل اختلافات داخلی و تمام امور زندگی شما دو چیز در میان شما باقی گذاردم،تا زمانی که به دستور آن دو عمل کنید هرگز گمراه نخواهید شد و آن دو:قرآن مجید و عترت من است؛خدایا ! گواه باش که حکم رساندم.

12-مردم ! تمام مسلمانان از نظر حقوق اجتماعی با هم برابرند،عرب را بر غیر عرب برتری نیست و عجم را بر عرب مزیتی نباشد؛زیرا خدای شما یکی است و پدر شما هم یکی،پدر شما آدم است و آدم از خاک،هرکس پرهیزکارتر است در پیشگاه خداوند گرامی تر است،آیا ابلاغ کردم ؟ خدایا ! شاهد باش.

13-راجع به حقوق مستخدمان،نوکر و کلفت،به شما سفارش می کنم که از آنچه می خورید و می پوشید به آنان بخورانید و بپوشانید و با تمام آن ها با مهربانی و خوش زبانی رفتار کنید.

14-ای مردم ! راستی،خداوند به هر وارثی بخشی میراث عنایت فرموده و وصیت در بیش از ثلث مال،بر هیچ وارثی نافذ نیست،فرزند مال رختخواب است،یعنی کسی حق نسبت دادن زنازادگی به کسی ندارد و کیفر زناکار سنگساری است،آن کس که از بیگانگان پیروی کند و هر کس زیر پرچم بیگانگان رود و از تبعۀ غیر مسلمان شود و هر کس که خود را به غیر پدران و نیاکان خویش انتساب دهد و دیگری را به ناحق پدر خود معرفی کند و هر کس که خود را به غیر مولای خود ببندد،ملعون است و لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد،بدانید که خدا از چنین کسی توبه و عوضی را نمی پذیرد.

15-ای مردم ! همۀ شما در برابر امر پروردگار و ابلاغ رسول او موظف و مسؤولید،باید تمام این برنامه های مرا،حاضران به غایبان برسانند،خدایا ! گواه
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باش که ابلاغ کردم (1).


پیام امیر مؤمنان علیه السلام به فرماندار مکه

امام علی علیه السلام به فرماندار مکه برای رعایت وضع زائران خانۀ حق،پیام مهمی دارند که تمام فرمانداران مکه در همۀ تاریخ نسبت به این پیام سخت موظف و مسؤولند.

امام می فرماید:

ای قثم بن عباس فرماندار حجاز ! برخیز و با مردم حج بگزار و هم چنان که خداوند دستور داده،بر انبوه حج گزاران که گرد خانۀ خدا طواف می کنند و هم چون گردابی سهمناک می گردند،آیات خدا را تلاوت کن و از حق و حقیقت سخن بگوی.

در آنجا که بیگانگان و دورنشینان از فرسنگ ها راه جمع می شوند و چادرنشینان عرب،هم چنان با خوی صحرایی و تربیت قومی،قدم در محیط حرم می گذارند، هزاران فکر مختلف در مغز آنان است و هزاران استعداد شدید و ضعیف در نهادشان پنهانست،فرصت خوبی است که حکمران سخن راند و مرام مقدس اسلام را بر اجتماعی چنین رنگارنگ فرو خواند.

تو نیز آن چنان که سزاوار است،دامن به کمر زن و حقایق دین را بیان کن و اصول برابری و مساوات را که سرلوحۀ قانون مقدس اسلام است،خاطر نشان عموم کن.

هر بامداد و شامگاه در محضر عدالت و حکومت بنشین و نیازمندان را با فروتنی
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و تواضع بپذیر و به مظالم و عرایض قوم،با کمال دقت رسیدگی کن.

زنهار جامۀ دگرگون مپوشی و بر دادگاه حاجب و دربان مگذاری و در انجام خدمت خود بر دیگران منت ننهی،اگر خدای ناخواسته چنین شود،تو را کیفر خودپسندان و متکبران خواهم داد ! !

خود دربان خویشتن باش و زبانت کار سفیر کند؛زیرا کسی که بر آستان عدالتخانه معطل ماند و با دربانان گفت و شنود کند،پیداست که دادخواهیش به کجا فرجام خواهد گرفت.

اموالی را که در این مأموریت از مسلمانان به نام بیت المال دریافت می دارید، باید به هنگام مصرف،دقیق رعایت شود که مستمندان کلفت مند بر همگان مقدم باشند و تا در حد کافی بینوایان از مال اللّه استفاده نکرده اند،دیناری به بی نیازان نرسد.

آری،آن تهیدستان که عیال و فرزند دارند،از بیت المال بیش از دیگران حق می برند.نمی دانم،چگونه تو را به کوی مستمندان فرستم و دربارۀ فقرای مکه با تو به چه زبان سفارش کنم ! !

وای بر تو ! اگر شبی آسوده بخوابی و در حوزۀ فرمانداریت تیره بختی گرسنه و هراسان به سر برده باشد ! !

به اهل مکه اخطار کن که حق ندارند از میهمانان طواف گزار خویش به هیچ نام دستمزد و اجرت بگیرند؛زیرا خدای بزرگ در قرآن مجید فرموده:

بومی و بیگانه در خانۀ خدا یکسان اند و هیچ یک را بر دیگری فضیلت و برتری نیست (1)(2).
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[ وَ طُفْ بِقَلْبِکَ مَعَ الْمَلائِکَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ کَطَوافِکَ مَعَ الْمُسْلِمینَ بِنَفْسِکَ حَوْلَ الْبَیْتِ ]


طواف کعبه


اشاره

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت مربوط به حج می فرمایند:

چنانچه با وجود ظاهرت با تمام زائران به دور خانۀ حق طواف می کنی،با وجود باطنت و حقیقت روح و قلبت همراه ملائکۀ ملکوت که بر حول محور عرش در طوافند،طواف کن. 

کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود*** حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست

چه موقعیت حساسی،چه مرحلۀ باعظمتی،طواف،آری طواف،آن هم طوافی ملکوتی،طوافی روحانی،طوافی آسمانی،طوافی که دور اولش از دور زدن به دور بیت شروع و دور آخرش به دور صاحب خانه ختم می شود.

طوافی برتر از طواف ملکوتیان که آن طوافی بر حول عرش و این طوافی بر حول صاحب عرش است.

طواف،آری طوافی من اللّه و الی اللّه و باللّه و عاقبتش فی اللّه،می فهمی کجایی ؟ و می دانی در چه مرحله ای هستی ؟ و توجه داری که وجود مقدس حضرت اللّه آن وجود بی نهایت در بی نهایت عظمت،تو را که وجودی بی نهایت در بی نهایت کوچک است،به مطاف بیت خود راه داده و اجازه فرموده دور اول
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طواف را به دور بیت شروع کرده و دور هفتم را بر محور عظمت خودش به طواف آیی ؟ !

در مطاف که جای طواف عاشقان واقعی است،قدر خود را بدان و متوجه باش که در آنجا طواف حقیقی،وقتی تحقق پیدا می کند که ظاهر و باطن از تمام خبائث و آلودگی ها و پلیدی ها پاک باشد که از شرایط بسیار مهم طواف،طهارت است و این طهارت تنها طهارت جسم نیست،بلکه طهارت عقل و روح و قلب و نفس و روان برتر و بالاتر از طهارت ظاهر است و با طهارت باطن برای طائف امکان پرواز در آن فضای عالی معنوی هست که حضرت دوست در آن مقام باطنت را می نگرد و به تناسب پاکی درون،راه به حریم قربش برای تو می گشاید.


اسرار طواف

طواف،این مسئله باعظمت را می توان هماهنگ با مقامات عالی الهی و ملکوتی که برای رشد و کمال انسان تعبیه شده توضیح داد و به شرح آورد،هر زائری بنا بر حکم واجب حضرت حق باید سه بار در طول حج خانۀ خدا طواف کند و هر بار هفت مرتبه و هر یک از این هفت مرتبه را معنایی و سرّی است.

این سیه باطن عاصی و تهی دست از معنویت را جرأت آن نیست که برای هر دوری از طواف توضیحی ارائه دهد،در این زمینه باید دست به دامن اولیای الهی زد که آن بزرگواران از اسرار حقایق باخبرند.

شبی از شب ها در جمعی از پاکان،در این مقوله سخن بود.این اسیر هوا و گرفتار چاه طبیعت عرضه داشت:هفت دور طواف عمرۀ تمتع،اشاره به خروج از هفت زنجیر خطرناک است که هر کدامش به دست و پای وجود انسان بسته باشد برای دور ماندنش از حریم قرب و معذب شدنش به عذاب قیامت کافی است.
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زائر باید به نحو حقیقت با هر دوری به دور بیت محبوب زنجیری از زنجیرهای هفت گانۀ شیطان را از دست و پای زندگی باز کند،تا به حقیقت و واقعیت طواف کرده باشد.

1-با طواف اول هستی خود را از حجاب کفر ظاهر و باطن برهاند.

2-با طواف دوم از شرک درون و برون آزاد گردد.

3-در طواف سوم از دورویی و نفاق برهد.

4-با طواف چهارم از آلودگی هوا و هوس و اسارت زرق و برق،نجات یابد.

5-با طواف پنجم از زنجیر طمع و حرص و بخل بیرون آید.

6-در طواف ششم از مرض خطرناک عجب و خودبینی علاج شود.

7-و در طواف هفتم از حالت خطرناک کبر و استغنای نفس و استعلا آزاد شود.

چون هفت دور تمام شود و از مطاف خارج گردد،به حقیقت حس کند که از زیر بار این برنامه های شیطانی رسته و با لطف و عنایت حضرت حق این زنجیرهای اسارت را از دست و پای زندگی باز نموده و آن چنان سبک بال شده که هر لحظه مرغ جانش می خواهد قفس تن را بشکند و به سوی جانان با کمال شوق و عشق به پرواز آید.

به قول عارف عاشق،الهی دل سوخته: 

می روم با اشتیاق روی او***در بدر منزل به منزل سوی او

شاید از راهی به آگاهی رسم*** تا شوم از سالکان کوی او

ای صبا با آشنای زلف یار*** گو حدیثی گو زمشکین موی او

تا نگیرم من خم گیسوی دوست*** تا نبویم سنبل خوشبوی او

هم چو نی از دل بنالم زار زار*** پر کنم گیتی زهای و هوی او
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هفت شوط،هفت برنامه

چون از این طواف بهره های معنوی لازم را یافت و وارد اعمال بعد گشت،نوبت به طواف حج تمتع می رسد،در این هفت دور نیز باید خود را از هفت برنامۀ ظاهری که مناسب پیشگاه دوست نیست برهاند.

1-از گناهان سر و اعضایی که چون چشم و گوش و زبان در سر است برای همیشه چشم بپوشد و سر و آنچه در اختیار اوست،در اختیار دوست بگذارد، یعنی با حضرت حق پیمان ببندد که جز خیال او نداشته باشد و جز به آثار او ننگرد و جز به سخن او گوش ندهد و جز سخن دوست نگوید.

و خلاصه این عضو بسیار مهم را که خود دارای اعضایی است،تسلیم حضرت یار کند و تصمیمش بر این مصمم باشد که تا زنده است سر در راه دوست داشته باشد که هر کس بدین صورت آراسته شود بنده ای وارسته گردد و مورد لطف و عنایت حضرت حق شود.

قال النبیُّ صلی الله علیه و آله لِأَصْحابِهِ:إسْتَحیُوا مِنَ اللّهِ حَقَّ الحَیاءِ قالُوا یا رَسُولَ اللّهِ إنّا لَنَفْعَلُ ذلِکَ.

قال صلی الله علیه و آله:لَیْسَ ذلِکَ الحَیاءُ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لکِنْ مَنِ اسْتَحییٰ مِنَ اللّهِ حَقَّ الْحَیاءِ فَلْیَحْفَظِ الرَّأسَ وَ ما حَویٰ وَ الْبَطْنَ وَ ما وَعیٰ وَ لْیَذْکُرِ الْمَوْتَ وَ الْبَلیٰ وَ مَنْ أرادَ الآخِرَةَ تَرَکَ زینَةَ الدُّنیا فَمَنْ فَعَلَ ذلِکَ فَقَدِ اسْتَحییٰ مِنَ اللّهِ حَقَّ الْحَیاءِ (1).

نبی بزرگوار صلی الله علیه و آله به یارانش فرمود:از خداوند شرم کنید حق شرم را.گفتند:یا
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رسول اللّه ! ما دارای چنین شرمی هستیم.

فرمود:نه،شما را چنین حیایی که من می گویم از خدا نیست،کسی که حیا می کند از خدا،آن هم حق حیا باید سر و آنچه از چشم و گوش و زبان در بردارد از جمیع معاصی حفظ کند و شکم و آنچه در آن جای می گیرد توجه دقیق به آن داشته باشد و یاد مرگ و پوسیده شدن در قبر باشد،هر کس آخرت بخواهد زینتِ فریبای دنیا را رها کند،چون کسی چنین شود از خداوند حیا کرده،در حالی که حق حیای از خدا را رعایت کرده است.

2-در طواف دوم حج تمتع از جمیع گناهان و معاصی دو دست خویشتن را آزاد کند که هر کس اسیر گناهان دست از قبیل گرفتن رشوه،غصب مال،بر سر مظلوم کوفتن و باطل نویسی است،راهی به حریم قرب ندارد و این طواف او را به جایی نمی رساند.

امیر المؤمنین علیه السلام در«نهج البلاغة»می فرماید:

فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ یَدِهِ (1).

پس مسلمان واقعی کسی است که تمام مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند.

و نظیر این روایت در جوامع حدیث هم چون«الکافی»از پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است.

3-در دور سوم طواف حج تمتع،خویشتن را از تجاوزات شکم آزاد کرده و برای ابد خود را گرسنۀ طعام معنوی کند و از دنیا و خوراک و پوشاک آن به اندازۀ
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لازم قناعت کند.

4-در طواف چهارم به آزادی در شهوت و به خصوص غریزۀ جنسی خاتمه دهد و آن را به قید عفت مقید کند که شهوت دیو خطرناکی است که در صورت غلبه بر انسان،عاقبتی جز سخط حق و عذاب آخرت برای انسان باقی نخواهد گذاشت.

5-در طواف پنجم،زنجیر گناه از دو پای خویش باز کند و از برداشتن قدم عصیان خود را آزاد نماید و تصمیم بگیرد با قدم هایی که در مطاف کعبه قرار داده، به جایی که رضای دوست در آن نیست،تا زنده است نرود.

6-در طواف ششم باید قلب،این حرم مقدس حضرت دوست را از کشش های غلط آزاد کرده و هر چه بیگانه در آن جا خوش کرده،از آن بیرون ریخت و یکسره این خانۀ باعظمت را تبدیل به آیینۀ تجلی اسما و صفات کرد که اگر دل اسیر بت ها و شیاطین و جواذب غلط باشد،طواف،تحقق پیدا نکند.مگر در آداب ظاهر طواف در رسائل عملیۀ فقهای عظام نخوانده ای،کم و زیاد در طواف مبطل طواف است،در طواف اگر دل همراه نباشد از طواف کم گذاشته ای و اگر دل با بت ها و شیاطین در طواف آید از حد طواف خارج شده ای.

7-در طواف هفتم حج تمتع،از نقطۀ دوری و بعد با تمام قدرت و قوت و در کمال خلوص و اخلاص بیرون آمده و در محور قرب و وصل قرار بگیر و در این مرحله آمادۀ تماشای جمال با دو دیدۀ بصیرت شو،تا از اثر تماشای او یکپارچه در مقام ابراهیم قرار گیری و با تمام هستی سر به سجده گذاشته از دنیا و ما فیها برای ابد چشم بپوشی ! ! 

کس این کند که دل از یار خویش بردار***مگر کسی که دل از سنگ سخت تر دارد

که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق*** دروغ گفت که از خویشتن خبر دارد

اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد*** که از صفای درون با یکی نظر دارد
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هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود***کجاست مرد که با ما سر سفر دارد

گر از مقابله تیر آید از عقب شمشیر ***نه عاشق است که اندیشه خطر دار

اگر بهشت مصور کنند عاشق را ***به غیر دوست نشاید که دیده بردارد

از آن متاع که در پای دوستان ریزند*** مرا سری است ندانم که او چه سر دارد

دریغ پای که بر خاک می نهد معشوق***چرا نه بر سر و بر چشم من گذر دارد

عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر*** کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد(1)


هفت منزل سلوک

آخرین طواف در ارتباط با طواف نساء است که بعد از آن عملی باقی نیست و به تدریج آمادۀ برگشتن به وطن می شوی،در اینجا که آخرین نقطۀ اوج و کمال است باید در هر دوری وارد مقامی از مقامات عالی هفت گانۀ سلوک شوی و آن منازل به ترتیبی که در معارف الهی آمده،چنین است:

1-در طواف اول وارد منزل توبه شو،آن هم توبه از غیر دوست،کیفیت توبه و اقسام آن در باب هفتاد و نهم توضیح داده خواهد شد.

2-در دور دوم قدم در منزل باعظمت ورع بگذار،حقیقتی که به خواست حق توضیح و شرحش در باب سی و سوم خواهد آمد.

3-در طواف سوم به منزل پرقیمت زهد وارد شو،آری به منزل زهد که توضیح واقعیت آن موکول به باب سی و یکم است.

4-در دور چهارم قدم به منزل با اهمیت فقر بگذار،فقری که افتخار اولیا و عاشقان بود و حضرت ختمی مرتبت آن را بالاترین سرمایۀ معنوی می دانست
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1- 1)- سعدی شیرازی.




و به آن فخر داشت و می فرمود:

الْفَقْرُ فَخْری (1).

فقر و نداری سرافرازی و افتخار من است.

و منظور از این فقر،ضد استعلا و استغنای نفس در برابر حضرت حق است، حقیقتی که با وجود تمام موجودات عجین است و هر کس به آن توجه داشته باشد، لحظه ای از بندگی خالصانه نخواهد نشست.

فقر،آن واقعیتی که مایۀ اصلی عشق انسان نیازمند به حضرت بی نیاز است،آن حقیقتی که انسان را با تمام وجود،در پیشگاه حضرت رب به گدایی و ذلت و طلب برای ابد نگاه می دارد.

5-در طواف پنجم،قدم در وادی الهی صبر گذار،آن حقیقتی که ضامن حفظ تو از تمام خطرات دنیا و آخرت است و توضیح آن در باب نود و یکم بیاید.

6-و در طواف ششم،به منزل با عظمت توکل درآی،واقعیتی که در باب هفتاد و پنجم به رشتۀ شرح درآید.

7-و در دور هفتم،قدم به وادی پرنور رضا بگذار که اینجا نقطۀ اوج تمام اعمال و حالات است و شرح آن در باب هشتاد و نهم به خواست حضرت حق خواهد آمد.
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[ وَ هَرْوِلْ هَرْوَلَةً مِنْ هَواکَ وَ تَبرِّیاً مِنْ جَمیعِ حَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ ]


سعی صفا و مروه

پس از طواف و نماز طواف برای سعی صفا و مروه می روی،در آن جایگاه عظیم که نشان قدم انبیا و ائمه و اولیا و عاشقان و عارفان پیداست،به ادب قدم بردار و با کمال وقار و طمأنینه حرکت کن،اینجا جایی است که حضرت هاجر هفت بار خالصاً لوجه اللّه جهت طلب آب برای فرزندش راه پیمایی کرد،تو نیز به نحو خلوص و اخلاص برای بدست آوردن آب رحمت و عنایت و لطف و محبت حضرت حق جهت خود و دیگران قدم بردار،آن چنان که در آخر دور هفتم از دست ساقی حقیقی به نوشیدن شراب طهور نایل آیی و با چشیدن آن مایۀ سعادت در عالم قلب،لذت اتصال به حقایق را بچشی.

در قسمتی از این جایگاه مقدس جای هروله است،به وقت هروله که تمام بدن به خاطر سرعت گرفتن در قدم برداشتن به حرکت می آید،قصد و عزمت این باشد که خانه تکانی محکمی از وجود خود بنمایی،آن چنان که تمام برگ های هوای نفس از درخت وجودت بریزد و این شجره را که به آلودگی ها به خباثت کشیده ای، تبدیل به شجرۀ طیبه کنی.

از حول و قوۀ خود با تمام وجود خارج شو که آنچه به عنوان حول و قوۀ تصور می کردی،همان تصور بود،تو را و جمیع موجودات را حول و قوه ای جز حول
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و قوۀ حضرت حق نیست،در این مرحله با اتصال به حول و قوۀ حضرت محبوب، از تمام خواهش های غلط نفسانی و اغواهای شیاطین درونی و برونی خود را نجات بده.
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[ فاخْرُجْ مِنْ غَفْلَتِکَ وَ زَلّاتِکَ بِخُرُوجِکَ إلیٰ مِنیٰ وَ لا تَتَمَنَّ ما لا یَحِلُّ لَکَ وَ لا تَسْتَحِقُّهُ ]


حرکت به سوی منی

به وقت حرکت کردن به طرف منی،قصد کن برای همیشه پردۀ غفلت را از برابر دیدۀ عقل و قلب برداری و از تمام لغزش هایت بیرون آمده و روی به جانب طاعت حق کنی و آنچه بر تو حلال نیست و به حقیقت مستحق آن نمی باشی آرزو نکنی.

ص:181






[ وَ اعْتَرِفْ بِالخَطایا بِعَرَفاتٍ وَ جَدِّدْ عَهْدَکَ عِنْدَ اللّهِ بِوَحْدانِیَّتِهِ ]


عرفات

در سرزمین عرفات که بسیار جای مبارک و مقدسی است و ناامید از رحمت حق در آن سرزمین،به حقیقت بدبخت ترین انسان روی زمین است،به گناهانت اقرار کن و از حضرت دوست طلب بخشش و عفو داشته باش و عهدت را با حضرت او تجدید کن.

و این واقعیت را با ذات قلب و جانت لمس کن که کارگزاری برای تو و همۀ آفرینش،جز وجود مقدس حضرت احدیت نیست.

و از همه مهم تر در هنگام بعد از ظهر در حال طهارت و رو به قبله،با اشک چشم و زاری دل و حالت خضوع و خشوع،دعای عرفۀ حضرت سیدالشهداء علیه السلام را بخوان و به وقت خواندن بفهم که دعایی هم چون آن دعا در تمام دعاها نیست.
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[ وَ تَقَرَّبْ إلی اللّهِ ذا ثِقَةٍ بِمُزْدَلِفَةٍ وَ اصْعَدْ بِرُوحِکَ إلَی الْمَلَأِ الْأَعْلیٰ بِصُعُودِکَ إلَی الجَبَلِ ]


مشعر الحرام

در مشعر الحرام،قرب حضرت دوست را بجوی و بر عنایت و رحمت او تکیه کن که او هیچ سائلی را از درگاهش دست خالی برنمی گرداند و به وقت بالا رفتن از کوه مشعر،روح خود-این مسافر عالی عالم معنی-را تا ملأ اعلی با کمک حضرت حق بالا ببر.

[ وَ اذْبَحْ حَنْجَرَتَیِ الْهَویٰ وَ الطَّمَعِ عِنْدَ الذَّبیحَةِ ]


ذبح در منی

در سرزمین منی به وقت ذبح کردن،حنجر هوا و هوس و طمع را با کارد تیز ایمان ببر.

که اگر گرگ هوا و حیوان طمع را در آن سرزمین قربانی نکنی،ضمانت حفظی برای سعادت دنیا و آخرتت نخواهد بود.
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[ وَ ارْمِ الشَّهَواتِ وَ الْخَساسَةَ وَ الدِّناءَةَ وَ الذَّمیمَةَ عِنْدَ رَمْیِ الْجَمَراتِ ]


رمی جمرات

به حقیقت به وقت رمی جمرات،ریشه های شهوات غلط را از سرزمین هستی خویش بینداز و پستی و دنائت و صفات ذمیمه را از میدان حیات خود رمی کن.

[ وَ احْلِقِ الْعُیُوبَ الظّٰاهِرَةَ وَ الْبٰاطِنَةَ بِحَلْقِ رَأْسِکَ ]


تراشیدن سر

با تراشیدن سر آن هم با تیغ تیز که یک موی برجای نمی گذارد،تمام عیوب باطن و ظاهرت را بتراش و از نفس جز آیینه ای صاف و تابلویی پاک برای انعکاس حقایق و نقش واقعیت های باقی مگذار.

[ وَ ادْخُلْ فی أمٰانِ اللّهِ وَ کَنَفِهِ وَ سِتْرِهِ وَ کَلٰاءَتِهِ مِنْ مُتٰابَعَةِ مُرٰادِکَ بِدُخُولِکَ الْحَرَمَ ]


خروج از منی

چون از منی برگشتی،با قدم گذاشتن در حرم دوست،قدم در امان و حفظ و حراست و عنایت او بگذار و از متابعت هوا و هوس خود بگذر که با گذشتن از قید هوا،امکان دخول در امان دوست برای تو وجود دارد.
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[ وَ زُرِ الْبَیْتَ مُتَحَقِّقاً لِتَعْظیمِ صاحِبِهِ وَ مَعْرِفَةِ جَلالِهِ وَ سُلْطانِهِ، وَ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ رِضیً بِقِسْمَتِهِ وَ خُضُوعاً لِعِزّتِهِ ]


استلام حجر

بیت حق را در حالی زیارت کن که عظمت و معرفت و جلال و بزرگواری و آقایی صاحب خانه را در خانۀ قلب راسخ و ثابت کرده باشی،نه این که بدن در کنار بیت باشد و دل جای دیگر ! !

و در نهایت فروتنی و عجز و خضوع و رضا به دادۀ حق در همۀ امور استلام حجر کن.

در حدیث است که:حضرت عزت جمیع عهود و مواثیق و آجال و ارزاق همۀ موجودات را در حجر به ودیعت گذاشته است و این فقره از روایت اشاره به همین حدیث دارد.

وَ وَدِّعْ ما سِواهُ بِطَوافِ الْوَداعِ.

به هنگام طواف وداع،جداً با ما سوای حضرت او وداع کن.

و به این نکته واقف شود که سوای حضرت او در دنیا و آخرت برای تو رفیقی وجود ندارد.
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[ وَ صَفِّ رُوحَکَ وَ سِرَّکَ لِلِقاءِ اللّهِ یَوْمَ تَلْقاهُ بِوُقُوفِکَ عَلَی الصَّفاءِ ]


وقوف بر صفا و مروه

به وقت وقوف بر صفا،روح و باطنت را برای لقای حضرت دوست پاک و خالص کن.

[ وَ کُنْ ذا مُرُوَّةٍ بِفَناءِ أوْصافِکَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ ]

و چون بر مروه قرار گرفتی،اوصاف و شخصیت خود را به مردانگی،در مقابل صفات پروردگار خود فانی ببین.

و منیت و انانیت خویش را برای همیشه محو کن،تا در میدان حیات تو حاکمی و متصرفی جز حضرت دوست نماند.

[ وَ اسْتَقِمْ عَلیٰ شُرُوطِ حَجِّکَ هذا وَ وَفاءِ عَهْدِکَ الَّذی عاهَدْتَ بِهِ مَعَ رَبِّکَ وَ أوْجَبْتَهُ إلی یَوْمِ القیامة ]

بر تمامی شروط حجت و وفای به عهدت مستقیم و پایدار و پابرجا باش و واقعیت های بدست آمده از این سفر را تا روز قیامت از هجوم هر خطری حفظ کن.

ص:186






[ وَ اعْلَمْ بِأنَّ اللّهَ تَعالی لَمْ یَفْتَرِضِ الْحَجَّ وَ لَمْ یَخُصَّهُ مِنْ جَمیعِ الطّاعاتِ إلّا بالإضافَةِ إلیٰ نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ تَعالی: [ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ] (1)]


کرامت حج خانۀ خدا

آگاه باش که خداوند بزرگ وجوب حج را اضافه به نفس خود کرده و در میان سایر عمل ها این عمل شریف را به ذات شریف خود نسبت داده و فرموده:بر مردم است از برای خدا به شرط استطاعت و قدرت،حج خانۀ کعبه کنند.

و غیر حج هیچ عملی را این کرامت و عزت نفرمود و نسبت به خود نداد و نگفت که از برای خدا نماز کنید یا روزه دارید.

ممکن است که وجه اختصاص،اشتمال افعال حج باشد به احوال آخرت و اشعار آن باشد به کیفیت آن روز،چنان که از برای اهل بصیرت و خبرت ظاهر می شود،چه غسل احرام شبیه است به غسل میت و پوشیدن احرام شبیه است به پوشیدن کفن و توجه حاجیان از زن و مرد و کوچک و بزرگ و حر و عبد،لبیک گویان به جانب خانۀ خدا،شبیه است به برانگیخته شدن مردگان از قبرهای خود و رفتن
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1- 1) -آل عمران (3):97. 




به جانب محشر،حاصل آن که چون حج منبه عظیمی است از برای استعداد موت و مذکر بلیغی است از برای احوال نشأة آخرت،اختصاصی یافت از میان سایر افعال واجب به ذات احدیت و به این معنی اشاره فرمود حضرت صادق علیه السلام:
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[ وَ لا سَنَّ نَبِیُّهُ صلی الله علیه و آله فی حَلالٍ وَ حَرامٍ وَ مناسِکَ الّا للاسْتِعْدادِ وَ الإشارَةِ إلَی الْمَوْتِ وَ الْقَبْرِ وَ الْبَعْثِ وَ الْقیامَةِ وَ فَصْلِ بَیانِ السابِقَةِ مِنَ الدُّخُولِ فِی الْجَنَّةِ أهْلِها وَ دُخُولِ النّارِ أهْلِها بِمُشاهَدَةِ مَناسِکِ الْحَجِّ مِنْ أوَّلِها إلی آخِرِها لِأُولِی الْأَلْبابِ وَ اولِی النُّهیٰ ]

و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قرار نداد هیچ طریقی از حلال و حرام و عبادات را مگر برای مستعد شدن مردم جهت موت و جدا کرد احوال پیش از دخول بهشت و جهنم را از برای اهل هر کدام به مشاهده کردن اعمال حج از اول تا آخرش برای صاحبان مغز و دارندگان هوش و فراست.


واقعیت های حج


اشاره

در پایان این فصل لازم است توجه شما عزیزان را یک بار دیگر به واقعیت های حج به طور فهرست وار،در ضمن سروده ای از عارف ربانی،الهی قمشه ای رحمة اللّه علیه جلب کنم،باشد که بیش از پیش برای شما تذکر و عبرتی باشد.



نیت خالص

ای دل اگر عزم دیار یار داری*** قصد حجاز و کعبۀ دیدار داری
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شوق شهود حضرت دلدار داری***اول زدل نقش سوی اللّه پاک گردان

چون سوی صحرای حجاز عشق رفتی*** اول به میقات وفا لبیک گفتی

چون بلبل افغان کردی و چون گل شکفتی*** از شوق روی گلرخی در طرف بستان




اسرار احرام حقیقی

باید نخست از جامه عصیان برآیی*** با جامه طاعت به کوی دلبر آیی

بشکست اگر پایت در این ره با سر آیی*** تا گام بتوانی زدن در کوی جانان

احرام بستی در رهش از جان گذشتی*** وز دنیای دون در ره ایمان گذشتی

از هر چه جز یاد رخ جانان گذشتی*** کآنجا شوی در باغ حسن دوست مهمان

تا می توانی بخشا نوایی بی نوا را ***بر خلق بگشا درگه صلح و صفا را

از پای مظلومی بکش خار جفا را*** خار جفا برکن درخت عدل بنشان




ورود به مسجد الحرام

چون در حریم قدس عزت پا نهادی***کردی هم از روز لقای دوست یادی

دل زین سفر از مهر خوبان یافت زادی*** تا ایزدت منزل دهد در بزم خاصان

محرم چو گشتی در حریم قدس داور*** رفتی در آن درگاه عزت زار و مضطر

شد دامنت گلگون از اشک دیده تر*** مقبول آن درگه شده زانعام سلطان


غسل احرام

چون غسل کردی تن به آب توبه شستی***با عاشقان در کوی یار احرام بستی

هر عهد بستی غیر عهد حق شکستی ***تا در صف پاکان شوی زین عهد و پیمان

شستی تن از زمزم دل از آب محبت ***در بزم مشتاقان زدی ناب محبت(1)
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از روزن دل تافت مهتاب محبت ***روشن روان گشتی به نور عشق و ایمان


ورود به عرفات

در وادی عرفات و مشعر محفل راز***خواندی دعا وز پرده دل کردی آواز

گشتی بدان سلطان کل با ناله دمساز*** چون بلبلان چیدی گلی با آه و افغان

دیدی قیامت را در آن اعراف و مشعر*** دیدی در آن صحرا عیان غوغای محشر

دیدی خلایق را کفنها کرده در بر*** یاد از قیامت کن در آن دشت و بیابان


مشعر الحرام

شب چون به مشعر رفتی و بیدار ماندی***ذکر و دعا با اشک و آه و ناله خواندی

از دیده بر خاک رهش گوهر فشاندی*** بگرفتی از دست دعا زان یار دامان

شب تا سحر کردی تماشای سماوات*** دیدی خدای انجم آرای سماوات

گشت از عنایت باز درهای سماوات*** آگه شدی زآه دل شب زنده داران


ورود به مِنیٰ

چون در منی رفتی ز خودبینی حذر کن***بتراش سر یعنی غرور از سر بدر کن

احرام بشکن جامه تقوی ببر کن*** نفس بهیمی ذبح کن هنگام قربان

بهر خدا کردی فقیری را زغم شاد*** درمانده ای از دام رنج و محنت آزاد

بر جان مظلومی ترحم کردی و داد*** تا شاد گردد جانت از الطاف رحمان


طواف و نماز طواف

آنگه نمازی با نیاز و سوز و اخلاص*** بگذار و شو در قلزم توحید غواص (1)
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تا چون خلیل اللّه شوی در محفل خاص***بعد از طواف هفت شوط حکم یزدان

سعی صفا و مروه مشتاقانه کردی*** با هروله ذکر و دعا مستانه کردی

وجدی زشوق روی صاحب خانه کردی ***با دوست دست افشان به عالم پای کوبان




رکن مستجار

رفتی به رکن مستجار و دامن یار***بگرفتی آنجا با فغان و ناله زار

از دل برون کردی دو عالم را به یک بار*** تا دل شود عرش خدای فرد سبحان

جان از صفا آیینه جانان نمودی*** دل از وفا خلوتگه سبحان نمودی

بر نفس کافر عرضه ایمان نمودی*** دل ساختی آیینه حق کعبه جان


دخول به کعبه

در کعبه بشکستی بت نفس و هوا را***بگزیدی از جان طاعت و عشق خدا را

بگرفتی آنجا عزم تسلیم و رضا را ***تا یار بنوازد تو را در باغ رضوان

از کعبه جسم آمدی در کعبه دل ***چون عاشقان کردی به کوی دوست منزل

آیینه دل گشت با رویش مقابل*** تا سازدت حسن ازل چون ماه کنعان


وداع بیت اللّه الحرام

وقت وداع خانه صاحب خانه دیدی***وزدیده جان طلعت جانانه دیدی

در بحر عشق آن گوهر یک دانه دیدی*** عهدش دگر مشکن به مشکین مویجانان


مسجد خیف

در مسجد خیف وصال یار رفتی*** از خوف حق با دیدۀ خونبار رفتی
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چون عاشقان آنجا پی دیدار رفتی*** با حمد و تسبیح و دعا و ذکر سبحان (1)


رمی جمره

رمی جمر کردی زدی بر دیو دون سنگ***هم بر سر نفس شریر پر فسون سنگ

انداختی بر فرق دنیای زبون سنگ*** تا جانت ایمن گردد از آفات دوران

ابلیس را راندی بدان سنگ ریاضت*** کردی به راه دوست آهنگ ریاضت

دادی زمام نفس در چنگ ریاضت*** کز نفس اهریمن رهی با لطف یزدان

گرد حرم کردی طواف عاشقانه***چون قدسیان بر عرش سلطان یگانه

با یاد حق کردی به فردوس آشیانه*** بوسیدی آن سنگ نشان کوی جانان

غسلی به آب زمزم اخلاص کردی*** ذکر و نمازی در مقام خاص کردی

روشن دل از توحید خاص الخاص کردی*** هم چون خلیل اللّه عشق پاک ایمان


ورود به مدینه

بعد از وداع کعبه رفتی در مدینه***پر نور از آن سینای عشقت گشت سینه

شستی به آب توبه حرص و حقد و کینه*** تا جام می نوشی زدست حور و غلمان

رفتی چو در یثرب بر پیغمبر عشق ***کردی شهود حسن یکتا دلبر عشق

آنجا زدی ناب طهور از کوثر عشق ***کردی دل از اشراق آن شه عرش رحمان

از زهره زهرا دلت گردید روشن ***از حسن روی مجتبی جان گشت گلشن

بگرفتی از سجاد ذکر و حرز و جوشن*** تا ایمن آیی از فریب نفس و شیطان


ائمۀ بقیع علیهم السلام

دیدی امام مجتبی سلطان جان را ***و آن سید سجاد فخر انس و جان را (2)

ص:193








1- 1) -اشعار از الهی قمشه ای. 

2- 2) -اشعار از الهی قمشه ای. 




و آن باقر و صادق امام راستان را ***و آن حمزه عم مصطفی،شاه شهیدان


شهدای احد

آنجا شهیدان احد را یاد کردی***از هجر خوبان ناله و فریاد کردی

جان را زقید آب و گل آزاد کردی*** کز دام ارکان پرفشاند طایر جان

با آن دو دلبند پیمبر راز گفتی*** راز دلی با آن دو طفل ناز گفتی

یعنی به ابراهیم و قاسم باز گفتی*** از روزگارت امت و حال پریشان

با آن دو طفل مصطفی هم راز گشتی*** نالانتر از آن دو سرو ناز گشتی

با مادر شیر خدا دمساز گشتی*** گفتی غم دل را به آن بانوی امکان




رجوع به وطن

چون در وطن بازآمدی ای جان هوشیار***پیوسته نقش دیده دل کن رخ یار

عهد خدا را ای بنی آدم نگهدار ***مشکن تو عهد دوست را از امر شیطان

دایم کنید ای غافلان یاد از قیامت*** وز گیر و دار برزخ و روز ملامت

ریزید بر خط خطا اشک ندامت ***شویید زآب دیدگان اوراق عصیان


حج مشتاقان

گفتار که کوته حج مشتاقان همین است
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اسرار حج عاشقان نظم الهی است***آداب و حکم کعبه جانان همین است

سجاد و صادق را حدیث ای جان همین است***عشق این مناسک گفت و شرع عرش بنیان(1)

اسرار حج عاشقان نظم الهی است*** سر ازل وحی ابد بر وی گواهی است

صیت(2) شرف زین خانه از مه تا به ماهی است*** بگرفته زآدم تا به خاتم عشق پیمان


مناجات با خدا

یا رب به سر السر ذات بی مثالت***روشن دلم گردان به اشراق جمالت

عمریست دل دارد تمنای وصالت*** با یک نظر درد فراقم ساز درمان

نالم به کویت حالی از درد جدایی*** گریم که شاید پرده از رخ برگشایی

تو افکنی بر من نگاه دل ربایی*** من بنگرم آن حسن کل با دیده جان

ما جز تو یا رب یاور و یاری نداریم*** با حضرتت حاجت به دیاری نداریم

جز رحمتت با کس سرو کاری نداریم*** باز است بر بیچارگان درگاه سلطان

یا رب الهی را مقامی ده به کویت*** شام سیاهم روز روشن کن به رویت

جان می دهم ای جان جان در آرزویت*** چشم روانم بر جمالت ساز حیران
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باب 23 در بیان سلامتی دین


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

أُطْلُبِ السَّلامَةَ أیْنَما کُنْتَ وَ فی أَیِّ حالٍ کُنْتَ لدینِکَ وَ قَلْبِکَ وَ عَواقِبِ أُمُورِکَ فِی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

فَلَیْسَتْ مَنْ طَلَبَها وَجَدَها فَکَیْفَ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْبَلاءِ وَ سَلَکَ مَسْلَکَ ضِدِّ السَّلامَةِ وَ خالَفَ اصُولَها بَلْ رَای السَّلامَةَ تَلَفاً وَ التَّلَفَ سَلامَةً.

وَ السَّلامَةَ قَدْ عَزَّتْ فِی الْخَلْقِ فی کُلِّ عَصْرٍ خاصّةً فی هذا الزَّمانِ وَ سَبیلُ وُجُودِها فی احْتِمالِ جَفاءِ الْخَلْقِ وَ أذیَّتِهِمْ،وَ الْصَّبْرِ عِنْدَ الرَّزایا،وَ خِفَّةِ الْمَؤُنِ وَ الْفِرارِ مِنْ أشْیاءَ یَلْزَمُکَ رِعایَتُها وَ الْقَناعَةِ بِالْأَقَلِّ وَ الْمَیْسُورِ.

فَإنْ لَمْ تَکُنْ فَالْعُزْلَةُ وَ إنْ لَمْ تَقْدِرْ فَالصَّمْتُ وَ لَیْسَ کَالْعُزْلَةِ وَ إنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَالْکَلامُ بِما یَنْفَعُکَ وَ لَیْسَ کَالصَّمْتِ وَ إنْ لَمْ تَجِدِ السَّبیلَ إلَیْهِ فَالْإنْقِلابُ فِی الأسْفارِ مِنْ بَلَدٍ إلیٰ بَلَدٍ وَ طَرْحُ النَّفْسِ فی بَوادِی التَّلَفِ بِسِرٍّ صافٍ وَ قَلْبٍ خاشِعٍ وَ بَدَنٍ صابِرٍ،قالَ اللّهُ تَعالی: [ إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلاٰئِکَةُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا ] (1).

وَ انْتَهِزْ مَغْنَمَ عِبادِ اللّهِ الصالِحینَ وَ لا تُنافِسِ الأَشْکالَ وَ لا تُنازِعِ الأضْدادَ وَ مَنْ قالَ لَکَ أَنَا فَقُلْ أنْتَ وَ لا تَدَّعِ شَیْئاً وَ إنْ أحاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ تَحَقَّقَتْ بِهِ مَعْرِفَتُکَ وَ لا تَکْشِفْ سِرَّکَ إلّا لِمَنْ هُوَ أشْرَفُ مِنْکَ فِی الدّینِ فَتَجِدُ الشَّرَفَ وَ إذا فَعَلْتَ ذلِکَ أصَبْتَ السّلامَةَ وَ بَقیتَ مَعَ اللّهِ بِلا عَلاقَةٍ.
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[ أُطْلُبِ السَّلامَةَ أیْنَما کُنْتَ وَ فی أَیِّ حالٍ کُنْتَ لدینِکَ وَ قَلْبِکَ وَ عَواقِبِ أُمُورِکَ فِی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ]

امام صادق علیه السلام در قسمت اول روایت می فرماید:

هر کجا هستی و در هر حالی هستی در پی حفظ سلامت دین و قلب و عاقبت امرت در راه خدا باش.


سلامت دین


اشاره

در این کلمات نورانی و فرامین حکیمانه و سخنان الهی و آسمانی سخن از مسئلۀ مهم سلامت است،آن هم سلامت در جهت معنویت انسان،معنویتی که ضامن خیر دنیا و آخرت مردم است.

سخن از مسئلۀ با اهمیتی است که در طول تاریخ کمتر به آن توجه شده، مسئله ای که اگر به آن توجه می شد،سراسر حیات انسانی از طراوت و شادابی و فضیلت و حقیقت و درستی و پاکی و صفا و صمیمیت،برخوردار بود.

مشکلات گوناگون،مفاسد،معایب،کینه توزی ها،تعصبات بی جا،تبعیض نژادی،ستمگری ها،نادرستی ها،ناجوانمردی ها،تجاوزات،جنایات، خیانت ها،عصیان ها،گناهان و معاصی گوناگون،شرک و نفاق و آنچه از شیطان و هواست همه و همه محصول عدم توجه انسان به سلامت معنوی است.
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اکثر مردم در طول تاریخ به بهداشت جسم و سلامت بدن،با رعایت آب و هوا و خوراک و پوشاک اهمیت می دادند و اکنون هم اهمیت می دهند،ولی به سلامت روح و قلب و عقل و نفس در تمام تاریخ کمتر بها داده و امروز هم کمتر بها می دهند.


غفلت از سلامتی دین

غفلت از سلامت روح و قلب که در حقیقت غفلت از حق و ایمان و روز قیامت است و محصول آن خزی دنیا و عذاب آخرت است،از اعظم گناهان و از بدترین عیوب است.

شیخ بهایی،آن عالم عارف در باب غفلت از حق و بی توجهی به سلامت دین و روح و قلب در کتاب«سوانح»می گوید:

«غَفْلَةُ الْقَلْبِ عَنِ الْحَقِّ مِنْ أعْظَمِ الْعُیُوبِ وَ أکْبَرِ الذُّنُوبِ وَ لَوْ کانَتْ آنا مِنَ الْأناتِ أوْ لَمْحَةٌ مِنَ اللَّمَحاتِ حَتّیٰ أنَّ أهْلَ القُلُوبِ عَدوُّ الغافِلِ فی آنِ الغَفْلَةِ مِنْ جُمْلَةِ الکُفّار»:

بی توجهی دل،نسبت به حق خدا،انبیا،امامان،حلال و حرام و معارف و حقایق از بزرگ ترین عیوب و گناهان است،گرچه این غفلت آنی از آنات،یا لمحه ای از لمحات باشد.

مسئلۀ غفلت به اندازه ای قبیح است که اهل دل،غافل را به وقت غفلت،گرچه یک لحظه باشد از جملۀ کفار شمرده اند.

غفلت از امور معنوی و عدم توجه به سلامت باطن،به اندازه ای خطرناک است که پس از مدتی انسان غافل آن چنان محجوب از حقایق می شود که سنگینی محجوب بودن را،با آن که از تمام کوه های سر به فلک کشیده سنگین تر است حس نمی کند.

در معارف الهیه آمده:
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مردی به موسی گفت:تو می گویی در اثر گناه قلب آدمی سیاه می شود،پس چرا من هر اندازه گناه می کنم قلبم سیاه نمی شود ؟

موسی گفت:سیاهی و تیرگی دل از این بالاتر چیست که سیاهی و تیرگی قلب خود را درک نمی کنی !

انبیای الهی و امامان بزرگوار و عاشقان و عارفان،تا لحظۀ مرگ از غفلت و لغزش در دین و از خطراتی که متوجه قلب است،به حضرت عزت جل شأنه پناه می برند،چرا که خسارتی اعظم از به خطر افتادن سلامت دین و عقل و جان نیست. 

یا رب از ما چه فلاح آید اگر تو نپذیری***بخداوندی و لطفت که نظر باز نگیری

درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی*** یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری

گر برانی به گناهان قبیح از در خویشم ***هم به درگاه تو آیم که لطیفی و خبیری

ور بنومیدی از این در برود بنده عاجز ***دیگرش جای نباشد که تو بیشبه و نظیری

دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم*** که کریمی و عظیمی و قدیمی و قدیری(1)

ص:202





1- 1)- سعدی شیرازی: (مواعظ).





دین و رابطۀ آن با انسان

دین یعنی:رابطۀ فطری و عقلی و روحی انسان با صاحب خلقت و آفرینش و عشق ورزیدن به حضرت حق.

دین یعنی:عالی ترین جذبه ای که بر اثر آن انسان با تمام شؤونش به جانب حضرت اللّه کشیده می شود و در کنار این کشش جان ناقابل را نثار تجلی او می کند.

دین یعنی:مجموعه ای از عقاید و آرا و افکار پاک و آسمانی و اخلاق پسندیده و اعمال صالحه.

دین یعنی:حقیقتی که در پرتو آن خیر دنیا و آخرت انسان تأمین است و برای نجات از خزی دنیا و عذاب آخرت،راهی جز پیمودن راه آن نیست.

دین یعنی:مجموعه مقرراتی که برای ایجاد سلامتی در تمام شؤون حیات،از جانب حضرت حق،برای انسان مقرر شده و عمر پاک صد و بیست و چهار هزار پیامبر صلی الله علیه و آله و دوازده امام و اولیا و عاشقان و صالحان و عارفان و پاکان و نیکان و عالمان و عاملان،صرف تبلیغ آن گردیده است.

دین یعنی:راهی که،برای برپایی آن،صابران به انواع رنج ها مبتلا شدند و مجاهدان فی سبیل اللّه،جان شیرین خود را در راه آن نثار کردند و پاکان امم برای برقراری آن چه رنج ها که نکشیدند !

دین یعنی:نوری که در پرتو آن گذشته و آیندۀ جهان به آن معنایی که هست دیده می شود و روان انسان در سایۀ آن به امنیت می رسد و نفس آدمی در پرتو آن تزکیه می شود و عقل انسان از برکت آن رشد می یابد و جان در کنار آن ملکوتی می گردد.

دین ،اوامر و فرامین و دستورهای الهی است و حقیقتی است که ارزش خود را از شارعش یعنی حضرت اللّه کسب می کند و این ارزش،ارزشی است که اگر از طرف
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دشمنان تهدید به خطر شود،بر همۀ متدینین به آن اعم از پیامبر صلی الله علیه و آله و امام و فقیه و امت،واجب است برای دفع خطر از آن قیام کنند گرچه،بر سر این معرکه تمام آنان به خون سرخ خود در افتند.

ارزش دین،ارزش خداست و روگردان از دین در حقیقت روگردان از خداست و روگردان از خدا،دچار پستی و زبونی و ذلت دنیا و عذاب آخرت است.

امیر المؤمنین علیه السلام در باب حفظ دین،تا مرحلۀ سر باختن و به خون گرم خود آغشته شدن به یارانش،در وصیتی می فرمایند:

إعْلَمُوا أنَّ الْقُرانَ هُدَی اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ نُورُ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ عَلیٰ ما کانَ مِنْ جُهْدِ وَ فاقَةٍ فَإذا حَضَرَتْ بَلِیَّةٌ فَاجْعَلُوا أَمْوالَکُمْ دُونَ أنْفُسِکُمْ وَ إذا نَزَلَتْ نازِلَةٌ فَاجْعَلُوا أنْفُسَکُمْ دُونَ دینکُمْ.

فاعْلَمُوا أنَّ الْهالِکَ مَنْ هَلَکَ دینُهُ وَ الْحَریبَ مَنْ حُرِبَ دینُهُ ألا وَ إنَّهُ لا فَقْرَ بَعْدَ الْجَنَّةِ ألا وَ إنَّهُ لا غِنیٰ بَعْدَ النّارِ لا یَفُکُّ أسیرُها وَ لا یَبْرَأُ ضَریرُها (1).

آگاه باشید ! قرآن بیانگر باطل و حق و چراغ شب و روز شماست و در شب تاریک شدت و رنج و فقر و فاقه نور راه شماست.

چون بلایی متوجه هدایت و دین شما شود،تا ممکن است با مال خود دفع خطر کنید و جان خویش را حفظ نمایید و اگر بلا و خطر با مال قابل دفع نبود، از جان مایه بگذارید تا دین شما برای شما بماند که چیزی با دین قابل معامله نیست.

بدانید که هلاک شونده کسی است که دینش نابود شده و مال از دست رفته،
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شخصی است که دینش از دست رفته.

آگاه باشید:آن کس که از برکت دین اهل بهشت می شود،پس از بهشت روی فقر و بدبختی نخواهد دید.

و هر کس به خاطر نداشتن دین دچار عذاب جهنم شود،پس از جهنم روی غنی و خوشبختی نمی بیند که گرفتار جهنم آزادی ندارد و دردمند عذاب علاجی برایش نیست.

از آنجایی که دین خدا که حقایق آن منعکس در قرآن و روایات صحیحه است، مکتبی به تمام معنی سالم و خالی از هر عیب و نقص است و در وجود هر کس تجلی کند او را به وادی سلم و سلامت خواهد برد،سلامت در عقاید،سلامت در اخلاق،سلامت در اعمال،سلامت به وقت مرگ،سلامت در برزخ،سلامت در قیامت،سلامت در بهشت،از این جهت اسلام نامیده شده و نتیجۀ آن به عنوان سلم اعلام شده است و خداوند عزیز چون راه به دست آوردن سلامت در همۀ شؤون را در اسلام قرار داده و مکاتب دیگر از تحقق حقیقت سلامت در انسان عاجزند،اسلام را به عنوان دین،برای انسان پسندیده و در دنیا و آخرت هم جز اسلام سرمایه ای از انسان قبول نخواهد کرد.


اسلام در قرآن

در این زمینه به گوشه ای از آیات قرآن مجید توجه کنید:

[ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلاٰمُ ] (1).

مسلماً دینِ [ واقعی که همۀ پیامبرانْ مُبلّغ آن بودند ] نزد خدا،اسلام است.
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[ وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِینَ ] (1).

و هرکه جز اسلام،دینی طلب کند،هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است.

[ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاٰمَ دِیناً ] (2).

امروز [ با نصبِ علی بن ابی طالب به ولایت،امامت،حکومت و فرمانروایی بر امت ] دینتان را برای شما کامل،و نعمتم را بر شما تمام کردم،و اسلام را برایتان به عنوان دین پسندیدم.

[ فَمَنْ یُرِدِ اللّٰهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ ] (3).

پس کسی را که خدا بخواهد هدایت کند،سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام می گشاید.

[ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ فَهُوَ عَلیٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ] (4).

آیا کسی که خدا سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام گشاده است،و بهره مند از نوری از سوی پروردگار خویش است.

[ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَیْکَ الْبَلاٰغُ وَ اللّٰهُ بَصِیرٌ
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بِالْعِبٰادِ ] (1).

پس اگر تسلیم شوند،قطعاً هدایت یافته اند،و اگر روی گرداندند [ بر تو دشوار و سخت نیاید ] که آنچه بر عهدۀ توست فقط ابلاغ [ پیام خدا ] ست و خدا به بندگان بیناست.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً وَ لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ] (2).

ای اهل ایمان ! همگی در عرصۀ تسلیم و فرمان بری [ از خدا ] در آیید،و از گام های شیطان پیروی نکنید که او نسبت به شما دشمنی آشکار است.


اسلام در روایات


اشاره

در اینجا لازم است که خوانندگان عزیز را به یک نکتۀ مهم توجه دهم که غفلت از آن،باعث دوری از مقام قرب و ذلت دنیا و گرفتاری در آخرت است و آن این است که مطابق روایات صد در صد صحیح و اصیل،اسلام واقعی عبارت از قرآن و امامت امامان معصوم است که عدد آنان دوازده نفر،اول آنان امیر المؤمنین علی علیه السلام و آخر آنان حضرت صاحب الزمان،ولی عصر است و پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به نقل بسیاری از کتب اهل سنت و شیعه در زمان خودش به نام آن بزرگواران تصریح فرموده و امت را امر فرموده که پس از خودش،مفاهیم بلند قرآن و احکام اسلام را در تمام جهات زندگی از آن بزرگواران اخذ کنند.
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فقاهت در شیعه،در طول تاریخی که بر اسلام گذشته،نگهبان چنین حقیقتی بوده و در این راه از بذل مال و جان تا کنون دریغ نکرده و تا ظهور امام دوازدهم نیز دریغ نخواهد کرد؛زیرا راه حق تنها همین راه است و اسلام واقعی تنها همین اسلامی است که از قرآن و اهل بیت،یعنی دوازده امام علیهم السلام به ما رسیده است.


تصریح پیامبر صلی الله علیه و آله به اسامی امامان

در موضوع تصریحی پیامبر صلی الله علیه و آله به اسامی دوازده امام روایات مهمی به خصوص در کتب اهل سنت ذکر شده که از باب تبرک به یک روایت اشاره می شود:

ابو المؤید موفق بن احمد اخطب الخطبای خوارزمی در کتاب«المناقب»به سند خود از ابو سلیمان راعی نقل می کند که گفت:

شنیدم از آن حضرت که می فرمود:

در شب معراج خدای متعال به من وحی فرمود که:یا محمد ! نظر کردم به سوی اهل زمین و ترا از میان ایشان برگزیدم و نامی از نام های خود برای تو جدا کردم.

در جایی یاد نشوم،مگر این که تو با من یاد شوی،من محمودم و تو محمد،بعد از تو علی را از میان اهل زمین برگزیدم و نامی از نام های خود برای او جدا کردم، منم اعلی و اوست علی،یا محمد ! تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از اولاد حسین را آفریدم از نور خود و ولایت شما را بر آسمان ها و زمین ها عرض کردم،پس هر کس قبول کرد از مؤمنان است و هر کس انکار کرد از کافران است،یا محمد ! می خواهی ایشان را ببینی ؟ عرض کردم:بلی،خطاب فرمود:

انْظُرْ إلیٰ یَمینِ الْعَرْشِ،فَنَظَرْتُ فَإذاً:عَلیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلیُّ بْن مُوسیٰ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدٌ الْمَهْدیُّ ابْنُ الْحَسَنِ کَأَنَّهُ کَوْکَبٌ دُرّیٌّ.
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به طرف راست عرش بنگر،چون نظر کردم،ناگهان علی و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و محمد مهدی بن الحسن [ علیهم السلام ] را هم چون ستارۀ درخشان دیدم.

آن گاه خطاب الهی رسید:

یا مُحَمَّدُ ! هؤُلاءِ حُجَجی عَلیٰ عِبادی وَ هُمْ أوْصِیاءُکَ (1).

ای محمد ! اینان حجج من بر بندگان و جانشینان بعد از تو هستند.

نه تنها در مواقع حساس رسول اکرم صلی الله علیه و آله به اسامی دوازده امام و وجوب متابعت از آنان اشاره فرموده،بلکه به نقل بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت مانند ابو اسحاق حموینی در کتاب«فرائد السمطین»و عیسی بن یوسف همدانی از ابی الحسن و از سلیم بن قیس از علی علیه السلام و محمد بن مؤمن شیرازی در رسالۀ «اعتقادات»و خواجه کلان شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب سی و هشتم«ینابیع المودة»،پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله همه جا و همه وقت،جملۀ [ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ] (2)قرآن را به دوازده امام معصوم که اول آنان علی علیه السلام و آخرشان مهدی علیه السلام است تفسیر فرموده و در این زمینه جای هیچ گونه شک و ریبی برای اهل انصاف و وجدان باقی نگذاشته است و اتفاقاً شیخ سلیمان بلخی که مورد قبول تمام علمای اهل سنت است،روایات باب سی و هشتم خود را با ذکر اسامی دوازده امام تفسیر آیۀ اولوا الأمر قرار داده است (3).
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ائمه علیهم السلام مصادیق بسیاری از آیات

روایات بسیار مفصلی در کتب شیعه و سنی،گاهی در حد تواتر و گاهی در حد استفاضه و گاهی در حد تواتر معنوی و گاهی به صورت خبر واحدی که قرآن مؤید آن است،وارد شده که این بزرگواران از مصادیق اتم و اکمل عناوین الهی و معنوی آیات قرآن مجیدند و نظر حضرت حق از ذکر آن عناوین ملکوتی و مثبت در درجۀ اول،آن بزرگواران هستند که اگر آنان نباشند،به طور یقین برای بسیاری از آیات، مصداق نخواهد ماند و بی مصداق بودن قرآن از حریم قرآن به دور و ممتنع است.

عناوینی که در آیات قرآن در شأن آنان یا دربارۀ ولایت و محبت آمده به طور مختصر به قرار زیر است:

1-ابرار

2-متقون

3-سابقون

4-مقربون

5-سبیل

6-صراط

7-صدق

8-صادقون

9-صدیقین

10-شهدا

11-صالحون

12-حسنة

13-حسنی

14-نعمة اللّه

15-فضل اللّه

16-رحمة اللّه

17-نعیم

18-نجوم

19-علامات

20-حبل اللّه

21-عروة الوثقی

22-حکمت

23-صافون

24-مسبحون

25-مقام معلوم

26-حملۀ عرش

27-سفرة الکرام البررة

28-رضوان

29-درجات

30-الناس

31-بحر

32-لؤلؤ

33-مرجان
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34-ماء معین

35-بئر معطله

36-قصد مشید

37-سحاب

38-مطر

39-ظل

40-فواکه

41-نحل

42-سبع المثانی

43-أولوا النهی

44-عباد الرحمن

45-شجرۀ طیبه

46-هدایت

47-هدا

48-هادون

49-خیر امت

50-سلم

51-کلمات اللّه

52-عدل

53-معروف

54-احسان

55-قسط

56-میزان

57-جنب اللّه

58-وجه اللّه

59-ید اللّه

60-حزب اللّه

61-حق

62-صبر

63-رباط

64-ایام

65-شهور

66-اعراف

67-صلاة

68-زکات

69-حج

70-صیام (1)تمام این هفتاد کلمۀ مبارک در روایاتی که از کثرت و زیادی در جامع احادیث اهل سنت و شیعه هم چون دریا موج می زند،تأویل به این بزرگواران شده و به آنان توضیح و تفسیر و تشریح نموده اند،آری حقیقت اسلام و واقعیت دین،قرآن و پیامبر و دوازده امام معصومند و دیندار کسی است که در حد خودش،دارای معرفت به قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام باشد و بر اساس معرفتش به طور جدی و عاشقانه عمل کند.

البته چنین دینی که مورد پسند و رضای خداست و ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان است،ارزشش برای احدی معلوم نیست و باید گفت تنها آگاه به ارزش این
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چنین دین،خدای عالم است و بس و در جنب این دین سزاوار بود که حضرت صادق علیه السلام به مؤمنان و پیروانش سفارش اکید کند که هر جا هستید و در هر حالی که هستید سلامت دین خود را که ارزان نیست و ارزان به دست نیامده حفظ کنید.


سلامت دین امیر المؤمنین علیه السلام

مسئلۀ حفظ سلامت دین و پابرجا ماندن این سلامت آن قدر مهم است که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

به وقت خطبه خواندن رسول اسلام صلی الله علیه و آله در جهت معرفی عظمت ماه مبارک رمضان از جای برخاستم و عرضه داشتم:

یا رَسُولَ اللّهِ ! ما أفْضَلُ الْأعْمالِ فی هذا الشَّهْرِ ؟ فَقالَ:یا أبا الْحَسَنْ ! أفْضَلُ الأعْمالِ فی هذا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحارِمِ اللّهِ،ثُمَّ بَکیٰ،فَقُلْتُ:یا رَسُولَ اللّهِ ما یُبْکیکَ فَقالَ:یٰا عَلی ُّ ابْکی لِمٰا یُسْتَحَلُّ مِنْکَ فی هٰذَا الشَّهْرِ کَأَنّی بِکَ وَ انْتَ تُصَلَّی لِرَبِّکَ وَ قَدْ انْبَعَثَ اشْقَی الأَوَّلینَ وَ أَشْقَی الآخرینَ شَقی قُ عٰاقِرِ نٰاقَةِ ثَمُودُ فَضَرَبَکَ ضَرْبَةً عَلیٰ قَرَنِکَ فَخَضَبَ مِنهٰا لِحْیَتِکَ... (1)؟

ای رسول خدا ! بهترین عمل در این ایام چیست ؟ فرمود:ای ابا الحسن ! بهترین عمل در این ماه ورع از محرمات الهی است،سپس پیامبر اسلام گریه کرد، گفتم:یا رسول اللّه ! علت گریۀ شما چیست ؟

فرمود:برای این است که در این ماه تو را در حال نماز در پیشگاه پروردگارت می بینم،در حالی که شقی ترین اولین و آخرین،رفیق پی کنندۀ ناقۀ ثمود،پشت سرت ایستاده و شمشیری بر فرقت می زند که محاسن تو به خون آن رنگین می شود.
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امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:عرضه داشتم:

یا رَسُولَ اللّهِ ! وَ ذلِکَ فی سَلامَةٍ مِنْ دینی ؟ فَقالَ:فی سَلامَةٍ مِنْ دینِکَ (1).

ای رسول خدا ! کشته شدنم در حال سالم بودن دینم انجام می گیرد ؟ فرمود:

آری،در عین سلامت دینت از دنیا می روی.


اساس و اصول دین

دین بر پایه های بسیار محکم و غیر قابل تغییری قرار گرفته که آن پایه های تجلی حکمت و علم و عدل و احسان و محبت و لطف خداست.

تحقق آن اساس و اصول،ضامن سلامت انسان در همۀ شؤون حیات در دنیا و آخرت است.

انسان،چون توفیق آراسته شدن به مکتب الهی و دین خدا را پیدا کرد و در حقیقت به منطقۀ سلامتی همه جانبه وارد شد،بر او واجب شرعی و عقلی و طبیعی است که این سلامت را که ما فوق تمام نعمت های خداست،حفظ کند.

دین،برای سلامت قلب در جهت عقاید و برای سلامت نفس در جهت اخلاق و برای سلامت اعضا و جوارح در جهت عمل،عالی ترین احکام و محکم ترین قواعد را دارد و بعد از به دست آمدن آن حقایق،ارزش دارد که انسان با تمام قوا، گرچه به قیمت از دست دادن جانش تمام شود به حفظ آن حقایق اقدام کند.
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ایمان و قلب


اشاره

سلامت قلب انسان،تنها در سایۀ ایمان به اللّه و انبیا و ائمه علیهم السلام و قیامت و ملائکه و صفات حق میسر است و بس.

کدام قلب در دورۀ حیات از قلب انبیا و اولیا و صلحا و مؤمنان واقعی سالم تر بود ؟

اخلاق و اعمال انبیا و شایستگان از عباد حق،نمایشگر سلامت عالی قلب آنان بود.

تحصیل ایمان به حق و شؤون حق کار مشکلی نیست.با کم ترین دلیل می توان به عظیم ترین مسئله،یعنی وجود حق رسید.

باور کردن خدا و توجه به حضرت او و رسیدن به درجۀ یقین،راهی نیست که کسی نتواند آن را طی کند،یا قدرت تحقق نسبت به آن را نداشته باشد.



وصیت نامۀ ابن طاوس

سید اجل رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن طاووس که از اعاظم علما و عرفای شیعه است،مسئلۀ رسیدن به حق و باور کردن آن و شؤونش را در ضمن وصیت نامه ای به فرزند عزیزش گوشزد می کند:

فرزندم ! بسیاری از دانشمندان و علما را دیدم که راه رسیدن به حقایق عالی را که حضرت حق برای عباد و بندگانش آسان کرده،سخت گرفتند.

شناخت و باور کردن حضرت رب العزه و روی آوردن به او را که بسیار آسان است،همراه با پیچیده ترین دلایل و براهین و استدلالات فلسفی و عقلی و علمی کردند که برای تودۀ مردم فهمش بسیار مشکل و گاهی یاد گرفتنش محال می نمود.
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کتب گذشتۀ آسمانی و قرآن شریف از دلایل بسیار آسان و فطری برای نشان دادن صاحب خلقت و آفرینش پر است،دلایل و براهینی که فهم و قبولش برای همه کس آسان و سهل است و نشانگر وجود مقدس به وجود آورندۀ موجودات و گردانندۀ گردنده شوندگان است.

علوم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و همۀ انبیای گذشته،در آسان نشان دادن این راه و این که انسان مشرف به شرف تکلیف است،همان مسیر کتاب خداست.

دانشمندان ما تا اواخر زمان حضرت عسکری علیه السلام و اوایل غیبت امام عصر برای نشان دادن واقعیت های همان راه را طی کردند که قرآن نشان داده است.

اکنون بر اساس آیات کتب آسمانی و علوم پیامبر و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و سیرۀ اولیای الهی و دانشمندان بزرگ به تو می گویم:

چون در وجود خود دقت کنی،بدون تردید به این حقیقت متوجه می شوی که جسم و روح و حیات و عقل و آنچه که از آمال و احوال خارج از اختیار توست به دست خودت و پدرت و مادرت و پدران و مادران گذشته ات به وجود نیامده؛زیرا به حقیقت و یقین برایت روشن است که تو و آنان از تحقق این حقایق به طور مسلم عاجز هستید و چون آفتاب روز برای تو آشکار است که اگر تو و آنان قدرت بر انجام این امور را داشتید،قطعاً بین شما و آرزوها و خواسته هایتان مانعی پدید نمی آمد و به کام مرگ،کشیده نمی شدید؛زیرا وقتی اختیار به وجود آمدن و آمال و آرزو دست خود انسان باشد،مسئله مانع بین انسان و خواسته هایش و تبدیل حیات به مرگ،اصلاً معنا ندارد.

آری،دیگری این موجودات گوناگون و شگفت انگیز را آفریده و هم اوست که کارگردان همۀ آنان است و تو سخت نیازمند به شناخت او و صفات حضرت او هستی.
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خردهای بی پرده،اندیشه های صحیح،همه و همه بدون چون و چرا به صانع و فاطر و خالق معترفند و این حقیقت را که اصل همۀ حقایق است،تصدیق دارند.

چیزی که هست در ذات و ماهیت و صفاتش،به خاطر اختلاف در مسیر اختلاف دارند و این اختلاف هم با رجوع به سفیران حقیقی او یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام بدون تردید قابل علاج است،در هر صورت اصل مسئله را عقلا و اندیشمندان و متفکران با توجه به وضع خود و پدران و مادران خود و سایر موجودات انکار ندارند.

پسرم ! من وقتی به ساختمان محکم وجود خودم دقت می کنم،ساختمانی که عقل عقلا را حیران کرده،می بینم از جواهر و اعراض،عقل ملکوتی و نفس و روح ساخته شده ام.

آیا این جواهر و اعراض و عقل و نفس و روح،خودشان در خلقت و ترکیب و شؤون حیاتی من،دخالت داشتند ؟

فکر می کنم،دقت می نمایم،پی جویی می نمایم،انصاف می دهم،می بینم خود آنان به زبان حال به من می گویند:ما عین عجز و فقریم و اگر در خلقت و آفرینش تو دخالت داشتیم،این همه برنامه های جدید و تغییرات و دگرگونی ها در تو معنا نداشت.

اینان همه فریاد می زنند:ما را در این همۀ تدبیرهای گوناگون در آفرینش تو دستی نیست.

عقل و روح و نفس به زبان حال می گویند:تو می دانی که بر ما نسیان و مرگ و ذلت و سستی عارض می شود و این همه معلول این است که ما در حکومت دیگری بسر می بریم،حکومتی که ما را از نقص به کمال و از کمال به نقص می کشاند و به هر صورتی که اراده کند در ما ایجاد دگرگونی می کند.
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فرزندم ! چون این حقیقت را یافتی که جواهر و اعراض و عقول و نفوس و اروح در همۀ موجودات در عجز و فقر مساوی اند،به حق و حقیقت روشن می شود که برای جمیع آفریده ها آفریننده ای هست که از هر گونه عجز و فقری که در موجودات هست،پاک و منزه است و هیچ گونه تغییر و تبدیل و تحول و دگرگونی که از عوارض ما ضعیفان و فقیران است در وجود مقدس او راه ندارد،اگر راه داشت،او هم مانند ما محتاج و فقیر بود و محتاج و فقیر نمی تواند کارگردان این خانۀ باعظمت هستی و آفریده های گوناگونش باشد (1).

در زمینۀ شناخت خدا و یقین پیدا کردن به حضرت او و رسیدن به حریم معرفت حضرتش به آیات:164 سورۀ بقره،95 تا 99 سورۀ انعام،5 و 6 سورۀ یونس،3 و 4 سورۀ رعد،66 تا 69 سورۀ نحل،20 تا 25 سورۀ روم،3 تا 5 سورۀ جاثیه مراجعه کنید.

چون از طریق قرآن و دانش رسول اللّه و علوم ائمه علیهم السلام که آسان ترین راه و محکم ترین مسیر است به حضرت او یقین حاصل کردید،آن گاه به آیات دیگر قرآن که مسألۀ رسالت،امامت،ملائکه،هدایت،قیامت مطرح است رجوع کنید، تا با پیوند خوردن به آیات توحید و آیات دیگر قلب شما از تمام بیماری های مهلک شک و تردید،وسوسه و اغراض،قساوت و ظلمت،دنائت و پستی و از همه بدتر جهل و غفلت شفا یافته و به مأمن امن و به منطقۀ سلامت برسد،در این صورت است که کارگردان وجود شما از طرفی گیرندۀ فیوضات ربانیه می شود و از طرف دیگر پخش کنندۀ آن فیوضات به تمام اعضا و جوارح و به مردم دیگر می باشد.

در اینجاست که باید با تمام هستی بر خاک تواضع سر بگذاری و از پیشگاه
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مقدس او برای یافتن سلامت قلب توفیق شکر بخواهی؛زیرا به نعمتی دست یافته ای که در تمام آفرینش،ما فوق آن نعمت وجود ندارد.

بر توست که هر لحظه برای حفظ این سلامت که منشأ سلامت در نفس و روح و اخلاق و عمل است بکوشی و گاهی یا همیشه به وقت سحر برخیزی و در آن خلوت عاشقانه روی بر خاک گذاری و با تمام وجود در حال زاری و اشک ریزی به محضر مقدس آن جناب عرضه بداری: 

ای باد برو اگر توانی***برخیز سبک مکن گرانی

بگذر سحری به کوی جانان*** دریاب حیات جاودانی

باری تو نهای چو من مقید*** از وی به چه عذر باز مانی

خاک در او ببوس و از ماش ***خدمت برسان چنان که دانی

دارم به تو من توقع اینک ***چون خدمت من بدو رسانی

گر هیچ مجال نطق یابی*** گویی به زبان بی زبانی

ما تشنه و آب زندگانی*** در جوی تو رایگان تو دانی

با ما نظر عنایت ای دوست*** گر بهتر از این کنی توانی(1)


اخلاق و نفس


اشاره

نفس در وجود انسان عامل حیات و مرگ ظاهر و علت حیات و مرگ باطن است.

نفس تابلویی است که در وقت ولادت هیچ نقشی جز استعدادهای محض بر آن نیست،اگر از ابتدا به این حقیقت توجه شود که این تابلو در برابر نقاش عادل و
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عالم و حکیم یعنی حضرت حق قرار بگیرد،عالی ترین محسنات اخلاقی از وجود و کرامت و فضیلت و شرف و حقیقت و سخا و درستی و مروت و مردانگی و تواضع و...بر آن نقش خواهد زد،در این صورت انسان با آن محسنات اخلاقی، دارای سلامت نفس خواهد بود و به فرمودۀ قول حضرت صادق علیه السلام به طور جدی برای حفظ آن سلامت که به توفیق حق در ناحیۀ نفس بدست آمده،باید بکوشد.

اما اگر به نفس توجهی نشود،در برابر قلم شیاطین قرار خواهد گرفت،آن گاه هر نقش ضد حقی که آنان بخواهند بر این تابلو نقاشی خواهند کرد و از انسان در جهت اخلاق رذیله و ذمایم و رذایل هیولایی خواهند ساخت که نمونه اش در هیچ صحرا و دریا و بیابان و جنگلی یافت نخواهد شد.

نفس،اگر بی نقش خدایی بماند،زحمت و کوشش انسان نسبت به او در حقیقت پروراندن گرگ خطرناکی است.

نفس را باید از حالت نفسی یعنی حالت حکومت غرایز و شهوات و امیال به سوی عالم معنی و ملکوت وجود،سیر داد که در این مسافرت،آنچه نصیب انسان می شود،گوشی نشنیده و چشمی ندیده و زبانی قدرت وصف آن را پیدا نکرده است.

در حالت اولی نفس نمانید که این حالت،در ارتباط با حالت حیوانات است.

عارف بزرگوار مرحوم شاه آبادی صاحب کتاب«رشحات»می گوید:

آدمی،در مرحلۀ نفس تمام همتش مصروف به تدبیر امور ظاهر بدن و زندگانی عالم دنیا و ظواهر و مظاهر طبیعت است.

چنانچه خدای تعالی در آیۀ شریفه اشاره فرموده:

[ زُیِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنٰاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
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الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعٰامِ وَ الْحَرْثِ ] (1).

محبت و عشق به خواستنی ها [ که عبارت است ] از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسبان نشاندار و چهارپایان و کشت و زراعت،برای مردم آراسته شده است؛این ها کالای زندگیِ [ زودگذرِ ] دنیاست و خداست که بازگشت نیکو نزد اوست.

کسانی که شهوات عالم دنیا از زن و فرزند و زیورآلات و وسایل سواری و دامداری و کشاورزی در نظر آنان جلوه کرده است و هم چون پیره زالی که چهرۀ کریه خود را آرایش نموده و چین و چروک های صورتش را در زیر خمیرهای آرایشی از چشم بیننده ها پنهان می دارد،دنیا نیز مظاهر شهوات خود را با آرایش های ساختگی در چشم آنان جلوه داده و از آن همه نعمت ها و بهجت های ابدی دائمی به این لذت های فانی زودگذر قانعشان ساخته است.

چنین افرادی هنوز از مرتبۀ نفس پا فراتر نگذاشته اند و هم چون چهارپایان در چراگاه دنیا می چرند.

[ یَأْکُلُونَ کَمٰا تَأْکُلُ الْأَنْعٰامُ ] (2).

و می خورند،همان گونه که چهارپایان می خورند.

و زبان حالشان گویای این دعاست:

[ رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا وَ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاٰقٍ ] (3).

پروردگارا ! به ما در دنیا [ کالای زندگی ] عطا کن.و آنان را در آخرت هیچ بهره ای نیست.
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1- 1) -آل عمران (3):14. 

2- 2) -محمد (47):12. 

3- 3) -بقره (2):200. 




پس ای سالک مجاهد بر توست که در حالات این گونه افراد تأمل نموده و خود را هم ردیف آنان نکنی و به هر زحمتی هست خود را از این مرحله نجات بخشی. 

ای دل ز غیر دوست تبرا نکرده ای***جز آرزوی نفس تمنا نکرده ای

در جستجوی طلعت چون آفتاب او ***خود را چو ذره بی سر و بی پا نکرده ای

هر تیره شب به خون جگر رو نشسته ای*** هر صبحدم زیارت دل ها نکرده ای

در هر دیار خیمه عزت زدی ولی*** در خاطر شکسته دلی جا نکرده ای

هرگز به ذکر و فکر و تقرب نجسته ای*** هرگز به صبر و شکر تولا نکرده ای

هر صبح در خصومت و هر شام در بلا*** یک روز میل صلح و مدارا نکرده ای

در صورتی که عجایب معنی ندیده ای*** در خانه ای تفرج صحرا نکرده ای

امروز لاف زنده دلی می زنی عماد*** لیکن به عمر خود شبی احیا نکرده ای

یا رب کدام جرم که از ما نیامدست*** یا رب کدام فضل که با ما نکرده ای(1)


اخلاق اولیای الهی

حسنات اخلاقی،عبارت از واقعیاتی است که رابطۀ انسان را با حضرت حق و جهان خلقت و عباد الهی بر اساس صحیح و در جهت تأمین خیر دنیا و آخرت قرار می دهد.

در این زمینه گذشته از آیات قرآن مجید،روایات بسیار مهمی در جوامع حدیث آمده که ذکر چند نمونه از آن روایات لازم است،امید است حقایقی که در روایات آمده،در هر خواننده ای باشد،چون عامل سعادت اوست و سلامت نفسش در گرو آن هاست،با تمام وجود در حفظش بکوشد و در هر کس نیست،برای تحقق
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1- 1)- عماد فقیه کرمانی.




وجودش به آن حقایق،اقدام عاجل نماید.

بزرگی از مملکت شام خدمت امیر المؤمنین علیه السلام رسید،حضرت به او فرمودند:

ای مرد بزرگ ! خداوند عز و جل بندگانی را آفریده که از باب عنایت به آن ها دنیا را در نظرشان محل بسیار تنگی جلوه داده،پس آنان را نسبت به دنیا و ثروت دنیا بی رغبت نموده است.

اینان مردمی هستند که تمام رغبت و میل را به دار السلامی دارند که خداوند در قرآن مجید آنان را به آن جایگاه عالی دعوت فرموده است.

در تنگی معیشت،دارای صبر و استقامتند به این معنی که به خاطر ضیق معیشت به حرام دچار نمی شوند.

بر بلاها و مکروهات و پیش آمدها صابرند و به آنچه از کرامت نزد حضرت حق است،مشتاقند.

جان خود را در راه خواستۀ خدا بذل می کنند و خاتمۀ کار آنان شهادت است.

خدا را در حالی ملاقات می کنند که از آن ها خشنود است،اینان از مرگ واهمه ای ندارند،چون می دانند مرگ راه درگذشتگان و باقی ماندگان است.

غیر طلا و نقره برای آخرت خود توشه می گیرند،لباس آنان لباس خشن است و بر قوت در حد قناعت اهل تحملند،زیادی از رزق خود را انفاق می کنند،در راه خدا دوست دارند و برای خدا دشمنی می ورزند،اینان چراغ های روشن حق در اجتماعند و اهل نعمتِ دوست در عالم آخرت و السلام (1).

امام باقر علیه السلام می فرماید:در نوشته ای از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام یافتیم:
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1- 1) -من لا یحضره الفقیه:384/4،من الفاظ رسول اللّه صلی الله علیه و آله...،حدیث 5833؛الأمالی،صدوق:395،المجلس الثانی و الستون،حدیث 4؛بحار الأنوار:272/66،باب 37،حدیث 4. 




ألا إنَّ أولیاءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ.إذا أَدُّوا فَرائِضَ اللّهِ وَ أخَذُوا سُنَنَ رَسُولِ اللّهِ وَ تَوَرَّعُوا عَنْ مَحارِمِ اللّهِ وَ زَهِدُوا فی عاجِلِ زَهْرَةِ الدُّنْیا وَ رَغِبُوا فیما عِنْدَ اللّهِ وَ اکْتَسَبُوا الطَّیِّبَ مِنْ رِزْقِ اللّهِ لِوَجْهِ اللّهِ لا یُریدُونَ بِهِ التّفاخُرَ وَ التَّکاثُرَ ثُمَّ أنْفَقُوا فیما یَلْزِمُهُمْ مِنْ حُقُوقٍ وٰاجِبَةً فاولئِکَ الَّذینَ بارَکَ اللّهُ لَهُمْ فیما اکْتَسَبُوا وَ یُثابُونَ عَلیٰ قَدَّمُوا لِآخِرَتِهِمْ (1).

آگاه باشید،اولیای خدا را خوف و حزنی نیست،آن گاه این آیه را بدین صورت توضیح داده بودند:

اولیای خدا را این علامات در کار است:ادا کنندۀ واجبات حقند،اخذ کنندۀ سنن رسول اللّه،از محارم خدا در پرهیزند،به زر و زیور زودگذر دنیا زاهدند،به آنچه نزد خداست دارای میل و رغبتند،حلال از روزی را کسب می کنند و قصد تفاخر و تکاثر با آن ندارند،حقوق واجب مالی خود را می پردازند،خداوند به کسب آنان برکت داده و به آنچه به آخرت فرستاده اند از جانب حضرت حق جزا داده می شوند.

امام باقر علیه السلام می فرماید:

موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام به پروردگار عرضه داشت:خداوندا ! برگزیدگان از خلقت کیانند ؟

پاسخ شنید:آن کس که دارای سخاوت بسیار است،قول صادقانه دارد، متواضعانه حرکت می کند،کوه از جا کنده می شود و این گونه عبادم از راه من منحرف نمی گردند.

عرضه داشت:کدام یک از بندگانت در دار قدس بر تو وارد می شود ؟ خطاب
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1- 1) -تفسیر العیاشی:124/2،حدیث 31؛بحار الأنوار:277/66،باب 37،حدیث 11. 




رسید:آنان که به دنیا نظر ندارند،اسرار دینشان فاش نمی شود،بر حکومت خویش رشوه نمی گیرند،حق در قلب آنان است،صدق بر زبانشان تجلی دارد، اینان در دنیا زیر پوشش من و در آخرت در دار قدس نزد من هستند (1).

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:سُئِلَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله عَنْ خِیارِ الْعِبادِ فَقالَ:الَّذینَ إذا أحْسَنُوا إسْتَبْشَرُوا، وَ إذا أساؤُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إذا اعْطُوا شَکَرُوا وَ إذا ابْتَلَوا صَبَرُوا وَ إذا أغْضَبُوا غَفَرُوا (2).

امام باقر علیه السلام می فرماید:از پیامبر سؤال شد،نیکان از عباد خداوند کیانند ؟ حضرت فرمود:

زمانی که نیکی کنند،شاد می شوند و هرگاه بدی کنند،طلب مغفرت می نمایند،چون به آنان نعمتی عطا شود،شکر می کنند و چون به بلا دچار شوند،استقامت می کنند و به وقت غضب از طرف خود گذشت می نمایند.

در هر صورت این ها حقایقی است که باعث سلامت نفس انسان است و در این فضای سالم است که انسان،حق خدا و بندگان خدا را آن چنان که هست ادا خواهد کرد و این دارندگان این سلامتند که باید به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام در صدد حفظ آن باشند.

عظمت و کرامت انسان،پس از ایمان در ارتباط با پاکی نفس او از رذایل و آراستگیش به حسنات است.

الهی قمشه ای،آن عارف عاشق می گوید: امشب چه خوش است روزگار من کآمد به کنار من نگار من
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1- 1) -الأمالی،مفید:85،المجلس العاشر،حدیث 1؛بحار الأنوار:278/66،باب 37،حدیث 13. 

2- 2) -الکافی:240/2،باب المؤمن و علاماته،حدیث 31؛صفات الشیعة:45،حدیث 64؛بحار الأنوار:305/66،باب 37،حدیث 26. 




بنشست به باغ دل گل حسنش***برخاست زراه دیده خار من

نقش دل و دیده شد خیال او*** بگرفت نهان و آشکار من

آهویی چشمی چه شیر مست افکند*** مژگانش پنجه بر شکار من

چشمش که به غمزه غارت دل کرد*** زد خیمه ناز در دیار من

می کوش که قدر خویش بشناسی*** ای گوهر جان هوشیار من


سلامت عمل

چون ایمان به خدا و قیامت در خانۀ قلب تجلی کرد و چون نفس به حسنات الهی آراسته شد،زمینه برای عمل صالح و به تعبیر دیگر عمل سالم در انسان فراهم می گردد.

در اینجا لازم است حرکات اعضا و جوارح،به خصوص چشم و گوش و زبان و دست و پا هماهنگ با دستورهایی شود که در باب عمل از ناحیۀ حضرت حق و انبیا و امامان معصوم صادر شده است.

شما برای یافتن این دستورها در مرحلۀ اول به قرآن کریم و سپس به جوامع حدیث از قبیل«کافی»،«من لا یحضره الفقیه»،«وسائل الشیعة»،«بحار الأنوار»، «روضة الواعظین»،«مکارم الأخلاق»،«تحف العقول»مراجعه کنید.

در«الکافی»جلد دوم،عناوین زیبا و بسیار مهمی را می بینید که به عمل و حرکت انسان جهت الهی می دهد و اینک گوشه ای از آن عناوین:

ورع،عفت،اجتناب محارم،عبادت،شکر،حسن خلق،ادای امانت،عفو، مدارا،رفق،تواضع،عجله در خیر،انصاف،عدل،صلۀ رحم،نیکی به پدر و مادر،اهتمام به امور مسلمانان،نصیحت به مسلمانان،تکریم بزرگان،زیارت برادران مؤمن،سعی در قضای حاجت مؤمن،برطرف کردن رنج مؤمن،اطعام
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مؤمن،پوشاندن مؤمن،خدمت مؤمن،اصلاح بین مردم.

نتیجۀ تمام مسائل گذشته این است که اسلام حقیقی،یعنی اسلام قرآن و اهل بیت علیهم السلام علت سلامت همه جانبه در وجود انسان به خصوص سلامت در ناحیۀ قلب و نفس و عمل است و بر عباد خداست که در هر کجا هستند و در هر حالی هستند برای حفظ سلامت دین بکوشند که حفظ سلامت دین،علت عاقبت به خیری انسان است.

ص:226





[ فَلَیْسَتْ مَنْ طَلَبَها وَجَدَها فَکَیْفَ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْبَلاءِ وَ سَلَکَ مَسْلَکَ ضِدِّ السَّلامَةِ وَ خالَفَ اصُولَها بَلْ رَای السَّلامَةَ تَلَفاً وَ التَّلَفَ سَلامَةً وَ السَّلامَةَ قَدْ عَزَّتْ فِی الْخَلْقِ فی کُلِّ عَصْرٍ خاصّةً فی هذا الزَّمانِ ]


سلامت دین در آخر الزمان

سلامت دین و قلب و عاقبت بخیری سرمایۀ ارزان و برنامۀ ساده ای نیست که هر کس به راحتی بخواهد به دست آورد،کسی که دچار انواع معاصی و بردۀ انواع شیاطین و غرق در دریای شهوات است و مسیر و راه و شکل زندگیش ضد سلامت واقعی است و اصولاً به خاطر حاکمیت شهوات حیوانی،مخالف با اصول سلامت است و بلکه از این بالاتر هلاکت را نجات و نجات را هلاکت می داند،چگونه حفظ دین و سلامت دین کند،چنین شخصی ابتدا باید تمام عوامل مهلکه را از خود دور کند و به حقیقت متدین شود،آن گاه برای سلامت دینش بکوشد.

سلامت دین در بین مردم در هر زمان،به خصوص در چنین زمانی که کشش ها و جذبه های شرق و غرب هم چون سیل تمام هویت مردم عالم،به خصوص ممالک ضعیف را احاطه کرده حقیقتی نادر الوجود است.

بنا بر بعضی از روایات،حفظ سلامت دین،در چنین زمان هایی،همانند نگاه داشتن آتش سرخ در کف دست است.
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روایاتی بس مهم از اوضاع آخرالزمان که دینداری در آن فوق العاده سخت است،در کتب مهم روایی و تفسیری نقل شده که برای توجه شما عزیزان به یک روایت اشاره می شود که امروز بسیاری از مسلمانان جهان،به آنچه در این روایت آمده دچارند،باشد که با توجه به این روایت خود را از مهالک نجات داده و از خطرات و وساوس و اغوای شیاطین حفظ کنید،تا سلامت دینتان پا برجا بماند.

قمی،در تفسیر خود از پدرش از سلیمان بن مسلم خشاب از عبد اللّه بن جریح مکی از عطاء بن ابی ریاح از عبد اللّه بن عباس نقل کرده است:

در حجة الوداع با پیامبر صلی الله علیه و آله حج نمودیم،پیامبر صلی الله علیه و آله درب کعبه را گرفته و با صورت خود به سوی ما توجه نموده و فرمود:شما را به علائم قیامت خبر ندهم ؟

سلمان که آنجا نزدیک تر از همه به آن حضرت بود گفت:چرا یا رسول اللّه،فرمود:

از علائم قیامت،ضایع کردن نماز و پیروی از شهوات و میل به هواها و بزرگداشت مال و فروش دین به دنیاست.

آن گاه دل و اندرون مؤمن از آن منکراتی که می بیند و نمی تواند تغییر دهد،هم چون نمک در آب گداخته و آب می شود.

سلمان عرض کرد:یا رسول اللّه ! این برنامه ها حتماً شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،در آن وقت فرماندهانی ستمگر و وزیرانی فاسق و عارفانی ظالم و امینانی خائن بر ایشان حکومت می کنند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن زمان بد،خوب و خوب،بد شده و خائن مورد امانت قرار گیرد و امین خیانت ورزد و دروغگو تصدیق و راستگو تکذیب می شود.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این حتماً شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان، سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن زمان زن با شوهرش در تجارت شرکت
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می کند و باران در تابستان می بارد !

شرافتمندان به غضب می آیند،فقیر اهانت می شود،بازارها نزدیک می شود، آن وقت این می گوید چیزی نفروخته ام،آن می گوید سودی نبرده ام،می بینی همه مذمّت خدا می کنند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن گاه زنان فرمانده و کنیزان طرف مشورت می شوند، بچه ها روی منبر می روند،دروغ زیبا و زکات ضرر و غنیمت و فیء مسلمانان تاراج می شود،مرد به پدر و مادر خود جفا و به دوستش نیکی می کند و ستارۀ دنباله دار ظاهر می شود.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن گاه طلاق زیاد می شود و برای خدا حدی به پا نمی شود و به خدا ضرری نمی زند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،قسم به آن که جانم به دست اوست،آن گاه زنان آوازه خوان و ملاهی زیاد می شود و بدان امتم بر ایشان مسلط می شوند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن گاه ثروتمندان امتم برای تفریح به مکه می روند و متوسطین ایشان برای تجارت و فقیران برای نشان دادن و شنواندن به مردم،آن گاه مردمی پیدا می شوند که قرآن را برای غیر خدا یاد می گیرند و آن را مزمار می کنند، مردمی پیدا می شوند که فقه دینی را برای غیر خدا یاد می دهند،اولاد زنا بسیار می شود،با قرآن تغنی و آوازه خوانی می کنند و به دنیا افتخار و مباهات می نمایند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این می شود ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که
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جانم به دست اوست،این در آن وقتی است که پردۀ حرام ها دریده شود،گناه ها کسب گردد،بدان بر نیکان مسلط شوند،دروغ زیاد و لجاجت پیدا و فقر رایج شود.

مردم در لباس به هم مباهات کنند،باران بی وقت بر ایشان ببارد،طبل و شیپورها را بپسندند،امر به معروف و نهی از منکر را انکار می کنند،تا آنجا که مؤمن در آن وقت ذلیل ترین مردم شود،میان عابدان و قاریانشان بدگویی پیدا می شود و این ها در ملکوت آسمان ها،پلید و نجس خوانده می شوند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن گاه ثروتمندان از فقر می ترسند،به طوری که سائل از جمعه تا جمعۀ دیگر سؤال می کند و کسی را نمی یابد که چیزی در دستش بگذارد.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این می شود ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،رویبضه سخن می گوید؛سلمان گفت:یا رسول اللّه رویبضه چیست،پدر و مادرم فدایت باد ؟ فرمود:کسی که در امور مردم حرفی نمی زد حرف می زند،سپس جز اندکی درنگ نکنند که زمین صدایی کند و هر دسته ای گمان کنند در ناحیۀ آن ها صدا کرده،سپس آنچه خدا خواهد درنگ می کنند و در آن مدت زمین را می شکافند و زمین پاره های جگر خود«طلا و نقره»را بیرون می افکند،سپس با دست خود به ستون ها اشاره کرده فرمود:مانند این،آن روز طلا و نقره سودی ندارد (1)این است معنای:

[ فَقَدْ جٰاءَ أَشْرٰاطُهٰا ] (2).

پس هنگامی که قیامت بر آنان فرا رسد.
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1- 1) -تفسیر القمی:303/2. 

2- 2) -محمد (47):18. 




[ وَ سَبیلِ وُجُودِها فی احْتِمالِ جَفاءِ الْخَلْقِ وَ أذیَّتِهِمْ وَ الصَّبْرِ عِنْدَ الرَّزایا،وَ خِفَّةِ الْمَؤُنِ وَ الْفِرارِ مِنْ أشْیاءَ یَلْزَمُکَ رِعایَتُها وَ الْقَناعَةِ بِالْأَقَلِّ وَ الْمَیْسُورِ ]


راه های کسب سلامت دین


اشاره

راه به دست آوردن سلامت و حفظ آن،تحمل جفا و آزار همنوعان از مسلمان و مؤمن بر اساس قواعد الهی است،به این معنا که آزار و جفا را به آزار و جفا پاسخ ندهی و فحش و ناسزا و جهالت دیگران را به مانند آنان تلافی ننمایی،بلکه کینه توزی ها،حسدها،تعصبات و ناروایی ها و آزارهایی که از مردم به تو می رسد، بر مبنای امور شرعی با آن ها روبرو شوی،گر چه این گونه برخورد با مردم بسیار تلخ و سنگین است،ولی چاره ای نیست،اگر بخواهی سلامت یابی،یا حفظ سلامت کنی،باید بر آزار مردم،بر اساس شرع تحمل کنی.

دیگر راه رسیدن به سلامت و حفظ آن،استقامت در حوادث است،حوادثی که اگر انسان در برابر آن ها صبر و استقامت نورزد،به ایمان و ارزش او لطمه می خورد، صبر باعث سلامت و حفظ دین و عدم سازش با بیگانه و شکست دشمن است.

دیگر راه رسیدن به سلامت و حفظ آن دست برداشتن از ولخرجی در زندگی، اعم از خوراکی ها و نوشیدنی ها و زر و زیور و مرکب و لباس است که اگر در این زمینه ها به نفس و غرایز آن میدان داده شود،انسان را به اسفل سافلین هلاکت
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و بدبختی خواهد کشید.

دیگر از طرق رسیدن به سلامت و حفظ آن،ترک عادات و تعارفاتی است که عرفاً از آن ناچاری،ولی چیزی جز ضایع کردن عمر و از بین بردن وقت نیست و گاهی انسان را از نظر دینی به خسارت و ضرر می کشد.

دیگر راه رسیدن به سلامت و حفظ آن،قناعت به حلال خداست گر چه خیلی کم باشد.
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[ فَإنْ لَمْ تَکُنْ فَالْعُزْلَةُ وَ إنْ لَمْ تَقْدِرْ فَالصَّمْتُ وَ لَیْسَ کَالْعُزْلَةِ وَ إنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَالْکَلامِ بِما یَنْفَعُکَ وَ لَیْسَ کَالصُّمْتِ وَ إنْ لَمْ تَجِدِ السَّبیلَ إلَیْهِ فَالْإنْقِلابُ فِی الأسْفارِ مِنْ بَلَدٍ إلیٰ بَلَدٍ وَ طَرْحُ النَّفْسِ فی بَوادِی التَّلَفِ بِسِرٍّ صافٍ وَ قَلْبٍ خاشِعٍ وَ بَدَنٍ صابِرٍ،قالَ اللّهُ تَعالی: [ إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلاٰئِکَةُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا ] (1)]


سلامتی دین در عزلت

اگر با مراتبی که در جملات گذشته بیان شد،نتوانی سلامتی بدست آری و در مقام حفظش برآیی،پس معاشرت و اختلاط و آمیزش خود را با اکثر مردم که از گناه و آزار و ظلم و اذیت به دیگران و کشاندن انسان به گناه و بدحالی و بی حالی و کسالت از عبادت خودداری ندارند قطع کن و به سنگر پر قیمت کناره گیری از این گونه مردم پناهنده شو.

و اگر قدرت بر چنین ترک رابطه ای را نداشتی،رفیق سکوت شو و نگفتن و کم گفتن را شعار خود قرار ده،هر چند منافع سکوت با عزلت از بدان قابل مقایسه
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1- 1) -نساء (4):97. 




نیست،چرا که در سکوت،انسان حرف دیگران را ممکن است نزند،ولی ممکن نیست حرف دیگران را نشنود،ولی در عزلت هم حرف نمی زند و هم حرف نمی شنود.

و اگر نتوانی ملازم با سکوت شوی،پس به اندازۀ ضرورت و به طریقی که منجر به خسران معنوی نشود حرف بزن،گر چه این حرف زدن از نظر ارزش به سکوت نمی رسد،چرا که هر کس ناچار به حرف باشد،پرهیزش از سخن لغو،بسیار مشکل است.

و اگر با این مراتب،به سر بردنت مشکل است و نتوانی از این طرق به سلامت واقعی برسی و قدرت حفظ آن را نداشته باشی،لاعلاج تن به مسافرت بده و از شهری به شهری برو،نفس را در وادی تمام شدن قرار بده که با سفرهای متعدد عمر و وقت تمام شود،بهتر از آن است که دین و ایمان ضایع گردد.

در سفر مواظب باش که نفس میل به بدی و تیرگی و کدورت نکند و پاکی آیینۀ دل از دست نرود و احوال درونت از خشوع و صبر منحرف نشود،آری سفر گاهی علاج گناه و بدبختی است و اگر راه سلامت و نجات از وساوس و اغواهای شیاطین درونی و برونی سفر باشد،باید سفر رفت و طریق عالی مهاجرت پیش گرفت ورنه بر اساس آیات قرآن مسؤول ماندن در محل و از دست دادن دین،خود انسان است و به این خاطر به عذاب الهی دچار خواهد شد چنانچه در آیۀ شریفه آمده (1):

آنان که به ترک هجرت ظالم بر خود بودند،فرشتگان به وقت جان گرفتن از آنان به آنان می گویند:شما در کار دین و سعادت خود در چه چیز بودید ؟ و با چه طایفه ای و در کجا به سر بردید ؟ اینان بر طریق اقامۀ عذر می گویند ما در زمین و در
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1- 1) - النساء (4):97. 




شهر خود جزء عاجزان و ناتوانان بودیم،در حدی که کفر و شرک و عصیان بر ما غلبه کرد ! ! فرشتگان می گویند:آیا زمین الهی،زمین با وسعتی نبود که شما از وطن خود به جای دیگر زمین روید تا ایمان و دینتان سالم بماند ؟
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[ وَ انْتَهِزْ مَغْنَمَ عِبادِ اللّهِ الصالِحینَ وَ لا تُنافِسِ الأَشْکالَ وَ لا تُنازِعِ الأضْدادَ وَ مَنْ قالَ لَکَ أنا فَقُلْ أنْتَ وَ لا تَدَّعِ شَیْئاً وَ إنْ أحاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ تَحَقَّقَتْ بِهِ مَعْرِفَتُکَ وَ لا تَکْشِفْ سِرَّکَ إلّا لِمَنْ هُوَ أشْرَفُ مِنْکَ فِی الدّینِ فَتَجِدُ الشَّرَفَ وَ إذا فَعَلْتَ ذلِکَ أصَبْتَ السّلامَةَ وَ بَقیتَ مَعَ اللّهِ بِلا عَلاقَةٍ ]

چه در سفر،چه در حضر و چه در هر وقتی از اوقات،نشست و برخاست با عباد صالح حضرت حق را غنیمت بدان که معاشرت با اینان عامل انتقال علوم و آداب و احوالات ایشان به وجود توست و با کسانی که به ظاهر انسانند ولی در باطن و در حالات از انسانیت دورند،هم صحبت مباش و با آنان که راهشان و اخلاقشان با تو یکی نیست به منازعه و جدال و جار و جنجال بر نخیز و سعی داشته باش با این گونه دیو صفتان به مدارا و مماشات رفتار کنی.به هر چه که به آن علم داری نسبت به آن ادعای قطعیت مکن،چرا که علم قطعی،فقط علم خدا و انبیا و امامان است ولی علوم بشری علوم حتمی و قطعی نیست و جایی برای ادعای قطعیت در علوم انسانی که هر لحظه با پیشرفت دانش قابل تغییر است، نمی باشد.

سرّ و ضمیر خود را به کسی جز به آن انسانی که در دینداری قوی تر از توست مگو که با سیر این طریق به شرف و مجد دست خواهی یافت،چون این برنامه ها را
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بکار بردی به سلامت رسیده ای و بدون حاجب و مانع به دوست حقیقی خود، حضرت رب العزه متصل شده ای.

در فضای سلامت و درستی،قلب منبع واردات الهی می گردد و نفس به مقام قدس میل پیدا می کند و روح برای پرواز در اوج ملکوت آماده می شود و انسان لذت خلوت با دوست را به کام جان خواهد چشید و در این هنگام ساقی،جام می عشق و محبت به کام عاشق خواهد ریخت،به نحوی که انسان به شور و مستی دائم دست یابد و هر لحظه با زبان حال به پیشگاه محبوب حقیقی خواهد گفت: 

ای رشتۀ جانم را با وصل تو پیوندی***وز سلسله زلفت بر پای دلم بندی

نی کشور خوبی را باشد چو تو سلطانی*** نی در همه عالم باشد به تو مانندی

دل را نبود در بر بی عشق تو آرامی*** جان را نبود با تن بی مهر تو پیوندی

از بندگیت دارم صد شکر عجب نبود*** گر بندهای آزادی دارد زخداوندی

در عشق نصیحتها گویند چرا لیکن*** مشنو که شود عاقل دیوانه هر پندی

سر دل عاشق را انکار کند عاقل ***کین نکته نمی گنجد در فهم خردمندی

هم سرو قدت فارغ از نسبت همتایی*** هم ماه ماه رخت ایمن از تهمت مانندی

گر اهل دلی وقتی دل داد به جانانی*** ما جان گرامی را دادیم به دلبندی
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باب 24 در فوائد عزلت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

صاحِبُ الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بِحِصْنِ اللّهِ وَ مُتَحَرِّسٌ بِحِراسَتِهِ،فَیا طُوبیٰ لِمَنْ تَفَرَّدَ بِهِ سِرّاً وَ عَلانِیَةً.

وَ هُوَ یَحْتاجُ إلیٰ عَشْرَةِ خِصالٍ:

عِلْمُ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ،وَ حُبُّ الْفَقْرِ،وَ اخْتیارُ الشِّدَّةِ،وَ الزُّهْدُ،وَ اغْتِنامُ الْخَلْوَةِ وَ النَّظَرُ فِی الْعَواقِبِ،وَ رُؤیَةُ التَّقْصیرِ فِی العِبادَةِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ، وَ تَرْکُ الْعُجْبِ،وَ کَثْرَةُ الذِّکْرِ بِلا غَفْلَةٍ فَإنَّ الْغَفْلَةَ مُصْطادُ الشَّیْطانِ وَ رَأسُ کُلِّ بَلِیَّةٍ وَ سَبَبُ کُلِّ حِجابٍ،وَ خَلْوَةُ الْبَیْتِ عَمّا لا یَحْتاجُ إلَیْهِ فِی الْوَقْتِ.

قالَ عیسَی بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام:اُخْزُنْ لِسانَکَ بِعمارَةِ قَلْبِکَ وَ لْیَسَعْکَ بَیْتُکَ.

وَ احْذَرْ مِنَ الرِّیا وَ فُضُولِ مَعاشِکَ وَ ابْکِ عَلیٰ خَطیئَتِکَ وَ فَرِّ مِنَ النّاسِ فِرارَکَ مِنَ الْأسَدِ فَإنَّهُمْ کانُوا دَواءً فَصارُوا الْیَومَ داءً.

ثُمَّ اتَّقِ اللّهَ مَتیٰ شِئتَ،قالَ الرَّبیعُ بْنُ خُثَیْمٍ:إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَکُونَ فی مَوْضِعٍ لا تُعْرَفُ وَ لا تَعْرِفُ فَافْعَلْ.

وَفِی الْعُزْلَةِ صِیانَةُ الْجَوارِحِ وَ فِراغُ الْقَلْبِ وَ سَلامَةُ الْعَیْشِ وَ کَسْرُ سِلاحِ الشَّیطانِ وَ الْمُجانَبَةُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَ راحَةُ الْوَقْتِ،وَ ما مِنْ نَبِیٍّ وَ لا وَصِیٍّ إلّا وَ اخْتارَ الْعُزْلَةَ فی زَمانِهِ إمّا فِی ابْتِدائِهِ وَ إمّا فِی انْتِهائِهِ.
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[ صاحِبُ الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بِحِصْنِ اللّهِ وَ مُتَحَرِّسٌ بِحِراسَتِهِ،فَیا طُوبیٰ لِمَنْ تَفَرَّدَ بِهِ سِرّاً وَ عَلانِیَةً ]


عزلت


اشاره

در این باب روایتی که از امام به حق ناطق حضرت صادق علیه السلام نقل شده در مسئلۀ عزلت و گوشه گیری است.

این را می دانیم که در اصول عالی اسلام و معارف حقۀ الهیه،تکلیف ما لا یطاق و وظیفه ای که از استطاعت انسان خارج باشد وجود ندارد.

و این را نیز می دانیم که در اسلام عزیز قاعده و قانونی که کم ترین ضربه و لطمه را به زندگی واقعی انسان چه در جهت دنیا،چه در جهت آخرت بزند وجود ندارد و اگر به عنوان یک قاعدۀ اسلامی در کتب اسلامی باشد،جعلی و غیر قابل قبول است.

و این را نیز می دانیم که کناره گیری کامل انسان،به طوری که آدمی با هیچ کس در هیچ شأنی معاشرت و مخالطت نداشته باشد،امکان ندارد و به هیچ عنوان عملی نیست.

از طرفی می بینیم در قرآن مجید و روایات اصیل و«نهج البلاغة»،مسئلۀ عزلت و گوشه گیری به عنوان یک عامل بسیار مهم سعادت مطرح است،در اینجا لازم است،معنای این مسئله ریشه یابی شود و مقصود و منظور قرآن مجید و روایات از
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مسئلۀ عزلت معلوم گردد تا کسی با انتخاب آن،بدون توجه به ریشۀ مسئله از جادۀ حق منحرف نگردد.

از آنجا که مسئلۀ عزلت در قرآن و روایات در رابطه با سعادت انسان مطرح شده باید به راحتی و بدون شک و تردید گفت:منظور از عزلت در معارف الهیه،عزلت و گوشه گیری از عامل خطر و برنامه ایست که برای خیر دنیا و آخرت انسان ضرر دارد و آنچه که در طریق سعادت و سلامت آدمی است،کناره گیری از آن موردی ندارد،بلکه حرام شرعی و عقلی است،چنانچه عزلت و کناره گیری از عوامل خطر واجب و ضروری است.

مواردی که باید از آن عزلت گرفت چون آفتاب روشن،در آیات قرآن و روایات بیان شده که مجموع آن ها را در عناوین زیر می توان خلاصه کرد.


عزلت از گناهان شخصی

1-عزلت و هجرت از گناهان شخصی،باطنی و ظاهری،چنانچه در سورۀ انعام آمده:

[ وَ لاٰ تَقْرَبُوا الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ ] (1).

و به کارهای زشت چه آشکار و چه پنهانش نزدیک نشوید.

بدون شک،عزلت جستن و گوشه گیری از فواحش ظاهر و باطن که عبارت است از:زنا،لواط،ظلم،پرده دری،خودآرایی زن برای دیگران،دروغ،غیبت، تهمت،حسد،شرک،عقوق والدین،قتل نفس محترمه،خوردن مال یتیم (2).
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انسان مکلف و موظف است از کلیۀ این امور چه در خلوت و چه در جلوت بپرهیزد که هر یک از این گناهان عامل خطری برای رسوایی انسان در دنیا و معذب شدن او در آخرت است.


عزلت و مهاجرت

2-عزلت و گوشه گیری از شهری که انسان در آن شهر یا مملکتی که در آن مملکت،قدرت حفظ دین خود را ندارد که از این عزلت و گوشه گیری در آیات و روایات تعبیر به مهاجرت شده و به این نحو عزلت،قرآن مجید در بسیاری از آیات امر مؤکد و دستور واجب دارد.


عزلت از گناهکاران

3-کناره جویی و عزلت از گروهی که غرق در انواع معاصی و گناهانند و انسان از هدایت آنان بتمام معنی ناامید شده و ادامۀ معاشرت با آنان،ممکن است اثر سویی بر حال و اخلاق و اعمال و ایمان انسان بگذارد که بدون تردید روایت حضرت صادق در فصل بیست و چهارم کتاب باعظمت«مصباح الشریعة»بیشتر ناظر به این مورد سوم است و سعی بر این است که به توضیح این قسمت اقدام شود.

گذشته از این سه مورد،در اسلام مورد دیگری برای عزلت و گوشه گیری نیست،اگر هم باشد منطبق بر یکی از این سه مورد است.

معاشرت با عباد صالح خدا،رفتن بین مردم برای حل مشکلات خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی آنان،ارتباط با خلق برای امر به معروف و نهی از منکر، اختلاط با جامعه برای روشنگری،رفتن دنبال زراعت و صنعت و تجارت و کسب و کار و کمک گرفتن از مردم مؤمن و مسلمان در این جهت،برای هر انسانی لازم
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و بلکه در پاره ای از این امور واجب شرعی است و عزلت و کناره گیری از این ابواب خیر و عوامل سعادت،حرکتی ضد صراط الهی و بر خلاف عقل و شرع است.

یک بار دیگر تذکر این نکته ضروری است که آنچه به عنوان شرح و توضیح و تفسیر روایت می آید ناظر به قسمت سوم از معنای عزلت است،یعنی کناره گیری و عزلت از تبهکاران و فاسدانی که امید هدایت آنان به هیچ وجه نمی رود و آمیزش انسان با آنان،باعث دور ماندن انسان از خیر دنیا و آخرت است و چنین عزلتی اگر در جوامع اسلامی به وسیلۀ خوبان امت نسبت به بدان و بدکاران صورت بگیرد، میدان عصیان و گناه از آنان گرفته می شود و قدرت بر معصیت کردن و تجاوز از آنان سلب می شود،چنانچه بنا به نقل قرآن در سورۀ توبه،رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و مسلمانان با عزلت از سه متخلف،باعث ادب و تربیت و توبه و بازگشت آنان به حق شدند.

چنانچه به زمانی برخوردید که اکثر مردم زمان دنبال فسق و فجور رفتند و گوش به حق ندادند و بودن شما در میان آنان باعث هلاکت شما بود،از آنان کناره بگیرید و عزلت انتخاب کنید و سعی نمایید آن چنان که هستید شناخته نشوید که دشمن با شناخت شما،امکان ضربه زدن به شما را خواهد یافت.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

وَ ذلِکَ زَمانٌ لا یَنْجُو فیهِ إلاّ کُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ،إنْ شَهِدَ لَمْ یُعْرَفْ وَ إنْ غابَ لَمْ یُفْتَقَدْ اولئِکَ مَصابیحُ الْهُدیٰ،وَ أعْلامُ السُّریٰ،لَیْسُوا بِالْمَسابیحِ وَ لا الْمَذابیعِ الْبُدُرِ اولئِکَ یَفْتَحُ اللّهُ لَهُمْ أبْوابَ رَحْمَتِهِ وَ یَکْشِفُ عَنْهُمْ ضَرّاءَ نَقِمَتِهِ (1).

و آن زمانی است که در آن نجات از عوامل هلاکت میسر نیست مگر برای
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مؤمنی که گمنام باشد،گمنامی اش به این باشد که اگر در مجلسی حاضر شود او را نشناسند و اگر غایب گردد او را نجویند،چنین مؤمنانی در راه خدا چراغ های هدایتند و در شب تاریک زندگی،نشان های سیر و حرکت به سوی صراط قویم،اینان در بین مردم با فساد و سخن چینی زندگی نمی کنند و اسرار و عیوب بندگان را فاش نمی نمایند،حق تعالی درهای رحمتش را به روی آنان می گشاید و عقوبت و رنج را از آنان برمی دارد.


قرآن و عزلت


اشاره

کتاب الهی که مبین تمام حقایق و بازگوکنندۀ واقعیت های اصیل است در مسئلۀ اعتزال و گوشه گیری از قومی که انسان قدرت بر هدایت آنان را ندارد و بودن در بین آنان جز ضرر و خسارت برای انسان چیزی ندارد و کناره گیری از آن قوم،تثبیت هدایت انسان و گاهی تأمین نیرو برای نجات قوم به وقت بازگشتن از مقام عزلت است،می فرماید:

[ وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مٰا یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یُهَیِّئْ لَکُمْ مِنْ أَمْرِکُمْ مِرْفَقاً ] (1).

و [ پس از مشورت و گفتگو با یکدیگر چنین گفتند:] اکنون که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستند،کناره گرفته اید،پس به این غار پناه گیرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و در کارتان آسایش و آسانی فراهم آورد.

این بزرگواران برای نجات دین خود،از شر نابکاران از قوم خود کناره گرفتند و بر اساس جملۀ آخر آیه در این امید بودند که در سنگر عزلت علاوه بر حفظ سلامت
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دین خود،خداوند به آنان قدرتی عنایت کند و اسبابی فراهم آورد که بتوانند پس از پایان عزلت،قوم را از ذلت بت پرستی نجات دهند اما ارادۀ حضرت حق،غیر آن بود که آنان می خواستند.


عزلت اصحاب کهف

در اینجا لازم است عین داستان آن بزرگواران از نظر شما بگذرد،مردم «افسوس»-منطقه ای در یونان یا به گفتۀ گروهی لبنان-به وقت عید،در جشنی که جهت خدایان خود ساختۀ خود برپا کرده بودند،با مراسم مخصوصی به آن معبودها تقرب می جستند.

مردی بزرگ زاده و کریم،مراسم مردم برایش اطمینان آور نبود و توجهش به دین و مکتب مردم جلب نمی شد،در مسئلۀ بت ها تردید داشت و در تحیر و اضطراب بود.

او از میان جمع مردم بیرون رفت تا این که به درختی رسید و در زیر سایۀ آن درخت،با غم و اندوه و تردید و حیرانی سر به گریبان شد.

چند لحظه ای نگذشت که فرد دیگری به او پیوست؛زیرا او هم در عقیدۀ مردم تردید پیدا کرده بود و حیران شده بود.

سپس دیگری آمد و دیگری آمد،تا هفت نفر شدند،جمعی که دربارۀ وضع عقیده ای مردم در تردید بودند.

به زودی روح این افراد با یکدیگر آشنا شد و عقایدشان به یکدیگر نزدیک گشت و نقش واحدی آنان را متحد ساخت،گرچه خویشاوندی قریبی نداشتند، ولی با یکدیگر مأنوس شدند و تردید و شک خود را آشکار ساختند و مخالفت خود را با خدایان قلابی مردم،اظهار داشتند.
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سپس با فکر نافذ و فطرت سلیم خویش به تحقیق در جهان و موجودات پرداختند،تا این که افکارشان به نور توحید روشن گردید و بر ایجاد کنندۀ موجودات و رمز وجود راهنمایی شدند و به توحید توجه نموده،روحشان از آسایش و اطمینان برخوردار شد.

این بزرگواران و کریمان،تصمیم گرفتند که خدا را در اعماق قلب خود مخفی دارند و در باطن جان او را حفظ نمایند؛زیرا سلطان مملکت بت پرست و در دین خود پابرجا بود و با تمام وجود از مشرکان پشتیبانی می کرد.

جوانان خدایافته و خداپرست،مانند مردم دیگر در کارهای عمومی و ناراحتی ها شرکت می کردند،ولی آن گاه که به خلوتگاه خود می رفتند و به خود می آمدند به عبادت و نماز و ذکر خدا می پرداختند.

تا این که در یکی از شب ها که گرد یکدیگر جمع بودند و انجمن آنان آراسته بود، یکی از جوانان با صدای آهسته و ترس و تردید گفت:

ای دوستان ! دیروز خبری شنیدم که اگر صحیح باشد و من اعتقاد به راستگویی آورندۀ خبر دارم،در این خبر نابودی دین و یا از دست دادن جان ما موجود است.

من شنیده ام سلطان از امر ما آگاه گردیده و عقیده و دین ما در نظر او مفتضح آمده،او از دست ما ناراحت شده و دچار هیجان گشته و تهدید نموده که اگر از عقایدی که با جان ما عجین است و با وجود ما یکی شده،دست برنداریم ما را تحت تعقیب قرار دهد.

احتمال می رود که ما را فردا احضار کند و از دم شمشیر آبدار،همۀ ما را بگذراند،در کار خود فکر کرده و تصمیم بگیرید.

نفر دوم گفت:من این خبر را قبلاً شنیده بودم و فکر می کردم از حرف های دروغ پردازان و شایعه افکنی نادانان است،ولی معلوم می شود این مطلب را اغلب
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مردم می دانند و علامت صحت خبر و یا امکان وقوع آن به دست آمده است.

من معتقدم بر دین خود استوار باشیم و برای قتلی که در کمین ما نشسته است استقامت داشته باشیم،محال است که ما در برابر این مجسمه هایی که این نادانان پرستش می کنند،سر تعظیم فرود آریم؛زیرا ما فساد و بطلان این مجسمه ها را به دست آورده ایم و غیر ممکن است که دست از عبادت حضرت معبود برداریم،هر روزی که خورشید طلوع می کند دلیل وجود خدا را به همراه دارد و در هر جولان فکر،دلیلی برای عظمت خدا موجود است.

شایعه ها راست بود،اخبار درست بود،آنان را از منازلشان و از میان جمع بستگانشان بیرون کشیدند و همه را در مقابل پادشاه ستمگر قرار دادند.

سلطان ظالم به جوانان گفت:می خواستید مطلبی را مخفی بدارید،ولی نتوانستید،کوشیدید که دین خود را پنهان دارید ولی پیروز نشدید و کارتان به آنجا رسیده که گاهی مخفی هستید و گاهی آشکار،از اخبار کم و بیش آگاهید،به من خبر رسیده که از دین پادشاه و رعیت خارج شده و به دینی روی کرده اید که من نمی دانم آن را از کجا آورده اید ؟

برای من آسان است که شما را رها کنم که در دین خود سرگردان باشید و اختیارتان را به دست خودتان بگذارم،ولی این کار در صورتی بود که من نمی دانستم از بزرگان قوم خود هستید و از افراد برجستۀ طائفۀ خویش می باشید.

اگر مردم از وضع شما آگاه گردند،ممکن است به زودی به دین شما بیایند و آیین شما را قبول کنند و از عقاید شما پیروی نمایند و به دنبال آن رژیم و تاج و تخت من متلاشی شود و امنیت از دست برود.

من در شکنجۀ شما عجله نمی کنم،کیفر شما را به زودی متوجه شما نمی سازم، تا این که در کار خود که بر آن اقدام می کنید فکر نمایید و به ملت و آیین مردم
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بازگردید و به عقاید مردم معتقد شوید و یا این که رهگذران،ناگهان می بینند سرهایی آویزان است و بدن هایی قطعه قطعه است و خون شما بر زمین جاری است.

خداوند عزیز دل های آن خداپرستان را محکم کرد و در ایمانشان تأییدشان نمود،گفتند:ای پادشاه ! در دینی که ما وارد شده ایم از روی تقلید نبوده است و از روی اکراه و اجبار بندۀ دین نشده ایم،فطرت ما از ما دعوت کرد و ما هم پاسخ دادیم،عقل به ما روشنی بخشید و ما در کنار روشنی آن گردش نمودیم،ما را به سوی خدای یکتا دعوت کردند و ما غیر از او خدای دیگری قبول نمی کنیم.

قوم ما که به عبادت بت پرداخته اند،از روی نادانی و تقلید است،دلیلی برای کار خود ندارند،برهانی آن ها را راهنمایی نکرده است،این است آنچه ما به آن علم پیدا کرده ایم و فکر ما به آن رسیده است،هر چه می خواهی دربارۀ ما انجام بده.

پادشاه گفت:امروز بروید ولی به شرط آن که فردا بیایید تا دربارۀ شما فکر و در داستان شما قضاوت کنم.

جوانان خداپرست در خود فرو رفتند و در کار خویش به مشورت و تبادل نظر پرداختند که چه عملی انجام دهند،یکی از جوانان گفت:پادشاه از وضع ما آگاه گردیده و ما دیگر نمی توانیم در مقابل وعده و تهدیدهای او و نوید و بیم او استقامت کنیم،ما باید دین خود را حفظ نموده و به شکاف این کوه پناه ببریم؛زیرا گاهی در تاریکی شکاف کوه و تنگی آن،آسایش خاطر است و برای انسان وسعت بیشتری از این زمین پهناور که نمی تواند خدا را مطابق میل خود عبادت کند،وجود دارد.

مکانی که ما را به دینی که مورد اعتمادمان نیست دعوت می نمایند برای ما قابل
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زندگی نمی باشد و در مملکتی که ما را مجبور سازند،تسلیم فکری شویم که عقیده به آن نداریم احترام و توجهی نیست.

خداپرستان بار سفر بستند و دست از وطن شستند و به خاطر حفظ دین خود، راه اعتزال و گوشه گیری و مهاجرت اختیار نمودند.

در کنار راه سگی به آنان پیوست و با ایشان همراه شد،جوانان دیدند مانعی نیست که سگ به همراهشان بیاید و از آنان نگهبانی کند،جوانان آن قدر راه رفتند تا به شکاف کوه رسیدند،در شکاف کوه خوراک هایی به دست آوردند که خوردند و آبی که نوشیدند،سپس برای این که خستگی راه را از خود بگیرند و پاهایشان آمادۀ حرکت گردد دراز کشیدند،تا سلامتی خود را بازیابند ولی هنوز سر را زمین نگذاشته بودند که چرت مختصری بر چشمانشان احساس شد و بر پلک های آنان سنگینی کرد،بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفتند.

شب به دنبال روز آمد و سالی پس از سال دیگر آمد و آنان در خواب بودند، گوش و چشم آنان را خواب فرو گرفته بود،بادهای هولناک و رعد و برق آن ها را بیدار نمی ساخت،خورشید طلوع می کند و از روزنه ای درون شکاف را روشن می سازد و نور و حرارت می بخشد،ولی اشعۀ زرین خورشید به بدن آنان نمی رسد،این مسائل پی در پی و مرتب است تا ارادۀ خدا به آن زمانی که تعلق گرفته،تمام شود.

اگر کسی در وضع آنان دقت می کرد،می دید گاهی از طرف راست به چپ و از چپ به راست می غلطند.

سیصد و نه سال از خوابشان گذشت،ناگهان از خواب برخاسته و متوجه شدند که گرسنگی سختی بر آنان غالب شده است.

یکی از آنان گفت:من گمان می کنم که ساعت های طولانی در خواب بوده ایم،
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نظر شما چیست ؟

یکی از آنان پاسخ داد:من گمان می کنم یک روز خوابیده باشیم؛زیرا این گرسنگی دلیل گمان من است.

سومی گفت:ما صبح خوابیدیم و این خورشید هنوز به غروب نزدیک نشده، من گمان می کنم قسمتی از یک روز را خوابیده باشیم.

چهارمی گفت:سخن را رها کنید،خدا به مدت خواب ما آگاه تر است.من آن چنان گرسنه ام که گویی چند روز است غذا نخورده ام،باید یکی از ما به شهر برود و برای جمع ما غذا تهیه کند،ولی باید هشیاری به خرج دهد که کسی او را نشناسد؛زیرا اگر مردم«افسوس»بر ما دست یابند و به مکان ما پی ببرند،ما را می کشند یا به ایمان ما ضربه زده،آن را از ما سلب می کنند.

یکی از خداپرستان به شهر رفت تا خوراک تهیه کند،چون نزدیک شهر رسید اوضاع شهر را بگونه ای دیگر دید.

بناها عوض شده،خرابه ها آباد و آبادی ها ویران گشته،به هیچ عنوان قیافۀ شهر آشنا نیست ! !

نگاهش حیرت آمیز است،اضطراب در راه رفتن دارد،توجه مردم به او جلب شد،پرسیدند:غریبی ؟

گفت غریب نیستم،در جستجوی غذا آمده ام،ولی جایگاه فروش آن را نمی دانم.

مردی دستش را گرفت و به محل غذا فروشی برد،برای تهیۀ غذا پول به صاحب مغازه داد،صاحب فروشگاه با کمال تعجب پول را ضرب بیش از سیصد سال پیش دید،فکر کرد جوان گنجی پرقیمت یافته،اطراف جوان از طرف مردم محاصره شد،از گنج پیدا شده سؤال کردند،پاسخ داد اشتباه می کنید،این پول ها
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از گنجی بدست نیامده،این پول ها از معامله ای است که دیروز انجام داده ام و امروز برای خرید غذا با خودم آورده ام،چرا به من تهمت می زنید و با گمان سوء با من معامله می کنید،وضع عجیبی بود،خواست به سرعت برگردد،مردم مانع شدند، با مهر و محبت با او به سخن نشستند و فهمیدند که این شخص یکی از همان اشخاصی است که سیصد و نه سال قبل از شرّ زمامدار کافر منطقه،به شکاف کوه پناه برده اند.

جوان چون دانست،مردم فهمیده اند اینان همان فراریان هستند،بر جان خود و دوستانش ترسید و خواست فرار کند،یکی از آنان که اطراف او بودند گفت:ای مرد ! وحشت مکن،آن زمامداری که از او می ترسی،سیصد سال پیش مرده است و زمامدار فعلی ایمانش همانند ایمان شماست،به ما بگو باقی دوستان تو کجا هستند ؟

جوان تازه به واقعیت مسئله پی برد و فهمید که شکاف عمیقی از تاریخ بین آنان و مردم به وجود آمده است و اکنون به صورت شبحی بیش نیست که راه می رود و یا سایه ایست که حرکت می کند،لذا به طرف گفت:مرا واگذار تا بروم و به دوستان غار داستانمان را بیان کنم؛زیرا انتظارشان طول کشیده و اضطرابشان شدید گردیده است.

سلطان وقت،از وضع آنان آگاه شد و برای دیدار آنان شتافت و به سوی شکاف کوه رهسپار گردید،در میان کوه مردمی را دید که زنده هستند و نور زندگی در پیشانی آنان می درخشد،خون در رگ های آنان جاری است،با آنان دست داد و به آغوششان کشید و به مرکز شهر آنان را دعوت کرد که بیایند و در محل زندگی او زندگی کنند.

آنان گفتند:ما علاقه ای به ادامۀ حیات نداریم؛زیرا فرزندان و بازماندگان ما از

ص:253





دست رفته اند و خانه و منزل ما خراب شده و رشتۀ زندگی ظاهر ما گسیخته است، سپس به سوی خدا توجه کردند و از خداوند خواستند آنان را برای خود برگزیند و رحمت خود را شامل حالشان گرداند،هنوز چشمی بهم نخورده بود که مانند جسدهای بی جان روی زمین افتادند.

مردم شهر گفتند:ما که این بزرگان را با این وضع یافته ایم،برای این جهت بوده که بدانیم وعدۀ حق نسبت به روز قیامت متین و صحیح است و در برپا شدن محشر شکی نیست،سپس به اختلاف نظر پرداختند؛عدّه ای گفتند:ساختمانی به روی آنان بنا کنیم،گروهی که زمام کار را در دست داشتند،نظر دادند که مسجدی روی بدن آنان بنا شود،ولی خداوند از وضع آنان آگاه تر است.


عزلت ابراهیم از بت پرستان

[ وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ مٰا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ أَدْعُوا رَبِّی عَسیٰ أَلاّٰ أَکُونَ بِدُعٰاءِ رَبِّی شَقِیًّا* فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ مٰا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ کُلاًّ جَعَلْنٰا نَبِیًّا ] (1).

و من از شما و معبودانی که به جای خدا می خوانید،کناره می گیرم و پروردگارم را می خوانم،امید است در خواندن پروردگارم [ از اجابت او ] محروم و بی بهره نباشم.*پس هنگامی که از آنان و آنچه جز خدا می پرستیدند،کناره گرفت،اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبر قرار دادیم.

این دو آیه نمایشگر دوری جستن ابراهیم از بت پرستان است،بت پرستانی که
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بر فضای زندگی حاکم بودند و ابراهیم با آنان در هیچ موردی خط مشترک نداشت.

کناره گیری کرد تا درس کناره گیری را به همۀ پاکان و موحدان بدهد و به مؤمنان این پیام را برساند که اگر قدرت سرنگونی طاغوت را نداشتید،از آنان کناره گیری کنید تا وسایل کوبیدن آنان برای شما فراهم آید،ابراهیم گفت:

من از شما و بتانی که به جای معبود حق می پرستید،دوری می گزینم و خدای یکتا را می خوانم امیدوارم که از پیشگاه رحمتش محروم نشوم.

چون ابراهیم از آن قوم و بت هایی که می پرستیدند،دوری جست و گوشه گرفت و مخالفت همه جانبۀ خود را عملاً اعلام کرد،خداوند بزرگ به لطف و رحمتش، اسحاق و یعقوب را به او عنایت کرد و اسحاق و یعقوب را شرف نبوت بخشید.


روایات و عزلت

هم چنان که در مقدمۀ روایت اشاره شد،عزلت در اسلام به معنای جدایی و کناره گیری از فاسدان و ناپاکان است،برای این که انسان بتواند از اثرگیری و رنگ پذیری از آنان در امان بماند و تا بتواند تا ریشه کن کردن فساد فاسدان حرکت کند.

در عزلت به این مفهوم روایات مهمی وارد شده که لازم است به قسمتی از آن ها اشاره شود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

به یکی از انبیای بنی اسرائیل وحی شد:اگر لقای مرا در فردای قیامت در حظیرۀ قدس دوست داری،در دنیا تنها،غریب،غصه دار و وحشت زده از مردم باش، همانند پرنده ای تنها که در سرزمین بی آب و علف پر می زند و از سر درختان می خورد و از آب چشمه ها می آشامد و چون شب می رسد به لانۀ تنهایی می رود
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و از بودن با طیور می پرهیزد،با پروردگارش انس می گیرد و از طیور وحشت می کند (1).

این تنهایی و غربت و حزن و غصه و وحشت که در روایت دستور داده شده در برابر بدکاران جامعه است،یعنی آنان که یک پیامبر صلی الله علیه و آله یا یک انسان صالح از هدایت آنان مأیوس است و بودن با آن ها،جز ضرر و خسارت،سودی برای انسان ندارد.

قالَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام:أیُّهَا النّاسُ طُوبیٰ لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أکَلَ کَسْرَتَهُ وَ بَکیٰ عَلیٰ خَطیئَتِهِ وَ کانَ مِنْ نَفْسِهِ فی تَعَبٍ وَ النّاسُ مِنْهُ فی راحَةٍ (2).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:ای مردم ! خوشا به حال کسی که به خاطر حفظ خود از گناه و گناهکاران کمتر از خانه بیرون می آید و تکه نان خود را خورده و بر گناهش می گرید،خود را در تمام امور خیر به رنج و ناراحتی می اندازد،تا مردم در کنار او راحت بوده از مشکلاتشان برهند.

قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:ثَلاثٌ مُنْجِیاتٌ:تَکُفُّ لِسانَکَ وَ تَبْکی عَلیٰ خَطیئَتِکَ وَ تَلْزِمُ بَیْتَکَ (3).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:سه چیز باعث نجات است،نگهداری زبان و گریه بر گناه و کمتر از خانه بیرون آمدن.«کنایه از کمتر رابطه داشتن با کسانی است که انسان از آنان اثر سوء می گیرد».

عَن عَلیٍ علیه السلام قالَ:قالَ عیسَی بْنُ مَرْیَمَ:طُوبیٰ لِمَنْ کانَ صَمْتُهُ فِکْراً وَ نَظَرُهُ عَبْراً
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وَ وَسْعُهُ بَیْتَهُ وَ بَکیٰ عَلیٰ خَطیئَتِهِ وَ سَلِمَ النّاسُ مِنْ یَدِهِ وَ لِسانِهِ (1).

علی علیه السلام می فرماید:عیسی بن مریم فرمود:خوشا به حال کسی که،سکوتش فکر و نظرش عبرت و جای در خانه اش داشته باشد و بر گناهانش گریه کند و مردم از دست و زبانش سالم باشند.

قالَ الکاظِمُ علیه السلام لِهُشامِ بْنِ الْحَکَمِ:

یا هُشامُ ! الصَّبْرُ عَلَی الْوَحْدَةِ عَلامَةٌ عَلیٰ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللّهِ اعْتَزَلَ أهْلَ الدُّنیا وَ الرّاغبینَ فیها وَ رَغِبَ عِنْدَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ أنیسَهُ فِی الوَحْشَةِ وَ صاحِبَهُ فِی الْوَحْدَةِ وَ غِناهُ فِی الْعیلَةِ وَ مُعِزَّهُ مِنْ غَیْرِ عَشیرَةٍ یا هُشامُ قَلیلُ الْعَمَلِ مَعَ الْعِلْمِ مَقْبُولٌ مُضاعَفٌ وَ کَثیرُ الْعَمَلِ مِنْ أهْلِ الْجَهْلِ مَرْدُودٌ (2).

امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود:ای هشام ! پایداری بر تنهایی علامت قدرت عقل است،کسی که نسبت به حضرت حق متعهد است از اهل دنیا و عاشقان نسبت به آن دوری می گزیند و به آنچه نزد خداست رغبت نشان می دهد و خداوند در وقت وحشت در تنها ماندن از اهل دنیا انیس او و در وحدت رفیق اوست،حق تعالی سرمایۀ او در تنگدستی و عزت او بدون عشیره است،ای هشام ! عمل کنم و اندک در صورت معرفت داشتن به چند برابر ارزشش قبول است و بسیاری عمل با جهل و نادانی مردود است.

در این روایت بسیار مهم دقت کنید که امام کاظم علیه السلام منظور از عزلت را، خانه نشینی و جدایی مطلق از مردم نمی داند،بلکه منظور از عزلت و کناره گیری، عزلت از اهل دنیا و راغبان نسبت به آن است،یعنی آن دسته از مردم که غرق در
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مادیگری و هواها و شهوات هستند که اگر انسان با آنان آمیزش و مصاحبت داشته باشد به خزی دنیا و عذاب آخرت دچار می شود.

در هر صورت حقیقت عزلت در فرهنگ اسلام،همان ترک مراوده و معاشرت با اهل گناه است که فقهای عظام در کتب فقهی در باب امر به معروف و نهی از منکر عنوان فرموده اند.


عزلت از دیدگاه عارفان

عارفان عاشق و آگاهان صادق در مسئلۀ عزلت،علاوه بر مطرح کردن مسائل گذشته،عقیده دارند،حقیقت واقعی عزلت،خلوت گرفتن از غیر و به خصوص از خویش است برای یافتن مقصود واقعی.

این خلوت گرفتن منافات با از منزل بیرون رفتن و کسب و کار و معاشرت با مردم،در حد لازم ندارد.

این خلوت در حقیقت خلوت دل است از تعلقات و وابستگی های به غیر دوست و به عبارت دیگر جدایی از تمام موانع راه وصول به لقای حضرت دوست.

به قول الهی،آن بلبل مست گلزار عالم پاک: 

اگر تو دیدۀ گشایی شبی به عالم پاک***به خاک ره فکنی تاج و گنج کشور خاک

عروس دهر بسی دلبر است و فتان لیک*** مکن متاع دل پاک مهر این ناپاک

جهان صورت و نقش و نگار طبع خوشست*** ولی به چشم طبیعت پر است بی ادراک
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عجوز دنیی دون با کمند مکر و فسون*** فکنده رستم دستان بسی به خاک هلاک

بدان که طالب کمال را بعد از حصول استعداد،ازالت موانع واجب باشد، صاحب خلوت باید که موضعی اختیار کند که آنجا از محسوسات ظاهر و باطن، شاغلی نباشد و قوای حیوانی را مرتاض گرداند و از افکار مجازی به کلی اعراض کند و آن فکرهایی بود که غایات آن راجع به مصالح معاش و معاد باشد و مصالح معاش،امور فانی باشد«نه آنچه ضرورت دارد و به آن نیاز هست»و مصالح معاد، اموری باشد که غایات آن حصول لذات باقی باشد نفس طالب را.

و بعد از زوال موانع ظاهر و خالی کردن باطن از اشتغال به ما سوی اللّه باید که به همگی همت و جوامع نیت اقبال کند بر ترصّد سوانح غیبی و ترقّب واردات حقیقی که آن را تفکر خوانند. 

چو بنشیند به خلوت یار با یار***نفس نا محرم افتد هم چو اغیار(1)



*** 

برو کنجی گزین و توشه ای گیر*** ز مردم تا توانی گوشه ای گیر



***

چو خو کردی به تنها بودن ای دوست ***شوی آگه که تنهایی چه نیکوست

هر که را از تنهایی وحشت و به خلق انس بود،از سلامت دور است،از روزگار آدم تا کنون هیچ فتنه ظاهر نشد،مگر به سبب آمیختن با خلق و از آن وقت،باز تا امروز هیچ کس سلامت نیافت،مگر آن که از اختلاط کناره گرفت.

و چون در خلوت با حق باشی،دل از وساوس در تفکر نگه دار و اگر ترسی از خدای ترس و امید بدو دار و پناه از او بدو آر؛که هر که عزلت گزیند و در عزلت به
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طمع نشیند،گو از نفس پرستی توبه کن و هر که به نفس خویش مغرور است،گو از مستی هشیار شو و هر که مست غرور است،گو از خلوت به بازار شو،به ظاهر با خلق می باش و به باطن با حق. ظاهرم با خلق عالم باطنم با حق ولی*** این سخن پوشیده دان اظهار گو هرگز مباش

و عزلت آن است که بیرون آیند از مخالطت خلق به انقطاع علایق و عوایق. 

چون مردمک دیدۀ ما گوشه نشین شو ***در زاویۀ چشم در آ و همه بین شو



*** 

تو عزلت کن ز غیر او به غیرت ***که تا عالی شود هر لحظه سیرت

و یک دم همدم دیگری مشو،مگر به خدمت انسانی کامل و مکمل و به اجازات و اشارات او قیام نمایی و انسان کامل آنست که مکمل باشد در شریعت و طریقت و حقیقت به حیثیتی که دیگری را در این علوم ثلاثۀ عالم تواند گردانید. 

گر بیابی این چنین صاحب دلی ***خدمت او کن که گردی مقبلی

و انسان باید که چون مرده ای از انسان کامل بگذرد و رشیدانه خود را به پیروی آن وجود کامل سپارد،تا چنان که خواهد به آن ولایت و ماء ورد نبوت به هدایت صمدیت وی را بشوید و به عین عنایت،وجود او را از لوث جنابت اجنبیه و حدث حدوث نفسانیه،غسالانه غسل فرماید.

و اصل عزلت آنست که معزول گرداند حواس را به خلوت از تصرفات در محسوسات،از آن که تعلقات به ممکنات آفات و بلا و فتنۀ جان و دل است. 

بنشین به در خلوت دل ای کامل***مگذار که غیر او درآید در دل

زیرا که اگر غیر درآید به وثاق ***آسان تو دشوار شود، حل مشکل(1)

و مگذار که غبار خاک تصرف محسوسات و گرد تراب تعلقات از روزن حواست
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درآید و گرد سراپردۀ وجودت برآید که تقویت نفس اماره و تربیت صفات ذمیمه از آن است و روح را با نفس از این معامله زیان است؛زیرا که چون با نفس خسیس مؤانست گیرد،به اتفاق به طریق نفاق،روی به اسفل السافلین نهد.

و گفته اند که:عقل با نفس هر دو جمع شدند-دل چو فرزند در وجود آمد،اگر فرزند گرامی از غایت نادانی در عقب مادر نفسانی رود،پدر پیر عقلی نیز به محبت فرزند با هم متفق گردند و روی به دار فنای دنیا نهند.

اما اگر فرزند دل بالغ و رسیدن به امر:«فَاتَّبِعُونی»متابعت پدر حقیقی کند،مادر نفسانی نیز بر سبیل موافقت با ایشان موافقت نماید و به طریق صراط اللّه از جهان صورت ظاهره به عالم معنی باطنه مراجعت نماید. 

برخیز و بیا نفس مطیع خود کن*** مگذار که روح عاجز نفس شود

و بدان که به خلوت و عزلت و عزل حواس و قطع طمع از ناس به مدد نفس الخناس،از دنیای دون شیطان ملعون منقطع و منفصل نمی شود.

بلکه عزلت هم چنان است که احتما کردن در خستگی طعام و شربت زاید ناخوردن؛زیرا که طبیب حبیب صادق حاذق در معالجۀ بیمار از برای تیمار اول احتما فرماید،بعد از آن چون مادۀ خام پخته گردد و مدد مواد فاسده که مرض از آن می انگیخت و در می آویخت باقی نماند،به سبیل نصیحت از حکمت آن طبیب، این پختۀ محتاج را به مسهل علاج فرماید و قوای طبیعی و حرارت غریزی را این سخن فرو خواند:

الحِمْیَةُ رَأسُ کُلِّ دَواءٍ (1).

پرهیز کردن ریشۀ همۀ داروهاست.
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آن گاه آن طبیب،حکیمانه آن مزاج را به حُبّ،

[ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ ] (1).

که آنان را دوست دارد،و آنان هم خدا را دوست دارند.

تقویتی بخشد.

بدان که انبیا و اولیا طبیبان اخروی اند،قدم از قدم در این بیمارستان سراچۀ دنیا نهاده اند و بعد از احتما و عزلت و تنقیۀ مواد به خلوت از حکمت به صحت،رنجور مهجور منزوی طالب را از شربت شفا خانۀ:

[ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ ] (2).

و ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان مایۀ درمان و رحمت است،نازل می کنیم و ستمکاران را جز خسارت نمی افزاید.

نوشانیده اند.

و بدان که خلوت مجموعه ایست از چند گونه مخالفت نفس و ریاضات تألیف یافته از تقلیل طعام و قلت منام و صوم ایام و قلت کلام و ترک مخالطت انام و مداومت ذکر ملک علام و نفی خواطر و دوام مراقبه.

و سالک چون خواهد که به خلوت درآید،اول غسلی کامل برآورد و بعد از ادای صلاة صبح به خلوت متوجه شود و چون بر در خلوت ایستد،بگوید:

[ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطٰاناً نَصِیراً ] (3).
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و بگو:پروردگارا ! مرا [ در هر کار و شغلی ] به نیکی وارد کن و به نیکی بیرون آور و برایم از نزد خود نیرویی یاری دهنده قرار ده.

و چون بر مصلّی رود،پای راست پیش نهد و بگوید:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لی ذُنُوبی وَ افْتَحْ لی أبْوابَ رَحْمَتِکَ (1).

خدایا ! گناهان مرا ببخش و درهای رحمتت را به رویم باز کن.

و بعد از طلوع آفتاب دو رکعت نماز«رجاء»بگذارد به خشوع و خضوع،از سر صدق و اخلاص و در حالت جلوس بر هیأت تشهد نشیند و بعد از فرایض و سنن به ذکر مشغول شود و بزرگان،از جملۀ اذکار،ذکر«لا إلهَ إلّا اللّه»اختیار کرده اند.

و چون ذاکر به حق و ناطق مطلق،خلوت سرای باطن را از ظلمت تعلقات حیوانیه و غبار کدورات نفسانیه طاهر گرداند،مهر و محبت احدیت از مشرق صمدیت شارق گردد،نوری از ضیا با صفای ایمان،منور به لطیفۀ رحمان در جنان اهل جنان پیدا گرداند و آتشی از عشق برافروزد و جاروب لاء نافیۀ عقل را چون عود در مجمر سینۀ مقصود بسوزد (2).


فواید عزلت

چون از اشرار خلق و مردم پست و آنان که از علاج و شفایشان ناامیدی،عزلت گرفتی و در سنگر فراموشی از یاد آنان نشستی،فوایدی در جهت امور دنیا و آخرت نصیب تو می گردد.
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از جملۀ فواید عزلت به دست آوردن فراغت برای عبادت و اندیشه در حقایق و انس به مناجات خدا و قرار گرفتن در مسیر کشف اسرار حق در امر دنیا و آخرت و ملکوت آسمان ها و زمین است.

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تا قبل از بعثت از اشرار و نابکاران و متمردان و عاصیان،به عزلت غار حرا می رفت و در آنجا در عبادت و اندیشه و یافتن اسرار ملک و ملکوت بود،چون مدتی بر او گذشت مأمور به تبلیغ فرهنگ الهی و یافته های الهی خود شد،چون به میان مردم آمد بدنش با مردم؛ولی دلش با حق و دیدۀ جانش متوجه باطن عالم بود.

معاشرت با مردم نمی توانست بین او و معشوقش ایجاد حجاب کند،او تا آنجا که در قدرتش بود،اهل باطل را به حق پیوند داد و از آنان که ناامید بود،با تمام وجود از معاشرت و مخالطت با آن ها کناره گیری کرد.

به بعضی از حکما گفته شد:اهل دل خلوت و عزلت برای چه انتخاب کرده اند ؟ پاسخ داد:با کمک خلوت،در طلب دوام فکر و پابرجایی حقایق در قلبند،تا به حیات طیبه دست یابند و شیرینی معرفت را با ذائقۀ جان بچشند.

در مسئلۀ عزلت و خلوت گزینی،برای انسان از سه گناه بسیار بزرگ خلاص و نجات وجود دارد:

1-غیبت.

2-ریا.

3-اثرگیری از منکرات و فحشا.

نقل شیرین مجالس بسیاری از مردم غیبت است،چون انسان اتصال به آن مجالس پیدا کند،خواهی نخواهی جاذبۀ غیبت انسان را به این گناه شرم آور خواهد کشید،حفظ زبان از غیبت،کار بندگان خاص خداست کسی که نمی تواند از این
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معصیت خودداری کند،بر او واجب است از مقدمات آن که یکی معاشرت با همگان است،بپرهیزد.

و نیز در برخورد زیاد با مردم،انسان در جاذبۀ خودنمایی قرار می گیرد و به آنجا می رسد که علاقه دارد مردم او را در عبادات و طاعات و خیرات ببینند و دائم از او تعریف کرده و نیکی حال و عبادت و عملش را برای دیگران تعریف کنند.

و از طرفی در معاشرت و مخالطت زیاد،خطر اثرگیری از معاصی به خصوص معاصی لذت آور،اعم از موارد مالی یا شهوانی برای وجود انسان هست و برای محفوظ ماندن از این خطرات،چاره ای جز به خلوت بردن خویش از بسیاری از مردم و به خلوت بردن دل از غیر حق،در باطن وجود نیست.

به خاطر این همه مقدمات سودبخش است که حضرت صادق علیه السلام می فرماید:
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[ صاحِبُ الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بِحِصْنِ اللّهِ وَ مُتَحَرِّسٌ بِحَراسَتِهِ فَیا طُوبیٰ لِمَنْ تَفَرَّدَ بِهِ سِرّاً وَ علانِیَةً ]

آن کس که عزلت گزید،در حصار عافیت خدا قرار گرفت و محفوظ به حفظ او از تمام بلاهای دنیایی و آخرتی شد،پس خوشا به حال کسی که به خدای خود در ظاهر و باطن متفرد و یگانه شد.
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[ وَ هُوَ یَحْتاجُ إلیٰ عَشْرَةِ خِصالٍ:عِلْمُ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ وَ حُبُّ الْفَقْرِ وَ اخْتیارُ الشِّدَّةِ وَ الزُّهْدُ وَ اغْتِنامُ الْخَلْوَةِ وَ النَّظَرُ فِی الْعَواقِبِ وَ رُؤیَةُ التَّقْصیرِ فِی الْعِبادَةِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ وَ تَرْکُ الْعُجْبِ وَ کَثْرَةُ الذِّکْرِ بِلا غَفْلَةٍ فَإنَّ الْغَفْلَةَ مُصْطادُ الشَّیْطانِ وَ رَأسُ کُلِّ بَلِیَّةٍ وَ سَبَبُ کُلِّ حِجابٍ وَ خَلْوَةُ الْبَیْتِ عَمّا لا یَحْتاجُ إلَیْهِ فِی الْوَقْتِ ]


نیازهای عزلت

عزلت-به معنایی که گذشت-و به دست آوردن انس با حضرت حق،نیاز به ده مسئله دارد:

1-دانستن حق و باطل که مبادا در طریق سلوک الی اللّه دچار انحراف در مسیر یا گرفتار مرشدان منحرف گردد.

2-در ریاضات و مجاهدات نفس به مرتبه ای رسیده باشد که از زحمت و تعب و رنج و بلا در راه رسیدن به حقایق مشوش نشود و از این که به خاطر حرکت در راه الهی،از به دست آوردن ثروت دنیا باز می ماند ناراحت نشود،بلکه به همان مقدار اندک-که وقتی جز به دست آوردن آن ندارد-قانع باشد،ورنه این حقیقت را رها کرده و به دام خطرناک عافیت و مادیت خواهد افتاد.

3-با سختی در کار و شدت در مسیر بسازد،به نحوی که اگر در وصول
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برنامه های دنیایی دیر و زودی شد،مضطرب نگردد و در اساس صبر و حوصله اش رخنه ای ننماید.

4-اجتناب از محرمات و اگر بتواند مکروهات و دل برداشتن از زخارف دنیایی و زیور و زینت مادی که ارتکاب محرمات و عشق ورزی به مظاهر دلفریبای دنیا اسباب کدورت قلب و قساوت دل است و با این بازی ها به وصال حضرت حق نتوان رسید،آری در راه زهد و بی رغبتی به امور غیر الهی از واجبات و ضروریات است و بدون آن راه بردن به آن پیشگاه عالی امکان ندارد.

5-غنیمت دانستن این خلوت و عزلت است،به این معنی که پس از بریدن از شرار خلق و اهل معصیت و هر چهره ای که مانع از حرکت در راه خداست،دلتنگی نکنند و دیدار آنان را هوس ننماید.

6-به توسط آیات قرآن و روایات رسیده از اهل بیت طهارت علیهم السلام عاقبت امر خود را بنگرد و بداند که عاقبتش مرگ و رفتن به عالم برزخ و ورود به قیامت و قرار گرفتن در دادگاه حق و برخورد به حساب و کتاب و بهشت و جهنم است.

7-با همۀ کوشش و مجاهدتی که در عبادت و بندگی دارد و سعی می کند برای طاعت خالصانه از تمام ظاهر و باطن وجودش مایه بگذارد،ولی آن سعی و کوشش و آن طاعت و عبادت را در برابر عظمت حضرت دوست بسیار اندک و کوچک ببیند.

8-ترک خودبینی و عجب و تخلص از تکبر است که در این راه پر واقعیت،خود بینی و خودپسندی و کبر و بزرگ دیدن خود،گناهی بس عظیم و حجابی بس خطرناک است،در این مسیر باید در هر منزل و مرتبه اش به عجز و قصور و تقصیر و کوچکی خود معترف باشی.

9-کثرت ذکر،به خصوص ذکر قلبی،یعنی توجه به حضرت حق در بیشتر
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اوقات و پرهیز از غفلت،باید به نحو حقیقت مورد عشق و علاقه و توجه صاحب خلوت باشد که غفلت از حضرت دوست،اساس هر فتنه و بلیّه و دام خطرناک شیطان است.

10-خالی بودن منزل و مسکن صاحب خلوت از برنامه های غیر ضروری است و از هر چه که دل را از یاد دوست غافل می نماید که باید از عوامل دور کنندۀ از حق هم چون گوسپندی که از گرگ می گریزد،گریخت.
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[ قالَ عیسَی بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام:اُخْزُنْ لِسانَکَ بِعِمارَةِ قَلْبِکَ وَ لْیَسَعْکَ بَیْتُکَ،وَ احْذَرْ مِنَ الرّیا وَ فُضُولِ مَعاشِکَ وَ ابْکِ عَلیٰ خَطیئَتِکَ وَ فَرِّ مِنَ النّاسِ فِرارَکَ مِنَ الأسَدِ فَإنَّهُمْ کانُوا دَواءً فَصارُوا الْیَوْمَ داءً ثُمَّ اتَّقِ اللّهَ مَتیٰ شِئْتَ ]


عزلت در کلام عیسی علیه السلام

عیسی علیه السلام فرمود:

زبان را زندان کن تا خانۀ دل آباد شود،چون دل مرکز پذیرش حقایق و معارف الهی است،وقتی از لوث کدورت و تیرگی گناه خلاص می شود که زبان مقهور و محبوس باشد و برای سالم ماندن از شر اشرار و فسق فاسقان و عصیان عاصیانی که امید به علاج آنان نیست،در خانه ات قرار بگیر.

از عملی که محض خشنودی دوست نیست و آلوده به اغراض غیر الهی است، خودداری کن و از آنچه زائد بر قدر حاجت است از نگاه داشتنش بپرهیز و برای این که از آن بهره و سود نصیبت شود،آن را در راه حضرت حق خرج کن و بر گناهانت تا سر حد آمرزش گریه کن و از گرگان آدم نما هم چون فرار از شیر درنده بگریز که آدمیان وقتی دوای درد انسانند که آدم باشند،فعلاً روزگاری است که اکثر مردم در جهت زیان زدن به انسان زندگی می کنند و معاشرت با آنان جز ضربه خوردن به دنیا و آخرت انسان سودی ندارد،در هر مقامی و در هر جایی و در هر حالی تقوا پیشه کن و از گناهان و معاصی برای رسیدن به خیر دنیا و آخرت جداً بپرهیز.
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[ قالَ الرَّبیعُ بْنُ خُثَیْم:إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَکُونَ فی مَوْضِعٍ لا تُعْرَفُ وَ لا تَعْرِفُ فَافْعَلْ وَفِی الْعُزْلَةِ صیانَةُ الْجَوارِحِ وَ فَراغُ الْقَلْبِ وَ سَلامَةُ الْعَیْشِ الشَّیْطانِ وَ کَسْرُ سِلاحِ وَ المُجانَبَةُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَ راحَةُ الْوَقْتِ ]


عزلت در کلام ربیع بن خثیم

ربیع-که از زهاد ثمانیه است-می گوید:

اگر بتوانی به نوعی زندگی کنی که تو را نشناسند و تو هم کسی را نشناسی زندگی کن که در این نوع زندگی برای تو از شرور و آفات امان است.

یکی:حفظ اعضا و جوارح از تمام حرکت های باطل و لغو،دیگر:آزاد بودن دل از تخیلات بیهوده،چرا که جاذبه ها و کشش های الهی چه در مردم،چه در عوامل مادی زیاد است و برای ما ضعیفان سبب مشغولیت دل به اموری خواهد گشت که برای آخرت ما زیان بار است.

دیگر از فواید عزلت:سلامت زندگی و عیش از برنامه های اضافی و ترددهای بیجا و رفت و آمدهای غیر ضروری مردم بی منفعت است.

دیگر از منافع عزلت:شکسته شدن سلاح شیطان است،چرا که شیطان در صورت ارتباط زیاد انسان با عوامل غیر الهی،قدرت نفوذ بر انسان را پیدا می کند، وقتی انسان آزاد از آن عوامل باشد در حقیقت سلاح شیطان را از دست شیطان گرفته و نیز در عزلت راه اجتناب از شر و بدی به روی انسان باز است و هم چنین در عزلت،عمر و زمان و وقت در طاعت و عبادت در نهایت آسودگی می گذرد.
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[ وَ ما مِنْ نَبیٍّ وَ لا وَصِیٍّ إلّا وَ اخْتارَ الْعُزْلَةَ فی زَمانِهِ إمّا فِی ابْتِدائِهِ وَ إمّا فی انْتِهائِهِ ]


عزلت اولیای خدا

پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشین پیامبری نبود مگر این که انواع عزلت های بیان شده را در زمان خودش چه در مبادی حال و چه در اواخر حال برای خود انتخاب کرد که طریق عزلت چه از شرار خلق و نامردمان که امید صلاح آنان نمی رود و چه عزلت و خلوت در دنیای دل و جان بهترین طریق برای رسیدن به مطلوب و یافتن حقایق عالی ملکوتی است. 

در عالم بالاست تماشایی اگر هست***بیرون زمکانست و زمان جایی اگر هست

چیزی که به ما مانده همین برگ تمناست*** در سینه عشاق تمنایی اگر هست

در غیبت خلق است اگر هست حضوری*** در ترک تماشاست تماشایی اگر هست

اشک است که در ماتم امید فشانند*** در روی زمین آب گوارایی اگر هست

آهست که از سینه افسوس برآید*** در باغ جهان نخل تمنایی اگر هست
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از ساده دلی چون گذری عالم هستی است***در زیر زمین دامن صحرایی اگر هست

بر گرد جهان دور زدن بر تو حلال است ***خورشید صفت دیده بینایی اگر هست

بر طوطی جان تلخی غربت ننماید*** در خانه دل آیینه سیمایی اگر هست

گر دست فشاندن به دو عالم نتوانی ***در دامن عزلت بشکن پایی اگر هست

صائب دل پر خون بود و دیده خونبار*** در مجلس تو دیده بینایی اگر هست
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باب 25 در آداب عبادت


اشاره
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قال الصادِقُ علیه السلام:

دَاوِمْ عَلیٰ تَخْلیصِ الْمُفْتَرَضاتِ وَ السُّنَنِ فَإنَّهُما الْأصْلُ فَمَنْ أصابَهُما وَ أدّاهُما بِحَقِّهِما فَقَدْ أصابَ الْکُلَّ.

فَإنَّ خَیْرَ الْعِباداتِ أقْرَبُها بِالأمْنِ وَ أخْلَصُها مِنَ الآفاتِ وَ أدْوَمُها وَ إنْ قَلَّ.

فَإنْ سَلِمَ لَکَ فَرْضُکَ وَ سُنَّتُکَ فَأنْتَ أنْتَ،وَ احْذَرْ أنْ تَطَأَ بَساطَ مَلِکِکَ إلّا بِالذُّلِّ وَ الْافْتِقارِ وَ الْخَشْیَةِ وَ التَّعْظیمِ.

وَ أخْلِصْ حَرَکاتِکَ مِنَ الرّیا و سِرِّکَ مِنَ الْقَساوَةِ.

فَإنَّ النَّبیَّ صلی الله علیه و آله قال:

الْمُصَلّی مُناجٍ رَبَّهُ فَاسْتَحِ مِنَ الْمُطَّلِعِ عَلیٰ سِرِّکَ الْعالِمُ بِنَجْواکَ وَ ما یَخْفی ضَمیرُکَ.

وَ کُنْ بِحَیْثُ یَراکَ لِما أرادَ مِنْکَ وَ دَعاکَ إلَیْهِ،وَ کانَ السَّلَفُ لا یَزالُونَ مِنْ وَقْتِ الْفَرْضِ إلیٰ وَقْتِ الْفَرْضِ فی إصْلاحِ الْفَرضَیْنِ جَمیعاً.

وَ تَری أهْلَ الزَّمانِ یَشْتَغِلُونَ بِالْفَضائِلِ دُونَ الْفَرائِضِ کَیْفَ یَکُونُ جَسَدٌ بِلا رُوحٍ.

قالَ علیُّ بْنُ الحُسَیْنِ علیه السلام:

عَجِبْتُ لِطالِبِ فَضیلةٍ تارِکِ فَریضَةٍ وَ لَیْسَ ذلِکَ إلّا لِحِرْمانِ مَعْرِفَةِ الْأمْرِ وَ تَعْظیمِهِ وَ تَرْکِ رُؤیَةِ مِنَنِهِ بِما أهْلَهُمْ لِأمْرِهِ وَ اخْتارَهُ لَهُمْ.
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[ دَاوِمْ عَلیٰ تَخْلیصِ الْمُفْتَرَضاتِ وَ السُّنَنِ فَإنَّهُما الْأصْلُ فَمَنْ أصابَهُما وَ أدّاهُما بِحَقِّهِما فَقَدْ أصابَ الْکُلَّ ]


حقیقت عبادت

خط عبودیت و بندگی،نسبت به وجود مقدس حضرت حق تعالی برترین و والاترین نعمت و حقیقتی است که حضرت اللّه،محض محبت و عشق و عنایت و لطف نسبت به بنی آدم،برای انسان قرار داده است.

بدون شک،اگر انسان محبوب حق نبود و مورد لطف و عنایت حضرت دوست قرار نداشت،به عبادت و بندگی خدا دعوت نمی شد.

عبادت عبد نسبت به خداوند،هدف مقدس حضرت باری تعالی از خلقت انسان است و آن هم از باب نیاز و احتیاجی است که،انسان برای رشد و کمال و تأمین خیر دنیا و آخرت به آن دارد.


اسرار عبادت


اشاره

در عبادت حق و بندگی نسبت به او حقایق و اسراری است که در قرآن مجید و روایات و گفتار پاکان و نیکان منعکس است و قسمتی از آن به قرار زیر است:

1-عبادت و بندگی هدف آفرینش انسان است.

2-عبادت و بندگی حق،بالاترین مقام برای آدمی است.
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3-عبادت علت رشد و کمال و سعادت و سلامت انسان است.

4-عبادت علت ورود به بهشت و نجات از جهنم است.

5-عبادت بهترین عامل برای برپایی نظم و عدالت در زندگی مردم است.

6-عبادت و بندگی حق،مانع رشد ظلم و ظالم و علت درهم کوبیده شدن فساد و ستم است.


عبادت،هدف آفرینش

در زمینۀ این شش مرحلۀ عالی،آیات و روایاتی وارد شده که توجه به قسمتی از آن آیات و روایات لازم است.

[ وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ ] (1).

و جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم.

در اینجا باید به این نکتۀ بسیار مهم توجه کنید که عبادت به آن معنایی که منظور قرآن است از تحقق چند حقیقت محقق می گردد:

معرفت نسبت به معبود،اطاعت از اوامری که از جانب او متوجه انسان می گردد و اجتناب از آنچه که حضرت او بر انسان حرام نموده که در این قسمت،نفی و رجم کامل طاغوت های درونی و برونی لحاظ شده که بدون این سه واقعیت عبادت قابل تحقق نیست.

رشد و کمال و خیر دنیا و آخرت با این گونه عبادت بدست می آید که عبادت غیر این عبادت نیست،بلکه حرکاتی است که در جهت ارضای نفس انجام می گیرد نه جلب رضای خدا.
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1- 1) -ذاریات (51):56. 




سَألْتُ الصّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام:فَقُلْتُ لَهُ:لِمَ خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ ؟

فقال:إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْهُمْ سُدیً بَلْ خَلَقَهُمْ لِإظْهارِ قُدْرَتِهِ وَ لِیُکَلِّفَهُمْ طاعَتَهُ فَیَسْتَوْجِبُوا بِذلکَ رِضْوانَهُ وَ ما خَلَقَهُمْ لِیَجْلِبَ مِنْهُمْ مَنْفَعَةً وَ لا لِیَدْفَعَ بِهِمْ مَضَرَّةً بَلْ خَلَقَهُمْ لِیَنْفَعَهُمْ وَ یُوصِلُهُمْ إلیٰ نَعیمِ الْأبَدِ (1).

راوی می گوید:از حضرت صادق جعفر بن محمد علیهما السلام پرسیدم:خداوند به چه منظور انسان را آفرید ؟

فرمود:خدای تبارک و تعالی انسان را به بازیچه نیافرید و آنان را رها شده قرار نداد،آفرینش انسان برای نمایاندن قدرتش بود و برای این که آنان را به میدان تکلیف رهنمون شود تا مستوجب رضوان او گردند.

انسان را نیافرید تا از او جلب منفعت کند و به وسیلۀ او دفع ضرر نماید،بلکه آنان را به کاخ با عظمت هستی آورد،تا منفعت به آنان برساند و به نعیم جاوید برساند.

فی خُطْبَةِ أمیر المُؤمِنینَ علیه السلام:الَّذی خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبادَتِهِ وَ أقْدَرَهُمْ عَلیٰ طاعَتِهِ (2).

خداوند انسان را برای عبادت آفرید و سپس آنان را برای اطاعت قدرت داد.


عبادت،بالاترین مقام آدمی

2-در طول تاریخ به وسیلۀ افراد گوناگون و به توسط بسیاری از کتب علمی، برای انسان مقاماتی بیان شده و هر کسی یا هر دانشمندی فراخور مقام و حالش

ص:280






1- 1) -علل الشرایع:9/1،باب 9،حدیث 2؛بحار الأنوار:313/5،باب 15،حدیث 2. 

2- 2) -الکافی:141/1،باب جوامع التوحید،حدیث 7؛التوحید:31،باب 2،حدیث 1؛بحار الأنوار:264/4،باب 4،حدیث 14. 




برای انسان شأنی بیان کرده،ولی وقتی به بهترین منبع و ارزنده ترین ذخیره یعنی قرآن مراجعه می کنیم،می بینیم خداوند بزرگ که صاحب آفرینش و خالق عالم و آدم است،بهترین و والاترین مقام را برای انسان مقام بندگی و عبودیت او نسبت به حضرت حق می داند.

قرآن مجید،بهترین مقامی که برای انبیا و اولیا معرفی می کند مقام عالی بندگی است،چرا که هر کس به دایرۀ بندگی قدم گذارد،از هر قید و بندی رسته و در فضای بهاری قرار گرفته که تمام استعدادهایش شکوفا خواهد شد.

بندگی حقیقی،از طرفی تمام درهای رحمت الهی را به روی انسان باز می کند و هشت در بهشت را برای انسان می گشاید و هر در شری،به خصوص هفت در جهنم را به روی انسان می بندد.

در مسیر بندگی،قلب انسان به تدریج آمادۀ پذیرفتن نور می گردد و در کنار آن نور موفق به تماشای حقایق شده و به وصال جمال خواهد رسید. 

ای که با درد تو اندیشۀ درمان خوش نیست***بی تماشای جمال تو گلستان خوش نیست

بی تو ما را هوس گلشن و صحرا نبود*** زان که بی صحبت تو روضه رضوان خوش نیست

هر که عاشق نبود صورت بی جان باشد ***تو خود انصاف بده صورت بی جان خوش نیست

گر چه بسیار شنیدیم که هجران خوشتر ***ما طلبکار وصالیم که هجران خوش نیست

خوشتر اینست که انصاف و غرامت دادن ***هم چنان با من دلتنگ پریشان خوش نیست
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ای دل ار طالب وصلی هوس از جان بگسل***غم جان با طلب صحبت جانان خوش نیست

طالب وصل حرم را نتوان گفت عماد*** که بیابان خطرناک و مغیلان خوش نیست(1)

قرآن مجید در سورۀ یوسف:12،مریم:63 کهف:65،فاطر:32،صافات:

81،111،122،132،171،ص:45،تحریم:10،از انبیای الهی به عنوان عباد مخلصین،عباد مؤمنین،عباد مرسلین،عباد صالحین یاد می کند و این مقام، بالاترین مقامی است که خداوند مهربان از انبیای خود به عنوان این مقام یاد می کند.

قرآن مجید،به طور مکرر از پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان عبد یاد می کند:

[ سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ ] (2).

منزّه و پاک است آن [ خدایی ] که شبی بنده اش [ محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ] را از مسجد الحرام به مسجد الأقصی که پیرامونش را برکت دادیم،سیر [ و حرکت ] داد.

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلیٰ عَبْدِهِ الْکِتٰابَ ] (3).

همۀ ستایش ها ویژۀ خداست که این کتاب را بر بنده اش نازل کرد.

[ تَبٰارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقٰانَ عَلیٰ عَبْدِهِ ] (4).

همیشه سودمند و با برکت است آن که فرقان را [ که قرآن جدا کنندۀ حق از باطل است ] به تدریج بر بنده اش نازل کرد.
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1- 1)- عماد فقیه کرمانی.

2- 2) -اسراء (17):1. 

3- 3) -کهف (18):1. 

4- 4) -فرقان (25):1. 




در تشهّد هر نماز واجب،تمام مکلفین،به دستور حضرت حق از پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان عبد حق یاد می کنند،تا بدانند که مقام عبودیت،بالاترین مقام و بلکه ریشۀ تمام مقامات است.

«أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللّهَ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَ أشْهَدُ أنّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ».


عبادت،علت رشد و کمال


اشاره

3-انسان مجموعه ای از قوا و استعدادهای الهی است،تاریخ حیات ثابت کرده که این قوا و استعدادها،جز در سایۀ عبادت مخلصانه قابل شکوفا شدن نیست.

عبادت مخلصانه عبارت است از:هماهنگ کردن تمام حرکات مادی و معنوی، اخلاقی و روانی،خانوادگی و اجتماعی با دستورهای حضرت حق.

با چنین حرکتی،انسان هم چون درختی که در شرایط لازم محاصره شده باشد، آن چنان در تمام جوانب حیات رشد می کند که منتهای این رشد پایان فراق و رسیدن به مقام قرب و اتصال است.

شما شرح حال انبیا و اولیا را در قرآن مجید ببینید،تمام کمالات و حالات عالی الهی که خداوند بزرگ برای پیامبرانش و اولیای گرانقدرش شمرده،همه و همه محصول هماهنگی حرکات آنان با دستورهای الهی است.

اولیا و انبیای الهی،هر کس را که به کمالات عالی و مدارج ربانی رساندند،از طریق فراهم آوردن زمینۀ بندگی بوده است.

تعالیم انبیا را در قرآن و ائمۀ طاهرین علیهم السلام را در روایات و اولیای الهی را در کتب اخلاق و عرفان ملاحظه کنید،تا به صدق این حقیقت واقف گردید.
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دستور العملی از مرحوم بهاری رحمه الله

عارف ربانی،مرحوم حاج شیخ محمد بهاری که افراد معمولی را به مقامات بسیار عالی رسانید،فرامین الهی و حکمت انبیا و ائمه علیهم السلام و پاکان را به آنان تعلیم می داد،سپس آنان را تشویق به عمل هماهنگ کردن تمام اعمال و کردار و اخلاقشان با آن دستورها می نمود.

به یکی از شاگردان پرقیمتش که از آن جناب دستور العملی طلب کرده بود، چنین می نویسد:

آنچه به جناب آقا شیخ احمد لازم است که تأمل درستی نماید،ببیند بنده است یا آزاد،اگر دید آزاد است خودش می داند هر کاری بخواهد بکند و اگر دانست بنده است و مولا دارد،سر خود نیست،هر کاری بکند و لو دستی حرکت دهد از وی جهت آن سؤال خواهد شد،جواب درستی باید بگوید،پس بنابراین سعیش در تحصیل رضای مولایش باشد،اگر چه دیگران راضی بر آن کار نباشند ابداً و تحصیل رضای مولای حقیقی جل شأنه نیست مگر در تحصیل تقوا.

غرض اصلی از خلقت حاصل نخواهد شد،بجز این که معرفت و محبت میان عبد و مولا باشد و تحصیل تقوا به چند چیز است که چاره ندارد از آن ها:

یکی: پرهیز از معاصی است،باید معاصی را تفصیلاً یاد بگیرد،هر یک را در مقام خود ترک نماید،از جمله معاصی است ترک واجبات،پس باید واجبات خود را هم به مقدار وسع و ابتلای به آن ها،یاد گرفته عمل نماید و این واضح است که با معصیت کاری اسباب محبت و معرفت موجود نخواهد شد،اگر اسباب عداوت نباشد.

اگر شیخ احمد بگوید:من نمی توانم ترک معصیت بالمره کنم لا بد واقع می شود.
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جواب این است که بعد المعصیة می توان که توبه کنی،کسی که توبه کرد از گناه،مثل کسی است که گناه نکرده،پس مأیوس از این در خانه نباید شد،اگر چه هفتاد پیغمبر را سر بریده باشد،باز توبه اش ممکن است،قبول باشد.

مولای او قادر است که خصمای او را راضی کند،از معدن جود خودش جلت قدرته.

دوم این که: مهما امکن،پرهیز از مکروهات هم داشته باشد،به مستحبات بپردازد حتی المقدور،چیز مکروه به نظرش حقیر نیاید که بگوید:کل مکروه جایز، بسا می شود یک ترک مکروهی،پیش مولا از همه چیز مقرب تر خواهد بود،یا اتیان مستحب کوچکی و این به تأمل در عرفیات ظاهر خواهد شد.

سیم: ترک مباحات است در غیر مقدار لزوم و ضرورت،اگر چه شارع مقدس خیلی چیزها را مباح کرده برای اغنیا،اما چون در باطن میل ندارد بندۀ او مشغول به غیر او باشد،از امورات دنیویه و لذا خوبست بنده هم نظراً به میل مولی این مزخرفات را تماماً یا بعضاً ترک نماید،اگر چه حرام نباشد ارتکاب به آن ها،اقتدای بالنبیین صلی اللّه علیهم و تأسیاً بالأئمة الطاهرین الطیبین صلوات اللّه علیهم أجمعین.

چهارم: ترک کند ما سوی اللّه را که در دل خود،غیر او را راه ندهد،چطور گفت خواجه: 

نیست در لوح دلم جز الف قامت یار*** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

اگر جناب شیخ احمد بگوید:با این ابتلای به معاش و زن و بچه و رفیق و دوست چطور می شود آدم ترک ما سوی اللّه بکند و در قلبش غیر یاد او چیزی نباشد،این فرض بحسب متعارف بعید است و شدنی نیست ؟

می گویم:آن مقدار که تو باید ترک کنی،آن هر کس است که تو را از یاد او جل
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شأنه نگهدارد،با آن شخص باید به مقدار واجب و ضرورت،بیشتر محشور نباشی.

و اما هر کس که خدا را به یاد تو بیندازد،ترک مجالست او صحیح نیست، حضرت عیسی علی نبینا و آله علیهم السلام فرمودند:

معاشرت کنید با کسانی که رؤیت آن ها،خدا را به یاد شما می اندازد (1).

الحاصل:طالب خدا اگر صادق باشد،باید انس خود را،یواش یواش،از همه چیز ببرد و همواره در یاد او باشد،مگر اشخاصی را که در این جهت مطلوب بکارش بیاید و آن هم بمقدار لازمۀ آن کار،پس با آن ها بودن منافاتی با یاد خدا بودن ندارد و محبت این اشخاص هم از فروغ محبت الهی است،جل شأنه.

اگر شیخ احمد بگوید:این ها حق است،و لیکن من با این حال نمی توانم بجا بیاورم؛زیرا که شیاطین انس و جن بدور ما احاطه کرده،متصل وسوسه می کنند، همیشه مانع اند و ما هم کناره بالمره نمی توانیم بکشیم.

امر معاش اختلال پیدا می کند،از عهدۀ خودمان برنمی آییم،تا کار به کار کسی نداشته،مشغول خودمان باشیم،ما کجا و این حرف ها کجا،جواب می گوییم:اگر امورات آنی باشد همین طور است که می گویی،از این هم بزرگ تر،مثل کوه بدواً بنظر آدم می آید،کوچک نیست.

لیکن اشکال در این است که تکلیف شاق نکرده اند،امورات تدریجی است، پس همین قدر که تدریجی شد،دیگر کار درست می شود،مردم به تدریج باز و شاهین و سایر مرغ های صیدی را رام کرده بدست گرفته اند.
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1- 1) -الکافی:39/1،باب مجالسة العلماء،حدیث 3؛بحار الأنوار:331/14،باب 21،حدیث 71. 




پس ملخص کلام این که در هر مرتبه که هستی آن نیم رمق که داری آن قدر را که به سهولت می توانی به عمل آوری،اگر در آن مسامحه نکردی آن را بجا آوردی، هم چنین بر قوت تو می افزاید،بلکه زیاده؛زیرا که فرمود:

تو یک وجب بیا،من یک ذراع و اگر نه مسامحه کردی آن مقدار قوتت هم در معرض زوال است.

مثلاً شب را تا صبح خوابیدی،بنای بیداری داشتی نشد،حالا که اول صبح است،تا ملتفت شدی پاشو،بین الطلوعین را بیدار بودن این خودش هم فیض علی حده و توفیقی است از جانب حضرت اللّه جل جلاله،این را به مسامحه بر خودت تفویت مکن،به شیطان گوش مده که می گوید:حالا به وقت نماز صبح زیاد است،قدری بخواب،غرض او معلوم است.

و هم چنین در مجلسی نشستی،خیلی لغو و بیهوده گفتی،دلت سیاه شد،اما می توانی نیم ساعت زودتر پا شوی به تدبیر و حیل،پس این نیم ساعت را از دست مده،پاشو برو و مگو چه فایده دارد،من از صبح به خرابی مشغولم،باز می توانی به این جزئی،خیلی کارها را پیش ببری انشاء اللّه تعالی.

پس بر شیخ احمد لازم آمد،عمل کردن به این ترتیب که می نویسم:

اولاً،هر کاری دارد،باید اوقات خود را ضایع نکند،بعضی از وقت او مهمل در برود،باید برای هر چیزی وقتی قرار دهد،اوقات او منقسم گردد.وقتی را باید وقت عبادت قرار دهد،هیچ کاری در آن وقت غیر عبادت نکند،وقتی را وقت کسب و تحصیل معاش خود قرار دهد،وقتی را رسیدگی به امور اهل و عیال خود، وقتی را برای خور و خواب خود قرار دهد،ترتیب این ها را بهم نزند،تا همۀ اوقات او ضایع گردد.

مهما امکن،اول شب را وقت خواب قرار دهد،بی خود ننشیند آخر شب از او
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فوت شود و متذکراً او را خواب ببرد،با طهارت بخوابد،ادعیۀ مأثوره را بخواند، خصوص تسبیح حضرت صدیقۀ طاهره علیها السلام را و در سیری شکم هیچ وقت خود را جنب نکند و پیش از صبح بیدار شود،تا بیدار شد سجدۀ شکر بجا آورد،اگر خودش هم بیدار نمی شود،اسباب بیداری فراهم بیاورد.

بعد از بیدار شدن،به اطراف آسمان نگاه کرده،به تأمل چند آیۀ مبارکه که اول آن ها:

[ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ ] و آخر آن [ إِنَّکَ لاٰ تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ ] (1)را بخواند بعد تطهیر کرده،وضو گرفته،مسواک نموده و عطری استعمال کرده،سر سجاده خود بنشیند دعای:«الهی غارَتِ النُّجُومُ سَمائَکَ»را بخواند.

پس شروع به نماز شب نمای،به آن ترتیب که فقها رضوان اللّه علیهم نوشته اند:

مثل شیخ بهایی علیه الرحمه در«مفتاح الفلاح»و دیگران در«مصابیح»و غیرهما، به مقدار وقتش ملاحظۀ عمل و تفصیل و اختیار آن را بنماید.

الحاصل:تا اول آفتاب را وقت عبادت قرار دهد،هیچ شغلی بجا نیاورد غیر از عبادت،کارهای دیگر را به آن وقت نیندازد،همه را در اذکار و اوراد مشروعه مشغول باشد،اگر هنوز اهل فکر نشده باشد و اما اگر مرورش به ساحت فکر افتاده، هر رشتۀ فکری که در دست داشته در خلال این اوقات اعمال نماید،اگر دید فکر جامد است،آن را ول کرده پی ذکر برود و ملاحظه نماید هر عملی را که بیشتر در وی تأثیر دارد،آن را بر همۀ اوراد مقدم دارد،چه قرائت قرآن،چه مناجات،چه ذکر،چه نماز،چه سجده.

باری بعد از آن ترتیبات،امور خانه را دستور داده به مقدار ضرورت با اهل خانه
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محشور شده،به بازار برود و هر کس را که دید غیر از سلام چیزی نگوید،مشغول ذکر خودش باشد،تا وارد بازار شود،ذکر مخصوصی در ورود به بازار وارد شده آن را بخواند،بساط خود را پهن نماید،متذکراً به کار خود مشغول باشد.

ذکر کردن در بازار ثواب خیلی دارد،شخص ذاکر در بازار به منزلۀ چراغی است در خانۀ ظلمانی،خود را بی خود در امور دنیویۀ مردم داخل نکند.

اگر منکری دید از کسی به طریق خوش اگر بتواند،آن را رفع کند و اما اگر دید تأثیر نخواهد کرد،یا با گفتن بدتر می کنند نباید دست بزند،کار نداشته باشد و اوقات مخصوصۀ نماز را مراعات نماید.

و مهما امکن،غالباً با طهارت باشد،بعد از نماز صبح صد مرتبه استغفار و صد مرتبه کلمۀ توحید و یازده مرتبه سورۀ توحید و صد مرتبه:«اللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ»را ترک نکند و استغفارات خاصه بعد از نماز عصر را بخواند،با ده مرتبه سورۀ قدر،و مهما امکن،روزه را ترک نکند،خصوص سه روز از هر ماه را که پنج شنبۀ اول و آخر و چهارشنبۀ وسط هر ماه است،اگر مزاج او مساعد باشد و الّا مراعات مزاج اولی است؛زیرا که بدن مرکوب انسان است،اگر صدمه خورد از پا می افتد و لذا نباید خیلی هم به هوای آن بچرخد،تا این که یاغی شود که او را دیگر اطاعت نکند:

خَیْرُ الْأُمُورِ أوْسَطُها (1).

بهترین کارها،طریق اعتدال به دور از افراط و تفریط است.

در همه چیز جاری است،افراط و تفریط هیچ کدام صحیح نیست،در هیچ مرتبه،این است که فرموده اند:
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عَلَیْکَ بِالْحَسَنَةِ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ (1).

بر تو باد به کاری نیک بین دو گناهی که از تو سرزده است.

و در هر وقت از شب که بتواند خوب است که یک سجدۀ طولانی هم بجا بیاورد،به قدری که بدن خسته شود و ذکر مبارک آن را هم«سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعلیٰ وَ بِحَمْدِهِ».قرار دهد و مهما امکن،هر چه می خواند باید با قلب حاضر باشد، حواسش جای دیگر نباشد و مداومت هم بکند که عمل ملکه و عادت او شود تا این که ترک نگردد.

فعلاً محل بیش از این گنجایش ندارد،این چند کلمه بر سبیل اختصار قلمی گردید و اگر مطالبی دیگر هم لازم شد،شاید بعداً نوشته شود إن شاء اللّه تعالی.


عبادت،علت ورود به بهشت

4-با توجه به کتب آسمانی و نبوت انبیا و امامت امامان و فطرت سلیم و عقل نافذ،ثواب و عقاب،سعادت و شقاوت،فلاح و گرفتاری و خلاصه در پایان کار بهشت و جهنم،دائر مدار بندگی و عدم بندگی انسان است.

بهشت به فرمودۀ قرآن مجید،محصول و معلول هماهنگی اعمال انسان با قوانین حضرت حق و جهنم معلول و محصول تجاوز آدمی از مقررات پروردگار بزرگ عالم است.

در این زمینه به نمونه ای از معارف بلند آسمانی توجه کنید:
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[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (1).

و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند،اهل بهشت اند و در آن جاودانه اند.

[ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصّٰالِحٰاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لاٰ یُظْلَمُونَ نَقِیراً ] (2).

و کسانی از مردان یا زنان که بخشی از کارهای شایسته را انجام دهند،در حالی که مؤمن باشند،پس اینان وارد بهشت می شوند،و به اندازۀ گودی پشت هستۀ خرما مورد ستم قرار نمی گیرند.

[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِیلاً ] (3).

و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند،به زودی آنان را در بهشت هایی که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است،درآوریم،در آن جاودانه اند.وعدۀ خدا حق است،و راستگوتر از خدا در گفتار کیست ؟

[ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنیٰ وَ زِیٰادَةٌ وَ لاٰ یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاٰ ذِلَّةٌ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ] (4).

برای کسانی که نیکی کردند،[ بهترین ] پاداش و افزون [ بر آن ] است و چهرۀ
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آنان را سیاهی و خواری نمی پوشاند؛آنان اهل بهشت اند [ و ] در آن جاودانه اند.

آری،رنج و مشقت و درد و بلای اهل ایمان و عمل صالح،خیلی زود به پایان می رسد و وعدۀ حق نسبت به آنان تحقق پیدا می کند. 

آخر این تیره شب هجر به پایان آید***آخر این درد مرا نوبت درمان آید

چند گردم چو فلک گرد جهان سرگردان*** آخر این گردش ما نیز به پایان آید

آخر این بخت من از خواب درآید سحری*** روز آخر نظرم بر رخ جانان آید

به عراق ار نرسد باز عراقی چه عجب ***که نه هر خار و خسی لایق بستان آید(1)

در بسیاری از آیات و روایات وارد شده که:

بهشت،مزد اهل عبادت و به خصوص اهل تقوا و پرهیزکاری است و بدون عبادت و اطاعت از حق و مراعات تقوا،توقع بهشت داشتن،عین بی انصافی و معلول عدم دقت و تدبر و تفکر در آیات الهی است.

[ إِنَّ اللّٰهَ جٰامِعُ الْمُنٰافِقِینَ وَ الْکٰافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً ] (2).

یقیناً خدا همۀ منافقان و کافران را در دوزخ گرد خواهد آورد.
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[ قٰالَ اخْرُجْ مِنْهٰا مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکُمْ أَجْمَعِینَ ] (1).

خدا فرمود:از این جایگاه و منزلتت نکوهیده و مطرود بیرون شو که قطعاً هر که از آنان از تو پیروی کند،بی تردید جهنم را از همۀ شما لبریز خواهم کرد.

[ لِلَّذِینَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنیٰ وَ الَّذِینَ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولٰئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسٰابِ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهٰادُ ] (2).

برای آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند،بهترین سرانجام است و آنان که دعوت او را پاسخ نگفتند،اگر مالک دو برابر همۀ آنچه روی زمین است باشند،بی تردید آن را برای رهایی خود از عذاب خواهند داد؛آنان را حساب سختی است،و جایگاهشان دوزخ است،و دوزخ بد بستری است.

[ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمٰالاً* اَلَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً* أُولٰئِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیٰاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقٰائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فَلاٰ نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ وَزْناً* ذٰلِکَ جَزٰاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمٰا کَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آیٰاتِی وَ رُسُلِی هُزُواً ] (3).

بگو:آیا شما را از زیانکارترین مردم از جهت عمل آگاه کنم ؟*[ آنان ] کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته [ و گم شده است ] در حالی که خود می پندارند،خوب عمل می کنند.*آنان کسانی هستند که آیات
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پروردگارشان و دیدار [ قیامت و محاسبه اعمال ] را به وسیلۀ او منکر شدند، در نتیجه اعمالشان تباه و بی اثر شده است،پس روز قیامت میزانی برای [ محاسبه اعمال ] آنان برپا نمی کنیم.*این است [ وضع و حال زیانکاران ] به سبب آن که کفر ورزیدند و آیات من و پیامبرانم را به مسخره گرفتند.


عبادت،عامل عدالت در زندگی

5-در زمینۀ این که عبادت و اطاعت از حق،برپا کنندۀ نظم و انضباط و امنیت و عدالت و سلامت و رحمت در جامعۀ انسانی است،گمان نمی رود هیچ عاقل با انصافی تردید داشته باشد.

شما در درجۀ اول به قرآن مجید و در درجۀ بعد به ابواب عقاید،اخلاق، معاملات،سیاسات کتب روایی و فقهی مراجعه کنید،تا به این حقیقت واقف گردید که اطاعت از دستورها و مقررات الهی گره گشای مشکلات،رشد دهندۀ جامعه به سوی کمالات،پدیدآورندۀ امنیت و حافظ سلامت در همۀ شؤون حیات است.

در اجرای اوامر حضرت حق و دوری از محرمات،ظاهر و باطن زندگی از منافع ابدی برخوردار خواهد شد.


عبادت،مانع رشد ظلم

6-بندگی و عبادت حق،ریشۀ فضایل و عامل پرورش قوای درون و بهترین و برترین نیرو برای حفظ حقوق حق و حفظ حقوق مردم است.

انسانی که در فضای بندگی واقعی قرار دارد،از ظلم و ستمگری پاک است؛زیرا وقتی خدا-که منبع عدل و عدالت است-محور حیات انسان باشد،بنده هم از او
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رنگ می پذیرد و حقوق حق داران را رعایت می کند.

البته این شش موردی که در محور عبادت صحیح توضیح داده شد،معلول معرفت انسان به حضرت حق و اوامر و شؤون اوست.


معرفت یا اصل همۀ فضایل


اشاره

معرفت یا به فرمودۀ قرآن مجید،بصیرت،واقعیتی است که هم چون چراغ پر نور،در شب تاریک زندگی فرا راه انسان است،تا انسان بتواند از برکت آن،حقایق و خطرات را درک کرده و با اراده ای متین و نیتی صادقانه به جلب منافع برخاسته و دفع خطر و ضرر کند.

انسان،اگر خدا و شؤون او و اوامر و نواهیش را نشناسد،چگونه سالک راه کمال و مسافر دیار رشد و حقیقت گردد ؟

صاحب«منهاج الطالبین و مسالک الصادقین»در این زمینه می گوید:

بدان که اول چیزی که بر همۀ بندگان واجب است،معرفت معبود و صانع همۀ عالم و عالمیان است و شناخت آلاء و نعماء و گزاردن شکر آن.

و رسول صلی الله علیه و آله فرموده است که:

خدای عز و جل بود و هیچ چیز با او نبود (1).

پس باید که از این حدیث معلوم کند که همۀ عالم و هر چه در آن است از آسمان ها و زمین ها و دریاها و هر چه در فهم و وهم انسان آید،همه مخلوق و مصنوع است و حق سبحانه و تعالی خالق و صانع آن است و قادر است که هر چه آفریده است، همه را فانی و نیست کند و دیگر بار هر چه خواهد بیافریند،چنان که فرموده:
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1- 1) -بحار الأنوار:233/54،تفهیم و تتمیم. 




[ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ* وَ مٰا ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیزٍ ] (1).

و باید بداند که خدای عز و جل یکی است،نه چون هر یکی،بل ذات او قدیم و ازلی است و ابدی،یعنی همیشه بود و همیشه باشد و هر چه غیر اوست،اول نبود و آخر هم نباشد.

اول و مبدأ همه چیز از اوست و آخر همه چیز و رجوع آن به اوست،ظاهر همه چیز بدوست و باطن همه چیز خود اوست.

[ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ] (2).

اگر نه تجلی وجود،وجود او بودی،هیچ چیز را به خود وجود نبودی و اگر نه فیض و عنایت و حفظ او بودی،هیچ چیز را وجود نماندی. 

از جمالت نمی شکیبد دل***می برد عقل و میفریبد دل

عشقت ای دوست می کند پیوست*** حلقه در گوش عاشقان الست

عاشقان تو پاک بازانند*** صید عشق تو شاهبازانند

ای غم تو مجاور دل من*** وز دو عالم غم تو حاصل من

هست عشق آتشی که شعله آن*** سوزد از دل حجاب هر حدثان

چون بسوزد هوای پیچا پیچ*** او بماند جز او نماند هیچ

عشق و اوصاف کردگار یکی است*** عاشق و عشق و حسن یار یکی است(3)

او را نه شریک است و نه وزیر و نه یار و نه نظیر و نشاید که گویند:کجاست و نه بر
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1- 1) -ابراهیم (14):19-20.اگر بخواهد شما را از میان می برد،و خلقی جدید می آورد.*و این [ کار ] بر خدا دشوار و گران نیست. 

2- 2) -حدید (57):3.اوست اول و آخر و ظاهر و باطن،و او به همه چیز داناست. 

3- 3)- عشاقنامه، فخرالدین عراقی.




کجاست و روا نبود که پرسند که چیست یا چون است،زنده ایست که هرگز نمیرد و دانایی است که هیچ بر وی پوشیده نباشد،قادری است که از هیچ چیز عاجز نیاید،هر چه هست و باشد همه به ارادت و مشیت اوست،هر چه نیست و نباشد همه به اختیار و منع اوست.متکلم است به کلام ازلی،هر چه خواهد با هر که خواهد.

[ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ ] (1).

قرآن،کلام اوست،به کلام خلق نماند،بینایی است که هیچ چیز از نظر او غایب نشود،شنوایی است که هیچ چیز سمع او را از هیچ چیز مشغول نگرداند.

لا یَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ (2).

[ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ ] (3).

حاضری است که از هیچ کس و هیچ چیز غایب نشود و اگر کسی خواهد که از وی چیزی پنهان کند،یا بگریزد میسر نشود.

[ وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مٰا کُنْتُمْ ] (4).

نه کس او را زاد و نه کس از او زاده و نه کس او را همتاست.

[ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ* وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ ] (5).
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1- 1) - شوری (42):51.مگر از راه وحی یا از پشت حجاب غیب. 

2- 2) -المناقب:247/2؛بحار الأنوار:132/39،باب 79،حدیث 4. 

3- 3) -شوری (42):11.هیچ چیزی مانند او نیست و او شنوا و بیناست. 

4- 4) -حدید (57):4.و او با شماست هرجا که باشید. 

5- 5) -اخلاص (112):3-4.نزاده،و زاییده نشده است،*و هیچ کس [ در ذات و صفات ] همانند و همتا و شبیه او نمی باشد. 




ذات و صفات او به کس نماند و هیچ کس هیچ نکند الا او بیند و داند.

[ اعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ] (1).

عقل را به کنه معرفت او راه نیست و بازمانده و نادان است و عشق نیز در شناخت جمال و جلال او حیران است،هر که او وی را برگزید و خواست او را دانست و آن را که نخواست دائماً شیفته و سرگردان است و اگر چه این سرّیست که بس پنهان است،این رمز منظوم در اشارۀ معرفت او دلیل و بیان است. 

عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست*** عنقای مغربم که نشانم پدید نیست

ز ابرو و غمزه هر دو جهان صید کرده ام*** منگر بدان که تیر و کمانم پدید نیست (2)


درجات علم

باید که محقق بداند که این است،اعتقاد درست که بنده را علم توحید و یگانگی پروردگار خود حاصل شود و این علم را سه درجه است:

علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین.

علم الیقین آن است که بنده را به قوت ایمان و طهارتی که دل وی را حاصل بود از شک و شبهت برهاند و به رؤیت آلاء و نعماء و آیات بینات و علاماتی که همه دلیل است بر وجود خدای عز و جل،برساند.

و اما عین الیقین و حق الیقین درجۀ انبیا و اولیاست،هرگاه که شخص در شرایط طریقت و ترک ما سوی اللّه درست آید،راه آن بر وی بگشایند و ذوق آن بیابد و به تدریج به تحقیق آن رسد.
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1- 1) -فصلت (54):40.هر چه می خواهید انجام دهید،بی تردید او به آنچه انجام می دهید،بیناست. 

2- 2) -فخر الدین عراقی. 




عارف معارف،جمالی اردستانی گوید: 

تازه نگاری طلب ای جان و دل***تا که روان بگذری از آب و گل

چشم از این نیک و بدی ها به دور*** هر چه بجز اوست سراسر بسوز

ای در آزرده مگو شرح پوست ***دوست غیور است مجو غیر دوست

قامت دلجوی دل آرام من*** برده بکلی زدل آرام من

گر بگدازی تو گدازی دلم ***ور بنوازی تو نوازی دلم

پند من ار بشنوی ای جان دل*** زود بود زود که گردی خجل



و باید که،چون بنده به قدر فهم و معرفت خود خالق و معبود خود را شناخت، همواره به عبادت و فرمانبرداری او مشغول باشد،در هر صورت و هر شغل که باشد و همۀ عمر تا به وقت مرگ در طلب مزید معرفت او سعی کند؛زیرا که این کاری است که نهایت ندارد و حق تعالی فرموده است رسول صلی الله علیه و آله را:

[ وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ ] (1).

و مفسران،تفسیر«یقین»در این آیت به مرگ کرده اند،یعنی خدای خود را می پرست تا به وقت مرگ.

وَ قالَ اللّه:

[ وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ ] (2).أی لِیَعْرِفُون (3).

و تفسیر پرستیدن اینجا به شناخت کرده اند.

پس باید که از این معانی،محقق بداند که عبادت و طاعت حق تعالی بر همۀ خلایق واجب است و هیچ عبادتی فاضل تر و عالی تر از طلب معرفت او نیست.
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1- 1) -حجر (15):99.و پروردگارت را تا هنگامی که تو را مرگ بیاید،بندگی کن. 

2- 2) -ذاریات (51):56.و جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم. 

3- 3) -التفسیر الکبیر:4/28-233؛تفسیر روح البیان:317/10. 




قال اللّه تعالی:

[ أَقِمِ الصَّلاٰةَ إِنَّ الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللّٰهِ أَکْبَرُ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مٰا تَصْنَعُونَ ] (1).

و ذکر حقیقی آن بود که با معرفت باشد و به حقیقت،اگر شخص در وجود خود و هستی و نیستی آن فکر کند،او را در معرفت معبود به هیچ دلیل و آیت حاجت نبود،بل اگر در وجود یک مور یا هر ذره از ذرات عالم او را نیابد،نشان هدایت نیست؛زیرا که:وَ فی کُلِّ شَیْءٍ لَهُ آیَةٌ دَلیلٌ عَلیٰ أنَّهُ واحِدٌ 

ای گم شده دیوانه و عاقل در تو***سر رشته ذره ذره حاصل در تو

تا در دل من صبح کمال تو دمید*** گم شد دو جهان در دلم و دل درتو(2)



آیات صنع و قدرت او ظاهر و هویداست،لکن دیده ها بس ضعیف و دل ها به غایت شیداست.

[ فَإِنَّهٰا لاٰ تَعْمَی الْأَبْصٰارُ وَ لٰکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ] (3).

نعمت های ظاهر،همه بر قدرت او و عجز ما دلالت است و نعمت های باطن، هر که بیند داند که بی نهایت است.

[ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا ] (4).
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1- 1) -عنکبوت (29):45.آنچه را از این کتاب به تو وحی شده است،بخوان و نماز را برپا دار،یقیناً نماز از کارهای زشت،و کارهای ناپسند باز می دارد و همانا ذکر خدا بزرگ تر است،و خدا آنچه را انجام می دهید،می داند. 

2- 2)- عطار نیشابوری.

3- 3) -حج (22):46.حقیقت این است که دیده ها کور نیست بلکه دل هایی که در سینه هاست،کور است ! 

4- 4) -ابراهیم (14):34.و اگر نعمت های خدا را شماره کنید،هرگز نمی توانید آن ها را به شماره آورید. 




و اگر چه به حقیقت معرفت او هیچ کس را راه نیست،اما در وجود او و وجوب عبادت او هیچ کس را اشتباه نیست.

[ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللّٰهُ ] (1).

و جز خواص اهل معرفت کسی را به رؤیت آیات و تصرفات او انتباه نیست.

[ سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی الْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ] (2).

عجز و بی اختیاری خاص و عام در معارضۀ اختیارات او پوشیده و پنهان نیست و در معرض سطوت رد و قبول او،جز تسلیم و رضا،چاره و درمان نیست.

قال اللّه تعالی:

[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبٰاباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبٰابُ شَیْئاً لاٰ یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطّٰالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ* مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ ] (3). 

سریست بزرگ و من در آن حیرانم***وز حیرت خود عجب فرو می مانم

کو با من و من با وی و این می دانم*** وندر طلبش هنوز سرگردانم
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1- 1) -زخرف (43):87.و اگر از آنان بپرسی:چه کسی آنان را آفریده است ؟ یقیناً می گویند:خدا. 

2- 2) -فصلت (41):53.به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی تردید او حق است. 

3- 3) -حج (22):73-74.ای مردم ! [ برای شما و معبودانتان ] مَثَلی زده شده است؛پس به آن گوش فرا دهید،یقیناً کسانی که به جای خدا می پرستید،هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند اگر چه برای آفریدن آن گرد آیند و اگر مگس،چیزی را از آنان برباید،نمی توانند آن را از او بازگیرند،هم پرستش کنندگان و هم معبودان ناتوانند.*خدا را آن گونه که سزاوار اوست نشناختند،بی تردید خدا نیرومند و توانای شکست ناپذیر است. 




[ فَإنَّ خَیْرَ الْعِباداتِ أقْرَبُها بِالأمْنِ وَ أخْلَصُها مِنَ الآفاتِ وَ أدْوَمُها وَ إنْ قَلَّ فَإنْ سَلِمَ لَکَ فَرْضُکَ وَ سُنَّتُکَ فَأنْتَ أنْتَ ]


عبادت برتر

امام صادق علیه السلام می فرماید:

بهترین عبادات،عبادتی است که از خطرات شیاطین بیرونی و عوامل مادی بازدارنده و خطرات درونی در امان باشد و تداوم پیدا کند گر چه به صورت ظاهر اندک و کم بنماید.

اگر واجبات و مستحبات تو به طور کامل و سالم انجام گیرد بدون تردید در بندگی خود و عبادت نسبت به معبود صادقی.
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[ وَ احْذَرْ أنْ تَطَأَ بَساطَ مَلِکِکَ إلّا بِالذُّلِّ وَ الْافْتِقارِ وَ الْخَشْیَةِ وَ التَّعْظیمِ وَ أخْلِصْ حَرَکاتِکَ مِنَ الرّیا و سِرِّکَ مِنَ الْقَساوَةِ ]

جداً از این که بدون احساس ذلت و احتیاج و خشیت و درک عظمت دوست پا در مقام بندگی و بساط سلطان واقعی ات بگذاری بپرهیز.

این مقام،جای نشان دادن ذلت،فقر،خشیت و تعظیم است که بدون این حالات،کسی را در این بساط راهی نیست و بدون این حقایق بندگی،به زیور کمال آراسته نمی شود.

تمام حرکات عبادی خود را از ریا خالص کن و دلت را که حریم حضرت مولاست از قساوت و چرک عصیان،با جذب و جلب رحمت او بشوی. 

ای شده چشم جان من بتو باز***از تو در دل نیاز و در جان آز

شب اندوه من نگردد روز*** تا نبینم جمال روی تو باز

تو زما فارغی و ما داریم*** بر درت سر بر آستان نیاز

در دلم آرزوی عشق ترا ***نیست انجام اگر بود آغاز

مرغ جانم زآشیانه تن*** جز بکویت کجا کند پرواز(1)
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1- 1)- عشاقنامه، فخرالدین عراقی.




[ فَإنَّ النَّبی صلی الله علیه و آله قال:الْمُصَلّی مُناجٍ رَبَّهُ فَاسْتَحِ مِنَ الْمُطَّلِعِ عَلیٰ سِرِّکَ الْعالِمُ بِنَجْواکَ وَ ما یَخْفی ضَمیرُکَ وَ کُنْ بِحَیْثُ یَراکَ لِما أرادَ مِنْکَ وَ دَعاکَ إلَیْهِ ]


مناسک صوریه و عبادات غالبیه

توجه داشته باش که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

شخص نمازگزار به وقت نماز،در حال مناجات و راز و نیاز با خداست،پس شرم و حیا کن از جناب او که بر باطن و ظاهر تو آگاه است و به همۀ حرکات و سکناتت واقف،مواظب باش که به وقت مناجات زبانت از آلودگی ها پاک و دلت از غفلت و قساوت و ریا منزه باشد.

و عبادت را به آن کمیت و کیفیتی که از تو خواسته اند بجا آر و تمام شرایط ظاهری و باطنی آن را رعایت کن تا به حقیقت عبادت برسی.

امام خمینی رحمه الله در این زمینه می گوید:

باید دانست که مناسک صوریه و عبادات غالبیه نه فقط برای حصول ملکات کاملۀ روحانیه و حقایق قلبیه است،بلکه آن یکی از ثمرات آن است.

لکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب،کلیۀ عبادات،سرایت دادن معارف الهیه است از باطن به ظاهر و از سرّ به علن و چنانچه نعمت رحمت رحمانیه،بلکه رحیمیه منبسط بر تمام نشئات قلبیه و قالبیۀ انسانیه است و هر یک از مراتب را
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حظی است از نعم جامعۀ الهیه،هر یک را حظ و نصیبی است از ثنای حق و شکر نعمت رحمانی و رحیمی واجب مطلق و تا از نشئۀ صوریۀ دنیویه،نفس را حظی است و از حیات ملکی نصیبی است،بساط کثرت به کلی برچیده نشود و حظوظ طبیعت مرتفع نگردد و سالک الی اللّه چنانچه قلب را نباید به غیر حق مشغول کند، صدر و خیال و ملک طبیعت را نباید در غیر حق صرف کند،تا توحید و تقدیس را در تمام نشئات قدم راسخ باشد.

و اگر جذبۀ روحی را در ملک طبیعت نتیجه ای جز تعبد و تواضع برای حق حاصل شود،از انانیت نفس بقایایی مانده و سیر سالک در جوف بیت نفس است، نه سیر الی اللّه و غایت سیر اهل اللّه آن است که طبیعت و ملک بدن را منصبغ به صبغة اللّه کنند و یکی از مراتب و مواطن حدیث شریف که فرماید از لسان حق تعالی شأنه:

أنَا اللّهُ و أنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَها إِسْماً مِنْ إسْمی فَمَنْ وَصَلَها وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَها قَطَعْتُهُ (1).

منم اللّه و منم رحمان،خویشاوندی و رحم را من آفریدم و برای او نامی از نام خودم جدا ساختم،پس هر آن کس که آن را وصل کند و با خویشاوند بپیوندد،من نیز او را وصل می کنم و هر کس آن را ببُرد من هم او را می بُرم.

شاید همین قطع طبیعت که ام الأرواح است از موطن اصلی باشد و وصلش ارتیاض آن و ارجاع آن به موطن عبودیت باشد و فی الحدیث:

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:إسْتَوْصَوْا بِعَمَّتِکُمُ النَّخْلَةِ خَیْراً فَإنَّها خُلِقَتْ مِنْ
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1- 1) -بحار الأنوار:211/47،باب 6،حدیث 54. 




طینَةِ آدم (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:دربارۀ عمۀ خودتان،درخت خرما-سفارش نیک کنید که آن از طینت آدم آفریده شده است.

این حدیث شریف اشاره به همان رحمیت است که مذکور شد.

بالجمله،اخراج مملکت ظاهر را از موطن عبودیت و سرّ خود نمودن آن از غایت جهل به مقامات اهل معرفت است و از تسویلات شیطان رجیم است که هر طایفه را به طریقی از حق تعالی بازدارد،چنانچه انکار مقامات و سد طریق معارف که قرة العین اولیای خدا علیهم السلام است و تحدید نمودن شرایع الهیه را به ظاهر که حظ دنیا و ملک نفس و مقام حیوانیت آن است و غفلت از اسرار و آداب باطنیۀ عبادات که موجب تطهیر سرّ و تعمیر قلب و ترقی باطن است،از غایت جهالت و غفلت است و هر یک از این دو طایفه از طریق سعادت و صراط مستقیم انسانیت دور و از مقامات اهل معارف مهجورند.

و عارف باللّه و عالم به مقامات باید همۀ حقوق باطنیه و ظاهریه را مراعات کند و هر صاحب حقی را به حق و حظ خود برساند و از غلو و تقصیر و افراط و تفریط خود را تطهیر کند و ازالۀ قذارت انکار صورت شریعت که فی الحقیقه تحدید است و ازالۀ خباثت انکار باطن شریعت که تقیید است و هر دو از وساوس شیطانیه و اخباث آن لعین است بنماید،تا طریق سیر الی اللّه و وصول به مقامات معنویه برای او آسان شود.
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1- 1) -المحاسن:528/2،باب 110،حدیث 768؛وسائل الشیعة:145/25،باب 78،حدیث 31467؛بحار الأنوار:129/63،باب 3،حدیث 13. 




[ وَ کانَ السَّلَفُ لا یَزالُونَ مِنْ وَقْتِ الْفَرْضِ إلیٰ وَقْتِ الْفَرْضِ فی إصْلاحِ الْفَرضَیْنِ جَمیعاً وَ تَری أهْلَ الزَّمانِ یَشْتَغِلُونَ بِالْفَضائِلِ دُونَ الْفَرائِضِ کَیْفَ یَکُونُ جَسَدٌ بِلا رُوحٍ ]

در گذشته گروهی از بندگان خدا بودند که زمان بین دو واجب را خرج اصلاح دو واجب می کردند،به این معنی که نواقص و عیوب واجب قبل را اصلاح نموده و نسبت به واجب بعد به مراقبه و محاسبه بر می خاستند و خلاصه سعی داشتند برای ورود به واجب بعد،آراسته به شرایط الهیه و مقامات انسانیه گردند.

عدّه ای در این زمان خالی از آن حال عالی ملکوتی اند،بیشتر در پی علوم مادی اند و همتی برای کسب علوم معنوی باقی نگذاشته،با این که علوم الهی و معنوی نسبت به علوم دیگر به منزلۀ روح برای جسد است.

از کمال بدبختی و پستی است که درهای رحمت الهیه از هر سو به روی انسان باز باشد،ولی آدمی از نسیم جانفزای آن رحمت،بهره مند نگردد. 

یا رب دل غفلت زده ام را خبری بخش***وزدیده صاحب نظرانم نظری بخش

چون شمع مرا اشک روان و رخ روشن ***بی زحمت دود دل و سوز جگری بخش
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در مصلحت دنیی و دینم مددی کن*** بر دشمن بیگانه و خویشم ظفری بخش

این خستۀ غم را به فرح مرهم دل ساز*** وین بی سر و پا را به کرم پای و سری بخش (1)
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1- 1) -عماد فقیه کرمانی. 




[ قالَ علیُّ بْنُ الحُسَیْنِ علیهما السلام:عَجِبْتُ لِطالِبِ فَضیلةٍ تارِکِ فَریضَةٍ وَ لَیْسَ ذلِکَ إلّا لِحِرْمانِ مَعْرِفَةِ الْأمْرِ وَ تَعْظیمِهِ وَ تَرْکِ رُؤیَةِ مِنَنِهِ بِما أهَّلَهُمْ لِأمْرِهِ وَ اخْتارَهُ لَهُمْ ]


وظایف انسان در واجبات

حضرت علی بن الحسین امام سجاد علیه السلام می فرماید:

از انسانی که در مقام به دست آوردن فضیلت یعنی علوم مادی و ظاهری است، ولی از انجام واجبات الهیه روی گردان است تعجب می کنم،چنین انسانی از شناخت حقیقت امر الهی و بزرگداشت آن و وظیفۀ خود محروم است و به همین خاطر حقیقت را سبک و خوار شمرده و از آنچه حضرت دوست،او را برای آن ساخته که رسیدن به عالی ترین مقامات الهی و انسانی با عبادت و اطاعت است، غفلت نموده.

عارف با معرفت،جناب شیخ حسن مصطفوی در توضیح مختصرش نسبت به جملات بالا می گوید:

تشخیص وظیفه از امور بسیار مهم است،به طوری که سالکان کار کرده و متدینین روشن ضمیر و حتی آنان که دارای مکاشفه هستند،از تشخیص این امر مهم عاجز بوده و در این مرحله انحرافات و گمراهی هایی پیدا می کنند.

یکی وظیفه اش کسب و تأمین معاش خود و عائله است و از این جهت تسامح
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می ورزد،دیگری وظیفه اش تحصیل علم به فرایض و آداب و سنن است،حقیر و سبک می شمارد.

یکی دیگر موظف است که نهایت اهتمام به واجبات و محرمات داشته باشد، ولی به امور غیر لازم و کارهای مستحبی می پردازد.

آن یکی نماز نمی خواند و دم از دینداری می زند،یا روزه نمی گیرد و از فواید روزه مذاکره می کند،یا اموال مردم را می خورد و دست و صورت آب می کشد.

یا به کتاب خدا و سنت عمل نکرده و به حرف خدا و پیغمبر گوش نمی دهد و خود را عالم به حقیقت تصور می کند،یا اهل علم و دانش را مسخره کرده و عقل و برهان را کوچک شمرده و به سخن هر مدعی دروغگو تسلیم می شود،یا مرتکب صدها خیانت و جنایت و بی انصافی و ربا خواری و ظلم و دروغ و حیله و تزویر و تهمت و غیبت و بدگویی می شود و در صف اول جماعت جا می گیرد و به طور اجمال اغلب مردم متدین در مقام تشخیص وظیفه دچار اشتباه و انحراف می گردند و بسا هست که به خاطر بجا آوردن امری مستحب،ترک تکلیف واجب می کنند، یعنی آن اندازه که به امور مستحبی و یا مرسوم و عرفی و متداول اهمیت می دهند، به وظایف و فرایض لازم خود اهتمام ندارند و می توان گفت:نود درصد از مرسومات میان مردم برخلاف شرع و عقل می باشد و این معنی با دقت کردن در رسوم متداول در مجالس جشن و عقد و تعزیت و دید و بازدید و مهمانی،خوب روشن می شود و مفهوم بدعت گاهی در بعضی از این امور صدق می کند و اگر کسی بخواهد تقوا داشته باشد و مراقب حرکات و اعمال خود باشد،می باید از این گونه مجالس و این رقم مصاحبت ها بپرهیزد.
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عبادت واقعی

حرکاتی که به عنوان عبادت از انسان سر می زند،باید به مقتضای حال و ظرفیت عابد ارزیابی شود.

اولاً: هر حرکتی عبادت نیست و هر عبادتی،واقعی و کامل نیست،عبادت منافق،عبادت غیر مخلص،عبادت ریاکار،عبادت کسی که هدفش جلب جهات مادی است عبادت نیست،بلکه بازی با الفاظ و استهزاء به حق است.

در«تفسیر المیزان» (1)آمده است که:

خدای تعالی به یکی از سه وجه عبادت می شود:

1-خوف

2-رجاء

3-حب

و این هر سه در یک آیه جمع شده که می فرماید:

[ وَ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ شَدِیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰانٌ وَ مَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ مَتٰاعُ الْغُرُورِ ] (2).

در آخرت عذاب سختی است و [ برای مؤمنان که دنیای خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به کار گرفتند ] از سوی خدا آمرزش و خشنودی است، و زندگی دنیا جز کالای فریبنده نیست.

با توجه به این آیۀ شریفه باید هر شخص با ایمانی نسبت به حقیقت دنیا توجه
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1- 1) - ترجمه تفسیر المیزان:289/19 ذیل آیۀ 20 سورۀ حدید. 

2- 2) -حدید (57):20. 




داشته باشد و بداند که دنیا متاع غرور و دام فریب است که چون سراب بیابان به نظر بینندۀ لب تشنه آب می آید و او را به سوی خود می کشاند،ولی وقتی نزدیک شد چیزی نمی بیند و اگر چنین تنبهی داشته باشد،دیگر هدف خود را از کارهایی که در زندگی انجام می دهد دنیا قرار نداده،می داند که در ورای این دنیا،جهان دیگری است که در آنجا به نتیجۀ اعمال خود می رسد،حال یا آن نتیجۀ عذابی است شدید در ازای کارهای زشت و یا مغفرتی است از خدا در قبال کارهای نیک،پس بر اوست که از آن عذاب بهراسد و به آن مغفرت امیدوار باشد،ولی اگر عالی تر از این فکر کند هدف خود را خشنودی خود قرار نمی دهد و به خاطر نجات از عذاب و رسیدن به ثواب عمل نمی کند،بلکه هر چه انجام می دهد به خاطر خدا و خشنودی او انجام می دهد.

البته طبایع مردم در اختیار یکی از این سه راه مختلف است،بعضی از مردم که اتفاقاً اکثریت را هم دارا هستند،مسئلۀ ترس از عذاب بر دل هاشان چیره گشته و از انحراف و عصیان و گناه بازشان می دارد،این ها هر چه بیشتر به تهدید و وعیدهای الهی برمی خورند،بیشتر می ترسند و در نتیجه به عبادت می پردازند.

و بعضی دیگر،حس طمع و امیدشان غلبه دارد،اینان هر چه به وعده های الهی و ثواب ها و در جایی که خداوند نوید داده برمی خورند،امیدشان بیشتر شده، به خاطر رسیدن به نعمت ها و کرامت ها و حسن عاقبتی که خداوند به مردم باایمان و عمل صالح وعده داده،بیشتر به تقوا و التزام به اعمال صالح می پردازند،باشد که بدین وسیلۀ به مغفرت و بهشت خدایی نایل آیند.

ولی دستۀ سوم که همان طبقۀ علمای باللّه باشند هدفشان عالی تر از آن دو دسته است.

ایشان خدا را نه از ترس عبادت می کنند و نه از طمع به ثواب،بلکه او را عبادت
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می کنند برای این که اهل و سزاوار عبادت است.

چون خدا را دارای اسمای حسنی و صفات علیایی که لایق شأن اوست شناخته اند و در نتیجه فهمیده اند که خداوند عزیز،پروردگار و مالک سود ایشان و اراده و رضای ایشان و مالک هر چیز دیگری غیر ایشان است.

و اوست که به تنهایی تمام امور را تدبیر می کند،خدا را این چنین شناختند و خود را هم فقط بنده دیدند و چون بنده شأنی جز این ندارد که پروردگارش را بندگی نموده،رضای او را به رضای خود و خواست او را بر خواست خود مقدم بدارد،لذا اولاً به عبادت خدا می پردازد و ثانیاً از آنچه که می کند و آنچه که نمی کند جز روی خدا و توجه به او چیز دیگر در نظر نداشته طمع نمی دارد،نه التفاتی به عذاب دارد تا از ترس آن به وظیفۀ خود قیام نماید و نه توجهی به ثواب دارد تا امیدوار شود،گو این که از عذاب خدا ترسنده و به ثواب او امیدوار هست،و لکن محرکش برای عبادت و اطاعت خوف و رجا نیست و کلام امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه که عرض می کند:من تو را از ترس آتشت و به امید بهشتت عبادت نمی کنم،بلکه بدان جهت عبادت می کنم که تو را اهل و سزاوار عبادت یافتم (1)،به این معنی اشاره دارد.

این دسته،از آنجایی که تمامی رغبت ها و امیال مختلف خود را متوجه یکسو کردند و آن هم رضای خداست و تنها غایت و نتیجه ای که در نظر گرفتند خداست، لذا محبت به خدا در دل هاشان جایگیر شده است.

آری،این دسته خدای تعالی را به همان نحوی شناختند که خود خدای تعالی خود را به داشتن آن اسما و صفات معرفی کرده و چون او خود را به بهترین اسما
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و عالی ترین صفات معرفی و توصیف کرده و نیز از آنجایی که یکی از خصایص دل آدمی مجذوب شدن در برابر زیبایی ها و کمالات است،در نتیجه محبت خدایی که جمیل علی الاطلاق است در دل هایشان جایگزین می شود.

آری،از آیۀ شریفۀ:

[ ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ خٰالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ ] (1).

این است خدا پروردگار شما،جز او معبودی نیست،آفرینندۀ همه چیز است؛ پس تنها او را بپرستید.

به ضمیمۀ آیۀ:

[ الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ ] (2).

همان کسی که آنچه را آفرید نیکو ساخت.

استفاده می شود که خلقت دائر مدار حسن و این دو متلازم و متصادق با همند.

آیات دیگری بر می آید که یک یک موجودات،آیه و دلیل بر وجود خدا و آنچه در آسمان ها و زمین است،آیاتی است برای صاحبان عقل و خلاصه در عالم وجود چیزی که دلالت بر وجود او نکند و جمال و جلال او را حکایت ننماید،وجود ندارد.

پس اشیا از جهت انواع مختلفی که از خلقت و حسن دارند همه بر جمال لایتناهای او دلالت نموده،با زبان حال او را حمد و بر حسن فناناپذیر او ثنا می گویند و از جهت انواع مختلفی که از نقص و حاجت دارند،همه بر غنای مطلق او دلالت نموده،با زبان حال او را تسبیح و ساحت قدس و کبریاییش را از هر عیب
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و احتیاجی تنزیه می کنند،هم چنان که فرمود:

[ وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاّٰ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ] (1).

و هیچ چیزی نیست مگر این که همراه با ستایش،تسبیح او می گوید.

پس این دسته از مردم در معرفت اشیا،از راهی سلوک می کنند که پروردگارشان بدان راهنمایی کرده و نشانشان داده و آن راه این است که هر چیزی را آیه و علامت صفات جمال و جلال او می دانند و برای هیچ موجودی نفسیت و اصالت و استقلال نمی بینند و به این نظر به موجودات می نگرند که آیینه هایی هستند که با حسن خود حسن ماورای خود را که حسنی لا یتناهی است جلوه گر می سازند و با فقر و حاجت خود،غنای مطلقی را که محیط به آن هاست نشان می دهند و با ذلت و مسکنتی که دارند،عزت و کبریای ما فوق خود را حکایت می کنند.

و پر معلوم است که آن دسته از مردم که نظرشان به عالم هستی،چنین نظری باشد خیلی زود نفوسشان مجذوب ساحت عزت و عظمت الهی گشته و محبت به او آن چنان بر دل هاشان احاطه پیدا می کند که هر چیز دیگری و حتی خود آنان را از یادشان می برد و رسم و آثار هوا و هوس و امیال نفسانی را،به کلی از صفحۀ دل هاشان محو می کند و دل هاشان را به دل هایی سلیم مبدل می سازد که جز خدای عز اسمه،چیز دیگری در آن نباشد،هم چنان که فرموده:

[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ] (2).

ولی آنان که ایمان آورده اند،محبت و عشقشان به خدا بیشتر و قوی تر است.

و لذا این طبقه،دو طریق اول را که یکی طریق خوف و دیگری طریق رجاء
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است،خالی از شرک نمی دانند،چه آن کس که خدا را از ترس می پرستد،در حقیقت به منظور دفع عذاب از جان خود متوسل خدا می شود،پس او خودش را می خواهد نه خدا را و هم چنین،آن کس که خدا را به امید ثوابش عبادت می کند به منظور جلب ثواب و رستگاری به نعمت و کرامت متوسل خدا می شود،او هم خود را می خواهد نه خدا را،چه اگر راه دیگری غیر از توسل به خدا سراغ داشت، در جلب آن نفع و دفع آن ضرر،آن راه را می پیمود و با خدا و عبادت او هیچ سر و کاری نداشت.

در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده:

هَلْ الدّینُ إلّا الحُبُّ (1).

مگر دین غیر از محبت چیز دیگری هم هست ؟

و این مقام نهفته ایست که جز پاکان با آن مساس ندارند و اگر اهل محبت را در این حدیث به عنوان پاکان خوانده،برای همین است که گفتیم:این طایفه از هوای نفس و لوث مادیت منزهند،پس جان کلام این شد که اخلاص در عبادت جز از راه محبت تمام و کامل نمی گردد.

توضیح این مسئله به این است که:عبادت خدا از ترس عذاب،آدمی را وادار می کند به زهد،یعنی:چشم پوشی از لذایذ دنیوی،برای رسیدن به نجات اخروی.

پس زاهد کارش این است که از محرمات و یا کارهایی که در معنای حرام است، یعنی ترک واجبات اجتناب کند.

آن کس هم که طمع ثواب دارد،طمعش او را وادار به کارهایی از قبیل عبادت و عمل صالح می کند تا به نعمت اخروی و بهشت برین نایلش سازد،پس کار عابد
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هم این است که واجبات یا کارهایی که در معنای واجب است،یعنی ترک حرام را بجا آورد و خلاصه،خوف زاهد او را وادار به ترک و رجا عابد او را وادار به فعل می کند و این دو طریق هر یک صاحبش را به اخلاص برای دین وامی دارد،نه اخلاص برای خدا که صاحب دین است.

به خلاف طریقۀ سوم که طریقۀ محبت است که قلب را از هر تعلقی جز تعلق خدا پاک می کند،از زخارف دنیا و زینت های آن،از اولاد و همسران،از مال و جاه و حتی از خود و آرزوهای خود پاک می سازد و قلب را منحصراً متعلق به خدا و هر چه که منسوب به خداست،از دین و آورندۀ دین و ولیّ در دین و هر چه که برگشتش به خدا باشد می سازد،آری،محبت به هر چیز،محبت به آثار آن نیز هست.

عراقی آن عارف شوریده چه نیکو می گوید: 

ای زده خیمۀ حدوث و قدم***در سرا پرده وجود و عدم

جز تو کس واقف وجود تو نیست*** هم تویی راز خویش را محرم

از تو غایب نبوده ام یک روز ***وز تو خالی نبوده ام یک دم

آن گروهی که از تو با خبرند*** بر دو عالم کشیده اند رقم

پیش دریای کبریای تو هست ***دو جهان کم زقطره ای شبنم

بی وجودت جهان وجود نداشت*** از جمال تو شد جهان خرم

چون تجلی است در همه کسوت*** آشکارست در همه عالم

که به غیر از تو در جهان کس نیست*** جز تو موجود جاودان کس نیست

آنان که به هستی،بدان گونه نگریستند و محصول نظر آنان عشق و محبت به صاحب هستی شد،از کارها آن کاری را دوست می دارند که خدا دوست دارد و آن
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کاری را دشمن می دارند که خدا دشمن بدارد،به خاطر رضای خدا راضی و به خاطر خشم خدا خشمگین می شوند،این محبت نوری می شود که راه عمل را برای او روشن می سازد،چنان که فرمود:

[ أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ وَ جَعَلْنٰا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النّٰاسِ ] (1).

آیا کسی که [ از نظر عقلی و روحی ] مرده بود و ما او را [ به وسیلۀ هدایت و ایمان ] زنده کردیم،و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم [ به درستی و سلامت ] حرکت کند.

و روحی می شود که او را به خیرات وامی دارد،هم چنان که فرمود:

[ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ] (2).

و به روحی از جانب خود نیرومندشان ساخته.

و همین است سرّ این که از چنین کسی جز جمیل و خیر سر نمی زند و هیچ مکروه و شری را مرتکب نمی گردد.
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باب 26 در اندیشه و تفکر


اشاره



قال الصادِقُ علیه السلام:

إعْتَبِرْ بِما مَضیٰ مِنَ الدُّنْیا هَلْ بَقِیَ عَلیٰ أحَدٍ أوْ هَلْ أحَدٌ فیها باقٍ مِنَ الشَّریفِ وَ الوَضیعِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقیرِ وَ الْوَلِیِّ وَ الْعَدُوِّ فَکَذلِکَ ما لَمْ یَأْتِ مِنْها بِما مَضیٰ أشْبَهُ مِنَ الْماءِ بِالْماءِ.

قال رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

کَفیٰ بِالْمَوتِ واعِظاً،وَ بِالْعَقْلِ دَلیلاً،وَ بِالتَّقْویٰ زاداً وَ بِالْعِبادَةِ شُغْلاً وَ بِاللّهِ مُونِساً وَ بِالْقُرآنِ تِبْیاناً.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:

لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنیا إلّا بَلاءٌ وَ فِتْنَةٌ،وَ ما نَجا مَنْ نَجا إلّا بِصِدْقِ الإلْتِجاءِ.

وَ قالَ نُوحٌ علیه السلام:

وَجَدْتُ الدُّنْیا کَبَیْتٍ لَهُ بابانِ دَخَلْتُ مِنْ أحَدِهِما وَ خَرَجْتُ مِنَ الآخَرِ.

هذا حالُ نَبِیِّ اللّهِ فَکَیْفَ حالُ مَنِ اطْمَأنَّ فیها وَ رَکَّنَ إلَیها وَ ضَیَّعَ عُمْرَهُ فی عِمارَتِها وَ مَزَّقَ دینَهُ فی طَلَبِها.
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وَ الفِکْرَةُ مِرْاةُ الْحَسَناتِ،وَ کَفّارَةُ السَّیِّئاتِ،وَ ضِیاءٌ لِلْقَلْبِ،وَ فُسْحَةٌ لِلْخُلْقِ،وَ إصابَةٌ فی إصْلاحِ الْمَعادِ وَ اطّلاعٌ عَلَی الْعَواقِبِ وَ اسْتِزادَةٌ فِی الْعِلْمِ.

وَ هیَ خِصْلَةٌ لا یُعْبَدُ اللّهُ بِمِثْلِها.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

فِکْرَةُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ وَ لا یَنالُ مَنْزِلَةَ التَّفَکُّرِ إلّا مَنْ خَصَّهُ اللّهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ التَّوحیدِ.
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[ إعْتَبِرْ بِما مَضیٰ مِنَ الدُّنْیا هَلْ بَقِیَ عَلیٰ أحَدٍ أوْ هَلْ أحَدٌ فیها باقٍ مِنَ الشَّریفِ وَ الوَضیعِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقیرِ وَ الْوَلِیِّ وَ الْعَدُوِّ فَکَذلِکَ ما لَمْ یَأْتِ مِنْها بِما مَضیٰ أشْبَهُ مِنَ الْماءِ بِالْماءِ ]


حقیقت عقل و قلب

در این فصل بسیار مهم و در این حدیث با عظمت سخن از اندیشه و تعقل و فهم و فکر است.

سخن از واقعیتی است که نسبت به تمام واقعیت ها و نسبت به خیر دنیا و آخرت انسان و سعادت و سلامت آدمی،در همۀ شؤون همانند روح برای جسم و چون ریشه برای درخت و به منزلۀ بنیان و پی برای ساختمان است.

عقل و لب و فکر و قلب و مشتقات هر یک و آثار و نتایج این حقایق بلند ملکوتی،بارها در قرآن و روایات و آثار و معارف اسلامی آمده است.

دقت در آیات قرآن و اندیشه در مهم ترین آثار الهی،ما را به این معنی رهنمون می شود که فکر کردن و اندیشیدن کار مغز و یافتن و فهمیدن کار قلب است.
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قرآن مجید فهم را از کفار سلب ولی تفکر را برایشان اثبات کرده،می فرماید:

[ وَ مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ بِمٰا لاٰ یَسْمَعُ إِلاّٰ دُعٰاءً وَ نِدٰاءً صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاٰ یَعْقِلُونَ ] (1).

داستان [ دعوت کنندۀ ] کافران [ به ایمان ]،مانند کسی است که به حیوانی [ برای رهاندنش از خطر ] بانگ می زند،ولی آن حیوان جز آوا و صدا [ آن هم آوا و صدایی که مفهومش را درک نمی کند ] نمی شنود.[ کافران،در حقیقت ] کر و لال و کورند،به همین سبب [ دربارۀ حقایق ] اندیشه نمی کنند.

و در مورد دیگر دربارۀ کافری می فرماید:

[ إِنَّهُ فَکَّرَ وَ قَدَّرَ ] (2).

او [ برای باطل کردن دعوت قرآن ] اندیشید و [ آن را ] سنجید.

آری،آن کافر اندیشید ولی دنبال یافتن حقیقت آن اندیشه نرفت و به آنچه سنجیده بود،توجه نکرده و به درک آن خود را حاضر نگردانید.

در هر صورت دانستن،نتیجۀ فکر کردن و شناختن و فهمیدن،کار قلب است و این دو عضو بسیار مهم،گسترده ترین و برترین نقش را در دستگاه حیات انسان دارند.

در تمام مسائلی که در شرح جملات عالی روایت مطرح می شود،توجه به عقل و قلب و مغز و دل به طور یکسان است و هر دو در زمینۀ تمام حقایقی که بازگو می شود مورد نظر است؛زیرا نظام مسئله فکر و نتیجه گیری از آن بدین صورت است:که حواس پنچگانه را باید وادار به رابطه گرفتن با حقایق مادی و معنوی
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و ظاهری و باطنی و مکانی و زمانی کرد،سپس حواس یافته های خود را به مغز داده و مغز برای رساندن انسان به واقعیت ها،یافته ها را به قلب می دهد و این قلب است که برای درک نهایی،آخرین منزل و مرحله است.

مثلاً،انسان با چشم خویش خرابه های کاخ های ستمگران تاریخ را می بیند،مغز دیده را می گیرد،در این صورت واقعیت علمی در دنیای درون درست می شود، آن گاه قلب این علم را می فهمد،سپس انسان در نتیجۀ این فهم عبرت گرفته و خویش را از ستم و ستمکاری دور می کند.

دستگاه های بسیار عظیم و پیچیده ای چون:

درّاکه،حافظه،متفکره،متخیّله،متصوره،ممیزه،مدبره،در ارتباط با مغز و قلب هستند که هر یک برای خود دنیای اسرارآمیزی هستند.

برای قدم گذاشتن در راه رشد و کمال انسان با تمام وجود،نیازمند به کار گرفتن تمام این استعدادهای خدایی است،با بکارگیری حواس و دستگاه های عظیم دماغی و قلبی،می توان به فضای باعظمت معنی و باطن و حقایق و اسرار ملکوتی قدم گذاشت و در آنجا با رسالت انبیا و امامت ائمه علیهم السلام و آیات آفاقی و انفسی و تشریعی آشنا شد و از طریق این آشنایی،به پاکی جان و دل و پاکی نفس و عمل رسید.

مغز را برای اندیشه در آنچه دستور اندیشه داده شده و قلب را برای فهم محصول مغز بکار بگیرید که تنها راه نجات و به دست آوردن سعادت دنیا و آخرت همین است.

حکیم نکته سنج،نظامی در ترغیب به اندیشه و فهم می گوید: 

ای ناظر نقش آفرینش***بردار خلل زراه بینش

کین هفت حصار برکشیده*** بر هزل نباشد آفریده
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هر ذره که هست اگر غبار است***در پرده مملکت بکار است

در راه تو هر که با وجود است*** مشغول پرستش و سجود است


تفکر و اندیشه در قرآن

بدون تردید می توان گفت:هیچ کتابی در دورۀ تاریخ حیات بشر به اندازۀ قرآن مجید،انسان را تشویق و امر به تفکر و اندیشه در تمام حقایق عالم،اعم از آفاقی و انفسی و شرعی نکرده است.

قرآن مجید،کتاب اندیشه،کتاب هدایت،کتاب خیر،کتاب سعادت،کتاب فضیلت و بالاترین سرمایه ایست که همانندش در تمام هستی پیدا نمی شود.

قرآن مجید،در بسیاری از آیات متفکران و اندیشه داران و آنان که در مقام فهم واقعیت ها و شکل گیری از آن واقعیات اند،به بهترین صورت تمجید کرده و آنان را که دنبال فهم واقعیت ها و اندیشه در حقایق نیستند سخت مورد نکوهش قرار داده است،اینک قسمتی از آیات کتاب حق:

[ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلاً سُبْحٰانَکَ فَقِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ ] (1).

آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند، و پیوسته در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند،[ و از عمق قلب همراه با زبان می گویند:] پروردگارا ! این [ جهان با عظمت ] را بیهوده نیافریدی،تو از هر عیب و نقصی منزّه و پاکی؛پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
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[ أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ ] (1).

آیا در [ خلوت ] درون خود نیندیشیده اند ؟ [ که ] خدا آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن هاست،جز به حقّ و راستی و برای مدتی معین نیافریده است.

[ وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیهٰا رَوٰاسِیَ وَ أَنْهٰاراً وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ جَعَلَ فِیهٰا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ] (2).

و اوست که زمین را گسترانید،و در آن کوه هایی استوار و نهرهایی پدید آورد و در آن از همۀ محصولات و میوه ها جفت دوتایی [ که نر و ماده است ] قرار داد،شب را به روز می پوشاند،[ تا ادامۀ حیات برای همۀ نباتات و موجودات زنده ممکن باشد ]؛یقیناً در این امور برای مردمی که می اندیشند،نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] ست.

[ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرٰاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ] (3).

و شب و روز و خورشید و ماه را نیز رام و مسخّر شما قرار داد،و ستارگان هم به فرمانش رام و مسخّر شده اند؛قطعاً در این [ حقایق ] نشانه هایی است [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] برای گروهی که تعقّل می کنند.

[ وَ مِنْ آیٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهٰا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ
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مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ] (1).

و از نشانه های [ قدرت و ربوبیت ] او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛یقیناً در این [ کار شگفت انگیز ] نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند.

[ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْأَنْعٰامِ ثَمٰانِیَةَ أَزْوٰاجٍ یَخْلُقُکُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهٰاتِکُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُمٰاتٍ ثَلاٰثٍ ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ فَأَنّٰی تُصْرَفُونَ ] (2).

شما را از یک تن آفرید،سپس همسرش را از او پدید آورد،و از چهارپایان [ شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار یک نر و یک ماده ] هشت زوج آفرید، شما را در شکم های مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی دیگر در میان تاریکی های سه گانه [ شکم و رحم و مشیمه ] به وجود آورد.این است خدا پروردگار شما که فرمانروایی [ مطلق بر همه هستی ] ویژۀ اوست،معبودی جز او نیست،پس چگونه شما را از حق بازمی گردانند ؟

[ أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا مٰا بِصٰاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاّٰ نَذِیرٌ مُبِینٌ ] (3).

آیا اندیشه نکردند که در همنشین آنان [ یعنی پیامبر اسلام ] هیچ نوع جنونی نیست؛او فقط بیم دهنده ای آشکار [ نسبت به سرانجام شوم بدکاران ] است.

[ لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خٰاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ وَ تِلْکَ
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اَلْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ] (1).

اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی.و این مثل ها را برای مردم می زنیم تا بیندیشند.

[ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ ] (2).

بگو:در زمین بگردید پس با تأمل بنگرید که سرانجام گنهکاران چگونه بود ؟

[ لَقَدْ کٰانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبٰابِ ] (3).

به راستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است.


تفکر و اندیشه در روایات


اشاره

عَنْ أبی عبد اللّهِ علیه السلام قال:کانَ أمیرُ الْمُؤمِنینَ یَقُولُ:نَبِّهْ بِالتَّفَکُّرِ قَلْبَکَ وَ جافِ عَنِ الْلَّیْلِ جَنْبَکَ و اتَّقِ اللّهَ رَبَّکَ (4).

امام صادق علیه السلام می فرماید:امیر المؤمنین علیه السلام بارها می فرمود:دلت را با اندیشه آگاه ساز،به هنگام شب برای عبادت پهلو از بستر بردار و خدا را راه تقوا پیشه گیر.

سَئَلْتُ أبا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَمّا یَرْوِی النّاسُ أنَّ تَفَکُّرَ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیامِ لَیْلَةٍ قُلْتُ کَیْفَ یَتَفَکَّرُ ؟ قالَ:یَمُرُّ بِالْخِرْبَةِ أوْ بِالدّارِ فَیَقُولُ:أیْنَ ساکِنُوکَ أیْنَ بانُوکَ ما لکِ لا
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تَتَکَلَّمینَ (1)؟

راوی بزرگوار حسین بن صیقل می گوید:به امام صادق علیه السلام عرض کردم این که مردم می گویند:یک ساعت اندیشه از یک شب عبادت بهتر است،چگونه باید اندیشید ؟ فرمود:به ویرانه یا خانه می گذرد،بگوید:

آنان که در تو ساکن بودند،آنان که تو را ساختند کجایند،چه شدند،چرا سخن نمی گویی ؟ ! !

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:أفْضَلُ الْعِبادَةِ إدْمانُ التَّفَکُّرِ فِی اللّهِ وَ فی قُدْرَتِهِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:بهترین عبادت،ادامۀ تفکر و اندیشه دربارۀ خدا و قدرت اوست.

عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلّادٍ قالَ:سَمِعْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضا علیه السلام یَقُولُ:لَیْسَ الْعِبادَةُ کَثْرَةَ الصَّلاةِ وَ الصَّوْمِ إنِّما الْعِبادَةُ التَّفَکُّرُ فی أمْرِ اللّهِ (3).

معمر بن خلاد می گوید:از حضرت رضا علیه السلام شنیدم فرمود:بندگی حق زیادی نماز و روزه نیست،همانا عبادت اندیشه در کار خداست.

قالَ أبو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:قالَ أمیرُ الْمُؤمِنینَ علیه السلام:التَّفَکُّرُ یَدْعُو إلیَ الْبِرِّ وَ الْعَمَلِ بِهِ (4).

امام صادق علیه السلام می فرماید:امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:اندیشه و فکر،انسان را

ص:330





1- 1) -الکافی:54/2،باب التفکر،حدیث 2؛بحار الأنوار:320/68،باب 80،حدیث 2. 

2- 2) -الکافی:55/2،باب التفکر،حدیث 3؛وسائل الشیعة:196/15،باب 5،حدیث 20260. 

3- 3) -الکافی:55/2،باب التفکر،حدیث 4؛وسائل الشیعة:196/15،باب 5،حدیث 20261. 

4- 4) -الکافی:55/2،باب التفکر،حدیث 5؛بحار الأنوار:322/68،باب 80،حدیث 5. 




به نیکویی و عمل به آن می کشاند.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:عَلَی الْعاقِلِ أنْ یَکُونَ لَه ثَلاثُ ساعاتٍ:ساعَةٌ یُناجی فیها رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ،وَ ساعَةٌ یُحاسِبُ فیها نَفْسَهُ،وَ ساعَةٌ یَتَفَکَّرُ فیما صَنَعَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَیْهِ وَ ساعَةٌ یَخْلُو فیها بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلالِ فَإنَّ هذِهِ السّاعَةَ عَوْنٌ لِتِلْکَ السّاعَةُ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:لازم است خردمند را سه ساعت باشد:

ساعتی برای مناجات با حضرت پروردگار و ساعتی برای محاسبۀ نفس و ساعتی برای اندیشیدن در صنع حق و ساعتی برای لذت بردن از حلال که این ساعت کمکی برای ساعات دیگر است.

قالَ أبو عبدِ اللّهِ علیه السلام:الخَیْرُ کُلُّهُ فی ثَلاثِ خِصالٍ:فِی النَّظَرِ وَ السُّکُوتِ وَ الْکَلامِ، فَکُلُّ نَظَرٍ لَیْسَ فیهِ اعتِبارٌ فَهُوَ سَهْوٌ،وَ کُلُّ سُکُوتٍ لَیْسَ فیهِ فِکْرَةٌ فَهُوَ غَفْلَةٌ وَ کُلُّ کَلامٍ لَیْسَ فیهِ ذِکْرٌ فَهُوَ لَغْوٌ فَطُوبیٰ لِمَنْ کانَ نَظَرُهُ اعْتِباراً وَ سُکُوتُهُ فِکْرَةٌ وَ کَلامُهُ ذِکْراً وَ بَکیٰ عَلیٰ خَطیئَتِهِ وَ أمِنَ النّاسُ شَرَّهُ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:تمام خیر در سه خصلت است:نظر،سکوت،کلام.

هر نظری که در آن درسی برای زندگی نباشد اشتباه است و هر سکوتی که در آن اندیشیدن نباشد،غفلت و بی خبری است و هر کلامی که در آن یادآوری واقعیتی نباشد،لغو و بیهوده است.

خوش به حال کسی که نظرش پند گرفتن،سکوتش فکر و کلامش ذکر باشد،بر گناهش گریه کند و مردم از شرش در امان باشند.
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راه صحیح اندیشه


اشاره

از آیات و روایاتی که ذکر شد،به این نتیجه می رسیم که خداوند بزرگ و اولیای دین برای راهنمایی انسان به سوی رشد و کمال و خیر و سعادت ابدی،از او می خواهند در واقعیت هایی چون:

آسمان،زمین،شب و روز،خلقت انسان،قرآن،حیات پاکان،زندگی ناپاکان و عاقبت آنان و هر واقعیتی که در زندگی انسان اثر تربیتی دارد اندیشه و تفکر کنند، تا از حرارت اندیشه به فهم و درک واقعیت ها رسیده و پس از آن هماهنگ با حقایق و واقعیت ها شده تا از این طریق به سعادت ابد و خیر جاوید برسند،تا از این راه خود را اصلاح کرده و سپس به اصلاح دیگران بپردازند،تا از این مسیر به جهان های ناشناختۀ مادی و معنوی دست یابند.



کلام علامۀ مجلسی رحمه الله در اندیشه

علامۀ مجلسی رحمه الله،این بزرگ مرد علم حدیث،در توضیح آیات و روایات اندیشه می گوید:

تفکر وارد در معارف اسلامی،شامل همۀ اقسام اندیشه های صحیح است.

چون اندیشه در بزرگواری خدا که دعوت به ترس از مقام او و اطاعت از حضرتش می کند و چون تفکر در فنای دنیا و لذت های آن که این نحو اندیشه دعوت می کند به ترک فضول از آن و ترک دنیای غرور آفرین و چون تفکر در سرانجام مردمان نیک گذشته که دعوت می کند به شکل گیری از آنان و تفکر در عاقبت مجرمان که سبب است برای اجتناب از اخلاق و کردار ناپسند آنان و اندیشه در عیوب نفس و آفات آن که سبب می شود برای توجه به اصلاح آن و چون تفکر در
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اسرار عبادت و هدف های آن که سبب می شود،برای کوشش در تکمیل و رفع نقص و کاستی آن و فکر در درجات بلند آخرت که دعوت می کند به تحصیل آن و اندیشه در مسائل شریعت که دعوت می کند به فراگیری آن و عمل بر وفق آن مسائل و اندیشه و تفکر در حسن اخلاق که دعوت می کند برای تحصیل حسنات و آراسته شدن به آن.


کلام غزالی در اندیشه

غزالی می گوید:

اندیشه،موجب روشنایی دل و آزاد شدن از غفلت است و باید گفت:اندیشه، اصل و ریشۀ تمام نیکی هاست (1).


کلام شیخ طوسی در اندیشه

خواجۀ طوسی این محقق کم نظیر در توضیح مسئلۀ اندیشه می گوید:

اندیشه،حرکت باطنی از مقدمات به سوی مقاصد و نتایج عالی است و با مسئلۀ دقت و نظر،قریب المعنی است.

برای کسی حرکت از نقص به سوی کمال،جز از طریق اندیشۀ صحیح میسر نیست،مواد و مبادی اندیشه آفاق و انفس است به این که در اجزای عالم و ذرات آفرینش و اجرام علوی از افلاک و کواکب و حرکات و اوضاع و مقادیر و اختلافات و مقارنات و مفارقات و تأثیرات و تغییرات آن ها اندیشه کند و نیز در اجرام سفلی و ترتیب و تأثیر هر کدام بر یکدیگر و کیفیت و ترکیب و هم چنین معادن و حیوانات
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و در اجزای انسان و اعضای او از استخوان ها و عضلات و عصبات و عروق و آنچه در حقیقت از عدد بیرون است،تفکر کند و به تمام این حقایقی که از طریق فکر به دست می آورد،بر کمال صانع و عظمت و علم و قدرت و عدم ثبات غیر حضرت او استدلال کند و در حقیقت،خود را به میوۀ شیرین اندیشه که دست یافتن به معرفت و عشق و مقام قرب حضرت اوست برساند،لذت حیات واقعی را دریابد (1).


تفکر در سماوات


اشاره

این جزوه که تنها برای مسائل تربیتی تنظیم شده و سعی دارد از مسائل پیچیدۀ علمی بپرهیزد،گنجایش بازگو کردن یک میلیونیم از یک ذره از یک ورق با عظمت خلقت و آفرینش را ندارد.

ولی از آنجایی که علاقمند است،آیات و روایات باب تفکر را تا اندازه ای شرح دهد،ناچار است به گوشه ای محدود از حقایق موجود اشاره نماید.

سماوات،یعنی مجموعۀ آثاری که نسبت به ما بالای سر ما قرار دارد و این مجموعه،بنا به فرمودۀ صاحب خلقت،هفت مرحله است که از آن تعبیر به آسمان های هفتگانه می شود،هر کدامش توده هایی از میلیون ها سحابی و منظومه و کهکشان است و بنابر روایات و کتب پرقیمت علمی،آسمان اول نسبت به دوم چون ذره ای در برابر شیئی عظیم و دوم نسبت به سوم و به همین نسبت،تا ششم نسبت به هفتم.

عظمت و وسعت مسئله در حدی است که اگر نوشتارهای تمام کتب علمی را
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در برابر آسمان اول بگذاریم،مانند این است که عدد بسیار کوچکی را در برابر یک عدد بی نهایت گذاشته ایم.


مقایسۀ خورشید و زمین

شما خورشید را از دید علمی بنگرید،این موجود پرمنفعت و این منبع حرارت،کره ایست که برای بیان عظمت آن،بهترین راه آنست که با زمین مقایسه شود.

حجم خورشید،یک میلیون و سیصد و نود و یک هزار برابر حجم کرۀ زمین است.

قطر خورشید،صد و نه برابر قطر کرۀ زمین یعنی یک میلیون و سیصد و نود و یک هزار کیلومتر است.

وزن خورشید،سیصد و سی هزار برابر وزن زمین است،یعنی اگر کرۀ خورشید را در یک کفۀ ترازو و سیصد و سی هزار کرۀ زمین را در کفۀ دیگر قرار بدهند دو کفه با هم مساوی خواهد شد.

سرعت حرکت وضعی خورشید،در هر ثانیه 2 کیلومتر و در هر ساعت هفت هزار و دویست کیلومتر است.

امروز ثابت شده که دسته ای از کرات آسمانی که منظومۀ واحدی را تشکیل می دهند،متفقاً در فضا به جهت معینی حرکت می کنند.

منظومۀ شمسی نیز به طرف صورت فلکی«الجاثی علی رکبتیه»که نسبت به خورشید در شمال آسمان واقع گردیده است،حرکت می نماید،سرعت سیر این حرکت در هر ثانیه،نوزده کیلومتر و نیم می باشد.

در این مسافرت،ما ساکنان زمین نیز همراه خورشید هستیم و در مدت یک سال
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615 میلیون کیلومتر از مکانی که امروز در فضای عالم اشغال کرده ایم،دور می شویم.

خورشید،یکی از اعضای کهکشان است که به فاصلۀ 30 هزار سال نوری از مرکز آن واقع گردیده و با سرعت ساعتی 972 هزار کیلومتر به گرد مرکز کهکشان می چرخد.

اگر روزی این قرص آتشین سرد و خاموش شود و جمعیت چهار میلیاردی زمین بخواهند آن حرارتی را که از این مشعل جهان تاب به زمین می رسد،با افروختن زغال سنگ به وجود بیاورند،باید 61 هزار میلیارد تن زغال سنگ تهیه کنند،یعنی هر نفری در حدود 20333 تن زغال سنگ بیفروزند،تا به این منظور برسند (1).

این کرۀ بزرگ همراه با نه سیاره که عبارت است از:عطارد،زهره،زمین،مریخ، مشتری،زحل،اورانوس،نپتون و پلوتون،منظومۀ شمسی را تشکیل می دهند و با همۀ عظمتی که دارند ولی در برابر نزدیک ترین کهکشان که راه شیری است فقط و فقط یک نقطۀ روشن است و حتی این مجموعه،گاهی با همۀ و سعت و عظمتش در برابر یک ستاره،آری،در برابر فقط یک ستاره چیز کوچکی است.


ستارگان آسمان

در کتب مهم علمی می خوانیم:

از ستاره هایی که به عنوان ستارۀ بزرگ اندازه گیری شده،ستارۀ بزرگ قرمز اپسیلیون اوریگا می باشد که 2500 میلیون میل قطر دارد که تمام منظومۀ شمسی ما با مدارهایش یکجا در دل آن جا می گیرد (2).
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تصور اندازۀ و مساحت عالم در مغز عملی غیر ممکن است؛زیرا وسعت آن بی اندازه زیاد و عظمت آن دور از فهم و دسترس بشر است.سرجمس جانس می گوید:

تعداد ستارگان آسمان به اندازۀ تعداد شن های ساحل دریاها می باشد، ستارگانی که قابل دید بشرند،فقط قسمت کوچکی از عالم بی پایان به شمار می روند.

ستارگانی هست به قدری دور دست که از دسترس تلسکوپ های قوی «دوربین های نجومی»خارجند.

نزدیک ترین ستاره ها به نام پروکیسما (25 بلیون) 000،000،000،000،25 میل از ما دور است (هر میل تقریباً 1600 متر است).

این فاصله اصلاً قابل تصور ما نیست،اگر یک طیاره بتواند این مسافت را به سرعت 1000 میل در ساعت طی نماید،مسافرت آن قریب 000،000،3 سال طول می کشد.

مسافت عظیم عالم را در علم نجوم با واحدی به نام سال نوری اندازه می گیرند، سال نوری فاصله ایست که نور در مدت یک سال طی می نماید،می دانید که نور در هر ثانیه 000،300 کیلومتر یا 400،186 میل طی می نماید.

با ضرب کردن این تعداد در 60،تعداد آن در دقیقه و با ضرب آن در 60 مقدار آن در ساعت و با ضرب آن در 24 مقدار آن در روز و با ضرب آن در 365 مقدار آن در سال به دست می آید که تقریباً مساوی با 000،000،000،880،5 میل می شود.

ستاره ای به نام سیریوس یا کلب مقدار 8/5 سال نوری از ما دور است یعنی در واقع 000،000،000،000،50 میل با زمین فاصله دارد،این ستارۀ بسیار درخشان،نسبتاً به ما خیلی نزدیک است.

ص:337





ریگل که یک ستارۀ درخشان در مجموعۀ اودیون است 500 سال نوری از ما دور است.

هنگامی که یک نفر منجم به وسیلۀ دوربین نجومی خود،به یک ستارۀ بسیار دور می نگرد در واقع به زمان های سابق می نگرد؛زیرا نوری که از ستاره ها آمده، میلیون ها سال پیش شروع به حرکت کرده است.

در یک شب درخشان می توانید،یک خط از نور رنگ پریده در وسط آسمان مشاهده کنید که سرتاسر کشیده شده است.

این کهکشان یا راه شیری است که از چندین میلیون ستاره مرکب شده که چون خیلی دور هستند بسیار کم رنگ به نظر می رسد.

این ستارگان روی هم رفته،مجموع متراکم یک خانوادۀ عظیم ستاره ها را تشکیل می دهد که بسیاری از ستارگان مرئی منجمله،خورشید خود ما جزء این مجموعه هستند.

این کهکشان به شکل یک چرخ است و شعاع آن در حدود یک صد هزار سال نوری است،این چرخ در حال گردش است و هر 250 میلیون سال یک بار به دور خود می گردد.

منظومۀ شمسی ما تقریباً در قسمت خارجی و بیرونی چرخ قرار دارد و وقتی شما به کهکشان نگاه کنید،در واقع مرکز آن را می نگرید.

بسیاری کهکشان های دیگر وجود دارد که از کهکشان ما خیلی دورترند،این ها ابرهای عظیم از گاز و ستاره هستند که به وسیلۀ نیروی جاذبه نزدیک یکدیگر قرار گرفته اند.

برخی از آن ها به شکل توپ هستند و برخی دیگر مانند آندرومد که نزدیک ترین کهکشان می باشد و تنها کهکشان دیگری است که با چشم برهنه هم دیده می شود
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به شکل مارپیچ است.

فاصلۀ ستارگان یک کهکشان در واقع بسیار زیاد است،از آن بیشتر فاصلۀ بین کهکشان ها می باشد کهکشان ما یا راه شیری در واقع 700 هزار سال نوری از نزدیک ترین کهکشان فاصله دارد.

در خارج از کهکشان ما،1000000 کهکشان وجود دارد که مساحت آن ها تا 200000 سال نوری است.

نزدیک ترین جسم فضایی خارج،ابرلرماژلانیک نزدیک صلیب جنوبی است که 185000 سال نوری با ما فاصله دارد.

دورترین سحابی که با چشم برهنه دیده می شود،سحابی مراة السلسله یا آندرومد است که به شکل مارپیچ است،فاصلۀ آن 2/3 میلیون سال نوری یا 000،000،000،000،000،000،14 میل است.

دورترین سحابی قابل رؤیت سحابی G 3-295 می باشد که فاصلۀ آن 6000 میلیون سال نوری است،این مسافت در واقع حدود مرئی عالم است (1).

ژرژ گاموف صاحب کتاب مترجم بسیار مهم یک،دو،سه،بی نهایت،در صفحۀ 309 می گوید:

کهکشان خود ما ظاهراً جزء یک گروه کوچک کهکشان هاست که در زمرۀ آن ها سه کهکشان مارپیچ و شش کهکشان بیضوی و چهار کهکشان غیر منظم وجود دارند.

اما از این گروه های کهکشان ها که بگذریم،به طوری که از دوربین دو متر و نیمی رصدخانۀ مانت ویلسن دیده می شود،تا فاصلۀ پانصد میلیون 000،000،500
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سال نوری کهکشان ها به طوری یک نواخت در فضا پراکنده اند،فاصلۀ بین هر دو کهکشان مجاور 000،000،2 سال نوری است و افق جهان تا جایی که دیده می شود شامل تقریباً 000،000،100 کهکشان مجزاست.

این بود دورنمایی از جهان ستارگان و آنچه در اختیار چشم برهنه یا مسلح ماست و تمام این بساط،تازه گوشه ای کوچک از عالم بزرگ است که با قدرت دانش اندک ما و رصدخانه ها،در برابر ما قرار گرفته.


عناصر تشکیل دهندۀ کرات

در اینجا لازم بلکه واجب است سری هم به عناصر تشکیل دهندۀ این کرات و این نظام شگفت انگیز بزنیم و لطایف و دقایق مواد سازندۀ جهان را از نزدیک مشاهده کنیم،تا روشن شود که عجایب اصل مواد از خود ساختمان سماوات کمتر نیست.

آنچه اجسام و مواد در عالم می بینیم فقط یک منظرۀ خشن ظاهری است،ولی باطن آن در واقع خیلی لطیف تر است،یگانه حقیقتی که می توان گفت:این است که ظاهر عالم از سه نوع مواد تشکیل شده است:پرتون،نوترون،الکترون.

این مواد انواع و اقسام اجسام و اشیای مختلف را تشکیل می دهند و انواع چیزهای عالم از این مواد تشکیل می شود و در هر کجا صورت مختلفی دارند ولی باطن و ماهیت آن ها کاملاً یکی و بهم شبیه است.

پرتون ها عبارت اند از دانه های مواد،فرض کنیم که این دانه ها شبیه به گلوله های رنگین«مثلاً قرمز»هستند،جرم این ها را با دقت فوق العاده ای سنجیده اند.

این طور حدس می زنند که جرم یک پرتون معادل 1/66 میلیونیم یک میلیاردیم یک میلیاردیم گرم است.
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یعنی یک گرم را 000،000،000،1 قسمت کنند و آن یک قسمت را یک میلیارد قسمت نمایند و آن قسمت را یک میلیون قسمت نمایند معادل 1/66 آن می باشد.

گفتن آن آسان است ولی تصورش امکان ندارد،پس برای درست کردن یک گرم پرتون بایستی 602000 میلیارد میلیارد پرتون روی هم جمع نماییم.

برای این که بفهمیم این عدد واقعاً چیست و چه معنا دارد،فکر کنید که اگر یک فرد بشر تمام عمر خودش را صرف شمردن کند و این عمل را در تمام اوقات زندگانی حتی در ساعات خواب و خوراک ادامه دهد در سراسر عمر فقط می تواند از یک تا یک میلیارد بشمرد همین و همین.

اگر تمام سکنۀ کرۀ زمین،تمام ایام و لیالی عمر خود را صرف شمارش کنند، فقط موفق به شمارش تا دو میلیارد میلیارد خواهند شد.

پس اگر جمعیت زمین به همین اندازه که هست بماند،لازم است سیصد هزار نسل افراد بشر تمام اوقات شبانه روزی خود را صرف شمارش کنند،تا بتوانند تعداد پرتون های یک گرم پرتون را بشمارند،حالا دانستید دنیا چقدر عجیب است (1). 

آفرینش مظهر الطاف بی پایان کیست***کیست شایان آفرین را آفرین شایان کیست

خلقت اشیا چه در ماضی چه مستقبل چه حال ***جمله مشتقند مصدر ذات جاویدان کیست

جنبش ذرات با سیر و تکامل از کجاست*** تابش خورشید و ماه از نیر تابان کیست
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روشنی بخشند در تاریکی شب اختران***این کواکب مشعل کاخ بلند ایوان کیست

آسمان را این چنین بر پا که دارد بی ستون*** یار من با این سکون در گردش از فرمان کیست

این همه اقمار و انجم این شموس و این کرات ***در فضای بی کران قائم به اطمینان کیست

اینهمه اشکال و صورت این همه نقش و نگار*** از کدامین نقش بند است از نگارستان کیست


تفکر در زمین


اشاره

قرآن مجید در بسیاری از آیاتش،زمین را آیتی از آیات حق و دلیل توحید و نشانۀ قدرت و علامت عنایت و محبت و لطف حضرت حق می داند.

[ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرٰاشاً ] (1).

آن پروردگاری که زمین را برای شما بستری گسترده.

[ وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیهٰا رَوٰاسِیَ وَ أَنْهٰاراً ] (2).

و اوست که زمین را گسترانید،و در آن کوه هایی استوار و نهرهایی پدید آورد.

[ وَ اللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَحْیٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا ] (3).

و خدا از آسمان آبی نازل کرد،و زمین را به وسیلۀ آن پس از مردگی اش زنده ساخت.
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[ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَکَ لَکُمْ فِیهٰا سُبُلاً ] (1).

همان کسی که زمین را برای شما بستری گسترده قرار داد،و برای شما در آن [ به خاطر آسان شدن رفت و آمدتان ] راه هایی پدید آورد.

[ إِنَّ اللّٰهَ یُمْسِکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولاٰ ] (2).

یقیناً خدا آسمان ها و زمین را از این که از جای خود منحرف شوند [ و فرو ریزند ] نگه می دارد.

[ اللّٰهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ قَرٰاراً ] (3).

خداست که زمین را برای شما جایگاه امن و آسایش آفرید.

[ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسٰاطاً ] (4).

و خدا زمین را برای شما فرشی گسترده قرار داد.

[ أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفٰاتاً ] (5).

آیا زمین را فراهم آورنده [ انسان ها ] قرار ندادیم ؟

زمین با هزاران عوامل آسایش و رفاه،یکی از نشانه های بارز حکمت و قدرت خداوندی است،به همین جهت،قرآن مجید انسان را به اندیشه در عجایب و اسرار آن دعوت می کند.

سطح زمین دارای وسعت زیادی است،تا انسان ها بر حسب امکانات علمی
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و قدرت های صنعتی خود از این عرصۀ پهناور،از این گنج خدا داده استفاده کنند و وسایل رفاه و تمدن خود را مهیا کنند.

مجموع مساحت زمین به 509 میلیون کیلومتر مربع بالغ می شود که 361 میلیون آن را دریاها فرا گرفته و 148 میلیون قسمت دیگر را خشکی ها تشکیل می دهند.

وسعت زمین به اندازه ای است که به هر فردی از جمعیت که به چهار هزار میلیون بالغ می گردند 170 هزار متر مربع می رسد و اگر فقط خشکی ها را در نظر بگیریم سهم هر نفری 49 هزار متر مربع است.

راستی،اگر زمین این وسعت را نداشت،مردم مانند کسانی بودند که در قلعه ای محصور باشند،لذا قرآن کریم در ضمن بیان نعمت های الهی از وسعت زمین در سورۀ عنکبوت آیۀ 58 سخن گفته است.

وزن کرۀ زمین به 000،000،000،000،000،000،955،5 بالغ می گردد،تنها وزن هوایی که زمین را احاطه کرده است 000،000،000،000،000،263،6.

حجم زمین 000،000،320،083،1.

فراهم شدن وسایل حیات،معلول فصول چهارگانه است،در فصل بهار، حرارت ملایم و جانبخش خورشید،باران پر برکت و نسیم فرح انگیز،زمین را زنده می کند،چشمه ها می جوشد،جوی ها جاری می گردد،درخت ها شکوفه می کند، دانه ها می روید،دامن دشت و صحرا سرسبز و خرم می شود.

در فصل تابستان،اشعۀ گرم آفتاب،معادنی در اعماق زمین و دل کوه ها و آغوش سنگ ها تربیت می کند،رشد و تکامل گیاهان تأمین می گردد و میوه ها و محصولات می رسند.

در فصل پاییز،انواع نعمت ها و مواهب حیات در دسترس قرار می گیرد و ذخیرۀ غذایی جانداران مهیا می شود.
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در فصل زمستان،سکوت و خواب عمیقی زمین را فرا می گیرد و به یک استراحت نسبتاً طولانی می پردازد،ضمناً به جهت مساعدت و سردی هوا،باران و برف فراوان از آسمان فرو می ریزد،در نتیجه زمین کهنسال برای زندگی جدیدی آماده می شود.

علت پیدایش این فصول،حرکت انتقالی زمین است که در 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 40 ثانیه،در یک مدار بزرگی که طول آن 930 میلیون کیلومتر است، یک مرتبه به دور خورشید می گردد و در نتیجۀ آن،سال پدید می آید.

سرعت حرکت انتقالی زمین در هر ثانیه 29 کیلومتر و نیم و در هر دقیقه 1770 کیلومتر است (1).

زمین منبع تمام نعمت های مورد نیاز انسان است،چیزی در زندگی بشر لازم نیست،مگر این که وجود مقدس حضرت حق در روی زمین،یا در دریاها یا در دل زمین قرار نداده باشد.

به قول صاحب کتاب علم و زندگی (2):

«اگر لحظه ای دربارۀ آنچه از فلز ساخته می شود بیندیشیم فوراً،هواپیما، کشتی،قطار،پل های فلزی،انواع و اقسام ماشین ها،بخاری،میخ،پیچ و مهره و پول و هزاران چیز دیگر در نظر مجسم می شود،آیا می توانید تصور کنید که بدون این وسایل،زندگی ما با حالا چه فرقی داشت ؟ !»
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شکل زمین و حکمت آن

شکل زمین،کمیت و کیفیت زمین،پستی و بلندی زمین،موجودات زمین همه و همه در راه حیات انسان در کارند.

اگر سطح کرۀ زمین،صاف و هموار می بود،پست و بلندی نداشت،تپه و ماهوری در آن نبود،کوهسار و دره هایی در آن یافت نمی شد،آب های باران روی زمین می ماندند و به دریا نمی رفتند و در آنجا انبار نمی شدند،چرا ؟ زیرا در زمین سراشیبی نبود،تا آن ها به سویی روند،جوی شوند،رود گردند،به دریا بریزند.

در اثر ماندن آن بر روی زمین،خاکستان های زمین به باتلاقی تبدیل می گردید، دیگر جایی برای کشت یافت نمی شد،مراتع سرسبز، چمن زارهای خرم نبود، چرندگان،چراگاهی نمی یافتند،در نتیجه بشر،از غذای نباتی و حیوانی محروم می شد و بشری در اثر گرسنگی باقی نمی ماند.

آب های باران در سنگستان ها که می ماندند می گندیدند،تولید حشرات سمی می کردند،بوی گند جهان را فرا می گرفت،حشرات زنده ای را باقی نمی گذاردند، نه نباتی می ماند،نه حیوانی،نه انسانی.

او جهان و جهانیان را به هم بستگی داده،سطح زمین را دندانه ای قرار داده، کوه ها،دره ها،دشت ها،پستی ها،بلندی ها،برای زمین درست کرده،تا خطری از سوی آب باران،برای زندگان نباشد،تا آن ها به راحتی زیست کنند،تا آن ها به مانند،تا نابود نشوند؛آیا مهربانی،لطف،دانش،قدرت،از این بالاتر می شود ؟

هفتاد و دو صدم از کرۀ زمین را آب فراگرفته است،آنجا که دریاها و اقیانوس ها را تشکیل می دهد.

بیست و هشت صدم از کرۀ زمین خاک و خشکی است که قاره های ششگانۀ
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زمین،از آن تشکیل می شوند.

آب دریاها و اقیانوس ها،مادر باران ها و برف های زمین می باشند،چون در اثر تبخیر آن ها،باران و برف پدید می آید و این درست به مقدار احتیاج زندگان زمینی می باشد.

اگر وضع کرۀ زمین برخلاف این بود چه می شد ؟

اگر بیست و هشت صدم سطح آن،آب بود و هفتاد و دو صدمش خاک بود، باران و برف یک سوم می شدند.

اگر آب و خاک در زمین به نسبت 50-50 بودند باران و برف از نصف مقدار موجود کمتر بودند،سطح زمین تبدیل به بیابانی خشک و صحرایی سوزان می گشت،نه گیاهی در آن می رویید و نه مرغزاری خرم در آن یافت می شد،نه باغی و نه بوستانی دیده می شد،نه محصولی بود و نه مزروعی،نه بیشه ای بود نه جنگلی که انسان ها و جانورها از آن ها تغذیه کنند.

تشنگی و گرسنگی همگان را فرا می گرفت و همه نابود می شدند و جانداری در روی زمین باقی نمی ماند.

آیا بهتر از این نشانه ای برای او می خواهی که در میان هزاران نسبت میان آب و خاک،نسبتی را آورده که دهندۀ حیات است ؟

آیا بهتر از این گواهی برای دانایی او،توانایی او،مهربانی او،می خواهی ؟ اگر انصاف در تو حکومت کند.

آری،اندیشه و تفکر در نعمت،انسان را با یک دنیا محبت با صاحب نعمت آشنا می کند و از طریق این آشنایی انسان را با مسؤولیت ها روبرو کرده و در رأس تمام مسؤولیت ها،مسؤولیت اطاعت از حضرت او را بر دوش وجود آدمی می گذارد و از این طریق انسان را،پروانه وار به دور شمع وجودش به حرکت می آورد.
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به قول عاشقی سرمست،چون فیض شوریده حال: 

دلم پیوسته با مهرش قرین است***محبت خاتم دل را نگین است

سرم دیوانه گنج الهی*** دلم دیوانه عقل آفرین است

دو عالم در سر من جای دارد*** نه پنداری وجود من همین است

گهی پرواز بالم آسمانست*** اگر چه آشیان من زمین است

سر من کرسی سلطان عشق است*** دل من معنی عرش برین است

فضای سینه ام منزلگه دوست*** درون این صدف دُرّ ثمین است

چو با حق در سخن آیم کلیمم ***کلامم آن دم آیات مبین است


جاذبۀ زمین

مردم می گویند:باران و برف می آید،ولی حقیقت حال چنین نیست،باران و برف نمی آید،نیروی جاذبۀ زمین است که باران ها را به سوی خود می کشد و برف ها را از بالا به سوی خود سرازیر می کند.

اگر زمین،باران ها و برف ها را نمی توانست جذب کند،آن ها در فضا می ماندند و همان جا پخش می شدند،آیا در این صورت جانداری در زمین یافت می شد،آیا اگر جانداری یافت می شد،می توانست زیست کند ؟

چه کسی به زمین نیروی جاذبه داده است،او...نیروی جاذبۀ زمین نشانۀ عقل او،حکمت او،دانش او،توانایی او،مهربانی او به بشر می باشد.


طوفان،از عجایب زمین

زمین دارای دریاهاست،در دریاها عجایبی وجود دارد،یکی از عجایب طوفان هاست.
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طوفان هایی که در دریاها و اقیانوس ها پدید می آید گوناگون است.

طوفان های سرد که از مناطق سردسیر و دشت های قطبی می آیند.

طوفان های گرمی که از مناطق استوایی می آیند.

طوفان های سطحی که در روی آب قرار دارند.

طوفان های عمیقی که تا زیر آب های دریا نفوذ می کنند.

کشتی ها از طوفان ها می گریزند و شهرستان های ساحلی از دست طوفان داد دارند،ولی طوفان ها آن قدر برای بشر سودمند می باشند که اندازه ندارد.

مقصود از این سود،شکستن شدت گرما در نقاط گرمسیر و شدت سرما در نقاط سردسیر که از کارهای طوفان می باشد،نیست.

مقصود این است که سود طوفان همگانی است و آن ها به تمام افراد بشر در جمیع نقاط جهان،حق حیات دارند.

اگر طوفان ها نمی بودند،هیچ فردی در روی کرۀ زمین نمی توانست زندگی کند، اگر طوفان ها نبودند آب های دریاها حرکتی نداشتند و همگی راکد بودند،در اثر رکود دائم،آب ها می گندیدند و جهان را گند و تعفن پر می کرد،جو مسموم می شد،دریا مسموم می شد،گازهای مرگ آور فضا را می گرفت،زمینیان همگی می مردند،دریاییان همه می مردند.

طوفان،آب دریاها را در حرکت دائم قرار می دهد،در اثر حرکت دائم،حرارت آب دریا و شوری آن پیوسته در تغییر می باشد،در نتیجه آب دریا،از یکنواخت بودن خارج شده،از خطر گندیدن دور می شود.

دهندۀ حیات با چنین پدیده ای،زندگی موجودات زنده را از خطر نابودی محفوظ نگاه داشته است.

آیا این طوفان هایی که ضامن حیات زندگان هستند،نشانۀ حکمت و دانش
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و قدرت آفرینندۀ حیات نمی باشد ؟ آری.

آیا این دقت های علمی که پس از هزاران سال کشف شده،در خور فهم مادۀ ابتدایی،مادۀ فاقد شعور و علم می باشد ؟ هرگز.

آیا این قدرت پهناور طوفان ها،این اثر حیات بخش آن ها،از کجا آمده و که به آن ها داده است ؟ او... (1).


گیاهان،از عجایب زمین


اشاره

از عجایب بسیار مهم زمین گیاهان هستند،گیاهان در تداوم حیات ارزنده ترین نقش را به عهده دارند و دارای انواع گوناگونی هستند و گوناگون بودن انواع آنان، نشانۀ بارز صاحب و کارگردان آفرینش است.

اگر ماشینی به طور خودکار به کار خود ادامه دهد و مغز متفکری در آن تصرف نکند،محصول آن کارخانه یک جور خواهد بود و بس.

اتومبیلی اگر به راه افتد و راننده ای نداشته باشد جز به یک سو نخواهد رفت، مگر نشیب و فراز زمین،سیر او را تغییر دهد.

از گوناگون بودن محصولات کارخانه،تشخیص می دهیم که مغزی متفکر،آن را اداره می کند.

از اختلاف سیر اتومبیل و پیچیدنش به این سو و آن سو،تندی و کندی آن، تشخیص می دهیم که اتومبیل تحت فرمان راننده ای عاقل قرار دارد.

اکنون به کارخانۀ خلقت و محصولات آن نظری می افکنیم و نمونه ای بسیار کوچک را که بیشتر با انسان ارتباط دارد در نظر می آوریم.
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1- 1) -نشانه هایی از او:42. 




به گیاهان می نگریم که برگ های سبزی دارند،ولی برگ های آن ها هیچ کدام به یک شکل نیستند،برگ هر گیاهی شکل مخصوصی دارد.

سبزی برگ ها یک جور نیستند،اگر برگ این درخت را نزدیک آن درخت بگذاریم،می بینیم در سبزی با هم اختلاف دارند،عدد انواع میوه جات در عالم مشکل است به شمار آید،اقسام گل ها در جهان آن قدر بسیار است که به طور عادی در حساب نمی آید.

از یک میوه چندین نوع موجود است،می گویند در هند سیصد قسم انبه می باشد.

یکی از مهندسین کشاورزی می گفت:در باغ کشاورزی پاریس،بیش از پنج هزار قسم انگور موجود است و آن ها را با شماره معرفی می کنند مثلاً می گویند:انگور شمارۀ 1752.

آیا کسی می تواند انواع یک سیب را بشمارد ؟

هر میوه ای که روی آن انگشت بگذارید نیز چنین است.

آیا این تنوع محصولات و گوناگون بودن فرآورده های کارخانۀ خلقت،نشانۀ آن نیست که اراده ای متفکر،این کارخانۀ عظیم و پهناور را اداره می کند و هزاران سال است که این روش برقرار است،نه خستگی بر آن عارض شده و نه اشتباهی در کار آن رخ داده است،این اراده از آن کیست ؟ از آن او... (1).

گیاهان در همه جای زمین،از سطح خاک و اقیانوس ها گرفته،تا مرتفع ترین نقاط هوا یافت می شوند.

بعضی از گیاهان به حدی کوچک اند که فقط با میکروسکوپ دیده می شوند،
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1- 1) -نشانه هایی از او:38. 




بعضی دیگر مانند درختان مشهور جنگلی کالیفرنیا«سرخ دار»به قدری بزرگند که از میان تنۀ عظیم آن ها جاده عبور داده اند.

انواع مختلفی از گیاهان در روی زمین وجود دارند،تا کنون بیش از سیصد هزار قسم گیاه،توسط گیاه شناسان مطالعه و نامگذاری شده است که می توانیم آن ها را به دسته هایی تقسیم کرده و هر دسته را جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم.


انواع گیاهان

سلسلۀ گیاهان را به چهار دسته تقسیم کرده اند:

1-سبزینه دار و بی سبزینه یا جلبک ها و قارچ ها.

2-خزه ها.

3-سرخس ها.

4-مولدین دانه.

و هر یک به جای خود نقش عمده ای در تداوم حیات در روی زمین به عهده دارند،مثلاً جلبک های کوچک غذای جانوران کوچکی هستند که طعمۀ ماهی ها واقع می شوند،ماهی های کوچک به نوبۀ خود طعمۀ ماهی های بزرگ می باشند، اگر در دریاچه ها و رودخانه ها و اقیانوس ها،جلبکی وجود نداشت ماهی های خوراکی به زودی از میان می رفتند،تمام جانوران دریایی از کوچک ترین آن ها گرفته تا بزرگترینشان،مستقیماً یا غیر مستقیم،به غذاهایی که گیاهان آبی می سازند، بستگی دارند.

قارچ ها شامل باکتری ها،کپک ها،مخمرها و قارچ های چتری است،بعضی از قارچ ها از بهترین دوستان انسانند.

هزارها نوع قارچ وجود دارد،تقریباً در همه جا یعنی در خاک و آب و روی

ص:352






اغذیه و داخل و خارج بدن موجودات زنده یافت می شوند،بعضی از قارچ ها به صورت گرد و خاک،زنده در هوا معلقند.

بسیاری از باکتری ها برای انسان پر ارزشند،برای بعضی صنایع و در تهیۀ برخی غذاها و در کشاورزی به آن ها احتیاج است.

باکتری ها در بعضی صنایع و تهیه کتان لازم اند،در چرم سازی پوست ها را در محلولی از پوست درخت بلوط قرار می دهند،در این جا باکتری ها به نرم شدن پوست کمک می کنند.

برای تهیۀ کتان،ساقۀ بزرگ را می برند و آن را در چاه های مرطوبی حفظ می کنند،باکتری ها ماده ای را که سبب اتصال رشته های کتان می باشند می پوسانند، الیاف کتان با این عمل از هم جدا می شوند و از آن کتان تهیه می شود.

باکتری ها برای تهیۀ بعضی اغذیه لازم می باشند،بعضی باکتری ها الکل را به سرکه تبدیل می کنند.

قند محتوی در شیرۀ میوه جات،تحت اثر مخمرها به الکل مبدل می گردد، سپس الکل تحت اثر باکتری ها به سرکه تغییر می یابد.

بعضی باکتری های دیگر،لاکتوز شیر را به اسید لاکتیک،تبدیل می کنند،این فعل و انفعال شیر را بریدن شیر می گویند.

اسید لاکتیک برای تهیۀ پنیر ترش مانند پنیر سویس لازم است،باکتری های مولد اسید لاکتیک برای تهیۀ کلم شور نیز مفیدند.

باکتری ها به کشاورزی نیز کمک می کنند،رشد گیاهان باعث جذب مقادیر مهمی از عناصر خاک می شود.

اگر ازت و بعضی عناصر دیگر لازم دوباره به خاک نمی رسیدند،گیاهان قادر به رشد نبودند.
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باکتری ها به تهیۀ مجدد این عناصر کمک می کنند،وقتی گیاهان و جانوران می میرند،باکتری ها به اجساد آن ها اثر کرده،مواد درهم بدن آن ها را به صورت مواد ساده تجزیه می کنند،این مواد ساده می توانند مورد استفادۀ گیاهان دیگر قرار گیرند.

مسئلۀ کپک ها نیز مانند باکتری ها از عجایب دستگاه حضرت حق است.

در بعضی غذاها وجود کپک لازم است،مثلاً مزه و رنگ پنیر«راکفور»مربوط به کپک هایی است که روی آن زندگی می کنند.

یکی از کپک های پست،داروی شگفت آور«پنی سیلین»را به وجود می آورد که از رشد میکروب بعضی امراض در بدن انسان جلوگیری می کند.

کپک ها مانند باکتری ها،روی بقایای گیاهان و جانواران زندگی کرده،آن ها را تجزیه می نمایند و با این عمل زمین را حاصلخیز می کنند.

مخمرها،قارچ های کوچک تک سلولی اند و غذای خود را از قندی که به صورت محلول است می گیرند،با انجام این عمل،قند را به انیدرید کربنیک و الکل تبدیل می کنند.

این پدیده به تخمیر موسوم است،مخمرها در تهیۀ نان بکار می روند،وقتی مخمر و قند در خمیر نان با هم مجاور شدند،الکل وانیدرید کربنیک متصاعد می شوند و سبب برآمدن نان و متخلخل شدن آن می گردند،وقتی نان می پزد الکلش تبخیر شده و وارد هوا می شود.

خزه ها،از جلبک ها و قارچ ها که فاقد ریشه اند و ساقه و برگ ندارند،کامل ترند، خزه ها دارای برگ های ساده و اندام هایی ریشه مانند و ساقه مانند می باشند.

اندازۀ آن ها هیچ وقت از چند سانتی متر تجاوز نمی کند؛زیرا آن ها بافت چوبی را که برای نمو طولی لازم است،فاقد می باشند.
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خزه ها،در اماکن مختلف و دارای رطوبت کافی،به حد وفور می رویند و در نواحی قطبی و کوهستان های مرتفع یافت می شوند،بسیاری از آن ها در آب های شیرین و اطراف مرداب های مشجر نمو می کنند،در اماکن باتلاقی،در جنگل هایی که نور آفتاب کم است می رویند،خزه ها به خرد شدن سنگ ها کمک می کنند و وقتی می میرند،بقایای فاسد شدۀ آنان زمین را حاصلخیز می سازد.

گیاهان گلدار،گیاهانی هستند که ما به آن ها بیشتر آشنایی داریم و مهم ترین گیاهان هستند؛زیرا که آن ها را برای غذا و مواد بافتنی و مسکن تهیه می کنند.

گیاهان گلدار،بیش از احتیاج خود غذا تهیه می کنند و از این نظر مقداری اندوخته در خود نگه می دارند،اغلب همین اندوخته هاست که مورد استفادۀ انسان واقع می گردد.

گیاهان،مواد اضافی را در کجا ذخیره می کنند ؟ ممکن است در یک یا چند اندام اندوخته کنند،مانند ریشه ها،ساقه ها،برگ ها،میوه ها،یا دانه ها.

بعضی گیاهان نظیر کاهو و اسفناج و کلم،غذای اضافی را در برگ هایشان ذخیره می نمایند؛هویج و چغندر،غذای اضافی را در ریشه هایشان اندوخته می نمایند؛ گل کلم و مارچوبه در ساقه هایشان ذخیره می نمایند.

گیاهان گلدار،عموماً در میوه ها و دانه ها اندوخته می کنند،معروف ترین گیاهان گلدار درختان میوه هستند:

سیب،هلو،گیلاس،گوجه،گلابی،غلات نظیر:گندم،چاودا،ذرت،برنج، جو،دانه دار می باشند.

الیاف بعضی گیاهان به کار ساختن پارچه می آید،البسۀ گوناگونی که اکنون بر تن دارید از یک یا چند ماده از مواد زیر ساخته شده اند:

پنبه،کتان،ابریشم مصنوعی،پشم،ابریشم،چرم؛پشم و ابریشم و چرم از
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فرآورده های حیوانی هستند،ولی به خاطر بیاورید که جانوران به گیاهان زنده اند.

فرآورده های حیوانی قسمتی از گیاهان است که توسط حیوانات خورده شده اند.

پنبه،از بزرگ ترین محصولات صنعتی جهان است و از گیاهان مهم مولد الیاف است،موارد استعمال بسیار دارد که قسمت اعظم آن بافتن پارچه های گوناگون است.

کتان از بزرک تهیه می شود،الیاف بزرک که سخت و محکم می باشند به کار ساختن لباس و طناب می آید،پارچه های کتانی،فرش،نخ قند،طناب ها و تور ماهیگیری و عالی ترین کاغذهای تحریر از کتان ساخته می شوند.

الیاف گیاهی بیشتر از سلولز ساخته شده اند،سلولز برای تهیۀ ابریشم مصنوعی به کار می رود،امروزه الیاف مصنوعی نظیر نایلون که از زغال و آب و هوا ساخته می شود،به سرعت جای الیاف طبیعی،گیاهی و حیوانی را می گیرد.

لاستیک طبیعی،از عصارۀ شیری رنگ (لاتکس) درخت کائوچو گرفته می شود.

این درختان اکنون تقریباً در تمام کشورهای گرمسیر کاشته می شوند،بیشتر لاستیک خام برای ساختن لاستیک رویی و تویی چرخ های اتومبیل به کار می رود.

از موارد استعمال دیگر،تهیۀ پوتین ها و کفش های لاستیکی و لباس های نفوذناپذیر و روکش سیم های الکتریکی،لوله های لاستیکی و لوازم طبی و چسب است.

هزارها اشیای دیگر،از جمله داروها،قند،توتون،کاکائو،قهوه،چای،بعضی عطرها،سقز و ادویه از گیاهان به دست می آیند،احتمال دارد شما بتوانید چیزهایی دیگر نیز به خاطر بیاورید.
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از جمله منابع بسیار مهم زمین جنگل است،محصولات جنگل زیاد و متنوع است.

غیر از غذا و لباس،چوب یکی از موادی است که مورد استعمال بسیار در جهان دارد.

در آمریکا به تنهایی میلیون ها متر مکعب الوار در سال مصرف می گردد، جنگل ها گرما و آب و هوا را تنظیم می کنند و ذخایر آب را حفظ می نمایند.

ریشۀ گیاهان ممکن است از سرعت جریان آب باران،جلوگیری به عمل آورده و مقدار زیادی خاک حاصلخیز را از شسته شدن محافظت نمایند.

در هر صورت به فرمودۀ قرآن مجید،نسبت به زمین و تمام جریانات طبیعی آن، اعم از دریاها،خشکی ها،گیاهان و سایر نعمت هایی که در آن و در کوه های آن و در اعماق خاک است اندیشه کنید،باشد که از این اندیشه به معرفت و از معرفت به محبت و از محبت به عمل و از عمل به رضایت دوست و از رضایت حضرت اللّه به بهشت جاودان برسید. 

فَرِّ جوانی گرفت طفلِ رضیعِ بهار***لب زلَبَن باز شست شکوفه نوبهار

باز درختان شدند بارور و باردار*** سِرِّ نهان هرچه داشت کرد عیان روزگار

چنانچه امروز گشت سِرِّ خدا آشکار

طبیعت لعل ساز لعل تراشیده باز***لعل تراشیده را پهلوی هم چیده باز

پهلوی هم چیده را به نقره پیچیده باز*** به نقره پیچیده را به حُقّه پوشیده باز

بحقه پوشیده را به نام نامید نار
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درخت نارنج بود با کره و کامله***زنفخ باد بهار به باغ شد حامله

طفل سمینی بزاد بی مدد قابله*** طفل سمینش بدن پُر بود از آبله

به چهر گلگونش ماند آبلۀ آبدار 

بر زبر شاخ بین سیبک سیمین زغن***نیمرخ سرخ دوست نیم رخ زرد من

عاشق و معشوق بین رفته به یک پیرهن*** نی غلطم عاشقی است کشته خونین کفن

به جرم دلدادگی زدند او را به دار 

درخت امرود بین حکمتی انگیخته***صراحی ساخته شکر در او ریخته

مشک و گل زعفران به هم برآمیخته*** برابر آفتاب به شاخ آویخته

کز پی شش مه شود دوای بیمار زار 

مهندس طبع ساخت ز هندوانه کُره***علوم جغرافیا دَرج در او یکسره

جزیره و بحر و بر چشمه و کوه و در***ه بعرض چون بایدش زدن خط دایره

بزن خط استوا به خط نصف النهار 

روی دل آرای به از چه سبب زرد شد*** چهر مصفای او از چه پر از گرد شد
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گمان برم هم چو من جفت غم و درد شد*** چنین شود هر کسی ز دلبرش فرد شد

چنانچه من گشته ام ز هجر زار و نزار (1)


تفکر در شب و روز

از مسائل بسیار مهم زمین که قرآن مجید اندیشه در آن را تأکید دارد،مسئلۀ شب و روز است.

گویی را به سر نخی ببندید و سر دیگر نخ را به دست خود بگیرید و به دور خود بچرخید،گوی هم با دور شما خواهد چرخید.

ولی پیوسته نیم رخ توپ به سوی شما می باشد و نیمرخ دیگر به سوی مخالف شما خواهد بود.

هر چیزی که تحت تأثیر جاذبه ای قرار گیرد و به گرد جاذب خود بگردد،حالش چنین خواهد بود.

زمین ما در جاذبۀ خورشید قرار دارد و به گرد خورشید می گردد،پس بایستی همیشه نیمه ای از آن به سوی خورشید باشد و نیمۀ دیگرش به سوی مخالف خورشید.

اگر وضع زمین چنین بود می دانید چه می شد ؟ نیمی از زمین که رو به خورشید بود دوزخی گدازان و جهنمی فروزان بود و نیمۀ دیگر آن،شب تاریکی،سرد و سوزان بود،در نتیجه زمین قابل زیست نبوده،نه گیاهی در آن می رویید و نه جانداری در آن یافت می شد.

ولی دانش او و قدرت او و حکمت او،از این وضع جلوگیری کرده و برای زمین حرکتی قرار داده که با سرعت 30 کیلومتر در ثانیه به گرد خود بگردد و جاذبۀ
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خورشید از آن جلوگیر نباشد،تا همۀ نقاط زمین از سود نور خورشید بهره مند شوند و از زیانش دور باشند و شب و روز خوبی داشته باشند (1).

نور و حرارت در عالم آفرینش دارای موقعیت بسیار مهمی است،به طوری که اگر احتیاجات موجود زنده را در نظر بگیریم،باید نور و حرارت را جزء نیازمندی های درجۀ اول قرار بدهیم.

پروردگار عالم،نور و گرما را به طور رایگان ولی با نظام مخصوصی در اختیار موجودات زنده قرار داده است که با توجه به همین نظام دقیق و عادلانه دری از خداشناسی به روی ما باز می گردد.

می دانیم،اگر خورشید بر یک نقطه از زمین به طور مداوم می تابید،اشعۀ سوزان آن موجودات زندۀ آن نقطه را،اعم از گیاه و حیوان می سوزاند و از بین می برد و اگر همیشه بر همان نقطه ظلمت حکومت می کرد،سرما و یخبندان عجیبی به وجود می آمد و در نتیجه شرایط حیات محقق نمی گشت،روی همین اصل،نور و ظلمت و شب و روز با نظام معینی در کلیۀ نقاط روی زمین مقرر گردیده است.

قرآن،مسئلۀ با اهمیت شب و روز را از دلایل توحید قلمداد می کند و می فرماید:

[ قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَداً إِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَیْرُ اللّٰهِ یَأْتِیکُمْ بِضِیٰاءٍ أَ فَلاٰ تَسْمَعُونَ* قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمُ النَّهٰارَ سَرْمَداً إِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَیْرُ اللّٰهِ یَأْتِیکُمْ بِلَیْلٍ تَسْکُنُونَ فِیهِ أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ* وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ
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فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (1).

بگو:به من خبر دهید،اگر خدا شب را بر شما تا روز قیامت پاینده و جاوید کند،کدام معبودی است جز خدا که برای شما روشنایی بیاورد ؟ پس آیا [ دعوت او را ] نمی شنوید ؟*بگو:به من خبر دهید اگر خدا روز را بر شما تا روز قیامت پاینده و جاوید کند،کدام معبودی است جز خدا که شبی را برای شما بیاورد تا در آن بیارامید ؟ پس آیا [ آثار قدرت او را ] نمی بینید ؟*و از رحمت خود شب و روز را برای شما قرار داد،تا در شب بیارامید و [ در روز ] رزق و روزی بجویید،باشد که سپاس گزاری کنید.

در مسئلۀ خلقت انسان و عجایب این موجود اسرارآمیز،هزاران کتاب نوشته شده،مطالعۀ قسمتی از این کتب،به اندیشه و تفکر در واقعیت های این موجود کمک می کند،در جلد سوم عرفان به گوشه ای از برنامه های خلقت انسان اشاره رفت و در این جلد به توضیح بیشتر نیازمند نیست.


تفکر در قرآن

از جمله مسائلی که قرآن مجید،انسان را به اندیشه در آن دعوت می کند اندیشه در خود قرآن عظیم است،شما با مطالعۀ یک تفسیر زنده و جامع،یا با اتصال به اهل قرآن به قرآن راه پیدا کرده و از این طریق به باز کردن درهای رحمت حق به سوی خود موفق خواهید شد.

قرآن مجید،از تمام مردم دعوت می کند در عاقبت نیکان و ناپاکان امم گذشته با
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چشم دل بنگرند و در داستان آنان اندیشه کنند،به صورتی که واقعیت های حیات پاکان را در خود تحقق داده و از پلیدی پلیدان بپرهیزند،در این زمینه صحیح ترین و سودمندترین داستان ها،داستان هایی است که قرآن مجید نقل می کند و انسان خردمند و متفکر می تواند با مطالعۀ دقیق آن داستان ها،در دریایی از معارف قرار گرفته و از این رهگذر به بهره های عالی دنیایی و آخرتی برسد.

من در این زمینه شما را به تفاسیر قرآن و کتبی که در توضیح حیات انبیا و امم به عنوان قصص یا داستان های قرآن نوشته شده،راهنمایی می کنم و از شرح مفصل این حقیقت چشم می پوشم.

در اینجا به ترجمۀ جملات اول حدیث باب تفکر اشاره کرده و دنبالۀ حدیث را ادامه می دهم:

امام صادق علیه السلام می فرماید:

به آنچه از دنیا و آنچه از نعمت و مصیبت و حادثه و تلخی ها و خوشی ها گذشته،به نظر عبرت بنگر،ببین آیا از برای کسی از آنچه مربوط به دنیا بوده، چیزی باقی مانده ؟

و آیا کسی را از بزرگ و کوچک،غنی و فقیر،دوست و دشمن،شاه و گدا می یابی که شربت مرگ را نچشیده باشد ؟

ای عزیز ! آینده را نیز همانند گذشته بدان،آنچه بر گذشته بر همگان رفت،بر آینده و آیندگان هم خواهد رفت،چنانچه آب به آب شبیه است،در این گذرگاه فقط،خوشا به حال کسی که به هر چیز و به هر کس به دیدۀ عبرت بنگرد و از این رهگذر به تصفیۀ وجود خویش از رذایل و آراستن درون و برون خویش به حسنات، اقدام نماید.
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[ قال رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:کَفیٰ بِالْمَوتِ واعِظاً،وَ بِالْعَقْلِ دَلیلاً، وَ بِالتَّقْویٰ زاداً وَ بِالْعِبادَةِ شُغْلاً وَ بِاللّهِ مُونِساً وَ بِالْقُرآنِ تِبَیاناً ]


اندیشه در مرگ


اشاره

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در جهت تحریک اندیشۀ مردم برای یافتن حقایق و دوری گرفتن از رذایل می فرماید:

برای شما یاد مرگ و دیدن مردن دیگران موعظه ای کافی است،به دلالت عقل نسبت به واقعیت های،و زادی چون تقوا و شغلی چون عبادت و مونسی چون حضرت اللّه و بیانی هم چون قرآن مجید،برای بدست آوردن خیر دنیا و آخرت اکتفا کنید.

مسئلۀ حتمیت مرگ و انتقال از این جهان به سرای آخرت،برای هیچ کس قابل تردید نیست.

دیدن مرگ اشخاص با دیدۀ بصیرت و یاد کردن از مرگ خویش ولی با قدرت تفکر از بهترین عوامل بیدار کننده و وسایل رشد و کمال است.

من شخصی را می شناختم که به انواع معاصی آلوده بود،امر به معروف و نهی از منکر در او اثر نداشت،از دین بی خبر و نسبت به هر گناهی،اهل عمل بود.

سال ها او را ندیدم،تا در ماه رمضانی،دیدم انسانی با وقار و با تربیت در حالی که از احوالات الهی بهره مند بود و از ایمان و عمل صالح وجودی سرشار
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داشت به نزدم آمد و پرسید:مرا می شناسی ؟ گفتم:نه،گفت:من همانم که مدتی از عمر گرانمایه را در باطل سپری کردم.

گفتم:وسیلۀ بیداریت چه بود ؟ گفت:دوستی داشتم از دنیا رفت تا نزدیک قبر، جنازۀ او را مشایعت کردم،به فکر افتادم که بالای سر قبر بایستم و آنچه با مرده معامله می شود،ببینم.

دیدم بند کفنش را گشودند،به زیر صورتش خاک ریختند بالای سرش لحد چیدند و قبر را با گل و خاک پوشاندند،آن وقت به مشایعت کنندگان گفتند:به خانه هایتان برگردید.

ناگهان از این مناظر عجیب و غریب تکان شدیدی خورده به خود آمدم و با خود گفتم:برخورد به تمام این واقعیت ها برای تو هم خواهد بود،آن وقت در جواب حضرت حق که عمری به تو احسان داشت و تو در مقابل احسانش،عمری اسائۀ ادب داشتی،چه خواهی گفت ؟

از همان زمان به توفیق الهی تمام معاصی و خطاها را ترک گفتم و اکنون از برکت آن روز،به ادامۀ زندگی هماهنگ با قواعد الهی مشغولم.

به خواست خدا در باب هشتاد و سوم که دربارۀ مرگ تنظیم شده مسائل مفصلی خواهد آمد،در اینجا فقط به واقعیت هایی اشاره خواهد رفت که زمینۀ تفکر و سپس بیداری را برای ما فراهم آورد.


کلامی از عالم ربانی در مرگ

در این جهت به کتاب های متعددی مراجعه کردم و مقالاتی از نصایح حکما و عرفا و به خصوص انبیا و امامان دیدم،صاحب کتاب«مجمع المعارف و مخزن العوارف»،عالم ربانی مرحوم محمد شفیع بن محمد صالح در یک قسمت از
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کتابش در باب توجه به مرگ به مسائلی اشاره می کند که آن مسائل محصولی از آیات و روایات و گفتار حکیمان و عارفان است و من قسمتی از آن را برای شما بازگو می کنم.

به چشم بصیرت نظر کن و از خواب غفلت بیدار شو و به گوش هوش بشنو،ای غافل از سبب هستی و ایجاد خود و بی خبر از عاقبت حال و عقبات مآل و معاد خود.

تفکر در کار خود کن و بدان که پروردگار حکیم،تو را از کتم عدم به معرکۀ وجود آورده و متوجه ساخت به انواع نعمت های سابغه و منت های بی منت های بالغه،تو را بنواخت و اعلام کرد تو را به حکمت های واضحه و مطلب های عظیمۀ راجحه که در خور بزرگواری صاحب مطلب تواند بود.

به آفرینش تو برافراخت،پس اسباب هدایت و آلات تحصیل معرفت از عقل و حواس و اعصاب بالتمام به تو داد،در آداب کسب سعادت ابدی و نور محبت خود.

قرآن و حکمت رسول به سوی تو فرستاد و فرمود:

[ وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ ] (1).

و جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم.

در جای دیگر می فرماید:

[ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ] (2).

تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید ؟
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و فرمود:

[ أَ یَحْسَبُ الْإِنْسٰانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدیً ] (1).

آیا انسان گمان می کند بیهوده و مهمل [ و بدون تکلیف و مسؤولیت ] رها می شود ؟ !

پس به آیات بسیار به وسیلۀ پیغمبر مختار پیغام داد و خبر داد که تو را برای دنیا و لهو و لعب نیافریدم.

بلکه برای امر عظیمی و مطلب مهمی،چند روزی به جهت امتحان و تکلیف تو را به دنیا فرستادم تا به تحصیل معرفت و عمل به طاعت من،خود را قابل درگاه عزت و لایق درگاه رحمت و عنایت من ساخته،از عقبات جهالت و ضلالت،به وعده گاه سعادت و کرامت من برسانی.

و پس از تذکر،اذعان این معنی-که لازمۀ ایمان است-لازم است که تأخیر در تدارک به غیر سفاهت و شقاوت چه جهت دارد ؟

آیا گمان داری که تا کار سازی خود را هر وقتی که باشد،نکنی نخواهی مرد و حال آن که زیر زمین پر است از حسرت و نالۀ امثال تو که به ارادۀ تدارک به طول امل،در عبادات سستی و تأخیر در عمل کردند و از حسرت و ندامت بی فایده، آرزوی رجوع به دنیا می کنند،چنانچه در احادیث و روایات وارد شده.

یا گمان می کنی که توشۀ این سفر محنت اثر،برای بعضی بدون سعی خود،مهیا می تواند شد و حال آن که حق تعالی می فرماید:

[ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعیٰ ] (2).
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و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده [ هیچ نصیب و بهره ای ] نیست.

و جای دیگر می فرماید:

[ وَ مٰا تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ] (1).

و جز آنچه که همواره انجام می دادید،پاداش داده نمی شوید.

از این گونه مضامین در کتاب الهی فراوان است و از خداوند بزرگ راستگوتر کیست ! و کدام خبر صحیح تر و مستندتر و قوی تر و محکم تر از قرآن به تو رسیده که با این اعمالت،خاطر جمع کرده ای ؟

آیا به این مغرور شدی که به محض اسم بی مسمای شیعه و محب اهل بیت علیهم السلام بودن که علی الرسم بر خود گذاشتی،نجات خواهی یافت از آتش جهنمی که مهیا نشده،مگر از برای امثال تو از گنه کاران.

با این اوضاعی که داری و تخلفاتی که از تو سر می زند،از شداید مرگ و عقوبات قبر و عقبات قیامت که فکر آن روز و ذکر آن هول جهان سوز،شفیع قیامت و مسند رسالت را پیر کرد و آن حضرت و اهل بیت علیهم السلام و شیعیان واقعی ایشان،شب و روز از هول و عاقبت کار و عقوبت پروردگار محزون و متفکر و بی هوش و بسیار مضطرب و مدهوش شدند،نجات داری ؟


تضرع امام علی علیه السلام دربارۀ مرگ

حدیث ابو درداء را دربارۀ حضرت امیر المؤمنین بخوان که بر آن معانی شاهد است و ببین که ضرار می گوید:
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به خدا قسم که امیر المؤمنین را دیدم که در محراب ایستاده،نزد پروردگار خود تضرع و استغاثه می کرد،مانند کسی که او را مار گزیده باشد و می گریست،مانند کسی که مصیبت عظیمی به او رسیده باشد و گویا در گوش من است که مکرر می فرمود:

آه،آه،از کمی توشه و طول سفر و وحشت و تنهایی؛آه،آه از عظمت شدت اهوالی که ناچار باید وارد آن ها شد (1).

احوال ائمه و انبیا علیهم السلام در سایر کتب و السنۀ اخبار مشهور است و خلاصۀ آن ها در«مفتاح الجنان»مذکور است،پس تو خود را نزد خدا عزیزتر و گرامی تر می دانی ؟


شیعۀ واقعی

از خدا بترس و بر خود رحم کن و جزم بدان که اگر به راستی از شیعیان بودی عمل می کردی و فرامین اولیای خدا را به کار می بستی و از کردار دشمنان اجتناب می نمودی،امروز اسم دوستی ایشان،تو را از اصرار بر افعال شنیعه و شرکت با دشمنان ایشان در اعمال فضیحه باز نداشت،پس در حفظ از چنان فزع اکبر و هول گیرو دار محشر و رفاقت و شراکت عاصیان ایشان در روز جزا که لازمۀ هر عمل خطایی است،چگونه خاطر جمع می توان شد ؟

از این جهت حضرت امام باقر علیه السلام بنا به نقل«اصول کافی»در باب تقوا می فرماید:
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ای جابر ! آیا همین بس است که تشیع را بر خود ببندد و دعوی محبت ما اهل بیت علیهم السلام بنماید ؟

و اللّه شیعۀ ما نیست مگر کسی که اطاعت خدا کند و پرهیزکار باشد؛ای جابر ! شیعیان ما شناخته نشوند،مگر به تواضع و بسیاری یاد خدا و نماز و روزه و رعایت حال همسایگان و فقرا و قرض الحسنه دادن و راستی در گفتار و تلاوت قرآن و زبان بستن از غیر نیکی مردم،از این خیال ها و تصورات از راه حق دور مرو.. (1).

به این مضمون احادیث بسیار است و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که فرمودند:

هر که ما را دوست دارد،می باید به اعمال ما عمل نماید و استعانت به ورع جوید که بهترین معیشت هاست در امر دنیا و آخرت (2).

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

شیعه ما نیست کسی که در زبان با موافق ما باشد و لکن در عمل مخالفت ما کند (3).

هر که امید چیزی دارد برای تحصیل آن سعی می کند و هر که از چیزی بترسد از آن فرار می کند.

حقیقت امید واقعی و غیر واقعی را در وضع زارع ببینید،وقتی امید به محصول دارد سعی می کند،زمین آماده می کند،شخم و دانه می افشاند و به انتظار نتیجه می نشیند؛این امید منطقی و در جای خود صحیح است و در غیر این حال،امید
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یک حالت سفیهانه و ابلهانه است.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

شیعۀ جعفر نیست،مگر کسی که شکم و شهوت خود را با قدرت عفت از حرام حفظ کند و کوشش او در عبادت شدید باشد و برای خدای خود کار کند و امید به ثواب و خوف از عقاب او داشته باشد،چون چنین افرادی را ببینید،بدانید که از شیعیان من است (1). 

جهان از پی شادی و دلخوشی است***نه از بهر بی داد و محنت کشی است

جهان غم نیارزد به شادی گرای*** نه کز بهر غم کرده اند این سرای

ز بهر درم تند و بدخو مباش ***تو باید که باشی درم گو مباش

مشو در حساب جهان سخت گیر ***همه سخت گیری بود سخت میر

به آسان گذاری دمی می شمار*** که آسان زید مرد آسان گذار

از حضرت رضا علیه السلام روایت شده:

اگر در مقام تمیز شیعه برآییم،نیابیم ایشان را مگر وصف کنندگان به زبان و اگر امتحان کنیم،نیابیم مگر مرتد و اگر خلاصه و زبده کنیم ایشان را از هزار،یکی خالص نباشد،تا آن که فرمود:بر مسندها تکیه می کنند و می گویند:ما شیعۀ علی هستیم و نیست شیعۀ علی،مگر کسی که فعل او قولش را تصدیق کند (2).

و از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مروی است که:مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت:فلانی به خانۀ همسایه نگاه می کند و از دیدن نامحرم مضایقه ندارد،آن حضرت خشمناک شده فرمود:بیاورید او را،کسی گفت:یا رسول اللّه ! او از شیعۀ
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شماست و اعتقاد به نبوت شما و ولایت علی دارد و از دشمنان شما بیزاری می جوید.فرمود:مگو آن شیعۀ ماست،پس به تحقیق دروغ می گوید،آگاه باش ! شیعۀ ما کسی است که ما را در اعمال ما متابعت کند و آنچه ذکر کردی از اعمال ما نیست (1).

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی می فرماید:

شفاعت من در روز قیامت یک حقیقت است،پس هرکه بدان ایمان نداشته باشد مشمول آن واقع نمی شود (2).

از ملاحظۀ کلام خدا و حجت های قوی او فریب نفس و شیطان را مخور و فرصت غنیمت دانسته،به زودی از خواب غفلت بیدار شو و جمعی که ولایت ایشان را بر خود بسته ای و آرزوی شفاعت آنان را داری،با خود دشمن مکن،وای بر کسی که شفعای او خصمای او باشند،آن هم در روزی مثل روز قیامت و آن هم به خاطر دریدن پردۀ محارم حق و خیانت به شریعت و حبس حقوق مال،پس چه عظیم است حسرت و عقوبت آن بدبخت و غافلی که سرمایۀ عمر را برای کسب سعادت به او دادند و او آن سرمایۀ الهیه را صرف اسباب خسارت و شقاوت ساخت،تا حدی که سستی و کاهلی از امر آخرت بر او غالب شد،در حالی که در این مدت کوتاه عمر و فرصت اندک می توانست به درجات صالحان برسد و خویش را از عذاب سرمدی رهایی بخشد،تا کثافات سیئات و ناپاکی های نفس و نجاسات باطنی که به هزار مرتبه بدتر از نجاسات ظاهری است،به آب توبه و اشک ندامت پاک نسازی،قابل نعیم و لایق هم نشینی پاکان و نیکان نگردی،چنان که حضرت
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باقر علیه السلام فرمود:

داخل بهشت نمی شود مگر پاکان (1).


نصایحی از تورات

در سوره ای از سوره های تورات حقیقی مذکور است:

ای مردم ! تا چند در مسئلۀ توبه تأخیر می کنید ؟ و تا کی نیت تدارک ما فات را روز به روز تأخیر می اندازید ؟ آیا شما را امانی از مرگ رسیده،یا براتی از آتش جهنم تحصیل شده،یا جزم به دخول بهشت دارید ؟ !

نعمت شما را غافل کرده و طول امل شما را به خدا مغرور نموده،ای بندگان ! دنیا را نیافریدم،مگر برای آن که روزی مرا صرف کرده و در آن تخم عمل صالح بکارید.

پس شما عکس خواستۀ مرا عمل کردید،کتابم را زیر پا گذاشته و دنیا را بالای سر خود قرار دادید.

خانه ها برافراشتید و به آن انس گرفتید،ولی خانه های مرا که مساجدند،پست کرده و از آن وحشت نمودید،شما را نمی توان بنده و عبد حق گفت،بلکه آزاد هستید،آری،آزاد هستید،آسمان ها و زمین ها به یک اسم از اسمای من در فضای عالم بدون ستون استقامت کرد،ولی دل های شما به هزار موعظۀ کتاب من مستقیم نشد،چنان که سنگ آب نمی شود،موعظه هم در دل های سخت شما اثر نمی کند ! !

ای فرزند آدم ! پیش از آن که اجل به تو برسد برای مرگ آماده شو،من اگر به دنیا
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ارزش می دادم،هرآینه آن را در اختیار انبیا قرار می دادم،به تحقیق که بعضی از بندگان من هستند که می میرند و همان لحظه پشیمان شده،درخواست برگشت می کنند،تا به تدارک عمل صالح برخیزند،ولی به آنان گفته می شود:ای احمق ! تو از همان جایی که آرزوی برگشت به آن را داری،می آیی ! !

ای پسر آدم ! محبت دنیا را از دل بیرون کن که من محبت خود را با دنیا،در یک دل مانند آب و آتش جمع نمی کنم،در جمع روزی و مال که مقسوم و مرزوق، است حرص مدار که روزی تو را دیگری نخواهد خورد.

ای فرزند آدم ! حرفی نمی زنی و نگاهی نمی کنی و قدمی بر نمی داری،مگر آن که دو ملک با تو هستند و خوب و بد تو را می نویسند،عافیت و سلامت چند روزه شما را فریب ندهد که مدت عمر بسیار محدود و ناچیز است و عدد نفس های شما،محدود و محصور ! !


نصیحت رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر

ای صاحبان عقل ! از خدای بترسید،شاید نجات یابید،آنچه برای آنجا لازم است و دوست دارید پیش بفرستید،رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر فرموده:

با طول امل،در کارهای الهی تأخیر مکن که بگویی بعد از این خواهم بود و خواهم کرد،چه بسیارند منتظر فردا که به فردا نرسند.

ای ابو ذر ! اگر سرعت آمدن اجل را به نزد خود بینی،البته آرزوهای غلط را به سختی دشمن داشته و از فریب آن در امان مانی.

ابو ذر پرسید:یا رسول اللّه ! زیرک ترین مؤمن کیست ؟ فرمود:آن که بیش از همه

ص:373






یاد مرگ کند و تهیۀ بهتر بردارد (1)و در برابر او،آدم احمق است که مشغول شهوات حیوانی است و آرزوی رسیدن عنایت خدا را هم دارد.

ای عزیز ! بیا و بر خود رحم کن و همین دم میلی و رقّت قلبی،بهم رسان و به تدارک آخرت خود مبادرت نما،توبه و انابه آر و از جمیع معاصی که بدون ترک آن، نجات محال است دست بردار و حقوق از دست رفته را قضا و حقوق مردم را ادا کن،عزم را جزم نما که از این پس تتمۀ عمر را صرف جلب رضایت او کنی و از نافرمانی حضرت دوست بپرهیزی و یقین بدان که با چنین حرکتی به سوی حق سعید و محبوب شوی،گرچه از شقی ترین مردم بودی.

مواظب و مراقب باش که تأخیر در عوض کردن خود نکنی و توبه و انابه را به فردا موکول ننمایی که ناگاه وقتت به سر آید و هنگامۀ فرصت بگذرد و یک مرتبه قهرمان اجل به تازیانۀ قهر در گورت افکند و وقتی از خواب غفلت برخیزی و از مستی هشیار شوی که در سکرات موت باشی و فزع عظیم بر تو غالب آمده باشد و از معاینۀ آثار شقاوت که برای مصلحت تکالیف مخفی بود،جزع الیم بر تو ظاهر و از غفلت مشوش و پریشان و از هر هول مطلع و وحشت صد هزار عقوبت که پی در پی می آید مضطرب و حیران،دوستانت لباس ماتم در بر و اطفالت خاک یتیمی بر سر و در آن وقت همه در فکرند که جیفۀ بدنت را با قرار دادن در خانۀ گور همراهی کنند ! !

آری ای عزیزان ! به فرمودۀ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نسبت به انسان:

کَفیٰ بِالْمَوْتِ واعِظا.
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به دنبال جملۀ بالا رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:

عقل،برای دلالت تو به راه خیر کافی و تقوا،به عنوان زاد و عبادت،به عنوان شغل و خداوند مهربان،به عنوان مونس و قرآن،به عنوان مبین حقایق برای تو بس است.

چون به این حقایق آراسته شوی،بندۀ واقعی حق گشته،در صراط او قرار گرفته و پایان کارت رضایت مولا و قرار گرفتن در بهشت است.

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ أُولٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ* جَزٰاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ ] (1).

مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند،اینانند که بهترین مخلوقاتند.*پاداششان نزد پروردگارشان بهشت های پاینده ای است که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است،در آن ها جاودانه اند،خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند؛این [ پاداش ] برای کسی است که از پروردگارش بترسد.

سعدی،در شرح حال عاشقان حق می سراید: 

عجب داری از سالکان طریق***که باشند در بحر معنی غریق

خود از ناله عشق باشند مست*** زکونین بر یاد او شسته دست

به سودای جانان زجان منفعل*** به ذکر حبیب از جهان مشتغل

بیاد حق از خلق بگریخته*** چنان مست ساقی که می ریخته

نشاید به دارو دوا کردشان*** که کس مطلع نیست بر دردشان

گروهی عمل دار و عزلت نشین*** قدم های خاکی دم آتشین

سحر گر بگریند چندان که آب*** فرو شوید از دیده شان کحل خواب
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[ وَ قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنیا إلّا بَلاءٌ وَ فِتْنَةٌ،وَ ما نَجا إلّا بِصِدْقِ الإلْتِجاءِ ]


بلا،نتیجۀ اتصال به دنیا


اشاره

و نیز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی که از نور هدایت،خود را محروم کرده و دست از دامن اولیای کشیده،از تمام هویت حیات جز شکم و شهوت ندانسته،چهار چشمی نگران مادیت شده و دو دستی به دنیا چسبیده،باید بداند که در پایان کارش از اتصال به دنیا،جز بلا و فتنه که آن هم مورث عذاب و حسرت است،چیزی برایش نخواهد ماند،نجات از آن همه بلا و فتنه که به دنبالش عذاب ابدی است،برای کسی است که صادقانه و با نیتی خالص و با حالی خوش از همه شرور و وساوس شیاطین درونی و برونی، عملاً به حضرت مولا پناه برد.

دنیا،سرایی دو در است،انسان از دری وارد می شود و با سرعت از دری دیگر خارج می گردد،حیف است که انسان این دو روزه را به خاطر شکم و شهوت با آخرت ابد با آن همه نعیم مقیمش معامله کند !



هماهنگی الفبای زندگی با فرهنگ حق

به گفتۀ خبیری تیزهوش،الف تا یای زندگی خود را این چنین با فرهنگ عالی حق هماهنگ نمایید که انسان های واقعی و عباد حقیقی اللّه کسانی هستند که:
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الف: [ أَحْسِنْ کَمٰا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَیْکَ ] (1)را به خاطر سپرند.

ب: بهره و نصیبی از آیۀ [ وَ لَقَدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ ] (2)ببرند.

پ: پرهیزکار و متقی باشند.

ت: تسکین درد دردمندان دهند.

ث: ثمر زندگی را نیکوکاری دانند.

ج: جاهلان را با سلامت نفس و زبان خوش جواب دهند: [ إِذٰا خٰاطَبَهُمُ الْجٰاهِلُونَ قٰالُوا سَلاٰماً ] (3).

ح: حکم به حق و عدالت دهند.

خ: خارستانی را به گلستانی مبدل سازند.

د: دوا و غذایی به بیماران مستمند دهند.

ذ: ذخیره ای از دین و دانش فراهم آورند.

ر: رستگاری را در راستی دانند.

ز: زبان را در راه خیر و صلاح جامعه کشانند.

ژ: ژنده پوشی را پوشش نو دهند.

س: سخی الطبع و کریم النفس باشند.

ش: شمع فروزانی،فرا راه خلق گردند.

ص: صادق الوعد و خوش قول باشند.

ض: ضمیری پاک و قلبی تابناک داشته باشند.

ط: طلب روزی از طریق مشروع کنند.
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ظ: ظرفیت الهی خود را بالا برند.

ع: عبرت ها از دنیای عبرت انگیز گیرند.

غ: غور و تأمل در نتیجۀ تصمیمات خود کنند و در عاقبت هر کاری تیزبین باشند.

ف: فرزندان شایسته ای پرورش دهند.

ق: قرآن را با قلبی پاک بخوانند و به آن عمل کنند.

ک: کظم غیظ از رفتار نابخردان نمایند.

گ: گاه و بیگاه به کمک خلق خدا بشتابند.

ل: لطفی در مقام و ادبی در مقال داشته باشند.

م: مرد حق شده و از مردان الهی تجلیل کنند.

ن: نوامیس خود را حفظ نمایند.

و: ولای خانوادۀ عصمت و طهارت را در دل ثابت و در عمل آشکار نمایند.

ه: همت را متوجه والاترین مقاصد الهی و انسانی کنند.

ی: یقین به درو کردن کشته های خود،در قیامت داشته باشند (1).
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[ وَ قالَ نُوحٌ علیه السلام:وَجَدْتُ الدُّنْیا کَبَیْتٍ لَهُ بابانِ دَخَلْتُ مِنْ أحَدِهِما وَ خَرَجْتُ مِنَ الآخَرِ هذا حالُ نَبِیِّ اللّهِ فَکَیْفَ حالُ مَنِ اطْمَأنَّ فیها وَ رَکَّنَ إلَیها وَ ضَیَّعَ عُمْرَهُ فی عِمارَتِها وَ مَزَّقَ دینَهُ فی طَلَبِها ]


دنیا در نظر نوح علیه السلام

از حضرت شیخ الانبیا وجود مقدس نوح مرویست که می فرمود:دنیا در نظر من،همانند خانه ای دو در است که از یکی داخل شدم و از دیگری بیرون روم،این است حال کسی که گفته اند:نزدیک به دو هزار سال و کسری طول عمر داشته، وقتی نظر چنین بیداری به دنیا چنین باشد،وای به حال کسی که با عمری بسیار کم،دل به دنیا بسته باشد،آن چنان دلبستنی که انگار،جز دنیا جایی نیست و گویا یک در برای دنیا،جز در ورود نبوده و برای این منزل در خروجی نهاده نشده ! !

هرگاه پیامبری با چنان مناعت شأن و علو مکان،حالش این باشد،یعنی خود را مسافری بداند که طول سفرش از دری تا دری است،چون باشد حال آن انسانی که اطمینان خاطر به دنیای گذشتنی بسته و عمر در پی تحصیل آن،آن هم از راه نامشروع ضایع کرده و دین خود را که در رأس تمام ارزش هاست،در طلب آن از بین برده باشد.

اگر از دنیا برای تحقق شرف و آزادگی و کمال و آبادی آخرت استفاده کنید،در
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حقیقت در صراط مستقیم هستید و اگر از دنیا فقط به خاطر شکم بهره ببرید و برای جمع مال آن بکوشید،خویش را به خسارت ابدی مبتلا کرده اید.


دنیا از دیدگاه امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام در تشریح لذیذترین امور دنیای زودگذر و از دست رفتنی می فرماید:

دنیا شش چیز است:

خوردنی،آشامیدنی،بوییدنی،پوشیدنی،برنشستنی،به نکاح خواستنی.

شیرین ترین خوردنی ها،عسل است و آن از دهن زنبور است،شریف ترین آشامیدنی،آب است و خاص و عام نسبت به آن برابرند و شریف ترین پوشیدنی ها،ابریشم است و آن بافتۀ یک کرم است و شریف ترین بوی ها،مشک است و آن از خون آهو است و شریف ترین بر نشستنی،اسب است و عظیم ترین لذت،شهوت است که اتصال دو مرکز قذارت به یکدیگر است (1).

این است محصول ظاهر دنیا که کثیری از مردم نسبت به آن گریبان پاره کرده و خودکشی می کنند و برای به دست آوردن آن خویش را به هزار گناه و معصیت و رذیلت اخلاقی آلوده می نمایند ! !

همای شیرازی گوید: 

جهان و کار او باشد فسانه***منه دل بر فسانه کودکانه

فسانه ننگری کار جهان را ***که حکمت هاست اندر این فسانه

از این زندان درآ ای مرغ قدسی ***که هستت شاخ طوبی آشیانه
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اگر خواهی سلیمانت دهد بار***رهایی جو دلا زین دیو خانه

تو سیمرغی به قاف وحدت ای دل ***چرا ماندی اسیر آب و دانه

در این عالم که بیت العنکبوتست*** روا نبود کند سیمرغ لانه

تو باز دست سلطان جهانی*** چرا با کرکسانی هم ترانه

هما جز گلستان مهر حیدر*** نگیرد مرغ جانم آشیانه

بجو در دوستی آل حیدر*** بهشت عدن و عیش جاودانه
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[ وَ الفِکْرَةُ مِرْاةُ الْحَسَناتِ،وَ کَفّارَةُ السَّیِّئاتِ،وَ ضِیاءٌ لِلْقَلْبِ، وَ فُسْحَةٌ لِلْخُلْقِ،وَ إصابَةٌ فی إصْلاحِ الْمَعادِ وَ اطّلاعٌ عَلَی الْعَواقِبِ وَ اسْتِزادَةٌ فِی الْعِلْمِ ]


آثار اندیشه و تفکر


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرماید:

اندیشه و فکر در آنچه باید اندیشه کرد،مانند اندیشه و نظر در دنیا و فنای آن و در خلق دنیا و اوضاع آنان،اندیشه در مسائل عالی الهی و آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه در آسمان ها و زمین است،در حقیقت آیینۀ نشان دهندۀ حسنات و ریشه و مایۀ کفارۀ بدی ها و روشنی قلب و گشایش مشکلات نفسانی و سبب اصلاح معاد و علت آگاهی نسبت به عواقب و زیاد شدن علم و دانش انسان است.



آیینۀ حسنات و کفارۀ سیئات


اشاره

اندیشه در آنچه بر جهان و مردم جهان از نیک و بد گذشته به حقیقت آیینۀ نشان دهندۀ حسنات است.

چه این که وقتی انسان در وضع حقیقی جهان،به اندیشه می نشیند به این حقیقت می رسد که:
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[ رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلاً ] (1).

پروردگارا ! این [ جهان با عظمت ] را بیهوده نیافریدی.

پس وقتی نور فکر،بطالت و عبثیت را از خانۀ هستی دفع کرد،حق بودن جزء به جزء جهان آفرینش در دنیای باعظمت اندیشه ثابت می شود،در این صورت، انسان اندیشمند،ذره ای از ذرات این سفره پوشیده به حق را به باطل مصرف نخواهد کرد.

آری،انسان منصف چون به حق برسد،حق را به حق متصل کند و از حق به راه حق و برای حق مصرف کند.

علیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلیٍّ یَدُورُ حَیْثُ ما دارَ (2).

علی با حق است و حق با علی و بر محور او می گردد.

و چون انسان در احوالات امم و به خصوص گذشتگان اندیشه کرد،خوبی ها و حسنات محسنین از امم را در خود تجلی داده و بدی ها و سیئات بدکاران را که علت سقوط آنان در دنیا و آخرت شده،از خویش دفع خواهد کرد.

در حقیقت اندیشه در هر حقیقتی،آیینۀ نشان دهندۀ حسنه یا حسناتی است که آدمی را برای آراسته شدن به آن حسنه یا حسنات جلب خواهد کرد.


فضیل عیاض و آشتی با حق

داستان اندیشۀ فضیل عیاض در یک آیۀ قرآن مشهور است،کتب رجالی
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و عرفانی آن داستان را بازگو کرده اند که این دزد پرقدرت،بر اثر اندیشه در یکی از آیات سورۀ حدید،آراسته به حسنات و پاک از سیئات و آلودگی ها شد.

فضیل که به خاطر قدرت زیاد و شغل کاروان زنی،جوی از ترس و وحشت برای دولت عباسی فراهم آورده بود و امنیت جاده های تجارتی و مسافرتی را بهم ریخته بود،عاشق زنی صاحب جمال گشت،قسمتی از اموال به دست آورده را،برای او می فرستاد و گاهی برای کام جویی از او به نزدیک خانۀ او می رفت،ولی زمینۀ دسترسی به آن زن برایش میسر نمی گشت.

تصمیمش برای رسیدن به وصال معشوقۀ سخت گیر قطعی شد،خانوادۀ زن، در ترس و وحشت بودند،ولی از ضعف اراده و عدم توانایی،چاره ای جز تسلیم در برابر آن قدرت شیطانی،در خود نمی دیدند.

کاروانی به وقت شب از نزدیکی های محل زندگی فضیل،در بیابان مرو یا باورد عبور می کرد،یکی از کاروانیان با صدای خوش ولی آمیخته با حزن این آیه را قرائت می نمود:

[ أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ ] (1).

آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده،نرم و فروتن شود ؟

آیۀ شریفه چون تیری بود که بر جان فضیل نشست،گویی آیۀ کریمه به او گفت:

ای فضیل ! تا کی تو راه مردم زنی ؟ گاه آن آمد که ما راه تو زنیم،فضیل لحظه ای در آیه و در کار خود و در کار مردم و عاقبت برنامه اندیشید،بیدار شد،خجل و گریان روی به ویرانه نهاد،کاروانی در آنجا اطراق داشت،عده ای می گفتند:
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برویم،یکی می گفت:نتوان رفت که فضیل بر سر راه است ! !

فضیل چون این مسئله بشنید،فریاد زد:بشارت باد شما را که آن دزد خطرناک و آن منبع شرّ با خدا آشتی کرد،دیگر بیم راه نیست.

پس از آشتی با حق همه روزه،روزه گرفت و به تدریج رضایت صاحبان مال را جلب کرد و عاقبت از عارفان و عاشقان و ناصحان شد و گروهی از نفس الهی او به مدار تربیت قرار گرفتند ! ! 

خانمان سوز شود آتش آهی گاهی***نالهای میشکند پشت سپاهی گاهی

گر مقدر بشود سلک سلاطین پوید*** سالک بی خبر خفته به راهی گاهی

قصه یوسف و آن قوم چه خوش پندی بود*** به عزیزی رسد افتاده به چاهی گاهی

روشنی بخش از آنم که بسوزم چون شمع*** روسپیدی بود از بخت سیاهی گاهی

هستیم سوختی از یک نظر ای اختر عشق*** آتش افروز شود برق نگاهی گاهی

عجبی نیست اگر مونس یار است چو من*** بنشیند بر گل هرزه گیاهی گاهی

دارم امید که با گریه دلت نرم کنم***بهر طوفان زده سنگیست پناهی گاهی(1)
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اندیشه در عاقبت کار

در کتاب«اسرار معراج» (1)این حدیث بسیار مهم و جالب و حیرت آور را می خوانیم:

در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در شهر مدینه،شخصی بود بسیار ظاهر الصلاح،به طوری که کسی در حق او در هیچ موردی،گمان سوء و ظن خلاف نداشت.

شاید بسیاری از مردم در برخورد با او از وی طلب دعا می کردند،ولی او بدون توجه به ظاهر آراستۀ خویش،در بعضی از شب ها به خانۀ مردم مدینه،دستبرد می زد ! !

شبی برای دزدی از دیوار خانه ای بالا رفت،اثاث زیادی در آن خانه بود و در میان خانه به غیر از یک زن جوان تنها کسی نبود،عجیب خوشحال شد که امشب علاوه بر به چنگ آوردن مال فراوان،در رختخواب عیش و عشرت هم شرکت خواهم کرد.

همان طور که در دل تاریکی بر سر دیوار،منظرۀ فریبندۀ اثاث خانه و چهرۀ دلربای زن را می نگریست،به فکر فرو رفت:دزدی تا کی،ننگ تا چه مدت،برای چه باید زحمات انبیا و اولیا را از یاد برد،عاقبت این همه گناه و فساد چه خواهد شد،مگر برای من مرگ و برزخ و قیامت و محاکمات الهیه نیست،در پیشگاه حق و در دادگاه عدل،جواب این همه ظلم و جنایت را چگونه باید داد ؟ ! !

آری،با ادامۀ این اعمال به روزی خواهم رسید که برای من راه گریز و فرار از
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چنگال عدالت نخواهد بود،آن روز پس از اتمام حجت حق،مبتلا به غضب خداوندی می شوم و از پس آن به زندان آتش خواهم افتاد و در آن صورت انتقام آلودگی هایم را پس خواهم داد ! !

پس از اندکی تأمل و فکر،از دزدی و تجاوز به آن زن،سخت پشیمان شد و با دست تهی به خانه بازگشت.

به وقت صبح خود را به لباس آراستگان و صلحا آراست و به مسجد به محضر مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و در حضور آن جناب نشست !

ناگهان دید،زن صاحب خانه ای که شب گذشته برای دزدی اثاث آن،در نظر گرفته بود به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد،عرضه داشت:ای رسول خدا ! زن بی شوهری هستم همراه با ثروتی زیاد،پس از چند ازدواج دیگر قصد شوهر کردن نداشتم،اما دیشب به نظرم رسید که دزدی به خانه ام راه پیدا کرده،گر چه چیزی نبرده،ولی مرا وحشت زده کرده،از این پس می ترسم در تنهایی ادامۀ زندگی دهم، اگر صلاح می دانید برای من همسری انتخاب کنید.

حضرت اشاره به آن مرد-یعنی به دزد شب گذشته-کردند و فرمودند:اگر میل داری،تو را به آن شخص تزویج کنم،زن به چهرۀ مرد خیره شد،او را پسندید و نسبت به او اظهار میل و رغبت کرد.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عقد آن زن را برای آن مرد بست،سپس هر دو به منزل آمدند، دزد در کمال نشاط و شادی داستان خود را برای آن زن تعریف کرد و به او گفت:اگر شب گذشته ثروتت را می بردم و دامن عفتت را آلوده می کردم،علاوه بر این که یک شب بیشتر در کنار تو نبودم،آتش غضب همیشگی حق را،برای خود برمی افروختم،ولی در عاقبت کار فکر کردم و بر هجوم هوای نفس صبر و استقامت ورزیدم و در نتیجه برای همیشه به ثروت حلال و زوجۀ صالحه و عاقبت خوش
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و سعادت ابد رسیدم ! !

به قول لسان الغیب: 

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد***زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه ناز و تنعّم که خزان می فرمود***عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده غیب ***گو برون آی که کار شب تار آخر شد

آن پریشانی شب های دراز و غم دل*** همه در سایه گیسوی نگار آخر شد

باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز ***قصه غصه که در دولت یار آخر شد


اقسام اندیشه


اشاره

بزرگان عالم،فکر و اندیشه را مبدأ به دست آوردن سعادت دانسته و در این زمینه جملاتی بسیار زیبا به شرح زیر دارند:

«التَّفَکُّرُ عَلیٰ خَمْسَةِ أوْجُهٍ:

فِکْرَةٌ فی آیاتِ اللّهِ یَتَوَلَّدُ مِنْها التَّوْحیدُ وَ الْیَقینُ وَ فِکْرَةٌ فی نِعْمَةِ اللّهِ یَتَوَلَّدُ مِنْها الشُّکْرُ وَ الَْمحَبَّةُ؛وَ فِکْرَةٌ فی وَعیدِ اللّهِ یَتَوَلَّدُ مِنْها الرَّهْبَةُ؛وَ فِکْرَةٌ فی وَعْدِ اللّهِ یَتَوَلَّدُ مِنْها الرَّغْبَةُ؛وَ فِکْرَةٌ فی تَقْصیرِ النَّفْسِ عَنِ الطّاعَةِ مَعَ إحْسانِ اللّهِ یَتَوَلَّدُ مِنْها الْحَیاءُ» (1).
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اندیشه بر پنج جهت است:

1-اندیشه در آیات و نشانه های آفاقی و انفسی حق که نتیجۀ آن رسیدن به توحید و یقین است.

2-اندیشه در نعمت های ظاهری و باطنی الهی که ثمرۀ آن شکر و عشق به حضرت مولاست.

3-اندیشه در آیات عذاب که میوۀ آن ترس از گناه و خوف از مقام حق است.

4-اندیشه در وعده های الهی نسبت به نیکوکاران که عاقبت آن رغبت و شوق به اعمال صالحه است.

5-اندیشه در تقصیر خویش از طاعت حق،با آن همه احسان الهی به عبد که نتیجۀ آن شرم و حیا از خداست.


اندیشه در آفرینش آسمان و زمین

عطاء می گوید:

همراه عبید بن عمیر به نزد عایشه رفتیم،در حالی که بین ما و او پرده ای افکنده بود...ابن عمیر به عایشه گفت:عجیب ترین چیزی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیدی برای ما بگو،عایشه گریه کرد و گفت:تمام زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله عجیب بود،شبی نزد من آمد،کنارش قرار گرفتم،فرمود:رهایم کن تا مولایم را عبادت کنم،برخاست به طرف آب رفت،وضو گرفت،سپس به نماز ایستاد،نماز می خواند و گریه می کرد، در حدی که محاسن مبارکش از آب چشم تر شد.آن گاه به سجده رفت و از اشک دیده،زمین را تر کرد،سپس به پهلو قرار گرفت،تا بلال آمد و او را به نماز صبح خبر کرد،بلال به حضرت عرضه داشت،گریۀ شما از چیست ؟ در حالی که گذشته و آینده ات را،خدای مهربان غرق در غفران قرار داده.
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فرمود:بلال ! وای بر تو،چرا گریه نکنم در حالی که در امشب این آیه نازل شده:

[ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلاٰفِ اللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ لَآیٰاتٍ لِأُولِی الْأَلْبٰابِ ] (1).

یقیناً در آفرینش آسمان ها و زمین،و آمد و رفت شب و روز،نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ] برای خردمندان است.

سپس فرمود:وای بر کسی که این آیه را بخواند و به راه اندیشه در آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز قرار نگیرد (2).

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أُعْطُوا أَعْیُنَکُمْ حَظَّها مِنَ الْعِبادَةِ قالُوا:وَ ما حَظُّها مِنَ الْعِبادَةِ یا رَسُولَ اللّهِ ؟ قالَ:النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ وَ التَّفَکُّرُ فیهِ وَ الْاعْتِبارُ عِنْدَ عَجائِبِهِ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:نصیب و بهرۀ عبادت را به چشم خود ببخشید،عرضه داشتند:بهرۀ چشم از عبادت چیست ؟ فرمود:نظر کردن به قرآن و اندیشه در آیات آن و پند گرفتن از عجایبش.


اندیشه،روشنی دل

قلب،این مهم ترین عضو آدمی که خانۀ انعکاس حقایق و مشرق انوار الهیه و جایگاه معرفت و عشق است،گاهی در سیطرۀ جواذب مادی و هواهای نفسانی و غرایز سرکش حیوانی،به تاریکی خطرناک حرص و بخل،حسد و کینه،شرک و نفاق،عجب و ریا و...آلوده گردد و صاحبش را از پی این آلودگی،به خزی دنیا
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و عذاب آخرت دراندازد،طبیبان الهی اندیشه در امور و فکر در عاقبت و توجه به احوال نیکان و بدان را،سبب زایل شدن این تاریکی می دانند،چنان که تاریخ حیات ثابت کرده،هر تاریک دلی با نور اندیشه،روشن دل گشت.

بهاء الدین ولد،از پی راهنمایی گمراهان و تحقق روشنی در فضای قلب تاریک دلان،در مقاله ای می گوید:

گفتم:ای اللّه ! چنان که نظر مرا بدین اسباب جهان گشاده کردی،تا چست شدم در نگاه داشتن احوال خود،هم چنان نظرم را گشاده به اسباب آخرت کن،تا احتراز کنم از این جهان.

هم چنان که در حسن صور خوبان این جهانی،چشم دادی تا این ها را می بینم، هم چنان چشم دلم را به جمال خوبان آن جهانی،گشاده کن تا منجذب به خدمتت،چشمه های علم هر دو جهانی را،از عرصه های عدم،تو گشاده می کنی.

ای اللّه ! انبیا را بر سر کدام چشمه سار،در عرصۀ عدم فرو آورده ای،یا رب ! مرا از آن چشمه،آب بده،گفتم:ثنا باید گفتن اللّه را،تا مرا این عطا به ارزانی دارد، فاتحه را آغاز کردم:

[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] .

همۀ ستایش ها،ویژۀ خدا،مالک و مربّی جهانیان است.

گفتم:ای اللّه و ای پروردگار ! تربیت هر دو جهانی را تو توانی کردن،تربیت چه باشد که علم آن جهانی را به من تو کرامت کن.

[ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ ] .

رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است.

ای رحمان ! شیر مهربانی این جهان را تو گشاده کرده ای،تا دل نمی دهد که از سر
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این شیر مهر برخیزند،ای رحیم ! هم چنان شیر مهربانی آن جهانی را در سینه ام تو روان کن،تا عاشق آن جای باشم.

[ مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ ] .

مالک و فرمانروای روز پاداش و کیفر است [ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم.

ای مالک یوم دین ! آرزویم هماره عبادت توست.

[ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ ] .

و تنها از تو کمک می خواهیم.

استعانت از تو می طلبم که بگشایی در نظرم را به روح آن جهانی و به تو عاشق ضروری باشم نه عاشق به تکلیف.

[ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ ] .

ما را به راهِ راست راهنمایی کن.

راه چشمه ای نما،از چشمه سارهایی که در عدم است که راست به ملک آن جهانی می رساند.

[ صِرٰاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ] .

راه کسانی [ چون پیامبران،صدّیقان،شهیدان و صالحان که به خاطر لیاقتشان ] به آنان نعمتِ [ ایمان،عمل شایسته و اخلاق حسنه] عطا کردی.

آن چشمه سار دانش که انبیا علیهم السلام در آن چشمه رفته اند و از آن نوشیده اند،مرا نیز هم از آن چشمه کرامت کن.

شما«بعضی از مردم»صواب را نمی دانید،چو شما خود را آکنده اید،صواب
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کجا راه یابد در شما،چشم را به خواب آکنده اید و سر را به سودای فاسد آکنده اید و شکم را به نان آکنده اید و دل را به حرص آکنده اید و تن را به کاهلی آکنده اید،ای بیچارگان ! همه تان در زنگار عصیان مانده اید،چنان که مرغان در دام مانند.

اکنون جهد کنید تا هر یک گره از پای یکدیگر بگشایید و رهایی یابید (1). تا به کی ای دل به اسباب جهان پرداختن
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اندیشه موجب فسحت خلق

در قطعه ای از روایت خواندید که:

اندیشه باعث فسحت خُلق است،نفس چون بر اثر جواذب مادی و شهوانی اسیر شود،منبع رذایل و آلودگی ها گردد.

در اسارت نفس در بند هوا،حرص،حسد،بخل،کینه،سوء ظن و انواع رذایل بر انسان غلبه کند و هریک از این امور فاسده،برای لغزاندن قدم به چاه بدبختی و گودال سقوط و تنور جهنم کافی است.

انسان،وقتی-با بهره گیری از قرآن و معارف الهی-در خسارت هایی که از ناحیۀ رذایل اخلاقی-چه در دنیا و چه در آخرت-به انسان می رسد،اندیشه کند و به این معنی واقف گردد که رذایل،موجب تنگی دل و تاریکی جان و ضیق صدر و محدودیت نفس است،بدون شک به علاج اقدام می کند و راه فضای با عظمت و جهان بی کران اخلاق ملکوتی را به روی نفس باز نماید.

این گونه اندیشۀ پاک و با معنی،بهترین علت برای اصلاح وضع معاد و اطلاع بر عواقب کار و اضافه نمودن معرفت در کانون جان است.
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[ وَ هیَ خِصْلَةٌ لا یُعْبَدُ اللّهُ بِمِثْلِها،قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:فِکْرَةُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ وَ لا یَنالُ مَنْزِلَةَ التَّفَکُّرِ إلّا مَنْ خَصَّهُ اللّهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ التَّوحیدِ ]


تفکر بهترین عبادت

امام صادق علیه السلام در پایان روایت باب اندیشه می فرماید:

فکر و اندیشه و تفکر و دوراندیشی حقیقتی است که در تمام دورۀ خلقت،به مانند آن خداوند بزرگ عبادت نشده که فکر،اصل بندگی و ریشۀ عبادت و نور هر واقعیت و جان هر حقیقتی است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:یک ساعت اندیشه در وضع ظاهر و باطن خود،در دنیا و احوالات و انقلاب های آن در آسمان و زمین،در موجودات و قرآن و معارف الهیه از یک سال عبادت بهتر است و این منزلت بزرگ و مقام با عظمت برای کسی حاصل نمی شود،مگر این که حضرت حق او را به نور معرفت و توحید برگزیده باشد.

در لحظۀ پایان این جلد،این فقیر دل شکسته و مسکین بال و پر بسته،پس از ادای شکر حق از اتمام این نوشتار،دست گدایی به سوی آن بی نیاز برآورد و به محضر مقدس حضرت حق عرضه داشت: 

ای همه عالم ز غمت سوخته***چشم به لطف و کرمت دوخته

جمله رهین تو و انعام تو*** در گرو رحمت و اکرام تو
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نام تو هر درد شفا می دهد***یاد تو بر قلب صفا می دهد

آن که تو را یافت دلش شاد*** شد یافت نجات از غم و آزاد شد

مهر تو را هر که خرید ای حبیب*** جنت عشق تواش آمد نصیب

آن که به درگاه تو آرد نیاز*** می شود او در دو جهان سرفراز

آن که تو را خواند و زاری کند*** لطف تواش یکسره یاری کند

مرهم دلهای پریشان تویی*** محور جان گرمی ایمان تویی

راحت جانهای بلا دیده ای*** مرهم هر زخم جفا دیدهای

ای غم تو داغ دل زار من*** لطف تو ای نور جهان یار من

گر چه خطاکار و دل آلوده ام*** از گنه و جرم نیالودهام

لیک به غفران تو رو کرده ام ***خود گل احسان تو بو کرده ام

روی سپیدم زکرامات کن ***بنده خود غرق عنایات کن

دیده مسکین به رخت باز کن*** جان و دلش محرم هر راز کن



الهی ! دلم را به نور معرفت روشن کن،جانم را به آتش عشقت برافروز،دستم را بگیر،از مهالکم برهان و توفیق ادامه خدمت در راهت را از گدای پیشگاهت دریغ مدار،آمین یا رب العالمین.
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جلد 8


اشاره
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باب 27 در بیان سکوت


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الصَّمْتُ شِعارُ الْمُحَقِّقینَ بِحَقائِقِ ما سَبَقَ وَ جَفَّ الْقَلَمُ بِهِ،وَ هُوَ مِفْتاحُ کُلِّ راحَةٍ مِنَ الدُّنیا وَ الآخِرَةِ وَ الصَّوْنُ مِنَ الْخَطایا وَ الزَّلَلِ.

وَ قَدْ جَعَلَهُ اللّهُ سِتْراً عَلَی الجاهِلِ وَ تَزَیُّناً لِلْعالِمِ وَ فِیهِ عَزْلُ الْهَویٰ وَ ریاضَةُ النَّفْسِ وَ حَلاوَةُ العِبادَةِ وَ زَوالُ قَساوَةِ القَلْبِ وَ الْعَفافُ وَ الْمُرُوَّةُ وَ الظَّرْفُ.

فَاَغْلِقْ بابَ لِسانِکَ عَمّا لَکَ مِنْهُ بُدٌّ لا سِیَّما إذا لَمْ تَجِدْ أهْلاً لِلْکَلامِ وَ الْمُساعِدَ فِی المُذاکَرَةِ لِلّهِ وَفِی اللّه.

وَ کانَ الرَّبیعُ بنُ خُثَیْمٍ یَضَعُ قِرْطاساً بَیْنَ یَدَیْهِ فَیَکْتُبُ کُلَّ ما یَتَکَلَّمُ بِهِ ثُمَّ یُحاسِبُ نَفْسَهُ فی عَشِیَّتِهِ مالَهُ وَ ما عَلَیْهِ وَ یَقُولُ:آهِ نَجَا الصّامِتُونَ وَ بَقینا.

وَ کانَ بَعْضُ أصْحابِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَضَعُ حَصاةً فی فَمِهِ فَإذا أرادَ أنْ یَتَکَلَّمَ بِما عَلِمَ أنَّهُ لِلّهِ وَفِی اللّهِ وَ لِوَجْهِ اللّهِ أخْرَجَها مِنْ فَمِهِ.

وَ إنَّ کَثیراً مِنَ الصَّحابَةِ رَضِی اللّهُ عَنْهُمْ کانُوا یَتَنَفَّسُونَ الصُّعداءَ وَ یَتَکَلَّمُونَ شِبْهَ الْمَرضیٰ.

و إنَّما سَبَبُ هَلاکِ الْخَلْقِ وَ نَجاتِهِم الْکَلامُ وَ الصَّمْتُ،فَطُوبیٰ لِمَنْ رُزِقَ مَعْرِفَةَ عَیْبِ الْکَلامِ وَ صَوابِهِ وَ فَوائِدِ الصَّمْتِ فَإنَّ ذلِکَ مِنْ اخلاقِ الأنْبِیاءِ وَ شِعارِ الأصْفِیاءِ.

وَ مَنْ عَلِمَ قَدْرَ الْکَلامِ أحْسَنَ صُحْبَةَ الصَّمْتِ،وَ مَنْ أشْرَفَ عَلیٰ لَطائِفِ الصَّمْتِ وَ ائْتُمِنَ عَلیٰ خَزائِنِهِ کانَ کَلامُهُ وَ صَمْتُهُ عِبادَةً.

وَ لا یَطَّلِعُ عَلیٰ عِبادَتِهِ هٰذِهِ إلّا الْمَلِکُ الْجَبّارُ.
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[ الصَّمْتُ شِعارُ الْمُحَقِّقینَ بِحَقائِقِ ما سَبَقَ وَ جَفَّ الْقَلَمُ بِهِ ]

در این روایت که از مهم ترین روایات«مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة»است، امام به حق ناطق حضرت صادق علیه السلام به توضیح خاموشی و فوائد و منافع آن برخاسته اند و از این رهگذر پرثمرترین درس را به اهل دل و به هر کس که خواهان سعادت دنیا و آخرت است داده اند.

در این روایت امام صادق علیه السلام بر اهل حال و صاحبان قلب و خرد و آنان که خواستار سلامت در دین هستند،اتمام حجّت نموده و پرفروغ ترین چراغ را،فرا راه هر انسانی برای نجات از مهالک و خطرات قرار داده است.

در این روایت،تا اندازه ای به خطرات عظیم زبان اشاره شده و حساسیّت بسیار مهم این عضو در صحنۀ حیات انسان،بازگو شده است.

در این روایت نشان داده می شود که خاموشی زبان از آنچه باید خاموش باشد، قفلی بر تمام درهای جهنم و کلیدی برای بازکردن درهای بهشت الهی است.

در این روایت بازگو می شود که انسان در کنار زبان یا در خطر عظیم و یا در نقطۀ نجات و سعادت است؛در صورت عدم خاموشی و آزاد گذاشتن زبان بر لبۀ پرتگاه و در صورت حفظ زبان،در مرز سعادت و نجات است.

بی توجهی به زبان و اعمال آن،علت شقاوت و مورث بدبختی و هلاکت است، ساکت و صامت مورد عنایت و مرحمت و لطف خاص حضرت الهی است.
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زبان در آیینۀ دانش


اشاره

کتاب های توضیح دهندۀ اوضاع اعجاب انگیز بدن که محصول تحقیقات و زحمات بسیاری از دانشمندان تاریخ و به خصوص روزگار فعلی است،دربارۀ زبان و اهمیت این عضو در ارتباط با مسئلۀ چشایی،خوردن غذا،گویایی،مسائلی را یادآوری می کنند که انسان با توجه به آن مسائل به عظمت دستگاه آفرینش پی برده و با تمام وجود،خود را برای تواضع و خضوع در برابر صاحب خلقت و به وجود آورندۀ هستی،آماده می کند و روی گردانی از آن پیشگاه مبارک را،کمال بی انصافی و عین ظلم می داند.

از جمله وظایف مهم زبان،حسّ چشایی آن است که اگر نبود،موجود زنده از درک انواع مزه ها محروم بود.

گیرنده های حس چشایی،جوانه های چشایی هستند که بر روی زبان،کام، ستون های قدامی حلق و اپیگلوت قرار گرفته اند.

جوانه های چشایی شامل سلول های نگاهدارنده و سلول های عصبی پوششی هستند که مانند یک پیاز بر هم منطبقند،هر جوانه یک فرورفتگی یا حفرۀ مرکزی موسوم به منفذ چشایی دارد.

رشته های عصبی وارد انتهای عمقی جوانه شده و در مجاورت سلول های چشایی نور و اپیتلیال ختم می شوند.

ممکن است تعداد زیادی گیرنده در یک پاپی وجود داشته باشد،محلول ها وارد منفذ می شوند تا گیرنده ها را تحریک کرده و امواج عصبی تولید کنند.

چهار طعم اصلی وجود دارند:
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1-شیرینی

2-ترشی

3-تلخی

4-شوری

بعضی مواد،گیرنده های لمس و حرارت و درد را در عصب سه قلو در زبان تحریک کرده و به این ترتیب بر روی طعم تأثیر می گذارد.

مواد باید به حالت محلول باشند تا طعم آن ها احساس گردد،یکی از اعمال بزاق حل کردن مواد است،تا بتوانند جوانه های چشایی را تحریک کنند.

زبان،به طور یکسان در تمام نواحی خود به چهار طعم اصلی حساس نیست، عقب زبان به تلخی،نوک زبان به شیرینی،کناره های زبان به ترشی و نوک و دو طرف زبان به شوری حساس ترند (1).


[قسمت اول] خلقت زبان


اشاره

در عظمت خلقت زبان،کتاب«کالبدشناسی توصیفی»عجایب و آثار قابل توجه و مسائل مهمّی به توضیح زیر نشان می دهد:

زبان،عضوی است متحرک و مخروطی شکل از بالا به پایین مسطح و قاعدۀ آن در عقب و نسبتاً غیر متحرک می باشد و رأس آن در جلو و کاملاً متحرک است.

این عضو دارای دو سطح فوقانی و تحتانی و دو کنار جانبی و یک رأس و یک قاعده است و روی هم رفته می توان برای آن دو قسمت قائل شد:یکی قسمت قدامی یا قسمت دهانی که به طور افقی قرار گرفته است و دیگری قسمت خلفی یا
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1- 1) -فیزیولوژی انسان:174. 




حلقی که به طور عمودی در عقب قسمت اولی واقع است.


سطح فوقانی زبان

این سطح مانند تمام زبان دارای دو قسمت افقی و عمودی است،قسمت افقیش در دهان واقع و متوجّه سقف آن می باشد و قسمت عمودیش در عقب و مواجه با حلق است.

در حدّ فاصل این دو قسمت،خط فرورفتگی است به نام شیار انتهایی که محل تقاطع دو شاخۀ مشکلۀ آن،عمیق تر و خلفی تر از سایر قسمت های آن است و به سوراخ اعور،یا روزنۀ کور موسوم می باشد.

در روی قسمت افقی این سطح اجزای زیر دیده می شود:

1-در خط وسط،شیار قدامی خلفی که از نوک زبان شروع و به سوراخ اعور ختم می گردد،به اسم شیار میانی.

2-چین هایی که عرضاً قرار گرفته و عدۀ آن ها زیاد است.

3-برآمدگی هایی که در تمام این سطح پراکنده بوده و از متفرعات مخاط زبانی است به نام حبّه های زبانی که عده ای از آن ها نسبتاً بزرگ و در جلوی شیار انتهایی واقع و روی هم رفته تشکیل زاویۀ حاده را می دهند که فرجۀ آن به طرف جلو است و به هشت زبانی موسوم می باشد و بالاخره پاره ای از حبه ها که کوچک ترند،در روی تمام قسمت افقی سطح فوقانی موجود می باشد و ما در موقع شرح مخاط زبان به ذکر آن ها خواهیم پرداخت.

قسمت عمودی سطح فوقانی که متوجه به حلق است،غیر منظم و دارای غددی است که مجموع آن ها را لوزۀ زبانی می نامند،بین انتهای تحتانی این قسمت و غضروف مکبی که در عقب آن قرار دارد،سه چین مخاطی موجود می باشد که
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زبان را به غضروف مکبی متصل نموده و به چین های زبانی مکبی میانی و طرفی موسومند،بین چین های طرفی دو فرورفتگی است به نام حفره های زبانی مکبی.


سطح تحتانی زبان

اشاره
وسعت آن از سطح فوقانی کمتر و متوجه به کف دهان می باشد،این سطح توسط مخاط پوشیده شده و در روی آن قسمت های زیر دیده می شود:

1-در وسط آن چین مخاطی برجسته ای است که از جلو به عقب کشیده شده و مهار زبان نامیده می شود.

2-در جلو و در امتداد مهار،شیار نسبتاً عمیق قدامی خلفی وجود دارد که تقریباً تا نوک زبان ادامه پیدا می کند.

3-انتهای خلفی مهار،به برآمدگیی ختم می گردد که در روی آن دو سوراخ مشاهده می شود که منافذ مجاری وارتون می باشند.

4-در طرفین مهار دو برآمدگی است که مربوط به وجود غدد زیر زبانی بوده و در روی هر یک،سوراخ های متعددی وجود دارد که منافذ مجاری مترشحۀ این غدد می باشند.

5-بالاخره اوردۀ نوک زبان که یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ خط وسط از جلو به عقب کشیده شده و باعث برآمدگی مخاط سطح تحتانی زبان می گردند.


کناره ها
گرد و مجاور دندان ها می باشند و هر قدر از عقب به جلو نزدیک تر می شویم نازک تر می گردند.
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قاعده
پهن و ضخیم بوده و به ترتیب از جلو به عقب با اجزای زیر مجاور می باشند:

1-عضلات فکی لامی و زنخی لامی.

2-استخوان لامی.

3-غضروف مکبی.

رأس
که از بالا به پایین پهن و در این شیارهای سطوح فوقانی و تحتانی زبان،به یک دیگر منتهی می گردند.


قسمت دوم ساختمان زبان


اشاره

زبان از سه قسمت مختلف تشکیل شده است:

اول: اسکلت استخوانی لیفی

دوم: عضلات

سوم: مخاط



اسکلت استخوانی لیفی

اشاره
این اسکلت شامل استخوان لامی و دو تیغۀ لیفی به نام غشای لامی زبانی و غشای میانی است.
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غشای لامی زبانی
تیغۀ لیفی است که عرضاً در ضخامت قسمت خلفی زبان قرار گرفته است.

این تیغه روی کنار فوقانی تنۀ استخوان لامی«در فاصلۀ بین شاخ های کوچک» چسبیده و سپس به طرف بالا و کمی به جلو متوجه شده و در ضخامت زبان قرار می گیرد،طول این غشا در خط وسط،تقریباً یک سانتی متر است.

غشای میانی یا غشای زبانی
تیغۀ لیفی است که در خط وسط و در سطح سهمی،عمود بر غشای لامی زبان قرار دارد.

این تیغه بین دو عضلۀ زنخی زبانی واقع است و به شکل داس کوچکی است که قاعدۀ آن در روی وسط سطح قدامی غشای لامی زبانی و روی کنار فوقانی استخوان لامی چسبیده است.

رأس آن تقریباً در حدود نوک زبان،بین عضلات مختلفۀ این عضو قرار دارد، کنار فوقانیش محدب و به موازات سطح فوقانی زبان می باشد و از آن بیش از سه الی چهار میلی متر فاصله ندارد،کنار تحتانیش مقعر و مجاور الیاف عضلۀ زنخی لامی است.


عضلات زبان

اشاره
زبان دارای هفت عضله است،یکی از آن ها که به نام زبان فوقانی است فرد و بقیه زوج و هشت جفت می باشند.

به استثنای عضلات عرضی زبان که کاملاً در داخل این عضو هستند،سایر
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عضلات زبان،به یکی از استخوان ها و یا اعضای مجاور نیز چسبندگی دارند و از این جهت آن ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

دستۀ اول: آن هایی که مبدأشان به یکی از استخوان های مجاور متصل است، این سه دسته شامل سه زوج عضله می باشند از این قرار:

1-زنخی زبانی

2-نیزه زبانی

3-لامی زبانی

دستۀ دوم: عضلاتی که مبدأشان در روی اعضای مجاور،چسبندگی دارند و عبارتند از:

1-کامی زبانی

2-حلقی زبانی

3-لوزه زبانی

دستۀ سوم: عده ای که مبدأشان هم در روی اعضا و هم در روی استخوان های مجاور می باشند،این دسته شامل عضلۀ زبانی تحتانی و عضلۀ زبانی فوقانی است.

1-زنخی زبانی
عضله ای است ضخیم و مثلثی شکل که رأس آن در جلو و قاعده اش مانند بادبزنی در داخل زبان پخش می شود.

مبدأ: به توسط الیاف کوتاه وتری در روی زائدۀ زنخی فوقانی استخوان فک اسفل می چسبد.

مسیر: الیاف عضلانی از یکدیگر جدا شده و مانند بادبزنی به طرف سطح فوقانی زبان استخوان لامی متوجه می گردند.
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انتها:

1-الیاف قدامی یا فوقانی،قوسی را تشکیل می دهند که به طرف جلو مقعر است و به رأس زبان منتهی می گردند.

2-الیاف میانی که همه به مخاط سطح فوقانی و به غشای لامی زبانی متصل می گردند.

3-الیاف تحتانی یا خلفی در روی کنار فوقانی تنۀ استخوانی لامی می چسبند.

مجاورات: سطح داخلی آن،مجاور عضلۀ همنام طرف مقابل است و بین آن ها در طرف بالا،غشای میانی و در طرف پایین نسج سلولی قرار دارد،سطح خارجی آن مجاور با غدۀ تحت زبانی و مجرای وار تن و شریان زبانی عصب زیر زبانی و عضلات لامی زبانی و نیزه زبانی تحتانی می باشند،کنار قدامی اش مقعر و مجاور با مخاط سطح تحتانی زبان است،کنار تحتانی آن روی عضلۀ زنخی لامی تکیه می کنند.

عمل: الیاف قدامی نوک زبان را به طرف پایین و عقب می کشانند،الیاف میانی زبان را به جلو می برند،الیاف خلفی یا تحتانی زبان و استخوان لامی را به بالا و جلو می کشانند و در صورتی که کلیۀ الیاف این عضله بالاتفاق منقبض گردند،زبان را به طرف کف دهان می گسترانند ! !

عصب: شاخه هایی است از عصب زیر زبانی.

2-نیزه زبانی
عضله ای است طویل و نازک که از زائدۀ نیزه به قسمت طرفی زبان کشیده شده است.

مبدأ: در روی نقاط ذیل می چسبد:
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1-روی قسمت قدامی خارجی نوک زائدۀ نیزۀ استخوان گیجگاه.

2-روی رباط نیزۀ فکی.

3-در بعضی موارد روی زاویۀ فک اسفل و مجاور آن،روی کنار خلفی این استخوان.

مسیر: عضله به طرف پایین و جلو و خارج متوجه شده در حدود انتهای خلفی کنار طرفی زبان به دو دستۀ الیاف فوقانی و تحتانی تقسیم می گردد.

انتها:

1-الیاف فوقانی به شکل بادبزنی در روی سطح فوقانی زبان پخش می گردند، این الیاف در طرف عقب عرضاً قرار دارند و هر چه به طرف نوک زبان نزدیک تر شوند،بیشتر به طرف داخل و جلو متمایل می گردند و بالاخره،کلیۀ آن ها روی غشای میانی منتهی می شوند،باید دانست که خارجی ترین این دسته در امتداد کنار طرفی زبان تا نوک این عضو کشیده می شوند.

2-الیاف تحتانی از میان رشته های عضلات لامی زبان و زبانی تحتانی عبور نموده و به غشای میانی اتصال می یابند.

مجاورات: این عضله از طرف خارج با غدّۀ بنا گوشی و عضلۀ رجلی داخلی و مخاط زبانی و عصب زبانی مجاور است و از طرف داخل با رباط نیزۀ لامی و عضلۀ تنگ کنندۀ فوقانی حلق و عضلۀ لامی زبانی مجاورت دارند.

عمل: زبان را به طرف بالا و عقب می کشانند.

عصب:

1-شعبه ای از عصب زیر زبانی.

2-شعبه ای از عصب صورتی.
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3-لامی زبانی
عضله ای است پهن و نازک و چهار گوش که در قسمت طرفی و تحتانی زبان قرار دارد.

مبدأ: در روی نقاط زیر می چسبد:

1-روی تنه استخوان لامی مجاور شاخ کوچک آن.

2-روی سطح فوقانی شاخ بزرگ و در طول کنار خارجی آن.

مسیر: الیاف عضلانی به طرف بالا و کمی به جلو متوجه شده و وقتی که به کنار طرفی زبان رسیدند تغییر جهت داده و تقریباً افقاً به طرف داخل و جلو متوجه شده و از یک دیگر دور می شوند.

انتها: این الیاف در ضخامت زبان با رشته های فوقانی عضلۀ نیزه زبانی مخلوط شده و به اتفاق آن ها در روی غشای میانی متصل می گردند.

باید دانست که در بعضی اوقات این عضله،شامل دو دسته الیاف مجزا از یکدیگر می باشند،یکی:به نام قاعدۀ زبانی که از تنۀ استخوان لامی مجزا می گردد و دیگری:شاخی زبانی که مبدأ آن در روی شاخ بزرگ استخوان لامی است و اغلب در بین این دو دسته فاصله ای موجود است که در صورت تشریح دقیق،ممکن است شریان را نیز در این فاصله مشاهده کرد.

مجاورات: سطح عمقی آن با عضلات تنگ کنندۀ میانی حلق و زبانی تحتانی و زنخی زبانی و شریان زبانی مجاور است و شریان به طور مایل از عقب به جلو و از پایین به بالا کشیده شده است،اما سطحاً این عضله با عضلات فکی لامی و نیزۀ لامی و دو بطنی و غدۀ تحت فکی و مجرای وار تن و اعصاب زبانی و زیر زبانی مجاور است.
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عمل: عضلات لامی زبانی چپ و راست،بالاتفاق زبان را به طرف پایین می کشانند.

عصب: شاخه ای از عصب زیر زبانی.

4-کامی زبانی
عضله ای است نازک و طویل که در ضخامت ستون قدامی لوزه قرار دارد.

مبدأ: روی سطح تحتانی شراع الحنک،یعنی در روی سطح تحتانی نیام کامی می چسبد.

مسیر: الیاف عضلانی به طرف پایین و جلو ممتد گشته و قوسی را تشکیل می دهند که تقعّر آن به جلو و بالاست.

انتها: الیاف این عضله در حدود قاعدۀ زبان از یکدیگر دور شده عده ای عرضاً و پاره ای طولاً پیش رفته و با الیاف عضلۀ نیزه زبانی،یکی می گردند.

مجاورات: قسمت عمدۀ این عضله،مجاور مخاط است و چنان که می دانید قسمتی از تنۀ آن در جلو لوزه قرار دارد.

عمل: زبان را به بالا و عقب می کشانند.

عصب: شعبه ای است از عصب صورتی،ولی در حقیقت،عصب این عضله، شاخه ای است از عصب ریوی معدی که به توسط عصب پیوندی حفره و لامی آن داخل در عصب صورتی می گردد.

5-حلقی زبانی
عضله ای است نازک که در حقیقت از متفرعات عضلۀ تنگ کنندۀ فوقانی حلق می باشد.
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مبدأ: چنان که گفته شد الیاف آن جزئی از عضلۀ تنگ کنندۀ فوقانی است.

انتها: الیاف فوقانی با رشته هایی از عضلات کامی زبانی و نیزه زبانی در ضخامت زبان مختلف می گردند،ولی الیاف تحتانی آن پس از آن که از زیر عضلۀ لامی زبان عبور کردند با رشته هایی از عضلۀ زبانی تحتانی یکی می شوند.

مجاورات: قسمتی از این عضله در زیر عضلۀ لامی زبانی قرار دارد.

عمل: زبان را به عقب و بالا می کشانند.

عصب: شعبه ایست از عصب زیر زبانی.

6-لوزه زبانی
عضله ای است پهن و بسیار نازک که همیشه نیز موجود نیست.

مبدأ: روی سطح خارجی پوشۀ لوزه اتصال می یابد.

مسیر: الیاف آن به طرف جلو و پایین متوجه می شوند.

انتها: عضله در ضخامت قاعدۀ زبان تغییر جهت داده و عرضاً متوجه خط وسط گردیده و در این نقطه با الیاف عضلۀ طرف مقابل،متقاطع می گردند.

مجاورات: این عضله ابتدا در سطح خارجی لوزه قرار دارد،ولی در ضخامت زبان در زیر عضلۀ زبانی فوقانی واقع است.

عمل: بالا برندۀ قاعدۀ زبان می باشد.

عصب: شعبه ای از عصب سه زیر زبانی است.

7-زبانی فوقانی
تنها عضلۀ فرد زبان است که به شکل تیغۀ نازکی در زیر مخاط سطح فوقانی زبان از قاعده تا رأس این عضو کشیده شده است:
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مبدأ: این عضله از سه دسته الیاف میانی و طرفی تشکیل شده است از این قرار:

1-دستۀ میانی که در روی غضروف مکبی و چین زبانی مکبی میانی می چسبد.

2-دسته های طرفی که در روی دو شاخ کوچک استخوان لامی اتصال می یابند.

مسیر: دسته های نامبرده به طرف جلو و بالا و داخل متوجه شده و کمی نیز به عرض آن ها افزوده می گردد و بالاخره با یک دیگر مخلوط گشته و تشکیل تیغۀ واحدی را می دهند.

مجاورات: سطحاً با مخاط زبان و عمقاً با سایر عضلات زبان که در زیر آن قرار دارند،مجاور است و در طرفین آن عضلات کامی زبانی و حلقی زبانی و نیزه زبانی واقع اند.

عمل: نوک زبان را به بالا و عقب می کشانند و در نتیجه این عضو را کوتاه می نمایند.

عصب: شعبه ای است از عصب زیر زبانی.

8-زبانی تحتانی
عضله ای است نازک و مسطح و طویل که در سطح تحتانی زبان قرار دارد.

مبدأ: روی شاخ کوچک استخوان لامی می چسبد و نیز عده ای از الیاف حلقی زبانی و نیزه ای زبانی به آن ملحق می گردند.

مسیر: عضله به طرف جلو و بالا متوجه شده و قوسی را می پیماید که تقعر آن به طرف پایین و جلو است.

انتها: در روی سطح عمقی مخاط نوک زبان اتصال می یابد.

مجاورات: این عضله در زیر عضلۀ نیزه زبانی و بین عضلات زنخی زبانی«در طرف داخل»و لامی زبانی«در طرف خارج»قرار دارد.
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عمل: زبانی را پایین آورده و به عقب می کشاند و در نتیجه آن را کوتاه می نماید.

عصب: شعبه ای از عصب زیر زبانی.

9-عرضی
عضله ای است نازک که عرضاً از خط وسط تا کنار زبان کشیده شده است.

شخص چند ساعتی غذا نخورده باشد سفید یا سفید زرد رنگ است.

حبّه های زبان

سطح مخاط زبان صاف و هموار نیست،بلکه دارای برآمدگی هایی است به نام حبّۀ زبانی که بر حسب شکلشان به چند دسته تقسیم می شوند از این قرار:

1-حبّه های کاسی شکل که حجمشان از سایر حبه ها بزرگ تر و در وسط هر یک،برآمدگی مدوری است که دور آن را نیز شیاری احاطه نموده است،عدّۀ آن ها معمولاً نُه است و در جلوی شیار انتهایی و محاذات آن قرار گرفته اند و تشکیل هشت زبانی را می دهند.

2-حبّه های قارچی شکل که مانند قارچ است که از سر حجیم و یک پایه باریکی تشکیل شده است،عدّۀ آن ها یک صد و پنجاه الی دویست عدد است که بیشترشان روی سطح فوقانی زبان در جلوی هشت زبانی پراکنده اند.

3-حبه های نخی شکل،برآمدگی های استوانه یا مخروطی شکل فوق العاده کوچکی هستند که از رأس آن ها استطالۀ نخی شکل متنوع می گردد،این حبه ها نیز در جلوی هشت زبانی واقعند.

4-حبه های نیم کروی-بسیار کوچک و در تمام مخاط زبان پخش می باشند.

ساختمان مخاط زبان

این مخاط علاوه بر عروق و اعصاب که بعداً ذکر می شود دارای قسمت های
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ذیل است:

الف:مخاط به طور کلی که مانند کلیۀ مخاطهای بدن از دو طبقۀ عمقی کوریون و سطحی«پوششی»تشکیل شده است.

ب-غدد،که خود به دو نوعند:یکی غدد فولیکولر و دیگر غدد مخاطی.

1-غدد فولیکولر که چنان که در شکل خارجی زبان ذکر شد،در عقب هشت زبانی قرار گرفته و مجموعشان را لوزۀ زبانی می نامند.

2-غدد مخاطی که غدد خوشه ای هستند و مانند سایر غدد خوشه ای دهان می باشند.

روی هم رفته مجموعۀ این غدد شبیه به نعل اسبی است که قسمت میانی آن روی ثلث خلفی سطح فوقانی زبان قرار گرفته و شاخه های این نعل در امتداد کناره های زبان واقع است.

انتهای شاخه در روی سطح تحتانی زبان و مجاور رأس آن می باشد و بدین ترتیب می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد:یکی:دستۀ خلفی که فرد و میانی است و در عقب هشت زبانی قرار دارد و دیگری:دستۀ طرفی که به موازات دو کنار زبان از حبه های کاسه ای شکل تا نوک زبان کشیده شده است،سوم:دستۀ قدامی تحتانی یا دستۀ نوک زبان که در سطح تحتانی این عضو و در طرفین خط وسط واقع می باشند.این دسته را به اسم غدۀ بلانده یا غدۀ نون نیز می نامند.

ج-جوانه های ذائقه،این جوانه ها مخصوص مخاط زبان اند و در ضخامت طبقۀ پوششی آن قرار گرفته و در حقیقت عضو اصلی ذائقه می باشند.

هر یک از این جوانه ها به شکل بطری ای است که ته آن روی کورین قرار گرفته و گلوی آن عموداً از طبقه های مختلفۀ سطحی پوششی عبور نموده و بالاخره، دهانۀ آن در روی سطح آزاد مخاط قرار دارد،از این دهانه چندین استطالۀ نخی
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شکل خارج می گردد به نام مژگان ذائقه.

این جوانه ها فقط در دو نقطه یافت می شوند:

اول: روی حبه های کاسی شکل.

دوم: روی حبه های قارچی شکل.

و بدین ترتیب محل آن ها در روی کناره های زبان و دو سوم قدامی کاسی سطح فوقانی این عضو و به خصوص در حدود هشت زبانی است.

اگر قطع عمودی از یک حبه شکل ملاحظه می شود که جوانه های نامبرده به خصوص در سطوح طرفی حبه ها قرار دارند،ولی مکان آن ها در روی جعبه های قارچی شکل فقط در حدود انتهای آزاد یا رأسشان می باشند.

عروق و اعصاب زبان

اول،شرائین: شریان عمدۀ این عضو شریان زبانی می باشد (شاخه ای از شریان سبات خارجی) که در زیر عضلۀ لامی زبانی قرار دارد و از آن دو شاخۀ عمده مجزا می گردد که در ضخامت عضلات زبان پخش می شوند،یکی به نام شاخۀ پشتی زبان و دیگری موسوم به شاخۀ نوک زبان.

شرایین فرعی عبارتند از:شاخه هایی از شرایین کامی تحتانی (شعبه ای از شریان صورتی) و حلقی صعودی (شعبه ای از شریان سبات خارجی).

دوم،آورده: بیشتر وریدهای زبان در سطح خارجی عضلۀ لامی زبان قرار گرفته و بعضی نیز در سطح داخلی این عضله واقع اند،با این آورده با یکدیگر جمع شده، ورید زبانی را تشکیل می دهند که معمولاً با واسطۀ تنۀ وریدی درقی زبانی صورتی، به ورید وداج داخلی منتهی می گردند.

سوم،عروق لنفاوی: عروق لنفاوی نوک زبان،به غدد لنفاوی زیر چانه منتهی می گردند،ولی عروق لنفاوی سایر قسمت های این عضو به غدد لنفاوی تحت
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فکی و غدد قدامی زنجیر وداج داخلی منتهی می گردند.

چهارم،اعصاب: اعصاب زبانی دو نوع تقسیم می شوند از این قرار:

یک:اعصاب محرکه که شعبی از اعصاب صورتی و زیر زبانی می باشند.

اعصاب عضلات نیزه زبانی و کامی زبانی و گاهی نیزه زبان تحتانی،شاخه هایی از عصب صورتی هستند و به علاوه کلیۀ عضلات زبان از عصب زیر زبانی،عصب می گیرند.

دو اعصاب حسی که شاخه هایی از اعصاب زبانی و زبانی حلقی و ریوی معدی می باشند.

1-عصب زبانی«شاخۀ عصب فک اسفل»قسمتی از مخاط را که در جلوی هشت زبانی است عصب می دهد.

2-عصب زبانی حلقی در ناحیۀ حبه های کاسی شکل و قسمتی از مخاط زبان که در عقب هشت زبانی قرار دارد پخش می شود.

3-عصب ریوی معدی با واسطۀ عصب حنجرۀ فوقانی مخاط،چین ها و حفره های زبانی مکبی را عصب می دهد.

باید دانست که عموم این اعصاب در ناحیۀ زبان دارای خاصیّت حس عمومی «حسی»و خصوصی«حساسه»می باشند و در سه نقطۀ مختلف مخاط زبان پخش می شوند:

1-در روی حبه های کاسی شکل.

2-در داخل جوانه های ذائقه.

3-در داخل غدد زبانی (1).

ص:25





1- 1) -کالبدشناسی توصیفی نوشتۀ استادان دانشکدۀ پزشکی،کتاب ششم ص 103 تا 116 به نقل از لغت زبان«لغت نامۀ دهخدا». 




عزیزانی که در جستجوی حق و حقیقت هستید و می خواهید به خیر دنیا و آخرت برسید و همای سعادت و خوشبختی را برای ابد در آغوش جان بگیرید، در صفحات گذشته،عظمت خلقت زبان را یافتید و دانستید که خدای عز و جل چه قدرتی در آفرینش زبان تجلّی داده،بجاست که از این نعمت بسیار مهم الهی به طور صحیح استفاده شود و از خرج کردن آن در مواضعی که حضرت او نمی پسندد جداً خودداری کرد.

بنده،اگر بخواهد شکر این نعمت بی نظیر را به پیشگاه حضرت حق ادا کند،در درجۀ اوّل باید از گناهان مربوط به این عضو و حتی از سخنان بی فایده و بیهوده سکوت کند و در درجۀ بعد به بیان حق در تمام زمینه های لازم اقدام نماید،چنانچه حضرت صادق علیه السلام در ابتدای روایت می فرمایند:

سکوت و حرف نزدن،شعار زندگی آن کسانی است که در حقایق ثابت و محقق،بررسی و رسیدگی کامل کرده اند.

آری،صمت و خاموشی طریقۀ اهل تحقیق است و شعار کسانی است که به چشم بصیرت در احوال گذشته ها نظر کنند و تغییرات و تبدیلات که بر انبیا و ملوک و اشقیا و سعدا واقع شده تفکّر نمایند،چه معلوم است که این چنین نظر،موجب حیرت است و حیرت و تعجب موجب صمت و سکوت،سکوت از شکوه، سکوت از یاوه گویی،سکوت از هر نوع دروغ و غیبت و تهمت و باطل گویی و از همه مهم تر سکوت در برابر قضا و قدر الهی.

البته،سکوت و صمت زائد بر این از طاقت عموم بیرون است،به همین خاطر فرمود:و جَفَّ الْقَلَمُ بِهِ.
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حفظ زبان در روایات


اشاره

عَنْ عُثْمانِ بْنِ عیسیٰ قالَ:حَضَرْتُ أبَا الْحَسَنِ صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ قالَ لَهُ رَجُلٌ:

أوْصِنی فَقالَ لَهُ:إحْفَظْ لِسانَکَ تَعِزُّ وَ لا تُمَکِّنِ النّاسَ مِنْ قِیادِکَ فَتُذِلُّ رَقَبَتَکَ (1).

عثمان بن عیسی می گوید:خدمت حضرت ابو الحسن علیه السلام بودم که مردی به آن جناب گفت:به من توصیه ای بنما.حضرت فرمود:زبانت را نگهدار تا عزیز باشی،و مهار خود را به دست مردم مده،تا از خواری و ذلّت دور بمانی.

رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردی که برای زیارت آن حضرت آمده بود فرمود:

تو را به چیزی راهنمایی نکنم که به خاطر آن خداوند تو را به بهشت برد ؟ عرضه داشت:چرا یا رسول اللّه.فرمود:از آنچه خدا به تو مرحمت فرموده،بپرداز.

گفت:اگر خودم محتاج تر باشم چه کنم ؟ فرمود:ستمدیده ای را یاری کن.گفت:

اگر ناتوان تر از آن ستمدیده باشم.فرمود:بیخردی را هدایت کن.گفتم:اگر خود بدبخت و بیخرد باشم بیش از آن که محتاج به راهنمایی است.فرمود:زبانت را جز از خیر حفظ کن،آیا شاد نیستی که یکی از این صفات در تو باشد و تو را به بهشت کشد (2).

راستی،حضرت حق برای نجات همه جانبۀ انسان چه درهایی از رحمت و لطف و عنایت به روی انسان باز کرده ؟ !

راهی به سوی سعادت و سلامت وجود ندارد،مگر آن که خداوند مهربان تمام
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1- 1) -الکافی:133/2،باب الصمت و حفظ اللسان،حدیث 4؛وسائل الشیعة:190/12،باب 119،حدیث 16048؛بحار الأنوار:296/68،باب 78،حدیث 68. 
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انسان ها را به آن راه هدایت فرموده است.

او از هر جهت عاشق انسان و علاقه مند به سعادت آدمی است،میل دارد تمام انسان ها در وادی بندگی وارد شده و از دستورهای سعادتبخش او پیروی کنند،او جهنم و عذاب را برای احدی نمی پسندد و خزی دنیا و آخرت را برای کسی نمی خواهد.

دعوت جناب او،دعوت به دارالسلام و دعوت به خیر و دعوت به سلامت است و دعوت به عاقبت بخیری و دعوت به لقاء اللّه است،اما این انسان است که بین خود و او هزاران حجاب قرار داده است.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ:یا بُنَیَّ إنْ کُنْتَ زَعَمْتَ أَنَّ الْکَلامَ مِنْ فِضَّةٍ فَإنَّ السُّکُوتَ مِنْ ذَهَبٍ (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:لقمان به فرزندش گفت:پسرم ! اگر تصور می کنی سخن از نقره است،به حقیقت که خاموشی از طلا است.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:أمْسِکْ لِسانَکَ فَإنَّها صَدَقَةٌ تُصَدَّقُ بِها عَلیٰ نَفْسِکَ،ثُمَّ قالَ:

وَ لا یَعْرِفُ عَبْدٌ حَقیقَةَ الایمانِ حَتّیٰ یَخْزُنَ مِنْ لِسانِهِ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:زبانت را حفظ کن که حفظ زبان در حقیقت دستگیری از خودت می باشد،آن گاه فرمود:هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نشناسد،مگر این که زبانش را در بند کند.
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قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَجاةُ المُؤْمِنِ فی حِفْظِ لِسانِهِ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:نجات مؤمن در نگهداشتن زبان است.

امام باقر علیه السلام می فرمود:

عادت ابو ذر این بود که فریاد می زد:ای دانش خواه ! به حقیقت که این زبان کلیدِ خیر و شر است،چنانچه بر طلا و نقره ات مهر می زنی تا از دستبرد محفوظ بماند، بر زبانت نیز مهر خاموشی بزن،تا از عذاب دنیا و آخرت در امان بمانی (2).

عیسی بن مریم می فرمود:

به جز ذکر خدا سخن بسیار مگویید؛زیرا بسیار گویان جز در ذکر خدا دل هاشان سخت است،ولی نمی دانند (3).

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:ما مِنْ یَوْمٍ إلّا وَ کُلُّ عُضْوٍ مِنْ أعْضاءِ الْجَسَدِ یُکَفِّرُ اللِّسَانَ یَقُولُ:نَشَدْتُکَ اللّهَ أنْ نُعَذَّبَ فیکَ (4).

امام صادق علیه السلام فرمود:روزی نیست،مگر این که هر عضوی از اعضای بدن در برابر زبان کرنش کند و بگوید:تو را به خدا قسم خودت را حفظ کن،مبادا من برای تو عذاب بکشم.

عَنْ عَلیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام قالَ:إنَّ لِسانَ ابْنِ آدَمَ یُشْرِفُ عَلیٰ جَمیعِ جَوارِحِهِ کُلَّ
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صَباحٍ فَیَقُولُ:کَیْفَ أصْبَحْتُمْ ؟ فَیَقُولُونَ:بِخَیْرٍ إنْ تَرَکْتَنا وَ یَقُولُونَ:اللّهَ اللّهَ فینا وَ یُناشِدونَهُ وَ یَقُولُونَ:إنَّما نُثابُ وَ نُعاقَبُ بِکَ (1).

امام سجاد علیه السلام فرمود:هر بامداد زبان آدمی بر همۀ اعضای تنش سرکشد و گوید:حالتان چطور است ؟ گویند:اگر ما را رها کنی بخیر است، و می گویند:خدا را خدا را دربارۀ ما و او را قسم می دهند و می گویند:همانا به خاطر تو یا ثواب گیریم یا به عذاب الهی دچار شویم.

مردی خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله مشرّف شد و عرضه داشت:مرا نصیحتی کن.

فرمود:زبانت را حفظ کن،وای بر تو،آیا مردم را جز روییده های زبان به روی در دوزخ درافکند (2)؟ !

عَنِ الوَشّاءِ قالَ:سَمِعْتُ الرِّضا علیه السلام یَقُولُ:کانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنیْ إسرائیلَ إذا أرادَ الْعِبادَةَ صَمَتَ قَبْلَ ذلِکَ عَشْرَ سِنینَ (3).

وَشّاء می گوید:از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می فرمود:هر مردی از بنی اسرائیل می خواست عابد شود،پیش از آن ده سال خاموشی اختیار می کرد.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ فی حِکْمَةِ آلِ داوُدَ:عَلَی الْعاقِلِ أنْ یَکُونَ عارِفاً بِزَمانِهِ مُقْبِلاً عَلیٰ شَأنِهِ حافِظاً لِلِسانِهِ (4).
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امام صادق علیه السلام فرمود:در حکمت آل داود است:بر خردمند است که زمان خود را بشناسد و بر برنامۀ خودش روی آرد و زبانش را نگهدارد.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:لا یَزالُ الْمُؤْمِنُ یُکْتَبُ مُحْسِناً ما دامَ ساکِتاً فَإذا تَکَلَّمَ کُتِبَ مُحْسِناً أوْ مُسیئاً (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:پیوسته بندۀ مؤمن نیکوکار نوشته شود،تا وقتی خاموش است و چون به سخن آید نیکوکار یا بدکار نوشته شود.

زبان از نعمت های عظیم الهی و لطائف صنع غریب ربوبی است،زبان جِرمش صغیر و جُرم و طاعتش بزرگ و عظیم است،زبان نهایت طاعت و طغیان عبد است،زبان میدان دار تمام اوضاع باطن و ظاهر است (2).

آری،این نعمت عظیم و این ودیعۀ بزرگ الهی چون در سخن گفتن راه انحراف گیرد،گناهان عظیم از او سرزند و چون به راه حق و حقیقت رود طاعات بزرگ و منافع کثیره از او ظهور کند،اگر به ارزیابی تعداد گناهان برخیزیم به این نتیجه می رسیم که سهم عمدۀ گناهان بر دوش زبان است،چنانچه اگر به ارزیابی طاعات دست زنیم می بینیم قسمت اعظم طاعات سهم زبان است.

بیایید دربارۀ این عضو فوق العاده حسّاس بیشتر اندیشه کنیم و از عاقبت آزادی زبان و بی بند و باری آن بترسیم که بدترین روز،در فردای قیامت روز زبان است و سخت ترین عذاب در فضای دوزخ،عذاب زبان است.
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[ وَ هُوَ مِفْتاحُ کُلِّ راحَةٍ مِنَ الدُّنیا وَ الآخِرَةِ وَ الصَّوْنُ مِنَ الْخَطایا وَ الزَّلَلِ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللّهُ سِتْراً عَلَی الجاهِلِ وَ تَزَیُّناً لِلْعالِمِ ]


منافع سکوت


اشاره

امام صادق علیه السلام در ادامۀ روایت به فوائد و منافع عظیم خاموشی اشاره کرده می فرماید:



1-راحتی در دنیا و آخرت

صمت و خاموشی،کلید راحت دنیا و آخرت است؛زیرا انسان خاموش در زندگی دنیا از بسیاری از شرور و خطرات و زیان ها و خسارت ها که محصول بی نظمی زبان و بی بند و باری عضو در گفتار است،در امان می ماند و فضای امان در حقیقت فضای سلامت و راحتی و خوشی است و در زندگی آخرت از شرّ و ضرر عذاب که نتیجۀ گناهان زبان است،محفوظ ماند و در کنف رحمت الهی،زندگی ابدی خویش را به خوشی و راحت بگذراند.

سخنان بی جای زبان،گفته های خطا،گفتارهای ناهنجار و گفتن آنچه نباید گفت،هم چون زنجیرهایی است که خود انسان را در تنگنای حلقاتش به اسارت می کشد و گاهی دست و پا زدن انسان برای نجاتش از عذابی که در دنیا و آخرت برای خود فراهم آورده،بی فایده است.
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2-حفظ از لغزش ها

کم گویی و به خصوص خاموشی و صمت موجب مصون ماندن از لغزش ها و خطاهاست،چرا که اکثر گناهان منشأش زبان است و چون زبان محبوس شود، بدون شک انسان از اکثر گناهان به خصوص ظلم در حق دیگران محفوظ خواهد ماند.

خداوند مهربان،خاموشی را برای جاهل ستر و حجاب از عیوب درونی و برای عالم و دانشمند صمت و خاموشی را زینت قرار داده است،چرا که جاهل چون بدون علم و معرفت است،هرگاه ملازم و مصاحب خاموشی باشد،احوالات درونش نزد مردم پوشیده است و به خاطر این پوشیدگی از رسوایی و افتضاح مصون است و عالم با آن که هر چه می گوید،سرچشمه اش دانش و حقیقت است، در عین حال خاموشی،برای او وقار و زینت است که عالم پر حرف در نزد مردم چندان اعتبار و ارزش ندارد.
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[ وَ فِیهِ عَزْلُ الْهَویٰ وَ ریاضَةُ النَّفْسِ وَ حَلاوَةُ العِبادَةِ وَ زَوالُ قَساوَةِ القَلْبِ وَ الْعَفافُ وَ الْمُرُوَّةُ وَ الظَّرْفُ ]


3-دوری از هوا

خاموشی باعث دوری از هواست،هوای نفسی که علّت گمراهی اکثر مردم عالم شده است.

نفس،عجیب از شنیدن لغو و سخنان بی فایده و کلمات ناحق در حق دیگران لذت می برد،خاموشی در حقیقت مبارزه ای جانانه با این دشمن خطرناک درونی است که اگر این خاموشی ادامه پیدا کند،بدون تردید به حکومت هوای نفس این شیطان پر قدرت و خطرناک درونی خاتمه داده می شود و به عزل این ستم پیشه برای همیشه می انجامد.

راستی،با تمام وجود باید از خطرات سنگین هوای نفس که اکثراً از نوک زبان، هم چون شعله های آتش جهنم آشکار می گردد به حضرت حق پناه برد.


4-تربیت و ریاضت نفس

و نیز در خاموشی،تربیت و ریاضت نفس قرار دارد که نفس را اگر از گناهان زبان به وسیلۀ خاموشی بتوان بازداشت و در زمینۀ سخن گفتن اگر بتوان به او سختی داد،بازداشتنش از سایر گناهان،کار ساده ای خواهد شد و به نظر می رسد که
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مهم ترین ریاضت در میان ریاضت ها مسئلۀ پر منفعت صمت و خاموشی است،در آثار اسلامی آمده که از عمده ترین علل،برای رسیدن به بارگاه رحمت و یافتن اسرار ملکوت،ترک هر کلام به جز کلام حقّ است.


5-چشیدن شیرینی عبادت

از فوائد خاموشی،چشیدن شیرینی عبادت و از بین رفتن قساوت قلب است و این مسئله معلومی است،چرا که هر گناه هم چون حجابی بین عبد و خداست و هر حجابی علّت دوری محب از محبوب است،در صورتی که گناهان گوناگون، به خصوص گناهان متنوع زبان پرده ها بر آیینۀ روح الهی انسان،انداخته باشد، چگونه می توان از عبادت لذّت برد که چشیدن لذت عبادت به وقتی است که بین روح عبد و مولایش فاصله ای و حجابی نباشد.

گناهان زبان از عمده ترین علل قساوت قلب است و قلب قسی از بسیاری از عنایات و برکات الهیه و فیوضات ربانیه و لطایف رحمانیه محروم است،خاموشی پیشه کنید،تا لذت عبادت را بچشید و دل هم چون صفحۀ آیینه نورانی کنید.

چون حجاب ها برداشته شود و قساوت قلب از میان برود،روح و دل خانۀ اسرار گردد و شب تیرۀ گناه به روز طاعت مبدّل شود و یار روح پرور و دل نواز، انیس جان و هم نشین دل گردد. آن که رفت از نظرم گر ز درم باز آید
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در ره عشق چنان بی کس و یارم که کنم


6-عفت و مروت

و نیز از منافع خاموشی،عفت و مروّت است،عفت از ارتکاب مناهی و معاصی؛زیرا به حکم عقل،هر کس حول و حوش قرقگاه چرید،امکان افتادنش در آن می رود.

آری،هر کس به زیاده گویی عادت کند،عاقبت به هر گفتار ناپسندی دچار آید، کم گویی و خاموشی مورّث عفت نفس است.

و نیز از صمت،مروّت حاصل آید،چرا که معنی مروّت عمل کردن است به آنچه از نظر حق سزاوار است و لایق زبان،نطق به ضروریات است چه ضروری دنیوی چه ضروری اخروی،چون خاموشی ادامه پیدا کند،صفت مروّت برای زبان حاصل شود و خلاصۀ کلام این که خاموشی،زبان را در دو سنگر الهی عفت و مروّت-هم چون سربازی تسلیم مقام ما فوق-حفظ خواهد کرد.


7-حسن خلق

و نیز خاموشی،علت کیاست و حسن خلق است،چه بسیار گفتن و بسیار شنیدن مورث تنگ خلقی یا بد خلقی است.

ص:36







[ فَاَغْلِقْ بابَ لِسانِکَ عَمّا لَکَ مِنْهُ بُدٌّ لا سِیَّما إذا لَمْ تَجِدْ أهْلاً لِلْکَلامِ وَ الْمُساعِدَ فِی المُذاکَرَةِ لِلّهِ وَفِی اللّه ]


سکوت و ضرورت آن

تا مجبور نشوی لب به سخن باز مکن،با توجه به این که معایب و مفاسد زیاده گویی را دانستی،پس لب گشودن،جز در ضرورت صحیح نیست به خصوص،وقتی که شنونده،اهل و یار مناسبی را برای گفتگو برای خدا و در راه خدا،نیافتی.

عارف بزرگوار مصطفوی در شرح جملۀ بالا می گوید:

آری،آنان که به حقایق و اسرار الهی آگاه شدند،سکوت اختیار کردند. هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند

سخن زیاد گفتن،علامت نادانی و دور بودن از حقیقت است.

الْعِلْمُ نُقْطَةٌ کَثَّرَها الْجاهِلُونَ (1).

علم نقطۀ روشن و معلومی است که جاهلان آن را زیاد کرده اند.

در هر موضوع،حق مطلب در یک جملۀ کوتاه خلاصه می شود،ولی افرادی که به حق مطلب نرسیده اند،ده ها احتمال و شقوق ذکر نموده و بعد از احتمالات
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1- 1) -عوالی اللآلی:129/4،حدیث 223. 




و ذکر برهان و استدلال،باز به حقیقت مطلب توجه پیدا نکرده و از حق منحرف می شوند.

و حقّ مطلب این است که کسی که در هر موضوعی به حقیقت آن که یک نقطۀ بیش نیست نرسیده است،باید لب از گفتار فرو بندد و با احتمالات و اوهام و متشابهات،اذهان و افکار دیگران را مشوش و منحرف نکند و با گفتن نمی دانم که نصف علم است و واقعیّت دارد،خود و دیگران را راحت و آسوده خاطر سازد.
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[ وَ کانَ الرَّبیعُ بنُ خُثَیْمٍ یَضَعُ قِرْطاساً بَیْنَ یَدَیْهِ فَیَکْتُبُ کُلَّ ما یَتَکَلَّمُ بِهِ ثُمَّ یُحاسِبُ،نَفْسَهُ فی عَشِیَّتِهِ ما لَهُ وَ ما عَلَیْهِ وَ یَقُولُ:آهِ ! نَجَا الصّامِتُونَ وَ بَقینا وَ کانَ بَعْضُ أصْحابِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَضَعُ حَصاةً فی فَمِهِ فَإذا،أرادَ أنْ یَتَکَلَّمَ بِما عَلِمَ أنَّهُ لِلّهِ وَفِی اللّهِ وَ لِوَجْهِ اللّهِ،أخْرَجَها مِنْ فَمِهِ وَ إنَّ کَثیراً مِنَ الصَّحابَةِ،رَضِی اللّهُ عَنْهُمْ کانُوا یَتَنَفَّسُونَ،الصُّعداءَ وَ یَتَکَلَّمُونَ شِبْهَ الْمَرضیٰ ]


سکوت اولیای خدا

ربیع بن خثیم در ابتدای هر روز کاغذی در پیش روی می نهاد و هر چه از دهانش خارج می شد می نوشت،چون شب می رسید نوشته را می خواند و نفس خود را با آن نوشته محاسبه می کرد و می گفت:آه ! خاموشان نجات یافتند و ما بسیار گویان در بدبختی ماندیم.

بعضی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله سنگ ریزه ای در دهان می گذاشتند و چون می خواستند حرف بزنند فکر می کردند،اگر آن حرف برای خدا و در راه خدا و لوجه اللّه بود،سنگریزه را در آورده و آن حرف الهی را می زدند و سپس به خاموشی فرو می رفتند و اگر پس از فکر می یافتند که آن حرف برای خدا نیست، سنگ ریزه را بیرون نمی آوردند و به خاموشی ادامه می دادند.
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بسیاری از صحابۀ آن جناب،اکثر اوقات ساکت بودند و آه پر درد از سینه می کشیدند و بر سبیل ندرت حرف می زدند،به نحوی که حرف زدن آنان شبیه بیماران ضعیف و خسته از مرض بود.
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[ و إنَّما سَبَبُ هَلاکِ الْخَلْقِ وَ نَجاتِهِم الْکَلامُ وَ الصَّمْتُ ]


سبب هلاکت خلق

آری،بدون شک سبب هلاکت و نجات مردم سخن و خاموشی است.

کسی که با کلام و شایعه مردم را ترسانده و یا شخصیّت آنان را گرفته و برای اسارت عباد حق،به هزار خدعه و مکر از طریق کلام،توسّل جسته و یا با کلام باطل هزاران بندۀ حق را به گمراهی کشیده،جز این است که خود را به هلاکت ابدی دچار کرده ؟

و کسی که با سخن خود،مال مردم را به غارت داده و جان شیرین جاندار،از او گرفته و عرض و آبروی آبرودار را به باد داده،آیا خود را به چاه هلاکت نینداخته ؟

ولی کسی که از تمام این امور خاموش بوده،سبب نجات خود را فراهم آورده و در پیشگاه حضرت دوست برای خود،کسب آبرو کرده است.

آری،باید خیمۀ زندگی از خاکدان عصیان بیرون زده و در بستان معرفت جای باز کرده و مقیم دیار عبادت و طاعت شویم،تا از نسیم مهر و عنایت و رحمت و لطف حضرت یار،زنده گشته و به نعمت ابدی متنعم شویم.

به قول عاشق وارسته،فیض بزرگوار: خیز تا زین خاکدان بیرون رویم
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راست از هم صحبتی های کجان
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[ فَطُوبیٰ لِمَنْ رُزِقَ مَعْرِفَةَ عَیْبِ الْکَلامِ وَ صَوابِهِ وَ فَوائِدِ الصَّمْتِ فَإنَّ ذلِکَ مِنْ أخْلاقِ الأنْبِیاءِ وَ شَعائِرِ الأصْفِیاءِ ]


شناخت معایب کلام

خوش به حال آن کس که از طریق عنایت حق کلام معیب و صواب و فوائد خاموشی را شناخته که خاموشی،اخلاق پیامبران و شعار برگزیدگان حق است.

[ وَ مَنْ عَلِمَ قَدْرَ الْکَلامِ أحْسَنَ صُحْبَةَ الصَّمْتِ،وَ مَنْ أشْرَفَ عَلیٰ لَطائِفِ الصَّمْتِ وَ ائْتُمِنَ عَلیٰ خَزائِنِهِ کانَ کَلامُهُ وَ صَمْتُهُ عِبادَةً ]

هر که قدر و اندازۀ کلام را بشناسد و به صحیح و غلط و حق و باطل آن راه برد، البته مصاحبت و رفاقت با خاموشی را نیکو خواهد شمرد و هر که بر لطایف و فواید خاموشی آگاه شد و خاموشی را نگهبان امین اسرار و حقایق قلبی خود قرار داد، کلام و سکوتش عبادت است.
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[ وَ لا یَطَّلِعُ عَلیٰ عِبادَتِهِ هٰذِهِ إلّا الْمَلِکُ الْجَبّارُ ]

بر قدر و قیمت و عظمت این بندگی،جز خدای آگاه کسی آگاه نیست.

به قول عارف معارف،شیخ حسن مصطفوی:

تشخیص سخن گفتن که آیا موافق رضای پروردگار متعال است و آیا بر خلاف هوا و هوس و خودنمایی است و آیا به منظور اظهار حق و روی اخلاص در نیّت است و آیا نفسانی و آیا موجب نورانیّت قلب خواهد شد یا موجب کدورت و ظلمت و آیا به صلاح دین و شرع است یا به ضرر دین ؟ کار هر کسی نیست.

انبیا و اولیا و آنان که دل های منور و پاک دارند،می توانند این قسمت ها را تشخیص دهند و از عهدۀ این موضوعات به خوبی برآیند و باید افراد متوسط تا می توانند کمتر سخن بگویند و پیش از سخن گفتن،اگر چه یک جمله و بلکه یک کلمۀ آری یا نه باشد،مختصر تأمّلی نمایند،یعنی متوجه باشند که حرفی را که می خواهند بزنند،روی خودنمایی و هوا پرستی و یا اهانت به دیگری و تحقیر و یا به مقتضای حسد و خودبینی و سایر صفات ذمیمۀ نفسانی صورت نگیرد.

خداوندا ! در زبان و در سخن گفتن آن،چه خطرهاست و چه انسان هایی در طول حیات به وسیلۀ ریسمان زبان به قعر جهنم افتادند و چه نیکانی بد شدند و چه پاکانی در کنار زبان آلوده گشتند ؟

خداوندا ! ما در برابر این عضو عظیم آن گونه که باید قدرت حفظ خود را
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نداریم،بر ما بیچارگان و ضعیفان رحمت آور و دست ناتوان را بگیر و از شر هر گناهی به خصوص،گناهان زبان حفظ فرما و قفل خاموشی از غیر حق برای ابد بر زبان ما بگذار.

این بندۀ خطاکار در مقام مناجات با حضرت حق و التماس به پیشگاه با عظمت دوست و بارگاه رحمت حضرت یار عرضه داشته ام: 

ای کرمت روشنی زندگی***بندگیت چشمه پایندگی

ارض و سما جمله زمین بوس تو*** نغمه عشق است زناقوس تو

لذت عالم همه در یاد تست*** خاطر عشاق درت شاد تست

گلشن عالم زتو دارد صفا*** درد همه از تو رسد بر شفا

درد من ای دوست گناه من است*** سوی عنایات تو راه من است

گر نپذیری چه کند بنده ات*** چیست بگو چاره شرمنده ات

زنگ گنه بر دل من چیره بین*** روز مرا از سیهی تیره بین

دامن آلوده من ننگ من*** وای بر این صلح من و جنگ من

کاش نبودم به جهان ای حبیب***تا که نمی گشت گناهم نصیب

ای غم تو روشنی شام من*** محو کن از بزم گنه نام من

کام مرا داروی غفران بریز*** آبرویم پیش پیمبر مریز

بار گنه پاک کن از نامه ام*** مغفرت خویش نما جامه ام

غرقه دریای کرم کن مرا*** مرغ نواخوان حرم کن مرا

داغ غمت بر دل مسکین گذار*** تا که بنالد به درت زارزار
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باب 28 در بیان راحت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لا راحَةَ لِمُؤْمِنٍ عَلَی الْحَقیقَةِ إلّا عِنْدَ لِقاءِ اللّهِ،وَ ما سِویٰ ذٰلِکَ فَفی أرْبَعَةِ أشْیاءَ:

صَمْتٌ تَعْرِفُ بِهِ حالَ قَلْبِکَ وَ نَفْسِکَ فیما یَکُونُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ باریکَ.وَ خَلْوَةٌ تَنْجُو بِها (وَ حِلْمٌ تَنْجُو بِهِ) مِنْ آفاتِ الزَّمانِ ظاهِراً وَ باطِناً.وَ جُوعٌ تُمیتُ بِهِ الشَّهَواتِ وَ الْوَسْواسَ.وَ سَهَرٌ تُنَوِّرُ بِهِ قَلْبَکَ وَ تُصَفّی بِهِ طَبْعَکَ وَ تُزَکّی بِهِ روُحَکَ.

قالَ النبیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ أصْبَحَ آمِناً فی سِرْبِهِ،معافی فی بَدَنِهِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ فَکَأنَّما حیزَتْ لَهُ الدُّنْیا بِحَذافیرِها.

وَ قالَ وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهٍ:فی کُتُبِ الْأَوَّلینَ کانَ مَکْتُوباً:یا قَناعَةُ ! العِزُّ وَ الْغِنیٰ مَعَکِ فازَ مَنْ فازَ بِکِ.

قالَ أبُو ذَرٍّ رحمه الله:هُتِکَ سِتْرُ مَنْ لا یَثِقُ بِرَبِّهِ وَ لَوْ کانَ مَحْبُوساً فِی الصُّمِّ الصَّیاخیدِ.

فَلَیْسَ أحَدٌ أخْسَرَ وَ أذَلَّ وَ أنْزَلَ مِمَّنْ لا یُصَدِّقُ رَبَّهُ فیما ضَمِنَ لَهُ وَ تَکَفَّلَ بِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ خَلَقَهُ وَ هُوَ مَعَ ذلِکَ یَعْتَمِدُ عَلیٰ قُوَّتِهِ وَ تَدْبیرِهِ وَ جُهْدِهِ وَ یَتَعَدّیٰ حُدُودَ رَبِّهِ بِأسْبابٍ قَدْ أغْناهُ اللّهُ تَعالی عَنْها.
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[ لا راحَةَ لِمُؤْمِنٍ عَلَی الْحَقیقَةِ إلّا عِنْدَ لِقاءِ اللّهِ ]


حقیقت راحتی

در این حدیث بسیار مهم،وجود مقدّس حضرت صادق علیه السلام مسئلۀ راحتی و خوشی و امنیّت را گوشزد می فرمایند که آن خوشی و راحتی که فرزندان آدم به دنبال آن هستند،یافت نمی شود.

راحتی آن است که به دنبالش رنج و زحمت دوباره نباشد و الّا آنچه به دنبالش مشقّت و زحمت است،راحت نیست و راحت به معنای حقیقی در این دنیا برای کسی مقرّر نشده است.

در حدیث قدسی آمده:

من راحتی را در آخرت قرار دادم و مردم در دنیا دنبال آن هستند (1).

راحت به هنگام لقای حق به مؤمن می رسد و هیچ مؤمنی به خاطر نور ایمانش.

توقع راحت در این دنیا ندارد،دنیا جای کوشش و زحمت و عمل است و به فرمودۀ حضرت علی علیه السلام:

ألاٰ وَ إنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمارَ وَ غَداً السِّباقَ وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغایَةُ النّارُ (2).
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امروز،زمان زحمت و مشقّت و رنج و حرکت و تکاپو است و فردا روز سبقت و مسابقه است،آنان که در این جهان،زحمت صحیح و رنج به حق کشیدند، در مسابقۀ فردا برندۀ بهشت اند و آنان که در مسیر حق به تکاپو برنخاستند، پایان عقب ماندگیشان دوزخ است.

[ یٰا أَیُّهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّکَ کٰادِحٌ إِلیٰ رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاٰقِیهِ ] (1).

ای انسان ! یقیناً تو با کوشش و تلاشی سخت به سوی پروردگارت در حرکتی.

و نیز در آیۀ کریمۀ ذیل توجه نماییم:

[ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ فِی کَبَدٍ ] (2).

همانا،ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم.

از روز نخستین حیات که در تنگنای رحم با مشقّت های بسیار به سر می برد،تا با فشار و زحمت،ولادت یافت و ادوار مختلف زندگی را از شیرخوارگی تا پیری و فرتوتی،همه را در سختی های گوناگون و مشقّات و زحمات فراوان سپری نمود، نشانۀ این است که هر کسی در این دنیا،چه مؤمن و چه غیر مؤمن در چهارچوب رنج و زحمت است و راحتی برای او در هیچ مرحله و دوره ای نیست،روشن می شود که دنیا محل راحت و استراحت نیست،بلکه خانۀ رنج و مشقّت و زحمت و کوشش و مرارت و تکاپو است.


کوشش حق و تکاپوی باطل

آری،همان طور که از قرآن مجید استفاده می شود و روایات و آثار اسلامی هم
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دلالت دارد و زندگی انسان ها نیز شاهد زنده ای بر مسئله است،دنیا جای راحت و استراحت نیست و امکان راحت و استراحت هم به آن معنایی که مردم در جستجویش هستند،در این خانۀ محدود برای کسی فراهم نمی باشد.

انسان بخواهد یا نخواهد،باید برای ادامۀ حیات،همراه با رنج و زحمت و کوشش و مشقّت باشد.

چیزی که هست اگر کوشش و زحمت انسان بر اساس معیارهایی که قرآن و نبوت و امامت ارائه می کنند انجام بگیرد،از پی این رنج و زحمت و کوششی که مطابق با معیارهای الهی،انجام گرفته،نعمت ابد حق و روح و ریحان و راحت و استراحت ابدی است،چنانچه قرآن کریم در آیات زیر دلالت دارد:

[ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰائِزُونَ* یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوٰانٍ وَ جَنّٰاتٍ لَهُمْ فِیهٰا نَعِیمٌ مُقِیمٌ* خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ ] (1).

آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در راه خدا به جهاد برخاستند،منزلتشان در پیشگاه خدا بزرگ تر و برتر است،و فقط اینانند که کامیابند.*پروردگارشان آنان را نزد خود به رحمت و خشنودی و بهشت هایی که برای آنان در آن ها نعمت های پایدار است،مژده می دهد.* همواره در آنجا جاودانه اند؛یقیناً نزد خدا پاداشی بزرگ است.

شما در ایمان و توابع و آثار آن و هجرت و مسائل مهم آن و جهاد و آن همه تبعاتی که برای آن هست اندیشه کنید،ببینید مؤمن مهاجر مجاهد،در این دنیا با چه رنج ها و مشقّت ها و زحمت هایی روبرو است و سپس در دو آیۀ بعد دقت کنید
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که نتیجۀ این کوشش چه اجر گرانبهایی از رحمت و رضوان و نعیم مقیم است.

آری،بر اساس وعدۀ حتمیۀ الهیّه،کوشندگان در راه حق از اجر عظیم و نعمت جاوید و رضایت حضرت حق برخوردارند.

به قول حکیم فرزانه سنایی غزنوی: 

تا معتکف راه خرابات نگردی***شایسته ارباب کرامات نگردی

از بند علائق نشود نفس تو آزاد ***تا بنده رندان خرابات نگردی

در راه حقیقت نشوی قبله احرار*** تا قدوه اصحاب لباسات نگردی

تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان*** شایسته سکّان سماوات نگردی

تا در صف اول نشوی فاتحه قل*** اندر صف ثانی چو تحیّات نگردی

شه پیل نبینی به مراد دل معشوق ***تا در کف عشق شه او مات نگردی

تا نیست نگردی چو سنایی زعلایق*** نزد فضلا عین مباهات نگردی

محکم نشود دست تو در دامن تحقیق*** تا سوخته راه ملامات نگردی

و اگر کوشش و زحمت و رنج و تکاپوی انسان که چاره ای از آن ندارد،برخلاف معیارهای اصیل الهی باشد،زحمات انسان در پایان کار بر باد رفته و برای انسان حاصلی،جز حسرت و ندامت و عذاب جهنم برجای نخواهد گذاشت،چنانچه آیات زیر وضع آنان را می نمایاند.

[ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خٰاشِعَةٌ* عٰامِلَةٌ نٰاصِبَةٌ* تَصْلیٰ نٰاراً حٰامِیَةً* تُسْقیٰ مِنْ عَیْنٍ آنِیَةٍ* لَیْسَ لَهُمْ طَعٰامٌ إِلاّٰ مِنْ ضَرِیعٍ* لاٰ یُسْمِنُ وَ لاٰ یُغْنِی مِنْ جُوعٍ ] (1).

در آن روز چهره هایی زبون و شرمسارند؛*[ آنان که همواره در دنیا ] کوشیده اند و خسته شده اند [ و سرانجام سودی نیافته اند ]*در آتشی سوزان

ص:53





1- 1) -غاشیه (88):2-7. 




درآیند.*آنان را از چشمه ای بسیار داغ می نوشانند؛*برای آنان طعامی جز خار خشک و زهرآگین وجود ندارد*که نه فربه می کند و نه از گرسنگی بی نیاز می نماید.

حضرت علی علیه السلام می فرماید:

فَرُبَّ دائِبٍ مُضَیِّعٌ وَ رُبَّ کادِحٍ خاسِرٌ (1).

چه بسا فعال پرحرکت و حرارتی که نابود کننده است و چه بسا به رنج کوشنده ای که زیانکار و ضرر کننده.

وضع اکثر مردم امروز،به خصوص در اروپا و آمریکا و کشورهای کمونیستی و بعضی از کشورهای به ظاهر اسلامی در حقیقت مصداق دو جملۀ بالاست،چه زحمت ها که می کشند،چه رنج ها که می برند،چه مشقّت ها که تحمّل می نمایند آن هم در راه پول و مقام،آن هم به قیمت قتل و غارت و عاقبت،تمام اموال را بجای می گذارند و مقام را از دست می دهند و با پرونده ای که جز در جنایت مسابقه ای نداشتند به محکمۀ عدل الهی وارد شده و به حکم حضرت حق به اشدّ عذاب دچار می گردند.


حرکت انسان در دنیا


اشاره

صاحب«ترجمه و تفسیر نهج البلاغة»گفتار محکمی دارد بدین قرار (2):

شاید بتوان گفت عمومی ترین پدیده ای که در کرۀ خاکی فراگیر همۀ جانداران است،حرکت و جنبش است.
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در حقیقت،جاندار منهای حرکت مساوی است با جاندار منهای جان،چنان که انسان منهای اندیشه،مساوی است با انسان منهای انسانیّت.این یک مسئلۀ روشنی است که برای اثباتش نیازی به استدلال و جروبحث وجود ندارد.

آنچه مهم است این است که اکثریت اسف انگیز بنی نوع انسان،حرکت به معنای طبیعی محض آن را،دلیل موجودیت خود تلقی می کنند.آنان استدلالی که به«من هستم»می آورند،این است که می توانند راه بروند،مکان خود را تغییر دهند،از یک موضع گیری به موضع گیری دیگری منتقل شوند،روابط خود را با طبیعت و انسان ها دگرگون نمایند.

در دوران ما این گونه دلایل با حرکت های سریع تر مثلاً هزار کیلومتر در یک ساعت با هواپیمای مدرن تقویت شده اند.

این حرکت همان مقدار دلیل موجودیّت انسان است که حرکت کازارها و کهکشان ها و حرکت الکترون ها و حرکت عقرب و افعی و یک مگس در لجنزار، دلیل موجودیّت این موجودات می باشد.

سرعت حرکت انسان چگونه می تواند با سرعت حرکت نور قابل مقایسه باشد.

ولی می دانیم که حرکت نور کم ترین ارزشی در برابر حرکت دست یک انسان ندارد که برای خورانیدن یک جرعۀ شربت برای بیماری که نیاز به آن دارد،به کار می افتد.

حرکت یک انسان از کرۀ زمین به کرۀ ماه با یک تحول انقلابی درونی وی از پستی به اوج انسانیّت چگونه قابل مقایسه می باشد ؟

اگر یک انسان با سرعتی فوق سرعت نور-اگر قابل تصور باشد-همۀ کهکشان ها را در هم نوردد و برگردد،ولی دو قدم برای انسانی که در آتش می سوزد و یا در آب غرق می شود،حرکت نکند چه کاری انجام داده است ؟
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حرکت،مطلوب ما انسان هاست،اما آن حرکتی که در اصطلاح رهروان کوی حقیقت،معراج نامیده می شود.

در دوران ما مسابقه،در سرعت حرکت به شدّت در جریان است،این مسابقه تنها برای سلطۀ به کرات فضایی است که اگر تکاپوهای زمینی برای سبقت گرفتن در میدان تنازع در بقا کفایتشان نکند،از تسخیر کرات فضایی بهره برداری نموده و در همان دور دست ها به تعقیب یکدیگر خواهند پرداخت.

اگر این حرکت ها،سیر و سیاحت ها در کرات و فضاهای بسیار دور برای مسابقه در خواندن کتاب تکوینی الهی و بهره برداری از حیات معقول انجام می گرفت، اولین نتیجه ای که می داد،خواب آرام چهار میلیارد و نیم نفوس کرۀ زمین بود که از آغاز حرکت به فضاها و کرات راه نیافته است که آیا شیپور مسابقه را برای آدم کشی، امروز به صدا در می آورند یا فردا ؟ !

در عنوان بحث گفتیم:زندگی آدمی حرکتی طبیعی است که فقط از آغاز هشیاری به حرکت انسانی،تحول می یابد و دنیا برای او میدان مسابقه می گردد، مسابقه در خیر و کمال.


مسابقه در قرآن

معنای مسابقه،آن مفهوم معمولی و رایج در میان مردم نیست که با تحرک حسّ رقابت صورت می گیرد،بلکه منظور این است که هشیاران زنده و هدف دار،با مشاهدۀ عظمت و کمال رهروان منزلگه حقیقت به هیجان و تکاپو وادار می شوند و خود را اعضایی از آن کاروان تلقی می کنند که حتی اگر سبقت بر آنان بگیرند بر می گردند و گرفتن از دست آنان را وظیفه و عامل سرعت در حرکت می دانند.در آیات قرآنی در چند مورد دستور به مسابقه داده شده است نه مسابقه در میدان
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تنازع در بقا و خونریزی،بلکه برای پاک شدن از آلودگی ها و ورود بر جاذبۀ لقاء اللّه.

[ سٰابِقُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ ] (1).

سبقت جویید به آمرزشی از سوی پروردگارتان.

و نه برای انحصار قدرت در راه سلطه گری و برچیدن بساط مسابقه در فضیلت و شرافت و تقوای انسانی.

[ أُولٰئِکَ یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ هُمْ لَهٰا سٰابِقُونَ ] (2).

اینانند که در کارهای خیر می شتابند،و در [ انجام دادن ] آن [ از دیگران ] پیشی می گیرند.

سنایی غزنوی در باب نصیحت به انسان برای تکاپو در راه حق می گوید: 

خیز ای دل زین بر افکن مرکب تحویل را***وقف کن بر ناکسان این عالم تعطیل را

پاک دار از خط معنی حرف و رنگ و بوی را*** محو کن از لوح دعوی نقش قال و قیل را

دست ابراهیم باید بر سر کوی وفا ***تا نبرّد تیغ برّان حلق اسماعیل را

مرد چون عیسی مریم باید اندر راه صدق*** تا بداند قدر آیات و حروف انجیل را
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در شب تاری کجا بیند نشان پای مور***آن که او در روز روشن هم نبیند پیل را

هر کسی بر تخت ملکت کی تواند یافتن*** هم چو گیسوی عروسان دسته زنبیل را

خیز و اکنون خیز کان ساعت بی حسرت خوری*** چون ببینی بر سر خود تیغ عزرائیل را

آری،به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:

برای مؤمن راحتی نیست مگر به وقت لقای حق.

لقای حق به فرمودۀ قرآن در صورتی میسر است که انسان تمام دوران عمر را در سایۀ ایمان و عمل صالح به سر آرد.

[ فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ یُشْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ] (1).

پس کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد،پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند.
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[ وَ ما سِویٰ ذٰلِکَ فَفی أرْبَعَةِ أشْیاءَ:صَمْتٌ تَعْرِفُ بِهِ حالَ قَلْبِکَ وَ نَفْسِکَ فیما یَکُونُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ باریکَ.وَ خَلْوَةٌ تَنْجُو بِها (و حِلْمٌ تَنْجُو بِه) مِنْ آفاتِ الزَّمانِ ظاهِراً وَ باطِناً.وَ جُوعٌ تُمیتُ بِهِ الشَّهَواتِ وَ الْوَسْواسَ.وَ سَهَرٌ تُنَوِّرُ بِهِ قَلْبَکَ وَ تُصَفّی بِهِ طَبْعَکَ وَ تُزَکّی بِهِ روُحَکَ ]


راحتی مؤمن در دنیا


اشاره

در قسمت اول روایت،حضرت صادق علیه السلام فرمود:برای مؤمن راحتی وجود ندارد،در این قسمت می فرماید:راحت مؤمن در این دنیا در چهار امر معنوی است.



1-راحتی در خاموشی


اشاره

خاموشی مقارن با فکر،آن هم فکری که برایت معرفت آرد،معرفت به حال قلب و نفست در آنچه که بین تو و خداست.

در حقیقت،این خاموشی برای تو باید یک سفر معنوی الهی باشد که در این سفر برای قلب و نفس،غنیمت آوری و از دامن هر دو،آنچه ضرر دارد پاک کنی که خاموشی مورث فکر عبادتی بس بزرگ است،در میدان این عبادت است که انسان به وضع قلب و نفس خویش آشنا می شود،تا جایی که نفس را تجلی گاه اسما
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و صفات کرده و قلب را پس از شستشوی کامل،حرم خدا می نماید و در حقیقت در سایۀ این خاموشی یعنی به خود رسیدن،تمام حجاب های بین نفس و قلب و حضرت حق را از میان برمی دارد و به تمام معنی،بنده ای خالص و مخلص می گردد.

این خاموشی یعنی در خود فرو رفتن و خویش را بازرسی کردن،در حقیقت مجاهده در راه خداست و در این مجاهده باید به انتظار عنایات و الطاف حضرت دوست بود که بدون شک مزد این مجاهده به انسان خواهد رسید.

[ وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ] (1).

و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود [ راه رشد،سعادت،کمال،کرامت،بهشت و مقام قرب ] راهنمایی می کنیم و یقیناً خدا با نیکوکاران است.

صاحب«مناهج الطالبین»در توضیح این آیۀ شریفه می گوید (2):

بدان که معنی مجاهده،مخالفت نفس است و نرم کردنِ او در اخلاق و اوصافی که آن پسندیده و مرغوب است و بر نفس دشخوار (3)بود در ترک اوصافی که ناپسندیده و مکروه است و نفس بدان مایل بود.

و این صفات به ظاهر تعلّق دارد و آن میل اوست به شهوات جسمانی.

و بعضی به باطن تعلّق دارد و آن میل اوست به شهوات روحانی،مثل حبّ جاه و شرف و بزرگی و اموری که به واسطۀ تعلّق دل بدان،شخص محجوب و دور بود
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از حق تعالی و اگر چه پیش خلق،آن مستحب و مستحسن بود و معنی ریاضت هم نزدیک است،بدان.

اما بعضی از اهل معنی فرق کرده اند و گفته اند:ریاضت مخالفت نفس است در اموری که به باطن تعلّق دارد.

و هر که صاحب بصیرت بود و محبّت و شوق بر دل وی غالب بود،چون به مخالفت نفس مشغول شود و در خود تفحّص و تجسّس کند آثار این صفات،جمله در خود باز دید و هر یک از آن،وقتی که سببی که محرّک آن بود حاضر شود،در خود صریحاً ببیند و بشناسد و به اصلاح آن مشغول گردد،به توفیق اللّه تعالی.

[ وَ مَنْ جٰاهَدَ فَإِنَّمٰا یُجٰاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ ] (1).

و کسی که [ در راه خدا ] بکوشد فقط به سود خودش می کوشد؛زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است.

و طالب صادق باید که بنا بر معنی این آیت،محقّق بداند که هر خیر و طاعت و عبودیت که از وی در وجود آید،فایده و نفع آن و روح و راحت در عاقبت هم،با نفس او راجع خواهد بود،خصوصاً چیزی که به خلاف نفس تعلّق دارد؛زیرا که اگر چه نفس را در ابتدای احوال از آن کراهیتی بود،و لیکن آن کراهت ها از آن بود که بر آن ناپسندیده ها که ضد آن است،عادت کرده بود و عادت چون قوی شود، طبیعت گردد و نیز هنوز ذوق و راحت آنچه ضدّ آن است نیافته،اما هرگاه که شخص از سر شوق و عشق،یا از روی عقل و طریق علم،به مخالفت نفس مشغول شود و به تدریج او را اندک اندک از آن عادت باز می آورد،چون عزم او قوی بُوَد و در آن قصد صادق باشد و شرایط اخلاص را در اعمال خود نگاه دارد،البته به قدر
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آن که سعی کند و عادت ترک کند ذوق آن بیابد.

از این جهت مشایخ گفته اند:

هر که چیزی ترک کند و به عوض آن در دل خود ذوقی نیابد،او در آن ترک صادق نبوده باشد،یعنی سعی و ترک او در آن نه از بهر خدای بوده باشد.

[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئٰاتِهِمْ وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِی کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (1).

و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند،گناهانشان را قطعاً از آنان می پوشانیم و بر پایۀ بهترین عملی که همواره انجام می داده اند،پاداششان می دهیم.

و باید که محقق داند که اعمال صالحه،شرط آن است که به ایمان مقرون بود و هر گاه که کسی عملی و سعیی کند-که آن نه خدای را بود،شرایط ایمان تمام بجای نیاورده باشد،لاجرم ذوق آن نیابد.

و هیچ شک نیست که اگر توفیق یابد و شرایط آن،تمام به جای آورد،البته ذوق و لذّت آن بیابد؛زیرا که:

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُخْلِفُ الْمِیعٰادَ ] (2).

مسلماً خدا خلف وعده نمی کند.

و حق تعالی زیاده و بهتر وعده کرده است،پس چون شخص نه زیاده یابد و نه کم،آن خلل از جانب وی بوده نه از حق تعالی و تقدس. 

اگر افتد حجابی اندر این راه ***یقین می دان که آن از ماست امروز
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جهاد اکبر و جهاد اصغر

و شک نیست که خلاف عادت زیستن،کاری بزرگ است و مشکل-الا به توفیق اللّه تعالی و تیسیره-از این جهت رسول صلی الله علیه و آله مخالفت نفس را جهاد اکبر خوانده است و تیغ زدن با دشمن و نفس را در معرض هلاک انداختن،جهاد اصغر نام نهاده است؛زیرا که جهاد با دشمن کار یک باره و یک ساعته است و جهاد با نفس کاری است که هر ساعت،بلکه هر لحظه و هر نفس می باید کرد،از بهر آن که هر حرکت و هر سکون که نفس از سر عادت و طبیعت بدان میل کند،چون او را مخالفت کنند و ترک آن فرمایند،هم چنان است بروی که گوئیا او را بکشتند و از این روی مشایخ گفته اند که هر که خواهد که آنچه اهل دل می دانند بداند و ذوق آن بیابد،باید که هر روز هفتاد بار و هر شب هفتاد بار بمیرد،چنان که گفت: 

این آن راه است که جز به کم نتوان زد***تا گم نشوی در او قدم نتوان زد

روزی صد ره تو را درین ره بکشند*** کاندر طلب قصاص دم نتوان زد

و هر روز و هر شب مر هفتاد مردن کار کسی بود که به شب نیز نخسبد و دایم به روز و شب به مخالفت نفس زندگانی کند.

اما آن که همۀ روز،به مصلحت و کار راستی دنیا و اکل و شهوات مشغول بود و همۀ شب،خوش بخسبد و از درد دل درویشان و سوختگان فارغ و آسوده باشد او را این کار چه خبر بود.و مشایخ گفته اند:که هر کس که پندارد که او را در این راه فتحی شود،بی مجاهده و مخالفت نفس او،در غلط است.

و گفته اند:

هر که او را در بدایت این کار ایستادنی نبوده باشد،در نهایت نیز او را نشستی نباشد.
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و گفته اند:

الْحَرَکَةُ بَرَکَةٌ (1).

و حرکات ظاهر موجب برکات باطن باشد.

از عارفی روایت کرده اند که گفت:

از خال خود شنیدم که می گفت:ای جوانان ! بکوشید و سعی کنید پیش از آن که هم چون من ضعیف شوید و در تقصیر بمانید.

و آن عارف گفت:

در آن وقت که او این سخن می گفت،هیچ جوانی در عبادت کردن به وی نمی رسید و طاقت مجاهدۀ وی نداشت ! !

و مشایخ گفته اند:

بنیاد این کار بر سه چیز است:

1-نخوردن الّا به وقت فاقه یعنی گرسنگی سخت.

2-و نخفتن الّا به وقت غلبۀ خواب.

3-و سخن نگفتن الّا به وقت ضرورت.

و گفته اند:

کسی به درجۀ صالحان نرسد،تا وقتی که از این شش آستانه نگذرد:

اول: درِ نعمت بر خود ببندد -به این معنی که حتی در حلال به ضرورت اکتفا کند -و درِ سختی بگشاید.

دوم: درِ عزّ ببندد و درِ خواری و مذلّت بگشاید.

سوم: درِ راحت ببندد و درِ سعی و اجتهاد بگشاید.
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چهارم: درِ خواب ببندد و درِ بیداری بگشاید.

پنچم: درِ توانگری ببندد و درِ درویشی بگشاید.

ششم: درِ امل ببندد و درِ کار راستی مرگ،بگشاید.

به قول حکیم صفای اصفهانی: 

ای بنده ز بود خویش لا شو***بگذر زسر منی و ما شو

بیگانه زپادشاه کثرت*** با بنده وحدت آشنا شو

حق وحدت باقی است و فانی*** در وحدت باقی خدا شو

بر غیب و شهود شاه مطلق ***سلطان وجود را گدا شو

با وحدت ذات خویش مشغول*** وارسته زقید ما سوا شو

بیوضع و متی و این فارغ*** از چون و چگونه و چرا شو

این ارض و سماست پرده دل*** از ارض منزّه و سما شو

از هر چه کدورت است شو صاف*** هم مسلک سیرت صفا شو


2-راحتی در خلوت

دیگر چیزی که در این دنیا راحتی آورد،خلوت است و این خلوت یا خلوت دل است از غیر،یا خلوت زندگی است از بیگانه و یا خلوت نفس است از وساوس و یا خلوت عزلت است از دنیا پرستان و دوستان که مگسان گرد شیرینی اند.

براثر این خلوت،از آفات ظاهر و باطن در امان خواهی رفت،آفات ظاهر، مانند مجادله و منازعه با مردمان و روبرو شدن با جاهلان و احمقان که جز رنج و عذاب چیزی عاید انسان نمی کنند و آفات باطن مانند طغیان نفس و شدت غضب و هیجان حرص که دوری از این آفات ظاهر و باطن عین راحت و علّت جلب رحمت و میدان صفا و عشق و طریق پیوند با محبوب حقیقی و معشوق واقعی است.
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در این خلوت است که آتش استعداد شعله کشد و آیینۀ فطرت به طرف ربّ العزّه روی آورد و تمام قوا،آمادۀ انعکاس اسما و صفات شود.

صاحب«مشارق»در توضیح دو شعر قصیدۀ تائیّۀ ابن فارض:وَ لِلْحِسِّ مِنْها بِالتَّخَلُّقِ فی مَقامِ الْایمانِ عَنْ أعْلامِهِ الْعَمَلیَّه صَوامِعُ أذْکارٍ لَوامِعُ فِکْرَة جَوامِعُ آثارٍ قَوامِعُ غُرَّةِ

چنین می گوید:

و برای حسّ من و کمال او،از این اسما و مفاتیح مذکور،به واسطۀ سلوک و تخلّق سیّار به احکام و آثار و صور این مفاتیح،در مقام ایمان از راهگذر اعلام عملی تخلّق،اعنی:آلات تخلّق به اسم قائل و سمیع و بصیر و امثال ها،از زبان و گوش و چشم و جز آن که آلات عملی اند و در این تخلّق به طریقت تعلق دارد، و رغیبۀ غایت حسّ این هاست،چهار نوع از کمالات صادر می شود که در این بیت دوّم مذکور است.

یکی: صوامع اذکار:یعنی اسباب تمکّن از اشتغال در خلوات و اربعینیات و انواع اذکار به زبان،چه رغیبۀ غایت زبان این کمال،تمکّن است از ذکر دائم، چنان که حدیث:

یَمْزَحُ وَ لا یَقُولُ إلّا حَقّاً (1).

حضرت رسول صلی الله علیه و آله مزاح می کرد،ولی جز حق نمی گفت.

به آن ناطق است و اثر آن ذکر،جمع همّ و ازالت تفرقه است و استدامت تفریغ دل از ما سوی المذکور،علماً و خاطراً و ناظراً و اصلاً.
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دوم: ظهور آن اسما به صورت لوامع فکرتست یعنی:چون به کمال اشتغال به ذکر حق،اعراض از غیر،حاصل آید و خواطر مختلف متفرّق مفرّق،مندفع شوند،قوت فکری از غیر به حق پردازد و به کلی به مذکور متوجه و جمع گردد.

و حینئذٍ،اثری و پرتوی از نور ذکر مذکور که به رابطۀ.

[ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ ] (1).

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.

به این ذکر ذاکر پیوسته است و او را از کدورت و ظلمت خواطر مختلف به کلی مخلص گردانیده... 

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش***بر در دل روز و شب منتظر یار باش

دلبر تو دائماً بر در دل حاضر است ***روزن دل برگشا حاضر و هشیار باش

دیده جان روی او گر چه ببیند عیان ***در طلب روی او روی به دیوار باش

ناحیت دل گرفت لشگر غوغای نفس*** پس تو اگر عاشقی عاقل و بیدار باش

نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال*** لیک تو باری به نقد ساخته کار باش

در ره او هر چه هست با دل و جان وقف کن*** تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش
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گر دل و جان تو را درب بقا آرزوست ***دم مزن و در فنا همدم عطّار باش (1)

سوّم: ظهور آن مفاتیح بر حسّ سمع،به جهت کمال او در مقام ایمان،به واسطۀ تخلّق به اسم سمیع به صورت جوامع آثار است.

یعنی:در هر قولی اثری از حق ثابت است که آن اثر وجه نیکو و حق و احسن المحامل آن قول است و هدایت اختصاصی و عقل صحیح کامل،در زبان آن وجه و فهم آن مندرج است،کما قال تعالی:

[ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدٰاهُمُ اللّٰهُ وَ أُولٰئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبٰابِ ] (2).

آیا کسی که فرمان عذاب بر او محقق و ثابت شده [ راه گریزی از آن دارد ؟ ] آیا کسی را که در آتش است،تو نجات می دهی ؟

پس چون به واسطۀ نور ذکر و فکر خالص صحیح،حکم ظلمت و ضلالت جهل و انحراف،زوال پذیرد و از تأثیر عدالت،اثر عقل و هدایت پیدا آید،حینئذٍ اثری از آثار آن مفاتیح چون سمیع و توابع او مثلاً،آن آثار حق را از هر قولی و صوتی جمع کرده،بر سمع و فهم او عرضه می کنند،تا همه حق و نیکو شنود و گوش و هوش او از لغو و لهو محفوظ ماند و تخلّقش به اسم سمیع درست گردد،پس از این جهت از این اسما،بعضی در این مقام به صورت جوامع آثار پیدا آمدند و نسبت با سمع این کامل.

چهارم: ظهور ایشان حینئذٍ به صورت قوامع عزّت،اعنی:غفلت حواس این کامل می باشد.
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1- 1) -عطار نیشابوری. 

2- 2) -زمر (39):18. 




یعنی:چون زبان و گوش و چشم،به صورت ذکر و آثار و عبر که رغایب غایات حس است ظاهر گشتند،حینئذٍ غفلت از حواسّ او،منقمع و مندفع شود،تا هیچ قولی و نظری و سماعی از این کامل،جز از سر حضور و یقظت صادر نشود،پس این مفاتیح،اثری به صورت قوامع عزّت پیدا آمد و از این مدارک،حسّی ظاهر به اعلام عملی تخلّق.

از آن وجه استعارت فرموده است که نشان عمل تخلّق به اسم سمیع و بصیر و قائل آن است که زبان و گوش و چشم به گفت و شنید و دید و ذکر و سماع و رؤیت حق و آثار و عبر او مصروف باشد و آلات این تخلّق و ظهور او بالفعل،جز این مدارک مذکور نیستند،لاجرم ایشان از این جهت،نشان های عملی تخلق آمدند (1).


3-راحتی در گرسنگی

امام صادق علیه السلام می فرماید:

سوّمین چیزی که در دنیا راحت انسان است گرسنگی است که البته،منظور از آن کم خوری یا به اندازه خوردن است که کم خوری و گرسنگی کشندۀ شهوات و وساوس است.

هر چه شکم پرتر باشد،آتش شهوات روشن تر است و برای پر کردن های بعدی،به طور مرتّب انسان دچار وسوسه،در به دست آوردن مال دنیا خواهد بود و آن چنان گرفتار همّ و غم است که لحظه ای امنیّت درون و سلامت زندگی ندارد.

در فضیلت جوع و کم خوری در باب چهل و یکم«مصباح الشریعة»که باب
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1- 1) -مشارق الدراری:476. 




خوردن و اکل است،به خواست خدا بحث مفصّل خواهد آمد.

و دیگر چیزی که اسباب راحت در دنیاست،سحرخیزی و کم خوابی است و خاصیّت بیداری سحر،آن وقت پر قیمتی که اولیا و عاشقان،لحظه ای از آن را از کف ندادند و تمام آن را به قیام و رکوع و سجده و گریه و انابه گذراندند،نورانیّت دل و صفا گرفتن نفس و تزکیۀ جان است.
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[ قالَ النبیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ أصْبَحَ آمناً فی سِرْبِهِ،معافی فی بَدَنِهِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ فَکَأنَّما حیزَتْ لَهُ الدُّنْیا بِحَذافیرِها ]


وسایل امنیت

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس در بین قوم خود صبح کند،در حالی که تمام وسایل امن و امنیت خود را فراهم آورده باشد،یعنی از حسد و کبر و بغض و کینه و چشم داشت به مال و جاه دیگران پاک باشد-که همۀ این ها وسایل رنج و غصّه و عذاب درون و مشکلات برون است-و تنش سالم باشد و معاش آن روزش را داشته باشد و به همان قناعت ورزد،به مانند این است که همۀ دنیا از اوست،در چنین جوّ و فضایی انسان آن چنان راحت است که گویی در بهشت زندگی می گذراند.
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[ وَ قالَ وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهٍ:فی کُتُبِ الْأَوَّلینَ کانَ مَکْتُوباً:یا قَناعَةُ ! العِزُّ وَ الْغِنیٰ مَعَکِ فازَ مَنْ فازَ بِکِ ]


قناعت

وهب بن منبه می گوید:

در کلام گذشتگان دیدم نوشته اند:ای قناعت ! عزت و غنا با توست.

هر که قناعت دارد،در نظر خالق و خلایق عزیز و محترم است،چرا که منشأ خفت و ذلّت،طمع است و قانع از این خصلت رذیله،بری است و نیز هر که قانع است غنی است،چرا که قانع به قدر دخل،خرج می کند و هر که چنین است، هرگز محتاج به کسی نمی شود،هر که راه به قناعت برد رستگار شد.
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[ قالَ أبُو ذَرٍّ رحمه الله:هُتِکَ سِتْرُ مَنْ لا یَثِقُ بِرَبِّهِ وَ لَوْ کانَ مَحْبُوساً فِی الصُّمِّ الصَّیاخیدِ ]


اعتماد به خدا در کلام ابو ذر


اشاره

ابو ذر رحمه الله می فرمود:

هر کس تکیه به پروردگارش نکرد و به حضرت او اعتماد و اطمینان نبست، آبرویش رفت و پردۀ حرمتش دریده شد،هر چند در میان سنگ سخت جا داشته باشد.
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[ فَلَیْسَ أحَدٌ أخْسَرَ وَ أذَلَّ وَ أنْزَلَ مِمَّنْ لا یُصَدِّقُ رَبَّهُ فیما ضَمِنَ لَهُ وَ تَکَفَّلَ بِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ خَلَقَهُ وَ هُوَ مَعَ ذلِکَ یَعْتَمِدُ عَلیٰ قُوَّتِهِ وَ تَدْبیرِهِ وَ جُهْدِهِ وَ یَتَعَدّیٰ حُدُودَ رَبِّهِ بِأسْبابٍ قَدْ أغْناهُ اللّهُ تَعالی عَنْها ]

کسی زیانکارتر و خوارتر و پست تر از آن شخصی نیست که،ضمانت پروردگارش را در باب روزی،آن هم ضمانتی که قبل از خلقت انسان،برای روزیش تا دقیقۀ آخر حیات تجلّی کرده تصدیق نکند،در حالی که در این زمینه آیات فراوانی در قرآن مجید و مسائل مهمی در گفتار انبیا و امامان و اولیا آمده:چه بدبخت است که بعد از این همه حقایق،قوّت و تدبیر و کوشش خود را معتبر در ادامۀ حیات دانسته و برای این اوصاف استقلال قائل باشد و از حدود الهی تجاوز نموده و از حضرت ربّ العزّه که همۀ نیروها به دست اوست،دست کشیده به خود و علل و اسباب ظاهری تکیه کند،اسباب و عللی که خداوند قادر از آن ها بی نیاز است و خود حضرت او مسبّب الاسباب و علی کلّ شیء قدیر است.


علل راحتی در دنیا

بنابراین علل راحتی در دنیا به نحوی که حدیث بیان می کند بدین قرار است:

1-خاموشی و کم سخن گفتن.
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2-دوری از آنان که باید از آنان دور بود.

3-کم خوری و ترک زیاده خوری.

4-بیداری سحر.

5-توجه به سلامت و بهداشت تن.

6-قناعت ورزیدن در تمام امور مادی.

7-رضایت به قسمت حق.

8-اعتماد و وثوق به حضرت دوست.

9-امور را به حضرت حق واگذار کردن.

10-ایمان به ضمانت حق،نسبت به امور بنده،چه در امور مادی چه در امور معنوی.
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باب 29 در بیان قناعت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لَوْ حَلَفَ الْقانِعُ بِتَمَلُّکِهِ الدّارَیْنِ لَصَدَّقَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذلِکَ وَ لَأَبَرَّهُ لِعِظَمِ شَأْنِ مَرْتَبَةِ الْقَناعَةِ.

ثُمَّ کَیْفَ لا یَقْنَعُ الْعَبْدُ بِما قَسَمَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ یَقُولُ: [ نَحْنُ قَسَمْنٰا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا ] (1).

أیْقِنْ وَ صَدِّقْ بِما شاءَ وَ لِما شاءَ بِلا عِلَّةٍ فَمَنْ أیْقَنَ بِرَبِّهِ أضافَ تُوْلِیَةَ الأَقْسامِ إلیٰ نَفْسِهِ بِلا سَبَبٍ.

وَ مَنْ قَنِعَ بِالْمَقْسُومِ اسْتَراحَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْکَرْبِ وَ التَّعَبِ وَ کُلَّما نَقَصَ مِنَ الْقَناعَةِ زادَ فِی الرَّغْبَةِ وَ الطَّمَعِ.

وَ الطَّمَعُ وَ الرَّغْبَةُ فِی الدُّنْیا أصْلانِ لِکُلِّ شَرٍّ وَ صاحِبُهُما لا یَنْجُو مِنَ النّارِ الّا أنْ یَتُوبَ عَنْ ذلِکَ.

قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:الْقَناعَةُ مُلْکٌ لا یَزُولُ وَ هِیَ مَرْکَبُ رِضَی اللّهِ تَعالی تَحْمِلُ صاحِبَها إلیٰ دارِهِ فَأحْسِنِ التَّوَکُّلَ فیما لَمْ تُعْطَ وَ الرِّضا بِما اعْطیتَ [ وَ اصْبِرْ عَلیٰ مٰا أَصٰابَکَ إِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ] (2).
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1- 1) -زخرف (43):32. 

2- 2) -لقمان (31):17. 




[ لَوْ حَلَفَ الْقانِعُ بِتَمَلُّکِهِ الدّارَیْنِ لَصَدَّقَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذلِکَ وَ لَأَبَرَّهُ لِعِظَمِ شَأْنِ مَرْتَبَةِ الْقَناعَةِ ]


قناعت


اشاره

صفت قناعت،یکی از بهترین و پرمنفعت ترین صفات برای آدمی است.

قناعت،حافظ انسان از چشم و هم چشمی است،چشم و هم چشمی حالتی که،جز ایجاد لشکر غصه و غم و طمع و حسد و سبعیّت و درنده خویی،چیزی برای انسان به ارمغان نمی آورد.

قناعت،محصول ایمان،میوۀ رضا و تسلیم و ثمرۀ وقار و ادب قلب انسان، نسبت به وجود مقدّس حق تعالی است.

چون نور قناعت در چراغ هستی انسان تجلّی کند،انسان تبدیل به قدرتی برای حفظ حقوق دیگران و ایستادن بر چهار چوب حقوق می شود.

قناعت،آرام بخش دل،صفا بخش جان،تزکیه کنندۀ نفس و انیسی موافق و رفیقی مرافق است.

انسانِ قانع،زندگیش را در امور مالی،در چهارچوب حلال و در امور نفسی و شهوانی،در چهارچوب پاکی و در امور اجتماعی،در چهارچوب حسن خلق نگاه می دارد.

قناعت در نفس انسان،نتیجۀ تقوا و پیراستگی نفس از رذائل و آراستگی جان به
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محامد اخلاقی است.

انسانِ قانع،آرام است و آرامش ساز،قانع مؤدب است و آداب ساز،قانع نورانی است و نور دهنده،قانع راحت است و راحت بخش.

انسانِ قانع از خطر بسیاری از گناهان محفوظ است و به بسیاری از حقایق متصل است و به این خاطر محسن است و محسن بنا به فرمودۀ قرآن محبوب خداست.

قانع،در حقیقت مالک همه چیز است،به این خاطر نه طمع به چیزی دارد،نه برای به دست آوردن چیزی که حق او نیست حرص می زند،وقتی محصول قناعت این واقعیت ها باشد،چرا قانع از همۀ مردم دنیا راحت تر نباشد ؟ !

عالم،سفرۀ گسترده ای است که خداوند مهربان را در کنار این سفره،میلیاردها مهمان است و هر مهمانی نسبت به مقدار نیازش در این سفره حقی دارد،چه رسد به دیگری که دست حرص و طمع به چیزی که حق دیگری است و هیچ ارتباطی به او ندارد دراز کند،آیا این دست درازی مورث نفاق،اختلاف،کینه،نفرت، دشمنی،طمع،حرص،حسد،جنگ،نزاع،قتل،غارت،خیانت،جنایت، درندگی،پستی،رذالت،دنائت،نامردی نمی گردد ؟ !

بر اساس این محاسبه باید گفت:انسانِ قانع چه انسان پاک و چه موجود نمونه ای است ؟

به راستی انسانِ قانع،آدم است و آدم،شریف ترین و با فضیلت ترین موجود روی زمین و برتر از سایر موجودات جهان است.

انسانِ قانع،منوّر به نور انسانیّت،مؤدب به آداب ملکوت و مشرف به تشریف آدمیّت و سلامت نفس است.اگر همه قانع بودند،خونی ریخته نمی شد،مالی به غارت و یغما نمی رفت،به ناموس کسی تجاوز نمی شد،مسئله ای به نام غصب و ظلم پیش نمی آمد،دادگستری ها و دادگاه ها به تعطیلی کشیده می شد،مملکت
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آرام می شد،قارّه راحت می گشت،کرۀ زمین لباس امنیّت می پوشید ! !


قناعت در کلام سعدی


اشاره

چند حکایت در منفعت قناعت و ضرر عدم قناعت را از«گلستان»و«بوستان» شیخ شیراز بنگرید:



خارکن و قناعت

حاتم طایی را گفتند:از خود بلند همّت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای ؟ گفت:

بلی،روزی چهل شتر قربان کرده بودم و امرای عرب را به مهمانی خوانده،پس به گوشۀ صحرایی به حاجتی رفته بودم خارکنی را دیدم پشته خاری فراهم آورده، گفتمش:به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند ؟ گفت: 

هر که نان از عمل خویش خورد*** منّت از حاتم طایی نبرد

انصاف دادم و او را به همّت و جوانمردی بیش از خود دیدم.



بازرگان و قناعت

بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتکار،شبی در جزیرۀ کیش مرا به حجرۀ خویش برد و همه شب نیارامید،از سخن های پریشان گفتن که فلان انبارم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این کاغذ قبالۀ فلان زمین و فلان چیز را فلان ضمین،گاه گفتی که خاطر اسکندریّه دارم که هوایی خوش است و گاه گفتی که دریای مغرب مشوش است و باز گفت:سعدیا ! سفری دیگر در پیش است،اگر آن کرده شود،بقیّت عمر خویش به گوشه ای بنشینم و ترک تجارت کنم،گفتم:آن سفر کدام است ؟
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گفت:گوگرد پارسی به چین خواهم برد،شنیدم که آنجا قیمت عظیم دارد و از آنجا کاسۀ چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و پولاد هندی به حلب و آبگینۀ حلبی به یمن و بُرد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کرده به دکّانی بنشینم، چندان از این مالیخولیا فرو خواند که بیش از آن طاقت گفتنش نماند ! !

پس گفت:ای سعدی ! تو نیز سخنی بگوی از آنچه دیده و شنیده ای.

گفتم: 

آن شنیدستی که در اقصای غور***بار سالاری بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیا دوست را*** یا قناعت پر کند یا خاک گور


موسی و درویش

موسی علیه السلام درویشی را دید که از برهنگی به ریگ اندر شده گفت:ای موسی ! دعایی کن،تا خداوند عزّ و جل مرا کفافی دهد که از بی طاقتی به جان آمده ام، موسی علیه السلام دعا کرد و رفت،پس از چند روز که باز آمد،او را دید گرفتار و خلقی انبوه بروی گرد آمده،حالش پرسید.گفتند:خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته و اکنون به قصاص او وی را داشته اند. 

آن که هفت اقلیم عالم را نهاد***هر کسی را هر چه لایق بود داد

گربه مسکین اگر پر داشتی*** تخم گنجشک از جهان برداشتی

وان دو شاخ گاو اگر خر داشتی*** آدمی را نزد خود نگذاشتی

موسی علیه السلام به حکمت و عدل جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار.

[ وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبٰادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ ] (1).

ص:83






1- 2) -شوری (42):27. 




و اگر خدا روزی را بر بندگانش وسعت دهد،در زمین سرکشی و ستم کنند.


قناعت در روایات


اشاره

رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

از شبهه بپرهیز،تا عابدترین خلق باشی و به آنچه داری قناعت کن،تا شاکرترین مردم به حساب آیی و بر خلق همان پسند که بر خود می پسندی،تا از همه مؤمن تر باشی (1).

عوف بن مالک می گوید:

نزدیک رسول صلی الله علیه و آله بودیم،هفت یا هشت کس،گفت:بیعت کنید با رسول خدای،گفتیم:بر چه بیعت کنیم ؟ گفت:بیعت کنید که خدای را بپرستید و پنج نماز بجای آرید و هر چه فرماید به سمع طاعت پیش روید و یک سخن آهسته گفت:و از هیچ کس سؤال مکنید و همین است حقیقت قناعت که هر کس به دادۀ حق قانع و راضی باشد،محتاج به سؤال نخواهد شد و این هفت یا هشت نفر پس از آن چنان بودند که اگر تازیانه از دست ایشان بیفتادی،فرا کس نگفتندی که به من ده.

موسی علیه السلام گفت:یا رب ! از بندگان تو که توانگرتر است ؟ گفت:آن که قناعت کند به آنچه من دهم،گفت:عادل تر ؟ گفت:آن که انصاف از خود بدهد (2).

محمد بن واسع رحمه الله نان خشک در آب کردی و می خوردی و می گفتی:

هر که بدین قناعت کند از همۀ خلق بی نیاز بود.
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ابن مسعود گفت:

هر روز فرشته ای ندا کند:ای پسر آدم ! اندکی که تو را کفایت کند بهتر از بسیاری که تو را کفایت نبود و از آن بطر و غفلت زاید.

سمیط بن عجلان گوید:

شکم تو،بدستی در یک وجب،بیش نیست،چرا باید که تو را دوزخ برد ؟ ! !

یکی از حکما گوید:

هیچ کس به رنج صبورتر از حریص مطمع نبود و هیچ کس را عیش خوش تر از قانع نبود و هیچ کس اندوهگین تر از حسود نبود و هیچ کس سبک بارتر از آن کس نبود که ترک دنیا گوید و هیچ کس پشیمان تر از عالم بد کردار نبود (1).

به قول سعدی: 

خدا را ندانست و طاعت نکرد***که بر بخت و روزی قناعت نکرد

قناعت توانگر کند مرد را ***خبر کن حریص جهان گرد را

سکونی به دست آور ای بی ثبات*** که بر سنگ گردان نروید نبات

مپرور تن ار مرد رای و هُشی*** که او را چو می پروری می کشی

درون جای قوت است و ذکر و نفس ***تو پنداری از بهر نان است و بس

ندارند تن پروران آگهی که پر معده باشد زحکمت تهی

دو چشم و شکم پر نگردد به هیچ***تهی بهتر این روده پیچ پیچ

چو دوزخ که سیرش کنند از وعید*** دیگر بانگ دارد که هل من مزید

همی میردت عیسی از لاغری*** تو در بند آنی که خر پروری

به دین ای فرومایه دنیا مخر*** تو خر را به انجیل عیسی مخر
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مگر می نبینی که دد را مدام***نینداخت جز حرص خوردن بدام

پلنگی که گردن کشد بر وحوش*** به دام افتد از بهر خوردن چو موش

چو موش آن که نان و پنیرش خوری*** به دامش در افتی و تیرش خوری



عَنْ أَبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مَکْتُوبٌ فِی التَّوْراتِ:ابْنَ آدَمَ کُنْ کَیْفَ شِئْتَ کَما تَدینُ تُدانُ.مَنْ رَضِیَ مِنَ اللّهِ بِالْقَلیلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللّهُ الْیَسیرَ مِنَ الْعَمَلِ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْیَسیرِ مِنَ الْحَلالِ خَفَّتْ مَؤُنَتُهُ وَ زَکّتْ مَکْسَبَتُهُ وَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفُجُورِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:در تورات است:فرزند آدم ! هر گونه می خواهی باش که به هر چه کنی به همان جزا داده می شوی،کسی که به روزی کم از حضرت حق راضی باشد،خداوند هم عمل کم او را قبول می کند و هر کس به حلال مختصر قناعت ورزد،زندگیش سبک و کسبش پاک و از مرزهای بدکرداری دور می ماند.

آری،قناعت راحت دین و دنیا و آخرت و سبب امنیّت درون و برون و علّت بر جا ماندن در مرز و حدود و باعث حفظ حقوق همگان است.

از دو دست خود،به وضو و نوشتن برای حق و کمک به افتاده و برداشتن به پیشگاه معبود قناعت کنید،از قدم خود به صلۀ رحم و رفتن به جنگ با دشمنان و رفتن برای یاری دادن به مظلوم قناعت کنید،از چشم خود برای زیارت و تماشای مناظر الهی و دیدن آثار و عجایب وجود خود قناعت نمایید،از شکم خود به خوردن حلال و از شهوت خویش به رختخواب شرعی قناعت کنید و از زبان فقط به گفتن حق قناعت ورزید و از گوش تنها به شنیدن حق قناعت کنید و از مغز فقط به

ص:86





1- 1) -الکافی:138/2،باب القناعة،حدیث 4؛وسائل الشیعة:531/21،باب 15،حدیث 27777؛بحار الأنوار:175/70،باب 129،حدیث 16. 




فکر صحیح بسنده کنید و از مال و روزی و ثروت و مکنت و جاه و جلال فقط به پاک آن قناعت نمایید.

قالَ علیه السلام:لا شَرَفَ أعْلیٰ مِنَ الإسْلامِ وَ لا عِزَّ أعَزُّ مِنَ التَّقْویٰ وَ لا مَعْقِلَ أحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ وَ لا شَفیعَ أنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ وَ لا کَنْزَ أغْنیٰ مِنَ الْقَناعَةِ... (1).

حضرت علی علیه السلام می فرماید:شرفی برتر از اسلام و عزّتی عزیزتر از تقوا و پناهگاهی استوارتر از ورع و شفیعی رهاننده تر از توبه و گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ یَتَقَبَّلُ لی بِواحِدَةٍ أتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ،فَقالَ ثَوْبانُ:أنَا یا رَسُولَ اللّهِ قالَ:لا تَسْئَلِ النّاسَ شَیْئاً (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:یک چیز را هر کس از من بپذیرد،بهشت را برای او می پذیرم،ثوبان عرضه داشت:من می پذیرم،فرمود:از کسی چیزی نخواه،به آنچه داری و به آنچه می توانی،قانع باش.

از آن پس هرگاه تازیانۀ ثوبان از دستش می افتاد،خود برمی داشت و از کسی تمنا و خواهش نمی کرد.


ثروت واقعی انسان در کلام قرآن

پادشاهی به اهل دلی گفت:

ثروتت چیست ؟ گفت:رضایت از خدا و بی نیازی از مردم.

عامر بن قیس عنبری می گفت:
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چهار آیه در قرآن است،چون شب بخوانم،باکی برایم نیست که چگونه شب را به سر برم و چون روز بخوانم باکی ندارم که روز را چگونه بگذرانم.

[ مٰا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاٰ مُمْسِکَ لَهٰا وَ مٰا یُمْسِکْ فَلاٰ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ] (1).

چون خدا رحمتی را برای مردم بگشاید،بازدارنده ای برای آن نیست،و چون بازدارد،بعد از او فرستنده ای برایش وجود ندارد،و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

[ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ کٰاشِفَ لَهُ إِلاّٰ هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاٰ رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ] (2).

و اگر خدا گزند و آسیبی به تو رساند،آن را جز او برطرف کننده ای نیست، و اگر برای تو خیری خواهد،فضل و احسانش را دفع کننده ای نیست؛خیرش را به هر کس از بندگانش بخواهد می رساند و او بسیار آمرزنده و مهربان است.

[ وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ ] (3).

و هیچ جنبده ای در زمین نیست،مگر این که روزیِ او بر خداست،و [ او ] قرارگاه واقعی و جایگاه موقت آنان را می داند؛همه در کتابی روشن ثبت است.

[ سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً ] (4).

ص:88





1- 1) -فاطر (35):2. 

2- 2) -یونس (10):107. 

3- 3) -هود (11):6. 

4- 4) -طلاق (65):7. 




خدا به زودی پس از سختی و تنگنا،فراخی و گشایش قرار می دهد.

عده ای از مفسران در توضیح آیۀ:

[ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیٰاةً طَیِّبَةً ] (1).

مسلماً او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم.

گفته اند:منظور از حیات طیبه قناعت است (2).

با توجه به سطور گذشته می توان به عمق گفتار حضرت صادق علیه السلام در قسمت اول روایت باب قناعت پی برد،آنجا که می فرماید:

اگر انسان قانع ادعا کند،من مالک دنیا و آخرتم و بر این ادعایش قسم بخورد، خداوند بزرگ او را در این ادعا و قسم تصدیق می کند؛چرا که مرتبه و شأن قناعت بس عظیم و بلند است.
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[ ثُمَّ کَیْفَ لا یَقْنَعُ الْعَبْدُ بِما قَسَمَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ یَقُولُ:

[ نَحْنُ قَسَمْنٰا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا ] (1)أیْقِنْ وَ صَدِّقْ بِما شاءَ وَ لِما شاءَ بِلا عِلَّةٍ فَمَنْ أیْقَنَ بِرَبِّهِ أضافَ تُوْلِیَةَ الاقْسامِ إلیٰ نَفْسِهِ بِلا سَبَبٍ ]

پس از این همه واقعیّت،چگونه عبد به دادۀ قاسم العباد قانع نباشد،در حالی که خداوند می فرماید:

ما در میان بندگان معاش ایشان را قسمت کردیم و برای هر کسی فرا خور حال او روزی مقرر نمودیم.

با بودن چنین آیۀ محکمی در قرآن مجید که مخّ حق و عین صدق است،یقین پیدا کن و فرمودۀ حضرت دوست را اذعان نما که هر چه دربارۀ تو از روزی یا فقر و غنی،یا صحت و مرض،مقرر داشته عین مصلحت و حکمت است.

پس کسی که به وجود مقدس او و اسما و صفاتش یقین داشت،بدون هر سبب و علّت،واقعیت ها را به حضرت او نسبت خواهد داد و از هر جهت از مولایش راضی خواهد بود.
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[ وَ مَنْ قَنِعَ بِالْمَقْسُومِ اسْتَراحَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْکَرْبِ وَ التَّعَبِ وَ کُلَّما نَقَصَ مِنَ الْقَناعَةِ زادَ فِی الرَّغْبَةِ وَ الطَّمَعِ،وَ الطَّمَعُ وَ الرَّغْبَةُ فِی الدُّنْیا أصْلانِ لِکُلِّ شَرٍّ وَ صاحِبُهُما لا یَنْجُو مِنَ النّارِ الّا أنْ یَتُوبَ عَنْ ذلِکَ ]

هر کس به دادۀ حضرت مولا قناعت کند و راضی شود و توجه کند که در قسمت،نه این که به او ظلم نشده،بلکه عین عدل است،از پریشانی و غصه و رنج،راحت است.

باید دانست که هر چه از حقیقت قناعت کم شود،رغبت و طمع به آنچه در دست مردم است در انسان زیاد می شود و رذیلۀ طمع و رغبت در این زندگی کوتاه دنیا دو ریشه برای هر نوع رذیلت و بدبختی است و گرفتار این دو خطر از عذاب رهایی ندارد،مگر این که از باب رحمت و عنایت حق،موفّق به توبه شود.
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[ قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:الْقَناعَةُ مُلْکٌ لا یَزُولُ وَ هِیَ مَرْکَبُ رِضَی اللّهِ تَعالی تَحْمِلُ احِبَها إلیٰ دارِهِ فَأحْسِنِ التَّوَکُّلَ فیما لَمْ تُعْطِ وَ الرِّضا بِما اعْطیتَ [ وَ اصْبِرْ عَلیٰ مٰا أَصٰابَکَ إِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ] (1)]

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:

قناعت،سلطنتی است که آخر ندارد و این صفت عالی مرکب رضای حضرت اوست که راکب خود را به بهشت می رساند.

اعتماد خود را بر جناب او نیکو کن و تمام امور خود را به او واگذار و از هر چه از اموری مادی می خواستی ولی به تو نرسید،خیرت را در همان ممنوعیّت از آن بدان که آنچه به تو نداده یا آنچه به تو مرحمت فرموده،از حکمت و مصلحت و حتی از رحمت و مرحمت بیرون نیست.

بر رنج ها و مشقت هایی که در ارتباط به امور مادی و اجرای واقعیت های معنوی است تحمل کن و صبر پیشه ساز که صبر و تحمل بر شدائد و استقامت در برابر حوادث محبوب و مطلوب حضرت مولاست.

از چیزی شکوه مکن که شکوه،در محضر حضرت دوست به هیچ عنوان پسندیده و مرضی او نیست.
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باب 30 در بیان حرص


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لا تَحْرِصْ عَلیٰ شَیءٍ لَوْ تَرَکْتَهُ وَصَلَ إلَیْکَ وَ کُنْتَ عِنْدَ اللّهِ مُسْتَریحاً مُحْمُوداً بِتَرْکِهِ،وَ مَذْمُوماً بِاسْتِعْجالِکَ فی طَلَبِهِ وَ تَرْکِ التَّوَکُّلِ عَلَیْهِ وَ الرِّضا بِالْقِسْمِ.

فَإنَّ الدُّنْیا خَلَقَها اللّهُ تَعالی بِمَنْزِلَةِ ظِلِّکَ إنْ طَلَبْتَهُ أتْعَبَکَ وَ لا تَلْحَقُهُ أبَداً وَ إنْ تَرَکْتَهُ یَتْبَعُکَ وَ أنْتَ مُسْتَریحٌ.

قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:الْحَریصُ مَحْرومٌ وَ هُوَ مَعَ حِرْمانِهِ مَذْمُومٌ فی أیِّ شَیءٍ کانَ،وَ کَیْفَ لا یَکُونُ مَحْروماً وَ قَدْ فَرَّ مِنْ وَثاقِ اللّهِ تَعالی وَ خالَفَ قَوْلَ اللّهِ تَعالی حَیْثُ یَقُولُ: [ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ] (1).

وَ الْحَریصُ بَیْنَ سَبْعِ آفاتٍ صَعْبَةٍ:

1-فِکْرٌ یَضُرُّ بِدینِهِ وَ لا یَنْفَعُهُ.

2-وَ هَمٌّ لا یَتِمُّ لَهُ أقْصاهُ.

3-وَ تَعَبٌ لا یَسْتَریحُ مِنْهُ إلّا عِنْدَ الْمَوْتِ.

4-وَ خَوْفٌ لا یُورِثُهُ إلّا الوقُوعَ فیه.

5-وَ حُزْنٌ قَدْ کَدَّرَ عَلَیْهِ عَیْشَهُ بِلا فائِدَةٍ.

6-وَ حِسابٌ لا مَخْلَصَ لَهُ مَعَهُ مِنْ عَذابٍ.
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7-وَ عِقابٌ لا مَفَرَّ لَهُ مِنْهُ وَ لا حیلَةَ.

وَ الْمُتَوَکِّلُ عَلَی اللّهِ یُمْسی وَ یُصْبِحُ فی کَنَفِهِ وَ هُوَ مِنْهُ فی عافِیَةٍ وَ قَدْ عَجَّلَ اللّهُ لَهُ کِفایَتَهُ وَ هِیَ لَهُ مِنَ الدَّرَجاتِ مَا اللّهُ بِهِ عَلیمٌ.

وَ الْحِرْصُ ماءٌ جَریٰ فی مَنافِذِ غَضَبِ اللّهِ تَعالی وَ ما لَمْ یُحْرَمِ الْعَبْدُ الْیَقینَ لا یَکُونُ حَریصاً وَ الْیَقینُ أرْضُ الْإسْلامِ وَ سَماءُ الْإیمانِ.
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[ لا تَحْرِصْ عَلیٰ شَیءٍ لَوْ تَرَکْتَهُ وَصَلَ إلَیْکَ وَ کُنْتَ عِنْدَ اللّهِ مُسْتَریحاً مُحْمُوداً بِتَرْکِهِ،وَ مَذْمُوماً بِاسْتِعْجالِکَ فی طَلَبِهِ وَ تَرْکِ التَّوَکُّلِ عَلَیْهِ وَ الرِّضا بِالْقِسْمِ ]


حقیقت حرص


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرماید:

در تحصیل چیزی که اگر برای به دست آوردنش جان نکنی و به طور طبیعی حرکت نمایی به تو می رسد،حرص نزن که اگر برای به دست آوردن مقدّر،حریص نباشی،فکرت راحت و در پیشگاه حضرت حق،مورد توجّه و لطف خواهی بود.



علت مؤاخذۀ مریض

اما برای به دست آوردن برنامه های دنیایی اگر حرص بورزی و حدود حضرت دوست را مراعات نکنی،به سه علّت در حریم حضرت او مورد مؤاخذه خواهی بود.

1-شتاب و حرص در آنچه که برای یافتنش،حرص لازم نیست.

2-عدم اعتماد و توکّل بر وجود مقدّس حق،آن هم خداوندی که موجودی از موجوداتش را از هیچ نظر در جهان غیب و شهود از یاد نمی برد.

3-عدم رضایت به دادۀ حق و پشت کردن به قسمت و روزی خدا که این عدم
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رضایت به دادۀ حق،همیشه باعث تجاوز از حدود و فرو رفتن در بسیاری از گناهان شده،اگر انسان از دریچۀ ایمان و اطمینان و یقین و معرفت به تمام زوایای این جهان بنگرد،به این نتیجه می رسد که هر چیزی در این عالم به جای مخصوص خود قرار گرفته و این در و آن در زدن،برای به دست آوردن آنچه لازم نیست و جز بار سنگین در زندگی دنیا و عذاب سخت در آخرت ثمری ندارد،کاری باطل و عملی شیطانی است.

حرص در امور دنیایی و در زمینه های مادی که به حقیقت خارج از نیازهای انسان است و تنها به درد تماشا کردن و گذاشتن و از دنیا رفتن می خورد،مورث شکستن حدود الهی و پایمال کردن حقوق بندگان مظلوم و ضعیف خداست.

آن کس که برای مال دنیا حرص می زند،در حقیقت یا ایمان به حقایق ثابته ندارد،یا در ایمان به واقعیّات،ناقص است و باید توجه داشته باشد که علت حرص،محبت بیش از اندازه به مال دنیا و زر و زیور ظاهری است و معلوم است، کسی که به خاطر شدت عشق به مال حرص بورزد،بسیاری از آنچه که به دست می آورد،شرعی و حلال نیست و تازه آنچه به دست می آورد،به خاطر عشق شدیدش به آن،با تمام وجود به نگهداریش می کوشد و در این جهت هم بدبختانه، دچار بخل می گردد.

در حقیقت،حریص از طرفی مادّه پرست و از طرف دیگر بخیل و در جهت حیات دنیایی و آخرتی از بدبخت ترین مردم است.

آن کس که برای به دست آوردن مال دنیا،در باطن و ظاهر،مقررات حق را رعایت می کند و از باب فضل الهی و رحمت و عنایت دوست به ثروت می رسد، نباید گفت علّت ثروتمند شدنش حرص بوده،بلکه عامل ثروتش عنایت و لطف خدا بوده،به همین خاطر در مقام نگاهداری ثروت نمی ماند،سعی می کند آنچه از
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باب فضل دوست به دست آورده،پس از برطرف کردن نیاز و احتیاج خود و عیالاتش آن را با دوست از طریق خمس،انفاق،صدقه،فی سبیل اللّه،زکات، معامله کند.

آری،کسی که با فضل خدا دارا شد محال است بخل بورزد،بخل نتیجۀ حرص و دنیاپرستی است.

عزیزان ! خداوند مهربان،مولای کریم و رحیم،پروردگار رحمان،برای هر موجود زنده ای تا آخرین دقیقۀ حیاتش،روزی لازم را مقرّر داشته که آن روزی را موجود زنده باید به وسیلۀ کار و کوشش و زحمت و سعی به دست آورد.و به عبارت دیگر به فرمودۀ قرآن مجید:واسطۀ به دست آوردن روزی حتم را کار شرعی و سعی صحیح قرار دهید،چون روزی امری حتمی و مسئله ای مسلّم و حقیقتی غیر قابل انکار است و عامل جلب آن هم کار و کوشش می باشد،چه نیازی به زاید بر روزی است که برای به دست آوردنش عاملی،جز حرصِ لعنتی نیست و نتیجه و ثمرش،بخل و پایمال کردن حقوق ضعیفان است.

اگر حرص حریصان و به دنبال آن بخل بخیلان معالجه شود،جامعه از بسیاری از شرور و مفاسد و مهالک و رنج ها و مشقّت ها آزاد می شود و حقّ کسی از دستش نرفته و بلکه حقوق از دست رفتۀ مظلومان به راحتی به آنان باز خواهد گشت.

با این مقدمات باید گفت:حریص آدم بیچاره ای است؛زیرا از طرفی گرفتار همّ و غم زیاد و از جهتی دچار نقشه های شیطانی و مکرها و حیله ها و از نظری اسیر مشقات و زحمات بی اندازه و در مرحله ای دچار بخل و امساک و در قسمتی گرفتار ظلم و تجاوز و فساد و افساد است و عاقبت هم تمام محصولات حرص خویش را باید در همین دنیا بگذارد و در حال تماشای گذاشته ها با حسرتی غیر قابل وصف، با دو قطعه پارچۀ کفنی به سوی گوری تنگ و تاریک حرکت کرده و دچار محاکمات
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سخت الهی شود و در مقام پاسخ،نسبت به آن همه بدبختی ها که برای خود و دیگران فراهم کرده،برآید ! !

بنابراین چیزی که مورد نیاز است و از طریق کار مشروع به انسان می رسد،باید به همان قناعت کرد و از حرص زدن بر ما زاد آن که برای به دست آوردنش سعی غیر شرعی لازم است پرهیز کرد که،قناعت به دادۀ حق از طریق کسب شرعی عین عقل و درایت و حرص بر ما زاد از روزی مقرر شده،عین جهل و حماقت است.

راستی،کسی که دچار حرص نیست،در حقیقت منوّر به قوّۀ دفع هر برنامۀ غیر الهی است،اگر تمام دنیا با زر و زیورش و زینت خیره کننده اش به او روی آرد،حتی برای تماشای آن حاضر نیست دو پلک از روی هم بردارد،چه رسد به این که دست دراز کند و آنچه در شأنش نیست از آن بردارد.

ایمان و عشق به حق،بصیرت و آگاهی و نورانیّت قلب و روح،به هیچ وجه به انسان،اجازۀ خروج از حدود الهی و مرزهای معنوی را نمی دهد.

عاشق فقط و فقط نگران معشوق است و بس و تمام سعی و کوششش بر این است که هر چه تا روز زنده بودن در دنیا لازم دارد از دست معشوق بگیرد و بس.


انسان و حرص


اشاره

اگر با دقت عقلی و بصیرت قلبی و نور جان که شعله ای از نور خداست به مسئلۀ حرص بنگریم،به این حقیقت واقف می شویم که حرص در اصل یک مایۀ فطری و یک سرمایۀ الهی در وجود تمام انسان ها است و این صفت در کارگاه هستی بشر، از عنایات خاصۀ حضرت ربّ العزّه و از الطاف پروردگار بزرگ عالم است.

اگر وجود انسان خالی از حرص بود،بدون تردید دنبال هیچ برنامه ای نمی رفت و برای جلب هیچ خیری و دفع هیچ شری قدم بر نمی داشت ! !
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مسئلۀ مهم در اینجا این است که در درجۀ اوّل،اولیای خانه و مدرسه و مکتب و در درجۀ دوّم،خود انسان باید در جهت دادن به این صفت بیدار باشد که خدای نخواسته این خصلت با عظمت و این نعمت شگفت انگیز رنگ شیطانی به خود نگیرد و سبب انحراف انسان از تمام حقایق نشود ! !


تفسیر حرص

در تفسیر«المیزان»در سورۀ مبارکۀ معارج در زمینۀ حرص بیان واضح و سخنی متین آمده که دانستنش برای پی بردن به حقیقت حرص لازم است (1):

کلمۀ هلوع صفتی است که از مادّۀ«هاء،لام،عین»و مصدر هَلَع که به معنای شدت حرص است،اشتقاق شده و نیز گفته اند که کلمۀ نامبرده را دو آیۀ بعد تفسیر کرده.

پس هلوع کسی است که هنگام برخورد با ناملایمات،بسیار جزع می کند و چون به خیری می رسد از انفاق به دیگران خودداری می نماید.

و به نظر ما این وجه بسیار خوبی است و سیاق آیه هم با آن مناسب است،چون از شکل دو جملۀ: [ إِذٰا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً ] (2)پیداست که می خواهد هلوع را معنا کند.

از نظر اعتبار عقلی،هلوع هم چنین کسی است،چون آن حرصی که جبلّی انسان است حرص بر هر چیزی نیست که چه خیر باشد و چه شر،چه نافع باشد و چه ضارّ،نسبت به آن حرص بورزد،بلکه تنها حریص بر خیر و نفع است،آن هم
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1- 1) -المیزان:13/20. 

2- 2) -و هنگامی که خیر و خوشی [و مال و رفاهی] به او رسد،بی تاب است،معارج (70):21. 




نه هر خیری و نفعی،بلکه خیر و نفعی که برای خودش و در رابطۀ با او خیر باشد.

و لازمۀ این حرص این است که در هنگام برخورد با شر مضطرب و متزلزل گردد،چون شر خلاف خیر است و اضطراب هم خلاف حرص.

و نیز لازمۀ این حرص آن است که وقتی به خیری رسید،خود را بر دیگران مقدم داشته،از دادن آن به دیگران امتناع بورزد،مگر در جایی که اگر کاسه ای می دهد قدح بگیرد،پس جزع در هنگام برخورد با شر و منع از خیر،در هنگام رسیدن به آن،از لوازم هلع و شدت حرص است.

و این هلع که انسان مجبور بر آن است و خود از فروع حب ذات است،به خودی خود از رذایل اخلاقی نیست و چطور می تواند صفت مذموم باشد،با این که تنها وسیله ایست که انسان را دعوت می کند به این که خود را به سعادت و کمال وجودش برساند.

پس حرص به خودی خود بد نیست،وقتی بد می شود که انسان آن را بد کند و درست تدبیر نکند،در هر جا که پیش آمد مصرف کند،چه سزاوار باشد و چه نباشد،چه حق باشد و چه غیر حق و این انحراف در سایر صفات انسانی نیز هست،هر صفت نفسانی اگر در حد اعتدال نگاه داشته شود،فضیلت است و اگر به طرف افراط یا تفریط منحرف گردد،رذیله و مذموم می شود.

پس انسان در بدو پیدایش در حالی که طفل است،هر آنچه که برایش خیر و شر است می بیند و با آن غرائز عاطفی که مجهّز به آن شده،خیر و شر خود را تشخیص می دهد و می فهمد که چه چیزی را دوست دارد و چه را دوست ندارد و قوای درونیش اشتهای آن را دارد،یا از آن متنفّر است و در حدود خودش به منافع و مضار و جلب و دفع آن آگاهی یافته و قدرت پیدا می کند اما بدون این که برای آن چیز حدی و اندازه ای قائل باشد و وقتی به درد و یا مکروهی برمی خورد،دچار
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جزع می شود و چون کسی می خواهد مزاحمش شود به هر طریقی که بتواند و لو به گریه و فریاد از تجاوز او جلوگیری می کند.کودک هم چنان بر این حال است تا به حدّ رشد و عقل برسد و حق و باطل و خیر و شر را تشخیص داده و به آنچه درک می کند اعتراف نماید،در این هنگام است که بسیاری از حق و باطل ها و خیر و شرها در نظرش برعکس می شود،یعنی بسیار از اموری که به نظر حق بود،باطل و باطل ها حق می گردد.

حال،اگر در همان اوان بخواهد نسبت به حق و باطل های دوران کودکیش که مصادر همۀ آن ها هوای نفس و اشتهای دلش بود،پافشاری کند و زیر بار احکام عقلش در تعیین حق و باطل ها نرود،خدای تعالی بر دلش مهر می زند،در نتیجه به هیچ حقی برنمی خورد،مگر آن که آن را باطل جلوه می دهد و به هیچ صاحب حقی بر نمی خورد،مگر آن که به حقش ستم می کند و اما،اگر عنایت الهی او را دریابد همۀ غرائز او و از آن جمله:حرصش بجای حرص بر هوای نفس،حرص بر حق طلبی می شود،چنین کسی دیگر در برابر هیچ حقی استکبار نمی ورزد و هیچ صاحب حقی را از حقش منع نمی کند.

پس هر انسانی در همان آغاز تولدش و در عهد کودکی و قبل از رشد و بلوغش مجهّز به حرص شدید هست و این حرص شدید بر خیر صفتی است کمالی که اگر نبود به دنبال کمال و جلب خیر و دفع شر از خود بر نمی آمد،هم چنان که قرآن کریم فرمود:

[ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ ] (1).

و همانا او نسبت به ثروت و مال سخت علاقه مند است [ و به این سبب بخل می ورزد ].
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و چون به حد بلوغ و رشد رسید به یک جهازی دیگر مجهّز می شود و آن عبارت است از عقل که با آن حقایق امور را آن طور که هست درک می کند،اعتقاد حق و عمل خیر را تشخیص می دهد،آن وقت است که حرص شدید در ایام کودکیش که او را در هنگام برخورد با شر به جزع در می آورد و در هنگام رسیدن به خیر از بذل خیر جلوگیرش می شد،مبدل به حرص دیگر می شود و آن حرص شدید به خیر واقعی و فزع شدید از شرّ اخروی است.

و با در نظر گرفتن این که خیر واقعی عبارت است از،مسابقه به سوی مغفرت پروردگار و شر واقعی عبارت است از،نافرمانی خدای تعالی؛در نتیجه چنین کسی از کار خیر سیر نمی شود و پیرامون گناه نمی گردد و اما نسبت به شر و خیر دنیوی حرصی نمی ورزد و از حدودی که خدای تعالی برایش معین کرده تجاوز نمی کند، در هنگام برخورد با گناه،حرص خود را با فضیلت صبر کنترل می کند و نیز در برابر اطاعت پروردگار حرص خود به جمع مال و اشتغال به دنیا را با فضیلت صبر کنترل می نماید و هم چنین هنگام برخورد با مصیبت،جزع خود را با فضیلت صبر ضبط می کند و همین حرص به منافع واقعی برای چنین انسانی صفت کمالی می شود.

و اما اگر انسان از آنچه عقلش درک می کند و فطرتش به آن اعتراف می نماید روی بگرداند و هم چنان پای بند هوا و هوس خود باشد و همواره آن را پیروی نموده، مشتاق باطل و متجاوز حق باشد و حرصش بر خیر دنیوی کنترل نداشته باشد، خدای تعالی نعمتش را مبدل به نقمت نموده،آن صفت غریزیش را که بر آن غریزه،خلقش کرده بود و آن را وسیلۀ سعادت دنیا و آخرتش قرار داده بود،از او می گیرد و مبدل می کند به وسیلۀ شقاوت و هلاکتش تا او را با اعراض از حق و جمع مال دنیا و گنجینه کردن آن وابدارد و این معنا همان است که در آیات متعرض آن شده.
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از آنچه گذشت روشن شده که اگر صفت حرص را در آیات مورد بحث-که از خلقت بشر سخن می گوید و با در نظر گرفتن این که می خواهد حرص را مذمّت کند - به همۀ انسان ها نسبت داده با احسن بودن خلقت هر چیز که آیۀ:

[ الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ ] (1).

همان کسی که آنچه را آفرید نیکو ساخت،و آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد.

از آن خبر می دهد منافات ندارد،چون حرص که منسوب به خدا است،حرص بر خیر واقعی است و حرص که صرف جمع مال و غفلت از خدا می شود،منسوب به خود انسان ها است،این خود انسان است که حرص خدادادی را مثل سایر نعمت ها به سوء اختیار و کج سلیقگی خود به نقمت مبدل می سازد.

و استثنای مؤمنان در آیات بعد هم نه از این جهت است که این صفت در آنان وجود ندارد،«چون می بینیم حرص مؤمنان اگر از دیگران بیشتر نباشد کمتر نیست،اما حرصشان را در عبادت و خدمت به خلق و تحصیل علم مصرف می کنند و سیر هم نمی شوند»،بلکه استثنای آنان از این جهت است که مؤمنان حرص خود را به همان صورت کمال و فضیلت اصلی اش باقی گذاشتند و به صورت رذیله و نقمت مبدل نکردند.

در حقیقت،حرص یک واقعیت الهی است که اگر با نور هدایت جهت داده شود باعث سعادت دنیا و آخرت و اگر هم چون مهاری به دست شیطان بیفتد، علت خزی دنیا و عذاب همیشگی جهان بعد است.

بهترین مرحلۀ حرص،در وجود انسان حرص به نجات دادن مردم از جهل
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و بی خبری و آزاد کردن آنان از مشکلات مادی و معنوی است و حرص به رساندن خود به نقطۀ با عظمت لقای حق و خشنودی حضرت دوست،چنان که اخلاق همۀ انبیا و امامان و اولیا بوده و قرآن مجید به این حقیقت،ناطق است.

آری،چه سرمایه ای از معرفت به حق و چه مایه ای از حرص زدن برای رسیدن به آغوش رحمت و مغفرت محبوب،پر منفعت تر و سودمندتر است ؟ !


حرص مذموم


اشاره

در سطور گذشته به این حقیقت اشاره شد که اگر دست حرص از دامن هدایت حق کوتاه گردد و مهار حرص به دست ناپاک هوای نفس بیفتد،آدمی دچار بلای دنیا و عذاب آخرت می گردد.

حرص،در صورتی که در کنار چراغ پر فروغ هدایت قرار نگیرد،از انسان در جهت مقام،فرعون و در جنب مال،قارون و در کنار دانش،بلعم باعورا می سازد ! !

حملات شدید دانشمندان علم اخلاق به مسئلۀ حرص به عنوان یکی از بدترین رذائل،متوجه چنین حرصی است.



حرص مذموم در کلام نراقی

فقیه بزرگ،ملا احمد نراقی در باب حرص مذموم می فرماید (1):

از رذایل متعلّقه به قوۀ شهویه،صفت حرص است و آن صفتی است نفسانیه که آدمی را می دارد بر جمع نمودن زاید از آنچه به آن احتیاج دارد و این صفت،یکی از شعب حبّ دنیا و از جمله صفات مهلکه و اخلاق مضلّه است،بلکه این صفت
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خبیثه بیابانی است کران ناپیدا که از هر طرف روی به جایی نرسی،وادیی است بی انتها،هر چند در آن فرو روی عمق آن را نیابی.

بیچاره ای که بر آن گرفتار شد،گمراه و هلاک گشت و مسکینی که به این وادی افتاد،دیگر روی خلاصی ندید؛زیرا که حریص هرگز حرص او به جایی منتهی نمی شود و به حدّی نمی ایستد،اگر بیشتر اموال دنیا را جمع کند باز در فکر تحصیل باقی است و هر چه به دست او آید باز می طلبد و آن بیچاره مریض است و نمی فهمد و احمق است و نمی داند.

چگونه چنین نباشد و حال آن که می بینیم حریص را هشتاد سال عمر کرده است و فرزندی ندارد و این قدر از اموال و خانه و مستغلات دارد که اگر به فراغت بگذراند،صد سال دیگر او را کفایت می کند و خود یقین دارد که بیست سال دیگر عمر او نیست،باز در صدد زیاد کردن مال است و تأمل نمی کند که فایدۀ آن چیست ؟ و چه ثمره ای دارد،اگر از برای خرج است،آنچه دارد منافع آن وفا به خرج مدت العمر او می کند و اگر از برای احتیاط است اگر آنچه دارد،احتمال تلف می رود هر چه تحصیل کند چنین است،پس اگر این مرض حمق نیست پس چه بلاست و هر که به این مرض مبتلا شد،خلاصی از آن مرض نهایت اشکال دارد و از این جهت حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند:

هرگاه از برای فرزند آدم دو رودخانۀ طلا باشد،باز رودخانۀ سوم را می طلبد و اندرون او را هیچ پر نمی کند مگر خاک (1).

و فرمود:

آدمیزاد پیر می شود و دو چیز در او جوان می گردد و قوت می گیرد:یکی حرص
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مال و یکی طول امل (1).

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است:

حریص بر دنیا چون کرم ابریشم است،هر چه بیشتر بر دور خود می پیچد،راه خلاص او دورتر می شود تا از غصّه بمیرد (2)!

بعضی از بزرگان گفته اند:

از عجایب امر آدمی آن است که اگر او را خبر دهند که همیشه در دنیا خواهی بود،حرص او بر جمع کردن مال زیاد نخواهد شد از آنچه حال می داند که چند صباحی بیش زنده نیست و در صدد جمع آن است و این را برای هر که تفحص کند در احوال مردمان،ظاهر و روشن است.

سنایی آن حکیم فرزانه می گوید: 

هم چو مردانت قدم در راه دین باید نهاد***دیده بر خط هدیً للمتقین باید نهاد

چون زراه گلبن توبوا الی اللّه آمدی*** پای بر فرق اتینا طائعین باید نهاد

چون خر دجال نفست شد اسیر حرص و آز*** بعد از این بر مرکب تقوات زین باید نهاد

نفس فرعون است و دین موسی و توبه چون عصا***رخ به سوی جنگ فرعون لعین باید نهاد
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گر عصای توبه مر خیل لعین را بشکند***شکر آن را دیده بر روی زمین باید نهاد

گر تو خواهی نفس خود را مستمند خود کنی*** در کمند عشق بسم اللّه کمین باید نهاد


حرص در روایات

عَنِ الصادِقِ علیه السلام:إنْ کانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِما ذا (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:اگر رزق به حکم خداوند در قرآن و در عالم طبیعت مقرر شده،پس حرص برای چیست ؟

قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:أغْنَی النّاسِ مَنْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِرْصِ أسیراً (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:بی نیازترین مردم کسی است که اسیر حرص نباشد.

عَنِ الصّادِقِ علیه السلام ناقِلاً عَنْ حَکیمٍ:الْحَریصُ الْجَشِعُ أشَدُّ حَرارَةً مِنَ النّارِ (3).

امام صادق علیه السلام به نقل از حکیمی فرمود:حریص آزمند،حرارتش در سوزاندن فضایل و کمالات،از آتش زیادتر است.

سُئِلَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام:أیُّ ذُلٍّ أذَلُّ ؟ قالَ:الْحِرْصُ عَلَی الدُّنیا (4).
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از امیر المؤمنین علیه السلام سؤال شد چه ذلّتی برای انسان ذلّت بارتر است ؟ فرمود:

حرص بر دنیا.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:حُرِمَ الْحَریصُ خَصْلَتَیْنِ وَ لَزِمَتْهُ خَصْلَتانِ:حُرِمَ الْقَناعَةَ فَافْتَقَدَ الراحَةَ وَ حُرِمَ الرِّضا فَافَتَقَدَ الْیَقینَ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:حریص از دو خصلت محروم و دچار دو خصلت است:

از قناعت محروم و دچار درد سر و از خشنودی نسبت به حق محروم و دچار بی یقینی به واقعیت ها است.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ عَنْ أبیهِ علیهما السلام قالَ:لا یُؤْمِنُ رَجُلٌ فیهِ الشُّحُّ وَ الْحَسَدُ وَ الْجُبْنُ وَ لا یُکُونُ الْمُؤمِنُ جَباناً وَ لا حَریصاً وَ لا شَحیحاً (2).

امام صادق از پدرش حضرت باقر علیهما السلام نقل می کند:مردی که در او بخل و حسد و ترس است ایمان ندارد،مؤمن ترسو و حریص و بخیل نیست.

عَنْ أبی عبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:کانَ فیما أوْصیٰ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلیّاً علیه السلام:یا عَلیُّ أنْهاکَ عَنْ ثَلاثِ خِصالٍ عظامٍ:الْحَسَدُ وَ الْحِرْص وَ الْکَذِبُ (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:آنچه در وصایای رسول اسلام به علی علیه السلام بود این بود:یا علی ! تو را از سه خصلت که گناهش عظیم است نهی می کنم،حسد، حرص و دروغ.
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قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مِنْ عَلاماتِ الشِّقاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَ شِدَّةُ الْحِرْصِ فی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ الْإصْرارُ عَلَی الذَّنْبِ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:از علائم بدبختی خشکی چشم،سنگدلی و شدت حرص در طلب روزی و اصرار بر گناه است.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

زمانی که نوح از کشتی پیاده شد،ابلیس نزد او آمد و عرضه داشت:در روی زمین کسی منّتش بر من،بزرگ تر از تو نیست،از خداوند نابودی این جامعۀ فاسق را خواستی و من راحت شدم،دو چیز به تو نیاموزم ؟ !

از حسد بترس،حسد آنچه باید بر سر من بیاورد آورد و از حرص بپرهیز که آنچه باید بر سر آدم بیاورد آورد (2)! !

پروردگارا ! چه خطرات عظیمی در کمین ماست و چه چاه های عمیق خوفناکی در مسیر ما قرار دارد،خداوندا ! دنیا چه گذرگاه هولناک و دارای چه طوفان های سهمناکی است ؟

الهی ! اگر لطف و عنایت تو نباشد کار ما انسان ها به کجا خواهد کشید و آیندۀ ما چه خواهد شد ؟

الهی ! آلودگی حرص و پلیدی کبر و خباثت حسد و ناپاکی ریا و تمام رذایل اخلاقی را از ما برطرف کن.
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[ فَإنَّ الدُّنْیا خَلَقَها اللّهُ تَعالی بِمَنْزِلَةِ ظِلِّکَ إنْ طَلَبْتَهُ أتْعَبَکَ وَ لا تَلْحَقُهُ أبَداً وَ إنْ تَرَکْتَهُ یَتْبَعُکَ وَ أنْتَ مُسْتَریحٌ ]

امام صادق علیه السلام در ادامۀ روایت باب حرص می فرماید:

دنیا برای تو مانند سایه است،هر چه از پی او بروی به آن نخواهی رسی و جز خستگی و ملالت و رنج و تعب،چیزی عاید تو نخواهد کرد،ثروتمندان مادی جهان پس از آن همه دویدن،به کجا رسیدند و چه کردند و چه با خود بردند ؟ !

ولی اگر آن را رها کنی و به دنبالش ندوی به مقداری که احتیاج داری از طریق کوشش صحیح با تو خواهد بود و تو در این صورت راحت خواهی بود. 

ای که انکار کنی عالم درویشان را***تو چه دانی که چو سودا و سرست ایشان را

ملک آزادگی و کنج قناعت گنجی است***که به شمشیر میسّر نشود سلطان را

طلب منصب فانی نکند صاحب عقل*** عاقل آن است که اندیشه کند پایان را

جمع کردند و نهادند و به حسرت رفتند***وین چه دارد که به حسرت بگذارد آن را
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چشم همت نه به دنیا که به عقبی نبود***عارف عاشق شوریده سرگردان را

در ازل بود که پیمان محبّت بستند*** نشکند مرد اگرش سر برود پیمان را

سعدیا عمر عزیز است به غفلت مگذار*** وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را(1)
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[ قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:الْحَریصُ مَحْرومٌ وَ هُوَ مَعَ حِرْمانِهِ مَذْمُومٌ فی أیِّ شَیءٍ کانَ،وَ کَیْفَ لا یَکُونُ مَحْروماً وَ قَدْ فَرَّ مِنْ وَثاقِ اللّهِ تَعالی وَ خالفَ قَوْلَ اللّهِ تَعالی حَیْثُ یَقُولُ: [ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ] (1)]

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

حریص با همۀ تلاش و زحمت و با همه رنج و مصیبت و با همۀ تعب و مشقّت که برای تحصیل اضافه از آنچه خدا مقرر فرموده،می کشد از به دست آوردن آن اضافه،محروم است و در عین محروم بودن در پیشگاه خالق و خلق،در هر زمینه ای مذموم است و چگونه مذموم نباشد کسی که از عهد و پیمان الهی نسبت به روزی بندگان رو گردانده و با گفته و وعدۀ حضرت او دربارۀ روزی که در قرآن فرمود:

شما را از عدم به وجود آورد،آن گاه روزی داده،سپس می میراند و آن گاه زنده می کند.

مخالفت کرده ! !
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[ وَ الْحَریصُ بَیْنَ سَبْعِ آفاتٍ صَعْبَةٍ:

1-فِکْرٌ یَضُرُّ بِدینِهِ وَ لا یَنْفَعُهُ

2-وَ هَمٌّ لا یَتِمُّ لَهُ أقْصاهُ

3-وَ تَعَبٌ لا یَسْتَریحُ مِنْهُ إلّا عِنْدَ الْمَوْتِ

4-وَ خَوْفٌ لا یُورِثُهُ إلّا الوقُوعَ فیهِ

5-وَ حُزْنٌ قَدْ کَدَّرَ عَلَیْهِ عَیْشَهُ بِلا فائِدَةٍ

6-وَ حِسابٌ لا مَخْلَصَ لَهُ مَعَهُ مِنْ عَذابٍ

7-وَ عِقابٌ لا مَفَرَّ لَهُ مِنْهُ وَ لا حیلَةَ ]


آفات حرص

امام صادق علیه السلام می فرماید:

حریص دچار هفت آفت است که نجاتش از هر یک از آن آفات در نهایت صعوبت و دشواری است:

1-فکر و اندیشه و نقشه و حیله برای جمع کردن اضافه تر از نیاز و مقرّری که این گونه فکر،آفت آخرت است و نسبت به دنیای انسان نفع و سودی ندارد،چرا که زائد بر قسمت،آن هم از کسی که با خدا معامله ندارد،قابل انتفاع نیست و غیر زحمت و ریاضت و بار سنگین آخرت،چیزی بر آن مترتب نیست !

2-همّ و غم و هیجان که محصول حرص بر تحصیل دنیاست و این همّ و غم
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زاییدۀ عدم رضایت انسان به قسمت الهی است و این آفتی است که از درون و برون هم چو خوره انسان را می خورد !

3-رنج و زحمت که جز به وسیلۀ مرگ از آن راحت نمی شود.

4-ترس از دست رفتن جمع شده که مورث ترس دیگر است.به این صورت که حریص می ترسد چه شود و به که بدهد و از که بستاند،تا تلف نشود و در سرمایه قصوری راه نیابد و حاصل هر خوفی نیست،مگر افتادن در خوف دیگر،مثل طلبی که از کسی دارد،تا وصول نشده است خوف دارد که آن کس شاید بمیرد و مالش بسوزد و بعد از وصول خوف آن دارد که مبادا به چنگ سارقی افتد،یا آفتی به او رسد،غرض این که حریص مالدار،مانند ماردار هرگز از خوف و ترس فارغ نیست و از تشویش و اضطراب نسبت به ثروتی که جمع کرده خالی نیست.

5-حزنی که اکثر اوقات عیش را بر او مکدّر کند و در خوشی و راحت او نقص بیندازد.

6-حسابی که هرگز از آن فارغ نیست،چنان که دیگران در حساب عمر و طاعت و گناه و وضع آخرت خود هستند،او در حساب مال است و گرفتار غصه و عذاب که چند شده و به کجا رسیده،یا حساب ماه و سال کی منقضی شود تا تن خواه و طلب ها وصول گردد و البته نتیجۀ این حساب،عذاب درون و زحمت برون و محصولش حسرت وقت مرگ و زحمت در برزخ و آتش در قیامت است.

7-مفسدۀ عظیمۀ دیگر حرص،عقاب الهی است که حریص را از آن گریز و فراری نیست،چرا که حریص در به دست آوردن گناهکار و در نگاه داشتن مال، مجرم است و چه بسیار که ثروت دنیا،حریص را به انواع محرمات و ارتکاب گناهان دچار کرده و این محرّمات و معاصی،در قیامت مورث عذاب سخت الهی است.
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راستی،چه بدبخت و بیچاره اند آنان که دچار مرض حرص مال و جاهند و چه خوشبخت و سعادتمند آنان که در حرص ملاقات و لقای حضرت رب العزه هستند.

آنان ذکرشان مال مال و اینان گفتار قلب و جان و زبانشان یار یار است ! 

ما گدایان خیل سلطانیم***شهر بند هوای جانانیم

بنده را نام خویشتن نبود*** هر چه ما را لقب نهند آنیم

گر برانند و گر ببخشایند*** ره بجای دگر نمی دانیم

چون دلارام می زند شمشیر*** سر ببازیم و رخ نگردانیم

دوستان در هوای صبحت یار ***زر فشانند و ما سر افشانیم

ای خداوند عقل و دانش و رای*** عیب ما را مکن که نادانیم

هر گلی نو که در جهان آید*** ما به عشقش هزار دستانیم

تنگ چشمان نظر به میوه کنند*** ما تماشا کنان بستانیم

تو به سیمای شخص می نگری*** ما در آثار صنع یزدانیم

هر چه گفتیم جز حکایت دوست ***در همه عمر از آن پشیمانیم

سعدیا بی وجود صحبت یار ***همه عالم به هیچ نستانیم

ترک جان عزیز بتوان گفت*** ترک یار عزیز نتوانیم




راه علاج حرص


اشاره

گروهی تصور می کنند که آنچه انسان به آن گرفتار است و منبعی برای زدن خسارت و زیان به آدمی است،نجات از آن محال یا حد اقل مشکل و سخت است.

ولی این تصور بدون شک تصور نابجا و غلطی است؛زیرا رذایل چه از نوع اخلاقی آن و چه از شکل عملی آن،خصالی عارضی هستند که بر اثر بی توجهی یا
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اشتباه یا فضای غلط محیطی،متوجه انسان شده اند و به تعبیر دیگر:این گونه صفات بر صفحۀ روان یا قلب یا اعضا هم چون مرض در نواحی جسم آدمی است، چنان چه برای مرض راه علاج و طبیب هست،برای این گونه عوارض معنوی هم راه علاج و طبیب هست.

بعثت انبیا و نزول کتب آسمانی و امامت امامان و حکمت حکیمان و عرفان عارفان و ولایت اولیا،برای معالجۀ امراض معنوی و رفع عیوب روحی و نفسی و آراسته کردن انسان به محامد الهی است.

اگر این عوارض قابل علاج نبود،نعوذ باللّه رسالت رسولان و ارسال کتب و تجلّی وحی و امامت امامان از جانب حضرت الهی کاری لغو و عملی عبث بود.

انبیا،طبیبان این امراض و دستورهای آنان راه علاج این عوارض است،به شرطی که انسان تسلیم نبوت آنان شده و به نسخه های شفا بخش و سعادت آور آنان عمل کند.


علاج حرص در کلام نراقی

حکیم فرزانه ملا احمد نراقی رضوان اللّه تعالی علیه،با توجه به آیات قرآن و روایات و اخبار،نسخه ای برای علاج مرض حرص تنظیم کرده و می گوید (1):

طریقۀ معالجۀ حرص،تحصیل صفت قناعت و ازالۀ مرض حرص است.

و تحصیل صفت قناعت آن است که ابتدا تأمّل کند در زحمت جمع مال و تصدیع آن و آفات دنیویه که از برای مال است و حوادثی که در پی دارد. 

شحنۀ این راه چو غارتگر است ***مفلسی از محتشمی بهتر است (2)
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و ببینید که زیادتر از قدر ضرورت،دنیا را چه ثمر و چه فایده است،اگر از برای اولاد ذخیره می کنی،بدان که خدای تو و اولاد یکی است،آن که روزی به تو داده به او نیز خواهد داد.

تو غم فرزندی را می خوری که از نطفۀ تو حاصل شده،چگونه آن که او را آفریده غم او را نمی خورد،به عزت خودش قسم که او از تو مهربان تر است و قدرت او بیشتر و اگر فرزند تو کسی است که باید به تنگی بگذراند،اگر عالم را از برای او ذخیره بگذاری از دست او بیرون می رود،جان من ! احتیاج فرزند به مال در حیات اوست،تو که چارۀ عمر او نتوانی کرد و قدر زندگانی از برای او نتوانی نهاد،چرا در فکر روزی او زحمت می کشی. 

نگارندۀ کودک اندر شکم***نگارنده عمر روزی است هم

خداوندگاری که عبدی خرید ***بدارد فکیف آن که عبد آفرید

تو را نیست آن تکیه بر کردگار ***که مملوک را بر خداوندگار(1)

ساعتی سر بر زانوی تفکّر و به اطراف ولایات نظری کن و دور و نزدیک را سیری کن و ببین کسانی که در عهد تو هستند،چقدر کسانی هستند که صاحب ثروت و جاه و حشمتند و پدر ایشان از برای ایشان ذخیره نگذاشت و چه اشخاص یافت می شوند که به فقر و فاقه مبتلا و اموال بسیار از پدر ایشان مانده بود.

بسی پدران خانه در شهری ساختند و اولاد ایشان در ولایتی دیگر در خرابه مردند و بسا،ده و مزرعه در کشوری از برای ایشان گذاردند و ایشان به جهت قرص نانی در کشوری دیگر جان دادند !

تو را از حوادث روزگار چه خبر و از گردش افلاک چه اطلاع،چه می دانی تا چند
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1- 1)- بوستان سعدی شیرازی.




روز دیگر عالم چه وضع خواهد بود ؟ و اگر از برای خود جمع مال می کنی،تو اول قدر عمر خود را معین کن و به اندازۀ آن جمع کن،تو چه می دانی که نام تو در سال دیگر در دفتر مردگان ثبت خواهد بود یا در صحیفۀ زندگان و چون قوت سال خود را داری کفایت کن و حساب خود را زیاد مکن،علاوه بر این ها آن که تأملی کن و ببین وقتی هست که سیر شوی و دیگر در صدد جمع مال نباشی و هر چه اندوزی باز در فکر زیادتر خود را می سوزی،پس یک مرتبه قانع شو و از همۀ زحمت ها فارغ شو.

چون در این ها تأمّل نمودی،دیده بگشا و در احوال مردمان نظری کن و ببین، در سیرت و طریقۀ اعاظم افراد بنی آدم و اعزۀ مخلوقات عالم از پیغمبران مرسل و اولیای مکمل و محرمان حرم عزت و بار یافتگان خلوت قرب رب العزّه که چگونه به قلیلی از دنیا اکتفا نمودند و به قناعت گذرانیدند و زاید از قدر ضرورت را نگاه نداشتند.

نگاه کن به شیوۀ مشرکان و کفار از هنود و یهود و نصاری و اراذل افراد بشر که چگونه در صدد جمع مال و تنعم و التذاذ و زیاد کردن مایه و املاک و ضیاع و عقارند.

می دانم که شک نخواهی کرد در این که اقتدا به اعزه و اجلّای خلایق بهتر است از پیروی اراذل،بلکه هر که اندک شعوری داشته باشد،می فهمد که کسی که حریص بر لذت های دنیویه است و حرص بر اکل و شرب و جماع و وقاع دارد،از افق انسان خارج و در خیل بهائم داخل است؛زیرا که این ها از لوازم بهائم و چهارپایان است و هر چند کسی در این ها به مرتبۀ اعلی برسد،لذت او بیشتر از چهار پایان نخواهد بود و هیچ حریص شکم پرست نیست،مگر این که گاو و خر از آن بیشتر می خورند و هیچ حریص بر جماع نیست،مگر آن که خروس از آن بیشتر جماع می کند و خود ظاهر است که از چنین صفتی چه اثری خواهد دید.
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و تأمل کن در عزت قناعت و فراغ بال و اطمینان خاطر قانع و چون در این ها تأمل نمودی،در معالجۀ آن بکوش و طریقۀ آن این است که در امر معیشت خود میانه روی و اقتصاد را پیشۀ خود کنی و راه مخارج را به قدر امکان سد کنی و ملاحظۀ جزئی و کلی مخارج خود را بکنی و هر چه ضروریه نیست و معیشت بدون آن ممکن است از خود دور کنی؛زیرا که با وجود کثرت مخارج،قناعت ممکن نیست.

پس اگر تنها و منفرد باشی،اکتفا کن به جامۀ سبکی و قناعت کن به هر غذایی که هم رسد و نان خورش کم بخور و چون بخوری از یک نان خورش تجاوز مکن و هم چنین در سایر چیزهایی که به آن احتیاج عیال باشی هر یک را بر این حد بدار و جزئی جزئی خرجی که می خواهی بکنی،تأمّل کن و ببین اگر زندگانی موقوف به آن نیست دست بردار و هر گاه کسی به این نوع رفتار کند و بنای امر خود را بر این گذارد و قناعت و اقتصاد را پیشۀ خود سازد از برای گذران به زحمت نمی افتد هر چند عیالمند باشد و محتاج به خلق نمی شود هم چنان که ظاهر و بیّن اخبار در آن صریح است.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود:

محتاج نشد هر که میانه روی کرد (1).

و فرمود:

تدبیر کار خود نصف معیشت است (2).

و فرمود:
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1- 1) -عدة الداعی:84. 

2- 2) -مجموعة ورام:167/1. 




هر که قناعت کند خدا او را بی نیاز می کند و هر که اسراف می کند خدا او را فقیر می نماید و شک نیست که هر که بنای قناعت گذارد،از احتیاج به مردم خلاص می شود و از چاپلوسی و تملّق ناکسان فراغت می یابد و در نزد خالق و خلق،عزیز می گردد (1).

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است:

میانه روی امری است که خدا آن را دوست دارد و اسراف چیزی است که خدا آن را دشمن دارد،حتی دور انداختن استخوان خرما و ریختن زیادتی شربت آب.

و فرمود:

من ضامنم از برای کسی که میانه روی کند،هرگز فقیر نشود (2).

بعد از آن که امر معیشت او بالفعل درست شد،دیگر از برای بعض مضطرب و مشوّش نباشد و اعتماد بر فضل و کرم خدا کند و بداند که روزی از برای او مقرر شده و به او خواهد رسید اگر چه حرص نورزد و راهی از برای حد اقل خود نداند، چگونه چنین نباشد و حال آن که حق تعالی می فرماید:

[ وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا ] (3).

و هیچ جنبده ای در زمین نیست مگر این که روزیِ او بر خداست.

و نیز می فرماید:

[ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَحْتَسِبُ ] (4).
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1- 1) -معراج السعادة:306. 

2- 2) -معراج السعادة:306. 

3- 3) -هود (11):6. 

4- 4) -طلاق (65):2-3. 




و هر که از خدا پروا کند،خدا برای او راه بیرون شدن [ از مشکلات و تنگناها را ] قرار می دهد.*و او را از جایی که گمان نمی برد روزی می دهد.

باید هر کسی در امر زندگانی و گذران خود نگاه به بالاتر از خود نکند،بلکه نظر به پست تر از خود نماید و اطاعت شیطان را نکند؛زیرا که آن لعین نظر هر کس را در امر دنیا به بالاتر از خود می اندازد و به او می گوید:هان ! فلان و فلان را ببین چگونه تنعم می کنند و چه طعام های لذیذ می خورند و چه لباس های نیکو می پوشند،خود را از آنان پست تر مکن و در طلب دنیا سستی منمای و در کار دین،چشم آدمی را به پست تر از خود می گشاید و می گوید:چرا خود را زحمت می دهی و تعب می کشی و چندین از خدا می ترسی،فلان و فلان از تو عالم ترند و این قدر نمی ترسند ! !

ای خدای مهربان ! ما را در علاج امراض قلبیه و روحیه و فکریه و نفسیه،توفیق رفیق راه کن و خانۀ قلب را با لطف و کرمت از اغیار خالی کرده،نورت را برای ابد در آن خانه مقیم فرما،شربت محبتت را به ما بچشان و با داروی عشقت،تمام دردهای ما را درمان کن.

به قول بلبل گلستان عشق،فیض عاشق: 

زنده آن سر کاو بود سودای عشق***حَبَّذا آن دل که باشد جای عشق

از سر شوریده من کم مباد*** تا قیامت آتش سودای عشق

خارها در دل به خون می پرورم*** بو که روزی بشکفد گل های عشق

رفته رفته دل خرابی می کند*** عاقبت خواهم شدن رسوای عشق

خویش را کردم تهی از غیر دوست***تا وجودم پر شد از غوغای عشق

کار و کسب من همین عشق است و بس*** مگسلا این دست من از پای عشق

خدمت او را به دل بستم کمر*** هستم از جان بنده و مولای عشق
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هم زمین هم آسمان را گشته ایم***نیست دردی در جهان همتای عشق

تا ننوشی باده از جام فنا ***مست کی گردد سر از صهبای عشق

تا پزی در دیگ سر سودای سود*** کی چشی هرگز تو از حلوای عشق

چون فرو خواهیم شد ما عاقبت*** خود همان بهتر که در دریای عشق

ناله می کن فیض زیرا خوش بود*** ناله های زار در سودای عشق
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[ وَ الْمُتَوَکِّلُ عَلَی اللّهِ یُمْسی وَ یُصْبِحُ فی کَنَفِهِ وَ هُوَ مِنْهُ فی عافِیَةٍ وَ قَدْ عَجَّلَ اللّهُ لَهُ کِفایَتَهُ وَ هِیَ لَهُ مِنَ الدَّرَجاتِ مَا اللّهُ بِهِ عَلیمٌ ]


توکل بر خدا

هر کس در صف اهل توکل و اعتماد بر خداست و کارش را در همۀ امور به حضرت او واگذاشته،صبح و شام بر او می گذرد،در حالی که در کنف حمایت اوست و حضرت رب العزه روزی وی را به قدر کفایت،بی زحمت و مرارت فراوان به او می رساند و از درجات بهشت آن قدر به او مرحمت می کند که علم کسی به آن نرسد و در خاطر کسی خطور نکند.
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[ وَ الْحِرْصُ ماءٌ جَریٰ فی مَنافِذِ غَضَبِ اللّهِ تَعالی وَ ما لَمْ یُحْرَمِ الْعَبْدُ الْیَقینَ لا یَکُونُ حَریصاً وَ الْیَقینُ أرْضُ الْإسْلامِ وَ سَماءُ الْإیمانِ ]


تقابل حرص و قناعت

و حرص،آبی است که جریان و سیلان او از منفذهای غضب الهی است،چنان که قناعت و توکل آبی است که جریان آن در منافذ رحمت است،چون طلب دنیا از طریق حرص مذموم شارع است و مغضوب خداوند.

حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید:

سیلانش از منافذ غضب است و چون طریق تحصیل روزی از روی قناعت ممدوح است،بلکه عبادت است،جریانش از منافذ رحمت است،حاصل آن که حسن و قبح مسبب،تابع حسن و قبح سبب است،اگر سبب حسن است و ممدوح،مسبب هم حسن است و اگر قبیح است مسبّب هم قبیح است.

بنده تا وقتی از نور یقین محروم نشود،دچار حرص نگردد،نمی شود با یقین به وعده های دوست،آدمی دچار این صفت خسیس و این سم مهلک گردد.

یقین،در قلب پاک عبد زمین اسلام و آسمان ایمان است و این زمین و آسمان همان است که اگر نصیب کسی شود تمام درهای برکت در دنیا و آخرت به روی او باز می شود.
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بیایید با تمام هستی از تمام بندهای اسارت هوا و ابلیس خود را آزاد کنیم و از زندان آشپزخانۀ دنیا و رختخواب شهوت به فضای باز ملکوت سفر کنیم و آنچه را باید بیابیم و ببینیم در آنجا بیابیم و ببینیم و آن طور که باید،لذت حقیقی حیات و خوشی واقعی زندگی را دریابیم. 

دلا تا کی سر گفتار داری***طریق دیدن و کردار داری

ظهور ظاهر احوال خود را*** ظهور ظاهر اظهار داری

اگر مشتاق و دلداری و دایم ***امید دیدن دلدار داری

زدیدارت نپوشیدست دیدار*** بدین دیدار اگر دیدار داری

سلیمان نیستی تا هم چو گبران*** زهستی بر میان زنّار داری

دلا تا چون سنایی در ره دین*** طریق زهد و استغفار داری
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باب 31 در بیان زهد


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْزُّهْدُ مِفْتاحُ بابِ الْآخِرَةِ وَ الْبَراءَةُ مِنَ النّارِ وَ هُوَ تَرْکُ کُلِّ شَیْءٍ یَشْغَلُکَ عَنِ اللّهِ مِنْ غَیْرِ تَأَسُّفٍ عَلیٰ فَوْتِها،وَ لا اعْجٰابٍ فی تَرْکِهٰا،وَ لا انْتِظارِ فَرَجٍ مِنْها، وَ لا طَلَبِ مَحْمِدَةٍ عَلَیْهٰا وَ لا عِوَضٍ بِهٰا بَلْ تَریٰ فَوْتَها راحَةً وَ کَوْنَها آفَةً وَ تَکُونُ أبَداً هَارِباً مِنَ الْآفَةِ مُعْتَصِماً بِالرّاحَةِ.

وَ الزّاهِدُ الّذی یَخْتارُ الْآخِرَةَ عَلَی الدُّنْیا،وَ الذُّلَّ عَلَی الْعِزِّ،وَ الْجُهْدَ عَلَی الرّاحَةِ وَ الْجُوعَ عَلَی الشَّبْعِ وَ عافِیَةَ الْآجِلِ عَلیٰ مَحَبَّةِ الْعاجِلِ وَ الذِّکْرَ عَلَی الْغَفْلَةِ وَ تَکُونُ نَفْسُهُ فِی الدُّنْیا وَ قَلْبُهُ فِی الْآخِرَةِ.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ کُلِّ خَطیئَةٍ،أ لا تَریٰ کَیْفَ أحَبَّ ما أبْغَضَهُ اللّهُ وَ أیُّ خَطَاٍ أشَدُّ جُرْماً مِنْ هذا ؟

وَ قالَ بَعْضُ أهْلِ الْبَیْتِ علیهم السلام لَوْ کانَتِ الدُّنْیا بِأجْمَعِها لُقْمَةً فِی فَمِ طِفْلٍ لَرَحِمْناهُ،فَکَیْفَ حالُ مَنْ نَبَذَ حُدُودَ اللّهِ وَراءَ ظَهْرِهِ فی طَلَبِها وَ الْحِرْصِ عَلَیْها.

وَ الدُّنیَا دَارٌ لَوْ أحْسَنْتَ سُکْنَاهَا لَرَحِمَتْکَ وَ أحْسَنَتْ وَدَاعَکَ.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:لَمّا خَلَقَ اللّهُ الدُّنْیا أمَرَها بِطاعَتِهِ فَأطاعَتْ رَبَّها فَقالَ لَها:خالِفی مَنْ طَلَبَکِ وَ واقِفی مَنْ خالَفَکِ فَهِیَ عَلیٰ ما عَهِدَ اللّهُ إلَیْها وَ طَبَعَها عَلَیْهِ.
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[ الْزُّهْدُ مِفْتاحُ بابِ الْآخِرَةِ وَ الْبَراءَةُ مِنَ النّارِ ]


حقیقت زهد


اشاره

داستان زهد،داستان عجیبی است؛زهد حقیقتی است که هر کس به آن آراسته شود،برندۀ خیر دنیا و آخرت شده است.

تحصیل زهد از مشکل ترین اموری است که انسان با آن روبروست و چون حاصل شود،به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:درب آخرت و تمام نعیمش به روی انسان باز شده و برات آزادی از آتش جهنم برای ابد به جهت انسان صادر گشته است !

زهد،صفت عاشق،خصلت عارف،رنگ عابد و نشان حقیقت بر پیشانی سالک است.

زاهد،انسانی وارسته و عبدی پیراسته و شخصیّتی ممتاز و نیرویی الهی و پروانه ای گرد شمع جمال و عاشقی بینا و مجاهدی تواناست.

حقیقت زهد را باید از زبان زاهدان حقیقی و عرفای واقعی شنید،چرا که آن ها شیرینی این واقعیت را چشیده اند و از نسیم جان بخش این خصلت ملکوتی بهره برده اند،بیان حقیقت زهد،کار ما گرفتاران و اسیران بندهای شهوات و طبایع نیست،ما را کجا رسد که به ترجمۀ عالی ترین خصلت وارستگان تاریخ برخیزیم و از آنان که از دوست نشان دارند،نشان در اختیار بگذاریم.

ص:132







کسی کاندر صف گبران به بتخانه کمر بندد***برابر کی بود با آن که دل در خیر و شر بندد

زدی هرگز نیارد یاد و از فردا ندارد غم*** دل اندر دل فریب نقد و اندر ما حضر بندد

حقیقت بتپرست است آن که در خود هست پندارش*** برست از بتپرستی چون در پندار در بندد

نه فرعونی شود آن کس که او دست قوی دارد*** نه قارونی شود هر کس که دل در سیم و زر بندد

نه موسی ای شود هر کس که او گیرد عصا برکف*** نه یعقوبی شود آن کس که دل اندر پسر بندد

بسا پیر مناجاتی که بر موکب فرو ماند*** بسا رند خراباتی که زین بر شیر نر بندد

زمعنی بیخبر باشی چو از دعوی کمربندی ***چه داند قدر معنی آن که از دعوی کمر بندد

به تخت و بخت چون نازی که روزی رخت بربندی***به تخت و بخت چون نازد کسی کاو رخت بربندد

غلام خاطر آنم که او همت قوی دارد***که دارد هر دو عالم را و دل در یک نظر بندد(1)

زهد،قبل از این که مرحلۀ عملی باشد حقیقت قلبی است،به این معنی که هر
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1- 1)- سنایی غزنوی.




کس به فرمودۀ قرآن مجید،بود و نبود امور ظاهر برای وی مساوی باشد زاهد است.

چون به دست آوردن این حالت قلبی کاری بس مشکل و مدت مدیدی ریاضت می خواهد و طالب مقدماتی چون علم و معرفت و بینایی و بصیرت و همنشینی با اولیای خداست،از این نظر زهد را از اعلا منازل سالکان و از والاترین مقامات عارفان و از بهترین حالات سایران شمرده اند.

این حالت عالی قلبی،یعنی بی تفاوت بودن دل،در برابر بود و نبود ظاهر دنیا و زر و زینت آن،موجب راحت انسان و دور بودن از گناهان باطنی و ظاهری است.

تمام روایات معتبر و محکم که در بهترین کتب حدیث نقل شده،وقتی می خواهند زهد را معنا کنند به آیۀ بیست و سوّم سورۀ مبارکۀ حدید که ریشۀ زهد را قلبی می داند،متوسل می شوند؛چرا که وقتی قلب دارای این حالت عالی باشد اگر همۀ دنیا به انسان رو کند.انسان آن را ملک خود نمی داند،بلکه گنجینه ای در خزانۀ حق می نگرد که انسان برای صرف آن در راه خدا انتخاب شده و چون همۀ دنیا از دستش برود گویی هیچ پیش آمدی نکرده،چون چیزی که ملک خود نمی دانسته از برابر چشمش غایب شده و علّتی منطقی وجود ندارد که به خاطر غیبت و یا از دست رفتن غیر ملک باعث اسف گردد.

چیزی که از دست برود،اگر از دست رفتنش مخصوصاً به قضا و حکم الهی باشد و ذاتاً از دست رفتنش به قدر حق صورت گیرد،مگر تأسف قلب قدرت بازگرداندن آن را دارد ؟ و مگر شادی و حرص در راه به دست آوردن از دست رفته، قدرت برگرداندن از دست رفته را دارد ؟ !

تأسف بر از دست رفته،موجب جزع و خروج از مدار صبر و علّت اعتراض و شکایت به دستگاه منظم آفرینش و به خصوص صاحب حکیم و عادل آن است
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و این گونه جزع مقدمه ای برای مغضوب شدن انسان و مستحق شدن آدمی به عذاب الهی است.

فرح و خوشحالی نسبت به ظاهر دنیا و زر و زینت به دست آمدۀ آن،موجب بد مستی و طغیان و تجاوز و به فرمودۀ آیۀ شریفۀ تفاخر و تکاثر و علّت کبر و تکبر و خودبینی است که همۀ این خصلت ها،شیطانی و گرفتار آن منفور حق و از رحمت مطرود و مستحق لعنت حق و خزی دنیا و عذاب آخرت است و این غیر از فرح به نعمت است که موجب شکر و کمک و عون بر عبادت و طاعت است که دنیا را نعمت حق دیدن و از آن نعمت در راه صاحب نعمت استفاده کردن،غیر از دنیا را دنیا دیدن است،متن آیۀ شریفۀ چنین است:

[ لِکَیْلاٰ تَأْسَوْا عَلیٰ مٰا فٰاتَکُمْ وَ لاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا آتٰاکُمْ وَ اللّٰهُ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ ] (1).

بر آنچه از دست شما رفت،تأسف نخورید،و بر آنچه به شما عطا کرده است، شادمان و دلخوش نشوید،و خدا هیچ گردنکش خودستا را [ که به نعمت ها مغرور شده است ] دوست ندارد.

با توجه به این آیه به خصوص دو کلمۀ«تأسوا و تفرحوا»معلوم می شود که زهد در درجۀ اول و در مرحلۀ حقیقت امری قلبی است،چون قلب در روی آوردن دنیا خوشحال نشود و حالی به حالی نگردد و دچار فرح نشود،فرحی که عاقبتش تکبر و فخر و دوری از خداست و در از دست رفتن دنیا بدحال نگردد،آن حالتی که باعث جزع و فزع و بی صبری و بی طاقتی و شکایت از دوست است،صاحب آن قلب زاهد است،روزِ داشتن و روزِ نداشتن زاهد است.
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اما اگر قلبی در بود دنیا و زینت آن فرح موصل به کبر و فخر داشته باشد،و به وقت از دست رفتن ظاهر دنیا به اسف دچار شود،صاحبش اهل دنیا و به دور از حقیقت است،چنین انسانی اگر دستش به تمام معنی از دنیا خالی باشد،ولی قلبش به امید روز به دست آمدن در فرح قرار داشته باشد،اهل دنیاست و اگر به وقت داشتن برای روز مبادا در اسف باشد،انسانی مادی و بیچاره است،چنانچه قلب با بودن ثروت مادی اگر اهل فرح به ثروت نباشد،صاحبش زاهد و مورد توجه خداست.

موسی بن جعفر علیه السلام در تاریکی زندان بغداد هیچ اسفی نداشت و سلیمان بر تخت حکومت فلسطین،ذره ای فرح در دلش نبود.

یوسف عزیز در قعر چاه و در زندان مصر تأسف نمی خورد و بر تخت سلطنت مصر دچار فرح نبود.

حضرت علی علیه السلام آن یگانۀ تاریخ پس از مرگ پیامبر از خانه نشینی و به خاطر از دست رفتن حکومت ظاهری اسف نداشت و روز حکومت،آن را بی ارزش تر از کفش پارۀ خود می دانست و بر حکومت فرحناک نبود.

چون قلب،این گونه حرکت الهی و معنوی و ملکوتی پیدا کند،حقیقت زهد تحقق پیدا کرده و نور زهد در اعمال و حرکات و اخلاق و معاملات و معاشرت انسان تجلی خواهد کرد.


حد زهد در دنیا

عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ قالَ:قُلْتُ لِأبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِداکَ فَما حَدُّ الزُّهْدِ فِی
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الدُّنیا ؟ فَقالَ:قَدْ حَدَّ اللّهُ فی کِتابِهِ (1)فَقالَ عَزَّ وَ جَلَّ: [ لِکَیْلاٰ تَأْسَوْا عَلیٰ مٰا فٰاتَکُمْ وَ لاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا آتٰاکُمْ ] (2).

حفص بن غیاث می گوید:به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم:قربانت گردم حدّ زهد در دنیا چیست ؟ فرمود:خداوند،حدّ زهد نسبت به دنیا را در کتابش بیان فرموده،در آیه ای که می فرماید:تا بر از دست رفته حسرت نخورید و بر به دست آمده فرحناک نگردید.

قالَ أمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:إنَّ النّاسَ ثَلاثَةٌ:زاهِدٌ وَ صابِرٌ وَ راغِبٌ،فَأمَّا الزّاهِدُ فَقَدْ خَرَجَتِ الْأحْزانُ وَ الْأفْراحُ مِنْ قَلْبِهِ فَلا یَفْرَحُ بِشَیءٍ مِنَ الدُّنیا وَ لا یَأسیٰ عَلیٰ شَیءٍ مِنْها فاتَهُ فَهُوَ مُستَرِیحٌ... (3).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:مردم به سه دسته اند:زاهد و صابر و راغب،زاهد کسی است که غصه ها و خوشحالی ها را از قلب به در کرده،بر چیزی از دنیا که به دست می آید خوشحال نمی شود و به خاطر چیزی که از دستش می رود غصه دار نمی گردد و او راحت است.

راستی،اگر انسان بخواهد تأسف بخورد چرا بر یک سلسله امور کم ارزش و فانی و امانتی تأسف بخورد و اگر بخواهد خوشحال شود،چرا بر سنگ و خاک رنگارنگ و بر یک سلسله خوراکی و پوشاکی و بر جاه و مقام پوشالی و از دست رفتنی خوشحال شود ؟ تأسف باید بر عمر از دست رفته،عمری که به طاعت

ص:137





1- 1) -نور الثقلین:248/5؛تفسیر القمی:146/2؛بحار الأنوار:193/75،باب 23،حدیث 7. 

2- 2) -حدید (57):23. 

3- 3) -الکافی:455/2،باب محاسبة العمل،حدیث 13؛مجموعة ورام:161/2؛نور الثقلین:248/5. 




و عبادت نگذشته،باشد،تا این تأسف عامل حرکت برای جبران ما فات شود، خوشحالی باید خوشحالی بر ایمان و عمل صالح باشد که وسیلۀ خیر دنیا و آخرت است.

آری،در اتصال به حضرت محبوب شاد و بر فراق آن جمال مطلق رنجیده و ناراحت باشیم.


شناخت زهد

شناختن حقیقت زهد با مراجعه به آیات و آثار و معارف اسلامی،به خصوص آنچه از ائمۀ طاهرین علیهم السلام رسیده،کار مشکلی نیست و چه نیکوست انسان حقیقت این مسئلۀ الهیه را بشناسد و از حضرت رب العزه،آراسته شدن به آن را بخواهد که هر کس آراسته به این حقیقت گردد،به عالی ترین درجۀ معنوی آراسته شده و باب خیر دنیا و آخرت را به روی خود باز کرده است.

زهد،یعنی بی رغبتی به ظاهر دنیا به خاطر به دست آوردن آخرت و درجۀ بالاترش یعنی بی رغبتی به ما سوی اللّه،جهت جلب رضا و خشنودی و رضوان حضرت حق.

زهد،به معنای ضایع کردن مال و حرام کردن حلال بر خود و از کسب و کار دست کشیدن نیست.

ضایع کردن مال حرام و حرام کردن حلال،ممنوع و بیکاری و بیعاری و کَلّ بر مردم شدن جایز نیست.

زهد،به معنای قناعت ورزیدن به حلال مالی و شهوانی و ساختن آخرتی آباد با حیات دنیاست.

زهد،یعنی تمام علایق را تابع علاقۀ حق قرار دادن و به معنای حکومت الهی قلب،بر ظاهر امور دنیایی است.
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آن کس که در برابر متاع حیات مادی و آرایش ظاهر دنیا،فریب نمی خورد و مقام با عظمت خلافت اللهی را با مشتی خاک و با چند روز مقام و با قلیلی درهم و دینار معامله نمی کند زاهد است.

عرفان به واقعیت ها و معرفت به حقایق و بصیرت به امور ظاهر و باطن،مورث زهد است.

چون واقف شدی،عمر هزار ساله در برابر عمر ابد آخرت لحظه ای بیش نیست،به حقیقت زاهد خواهی شد.

چون آگاه شدی،آنچه هست رفتنی است و تنها وجود باقی خداست و هر تکیه گاهی موقتی است،تنها تکیه گاه ابدی حضرت رب العزه است،از ما سوی اللّه زاهد شده و تنها به حضرت او رغبت کنی،با توجه به این حقایق است که دنیا برایت مسجد و جمال محبوب برایت قبله و ذکر دائم برایت نماز و خدمت به خلق برایت عبادت می گردد.

قدر خود بشناس و به آنچه باید واقف گردی واقف شو،در مقام کسب آگاهی و بصیرت و معرفت و عرفان برآی که در تمام وجود از نظر قوه و استعداد همتا نداری و به این خاطر از میان تمام ممکنات و موجودات تو را به مقام نیابت و خلافت از خود برگزیده اند.

آری،معرفت به حقایق،مقدمۀ حرکت به سوی حقایق و عشق به حقایق مقدمۀ آراسته شدن به واقعیت هاست که عارف:صابر،متقی،متوکل،عاشق،خاضع، خاشع،صامت،مجاهد،عابد،عالم،حلیم،حکیم و زاهد است و طی این همه راه در گرو حکمت نظری و عملی است و آن دو عبارت از شناخت قرآن با کمک اهل قرآن و آراسته شدن به حقایق این کتاب است.
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پرهیز از چهار عامل خطر

یکی از پیران معرفت را پرسیدند:عارف را چگونه باید که باشد ؟

گفت:چنان باید که از میان خویش و آن خداوند خویش،چهار چیز بردارد:

یکی: ابلیس را و هر چه او خواهد و خواست وی معصیت بُوَد که اندر وی زوال ایمان بُوَد و اندر زوال ایمان دوزخ جاودان بود.

[ کَمَثَلِ الشَّیْطٰانِ إِذْ قٰالَ لِلْإِنْسٰانِ اکْفُرْ فَلَمّٰا کَفَرَ قٰالَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْکَ إِنِّی أَخٰافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰالَمِینَ* فَکٰانَ عٰاقِبَتَهُمٰا أَنَّهُمٰا فِی النّٰارِ خٰالِدَیْنِ فِیهٰا وَ ذٰلِکَ جَزٰاءُ الظّٰالِمِینَ ] (1).

[ داستان منافقان که کافران از اهل کتاب را با وعده های دروغ فریفتند ] چون داستان شیطان است که به انسان گفت:کافر شو.هنگامی که کافر شد،گفت:

من از تو بیزارم،من از خدا که پروردگار جهانیان است،می ترسم.* سرانجامشان این شد که هر دو در آتش اند و در آن جاودانه اند و این است کیفر ستمکاران.

دوم: نفس و آنچه خواهد که نفس بدان کاری کند بد و بد کرداری را جای آتش بود،چنان که گفت در قصۀ یوسف صدیق:

[ وَ مٰا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّٰارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاّٰ مٰا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (2).

من خود را از گناه تبرئه نمی کنم؛زیرا نفس طغیان گر،بسیار به بدی فرمان
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می دهد مگر زمانی که پروردگارم رحم کند؛زیرا پروردگارم بسیار آمرزنده و مهربان است.

سوم: هوای تن را و آنچه او خواهد و اندرین جهان هر که به راحت بود بدان جهان رنج برد چنان که گفت حق تعالی:

[ أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ ] (1).

آیا کسی که هوای [ نفسش ] را معبود خود گرفته دیدی ؟

چهارم: دنیا را و آنچه او خواهد دست بازداری که دنیا از تو خدمت خواهد و فراموشی آخرت خواهد،قوله تعالی:

[ فَأَمّٰا مَنْ طَغیٰ* وَ آثَرَ الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا* فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْویٰ ] (2).

و اما کسی که طغیان و سرکشی کرده*و زندگی دنیا را[ بر زندگی ابد و جاوید آخرت ] ترجیح داده،*پس بی تردید جایگاهش دوزخ است.

پس چون بندۀ عارف،این چیزها را از میان برداشت،حلاوت معرفت یافت، پس هر که با ابلیس صحبت کند از هاویه نرهد که با خداوند صحبت کند از این همه برهد.


نظر سالکان راه در مسئلۀ زهد


اشاره

در این مسئله بسیاری از حقیقت دانان و واقع بینان،نظریات پر ارزشی دارند، نقل نظر همۀ آنان از حوصلۀ این نوشتار بیرون است،تنها تلفیقی از نظریات غزالی
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از عامه و فیلسوف فقیه ملا محسن فیض کاشانی و اخلاقی بزرگ ملا مهدی نراقی و شهید مطهری در توضیح بر زهد نقل می شود.

جایی که در خانۀ دل،ضد حب دنیا،حبی که روی وجود را از حق برمی گرداند و رغبت و میل به سوی آن می باشد،زهد است.

زهد این است که قلب از پی دنیا نفرستی و با جوارحت دو دستی به این پیره زال نچسبی و معامله ات با آن به اندازۀ ضرورت باشد.و به عبارت دیگر زهد اعراض قلبی از متاع دنیا و پاکیزه های آن از اموال و مناصب و سایر چیزهایی است که با مرگ از دستت می رود.و به تقریر دیگر روی گرداندن از دنیا و روی آوردن به آخرت است،یا روی گرداندن از غیر خدا،برای رو کردن به خداست که این مرتبه بالاترین مرتبۀ زهد است.

کسی که از کل ما سوی اللّه حتی جنات دل ببرد و جز خدا عشقی نداشته باشد، زاهد مطلق است.

و هر کس به خاطر ترس از جهنم از لذات دنیا دست بردارد و به خاطر رسیدن به بهشت،اعراض از نعیم فانی،جز به اندازۀ ضرورت کند او نیز زاهد است،ولی زهدش در درجۀ زهد اول نیست.

البته زهد وقتی تحقق پیدا می کند که انسان قدرت دست یافتن بر دنیا را داشته باشد و در عین قدرت به ترک برخیزد و باعث ترک هم،درک حقارت دنیا و پستی آن نسبت به خدا و دار آخرت باشد.

اگر ترک به خاطر عدم دست یافتن به دنیا باشد،یا غرض از ترک به چنگ آوردن آخرت نباشد،یا هدف از ترک خوش نامی و جلب قلوب یا شهرت به جوانمردی وجود و سخا،یا سبک بالی از کثرت مال و نجات از رنج و تعب حفظ ثروت باشد، این ترک،زهد نیست این ترک شرک و ریاکاری و نفاق و دورویی است.
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ترک باید از نظر معنی به صورت اعراض و بی رغبتی قلب و از نظر ظاهر باید به صورت ساده زیستی و آسان گذراندن زندگی باشد.

برحسب تفسیر«نهج البلاغة»از زهد استفاده می شود،زهد حالتی است روحی،زاهد از آن نظر که دلبستگی های معنوی و اخروی دارد،به مظاهر مادی زندگی بی اعتناست،این بی اعتنایی و بی توجهی،تنها در فکر و اندیشه و احساس و تعلق قلبی نیست و در مرحلۀ ضمیر پایان نمی یابد.

زاهد،در زندگی عملی خویش سادگی و قناعت را پیشه می سازد و از تنعم و تجمل و لذت گرایی پرهیز می نماید،زندگی زاهدانه آن نیست که شخص فقط در ناحیۀ اندیشه و ضمیر،وابستگی زیادی به امور مادی نداشته باشد،بلکه این است که زاهد عملاً از تنعم و تجمل و لذت گرایی پرهیز داشته باشد.


زهد یا رهبانیت

زهّاد جهان آن ها هستند که به حد اقل تمتع و بهره گیری از مادیات اکتفا کرده اند، امام علی علیه السلام از آن جهت زاهد است که نه تنها دل به دنیا نداشت،بلکه عملاً نیز از تمتع و لذت گرایی ابا داشت و به اصطلاح تارک دنیا بود.

و این غیر از رهبانیتی است که اسلام و روح معنویت با آن مخالف است که رهبانیت،بدعت است و زهد حقیقت است.

رهبانیت،بریدن از مردم و رو آوردن به عبادت است،بر اساس این اندیشه که کار دنیا و آخرت از یکدیگر جدا است،دو نوع کار بیگانه از هم است،از دو کار یکی را باید انتخاب کرد،یا باید به عبادت و ریاضت پرداخت تا در آن جهان به کار آید و یا باید متوجه زندگی و معاش بود تا در این جهان به کار آید،این رهبانیت بر ضد زندگی و بر ضد جامعه گرایی است و مستلزم کناره گیری از خلق و بریدن از مردم
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و سلب هر گونه مسؤولیت و تعهد از خود است.

اما زهد اسلامی،در عین این که مستلزم انتخاب زندگی ساده و بی تکلف است و بر اساس پرهیز از تنعم و تجمل و لذت گرایی است،در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی قرار دارد و عین جامعه گرایی است،برای خوب از عهده مسؤولیت برآمدن است و از مسؤولیت ها و تعهدهای اجتماعی سرچشمه می گیرد.

در اسلام،مسئلۀ جدا بودن حساب این جهان با آن جهان مطرح نیست،از نظر اسلام نه آن جهان و این جهان،از یکدیگر جدا و بیگانه هستند و نه کار این جهان با کار آن جهان بیگانه است.

ارتباط دو جهان با یکدیگر از قبیل ارتباط و باطن،شیئی واحد است،یعنی:

آنچه بر ضد مصلحت آن جهان است بر ضد مصلحت این جهان نیز هست و هر چه بر وفق مصالح عالیۀ زندگی این جهان است بر وفق مصالح عالیه آن جهان نیز هست،لهذا یک کار معین که بر وفق مصالح عالیۀ این جهان است،اگر از انگیزه های عالی و دیدهای ما فوق طبیعی و هدف های ماورای مادی خالی باشد،آن کار صرفاً دنیایی تلقی می شود و به تعبیر قرآن به سوی خدا بالا نمی رود،اما اگر جنبۀ انسانی کار از هدف ها و انگیزه ها و دیدهای برتر و بالاتر از زندگی محدود دنیایی بهره مند باشد،همان کار،کار آخرتی شمرده می شود.

زهد اسلامی،چنان که گفتیم در متن زندگی قرار دارد،کیفیت خاص بخشیدن به زندگی است و از دخالت دادن پاره ای ارزش ها برای زندگی ناشی می شود.

زهد،از روشن ترین صفات انبیا و اولیاست،پیامبری مبعوث نگشت،مگر آن که به زهد سفارش داشت و اگر تقرب به حق و نجات روز قیامت بستگی به آن نداشت،هرگز بزرگان از انسان ها و اهل معرفت بر خود سخت نمی گرفتند و بریده از شهوات و لذات دنیا زندگی نمی کردند !
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بمیر ای حکیم از چنین زندگانی***ازین زندگانی چو مردی بمانی

از این زندگی زندگانی نخیزد ***که گرگ است و ناید زگرگان شبانی

بر این خاکدان پر از گرگ تا کی*** کنی چون سگان رایگان پاسبانی

از این مرگ صورت نگر تا نترسی*** از این زندگی ترس کاکنون درآنی(1)


انبیای الهی و زهد

امام علی علیه السلام در«نهج البلاغة»به زهد چند نفر از انبیا بدین قرار اشاره دارند:

اگر خواهی از موسی کلیم اللّه سخن بگو که به پروردگار عرضه داشت:

[ رَبِّ إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ] (2).

پروردگارا ! به آنچه از خیر بر من نازل می کنی،نیازمندم.

به خدا قسم به وسیلۀ این دعا قرص نانی از خدا می خواست؛زیرا خوراکش سبزی و گیاه زمین بود و به علّت لاغری و کمی گوشت بدن،سبزی گیاه از نازکی پوست درونی شکمش،دیده می شد.

و اگر خواهی از داود سخن به میان آر که دارای مزامیر و زبور بود و خوانندۀ اهل بهشت است،به دست خود از لیف خرما زنبیل ها می بافت و به هم نشینان خود می گفت:کدامتان در فروختن این زنبیل ها به من کمک می کنید،از بهای فروش آن ها خوراکش یک عدد نان جو بود.

و اگر خواهی داستان زندگی عیسی بن مریم علیه السلام را به میان آر که سنگ را زیر سر خود بالش قرار می داد و جامۀ زبر می پوشید و طعام خشن می خورد و خورش او
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1- 1)- سنایی غزنوی.

2- 2) -قصص (28):24. 




گرسنگی بود و چراغ شب او ماه بود و سایه بان او در زمستان جایی بود که آفتاب می تابید یا فرو می رفت و میوه و سبزی خوشبوی او گیاهی بود که زمین برای چهارپایان می رویانید،نه زنی داشت که او را به فتنه و تباهکاری افکند و نه فرزندی که او را اندوهگین سازد و نه دارایی که او را از توجه به حق برگرداند و نه طمعی که او را خوار کند،مرکب او دو پایش بود و خدمتکار او دو دستش.

بیا و در مسئلۀ زهد به پیامبر خود که از همه نیکوتر و پاکیزه تر است،اقتدا نموده،از آن بزرگوار پیروی کن؛زیرا آن حضرت برای کسی که بخواهد پیروی کند، سزاوار پیروی کردن است و انتساب شایستۀ اوست برای کسی که بخواهد به او نسبت داشته باشد و محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسی است که پیرو پیغمبر خود بوده و دنبال نشانۀ او برود.

لقمۀ دنیا را زیادتر از آنچه لازم نداشت نمی خورد،به دنیا به هیچ عنوان دل نبسته بود،از جهت پهلو لاغرتر و از جهت شکم گرسنه ترین اهل دنیا بود.

دنیا،با همه محتویاتش به او پیشنهاد شد،از قبول آن امتناع کرد،دانست خداوند مهربان از باب مصلحت انسان،علاقه و دل بستن به دنیا را دشمن داشته، او هم به پیروی از مولایش علاقه به دنیا را دشمن می داشت.و می دانست حق تعالی دنیا را خوار دانسته او هم خوار می دانست و آن را کوچک قرار داده،او هم کوچک شمرد.

اگر نبود در وجود ما،مگر دوستی آنچه که خدا و رسول دشمن داشته و بزرگ شمردن آن را که خدا و رسول کوچک شمرده،همین مقدار برای سرکشی از خدا و مخالفت فرمان او بس بود.

پیامبر صلی الله علیه و آله،به روی زمین طعام می خورد و مانند بنده می نشست و به دست خود پارگی کفشش را دوخته و جامه اش را وصله می کرد و بر خر برهنه سوار می شد
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و دیگری را هم سوار می کرد.

بر در خانه اش پرده ای که در آن نقش های نقش شده آویخته بود،پس به یکی از زنهایش فرمود:این پرده را از نظر من پنهان کن؛زیرا وقتی به آن چشم می اندازم دنیا و آرایش های آن را به یاد می آورم،پس از روی دل از دنیا دوری گزیده،یاد آن را از خود دور می ساخت و دوست داشت که آرایش آن از جلوی چشمش پنهان باشد، تا از آن جامه زیبا فرا نگرفته باور نکند که آنجا جای آرمیدن است و امیدواری و درنگ کردن در آنجا را نداشته باشد،پس علاقه و بستگی به این دنیای از دست رفتنی را از خود بیرون و از دل دور کرده و آرایش های آن را از جلوی چشم پنهان گردانید و چنین است کسی که چیزی را دشمن می دارد و بدش می آید،به آن چشم اندازد و نام آن در حضورش برده شود ! (1)!

زهد،مورث معنویت،آزادگی و ایثار و خصایل دیگر انسانی و الهی است، زاهد به حقیقت اهل معناست و از قید تعلقات مادی و شیطانی با تمام وجود آزاد است و پیش انداختن محرومان و مستمندان و دردمندان را نسبت به خودش،کار بسیار آسانی است.

شدت زهد پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی و خاندانش و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و پس از آنان یاران و اصحاب خالص آن بزرگواران چیزی نیست که نیاز به شرح داشته باشد.


سالکان راه با عظمت زهد

سخن گفتن از شخصیت هایی که در راه زهد اسلامی،سیر و سلوک خالص داشتند،کاری بس مشکل و امری بس سخت است.
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آنان که در راه خدا از همه چیز و از خود گذشتند و خود را و آنچه داشتند، عاشقانه با خدا معامله کردند،زاهد حقیقی اند.

خود و آنچه در دست است،با کمال رغبت و در عین شوق با حضرت رب العزه معامله کردن،اوج زهد است.

زاهد واقعی کسی است که نسبت به خود و به چیزی قایل به ملکیت نیست و خود و آنچه را در اختیار دارد،مملوک واقعی مالک حقیقی می داند و خود و آنچه را موجود دارد،فقط می خواهد در راه عشق او مصرف کند و بس.

در این زمینه برای نمونه به یکی از شخصیت های صدر اسلام به نام حنظله که حرکتش از بستر عروسی به بستر شهادت بیش از چند ساعت طول نکشید و این حرکت نشان دهندۀ کمال زهد و ایثار بود و نیز به شهدای گرانقدر و بی نظیر عاشورای شصت و یک که در کنار امام عاشقان حضرت سیدالشهدا از همه چیز خود گذشتند و به زهد،آبرو دادند اشاره می کنم.

اشاره به چهره هایی که جز به حق فکر نمی کردند و جز برای حق نبودند و جز به حق تکیه نداشتند.

اشاره به آن انسان های والایی که در تمام تاریخ حیات بی نظیرند.

اشاره به آن چهره هایی که آبروی انسان و انسانیت اند و حقیقت به وجود آنان مفتخر است.

اشاره به آن مردان با فضیلتی که روی تاریخ را سپید کردند و محرک تمام حرکت کنندگان در راه خدا شدند.

اشاره به آن عاشقانی که جز حضرت محبوب را نخواستند و غیر او را ندیدند و از غیر او نگفتند و جز در عشق او فانی نشدند و به لطف و کرم و رحمت او به بقا و ابدیت رسیدند.

ص:148





اینان جداً تشنۀ وصال بودند و خود و آنچه داشتند برای رسیدن به مقام قرب و وصل جانان،در طبق اخلاص گذاشتند. 

دل ز جان بر گیر تا راهت دهند***ملک دو عالم به یک آهت دهند

چون تو برگیری دل از جان مردوار ***آنچه می جویی هم آنگاهت دهند

گر بسوزی تا سحر هر شب چو شمع*** تحفه از نقد سحرگاهت دهند

تا نگردی بی نشان از هر دو کون*** کی نشان آن حرمگاهت دهند(1)


از حجلۀ عروسی تا بستر شهادت

ماه شوال سال سوم هجرت،در شهر مدینه در میان مسلمانان رفت و آمدهای غیر عادی دیده می شود؛زیرا همه احساس می کنند که به همین زودی جنگی در شرف اتفاق است،ولی در انجام آن تردید دارند،هر وقت به همدیگر می رسند، دربارۀ جنگ احتمالی سخن می گویند و از همه خبر می گیرند،ولی جواب اکثریت معمولاً این است«خدا و رسولش بهتر می دانند»و این حرف کافی است که مسلمانان را قانع و آرام کند.

بالاخره تصمیم اهل مکه برای جنگ با مسلمانان در تمام شهر مدینه پیچید و این همان چیزی بود که مردم مؤمن مدت ها انتظارش را می کشیدند.

شکستی که کفار در جنگ بدر خورده بودند،نه تنها حسّ حماسی آن ها را جریحه دار ساخته بود،بلکه راه کاروان و تجارت را بر آن ها بسته،از این طریق ضربه های مادی غیر قابل جبرانی به آن ها وارد می آمد.

آن ها می خواستند با شروع یک جنگ جدید،از کشتگان خود در بدر انتقام
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کشیده و منافع بازرگانی خویش را تأمین کنند و در اثر تطمیع و وعدۀ غنایم بسیار، عدۀ کثیری از بدویان را که مدت ها بود در اثر اشعار شاعرانی چون کعب بن اشرف تحریک شده بودند با خود همراه نمودند.

نیمۀ شوال فرا رسید،روزی به اهالی مدینه خبر دادند که عدۀ کثیری مرکب از سه هزار نفر مسلح با تجهیزات کامل به سرپرستی ابو سفیان به سوی مدینه می آیند و چیزی به مدینه راه ندارند.

در میان این عده مردان شجاعی بودند که حس انتقام جویی آن ها را هم چون درنده کرده بود،از قبیل صفوان پسر امیه و عکرمه پسر ابو جهل که از گذشتگان کفار در بدر بودند،به علاوه عده ای زن برای تحریک و تشویق سربازان به سرپرستی هند زن ابو سفیان با ارتش کفر پیش می آمدند.

مؤمنان که در اثر فتح بدر تشویق به مبارزه شده و تعلیمات اسلام آن ها را تشنۀ شهادت کرده بود،به قدری از خود اشتیاق و تمایل نشان دادند که حضرت به درخواست آنان برای کشاندن جنگ به بیرون مدینه پاسخ مثبت دادند،گرچه خود حضرت از نظر نظامی صلاح را در این می دانستند که تمام دروازه های مدینه را بسته،دشمن را از محاصرۀ شهر خسته کنند و نومیدانه آنان را به پراکندگی بکشند و از این طریق به آنان ضربۀ کاری بزنند.

در همین حال که آمد و رفت و تکاپو به خاطر این اتفاق بزرگ در مدینه جاری بود،در یک خانه از اهالی همین شهر،جشن و سرور بر پا گشته و تعدادی در آن مجلس شرکت کرده بودند.

این خانه در حقیقت،خانۀ ابو عامر راهب است که اخیراً از مخالفان خدا و رسول شده و همان کسی است که به حضرت رسول نفرین کرد که در غربت بمیرد،ولی حضرت فرمود:
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خداوند،نسبت به مردم دروغگو چنین جزا می دهد و بالاخره خود او در یکی از شهرهای روم،بی کس و تنها جان داد.

این شخص بدبخت و منافق و جاسوس زودتر و بیشتر از همۀ اهالی مدینه از وضع کفار نسبت به جنگ با مسلمانان آگاه شد و برای این که دشمنی خود را با رسول حق و راه الهی به نهایت برساند،پنجاه تن از کسان خود را اغوا کرد و به همراه خود برداشت و به ارتش کفر پیوست،بنا بر این در مجلس جشنی که امشب در خانۀ او برپاست خود او حضور ندارد.

این جشن برای کیست و به خاطر چیست ؟ برای پسر ابو عامر حنظله و به خاطر عروسی این جوان پاک و برومند ! !

در مقابل،چنین پدری که دشمن رسول خداست و خود را برای نابودی دین اسلام آماده کرده،این پسر جزء مؤمنان و از فدائیان و مشتاقان جانباز در راه خداست.

این پسر خلف صالح،بیدار بینا،مؤمن واقعی،دارنده یقین و عاشق خدا و رسول و شیفتۀ خدمت و علاقمند به جهاد و شهادت در راه محبوب حقیقی عالم است ! ! 

من مبتلای عشق و دلم دردمند توست***از پای تا سرم همه صید کمند توست

زلف بلند توست که افتاده تا به ساق*** یا ساق فتنه از سر زلف بلند توست

ای شهسوار عرصه سرمد رکاب زن*** ملک وجود نعل بهای سمند توست
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گفتی ز عشق ره به سلامت بری ز درد ***عشق تو در دل است و دلم دردمند توست

حنظله،جوانی است هیجده ساله،زیبا،ورزیده،صادق،مؤمن،پاک و بی نهایت مورد لطف و مهر حضرت رسول.

نبی بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله این جوان دلیر و آراسته را که پدرش جزء دشمنان سرسخت اسلام است،ولی خود او با چنین صداقت و مشتاقی به اسلام خدمت می کند دوست دارد.

مدتی است گفتگوی ازدواج حنظله در افواه است و اقدامات جهت این امر به عمل می آید،نامزد او نجمة الصباح دختر سعد بن معاذ که از بزرگان اصحاب و از چهره های سرشناس مدینه است می باشد،اقدامات به نتیجه رسیده به طوری که قبلاً چنین شبی را برای عروسی و زفاف تعیین کرده بودند،بدون این که خبر شوند که فردای این شب،جنگ بین مسلمانان و کفار درخواهد گرفت.

حنظله،نسبت به نجمه علاقه و عشق شدیدی می ورزد و مدت ها صحبت و آمد و رفت و اقدامات نسبت به قبول پدر او و خود نجمه به برگزیدن وی به همسری،آتش اشتیاق او را تیزتر کرده است.

روزهای مدیدی است که انتظار شب عروسی را می کشد و چشم به راه دقیقه ای است که از وصل محبوبه سیراب شود.

نجمه هم چنین است،علاقۀ شدیدی به جوان شجاع و با صداقتی چون حنظله پیدا کرده،دقایقی را که به طور قطع حنظله متعلق به او خواهد شد انتظار می برد، خانواده طرفین نیز که تاریخ عروسی را تعیین کرده اند،اصراری دارند که حتماً در شب معین،این امر مهم انجام پذیرد.

اما تاریخی که معین شده،مصادف با شب جنگ است،دو نیروی بسیار قوی
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در درون قلب حنظله در مبارزه اند:

از طرفی عشق به همسر زیبا و ارضای غریزه و از طرف دیگر شدت ایمان و علاقۀ به اسلام و مانعی که از برگزاری عروسی در شبی که باید فردای آن تمام مردان مؤمن به جنگ روند،در پیش دارد.

این دو فکر متضاد،چنان مغز و قلبش را در معرض تهاجم قرار داده بود که وجودش سخت گرفتار شده و انگار قوۀ اخذ تصمیم از وی سلب گردیده بود.

از یک طرف،گاهی تسلیم عشق و علاقه به هوای نفس شده،می خواهد قبول کند که عروسی سر بگیرد و از جانب دیگر حس ایمان آتشین او پشت پا به تمام علایق دنیایی زده،می خواهد برای ظهور اوج زهد،همه را رها کند و خود را به دامان رسول خدا صلی الله علیه و آله انداخته تا فردا از او جدا نگردد،مبادا کشش،جسم او را از آن چنان عظیمی بازدارد.

هر چند از پدر اجازه عروسی گرفته،ولی می خواهد مطمئن شود در این شبی که فردای آن باید به جنگ روند،صبح عروسی او چه خواهد شد ؟ !

بالاخره،کشمکش این دو نیرو چنان او را در عذاب گذاشت که کسی را خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرستاد که برای عروسیش از حضرت اجازه مخصوص دریافت کند !

نبی عزیز صلی الله علیه و آله،آن فرشتۀ رحمت الهی،اجاز داد،از شنیدن خبر اجازه برقی از شعف در چشمان حنظله درخشید و این بار از شدت شعف می لرزید،در حالی که روحش از دستوری که آمده بود به خشنودی نشست و دیگر می توانست هماهنگ با جسم باشد و با آن مبارزه نکند.

نجمه را به منزل او آوردند،جشن مختصری که قبلاً به آن اشاره رفت تمام شد، مدعوین یکی یکی به خانۀ خود بازگشتند.
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شب زفاف تمام شد،دو دلداده از هم کام گرفتند،هر لحظه که می خواهد به وضع حال دل خوش شود،ناگهان جمال فردا و وصال محبوب ابدی و تصمیمی که نسبت به رفتن جنگ باید بگیرد در نظرش مجسم می شود.

او با زبان حال به معشوق واقعی می گوید: 

افلاک را جلالت تو پست می کند***املاک را مهابت تو پست می کند

هر جا دلی که عشق تو در وی کند نزول*** هوشش رباید و خردش مست می کند

مر پست را عبادت تو می کند بلند*** مر نیست را ارادت تو هست می کند(1)

حنظله،از بیان فکر خود به نجمه احتراز می کند،مبادا عیش او منغص شود،او عزم دارد که تا آخرین لحظه،به نجمه چیزی نگوید !

لحظات خوشی و کامرانی مثل برق می گذرد،آن چنان سریع که عشّاق،ناگهان متوجه می شوند که دو ساعت از نیمه شب گذشته و هنوز به راز و نیاز و گفتگوی آینده،مشغولند.

بالاخره،خستگی چیره می شود و ابتدا چشمان نجمه و بعد دیدگان حنظله را به هم می دوزد.

آرامش شب،به علت وجود حالت جنگ در شهر نیست،به این لحاظ هنوز یک ساعت از خواب این دو دلدادۀ تازه به هم رسیده نگذشته که صدای همهمه ای که پشت در منزل برخاسته بود،حنظله را سراسیمه از خواب بیدار کرد،فوراً به یاد ما وقع افتاد،از بستر برخاست و خود را به پنجره رسانید و شخصی را که به شتاب عبور می کرد صدا زد:چه خبر است و رو به کجا می روید ؟ !

مگر از جریان جنگ بی خبر هستی ؟
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- چرا خبر دارم ولی می پرسم وضع چگونه است و قشون کجا باید بروند و شما به کجا رهسپارید ؟

مقصودت از این سؤال چیست ؟ من هم مسلمانم و می خواهم به ارتش اسلام ملحق شوم.

چطور،هنوز از منزل بیرون نیامده ای،همه حرکت کرده و رفته اند و من آخرین آن ها هستم که باید به سرعت حرکت کنم،مبادا عقب بمانم.

خدا تو را اجر دهد،من هم عازم آمدنم،ولی شب گذشته به اجازۀ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جریان زفاف خود را طی کردم و حالا از تو خواهش می کنم وضع را برایم تشریح کنی،تا من هم به شما ملحق شوم.

به به ! عجب همتی،بسیار خوب،حالا که تو این قدر مؤمن هستی به تو می گویم و از خدا خواهانم تو را توفیق جهاد مرحمت کند.

دیشب،ارتش اسلام به سرپرستی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که به سه دسته مهاجر و اوس و خزرجی قسمت شده بودند به شکل ستون به طرف شمال حومۀ شهر رفته،آنجا را دور زده اند و چند نفری که عقب مانده اند در ساعات مختلف شب به آن ها پیوسته اند.

در موقع خروج از دیوارهای شهر،عبد اللّه بن ابی سلول آن رئیس منافقان با ششصد نفر یهودی در حین خروج از شهر،خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله رسید و پیشنهاد کرد به همراهی مسلمانان به جنگ بیاید،ولی حضرت از آن ها تشکر کرد و فرمود:کمک خدا برای من کافی است.

عجب ! ! آری،خداوند به رسول خود وحی کرده بود که اینان به قصد تخریب و خیانت این پیشنهاد را کرده اند و حضرت نیز خوب جلوی آنان را گرفت.

اما رئیس منافقان از این مسئله که آن را توهینی تلقی کرد،برآشفت و به طرف
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سربازان مسلمان رفته،در بین آنان تخم اضطراب و نگرانی پاشید و گفت:

من به محمد گفتم که از مدینه خارج مشو،ولی او به حرف اشخاص بی فکر و کم ظرفیت از مدینه بیرون شد،چرا شما خود را به دهان یک مرگ حتمی می اندازید و به این ترتیب توانست یک ثلث از ارتش را از رفتن بازدارد و ارتش اسلام تقریباً به هفتصد تن رسید و رئیس منافقان هم با فراریان از جنگ،راه مدینه را پیش گرفت.

خوب بعد چه شد ؟

دیگر چه می خواهی بشود،به قدری مؤمنان و مجاهدان الهی،این گروه پست و منافق ترسو را،مسخره کردند که رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:بس است.

خداوند اجر نیکوکاران را بهتر می داند و از حال کسانی که از زیر بار وظیفه،شانه خالی می کنند بهتر می داند و این ها خیال می کنند با فرار از جنگ در امن خواهند بود ولی از راه سعادت برگشته،به سوی تاریکی می روند.

ای برادر اسلامی ! گفتی که اکنون ارتش اسلام در شمال شهر خیمه زده اند،چه وقت حرکت خواهند کرد ؟

این طور مذاکره شده که قبل از سحر حرکت کنند،بنا بر این جز چند دقیقه وقت نیست،باید هر چه زودتر حرکت کرد،مبادا عقب بمانیم.

مردی که این گونه با حنظله صحبت کرد با عجله خداحافظی نمود و دوان دوان به سوی جبهه حرکت کرد.

حنظله حالتی پیدا کرد که قلم از شرح آن عاجز است،او مانند مرغ سرکنده که در میان خون خود دست و پا می زند به جوش و خروش افتاد !

نمی گویم که تردید داشت آیا بماند یا به جنگ برود ؟ خیر،تصمیم خود را از همان لحظۀ اول گرفته بود،از همان ساعتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه گرفت، لحظه ای تردید به او دست نداد اما اکنون اضطرابش از دو چیز است:
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اولاً فرصت از دست می رود و چون چند دقیقه دیگر،قشون حرکت می کند، ممکن است عقب بماند و هرگز به فیض عظیم همراهی با ارتش اسلام نرسد.

از جانب دیگر بدنش با یک عمل حیوانی مشروع کثیف شده و احتیاج به غسل دارد،چگونه غسل نکرده به جنگ برود ؟ نماز خود را چگونه بخواند ؟ اگر هم تیمّم کند،اما چگونه روح و فکرش راحت است و از کثافت تن،در عذاب نیست، چطور محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله را با این حالت درک نماید،اگر به فیض بزرگ شهادت برسد،تکلیف او با این بدن ناپاک چیست ؟

این افکار بود که او را سخت عذاب می داد و از طرفی به علت نبودن آب و کمی وقت،نمی توانست راه حلی پیدا کند.

در این چند لحظه مغزش مانند ساعتی که چرخ هایش در رفته باشد و به سرعت کار کند،هر آن،یک نوع می اندیشید و از این فکر به فکر دیگر می جهید،چه کند ؟ 

از عمر بسی نماند ما را***در سر هوسی نماند ما را

رُفتیم زدل غبار اغیار ***جز دوست کسی نماند ما را(1)

خیر،حتماً باید غسل کند،آری،ولی با چه،وقت کجاست،آب کجاست، پس غسل چطور می شود،چگونه برود ؟ !

خلاصه روحیۀ او در این لحظه به قدری شگفت آور بود که قابل شرح و بیان نیست و اگر یک روانشناسی بخواهد نهایت درجۀ اضطراب را به صورت تجسم درآورد،باید حالت حنظله را در این چند دقیقه شرح بدهد !

فکر را با عمل توام کرد،دوان دوان این طرف و آن طرف منزل می دوید،یک جا کوزۀ آبی دید برداشت و خواست آن را بر سر خود بریزد،ترسید لباس هایش هم
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ناپاک شود و بد از بدتر گردد،در را باز کرده هراسان بیرون رفت؛ولی هنوز چند قدم نرفته برگشت؛زیرا می دانست که در این حوالی نه آب هست و نه حمام و اگر هم حمام در فاصلۀ دوری هست با این وقت کم به درد او نمی خورد،بدون قصد مانند دیوانگان این طرف و آن طرف می رفت و هر جا می رسید،لحظه ای ایستاده نمی توانست تصمیمی بگیرد و باز آنجا را ترک می گفت.

بالاخره،در اثر رفت و آمد او نجمه از خواب بیدار شد و چشمانش را باز کرده، به محض این که حنظله را دید،یک مرتبه حدقه از هم گشود و نگاهی به سر تا پای او انداخته گفت:

عزیزم ! چرا از جا برخاسته ای،بیا بنشین تا خوابی که دربارۀ تو دیده ام تعریف کنم،نمی دانی چه خوابی است،ولی نه می ترسم بگویم،نخواهم گفت،ممکن است خواب شومی باشد،نه نه باور نمی کنم،ای شوهر مهربان ! چرا از جای برخاسته ای ؟

نجمه عزیز ! نگران مباش،من برای انجام وظیفه ای برخاسته ام.

بالاخره،باید به تو بگویم،آیا می دانی که ارتش اسلام برای جنگ با دشمن از شهر بیرون رفته ؟ بسیار خوب...من هم باید بروم و به آن ها ملحق شوم.

در این میان نجمه سخن او را بریده،گفت:مگر دیوانه شده ای چطور ممکن است بروی،کسی که دیشب عروسی کرده،چطور در سحر زفاف خود به جنگ می رود،بیا و به جایت بخواب و این افکار را از سرت بیرون کن.

نجمه،بیهوده اصرار مکن،من خودم هم می دانم که چقدر این رفتن من بر تو سخت است،بر من هم فراق تو بسیار گران است و تاکنون سابقه ندارد که دامادی از حجلۀ دامادی به صحنۀ جنگ برود،اما چه باید کرد،اسلام از همۀ این ها عزیزتر و نیکوتر است،جان همۀ ما فدای اسلام باد،خود را راضی کن که بروم و ان شاء
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اللّه به زودی ارتش اسلام با فتح و ظفر بازمی گردد و من هم دوان دوان به خانۀ معشوق عزیز خود می آیم و تو را در آغوش گرفته،در سایۀ پیروزی دین،عمری را در خوشی و رفاه به سر خواهیم برد،کمی فکر کن،ثواب من از این جهاد چقدر زیاد خواهد بود،خود رسول اللّه صلی الله علیه و آله با دهان مبارکش مژدۀ ثواب چند برابر فرمود، پس برای خاطر من و بهره ای که از این اقدام می برم،دست از اصرار باز دار.

عزیزم ! این ها که تو گفتی صحیح است و جانب اسلام از هر چیز گرامی تر،سر و جان من و همه کسانم فدای اسلام باد،ولی با نرفتن تو لطمه به اسلام نمی خورد و قریب هزار تن در این جنگ شرکت می کنند،بگذار تو یک نفر کم باشی به علاوه شاید جنگ چندین روز طول بکشد و تو همیشه فرصت آن را خواهی داشت که به ارتش اسلام بپیوندی.

نه،نجمه مرا منصرف مکن،اگر اکنون نروم،دیگر فرصت از دست می رود و ممکن است ارتباط ارتش با شهر قطع گردد،به علاوه نرفتن فوری موجب دلسردی و انصراف کلی خواهد شد،درست است که من یک نفر در برابر هفتصد نفری که اکنون به جنگ می روند چیزی نیستم،ولی نسبت به وظیفۀ خودم چه باید بکنم،آیا حاضری در پیش خدا و رسول او شرمنده باشم ؟

شرمنده نیستی،عذر خوبی داری و خواهی گفت:شب زفاف من بوده و حق داشته ام چند روزی با تازه عروس خود بمانم.

نه،نه این حرف را نزن،حق ندارم،حق اسلام و دفاع از آن بالاتر و بهتر است، به علاوه ای محبوبۀ عزیز ! دیشب که رسول اسلام صلی الله علیه و آله اجازۀ عروسی به من عطا فرمود،با خود عهد کردم که به جنگ بروم و این امر بستگی به ایمان من دارد،چه شده که من ایمانم از دیگران کمتر باشد نه،نه دیگر حرفی نزن و مرا منصرف مکن، حتماً خواهم رفت و چنان که گفتم،به خواست خدا با روی سفید و دلی خوشحال
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به سوی تو بازگشت خواهم نمود !

نجمه چند دقیقه دیگر اصرار کرد و هر چه گفت با عزم آهنین و ارادۀ خلل ناپذیر حنظله مواجه شد،بالاخره چون از انصراف او مأیوس گردید،گفت:

حالا که می روی پس بگذار خوابی را که دیده ام برایت تعریف کنم،برای خاطر همین خواب بود که نمی خواستم حرکت کنی.

آری،همین خواب مرا مضطرب و پریشان کرده است،اما حالا که می روی خداوند بهتر به کار خود بیناست.

دیشب در خواب دیدم شکافی در آسمان پیدا شد و تو از روی زمین بالا رفتی که به شکاف رسیدی و داخل آن شدی و از آن هم گذشتی و به درون آسمان وارد گشتی و پس از رفتن تو،شکاف بسته شد.

اکنون بر تو می ترسم،مبادا این خواب تعبیری داشته باشد و تعبیر آن شهید شدن تو باشد و هنوز کام از حیات برنگرفته از آن بگریزی !

در حالی که کلمات نجمه راجع به خواب از دهانش بیرون می آمد،حنظله سراپا گوش بود و هر سخنی که از دهان نو عروس به او می رسید وی را چنان تکان می داد که اعصابش مثل کسی که در زمستان آب یخ بر تن ریزد کشیده می شد و بالاخره چون کلام معشوقه به پایان رسید رنگ حنظله برافروخته بود،اما لحظه ای بیش نگذشت که تبسمی بر لبان او ظاهر شد و روی به طرف نجمه کرده و خنده کنان گفت:

عزیزم ! اگر خواب تو راست باشد و من این طور به داخل آسمان ها روم چه سعادتی بالاتر از این است،مگر نه ما همۀ مسلمانان باور داریم که شهادت، بزرگ ترین کامیابی جهان است،پس مژده ای که تو به من دادی بالاترین مژده هاست،چرا نگرانی ؟ !
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گر عشق رفیق راه من گردد***خار ره من گل و سمن گردد

هر گوشه ز ریگزار گل روید*** هر شاخه ز خار من چمن گردد

گنجینه روح را شود گوهر ***سنگی که عقیق این یمن گردد(1)



در این حال نجمه گفت:بسیار خوب،برو خدا به همراهت.

حنظله،پس از این کلام در حالی که چند دقیقه بود موضوع غسل را فراموش کرده بود به محض شنیدن رخصت همسرش به یاد غسل افتاد و با حالتی زار و پریش گفت:

ای نجمۀ زیبا ! با این چند دقیقه حرف زدن فرصت احتمال غسل کردن را از من سلب کردی خداوند تو را ببخشد،ولی چه باید کرد قسمت این بود و با تقدیر چاره سازی نتوان کرد،من همین الان می روم شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم و عذر خود را به او گفتم از او طلب چاره کردم و شاید برای من دعایی کند که خداوند از این گناه من درگذرد.

در حالی که این سخن را گفت قدمی جلو گذارد که نجمه را برای آخرین بار در آغوش گرفته و با او خداحافظی کند که ناگاه نجمه گفت:ای حنظله ! ای شوهر مهربان من ! آیا حاضر هستی نام من به بدنامی شهره شود ؟ !

البته نه نجمه عزیزم این چه سؤالی است که می کنی ؟ هیچ می دانی اگر بر نگردی کسی از من باور نخواهد کرد که در همین چند ساعت زن تو شده و گوهر دوشیزگی را از دست داده ام،مردم بعد از این به من چه خواهند گفت،آیا در معرض تیر ملامت واقع نخواهم شد.

نجمه ممکن است ولی چاره چیست و چه فکری به نظرت می رسد ؟ تو را به
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1- 1)- صفا اصفهانی.




خدا قسم زود بگو که وقت می گذرد و می ترسم که ارتش حرکت کند ! ! نجمه به عجله لباسش را پوشید و در حالی که قصد خود را به حنظله می گفت،شتابان از خانه بیرون رفت و در خانه چند همسایه را کوفت و پس از چند دقیقه،چهار نفر زن را در اطاق حاضر کرد،آن گاه در برابر آنان روی به حنظله نمود و گفت:

ای شوهر عزیز من ! آیا اقرار داری که دیشب عمل زفاف واقع شد و من زن شرعی تو شده ام ؟

حنظله پاسخ داد:بلی،ای نجمه عفیفه و پاک !

آن گاه نجمه روی به طرف شاهدان کرده و گفت:

گواه باشید و این سخن را به یاد داشته باشید؛زیرا من خوابی دیده ام و پیش خود تعبیر آن را به شهید شدن حنظله و برنگشتن او از جبهه دانسته ام،پس اگر روزی طعنه زنان و بدگویان،تیر زبان آلودۀ خود را متوجه من کردند،شما شاهد و گواه و مدافع من باشید.

هر چهار نفر با نهایت صداقت و لحنی که همراه با تحسین بود،حمل شهادت را قبول کردند و در حالی که به شجاعت و جوانمردی و ایمان حنظله و عفت دوستی و پاکی و مآل اندیشی نجمه،آفرین گفتند از در خارج شدند.

پس از خروج آن ها حنظله جلو رفت و سر نجمه را در سینه گرفته در حالی که آن را به خود می فشرد گفت:

ای بنت سعد ! ای محبوبۀ عزیز ! ای معشوقۀ گرامی و ای همسر ارجمند ! خداحافظ،دربارۀ من دعا کن و مرا هرگز فراموش مکن و از یاد مبر که من تو را از دل و جان دوست دارم،گرچه اسلام را بر تو مقدم داشته ام،ولی می دانم که مرا ملامت نخواهی کرد و از این که رضای خدا را بر خشنودی تو اختیار کردم،ناراضی نخواهی بود.
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اگر از من گله داری مرا ببخش،از این که نتوانستم کام دل تو را چنان که معمول است برآورم،مرا عفو کن،ای عزیز ! اگر پیروز برگشتم تو برای همیشه از آن من خواهی بود و تا آخر عمر با لذت و سعادت زندگی خواهیم کرد و اگر به فیض شهادت رسیدم در آن دنیا مراقب تو خواهم بود و برای تو پیش خدای خود دعا خواهم کرد و طلب مغفرت خواهم نمود،صبر داشته باش شکیبا باش،عزم و اراده به خرج بده،چرا گریه می کنی،یک مسلمان باید بیشتر از این ها مقاومت داشته باشد،همسر عزیزم ! مگر فراموش کرده ای که تو هم امت رسول خدا صلی الله علیه و آله هستی ؟

پس گریه نکن اگر به گریه ادامه دهی مرا هم گریه می اندازی،آن وقت ممکن است در من سستی راه پیدا کند و این سستی دل در من باقی بماند و رشادت لازم در مقابل دشمن خدا،از من ظهور نکند.

نجمه که مثل ابر بهار می گریست چون سخن اخیر را از دهان حنظله شنید خودداری کرد و با صدایی که نیمه بریده بود و درست از گلو در نمی آمد و گاهی با ترکیدن بغض قطع می شد،گفت:

برو عزیزم ! خدا همراه تو باشد،از این که گریه می کنم مرا ببخش،زنم و زن رقیق القلب است،به علاوه می دانی که تو را بسیار دوست دارم از جان خودم بیشتر،پس حق دارم که با از دست دادن تو،این طور بی تابی کنم.

در اینجا حنظله خود را از آغوش نجمه خارج کرده در حالی که از او جدا می شد،گفت:

بس است عزیزم ! اگر این طور بخواهیم پیش هم باشیم فرصت از دست می رود،خدا حافظ.

تا پای خود را از آستان در بیرون گذاشت،نجمه به دنبال او دویده گفت:حنظله یک کلمه دیگر با تو دارم،آیا راهی هست که در صورت شهادت تو من هم به تو
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بپیوندم؛زیرا پس از تو زندگی بر من حرام است ! حنظله ندانست در مقابل این کلام که از دل صادقی بیرون می آید چه بکند پس روی خود را برگرداند و در حالی که اشکی از شوق در گوشۀ چشمش پیدا شده بود،گفت:

الحق که لایق حنظله هستی،خداوند تو را جزای خیر دهد،پاداش دهندۀ ما اوست و ان شاء اللّه پاداشی که در انتظار داری خواهی گرفت،پس از آن بدون این که بیش از این خود را تسلیم احساسات کند دوان دوان شروع به رفتن کرد.

دلش می خواست بال درآورد و به فاصلۀ چند لحظه به لشکر اسلام برسد.

در حالی که دیوانه وار بر سرعت قدم های خود می افزود و هر لحظه نزدیک بود پایش به سنگ خورده و بر زمین افتد و چند مرتبه نیز سکندری خورد،سرعت حرکت،مجال تفکر را از او سلب کرده بود،فقط مانند گرسنه ای که تنها فکرش به سفرۀ طعام است اندیشه ای،جز رسیدن به اردوگاه نداشت و چون چراغی که در انتهای بیابانی دیده شود مشتاقانه فقط آن را می دید،به سوی آن می رفت.

او که در لحظات جدایی از محبوبه،خود را نگهداشته و ابداً نگریسته بود، اکنون مانند سیل،اشک از چشمش جاری بود.

های های می گریست،به طوری که اگر کسی در راه به او برمی خورد و حوصلۀ نگاه کردن به این جوان را داشت،منظرۀ عجیب وی-در حالی که عرق سراپایش را فراگرفته بود و به سرعت می دوید و صورتش از اشک شسته شده و بغض گلویش چنان بلند بود که به گوش دیگران می رسید-او را مبهوت می کرد.

چرا گریه می کرد ؟ آیا حالا به یاد معشوقه و جدا شدن از او افتاده بود،آیا به خاطر نجمه عزیز می گریست ؟ نه،علت گریۀ او این نبود.

این چشمان التماس آمیز آغشته به اشک که هر لحظه به سوی آسمان دوخته می شد و با تضرع و لابه به مبدأ می گردید،از عشق مجازی چنین گریان شده بود ؟ !

ص:164





گریه اش از این بود که می ترسد مبادا فرصت از دست رفته باشد و به موقع به میدان نرسد،می ترسید وقتی آنجا برسد که قشون رفته باشد،آن وقت جواب خدا را چه خواهد داد،به رسول خدا صلی الله علیه و آله چه خواهد گفت ! !

علت دیگر گریه اش وضع ناپاکی بدن که بالاخره از حل کردن آن عاجز مانده بود که چه خواهد شد،اگر چنان که نجمه خواب دیده و گفته بود،کشته می شود، تکلیف او با این تن غسل نکرده،چیست ؟ چطور اذن دخول به ملکوت معنوی خواهد یافت،آیا او را مانند موجود پلیدی طرد نخواهند کرد،آیا با بدن ناپاکش چه معامله می کنند ؟

این افکار هر لحظه شدت می گرفت و از یک طرف به سرعت پاهایش می افزود که زودتر به اضطرابش خاتمه داده شود و از جانب دیگر صدای گریه اش را بلندتر می کرد.

بالاخره،از دور صدای اذان صبح به گوشش خورد،دریافت که صدا از لشکر اسلام است،چون این حالت را دید سر را به علامت شکر به سوی آسمان بلند کرد،گریه اش قطع شد و پا را آهسته تر کرد و بالاخره آن قدر از حالت دویدن کاست تا به راه رفتن معمولی رسید،عرق بدن او سرازیر بود،اما کم کم خشک می شد، چون به اردوگاه رسید صف نماز بسته شده بود،مسلمانان پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاده،می خواستند عبادت خدا را به جا آورند.

حنظله،به عجله تیمم کرد و در صف آخر قرار گرفت و نماز را با خلوص کامل بجای آورد.

پس از خاتمۀ نماز که به واسطۀ جنگ به سرعت برگزار شد،حنظله صفوف برادران را آهسته شکافت و به سوی خیمۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله شتافته بالاخره به حضرت رسید،در برابر حضرت سیل اشک از چشمش ریخت،حضرت با
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ملاطفت و نهایت مهربانی دست خود را روی پیشانی او گذارد و سرش را بلند کرد و فرمود:

حنظله تویی،خدا تو را اجر دهد بالاخره آمدی،من حدس می زدم که ایمان عظیم تو،تو را راحت نخواهد گذارد و بالاخره تو هم به جبهه حق علیه باطل، خواهی آمد !

ای رسول اللّه ! آمدم ولی چه آمدنی...بسیار پریشان و ملول و افسرده ام و نمی دانم تکلیفم چیست ؟ شرم دارم از این که در مقابل خدا ایستاده ام و خجلم از آن که اکنون این طور در حضور توام.

چرا ؟ علت خجلت تو چیست ؟

ای رسول خدا ! می دانی که دیشب،شب زفاف من بود و من آب نیافتم که غسل کنم و اکنون با این بدن ناپاک،چگونه به جهاد روم ؟

حضرت فرمود:بر خیز،مگر نمی دانی که تکلیف به قدر وسع است،چون آب نیافته ای بر تو باکی نیست و دل چرکین مکن.

پس ای رسول خدا ! آیا به من اطمینان می دهی،اگر به فیض شهادت برسم از ناپاکی بدن پیش خدا مسئول نیستم ؟ فرمود:برو اطمینان داشته باش،خدا تو را بیامرزد !

مقدمات جنگ فراهم شد،برنامه در ابتدای کار به نفع مسلمانان بود،نزدیک بود وضع دشمن به هم به پاشد،نسیم پیروزی به مشام می خورد،در این وقت نیروی جناح چپ که به فرمان مؤکد رسول خدا صلی الله علیه و آله،حافظ گردنه عنین بودند به اشتباه بزرگی دچار شدند که باعث تغییر سرنوشت جنگ شد ! !

ابن جبیر رئیس این قسمت به خیال این که دیگر پیروزی اسلام کامل شده و کفار شکست خورده اند،برای استفاده از غنیمت،تصمیم گرفت به داخل میدان بیاید
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و با دشمنان بجنگد و سفارش اکید رسول اللّه صلی الله علیه و آله را دایر به ماندن در آنجا، فراموش کرد و به داخل میدان آمد.

این اشتباه که اشتباه عمدی بود به ضرر مسلمانان تمام شد،خالد جنگجوی متهور قریشی،متوجه خالی شدن جناح چپ شد،به باقی ماندگان نیروی جبیر که به سفارش پیامبر مانده بودند تاخت و پس از قتل عام آنان از پشت به مسلمانان حمله کرد،در این حال یک زن کافر به نام عمره بنت علقمه،پرچمی را که مدت ها بود از ترس بر زمین مانده بود برداشت و کفار را مخاطب قرار داده،آن ها را از ترس و بزدلی سرزنش کرد و با این کار جسارت مکیّون را تحریک نمود،از طرف دیگر خبر شوم قتل پیامبر که همه جا منتشر شده بود به درهم ریخته شدن وضع مسلمانان،کمک کرد،به طوری که عده ای از آنان به طرف مدینه گریختند.عده ای از جنگجویان نجیب و فعال و مؤمن که از آن جمله حنظله بود در بحبوحۀ جنگ به زمین افتاده،شربت شهادت نوشیدند.

حنظله در لحظات آخر به محبوب ابدی روی کرد و عرضه داشت:

ای خداوند قادر متعال و ای بخشندۀ مهربان ! با بدن پاره پاره و خونین به سوی تو می آیم در حالی که تن،ناپاک است،ولی رسول تو گفت:مرا از این حالت خواهی بخشید.

ای خدای مهربان ! مرا ببخش...نتوانستم آب بیابم تا خود را پاکیزه کنم و به این ضیافت عظیمی که مرا به سوی آن می خوانی بیایم،تقصیر از من نبود و اگر بود از رحمت بی پایان و لا یتناهی تو امید عفو دارم.

مرا ببخش و از رحمت خود مأیوس مساز...این شهادت را که با رضایت کامل و اشتیاق انجام گرفته،قبول کن و مرا از لطف و عنایت خویش محروم مفرما.

خدای من ! خانوادۀ خود و این تازه عروس را که دیشب با یک دنیا امید و آرزو
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جا گذاشتم به تو سپردم،تو برای روزی دادن و نگاهداریش شایسته تری.

ای خدا ! آمدم مرا از خود مران که دری دیگر جز این نمی شناسم،این بگفت و چشم بر هم گذاشت،تا از هر چه غیر اوست،چشم پوشیده باشد و تنها به وجه او نظر داشته باشد.

آری،حنظله تازه داماد که با این اشتیاق به جانب شهادت شتافته بود،بالاخره به آرزوی خودش رسید و خواب تازه عروس او به حقیقت پیوست.

در این حال نبی اسلام صلی الله علیه و آله به دیدار جنازۀ پاک شهدا شتافت،پس از عبور از جلوی چند نفر چشمش به حنظله افتاد،نگاهی بر او انداخته مدتی بر بدن خونین آن جوان رشید خیره شد،پس از آن رو به طرف مؤمنان که در اطراف حلقه زده بودند کرده فرمود:

این همان جوانی است که دیشب عروسی کرد و از بستر زفاف مستقیماً به میدان جنگ شتافت و امروز او را در این حال می بینید،این جوان از شدت ورع و تقوا، مدت ها در تب و تاب و التهاب گذراند که مبادا با بدن غسل نکرده کشته شود،اما اکنون دیدم که ملائکه بین زمین و آسمان او را غسل می دهند ! !

در این وقت نجمه که او هم مانند اهل مدینه می خواست خبری از محبوب خود بگیرد جلو رسید و چون بدن خونین آن شهید عزیز را نگریست،زانویش تاب مقاومت نیاورد،به زمین نشست و نگاهی به روی او افکند و در حالی که می گریست گفت:

ای حنظله ! محبوب من ! خدا تو را بیامرزد،چه خوب شجاعانه جان سپردی، چه ایمان بزرگی از خود نشان دادی.

گویی مرگ را چون هدف روشنی در مقابل خود می دیدی و رقص کنان به سوی آن شتافتی.
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ای نجمه به فدای تو باد،برو که سعادتمند رفتی،ولی فراموش نکن که به من وعده کردی که در آن دنیا مرا از یاد نبری و همان طور که حین وداع با تو گفتم،دعا کن که من هم به زودی به دنبال تو بیایم تا جشن عروسی خود را آنجا یعنی در عالم پاک و بی آلایش تکمیل کنیم.

حضار از این سخنرانی عالی،تعجب کرده و از جهتی متأثر شدند و بر شجاعت و محبت این زن به دیدۀ احترام نگریستند.

اسلام،تا به امروز از این فداکاران زیاد داشته،فداکاران جانباز و به فرمودۀ پیامبر،تقواداران با ورع که همه خصلت های الهی آنان از زهد قلبی و معنویشان سرچشمه می گرفت،اگر جانفشانی اینان نبود،درخت دین تا به امروز با این همه ثمر بر جای نبود.

اکنون که مسئلۀ زهد و مصداق آن به اینجا رسید،چه نیکوست که از هفتاد و دو تن شهدای کربلا که در رأس تمام شهدای تاریخ اند و در عشق و زهد نمونه ندارند یادی به میان آورم.


شهدای کربلا،پیشوایان زاهدان تاریخ

آری،اگر عزیزان به خون آغشتۀ سال شصت و یک را که در محضر امام عاشقان حضرت سیدالشهداء،آگاهانه جان خود را با آن وضع،نثار حضرت حق کردند و با شهادت خود دوام قرآن و نبوت و امامت را برای ابد تضمین نمودند،پیشوای تمام زاهدان تاریخ و بلکه پیشوای تمام مردان راه حق بدانیم،کلمۀ مهمی در حق آنان نگفته ایم که آنان از تمام تصورات و خیالات ما نسبت به هر امر مثبتی،برتر و بالاترند.

«عنصر شجاعت»که نوشتۀ فقیه فرزانه مرحوم حاج میرزا خلیل کمره ای است،
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معارف و آثاری از اهل بیت علیهم السلام و بزرگان در توضیح حقیقت آن شهیدان نقل می کند که به قسمتی از آن اشاره می رود:

حضرت علی علیه السلام کفی از خاک کربلا بویید،به جای تعقیب نماز ذکری گفت:وه شگفتا ! از تو ای خاک اسرارآمیز،از تو در رستاخیز گروه گروه بر می خیزند که بی حساب داخل بهشت خواهند شد.

حضرت علی علیه السلام به کربلا گذر کرد و فرمود:

خوابگاهی است از سوارانی،قتلگاهی است از عشّاقی،این کوی،کوی شهیدانی است که گذشتگان از آنان پیشی ندارند و آیندگان به آنان نمی رسند ! ! !

حضرت باقر علیه السلام می فرماید:

علی علیه السلام با دو تن از یاران خود به کربلا گذشت،هنگامی که به آن سرزمین گذر کرد،چشمانش پر از اشک شده گفت:این خوابگاهی است از سواران آن ها،این باراندازی برای بنۀ آن ها است،در این جایگاه خون آنان به زمین ریخته می شود، خوشا به تو پاکیزه خاکی که بر فراز تو خون احبا خواهد ریخت (1).

ربیع بن خثیم یکی از زهاد ثمانیه است،از نظر حفظ زبان از ناروا بیست سال درنگ کرده سخن نمی گفت،خاموش بود،تا حسین علیه السلام شهید شد از او یک جمله شنیده شد.باز به سکوت خود برگشت تا مرد.

آن ها را به سنان نیزه زده و آوردید.به خدا سوگند ! گزیدگانی را کشته اید که اگر پیامبر خدا خود را به آنان می رسانید البته دهن آنان را می بوسید و آنان را در دامن و در کنار خود می نشاند،بار خدایا ! تو سرشت آسمان و زمین را پدید آورده ای، آگاه به نهان و آشکاری،تو به دادگری بین بندگان خود در اختلاف،حکم خواهی کرد.
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1- 1) -الخرائج و الجرائح:183/1،باب 2. 




کعب الاحبار از دانشمندان است که به او خوشبین نیستم و با این وضع این جملۀ زیر را می گفته،گویا این نغمه را از حنجرۀ دیگران آموخته بود،سالم بن ابی جعبره می گوید:از او شنیدم که می گفت:

مردی از اولاد رسول خدا صلی الله علیه و آله کشته می شود و هنوز عرق اسب های یاران او خشک نشده،داخل بهشت خواهند شد و با حور العین دست به گردن خواهند بود،می گوید:در این گفتگو بودیم که حسین علیه السلام بر ما گذر کرد گفتیم:او همین است ؟ گفت:آری (1).

کشّی،رجالی معروف می گوید:

حبیب از آن هفتاد و دو تن مردانی بود که حسین علیه السلام را یاری دادند و به کوه کوه آهن برخورد کردند و به استقبال سرنیزه ها با سینه و شمشیرها با رخسار رفتند، بر آنان پیشنهاد امان و مال و منال می شد،زیر بار نمی رفتند و می گفتند:

عذری پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ما نیست،اگر حسین او علیه السلام کشته شود و از ما مژگانی بهم بخورد،ایستادند تا در پیرامون او تمام کشته شدند (2).

به قول فیض آن عارف مست جام بلی: 

خوش آن که کشتگان غمش را ندا کنند***تا وعده های اهل وفا را وفا کنند

آن دم که دوست گوید ای کشتگان من*** از لذت خطاب ندانم چها کنند

در شور و وجد و رقص درآیند عاشقان ***از شوق دوست جامه جان را قبا کنند

آن دم که دوست پرسش بیمار خود کند*** دردش یکان یکان همه کار دوا کنند

سر گر به پای دوست فشانند عاشقان*** هر دم برای دادن جان جان فدا کنند
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1- 1) -بحار الأنوار:224/44،باب 30،حدیث 2؛الأمالی،صدوق:140،المجلس التاسع و العشرون،حدیث 4. 

2- 2) -رجال الکشی:78،حدیث 133؛بحار الأنوار:92/45،باب 37،حدیث 33. 




عشّاق اگر الست دیگر بشنوند از او*** بی خود شوند و تا به قیامت بلی کنند

شهدای کربلا عبارتند از عدۀ معدودی که از این چند جهت یعنی روشنی تاریخ و شجاعت و جنگجویی با معنویت رجال،برای تولید جو معنویات و منطقۀ حسنات شایسته اند.

کاوش از روش آنان که کانون حسنات و کانون اخلاقند،می تواند جوّ را تغییر دهد،به شرط این که سرسری به تاریخ آنان ننگریم و کاوشی کنیم که از همۀ نواحی به تربت آنان راه یابیم و هر چه در آن تربت،مدفون است که رابطه،با عظمت آنان و عظمت جویی ما دارد،بیابیم و پیام اخلاقی آنان را که پیاپی می رسد در نیوشیم، چه از منطق های آتشین ادب آمیز،چه از ابراز حقیقت دوستی و حق پرستی،چه از اقدام به خدمت در مواقع خطیر و چه از مردانگی و پشتیبانی از مظلوم و چه از پیشروی در بین همسران،چه از استقبال و قدردانی از فرد عظمت و قهرمان آن، چه از نلرزیدن در ایستگاه های خطرناک،چه از فرزانگی و یک تنه تقویت از حق کردن و چه از فداکاری و قربانی دادن،خلاصه جانفشانی و رجولیّت و پاک روانی و نیک نهادی و کارهای برازنده ای که اثر پرمایگی روان و جان آن ها است.

همۀ این امواج و اشعۀ معنوی را به وسیلۀ احتکاک می توان به اهتزاز در آورد و خود را در جوّ حیات تازۀ فناناپذیری کشانید و به اندازه ای تغییرات جوی و تأثرات خویش به منطقۀ بقا و جوار خدا نزدیک تر شده ایم و معنی حسنات و منشأ ثواب های موعود،همین است.

اگر گفتۀ فیلسوف دربارۀ قوّه و ماده که گوید:هر ذره ماده عبارت است از قوهّ های غیر متناهیه که مانند انجماد آب به یخ بسته شده است و اگر بتوان آن ذره را بشکنیم همان قوای غیر متناهیه را استخراج خواهیم کرد و مورد استفاده قرار خواهیم داد،اغراق به نظر آید (چون جسم و جسمانیات متناهی التأثیر و التأثر
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است) دربارۀ«جان و روان»که قوای خود را در پیکر انسان تمرکز داده،فوج فوج بیرون همی فرستد اغراق نیست و دربارۀ عدّۀ معدودی از مردان عبقری مانند شهیدان کوی حسین قابل تصدیق است که از آثار عظمت مالامالند و از گریبان فعالیت آنان منطق هایی،ابرازهایی،پر از عاطفه و پر از حماسه و مانند آب روان روی هم می غلطد ! !

بنگرید از درون پیراهن آنان آثار توحید،تقوا،اخلاق چنان سرشار به عالم منتشر و پراکنده شده و می شود که اگر توحید هیکلی داشت،همین طور آثار بروز می داد.

هزاران دشمن به مقصد جان،هزاران آرزوهای تقوا سوز،هزاران ازدحام اخلاق شکن،نتوانست فعالیت اخلاقی آنان را تعطیل کند،یا دامن تقوای آن ها را لکه دار نماید،یا به نیروی توحید و جان یکی شده با توحید آنان چیره گردد ! !

پس تراکم قوای غیر متناهیه تا اندازه ای قابل تصدیق است،اگر در شکستن ذرات و استخراج قوه های غیر متناهیه،هنوز امتحان به عمل نیامده،در تحلیل شخصیت اینان و آثار نفسیاتشان تا اندازه ای رسیدگی شده و دیده شده که از بنیۀ آنان،هم آزادی و هم ضبط نفس،هم روانی و هم حکومت بر نفس،هم شجاعت و هم قانون،هم محبت و هم ضلالت،هم لطف و هم دلسوزی،هم قهرمانی و رزم آوری،هم خودداری و خود نباختن در منطقه قدرت کفر و هم خود باختن در برابر حقیقت و فضیلت به حد کامل سرشار توأماً بیرون می ریزد.

پس نامتناهی بودن جان و روان یا انجماد قوای غیر متناهیه را در جهان جان تصدیق می کنیم و برای تولید جو معنویت و بزرگ کردن خیال شنونده و عظمت روح خواننده،تاریخ و پیام این مهین مردان،ما را کافی است.

در هر صورت آنچه مهم است در این زمینه بدانی این است که این همه صفت
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و خصلت و این همه بزرگی و عظمت و این همه جلالت و معنویت از کانونی چون زهد،یعنی بی رغبتی کامل به آنچه نبایست رغبت داشت و رغبت کامل به معشوق حقیقی،یعنی حضرت ربّ العزه به دست می آید و حلاوت زهد برای زاهدان حقیقی در دنیا هم چون حلاوت نعمت های بهشت در قیامت برای بهشتیان است و چون این حلاوت حاصل شود،زاهد پس از آن دنبال چه رود و دنبال که رود.

زهد،ذروۀ انسانیت و مقام اعلای آدمیت و منبع تمام کمالات و ایجاد کننده تمام خصایل الهی در انسان است.


زهد در آیینۀ روایات


اشاره

اگر به دقت روایات عالی باب زهد را مطالعه کنیم و به جای توجه به الفاظ آن، به مفاهیم بلند آسمانی آن بنگریم،پس از وقوف به معنای زهد،عملاً زاهد خواهیم شد.

روایات باب زهد،جوی برای خواننده ایجاد می کنند که خواننده با توفیق حضرت حق،از آن جو آثار معنوی عظیمی برخواهد گرفت.

روایات این باب به مسئله سرعت عمر،زودگذری وقت و این که دنیا تا کنون بهر صورتی که نصیب انسان شده برای انسان باقی نمانده،اشاره دارند و از این جهت دل آدمی را از رذایل پیراسته و به حسنات آراسته می نمایند،به قسمتی از روایات این باب توجه کنید.

در مقدمۀ این روایت آمده:

خداوند هر شب ملکی را به سوی مردم دنیا می فرستد تا فریاد بزند:

یا أبْناءَ الْعِشْرینَ جِدُّوا وَ اجْتَهِدوا وَ یا أبْناءَ الثَّلاثینَ لا تَغُرَّنَّکُمْ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ یا
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أبْناءَ الْأرْبَعینَ ما أعْدَدْتُمْ لِلِقاءِ رَبِّکُمْ وَ یا أبْناءَ الْخَمْسینَ أتاکُمْ النَّذیرُ وَ یا أبْناءَ السِّتّینَ زَرْعٌ آنَ حَصادُهُ وَ یا أبْناءَ السَّبْعینَ نُودِیَ لَکُمْ فَأجیبُوا وَ یا أبْناءَ الثَّمانینَ أتَتْکُمْ السّاعَةُ وَ أَنْتُمْ غافِلُونَ (1).

ای بیست ساله ها ! بشتابید و سعی و کوشش و فعالیّت نمایید،ای سی ساله ها ! زندگی ظاهر چند روزۀ دنیا شما را مغرور نکند،ای چهل ساله ها ! برای لقای حضرت رب چه کرده اید ؟ ای پنجاه ساله ها ! ترساننده آمد،ای شصت ساله ها ! این است کشت شما که وقت درو و برداشت آن رسیده،ای هفتاد ساله ها ! شما را برای رفتن ندا می کنند،پاسخ دهید و ای هشتاد ساله ها ! قیامت آمد و شما غافل هستید.

جاءَ جَبْرَئیلُ النَّبیَّ صلی الله علیه و آله فَقالَ:یا مُحَمَّدُ عِشْ ما شِئْتَ فَإنَّکَ مَیِّتٌ،وَ أحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإنَّکَ مُفارِقُهُ وَ اعْمَلْ ما شِئْتَ فَإنَّکَ مَجْزِیٌّ بِهِ وَ اعْلَمْ أنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِن قِیامُهُ بِالَّیْلِ وَ عِزُّهُ اسْتِغْناؤُهُ عَنِ النّاسِ (2).

جبرئیل به محضر رسول صلی الله علیه و آله آمد عرضه داشت:ای محمد ! هرگونه می خواهی زندگی کن بدون شک می میری و هر که را می خواهی دوست داشته باش که از او جدا خواهی شد و هر کار می دانی انجام بده که به آن جزا داده می شوی،بدان که شرف مؤمن به قیام شب اوست و عزّتش در بی نیازی از مردم است.

فی خَبَرِ الشَّیْخِ الشّامیِّ:سَأَلَ أمیرَ الْمُؤمِنینَ علیه السلام:أیُّ النّاسِ خَیْرٌ عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؟ قالَ:أخْوَفُهُمْ لِلّهِ وَ أعْمَلُهُمْ بِالتَّقْویٰ وَ أزْهَدُهُمْ فِی الدُّنیا (3).
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یکی از بزرگان شام از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید:بهترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود:آن که برای اخذ از همه ترس بیشتر دارد.ترس از مقام حق و عملاً به پرهیزکاری پایبندتر است و نسبت به دنیا بی رغبت تر.

قیلَ لِأمیرِ المُؤْمِنینَ علیه السلام:مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیا ؟ قالَ تَنَکُّبُ حَرامِها (1).

به امیر المؤمنین علیه السلام گفته شد:زهد در دنیا چیست ؟ فرمود:از حرام آن دوری کردن.

قالَ سَمِعْتُ أمیرَ المُؤْمِنینَ علیه السلام یَقُولُ:الزُّهْدُ فِی الدُّنیا قَصْرُ الاْمَلِ وَ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ الْوَرَعُ عَمّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَیْکَ (2).

راوی می گوید:از امیر المؤمنین علیه السلام شنیدم می فرمود:زهد در دنیا کوتاهی آرزو،شکر هر نعمت و چشم پوشی از هر چه که خداوند بر تو حرام کرده است.

قالَ أبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیا بِإضاعَةِ الْمالِ وَ لا بِتَحْریمِ الْحَلالِ بَلِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیا أنْ لا تَکُونَ بِما فی یَدِکَ أوْثَقَ مِنْکَ بِما فی یَدِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:زهد در دنیا به ضایع کردن مال و حرام کردن حلال خدا بر خود نیست،بلکه زهد در دنیا به این است که آنچه در دست توست اندر دلت مطمئن تر از آنچه نزد خداست نباشد.

کنایه از این که اگر فضل و رحمت و رضایت و عنایت او را با دنیای ظاهر و زر و زیورش معامله نکردی زاهدی.
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قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:یا ابا ذَرِّ،إذا رأیت أخاک قَدْ زَهِدَ فی الدنیا فَاسْتمتِعْ مِنْهُ فإنَّهُ یُلَقَّیٰ الحِکْمَةَ (1).

ای ابا ذر ! هرگاه برادر مؤمنت را دیدی که حالت زهد به او عنایت شده کلام او را گوش کن که او القای حکمت می کند.

روایت بسیار جالبی در باب زهد از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام بدین مضمون رسیده:

به راستی دنیا پشت کرده و می رود و آخرت روی کرده و می آید و برای هر کدام فرزندانی است،شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید،هلا که از زاهدان در دنیا باشید و از راغبان در آخرت،هلا زاهدان در دنیا زمین را بستر کنند و خاک را زیر سر نهند و آب بوی خوش و عطر آن هاست و به خوبی دل از دنیا کنده اند !

خدا را بندگانی است که چونان کسی که اهل بهشت را دیده در بهشت جاویدانند و چونان کسی که اهل دوزخ را در دوزخ دیده در عذابند،مردم از شر آنان آسوده اند،دلشاد غمنده است،روحی پارسا دارند و نیازی سبک و رسا،روزی اندک،بر بلاها و مصائب و عبادات شکیبایی کردند و به سرانجامی که آسایش طولانی دارد گراییدند،به وقت شب گام در عبادت گذارند و اشک بر گونه ریزند و به پروردگار پناه برند و در آزاد شدن خود بکوشند و اما در روز،برد باران، دانشمندان،نیکان و پرهیزکاران باشند،گویا چوبۀ تیری هستند که ترس از خدا آنان را سراپا تراشیده و لاغر و نزار کرده و این لاغری و نزاری محصول عبادت آن هاست.
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بیننده آنان را ببیند و بگوید بیمارانند،ولی در آنان بیماری نیست،یا گویند دیوانه اند ! !

به تحقیق هراس بزرگی از یاد دوزخ و آنچه در آن است،در نهاد آن ها آمیخته شده (1).

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مالی وَ لِلدُّنیا إنَّما مَثَلی وَ مَثَلُها کَمَثَلِ الرّاکِبِ رُفِعَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فی یَوْمٍ صائِفٍ فَقالَ تَحْتَها ثُمَّ راحَ وَ تَرَکَها (2).

امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند:مرا با دنیا چه کار،همانا مثل من، با او همانند شتر سواری است که درختی بر فراز او باشد در روز گرمی،و زیر آن استراحت نیم روز را بگذراند و سپس آنجا را ترک کند !

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:کانَ فیما ناجَی اللّهُ بِهِ مُوسیٰ علیه السلام عَلَی الطّورِ أنْ یا مُوسیٰ أبْلِغْ قَوْمَکَ أنَّهُ ما یَتَقَرَّبُ إلَیَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْبُکاءِ مِنْ خَشْیَتی وَ ما تَعَبَّدَ لی المُتَعَبِّدُون بِمِثلِ الوَرَعِ عَن مَحارِمِی و لٰا تَزَیَّنَ لِیَ المُتزَیِّنُونَ بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِی الدُّنْیا عَمّا بِهِمُ الْغِنا عَنْهُ.قالَ:فَقالَ مُوسیٰ یا أکْرَمَ الْأکْرَمینَ فَما ذا أثَبْتَهُمْ عَلیٰ ذلِکَ ؟ فَقالَ:یا مُوسیٰ أمَّا الْمُتَقَرِّبُونَ إلَیَّ بِالْبُکاءِ مِنْ خَشْیَتی فَهُمْ فِی الرَّفیقِ الاْعْلیٰ لا یَشْرَکُهُمْ فیهِ أحَدٌ وَ أمَّا الْمُتَعَبِّدُونَ لی بِالْوَرَعِ عَنْ مَحارِمی فَإنّی افَتِّشُ النّاسَ عَنْ أعْمالِهِمْ وَ لا افَتِّشُهُمْ حَیاءً مِنْهُمْ وَ أمَّا الْمُتَقَرِّبُونَ إلَیَّ بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیا فَإنّی أمْنَحُهُمْ الْجَنَّةَ بِحَذافِیرِها یَتَبَوَّؤُونَ مِنْها حَیْثُ یَشاؤُونَ (3).
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امام باقر علیه السلام فرمود:در ضمن آنچه خداوند با موسی مناجات فرمود این بود:

ای موسی ! به قوم خود بگو:تقرّب جویندگان به من به چیزی مانند گریستن از خوف من به من تقرب نخواهند جست و بندگان فرمانبردارم به چیزی چون پرهیز از محرّمات مرا بندگی نخواهند کرد و خود ساختگان و آراستگان برای دیدار من به چیزی چون زهد و بی رغبتی به دنیا،خویشتن را نخواهند آراست.

موسی عرض کرد:ای بهترین بخشندگان ! جزای ایشان را چه خواهی داد ؟ فرمود:اما آنان که به ریختن سرشک از ترس هیبت من به من تقرب جویند مقامشان در رفیق اعلی که محل انبیاست باشد و کسی را در این مقام با آن ها شرکت نیست ! !

و اما پارسایانی که با دوری از گناه مرا پرستیدند و به من تقرب جستند،پس من همۀ مردم را بازجویی کنم و اعمال همه را باز رسم،جز آنان که نسبت به بازرسیشان شرم دارم و اما کسانی که به زهد در دنیا و بی رغبتی به زاید بر هزینۀ زندگی به من تقرّب جستند،پس بهشت را به جملگی بر ایشان ارزانی دارم تا هر کجا که خواهند منزل گزینند !

قالَ أمیرُ الْمُؤمِنینَ علیه السلام:الزُّهْدُ ثَرْوَةٌ،وَ الْوَرَعُ جُنَّةٌ وَ أفْضَلُ الزُّهْدِ إخْفاءُ الزُّهْدِ، الزُّهْدُ یُخْلِقُ الْابْدانِ وَ یُحَدِّدُ الآمالَ،وَ یُقَرِّبُ الْمَنِیَّةَ،وَ یُباعِدُ الْأمْنِیَّةَ،مَنْ ظَفَرَ بِهِ نُصِبَ،وَ مَنْ فاتَهُ تَعِبَ وَ لا کَرَمَ کَالتَّقْویٰ وَ لا تِجارَةَ کَالْعَمَلِ الصّالِحِ،وَ لا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ لا زُهْدَ کَالزُّهْدِ فِی الْحَرامِ... (1)امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:زهد و بی رغیتی به ما زاد از زندگی ثروت است و پارسایی سپر از بلای دنیا و عذاب آخرت است،بهترین زهد پنهان داشتن
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زهد است،زهد بدن ها را فرسوده می کند و آرزوها را محدود به حدود شرع می نماید،مرگ را نزدیک و آرزو را دور می نماید،کسی که به زهد دست یافت به ایستادگی رسیده و هر کس آن را از دست داد به بدبختی و رنج دچار شده، بزرگواری همانند تقوا نیست،تجارتی چون عمل صالح نداریم،و رعی به مانند خودداری در برابر شبهه نیست و زهدی همانند بی رغبتی در حرام خدا نیست.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مَنْ زَهَدَ فِی الدُّنْیا أثْبَتَ اللّهُ الْحِکْمَةَ فی قَلْبِهِ وَ أنْطَقَ بِها لِسانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَ الدُّنْیا دائَها وَ دَوائَها وَ أخْرَجَهُ مِنْها سالِماً إلیٰ دارِ السَّلامِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:کسی که به دنیا زهد بورزد،خداوند حکمت را در دلش ثابت و بر زبانش جاری کند و عیوب دنیا و مرض و دوایش را به او بنمایاند و وی را از دنیا به سلامت به سوی دار السلام برد.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ أمیرُ المُؤْمِنینَ علیه السلام:إنَّ عَلامَةَ الرّاغِبِ فی ثَوابِ الْآخِرَةِ زُهْدٌ فی عاجِلِ زَهْرَةِ الدُّنْیا أما إنَّ زُهْدَ الزّاهِدِ فِی هذِهِ الدُّنْیا لا یَنْقُصُهُ مِمّا قَسَمَ اللّهُ لَهُ فیها وَ إنْ زَهَدَ،وَ إنَّ حِرْصَ الْحَریصِ عَلیٰ عاجِلِ زَهْرَةِ الْحَیاةِ الدُّنْیا لا یَزیدُهُ فیها وَ إنْ حَرَصَ،فَالْمَغْبُونُ مَنْ غُبِنَ حَظَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ (2).

امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند:نشانۀ مایل به بهرۀ آخرت، زهد در زینت و زیبایی دنیاست،بدانید که زهد زاهد قسمت خداییش را از دنیا کم نمی کند،مغبون بر زر و زیور دنیا چیزی به او به خاطر حرصش اضافه
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نمی کند،مغبون کسی است که نصیب آخرت از دستش رفته باشد !

عَنْ أبی جَعْفَرٍ قالَ:قالَ أمیرُ المُؤْمِنینَ علیهما السلام:إنَّ مِنْ أعْوَنِ الْأخْلاقِ عَلَی الدّینِ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیا (1).

امام باقر علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند:از بهترین کمک های اخلاقی نسبت به دین،زهد در دنیا است.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:جُعِلَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتاحُهُ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیا،ثُمَّ قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لا یَجِدُ الرَّجُلُ حَلاوَةَ الْایْمانِ حَتّی لا یُبالِیَ مَنْ أکَلَ الدُّنْیا،ثُمَّ قالَ أبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:حَرامٌ عَلیٰ قُلُوبِکُمْ أنْ تَعْرِفَ حَلاوَةَ الْایْمانِ حَتّیٰ تَزْهَدَ فِی الدُّنْیا (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:تمام خیر را در خانه ای قرار داده اند و کلید آن زهد در دنیاست،سپس فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:مرد شیرینی ایمان را نمی چشد، مگر این که بی توجه باشد دنیا را چه کسی می خورد،سپس امام صادق علیه السلام فرمود:شیرینی ایمان بر دل ها حرام است،مگر به زهد در دنیا روی آورند.


زهد در کلام امام صادق علیه السلام

از حضرت صادق علیه السلام در باب زهد نقل شده:

هرگاه خداوند برای بنده،خوبی بخواهد،او را به دنیا بی رغبت کند و در امر دین فهمیده سازد و به عیوب دنیا،بینا نماید و به هر که این اوصاف داده شود،
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دارای خیر دنیا و آخرت شده و فرمود:هیچ کس حق را از دری نجسته که از درِ زهد در دنیا بهتر باشد و زهد،ضد آن چیزی است که دشمنان خدا آن را می طلبند.

گفتیم:قربانت گردم آنان چه راهی می جویند ؟ فرمود:از رغبت به دنیا و فرمود:

آیا شخص پر صبر ارجمندی وجود ندارد،به راستی این دنیا چند روز اندک بیش نیست،هلّا بر شما ! حرام است بر شما مزۀ ایمان را بچشید تا نسبت به دنیا بی رغبت و زاهد نگردید.

راوی می گوید:از حضرت شنیدم:هرگاه مؤمن خود را از دنیا کنار کشد،مقامش بالا رود و شیرینی دوستی خدا را دریابد و نزد دنیاداران به دیوانه ماند و همانا حب خدا به دین مردم آمیخته و به کاری،جز آن دست نیندازند،راوی گوید:شنیدم می فرمود:به راستی چون قلب پاک و مصفا شد،زمین بر او تنگ گردد تا بر فراز رود (1).


زهد در کلام مجلسی رحمه الله

مجلسی بزرگ رحمه الله در شرح صفای قلب می گوید:

دل و روح انسانی چون از عالم ملکوت است و به این جهان پست فرود آورده شده و به تعلقات بدن گرفتار گردیده،برای تحصیل کمالات و به دست آوردن سعادات چون جامۀ چرکی که برای سپید شدن می شویند،باید با زهد و سایر صفات حسنه شستشو داده شود.

روح با گرویدن به شقاوت بر اثر علایق جسمانیه و شهوات دنیویۀ ظلمانیه به
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جمع حیوانات بپیوندد،بلکه از آنان پست تر و بدبخت تر گردد،این روح به شریعت حقه متصل گردد و عمل به نوامیس الهیه کند و ریاضات بدنیه کشد تا چشم عین الیقین او بازگردد و با آن چشم به نحو حقیقت به این دنیا و مظاهر ظاهرش بنگرد،ببیند که تنگ و تاریک و فانی و هراس آور و نیرنگ باز و فریبنده است و به انواع آلودگی ها،ملوّث و اوصاف پر نکوهشی دارد،از این جهت از آن وحشت گرفته و به یاد وطن اصلی افتد و به آن مشتاق شود،به آن عالم در آویزد و از اهل این عالم بگریزد و با اهل ملأ أعلی مأنوس شده به آن ها بپیوندد و زمین بر او تنگ شود (1).

در هر صورت،حقیقت زهد در آیات و روایات باب زهد و عمل زاهدان واقعی متحلّی در انجام فرایض و اجتناب از محرمات و عشق پر شور به حق و قناعت به حلال دنیا و بی رغبتی و عدم دلبستگی به امور زائد و غصه نخوردن بر از دست دادن مواد فانی و خوشحال نشدن بر به دست آوردن امور لازم زندگی مادی است.

زاهد،به خاطر زهدش از علائق غلط،آزاد و از گناه و معصیت در امان و حالش از روی آوردن دنیا یا پشت کردن آن مساوی و آنچه که وجه همت اوست خدا و اوامر و نواهی جناب اوست. 

کسی را که سر حقیقت عیان شد***مجاز صفات وی از وی نهان شد

نشان آن بود بر وجود حقیقت ***که نام وی از نیستی بی نشان شد

کسی کاو چنین شد که من وصف کردم*** یقین دان که او پادشاه جهان شد

ملک شد زمین و زمان را پس آنگه ***چو عیسی که او ساکن آسمان شد

خلیل از سر نیستی کرد دعوی*** که سوزنده آتش برو بوستان شد
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هم از نیستی بُد که با خاک مشتی***محمد به جنگ سپاه گران شد

چو در نیستی زد دم چند عیسی*** تن بی روان از دمش با روان شد

بسا کس که در نیستی کسب کردند*** گمان ها یقین شد یقین ها گمان شد

کسی کاو ز حلّ رموز است عاجز*** بیان سنایی ورا ترجمان شد

پس از این مقدمه لازم است به ترجمه جمله اول روایت،نظر دیگری انداخت آنجا که حضرت صادق علیه السلام فرمود:

زهد،کلید درِ آخرت است.
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[ وَ هُوَ تَرْکُ کُلِّ شَیْءٍ یَشْغَلُکَ عَنِ اللّهِ مِنْ غَیْرِ تَأَسُّفٍ عَلیٰ فَوْتِها،وَ لا اعْجٰابٍ فی تَرْکِهٰا،وَ لا انْتِظارِ فَرَجٍ مِنْها،وَ لا طَلَبِ مَحْمَدَةٍ عَلَیْهٰا وَ لا عِوَضٍ بِهٰا بَلْ تَریٰ فَوْتَها راحَةً وَ کَوْنَها آفَةً وَ تَکُونُ أبَداً هَارِباً مِنَ الْآفَةِ مُعْتَصِماً بِالرّاحَةِ ]


ویژگیهای زهد

حقیقت زهد،ترک هر چیزی است که تو را از حضرت محبوب یعنی حضرت ربّ العّزه باز می دارد،از دنیا و غیر دنیا.

در حدیث آمده:

الدُّنْیا حَرامٌ عَلیٰ أهْلِ الْآخِرَةِ وَ الْآخِرَةُ حَرامٌ عَلیٰ أهْلِ الدُّنْیا وَ هُما معاً حَرامانِ عَلیٰ أهْلِ اللّهِ (1).

دنیا بر آخرتیان حرام و آخرت بر دنیا خواهان حرام و دنیا و آخرت با هم بر اهل اللّه حرام است.

این زهد،باید در تو حالتی ایجاد کند که بر از دست شدن چیزی از دنیا متأسف نشوی و این حالت عالی ملکوتی برای تو عُجب و خودبینی ایجاب نکند،چنانچه عبادات چند هزار ساله شیطان را این عجب و بزرگ بینی بر باد داد.
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و در زهد،نباید هیچ گونه انتظار روی آوردن دنیا را به خویش داشته باشی و بگویی اکنون که زاهد شده ام باید همه چیز در دست من قرار بگیرد.زهد برای سبکبالی است نه این که علت سنگین شدن بار پرونده شود.

زاهد،به هیچ عنوان نباید غرضش از زهد،نیکو جلوه کردن در بین مردم باشد، تا مردم از او تعریف کنند و بر زهدش او را بستایند و نباید برای زهدش دنبال عوض باشد،بلکه از دست رفتن ظواهر دنیا و زر و زیورش باید راحت زاهد باشد و بودن دنیا برای او چون آفت نماید،زهد،علت فرار از آفت و پناه بردن به راحت و امنیت است.

آری،زاهد از ضربه خوردن از آفت دنیا،راحت و در پناه عشق محبوب و ادای وظیفه در اعتصام و امنیت است،زاهد بجز در امور ضروری به دنیا پشت کرده و با تمام وجود به حضرت معشوق رو کرده است با زبان حال می گوید: 

ای به مغز خرد زده او رنگ***خویش را گنج داده در دل تنگ

در دو عالمت نیست گنجایی*** جز دل عاشقان شیدایی

مغز را عقل و دیده و نوری*** در نقاب ظهور مستوری

حضرت عشق آفریدستی*** وز دو عالمش برگزیدستی

خانه دل چو شد تمام و کمال*** گستریدی در او بساط جمال

یعنی این خلوت خدایی ماست*** حرم خاص کبریایی ماست

نیستی را به جز تو هست که کرد*** شب و روز و بلند و پست که کرد

برتر از کار این جهانی تو ***حاش للسامعین نه آنی تو

هر کسی در خیال داور خویش*** صورتی ساخت است در خور خویش

ملک توحید را تو پادشهی*** خاصه توست لا شریک لهی
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[ وَ الزّاهِدُ الّذی یَخْتارُ الْآخِرَةَ عَلَی الدُّنْیا،وَ الذُّلَّ عَلَی الْعِزِّ، وَ الْجُهْدَ عَلَی الرّاحَةِ وَ الْجُوعَ عَلَی الشّبُعِ وَ عافِیَةَ الْآجِلِ عَلیٰ مَحَبَّةِ الْعاجِلِ وَ الذِّکْرَ عَلَی الْغَفْلَةِ وَ تَکُونُ نَفْسُهُ فِی الدُّنْیا وَ قَلْبُهُ فِی الْآخِرَةِ.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ کُلِّ خَطیئَةٍ،أ لا تَریٰ کَیْفَ أحَبَّ ما أبْغَضُهُ اللّهُ وَ أیُّ خَطَاٍ أشَدُّ جُرْماً مِنْ هذا ؟ ]


ویژگیهای زاهد

زاهد کسی است که آخرت را بر دنیا اختیار می کند،یعنی تمام آنچه از دنیا به دست او می رسد چه از خوراک،چه پوشاک،چه مسکن،چه مال خرج ساختن آخرت می کند.

زاهد،ذلّ عبادت را بر عزتی که از مصیبت به دست می آید،انتخاب کرده و عزت شیطانی را از خود دور می کند و ذلت بندگی را که عامل عزت دنیا و آخرت است بر خود می پسندد.

زاهد،کوشش و جدّ و جهد و فعالیت و اطاعت و عبادت را بر راحت بدن مقدم می دارد و گرسنگی در حلال را بر سیری در حرام اختیار می نماید.

زاهد،عافیت آخرت را بر محبت دنیا هرگز معامله نمی کند و غفلت از واقعیت ها را به جای ذکر حق نمی نشاند،او با بدن در دنیاست ولی با قلب در
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آخرت است.

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

عشق دنیا،سرّ همه گناهان است.

چگونه می توان چیزی را که خدا دشمن دارد دوست داشت و چه اشتباهی، جرم و گناهش از غرق شدن در عشق دنیا زیادتر است ؟
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[ وَ قالَ بَعْضُ أهْلِ الْبَیْتِ:لَوْ کانَتِ الدُّنْیا بِأجْمَعِها لُقْمَةً فِی فَمِ طِفْلٍ لَرَحِمْناهُ،فَکَیْفَ حالُ مَنْ نَبَذَ حُدُودَ اللّهِ وَراءَ ظَهْرِهِ فی طَلَبِها وَ الْحِرْصِ عَلَیْها ]


سراچۀ دنیا

امام صادق علیه السلام می فرماید:

از بعضی از اهل بیت علیهم السلام روایت شده:اگر دنیا با تمام موجودیتش یک لقمه بود و طفلی آن را فرو می برد،ما به آن طفل در عین عدم تکلیفش رحم نمی کردیم،وای به حال مکلفی که به خاطر طلب دنیا و حرص بر آن حدود خدا را پشت سراندازد و به قرآن و فرمان های الهی توجه ننماید و رعایت حلال و حرام آن را نکند ! !
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[ وَ الدُّنْیا دارٌ لَوْ أَحْسَنْتَ سُکْناها لَرَحِمَتْکَ وَ أحْسَنَتْ وَداعَکَ قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:لَمّا خَلَقَ اللّهُ الدُّنْیا أمَرَها بِطاعَتِهِ فَأطاعَتْ رَبَّها فَقالَ لَها:خالِفی مَنْ طَلَبَکِ وَ واقِفی مَنْ خالَفَکِ فَهِیَ عَلیٰ ما عَهِدَ اللّهُ إلَیْها وَ طَبَعَها عَلَیْهِ ]

دنیا سرایی است که اگر مسکن خود را در آن موافق قواعد حضرت رب العزه قرار دادی و به راه شرع و حق از آن بهره بردی به تو رحم می کند و به هنگام وداع به خوبی با تو وداع می نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

زمانی که حضرت حق دنیا را آفرید،او را امر به طاعت کرد،دنیا هم اطاعت حق را پذیرفت،آن گاه به او فرمود:هر کس تو را خواست به سویش مرو و آن کس که با تو مخالفت کرد و تو را نخواست خود را در اختیارش بگذار،این دنیا بر عهد خدا و طبعی که به آن آفریده شده،استوار است و تخلّف نخواهد پذیرفت.

خدایا ! ما را از دنیایی که مانع و حاجب بین ما و توست،حفظ کن و قلب ما را از تعلّق غلط به دنیا معالجه فرما و وجود ما را از اسارت ها نجات بده و راه خیر را و سالکان آن راه را به ما بنما که ما سخت ضعیفیم و با تمام هستی به حضرت تو محتاجیم.


باب 32 در نکوهش دنیا


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الدُّنْیا بِمَنْزِلَةِ صُورَةٍ رَأسُهَا الْکِبْرُ،وَ عَیْنُها الْحِرْصُ،وَ اذُنُهَا الطَّمَعُ، وَ لِسانُهَا الرِّیاءُ وَ یَدُهَا الشَّهْوَةُ،وَ رِجْلُها الْعُجْبُ،وَ قَلْبُهَا الْغَفْلَةُ،وَ لَوْنُهَا الْفَناءُ، وَ حاصِلُهَا الزَّوالُ.

فَمَنْ أحَبَّها أوْرَثَتْهُ الْکِبْرُ،وَ مَنِ اسْتَحْسَنَها أوْرَثَتْهُ الْحِرْصَ،وَ مَنْ طَلَبَها أوْرَثَتْهُ الطَّمَعَ،وَ مَنْ مَدَحَها ألْبَسَتْهُ الرّیاءَ،وَ مَنْ أرادَها مَکَّنَتْهُ مِنَ الْعُجْبِ، وَ مَنِ اطْمَأنَّ إلَیها أرْکَبَتْهُ الْغَفْلَةَ،وَ مَنْ أعْجَبَهُ مَتاعُها فَتَنَتْهُ وَ لا تَبْقی لَهُ،وَ مَنْ جَمَعَها وَ بَخِلَ بِها أوْرَدَتْهُ الیٰ مُسْتَقَرِّها وَ هِیَ النّارُ.
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[ الدُّنْیا بِمَنْزِلَةِ صُورَةٍ رَأسُهَا الْکِبْرُ،وَ عَیْنُها الْحِرْصُ،وَ أذُنُهَا الطَّمَعُ،وَ لِسانُهَا الرِّیاءُ وَ یَدُهَا الشَّهْوَةُ وَ رِجْلُها الْعُجْبُ،وَ قَلْبُهَا الْغَفْلَةُ،وَ لَوْنُهَا الْفَناءُ،وَ حاصِلُهَا الزَّوالُ ]


حقیقت دنیا


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرماید:

دنیا به منزلۀ نقشی است که سر او کبر و چشمش حرص و گوشش طمع و زبانش ریا و دستش شهوت و قدمش عجب و قلبش غفلت و بی خبری و رنگش فنا و حاصل و آخرش از دست رفتن است.

تخصیص هرکدام از این صفات خبیثه به عضوی از اعضا بی علت نیست.

چون سر،محل قوای ظاهره و باطنه است و باطنش مرکز بسیاری از امور،از جمله تخیّل است و خیالات مخالف واقع منشأ کبر و تکبر است،از این جهت کبر را به سر نسبت داده است.

و منشأ حرص غالباً چشم است،با چشم احوال کسانی که به حسب دنیا بر او زیادتی دارند می بیند و ملاحظه می کند که در خوراک و پوشاک و مسکن بسیاری افراد بر او مقدمند،به تدریج حال و هوای مثل آنان شدن در او زنده می شود و همین حرکت او را به حرص بر دنیا دچار می سازد.

در اینجا است که شریعت مقدسه به انسان می گوید:در مراتب دنیایی پست تر از
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خود را ببین،تا شاکر گردی و در مراتب آخرتی بالاتر از خود را ببین تا حالت حرصت،جهت مثبت بگیرد.

و چون طمع،اکثر اوقات از گوش ناشی می شود،مثل شنیدن این که فلان کس کریم است و عطایای او به اکثر مردم رسیده و می رسد و رد سائل نمی کند،او نیز به شنیدن این خبر،رغبت دیدن او می کند و در مقام تلاش تحصیل آشنایی او می شود و رفته رفته از اهل طمع می شود،از این جهت طمع را نسبت به گوش می دهد.

و چون ریا،اعلام عمل خیر به غیرست و این اعلام تحقق پیدا نمی کند مگر به زبان،ریا را به زبان نسبت داده است.

و چون اصل و عمده خواهش های دنیوی متعلق است،به اخذ و تناول و پس از مصرف کردن منشعب به لذات دیگر می شود،مثل خوردن و آشامیدن و پوشیدن و شهوت راندن،از این جهت شهوت را به دست نسبت داده است.و چون عجب و بزرگ بینی متعلق است به محسوسات و به عبارت دیگر:چون ظهور عجب اکثراً در حرکات است،از این جهت عجب را به پا نسبت داد،مسئله قلب و غفلت آن و فناپذیری دنیا و زوال آن نیز مسائل روشنی است که نیاز به توضیح فوق العاده ندارد.


چهرۀ دنیا

گاهی گفته می شود دنیا و منظور آن عبارت است از:نظام شگفت انگیز موجودات ارضی و سمایی اعم از جمادات و نباتات و آنچه که هست،بدون ملاحظه رابطۀ انسان با این نظام،در این صورت دربارۀ دنیا هیچ بحثی نیست که در این مرحله برای دنیا نه رنگ تصدیق هست نه جهت تکذیب.

و گاهی گفته می شود،دنیا و در این مرحله رابطۀ انسان با آن لحاظ می شود،در
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اینجا باید چهرۀ دنیا را بر اساس رابطۀ انسان با آن به دو صورت ترسیم کرد،چنانچه آیات قرآن مجید و روایات اصیل اسلامی بر این مسئله دلالت دارد.

اگر رابطۀ انسان با دنیا بر مبنای قواعد الهی باشد،یعنی راه تحصیل و خرجش، هماهنگ با قواعد عالی اسلام صورت گیرد،بدون شک این گونه رابطه با دنیا، رابطه ای است خدایی و به عبارت دیگر:این چهره از دنیا خیر محض و سازندۀ آخرتی آباد است و این گونه دنیا و آخرت همان دنیا و آخرتی است که تمام انبیا برای برپا کردن آن مبعوث به رسالت شده اند و پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله مکرر در مجالس مکه،به مردم گوشزد کردند:

إنّی قَدْ جِئْتُکُمْ بِخَیْرِ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ (1).

به درستی که من برای رساندن خیر دنیا و آخرت به شما آمده ام.

و اگر رابطۀ انسان با دنیا بر اساس خواسته ها و امیال و غرائز و شهوات آزاد باشد و برای تحصیل و خرجش،هیچ حقی از هیچ کسی ملاحظه نشود،البته این گونه دنیا شرّ محض و مخرّب آخرت است و آیات کتب آسمانی به خصوص قرآن مجید و همۀ انبیا و ائمه علیهم السلام از این شکل رابطه،منع کرده اند.

رابطه با مقام دنیایی اگر رابطۀ یوسفی و سلیمانی و امیر المؤمنینی است،این رابطه خیر و خیر ساز و مقدمه ای برای رسیدن به نعیم آخرت است،چرا که در این رابطه شخص رابط از مقام و قدرتش برای استقرار حق و فرهنگ حق و پاسخ به دادخواهی مظلوم استفاده می کند.

و اگر رابطه با مقام دنیایی رابطۀ فرعونی و نمرودی و یزیدی و..است،این رابطه شرّ و شرساز است و حاصلی جز رساندن انسان به عذاب ابدی آخرت
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ندارد،چرا که در این نوع رابطه حق مطرح نیست،بلکه نابودی و پایمال کردن حق و حقیقت مطرح است،در ارتباط با علم و مال و منال هم این دو صورت مطرح است.


رابطۀ دنیایی در نهج البلاغة

حضرت علی علیه السلام در«نهج البلاغة»این دو شکل رابطه را این گونه ترسیم می نمایند:

وَ إنَّما الدُّنْیا مُنْتَهَی بَصَرِ الْأعْمیٰ،لا یُبْصِرُ مِمّا وَراءَها شَیْئاً وَ الْبَصیرُ یَنْفُذُها بَصَرُهُ وَ یَعْلَمُ أنَّ الدّارَ وَراءَها،فَالْبَصیرُ مِنْها شاخِصٌ وَ الْأعْمیٰ إلَیْها شاخِصٌ، وَ الْبَصیرُ مِنْها مُتَزَوِّدٌ وَ الْأعْمیٰ لَها مُتَزَوِّدٌ (1).

دنیا در نظر کور دلان آخرین مرز آفرینش است که فراسوی آن چیزی نمی بیند، به همین خاطر تمام همّتش و ماهیت و وجودش و حیثیّت و هویّتش،خرج آن می گردد و پس از به دست آوردن آن،ناگهان از دست داده و با دست تهی از دنیا می رود،اما روشن دل و انسان بصیر و بینا دیده اش را به حقیقت باز می کند و آن را می بیند و می یابد که پس از آن جهان دیگری است،چرا که نظام عالی علم و به خصوص وضع حیات انسان اقتضا دارد که حتماً و بدون شک پس از این دنیا دنیایی دیگر برای رسیدن به نتیجه اعمال باشد.

بینا،به وسیلۀ بندگی و طاعت و ترک معصیت از افتادن به دام دنیا می گریزد و نابینا،با ترک طاعت و آلوده شدن به گناه،دچار اسارت این خانۀ فریبنده می گردد.

ص:197






1- 1) -نهج البلاغة:خطبۀ 133؛غرر الحکم:132،حدیث 2277. 




شخص بینا،برای آینده اش از دنیا توشه می گیرد و نابینای بدبخت تمام وجودش را برای فراهم کردن توشه،برای دنیا خرج می کند و به عبارت دیگر:دنیا بردۀ بینا و حاکم و مولای نابیناست.

رابطۀ بینا با دنیا براساس عفاف و کفاف و انفاق و رابطۀ نابینا و کور دل با دنیا بر مبنای حرص و طمع و بخل است و این دنیا کجا و آن کجا که در این مرحله،دنیا هلاک کننده و در آن مرحله،دنیا سازنده و پرداخت کننده است.

اگر دنیا و شؤونش را فقط و فقط به خاطر حضرت حق بخواهید،نه طاعتی از دست می رود و نه به گناهی از گناهان کبیره،آلوده می گردید.

تمام بدبختی های انسان در این دنیا با دست خودش فراهم می گردد و آن هم محصول رابطۀ غلط او با دنیاست،این دنیا همان دنیایی است که انبیا و ائمه علیهم السلام در آن زندگی کردند و هر یک به سهم خود از آن بهره برداری نمودند،از خوراک و مسکن و پوشاک و مقامش و سایر شؤون آن استفاده کردند و سپس با کمال عزت و با کوله باری از فیض و رحمت حضرت حق به سوی عالم بقا شتافتند،بیایید شما هم با این دنیا همانند انبیا و ائمه،رابطه برقرار کنید،با مال و منالش و جاه و مقامش و زر و زیورش و زن و فرزندش همسان با آن بزرگواران عمل کنید،تا هم در این دنیا و هم در آن دنیا از عمر و از حرکات و اعمال و اخلاق خود بهره مند شوید. 

ای که خواهی ره بری در کوی دوست***جز محبت نیست راهی سوی دوست

عقل را نشناخت کس بر آستان ***عشق باشد پاسبان کوی دوست

آنچه موسی یافت در آن نیمه شب*** یافت دل در حلقه گیسوی دوست

چون به خونم دوست بازو رنجه کرد*** بوسه باید داد بر بازوی دوست

یار خواهی دل بنه بر جور یار*** دوست خواهی صبر کن با خوی دوست

فرخ آن پیکی که آید زان دیار*** روشن آن چشمی که بیند روی دوست
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بر طواف کعبه رو آرند خلق***کعبه ما هست طوف کوی دوست

جاودان کس را بقا نبود هما ***جز کسی کاو زنده شد از بوی دوست


دنیا از دیدگاه قرآن

به نظر می رسد در این زمینه نیاز به بحث مفصلی نباشد،حد اقل برای عزیزان مسلمان و مؤمن روشن است که دنیای حق چیست ؟ و دنیای باطل کدام است ؟

ولی از باب توجه و تذکر لازم است به قسمتی از آیات قرآن به خصوص آیاتی که مردم را از دنیای باطل و نامشروع،بر حذر می دارد،اشاره شود.

قرآن مجید در زمینۀ غرق شدن در دنیا،به تحریک شهوات و امیال و آرزوها و غرائز شیطانی می فرماید:

[ أُولٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا بِالْآخِرَةِ فَلاٰ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذٰابُ وَ لاٰ هُمْ یُنْصَرُونَ ] (1).

اینان کسانی اند که زندگی [ زودگذر ] دنیا را به جای آخرت خریدند؛پس نه عذاب از آنان سبک شود و نه یاری شوند.

[ وَ لٰکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ* ذٰلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا عَلَی الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللّٰهَ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکٰافِرِینَ* أُولٰئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصٰارِهِمْ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْغٰافِلُونَ ] (2).

هر کس پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود [ به عذاب خدا گرفتار آید ]؛
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مگر کسی که به کفر مجبور شده [ امّا ] دلش مطمئن به ایمان است،ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده اند،خشمی سخت از سوی خدا بر آنان است و آنان را عذابی بزرگ خواهد بود.*این [ خشم و عذاب بزرگ ] به سبب آن است که زندگی دنیا [ یِ زودگذر ] را بر آخرت ترجیح دادند،و مسلماً خدا مردم کفر پیشه را هدایت نمی کند.*اینان کسانی هستند که خدا بر دل و گوش و چشمشان مُهر [ شقاوت ] زده،و اینان بی خبران واقعی اند.

قرآن در زمینۀ وضع مردمی که دنیا را مقدمۀ آخرت قرار داده اند می فرماید:

[ الَّذِینَ آمَنُوا وَ کٰانُوا یَتَّقُونَ* لَهُمُ الْبُشْریٰ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَةِ لاٰ تَبْدِیلَ لِکَلِمٰاتِ اللّٰهِ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ] (1).

آنان که ایمان آورده اند و همواره پرهیزکاری دارند.*آنان را در زندگی دنیا و آخرت مژده و بشارت است [ در دنیا به وسیلۀ وحی و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان ] در کلمات خدا [ که وعده ها و بشارت های اوست ] هیچ دگرگونی نیست؛این است کامیابی بزرگ.

[ إِنَّمَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لاٰ یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ ] (2).

زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی است،اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید، خدا پاداش هایتان را می دهد و از شما نمی خواهد [ که ] اموالتان را [ در راه خدا انفاق کنید ].

[ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفٰاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکٰاثُرٌ فِی الْأَمْوٰالِ
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وَ الْأَوْلاٰدِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفّٰارَ نَبٰاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرٰاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطٰاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ شَدِیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰانٌ وَ مَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ مَتٰاعُ الْغُرُورِ ] (1).

بدانید که زندگی دنیا [ یی که دارنده اش از ایمان و عمل تهی است،] فقط بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشیتان به یکدیگر،و افزون خواهی در اموال و اولاد است،[ چنین دنیایی ] مانند بارانی است که محصول [ سبز و خوش منظره اش ] کشاورزان را به شگفتی آورد،سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی، سپس ریز ریز و خاشاک شود ! ! [ که برای دنیاپرستان بی ایمان ] در آخرت عذاب سختی است و [ برای مؤمنان که دنیای خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به کار گرفتند ] از سوی خدا آمرزش و خشنودی است، و زندگی دنیا جز کالای فریبنده نیست.


دنیا از دیدگاه روایات


اشاره

لحن روایات نسبت به دنیا،همانند قرآن دو لحن است،گاهی از دنیا تعریف می کند و منظور دنیای پاکان و صالحان و بیداران و عاشقان است و گاهی دنیای دنیاپرستان و مسرفان و مبذران و بی خبران و جاهلان و گمراهان،در این زمینه لازم است به هر دو لحن اشاره شود.



دنیا از کلام امام علی علیه السلام

حضرت علی علیه السلام در ضمن محکوم کردن کسی که دنیا را مذمّت می کرد،فرمود:
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إنَّ الدُّنْیا دارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَها،وَ دارُ عافِیَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْها،وَ دارُ غِنیً لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْها،وَ دارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِها،مَسْجِدُ أحِبّاءِ اللّهِ،وَ مُصَلّیٰ مَلائِکَةِ اللّهِ،وَ مَهْبِطُ وَحْیِ اللّهِ،وَ مَتْجَرُ أوْلیاءِ اللّهِ اکْتَسَبُوا فیها الرَّحْمَةَ وَ رَبِحُوا فیهَا الجَنَّةَ (1).

دنیا سرای راستی و درستی است برای کسی که آن را تصدیق به این حقیقت کند و سرای ایمنی از هر عذابی است برای کسی که آن را بفهمد و سرای توانگری است برای کسی که بیدار توشه برداشتن باشد و سرای پند و عبرت و موعظه است برای آن که پندگیر باشد،مرکز عبادت عبّاد خدا و نماز ملائکه الهی است،جایگاه نزول وحی و تجارت عاشقان خداست،اینان در دنیا به کسب رحمت حق موفق شدند و سود تجارتشان،بهشت الهی بود.

آری،معامله با دنیا به این کیفیت که حضرت علی علیه السلام بیان می دارد:معامله ای است که سودش ابدی و این چنین دنیا،دنیایی است که هر لحظه آن دارای ارزشی ما فوق تمام ارزش هاست و این گونه دنیا،همانست که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله دربارۀ آن فرموده:

الدُّنْیا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ (2).

دنیا،کشتزار آخرت است.

امام علی علیه السلام دربارۀ دنیا فرموده:

الدُّنْیا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ،إنَّ اللّهَ تَعالی لَمْ یَرْضَها ثَواباً لأوْلِیائِهِ وَ لا عِقاباً لِأعْدائِهِ وَ إنَّ أهْلَ الدُّنْیا کَرَکْبٍ بَیْنا هُمْ حَلّوا إذْ صاحَ بِهمْ سائِقُهُمْ فارْتَحَلُوا (3).
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1- 1) -نهج البلاغة:حکمت 131؛بحار الأنوار:129/70،باب 122،حدیث 136. 
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با زینت و آرایش خود فریب می دهد«کسانی را که از معرفت و ایمان برخوردار نیستند»و سپس زیان می رساند،آن گاه با شتاب و سرعت می گذرد.

خداوند سبحان راضی نشد که دنیا را پاداش دوستان و کیفر دشمنانش قرار دهد.

اهل دنیا،مانند کاروانی هستند که در بین فرود آمدن،ناگاه جلودارشان بانگ می زند که،پس کوچ می کنند.

إنَّ الدُّنْیا وَ الآخِرَةَ عَدُوّانِ مُتَفاوِتانِ وَ سَبیلانِ مُخْتَلِفانِ فَمَنْ أحَبَّ الدُّنْیا وَ تَوَلّاها أبْغَضَ الْآخِرَةَ وَ عاداها وَ هُما بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ماشٍ بَیْنَهُما کُلَّما قَرُبَ مِنْ واحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ وَ هُما بَعْدُ ضَرَّتانِ (1).

دنیا و آخرت دو دشمن ناجور و دو راه جدای از همند،راه بهشت و راه دوزخ، پس کسی که دنیا را دوست داشت و به آن دل بست،آخرت را دشمن داشته و از دست می دهد،این دنیا و آخرت همانند مشرق و مغرب هستند که رونده بین آن دو به هر کدام نزدیک شود از دیگری دور می گردد.

با این اختلافی که بین این گونه دنیا و آخرت هست،مانند دو زن می مانند که دارای یک شوهر باشند،هیچ وقت با هم سر سازگاری ندارند.

کسی که به حلال دنیا از حرامش قناعت کند و از شب و روزش در جهت عبادت و خدمت به خلق بهره گیرد،دنیایی پر ارزش نصیبش شده و عاقبت این گونه دنیاداری،آخرتی خوش و سعادتی ابدی و جاودانی است.
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دنیا در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به گوسفند مرده ای گذشت،فرمود:می بینید که این گوسفند چگونه از نظر صاحبش افتاده و از شدت سبکی قیمتی برایش نیست.

عرضه داشتند:آری،به همین خاطر هم هست که صاحبش از آن دست برداشته.

فرمود:به خدایی که جانم در اختیار اوست،این دنیا در پیشگاه حضرت حق از این گوسفند مرده،نزد صاحبش بی ارزش تر است،اگر این چنین دنیا به اندازۀ بال مگسی ارزش داشت،به اندازۀ شربت آبی به کافر داده نمی شد،از این که قسمتی از این دنیا با تمام زرق و برقش در اختیار دشمنان اوست،معلوم است در نزد حضرتش ارزشی ندارد،برای آن دنیایی است که به دستور خود او به دست آمده باشد و در راه او به خرج گذاشته شود به همین خاطر فرمود:

الدُّنْیا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فیها إلّا ما کانَ لِلّهِ مِنْها (1).

دنیا از نظر خدا مطرود است و آنچه در اوست نیز مطرود است،مگر آنچه برای خداست.

و نیز فرمود:

الدُّنْیا سِجْنُ الْمُؤمِنِ وَ جَنَّةُ الْکافِرِ (2).

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است.
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قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

مَنْ أحَبَّ دُنْیاهُ أضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَ مَنْ أحَبَّ آخِرَتَهُ أضَرَّ بِدُنْیاهُ فَآثِرُوا ما یَبْقیٰ عَلیٰ ما یَفْنیٰ (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس عاشق دنیایش باشد،به آخرتش ضرر می زند و هر کس عاشق آخرت باشد بسیاری از مظاهر فریبای دنیا را از دست می دهد، بیایید آنچه را باقی است بر آنچه فانی است انتخاب کنید.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ کُلِّ خَطیئَةٍ (2).

و نیز آن حضرت فرمود:دلبستگی شدید به دنیا ریشۀ همه لغزش هاست.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:یا عَجَباً کُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدارِ الْخُلُودِ وَ هُوَ یَسْعیٰ لِدارِ الْغُرُورِ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:ای عجب همه عجب از کسی که تصدیق کننده آخرت ابدی است،با این حال تمام کوشش خود را صرف خانه غرور می کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله در کنار مزبله ای ایستاد،سپس فرمود:

بیایید دنیاست،آن گاه لباس و استخوانی که کهنه شده بود از آن مزبله برداشت و فرمود:این است دنیا (4).

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

دنیا شیرین و سرسبز است،خدا شما را در آن قرار داده،پس متوجه شماست
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که چگونه عمل می کنید،بنی اسرائیل زمانی که بساط دنیا برایشان پهن شد و همه چیز آماده گشت،سرگشته و گم گشته زیور و زن و خوشمزگی ها و لباس آن شدند و از این راه خود را به بدبختی دچار کردند (1).


دنیا در کلام عیسی علیه السلام

حضرت عیسی علیه السلام فرمود:

دنیا را مالک و همه کاره خود نگیرید که شما را به بندگی خویش می کشد،گنج خود را نزد کسی بگذارید که ضایعش نمی کند،دنیادار بر آفت می ترسد و آن که گنجش نزد خداست از آفت وحشت ندارد (2).

و نیز فرمود:

ای جمعیت من ! آگاه باشید که دنیا را برای شما به رو در انداختم،تا شما را نفریبد،پس از من آن را از جا برندارید،از خباثت دنیا این است که خانۀ معصیت است،آخرت جز با ترک آن به دست نمی آید،از دنیا عبرت بگیرید،خیلی پی آبادی آن نروید،بدانید که اصل هر گناهی عشق به دنیاست و چه بسا شهوت ساعتی که غصه طولانی به دنبال دارد (3).


دنیا در کلام سلیمان علیه السلام

سلیمان با مرکب حکومتی در حرکت بود،پرندگان بر سرش سایه داشتند،اجنه و مردم از دو طرفش در حرکت بودند،به عابدی از عباد بنی اسرائیل گذشت،عابد
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گفت:پسر داود ! به خدا قسم،خداوند ملک عظیمی به تو عنایت کرده.

سلیمان فرمود:یک تسبیح در نامۀ عمل مؤمن بهتر است از ظواهری که به فرزند داود داده شده،آنچه به پسر داود داده اند از دست می رود،ولی تسبیح خدا در نامه انسان باقی می ماند (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

دنیا خانۀ کسی است که خانه ندارد و به عبارت دیگر:خانۀ کسی است که دل به آخرت نبسته و مال کسی است که مال ندارد،جمع کنندۀ آن بی خرد است،کسی که آگاهی ندارد بر آن نیست،به دیگران دشمنی می ورزد و کسی که فهم ندارد به خاطر آن حسادت می کند و کسی که یقین ندارد برای آن می دود (2).

و نیز آن جناب فرمود:

کسی که صبح کند و تمام همّتش دنیا باشد،نزد خدا آدم بی مقداری است،در این حالت خداوند دلش را خانۀ چهار خصلت می کند:

1-غصه ای که قطع نشود.

2-گرفتاری به صورتی که از آن آزاد نگردد.

3-فقری که غنا به دنبالش نباشد.

4-آرزویی که به آخرش نرسد (3).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روزی به جمع اصحاب وارد شد و فرمود:

از شما کسی علاقه دارد،خداوند کور دلیش را معالجه و وی را صاحب بصیرت کند ؟
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بدانید:هر کس تمام میلش به جانب دنیا رود و آرزویش در این خانه دراز شود، به همان مقدار کور دلی پیدا می کند و هر آن کس نسبت به دنیا زهد بورزد و آرزویش را کوتاه نماید،علم بدون معلم پیدا می کند و هدایت بدون هادی می یابد،بعد از من جمعی خواهند آمد که مملکت جز به خونریزی و تکبر به دست نیاورند و ثروت جز با فخر و بخل نیابند و محبت به غیر خدا،جز به پیروی از هوا به دست نیاورند، هر کس چنین زمانی را دید و بر فقر حوصله کند درحالی که توان غنی شدن داشته باشد و بر دشمنی بر غیر حق استقامت کند در حالی که قدرت بر محبت در او باشد و بر ذلت بندگی پایداری نماید، درحالی که می تواند عزت ظاهری تحصیل کند و این همه را برای خدا بخواهد،پروردگار عالم ثواب پنجاه صدیق به او عنایت کند (1).

شخصی به حضرت علی علیه السلام گفت:دنیا را برایم وصف کن،فرمود:چه بگویم از خانه ای که سالم در آن ایمن نیست و مریض در آن پشیمان است،کسی که در آنجا دچار فقر شود به غصه نشیند و هر کس دارای آن گردد گمراه شود،در حلالش حساب و در حرامش عقاب است (2).


دنیا از دیدگاه حکیمان و عارفان


اشاره

حکمای الهی و عرفای عاشق،یعنی آنان که از علم گذشته و به معرفت رسیده اند و به تعبیر دیگر،طعم شیرین حقیقت را چشیده اند،نسبت به دنیا نظری جز نظر وحی و مبلغان رسالات حق ندارند.
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اینان آنچه را بیان می کنند،در حقیقت شرح و توضیحی بر معارف حقۀ الهیه است.

غزالی دربارۀ دنیا می گوید:

بدان که دنیا منزلی است از منازل راه دین؛و راه گذاری است مسافران را به حضرت حق تعالی و بازاری است آراسته،بر سر بادیه نهاده،تا مسافران از وی زاد خود بر گیرند.

و دنیا و آخرت عبارت است از دو حالت:

آنچه بیش از مرگ است و آن نزدیک تر است،آن را دنیا گویند.

و آنچه پیش از مرگ آن را آخرت گویند و مقصود از دنیا،زاد آخرت است که آدمی را در ابتدای آفرینش ساده آفریده اند و ناقص و لکن شایستۀ آن که کمال حاصل کند و صورت ملکوت را نقش دل خویش گرداند،چنان که شایستۀ حضرت الهیت گردد.

بدان معنی که راه یابد،یا یکی از نظارگیان جمال حضرت باشد و منتها سعادت وی این است و بهشت وی این است و وی را برای این آفریده اند و نظارگی نتواند بود تا چشم وی باز نشود و آن جمال را ادراک نکند و آن به معرفت حاصل آید و معرفت جمال الهیت را،کلید معرفت عجایب صنع الهی است و صنع الهی را کلید اول این حواس آدمی است و این حواس ممکن نبود الا در این کالبد مرکب از آب و خاک،پس بدین سبب به عالم آب و خاک افتاد تا این زاد برگیرد.

و معرفت حق تعالی حاصل کند به کلید معرفت نفس خویش و معرفت جملۀ آفاق که مدرکست به حواس.

تا این حواس با وی می باشد و جاسوسی وی می کند،گویند:وی را که در دنیاست.
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و چون حواس را وداع کند و وی بماند و آنچه صفت ذات وی است،پس گویند:وی به آخرت رفت،پس سبب بودن آدمی در دنیا این است.

این گفتار حکیمانه و پسندیده را خواندید،یک بار هم در مفاهیم عالی آن دقت کنید،ببینید به نظر پاک دلان و اهل بصیرت،دنیا برای انسان بهترین جایگاه، جهت به دست آوردن رشد و کمال و تحصیل معارف و ساختن آخرت و در نتیجه، محل رسیدن به مقام قرب و وصال حضرت اوست.

این است حقیقت دنیا و این است درک اهل دل از این حقیقت که دنیا خانۀ معرفت،محل کسب فضیلت،مدرسۀ تربیت،مرکز رشد و کمال و منزلگاه یافتن دوستانی حقیقی چون انبیا و اولیا و حکیمان و عارفان است و در حقیقت،سکوی پرتاب جان به مقام قرب و منزل قدس و پیشگاه مقدس حضرت ربوبی است.

لحظه لحظه این گونه اقامت در دنیا آن چنان با ارزش است که حسابگران عالم از فهم عمق این ارزش عاجزند.

با توجه به حقیقت دنیا به دیدار وجه حق با چشم دل موفق گشت. 

ای خدا این وصل را هجران مکن***سر خوشان عشق را نالان مکن

باغ جان را تازه و سر سبزدار ***قصد این مستان و این بستان مکن(1)



در هر صورت اینجا جای حسد،کبر،نخوت،غرور،سرکشی،بغی،فحشا، ظلم،زورگویی،دروغ،بهتان،غیبت،عیب جویی،درّندگی،حیوانیت، شیطنت،پستی،ذلت،دنائت و کسالت نیست.

دنیا محل معرفت،علم،تقوا،حقیقت،اصالت،شرف،غیرت،مروت، وجدان،شرافت،کرامت،درستی،صدق،عدل و خیر است.
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چون به رذایل آلوده شوی و در نتیجه به حق خود و حقوق دیگران تجاوز کنی، دنیایت بسیار بد و مذموم است و چنین دنیایی از نظر وحی و عرفان و حکمت، مردود است.

چون به فضایل آراسته گردی و به خاطر آن،جانب حق خود و حقوق دیگران نگهداری،دنیایت دنیایی بسیار خوب و چنین دنیایی مقبول حق و انبیا و امامان و حکیمان و عارفان است.

غزالی گفتارش را بدین گونه ادامه می دهد:

پس وی را«یعنی انسان»در دنیا به دو چیز حاجت است،یکی آن دل را از اسباب هلاک نگاه دارد و غذای وی حاصل کند و دیگر آن که تن را از مهلکات نگاه دارد و غذای وی حاصل کند.

و غذای دل،معرفت و محبت حق تعالی است که غذای هر چیزی مقتضی طبع وی باشد که خاصیّت وی بود و از پیش پیدا کرده آمد که خاصیّت دل آدمی این است و سبب هلاک وی آن است که به دوستی چیزی جز حق تعالی مستغرق شود و تعهد تن برای دل می باید که تن فانی است و دل باقی و تن دل را هم چون اشترست حاجی را،در راه حج که اشتر برای حاجی باید نه حاجی برای اشتر و اگر چه حاجی را به ضرورت،تعهد اشتر باید کرد به علف و آب و جامه،تا آن گاه که به کعبه رسد و از رنج وی برهد،و لکن باید تعهد اشتر به قدر حاجت کند،پس اگر همۀ روزگار در علف دادن و آراستن و تعهد کردن وی کند،از قافله باز ماند و هلاک شود،هم چنین آدمی اگر همه روزگار در تعهد تن کند تا قوت وی بجای آرد و اسباب هلاک از وی دور دارد،از سعادت خویش باز ماند.

و حاجت تن در دنیا سه چیز است،خوردنی برای غذاست و پوشیدنی و مسکن برای سرما و گرما تا اسباب هلاک از وی باز دارد،پس ضرورت آدمی از
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دنیا برای تن بیش از این نیست،بلکه اصول دنیا خود این است و غذای دل معرفت است و هر چند بیش باشد بهتر و غذای تن طعام است و اگر زیادت از حد خویش بود،سبب هلاک گردد،اما آن است که حق تعالی شهوتی بر آدم موکل کرده است تا متقاضی وی باشد در طعام و مسکن و جامه،تا تن وی که مرکب وی است،هلاک نشود.

و آفرینش این شهوت چنان است که بر حدّ خود نایستد و بسیار خواهد و عقل را بیافریده است تا وی را بر حد خویش بدارد و شریعت را بفرستاده است بر زبان انبیاء علیهم السلام تا حدودی پیدا کند،لیک این شهوت به اول آفرینش بنهاده است در کودکی که به وی حاجت بود و عقل از پس آفریده است،پس شهوت از پیش جای گرفته است و مستولی شده و سرکشی همی کند،عقل و شرع پس از آن بیامد تا همگی وی را به طلب قوت و جامه و مسکن مشغول نکند و بدین سبب خود را فراموش نکند و بداند که این قوت و جامه برای چه می یابد و وی خود در این عالم برای چیست ؟ و غذای دل که زاد آخرت است فراموش نکند،ابو حامد پس از توضیح انواع صناعات و معاملات و مشغولیّت های مادی می گوید:

پس بدین وجه مشغله های دنیا بسیار شد و در هم پیوست و خلق در میان آن خویشتن را گم کردند و ندانستند که اصل و اول این همه سه چیز بیش نبود،طعام و لباس و مسکن،این همه برای این سه می باید و این سه برای تن می باید و تن برای دل می باید تا مرکب وی باشد و دل برای حق عز و جل می باید،پس خود را و حق را فراموش کردند،مانند حاجی که خود را و کعبه را و سفر را فراموش کند و همۀ روزگار خویش با تعهّد اشتر آورد.

پس دنیا و حقیقت دنیا این است که گفته آمد،هر که در وی بر سر پای و مستوفر نباشد،چشم بر آخرت ندارد و مشغلۀ دنیا بیش از قدر حاجت درپذیرد،وی دنیا را
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نشناخته باشد و سبب این جهل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته است:

دنیا جادوتر است از هاروت و ماروت،از وی حذر کنید (1).

و چون دنیا بدین جادویی است،فریضه باشد مکر و فریفتن وی را بدانستن و تمثال کار وی خلق را روشن کردن،پس اکنون وقت آن است که مثال های وی بشنوی:


خودنمایی دنیا

مثال اول: بدان که اول جادویی دنیا آن است که خویشتن را به تو نماید،چنان که تو پنداری که وی ساکن است و با تو قرار گرفته و وی جنبان است و بر دوام از تو گریزان است،و لکن به تدریج و ذره ذره حرکت می کند و مثل وی چون سایه است که در وی نگری،ساکن نماید و وی بر دوام همی رود و معلوم است که عمر تو هم چنین بر دوام می رود و به تدریج هر لحظتی کمتر می شود و آن دنیاست که از تو می گریزد و تو را وداع می کند و تو از آن بی خبر ! ! 

مگر نمرود را چون هشت صد سال***برآمد تیره شد حالی بر او حال

اگر چه از تکبر پیل تن بود*** ولی یک پشه او را راهزن بود

یقینش شد که چون انکار کردست*** خدا این پشه را اغیار کردست


دوست نمایی دنیا

مثال آخر: دیگر سحر وی آن است که خویشتن را به تو دوستی بنماید،تا تو را عاشق کند و فراتو نماید که تو را ساخته خواهد بود و به کسی دیگر نخواهد شد
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و آن گاه ناگاه از تو به دشمن تو شود و مثل آن،چون زنی نابکار مفسدست که مردان را به خویشتن غره کند تا عاشق کند و آن گاه به خانه برد و هلاک کند.

عیسی علیه السلام دنیا را دید در مکاشفات خویش در صورت پیرزنی گفت:چند شوهر داری گفت:در عدد نیاید از بسیاری،گفت:بمردند یا طلاق دادند،گفت:نه که همه را بکشتم،گفت:پس عجب از این احمقان دیگر،می بینند که با دیگران چه می کنی و آنگه در تو رغبت می کنند و عبرت نمی گیرند (1)! 

عارفی شد به خواب در فکری***دید دنیا چو دختر بکری

کرد از وی سؤال کی دختر*** بکر چونی به این همه شوهر

گفت دنیا که با تو گویم راست ***که مرا هر که مرد بود نخواست

هر که نامرد بود خواست مرا*** این بکارت از آن بجاست مرا


خودآرایی دنیا

مثال آخر: دیگر سحر دنیا آن است که ظاهر خویش را آراسته دارد و هر چه بلا و محنت است پوشیده دارد،تا جاهل به ظاهر وی نگردد و غرّه شود و مثل وی چون پیرزنی است زشت که روی دربندد و جامه های دیبا و پیرایه بسیار بر خود کند،هر که از دور وی را ببیند فتنه شود و چون چادر از وی باز کند،پشیمان شود و فضایح وی می بیند.

در خبر است:

دنیا را روز قیامت بیاورند بر صورت عجوزه ای زشت،سبز چشم و دندان های
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وی بیرون آمده و چون خلق در وی نگرند،گویند:نعوذ باللّه این چیست بدین فضیحت و زشتی ؟ گویند:این آن دنیاست که به سبب این،حسد و دشمنی ورزیدند با یک دیگر و خون ها ریختند و رحم ببریدند و به وی غرّه شدند،آن گاه وی را به دوزخ اندازند،گوید:خدایا ! کجایند دوستان ؟ بفرماید تا ایشان را نیز ببرند و به دوزخ اندازند (1)! 

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای***گفت یا خوابی است یا وهمی است یا افسانه ای

گفتمش احوال عمر ای دل بگو با ما که چیست؟***گفت یا برقی است یا شمعی است یا پروانه ای

گفتمش این پنج روز نحس چون باید گذشت؟*** گفت با خلقی و یا دلقی و یا ویرانه ای

گفتمش اینان که می بینند چون دل بسته اند؟*** گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای(2)


حسابگری دنیا

مثال آخر: کسی که حساب برگیرد تا چند بوده است،از ازل که در دنیا نبود و در ابد چندست که نخواهد بود و این روزی چند،در میان ازل و ابد چندست ؟

داند که مثل دنیا چون راه مسافری است که اول منزل وی مهد است و آخر منزل وی لحدست و در میان وی منزلی چندست معدود،هر سالی چون منزلی و هر ماهی چون فرسنگی و هر روزی چون میلی و هر نفسی چون گامی.و وی بر دوام
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می رود،یکی را از آن راه فرسنگی مانده و یکی را کم و یکی را بیش و وی ساکن نشسته که گویی همیشه اینجا خواهد بود،تدبیر کارهایی کند که تا ده سال باشد که بدان محتاج نشود و وی تا ده روز زیر خاک خواهد شد ! !

به مثنوی زیر که حاوی نکاتی بس ارزنده و در شرح حال کسانی که از حقیقت بی خبرند سروده شده،توجه کنید،تا معلوم گردد که باید دنیا را به عنوان مقدمۀ آخرت نگریست،نه جایی مستقل که مستقل نگریستن دنیا و خود خرج کردن برای آن عین حماقت و صرف بدبختی و خسارت است،اگر انسان دنیا را وسیله ای برای ساختن آخرت انتخاب کند،هم دنیا دارد و هم آخرت و اگر از دنیا برای عیش و نوش محض استفاده کند،نه دنیا دارد نه آخرت. 

در این خاکی طلسم سست بنیاد***شنیدم وقتی از فرزانه استاد

خوش الحان طایری در بوستانی*** به شاخی ریخت طرح آشیانی

به محنت خار و خاشاکی کشیدی*** بر آن شاخش به صد امید چیدی

خس خشکی چو بر خاری فزودی*** نمودی از شعف دلکش سرودی

چو طرفی زان خراب آباد کردی*** زشادی نغمه ها بنیاد کردی

چو وقت آمد که بختش یاور آید*** گل امیدش از گلبن برآید

در آن فرخنده جا منزل گزیند ***در آن خرّم سرا خوشدل نشیند

که ابری ناگهان دامن کشان شد*** وزان برقی عجب دامن فشان شد

شراری ریخت بر کاشانه او*** که در هم سوخت عشرت خانه او

بجا نگذاشت در اندک زمانی ***از آن جز مشت خاکستر نشانی

چو دید این بازی از چرخ غم اندوز*** کشید از دل چو برق آهی جهان سوز

نه دستی آن که با گردون ستیزد*** نه پایی آن که از دوران گریزد

بگرییدی گهی بر خویشتن سخت*** بخندیدی گهی از سستی بخت
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دلش هر چند زخمی بس عجب داشت***ولی درمان صبر از دست نگذاشت

غبار از خاطر آشفته می رُفت*** فریب خویش می داد و می گفت

به دل گو باش خاشاکی به خاکی*** چو در کف هست خاکی نیست باکی

جهان گر جمله از من رفت گو رو*** زمشتی خاک ریزم طرحش از نو


رسوایی دنیا

مثال آخر: بدان که مثل اهل دنیا در لذتی که می یابند،باز آن رسوایی و رنج که از دنیا خواهند دید در آخرت،هم چون کسی است که طعام چرب و شیرین بسیار بخورد تا معده وی تباه شود،آن گاه فضیحتی از معده و نفس و قضای حاجت خویش می بیند و تشویر می خورد و پشیمان می شود که لذت گذشت و فضیحت بماند و چنان که هر چند طعام خوش تر،ثقل وی گنده تر،هر چند لذت دنیا بیشتر، عاقبت آن رسواتر و این خود در وقت جان کندن پدیدار آید که هر که را نعمت و باغ و بستان و کنیزکان و غلامان و زر و سیم بیش بود،به وقت جان کندن،رنج فراق بیش بود از آن کس که اندک دارد و آن رنج و عذاب به مرگ زایل نشود،بلکه زیادت شود که آن دوستی صفت دل است و دل بر جای خویش باشد و نمی میرد. 

بر جهان دل منه از مهر و مشو زان دلشاد ***کاین عروسی است که کشته است هزاران داماد


جویندۀ دنیا

مثال آخر: بدان که کارهای دنیا که پیش آید،مختصر نماید و مردم پندارند که شغل وی دراز نخواهد بود و باشد که از صد کار وی یکی پدیدار آید و عمر آن شود و عیسی علیه السلام می گوید:
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مثل جویندۀ دنیا چون مثل خورندۀ آب دریاست،هر چند بیش خورد تشنه تر می شود،می خورد و می خورد تا هلاک شود و هرگز آن تشنگی از وی نرود (1).

و رسول ما علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات می گوید:هم چنان که روا نباشد که کسی در آب رود و تر نگردد،روا نباشد که کسی در دنیا شود و آلوده نگردد ! ! 

این کهن باغ که گل پهلوی خار است در او***نیست یک دل که نه زان خار فکار است در او

برگ راحت مطلب میوه مقصود مجوی ***برگ بی برگی و غم میوه و بار است در او

چون جهان در خم چوگان فضا گوی صفت*** بی قرار است چه امکان قرار است در او(2)


مهمانی دنیا

مثال آخر: مثل کسی که در دنیا آید،مثل کسی است که مهمان شود نزدیک میزبانی که عادت وی آن بود که همیشه سرای آراسته دارد برای مهمانان و ایشان را می خواند،گروهی پس از گروهی و طبق زرین پیش وی نهد،بر وی نقل و مجمره سیمین با عود و بخور تا وی معطر شود و خوش بوی گردد و نقل بخورد و طبق مجمره بگذارد تا قوم دیگر در رسند،پس هر کس رسم وی داند و عاقل باشد،عود و بخور برافکند و خوش بوی شود و نقل بخورد و طبق و مجمره به دل خوش بگذارد و شکر بگوید و برود و کسی که ابله باشد پندارد که،این بوی دادند تا با خویشتن ببرد،چون به وقت رفتن بازستانند،رنجور و دلتنگ شود و فریاد درگیرد،
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1- 1) -مجموعة ورام:149/1. 

2- 2)- عبدالرحمن جامی.




دنیا نیز هم چون مهمان سرای است،سبیل بر راه گذران تا زاد برگیرند و در آنچه در سرای است،طمع نکنند. 

پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است***بلکه آن است سلیمان که زملک آزاد است

آن که گویند که بر آب نهادست جهان***مشنو ای خواجه که تا در نگری بر باد است

خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط*** که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است(1)


فراموشی آخرت در دنیا

مثال آخر: مثال اهل دنیا در مشغولی ایشان به کار دنیا و فراموش کردن آخرت، چون مثل قومی است که در کشتی باشند و به جزیره ای رسیدند،برای قضای حاجت و طهارت بیرون آمدند و کشتیبان منادی کرد که هیچ کس مباد که روزگار بسیار برد و جز به طهارت مشغول شود که کشتی به تعجیل خواهد رفت.

پس ایشان در آن جزیره پراکنده شدند،گروهی که عاقل تر بودند سبک طهارت کردند و بازآمدند،کشتی فارغ یافتند،جایی که خوش تر و موافق تر بود بگرفتند و گروهی دیگر،در عجایب آن جزیره عجب بماندند و به نظاره بازایستادند و در آن شکوفه ها و مرغان خوش آواز و سنگ ریزه های منقش و ملون نگریستند،چون بازآمدند در کشتی هیچ جای فراخ نیافتند،جای تنگ و تاریک بنشستند و رنج آن می کشیدند.
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1- 1)- خواجوی کرمانی.




گروهی دیگر،نظاره اختصار نکردند،بلکه آن سنگ ریزه های غریب و نیکوتر چیدند و با خود بیاوردند و در کشتی جای آن نیافتند،جای تنگ بنشستند و بارهای آن سنگ ریزه ها بر گردن نهادند و چون یک دو روز برآمد،آن رنگ ها نیکو بگردید و تاریک شد و بوی های ناخوش از آن آمدن گرفت،جای نیافتند که بیندازند، پشیمانی خوردند و بار و رنج آن بر گردن می کشیدند.

و گروهی دیگر،در عجایب آن جزیره متحیّر شدند،تا از کشتی دور افتادند و کشتی برفت و منادی کشتی به آن نشنیدند و در جزیره می بودند تا بعضی هلاک شدند از گرسنگی و بعضی را سباع هلاک کرد.

آن گروه اول،مثال مؤمنان پرهیزکار است و گروه پسین،مثل کافران که خود و خدای را عزّ و جلّ و آخرت را فراموش کردند و همگی خود را به دنیا دادند که:

[ اسْتَحَبُّوا الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا عَلَی الْآخِرَةِ ] (1).

این [ خشم و عذاب بزرگ ] به سبب آن است که زندگی دنیا [ یِ زودگذر ] را بر آخرت ترجیح دادند.

و آن دو گروه میانین،مثل عاصیان است که اصل ایمان نگاه داشتند و لیکن دست از دنیا بنداشتند،گروهی با درویشی تمتّع کردند و گروهی با تمتع،نعمت بسیار جمع کردند تا گران بار شدند ! !

بدین مذمّت که دنیا را کرده آمد،گمان مبر که هر چه در دنیاست مذموم است بلکه در دنیا چیزهاست که آن نه دنیاست،چه علم و عمل در دنیا باشد و آن نه از دنیا بود که در آن صحبت آدمی به آخرت رود،اما علم به عینه با وی بماند و اما عمل اگر چه به عینه نماند،اثر آن بماند و این دو قسم بود:
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1- 1) -نحل (16):107. 




یکی:پاکی و صفای جوهر دل که از ترک معاصی حاصل شود و یکی:انس به ذکر خدای عز و جل که از مواظبت بر عبادت حاصل شود،پس این جمله باقیات صالحات است که حق عز و جل گفت:

[ وَ الْبٰاقِیٰاتُ الصّٰالِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ] (1).

ولی اعمال شایستۀ پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آن ها نیکوتر است.

و لذت علم و لذت مناجات و لذت انس به ذکر خدای تعالی بیشترست و آن از دنیاست و نه از دنیاست،پس همه لذت ها مذموم نیست،بلکه لذتی که بگذرد و به نماند و آن نیز جمله مذموم نیست که این دو قسم است:

یکی آن است که اگر چه وی از دنیاست و پس از مرگ به نماند،و لکن معین است بر کار آخرت و بر علم و عمل و بر بسیار گشتن مؤمنان چون:قوت و نکاح و لباس و مسکن که به قدر حاجت بود که این شرط راه آخرت است،هر کس از دنیا بر این قدر قناعت کند و قصد وی از این فراغت بود بر کار دین،وی از اهل دنیا نباشد.

پس مذموم از دنیا آن باشد که مقصود از وی نه کار دین باشد،بلکه وی سبب غفلت و بطر و قرار گرفتن دل در این عالم و نفرت گرفتن وی از آن عالم بود و برای این بود که رسول علیه السلام گفت:

الدُّنْیا مَلْعُونَةٌ وَ مَلْعُونٌ ما فیها إلّا ذِکْرُ اللّهِ وَ ما وٰالاهُ (2).

دنیا و هر چه در آن است ملعون است الا ذکر خدای تعالی و آنچه بر آن معاونت کند.
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1- 1) -کهف (18):46. 

2- 2) -کیمیای سعادت:65. 




[ فَمَنْ أحَبَّها أوْرَثَتْهُ الْکِبْرَ،وَ مَنِ اسْتَحْسَنَها أوْرَثَتْهُ الْحِرْصَ، وَ مَنْ طَلَبَها أوْرَثَتْهُ الطَّمَعَ،وَ مَنْ مَدَحَها ألْبَسَتْهُ الرّیاءَ،وَ مَنْ أرادَها مَکَّنَتْهُ مِنَ الْعُجْبِ،وَ مَنِ اطْمَأنَّ إلَیها أرْکَبَتْهُ الْغَفْلَةَ، وَ مَنْ أعْجَبَهُ مَتاعُها فَتَنَتْهُ وَ لا تَبْقی لَهُ،وَ مَنْ جَمَعَها وَ بَخِلَ بِها أوْرَدَتْهُ مُسْتَقَرَّها وَ هِیَ النّارُ ]


ثمرۀ دنیا طلبی


اشاره

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرماید:

هر کس با امور مادی و ظاهری و به تعبیر حضرت با دنیا بر اساس هوا و هوس رابطه داشته باشد،هر نوع رابطه اش و هر شکل ارتباطش،علّت گناه و عصیان و خطا است و چون از طریق روابط غلط،گناه فراوان کسب شد،قرارگاه آدمی آتش دوزخ می شود.

عشق به دنیا مورث کبر،نیکو دانستن آن برخلاف قواعد الهیه علت حرص، خواستن آن باعث طمع،مدح آن سازندۀ ریا،ارادۀ آن به وجودآورندۀ عجب، اطمینان به آن فراهم کنندۀ غفلت،خوش آیند آن مفتون کننده و سپس از دست رونده است و هر کس برخلاف دستورهای حق به جمع مال بپردازد و نسبت به آن بخل ورزد به قرارگاهش که آتش است درافتد.

حضرت علی علیه السلام می فرماید:
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دارٌ بِالْبَلاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةٌ لا تَدُومُ أحْوالُها وَ لا یَسْلَمُ نُزّالُها (1).

دنیا سرایی است پیچیده به گرفتاری ها و موصوف به مکر و بی وفایی،احوالش یک نواخت نمی ماند و منزل داران در آن از غم و اندوه مرگ،جان به سلامت نمی برند.

دارٌ هانَتْ عَلیٰ رَبِّها فَخُلِطَ حَلالُها بِحَرامِها وَ خَیْرُها بِشَرِّها وَ حُلْوُها بِمُرِّها (2).

دنیا خانه ای است که نزد پروردگارش بسی بی ارزش و خوار و حلالش به حرام و خیرش به شرّ و شیرینش به تلخش آمیخته است.از پس هر خنده اش،گریه و به دنبال هر راحتش،رنج و پس حیاتش،مرگ است.

دارُ الْفَناءِ مَقیلُ الْعاصینَ وَ مَحَلُّ الْأشْقِیاءِ وَ الْمُعْتَدینَ (3).

این سرای ناپایدار،منزل گنهکاران و جای تیره بختان و مرکز زندگی گردنکشان است،محلی نیست که بر آن دل ببندند و به امورش دل خوش کنند.


دنیا در کلام عبد الرزاق لاهیجی

ملا عبد الرزاق لاهیجی در توضیح بسیار مختصری که به جملات پایانی این حدیث،دربارۀ ظاهر فریبای امور مادی و مغرور شدگان به آن دارد،می گوید:

حاصل آن که:این خبیثۀ دنیّه که از صفت او از هزار یکی و از بسیار اندکی به قلم آمد،هر که را در حبایل غرور خود،دانه خوار حرص و امل گردانید و مکاید و شرور او،هر که را به مکر و تزویر مبتلا و اسیر شهوت و شره ساخت،یقین بباید دانست
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1- 1) -غرر الحکم:131،حدیث 2248. 

2- 2) -غرر الحکم:131،حدیث 2249. 

3- 3) -غرر الحکم:128،حدیث 2179. 




که طریق خیر و صلاح دینی بر او مسدود شد و امید سعادت و فلاح اخروی از او منقطع گشت،چنان که خالق عالم فرموده که:

[ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاٰقٍ ] (1).

و آنان را در آخرت هیچ بهره ای نیست.

این محروم بی نصیب از آخرت که ارادۀ دنیا در ضمیرش متمکن است و حبّ دنیا و خواهش وی در خاطرش ثابت و راسخ،موافق خواهش و رغبت او مراد او را در کنارش می نهند چنان که فرموده:

[ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْعٰاجِلَةَ عَجَّلْنٰا لَهُ فِیهٰا مٰا نَشٰاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ] (2).

هر کس [ همواره ] دنیای زودگذر را بخواهد [ چنین نیست که هر چه بخواهد بیابد بلکه ] هر چه را ما برای هر که بخواهیم،به سرعت در همین دنیا به او عطا می کنیم،آن گاه دوزخ را در حالی که نکوهیده و رانده شده از رحمت خدا وارد آن می شود،برای او قرار می دهیم.

با آن که در حقیقت این دنیا که با زحمت بسیار در کف مرادش می گذارند،به مثابۀ خیالی است سریع السیر،چنان که خفته در خواب بیند و معانی و صورت چند که به رسم از شدت کوفت و استیلای مرض مشاهده نماید،خداوند عزیز در کلام مجید از حال بندگان خود خبر داده و فرموده:

[ مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیٰا وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الْآخِرَةَ ] (3).

برخی از شما دنیا را می خواست و برخی از شما خواهان آخرت بود.
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1- 1) -بقره (2):102 و 200. 

2- 2) -اسراء (17):18. 

3- 3) -آل عمران (3):152. 




و در این آیۀ شریفه ارادۀ خاص و عام را بیان فرموده و قصۀ نیک و بد را شرح داده،دشمن را از دوست جدا کرده و دور و نزدیک را پیغام فرستاده،طالب دنیا به نزد طالب عقبی کافر است و طالب عقبی به نزد طالب مولا مشرک.

آدمی،باید در صحیفۀ احوال و در مرآت اعمال خود تأملی و تدبری واجب داند و به نور بصیرت در دایرۀ فکر طوفی کند،تا مشاهده کند که ارادۀ کدام طرف از نهاد او سر می زند و به علم خود قیاس برگیرد که از کدام طایفه است.جهد کن تا از آن قوم نباشی که حق سبحانه و تعالی خبر می دهد:

[ مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذٰلِکَ لاٰ إِلیٰ هٰؤُلاٰءِ وَ لاٰ إِلیٰ هٰؤُلاٰءِ ] (1).

منافقان میان کفر و ایمان متحیّر و سرگردانند،نه [ با تمام وجود ] با مؤمنانند و نا با کافران.

طلّاب دنیا را صفت می نماید که:

[ وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ ] (2).

و آنان از آخرت [ که سرای ابدی و دارای نعمت های جاودانی و حیات سرمدی است ] بی خبرند.

و سعی کن که از اهل آخرت بلکه از طلاب مولا باشی که در نعت اول می فرماید که:

و سعی کن که از اهل آخرت بلکه از طلاب مولا باشی که در نعت اول می فرماید:
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1- 1) -نساء (4):143. 

2- 2) -روم (30):7. 




[ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ] (1).

و به آخرت یقین دارند.

و در صفت ثانی فرموده:

[ وَ الَّذِینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاٰ یُشْرِکُونَ ] (2).

و آنان که به پروردگارشان شرک نمی ورزند.

حدیث است که:

شیرینی دنیا تلخی آخرت است و تلخی دنیا شیرینی آخرت (3).

و نیز حدیث است که:

دنیا مانند مار و افعی است،ظاهرش نرم است و باطنش زهر قاتل (4).


حکایتی عجیب از دنیا

از حضرت صادق علیه السلام روایت است که:

روزی حضرت داود علیه السلام از منزل خود بیرون رفت و زبور می خواند و چنان بود که هرگاه آن حضرت زبور می خواند از حسن صوت او جمیع وحوش و طیور و جبال و صخور حاضر می شدند و گوش می کردند و هم چنان می رفت تا به دامنۀ کوهی رسید که به بالای آن کوه پیغمبری بود حزقیل نام و در آن جا به عبادت مشغول بود.

چون آن پیغمبر صدای مرغان و وحوش و حرکت کوه ها و سنگ ها دید و شنید،
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1- 1) -بقره (2):4. 

2- 2) -مؤمنون (23):59. 

3- 3) - روضة الواعظین:441/2؛شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید:85/19. 

4- 4) -الکافی:136/2،باب ذم الدنیا و الزهد فیها. 




دانست که داود است که زبور می خواند.

حضرت داود به او گفت:ای حزقیل ! اجازه می دهی که بیایم پیش تو ؟ عابد گفت:نه،حضرت داود به گریه افتاد،از جانب حضرت باری به او وحی رسید:

داود را اجازه ده،پس حزقیل دست داود را گرفت و پیش خود کشید.

حضرت داود از او پرسید:هرگز قصد خطیئه و گناهی کرده ای ؟ گفت:نه، گفت:هرگز عجب کرده ای ؟ گفت:نه،گفت:هرگز تو را میل به دنیا و لذات دنیا به هم می رسد ؟ گفت:به هم می رسد،گفت:چه می کنی که این را از خود سلب می کنی و این خواهش را از خود سرد می نمایی ؟ گفت:هرگاه مرا این خواهش می شود،داخل این غار می شوم که می بینی و به آنچه در آنجاست نظر می کنم،این میل از من برطرف می شود.

حضرت داود به رفاقت او داخل آن غار شد،دید که یک تختی در آنجا گذاشته است و در روی آن تخت،کلّۀ آدمی و پاره ای استخوان های نرم شده گذاشته و در پهلوی او لوحی دید از فولاد و در آنجا نقش است که من فلان پادشاهم که هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر بنا کردم و چندین بواکر ازاله بکارت کردم و آخر عمر من این است که می بینی که خاک فراش من است و سنگ بالش من و کرمان و مارها همسایه منند،پس هر که زیارت من می کند،باید فریفتۀ دنیا نشود،گول او نخورد (1)! ! 

شیر خدا رهبر اهل یقین***حیدر صفدر شه دنیا و دین

سوی قبورش بفتادی گذار*** گفت که ای معتکفات مزار
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باغ و سرا سیم و زر و خانمان***آنچه نهادید شد از دیگران

این خبر خانه و مال و شما ***چیست در آن مرحله حال شما

بهر اجابت ز شه ارجمند***از طرفی گشت ندایی بلند

کآنچه که خوردیم از آن خورده بیش*** سود نبردیم از اموال خویش

وآنچه نهادیم به ملک جهان***حاصل ما زان نشد الا زیان

وآنچه از آن روی طمع یافتیم*** پیش فرستاده کنون یافتیم(1)


نشانه های اهل دنیا و اهل آخرت

در سطور گذشته به این معنا واقف شدید که مقصود از دنیا زمین و آسمان، خورشید و ماه،مأکولات و ملبوسات و چشمه ها ورودها نیست که این همه نعمت های الهی است که کسی قدرت ارزیابی ارزش آن ها را ندارد،بلکه مقصود رابطۀ غلط و ظالمانه و غاصبانه و عاصیانه با نعمت های الهی است،آن که از حرام به دست می آورد و در حرام مصرف می کند،یا آن که از حلال به دست می آورد و در حرام مصرف می نماید،یا آن که به دست می آورد و نسبت به آن بخل می ورزد او اهل دنیا است.

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:

شب معراج به من خطاب رسید:ای احمد ! دنیا و اهل آن را دشمن دار و آخرت و اهل آن را عاشق باش،پرسیدم اهل دنیا کیانند و اهل آخرت چه مردمی هستند ؟

خداوند خطاب فرمود:

این است نشانه های اهل دنیا:

پرخوری،خندۀ زیاد،خواب بی اندازه،کثرت خشم،قلّت رضا و خشنودی نسبت به حق و خلق و عدم عذرخواهی در برابر رفتار سویی که نسبت به دیگران

ص:228






1- 1)- صفیر اصفهانی.




داشته،قبول نکردن عذر خواه،کسالت در طاعت،بی باکی در معصیت،آرزوی دراز،نزدیکی مرگ،عدم محاسبۀ نفس،کم سود،پر حرف،کم ترس،خوشحالی زیاد به وقت خوردن،عدم شکر به هنگام راحتی،بی صبری به وقت بلا و آزمایش، بسیاری مردم به پیش نظرشان کم است و به آنچه که انجام نداده اند از خویش ستایش می کنند،نسبت به آنچه ندارند ادعا می کنند،احسان خود را بازگو کرده و از گفتن بدی های مردم پروا ندارند،نیکی مردم را از نظر دور داشته و پنهان می کنند !

عرضه داشتم:غیر از این عیوب،برای اهل دنیا عیب دیگری هم هست ؟ خطاب رسید:عیب اهل دنیا زیاد است،جهل و حماقتشان بسیار و نسبت به استادان خود متکبر و پیش خود عاقل،ولی نزد عارفان احمقند.

اما اهل آخرت:

دارای چهره هایی شرمگین،کثیر الحیا،کم حمق و وجودشان پرمنفعت و مکرشان کم است.

مردم از آنان در راحت،ولی آنان برای راحت مردم در رنج،دارای کلامی موزون و سنگین و حسابگر نفس،در مسیر برنامه های مثبت،اهل رنج و زحمت.

چشمشان خواب،ولی دلشان بیدار است،دیدگانی پر اشک و قلبی ذاکر دارند.

به وقتی که نام مردم را در دیوان غفلت می نویسند،آنان را در دفتر ذاکران ثبت نام می کنند.

در ابتدای نعمت سپاس گزارند و در انتهای آن شاکرند،دعایشان مرفوع و سخنشان مسموع است،ملائکه به آنان شادند،خواسته هاشان در سراپردۀ ملکوت در گردش و خداوند عاشق شنیدن گفتار آنان است،چنانچه پدر عاشق شنیدن کلام فرزند.

چشم به هم زدنی از یاد حق باز نمی مانند و به زیادی غذا میل ندارند،از
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پرحرفی گریزانند و لباس آنان اندک است،مردم نزد آنان مرده و حضرت حق پیش آنان زنده و پایدار و کریم است.

فراریان را با آقایی و کرامت می خوانند و برگشتگان را با مهربانی می خواهند.

دنیا و آخرت نزدشان یکی است،مردم یک بار می میرند،ولی آنان به خاطر ریاضت و مجاهدۀ نفس و مخالفت با هوا،روزی هفتاد بار با مرگ روبرو می شوند، از حرکت باد پریشان خاطر شده،به خدا پناه می برند که نکند بلایی آسمانی باشد.

چون در برابر من قیام می کنند،گویی بنایی بسیار محکم سر پا ایستاده،در دل ایشان مشغولیّتی به خلق نمی بینی،به عزت و جلالم آنان را به حیات طیبه زنده می کنم،به وقت مفارقت روح از بدنشان،ملک الموت را به آنان کاری نیست که جز من کسی از آنان قبض روح نمی کند،تمام درهای آسمان را به روی آنان باز کرده و کلیۀ حجاب ها را از پیش نظرشان بردارم،بهشت را امر می کنم جهت آنان آرایش شود و حورالعین را دستور می دهم خود را در اختیار آنان بگذارد.

ملائکه را می گویم به آنان درود فرستند و درختان برای آنان میوه دهند و اثمار جنّت بر آنان بریزد،به نسیم زیر عرش دستور می دهم کوه ها از کافور و مشک با خود حمل کرده و با درخشش چشمگیر بر او وارد کنند،بین من و روحش پوششی نیست،به وقت قبض روحش می گویم:به آمدنت نزد من خوش آمدی و صفا آوردی،با کرامت و بشارت و رحمت و رضوان به سویم حرکت کن،در جنات نعیم مقیم باش و در آنجا به طور ابد قرار بگیر که نزد من دارای اجر عظیمی،اگر بینی ملائکه با او چه می کنند ؟ یکی روحش را پس از مرگ می گیرد،دیگری بخشش هایم را به او می پردازد ! ! اینان از وقتی خدا را شناختند آن طور که باید از غذاهای خوشمزه لذت نبردند و از وقتی به سیئات گذشته خود توجه کردند مصائب در آنان اثری نکرد،بر گناهانشان گریه می کنند،بر نفسشان سخت
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می گیرند،راحت اهل بهشت در مرگ و آخرت استراحتگاه بندگان من است، مونسشان اشک چشم و جلوسشان با ملائکۀ دست راست و چپ است، مناجاتشان با خدا است،قلوبشان جریحه دار و مرتب می پرسند چه وقت با رفتن از دار فنا به خانۀ بقا راحت می شویم (1).

آری،عاشقان حق جز حق نخواهند و جز حق ندانند و جز سخن حق نشنوند و جز به حق و برای حق کاری نکنند،دنیا برای آنان مقدمۀ آخرت و آخرت مقدمۀ رضوان اللّه و رسیدن به مقام قرب و وصل،تنها آرزوی آنان است.

تمام لذت آنان،در ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه است و به قول عارفان عاشق از دنیا و آخرت رسته و به حضرت دوست پیوسته اند.


دنیا از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام


اشاره

حضرت علی علیه السلام در«نهج البلاغة»دربارۀ دنیایی که برای انسان سود آخرتی ندارد و جز اتلاف وقت ثمری به انسان نمی رساند و غیر غرور و غفلت و سرگردانی و حمّالی،منفعتی ندارد می فرماید:

ای مردم ! کالای دنیا،گیاه خشک خرد شدۀ وبا خیز و تباه کننده است،پس دوری کنید از چراگاهی که کوچ کردن و نماندن در آن از اقامت گزیدنش سودمندتر است و اندک روزی و خوراک آن از دارایی بسیارش پاکیزه تر،فقر و نداری برای آن که بسیار از آن جمع کند مقرر شده و نصرت به آسودگی برای بی رغبت به آن ختم گشته،آن را که زینت دنیا به شگفتی کشیده،انگار بیناست،عاشق آن دلش ظرف اندوه شود و قلبش خانۀ نگرانی،اراده و قصدی او را گرفتار سازد و غرور خواسته،
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وی را اندوهگین نماید.به طور دائم در کشاکش اندوه ها و گرفتاری ها بماند تا راه نفسش با مرگ گرفته شود،آن گاه وی را به قبرستان برده به دل خاک سپارند،در حالی که دو رگ دلش قطع شده،نابود شدنش و به وسیلۀ برادرانش به گور افتادنش،سهل و آسان است.

مؤمن با دیدۀ عبرت به دنیا نظر کند و به اندازۀ لازم و از باب ناچاری روزی خود به دست آورد،با گوش خشم سخن از دنیا بشنود،اگر بگویند فلانی ثروتمند شد، اندکی بعد می گویند بدبخت و فقیر گشت،اگر به بودش شاد شوند به نبودش غمگین گردند،این است حال انسان در دنیا.. (1).

و نیز می فرماید:

آن که به خاطر به دست نیاوردن مال دنیا اندوهگین گردد،به قضا و قدر حضرت دوست خشمگین گشته و کسی که از مصیبتی گله کند از حضرت حق به شکایت برخاسته و کسی که بر ثروتمند به خاطر ثروتش فروتنی نماید،دو سوم دینش را از دست داده و کسی که قرآن بخواند و پس از مرگ دوزخی شود،معلوم است قرآن را به مسخره گرفته و آن که دلش شیفته و عاشق امور دنیایی و مادی محض شود و جز دنیا هدفی نبیند به سه چیز مبتلا شود،اندوه همیشگی،حرص حاکم،آرزوی غیر قابل یافتن ! (2)!

و نیز فرموده:

دنیا در ابتدای امر فریب می دهد،سپس زیان می رساند،آن گاه به شتاب و سرعت از دست می رود.
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خداوند راضی نشد دنیا را پاداش دوستان و عذاب دشمنان قرار دهد.

اهل دنیا،چونان کاروانی هستند که به وقت فرود آمدن،راننده و حمله دارشان فریاد زند کوچ کنند (1)! ! 

یکی پرسید از آن دانای فتوا***که چه بهتر بود از مال دنیا

چنین گفت او که مالی کان نباشد*** که گر باشد بجز تاوان نباشد

که گر مالی زدنیا افتد آغاز ***تو را آن مال دارد از خدا باز

ولی کی ارزد آن مال جهانی*** که از حق باز مانی تو زمانی

چو از حق باز می دارد تو را مال*** پس آن بهتر که نبود در همه حال

تو را چون عشق دنیا راه زن شد*** کجا در دین توانی بت شکن شد

همه عمرت شب است ای خفته راه***نه از روزی نه از بیداری آگاه

چو روزت صبح گرداند به زودی*** که تو در عشق بازی با که بودی

اگر در عشق حق خلوت نشینی*** حریف اژدهای آتشینی(2)

در سورۀ بیست و پنجم احادیث قدسیه آمده:

ای پسر آدم ! زاد و توشۀ خود را یاد کن که راه دور است دور،کشتی را نو کن که دریا عمیق است عمیق،بارت را سبک کن که راه دقیق است دقیق.

عمل را خالص کن که ارزیاب،بیناست بینا،خوابت را برای قبر بگذار و افتخارات را برای میزان و خوشی و لذتت را برای بهشت و راحتت را برای آخرت و کام گیریت را برای حورالعین و برای من باش تا برایت باشم،با سبک شمردن دنیا به من نزدیک شو و با دشمنی با بدکاران و عشق به نیکان،از آتش جهنم دور شو که

ص:233





1- 1) -نهج البلاغة:حکمت 415؛بحار الأنوار:119/70،باب 122،حدیث 111. 
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خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمی کند (1).


دنیای اولیای خدا

حضرت علی علیه السلام در«نهج البلاغة»نظر اولیا و عاشقان حق را به دنیا نظر دیگری می داند،آن جناب عقیده دارد که اهل دل به دنیا به دید الهی و عمقی می نگرند و لحظه لحظۀ دنیا را به آخرت ابدی و نعیم همیشگی حق،مبدل می کنند.

إنّ أوْلیاءَ اللّهِ هُمُ الَّذینَ نَظَرُوا إلیٰ باطِنِ الدُّنْیا إذا نَظَرَ النّاسُ إلیٰ ظاهِرِهَا وَ اشْتَغَلُوا بآجِلِها إذَا اشْتَغَلَ النّاسُ بِعاجِلِها فَأماتُوا مِنْها ما خَشَوا أنْ یُمیتَهُمْ وَ تَرَکُوا مِنْها ما عَمِلُوا أنَّهُ سَیَتْرُکُهُمْ وَ رَأوُا اسْتِکْثارَ غَیْرِهِمْ مِنْها اسْتِقْلالاً وَ دَرَکَهُمْ لَها فَوْتاً،أعْداءُ ما سالَمَ النّاسُ وَ سِلْمُ ما عادَی النّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْکِتابُ وَ بِهِ عَلِمُوا وَ بِهِمْ قامَ الْکِتابُ وَ بِهِ قامُوا لا یَرَوْنَ مَرْجُوَّاً فَوْقَ ما یَرْجُونَ وَ لا مَخُوفَاً فَوْقَ ما یَخَافُونَ (2).

عاشقان خدا آنانند که به حقیقت و عمق و باطن دنیا بنگرند،به وقتی که دیگران به ظاهر فریبا و زینت و زیور از دست رفتنی آن نظر کنند و به پایان و عاقبت آن توجه کنند،هنگامی که تنگ نظران به امروز آن مشغول گردند، علل بدبختی و عذاب را با طاعت و اخلاص از بین می برند،از ترس این که خود به دست آن علل هلاک گردند،تمام کالاهای دنیا را قلباً رها کرده و دل به آن نمی بندند؛زیرا می دانند که عناصر و اشیا و دنیا آن ها را رها خواهد کرد،آن را که دیگران از امور مادی بهرۀ زیاد می بینند،آنان در مقابل بهرۀ آخرت بسیار
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کم می بینند،می دانند که دریافت دنیا مساوی با از دست دادن آخرت است،با آنچه معشوق مردم است دشمنند،به وسیلۀ آنان قرآن شناخته می شود و آنان تمام حقایق را به وسیلۀ کتاب یافتند و تداوم قرآن به آنان و دوام خود آنان به کتاب خدا است،امیدی بالاتر از امید خود که امید به عنایت حق است و ترسی ما فوق ترس خود که ترس از عذاب الهی است،نمی بینند.

آری،این وضع روحی و نفسی و قلبی و عقلی اولیای خدا نسبت به دنیاست، دنیا به حقیقت که پرسودترین تجارتخانه برای بیداران و بینایان و علت بدبختی و شقاوت و پستی و حقارت برای کوردلان است،اهل معرفت دنیا را خانۀ مهمانی دانسته و در این جایگاه عالی با آراسته شدن به ایمان و عشق و اخلاق و عمل،جز رسیدن به لقای رب و وصل محبوب هدفی ندارند. 

اگر بی پرده بنمایی جمالت ای جهان آرا***به دام اشتیاق آری همه مرغان دلها را

صبا زان طرّه مشکین اگر بر هم زند یک چین*** دو عالم را کند مشکین مشام از عنبر سارا

اگر بر کوه برگویی نگارا قصه عشقت*** رسد بر آسمان بی شبهه فریاد از دل خارا

زشاهی گدایان درت گر آگهی یابد*** ره فقر و فنا گیرد هزار اسکندر و دارا

یکی مخمور دیدستی که صهبا راست زان هستی*** عجب کان شوخ چشم استی چنین تأثیر را دارا
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فلک در کج روی افتاد ز ابروی کجش آری***حریفی سخت عیار است و با گردون زند نارا

تو خوانی زلف و مژگانش ندانی دست سبحانش*** رقم زد در کتاب حسن این را جیم و آن را را

الهی در هوای وصل او دلخون چه گل بنشین*** سر دیدار اگر داری به پای گلشنش خارا


حکایتی عجیب از اوضاع و احوال دنیا

فیلسوف بزرگ،صدر المتألهین ملا صدرای شیرازی،در ضمن توضیح یکی از آیات سورۀ یس به نقل از«رسائل اخوان الصفا»گفتگوی دو رفیق را در زمینۀ برخوردشان به حال و وضع دنیا این چنین نقل می کند:

دوستی به یکی از دوستانش رسید و از او پرسید:حال و وضعت در این دنیا چگونه است ؟

جواب داد:خوب است،البته اگر از آفات و بلیّاتش در امان بمانم،به غیر از خیر و خوشی و عافیت،امید دیگری از دنیا ندارم،این حال من است،اکنون تو وضع خود را برای من بگو،جواب داد:می خواهی چه باشد،حال کسی که در این خانۀ غربت گرفتار و فقیر است،برای جلب منفعت،ضعیف و برای دفع ضرر، ناتوان و بی قدرت است.

پرسید:چگونه در این حالی ؟ گفت:در این دنیا در عذابیم،ولی در قیافه دارندۀ نعمت،دست بسته ایم ولی در شکل موجود آزاد،مغروریم به صورت خوشبخت، آزاد محترمیم در شکل برده پست،پنج حکومت بر ما حاکم است که فشار این پنج
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حکومت به سختی بر گردۀ ماست،احکام خود را بر ما جاری می کنند،بخواهیم یا نخواهیم.

دوستش گفت:از این پنج حاکم و حکومتشان مرا خبر ده،پاسخ داد:بشنو:

اوّل: جهان و این فلک گردان است که ما در درون او هم چون اسیر زندانی، محبوسیم.

انجم و ستارگانش به طور دائم در حرکتند،توقف و سکونی بر آنان نیست، گاهی شب را با ظلمت و تاریکی اش برای ما می آورند و زمانی روز را با نور و روشناییش،زمانی تابستان را با حرارتش و وقتی زمستان را با سرمایش،گاهی بادهای تند و وزنده را پدیدار می کنند و زمانی ابر و باران و برق جهنده را،وقتی صاعقۀ مهیب و زلزلۀ ویران کننده و علل وحشت و گرفتگی ماه و خورشید و زمانی قحطی و گرانی و دوره ای امراض کشندۀ حیوانات و وبا و زمانی جنگ و فتنه و بلا و وقتی غم و غصۀ دائمی که از ضربه و ضرر و شر این امور و این همه تیر بلا،راه نجاتی جز مرگ نیست ! !

دوّم: طبیعت و اموری که ذاتی اوست،از حرارت گرسنگی و آتش تشنگی و سوز و شراره شهوات و آلام و امراض و کثرت حاجات که انسانی نسبت به این برنامه ها،چاره ای جز جلب منفعت و دفع ضرر ندارد،برنامه هایی که یک چشم زدن به یک حالت نیست،به طور دائم نفس انسان در برخورد با این مسائل در مشقت و رنج و بلا و عذاب و گرفتاری و ناراحتی است و راحت انسان از این امور، جز به مرگ میسر نخواهد بود !

سوّم: قواعد عظیم و عجیب الهی است،از احکام و حدود و اوامر و نواهی و بشارت و انذار،تهدید و توبیخ،رنج رمضان و مشقت بدن در قیام به واجبات و مبارزۀ با نفس به وقت ادای واجبات مالی و رنج سفر حج و مشقت کشیدن در
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وقت مهاجرت و زخم برداشتن در میدان جهاد با کفر و مسائل دیگر از قبیل:ترک لذات حرام و اجتناب از شهوات و محرمات.

چهارم: روبرو شدن با حکومت ستمگران،آن زورگویانی که خود را مالک رقاب مردم دانسته و بندگان حق را به زور به بردگی می برند که اگر مطیع آنان بشوی،جز همّ و غم و رنج و مشقت و ضایع کردن عمر و از همه بدتر،غضب و انتقام و سخط حضرت حق را در پی نداری و بین تو و طاعت حق حجابی بدتر از خدمت به دولت ستمگر نیست و اگر از اطاعت آنان،شانه خالی کنی ظاهر زندگیت تباه و جز ناراحتی محصولی برایت نیست و از طرفی هم انسان در دنیا به تعاون و تمدن و سیاست و ریاست محتاج است ! !

پنجم: نیاز شدید به مواد و عناصر و اغذیه و اشربه و اطعمه و لباس و مسکن برای قوام بدن و ادارۀ امور زندگی که فراهم آوردنش در گرو کار طاقت فرسا و دویدن و عرق ریختن در شب و روز و یاد گرفتن صنعت و تجارت و کشاورزی و دامداری و خرید و فروش و سر و کله زدن با مردم و گرفتار شدن به حرص و طمع برای جمع مال و حفظ آن از دستبرد رندان و آفات و عوارض است،این است حال و احوال و وضع و اوضاع ما و اکثر مردم روزگار و خلاصه فرزندان این دنیای تنگ و تاریک،آنان که با این همه آفات و بلیّات و آلام و اسقام و امراض و رنج ها و اختلافات و نزاع ها و طوفان ها و حوادث،آرزوی ماندن و خوشی دارند،یا ایمان به خدا و آخرت ندارند،یا تصور می کنند پس از مرگ خبری نیست.در هر دو حالت،هم چون کفار مردمی پست و غافل از حقیقتند.

و اما آنان که به آخرت و معاد و عظمت جهان دیگر و شرف و سرور اهلش و لذّت نیک بختان و نعمت و ملکت عالم بعد توجه دارند،برای دلبستگی به دنیا و مغرور شدن به آن و آرزوی خلود،در این مجلس و دویدن دنبال تکاثر و تفاخر
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و ریاست چه عذری دارند،باید گفت:اینان در عقل دچار خلل و در ایمان و عقیده دچار فسادند و به فرمودۀ قرآن (1).

[ وَ مٰا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ ] (2).

و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند مگر آن که [ برای او ] شریک قرار می دهند.

در مسئلۀ دنیا و حقیقت ظاهر و باطن آن و برخورد اهل غفلت با دنیا و اهل خدا با این خانۀ زودگذر و این که دنیا پرستان به چه خسارت هایی در همین دنیا و آخرت دچار می شوند و اهل خدا و معرفت داران و بینایان،چه سودها در همین دنیا و آخرت عایدشان می شود آن قدر مطلب و مسئله هست که اگر در این نوشتار منعکس شود مثنوی هفتاد من شود،این فقیر تصور می کند،آنچه به طور مختصر در توضیح این حدیث پر قیمت رفت برای درس و پند کافی می باشد،امید است خدای بزرگ به همۀ ما توفیق نصیب بردن از دنیای صحیح را برای آبادی آخرت به لطف و کرمش عنایت فرماید.
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باب 33 در بیان ورع


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

أغْلِقْ أبْوابَ جَوارِحِکَ عَمّا یَرْجِعُ ضَرَرُهُ إلیٰ قَلْبِکَ وَ یَذْهَبُ بِوَجاهَتِکَ عِنْدَ اللّهِ تَعالی وَ یُعَقِّبُ الْحَسْرَةَ وَ النَّدامَةَ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ الْحَیاءَ عَمّا اجْتَرَحْتَ مِنَ السَّیِّئاتِ.وَ الْمُتَوَرِّعُ یَحْتاجُ إلیٰ ثَلاثَةِ اصُولٍ:الصَّفْحُ عَنْ عَثَراتِ الْخَلْقِ أجْمَعَ،وَ تَرْکُ الْحُرْمَةِ فیهِمْ،وَ اسْتِواءُ الْمَدْحِ وَ الذَّمِّ.

وَ أصْلُ الْوَرَعِ دَوامُ الْمُحاسَبَةِ،وَ صِدْقُ الْمُقاوَلَةِ،وَ صَفاءُ الْمُعامَلَةِ، وَ الْخُروُجُ عَنْ کُلِّ شُبْهَةٍ،وَ رَفْضُ کُلِّ ریبَةٍ،وَ مُفارَقَةُ جَمیعِ ما لا یَعْنیهِ،وَ تَرْکُ فَتْحِ أبْوابٍ لا یَدْری کَیْفَ یُغْلِقُها،وَ لا یُجالِسَ مَنْ یُشْکِلُ عَلَیْهِ الْواضِحُ،وَ لا یُصاحِبَ مُسْتَخِفَّ الدّینِ،وَ لا یُعارِضَ مِنَ الْعِلْمِ ما لا یَحْتَمِلُ قَلْبُهُ،وَ لا یَتَفَهَّمَهُ مَنْ قابَلَهُ،وَ یَقْطَعَ مَنْ یَقْطَعُ عَنِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
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[ أغْلِقْ أبْوابَ جَوارِحِکَ عَمّا یَرْجِعُ ضَرَرُهُ إلیٰ قَلْبِکَ وَ یَذْهَبُ بِوَجاهَتِکَ عِنْدَ اللّهِ تَعالی وَ یُعَقِّبُ الْحَسْرَةَ وَ النَّدامَةَ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ الْحَیاءَ عَمّا اجْتَرَحْتَ مِنَ السَّیِّئاتِ ]


حقیقت ورع

از مهم ترین و سودمندترین مسائل عالی اخلاقی و فضایل انسانی که مورّث راحت دنیا و آخرت و ضامن حفظ دین شخص و مولّد امنیّت باطن و سازندۀ سعادت دنیا و آخرت است مسئلۀ با عظمت ورع می باشد.

ورع،یعنی پارسایی و پاکدامنی و قدرتی که به توفیق حضرتِ حق از تکرار اجتناب از گناه و عصیان و خطا و اشتباه و دوری از محرمات در نفس پدید می آید و آدمی در سایۀ این قدرت الهی با سرعتی غیر قابل تصور به سوی کمالات و فضایل حرکت کرده و به مقام قرب جانان می رسد،لذت وصال معشوق را در نقطۀ قرب،با کام جان می چشد.

چون ابر رحمت،ورع بر آسمان حیات جامعه سایه افکند،شیاطین و دشمنان درونی و برونی به ذلت و خواری دچار می شوند و جامعه از بسیاری از فتنه ها و عوامل بدبختی آسوده می گردد و خانۀ ظلم به نفس و ظلم به خلق و ظلم به مقررات الهی،از بیخ ویران می گردد.

بدون ورع،امید داشتن به رحمت حق عین بی انصافی و با نداشتن این سرمایۀ
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عظیم الهی،راه یافتن به مقام ملکوت محال و با عریان بودن از این لباس قدسی، ورود به بهشت ممنوع است.

کلید ورع،حلّال تمام مشکلات است و بی ورع قفل و گره بر تمام کارهاست، ورع،نسیم الهی در جان عبد و بی ورعی،آتش شیطان در خرمن حیات آدمی است.

وقتی ورع و پارسایی و پاکدامنی و خویشتن داری از گناه،حاکم بر زندگی شود، دشمنان خطرناکی چون:حسد،کبر،ریا،غرور،عجب،پلیدی،سوء ظن، مجادله،مجامله،سستی،سهل انگاری،بخل،زنا،ربا،ظلم،غصب،دزدی، قمار،شرک،کفر،دروغ،تهمت،غیبت و...از خانۀ حیات،فرار را بر قرار ترجیح می دهند و فرارشان باعث می شود حجاب های بین انسان و حق،مرتفع گشته و آدمی از طریق چشم دل به دیدار جمال و زیارت جلال،نایل شود.

تصور نکنید که دشمنان شما قوی هستند،شیاطین درونی و برونی از قدرت عاری اند و این حقیقتی است که قرآن مجید به آن ناطق است.

[ فَقٰاتِلُوا أَوْلِیٰاءَ الشَّیْطٰانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطٰانِ کٰانَ ضَعِیفاً ] (1).

پس شما با یاران شیطان بجنگید که یقیناً نیرنگ و توطئۀ شیطان [ در برابر ارادۀ خدا و پایداری شما ] سست و بی پایه است.

این که در بسیاری از امور شیطان بر انسان چیره می شود،از قدرت او نیست، بلکه از سستی و زبونی خود انسان است،این آدمی است که بدون عکس العمل در برابر هجوم شیطان،خود را در اختیار شیطان می گذارد و همانند مرده در دست غسّال،خویش را به شیطان می سپارد،انسان باید یوسف وار به این دشمن غدّار
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1- 1) -نساء (4):76. 




حمله کند که با چنین حمله ای دشمن تا قیامت از انسان می گریزد و چون دشمن گریخت،هوای نفس بی عامل تحرک می ماند و شعلۀ فروزان هوا به تدریج سرد و عاقبت خاموش می گردد.

به قول مولوی:

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید***در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید از این مرگ مترسید*** کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید از این نفس ببرّید ***که این نفس چو بندست و شما هم چو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان*** چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا*** بر شاه چو مردید همه شاه و وزیرید

بمیرید بمیرید وزین ابر برآیید*** چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

راستی،منافع دنیوی و اخروی ورع،قابل مقایسه با سایر فضایل نیست،ورع را عاقبت و منافعی است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب کسی خطور کرده.

حضرت امام صادق علیه السلام در ابتدای روایت ورع می فرماید:

تمام درهای جوارح و اعضای خود را از ورود هر نوع گناهی با قدرت ورع ببندید و با این برنامه،جلوی ورود هر نوع ضرر و خسارتی را به قلب که خانۀ رحمان
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و عرش اللّه اکبر و جان هستی توست با کمال قدرت بگیر که اگر خانۀ دل خراب شود،بنیان سلامت اعضا و جوارح خراب شده.

قلب را که محل معارف و چراغ پر فروغ الهی است،از آلوده شدن به گناه و تیرگی حفظ کن که اگر درب گناه به روی اعضا و جوارح باز باشد،نور ایمان در قلب خاموش می شود و مرتبه و منزلت تو در پیشگاه مقدس حضرت ربّ الأرباب پست می گردد و در قیامت،جز حسرت و ندامت محصولی بر نخواهی داشت و به سبب بازبودن درِ گناه به روی اعضا و جوارح،مرغ ملکوتی حیا از قفس وجود پر کشیده و تو را برای افتادن به چاه هر گناهی،آماده می سازد ! !

چه بدبخت انسانی که از حالت الهی ورع بی نصیب است و چه زبون و بیچاره آن نفس و جانی که از نور ورع بی بهره است،بی ورع همانند حصار و قلعه ایست که در ندارد و از هر دیوارش روزنی برای ورود شیاطین باز است.

بیایید با سوز دل و کمال اخلاص به بارگاه مقدس حضرت ذو الجلال بنالیم،و از آن منبع فیض بخواهیم که از فضل و رحمتش ما را به فضیلت ورع آراسته فرماید،تا از این رهگذر به سعادت ابدی نایل آمده و از شقاوت و پستی و به خصوص از عذاب فردا و رنج امروز،در امان بمانیم.

به قول الهی آن عارف معارف الهیه: 

چه خوش است یک شب بکشی هوا را***به خلوص خواهی زخدا خدا را

به حضور خوانی ورقی زقرآن*** فکنی در آتش کتب ریا را

شود آن که گاهی بدهند راهی*** به حضور شاهی چو من گدا را

طلبم رفیقی که دهد بشارت***به وصال یاری دل مبتلا را

مگر آشنایی ز ره عنایت ***بخرد به خاری گل باغ ما را

فلکا شکستی دل عاشقان را*** به چه روی بستی کمر جفا را
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چو شکستی این دل مشو ایمن از وی***که بسوزد آهش قلم قضا را

نه حریف مایی فلکا که یارم ***شکند به نازی صف ما سوا را

بشکست رونق زبتان بت من*** زصنم بیاراست حرم خدا را

نه براه کویش سفری خرد را*** نه به باغ حسنش گذری صبا را

نه زدام شوق تو رهد الهی*** نه به درد عشقت اثری دوا را


ورع در آیینۀ روایات

حضرت علی علیه السلام می فرماید:

رسول اسلام صلی الله علیه و آله،شب معراج از حضرت ربّ العزه از بهترین اعمال سؤال کرد، خداوند متعال مسائلی را در پاسخ به سؤال رسول جواب داد،از جمله فرمود:

یا أحْمَدُ إنْ أحْبَبْتَ أنْ تَکُونَ أوْرَعَ النّاسِ فَأزْهَدْ فِی الدُّنیا وَ ارْغَبْ فِی الْآخِرَةِ (1).

ای احمد ! اگر علاقه داری پارساترین مردم باشی،نسبت به دنیا زاهد و به آخرت مشتاق باش.

عرضه داشت:چگونه نسبت به دنیا زهد ورزم و به آخرت عشق بورزم ؟

خطاب رسید:خوردن و آشامیدن و لباست را از دنیا سبک بردار که سبک گیری در این امور،مصونیّت حتمی از گناه است و باعث بر حفظ حقوق مردم،فردای خود،از مال دنیا انباشته مکن و بر ذکر و یاد من مداومت داشته باش.

عرضه داشت:چگونه بر یادت مداومت کنم ؟ خطاب رسید:بیدار باش،مردم تو را آن چنان مشغول نکنند که مرا از یاد ببری،از ترش و شیرین دنیا بپرهیز،شکم و خانه را از غیر ضرورت خالی دار،مانند طفلان مباش که چون سبز و زرد دنیا را
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ببینند عشق ورزند و چون شیرین و ترشش را به دست آرند،مغرور گردند (1).

آری،ورع به معنای زیستن بدون گناه و تجاوز است و زندگی کردن توأم با عبادت و اطاعت و عشق ورزی به حقایق.

یا أحْمَدُ عَلَیْکَ بِالْوَرَعِ فَإنَّ الْوَرَعَ رَأْسُ الدّینِ وَ وَسَطُ الدّینِ وَ آخِرُ الدّینِ،إنَّ الْوَرَعَ یُقَرِّبُ الْعَبْدَ إلَی اللّهِ تَعالی.

یا أحْمَدُ إنَّ الْوَرَعَ کَالشُّنُوفِ بَیْنَ الْحُلِیّ وَ الْخُبْزِ بَیْنَ الطَّعامِ إنَّ الْوَرَعَ رَأْسُ الْإیمانِ وَ عِمادُ الدّینِ إنَّ الْوَرَعَ مَثَلُهَ کَمَثَلِ السَّفینَةِ کَما أنّ فِی البَحرِ لا یَنْجُو إلّا مَنْ کانَ فیها کَذلِکَ لا یَنْجُو الزّاهِدُونَ إلّا بِالْوَرَعِ...

یا أحْمَدُ الْوَرَعُ یَفْتَحُ عَلَی الْعَبْدِ أبْوابَ الْعِبادَةِ فَیُکْرَمُ بِهِ عِنْدَ الْخَلْقِ وَ یَصِلُ بِهِ إلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2).

ای احمد ! بر تو باد به پارسایی و خودداری از برنامه های غیر خدایی که ورع و پارسایی سر دین و وسط دین و آخر دین است.

ورع،عبد را به مقام قرب حق می رساند،ورع مانند گوهرهایی است که بر آویزۀ گوش می زنند و مانند نان در میان سفره است،ورع سر ایمان و ستون دین و همانند کشتی است،همان طور که نجات از دریا برای کسی است که سرنشین کشتی است،همان طور نجات زاهدان در دنیا به ورع است.

ای احمد ! ورع،درهای عبادت و بندگی را به روی عبد باز می کند و باعث بزرگواری و کرامت او در خلق عالم می شود و با ورع است که عبد به مقام وصال حضرت اللّه می رسد.
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فی تَوْراتِ مُوسیٰ علیه السلام:لا عَقْلَ کَالدّینِ،وَ لا وَرَعَ کَالْکَفِّ وَ لا حَسَبَ کَحُسْنِ الْخُلْقِ (1).

در تورات موسی آمده:پای بندی همانند دینت و نگهداری چون ورع و حسبی همانند حسن خلق نیست.

یَا ابْنَ آدَمَ تَوَرَّعْ تَعْرِفُنی (2).

ای فرزند آدم ! پارسایی و پاکدامنی پیشه کن تا به شناخت من نائل شوی.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:کُنْ وَرِعاً تَکُنْ أعْبَدَ النّاسِ وَ کُنْ قَنِعاً تَکُنْ أشْکَرَ النّاسِ وَ أحبَّ لِلنّاسِ ما تُحِبُّ لِنَفْسِکَ تَکُنْ مُؤمِناً وَ أحْسِنْ مُجاوَرَةَ مَنْ جاوَرَکَ تَکُنْ مُسْلِماً وَ أقِلَّ الضِّحْکَ فَإنَّ کَثْرَةَ الضِّحْکِ تُمیتُ الْقَلْبِ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:پرهیز کار و پارسا باش،تا از همه عابدتر باشی، قناعت کن تا شکرگزارتر باشی،آنچه برای خود دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش تا مؤمن باشی،با همسایگان به نیکی رفتار کن تا مسلمان باشی و کمتر بخند که خندۀ زیاد،مرگ دل است.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:کُنْتُ مَعَ أبی حَتَّی انْتَهَیْنا إلَی الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ وَ إذا اناسٌ مِنْ أصْحابِهِ فَوَقَفَ عَلَیْهِمْ فَسَلَّمَ وَ قالَ:

وَ اللّهِ إنّی لَاُحِبُّکُمْ وَ احِبُّ ریحَکُمْ وَ أرْواحَکُمْ فَأعینُونی عَلیٰ ذلِکَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ فَإنَّکُمْ لَنْ تَنالُوا وَلایَتَنا إلّا بِالْوَرَعِ وَ الْاجْتِهادِ... (4)
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حضرت صادق علیه السلام می فرماید:با پدرم بودم تا به قبر و منبر پیامبر رسیدیم عده ای از یاران پدرم آنجا بودند،حضرت کنار آنان ایستاد و پس از سلام به آنان فرمود:به خدا قسم عاشق شما هستم،بوی شما و روح شما را دوست دارم،مرا در این عشق و دوستی نسبت به خودتان به ورع و کوشش در راه خدا کمک کنید،مسلماً بدون ورع و کوشش به ولایت ما ائمه نخواهید رسید.

قالَ الصّادِقُ علیه السلام:إنَّما أصْحابی مَنِ اشْتَدَّ وَرَعُهُ وَ عَمِلَ لِخالِقِهِ وَ رَجا ثَوابَهُ فَهؤُلَاءِ أصْحابی (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:یاران من فقط کسانی هستند که ورع آنان شدید است، برای خدا عمل می کنند و امید به ثواب او دارند،پس اینان اصحاب منند.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:ابْنَ آدَمَ اجْتَنِبْ ما حَرَّمْتُ عَلَیْکَ تَکُنْ مِنْ أوْرَعِ النّاسِ (2).

امام باقر علیه السلام می فرماید:خداوند فرمود:پسر آدم ! از آنچه بر تو ممنوع کردم بپرهیز تا پارساترین مردم باشی.

عَنْ أبِی الحَسَنْ الْأوَّلِ قالَ:کَثیراً ما کُنْتُ أسْمَعُ أبی یَقُولُ:لَیْسَ مِنْ شیعَتِنا مَنْ لا تَتَحَدَّثُ الْمُخَدَّراتُ بِوَرَعِهِ فی خُدُورهِنَّ وَ لَیْسَ مِنْ أوْلیائِنا مَنْ هُوَ فی قَرْیَةٍ فیها عَشَرَةُ آلافِ رَجُلٍ فیهِمْ مِنْ خَلْقِ اللّهِ أوْرَعُ مِنْهُ (3).

ص:251





1- 1) -الکافی:77/2،باب الورع،حدیث 6؛مجموعة ورام:186/2؛وسائل الشیعة:244/15،باب 21،حدیث 20398. 

2- 2) -الکافی:77/2،باب الورع،حدیث 7؛مجموعة ورام:186/2،وسائل الشیعة:245/15،باب 21،حدیث 20399. 

3- 3) -الکافی:79/2،باب الورع،حدیث 15؛مجموعة ورام:186/2؛وسائل الشیعة:246/15،باب 21،حدیث 20404. 




حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام می فرماید:بسیار زیاد از پدرم شنیدم که می فرماید:شیعه ما نیست کسی که زنان پشت پرده از ورعش سخن نگویند و از دوستان ما نیست کسی که در قریه ای باشد که آن قریه را ده هزار جمعیّت باشد و در بین آنان با ورع تر از او زندگی کند.

راستی،ورع چه عظمتی دارد،کدام نردبان بعد از ایمان به خدا از ورع مهم تر است،ورع چه صفت بسیار عظیمی است که به واسطۀ آن انسان محبوب انبیا و ائمه و ولیّ خدا می شود،مگر در روایات باب ورع نخواندید که ورع وسیلۀ قرب و علت رسیدن به مقام وصل و بازکنندۀ ابواب عبادت و رحمت به روی انسان است ! !

بیایید با اجتناب از صغائر و کبائر و آراسته شدن به حسنات به کسب ورع اقدام کنیم،تا از این ره به دیدار جمال و جلال موفق شده و خیمۀ زندگی و حیات را به عالم ملکوت و بارگاه قدس کشیده و همنشین روحانیون عرشی و ملکوتیان آسمانی گردیم و از رسیدن به مقام قرب و وصل آن لذتی را بیابیم که نه گوشی شنیده و نه قلبی آن را درک کرده است،بیایید خود را به جایی برسانیم که دست ملک از آنجا کوتاه است و در آنجا در کمال عشق و محبت و پیشگاه محبوب عرضه بداریم. 

دلم را بهر عشقت خانه کردم***به دست خود دلم دیوانه کردم

زنور عشق تو چون آتش طور ***گرفتم یک قبس گیرانه کردم

نهال عشقم از نور خدا بود*** به شاخ آتشینش لانه کردم

زمهرت آتشی بر دل فکندم ***فروزان خاک این کاشانه کردم

زدم آتش به کاخ خودپرستی*** دلم را با رضا ویرانه کردم

مگر عشقت خلیل بت شکن بود*** که او را وارد بتخانه کردم
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شکست عشق تو بتهای هوا را***نبردی با هوس مردانه کردم

در این جنگی که با نفس و هوا شد*** دلم را خالی از بیگانه کردم(1)



عَنْ حَدیدِ بْنِ حَکیم قالَ:سَمِعْتُ أبا عَبْدِ اللّه علیه السلام یَقُولُ:اتّقُوا اللّهَ وَ صُونُوا دینَکُمْ بِالْوَرَعِ (2).

حدید بن حکیم می گوید،از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود:تقوای خدا پیشه کنید و دین خود را با ورع محافظت نمایید.

عَنْ یَزیدَ بْنِ خَلیفَةَ قالَ:وَعَظَنا أبو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فَأمَرَ وَ زَهَّدَ ثُمَّ قالَ:عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ فَإنَّهُ لا یُنالُ ما عِنْدَ اللّهِ إلّا بِالْوَرَعِ (3).

یزید بن خلیفه می گوید:حضرت صادق علیه السلام ما را موعظه می فرمود:امر به طاعت و عبادت و زهد داشت،سپس فرمود:بر شما باد به ورع که جز با ورع به فضل و عنایت و رحمت خدا نمی رسید.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:لا یَنْفَعُ اجْتِهادٌ لا وَرَعَ فیهِ (4).

امام صادق علیه السلام فرمود:کوشش بدون ورع سودی ندارد.

به این حقیقت عالی،با کمال جدّیت و کوشش باید آراسته شد؛زیرا کوشش کنندۀ بی ورع مانند مریضی است که برابر دستور طبیب دارو استعمال کند،ولی از آنچه طبیب او را منع کرده پرهیز ننماید.

قالَ أبُو جَعْفَرٍ علیه السلام:إنَّ أشَدَّ الْعِبادَةِ الْوَرَعُ (5).
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حضرت باقر علیه السلام فرمود:سخت ترین عبادت،ترک محرمات و برنامه های شبهه ناک است.

در کتاب شریف«الکافی»از امام صادق علیه السلام آمده:

بر شما باد به پرهیزکاری و ورع و کوشش در راه خدا و راستی در گفتار و ادای امانت و حسن خلق و نیکی به همسایه و به دعوت کردن مردم به راه خدا با اعمال و کردارتان،از شما می خواهیم که باعث زینت ما باشید نه عامل اهانت به ما،رکوع و سجود را طولانی کنید،وقتی رکوع و سجود شما طولانی می شود شیطان به دنبال شما فریاد برمی دارد:وای این اطاعت کرد،من معصیت؛او سجده کرد،من سرپیچی (1).

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:إنّا لا نَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤمِناً حَتّیٰ یَکُونَ لِجَمیعِ أمْرِنا مُتَّبِعاً مُریداً،ألا و إنَّ مِنِ اتِّباعِ أمْرِنا وَ إرادَتِهِ الْوَرَعَ،فَتَزَیَّنُوا بِهِ یَرْحَمْکُمُ اللّهُ وَ کَبِّدُوا أعْدائَنا بِهِ یَنْعَشْکُمُ اللّهُ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:ما کسی را مؤمن نمی دانیم،مگر همۀ برنامه های ما را اطاعت کند و متابعت و ارادت نسبت به امر ما،ورع است،خود را با پرهیز از محرمات زینت دهید و با ورع،زبان مذمّت دشمنان را از خود قطع نمایید که خداوند با آراسته بودنتان به ورع به شما درجه می دهد.

سُئِلَ أمیرُ الْمُؤمِنینَ علیه السلام:أیُّ الْأعْمالِ أفْضَلُ عِنْدَ اللّهِ ؟ قالَ:التّسلیمُ وَ الوَرَعُ (3).
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از امیر المؤمنین علیه السلام از برترین عمل پرسیدند فرمود:تسلیم به حق و ورع و پارسایی.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أنَّهُ قالَ:إتَّقُوا اللّهَ إتَّقُوا اللّٰهَ،عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ وَ صِدْقِ الْحَدیثِ وَ أداءِ الْأمانَةِ وَ عِفَّةِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ تُکُونُوا مَعَنا فِی الرَّفیعِ الْأعلیٰ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:پرهیزکاری،پرهیزکاری،بر شما باد به ورع و راستگویی و ادای امانت و عفت شکم و شهوت که با این برنامه ها در رفیع اعلی با ما خواهید بود.

عَنِ الصّادِقِ علیه السلام قالَ:أما وَ اللّهِ إنَّکُمْ لَعَلیٰ دینِ اللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ فَأعینُونا عَلیٰ ذلِکَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ،عَلَیْکُمْ بِالصَّلاةِ وَ الْعِبادَةِ،عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:به خدا قسم شما شیعیان ما بر دین خدا و ملائکه هستید،ما را با ورع و کوشش بر این دین کمک کنید،بر شما باد به نماز و عبادت و بر شما باد بر ورع.


ورع ابن سیرین

ابن سیرین مردی بزّاز بود،می گوید:

در بازار شام در مغازۀ خود برای فروش پارچه نشسته بودم،زنی جوان وارد مغازه شد در حالی که حجاب کامل اسلامی را رعایت کرده بود !

از من درخواست چند نوع پارچه کرد،آنچه می خواست به او عرضه کردم،
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گفت:پسر سیرین ! این بار پارچه سنگین است و مرا طاقت حمل آن به منزل نیست،شما این بار را به خانۀ من بیاور و در آنجا قیمتش را از من بستان.

من بی خبر از نقشه شومی که او برای من کشیده،بار پارچه را به دوش گذاشته و به دنبال او روان شدم،چون وارد دالان خانه گشتم درب را قفل زد و حجاب از روی و موی برداشت و در برابر من کمال طنازی و عشوه گری آغاز نمود،تازه بیدار شدم که به دام خطرناکی گرفتار آمده ام،بدون این که خود را ببازم،همراهش به اطاق رفتم،او را خام کردم،سپس محل قضای حاجت را از او پرسیدم،گفت:

گوشۀ حیات است،به محل قضای حاجت رفتم،در آنجا از افتادن به خطر زنا به حضرت دوست نالیدم،آن گاه تمام هیکل و لباسم را به نجاست آلوده کردم و با همان منظره نفرت آور بیرون آمدم.

چون زن جوان مرا به این حال دید سخت عصبانی شد و انواع ناسزاها را نثار من کرد.سپس درب خانه را گشود و مرا از خانه بیرون کرد،به منزل خود رفتم، لباس هایم را عوض کردم و بدن را از آلودگی شستم،عنایت خدا به خاطر و رعی که به خرج دادم هم چنان که به خاطر ورع یوسف،شامل حال یوسف شد شامل حالم شد و از آن پس در غیب به روی دلم باز شد و علم تعبیر خواب به من مرحمت شده و بخشیده شد.


کسب آبرو به برکت ورع

امام صادق علیه السلام می فرماید:

در زمان های گذشته جوانی بود وارسته،از گناه پیراسته،به حسنات الهی آراسته.

اهل محل به خصوص جوانان معصیت کار را به طور دائم امر به معروف و نهی از
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منکر می کرد،بی ادبان و دریدگان تحمّل امر به معروف وی را نداشتند،نقشه ای خائنانه برای ضربه زدن به شخصیّت او طرح کردند و آن این بود که زن بدکارۀ جوانی را دیدند،پولی در اختیارش گذاشتند و به او گفتند:به وقت تاریکی شب با اضطراب و ناراحتی در این خانه را بزن،چون در باز شد بدون معطلی به درون خانه برو و بگو زنی شوهر دارم،عده ای از جوانان مرا دنبال کرده اند،به من پناه بده، چون به اطاق رفتی خود را به او عرضه کن تا ما اهل محل را خبر کنیم به خانۀ او بیایند و ببینند که این عابد مقدس چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند ! !

نقشه عملی شد،جوان عابد که در خلوت آن خانه،شب ها را به عبادت قیام داشت،زن را پذیرفت،هوا سرد بود،جوان منقل آتش آورد،زن بی حیا از حجاب خارج شد،چشم جوان به جمالی به مثال حور افتاد،آتش شهوت شعله کشید، ولی او برای خدا و فرو نشاندن شعلۀ خطرناک آتش غریزه دو دست خود را روی آتش منقل گرفت بوی سوزش و سوختن و کباب شدن بلند شد.

زن فریاد زد:چه می کنی ؟ گفت:مزۀ این آتش را در برابر خطر آتش شهوت به خود می چشانم تا از عذاب قیامت در امان باشم.

زن با عجله از خانه خارج شد،در میان کوچه داد و فریاد کرد،قبل از این که جوانان بی تربیت مردم را خبر کنند تا آبروی آن عبد حق را ببرند،زن مردم را با فریاد خود جمع کرد و گفت:با عجله به خانۀ جوان عابد بروید که خود را سوزاند.

مردم به خانه ریختند جوان را از کنار آتش کنار کشیدند،چون سرّ قضیه و علت داستان فاش شد آبروی آن جوان بزرگوار و کریم در میان مردم دو چندان شد و از آن شب احترام او در میان مردم شهر افزوده گشت.
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پاک دامنی عالم

ایامی که در قم تحصیل می کردم در مسجدی برای نماز حاضر می شدم که امام مسجد از مدرسان بزرگ و از مجتهدان عالی مقام و صاحب صد و چند جلد تألیف علمی بود و زهد و ورع و پارسایی و فرار از ریاست و هوا از وجود او می بارید و جز اهل علم او را نمی شناختند.

به تدریج با او آشنا شدم،پاره ای از مشکلات روحیم را با او در میان می گذاشتم از او سؤال کردم این همه دانش وافر را چگونه و در چند سال آموختید و این همه توفیق برای تألیف از کجا یافتید ؟ !

فرمود:در شهر خود که زمستان کم نظیر دارد،در سن جوانی و در بحبوحۀ شهوت طلبه بودم،برف زیادی باریده بود،سرما کولاک می کرد،هوا تازه تاریک شده بود،زن جوانی درب حجره ام را زد،باز کردم،گفت:از قریۀ چند فرسخی برای خرید به شهر آمده بودم وقت گذشت،اگر بخواهم تنها برگردم خطر دچار شدن به گرگ و دیگر خطرها در پی دارم،امشب مرا بپذیر،پس از نماز صبح می روم.

راست می گفت،دلم به حالش سوخت.او را پذیرفتم،زیر کرسی نشست و پس از مدتی خوابش برد.

شیطان به سختی وسوسه ام کرد،برای رضای خدا با عبایی پاره از حجره بیرون آمدم و به مسجد مدرسه رفتم.سرما سنگ را متلاشی می کرد تا صبح در مسجد به سر بردم،از شدت برف و کولاک و سرما خوابم نبرد،اذان صبح را گفتند،نماز خواندم،در حالی که چند بار هیولای مرگ را بالای سرم دیده بودم به حجره رفتم، زن بیدار شده بود،از من تشکّر کرد و رفت.
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از آن روز به بعد عقلی دیگر و نفس و روحی دیگر پیدا کردم علوم را به سرعت درس می گرفتم و به سرعت می فهمیدم و ترقی می کردم و از لطف خداوند این همه تألیف به یادگار گذاشتم ! ! 

به کعبه رفتم و زانجا هوای کوی تو کردم***جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم

شعار کعبه چو دیدم سیاه دست تمنا*** دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم

چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم*** دعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کردم

نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت*** من از میان همه روی دل به سوی تو کردم

مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو گامی*** طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم

به موقف عرفات ایستاده خلق دعا خوان*** من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم

فتاده اهل منی در پی منی و مقاصد*** چو جامی از همه فارغ من آرزوی تو کردم(1)




ورع شیخ جمال،چراغ هدایت مردم

ابن بطوطه در سفرنامۀ خود می نویسد:
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در طول سفر خود گذرم به شهر ساوه افتاد،گروهی را دیدم که از نظر قیافه و اطوار بر سایر مردم برتری دارند،سؤال کردم:اینان کیانند ؟ گفتند:مریدان و شاگردان شیخ جمال،پرسیدم شیخ جمال کیست ؟ گفتند:مدرسی بود عالم و شخصیتی بود با کمال،در عین داشتن زیبایی باطن از جمال ظاهر هم برخوردار بود،به همین خاطر به او می گفتند شیخ جمال.

از منزل تا مدرسه ای که درس می داد مقداری راه بود و او هر روز آن راه را طی می کرد،زنی شوهردار او را دید و عاشق او شد،اندکی حوصله کرد تا شوهرش به سفر رود،می دانست که شیخ جمال با قدرت و قوت ایمانی که دارد به دام نمی افتد،نقشه ای خائنانه طرح کرد،پیر زنی را دید،پولی در اختیار او گذاشت به او گفت:درب خانۀ من بایست،چون شیخ به اینجا رسید به او بگو:جوانی دارم مدت هاست به سفر رفته،نامه ای از او برای من رسیده این نامه را برای من بخوان ولی سعی کن او را به دهلیز خانه بیاوری،نقشه عملی شد،شیخ وارد دهلیز شد درب خانه را زن جوان قفل کرد و به شیخ گفت:اگر در برابر من مقاومت کنی به بام رفته و اهل محل را خبر می کنم که در نبود شوهر من،این مرد به من قصد خیانت دارد !

شیخ وقار خویش را حفظ کرد و با زن به اطاق رفت،چون او را به خود دلگرم نمود،محل قضای حاجت را از وی پرسید،زن محل قضای حاجت را نشان داد، شیخ به آنجا رفت و با قلم تراش خود موی سر و صورت و ابروان خود را از بیخ و بن تراشید،شکل کریهی پیدا کرد،از محل قضای حاجت بیرون آمد،زن با دیدن او سخت متنفر شد،قفل درب را گشود و وی را از خانه بیرون کرد داستان ورع و پاکدامنی او در میان مردم پیچید،گروهی برای اتصال به رشتۀ هدایت به او گرویدند و هم اکنون در این شهر به شاگردان و مریدان شیخ جمال مشهورند.

ص:260





آری،مردان خدا،محبوب خود را همه جا حاضر و ناظر می بینند و آخرت ابدی و نعمت مقیم و سرمدی را با لذت چند لحظه ای دنیا معامله نمی کنند،کمال لذت آنان در اطاعت و اجتناب از محرمات است و راز و نیازشان با معشوق حقیقی عالم. 

خوش تر از کوی توام مسکن و مأوایی نیست***که به از کوی محبت به جهان جایی نیست

شاهد دهر در آیینه ما زشت نماست*** ور نه زیباتر از آن شاهد رعنایی نیست

آتش فتنه چنان آدم خاکی افروخت ***که امیدی دیگر امروز به فردایی نیست


ورع نردبان ترقی میر داماد

در کتابی که فیلسوف بزرگ،علامه طباطبایی مقدمه ای بر آن نگاشته بود خواندم:

شاه عباس صفوی در شهر اصفهان با اندرونی خود سخت عصبانی شده و خشمگین می شود،در پی غضب او،دخترش از خانه خارج شده و شب بر نمی گردد،خبر بازنگشتن دختر به شاه می رسد،بر ناموس خود که از زیبایی خیره کننده ای بهره داشت سخت به وحشت می افتد،ماموران تجسّس در تمام شهر به تکاپو افتاده ولی او را نمی یابند.

دختر به وقت خواب وارد مدرسۀ طلّاب می شود و از اتفاق به درب حجره محمد باقر استرآبادی که طلبه ای جوان و فاضل بود می رود،درب حجره را می زند،محمد باقر درب را باز می کند،دختر بدون مقدمه وارد حجره شده و به او
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می گوید:از بزرگ زادگان شهرم و خانواده ام صاحب قدرت،اگر در برابر بودنم مقاومت کنی تو را به سیاست سختی دچار می کنم.طلبۀ جوان از ترس او را جا می دهد،دختر غذا می طلبد،طلبه می گوید:جز نان خشک و ماست چیزی ندارم، می گوید:بیاور،غذا می خورد و می خوابد،وسوسه به طلبه حمله می کند،ولی او با پناه بردن به حق دفع وسوسه می کند،آتش غریزه شعله می کشد،او آتش غریزه را با گرفتن تک تک انگشتانش به روی آتش چراغ خاموش می کند،مأموران تجسّس به وقت صبح گذرشان به مدرسه می افتد،احتمال بودن دختر را در آنجا نمی دادند،ولی دختر از حجره بیرون آمد،چون او را یافتند با صاحب حجره به عالی قاپو منتقل کردند.

عباس صفوی از محمد باقر سؤال می کند که شب گذشته در برخورد با این چهرۀ زیبا چه کردی ؟ انگشتان سوخته را نشان می دهد،از طرفی خبر سلامت دختر را از اهل حرم می گیرد،چون از سلامت فرزندش مطلع می شود،بسیار خوشحال می شود،به دختر پیشنهاد ازدواج با آن طلبه را می دهد،دختر از شدت پاکی آن جوانمرد بهت زده بود،قبول می کند،بزرگان را می خوانند و عقد دختر را برای طلبۀ فقیر مازندرانی می بندند و از آن به بعد است که او مشهور به میر داماد می شود و چیزی نمی گذرد که اعلم علمای عصر گشته و شاگردانی بس بزرگ هم چون ملا صدرای شیرازی تربیت می کند ! 

ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او*** شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او
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معشوق را جویان شود دکان او ویران شود ***بر روی و سر پویان شود چون آب اندر جوی او (1)


ورع از دیدگاه عارفان

عارفان عاشق برای ورع معنایی بس وسیع و گسترده دارند و این معنا را از مفاهیم آیات و روایات استفاده کرده و به عباد حق تعلیم داده اند.

در ابتدای توضیح ورع به آیۀ شریفه:

[ وَ مٰا مِنّٰا إِلاّٰ لَهُ مَقٰامٌ مَعْلُومٌ ] (2).

و هیچ یک از ما فرشتگان نیست مگر این که برای او مقامی معین است.

متوسل شده و فرموده اند:

اول مقام،همانا مقام انتباه است و این بیرون آمدن بنده است از حدّ غفلت.

پس توبه است و آن رجوع است از ما سوای خدای تعالی،پس از آن که رفته باشد،با آن که پیوسته پشیمان باشد و استغفار بسیار کنند.

پس انابت و آن رجوع از غفلت است سوی ذکر و بعضی گفته اند:توبه ترسیدن است و انابت رغبت و قومی گویند:توبه در ظاهر است و انابت در باطن.پس ورع و آن ترک کردن چیزی است که بر او مشتبه گشته باشد.

پس محاسبت نفس است و آن نگاه داشتن زیادت آن از نقصان است،آنچه سود او باشد و زیان او.

پس ارادت است و آن استدامت رنج است و ترک راحت.
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1- 1) -مولوی. 

2- 2) -صافات (37):164. 




پس زهد است و آن ترک کردن حلال از دنیاست و رغبت از آن و شهوت های آن بگردانیدن.

پس فقر است و آن نابودن املاک است و خالی شدن دل از آنچه دست از او خالی باشد.

پس صدق است و آن راستی نهان و آشکار است.

پس تصبّر است و آن تحمل نفس است بر دشواری ها و چشیدن تلخی ها و این آخر مقام های مریدان است.

پس صبر است و آن ترک شکایت است.

پس رضاست و آن لذت یافتن به بلاست.

پس اخلاص است و آن بیرون کردن خلق است از معاملۀ حق.

پس توکل است بر خدای و آن اعتماد کردن است بر او که طمع از جمله زایل کند به جز از او (1).

آری،هر کس با این اوصاف به محضر آن جناب رود،به حضورش پذیرند و از شراب عشق جمال به کامش ریزند،آن چنان که تا ابد مست شده و محو زیبای مطلق گردد.

به قول عارف عاشق حکیم صفای اصفهانی: 

در رحمت ابد بر من خسته باز کردی***که دلم زدست بردی و محلّ راز کردی

تو هزار بار کشتی و نمردم و نمیری*** که به کشتگان عشق ازلی نماز کردی
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1- 1) -آداب المریدین:74. 




همه من شدی به مستی و چو هشیار گشتم***زمن ای بلای هوش و خرد احتراز کردی

تو گدای را توانی ملک الملوک کردن*** که به صعوه بال و پر دادی و شاهباز کردی

نگهی که باز کردی زتجلّی ولایت*** به شب امیدواران زره نیاز کردی

به صفا توان رسیدن زره فنای هستی*** تو که هست خویش را بر سر حرص و آز کردی


نصیحت عارفان به غافلان

ارباب دین و اخلاص،آگاهان عارف،بیداران واقف،از باب سوز دل،برای بیداری گرفتاران آب و گل به ذکر مسائلی پرداخته اند که اگر با گوش دل به آن نصایح توجه شود،مرغ دل به سوی باغ ملکوت به پرواز آید و زنجیر اسارت ها و تحمیلات شیطانی پاره گردد.

مؤید الدین جندی در«نفحة الروح»گوید:

اول تقدیم نصیحتی مشفقانه و تنبیهی محققانه کنیم که ممهّد قواعد گردد،ای خفته خواب غرور و غفلت و مست شراب سرور شرور و شهوت ! برخیز که در دل خاک،بسی خواهی خفت و از گفت و شنود عادتی،خاموشی گزین که در دوزخ حسرت.

[ رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْهٰا ] (1).
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پروردگارا ! ما را از دوزخ بیرون آر.

بسیار خواهی گفت،مالی و جاهی که بی اختیار به دشمنان و اشرار خواهی گذاشت،به اختیار خویش به دوستان اخیار بازگذار.

از دشمنان دوست روی و دوستان دشمن خوی که دوستی کاذب ایشان:

[ یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰادِقِینَ صِدْقُهُمْ ] (1).

این روزی است که راستان را راستی و صدقشان سود دهد.

[ یَوْمَ لاٰ یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ ] (2).

روزی که هیچ مال و اولادی سود نمی دهد.

دشمن صادق گردد،روی به دوستان صادق گردان.

افکار بی فایده که مفرّق در جمع مال و خدم مقدم می داری،پیش از تفرقه و جمع.

[ یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ] (3).

[ بی تردید برانگیخته می شوید در ] روزی که شما را در روز اجتماع [ که روز قیامت است ] جمع می کند.

[ یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النّٰاسُ أَشْتٰاتاً لِیُرَوْا أَعْمٰالَهُمْ ] (4).

آن روز مردم [ پس از پایان حساب ] به صورت گروه های پراکنده [ به سوی منزل های ابدی خود بهشت یا دوزخ ] باز می گردند،تا اعمالشان را [ به صورت تجسم یافته ] به آنان نشان دهند.
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در تفرقۀ آن بر جمعی از اهل جمع نه بر فرق اهل فرق و صدع مقدّم دار،ابقای هر چه جمع کرده ای و در این دار فنا با تو بقا نخواهد کرد،بی ابقا افنا کن،تا تو را از این مشغول های بی منفعت و فراغت های پر مضرّت برای اشتغال بسیار،مسرت فراغت بخشد.

روزِ کار روزگار خویش به بیگاری ضایع مدار و کاری که سبب نجات ابدی و خلاصه مهمی که موجب خلاص سرمدی توست پس پیش گیر.

اگر پادشاهی یا سلطان و اگر وزیری کاردان و اگر صاحب منصبی به حکم و فرمان و اگر دهقان قهرمانی و ثروت و مال و توان و اگر درویشی ضعیف و ناتوان، از پیر و جوان به حقیقت دان که با مرگ ناگهان.

[ کُلُّ مَنْ عَلَیْهٰا فٰانٍ ] (1).

همۀ آنان که روی این زمین هستند،فانی می شوند.

چاره کردن نتوان.

چون اکثر عمر و خلاصه وقت و زمان و زبدۀ توش و توان در تدبیر صورت و جثمان و تعمیر این جهان گذران صرف شد و قطعاً از جهان جان و عمارت عالم روح و روان تا غایت وقت و زمان در غفلت و حرمان به ضلالت و خذلان بازمانده ای.

باری تدارک اوقات و تلافی ما فات و باقیات صالحات در سلوک سبیل نجات از این مضیق درکات باید اندیشید و با رفیقی شفیق از اهل طریق تحقیق و نظر دقیق روزی چند برای راحت بسیار زحمتی اندک کشید و گرم و سرد و شور و تلخ راه حق
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چشید،تا آخر پای فراغت در دامن رفاهیت و رفاغت (1)و دست طلب در آستین حصول کشید و این نصیحت را بی غرض به گوش هوش از دل و جان شنید،آن گاه ثمرات و نتایج آن معاینه دید (2).
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[ وَ الْمُتَوَرِّعُ یَحْتاجُ إلیٰ ثَلاثَةِ اصُولٍ:الصَّفْحُ عَنْ عَثَراتِ الْخَلْقِ أجْمَعَ،وَ تَرْکُ الْحُرْمَةِ فیهِمْ،وَ اسْتِواءُ الْمَدْحِ وَ الذَّمِّ ]


نیازهای صاحب ورع

صاحب ورع به سه برنامه مهم نیاز دارد که اگر آن سه برنامه را به کار نگیرد از گردونه ورع خارج و از این حالت عالی الهی بی بهره است:

1-چشم پوشی از لغزش های تمام مردم مسلمان که این چشم پوشی ضامن حفظ آبروی مردم است و صفح از عثرات اخلاق حضرت ربّ العزّه است و چه نیکوست که مسلمان متخلق به اخلاق حق باشد.

2-حرمت و ارزش مسلمان را نگاه دارد که چیزی در پیشگاه حق از حرمت و آبروی مؤمن بالاتر نیست.

3-تعریف و تکذیب مردم برای او یکسان باشد، چه آن انسانی که عملش برای خداست،برای او چه فرقی می کند که مردم از عملش تعریف کنند،یا او را تکذیب نمایند.
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[ وَ أصْلُ الْوَرَعِ دَوامُ الْمُحاسَبَةِ،وَ صِدْقُ الْمُقاوَلَةِ،وَ صَفاءُ الْمُعامَلَةِ،وَ الْخُروُجُ عَنْ کُلِّ شُبْهَةٍ،وَ رَفْضُ کُلِّ ریبَةٍ،وَ مُفارَقَةُ جَمیعِ ما لا یَعْنیهِ،وَ تَرْکُ فَتْحِ أبْوابٍ لا یَدْری کَیْفَ یُغْلِقُها،وَ لا یُجالِسَ مَنْ یُشْکِلُ عَلَیْهِ الْواضِحُ،وَ لا یُصاحِبَ مُسْتَخِفَّ الدّینِ،وَ لا یُعارِضَ مِنَ الْعِلْمِ ما لا یَحْتَمِلُ قَلْبُهُ،وَ لا یَتَفَهَّمَهُ مَنْ قابَلَهُ،وَ یَقْطَعَ مَنْ یَقْطَعُ عَنِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ]


ریشۀ ورع


اشاره

امام صادق علیه السلام در این جملات حکیمانه،ریشه و بنیان ورع را بیان می کند و می فرماید:



1-تداوم حسابرسی

تداوم حسابرسی و حساب کشی از نفس که در گذشته چه کرده و در آینده می خواهد چه کند و فعلاً آراسته به کدام یک از حقایق و یا آلوده به کدام یک از رذائل است،اصل و ریشۀ ورع است.

اگر کسی در مقام محاسبۀ نفس نباشد،به فرمودۀ اولیای الهی،نفس او هم چون حیوان چموش و سرکش خواهد شد که وی را به هر فساد و افسادی خواهد کشید و تا راکب خود را در آتش دوزخ نیفکند آرام نخواهد گرفت.
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قرآن مجید در آیات زیادی،انسان را به حساب کشی و حسابرسی از نفس دعوت می نماید که توجه به آن آیات جداً از واجبات الهیه است:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید و هر کسی باید با تأمل بنگرد که برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است،و از خدا پروا کنید؛یقیناً خدا به آنچه انجام می دهید،آگاه است.

[ وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ الْعَذٰابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لاٰ تَشْعُرُونَ* أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یٰا حَسْرَتیٰ عَلیٰ مٰا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ وَ إِنْ کُنْتُ لَمِنَ السّٰاخِرِینَ ] (2).

و از نیکوترین چیزی که از طرف پروردگارتان به سوی شما نازل شده است پیروی کنید،پیش از آن که ناگهان و در حالی که بی خبرید،عذاب به شما رسد؛*تا مبادا آن که کسی بگوید:دریغ و افسوس بر اهمال کاری و تقصیری که دربارۀ خدا کردم،و بی تردید [ نسبت به احکام الهی و آیات ربّانی ] از مسخره کنندگان بودم.


2-صدق گفتار

دیگر از ریشه های ورع،صدق گفتار است و گفتار آدمی صدق نباشد مگر این که قلب با نیتی خالص آن گفته را همراهی کند،شخص با ورع سخن نمی گوید،اگر
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بگوید راست می گوید و نفرتش از سخن غیر راست هم چون نفرت اولیا از شیطان و شیطنت است،میل به دروغ که خسران دنیا و آخرت است در نفس پارسا و انسان با ورع وجود ندارد،چرا که بندۀ حق در هیچ موردی نیاز به دروغ ندارد.


3-صفای در معامله


اشاره

دیگر از ریشه های ورع صفای در معامله است،شخص با ورع،صحیح می خرد و صحیح می فروشد،در معاملات او با مردم چه معاملات مادی چه معاملات اخلاقی و اجتماعی و چه معاملات خانوادگی،مکر و حیله و تزویر و خدعه و خیانت و تقلب دیده نمی شود که این همه از اخلاق ابلیس است و انسان با ورع در حریم قدس زندگی دارد و جز اخلاق حضرت حق خلقی ندارد.

حق سبحانه و تعالی در حق مؤمنان و اهل بهشت فرموده است که ایشان را راه نموده اند به سخن خوش و طریقت پسندیده.

و امام حسن مجتبی علیه السلام فرموده است:

همانا بهترین نیکویی خوی نیکوست (1).

و امام علی علیه السلام فرموده است:

شریف ترین خوی ها فروتنی و بردباری و نرمخویی است (2).

و مشایخ گفته اند:

خُلق خوش از نشانه های اولیاست.

و گفته اند:
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هر که در خُلق نیکو زیاده تر است در طریق حق،او غالب تر است و حق تعالی رسول اللّه صلی الله علیه و آله به خلق خوش بستوده است و خلق او را در سورۀ قلم عظیم خوانده که:

[ وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ ] (1).

و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری.

و بنیاد خلق نیکو بر دو چیز است:

یکی آن که: هر چه توانی بکنی،به قول و فعل و در آن تهاون و سستی نکنی.

دوم آن که: خود را از آن نگاه داری که از تو رنجی به ظاهر و باطن کسی رسد و این معنی از کسی درست آید که او را سه وصف باشد:

اول و دوم: علم و معرفت است آن که بداند که همۀ خلق در اخلاق و صفت های ذاتی خود محبوس و گرفتارند و جمله خواهند که از ایشان خُلق ها و صفت های پسندیده در وجود آید.

اما بعضی از ایشان ندانند و راه بدان که چنان بهتر است و بعضی اگر چه دانند نتوانند و طاقت ندارند که چنان که دانند که بهتر است زندگانی کنند،پس بدین معرفت از ایشان به قدر و طاقت و توانستن ایشان راضی شوی از ایشان و دوام کرم است و سخاوت؛زیرا که به سخاوت نیکویی ها توان کردن در داد و ستد و کارها.

سوم: صبر است؛زیرا که به قوت صبر با خلق سازگاری توان کردن و تحمل ایذا و بد خلقی ایشان کردن.

و مشایخ گفته اند:

خُلق آن است که هر چه به تو رسد از قضای حق و جفای خلق آن را قبول کنی
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و هیچ ضجر (1)و قلق نکنی.

و گفته اند:

خلق آن است که حق تعالی اختیار کرده است از بهر رسول اللّه صلی الله علیه و آله و او را بدان فرموده که:

[ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِینَ ] (2).

عفو و گذشت را پیشه کن،و به کار پسندیده فرمان ده،و از نادانان روی بگردان.

و از سیرت متقیان و متقدّمان چند حکایت نقل کنیم تا طالبان صادق را آن دستوری شود و ادب و اخلاق عارفان و صالحان را بر آن قیاس کند و اقتدا کند بدان ان شاء اللّه تعالی.

نقل کرده اند از ابو ذر غفاری رحمه الله که:

او وقتی شتر خود را آب می داد بر کنار حوض،کسی دیگر خواست که شتر خود را آب دهد و صبر نکرد تا او فارغ شود و شتر خود را بر سر شتر او راند و حوض بشکست !

ابو ذر رضی الله عنه از آن در خشم شد،زود برکناری رفت و بنشست و بعد از آن به پشت باز خفت تا از وی پرسیدند:چرا چنین کردی ؟ گفت:رسول صلی الله علیه و آله ما را چنین فرموده است که چون شخص در خشم شود باید که بنشیند اگر خشم وی باز نشست و الّا باید که به پشت بازخسبد تا خشم وی بازنشیند (3).
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1- 1) -ضجر:بی قراری و دلتنگی و بی تابی. 

2- 2) -اعراف (7):199. 

3- 3) -میزان الحکمة:4339/9. 





تحمل بد خلقی دیگران

نقل کرده اند:

ابراهیم بن ادهم رحمه الله وقتی به راهی می رفت،سواری پیش وی باز آمد و پرسید از وی که آبادانی کجاست ؟ ابراهیم اشارت کرد به گورستان و گفت:آبادانی آن است.

ترک پنداشت که وی افسوس می دارد،در خشم شد و او را می زد تا سر وی بشکست،چون از وی درگذشت با وی گفتند که این کس که تو او را بزدی خواجه ابراهیم بن ادهم بود،ترک بیامد و عذر از وی می خواست،ابراهیم گفت:آن وقت که تو مرا می زدی،من تو را از خدای عز و جل درخواستم تا تو را اهل بهشت گرداند.

گفت:از بهر چه چنین کردی با وجود چنین کاری که من با تو کردم ؟ !

ابراهیم گفت:از بهر آن که من دانستم که بدین که تو مرا می زدی من ثواب یابم، پس نخواستم که نصیب من از تو خیر باشد و نصیب تو از من شر ! !


اخلاق عجیب ابو عثمان حیری

و از ابو عثمان حیری-که از جمله مشایخ خراسان بوده است-نقل کرده اند که:

کسی خواست که او را امتحان کند در خُلق،پیش او آمد و گفت:من می خواهم که تو به خانۀ من آیی تا تو را ضیافت کنم،ابو عثمان با وی برفت،چون به در خانۀ وی رسید گفت:ای استاد ! مرا چیزی در خانه نیست و من پشیمان شدم از این کار، ابو عثمان بازگشت چون به خانۀ خود رسید دیگر بار آن مرد بیامد و گفت:ای استاد ! من بد کردم و پشیمان شدم از آن و عذر می خواست و گفت:این ساعت بیا تا به خانۀ ما رویم،دیگر بار ابو عثمان بازگشت چون به در خانه رسید آن شخص
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هم بر آن طریق پیش آمد که اول و گفت:در خانه چیزی نیست و هم چنین می کرد تا سه بار و بر وی هیچ تغیّری نیافت،بعد از آن به مدح او در آمد و خُلق او بستود،ابو عثمان گفت:مرا مدح مکن به خُلقی که در همه سگان یافت می شود؛زیرا که سگ را نیز چون بخوانند بیاید و چون برانند و زجر کنند بازگردد ! !

و لقمان حکیم با فرزند خود گفته است:

سه کس را در سه وقت بتوان شناخت:حلیم را در وقت غضب و شجاع را در وقت جنگ و دوست را در وقت حاجت (1).

و از احادیث ربانی که در انجیل آمده است یکی این است که:

بندۀ من اگر تو مرا یاد کنی در آن وقت که تو در خشم روی،من نیز تو را یاد کنم و آن وقت که من در خشم باشم با تو.

و طریق طالب صادق آن است که در این ادب،نفس خود را ریاضت دهد و در این وصف به غایت بکوشد؛زیرا که خوش خویی در این طریق اصلی عظیم است و در رتبتی تمام،در دنیا و آخرت و بدخویی نقصانی قوی است و عیبی زشت در دنیا و آخرت (2). 

رنج ایام ببایست فراوان دیدن***خوار گیتی شدن و محنت دوران دیدن

در پی گنج بسی رنج بباید بردن*** بی تعب می نشود گنج به دامان دیدن

باید از بهر وصال رخ محبوب همی*** کوه و صحرا و در و دشت و بیابان دیدن
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1- 1) -شرح نهج البلاغة ابی ابی الحدید:219/11. 

2- 2) -مناهج الطالبین:110. 




غوص ناکرده به دریا نتوان در کف دست***درّ و گوهر صدف و لؤلؤ و مرجان دیدن

هر که جانان طلبد از دل و از جان گذرد*** آری آسان نتوان جلوه جانان دیدن

سنگ اگر تابش خورشید تحمل نکند ***کی تواند به شکم لعل بدخشان دیدن

به یقین دان که پس از جهد به مقصود رسی*** هیچ گاهی گل بی خار نشاید چیدن


4-احتراز از شبهات

دیگر از ریشه های ورع احتراز از شبهات است،چه قرب به شبهه موجب افتادن در حرام است،در اخبار آمده که اولیای خدا از حلال غیر ضروری پرهیز داشتند، مبادا که به شبهه افتند و از شبهه بحرام آلوده گردند !


5-پرهیز از عوامل شک

دیگر از اصول ورع پرهیز از عوامل شک و شبهه و تردید ریب و وسوسه و دو دلی است.


6-پرهیز از برنامه های بی فایده

از اصول دیگر ورع دوری از برنامه هایی است که برای دنیا و آخرت انسان سودی ندارد.
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7-پرهیز از سخن بیهوده

دیگر از اصول ورع،پرهیز از ورود به دری است که بستن آن محال یا مشکل باشد،مانند سخن گفتن در برنامه ای که موجب فساد شود و اصلاحش امکان نداشته باشد،یا انجام کاری که ضربه ای مهلک بر خود و بر دیگران بزند و جای جبران نباشد.


8-پرهیز از سفسطه گران

دیگر از اصول ورع پرهیز از مصاحبت و رفاقت با مردمی است که امور واضحه نزد آنان مخفی نماید و به عبارت دیگر از شدت پستی و دنائت و پست فطرتی و خسّت،روز روشن را باور ندارند و حقیقت را منکرند و در واقعیت ها سفسطه گرند.


9-پرهیز از افراد بی دین

از اصول دیگر ورع پرهیز از رفاقت با کسانی است که فرهنگ عالی حق را سبک می شمارند و برای دین و احکام الهی ارجی قائل نیستند.


10-پرهیز از علوم ضالّه

از دیگر ریشه های ورع پرهیز از علومی است که برای شخص فهمش قابل تحمل نیست و دنبال کردنش جز سرگردانی و ضلالت و گمراهی و دیوانگی حاصل دیگری ندارد.
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11-پرهیز از افراد شقی

دیگر از اصول ورع قطع رابطه با کسی است که از خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام و اطاعت از ایشان رو گردانده و دواسبه به سوی بیابان بدبختی و شقاوت می تازد.

ای مهربان خدای عالم ! ای رب ودود ! ای رحیم و غفور ! ای آن که به گدایان درت نظر لطف و عنایت داری و خواهنده و خواننده ای را از پیشگاه لطف محروم نمی کنی،حقیقت حقایق را به ما بچشان و توفیق آراسته شدن به ورع را به محتاجان کرامت فرما. 

به توفیقم بیارای و به حشمت***کرامت کن تو بر من نور رحمت

به دورم کن تو از میدان عصیان*** به بر کن جامهای زاحسان و غفران

کفایت کن امورم را الهی*** برونم آور از چاه تباهی

زرحمت جام دل لبریز فرما ***زدوزخ بردنم پرهیز فرما

دلم زالطاف خود پر نور گردان ***هوس ها را زجانم دور گردان

نهال عشق را بر دل تو بنشان ***از این در طرد و محرومم مگردان

زبینایی کمالم بخش ای دوست*** به عشق خود جلالم بخش ای دوست

چشان شیرینی عفوت تو بر جان*** ببخشایم زنور عفو و احسان

به مسکین این گنهکار زمانه*** به لطف خود نظر کن عاشقانه
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باب 34 در بیان عبرت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:الْمُعْتَبِرُ فِی الدُّنْیا عَیْشُهُ فیها کَعَیْشِ النّائِمِ یَراها وَ لا یَمَسُّها وَ هُوَ یُزیلُ عَنْ قَلْبِهِ وَ نَفْسِهِ بِاسْتِقْباحِهِ مُعامَلَةَ الْمَغْرُورینَ بِها ما یُورِثُهُ الْحِسابَ وَ الْعِقابَ.

وَ یُبَدِّلُ بِها ما یُقَرِّبُهُ مِنْ رِضَا اللّهِ تَعالی وَ عَفْوِهِ وَ یَغْسِلُ بِماءِ زَوالِها مَوْضِعَ دَعْوَتِها إلَیْهِ وَ تَزْیینَ نَفْسِها إلَیْهِ.وَ الْعِبْرَةُ تُورِثُ ثَلاثَةَ أشْیاءَ:الْعِلْمُ بِما یَعْمَلُ، وَ الْعَمَلُ بِما یَعْلَمُ وَ عِلْمَ ما لَمْ یَعْلَمْ.

وَ الْعِبْرَةُ أصْلُها أوَّلٌ یُخْشیٰ آخِرُهُ وَ آخِرٌ قَدْ تَحَقَّقَ الزُّهْدُ فی أوَّلِهِ،وَ لا یَصِحُّ الاِْعْتِبارُ إلّا لِأهْلِ الصَّفاءِ وَ الْبَصیرَة،قالَ اللّهُ تَعالی: [ فَاعْتَبِرُوا یٰا أُولِی الْأَبْصٰارِ ] (1)وَ قالَ أیْضاً عَزَّ مِنْ قائِلٍ: [ فَإِنَّهٰا لاٰ تَعْمَی الْأَبْصٰارُ وَ لٰکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ] (2).فَمَنْ فَتَحَ اللّهُ عَیْنَ قَلْبِهِ وَ بَصَرَ عَیْنِهِ بِالْإعْتِبارِ فَقَدْ أعْطاهُ اللّهُ مَنْزِلَةً رَفیعةً وَ زُلْفیً عَظیماً.
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1- 1) -حشر (59):2. 

2- 2) -حج (22):46. 




[ قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:الْمُعْتَبِرُ فِی الدُّنْیا عَیْشُهُ فیها کَعَیْشِ النّائِمِ یَراها وَ لا یَمَسُّها وَ هُوَ یُزیلُ عَنْ قَلْبِهِ وَ نَفْسِهِ بِاسْتِقْباحِهِ مُعامَلَةَ الْمَغْرُورینَ بِها ما یُورِثُهُ الْحِسابَ وَ الْعِقابَ ]


اوصاف عبرت پذیران


اشاره

امام صادق علیه السلام در این باب-که یکی از مهم ترین مباحث تربیتی و اخلاقی است - از رسول اکرم صلی الله علیه و آله حکایت می کند که آن حضرت دربارۀ بیدارانی که برای رشد و کمال خود از هر چیزی عبرت و درس می گیرند،فرمود:

آن که دنیا و ظواهر فریبای مادی و این اشیا و عناصر زر و زیور از دست رفتنی را به دیدۀ عبرت و پندگیری می نگرد،مانند کسی است که دنیا و مظاهرش را در خواب ببیند،چنانچه در خواب توجه و رغبتی به دنیا نیست و برای خواب بیننده چیزی قابل لمس نمی باشد و خواب بیننده غیر خیال و تخیل و سراب چیزی نمی بیند،نظر کننده به عبرت هم به همان گونه با دنیا و مظاهر زیبایش رابطه دارد، اما نه رابطه حقیقی،بلکه ربطش ربط اعتباری است و دنیا را فقط برای ساختن آخرت می خواهد و بس،چون با نظر عبرت نظر می کند عاشق دنیا نمی شود، و خویش را که خلیفه خداست با دنیا معامله نمی نماید،معامله اش معامله آن گروه مغرور و بدبختی نیست که از معامله خود در پایان راه جز حساب سخت و عذاب شدید حاصلی نمی برند،بلکه معامله اش با دنیا معاملۀ انبیا و اولیاست که در پایان
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راه به مقام قرب و نقطۀ وصل و مرحلۀ رضایت دوست می رسند.

پندگیری و عبرت گرفتن،بارقه و جرقه ای است الهی که از جهان ملکوت بر دنیای تاریک جان زده می شود و چراغ وجود آدمی را آن چنان روشن می نماید که در سایۀ آن روشنایی دل انسان به حقایق راه پیدا کرده و پای همت و اراده برای رسیدن به مقامات ملکوتی قدرت می گیرد.

تمام وسایل و عوامل عبرت گیری و پند اندوزی از قبیل عقل،چشم،گوش، فطرت،وجدان،علم،حوادث،مصائب زندگی گذشتگان به انسان مرحمت شده است.

انسان،به حقیقت اگر اهل پند باشد،تمام اوضاع و احوال عالم و کلیۀ حوادث و اوراق بی عدد تاریخ زندگی مردمان و ذره ذرۀ عناصر و اشیاء برای او درس و عامل عبرت است.

بیداران،عارفان،حکیمان،عاشقان حق،اهل بصیرت،اهل دل،تمام عمر پر قیمت خود را در این جهان به عبرت آموزی و پندگیری سپری کردند و هر حادثه و هر مسئله و هر برنامه و هر ورق تاریخ را به دیدۀ عبرت نگریستند و از طریق عبرت گیری و درس آموزی،دریا دریا به شخصیّت الهی و انسانی خود افزودند و از این طریق به بزرگی و کرامت و به اصالت و عظمت و به حقیقت و واقعیّت رسیدند.

عبرت گیرندگان،زندگان و بی تفاوتان در برابر اوضاع و احوال جهان و گردش خلقت و حیات بشری،مردگانند.

جهان و هر چه در آن است،برای بیدار دلان موعظه و پند و عبرت و نصیحت است.

چه بسا خفتگانی که اگر خواب غفلتشان ادامه می یافت،دست به جنایات غیر قابل جبران می زدند،ولی در برخورد به یک حادثه،با یک واقعیّت عبرت گرفته
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و از خواب سنگین غفلت بیدار شدند و منشأ آثار مهم علمی و تربیتی گشتند.

چه بسا افراد ساده،گمنام و معمولی که با درس گرفتن از واقعیت ها و عبرت گیری از حوادث به عالی ترین مقامات راه یافتند و خود برای دیگران منبع عبرت و درس شدند،در این زمینه به گوشه ای از زندگی مردمی معمولی که بر اثر عبرت گرفتن و پندآموزی به عالی ترین درجات رسیدند توجه کنید.


حیات عبرت آموز اویس قرن

خواجۀ کائنات دربارۀ این شترچران یمنی که مردی گمنام و شخصی ساده بود، ولی بر اثر درس گرفتن از اسلام،خیمۀ زندگی به بارگاه قدس کشیده،فرمود:

اویس از بهترین تابعین است به احسان و عطوفت.

خواجۀ انبیا گاه گاهی رو به سوی یمن می کرد و می فرمود:

إنّی لَأجِدُ نفَسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْیَمَنْ (1)!

به حقیقت که بوی رحمان از جانب یمن به مشام جانم می رسد.

و باز آن سرور کائنات می فرمود:

آه که مرا چه اشتیاق فراوانی به دیدار آن عزیز الهی است.

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی***چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم*** همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی
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غم و رنج و درد و محنت همه مستعد قتلم***تو ببُر سر از تن من ببر از میانه گویی

همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا**تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی

رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

در امت من مردی است که به عدد موی گوسپندان ربیعه و مضر در قیامت شفاعت کند و گویند در عرب هیچ قبیله ای به اندازۀ آن دو قبیله گوسپند نداشت، صحابه گفتند:این کیست ؟ فرمود:عبد من عبید اللّه،گفتند:ما همه بندگان خداییم نام او چیست ؟ فرمود:اویس،گفتند:او کجاست ؟ گفت:به قرن،گفتند:

او تو را دیده است ؟ گفت:به دیدۀ ظاهر ندیده،گفتند:عجب چنین عاشق تو و او به خدمت تو نشتافته ؟ فرمود:او را به دو حالت چنین مقامی است:یکی غلبه حال،دوم تعظیم شریعت من،او را مادری پیر است که همانند فرزندش ایمان آورده،از چشم علیل و از دست و پای سست است،اویس به وقت روز شترچرانی می کند و مزد آن،بر خود و مادر خرج کند،سپس به امیر المؤمنین فرمود:علی جان ! تو او را خواهی دید،از من او را سلام برسان و بگو بر امت من دعا کن (1).

هرم بن حیان می گوید:چون حدیث رسول دربارۀ شفاعت اویس شنیدم، آرزوی دیدار او کردم،به کوفه شدم و وی را طلب کردم تا او را در کنار فرات باز یافتم،وضو می گرفت و جامه می شست،وی را از صفتی که دربارۀ او شنیدم شناختم،سلام کردم جواب داد و در من نگریست،خواستم دستش را بگیرم دست
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نداد،گفتم:رَحِمَکَ اللّهُ یا اوَیْسُ وَ غَفَرَ لَکَ (1).چگونه ای ؟ آن گاه گریستم،اویس نیز بگریست و گفت:حَیّاکَ اللّهُ یا هَرَمَ بْنَ حَیّانَ (2).

چگونه ای ای برادر من و تو را که به من راه نمود ؟ گفتم:ای اویس ! نام من و پدر من چون دانستی و مرا به چه شناختی که مرا هرگز ندیده ای ؟ !

گفت:ای هرم ! علیم و خبیر به من خبر داده است که روح من روح تو را شناخت که روح مؤمنان با یکدیگر آشناست،اگر چه همدیگر را ندیده باشند.

گفتم:ای اویس ! آیتی از قرآن بر من بخوان که علاقه دارم از زبان تو آیه ای بشنوم،دستم گرفت و گفت:أعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ (3).سپس زار زار بگریست و گفت:چنین گوید خدای تعالی:

[ وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ ] (4).

و جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم.

[ وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لاٰعِبِینَ ] (5).

و ما آسمان و زمین و آنچه را میان آن دو قرار دارد به بازی نیافریده ایم.

[ مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ ] (6).

ما آن دو را جز به درستی و راستی به وجود نیاورده ایم،ولی بیشترشان [ به
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حقایق ] معرفت و آگاهی ندارند.

آن گاه یک بانگ کرد،پنداشتم که عقل او زایل شد،پس گفت:ای پسر حیان ! چه تو را اینجا آورد ؟ گفتم:تا با تو انس گیرم و به تو بیاسایم،گفت:من هرگز ندانستم که کسی که خدای را بشناخت،به هیچ چیز دیگر انس تواند گرفت و به کسی دیگر تواند آسود (1).

گفتم:مرا وصیتی کن،گفت:مرگ را زیر بالین دار،چون که نخفتی و پیش چشم دار که برخیزی و در خُردی گناه منگر،در بزرگی آن نگر که در وی عاصی شوی که اگر گناه خرد داری خداوند را خرد داشته باشی و اگر بزرگ داری خداوند را بزرگ داشته باشی.

گفتم:اویس مرا دیگر وصیتی کن،گفت:ای پسر حیان ! پدرت بمرد،آدم و حوا بمرد،نوح و ابراهیم خلیل بمردند،موسی بن عمران و داود خلیفۀ خدای بمردند،محمد رسول اللّه بمرد،سپس گفت:من و تو از جملۀ مردگانیم،آن گاه صلوات فرستاد و دعایی سبک کرد و گفت:وصیت این است که کتاب خدای و راه صلاح فرا پیش گیری و یک ساعت از یاد مرگ غافل نباشی و چون به نزدیک قوم و خویش رسی،ایشان را پند ده و نصیحت از خلق خدای باز مگیر.

از سخنان اوست:

عَلَیْکَ بِقَلْبِکَ.بر تو باد بر دل.

به این معنی که دایم دل حاضر داری تا غیر در او راه نیابد که دل اگر به راه سلامت رود،همۀ اعضا و جوارح به دنبال آن به راه سلامت روند و اگر دل را مرضی حاکم گردد،همۀ موجودیّت انسان را به مرض کشد.
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دوستان چند کنم ناله ز بیماری دل***کس گرفتار مبادا به گرفتاری دل

«1» مدت هجر زحد میگذرد صبر کجاست*** که در این واقعه صعب کند یاری دل

عاشق اصفهانی در این زمینه می گوید: 

فرصتی کو که کنم فکر پرستاری دل***آخر عمر من و اول بیماری دل

عندلیبی به چمن بود و ز غم می نالید***گفتمش چیست غمت گفت پرستاری دل

کس به فریاد نیارد چو تو مظلومان را ***هست پیدا که تویی دلبرم از زاری دل

و هم سخن اویس است که فرمود:

طَلَبْتُ الرَّفْعَةَ فَوَجَدْتُهُ فِی التَّواضُعِ،وَ طَلَبْتُ الرّیاسَةَ فَوَجَدْتُهُ فی نَصیحَةِ الْخَلْقِ، وَ طَلَبْتُ الْمُرُوَّةَ فَوَجَدْتُهُ فِی الصِّدْقِ،وَ طَلَبْتُ الْفَخْرَ فَوَجَدْتُهُ فِی الْفَقْرِ،وَ طَلَبْتُ النِّسْبَةَ فَوَجَدْتُهُ فی التَّقْویٰ وَ طَلَبْتُ الشَّرَفَ فَوَجَدْتُهُ فِی الْقَناعَةِ وَ طَلَبْتُ الرّاحَةَ فَوَجَدْتُهُ فِی الزُّهْدِ وَ طَلَبْتُ الْإسْتِغْناءَ فَوَجَدْتُهُ فی التَّوَکُّلِ (1).

در طلب بزرگی و شخصیّت شدم،آن را در تواضع یافتم،در جستجوی ریاست شدم،آن را در نصیحت مردم یافتم،جوانمردی خواستم،آن را در راستی ظاهر و باطن پیدا کردم،در طلب فخر و افتخار برآمدم،آن را در اندک مال حلال خود یافتم،در جستجوی نسب برآمدم آن را در پرهیزکاری دیدم،در مقام شرف برآمدم آن را در قناعت یافتم،به جستجوی راحتی
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برخاستم آن را در زهد دیدم،در مقام بی نیازی برآمدم،آن را در اعتماد به حضرت رب العزه یافتم.

این چنین چهره های پاک و گوهرهای تابناک بر فراز این خاک بسیارند که مردم باید از زندگی آنان درس گرفته و از حال و وضع آنان عبرت گیرند.

و در مقابل چهره هایی در اوراق تاریخ و بر ورق آفرینش ثبت است که از رذالت و دنائت و پستی و خیانت و ستم و جنایت عجیب موجودات خطرناکی بودند که هم آنان نیز برای مردم روزگار پند و عبرتند.

شناخت نیکان و درس گرفتن از نیکی آنان و شناخت آلودگان و عبرت گرفتن از بدبختی آنان درس بزرگی است که انسان را در این دو کلاس راه رشد و کمال،تا رسیدن به مقام قرب و وصال باز است.


عبرت در قرآن

بررسی مسئلۀ عبرت در قرآن مجید ما را به این واقعیّت آشنا می کند که تمام آیات قرآن،برای اهل دل آیات عبرت و پند است.

قرآن در مواقع گوناگون و مناسبت های لازم،داستان زندگی پاکان و ستم پیشگان و عاقبت هر دو طایفه را به بهترین صورت بیان کرده و از مردم می خواهد،از زندگی پیشینیان و از به کمال رسیدن پاکان و از سرنگون شدن ستمکاران با آن همه قدرت مالی و جسمی و خدمی و حشمی،عبرت بگیرند.

قرآن،وقتی قدرت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ستم پیشگان را که سرنگونی آنان را کسی باور نمی کند بیان می کند،در پایان داستان نقل شده،عبرت گیری از وضع آنان را واجب می داند.
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[ هُوَ الَّذِی أَخْرَجَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ مِنْ دِیٰارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مٰا ظَنَنْتُمْ أَنْ یَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مٰانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَأَتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدِیهِمْ وَ أَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یٰا أُولِی الْأَبْصٰارِ ] (1).

اوست که کافرانِ از اهل کتاب را در نخستین بیرون راندن دسته جمعی از خانه هایشان بیرون راند.[ شما اهل ایمان ] رفتنشان را گمان نمی بردید، و خودشان پنداشتند که حصارها و دژهای استوارشان در برابر خدا [ از تبعید و در به دری آنان ] جلوگیری خواهد کرد ولی [ ارادۀ کوبندۀ ] خدا از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دل هایشان رعب و ترس افکند به گونه ای که خانه هایشان را به دست خود و به دست مؤمنان ویران کردند.پس ای صاحبان بینش و بصیرت ! عبرت گیرید.

[ قَدْ کٰانَ لَکُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتٰا فِئَةٌ تُقٰاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ أُخْریٰ کٰافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ رَأْیَ الْعَیْنِ وَ اللّٰهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشٰاءُ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِی الْأَبْصٰارِ ] (2).

تحقیقاً برای شما در دو گروهی که [ در جنگ بدر ] با هم رو به رو شدند، نشانه ای [ از قدرت خدا و حقّانیّت نبوّت پیامبر ] بود،گروهی در راه خدا می جنگیدند،و گروه دیگر کافر بودند که اهل ایمان را به چشم خویش دو برابر می دیدند [ به همین خاطر شکست خوردند ] و خدا هر که را بخواهد با یاری خود تأیید می کند؛مسلماً در این [واقعیت] عبرتی برای دارندگان بصیرت است.
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خداوند در داستان موسی و فرعون،آن مرد الهی و آن قدرت شیطانی می فرماید:

[ اذْهَبْ إِلیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغیٰ* فَقُلْ هَلْ لَکَ إِلیٰ أَنْ تَزَکّٰی* وَ أَهْدِیَکَ إِلیٰ رَبِّکَ فَتَخْشیٰ* فَأَرٰاهُ الْآیَةَ الْکُبْریٰ* فَکَذَّبَ وَ عَصیٰ* ثُمَّ أَدْبَرَ یَسْعیٰ* فَحَشَرَ فَنٰادیٰ* فَقٰالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلیٰ* فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَکٰالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولیٰ* إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشیٰ ] (1).

ای موسی به سوی فرعون برو؛زیرا که طغیان کرده است.*پس به او بگو:

می خواهی [ از آلودگی شرک و طغیان ] پاک و پاکیزه شوی ؟*من تو را به سوی پروردگارت راهنمایی می کنم تا از او بترسی [ و از طغیان دست برداری.] *پس آن معجزۀ بزرگ تر را به او نشان داد.*ولی [ او آن را ] تکذیب کرد و سرپیچی نمود.*سپس [ به حق ] پشت کرد [ و برای نابودی موسی ] به تلاش برخاست !*پس [ قومش را ] گرد آورد،و ندا داد*و گفت:من پروردگار بزرگ تر شما هستم.*پس خدا هم [ به کیفر این ادعای نابجا ] او را به عذاب آخرت و دنیا دچار ساخت.*بی تردید در این سرگذشت برای کسی که [ از عذاب خدا ] بترسد عبرتی است.

شما به آیات 14 نمل،184 اعراف،103 اعراف،39 یونس،51 نمل،40 قصص،73 صافات،137 آل عمران،11 انعام،86 اعراف،36 نحل،69 نمل، 42 روم مراجعه کنید و ببینید خداوند در این آیات به وضع ظالمان،مفسدان، مجرمان،مکذبان و عاقبت آنان اشاره فرموده و مردم را دعوت می کند از بدبختی این اقوام که روزگاری بر اریکۀ قدرت تکیه داشتند و تصور نمی کردند با افتضاح
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و آبروریزی دنیا را به سوی جهنم و عذاب ابد ترک کنند عبرت بگیرند و مواظب باشند،دچار آن احوالاتی که آنان بودند نشوند که اینان نیز هم چون آنان گرفتار خواهند شد !


عبرت در روایات

در روایت آمده:

کانَ أکْثَرُ عِبادَةِ أبی ذَرٍّ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَیْهِ خصلتین التَّفَکُّرَ وَ الْاعْتِبارَ (1).

بیشترین عبادت ابو ذر که خدایش رحمت کند،دو خصلت بود:اندیشه و پندگیری.

کَتَبَ هارونُ إلیٰ مُوسیَ بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام:عِظْنی وَ أوْجِزْ قالَ:فَکَتَبَ إلَیْهِ:ما مِنْ شَیْءٍ تَراهُ عَیْنُکَ إلّا وَ فیهِ مَوْعِظَةٌ (2).

هارون به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام نوشت:مرا موعظه کن ولی کوتاه و مختصر،حضرت نوشتند:چیزی را چشمت نمی بیند مگر آن که در آن موعظه و عبرت است.


عبرت در نهج البلاغة


اشاره

کتاب با عظمت«نهج البلاغة»،جمع آوری سید رضی،گوشۀ بسیار کوچکی از دریای بیکران و فضای لایتناهای اندیشه حضرت یعسوب الدین مولی الموحدین،
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1- 1) -الخصال:42/1،حدیث 33؛وسائل الشیعة:197/15،باب 5،حدیث 20264. 

2- 2) -الأمالی،صدوق:509،المجلس السادس و السبعون،حدیث 8؛بحار الأنوار:324/68،باب 80،حدیث 14. 




امام عاشقان،چراغ عارفان،سرحلقۀ آگاهان،مغز بینش و سرحلقۀ آفرینش امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است.

حاج میرزا حبیب اللّه شهیدی خراسانی،آن عارف وارسته،در وصف حضرتش گفته: 

روز ازل کآدم و عالم نبود*** جلوه ای از روی علی کم نبود

آدم اگر چهره نسودی به خاک***بر در پیرم علی آدم نبود

مرغ گل دریافت بتن جان و دل*** از دم عیسی به جز این دم نبود

نخله مریم نشدی بارور ***سایه اش ار بر سر مریم نبود

ای که نه گر کلک تو دادی نظام*** دفتر ایجاد منظم نبود

کعبه زمیلاد تو این رتبه یافت*** ورنه بدین پایه معظم نبود

در شب معراج که حق با رسول*** گفت سخن غیر تو محرم نبود

کیستی ای آن که همه عالمی*** نام و نشان زآدم و خاتم نبود

گر ننهادی تو بهشتی قدم***گر شکن زلف تو را خم نبود

فاش بگو کاول و آخر علی است ***در دو جهان ظاهر و باطن علی است



در کتاب شریف«نهج البلاغة»به هزاران موضوع شگفت دربارۀ حقایق ظاهر و باطن عالم برمی خوریم.

این کتاب اگر سرمشق زندگی جهانیان قرار بگیرد،معیشت،اخلاق،سیاست، خانواده،اجتماع،دنیا و آخرت تمام مردم به تمام معنی آباد می شود.

«نهج البلاغة»،غذای مغز،صافی روح،صیقل نفس،چراغ جان،خورشید هدایت،نشانۀ راه و جامع معارف و علوم عالی الهی و انسانی است.

بخشی از«نهج البلاغة»حاوی مهم ترین مواعظ بیدار کننده و بخشی از آن مواعظ راهنمایی های حضرت مولا به سوی عوامل عبرت و عبرت آموزی است.
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خطبه 20

در خطبۀ بیستم با تمام محبت و علاقه از مردم می خواهد از مرگ مردگان و آنچه در ساعت مرگ و پس از مرگ برای آنان اتفاق افتاده جداً عبرت گرفته و اگر می خواهند بیدار شوند با این زنگ بیدار کنندۀ الهی بیدار شوند،حضرت علی علیه السلام این انسان آگاه و این مجسمۀ فهم و تقوی و این طایر گلشن قدس که در رأس خبرداران و آگاهان و بینایان عالم است از برخورد کسانی که به کام مرگ می افتند و به آنچه برمی خورند خبر می دهد و مجموعۀ آن اخبار را وسیلۀ عبرت برای عبرت گیرندگان قرار می دهد:

فَإنَّکُمْ لَوْ عایَنْتُمْ ما قَدْ عایَنَ مَنْ ماتَ مِنْکُمْ لَجَزَعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أطَعْتُمْ، و لکِنْ مَحْجُوبٌ عَنْکُمْ ما قَدْ عایَنُوا وَ قَریبٌ ما یُطْرَحُ الْحِجابُ،وَ لَقَدْ بُصِّرْتُمْ إنْ أبْصَرْتُمْ وَ اسْمِعْتُمْ إنْ سَمِعْتُمْ وَ هُدیتُمْ إنِ اْهْتَدَیْتُمْ،بِحَقٍّ أقُولُ لَکُمْ لَقَدْ جاهَرَتْکُمُ الْعِبَرُ وَ زُجِرْتُمْ بِما فیهِ مُزْدَجَرٌ وَ ما یُبَلِّغُ عَنِ اللّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّماءِ إلَّا الْبَشَرُ (1).

اگر به چشم ببینید آنچه را که مردگان شما به چشم دیدند،هرآینه غمگین می شوید و زاری می نمایید،آن وقت است که تمام اوامر و نواهی خدا و انبیا را می شنوید و پیروی می کنید،اما آنچه را رفتگان دیدند از نظر شما پنهان است،به
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1- 1) -اگر شما آنچه را مردگان شما دیدند مشاهده می کردید به شیون می نشستید و اندیشناک می شدید و مستمع حق گشته به اطاعت برمی خاستید،ولی آنچه آنان دیدند از دید شما پوشیده است،و به زودی پرده ها برداشته می شود (ای مردم) بینایتان کردند اگر بنگرید،و شنوایتان نمودند اگر بشنوید و هدایتتان کردند اگر هدایت پذیرید،به درستی می گویم:عبرتها برای شما آشکار است و به چیزی که عامل بازدارنده است نهی شدید و پس از فرشتگان آسمان از جانب خداوند جز انسانِ (واجد شرایط) تبلیغ حق نمی کند.نهج البلاغة:خطبۀ 20؛بحار الأنوار:244/39،باب 86،حدیث 33. 




همین خاطر در عمل و اخلاق و عقیده پست هستید.

نزدیک است پردۀ بین شما و آنچه پس از مرگ است برداشته شود.

عوامل بینایی را به وسیلۀ آیات در اختیارتان گذاشته اگر بینا باشید،آنچه را باید به شما بشنوانند،شنوانده اند اگر شنوا باشید و راه هدایت را به شما نمایانده اند اگر قبول هدایت کنید.

به شما بگویم که توسط انبیاء،عبرت ها بر شما آشکار گردید،از آنچه نهی شده منعتان کرده اند،آن چنان که دیگر جای عذری برای شما باقی نیست،از جانب حق تبلیغ نمی کنند پس از رسولان آسمانی جز افراد برجسته بشری که از جانب حق مأمورند،پس منتظر ملائکه نباشید که برای تبلیغ به شما نازل شوند،به دعوت انبیا گوش فرا دهید و از آنچه برای شما گفتند پیروی نمایید و از حوادث و وقایع به خصوص مرگ آنان که از بین شما رفتند عبرت بگیرید.


خطبۀ 83

آن گاه در قسمت هایی از خطبۀ 83 به مسئلۀ مرگ و آنچه بر سر مردم پس از مرگ می آید اشاره کرده می فرماید:

مدت عمر و زندگی را از شما پنهان داشته و از آثار گذشتگان برای شما عبرت ها باقی گذاشته،از لذت و بهره ای که از دنیا بردند و از طول مدت و فراخی که قبل از گلوگیر شدن ریسمان مرگ نصیب آن ها شده بود.

پیش از رسیدن به آرزوها،مرگ همۀ آنان را به سرعت گرفت و بین آنان و تمام آرزوهاشان جدایی انداخت،در هنگام تندرستی توشه و زاد برای آخرت برنداشتند و در جوانی و توانایی عبرت نگرفتند.

آیا کسی که در ابتدای جوانی و طراوت شباب و زندگانی است غیر از پیری
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و خمیدگی چیز دیگری را انتظار می کشد،آیا کسی که در کمال تندرستی است به غیر بیماری و سستی چشم براه برنامۀ دیگری است،آیا کسی که پا برجا و برقرار است و همه چیزش مهیاست جز فنا و از بین رفتن را انتظار می کشد.

با این دوری و جدایی از دنیا و همۀ امورش از قبیل کسب و کار و خانه و تجارتخانه و زن و بچه و دوست و قوم و خویش و انتقال و کوچ کردن و لرزیدن از اضطراب و نگرانی و مصیبت و سختی جان کندن و از بسیاری غم و اندوه آب دهان فرو دادن و به اطراف برای یاری خواستن از خدمتگزاران و خویشان و دوستان را دارند،آیا شیون عزیزان سودی دارد ؟ !

بیچاره انسان که در گرو گورستان داده شده و در خوابگاه قبر تنها مانده، گزنده های خاک و مار و مور،پوست تنش را پاره پاره کرده اند و شدت و سختی های مرگ،تازگی پوستش را پوسانده و از بین برده اند،بادهای سخت آثارش را محو کرده و مصائب دوران نشانه های او را نابود نموده،نه در میان قبر اثری از او هست و نه در بین مردم خبر از او باقی مانده ! !

جسدها پس از طراوت و تازگی تغییر یافت و استخوان ها بعد از آن استحکام پوسید و جان ها در گرو بارهای گران گناه و معصیت بماند،این زمان است که این بیچارگان به تمام اخباری که انبیا و قرآن نسبت به بعد از مرگ داده بودند یقین حاصل نمودند.

بیچاره و بدبخت انسانی که در غفلت و ضلالت و گمراهی مرد،بعد از آن که در لغزش و خطای خویش اندک زمانی زیسته بود و در مقابل نعمت هایی که خداوند به او بخشیده بوده عوض و سودی نگرفت و آنچه بر وی واجب بود بجا نیاورد.پس در اواخر سرکشی و پیروی از هوای نفس و هنگام خوشحالی،اندوه های مرگ او را فرا گرفت و با دردهای سخت و بیماری های گوناگون که بحران آن در شب است،
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حیران و سرگردان روز را به شب می آورد و شب را تا به روز بیدار بود،در حالتی که برادر غم خوار و پدر مهربان و همسری که از بی صبری وای وای می گفت و دختر که از اضطراب و نگرانی به سینه می زد در اطراف او بودند و آن مرد در بیهوشی جان کندن که او را در خود مشغول می داشت،در غم و اندوه بسیار و نالۀ دردناک و جان دادن با سختی و رفتن از دنیا از روی رنج مبتلا بود.

پس در کفن ها پیچیده می شود و در حالت نومیدی به سوی قبر کشیده در حالی که هیچ کاری از دستش بر نمی آید،بعد او را روی تخته های تابوت می اندازند،وامانده و از حال رفته،مانند شتر از سفر بازگشته و رنجور که از سختی بیماری لاغر گردیده،فرزندان و برادران گرد او آمده او را به دوش می کشند و تا خانۀ غربت و بی کسی،جایی که دیگر ملاقات نخواهد شد وی را می برند.

چون تشییع کنندگان و مصیبت دیده ها از گورستان بازگردند او را در قبر می نشانند،از وحشت و ترس سؤال و لغزش در امتحان آهسته سخن می گوید.

بزرگ ترین بلیّه در آنجا،آب گرم نازل شده و وارد کردن به دوزخ و هیجان و شدت صدای آتش است،در عذاب سستی نیست تا او را راحتی دهد و نه آسایشی که رنج او را برطرف سازد و نه قوت و طاقتی دارد که از آن مانع گردد و نه مرگی که او را از آن همه سختی برهاند و نه چشم بر هم زدن و خواب اندکی اندوهش را بزداید،بین انواع دردها و عذاب های پی در پی مبتلاست،ما از این عذاب ها به خدا پناه می بریم ! !

ای بندگان خدا ! کجا هستند کسانی که خداوند به آنان عمر و زندگی داد و به نعمت هایش ایشان را متنعم نمود و آنچه باید بدانند به آن ها آموخت،به طوری که فهمیدند و به آنان مهلت داد ولی اینان در بازی و بیهودگی فرصت را از دست دادند،در تندرستی و رفاه بودند اما عطای حق را فراموش کردند،به آنان مدت
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زیادی مهلت داد و به ایشان نیکی کرد و از عذاب دردناک ترساندشان و به نعمت های ابدی بهشت وعده داد،ولی از خواب غفلت بیدار نشدند.

ای بندگان خدا ! از گناهان هلاک کننده و از عیوبی که خدا را به خشم آورد دوری کنید،ای دارندگان دیده های بینا و گوش های شنوا و تن سالم و مال دنیا ! آیا جای هیچ گریزی یا پناهی یا فرار و بازگشتی از عذاب الهی هست یا نیست ؟

چگونه بازگشته،به کجا بازگردید،به چه چیز فریفته می شوید،بهرۀ هر یک از شما از زمین به اندازۀ درازی و پهنای قامت اوست،با رخسار خاک آلوده.

اکنون ای بندگان خدا ! فرصت را غنیمت شمرید تا وقتی که ریسمان مرگ رهاست و گلوی شما را نگرفته و روح در بدنتان هست،در این زمان که موقع هدایت و رستگاری است و بدن ها راحت و اجتماع فراوان و مهلت زندگانی و اراده و اختیار برقرار و موقع توبه و بازگشت و مجال انجام حاجت و نیازمندی باقی است.برای آخرت فکری کنید و برای زاد و توشه جهت جهان بعد قدمی بردارید، پیش از آن که فرصت از دست برود و جایگاهتان گور شود و ترس از بیرون رفتن جان و رسیدن مرگ و پیش آمدن عذاب به کیفر معاصی،در برابرتان آشکار گردد.

سید رضی می گوید:

در خبر وارد شده:وقتی امیر المؤمنین علیه السلام این خطبه را بیان فرمود،بدن ها به لزره درآمد و چشم ها گریان شد و دل ها به اضطراب و نگرانی افتاد ! (1)!


خطبۀ 221

حضرت علی علیه السلام در قسمتی از خطبۀ 221 برای عبرت گیری مردم می فرماید:
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1- 1) -نهج البلاغة:خطبۀ 83. 




اهل گورستان همسایگانی هستند که با هم انس نمی گیرند و دوستانی که به دیدن یک دیگر نمی روند،نسبت های آشنایی بینشان کهنه و سبب های برادری از آن ها بریده شده است.

پس همگی با این که یک جا گرد آمده اند تنها و بی کسند و با این که دوستان بودند از هم دورند،برای شب بامداد و برای روز شب نمی شناسند،هر یک از شب و روز که در آن کوچ کرده اند برایشان همیشگی است.

سختی های آن سرا را سخت تر از آنچه می ترسیدند مشاهده کردند و آثار آن جهان را بزرگ تر از آنچه تصور می کردند،دیدند.

پس اگر بعد از مرگ به زبان می آمدند،نمی توانستند آنچه را به چشم دیده و دریافته اند،بیان کنند و اگر چه نشانه های ایشان ناپدید شده و خبرهاشان قطع گردیده ولی چشم های عبرت پذیر آنان را می نگرد و گوش ها خردها از آن ها می شنود که از غیر راه های گویایی بلکه به زبان حال و عبرت می گویند:

آن چهره های شگفته و شاداب بسیار گرفته و زشت شد و آن بدن های نرم و نازک بی جان افتاده و جامه های کهنه و پاره پاره در برداریم،تنگی گور ما را سخت به رنج افکنده و وحشت و ترس را به ارث بردیم و منزل های خاموش به روی ما ویران گردید،اندک نیکوی ما نابود و روهای خوش آب و رنگ ما زشت و ماندن ما در منزل های ترسناک دراز گشت و از اندوه رهایی و از تنگی فراخی نیافتیم.

پس اگر به عقل و اندیشه ات حال ایشان را تصور نمایی،یا پوشیده شدگی پرده از جلوی تو برداشته شود،در حالی که گوش هاشان از جانوران زیر زمینی نقصان یافته و کر گشته و چشمشان به خاک سرمه کشیده شده و فرو رفته و زبان ها بعد از تند و تیزی در دهان ها پاره پاره و دل ها بعد از بیداری در سینه هاشان مرده و از حرکت افتاده و در هر عضو ایشان پوسیدگی تازه ای که آن را زشت می سازد فساد
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و تباهی کرده و راه های آسیب رسیدن به آن آسان گردیده،در حالی که اندامشان در برابر آسیب تسلیم و دست هایی نیست که آن ها را دفع نماید و نه دل هایی که ناله و فریاد کند.اندوه دل ها و خاشاک چشم ها را خواهی دید که برای آن ها در هر یک از این رسوایی و گرفتاری ها حالتی است که به حالت دیگر تبدیل نمی شود و سختی است که برطرف نمی گردد.

و چه بسیار زمین،ابدان ارجمند و صاحب رنگ شگفت آوری را خورده است که در دنیا متنعّم به نعمت و پرورده خوش گذرانی و بزرگواری بوده،هنگام اندوه به شادی می گراییده و به جهت بخل ورزیدن به نیکویی زندگانیش و حرص و کارهای بیهوده و بازیچه،چون مصیبت و اندوهی به او وارد می گشت.متوجه لذت و خوشی شده خود را از اندوه منصرف می نمود،پس در حالی که او به دنیا و دنیا به او می خندید در سایه خوشی زندگانی بسیار غفلت آمیز ناگهان روزگار او را با خار خود لگدکوب کرد و قوایش را در هم شکست و از نزدیک ابزار مرگ به سویش نگاه می کرد،پس او به اندوهی دچار شد که به آن آشنا نبود و با رنج پنهانی همراز گشت که پیش از این آن را نیافته بود و بر اثر بیماری ها ضعف و سستی بسیار در او به وجود آمد،در این حال هم به بهبودی خود انس و اطمینان کامل داشت و هراسان روآورد به آنچه اطبا او را به آن عادت داده بودند،از قبیل علاج گرمی به سردی و برطرف شدن سردی به گرمی،پس داروی سرد،بیماری گرمی را خاموش نساخته بلکه به آن می افزود و داروی گرم،بیماری سردی را بهبودی نداده،مگر آن را به هیجان آورده سخت می نمود و با داروی مناسب که با طبایع و اخلاط درآمیخته مزاج معتدل نگشت،مگر آن که آن طبایع هر دردی را کمک کرده می افزود،تا این که طبیب او سست شد و از کار افتاد و پرستارش فراموش کرد و زن و فرزند و غم خوارش از بیان درد او خسته شدند و در پاسخ پرسش کنندگان حال او،گنگ
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گردیدند و نزد او از خبر اندوه آوری که پنهان می نمودند با یک دیگر گفتگو کردند، یکی می گفت:حال او همین است که هست،دیگری به خوب شدن او امیدوارشان می کرد و دیگری بر مرگ او دلداریشان می داد،در حالی که پیروی از گذشتگانِ پیش از آن بیمار را به یادشان می آورد،پس در اثنای این که او با این حال بر بال مفارقت دنیا و دوری دوستان سوار است،ناگاه اندوهی از اندوه هایش به او هجوم آورد، پس زیرکی ها و اندیشه های او سرگردان مانده از کار بیفتد و رطوبت زبانش خشک شود و چه بسیار پاسخ پرسش مهمی را دانسته،از بیان آن عاجز و ناتوان است و هر چه بسیار آواز سخنی که دل او را دردناک می کند می شنود و خود را کر می نمایاند و آن آواز یا سخن از بزرگی است که او را احترام می نموده،یا از خردسالی که به او مهربان بوده.

به تحقیق مرگ را سختی هایی است که دشوارتر است از آن که همۀ آنها بیان شود،یا عقل های مردم دنیا آن را درک کرده،بپذیرد ! (1)!

الهی قمشه ای آن عاشق فرزانه می گوید: 

هر گل که به باغ دهر خندان شد***چاک از غم عالمش گریان شد

هر غنچه در این چمن تبسّم کرد***زود از غم روزگار پژمان شد

تا باد صبا نقاب گل بگشود*** از باد فنا برون ز بستان شد

هر شمع وفا که رخ به مهر افروخت*** بی مهری دهر دید و گریان شد

از پرده هزار نو عروس آمد*** در حجله ناز و باز پنهان شد

ای بس که عروس دهر شوهر کشت*** این رفت و اسیر غمزه اش آن شد

بر عالم بی وفا چه دل بندی ***پیری که عروس صد هزاران شد
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قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:أبْناءُ الْأرْبَعینَ زَرْعٌ قَدْ دَنیٰ حَصادُهُ أبْناءُ الْخَمْسینَ ما ذا قَدَّمْتُمْ وَ ما ذا أخَّرْتُمْ،أبْناءُ السِّتّینَ هَلُمُّوا إلَی الْحِسابِ،أبْناءُ السَّبْعینَ عُدُّوا أنْفُسَکُمْ فِی الْمَوْتیٰ 1.

پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:ای چهل ساله ها ! محصولتان رسید،درو کردن نزدیک شده،ای پنجاه ساله ها ! چه فرستادید و چه کردید،ای شصت ساله ها ! آماده حساب شوید،ای هفتاد ساله ها ! خود را جزء مردگان به حساب آورید.
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[ وَ یُبَدِّلُ بِها ما یُقَرِّبُهُ مِنْ رِضَا اللّهِ تَعالی وَ عَفْوِهِ وَ یَغْسِلُ بِماءِ زَوالِها مَوْضِعَ دَعْوَتِها إلَیْهِ وَ تَزْیینَ نَفْسِها إلَیْهِ ]

اهل بصیرت و عاشقان حق و دلدادگان به محبوب و صاحبان نظر و عبرت به عکس اهل دنیا،لذّات غلط و ظواهر فریبنده و زر و زیور شیطانی دنیا را با لذات باقیه آخرت و با عوامل قرب به حق و رضا و عفو حضرت معبود معاوضه نمی کنند.

و نیز اهل بصیرت و بینایی،موضع دعوت دنیا را با آب زوال شستشو می دهند، به این معنا که وقتی به مقتضای بشریت میل و رغبت آنان به دنیا خارج از اندازه و بیرون از چهار چوب خواسته حق شود،فی الفور به سبب ملاحظۀ فنا و زوال دنیا آب ندامت و پشیمانی از سیل چشم عبرت بین ریخته و موضع میل به دنیا را که دل است به آب توبه و انابه و توجه به حضرت دوست شستشو داده و نفس را از کدورت و تیرگی که نتیجۀ میل غلط به دنیاست،به طهارت و نظافت معنوی که محصول توبه و توجه و عبرت است،پاک و نورانی می کنند.
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[ وَ الْعِبْرَةُ تُورِثُ ثَلاثَةَ أشْیاءَ:الْعِلْمُ بِما یَعْمَلُ،وَ الْعَمَلُ بِما یَعْلَمُ وَ عِلْمَ ما لَمْ یَعْلَمْ ]


ثمرۀ عبرت

امام صادق علیه السلام می فرماید:

نظر عبرت و بصیرت در حقایق و در عوالم و در امور دین مولد و مورث سه چیز است:

اول: علم و دانایی به افعال و حرکاتی که موجب سعادت دنیا و آخرت است و در حقیقت علم به حلال و حرام و فضایل و رذائل و مادیات و معنویات و علم به راه حق و باطل و عدل و ظلم می باشد.

دوم: محرک عمل و حرکت بر اساس آن معرفتی که از عبرت به دست آمده است.

سوم: عالم شدن به واقعیاتی است که نمی دانسته و در حقیقت عبرت درمان کنندۀ جهل و نادانی است،فرق میان این قسمت و قسمت اول این است که در اول علم به اعمال است و در سوم علم به اعمال و حقایق علمیه و واقعیت های الهیه می باشد.
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[ وَ الْعِبْرَةُ أصْلُها أوَّلٌ یُخْشیٰ آخِرُهُ وَ آخِرٌ قَدْ تَحَقَّقَ الزُّهْدُ فی أوَّلِهِ،وَ لا یَصِحُّ الاِْعْتِبارُ إلّا فِی الصُّدُورِ لِأهْلِ الصَّفاءِ وَ الْبَصیرَة،قالَ اللّهُ تَعالی: [ فَاعْتَبِرُوا یٰا أُولِی الْأَبْصٰارِ ] (1)وَ قالَ أیْضاً عَزَّ مِنْ قائِلٍ: [ فَإِنَّهٰا لاٰ تَعْمَی الْأَبْصٰارُ وَ لٰکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ] (2).فَمَنْ فَتَحَ اللّهُ عَیْنَ قَلْبِهِ وَ بَصَرَ عَیْنِهِ بِالْإعْتِبارِ فَقَدْ أعْطاهُ اللّهُ مَنْزِلَةً رَفیعةً وَ زُلْفیً عَظیماً ]


ریشۀ عبرت

عبرت،ریشه و اصلی است اول که آخرش خشیت و آخری است که اولش زهد است و چشم عبرت بین حاصل نمی شود،مگر برای اهل صفا و بصیرت،خداوند تعالی می فرماید:

عبرت گیرید ای کسانی که چشم بصیرت دارید و برای شما عقل بینا هست.

و نیز در قرآن فرموده:

آنان که عبرت نمی گیرند چشم های ظاهرشان کور نیست،بلکه چشم های
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باطنشان کور است،آن کس که خداوند مهربان چشم دلش را بینا کرد و دیدۀ باطنش را به عبرت گشوده،به طور یقین مرتبه بلند و مقام عظیمی نصیب او شده است.


تاریخ آیینۀ عبرت

هان ! ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان***ایوان مدائن را آیینه عبرت دان

یک ره زلب دجله منزل به مدائن کن*** وزدیده دوم دجله بر خاک مدائن ران

خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی*** کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان

از آتش حسرت بین بریان جگر دجله*** خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان

تا سلسله ایوان بگسست مدائن را ***تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی زیوان

دندانه هر قصری پندی دهدت نونو*** پند سر دندانه بشنو زبُن دندان

گوید که تو از خاکی ما خاک توایم اکنون*** گامی دو سه بر ما نه اشکی دو سه هم بفشان

آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی***جغد است پی بلبل نوحه است پی الحان

خون دل شیرین است این می که دهد زرین*** زآب و گِل پرویز است این خم که دهد دهقان
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چندین تن جباران کاین خاک فرو برده است***این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زیشان

از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد*** این زال سفید ابرو وین مام سیه پستان

خاقانی از این درگه دریوزه عبرت کن*** تا از در تو زین پس دریوزه کند خاقان
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باب 35 در بیان تکلّف


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْمُتَکَلِّفُ مُخْطِئٌ وَ إنْ أصابَ وَ الْمُتَطَوِّعُ مُصیبٌ وَ إنْ أخْطَأ.

وَ الْمُتَکَلِّفُ لا یَسْتَجْلِبُ فی عاقِبَةِ أمْرِهِ الّا الْهَوانَ وَفِی الْوَقْتِ إلّا التَّعَبَ وَ الْعَناءَ وَ الشَّقاءَ.

وَ المُتَکَلِّفُ ظاهِرُهُ رِیاءٌ،وَ باطِنُهُ نِفاقٌ،وَ هُما جَناحانِ یَطیرُ بِهِما الْمُتَکَلِّفُ.

وَ لَیْسَ فِی الْجُمْلَةِ مِنْ أخْلاقِ الصّالِحینَ وَ لا مِنْ شِعارِ الْمُتَّقینَ التَّکَلُّفُ مِنْ أیِّ بابٍ کانَ.

قالَ اللّه تَعالی لِنَبِیِّهِ: [ قُلْ مٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ ] (1)،وَ قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:نَحْنُ مَعاشِرَ الْأنْبیاءِ وَ الْاُمَناءِ وَ الْأتْقِیاءِ بُراءٌ مِنَ التَّکَلُّفِ.

فَاتَّقِ اللّهَ وَ اسْتَقِمْ یُغْنِکَ عَنِ التَّکَلُّفِ وَ یَطْبَعْکَ بِطِباعِ الْایمانِ،وَ لا تَشْتَغِلْ بِطَعامٍ آخِرُهُ الْخَلاءُ،وَ لِباسٍ آخِرُهُ الْبَلاءُ وَ دارٍ آخِرُهُ الْخَرابُ،وَ مالٍ آخِرُهُ الْمیراثُ،وَ إخْوانٍ آخرُهُمُ الْفِراقُ،وَ عِزٍّ آخِرُهُ الذُّلُّ وَ وَقارٍ آخِرُهُ الْجَفاءُ، وَ عَیْشٍ آخِرُهُ الْحَسْرَةُ.
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[ الْمُتَکَلِّفُ مُخْطِئٌ وَ إنْ أصابَ وَ الْمُتَطَوِّعُ مُصیبٌ وَ إنْ أخْطَأ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

عبادت و کوشش بی شوق گرچه مطابق با دستور باشد خطاست و کار بر اساس اخلاص و رغبت گرچه از طرف شارع نرسیده باشد-بلکه آن عمل را بر اساس روایات مَنْ بَلَغ آورده باشد-صحیح و مقبول است.


نعمت های الهی


اشاره

انسان از باب حکمت و لطف و رأفت حضرت حق تعالی آفریده شده و برای رسیدن به رشد و کمال و به دست آوردن مقام قرب و وصال،متنعّم به دو سفره مادی و معنوی گشته،نعمت حضرت دوست،برای استفاده انسان،جهت رسیدن به لقای حق،بر سر دو سفره مادی و معنوی کامل است.



نعمت های مادی

نعمت های مادی حضرت حق بر دو قسم است:

1-متصل

2-منفصل

نعمت های متصل مادی عبارت از نعمت هایی است که ساختمان بدنی انسان را
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تشکیل داده،ساختمانی که درون و برونش تمام عقلای عالم و حکمای تاریخ و اندیشمندان را به اعجاب واداشته و تا کنون کسی به عظمت این ساختمان و نظام شگفت انگیزش آگاه نشده است.

نعمت های منفصل مادی عبارت از زمین و آسمان و هرچه در اوست که انسان برای تداوم حیات و زندگی خویش با آن در ارتباط است و هر یک از آن نعمت؛ جهانی است حیرت آور و دنیایی است پر از عجایب و غرایب.

انسان را عبث و بیهوده بر سر خوان نعمت های متصل مادی و منفصل مادی ننشانده اند،این همه گنج و ثروت را به بازیچه در اختیار او نگذاشته اند،این همه برای این است که راه رشد و کمال را به کمک این نعمت ها برابر نقشۀ حق که به وسیلۀ انبیا و کتب آسمانی در اختیارش گذاشته اند پیموده و عبد خالص حق گردد و چون ماهی دریا در دریای توحید غرق شود و از خود بی خود گشته به حضرت او و عنایت و لطفش زنده شود.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاکُمْ لِمٰا یُحْیِیکُمْ ] (1).

ای اهل ایمان ! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را به حقایقی که به شما [ حیات معنوی و ] زندگی [ واقعی ] می بخشد،دعوت می کنند اجابت کنید.

اندیشه در نعمت های مادی متصل و منفصل،امری لازم و واجب است و آیات کتاب به تفکر در نعم و مقصود حضرت حق از اعطای نعم دعوت فرموده که تفکر صحیح،جرقه و بارقه ای الهی است و محرک موتور وجود برای حرکت انسان به سوی حضرت دوست می باشد. 

بانی و معمار این رواق معظم***نور ده اختران و نیّر اعظم
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کشور گیتی به امر اوست منظم*** اکبر و اعظم خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا 

او ببرد در بهار نو اثر ازدی***قدرتش آرد شکوفه را ثمر از پی

مهر فروزان از او بود قمر از وی*** جانور از نطفه می کند شکر از نی

برگ تر از چوب خشک چشمه زخارا 

آنچه به گیتی است رند و کاذب و صادق***دشمن بد خواه و نیک خواه و موافق

عارف و عامی فقیه و کافر و فاسق*** از همگان بی نیاز و بر همه مشفق

از همه عالم نهان و بر همه پیدا 

خواست شبابت ثنا کند خرد آشفت***گفت که ای با هوای نفس شده جفت

گوهر معنی در این بیان که توان سفت ***سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت

ورنه کمالات وهم کی رسد آنجا


نعمت های معنوی

نعمت های معنوی حق نیز بر دو دسته است:

1-متصل

2-منفصل

معنوی متصل عبارت از واقعیاتی است که ساختمان باطن انسان را تشکیل داده،ساختمانی که عقول عالمیان در کیفیت و نظام آن متحیر است و هنوز کسی به کُنه یکی از آن نعمت ها نرسیده،چون عقل،وهم،خیال،فطرت،وجدان،نفس و روح حقیقت و قلب و معنوی منفصل عبارت است از انبیا،امامان،کتب آسمانی،به خصوص قرآن مجید.

شما برای شناختن نِعَمِ معنوی متصل و منفصل به کتاب خدا و کتب علمی
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و فلسفی و عرفانی مراجعه کنید،ببینید با چه دنیاهای با عظمتی روبرو می شوید آن گاه در این دو قسم نعمت معنوی فکر کنید که اندیشه و فکر در این دو صورت از اندیشه و فکر در آن دو صورت مادی واجب تر و لازم تر است،بنگرید و دقت نمایید که آیا این همه نعمت بدون هدف در اختیار انسان گذاشته شده است ؟ !

مگر نه این است که عقل و وجدان و شرع و دین حکم می کنند و به حق قضاوت می نمایند که این چهار نوع نعمت:دو نوع نعمت مادی و دو نعمت معنوی برای این است که انسان در درجۀ اول به این نعمت ها معرفت پیدا کند که از کیست و چیست و برای چه به انسان مرحمت شده و در درجۀ بعد این نعمت ها را در راه رشد و کمال خویش مصرف کند و به لقا و قرب و وصال حضرت محبوب برسد که انسان در برابر نعمت های مادی و معنوی دارای مسؤولیت هایی سنگین و وظایفی مهم و تکالیفی فوق العاده است !

[ فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* عَمّٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (1).

به پروردگارت سوگند،قطعاً از همۀ آنان بازخواست می کنیم.

[ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ ] (2).

آن گاه شما در آن روز از نعمت ها بازپرسی خواهید شد.

آن گاه در روز قیامت،از جمیع نعمت های مادی و معنوی اعم از بدن،اعضا و جوارح،روح و عقل،نفس و قلب،مال و منال،عمر و جوانی،خوراکی و پوشاکی،مسکن و مأوی،نبوت و ولایت،قرآن و معارف به طور حتم از انسان مؤاخذه خواهد شد و او باید در برابر تمام نعمت هایی که به او برای رشد و کمال مرحمت شده،پاسخگو باشد ! !
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لزوم کسب معرفت


اشاره

انسان جهان عجیبی است،موجود فوق العاده و عظیمی است،دلش خانۀ علّم الاسماء،جانش منبع نور الهی،عقلش خانۀ علم،بدنش مرکب حقایق،وجودش خلیفة اللّه،راهش هدایت،صاحبش خدا،راهنمایش انبیا و ائمه،کتابش وحی، دنیایش تجارت خانه،خودش تاجر،سودش بهشت،خسارت و ضررش ضلالت و عاقبت خسارتش جهنم است.

کسب معرفت بروی واجب،معرفت برای وی سرمایه و تجارت با آن،سرمایۀ افعال و حرکات و اخلاقیات بر او لازم است،تا خود را و خدای خود را و دنیا و مبدأ و معاد خویش را نشناسد به جایی نمی رسد،بلکه حیوان متحرکی است که مزاحم دیگران است و جز فساد و افساد از وی انتظاری نیست و عاقبتی،جز دوزخ ابدی برای وی متصور نیست.

اهل معرفت و عمل،پرارزش ترین موجود روی زمین و به فرمودۀ حضرت رضا علیه السلام از ملائکه مقرب برترند،اینان با تمام هستی در برابر صاحب خود در حالی که او را شناخته اند و به خواسته هایش جامۀ عمل می پوشانند عرضه می دارند: 

ای گنج سودای تو را کنج دلم ویرانه ای***شمع تجلای تو را شهباز جان پروانه ای

دل جای عشقت ساختم از غیر تو پرداختم ***حاشا که سازم کعبه را چون کافران بتخانه ای
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در روضۀ فردوس اگر دیدار بنمایی دمی*** بینند اهل معرفت آن را کم از کاشانه ای (1)


معرفت نفس


اشاره

ابو حامد که از متخصصان علم اخلاق و عرفان است،می گوید:

اگر خواهی که خود را بشناسی،بدان که تو را آفریده اند از دو چیز:یکی از کالبد ظاهر که آن را تن گویند و وی را به چشم ظاهر می توان دید و یکی معنی باطن که آن را نفس گویند و جان گویند و دل گویند و آن را به بصیرت باطن،توان شناخت و به چشم ظاهر نتوان دید و حقیقت تو آن معنی باطن است،هر چه جز آن است همه تبع وی است و لشگر و خدمتکار وی است و ما آن را دل خواهیم نهاد و چون حدیث دل کنیم بدان که آن حقیقت آدمی را می خواهیم که گاه آن را روح گویند و گاه نفس و بدین دل نه آن گوشت پاره می خواهیم که در سینه نهاده است از جانب چپ که آن را قدری نباشد و آن ستوران را نیز باشد و مرده را باشد و آن را به چشم ظاهر بتوان دید و هر چه آن را بدین چشم بتوان دید از این عالم باشد که آن را عالم شهادت گویند.



حقیقت دل

و حقیقت دل از این عالم نیست و بدین عالم غریب آمده است و به راه گذر آمده است و آن گوشت پارۀ ظاهر،مرکب و آلت وی است و معرفت خدای تعالی و مشاهدت جمال حضرت وی و صفت وی است و تکلیف بر وی است و خطاب
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با وی است و عتاب و عقاب بر وی است و معرفت حقیقت وی و معرفت صفات وی،کلید معرفت خدای تعالی است،جهد آن کن تا وی را بشناسی که آن گوهر عزیز است و از گوهر فرشتگان است و معدن اصلی وی حضرت الهیت است،از آنجا آمده است و به آنجا باز خواهد رفت و این جا به غربت آمده است.و به تجارت و به حراثت آمده است و پس از این معنی تجارت و حراثت را بشناسی ان شاء اللّه تعالی.

بدان که معرفت حقیقت دل حاصل نیاید،تا آن گاه که هستی وی بشناسی،پس حقیقت وی بشناسی که چه چیز است،پس لشگر وی را بشناسی،پس علاقت وی با این لشگر بشناسی،پس صفت وی بشناسی که معرفت حق تعالی وی را چون حاصل شود و به سعادت خویش چون رسید و بدین هر یک اشارتی کرده آید.

اما هستی وی ظاهر است که آدمی را در هستی خویش هیچ شک نیست و هستی وی نه بدین کالبد ظاهر است که مرده را همین باشد و جان نباشد و ما بدین دل حقیقت روح همی خواهیم و چون این روح نباشد تن مرداری باشد و اگر کسی چشم فرا پیش کند و کالبد خویش را فراموش کند و آسمان و زمین و هر چه آن را به چشم بتوان دید فراموش کند،هستی خویش به ضرورت می شناسد و از خویشتن با خبر بود،اگر چه از کالبد و از زمین و آسمان و هر چه در وی است بی خبر بود و چون کسی اندرین نیک تأمل کند چیزی از حقیقت آخرت بشناسد و بداند که روا بود که کالبد از وی باز ستانند و وی بر جای باشد و نیست نشده باشد.

بدان که تن مملکت دل است و اندرین مملکت،دل را لشگرهای مختلف است:
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[ وَ مٰا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلاّٰ هُوَ ] (1).

و سپاهیان پروردگارت را جز خود او کسی نمی داند.

و دل را که آفریده اند برای آخرت آفریده اند و کار وی طلب سعادت است و سعادت وی در معرفت خدای تعالی است و معرفت خدای تعالی وی را به معرفت صنع خدای تعالی حاصل آید و این جمله عالم است و معرفت عجایب عالم وی را از راه حواس حاصل آید و این حواس را قوام به کالبد است،پس معرفت صید وی است و حواس دام وی است و کالبد مرکب وی است و جمال دام وی است،پس وی را به کالبد بدین سبب حاجت افتاد.

و کالبد وی مرکب است از آب و خاک و حرارت و رطوبت و بدین سبب ضعیف است و در خطر هلاک است،از درون به سبب گرسنگی و از بیرون به سبب آتش و آب و به سبب قصد دشمنان و ددگان و غیر آن !

پس وی را به سبب گرسنگی و تشنگی به طعام و شراب حاجت افتاد و بدین سبب به دو لشگر حاجت بود:یکی ظاهر چون دست و پا و دهان و دندان و معده و یکی باطن چون شهوت طعام و شراب و وی را به سبب دفع دشمنان بیرونی به دو لشگر حاجت افتاد،یکی ظاهر چون دست و پا و سلاح و یکی باطن چون خشم و غضب.

و چون ممکن نباشد غذایی را که نبیند طلب کردن و دشمن را که نبیند دفع کردن،وی را به ادراکات حاجت افتاد،بعضی ظاهر و آن پنج حواس است:

چون چشم و بینی و گوش و ذوق و لمس و بعضی باطن و آن نیز پنج است و منزلگاه آن دماغ است:چون قوت خیال و قوت تفکر و قوت حفظ و قوت تذکر
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و قوت توهم،هر یکی را از این قوت ها کاری است خاص و اگر یکی به خلل شود کار آدمی به خلل شود در دین و دنیا.

و جمله این لشگرهای ظاهر و باطن به فرمان دل اند و وی امیر و پادشاه همه است.

چون زبان را فرمان دهد در حال سخن گوید و چون دست را فرمان دهد بگیرد و چون پای را فرمان دهد برود و چون چشم را فرمان دهد بنگرد و چون قوت تفکر را فرمان دهد بیندیشد و همه را به طوع و طبع مطیع و فرمانبردار او کرده اند،تا تن را نگاه دارد و چندانی که زاد خویش برگیرد و صید خویش حاصل کند و تجارت آخرت تمام کند و تخم سعادت خویش بپراکند.

طاعت داشتن این لشگر،دل را به طاعت داشتن فرشتگان ماند حق تعالی را که خلاف نتوانند کردن در هیچ فرمان،بلکه به طبع و طوع فرمان بردار باشند.


شهوت،عامل خراج

شناختن تفاصیل لشگر دل دراز است و آنچه مقصود است تو را به مثالی معلوم شود.

بدان که مثال تن چون شهری است و دست و پای و اعضا پیشه وران شهرند و شهوت چون عامل خراج است و غضب چون شحنه (1)شهر است و دل پادشاه شهر است و عقل وزیر پادشاه است و پادشاه را بدین همه حاجت است،تا مملکت راست کند.

و لیکن شهوت که عامل خراج است،دروغ زن و فضولی و تخلیطگر است و هر
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چه وزیر عقل گوید به مخالفت آن بیرون آید و همیشه خواهان آن باشد که هر چه در مملکت،مال است همه به بهانۀ خراج بستاند و این غضب که شحنۀ شهر است شریر و سخت تند و تیز است و همه کشتن و شکستن و ریختن دوست دارد و هم چنان که پادشاه شهر اگر مشاورت همه با وزیر کند و عامل دروغ زن و مطمع را مالیده دارد و هر چه وی برخلاف وزیر گوید نشنود و شحنه را بر وی مسلط کند،تا وی را از فضول باز دارد و شحنه را نیز کوفته و شکسته دارد،تا پای از حد خویش بیرون ننهد و چون چنین کار کند،مملکت به نظام بود.

هم چنین پادشاه دل،چون کار به اشارت وزیر عقل کند و شهوت و غضب را زیر دست و به فرمان عقل دارد،عقل را مسخر ایشان نگرداند،کار مملکت تن راست بود و راه سعادت و رسیدن به حضرت الهیت،بر وی بریده نشود و اگر عقل را اسیر شهوت و غضب گرداند مملکت ویران شود و پادشاه،بدبخت گردد و هلاک شود. 

جهان آفرین کین جهان آفرید ***سراسر همه بهر جان آفرید

که در جان کند عشق را استوار*** وزان عشق گردد جهان پایدار

تن زنده را عشق چون آذری است ***کز آلایش مرگ و پیری بری است

تنی را که این عشق سوزنده نیست*** چنین تن جز از مرگ را بنده نیست



از این جمله که رفت بدانستی که شهوت و غضب را برای طعام و شراب و نگاه داشتن تن آفریده اند،پس این هر دو خادم تنند و طعام و شراب علف تن است و تن را برای حمالی حواس آفریده اند،پس تن خادم حواس است و حواس را برای جاسوسی عقل آفریده اند،تا دام وی باشد که به وی عجایب صنع خدای تعالی بداند،پس حواس خادم عقلند و عقل را برای دل آفریده اند تا شمع و چراغ وی باشد که به نور وی،حضرت الهیت را ببیند که بهشت وی است،پس عقل خادم دل است و دل را برای نظارۀ جمال حضرت ربوبیت آفریده اند،پس چون

ص:323





بدین مشغول باشد،بنده و خادم درگاه الهیت باشد و آنچه حق تعالی گفت که:

[ وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ ] (1).

و جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم.

معنی وی این است:

پس دل را بیافریدند و این مملکت و لشگر به وی دادند و این مرکب تن را به اسیری به وی دادند تا از عالم خاک،سفری کند به اعلی علیین.

اگر خواهد که حق این نعمت بگذارد و شرط بندگی بجای آرد،باید که پادشاه وار در صدر مملکت بنشیند و از حضرت الهیت قبله و مقصد سازد و از آخرت وطن و قرارگاه سازد و از دنیا منزل سازد و از تن مرکب سازد و از دست و پای و اعضا خدمتکاران سازد و از عقل وزیر سازد و از شهوت جابی (2)مال سازد و از غضب شحنه سازد و از حواس،جاسوسان سازد و هر یکی را به عالمی دیگر موکل کند تا اخبار آن عالم،جمع هم کنند و از قوت خیال که در پیش دماغ است صاحب برید سازد،تا جاسوسان،جمله اخبار نزد وی جمع همی کنند و از قوت حفظ که در آخر دماغ است خریطه دار (3)سازد،تا رقعۀ اخبار را دست صاحب برید می ستاند و نگاه می دارد و به وقت خویش بر وزیر عقل عرضه می کند و وزیر بر وفق آن اخبار که از مملکت به وی می رسد تدبیر مملکت و تدبیر سفر پادشاه می کند.

چون بیند که یکی از لشگر چون شهوت و غضب و غیر ایشان نمی شده اند بر پادشاه و پای از اطاعت وی بیرون نهاده اند و راه بر وی بخواهند زد،تدبیر آن کند
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1- 1) -ذاریات (51):56. 

2- 2) -جابی:تحصیلدار و مأمور وصول مالیات. 

3- 3) -خریطه:کیسه چرمی. 




که به جهاد وی مشغول شود و قصد کشتن وی نکند که مملکت بی ایشان راست نیابد،بلکه تدبیر آن کند که ایشان را به حد اطاعت آورد تا در سفری که فرا پیش دارد یاور باشند به خصم و رفیق باشند نه دزد و راهزن،چون چنین کند سعید باشد.

و حق نعمت گذارده باشد و خلعت این نعمت به وقت خویش بیابد و اگر به خلاف این کند و به موافقت راهزنان و دشمنان که یاغی گشته اند برخیزد،کافر نعمت باشد و شقی گردد و نکال عقوبت آن بیابد. طالب توحید را باید قدم بر لا زدن***بعد از آن در عالم معنی دم از الّا زدن

تا نگویی ترک سر اندیشه زلفش مکن*** سرسری دست طلب نتوان در این سودا زدن

شرط اول در طریق معرفت دانی که چیست ***طرح کردن هر دو عالم را و پشت و پا زدن

رنگ و بویی در حقیقت گر به دست آورده ای*** چون گل صد برگ باید خیمه بر صحرا زدن

دامن گوهر به دستت از کمال معرفت ***تا توانی هم چو در لاف از دل دریا زدن

ای نسیم با مقلد سرّ حق ضایع مکن ***از تجلی دم چه حاصل پیش نابینا زدن(1)
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1- 1)- عمادالدین نسیمی.





انواع اخلاق آدمی

بدان که دل آدمی را با هر یکی از این دو لشگر که در درون وی است علاقتی است و وی را از هر یک صفتی و خلقی پدید آید،بعضی از آن اخلاق بد باشد که وی را هلاک کند و بعضی نیکو باشد که وی را به سعادت رساند و جملۀ آن اخلاق اگر چه بسیار است اما چهار جنس اند:

اخلاق بهایم و اخلاق سباع و اخلاق شیاطین و اخلاق ملائکه،چه به سبب آن که در وی شهوت و آز نهاده اند کار بهایم کند.و چون شره (1)نمودن برخوردن و جماع کند و به سبب آن که در وی خشم نهاده اند کار سگ و گرگ و شیر کند،چون زدن و کشتن و در خلق افتادن به دست و زبان و به سبب آن که در وی مکر و حیلت و تلبیس و تخلیط و فتنه انگیختن میان خلق نهاده اند کار دیوان کند و به سبب آن که در وی عقل نهاده اند کار فرشتگان کند،چون دوست داشتن علم و صلاح و پرهیز کردن از کارهای زشت و صلاح جستن میان خلق و عزیز داشتن خود را از کارهای خسیس و شاد بودن به معرفت کارها و عیب داشتن از جهل و نادانی.

و به حقیقت گویی که در پوست آدمی چهار چیز است:سگی و خوکی و دیوی و فرشته ای که سگی نکوهیده و مذموم است نه برای صورت و دست و پای و پوست وی،بل بدان صفتی که در وی است که بدان صفت در مردم افتد و خوک نه به سبب صورت مذموم است بل به سبب معنی شره و آز و حرص بر چیزهای پلید و زشت و حقیقت روح سگی و خوکی این معانی است و در آدمی همین است و هم چنین حقیقت شیطانی و فرشتگی این معانی است که گفته آمد و آدمی را
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1- 1) -شره:حرص و میل شدید. 




فرموده اند که به نور عقل که از آثار انوار و فرشتگان است،تلبیس و مکر شیطان کشف می کند تا وی را رسوا شود و هیچ فتنه نتواند انگیختن،چنان که رسول صلی الله علیه و آله گفت:

هر آدمی را شیطانی است و مرا نیز هست لیکن خدای تعالی مرا بر وی نصرت داد تا مقهور من گشت و هیچ شر نتواند فرمود و نیز آدمی را فرموده اند که این خنزیر حرص و شهوت و کلب غضب را به ادب دار و زیر دست تا جز به فرمان وی نخیزد و ننشیند،اگر چنین کند وی را از این اخلاق و صفات نیکو حاصل شود که آن تخم سعادت وی باشد و اگر به خلاف این کند و کمر خدمت ایشان بربندد در وی اخلاق بد پدید آید که تخم شقاوت وی گردد (1)!


تکلف در اعمال

انبیای عظام و ائمۀ بزرگوار و کتب آسمانی و ناصحان مشفق و عارفان پاک دل مردم را به عقاید صحیح و ناصحیح،اعمال خوب و بد،حسنات و رذائل اخلاقی آشنا نموده و راه آراسته شدن به تمام نیکی ها و پیراسته شدن از تمام بدی ها را به انسان آموخته اند.

انسان غرق انواع نعمت های متصل و منفصل مادی و متّصل و منفصل معنوی است و هیچ جای عذری برای او باقی نیست،با این لطف و کرمی که حضرت حق، در حق او روا داشته روا نیست که این نعمت های گران را در راه رسیدن به کمال مصرف نکند و از آن بدتر اگر بخواهد بر عبادت و اطاعت بر نخیزد از روی جبر و تکلّف و بی رغبتی باشد که به فرموده حضرت صادق،در ابتدای روایت باب تکلّف:
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1- 1) -کیمیای سعادت:10-18،عنوان اول. 




هر که خود را به زور به عملی وادار کند که در شرع مطهر آمده باشد،گرچه اصل عمل به دستور انجام گرفته ولی آن عمل را ثواب و اجری نیست،بلکه کنندۀ عمل خطا کار و آثم است !

و هر که از باب،رغبت و شوق و عشق و محبت به حضرت دوست عملی انجام دهد،هر چند از طرف شارع نرسیده باشد،بلکه آن عمل را از روایات باب«من بلغ»گرفته باشد به ثوابش می رسد و اجرش در پیشگاه حضرت او ضایع نشود.

مثال در توضیح جملۀ اول:مثل نماز شب یا سایر واجبات که در آیات قرآن و روایات صحیحه حکم دارد،اگر کسی آن را از باب اجبار و زور و بی میلی بجا آرد، خطا کار و بی ثواب است.

مثال در توضیح جملۀ دوم:مثل شخصی در حدیثی دیده یا شنیده هر کس فلان عمل را انجام دهد فلان ثواب را دارد و یا اتیان واجبات و ترک محرمات این اجر را دارد و او آن عمل را که در آن روایت رسیده،گرچه در حقیقت شارع نگفته باشد،با خلوص و رغبت انجام دهد دارای همان ثواب است و این ثواب از باب لطف و مرحمت و محبت حضرت حق به عبد است.

آری،عملی که پایه در معرفت و عشق و خلوص نداشته باشد عمل نیست و آن کسی که به زور و جبر و از روی تکلف کاری می کند در حقیقت کاری نکرده،تمام ارزش عمل به معرفت و عشق است.

نعمت ها از خداست،به این معنی توجه کنید،این نعمت ها با هدف هایی عالی و مثبت در اختیار شما قرار گرفته بدین حقیقت هم توجه کنید،این نعمت،را با کمال شوق و رغبت و در عین عشق و محبت تبدیل به بندگی کنید تا به خیر دنیا و آخرت برسید و سعادت ابدی را دریابید،راستی به دور از فتوت و جوانمردی و صفا و وفا و مروت و شرافت است که از انسان به خاطر خیر و سعادت خودش

ص:328





بخواهند،نعمت ها را با کمال رغبت،در راه حضرت حق خرج کن تا به مدارج ترقی به فضای ملکوتی قرب و وصال و لقا و رضوان برسی و انسان از اجابت این درخواست سستی کند،یا اگر به انجام امر برخیزد با کسالت و سستی و تنبلی و تکلف اقدام کند،بدانید که عمل با تکلف منفور پیشگاه مقدس او است.

حضرت حق به قول فیض در مسئلۀ انجام امر و به پا کردن عمل به بنده اش خطاب دارد: 

به یاد عشق ما می سوز و می ساز***به درد بی وفا می سوز و می ساز

سفر دیگر مکن زینجا به جایی ***در اقلیم بلا می سوز و می ساز

چو پروانه به دل نوریت گر هست ***به گرد شمع ما می سوز و می ساز

چو بلبل گر هوای باغ داری*** درین گلزار ما می سوز و می ساز

دلت از جور ما گر تیره گردد*** به امید صفا می سوز و می ساز

به حلوای وصالت گر امید است ***درین دیگ جفا می سوز و می ساز

وفا از ما مجو ما را وفا نیست*** در این جور و جفا می سوز و می ساز(1)


منفعت عظیم اهل شوق و محبت


اشاره

آنان که پس از سفر فکری،با عشق و محبت و شوق و ذوق به دنبال معرفت رفتند و سپس سرمایۀ معرفت را با حرکات و اعمال و جهد و کوشش خود و در کمال نشاط به کار انداختند،از طرفی سود دنیا و آخرت نصیب خود کردند و از جانب دیگر،منفعت عظیمی عاید امت اسلامی کردند.
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1- 1)- فیض کاشانی.





قضاوت سید علی شوشتری

به داستان شگفت آور زیر عنایت کنید،شاید برای ما و شما جرقه ای باشد که از پرتو آن دل ما نورانی گردد و ما هم چون اولیای الهی به راه کمال و رشد،قدم گذاشته و به وادی قرب و وصال حرکت کنیم.

وجود مبارک سید علی شوشتری در شهر شوشتر عالمی بزرگ و مبسوط الید بود.

وقتی نزاعی دربارۀ یک قطعه ملک وقفی به حضورش آوردند،عده ای مدعی بودند که این ملک وقف نیست،در حالی که وقف نامۀ آن را در صندوقچه ای گذاشته و در محلی مخصوص که از هر چشمی دور بود دفن کرده بودند.و گروهی مدعی وقف بودند ولی سند و مدرکی در دست نداشتند،چند روز این مرد بزرگ الهی در حکم این واقعۀ مادی حیران و سرگردان بود و نمی دانست به کدام طرف حکم کند،طرفین دعوا هم اصرار داشتند مسئله با حکم سید پایان پذیرد.

رفت و آمد هر روز طرفین دعوا،برای سید ایجاد مشکل و ناراحتی کرده بود،تا روزی کسی به سوی خانۀ سید رفت و در زد،از افراد خانه به پشت در آمد و گفت:

کیستی ؟

آن مرد گفت:به آقا خبر بده مردی به نام ملا قلی جولا می خواهد شما را ببیند، درب را باز کردند،ملا قلی وارد خانه شد و به نزد سید رفت و گفت:

آمده ام به شما بگویم باید از اینجا سفر کرده و شوشتر را رها نموده به نجف بروی و در آنجا برای همیشه اقامت کنی و بدان که وقف نامۀ ملک مورد دعوا در صندوقچه ای در فلان مکان دفن است.

سید علی شوشتری،ملا قلی را تا آن وقت ندیده بود و او را به هیچ عنوان
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نمی شناخت،از دستورهایش یکه خورد،دستور داد موضعی که گفته بود حفر کردند و وقف نامه را آوردند،پس از این واقعۀ عجیب از قضا و قبول مرافعه دست کشید و شوشتر را به دستور آن مرد الهی ترک کرده رهسپار نجف شد تا در آنجا برای همیشه اقامت کند.

در نجف با کمال تواضع به درس فقه استاد بزرگ،فقیه سترک،خاتم المجتهدین مرحوم شیخ مرتضی انصاری حاضر شد و مرحوم شیخ هم متواضعانه تر به درس اخلاق سید حاضر می شد.

برنامه به همین صورت ادامه داشت،تا این که مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی به دنبال حقیقت برخاست و در طی راه دنبال هادی راه قرار گرفت،از شهر همدان کوچ کرد،چندی نزد یکی از علما به سر برد ولی از او چیزی نیافت،به سوی نجف رخت کشید،در محضر شیخ انصاری و سید علی شوشتری حاضر شد و از محضر هر دو بزرگوار استفاده کرد و آنچه خواست نزد آن دو یافت.

به هنگامی که شیخ انصاری از دنیا رفت،آخوند ملا حسین قلی همدانی در پی نوشتن مطالب اصول و فقه شیخ برآمد.

سید شوشتری وی را از این کار منع کرد و فرمود:این کار تو نیست،دیگران هستند که فقه و اصول بنویسند،شما باید مستعدان در راه خدا را دریابید،آخوند به دستور سید،تمام نوشته ها را کنار گذاشت و از این مسئله قطع علاقه کرد و در پی تربیت قابلین برآمد.

آن مرد بزرگ الهی،عده ای را از صبح تا طلوع آفتاب و گروهی را از طلوع خورشید تا مقداری از برآمدن روز و جمعی را از سر شب،تا این که با لطف و مرحمت و عنایت حضرت ذو الجلال توانست سیصد نفر را تربیت کند به طوری که هر یک از آن تربیت شدگان به مقام با عظمت اولیای الهی رسیدند.
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از جمله تربیت شدگان ملا حسین قلی همدانی می توان مرحوم شیخ محمد بهاری،سید احمد کربلایی،حاج میرزا جواد ملکی تبریزی،شیخ علی زاهد قمی و سید عبد الغفار مازندرانی را نام برد.


حالات سید احمد کربلایی

صاحب«تفسیر المیزان»مرحوم علامه طباطبایی دربارۀ سید احمد کربلایی می گوید:

مرحوم سید اصلاً اصفهانی بوده،ولی نشو و نمای وی در کربلای معلا بود و بعد از ادراک و رشد به تحصیل ادبیات پرداخته و چنانچه از انواع مراسلاتی که به شاگردان و ارادت کیشان خویش نگاشته،پیداست قلمی شیوا و بیانی معجزآسا داشته.

پس از تکمیل ادبیات وارد علوم دینیه گردیده و سرانجام به حوزه درس مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی رضوان اللّه علیه ملحق شده و دورۀ تعلم علوم ظاهری را در تحت تربیت ایشان انجام داده و اخیراً در بوتۀ تربیت و تهذیب مرحوم آیة الحق و استاد وقت،شیخ بزرگوار آخوند ملا حسین قلی همدانی قدس سره قرار گرفته و سالیان دراز در ملازمت مرحوم آخوند بوده و از همگنان گوی سبقت ربوده و بالاخره در صف اول و طبقه نخستین تلامذه و تربیت یافتگان ایشان مستقر گردید و در علوم ظاهری و باطنی مکانی مکین و مقامی امین اشغال نمود و بعد از درگذشت مرحوم آخوند،در عتبه مقدس نجف اشرف اقامت گزیده و به درس فقه اشتغال ورزیده و در معارف الهیه و تربیت و تکمیل مردم ید بیضا نشان می داد.

جمع کثیری از بزرگان و وارستگان به یمن تربیت و تکمیل آن بزرگوار،قدم در دائره کمال گذاشته،پشت پای به بساط طبیعت زده و از سکان داران خلد و محرمان
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حریم قرب شدند که از آن جمله است سید اجل آیت حق و نادره دهر،عالم عابد فقیه محدث شاعر مفلق مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبایی تبریزی که در معارف الهیه و فقه و حدیث و اخلاق،استاد این ناچیز می باشد ! ! (1)خوانندگان ارجمند ! با تمام وجود به این داستان عجیب دقت کنید،عاشق شایقی مثل ملا قلی جولا از سید شوشتری می خواهد به نجف برو،سید با کمال شوق و عشق به درس فقه شیخ انصاری می رود،شیخ با محبتی جانانه به درس اخلاق سید می رود،شیخ و سید با آن شوق و عشق،آخوند ملا حسین قلی همدانی را تربیت می کنند.او با کمال شوق و در عین عشق سیصد نفر را تا سر حد اولیای خدایی به کمال می رساند،یکی از آنان سید احمد کربلایی می شود،او تعداد زیادی را در دایره شوق و عشق به مقامات الهیه می رساند،یکی از آنان مرحوم قاضی می شود،قاضی بسیاری از قابلین را تربیت می نماید،یکی از آنان علامه طباطبایی صاحب«تفسیر المیزان»می شود،علامه از نجف به قم می آید، بالاترین تحول را در حوزه علمیه در معارف الهیه و در توجه به قرآن ایجاد می کند، تا جایی که در بحرانی ترین شرایط یعنی در زمان هجوم مکاتب مادی که نزدیک بود مانند سیل،اسلام و مسلمانان را در کام خود فرو برد،با قدرت حکمت و دانش و بینش خود و تربیت شدگانش در برابر آن طوفان به مبارزه برخاسته و برای همیشه خیمه لامذهبی و مادیگری را از این مرز و بوم بر می چینند !

علامه شاگردانی بزرگ چون متفکر شهید مرحوم استاد مطهری تربیت کرد که منافع وجودی آن شهید بزرگ گمان نمی رود بر کسی پوشیده باشد،نوشته ها و نزدیک به هزار سخنرانی استاد،در طول سی سال در دفاع از اسلام و ملت اسلام

ص:333





1- 1) -یادنامه علامۀ طباطبایی:98. 




در سطح بسیار وسیعی غوغا برپا کرد،نوشته ها و سخنرانی های آن شهید هم چون بنیانی مرصوص به سوی ابدیت راه می پیمایند و در هر عصری از اعصار آینده، تشنگان حقیقت را سیراب خواهد کرد.

استاد علامه طباطبایی نزدیک به هزار نفر از مستعدان و قابلان را در مدرسۀ تربیتی خود به رشد و کمال رساند که هر یک جهانی از علم و اخلاقند،این فرومایۀ ناچیز وقتی که در قم مشغول تحصیل بودم،در موقعیت و سنّی نبودم که مستقیماً از محضر پر نور او درک فیض کنم،من جز دیدار او در حرم حضرت معصومه و حضرت رضا علیهما السلام بهرۀ دیگری نداشتم اما نزد تربیت شدگان آن استاد،مقداری فقه و اصول و حکمت و عرفان خواندم و به همین مقدار فیض که از خرمن تربیت شده های مستقیم او بردم از شکرش در پیشگاه حضرت حق عاجزم.

راستی،شوق و محبت و عشق و ارادت چه می کند و تا کجا پرتو خود را می گستراند ؟ عقیده و عمل و اخلاق اگر بر پایۀ عشق و معرفت و محبت باشد دنیای قلوب و فضای جهان را روشن می کند و دریا دریا هدایت و معرفت به سوی جان ها سرازیر می نماید که نمونه ای از آن را در داستان نقل شده دیدید ! !

بیایید با کمک قرآن و روایات و راهنمایی عالم ربّانی وارد معرفت شویم،در وادی معرفت،خدا و خود و دنیا و آخرت و اهداف عالیه را خواهیم شناخت،این شناخت و معرفت در خانۀ دل ما آتش عشق و محبت برمی افروزد،چون نور عشق در دل جلوه گر شود،عمل و اخلاق ما آمیخته با عشق گردد،عمل و اخلاق عاشقانه سریع تر از سیر نور به پیشگاه معبود خواهد شتافت و در آنجا به حریم قبولی راه خواهد یافت،چون عمل قبول شود،درِ توفیق بیش از پیش به روی ما باز می شود،آن زمان است که به وادی سعادت دنیا و آخرت وارد شده ایم و به مقام قرب و لقا و وصال محبوب نزدیک گشته ایم،در آن وقت است که پشت پا به
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طبیعت زده و در حرم هستی،جز جمال او چیزی نخواهیم دید ! 

رو وصال خدا طلب ای یار***بگذر از خویش و بگسل از اغیار

چشم جان برگشا ببین در دل*** متجلی است جلوه دلدار

جان حجاب است در ره جانان*** خویشتن را از آن حجاب برآر

رو به پای حریف سر مستان*** خوش بینداز این سرو دستار

دور بر دور نقطه توحید*** خط کشان می درآی چون پرگار

موج و بحر و حباب هر سه یکی است*** جز یکی نیست اندک و بسیار

وحده لا شریک له خواهی*** خوش بشنو گوش و بشنو این گفتار

که همه صورتند و معنی او*** وحده لا اله الّا هو(1)
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[ وَ الْمُتَکَلِّفُ لا یَسْتَجْلِبُ فی عاقِبَةِ أمْرِهِ الّا الْهَوانَ وَفِی الْوَقْتِ إلّا التَّعَبَ وَ الْعَناءَ وَ الشَّقاءَ،وَ المُتَکَلِّفُ ظاهِرُهُ رِیاءٌ وَ باطِنُهُ نِفاقٌ وَ هُما جَناحانِ یَطیرُ بِهِما الْمُتَکَلِّفُ ]


نتیجۀ عمل با تکلّف

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت باب تکلف می فرماید:

هر کس عملش از برای خدا نباشد،بلکه از روی بی میلی و بی رغبتی و سستی و بی حوصلگی انجام گرفته باشد عاقبتی،جز خفت و خواری ندارد؛زیرا خداوند عمل آمیخته به تکلف را نمی پسندد و صاحب عمل بعد از مردود شدن عمل دچار خفت و خواری خواهد شد،متکلّف در وقت عمل هم حاصلی،جز زحمت و تعب و سختی و مشقت ندارد و در حقیقت متکلف زیانکار دنیا و آخرت است.

ظاهر عمل متکلّف ریا است،چون متکلّف به دور از چشم مردم خود را به زحمت عمل نمی اندازد و باطن عملش نفاق است؛زیرا در وقت انجام عمل بی میل و بی علاقه به عمل است پس دلش با ظاهر یکی نیست و این عین نفاق است،ریا و نفاق دو بال پری است که متکلف به وسیلۀ آن دو پر به سوی غضب حق و نفرت ملائکه و افتضاح و رسوایی و در پایان کار به زندان جهنم پر می کشد ! !
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[ وَ لَیْسَ فِی الْجُمْلَةِ مِنْ أخْلاقِ الصّالِحینَ وَ لا مِنْ شِعارِ الْمُتَّقینَ التَّکَلُّفُ مِنْ أیِّ بابٍ کانَ،قالَ اللّه تَعالی لِنَبِیِّهِ: [ قُلْ مٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ ] (1)،وَ قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:نَحْنُ مَعاشِرَ الْأنْبیاءِ وَ الْاُمَناءِ وَ الْأتْقِیاءِ بُراءُ مِنَ التَّکَلُّفِ ]


برائت از تکلّف

تکلف و بی رغبتی در ایمان و عمل از اخلاق شایستگان از عباد خدا و پرهیزکاران نیست،آنان در هر بابی از ابواب عبادت و خیر با کمال رغبت و شوق و عشق و محبت عمل می کنند. 

عاشق که بود غلام معشوق***سر مست علی الدوام معشوق

از خویشتنش خبر نباشد*** دایم مست مدام معشوق

مستی نکند زآب انگور*** مستیش همه زجام معشوق

برخاسته از سر دو عالم ***پابنده شده به دام معشوق

از کام و هوای خویش رسته***کامش همه گشته کام معشوق(2)
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2- 2) -المناقب:58/1؛بحار الأنوار:86/35،باب 3،حدیث 31. 




خداوند مهربان به پیامبرش فرموده:

به مردم بگو من از شما برای این همه زحمت و رنجی که در راه هدایت کشیدم مزدی نمی خواهم و من در این بیست و سه،سال آنچه انجام دادم به هوای خواستۀ محبوب حق و با کمال میل و رغبت انجام دادم.

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آن چنان عاشق اجرای برنامه ای الهی بود که در برابر هجوم اهل مکه که از هیچ جنایتی نسبت به اسلام و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روی گردان نبودند و این همه ظلم و ستم را برای تعطیل کار پیامبر می کردند،پیغام داد.

لَوْ وُضِعَتِ الشَّمْسُ فی یَمینی وَ الْقَمَرُ فی شِمالی ما تَرَکْتُ هذَا الْقَوْلَ حَتّی انْفِذَهُ أوْ اقْتَلَ دُونَهُ 1.

اگر آفتاب را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارید،دست از برنامه ام بر نمی دارم،تا حاکمیت اللّه مستقر گردد،یا جانم در راه هدفم قربان شود. 

اهل نظر که عالم تحقیق دیده اند***عشق تو را به ملک دو عالم خریده اند

صاحب دلان به ملک کسان دل نمی دهند*** آنها که از کمال تو رمزی شنیده اند

آهسته رو که مرکب مردان مرد را*** در سنگلاخ بادیه پی ها بریده اند

نومید هم مباش که رندان باده نوش*** ناگه به یک خروش به منزل رسیده اند

انصاری از بلا چه بنالی صبور باش*** دانی که صابران چه بلاها کشیده اند

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:

ما گروه انبیا و امنا و تقوا پیشه گان از عمل تصنعی و کار بدون عشق و برنامه بدون محبت و شوق بیزاریم.

مگر می شود کسی اهل معرفت و به دنبال معرفت،مرد عشق و شوق باشد
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و عمل خیری را متکلفانه و عبادتی را به تصنع به جای آورد،مردان راه دوست، مرد عشق و شوقند و مرغ باغ محبت و دوستی،قرآن و روایات وقتی آثار وجودی مردم با معرفت و عاشق و در حقیقت علائم مردم مؤمن را بیان می کند انسان از آن علائم و آثار می فهمد که درون مردم مؤمن و با معرفت دریایی از عشق و علاقه به حضرت حق و عبادت و اطاعت و آراسته شدن و پیراسته شدن است.


پنجاه صفت مؤمن

قرآن و روایات این چنین اوصاف مردان راه عشق را بیان می کند:

1-در ادای نماز سخت اهتمام داشته و دارای قلبی خاشع به وقت نمازند.

2-به ادای زکات شوق وافر دارند.

3-از شهوت رانی غلط و گناهان مربوط به غریزه احتراز جسته و در عوض به سنت ازدواج اهمیت می دهند.

4-متعهد به قول و وفا کننده به عهد و پیمانند.

5-حافظ و راعی امانتند.

6-آنچه برای خود در راه صلاح و سداد و حق و حقیقت دوست دارد،برای دیگران هم به همان صورت دوست دارد و هر چه را برای خود نمی خواهد برای دیگران هم نمی پسندد.

7-برادران دینی خود را دوست دارد و خیرخواه همۀ برادران و خواهران مؤمن است.

8-اصرار به امر به معروف و نهی از منکر دارد.

9-در اطاعت از امر حق و خودداری از نواهی بی نظیر است.

10-علاقۀ عجیبی به انجام هر کار خیری دارد.
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11-موجودی است منبع خیر و پاک از شر،خیری از او فوت نمی شود و شری از او به کسی نمی رسد.

12-کار خیر دیگران را زیاد دیده و همه جا تعریف می کند و کار خیر خود را کم و اندک و ناچیز می بیند و به زبان نمی آورد.

13-همیشه در پی علم و دانش است و از تعلیم و تعلم و اندوختن و یاد دادن ملول نمی گردد.

14-از تحمل زحمت و رنج و مشقت و ذلت در راه دین باک ندارد.

15-نصیبش از دنیا فقط از حلال است و از هر حرامی فراری و گریزان است.

16-خود را از هیچ کس بهتر و بالاتر نمی داند.

17-قلبش به نور ایمان و عقاید حقه و عشق و محبت حق،منور است.

18-عارف و آگاه و بینای به اوضاع زمان است.

19-در هوش و فراست کم نظیر است.

20-پاک و پاکیزه و تمیز و نظیف است.

21-همواره به یاد حق و برای حق و در راه حق است.

22-در بلا و مصیبت صابر و در خوشی و لذت شاکر است.

23-به هیچ کس حتی به دشمنانش ظلم نمی کند.

24-برای خدمت به مسلمانان و مردم خود را به تعب و رنج می اندازد.

25-دوستش دانش و مشی او دانش اندوزی است.

26-وزیرش حلم،امیرش عقل،برادرش رفق و پدرش نیکی است.

27-بر روزی مقدر که به وسیلۀ کوشش و زحمت خودش به دست می آورد قانع و بر اضافۀ مال دنیا حریص نیست.

28-خوش رو،گشاده چهره و شیرین است.
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29-صابر و ثابت قدم در امور دین و کار خیر است.

30-گریزان از هوا و هوس و خواهش های غلط نفسانی و شیطانی است.

31-از هرچه که لغو و بی معناست،محترز و روی گردان است.

32-اول فکر می کند بعد می گوید،یعنی زبانش پشت قلب اوست.

33-غضبش برای حق و نسبت به امور دنیا عصبانی نمی گردد.

34-در دنیا غریب است،یعنی کم نظیر و بی همراه و از این غربت و از این که هم دل و هم زبانش کم است شاکی نیست.

35-به تمام امور با کمک نور خدا می نگرد،یعنی دارای ایمانی قوی و قلبی منور به نور عشق و معرفت است.

36-در امر دین چون کوه پایدار و هیچ حادثه ای قدرت بیرون آوردن وی را از فضای ملکوتی دین ندارد.

37-به اقبال دنیا مغرور نشود و از ادبار دنیا محزون نمی گردد.

38-به عواقب همۀ امور فکر کرده و به این خاطر در عاقبت کار از حسرت و ندامت و پشیمانی در امان است.

39-از هر امری درس و عبرت می گیرد.

40-دلش از یاد خدا روشن و از مقام حضرت رب خائف است.

41-حقوق دیگران را در تمام امور حفظ کرده و از غیبت کردن سخت پرهیز دارد.

42-در هیچ یک از امور دینی اعم از واجبات بدنی و مالی و اجتماعی،خود را آلوده به ریا نکرده و از اخلاص خالی نمی کند.

43-در معاملات مادی جانب احکام فقهی را رعایت کرده و مطلقاً بندۀ خداست.
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44-عمرش را غنیمت شمرده و از بیهوده تلف کردن می پرهیزد.

45-از تهمت به مردم خودداری می کند.

46-به خدا و رسول و قیامت ایمان یقینی داشته و شک و تردید و وسوسه در خانۀ قلبش راه ندارد.

47-خود و عائله اش در خور شأنش از نصیب دنیایی بهره مند است،در حالی که دنیا را مقدمۀ آخرت قرار می دهد و محرومیت خویش و عائله اش را از مباحات هم چون بعضی از جوکیان و صوفیان نمی پسندند.

48-عاشق پیامبر و امیر المؤمنین و یازده امام و مؤمن حقیقی به ولایت حق و پیامبر و ائمه علیهم السلام و فقیه جامع الشرائط است.

49-به تعمیر مساجد و بناهای مذهبی اهتمام شدید دارد.

50-مجاهد در راه حق و عاشق شهادت و مراعات کنندۀ حقوق اقوام و اصدقا و اقرباست (1).

آری،صدور این پنجاه برنامه از مؤمن دلیل بر این است که مؤمن در فضای شوق و محبت و علاقه و نشاط،دست به هر عمل خیری می زند و محال است در چهار چوب تصنع و تکلف،این همه خیر از انسان مؤمن به منصۀ بروز و ظهور برسد ! !

عارف عاشق حکیم صفای اصفهانی می گوید: 

افراد که همدم جلیلند***پیران مراد را دلیلند

هم صاحب نفخه سرافیل*** هم محرم راز جبرئیلند

بر گوهر جود بحر عمّان*** بر کشت وجود رود نیلند

از گوهر پاک گنج پنهان*** از مشرب صاف سلسبیلند
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خارج همه از ادارۀ قطب***با قطب برادر سبیلند

هم مالک ملکت سلیمان ***هم صاحب ثروت خلیلند

دارند به حق هزار برهان*** خاموش ولی زقال و قیلند

در مملکت وجود باقی*** بعد از انبیا بی بدیلند

در مصر ولایتند والی*** یوسف رخ و دلبر و جمیلند

اکسیر سعادتمند افراد*** پر قیمت و قابل و قلیلند

از خُلق نه از عروق و اعصاب*** برخاتم انبیا سلیلند

داود زبور خوان توحید*** با کوه به نغمه هم رسیلند

آنان که لباس جاه پوشند*** در فقر برهنه و ذلیلند

بینند حجاره های سجیل*** کاین قوم ضلال قوم پیلند

نابرده به کعبه فنا پی*** بر نفی بقای خود دخیلند

آن فرقه که زنده اند دایم*** در مسلخ عشق او قتیلند

خلاق معانیند و صورت*** امرند که خلق را کفیلند

قوت دل اولیاست تهلیل***با خاتم انبیا اکیلند

بر مسند حق خلیفة اللّه*** غوثند و خدای را وکیلند

از اسم گذشته در یم ذات*** مستغرق بلکه مستحیلند

ایجاد عیال جود افراد*** هم لم یلدند و هم معیلند

بحرند که حاوی لآلی*** ابرند که راوی غلیلند

هستی است زجودشان وایشان*** در معرض امتحان بخیلند
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[ فَاتَّقِ اللّهَ وَ اسْتَقِمْ یُغْنِکَ عَنِ التَّکَلُّفِ وَ یَطْبَعْکَ بِطِباعِ الْایمانِ.وَ لا تَشْتَغِلْ بِطَعامٍ آخِرُهُ الْخَلاءُ،وَ لِباسٍ آخِرُهُ الْبَلاءُ وَ دارٍ آخِرُهُ الْخَرابُ،وَ مالٍ آخِرُهُ الْمیراثُ،وَ إخْوانٍ آخرُهُمُ الْفِراقُ،وَ عِزٍّ آخِرُهُ الذُّلُّ وَ وَقارٍ آخِرُهُ الْجَفاءُ،وَ عَیْشٍ آخِرُهُ الْحَسْرَةُ ]


نصایحی از حضرت امام صادق علیه السلام


اشاره

در پایان روایت،امام به حق ناطق،سر حلقۀ اهل عرفان و امید هر عاشق حضرت جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام چه عاشقانه و عارفانه و چه دلسوزانه تمام بندگان خدا را به اموری عالی و مسائلی متعالی نصیحت و سفارش می نماید:



استقامت

در راه خدا از هر نوع حال و فعل شیطانی بپرهیز و بیا و به خاطر خیر دنیا و آخرتت،در راه حضرت او برای انجام هر عمل خیر و مثبتی پایداری کن و استقامت به خرج بده و انحراف از حدود الهی را واقعاً برای خود جایز مشمار،تا به توفیق حضرت رب العزه از تکلف و تصنع در عبادت و عمل خیر آزاد گردی و محبت و عشق حضرت او در دلت خانه بگیرد که اگر عشق بر کرسی دل نشیند،به خاطر میل سختی که به ملاقات با معشوق دارد و به علت رابطه ای که هم چون
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رابطۀ شعاع آفتاب با آفتاب بین عاشق و معشوق است،تو را به مقام قرب وصال حضرت دوست می رساند،آنجا که جز او چیزی نبینی و غیر او چیزی نخواهی. 

هر کجا می نگرم حسن توام در نظر است***می نماید که مرا حسن تو نور بصر است

به جز از قصه موی تو که می رفت دراز*** قصه هر دو جهان پیش نظر مختصر است

بنده باید که نهد گردن طاعت در امر ***شرط ایمان نه به ذکر شب و ورد سحر است 


پرهیز از غذای زیاد

به بیش از اندازۀ حاجت،خود را مشغول به خوردن،آن هم غذاهای رنگارنگ و چرب و شیرین مکن،این نوعی خوردنی که مورّث انواع امراض و باعث تردد زیاد به محل قضای حاجت است،مگر بدن چه اندازه نیاز به مواد مادی دنیا دارد ! !


پرهیز از لباس رنگارنگ

فریفته لباسی مشو که آخرش کهنه شدن و بی قواره شدن به بدن است.جسم را آن ارزش نیست که وقت گران را خرج فراهم آوردن لباس رنگارنگ و گران قیمت کنی،لباس را ساده و کم خرج بگیر به اندازه ای که تو را از سرما و گرما محفوظ بدارد و آبرویت را در برابر برادران حفظ کند.


مسکن لازم

خانه و مسکن را به اندازه لازم برای خود و عیالاتت فراهم کن که عاقبت تمام
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این خانه ها خرابی است و چیزی که پایانش خرابی است ارزش آن را ندارد که قسمت عمده ای از عمرت را بر آن ضایع کنی.


فریفتگی مال

فریفته مال مشو،مجذوب درهم و دینار دنیا مگرد،به اندازۀ لازم دنبال مال باشد که سودت از مال همان مقدار خوراک و مسکن و پوشاک است و اضافۀ آن اگر به وسیلۀ خودت با خدا معامله نشود به ارث می ماند و به اکثر ورّاث اطمینانی نیست که با مال بر جای مانده چه کنند ؟

اگر مال را صرف طاعت کنند،در قیامت برای تو مورّث حسرت است که با مال دیگران ثواب اخروی بردند و تو بی بهره ماندی،اگر صرف معصیت کنند تو را به عنوان شریک گناه به محاکمه می کشند ! !


دوستی های ناپایدار

به دوستی ها و رفاقت های ناپایدار مخصوصاً دوستانی که مگسانند گرد شیرینی مغرور مباش که عاقبت این روابط فراق و جدایی است و به عزت پوچ و توخالی که سرابی بیش نیست گول مخور که عاقبتش ذلت است و به وقاری که آخرش جفا و حیاتی که آخرش حسرت است مغبون مشو.

مؤمن،دل به آنچه فانی است نمی بندد و عشق به مصرف آنچه زوال پذیر است نمی رساند.مؤمن،عمر را در راهی خرج می کند که در آن راه کسب خیر دنیا و آخرت کند و از آن راه به رضایت و خشنودی حق برسد.

مؤمن،فریب نمی خورد،مغرور نمی گردد،به ذلت و هوان و خواری نمی رسد به حسرت و ندامت و پشیمانی دچار نمی گردد.مؤمن با هر چه در ارتباط شود آن را
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وسیله ای برای رسیدن به حق قرار می دهد.

مؤمن،دنیا را مزرعۀ آخرت دانسته و هستی خود را در راه عشق به حضرت حق خرج کرده و نثار می کند. 

گر رسد دست مرا در سر گیسوی تو باز***مو به مو شرح دهم قصه شبهای دراز

سازد آشفته تو را از موی توام باد صبا*** هر سحر گه که نماید گره از زلف تو باز

محرم کوی تو را دل نرود جای دگر*** من و طوف سر کوی تو و حاجی و حجاز

بینیاز از همه درهای جهان گردیدم ***تا نهادم به سر خاک تو من روی نیاز

روز وصل و شب هجران تو ای صبح امید*** عمر کوتاه مرا ماند و امید دراز

مطرب این نغمه جانسوز که در پرده نواخت*** ترسم از پرده عشاق برون افتد راز



ای مهربان خدای عزیز ! ای رفیق دنیا و آخرت من ! ای محبوب و معشوق دل، نسبت به تمام امور الهیه دلم را غرق شوق و نشاط و عشق و محبت کن و توفیقم رفیق راه فرما تا بقیۀ عمرم را در راه عشق تو صرف کنم و حالی به من مرحمت فرما که جز تو نخواهم و جز تو ندانم و جز تو نبینم و جز تو نخوانم،من باتمام وجود،در عین این که سراپا آلوده به جرم و گناه و تنبلی و کسالت و تکلف و معصیتم،به تو که منبع لطف و کرم و مبدأ جود و فیضی،امید دارم و هرگز با داشتن چون تو مولایی کریم و مهربان،امیدم ناامید نمی گردد.
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جلد 9


اشاره
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باب 36 در نکوهش غرور


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

ألْمَغْرُورُ فِی الدُّنْیٰا مِسْکینٌ وَفِی الآخِرَةِ مَغْبُونٌ،لِأنَّهُ بٰاعَ الأفْضَلَ بِالأدْنیٰ.

وَ لا تَعْجَبْ مِنْ نَفْسِکَ فَرُبَّمٰا اغْتَرَرْتَ بِمٰالِکَ وَ صِحَّةِ جِسْمِکَ انْ لَعَلَّکَ تَبْقی.

وَ رُبَّمٰا اغْترَرْتَ بِطُولِ عُمْرِکَ وَ اوْلادِکَ وَ اصْحٰابِکَ لَعَلَّکَ تَنْجُو بِهِمْ.

وَ رُبَّمَا اغْتَرَرْتَ بِحالِکَ وَ مُنْیَتِکَ وَ اصابَتِکَ مَأمُولَکَ وَ هَواکَ وَ ظَنَنْتَ انَّکَ صٰادِقٌ وَ مُصیبٌ.

وَ رُبَّمَا اغْتَرَرْتَ بِمٰا تَرِی الْخَلْقَ مِنَ النَّدَمِ عَلیٰ تَقْصیرِکَ فِی الْعِبٰادَةِ وَ لَعَلَّ اللّهَ تَعٰالیٰ یَعْلَمُ مِنْ قَلْبِکَ بِخِلٰافِ ذٰلِکَ.

وَ رُبَّمٰا اقَمْتَ نَفْسَکَ عَلَی الْعِبٰادَةِ مُتَکَلِّفاً وَ اللّهُ یُریدُ الْاِخْلٰاصَ.وَ رُبَّمَا افْتَخَرْتَ بِعِلْمِکَ وَ نَسَبِکَ وَ انْتَ غٰافِلٌ عَنْ مُضْمَراتِ ما فی غَیْبِ اللّهِ.وَ رُبَّمَا تَدْعُو اللّهَ وَ انْتَ تَدْعُو سِواهُ.

وَ رُبَّمَا حَسِبْتَ انَّکَ ناصِحٌ لِلْخَلْقِ وَ انْتَ تُریدُهُمْ لِنَفْسِکَ انْ یَمیلُوا الَیْکَ.

وَ رُبَّمَا ذَمَمْتَ نَفْسَکَ وَ انْتَ تَمْدَحُهٰا عَلَی الْحَقیقَةِ.

وَ اعْلَمْ انَّکَ لَنْ تَخْرُجَ مِنْ ظُلُمٰاتِ الْغُرُورِ وَ التَّمَنّی الّا بِصِدْقِ الْاِنابَةِ الَی اللّهِ تَعٰالیٰ وَ الْاِخْبٰاتِ لَهُ وَ مَعْرِفَةِ عُیُوبِ احْوٰالِکَ مِنْ حَیْثُ لٰا یُوافِقُ الْعَقْلَ وَ الْعِلْمَ، وَ لا یَحْتَمِلُهُ الدّینُ وَ الشَّریعَةُ وَ سُنَنُ الْقُدْوَةِ وَ أَئِمَّةِ الْهُدیٰ وَ انْ کُنْتَ رٰاضِیاً بِمٰا انْتَ فیهِ فَمٰا احَدٌ اشْقیٰ بِعِلْمِهِ مِنْکَ وَ اضْیَعَ عُمْراً وَ اوْرَثَ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیٰامَةِ.
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[ ألْمَغْرُورُ فِی الدُّنْیٰا مِسْکینٌ وَفِی الآخِرَةِ مَغْبُونٌ؛لِأنَّهُ بٰاعَ الأفْضَلَ بِالأدْنیٰ ]


صفت غرور


اشاره

غرور،از صفات بسیار ناپسند و از رذایل اخلاقی و سیّئات نفسانی است.

غرور،حالتی است در وجود انسان که از بینش غلط او نسبت به مظاهر زندگی و امور دنیایی و مادّی پیدا می شود و گاهی هم محصول غفلت انسان از واقعیت های الهیّه است که بر اثر کثرت کار مادی و توسعه یافتن مال و زر و زیور پدیدار می گردد و در هر صورت رابطۀ انسان با حق و توجّه او به آبادی آخرت قطع می گردد و علّت شقاوت دنیا و آخرت و خرابی خانۀ سعادت می شود.

کتب لغت لغت مغرور را این چنین معنا می کنند:

مغرور،یعنی فریب خورده،کسی که به باطل چشم طمع دوخته،آن کس که فریفته شده.

با توجه به آیات و روایات و نظر محققان لغت،مغرور کسی است که فریفتۀ دنیا و ظاهر زندگی و مال و اولاد و مقام و ریاست و علم و شهرت و شکم و شهوت شده به این امور آن چنان دل بسته و فریفته شده که گویی حیات و زندگی همین است و همیشه بر این منوال جاری است و آنچه از دنیا در دست اوست برای او همیشگی است،در حالی که روزی چشم باز می کند و به این حقیقت متوجّه می شود که هر چه در اختیارش بوده،از دنیا و زر و زیور و مال و اولاد و مقام و ریاست و شکم
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و شهوت و دانش و شهرت از دستش رفته و چیزی،جز بدنی مریض و علیل و گوشت و استخوانی پوسیده و قلب و روحی مرده و پرونده ای سیاه و باطل، برایش نمانده و دقایقی چند با مرگ فاصله ندارد؛در حالی که پاسخی برای سؤالات دادگاه های برزخ و قیامت در اختیارش نیست و جای عذری در برابر غفلت و غرور و بدبختیش ندارد ! !

روز بیداریش روزی است که غرورش را فرو نشانده اند،پنجۀ مرگ تمام هویّتش را گرفته است،بین او و برزخ پرده برداشته شده است،تمام اموال او به اولاد ناخلف و بی تربیتش منتقل شده است و کاری از دست احدی،حتی عزیزترین افرادش برنمی آید که آن بیداری در آن موقعیت،کم ترین سودی برای او ندارد، گرچه حالت توبه به او دست دهد.

در این زمینه به قرآن مجید با کمال دقت توجّه کنید:

[ وَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئٰاتِ حَتّٰی إِذٰا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَ لاَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفّٰارٌ أُولٰئِکَ أَعْتَدْنٰا لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً ] (1).

و برای کسانی که پیوسته کارهای زشت مرتکب می شوند،تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد [ و در آن لحظه که تمام فرصت ها از دست رفته ] گوید:

اکنون توبه کردم.و نیز برای آنان که در حال کفر از دنیا می روند،توبه نیست.

اینانند که عذابی دردناک برای آنان آماده کرده ایم.

آری،وقتی چشم دل از تماشای حقیقت ببندیم و از دیدار حضرت دوست دیده برداریم و فراموش کنیم که صاحب جهان و مالک همۀ آشکار و پنهان،وجود مقدّس اللّه است که صفاتش در قرآن مجید تحت این عناوین آمده:
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1- 1) -نساء (4):18. 




حیّ،قیّوم،مالک،خالق،باری،مصوّر،قدیر،محیط،سمیع،علیم،بصیر، خبیر،کریم،حکیم،عزیز،غفور،رحیم،لطیف...

خود را همه کاره و مالک پنداشته،فریفتۀ مظاهر شده و به آنچه در دست داریم که به طور حتم همۀ آن ها از بین رفتنی است،مغرور شده و گول می خوریم و به هر چیزی چشم طمع دوخته برای به دست آوردن و یافتنش دین و دل و جان و نفس و عقل و فطرت را فدا می کنیم ! !

چون در فضای فریفته شدن و مغرور شدن و گول خوردن قرار بگیریم،درهای رحمت و روزنه های عنایت به روی ما بسته می شود و مرگ عقل و روح ما می رسد و از هویّت و حیثیت ما جز بدنی که شهوت و شکم بر آن حاکم و غالب است چیزی نمی ماند و در پایان این راه است که درمی یابیم بود و نبود ما از دست رفته و در درون جز حسرت سخت و در برون جز عذابی دردناک حاصلی از تمام عمر برای ما باقی نمانده است،آن وقت است که با کمال ذلت و زاری و خضوع و خشوع و ترس و وحشت از حضرت حق،می خواهیم ما را به دنیا بازگرداند تا به تدارک این همه خسارت برخاسته و به عمل صالح روی آوریم،در پاسخ ما می گویند:هرگز که این زمان باید آمادۀ ورود به برزخ برای پاسخگویی به جنایات و اشتباهات و غرور و غفلت خود باشی.

[ حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً فِیمٰا تَرَکْتُ کَلاّٰ إِنَّهٰا کَلِمَةٌ هُوَ قٰائِلُهٰا وَ مِنْ وَرٰائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ ] (1).

[ دشمنان حق از دشمنی خود باز نمی ایستند ] تا زمانی که یکی از آنان را مرگ در رسد،می گوید:پروردگارا ! مرا [ برای جبران گناهان و تقصیرهایی که از
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1- 1) -مؤمنون (23):99-100. 




من سر زده به دنیا ] بازگردان؛*امید است در [ برابر ] آنچه [ از عمر،مال و ثروت در دنیا ] واگذاشته ام کار شایسته ای انجام دهم.[ به او می گویند:] این چنین نیست [ که می گویی ] بدون تردید این سخنی بی فایده است که او گوینده آن است،و پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته می شوند.

علّت ستم ستمگران و زورگویی قلدران و اجحاف متجاوزان و جنایت جانیان و ظلم ظالمان و گناه بدکرداران و خطای خطاپیشگان و معصیت نابکاران همین صفت ناپسند غرور بوده و از طرفی علّت حکمت حکیمان،عرفان عارفان، عبادت مشتاقان،عشق عاشقان حق،بندگی سر مستان از معرفت،فضیلت بیداران،کمال نابینایان،تواضع متواضعان،خشیت خاشعان،توجه به حق و فریفته نشدن به زر و زیور دنیا و گول نخوردن از مظاهر زندگی مادی بوده است.

یکی از عرفای قرن هفتم بنام مؤید الدین جندی در نصیحت به نفس و برحذر داشتن او از خطرها می گوید: 

مؤیّدا چه دل آلودۀ جهان داری***که جز خدای نشاید کند جهانداری

دل تو جای تجلّی است چون تخلّی یافت*** زنقش نفس نگر کز هواش باز داری

گذر زدنیی دون در دلش گذار مده*** که همچو رهگذری بگذری و بگذاری

رضا به کسوت عار معار این عالم*** کسی دهد که شد زحیله خرد عاری
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تو آنی آن که توانی که نور حق باشی***ولی زظلمت کَوْنی گذر نمی آری

به روح پاک مفرمای خدمت تن را ***زگل نیاید هرگز وظیفه خاری

ترا چه کم که فزون از همه غمت باشد*** تو شادمان چو به یاری زغم چه غم داری


امنیت در برابر غرور

نفس را مؤدب به آداب حق کنید تا از غرور در امان بمانید.

مقدمۀ مؤدب شدن به آداب،معرفت است،معرفت حلال و حرام،واجب و مستحب،خیر و شرّ،دنیا و عقبی،حسنات و سیّئات.

و این معرفت از طریق تحصیل علوم دینیه،یا شاگردی در پیشگاه یک عالم واجد شرایط میسّر است.

چون آگاهی به واقعیت های مکتب الهی حاصل شد،آن واقعیت ها باید به مرحلۀ عمل و اجرا درآید و در مسئلۀ عمل خلوص و اخلاص مراعات شود،تا انسان از خطر غرور و سایر رذایل در امان بماند.

نفس را اگر بگذارید و توجه خود را از وی بردارید،مرکز هجوم خطرها و زیان ها و خسارت ها خواهد شد.

اگر به تربیت نفس و آراستنش به حقایق اقدام نکنید،مرکز تاخت و تاز انواع شرور و بدی ها می گردد.

نفس را در حصار بلند عقاید حقّه و در پناه عمل صالح و خالص و اخلاق الهی ببرید،تا از هر شری در دنیا و آخرت در امان بمانید.
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ضیاء الدین ابو نجیب در این زمینه می گوید:

جهد کند که نفس را مراعات کند و معرفت اخلاق نفس بداند که نفس فرماینده باشد به بدی و غافل نشود از نفس و اگر چه به انتهای معرفت رسیده باشد که مصطفی علیه الصّلاة پناه گرفت به خدای از شرّ نفس.

و امیر المؤمنین علی می گوید:

نیستم من و نفس من،مگر شبانی که گوسفند را می چراند،هرگاه که از جایی گوسفندان را به هم می آورد،از دیگر جانب پراکنده می شود.

ورّاق رحمه الله گفت:

نفس ریاکننده است بر جملۀ احوال و نفاق کند در بیشترین احوال و شرک آورنده است در بعضی احوال.

واسطی رحمه الله گفت:

نفس بتی است و بدان نظر کردن شرک است و نظر نکردن در آن عبادت است.

و گفته اند:

مثل نفس در پیدا کردن نیکی و پوشیده داشتن بدی هم چون اخگر (1)است که رنگ اخگر نیکو باشد و لکن سوزاننده.

و اگر نفس را برنجانند زود توبه کند و اگر او را فرو گذارند از پی مرادها برود و از خدای اعراض کند،خدای تعالی می گوید:

[ وَ إِذٰا أَنْعَمْنٰا عَلَی الْإِنْسٰانِ أَعْرَضَ وَ نَأیٰ بِجٰانِبِهِ وَ إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعٰاءٍ عَرِیضٍ ] (2).
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1- 1) -اخگر:پارۀ آتش،جرقه. 

2- 2) -فصلت (41):51. 




و هنگامی که به انسان نعمت عطا می کنیم [ از طاعت و عبادت ] روی بر می گرداند و [ با کبر و نخوت ] از ما دور می شود،و چون آسیبی به او رسد [ برای برطرف شدنش ] به دعای فراوان و طولانی روی می آورد.

و گفته اند:

مَثَل نفس چون آبی ایستاده است که صافی شده باشد،اگر آب را بجنبانی هر چه در زیر آن باشد از لوش (1)و نتن (2)پدید آید.

و بداند که خدای تعالی از نفس همان طلب می کند که از بندگان طلب می کند و در هر چه خدای تعالی از بندگان که خدای را ثنا گویند و خدای را شکر کنند نفس را همین می فرماید و خدای تعالی بندگان را می فرماید تا مخالفت امر و نهی او نکنند و نفس را هم چنین می فرماید.

و از بندگان در می خواهد که موصوف شوند به سخا و کرم و از نفس،همین طلب می کند.

و گفته اند:

نفس لطیفه ای است که آن را به ودیعت در قالب نهاده اند و نفس محلّ اخلاق نیک است،هم چنان که بصر محل رؤیت است و گوش محلّ سمع است و بینی محلّ شمّ (3).

و گفته اند:

روح،کان (4)خیر است و نفس معدن شر که عقل و روح را در زندان کند و آرزو
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1- 1) -لوش:لجن. 

2- 2) -نتن:بوی ناپسند. 

3- 3) -شمّ:بویایی. 

4- 4) -کان:معدن. 




نفس را در زندان کند و توفیق خدای مدد روح کند و خذلان (1)خدای مدد نفس کند و دل با یکی باشد که غالب تر بود از دو لشگر.

و مرید را باید دانست که کارها سه گونه باشد:یکی آن که راستی آن هویدا است،متابعت آن واجب باشد و کاری که بی راهی آن روشن است،واجب باشد دوری از آن و کاری که در مشیّت باشد یعنی که نداند خیر است یا شرّ؛واجب باشد ترک کردن آن تا هویدا گردد نیک و بد از جهت علم یا از جهت عقل.

و بر مرید واجب است که تبدیل اخلاق بد کند،چون کبر و کینه و حرص و امید و حسد و منازعت و غیبت و در برادران افتادن و بدگمان شدن و شوخی کردن و جز این ها از اخلاق بد که او را ضدّ کند به اخلاق پسندیده (2).

آری،وقتی دل به نور معرفت روشن شد و روح با جرقّۀ الهی به حرارت عشق محترق شد و نفس از رذایل تخلیه و به حسنات محلّیٰ شد و معلوم شد که انسان محکوم به حکومت خدا و مغلوب دست حضرت ربوبیّت است و روشن شد که مظاهر زندگی مادّی امانتی چند روزه در دست انسان است و این بدن عنصری به سوی متلاشی شدن و درهم پاشیدن در حرکت است و دیر یا زود در خانۀ گور رفته و از تمام مایَمْلَکَش جدا می گردد و در آن خانۀ غربت بند از بندش جدا و گوشت و پوست و مفاصلش به دندان مار و مور از هم گسیخته می گردد،جایی برای غرور و چشم طمع دوختن به غیر حق خود و گول خوردن از اندکی از عناصر مادی باقی نمی ماند.

آنان که نسبت به زندگی و وسایل آن بینش صحیح نداشتند،یعنی با کمک معارف جان پرور الهیه به جهان و حیات چند روزۀ آن نظر نکردند،جدّاً از زندگی
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و حیات خودکامی نجسته و بهره ای نگرفتند،آلوده بودن به گناه و عصیان لذت نیست،کمال بدبختی و هجوم بردن به انسانیت و پایمال کردن حق دیگران است.

آنان که در تمام دورۀ تاریخ بدین سان زیست و زندگی داشتند،قبل از افتادن به کام مرگ پشیمان شدند و با کوله باری از حسرت و اندوه و ماتم و شقاوت و بدبختی،در بستر رنج و مرض و ناکامی جان به مالک دوزخ سپردند ! !

آنان چند روزی به جوانی و نشاط و به سلامت بدن و به زر و زیور و به اندکی مال و تعدادی اطرافی جاهل و نادان و بدبخت مغرور شده و گول خورده و فریفته شدند و پس از صرف عمر در باطل و از دست دادن وقت پرقیمت در برابر کارهای لغو و بیهوده،تک و تنها و با دلی پرغصه همراه با پرونده ای سیاه و دچار بودن به غضب الهی از دنیا رفتند !


غرور در قرآن

قرآن مجید،غرور را محصول فریب خوردگی مغروران از مظاهر زندگی مادی و آرزوهای غلط و وساوس شیطان های انسی و جنّی می داند و در صورت ادامۀ غرور تا روز مرگ،حاصلی جز عذاب دردناک برای مغروران بیان نمی کند.

اینان کسانی هستند که واقعیت های الهی و نبوت انبیا و امامت امامان علیهم السلام و قواعد حضرت حق را به استهزا گرفته و وجودشان خاری در راه الهی و سدّی در برابر اولیا حق و مؤمنان است که بندگان دوست برای عبور از راه الهی جهت دست یافتن به مقام قرب و لقا،باید با این نابکاران به جنگ و مبارزه برخیزند و در راه رسیدن به هدف متحمّل زحمات و مشقّات فراوان گردند.

این بی خبران بی خرد،همان یاوه گویان و سفسطه گران ادوار تاریخند که با شمشیر بی خبری به عقول و ارواح می تازند و می خواهند چون چنگیز و تیمور،
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ارواح طیبه را درو کرده و این شاخه های طوبی را از ریشه قطع کنند !

اینان در تمام شؤون مزاحم عباد حقّند و جز شکم و شهوت معبدی نداشته و غیر از رسیدن به لذت ها آرزو و هدفی ندارند.

اینان همانان هستند که خداوند مقتدر،ناگهان گلویشان را با پنجۀ قدرت می گیرد و بدون این که مهلتی به آنان داده شود همه را روانۀ دوزخ می نماید.

اینان آتش افروزان معرکه ها،سخن چین،اهل غیبت و تهمت زن و عاصیان جوامع بشری و شایعه افکنان و منافقان و متکبران و مغرورانند ! همانانی هستند که به حقایق می خندند و در فضای غرور عملشان را تاریک نمی دانند که از پس این خندۀ بی معنی گریۀ ابدی و حسرت و اندوه همیشگی است.

[ وَ بَدٰا لَهُمْ سَیِّئٰاتُ مٰا عَمِلُوا وَ حٰاقَ بِهِمْ مٰا کٰانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ* وَ قِیلَ الْیَوْمَ نَنْسٰاکُمْ کَمٰا نَسِیتُمْ لِقٰاءَ یَوْمِکُمْ هٰذٰا وَ مَأْوٰاکُمُ النّٰارُ وَ مٰا لَکُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ* ذٰلِکُمْ بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُمْ آیٰاتِ اللّٰهِ هُزُواً وَ غَرَّتْکُمُ الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا فَالْیَوْمَ لاٰ یُخْرَجُونَ مِنْهٰا وَ لاٰ هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ ] (1).

در آن روز همۀ اعمال بدی که مرتکب شده اند،برای آنان آشکار می شود و عذابی که همواره آن را مسخره می کردند،آنان را احاطه می کند.*و [ به آنان ] گویند:امروز شما را از یاد می بریم،همان گونه که شما [ در دنیا ] دیدار امروزتان را از یاد بردید،و جایگاهتان آتش است و شما را یار و یاوری نخواهد بود.*این [ عذاب ] برای این است که شما آیات خدا را به مسخره گرفته اید و زندگی دنیا،شما را فریفت؛پس امروز نه آنان را از آتش بیرون آورند و نه از آنان می خواهند که [ برای به دست آوردن خشنودی خدا ] عذرخواهی کنند.
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[ یُنٰادُونَهُمْ أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ قٰالُوا بَلیٰ وَ لٰکِنَّکُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَکُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْکُمُ الْأَمٰانِیُّ حَتّٰی جٰاءَ أَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّکُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ] (1).

مؤمنان را ندا می دهند:آیا ما [ در دنیا ] با شما نبودیم ؟ می گویند:چرا،ولی شما خود را [ به سبب نفاق و دشمنی با خدا و رسول ] در بلا و هلاکت افکندید و به انتظار [ خاموش شدن چراغ اسلام و نابودی پیامبر ] نشستید و [ نسبت به حقایق ] در تردید بودید و آرزوها [ ی دور و دراز و بی پایه،] شما را فریفت، تا فرمان خدا [ به نابودی شما ] در رسید و [ شیطان ] فریبنده،شما را فریب داد.

بدبختی را ببینید برای چند روز بسیار محدود و برای وقتی بسیار کم،بعضی از فرزندان آدم دچار چه وساوس و شیطنت ها و غرورها می شوند و چگونه در چاه مظاهر مادی سرنگون شده به بخت خود و دیگران پشت پا می زنند !

سیه روزی را ببینید که بشر از این همه نعمت های مادی و معنوی حق،سوء استفاده کرده،آن ها را در راه مطامع شیطانی و هواهای نفسانی مصرف کرده و می خواهد از این راه جلوی پیشرفت حقایق و واقعیّت های مسلّم الهی را بگیرد !

چه سیه دل و تاریک روحند،این مزدوران هوای نفس و عمله های شیطان که می خواهند با فوت دهان نور خورشید جهان افروز را خاموش کنند !

خوشا به حال آن انسان هایی که عقل را به کار گرفته و از طریق آن به دریافت حقایق و واقعیت ها نایل شدند و قلب را به کار گرفته و از طریق آن به کسب معرفت و نور دست یافتند و اعضا و جوارح را با کمک علم و معرفت به استخدام عبادت و بندگی کشیده و از ظرف وجود خود منبعی از برکت و کرامت و درستی و فضیلت
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برای خود و دیگران فراهم آوردند و در این راه تا مرز قرب و لقا و رسیدن به حریم دوست شتافتند،اینان با تمام هستی به راه معشوق حقیقی روان شده و در این مسیر به گناهی آلوده نگشتند و ثوابی را از دست ندادند،به دنیا و زر و زیور آن،به شیطان و مکر و فریب او مغرور نشده،بلکه عمری را با تواضع و خشوع زیستند و دنیا را برای آخرت و آخرت را برای حضرت یار خواستند.

اینان با تمام وجود به محضر مقدس دوست-به قول شوریدۀ گلزار معنی،فیض کاشانی-عرضه داشتند و می دارند: 

ای برون از سرای کون و مکان***برتر از هر چه می دهند نشان

هم زبان از ثنای تو قاصر*** هم خرد در سپاس تو حیران

ای منزّه زشبه و مثل و نظیر*** وی مقدس ز نعَْت و وصف و بیان

کوته از دامن تو دست قیاس*** قاصر از ساحت تو پای گمان

ای ثبات هر آنچه راست ثبات*** وی حیات هر آنچه دارد جان

عاشقان در جمال تو واله*** عارفان در جلال تو حیران

هر چه را این و آن توان گفتن*** برتری زآن نه اینی و نه آن

دم به دم حال من نکوتر کن*** تا مقامی که نیست بهتر از آن

عفو کن یک بیک بدی ها را*** بر خطاها بکش خط غفران

قطره ای از سحاب مغفرتت*** نگذارد نشانی از عصیان



[ وَ ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا وَ ذَکِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمٰا کَسَبَتْ لَیْسَ لَهٰا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِیٌّ وَ لاٰ شَفِیعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لاٰ یُؤْخَذْ مِنْهٰا أُولٰئِکَ الَّذِینَ أُبْسِلُوا بِمٰا کَسَبُوا لَهُمْ شَرٰابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ عَذٰابٌ أَلِیمٌ
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بِمٰا کٰانُوا یَکْفُرُونَ ] (1).

و کسانی که دینشان را بازی و سرگرمی گرفتند،و زندگی دنیا آنان را فریفت، واگذار؛و [ مردم را ] با قرآن اندرز ده؛که مبادا کسی [ در روز قیامت ] به [ کیفر ] آنچه [ از گناهان ] مرتکب شده [ از رحمت و ثواب ] محروم ماند [ و به هلاکت سپرده شود ]؛و او را جز خدا سرپرست و یاور و شفیعی نباشد؛ و اگر [ برای رهایی اش از عذاب ] هر گونه عوض و فدیه ای بدهد از او پذیرفته نشود.آنانند که به سبب آنچه [ از اعمال زشت ] مرتکب شده اند [ از رحمت و ثواب ] محروم مانده [ و به هلاکت سپرده شده ]اند.و به خاطر آن که همواره [ به آیات الهی ] کفر می ورزیدند برای آنان نوشابه ای از آب جوشان و عذابی دردناک است.


معارف الهی و مسئلۀ غرور


اشاره

مسئلۀ غرور کفار و اعجاب آنان به کثرت مال و منال و اولاد و خدم و حشم و عشیره و اقارب،کراراً در قرآن مجید و روایات نقل شده و این صفت مولّد کبر شناخته شده و کبر،مولّد بسیاری از گناهان و معاصی.

کبر کفّار از طرفی در برابر خلق خدا قرار گرفته،تا جایی که خود را از همه بالاتر دانسته و عباد حق را در همۀ شؤون کوچک شمرده و آنان را مخلوقی در راه خدمت به خود به حساب می آورند و از این طریق نسبت به عباد حق،آنچه بتوانند تاخت و تاز کرده و تا مرحلۀ فرعون شدن و شدّاد و نمرود و معاویه و یزید و چنگیز و تیمور
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و هیتلر از آب در آمدن پیش می روند.

از طرف دیگر،در برابر حق قرار گرفته،به این صورت که خدا را در همۀ حالات فراموش کرده و گناه را گناه ندانسته و عظیم ترین جنایت را کوچک شمرده و تا روز بیرون رفتن از دنیا در صدد تدارک آن همه سیاه کاری برنمی آیند !

و امّا غرور اهل عبادت به این صورت بازگو شده که آنان اعمال عبادی خود را با همۀ ناچیزی و با آن که معلول توفیق حضرت ربّ العزّه است بسیار بزرگ دیده و به خاطر انجامش بر حضرت رب العالمین منّت گذارده و فراموش می کنند که حیات و قدرت و امکان عمل و تمام ابزاری که به واسطۀ آن عبادت کرده اند از حضرت اوست و اینان کم ترین چیزی از خود نداشته و ندارند !

این تهی دستان فراموش کار و این مغروران از خدا بی خبر توجه ندارند که غرور حایلی و پرده ای بین آنان و بین آفات شیطانی اعمال عبادی است و هر کس توجه به آفات نداشته باشد اکثر زحماتش ضایع و اجتهاد و کوشش او بر باد است.

بیداران و بینایان در عین این که تمام لحظات خود را صرف طاعت و عبادت خالصانه کردند و در هیچ زمینه ای دچار شیطان و شیطنت نشدند،به عمل خود نظر نکرده و به طور دائم در فضای حیا و شرمساری از مولای خود بسر بردند و هر بار در محراب عبادت،با آن همه عظمتی که عبادت آنان به خاطر معرفت و خلوصشان داشت با دو چشمی پر از اشک و دلی پر از خوف و خشیت،به محضر حضرت حق عرضه داشتند:

مٰا عَبَدْنٰاکَ حَقَّ عِبٰادَتِکَ وَ مَا عَرَفْنٰاکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ (1).

آن گونه که شایسته است تو را عبادت نکردیم و آن گونه که بایسته است تو را نشناختیم.
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عاشقان کشتگان معشوقند*** بر نیاید ز کشتگان آواز (1)



*** 

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز***کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

این مدعیان در طلبش بی خبرانند*** که آن را که خبر شد خبرش باز نیامد(2)

این بزرگواران و این چهره های خالص و پاک و این مردانی که کرامت و شرافت و اصالت و معرفت و عقل و وجدان و عشق و محبّت سراسر وجودشان را گرفته بود،یک بار به خود و به آنچه با آنان در ارتباط بود نظر نکردند،آنچه دیدند از خدا دیدند و حاضر نشدند یک لحظه به چیزی به نظر استقلال بنگرند،آنان فقط خدا را دیدند و از خدا شنیدند و از خدا گفتند و برای خدا انجام دادند و برای خدا بودند و برای خدا از دنیا رفتند.

دنیا و زر و زیور آن،در نظرشان موهوم و بی اعتبار و زن و فرزند و خدم و حشم و یار و یاور،در نظرشان نعمت حق و موجودیّت خود و همۀ عباداتشان در برابر عظمت بی نهایت در بی نهایت حق غیر قابل نظر بود.

مغرور به عبادت تصور می کند در نزد حضرت رب العزّة،دارای مقام و اعتبار است و شأنی عظیم و کرامتی فوق العاده دارد،روی این حساب و به خاطر این توهّم بیجا به برنامه های غلطی از قبیل تعریف و تمجید از خود و پاکیزه دانستن خویش از آلودگی و گناه و تکیه بر رأی و عمل و عقل خود کشیده می شود و این حالت شیطانی وی را از مشورت با بیداران و اهل حق بازداشته،دچار استبداد رأی و نظر و استنکاف از سؤال از رهروان طریق که اعلم از او هستند نموده،وی را به افتادن در چاه بدبختی و ضلالت نزدیک می کنند ! !
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اینان به خاطر صفت ناپسند غرور،دچار قبول رأی تنهای خود شده گرچه غلط باشد و به آن رأی به عنوان یک کشف علمی و عقلی نگریسته خوشحال و خندان می شوند و به رأی دیگران گرچه حق باشد نظر نمی کنند.

این تیره بختان بر آرای خود اصرار ورزیده و حاضر نیستند نصیحت ناصح و وعظ واعظ را شنیده و خود را از مهلکۀ غرور و اصرار بر خطا نجات دهند،از این بدتر به دیگران به عنوان کم سواد و جاهل نگریسته و حاضر نیستند دیدۀ حقارت بین خود را بربندند،بر خطایشان اصرار می ورزند و بر گناه نفسشان پافشاری دارند و در زندان غرور و عجب و خودرأیی اسیرند ! !

اینان اگر نفس خود را متّهم به ضعف و کوچکی و آلودگی و ناپاکی کنند و بر آرای خویش اعتماد ننمایند،به دنبال نور ایمان رفته و از علمای دین کمک بگیرند و بر درس و بحث و طلب علم مواظبت نمایند و دائم در حال پرسش از اهل بصیرت باشند،به حق واصل شده و از عجب و غرور و خودرأیی نجات پیدا می کنند.

اگر کسی به عین معرفت به خود و به دنیا و به زن و فرزند و به مال و خدم و حشم و به یار و یاور،نظر کند در هیچ زمینه ای دچار غرور نمی گردد و به عجب و خودنمایی آلوده نمی شود.

در هر صورت هم چون عباد شایستۀ حق و بیداران راه به چیزی از جمال حسب و نسب و مال و فرزند و زن و عشیره و قدرت و علم و قوت و صحّت و یاور و یار و هر چه در ارتباط با دنیاست مغرور نشوید که تمام این امور بر فرض ماندن تا لب گور می ماند،سپس از تو جدا شده و تنها تو می مانی و اعمالت و صراط و میزانت و حساب و کتابت و بهشت و جهنمت،چنانچه با هر چه داشتی به حق معامله کرده باشی اهل بهشت،ورنه به عذاب ابد حق دچار خواهی شد و در عذاب حسرت و اندوه سودی به تو نخواهد داد.
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غرور معصیت کاران


اشاره

از جمله موارد غرور و عجب،غرور معصیت کاران از اهل ایمان است که از بدترین موارد غرور و بلکه علّت افتادن به هلاکت ابدی و عذاب سرمدی است.

اینان آلوده به انواع گناه و معصیتند و علّت دچار بودنشان به معصیت و آلودگی، اشتباهی است که نسبت به کرم و لطف خدا دارند و بر اثر این خطا و اشتباه، معصیت کرده و به خطا و گناه آلوده می شوند و دامن عفت و عصمت و روح اصالت و کرامت را از دست داده و می گویند:خدا کریم است،به عفوش امیدواریم، کرمش عمیم و لطفش قدیم است،معصیت ما کجا و دریای رحمت و لطف و کرم او،ما موحد و مؤمنیم و امیدواریم به سبب این ایمان اهل نجات باشیم ! !

اینان در حقیقت به کرم حق مغرور شده،غروری که خداوند اجازه نمی دهد کسی به آن آلوده شود؛زیرا آلودگی به این حال علّت افتادن در هر نوع گناهی است.

قرآن مجید در این زمینه می فرماید:

[ أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُریٰ أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنٰا بَیٰاتاً وَ هُمْ نٰائِمُونَ* أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُریٰ أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنٰا ضُحًی وَ هُمْ یَلْعَبُونَ* أَ فَأَمِنُوا مَکْرَ اللّٰهِ فَلاٰ یَأْمَنُ مَکْرَ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخٰاسِرُونَ ] (1).

آیا اهل شهرها ایمنند از این که هنگام شب،عذاب ما در حالی که خوابند بر آنان درآید؟ !*آیا اهل شهرها ایمنند از این که هنگام روز،عذاب ما در حالی که سرگرم [ امور دنیایی ]اند بر آنان در آید ؟ !*آیا از عذاب و انتقام خدا ایمنند در حالی که جز گروه زیانکاران خود را از عذاب و انتقام خدا ایمن نمی دانند ؟ !
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این که مردم از حق غافل شوند و به انواع معاصی دامن آلوده کنند و از طاعت و عبادت روی برگردانند و تنها تکیۀ آنان به این باشد که ما خدا را قبول داریم حرف منطقی و معقولی نیست؛زیرا با هیچ یک از قواعد و مقررات الهی موافقت و هماهنگی ندارد،این گونه مردم باید بدانند که این چنین حالت از القاءات شیطانی است و ابلیس و جنودش آنان را به مسخره گرفته اند،چرا ؟ که بر اساس آیات صریح قرآن و روایات عالی اسلامی ایمان بدون عمل فاقد نفع و سود کامل است و ایمان آن گاه ایمان است که به حقیقت عمل و زیور اجتهاد آراسته باشد،مؤمن کسی است که با تمام وجود تسلیم امر حق و فراری از نواهی حضرت ربّ العزّه باشد.


امید صحیح

قرآن مجید امید به کرم حق را از کسانی صحیح می داند که ایمان را به حلیه عمل و جهاد و کوشش در راه حق بیارایند.

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (1).

یقیناً کسانی که ایمان آورده،و آنان که هجرت کرده و در راه خدا به جهاد برخاستند،به رحمت خدا امید دارند؛و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

و هم چنین در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است:

ألْکَیِّسُ مَنْ دٰانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمٰا بَعْدَ الْمَوْتِ،وَ الْأحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوٰاهٰا

ص:25






1- 1) -بقره (2):218. 




وَ تَمَنَّیٰ عَلَی اللّهِ (1):

زرنگ و زیرک کسی است که از خود حساب بکشد و برای پس از مرگ عمل کند و نادان فردی است که نفسش پیرو هوا باشد و بدون عمل بر خداوند امید ببندد.


امید شیطانی

این گونه امید،امیدی شیطانی است که ابلیس برای گول زدن افراد نادان اختراع کرده و از این راه آنان را به انواع معاصی به امید آمرزش پای بند می کند و نمی گذارد به معالجۀ خود برخاسته و از چاه عمیق آلودگی نجات پیدا کنند.

به یکی از معصومان علیهم السلام گفتند:

گروهی می گویند:به خداوند امیدواریم،اما به عمل صالح روی ندارند،پاسخ داد:هیهات،هیهات،این است آرزوی بیجا و امید بیهوده و حالی شیطانی،کسی که به چیزی مثل عفو و کرم حق امید دارد باید آن را به وسیلۀ عمل طلب کند و هر کس از چیزی مانند عذاب خدا در وحشت است باید با ترک گناه از آن بگریزد، تکیه بر آرزوی بدون عمل،سرمایۀ بی خرد و احمق است (2)! !

مغروران چون به برزخ برسند و تمام پرده ها از پیش چشمشان برداشته شود، فریاد برآرند:الهی ! دیدیم و شنیدیم،ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح بجای آریم،ما اکنون فهمیدیم که ثواب آخرت و اجر و مزد آن به زلف عمل صالح گره خورده و به این حقیقت واقف شدیم که:
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1- 1) -مجموعة ورام:215/1. 

2- 2) -الکافی:68/2،حدیث 6. 




[ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعیٰ ] (1).

و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده [ هیچ نصیب و بهره ای ] نیست.

باید بدانیم که نقطۀ امید صحیح مربوط به بعد از عمل،یا در رابطۀ با وقت توبه و ترک تمام گناهان است،آری،کسی که واجبات حق را ادا کرده و از گناه خودداری نموده،یا کسی که با جرقۀ الهی بیدار شده و به تمام معنا توبه کرده و از هر گناهی که به آن آلوده بوده دست برداشته،چنین کسی باید امید به رحمت حق داشته باشد، آیات و روایات هم،امید این دو گروه را صحیح می داند.

در طول تاریخ قومی بودند که بر تمام عبادت ها مواظبت داشتند و امری از اوامر حضرت دوست را از دست نمی گذاشتند،دل هاشان از خوف مقام حضرت حق مالامال بود،طول روز و شب را در طاعت حق بودند،در تقوا و ترس از عذاب پافشاری داشتند،از بند شهوت های غلط آزاد می زیستند،در خلوت شب غرق در گریه بودند و پس از این همه جهد و کوشش و پاکی و خلوص امید به رحمت حق داشتند،سزاوار است که ما از این بزرگواران که در رأس آن ها انبیا و امامان و اولیای حق بودند پیروی کنیم،نه مانند گروهی که خود را از عذاب در امان دانسته و خوش و خرّم روزگار می گذرانند،اطمینان عجیبی به نجات خود دارند و بر خویش با آن همه آلودگی نمی ترسند،از همه طرف آلوده به گناهند و همانند ماهی دریا در دنیا غرقند و به تمام معنی از حضرت حق اعراض دارند،آن گاه می گویند:به رحمت و کرم حق امیدواریم،اینان تصور می کنند آنچه دربارۀ کرم و رحمت حق می دانند، انبیا نمی دانند تا به مردم خبر دهند ! !

آه آه ! اینان کجا و صالحان از عبّاد خدا کجا،آنان که تمام عمر را به پاکی
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1- 1) -نجم (53):39. 




و درستی و فضیلت گذراندند و مصداق این روایت بسیار مهم بودند که در جوامع حدیث آمده:

ألْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ،وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ (1).

خیری از آنان فوت نمی شد و به احدی و به جانداری از آنان ضرر و زیان نمی رسید !

بیایید از آنچه در رابطۀ با خدا نیست به خدا پناه ببریم و از تنبلی و سستی در عمل بپرهیزیم و راه خود را از راه شیاطین و شیطان صفتان و مغروران و متکبران جدا کنیم و از حضرت دوست بخواهیم که توفیق آراسته شدن به ایمان واقعی و عمل صالح به همه عنایت بفرماید که طی طریق سخت و سلوک خالصانه مشکل و راه دور و مرگ برابر و میزان سنجش برپا و دیوان محاسبات الهی باز و آتش پیش رو و بهشت در انتظار آن کسانی است که اهل ایمان و عمل صالحند.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:أللّهُمَّ إنّی أعُوذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ لٰا یَنْفَعُ و قَلْبٍ لٰا یَخْشَعُ،وَ نَفْسٍ لٰا یَشْبَعُ،وَ دُعٰاءٍ لٰا یُسْمَعُ (2)!

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:خداوندا ! به وجود مقدس تو پناه می برم از دانشی که سود نداشته باشد و قلبی که آراسته به خشوع نباشد،و نفسی که از مادیت سیر نشود و دعایی که مستجاب نشود.
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1- 1) -الخصال:433/2،حدیث 17؛علل الشرایع:115/1،باب 96،حدیث 11؛بحار الأنوار:395/66،باب 38،حدیث 78. 
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سلوک حقیقی


اشاره

بیایید به دنبال بیداری و بیداران به حرکت آییم،مسئولیت ما زیاد و وقت بسیار کم است،از راه باز نمانیم که بازماندگان از تمام حیوانات بدتر و ارزششان کمتر است !

سالک راه حق شوید و دست به دامن مرد راه بزنید و از خداوند مهربان توفیق همه جانبه بخواهید که حضرت او محال است،گدای سالک را از درگاه براند و خواهنده خالص را از حریم حرمش طرد نماید.

شما سلوک در راه دوست را با ادای واجبات عبادی و اخلاقی و روحی و نفسی و ترک تمام محرمات درونی و برونی آغاز کنید،آن گاه ببینید که چگونه توفیق رفیق راه می شود و شما را به سر منزل مقصود می رساند که عنایت و لطفش شامل آنان است که ترک همه کرده و رو به او آورده اند.



تجلّی عنایت حق به وقت سلوک سالک

چون سالک به نقص و عیب خود واقف شود و با پیمودن راه دوست با کمک خضرِ راه که پیامبر یا امام یا عالم ربّانی است به رفع عیوب و نقایص بپردازد، عنایت رحمت حق،به صورت عشق به عبادت و ترک گناه و شوق کثیر نسبت به عمل تجلّی می کند و این جلوه باطن و ظاهر انسان را روشن نموده،آدمی را به سوی مقام قرب و لقا و نقطۀ با عظمت وصال حرکت می دهد.

صاحب«نفحة الروح»در این زمینه می گوید:
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بدان وفّقک اللّه توفیق اهل عنایته و أوقفک علی سرّ هدایته (1)که سلوک طریق و وصول و حصول جز به توفیق و عنایت نیست و علامت عنایت و توفیق که رفیق سالک گردد،آن است که حق تعالی پیش از همه نفس سالک را انتباه بخشد و انتباه حالتی است که نفس را از دل در آخر درجات نفس لوّامه حاصل شود،تا از خواب غفلت امّارگی و لوّامگی بیدار شود و بر مخازی مجاری امور،نفس در تبعیّت هوا تنبّهی و اطّلاعی و اقلامی حاصل شود و بر نباهت مکانت و شرف منزلت که نفس را در تبعیّت روح و عقل و شرع است واقف گردد و این حالت را که انتباه است، اهل طریق اوّل مقامات شمرده اند،به نسبت با آنان که در آن ایست کنند.

و اگر دیگرباره غفلت فرو نگیرد یقظت باشد و یقظت بیداری نفس است با دل که دیگر غافل نشود و چون به این یقظت تحقّق یابد و بر مخازی (2)و مساوی (3)نفس مطّلع گردد و عزم جزم بر ترک اتباع هوا و نیّت اتّباع و طلب حق کند،نوری از رغبت یا رهبت یا محبّت چنان که ذکر رفت،از حق در دل او افتد،موجب انابت گردد که عبارت است از:رجوع بنده از مخالفات و معاصی به باطن و دل به سوی حق تعالی و باز آمدن دل از خود و غیر خود و هر چه ما سوی اللّه گویند و چون بنده به باطن رجوع کند به حق از غیر حق،علامت صحّت انابت او توبه باشد.

و توبه عبارت است از رجوع بنده به ظاهر،از مخالفات و ترک معاصی و مناهی و منکرات فی حاضر الحالات و ندامت بر تقصیر علی ما فرّط و فاتَ (4)و علامت
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1- 1) -توفیق دهد تو را خداوند بهترین توفیق اهل توجه را و آگاه کند تو را بر سرّ هدایتش. 

2- 2) -مخازی:بلاها. 

3- 3) -مساوی:عیوب و نقایص. 

4- 4) -ما فرّط وفات:آنچه زیاده روی کرده است. 




صحت توبه و ندامت،حزن است و اندوه بر ضیاع (1)انفاس و اوقات و تقویت فریض (2)طاعات وقت استطاعات در مخالفات.

و حزن حالتی است که چون بر سالک غالب شود و قایم گردد او را غیر حق و اشتغال به غیر فانی گرداند و نتیجۀ آن اشفاق (3)است.

و خوف حالتی است که بر اثر فوت کلّی غلبه کند،چون حزن بر فوت وقت ماضی است در مخالفت و خوف بر فوت وقت مستقبل و چون خوف بر فوات اوقات مستقبل است،منتج استیحاش (4)است از اغیار و ما سوی اللّه.

و استیحاش وحشت و ملالت یافتن است از اغیار و ما سوی اللّه و از مشغولی به غیر حق و آن منتج احوال بسیار است،هم چون زهد که عبارت است از عدم رغبت فیما سوی اللّه و فرار که گریختن است از غیر حق و ذهاب که استمرار فرار است و انزعاج که موجب فرار است و ذهاب و ما شاکل ذلک من الاحوال و چون وحشت باید از خلق و به حق گریزد طلب خلوت کند و خلوت موجب فکر است در سبب حصول وصول و موجبات آن و فکر منتج ذکر است و ذکر موجب حضور به مذکور و دوام ذکر موجب حضور و دوام حضور موجب دوام مراقبت و چون دایم الحضور و المراقبه شود،حقیقت حیا از حق در مخالفت و معصیت به نفس قائم شود و حیای حقیقی چون به نفس قائم گردد به حقیقت ادب مع اللّه تحقق یابد و ادب موجب رعایت حدود شرعی است و مخالفت بر اوامر مرعی و انتها از جمله معاصی اصلی و فرعی.
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1- 1) -ضیاع:هلاک شدن. 

2- 2) -فریض:واجب. 

3- 3) -اشفاق:بیم و ترس. 

4- 4) -استیحاش:احساس و نفرت کردن. 




و مراعات حدود منتج قرب است و غایت قرب منتج وصال و وصال منتج انس و انس را نتیجه اذلال (1)است و اذلال منتج سؤال و سؤال درویش از جواد قادر موجب اجابت و اسعاف (2)قال اللّه تعالی:

[ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ ] (3).

مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.

فیض کاشانی آن سالک مسلک عشق می گوید: 

هیچیم ما به خویش و نمودار ما تویی***ما صورتیم و معنی هشیار ما تویی

داعی تو و مجیب تویی در سؤال ما*** گر دل شود غمین زتو غمخوار ما تویی

هر کس به سوی سبزه و گلشن رود به سیر ***ما را تو سیر سبزه و گلزار ما تویی

بازاریان به سود و زیان متاع در*** سود و زیان ما تو و بازار ما تویی

عرض کمال بهر خریدار می کنند*** ما عرض نقص کرده خریدار ما تویی

بنشسته در دکان زپی کسب و کار خلق*** دکان ما تو کسب تو و کار ما تویی
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1- 1) -اذلال:خواری. 

2- 2) -نفحة الروح:137.اسعاف:روا کردن حاجت. 

3- 3) -غافر (40):60. 




قومی به میکده ز پی باده می روند*** ما را محبتت می و خمّار ما تویی


غفلت،ریشۀ امراض روحی


اشاره

چون انسان در وادی معرفت قدم بزند،یعنی معلّم زندگی خویش را انبیا و امامان و عالم واجد شرایط قرار دهد و آن معرفت را به عمل تبدیل کند،دست توفیق دستش را گرفته از دام هوا و هوس رهاییش دهد و نفس،او را در برابر حق تسلیم نموده از دام هر نوع غرور آزادش نماید،در این وقت است که از معامله آخرت به دنیا که بدترین و خسارت بارترین معامله است دوری جسته و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام در ابتدای روایت باب غرور افضل را به ادنی معامله نمی کند.

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرماید:

در نفس،خودبین مباش و بر خویش به دیدۀ عجب نظر مکن،چه بسا که به مال و ثروت و صحت و سلامتت مغرور شوی و از یاد مرگ و انتقال از این عالم به عالم دیگر غافل گردی که این غفلت ریشۀ بسیاری از امراض روحی و علّت بسیاری از گناهان و معاصی است.

و چه بسا که بر اثر بی خبری از خویش و اعجاب،نسبت به نفس و طول عمر و داشتن اولاد و یار و رفیق مغرور گشته و تصور کنی نجات و لذت و راحتی در داشتن اولاد و یار است،در حالی که این طور نیست چه بسیار مردمی که بر اثر اولاد و رفیق اهل جهنم شدند !

و بسا باشد که فریفته به حال و مال و آرزو گردی و به خاطر رسیدن به پاره ای از آمال و آرزوهایت گمان کنی به مقصود رسیده و سلوکت سلوک صادقانه بوده،در حالی که هر حالی و هر مالی و هر آرزویی آراسته به حقیقت نیست،مگر آن که
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هماهنگ با واقعیت های الهی باشد.

و چه بسا فریفته شوی به آنچه دیگران به تو گمان دارند که تو خوف الهی داری و اظهار ندامت و پشیمانی می کنی،در حالی که حضرت حق در دل تو خلاف آن بیند و ملاحظه کند آنچه از تو بروز می کند از صمیم قلب نیست،آه که این غرور چه غرور خطرناکی است ! !

و چه بسا که خود را به زور و جبر و از روی بی میلی به عبادت وادار کنی،در حالی که حضرت حق از تو عبادت با شوق و خالصانه خواسته و تو به آن عبادت زوری مغرور شوی و تصور کنی در درگاه حضرت دوست کاری کرده ای،راستی این غرور چه نفعی به حال تو دارد،آیا از این حال غیر خسارت در دنیا و آخرت چیز دیگری نصیب تو خواهد شد !

و چه بسیار که به دانش و نسب خود افتخار کنی و از عیوبی که در دریای وجودت موج می زند و خدا بر آن آگاه است غافل باشی و خلاصه تصور کنی خیلی شایسته ای درحالی که حق می داند خیلی بد و آلوده ای ! !

و چه بسا باشد در حال دعا باشی و به خیال خود خدا را می خوانی در حالی که منظورت غیر است و به این دعای دور از حقیقت مغرور شوی و تصور کنی اهل دعایی در حالی که اهل ریایی ! !

که با دل آلوده و قلب تاریک و خدعه و نیرنگ آن هم در حریم حرم دوست کسی به جایی نرسد،بلکه به هلاکت و بدبختی خود کمک می کند.

حاصل آن که چنان که کوفته های مزمن بی قلع ماه به اصلاح نمی آید،امراض روحانی هم بی رادع قوی از نفس سلب نمی شود،چنان که این ضعیف،از مؤمنی شنیدم که می گفت:

از من در اوایل سنّ خلاف شرعی واقع شد و از آن عمل توبه کردم و بعد از چند
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شب به خواب دیدم که کسی نامۀ عمل را به من می نمایاند و آن عمل در آنجا نوشته است؛من به خود گفتم:سبحان اللّه من از آن عمل توبه کردم چرا در اینجا باشد ؟ آن شخص گفت:اگر تو این نوشته را می توانی محو کرد به حیثیّتی که اثر از او نباشد،توبۀ تو قبول است،وگرنه،نه و این کنایه از گریه و استغاثه است چنان که مذکور شد.

و چه بسا باشد که تو نصیحت کنی مردم را و به اعتقاد خود کار خوب می کردی و در باطن غرض تو جلب قلوب ایشان باشد نه تخویف (1)الهی ! !


غفلت عالم

محققان گفته اند:

اگر واعظ از متابعت اقوال و افعال انبیا محروم باشد و مقصود او از وعظ،طلب شهرت و اظهار فضل خود باشد سخن او در صورت و معنی مؤثر نیاید،بلکه باطن مستمع را از کدورت غفلت او آفت های عظیم رسد !

عزیزا ! علمای حقیقی و مشایخ معنوی چون قدم مبارک بر منبر وعظ نهند، جبّه (2)و دستار عرض ندهند و هر طاعت که ادای آن بر خلق مستحب است بر خود سنّت دانند،چنان که در شأن اهل کتاب آمده:

[ أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ ] (3).

آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را [ در ارتباط با نیکی ] فراموش می کنید ؟

ص:35






1- 1) -تخویف:ترساندن. 

2- 2) -جبّه:نوعی پیراهن. 

3- 3) -بقره (2):44. 




و این امت نیز در این معنا داخلند،بعضی به صورت علما به زرق و ریا آستین افشان و دامن کشان بر سر چوپ پاره برآیند و برای جرّ منفعت از طریق تلبیس (1)،خود را مضحکۀ ابلیس سازند و بعضی در لباس فقر به جهل و تقلید سجاده بر دوش و از غایت غفلت بی عقل و هوش.

عزیز من ! کاملی باید که ناقصان را وعظ گوید،بیداری باید که خفتگان را برانگیزد،ندانسته ای که نابینا،راهبری را نشاید و از بیماران طبیبی نیاید !

الهی ! ما را از مهالک حفظ کن،باطن و ظاهر ما را به نور رحمت و عنایتت صفا ده،ما را پایی برای حرکت نیست،اگر دست ما را نگیری،در چاه بدبختی افتیم و درِ نجات به روی ما بسته خواهد شد. الهی باز من را ده پر راز***که بنمایم به سمت دوست پرواز

مرا ده طعمه از تیهوی تقدیر*** میفکن رشته ام بر دست کمپیر(2)

که برّد چنگل و منقارم این زن*** چو عصفورم بریزد مشت ارزن

اگر از ارزنش جویم کرانه*** زند بر فرق و گوید حیف دانه

دگر ره رحمت آرد بر من آن زال*** دهد تتماج(3) و گوید حال کن حال

چو نبود باز را تتماج در خور*** زند مشتی چنان کم بشکند پر

زبار دل پر آمال مشکن ***زشاهین حقیقت بال مشکن

مکن بیگانه از خود آشنا را*** خدا را آشنایی کن خدا را

به عیسی روح قدسی هم عنان ساز*** رفیق مهدی صاحب زمان ساز(4)
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1- 1) -تلبیس:فریب دادن. 

2- 2)-کمپیر: پیره زال.

3- 3)- تتماج: نوعی آش که از آرد میساختند.

4- 4)- صفا اصفهانی.




فریاد از دست مغرورانی که دزد راه انسانیّتند،آه از دست کسانی که در راه نیستند و برای آنان نسبت به حقایق عرفانی نیست،هدفی جز شهرت و شکم برای آنان وجود ندارد،با این همه حال به لباس دانایی و از همه بدتر معلّمی جلوه کرده و با مشتی ادعای دور از حقیقت،به دعوت انسان ها برمی خیزند و در راه ساده دلان دام گسترده،آنان را فریب می دهند،تا به وسیلۀ آنان به نان و نوایی برسند و در جهت شکم و شهوت و تخیّلات شیطانی دلی از عزا درآورند،اینان دین خدا و آیات قرآن و روایات و اخبار را ملعبه دست قرار داده و انسان و انسانیت را با تمام وجود به مسخره گرفته اند.

جاهلند و می گویند عالمیم،اسیرند و می گویند آزادیم،آلوده اند و می گویند وارسته ایم،بدبختند و می گویند خوشبختیم،محتاج به معلمند و می گویند استادیم،نیازمند به موعظه اند و می گویند،واعظیم،اهل ضلالتند و می گویند دارای هدایتیم،بساطی از خدعه و مکر و غلّ و غش پهن کرده و به صید آدمیان پرداخته و پس از صید عباد حق بیش از پیش دچار غرور شده و چنداسبه به سوی گمراهی و گمراه کردن می تازند.


کلام امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ عالمان غافل

حضرت علی علیه السلام-آن کانون معرفت و قلّۀ مرتفع عشق و حقیقت ایمان-دربارۀ این نابکاران پست می فرماید:

وَ آخَرُ قَدْ تَسَمّی عالِماً وَ لَیْسَ بِهِ،فَاقْتَبَسَ جَهائِلَ مِنْ جُهّالٍ وَ اضٰالیلَ مِنْ ضُلّالٍ، وَ نَصَبَ لِلنّاسِ اشْراکاً مِنْ حَبٰائِلِ غُروُرٍ وَ قَوْلِ زُورٍ.. (1).
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انسان دیگری نیز وجود دارد که نام عالم به خود گرفته و او عالم نیست این نابخرد، جهالت هایی را از نادانان و گمراهی هایی را از گمراهان کسب کرده، و دام هایی از طناب های فریبنده و گفتار بی اساس پیش پای مردم گسترده است.

علامۀ جعفری در شرح جمله بالا و چند جمله بعد از آن می گوید:

کوشش ها کرده و تقلّاها به راه انداخته و شب و روزها را برای اثبات این که او می داند و عالم است و باید از او فرا گرفت سپری کرده است؛زیرا آن نابخرد هدف حیات خود را در«به به»و«احسنت»و شنیدن صدای پای پیروان در پشت سرش و حیران ماندن و به شگفتی در آمدن مردم دربارۀ عظمت او دریافته است ! !

اصطلاحاتی چند از آن کتاب و الفاظی خوشایند از این رساله،ادای قیافه و حرکات چشم و دیگر نمودهای عارف مآبانه از اساتیدی چند به دست آورده،نه تنها علوم اوّلین و آخرین و معرفت هستی را در انحصار خود می بیند،بلکه اگر از طعنه آگاهان و هشیاران نترسد،نخست خود را شاگرد خدا در ایجاد هستی معرّفی می کند و تدریجاً اگر روزگار امان بدهد و مراقبان معرفت بگذارند دعوای من خدایم را هم راه خواهد انداخت ! !

این شکارچی ها گاهی مهارت زیادی به دست می آورند،به طوری که برای تحمیل خواسته های خود چنان چهرۀ جالبی از علم و معرفت نشان می دهند که ساده لوحان به مجرّد مشاهدۀ آن چهره،دامن از دست می دهند و تخدیر می شوند و خود را به کلّی می بازند،در این هنگام که دکّان آن دکّاندار نابکار رونق مطلوب را به دست آورده است تدریجاً و با گذشت زمان ساده لوحان فراوانی را در دام خود می بیند،خودش هم به یقین باور می کند که آری،اگر من در این دنیا خلق نشده بودم حکمت اعلای هستی محقّق نمی گشت ! ! راستی،خداوند متعال همۀ
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بیماران را لباس عافیت بپوشاند؛آمین یا ربّ العالمین.

قَدْ حَمَلَ الْکِتٰابَ عَلیٰ آرائِهِ،وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلیٰ أهْوائِهِ،یُؤمِنُ النّاسَ مِنَ الْعَظائِمِ، وَ یُهَوِّنُ کَبیرَ الْجَرائِمِ (1).

کتاب الهی را بر نظریات باطل خود حمل و تأویل نموده و حق را بر هواهای خویش برمی گرداند و مردم را از حوادث و یا خطاهای بزرگ آسوده خاطر می نماید و گناهان بزرگ را برای آنان ناچیز جلوه می دهد.

اگر آن منحرف از مسیر حق به محدودیت علم و اندیشۀ خود اعتراف نماید، حتماً دامی که پیش پای مردم گسترده است،جالب بودن و فریبندگی خود را از دست خواهد داد،پس چه باید کرد ؟ خیلی روشن است که چه باید کرد،باید نخست عقل و وجدان خود را از کار انداخت و نگذاشت که آن دو وسیلۀ آگاهی و عمل که مستند به حکمت هدایت انسان هاست،وارد میدان کار شوند و سپس قرآن و سنّت و هر منبع الهی دیگر را مانند موم به هر شکلی که هوا و هوسش می خواهد در آورد و خود را به معارف قرآن،دانا معرّفی نماید و بدین طریق همگان را نیازمند درگاه خود بسازد ! !

البته بیان امیر المؤمنین علیه السلام در این مورد با گروهی از صیادان جوامع است که دام های مخصوص برای صید کردن ساده لوحان تهیّه می نمایند.

گروه های بسیار فراوانی وجود دارند که امتیازها و تکیه گاه های دیگری را که مردم آن ها را پذیرفته اند به صورت تورهای متنوع درمی آورند و برای وصول به مقاصد حیوانی خود آن ها را پیش پای ساده لوحان می گسترانند:علم،فلسفه، هنر،سیاستمداری،قضا،حتی منش عرفان به خود بستن همه و همۀ این ها با
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کمیّت ها و کیفیّت های گوناگون در شرایط مختلف،وسایلی برای شکار بینوایان بی اطلاع بوده است این نابخردان نمی دانند که:

[ وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوٰاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ ] (1).

اگر حق از هواها و تمایلات آنان پیروی می کرد،آسمان ها و زمین و هر چه که در آن ها وجود دارد فاسد می گشت و از هم می پاشید.

یُؤمِنُ النّاسَ مِنَ الْعَظائِمِ،وَ یُهَوِّن کَبیرَ الْجَرائِمِ (2).

مردم را از حوادث یا خطاهای بزرگ ایمن نموده و گناهان بزرگ را بر آنان ناچیز جلوه می دهند.

اینان همواره مردم را از بُعْد امیال آنان به خود جلب می نمایند،میل و رغبت مردم بر این است که در این دنیا زندگی خوشایند و مقرون به لذت داشته باشند و هرگز در حوادث بزرگ از پای در نیایند و گناهانی را که مرتکب می شوند،بهر طریقی که ممکن است تفسیر و توجیهش کنند و اهمیّت آن ها را نادیده بگیرند و در آن هنگام که توانستند از عهدۀ تفسیر و توجیه آن ها برآیند به یاد رحمت و عنایت ربانی بیفتند،البته روحیۀ خوش بینی و مخصوصاً امید به الطاف و عنایات الهی بسیار مطلوب است و آیات و روایات وارده دربارۀ هر دو موضوع فراوان است و نیازی به ذکر و تفصیل آن ها در این مبحث نیست،ولی آنچه که مهم است این است که رحمت و لطف خداوندی برای بازسازی خرابی هایی است که آدمی در شخصیت خود به وجود آورده است.

اگر گناهانی کبیره را مرتکب شود و یا گناهانی را اگر چه کوچک باشند،با بی اعتنایی به خدایی که معصیت او را انجام می دهد،مرتکب شود،مصالحی در
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ساختمان شخصیت آدمی نمی ماند تا قابل بازسازی بوده باشد،مانند شرک و تجرّی به مقام شامخ ربوبی و قتل نفس بی علت و غیر ذلک،وانگهی آیات و روایات بسیار فراوانی وجود دارند که نتایج اعمال زشت و گناهان را مانند معلول هایی که دنبال علل خود به طور ضروری به وجود می آیند گوشزد می کنند مانند:

[ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ* وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ ] (1).

پس هرکس هم وزن ذره ای نیکی کند،آن نیکی را ببیند.*و هرکس هم وزن ذره ای بدی کند،آن بدی را ببیند.

با نظر به مجموع منابع اسلامی،آنچه که به عنوان اصل اساسی می تواند، پذیرفته شود این است که:

رحمت و الطاف خفیّه و جلّیه پروردگاری،همۀ هستی را که انسان هم جزیی از آن است فرا گرفته است.

[ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ ] (2).

و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است.

از طرف دیگر ضرورت نگهداری حقیقی،از موجودیّت است که بتواند استعداد پذیرش آن رحمت واسعه را داشته باشد،بنابراین مربیان و معلمان جامعه بایستی هر دو عنصر اصل مزبور را برای مردم بیان کنند نه فقط یک عنصر آن را که یا خلاف آن گروه از آیات و روایات باشد که مفاد آن ها عمومیّت رحمت و لطف و عنایت پروردگاری است و یا مخالف آن گروه از آیات و روایات باشد که مفاد آن ها ضرورت
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بروز نتایج اعمال است،این همان اصل معروف به«اصل خوف و رجا»است.

یَقُولُ:اَقِفُ عِنْدَ الشُّبُهاتِ،وَ فیهٰا وَقَعَ؛وَ یَقُولُ:اَعْتَزِلُ الْبِدَعَ،وَ بَیْنَهَا اضْطَجَعَ (1).

ادعا می کند که در شبهات توقف می کنم در حالی که در همان شبهات غوطه می خورد و می گوید از بدعت گذاری ها کناره گیری می کنم در صورتی که در میان بدعت ها می آرامد.

صیّادان نابکار انسان ها،ادعایی دارند که مخصوص تهذّب یافتگان و کمال جویان می باشد،آنان خود را از ورود جسورانه به موارد شبهه تبرئه می نمایند،تا خود را حتی از گروه کسانی که به جهت ورود در شبهات مورد عتاب قرار خواهند گرفت خارج معرّفی کنند !

و نمی خواهند بدانند که جرأت و بی پروایی آنان به ارتکاب اعمال زشت که بدتر از ورود در شبهات است،برای آنان حیا و امتناع از ورود در شبهات باقی نمی گذارد،لذا با چنین ادعایی که ما هرگز مرتکب شبهات هم نمی شویم منصرف ساختن ذهن مردم از توجه به گناهان صریحی است که آنان مرتکب می گردند.

آنان داخل کردن آنچه را که از دین نیست در دین و خارج کردن آنچه را که از دین است«بدعت»منکر می شوند و خود را از این وقاحت تبرئه می نمایند،در صورتی که دین به معنای حقیقی آن از دیدگاه آن دور است و آنچه که برای آنان اصالت و اهمیت دارد دکّان خودفروشی و دامی است که در پیش پای مردم می گسترانند، لذا توجّه و اهمیتی به آن نمی دهند که کدامین عقیده یا حکم داخل در دین است و کدامین عقیده و حکم خارج از آن می باشد.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:
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فَالصُّورَةُ صَورَةُ إنْسٰانٍ،وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَیَوانٍ،لٰا یَعْرِفُ بٰابَ الْهُدیٰ فَیَتَّبِعَهُ وَ لا بٰابَ الْعَمیٰ فَیَصُدَّ عَنْهُ،وَ ذٰلِکَ مَیِّتُ الْأحْیٰاءِ (1).

صورتش صورت انسان و قلبش قلب حیوان است،او نه درِ هدایت را می شناسد تا از آن پیروی کند و نه درِ ضلالت و نابینایی را تشخیص می دهد که از ورود به آن امتناع بورزد و اوست مرده ای در میان زندگان ! !

تشابه در نمود و صورت همواره سدّ راه آن جویندگان حقیقت بوده است که در آغاز مراحل بوده و هنوز نتوانسته اند صورت را از معنی و ظاهر را از باطن تفکیک نمایند و به همین جهت فریب صورت های آراسته دیوسیرتان را خورده و سعی و کوششان به نتیجه ای نرسیده است.

حیوانات انسان نما گاهی از انسان های حقیقی هم آراسته تر و وارسته تر می نمایند و دایه هایی مهربان تر از مادر و کاسه هایی داغ تر از آش و کاتولیک هایی کاتولیک تر از پاپ و مسلمانانی مسلمان تر از علی ابن ابی طالب می نمایند.

در این موارد خدا به داد حقیقت جویان ساده لوح برسد که هنوز توانایی تفکیک صورت از معنی را ندارند.

مولوی می گوید: 

جمله عالم زین سبب گمراه شد***کم کسی زابدال حق آگاه شد

همسری با انبیا برداشتند*** اولیا را هم چو خود پنداشتند
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گفته اینک ما بشر ایشان بشر***ما و ایشان بسته خوابیم و خور

این ندانستند ایشان از عمی*** هست فرقی در میان بی منتهی

هر دو گون زنبور خوردند از محل*** لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل

هر دو گون آهو گیا خوردند و آب*** زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب

صد هزاران این چنین اشباه بین*** فرقشان هفتاد ساله راه بین

این خورد گردد پلیدی زوجدا*** وان خورد گردد همه نور خدا

این خورد زاید همه بخل و حسد*** وان خورد گردد همه نور خدا

این زمین پاک و آن شور است و بد*** این فرشته پاک و آن دیو است و دد



آسیبی که از حیوانات انسان نما بر ارزش های والای انسانی وارد شده و اوراق تاریخ را سیاه کرده و حقوق انسان ها را ضایع نموده و باطل ها را با ظواهری آراسته به خورد مردم صاف دل و ساده لوح داده است،خیلی بیش از آسیبی است که از حیوانات حیوان نما برای بشریّت وارد آمده است.

هیچ تعبیری دربارۀ آن صیّادان مناسب تر از این تعبیر«مردگانی در میان زندگان» پیدا نمی شود،امّا با قرینه دیگر جملات امیر المؤمنین علیه السلام باید گفت:نه مردگان
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بی طرف و پوسیده،بلکه مردگان موذی و مضرّ که بوی عفونی لاشۀ پلید آنان به جهت مردن،عقل و وجدان در درونشان،مشام انسان های گلشن جو را می آزارد.

وقتی که خرد و وجدان در درون یک انسان نابود شد،عاملی برای تشخیص حق و باطل و هدایت و ضلالت در وجود او نیست که بتواند با بینایی و روشن بینی در این دنیا حرکت کند،از اینجاست که باید گفت:نمایش حیات،یا حیات نمایشی غیر از حیات حقیقی است؛زیرا رکن اساسی حیات حقیقی یا حیات معقول،خرد و وجدان آدمی است و با رفتن آن دو حیات حقیقی و حیات معقول وجود ندارد (1).

دائم در حال دعا باشید که خداوند عزیز ما را یک آن به خود وامگذارد و دست گدایی و نیازمندی ما را از دامن رحمت و لطفش جدا نکند که اگر به این بلا دچار شویم،مخرّب وجود و شخصیّت الهی خود گشته و سدّ راه عباد خدا خواهیم شد و این همه محصول تلخ غرور و عجب و خودبینی است،اگر دائم در حال خدابینی و خداگویی باشیم از شرّ این صفت شیطانی در امان خواهیم بود.


غرور،حجابی بین انسان و حقایق


اشاره

امام صادق علیه السلام دنباله روایت غرور را این چنین دنبال می کند:

چه بسا که از نفس خود مذمّت کنی،ولی در حقیقت قصد تو از این مذمّت مدح و تعریف خود باشد و این نیز از نتایج غرور است.

بدون شک از کدورت های غرور و فریب شیطان و آرزوهای غلط نفس نجات نخواهی یافت،مگر با انابه صادقانه و رجوع و بازگشت به حضرت احدیّت و زاری
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و تضرّع بردن به پیشگاه مقدس او و شناختن عیوب نفس و طرق فریب او که در غایت پنهانی و دقت است،طرقی که موافق عقل و علم و دین و شریعت و سنن و طریقت نیست.

اگر تو با وجود این همه خطرها و عیوب نفس،راضی از خود باشی و از خویش سلب تقصیر کنی،زهی خفّت عقل و سبکی رأی که حاکم بر توست و زهی شقاوت و بدی نفس تو که در این مدت مدید و عهد بعید،راه به نفس خود نبرده و منجیات و مهلکات را نشناخته ای !

بدان که کسی عمرش ضایع تر از تو نشده و حسرتی چون حسرتت در قیامت برای کسی نیامده است.

در این زمینه هیچ جمله ای رساتر و عالی تر از کلام وجود مقدس حضرت مولی الموحّدین امیر المؤمنین علیه السلام نیست که می فرماید:

بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجٰابٌ مِنَ الْغِرَّةِ (1).

بین شما و موعظه حجابی از غرور است.

علامۀ خویی در«شرح نهج البلاغة»در توضیح این جمله می گوید:

غرور و غفلت از بافته های خطرناک شهوت و عشق به دنیا و متابعت هوا و سستی از به دست آوردن واقعیت ها و خلاصه محصولی از رذایل اخلاقی است.

اگر انسان در شؤون زندگی صرفاً به دنبال غرایز جسمی و حیوانی باشد،بر قلبش پردۀ کدورت افتد و چشم بصیرتش بسته شود،در آن هنگام از دیدن حقیقت عاجز شود،اگر چه صدای حقیقت در اعلا مرتبه بلند شود و داعیان حقیقت جهان را پر کنند،ضخامت این حجاب گاهی به حدی می شود که قلب از تنفس کردن
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هوای حقیقت بازمانده و می میرد و صاحبش به موجودی بی شعور تبدیل شده،از درک حقیقت دور می افتد چنان که قرآن می فرماید:

[ فَإِنَّکَ لاٰ تُسْمِعُ الْمَوْتیٰ وَ لاٰ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعٰاءَ إِذٰا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ ] (1).

پس تو نمی توانی [ دعوتت را ] به مردگان بشنوانی و نمی توانی دعوتت را به کران،زمانی که پشت کنان روی می گردانند،بشنوانی.


عبرت از منصور دوانیقی

علامۀ خویی در«شرح نهج البلاغة»می گوید:

منصور دوانیقی شبی در طواف خانۀ کعبه بود،گوینده ای را شنید که چنین می نالد:

بار خدایا ! به درگاه تو شکایت آرم از ظهور ستم و تباهی و از طمعی که میان مردم و حق سایه افکنده،منصور از مطاف به در آمده و در گوشه ای از مسجد نشست و به دنبال آن مرد فرستاد و او را پذیرفت.

آن مرد نماز خواند و پس از استلام حجر نزد منصور آمد و سلام کرد،منصور بدو گفت:این فریاد که از ظهور ستم و بیدادت از تو بگوشم رسید چه بود ؟ و مقصودت از طمعکار حایل میان مردم و حق که بود ؟ به خدا هر چه گوش دادم از درد و الم سخن گفتی.

گفت:اگر بر جانم امان بخشی از ریشۀ هر کارت آگاه سازم و گرنه از اظهار حقیقت دریغ نمایم و خود را نگهدارم که با خود کارها دارم.

منصور گفت:جان تو در امان است،هر چه داری بگو،در پاسخ گفت:

ص:47






1- 1) -روم (30):52. 




آن که طمعش میان مردم و حق حایل است و از اصلاح ستم و تباهی مانع، خودت هستی.منصور گفت:وای بر تو چگونه طمع به من آید که همه سیم و زر جهان در دست دارم و هر ترش و شیرینم فراهم است ؟ در پاسخ گفت:هیچ کس را چون تو طمع در نگرفته،فعلاً قدرت،تو را سرپرست جان و مال مسلمانان ساخته و تو از کارهای آنان به غفلت اندری و به چپاول اموالشان چیره و خودسر،در این میان پرده ها از گچ و آجر برآوردی و درهای آهنین بر آن ها نهادی و دربانان مسلّح برگماشتی و خویش را در درون آن زندانی ساختی و کارمندانت را به گرد آوردن اموال و انباشتن آن گسیل نمودی و با اسلحه و دژبانانِ وسایل نقلیه،نیرومندشان ساختی و دستور دادی جز فلان و فلان که نام برده ای به حضورت نرسند و از پذیرش ستمدیده و درمانده و گرسنه و درویش و ضعیف و برهنه دریغ داری و اینان که حق در بیت المال دارند دور نگهداشتی !

همیشه آن چند نفر مخصوصانت که از همۀ رعیت برگزیده داشتی و حجاب از پیش آنان برداشتی،اموال را بگیرند و گرد کنند و انباشته و پس انداز خویش سازند.

گویند:این مرد،خود به خدا خائن است،چرا ما به او خیانت نکنیم با این که مسخّر او شدیم،اینان میان خود سازش کردند،نگذارند وضع مردم و احوال آنان به تو گوشزد شود،مگر آنچه را بخواهند و به سود خود دانند و هر کار گذاری از درت برآید و با آنان مخالفت آغازد،او را پیش تو مبغوض سازند و از در برانند و برای او پرونده بسازند تا از نظر بیفتد و خوار گردد.

چون این وضع میان تو و آنان گوشزد همگان شده،مردم آنان را بزرگ شمارند و از آن ها بهراسند و نخستین دسته ای که به سازش با آن ها بشتابند کارگزاران تو باشند که بدان ها هدیه برند و رشوه دهند تا دست ستمشان بر سر رعایا باز باشد و سپس مردم با نفوذ و ثروتمند از طبقۀ رعیت با آن ها سازش کنند تا بر دیگران ستم
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نمایند و سراسر بلاد خدا پر از طمع و ستم و تباهی شود.

این چند نفر با تو شریک سلطنت شده و تو در غفلت اندری.اگر دادخواهی به درگاه آید نگذارند بر تو درآید،اگر خواهد هنگام خروج از خانه ات به تو شکایت برد مانع گماشتی،بهانه این که برای مردم بازرس مظالم مقرّر داشتی و چون متظلّمی آید هم آنان به بازرسی مظالم فرستند که به شکایت او گوش ندهد و عرض حالش را به تو نرساند و بازرس از بیم آنان و ترس تو بپذیرد و پیوسته مظلوم بیچاره نزد او رفت و آمد کند و بدو پناه برد و استغاثه نماید و او امروز و فردا کند و بهانه بتراشد و چون به جان آید و تو بیرون آیی برابرت فریاد کشد و ناله سر دهد، دربانانت او را به سختی بزنند و برانند تا عبرت دیگران شود و تو به چشم بنگری و مانع نشوی،با این وضع چگونه مسلمانی بیاید.

من در روزگار جوانی به چین مسافرت می کردم،در یک سفری پادشاهشان به کری دچار شده بود و سخت می گریست،ندیمانش او را دلداری می دادند و به شکیبایی می کشانیدند،گفت:

من از درد به خود گریه ندارم،ولی بر مظلومان دربارم گریه می کنم که می نالند و آواز ناله شان را نمی شنوم،سپس گفت:اگر گوشم رفته چشمم برجاست،میان مردم جار بزنید که جز مظلوم جامه سرخ نپوشد و هماره بامداد و پسین بر فیل سوار می شد و گردش می کرد تا مظلومی را به چشم خود بیند و دادخواهی کند.

این مردی است مشرک به خدا که با مشرکان چنین مهربان است و از خود دریغمند و نگران،تو مردی هستی خداپرست و از خاندان نبوت،مهر تو بر مسلمانان جلو خودخواهیت را نباید بگیرد ؟

اگر برای فرزندانت مال جمع می کنی،خدا به تو نموده است که کودکی از شکم مادر درافتد،در روی زمین پشیزی ندارد و بر هر مالی دست بخیلی گذاشته است
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که نگهش دارد،ولی خدا پیوسته لطف خود را شامل حال کودک سازد،تا مردم را بدو راغب کند،تو نیستی که عطا می کنی،ولی خداست که هر چه به هر که خواهد عطا می کند و اگر بگویی جمع مال برای تقویت سلطنت توست،خدا برای تو وسیله عبرت از بنی امیه فراهم کرده است که جمع زر و سیم و آماده کردن ساز و برگ و لشگر و اسب و استر و شتر در برابر ارادۀ الهی به زوال ملکشان فایده نداشت.

و اگر بگویی جمع مال برای یک هدف عالی تر از مقامی است که داری،به خدا بالاتر از مقام تو مقامی هست ولی ادراک آن میسر نیست مگر از راهی که مخالف راه توست.

تو نگاه کن آیا مخالف خود را به بدتر از کشتن مجازات توانی کرد ؟ گفت:نه،در پاسخ گفت:آن پادشاهی که به تو عطا کرده است آنچه عطا کرده،گنهکار را به کشتن شکنجه ندهد.

او به خوبی می داند چه در دل داری و در چه کاری،چشمت به کجا است و دستت چه کار می کند و پایت به چه سوی می رود،بنگر که هر آنچه از دنیا را خاص خود کردی،چون از دستت گرفت چه فایده ای برایت دارد در موقعی که تو را پای حساب کشید !

منصور گریست و گفت:کاش آفریده نبودم،وای بر تو ! چگونه چارۀ کار خود کنم !

گفت:همۀ مردم را رهبرانی است که در دیانت خود بدان ها پناهنده و به گفتارشان رضا دهند،تو آنان را محرمان خود بساز تا راه به تو بنمایند و در کارهایت با آن ها مشورت کن،منصور گفت:من به دنبال آنان فرستادم از من گریختند گفت:

آری،ترسیدند آن ها را به راه خودت ببری،ولی در خانه ات را باز گذار و حجاب را
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بردار و هموار ساز تا مظلوم را باشی و ظالم را از بن براندازی،صدقات را از راه حلال و پاک بگیر و به حق و عدالت بر مستحقانش پخش کن،در این صورت من ضامنم که رهبران حق و مخلص نزد تو آیند و در اصلاح کار امت به تو کمک کنند.

مؤذنان سر رسیدند و سلامش دادند و اعلام به نماز کردند،برخاست نماز گزارد و بجای خود برگشت و هر چه آن مرد را جستند نیافتند.

خوانندگان عزیز ! این موعظه بلیغ و نصیحت عمیق که به گوش منصور خوانده شد،اگر به کوه خوانده می شد از کوه جز گرد و غباری باقی نمی ماند،اما این مرد پلید به بغداد برگشت و به ظلم خود ادامه داد و از خون بی گناهان جوی ها به راه انداخت و دست به کشتن حضرت صادق علیه السلام آلوده کرد و میلیون میلیون درهم و دینار از حق مردم محروم سرقت کرد و برای بازماندگان،ظالم تر از خودش به جای گذاشت،آری،غرور این صفت زشت و پلید به فرمودۀ حضرت علی علیه السلام حجاب بین مغرور و موعظه الهی است ! !
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باب 37 در صفت منافق


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

ألْمُنٰافِقُ قَدْ رَضِیَ بِبُعْدِهِ عَنْ رَحْمَةِ اللّهِ تَعٰالیٰ لإنَّه یَأتی بِأعْمٰالِهِ الظّاهِرَةِ شَبیهاً بِالشَّریعَةِ وَ هُوَ لٰاهٍ لٰاغٍ باغٍ بِالْقَلْبِ عَنْ حَقِّهٰا مُسْتَهْزِءٌ فیهِ.

وَ عَلٰامَةُ النِّفٰاقِ قِلَّةُ الْمُبٰالٰاةِ بِالْکِذْبِ،وَ الْخِیٰانَةُ،وَ الْوَقٰاحَةُ،وَ الدَّعْویٰ بِلٰا مَعْنیً،وَ سُخْنَةُ الْعَیْنِ،وَ السَّفَهُ،وَ قِلَّةُ الْحَیٰاءِ،وَ اسْتِصْغٰارُ الْمَعٰاصی، وَ اسْتیضٰاعُ ارْبٰابِ الدّینِ،وَ اسْتِخْفٰافُ الْمَصٰائِبِ فِی الدّینِ،وَ الْکِبْرُ،وَ حُبُّ الْمَدْحِ،وَ الْحَسَدُ،وَ اسْتیثارُ الدُّنْیٰا عَلَی الْآخِرَةِ،وَ الشَّرِّ عَلَی الْخَیْرِ،وَ الْحَثُّ عَلَی النَّمیمَةِ،وَ حُبُّ اللَّهْوِ،وَ مَعُونَةُ اهْلِ الْفِسْقِ وَ الْبَغْیِ،وَ التَّخَلُّفُ عَنِ الْخَیْرٰاتِ،وَ تَنَقُّصُ أهْلِهٰا،وَ اسْتِحْسٰانُ مٰا یَفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ،وَ اسْتِقْبٰاحُ مٰا یَفْعَلُهُ غَیْرُهُ مِنْ حَسَنٍ،وَ أمْثٰالُ ذٰلِکَ کَثیرَةٌ.

وَ قَدْ وَصَفَ اللّهُ الْمُنٰافِقینَ فی غَیْرِ مَوْضِعٍ،فَقٰالَ عَزَّ مِنْ قٰائِلٍ: [ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللّٰهَ عَلیٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصٰابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصٰابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلیٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةَ ذٰلِکَ هُوَ الْخُسْرٰانُ الْمُبِینُ ] (1).

وَ قٰالَ عَزَّ مِنْ قٰائِلٍ أیْضاً فی صِفَتِهِمْ: [ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ* یُخٰادِعُونَ اللّٰهَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ مٰا یَخْدَعُونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ وَ مٰا یَشْعُرُونَ* فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضاً ] (2):

ص:55





1- 1) -حج (22):11. 

2- 2) -بقره (2):8-10. 




وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:ألْمُنٰافِقُ إذٰا وَعَدَ أخْلَف،وَ إذٰا فَعَلَ أفشیٰ،وَ إذا قٰالَ کَذَبَ،و إذا ائْتُمِنُ خٰانَ،و إذٰا رُزِقَ طٰاشَ،وَ إذٰا مُنِعَ غٰاشَ.

وَ قٰالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله أیضاً:مَنْ خٰالَفَ سَریرَتُهُ عَلٰانِیَتَهُ فَهُوَ مُنٰافِقٌ کائِناً مَنْ کٰانَ وَ حَیْثُ کٰانَ وَ فی أیّ زَمانٍ کانَ وَ فی أیِّ رُتْبَةٍ کانَ.
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[ ألْمُنٰافِقُ قَدْ رَضِیَ بِبُعْدِهِ عَنْ رَحْمَةِ اللّهِ تَعٰالیٰ لإنَّه یَأتی بِأعْمٰالِهِ الظّاهِرَةِ شَبیهاً بِالشَّریعَةِ وَ هُوَ لٰاهٍ لٰاغٍ باغٍ بِالْقَلْبِ عَنْ حَقِّهٰا مُسْتَهْزِءٌ فیهِ ]


نفاق و منافق

حضرت صادق علیه السلام در این باب،چهرۀ پلید منافق را معرفی می کند.

منافق آن انسان خبیثی است که نظیر او نیست و تاریخ بشر شریرتر و مضرتر و آلوده تر و ظالم تر از او را به یاد ندارد.

منافق چندرو،جاسوس،عامل بیگانه،خائن،ستمکار و انسانی بی دین و موجودی تبهکار و حیوانی بسیار خطرناک در لباس آدمی است.

منافق انسانی متقلّب،دغل باز،اهل غش،حیله گر،بی کرامت،بی ارزش و مغضوب حق و اولیای الهی است.

نفاق خطّی خطرناک،چهره ای بی باک،صفتی ناپاک و حالتی دردناک است.

ایشان با حیله و نیرنگ و با قیافه ای آراسته و چهره ای مذهبی و در لباسی دلسوزانه،جهت پیشبرد اهداف پلید خود و خدمت به اربابان ظالم خویش و کمک به شیاطین،خود را در جامعۀ اسلامی جا زده و از ضربه زدن به ملت اسلام و شؤون فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و دینی و دنیایی و آخرتی مردم،به هیچ عنوان باک ندارند.
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اینان در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز بوده و برای این که شناخته نشوند خود را زیر پردۀ دین و دینداری پنهان می کردند.

منافقان همیشه در تدارک نابودی اسلام و مسلمانان هستند،امّا ارادۀ حضرت حق اجازۀ چنین جسارتی در همۀ تاریخ به کفر و شرک و نفاق نداده است.

آری،این است نفاق و منافق.

اکنون در ترجمۀ گفتار امام صادق علیه السلام دقت کنید:

منافق با عقیدۀ پلید و عمل کثیف،دور ماندن از رحمت واسعۀ الهیه را نسبت به خود رضایت داده؛زیرا این چهرۀ پلید،اعمال ریایی و فریب کارانه و شیطانی خود را به صورت اعمال شرعی انجام می دهد،تا کسی از هدف ابلیسی او مطلع نشود.

منافق فردی بازیگر،بیهوده کار و متجاوز از حدود الهی است،او قلب حقیقت کرده و زحمات تمام انبیا و ائمه و اولیا و صلحا و مربیان دلسوز را به مسخره گرفته است،غافل از این که پایان این خط ننگین،غضب و سخط حق و دور ماندن از رحمت و افتادن در بدترین درکات جهنّم است.


منافق در قرآن

کتاب الهی،در بسیاری از سوره ها،اعمال ننگین و برنامه های خائنانۀ اینان با اسلام و مسلمانان را بیان می کند.

قرآن مجید در سوره های بقره،آل عمران،توبه،احزاب،فتح،انفال،حدید، نساء،عنکبوت،تحریم،از چهرۀ پلید این عناصر خطرناک پرده برداشته و یک سورۀ کامل در تشریح حیات اینان بنام سورۀ منافقون نازل کرده است.

قرآن کریم تحت این عناوین وضع منافقان را بیان می کند:

1-حالت نفاق در مردم منافق امری قلبی است و اصل و ریشۀ این مرض مربوط
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به دل آنان است،اینان چون دل سالم و قلبی مؤمن و با محبت ندارند،در عمل از کفار بدتر و از حیوانات درنده ترند ! (1)!

2-منافقان علیه اسلام و مسلمانان با کفار هم مسلک و هماهنگ و همدست هستند و از هیچ کمکی به کافران در راه نابودی قرآن و اسلام دریغ و مضایقه ندارند (2).

3-مردان و زنان منافق در تمام امور طرفدار یک دیگرند و برای توسعۀ منکر و جلوگیری از معروف تا زنده اند در فعالیت هستند،اینان خدا را فراموش کرده و حضرت حق هم آنان را از رحمت خود محروم نموده،منافقان با تمام وجود از چهار چوب انسانیت خارج هستند (3).

4-اهل نفاق مردم مسلمان و مؤمن را به هیچ انگاشته و آنان را بی قدرت می دانند و به خیال خود،اهل خدا را در مرز شکست می بینند،در حالی که آنان متکی به حق هستند و با شکست روبرو نخواهند شد (4).

5-منافقان،این مردم پست و بی ایمان و این بی خبران و بی خردان،وعده های الهی را غرور و فریب به حساب آورده و به برنامه های الهی به چشم حقارت نگریسته و دل آنان از باور کردن آیات الهی،تهی و خالی است (5)!

6-مردم منافق در اقرار به وحدانیت حق و رسالت پیامبر،دروغگو و کاذب هستند و خداوند علیم از دل مریض و روح کثیف آنان با خبر است (6).
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1- 1) -توبه (9):77. 

2- 2) -حشر (59):11. 

3- 3) -توبه (9):67. 

4- 4) -انفال (8):49. 

5- 5) -احزاب (33):12. 

6- 6) -منافقون (63):1. 




7-این گروه پلید و این قوم خبیث در برابر دعوت خدا و رسول ایستاده،علاوه بر این که خود ایمان نمی آورند،از ایمان آوردن مردم نیز به شدت جلوگیری می کنند (1).

8-مردم منافق با جناب حق تعالی مکر و حیله می کنند،در حالی که خدای توانا مکر آنان را باطل می کند،اینان به وقت نماز در حال کسالت و سستی و ریاکاری هستند و اگر از خدا یاد کنند به ریا و تظاهر یاد می کنند،دو دل و مردّد هستند،نه به سوی مردم مؤمن یک دل و یک جهت اند نه به جانب کفر (2).

9-مسلمانان و مؤمنان به رهبری پیامبر و جانشینان آن حضرت،مأمور به جنگ سخت با این گروه خبیث هستند و تا ریشه کن شدن اینان باید در طریق جهاد و مجاهده باشند (3).

10-مردم منافق در روز قیامت دچار غضب حق و عذاب سخت الهی هستند و بدترین درکات جهنّم جایگاه آنان است و در آن روز از نسیم رحمت الهی محروم و برای ابد گرفتار عذاب خدایند (4).

این فرازها دورنمایی از آیات قرآن مجید دربارۀ نفاق و منافق بود.

برای دور ماندن از این حالت خطرناک چاره ای،جز پناه بردن به قرآن و روایات و اولیای خدا جهت تهذیب اخلاق نیست،چون قلب انسان که محور وجود آدمی است و نفس انسان که صفحۀ حیات انسانی است از رذایل اخلاقی پاک شود،آدمی از ضرر نفاق در امان مانده و از رحمت واسعۀ الهیه در دنیا و آخرت بهره مند خواهد شد.
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1- 1) -نساء (4):60. 

2- 2) -نساء (4):143. 

3- 3) -توبه (9):73. 

4- 4) -نساء (4):140-145 و توبه (9):68 و احزاب (33):73. 




بدون تهذیب نفس و پاکی دل،به دست آوردن عنایات الهیه از محالات است.


طریق تصفیۀ وجود و تجلیۀ روح

قرآن مجید،کتاب هدایت است و روایات ائمه معصومین علیهم السلام شرح آن و عالمان و عاملان واقعی به کتاب و سنت،راهبران انسان ها به سوی حق هستند که می فرمایند:

بدان که روح انسانی از عالم امر است و به حضرت عزّت اختصاص قربتی دارد که هیچ موجودی ندارد.

و عالم امر عبارت از عالمی است که مقدار و کمّیّت و قسمت و مساحت نپذیرد و اسم امر بر این عالم از جهت آن است که به اشارۀ«کن»ظاهر شد بی توقف زمانی و بی واسطۀ ماده.

اگر چه عالم خلق هم به اشاره پدید آمد،اما بواسطۀ مواد و امتداد ایام که:

[ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّٰامٍ ] (1).

اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید.

در این اشاره که می فرماید:

[ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی ] (2).

بگو:روح از امر پروردگار من است.

از منشأ خطاب«کن»برخاسته.

ولی ماده و هیولای حیات از صفت هو الحی یافته،قائم به صفت قیومی گشته
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1- 1) -حدید (57):4. 

2- 2) -اسراء (17):85. 




و مادّه عالم ارواح آمده و عالم ارواح منشأ عالم ملکوت شده و عالم ملکوت مصدر عالم ملک بوده،جملگی عالم ملک به ملکوت قائم و ملکوت به ارواح قائم و ارواح به روح انسانی قائم و روح انسانی به صفت قیومی حق قائم:

[ فَسُبْحٰانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ] (1).

بنابراین [ از هر عیب و نقصی ] منزّه است خدایی که مالکیّت و فرمانروایی همه چیز به دست اوست،و به سوی او بازگردانده می شوید.

و هر چه در عالم ملک و ملکوت پدید آید همگی به واسطه آید،الّا وجود انسانی که ابتدا روح او به اشارت«کن»پدید آمد بی واسطه و صورت قالب او تخمیر بی واسطه یافت کما قال:

خَمَرْتُ طینَةَ آدَمَ بِیَدی أرْبَعینَ صَبٰاحاً (2).

گِل آدم را با قدرت خود در چهل روز سرشتم.

در وقت ازدواج روح و قالب تشریف:

[ وَ نَفَخْتُ فِیهِ ] (3).

و از روح خود در او بدمم.

بی واسطه ارزانی داشت و اختصاص اضافت:«من روحی»کرامت فرمود،پس کمال مرتبۀ روح در تجلیۀ او آمد به صفات ربوبیت تا خلافت آن حضرت را شاید.

و در این معنی مذاهب مختلفه است:
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1- 1) -یس (36):83. 

2- 2) -مرصاد العباد:28. 

3- 3) -حجر (15):29. 




جمعی را رأی آن است که تا تزکیه نفس حاصل نشود،تجلیۀ روح ممکن نگردد و طایفه ای دیگر بر آنند که اگر مدت عمر در تزکیۀ نفس به سر برند تمام مزکّی نگردد و کس به تجلیۀ روح نپردازد،و لکن چون اوّل نفس را به قید شرع محکم کنند و روی به تصفیۀ دل و تجلیۀ روح آورند بر قضیۀ:

مَنْ تَقَرّبّ الَیَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ الَیْهِ ذِراعاً (1).

کسی که یک وجب به من نزدیک شود یک ذراع به سوی او نزدیک می شوم.

الطاف خداوندی به استقبال آید و تصرفات جذبات عنایت و فیض فضل الوهیت متواتر گردد،دل را به یک ساعت چندان تزکیۀ نفس حاصل شود که به مجاهدت همۀ عمر حاصل نشدی که:

جَذْبَةٌ مِنْ جَذَباتِ الْحَقِ توازی عَمَلَ الثَّقَلَیْنِ (2).

جاذبه ای از جاذبه های حق برابر با عمل جن و انس است.

و لکن روح در بدایت حال طفل صفت است،او را تربیتی باید تا مستحق تجلیه شود؛زیرا که روح تا در اماکن روحانی بود و هنوز به جسم انسانی تعلق نگرفته،بر مثال طفل بود در رحم مادر که در آنجا غذای مناسب آن مکان یابد و او را علو و شناختی باشد لایق آن مقام،و لکن از غذاهای متنوع و علوم و معارف مختلف که بعد از ولادت تواند یافت محروم و بی خبر باشد.

هم چنین روح را در عالم ارواح از حضرت جلّ و علا غذایی که ممدّ حیات او گردد می بود،مناسب حوصله و همّت او در آن مقام و بر کلیات علوم و معارف
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اطلاع روحانی داشت.

و لکن از معارف و علوم جزئیات که به واسطۀ آلات حواس انسانی و قوای بشری و صفات نفسانی حاصل توان کرد بی خبر بود و در آن وقت که به قالب پیوست چون طفلی بود که در رحم بود به مهد پیوست.

اگر پرورش به وجه خوشی نیابد،زود هلاک شود،پس مادر او را زود در گهواره نهد و دست و پای او را دربندد تا حرکات طبیعی نکند که دست و پای خود را بشکند یا کج کند،او را از غذاهای این عالم که او هنوز غریب آن است نگاه دارد؛ زیرا که معدۀ او هنوز قوۀ هضم غذای این عالم نیافته است،او را هم به غذایی بپروراند که از آن عالم باشد که او نه ماه در آن بوده است و با غذای آن ها خو کرده و آن شیر است که هم از آن عالم است،تا چون مدتی برآید و با هوای این عالم خو گیرد به تدریج او را به غذاهای لطیف این عالم پرورش دهند تا معدۀ او بدین غذاها قوت یابد،آن که غذای کثیف را مستعد شود که حرکت و قوت و کارهای عنیف را مدد از آن بود.

هم چنین طفل،روح چون به مهد قالب پیوست،تمام دست و پای تصرفات او را به تدبیر اوامر و نواهی شرع بباید بست،تا حرکات به مقتضای طبع نکند که خود را هلاک کند،یا دست و پای صفت روحانی شکسته و کج شود،یعنی مبدل کند به صفات ذمیمۀ نفسانی و او را از پستان حقیقت و طریقت شیر تصفیه و تجلیه می باید داد که آن هم غذای آن عالم است که او چندین هزار سال مقیم آنجا بوده و از آن نوع غذا پرورش یافته،تا دل او که به مثابت معده است مر طفل را بدان قوت یابد و مستعد آن گردد که اگر در عالم شهادت از غذاهای مختلف معاملات خلافت که:
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[ ثُمَّ جَعَلْنٰاکُمْ خَلاٰئِفَ فِی الْأَرْضِ ] (1).

سپس شما را بعد از آنان در زمین جانشین قرار دادیم.

تناول کند،بلکه مقوی او گردد،چه قوّت برداشتن امانت بدان غذای توان یافت.و چنان که آنجا آن طفل،شیر از پستان مادر خورد و یا از پستان دایۀ خود، پرورش به واسطۀ ایشان یابد و الا هلاک گردد،اینجا طفل روح شیر طریقت و حقیقت از سر پستان مادر نبوّت تواند خورد و یا پرورش از دایۀ ولایت که قائم مقام اوست تواند گرفت و الّا هلاک شود.

آنچه گفتیم طفل چون به مهد قالب تواند پیوست،تمام این تمامی آن است که به وقت حاصل آید که وقت ظهور آثار عقل است و روح از حینی که به وقت تصرف حق در شکم مادر به طفل می پیوندد،تا به وقت طفلی،آن نسبت دارد که طفل را وقت ولادت بعضی اعضا بیرون آمده باشد و بعضی نیامده،تا آن که اعضا طفل تمام از مشیمه بیرون آید و به دست قابله رسد؛زیرا که روح را تعلق با قالب به تدریج پدید می آید،تا قالب در رحم باشد تعلّق روح با او به حیات بود که حرکت نتیجۀ آن است و تعلق او با حواس هنوز تمام پدید نیامده است که بدین چشم بیند و بدین گوش شنود،چون از رحم بیرون آید،تعلق او با حواس تمام پدید می آید، اما با قوای بشری به تدریج پدید می آید.

هم چنین به هر موضع از قالب که محل صفتی از صفات انسانیت است،تعلق تمام نگیرد الا بعد از کمالیت آن محل،چنان که حرص و غضب و شهوت و دیگر صفات هر یک در موضع و محل معین است،تا آن محل کامل نگردد و آن صفت در آن محل ظاهر نشود،روح را بدان محل تعلّق تمام پدید نیاید.
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آخرین صفتی که انسان را حاصل شود،تا او مکلّف و مخاطب تواند بود شهوت است،چون شهوت ظاهر گشت و روح بدان صفت و آن محل تعلّق گرفت،از مشیمۀ غیب تمام شهادت بیرون آید،اگر صاحب سعادت است در حال به دست قابلۀ نبوت رسد،او را به مهد شریعت نهد و دست و پای او را به اوامر و نواهی بربندد و به پستان طریقت و حقیقت می پرورد.و پرورش او در آن است که هر تعلّق که روح از ازدواج قالب با موجودات یافته است،به واسطۀ حواس و قوای بشری و دیگر آلات انسانی جمله به تدریج باطل کند؛زیرا که هر یک او را واسطه حجابی و بعدی شده است و سلسله گردن او آمده و وحشتی با حق پدید آورده و از ذوق شهود آن جمال و جلال بازمانده،چون هر یک از آن تعلّقات باطل کند،حجابی و بندی و غلی از او برمی خیزد و قربتی پدید می آید و نسیم صبای سعادت بوی انس حضرت به مشام جانش می رسد،فریاد در نهاد روح می افتد و آن در سروی می گوید: 

باد آمد و بوی زلف جانان آورد***و آن عشق کهن ناشده ما نو کرد

ای باد تو بوی آشنایی داری*** زنهار به گِرد هیچ بیگانه نگرد

اینجا طفل روح پرورده دو مادر شود،از یک جانب از پستان طریقت شیر قطع تعلقات و مألوفات طبع می خورد و از یک جانب از پستان حقیقت شیر واردات غیبی و لوایح و لوامع انوار حضرت می خورد از این روضه و غدیر،تا آن که به تصرفات واردات و تجلّی های انوار،روح از بند تعلّقات جسمانی آزاد شود و از حبس صفات بشری خلاص یابد و به سر حد نظر اولی رسد و باز مستحق خطاب:

[ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ ] (1).

آیا من پروردگار شما نیستم ؟
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گردد و بر جواب بَلیٰ قیام نماید.

و در اینجا چون روح از لباس بشریت بیرون آید و آفت تصرف وهم و خیال از او منقطع شد،هر چه از ملک و ملکوت بدو عرضه دارند،تا در ذات آفاق و آیینه انفس جمله آیات بینات حق مطالعه کند،در این حالت اگر به دریچه حواس،بیرون گردد در هیچ چیز نظر نکند مگر آثار آیات حق در او مشاهده کند و از اینجا فرموده اند:

مٰا نَظَرْتُ فی شَیءٍ إلّا وَ رَأیْتُ اللّهَ فیهِ (1).

نظر نکردم در چیزی،مگر این که خدا را در آن دیدم.

اینجا عشق صافی گردد و از حجاب عین و شین و قاف بیرون آید،هم عشق به روح درآویزد و هم روح به عشق درآویزد و از میان عشق و روح دو راه برخیزد و یگانگی پدید آید،هر چند خود را طلبد عشق را یابد.

تا اکنون زندگی عشق به روح بود،در این مقام عشق قائم مقام روح گردد و در قالب نیابت او برمی دارد و روح پروانه شمع جمال صمدیت می شود و گِرد سرادقات شمع احدیت پرواز می کند و هم چو عاشقان سرمست نعره زنان و فریاد کنان به زبان حال می سراید: 

شمع است رخ خوب تو پروانه منم***دل خویش غم تو است بیگانه منم

زنجیر سر زلف که در گردن توست*** بر گردن بنده نه که دیوانه منم

در این مقام الطاف ربوبیّت بر قضیّۀ:

مَنْ تَقَرَّبَ إلَیَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إلَیْهِ ذِرٰاعاً (2).
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کسی که یک وجب به من نزدیک شود یک ذراع به سوی او نزدیک می شوم.

استقبال کند و روح را بر بساط انبساط راه دهد و ملاطفت و معاشقه:

[ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ ] (1).

آنان را دوست دارد،و آنان هم خدا را دوست دارند.

در میان آرد و مخاطبات و مکالمات عاشقانه آغاز نهد و مورد این خطاب می گردد: 

ای عاشق اگر بکوی ما گام زنی***هر دم باید که ننگ بر نام زنی

سر رشته روشنی به دست تو دهند*** چون شمع گر آتشی تو در کام زنی

چون رطل های گران شراب معاتبات:

[ إِنّٰا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً ] (2).

به یقین ما به زودی گفتاری سنگین [ چون آیات قرآن ] به تو القا خواهیم کرد.

به کام روح رسد و تأثیر او به اجزای وجود تاختن گیرد،از سطوت آن شراب هستی،روح روی در نیستی آرد و از آزادی وجود روی در خرابی فنا گیرد.

روح را یک چند در این منزل اعراف صفت که میان عالم صفات خداوندی است و دوزخ عالم صفات هستی بدارند و به سراب شهود بقای صفات وجود از او محو می کنند و در این حال انواع کرامات بر ظاهر و باطن پدید آمدن گیرد،اگر رونده در این مقام بدین نعمت ها باز نگردد به چشم خوش آمد،از حضرت منعم باز ماند و بسا مغروران که از این مقام:
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[ نَکَصَ عَلیٰ عَقِبَیْهِ ] (1).

به عقب برگشت.

بازگشتند.

این همه عتبه است که خون صد هزار صدیق بر خاک امتحان ریخته است.

پس روندگان صادق و طالبان عاشق که در خرابات به جام کرامات مست شدند و ذوق شهود بازیافتند و در مستی عجب و غرور افتادند و هرگز روی هشیاری و بیداری ندیدندی و در حجب کرامات:

أصْحابُ الْکِراماتِ کُلُّهُمْ مَحْجُوبُونَ (2).

بماندند و آن کرامات را تب وقت خویش ساختند و زنّار خوش آمد آن بربستند و روی از حق بگردانیدند و به خلق روی آوردند. 

کیست انسان آن که انسش با خداست***که دوایش درد و درد او دواست

هر دلی کاو نیست دائم دردناک***نیست واصل نیست داخل نیست پاک

هر وصالی کش فراقی در پی است*** لایق عقل و دل و دانا کی است

وصل خواهی از خدا غایب مباش*** شه نبینی غایب از نایب مباش
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هر دلی کاو درد عشقش حاصل است***واصل است و واصل است و واصل است

هستی بنده حجاب بنده است*** ورنه مهر دوست خوش رخشنده است

خودشکن شو خودشکن شو خودشکن ***تا رهی از نقص های ما و من

و برخی دیگر در نعمت کرامات نظر بر منعم نهند نه بر نعمت و ادای شکر نعمت به دیدار منعم گذراند تا بر قضیّه:

[ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ] (1).

اگر سپاس گزاری کنید،قطعاً [ نعمتِ ] خود را بر شما می افزایم.

مستحق نعمت وجود منعم گردند و وظیفۀ عبودیت روح در این مقام آن است که ملازمت این عتبه نماید و از جمله اغیار دامن همت در کشد و سه طلاق بر چهار گوشۀ دنیا و آخرت دهد و به درجات علیا و نعیم هشت بهشت سر فرود نیاورد. 

تا بر سر ما سایه شاهنشه ماست***کونین غلام و چاکر درگه ماست

گلزار بهشت و حور خاک ره ماست ***زیرا که برون زکون منزلگه ماست(2)

اگر هزار بار خطاب رسد که ای بنده ! چه خواهی ؟ گویند:بنده را خواست نباشد؛زیرا که خواست روی در هستی دارد و ما درِ نیستی می زنیم و اگر هزار سال بر این آستانه ملتفت بماند،باید که ملول نگردد و روی از این درگاه نتابد و پای از این کوی باز نکشد.
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جملگی انبیا و اولیا در این مقام عاجز و متحیّر شوند که از اینجا به قدم انسانیّت راه نمی توان سپرد،در این مقام چون هر تیر جدّ که در جعبه جهد بندگی انداخته شد،هیچ بر نشانۀ قبول بر نیامد.

اینجا چون گُل سپر بباید انداخت و چون چنار دست به دعا باید برداشت و چون سوسن با ده زبان خاموش باید بود و چون نرگس چشم بر هم باید نهاد و چون بنفشه به عجز سرافکنده باید بود،اینجا مقام ناز معشوق و کمال نیاز عاشق است.

تا این غایت روح با هر چه پیوند داشت،همه در ششدر عشق می باخت،چون مفلس و بیچاره گشت اکنون جان می باید باخت.

هر وقت که نسیم نفحات الطاف حق از موهبت عنایت به مشام روح می رسد، یعقوب وار با دل گرم و دم سرد می گوید:

[ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ ] (1).

بی تردید،بوی یوسف را می یابم.

چندان غلبات شوق و قلق عشق روح را پدید آید که،از خودی ملول گردد،از وجود سیر آید و در هلاکت خویش کوشد و حسین وار فریاد می زند و می گوید: 

اُقْتُلونی اقْتُلونی یا ثِقات*** اِنَّ فی قَتْلی حَیاتاً فی حَیات (2)

در این مدت که روح را بر آستانۀ حضرت عزّت باز دارند و به شکنجۀ فراق و درد اشتیاق مبتلا کنند دیوانگی در او پدید آید،عقل و صبر پشت به هزیمت نهند،در این اضطرار روح از خود و از معاملۀ خود مأیوس گردد،خود را بیندازد و بدو نالد، چون نالۀ آن سوخته در مقام اضطرار به حضرت رحیم باز رسد بر قضیّه:
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[ أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ ] (1).

یا آن که وقتی درمانده ای او را بخواند اجابت می کند و آسیب و گرفتاریش را دفع می نماید.

تتق (2)عزت از پیش جمال صمدیت پرده براندازد،عاشق سوختۀ خود را به هزار لطف بنوازد،چون شمع جمال صمدیت در تجلی آید،روح پروانه صفت پر و بال بگشاید،جذبات اشعه شمع هستی پروانه را برباید،پرتو نور تجلی وجود پروانه را به تجلیه صفات شمعی بیاراید،زبانۀ شمع جلال احدیت چون شعله برآرد،یک کاه در خرمن وجود پروانۀ روح نگذارد.

اینجا نور جمال صمدی روح روح گردد.

[ أُولٰئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ] (3).

اینانند که خدا ایمان را در دل هایشان ثابت و پایدار کرده،و به روحی از جانب خود نیرومندشان ساخته.

اینجا عتبۀ عالم فناست و سر حد بقا،بعد از این کار تربیت روح به تجلیۀ جذبات الوهیت مبدل شد اکنون هر نفسی از انفاس او به معاملۀ ثقلین برآید.

جَذْبَةُ مِنْ جَذَباتِ الْحَقِّ تُوازی عَمَلَ الثَّقَلَیْنِ (4).

جاذبه ای از جاذبه های حق برابر با عمل جن و انس است. 

زان گونه پیام ها که او پنهان داد*** یک نکته به صد هزار جان نتوان داد
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1- 1) -تتق:چادر،پردۀ بزرگ. 

2- 2) - نمل (27):62. 

3- 3) -مجادله (58):22. 

4- 4) -مراحل السالکین:71-79. 




آری،چون روح از تربیت انبیا و اولیا اثر گیرد و نفس از آلودگی ها برهد و قلب پروانۀ شمع جمال حضرت حق شود نه اثری از نفاق بلکه اثری از هیچ گناه باطنی و ظاهری در انسان نخواهد ماند،آن وقت است که انسان به حقیقت انسان است و برای او در این عرصۀ حیات محوری جز عشق به محبوب باقی نمی ماند و بر اثر این محبت و عشق است که با مرکب عمل صالح به عالی ترین مقام که مقام فنای در او بقای به اوست می رسد.

به قول عارف جامع امیر حسین حسینی هروی: 

ای پرده نشین این گذرگاه***بی عشق به سر نمی رسد راه

اول قدمی که عشق دارد*** ابری است که جمله کفر بارد

آنان که زجام عشق مستند*** حق را زبرای حق پرستند

دل حق طلبید و نفس باطل*** این عربده نیست سخت مشکل

چون در نظر تو ما و من نیست*** او باشد و او دگر سخن نیست

می بین و مپرس تا بدانی*** می دان و مگوی تا نمانی

سر بر قدم و قدم به سر نه*** وانگه قدم از قدم به در نه

بینام و نشان شو و نشان کن*** بی کام و بیان شو و بیان کن

تو جام جهان نمای خویشی ***از هر چه قیاس توست پیشی

همان علایمی که در قرآن مجید برای منافق بیان شده،در روایات هم همان علایم تفسیر و تشریح شده،از این جهت در این زمینه باب جداگانه ای تحت عنوان نفاق و روایات لازم نبود،اگر متن روایات این باب را خواستید به«بحار الأنوار» مراجعه کنید (1).
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1- 1) -بحار الأنوار:202/72. 




[ وَ عَلٰامَةُ النِّفٰاقِ قِلَّةُ الْمُبٰالٰاةِ بِالْکِذْبِ،وَ الْخِیٰانَةُ،وَ الْوَقٰاحَةُ، وَ الدَّعْویٰ بِلٰا مَعْنیً،وَ سُخْنَةُ الْعَیْنِ،وَ السَّفَهُ،وَ قِلَّةُ الْحَیٰاءِ، وَ اسْتِصْغٰارُ الْمَعٰاصی،وَ اسْتیضٰاعُ ارْبٰابِ الدّینِ،وَ اسْتِخْفٰافُ الْمَصٰائِبِ فِی الدّینِ،وَ الْکِبْرُ،وَ حُبُّ الْمَدْحِ،وَ الْحَسَدُ، وَ اسْتیثارُ الدُّنْیٰا عَلَی الْآخِرَةِ،وَ الشَّرِّ عَلَی الْخَیْرِ،وَ الْحَثُّ عَلَی النَّمیمَةِ،وَ حُبُّ اللَّهْوِ،وَ مَعُونَةُ اهْلِ الْفِسْقِ وَ الْبَغْیِ،وَ التَّخَلُّفُ عَنِ الْخَیْرٰاتِ،وَ تَنَقُّصُ أهْلِهٰا،وَ اسْتِحْسٰانُ مٰا یَفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ، وَ اسْتِقْبٰاحُ مٰا یَفْعَلُهُ غَیْرُهُ مِنْ حَسَنٍ،وَ أمْثٰالُ ذٰلِکَ کَثیرَةٌ ]


نشانه های منافق

امام به حق ناطق حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

برای منافق نشانه هایی است:

1-از دروغ گفتن به حق و به خلق باک ندارد.

2-خائن به دین و خائن به مال و آبرو و عرض مسلمانان است.

3-از حیا و شرم که نتیجۀ ایمان به حق و آخرت است،خالی و در انواع فسق و فجور در کمال بی حیایی و بی شرمی است.

4-بدون داشتن علم و کمال و عشق و معرفت و عمل و کوشش،دارای ادّعا است و خود را واجد این همه کمالات می داند،در حالی که درون و برونش از
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حسنات خالی است.

5-آدمی تیز چشم است،به این معنا که در تمام اموری که تجسّس،مشروعیت ندارد،در مقام تجسس و پی بردن به اسرار مردم است.

6-نادان و سفیه است و در امور تأمّلی از خود نشان نمی دهد و ادب را در هیچ برنامه ای رعایت نمی کند.

7-در موقع حیا کم حیاست.فرق بین قلّت حیا و وقاحت به شدت و ضعف است،مرتبۀ سلب حیا و شدّت آن را وقاحت می گویند و مرتبۀ ضعیف او را که فی الحقیقه مقدمۀ وقاحت است قلّت حیا می نامند.

8-گناه و معصیت را با آن همه اهتمامی که در ترکش شده،سبک شمرده و انجام آن برایش آسان است.

9-ارباب دین و کرامت و مردم مؤمن و مسلمان را چنانچه شایسته است ادب نمی کند و آنان را با آن همه ارزش سبک می شمارد.

10-مصایب در دین را که تحمّلش دارای برترین ارزش است،سهل و سبک شمرده و سعی می کند در معرض آن ها قرار نگیرد.

11-متکبر است و خود را در همۀ امور بزرگ می شمارد.

12-علاقه دارد مردم او را مدح کنند و همه جا از او ستایش نمایند.

13-دارای مرض خطرناک حسد است،آرزو می کند که نعمت های خدا از بندگانش سلب شود.

14-دنیا را بر آخرت و بدی را بر خوبی ترجیح می دهد.

15-بر سخن چینی و نمّامی حریص است و مصدر فتنه و فساد در بین مردم می باشد.

16-به کارهای بیهوده و لهو و لعب رغبت دارد.
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17-مددکار اهل فسق و اهل بدعت است.

18-اهل خیر و خیرات نیست و بلکه اهل خیرات را دوست ندارد و نمی خواهد کسی به کسی احسان کند.

19-کار خود را هر چند بد باشد خوب به حساب می آورد و کار خوب دیگران را بد می داند.

شبیه این اوصاف در منافقان زیاد است و از این جهت با قاطعیت می توان گفت:

منافقین از کفار بدترند ! !

ص:76





[ وَ قَدْ وَصَفَ اللّهُ الْمُنٰافِقینَ فی غَیْرِ مَوْضِعٍ،فَقٰالَ عَزَّ مِنْ قٰائِلٍ. [ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللّٰهَ عَلیٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصٰابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصٰابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلیٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةَ ذٰلِکَ هُوَ الْخُسْرٰانُ الْمُبِینُ ] (1).

وَ قٰالَ عَزَّ مِنْ قٰائِلٍ أیْضاً فی صِفَتِهِمْ: [ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ* یُخٰادِعُونَ اللّٰهَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ مٰا یَخْدَعُونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ وَ مٰا یَشْعُرُونَ* فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضاً ] (2)].


وصف منافقان در قرآن

حضرت حق جلّ و علا در آیات متعددی اوصاف منافقین را بیان فرموده و چهرۀ خبیث و ناپاک آنان را معرفی نموده است.

خداوند متعال فرموده:

و برخی از مردم اند که خدا را یک سویه [ و بر پایه دست یابی به امور مادی ] می پرستند،پس اگر خیری [ چون ثروت،مقام و اولاد ] به آنان برسد به آن آرامش یابند و اگر بلایی [ چون بیماری،تهیدستی و محرومیت از عناوین اجتماعی ] به
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1- 1) -حج (22):11. 

2- 2) - بقره (2):8-10. 




آنان برسد [ از پرستش خدا ] عقب گرد می کنند [ و به بی دینی و ارتداد می گرایند ]، دنیا و آخرت را از دست داده اند و این است همان زیان آشکار.

و نیز در وصف این نابکاران فرموده:

و گروهی از مردم [ که اهل نفاق اند ] می گویند:ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم،در حالی که آنان مؤمن نیستند.*[ به گمان باطلشان ] می خواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند،در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند،ولی [ این حقیقت را ] درک نمی کنند.*در دلِ آنان بیماریِ [ سختی از نفاق ] است،پس خدا به کیفرِ نفاقشان بر بیماریشان افزود و برای آنان در برابر آنچه همواره دروغ می گفتند،عذابی دردناک است.
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[ وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:ألْمُنٰافِقُ إذٰا وَعَدَ أخْلَف،وَ إذٰا فَعَلَ أفشیٰ، وَ إذا قٰالَ کَذَبَ،و إذا ائْتُمِنُ خٰانَ،و إذٰا رُزِقَ طٰاشَ،وَ إذٰا مُنِعَ غٰاشَ.

وَ قٰالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله أیضاً:مَنْ خٰالَفَ سَریرَتُهُ عَلٰانِیَتَهُ فَهُوَ مُنٰافِقٌ کائِناً مَنْ کٰانَ وَ حَیْثُ کٰانَ وَ فی أیّ زَمانٍ کانَ وَ فی أیِّ رُتْبَةٍ کانَ ]


وصف منافقان در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:

از جمله صفات منافق آن است که،هرگاه وعده کند مخالفت کند و هرگاه کاری کند بد یا خوب فاش کند و هرگاه سخن گوید دروغ گوید و هرگاه مؤتمن مردم شود خیانت کند و هرگاه وسعتی در رزق بیابد در غیر راهش مصرف کند و به هنگام تنگی در پی غشّ و فریب مردم باشد.

و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر که ظاهرش با باطنش یکی نباشد منافق است،هر که باشد و هر کجا باشد و در هر زمانی که باشد و دارای هر رتبه ای که باشد.

این بود علایم و نشانه های مردم منافق و در حقیقت،اموی مسلکان و عبّاسی طریقان.خداوند در درجۀ اول همه ما را از افتادن در دام نفاق حفظ کند و در درجۀ بعد اسلام و مسلمانان را از شرّ این حیوانات خطرناک در امانش نگاه دارد.
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باب 38 در بیان عقل و هوی


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:ألْعٰاقِلُ مَنْ کٰانَ ذَلُولاً عِنْدَ إجٰابَةِ الْحَقِّ،مُنْصِفاً بِقَوْلِهِ، جَمُوحاً عِنْدَ الْبٰاطِلِ،خَصیماً بِقَوْلِهِ،یَتْرُکُ دُنْیٰاهُ وَ لا یَتْرُکُ دینَهُ.

وَ دَلیلُ الْعٰاقِلِ شَیْئٰانِ:صِدْقُ الْقَوْلِ وَ صَوابُ الْفِعْلِ،وَ الْعٰاقِلُ لا یُحَدِّثُ بِمٰا یُنْکِرُهُ الْعُقُولُ،وَ لا یَتَعَرَّضُ لِلتُّهْمَةِ،وَ لا یَدَعُ مُداراةَ مَنِ ابْتلِیَ بِهِ.وَ یَکُونُ الْعِلْمُ دَلیلَهُ فی أعْمٰالِهِ،وَ الحِلْمُ رَفیقَهُ فی أحْوالِهِ،وَ الْمَعْرِفَةُ یَقینَهُ فی مَذاهِبِهِ،وَ الْهَویٰ عَدُوُّ الْعَقْلِ وَ مُخٰالِفٌ لِلْحَقِّ وَ قَرینُ الْبٰاطِلِ؛وَ قُوَّةُ الْهَویٰ مِنَ الشَّهَواتِ.

وَ اصْلُ عَلٰاماتِ الْهَویٰ مِنْ أکْلِ الْحَرامِ وَ الْغَفْلَةِ عَنِ الْفَرائِضِ وَ الْاِسْتِهٰانَةِ بِالسُّنَنِ وَ الْخَوْضِ فِی الْمَلٰاهی.
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[ ألْعٰاقِلُ مَنْ کٰانَ ذَلُولاً عِنْدَ إجٰابَةِ الْحَقِّ،مُنْصِفاً بِقَوْلِهِ، جَمُوحاً عِنْدَ الْبٰاطِلِ،خَصیماً بِقَوْلِهِ،یَتْرُکُ دُنْیٰاهُ وَ لا یَتْرُکُ دینَهُ ]


صفات عاقل


اشاره

دربارۀ ماهیت عقل از نظر قرآن و روایات و بزرگان دین در جلد دوم کتاب مسائلی به رشته تحریر کشیده شد،به همین خاطر در این باب به توضیح مسئلۀ عقل نیازی نیست،تنها اوصافی که حضرت دربارۀ اهل عقل بیان کرده اند به اندازۀ لازم شرح داده می شود.



1-حق گو و حق پذیر


اشاره

امام علیه السلام در قسمت اوّل بیان خود می فرماید:

عاقل کسی است که در برابر قبول حق خاضع و متواضع و در اجابت حق دارای دلی سهل و آسان و قلبی هموار باشد.

سخن حق،سخنی است که با فطرت و عقل و قلب و روح و نفس و روابط سالم اجتماعی انسان با خانواده و جامعه و خلاصه با سعادت انسان در دنیا و آخرت هماهنگ باشد.

این گونه سخن جز از خدای مهربان و انبیای عظام و ائمۀ گرامی علیهم السلام و اولیای
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خالص و شاگردان مکتب الهی که جز با حقیقت و واقعیت سر و کار ندارند به بشر نرسیده،اینان در تمام امور حیات خیرخواه و مصلحت اندیش،برای انسان بودند و حق گویی آنان نشان می دهد که هر نفع واقعی را برای دنیا و آخرت بشر خواسته و به هیچ ضرری در دو صحنۀ حیات دنیا و آخرت برای بشر علاقه نداشتند.

در اینجا لازم است به قسمتی از گفته های بر حق حضرت حق و انبیای الهی و ائمه طاهرین علیهم السلام و اولیای خالص الهی اشاره شود،سپس به ارزش حق پذیر و دلی که در برابر حق هموار و تسلیم است توجّه گردد.


سخن حق در کلام حق

کفر به طاغوت
خدای مهربان در قرآن عظیم راه رشد و هدایت را برای همه روشن نموده است.

راه رشد راه خداست،چون حضرت او عاشق انسان است و از باب عشق و محبت می خواهد انسان به تمام کمالات آراسته شده و از رذایل پیراسته گردد،خداوند علاقه دارد انسان با تمام هستی و وجودش به سعادت دنیا و آخرت راه یابد و از شرّ و خزی دنیا و آخرت در امان بماند،ساختمان و سازمان عقل به صورتی است که چون راه رشد را یافت به قبول آن تن می دهد و از راه ضلالت روی برگردانده تنفر پیدا می کند،این انسان است که باید اراده خویش را به زلف عقل گره بزند،تا به آنچه خداوند می خواهد برسد و به تعبیر دیگر،این انسان است که باید نیروی کار و عمل و فعالیت و کوشش خویش را در چهار چوب راه رشد قرار دهد،تا به سلامت دنیا و آخرت دست یابد.

آری،هر کس به عروةالوثقای حق که همان قرآن و نبوت و امامت است و تا ابد هم گسستنی نیست چنگ بزند در میدان حیات برندۀ تمام واقعیت ها و نفی کنندۀ تمام شرور شده است.
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[ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقیٰ لاَ انْفِصٰامَ لَهٰا وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ] (1).

مسلماً راه هدایت از گمراهی [ به وسیلۀ قرآن،پیامبر و امامان معصوم ] روشن و آشکار شده است.پس هر که به طاغوت [ که شیطان،بت و هر طغیان گری است ] کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد،بی تردید به محکم ترین دستگیره که آن را گسستن نیست،چنگ زده است؛و خدا شنوا و داناست.

در این آیه کفر به طاغوت که مأمون بودن از لوث کفر،شرک،فسق،فجور و قسمت اعظمی از رذایل درونی است-و این واقعیت در حقیقت روح واقعی ایمان است؛زیرا بدون کفر به طاغوت،ایمان و عشق به اللّه میسّر نیست-به عنوان یک اصل اصیل محوری مطرح است.

تمام بدبختی هایی که در طول تاریخ گریبان گیر بشر بوده،علت العلل آن اتصال به طاغوت درون و برون و انفصالش از حضرت ربّ العزّه بوده و تمام دردهای درونی،فردی،خانوادگی،اجتماعی،مادی و معنوی بشر و درمانش را باید در همین دو زمینه جستجو کرد.

[ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ ] (2).

پس هر که به طاغوت [ که شیطان،بت و هر طغیان گری است ] کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد.

این قسمت از آیه در حقیقت کلمۀ طیّبه:«لٰا إلٰه الّا اللّهُ»را که باید در تمام امور حیات درونی و برونی ظهور کند و بدون ظهورش به دست آوردن سعادت امکان
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ندارد،مطرح می کند،کلمه ای که محور بعثت انبیای الهی و امامت امامان علیهم السلام و خیر دنیا و آخرت است و چه سخن حقّی در تمام آفرینش پر منفعت تر از این سخن است.

آری،خدا را در تمام امور محور قرار بدهید که محور قرار دادن خدا،انسان را از هر شرّی آزاد و بر هر خیری متصل می سازد.

تبعیت از انبیا و امامان علیهم السلام
خداوند مهربان از باب خیر و مصلحت از انسان می خواهد،به دامن انبیا و امامان علیهم السلام که معلّمان واقعی و دلسوز بشر هستند چنگ بزند و از راه آنان منحرف نگردد که انحراف از مسیر آن بزرگواران علّت شقاوت دنیا و آخرت است.

[ قٰالَ یٰا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ* اِتَّبِعُوا مَنْ لاٰ یَسْئَلُکُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ ] (1).

گفت:ای قوم من ! از این فرستادگان [ خدا ] پیروی کنید،*از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما نمی خواهند و آنان راه یافته اند.

آراستگی به تقوا
خداوند مهربان،مردم را به تقوا یعنی آراسته شدن به فضایل و انجام واجبات و ترک محرّمات امر فرموده،سه حقیقتی که اگر انسان با آن ها شکل بگیرد آراسته به لباس خلافة اللّهی می گردد و با اسلام کامل زندگی کرده و با اسلام حقیقی از دنیا می رود:
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[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ وَ لاٰ تَمُوتُنَّ إِلاّٰ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! از خدا آن گونه که شایستۀ پروای از اوست،پروا کنید، و نمیرید مگر در حالی که [ در برابر او و فرمان ها و احکامش ] تسلیم باشید.

امر به معروف و نهی از منکر
پروردگار مهربان برای این که صحنۀ حیات ملت اسلام صحنۀ معروف و پاک از منکرات باشد،در درجۀ اول معروف و منکر را شناسانده سپس امر به معروف و در حقیقت به پا کردن معروف و نهی از منکر و در حقیقت ریشه کن کردن منکر را وظیفۀ واجب فرد فرد امت اسلامی دانسته و بپا داشتن این دو حقیقت را ضامن سلامت جامعه می داند.

[ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (2).

و باید از شما گروهی باشند که [ همه مردم را ] به سوی خیر [ اتحاد،اتفاق، الفت،برادری،مواسات و درستی ] دعوت نمایند،و به کار شایسته و پسندیده وادارند،و از کار ناپسند و زشت بازدارند؛و اینانند که یقیناً رستگارند.

[ کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ] (3).

شما بهترین امتی هستید که [ برای اصلاح جوامع انسانی ] پدیدار شده اید،به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت بازمی دارید.
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احسان به پدر و مادر
خداوند مهربان مردم را تنها به پرستش و عبادت خودش دعوت می کند و سفارش می نماید به پدر و مادر احسان کنید و ذی القربی و ایتام و افتادگان را رعایت کرده و با گفتار حسن با مردم روبرو شوید و نماز را به پا داشته و از ادای زکات که بسیاری از خلأهای اجتماعی را پر می کند سرباز نزنید.

[ لاٰ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً وَ ذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ...] (1).

و [ یاد کنید ] زمانی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان نیکی کنید،و با مردم با خوش زبانی سخن گویید،و نماز را بر پا دارید.

هجرت و جهاد
خداوند مهربان جهت حفظ دین و نشر اسلام،این فرهنگ انسان ساز و سعادتبخش دستور به مهاجرت و جهاد می دهد و هجرت و جهاد را دو عامل بسیار مهم و اساسی در حفظ قرآن و اسلام و نشر و تداوم آن می داند و در کلام پربارش مجاهد و مهاجر را شایستۀ رحمت حضرت حق می داند:

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (2).
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یقیناً کسانی که ایمان آورده،و آنان که هجرت کرده و در راه خدا به جهاد برخاستند،به رحمت خدا امید دارند؛و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

صبر و نماز
خداوند سبحان به تمام بندگانش جهت پیشرفت در امور الهی و انسانی و برای به ثمر رسیدن حرکات و افعال آدمی،دستور می دهد از مقام صبر و استقامت و ذکر و نماز یاری بجویند که صبر و ایستادگی و نماز باعث نظم و حساب در زندگی و رسیدن به اهداف عالیۀ الهیه است:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِینَ ] (1).

ای اهل ایمان از صبر و نماز [ برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق ] کمک بخواهید زیرا خدا با صابران است.

تسلیم فرهنگ حق
خدای عزیز برای آراسته شدن انسان به سلامت واقعی در تمام شؤون حیات اعم از شؤون مادی و معنوی،امر می کند با تمام وجود تسلیم فرهنگ حق شوید و از وساوس و تفرقه افکنی و دستورهای شیطان پیروی ننمایید که شیطان در هر شکلی که هست،دشمن آشکار شماست.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً وَ لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ] (2).
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ای اهل ایمان ! همگی در عرصۀ تسلیم و فرمان بری [ از خدا ] در آیید،و از گام های شیطان پیروی نکنید که او نسبت به شما دشمنی آشکار است.

وسیلۀ فلاح
خداوند مهربان در آیات قرآن مجید به گناهان باطنی و ظاهری اشاره می فرماید و هر گناهی را تیشه ای به ریشۀ انسانیت می داند و معاصی و خطاها را علت خزی دنیا و عذاب آخرت معرفی می کند و بدبختی انسان را در هر دو جهان معلول معصیت به حساب آورده،به طور قاطعانه از آدمی می خواهد که تقوا و خودداری از هر گناهی را پیشه خود سازد و جز با آراسته بودن به اسلام حقیقی رخت از دنیا به آخرت نکشد.خداوند بزرگ،مسئلۀ تقوا و توسل به عنایت حق و جهاد الهی را وسیلۀ فلاح و رستگاری دانسته و از بندگانش می خواهد در زندگی چنین مسیری را انتخاب کنند.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ وَ جٰاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید و دست آویز و وسیله ای [ از ایمان،عمل صالح و آبروی مقرّبان درگاهش ] برای تقرّب به سوی او بجویید؛و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید.

صداقت،عامل منفعت
خداوند کریم،صدق و صداقت را در همۀ امور زندگی عامل منفعت در دنیا
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و آخرت دانسته و آراستگان به این حقیقت را اهل بهشت و رضوان الهی به حساب آورده و این واقعیت را باعث فوز عظیم می داند.

[ قٰالَ اللّٰهُ هٰذٰا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ] (1).

خدا فرمود:این روزی است که راستان را راستی و صدقشان سود دهد.برای آنان بهشت هایی است که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است،همیشه در آن جاودانه اند،خدا از آنان خشنود و آنان هم از خدا خشنودند؛این است رستگاری بزرگ.

حیات دنیا و آخرت
خداوند عزیز،دنیا را جز گذرگاه چیزی نمی داند و از این که آن را هدف واقعی و اصلی بگیرند منع می نماید،آنان که آن را هدف بگیرند جز بازیچۀ کودکانه و هوس رانی برای آنان چیزی نیست،آنچه حقیقت دارد و همیشگی و جاودانی است سرای آخرت است و آن هم جز برای اهل تقوا میسّر نیست.

[ وَ مَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدّٰارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ ] (2).

و زندگی دنیا [ بدون ایمان و عمل صالح ] بازی و سرگرمی است،و یقیناً سرای آخرت برای آنان که همواره پرهیزکاری می کنند،بهتر است.آیا نمی اندیشید ؟
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اعمال انسان در قیامت
آنان که در این دنیا حرکات قلب و نفس و اعضای بدن را هماهنگ دستورهای حق قرار دادند،وزن اعمالشان در قیامت سنگین و به عبارت دیگر حرکات و اعمالشان دارای ارزش واقعی است،به اندازه ای که بهشت و رضایت حق مزد برنامه های آن هاست،ولی کسانی که هماهنگ با آیات الهی عمل نکردند،زحماتشان بی ارزش و در جهان آخرت غرق در خسارتند،قرآن مجید در این زمینه می فرماید:

[ وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِینُهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَ مَنْ خَفَّتْ مَوٰازِینُهُ فَأُولٰئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمٰا کٰانُوا بِآیٰاتِنٰا یَظْلِمُونَ ] (1).

میزان [ سنجش اعمال ] در آن روز حق است؛پس کسانی که اعمال وزن شدۀ آنان سنگین و با ارزش باشد،رستگارند.*و کسانی که اعمال وزن شدۀ آنان سبک و بی ارزش باشد،به سبب این که همواره به آیات ما ستم می ورزیدند،به خود زیان زده [ و سرمایۀ وجودشان را تباه کرده ]اند.

تمام قرآن سخن حق است،بر شماست که تا پایان عمر با قرآن مجید انس داشته باشید و در برابر قول حق تسلیم و خاضع گشته تا در دنیا و آخرت به حظّ وافر و اجر عظیم و بهشت ابدی برسید.

آری،انسان عاقل به فرموده حضرت صادق علیه السلام در تمام شؤون حیات به دعوت حق پاسخ می دهد و نسبت به حق کمال تواضع و خشوع را رعایت می نماید که عمل در وجود عاقل غیر از این هیچ اقتضایی ندارد.
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2- انصاف


اشاره

عاقل کسی است که در برابر قول حق دارای انصاف است،گرچه حق به ضرر او باشد.



حقیقت انصاف

انصاف از بهترین صفات اهل خداست،آنان که اهل انصاف هستند،اهل عقل و دینند،منصف از بهترین بندگان خداست،منصف حلّال مشکلات و رعایت کنندۀ عدل و آراستۀ به حق است.

تمام مردم از دست اهل انصاف راحتند،ولی آنان که نسبت به حق و نسبت به مردم انصاف ندارند،مردمی مشکل ساز و افرادی خطرزا و موجوداتی پست و درندگانی بدطینت اند.

کسانی که در باطل خود پافشاری دارند،از مرز عقل دور و از منافع معنوی دین خدا محرومند.



انصاف در روایات

اشاره
اسلام در تمام زمینه های زندگی مردم را ترغیب به انصاف نموده و رعایت این حقیقت نورانی را از بالاترین اعمال دانسته:

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صَلوات اللّه علیهما قٰالَ:کٰانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ فی آخِرِ خٌطْبَتِهِ.

طُوبیٰ لِمَنْ طٰابَ خُلْقُهُ،وَ طَهُرَتْ سَجِیَّتُهُ،وَ صَلُحَتْ سَریرَتُهُ،وَ حَسُنتْ عَلٰانِیَتُهُ،
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وَ أنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مالِهِ،وَ أمْسَکَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ،وَ أنْصَفَ النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ (1).

از امام علی بن الحسین علیهما السلام است که پیامبر خدا در آخر سخنرانی خود می فرمود:خوشا به حال کسی که اخلاقش خوب و طبعش پاک و نهانش صالح و آشکارش نیکوست،زیادی مالش را انفاق کند و از پرگویی خودداری نماید و میان خود و مردم به انصاف قضاوت کند.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:مَنْ یَضْمُن لی أرْبَعَةً بِأرْبَعَةِ أبْیٰاتٍ فِی الْجَنَّةِ ؟

أنْفِقْ وَ لا تَخَفْ فَقْراً وَ افْشِ السَّلٰامَ فِی الْعٰالَمِ،وَ اتْرُکِ الْمِراءَ وَ إنْ کُنْتَ مُحِقّاً، وَ أنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:کیست که ضامن من باشد برای انجام چهار عمل در برابر چهار خانه در بهشت ؟

انفاق کن و از نداری مترس،سلام را در جهان آشکار کن،نزاع و جدال را ترک کن گرچه حق با تو باشد،میان خود و مردم به انصاف قضاوت کن.

قٰالَ أمیرُ الْمُؤمِنینَ علیه السلام فی کلامٍ لَهُ:أ لٰا إنَّهُ مَنْ یُنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ یَزِدْهُ اللّهُ إلّا عِزّاً (3).

امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن کلامی از خود فرمود:بدانید هر کس مردم را نسبت به خود انصاف دهد،خداوند او را عزّت بخشد.

ص:95





1- 1) -الکافی:144/2،باب الإنصاف و العدل،حدیث 1؛وسائل الشیعة:284/15،باب 34،حدیث 20528. 

2- 2) -الکافی:144/2،باب الإنصاف و العدل،حدیث 2؛بحار الأنوار:30/72،باب 35،حدیث 23. 

3- 3) -الکافی:144/2،باب الإنصاف و العدل،حدیث 4؛وسائل الشیعة:283/15،باب 34،حدیث 20525. 




عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ فی حَدیثٍ لَهُ:أ لٰا اخْبِرُکُمْ بِأشَدّ مٰا فَرَضَ اللّهُ عَلیٰ خَلْقِهِ ؟ فَذَکَرَ ثَلٰاثَةَ أشْیٰاءَ أوَّلُها:إنْصٰافُ النّاسِ مِنْ نَفْسِکَ (1).

امام صادق علیه السلام در گفتاری از خود فرمودند:شما را به شدیدترین برنامه ای که خداوند بر بندگانش واجب فرموده خبر دهم،سه چیز را ذکر کردند اول آن این بود که بین خود و مردم انصاف بده.

عَنْ أبی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قٰالَ:قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:سَیِّدٌ الْأعْمٰالِ إنْصٰافُ النّاسِ مِنْ نَفْسِکَ،وَ مُواساةُ الْاخِ فِی اللّهِ،وَ ذِکْرُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی کُلِّ حٰالٍ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:آقای همۀ اعمال حق دادن به مردم و همدردی با برادر دینی در راه خدا و یاد حق در همه حال است.

انصاف عدیّ بن حاتم
عدی از باوفاترین یاران امیر المؤمنین علیه السلام و از عاشقان دلباختۀ آن حضرت بود.

عدی به دست پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آورد و در جمل و صفین و نهروان در رکاب امام علی علیه السلام برای اعتلای کلمۀ حق جنگید و در جمل یک چشمش را در راه خدا از دست داد.

زمانی بین او و معاویه ملاقات دست داد،معاویه به او گفت:فرزندانت چه شدند ؟ گفت:همۀ آن ها در رکاب علی شهید شدند.معاویه گفت:علی در حق تو انصاف روا نداشت که فرزندانش زنده ماندند،ولی فرزندان تو در رکابش کشته
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شدند.عدی گفت:آه که من انصاف را در حق علی رعایت نکردم که او در محراب عبادت شهید شد و من هنوز زنده ام ! !

معاویه گفت:بدان که هنوز قطره ای از خون عثمان باقی است و آن قطره خونخواهی نشود مگر به خون شریفی از اشراف یمن.

عدی گفت:سوگند به خدای،آن دل ها که از خشم و غضب نسبت به تو آکنده بود هنوز در سینه های ماست و آن شمشیرها که با آن ها با تو می جنگیدیم اکنون بر دوش های ماست،اگر قدمی از طریق خدیعت به ما نزدیک شوی قدمی برای ریشه کن کردن شرّت به تو نزدیک شویم،دانسته باش که قطع حلقوم و سکرات مرگ بر ما آسان تر است از این که سخن ناهموار در حق محبوبمان علی بشنویم (1).

قاضی محکمه و انصاف
در عصر معتضد عباسی مأمور بیت المال از دنیا رفت و قرض بسیاری از خود به جا گذاشت،در حدی که تمام ما ترک میت به تمام قرض هایش فراگیر نبود !

معتضد،عبد اللّه سلیمان را نزد ابو حازم قاضی فرستاد که خلیفه چهل هزار دینار از مأمور طلبکار است،طلبش را از ما ترک عنایت کن.

عبد اللّه پیام معتضد را به ابو حازم رساند،ابو حازم به فکر فرو رفت،سپس سر برداشت و گفت:تأدیه این چهل هزار دینار به یک نفر کمال بی انصافی است، خلیفه هم یکی از طلب کارهاست باید دید چه مقدار به او می رسد،انصاف آن است که ما ترک بین تمام طلبکارها به نسبت تقسیم شود،عبد اللّه متحیر شد و به قاضی گفت:خونت را هدر منما.
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قاضی گفت:من از طریق انصاف دوری نکنم و راه خطا نپیمایم،عبد اللّه نزد معتضد آمد و جریان را بیان کرد،معتضد قدری فکر کرد،سپس گفت:ابو حازم راست گفته است که من هم یکی از طلبکارانم،او انصاف داده من نیز از طریق انصاف بیرون نروم.چقدر عالی است انسان متّصف به اوصاف حمیده باشد و وجودش چون آفتاب بدرخشد و برای دوست و دشمن منبع خیر و برکت و احسان و فضیلت گردد،سعادت دنیا و آخرت از این راه قابل تأمین است و بس.

بعضی از انسان ها جز شکم و شهوت و غیر جمع مال و ثروت همّتی ندارند، سود اینان برای جامعۀ انسانی از حیوانات هم کمتر است و بلکه سودی ندارند.

انسان باید سعی کند همآهنگ با واقعیت های الهی زندگی کند،ظاهر و باطن خویش را آراسته دارد و در پی رشد و کمال سر از تن نشناسد و راهی،جز راه حقیقت و درستی نپیماید.

سعدی می گوید: 

نظر خدای بینان ز سر هوا نباشد***سفر نیازمندان ز ره خطا نباشد

همه وقت عارفان را نظر است و دیگران را*** نظری معاف دارند و دیگر روا نباشد

به نسیم صبح باید که نبات زنده گردد*** که جماد مردگان را خبر از صبا نباشد

اگرت سعادتی هست که زنده دل بمیری*** به حیاتی اوفتادی که دگر فنا نباشد

اگر اهل معرفت را چون استخوان بسوزد ***چو دفش به هیچ سختی خبر از قفا نباشد

نه رفیق مهربان است وحریف سخت پیمان*** که به روز تیرباران سپر بلا نباشد

تو در آینه نگر کن که چه دلبری و زیبا ***چو تو خویشتن ببینی نگهت به ما نباشد

تو گمان مبر که سعدی به جفا ملول گردد*** که گرش تو بیجنایت بکشی جفا نباشد
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3-مقاومت عاقل در برابر باطل


اشاره

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ گفتار پر فروغ خود می فرماید:

علامت دیگر عاقل این است که در برابر باطل وجودی سرکش و سرپیچ و با گفتارش دشمنی خویش را با باطل آشکار می کند و حاضر است دنیای خود را در هر موقعیّتی که باشد از دست بگذارد ولی دینش را به هیچ قیمتی رها نمی کند.

عاقل در برابر مال باطل،قول باطل،شخص باطل،مکتب باطل و خلاصه هر باطلی با تمام وجود می ایستد و برای محو باطل در هر لباسی که هست سری پرشور از مبارزه دارد و به هر قیمتی که باشد عملاً و قولاً در برابر باطل ایستادگی کرده و دینش را به دنیایش نخواهد فروخت.



مقاومت ابن سکّیت در برابر باطل

ابن سکیت دانشمندی بزرگ و شجاع شیعه معاصر متوکّل عباسی است،متوکّل از جانیان و بیرحمان بنام روزگار است.

متوکّل به وقت مستی و شرابخواری کارهای بسیار زشتی انجام می داد،از جمله شیر گرسنه ای را به جان بی گناهی می انداخت و گاهی مار خطرناکی را در آستین افراد جای می داد و بسیاری از اوقات کوزه و سبوهای پر عقرب به گفته او در مجلسش می شکستند تا عقرب ها به جان مردم بیفتند ! !

ابن سکّیت از ائمه شعر و ادب و نحو و لغت و حامل لوای علوم غریبه و از ثقات و افاضل امامیه بغداد و مورد تصدیق و توثیق علمای رجال و ارباب سیر و با خبر از علوم قرآنیه و از شاگردان فراء و ابن الاعرابی و ابو عمرو شیبانی بود.

دارای چهارده تألیف در علوم مختلفه است،او نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام
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شدیداً عشق می ورزید و از خواص اصحاب حضرت جواد و هادی علیهما السلام بود.

یک روز متوکل از او پرسید:دو فرزند مرا بیشتر می پسندی یا حسن و حسین و فاطمه را ؟ !

ابن سکّیت در برابر این موجود باطل و باطل گوییش با کمال شجاعت و به خاطر حفظ دینش فریاد زد:قنبر،غلام علی نزد من از تو و پسرانت افضل است،متوکل دستور داد زبان از پس حلقش بیرون کشند و غلامان وی را زیر پای خود لگدمال نمایند.

او پس از تحمل این مصیبت به رضوان الهی واصل شد و درس حفظ دین را گرچه به قیمت از دست رفتن دنیا تمام شود برای روزگار به یادگار گذاشت (1).

فیضی شاعر و مفسر بزرگ اسلامی سرزمین هند می گوید: 

حریف باده کجا عاشق خراب کجا***جنون عشق کجا نشئه شراب کجا

رسید یار و من افتاده ناتوان ای دل*** طپیدن تو کجا رفت و اضطراب کجا

شب از فراق تو خوابم برد خیال است این*** شب فراق کجا و خیال خواب کجا

به دور عشق تو ای دلربا نمی دانم*** که دل کجا شد و طاقت کجا و تاب کجا

خوش است غمکده ام درگرفته زآتش آه ***فروغ شمع کجا خانه خراب کجا
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مجوی گرمی عشق از دم فسرده دلان***سبوی باده کجا شیشه گلاب کجا

طمع مدار زحاسد فروغ دل فیضی*** سفال تیره کجا جام آفتاب کجا

کسی چه می داند ارزش دین چه اندازه است ؟ عاقل به این معنا توجه دارد که گوهر دین حقیقتی است که برای رسیدنش به دست بشر،صد و بیست و چهار هزار پیامبر مبعوث به رسالت شده و دوازده امام معصوم در کنارش منصوب به ولایت گشته و میلیون ها نفر در راه حفظش تبعید شده یا به زندان رفته یا در راه خدا شربت شهادت نوشیدند و هزاران هزار فقیه و حکیم و عارف و فیلسوف و خطیب و مفسر تا پای جان برای تداومش زحمت کشیده اند،چگونه می توان این گوهر گرانبها را در مقابل اهل باطل برای حفظ چند روزه دنیا معامله کرد،آری،اهل عقل در برابر باطل سرسختند و با عمل و گفتار خود با باطل می جنگند و دین و ایمان خویش را با دنیای گذرا معامله نمی کنند.


افشاگری شجاعانۀ طرمّاح علیه باطل

پس از حادثه جمل که در بیابان های بصره بین سپاه حضرت علی علیه السلام و آتش افروزان داخلی اتفاق افتاد و در پی آن طلحه و زبیر کشته شدند و عاقبت پیروزی نصیب حق شد،پسر ابو سفیان که نمونۀ کاملی از عناد و نفاق و پلیدی و کفر بود و در برابر امیر مؤمنان شورش داشت،نامه ای خطاب به امام علی علیه السلام به مضمون زیر نوشت:

ای پسر ابو طالب ! به راهی رفتی که به زیان توست و آنچه را که به سود تو بود رها کردی و با کتاب و سنت رفتار صحیحی نداشتی و کار را به جایی رساندی که با
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صحابه پیامبر،طلحه و زبیر آن چنان کردی،به خدا قسم تیری به سویت پرتاب کنم که نه آب آن را فرو نشاند و نه باد برطرف سازد،چون تیر برسد به هدف اصابت کند و چون در هدف قرار گیرد به خوبی کارگر افتد و چون کارگر شود شعله ور گردد، فریفته یاران و لشکریان خود مباش و آمادۀ جنگ شو،من با سپاهی در برابر قرار گیرم که تاب دیدارش را نداری !

چون این نامه به جناب مولا رسید،در پاسخش چنین نوشت:این نامه ای است از بندۀ خدا علی بن ابی طالب برادر رسول خدا و پسر عم و جانشین و غسل دهنده و کفن کنندۀ او و ادا کننده قرضش و داماد و پدر فرزندانش حسن و حسین که برای معاویه می فرستد.

ای معاویه ! من همانم که در جنگ بدر خویشان بت پرست و جانی تو را به دیار عدم فرستادم و عمو و دایی و جد مادری و برادرت را به قتل رساندم،با آن شمشیر که آن ها را کشتم و هم اکنون در دست من است،امروز هم مانند روزی که پیامبر آن را به دستم داد قوی دل و نیرومندم و با یاری خدا هم آغوش پیروزی.

به خدا قسم ! من مانند شما هیچ گاه پرستش بت نکردم و چیزی را از اسلام و کسی را بر پیامبر خدا محمّد صلی الله علیه و آله برتر ندانستم و شمشیری جز آن که پیغمبر به من داد انتخاب نکردم،پس نیک بیندیش و هر چه خواهی کن،من به خوبی می دانم که شیطان بر تو چیره گشته و دستخوش نادانی و سرکشی شده ای،درود بر آن کس که از حقیقت پیروی کند و در اندیشۀ عواقب وخیم باشد.

حضرت مُهر فرمود و به یکی از یاران خود به نام طرمّاح تسلیم کرد که رهسپار شام شود و آن را شخصاً به دست معاویه دهد.

طرماح بن عدی قوی هیکل و بلند بالا و سخنور بود،از پیشگاه حضرت امیر مؤمنان علیه السلام رخصت طلبید و بر شتر خود سوار شد،آن گاه راه شام را پیش
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گرفت و با سرعت بر آمد تا وارد شام شد و یک راست به ملاقات معاویه رفت.

دربان از وی پرسید:کیستی و کجایی و که را می خواهی ؟ طرماح گفت:با یاران نزدیک معاویه ابو الاعور اسلمی و ابو هریره و عمرو عاص و مروان حکم کار دارم.

دربان گفت:اینان در باب الخضرا می باشند،طرماح برای دیدار آن ها به باب الخضرا رفت،چون نامبردگان طرماح را با هیکل درشت و اندام بلند دیدند با خود گفتند:خوب است که این مرد را طلبیده لحظه ای را به گفتگو و مزاح و تفریح بگذرانیم،همین که طرماح به نزدیک آن ها رسید،پرسیدند:ای اعرابی ! آیا از آسمان ها خبری نزد تو هست که به اطلاع ما برسانی ؟

طرماح گفت:آری،بی خبر نیستم،خداوند حاکم بر آسمان است و فرشتۀ مرگ در هوا و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام از قفا می آید،پس ای مردم بدبخت ! منتظر بلایی باشید که هم اکنون بر سرتان فرود می آید.

گفتند:از کجا می آیی ؟ گفت:از نزد آزاد مردی پاک و پاکیزه سرشت،نیکو خصال و با ایمان.

گفتند:با که کار داری ؟ گفت:می خواهم با این بدگهری که شما او را پیشوای خود می دانید ملاقات کنم.

حضار دانستند که وی فرستادۀ امیر مؤمنان علیه السلام است،از این رو گفتند:ای اعرابی ! امیر ما معاویه با اطرافیان خود سرگرم مشورت در امور مملکت است و امروز نمی توانی به حضور او باریابی.

گفت:خاک بر سر او کنند،او را با رسیدگی به امور مسلمانان چه کار ؟ در آن وقت حضار،نامه ای به معاویه نوشتند که قاصدی سخنور و حاضر جواب از کوفه آمده و از طرف علی بن ابی طالب حامل پیامی است برای تو،به هوش باش که در جواب او چه خواهی گفت ؟ آن گاه طرماح را از شتر فرود آوردند و در مجلس خود
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جای دادند تا از معاویه خبر برسد.

چون نامه به معاویه رسید و از موضوع مطلع شد،فرزندش یزید را خواست و دستور داد مجلسی را بیاراید و آنچه لازمۀ شوکت و حشمت دربار یک سلطان مقتدر است فراهم کند.

یزید بن معاویه صدایی گوش خراش داشت و روی بینی و چهره اش علامت زخمی بود،چون مجلس آراسته گردید،طرماح را بار دادند تا به مجلس در آید.

چون به در کاخ رسید و دید تمام کارکنان لباس سیاه به تن کرده اند گفت:این ها کیستند که مثل موکّلین جهنم در تنگنای راه دوزخ می باشند ؟ و چون چشمش به یزید افتاد،گویی او را شناخت،به همین جهت گفت:این تیره بخت،گردن کلفت بینی بریده کیست ؟

کارکنان کاخ گفتند:ای اعرابی ! ساکت باش،این یزید شاهزاده ماست.

گفت:یزید کیست ؟ خداوند روزی او را زیاد نگرداند و امید او را از همه جا قطع کند،ای وای که او و پدرش روزی مطرود اسلام بودند،ولی امروز بر تخت سلطنت نشسته اند.

چون یزید این سخنان را از طرماح شنید،چنان در خشم شد که خواست او را به قتل برساند،ولی چون از پدرش معاویه اجازه نداشت خشم خود را فرو خورد و گفت:ای اعرابی ! حاجت خود را بگو.معاویه به من دستور داده حاجت تو را برآورم.

گفت:حاجت من این است که معاویه از منصب خود دست بردارد و خلافت را به کسی که شایستۀ آن است واگذار کند.

یزید گفت:این حرف ها سودی ندارد،حاجت خود را بگو،گفت:حاجت من آن است که معاویه را ملاقات کنم و پیام امیر المؤمنین علی علیه السلام را به او ابلاغ کنم.
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ناچار او را به مجلس معاویه درآوردند،طرماح با نعلین وارد مجلس شد و کنار در نشست،گفتند:نعلین خود را از پا بیرون آور،گفت:مگر اینجا سرزمین مقدس است که مانند موسی نعلین از پا درآورم ! !

سپس رو به معاویه کرد و گفت:ای امیر گناهکار اسلام ! عمرو عاص که سمت مشاورت معاویه را داشت گفت:ای اعرابی ! معاویه را امیر گناهکار و بزهکار خواندی و امیر المؤمنین نگفتی ؟

گفت:مادرت به عزایت بنشیند،مؤمنان ما هستیم،چه کسی معاویه را امیر ما نموده ؟ !

معاویه با خونسردی مخصوص به خود گفت:ای اعرابی ! چه پیامی برای من آورده ای ؟

گفت:نامۀ مختومی از جانب امام معصومی آورده ام،گفت:آن را به من بده، گفت:نمی خواهم قدم روی فرش های تو بگذارم،معاویه گفت:به وزیر من عمرو عاص تسلیم کن تا به دست من بدهد،گفت:نه نه نمی دهم؛زیرا او وزیر پادشاه ظالم خائن است.

گفت:به فرزندم یزید بسپار تا به من تسلیم کند،گفت:ما که از شیطان خشنود نیستیم چگونه می توانیم به فرزندش دلخوش باشیم.

معاویه گفت:غلام خاص من پهلوی تو ایستاده است،نامه را به او بده تا به من برساند،گفت:این غلام را با پول حرام خریده ای و به کار حرام واداشته ای،به او هم نمی دهم.

معاویه سرگردان شده گفت:پس چگونه این نامه باید به دست من برسد ؟

گفت:باید از جای خویش برخیزی و بدون رنجش با دست خود از من بگیری؛ زیرا این نامۀ مردی کریم و از آقایی دانا و دانشمندی بردبار است که نسبت به
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مؤمنان رؤوف و مهربان است.

معاویه ناچار از جای برخاست و نامه را از وی گرفت و خواند،سپس طرماح را مخاطب ساخت و گفت:علی را در چه حالی وداع نمودی ؟

گفت:در حالی که مانند ماه شب چهارده بود و یارانش هم چون ستارگان فروزان اطرافش را گرفته بودند،یارانی که هرگاه آنان را به کاری فرمان دهد بر یکدیگر پیشی گیرند و چنانچه از چیزی نهی کند همگی دوری کنند.

ای معاویه ! علی مردی دلاور و سروری برومند است،با هر سپاهی که روبرو شود آن را درهم شکند و طومارش را در هم پیچد و با هر دلیری که مواجه گردد او را به خاک هلاک افکند و به دیار نیستی فرستد و اگر دشمنی ببیند طعمۀ شمشیر آبدار خویش سازد،معاویه گفت:حسن و حسین فرزندان علی در چه حالی بودند ؟

گفت:آن ها دو جوان پاکیزه و پاک سرشت،نیکو خصلت و سالم و دو آقای پاک دامن و دانا و دانشمند عاقل هستند که سعی در اصلاح امور دنیا و آخرت مسلمانان دارند.

معاویه سر به زیر انداخت و لحظه ای به فکر فرو رفت و گفت:ای اعرابی ! راستی تو مرد سخنوری هستی،گفت:ای معاویه ! اگر به حضور امیر المؤمنین علیه السلام شرفیاب شوی،سخنوران زبان آور خیلی بهتر از من خواهی دید و مردانی می بینی که در پیشانی آن ها آثار سجود نمایان است،در عین حال همین که آتش جنگ شعله ور شود،خویش را در آن آتش اندازند و سخت قوی دل باشند،شب ها تا صبح نمازگزارند و روزها روزه بدارند و هیچگاه در راه خدا مورد ملامت واقع نمی شوند،ای معاویه ! اگر آن ها را ببینی در گرداب مرگ فرو روی و راه نجات نیابی آری،ای معاویه:
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حرف حق گفتن و بر دار شدن پیشۀ ماست***این شرابی است که بی واهمه در شیشه ماست

تا که پروانه آن شمع شب افروز شدیم ***ساختن چاره ما سوختن اندیشه ماست

دل ما با دل او الفت دیرین دارد*** آن که با سنگ بسازد به جهان شیشه ماست

ساعتی نیست که فارغ زخیالت باشیم*** روی و موی تو شب و روز در اندیشه ماست

مکن اندیشه زدل سنگی اغیار ای دل*** کانچه بر سنگ اثر بخش بود تیشه ماست

رنجی این جان و سر ما و حقیقت گویی***حرف حق گفتن و بر دار شدن پیشه ماست(1)



در این هنگام عمرو عاص آهسته به معاویه گفت:اگر این مرد عرب را مورد نوازش و عطا قرار دهی،بلند نظری تو را به بهترین وجه شرح خواهد داد.

معاویه گفت:ای اعرابی ! اگر چیزی به تو بدهم از من قبول می کنی ؟ گفت:من که می خواهم جان تو را از کالبدت درآورم چگونه عطای تو را نگیرم،معاویه دستور داد ده هزار درهم به او بدهند و گفت:اگر کم است بگو تا افزون کنم.

گفت:دستور بده بیشتر بدهند؛زیرا که تو از مال پدرت نمی دهی،معاویه گفت:ده هزار درهم دیگر بر آن افزودند.

طرماح گفت:ای معاویه ! دستور ده تا ده هزار درهم دیگر اضافه کنند تا سی
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1- 1)- ادیب نیشابوری.




هزار درهم گردد؛زیرا که خداوند یک و یکتاست و یک را دوست می دارد.

معاویه دستور داد چنین کنند،ولی طرماح هر چه انتظار کشید از درهم خبری نشد،از این رو گفت:ای پادشاه ! با این مقامی که داری مرا مسخره می کنی ؟ گفت:

چطور ؟ گفت:برای این که گفتی عطایی به من بدهند که نه تو و نه من آن را نمی بینیم،تو گویی بادی بود از فراز کوهی وزید.

معاویه دستور داد عطای او را حاضر کردند و به وی تسلیم نمودند و سپس ساکت نشست،در این وقت عمرو عاص گفت:ای اعرابی ! جایزۀ امیر المؤمنین را چگونه می بینی ؟

طرماح گفت:این مال مسلمانان است و مربوط به معاویه نیست و از خزینۀ الهی است که نصیب یکی از بندگان خدا شده است.در این موقع معاویه گفت:این مرد عرب،دینار را در نظر من تاریک ساخت،آن گاه کاتب را طلبید و جواب نامه حضرت را دستور داد چنین بنویسد:

لشگری از شام به جنگ تو می فرستم که ابتدای آن کوفه و انتهایش به ساحل دریا برسد،هزار شتر با این لشگر خواهم فرستاد که بار آن ها خردل و به عدد هر خردلی هزار مرد جنگجو باشد.

طرماح گفت:ای معاویه ! علی را به جنگ تهدید می کنی ؟ آیا مرغابی را به آب می ترسانی ؟ به خدا قسم امیر مؤمنان خروس بزرگی دارد که تمام این دانه ها را که گفتی به آسانی برمی چیند و در چینه دان انباشته کند،معاویه گفت:به خدا قسم راست می گوید،او مالک اشتر است.

سرانجام طرماح جواب نامه را گرفت و پول ها را برداشت و به جانب کوفه شتافت،بعد از رفتن او معاویه به اطرافیان خود گفت:اگر من آنچه را دارم به شما بدهم یک دهم خدمتی را که این عرب بیابانی به علی نمود نخواهید کرد.
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عمرو عاص گفت:آری،اگر آن فضیلت و نسبتی که علی با پیغمبر دارد تو هم می داشتی ما به مراتب بیش از این عرب برای تو فداکاری می نمودیم.

معاویه گفت:خداوند دهن تو را بشکند و لب هایت را پاره کند،به خدا قسم این حرف تو برای من گران تر از سخنان آن عرب است و از شنیدن آن دنیا بر من تنگ شد (1).
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1- 1) -بحار الأنوار:289/33،باب 20،حدیث 550. 




[ وَ دَلیلُ الْعٰاقِلِ شَیْئٰانِ:صِدْقُ الْقَوْلِ وَ صَوابُ الْفِعْلِ،وَ الْعٰاقِلُ لا یُحَدِّثُ بِمٰا یُنْکِرُهُ الْعُقُولُ،وَ لا یَتَعَرَّضُ لِلتُّهْمَةِ،وَ لا یَدَعُ مُداراةَ مَنِ ابْتُلِیَ بِهِ،وَ یَکُونُ الْعِلْمُ دَلیلَهُ فی أعْمٰالِهِ،وَ الحِلْمُ رَفیقَهُ فی أحْوالِهِ،وَ الْمَعْرِفَةُ یَقینَهُ فی مَذاهِبِهِ ]


نشانه های عاقل


اشاره

نشانۀ شخص عاقل دو حقیقت است:

راستگویی و درست کرداری.

و عاقل سخنی نمی گوید که در پیشگاه عقل منکر و مردود افتد و کاری نمی کند که در معرض تهمت قرار بگیرد و مدارای با افراد ناباب و ناجور را از دست نمی دهد.

عاقل پیوسته در کنار روشنایی علم حرکت می کند و در تمام احوال حلم را قرین و رفیق خود می دهد و در مسئلۀ مذهب و سلوک و سیر و عمل از روی معرفت و بینش قدم برمی دارد.

سودمندترین قوم برای انسان قوم با معرفت است،از برکت روشنایی معرفت، منافع حقیقی و مضار واقعی تمیز داده می شود.

بعثت انبیا و تجلی کتب آسمانی در حیات انسانی و امامت امامان علیهم السلام،محض تحقق معرفت در زندگی انسان بود.
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به غقلت و نادانی زیستن،ره سپردن به سوی ایجاد مشکلات در دنیا و قدم برداشتن به سوی دوزخ در جهان آخرت است.

اگر همۀ اهل دنیا اهل معرفت بودند،این همه مشکلات و رنج ها و ناامنی ها، نادرستی ها و نامردمی ها،فرزندان آدم را دچار تلخکامی نمی کرد.


شکوۀ کارل از بی معرفتی انسان

کارل که از دانشمندان به نام غرب است از بی معرفتی انسان نسبت به حقایق و واقعیت های زندگی و شخصیت والای انسانی در کتاب«انسان موجود ناشناخته» این چنین شکوه می کند:

به طور خلاصه،علوم مواد بی جان،ترقیات وسیع و پیشرفت های پردامنه ای کرده اند،در حالی که علوم موجودات زنده هنوز در مراحل مقدماتی باقی مانده اند.

عقب افتادگی بیولوژی معلول شرایط خاص زندگی گذشتگان و پیچدگی و دشواری فهم کیفیات زندگی و ساختمان خاص فکر آدمی است که به ساختمان های مکانیک و انتزاعات ریاضی اقبال می کند.

استفادۀ عملی از اکتشافات علمی در زندگی روزانه،وضع دنیای مادی و روانی ما را به کلی دگرگون ساخته و این تحولات در موجودیت ما نفوذ عمیقی کرده است.

بدین جهت برای ما زیان بخش گشته که بدون توجّه به احتیاجات حقیقی آدمی به کار رفته است.

علوم مکانیک و شیمی و فیزیک به علت جهل ما از خود،توانسته اند به طور اتفاقی اصول قدیمی زندگی ما را دگرگون کند.

در صورتی که بایستی انسان مقیاس هر چیز قرار گرفته باشد،عملاً او در دنیایی
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که ایجاد کرده است بیگانه به نظر می رسد،چون نتوانسته آن را در خور خود بسازد،بدان جهت که طبیعت خود را نشناخته است.

بنابراین سبقت زیاد و بی تناسب علوم مادی بر علوم زیستی را باید یکی از حوادث ناگوار تاریخ بشریت دانست ! !

محیطی که به کمک فکر و اکتشافات علمی ما ایجاد شده است و با قد و شکل ما تناسبی ندارد و به ما نمی آید.

در آن تیره بختیم و اخلاقاً تحلیل می رویم،محقّقاً جماعات و ملکی که تمدن صنعتی در آن ها به اوج کمال خود رسیده است زودتر مضمحل می شوند و بازگشت آنان به سوی بربریت آسان تر انجام می گیرد؛زیرا بدون دفاع در برابر محیط نامساعدی که علم برای آنان ایجاد کرده است زندگی می کنند.

در حقیقت تمدن امروزی ما نیز مانند اسلاف خود،به خاطر دلایلی که هنوز به خوبی نمی شناسیم محیطی ایجاد کرده است که ادامۀ زندگی در آن غیر ممکن می نماید،اضطراب و تیره روزی ساکنان شهرهای بزرگ،معلول تشکیلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مخصوصاً انحطاط شخصی آن هاست و در واقع قربانی عقب افتادگی علوم زیستی از علوم مادی گشته اند.

این بود نظر یک دانشمند غربی دربارۀ انسان هایی که از معرفت نسبت به شخصیت خود و راه صحیح زندگی،تهی هستند.

انسان اگر به خدا برگردد و دست به دامن وحی بزند و به حلال و حرام حق و مسائل عالی اخلاقی و عملی آشنا شود،موجود با معرفتی گشته و از زندگی خویش بهرۀ دنیایی و آخرتی خواهد برد که معرفت،ریشۀ سعادت دارین و منشأ خوشبختی و بهروزی در تمام زوایای حیات است.

اهل معرفت،حضرت حق جل و علا را همه کاره و مالک و ربّ الارباب دانند
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و جز به آن جناب و شؤون آن محبوب ازل و ابد نظر نداشته و دل نبندند.

اهل معرفت،دنیا را سرای فانی و آخرت را خانه باقی و ابدی دانند و خویش را مسافری برای رسیدن به مقام لقا و وصل خوانند.

اهل معرفت،دین و تعلیمات پر فروغ انبیا و امامان علیهم السلام را از هر چیزی بالاتر دانسته و تمام سعی آنان بر این است که همآهنگ با حقایق،زندگی کنند.

اهل معرفت،دل را خانۀ دلدار حقیقی می دانند و خود را جز مملوکی مطیع در کف مالکی مهربان و سعادت خواه نمی بینند.

اهل معرفت،سعی دارند به هیچ شری آلوده نگردند و از هیچ خیری غافل نماند که عبادت اهل معرفت رعایت حق حضرت حق و حقوق مردم است.

اهل معرفت،آراسته به فضایل و پیراسته از رذایل و منوّر به نور عشق و محقّق به حقیقت و مجسمه فضیلت و منبع جود و سخاوت و مظهر لطف و کرامتند.

اینان از دنیا برای آخرت توشه برمی دارند و از روز و شب کسب کمال می نمایند،و برای مردم چراغ هدایت و نور طریقند.

اهل معرفت،شمع شبستان حیات،ظهور دهندۀ برکات و قاری آیات و عامل به واقعیت ها و در یک کلمه عاشق حضرت یارند و این حرکت در مسیر این عشق را تا رسیدن به مقام قرب با هیچ چیز معامله نمی کنند.

عارف عاشق،شیخ بهایی در این زمینه می گوید: 

گفتم ای دل ز یار چشم بپوش***گفت پندم ده که ندهم گوش

تا گشود دست گل نقاب از رخ*** کی شود بلبل از فغان خاموش

ص:113





روز و شب با خیال شیرینش***دل زار است دست در آغوش

همه دار و ندار من عشق است*** او شه و من گدای خانه به دوش

دوش در خواب روی زیبایش ***دیدم ای کاش هر شبم بُد دوش

دیدم آن طلعتی که در حسنش*** نفس کل بود و عقل کل مدهوش
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[ وَ الْهَویٰ عَدُوُّ الْعَقْلِ وَ مُخٰالِفٌ لِلْحَقِّ وَ قَرینُ الْبٰاطِلِ؛وَ قُوَّةُ الْهَویٰ مِنَ الشَّهَواتِ.وَ اصْلُ عَلٰاماتِ الْهَویٰ مِنْ أکْلِ الْحَرامِ وَ الْغَفْلَةِ عَنِ الْفَرائِضِ وَ الْاِسْتِهٰانَةِ بِالسُّنَنِ وَ الْخَوْضِ فِی الْمَلٰاهی ]


هوا،دشمن عقل


اشاره

امام صادق علیه السلام در پایان این فصل می فرماید:

عقل با تمام منفعتی که برای دنیا و آخرت انسان دارد،در برابر دشمنی چون هواست.

هوا مجموعۀ امیال و غرایز و خواسته ها و شهواتی است که از حدود طبیعی و شرعی خارج است.

هوا در وجود انسان به طور صد در صد مخالف حق است و همنشین باطل، قدرت و قوت هوا ناشی از شهوت هاست،یعنی از خواسته هایی که جانب حق در آن رعایت نشده و حلال و حرام در آن ملحوظ نگشته است.



عوامل پیدایش هوای نفس

سبب پیدایش هوا سه چیز است:

1-خوردن مال حرام.
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2-مسامحه و غفلت از واجبات بدنی،مالی و روحی و سبک انگاشتن سنن الهی.

3-فرو رفتن در ملاهی و مناهی و کارهای بیهوده.

انسان اگر با توجه به آیات حق به دنیا و اهل دنیا بنگرد،به این نتیجه می رسد که دنیا برای انسان،خانۀ به دست آوردن کمال و اهل دنیا هم بندگان و عباد حضرت حقّند،باید دنیا را سرمایۀ کمال و رشد قرار داد و برای مخلوق خدا هم منبع خیر و برکت بود.

با این دید،انسان نه گرفتار مال حرام می شود،نه از فرایض و سنن غافل می ماند،نه دچار خوض در ملاهی و مناهی می شود.

آیا دنیای از دست رفتنی ارزش دارد که به حرام نزد انسان جمع شود و به خاطر آن فرایض و سنن ترک شود و برای لذت بردن از آن،آدمی دچار محرّمات الهی و امور ناپسند شود ؟ !


چهره های درخشان مبارزه با هوای نفس

اشاره
بازگو کردن حیات پاک اولیای الهی و عاشقان صادق حق که پاکی در زندگی و نورانیت باطن را از طریق مبارزه با هوا به دست آوردند فرصت و مجالی بسیار وسیع لازم دارد و در این باب کتاب های مستقلی باید نوشت ولی از باب این که:

آب دریا را اگر نتوان کشید***هم بقدر تشنگی باید چشید (1)

تا جایی که امکان باشد به نمونه هایی اشاره می رود،باشد که توجّه در زندگی این پاک مردان پاک باخته درسی برای زندگی ما باشد.
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1- 1) -مولوی. 




آخوند ملا ابراهیم نجم آبادی
حضرت آخوند،از نجم آباد بدون این که کسی او را بشناسد به تهران آمده و از طلبه ای ساکن در یکی از حجره های مدرسه می پرسد:هم حجره می خواهی ؟

آن مرد که ظاهری بی پیرایه و افتاده وار می دید،گمان آن که با فردی از بزرگان علما روبروست نبرده،گفت:اگر کسی باشد که به خدمت حجره مدد نموده،سبب آلودگی و فراغت من گردد خواهم ساخت ! آخوند به فروتنی و خاموشی مثل یک نفر خادم به کار پرداخت و دو هم حجره با یک دیگر روز و شب می گذاشتند به حدی که تازه وارد از حد دانش و مایۀ مصاحب خود آگاه و دیگری بی خبر بود.

تا آن که شبی صاحب حجره در مطالعۀ کتابی از معقول که به درس می خواند دیر وقت فرو ماند و حضرت آخوند را روشنی چراغ مانع خواب آمده خسته ساخت، پس سر برآورد و فرمود:شما را چیست که امشب از مطالعه بس نمی کنید و نمی خوابید !

طلبه مغرور با بی اعتنایی گفت:تو را چه کار ؟ پس از چند کلمه گفتگو که به این روش در میان رفت،آخوند فرمود:می بینم که فلان کتاب در پیش داری و در فهم فلان عبارت درمانده ای،چه آن را غلط می خوانی.

آن گاه برخاست و محل اشکال را صحیح خوانده،مطلب را به بیانی روشن و وافی تقریر فرموده گفت:حال مشکل حل شد برخیز و آسوده بخواب،اما با این شرط و عهد که آنچه امشب گذشت نادیده انگاری و به زبان نیاری،من همان خادم باشم و تو همان مخدوم که بودی.

بیچاره صاحب حجره در گرداب حیرت فرو رفت و تا صبح در این خیال که این چه حکایت بود ؟ ! خواب نکرد.
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فردا که از درس مقرر برگشت کتاب را نزد آن مصاحب ناشناختۀ خویش گذاشته تقریر روز را طلبید و بیانی بهتر و کامل تر از استاد خود شنید.

از آن وقت خاضع گشته به استفاده پرداخت و آخر بر حفظ عهد خاموشی تاب نیاورد همدرسان را خبر کرد و عاقبت کار به آنجا کشید که حضرت آخوند به درس گفتن وادار و مشهور که به تازگی ابراهیم نامی در تهران مشغول به تدریس معقول شده است ! !

آری،این است روش مردم بی هوا و انسان های کامل و رشد یافته و با خبران از حق و حقیقت و سالکان راه عشق و صفا و آراستگان به صفات محبوب ازلی و ابدی. 

هر که در راه تو اول قدم از خویش برید***هم به اول قدم آنجا که همی خواست رسید

هیچ کس با تو نیاویخت که از خود نگریخت*** هیچ کس با تو نپیوست که از خود نبرید

همه با ناله و آهند چه هشیار و چه مست*** همه با حسرت و دردند چه پیر و چه مرید

زاهد از صومعه گر رخت به کوی تو کشید*** ما نخواهیم در آن کوی بجز درد کشید

آن که آسان شمرد این همه خون خوردن ما*** دور از آن روی مگر شربت هجری نچشید

جهانگیرخان قشقایی،اعجوبۀ مبارزه با نفس
این وجود مبارک و منبع فیض و محلّ رحمت،فرزند خان قشقایی بود.
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در ایام جوانی به دنبال اسب سواری و کشاورزی و تربیت حشم و غنم پرداخت و به دنبال جمعی رفیق از طایفۀ خود،روزگار به خوشی می گذارند.

در همان ایام به تارزنی شوق وافر پیدا کرد و پس از مدتی هنر تار زدن بیاموخت و در جمع دوستان به تارزنی اشتغال می ورزید.

شنیده بود در اصفهان در این زمینه استاد بسیار ماهری هست،برای فروش اجناس ایلاتی و اصلاح تارش که خراب شده بود و تکمیل تحصیل موسیقی به اصفهان روی آورد.

در بازار اصفهان گذرش به مدرسه صدر افتاد،از حال و هوای آنجا خوشش آمد،صبح و عصر برای تفنّن به آنجا می رفت.

روزی به وقت رفتن به مدرسه صدر از کنار مغازه ای در جنب مدرسه می گذرد، ژنده پوش درویشی که صاحب نفس بود او را صدا می زند،فرزند خان وارد مغازه می گردد،ژنده پوش از وطن و حرفت و نسب او جویا می شود.جهانگیر،شرح حال خود و علاقه اش را به تکمیل تحصیل موسیقی و به خصوص تار با او در میان می گذارد،چون گفتارش به پایان می رسد،درویش در او خیره می شود و می گوید:

گرفتم در این فن،فارابی وقت شدی،ولی بدان که مطربی بیش،از کار در نخواهی آمد !

جهانگیر خان فریاد زد:مرا از خواب غفلت بیدار کردی،هان بگو اکنون چه باید کرد که خیر دنیا و آخرت من در آن باشد ؟ درویش الهی در پاسخش چنین گفت:

این گونه استنباط کرده ام که تو را فضای این مدرسه پسند افتاده،در همین جا حجره گرفته به تحصیل علوم الهی مشغول باش !

جهانگیر خان می گوید:از همت نَفَس آن ژنده پوش و یمن راهنماییش بدین مقام رسیدم.
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جهانگیر خان در تحصیل علوم الهی به مقامات ارجمندی رسید،شاگردان زیادی از محضر پر فیضش به درجات عالی فقهی و اخلاقی و عملی رسیدند.

یکی از شاگردان او مرحوم آیت اللّه العظمی حاج آقا حسین بروجردی طباطبایی است که پس از مرحوم آیت اللّه حایری به تقویت حوزه پر برکت قم برخاست و از تأثیر نفس گرم او حوزه هفتصد نفری قم دارای ده هزار محصّل در رشته های گوناگون علوم اسلامی شد.

حوزۀ قم پس از آن،صدای اسلام را به گوش جهانیان رساند و چشم های اهل دل را از اطراف و اکناف جهان بدین ناحیه دوخت.

در این حوزه دانشمندان بزرگی در علوم فقه،اصول،ادب،کلام،تفسیر، تاریخ،خطابه و نویسندگی تربیت شدند.

مرحوم فسایی دربارۀ جهانگیرخان می گوید:

با این که در مراتب علمیه سرآمد ارباب عمائم است،از لباس بزرگان ایلات از سر تا پا بیرون نرفت،او مانند افراد ایل کلاه و زلف دارد.

حاج شیخ عیسی بن فتح اللّه شاگرد خان می گوید:سرکار خان،موی بلند می داشتی و به حنا خضاب می فرمودی.

جناب خان به حاج شیخ عیسی فرموده بود:زمینی دارم به قشقایی و از مال الاجاره آن چهل تومان است به یک سال،زندگی خویش را تأمین می کنم.

استاد جلال الدین همایی که به یک واسطه،شاگرد آن مرحوم بود دربارۀ خان می گفته:

جهانگیرخان در اثر شخصیت بارز علمی و تسلّم مقام قدس و تقوا و نزاهت اخلاقی و حسن تدبیر حکیمانه که همه در وجود او مجتمع بود،تحصیل فلسفه را که ما بین علما و طلاب قدیم سخت موهون و با کفر و الحاد مقرون بود از آن بدنامی
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به کلّی نجات داد و آن را در سرپوش درس فقه و اخلاق،چندان رایج و مطلوب ساخت که نه فقط دانستن و خواندن آن موجب ضلالت و تهمت نبود،بلکه مایۀ افتخار و مباهات می شد.

وی معمولاً یکی دو ساعت از آفتاب برآمده در مسجد جارچی سه درس پشت سر هم می گفت که درس اولش شرح لمعه و بعد از آن شرح منظومه و سپس درس اخلاق بود و بدین ترتیب فلسفه را در حشو فقه و اخلاق به خورد طلاب می داد.

جابری گوید:

اگر شارب مسکری یا فاعل منکری را شبانه گرفته به مدرسه آورده برای اجرای حد،آن مرحوم می فرمود:حبسش کنند تا به هوش آید.بعد خود آن جناب نیمه شب رفته او را رها و از مدرسه بیرونش برده و با اندرز حکیمانه به راه راستش می آورد.

وحید گوید:من از جهانگیرخان با این که چندین سال در محضر درسش حاضر بودم،هیچگاه دعوی شعر و شاعری نشنیدم و پس از رحلت وی از شاعری و شعر وی به وسیله شیخ محمد حکیم که به وی محرم ترین اشخاص بود آگاه شدم که این اشعار از اوست: 

تا یاد چین زلف تو شد پای بست ما***رفت اختیار عقل و سلامت ز دست ما

از صرف نیستی چو کسی را خبر نشد*** عشقت چگونه کرد حکایت زهست ما

غمگین مشو گر از ستمش دل شکسته ای ***کار زد به صد هزار درست این شکست ما
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از دشمنان ملامت و از دوستان جفا***بودست سرنوشت ز روز الست ما

گشتم زهجر غرقه دریای اشک خویش ***تا ماهی وصال کی افتد به شصت ما

از آقا محمد جعفر دهاقانی خادم مدرسه صدر در مسئله فوت خان منقول است که:

بیماری ایشان در کبد بود،میرزا مسیح خان دکترش بود،وقتی خان بیماریش شدید شد،من رفتم دنبال دکتر میرزا مسیح خان،گفت:شما چه نسبتی با خان دارید ؟ گفتم:خادمش هستم،دکتر گفت:من نمی آیم،خان آدم کوچکی نیست، من برای عیادت می آیم.آمدم جریان را برای خان گفتم،خان فهمید گفت:برو بگو برای عیادتم بیاید،آن گاه طبیب به خدمتش آمد،خان تبسم کرد و به او گفت:هر چه تو می دانی من هم می دانم من چاق شدنی نیستم.

میرزا مسیح خان رفت،دکتر شافتر خارجی را آورد،دکتر شافتر نسخه نوشت، دواهای نسخه را از مریضخانه انگلیسی ها تهیه کردیم،ولی خان آن ها را نخورد ! !

سه چهار ساعت از شب گذشته بود که خان گفت رختخواب را رو به قبله کنید، سپس یک لیوان آب خورد و پس از خوردن آن به ذکر حق مشغول شد و چند لحظه بعد از دام تن و دنیا خلاص شد.

تمام علما در آن شب حاضر شدند،جماعت انبوهی آمده بودند،تشییع مفصلی از او شد و آیت اللّه آقا نجفی بر او نماز گذارد و در تکیۀ ترک دفنش کردند رحمة اللّه علیه رحمة واسعة.

مؤلف کتاب«تاریخ حکما و عرفای متأخر صدر المتألهین»نزدیک به پنجاه و دو نفر از شاگردان خان را نام می برد که هر یک از اعاظم مراجع تقلید و حکما و عرفا
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و فلاسفه الهی بوده و هر کدام منشأ آثار و برکات عظیمی در پیشبرد فرهنگ الهی و نبوت انبیا و امامت امامان علیهم السلام بودند.

آری،مبازره با نفس از وجود آدمی چهره ای پاک و موجودی نورانی و الهی می سازد،تا جایی که انسان جز خدا نبیند و جز سخن خدا نشنود و جز سخن خدا نگوید: 

زنده گشتم که مرا نفس ستمکار بمرد***تا فلک شعله زدم کاین شرر خام فسرد

خط بیزاری دنیا نه چنان بنوشتم*** که به صد تیغ توان نقطه ای از وی بسترد

نتوان گشت چو من زنده دلی را زخمار ***صاف گر می نبود باد سلامت سر دُرد

ای که بالید تو را روح زکاهیدن جسم*** باد ارزانیت این جان کلان و تن خرد

چون به مژگان نتنم رشته خونین که فراق*** بر حریر جگرم سوزن الماس فشرد

زده ام غوطه به صد رنگ جراحت چکنم*** هر سر موی مرا عشق به نیشی آزرد

حسرت تیغ توام کشت به خاکم بنویس*** که فلان تشنه جگر مرد و دمی آب نخورد

برهان الحق آقای شیخ مرتضی طالقانی
این مرد بزرگ از حکما و اولیای الهی بود،سال ها در نجف اشرف مدرسۀ آقا
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سید کاظم یزدی اقامت داشت و برای عاشقان علم،حکمت الهی و فلسفه و معقول می گفت،قسمتی از حالات آن بزرگ مرد الهی را از زبان شاگرد حکیمش آقای محمد تقی جعفری عنایت کنید:

آن بزرگ به حالی که برای من اسفار همی گفت،اگر از او می خواستندی از گفت امثله-اولین کتاب حوزه-نیز ابا نمی فرمودی ! !

ایّام چهارشنبه را قبول کس نکردی و خود با خود همی گذراندی و مرا فرمود:که من روزگاری دراز به طالقان شبانی همی کردم،مگر روزی به بیابان آوای قرآن شنودم و حالی یافتم و گفتم:پروردگارا ! تو نامۀ خویش با ما فرو فرستادی،من باید تا آخر عمر آن را در نیابم ؟

و در وقت در آبادی شدم و حشم و غنم مردمان با آنان سپردم و به اصفهان شدم تحصیل را و پنج سال ببودم و آن گاه به نجف شدم و چندی به درس آخوند صاحب کفایه می نشستم و همی دیدم که فایدتی از آن درس مرا متصور نیست و نیز شنیدم از حکیم متأله آقای جعفری که من بگاه تحصیل به حضرت آقا بزرگ،روزی دو مانده بود محرم سنه ارتحال وی،جری عادت را به خدمت او شدم و شنیدم که می گوید:

«بلند شوید بروید آقا،برای چه آمده اید آقا»و چون گفتم برای درس آمده ام گفت:درس تمام شد،آقا پنداشتم که آن بزرگوار از سر این خیال که محرم درآمده است این سخن می گوید و گفتم:هنوز حوزه ها تعطیل نکرده اند که فرمود:می دانم آقا من مسافرم من مسافرم،خر طالقان رفته پالانش باقی مانده،روح رفته جسدش مانده«لا اله الّا الله»و اشک از دیده ببارید به شدت و دریافتم که اخبار از ارتحال می فرماید به حالی که مزاج او را ادنی انحرافی از صحبت نبود.

پس گفتم:با من سخنی فرمایید.گفت:آفرین آقا جان ! حالا متوجه شدید حالا متوجه شدید و این بیت بر خواند:
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تا رسد دستت به خود شو کارگر*** چون فتی از کار خواهی زد به سر

و تهلیل برگرداند و نورانیتی سخت بر چهرۀ او پدیدار آمد و برخاستم و دو روز بر نیامد که خبر ارتحال آن بزرگ بیاوردند و با اسف ها به مدرسۀ آقا سید کاظم شدیم که مقام او بود و شنیدم که سحرگاه عادت قدیم خویش را بر بام برآمد و مناجاتی گفته و چون باز آمده است و دوگانه به درگاه یگانه گذاشته به حجره شده است و دیگر بر نیامده و از آن روی که پیوسته قبل از آفتاب باز از حجره برمی آمده است و به صحن مدرسه راهی می رفته و امروز را بر نیامده است مضطرب گشته اند و در حجره شده و دیده اند که به حال مراقبه تکیه فرموده است و جان با جان آفرین باز داده و عالم از او یتیم مانده است و من به مشارکت مرحوم مبرور آقا سید محمد طالقانی رحمه اللّه متکفل غسل شدم و عطری شدید به مغسل می شنودم و آن پیکر پاک و نور تابناک به وادی السلام نهادیم. 

خوش تر از این در جهان نبود کار ***دوست بر دوست رفت یار بر یار (1)

راستی،آنان که از طریق مبارزه با هوا به مقامات عالی الهی رسیدند چه حالی داشتند و چه خبرها نزد آنان بود. 

این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست***وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است

بوی بهشت می گذرد یا نسیم دوست ***یا کاروان صبح که گیتی منور است

این قاصد از کدام زمین است مشک بوی*** وین نامه در چه داشت که عنوان معطر است
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1- 1) -ابو سعید ابو الخیر. 




باز آ و حلقه بر در زندان شوق زن***کاصحاب را دو دیده چو مسمار بر در است

بازآ که از فراق تو چشم امیدوار*** چون گوش روزه دار بر اللّه اکبر است

دانی که چون همی گذرانیم روزگار*** روزی که بی تو می گذرد روز محشر است

گفتیم عشق را بر صبوری دواکنیم*** هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

در نامه نیز چند بگنجد حدیث شوق ***کوته کنیم که قصه ما کار دفتر است(1)

حکیم بزرگ حاج ملّا هادی سبزواری
حاجی سبزواری از حکما و فقها و عرفای اسلامی بود،در حق آن بزرگ مرد الهی می توان گفت:

او از اولیای الهی و انسانی خود ساخته و مردی در میان بزرگان اسلامی کم نظیر است.

من قسمتی از احوالات آن عارف عاشق را مستقیماً از نبیرۀ او آقای اسراری که از علمای مهم سبزوارند به وقتی که در سبزوار برای تبلیغ رفته بودم و همانجا قسمت عمده ای از جلد اول عرفان را نوشتم در دو جلسه شنیدم که آن را برای عزیزان نقل می کنم و قسمت های دیگر را از کتاب«ریحانة الادب»،«تاریخ حکما و عرفای
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متأخر صدر المتألهین»و مقدمه مجموع رسایل حکیم بازگو می کنم.

آقای اسراری می گوید:

چون واجب الحج شد،فرزند چهار ساله خود ملا محمد را نزد اقوام گذاشت و با همسر خود عازم حج شد.

در بازگشت از سفر حج،همسر مهربانش از دنیا می رود،حاجی به تنهایی از راه آب به بندرعباس می آید و از آنجا وارد شهر کرمان می شود.

از آنجا که لباس و عمامه اش همانند دهاتی های سبزوار بود،کسی آن چراغ فروزان را باور نمی کرد که از رجال شایسته علمی و از اولیای خداست.

با وضعی که داشت وارد مدرسۀ معصومیۀ کرمان شد و از خادم آنجا درخواست حجره ای کرد که چند شبی را در آنجا بماند،سپس به سبزوار حرکت کند.

خادم عرضه داشت:واقف این مدرسه،حجره ها را وقف بر طالبان علم نموده و ماندن کاسب یا فرد معمولی در این مدرسه جایز نیست،مگر این که شما با من عهد کنی چند روزی که در اینجا هستی در امور نظافت مدرسه و طلاب به من کمک دهی ! !

حاجی جواب مثبت می دهد و برای تأدیب نفس به کمک خادم جهت امور طلاب و نظافت مدرسه اقدام می کند.

حاجی در آن مدرسه قصد می کند تا ریشه کن شدن هوای نفس به کار خادمی ادامه دهد،از این جهت عزم بر ماندن می نماید.

مدّتی که می گذرد خادم از او می پرسد:عیال داری ؟ می گوید:نه،می پرسد اگر وسیله ازدواج برایت فراهم باشد ازدواج می کنی ؟ حاجی پاسخ مثبت می دهد، خادم مدرسه می گوید:دختری دارم اگر میل داشته باشی با او ازدواج کن،حاجی بدون چون و چرا با دختر خادم ازدواج می کند،خدمت حاجی در آن مدرسه
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نزدیک به سه سال طول می کشد !

در آن زمان عالم و پیشوای روحانی کرمان آقا سید جواد امام جمعه شیرازی بود.

این امام جمعه از دانشمندان و علمای جامع علوم عقلی و نقلی عصر خود به شمار می رفت که علاوه بر مقامات علمی و واجدیت مراتب معقول و منقول پیشوایی وارسته و روشن ضمیر و دانشمندی متقی و صاحب ورع بود.

یک روز حاج سید جواد مشغول گفتن منظومۀ حکمت حاجی برای شاگردان بود،در حالی که حاجی در کار نظافت و جاروکشی مدرسه بود.سید در حال درس به نکته ای مهم از مسائل عالی حکمت رسید،آن چنان که باید مسئله بیان نشد، پس از اتمام درس در حالی که سید به طرف منزل می رفت حاجی در طریق منزل با بیانی وافی نکته را شرح داد،سید ابتدا اعتنایی نکرد،ولی وقتی به منزل رفت و در آن نکته غور کرد،بیان حاجی را بهترین بیان دید.خادم منزل را دنبال کمک خادم مدرسه فرستاد،ولی حاجی از ترس شناخته شدن با همسر کرمانی از خادم مدرسه که پدرزنش بود خداحافظی کرده و رفته بود،پس از چند سال دو طلبه کرمانی برای تکمیل تحصیل حکمت به سبزوار آمدند،چون وارد مدرسه شدند و حکیم سبزواری را در محل درس حکمت دیدند بهت زده شدند که آه آن فردی که سه سال در مدرسه به عنوان شاگرد خادم خدمت می کرد این مرد بود.حاجی از تغییر چهره آن دو قضیه را یافت،آنان را خواست و وضع خود را در کرمان به عنوان امانت و سرْ اعلام کرد و راضی نشد آن دو نفر طلبه داستان کرمان را بازگو کنند ! ! 

عشق تو سراسر همه سوز و همه دردست***وین شیوه به اندازه مردی است که مردست

آن کس که درین صرف نکردست همه عمر*** بیچاره ندانم که همه عمر چه کردست
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زاهد چه عجب گر کند از عشق تو پرهیز***کس لذت این باده چه داند که نخوردست

عاشق که نه گرمست چو شمع از سر سوزی*** گر آتش محض است به جان تو که سردست

بس شب که بر آن در بن خاکی زضعیفی*** بنشستم و پنداشت رقیب تو که گردست

اشکی که بود سرخ چو رخسار تو داریم*** ما را زتو تشریف نه تنها رخ زرد است

گر هست کمال از دو جهان فرد عجب نیست*** این نیز کمالی است که آزاده و فردست(1)

شرح حال حاجی را دو فرزندش آقا محمد اسماعیل و آقا عبد القیوم و عیال کرمانیش چنین بازگو کرده اند:

مرحوم حاجی هر شب در زمستان و تابستان و بهار و پاییز ثلث آخر شب را بیدار بودند و در تاریکی عبادت می نمودند تا اول طلوع آفتاب.دو ساعت از روز گذشته به مدرسه تشریف می بردند و چهار ساعت تمام در مدرسه بودند،بعد به خانه مراجعت کرده ناهار می خوردند،ناهار ایشان معمولاً یک قرص نان بود که معمولاً یک سیر بیشتر از آن نمی خوردند،یک کاسه دوغ کمرنگ که خودشان در وصف آن می فرمودند دوغ آسمان گون،یعنی دوغی که از کمی ماست به رنگ کبود آسمانی باشد.

شب بعد از سه ساعت عبادت در تاریکی شام میل می کردند،شام آن جناب
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1- 1)- شیخ کمال خجندی.




مقداری برنج و اسفناج بود،بعد از کمی راه رفتن در یک بستر ناراحتی که غالباً تشک نداشت می خوابیدند و متکای غیر نرمی از پنبه یا پشم زیر سر می گذاشتند.

لباس مرحوم حاجی چند سال یک عبای سیاه مازندرانی بود و یک قبای قدک سبز رنگی که به قدری آن را شسته بودند که آرنج های قبا پاره شده و چندین وصله برداشته بود.

در زمستان قبای برک شکری رنگ و شلوار برک می پوشیدند،کتابخانه ای نداشتند،کتاب ایشان منحصر به چند جلد کتاب بود !

معاشش از این راه بود:یک روز از قنات عمید آباد داشتند و یک شبانه روز در قنات قصبه و باغی که در بیرون پشت ارک واقع است که سالی چهل تومان فایده و حاصل باغ بود و از دو قنات مذکور نیز سی خروار غله و ده بار پنبه عاید می گردید.

قسمتی از این دخل را با کمال قناعت صرف معاش می فرمودند و ما بقی را به فقرا ایثار و انفاق می نمودند.

هر سال در عشر آخر صفر سه شب روضه خوانی می کردند و یک نفر روضه خوان کریه الصوتی که در سبزوار بود و کمتر او را دعوت می کردند دعوت می نمودند و شبی پنج قران به روضه خوان می دادند و نان و آبگوشت به فقرایی که شل و کور و عاجز بودند می خورانیدند و نفری یک قران به آن ها مبذول می داشتند و خمس و زکات مال خود را هر سال به دست خود به سادات و ارباب استحقاق می رسانیدند و در این موقع جنس خود را وزن می کردند و نقد خود را می شمردند.

همۀ بزرگان دین بالاتفاق،آن بزرگوار را به اتصاف به ورع حقیقی و ترفع از دنیا و دنیاوی وصف کرده اند و فی الحقیقة هم سخن به راست گفته اند.

بدین گفته از کیوان قزوینی بنگرید:

ص:130





اولاً می گویم:هیچ کس اسباب قطبیت را مانند حاج ملّا هادی نداشت،از علم و حکمت و زهد بی پایان،او از راه علم دخلی ننموده و معاشش منحصر به اجارۀ ملک موروثی اش بود.

و امتیازهای تاریخی او آن بود که با توفر و تسهل اسباب ریاست،ترک هرگونه ریاستی نمود،حتی پیش نمازی نکرد و به مهمانی نرفت و با رؤسای بلدش هم بزم نشد تا از آن ها پیش افتد و در صدرنشینی و سفره چینی و مجموعه غذا گذاردن و برداشتن و غلیان و دعا کردن روضه خوان و دست بوسیدن عوام رعونتی ظاهر سازد.

یک زندگی سادۀ بی آلایش بی خودنمایی نمود که امتیاز برای خود قائل نشد و هیچ استفاده از توجهات کاملۀ مردم به خودش ننمود و ثروتی نیندوخت و اولادش را متجّملاً بار نیاورد و آن ها را عادت به رعیتی نداد.

آن جناب دارای کراماتی بود که آن کرامات معلول مبارزه های جانانه او با هوای نفس و ریاضات و عبادات آن بزرگوار بود.

آخوند همدانی که از مشایخ اجازۀ این افتادۀ مسکین است،برای این فقیر نقل کرد،زمانی که نزد آیت اللّه حاج شیخ عبد النبی نوری تلمذ داشتم فرمودند،در ایام جوانی که در مدرسۀ مروی درس می خواندم علاقۀ عجیبی به علم کیمیا پیدا کردم، در پستوی حجره کتب مربوطه را گرد آورده و سرگرم مطالعه در آن دانش بودم،پس از چندی قافله ای از نور مازندران برای رفتن به مشهد به تهران آمد،از اهل قافله خواهش کردم مرا هم با خود ببرند،اهل قافله پذیرفتند،در مسیر راه خرجی خود را برآورد کردم دیدم چند قران کم خواهم آورد.چون به سبزوار رسیدیم اطراق کردیم،چند نفر از اهل قافله در شهر سبزوار مصمم به دیدن حاجی شدند،من هم همراه آنان رفتم،به وقت خداحافظی حاجی مرا نگاه داشت،کمبود خرجی مرا
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مرحمت کرده سپس فرمود:از آنچه می خوانی دست بردار که بهترین کیمیا دانش امام صادق علیه السلام است ! !

حکیم متأله آقا سید کاظم عصار می گوید:

از کسانی که درک محضر حاجی کرده بودند و ما محضر آنان را دریافتیم و اگر تعیین نمی داشتی نقل نمی کردمی که روزی فقیری به حضرت آن بزرگوار شد و خواستار مقداری سرکه گردید و حاجی با آن که سخن کوتاه می گفت به بلندی فرمود که نداریم و فقیر گفت:به فلان گوشۀ زیر زمین سرکه ای هست و حاجی فرمود که درویش ! از چشم تو پرده ای برگرفته اند که چنین می کنی،پرده ها هست که باید برگیرندش ! ! 

گر مدعیان نقش ببینند پری را***دانند که دیوانه چرا جامه دریده است

آن کیست که پیرامن خورشید جمالش*** از مشک سیه دایره نیمه کشیده است

ای عاقل اگر پای به سنگیت برآید ***فرهاد بدانی که چرا سنگ بریده است

رحمت نکند بر دل دیوانه فرهاد***آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده است(1)

حاجی سبزواری و ناصر الدین شاه
ناصر قاجار که از متکبران دوران و دارای اخلاق فرعونی بود می گوید:
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به هر شهری که وارد شدم صغیر و کبیر،عالم و عامی از من استقبال کردند،تا در شهر سبزوار که معلوم شد همۀ افراد هر طبقه وظیفۀ لازم خود را معمول داشته و فقط حاجی ملّا هادی که استقبال سهل است به دیدن شاه هم نیامده است به علّت این که او شاه و وزیر نمی شناسد.

من این اخلاق را پسندیدم گفتم:اگر او شاه نمی شناسد،شاه او را می شناسد.

یک روز در حدود وقت ناهار،فقط با یک نفر پیشخدمت که اسباب زحمت اهل علم نباشد و در آنجا ناهاری صرف کرده باشم رفته و پس از پاره ای از مذاکرات متفرقه گفتم:از شما خواهش دارم که مرا خدمتی محول فرمایید که آن را انجام دهم.

حاجی اظهار غنا و بی حاجتی کرد،اصرار کردم مفید فایده نبود،گفتم:شنیده ام شما یک زمین زراعتی دارید،خواهش می کنم که مالیات آن را ندهید.آن را نیز با عذر موجهی رد نمود.عرضه داشتم:بفرمایید ناهاری بیاورند تا خدمت شما صرف کنم،بدون این که از محل خود حرکت کند،خادم خویش را امر به ناهار آوردن کرده،خادم در دم یک طبق چوبینه با نمک و دوغ و چند دانه قاشق و چند قرص نان پیش دست ما گذاشت.

حاجی نخست آن قرص نان ها را با کمال ادب بوسیده و بر رو و پیشانی گذاشته و شکرها از ته دل به جا آورد،سپس آن ها را ریز کرده در میان دوغ ریخت و یک قاشق هم پیش من گذاشت و فرمود:بخور که نان حلال است و زراعت و جفت کاری آن دسترنج خودم است،من یک قاشق خوردم،دیدم خوردن آن ناهار از عهدۀ من بیرون است ! !

ناصر قاجار پس از رفتن پانصد تومان به خدمت حاجی فرستاد که حاجی از قبول آن پول ابا کرد و فرمود:نصف آن را به فقرا و بقیه را به سایر مستحقان
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برسانید ! ! 

آن را که جای نیست همه شهر جای اوست***درویش هر کجا که شب آید سرای اوست

بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای ***او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست

مرد خدا به مشرق و مغرب غریب نیست*** هر جا که میرود همه ملک خدای اوست

آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی*** بیگانه شد به هر که رسد آشنای اوست

کوتاه همه همه راحت طلب کنند*** عارف بلا که راحت او در بلای اوست

هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد*** گو غم مخور که ملک ابد خون بهای اوست(1)


مقام بی بدیل ابن ابی عمیر

مولی محمد بن علی اردبیلی مؤلف«جامع الرواة»می گوید:

این مرد بزرگ و راوی عظیم القدر اصلاً از اهالی بغداد و در همان شهر سکونت داشت،از ائمه طاهرین علیهم السلام سه نفر آنان را زیارت و افتخار شاگردی و نصرت و یاری آنان را داشت و فرهنگ الهی آن بزرگواران را با کمال جدیّت به دیگران تعلیم می داد.
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از وجود مبارک حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام با دو گوش خودش احادیثی را شنیده بود و از آن بزرگوار معارف عالی الهیه را شنیده و تعلیم گرفته بود.

او به خدمت عالم آل محمّد،راضی به قضای الهی،چهرۀ پاک امامت،شمس فضای ولایت،اسوۀ عبادت،بحر معرفت،عالم باللّه و انسان آگاه،سرّ اسرار، جامع انوار،دریای ذخّار،شجرۀ طیّبه حضرت رضا علیه السلام رسیده بود.

او با اختر برج کرامت و سرچشمۀ فضیلت و کوه حلم و علم حضرت جواد الائمه ملاقات داشت و از آن جناب نقل روایت کرده است:کتب رجالی در نشان دادن شخصیت پر ارزش ابن ابی عمیر و تقوای آن چهرۀ پاک و با برکت نوشته اند:

او انسانی است که قدر و شأنش بسیار بزرگ و منزلت و موقعیتش نزد شیعه و سنی فوق العاده عظیم است.

او مردی است از هر جهت ثقه و مورد اطمینان که تمام علما و دانشمندان و فقها و مفسران و خطبا و نویسندگان کتب حدیث به وی اعتماد دارند و نزد خاصه و عامّه از مطمئن ترین و موثق ترین انسان هاست.

جاحظ ادیب بزرگ عرب دربارۀ آن بزرگوار می گوید:

نسبت به حضرت حق از فرمانبردارترین فرمانبرداران و در عبادت و بندگی از قوی ترین بندگان و در پاکدامنی و ورع از بهترین آنان است.

مطلب بسیار عجیبی در کتب رجالی دربارۀ آن بزرگ مرد الهی نقل می کنند که انسان از تعجب و حیرت بهت زده می شود و به این عظمت و بزرگی اللّه اکبر می گوید و به فرمودۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله که:
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مؤمن از ملک مقرب بالاتر است (1).

با تمام وجود اقرار می کند و آن این است که:

آن جناب در تمام امور حیات اعم از جهات اعتقادی و عملی و اخلاقی و عرفی و اقتصادی و فردی و اجتماعی،انسانی تک و موجودی بی نظیر در میان مردم زمانش بود و احدی نبود مگر این جلالت قدر و عظمت شأن او را می ستود و وی را در جمیع جهات انسانی عنصری کم نظیر و منبعی الهی و محوری خدایی و والا می دانست.

رجال زمان ائمه دربارۀ این عارف سترگ گفته اند:

محمد بن ابی عمیر این اسوۀ حسنات از یونس بن عبد الرحمن که خود محدّثی جلیل القدر است از هر جهت شایسته تر و صالح تر و از آن جناب در امور دینی فقیه تر و در دانش و بینش افضل بود.

حسودان بی دین و متکبران بی انصاف و دنیاپرستان بی شخصیت و آنان که خالی از مردانگی بودند نزد هارون از وی سعایت کردند.

او را در عین مصادره تمام اموال به زندان بردند و از وی خواستند یاران و دوستداران ائمه علیهم السلام و شیعیان فعال و مجاهدان بزرگ را به دولت ظالم بنی عباس معرفی کند و برای اقرار او از هر جهت بر وی سخت گرفتند.

در زندان از ضرب و شتم و آزار او فروگذار نکردند،به وی گرسنگی و تشنگی سخت دادند،ولی تقوای بالای وی و عقل مستقیم او و جهاد جانانه اش با هوای نفس وی را از افشای اسرار حفظ کرد،تا او را به حیاط زندان بردند و از پا به وسیلۀ طناب بین دو درخت آویختند و صد ضربه تازیانه سخت به او زدند تا جایی که
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می گوید:نزدیک بود در امتحان رفوزه شوم،ندای محمد بن یونس را شنیدم:

دادگاه قیامتت را به یاد آور،بر آن ضربت ها صبر کردم و از دادن اطلاعات به دولت هارون خودداری نمودم و بر این تقوا و استقامت،خدا را شکر کردم. 

خبری یافتم از یار مپرسید زمن***تا نیارید بر من خبر دار و رسن

خبری یافته ام از گل و از باد بهار***خبر من برسانید به مرغان چمن

خبر مرغ چمن باغ و گلستان باشد***خبر باغ و گلستان چکند دفع حزن

خبری یافتم از نکهت پیراهن دوست ***به خطا چند دوید از پی آهوی ختن

خبری یافتم ای جوهری از معدن لعل*** تو چرا می روی از بهر عقیقی به یمن

خبری یافتم از دولت وصلت به نوا*** تو کجا می روی از بهر اویسی به قرن(1)


میرزا حسن کرمانشاهی و طلبۀ شاهرودی

آقا میرزا حسن کرمانشاهی،علاوه بر احاطه به علوم متداول عصر از علوم ریاضی و طب و حکمت مشّا و اشراق و فلسفه و عرفان و فقه،در عمل و اخلاق فرید عصر خود بود.

نجابت و عفت نفس و بی توجهی او به دنیا و اهل پلید آن زبانزد خاص و عام بود،با این که در کمال عسرت زندگی می نمود،از احدی پول قبول نمی کرد و با همان حق تدریس مدرسۀ سپهسالار قدیم زندگی می نمود.

ابتلا به فقر و تنگدستی شدید هرگز در روحیۀ او تزلزل وارد نکرد و از روزگار شکایت نداشت و با شداید می ساخت.

هیچ چیز مانع او از تدریس و تربیت شاگرد نمی شد،یکی از اکابر می گفت:
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گاهی در اثنای درس و دیگر اوقات که به حال خود فکر می کرد آهی از عمق دل برمی آورد که از آن نور می بارید ! !

خدایا ! چه بندگان بزرگوار و پاکی داشتی و داری،خداوندا ! ما افتادگان در چاه طبیعت و مادیگری را نجات بده،الهی ! دردمندان را از در دوری از مقام قرب علاج کن،خداوندا ! مستمندان را از ذلت بدر آر،پروردگارا ! مهجوران را از درد هجر به مقام وصل رهنمون شو،الهی ! کام ناکامان را از شراب عشقت پر گردان،خداوندا ! خاک نشینان را به عالم پاک برسان.

حاج میرزا حسن کرمانشاهی این مرد بزرگ الهی می گوید:

روزی در مدرسۀ سید نصیر الدین نشسته بودم،طلبه ای ژنده پوش و ژولیده موی مستقیم به نزد من آمد و گفت:آقای میرزا ! کلید حجرۀ شانزده را به من بده و از امروز منطق بو علی برایم بگو،من خواهی نخواهی در برابر او تسلیم شدم،کلید آن حجره را به او واگذار کردم و منطق بو علی برایش شروع نمودم در حالی که منطق گفتن کار یک طلبه فاضل بود و من سال ها بود از گفتن آن فارغ بودم.

مدتی برای او درس گفتم،یک شب خانواده ام از کثرت مطالعه من ناراحت شد به ناراحتی او پاسخ نگفتم.ولی شب بعد هر چه دنبال منطق گشتم آن را نیافتم.دو سه روزی بی مطالعه درس گفتم،یک روز به من پرخاش کرد که ای شیخ ! چرا بی مطالعه درس می گویی ؟ به او گفتم:کتابم را گم کرده ام،گفت:در محل رختخواب زیر رختخواب سوم است،از اطلاع او به داستانم شگفت زده شدم.به او گفتم:کیستی ؟ گفت:کسی نیستم،گفتم:روزی که آمدی مستقیم به نزد من آمدی و نام مرا گفتی.سپس کلید حجرۀ شانزده را که خالی بود از من خواستی، آن گاه درخواست منطق بو علی کردی و امروز از جای کتاب خبر می دهی و این همه بی علّت نیست داستانت را بیان کن.
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گفت:طلبه ای هستم از اهالی دهات شاهرود،پدرم عالمی زاهد و خدمتگزاری با واقعیت بود،تمام امور دینی اهل ده بر عهده او بود،میل زیادی به درس خواندن من داشت،ولی من بر خلاف میل او روزگار به عیش و نوش می گذراندم.پدرم پس از سالیان درازی خدمت به مردم از دنیا رفت.پس از گذشت مراسمش،مردم لباس او را به من پوشانده و مسجد و محرابش را واگذارم نمودند.

دو سه سالی نماز خواندم،سهم امام گرفتم،هدایای مردم از قبیل گوسفند و روغن و ماست و پنیر و پول قبول کردم و غاصبانه و بدون استحقاق خوردم، مسائل دینی را برای مردم از پیش خود گفتم،روزی به فکر فرو رفتم که طی طریق به این اشتباه تا کی ؟ چند روز دیگر عمرم به سر می آید و به دادگاه برزخ و قیامت می روم.جواب حق را در برابر این وضع چه خواهم داد ؟ !

از تمام مردم دعوت کردم روز جمعه برای امر مهمّی به مسجد بیایند،همه آمدند،به منبر شدم و وضع خود را بازگو نمودم،مرا از منبر به زیر آوردند و تا قدرت داشتند از ضرب و شتم فروگذار نکردند،پس از آن کتک مفصّل با لباسی پاره و مندرس،بدون داشتن وسیله،با پای پیاده به تهران حرکت کردم.

در سرازیری راه تهران به شخص محترمی که آثار بزرگی از ناصیت او پیدا بود برخوردم با اسم مرا صدا کرد و آدرس شما و مدرسه شما را به من داد،من اکثر روزها او را می بینم و با او هم غذا می شوم،مسئله کتاب منطق و جایش را او به من گفت،میرزای کرمانشاهی که از گفته های او متعجب شده بود و آثار الهی مبارزه با نفس و ترک هوا را در آن طلبه می دید،دریافت که این شخص با وجود مقدس امام عصر علیه السلام روبرو شده درحالی که آن جناب را نشناخته،میرزا به او فرمود:ممکن است از دوست خود اجازه بگیری تا لحظه ای به شرف ملاقات او نایل گردم،طلبه شاهرودی گفت:این کار مشکلی نیست،من او را می بینم و زمینۀ ملاقات تو را با
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وی فراهم می کنم.

چون روز دیگر شد طلبه شاهرودی گفت:دوست من به تو سلام رساند و گفت:

شما مشغول تدریس باش !

به او گفتم:اگر او را دیدی اجازه بگیر من از دور جمال مبارکش را زیارت کنم، گفت:مانعی ندارد.رفت که اجازه بگیرد،دیگر باز نگشت و مرا در حسرت دیدارش خون جگر کرد ! ! 

کسی ز فتنه آخر زمان خبر دارد***که زلف و کاکل و چشم تو در نظر دارد

نه دیده از رخ خوب تو می توان برداشت*** نه آه سوختگان در دلت اثر دارد

زسحر نرگس جادوی تو عیانم شد*** که فتنه های نهانی چه زیر سر دارد

هزار نشه فزون دیده ام زهر چشمی*** ولی نگاه تو کیفیت دگر دارد

زابروان تو پیوسته می طپد دل من*** که از مژه به کمان تیر کارگر دارد(1)


سید الحکما آقا میرزا ابوالحسن جلوه

سید جلوه از اعاظم حکما و اساتید حکمت و معقول در عصر قاجاریه بود.

سید به عزم رفتن سبزوار جهت استفاده از حاجی از اصفهان خارج شد،ولی در
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1- 1)- فروغی بسطامی.




تهران عزم سفرش به قصد اقامت تبدیل شد و ساکن مدرسۀ دارالشفا گشت.

مدت چهل و یک سال در آن مدرسه به تدریس و تربیت شاگردان مستعد پرداخت و تا آخر عمر مجرّد زیست.

میرزا مورد احترام تمام طبقات بود،ولی آن مرد بزرگ که عمری را برای خدا به ریاضت گذراند از مقام و عنوان خویش به هیچ عنوان استفاده نکرد.

ناصر قاجار در حالی که میرزا کراهت داشت در همان حجره از آن سید بزرگ دیدار کرد،در حالی که میرزا به بازدید او نرفت.

آری،مردان خدا از خدا جز خدا نخواهند و برای غیر حق هیچ گونه اصالتی قائل نیستند.

به قول خود میرزا: 

چون شد که در این غمکده یک هم نفسی نیست***از هم نفسان بگذر و از اصل کسی نیست

بازار جهان جمله جزا بین و مکافات***عاقل به چه سان گفت که آنجا عسسی(1) نیست

جز رفتن از این مرحله با مژده رحمت ***داناست خدا در دل جلوه هوسی نیست


آقا محمد رضا اصفهانی

این شخصیت والا که بر بسیاری از اساتید حکمت و عرفان برتری داشت و شاگردان بنامی در مکتب او تربیت علمی و عملی یافتند برای شکایت از خوانین
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1- 1)- عسس: شبگرد، پاسبان.




اطراف اصفهان که مختصر ملک او را تصاحب کرده بودند به تهران آمد و چون کسی به شکایت او ترتیب اثر نداد،به اصرار طلاب در مدرسۀ صدر شروع به درس کرد و تا آخر عمر در همان حجره ای که بالای آب انبار مدرسه بود سکونت اختیار نمود.

با این که در اوایل زندگی تمکّن مالی قابل توجه داشت،در اواخر عمر که نیازش بیشتر بود به حال تجرد با نان و پنیر ساخت،در حالی که می توانست از پرتو شخصیتش بهره های مادی فراوان ببرد.

این مرد بزرگ در حالاتش آمده:

یک لحظه به غفلت نگذراند،یا تدریس می کرد و یا به عبادت مشغول می شد و در بیست و چهار ساعت بیش از پنج ساعت نمی خوابید،اغلب روزها روزه داشت و بیشتر ساعات شب عبادت می کرد،با آن که دائماً در خود سیر داشت و همیشه حزن قلبی داشت،هیچگاه تبسّم از لبش دور نمی شد !

وه که مردان حق چه طرفه مردانی هستند،آه و حسرت بر ما که عمری را به غفلت به سر برده و هنوز هم غافلیم،در حالی که به مرگ ما چیزی نمانده،الهی ! این خفتگان در خواب غفلت را به لطف عمیمت قبل از انتقال به جهان آخرت بیدار فرما. 

هر که در بند تو افتاد نجاتش نبود***وان که بی زخم تو میرد درجاتش نبود

گنج دیدار تو نقدی است که صرفش نکند*** وجه حسن تو نصابی که زکاتش نبود

هر که در ظلمت راه تو شبی روز نکرد*** گر خضر شد به مثل آب حیاتش نبود
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جهد کردم که شوم کشته شمشیر غمت***تا رسیدم به حیاتی که وفاتش نبود

هر که همسایه خورشید بود هم چو مسیح*** غم بیماری و تشویش مماتش نبود

دل که با درد تو باشد نکند یاد دوا*** خنک آن تشنه پروای فراقش نبود

هر که از یاد کند ناله به بیدار عماد*** سست عهدی است که آیین ثباتش نبود
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باب 39 در بیان وسوسه


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لٰا یَتَمَکَّنُ الشَّیْطٰانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إلّا وَ قَدْ اعْرَضَ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ اسْتَهٰانَ بِأمْرِه وَ سَکَنَ إلیٰ نَهْیِهِ وَ نَسِیَ إطّلاٰعَهُ عَلیٰ سِرِّهِ.

وَ الْوَسْوَسَةُ مٰا یَکُونُ مِنْ خَارجِ الْقَلْبِ بِإشٰارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَ مُجٰاوَرَةِ الطَّبْعِ.

و أمّا اذٰا تَمَکَّنَ فِی الْقَلْبِ فَذٰلِکَ غَیٌّ وَ ضَلٰالَةٌ وَ کُفرٌ؛وَ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ دَعیٰ عِبٰادَهُ بِلُطْفِ دَعْوتِهِ وَ عَرَّفَهُمْ عَداوَةَ إبْلیسَ فَقٰالَ عَزَّ مِنْ قٰائِلٍ:

[ إِنَّ الشَّیْطٰانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ] (1).

فَکُنْ مَعَهُ کَالْغَریبِ مَعَ کَلْبِ الرّاعی یَفْزَعُ إلیٰ صٰاحِبِهِ فی صَرْفِهِ عَنْهُ.

وَ کَذٰلِکَ إذٰا اتٰاکَ الشَّیْطٰانُ مُوَسْوِساً لِیُضلَّکَ عَنْ سَبیلِ الْحَقِّ وَ یُنْسِیَکَ ذِکْرَ اللّهِ فَاسْتَعِذْ مِنْهُ بِرَبِّکَ وَ رَبِّهِ فَإنَّهُ یُؤَیِّد الْحَقَّ عَلَی الْبٰاطِلِ وَ یَنْصُرُ الْمَظْلُومَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

[ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطٰانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلیٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ ] (2).

وَ لَنْ تَقْدِرَ عَلیٰ هٰذا وَ مَعْرِفَةِ اتْیٰانِهِ وَ مَذاهِبِ وَسْوَسَتِهِ الّا بِدَوامِ الْمُراقَبَةِ وَ الْاِسْتِقٰامَةِ عَلیٰ بِساطِ الْخِدْمَةِ وَ هَیْبَةِ الْمُطَّلَعِ وَ کَثْرَةِ الذِّکْرِ،و امَّا الْمُهْمِلُ لِأوْقاتِهِ فَهُوَ صَیْدُ الشَّیْطٰانِ.

وَ اعْتَبِرْ بِما فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْاِغْواءِ وَ الْاِسْتِکْبٰارِ حَیْثُ غَرَّهُ وَ أعْجَبَهُ عَمَلُهُ
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1- 1) -فاطر (35):6. 

2- 2) -نحل (16):99. 




وَ عِبٰادَتُهُ وَ بَصیرَتُهُ وَ جُرْأتُهُ عَلَیْهِ،قَدْ أوْرَثَهُ عِلْمُهُ وَ مَعْرِفَتُهُ وَ اسْتِدْلالُهُ بِمَعْقُولِهِ اللَّعْنَةَ عَلَیْهِ إلَی الْأبَدِ فَمٰا ظَنُّکَ بِنَصیحَتِهِ وَ دَعْوَتِهِ غَیْرَهُ.

فَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللّهِ الْأوْثَقِ وَ هُوَ الْاِلْتِجاءُ وَ الْاضْطِرارُ بِصِحَّةِ الْإفْتِقٰارِ إلَی اللّهِ فی کُلِّ نَفَسٍ،وَ لا یَغُرَّنَّکَ تَزْیینُهُ الطّاعاتِ عَلَیْکَ فَإنَّهُ یَفْتَحُ لَکَ تِسْعَةً وَ تِسْعینَ باباً مِنَ الْخَیْرِ لِیَظْفَرَ بِکَ عِنْدَ تَمٰامِ الْمِائَةِ،فَقٰابِلْهُ بِالخِلٰافِ وَ الصَّدِّ عَنْ سَبیلِهِ وَ الْمُضٰادَّةِ بِأهْوائِهِ.
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[ لٰا یَتَمَکَّنُ الشَّیْطٰانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إلّا وَ قَدْ اعْرَضَ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ اسْتَهٰانَ بِأمْرِه وَ سَکَنَ إلیٰ نَهْیِهِ وَ نَسِیَ إطّلاٰعَهُ عَلیٰ سِرِّهِ ]


وسوسه و وسوسه گران

این فصل وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام مسئله وسوسه را یکی از بدترین امراض قلبی دانسته و راه علاج قطعی آن را بیان می فرماید.

وسوسه،حالتی است که برای بریدن انسان از حق و اخلاق حمیده و اعمال پسندیده،به وسیله شیاطین انسی و جنّی متوجه انسان می گردد و در حقیقت یک نوع تبلیغ است که از طرف دشمنان خدا به انسان القا می شود،تا نور هدایت و ولایت انبیا و ائمه علیهم السلام از حیات آدمی گرفته شود و انسان،عبد ذلیل شیطان گشته برای خدمت به او در هر زمینه ای حاضر و آماده باشد.

وسوسه به دو صورت عملی و قولی هم چون شعله ای سوزان در راه خرمن انسانیت قرار می گیرد و وسوسه گر هدفی جز تیشه زدن به ریشه آدمی ندارد.

به طور دائم در جوامع انسانی،به خصوص جوامع مذهبی،هر زمانی که اسلام می رفت تمام قلوب را مسخّر کند وسوسه گر زیاد بوده،تا جایی که می توان گفت:

درصد وسوسه گران همیشه بیش از وسوسه شدگان بوده است !

وسوسه که از طرف دشمنان حق و دوستان نادان و بی خبران از حقیقت
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و مادیگران پست و جاهلان و مغرضان و به خصوص از جانب بی صبران و بی طاقتان به هنگام هجوم مشکلات در راه خدا به انسان رو می کند،خطر عظیمی است که برای دفع این خطر باید هشیار بود و به دامن خضرِ راه متوسل شد.

از خطر وسوسه بپرهیزید و به اولیای خدا و عنایت و لطف حضرت حق پناه ببرید که برای دفع این خطر،پناهی جز عنایت او نیست. 

بر حق ز باطل آن که چو ما می برد پناه***از هر خطری به سوی خدا میبرد پناه

زاهد چو عارف اردل آگاه باشدش*** بر کبریا زکبر و ریا میبرد پناه

بیمار هجر چاره ندارد به غیر وصل*** آری زدرد سوی دوا می برد پناه

با خال او دلم به لبش برد پی بلی*** گم کرده ره به راهنما می برد پناه

امام صادق علیه السلام در ابتدای این روایت می فرماید:

برای شیطان«چه شیطان انسی چه جنّی»راه وسوسه کردن«از طریق تبلیغ یا عمل»برقرار نمی شود مگر این که انسان در بستر غفلت افتد و از یاد حضرت حق اعراض نماید و دستورها و فرمان های جناب دوست را سبک بشمارد و بر نواهی و محرمات الهی روی آورده و از آگاهی و اطلاع حق بر درون و بر اشیا غافل شود.

آری،وقتی رابطۀ انسان با حضرت محبوب قطع شود و به فرامین و واجبات الهی عمل نشود و گناهان از همه طرف به انسان هجوم کند و آدمی از اطلاع حق بر خود غافل بماند،لقمۀ چرب و نرمی برای هجوم وساوس از شیاطین می شود، وساوسی که اعراض از ذکر را قوی تر کرده و ترک واجبات را ملکه نفسی قرار داده
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و شوق به گناه و غفلت از علم حق را در وجود انسان شدیدتر می کند.

شارع تمام واقعیت های الهی و انسانی وجود مقدس حضرت حق،انسان را از وساوس شیاطین برحذر داشته و دستور می دهد در این زمینه به حضرت اللّه پناه ببرند.

جوهر نفس و قلب انسان به مقتضای«کُلُّ مَوْلوُدٍ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ» (1)پاک و صاف است و در این لوحه صاف و لطیف از دو طرف فعالیت و نفوذ و تصرفاتی به عمل می آید،از طرف جنود الهی رحمانی الهامات توأم با خیر و صلاح و سعادت و از طرف جنود ابلیسی شیطانی وسوسه های گمراه کننده و وحی های انحراف آور عرضه می شود.

جنود الهی از عالم ملکوت و جبروت برمی خیزند،چنان که جنود شیطانی از عالم ملک و طبیعت روی کار آیند،پس انسان را دو وجهه هست:یک روی به جانب عقل و ملکوت و یک روی به جانب ملک و طبیعت و به هر طرف که متمایل گشته و روی نمود،در تحت حکومت و تصرف و نفوذ جنود آن سرزمین واقع خواهد شد و یگانه برنامه تمام و کامل،سیر به سوی جهان ملکوت و روحانیت به وسیله همان آداب و احکام و اوامر و نواهی دینی است،چنانکه تنها علامت ارتجاع و برگشت به سوی طبیعت و شیطنت ترک دستورهای الهی و مخالفت با تکالیف دینی است.

ترک واجبات و آلوده شدن به محرمات زمینۀ خطرناکی برای تأثیر تبلیغ و وسوسه های شیاطین است و ذکر خدا و ادای واجبات و ترک محرمات حصار عجیبی برای دفع شرور و فتن و اثرات تبلیغ سوء و وسوسه های خنّاسان است.
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در تو هرگز نرسید آن که ز خود درنگذشت***خاک پای تو که بوسید که از سر نگذشت

هیچ کس چاشنی شربت وصل تو نیافت*** که نخست از سر لذات جهان در نگذشت

«1» آن که بیرون شد از چشم تو یک لحظه عماد*** هرگزش یاد تو در خاطر انور نگذشت(1)


تفسیری بر دو سورۀ فلق و ناس


اشاره

در این دو سوره به مسئلۀ شرور و وساوس و مبادی و منشأ هر دو و راه علاجش اشاره رفته و دستور به قرائت هر دو سوره به خاطر این است که تکرار قرائت حقایق دو سوره را در قلب ظهور داده سپس تمام اعضا و جوارح را تصرف نموده،آدمی را با تمام وجود در پناه حضرت حق قرار دهد،تا از هر شرّ و وسوسه ای در امان بماند.

برای توضیح حقایق این دو سوره نزدیک به نوزده تفسیر در اختیار این فقیر بود، بین این تفاسیر در توضیح این دو سوره فرق زیادی وجود نداشت تنها تفسیری که بهتر و بیشتر از سایر تفاسیر از عهده بیان این دو سوره برآمده بود تفسیر پرتوی از قرآن بود که در این زمینه خلاصه ای از آن تفسیر نقل می شود.



تفسیر«الفلق»

[ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ] (2).

بگو:به پروردگار سپیده پناه می برم.
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فلق اگر اشاره به نوع باشد شامل هرگونه فلقی می شود آن شعاعی که از شکافته شدن تاریکی و آن گیاه و جانوری که از زمین و بذر و تخم و رحم سر برمی آورد.

آن چشمه ها و باران هایی که از درون کوه ها و ابرهای فشرده جاری می شود.

اعمالی که از نیات و خوی ها و معارفی که از اذهان و افکار و صورت هایی که از ترکیب عناصر و ماده و وجودی که از عدم پدیدار می شود.

اضافه اسم رب به «الفلق» اشعار به چنین ربوبیت وسیع و فراگیرنده ای دارد که پیوسته در درون جهان و زیر پوست ها و پرده های گوناگون،هر موجودی را می پروراند و چون آمادۀ ظهور شدند آن پرده ها و پوست ها را سر شکاف می نماید و آن ها را پدید می آورد.


تفسیر«ما خَلَق»

[ مِنْ شَرِّ مٰا خَلَقَ ] (1).

از زیان مخلوقاتی که [ با انحرافشان از قوانین الهی به انسان ] ضرر می رسانند.

حرف«ما»دلالت بر تعمیم و شمول دارد و اضافه شر به آن و فعل«خلق» و نسبت آن به خالق مشعر به آن است که شر از خلق و ترکیب و امتزاج و تفصیل کاینات و مواد و قوا برمی آید،نه از عالم امر و اراده فاعلی خالق.

این شرور فقط همان مضاف به«ما خلق»است و در واقع نمایشی از چگونگی نظر و اندیشه و دریافت انسان از حوادث متضاد می باشد و وجود عینی و مستقلی ندارند.

پس اگر انسان خود را برتر آرد و در حریم قدرت رب رساند و به او ایمان آورد
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و پناهنده شود و با نظر ربوبی به حوادث و پدیده های جهان بنگرد،از مواجهه با آنچه شر می نماید امنیت می یابد و در درون هر حادثۀ شر نمایی خیری یا مقدمه خیری می نگرد و با بینش وسیع و نیروی اراده ای که در حریم رب می یابد،می تواند هر حادثه ای را رو به خیر و مقاصد برتر بگرداند و بالای امواج حوادث به سوی ساحل خیر پیش رود.

و به عکس برای فرد تنها و بی پناهی که خود را از حریم پناهندگی رب بر کنار داشته و در میان و درون حوادث واقع شده،هر موج حادثه و هر پدیده ای که از گریبان آفرینش،یا از درون اجتماع یا از باطن اندیشه ها سر زند،شر می نماید و در مسیر شرش پیش می برد. 

تا اختیار کردم سر منزل رضا را***مملوک خویش دیدم فرمانده قضا را

تا ترک جان نگفتم آسوده دل نخفتم*** تا سیر خود نکردم نشناختم خدا را


تفسیر«غٰاسِق اذا وَقَبَ»

[ وَ مِنْ شَرِّ غٰاسِقٍ إِذٰا وَقَبَ ] (1).

و از زیان شب هنگامی که با تاریکی اش درآید [ که در آن تاریکی انواع حیوانات موذی و انسان های فاسق و فاجر برای ضربه زدن به انسان در کمین اند ].
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نکره آمدن«غاسق»و قید ظرف«اذا وقب»شامل هرگونه تاریکی فشرنده و فراگیرنده ای می شود که همه محیط و ظرف تابش را پر کند و هر روزنه نوری را مسدود نماید.

مثال بارز و محسوس این گونه غاسق،تاریکی شب دیجور است که در آن راهزنان و جانوران و احلام و اوهام وحشت انگیز از لانه ها و کمین گاه های زیرزمین و خلال نفوس سر برمی آورند و تاخت و تاز می نمایند.

تاریکی فراگیرندۀ کفر و جهل و هوا و خشم و شهوت،مثال های دیگری از «غاسق اذا وقب»است که شر آن ها از نفس آدمی و در اوست و خطیرتر از هر شری می باشد.

همین که این تاریکی های نفسانی محیط درونی آدم را فرا گرفت و نور ایمان و پرتو عقل و شعاع وجدان را خاموش داشت.غرایز و خوی های حیوانی و عقده ها از بندها و کمین گاه های درونی رها می شوند و چون جانورهای متنوع و متلون به تاخت و تاز درمی آیند و به مرکز فرمان و اراده یورش می آورند،تا همین که آن را به دست گرفتند همه قوا و جوارح را به خواست خود و در مسیر انجام شهوت ها و اوهام و زبانه های خشم خود به هر سو می گردانند و در این مسیر هر حد و قید قانونی و اخلاقی و مانعی را از میان برمی دارند و هر استعداد و شخصیتی را درهم می شکنند و هر قدرت و نیرویی را در اختیار خود می گیرند. 

چارۀ کفر تو ایمان است و بس***دافع هر درد درمان است و بس

ای که پا بر خوان هر خان می نهی***تشنه خون تو آن خان است و بس
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این همه بهر شکم کوشش مکن***حل این مشکل بسی نان است و بس

آن که در بند شکم درمانده است*** درگذر از وی که حیوان است و بس

تا هوس را سرور خود کرده ای*** گله ات را گرگ چوپان است و بس


تفسیر«النفاثات فی العقد»

[ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِی الْعُقَدِ ] (1).

و از زیان زنان دمنده [ که افسون و جادو ] در گره ها [ می دمند و با این کار شیطانی در زندگی فرد،خانواده و جامعه خسارت به بار می آورند ].

چون خطاب و سیاق و مضامین آیات این سوره و هم چنین سورۀ بعد،نشان دهندۀ شرور و آفاتی است که از حوادث خلقت و قوا و انگیزه های نفسانی برمی آید و متوجه رسالت اسلام و ایمان و عقاید و اجتماع مسلمانان می شود،باید تعبیر «النَّفّٰاثٰاتِ فِی الْعُقَدِ» ،نوعی تشبیه لطیف و استعاره باشد،برای نشان دادن تبلیغات آهسته زنانه و ساحرانه و ماهرانه ای که در مشاعر و تصمیمات ایمانی و عقده های اعتقادی نفوذ می نماید و آن ها را یکی پس از دیگری سست و باز می گرداند،از این رو کار دمیدن و گره زدن جادوگرانه را«عزیمه،عزائم،رقیه،رقی»گویند.

گویا در این آیه به «فِی الْعُقَدِ» تعبیر شده تا اشعار به همان گره های عقیده و ایمانی داشته باشد که جادوگران و دشمنان عقاید محکم،می کوشند و با
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نفس های مسموم خود همی آهسته و پنهانی می دمند تا آن ها را سست نمایند و صاحبان عقیده را تحت نفوذ و بهره گیری خود درآورند و به عبارت بهتر آنان را دربند استعمار و استثمار قرار دهند.


توطئۀ استعمارگران

در توضیح«النفاثات فی العقد»سخن را به دست یکی از دانشمندان به نام اسلامی محمد محمود صواف که از نقشه های نفاثاتی استعمارگران پرده برداشته می سپارم،سپس به توضیح آیات برمی گردیم:

از هزاران سال یا بیشتر به این طرف،یهود،مسیحیان،مجوس و مشرکان برای درهم شکستن عظمت اسلام به حیله و نیرنگ دست زده اند.

در این راه نقشه ها کشیده و توطئه ها چیده اند،برای از بین بردن شکوه و مجد اسلام و در هم کوبیدن مسلمانان و هم چنین برای مبارزه با دعوت آنان،اجتماعات جهانی تشکیل داده اند.

ولی اسلام همان اسلام بوده،نه سپاهی از آن شکست می خورد و نه پرچمی از آن سرنگون می گردد.

طی این مدت طولانی در هیچ معرکه ای از بین نمی رفت،بلکه مانند کوه محکمی هر مخالفی را با شکست پاسخ می داد.

مسلمانان در دین خود دارای بصیرت بوده و رابطۀ محکمی با خدا داشتند، برای بزرگداشت کلمۀ«اللّه»جهاد می کردند و در راه خدا از هیچ گونه طعنه و ملامتی باک نداشتند.

برادری در راه اسلام آن ها را گرد هم آورده و پرچم خود را بالای سرشان به اهتزاز درآورده بود،همۀ آن ها در برابر دشمن یکدست و متّحد بودند،تعصبات
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کورکورانه آن ها را پراکنده نمی ساخت و ملّیت های بیجا میانشان جدایی نمی انداخت.

آن ها به خوبی فهمیده بودند که ملّیت در قاموس اسلام یک معنا دارد،آن هم تعصّب احمقانه و کورکورانه ای که با طلیعۀ اسلام عصرش منقرض شده بود.

در پناه اسلام آن چنان به هم فشرده بودند که همگی یک تن و یک جسد به شمار می آمدند،مانند بنای محکمی که همه قسمت ها در استحکام کلّی و دخیل باشند.

مسلمان ترک در کنار عرب می جنگید،فارس دوشادوش کُرد شمشیر می زد و جهاد می کرد،سپاه اسلام که از نژادها و توده های مختلف تشکیل یافته بود هم چنان موجودیت خود را حفظ می کرد.

سپاهی که مانند قلعه محکم و محفوظی به خاطر حمایت از اسلام به وجود آمده و در دفاع از عقیده و دین خود از همه چیز بی نیاز بود.

سپاهی که به خاطر دفاع از رسالت ابدی،جان خود را رایگان در اختیار خدایی می گذاشت که عهده دار رسالت و فرستندۀ پیامبر شناخته شده بود.

فردی از افراد امت به فکر عیب جویی نبود،یک سرباز عرب امتیازی نسبت به برادر تُرک یا فارس حس نمی کرد؛زیرا گرامی ترین آنان نزد خدا پرهیزکارترین آن ها بود.

آن کس به مقام رهبری سزاوار بود و در قلب افراد سپاه جای می گرفت که از همه دلاورتر بوده و در میدان جنگ استقامت زیاد داشته باشد.

گاهی این سپاه پیروز،سپاه قرآن و اسلام تحت رهبری یک عرب پیش می رفت و زمانی تحت رهبری یک کُرد یا یک تُرک.

مادامی که رهبرشان مسلمان بود و در راه بزرگداشت نام خدا جهاد می کرد و میان مسلمانان فرقی قایل نبود احدی در فکر عیب جویی از وی برنمی آمد.
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سپاه آنان به خاطر همین وحدت و به هم پیوستگی مراحل موفقیت و پیروزی را یکی پس از دیگری پشت سر می نهاد.

موفقیت ملت اسلامی آن چنان بالا گرفت که به حق بهترین امت میان توده ها به حساب آمدند،آری،معتدل ترین جمعیتی که از میان برخاستند و روی مدار عدالت حکومت کردند.

بهترین شاهد به حکومت عادلانه و هم چنین انصاف و رحم آن ها این بوده که قبل از فتح دیار،توده ها به قلب آنان راه می یافتند.

دوست و دشمن،دور و نزدیک،شاهد این همه فضایل که از امتیازهای مسلمانان به شمار می رود بوده و به مقام ارجمندشان گواهی می دهند،تا آنجا که دشمنان با ایمان قاطع دریافتند که این امّت مغلوب نخواهد شد و ستم نخواهد کشید؛زیرا خداوند با آن هاست و پیوسته آنان را یاری می کند.

دشمنان اسلام نحوۀ برخوردی را که با مسلمانان در طول قرن ها پیش گرفته بودند مورد بررسی قرار داده و دریافتند که جنگ با شمشیر جز شکست و زیان نتیجه ای به آنان نداد،جنگی که مردان و جوانان آن ها را به دیار نیستی فرستاده و آمال و آرزوهایشان را نقش به آب می کرد.

وقتی صلاح الدین به آخرین تلاش مذبوحانه غربیان صلیبی پایان داده و آن را نقش به آب نمود و بالاخره آنان را به بدترین وضعی از سرزمین های اسلامی دور ساخت و به اصلاح فساد و خراب کاری هایی که به دست آنان انجام یافته بود پرداخته،دوران جوانی و عظمت از بین رفته را به اسلام بازگردانید،مسلمانان هیبت و سلطۀ اوّلی را بازیافتند و مثل اوّل طراوت و نیرو و متانت نصیب اسلام و مسلمانان گردید.

صلیبی های حیله گر و سایر دشمنان جهانی اسلام،نزدیک بود از شدت حسرت
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و بیچارگی قلب سیاهشان از کار بیفتد،قلبی که دائماً به آتش حسد و کینه و خشم می سوخت،دوران مرگباری را می گذرانیدند،چشمان آن ها در برابر نورافشانی های اسلام کور و گوششان از شنیدن بانگ حقیقت خیزش کر گشته بود.

آری،دشمنان نحوۀ جنگی را که با ما در پیش گرفته بودند خوب بررسی کردند و دریافتند که جنگ با شمشیر آن چنان شکستی را به آنان پیش می آورد که هرگز جبران پذیر نخواهد بود.

با مسلمانان وارد میدان می شدند،ولی از خرمن ستیزه جز شکست و سرزنش، زیان و خسارت بهره ای نصیب آنان نمی گشت.

اوضاع جنگی و نظامی مسلمانان را دیده و مزه مرارت میدان ها را چشیدند و با خسارت های افتضاح آمیز و وضع دردناکی عقب نشینی کردند.

جوانان و مردان قهرمان ما را دیده و قدرت بهت آور سپاه پیروز ما را مشاهده کردند،جبهه های جنگی را خالی نموده و میدان ستیزه را ترک گفتند.

آن گاه برای پیدا کردن راه چاره ای در فکر فرو رفتند،تا با پیدا کردن راه های تازه ای زودتر و بهتر به مقصد برسند و بر مسلمانان و در حقیقت برای شکست اسلام پیروز شوند.

اول مطلبی که نظر پیشوایان یهود و نصاری و مجوس و مشرکان و همه دشمنان اسلام را جلب کرد،راز عظمت مسلمانان بود.

آیا نیرویی که به این ملت امکان داد که از مرزهای جزیرۀ منحطی به خارج راه یافته،توده ها و نژادهای مختلف را در زیر یک پرچم گرد آورد از کجا سرچشمه گرفته است ؟

کدام عامل باعث شده که اقوام و قبایل مختلف تا این حد پابند تعاون بوده و همگی به حالت فشرده،در یک صف قرار گیرند ؟
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آن کدام نیروست که مردم پراکنده و جمعیت های متفرق را جمع کرده و از آن ها بنای یک سپاه مظّفر و پیروزی پایه گذاری کرده است ؟

ملّتی از آن ها به وجود آورده است مغلوب نشدنی،ملّتی که نه تنها از مرگ نمی هراسد بلکه آن را آرزو نموده و در راهش می کوشد.

آن کدام رازی است که این ملت را از تنگنای جزیرۀ محدود،زندگی محدود، افکار محدود،افتخارات محدود و هم چنین از کشمکش هایی که بر سر ریاست های بی ارزش و مالکیت های کوچک می افتاد رهایی بخشید ؟

کدام قدرت آن ها را از آن همه انحطاط و کوته بینی نجات داده و طوری آن ها را تربیت کرد که دربارۀ قومیّت های شخصی و ملیّت های فردی کوچک ترین فکری نکنند و هیچ کس در اندیشۀ قبیلۀ خود نبوده و توجّهی به سرزمین شخصی و وطن خود نداشته باشد ؟

نه ربیعه ای بشناسد و نه مُضری،عدنانی با قحطانی فرقی نداشته همگی در اوضاع کلّی دنیا و مسائل مربوط به اوضاع فرهنگی و همگانی فکر کنند و دربارۀ عقاید مذهبی و دین جدیدشان بیندیشند ؟

اینان چگونه تمام توده ها را به یک قبیله تبدیل نموده و همه نژادهای مختلف را یکی کردند ؟

آری،فقط یک قبیله و یک نژاد،آن هم امت و نژاد اسلامی،کدام عامل این جمعیت را وادار کرد دست به ترقیّاتی بزند که مردم سراسر جهان اعم از گذشتگان و آیندگان از آن ها عاجز باشند ؟

دشمنان اجنبی اسلام در هر یک از زیربنای وحدت و اجتماع ما،اسرار نهضت ما،عوامل آزادی و بالاخره در انگیزۀ دلاوری و شجاعت ما به دقت به مطالعه فکر کردند و قدرت یافتند،گشتند تا آنجا که قدرت داشتند؛زیرا روی اسرار ما انگشت

ص:161





نهاده و به آنچه می خواستند دست یافتند !

همگی نظر دادند که اسرار نهضت مسلمانان در پشت پردۀ دین و سرچشمۀ وحدت و نیرو و آزادی مسلمانان،دیانت آن ها است.

سپس بعد از توافق در این نظریه به تدبیر و حیله پرداختند و چنین گفتند:

بیایید با از بین بردن مکتب دینی مسلمانان،بنای عظمت و سلطۀ آنان را ویران سازیم،بیایید اسلام را در نظر آنان تضعیف نموده از اسلام متنفّر کنیم.

میان آنان و اسلام فاصله انداخته و آن ها را به موضوعات دیگری سرگرم کنیم.

با ایجاد تفرقه در گفت و طرز فکرشان آنان را به وضعی برگردانیم که قبل از اسلام داشتند.

همان ملیت محدود،همان تعصبات احمقانه و همان اختلافات را به آنان بازگردانیم.

این نقشه ای است که راه غلبه و حاکمیت را برای ما همواره کرده و فقط با اجرای این نقشه می توانیم به مسلمانان و سرزمین آنان تسلّط یابیم.

آری،اجرای این برنامه ضامن تسلّط بر آن ها و پیروزی ما بر پایگاه ها و مراکز و دژهای آنان خواهند بود.

مسلمانان از همین راه وارد شده اند که ما نمی توانیم بر آنان پیروز شویم،یا در نبردی به هر اندازه ای که نیروی ما قوی و تجهیزات ما کامل باشد نمی توانیم بر آنان غلبه کنیم و تا روزی که آنان پروانه وار دور شمع اسلام گرد آمده باشند وضع ما این چنین خواهد بود و همین است راز عظمت آنان.

پس بر ماست که مذهب آنان را از بین ببریم و همین امر موجب نابودی پایه های عظمت و استقلال مسلمانان در سراسر روی زمین خواهد بود.

همه آن ها در این موضوع توافق داشتند،لذا توطئه چینی بر علیه اسلام شروع
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گردید،برای پیش برد هدف های مشترک و شومی که داشتند نقشه ها کشیدند که عبارت بود از:

1-تأسیس و تکثیر انواع مدارس اجنبی در سرزمین مسلمانان و ارسال معلمان که نشان صلیب را با خود همراه داشتند،تا در محیط این مدارس تربیت فرزندان مسلمان را عهده دار شوند.

مدارسی تأسیس گردید که لابه لای کتب مسموم و هم چنین در سینه معلّمانش بیشتر استعمار و مسیحی گری موج می زد،آری،در سینۀ آن هایی که به اسلام کینه توزی می کردند و جان خود را در راه مبارزه با اسلام وقف کرده بودند نقشه هایی نهفته بود !

2-اعزام هیئت های تبلیغی که در کمین گاه های روی زمین پراکنده شده و جوانان مسلمان را در دین و عقیده خود به پرتگاه تردید و شک نزدیک ساخته او را تحت الشعاع اوهام و گمراهی قرار دهد،از جمله وسایلی که در این نقشه به کار می رفت تأسیس بیمارستان ها و درمانگاه ها بود.

3-یکی از نقشه های آنان این بود که تا می توانستند تعدادی از جوانان و فرزندان مسلمان را به سرزمین غرب اعزام کردند تا از فرهنگ مسموم آن ها سیراب شده با وضعی به دیار خود برگردند که با دین و اخلاق و اصول و روش های خود وداع گفته اند،با وضعی برگردند که با خود امانتی همراه دارند و آن امانت تبشیر مسیحی گری و نبرد با رسالت اسلام می باشد.

4-انتشار کتبی که جوانان مسلمان را به راه فساد و گمراهی سوق دهد،آن ها را از فرهنگ اصیل خود منحرف کرده به اوهام احمقانه و بی شرمانه پای بند ساخته، بالاخره به سوی پررویی و دیوانگی بکشاند.

5-از همین نقشه ها تسلّط یافتن بر برنامه های فرهنگ تعلیم در سرزمین های
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اسلامی بود،وضع تعلیمات علمی را طوری وانمود کردند که جوانان از دین خود دوری جسته به پیامبر ایمان نداشته باشند و به سوی الحاد و فساد سوق داده شوند.

6-انتشار دادن مجلات ننگین و دایر کردن سینماهای مسموم و تلویزیون هایی که جز تحریک غرایز جوان ها برنامه ای نداشته باشند،به حدّی که جوانان بجای اندیشه در وضع ملّیت اسلامی خود و آیندۀ دین و عقیده و آزادی وطنشان،فقط برای سیر کردن غرایز طبیعی خود بیندیشند.

7-با کوشش های پیگیر و بی امان،جوانان را به راه فساد و هرزگی کشیده و در این راه مشروبات الکلی و دختران هوسران و عکس های ننگین و داستان های رسواکننده را به کار بردند،زنان خواننده و فتنه انگیز را دسته دسته به نام هنر به دیار مسلمانان اعزام نمودند تا به نام ترقی و آزادی دست به خرابکاری بزنند ! !

8-دریچه های تمدن و فرهنگ غرب را باز کرده و جوانان ما را برای تماشا از آن ها به دیار غرب دعوت کردند،تا یک جوان مسلمان شیفته شادی و سرور و هم چنین مظاهر دور از واقعیت و تمدن و فرهنگ آن گشته،ملت و کشور خود را به بهانۀ سرپیچی از تمدن تحقیر نمایند،از اوضاع گذشتۀ غربی ها غافل نموده شیفتۀ وضع فعلی آنان نمایند،با این که جسمش در محیط اسلامی و کشور خود پرورش یافته و در دیار شرق پا به دنیا نهاده است،مع هذا روح و قلب خود را به دیار غرب بفرستند.

9-تسلط به اوضاع اقتصادی و حکمرانی در بازارهای مسلمانان و مکیدن بزرگ ترین رقم ثروت از بلاد مسلمانان و گسترش دادن فقر و بیکاری در میان آنان، به طوری که همواره گرفتار زندگیشان بوده و در راه پیشگیری از فقر و احتیاجات دست خود را برای وام های سنگین در برابر غرب باز کنند و به طور کلی از
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روش های دیانت خود فاصله گیرند.

10-زنده کردن و عظمت دادن به تمدن های قدیمی از قبیل تمدن آشوری ها و فینقی ها و تمدن فراعنه و هخامنشیان،آب و رنگ دادن به آن ها،تا بلکه بدین وسیله یک جوان مسلمان تمدن ریشه دار و اسلامی خود را فراموش کرده شیفته تمدن های قدیمی گردد،بی آن که از اوضاع و حقیقت آن آگاه باشد.آری، بدین گونه وسوسه کنند تا چشمان جوانان را به روی این گونه تمدن ها و هم چنین تمدن های غلط فعلی باز کنند.

11-در راه الغای محکمه های شرعی و مراکز فتوا کوشیدند و به اوقات مسلمانان دست یافتند،قوانینی از خود وضع و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مراکز آموزشی به تدریس آن پرداختند،تا آنجا که در اکثر کشورهای اسلامی دانشکده های حقوق تأسیس نموده و به جای حقوق و قوانین اسلامی،قوانین روم و فرانسه تدریس کردند.

فقط در گوشه و کنار،آن هم در مواردی از قبیل ازدواج و طلاق و نظایر آن، اسمی از شریعت اسلام به میان می آمد،لکن از حقایق و قوانین کلی کوچک ترین اطلاعی در دست مسلمانان نبود،حتی در ساده ترین مسائل و اصول اسلامی.

12-از کار انداختن نیرو و قدرت اسلام در دل های مسلمان است،این رویه را با مسخره کردن علما و دانشمندان دینی آغاز کردند،گاهی آنان را نادان های خشک معرفی کردند که در راه منافع شخصی از نفوذ و قدرت دینی خود سوء استفاده می کنند.

برای ریشه کن کردن نفوذ معنوی آنان از قلوب مسلمانان شایعاتی پخش نموده آنان را در معرض افتراها قرار دادند.دشمنان در اواخر قرن حاضر در اجرای این نقشه آن چنان پیش رفتند که موقعیّت اسلامی و دعوت دینی و ربّانی به عهدۀ آنان
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بوده،پرتوافکن های اسلام محسوب می شدند.

کار به جایی کشید که مردم از فراگرفتن علوم دینی و اسلامی کناره گیری کردند و امروز آن قدر که اسلام از کمبود علمای دینی و ربّانی در همۀ کشورهای اسلامی شکایت دارد از هیچ نقص دیگری نمی نالد.

13-یکی از نقشه های استعمار مشوب ساختن حقایق اسلام و قرار دادن آن در معرض تهمت های نارواست،با بی رحمانه ترین وضعی قرآن را مورد حمله و هجوم قرار داده و جهت نبرد با قرآن آن را به زبان های مختلفی ترجمه نمودند.

14-ادبیات و نویسندگی و روزنامه نویسی را در مسیر بی دینی و لا مذهبی قرار داده به بنگاه های نشر و انتشارات و مطبوعات دست یافتند،جهت چاپ و نشر و کار تألیف مراکز و بنگاه های بزرگی به وجود آوردند که هدف شوم استعمار و زمامداران آن را منتشر سازند،اکنون در بعضی از کشورهای اسلامی در صد زیادی از این مراکز مشغول کار است.

15-مشوب ساختن تاریخ اسلام و تردید انداختن در حوادث آن،یکی از این نقشه ها به شمار می رود،نویسندگانی مانند«جرجی زیدان»و اغلب مستشرقان که به خیال خود عیوبی در تاریخ اسلام پیدا کرده و با نشان دادن گوشه های ضعیف و اسفناکش و هم چنین با انتشار آن به صورت داستان ها،تاریخ اسلامی را لکه دار قلمداد کرده و دل جوانان ما را مالامال از کینه نسبت به اسلام نموده است و هم چنین آنان را نسبت به یادگارهای اصیل و تاریخشان بدبین و متنّفر ساخته اند.

16-از همین نقشه ها تأسیس مذهب ها و مکتب های ویران کننده ای مانند حزب فراماسونی،بهاییگری،قادیانیگری و نظایر آن است.به طوری که مسلمانان را با آن ها سرگرم ساخته میان آنان و دینشان جدایی اندازند.

احزاب سیاسی را به وجود آوردند که همگی با هم مخالف بوده و تحت
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رهبری های بی ارزش دشمنان شرقی و غربی اسلام فعالیت می کردند.

17-در راه الغای خلافت اسلامی کوشیدند و میان گفتار و طرز فکر مسلمانان تفرقه انداخته آنان را به طوایف و توده های مختلفی تقسیم نمودند.

18-کوشیدند تا زنان را به سوی فساد کشیده به نام فرهنگ و آزادی و دموکراسی آنان را با زرق و برق به خورد مردم بدهند و از همین راه خانواده ها را ویران و استقلال اجتماع اسلامی را نابود سازند.

19-از جمله نقشه ها محاربۀ با لغات اصیل عربی و دعوت به لهجه های محلّی است و این که نویسندگی و مکاتبات با حروف لاتینی انجام شود،بدین وسیله وضع فعلی مسلمانان،ارتباط خود را از اوضاع گذشته قطع نموده و ذخایر علمی را که به صورت ارث از اسلاف مسلمانان به آن ها رسیده و به برکت آن بهترین مردم به شمار می رفتند،ضایع گردانند.

20-توافق استعمار و صهیونیسم جهانی در راه مبارزه با اسلام است،استعمار توسط یهود و به نام توجه به مسائل آن و ملّت منکوبش و قرار دادن مسألۀ فلسطین به مثابۀ یک مسئلۀ ملی که هیچ گونه ارتباطی با ملل اسلامی ندارد در فلسطین که قلب کشورهای اسلامی است پا نهاد و اکنون نبرد آنان با مسلمانان در بیت المقدس ادامۀ همان جنگ های صلیبی است.

21-از همین نقشه ها و بلکه از مهم ترین و خطرناک ترین آن ها زنده کردن احساسات ناسیونالیستی و تحریک نعره های ملت پرستی در بین مسلمانان است.

احساسات ناسیونالیستی منفی که اسلام بساط آن را برچیده و از همان نخستین دوران رسالت جاویدان محمدی صلی الله علیه و آله آن را نابود ساخت.

از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس امام زمان خود را نشناسد،آن گاه بمیرد،مانند مردم دوران جاهلیت
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مرده است (1)،

و کسی که در زیر پرچمی روی تعصبات جاهلانه و کورکورانه ای نبرد کند،روی تعصبّات دعوت کند و یا کسی را یاری نماید و در این راه کشته شود در راه جهالت کشته شده است و هر کس بر علیه امت من شورش کند و خوب و بد آن را به هم بیامیزد و از افراد پاک دامن و مؤمن باک نداشته باشد و به پیمان خود پابند نشود،از من نیست و من نیز از او تبرّی خواهم جست؛اسلام تمامی این نعره های تعصّبات را از بین برده،برادری اسلامی را زنده کرد و مردم را با رشته های ایمان به یکدیگر پیوند داد و آنان را بر محور دعوت قرآنی گرد آورد که بهترین آن ها نزد خداوند پرهیزکارترین و صالح ترین آنان خواهد بود.

ولی غرب استعمارگر چنین نقشه کشیده است که این تعصّبات و نژادپرستی ها را احیا کند و در این راه از هیچ گونه کوششی فروگذار نیست و نوکران خود را در کشورهای اسلامی برانگیخته تا در راه نشر احساسات ملّت پرستی که مسلمانان عرب را از برادر مسلمان عجمش دور می ساخت،بکوشند تا نژاد و ملیّت پرستی را که پیامبر از آن نهی فرموده و اسلام به جنگ آن برخاسته بود علنی و همگانی سازند.

آری،پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده بود:

آن کس که به سوی تعصبات دعوت کند،از دایرۀ ایمان خارج است (2).

و این طرز فکر دوران جاهلیت نخستین را که عصر انحطاط و قبیله بازی و فئودالیسم بود زنده ساخته و تنها همین طرز فکر برای از هم گسستن پیوند وحدت مسلمانان و ایجاد تفرقه و دشمنی و اختلاف در بین مسلمانان کافی است.

ص:168





1- 1) - بحار الأنوار:331/32،باب 8؛الصراط المستقیم:111/1،باب 6. 

2- 2) - الکافی:308/2،حدیث 2. 




غربی های صلیبی مقصد خود را پیش بردند و با اجرای نقشه های خود طرز فکر ملیّت پرستی را در میان ما اشاعه داده و به تناسب اندیشه ملّیت پرستی ها در میان ملل اسلامی مکتب ها و اصول گوناگونی منتشر نموده به آن ها چنین وانمود کردند که وحدت توده ها و ملّت ها،جز در سایۀ ملیت پرستی امکان پذیر نیست.

در صورتی که همه اصول و مکتب هایی که آنان در سر راه جوانان و بعضی از احزاب سیاسی،قرار داده اند،صلاحیت این را ندارد که اساس و پایۀ وحدت توده ها و ملّت ها باشد؛زیرا که رهبران ملّیت پرستی،در طرز فکر خود اختلاف داشته و بر دستجات و احزابی تقسیم شدند و هر کس به سوی حزب و فلسفه مخصوص خود دعوت می کند ! !

این بود نقشه شوم استعمارگران برای نابودی اسلام.


تفسیر«حاسد»

[ وَ مِنْ شَرِّ حٰاسِدٍ إِذٰا حَسَدَ ] (1).

و از زیان حسود،زمانی که حسد می ورزد.

حاسد،صفت لازم است:کسی که دارای طبیعت و خوی حسد است.این خوی چون دیگر خوی های پست ناشی از کوتاه بینی و ناتوانی و زبونی روحی است و اثرش در نفس حاسد این است که بدون حساب سود و زیان از نعمت و قدرت دیگری رنج می برد و خود را می خورد و چون این خوی برانگیخته شد و از درون سرزد فتنه برمی انگیزد و زیان ها می رساند.
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تفسیر سورۀ ناس


اشاره

[ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّٰاسِ* مَلِکِ النّٰاسِ* إِلٰهِ النّٰاسِ ] (1).

بگو:پناه می برم به پروردگار مردم*[ به ] پادشاه مردم*[ به ] معبود مردم.

صفت عینی و حقیقی رب،عناصر و قوا و غرایز انسانی را ترکیب و تنظیم نموده و به کمال رشد و نمو رساند.

آن گاه با موهبت عقل فطری و اختیار که نماینده و نمونۀ قدرت و اراده و مالکیت خداوند است او را مالک و متصرف در کشور وجود خود گرداند و همین که عقل به کمال رشد خود رسد و یکسر آزاد شود میدان کشمکش ها و جواذب قوای متضاد نفسانی با عقل،باز و گسترده تر می گردد،در این مرتبۀ رشد قوای عقلی و نفسانی باید شعاع دید و قدرت اختیار و ارادۀ انسانی نیز بازتر و نیرومندتر شود تا خود را از شروری که به وسیلۀ قوای نفسانی و مجاری آن به گناه و پستی و سقوط می کشاند برهاند.

آن صفت عینی و پرتو الوهیت است که در عقل رشد یافته،می تابد و آفاق و مبادی و نهایات را روشن می نماید و ارادۀ محکم ایمانی می بخشد و در مسیر الهام و وحی و طریق شریعت و تشریع پیش می برد و انسان باید خود را در پناه او بدارد.
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تفسیر«الوسواس الخناس»

[ مِنْ شَرِّ الْوَسْوٰاسِ الْخَنّٰاسِ ] (1).

از زیان وسوسه گر کمین گرفته و پنهان.

آن وسوسه گری که پی در پی القا می نماید و همی پیش می آید و پس می رود و پنهان می شود و آشکار می گردد.

اگر محیط درون انسان با نور معرفت و ایمان روشن باشد و در پناه ربوبیت رب و تصرف او و وقایۀ تقوا درآید و قوا و فرشتگان الهام بخش بخیر و صلاح،راه های نفوذ و وسوسه های شرانگیز را ببندند،آن وسوسه گر خنّاس به عقب برمی گردد و در کمین می ماند تا به چه صورتی و از چه مجرایی و با چگونه سموم وسوسه ای پیش آید و در انتظار آن است که انگیزه های هواها و شهوت ها و کبر و حسد و دیگر خوی های پست محیط درونی را تاریک و مشوش گردانند تا سر برآرد و بر قوا و انگیزه های خیر بتازد و عقل را تیره سازد و فرمان اراده را به دست گیرد و برای پیشبرد شر و انجام هرگونه گناه،جلوی بینش و عاقبت اندیشی را ببندد و شبهه ها و غدرها پیش آورد و شوق ها و آرزوها و امیدهای کاذب و پست برانگیزد !

و اگر نور ایمان پرتو افکند و هشیاری و پشیمانی از گناه پیش آمد،باز خود را پنهان می نماید و برای یورش و وسوسه از طریق دیگر آماده می شود،مانند میکرب هایی که در پیرامون و در لابه لای نسوج بدن کمین کرده یا در حال کمون هستند تا اگر جراحتی در قلعۀ بدن پدید آید و یا دستگاه های رییس آن مختل گردد و قوای دفاعی ناتوان شود،در آن رخنه نمایند و از میان نسوج سر برآرند و پیش روند.
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[ الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النّٰاسِ ] (1).

آن که همواره در سینه های مردم وسوسه می کند.

وصف«الوسواس»به معنای اسمی،وصف«الخنّاس»است و دلالت به موصوف و منشأ با شعوری دارد.

فعل«یوسوس»،وسوسه صدر،جای قلب و مقصود و محل بروز عواطف و انگیزه ها می باشد،امواج وسوسه ها را مستمر می رساند،الهامات و انگیزه های گوناگون و متضاد در این محل تلاقی می نمایند و هر یک اندیشه و خواست انسان را به سوی خود می کشند.

و چون انسان پیوسته اثرپذیر و در معرض و سوسه ها و الهامات می باشند،نباید خود منشأ اصلی و انگیزنده این واردات و آثار باشد و چون این ها حادث هستند باید علل و اسباب محدثه ای داشته باشند و چون متضادند باید علل و اسباب آن ها مبادی مختلفی باشند که بعضی خود ذاتاً خیر و منشأ خیرات است و بعضی شر و منشأ شرور،آن که مبدأ خیر است فرشته نامیده می شود و آن که مبدأ شر است شیطان خناس.

آن حال تردیدی که برای انسان هنگام مواجه شدن با گناه و حرام لذت انگیز،یا ثواب و واجب مشقت آور پیش می آید نموداری از این جواذب متضاد درونی است،در این حال احساس می شود که عاملی،انسان را به سوی زشتی و گناه ترک واجب می کشاند و عامل دیگری از آن باز می دارد.

بیشتر مردم با آن که پیوسته در معرض تأثیر و جواذب این عوامل می باشند،یا یکسر از آن ها غافلند یا چون محکوم حواسند آن ها را معلول انگیزه های حسی و یا
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قوای نفسانی می پندارند.فقط در روشنی ایمان و معارف عالیه و هدایت قرآن می توان این عوامل و آثار و تحریکات آن ها را شناخت و هشیار آن ها بود و در پناه «ربّ الناس و ملک الناس واله الناس»می توان راه نفوذ وسوسه ها را بست و دریچه انوار الهامات را گشود.

[ إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذٰا مَسَّهُمْ طٰائِفٌ مِنَ الشَّیْطٰانِ تَذَکَّرُوا فَإِذٰا هُمْ مُبْصِرُونَ ] (1).

مسلماً کسانی که [ نسبت به گناهان،معاصی و آلودگی های ظاهری و باطنی ] تقوا ورزیده اند،هرگاه وسوسه هایی از سوی شیطان به آنان رسد [ خدا و قیامت را ] یاد کنند،پس بی درنگ بینا شوند [ و از دام وسوسه هایش نجات یابند.].

و اگر آدمی از خود غافل و خدا را از یاد ببرد قرین شیطان می گردد.

[ وَ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطٰاناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ ] (2).

و هر کس خود را از یاد [ خدای ] رحمان به کوردلی و حجاب باطن بزند، شیطانی بر او می گماریم که آن شیطان ملازم و دمسازش باشد.

و یکسر شیطان بر او چیره می شود و جزء حزب او می گردد.

[ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطٰانُ فَأَنْسٰاهُمْ ذِکْرَ اللّٰهِ أُولٰئِکَ حِزْبُ الشَّیْطٰانِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطٰانِ هُمُ الْخٰاسِرُونَ ] (3).

شیطان بر آنان چیره و مسلط شده و یاد خدا را از خاطرشان برده است،آنان
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حزب شیطانند،آگاه باش که حزب شیطان یقیناً همان زیان کارانند !

[ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّٰاسِ ] (1).

از جنّیان و آدمیان.


خواطر و وساوس

عارفان بزرگ در این زمینه می گویند:

آنچه اندر خاطر پدید آید متعارف است میان خلق و کس این را منکر نیست و این از جمله ضرورات است که هیچ کس از این خالی نباشد.

و خاطر نام است مر چیزی را که بر دل بی قصد بگذرد و عامه همه را خاطر خوانند و نزدیک این طایفه خاطر آن است که از حق تعالی پدید آید و آنچه از دیو پدید آید وساوس باشد و آنچه از نفس پدید آید هواجس باشد.

بزرگان گفته اند:

میان خواطر و وساوس و هواجس کسی فرق تواند کردن که لقمۀ وی حلال باشد،اما آن کس که حرام خورد خاطر وی وساوس باشد و خاطر نباشد و آن که غذای وی شبهت باشد خاطر با وساوس آمیخته باشد و آن که لقمه وی حلال باشد خواطر وی همه درست باشد،اما دیو مر او را نیز وسوسه کند و هواجس نفسانی مر او را نیز باشد،اما فرق تواند کردن میان خواطر و وسواس تا بر خاطر کار کند و وسواس و هواجس از خویش دفع کند.

مجاهد مقری گوید:

پیش ابو عمرو بن علاء بودم و او هرگز به اختیار خود امامت در نماز نکردی،در
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روزی او را به زور به امامی داشتند و پیش فرستادند،چون پیش اندر آمد و مردم را گفت:«اسْتَووا»چنان که بر شریعت آمده است که مصطفی صلوات اللّه علیه و آله فرمود:چون صف گیرید راست بایستید که هرگاه مخالف ایستید دل هاتان مخالف گردد و کتف ها اندر دوزید تا دیو میان شما راه نیابد و چشم ها به سجده گاه دارید تا دل هاتان پراکنده نگردد.

پس چون ابو عمرو گفت:«استووا»بیهوش گشت و بیفتاد و تا دیگر روز به هوش نیامد،پرسیدند که تو را چه افتاده ؟ گفت:من شما را گفتم که راست بایستید،بر دل من خاطری آمد از حق تعالی که ای بنده ! تو با من طرفة العینی راست بوده ای تا خلق مرا همی گویی که راست باشید ؟ !

آن عارف الهی گفت:وقتی بیمار گشتم از خدای عز و جل بخواستم تا مرا عافیت دهد.اندر سر من خطاب کردند که میان ما و میان تن خویش تو اندر میای.

و بعضی گفتند:

شنیدیم از محمد بن سعدان که گفت:از بزرگی شنیدم که گاه گاه زمانکی بغنودمی،ندا آمد مر مرا که تو را از ما همی خواب آید ؟ اگر بخسبی از ما به تازیانه بزنیمت،یعنی این اشارت است به فرط محبت که هر چند محبت قوی تر گردد، خوردن و خفتن کمتر گردد،همۀ خاطر و سرّ وی دوست فرو گیرد،چنان گردد که گویی پیوسته دوست را همی بیند و یا دوست می گوید و از دوست سخن می شنود،خاموش باشد به زبان،گویا باشد به دل.

«صٰامِتٌ بِلِسٰانِهِ،ذاکِرٌ بِقَلْبِهِ،مُطْرِقٌ بِرَأْسِهِ،نٰاظِرٌ بِسِرِّهِ».

به زبان ساکت و به قلب گویا است،سر به زیر داشته و به باطن ناظر به واقعیت ها است.
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پس چون محبت قوی گردد و همگی وی دوست فرو گیرد،چنان شود که همیشه گویا دوست پیش وی است،اگر لمحه ای از دوست غافل گردد،چنان داند که دوست با وی عتاب همی کند. 

چنان به کوی تو آسوده از بهشت برینم***که در ضمیر نیامد خیال حوری و عینم

کمند طرّه نهادی به پای طاقت و تابم ***سپاه غمزه کشیدی به غارت دل و دینم

نه دست آن که دمی دامن وصال تو گیرم*** نه بخت آن که شبی جلوه جمال تو بینم

مرا چه کار به دیدار مهوشان زمانه*** که با وجود تو فارغ زسیر روی زمینم

چگونه شاد نباشد دلم به گوشه نشینی*** که خال گوشه چشم تو کرده گوشه نشینم

بر آستانه آن پادشاه حسن فروغی*** کمان کشیده زهر گوشه لشگری بکمینم(1)



در هر صورت به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام با یاد خدا و اهمیت دادن به اوامر حضرت او و ترک محرمات و توجه به اطلاع علام الغیوب بر همۀ اسرار،روزنه نفوذ وساوس شیطانی را ببندید که وسوسه دام خطرناک و طریق شرانگیز و آتش سوزنده و توفان بر باد دهنده ای است.
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[ وَ الْوَسْوَسَةُ مٰا یَکُونُ مِنْ خٰارِجِ الْقَلْبِ بِإشٰارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَ مُجٰاوَرَةِ الطَّبْعِ.و امّا اذٰا تَمَکَّنَ فِی الْقَلْبِ فَذٰلِکَ غَیٌّ لَهُ وَ ضَلالَةٌ وَ کُفرٌ؛وَ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ دَعٰا عِبٰادَهُ بِلُطْفِ دَعْوتِهِ وَ عَرَّفَهُمْ عَداوَةَ إبْلیسَ فَقٰالَ عَزَّ مِنْ قٰائِلٍ: [ إِنَّ الشَّیْطٰانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ] (1).فَکُنْ مَعَهُ کَالْغَریبِ مَعَ کَلْبِ الرّاعی یَفْزَعُ إلیٰ صٰاحِبِهِ فی صَرْفِهِ عَنْهُ ]


وسوسۀ شیطان

وسوسه در زمینۀ معرفت عقل و تمایل به عالم طبیعت از خارج قلب وارد خانۀ قلب می شود و چون مرحلۀ طبع و شهوت های مادی بر جنبۀ عقل غالب شد و توجه و معرفت عقل از انسانی رخت بست،آن چنان قدم وسوسه در قلب محکم و برقرار می گردد که کار آدمی به گمراهی و گم گشتگی و کفر می رسد.

خداوند بزرگ با لطف و محبتی که نسبت به همه دارد،بندگانش را به سوی خود دعوت کرده و دشمنی ابلیس را به آنان شناسانده،آنجایی که فرموده:

شیطان دشمن شماست،او را به حقیقت دشمن بگیرید،معامله کن با این دشمن خطرناک چون معاملۀ شخص غریب با سگ چوپان،ندیدی چون سگ گله
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به شخص غریب حمله کند،آن شخص برای دفع حمله خطرناک آن سگ به چوپان پناه می برد و این پناه بری است که او را در حصار امنیت قرار می دهد که هر کس از شر ابلیس به حضرت حق پناه برد بی تردید خداوند مهربان او را پناه خواهد داد که او پناه تمام بی پناهان و شفای درد دردمندان و یار بی یاران و امید گدایان و تکیه گاه مستمندان است.


ابلیس،دشمن آدمیت


اشاره

زیباترین و رساترین کلامی که به این حقیقت بسیار عالی دلالت دارد،کلام وجود مقدّس حضرت حق است.

[ فَقُلْنٰا یٰا آدَمُ إِنَّ هٰذٰا عَدُوٌّ لَکَ وَ لِزَوْجِکَ فَلاٰ یُخْرِجَنَّکُمٰا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقیٰ* إِنَّ لَکَ أَلاّٰ تَجُوعَ فِیهٰا وَ لاٰ تَعْریٰ* وَ أَنَّکَ لاٰ تَظْمَؤُا فِیهٰا وَ لاٰ تَضْحیٰ* فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطٰانُ قٰالَ یٰا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلیٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لاٰ یَبْلیٰ ] (1).

پس گفتیم:ای آدم ! مسلماً این [ ابلیس ] دشمنی است برای تو و همسرت،پس شما را از بهشت بیرون نکند که در مشقت و رنج افتی.*قطعاً برای تو [ در این مکان موقعیتی است که ] است که نه گرسنه شوی و نه برهنه گردی.*و نه در آن تشنه شوی و نه دچار آفتاب زدگی گردی.*پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت:ای آدم ! آیا تو را به درخت جاودان و سلطنتی که کهنه نمی شود، راهنمایی کنم ؟

سپس قرآن مجید می فرماید:

آدم و همسرش به وسوسه این دشمن غذا را از درخت نهی شده خوردند،تا
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جایی که لباس های بهشتی از تنشان ریخت عورت آنان در نظرشان آشکار شد، آن ها خواستند تا با ساتری از برگ درختان خود را بپوشانند،آدم از خدا نافرمانی کرد پس به غوایت افتاد،ولی خداوند مهربان وی را از رحمت بی منتهای خود محروم نکرد،توبۀ او را پذیرفت.


وسوسۀ شیطان در انفاق


اشاره

قرآن مجید در بسیار از آیات خود تمام فرزندان آدم را همانند پدرشان از ابلیس و جنود او که در لباس های گوناگونی در زندگی آدمیان ظهور می کنند برحذر می دارد و خلاصه پند و درسش این است که این دشمن نابکار و این موجود خطرناک تنها هدفش به هم ریختن اساس سعادت دنیا و آخرت آدمیان است،در اینجا نمونه ای از آن آیات الهی را ملاحظه کنید:

[ الشَّیْطٰانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشٰاءِ وَ اللّٰهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ] (1).

شیطان،شما را [ به هنگام انفاق مال با ارزش ] از تهیدستی و فقر می ترساند، و شما را به کار زشت [ چون بخل و خودداری از زکات و صدقات ] امر می کند، و خدا شما را از سوی خود وعدۀ آمرزش و فزونی رزق می دهد؛و خدا بسیار عطا کننده و داناست.

در«تفسیر نمونه»در توضیح این آیه چنین آمده:

نخستین جملۀ آیه می گوید:هنگام انفاق یا ادای زکات،شیطان،شما را از فقر و تنگدستی می ترساند.به خصوص اگر اموال خوب و قابل توجه بخواهید انفاق
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کنید که در آیۀ قبل به آن اشاره رفت.

و چه بسا این وسوسه شیطانی مانع از انفاق و بخشش می گردد و حتی ممکن است در ادای زکات و خمس و سایر انفاق های واجب نیز اثر بگذارد.

خداوند به این وسیله بشر را آگاه می کند که خودداری از انفاق به جهت ترس از تهیدستی فکر غلط و از وسوسه های شیطانی است و چون ممکن است به نظر برسد که این ترس گرچه از ناحیۀ شیطان است یک ترس منطقی است بلافاصله می فرماید:شیطان شما را وادار به معصیت و گناه می کند،بنابراین ترس از فقر و تهیدستی در هر حال غلط است؛زیرا شیطان جز به باطل و گمراهی دعوت نمی کند.

اصولاً هر نوع فکر منفی و بازدارنده و کوته بینانه،سرچشمه اش انحراف از فطرت و تسلیم در برابر وسوسه های شیطانی است،اما هر گونه فکر مثبت و سازنده و محرک و آمیخته با بلندنظری،سرچشمه اش الهامات الهی و فطرت پاک خدا داد است.

و با توجه به این که وسوسه های شیطانی بر خلاف قوانین آفرینش و سنت الهی است نتیجه و اثر منفی آن که زیان و بدبختی است روشن خواهد بود.

در مقابل فرمان های پروردگار هماهنگ و هم دوش با آفرینش و فطرت است و نتیجۀ آن حیات و زندگی سعادت بخش می باشد.

در توضیح این سخن باید گفت:در نظر ابتدایی انفاق و بذل مال چیزی جز کم کردن مال نیست و این همان نظر کوته بینانه شیطانی است،ولی با دقت و دید وسیع می بینیم که انفاق ضامن بقای اجتماع و تحکیم عدالت اجتماعی و سبب کم کردن فاصله طبقاتی و پیشرفت همگانی و عمومی می باشد و مسلم است که با پیشرفت اجتماع،افرادی که در آن اجتماع زندگی می کنند نیز در رفاه و آسایش
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خواهند بود و این همان نظر واقع بینانۀ الهی است.

قرآن به این وسیله مسلمانان را توجه می دهد که انفاق اگر چه به ظاهر چیزی از شما کم می کند،در واقع چیزهایی بر سرمایه های شما می افزاید،هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی.

در دنیای امروز که نتیجه و اثر اختلافات طبقاتی و پایمال شدن ثروت ها به خاطر به هم خوردن تعادل تقسیم ثروت به روشنی به چشم می خورد،درک معنای آیه فوق چندان مشکل نیست.


فقر و فحشا

ضمناً از آیه استفاده می شود که:

یک نوع ارتباط میان ترک نمودن انفاق و فحشا وجود دارد،البته اگر فحشا به معنای بخل باشد،ارتباط آن از این جهت است که ترک انفاق و بخشش های مالی، آرام آرام صفت بخل را که از بدترین صفات است در انسان ایجاد می کند و اگر فحشا را به معنای مطلق گناه یا فحشای جنسی بگیریم باز ارتباط آن با ترک انفاق بر کسی پوشیده نیست؛زیرا سرچشمۀ بسیاری از گناهان و بی عفتی ها و خودفروشی ها فقر و تهیدستی است،علاوه بر همه این ها انفاق یک سلسله آثار و برکات معنوی دارد که جای انکار نیست.

در تفسیر«مجمع البیان»از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

هنگام انفاق دو چیز از طرف خداست و دو چیز از ناحیه شیطان است،آنچه از جانب خداست یکی آمرزش گناهان و دیگری وسعت و افزونی اموال است،آنچه
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از طرف شیطان است یکی وعدۀ فقر و تهیدستی و دیگر امر به فحشا است (1).

جالب توجه این که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که فرمود:

هنگامی که در سختی و تنگدستی افتادید به وسیله انفاق کردن با خدا معامله کنید،انفاق نمایید تا از تهیدستی نجات یابید (2).

[ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ] (3).

و خدا بسیار عطا کننده و داناست.

در این جمله اشاره به این حقیقت شده که چون خداوند قدرتی وسیع و علمی بی پایان دارد،می تواند به وعدۀ خویش عمل کند،بنابراین باید به وعدۀ او دلگرم بود نه وعدۀ شیطان فریبکار و ناتوان که انسان را به گناه می کشاند و چون از آینده آگاه نیست و قدرتی ندارد وعدۀ او جز گمراهی و تشویق به نادانی نخواهد بود (4).

یک بار دیگر در آیۀ شریفه دقت کنید تا بر شما بیشتر روشن شود که آن موجودی که آدمی را به فقر وسوسه می کند و دعوت به فحشا می نماید و خلاصه انسان را در جهت ضد خواسته های الهی می کشاند تا خزی دنیا و عذاب آخرت را برای او فراهم کند دشمن واقعی انسان است و از این دشمن با تمام توان باید حذر کرد.

[ إِنَّمٰا ذٰلِکُمُ الشَّیْطٰانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیٰاءَهُ فَلاٰ تَخٰافُوهُمْ وَ خٰافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ] (5).
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در حقیقت این شیطان است که دوستانش را [ با شایعه پراکنی و گفتار وحشت زا،از رفتن به جهاد ] می ترساند؛پس اگر مؤمن هستید از آنان نترسید و از من بترسید.

این شیطان است که با سخنان و گفته های پوچ خود،دوستان و خواستارانش را می ترساند،تا آنان را از راه الهی و صراط مستقیم بازدارد،شما از سخنان و گفته های او بیم و هراس به خود راه ندهید،اگر اهل ایمان هستید از من بترسید که جز قدرت من قدرتی شایسته تر از آن نیست.

آری،موجودی که انسان را از واقعیت های اصیل و پیش آمدهای الهی و حوادث سازنده و مصایب رشد دهنده یا از حقایق عالی و مهمی که ذاتاً باعث جلب عنایت الهی است بترساند،دشمن شماره یک انسان است و آدمی واجب است با تمام توان با او مبارزه کند.


بردۀ شیطان

[ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطٰانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلاٰلاً بَعِیداً ] (1).

آیا به کسانی که گمان می کنند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند،ننگریستی که می خواهند [ در موارد نزاع و اختلافشان ] داوری و محاکمه نزد طاغوت برند ؟ [ همان حاکمان ستمکار و قاضیان رشوه خواری که جز به باطل حکم نمی رانند،] در حالی که فرمان یافته اند به طاغوت کفر ورزند،و شیطان [ با سوق دادنشان به محاکم طاغوت ] می خواهد آنان را به
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گمراهی دوری [ که هرگز به رحمت خدا دست نیابند ] دچار کند.

در شأن نزول این آیه در تفسیر«مجمع البیان»آمده:

یکی از یهودیان مدینه،با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت،قرار گذاشتند یک نفر را به داوری بین خود انتخاب کنند،شخص یهودی چون به عدالت و بی نظری رهبر اسلام صلی الله علیه و آله اطمینان داشت گفت:من به داوری پیامبر شما راضیم،ولی مرد منافق یکی از بزرگان یهود به نام کعب بن اشرف را انتخاب کرد؛ زیرا می دانست که می تواند با هدیه نظر او را به سوی خود جلب کند و به این ترتیب با داوری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مخالفت کرد،این آیه شریفۀ نازل شد و چنین افرادی را که بردۀ شیطان اند و به پیروی از او به دنیا و آخرت خود لطمه می زنند به شدّت سرزنش کرد (1).

طاغوت از مادۀ طغیان است و این کلمه با همه مشتقاتش به معنای سرکشی و شکستن حدود و قیود و یا هر چیزی که وسیلۀ طغیانگری و یا سرکشی است می باشد بنابراین آن ها که داوری به باطل می کنند طاغوت هستند؛زیرا حدود و مرزهای الهی و حق و عدالت را شکسته اند.

در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:

هر کس به غیر حق حکم کند و مردم او را به داوری بطلبند طاغوت است (2).

آیۀ فوق مسلمانانی را که برای داوری به نزد حکّام جور می رفتند ملامت می کند و سپس اضافه می نماید که مراجعه به طاغوت یک دام شیطانی است که می خواهد انسان ها را از راه راست،به بیراهه های دوردستی بیفکند.
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ناگفته پیداست که آیۀ فوق هم چون سایر آیات قرآن یک حکم عمومی و جاودانی را برای همۀ مسلمانان در سراسر اعصار و قرون بیان می نماید و به آنان اخطار می کند که مراجعه کردن به حکّام باطل و داوری خواستن از طاغوت،با ایمان به خدا و کتب آسمانی سازگار نیست،به علاوه انسان را از مسیر حق به بیراهه هایی پرتاب می کند که فاصلۀ آن از حق بسیار زیاد است،مفاسد چنین داوری ها،در به هم ریختن سازمان اجتماعی بشر بر هیچ کس پوشیده نیست و یکی از عوامل عقب گرد اجتماعات محسوب می شود (1).


پیروی از شیطان

[ وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّٰالِمُ عَلیٰ یَدَیْهِ یَقُولُ یٰا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاً* یٰا وَیْلَتیٰ لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلاٰناً خَلِیلاً* لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جٰاءَنِی وَ کٰانَ الشَّیْطٰانُ لِلْإِنْسٰانِ خَذُولاً ] (2).

و روزی که ستمکار،دو دست خود را [ از شدت اندوه و حسرت به دندان ] می گزد [ و ] می گوید:ای کاش همراه این پیامبر راهی به سوی حق برمی گرفتم، *ای وای،کاش من فلانی را [ که سبب بدبختی من شد ] به دوستی نمی گرفتم، *بی تردید مرا از قرآن پس از آن که برایم آمد گمراه کرد.و شیطان همواره انسان را [ پس از گمراه کردنش تنها و غریب در وادی هلاکت ] وامی گذارد؛

برای این آیه شأن نزولی به مضمون زیر آورده اند:

در میان مشرکان مکه دو دوست بودند به نام عُقبه و ابی،هر زمان عقبه از
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مسافرت می آمد سفره ای می انداخت و بزرگان قومش را برای صرف غذا دعوت می کرد،در عین حال هم علاقه داشت از محضر پیامبر صلی الله علیه و آله بهره مند شود گرچه اسلام را قبول نکرده بود.

روزی از سفر آمد و طبق معمول غذا آماده کرد و دوستان را برای صرف غذا وعده گرفت،در ضمن از پیامبر صلی الله علیه و آله هم دعوت کرد.

وقتی غذا حاضر شد پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

تا شهادت به وحدانیت حق و رسالت من ندهی دست به سفره نمی برم !

عقبه شهادتین گفت،این خبر به گوش دوستش ابی رسید،نزد عقبه آمد و گفت:از مسیرت منحرف شده ای ؟ پاسخ داد:نه به خدا سوگند،من منحرف نشده ام،و لکن مردی مهمان من بود که جز با شهادتین من غذا نمی خورد،من شرم داشتم او گرسنه از خانه من برود به این خاطر شهادت به حق و رسالت دادم.

این شیطان خطرناک به عقبه گفت:از تو راضی نمی شوم مگر در برابر او بایستی و آب دهن به صورتش بیندازی ! !

عقبه بدبخت به پیروی از شیطان این کار را کرد و مرتد شد و سرانجام هم در جنگ بدر در صف کفار کشته شد و رفیقش ابی هم در جنگ احد به جهنم رفت،از پی این واقعه آن آیات نازل شد و هشدار داد که شیطان جز خذلان آدمی چیزی نخواهد،بنابراین از این دشمن خطرناک سخت بپرهیزید (1).

خداوندا ! به تعداد هر سر موی ما شیطانی در درون و برون در راه ماست،اگر لطف و عنایت تو نباشد،ما را قدرت حفظ خود از خطرات شیطان نیست.

الهی! در این راه پرخطر ما را از حفظ و حراست و لطف و عنایت خود بی بهره مگذار.
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خداوندا ! اگر نظر تو نباشد،به یک آن،تمام واقعیت ها از ما گرفته می شود و جز خزی دنیا و عذاب آخرت برای ما چیزی باقی نخواهد ماند.

خدایا ! ما را هم چون عاشقان جمالت از معنویتی سنگین و روحانیتی عظیم برخوردار کن تا تمام وجود و هستی ما هم چون آنان به پیشگاهت مترنّم به این برنامه باشد. 

ای ربوده دلم به رعنایی***این چه لطف است و این چه زیبایی

بیم آن است کز غم عشقت ***سر بر آرد دلم به شیدایی

از جمالت خجل شود خورشید*** گر تو برقع زروی بگشایی

زیر برقع چو آفتاب منیر*** اندر ابر لطیف پیدایی

نیست بی روی تو عراقی را*** بیش از این طاقت شکیبایی(1)


شیطان از دیدگاه امام علی علیه السلام


اشاره

امام عاشقان،مولای عارفان،امیر مؤمنان علیه السلام دربارۀ شیطان و شرورش و دربارۀ پیروان شیطان و بدبختی هاشان در«نهج البلاغة»می فرماید:

اتَّخَذُوا الشَّیْطٰانَ لِأمْرِهِمْ مِلٰاکاً،وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ اشْراکاً،فَباضَ وَ فَرَّخَ فی صُدُورِهِمْ، وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فی حُجُورِهِمْ،فَنَظَرَ بِأعْیُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِألْسِنَتِهِمْ،فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ،
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وَ زَیَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ،فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِکَهُ الشَّیْطانُ فی سُلْطٰانِهِ،وَ نَطَقَ بِالْبٰاطِلِ عَلیٰ لِسٰانِهِ (1).

مردمی هستند که شیطان را تکیه گاه شؤون زندگی خود قرار دادند و شیطان هم آنان را در پلیدی و فریبندگی شرکای خود نمود،این موجود پلید در درون سینه های آنان تخم گذارد و جوجه درآورد حرکت کرد و تدریجاً در آغوش آنان نشست.

آن مطرود ازل و ابد با چشمان آنان می نگرد و با زبان هایشان سخن می گوید، نتیجه این شد که آنان را مرکبی برای راندن در لغزشگاه ها نمود و خطا و انحراف را در دیدگاه آنان بیاراست،در زندگی رفتار کسی را پیش گرفتند که شیطان او را در سلطۀ خود شریک نموده،باطل را از زبانش بیرون بیاورد.


سلطۀ شیطان

شارح«نهج البلاغة»علامۀ جعفری در توضیح این جملات می گوید (2):

درست است که کار شیطان اغوا و فریب دادن اولاد آدم است،ولی فعالیت او از آراستن خطاها و گناهان تجاوز نمی کند.

این موجود پلید هرگز مانند یک عامل جبری مردم را به بدبختی و سقوط نمی کشاند و چنان که در قرآن مجید آمده است:کار او وعده های دروغین و آرایش های بی اساس می باشد.

خداوند رحمان انسان ها را به وسیلۀ عقول و وجدان ها و پیامبران از اغواها و فریبکاری های شیطان برحذر داشته است،سه وسیلۀ مزبور قدرتی بیش از
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تحریکات شیطان دارا می باشند که به خوبی می توانند دغل کاری های شیطان را خنثی نمایند.

بنابراین،این شیطان نیست که دست آدمی را گرفته با اجبار او را بردۀ خود می سازد،بلکه این خود انسان است که نخست همۀ وسایل سه گانه را از کار می اندازد و تحریکات آن ها را در درون خود خنثی می نماید و دست بردگی به سوی شیطان دراز می کند و سپس آن موجود پلید شریک زندگی او می گردد،این مطلب در مواردی از قرآن مجید چنین بیان شده است.

[ وَ قٰالَ الشَّیْطٰانُ لَمّٰا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَ مٰا کٰانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطٰانٍ إِلاّٰ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلاٰ تَلُومُونِی وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ مٰا أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِیَّ إِنِّی کَفَرْتُ بِمٰا أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظّٰالِمِینَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ ] (1).

و شیطان [ در قیامت ] هنگامی که کار [ محاسبۀ بندگان ] پایان یافته [ به پیروانش ] می گوید:یقیناً خدا [ نسبت به برپایی قیامت،حساب بندگان، پاداش و عذاب ] به شما وعدۀ حق داد،و من به شما وعده دادم [ که آنچه خدا وعده داده،دروغ است،ولی می بینید که وعدۀ خدا تحقّق یافت ] و [ من ] در وعده ام نسبت به شما وفا نکردم،مرا بر شما هیچ غلبه و تسلّطی نبود،فقط شما را دعوت کردم [ به دعوتی دروغ و بی پایه ] و شما هم [ بدون اندیشه و دقت دعوتم را ] پذیرفتید،پس سرزنشم نکنید،بلکه خود را سرزنش کنید،نه من فریادرس شمایم،و نه شما فریادرس من،بی تردید من نسبت به شرک ورزی شما که در دنیا دربارۀ من داشتید [ که اطاعت از من را هم چون اطاعت خدا
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قرار دادید ] بیزار و منکرم؛یقیناً برای ستمکاران عذابی دردناک است.

ملاحظه می شود که شیطان به عنوان یک عامل جبری،فرزندان آدم را به تباهی نمی کشد،بلکه وعده های دروغین می دهد و خطاکاری ها را می آراید و بس.

بنابراین ملامت کردن شیطان بی مورد خواهد بود،همین مسئله دربارۀ نفس (مدیر غرایز حیوانی) آدمی نیز وجود دارد،به این معنی که آدمی در روز قیامت نمی تواند گناهان و انحرافات خود را به گردن نفس بیندازد و بگوید:

چون خدا به من نفس داده بود،لذا مرتکب گناه شدم؛زیرا تحریکات و فعالیت های غرایز حیوانی به مدیریت نفس در برابر نیروهای عقل و وجدان و فریاد پیامبران عظام قابل توجیه و مهار کردن بوده،هرگز به درجۀ عامل جبری نمی رسد.

در این که شیطان را سلطه و زوری نسبت به آدمیان نیست،باز در قرآن مجید می خوانیم:

[ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شٰارِکْهُمْ فِی الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلاٰدِ وَ عِدْهُمْ وَ مٰا یَعِدُهُمُ الشَّیْطٰانُ إِلاّٰ غُرُوراً* إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ وَ کَفیٰ بِرَبِّکَ وَکِیلاً ] (1).

از آنان هر که را توانستی با آوازت [ به سوی باطل ] برانگیز،و [ برای راندنشان به سوی طغیان و گناه ] با سواره ها و پیاده هایت بر آنان بانگ زن، و با آنان [ از راه سوق دادنشان به حرام ] در اموال و [ از طریق وسوسه کردنشان به زنا ] در اولاد شریک شو،و به آنان وعدۀ [ دروغ ] بده [ که از قیامت، حسابرسی،بهشت و دوزخ خبری نیست ] و شیطان آنان را جز از روی باطل
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و دروغ وعده نمی دهد.*[ ولی آگاه باش که ] یقیناً تو را بر بندگانم هیچ تسلّطی نیست،و کافی است که پروردگارت نگهبان و کارساز [ آنان ] باشد.

مقصود از شرکت شیطان در اموال و اولاد و سایر شؤون زندگی،شرکت محسوس و عینی نیست که مانند یک پدیدۀ فیزیکی قابل مشاهده باشد،بلکه منظور شریک شدن او در هدف گیری ها و انتخاب وسایل و سایر عوامل محرک انسانی در اندیشه و گفتار و رفتار می باشد،مانند شرکت نفس که مدیریت غرایز حیوانی را دارد و در شؤون زندگی داخل در هدف گیری ها و انتخاب وسایل و سایر عوامل محرک می گردد.

سهم آدمی در این شرکت،گاهی به قدری تقلیل پیدا می کند که شؤون زندگی آدمی تا حدّ مالکیت انحصاری شیطان و هوا و هوس در می آید،این حد از تبهکاری در قرآن مجید در آیه زیر گوشزد شده است:

[ أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکِیلاً ] (1).

آیا کسی که هوای [ نفسش ] را معبود خود گرفته دیدی ؟ آیا تو می توانی کارساز و نگهبان او باشی [ که او را به میل خود به راه راست هدایت کنی ؟ ].

شیطان این موجود پلید در درون سینه های آنان تخم گذارد و جوجه درآورد و حرکت کرد و تدریجاً در آغوش آنان نشست.

آن سینۀ آدمی که جایگاه دل است و دل آدمی که جایگاه تجلی انوار الهی است و انوار الهی که از خورشید عظمت خداوندی تشعشع می کند،با پیروی از شیطان مبدل به قفسه و آشیانه دائمی شیطان می گردد.

معنای قفسه شیطان بودن آن نیست که واقعاً یک موجود فیزیکی در سینۀ آدمی
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داخل شده در گوشه ای می نشیند و شروع به امر و نهی می کند،بلکه همان طور که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

این موجود پلید که نمود فیزیکی ندارد،همۀ سطوح روانی را اشغال نموده خیالات و توهمات و وسوسه ها و شک و تردیدها را در آن سطوح تولید می کند و مالک مطلق آن سطوح می گردد.

کلمۀ درج اشارۀ لطیفی به این حقیقت دارد که این تسلّط به تدریج انجام می گیرد و چنان نیست که وجدان و عقل و فطرت پاک آدمی ناگهان از درون وی محو شوند و شیطان فوراً جای آن ها را بگیرد. اندک اندک راه زد سیم و زرش***مرگ و جسک نوفتاد اندر سرش

عشق گردانید با او پوستین*** می گریزد خواجه از شور و شرش

اندک اندک روی سرخش زرد شد*** اندک اندک خشک شد چشم ترش

وسوسه و اندیشه بروی درگشاد*** راند عشق لا ابالی از درش

اندک اندک شاخ و برگش خشک گشت*** چون بریده شد رگ بیخ آورش

اندک اندک دیو شد لا حول گو ***سست شد در عاشقی بال و پرش

عشق داد و دل بر این عالم نهاد***در برش زین پس نیاید دلبرش(1)



پیروی از شیطان به تدریج،خود انسان را تبدیل به یک شیطان علیه سایر انسان ها می کند چنانچه می فرمایند:

دیروز انسان هایی بودند که مختصات انسانیت در وجود آنان فعالیت می کرد، راه می رفتند و دست دیگران را هم برای سلوک در مسیر کمال می گرفتند،تدریجاً آن مختصات را از دست دادند،امروز به قهقرا می روند و سدّ راه رهگذران کمال

ص:192





1- 1)- مولوی.




شده اند،اکنون با هر فرد و گروهی که ارتباط برقرار کنند منحرفش خواهند کرد، بنابراین انسان هایی بودند که امروز مبدل به شیاطین شده،رهزنی رهروان کمال را پیشۀ خود ساخته اند،این است معنای شیاطین الانس.

وقتی که هدف گیری ها و اندیشه های آدمی جنبۀ شیطانی داشته باشد او با داشتن صورت آدمی مبدل به شیطان می گردد. 

ای بسا ابلیس آدم رو که هست*** پس به هر دستی نباید داد دست (1)
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1- 1) -ملک الشعرای بهار. 




[ وَ کَذٰلِکَ إذٰا اتٰاکَ الشَّیْطٰانُ مُوَسْوِساً لِیُضلَّکَ عَنْ سَبیلِ الْحَقِّ وَ یُنْسِیَکَ ذِکْرَ اللّهِ فَاسْتَعِذْ مِنْهُ بِرَبِّکَ وَ رَبِّهِ فَإنَّهُ یُؤَیِّد الْحَقَّ عَلَی الْبٰاطِلِ وَ یَنْصُرُ الْمَظْلُومَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: [ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطٰانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلیٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ ] (1)]

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ گفتار پر فروغ خود می فرماید:

چون شیطان به قصد گمراه کردن تو با وسوسه هایش به تو حمله ور شد، خواست تو را از راه حق و ذکر حضرت اللّه باز دارد به خدای خود پناه ببر که حضرت حق باطل را در برابر حق از بین می برد و مظلوم را در برابر ظالم یاری می دهد چنانچه در قرآن مجید فرموده:

یقیناً او بر کسانی که ایمان آورده اند و همواره بر پروردگارشان توکل می کنند، تسلّطی ندارد.
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1- 1) -نحل (16):99. 




[ وَ لَنْ تَقْدِرَ عَلیٰ هٰذا وَ مَعْرِفَةِ اتْیٰانِهِ وَ مَذاهِبِ وَسْوَسَتِهِ الّا بِدَوامِ الْمُراقَبَةِ وَ الْاِسْتِقٰامَةِ عَلیٰ بِساطِ الْخِدْمَةِ وَ هَیْبَةِ الْمُطَّلَعِ وَ کَثْرَةِ الذِّکْرِ،و امَّا الْمُهْمِلُ لِأوْقاتِهِ فَهُوَ صَیْدُ الشَّیْطٰانِ ]


راه های خلاصی از شیطان


اشاره

بدون شک قدرت خلاصی از فریب او و نجات از راه های فریب و وسوسه او برای تو نیست مگر به چند چیز:

1-دوام مراقبت.

2-استقامت بر عبادت.

3-هراس از عظمت و قدرت خدایی که بر درون و برون تو آگاه است.

4-کثرت یاد حق در همۀ اوقات.

با توجه به این چهار واقعیت،انسان در مبارزه با شیطان قطعاً پیروز است،ولی کسی که در این امور اهمال کار است و اوقاتش را بیهوده تلف می کند به یقین صید مناسبی برای این دشمن خطرناک است.



دوام مراقبت


اشاره

خواجه در زمینۀ مراقبت می گوید:

مراقبۀ دوام ملاحظه مقصود است و به عبارت روشن تر،دائماً به حق نظر داشتن.
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درجات مراقبت

سالکی که در طریق حق است و همیشه به حق نظر دارد اهل مراقبه است، مراقبه سه درجه دارد:

درجۀ اول: مراقبه ای است که سالک در سیر به سوی حق دارد.

درجۀ دوم: توجه یافتن به مراقبۀ حق است،سالک متوجه می گردد که حق متعال مراقب اوست.

درجۀ سوم: مراقبه ای است که سالک نسبت به آثار وجود حضرت حق داراست،کیفیت تجلیات حضرت احدیت را پیوسته مورد نظر دارد.

قسم اول را می توان مراقبۀ مقدماتی،دوم را متوسط و سوم را عالی نام نهاد.

در مراقبۀ مقدماتی،مراقبۀ سالک در ایاب و ذهاب،خورد و خواب،گفت و شنود،طاعت و عبادت،رفتار و کردار است.

در این مراقبه نظر سالک این است که از طریق دستورهای شرع خارج نگردد، آنچه انجام می دهد بر وفق دستور باشد و برای این منظور مراقبه را دارد که خود را به اطاعت و عبادت زینت دهد.تا مورد توجه و عنایت واقع گردد،خود را می آراید تا او را بپسندند و محرک او را در این مراقبه وعده ها و وعیدها است،از خوف عقاب از بدی ها کناره گیری می کند،به امید ثواب به خوبی ها می گراید. 

مبند ای دل به جز در یار خود دل***امید از هر که داری جمله بگسل

زمنزلگاه دونان رخت بربند*** ورای هر دو عالم جوی منزل

برون کن از درون سودای گیتی*** از این سودا به جز سودا چه حاصل

منه دل بر چنین محنت سرایی*** که هرگز زو نیابی راحت دل
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قدم بر فرق عالم نه عراقی ***نمانی تا در اینجا پای در گل (1)

در مراقبۀ متوسط،سالک حق متعال را مراقب خود می بیند،به شهود در می یابد که در هر حال خدای متعالی مراقب اوست.

[ کٰانَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ رَقِیباً ] (2).

و خدا نگهبان و مراقب همه چیز است.

خدای متعال نسبت به همه چیز رقیب است،این شهود به سالک نظر دیگری می دهد،سالک را عوض می کند،مسیر او را تغییر می دهد،در اول سالک برای خود کار می کرد،در این مراقبه،برای خدا کار می کند،در اول،محرک او وعده های حق بود،در این مراقبه محرکش جلب رضایت حق است،آنجا در انجام اعمال نظر تجارت داشت،در این جا وظیفه او را به عمل وادار می کند،در اول بهشت و یا جهنم منتهای مقصد او بود،در اینجا وصال و لقا نهایت سیر اوست به قول خواجه:

ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا.

در این مراقبه چون سالک باعشق و محبت به وظایف قیام می کند و منظور او ترک خودپرستی است،بدیهی است در نظر با حق متعال معارضه ندارد و نسبت به احکام او اعتراض نمی کند و مراقبۀ خود او هم،دیگر مورد نظر او نخواهد بود.

در مراقبۀ عالی،مراقبۀ سالک روی سبق ذات و ظهور اشارات و افاضات حضرت احدیت است در کلیۀ اجزای زمان ازلاً و ابداً و روی خلاصی از ربطه و قید مراقبه است که با فنای نفس و تخلیص از رسم حاصل است،در این مراقبه آیات و افاضات الهی مورد مشاهدۀ سالک است،می خواهد بداند به چه کیفیت این
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1- 1) -فخر الدین عراقی. 

2- 2) -احزاب (33):52. 




آیات در آفاق و انفس و در عالم انوار بروز و ظهور دارند و چطور الهامات،اشارات و افاضات به خلق می رسد و تجلیات افعالی و صفاتی و ذاتی چگونه است،به عبارت ساده تر،مراقبۀ او روی مشیت و ارادۀ الهی است.


شیطان،دشمن مراقبت

از آن وقتی که سالک به مراقبه برمی خیزد،رقیب سرسخت او نیز مراقبه را شروع می کند،مراقبه در حقیقت یک نوع مبارزه است.

مراقب می خواهد در تمام حالات حق را منظور بدارد،رقیب این مراقبه می خواهد حق را از نظر سالک دور سازد.

مراقب در سیر به سوی حق است،رقیب در این خیال است که سالک را از طریق حق منحرف سازد.

مراقب به طاعات و عبادات روی می آورد،رقیب او را به سوء و فحشا امر می کند،او رو به عفاف و کفاف می رود،این به فقر و تنگدستی او را می ترساند.

سالک می خواهد بیاد حق متذکر باشد،رقیب او را به فراموشی می کشاند،او از وعده غرور و مکر کنار می کشد،این به مکر و وعده و غرور او را می فریبد و بالاخره این جنگ و گریز هست تا یکی از این دو به دیگری غالب شود،اگر هوا،نفس و شیطان غالب شود کار سالک زار است.

[ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰاناً مُبِیناً ] (1).

مسلماً به زیان آشکاری دچار شده است.

اگر سالک غالب گردد.
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1- 1) -نساء (4):119. 




[ فَقَدْ فٰازَ فَوْزاً عَظِیماً ] (1).

بی تردید رستگاری بزرگی یافته است.

نوعاً اشخاصی که از دست رقیب زبردست خود جان سالم به در نمی برند،در مراقبه اوّل هستند،علّتش این است که در پی مشتهیات نفس بوده و هر چه می خواهند برای خود می خواهند و خود را منظور دارند،چون از خودپرستی خلاص نشده و خواستۀ آن ها نفسانی است رقیب بر آن ها غالب می گردد،آن هایی که از مراقبۀ اوّل خارج شده در مراقبۀ دوم واقعند از آن جهت که از آن ها سلب اراده شد و نظر خود را کنار گذارده اند رقیب نمی تواند بر آن ها غلبه کند،چه این ها جزء احزاب الهی هستند و حزب الهی در همه جا غالب است.

احزاب الهی دوستان خدا هستند،کسانی هستند که عشق و محبت حق ساحت دل آن ها را فرا گرفته است،دل آن ها در تصرف حق است،دلی که در تصرف حق باشد رقیب نمی تواند در دل آن ها راه یابد. عاشقان در کمین معشوقند***ساکنان زمین معشوقند

عاشقان را ز دوست نگریزد*** بلبل اندر هوای گل میرد

اندرین ره اگر مقامی هست ***هست ماوای عاشقان الست

چون که حسن آمد از عدم به وجود*** عشق در نور او ملازم بود

جان چو مأمور شد به امر احد*** منتظر یافت عشق بر سر حد

گر تو از عشق فارغی باری***من ندارم به غیر از این کاری

هست جانم چنان به عشق غریق*** که ندارد گذر به هیچ طریق(2)
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1- 1) -حافظ شیرازی. 

2- 2)- عشاقنامه،فخرالدین عراقی




اهل محبت و عشق کسانی هستند که در بحر غرق می شوند،اما تر نمی شوند، با همه نوع افراد در تماس هستند،اما از کسی رنگ نمی گیرند،با همه روبرو می شوند اما تحت تأثیر هوای کسی قرار نمی گیرند،در دل نوری دارند با آن نور که به میدان می روند فاتح و غالب برمی گردند. 

گر نور عشق به دل و جانت اوفتد***باللّه کز آفتاب فلک خوبتر شوی

یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر*** کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی(1)

خطری که از رقیب مخالف ممکن است متوجه سالک گردد اولاً:در مرحلۀ اوّل از مراقبه است،در ثانی در وقتی است که هنوز دل به تصرف حق بیرون نیامده و به نیروی عشق مجهّز نیست،دزد به جایی می رود که در آنجا متاعی باشد و سالک عاشق چه متاعی دارد که دزد بتواند بدان دستبرد زند (2)؟


استقامت بر عبادت


اشاره

اعتدال لازمه سلوک است،اگر سالک در راه حق از اعتدال خارج گردد،خروج او از اعتدال سبب انحراف و دو رویی او از حق است،آن سالکی که در امور خود رعایت اعتدال را می نماید او در طریق حق استقامت می ورزد و مصداق آیۀ شریفۀ [ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ ] (3)قرار می گیرد.

چنانچه ما بخواهیم پایه و ستونی را در جایی نصب کنیم که استقامت آن زیاد باشد،آن را باید به طور مستقیم نصب نماییم.در حال استقامت و اعتدال، مقاومت پایه زیاد است،هر فشاری را که بر آن وارد گردد تحمل می کند.
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1- 1)- حافظ شیرازی.

2- 2) - مقامات معنوی:149/1. 

3- 3) -فصلت (41):6. 




در حال استقامت و اعتدال،نیروی مقاومت پایه در یک جهت متمرکز است، علّت ایستادگی و مقاومت همین تمرکز قوا است.چنانچه مایل شود نیروی آن تجزیه می شود و مقاومت اولیه را از دست می دهد.

امری که در مورد استقامت به ما رسیده به همین منظور است که از اعتدال منحرف نشویم و نیروی ما تجزیه نشود.

آن که خلاف راه حق در پیش دارد،از اعتدال خارج شده زیر فشار هواهای نفسانی خوابیده است.

نحوۀ استقامت در مراحل سلوک مختلف است،در بدایت استقامت متضمّن معنی توجه داشتن به اوامر و احکام است،در نهایت متضمن معنی عدم توجه به غیر،در مقام جمع دال است بر معنی تبلیغ احکام و اوامر.

خواجه هرات در مبحث استقامت معنی دوم را منظور دارد،می گوید:

جار و مجرور«الیه»در آیه شریفه [ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ ] اشاره است به ذات فرد یگانه احدی،مفهوم آن این است که رو به ذات اقدس الهی کنید،غیر او را منظور مدارید حافظ می گوید: 

گفتی بیار رخت اقامت به کوی ما ***من خود به جان تو که از این کوی نگذرم

خواجه،استقامت را به روح تشبیه کرده می گوید:همان طوری که روح موجب بقای بدن است،احوال ساکنین نیز با روح استقامت باقی و پایدار است.

استقامت برزخ است بین پرتگاه های مخوف عالم تفرق و سدرة المنتهای عالم جمع.
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درجات استقامت

همان طوری که استقامت موجب فزونی و زیادتی عمل عامّه است،روحی است که احوال سالکان بدان زنده و باقی است و بر سه درجه است.

سالک اگر از طریق اعتدال و استقامت خارج گردد،در وادی مخوف مشتهیات نفس واقع شده،گرفتار مشکلات عالم تفرق می شود،از مسیر اصلی منحرف گشته به مقام جمع راه نخواهد یافت.

استقامت سالک در درجۀ اول،اجتهاد در اقتصاد است،یعنی سعی در میانه روی و اعتدال دارد،این کوشش برای این است که سالک بر رسم علم تعدی نکند،از حدّ اخلاص تجاوز ننماید و بر خلاف دستور قدم برندارد.

سالک،اگر تعدی از رسم علم کند،تعدی از رسم استاد کرده،آن که از دستور استاد سرپیچی کند راه به جایی نمی برد و در صراط مستقیم قرار نمی گیرد.

دستورهای شرع مقدس از عالم وحی و الهام است،روی اصل صحیحی است، مبتنی بر سیر و دفع موانع از افراد است،دوایی است که از روی بصیرت و حکمت ترکیب یافته جهت رشد و کمال و خلاصی از امراض نفسانی است،سرپیچی از دستورها سبب می گردد،شخص در امراض مهلکۀ خودپرستی باقی بماند،به ستایش حق و حق پرستی نرسد.

چون سالک از حدّ اخلاص تجاوز نماید،عملش روی ریا انجام می گیرد،عمل در این صورت یا برای عوض است،یا برای اجرت و یا غرضی از اغراض دیگر،در هر صورت عمل بدین ترتیب ارزشی ندارد،اثری بر آن مترتّب نیست.

استقامت در درجۀ دوم،در احوال است،استقامت در این مقام مشاهدۀ حقیقت است نه به طریق کسب،ترکیب ادعاست نه به سبب علم،باقی بودن با
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نور یقظه است نه به وجه تحفّظ.

شرح این داستان بدین قرار است:مشاهدۀ حقیقت به طریق کسب مانند دیدن جایی است به وسیله فیلم یا عکس،در مقام مشهود آن که اظهار حقیقی می کند باید خود او بدان رسیده باشد،مأخذ گفتارش بیان این و آن و یا دیدن عکس عالم حقیقت باشد،بیانش مستند به شهود نیست،شخص باید خود به مقام شهود رسیده باشد و اظهار حقیقت کند حافظ می گوید: 

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی*** ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

به طریق علم نیز سالک ممکن است ترک ادعا یا رفض دعوا نماید،ولی این سلب انانیت علمی است،تا شهود فاصله اش زیاد است وقتی این پندار تحقق می یابد که حقیقت [ لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ ] (1)با تجلیات ذاتی در باطن سالک به ظهور برسد.سالکی که واجد حال مراقبه است و از مراقبه به یقظه و تنبیه می رسد، یقظۀ او در این حال یا به وجه تحفّظ برای او باقی است،یا به وجه تلطّف،تحفّظ باشد.خود او سعی دارد آن را حفظ کند،تلّطف باشد لطف ازلی موجب بقای آن است،اولی تحفظّی است،دومی تحقّقی،اولی در عداد استقامت در احوال نیست،دوّمی هست،اولی را خواجه مطرود می داند،دومی را مقبول.

در درجۀ سوم استقامت با ترک رؤیت استقامت و با گذشت از طلب استقامت است،با شهود اقامۀ استقامت در نفس از طرف حق و بقا به بقای حق عزّ اسمه.

کمال استقامت به ترک طلب استقامت و به عدم رؤیت استقامت است،سالک وقتی وجود خود را قائم به حق دید و دریافت که حق عزّ اسمه در باطن کارفرما
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و کارگزار است،روح استقامت تخیّلی او،از او سلب می گردد،در این حال نمی تواند به استقامت تکیه،یا با استقامت پیشروی نماید،استقامت بدین معنی اختصاص به زمان تفرقه دارد،در مقام جمع که سلب انانیت از سالک شده، استقامت بدان معنا که گذشت مفهومی ندارد،استقامت در این مقام از آن حق متعال است.

در مقام فنا هنگامی که از سالک سلب انانیت می شود،همۀ آن اموری که به او انتساب دارند از او سلب می شوند و استقامت نیز از آن اموری است که از دست سالک بدر می رود،حضرت شعیب به قوم خود می گفت:

[ وَ مٰا تَوْفِیقِی إِلاّٰ بِاللّٰهِ ] (1).

و توفیقم فقط به [ یاری ] خداست.

توفیقی که نصیب من شده از عنایت حق متعال است،همین جمله را ما هم می گوییم،فرقی در عبارت ما و او نیست،فرق در این است که او به شهود این حقیقت را دریافته و آن را اظهار می کند،ما در نیافته بلکه از پس چندین حجاب آن را عنوان می کنیم،او به حقیقت می گوید ما به مجاز،استقامت نیز همین طور است، حقیقتش از آن کسانی است که به نعمت وصال نایل آمده اند.

سالک در سیر به سوی حق با نور توحید و جذبات ذوقی عوالم شهود،راه سلوک را می پیماید (2).
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[ وَ اعْتَبِرْ بِما فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْاِغْواءِ وَ الْاِسْتِکْبٰارِ حَیْثُ غَرَّهُ وَ أعْجَبَهُ عَمَلُهُ وَ عِبٰادَتُهُ وَ بَصیرَتُهُ وَ جُرْأتُهُ عَلَیْهِ،قَدْ أوْرَثَهُ عِلْمُهُ وَ مَعْرِفَتُهُ وَ اسْتِدْلالُهُ بِمَعْقُولِهِ اللَّعْنَةَ عَلَیْهِ إلَی الْأبَدِ فَمٰا ظَنُّکَ بِنَصیحَتِهِ وَ دَعْوَتِهِ غَیْرَهُ ]


عبرت از شیطان

از آنچه شیطان دربارۀ خود کرده درس بگیر،آن بدبخت ازل و ابد بدون جهت به غرور و کبر آسوده شد.موجودی که عمل و عبادت و بصیرت و جرأت و جسارتش موجب مغرور شدن و فریفته شدنش گشت و علم و معرفت و استدلال عقلی او باعث معلول شدنش شد،چگونه می توان به او اطمینان پیدا کرد و به نصیحت و صلاحدید او اعتماد نمود ؟ !
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[ فَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللّهِ الْأوْثَقِ وَ هُوَ الْاِلْتِجاءُ وَ الْاضْطِرارُ بِصِحَّةِ الْإفْتِقٰارِ إلَی اللّهِ فی کُلِّ نَفَسٍ،وَ لا یَغُرَّنَّکَ تَزْیینُهُ الطّاعاتِ عَلَیْکَ فَإنَّهُ یَفْتَحُ لَکَ تِسْعَةً وَ تِسْعینَ باباً مِنَ الْخَیْرِ لِیَظْفَرَ بِکَ عِنْدَ تَمٰامِ الْمِائَةِ،فَقٰابِلْهُ بِالخِلٰافِ وَ الصَّدِّ عَنْ سَبیلِهِ وَ الْمُضٰادَّةِ بِأهْوائِهِ ]


تمسک به ریسمان الهی

پس چنگ زن به بند الهی که محکم ترین بندهاست و آن پناه بردن به جناب احدیت و اعتراف نمودن به عجز و قصور خود در هر لحظه بلکه در هر نفس است.

چون این دشمن خطرناک با انواع وسوسه ها طاعات و اعمالت را برای تو جلوه دهد هرگز مغرور و فریفته مشو؛زیرا ممکن است نود و نه باب از خیر و نیکی به رویت باز کند تا در قدم صدم بر تو غالب گردد،بنابراین در مرحله مخالفت با او تا هستی ثابت قدم باش و راه نفوذ و فریب او را ببند و با میل و مقاصد او با تمام وجود مبارزه کن.

الهی ! ما را از شر این دشمن خطرناک امان بده،اعمال ما را خالص گردان و دست ما را از دامن لطف و کرامتت تا به وقت رسیدن به وصالت کوتاه مکن، محتاجان و نیازمندان را از درگاهت مران و امید امیدواران را قطع منما که ما جز وجود مقدس تو معبودی نداشته و نداریم و غیر پیشگاه لطفت برای ما پیشگاهی
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وجود ندارد،اگر ما گدایان را از در خانۀ محبتت برانی دنیا و آخرت ما بر باد خواهد رفت.

به قول فیض کاشانی آن شوریدۀ گلزار عشق: 

گوشۀ چشمی به سوی دردمندان کن به ناز***تا به بینی روی ناز خود به مرآت نیاز

ناز کن هر چند بتوانی که عاشق می کشد*** عاشقان را مغتنم باشد زاهل ناز ناز

چشم مستت را بگو تا بنگرد از هر طرف*** چون گذر آری به عمری بر اسیران نیاز

چون گذر آری بر اهل دل توقف کن دمی*** تا شود چشم نظر بازان بر آن رخساره باز

آن که رویت دید یکبار دیگر بنماش روی*** تا کند چشمی به روی دلگشایت باز باز

چند باشم در امید و بیم وصل و هجر تو ***دل مبر یا جان ببر ای دلنواز جان گداز

در فراق خود مسوزانم بده کامم زوصل*** رحم کن بر زاریم جز تو ندارم چاره ساز

روی آتشناک بنما تا بسوزد بیخ غم*** در فراقت فیض را تا چند داری درگذر
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باب 40 در بیان عجب


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

ألْعَجَبَ کُلَّ الْعَجَبِ مِمَّنْ یُعْجِبُ بِعَمَلِهِ وَ هُوَ لٰا یَدْری بِمَ یُخْتَمُ لَهُ ؟

فَمَنْ أَعْجَبَ بِنَفْسِهِ فی فِعْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَنْهَجِ الرَّشٰادِ وَ ادَّعیٰ مٰا لَیْسَ لَهُ؛وَ الْمُدَّعی مِنْ غَیْرِ حَقٍّ کٰاذِبٌ وَ انْ أخْفیٰ دَعْواهُ وَ طٰالَ دَهْرُهُ.

فَاِنَّ أوَّلَ ما یَفْعَلُ بِالْمُعْجِبِ نَزَعَ مٰا أَعْجَبَ بِهِ لِیَعْلَمَ أنَّهُ عٰاجِزُ حَقیرٌ وَ یَشْهَدَ عَلیٰ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ لِتَکُونَ الْحُجَّةُ عَلَیْهِ أوْکَدَ کَمٰا فَعَلَ بِاِبْلیسَ.

وَ الْعُجْبُ نَباتٌ،حَبُّهَا الْکِبْرُ،وَ أرْضُهَا النِّفاقُ،وَ ماؤُهَا الْغَیُّ،وَ أغْصٰانُهٰا الْجَهْلُ وَ وَرَقُها الضَّلٰالَةُ،وَ ثَمَرُهَا اللَّعْنَةُ وَ الْخُلُودُ فی النّارِ.فَمَنِ اخْتٰارَ الْعُجْبَ فَقَدْ بَذَرَ الْکُفْرَ،وَ زَرَعَ النِّفٰاقَ؛و لٰا بُدَّ مِنْ أن یُثْمِرَ [ بِأنْ یَصیرَ إلَی النّارِ ] (1).
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[ ألْعَجَبَ کُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ یُعْجِبُ بِعَمَلِهِ وَ هُوَ لٰا یَدْری بِمَ یُخْتَمُ لَهُ ؟ ]


عجب و آثار آن


اشاره

در این فصل،وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام به یکی از نکوهیده ترین رذایل اخلاقی یعنی عجب و خودپسندی اشاره دارند و آفات و مضّرات آن را بیان می نمایند.

در قسمت اول روایت می فرماید:

تعجّب است از کسی که به کارکرد خود عجب دارد و عمل خود را با شوق و ذوق پسندیده و آن را بسیار مهم به حساب آورده،در حالی که نمی داند خاتمه کار او چیست،سعادت است یا شقاوت !

راستی،جا دارد انسان از افراد معجب تعجّب کند،آنان به چه چیزی عجب می ورزند،به خود عجب دارند که خود از خود نیستند،بلکه مشتی خاک ناچیز و ناقابلند که به عنایت او روح و حیات گرفته و فعلاً مشغول زندگی هستند،در حالی که زندگی آنان لحظه ای بدون عنایت الهی قابل دوام نیست.

به عمل خود عجب دارند که عمل پرتوی از حیات است و حیات پرتوی از قیومیت حضرت دوست.

به مال عجب دارند که در حقیقت امانت دارند نه مالک اصلی چون تمام ملکیت ها اعتباری است و مالک در تمام هستی یک نفر است و بس و آن هم خداست.
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منشأ عجب این بیچارگان و خودپسندی این بدبخت ها جز جهل و بی خبری و غفلت و بی خردی چیزی نیست گرفتار عجب باید بداند راه خطرناکی را طی می کند،راهی که خطر جدایی از واقعیت ها و دوری را به دنبال دارد و میوۀ تلخش عذاب الهی در روز قیامت است.

خود دیدن و خود خواستن و خود پسندیدن و عمل و مال و علم خود را بالاستقلال نظر کردن و به آن دل خوش نمودن راه شیطانی و عاقبتش خزی دنیا و گرفتاری به آتش در جهان دیگر است.


عجب موجب جدایی از اولیای الهی

عجب گاهی مراحل بسیار خطرناکی دارد.از جمله آن مراحل این است که انسان را به عقل تنها و دانش تنها متکی کرده و دست آدمی را از دامن راهبران الهی و پیشوایان حق یعنی انبیا و اولیا و ائمه طاهرین علیهم السلام جدا کرده و وسیلۀ بدبختی دو جهان را برای آدمی فراهم می آورد.

اگر خیر دنیا و آخرت می خواهید،هیچ وقت نگویید عمل من،ثروت من، شخصیت من،دانش من،عقل من،رأی من،بلکه تمام وجود شما مترّنم به این حقیقت باشد که:

ألْعَبْدُ وَ مٰا فی یَدِهِ کٰانَ لِمَوْلاٰهُ.

بنده و آنچه در اختیار دارد همه و همه از آن مولای اوست.

به این حقیقت هر کس به نحو شهود واقف گردد درِ دل را به روی تمام رذایل بسته و به خصوص از صفت نکوهیده و ناپسند عجب و خودبینی رسته است.

فیض آن عارف واله می گوید:
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خوشا دلی که ز غیر خداست آسوده***ضمیر خویش زوسواس دیو پالوده

خوش آن که جان گرامی به حق فدا کرده*** تنش به بندگی مخلصانه فرسوده

ز حق چه بهره برد آن که روش با غیرست*** خدا قل اللّه و ذرهم به بنده فرموده

دمی چگونه تواند به یاد حق پرداخت*** که نیست یک نفس از فکر غیر آسوده

دلا بیا که زغیر خدا بپردازیم ***کنیم سرّ خود از یاد غیر پالوده

دل از جهان بکنیم و به حق دهیم جهان*** وفا ندارد و تا بوده بی وفا بوده

به یمن دوستی اهل بیت پیغمبر*** به سوی خلد ره مستقیم پیموده


فرار از عجب با یاد خدا

امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ عظمت و نتیجه توجه به حضرت حق می فرماید:

به راستی که خدای تعالی یاد خود را صیقل دل ها قرار داده تا بدان وسیله گوش دل پس از کر شدن شنوا گردد و چشم دل پس از کم سویی تیزبین شود و دل از ستیزه جویی سر به فرمان نهد،همواره خدای را که نعمت هایش گرامی باد در فواصل زمان و دوران هایی که چراغ هدایت انبیا خاموش بوده،بندگانی است که چون به دریای اندیشه فرو روند،خدای تعالی رازهای نهانی با آنان گوید و از
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رهگذر عقل هایشان با ایشان گفتگو فرماید.

پس نوری را که در گوش ها و دیده ها و دل های بیدار دارند چراغ راه کنند، روزهای خدا را بیاد مردم آورند و آنان را از مقام مقدسش بترسانند،آنان هم چون راهنمایان بیابان ها هستند که هر کس میانه رو باشد رهروی او را بستایند و به رستگاری مژده اش دهند و آن که راست گرا و چپ گرا باشد،راهش را نکوهش نموده و از تباهی برحذرش دارند و به همین منوال چراغ های آن تاریکی ها و رهبران آن شبهه ها هستند،اگر با دیدۀ عقلت آنان را بنگری که خواهی دید که ایشانند نشانه های هدایت و چراغ های شب تار (1).

منظور از این جملات نورانی که از امام عارفان امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده این است که هر کس خود را نبیند و علم و مالی برای خود نداند و دیده جز به روی یار ازل و ابد باز نکند و سر تواضع و فروتنی به خاک مذّلت جز برای او نساید،قلبش تجلی گاه انوار و وجودش مظهر اسما و صفات گردد.آری،منفعت پاک زیستن از عجب این است،منفعتی که در جنب آن خیر دنیا و آخرت می جوشد.

در هر صورت آنچه مثبت و خیر است از خدا بدانید،هرگز عمل نیک خود را از خود ندانسته و ادعای ملکیت نداشته باشید و به دانش خود به عنوان علم من ننگرید که عجب از گناه عملی بدتر است،گناه با آب توبه به آسانی شسته می شود، ولی شستشوی عجب که یک صفت قلبی است،اگر آدمی به آن ناچار شود کار بسیار مشکلی است.

عجب طاعات را فاسد و عبادات را از مرحلۀ قبولی حق دور می کند،عجب انسان را تا مرز کفر می برد و گناهان را با همه سنگینی که بر آن ها مترتب است از یاد
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برده و برای انسان ارتکابش را آسان می نماید !

آدم معجب هر آینه به خود و به پروردگارش مغرور می شود و از عذاب و مکر حق ایمن گردد و کار را به جایی می رساند که انسان تصور می کند برایش در پیشگاه حق منزلتی است و گاهی بدتر از آن آدمی را به خاطر ایمان و عملش به منت گذاری بر خداوند می کشاند.

اعجاب به نفس یا به عقل یا به عمل یا رأی و یا به علم،انسان را از استفاده و استشاره و سؤال از علم و پندگیری و نصیحت پذیری محروم می نماید،عجب حالت بسیار خطرناکی است که آفات و زیانش قابل شمارش نیست.

قرآن مجید در بسیاری از آیات اعلام صریح فرموده،خداوند اهل عجب را دوست ندارد.


عجب در روایات


اشاره

در دعای بیستم«صحیفۀ سجادیه»می خوانیم:

وَ عَبِّدْنی لَکَ،وَ لا تُفْسِدْ عِبٰادَتی بِالْعُجْبِ (1).

الهی ! بندگی مرا برای خود خالص قرار ده و از این که عجب عمل مرا فاسد کند مرا در پناهت محافظت فرما.

حضرت رضا علیه السلام می فرماید:

مردی در بنی اسرائیل چهل سال خدا را عبادت کرد،عبادتش مقبول حضرت دوست نیفتاد،به خود گفت:بدبختی از خود توست و علّت منع قبولی در وجود توست،از جانب حق ندا آمد،این سرزنشی که از خود کردی،از عبادت چهل
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ساله ات بالاتر است (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

عالمی نزد عابدی رفت و از او پرسید:نمازت چگونه است ؟ گفت:از مثل منی که عبادتم از خورشید روشن تر است چنین سؤالی درست است ؟ من از فلان سال تاکنون مشغول عبادتم،گفت:گریه ات چگونه است ؟ پاسخ داد:چشمی اشک ریز دارم،عالم به او گفت:اگر می خندیدی و می ترسیدی از گریۀ با عجبت بهتر بود که عمل نازفروش به پیشگاه حق نمی رسد (2).

قٰالَ رَسُول اللّهِ صلی الله علیه و آله فی حدیث مَجیءِ ابْلیسَ الیٰ موسیَ بنِ عِمْرانَ:فَقٰالَ لَهُ مُوسیٰ:فَأخْبِرنی بِالذَّنْبِ الَّذی اذٰا أذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوذْتَ عَلَیْهِ،قٰالَ:اِذا أعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ،وَ اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ،وَ صَغُرَ فی عَیْنِهِ ذَنْبُهُ (3).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در روایت آمدن ابلیس نزد موسی و سؤال موسی از او که در وقت چه گناهی بر فرزند آدم تسلّط پیدا می کنی فرمودند:ابلیس به موسی گفت:به وقت سه گناه:

1-عجب.

2-زیاد دیدن عمل.

3-کوچک دیدن گناه.

قَالَ أمیرُ المؤُمِنینَ علیه السلام فِی وَصِیَّتِهِ لِابنِهِ مُحَمَّد بنِ الحَنَفِیَّة:اِیّاکَ وَ الْعُجْبَ وَ سُوءَ الْخُلْقِ وَ قِلَّةَ الصَّبْرِ فَاِنَّهُ لا یَسْتَقیمُ لَکَ عَلیٰ هٰذِهِ الْخِصالِ الثَّلٰاثِ صاحِبٌ،وَ لا
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یَزالُ لَکَ عَلَیْها مِنَ النّاسِ مُجانِبٌ،وَ ألْزِمْ نَفْسَکَ التَّوَدُّدَ (1).

در سفارش های امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش محمد بن حنفیه است:از عجب و بدخلقی و کمی صبر بپرهیز که با بودن این سه خصلت دوستی برای تو نخواهد ماند و دائم با بودن این سه رذیلت تنها خواهی بود،خود را برای دوستی و محبت با مردم ملزم کن.

عَنْ أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام:مَنْ دَخَلَه الْعُجْبُ هَلَکَ (2).

امام صادق علیه السلام می فرماید:کسی که دچار عجب شود هلاک می گردد.


عیسی و شخصی معجب

امام صادق علیه السلام فرمود:

راه و روش عیسی در تبلیغ دین گردش در شهرها بود،در یکی از گردش هایش بیرون شد در حالی که مرد کوتاه قدی از یارانش به همراهش بود.

چون عیسی به دریا رسید،از روی یقین نام خدا را برد و روی آب به راه افتاد، چون آن مرد عیسی را این چنین دید او هم با یقین کامل نام حضرت حق را به زبان جاری کرد و دنبال عیسی به روی آب به راه افتاد تا به عیسی رسید.

در این حال عجب و خودبینی او را گرفت،با خود گفت:این عیسی روح اللّه است که به روی آب راه می رود و من همانند او،پس او را بر من چه برتری است ؟ امام فرمود:به محض این اندیشه به زیر آب رفت،در آن حال عیسی را به عنوان کمک صدا زد،آن حضرت وی را از آب بیرون آورده سپس به او فرمود:چه گفتی ؟
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در پاسخ عیسی،اندیشه اش را بیان کرد و این که آلودگی عجب گریبانش را گرفت، عیسی فرمود:خود را به جایی واداشتی جز آنجا که خدایت واداشته و بدین جهت مورد خشم خدا شدی،از آنچه که گفتی به درگاه حضرت حق توبه کن.سپس امام صادق علیه السلام فرمود:آن مرد توبه کرد و به مقامی که خدا به او داده بود بازگشت (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

دو نفر وارد مسجد شدند،یکی عابد و دیگری فاسق،پس از مدتی از مسجد خارج گشتند در حالی که فاسق صدیق شده بود و عابد فاسق و این به خاطر این بود که عابد در مسجد به عبادتش نازید و فاسق در مسجد بر فسقش پشیمان شد و به راه توبه رفت (2).

از امام صادق علیه السلام روایت شده:

خداوند به داود خطاب کرد:ای داود ! گناهکاران را بشارت ده و صدیقان را بترسان،عرضه داشت:چگونه ؟ !

خطاب رسید به گناهکاران بگو:توبه را قبول می کنم و از گناه می گذرم و به نیکان بگو:بترسید از این که به اعمالتان بنازید؛زیرا بنده ای نیست که عجب او را آلوده کند مگر این که هلاک گردد (3).

ابو حمزه ثمالی از حضرت سجّاد علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود:

از متکبّر فخر فروش عجب دارم که دیروز نطفه بود و فردا جیفه است،عجب از کسی که در حق خدا شک دارد در حالی که این همه مخلوقات الهی را می بیند،
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عجب از کسی که منکر مرگ است،در حالی که هر شب و روزی می میرد و عجب از کسی که جهان بعد را منکر است،در حالی که جهان فعلی را می نگرد و عجب از کسی که برای خانۀ فنا کار می کند،در حالی که عمل برای خانۀ بقا را ترک کرده است (1). 

صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانش***گوی خیری که توانی ببر از میدانش

چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر*** حاصل آن است که دایم نبود دورانش

آن خدایی است تعالی ملک الملک قدیم ***که تغیّر نکند ملک جاویدانش

جای گریه است بر این عمر که چون غنچه گل*** پنج روز است بقای دهن خندانش

دهنی شیر به کودک ندهد مادر دهر ***گر دگر باره به خون در نبرد دندانش

مقبل امروز کند داروی درد دل خویش*** که پس از مرگ میسّر نشود درمانش

خوی سعدی است نصیحت چکند گر نکند ***مشک دارد نتواند که کند پنهانش
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عُجب،مرضی خطرناک

ابو حامد در این زمینه می گوید (1):

بدان که عجب،بیماریی است که علت آن جهل محض است و علاج آن معرفت محض است،پس کسی که شب و روز اندر علم و عبادت است گوییم که عجب تو از آن است که این بر تو همی رود و تو راه گذر آنی،یا آن که از تو در وجود می آید و قوت تو حاصل می شود ؟

اگر از آن است که در تو می رود و تو راه گذر آن،راه گذری را عجب نرسد که راه گذر مسخّری باشد و کار بوی نبود و وی اندر میانه که بود ؟

و اگر گویی:من همی کنم و به قوت و قدرت من است،هیچ دانی تا این قوت و قدرت و ارادت و اعضا که این عمل بدان بود از کجا آوردی ؟

اگر گویی:به خواست من بود این عمل،گویم:این خواست و این داعیه را که آفرید و که مسلط کرد بر تو و کی سلسلۀ قهر اندر گردن تو افکند و فراکار داشت.

هر که داعیه ای را بر وی مسلط کردند وی را موکلی فرستادند که خلاف آن نتواند کرد و داعیه نه از وی است که وی را به قهر فرا کار دارد.

پس همه نعمت خداوند است و عجب تو به خویشتن از جهل است که به تو هیچ چیز نیست.

باید که تعجب تو به فضل حق تعالی بود که بسیار خلق از وی غافل ماندند و عمر به کار بد صرف داشتند و تو را از عنایت خویش استخلاص فرستاد و داعیه را بر تو مسلط کرد و تو را به سلسلۀ قهر به حضرت عزت خود همی برد و اگر
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پادشاهی اندر غلامان خود نظر کند و از میان همه یکی را خلعت دهد بی سببی و خدمتی که از پیش کرده بود،باید که تعجب وی از فضل ملک تو بود که بی استحقاق،وی را تخصیص کرد نه بخود،پس اگر گوید:ملک حکیم است تا اندر من صفت استحقاق ندیدی آن خلعت خاص بمن فرستادی،گویند:تو صفت استحقاق از کجا آوردی ؟

اگر همه از عطای ملک است پس تو را جای عجب نیست و هم چنان بود که ملک تو را اسبی دهد عجب نیاوردی و آن گاه غلامی دهد عجب آوری و گویی مرا غلامی داد که اسب داشتم و دیگران نداشتند و چون اسب نیز وی داده باشد جای عجب نبود،بلکه چنان بود که هر دو به یک بار به تو دهد،هم چنین اگر گویی:مرا توفیق عبادت از آن داده است که وی را دوست داشتم،گویند:این دوستی اندر دل تو کی افکند،اگر گویی:دوست از آن داشتم که بشناختم وی را و جمال وی بیافتم، گویند:این معرفت و این دیدار که داد ؟

پس چون همه از وی است باید که عجب تو بخود نبود،به جود و فضل وی بود که این صفات در تو بیافریند و داعیۀ قدرت و ارادت بیافرید،اما تو در میان هیچ کس نه ای و به تو هیچ چیز نیست جز آن که راه گذر قدرت حق تعالی ای و بس.

بدان که گروهی را جهل به جایی باشد که عجب آورند به چیزی که آن بدیشان نیست و به قدرت ایشان تعلق ندارد،چون قدرت جمال و نسب و این جهل است هر چه تمام تر،چه اگر عالم و عابد گوید که علم من حاصل کردم و عبادت من کردم خیال او را جایی هست،اما این دیگر خود حماقت محض است و کس بود که عجب به نسب ظالمان و سلاطین کند و اگر ایشان ببیندی که در دوزخ به چه صفت باشند و اندر قیامت که خصمان برایشان چه استخفاف کنند،از ایشان ننگ دارندی،بلکه هیچ نسب شریف تر از نسب رسول صلی الله علیه و آله نیست و عجب بدان باطل
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است و عجب گروهی بدانجا رسد که پندارند که ایشان را خود معصیت زیان ندارد و نخواهد داشت و هر چه خواهند همی کنند و این مقدار ندانند که چون خلاف جد و پدر خود کنند نسب خود از ایشان قطع کرده باشند و ایشان شرف در تقوا و تواضع دانستند نه در نسب و هم از نسب،ایشان کسانی بودند که اهل جهنمند.

و رسول صلی الله علیه و آله منع کرد از فخر نسب گفت:همه از آدمند و آدم از خاک.

و چون بلال بانگ نماز کرد،بزرگان قریش گفتند:این غلام سیاه را چه محل بود که این وی را مسلم بود ؟ این آیت بیامد که:

[ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ ] (1).

بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.

و چون این آیت فرود آمده که:

[ وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ ] (2).

و خویشان نزدیکت را [ از عاقبت اعمال زشت ] هشدار ده.

صفیه را که عمۀ وی بود گفت:یا عمه محمّد ! به کار مشغول شو که من تو را دست نگیرم و اگر خویشان را قرابت وی کفایت بودی،بایستی که فاطمه را از رنج تقوا برهانیدی،تا خوش همی زیستی و هر دو جهان را می بودی.

اما اندر جمله قربت را زیادت امیدی است به شفاعت وی،و لکن باشد که گناه چنان بود که شفاعت نپذیرد و نه همه گناهی شفاعت پذیرد،چنان که حق تعالی گفت:
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[ وَ لاٰ یَشْفَعُونَ إِلاّٰ لِمَنِ ارْتَضیٰ ] (1).

و جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی کنند.

و فراخ رفتن بر امید شفاعت هم چنان بود که بیمار احتما نکند و هر چیز همی خورد بر اعتماد آن که پدرم طبیب استادی است،او را گویند:بیماری باشد که چنان گردد که علاج نپذیرد و استادی طبیب سود ندارد،باید که مزاج چنان بود که طبیب آن را علاج تواند کرد و نه هر که به نزدیک ملوک محلی دارد همه گناه را شفاعت تواند کرد،بلکه کسی که ملک وی را دشمن دارد شفاعت هیچ کس نپذیرد و هیچ گناهی نبود که نتواند که سبب مقت باشد که خدای تعالی سخط خویش اندر معصیت پوشیده به کرده است،باشد که آنچه کمتر دانی سبب مقت آن بود،چنان که حق تعالی گفت:

[ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیمٌ ] (2).

و آن را [ عملی ] ناچیز و سبک می پنداشتید و در حالی که نزد خدا بزرگ بود.

شما آسان همی گیرید و به نزدیک خدای تعالی بزرگ است و همۀ مسلمانان را نیز امید شفاعت هراس برنخیزد و با هراس عجب فراهم نیاید.


گفتار ملا عبد الرّزاق لاهیجی در مسئلۀ عجب

این مرد بزرگ می گوید (3):

آدمی هر چند در عبادت سعی کند و بذل جهد نماید که به ابلیس نمی رسد،چه
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1- 1) -انبیاء (21):28. 

2- 2) - نور (24):15. 

3- 3) -ترجمۀ مصباح الشریعة،عبد الرزاق لاهیجی:261-266. 




آن شقیّ عاقبت نامحمود چندین هزار سال عبادت پروردگار کرد و خاتمۀ عملش به شقاوت ازلی و لعنت سرمدی منجر شد و با وجود چنین عدوّی که در جمیع اوقات در مقام غدر و مکر آدمی است،حتی در مرض موت و وقت احتضار دست از آدمی برنمی دارد و می خواهد که سلب ایمان از او کند،به عمل ناقص خود چون توان اعتماد کرد و خاطر جمع توان بود ؟ !

نقل صحیح است که علّامۀ حلّی علیه رحمة الخفیّ و الجلیّ در وقت احتضار کلمات فرج به او تلقین می کرده اند می گفته:لا،پسرش بسیار مضطرب شده و از غایت اضطراب به جناب احدیت استغاثه کرد و درخواست نمود که شیخ را افاقه حاصل شود تا حقیقت حال ظاهر گردد،شیخ را از استغاثۀ پسر فی الجمله افاقه حاصل شد،از او پرسید که من هر چند شهادتین به تو عرض می کردم می گفتی:لا وجه این چیست ؟

شیخ فرمود:تو شهادتین عرضه می کردی و شیطان لعین خلاف او را تلقین می کرد من به او می گفتم:لا،نه به تو،هرگاه علامۀ حلّی با وجود مناعت شأن در آن وقت از دست او خلاصی نداشته باشد وای به حال دیگران که چه شود و چه خواهد شد ؟ !

باید دانست که اکثر صفات ردیّه خبیثه مثل ظلم و جور و بغی و غضب و امثال این ها فروع و نتایج کبرند و از عجب و کبر متولد می شوند و این دو صفت از صفات مهلکه است و ازالۀ آن بر همه فرض عین و عین فرض است و ادویۀ قامعه در استیصال اصل کبر از نفس امّاره از دو اصل مرکّب می گردد:

اصل اوّل: معرفت عیوب نفس و ذلت و حقارت آن.

اصل دوّم: معرفت حضرت ربوبیت و عظمت و کبریایی نفاذ قدرت آن حضرت است.
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و هر که بر اسرار و حقایق این دو اصل اطّلاع یافت بی شک در نفس او تواضع و انکسار و خضوع پدید می آید و خوف و خشیت بر او غالب می گردد و به صفت حکم و حیا و رحمت و رأفت متصف می شود و چون طایر همت هر کس،آن حوصله ندارد که در فضای هوای عالم ملکوت و جبروت طیران کند و از سبحات اسرار ذات و صفات الهی از بحار مکاشفات مستفیض شود،باید که از استحضار اصل اول که معرفت عیوب و آفات نفس است که سهل ترین و نزدیک ترین اسباب است غافل نباشد و خداوند عالم از جهت تنبیه طالبان منهج هدایت و مستعدان قبول فیض،نفحات عنایت مراتب بدایت و نهایت نفوس انسانی را در آیاتی از کتاب مجید خود ذکر فرموده است که:

[ قُتِلَ الْإِنْسٰانُ مٰا أَکْفَرَهُ* مِنْ أَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهُ* مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ* ثُمَّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ* ثُمَّ أَمٰاتَهُ فَأَقْبَرَهُ* ثُمَّ إِذٰا شٰاءَ أَنْشَرَهُ ] (1).

مرگ بر انسان،چه کافر و ناسپاس است !*[ خدا ] او را از چه چیز آفریده ؟ *از نطفه ای [ ناچیز و بی مقدار ] آفریده است،پس او را [ در ذات،صفات و اندام ] اندازۀ لازم عطا کرد.*آن گاه راه [ هدایت،سعادت،خیر و طاعت ] را برایش آسان ساخت.*سپس او را میراند و در گور نهاد،* و سپس چون بخواهد او را زنده می کند.

در این آیات کریمه اشارۀ واضحه است به کیفیت مراتب اول و اوسط و آخر احوال نفوس بشری،پس عاقل باید که به نور بصیرت در دقایق اسرار این آیات تامّل کند و احوال اول و اوسط و آخر خود از آن مشاهده نماید.

اما اوّل آن است که بداند که چندین هزار دهور و اعصار پیش از وجود او گذشته
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1- 1) -عبس (80):17-22. 




است که وجود موهوم او در کتم عدم منعدم و ناچیز بود و بر صفحۀ وجود از نام و نشان او هیچ اثری نبود و کیست حقیرتر از آن که عدم و نیستی،سابق بر وجود و هستی او باشد ؟

پس حکیم بی چون به قدرت«کن فیکون»اصل وجود او را از کسوت خاک انشا فرمود که اخس و احقر موجودات است،پس اصل خاکی او را صورت نطفۀ کریه داد،پس اساس جسم او را بر علقۀ مردار نهاد،پس آن علقه را مضغه گردانید و اجزای آن را به صلابت عظم رسانید و عظم را به گوشت و پوست پوشانید.

این بدایت احوال آدمی است که از عدم محض او را از ارذل شیئاً ایجاد فرمود و در اخسّ اوصاف که خاک باشد اصل وجود او را آفرید تا بداند که اوّل فطرت او جمادی مرده بوده که در او نه حیات بود نه سمع و نه بصر و نه حسّ و نه حرکت و نه نطق و نه علم و نه قدرت،پس نقایص خصایص او را بر مکارم اوصاف او تقدیم فرمود،چون تقدیم موت بر حیات و جهل بر علم و عجز بر قدرت و هم چنین ضلالت بر هدایت،چنان که فرموده:

[ مِنْ أَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهُ* مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ] (1).

[ خدا ] او را از چه چیز آفریده ؟*از نطفه ای [ ناچیز و بی مقدار ] آفریده است،پس او را [ در ذات،صفات و اندام ] اندازۀ لازم عطا کرد.

تا آدمی بر حقارت مرتبۀ خود در بدایت بینا گردد و بر عموم نعمت و شمول احسان او شکر گوید.

پس به ثبوت محاسن اوصاف بعد از انصاف به صفات خسیسه اشارت فرمود که:
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1- 1) -عبس (80):18-19. 




[ ثُمَّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ ] (1).

آن گاه راه [ هدایت،سعادت،خیر و طاعت ] را برایش آسان ساخت.

تا بداند که آدمی میّتی بود بی جان و معدومی بود بی نام و نشان،حضرت ربوبیت جلّت عظمته او را حیات بخشید و پس از کری او را شنوا گردانید و بعد از کوری بینایی عنایت فرمود و پس از گنگی گویایی و بعد از ضعف قوت و هم چنین بعد از ضلالت به درجۀ هدایت رسانید تا به یقین شناسای انعام حضرت صمدیت گردد و رعایت آداب عبودیت بر خود واجب داند و رذیلۀ کبر و عجب بر خود راه ندهد و جور و ستم به زیر دستان نپسندد و تحقیق کند که عزّ وثنا و دوام و بقا جز جناب کبریایی را نمی شاید و با این همه نقصان و خساست و ضعف و حقارت اگر در حال حیات امور معیشت بدو مفوّض بودی یا در ادامت وجود خود اختیاری داشتی،عجب و طغیان او را هم وجهی بودی،لکن شحنه (2)غیرت زمام اختیار به دست او نداد و مفتاح مراد در قبضۀ همت او ننهاد،بلکه وجود او را هدف سهام بلیّات و مقهور تصاریف حوادث و آفات گردانید و امراض هایله و اسقام مهلکه و طبایع متضادّه را بر او گماشت،نه او را بر جذب نفع و دفع ضرّ قدرتی و نه در کسب خیر و منع شرّ قوّتی،عقل او را بیم اختلاس در هر زمانی و روح او را خوف اختطاف (3)در هر آنی،در حال صحّت اسیر نفس و هوا و در وقت مرض بسته آلام و عنا،این و اواسط حال آدمی.

عارف معارف الهیه حاج میرزا حبیب اللّه خراسانی در این زمینه می گوید: 

نیمه از خاک و نیمه از فلکم ***نیمه از دیو و نیمه از ملکم
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1- 1) -عبس (80):20. 

2- 2) -شحنه:داروغه-نگهبان-حاکم نظامی. 

3- 3) -اختطاف:ربودن،ربودن هم چون برق.استراق سمع کردن (شیطان). 




نیمه از روم رفته تا صقلاب (1)***نیمه از چین گرفته تا اتکم «1» نیمه از روم رفته تا صقلاب

صورتی مختصر نهفته در او***هر چه هست از سماک تا سمکم

هم چو آیینه دو رو دو جهان*** در نهادم که حدّ مشترکم

ازکجا آمد این دویی و تویی*** چون من اندر به ذات خویش یکم

تو گرفتار قید وهم و شکی*** من برون از جهان وهم و شکم

تو اسیر مقام لی و لکی*** من برون از مقام لی و لکم

چون خلیل اندر آتش از جبریل*** نپذیرد اگر دهد کمکم

نام حق را هزار و یک گفتند*** من یکی نیز از آن هزار و یکم

و اما آخر حال او آن است که حق جلّ و علا اشارت به او نموده که:

[ ثُمَّ أَمٰاتَهُ فَأَقْبَرَهُ* ثُمَّ إِذٰا شٰاءَ أَنْشَرَهُ ] (2).

سپس او را میراند و در گور نهاد،*و سپس چون بخواهد او را زنده می کند.

یعنی بعد از انقضای مدت حیات،جمیع قوای ظاهر و باطنه که نزد او ودیعت بوده از او باز ستاند و او را به حال اولی جمادی راجع نموده،جیفۀ کریه او را به ظلمت خاک بپوشاند و آن بدنی که به انواع ناز و نعمت می پرورد طعمۀ مار و مور گرداند و جسم نازک او در ظلمت حبس طبقات خاک اسیر ماند و دست روزگار جناح همت او را به ساحل فنا بند گرداند،چندین هزار دهور و اعصار و قرون بی شمار بر خاک او بگذرد که کسی نام او در دفتر وجود نخواند،بلکه هیچ کس از موجودات اثری از نام و نشان او نداند و کاشکی حاکم مشیّت او را در این نیستی بگذاشتی و قاضی عدل او را در معرض سؤال نداشتی و ملائکه غلاظ و شداد بر او
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1- 1) -الصُّقلٰاب:درختی از تیرۀ صقلٰابیها که برای گل های زینتی و سرخ رنگش کاشته می شود. 

2- 2) -عبس (80):21-22. 




نگماشتی و خطاب قهر زبانه دوزخ نشنیدی و احمال اثقال سلاسل و اغلال نکشیدی و مرارت شراب صدید (1)و زقّوم نچشیدی،بلکه حاجبان وجود اجزای متفّرقۀ او جمع کنند و او را عریان و حیران از خاک برانگیزانند و در مجمع محشر و موقف فزع اکبر،رسوایی افعال او را بر او خوانند و اگر عیاذاً باللّه قطره ای از بحار رحمت غفار دستگیر آن سرگشته نگردد،آن بیچاره به گرفتاری عذاب ابدی درماند.

پس کسی که احوال اوّل و اوسط او آن است که شنیدی و در آخر چنین خطری در پیش دارد،چه جای آن است که شادی و فرح به خود راه دهد ؟ !

جمیع انبیا و اولیا از خوف این خطر،حظوظ جسمانی از خود بریده اند و بهبود خود را در عدم خود دیده،حضرت ختمی مرتبت علیه و آله تسلیمات الاله با کمال قرب به جناب احدیت گفتی«ما عبدناک حق عبادتک»،هرگاه این حال مهتر عرصه نبوت و سرور صفوف میدان ولایت باشد امثال ما مفلسان تیره روزگار بدین معنا اولی تر و غلبۀ خوف و خشیت به حال ما لایق تر،با این همه مراتب،گنجایش عجب دارد که کسی به خود راه دهد و به سمت کبر که از دل سمات است موسوم شود،بلکه اگر تمام عمر به گریه و ناله گذارند سزاست و از تنعّمات به علف صحرا اکتفا کند رواست. 

گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس***خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس

سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد*** دیده را زین سرمه بینا کن کمال این است و بس
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1- 1) -صدید:چرک و خونابه زخم. 




همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب***در درون اهل دل جا کن کمال این است و بس

پند من بشنو به جز با نفس شوم بدسرشت*** با همه عالم مدارا کن کمال این و بس

ای معلم زاده از آدم اگر داری نژاد ***چون پدر تعلیم اسما کن کمال این است و بس

چند می گویی سخن از درد و رنج دیگران*** خویش را اول مداوا کن کمال این است و بس
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[ فَمَنْ اعْجَبَ بِنَفْسِهِ فی فِعْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَنْهَجِ الرَّشٰادِ وَ ادَّعیٰ مٰا لَیْسَ لَهُ؛وَ الْمُدَّعی مِنْ غَیْرِ حَقٍّ کٰاذِبٌ وَ انْ أخْفیٰ دَعْواهُ وَ طٰالَ دَهْرُهُ فَاِنَّ أوَّلَ ما یَفْعَلُ بِالْمُعْجِبِ نَزَعَ مٰا اعْجَبَ بِهِ لِیَعْلَمَ أنَّهُ عٰاجِزُ حَقیرٌ وَ یَشْهَدَ عَلیٰ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ لِتَکُونَ الْحُجَّةُ عَلَیْهِ أوْکَدَ کَمٰا فَعَلَ بِاِبْلیسَ ]


نتیجۀ عجب

امام صادق علیه السلام در دنباله روایت می فرماید:

هر کس به هر برنامۀ خود عجب کند و بر دیگران فخر بفروشد،بدون شک از راه راست گمراه شد و مرتبه ای زیاده از حدّ خود ادعا کرده،چرا که کبر و آقایی ردای الهی است و سزاوار مرتبه خدایی است که از جمیع نقایص بری است،نه لایق مرتبۀ امکانی که به اکثر عیوب معیوب و به اکثر نقایص موسوم است و هر کس چنین دعوا کند در دعوی خود کاذب است،هر چند ادعای خود را به کسی اظهار نکند و هر چند زمان طولانی بر او بگذرد،حاصل آن که:تا از آن دعوای باطل و اعتقاد فاسد برنگردد و توبه و رجوع نکند،به آن اعتقاد آثم و به آن دعوا معاقب و معاتب است.

از ابن سماک نقل می کنند که هر روز به نفس خود خطاب می کرده و می گفته است:
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یٰا نَفْسُ تَقولینَ قَوْلَ الزّاهِدینَ،وَ تَعْمَلینَ عَمَلَ الْمُنٰافِقینَ،وَ فی الْجَنَّةِ تَطْمَعینَ، هَیْهاتَ هَیْهٰاتَ انَّ لِلْجَنَّةِ أقَواماً آخَرینَ وَ لَهُمْ أعْمٰالٌ غَیْرُ ما تَعْمَلینَ (1):

ای نفس ! گفتارت گفتار زاهدان است و کردارت کردار منافقان و با این حال طمع بهشت داری،چه دور است چه دور است این طمع تو،اهل بهشت قوم دیگرند و عمل ایشان عمل دیگر،امثال این مخاطبات باعث دفع عجب است مورث زیادتی رغبت به طاعت. 

کسی کو مهر جانانی ندارد***سراسر تن بود جانی ندارد

پی خواب و خور آن کس شد چو حیران ***که ذوق عیش انسانی ندارد

بود هر درد را درمان به جز عشق ***که آن دردی است درمانی ندارد

نشاید کس چو موسی رهبری را ***چو او گر علم چوپانی ندارد

نبارد ابر رحمت بر کسی کاو*** سحرها اشک ریزانی ندارد

اول کاری که خداوند قادر به صاحب عجب می کند،سلب مال و علم و حسن و شهرت و قدرت از اوست،این برنامه هایی که اسباب عجب بودند،تا معجب بداند که عاجز و حقیر و فقیر و ندار است و این کمالات به قدرت دیگری بوده،پس او را کبر سزاست نه این را که سراپا عجز و شرمساری است و این سلب کمالات از
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باب اتمام حجت است،باشد که به این وسیله ترک این رذیله کند و ملازم خضوع و خشوع شود.چنانچه آنچه ابلیس داشت به خاطر کبر و عجب از او گرفت،ولی آن ملعون ازل و ابد از سلب کمالاتش عبرت نگرفت و دست خضوع به سوی حضرت او دراز نکرد.
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[ وَ الْعُجْبُ نَباتٌ،حَبُّهَا الْکِبْرُ،وَ أرْضُهَا النِّفاقُ،وَ ماؤُهَا الْغَیُّ، وَ أغْصٰانُهٰا الْجَهْلُ وَ وَرَقُها الضَّلٰالَةُ،وَ ثَمَرُهَا اللَّعْنَةُ وَ الْخُلُودُ فی النّارِ.فَمَنِ اخْتٰارَ الْعُجْبَ فَقَدْ بَذَرَ الْکُفْرَ،وَ زَرَعَ النِّفٰاقَ؛و لٰا بُدَّ مِنْ أن یُثْمِرَ بِأنْ یَصیرَ إلَی النّارِ ]

عجب،گیاهی است که دانه اش کفر و زمینش نفاق و آبش گمراهی است شاخه هایش نادانی و برگش ضلالت و میوه اش لعنت و خلود در عذاب است.

پس هر کس مبتلا به عجب شود،گویا تخم کفر در زمین نفاق پاشیده و باید به محصولش که دوری از رحمت و افتادن در آتش است برسد.
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باب 41 در آداب خوردن


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

قِلّةُ الْأَکْلِ مَحْمُودٌ فی کُلِّ قَوْمٍ لِأنَّ فیهِ مَصْلَحَةَ الْبٰاطِنِ وَ الظّاهِرِ.

وَ الْمَحْمُودُ مِنَ الْمَأکُولاتِ أرْبَعٌ:ضَرُورَةٌ،وَ عُدَّةٌ،وَ فُتُوحٌ،وَ قُوتُ.فَالْأکْلُ الضَّرُورِیُّ لِلْأصْفِیٰاءِ،وَ الْعُدَّةُ لِلْقُوّامِ الْأتْقِیٰاءِ،وَ الْفُتُوحُ لِلْمُتَوَکِّلینَ،وَ الْقُوتُ لِلْمُؤمِنینَ.

وَ لَیْسَ شَیءٌ أَضَرَّ عَلیٰ قَلْبِ الْمُؤمِنِ مِنْ کَثْرَةِ الْأکْلِ،وَ هِیَ مُورِثَةٌ لِشَیْئَیْنِ:قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَ هَیَجانِ الشَّهْوَةِ.

وَ الْجُوعُ ادامُ الْمُؤمِنینَ،وَ غِذاءٌ لِلرُّوحِ،وَ طَعٰامٌ لِلْقَلْبِ،وَ صِحَّةٌ لِلْبَدَنِ.

قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مٰا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعٰاءً أشَرَّ مِنْ بَطْنِهِ.

و قٰالَ داودُ علیه السلام:تَرْکُ لُقْمَةٍ مَعَ الضَّرُورَةِ الَیْهٰا أحَبُّ الَیَّ مِنْ قِیٰامِ عِشْرینَ لَیْلَةً.

وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:ألْمُؤمِنُ یَأْکُلُ فی مَعاً وٰاحِدٍ،وَ الْمُنافِقُ فی سَبْعَةِ أمْعٰاءٍ.

و قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:وَیْلٌ لِلنّاسِ مِنَ الْقَبْقَبَیْنِ.فَقیلَ:وَ مٰا هُما یا رَسُولَ اللّهِ ؟ قٰالَ:اَلْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ.

وَ قٰالَ عیسیَ بْنُ مَرْیَمَ علیها السلام:مٰا مَرِضَ قَلْبٌ أشَدَّ مِنَ الْقَسْوَةِ،وَ مَا اعْتَلَّتْ نَفْسٌ بِأصْعَبَ مِنْ بُغْضِ الْجُوعِ،وَ هُما زِمٰامَا الطَّرْدِ وَ الْخِذلٰانِ.
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[ قِلّةُ الْأَکْلِ مَحْمُودٌ فی کُلِّ قَوْمٍ لِأنَّ فیهِ مَصْلَحَةَ الْبٰاطِنِ وَ الظّاهِرِ ]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

کم خوری نزد هر قوم و ملّتی پسندیده است؛زیرا صلاح و خیر باطن و ظاهر در کم خوری است.


غذا و شرایط ظاهری و باطنی آن


اشاره

باب غذا و غذا خوردن در آیین مقدس اسلام از مفصل ترین باب ها است.

تفصیل خوردن و آشامیدن و آثار اطعمه و اشربه را در کتاب«اولین دانشگاه و آخرین پیامبر»ملاحظه نمایید که انواع غذاهای حلال و حرام و آثار آن ها و شرایط ظاهری و باطنی غذا را بیان کرده است.

در این بخش نیازی به توضیح مفصّل این مسئله نیست و تنها به ذکر قسمتی از اصول این بخش قناعت می شود.

اولین دستور مهمّی که شریعت مقدسه دربارۀ غذا دارد این است که خوراکی و آشامیدنی خود را از راه حلال تهیه کنید؛زیرا در حلال آثار الهی و نور ملکوتی هست که آن آثار و آن نور در قلب و نفس و عمل اثر مثبت می گذارد.

بنابر قواعد الهی غذای حلال،محرک انسان به سوی عبادت و تحصیل نورانیت و غذای حرام،محرک به سوی گناه و تاریکی و ظلمت است.
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[ یٰا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبٰاتِ وَ اعْمَلُوا صٰالِحاً إِنِّی بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ ] (1).

ای پیامبران ! از خوردنی های پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید؛مسلماً من به آنچه انجام می دهید،دانایم.

انسان وقتی از حلال نیرو گرفت،آن نیرو صرف طاعت و عبادت می شود،آن عبادت و طاعت به فضل و رحمت الهی قبول می گردد.

تجلی آن قبولی بهشت می شود و بهشت هم جایگاه ابدی برای مطیع حق می شود.

شما در زندگی انبیا و ائمه و اولیا دقت کنید،آنان دارای کسب مشروع بودند و از طریق کسب مشروع دارای غذای حلال و از طریق حلال دارای بهترین عبادت و طاعت و از طریق طاعت و عبادت دارای بهترین آثار در دنیا گشته و به نیکوترین مزد در آخرت رسیدند.

[ وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ جَعَلْنٰا فِی ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْکِتٰابَ وَ آتَیْنٰاهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْیٰا وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰالِحِینَ ] (2).

و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و پیامبری و کتاب را در نسلش قرار دادیم و پاداشش را در دنیا به او دادیم،و بی تردید او در آخرت از زمرۀ شایستگان است.

بیداران راه حق،به بندگان الهی و آنان که شوق عبادت داشتند،سفارش می کردند،چون سر سفره نشستید،نیت شما این باشد که از غذا برای طاعت حق نیرو بگیرید که این نیت و آن خوردن بدون شک جزئی از عبادت است.
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آداب غذا خوردن


اشاره

امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود:

از لقمه بسیار داغ و سرد نخور و قبل از هر خوردن و آشامیدن بدین گونه دعا کن:

أللّهُمَّ انّی أسْألُکَ فی أکْلی وَ شُرْبی السَّلٰامَةَ مِنْ وَعْکِهِ و الْقُوَّةَ بِهِ عَلیٰ طٰاعَتِکَ وَ ذِکْرِکَ وَ شُکْرِکَ فیمٰا بَقَّیْتَهُ فی بَدَنی،و أنْ تُشَجِّعَنی بِقُوَّتِها عَلیٰ عِبٰادَتِکَ،وَ أنْ تُلْهِمَنی حُسْنَ التَّحَرُّزِ مِنْ مَعْصِیَتِکَ،فَاِنَّکَ إنْ فَعَلْتَ ذٰلِکَ أمِنْتُ وَعْکَهُ وَ غائِلَتَهُ (1).

«پروردگارا ! از تو می خواهم در خوردن و آشامیدنم،سلامت از مرض قرار بده و بر طاعت و ذکر و شکرت از آن غذا مرا قوت و یاری ده و از قدرت غذا شجاعت در بندگی به من کرامت کن و راه پرهیز از گناه را به من بنمایان،چون بدین گونه در حقّم عنایت کنی از مرض و فساد و افتادن در مهلکه در امان خواهم ماند».

در اسلام سفارش شده که غذا را پس از بدست آوردن از راه حلال فقط برای خود نخواهید،با غذای خود مهمان،مسکین،اسیر،فقیر،یتیم،بیوه زن و درمانده را نیز رعایت کنید که خداوند دست فراوان را بر سر سفره دوست دارد.

عَنِ الصّادَقِ علیه السلام قٰالَ:قٰالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:الطَّعٰامُ اذا جَمَعَ أرْبَعَ خِصٰالٍ فَقَدْ تَمَّ.

اذا کانَ مِنْ حَلالٍ،وَ کَثُرَتِ الْأیْدی،وَ سُمِّیَ فی أوَّلهِ وَ حُمِدَ اللّهُ فی آخِرِهِ (2):
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«امام صادق علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند:وقتی چهار برنامه در طعام باشد آن طعام کامل است:

از حلال به دست آمده باشد،خورنده اش زیاد باشد،در ابتدایش بسم اللّه و در پایانش حمد حضرت حق باشد».

در روایات سفارش زیاد شده که سفرۀ غذا را روی زمین پهن کنید؛زیرا به تواضع نزدیک تر است،هرگاه برای پیامبر صلی الله علیه و آله طعام می آوردند،آن حضرت سفره را روی زمین می چید.


دوازده خصلت در سفرۀ غذا

امام صادق علیه السلام از پدرانش،از حضرت مجتبی علیه السلام نقل می کند:

در سفرۀ غذا دوازده خصلت هست که هر مسلمانی واجب است بداند،چهار خصلت آن فرض و چهار خصلتش سنت و چهار دیگر ادب است:

اما فرض آن:شناخت غذا که از کیست و برای چیست و رضا به عنایت صاحب غذا که حضرت حق است وبسم اللّه و شکر.

و آن چهار سنت عبارت است از:وضو قبل از طعام و نشستن بر جانب چپ و خوردن با سه انگشت و لیسیدن انگشتان.

و اما ادب:خوردن از آنچه پهلویت در سفره قرار دارد،کوچک گرفتن لقمه، جویدن حسابی و کم نظر کردن به صورت مردم (1).
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معرفت به غذا در قرآن


اشاره

مسئلۀ معرفت به غذا که راهنمای بسیار مهمی به جانب خالق غذاست در روایات و اخبار زیاد سفارش شده و این سفارش متکی بر یکی از آیات کتاب الهی است،آنجا که می فرماید:

[ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسٰانُ إِلیٰ طَعٰامِهِ ] (1).

پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد.

نظر یک دیدن و بررسی علمی است و با رؤیت فرق دارد،حالات زیر در قلمرو نظر است.

باید توجه داشت این غذا از راهی بدست آید حلال،نه حرام تا همه به یکدیگر اعتماد داشته و در نتیجه امور اجتماعی،به ویژه بازرگانی به هرج و مرج نیفتد.

باید نظر کند این غذا که از موادّ چربی و قندی و سفیده ای درست شده،چگونه بدل ما یتحلل می شود و در معده و روده اش چه می کند و چرا او را از فساد و تباهی و لاغری نجات می دهد و چه می شود که یک قسمت از آن ناخن و یکجا مو و جایی به مصرف گوشت و استخوان می رسد،خون می شود،رگ و پی و چشم و گوش و...می شود،خلاصه این که مسلمان باید با شرایطی به علم فیزیولوژی و معرفة الاعضا وقوف حاصل کند.

انسان باید نگاه کند به غذایش،یعنی باید هنگام غذا خوردن به خوراک خود چشم بدوزد تا به سوء هاضمه دچار نشود.

به غذای خود بنگرید تا هسته ای و مویی و اجزایی غیر قابل اکل در میانش نباشد.
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به طعام نگاه کنید تا مهمان ناراحت نشود و به رغبت مشغول خوردن باشد.

بنگرید،شما چه می خورید و همسایۀ گرسنه تان چه خورده،آیا اینجا از کثرت نوع غذا نمی دانید چه انتخاب کنید و آنجا از قلت غذا در فکر است جواب عیال و کودکان خود را چه بدهد ؟

به غذای خود نظر کنید ببینید وضع طبخ کشورتان چگونه است،برداشت برنج و محصول گندم و احوال صادرات و واردات چگونه می باشد ؟

به غذای خود نظر کنید که از چه ترکیب شده،چه اعمالی انجام می دهد که بخورد شما می رسد و با ساختمان بدنتان سازگار است،خلاصه از علم فیزیک و دانش شیمی و دانستنی های بیولوژی بی بهره نمانید.

باید توجه داشت آب و خاک و خورشید چگونه در خدمت تهیۀ غذا دست کمک به یکدیگر داده اند.

چگونه و چرا فصلی به نام بهار بیدار می شود و برای تهیۀ غذا بیشتر از ایام دیگر بهره می رساند.

به غذایتان بنگرید که گاه کمبود یک عنصر از آن«کلسیم»باعث تغییر شکل اندام می شود،کار دختران را هنگام زایمان به جراحی می کشاند و کمبود عناصر دیگر نیز هر کدام اثر مخصوصی بر بدن دارند.

آیا غذایی که می خورید سبب طول عمر و شادابی است یا اثر سویی بر بدن دارد ؟


تأثیر غذا بر جوارح و جوانح

دربارۀ موریانه نوشته اند که:

چون کمبود نفرات در یکی از قسمت ها (سرباز،انباردار،نظافت چی) مشاهده
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کند با دادن غذای مخصوص همان عده به وجود می آیند و امروز این فرضیه مطرح است که آیا بشر می تواند با غذا به دلخواه خود فرزندانی هوشیارتر،شجاع تر به وجود آورد ؟

اما در اسلام این موضوع حل شده و سابقه چهارده قرنی دارد که انسان می تواند با انتخاب بعضی از غذاها اوصاف مخصوصی برای فرزندان خود در نظر بگیرد.

نوع غذا با طول قامت نسبت و اثر مخصوص دارد،در ممالک اسکاندیناوی که اندام ها بلندتر شده اند،این مسئله را پذیرفته و هم چنین بر روی اشخاصی که در یک محل مجاور یکدیگر بوده اند (در مدرس از شهرهای هندوستان) بر روی سیک ها و پاتان ها آزمایش به عمل آمده و سرانجام علّت غایی بلندتر بودن قد سیک ها را تغذیه مخصوص آن ها دانسته اند.

آدمی را غدد کوچکی است که اثرات بزرگی دارند،یکی از آن ها تیرویید است که اگر خوب کار نکند شخص کودن و خمود بوده،به گوشه نشینی و عزلت رغبت می کند و به نظافت خود نمی پردازد و در نقاطی که آب و غذایشان یُد ندارد این ابتلا پیش می آید.

هر غده ای اثر مخصوصی داشته و اعمال چندی از بدن با آن هاست و چون می توان بر هر کدام از غدد و اعصاب به نوعی به وسیلۀ غذای مخصوصی اثری گذاشت،لذا غذا اثر غیر قابل انکاری بر شخصیت و دگرگونی آن دارد.

خلق و خوی بی ارزش هیتلر را کارشناسان تغذیه و روان پزشکان از افراط در خوردن شیرینی جات دانسته و در کتاب های چندی که دربارۀ زندگی وی نوشته اند، مانند ظهور و سقوط رایش سوم و مذاکرات محرمانه هیتلر و...به علاقه بی حد و حصرش به شیرینی اشاره گردیده است.

می دانیم رژیم قندی نامبرده ذخایر ویتامینی گروه ویتامین های«ب»را از بین
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برده و در نتیجه با انهدام عناصر آرامبخش اعصاب که قسمتی از آن ویتامین های گروه ب هستند،شاید علت هیجان و ستیزه خویی وی بوده باشد.

ایوان مخوف«ایوان چهارم»تزار روسیه که در کودکی به بزرگواری و انصاف معروف بود،پس از رسیدن به قدرت بتدریج به عدم تعادل روحی و خونخواری دچار گردید و علّتش را چنین دانسته اند که در کودکی با از دست دادن پدر که سرپرستش بود،تغذیه ساده و متناسبی داشت و پس از کسب قدرت با افراط در غذا بویژه شیرینی جات و مواد چرب آن چنان شد که در چهل سالگی آثار پیری در او ظاهر گشت و روز به روز بر بی رحمی و خونریزیش افزوده شد تا آن گاه که پسر خود را به قتل رسانید به بهانه این که چرا از همسر خود در برابر پدرش«ایوان»که لباس او را جلف خوانده دفاع نموده است و بالاخره در پنجاه و یک سالگی وفات یافت و نظایر مشاهیر فوق که هر کدام به علت تغذیۀ نامناسب موجبات ناراحتی اجتماع و خود را فراهم کرده اند،فراوان بوده اند.

[ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسٰانُ إِلیٰ طَعٰامِهِ ] (1).

پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد.

به غذای خود بنگرید که اگر می خواهید بخندید محرک آن در غذاست (با خوردن زعفران و...)،اگر طالب اشک ریزش هستید (با خوردن عدس و...)، می خواهید غمتان برطرف شود (انگور شیرین و...)،مایلید روح شجاعت داشته باشید (خربزه شیرین و...).

به غذای مخصوص کودکتان بنگرید که اثر آن بر روحیه وی قطعی است،اگر مرتب غذای حرام و نجس به او داده شود در اخلاق و صفاتش اثر بدی می گذارد،
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لذا می توان گفت تا حدی سعادت و شقاوت در انتخاب غذاست.

امروزه بعضی دردها را با غذا درمان می کنند و در اروپا و آمریکا مراکزی به همین منظور وجود دارد و در قرآن است.

همسر حضرت ابراهیم به فرشتگان گفت:نازا هستم،اتفاقاً سخن از خوردن گوشت گوساله ای که بریان شده بود به میان آمد،باشد که علم در دنیای آینده چگونگی اثر گوشت گوساله را بر نازایی که علّت مخصوصی دارد معین نماید.

به غذایتان بنگرید از لحاظ کمیت و کیفیت،توجه نمایید معدۀ شما به اندازۀ چند دهان پر شدۀ شما،باید فضا داشته باشد.

آیا حاضرید هر چه را بر یک سفره می خورید،از نان،سوپ،کباب،برنج، دسر،شیرینی و غیره همه را قبلاً برداشته در ظرفی بریزید،چند دقیقه به آن ها نگاه کنید،با ظرفیت معده تان بسنجید و سپس مشغول خوردن شوید ؟ !

از لحاظ کیفیت نیز متوجه باشید نسج معده خیلی ظریف و لطیف و زودرنج است،آیا با ادویه های زننده و انگل او را پر خواهید نمود ؟

غذا در وضع چهره و زیبایی که خواسته همگانی می باشد مؤثر است،قبلاً گفته شده در میان همه خوبی ها و نیکی ها آدمی سعی می کند دو تا را مقدم بر همه انتخاب کند:تندرستی و زیبایی و هر دو با غذا ارتباط دارند.

آمار دقیقی نشان داده که 75 درصد مردم امریکا که سنشان از پنجاه تجاوز می کند به هفت یا هشت بیماری مبتلا می شوند که سرچشمه آن بی نظمی و بی ترتیبی در نوع غذاست،یعنی معده شان همان گونه که نبی گرامی صلی الله علیه و آله فرموده:

ألْمِعْدَةُ بَیْتُ کُلِّ داءٍ (1).

معده خانۀ همۀ دردهاست.
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به غذا بنگرید که اثر تغذیه در ازدیاد جمعیت دنیا و در نتیجه برخوردها و جنگ ها،یک اثر غیر قابل انکاری است.

اثر سوء تغذیه در مرگ و نابودی همه به ویژه کودکان قطعی است،کمبود غذا به طور انفرادی ناتوانی و مرگ و به طور دسته جمعی قحطی و مرگ را به دنبال دارد.

به عقیدۀ بعضی پزشکان،حماقت و سفاهت علل تغذیه ای دارد و هم اکنون علم پزشکی به بیست و دو مورد ناهماهنگی های مغزی پی برده که ریشه و عامل اصلی اش در تبدیل و استحاله غیر عادی مواد غذایی نهفته است.

شاید یک روز دانشمندی بتواند از کودکان عادی مردانی بزرگ بسازد، همان طور که زنبورهای عسل از یک تخم،به کمک غذاهای مخصوص که خود می شناسند ملکۀ کندو را پرورش می دهند.

انسان باید به غذایش بنگرد؛زیرا لازم است بداند،چه باید برای تهیۀ غذا به منزل آورد و چگونه باید پخت،چگونه باید خورد،با که باید خورد،در چه باید خورد،چه وضع باید خورد،با چه عضوی باید خورد،چه مقدار باید خورد و چه و چه...؟

انسان باید به غذایش آن چنان به واقعیت نظر کند و آن را مورد بررسی قرار دهد که مطمئن باشد،غذای را که برگزیده است هم به درد جسمش می خورد و هم بکار جانش می آید و هم برای اجتماعش نافع است (1).


خوراک اندازه

پس از توجه به شرایط غذا،اینک لازم است به مسئلۀ اندازه خوری که در تعابیر
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شرع و طب و حکمت به عنوان کم خوری آمده است توجه کنید.

قرآن مجید در زمینه خوردن و آشامیدن آیۀ مهمّی دارد که امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ آن آیه می فرماید:همه طب در آن جمع است.

مراعات دستوری که در آن آیه است،در صدر اوّل اسلام به وسیلۀ مردم،باعث شد که بسیاری از امراض معالجه و از هجوم بسیاری از امراض پیشگیری شود.

وضع سلامت مردم آن چنان شد که وقتی یکی از بزرگان به عشق پیامبر صلی الله علیه و آله طبیبی به مدینه فرستاد تا مردم را معالجه کند،از این که خیلی کم به او مراجعه می شد،نزد پیامبر صلی الله علیه و آله شکایت برد،حضرت بر اساس آن آیه فرمودند،من به مردم گفته ام تا گرسنه نشده اند دست به غذا نبرند و تا سیر نشده اند دست از غذا بکشند، این است که در میان مردم مریض کم است،عرضه داشت:شما تمام طب را در همین دستور خلاصه کرده اید و آن آیه این است:

[ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا ] (1).

و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.

می توان گفت هر چه دربارۀ غذا و تغذیه هست در چهار چوب این دو کلمه قرار دارند.

مرحوم ملا احمد نراقی رضوان اللّه علیه در«معراج السعّادة»در این زمینه جمله بسیار جالبی دارد:

حدّ اکل و شرب آن است که طعام و شراب حامل این کس باشد نه این کس حامل آن.اگر انسان حامل بلکه حمّال خوردنی ها و آشامیدنی هایش باشد اسراف
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کرده است (1).

خداوند بزرگ فرموده:

بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید،اگر با بی اعتنایی به دستور آسمانی، اسراف کردیم،با توجه به این که نسبت به مقررات وضع شده از طرف صانع و خالق انسان ها و دستگاه گوارش انسان ها بی اعتنایی شده،نسبت به بزرگ ترین دستورهای غذایی ممکنه بی اعتنایی گردیده و همۀ رنج ها و دردها به سراغمان خواهند آمد که تازه دانش روز توانسته است مکانیسم و این که چگونه این عدم اعتنا درِ خانۀ رنج ها و دردها را بر روی انسان خواهد گشود کشف نماید.

مگر نیست که همه پزشکان و دانشمندان می گویند:عمر ما همان عمر شرایین ماست و اگر رگ های بدن بتوانند به همه قسمت های بدن خوب خون برسانند و خوب از عهدۀ تغذیه اعضا برآیند،آدمی عمری بسیار دراز خواهد داشت که قسمت اعظم آن را دوران جوانی تشکیل می دهد.

آنچه رگ ها را خراب می کند در درجۀ اول بالا بودن کلسترل پلاسماست که سابقاً زیادی کلسترل را در انحصار اختلال متابولیسم چربی ها و در نتیجه رسوبشان در دیوارۀ شرایین می دانستند.

کسانی هستند همین که سنشان به حدود پنجاه رسید،احساس اختلالاتی در بدن می نمایند،سرگیجه،اختلال بینایی،سنگینی و خواب رفتگی اعضا.

این ها از هوش و حافظه شان گله می نمایند و گاه نیز به علت دردسر یا به عنوان نارسایی کبد مراجعه می کنند و پزشک آن ها را برای آزمایش کلسترل فرستاده و در
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صورت صحت تشخیص و بالا بودن کلسترل دستورهای لازم برای مراقبت عروق خونی بیمار می دهد.

در تمام اعضای بدن ما به غیر از استخوان ها و دندان ها کلسترل وجود دارد و در غدد فوق کلیه و مادۀ سفید مغز از همه جا بیشتر و در خون تقریباً در هر لیتر 1/8 گرم می باشد.

وجود کلسترل در اعضا یک عمل دفاعی و ضدّ سمی است و آزمایش ها نشان داده است نسجی که کلسترلش کم است دفاع آن در برابر سم مار کبری 20-30 مرتبه کمتر می باشد.

کلسترل وسیلۀ حمل و نقل اسیدهای چربی است،کلسترل در حفظ تعادل آب بدن رل مهمّی دارد و...

کلسترل به مقدار زیاد در تخم طیور به ویژه اردک،مغز دل و قلوه وجود دارد، اینک با مختصر آشنایی نسبت به کلسترل به سه مطلب زیر دراین باره توجه فرمایید.

1-اسیدهای موجود در غذاها که تمام اسیدهای آلی می باشند اهمشان از این قرارند:اسید استیک،اسید لاکتیک،اسید ستریک،اسید اکزالیک،اسید تارتاریک.

2-اسید استیک کم و بیش در تمام خوراکی ها یافت می شود.

3-کبد آدمی از اسید استیک کلسترل می سازد.

با آن که با توجه به همین سه قسمت هر چه را باید بدانید،دانستید و به اثر نامطلوب پرخوری در اعضا به ویژه در عروق توجه نمودید،باز گفته شود،کلسترل در مواردی که زیاد نباشد مهم نبوده و باشد که در قشر پوست جمع می شود که به شکل کیسه های نرم«کیست سباسه»و یا برجستگی های کوچک زرد گزانتوم در روی پوست ظاهر می گردد.

ص:252





گاه کلسترل در کیسۀ صفرا جمع شده ایجاد سنگ کیسه صفرا می نماید،ولی عواقب و عوارض خطرناک کلسترل همان رسوبش در روی جدار داخلی رگ های خونی است که از ابتدا تصلب و سختی جدار آن ها را پیش آورده سپس سبب تنگ شدن مجاری گردیده،بعد جریان خون کند شده و بالاخره تغذیۀ بعضی بافت ها به قدر کافی انجام نخواهد یافت که در این حالت احتمال پیش آمد سکته های دماغی یا سکته های قلبی فراوان است.

در سال 1964 برابر با 1343 شمسی در جهان پزشکی کشفی به عمل آمد که به واسطۀ اهمیت زیادش،به کاشف آن جایزۀ نوبل داده شد،به موجب این بررسی معلوم گردید:کبد آدمی از اسید استیک کلسترل می سازد و آن را مستقیماً وارد خون می کند.

چون اسید استیک کم و بیش در تمام خوراکی ها یافت می شود،مگر جز این می توان گفت؛چون کلسترل ترکیبی است از اسید استیک و این کلسترل است که جدار رگ ها را آزرده می سازد،لذا پرخوری است که بیماری تصلب شرایین و حمله قلبی و خلاصه مرگ را زودرس می نماید،بر اساس این کشف،انسان هر چه کمتر غذا بخورد طبعاً میزان کلسترل خونش نیز کاهش می یابد و عمر بیشتری خواهد کرد و چنانچه حضرت علی علیه السلام فرموده:

چون گیاهان بیابانی که کمتر تغذیه می شوند محکم و ریشه دار و پابرجاتر است (1).

آری،به فرمودۀ وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام در ابتدای روایت باب اکل:
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[ قِلَّةُ الْأکْلِ مَحْمُودٌ فی کُلِّ قَوْمٍ لِأنَّ فیهِ مَصْلَحَةَ الْبٰاطِنِ وَ الظّاهِرِ ]

کم خوری در هر ملّتی امر پسندیده و محمود است؛زیرا مصلحت باطن و ظاهر آدمی در کم خوری است.


آثار کم خوری

کم خوری یا اندازه خوری مورث سلامت و معالج بسیاری از امراض است و همین عمل سبب طول عمر است و برای آنان که عشق به بندگی حق و کار خیر دارند عاملی بس گران و برنامه ای بسیار پسندیده است.

آثار معنوی اندازه خوری آن قدر زیاد است که باید دربارۀ آن جزوه ای مستقل نوشت،در یک کلمه می توان گفت:اندازه خوری در صورتی که از راه حلال باشد، زمینه ساز تجلی نور حق و بسیاری از صفات مثبت در وجود انسان است و سعدی به همین معنا در«گلستان»اشاره کرده است: 

اندرون از طعام خالی دار*** تا در آن نور معرفت بینی

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:اِذا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغیٰ (1).

امام باقر علیه السلام فرمود:شکم وقتی پر شد طغیان می کند،کنایه از این که پرخور،
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پرخواب،پرمرض،پرشهوت و پرگناه است.

و عنه علیه السلام:ما مِنْ شَیءٍ أبْغَضُ الیَ اللّهِ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ (1).

و نیز آن حضرت فرمود:چیزی مبغوض تر از شکم پر نزد خداوند نیست.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

خداوند نزد ملائکه به آدم کم خور مباهات می کند و می فرماید:به بنده ام بنگرید طعام و نوشیدنی در اختیارش گذاشتم و او به خاطر من ترک کرد،ای ملائکه من ! شاهد باشید،لقمه ای را ترک نمی کند مگر این که به خاطر آن درجه ای در بهشت به او مرحمت می کنم (2).

و نیز آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود:

قلب را با زیادی طعام و آشامیدنی نمیرانید که قلب هم چون زمین زراعتی است،وقتی آب آن زیاد باشد از بین می رود (3).

اسامة بن زید از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کند:

نزدیک ترین انسان در روز قیامت به حضرت حق،آن کسی است که گرسنگی و تشنگی و حزنش در دنیا طولانی باشد،اینان آگاهان و پرهیزکارانی می باشند که در بین مردم شناخته نیستند و اگر غایب شوند از آنان پی جویی نمی شود،قطعات زمین آنان را می شناسد و ملائکۀ آسمان آنان را در محاصره دارند،مردم دلخوش به نعمت مادی دنیایند و اینان دلخوش به طاعت حق،فرش مردم فرش نرم و پر گوشت ولی فرش آنان پهنۀ زمین و راه است.
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مردم زحمات انبیا و اخلاقشان را ضایع می کنند و اینان در مقام حفظ واقعیت نبوت و اخلاق انبیا در کردار و افعال و اخلاق خود هستند.

زمین بر مرگ آنان می گرید و خداوند بر هر شهری که اینان در آن نیستند غضب دارد.

صدایی و خواسته ای چون صدای سگان بر جیفه دنیا نسبت به دنیا و شؤونش ندارند،غذایشان روییدنی زمین،لباسشان کهنه و سر و رویشان غبارآلود است.

چون مردم به آنان نظر افکنند،تصور می کنند اینان را مرضی است که دوا ندارد، در حق آنان می گویند،بیچارها وضعشان از نظر فکری در هم و عقل از سرشان پریده، درحالی که نه از نظر فکری درهمند و نه عقلشان از دست رفته،بلکه بر اثر تابش نور الهی به قلبشان از محبت های غلط نسبت به دنیا خالی شده و به این خاطر وضع دیگری پیدا کرده اند،آن وقت مردم کوتاه فکر،تصور می کنند اینان بی عقلند،بلکه عاقل اینان و آلودگان به دنیا بی عقلند.

شرف دنیا و آخرت از آنان است،ای اسامه ! هرگاه یکی از آنان را در شهری یافتی،بدان که برای اهل آن شهر پناه گاه از عذاب آسمانی اند،با بودن اینان خداوند اهل آن شهر را عذاب نمی کند.

زمین از آنان خوشحال است و خداوند از ایشان راضی،اینان را به عنوان برادر خود انتخاب کن،باشد که به وسیلۀ آنان نجات یابی.

ای اسامه ! اگر بتوانی به هنگام رسیدن مرگ شکمت گرسنه و کبدت تشنه باشد، این طور باش که به این خاطر به شرف منازل رسی و همنشین با انبیا شوی و با رفتن روحت به عالم بعد،ملائکه خوشحال گردند و حضرت حق بر تو درود فرستد (1)!
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[ قٰالَ داودُ علیه السلام:تَرْکُ لُقْمَةٍ مَعَ الضَّرُورَةِ الَیْهٰا أحَبُّ الَیَّ مِنْ قِیٰامِ عِشْرینَ لَیْلَةً ] (1)داود علیه السلام فرمود:

ترک یک لقمه با نیازی که به آن دارم،نزد من از عبادت بیست شب محبوب تر است.
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[ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:وَیْلٌ لِلنّاسِ مِنَ الْقَبْقَبَیْنِ.فَقیلَ:وَ مٰا هُما یا رَسُولَ اللّهِ ؟ قٰالَ:اَلْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ ]

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

وای بر مردم از قبقبین،عرضه داشتند:آن دو چیست فرمود:شکم و عضو شهوت.


خطرات پرخوری

لقمان به فرزندش فرمود:

وقتی معده پر شد سه آفت متوجهت خواهد شد.

1-از تفکّر باز می مانی.

2-زبان حکمت لال می شود.

3-اعضایت از عبادت باز می مانند.

بزرگان فرموده اند:

گرسنگی از گوهرهای خزاین الهی است،عنایت نمی کند مگر به کسی که دوستش دارد !

و نیز فرموده اند:

هشیاران عالم چیزی را برای دین و دنیای انسان،سودمندتر از گرسنگی
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نیافته اند (1).

در گفتار عرفای الهی آمده:

پرخور را سه خطر در پیش است:

1-از عبادت کسل می شود.

2-در کسب از آفات حرام سالم نمی ماند.

3-و در هنگام مصیبت نسبت به حق انصاف نمی دهد.

علت هلاک مردم،حرص بر دنیاست و سبب حرص،شکم و شهوت است و سبب شهوت غریزی بدون شک شکم می باشد،کم خوری مایۀ نابودی حرص و شهوت شکم و غریزه جنسی است؛زیرا حرص و شهوت بطن و فرج از ابواب جهنّم است.

هر کس به اندازۀ لازمش قناعت ورزد،در سایر شهوت ها هم اهل قناعت می گردد،در این صورت به آزادی می رسد و از مردم بی نیاز می گردد و از رنج و تعب راحت می شود و برای عبادت آماده می گردد و برای بدست آوردن نعیم آخرت تاجر می شود و مصداق آیه کریمه:

[ رِجٰالٌ لاٰ تُلْهِیهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لاٰ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ ] (2).

مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد.

می شود.

آری،مردان راه حق با توجه به کم خوری و قناعت در امور مادّی،عاشقانه در
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راه سلوک قرار می گیرند و از این طریق به لقای محبوب و وصال معشوق و مقام قرب حضرت دوست می رسند.

عارف معارف الهیه،خاکی خراسانی گوید: 

بود گنج دو عالم در سه گوهر***کز آنها میشود کامت میسر

یکی در جوع دائم دومین جود*** سیم در ذکر حق آن اصل مقصود

تو را چون گشت دایم ذکرش ای دل*** یقین کل مقاصد گشت حاصل

چو جوع دائمت گردد مسلم*** بباید آن دوئت بی شک فراهم

چو نیکو بنگری در کلّ اوصاف*** سبب در جملگی جوع است بی لاف

بدون جوع گر صد سال گردی ***محال است این که صاحب حال گردی

متاب از جوع روگر مرد راهی ***بجو از جوع هر فیضی که خواهی

ز اکل سیر اگر ناقص کنی لام ***شود اکسیر و حاصل گرددت کام

***


انواع غذاها


اشاره

امام صادق علیه السلام در دنباله روایت می فرمایند:

آنچه از انواع خوردن ها پسندیده است چهار است:

1-خوردن ضروری که مخصوص انبیا و برگزیدگان خداست.

2-خوردن به عُدّه و آن برای پرهیزکاران است که تهیه غذا به وسیلۀ آنان مقدمه انجام وظایف و تکالیف الهیه است.

3-خوردن فتوح و آن وسیلۀ گشایش امور تکیه داران به حق است.

4-خوردن قوت که آن برای نیرو گرفتن مؤمنان است.
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پرخوری و گرسنگی

چیزی برای قلب مؤمن مضرتر از پرخوری نیست که پرخوری را دو خطر همراه است:

1-قساوت و سنگدلی.

2-جوش و خروش قوه شهوت.

گرسنگی نان خورش مردم با ایمان است و غذای روح و طعام قلب و موجب تندرستی بدن.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

آدمی ظرفی را پرضررتر از شکم پر نکرده (1).

و حضرت داود فرمود:

ترک لقمه ای ضروری نزد من از قیام بیست شب برای عبادت محبوبتر است (2).

و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

مؤمن به یک روده می خورد و منافق به هفت روده (3).

و باز فرمود:

وای بر مردم از دو عضو،شکم و شهوت (4).

حضرت عیسی علیه السلام فرمود:

هیچ مرضی برای نفس انسان دشوارتر و بدتر از علاقه به پرخوری و بغض
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گرسنگی نیست و این دو بیماری دو مهارند برای مطرود شدن انسان از رحمت الهی و نزدیک شدنش به شقاوت و گمراهی (1)!

چه خطرناک است دوری از حضرت او و چه سعادت و کرامت است مقام قرب به او که آن از حرص و شکم بارگی است و این از قناعت و کم خوری. 

گدای حضرت او باش و پادشاهی کن***مکن مخالفت او و هر چه خواهی کن

مرا زعالم علوی فرشتگان هر دم ***ندا کنند که درویش باش و شاهی کن

چو جم مباش به سلطانی زمین قانع*** بکوش و سلطنت از ماه تا به ماهی کن

اگر چه هر نفست می دهد فریبی نفس*** تو تکیه بر کرم و رحمت الهی کن

تو جرم بخشی و فضلش مبینو غرّه مشو*** گناه خویش و خطابین و عذر خواهی کن

ترا که گفت که در باغ عیش و مسند جاه ***می شبانه خور و خواب صبحگاهی کن

خلاف امر خداوند موجب سخط است*** رضای اوطلبی توبه از مناهی کن

سیاه نامه ای چند ار کنند جامه کبود ***تو آب دیده عقیقی و چهره کاهی کن

زگنج خلوت تاریک رخ متاب عماد ***وطن چو مردمک دیده در سیاهی کن(2)

***
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باب 42 در فرو پوشیدن چشم


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

مَا اغْتَنَمَ أحَدٌ بِمِثْلِ مَا اغْتَنَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ،لِأنَّ الْبَصَرَ لٰا یُغَضُّ عَنْ مَحٰارِمِ اللّهِ،الّا وَ قَدْ سَبَقَ فی قَلْبِهِ مُشٰاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلٰالِ.

سُئِلَ أمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:بِمٰا ذا یُسْتَعٰانُ عَلیٰ غَضِّ الْبَصَرِ ؟ قٰالَ:بِالْخُمُود تَحْتَ سُلْطٰانِ المُطَّلِعِ عَلیٰ سِرِّکَ.

وَ الْعَیْنُ جٰاسُوسُ الْقَلْبِ وَ بَریدُ الْعَقْلِ،فَغُضَّ بَصَرَکَ عَمّا لا یَلیق بِدینِکَ وَ یَکْرَهُهُ قَلْبُکَ وَ یُنْکِرُهُ عَقْلُکَ.

قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:غُضُّوا أبْصٰارَکُمْ تَرَوُا الْعَجٰائِبَ،قٰالَ اللّهُ عزَّ وَ جَلَّ: [ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ] (1).

وَ قٰالَ عیسیَ بْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوارِیّینَ:اِیّاکُمْ وَ النَّظَرَ الیَ الْمَخْدُوراتِ فَاِنَّهٰا بَذْرُ الشَّهْوَةِ وَ نَباتُ الْقَسْوَةِ.

وَ قٰالَ یَحْیَی بْنُ زَکَرِیّا علیهما السلام:ألْمَوْتُ أحَبُّ الَیَّ مِنْ نَظْرَةٍ بِغَیْرِ واجِبٍ.

وَ قٰالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ نَظَرَ الَی امْرَأةٍ قَدْ عٰادَها فی مَرَضِهٰا:لَوْ ذَهَبَتْ عَیْنٰاکَ لَکٰانَ خَیْراً لَکَ مِنْ عِیٰادَةِ مَریضِکَ.

وَ لا تَتَوفَّرُ عَیْنٌ نَصیبَهٰا مِنْ نَظَرٍ الیٰ مُحْذُورٍ الّا وَ قَدِ انْعَقَدَ عُقْدَةٌ عَلیٰ قَلْبِهِ مِنَ الْمُنْیَةِ،وَ لا تَنْحَلُّ الّا بِاِحْدَی الْحٰالَتَیْنِ:اِمّا بِبُکٰاءِ الْحَسْرَةِ وَ النَّدامَةِ بِتَوْبَةٍ
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صٰادِقَةٍ،وَ امّا بِأخْذِ حَظِّهِ مِمّا تَمَنّی وَ نَظَرَ الَیْهِ و فَآخِذُ الْحَظِّ مِنْ غَیْرِ تَوْبَةٍ مَصیرُهُ الَی النّارِ،وَ أمَّا التّائِبُ الْبٰاکی بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدامَةِ عَنْ ذٰلِکَ فَمَأواهُ الجَنَّةُ وَ مُنْقَلَبُهُ الیَ الرِّضْوانِ.

***
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[ مَا اغْتَنَمَ أحَدٌ بِمِثْلِ مَا اغْتَنَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ،لِأنَّ الْبَصَرَ لٰا یُغَضُّ عَنْ مَحٰارِمِ اللّهِ،الّا وَ قَدْ سَبَقَ فی قَلْبِهِ مُشٰاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلٰالِ ]

امام صادق علیه السلام در این فصل به مهم ترین و عالی ترین مسائل چشم اشاره می فرمایند و انسان را به حرمت نظر به امر نامشروع و نتایج رعایت نگاه توجه می دهد.

آری،با حفظ نظر از بازی های شیطانی،درهای رحمت الهی به روی قلب گشوده می شود و انسان دارای حالت بصیرت می گردد.

قرآن مجید،تقوا را منشأ برکات و فیوضات الهی دانسته و از بندگان حضرت حق دعوت می کند در همۀ حرکات و سکنات خود پرهیزکاری را رعایت نمایید.

حضرت در ابتدای روایت می فرمایند:

هیچ غنیمتی به مانند غنیمت چشم پوشی چه به نامحرمان و چه به پسران زیباروی که نظر به آنان محرک شهوت است و چه از مال مردم که نصیب انسان نگشته،چرا که چشم از محارم حق پوشیده نمی شود مگر آن که جلوۀ عظمت و جلال پروردگار متعال در قلب مشاهده شود.

شما فکر کنید آن کس که به خاطر حفظ خویش از گناه به مشاهدۀ انوار عظمت و جلال نایل آید چه حالی به او دست می دهد و وجودش تبدیل به چه وجودی می گردد.
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قبل از شرح حدیث لازم است به طور مختصر مقاله ای از مهم ترین کتب علمی دربارۀ آفرینش چشم اشاره شود تا اوّلاً عظمت این عضو مشخص گردد و ثانیاً به اصالت دستورهای عالی اسلام در حفظ این عضو از محرمات و نتایجی که از رعایت دستورهای الهی نصیب انسان می گردد پی برده شود.


چشم یا جلوه ای از عظمت قدرت حق


اشاره

تشکیلات مربوط به چشم را باید به دقت مطالعه کرد،این تشکیلات عبارتند از:

کاسۀ چشم،کرۀ چشم،عضلات خارجی چشم،پلک ها،ملتحمه و دستگاه اشکی.

کاسۀ چشم: یک حفرۀ مخروطی شکل است که جدارهای آن توسط استخوان های جمجمه و صورت تشکیل می شود،استخوان های تشکیل دهندۀ جدار کاسۀ چشم عبارتند از:استخوان پیشانی،فک فوقانی،گونه ای،شب پره، پرویزنی،اشکی و کامی،جدارهای کاسۀ چشم بسیار نازک بوده و به سهولت دچار شکستگی می گردند.

کرۀ چشم: در بالا توسط لبۀ فوقانی کاسۀ چشم و ابروها و در داخل توسط قاعده بینی حفاظت می شود.

سه چهارم خلفی کره چشم توسط کپسول تنون پوشیده می شود،تعدادی رشته های عضلانی صاف در نیام کاسۀ چشمی منجمله عضلۀ کاسۀ چشمی مولر وجود دارد.

این عضله توسط رشته های قسمت سینه ای کمری دستگاه خودمختار عصبی شده و عمل آن ممکن است جلوگیری از کشیده شدن کرۀ چشم به طرف عقب باشد.
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در سندروم هورنر که در آن عصب عضله مولر آسیب می بیند کرۀ چشم توسط عمل عضلات خارجی کرۀ چشم به طرف داخل کاسۀ چشم کشیده می شود.

عضلات خارجی کرۀ چشم: عضلات خارجی کرۀ چشم از رأس کاسۀ چشم شروع شده و بر روی کرۀ چشم (طبقه صلبیه) می چسبند،این عضلات توسط نیام هایی پوشیده شده اند که در آن ها استطاله هایی به جدارهای کاسۀ چشم کشیده می شود.

چهار عضلۀ راست موسوم به راست فوقانی،تحتانی،داخلی و خارجی و دو عضلۀ مایل موسوم به مایل فوقانی و مایل تحتانی وجود دارند،هسته های مغز میانی و پل مغزی حرکات چشم را کنترل می کنند،عصبی شدن متقابل بین عضلات مخالف وجود دارد و گاهی حرکات توأم بین دو یا چند عضله دیده می شود.

عضلات راست کرۀ چشم را در جهتی که از اسمشان برمی آید چرخش می دهند،مایل فوقانی از میان یک حلقۀ غضروفی در زاویۀ داخلی فوقانی کاسۀ چشم عبور کرده و بر روی نیمۀ خلفی کرۀ چشم می چسبد،این طرز التصاق جهت کشش،آن را که منجر به پیچش کرۀ چشم به طرف داخل می گردد تعیین می کند،در نتیجه چشم به طرف پایین و خارج متوجه می شود.

مایل تحتانی،کرۀ چشم را به طرف بالا و خارج پیچانده و به طرف خارج می چرخاند،مایل فوقانی و راست تحتانی با یکدیگر و همین طور مایل تحتانی و راست فوقانی با یکدیگر عمل می کنند.

عضلۀ بالا برنده پلک فوقانی از عقب کاسۀ چشم شروع شده به طرف جلو می آید و بر روی تارس پلک فوقانی می چسبد،این عضله پلک فوقانی را به طرف بالا و عقب می کشاند.
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پلک ها: پرده های متحرکی هستند که در جلو کرۀ چشم قرار دارند و فضای بین آن ها شکاف پلکی نامیده می شود،پلک فوقانی و تحتانی در زاویۀ خارجی و داخل چشم به یکدیگر می رسند.

تارس صفحه ای از بافت همبندی متراکم است که به پلک شکل می دهد،غدد سباسه موسوم به غدد میبومیوس در تارس قرار دارد.

مژه ها موهایی هستند که در لبۀ پلک ها قرار گرفته اند،غدد سباسه همراه با مژه ها وجود دارند و غدد عرق در پوست بین مژه ها یافت می شوند.

ملتحمه: یک غشای مخاطی است که سطح پلک ها را مفروش کرده و بر روی بخشی از کرۀ چشم نیز منعطف می شود.

ملتحمه،غشای شفاف نازکی است که از اپیتلیوم ستونی مطبق و بافت همبندی فیبری ظریف تشکیل شده است و محتوای سلول های ساغری است که موکس ترشح می کنند،به تدریج که اپیتلیوم به لبه های پلک می رسد به اپیتلیوم سنگ فرشی مطبق تبدیل می شود.

لنفوسیت ها در تیغۀ مخصوص با شبکۀ ضخیمی از بافت همبندی محتوی رشته های کالاژنی و ارتجاعی یکی می شود.

هنگامی که ملتحمه دچار عفونت می شود،این حالت،ورم ملتحمه نامیده می شود.

دستگاه اشکی: شامل غدۀ اشکی و مجاری آن است،غدۀ اشکی از نظر شکل و اندازه شبیه یک بادام است.

غدۀ اشکی ترشحی به نام اشک دارد که از راه حدود یک دوجین مجاری کوتاه با کیسه ملتحمه حمل می شود.

اشک به طور طبیعی از میان راه های اشکی که در لبۀ پلک های فوقانی و تحتانی
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در نزدیکی زاویۀ داخلی شروع می شوند از چشم خارج می گردد،اشک قرنیه را شفاف و تمیز و مرطوب نگاه می دارد.

صفحۀ نازک اشکی که به طور طبیعی وجود دارد،از سه لایه تشکیل شده،لایۀ داخلی شبیه موکوس بوده و توسط غدد غشا مخاط ملتحمه تولید می شود،لایۀ میانی به طور عمده از آب تشکیل شده و توسط غدد اشکی تولید می شود،لایۀ خارجی روغنی بوده و توسط غدد سباسه تارس و حاشیه پلک ها تولید می شود.

پرده های کرۀ چشم:جدار کرۀ چشم از سه پردۀ صلبیه،مشیمیه و شبکیه تشکیل شده است.

صلبیه: که نام دیگر آن سپیدی چشم است از بافت فیبری متراکم،بافت همبندی محتوی دستجاتی از رشته های کلاژنی با فیبروبلاست های پهن شده،در بین رشته ها و کمی رشته های ارتجاعی تشکیل شده است.

مقدار آب آن از قرنیه بیشتر است،صلبیه پوشش خارجی و محافظت کننده و نگاهدارنده کره چشم است و در دنباله سخت شامه قرار دارد.

صلبیه در جلو از یک غشای سفید کدر به قرنیه شفاف تبدیل می شود.سطح قرنیه می بایستی توسط اشک مرطوب نگاه داشته شود،محتوی آب در قرنیه کمتر از صلبیه است،قرنیه باید شفاف باشد تا اجازه دهد نور از آن عبور کرده و به گیرنده های داخل کرۀ چشم برسد.

مشیمیه: پردۀ میانی یا مشیمیه یک پرده بسیار عروقی بوده و یک عمل تغذیه ای را به انجام می رساند و دارای پیگ مان های زیادی است.

می آن تغییر شکل داده و جسم مژگانی را تشکیل می دهد که عملاً قسمت ضخیم شده ای از مشیمیه است،تودۀ اصلی جسم مژگانی از عضلۀ مژگانی درست شده که بخشی از آن عملش تنظیم عدسی چشم برای دیدن فواصل مختلف است.
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عنبیه: قسمت رنگی چشم است،سوراخی که در مرکز عنبیه قرار دارد مردمک نامیده می شود.

عنبیه محتوی دو صفحۀ عضلانی صاف است،یک عضلۀ حلقوی موسوم به اسفنکتر و یک عضلۀ شعاعی موسوم به عضلۀ گشاد کننده.

عمل عنبیه تنظیم مقدار نور وارد شده به چشم است،عضلۀ مژگانی و عضلات تنگ کننده و گشاد کنندۀ عنبیه روی هم عضلات داخلی کرۀ چشم نامیده می شوند.

مردمک هنگامی که نور شدید است و نیز هنگامی که شخص به یک جسم نزدیک نگاه می کند به علت انقباض عضلۀ حلقوی یا اسفنکتر کوچک تر می شود.

مردمک در نور کم و هنگام نگاه کردن به اجسام دور به علت انقباض عضلات شعاعی یا گشاد کننده بزرگ می شود،گشاد شدن مردمک هنگام نگاه کردن به دور همراه با شل شدن عضلۀ مژگانی است.

در محیط قرنیه در جایی که با سطح قدامی عنبیه تقاطع می کند،نوعی شیار یا فرورفتگی وجود دارد که مجرای شلم قرار می گیرد،مجرای شلم یک راه تخلیه ای است که توسط آن مایع زلالیه کرۀ چشم را ترک کرده وارد خون می شود.

عمل عدسی انکسار اشعه نور برای میزان کردن تصویر بر روی شبکیه است،به تدریج که انسان پیر می شود و در نتیجه کمتر می تواند اشعۀ نور را منکسر کند، عدسی از اپیتلیوم تشکیل شده و یک عمر باقی می ماند.

شبکیه: لایۀ داخلی کرۀ چشم را تشکیل می دهد و از دو بخش تشکیل شده است.بخش خارجی محتوی پیگمان بوده و به پرده مشیمیه می چسبد و بخش داخلی شامل بافت عصبی است.

در نزدیکی مرکز شبکیه هنگامی که به درون کرۀ چشم نگاه کنیم یک لکۀ بیضی شکل کوچک زردفام موسوم به لکۀ زرد دیده می شود،مرکز لکۀ زرد به علت نازک
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شدن شبکیه فرورفتگی پیدا می کند،این ناحیه موسوم به فووآی مرکزی و ناحیه ای است که دارای بهترین دید است و یا بیشترین تیزبینی وجود دارد و فقط مخروطها در آن دیده می شوند.

در شبکیه ده لایه وجود دارد که ما این ده لایه را نام می بریم تا طرز قرار گرفتن آن ها را روشن کرده و رابطۀ بین عناصر نورونی و نوروگلی های نگاهدارندۀ آن ها را خاطر نشان سازیم.

سلول های نوروگلی در اینجا سلول های مولر نامیده می شوند،باید به خاطر داشت که اشعۀ نور به طرف لایۀ پیگمان دار شبکیه که مجاور مشیمیه است حرکت می کند،در حالی که امواج عصبی در جهت مخالف نور سیر می کنند،هم چنین باید به خاطر داشت که اشعۀ نور از تمام لایه های شبکیه می گذرد تا بتواند به گیرنده های حساس به نور برسد.


لایه های شبکیه

ده لایه شبکیه عبارتند از:

1-اپیتلیوم پیگمان دار خارجی که به پوشش مشیمیه چسبیده است.

2-مخروطها و استوانه ها زواید دندریتی گیرنده های نوری.

3-غشای محدودکننده خارجی یا استطاله های غربالی شکل،رشته های مولردندریت ها از میان آن ها عبور کرده و توسط آن ها نگاهداری می شود.

4-لایۀ هسته دار خارجی:هسته های تنه های سلولی مخروطها و استوانه ها.

5-لایۀ مشبک خارجی:آکسون مخروطها و استوانه ها با دندریت سلول های دو قطبی در یک شبکۀ انتهایی رشته های سلول های مولر سیناپس می دهند.

6-لایۀ هسته دار داخلی:هسته تنه سلولی نورون های دو قطبی و هسته
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سلول های مولر و رگ های خونی.

7-لایۀ مشبک داخلی:سیناپس بین دندریت سلول های عقده ای و آکسون سلول های دو قطبی،رگ های خونی.

8-تنه های سلولی نورون های عقده ای،رگ های خونی.

9-لایۀ رشته های عصب بینایی:آکسون سلول های عقده ای بدون غلاف میلین و بدون غلاف شوآن یا نورولم،رگ های خونی و نوروگلی.

10-غشای محدود کننده داخلی که در مجاورت جسم زجاجیه قرار دارد:

رشته های انتهایی پیوند شده سلول های مولر.

شبکیه مانند مبدلی عمل می کنند که در آن انرژی نور به انرژی الکتریکی امواج عصبی تبدیل می شود.

این بود گوشۀ بسیار محدودی از خلقت و آفرینش چشم که به اراده حضرت حق تعالی برای انسان قرار داده شده،اگر بخواهیم شکر واقعی این نعمت را به پیشگاه مقدس او عرضه بداریم باید دستورهای آن وجود عزیز و عظیم را در مسئله چشم رعایت کنیم،بدین صورت که تماشای هر چه را اجازه داده تماشا کرده و به عنوان جلوه ای از عظمت او بنگریم و هر چه را از دیدن و تماشای آن منع فرموده از تماشای آن بپرهیزیم که دیدن دیدنی ها ما را به آن جناب رهنمون شده و آهنگ رشد و کمال را تسریع می کند و از هر جهت به مصلحت ماست و چشم پوشی از آنچه حرام است،باعث تصفیۀ باطن ما گشته و دیدۀ دل را برای تماشای عظمت و جلال او لیاقت می دهد،اما اگر مرز محرمات الهی را بشکنیم و آنچه را نباید ببینیم بدان نظر بیندازیم تیشه به ریشۀ خود زده و گاهی وسایل هلاکت و نابودی خود را در دنیا و آخرت فراهم خواهیم کرد.
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مسئله نظر در قرآن


اشاره

گو این که نظر نحوه ای از تفکّر و اندیشه است،ولی باید گفت:اندیشه،خالی از ارتباط با حواس به خصوص چشم و گوش نیست،انسان می بیند سپس در آنچه دیده به فکر می افتد و می شنود،آن گاه در شنیده فکر می کند،خلاصه اندیشه محرک لازم دارد و در بسیاری از امور و بسیاری از اوقات محرکش دیده های دیده و یافته های چشم است،روی این حساب به تماشای مسئله نظر در آیات قرآن مجید می رویم،کتاب خدا از مردم دعوت می کند در امور آسمان ها و زمین و عاقبت گذشتگان و نعمت ها نظر کنند تا از این راه به حقایق ملکوتی دست یابند و هزاران درس و عبرت از صحنه های عالم هستی برای پیشبرد رشد و کمال خود بگیرند.

قرآن مجید برای توجه دادن مردم به صاحب و خالق عالم و کنار زدن پردۀ غفلت و بی خبری و توشه برداشتن جهت زندگی اخروی در سورۀ مبارکه اعراف می فرماید:

[ أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ وَ أَنْ عَسیٰ أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ ] (1).

آیا در [ فرمانروایی و ] مالکیّت [ و ربوبیّت ] بر آسمان ها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده و این که شاید پایان عمرشان نزدیک شده باشد با تأمل ننگریسته اند ؟ [ و اگر به قرآن مجید،این کتاب هدایتگر ایمان نیاورند ] پس بعد از آن به کدام سخن ایمان می آورند ؟ !
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1- 1) -اعراف (7):185. 




ملکوت در عرف قرآن و به طوری که از آیۀ آخر سورۀ یس (1)استفاده می شود عبارت است از باطن و آن طرف هر چیز که به سوی پروردگار متعال است و نظر کردن به این طرف با یقین ملازم است هم چنان که از آیه:

[ وَ کَذٰلِکَ نُرِی إِبْرٰاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ ] (2).

و این گونه فرمانروایی و مالکیّت و ربوبیّت خود را بر آسمان ها و زمین به ابراهیم نشان می دهیم تا از یقین کنندگان شود.

این تلازم به خوبی استفاده می شود.

پس غرض از این آیه،توبیخ مشرکان و کفّار در اعراض و انصراف از وجه ملکوتی اشیا است که چرا فراموش کردند و در آن نظر نینداختند تا برایشان روشن شود که آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی آن دعوتشان می کند حق است.

خلاصه معنای آیه این است که چرا در خلقت آسمان ها و زمین و هر چیز دیگری از مخلوقات خدا نظر نکردند و باید نظر کنند اما نه از آن طرف که برابر اشیا است و نتیجۀ تفکّر در آن علم به خواص طبیعی آن ها است،بلکه از آن طرف که برابر خداست و تفکّر در آن آدمی را به این نتیجه می رساند که وجود این موجودات مستقل بذات نیست،بلکه بسته به غیر و محتاج به پروردگاری است که امر هر چیز او را اداره می کند و آن پروردگار عالمین است و معنای قسمت بعد چنین می شود:

آیا نظر نکردند در این که شاید اجل هاشان نزدیک شده باشد،چه نظر کردن در
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1- 1) -«فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»،«بنابراین [ از هر عیب و نقصی ] منزّه است خدایی که مالکیّت و فرمانروایی همه چیز به دست اوست،و به سوی او بازگردانده می شوید»یس (36):83. 

2- 2) -انعام (6):75. 




همین احتمال چه بسا ایشان را از ادامه و پافشاری بر ضلالت برگرداند،چون در غالب مردم چیزی که ایشان را از اشتغال به امر آخرت بازداشته و به سوی دنیا و غرّه گشتن به آن می کشاند مسئله فراموش کردن مرگ است،مرگی که انسان نمی داند کارش به کجا می انجامد و اما اگر التفات به آن داشته باشند و متوجه باشند که از اجل خود بی اطّلاعند و ممکن است که اجلشان بسیار نزدیک باشد قهراً از خواب غفلت بیدار می شوند و همین یاد مرگ آنان را از پیروی هوا و هوس و آرزوهای دراز باز می دارد.

اولیای حق و عاشقان دوست با توجه به ملکوت اشیا و یاد مرگ از حیات الهی برخوردار بوده و در فضایی غیر از فضای دیگران زندگی می کردند،اینان با گرمی عشق به حق برای رسیدن به وصال دوست در حرکت بودند و غمی جز غم یار در دل نداشتند،اگر اینان در عرصه حیات نبودند،انسانیت و حیات طیّبه معنا نمی شد،وجود این بزرگواران برای دیگران سراسر درس و عبرت و پند و نصیحت است.

اینان با تمام وجود بر سر دیگر فرزندان آدم که از پی مادیگری به کام پر خطر هلاکت و شقاوت نزدیک اند فریاد می زنند: 

تا فنا از خود نگردی از بقا رو دم مزن ***کارگاه هستی از فکر خودی برهم مزن

تا تو خود هستی ز استغنا نیابی بهره ای***رو فنا بگزین دگر زین ما و منها دم مزن

از تو تا بزم حقیقت نیم گامی بیشت نیست*** لیک با نامحرمی حرفی از آن محرم مزن
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دل بود جام جمت گو بنگرد غیب و شهود***ای گدا از خودپرستی پا به جام جم مزن

معرفت جو تا که دریا بی حقیقت را ز خویش*** ورنه بی عرفان نشان سکه بر درهم مزن

از قناعت خاک اندر چشم منتها بریز*** رو قلندر شو دگر حرفی زبیش و کم مزن

حرص دنیا غم فزاید نیّرا رو شادباش ***نیستی جوی و قدم اندر بساط غم مزن(1)

***


چشم انداختن به نعمت های حق


اشاره

قرآن مجید می خواهد از طریق چشم انداختن به نعمت های حق عرصۀ اندیشه را باز کرده و قلوب را به پیشگاه مقدس آن محبوب محبان و معشوق عاشقان و مدبّر حکیم جهان هستی متوجه کنند،از این رو می فرماید:

[ وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجْنٰا بِهِ نَبٰاتَ کُلِّ شَیْءٍ فَأَخْرَجْنٰا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرٰاکِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهٰا قِنْوٰانٌ دٰانِیَةٌ وَ جَنّٰاتٍ مِنْ أَعْنٰابٍ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمّٰانَ مُشْتَبِهاً وَ غَیْرَ مُتَشٰابِهٍ انْظُرُوا إِلیٰ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ وَ یَنْعِهِ إِنَّ فِی ذٰلِکُمْ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ] (2).

و اوست که از آسمان آبی فرستاد،و به وسیلۀ آن گیاهان گوناگون را [ از زمین ] رویاندیم،و از آن ساقه ها و شاخه های سبز درآوردیم،و از آن
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1- 1)- میرزا محمد تقی حجة الاسلام.

2- 2) -انعام (6):99. 




دانه های متراکم را خارج می کنیم،و از شکوفۀ درخت خرما خوشه های سر فروهشته [ به وجود می آوریم ]،و باغ هایی از انگور و زیتون و انار شبیه به هم و بی شباهت به هم [ بیرون می آوریم ]؛به میوه اش چون میوه دهد و به رسیدن و کامل شدنش با تأمل بنگرید،مسلماً در این [ امور ] برای قومی که ایمان می آورند،نشانه هایی [ بر توحید،ربوبیّت و قدرت خدا ]ست.


رشد و نمو گیاهان

در آغاز آیۀ شریفه به یکی از مهم ترین و اساسی ترین نعمت های پروردگار که می توان آن را ریشه و مادر سایر نعمت ها دانست اشاره می کند و آن پیدایش و رشد و نمو گیاهان و درختان در پرتو آن است و می گوید:او کسی است که از آسمان آبی برای شما فرستاد.

این که می فرماید از طرف آسمان،به خاطر آن است که تمام منابع آب روی زمین اعم از چشمه ها و نهرها و قنات ها و چاه های عمیق به آب باران منتهی می شود،لذا کمبود باران در همه جا اثر می گذارد و اگر خشکسالی ادامه یابد همگی خشک می شوند.

سپس به اثر نزول باران اشاره کرده می گوید:به واسطۀ آن،روییدنی ها را از همه نوع از زمین خارج ساختیم.

در تفسیر«نبات کل شی»دو احتمال ذکر کرده اند:

نخست این که:

منظور از آن انواع و اصناف گیاهان است که همه با یک آب آبیاری و از یک زمین و یک نوع خاک پرورش می یابند و این از عجایب آفرینش است که چگونه این همه انواع گیاهان با آن خواص کاملاً متفاوت و گاهی متضاد و اشکال گوناگون و مختلف، همه در یک زمین و با یک آب پرورش می یابند.
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و دیگر این که:

منظور،گیاهان مورد نیاز هر چیزی است،یعنی هر یک از پرندگان و چهارپایان و حشرات و حیوانات دریا و صحرا،بهره ای از این گیاهان دارند و جالب این که خداوند از یک زمین و یک آب غذای مورد نیاز همه را تأمین کرده است و این یک شاهکار بزرگ است که فی المثل از یک مادۀ معین در آشپزخانه هزاران نوع غذا برای انواع سلیقه ها و مزاج ها تهیه کنند.

جالب تر این که نه تنها گیاهان صحرا و خشکی ها از برکت آب باران پرورش می یابند،بلکه گیاهان بسیار کوچکی که در لابه لای امواج آب دریاها می رویند و خوراک عمدۀ ماهیان دریا است،از پرتو نور آفتاب و دانه های باران رشد می کنند.

آن گاه به شرح این جمله پرداخته و موارد مهمی را از گیاهان و درختان که به وسیله آب باران پرورش می یابند خاطرنشان می سازد،نخست می گوید:ما به وسیله آن،ساقه های سبز گیاهان و نباتات را از زمین خارج ساختیم و از دانۀ کوچک و خشک ساقه ای با طراوت و سرسبز که لطافت و زیبایی آن چشم را خیره می کند آفریدیم.

و از آن ساقۀ سبز دانه های روی هم چیده شده«مانند خوشه گندم و ذرت» بیرون می آوریم.

هم چنین به وسیلۀ آن از درختان نخل خوشۀ سر بسته ای بیرون فرستادیم که پس از شکافته شدن رشته های باریک و زیبایی که دانه های خرما را بر دوش خود حمل می کنند و از سنگینی به طرف پایین متمایل می شوند خارج می گردد.

هم چنین باغ هایی از انگور و زیتون و انار پرورش دادیم،سپس اشاره به یکی دیگر از شاهکارهای آفرینش در این درختان کرده می فرماید:هم با یکدیگر شباهت دارند و هم ندارند.
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با توجه به آیۀ 165 همین سوره (1)که وصف متشابه و غیر متشابه را برای زیتون و انار ذکر کرده،استفاده می شود که در آیۀ مورد بحث نیز وصف مزبور دربارۀ همین دو درخت است.

این دو درخت از نظر شکل ظاهری و ساختمان شاخه ها و برگ ها شباهت زیادی با هم دارند،در حالی که از نظر میوه و طعم و خاصیت آن بسیار با هم متفاوتند، یکی دارای مادۀ چربی مؤثر و نیرومند و دیگری دارای ماده اسیدی و یا قندی است که با یکدیگر کاملاً متفاوت اند،علاوه این دو درخت گاهی درست در یک زمین پرورش می یابند و از یک آب مشروب می شوند،یعنی هم با یکدیگر تفاوت زیاد دارند و هم شباهت.

سپس از میان تمام اعضای پیکر درخت،بحث را روی میوه برده می گوید:

نگاهی به ساختمان میوه آن به هنگامی که به ثمر می نشیند و هم چنین نگاهی به چگونگی رسیدن میوه ها کنید که در این ها نشانه های روشنی از قدرت و حکمت خدا برای افرادی که اهل یقین هستند می باشد.

با توجه به آنچه در گیاه شناسی از چگونگی پیدایش میوه ها و رسیدن آن ها امروز می خوانیم،نکتۀ این اهمیت خاص که قرآن برای میوه قائل شده است روشن می شود؛زیرا پیدایش میوه ها درست همانند تولد فرزند در جهان حیوانات است.

نطفه های نر با وسایل مخصوصی«وزش باد یا حشرات و مانند آن ها»از
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1- 1) -«وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ إِنَّ رَبَّکَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ»«اوست کسی که شما را در زمین،جانشینان [ نسل های گذشته ] قرار داد،و [ پایه های مادی و معنوی ] برخی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی بالا برد تا شما را در آنچه به شما عطا کرده،بیازماید؛قطعاً پروردگارت زود کیفر است،و یقیناً بسیار آمرزنده و مهربان است». 




کیسه های مخصوص جدا می شوند و روی قسمت مادگی گیاه قرار می گیرند،پس از انجام لقاح و ترکیب شدن با یکدیگر،نخستین تخم و بذر تشکیل می گردد،در اطرافش انواع مواد غذایی همانند گوشتی آن را در برمی گیرند.


نظر دانه های انار

این مواد غذایی از نظر ساختمان بسیار متنوع و هم چنین از نظر طعم و خواص غذایی و طبی فوق العاده متفاوتند.

گاهی یک میوه مانند انار و انگور دارای صدها دانه است که هر دانه ای از آن ها خود جنین و بذر درختی محسوب می شود و ساختمان بسیار پیچیده و تو در تو دارد.

اگر یک انار را بشکافیم و یک دانۀ کوچک آن را به دست گرفته و در مقابل آفتاب یا چراغ قرار دهیم و درست در آن دقت کنیم می بینیم از قسمت های کوچک تری تشکیل شده که همانند بطری های بسیار کوچکی با محتوای مخصوص آب انار در کنار هم چیده شده اند.

در یک دانۀ کوچک انار شاید صدها از این بطری های بسیار ریز قرار دارد،سپس اطراف آن ها را با پوستۀ ظریف که همان پوستۀ شفاف یک دانۀ انار است گرفته،بعد برای این که این بسته بندی کامل تر و محکم تر و دورتر از خطر باشد تعدادی از دانه های انار را روی یک پایه با نظام مخصوصی چیده و پردۀ سفیدرنگ و نسبتاً ضخیمی اطراف آن پیچیده و بعد پوستۀ ضخیم و محکمی که از دو طرف دارای لعاب خاصی است به روی همۀ آن ها کشیده،تا هم از نفوذ هوا و میکرب ها جلوگیری کند و هم در مقابل ضربات،آن ها را حفظ نماید و هم تبخیر آب درون دانه ها را فوق العاده کم کند،این بسته بندی ظریف مخصوص دانه انار نیست بلکه

ص:282






در میوه های دیگر مانند پرتقال و لیمو نیز دیده می شود،اما در انار و انگور بسیار ظریف تر و جالب تر است.

گویا بشر برای فرستادن مایعات از نقطه ای به نقطۀ دیگر از همین اصل استفاده کرده که نخست شیشه های کوچک را در یک کارتن کوچک چیده و میان آن ها را از ماده نرمی پر کند،سپس کارتن های کوچک تر را در یک کارتن بزرگ تر و مجموع آن ها را به صورت یک بار بزرگ به مقصد حمل می کند.

طرز قرار گرفتن دانه های انار روی پایه های داخلی و گرفتن سهم خود از آب و مواد غذایی از آن ها از این هم عجیب تر و جالب تر است،تازه این ها چیزهایی است که با چشم می بینیم و اگر ذرات این میوه ها را زیر میکروسکوپ ها بگذاریم آن گاه جهانی پر غوغا با ساختمان های عجیب و شگفت انگیز و فوق العاده حساب شده در مقابل چشم ما مجسم می شود،چگونه ممکن است کسی با چشم حقیقت بین به یک میوه نگاه کند و معتقد شود سازندۀ آن هیچ گونه علم و دانشی نداشته است ؟

و این که می بینیم قرآن با جملۀ«انظروا»دستور به دقت کردن در این قسمت از گیاه داده برای توجه به همین حقایق است.

این از یک سو،از سوی دیگر مراحل مختلفی را که یک میوه از هنگامی که نارس است تا موقعی که کاملاً رسیده می شود می پیماید بسیار قابل ملاحظه است؛زیرا لابراتوارهای درونی میوه دائماً مشغول کارند و مرتباً ترکیب شیمیایی آن را تغییر می دهند،تا هنگامی که به آخرین مرحله برسد و وضع ساختمان شیمیایی آن تثبیت گردد،هر یک از این مراحل خود نشانه ای از عظمت و قدرت آفریننده است.

ولی باید توجه داشت که به تعبیر قرآن تنها افراد با ایمان یعنی افراد حق بین و جستجوگران حقیقت این مسائل را می بینند و گرنه با چشم عناد و لجاج و یا با
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بی اعتنایی و سهل انگاری ممکن نیست هیچ یک از این حقایق را ببینیم.

راه و روش اولیا و عاشقان،دست زدن به دامن انبیا و سیراب شدن از سرچشمۀ وحی و نظر حقیقت بین انداختن به موجودات هستی،برای رسیدن به مقام قرب جانان است.

قلب در این مسیر صفا می گیرد،نفس مهذّب می شود،روح به عالم قدس متصل می گردد،حرکات اعضا و جوارح بر اساس عشق به محبوب صورت می گیرد و این همه باعث می شود که رضای معشوق جلب شود و تمام درهای سعادت به روی آنان باز گردد.


نظر به نطفۀ آدمی

قرآن مجید برای توجه دادن به وجود حق و قدرت حضرت لایزال از انسان به طور واجب می خواهد به نطفۀ ناچیز بنگرد و ببیند و اندیشه نماید که این کارگاه عظیم آفرینش او که از هر جهت کامل و جامع انواع استعدادهاست از چه مادۀ ضعیف و پستی آفریده شده ؟

[ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسٰانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ* یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ ] (1).

پس انسان باید با تأمل بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟*از آبی جهنده آفریده شده است؛*[ آبی که ] از صلب مرد و از میان استخوان های سینۀ زن بیرون می آید.

کلمه دافق دلالت بر وجود اسیر در نطفه دارد که وجوداً مادۀ جهنده ای است
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1- 1) -طارق (86):5-7. 




و استعمال این کلمه از معجزات بسیار مهم قرآن کریم است.

آری،همین مادۀ ناچیز است که وقتی هماهنگ با قواعد الهی در دو مرحلۀ مادی و معنوی رشد می کند،منبعی لایزال از کرامات و صفات و حقایق درمی آید و هم چون چراغ پر فروغی در شبستان حیات به درخشندگی خود تا ابد ادامه می دهد !

***


نظر به گذشتگان

قرآن مجید با کمال شدت،از انسان دعوت می کند به سیر و سفر در روی زمین بپردازد،آن گاه با دیدن خرابه ها و ویرانه هایی که از گذشتگان باقی مانده و امروز از آن آثار تعبیر به آثار باستانی می کنند،به یاد ملّت ها و دولت ها و اقوامی بیفتد که از نظر مالی و سیاسی و قدرت و قوت و طول عمر فوق العاده برجسته بودند،ولی با این همه نعمت که بر سر سفرۀ آنان بود به تکذیب آیات حق و واقعیت ها برخاسته و راه اسراف و تبذیر و ظلم و فساد و جرم پیش گرفتند و خیال نمی کردند که بر اثر آن همه جنایت،روزی به دست انتقام مالک ارض و سما بیفتند و دماغ آنان با رسیدن عذاب سخت الهی به خاک مذلّت مالیده شود ! !

آری،در اوضاع و احوال آنان که در کتب تاریخ به خصوص در آثار شرعی آمده فکر کند و مواظب باشد که خود دچار اخلاق و رفتار و حالات آن فاسدان نگردد که از این راه دچار عذاب سخت الهی و انتقام سخت الهی و انتقام حضرت لایزالی شود.
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[ فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ ] (1).

پس با تأمل بنگر که سرانجام گنهکاران چگونه بود ؟ !

[ فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ ] (2).

پس با تأمل بنگر که سرانجام مفسدین و تبهکاران چگونه بود ؟

[ فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ ] (3).

پس با تأمل بنگر سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود.

[ فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَةُ الْمُنْذَرِینَ ] (4).

پس با تأمل بنگر سرانجام بیم داده شدگان چگونه بود؟

[ فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَةُ الظّٰالِمِینَ ] (5).

پس با تأمل بنگر که سرانجام ستمکاران چگونه بود ؟

چون به مسئله آفرینش چشم و وظایف مثبتی که این عضو مهم و حساس از نظر حق دارد،عنایت کردید،اکنون وقت آن است که به بررسی وظایف این عضو از نظر روایات و اخبار پرداخته شود.


چشم،از دیدگاه روایات

در زمینه وضع چشم از امیر المؤمنین علیه السلام روایات مهمی به مضامین زیر نقل شده:
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1- 1) -اعراف (7):84. 

2- 2) -اعراف (7):103. 

3- 3) -زخرف (43):25. 

4- 4) -صافات (37):73. 

5- 5) -یونس (10):39. 




ألْعُیُونُ مَصٰائِدُ الشَّیْطانِ (1).

دیده ها دام ها و تورهای شیطان است.

ألْعَیْنُ رائِدُ الْفِتَنِ (2).

چشم راهبری به سوی فتنه هاست.

ألْقَلْبُ مَصْحَفُ الْبَصَرِ (3).

دل انسان جایگاه نقش دیده های اوست.

مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ أراحَ قَلْبَهُ (4).

آن کس که دیده بپوشاند،دلش را آسوده ساخته است.

مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ قَلَّ أسَفُهُ وَ أمِنَ تَلَفَهُ (5).

هر کس دیده بپوشد،تأسفش کم و از هلاکت در امان می ماند.

نِعْمَ صٰارِفُ الشَّهَواتِ غَضّ الْأبصٰارِ (6).

دیده پوشی از حرام چه عامل نیکی،برای برگرداندن انسان از افتادن در دام شهوت است.
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1- 1) -غرر الحکم:260،حدیث 5560؛مستدرک الوسائل:271/14،باب 81،حدیث 16687. 

2- 2) -غرر الحکم:60،حدیث 667. 

3- 3) -نهج البلاغة:حکمت 409؛بحار الأنوار:328/68،باب 80،حدیث 25. 

4- 4) -غرر الحکم:260،حدیث 5555؛مستدرک الوسائل:271/14،باب 81،حدیث 16687. 

5- 5) -غرر الحکم:260،حدیث 5557؛مستدرک الوسائل:271/14،باب 81،حدیث 16687. 

6- 6) -غرر الحکم:260،حدیث 5556. 




مَنْ عَفَّتْ أطْرافُهُ حَسُنَتْ أوْصٰافُهُ (1).

آن کس که عفت نظر دارد،اوصافش نیکوست.

از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام روایاتی در این زمینه به مضامین زیر آمده:

غَضُّوا أبْصٰارَکُمْ تَرَوْنَ الْعَجٰائِبَ (2).

دیده ها فرو پوشید،تا عجایب ملک و ملکوت را بنگرید.

ایّاکُمْ وَ فُضُولَ النَّظَرِ فَاِنَّهُ یَبْذُرُ الْهَویٰ وَ یُولِدُ الْغَفْلَةَ (3).

از چشم اندازی به آنچه حضرت حق نمی پسندد،خودداری کنید که نظر بازی تخم هوا و هوس می پاشاند و باعث غفلت از حقیقت می گردد.

لَیْسَ فِی الْبَدَنِ شَیءٌ أقَلَّ شُکْراً مِنَ الْعَیْنِ،فَلٰا تُعْطُوها سُؤْلَها فَتَشْغَلَکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ (4).

در بدن عضوی کم شکرتر از چشم نیست،خواسته هایش را اجابت نکنید که شما را از یاد خدا باز می دارد.

عَمَی الْبَصَرِ خَیْرٌ مِنْ کَثیرِ النَّظَرِ (5).

کورچشمی بهتر است از زیاد نظر کردن.
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1- 1) -غرر الحکم:256،حدیث 5428. 

2- 2) -مصباح الشریعة:9،باب 3؛بحار الأنوار:101،104،باب 34،حدیث 52. 

3- 3) -عدة الداعی:313؛بحار الأنوار:199/69،باب 105،حدیث 29. 

4- 4) -الخصال:628/2،حدیث 10؛بحار الأنوار:35/101،باب 34،حدیث 20. 

5- 5) -غرر الحکم:260،حدیث 5550؛بحار الأنوار:286/74،باب 14،حدیث 1. 




اذٰا أبْصَرَتِ عَیْنُ الشَّهْوَةِ عَمِیَ الْقَلْبُ عَنِ الْعٰاقِبَةِ (1).

هرگاه دیده شهوت باز شود،چشم دل از عاقبت بینی کور می گردد.

امام صادق علیه السلام به عبد اللّه بن جندب فرمود:

عیسی بن مریم به یارانش گفت:

ایّاکُمْ وَ النَّظْرَةَ فَاِنَّهٰا تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَ کَفیٰ بِها لِصٰاحِبِهٰا فِتْنَةً،طُوبیٰ لِمَنْ جُعِلَ بَصَرُهُ فی قَلْبِهِ وَ لَمْ یُجْعَلْ بَصَرُهُ فی عَیْنِهِ (2).

از نظردوزی بپرهیزید که در قلب تخم شهوت می نشاند و همان تخم افشانی برای ایجاد فتنه در آدم نظر باز کافی است.

خوشا به حال کسی که دیده اش در قلب است نه در چشم.

مَنْ أطْلَقَ ناظِرَهُ أتْعَبَ خٰاطِرَهُ (حاضِرَهُ) مَنْ تَتٰابَعَتْ لَحَظاتُهُ دٰامَتْ حَسَراتُهُ (3).

آن کس که دیدۀ خود را آزاد کند،امروزش را به سختی انداخته و هر کس دنبال نظربازی برود،به حسرت دائم دچار می گردد.

کُلُّ قَوْلٍ لَیْسَ لِلّهِ فیهِ ذِکْرٌ فَلَغْوٌ،وَ کُلُّ صَمْتٍ لَیْسَ فیهِ فِکْرٌ فَسَهْوٌ،وَ کُلُّ نَظَرٍ لَیْسَ فیهِ اعْتِبارٌ فَلَهْوٌ (4).

هر گفتاری که در آن یاد خدا نیست بیهوده است و هر سکوتی که در آن اندیشه نیست سهو است و هر نظری که در آن عبرت نیست بازی است.
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1- 1) -غرر الحکم:305،حدیث 6978. 

2- 2) -تحف العقول:305؛بحار الأنوار:283/75،باب 24،حدیث 1. 
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لِکُلِّ عُضْوٍ مِنْ ابنِ آدَمَ حَظُّ مِنَ الزِّنا،فَالْعَیْنُ زِنٰاهُ النَّظَرُ (1).

برای هر عضوی از فرزند آدم از زنا لذت است و زنای چشم،نظر است.

مَنْ مَلَأَ عَیْنَهُ مِنْ حَرامٍ مَلَأَ اللّهُ عَیْنَهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ مِنَ النّارِ الّا أنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ (2).

هر کس چشم از حرام پر کند،خداوند در قیامت دیده اش را از آتش پر می کند، مگر این که توبه کرده به حضرت حق بازگردد.

اشْتَدَّ غَضَبُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی امْرَأَةٍ ذاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَیْنَهٰا مِنْ غَیْرِ زَوْجِهٰا أوْ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهٰا (3).

غضب خداوند شدید است بر زن شوهرداری که چشم از غیر شوهر و یا غیر محرم خود پر کند.

مٰا مِنْ مُسْلِمٍ یَنْظُرُ امْرَأةً أوَّلَ رَمْقَةٍ ثُمَّ یَغُضُّ بَصَرَهُ الّا أحْدَثَ اللّهُ تَعٰالیٰ لَهُ عِبٰادَةً یَجِد حَلٰاوَتَهٰا فی قَلْبِهِ (4).

اول گوشۀ چشمی از مسلمان که به نامحرم بیفتد،آن گاه به خاطر خدا در پوشد،خداوند برای او عبادتی ایجاد می کند که شیرینی آن را در قلبش می یابد.

ألْنَّظَرُ سَهْمٌ مَسمُومٌ مِنْ سِهٰامِ ابْلیسَ فَمَنْ تَرَکَهٰا خَوْفاً مِنَ اللّهِ أعْطٰاهُ اللّهُ ایماناً یَجِدُ حَلٰاوَتَهُ فی قَلْبِهِ (5).

نظر به نامحرمان تیری مسموم از تیرهای ابلیس است،هر کس به خاطر ترس
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از حق رها کند،خداوند ایمانی به او مرحمت می کند که لذتش را در قلبش بچشد.

مَنْ نَظَرَ الیَ امْرأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ الیَ السَّماءِ أوْ غَمَضَ بَصَرَهُ لَمْ یَرْتَدَّ الَیْهِ بَصَرُهُ حَتّیٰ یُزَوِّجَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحُورِ الْعینِ (1).

«کسی که دیده اش به زنی بیفتد،آن گاه چشم به آسمان بدوزد،یا دیده فرو پوشد،پلک هایش بهم نرسد مگر این که خداوند مهربان حوریه ای به او تزویج کند».

آری،چون دیده از حرام فرو پوشید و چشم از دیدار نامحرمان بربندید،به فضای پر معنای ملکوت راه پیدا کرده و در آن سرای به دیدار جمال و عظمت محبوب نایل خواهید شد،در آن وقت است که زر و زیور دنیا و مظاهر فریبنده ظاهری برای شما ارزشی نخواهد داشت و جز برای دیدار انوار عظمت،راهی نخواهید سپرد.


بینادل نابینا

در اینجا لازم است از بینادلی که دو چشم خود را در جبهۀ حق علیه باطل از دست داده بود و در عین نابینایی ظاهر،به دفاع از حق تا لحظات آخر عمر ادامه می داد و یک لحظه اش از هزاران چشم دار بی توجه برتر بود یاد شود.

او عبد اللّه عفیف آن مرد عاشق و فرزانه و آن مجاهد بزرگوار و کریم است که فیض محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله را یافته بود.
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پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هماره با علی مرتضی علیه السلام بود تا جایی که در راه حمایت از حق یک چشمش را در جمل و دیدۀ دیگرش را در صفین از دست داد.

او با دل نورانی و روشنش شب و روز در کوفه به عبادت خدا مشغول بود و از این که به خاطر نابینایی نتوانست برای یاری حضرت سیدالشهدا در کربلا حاضر شود سخت ناراحت بود،ولی عاقبت در راه امام مظلومان و سرور شهیدان شهید شد و نام مبارک خود را جاودانه کرد.

چگونگی شهادتش بدین قرار است:پس از شهادت امام و اسارت اهل بیت علیهم السلام روزی به عادت همیشگی اش برای عبادت به مسجد کوفه آمد،در این وقت احساس کرد گروهی وارد مسجد شدند.آن گاه پسر زیاد آن جرثومه آلودگی به منبر رفت و در کمال بی شرمی و وقاحت چنین گفت:ستایش خدایی که حق و اهل حق را غلبه داد و امیر المؤمنین یزید بن معاویه را یاری کرد و دروغگو پسر دروغگو را به قتل رساند !

عبد اللّه چون این سخنان یاوه را شنید فریاد برآورد-فریادی در سخت ترین فضای اختناق-:ای فرزند مرجانه ! ای دشمن خدا ! دروغگو و پسر دروغگو تو هستی و آن که به تو این پست و مقام را واگذار کرد،تو دستور می دهی فرزندان پیامبر را بکشند سپس بر منبر مسلمانان رفته و این چنین دهن کجی می کنی ؟ !

ابن زیاد از شنیدن این سخنان سخت ناراحت شد و فریاد زد:این گوینده که بود ؟

عبد اللّه فریاد زد:ای دشمن خدا ! ای دروغگو ! پسر دروغگو ! من بودم،آیا دودمان پاک پیامبر را که خداوند رجس و پلیدی را از ساحت مقدس آنان دور کرده به قتل می رسانی و ادعای اسلام می نمایی،ای داد ! کجایند فرزندان مهاجران و انصار، چرا از این متجاوز لعنت شدۀ فرزند لعنت شده به زبان رسول اکرم،انتقام نمی کشند ؟ !
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این سخنان،پسر زیاد را تبدیل به یک آتش پاره کرد،همان وقت دستور دستگیری عبد اللّه را داد،گروهی از ماموران به طرف او آمدند،عده ای از طایفۀ عبد اللّه به حمایت برخاستند،با ایجاد شدن کشمکش سخت،عبد اللّه را از دست ماموران نجات داده و به خانه اش بردند.

سرانجام محمد اشعث به دستور ابن زیاد با گروهی زیاد برای دستگیری او حرکت کردند،در این موقعیت گروه عبد اللّه مغلوب شده و عده ای کشته شدند، فاجران به در خانه عبد اللّه رسیدند،در را شکسته و وارد خانه شدند ! !

عبد اللّه به دختر با شهامتش گفت:شمشیر مرا بده و از هر طرف به من حمله شد مرا راهنمایی کن تا شرّ آنان را دفع کنم.

دختر شمشیر پدر را به دست او داد و به راهنمایی آن مرد بینادل مشغول شد، عبد اللّه با خواندن رجز به دشمن عنود حمله ور شد و به دفع جنایت آنان شمشیر زد،دختر گفت:ای پدر ! کاش مرد جنگاوری بودم تا پیش روی تو با این فاسقان می جنگیدم ؟

دشمن به سوی عبد اللّه می آمد او شمشیرش را با کمال شجاعت و قوت می گرداند و با قدرت شگفت آوری آنان را می کشت،پنجاه سوار و بیست و دو پیاده کشته شدند تا دستگیر شد و نزد ابن زیاد قرار گرفت،ابن زیاد گفت:شکر خدای را که تو را رسوا کرد،عبد اللّه گفت:ای دشمن خدا ! به چه چیز مرا رسوا کرد،به خدا سوگند ! اگر چشم داشتم جهان را بر تو تاریک می کردم،آن گاه پسر زیاد برای جواز قتل عبد اللّه چنین گفت:ای عبد اللّه ! دربارۀ عثمان چه می گویی ؟ عبد اللّه گفت:

ای ملعون ! ای پسر مرجانه ! مرا با عثمان چه کار ؟ خوب کرد یا بد،خداوند به عدل بین او و مردم داوری خواهد کرد،تو از خودت و پدرت و یزید و پدرش سؤال کن.
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ابن زیاد گفت:به هیچ وجه از تو پرسشی نمی کنم جز این که شربت مرگ را به تو بچشانم.

عبد اللّه گفت:پیش از این که به دنیا بیایی از خداوند خواسته ام که فیض شهادت را نصیب من کند،در جنگ جمل و صفین از این برنامه محروم شدم ولی امروز دانستم که دعای سابقم مستجاب شده.

در این هنگام قصیده ای که حاوی 29 بیت بود با کمال فصاحت انشا کرد که مضمونش نکوهش بنی امیه و مدح اهل بیت علیهم السلام و امام حسین علیه السلام و ترغیب مردم به خونخواهی حضرت حسین علیه السلام و مذمت مردم بی وفای کوفه بود.

ابن زیاد بیچاره شد دیگر مهلت نداد،دستور داد سر مبارک او را از بدن جدا کرده به دار آویختند،سپس دستور داد دختر او صفیه را گرفته به زندان ببرند.

این دختر در زندان بود تا مردی به نام طارق به دستور سلیمان بن صرد او را از زندان نجات داد تا آن که محمد بن سلیمان با او ازدواج کرد و از او شش پسر و چهار دختر به وجود آمد که همه از شیعیان شجاع امیر المؤمنین علیه السلام بودند (1). 

مرا دلی است که مستغرق جمال حق است***نه در خیال و شاق و نه در غم و شق است

مگو مگو که به یک سو نهاده ای حق را***برو برو که به هر سو که می رویم حق است

به عیب عشق کسی را که نیست دل معیوب*** میان اهل هنر عیب هایش بر طبق است
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مرا درون و برون نیست جز دو صفحه ولی***کتابخانه هفت آسمان در این ورق است

خط سرشک روان گر بود جواب رواست*** چرا که خامه دل های ما هزار شق است

از آن زمان که ورق فرق کرده ام زکتاب ***غم کتاب و کتاب دلم ورق ورق است

مگو شفق نپذیرد زمین که از دل خاک*** به عهد گریه من تا به آسمان شفق است

***


چشم پوشی از حرام

دنبالۀ روایت باب نظر با شرحی که نسبت به جمله اوّل گذشت توضیح و تفسیر لازم ندارد؛زیرا جملات بعد ماحصلی از روایات و اخبار است که به ترجمۀ آن جملات عنایت می کنید.

حضرت صادق علیه السلام می فرمایند:

از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیدند:به چه وسیله برای موفق شدن به پوشیدن چشم از حرام استمداد می شود ؟ فرمود:به وسیله خضوع و اطمینان پیدا کردن در تحت سلطنت و حکومت کسی که آگاه بر باطن توست.

و چشم،جاسوس قلب و سفیر عقل است،پس دیده از آنچه سزاوار دین تو نیست بپوشان و از آنچه قلب تو آن را مکروه می دارد و یا عقل انکار می کند دیده بردار.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
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دیده از محرمات بپوشانید تا امور عجیب مشاهده کنید و خداوند متعال فرموده،به مؤمنان بگوی که چشمان خود را بپوشانند و شهوت های خود را حفظ کنند.

حضرت عیسی به یاران گفت:

از چشم دوختن به ممنوعات خودداری کنید؛زیرا این چنین نظر تخم شهوت ها و فرع و شاخۀ فسق و فجور است.

فرمانده و حاکم چشم مانند قوای ظاهری دیگری بدن قلب است و قلب نیز در تحت سیطره و حکومت و نفوذ پروردگار جهان که حکومت بر همۀ قوای مادی و معنوی و نیروهای جهانی دارد،کار می کند.

پس اگر قلب در مقابل عظمت پروردگار متعال خاشع و فرمانبردار و مطیع گشت،حکومت و فرمان او نیز از محیط رضایت و دستور خداوند متعال خارج نخواهد شد و در صورتی که قلب انسان منزل شیطان و محل نفوذ و تصرف ابلیس قرار گرفت،قهراً چشم و گوش و زبان و دست و پای انسان نیز مقهور و مغلوب هوا و هوس های شیطانی و تحت نفوذ و اراده و تصرف و حکومت جنود ابلیسی واقع خواهد شد.

چشم گذشته از آن که وسیله بروز صفات قلبی و آلت درک و احساس است، موجب شدت تیرگی و امتداد محجوبیت قلب بوده و سبب مزید فسق و فجور و شهوترانی خواهد بود و به عبارت دیگر،نظر اول چشم به اقتضای باطن و به دستور و ارادۀ قلب صورت می گیرد و در عین حال همین نظر مقام اقتضا و قوه باطنی را به مرتبه فعلیت درآورده و تحریک و تشدید و تقویت و تمدید می کند.

آری،اگر هوا و هوس و امیال و غرایز و شهوت ها و خواسته ها در سایۀ حکومت قلب باشند و قلب محکوم حضرت حق،تمام اعضا و جوارح در میدان با عظمت
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بندگی فعالیت خواهند کرد و در این صورت انسان پادشاه دو جهان خواهد بود، گرچه دستش از امور مادی تهی باشد،ولی اگر امیال و غرایز در تصرف حکومت قلب باشند و قلب در تصرف حوزۀ حکومت شیطان،انسان ذلیل دنیا و آخرت خواهد بود،گرچه سلطنت ظاهری جهان در کف او باشد.

حضرت یحیی علیه السلام فرمود:

مرگ برای من بهتر است از نگاهی که واجب و لازم نباشد (1).

عبد اللّه مسعود به مردی که از زنی عیادت کرده و به صورت او نگاه نموده بود گفت:

اگر دیده ات از بین می رفت بهتر از این عیادت بود !

و چشمی از نگاه کردن به ممنوع حظ نمی برد،مگر این که گرهی از آرزوهای مادی و شهوت های نفسانی در دل او بسته شود و این گره باز نگردد مگر به وسیله یکی از دو حالت:

یا به وسیله توبۀ خالص و گریه حسرت و پشیمانی کامل و یا به رسیدن به آرزوی خود و بدست آوردن شهوت ها و خواهش های نفسانی.

در این صورت اگر در نتیجه موفق به توبۀ کامل نگشت،به سوی آتش و گرفتاری شدید و عذاب سخت برخواهد گشت.

اما در صورت اول که توبه و پشیمانی و حسرت و گریه و ناله باشد،برگشت به سوی بهشت و رضایت حق خواهد بود.

الهی ! دیدۀ ما را از تماشای امور ظاهر خلاص کرده و به باطن عالم و به حقیقت هستی معطوف دار،خداوندا ! آنچه از غلط دیدن کشیدیم ما را بس است که به
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هلاکت و فلاکت نزدیک شده ایم،دیده را نجات بخش،تا تمام وجود ما از گرفتاری و اسارت آزاد شود.

خداوندا ! اگر چشم ما را به جلال و عظمت خود باز کنی،نسیم عشق تو در فضای قلب وزیدن خواهد گرفت،در آن وقت است که بر اثر عشق،تمام هستی ما فانی در اسما و صفات تو خواهد شد و خیر دنیا و آخرت نصیب ما خواهد گشت، یا رب قلب ! ما را از نور عشق محروم مفرما که اگر گرمی عشق تو در وجود ما نباشد، ما را برای رسیدن به سعادت وصال و مقام قرب هیچ توفیقی نخواهد بود.

***


باب 43 در آداب راه رفتن


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

إنْ کُنْتَ عارِفاً عاقِلاً فَقَدِّمِ الْعَزیمَةَ الصَّحیحَةَ وَ النِّیَّةَ الصّادِقَةَ فی حینِ قَصْدِکَ الیٰ أیِّ مَکٰانٍ أرَدْتَ،و انْهَ النَّفْسَ عَنِ التَخَطّی الیٰ مَحْذُورٍ،وَ کُنْ مَتَفَکِّراً فی مَشْیِکَ وَ مُعْتَبِراً بِعَجائِبِ صُنْعِ اللّهِ أیْنَما بَلَغْتَ،وَ لا تَکُنْ مُسْتَهْزِئاً وَ لا مُتَجَبِّراً فی مَشْیِکَ،وَ غُضَّ بَصَرَکَ عَمّا لا یلیقُ بِالدّینِ،وَ اذْکُرِ اللّهَ کَثیراً.

فَاِنّهُ قَدْ جٰاءَ فِی الْخَبَرِ:اِنَّ الْمَواضِعَ الّتی یُذْکَرُ اللّهُ فیها وَ عَلَیْها تَشْهَدُ بِذٰلِکَ عِنْدَ اللّهِ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُم الیٰ أنْ یُدْخِلَهُمُ اللّهُ الْجَنَّةَ.

وَ لا تُکْثِرِ الْکَلٰامَ مَعَ النّاسِ فی الطَّریقِ فَاِنَّ فیهِ سُوءَ الْأدَبِ.

وَ أکْثَرُ الطُّرُقِ مَراصِدُ الشَّیْطٰانِ وَ مَتْجَرُهُ فَلٰا تَأْمَنْ کَیْدَهُ،وَ اجْعَلْ ذَهٰابَکَ وَ مَجیئَکَ فی طٰاعَةِ اللّهِ وَ السَّعیِ فی رِضٰاهُ فَاِنَّ حَرَکٰاتِکَ کُلَّها مَکْتُوبَةٌ فی صَحیفَتِکَ.

قَالَ اللّهُ تَعالی: [ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (1).

وَ قٰالَ عَزَّ وَ جَلَّ أیْضاً: [ وَ کُلَّ إِنسٰانٍ أَلْزَمْنٰاهُ طٰائِرَهُ فِی عُنُقِهِ ] (2).
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[ إنْ کُنْتَ عارِفاً عاقِلاً فَقَدِّمِ الْعَزیمَةَ الصَّحیحَةَ وَ النِّیَّةَ الصّادِقَةَ فی حینِ قَصْدِکَ الیٰ أیِّ مَکٰانٍ أرَدْتَ ]


مشی الهی

امام صادق علیه السلام در ابتدای این روایت که در باب راه رفتن به سوی مقصدی و یا به قول بعضی از آگاهان دربارۀ مسافرت است،چه سفر طولانی و چه کوتاه، می فرماید:

اگر فهمیده و خردمند باشی،باید به هر جا که می خواهی بروی،رفتنت با قصد صحیح و نیت پاک و راست صورت بگیرد.

یعنی قبل از رفتن،اندیشه کنی و فکر نمایی و به نیت و قصدت توجه کنی که به کجا می روی و برای چه و به خاطر که می روی،آیا رفتنت مورد رضای خداست،یا در جهت غضب رب،آیا برای خیر است یا محض شر،برای صلاح و اصلاح است یا برای فساد و افساد،برای اعلای حق و کوبیدن باطل است یا برای منحرف کردن حق و یاری به باطل ؟

باید توجه داشته باشی که بسیاری از اهل ایمان با قصد خلاف از خانه بیرون رفتند و کافر برگشتند و بسیاری محض شرّ بیرون رفتند و دنیا و آخرت خود را باختند،تو مواظب باش که از آنان نباشی،سعی کن از آن طایفه باشی که هیچ قدمی را بدون رضای خدا برنداشتند و گامی جز به رضای الهی بر زمین ننهادند،قدم در
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راه ایمان استوار کردند و جز به سوی حضرت دوست سیر نکردند،نیّتشان خیر و عزیمتشان صحیح و قلبشان مملّو از عشق حضرت حق بود،جز خیر نخواستند و جز خیر ندانستند و جز به راه خیر نرفتند.

اگر مشی انسان بر اساس قرآن مجید مشی هون باشد و از مشی مرحی بپرهیزد، در مشی خود رضای خالق را به دست آورده و به مخلوق حق خیر رسانده است.

قرآن مجید وقتی صفات برجسته عباد خدا را بیان می کند به مشی الهی آنان توجه داده و می فرماید:

[ وَ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذٰا خٰاطَبَهُمُ الْجٰاهِلُونَ قٰالُوا سَلاٰماً ] (1).

و بندگان رحمان کسانی اند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می روند، و هنگامی که نادانان آنان را طرف خطاب قرار می دهند [ در پاسخشان ] سخنانی مسالمت آمیز می گویند.

در این آیۀ شریفه به دو خصوصیت از خصوصیات مردم مؤمن اشاره می کند:

اوّل این که مردم مؤمن کسانی هستند که روی زمین با«هون»راه می روند.

«هون»به طوری که راغب در«مفردات»گفته به معنای تذّلل و تواضع است و بنابراین به نظر می رسد که مقصود از راه رفتن در زمین نیز کنایه از زندگی نمودنشان بین مردم و معاشرتشان با آنان باشد.

پس مردم مؤمن هم نسبت به حق تذلل و تواضع دارند و هم نسبت به خلق، چون تواضع آنان مصنوعی نیست،واقعاً در سویدای دل افتادگی و تواضع دارند و چون چنینند،لاجرم نه نسبت به خدا استکبار می ورزند و نه در زندگی
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می خواهند بر دیگران استعلا داشته باشند و بدون حق دیگران را از خود پایین تر بدانند و هرگز برای به دست آوردن عزّت موهومی که در دشمنان خدا می بینند در برابر آنان خضوع و اظهار ذلّت نمی کنند،البته این معنا در صورتی است که کلمۀ «هون»به معنای تذلل باشد.

و اما اگر«هون»را به معنای نرم خویی و مدارا بدانیم معنای آیه این می شود که:

مؤمنان در راه رفتنشان تکبّر و تبختر ندارند.

عدۀ زیادی از مفسّران معنای دوم را انتخاب کرده و این صفت را در مردم مؤمن مقابل صفت تکبّر و تبختر در مردم از خدا بی خبر گرفته اند.

چنانچه در سورۀ لقمان راه رفتن به تواضع را،به بندگان خود امر فرموده و می گوید:

[ وَ لاٰ تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ ] (1).

متکبرانه روی از مردم برمگردان،و در زمین با ناز و غرور راه مرو،همانا خدا هیچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد.

و نیز در زمین هم چون آنان که بسیار خوشحالند راه مرو که خدا دوست نمی دارد کسانی را که دستخوش خیلاء و کبرند و اگر کبر را خیلاء خوانده اند،بدین سبب است که آدم متکبّر خود را بزرگ خیال می کند و چون فضیلت برای خود قائل است زیاد فخر می فروشند.

در هر صورت اگر مشی انسان چه به معنای راه رفتن چه به معنای مسافرت چه به معنای زندگی کردن با مردم،بر اساس جلب رضای حق و خدمت به خلق و انجام دستورهای حضرت پروردگار انجام گیرد مشیی عارفانه و عاقلانه خواهد بود.
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و در این مشی چون برای خشنودی دوست است جز اراده صحیح و نیت صادق بکار گرفته نخواهد شد.

امام عاشقان امیر مؤمنان علیه السلام در خطبۀ متقیان از جمله اوصافی که برای آن پاک مردان بیان می کند این است که:

مَشْیُهُمُ التَّواضُعُ (1).

مشی متقیان مشی با تواضع است.

عالم بصیر مرحوم الهی قمشه ای در توضیح این جمله می گوید: 

به رفتارند با مردم فروتن***نیارند از تواضع بر زبان من

تواضع پیشه کن کز خودپرستی*** در افتی ناگه از بالا به پستی

سر از بادِ تکبر دار خالی*** که آتش بارد این باد خیالی

میازار از تکبر خلق و هشدار ***که این خوی بدت روزی کند خوار

مبین خود را که خودبین هم چو شیطان ***نبیند تا ابد الطاف یزدان

***
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[ وَ انْه النَّفْسَ عَنِ التَّخَطّی الیٰ مَحْذُورٍ،وَ کُنْ مُتَفَکِّراً فی مَشْیِکَ وَ مُعْتَبِراً بِعَجٰائِبِ صُنْعِ اللّهِ أیْنَمٰا بَلَغْتَ،وَ لا تَکُنْ مُسْتَهْزِءاً وَ لا مُتَجَبِّراً فی مَشْیِکَ، وَ غُضَّ بَصَرَکَ عَمّا لا یَلیقُ بِالدّینِ،وَ اذْکُرِ اللّهَ کَثیراً ]


برنامۀ الهی در شیوۀ مشی


اشاره

در برنامۀ مشی،نفس خویش را از بیرون شدن از حدود الهی و افتادن در حرام خداوندی باز دار و به وقت مشی در اندیشه و تفکّر باش که کجا می روی و برای چه و به خاطر که می روی ؟ به هر جا رسیدی در عجایب صنع حضرت دوست با دیده عبرت و درس گرفتن نظر کن،کسی از بندگان خدا را به مسخره مگیر و با تکبر راه مرو و از آنچه مناسب با دین تو نیست چشم بپوش و زیاد به یاد خدا باش که یاد حق داروی دردها و غفلت از جناب او مورث هلاکت و شقاوت است.



تفکر در عجایب صنع


اشاره

در مجلدات گذشته آنچه در جهت توضیح نفس و تفکّر و عبرت و ذکر کثیر،لازم بود به رشته تحریر رفت،برای توجه به تفصیل هر یک از این عناوین به ابواب مربوطه مراجعه کنید.

در اینجا به طور مختصر به بعضی از عجایب صنع حضرت حق اشاره می رود، باشد که از این طریق راهی به حضرت دوست پیدا کنیم.
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ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار***ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

نکته روح فزا از دهن دوست بگو ***نامه خوش خبر از عالم اسرار بیا(1)

***


آب،مادۀ حیات

ماده ای که به آسانی و سهولت در تمام موجودات دریایی،زمینی و هوایی وجود دارد و اگر نبود اثری از حیات وجود نداشت.

هنگامی که ستاره شناسی،تلسکوپ خود را به طرف یکی از سیارات مجاور می گیرد،هدفش این است که بداند،آیا آب و اکسیژن در آنجا وجود دارد یا نه ؟

کنجکاوی وی کاملاً طبیعی است؛زیرا اگر این دو ماده به هر مقدار در آن نقاط وجود داشته باشد زندگی در آنجا تا حدودی شبیه به زندگی روی کره خاکی خواهد بود.

این آب بود که به ارادۀ حضرت حقّ به زمین ما هستی بخشید و آن را به وضع کنونیش درآورد و حیات را موجودیت داد !

مهم تر از همه این که آب شگفت انگیزترین ماده است که روی زمین وجود دارد، از این رو هر چه بیشتر دربارۀ آن بدانیم،بیشتر بر تعجب ما افزوده خواهد شد.

عدۀ کمی دربارۀ خواص قابل توجه آب دست به تفکر و تعمق زده اند و این تعجب آور نیست؛زیرا آب در همه جا به چشم می خورد،آب پدیدۀ معمولی
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سیارۀ ماست،سه چهارم سطح زمین را آب فرا گرفته است،حدود یک پنجم زمین با آب جامد«یخ و برف»پوشیده شده و نیمی از آن نیز در بخار و قطرات کوچک آب فرو رفته است.جایی که ابری دیده نمی شود،بخار آب همیشه در هوا وجود دارد.

آب در روی زمین پدیدۀ عمومی است،به طوری که حدود هفتاد و یک درصد بدن انسان را تشکیل می دهد و پدیده های عادی هرگز باعث شگفتی نمی شود،در حالی که لازم است همۀ ما اشیا و عناصر را به عنوان امر غیر عادی ملاحظه کنیم و به هر چیز به چشم فکر و دقّت و عبرت بنگریم،تا خالق هستی را بیشتر بشناسیم و علّت و فلسفه نعمت را در زندگی بهتر درک کنیم،تا در مقام شکر آن برآییم.

خصوصیات پیش پا افتادۀ آب شگفت آور است،هیچ مادّه ای در روی زمین به فراوانی آب نیست و هیچ مادّه ای در آن واحد به حالت جامد،مایع و گاز در نمی آید.

آب،وضع اقلیمی زمین را تنظیم می کند،اگر به خاطر آب نبود سیارۀ ما مدت ها قبل باید سرد شده و زندگی در آن ناپدید شده باشد.

ظرفیت حرارتی آب بسیار زیاد است،زمانی که گرم می شود تا حد زیادی گرما را جذب می کند و هنگامی که سرد می شود گرما را پس می دهد.

اقیانوس،دریاها،تمام آب های روی زمین و هم چنین بخار جو مانند مخازن حرارتی عمل می کنند،در هوای گرم،گرما را جذب کرده و هنگامی که هوا سرد می شود گرما را از دست می دهند و بدین ترتیب هوا و فضای محیط را گرم می کنند.

پوششی که سیاره ما را در خود محفوظ نگاه می دارد از ورود سرمای زیاد به زمین جلوگیری می کند.

در این پوشش قطرات بخار آب همانند لایه ای از پشم عمل می کنند،در
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بیابان ها جایی که بخار آب کمیاب است،این پوشش پر از منفذ می باشد،در صورتی که این حفاظ وجود نمی داشت،زمین در روز شدیداً توسط خورشید گرم می شد و در شب نیز کاملاً سرد می گشت،به همین دلیل تغییر درجۀ حرارت در بیابان قابل ملاحظه می باشد،به هر حال اگر به خاطر یکی دیگر از خواص قابل ملاحظه آب نبود،سرانجام زمین منجمد می شد.

می دانیم که تمام مواد در اثر سرما منقبض می شوند ولی آب منبسط می گردد، اگر آب منقبض می شد،یخ از آب سنگین تر شده در آب فرو می رفت،تدریجاً تمام آب ها تبدیل به یخ شده زمین با پوشش بسیار نازکی از گازها که فاقد بخار آب بود باقی می ماند.

یکی دیگر از خواص برجسته آب،گرمای نهانی ذوب و تبخیر می باشد که بسیار بالاست،به همین دلیل ما می توانیم در آب و هوای گرم زندگی کنیم،تنها از طریق تبخیر آب،یعنی از دست دادن گرمای زیاد،حیوانات و انسان می توانند گرمای بدنشان را چند درجه از گرمای محیط پایین تر نگهدارند.

آب در زندگی ما نقش مهمی را ایفا می کند؛زیرا بدون آن زندگی غیر ممکن است (1).

آری،آب از عجایب خلقت و نقشش در زندگی و حیات فوق العاده مهمّ و برای اهل نظر و سالکان راه حقیقت آیه و نشانه ای از وجود حضرت حقّ است،عاشقان حضرت یار در مشی خود اشیا و عناصر را عادی نظر نمی کنند،بلکه نظر آنان نظر عبرت و پند و دید آنان،دید حقیقت بین و خدا بین است.

***
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قلب،علّت تداوم حیات

در هیجدهمین روز بعد از حاملگی،جنین انسان چیزی جز بسته ای از سلول های کوچک به اندازۀ نخود نمی باشد،در همین موقع است که قلب حرکات منظم خود را آغاز می کند و تا زمان مرگ ادامه می دهد.

قلب،تنها عضوی از بدن است که هرگز از بار وظیفه شانه خالی نمی کند و حتی در تنبل ترین انسان ها نیز دائماً در حال تپش می باشد،قلب جنین سه هفته ای در هر ثانیه یک بار می زند،بعد از تولد،نبض نوزاد شدّت یافته هر دقیقه تا صد و چهل بار به تپش درمی آید،خوشبختانه در اثر رشد تدریجی از این شدت کاسته می شود.

نبض انسان بالغ به هنگام استراحت هر دقیقه هفتاد و شش بار می تپد و در زمان کار و فعالیت صد و پنجاه در صد افزایش می یابد.

این بدان معناست که در طول صد سال عمر قلب انسان،حدود پنج هزار میلیون بار به حرکت درمی آید،چنین رقمی ما را به تعجب وامی دارد که چگونه قلب هیچ گاه خسته نمی شود و تا زمانی که سالم است از عهدۀ وظایف خود برآمده و حتی یک لحظه هم دست از کار نمی کشد.

سوخت و ساز بدن انسان در مقایسه با جانوران خونگرم از تکامل کمتری برخوردار است،نکته اینجاست که مقدار سوخت و ساز با اندازۀ بدن نسبت معکوس دارد،به همین دلیل موجودات کوچک تر باید به ازای هر گرم از وزن خود گرمایی بیشتر از انواع بزرگ تر تولید کنند.

سوخت و ساز آن ها شدیدتر و در نتیجه،قلبشان نیز باید به شدّت بیشتری بتپد، در حقیقت هر چه حیوان کوچک تر باشد قلبش با سرعت بیشتری کار می کند.

برای مثال،قلب نهنگ به وزن 150 تن 7 بار،قلب فیل به وزن 3 تن 46 بار قلب
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گربه به وزن 1/3 کیلوگرم 240 بار در دقیقه می زند،در حالی که قلب نوعی موش به وزن 8 گرم 1200 بار در دقیقه می زند.

چگونه قلب می تواند با چنین سرعتی کار کند ؟ ! پاسخ این پرسش را باید در اراده و قدرت و علم و حکمت حضرت حق یافت.

قلب به وسیله رگ ها و مویرگ ها مواد لازم را به تمام اندام بدن می رسانند و از این طریق به تداوم حیات کمک می کند.

وظیفۀ اساسی رگ های خونی،انتقال کلیه مواد لازم به تمام قسمت های بدن می باشد،بعضی از مواد به خودی خود در خون جریان می یابند ولی سایر مواد از جمله گازها سوار بر گلبول های قرمز خون به حرکت درمی آیند.

هر میلی متر مکعب خون شامل 5-4/5 میلیون انتقال دهنده می باشد که روی هم رفته بالغ بر 000،000،000،35000 می شود،یعنی برابر با بزرگ ترین قافله ای که در جهان وجود دارد.

اندازه هر گلبول قرمز 8 میکرون است،ولی اگر آن ها را مانند شترهای کاروان قطار کنیم هفت مرتبه خط استوا را دور می زنند،با گلبول های قرمز بالن بزرگ ترین موجود روی زمین می توان چندین قافله تشکیل داده به طوری که طول هر یک از آن ها معادل فاصله زمین تا خورشید باشد ! (1)!

مسئلۀ قلب و عظمت کار آن را در بدن موجودات زنده در کتب مربوطه مطالعه کنید که به خاطر نقش مهم این عضو کتاب ها نوشته شده،آری،قلب که تداوم بخش حیات به اذن حضرت حق است از عجایب صنع آفریدگار هستی است و هر رونده ای در راه مشی خود به هر موجود زنده ای که می رسد باید با دیدن بدن او
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1- 1) -شگردهای طبیعت:145. 




قلبش را در نظر گرفته و در آن آیینه صاف جمال حضرت یار را تماشا کند.

***


حقایقی از موجودات زنده

تحلیل گرهای صوتی و نوری اساساً با یکدیگر متفاوتند،تعداد بسیار ناچیزی از حیوانات از خود نوری می افشانند،ولی اکثر آن هایی که قدرت شنوایی دارند، وسایل مخصوصی همراه آن هاست تا جهان را با اصوات خود پر کنند.

نمی توان به طور پیشرفت و تکامل ایستگاه صوتی را در حیوانات مفصلاً شرح داد،فقط می توان فرض کرد که تحلیل گر صوتی ابتدا بدین خاطر پدیدار شد که شنیدن اصوات تولید شده توسط دشمن یا شکار ضروری به حساب می آمد.

حیوانات پس از دریافت گوش از جانب حضرت حق،دریافتند که در صورت گوش دادن به خویشاوندان خود،می توانند از اخبار بسیار مهمی اطلاع حاصل نمایند،این اصوات نه تنها به حیوانات از وضع گله یا خانوادۀ آن ها خبر می داد، بلکه آن ها را از آنچه که در اطرافشان می گذشت با خبر می ساخت.


صوت حیوانات

حیوانات به منظور ارتباط با یکدیگر استعداد تولید صدا را کسب نمودند.

بهترین وسایل صوتی متعلق به پرندگان و پستانداران می باشد،اندام های صوتی آن ها برای تولید دامنۀ وسیعی از اصوات،حرکت هوا را بکار می گیرد.

همه انواع حیوانات از این نعمت برخوردار نیستند،بعضی از آن ها گنگ آفریده شده اند،از این رو اینان برای ادای دین خود به این دریای پر سر و صدا و برای تنوع بخشیدن به این موسیقی می بایست عواطف خود را با توسل به وسایل کمکی بیان کنند.

ص:312







صدای نمونه جغد هادسن صدایی است که از به هم خوردن منقارش تولید می شود.

پرندگانی که با منقار خود صدا در می آورند،آن قدر با مهارتند که می توانند یک قطعه موسیقی کامل را اجرا نمایند.

صوت لک لک شباهت زیادی به قاشک دارد،این حیوان با تغییر وزن و شدت صوت می تواند آواز شبانه عاشقان اسپانیایی را اجرا کند.

دارکوب،این موجود پاک باخته تصور می کند که منقار وی به تنهایی برای بیان احساساتش کافی نیست،این حیوان بانوی خود را با اجرای قطعات موسیقی بر روی تنه درختان خشک سرگرم می کند.

کبک نر با بال های خود ضربه هایی به روی طبل وارد می سازد که تعداد این ضربه ها در هر دقیقه به چهل می رسد.

حشرات اندام صوتی ندارند و معمولاً برای تولید صدا به اصطکاک متوسل می شوند،برای مثال ملخ با مالیدن ساق پا به بال های سخت خود و یا مالیدن قسمت هایی از بال هایش با یکدیگر صوت تولید می کند.

جیرجیرک صد و پنجاه منشور سه گوش در قسمت هایی از بال خود همراه با چهار پوسته که با نوسانات خود صوت را افزایش می دهند در اختیار دارد.

به همین خاطر است که گوش حشرات در سر قرار ندارد،گوش جیرجیرک روی زانو و آذان ملخ در انتهای ساق پای این موجود قرار دارد.

ماهیان با اصطکاک باله های پهلویی خود صوت تولید می کنند،ماهی قنات با ساییدن یا به هم فشردن دندان های حلقی خود صوت ایجاد می نماید.

شاه ماهی دستگاه صوتی عجیبی دارد که مخصوصاً در ماهیان نغمه سرا و سرخ ماهیان دریایی پیشرفته است،این ماهیان با کیسه های شنای خود از طریق انقباض
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ماهیچه های مخصوصی که منجر به نوساناتی در دیوارۀ کیسه می گردد،صوت ایجاد می نمایند.

دانشمندان موفق به کشف علاماتی که حیوانات برای مراوده رد و بدل می کنند، نشدند،تنها بعد از دسترسی به تجهیزات مربوطه به ضبط،تکثیر،تولید و تجزیه صوت حیوانات،دانشمندان به این مسئله جالب و سحرانگیز پی بردند،علامات مقاصد گوناگونی را تأمین می کنند،یکی از این نوع علامات برای آمارگیری از حضور و غیاب افراد جمع،نوع دیگر مخصوص اخطار،یکی دیگر برای مطلع ساختن دیگران از یافتن غذا و نوع چهارم فریاد عاشقانه برای دلجویی از معشوق می باشد ! !

چهچهه سرخوش و مستانۀ بیشتر پرندگان،دسترسی به آشیانه را اعلام می کند.

عاطفۀ جانوران

حیوانات نه تنها به انواع خود انس می ورزند و محبت می کنند،بلکه به انسان و حیواناتی که دشمن آن ها به شمار می روند محبت می کنند.

همۀ افراد کم و بیش از وفای سگ و علاقه اسب و اطاعت گوسفند و انس گربه و علاقه کبوتر به انسان مطالبی شنیده و یا خود دیده اند،ولی این تنها انسان نیست که حیوانات را رام خویش می کند،بلکه شیر به بره که طعمه اوست محبت می ورزد و سگ با روباه یا گرگ در یک جا با مسالمت زندگی می کنند و موش با گربه هم کاسه می شود و...

طرز رفتار و حرکات درندگان دلالت دارد که این جانوران ذاتاً درنده و خونخوار نیستند،بلکه تا سر حد احتیاج برای نجات خود از مرگ شکار می کنند.

مثلاً شیر که سلطان حیوانات نام گرفته،جانوری است که به هنگام سیری به
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هیچ حیوانی ضرر نمی رساند،به همین دلیل حیواناتی که از قبیل گوراسب،آهو و گورخر که شیر از گوشت آن ها تغذیه می کند دارای حسّ مخصوصی هستند و بر اثر غریزه یا عادت می فهمند که شیر گرسنه است یا نه،اگر گرسنه باشد فرار می کنند و الا در اطراف شیر به چرا مشغول می شوند.

رام شدن شیر که از قوی ترین حیوانات است به انسان،خود دلیل دیگری است که اگر این درنده و سایر درندگان مهربانی ببینند از گربه هم رام تر خواهند شد و اگر این نوع حیوانات به شکار می پردازند برای بقای نسل سالم جانوران می باشد و ادامۀ حیات حیوانات ضروری است.

همان طور که انسان زباله و اشیای زاید را از محیط زندگی خود دور می کند حتی اگر دو سه روز رفتگر برای تحویل گرفتن زباله مراجعه ننماید،زبان به اعتراض می گشاید،اگر جانوران نیز که رفتگران دنیا هستند از بین بروند یا وظیفۀ خود را انجام ندهند،حیات از صفحۀ گیتی برداشته خواهد شد.

مثلاً شیری به گله گورخر حمله می کند،مسلماً گورخران همگی فرار می کنند، چون خداوند شیر را طوری آفریده که برای مدت طولانی نمی تواند به سرعت بدود،همیشه حیوانی را انتخاب می کند که شکار و دسترسی به آنان آسانتر باشد.

پس در گلۀ گورخر آن که از همه ضعیف تر و ناتوان تر است و در عقب گله می دود نصیب شیر می شود.با این ترتیب حیوان بیمار یا لنگ و یا ضعیف و ناتوان از بین همنوعانش جمع آوری می گردد و از انتشار بیماری و همه گیری جلوگیری می شود و نسل حیوان مورد حمله،سالم می ماند.

بعد از شکار نیز موضوعات جالبی رخ می دهد،مثلاً پس مانده شیر خوراک کفتار و شغال و روباه و نظایر آن ها می شود،بعد لاشخورها و کرکس ها فرا می رسند، آن گاه نوبت به حشرات می رسد که حسابی اسکلت حیوانات را پاک و صاف
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می کنند،تنها استخوان ها باقی می ماند که کربنات کلسیم و فسفات های آن نصیب زمین می شود،بنابراین حتّی ذره ای از حیواناتی که قربانی گشته اند به هدر نخواهد رفت !

علف ها در جایی که خون آن ها ریخته است بهتر رشد می کنند،این رفتگران، طبیعت زمین را از آلودگی پاک کرده،از شیوع بیماری ها بین انسان و حیوان جلوگیری می کنند و ازدیاد بی رویۀ نسل را هم کنترل می نمایند.

خلاصه همان طور که انسان با کشتن مرغ و خروس که بر سفرۀ رنگین خود می نهد،خویش را بی عاطفه و فاقد محبت نمی داند و یا گاو و گوسفندی را کشته، خود و همنوعان و حتی حیواناتی که در دسترس او هستند سیر می کند و عمل خویش را منصفانه و عاطفی می شمرد و در حقیقت صحیح هم هست،اعمال جانورانی که حیوانات یا حشرات را شکار می کنند مانند اعمال انسان منطقی و درست می باشد،پس حیوانات را نمی توان فاقد عاطفه و محبت دانست،به خصوص که در بعضی موارد اعمال عاطفی و مهرورزی عجیب آن ها باعاطفه ترین انسان ها را به اعجاب وامی دارد.

انس سگ به گربه،شیر به بره و مهر گربه به موش و پذیرایی کلاغ از سگ مجروح و نظایر آن ها از موضوعات تازه و نو نیست که فقط بر اثر تربیت و تعلیم جانورشناسان به وجود آمده باشد،بلکه این خوی و عادت در خلقت جانوران وجود داشته و دارد و به همین جهت در اثر تربیت زودتر نمایان می گردد.

در میان حیوانات کمک به هم نوع زیاد رایج است،مثلاً گنجشک ها جوجه های گرسنۀ گنجشکان دیگر را که به عللی پدر و مادر خود را از دست داده اند غذا می دهند و پرواز می آموزند و کلاغ ها با یکدیگر همکاری و معاضدت شدید دارند، لک لک ها نیز چنین اند.
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پنگوئن ها روی تخم های یکدیگر خوابیده،آن ها را شکوفانیده و از بچه های بیگانه دقیقاً پرستاری کرده و به آن ها شدیداً عشق می ورزند.

گوزن،آهو و میمون به صورت دسته جمعی و قبیله ای زندگی می کنند،حتی حشرات با هم زندگی مشترک دارند،مانند پروانه ها که گاهی اجتماع آن ها به قدری زیاد است که مانند ابر متراکم در آسمان جلوه گری می کنند.

همکاری و محبت به هم نوع در میان جنبندگان موضوع روشن و غیر قابل انکاری است،اما آنچه بیشتر جالب است محبت ورزی به دشمن است.

سگ ماده برای بچۀ شیر مادر مهربانی است،از او به اندازۀ بچۀ خود پرستاری می کند و به او شیر می دهد و نوازشش می دهد و بچۀ شیر هم پس از این که بزرگ شد به سگ ماده که برایش مادری کرده احترام می گذارد و هرگز او را نمی آزارد.

بین مرغ هوا و خرس جنگل تجانسی نیست ولی این حیوان ها با همدیگر به بازی و تفریح می پردازند و محبت خود را به همدیگر ابراز می کنند و به این وسیله به ما می فهمانند که خداوند مهربان بین همۀ جانوران مهر و الفت نهاده و هر دارندۀ دل را صاحب دل کرده و تمام موجودات را به یکدیگر پیوند داده است. 

ای فروغ جمال تو خوبان***پرتو خوبی تو محبوبان

جلوه حسن تو کجاست که نیست ***جذبه عشق تو کراست که نیست

همه ذرات مست عشق تواند*** پای کوبان زدست عشق تواند

***

در هر صورت ذره ذرۀ عالم از عجایب است و این ما هستیم که در برخورد به هر عنصری از عناصر و شیئی از اشیا و موجودی از موجودات باید به نظر عبرت

ص:317





نگریسته و از جابه جای عالم هستی و هر نوع حقیقت و واقعیت این دار وجود،پندی گرفته و آن را آیینه روی او ببینیم،بحث و گفتگو در این زمینه به گستردگی صفحۀ هستی است و آنچه در صفحات گذشته رقم خورد نمونه ای بسیار اندک از عجایب جهان ظاهر بود و آنچه از عجایب در پس پرده نهان است دریایی است که هنوز اول و ابتدای آن را کسی درک نکرده،مگر آن کس که به لطف خاص،چشم دلش را گشودند و وی را به حریم حرمت پذیرفته و بر سر سفرۀ کرامتش نشاندند. 

اگر غافل بمانی دل در این راه***چو ر وبه باز مانی در دل چاه

اگر غافل بمانی دل در این گل*** کجایی آخر اندر سوی منزل

اگر غافل بمانی وای بر دل*** بسی گرید زسر تا پای این دل

اگر غافل بمانی باز مانی*** چو گنجشکی به چنگ باز مانی

اگر غافل بمانی کافری تو*** کجا در منزل خود رهبری تو



***
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[ فَاِنَّهُ قَدْ جٰاءَ فِی الْخَبَرِ:اِنَّ الْمَواضِعَ الَّتی یُذْکَرُ اللّهُ فیها وَ عَلَیْهٰا تَشْهَدُ بِذٰلِکَ عِنْدَ اللّهِ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الیٰ أنْ یُدْخِلَهُمُ اللّهُ الْجَنَّةَ ]


یاد خدا در مشی

در پایان جملات اول حدیث،حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

به هنگام مشی و راه رفتن یا در طریق مسافرت زیاد یاد خدا باش و زیاد یاد خدا بودن عبارت از گفتن«سبحان اللّه»و«الحمد للّه»نیست،بلکه ذکر کثیر عبارت از این است که در برخورد با هر چیزی مواظب باشی آن خیر از تو فوت نشود و در برخورد به هر گناه و شری مراقب باشی که آلوده نگردی،سپس در جملات بالا می فرماید:

در حدیث آمده:

در مواضعی که یاد خدا شود آن مواضع فردای قیامت در پیشگاه حضرت رب الارباب گواهی به ذکر دهند و برای عبد طلب مغفرت کنند تا به وقتی که لطف حضرت دوست،عبد را به بهشت برساند.
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[ وَ لا تُکْثِرِ الْکَلٰامَ مَعَ النّاسِ فِی الطَّریقِ فَاِنَّ فیهِ سُوءَ الْأدَبِ.

وَ اکْثَرُ الطُّرُقِ مَراصِدُ الشَّیْطٰانِ وَ مَتْجَرُهُ فَلٰا تَأْمَنْ کَیْدَهُ ]


صحبت کردن در مشی

در راه و طریقی که می پیمایی زیاد با مردم سخن مگو که زیاده روی در سخنت تو را به سخن باطل و لغو و غیبت و تهمت می کشاند و این از سوء ادب است و این را بدان که بیشتر راه ها کمین گاه و مرکز دام شیطان و محلّ تجارت آن دیو خطرناک و لعین است و هر آن انتظار می برد که کسی در راه،قدم بگذارد و او وی را بفریبد، بیدار باش که فریب آن ملعون و هر دیوسیرتی را نخوری و از شرور این غولان خطرناک دچار هلاکت نگردی.

چه بدبخت آن انسان هایی که در هیچ برنامه ای از برنامه ها توجّه به واقعیت ها و حقایق ندارند و ظرف عمر را شب و روز از آلودگی ها پر کرده و به فکر عاقبت خویش و سرای دیگر نیستند.

به قول بلبل گلزار معرفت،مرحوم الهی قمشه ای: 

دریغا که در دام نامم هنوز***اسیر خیالات خامم هنوز

زبعد ریاضات و درس سلوک*** نشد توسن نفس رامم هنوز

تن سفله طبع از تمنای شهد*** کند دم به دم تلخ کامم هنوز

دل من اگر خلوت خاص و هوست*** چرا در غم خاص و عامم هنوز
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چرا هم چو موهومیان در طلب***پی شهرت و فکر نامم هنوز

از این پنج حس در عذابم مدام ***می حسرت و غم به جامم هنوز

***
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[ وَ اجْعَلْ ذَهابَکَ وَ مَجیئَکَ فی طٰاعَةِ اللّهِ وَ السَّعْیِ فی رِضٰاهُ، فَاِنَّ حَرَکٰاتِکَ کُلَّهٰا مَکْتُوبَةٌ فی صَحیفَتِکَ.قالَ اللّهُ تَعالی:

[ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (1)،وَ قٰالَ عَزَّ وَ جَلَّ أیْضاً: [ وَ کُلَّ إِنسٰانٍ أَلْزَمْنٰاهُ طٰائِرَهُ فِی عُنُقِهِ ] (2)


رضای حق در مشی

مشی و سفر و رفتن و برگشتنت را در طاعت حق و سعی در به دست آوردن رضای حضرت اللّه قرار بده که تمام حرکاتت در نامۀ عملت ثبت می شود،در قرآن مجید آمده:

در روز قیامت زبان ها و دست ها و قدم های شما به آنچه از خوبی ها و بدی ها کرده اید گواهی می دهند و نیز فرموده:هر انسانی خواه مؤمن و یا کافر با عملش تا ابد همراه است و چاره ای از این داستان ندارد.
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1- 1) -نور (24):24. 

2- 2) -اسراء (17):13. 





باب 44 در آداب خواب


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

نَمْ نَوْمَةَ الْمَتَعَبِّدینَ وَ لا تَنَمْ نَوْمَ الْغٰافِلینَ،فَاِنَّ الْمُتَعَبِّدینَ الاْکْیٰاسَ یَنٰامُونَ اسْتِرْواحاً وَ لا یَنٰامُونَ اسْتِبْطٰاراً.

قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:

تَنٰامُ عَیْنی وَ لا یَنٰامُ قَلْبی؛وَ انْوِ بِنَوْمِکَ تَخْفیفَ مَؤُنَتِکَ عَلَی الْمَلٰائِکَةِ وَ اعْتزِالَ النَّفْسِ عَنْ شَهَواتِهٰا.

وَ اخْتَبِرْ بِهٰا نَفْسَکَ؛وَ کُنْ ذا مَعْرِفَةٍ،بِأنَّکَ عٰاجِزٌ ضَعیفٌ لٰا تَقْدِرُ عَلیٰ شَیءٍ مِنْ حَرَکٰاتِکَ وَ سُکُونِکَ الّا بِحُکْمِ اللّهِ وَ تَقْدیِرِهِ؛فَاِنَّ النَّوْمَ أخُ الْمَوْتِ فَاسْتَدِلَّ بِهٰا عَلَی الْمَوْتِ الَّذی لٰا تَجِدُ السَّبیلَ الَی الْاِنتِبٰاهِ وَ الرُّجُوعِ الیٰ اصْلاحِ مٰا فٰاتَ عَنْکَ.

وَ مَنْ نٰامَ عَنْ فَریضَةٍ أوْ سُنَّةٍ أو نٰافِلَةٍ فاتَتْهُ بِسَبَبِهٰا فَذٰلِکَ نَوْمُ الْغٰافِلینَ وَ سیرَةُ الْخٰاسِرینَ،وَ صٰاحِبُهُ مَفْتُونٌ.وَ مَنْ نٰامَ بَعْدَ فَراغِهِ مِنْ أداءِ الْفَرائِضِ وَ السُّنَنِ وَ الْواجِبٰاتِ مِنَ الْحُقُوقِ فَذٰلِکَ نَوْمٌ مَحْمُودٌ.

وَ انّی لٰا أعْلَمُ لِأهْلِ زَمانِنٰا هٰذا شَیئاً اذا أتَوْا بِهٰذِهِ الْخِصالِ أسْلَمَ مِنَ النَّوْمِ لِأنَّ الخَلْقَ تَرَکُوا مُرٰاعاةَ دیِنِهِمْ وَ مُراقَبَةَ أحْوالِهِمْ وَ أخَذُوا شِمٰالَ الطَّریقِ.

وَ الْعَبْدُ انِ اجْتَهَدَ أنْ لٰا یَتَکَلَّمَ کَیْفَ أمْکَنَهُ أنْ لٰا یَسْتَمِعَ الّا مٰا لَهُ مانِعٌ مِنْ ذٰلِکَ،وَ انَّ النَّوْمَ خَیْرٌ مِنْ أخْذِ تِلْکَ الْآلاتِ فِی مَعاصِی اللّهِ.

قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:
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[ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ] (1).

و انَّ فی کَثْرَتِهِ آفاتٍ وَ انْ کٰانَ عَلیٰ سَبیلِ مٰا ذَکَرْنٰاهُ،وَ کَثْرَةُ النَّوْمِ یَتَوَلَّدُ مِنْ کَثْرَةِ الشُّرْبِ،وَ کَثْرَةُ الشُّرْبِ مِنْ کَثْرَةِ الشِّبَعِ وَ هُمٰا یُثْقِلٰانِ النَّفْسَ عَنِ الطّاعَةِ وَ یُقْسِیانِ الْقَلْبَ عَنِ التَّفَکُّرِ وَ الْخُضُوعِ.

وَ اجْعَلْ کُلَّ نَوْمِکَ آخِرَ عَهْدِکَ مِنَ الدُّنْیٰا،وَ اذْکُرِ اللّهَ بِقَلْبِکَ وَ لِسانِکَ، وَ خَفِ اطّلٰاعَهُ عَلیٰ سِرِّک،وَ اعْتَقِدْ بِقَلْبِکَ مُسْتَعیناً بِهِ فِی الْقیٰامِ الَی الصّلوٰةِ اذٰا انْتَبَهْتَ؛فَاِنَّ الشَّیْطٰانَ یَقُولُ لَکَ:نَمْ فَاِنَّ لَکَ بَعْدُ لَیْلاً طوَیلاً؛یُریدُ تَفْویتَ وَقْتِ مُنٰاجٰاتِکَ وَ عَرْضِ حٰالِکَ عَلیٰ رَبِّکَ،وَ لا تَغْفَلْ عَنِ الاِسْتِغْفٰارِ بِالأسْحٰارِ، فَاِنَّ لِلْقٰانِتینَ فیهِ أَشْوٰاقاً.
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1- 1) -اسراء (17):36. 




[ نَمْ نَوْمَةَ الْمَتَعَبِّدینَ وَ لا تَنَمْ نَوْمَ الْغٰافِلینَ،فَاِنَّ الْمُتَعَبِّدینَ الاْکْیٰاسَ یَنٰامُونَ اسْتِرْواحاً وَ لا یَنٰامُونَ اسْتِبْطٰاراً.قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:تَنٰامُ عَیْنی وَ لا یَنٰامُ قَلْبی ]


خواب عبادت کنندگان

امام صادق علیه السلام می فرماید:

بخواب،ولی خواب عبادت کنندگان و دوری از خواب ناآگاهانه و غافلان که بندگان زرنگ حق یعنی آنان که اهل دانش و بینش و هوش و فراستند،به قدر ضرورت و برای رفع احتیاج و به فرمودۀ قرآن مجید برای تأمین کمبود اعصاب و دفع کسالت و رفع خستگی می خوابند،خواب اینان به دنبالۀ هوا و هوس نیست، رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

چشمم می خوابد ولی قلبم بیدار است.

آری،خواب متعبدان بهترین خواب و حقیقتی است که ثواب الهی بر آن مترتب است و خواب غافلان،بدترین خواب و کاری است که عذاب خداوندی از پی دارد.

بندگان وقتی به خواب می روند،خواب آنان معلول خستگی ایشان از عبادت و مجاهدت و ریاضت و زحمت و کوشش همه جانبه در راه خداست و می خوابند تا رفع کسالت نموده باز در صراط مستقیم حق با تمام توان و قدرت بکوشند و تا
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می توانند در راه دوست عاشقانه بخروشند.

امّا خواب غافلان،خواب بسیار بدی است؛زیرا خستگی غافلان که مورث خواب است معلول کثرت گناه و زحمت ایشان در معصیت و ستم بر مردمان است که گفته اند:مرگ برای آنان بهتر از زندگی آمیخته به عصیان و گناه و پلیدی است.

به فرمودۀ عارف دلباخته عماد فقیه: 

ای که در خلوت دل ساخته ام مسکن تو***به جفا بر نکنم خیمه ز پیراهن تو

گر کند حکم قضا جان مرا از تن دور*** دست امید دلم نگسلد از دامن تو

آفتابی است که هرگز نکند میل غروب*** در جهان دل من مهر رخ روشن تو

گر سرم در سر سودای تو شد باکی نیست*** جان صاحب نظران است فدای تن تو

ناله من که دل خاره از آن نرم شود*** هیچ اثر می نکند در دل چون آهن تو

در غم هجر تو تاریک شد ای جان عزیز*** چشم غم دیده خوشا نکهت پیراهن تو

من که دریای فراوان نکند سیرابم*** مست یک جرعه ام از بادۀ مرد افکن تو

***
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چهرۀ الهی متعبّدان


اشاره

اینان در مرحله اوّل اهل معرفتند و معرفت و آگاهی خویش را از قرآن و رسالت و امامت به دست آورده و چراغ جان به آن نور برافروخته اند،سپس اهل عمل و کوشش و ملازم با ریاضت و مجاهدتند و در این راه از خستگی و سستی و تنبلی و کسالت به دورند.

اینان صفحات روشن کتاب حیاتند و ظرف شب و روز آنان از عبادت قلبی و بدنی و روحی و نفسی و مالی و قدمی و قلمی پر است.

عاشق جمالند و طالب کمال،ماه شبند و خورشید روز،مصداق حقایقند و مرغ باغ ملکوت.

وجودشان بر اثر ایمان،دریای بی ساحلی است که خورشید تربیت حق بر آن می تابد و از آن ابر گهرباری برمی خیزد که به هر کجا ببارد هم چون باران رحمت دوست در فصل بهاران به رویش چمن سبز و لاله زار سرخ و پدید آمدن میوۀ شیرین می انجامد.

چون به خانه روند برای زن شوهری وفادار و برای فرزندان پدری کاملند،چون به محل کسب روند اهل صفا و وفا و وجدان و انصافند،چون به جبهۀ نبرد حق علیه باطل روند شیر حقند،چون بین مردم روند چراغ پرفروغ هدایتند و چون به شب رسند عابدان سحرخیز و مناجاتیان عاشقند.

اینان زندگی را با مجاهدت شرعی سپری کنند و دنیای خود را دروازه ای برای ورود به رحمت حق و جلب رضای دوست و قدم گذاشتن در بهشت ابدی قرار دهند.
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مجاهدت با نفس


اشاره

اندر مجاهدت که سیر و سفر ایشان است گفته اند:

بدان که هیچ راهی که آدمی در وی قدم زند،نیکوتر و پاک تر از مجاهدت نیست و مجاهدت مخالفت است.هر چیزی را که رقم انسانیت بر وی باشد و ثمرۀ او راه نمودن است به حق تعالی:

[ وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا ] (1).

و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود [ راه رشد،سعادت،کمال،کرامت،بهشت و مقام قرب ] راهنمایی می کنیم.

چون کسی برای او همه چیزها را دست بدارد،لا بد او نیز همه نیکویی ها به وی رساند.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ کٰانَ لِلّهِ کٰانَ اللّهُ لَهُ (2).

پیامبر فرمود:کسی که [ اعمالش ] برای خدا باشد خدا هم برای او است [ کنایه از این که خداوند هم برای او نیکی ها و خوبی ها را فراهم می کند ]. 

عاشقان زنده دل به نام تواند***تشنه جرعه ای زجام تواند

تا به سلطانی اندر آمده ای ***دل و جان بنده و غلام تواند(3)

هر راه که آدمی بر آن رود وی را در آن طمع باشد و هوای او در آن مجال یابد
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1- 1) -عنکبوت (29):69. 

2- 2) -بحار الأنوار:319/82،باب 36. 

3- 3)- عطار نیشابوری.




و نفس او را در آن نصیب بود،الّا راه مجاهدت که هوا در دیگر راه ها زنده باشد و در مجاهدت بمیرد،پس مجاهدت سبب عزل ولایت انسانیت است و تخم کشف اسرار حقیقت.

نهاد آدمی آنگه پاک شود که در دریاهای مجاهدت افتد،کسی که درب مجاهدت بر خود بسته دارد،لشگر هوا وی را به غارت پردازد و بر وی غالب شود و ملازم طمع و متابع شهوت و موافق غضب گردد و ریا بر احوال او مستولی شود، تا هر چه کند برای خلق کند و این چنین کس هرگز حلاوت ایمان نیابد.

اما چون به مجاهدت درآید و در بدایت روزگار،خود را تربیت کند به مراقبت و ظاهر خود را بپیراید به مجاهده،شجرۀ حقیقت در دل او رسته شود و خارستان معصیت در درون سوخته گردد،فتوح غیب حاصل آید و بر مردم مبتدی در راه ارادت،مجاهدت فریضه است،از آن که نفس زمام او را گرفته باشد و از هوا آیینۀ او ساخته تا مذاق مراد او خیالات فاسد بدو نماید و باطل را در کسوت حقیقت بر وی عرضه می کند،چندان هوس در نهاد او پدید آید که یک باره از حق پرستیدن بیفتد و به عقوبت ریا مبتلا شود و بند شک و شرک بر نهاد او افتد،تا بت پرستی تمام از میان کار بیرون آید و آن ارادت وبال او گردد. 

علم حق را کجا تو بگزینی***زین خودآرایی و خودبینی

کی توانی رسی به اوج علا*** تا که خواهی به صدر بنشینی

خویشتن را بزرگ پنداری ***دیگران را به چشم کم بینی

چون تو مایل به رنگ و اسبابی*** لاجرم در صفات مسکینی

خون مخلوق را خوری همه وقت*** زین سبب هم چو تیغ خونینی

تو اگر دین چنین نگهداری*** نه که دیندار بلکه بی دینی

در خبر است که:
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یکی پیش رسول صلی الله علیه و آله آمد گفت:یا رسول اللّه ! از جهادها کدام فاضل تر است تا آن کنم ؟ فرمود:

انَّ أفْضَلَ الجِهٰادِ مَنْ جٰاهَدَ نَفْسَهُ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْهِ (1).

مسلماً بهترین جهاد،جهاد کسی است که با تمایلات غیر منطقی خود مبارزه کند.

آن عارف بزرگ گفت:

حق سبحانه و تعالی بندۀ خود را هیچ عزّی ندهد ورای آن که او دلالت کند بر خوار کردن نفس خود در چشم خود،از آن که شرع نفس را دشمن ترین دشمنان خوانده است:

أعْدیٰ عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْکَ (2).

دشمن ترین دشمن تو،تمایلات غیر منطقی توست.

که مذّلت جستن دشمن،رعایت جانب دوست و بجای آوردن حرمت حریم محبوب است.

عارف نیشابوری می گوید: 

آن ها که در حقیقت اسرار می روند***سرگشته هم چو نقطه پرگار می روند

هم در کنار عرش سرافراز می شوند*** هم در میان بحر نگونسار می روند
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1- 1) -وسائل الشیعة:164/15،باب 1،حدیث 20216. 

2- 2) -مجموعة ورام:59/1؛بحار الأنوار:64/67،باب 45،حدیث 1. 




هم در سلوک گام به تدریج می نهند***هم در طریق عشق به هنجار می روند

راهی که آفتاب به صد قرن آن برفت*** ایشان به حکم وقت به یکبار می روند

***


فواید مجاهدت

مجاهدت را فایده هاست،یکی آن که رعونت (1)ببرد،اگر وی را به نام مجرّد خوانند در خشم نشود و ریا ببرد تا هر عمل که کند برای خدا کند و غفلت ببرد تا همیشه جمع باشد،غیبت زایل کند تا پیوسته حاضر باشد،شهوت و غضب منقطع کند تا مروّت بر جای ماند،بخیلی ببرد تا پیوسته جوانمرد بود،تکبّر از وی دور کند،تواضع و همّت عالی در وی موجد شود و خوش روی و صادق و راسخ قدم و مستقیم دل و فلک طبع گردد.

این همه اوصاف نتیجۀ مجاهدت است و مجاهدت کار متعبّدان و این گونه سیر و سلوک البته خستگی بدن آرد و خستگی بدنی خواب و این خواب خود جزیی از عبادت و مجاهدت است و تمام منظور حضرت صادق علیه السلام این است که خواب شیعیانش این گونه خواب باشد،تا از خواب پس عبادت هم بهرۀ معنوی و ثواب آخرتی برند. 

ما ز خم ازلی ساغر صهبا زده ایم ***پشت پا یکسره بر دنیی و عقبا زده ایم
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1- 1) -رعونت:احمق شدن.گفتارش حماقت آمیز شد. 




می وحدت چو بخوردیم ز خم خانه عشق***تیغ توحید به فرق منی و ما زده ایم

از همه دست تمنا ببریدیم و امل ***تا قدم در طلب دولت معنا زده ایم

تا که افتاد سر زلف تو در چنگ مراد*** پشت پا یکسره بر دنیی و عقبا زده ایم

نیّر افروخته شد از می اسرار و بگفت*** ما زخم ازلی ساغر صهبا زده ایم

***


بندگی واقعی

بعضی گفتند که:

بندگی بجای آوردن آن است که آنچه حق تعالی بر تو وظیفت نهاد،آن را بجای آوری بر آن شرط که واجب است،یعنی شرط واجب آن است که تقصیر نکنی و از حد فرمان اندر نگذری و امر او را ضایع نگذاری.

باز گفت:شرط واجب آن است که وظایف حق تعالی را بجای آوری بی آن که مر خویشتن را عوضی طمع داری و توفیق آن از حق تعالی مر خویشتن را فضل بینی، یعنی امر حق تعالی از بهر وجوب حق خداوندی او را بجای آوری نه از بهر طمع عوض و آن که مر تو را سزاوار خدمت خویش گردانید از وی فضلی بزرگ دانی که بر تو بدین فضل شکر واجب شود.

چون از میان چندین دین های مختلف و اعتقاد مختلف تو را توفیق ایمان و صراط مستقیم داد و بر جادۀ متابعت حبیب وی تو را به خدمت خود مشغول کرد.

ص:334






این محض فضل خداوند است،اگر همه خلق را با خویشتن به شکر این فضل یار کنی شکر این بجای نتوانی آوردن،با وجود این فضل طمع عوض داشتن،محال باشد.

این عالی ترین مرحلۀ عبادت است و خواب این عابدان خوابی با ارزش و استراحتی با قیمت است.

الهی ! ما را از فضل و عنایت خویش محروم مدار و باب طاعت و عبادت خالصانه را تا به وقت خروج از دنیا به روی ما مفتوح دار،بر دل ما از انوار محبت و اشراق جمال بتابان و از گذشته ننگین ما به کرم و لطف درگذر و در تمام لحظات آینده از این افتادگان در وادی ظلمت دستگیری فرما. 

ای خوش آن عاشق که سودا می کند***بر سر کوی تو مأوا می کند

شام محنت را به روز آرد کسی*** کو به شبها با تو سودا می کند

وصل او هر شب که بنمایم طلب ***او همی امروز و فردا می کند

حضرت صادق علیه السلام در پایان جملات اول روایت نقل می کنند که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

دو چشمم می خوابد ولی دلم بیدار است.

و این کنایه از این است که تمام هویت و موجودیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله غرق در عبادت بوده و لحظه ای از لحظات عمر شریفش را جدای از عبودیت زندگی نکرده است.

سخن در شخصیت این چراغ بزم آفرینش از توان و قدرت همه کس خارج است
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و جز خدای عالم و خاصان از اولیایش از ذات بی مثالش هیچ کس را خبر نیست که قلب او و وجود او و هویت او کتاب مکنون است.

[ لاٰ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ] (1).

جز پاک شدگان [ از هر نوع آلودگی ] به [ حقایق و اسرار و لطایف ] آن دسترسی ندارند. 

بر همه سر خیل و سر خیر بود***قطب گران سنگ و سبک سیر بود

شمع الهی ز دل افروخته*** درس ازل تا ابد آموخته

چشمه خورشید که محتاج اوست*** نیم هلال از شب معراج اوست

تختنشین شب معراج بود ***تختنشان کمر و تاج بود

هم چو الف راست به عهد و وفا*** اول و آخر شده بر انبیا

***

او را هویت آن چنان عظیم و بزرگ است که به وقت ولادتش بانگ دلنواز رحمت حق برآمد که ای آمنه ! ای گنجور گنجینۀ رحمت و رأفت ! و ای خازن خزانۀ عنایت و هدایت ! کودک خجسته طالع و فرخنده طلعت خویش را محمد بنام که از
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1- 1) -واقعه (56):79. 




هر زشتی پیراسته است و به هر زیبایی آراسته از هر رذیلتی منزّه است و مبرّی و به هر فضیلتی مشرّف است و محلّا.

او را محمد بنام که مرضیّة السجایا و محمودة الفضایل است،او را محمد بنام که در آسمان و زمین ستوده و ممدوح است و به حقیقت که در بین جمله تن ها،تنها اوست که بدیع شمایل است،او را محمد بنام که راهبر نژادها و میر قبایل است،او را محمد بنام که ستایش جانش فریضه جان ها و پس از اقرار به توحید شهادت بر رسالتش شعار اسلام و نشان ایمان هاست،او را محمد بنام که به یاد او ذکر اوایل منسوخ است و به حرمت کمال بنیاد او،پس از او که به وجود اوّل و به شهود آخر است،دیگر جلوۀ اواخر موقوف.او را محمد بنام که آیت قدرت آفریدگار است و دلیل به سمت سر منزل معرفت پروردگار.
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[ وَ انْوِ بِنَوْمکَ تَخْفیفَ مَؤُنَتِکَ عَلَی الْمَلٰائِکَةِ وَ اعْتزِالَ النَّفْسِ عَنْ شَهَواتِهٰا وَ اخْتَبِرْ بِهٰا نَفْسَکَ وَ کُنْ ذا مَعْرِفَةٍ بِأنَّکَ عٰاجِزٌ ضَعیفٌ لٰا تَقْدِرُ عَلیٰ شَیءٍ مِنْ حَرَکٰاتِکَ وَ سُکُونکَ الّا بِحُکْمِ اللّهِ وَ تَقْدیِرِهِ ]


خواب برای تمدّد اعصاب

خوابت از پی گناه و معصیت نباشد که ملائکۀ حافظ اعمال،آن را به عنوان استراحت جهت گناه بعد بنویسند،بلکه برنامۀ خوابت برای تمدّد اعصاب جهت فعالیت مثبت برای بعد از خواب باشد که این گونه خواب زحمتی برای ملائکه نیست.

و نیز خواب را جهت این مسئله قرار بده که از مشتهیات نفسانی و تمایلات غریزی دور مانده و از آن فاصله پیدا کنی و به وسیله خواب در مقام امتحان خود برآی که در نهایت عجز و تقصیری و مستقلاً بر هیچ کاری قدرت و توانایی نداری و تمام حرکات تو فقط و فقط به اذن حضرت اوست.

در حکایت خواب ظاهر می گردد که بیچاره آدمی به چه مرتبه ضعیف و چقدر ناتوان است که به انقضای زمان قلیلی و اشتغال به شغل یسیری سستی و ناتوانی به بدن او راه می یابد که اگر تا مدتی استراحت نکند و حواسّ و قوای او تا مدتی از کار خود معطّل نشوند و دست از کار خود نکشند متوجه کار دیگر نمی توانند شد.
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[ فَاِنَّ النَّوْمَ أخُ الْمَوْتِ فَاسْتَدِلَّ بِهٰا عَلَی الْمَوْتِ الَّذی لٰا تَجِدُ السَّبیلَ الَی الْاِنتِبٰاهِ وَ الرُّجُوعِ الیٰ اصْلاحِ مٰا فٰاتَ عَنْکَ ]


خواب،برادر مرگ

خواب،منبّهی است اهل بصیرت را از برای موت و تأیید قوی است از برای ثبوت معاد.

بدون شک خواب برادر مرگ است،چنان که در مرگ تعطیل حواس و قوای آدمی است،خواب نیز چنین است،یا آن که به اعتبار قرب و نزدیکی خواب به موت فرموده اند:خواب برادر مرگ است،چرا که در عالم خواب علاقۀ روح به بدن کم می شود و در تعلق قوی گرفتن به بدن و بیدار شدن محتاج رخصت است که اگر از جناب احدیت مرخص شود و تعلّق به بدن گیرد بیدار شود و گرنه بالکلّیه قطع تعلّق نماید،آن هنگام است که انسان مرده.

حکیم علی الاطلاق به حکمت کاملۀ خود خواب را نمونۀ مرگ کرد،تا اهل بصیرت استدلال کنند از خوابی که شبیه به موت است و امکان بیداری در آن هست به موتی که خداوند امکان بیداری از آن را در قیامت قرار داده و هر کس خویش را اصلاح نکرده باشد بعد از بیداری از مرگ جای اصلاح ندارد و آنچه برای او ظهور می کند پشیمانی و ندامت و حسرت و اندوه است.

روی این حساب،از پس هر بیداری تصور کن از خواب غفلت برخاسته ای پس

ص:339






برای جبران ما فات و تدارک برنامه های از دست رفته اقدام کن و قبل از این که به حسابت برسند به حساب خویش برس،تا در دنیا از حیات طیبه برخوردار گردی و در آخرت به اجر و پاداش ابدی برسی. خلق عالم جمله مست غفلتند***مست منگر خویش را هشیار کن

یار بیزار است از تو تا تویی*** اول از خود خویش را بیزار کن

گر جمال یار می خواهی عیان*** چشم در خورد جمال یار کن

نیست پنهان آفتاب لایزال*** ذره ای تو خویش را اقرار کن

تا ابد هم از عدم هم از وجود*** دیده بر دوز آنگهی دیدار کن(1)

***

ص:340





1- 1)- عطار نیشابوری.




[ وَ مَنْ نٰامَ عَنْ فَریضَةٍ أوْ سُنَّةٍ أو نٰافِلَةٍ فاتَتْهُ بِسَبَبِهٰا فَذٰلِکَ نَوْمُ الْغٰافِلینَ وَ سیرَةُ الْخٰاسِرینَ،وَ صٰاحِبُهُ مَفْتُونٌ.وَ مَنْ نٰامَ بَعْدَ فَراغِهِ مِنْ أداءِ الْفَرائِضِ وَ السُّنَنِ وَ الْواجِبٰاتِ مِنَ الْحُقُوقِ فَذٰلِکَ نَوْمٌ مَحْمُودٌ ]


خواب غافلان

هر کس به وقت برنامه واجب یا سنّت یا نافله بخوابد و به خاطر آن خواب چنان برنامه مهمی از دستش برود،خوابش خواب غافلان و طریقۀ خاسران و عمل زیانکاران است و چنین بدبختی مفتون نفس و هواست که خواب را بر عبادات مقدم داشته و لذت و شهوت نفس را با لذت قلب معامله کرده و راستی چه بد معامله ای است.

آیا آن همه ثواب عبادت و به خصوص واجبات الهیه را می توان با چیزی عوض کرد ؟ ! چنین انسانی باید بداند مریض است و محتاج به معالجۀ قطعی.

و هر کس پس از فراغ از واجبات و ادای حقوق الهی و خلق خدا بخوابد چنین خوابی پسندیده و صاحب آن به رحمت و عنایت الهی نزدیک است.
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[ وَ انّی لٰا أعْلَمُ لِأهْلِ زَمانِنٰا هٰذا شَیئاً اذا أتَوْا بِهٰذِهِ الْخِصالِ أسْلَمَ مِنَ النَّوْمِ لِأنَّ الخَلْقَ تَرَکُوا مُرٰاعاةَ دیِنِهِمْ وَ مُراقَبَةَ أحْوالِهِمْ وَ أخَذُوا شِمٰالَ الطَّریقِ.وَ الْعَبْدُ انِ اجْتَهَدَ أنْ لٰا یَتَکَلَّمَ کَیْفَ أمْکَنَهُ أنْ لٰا یَسْتَمِعَ الّا مٰا لَهُ مانِعٌ مِنْ ذٰلِکَ،وَ انَّ النَّوْمَ خَیْرٌ مِنْ أخْذِ تِلْکَ الْآلاتِ فِی مَعاصِی اللّهِ،قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ] (1).و انَّ فی کَثْرَتِهِ آفاتٍ وَ انْ کٰانَ عَلیٰ سَبیلِ مٰا ذَکَرْنٰاهُ ]


خواب سالم

امام صادق علیه السلام می فرماید:

برای اهل زمان پس از ادای فرایض و سنن و اتیان به اوامر و نواهی،چیزی را سالم تر از خواب نمی دانم.

اکثر مردم از رعایت دین دست کشیده اند،احوالات خویش را مراقب نیستند، اکثر اوقاتشان در حرکت بیراهه و گناه و معصیت می گذرد،از راه نجات دست کشیده و به راه هلاک رو آورده اند،برای اهل خدا احتراز از این برنامه های ضد الهی
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1- 1) -اسراء (17):36. 




بسیار مشکل است،سعی می کند نگوید اما چگونه نشنود ؟

بنابراین خواب که وسیله و علّت فراغت از گفتن و شنیدن است،برای مؤمن راه فرار بسیار خوبی است،چه خوب است که پس از انجام برنامه های الهیه بخوابد و خویش را از شر هر گناهی دور بدارد که خداوند فرموده:

روز قیامت از گوش و چشم و دل هر کسی سؤال می شود،از آنچه شنیده و دیده و یا به خاطر گذرانده،اگر مشروع بوده به اجر رسد و اگر مخالف برنامۀ حق، مجازات و مکافات بیند.

این نکته را هم باید توجه داشت که خواب زیاد،هر چند پس از ادای تکالیف الهیه باشد مذموم و مورث قساوت قلب و مرض بدن است.

الهی آن فرزانه دوران می گوید: 

ای دل نداری از چه آه و زاری امشب***برخیز اگر مشتاق روی یاری امشب

لبیک گویان در حریم کعبه دوست*** باز آ که بنماید تو را رخساری امشب

صد روز و شب در خواب ماندی غافل از یار*** برخیز از این خواب تغافل باری امشب

شاید که بگشاید مه من پرده از رخ*** بگشای چشم دل پی دیداری امشب

فتح دو عالم در شهود حسن یار است ***غافل مشو زان یار اگر هشیاری امشب
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[ وَ کَثْرَةُ النَّوْمِ یَتَوَلَّدُ مِنْ کَثْرَةِ الشُّرْبِ،وَ کَثْرَةُ الشُّرْبِ مِنْ کَثْرَةِ الشِّبَعِ وَ هُمٰا یُثْقِلٰانِ النَّفْسَ عَنِ الطّاعَةِ وَ یُقْسِیانِ الْقَلْبَ عَنِ التَّفَکُّرِ وَ الْخُضُوعِ ]


آفاتِ خواب زیاد

خواب زیاد محصول آشامیدنی زیاد و آشامیدنی زیاد نتیجۀ پرخوری است و هر دو موجب سخت شدن و سنگین گشتن انسان در برابر طاعت و قیامند و نیز موجب قساوت قلبند تا قلب از کار تفکر در آیات خدا و خضوع در برابر محبوب باز ماند.

امام صادق علیه السلام در پایان روایت می فرماید:

به هر خوابی که در شب داری،فکر کن آخرین خواب است و از این خواب سر بر نخواهی داشت.به دل و زبان از یاد خدا فارغ مباش و خوف الهی از دل بیرون مکن و آگاهی او را بر جمیع احوالاتت مرکوز خاطر نما و در این نیت باش که به یاری حضرت حق از خواب برخیزی و مشغول بندگی او شوی،چرا که شیطان ملعون بعد از هر بیداری تو را وسوسه می کند که هنوز شب طولانی است خوابت را ادامه بده و می خواهد که تو را در وقت مناجات با حضرت حق به خصوص به وقت سحر،محروم از بهترین فیض کند.

به حضرت حق عرض حاجت کن و از استغفار به دربار دوست غافل مباش، چرا که دعا را به وقت سحر،کیفیت دیگر و داعی را در آن وقت شوقی غیر از وقت دیگر است.


باب 45 در آداب معاشرت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

حُسْنُ الْمُعٰاشَرَةِ مَعَ خَلْقِ اللّهِ تَعٰالیٰ فی غَیرِ مَعْصِیَتِهِ مِنْ مَزیدِ فَضْلِ اللّهِ عِنْدَ عَبْدِهِ،وَ مَنْ کانَ خٰاضِعاً لِلّهِ فِی السِّرِّ کٰانَ حَسَنَ الْمُعٰاشَرَةِ فِی الْعَلٰانِیَةِ.

فعٰاشِرِ الْخَلْقَ لِلّهِ تَعٰالیٰ وَ لا تُعٰاشِرْهُمْ لِنَصیبِکَ مِنَ الدّنْیٰا وَ لِطَلَبِ الْجٰاهِ وَ الرِّیاءِ وَ السُّمْعَةِ،وَ لا تَسْقُطَنَّ بِسَبَبِهٰا عَنْ حُدُودِ الشَّریعَةِ مِنْ بابِ الْمُماثَلَةِ وَ الشَّهْوَةِ فَاِنَّهُمْ لٰا یُغْنُونَ عَنْکَ شَیْئاً،وَ تَفُوتُکَ الْآخِرَةُ بِلٰا فٰائِدَةٍ.

وَ اجْعَلْ مَنْ هُوَ اکْبَرُ مِنْکَ بِمَنْزِلَةِ الْاَبِ وَ الْاَصْغَرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ الْمِثْلَ بِمَنْزِلَةِ الْاَخِ،وَ لا تَدَعْ مٰا تَعْلَمُهُ یَقیناً مِنْ نَفْسِکَ بِمٰا تَشُکُّ فیه مِنْ غَیْرِکَ،وَ کُنْ رَفیقاً فی امْرِکَ بِالْمَعْروفِ وَ شَفیقاً فی نَهْیِکَ عَنِ الْمُنْکَرِ.

وَ لا تَدَعِ النَّصیحَةَ فی کُلِّ حالٍ،قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً ] (1).

وَ اقْطَعْ عَمَّنْ تُنْسیکَ وُصْلَتُهُ ذِکْرَ اللّهِ وَ تَشْغَلُکَ الْفَتُهُ عَنْ طٰاعَةِ اللّهِ فَاِنَّ ذٰلِکَ مِنْ اوْلِیاءِ الشَّیْطٰانِ وَ اعْوانِهِ وَ لا یَحْمِلَنَّکَ رُؤْیَتُهُمْ عَلیَ الْمُداهَنَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ فَاِنَّ فی ذٰلِکَ الْخُسْرانَ الْعَظیمَ.
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1- 1) -بقره (2):83. 




[ حُسْنُ الْمُعٰاشَرَةِ مَعَ خَلْقِ اللّهِ تَعٰالیٰ فی غَیرِ مَعْصِیَتِهِ مِنْ مَزیدِ فَضْلِ اللّهِ عِنْدَ عَبْدِهِ،وَ مَنْ کانَ خٰاضِعاً لِلّهِ فِی السِّرِّ کٰانَ حَسَنَ الْمُعٰاشَرَةِ فِی الْعَلٰانِیَةِ ]


حقیقت معاشرت

حضرت صادق علیه السلام در این فصل،به یکی از مهم ترین مسائل انسانی که شدیدترین تأثیر را در وضع دنیا و آخرت انسان دارد اشاره می فرمایند آن مسئله رفاقت و معاشرت و رفیق و معاشر است.

به نظر حضرت صادق علیه السلام،کسی که واجد شرایط انسانی و متّصف به صفات الهی نیست لیاقت دوستی و رفاقت ندارد،بلکه دشمن خطرناک انسانند که قرآن و روایات از آنان تعبیر به شیطان و عدوّ کرده است.

آن کس که انسان را به معصیت بیاندازد و یا تشویق به گناه کند و یا مانع از رشد و کمال آدمی گردد،در عین اظهار محبت و علاقه ای که به انسان می کند،آشنا و دوست انسان نیست،او دشمنی خطرناک در لباس دوست است و بر آدمی است که با تمام وجود از او بپرهیزد که دوری از چنین افرادی خیر دنیا و آخرت انسان و معاشرت با آنان خرابی دنیا و آخرت و هلاکت ابدی آدمی است.

آری،از جمله مواردی که رعایت تقوا،آن هم با کمال شدت لازم و واجب است باب رفاقت و معاشرت است که تأثیر رفیق بر انسان از تأثیر هر چیزی سریع تر
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و عمیق تر است.

این راه بدون شک راه پرخطری است که سپردن این جاده،بیداری و معرفت فوق العاده لازم دارد. 

به تقوا زندگانی کن در اینجا***دل و جان با معانی کن در اینجا

به تقوا زندگانی کن بر دوست ***که مغزت زود گردد در یقین پوست

به تقوا زندگی کن بی شکی تو*** که یابی در یقین دید یکی تو

به تقوا زندگی بنما تو از دل ***که از تقوا شوی در عشق واصل


دوستان حقیقی


اشاره

انسان بدون شک نیازمند به رفاقت و رفیق و دوست و دوستی است،چیزی که هست باید این غریزۀ الهی دگر دوستی را در راه صحیح به کار برد و این نیروی عالی انسانی را صرف اشخاصی کند که از آن طریق خیر دنیا و آخرت نصیب انسان شود و درخت وجود آدمی به شکوفه ها و میوه های الهی بنشیند.

دوست حقیقی و دوستان واقعی،کسانی هستند که به رشد و تکامل و شرف و منزلت انسان بیفزایند و جز خیر آدمی هدفی نداشته باشند.

ملاک دوستی در آیین محمدی و شریعت اسلامی این است که عقل و وجدان، فطرت و ادب و تربیت آدمی در جنب رفیق و دوست و یار و همنشین با تمام حیثیت رو به کمال برود و انسان را تا جایی سیر دهد که نقطۀ جلب رضایت خداست.

با توجه به این ملاک و با تتّبع در معارف بلند آسمانی و ملکوتی اسلام که
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منعکس در قرآن و روایات است،به این نتیجه می رسیم که دوستان حقیقی انسان عبارتند از:

1-خداوند جهان آفرین

2-انبیا

3-امامان علیهم السلام

4-عارفان واقعی

5-حکیمان الهی

6-مؤمنان حقیقی

این شش طایفه در تمام امور و مراحل زندگی،انسان را دعوت به رشد و کمال و حرکت به سوی یک زندگی آراسته به تمام فضایل و پیراسته از همه رذایل می کنند.


1-خداوند متعال


اشاره

خداوند جهان آفرین می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاکُمْ لِمٰا یُحْیِیکُمْ ] (1).

ای اهل ایمان ! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را به حقایقی که به شما [ حیات معنوی و ] زندگی [ واقعی ] می بخشد،دعوت می کنند اجابت کنید.

صاحب تفسیر پر ارزش«المیزان»در ذیل این آیه می گوید (2):

زندگی،گرانبهاترین متاعی است که یک موجود زنده برای خود سراغ دارد
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1- 1) -انفال (8):24. 

2- 2) -ترجمۀ تفسیر المیزان:52/9. 




و چگونه چنین نباشد و حال آن که در ماورای زندگی غیر از عدم و بطلان چیزی دیگری نیست و معلوم است که این ارزش را برای زندگی به خاطر اثر آن قائل است که عبارت باشد از شعور و اراده که نشاط و سعادت زندگی انسانی به آن است و برای همین جهت است که همواره از جهل و نداشتن حرّیت اراده و اختیار می گریزد.

انسان که یکی از موجودات زنده است مانند همۀ موجودات مجهز به سلاحی که زندگی معنوی او را که حقیقت وجود اوست تأمین می کند می باشد، همان طوری که تمامی انواع موجودات مسلّح به سلاحی که حافظ بقایشان باشد هستند.

سلاح انسانی همین اراده و اختیار اوست که خیرات و منافع او را از شرور و مضارش مشخص نموده و او را به آن یکی سوق و از این یکی زنهار می دهد.

و از آنجایی که این هدایت الهیه که نوع انسانی را به سوی سعادت و خیر و به سوی منافع وجودش دلالت می کند هدایتی است تکوینی و از مشخصات نحوۀ خلقت اوست و محال است که نظام آفرینش در یک مورد دچار خطا و اشتباه شود لاجرم باید به طور قطع گفت که انسان سعادت وجود خود را به طور قطع درک می کند و در این درکش دچار تردید نمی شود،هم چنان که سایر انواع مخلوقات بدون این که دچار سهو و اشتباه شوند به جبلّت و فطرت خود راهی را که منتهی به سعادت و منفعت و خیرشان می شود می پیمایند و اگر در جایی دچار خبط می شوند به خاطر تأثیر عوامل و اسباب نامناسب دیگری است که موجودی را از مسیر خیرات و منافعش منحرف ساخته به سوی ضرر و شرش سوقش می دهد، مانند جسم ثقیل زمینی که به حسب طبع زمینیش باید در روی زمین قرار بگیرد، و لکن فشار نیرویی او را مجبور به دور شدن از زمین نموده و به رفتن به سمت بالا
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وادارش می سازد و آن جسم تا آنجا که مجبور است بر خلاف طبع خود بالا می رود، وقتی آن فشار تمام شد دوباره به سوی زمین باز می گردد و این بازگشتن هم اگر فشار دیگری نباشد به طور طبیعی یعنی به خط مستقیم انجام می گیرد،مگر این که در بازگشتن هم محکوم به یک نیروی مخالفی باشد که در آن صورت به طور مخفی صورت می گیرد.

این معنا همان معنایی است که در قرآن کریم روی آن پافشاری نموده و می فرماید:

راه سعادت و علم و عملی که منتهی به آن می شود بر هیچ انسانی پوشیده و مخفی نیست.هر انسانی به فطرت خود می فهمد که چه معارفی را باید معتقد باشد و چه کارهایی را باید انجام دهد.

آری،گاه می شود که انسانی در اعتقاد و یا عملش از طریق حق منحرف شده و دچار اشتباه گردد،لکن این خطا و اشتباه مستند به فطرت انسانیۀ او و هدایت الهیّه نیست،بلکه به خاطر این است که او خودش عقل خود را دیده و در اثر پیروی هوای نفس و تسویلات جنود شیطان،راه رشد خود را گم کرده است.

پس این امور و علم و عملی که فطرت انسانی،انسان را به سوی آن دعوت می کند لوازم زندگی سعید انسانی و آن زندگی است که جا دارد نامش را زندگی گذاشت و چنین زندگی به چنین علم و عملی نیازمند است،هم چنان که چنین علم و عمل مستلزم چنان زندگی است و زندگی را از این که دچار منافیات شده و در نتیجه اثرش خنثی گردد حفظ نموده و دوباره به مسیر اولش باز می گرداند.

از اینجا نتیجه می گیریم که اگر انسان از راه راستی که فطرتش او را بدان دعوت نموده و هدایت الهیه به سوی آتش سوق می دهد منحرف شود،قطعاً لوازم سعادت زندگی را از دست داده است،یعنی در علم نافع و عمل صالح کوتاهی
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کرده و با گراییدن به سوی جهل و فساد،خود را به مردگان ملحق کرده و دیگر زنده به آن زندگی نمی شود،مگر این که علم حق و عمل حق را دوباره کسب کند و این آن معنایی است که آیۀ مورد بحث به آن اشاره نموده و می فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید دعوت خدا و رسول را وقتی شما را دعوت می کنند به چیزی که شما را زنده می کند (1).

آری،این عالی ترین و پر منفعت ترین نوع دوستی است که به طور دایم خدا و رسولش می خواهند در حق انسان،آن هم در تمام جوانب حیاتش اعمال کنند.

[ وَ لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکُمْ آیٰاتٍ مُبَیِّنٰاتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ ] (2).

و بی تردید آیاتی روشن و سرگذشتی از آنان که پیش از شما درگذشتند و پندی برای پرهیزکاران به سوی شما نازل کردیم.

آری،در قرآن که حضرت حق برای هدایت عباد فرستاد،آنچه در دنیا و آخرت به نفع آنان و یا به ضرر ایشان است بیان فرموده و در حقیقت برای علاج مردم از تمام عیوب و نواقص نسخه ای کامل و جامع فرستاده است.

نسخه ای که در آن شفا و رحمت برای اهل ایمان است و زیان و خسران برای متجاوزان،بدین معنی که هر کس با اعتقاد به حق آراسته به معرفت کتاب و عمل به برنامه های آن شد به شفا و رحمت می رسد و هر کس در جهل به آن باقی بماند و اعمالش هماهنگ با آن نباشد در دنیا و آخرت دچار زیان و خسران خواهد شد.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ
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1- 1) - «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاکُمْ لِمٰا یُحْیِیکُمْ» .انفال (8):24. 

2- 2) -نور (24):34. 




تُفْلِحُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! رکوع به جا آورید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید.

[ إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ کِتٰابَ اللّٰهِ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلاٰنِیَةً یَرْجُونَ تِجٰارَةً لَنْ تَبُورَ ] (2).

قطعاً کسانی [ مانند علی بن ابی طالب علیه السلام ] که همواره کتاب خدا را می خوانند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنان کرده ایم در نهان و آشکار انفاق می کنند،تجارتی را امید دارند که هرگز کساد و نابود نمی شود.

آری،هر کس با دقت و توجه و از روی قلب و فهم قرآن بخواند با معرفت به خدا و خود و دنیا و آخرت همراه می شود،آن گاه بر اساس آن معرفت به برپا کردن نمازی واجد تمام شرایط برمی خیزد،سپس از آنچه به او عنایت شده از مال و علم و مقام در راه خدا انفاق می کند و بدین برنامه ها به کسب تجارتی که تا ابد در آن زیان و خسران نیست موفق می گردد.


محبت های الهی به بندگان

شما برای پی بردن به محبّت و دوستی حضرت حق نسبت به انسان لازم است یک بار تمام قرآن مجید را با دقت و حوصله قرائت کنید،تا از طریق قرآن به این حقیقت واقف شوید و بر شما معلوم گردد که حضرت دوست فقط و فقط خیر دنیا و آخرت شما را در تمام زمینه های زندگی می خواهد و راضی نیست که شما دچار
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کم ترین زیان و ضرری،چه در امور مادی و چه در امور معنوی بشوید.

در زمینۀ عنایت و محبت حضرت حق نسبت به عباد،معارفی در معتبرترین کتب رسیده که لازم است به قسمتی از آن ها اشاره رود:

أهْلُ طاعَتی فی ضِیافَتی،وَ اهْلُ شُکْری فی زِیارَتی،وَ اهْلُ ذِکْری فی نِعْمَتی، وَ اهْلُ مَعْصیَتی أُؤْیِسُهُمْ مِنْ رَحْمَتی،إنْ تابُوا فَاَنَا حَبیبُهُمْ،وَ انْ مَرِضُوا فَاَنَا طَبیبُهُمْ اداویهِمْ بِالْمِحَنِ وَ الْمَصائِبِ لِاُطَهِّرَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعٰائِبِ (1)

آنان که اهل طاعت از من هستند در ضیافت و مهمانیم قرار دارند و آنان که نعمت هایم را شکرگزارند در زیارت من هستند و آنان که به یاد منند در نعمتم آرمیده اند و آنان که اهل معصیتند از رحمتم تا در معصیتند بی نصیبند،چون توبه کنند من دوست آنانم و وقتی بیمار شوند من طبیب آنهایم،با رنج ها و مصایب آنان را مداوا کنم تا از ذنوب و معایب پاکشان کنم. 

هر که جان در باخت با دیدار او***صد هزاران جان شود ایثار او

تا توانی در فنای خویش کوش ***تا شوی از خویش بر خوردار او

چشم مشتاقان روی دوست را*** نسیه نبود پرتو رخسار او

نقد باشد اهل دل را روز و شب*** در مقام معرفت دیدار او

دوست یک دم نیست خاموش از سخن*** گوش کو تا بشنود گفتار او

پنبه را از گوش بر باید کشید ***بو که یک دم بشنوی اسرار او

نور و نار او بهشت و دوزخ است***پای برتر نه زنور و نار او

زاد عطار اندرین ره هیچ نیست*** جز امید رحمت بسیار او(2)
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تَعَلَّمِ الْخَیْرَ وَ عَلِّمْهُ مَنْ لٰا یَعْلَمُهُ،فَاِنّی مُنَوِّرٌ لِمُعَلِّمی الْخَیْرِ وَ مُتَعَلِّمیهِ قُبُورَهُمْ حَتّیٰ لا یَسْتَوْحِشُوا بِمَکٰانِهِمْ (1).

خداوند به موسی فرمود:آنچه خیر است بیاموز و به آن که نمی داند یاد بده، من قبور معلمان و دانش آموزان خیر را روشن می کنم تا از جای برزخی خود وحشت نکنند.

به موسی علیه السلام وحی کرد:

شش چیز را در شش چیز قرار داده ام ولی مردم در شش چیز دیگر می طلبند ولی نمی یابند،راحتی را در بهشت قرار داده ام مردم در دنیا می طلبند،دانش علم را در گرسنگی قرار داده ام مردم در سیری و پری شکم می خواهند،عزّت را در قیام به عبادت در شب قرار داده ام مردم در پیشگاه سلاطین می خواهند،بلندی مرتبه و مقام را در تواضع و فروتنی گذاشته ام مردم در تکبّر می طلبند،اجابت دعا را در لقمۀ حلال گذاشته ام مردم در قیل و قال جستجو می کنند،غنا و ثروت را در قناعت نهاده ام مردم در زیادی اجناس می خواهند در حالی که تا ابد به آن دسترسی پیدا نمی کنند (2).

قٰالَ اللّهُ تَعالی:یا عِبادی سِتَّةٌ مِنّی وَ منْکُمْ:الْمَغْفِرَةُ مِنّی وَ التَّوْبَةُ مِنْکُمْ وَ الْجَنَّةُ مِنّی وَ الطّاعَةُ مِنْکُمْ،وَ الرِّزْقُ مِنّی وَ الشُّکْرُ مِنْکُمْ،وَ الْقَضٰاءُ مِنّی وَ الرِّضٰا مِنْکُمْ، وَ الْبَلاءُ مِنّی وَ الصَّبْر مِنْکُم،وَ الاِجابَةُ مِنّی وَ الدُّعاءُ مِنْکُمْ (3).

ای بندگان من ! شش چیز از من است،شش چیز هم از شماست،مغفرت
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و آمرزش از من است در برابر آن باید شما توبه از گناه بیاورید،بهشت از من است،طاعت و بندگی از شما،روزی از من است و شکر و سپاس هم از شما، حکم و قضا از من است و رضایت به آن از شما،بلا و آزمایش از من است و صبر و استقامت از شما،اجابت از من است و دعا از شما.


اهل خیر در حدیث معراج

شب معراج به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

ای احمد ! اهل خیر و اهل آخرت صورتشان رقیق و آزرم و شرمشان زیاد است، نادانی آنان کم و نفعشان نسبت به مردم بسیار زیاد است.مکرشان کم و مردم در کنار آنان راحتند در حالی که خودشان از کثرت عمل خیر در رنج و زحمتند، کلامشان هماهنگ با حق و نسبت به تمام برنامه هایشان حسابگرند و به نفس خود عتاب دارند.

چشمشان می خوابد ولی دلشان بیدار است،دیدگانشان گریان و دلشان غرق در یاد خداست،چون مردم جزء گروه غافلان قرار گیرند،اینان از ذاکرانند،در ابتدای نعمت سپاس گزار و در پایان آن شاکرند.

دعایشان مستجاب و کلامشان قابل شنیدن است،ملائکه از آنان شادند، دعایشان زیر پرده های ملکوت می چرخد که خدا همانند پدری که فرزندش را دوست دارد،شنیدن صدای آنان را دوست دارد.

یک چشم به هم زدن از خدا غافل نیستند،دنبال زیادی طعام و سخن نمی باشند،با کثرت و فراوانی لباس کاری ندارند.

دنیا و آخرت نزدشان یکی است،مردم یک بار می میرند،ولی آنان بر اثر مجاهدۀ با نفس روزی هفتاد بار می میرند.
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چون به عبادت قیام کنند همانند بنیان مرصوصند،در دل آنان نسبت به مخلوق چیزی نمی بینم،پس به عزّت و جلالم به آنان حیات طیبه عنایت می کنم،چون روحشان بخواهد از جسد برود،ملک الموت را برای قبض روح آنان نمی فرستم، بلکه خودم روح پاک آنان را قبض می کنم و در برابر روح آنان تمام درهای رحمت را باز کرده و هر حجابی را از پیش روی روحشان برمی دارم،بهشت را امر می کنم برای آنان زینت شود و حور العین جهت آنان آماده گردد و ملائکه برایشان نماز بگذارند و درختان جهت آنان ثمر و میوه دهند (1).

در هر صورت خداوند مهربان برای انسان بهترین دوست و عالی ترین یار و پرمنفعت ترین رفیق است،خوشا بحال کسی که با حضرتش دست دوستی دهد و راهنمایی های او را در تمام جوانب حیات به کار گیرد که از این طریق تمام ابواب سعادت را به روی خود باز کرده و با خیر دنیا و آخرت همراه شود که:

انَّهُ خَیْرُ رَفیقٍ و خَیْرُ ناصِرٍ وَ مُعینٍ.

به درستی که خداوند بهترین دوست و بهترین یار و کمک کار انسان است.

عاشق وارسته داعی شیرازی گوید: 

آن کس که سرشت نازگل کرد***گِل را به چهل صباح دل کرد

دل آینه ظهور خود ساخت*** دل مظهر پاک نور خود ساخت

ای سالک ره چه خفته ای خیز*** گر مرد رهی به ره در آویز

آن را که خیال خورد و خواب است*** زین ره به خیال در حجاب است

گر راه خدای می نوردی*** بگذار طریق هرزه گردی

عزلت چه بود گذشتن از غیر*** کردن به درون خویشتن سیر
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معنی فنا بگویمت من***از هستی و نیستی گذشتن

من گفتن و من نبودی آنجا ***جز نقش بدن نبودن آنجا

بیذات و صفات و فعل و آثار ***بی وهم و خیال و فکر و پندار


2-انبیا


اشاره

انبیای الهی مردمی بودند وارسته،پیراسته،پاک سرشت،اصیل،جامع، کامل،شریف و در راه دوست به خاطر پایداری اسلام از جان گذشته و برای تمام انسان ها بهترین معلم.

اینان بر اثر شدت پاکی و نورانیت به خط پر برکت وحی متصل بوده و فیوضات الهیه را از پیشگاه اقدس ربوبی می گرفتند و برای تأمین خیر دنیا و آخرت بنی آدم در اختیار آنان می نهادند.

انبیا گل سرسبد حیات،زداینده ظلمات،چراغ پر فروغ راه رشد و کمال، خورشید تابان معنی و برجسته ترین چهره فضیلت و کرامت بودند.

پیروی از انبیا شرعاً و عقلاً و طبیعتاً واجب است؛زیرا انسان ثابت کرده که بدون کمک آنان،دست یافتنش به زندگی سالم در دنیا و آخرت محال است.



انبیا،برادران حقیقی انسان

بشر از تأمین قوانین کامل همه جانبه برای ادارۀ امور حیات عاجز بوده و هم اکنون عاجز است و در آینده هم عاجز خواهد بود و این معنی را عملاً نشان داده، از این جهت برای رشد و کمال خود چاره ای جز دست زدن به دامان رحمت و کرامت آنان ندارد که آن بزرگواران برای انسان بهترین دوست و برترین رفیق و بالاتر از این به فرمودۀ قرآن مجید برادران حقیقی انسان هایند.
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[ إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ ] (1).

هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت:آیا [ از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست ] نمی پرهیزید ؟

[ إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ ] (2).

هنگامی که برادرشان هود به آنان گفت:آیا [ از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست ] نمی پرهیزید ؟

[ إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صٰالِحٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ ] (3).

هنگامی که برادرشان صالح به آنان گفت:آیا [ از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست ] نمی پرهیزید ؟

[ إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَ لاٰ تَتَّقُونَ ] (4).

هنگامی که که برادرشان لوط به آنان گفت:آیا [ از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست ] نمی پرهیزید ؟

انبیای الهی عارجان معارج قرب و کمال و ناهجان مناهج جلال و جمال و شموس فلک رسالت و اقمار سپهر جلالت و هادیان مراصد سبل و قائدان طریق سداد و مرشدان سبیل رشادند.

انسان که دارای دو جنبۀ مادی و معنوی است،برای تأمین نیازهای مادّی خود احتیاج به نعمت های مادی الهی دارد و کسی را نمی بینیم که از سر این سفره بگریزد
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و برای تأمین نیازهای معنوی خود احتیاج به تربیت الهی دارد که قواعد این تربیت به وسیلۀ انبیا ابلاغ شده ولی متأسفانه کم نیستند آنان که از سر این سفره روی گردانند و این روی گردانی نیست،مگر بر اثر طغیان شهوت ها و امیال و غرایز حیوانی.

اگر آدمی به فضای تربیت انبیا وارد شود و مشام جان از بوی آن شجره های ملکوتی معطر نماید،به تمام ارزش های واقعی می رسد و استعداد قرار گرفتن در مقام قرب و بساط انس پیدا می کند.


انسان در کلام نراقی

مرحوم ملا احمد نراقی آن عارف وارسته می گوید (1):

از برای انسان دو جنبه است:

یکی جنبۀ روحانیت که آدمی سبب آن مناسبت دارد با ارواح طیبه و ملائکه مقدسه،

دیگری جنبۀ جسمانیت است که آدمی مشابهت دارد به جهت آن با بهایم و سباع.

انسان به واسطه آن جزء جسمانی چند روزی در این عالم هستی زیست می کند و از آن پس به واسطه جزء روحانی مسافر عالم اعلا می شود و در آنجا مقام می سازد و با ساکنان عالم قدس مصاحبت می کند،به شرطی که در مدت اقامت در دنیا میل به آن عالم نموده و روز به روز در ترقی باشد،تا جانب جزء روحانی بر جسمانی غالب شود و کدورت عالم طبیعت را از خود بیفشاند و اگر آثار روحانیت در او
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چنین باشد می رساند به جایی که با وجود این که در این دنیا هست،هر لحظه از مبادی فیاضه کسب فیوضات می کند و دلش به نور الهی روشن می شود،تا زمان مفارقت از این دنیا رسد،پرده های ظلمانی طبیعت از پیش دیده به بصیرتش برداشته می شود.

و این همه میسّر نیست مگر این که انسان بر تربیت انبیا آراسته شود و درخت وجودش از فیوضات ربانیۀ آن بهره گیرد که هیچ مکتبی قدرت تربیت آسیه،مریم، خدیجه،زینب،سلمان،ابو ذر،مقداد،عمار و...را جز مکتب انبیا ندارد.

انسان با اتصال به مکتب انبیا،مؤمن حقیقی و مسلمان واقعی می شود و وجود وی تبدیل به منبع برکت و خیر و منفعت می گردد. 

بپرسیدم ز یک علامه معنای مسلمانی***مسلمان را صفاتی گفت آن دانای ربانی

مسلمان آن که آمیزد به هم دنیا و عقبا را ***نه مستهلک در این گردد نه در آن یک شود فانی

مسلمان مرد عزم و پشتکار و صبر و اطمینان ***تو مرد سست و تنبل را مسلمان کی توان خوانی

مسلمان مشمئز از جهل و کوشا بهر کسب علم***مسلمان را چراغ علم اندر سینه نورانی

مسلمان مرد عفو و مهر و انصاف و جوانمردی*** مسلمان مظهر تکمیل نیکی های انسانی

مسلمان زنده دل پاکیزه جان خوشروی و خوش اخلاق*** به چشمان مسلمان از فراست نور یزدانی
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مسلمان مظهر صدق و صفای دل صفای جان***مسلمان در تلاش زندگی دور از تن آسانی

مسلمان را بود برنامه اعمال قرآنش ***کند تطبیق اعمال خود از دستور قرآنی

مسلمانی و این اعمال ناشایست ما هیهات ***چرا جانم تو آیین مسلمانی نمی دانی

اگر اعمال ما بر طبق میزان خدایی نیست ***شکایت از چنین اوضاع باشد عین نادانی


داستان هایی از انبیای الهی

برای تیمن و تبرک و جهت درس و عبرت تا جایی که میسر باشد از بعضی از پیامبران مسائلی ذکر می شود،باشد که ما در پرتو نور کلام آنان به حقیقت آراسته شویم و این دوستان واقعی و حقیقی خود را بشناسیم.

دستوری رسیده که پس از هر نماز دعای خضر را بخوانید،باشد که با توجه به آن دعا و انتقال حقایق آن واقعیت ها به فضای روح و نفس و قلب خویش از آمرزش حضرت حق بهره مند شوید و آن دعا این است:

یٰا مَنْ لٰا یَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ،یٰا مَنْ لا یُغلِطُهُ السّائِلُونَ،یٰا مَنْ لا یُبْرِمُهُ إلحٰاحُ الْمُلِحّینَ اذِقْنی بَرْدَ عَفْوِکَ وَ حَلٰاوَةَ رَحْمَتِکَ (1).

ای خدایی که صدایی از صدای دیگر بازت نمی دارد ! ای خدایی که خواسته های
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درخواست کنندگان به اشتباهت نمی اندازد ! ای مولایی که اصرار کنندگان خسته ات نمی کند ! نسیم عفوت و شیرینی رحمتت را به من بچشان.

آری،خضر پیغمبر،ما را هدایت به درگاه و پیشگاهی می کند که برای ما تکیه گاهی جز آن وجود ندارد و تنها آن درگاه لطف است که در همه امور پشتیبان ما و یار و یاور و مونس و انیس و تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت ماست.


حکایات ذو القرنین

ذو القرنین که نامش در قرآن مجید آمده با لشگر فراوانی از بیابانی عبور می کرد، پیرمردی را دید مشغول نماز است و به عظمت ذو القرنین توجهی نکرد،ذو القرنین از بزرگی روح او در تعجّب شد،پس از تمام شدن نمازش به او گفت:چگونه با دیدن خدم و حشم بزرگی دستگاه من نهراسیدی و در حال تو تغییری پیدا نشد، عرضه داشت:با کسی مشغول مناجات بودم که قدرت و لشگرش بی نهایت است، ترسیدم از او منصرف شوم و به تو متوجه گردم از عنایتش محروم گردم و دیگر دعایم را اجابت ننماید !

ذو القرنین فرمود:اگر مرا همراهی کنی تمام خواسته هایت را اجابت می کنم، عرضه داشت:من حاضرم همه جا با تو باشم به شرط آن که چهار چیز برایم ضمانت کنی:

اول: صحتی که هرگز بیماری از پس آن نباشد.

دوم: نعمتی که زوال نداشته باشد.

سوم: جوانی و قدرتی که پیری و سستی در آن دیده نشود.

چهارم: حیاتی که مرگ نداشته باشد.
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ذو القرنین گفت:مرا هرگز بر این امور قدرت نیست،عابد گفت:پس من از کسی که تمام امور در تحت قدرت اوست دست برنمی دارم و به شخصی که مثل خود من عاجز و محتاج به غیر است تکیه نمی نمایم.

آری،ما مملوک و عبد حقیم و تمام امور حیات را تنها حضرت او نسبت به ما ضمانت دارد و این صحیح نیست که دست از اصل برداشته و به فروعات از بین رفتنی متوسّل شویم،توحید واقعی اقتضا می کند که تمام هستی را علل و اسباب داشته و جز به ذات او نظر نداشته باشیم و هر خیر و کرامت را از او بدانیم و در حقیقت آراسته به حقیقت لا حول و لا قوة الّا باللّه گردیم.

حضرت ذو القرنین عبورش به مردمی افتاد که هر کس مردگان خود را جلوی خانه اش دفن کرده است،سبب این کار را پرسید؛گفتند:برای آن است که هر صبح و شام نظرمان بر قبور اشخاصی که مثل ما بوده اند و با آن ها زندگی کرده بودیم بیفتد تا از مرگ غفلت نکنیم و به فکر عاقبت کار خویش باشیم؛زیرا می دانیم که یک روزی ما هم مانند آنان مقیم برزخ خواهیم شد ! !

از طرفی دید منازل آنان درب ندارد،پرسید این چه وضع است ؟ جواب دادند:

برای آن که بین ما دزد و خائن نیست،خداوند به هر کس هر چه عطا کرده به همان قانع است و هرگز دست به طرف مال کسی دراز نمی کند و ما را حاکم و پادشاه نیست؛زیرا همۀ ما موظف به رفع نزاعیم و از طرفی نزاعی بین ما رخ نمی دهد، بلکه آن قدر با هم مهربانیم که وقتی زندگی ما را نظر می کنی انگار همه با هم یکی هستیم و آن چنان بر هوای نفس غالبیم که نفعی را به غیر حق به طرف خود نمی کشیم و بین ما دروغ وجود ندارد؛زیرا دروغ مقدمۀ جلب نفع از برای خود و ضرر به دیگری است و ما نفع غیر را به منفعت خود ترجیح می دهیم و ما پدران خود را نیز این چنین یافتیم.
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ذو القرنین گفت:چگونه است که همه شما را خرسند و خندان می بینیم و مثل این که غم و اندوهی در بین شما وجود ندارد،گفتند:برای این است که هر چه پیش آید از خدا می دانیم و او هم هر چه صلاح ماست برای ما مقرّر می دارد و هر کس را هر چه صلاح اوست پیش آید باید خندان و خرسند باشد نه غمناک و اندوهگین (1).


عفو یوسف

در قرآن کریم در سورۀ مبارکه یوسف آیات 88 تا 90 می خوانیم:

برادران به امر پدر بزرگوار خود حضرت یعقوب به مصر آمده و بر حاکم وارد شدند و گفتند:ای عزیز مصر ! ما با همۀ اهل بیت خود به فقر و قحطی و بیچارگی مبتلا شده ایم و با متاعی ناچیز و بی مقدار به حضور تو آمده ایم،محبت فرما و به قدر احسانت به ما بیفزا و از ما به صدقه دستگیری کن که خدا صدقه بخشان را نیکو پاداش می دهد.

در این حال که یوسف نیازمندی و دلشکستگی برادران را دید رحمش آمد و پرده از روی کار برداشت و گفت:شما برادران یوسف در دوران جهل و نادانی فهمیدید که با یوسف چه کردید ؟

آنان گفتند:آیا تو همان یوسف هستی ؟ پاسخ داد:آری،من همان یوسفم و این برادر من است،خداوند به رحمت بی حساب خود بر ما منت نهاد که البته هر کس در برابر حوادث تقوا و صبر پیشه کند،چنین کسی پیش خدا نیکوست و خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند.
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1- 1) -الأمالی،شیخ صدوق:170،المجلس الثانی؛بحار الأنوار:175/12،باب 8،حدیث 2. 




آری،انبیا به همۀ انسان ها درس خویشتن داری و خودداری از گناه و صبر و استقامت می دهند.که هر کس در برابر حوادث خود را از آلوده شدن به گناه و سازش با دشمن و تن دادن به ظلم حفظ کند و برای خدا صبر و پایداری نماید عاقبتش همانند انبیا به خیر و خوشی و سلامت و سعادت خواهد رسید.

چون یوسف شناخته شد،برادران از کردۀ قدیم خود سخت به وحشت افتادند ولی ناگهان یوسف عزیز به آنان خطاب کرد:

[ لاٰ تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِینَ ] (1).

گفت:امروز هیچ ملامت و سرزنشی بر شما نیست،خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است.

این است درسی که انبیا به انسان می دهند،درس گذشت و عفو،درس اغماض و چشم پوشی از هم کیشان و هم نوعان اشتباه کار و خطاکردار،تا زندگی با یک دیگر ظرف محبت و صفا و صمیمت و وفا باشد.


صبر ایوب

قرآن مجید دربارۀ ایّوب می فرماید:

[ إِنّٰا وَجَدْنٰاهُ صٰابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّٰابٌ ] (2).

بی تردید ما او را شکیبا یافتیم.چه نیکو بنده ای ! یقیناً بسیار رجوع کننده به سوی ما بود.

ایوب که به تمام مصایب مبتلا شد،خویشتن را حفظ کرد و سر سوزنی از خط با
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منفعت بندگی و طاعت و تسلیم نسبت به حق منحرف نشد و از امتحان الهی سرافراز و قبول درآمد و نام نیکش به عنوان نمونۀ صبر و استقامت در حوادث جاودانی شد،تا برای تمام بندگان حق تا روز قیامت درس و پند باشد،ایوب عملاً به انسان می گوید:مواظب باش برای چند روز گرفتاری از خدایت روی برنگردانی و نسبت به حضرت او که نسبت به تو عین عنایت و لطف است خشم و غضب نگیری و اظهار گله مندی ننمایی که صابر در پیشگاه حضرت دوست به صبر و استقامت اوست که صابر بندۀ نیکویی و عبد مقبولی است.


شعیب و اهل مدین

[ وَ إِلیٰ مَدْیَنَ أَخٰاهُمْ شُعَیْباً قٰالَ یٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ قَدْ جٰاءَتْکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزٰانَ وَ لاٰ تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ وَ لاٰ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاٰحِهٰا ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ* وَ لاٰ تَقْعُدُوا بِکُلِّ صِرٰاطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَهٰا عِوَجاً وَ اذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُمْ وَ انْظُرُوا کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ ] (1).

و به سوی مردم مدین،برادرشان شعیب را [ فرستادیم،] گفت:ای قوم من ! خدا را بپرستید که شما را جز او معبودی نیست،یقیناً برهانی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آمد،پس پیمانه و ترازو را تمام و کامل بدهید،و از
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اجناس و اموال و حقوق مردم مکاهید،و در زمین پس از اصلاح آن [ به وسیلۀ رسالت پیامبران ] فساد مکنید،این [ امور ] برای شما بهتر است،اگر مؤمنید.

*و بر سر هر راهی منشینید که کسانی را که به خدا ایمان آورده اند [ به مصادرۀ اموال،شکنجه و باج خواهی ] بترسانید،و از راه خدا بازدارید، و بخواهید آن را [ با وسوسه و اغواگری ] کج نشان دهید؛و به یاد آوردید زمانی که جمعیت اندکی بودید،ولی [ پروردگارتان ] شما را فزونی داد،و با تأمل بنگرید که سرانجام مفسدین و تبهکاران چگونه بود ؟


وصایای موسی

موسی علیه السلام این پیامبر عزیز از مصدر وحی مسائل بسیار مهمّی را نقل می کند که به گوشه ای از آن آداب و مسائل اشاره می شود:

موسی علیه السلام از جانب حضرت حق به چهار چیز وصیت شد که بر تمام مردم واجب است به این چهار حقیقت توجّه کنند:

1-تا نمی دانی خداوند تو را آمرزیده به عیوب مردم کار نداشته باش بلکه در فکر وسیلۀ آمرزش خویش باش.

2-تا نمی دانی گنج های خزائن من تمام شده از برای روزی غصه مخور که آنچه مقدر توست به آن می رسی.

3-تا نمی دانی سلطنت و حکومت من خاتمه پیدا کرده به کسی امیدوار مباش.

4-تا خبر مرگ شیطان این دشمن خطرناک به تو نرسیده از مکر او ایمن مباش.
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به حضرت وحی شد:

مرا دوست داشته باش و مردم را نیز به محبت من آراسته کن (1).

عرضه داشت:تو می دانی که تو را از همه بیشتر دوست دارم،اما بندگانت را چگونه به محبتت بخوانم؛پاسخ آمد نعمت هایی را که به آن ها داده ام به یاد آنان آر تا قدردان نعمت شوند و از این طریق به من علاقه مند گردند؛زیرا دل ها به احسان صید می شود (2).

حضرت موسی شخصی را در سایۀ عرش آرمیده دید،عرضه داشت:خدایا ! این عبد با کدام عمل به این مقام رسیده ؟

جواب شنید به دو عمل:

1-مصونیت از عقوق پدر و مادر.

2-نداشتن حسد (3).

عرضه داشت:الهی ! ثواب کسی که عیادت مریض کند چیست ؟ فرمود:بوقت بیرون آمدن از قبر ملکی را می فرستم تا او را در ظلمات قیامت راهنمایی کرده به محشر واردش کند.

عرضه داشت:ثواب شستن میت چیست ؟ فرمود:وی را از گناهان بیرون می آورم همانند روز تولد از مادر.

عرضه داشت:ثواب تشیع جنازه چیست ؟ فرمود:ملائکه را می فرستم تا وی را از قبر به محشر مشایعت کنند.
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عرض کرد:ثواب تسلیت دادن به مصیبت زده چیست ؟ فرمود:در قیامت که سایه ای نیست وی را در سایه عرش قرار می دهم.

ای موسی ! سائل را گرامی دار،گرچه به انفاق چیز کمی به او باشد و یا با زبان خوش او را دور کن که گاهی ملکی را به صورت سائل برای امتحان مردم به سوی مردم می فرستم تا ببینم چه می کنند (1)؟

در حدیث معتبر آمده:

روزی موسی برای مناجات به کوه طور می رفت،شیطان هم به دنبالش روان بود،یکی از اعوان آن رجیم درگاه،به او گفت:مگر به اغوای موسی هم امید داری ؟ گفت:پدرش را از بهشت راندم،امید است که بتوانم وی را نیز گمراه کنم ! !

خود را به حضرت موسی رساند،موسی وی را با کلاهی هزار رنگ دید،از رنگ های کلاهش سؤال کرد،پاسخ داد:به این رنگ ها دل مردم را برده و آنان را می فریبم،ای موسی ! برای تو هزار و پنج کلمه نصیحت دارم،گوش کن تا برایت بگویم که تو را در این مواعظ منفعت هست.

حضرت فرمودند:مرا به موعظۀ تو نیازی نیست،جبرئیل نازل شد و عرضه داشت:پنج کلمه او را بشنو و از بقیه صرف نظر کن که در بقیه گفتارش اغوا دارد، موسی ایستاد و فرمود بگو.

شیطان گفت:پنج عمل است که خود من در آن پنج عمل متصدی فریب و اغوای مردمم و به اعوان و انصارم وانمی گذارم که از عهده آن برنیایند.

1-به وقت غضب خود را به اولاد آدم می رسانم که هیچ زمانی به اندازۀ وقت غضب تسلّط بر آنان ندارم،ممکن است به دو دقیقه غضب آنان را به قتل و یا
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گناهان دیگر بیندازم،پس در حال غضب خود را حفظ کن مبادا که به هلاکت افتی.

2-در خود عجب و خود پسندی راه مده؛زیرا عجب و تکبر مرا به این تیره بختی نشاند،در حدی که رانده درگاه حق شدم و مورد لعن او و بندگانش قرار گرفتم.3-با زن اجنبیه خلوت مکن که من تمام قدرتم را برای به عصیان کشیدن تو به کار می گیرم و کمتر کسی می تواند در خلوت خود را حفظ کند.

4-تا می توانی با خدای خویش عهد و نذری مبند که من تا جایی که قدرت دارم نمی گذارم کسی به عهدش پای بند باشد و مخالفت نذر علاوه بر این که عصیان کرده مورد غضب خدا هم هست.

5-چون قصد دادن صدقه کردی عجله کن ورنه تو را از فضیلت آن محروم خواهم کرد (1).

آنچه از حضرت موسی به عنوان درس و پند رسیده بیش از این است در این بخش فقط به ذکر نمونه هایی از عنایات این دوستان حقیقی انسان اکتفا می شود، باشد که همین برنامه ها وسیلۀ رشد و کمال ما شوند. 

ای به خود زنده مرده باید شد***چون بزرگان بخرده باید شد

پیش از آنکت به قهر جان خواهند*** جان به جانان سپرده باید شد

تا نمیری به گرد او نرسی*** پیش معشوق مرده باید شد

مشمر گام گام همچو زنان ***منزل ناشمرده باید شد

ره به آهستگی چو شمع برو*** زان که این ره سپرده باید شد

زود شو محو تا تمام شوی*** که تو را رنج برده باید شد

هم چو عطّار اگر نخواهی ماند*** مزد کونین برده باید شد(2)
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حشمت سلیمان و جلال او

سلیمان نبی-که خداوند بزرگ در قرآن مجید در سورۀ نمل از حشمت و جلالش خبر می دهد-سراسر زندگی پر فیضش برای هر انسانی بهترین درس است.

اما با همۀ بزرگی و عظمتش با دست خود گندم یا جو می کوبید و از آن نان به دست آورده و می خورد و هرگز علاقه نداشت از بیت المال و یا زحمات دیگران ارتزاق کند.

لباس آن حضرت در عین این که بر اریکه سلطنت فلسطین تکیه داشت از مو بود و به دست خویش روزی یک قطعه حصیر کوچک می بافت و آن را می فروخته و از وجه آن برای خود و عیالش تهیۀ روزی می کرد،چون شب فرا می رسید به محراب عبادت می رفت و تا صبح به تضرع و زاری به پیشگاه حق اشتغال داشت،حکومت را فقط برای دعوت به خداپرستی و خدمت به خلق می خواست و علاقه داشت بنی آدم از روش او درس گرفته و پا به پای او تا رسیدن به مقام قرب حرکت کنند.

قرآن مجید از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان شاهد،مبشر،نذیر،اسوه، رحمة العالمین،رؤوف،رحیم،حریص بر مؤمنان،امین مطاع،یاد کرده و آن حضرت را بهترین دوست و پر منفعت ترین یار و یاور انسان می داند.


خصلت های مسلمان در معاشرت

مَنْ صَمَتَ نَجا (1).

آن کس که از لغو و باطل و بیهوده گویی سکوت کرد،نجات یافت.
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مَنْ تَوٰاضَعَ لِلّهِ رَفَعَهُ اللّهُ،وَ مَنْ تَکَبَّرَ وَضَعَهُ اللّهُ (1).

آن کس که فروتنی کند خدایش بلند گرداند و هر کس تکبر ورزد خدایش به زمین زند.

خَیْرُ الْمُسْلِمینَ مَنْ کَثُرَ قَنٰاعَتُهُ وَ حَسُنَتْ عِبادَتُهُ وَ کٰانَ هَمُّهُ لِآخِرَتِهِ (2).

بهترین مسلمانان کسی است که قناعتش زیاد و عبادتش نیکو و همّ و غمّش برای آخرت باشد.

أحْبِبْ للِنّاسِ مٰا تُحِبّ لِنَفْسِکَ تَکُنْ مَؤْمناً،احْسِنْ مُجاوَرَةَ مَنْ جاوَرَکَ تَکُنْ مُسْلِماً (3).

آنچه برای خودت دوست داری برای مردم دوست بدار تا مؤمن باشی و برای همسایه نیکو همسایه باش تا مسلم باشی.

خَصْلَتانِ لٰا تَجْتَمِعانِ فی مُسْلِمٍ:الْبُخْلُ وَ سُوء الْخُلْقِ (4).

دو صفت در مسلمان جمع نمی شود،بخل و بدی اخلاق.

مَنْ قَلَّ طُعْمُهُ صَحَّ بَدَنُهُ وَ صَفا قَلْبُه،وَ مَنْ کَثُرَ طُعْمُهُ سَقُمَ بَدَنُهُ وَ قَسی قَلْبُهُ (5).

هر کس خوراکش اندک باشد،بدنش سالم و قلبش صفا می گیرد و هر کس پرخور باشد بدنش مریض و قلبش قسی می گردد.

شخصی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عرضه داشت:من جز ماه رمضان روزه نمی گیرم
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و جز نمازهای یومیه نماز نمی خوانم،مالی برای صدقه ندارم و برای حج مستطیع نیستم،من پس از مرگ کجایم ؟

فرمود:در بهشت با منی اگر زبانت را از غیبت و دروغ حفظ کنی و دلت را از بخل و حسد نگهداری و نظرت را از نظر به نامحرم و آزار مسلمان محافظت نمایی.

ثَلٰاثَةٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُمُ السَّمٰاوٰات وَ الْأرَضُونَ وَ الْمَلٰائِکَةُ وَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ:الْعُلَماءُ وَ الْمُتَعَلِّمُونَ وَ الْاَسْخِیاءُ.

آسمان ها و زمین و ملائکه و شب و روز برای سه نفر از حضرت حق طلب مغفرت می کنند،دانشمندان و دانش آموزان و سخاوت داران (1).

اذٰا ارادَ اللّهُ تَعٰالیٰ بِعَبْدٍ خَیْراً زَهَّدَهُ فِی الدُّنْیٰا وَ فَقَّهَهُ فِی الدّینِ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَها، وَ مَنْ اوتیهُنَّ فَقَدْ اوتِیَ خَیْرَ الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ (2).

چون خداوند نسبت به بنده ای اراده خوبی کند،وی را در دنیای ظاهر و امور مادی بازدارنده از حق زاهد نماید و در دین تیزبینش کند و عیوبش را به وی بنمایاند که به هر کس این حقایق مرحمت شود،خیر دنیا و آخرت داده شده.

سه چیز هلاک می کند و سه چیز نجات می دهد:

امّا منجیات:

خشیت از حق در پنهان و آشکار،میانه روی در فقر و غنی،عدالت در غضب و خشنودی.
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اما مهلکات:

بخلی که دنبال شود،هوایی که پیروی گردد و خودبینی (1).

زینت دنیا در سه چیز است:

مال،فرزند،زنان.

و زینت آخرت در سه چیز است:

علم،پاکدامنی،صدقه.

و اما زینت بدن در سه برنامه است:

کم خوری،کم خوابی،کم گفتن.

و زینت قلب در سه چیز است:

صبر،سکوت،شکر.

مَن فٰارَقَ رُوحُهُ جَسَدَهُ وَ هُوَ بَریءٌ مِنْ ثَلٰاثَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ:اَلْکِبْرُ وَ الدَّیْنُ وَ الْغُلُولُ (2).

آن کس که به عالم آخرت منتقل شود و از سه چیز پاک باشد وارد بهشت می شود:تکبر،بدهکاری،خیانت.

افْضَلُ الْأعْمالِ عَلیٰ ظَهْرِ الْأرْضِ ثَلٰاثَةٌ:طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْجَهادِ وَ الْکَسْبِ لأنَّ طٰالِبَ الْعِلْمِ حَبیبُ اللّهِ،وَ الْغازی وَلِیُّ اللّهِ،وَ الْکاسِبَ صَدیقُ اللّهِ (3).

بهترین اعمال روی زمین سه عمل است:طلب علم و جهاد و راه خدا و کسب معاش:جوینده علم حبیب اللّه و جنگنده در راه حق ولی اللّه و کاسب دوست خداست.
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آنچه از رسول گرامی صلی الله علیه و آله که بهترین دوست و یار انسان است نقل شد در کتاب اثنا عشریه ملاحظه کنید و اگر تفصیل سخنان آن حضرت را بخواهید به کتب«بحار الأنوار»،«نهج الفصاحة»،«اصول کافی»،«وسائل الشیعة»،«مستدرک»و سایر کتب حدیث مراجعه نمایید.


3-ائمه طاهرین علیهم السلام

از آنجا که ائمه طاهرین علیهم السلام با پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله بر اساس روایات نور واحدند،باید گفت:فرمایش ها و راهنمایی های آن بزرگواران نیز مطابق با گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله است و آنچه که امامان معصوم علیهم السلام در جهت رشد و کمال انسان از انسان می خواهند همان است که خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله می خواهند،برای اطلاع از گفته های حکیمانه آن فرزانگان راه هدایت به همان کتبی که در بالا اشاره شد رجوع کنید تا تفصیل و شرح زندگی آن بزرگواران در بخش معرفت امامان علیهم السلام به خواست حضرت حق بیاید.


4-عارفان،حکیمان،مؤمنان

این سه طایفه که از دلسوزان و دوستان واقعی انسانند،گرچه از نظر عنوان اسمی با هم فرق دارند ولی در حقیقت یکی هستند و منظور از عارف و حکیم و مؤمن آن انسانی است که از نور وحی و پرتو نبوت و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام به کسب معرفت و عمل موفق شده و در عین اصلاح باطن و ظاهر خود،دلسوزانه و عاشقانه در راه اصلاح دیگران تا سر حد جان قدم برمی دارد و در این راه از ملامت اهل ملامت باک نمی کند.

اینان آن کاملان و واصلان و آزاد انسان هایی هستند که شخصیت های بزرگی چون مرحوم الهی قمشه ای آرزوی آنان را داشتند و به آرزوی خود رسیدند.
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یا رب برسان تو رهنمایی***یاری زدیار آشنایی

بر قافله وفا امیری*** بر کشتی عشق ناخدایی

یا رب برسان رفیق راهی*** چون من به فراق مبتلایی

چون نی به نوای عشق نالان*** چون آه سحر گره گشایی

آزاد دلی زهر خیالی*** دلشاد چو من به هر نوایی

صاحب نفسی مسیح شهری*** تا در حق ما کند دعایی

شاید به در تو راه یابیم*** پوییم طریق آشنایی

تازیم به راه عشق بازی*** سوزیم حجاب خود نمایی

تا دل نگرد جمال جانان*** تا جان رهد از غم جدایی

دل را به رضای حق سپاریم*** گر بارد از آسمان بلایی


واقعیت هایی از آفرینش


اشاره

در اینجا به گوشه ای از واقعیت هایی که آنان در راه راهنمایی انسان به انسان مرحمت کرده اند توجه نمایید. 

گفت پیغمبر که حق فرموده است***می نگنجم هیچ در بالا و پست

در زمین و آسمان و عرش نیز ***می نگنجم این یقین دان ای عزیز

در دل مؤمن بگنجم ای عجب*** گر مرا جویی از آن دل ها طلب(1)

این زمین و آسمان با آن فضای پهناور و بی کرانش،با آن کرات و کهکشان ها و کازارهایش که به نظر ما سرسام آور و خیره کننده می نماید،در عین حال می دانیم که موجودات جهان هستی خیلی بزرگ تر از آن است که در نظر ما جلوه می کند،در مقابل عظمت خداوندی همان مقدار ناچیز است که یک بال مگس در تصور ما با

ص:378







1- 1)- مثنوی معنوی، مولوی.




روح بی نهایت بزرگ انسانی.

این مقایسه هم در حقیقت نابجاست؛زیرا بالاخره روح انسانی هر چه باشد در مقابل عظمت خداوندی قابل تصور نیست،این موجودات بی شمار و بسیار گسترده چون کف ناچیزی است که در روی یک اقیانوس بی پایان برای چند لحظه سرمی کشد و از بین می رود.

بنابراین چگونه می تواند این موجودات به این حقارت و ناچیزی گنجایش وجود خداوند را داشته باشند ؟

و به عبارت دیگر،چون کمیت در جهان هستی حکم فرماست و کیفیت تمام نمودهای آن را فرا گرفته است،چگونه می تواند گشایش آن موجودی را داشته باشد که کمیت را آفریده و ما فوق کیفیت است.

او بی نهایت است،جهان هستی متناهی است اگر چه محدود نباشد.آن بی نهایت در این متناهی جایگزین نخواهد گشت.

یک فرد انسان هنگامی که در نتیجۀ تزکیۀ نفس و اعتلای روحی به مقام شامخ معرفت می رسد،همین جهان هستی با این عظمت را آن چنان ناچیز می داند که گویی یک قفس تنگی برای اوست،با این ملاحظه آیا خداوندی که خالق همین انسان ها است که خود بی نهایت هایی هستند می تواند در این جهان کوچک جایگیر شود ؟

امّا در درون همین انسان قلبی آفریده است که آن قلب می تواند مهمانسرای وجود الهی بوده باشد.

می گویید:چطور می شود که قلب انسانی گنجایش خدای به آن عظمت را داشته باشد؛با این که قلب انسانی در درون همین کالبد جسمانی است.

می گوییم:قلب خواه همان عضو معروف باشد یا نه،ما نمودهای شگفت انگیزی را در درون خویش احساس می کنیم که با محاسبات منطق طبیعی از
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نظر کمیت و کیفیت سازگار نیست،مثلاً ما در حدود هشتاد میلیارد سلول در مغز داریم،از دوران کودکی این سلّول ها در فعالیت می باشند،چگونه می شود مغز انسانی تا حدود یک میلیون میلیارد واحد،اطلاعات ثبت کند.

چگونه این واحدها در سلول ها موجود می شود،در صورتی که نه قابل عکس برداری است و نه کوچک ترین نمود فیزیکی دیگری را نشان می دهند ؟ به اضافه این که ما در عمر خود هزاران بار کلیّات تجرید شده را در ذهن خود منعکس می سازیم،این کلیات تجرید شده که هیچ گونه تشخصی ندارد چگونه در سلول مادی جسمانی منعکس می شوند ؟ !

آیا این نمود شگفت انگیز در درون ما وجود ندارد«دریافت من»که«خود»را درک می کنیم یعنی به من خویش آگاهی پیدا می کنیم،مانند این که با چشمان خود بدون وسیله آیینه یا چیز دیگر چشمان خود را می بینیم ! به اضافه این که همین مغز ماست که می تواند بی نهایت را تصور کند آیا این بی نهایت ها واقعاً دارای نمود و شکل فیزیکی هستند؛اگر چنین باشد که بی نهایت نخواهد شد.

مگر این فعالیت قلبی ما نیست که محبت جهانی را در دل احساس می کنیم بدون این که این محبت جهانی کوچک ترین تغییری در کمیت و کیفیت قلب به ما بدهد.

خلاصه با نظر به فعالیت های شگفت انگیز مغز و قلب می توانیم این حقیقت را قبول کنیم که نیروی عقلانی و قلبی ما وابسته به اصول و قوانین طبیعی خارجی نیستند که نتوانیم از آن تجاوز نموده،درون خویش را قلمرو دیگری که جان خارجی مانند جزئی از آن است منظور کنیم.

آری،این قلب بسیار بزرگ کوچک نما،شایستگی آن را دارد که نور بی نهایت
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خداوندی را در خود منعکس بسازد (1).

این است استدلال و گفتار حکیمان و عارفان و مؤمنان در ظرفیت قلب انسان و این است انسان که با قبول تربیت انبیا و ائمۀ عارفان و حکیمان و مؤمنان می تواند قلبش را تجلی گاه نور بی نهایت الهی کند و این است آنچه که در عنوان این فصل بیان شد که دوستان حقیقی انسان این بزرگوارانند که می خواهند انسان آیینه صفات و اسمای الهی شود و از این راه خیر دنیا و آخرت خویش را تأمین نماید. سرمایه سعادت ما در دیار بود***ورنه به سعی ما گره از کار کی گشود

دردست هر چه هست که این درد چاره ساز ***با جان آدمی به مثل آتش است و عود

رندی که ره به کوی خرابات عشق برد*** جان را زدست محنت ایام در ربود

بگشای رخ که دیر شدست انتظار ما*** تا جان بر آن جمال فشانیم زود زود

از حال عشق عقل ندانست شمّه ای*** خود را هزار بار بدین حالت آزمود(2)



اگر راهبر به تو بگوید:فلان مشقت و ناراحتی ها را تحمل کن،تو نبایست زبان به اعتراض بگشایی.

اگر در راه تبعیت از رهبر خارها در پای تو بخلد،گمان مکن آن خارها تنها برای ناراحت کردن توست،بلکه برای این که گلشنی در روح تو سرسبز شود بایستی
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خارهایی را که در پای تو فرو می رود از جان و دل بپذیری،به طور کلّی با تن پروری و نازک دلی نمی توان راه به این باریکی و طولانی را پیمود.

مبارزه با مادّیات و تنظیم آن به شکلی که مانع سلوک الی اللّه نباشد اصل اوّلی مرد راهرو می باشد،این را می دانید و بارها تذکر داده شده که خداوند انسان را برای تقلّا و کوشش آفریده است.

آیا این تقلّا و کوشش می تواند خود هدف نهایی موجودیت انسان بوده باشد ؟ البته نه؛زیرا چه سودی از کوشش و فعالیت بیهوده،برای انسان نصیب می گردد ؟ مگر خدای نمی توانست انسان ها را طوری بیافریند که آنان بدون زحمت و سعی مشغول زندگی در این خاکدان بوده باشند.مسلماً می توانست.


هدف اقصای خلقت

ولی هدف اقصای خلقت این است که انسان با کوشش در قلمرو طبیعت،جوهر گرانبهای وجود خود را استخراج کند و با این کوشش و تکاپو آیینه خدا نمای روح خود را صیقلی می سازد،او با این کوشش خود طبیعی را تا مقام روحانیت برترین بالا می برد (1).

هر وقت که آدمی اندرون خود را پاک کند و آیینه دل را صافی گرداند.به ملائکه سماوی نزدیک گردد،از جهت آن که ملائکه سماوی جمله پاک و صافی اند و علم و طهارت دارند.

روح انسانی از جنس ملائکۀ سماوی است و جوهری پاک و صافی است،امّا به واسطه بدن آلوده گشته است و تیره شده است،چون ترک لذّات و شهوت ها [ خارج از اندازه و حدود الهی ] بدنی کند و علم طهارت حاصل کند و بیرون و اندرون خود پاک گرداند و آیینۀ دل را صافی کند،باز پاک و صافی شود،چون
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پاک و صافی گشت روح او را با ملائکه سماوی نسبت پیدا آیند،چون مناسبت پیدا آمد،هم چون دو آیینه صافی باشد که در مقابلۀ یک دیگر بدارند،هر چه در آن باشد در این پیدا آید و هر چه درین بود در آن ظاهر شود و این ملاقات در بیداری اندک بود و این ملاقات در بیداری سبب وجد و وارد و الهام و خاطر ملکی بود و در خواب سبب خواب راست باشد (1).

آری،تمام همت عارفان و حکیمان و مؤمنان حقیقی مصروف این شد که انسان از تمام کدورت های ظاهری و باطنی پاک گردد،تا اسما و صفات ملکوت در او جلوه گر شود. 

هر گدایی مرد سلطان کی شود***پشه ای آخر سلیمان کی شود

بس عجب آن است کاین مرد گدا*** چون که سلطان نیست سلطان کی شود

بس عجب کاری است بس نادر رهی*** این چو عین آن بود آن کی شود

گر بدین برهان کنی از من طلب ***این سخن روشن به برهان کی شود

تا نگردی از وجود خود فنا ***بر تو این دشوار آسان کی شود

گفتمش فانی شو و باقی تویی ***هر دو یکسان نیست یکسان کی شود
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گر هم دریای عمان قطره ای است ***قطره ای دریای عمان کی شود (1)


شرف و کرامت آدمیان


اشاره

این شرف و کرامت که آدمیان دارند،از موجودات،هیچ چیز دیگر ندارد،از جهت آن که هر چیز دیگران دارند آدمیان آن دارند و آدمیان چیزی دارند که دیگران ندارند و آن عقل است،عقل به آدمیان مخصوص است و فضیلت آدمیان بر دیگر موجودات به عقل است و فضیلت عاقلان بر یکدیگر به علم و اخلاق است.



نشانه های آدمیت

علامت آدمی چهار چیز است:

اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف.

هر که این چهار چیز دارد آدمی است و هر که ندارد نه آدمی است،هر که این چهار چیز به کمال رسانید او انسان کامل است.

جهد کن تا راست گفتار و راست کردار و نیکواخلاق و راحت رسان شوی،تا تو از خود ایمن گردی و دیگران از تو ایمن شوند،هر کجا امن هست بهشت است و هر کجا امن نیست دوزخ است،هیچ نعمتی برابر آن نیست که آدمی بهشتی باشد و در بهشت بود و هیچ محنتی برابر آن نیست که آدمی دوزخی باشد و در دوزخ بود، آدمی راست گفتار و راست کردار و نیکو اخلاق و راحت رسان بهشتی است،چون به صحبتِ راست گفتار و راست کردار و نیکو اخلاق و راحت رسان رسد در بهشت باشد.
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نصایح بزرگان


اشاره

در این قسمت به پاره ای از کلمات این شایستگان از عباد حق اشاره می رود باشد که برای همگان سود دنیا و آخرت آورد.

خَیْرُ الْمٰالِ ما اخِذَ مِنَ الْحَلٰالِ وَ صُرِفَ عَلیَ الْحَلٰالِ،وَ شَرُّ الْاَمْوالِ مٰا اخِذَ مِنَ الْحَرامِ وَ صُرِفَ عَلَی الْآثامِ.

بهترین مال،مالی است که از حلال بدست آید و در مسیر حلال خرج شود و بدترین مال، مالی است که از حرام پدید آید و در گناه مصرف شود.

کَتَبَ حَکیمٌ الیٰ حَکیمٍ:مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ،وَ مَنْ غَفَلَ عَنْها خَسِرَ (1).

حکیمی به حکیمی نوشت:هر کس به محاسبه خویش برخیزد سود کرده و آن کس که از خود غافل شود به خسران نشسته.

به لقمان گفتند:تو برده آل فلان نبودی ؟ گفت:چرا،گفتند:از کجا به این مقام رسیدی ! گفت:

راستی در گفتار،ادای امانت،ترک آنچه برایم سود نداشت،چشم پوشی از حرام،حفظ زبان،عفت شکم،هر کس کم از این ها دارد پست تر از من و هر که زیادتر دارد بالاتر از من و هر کس این صفات را داراست مثل من است.

مَنْ لَمْ یَعْرِفِ الخیرَ مِنَ الشَّرِ فَهُوَ مِنَ البَهائِم (2).

هر کس خیر و شر را نمی داند،او جزء حیوانات است.
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از آنان مباش که در آشکار به لعنت ابلیس برخیزی و در پنهان از وی پیروی کنی.

بخیل،حمّال حفظ ثروت خویش و امانت دار و خزینه دار وارث خود است.

جاهل،دشمن خویش است.چگونه رفیق غیر است ؟

خیر در کلام نیست،مگر ذکر حق باشد و خیری در سکوت نیست،مگر فکر در معاد و قیامت باشد.

انسانیت تواضع به وقت دولت و گذشت به وقت قدرت و سخاوت به وقت قلّت و عطا و بخشش بدون منّت است.

سزاوار است عاقل را دو آیینه باشد،در یکی بدی ها و عیوب خود را بنگرد، پس احساس کوچکی نموده و به اصلاح آن تا جایی که قدرت دارد برآید و در دیگری خوبی های مردم را دیده به آن آراسته شود و به کسب آنچه که از فضایل دیگران می بیند برآید.

به حکیمی گفتند:زاهد کیست ؟ فرمود:ترک کنندۀ حرام خدا و قانع به حلال حق،به دیگری گفتند.زاهد کیست ؟ گفت:راغب در آخرت،تارک حرام،عامل به امر (1).

هلاک قاری قرآن در غیبت و خودبینی است.

شکم خالی ابری است که از آن علم و حلم می بارد.


نصیحتی از ابو ذر

ابو ذر این مؤمن حقیقی فرمود:

فرزند آدم ! دنیا را دو جلسه قرار بده،یک جلسه برای طلب حلال و جلسۀ دیگر
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برای کسب آخرت.به مجلس سوم وارد مشو که نفعی ندارد و سخنت را دو سخن قرار بده،یک سخن برای آخرت و یکی برای به دست آوردن حلال و از کلام سوم بپرهیز که ضرر دارد،مالت را دو درهم قرار بده،یک درهم برای معاش عیالت و یک درهم برای آخرت و درهم سوم سودی به حالت ندارد و دنیایت را ساعتی بین دو ساعت قرار بده،ساعتی که گذشت و از آوردنش عاجزی و ساعتی که امید به درک آن را نداری،ساعتی که در آن هستی ساعت عمل است در آن ساعت بکوش و از معصیت خودداری کن که اگر این گونه نباشی هلاک می شوی (1).


نصیحتی از ابن عباس

از ابن عباس پرسیدند:

بهترین روزها و بهترین ماه ها و بهترین اعمال کدام است ؟ پاسخ داد:بهترین روزها روز جمعه و بهترین ماه ها ماه رمضان،و بهترین اعمال نمازهای پنج گانه است آن هم به وقت.

چون این مسائل به امیر المؤمنین علیه السلام رسید فرمود:اگر از علما و حکمای مشرق و مغرب این سؤالات می شد غیر این جواب نمی گفتند،اما جواب من این است:

بهترین عمل عملی است که خداوند بپذیرد و بهترین ماه ها ماهی است که در آن توبه کنی و بهترین روزها،روزی است که مؤمن از دنیا خارج شوی.

بعضی از حکما فرموده اند:

بهترین طاعت در قلبم امید به خداست و شیرین ترین کلام در زبانم ثنای خداست و بهترین ساعات برایم ساعت لقای حق است.
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عرفا فرموده اند:

صفات اولیای کامل سه چیز است:

سکوت و آن درِ نجات است،جوع و آن کلید خیرات است،زحمت دادن به نفس در عبادات و روزۀ روز و قیام شب.

حکیمی فرمود:

چهار چیز است که در چهار چیز طلبیدیم ولی اشتباه کردیم:غنا را در مال طلب کردیم در قناعت یافتیم،بزرگی و جاه را در حسب خواستیم در تقوا دیدیم،راحت را در ثروت طلب کردیم در قلّت مال یافتیم،نعمت را در لباس و طعم و خواسته ها دنبال کردیم در بدن صحیح یافتیم.

اهل عرفان می فرمایند:

چهار چیز را به چهار چیز بشویید:صورت ها را به اشک چشم،زبان را به ذکر حق،قلب را به خشیت ربّ،گناهان را به توبه.

لقمان فرمود:

فرزندم ! فردا که در پیشگاه حق رفتی از چهار چیز سؤال شدی:جوانیت را کجا خرج کردی ؟ عمرت را چه کردی ؟ مالت را از کجا بدست آوردی و آن را در چه راهی خرج نمودی ؟ برای این سؤالات جواب آماده کن (1).

حکما می فرمایند:

شعار حکمای اسلام چهار چیز است:

تقوا،حیا،شکر،صبر.

کلمات و فرمایش های عارفان و حکیمان و مؤمنان بسیار است،نقل همۀ آن ها
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کتاب ها می شود،این مقدار برای توجه دادن به این حقیقت بود که اینان با این فرمایش ها ثابت کرده اند که نسبت به انسان از بهترین دوستان و رفیقانند،در هر صورت پیروی از خدای عزیز و انبیا و ائمه و عرفا و حکما و مؤمنان تمام خیر دنیا و آخرت است.

از حکما و عرفا و مؤمنان اشعار نغزی بجا مانده که به برخی از آن اشعار اشاره می رود: 

از بلا تا رسته گردی ای عزیز ***باز باید داشتن دست از دو چیز

رو تو دست از نفس و دنیا باز دار***تا بلاها را نباشد با تو کار

ور به حرص و آز گردی مبتلا*** با تو روی آرد زهر سو صد بلا

آن که نبود هیچ نقدش در میان*** هر کجا باشد بود اندر امان

نفس و دنیا را رها کن ای پسر*** باز رستی از بلا و از خطر

گر غنا خواهد کسی از ذوالمنن*** در قناعت می توانش یافتن

***

در خانۀ دل ما را جز یار نمی گنجد***چون خلوت یار آنجاست اغیار نمی گنجد

در کار دو عالم، چون دل به یکی دادیم*** جز دست یکی ما را در کار نمی گنجد

مستیم و در این مستی بیخود شده از هستی*** در محفل ما مستان هشیار نمی گنجد
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اسرار دل پاکان با پاک دلان گویید***کاندر دل نامحرم اسرار نمی گنجد

گر عاشق دلداری با غیر چه دل داری*** کآندل که در او غیر است دلدار نمی گنجد

از بخل و حسد بگذر در ما و منی منگر*** با مسئله توحید این چار نمی گنجد



***

تا اینجا این حقیقت روشن شد که در مرحلۀ اول دوستان واقعی و حقیقی انسان عبارتند از خدا و پیامبران و امامان و حکیمان و عارفان و مؤمنان که دوستی ایشان نسبت به انسان محض تأمین خیر دنیا و آخرت است و شرایط دوستی با ایشان ایمان و محبت به آنان و پیروی از فرامین و گفته های آن هاست.


معاشرت با مردم

امّا دوستی با عموم یعنی دوستی و رفاقت و مصاحبت با مردم،آن هم در فرهنگ پاک الهی شرایطی دارد که در آیات و روایات بیان شده که در ضمن توضیحات فرمایش حضرت صادق علیه السلام در این باب،آن شرایط برای شما روشن می شود.

امام علیه السلام در ابتدای روایت فرمود:

حسن رفاقت و معاشرت با خلق خدا در غیر معصیت،از زیادتی فضل و توجّه حضرت حق بر انسان است و هر کس در پنهان نسبت به حق و اوامرش خاضع باشد،البته سلوک و معاشرتش با مردم در آشکار و ظاهر نیکوست.

این که در مسئلۀ گناه و معصیت،انسان با مردم رفیق و شریک و مصاحب نباشد
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از شرایط الهی در باب دوستی است.

باید از اهل معصیت اگر قصد برگشت از راه شیطانی خود ندارد کناره گرفت و باید از بدکارانی که امکان نفوذ در انسان دارند جداً پرهیز کرد،در صورتی معاشرت با اهل گناه پسندیده است که بتوانی آنان را از آلودگی برهانی و با خدای عزیز آشتی دهی،این معاشرت از باب امر به معروف و نهی از منکر مانعی ندارد،از این مراحل که بگذری دوستی و رفاقت و مصاحبت و معاشرت با مردم مسلمان و مؤمن لازم است و انسان باید دارای اخلاقی باشد.که دیگران نسبت به معاشرت او رغبت داشته باشند و خود او هم میل به دوستی و محبّتش نسبت به دیگران قوی باشد و پایۀ این معاشرت و دوستی باید برای خدا پی ریزی شود که از فضای محبت و رفاقت به نفع آخرت و حلّ مشکل مردم و علاج دردمندان استفاده گردد.


معاشرت در قرآن

در زمینۀ آداب معاشرت،آیات و روایات با ارزشی داریم که اطلاع بر آن ها لازم است.

[ لاٰ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُولٰئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ یُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولٰئِکَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (1).

گروهی را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند،نمی یابی که با کسانی که با خدا
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و پیامبرش دشمنی و مخالفت دارند،دوستی برقرار کنند،گرچه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشانشان باشند.اینانند که خدا ایمان را در دل هایشان ثابت و پایدار کرده،و به روحی از جانب خود نیرومندشان ساخته،و آنان را به بهشت هایی که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است درمی آورد،در آنجا جاودانه اند،خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند.اینان حزب خدا هستند،آگاه باش که بی تردید حزب خدا همان رستگارانند.

[ قُلْ إِنْ کٰانَ آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ وَ إِخْوٰانُکُمْ وَ أَزْوٰاجُکُمْ وَ عَشِیرَتُکُمْ وَ أَمْوٰالٌ اقْتَرَفْتُمُوهٰا وَ تِجٰارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسٰادَهٰا وَ مَسٰاکِنُ تَرْضَوْنَهٰا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهٰادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰی یَأْتِیَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّٰهُ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰاسِقِینَ ] (1).

بگو:اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی که فراهم آورده اید و تجارتی که از بی رونقی و کسادی اش می ترسید و خانه هایی که به آن ها دل خوش کرده اید،نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ترند،پس منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش را بیاورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند.

در این دو آیه توجه داده شد که دوستی با آنان که مانع رشد و کمالند و در صف دشمنان خدا و رسول و جهادند ممنوع است.

در برابر،دوستی و معاشرت با آنان که عامل ترقی و سعادت هستند و رفاقت با آنان کمک به اسلام و خلق خداست لازم و ضروری است.
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[ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ] (1).

مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند؛همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان می دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمی دارند،و نماز را برپا می کنند،و زکات می پردازند،و از خدا و پیامبرش اطاعت می نمایند؛ یقیناً خدا آنان را مورد رحمت قرار می دهد؛زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.


معاشرت در روایات


اشاره

قٰالَ النّبیُّ صلی الله علیه و آله:إذا أرادَ اللّهُ بِعَبدٍ خَیْراً جَعَلَ لَهُ وزیراً صٰالِحاً،انْ نَسیَ ذَکَّرَهُ،وَ انْ ذَکَرَ اعانَهُ (2).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:هرگاه خداوند نسبت به بنده ای اراده خیر کند،دوست شایسته ای نصیبش کند که چون فراموش کند به یادش آرد و چون به یاد آرد کمکش نماید.

وَ قٰالَ:مَثَلُ الْاَخَوَیْنِ اذا الْتَقَیٰا مَثَلُ الْیَدَیْنِ تَغْسِلُ احْداهُما الْاُخْریٰ،وَ مَا الْتَقَی الْمُؤمِنانِ قَطُّ الّا افٰادَ اللّهُ احَدَهُمٰا مِنْ صٰاحِبِهِ خَیْراً (3).

و آن حضرت فرمود:دو برادر دینی به وقت ملاقات مانند دو دست هستند که یکی دیگری را می شوید که مؤمنان یکدیگر را دیدار نمی کنند،مگر این که
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خداوند از یکی به دیگری خیری برساند.

وَ قٰالَ صلی الله علیه و آله:مَنْ آخیٰ أخاً فی اللّهِ رَفَعَ اللّهُ لَهُ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ لٰا یَنٰالُها بِشَیءٍ مِنْ عَمَلِهِ (1).

و نیز آن جناب فرمود:هر کس در مقام دوستی در راه خدا برآید،حضرت حق در بهشت درجه ای برایش قرار می دهد که با عمل دیگرش به آن درجه نمی رسد.

و آن حضرت فرمود:

قیامت در اطراف عرش برای عدّه ای کرسی ها گذاشته می شود که رویشان چون ماه شب چهارده است،مردم در فزعند آنان راحتند،خلق در وحشتند آنان در امانند،اینان اولیای حقند که خوف و حزن ندارند،پرسیدند:یا رسول اللّه ! این ها چه کسانی هستند ؟ فرمود:آنان که در راه خدا دوستی داشتند (2)!

در خبر دیگری از حضرت رسیده:

حول عرش منابری از نور هست که قومی بر آن منابرند،لباسشان و صورتشان نور است،پیغمبر و شهید نیستند ولی مورد غبطه اند،عرضه داشتند:کیانند ؟ فرمود:آنان که در راه خدا دوستی می کنند و برای خدا با هم می نشینند و برای خدا به دیدار یکدیگر می روند (3).

و نیز آن جناب فرمود:

خداوند می فرماید:عشق من حق است و سزاوار است بر کسانی که به خاطر
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من به زیارت همدیگر می روند و به یاری همدیگر می شتابند و برای من دوستی می کنند و برای خاطر من نسبت به یکدیگر بذل مال و اخلاق می نمایند (1).

و نیز آن حضرت فرمود:

خداوند در قیامت خطاب می کند:کجایند آنان که در راه من به هم محبت کردند ؟ امروز آنان را در سایه خود قرار دهم،روزی که جز سایه من سایه ای نیست (2).

حضرت فرمود:

مردی دوستش را برای خدا ملاقات کرد،خدا ملکی را در راه او قرار داد،از او پرسید:کجا بودی ؟ گفت:به زیارت برادرم رفته بودم،پرسید:به خاطر حاجتی ؟ گفت:نه،گفت:قوم و خویش بودی ؟ گفت:نه،گفت:چیزی نزد او داشتی ؟ گفت:نه،گفت:پس برای چه به دیدار او شتافتی ؟ گفت:فقط به خاطر خدا، گفت:ای مرد ! خداوند مرا فرستاده که به تو بگویم خدا به خاطر این گونه دوستی تو را دوست دارد و بهشت را برای تو واجب کرد (3).

حضرت فرمود:

محکم ترین دستگیرۀ ایمان،دوستی در راه خدا و دشمنی در راه اوست (4).

ص:395





1- 1) -محجة البیضاء:286/3،کتاب آداب الصحبة و المعاشرة. 

2- 2) -محجة البیضاء:287/3،کتاب آداب الصحبة و المعاشرة. 

3- 3) -محجة البیضاء:287/3،کتاب آداب الصحبة و المعاشرة. 

4- 4) -الکافی:125/3،باب الحب فی اللّه و البغض فی اللّه،حدیث 6؛بحار الأنوار:242/66،باب 36،حدیث 17. 





معاشرت در کلام عیسی

به عیسی خطاب رسید:

اگر عبادت اهل سماوات و ارض در پرونده ات باشند ولی حب و بغض در راه من نداشته باشی آن عبادت تو را فایده ندهد (1).

عیسی فرمود:با دشمنی با اهل معصیت خود را محبوب خدا کنید و با دوری از آنان خویش را به خدا نزدیک کنید و با خشم با آنان رضای خدا را بجویید،گفتند:

ای روح خدا ! با که معاشرت کنیم ؟ فرمود:با کسی که دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و کلامش به علم شما بیفزاید و عملش شما را به آخرت رغبت دهد (2).


معاشرت در کلام امام سجاد علیه السلام

امام سجاد علیه السلام می فرماید:

هنگامی که خداوند اولین و آخرین را جمع کند ندا کننده ای فریاد می زند:

کجایند آنان که در راه خدا دوستی و معاشرت داشتند ؟ پس گروهی برمی خیزند،به آنان خطاب می کنند،بدون حساب به بهشت بروید،ملائکه در راه بهشت به آنان برخورد می کنند و می پرسند:کجا ؟ می گویند:بهشت بدون حساب،می پرسند:از چه حزبی هستید ؟ جواب می گویند:دوستی کنندگان در راه خدا،می گویند:

عملشان چیست ؟ پاسخ می دهند:در راه خدا دوستی و دشمنی داشتیم.ملائکه می گویند:چه نیکوست اجر عمل کنندگان (3).
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معاشرت در کلام امام باقر علیه السلام

کٰانَ ابُو جَعْفَرٍ یَقُولُ:عَظِّمُوا اصْحٰابَکُمْ وَ وَقِّرُوهُمْ،وَ لا یَتَهَجَّمْ بَعْضُکُمْ عَلیٰ بَعْضٍ،و لٰا تَضارُّوا وَ لا تَحاسَدُوا،وَ ایّاکُمْ وَ الْبُخْلَ،کُونُوا عِبادَ اللّهِ الْمُخلَصِینَ اْلصّالِحینَ (1).

امام باقر علیه السلام می فرمود:یاران خود را بزرگ شمارید و آنان را احترام کنید،به یکدیگر هجوم ننمایید و به هم زیان نرسانید و نسبت به یکدیگر حسود نباشید،از بخل بپرهیزید،از بنده های شایسته خدا باشید.

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام:اِذٰا أرَدْتَ أنْ تَعْلَمَ أنَّ فیکَ خَیْراً فَانْظُرْ الیٰ قَلْبِکَ فَاِنْ کٰانَ تُحِبُّ اهْلَ طٰاعَةِ اللّهِ وَ یُبْغِضُ اهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَفیک خَیْرٌ وَ اللّهُ یُحِبُّکَ،وَ إنْ کٰانَ یُبْغِضُ اهْلَ طٰاعَةِ اللّهِ وَ یُحِبُّ اهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَلَیْسَ فیکَ خَیْرٌ وَ اللّهُ یُبْغِضُکَ،وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ احَبَّ (2).

امام باقر علیه السلام می فرماید:

اگر بخواهی خود را امتحان کنی که در تو خیری هست،به قلبت مراجعه کن، اگر عاشق اهل طاعت و دشمن اهل معصیتی در تو خیر هست و خداوند دوستت دارد و اگر دشمن مردم مؤمنی و علاقه مند به اهل معصیت در تو خیری نیست و خداوند دشمن توست و مرد با همان است که به آن علاقه مند است.
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در رابطۀ با مردم مسلمان و رفت و آمد با آنان و معاشرت و مخالطت با ایشان به روایات مهمی برمی خوریم که نشان دهندۀ این معناست که اسلام آیین رابطه و محبت و عشق و صفا و صمیمیت و دوستی و معاشرت است.


معاشرت در کلام امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام می فرماید:

در نماز جماعت در صف مسلمانان در مساجد شرکت کنید،برای مردم همسایه خوبی باشید،در محاکم برای ادای شهادت به عدالت شرکت نمایید،در تشییع جنازه حاضر شوید،مردم برای زندگی شما لازمند و از شما کسی نیست که تا زنده است از مردم بی نیاز باشد،وجود مردم برای یکدیگر لازم است.

معاویة بن وهب می گوید:به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:ما در میان خود و هم مذهبیان و با مردم دیگری که با ما معاشرت دارند چگونه رفتار کنیم ؟ حضرت فرمود:امانت آنان را بپردازید،به سود و زیانشان گواهی به حق دهید،بیمارانشان را عیادت کنید و بر جنازۀ مرده هاشان حاضر گردید (1).

راوی می گوید:

نزد حضرت صادق آمدم اطاق از حاضران پر بود،از اهل خراسان و شام و دیگر شهرها،من برای نشستن جایی نیافتم،امام صادق علیه السلام که تکیه داده بود روی پا نشست و فرمود:

ای شیعه آل محمد ! راستش این است که از ما نیست کسی که هنگام خشم خوددار نباشد و با دوست خود خوش صحبتی نکند و با هم خُلق خود خوش
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خلقی نکند و با کسی که با او رفیق است رفاقت نکند و هم جوار او هم جوار خود نباشد و خوشمزگی نکند با کسی که با او خوشمزگی کند،ای شیعه آل محمد ! تقوا پیشه کنید«و لا حول و لا قوة الّا باللّه» (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:

صداقت و دوستی در میان نباشد جز با شرایطش و هر که دارای همۀ آن شروط یا برخی از آن هاست او را اهل صداقت دان و هر کس هیچ کدام از آن ها را ندارد او را به صداقت نسبت مده،

اول این که: نهان و عیانش برای تو یکی باشد،

دوم این که: آراستگی تو را آراستگی خودش داند و زشتی تو را زشتی خودش شمارد،

سوم این که: وقتی به جاه و مالی رسید دست از تو بر ندارد،

چهارم این که: از آنچه بتواند از تو دریغ ننماید،

پنجم که همه این شرایط را لازم دارد این است که: هنگام بیچارگی و نکبت تو را وا ننهد (2).


معاشران ناباب

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هرگاه امیر المؤمنین علیه السلام به منبر می رفت می فرمود:برای مرد مسلمان شایسته است که از برادری و رفاقت با سه کس بپرهیزد:
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1- 1) -الکافی:637/2،باب حسن المعاشرة،حدیث 2. 
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هرزه گوی بدکار،احمق،دروغگو.

اما هرزه گوی بدکار: کردارش را برایت می آراید و می خواهد که مانند او باشی و تو را در کار دنیا و آخرت کمک ندهد.

نزدیکی با او جفاست و سخت دلی و ورود بر او و خروج از منزل او برای تو ننگ است.

اما احمق: تو را به خیری واندارد و برای دفع بدی از تو امیدی به او نیست و اگر چه خود را به تلاش اندازد و بسا که خواهد به تو سودی رساند و زیانت بخشد پس مرگ او از زندگیش بهتر است و خموشی او بهتر از گفتار اوست و دوری از او بهتر از نزدیکی با او است.

و اما دروغگو: زندگی با او بر تو گوارا نیست،هر چه گویی به دیگران باز گوید و برای تو از دیگران سخن آورد و هر زمانی افسانه ای به سر رسانید،افسانه ای مانند آن به دنبال آن چسباند،تا آنجا که اگر راست هم گوید از او باور نشود و میان مردم دشمنی افکند و آنان را از هم جدا کند و در سینه کینه ها برویاند،از خدای عز و جل بپرهیزید و خود را بپایید (1).

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:لٰا یَنْبَغی لِلْمُسْلِمِ انْ یُؤاخِیَ الْفٰاجِرَ وَ لا الْاَحْمَقَ وَ لا الْکَذّابَ (2).

امام صادق علیه السلام می فرماید:برای مسلمان سزاوار نیست با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند.
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امام صادق علیه السلام از علی بن الحسین علیهما السلام روایت می کند که به امام باقر علیه السلام فرمود:

فرزندم ! با پنج کس همنشین مباش و گفتگو مکن و رفیق راه مشو،من گفتم:پدر جان ! آن ها کیانند به من معرفی کن.

فرمود:از همنشینی با دروغگو بپرهیز که چون سراب است دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور می کند،از رفاقت با فاسق بپرهیز؛زیرا او تو را به یک خوراک یا کمتر از آن می فروشد،با بخیل رفاقت مکن؛زیرا او مال خود را به وقت سختی تو از تو دریغ کند،با بی خرد دوستی نداشته باش؛زیرا می خواهد به تو سود رساند، ضرر می رساند،با کسی که قطع رحم می کند همنشین مباش؛زیرا من او را در سه جای کتاب خدا ملعون یافتم سوره محمد 23-24،سوره رعد 25،سوره بقره 27 (1).

حقوق برادری را که بسیار زیاد است با خواست حق در شرح باب پنجاه و پنجم خواهید دید.
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[ فعٰاشِرِ الْخَلْقَ لِلّهِ تَعٰالیٰ وَ لا تُعٰاشِرْهُمْ لِنَصیبِکَ مِنَ الدّنْیٰا وَ لِطَلَبِ الْجٰاهِ وَ الرِّیاءِ وَ السُّمْعَةِ،وَ لا تَسْقُطَنَّ بِسَبَبِهٰا عَنْ حُدُودِ الشَّریعَةِ مِنْ بابِ الْمماثَلَةِ وَ الشَّهْوَةِ فَاِنَّهُمْ لٰا یُغْنُونَ عَنْکَ شَیْئاً،وَ تَفُوتُکَ الْآخِرَةُ بِلٰا فٰائِدَةٍ ]


محور معاشرت

محور معاشرتت با مردم رسیدن به جیفۀ دنیا نباشد،دنیا را با کوشش و زحمت و فعالیت خود همراه با عزت و آبرو به دست آور،از پی جاه و خود نشان دادن و ریا و شهرت وارد معاشرت مشو که همه این ها علل افتادن در چاه ضلالت و رسیدن به هلاکت است.

در معاشرت سعی کن از حدود الهی خارج نگردی و به رنگ افراد بد در نیایی و دچار شهوت و دوری از عبادت نگردی و به نقص و عیب نیفتی که این گونه معاشرت سودی ندارد،بلکه آخرتت را از دستت خواهد گرفت.
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[ وَ اجْعَلْ مَنْ هُوَ اکْبَرُ مِنْکَ بِمَنْزِلَةِ الْاَبِ وَ الْاَصْغَرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ الْمِثْلَ بِمَنْزِلَةِ الْاَخِ،وَ لا تَدَعْ مٰا تَعْلَمُهُ یَقیناً مِنْ نَفْسِکَ بِمٰا تَشُکُّ فیه مِنْ غَیْرِکَ،وَ کُنْ رَفیقاً فی امْرِکَ بِالْمَعْروفِ وَ شَفیقاً فی نَهْیِکَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لا تَدَعِ النَّصیحَةَ فی کُلِّ حالٍ،قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً ] (1)وَ اقْطَعْ عَمَّنْ تُنْسیکَ وُصْلَتُهُ ذِکْرَ اللّهِ وَ تَشْغَلُکَ الْفَتُهُ عَنْ طٰاعَةِ اللّهِ فَاِنَّ ذٰلِکَ مِنْ اوْلِیاءِ الشَّیْطٰانِ وَ اعْوانِهِ وَ لا یَحْمِلَنَّکَ رُؤْیَتُهُمْ عَلیَ الْمُداهَنَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ فَاِنَّ فی ذٰلِکَ الْخُسْرانَ الْعَظیمَ ]

در معاشرت آن کس که از تو بزرگ تر است،او را همانند پدر و کوچک تر را همانند فرزند و همانند را چون برادر بدان.

آنچه را به یقین نسبت به خود می دانی در برابر آنچه را نسبت به دیگران شک داری بی توجه مباش که انسان به عیوب حتمی خود بپردازد منفعت دارد،ولی پرداختن به آنچه در دیگران شک دارد گناه و جرم و زیان و خسارت است.

در امر به معروف اهل مدارا باش و در نهی از منکر جانب محبت را از دست مگذار و در هر حال نصیحت به دوست و رفیق و به تمام مردم را ترک مکن که خداوند فرموده با نیکی با مردم سخن بگو.
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با کسی که تو را از یاد حضرت حق فراموشی می دهد ترک رابطه کن و با هر کسی که دوستیش مانع از اطاعت حق است قطع رفاقت کن که این گونه مردم از اولیا و یاران شیطانند.

رو در رویی با مردم و دیدن و اختلاط با آنان سبب انحراف و سستی تو نسبت به حق مردم نگردد که در این سستی و روی دربایستی خسران بزرگی است.

فیض،آن عالم بصیر در زمینه دوستی و رفاقت دو شعر عالی دارد که یادآوری آن دو شعر در پایان این فصل بجاست: 

بیایید یاران به هم دوست باشیم***همه مغز ایمان بیپوست باشیم

نداریم پنهان زهم عیب را ***که ناصاف و بیغش به هم دوست باشیم

بود غیب ما و شهادت برابر ***قفاهم به طوری که در روست باشیم

بود دوستی مغز و اظهار آن پوست*** چه حیف است ما حاصل پوست باشیم

مکافات بد را نکویی بیاریم*** اگر بد کنیم آن چنان کوست باشیم



***

بیا تا مونس هم یار هم غم خوار هم باشیم***انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم

شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدگر بسوزیم***شود چون روز دست و پای هم درکار هم باشیم
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دوای هم شفای هم برای هم فدای هم***دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم

به هم یک تن شویم و یک دل و یکرنگ و یک پیشه***سری در کار هم آریم و دوش بار هم باشیم

حیات یکدیگر باشیم و بهر یکدیگر میریم***گهی خندان زهم گه خسته و افکار هم باشیم

جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم*** قبا و جبه و پیراهن و دستار هم باشیم

***

پایان 

شب جمعه لیلة الرغائب برابر با ششم رجب 1407

مطابق با 1365/12/15 شمسی
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جلد 10


اشاره
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باب 46 مسئله بیان و کلام و سخن گفتن


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

ألْکَلٰامُ اظْهٰارُ مٰا فی قَلْبِ الْمَرْءِ مِنَ الصَّفٰاءِ وَ الْکَدَرِ وَ الْعِلْمِ وَ الْجَهْلِ،قٰالَ أَمیر الْمُؤْمنینَ علیه السلام:اَلْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسٰانِهِ.

فَزِنْ کَلٰامَکَ وَ اعْرِضْهُ عَلَی الْعَقْلِ فَاِنْ کٰانَ لِلّهِ وَفِی اللّٰهِ فَتَکَلَّمْ بِهِ،وَ ان کانَ غَیْرَ ذٰلِکَ فَالسُّکُوتُ خَیْرٌ مِنْهُ.

فَلَیْسَ عَلَی الْجَوارِحِ عِبٰادَةٌ اخَفَّ مَؤُونَةً وَ افْضَلَ مَنْزِلَةً وَ اعْظَمَ قَدْراً عِنْدَ اللّهِ مِنَ الْکَلٰامِ فی رِضٰا اللّهِ وَ لِوَجْهِهِ وَ نَشْرِ آلٰائِهِ وَ نَعْمٰائِهِ فی عِبٰادِهِ.أَ لٰا تَریٰ انَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ فیما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رُسُلِهِ مَعْنیً یَکْشِفُ مٰا اسَرَّ الَیْهِمْ مِنْ مَکْنُوناتِ عِلْمِهِ وَ مَخْزُوناتِ وَحْیِهِ غَیْرَ الْکَلٰامِ وَ کَذٰلِکَ بَیْنَ الرُّسُلِ وَ الْاُمَمِ،فَثَبَتَ بِهٰذا انَّهُ افْضَلُ الْوَسٰائِلِ وَ الْطَفُ الْعِبٰادَةِ.

وَ کَذٰلِکَ لا مَعْصِیَةَ اشْغَلُ عَلَی الْعَبْدِ وَ اسْرَعُ عُقوبَةً عِنْدَ اللّهِ وَ اشَدُّها مَلامَةً وَ اعْجَلُها سَأْمَةً عِنْدَ الْخَلْقِ مِنْهُ.

وَ اللِّسانُ تَرْجُمانُ الضَّمیرِ وَ صاحِبُ خَبَرِ الْقَلْبِ وَ بِهِ یَنْکَشِفُ ما فی سِرِّ الْباطِنِ وَ عَلَیْهِ یُحاسَبُ الْخَلْقُ یَوْمَ الْقِیامَةِ.

وَ الْکَلامُ خَمْرٌ یُسْکِرُ الْقُلوبَ وَ الْعُقولَ ما کانَ مِنْهُ لِغَیْرِ اللّهِ.وَ لَیْسَ شَیْءٌ احَقَّ بِطُولِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسانِ.

قالَ بَعْضُ الْحُکَماءِ:اِحْفَظْ لِسانَکَ عَنْ خَبیثِ الْکَلامِ وَ فی غَیْرِهِ لا تَسْکُتْ انِ اسْتَطَعْتَ.

فَاَمَّا السَّکینَهُ وَ الصَّمْتُ فَهِیَ هَیْئَةٌ حَسَنَةٌ رَفیعَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِاَهْلِها وَ هُمْ امَناءُ اسْرارِهِ فی ارْضِهِ.
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[ ألْکَلٰامُ اظْهٰارُ مٰا فی قَلْبِ الْمَرْءِ مِنَ الصَّفٰاءِ وَ الْکَدَرِ وَ الْعِلْمِ وَ الْجَهْلِ،قٰالَ أَمیر الْمُؤْمنینَ علیه السلام:اَلْمَرْءٌ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسٰانِهِ ]


حقیقت سخن و کلام


اشاره

در این فصل،امام صادق علیه السلام به یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی که در قرآن مجید به عنوان یکی از نعمت های ربوبی شمرده شده یعنی مسئله بیان و کلام و سخن گفتن اشاره می فرماید:

[ الرَّحْمٰنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْإِنْسٰانَ* عَلَّمَهُ الْبَیٰانَ ] (1).

[ خدای ] رحمان*قرآن را تعلیم داد.*انسان را آفرید؛*به او بیان آموخت.

سخن و کلام همان طور که امام به حق ناطق می فرماید:علّت ظهور باطن متکلّم و گوینده است.سخن نشان می دهد که درون گوینده در چه وضعی است ؟

آیا اهل صفاست،یعنی درونی آراسته به ایمان و حقیقت و فضیلت و کرامت دارد که اگر این گونه باشد،سخنش حق و کلامش چراغ هدایت و بیانش امر به معروف و نهی از منکر و وسیلۀ نشر علم و اخلاق و حسنات است.

و اگر کلامش لغو و بیهوده و سخنش بی معنی و باطل است،روشن می کند که
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1- 1) -الرحمن (55):1-4. 




باطنش آلوده و درونش خبیث و قلبش قسی و دلش بی ربط به حضرت حق و نفسش آلوده به رذایل و روحش مسخّر شیطان رجیم است.

در مسئلۀ زبان و ساختمان این عضو و فضیلت صمت و سکوت در ابتدای جلد هشتم به تفصیل مسائلی بیان شد و در ابتدای این جلد به خواست حضرت مولا مسائلی در باب سخن و کلام مطرح می شود که توجه به آن به سود دنیا و آخرت ماست.

راستی،اگر متکلم در دنیای درونش آراسته به حقایق ایمانی و واقعیت های ملکوتی و حسنات اخلاقی نباشد،چگونه می تواند سخن پاک و کلام پاکیزه و گفتار پسندیده و بیان سودمند داشته باشد ؟ که همه این ها معلول روشنی درون و پاکی و صفای باطن است.

کلام چه گوهر پر ارزش و چه نعمت عظیم و چه چراغ پر فروغی است که خدای مهربان از باب لطف و عنایتش به بندگان مرحمت فرموده،تا هم نیازهای دنیایی خود را با آن برطرف کنند و هم به وسیلۀ آن دنیای زندگی را از محبت و عشق و سرور و صفا و وفا پر کنند و هم برای برزخ و قیامت خود چراغی روشن تر از آفتاب بیفروزند،ولی هزاران حیف که این نعمت الهی در دست بسیاری از مردم تبدیل به خط تاریک کفر و ناسپاسی می شود و به لباس باطل پوشیده گشته وسیلۀ نفاق، کینه،دشمنی،بی مهری،غضب،خشم،دو به هم زنی،غیبت،تهمت،دروغ، پشت هم اندازی،آبروریزی،جنگ،خرابی،آدم کشی،نقشه های خائنانه و قوانین ظالمانه می گردد ! ! به فرمودۀ قرآن مجید:

[ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دٰارَ الْبَوٰارِ ] (1).
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1- 1) -ابراهیم (14):28. 




آیا کسانی را که [ شکر ] نعمت خدا را به کفران و ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نابودی و هلاکت درآوردند،ندیدی ؟

اگر پای درد دل این نعمت گرانمایه بنشینیم و با گوش جان مستمع این سرمایه الهی شویم می شنویم که می گوید: 

در غبار غم از این وحشت سرا افتاده ام***نور مهتابم که در ویرانه ها افتاده ام

سایه پروزد بهشتم از چه گشتم صید خاک*** تیره بختی بین کجا بودم کجا افتاده ام

جای در بستان سرای عشق می باید مرا*** عندلیبم از چه در ماتم سرا افتاده ام

پای مال مردمم از نارسایی های بخت*** سبزه بی طالعم در زیر پا افتاده ام

خوار ناچیزم مرا در بوستان مقدار نیست*** اشک بی قدرم زچشم آشنا افتاده ام

لب فرو بستم رهی بی روی گلچین وا بمیر*** در فراق هم نوایان از نوا افتاده ام(1)

بیایید دل به خدا بسپاریم و خانۀ قلب را با کمک وحی و کلام گهربار انبیا و امامان علیهم السلام صفا دهیم و از این لحظه به بعد تمام هستی خود را با قرآن مجید هماهنگ کنیم،تا از دست هوای نفس و شیاطین انسی و جنی نجات پیدا کرده و حرکت و عملمان تبدیل به حرکت شایسته و عمل صالح گردد و به خصوص زبانمان از کلام لغو و باطل و بیهوده خلاص گردد و به کلام حق و سخن ملکوتی آراسته شود.


سخن اولیای الهی

شما به سخنان انبیا و ائمه علیهم السلام و عرفای الهی و حکیمان با حقیقت و ناصحان دلسوز مراجعه کنید تا به ارزش سخنی که از قلب پاک و درون منور به نور ایمان
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1- 1)- رهی معیری.




ظهور می کند پی ببرید،آن بزرگواران تمام سخن و کلامشان دعوت به حق و راهنمایی به خیر و هدایت به سعادت دنیا و آخرت بود و حق این است که در تمام شؤون حیات از آن بزرگواران و کلام پر ارزششان متابعت و پیروی شود.

قرآن مجید در سوره های قرآن سخنان پر ارزش و کلمات سعادت آفرین حضرت نوح،هود،صالح،ابراهیم،لوط،شعیب،یوسف،موسی،هارون،داود، سلیمان،عیسی و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را بیان فرموده که شما با انس به قرآن می توانید از آن مفاهیم بلند آسمانی که در رابطه با توحید،معاد،معاملات، اخلاق،سیاست،اجتماع،فرد،معاشرت،تقوا،تزکیه،عمل صالح و امور خیر است آگاه شوید.

چرا از سخنان و کلام پاکان حقیقی پیروی نکنیم و چرا تمام شؤون زندگی را با آن بزرگواران هماهنگ ننماییم ؟ که آنان تجلی گاه فیض حضرت حقّند و قلبشان مرکز واردات اسرار الهیه است و روح ملکوتیشان متصل به روح اعظم.


انسان و روح اعظم در کلام ملا صدرا

صدر المتالّهین در گفتاری بسیار پر ارزش در تفسیر و توضیح آیه مبارکه نور در این مسئله که حقیقت اینان جامع تمام حقایق است،پس گفتارشان گفتار جامع و کامل است می گوید:

انسان،کامل به کلمه و سخن جامع و خلاصه ای است از تمام آنچه که در کتاب های الهی موجود است،آن کتاب هایی که تمام کلماتش نوشته های نورانی است که به دست خداوند رحمان نوشته شده و بر صفات عالم وجود نقش بسته و از بینش کوردلان پنهان و پوشیده است،یعنی مانند روح اعظم که جامع و دربرگیرنده است مر آنچه را که در عالم کبیر است؛زیرا آغاز موجودات و صورت
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و غایت آن ها و تخم عقول و نفوس و میوۀ درخت افلاک و آنچه در آن ها از انوار معقول و محسوس است می باشد (1).

پس اکنون ارادۀ آن داریم که برای تو مراتب عالم انسان و اسمای او را شرح و توضیح دهیم و بیان کنیم که روح انسانی و عقل آخرین الهی در مرتبه و قرب و نزدیکی نزد خداوند در قوس صعود و بازگشت،برابر روح اعظم و عقل اوّل قرآنی در عالم آغاز و قوس نزول است و سلطنت و غلبۀ او روز رستاخیز و روز عمل همانند سلطنت روح اعظم در روز ازل است،یعنی از جهت شمول و فراگیری هر یک از آن دو بر تمام مراتب موجودات،بلکه عقل اول و روح آخرین همان حقیقت محمّدیه است که یک ذات در دو مرتبه ظاهر و جلوه نموده،یک بار در برگشت به خلق،برای به کمال رسانیدن خلایق و بار دیگر در روی آوردن به حق تعالی برای شفاعت آنان.

چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:

نخستین آفرینش حق،نور من بود (2).

و فرمود:

اوّل چیزی که خداوند آفرید عقل بود،به او فرمود:پیش بیا ؟ رو کرد،سپس فرمود:برگرد ؟ برگشت،فرمود:به عزت و بزرگی خود سوگند که آفریده ای بزرگوارتر از تو نیافریدم،به واسطۀ تو عطا و بخشش می کنم و به واسطۀ تو می گیرم و به واسطۀ تو پاداش و به واسطۀ تو عقاب و شکنجه می نمایم (3).
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1- 1) -عوالی اللآلی:99/4،حدیث 140؛بحار الأنوار:97/1،باب 2،حدیث 7. 

2- 2) - بحار الأنوار:97/1،باب 2،حدیث 7؛عوالی اللآلی:99/4. 

3- 3) -الکافی:10/1،کتاب العقل و الجهل،حدیث 1؛عوالی اللآلی:99/4،حدیث 142؛بحار الأنوار:97/1،باب 2،حدیث 9. 




و این حدیث را شیخ بزرگوار،امین اسلام و مورد اعتماد ناقلان حدیث،محمد بن یعقوب کلینی روایت نموده و آن حدیثی است که همگان بر درستی آن اتفاق و هم آهنگی دارند.

پس هم چنان که روح اعظم،چه از جهت علم و چه عین فراگیرنده تمام ممکنات است هم چنین این انسان،کامل و خلیفه و جانشین خداوند در آسمان ها و زمین همین گونه است.

اما اشتمال و فراگیری روح اعظم مر ممکنات را از جهت علم،آن است که قبلاً گفته شد که او قلم حق تعالی و صورت دهندۀ حقایق،به نحوی مقدس و بر تراز کثرت و تفصیل و نویسندۀ کلمات اسرار و رازهای الهی بر لوح ها و صفحات قَدَری است؛زیرا لوح محفوظ و آنچه در اوست از او صادر و ظاهر گردیده و هم نزد او حاضر و آماده است و او آنچه که در آن است مطالعه می نماید،همانند مطالعه عقل افکاری را که از او پیدا شده و سپس در لوح نفس و بعد از آن در صفحۀ خیال و حسّ نقش می بندد،هم چنین است حکم دیگر مشاعر کلی و مدارک فلکی و لوح های قدری با آنچه در آن ها از نوشته های مثالی و نفوس جزئی خیالی که در نفوس نقش پذیر آسمانی حاصل است،لذا صورت های زمینی که بر لوح های هیولانی نقش بسته اند نیز همین گونه اند؛زیرا همگی به اجازۀ پروردگار از او صادر و ظاهر گردیده اند،در نزد او حاضر و آماده و او به نور پروردگار خویش،آن نوری که آسمان ها و زمین بدان روشن و نورانی است،آن ها را مشاهده می نماید و هم چنین هر یک از جواهر عقلی و نفسی و صورت های حسی آسمانی و انوار ماه و خورشید،چشمانی بینا و درک هایی تابان و آیینه های رخشانند که بدان ها اشیا ادراک و به آنچه در آسمان و زمین است،انسانی رسیده و کامیاب می گردد.

اما اشتمال و فراگیری روح اعظم مر اشیا را عینی از آن جهت است که ذات روح
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اعظم صورت کل موجودات است،هم چنان که او هم علّت فاعلی و هم نتیجۀ مطلوب اشیا است و صورت در حقیقتِ ترکیبی و در هر ماهیّت نوعی عبارت از تمام آن ماهیّت است،آیا مشاهده نمی کنی که تخت چوبی که مبهم و نامعلوم است و حیوان به واسطۀ نفس و حسّش حیوان است نه به بدن و جسمش،هم چنین علّت فاعلی هم تمام حقیقت معلول است؛زیرا معلول پرتوی از فیض وجود او و تراوشی از دریای بی پایان جود اوست و آن بدین جهت است که علّت همان گونه که حکمای الهی در علوم الهیّات بیان کرده اند،همانند تابش از خورشید و گرمی از آتش و نم از دریاست و آن علّت،فاعل تام و تمام فاعل از آن جهت که فاعل است بوده و تمام کمالات نیز در او جمع می باشد.

اما اشتمال و فراگیری روح عقلیِ انسان کامل مر کلّیه ممکنات را،از آن جهت است که او کتاب مبینی است که خلاصه و گزیدۀ جهان های وجودی بوده که کلیّات و جزئیات و افراد آن را فرا گرفته است،اما هنگام رسیدن و اتصال به آنان فرقی بین او و بین قلم حق تعالی در احاطه و اشتمالش به تمام موجودات نیست.

از شگفتی های آفرینش الهی و از عجایب خلقت او آفرینش انسان است که خداوند رحمان او را جهانی همانند جهان ربوبی آفریده و نشأۀ جامعی پدید آورده که مجموع آنچه که در دیگر عوالم و نشآت وجودی است در آن گرد آمده است.

بلکه ذاتی خلقت فرموده،موصوف به تمام آنچه که ذات احدی او بدان ها توصیف و تعریف می گردد،از صفات جمال و جلال و آثار و افعال و عوالم و نشآت و خلایق و قلم و لوح و قضا و قدر و فرشتگان و افلاک و عناصر و مرکّبات و بهشت و دوزخ و مالک و غیره.

خلاصه،آن که انسان کامل را خداوند نمونه و مثالی از جهت ذات و صفت و فعل برای خود آفریده و شناخت این پدیدۀ شگفت انگیز و این نظم زیبا و لطیف
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و درک این حکمت پسندیده با رازهای بسیاری که در آن پیچیده امری پوشیده و پنهان و سرّ بزرگی از معرفت الهی است،بلکه معرفت و شناخت الهی جز به معرفت انسان کامل ممکن نیست؛زیرا او باب الهی و ریسمان محکم و طناب استواری است که بدان،به جهان اعلی و برتر توان رفت و راه راستی است که به خداوند علیم و حکیم منتهی و کتاب کریمی است که از پروردگار رحمان رحیم نازل و وارد گردیده است.

لذا بر هر فردی معرفت آنچه که در این کتاب پوشیده مکنون و فهم را از این گنجینه مخزون است،واجب و لازم می باشد و این معنی ضرورت و لزوم شناخت پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام است که فرمود:

هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد بر مردن زمان جاهلی مرده ! (1)زیرا حیات و زندگی انسان در جهان جاوید،تنها به دانش های حکمت الهی است و در وجود انسان کامل،حکمت بتمامه پیچیده و دفین است.

و این حدیث مفهوم فرمودۀ پیغمبر صلی الله علیه و آله است که فرمود:

هر که مرا پیروی کند،در حقیقت خداوند را پیروی و اطاعت نموده است (2)و قرآن فرموده:

[ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ ] (3).

هر که از پیامبر اطاعت کند،در حقیقت از خدا اطاعت کرده است.

و هم چنین فرمود:
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1- 1) -وسائل الشیعة:246/16،باب 33،حدیث 21475. 

2- 2) -بحار الأنوار:476/22،باب 1،حدیث 27. 

3- 3) -نساء (4):80. 




هر که خود را شناخت در نتیجه،خدا را شناخته است (1).

که مقصود از آن نفس،شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله است،به جهت به حقیقت پیوستن فرموده حق تعالیٰ:

[ النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ] (2).

پیامبر،نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است.

زیرا حقیقت پیغمبر صلی الله علیه و آله به نور هدایت خویش نفوس مؤمنان را کامل و عقل های انسان ها را روشن و تابناک و آنان را از قوه به فعلیّت خارج نموده و برایشان دانش نوری افاضه و پخش و بدیشان وجود شایستۀ جهان دیگر را می بخشد.

پس ذات پیغمبر صلی الله علیه و آله علت و اصل برای به حقیقت پیوستن حکمت و ایمان در وجود مؤمنان بوده و گوهر ذات آنان را به صورت وجود دایمی و استواری جاوید به فعلیت می رساند و علّت فاعلی شیئی به او،از ذات شیئی به خودش سزاوارتر است؛زیرا شیئی با نفس خودش متصف به امکان و با علّت و به کمال رسانندۀ خود،متصف به وجوب است و وجوب و کمال به شیئی سزاوارتر از امکان و نقصان است،نیکو به فهم و در آنچه که بر تو از معنی لزوم پیروی پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام خواندیم که آن دو،دو مقدم و بر پا دارنده ذات مؤمن از آن جهت که مؤمن است می باشند،درست دقت کن (3).

آری،کلام این بزرگواران عین فیض الهی و محض حکمت و ایمان و چراغ راه و نشانۀ هدایت و مبدّل قوه به فعل و علامت حق و پرچم عزّت و مغیّر سیّئه به
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1- 1) - بحار الأنوار:32/2،باب9،حدیث 22. 

2- 2) -احزاب (33):6. 

3- 3) -تفسیر سوره نور:87. 




حسنه و شکوفا کنندۀ تمام استعدادهای انسانی و علّت سعادت دنیا و آخرت است و عقل و وجدان و فطرت و منطق حکم می کند که از کلمات آنان که نمایشگر صفای باطن ایشان است،صفایی که محض تجلّی نور خداست پیروی کنیم و در برابر،از کلام بی خبران و بی خردان و مادیگران و بازیگران که نشانۀ کدورت و تاریکی باطن آنان است به شدت پرهیز نماییم.

جان پاک و حقیقت مؤمن و قلب عاشق باید به محضر مبارک این کاملان و واصلان که علّت پاکی و ریشه حقیقت اند عرضه بدارد: 

خاک من زنده به تأثیر هوای لب توست***سازگاری نکند آب و هوای دگرم

وه که گر بر سر کوی تو شبی روز کنم*** غلغل اندر ملکوت افتد از آه سحرم

پای می پیچم و چون پای دلم می پیچد*** بار می بندم و از بار فرو بسته ترم

چه کنم دست ندارم به گریبان اجل*** تا به تن در زغمت پیرهن جان بدرم

گر سخن گویم مِنْ بعد شکایت باشد*** ور شکایت کنم از دست تو پیش که برم

خار سودای تو آویخت در دامن دل ***ننگم آید که به اطراف گلستان گذرم(1)

آری،سخن،آشکار کنندۀ باطن اشخاص است که اشخاص در صفا و صافی و در جلا و پاکی و در ایمان و عشقند،یا در کدورت و تاریکی و جهل و بی خبری و در قساوت و پستی چنان که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

هر کس به زیر زبان خود پنهان است،چون وارد سخن شود معلوم نماید که کیست (2).

ص:17





1- 1)- سعدی شیرازی.

2- 2) -نهج البلاغة:حکمت 148؛غرر الحکم:209،حدیث 4020. 




[ فَزِنْ کَلٰامَکَ وَ اعْرِضْهُ عَلَی الْعَقْلِ فَاِنْ کٰانَ لِلّهِ وَفِی اللّٰهِ فَتَکَلَّمْ بِهِ،وَ ان کانَ غَیْرَ ذٰلِکَ فَالسُّکُوتُ خَیْرٌ مِنْهُ.فَلَیْسَ عَلَی الْجَوارِحِ عِبٰادَةٌ اخَفَّ مَؤُونَةً وَ افْضَلَ مَنْزِلَةً وَ اعْظَمَ قَدْراً عِنْدَ اللّهِ مِنَ الْکَلٰامِ فی رِضٰا اللّهِ وَ لِوَجْهِهِ وَ نَشْرِ آلٰائِهِ وَ نَعْمٰائِهِ فی عِبٰادِهِ.أَ لٰا تَریٰ انَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ فیما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رُسُلِهِ مَعْنیً یَکْشِفُ مٰا اسَرَّ الَیْهِمْ مِنْ مَکْنُوناتِ عِلْمِهِ وَ مَخْزُوناتِ وَحْیِهِ غَیْرَ الْکَلٰامِ وَ کَذٰلِکَ بَیْنَ الرُّسُلِ وَ الْاُمَمِ، فَثَبَتَ بِهٰذا انَّهُ افْضَلُ الْوَسٰائِلِ وَ الْطَفُ الْعِبٰادَةِ ]


دو واقعیّت در سخن

امام به حق ناطق،حضرت صادق علیه السلام که دریای بی پایانی از معارف الهی است، در فرازهای بالا به دو حقیقت مهم توجه می دهد که اگر انسان به این دو حقیقت ارج بگذارد و خود را هماهنگ با آن دو کند،به طور قطع به سعادت دنیا و آخرت دست یافته است.

1-میزان و ترازوی سنجش سخن.

2-ارزش و اعتبار سخن سنجیده شده.

حقیقت این است که در جهان هستی و در فضای زندگی تمام موجودات برای سنجش هر واقعیتی چه مادی و چه معنوی،ترازویی و میزانی مخصوص آن
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واقعیت قرار داده شده که آن میزان و ترازو،تکیه گاه واقعی تحقق شیء و دوام و بقای آن و آشکار کنندۀ آثار اوست و آن میزان و ترازو بهترین آیینه برای نشان دادن حق و باطل و بجا و بیجا بودن شیئی است.

برای سخن که کار دایم و روزمرۀ مردم روی زمین و همۀ انسان هاست نیز ترازو و میزان قرار داده شده،تا همۀ مردم قبل از اظهار کلام،با توجه کامل کلام و سخن خود را بسنجند،اگر کلامشان حق و سخنشان برای فرد و جامعه مفید بود اظهار نمایند.اما اگر میزان نشان داد که ظهور این کلام علّت ریختن خون،یا از بین رفتن مال محترم،یا به باد دهندۀ آبرو،یا برهم زنندۀ وحدت،یا مانع کار خیر،یا وسیلۀ دو بهم زنی و یا ایجاد کنندۀ مشکل برای مردم است،از اظهار آن بپرهیزند و در جانب این کلام بسیار خطرناک که سنگینی گناهش،گاهی از کوه ها بیشتر است به وجود مقدس حضرت حق پناه ببرند.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

کلامت را در ترازوی عقل بسنج.اگر برای خدا و در راه خدا بود بگو ورنه سکوت به خیر توست،برای اعضا و جوارح هیچ عبادتی سبک تر و کم خرج تر و با منزلت تر و پرارزش تر از کلام در راه رضای خدا و پخش مسائل الهی و یادآوری نعمت های حق در بین بندگان نیست.

نمی بینی خداوند مهربان بین خود و پیامبرانش و بین پیامبران و امت هایشان، چیزی را که وسیلۀ آشکار کردن مکنونات و مخزونات وحی جز کلام قرار نداده و به همین مسئله ثابت می شود که سخن،بهترین وسیلۀ و لطیف ترین عبادت اوست.

با این معنی باید به ارزش عبادی سخن توجه فوق العاده شود و این سرمایۀ عظیم الهی را ساده و آسان معامله نکرد که این نعمت اگر بجا خرج شود،نتیجه اش رضای خدا و بهشت الهی است و اگر بیجا و به غلط مصرف گردد حاصلش سخط
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حق و عذاب سخت خداوند در قیامت کبری است !

امام علیه السلام می فرماید:

سخن خود را قبل از اظهار در ترازوی عقل بسنج که منظور حضرت از عقل در این روایت در درجۀ اوّل قرآن مجید است که جلوه ای از عقل بی نهایت در بی نهایت است و در درجۀ بعد عقل انبیا به خصوص نبی اسلام صلی الله علیه و آله و عقل ائمۀ طاهرین علیهم السلام است که این عقول به حقیقت عقول فعاله و عقول کلیّه و عقول معصوم از خطایند و قابل مقایسه و نسبت گیری با عقول جزئیه که از درک بعضی از ضروریات نیز عاجزند نیست.


اوصاف قول در قرآن


اشاره

با دقت در کتاب خدا این منبع فیض بی نهایت به این نتیجه می رسیم که وقتی سخن با ترازوی قرآن سنجیده می شود،جز یازده گونه سخن که مورد رضایت حق است و اظهارش دارای سود دنیایی و آخرتی است سخن و کلام با ارزشی در دنیای بیان و فضای کلام باقی نمی ماند هرگاه یکی از اوصاف یازده گانه ای که قرآن برای سنجش بیان می دارد در کلام انسان باشد آن کلام قابل گفتن و اظهار کردن است ورنه تکلم به سخن حرام و مورث پلیدی روح و آلودگی قلب و تاریکی درون و شر دنیا و آخرت است.

اوصافی که قرآن مجید برای قول بیان می دارد که ترازوی الهی برای سنجش سخن است بدین قرار است:

1-قول بلیغ

2-قول صدق

3-قول عدل
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4-قول حسن

5-قول احسن

6-قول لیّن

7-قول کریم

8-قول ایمان

9-قول سدید

10-قول معروف

11-قول میسور

اکنون باید با توجه به آیاتی که این اوصاف را در جنب قول و سخن استعمال کرده به دقّت نشست که موارد خرج کردن این سنخ از اقوال کجاست ؟


1-قول بلیغ


اشاره

[ فَکَیْفَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ بِمٰا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ ثُمَّ جٰاؤُکَ یَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنْ أَرَدْنٰا إِلاّٰ إِحْسٰاناً وَ تَوْفِیقاً* أُولٰئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللّٰهُ مٰا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً ] (1).

پس [ وضع و حالشان ] چگونه خواهد بود هنگامی که به سبب آنچه مرتکب شده اند،حادثۀ ناگواری به آنان برسد،آن گاه در حالی که به خدا سوگند می خورند،نزد تو می آیند که ما [ از داوری بردن نزد طاغوت ] نیّتی جز نیکی و برقراری صلح و سازش [ میان طرفین نزاع ] نداشتیم.*اینان کسانی هستند که خدا آنچه را که [ از نیّات شوم،کینه و نفاق ] در دل های آنان است می داند؛
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1- 1) -نساء (4):62-63. 




بنابراین از آنان روی برتاب و پندشان ده،و به آنان سخنی رسا که در دلشان اثر کند بگوی.

در این دو آیه سخن از وضع اهل نفاق است که از حکم خدای و رسول روی گردانده به طاغوت اقبال می کنند،خداوند می فرماید:

روی آوردن به حکم طاغوت مورث مصیبت و بدبختی است و سببش همان توجه به طاغوت است،این بدبختی هم در دنیا گریبانشان را می گیرد و هم در آخرت و این نتیجۀ کار کرد خود آنان است،آن گاه به جانب پیامبر آمده و رجوع خود را به طاغوت عذر آورده و به خداوند قسم می خورند که منظورشان از روی آوردن به طاغوت نیکی و آشتی بوده،خداوند از ضمیر آنان آگاه است،از ایشان اعراض کن و آنان را موعظه نما و در خودشان گفتاری رسا بگو.

از این آیه استفاده می شود که جای قول بلیغ به هنگام وعظ و نصیحت است.

واعظ آن چنان باید بگوید که مستمع به زشتی کردارش و عقوبتی که از پی دارد آگاه شود و به نیکی عملش و اجری که به دنبال دارد واقف گردد.


واعظ و قول بلیغ

آنان که به عنوان واعظ و گویندۀ مشغول خدمتند باید توجه داشته باشند که کرسی وعظ جای خودنمایی و میدان زورآزمایی مطالب علمی و پیچیده نیست که به فرمودۀ رسول اسلام صلی الله علیه و آله هر گوینده ای در قیامت به مقدار وقتی که از مستمعان گرفته مسئول است.گوینده موظف است گفتارش را اولاً:از کتاب خدا و«نهج البلاغة»و«صحیفه سجادیه»و کتب معتبر روایی و علمی اخذ کند،سپس آن را با بیانی رسا به سمع مستمع برساند،به نحوی که ساده ترین افراد و حتی آنان که
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کم ترین بهره ای از سواد ندارند،گفتار گوینده را درک و تغییر حال پیدا کنند و ثانیاً:

گوینده بهتر است گفتارش را با خلوص توأم نماید و به آنچه می گوید عامل و آراسته باشد.

یکی از متخصصان فن سخنوری دربارۀ یک واعظ و سخنران می گوید:

مردم برای این که به سخن کسی گوش دهند و اعتنا کنند،باید به او اعتماد داشته باشند و او را درست و راستگو و دانا و صمیمی و خیرخواه و مهربان بدانند و ارجمند و گرامی بدارند.

این مسئله دلیل و برهان و توضیح و بیان لازم ندارد و شک نیست که شنوندگان هر چه این گمان ها و احساسات را دربارۀ گوینده بیشتر داشته باشند سخن او مؤثّرتر و نافذتر است.

پس هر کس می خواهد در دنیا به سخنوری کاری از پیش ببرد یا به مقامی برسد باید چنان زندگانی کند که مردم او را به این صفات بشناسند.

گذشته از این که سخنور باید نزد مردم به این صفات شناخته شده باشد،هنگام سخنوری نیز باید چنان سخن بگوید که اگر او را به این صفات می شناسند سخن او آن گمان ها را در اذهان تأیید و استوار کند و آن عوالم را در همان حال به یاد آورد و محبت و احترام او در دل ها بنشیند و اگر او را نمی شناسند از کلامش به این عقاید و احساسات دربارۀ او بگرایند.وگرنه به سخنش گوش نمی دهند،یا اگر بدهند از گوش فراتر نمی رود و به دل نمی نشیند.

پس سخنور باید آن چنان بگوید که او را درست و راستگو بیابند و نیز بی غرض و خیر خواه بجا بیاورند،مردم چون کسی را درست و بی غرض و خیرخواه بدانند البته از روی رغبت و میل به او گوش می دهند؛زیرا معتقدند که بر نفع ایشان سخن می گوید و از شنیدن آن سود خواهند برد.
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پس از درستی و راستی و خیرخواهی و بی غرضی،چیزی که گوینده را نزد شنونده معتمد می سازد این است که او را در آنچه می گوید دانا و بصیر ببینند و با تجربه و متین بجا بیاورند و جلف و سبکبارش ندانند.

پس باید به این صفات شناخته شده باشد،یا لااقل گفتار و احوالش بر این امور گواهی دهد که سخنش معقول و از روی فهم و دانش است و دلیل و برهان می آورد و سند و مدارک بدست می دهد و اعتراضات را پیش بینی می کند و جواب می دهد و اگر جز این باشد سخنش محل اعتنا نخواهد بود و وقعی به آن نخواهند گذاشت، چه مردم به خوبی آگاهند که تا راه دان نباشی کی راهبر شوی.

و نیز همه می دانند که کوری عصا کش کور دگر نتواند شد.

از چیزهایی که در سخنوری از مردم دلربایی می کند خوش خویی است، سخن گوی بدخوی بی شرم و زشت گفتار که کلامش زننده باشد دل ها را می رنجاند و خاطرها را متغیّر می سازد و اگر حرف حق هم بزند به او نمی گروند.

باید او را مهربان و با گذشت و کوچک و بزرگ منش و پر حوصله و کم شهوت و خوش لهجه بیابند،مخصوصاً شکسته نفسی و فروتنی در او ببینند،چه اگر به کبر و غرور با مردم سخن بگوید و خودپسندی و خودستایی کند،عزت نفس ایشان را می رنجاند و از او بیزار می شوند.

مقصود این نیست که گوینده خود را بی جهت خوار و خفیف کند و تن به ذلت و پستی دهد و لیکن وقر و سنگینی چیز دیگری است و تفَرعن و گنده دماغی و خودخواهی چیز دیگر.
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2-قول صدق

[ أُولٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ] (1).

اینانند که [ در دین داری و پیروی از حق ] راست گفتند،و اینانند که پرهیزکارند.

سخن راست،سخن آسان و سهلی نیست و شمار راستگویان هم در جهان زیاد نیست،به فرمودۀ اهل فن سخن راست،عبارت از سخن مطابق با حقیقت است و آن سخنی است که دل و قلب همراهش باشد و با آنچه در خارج است هم آهنگ و همراه و مطابق باشد.

ما تا زنده ایم در برابر حق و خلق قرار داریم و نسبت به حضرت ربّ و مردم اعم از پدر و مادر و زن و فرزند و اقوام و دوستان و آشنایان و سایر افراد مسؤولیم.

در صورتی که در حد قدرت خویش آراسته به حقایق الهی باشیم با خلق خدا اعم از نیک و بد به صداقت روبرو شویم و هیچ قصد سویی نسبت به احدی نداشته باشیم و در تمام شؤون زندگی از حدّ و حق خویش تجاوز نکنیم،در این حال گفتار و کلاممان با حضرت حق به وقت گفتن«ایاک نعبد»و با مردم به وقت هر گفتاری راست و بدین معنی راستگو هستیم،با این بیان ملاحظه کنید و حتی در خود فکر نمایید که سخن راست چقدر کم و راستگو چه اندازه قلیل است ! !

راستی،حقیقتی است که دانایان راه گفته اند:محصولش نجات در دنیا و آخرت است و کراراً قرآن مجید منفعت قیامت را وقف راستگویان و راست کرداران می داند.
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سخن غیر راست جز مکر و حیله و خدعه و فریب و ظلم و خیانت چیزی نیست.

از آیات قرآن مجید استفاده می شود که جای سخن راست همه جاست و البته به این نکتۀ بسیار مهم هم باید توجه داشت که دروغگویی حرام ولی راستگویی واجب نیست،به این معنی که هر حرف راستی لازم نیست همه جا اظهار شود که در اظهار آن چه بسا اسرار مسلمانان و مملکت اسلامی به باد رفته و یا آبروی انسان محترمی لطمه ببیند،در این گونه موارد سکوت و صمت واجب و خودداری از کشف سرّ لازم است.

بیایید در تمام امور چنانچه دستور داده اند،دست به دامان صادقان عالم شویم و در خوی و کردار متخلّق به اخلاق آنان شویم که راه نجاتی جز این نیست.


3-قول عدل


اشاره

[ وَ إِذٰا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ ] (1).

و هنگامی که سخن گویید،عدالت ورزید هر چند دربارۀ خویشان باشد.

در این فراز از آیه سخن از قول عدل است که از جمله مواردی که تکیه بر قول عدل به حکم این آیه واجب است در مورد خویشاوندان و اقوام و نزدیکان نسبی و حسبی است.

صاحب«المیزان»می گوید (2):

برای این اقربا را یادآور شد که عاطفه قرابت و خویشاوندی از هر داعی دیگری،

ص:26







1- 1) -انعام (6):152. 

2- 2) - ترجمه المیزان:518/7. 




بیشتر آدمی را به دفاع بیجا و جانبداری ناروا وامی دارد و از همین جا می توان فهمید که مقصود از قول هم آن گفتاری است که اگر انسان آن را بگوید ممکن است نفعی عاید طرف گردد و یا ضرری متوجه او شود،ذکر عدالت نیز دلالت بر این دارد، چون معلوم می شود قول مزبور مانند شهادت و قضاوت و امثال آن دو قسم است:

یکی ظلم و دیگر عدل.

بنابراین معنای آیه این می شود که باید مراقب گفتارهای خود باشید،زبان خود را از حرف هایی که برای دیگران نفع و یا ضرر دارد حفظ کنید و عاطفۀ قرابت و هر عاطفۀ دیگری،شما را به جانبداری بیجا از احدی وادار نکند و به تحریف گفته های دیگران و تجاوز از حق و شهادت به ناحق یا قضاوت ناروا وادار نسازد.

خلاصه به ناحق جانب آن کس را که دوستش می دارید رعایت ننموده و حق آن کسی را که دوستش نمی دارید باطل مسازید.

این است جای سخن عدل که متأسفانه به خاطر عواطف خویشاوندی در بسیاری از مردم سخن ظلم است و افراد با قول ظلم در کمال بی شرمی از حدود الهی تجاوز کرده و به فرموده حضرت سجاد علیه السلام:رضای مخلوق را با سخط خالق معامله می کنند و چه معامله و تجارت پر خطری (1)!


قضاوت و شهادت

دیگر از موارد بسیار مهم قول عدل،به وقت شهادت و یا قضاوت در دادگاه عدل اسلامی است که اگر کسی در این مورد از جادۀ عدالت منحرف گردد بنا بر آیات و روایات به عذاب سخت الهی در روز حساب دچار خواهد شد.
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قاضی و یا شاهد با تمام وجود باید پاسدار عدالت بوده و هیچ عاملی اگر چه به قیمت جانشان تمام شود،نباید آنان را از راه حق و عدل و صراط الهی باز دارد،به این آیۀ شریفه توجه عمیق کنید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیٰ أَلاّٰ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! همواره [ در همۀ امور ] قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید.و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک تر است.و از خدا پروا کنید؛زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

اینجا نیز باید گفت:در فضای محاکم و دادگاه ها سخن عدل و گواه عدل بسیار کم و قاضی و گواه عادل نادر است.

اسلام نسبت به امر قضا و نسبت به شخص گواه و شاهد بسیار سخت گیری کرده که مبادا به اندازه سر سوزنی به حق مظلومی تجاوز شود.

اسلام برای قاضی و گواه غیر عادل هیچ ارزشی قائل نیست و بلکه با کمال شدت کار هر دو را حرام و غیر شرعی و عملشان را جاذب عذاب سخت الهی در قیامت می داند.

در اینجا لازم است به گوشه ای از مسئله قضا در اسلام اشاره رود شاید خواننده را نفعی الهی عاید گردد.
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قضا در اسلام

قاضی از نظر مقررات فقه اسلامی باید مؤمن،عادل،عالم،متفّرس،حاذق، پاک دامن،شجاع،صبور و حلیم باشد و عمل خویش را نوعی از عبادات بشناسد و از فشار کار،خسته و آزرده نشود و پاداش مجاهدۀ خود را نزد خداوند احتساب کند.

در حال کسالت و خواب آلودگی و در حال شادی شدید و ابتلای به همّ و غم و خشم و گرسنگی و انباشتگی شکم و سرمای سخت و گرمای طاقت فرسا از حکومت بپرهیزد و خود مباشر خرید و فروش و سایر انواع معامله نشود تا دربارۀ او تسامح روا ندارند و از رهگذر ارزان فروختن به او و گران خریدن از او حقّی بر ذمّه اش احراز نکنند و او را مأخوذ به حیا نسازند؛زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

مٰا عَدَلَ والٍ اتَّجَرَ فی رَعِیَّتِهِ ابَداً (1).

قاضی که در بین مردم تجارت می کند هرگز به عدالت نمی تواند قضاوت کند.

قاضی از نظر مقررّات فقه اسلامی می باید طرفین دعوا را در سلام و کلام و نظر و مجامله و سایر انواع اکرام و احترام در یک سطح قرار داده و در حکومت خود چنان بی نظر باشد که خویشاوند به جانبداری او طمع نبندد و دشمن از عدالت پروریش نومید نگردد.
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قضاوت امام علی علیه السلام

در کتاب«الکافی»و«التهذیب»آمده است:

مردی بر امیر المؤمنین علیه السلام وارد شد و چند روزی در میهمانی آن حضرت بزیست،پس آن گاه برای محاکمه ای که آن را با امیر المؤمنین علیه السلام در میان بنهاده بود در معیّت طرف دعوی به محضر قضا درآمد.

حضرت امیر علیه السلام چون او را در آن محضر یافت فرمود:آیا برای محاکمه اینجا آمده ای ؟

مرد گفت:آری،حضرت امیر علیه السلام فرمود:هم اکنون از میهمانی من رخت بردار؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله از پذیرایی یکی از متخاصمان بدون آن دیگر نهی فرموده است (1):

شاید محتاج به توضیح نباشد که راندن مهمان برای شخص کریم تا چه اندازه دشوار و ناگوار است،آن هم برای کریمی مانند امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود:

یک صاع طعام پیش برادران نهم دوستر دارم از آن که بنده ای آزاد کنم (2).

ولی حرمت عدالت در قضا از نظر اسلام به درجه ای از اهمیت است که امیر المؤمنین علیه السلام با چنین کرم و میهمان دوستی،میهمان خود را چون یکی از دو طرف دعواست از خانۀ خویش می راند؛زیرا رعایت تساوی کامل میان متداعیان از جمله اصولی است که امیر المؤمنین علیه السلام در تثبیت و تأکید آن کوشش فراوان کرده و بارزترین نمونۀ آن کوشش،داستانی است که ابن ابی الحدید در«شرح نهج البلاغة»این گونه آورده است:
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قضاوت عمر

مردی نزد عمر بن خطاب بر علی علیه السلام اقامۀ دعوا کرد در حالتی که علی علیه السلام نیز در مجلس حضور داشت.

در این هنگام عمر رو به علی علیه السلام کرد و گفت:یا ابا الحسن ! برخیز دوشادوش مدّعی بنشین.

علی علیه السلام برخاست و در کنار مدّعی بنشست و طرفین دعوی،دفاع و حجّت های خویش را تقریر کردند تا کار محاکمه به پایان رسید و مدّعی از پی کار خود روان شد و علی علیه السلام به جای نخستین بازگشت.

در این موقع عمر آثار خشمی در سیمای علی علیه السلام دید و برای کشف علّت گفت:

آیا این پیش آمد را ناگوار داشتی.

علی علیه السلام گفت:آری.

عمر موجب ناگواری را بجست.

علی علیه السلام گفت:موجب ناگواری آن بود که تو مرا در حضور مدّعی با کُنیه خطاب کردی در صورتی که حق آن بود که مرا به نام می خواندی و امتیازی میان من و او قائل نمی شدی ! !

عمر چون این سخن بشنید،علی علیه السلام را در آغوش کشید و صورتش را بوسه باران کرد و گفت:پدرم به فدای شما که خدا ما را در پرتو وجودتان هدایت فرمود و از ظلمت به نور آورد (1).

شفایی اصفهانی که جامع کمالات صوری و معنوی است و حضرت میر داماد از
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وی تمجید فرموده و در حکمت علمی و عملی دستی توانا داشت در مدح حضرت مولی الموالی حیدر کرار،غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیه السلام می گوید: 

بعد حمد محمد آن که ولی است***ثالث خالق و رسول علی است

عقل و برهان و نفس هر سه گواست ***کاین دو را غیر او سیم نه رواست

معبد از مقصدش نبد خالی*** بود ایاک نعبدش حالی

ساختی با خدا چو بزم حضور*** جامه تن زخود فکندی دور

بود غفلت زسلخ پیکانش*** که به تن بود آن نه بر جانش

خنده آسا به روز بدر و حنین*** ضربتش رشک طاعت ثقلین

دعوتش را کریم اجابت کرد*** ردّ خورشید یک دو نوبت کرد


رشوه و حرمت آن

قاضی باید از ارباب دعوی و دفاع هدیه نپذیرد؛زیرا چنین هدیه در حقیقت جز رشوه نیست و رشوه از نظر اسلام چنان نکوهیده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله دربارۀ گیرنده و دهنده و واسطۀ آن نفرین کرده و فرمود:

لَعَنَ اللّهُ الرّاشِیَ وَ الْمُرْتَشِیَ وَ مَنْ بَیْنَهُمٰا یَمْشی (1).

خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که بین این دو واسطه می باشد.

و امام صادق علیه السلام رشوه خواری را کفر به خدا خواند و فرمود:

وَ امَّا الرِّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ (2).

رشوه خواری در حکم و داوری کفر به خداوند می باشد.
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هدیه و جمع آوری زکات

پیامبر صلی الله علیه و آله مردی به نام ابن اللُّتْبیَّه از طایفه«ازْد»را به جمع آوری زکات فرستاد و چون آن مرد از مأموریت خود بازگشت مبلغی از اموال را که همراه آورده بود تسلیم پیغمبر صلی الله علیه و آله کرد و مبلغی را برای خود برداشت و گفت:آن قسمت مال شما و این قسمت هدیه ای است که مردم به من اهدا کرده اند.

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:چرا در خانۀ پدر و مادرت ننشستی تا ببینی هدیه برایت می آورند یا نه ؟ !

سپس به سخن برخاست و فرمود:

چگونه است که ما مردمانی را مأمور جمع آوری زکات می سازیم پس می گویند:

این قسمت مال شما و این قسمت هدیه ای است که به ما اهدا شده،چرا چنین مأمور در خانه پدر و مادرش نمی نشیند تا ببیند هدیه برایش می برند یا نه (1).

گاهی نفس انسانی در اثر جنبش و هیجان حرص و طمع دستخوش نوع خاصی از وسوسه می شود که تحت تأثیر آن می خواهد میان گرفتن رشوه و رعایت جانب حق جمع کند،در صورتی که چنین امری هیچگاه میسّر نیست؛زیرا وقتی شخص پذیرای رشوه شد دیگر عقل او در اثر مداخله هوای نفس،قدرت حکومت را از دست خواهد داد و قادر به تمیز حق از باطل نخواهد بود،چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام اشاره به همین حقیقت فرمود:

اللّٰهُمَّ لٰا تَجْعَلْ لِفاجِرٍ عَلَیَّ یَداً وَ لا مِنَّةً (2).

بار خدایا ! برای فاجری حقی و منتی بر ذمّه من احراز مکن.
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پاکی عمل

عاقبة بن یزید که در عصر مهدی عبّاسی عهده دار قضای بغداد بود،یک روز به هنگام ظهر نزد خلیفه شد و تقاضا کرد که دیگری را به جای او در منصب قضا بگمارد تا بی درنگ صندوق اسناد و محفظۀ مدارک مربوطه به ارباب دعوی و دفاع را به او تسلیم کند.

مهدی چون سخن او بشنید،پنداشت که یکی از رجال دولت با وی به معارضه برخاسته و او را آزرده خاطر و خشمگین ساخته.

از این رو علّت استعفایش را بخواست و گفت:اگر علّت آزردگیت این است که کسی با تو معارضه کرده بازگوی تا هم اکنون به تأدیبش فرمان دهم،قاضی گفت:

چنین اتفاقی نیفتاده است.

مهدی گفت:در این صورت علت استعفا چیست ؟

قاضی گفت:یک ماه پیش از این،دو تن از مراجعان در خصوص قضیّه ای دشوار به محضر قضا حاضر شدند و هر یک ادلّه و شهودی بر صدق اظهارات خود در مورد نزاع اقامه کرد و حجّت ها آورد که جای تأمّل و درخور مطالعه و تحقیق بود.

من در برابر این قضیۀ دشوار فرو ماندم و چندین بار تجدید جلسه کردم و امید داشتم که آن قضیه را به اصلاح میان طرفین پایان بخشم،یا به وسیلۀ تحقیق بیشتری حقیقت امر را دریابم.

قضا را در این میان یکی از طرفین دعوی خبر یافته بود که من رطب دوست دارم،از این رو برای جلب عواطف من در چنین موسم که فصل نوبر رطب است، مقداری از بهترین قسم آن را که من هرگز نظیرش را ندیده بودم و حتّی برای خلیفه نیز در چنین فصلی میسور نیست فراهم ساخت و با پرداختن چند درهم رشوه،
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دربان سرای را بر آن داشت که طبق رطب را نزد من آورد،در این هنگام دربان طبق را در برابر من بر زمین نهاد و گفت:این هدیه فلان است،من از مشاهدۀ آن وضع سخت آزرده خاطر و خشمگین شدم،چندان که دربان را از خدمت براندم و ظرف رطب را به آورندۀ آن بازگرداندم ولی روز دیگر چون متداعیان محضر قضا در آمدند نتوانستم آن دو را به یک چشم بنگرم و در دل خود به یک منزلت قرار دهم؛زیرا طبق رطب،هر چند که من آن را مسترد داشته بودم اثر خود را در نفس من باقی گذاشته بود.

اکنون بیندیش تا اگر آن را پذیرفته بودم و کام خویش را با آن شیرین ساخته بودم حال من بر چه منوال بود ؟ !

سپس قاضی با لحنی حاکی از خشم و تأثّر گفت:در چنین روزگاری که خلق آن بر این گونه دستخوش فساد شده اند من بر دین خود می ترسم و بیم آن دارم که از سر غفلت به دام حیلۀ ایشان در افتم و نقد ایمان و سرمایۀ تقوای خود را بر سر کار قضا نهم.

آن گاه قاضی از سر تضرّع گفت:مرا از بند این مسئولیت برهان که خدای تو را از هر بند برهاند و از ادامۀ این خدمت معذور دار که خدای عذرهای تو را بپذیرد.


شرایط قضا در کلام امام علی علیه السلام

جامع ترین نصّی که شروط و قیود و صلاحیت قاضی را با دقیق ترین تعبیر بیان کرده،فصلی از فرمان امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر است که در آن فرمان ملکوتی می فرماید:

برای تصدّی وظیفۀ قضا و حکومت میان مردم،کسی را برگزین که به عقیدۀ تو از همگی افراد رعیت برتر باشد،از آن گونه شخصیت که تراکم قضا او را به تنگنا
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نیفکند و ارباب دعوی و دفاع او را تنگ حوصله و کژ خلق نسازند و در لغزش و خطایی که از او سرزند اصرار نورزد و چون حقیقت امری را بشناسد از پذیرفتن آن دلتنگ و از بازگشت به آن حقیقت،آزرده خاطر نگردد و طایر همّتش از اوج نزاهت به حضیض طمع نگراید و در قضا یا به آنچه در وهلۀ نخستین و نظر سطحی بفهمد از کاوش در اعماق حقایق باز نایستد و به هنگام رخ دادن شبهات برای جستن حق، پایداریش بیشتر و تمسّک به حجّت ها فزون تر و ملالتش از آمد و شد متداعیان کمتر و در کشف حقایق امور شکیباتر و به هنگام هویدا شدن حقیقت امر،در اصدار و تنفیذ حکم برنده تر باشد،از آن کسانی که چاپلوسی و چرب زبانی ایشان را نفریبد و تشویق و تحریض به امری،از جادّۀ حق منحرفشان نکند.

این مجموعه اوصافی است که امیر المؤمنین علیه السلام برای قاضی صالح ذکر می کند و پس از آن،بیان خود را با یک جمله کوتاه بر این گونه پایان می بخشند.

وَ اولٰئِکَ قَلیلٌ (1).

ای مالک ! چنین مردمی که واجد همگی این اوصاف و شرایط باشند نادر و کمیابند.

زیرا در میان نفوس بشری که مفطور به ضعف و غالباً گرفتار حبّ و بغض و در گرو شهوت و غضب و اسیر خوف و طمعند کمتر نفسی قوی می توان یافت که خویش را از خطر دام و دانه برهاند و به اوج تقوا و قلّه نزاهت برآید،خاصه در عرصۀ قضا که غالباً دام های حساس حیله و دانه های فریبنده رشوه اش،زیرک ترین مرغ ها را از اوج به حضیض می کشد و گرفتار قید و بند می سازد.
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بهلول،خردمند دیوانه نما

بهلول آن دانای آگاه و حکیم بزرگ چون از طرف هارون عباسی به منصب قضا دعوت شد و وی را برای پذیرفتن این شغل خطیر در فشار قرار داد ناگزیر خود را به دیوانگی زد و بر نی پاره ای سوار شد تا کودکان در پی او افتادند.

مصادف با همین ایام مردی قسم یاد کرده بود که ازدواج نکند مگر آن که با نخستین کسی که در راه ببیند دراین باره مشورت نماید.اتفاقاً نخستین کسی که در راه با او مواجه شد همان خردمند دیوانه نما بود.

مرد به حکم سوگندی که یاد کرده بود قضیۀ خود را با او در میان نهاد نظرش را در کار خویش بخواست،خردمند دیوانه نما گفت:اگر دوشیزه ای را به همسری بر گزینی سراسر سود است و هیچ گونه زیانی ببار نخواهد آورد و اگر بیوه ای را اختیار کنی نیمی سود و نیمی زیان است،لکن اگر زن بچّه داری به همسری برداری سراسر زیان است و هیچ گونه سودی در بر نخواهد داشت.

آن گاه مرکب چوبین را به جنبش آورد و گفت:از سر راه اسب من به یک سو شو که لگد بر تو ننوازد.

مرد از مقایسه آن گفتار حکیمانه با رفتار جنون آمیز در حیرت شد و از داستان او جویا گشت.

خردمند دیوانه نما گفت:این گروه می خواستند تا دین مرا تباه کنند امّا من تباهی عقل خویش را بهانه کردم تا دین خود را محفوظ دارم.

و امواج نامرئی وساوس و تسویلاتش،دستگاه حکومت عقل را از کار بازمی دارد و دیده بصیرت را چنان خیره و تیره می کند که از دیدن جمال حق عاجز می ماند.
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به همین مناسبت است که در تاریخ قضایی اسلامی با سرگذشت های مهیّجی برخورد می کنیم که تحاشی و ابای شدید مردم پرهیزکار را از قبول مسؤولیت قضا نشان می دهد.


معامله نکردن دین با هوای نفس

خلیفۀ دوم،عمرو بن العاص حاکم مصر را فرمان داد تا کعب بن ضنّه را به مقام قضای آن سامان بگمارد،حاکم مصر چون فرمان خلیفه را دریافت کرد عین نامه را نزد کعب فرستاد.

کعب چون از مضمون نامه آگاه شد گفت:به خدا قسم ! کسی که خدای او را از جاهلیت و مهالک نجات بخشیده هرگز دوباره خویش را به آن ورطه در نمی افکند، سپس با کمال صراحت اقتراح خلیفه را ردّ کرد.

قاسم بن ولید هَمْدانی چون از طرف یوسف بن عمر حاکم عصر و ناحیه خود به قضا فرا خوانده شد،چاره ای جز اظهار جنون ندید و برای فرار از این مسؤولیت در میان کوی و برزن موی ریش خود را یک سر بکند و روغن در چشمان خود ریخت و در چنین وضع و حالت نزد حاکم شد،حاکم چون موضوع را بدید گفت:این مرد دیوانه است و در خور مقام قضا نیست،سپس فرمان داد تا او را از حضور برانند !

وقتی حاکم عراق ابو قلابه را برای تصدّی کرسی قضای بغداد فرا خواند،ابو قلابه دعوت حاکم را نپذیرفت و در پنهانی به سرزمین شام گریخت.

قضا را در همان ایام قاضی شام از منصب خویش معزول شد و چون ابو قلابه از این داستان خبر یافت احساس خطر کرد و از شام متواری شد و هم چنان در بیابان ها سرگردان بود تا به سرزمین یمامه درآمد و روزگاری دراز،خویش را از انظار پوشیده داشت تا اوضاع دگرگون شد و خاطرش از خطر بیاسود و بار دیگر آهنگ عراق کرد.
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یکی از دوستان گفت:چه بودی اگر منصب قضای مسلمانان را می پذیرفتی تا عدالت را در میان ایشان بکار می بستی و از این رهگذر اجر و ثواب می اندوختی، ابو قلابه گفت:چون شناوری به دریا درافتد تا چند یارای شنا کردن دارد.

عبد الرحمن بن حُجْیره به سال هفتادم هجری به کرسی قضای مصر بنشست چون پدرش از این انتصاب خبر یافت گفت:

[ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ ] (1).

ما مملوک خداییم و یقیناً به سوی او بازمی گردیم.

فرزندم هلاک شد و خلق را نیز به مهلکه افکند.

قاضی شریک در روزگار مهدی عباسی به اصرار او منصب قضا را پذیرفت، نوبتی چند برای مطالبه ماهانه خود با صرّاف شهر سخت گیری کرد،صرّاف گفت:

تو در مقابل این نقدینه قماش نفروخته ای که چنین سخت می گیری.

شریک گفت:ای مردم ! قسم به خدا کالایی گران بهاتر از قماش فروخته ام،ای مرد ! من در برابر این نقدینه دین خود را فروخته ام ! !

این حقایق نشان می دهد که مردم پرهیزکار تا چه اندازه از آلودگی به تبعات و مسؤولیت های قضا اجتناب و ابا داشته اند و این اجتناب و پرهیز نه از آن جهت است که این مردم پارسا تصدّی قضا را حرام می دانسته اند؛زیرا مراجعه به فقه اسلامی نشان می دهد که مباشرت این وظیفه واجب کفایی است و هرگاه در عصری از اعصار هیچ کس به آن قیام نکند همگی در برابر خالق به علّت شانه خالی کردن از این وظیفه مسؤول و مؤاخد خواهند بود.

شهید ثانی در کتاب«مسالک»می فرماید:
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وظیفۀ قضا از جمله واجبات کفایی است؛زیرا نظام نوع انسانی متوقّف بر آن است و چون ظلم و بیداد همیشه هست،پس اجتماع ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم را از ظالم بستاند و دیگر این که امر به معروف و نهی از منکر بر این وظیفه متّرتب است (1).


4-قول حسن


اشاره

[ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً ] (2).

و با مردم با خوش زبانی سخن گویید

مورد سخن خوب و کلام نیک بنابر گفته اهل فن به وقت معاشرت و رو در رویی با مردم است.

در وقت سخن گفتن با مردم از هر صنف و طایفه ای که باشند باید از قول زشت و سخن نازیبا و کلامی که در آن سبّ و ناسزا و فحش و استهزا و از این قبیل امور شیطانی است پرهیز داشت.

احترام به مردم به خصوص براداران مؤمن دستور اکید قرآن و پیامبر و ائمۀ معصومین علیهم السلام است.

جداً باید از سخنی که در غیر مورد حق،قلب کسی را بیازارد و دل بی گناهی را برنجاند پرهیز کرد.

از اضافه حرف زدن باید اجتناب جست،از سخن بی فایده باید دوری گزید.

کلام را باید سنجیده گفت و سخن باید برای طرف مقابل دارای نفع دنیایی یا آخرتی یا معنوی و یا اخلاقی باشد.
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قول حسن در قرآن

قرآن مجید از سخن ناروا و سخنی که دل را بیازارد و قولی که در آن توهین به افراد یا مسخره کردن مردم باشد،همه را نهی می نماید.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسیٰ أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لاٰ نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ عَسیٰ أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لاٰ تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لاٰ تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمٰانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ ] (1).

ای اهل ایمان ! نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کنند،شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند،و نباید زنانی زنان دیگر را [ مسخره کنند ] شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند،و از یکدیگر عیب جویی نکنید و با لقب های زشت و ناپسند یکدیگر را صدا نزنید؛بد نشانه و علامتی است این که انسانی را پس از ایمان آوردنش به لقب زشت علامت گذاری کنند.

و کسانی که [ از این امور ناهنجار و زشت ] توبه نکنند،خود ستمکارند.

راستی عجیب است،آنان که در سخن گفتن،اهل مراقبت و مواظبت و محاسبه نیستند و در ادای سخن خود را آزاد می دانند به فرموده قرآن مجید:ظالم و ستم پیشه اند و خداوند ستمکاران را دوست ندارد.


قول حسن در روایات

در زمینۀ سخن گفتن روایات بسیار مهمّی در کتب معتبر حدیث مانند:
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«من لا یحضره الفقیه»،«الکافی»،«وسائل»،«الوافی»،«محجّة البیضاء»آمده که به پاره ای از آن روایات اشاره می شود.

اخَذَ رَجُلٌ بِلِجٰامِ دابَّةِ رَسُولِ اللّهِ فَقٰالَ:یٰا رَسُولَ اللّهِ أیُّ الْاَعْمٰالِ افْضَلُ ؟

فَقٰالَ:اِطْعٰامُ الطَّعٰامِ وَ اطْیٰابُ الْکَلٰامِ (1).

مردی مهار دابّه رسول خدا صلی الله علیه و آله را گرفت و گفت:ای رسول خدا ! کدام عمل بالاتر است ؟ حضرت فرمود:خوراندن غذا و دستگیری از مستمندان و دردمندان و بیچارگان و سخن پاکیزه گفتن.

ثَلٰاثٌ مِنْ ابْوٰابِ الْبِّرِ،سَخٰاءُ النَّفْسِ،وَ طیبُ الْکَلٰامِ،وَ الصَّبْرُ عَلَی الْاذیٰ (2):

سه چیز از درهای نیکویی است:سخاوت،پاکیزگی کلام،تحمل بر آزار.

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:

در بهشت غرفه هایی است که ظاهرش از باطنش و باطنش از ظاهرش دیده می شود،ساکنان آن غرفه ها از امّت من آنانند که متصف به این اوصافند:

پاکی سخن،اطعام طعام،افشای سلام،ادامۀ روزه،نماز شب به وقتی که مردم در خوابند (3).

در توضیح آیۀ [ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً ] (4)فرمود:

ص:42
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4- 4) - بقره (2):83. 




با مردم آن گونه بگویید که دوست دارید در حق شما گفته شود (1).

عَنْ سُلَیْمٰانَ بْنِ مِهْرانَ قالَ:دَخَلْتُ عَلَی الصّادِقِ و عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الشّیعَةِ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ:مَعٰاشِرَ الشّیعَةِ کُونُوا لَنٰا زَیْناً وَ لا تَکُونُوا عَلَیْنٰا شَیْناً،قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً،وَ احْفَظُوا الْسِنَتَکُمْ،وَ کُفُّوها عَنِ الْفُضُولِ وَ قَبیحِ الْقَوْلِ (2):

سلیمان بن مهران می گوید:بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم عده ای شیعه نزد آن حضرت بودند.شنیدم فرمود:زینت ما باشید و موجب وهن ما نگردید.

با مردم سخن خوب بگویید،زبان را حفظ کنید و زبان را از زیادی سخن و کلام قبیح نگهدارید.

قَوْلُ الْحَسَنِ یُثْری الْمٰالَ،وَ یُنْمِی الرِّزْقَ،وَ یُنْسِئُ فِی الْاَجَلِ وَ یُحَبِّبُ الَی الْاَهْلِ وَ یُدْخِلُ الْجَنَّةَ (3).

حضرت فرمود:قول حسن را منافعی است:مال را زیاد می کند،رزق و روزی را می رویاند،مرگ را به تأخیر می اندازد،آدمی را محبوب اهلش می کند و باعث ورود به بهشت می شود.

الْکَلٰامُ ثَلٰاثَةٌ فَرابِحٌ وَ سٰالِمٌ وَ شاحِبٌ،فَاَمَّا الرّابِحُ فَالَّذی یَذْکُرُ اللّهَ وَ امَّا السّالِمُ فَالَّذی یَقُولُ مٰا احَبَّ اللّهُ،وَ امَّا الشّاحِبُ فَالَّذی یَخوضُ فِی النّاسِ (4).

کلام سه نوع است:رابح،سالم،شاحب:رابح ذکر خداست،سالم گفتار
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محبوب خداست،شاحب سخنی است که در بین مردم سرگرمی آورد و آنان را از حق و حقیقت غافل کند.

قٰالَ عَلیٌّ علیه السلام:اَلْکَلٰامُ کَالدَّواءِ قَلیلُهُ یَنْفَعُ وَ کَثیرُهُ قاتِلٌ (1).

علی علیه السلام فرمود:سخن مانند دواست.کم آن با منفعت و زیادش کشنده است.

در روایت مهمّی آمده:

از حضرت سجّاد علیه السلام پرسیدند:کدامیک از سکوت و کلام بهتر است ؟ حضرت فرمود:هر کدام را آفاتی است.وقتی هر دو از آفت سالم باشند گفتار از سکوت بهتر است.

عرضه داشتند:چگونه ؟ فرمود:خدای عز و جل انبیا و اوصیا را به سکوت نفرستاد،بلکه آمدند تا بگویند،بهشت معلول سکوت نیست،ولایت حق محصول سکوت نمی باشد،با سکوت رهایی از جهنم معنا ندارد،بلکه بهشت و آزادی از عذاب و کسب ولایت حق به سخن است (2).

سِبٰابُ الْمُؤْمِن فُسُوقٌ وَ قِتٰالُهُ کُفْرٌ (3).

زشت گفتن به مؤمن فسق و جنگ با او کفر است.

انَّ اللّهَ یُبْغِضُ الْفاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ (4).

رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند بدگوی زشت زبان را دشمن دارد.
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و نیز فرمود:

الْجَنَّةُ حَرٰامٌ عَلَی کُلِّ فٰاحِشٍ انْ یَدْخُلَهٰا (1).

دخول در بهشت به هر زشت گویی حرام است.

و نیز فرمود:

بهشت بر هر فحش دهندۀ زشت گوی کم حیا که پروا ندارد چه می گوید و در حقّش چه می گویند حرام است (2).

الْفُحْشُ وَ الْتَّفَحُّشُ لَیْسٰا مِنَ الْاِسْلٰامِ (3).

نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:زشت گفتن و ناسزاگویی از اسلام نیست.

و نیز فرمود:

لَوْ کٰانَ الْفُحْشُ خَلْقاً لَکٰانَ شَرَّ خَلْقِ اللّهِ (4).

اگر فحش مخلوق بود از بدترین خلق خدا بود.

امام عسکری علیه السلام در باب قول حسن می فرماید:

قُولُوا لِلنّاسِ کُلِّهِمْ حُسْناً مُؤْمِنِهِمْ وَ مُخٰالِفِهِمْ (5).

با مردم نیک بگویید چه مؤمن آنان چه مخالفشان.
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الهی ! شرّ زبان و خطر این عضو چه بزرگ است،خداوندا ! ما از زبان خود کمتر محافظت می کنیم و اگر زندگی ما این گونه به پایان برسد بدون شک دچار خسران و در قیامت کبری گرفتار عذاب الیم خواهیم شد،الهی ! از باب کرم و لطف و از درِ مرحمت و رأفت و از طریق عنایت و محبت،دست ما ضعیفان را بگیر و این بیچارگان را از غفلت و افتادن در ورطۀ هلاکت،چه در دنیا و چه در آخرت محافظت فرما که ما را یار و ناصر و مددکاری جز وجود مقدس تو نیست.


5-قول احسن


اشاره

در زمینۀ قول احسن آیاتی در قرآن مجید بدین پایه قرائت می کنیم:

[ وَ قُلْ لِعِبٰادِی یَقُولُوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیْطٰانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ الشَّیْطٰانَ کٰانَ لِلْإِنْسٰانِ عَدُوًّا مُبِیناً ] (1).

و به بندگانم بگو:سخنی را که نیکوتر است،بگویند؛زیرا شیطان میان آنان [ به سبب سخنان زشت و بی منطق ] دشمنی و نزاع می افکند؛زیرا شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است.

[ وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعٰا إِلَی اللّٰهِ وَ عَمِلَ صٰالِحاً وَ قٰالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ ] (2).

و خوش گفتارتر از کسی که به سوی خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد و گوید:من از تسلیم شدگان [ در برابر فرمان ها و احکام خدا ] هستم، کیست ؟
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1- 1) -اسرا (17):53. 
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[ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدٰاهُمُ اللّٰهُ وَ أُولٰئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبٰابِ ] (1).

آنان که سخن را می شنوند و از بهترینش پیروی می کنند،اینانند کسانی که خدا هدایتشان کرده،و اینان همان خردمندانند.

از آیات ذکر شده در قول احسن استفاده می شود:

مورد قول احسن در یک مرحله،در گفتگوی با مردم است،به این معنی که خداوند از انسان می خواهد در برخورد با مردم به وقت حرف زدن،بهترین سخن و نیکوترین کلام را انتخاب کند.

در مرحلۀ دیگر،قول احسن به وقت هدایت باید بکار گرفته شود،به این معنی که وقتی انسان در مقام دستگیری از گمراه برآمد لازم است وی را با بهترین کلام که همان کلام خدا و انبیا و ائمۀ معصومین علیهم السلام است به شاهراه سعادت و سلامت هدایت کند.

در مرحلۀ دیگر،قول احسن در میان تمام اقوال قرآن مجید است که در تمام پهنۀ هستی قول نیکوتر و صادق تر و محکم تر و بهتر و برتر از قول خدا نیست.

چقدر عالی است که انسان با قرآن مجید،با تمام وجود انس و رفاقت پیدا کند که در تمام شؤون زندگی قولی غیر از قول قرآن نداشته باشد به این معنی که هر چه می خواهد بگوید با ترازوی قرآن سنجیده،آن گاه بگوید،یا به این معنی که در سخن گفتن با مردم جز با آیات کتاب حق با برنامۀ دیگر منظورش را اظهار ندارد و این کار مشکلی نیست،چنانچه در کتاب های حدیث و تاریخ از این نمونه زیاد ذکر شده است.
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فضّه،خادمه حضرت زهرا علیها السلام

از ابوالقاسم قشیری نقل شده:

در بادیه زنی را تنها دیدم.گفتم:کیستی ؟ جواب داد:

[ وَ قُلْ سَلاٰمٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ] (1).

بنابراین از آنان روی بگردان و سلام جدایی [ را به آنان ] بگو،پس [سرانجام شقاوت بار خود و نتیجه کفر و عنادشان را ] خواهند دانست.

از قرائت آیه فهمیدم که می گوید:اول سلام کن سپس سؤال کن که سلام علامت ادب و وظیفه وارد بر مورود است.

به او سلام کردم و گفتم:در این بیابان آن هم با تن تنها چه می کنی ؟ پاسخ داد:

[ مَنْ یَهْدِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ] (2).

و هر که را خدا هدایت کند،او را هیچ گمراه کننده ای نخواهد بود.

از آیۀ شریفه دانستم راه را گم کرده ولی برای یافتن مقصد به حضرت حق جلّ و علا امیدوار است.

گفتم:جنّی یا آدم ؟ جواب داد:

[ یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ ] (3).

ای فرزندان آدم ! [ هنگام هر نماز و ] در هر مسجدی،آرایش و زینتِ [ مادی و معنوی خود را متناسب با آن عمل و مکان ] همراه خود برگیرید.
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از قرائت این آیه درک کردم که از آدمیان است.

گفتم:از کجا می آیی ؟ پاسخ داد:

[ یُنٰادَوْنَ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ ] (1).

اینانند که [ گویی ] از جایی دور ندایشان می دهند.

از خواندن این آیه پی بردم که از راه دور می آید.

گفتم:کجا می روی ؟ جواب داد:

[ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً] (2).

و خدا را حقّی ثابت و لازم بر عهدۀ مردم است که [ برای ادای مناسک حج ] آهنگ آن خانه کنند،[ البته ] کسانی که [ از جهت سلامت جسمی و توانمندی مالی و باز بودن مسیر ] بتوانند به سوی آن راه یابند.

فهمیدم قصد خانه خدا دارد.

گفتم:چند روز است حرکت کرده ای ؟ پاسخ داد:

[ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا فِی سِتَّةِ أَیّٰامٍ ] (3).

همانا ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن هاست در شش روز آفریدیم، و هیچ رنج و درماندگی به ما نرسید.

فهمیدم شش روز است از شهر خود حرکت کرده و به سوی مکه معظّمه می رود.
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پرسیدم:غذا خورده ای ؟ جواب داد:

[ وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لاٰ یَأْکُلُونَ الطَّعٰامَ ] (1).

و آنان را جسدهایی که غذا نخورند قرار ندادیم،و جاویدان هم نبودند [ که از دنیا نروند.].

پی بردم که در این چند روز غذا نخورده است.

به او گفتم:عجله کن تا تو را به قافله برسانم جواب داد:

[ لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا ] (2).

خدا هیچ کس را جز به اندازۀ توانایی اش تکلیف نمی کند.

فهمیدم که به اندازۀ من در مسئلۀ حرکت و تندروی قدرت ندارد.

به او گفتم:بر مرکب من در ردیف من سوار شو تا به مقصد برویم پاسخ داد:

[ لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا ] (3).

اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود بی تردید آن دو تباه می شد.

معلومم شد که تماس بدن زن و مرد در یک مرکب یا یک خانه یا یک محل موجب فساد است،به همین خاطر از مرکب پیاده شدم.

به او گفتم:شما به تنهایی بر مرکب سوار شو.

چون بر مرکب قرار گرفت گفت:
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1- 1) - انبیاء (21):8. 

2- 2) -بقره (2):286. 

3- 3) -انبیا (21):22. 




[ سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ ] (1).

منزّه [ از هر عیب و نقصی ] است کسی که این [ وسایل سواری ] را برای ما مسخّر و رام کرد،در حالی که ما را قدرت مسخّر کردن آن ها نبود.

چون این آیه را قرائت کرد فهمیدم در مقام شکر حق برآمده و از عنایت خداوند عزیز،سخت خوشحال است.

وقتی به قافله رسیدیم گفتم:در این قافله آشنایی داری جواب داد:

[ وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ] (2).

و محمّد جز فرستاده ای از سوی خدا که پیش از او هم فرستادگانی [ آمده و ] گذشته اند.

[ یٰا یَحْییٰ خُذِ الْکِتٰابَ بِقُوَّةٍ ] (3).

ای یحیی ! کتاب را به قوت و نیرومندی بگیر.

[ یٰا مُوسیٰ إِنِّی أَنَا اللّٰهُ ] (4).

ای موسی ! یقیناً منم خدا پروردگار جهانیان.

[ یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ ] (5).

[و گفتیم:] ای داود ! همانا تو را در زمین جانشین [ و نمایندۀ خود ] قرار دادیم.
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1- 1) -زخرف (43):13. 

2- 2) -آل عمران (3):144. 

3- 3) -مریم (19):12. 

4- 4) -قصص (28):30. 

5- 5) -ص (38):26. 




از قرائت این چهار آیه دانستم چهار آشنا به نام های محمد و یحیی و موسی و داود در قافله دارد.

چون آن چهار نفر نزدیک آمدند،این آیه را خواند:

[ الْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا ] (1).

مال و فرزندان،آرایش و زیور زندگی دنیا هستند.

فهمیدم این چهار نفر پسران اویند.

به آنان گفت:

[ یٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ ] (2).

ای پدر ! او را استخدام کن؛زیرا بهترین کسی که استخدام می کنی آن کسی است که نیرومند و امین باشد [ و او دارای این صفات است.]

از قرائت این آیه فهمیدم به فرزندانش می گوید:به این مرد زحمت کشیدۀ امین مزد بدهید.

چون فرزندانش به من مقداری درهم و دینار دادند و او حس کرد کم است این آیه را خواند:

[ وَ اللّٰهُ یُضٰاعِفُ لِمَنْ یَشٰاءُ ] (3).

و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند.

یعنی به مزد او اضافه کنید.
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1- 1) -کهف (18):46. 

2- 2) -قصص (28):26. 

3- 3) -بقره (2):261. 




از وضع آن زن،سخت به تعجّب آمده بودم.به فرزندانش گفتم:این زن با کمال که نمونۀ او را ندیده بودم و نشنیده بودم کیست ؟ جواب دادند:ای مرد ! این زن حضرت فضّه خادمه حضرت زهرا علیها السلام است که بیست سال است خارج از قرآن سخن نگفته است ! (1)!

آری،قرآن،احسن سخن و احسن قصص و احسن قانون است که هر کس در تمام امور زندگی هماهنگ با این کتاب باشد دارای احسن قول و احسن عمل و احسن اخلاق و احسن اجر و مزد است.


6-قول کریم

[ وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلاً کَرِیماً ] (2).

و به آنان سخنی نرم و شایسته [ و بزرگوارانه ] بگو.

یکی از موارد قول کریم به وقت برخورد با پدر و مادر است که در این زمینه به خواست حضرت حق در شرح باب هفتاد و یکم«مصباح الشریعة»به تفصیل مطالب پر ارزشی از آیات و روایات خواهد آمد.


7-قول لیّن

[ اذْهَبٰا إِلیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغیٰ* فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشیٰ ] (3).
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1- 1) -بحار الأنوار:86/43-87،باب 4. 

2- 2) -اسرا (17):23. 

3- 3) -طه (20):43-44. 




هر دو به سوی فرعون بروید؛زیرا او [ در برابر خدا ] سرکشی کرده است.* پس با گفتاری نرم به او بگویید،امید است که هوشیار شود و [ آیین حق را بپذیرد ] یا بترسد [ و از سرکشی باز ایستد.]

از آیۀ شریفه به روشنی معلوم می شود که جای قول لیّن به وقت برخورد با مردم طاغی و یاغی است که شاید با وزش نسیم قول لین از طغیان و یاغیگری آنان کاسته شود و به راه حق و حقیقت بازگردند که اگر از ابتدای امر با خشونت با آنان برخورد شود،به طغیان آنان افزوده گردد و نتیجه ای از امر به معروف و نهی از منکر حاصل نشود. 

متاب ای پارسا روی از گنهکار ***به بخشایندگی در وی نظر کن

اگر من ناجوانمردم به کردار*** تو بر من چون جوانمردان گذر کن (1)

در این زمینه لازم است برخورد قرآن مجید را که در حقیقت برخورد حضرت حق است با گنهکاران و طاغیان دقت کنید،تا راه برخورد با اهل معصیت در مرحله اوّل امر به معروف و نهی از منکر بر شما روشن شود.

قرآن چون مردم معصیت کار را دعوت می کند،در دعوت خود به آنان نوید رحمت و آمرزش می دهد،باشد که با آن نوید،دل سخت آنان نرم گردد و به خدا بازگشته با اهل ایمان برادر و همراه و هم سنگر شوند.

اسلام عزیز تا جایی که جای جذب است اگر چه یک نفس بیشتر از اهل گناه نمانده باشد در مقام جذب است،چون ببیند اهل طغیان به هیچ صراطی مستقیم نمی شوند،آن وقت دل از آنان برداشته و ایشان را دفع می کند.

اسلام به هیچ عنوان اجازۀ دفع مؤمن و مسلمان را از طرف مؤمن نمی دهد و هر
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1- 1) -گلستان،سعدی شیرازی. 




کس مؤمن و مسلمانی را دفع کند در حقیقت خدا را دفع کرده و از هوا و هوسش پیروی نموده و به عبارت دیگر به اخلاق بت پرستان درآمده که آنان تا در بت پرستی اند در مقام دفع حق و حقیقتند.


8-قول ایمان

[ قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ ] (1).

[ شما مردم مؤمن از روی حقیقت اقرار کنید و ] بگویید:ما به خدا ایمان آوردیم.

از آیات قرآن و روایات بسیار مهّم کتب حدیث استفاده می شود که ایمان مرکب از سه پیکره است.

1-ایمان به قلب.

2-عمل به اعضا و جوارح.

3-ابلاغ به زبان.

چون از طریق کسب علم و معرفت دل آدمی به نور ایمان روشن شد و اعتقاد به خدا و قیامت و حقایق الهیه در قلب استوار گشت و این ایمان به وسیلۀ اعضای بدن به مرحلۀ عمل آمد و مسائل الهی در هر شرطی از شرایط به وسیلۀ زبان ابلاغ گشت،آدمی به حقیقت مؤمن شده و دارای ارزش الهی گشته است.

وظیفۀ زبان در هر حال ابلاغ مسائل ایمانی در جامعه و در خانواده و در هر محلّ و منزلی است و خودداری از بیان حقایق الهی از ضعف ایمان و یا علّتش ترس است،ترسی که از حالات شیطانی و از امراض روحی و روانی است.
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1- 1) -بقره (2):136. 




اگر مسئلۀ ابلاغ ایمان به وسیلۀ زبان های پاک مردان راه حق نبود،از فرهنگ سعادت بخش الهی در صحنۀ حیات اجتماعی و خانوادگی خبری نبود.

این زبان یاران حق بود که ضامن تداوم دین خدا در بستر تاریخ گشت،گرچه در کنار این گونه زبان سرهای پرشور اولیای خدا به دار رفت که این دار برای آنان مقام الهی و این مرگ برای اولیای الهی جز شهادت در راه دوست چیزی نبود.

چه زبانی از زبان انبیا و ائمه و اولیا و مردانی چون حجر بن عدی و رشید هجری و ابو ذر غفاری و میثم تمّار و...بالاتر و برتر که این زبان ها،چراغ پر فروغ الهی فرا راه حیات همۀ انسان ها تا روز قیامت و صبح محشر است.

اینان روز و شب،وقت و بی وقت،آن به آن،لحظه به لحظه،سخنی جز حق و ذکری به جز ذکر یار و یادی جز یاد دوست و حرفی جز حرف هدایت و کلامی جز کلام عشق نداشتند.

به قول عارف نامدار،فیض بزرگوار: 

شب ها حدیث زلف تو تکرار می کنم***تسبیح روز وصل تو بسیار می کنم

چون دم زند صباح ز انوار طلعتت ***جان را زعکس روی تو گلزار می کنم

از پای تا به سر همه تن دیده می شوم *** جان را بدیده قابل دیدار می کنم

از غمزه نگاه تو بیهوش می شوم*** دل را زچشم مست تو هشیار می کنم

عکس تو چون در آیینه دل درآیدم*** بی خود حدیث واحد قهار می کنم

هر کار خوب را که زکردار عاجزم ***تحسین هر که کرد به گفتار می کنم


9-قول سدید

محلّ و مورد قول سدید در دو جاست:

1-رعایت تقوا
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2-برخورد با یتیمان مردم

آنجا که مربوط به رعایت تقواست در سورۀ احزاب آمده:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِیداً ] (1).

ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید و سخن درست و استوار گویید.

و آنجا که مربوط به برخورد با یتیمان مردم است،در سورۀ مبارکۀ نساء می فرماید:

[ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً ] (2).

و کسانی که اگر فرزندانی ناتوان پس از خود به جای می گذارند،بر آنان [ از ضایع شدن حقوقشان ] بیم دارند،باید [ از این که حقوق یتیمان دیگران را ضایع کنند ] بترسند.پس لازم است [ نسبت به شأن یتیمان ] از خدا پروا کنند، و [ دربارۀ آنان ] سخنی درست و استوار گویند.

انسان لزوماً باید از مکافات عمل بترسد؛چرا که ممکن است از خود او یتیم برجای ماند و هر کسی طبیعتاً علاقه مند است با یتیمانش به خوبی رفتار شود و اگر چنین بخواهد پس با یتیمان دیگران باید به خوبی برخورد نماید.


10-قول معروف

محل قول معروف در مرحلۀ اوّل در رابطۀ با سفیهان و در مرحلۀ بعد با اقوام میت و ایتام و مساکین است.
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1- 1) -احزاب (33):70. 

2- 2) -نساء (4):9. 




قرآن مجید در این زمینه می فرماید:

[ وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهٰا وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ] (1).

و اموالتان را که خدا مایۀ قوام و برپایی [ زندگی ] شما گردانیده به سبک مغزان ندهید،ولی آنان را از درآمد آن بخورانید و لباس بپوشانید و با آنان به صورتی شایسته و پسندیده سخن گویید.

[ وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ] (2).

چون هنگام تقسیم کردن ارث،خویشاوندان و یتیمان و مستمندان حاضر شدند،چیزی از آن را به ایشان بدهید،و با آنان سخنی شایسته و پسندیده گویید.


11-قول میسور

مورد قول میسور وقتی است که انسان دستش از مال دنیا تهی است،ولی به خاطر آبرومندی انسان از هر طرف برای کمک گرفتن به آدمی مراجعه می نمایند، ولی انسان از رفع نیاز آنان عاجز است،در این صورت با گفتار مؤدبانه و عاشقانه و محبت آمیز و به قول قرآن با قول میسور باید دل آنان را خوش و با چهرۀ گشاده با آنان روبرو شد،به نحوی که با رضا و خشنودی از انسان جدا گردند.

[ وَ إِمّٰا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغٰاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّکَ تَرْجُوهٰا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً
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مَیْسُوراً ] (1).

و اگر [ به خاطر تهیدستی و فقر ] باید از آنان [ که به پرداخت حقّشان سفارش شدی ] روی بگردانی [ و این روی گردانی ] برای طلب رزقی است که از سوی پروردگارت رسیدن به آن را امید داری؛پس با آنان [ تا رسیدن رزق خدا ] سخنی نرم و امیدوار کننده بگو.

این آیات نمونه ای از آیات قرآن مجید بود که بیان داشت هرکس در برخورد به هر موردی باید قول مربوط به آن مورد را بکار گیرد،تا از نظر زبان و نحوۀ سخن گویی دچار گناه نگشته و بتواند رضا و خشنودی حضرت حق را به دست آورده و مردم را از هر قوم و دسته و هر طبقه و صنفی که هستند از شرّ زبان خویش آسوده و سالم نگه دارد که زبان به جای خودش بهترین وسیلۀ نجات و شیرین ترین نعمت و در غیر موردش بدترینِ وسیلۀ هلاک و تلخ ترین عضو وجود آدمی است.
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[ وَ کَذٰلِکَ لا مَعْصِیَةَ اشْغَلُ عَلَی الْعَبْدِ وَ اسْرَعُ عُقوبَةً عِنْدَ اللّهِ وَ اشَدُّها مَلامَةً وَ اعْجَلُها سَأْمَةً عِنْدَ الْخَلْقِ مِنْهُ.وَ اللِّسانُ تَرْجُمانُ الضَّمیرِ وَ صاحِبُ خَبَرِ الْقَلْبِ وَ بِهِ یَنْکَشِفُ ما فی سِرِّ الْباطِنِ وَ عَلَیْهِ یُحاسَبُ الْخَلْقُ یَوْمَ الْقِیامَةِ ]


آفات زبان

هیچ معصیتی از نظر سرگرم کنندگی و سرعت در ایجاد عقوبت در پیشگاه حق و شدّت ساختن ملامت و دلگیر کننده تر در بین مردم همانند سخن نیست.

سخن مترجم درون و مخبر قلب و آشکار کنندۀ سرّ است و در قیامت صاحب سخن از طرف حضرت حق به محاسبۀ دقیق کشیده خواهد شد.

راستی،هرکس باید از دست زبانش به فریاد آید و به پیشگاه حضرت ربوبی از شرّ این عضو خطرناک بنالد.

غزالی و فیض بزرگوار در«احیاء العلوم»و«محجة البیضاء»برای زبان نزدیک به بیست گناه و آفت شمرده اند که هر کدامش برای هلاکت و نابودی انسان و خراب کردن بنای سعادت آدمی کافی است و این گناهان بر زبان سخت و دشوار نیست و برای هر کسی به راحت ترین وجهی،آلوده شدن به هریک از این گناهان بزرگ آسان است.

1-سخن بی فایده و بی معنی.
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2-زیادی در کلام.

3-خوض در باطل گویی.

4-مراء و مجادله.

5-گفتار به دشمنی و خصومت.

6-تصنّع و تکلّف در گفتار و به سجع و قافیه سخن گفتن به نحوی که مستمع نفهمد،برای خودنمایی و خودستایی.

7-فحش و سبّ و بذاء (1).

8-لعن بی مورد.

9-غنا و شعر باطل.

10-مزاح بیجا به نحوی که دل مردم را بیازارد.

11-مسخره و استهزا.

12-افشای سرّ.

13-وعدۀ دروغ.

14-کذب.

15-غیبت.

16-دو به هم زنی.

17-گفتار به دورویی و نفاق.

18-مدح و ذم بی مورد و بیجا.

19-ورود به امور تخصّصی بدون داشتن تخصّص به خصوص در معارف الهی.

20-سؤال بیجا و بی مورد.
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[ وَ الْکَلامُ خَمْرٌ یُسْکِرُ الْقُلوبَ وَ الْعُقولَ ما کانَ مِنْهُ لِغَیْرِ اللّهِ.

وَ لَیْسَ شَیْءٌ احَقَّ بِطُولِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسانِ.قالَ بَعْضُ الْحُکَماءِ:اِحْفَظْ لِسانَکَ عَنْ خَبیثِ الْکَلامِ وَ فی غَیْرِهِ لا تَسْکُتْ انِ اسْتَطَعْتَ.فَاَمَّا السَّکینَةُ وَ الصَّمْتُ فَهِیَ هَیْئَةٌ حَسَنَةٌ رَفیعَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِاَهْلِها وَ هُمْ امَناءُ اسْرارِهِ فی ارْضِهِ ]


کلام بیهوده

کلام باطل و بیهوده همانند شراب موجب بیهوشی و مرض قلب است و چیزی به طول زندان مستحق تر از زبان نیست.

بعضی از حکما گفته اند:

زبانت را از کلام آلوده حفظ کن و در غیر آن اگر قدرت داری سخن بگو.

وقار و سکوت و به تعبیر دیگر آرمیدگی و خاموشی صفت خوب و خوشایند است و دو واقعیت الهی است،اهل این دو صفت امنا و حافظان اسرار حق در روی زمین اند.

مسئلۀ با اهمیت صمت در شرح حدیث بیست و هفتم به نحو تفصیل توضیح داده شد،می توانید به آن باب مراجعه کرده و عظمت و اهمیت آن مسئله را در آن فصل ملاحظه فرمایید.


باب 47 در مدح و ذم


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لا یَصیرُ الْعَبْدُ عَبْدًا خالِصًا لِلّهِ تَعالی حَتّیٰ یَصیرَ الْمَدْحُ وَ الذَّمُّ عِنْدَهُ سَواءً،لِاَنَّ الْمَمْدوحَ عِنْدَ اللّهِ لا یَصیرُ مَذْمومًا بِذَمِّهِمْ وَ کَذٰلِکَ الْمَذْمومُ.

وَ لا تَفْرَحْ بِمَدْحِ احَدٍ،فَاِنَّهُ لا یَزیدُ فی مَنْزِلَتِکَ عِنْدَ اللّهِ وَ لا یُغْنیکَ عَنِ الْمَحْکومِ لَکَ وَ الْمَقْدورِ عَلَیْکَ.

وَ لا تَحْزَنْ ایْضًا بِذَمِّ احَدٍ،فَاِنَّهُ لا یَنْقُصُ عَنْکَ ذَرَّةً وَ لا یَحُطُّ عَنْ دَرَجَةِ خَیْرِکَ شَیْئًا.

وَ اکْتَفِ بِشَهادَةِ اللّهِ تَعالی لَکَ وَ عَلَیْکَ،قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً ] (1).

وَ مَنْ لا یَقْدِرْ عَلیٰ صَرْفِ الذَّمِّ عَنْ نَفْسِهِ وَ لا یَسْتَطیعُ عَلیٰ تَحْقیقِ الْمَدْحِ لَهُ کَیْفَ یُرْجیٰ مَدْحُهُ اوْ یُخْشیٰ ذَمُّهُ.

وَ اجْعَلْ وَجْهَ مَدْحِکَ وَ ذَمِّکَ واحِدًا،وَ قِفْ فی مَقامٍ تَغْتَنِمُ فیهِ مَدْحَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَکَ وَ رِضاهُ،فَاِنَّ الْخَلْقَ خُلِقوا مِنَ الْعَجْزِ مِنْ ماءٍ مَهینٍ فَلَیْسَ لَهُمْ الّا ما سَعَوْا،قالَ اللّهُ عَزَّ مِنْ قائِلٍ: [ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعیٰ ] (2).

[ وَ لاٰ یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً وَ لاٰ یَمْلِکُونَ مَوْتاً وَ لاٰ حَیٰاةً وَ لاٰ نُشُوراً ] (3).

ص:65





1- 1) -نساء (4):79. 

2- 2) -نجم (53):39. 

3- 3) -فرقان (25):3. 




[ لا یَصیرُ الْعَبْدُ عَبْدًا خالِصًا لِلّهِ تَعالی حَتّیٰ یَصیرَ الْمَدْحُ وَ الذَّمُّ عِنْدَهُ سَواءً،لِاَنَّ الْمَمْدوحَ عِنْدَ اللّهِ لا یَصیرُ مَذْمومًا بِذَمِّهِمْ وَ کَذٰلِکَ الْمَذْمومُ ]


حقیقت مدح و ذمّ

امام صادق علیه السلام در این فصل به مسئلۀ بسیار مهمّی اشاره دارند که آن مسئله از علایم خلوص و پاکی عبد است.

در قسمت اوّل روایت می فرمایند:

بنده نمی تواند بندۀ خدا باشد،مگر این که تعریف و مدح و تکذیب و مذمّت مردم در برابرش یکسان و مساوی باشد و حال درون او با مدح و ذم کسی تغییر نکند،چرا که انسان ممدوح حضرت حق و آن آدمی که به خاطر ایمان و عمل صالح مورد مدح خدا است به مذمّت مردم مذموم نمی شود و آن که مذموم خداست به تعریف و مدح مردم ممدوح نمی گردد.

مدح و ذم واقعی فقط در ارتباط با عالم ملکوت است،نه در رابطۀ با مردم، مردم چه خبر از حالات درون و وضع پروندۀ گذشتۀ انسان دارند،آدمی اگر ممدوح حق باشد پسندیده ورنه بدبخت و بیچاره و سیه روز است.

اگر تمام مردم عالم از انسان تعریف کنند،ولی حضرت دوست مکذّب انسان باشد.آن همه تعریف مردم به اندازۀ پوست جُوی ارزش ندارد و اگر تمام مردم
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جهان انسان را مذمّت کنند،ولی آدمی ممدوح حق باشد،آن همه تکذیب پشیزی اعتبار ندارد.

آنان که از همه جهت قابل مدح بودند و حریم مقدسشان از کم ترین مذمّت دور بود انبیا و اولیای خاص حضرت حق بودند،بقیۀ انسان ها دارای عیب و نقص اند.

بدین جهت نباید به مدح مردم دلخوش شوند و از مذمّت آنان دلگیر گردند.

مدح مردم،منزلت انسان را در پیشگاه حضرت حق اضافه نمی کند و به تقدیر حق نسبت به عبد اثر نمی گذارد و هم چنان مذمّت مردم،چیزی از آدمی کم نمی کند و از درجۀ خیر انسان نمی کاهد.

ص:67





[ وَ لا تَفْرَحْ بِمَدْحِ احَدٍ،فَاِنَّهُ لا یَزیدُ فی مَنْزِلَتِکَ عِنْدَ اللّهِ وَ لا یُغْنیکَ عَنِ الْمَحْکومِ لَکَ وَ الْمَقْدورِ عَلَیْکَ.وَ لا تَحْزَنْ ایْضًا بِذَمِّ احَدٍ،فَاِنَّهُ لا یَنْقُصُ عَنْکَ ذَرَّةً وَ لا یَحُطُّ عَنْ دَرَجَةِ خَیْرِکَ شَیْئاً،وَ اکْتَفِ بِشَهادَةِ اللّهِ تَعالی لَکَ وَ عَلَیْکَ،قالَ اللّهُ تَعالی:

[ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً ] (1)]


مدح و ذمّ دیگران

به تعریف کسی شاد مشو که با وجود گناهان و خطاها و اشتباهاتی که بر انسان گذشته و کسی جز خدا اطلاع ندارد،شادی معنا نمی بخشد،این مسئله را بدان که مدح مردم به مقام تو نزد خدا اضافه نمی کند و به مقدرات حق و آنچه را به آن براثر حکمت و مصلحت خداوند محکومی،اثر نمی گذارد.

و نیز به مذمّت مردم ناراحت مشو که ذره ای از مقام و منزلتت نمی کاهد و از خوبیت چیزی کم نمی کند،بهتر این است که در تمام دوران عمر به شهادت و حکم الهی اکتفا کنی،چرا که شهادت و حکم حق چه به نفع تو باشد و چه بر علیه تو همان حق است،آری،به مدح حق دل خوش کن که رضا و خشنودی او به منزلتت اضافه می کند و اگر مورد مذمّت خدایی،به تدارک علل مذمّت برخیز که نارضایتی
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و ناخشنودی حق تو را به ورطۀ هلاکت و تیره بختی خواهد کشید.

راستی،همۀ ما باید با توجه به پروندۀ عبادات ناقابل خود و گناهان زیاد در برابر عظمت حق و عنایاتش،در مقام شرم و حیا و سرافکندگی و ذلت و خضوع و خشوع باشیم،با این وصف اگر ما را مدّاحان مدح کنند برای چه به مدحشان شاد شویم که در خور مدح نیستیم و آن مدحی که از ما می شود در حقیقت ناشی از جهل مدّاح است و چیزی که محصول جهل است خشنودی و خوشحالی ندارد و اگر ما را مذمّت کنند نباید محزون گردیم که به حقیقت در خور مذمتیم گرچه تمام عبادات جن و انس را داشته باشیم که مذمّت تازیانه ای الهی،برای جلوگیری از طغیان و سرکشی نفس چموش است !

به قول حضرت فیض: 

ز غفلت تو تو را صد حجاب در پیش است***صفای چهره جان را نقاب در پیش است

بسی کتاب بخواندی کتاب خویش بخوان*** ز کرده های تو جان راکتاب در پیش است

حساب کرده خود کن حساب در چه کنی*** که ماند از پس و روز حساب در پیش است

عذاب روح مکن بهر مال دنیی دون ***عذاب قبر و سؤال و جواب در پیش است

ز بهر آنچه ز پس ماندت چه می سوزی ***زمین حشر و تف آفتاب در پیش است

زمانی ار نکنی خواب در دل شب ها*** شود که در لحدت وقت خواب در پیش است
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[ وَ مَنْ لا یَقْدِرُ عَلیٰ صَرْفِ الذَّمِّ عَنْ نَفْسِهِ وَ لا یَسْتَطیعُ عَلیٰ تَحْقیقِ الْمَدْحِ لَهُ کَیْفَ یُرْجیٰ مَدْحُهُ اوْ یُخْشیٰ ذَمُّهُ ]


استحقاق مدح و ذمّ

هرگاه کسی مستحق مذمّت باشد و قدرت بر تحقّق علل حقیقی مدح برای خود نداشته باشد،چه امید مدح از او توان داشت و چرا باید از مذمّتش ترسید که هر مدّاحی جز خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام بر مدح و ذمّشان هیچ اعتباری نیست،از این جهت باید مدح و ذم اشخاص برای انسان فرقی نکند و تعریف و تکذیبشان برای آدمی مساوی باشد.
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[ وَ اجْعَلَ وَجْهَ مَدْحِکَ وَ ذَمِّکَ واحِدًا وَ قِفْ فی مَقامٍ تَغْتَنِمُ فیهِ مَدْحَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَکَ وَ رَضاهُ،فَاِنَّ الْخَلْقَ خُلِقوا مِنَ الْعَجْزِ مِنْ ماءٍ مَهینٍ فَلَیْسَ لَهُمْ الّا ما سَعَوْا،قالَ اللّهُ عَزَّ مِنْ قائِلٍ:

[ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعیٰ ] (1). [ وَ لاٰ یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً وَ لاٰ یَمْلِکُونَ مَوْتاً وَ لاٰ حَیٰاةً وَ لاٰ نُشُوراً ] (2)]


مدح و ذمّ بیجا

مدح و ذم مردم برایت یکسان باشد و در مقامی قرار بگیر که مدح حضرت حق را مغتنم بشماری و متوجه رضا و خشنودی او باشی که خلق عالم ضعیف آفریده شده اند و بنیان ساختمانی آن ها از آبی سست است و برای کسی چیزی نیست، مگر محصول کوشش که خداوند فرموده:

و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده [ هیچ نصیب و بهره ای ] نیست و نیز فرموده:و [ مشرکان ] به جای او معبودانی اختیار کرده اند که چیزی را نمی آفرینند و خود آفریده می شوند و برای خودشان مالک زیان و سودی نیستند و قدرت و تسلطی بر مرگ و حیات و برانگیختن پس از مرگ ندارند.
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هر کس در این چند روزۀ دنیا باید به فکر سعادت و سلامت امروز و فردای خود باشد و وقت پرارزشش را صرف دلخوشی و نگرانی مدح و ذم دیگران نکند و نیز اوقات عزیز را صرف مدح و ذم کسی ننماید که همین مدح های بیجا که بجای مدح باید گفت:تملّق و چاپلوسی و مذمّت های بی مورد که باید گفت:حسدورزی و دشمنی و کینه توزی و اعلام عقده حقارت،چه ضررها که به بار نیاورده و باعث چه جنایت ها و متوقف شدن استعدادها که نشده !

با کمال تأسف بسیاری از شعرا که از نظر هنر شعری بسیار عالی بودند،مغز خدا دادۀ خود را بجای این که صرف معارف بلند الهی و حکمت های خداوندی کنند، صرف مدح شاهان و امیران و دبیران و وزیرانی کردند که یا از بزرگ ترین ستمکاران و ظالمان تاریخ بودند و یا نوکر و برده و دست نشاندۀ ظالمان روی زمین بودند.

مداحی هایی که برای شاهان قاجار شده برای هیچ پیغمبر و امامی نشده است.

اینان در اشعار خود آنان را سایۀ خدا،مالک رقاب خلق،موجود عدالت گستر، خلیفۀ الهی،موجود ما فوق موجودات،اسلام پناه و...به حساب کشیدند و از این طریق بر غرور و کبرشان افزودند و ملّت و مملکتی را به خاک سیاه نشاندند،در حالی که آنان یا سایۀ شیطان یا خود شیطان بودند و با کمال ذلت بردۀ نفس خویش و ظلم گستر و خلیفۀ ابلیس و ما دون حیوان و مخرّب دین خدا به حساب می آمدند که عمل و کردارشان جز این عنوان های منفی را به دنبال نمی کشید !

لازم است برای نمونه،مدح یکی از شاهان را که در ستمکاری دست کمی از اسطوره های ظلم و ستم نداشته از قول یکی از شاعران که در شعر مقام برجسته ای داشته،بیاید تا ببینید مغزهای فعّال و اصیل چه بیجا و بی مورد صرف شده است.

راستی،انسان در برابر این همه ذلت و پستی از یک شاعر برجسته به دریای تعجّب غرق می گردد ! !
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ای که قبای سلطنت بر قد توست در جهان***سکه به نام خود بزن خطبه به نام خود بخوان

ملک تن و روان تویی تاج سر کیان تویی*** خسرو خسروان تویی افسر و افسر کیان

جان جهان وجود تو بحر خجل ز جود تو*** در نفس حسود تو تفته آتش دخان

شاه جهان جلال دین صاحب افسر و نگین ***در خور ملک مصر و چین خسرو عادل جهان

شاه شجاع تاجور قبله نصرت و ظفر***کرده به سوی او نظر دولت و بخت هر زمان

فرق عدو شکافتی پنجه خصم تافتی ***همچو مسیح یافتی دولت و عمر جاودان

تیغ تو هم چو لاله شد اشک عدو چو ژاله شد*** زان که به تو حواله شد نصرت صاحب الزمان

حصن جلال تو حصین پهلوی ملک تو ثمین*** خاتم جم تو را نگین تخت کیان تو را مکان

در هر بیت این قصیده دقت کنید،سراسر دروغ و چاپلوسی و تملّق است و کلمه ای از این مدح،زیبندۀ آن شاه ممدوح نیست،مطالب قصیده سراسر بوی شرک و کفر و نفاق دارد و گاهی مسائلی در آن است که تنها در خور حضرت حقّ است و بس.
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مدح و ذم در روایات

رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

اذا رأَیتُم الْمَدّاحِینَ فَاحْثوا فی وُجوهِهِمُ التُّرابَ (1):

چون ستایشگران را دیدید،خاک بر صورتشان بپاشید.

در روایت آمده:

مردی نزد عثمان آمد و وی را مدح کرد،مقداد خاک برداشت و به صورت او پاشید و گفت:این دستور پیامبر خداست (2).

رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

شما را از مداحی برحذر می دارم که مدّاحی ذبح ممدوح است (3).

حضرت علی علیه السلام فرمود:

اعْلَمُوا انَّهُ لَیْسَ بِعاقِلٍ مَنِ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِفیهِ،وَ لا بِحَکیمٍ مَنْ رَضِیَ بِثَناءِ الْجاهِلِ عَلَیْهِ (4).

بدانید که هرکس از قول باطل جاهل آشفته خاطر شود عاقل نیست و هرکس به مدح جاهل خشنود گردد حکیم نمی باشد.

در روایت دیگر آمده:

به گفتار و به مدح نادان مغرور مشو و تکبّر و خودبینی و اعجاب به عمل برایت
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نیاید که برترین عمل عبادت و تواضع است (1).

عده ای در برابر امیر المؤمنین علیه السلام حضرت را مدح کردند،امام علیه السلام به پیشگاه حق عرضه داشتند:

خدایا ! تو از من بر من داناتری و من از آنان بر خود آگاه ترم،خدایا ! مرا به آنچه بر من گمان دارند بهتر قرار ده و از آنچه از من نمی دانند بر من ببخش (2).

امام باقر علیه السلام در موعظۀ بسیار پرارزشی به جابر جعفی فرمودند:

چون تو را مدح گویند خوشحال مشو و چون مذمّت کنند جزع مکن،در آنچه درباره ات گفته اند اندیشه کن،اگر آنچه را از بدی در حقت گفته اند در خود یافتی و برآن در حالی که حق بود خشمگین شدی.پس بدان که مصیبت ساقط شدنت از عنایت و فیض حق بر تو بزرگ تر از مصیبت افتادن از چشم مردم است و اگر خلاف آن بودی که درباره ات گفته شده،بدون رنج و زحمت به کسب ثواب نایل شده ای.

ای جابر ! بدان و آگاه باش که اگر تمام اهل شهر بگویند جابر آدم بدی است و یا همه بگویند آدم خوبی است و تو بر تکذیب مردم بد حال و بر تعریفشان خوشحال شوی دوست ما نیستی،ای جابر ! برای همیشه خود را بر کتاب خدا عرضه کن،اگر راه رو راه حقی،اگر نسبت به آنچه باید زهد ورزی زاهدی و نسبت به آنچه باید رغبت داشته باشی راغبی و نسبت به آنچه باید بترسی خایفی،پس به همین حال ثابت باش و من تو را به نجات و بهشت بشارت می دهم،در این صورت تکذیب مردم به حال تو چه ضرری دارد و اگر هماهنگ قرآن نیستی پس به چه برنامه ای مغروری ؟ (3)
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در روایت آمده:

وقتی فاسق را مدح کنند غضب حق به جوش می آید (1)!

و نیز آمده:

بزرگ ترین وزر و وبال تعریف از اشرار است (2)

و نیز آمده:

چون فاجر و بدکار را مدح کنند عرش به لرزه آید و غضب ربّ متوجه مدّاح گردد (3).

بیایید دل از غیر حق برداشته و زبان از مدح و وصف و تعریف و تکذیب و مذمّت بیجا پاک و لحظه لحظه وقت و عمر را صرف ثنا و ستایش حضرت حق کرده که تجارتی سودمندتر از این نیست که جز خدا تکیه گاهی نیست و غیر حضرت او جز مخلوق ضعیف،چیزی نیست. 

هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم***هرجا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم

هر قبلهکه بگزید دل از بهر عبادت***آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم

هر سرو روان را که در این گلشن دهر است ***بر رسته به بستان و لب جوی تو دیدیم

تا مهر رخت بر همه ذرات بتابید ***ذرات جهان را به تک و پوی تو دیدیم

در ظاهر و باطن به مجاز و به حقیقت*** خلق دو جهان را همه رو سوی تو دیدیم

هر عاشق دیوانه که در جملگی توست*** بر پای دلش سلسله موی تو دیدیم

از مغربی احوال مپرسید که او را*** سودا زده طرّه هندوی تو دیدیم
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باب 48 در نکوهش مراء و جدال و نزاع


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْمِراءُ داءٌ دَوِیٌّ وَ لَیْسَ فِی الْاِنْسانِ خَصْلَةٌ اشَرُّ مِنْهُ وَ هُوَ خُلْقُ ابْلیسَ وَ نِسْبَتُهُ.

فَلا یُماری فی ایِّ حالٍ کانَ الّا مَنْ کانَ جاهِلاً بِنَفْسِهِ وَ بِغَیْرِهِ،مَحْرومًا مِنْ حَقایِقِ الدّینِ.

رُوِیَ انَّ رَجُلاً قالَ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام:اِجْلِسْ حَتّیٰ نَتَناظَرَ فِی الدّینِ فَقالَ:یا هٰذا انا بَصیرٌ بِدینی،مَکْشُوفٌّ عَلَیَّ هُدایَ فَاِنْ کُنْتَ جاهِلاً بِدینِکَ فَاذْهَبْ فَاطْلُبْهُ مالی وَ لِلْمُماراةِ ؟ !

وَ انَّ الشَّیْطانَ لَیُوَسْوِسُ لِلرَّجُلِ وَ یُناجِیهِ وَ یَقولُ:ناظِرِ النّاسَ فِی الدّینِ لِئَلّا یَظُنُّوا بِکَ الْعَجْزَ وَ الْجَهْلَ.

ثُمَّ الْمِراءُ لا یَخْلُو مِنْ ارْبَعَةِ اوْجُهٍ:

امّا انْ تَتَماری انْتَ وَ صاحِبُکَ فیما تَعْلَمانِ،فَقَدْ تَرَکْتُما بِذٰلِکَ النَّصیحَةَ وَ طَلَبْتُمَا الْفَضیحَةَ وَ اضَعْتُما ذٰلِکَ الْعِلْمَ.

اوْ تَجْهَلانِهِ فَاَظْهَرْتُما جَهْلاً.

وَ امّا تَعْلَمُهُ انْتَ فَظَلَمْتَ صاحِبَکَ بِطَلَبِکَ عَثْرَتَهُ.

اوْ یَعْلَمُهُ صاحِبُکَ فَتَرَکْتَ حُرْمَتَهُ وَ لَمْ تُنْزِلْهُ مَنْزِلَتَهُ،وَ هٰذا کُلُّهُ مُحالٌ لِمَنْ انْصَفَ وَ قَبِلَ الْحَقَّ.

وَ مَنْ تَرَکَ الْمُمٰاراةَ فَقَدْ اوْثَقَ ایمانَهُ وَ احْسَنَ صُحْبَةَ دینِهِ وَ صانَ عَقْلَهُ.

انَّ مَلَکَةَ التَّوَثُّبِ کَمَلَکَةِ التَّخَیُّلِ فی ایراثِ الْوَهْنِ فِی الْمُدْرَکِ (1).
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1- 1) -این فراز دعا در نسخۀ مصباح عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 




[ الْمِراءُ داءٌ دَوِیٌّ وَ لَیْسَ فِی الْاِنْسانِ خَصْلَةٌ اشَرُّ مِنْهُ وَ هُوَ خُلْقُ ابْلیسَ وَ نِسْبَتُهُ فَلا یُماری فی ایِّ حالٍ کانَ الّا مَنْ کانَ جاهِلاً بِنَفْسِهِ وَ بِغَیْرِهِ مَحْرومًا مِنْ حَقایِقِ الدّینِ ]


حقیقت مراء و جدال

امام صادق علیه السلام در این روایت آموزنده و سخنان سلامت بخش می فرماید:

مراء که به معنای جدال و نزاع و لجبازی و خصومت در سخن است،درد بسیار سخت و خطرناکی است که در آدمیزاد خصلتی شرتر از آن پیدا نمی شود.

مراء و جدال و نزاع که زبان زبانی کردن در برابر حقّ روشن و کلام مبرهن است، اخلاق ابلیس و برنامه ایست که آن ملعون مطرود به خود بست.

قرآن مجید مکرّر به مسئلۀ جدال و مراء ابلیس در برابر یک حقیقت روشن و مسلّم اشاره می کند،تا از این طریق مردم را هدایت کرده و به آنان بیاموزد که در برابر حق مراء و جدال نکنید.

چون حق که در همۀ شؤون منوّر به نور الهی است و با محکم ترین استدلال و برهان و حکمت همراه است،بر شما تجلّی کرد،با کمال خضوع آن را بپذیرید و به آن آراسته شوید و از نزاع و خصومت و لج بازی بپرهیزید که مراء و جدال باطل،عامل هلاکت و وسیلۀ افتضاح و علّت محروم ماندن از فیوضات الهیه و ربانیه و ممنوع شدن از رحمت واسعۀ الهیه و کرم بی انتهای ربّانیّه است.
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وقتی یک مسئله فطری است،هنگامی که یک واقعیت آشکار است،زمانی که یک حقیقت روشن است،در موقعی که یک مسأله علمی یا دینی یا اجتماعی همراه با دلیل و برهان و حکمت است،نزاع و خصومت و مراء و جدال در برابر آن آیا جز بکارگیری اخلاق ابلیسی چیز دیگری است ؟ !

آیا پیروی از خصلت و خوی شیطان،برازندۀ یک انسان متدین عاقل با انصاف است ؟

برخورد جامعۀ زمان نوح با نوح،جامعۀ هود با هود،جامعۀ صالح با صالح، جامعۀ نمرودی با ابراهیم،جامعۀ فرعونی با موسی،جامعۀ فریسیان با عیسی و جامعۀ مکه با نور الهی،وجود مقدس خاتم انبیا محمد رسول اللّه صلی الله علیه و آله و برخورد سقیفه با اسد اللّه،عین اللّه،ید اللّه حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و برخورد اهل شام و قاسطین و ناکثین و مارقین با آن حضرت،جز پیمودن راه مراء و خصومت و نزاع و جدال چیز دیگری بود ؟

مراء و جدالی که کشورها را از هم پاشید،ملّت ها را به روز سیاه نشاند،اولیای الهی را به سخت ترین مصایب و شداید دچار کرده و استعدادهای الهی را در بسیاری از مردم از بین برد ! !

با حق جدال نکنید،از مراء بپرهیزید،نزاع در گفتار را کنار بگذارید،اهل خضوع و خشوع و تواضع باشید،سهل و آسان واقعیت ها را قبول کنید.خود و دیگران را دچار باطل و هلاکت و فلاکت و سیه بختی و تیره روزی نکنید،راه حق را پیموده و اخلاق و کردار خود را هماهنگ با اخلاق و کردار انبیا قرار دهید.

دل را آلوده نکیند،قلب را سیاه ننمایید،نفس را به خباثت نکشید،روح را نمیرانید،بین خود و نور حق حجاب نشوید،با خدا و انبیا و ائمه و صلحا و اهل نصیحت که جز خیر و مصلحت شما چیزی نمی خواهند در امر دین و دنیا لج بازی
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نکنید،به خود آیید و بعد از آن باز به خود آیید که شما ذاتاً آیینۀ انعکاس صفات حضرت حقید،این آیینه را با گناه و معصیت قیراندود ننمایید که پشیمانی پس از مرگ سودی ندارد.

بیایید همانند اولیای خدا فقط به خدا فکر کنید و تنها سخن از او بگویید و با او بگویید و با او باشید و به سوی او پرواز کنید و برای او باشید و به خاطر او بخواهید و به پیشگاه مقدسش با زبان دل عرضه بدارید: 

آنچه با من می کند سودای تو***می کشم چون نیست کس همتای تو

با خیالی آمد از خجلت هلال*** پیش پدر عارض زیبای تو

برگشاید کار هر دو کون را ***یک گره از زلف عنبر سای تو

دم فرو بست از سخن اینجا فرید*** تا کند غواصی دریای تو(1)

چون دانستی که ممارات و مجادله صفت ابلیس است پس بدان که مراء ندارد در هیچ حال،مگر کسی که خود و غیر را نشناخته و از معارف و حقایق دینیه و اوصاف حمیده محروم باشد؛چه هرکه راه به عجز و قصور خود برد و به جهل خویش واقف گشته اعتراف نماید و بداند که علم به حقیقت اشیا و واقعیت حقایق مخصوص ذات باری و نفوس مقدسه است و به مضمون فَوْقَ کُلِّ ذی عِلْمٍ عَلیمٌ دانا و آگاه و بینا باشد،راه مراء و مجادله و منازعه را بر خود می بندد و اقدام به آن نمی کند.

در حدیث است که:

شخصی به خدمت امام حسین علیه السلام عرضه داشت:ساعتی بنشین تا در مسائل دینی مناظره و مباحثه کنیم و قصدش از این دعوت یافتن حق نبود،بلکه
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1- 1)- عطار نیشابوری.




می خواست راه مراء و مجادله و منازعه و خصومت با حق بپیماید.

حضرت فرمودند:

ای فلان،من به آیین و دین خود عارفم و راه حق و حقیقت بر من واضح است، اگر تو جاهلی و راه به دین خود نبرده ای برخیز و به طلب دین شو که منازعه و مجادله کار من نیست و من به این صفت شیطانی و اخلاق ابلیسی راهی ندارم (1).


جدال احسن

در عین این که اسلام عزیز در آیینۀ آیات و روایات مراء و جدال و نزاع و خصومت در گفتار و لج بازی را حرام کرده که در بخش بعد به موارد حرمت اشاره خواهد رفت،برای روشن شدن حق در برابر کسی که حق در نظرش مجهول است، به فرمودۀ قرآن مجید جدال احسن-یعنی کلامی که در عین نرمی همراه با حجت و دلیل و برهان است و به خاطر اتمام حجت بر خصم و ملزم نمودن او به پذیرفتن حقیقت بکار می رود-لازم و بلکه واجب است.

احتجاجاتی که قرآن از انبیا و کتب روایتی از ائمه و اولیای الهی در برابر مخالفان و منکران نقل می کند،همه جدال احسن است و بر اثر همین نوع مجادله،حق و حقیقت برای بسیاری از منکران و بی خبران روشن گشت و با کمال خضوع و خشوع در برابر دین تسلیم و به سعادت دنیا و آخرت رسیدند،قرآن در زمینۀ مجادلۀ احسن که یکی از طرق هدایت مردم و روشن نمودن حق در برابر آنان است می فرماید:
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1- 1) -بحار الأنوار:135/2،باب 17،حدیث 32؛مستدرک الوسائل:74/9،باب 117،حدیث 10244؛منیة المرید:171. 




[ ادْعُ إِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ ] (1).

[ مردم را ] با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن،و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث [ و مجادله ] بپرداز،یقیناً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شده اند و نیز به راه یافتگان داناتر است.

آیات 77 تا 83 سورۀ مبارکۀ یس بیانگر جدال احسن است که خدای مهربان به پیامبر عزیزش در برابر یکی از منکران زنده شدن مردگان تعلیم داده است (2):

آیا انسان ندانسته که ما او را از نطفه ای [ پست و ناچیز ] آفریده ایم و اینک ستیزه گری آشکار است ؟*در حالی که آفرینش نخستین خود را از یاد برده برای ما مثلی زد [ و ] گفت:چه کسی این استخوان ها را در حالی که پوسیده اند،زنده می کند ؟*بگو:همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد.زنده اش می کند و او به هر چیزی داناست*همان کسی که برای شما از درخت سبز،«آتش زنه»آفرید، که اکنون شما از آن آتش می افروزید.*آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است،قدرت ندارد که [ پس از مرگشان ] همانند آنان را بیافریند ؟ چرا قدرت دارد؛ زیرا اوست که آفرینندۀ بسیار داناست.*شأن او این است که چون پدید آمدن چیزی را اراده کند،فقط به آن می گوید:باش،پس بی درنگ موجود می شود.*
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1- 1) -نحل (16):125. 

2- 2) - «أَ وَ لَمْ یَرَ الْإِنْسٰانُ أَنّٰا خَلَقْنٰاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذٰا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ* وَ ضَرَبَ لَنٰا مَثَلاً وَ نَسِیَ خَلْقَهُ قٰالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظٰامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ* قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ* اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نٰاراً فَإِذٰا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ* أَ وَ لَیْسَ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِقٰادِرٍ عَلیٰ أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلیٰ وَ هُوَ الْخَلاّٰقُ الْعَلِیمُ* إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ* فَسُبْحٰانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» . 




بنابراین [ از هر عیب و نقصی ] منزّه است خدایی که مالکیّت و فرمانروایی همه چیز به دست اوست و به سوی او بازگردانده می شوید.

آیات 74 تا 81 سورۀ مبارکۀ انعام جدال احسن است که حضرت ابراهیم با مردم زمان خود داشت و آنان را در آنچه بآن معتقد بودند با همان جدال احسن شکست داد (1).
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1- 1) - «وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْنٰاماً آلِهَةً إِنِّی أَرٰاکَ وَ قَوْمَکَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ* وَ کَذٰلِکَ نُرِی إِبْرٰاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ* فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّی فَلَمّٰا أَفَلَ قٰالَ لاٰ أُحِبُّ الْآفِلِینَ* فَلَمّٰا رَأَی الْقَمَرَ بٰازِغاً قٰالَ هٰذٰا رَبِّی فَلَمّٰا أَفَلَ قٰالَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنِی رَبِّی لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّٰالِّینَ* فَلَمّٰا رَأَی الشَّمْسَ بٰازِغَةً قٰالَ هٰذٰا رَبِّی هٰذٰا أَکْبَرُ فَلَمّٰا أَفَلَتْ قٰالَ یٰا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمّٰا تُشْرِکُونَ* إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ* وَ حٰاجَّهُ قَوْمُهُ قٰالَ أَ تُحٰاجُّونِّی فِی اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰانِ وَ لاٰ أَخٰافُ مٰا تُشْرِکُونَ بِهِ إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ رَبِّی شَیْئاً وَسِعَ رَبِّی کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً أَ فَلاٰ تَتَذَکَّرُونَ* وَ کَیْفَ أَخٰافُ مٰا أَشْرَکْتُمْ وَ لاٰ تَخٰافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ بِاللّٰهِ مٰا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ عَلَیْکُمْ سُلْطٰاناً فَأَیُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» و [ یاد کنید ] هنگامی را که ابراهیم به پدرش آزر [ شخصی که بنابر روایات اهل بیت،پدر خوانده یا عمویش بود ] گفت:آیا بت هایی را به عنوان معبود خود انتخاب می کنی ؟ قطعاً من تو را و قومت را در گمراهی آشکار می بینم.*و این گونه فرمانروایی و مالکیّت و ربوبیّت خود را بر آسمان ها و زمین به ابراهیم نشان می دهیم تا از یقین کنندگان شود.*پس چون [ تاریکی ] شب او را پوشانید،ستاره ای دید [ برای محکوم کردن ستاره پرستان با تظاهر به ستاره پرستی ] گفت:این پروردگار من است؛هنگامی که ستاره غروب کرد،گفت:من غروب کنندگان را دوست ندارم.*هنگامی که ماه را در حال طلوع دید [ برای محکوم کردن ماه پرستان با تظاهر به ماه پرستی ]،گفت:این پروردگار من است؛چون ماه غروب کرد،گفت:یقیناً اگر پروردگارم مرا هدایت نکند بدون شک از گروه گمراهان خواهم بود.*وقتی خورشید را در حال طلوع دید [ برای محکوم کردن خورشیدپرستان با تظاهر به خورشید پرستی ] گفت:این پروردگار من است،این بزرگ تر است؛و هنگامی که غروب کرد،گفت:ای قوم من ! بی تردید من [ با همۀ وجود ] از آنچه شریک خدا قرار می دهید،بیزارم.*من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همۀ وجودم را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفرید،متوجه کردم و از مشرکان نیستم.*قومش با او به گفتگوی بی منطق و ستیز برخاستند،گفت:آیا دربارۀ خدا با من گفتگوی بی منطق و ستیز می کنید و حال آن که او مرا هدایت کرد ؟ و من از آنچه که شما شریک او قرار می دهید نمی ترسم مگر آن که پروردگارم چیزی را [ دربارۀ من ] بخواهد،دانش پروردگارم همه چیز را فراگرفته است،آیا [ برای فهم توحید ] متذکّر نمی شوید ؟*چگونه از آنچه شما شریک او قرار داده اید بترسم ؟ ! در حالی که خود شما از این که چیزی را شریک خدا گرفته اید که خدا هیچ دلیلی بر حقّانیّت آن بر شما نازل نکرده نمی ترسید،اگر حقایق را می دانید [ بگویید ] کدام یک از دو گروه [خداپرستان و مشرکان] به ایمنی [از عذاب خدا] سزاوارترند ؟ 




مناظرات حسن بن فضال،مؤمن الطّاق،هشام بن حکم،جابر جعفی با دشمنان حق و با معاندان و منکران از نوع جدال احسن بوده که حضرت صادق علیه السلام همیشه آن بزرگواران را به برخورد با مخالفان از طریق جدال احسن ترغیب و تشویق می کرد و بلکه مناظره کردن آنان را با خصم واجب و لازم می دانست و اگر به بعضی از اصحاب و یاران می فرماید:با دشمن مناظره نکنید که مناظره حرام است،به خاطر این بود که آنان تخصصی در امر مناظره و جدال احسن نداشتند.

خلاصه:جدال احسن در موردی است که اولاً: جدال کننده در امر مناظره با خصم دارای تخصّص کافی باشد و ثانیاً: مخالف و منکر حق بخواهد به حق و حقیقت راه یابد،در غیر این صورت جدال و مجادله و مراء و نزاع مشروع نیست و ورود در آن از نظر شارع حرام است.


جدال غیر مشروع

آنجا که انسان تخصص در بحث ندارد و برای او از نظر علمی و دینی قدرت رودررویی با مخالف نیست و یا غرض انسان از جدال و مراء اظهار فضل و کمال و خودنمایی و به عجز آوردن و ذلیل کردن مردم است و پای تعصّب جاهلانه و یا ترویج باطل در کارست بدون شک جدال حرام است و این جدال در حقیقت،
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حجابی است که بر چهرۀ حق پوشانده می شود و خورشید واقعیت را در پس ابرهای تیرۀ دشمنی و کینه ورزی می برد.

این نوع جدال در تاریخ حیات یا کار ریاکاران و یا عمل جاهلان و یا اخلاق اقوامی بود که در برابر انبیای الهی بر باطل خود پافشاری داشتند و در عین روشن بودن حقیقت،به خاطر پیروی از شهوات و تکیه بر محسوسات نمی خواستند به قبول واقعیت ها تن دهند.قرآن مجید محصول این گونه مجادلات را غضب رب و آتش جهنم در روز قیامت می داند،چنانچه در بعضی از آیات زیر می خوانید.

[ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزٰابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ کُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ وَ جٰادَلُوا بِالْبٰاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کٰانَ عِقٰابِ ] (1).

پیش از آنان قوم نوح و اقوامی که بعد از آنان بودند [ پیامبرانشان را ] تکذیب کردند،و هر امتی آهنگ پیامبر خود کردند تا او را دستگیر کنند [ و از ابلاغ دین بازش دارند،یا از وطن بیرونش نمایند،یا او را بکشند ] و با توسل به باطل برای نابود کردن حق و از میان بردن آن مجادله و ستیزه کردند،پس من هم آنان را [ به عذاب ] گرفتم،پس [ بنگر که ] عذاب من چگونه بود.

[ مٰا یُجٰادِلُ فِی آیٰاتِ اللّٰهِ إِلاَّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَلاٰ یَغْرُرْکَ تَقَلُّبُهُمْ فِی الْبِلاٰدِ ] (2).

تنها کافران در آیات خدا مجادله و ستیزه می کنند [ اینان را هیچ شأن و اعتباری نیست ]؛پس مبادا رفت و آمدشان در شهرها [ به خاطر قدرت
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1- 1) -مؤمن (40):5. 

2- 2) -مؤمن (40):4. 




نمایی،تجارت و ثروتمند شدنشان ] تو را بفریبد.

[ وَ لاٰ تُجٰادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتٰانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ مَنْ کٰانَ خَوّٰاناً أَثِیماً ] (1).

و از کسانی که به خود خیانت می کنند دفاع مکن؛زیرا خدا هر کس را که خیانت پیشه و گناه کار است دوست ندارد.

[ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یُجٰادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطٰانٍ مَرِیدٍ ] (2).

و برخی از مردم اند که [ همواره ] بدون هیچ دانشی [ بلکه از روی جهل و نادانی ] دربارۀ خدا [ با اصرار بر یک اعتقاد بی پایه ] برخورد خصمانه و گفتگوی ستیزآمیز می کنند،و از هر شیطان سرکشی پیروی می نمایند.

[ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یُجٰادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لاٰ هُدیً وَ لاٰ کِتٰابٍ مُنِیرٍ ] (3).

و از مردمان کسی است که همواره بدون هیچ دانشی [ بلکه از روی جهل و نادانی ] و بدون هیچ هدایتی،و هیچ کتاب روشنی دربارۀ خدا مجادله و ستیزه می کند.

در دنبالۀ آیۀ قبل می فرماید:

[ ثٰانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ لَهُ فِی الدُّنْیٰا خِزْیٌ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ عَذٰابَ الْحَرِیقِ ] (4).

[ آن هم ] با حالتی متکبرانه و مغرورانه که سرانجام مردم را از راه خدا گمراه کند؛برای او در دنیا رسوایی است و روز قیامت عذاب سوزان به وی می چشانیم.
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[ یُجٰادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ مٰا تَبَیَّنَ کَأَنَّمٰا یُسٰاقُونَ إِلَی الْمَوْتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ ] (1).

پس از آن که حق [ بودنِ انگیزه های رفتنت به جنگ بدر ] روشن شد با تو در این حقّ [ روشن و آشکار ] مجادله و ستیزه می کنند [ تا رأی خود را در ترک جنگ به عنوان این که جنگی نابرابر است،تحمیل کنند؛چنان از شرکت در جنگ ترسیده بودند ] که گویا به سوی مرگ رانده می شوند و آن را با چشم خود می بینند ! !


آفات مراء و جدال


اشاره

فقیه بزرگ شیعه،شهید ثانی-صاحب دویست جلد نوشتۀ علمی-در کتاب پرفایدۀ«منیة المرید فی آداب المفید و المستفید»در آفات و نتایج سوء مراء و جدال می گوید:

باید متوجه باشیم مناظره ای که به منظور غلبه بر دیگران و اسکات طرف و تمایل عصبی به اظهار فضل صورت می گیرد،منبع و سرچشمۀ همۀ خوی ها و رفتارهایی است که از نظر خداوند متعال ناستوده ولی از دیدگاه ابلیس ستوده است.

همان گونه که اگر کسی میان شرب خمر و سایر گناهان و زشت کاری ها مخیّر باشد و شرب خمر را به خاطر ناچیز شمردن جرم آن،بر دیگر گناهان ترجیح دهد و در نتیجه همین گناه به طرف گناهان دیگر کشیده شود،همین گونه نیز اگر بر روحیۀ کسی حس علاقۀ به غلبۀ بر دیگران و اسکات آن ها در مناظره و جاه طلبی و مباهات بر دیگران چیره و مستولی گردد،این گونه تمایلات او را به اظهار
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و ارتکاب علنی تمام پلیدی ها سوق می دهد و باید دانست که جدال غیر احسن و مراء و نزاع توأم با دوازده آفت است.


1-عدم پذیرش حق

این حالت ناپسند تا آنجا در روح مناظره کننده پیش می رود که نامرغوب ترین حادثه و نامطلوب ترین رویداد زندگی از دیدگاه او،این خواهد شد که مبادا حق بر زبان طرف مناظرۀ او پدیدار گردد.

هر چند حق بدین صورت چهره می نمایاند،وی با توسل به تلبیس و بیان حق به جانب و نیرنگ می کوشد تا به منظور انکار حق برحسب مقدورات و تواناییش مناظرۀ وی ادامه یابد.

از این پس ممارات و ستیزه جویی به صورت عادت و طبیعت در او در می آید، بگونه ای که هر سخنی به گوشش می رسد،برای اظهار فضل و خرده گیری از خصم حالت اعتراض و اشکال تراشی هر لحظه در دلش برانگیخته می شود،اگرچه طرف او برحق باشد،چون می خواهد خودی بنمایاند لذا به هیچ وجه درصدد اظهار حق برنمی آید.

خداوند متعال بین کسی که به خدا دروغ و افترا می بندد و میان کسی که حق را تکذیب می کند جدایی نمی بیند،بلکه آن دو را از نظر جرم و گناه روحی و اخلاقی یکی می داند.

[ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً أَوْ کَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَهُ ] (1).
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و کیست ستمکارتر از کسی که دروغی را بر خدا ببندد [که خدا بتان را شریک خود گرفته ؟ ] یا حق را زمانی که به سویش آمد تکذیب کند؟ آیا در دوزخ جایگاهی برای کافران نیست ؟

عدم پذیرش حق نوعی از تکبّر است و مراء و جدال مستلزم چنین حالتی است.

از ابی دردا و واثله و انس روایت شده:

روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بر ما وارد شد،در حالی که ما راجع به یکی از مسائل دینی سرگرم بحث و مجادله و ستیزه جویی بودیم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان خشمگین شد که شدّت خشم او برای ما بی سابقه بود، سپس فرمود:

ملّت هایی پیش از شما به علّت جدال و ستیزه جویی گرفتار انحطاط و نابودی شدند،از این عمل دست بردارید؛زیرا یک فرد با ایمان با کسی به جدال و ستیزه جویی برنمی خیزد،ستیزه جویی نکنید،چون ستیزه جو سخت زیانکار است، جدال را کنار بگذارید؛زیرا من در روز قیامت از ستیزه گر شفاعت و وساطت نمی کنم.

با هم به ستیز برنخیزید،چون من برای کسی که از جدال گرچه حق با اوست دست بردارد سه خانه در بوستان های بهشت ضمانت می کنم،از مراء و جدال دست بردارید؛زیرا نخستین کاری که خدای من پس از منع از بت پرستی مرا از آن نهی فرموده ستیزه جویی با مردم است.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:ثَلاثٌ مَنْ لَقِیَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ ایِّ بابٍ شاءَ:

مَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ وَ خَشِیَ اللّهَ فِی الْمَغیبِ وَ الْمَحْضَرِ وَ تَرَکَ الْمِراءَ وَ انْ کانَ مُحِقًّا (1):
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:سه گروه از مردم به هنگام روز قیامت می توانند از هر دری که دلخواه آن هاست وارد بهشت شوند:

1-کسانی که دارای اخلاقی نیکو و رفتاری پسندیده باشند.

2-مردمی که در پنهان و آشکار،بیم از خدای در دل دارند.

3-افرادی که از جدال و ستیزه جویی خودداری کنند گرچه حق با آنان باشد.

امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند:

از ستیزه جویی و خصومت با مردم برحذر باشید؛زیرا این دو حالت،قلب انسان را نسبت به برادران ایمانی بیمارگونه می سازد و نفاق و دورویی در زمینۀ این دو حالت در دل ها ریشه می دواند و رو به رویش و رشد می گذارد (1).


2-تظاهر و ریاکاری

از آفات زیانبار مراء و جدال و مناظره،ریا و تظاهر و ملاحظۀ از تودۀ مردم و سعی و تلاش برای جلب قلوب آنان و معطوف ساختن توجه ایشان به خویش می باشد،تا نظر و رأی آدمی تأیید شود و با وی هماهنگی برقرار گردد و این عین ریا و تظاهر و دغل کاری است.

ریا و صحنه سازی،یک نوع درد و بیماری مشکل زا و مرضی وحشتناک و کُشنده است،قرآن می فرماید:

[ وَ الَّذِینَ یَمْکُرُونَ السَّیِّئٰاتِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ وَ مَکْرُ أُولٰئِکَ هُوَ یَبُورُ ] (2).
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و کسانی که حیله های زشت به کار می گیرند،برای آنان عذابی سخت خواهد بود،و بی تردید حیلۀ آنان نابود می شود.

در شرح باب پنجاهم«مصباح الشریعة»به خواست حضرت حق به طور مفصل به مسئلۀ ریا اشاره خواهد شد.


3-خشم و غضب

دیگر از عوارض سوء و آفت جدال و مراء و مناظرۀ غیر احسن،خشم و غضب است.

جدال کننده غالباً نمی تواند از تیررس خشم در امان بماند،به خصوص اگر به سخن وی ایراد و اشکال کنند و بیان او مورد اعتراض و انتقاد قرار بگیرد و استدلال او در حضور مردم مردود شناخته شود،در چنین شرایطی ناگزیر از عصبانیت است.

خداوند و همۀ انبیا از خشم و غضب به هر کیفیتی که اتفاق افتد نکوهش کرده اند و نسبت به آن تهدید به عذاب نموده اند،به خصوص اگر منشأ غضب عصبیت بی مورد و بیجا باشد.

[ إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجٰاهِلِیَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَکِینَتَهُ عَلیٰ رَسُولِهِ ] (1).

[ یاد کن ] هنگامی را که کافران [ پس از قرارداد صلح حدیبیه ] دل هایشان را از تعصّب و خشم شدید جاهلی آکنده کردند،پس خدا هم آرامشش را بر پیامبرش و مؤمنان نازل کرد.
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کفار به خاطر عصبیت که بازدهش خشم است مورد نکوهش حقّ و مؤمنان به خاطر آرامشی که حق به آنان مرحمت فرموده مورد ستایش قرار دارند.

یکی از انبیا به کسانی که با او مصاحبت داشتند فرمود:

چه کسی با من پیمان می بندد که خشمگین نشود،تا بدین وسیله از لحاظ مقام و مرتبت نبوت با من هم طراز گردد و پس از من جانشینم باشد ؟

یکی از جوانان مجلس گفت:من چنین تعهدی را قبول می کنم،سپس آن پیامبر سخن و پیشنهاد خود را تکرار کرد،باز هم آن جوان گفت:من این مسؤولیّت انسانی را به عهده می گیرم و او عملاً نسبت به تعهدش وفادار ماند،وقتی آن پیامبر از دنیا رفت،جوان مذکور به مقام و مرتبت او نایل شد و آن جوان همان ذو الکفل نبی است که متکفل و متعهد شد غضب نکند و به تعهدش نیز وفادار ماند.


4-حقد و کینه توزی

دیگر از آفات مجادله غیر احسن،حقد و کینه توزی است که خود بازده و زادۀ غضب است،چون انسان وقتی خشم خود را به دل می گیرد مسلماً قادر بر تشفّی قلب نخواهد بود،لذا این حالت در درون او نفوذ کرده و آنجا پایدار و محفوظ می ماند و بالاخره سر از حقد و کینه بر می آورد.

بنابراین این حقد و کینه توزی،ثمرۀ تلخ و میوۀ ناباب خشم و غضب است که امور زشت و حالات ناپسندیده را برای انسان به ارمغان می آورد که این امور عبارتند از:حسد،ناسزاگویی در برابر حوادث ناخوشایند،عزلت و کناره جویی از مردم، بریدن از خویشاوندان و نزدیکان،سخن های ناروا و نامشروع از قبیل:دروغ، غیبت،افشای اسرار مردم،پرده دری،نقل مطالب استهزاآمیز و آزار رساندن با زبان و کردار.
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تمام این حالات و رفتار،درجه و پایۀ ایمانی انسان را به انحطاط و سقوط می کشاند و بین انسان و فضل و عنایت حق فاصله می اندازد.

افراد کینه توز در صورتی که قادر به مجازات طرف مجادلۀ خود باشند می توانند سه حالت را پیش بگیرند:

1-حق طرف خود را بدون کم و کاست و به طور کامل ادا نمایند که این عین عدل و عدالت خواهی است.

2-نسبت به او از طریق عفو و گذشت احسان کنند که چنین کاری تفضل است.

3-ناروا عمل کنند و به وی ظلم و ستم نمایند که چنین برنامه ای جور است.

رفتار سوم شیوۀ اراذل و اوباش و فرومایگان است،رفتار دوم راه و رسم صدیقان است و رفتار اوّل اوج پایه و درجۀ مردمان صالح و پسندیده است.


5-رشک و حسد

دیگر از آفات مضرّ مجادله،رشک و حسد است که نتیجه و بازده حقد و کینه ورزی است.

اکثراً مجادله کننده از حسد در امان نیست؛زیرا گاهی بر طرف خود غالب و گاهی در برابر او مغلوب است و گاهی سخن وی مورد تمجید و وقتی سخن طرف وی مورد ستایش است.

وقتی غلبه با او نباشد و سخنش مورد ستایش قرار نگیرد،به خود می پیچد که ای کاش من غالب می آمدم و از کلام من ستایش می شد و این آرزو و خواسته عین حسد است،چون علم و دانش از مهم ترین نعمت های الهی است،وقتی مجادله کننده آرزو کند که مزایای دانش به طرف او باشد،معنایش این است که ای کاش طرف من از این امتیازات محروم بود،پس در حقیقت سلب نعمت را از طرف
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مقابل خود درخواست داشته و این همان حسد است.

به خواست حق در شرح باب پنجاه و یکم«مصباح الشریعة»به مسئلۀ حسد و آفات آن اشاره خواهد شد.


6-کناره جویی از مردم

فاصله گرفتن از مردم و قطع رابطۀ با آنان از پی آمدهای حقد و کینه توزی است؛ زیرا وقتی بین دو طرف مجادله نفرت و انزجار بالا می گیرد و خشم و غضب از رهگذر آن چهره نشان می دهد و هر یک از دو طرف مدعی می گردد که حق با اوست و دیگری اشتباه می کند و چنین می پندارد و یا اظهار می کند که طرف وی روی امر باطلی اصرار می ورزد البته مورث خشم می شود و لازمۀ خشم،جدایی و قطع رابطه است؛زیرا وقتی محبت و عشق رفت،قهر و کینه می آید.

قهر و جدایی به نحو عجیب و غریب مورد نفرت اسلام است تا جایی که داود بن کثیر از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که حضرت فرمود:

اگر دو فرد مسلمان از هم دوری گزینند و صلح و سازش ننمایند از حوزۀ ایمان در اسلام بیرون هستند و نمی توان میان آن ها هیچگونه ولایت و پیوندِ دوستی تصوّر کرد.

اگر هر یک از آن دو در اعاده و ارتباط پیش قدم گردند و سر صحبت را با یکدیگر باز کنند آن کسی که در این کار پیش قدم شود در روز حساب به سوی بهشت رهنمون می گردد (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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هیچ وقت دو فرد مسلمان از هم قهر و دوری نمی کنند مگر آن که یکی از آن ها مستوجب برائت و بیزاری از خداوند و مستحق لعنت اوست و گاهی هر دو مستحق چنین کیفری هستند.

راوی عرض کرد:این یکی که قهر کرد و در قطع رابطه پیش قدم شد ظالم و متجاوز است،پس بنابراین به چه دلیل آن دیگری که مظلوم است باید کیفر ببیند ؟ ! فرمود:

چون او برادرش را به ارتباط و آشتی دعوت نکرد و از سخنش چشم پوشی ننمود،از پدرم شنیدم که می فرمود:اگر دو فرد با هم درگیر شوند و با هم به نزاع برخیزند و یکی از آن ها به دیگری چشم زخمی وارد سازد باید مظلوم به رفیق خود بازگردد و به او بگوید:برادر من به تو ستم کردم و مرا عفو کن،تا بدین وسیلۀ خلأ قهر و قطع رابطه میان او و رفیقش جبران گردد؛زیرا خداوند متعال داور عادل و دادگستری است که حق مظلوم را از ظالم می ستاند (1).

ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده:

تا آن وقتی که دو فرد مسلمان از هم دوری می جویند شیطان همواره خرسند و شادمان است و وقتی به هم می رسند و دوستی خود را تجدید می کنند زانوهای شیطان سست می گردد به گونه ای که نمی تواند در جایی قرار بگیرد و رگ و پیوندش از هم گسیخته می شود و فریاد می زند:وای بر من که نابود شدم (2).
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7-گفتارهای حرام

هفتمین آفت مجادله و مراء،سخنان ناروا از قبیل دروغ و غیبت و امثال آن ها است که از لوازم کینه توزی است؛زیرا مراء و مجادله هرگز از کلامی که به منظور نکوهش و توهین به طرف ایراد می شود خالی نیست.

گاهی مناظره کننده سخنان طرف را تحریف می کند و در نتیجه مرتکب دروغ و افترا و دغل کاری می گردد و گاهی نیز آشکارا طرف خویش را جاهل و احمق قلمداد می کند.

همۀ رفتار سابق الذکر از گناهان کبیره است و بگونه ای در قرآن و حدیث نسبت به آن ها تهدید شده است که می توان گفت:از حد احصا بیرون است.

مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:

اگر کسی راجع به مؤمن مطالبی را بازگو کند که بدان وسیلۀ آبروی او را از میان ببرد و حیثیت او را لکه دار سازد تا آن که از دیدگاه مردم سقوط کند،خداوند متعال وی را از حدود مرزهای ولایت و دوستی خود بیرون می راند و در حوزۀ ولایت و دوستی شیطان وارد می سازد و شیطان هم از او استقبال نمی کند (1).

ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

ناسزا گفتن به مؤمن فسق و گناه،کشتن او کفر و خروج از ایمان،غیبت کردن او معصیتی نابخشودنی و حرمت مالش همسان با حرمت خون اوست (2).
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فضیل از امام باقر علیه السلام روایت می کند:

هر انسانی در پیش روی مؤمنی به وی طعنه زند و شخصیت او را مخدوش سازد به بدترین وضع می میرد و حق این است که درخور این وضع باشد،مگر آن گاه که به خیر و نیکی روی آرد (1).


8-تکبّر و برتری جویی

جدال و مراء و مناظره معمولاً با تکبّر و اظهار برتری بر دیگران همراه است.

مناظره در شرایطی صورت می گیرد که انسان می خواهد زیر بار حرف حقِ دیگران نرود و سعی می کند آرای آنان را نپذیرد گرچه حقانیت آنان بر مجادله کننده ثابت و روشن گردد،چون از آن بیم دارد که مبادا غلبه و پیروزی آنان بر دیگران ثابت شود.

حتی اگر عجز و ناتوانی و مغلوبیت او نیز بر دیگران محرز و علنی شود،حاضر نیست صریحاً به اشتباه خویش اعتراف کند و بگوید:حق همان است که طرف مقابل می گوید.

چنین روحیه ای نمایانگر تکبر و خود بزرگ بینی است،همان کبر و خود بزرگ بینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقام نکوهش از آن فرموده:

اگر کبر و خود بزرگ بینی حتی به مقدار ذره ای در قلب کسی باشد به بهشت راه ندارد (2).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ضمن حدیثی کبر و منش های نابخردانه را به:
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بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْصُ النّاسِ (1).

تعبیر فرموده.

منظور از بَطَرُ الْحَق،مردود ساختن سخن به گویندۀ آن و عدم اعتراف به حقّانیّت آن پس از اثبات و محرز بودن آن است و منظور از غَمْصُ النّاس پست و حقیر شمردن مردم می باشد.

چنان مناظره کنندۀ کذایی در صدد است که حق و حقیقت،با وجود این که کاملاً برای وی واضح است،از نظر دیگران مخفی مانده تا بتواند آن را بر گوینده رد کرده و احیاناً وی را تحقیر کند،چون می پندارد تنها خودش محق است و طرف او به حق آشنایی ندارد و به باطل می اندیشد و خیال می کند که طرف او فاقد ملکه و نیروی علمی و قابلیت شناخت قوانینی است که علم و دانش را برای انسان به ارمغان می آورد.

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل است که خداوند فرمود:

شکوه و عظمت،پوشش مرا تشکیل می دهد و کبریا و بزرگی ردا مرا می نماید، اگر کسی در این دو سمت و صفت الهی با من به نزاع و هماوری برخیزد او را درهم شکسته و نابودش می سازم (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

عظیم ترین و پرمخاطره ترین کبر،عبارت از غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ است.

راوی می گوید:معنای این دو جمله را سؤال کردم،حضرت فرمود:

آن است که تو حق را نشناسی و از اهل حق خرده گیری کرده و بی جهت آن ها را
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مورد انتقاد قرار دهی،اگر کسی با چنین روحیه ای با افراد جامعه رفتار کند در حقیقت با خداوند متعال به نزاع و درگیری برخاسته و با او در عظمت و کبریایی و بزرگیش هماوردی و همتایی دست یازیده است (1).


9-کنجکاوی از عیوب مردم

نهمین آفت و عارضۀ زیان بخش مراء و مجادله،پی گیری و تجسّس از عیوب و زشتی های افراد جامعه است.

شخص مجادله کننده درصدد یافتن و جستجوی لغزش زبانی و یا لغزش های دیگر در بیانِ طرف خود می باشد تا آن را برای روز مبادا برای خود علیه طرف ذخیره و آماده ساخته و وسیله ای برای تحکیم مبانی و شخصیت خود و پاکی خویش قرار دهد و یا احیاناً کمبود و نقایص خود را بدین وسیلۀ جبران و دفع نماید.

حتی چنین حالتی برای بی خبران و افرادی که از مجرای علم و دانش،جویای دنیا هستند،در عین نفوذ و گسترش،استمرار و ادامه پیدا می کند تا آنجا که از کم و کیف حالات و عیوب و نقایص طرف مقابل خود تحقیق و کنجکاوی می نمایند تا در پی آن،چنین عیوب و نواقص را در حضور وی به رخ او کشیده و شفاهاً آن ها را در برابر او مطرح سازند و احیاناً می کوشند این عیوب را دلیل و دستاویزی برای کوباندن طرف قرار داده و به اطرافیان می گویند:دیدید چگونه طرف را شرمسار و بی آبرو ساختیم ؟ ! ! و از این قبیل افکار و رفتار ناستوده ای که بی خبران از دین و ایمان و رهروان طریقۀ شیطان و ابلیس مآبان دچار و گرفتار آن می باشند،در حالی که خداوند متعال فرموده:
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[ وَ لاٰ تَجَسَّسُوا ] (1).

و [ در اموری که مردم پنهان ماندنش را خواهانند ] تفحص و پی جویی نکنید.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

ای مؤمنان که زبان شما گویای ایمان است،ولی در قلب شما نفوذ نکرده است ! از عیوب و زشتی ها و طرز زندگانی مردم کاوش نکنید،اگر کسی درصدد پی جویی از عیوب و خرده های دیگران برآید،خداوند متعال نیز خرده ها و نواقص او را پی جویی می کند و کسی که خداوند در صدد کنجکاوی عیوب وی برآید،او را حتی در دل خانه اش رسوا می کند (2).

از امام صادق علیه السلام است:

علّت و عاملی که بیش از هر عامل دیگر،انسان را از خداوند متعال دور می سازد این است که کسی با فردی دیگر طرح الفت و برادری بندد و درصدد آن باشد که لغزش هایش را ذخیره کند تا در روز و فرصت مناسبی به وسیلۀ آن ها وی را مورد ملامت و سرزنش قرار دهد و شخصیت او را درهم بریزد و آبروی او را از میان بردارد (3).

امیر المؤمنین علیه السلام در طی سخنانی فرمود:

رفتار برادر ایمانی خود را به نیکوترین وجه حمل کن،مگر آن که دلیل قاطعی برخلاف توجیه خداپسندانۀ تو برایت پدیدار گردد و تا آنجا که می توانی برای سخنِ بظاهر نادرست برادر دینی خود در جهت خیر و خوبی توجیه نیکویی به دست آوری،نسبت به آن گفتار گمان بد مبر (4).
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10-کنش ها و واکنش ها در اندوه دیگران

مجادله کننده در غیر حق با بیچارگی و بدبختی دیگران احساس شادی می کند و از خوشی و سعادت آن ها رنجور و اندوهگین می گردد.

اگر یک مسلمان نسبت به برادر ایمانی خود،دوستدار و خواهان حالت و کیفیتی نباشد که خود احساس علاقه به آن می نماید،چنین مسلمانی از لحاظ ایمانی دچار نقص و گرفتار کمبود بوده و از خُلق و خوی و راه و رسم اهل دین سخت به دور است.

این حالت را غالباً در افرادی می بینیم که اشتیاق و علاقه به اسکات و کوباندن همگان و اظهار فضل بر برادران ایمانی بر قلبشان چیره شده است.

در احادیث متعدد و بی شماری می بینیم که هر فرد مسلمان نسبت به فرد مسلمان دیگر دارای حقوق و وظایفی است که اگر نسبت به هر یک از آن ها اهمال و کوتاهی کند و آن حق را ادا ننماید،از حدود و مرزهای ولایت و دوستی خداوند متعال و طاعت او تجاوز کرده است.

شیخ کلینی در«الکافی»از معلّی بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند:

معلی می گوید:به حضرت عرضه داشتم:یک فرد مسلمان نسبت به فرد دیگر چه حقّی دارد ؟

فرمود:

هر یک نسبت به دیگری دارای حقوق هفت گانه ای است که واجب و حتمی الاجرا است و این حقوق از نظر ضرورت اجرا در حدّی قرار دارد که اگر نسبت به هر یک از آن ها اجحاف کند و در ادای آن سهل انگاری نماید از حوزۀ
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ولایت خداوند بیرون است.

عرضه داشتم:چه چیزهایی این حقوق هفتگانه را تشکیل می دهد ؟ فرمود:

معلی ! من نسبت به تو احساس دلسوزی می نمایم و بیم آن دارم که مبادا این حقوق را تباه سازی و نتوانی از آن صیانت و مراقبت کنی و با بیان من به این حقوق آگاهی پیدا کرده،ولی در به کار بستن آن ناتوان باشی.

عرض کردم:«لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ الّا بِاللّهِ»،امیدوارم در سایۀ مشیت حق و با استمداد از حول و قوّۀ او قدرت ادای چنین حقوقی را به دست آورم،امام صادق علیه السلام فرمود:

1-ساده ترین و ناچیزترین حق یک مسلمان بر مسلمان دیگر آن است که تو خواهان همان چیزهایی برای او باشی که خود جویا و دوستدار آن برای خویش هستی و دربارۀ او از همان چیزهایی احساس گریز و تنفر نمایی که خود از آن متنفر و گریزان هستی.

2-از خشمگین ساختن او برحذر بوده و پویا و جویای مراتب رضا و خشنودی او باشی و از دستور او فرمان بری.

3-باید به او با جان و مال و دست و زبان مدد رسانی.

4-باید چشم بینا و رهنمود پرداز و آیینۀ او باشی.

5-نباید تو سیر باشی او گرسنه،تو سیراب باشی او تشنه،تو تن پوش داشته باشی او برهنه.

6-اگر تو دارای خادم و نوکر هستی و او فاقد آن است،بر تو لازم می باشد که خادم خود را در جهت خدمت به او نزد وی گسیل داری تا جامۀ او را بشوید و غذای او را فراهم آورد و بسترش را آماده سازد.

7-باید سوگند او را باور داشته باشی،دعوت او را بپذیری،هنگام بیماری
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عیادتش کنی،از اموات منسوب به او تشییع نمایی،پس از مرگش در کنار جنازه اش حاضر شوی،اگر احساس کنی به چیزی نیازمند است در تأمین آن مبادرت و پیشدستی کنی و نباید در تأمین حوایج او تعویقی روا داری تا وی را ناگزیر سازی که درخواستش را با تو در میان گذارد و دچار شرم سؤال گردد.

اگر بدین شیوه با وی رفتار کنی رشتۀ ولایت و دوستی خود را با او پیوند داده و دوستی او را با رشتۀ دوستی خود مربوط ساخته ای (1).


11-تزکیۀ نفس و خودستایی

دیگر از آفات مراء و مجادله،تزکیۀ نفس و خودستایی است که هیچ مجادله کننده ای از صدمۀ آن در امان نیست.

این خودستایی ممکن است با صراحت لهجه و با ایما و اشاره و یا به صورت تعریض و کنایه اظهار شود.

مجادله کننده می خواهد کلامش را درست و صحیح جلوه دهد و گفتار طرف مقابل را موهون و نادرست وانمود سازد و غالباً حالت درونی و خودستایی خود را آشکارا به زبان آورده و می گوید:من از آن افرادی نیستم که امثال این گونه مطالب برایم ناآشنا و مبهم باشد،در حالی که خدای متعال فرمود:

[ فَلاٰ تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ ] (2).

پس خودستایی نکنید.
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به یکی از بزرگان گفتند:آن سخن راست و درستی که اظهار آن زشت و نادرست می باشد کدام است ؟ گفت:چنین سخن راستی که علی رغم صدق و راستیش زشت می باشد،این است که آدم زبان به خودستایی بگشاید.


12-نفاق و دورویی

از آفات مجادله و مراء نفاق است که اهل مجادله به ناچار به چنین حالتی کشیده می شوند.

آنان با هماوردان و رقبا و پیروان خود از نظر حالت درونی با وضعی دردناک و خاطری آشفته مواجه می گردند،درحالی که از نظر ظاهر و با اظهار محبت و اشتیاق با آنان روبرو می شوند،در همان حالی که تظاهر به خوشحالی می نمایند در همان حال به علت بغض و کینه ای که در درون،آن ها را رنج می دهد،اعضا و اندام آن ها می لرزد.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

آنگهی که مردم علم و دانش را فرا می گیرند ولی آن را به کار نمی بندند و با زبان نسبت به هم اظهار دوستی می کنند ولی قلباً کینۀ یکدیگر را به دل دارند و قطع رحم می کنند و رشتۀ ارتباط با خویشان و نزدیکان را از هم می گسلند،همان گاه خداوند متعال آنان را از رحمت خویش طرد نموده و آن ها را کور و کر می سازد (1).

الها و پروردگارا ! ما را از این همه آلودگی و پلیدی که محصولی جز بسته شدن هشت در بهشت و باز شدن هفت در جهنّم به روی ما ندارد در پناه لطف و کرمت حفظ فرما که اگر عنایت و محبت و رأفت تو نباشد،برای ما کم ترین قدرتی برای
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حرکت به سوی تو نخواهد بود.

این فقیر به پیشگاه مقدس دوست،بدین گونه نوا داشته است: 

ای تو صفای دل افسرده ام***بین ز گنه خسته و پژمرده ام

بسته فتراک تو جان من است*** ظاهر و پیدا و نهان من است

روی متاب از من زار ای حبیب*** ای تو دوای من و بر من طبیب

باز کن از لطف دری سوی من*** احسن احوال نما خوی من

بر من آزرده میاور عتاب*** جرم مرا پاک نما از کتاب

غرق غم عشق نما این دلم ***روضه رضوان بنما حاصلم

مفتخرم کن به عنایات خود*** روشنی ام بخش ز آیات خود

ذات مرا جلوه اوصاف کن*** آینه ام را ز کرم صاف کن

روز قیامت تو ز پیشم مران***جز به بهشت رخ خویشم مخوان

در گذر از عبد خطاکار خویش*** برگ براتش بده از نار خویش

غیر خود از خانه دل پاک کن ***پس قدم روح تو چالاک کن

بحر کرم را تو بیاور به جوش*** ای ز کرم بر همگان پرده پوش

شام سیاه تو مرا روز کن*** ای دل دیوانه تو پرسوز کن

بر من مسکین نظری ای حبیب*** درد مرا کن تو دوا ای طبیب


منشأ مراء و جدال

حضرت صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت باب مراء می فرماید:

منشأ مجادله و مراء وسوسۀ شیطان است که به انسان تلقین می کند بین مردم و دانشمندان برو و با هر طایفه مناظره و مجادله کن تا نگویند از بحث و جدل عاجزی و از علم و دانش بی خبری.
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مجادله و مراء خالی از چهار احتمال نیست:

1-مباحثه و مجادله و نزاع و مراء در مسئله ای است که هر دو طرف به آن آگاهی دارند،در عین حال با هم منازعه می کنند،اینان پشت به نصیحت حق و انبیا نموده و برای اظهار فضیلت به بازار فضیحت آمده اند.

2-یا هر دو جاهل به حقّند و نزاع آنان و مراء و جدالشان جز اظهار جهل و بی خبری چیزی نیست و پافشاری در جهل از گناهان است.

3-یا شخص تو عالم به حق است،ولی جدال و مراء برای این است که بر طرف تسلّط و تفوق یابی و این تفوّق و تسلّط ناشی از علو و کبر نفس است که در پیشگاه حق به سختی مذموم و محکوم است.

4-یا طرف تو بر حقّ است و جدال تو برای شکستن حرمت و آبروی اوست و این ظلم و جور است و از خصایل ابلیسی و شیطانی است و رو کردن به هر چهار مورد بر اهل انصاف و آنان که حقّ را قبول دارند محال است که اهل حق اهل حقند.

آن گاه در پایان روایت این باب امام صادق علیه السلام می فرمایند:

هرکه ترک مجادله کند ایمانش را محکم نموده و صحبت دین را نیکو داشته و عقل را از آلوده شدن به هوای نفس حفظ کرده است.

حکما گفته اند:

چنان که ملکۀ تخیّل موجب نابودی عقل است،ملکۀ مجادله نیز علّت وهن و سستی اندیشه و قوّۀ درک است.


باب 49 در مسئله غیبت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْغیْبَةُ حَرامٌ عَلیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ،مَأْثُومٌ صاحِبُها فی کُلِّ حالٍ.

وَ صِفَةُ الْغیْبَةِ انْ تَذْکُرَ احَدًا بِما لَیْسَ هُوَ عِنْدَ اللّهِ عَیْبٌ وَ تَذُمَّ ما یَحْمَدُهُ اهْلُ الْعِلْمِ فیهِ.

وَ امَّا الْخَوْضُ فی ذِکْرِ غائِبٍ بِما هُوَ عِنْدَ اللّهِ مَذْمومٌ وَ صاحِبُهُ فیهِ مَلومٌ فَلَیْسَ بِغیْبَةٍ وَ انْ کَرِهَ صاحِبُهُ اذا سَمِعَ بِهِ وَ کُنْتَ انْتَ مُعافیً عَنْهُ خالِیًا مِنْهُ وَ تَکونُ فی ذٰلِکَ مُبَیِّنًا لِلْحَقِّ مِنَ الْباطِلِ بِبَیانِ اللّهِ وَ رَسولِهِ صلی الله علیه و آله وَ لٰکِنْ بِشَرْطِ انْ لا یَکونَ لِلْقائِلِ بِذٰلِکَ مُرادٌ غَیْرُ بَیانِ الْحَقِّ وَ الْباِطِل فی دینِ اللّهِ تَعالی.

وَ امّا اذا ارادَ بِهِ نَقْصَ الْمَذْکورِ بِهِ بِغَیْرِ ذٰلِکَ الْمَعْنیٰ وَ هُوَ مَأْخوذٌ بِفَسادِ رَأْیِ مُرادِهِ وَ انْ کانَ صَوابًا.

فَاِنِ اغْتَبْتَ فَبَلَغَ الْمُغْتابَ فَاسْتَحِلَّ مِنْهُ،وَ انْ لَمْ یَبْلُغْهُ وَ لَمْ یَلْحَقْهُ عِلْمُ ذٰلِکَ فَاسْتَغْفِرِ اللّهَ [ له ].

الْغیْبَةُ تَأْکُلُ الْحَسَناتِ کَما تَأْکُلُ النّارُ الْحَطَبَ،اوْحَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الیٰ موسَی بْنِ عِمْرانَ علیه السلام:اَلْمُغْتابُ اذا تابَ فَهُوَ آخِرُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ انْ لَمْ یَتُبْ فَهُوَ اوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ النّارَ.

قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً
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فَکَرِهْتُمُوهُ ] (1).

وَ وُجوهُ الْغیْبَةِ تَقَعُ بِذِکْرِ عَیْبٍ فِی الْخَلْقِ وَ الْخُلْقِ وَ الْفِعْلِ وَ الْمُعامَلَةِ وَ الْمَذْهَبِ وَ الْجَهْلِ وَ اشْباهِهِ.وَ اصْلُ الْغیبَةِ تَتَنَوَّعُ بِعَشْرَةِ انْواعٍ:شَفاءِ غَیْظٍ، وَ مَساءَةِ قَوْمٍ،وَ تَصْدیقِ خَبَرٍ،وَ تُهْمَةٍ،وَ تَصْدیقِ خَبَرٍ بَلا کَشْفِهِ،وَ سوءِ ظَنِّ، وَ حَسَدٍ،وَ سُخْرِیَّةٍ،وَ تَعَجُّبٍ،وَ تَبَرُّمٍ،وَ تَزْیینٍ.

فَاِنْ ارَدْتَ السَّلامَةَ فَاذْکُرِ الْخالِقَ لَا الْمَخْلوقَ فَیُصیرَ لَکَ مَکانَ الْغَیْبَةِ عِبْرَةً وَ مَکانَ الْاِثْمِ ثَوابًا.

کَذَبَ مَنْ زَعَمَ انَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلالٍ وَ هُوَ یَأْکُلُ لُحومَ النّاسِ بِالْغیْبَةِ.اِجْتَنِبِ الْغیْبَةَ فَاِنَّها ادامُ کِلابِ النّارِ ! !
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[ الْغیْبَةُ حَرامٌ عَلیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ،مَأْثُومٌ صاحِبُها فی کُلِّ حالٍ.

وَ صِفَةُ الْغیْبَةِ انْ تَذْکُرَ احَدًا بِما لَیْسَ هُوَ عِنْدَ اللّهِ عَیْبٌ وَ تَذُمَّ ما یَحْمَدُهُ اهْلُ الْعِلْمِ فیهِ ]


گناه غیبت


اشاره

در این باب،وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام به یکی از بدترین گناهان و عظیم ترین معاصی که بار سنگین آن در پروندۀ انسان از کوه ها گران تر است،یعنی گناه بسیار خطرناک غیبت و پشت سر مردم حرف زدن،اشاره می نماید.

غیبت از رذایل اخلاقی و از اوصاف ناپسند و از گناهان کبیره و از علایم ضعف ایمان و نشانۀ شیطنت و به فرمودۀ حضرت زین العابدین علیه السلام:نان خورش سگان دوزخ است (1).

چه شخصیت های بسیار ارزنده ای را که زبان پلید غیبت کنندگان درهم نشکسته،چه آبروهای محترمی را که غیبت بر باد نداده،چه انسان های با منفعت و فعالی را که غیبت خانه نشین نکرده،چه اموال پاک و ارزنده ای را که غیبت از دست صاحبش بیرون نبرده و مالکش را به خاک سیاه ننشانده،چه جنگ ها و نزاع هایی که به وسیلۀ غیبت برپا نشده،چه خانمان هایی که غیبت بر باد نداده،
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چه دوستی های شیرینی را که غیبت به دشمنی های تلخ مبدل نساخته،چه ظلم ها و ستم ها و بیدادگری ها که بر اثر غیبت بر سر بشر نیامده ؟ !

همۀ مسلمان ها آگاهند که غیبت معصیت مساوی با خوردن گوشت مردۀ برادر مؤمن است،ولی با کمال تعجب و با یک دنیا تأسّف اکثر آنان به این گناه خطرناک آلوده اند !

غیبت کنندگان در حقیقت پایمال کنندۀ زحمات انبیا و امامان و اولیا و پشت کنندگان به حقایق الهیّه و فیوضات ربانی و دوستان شیطان و رفیقان ابلیس و راهرو راه جهنم و ستمکاران بر مردم مظلوم و بی دفاعند.

با ارتکاب هر گناه در حقیقت تیشه به ریشۀ کمال و سعادت و حرکت الهی زده می شود،همۀ ما این مسئله را امتحان کرده ایم که چون به گناهی آلوده می گردیم، حس می کنیم که درون ما را ابری از تاریکی و ظلمت گرفته و آثار آن ظلمت این است که از خود و مردم و معارف حقه و عبادت و طاعت و خدمت و کرامت منزجر شده و دلسرد می شویم و این معنا را نیز امتحان کرده ایم که هرگاه به ترک گناهی به لطف حضرت حق موفق شده ایم،در باطن خویش احساس سبکی و نور و روشنایی کرده و گویی دو بال پر قدرت برای پرواز به سوی حضرت دوست پیدا کرده و از عبادت و طاعت و خدمت و انجام فرایض الهیّه لذّت می بریم.

در لحظاتی که حالات عالی ملکوتی به انسان دست می دهد و نسیم جانبخش فضای لاهوتی به سوی انسان می وزد و درِ رحمت واسعۀ دوست به روی انسان گشوده می شود،آدمی با تمام وجود مترنّم به این غزل فیض،آن شوریدۀ عاشق می گردد: 

حلقۀ آن در شدنم آرزوست***بر در او سر زدنم آرزوست

چند بهر یاد پریشان شوم ***خاک در او شدنم آرزوست
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خاک درش بوده سرم سال ها***باز هوای وطنم آرزوست

تا که به جان خدمت جانان کنم*** دامن جان بر زدنم آرزوست

بهر تماشای سراپای او*** دیده سراپا شدنم آرزوست

دیدهام از فرقت او شد سفید ***بویی از آن پیرهنم آرزوست

مرغ دلم در قفس تن بمرد ***بال و پر و جان زدنم آرزوست

بر در لب قفل خموشی زدم ***سوی خموشان شدنم آرزوست

عشق مهل فیض که با جان رود*** زندگی در کفنم آرزوست

آری،هر کس به هر کجا رسید از ترک گناه و ادای واجبات رسید و برای پرواز به سوی ملکوت و جلب خشنودی حضرت دوست راهی بجز تسلیم به حضرت او و ترک گناه و ادای فرایض وجود ندارد.

چون به ترک معاصی موفق شوی و واجبات و فرایض الهیه را بجا آوری به مقامات عالی الهی و انسانی از جمله مقام با عظمت کشف و شهود و تأثیر در نفوس و رابطه گرفتن با ورای عالم رسی و آن گاه از زندگی خود لذّتی ببری که اهل بهشت در فردای قیامت از نعمت های بهشتی می برند.

و اینک چند نمونه از حالات مردان راه دوست:


مقامی از مقامات اولیا

مولا محمد تقی بن مقصود علی مجلسی از اعاظم علما و دارای کرامات و خوارق عادات بوده است و استجابت دعایش دربارۀ فرزندش ملا محمد باقر مجلسی که در تاریخ بشر موجودی کم نظیر بوده مشهور آفاق است.

مرحوم میرزا محمد تنکابنی می نویسد:

شیخ اسد اللّه کاظمینی در مقدمۀ«مقابیس»نوشته است:
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آن بزرگوار را کرامات باهره است،آن گاه شرح حالی از خود ایشان حکایت می کند که در شرح فقیه فرموده است و حاصلش این که:

چون خداوند مهربان توفیق زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام را به من عنایت فرمود،از برکات آن حضرت مکاشفات بسیاری مرا روی داد که عقول ضعیفه را تحمّل آن نیست و اگر بخواهم توضیح دهم باید بگویم:بین خواب و بیداری بود، ناگاه دیدم که در سامرّا هستم و بارگاه عسگریین در نهایت عظمت و زینت است و بر روی قبر عسگریین علیهما السلام پارچۀ سبزی از پارچه های بهشتی انداخته شده بود که در دنیا مثل آن را ندیده بودم،در آن حال مولایم حضرت صاحب الامر را دیدم که روی بر جانب در نشسته و بر قبر تکیه زده است،پس چون چشمم بر آن حضرت افتاد با صدای بلند،مانند مدّاحان به خواندن زیارت جامعه شروع کردم،چون تمام کردم آن حضرت فرمود:خوب زیارتی است،عرض کردم مولای من ! جانم به فدایت، زیارت جدّ شماست و اشاره به سوی قبر کردم،آن حضرت فرمود:بلی داخل شو، چون داخل شدم نزدیک در ایستادم،حضرت فرمود:پیش بیا،عرضه داشتم:

ترس آن دارم که ترک ادب شود و به خاطر ترک ادب کافر شوم ! ! آن جناب فرمود:

چون ما اذن دهیم ترک ادب نیست،پس اندکی پیش رفتم در حالی که از شدت ترس و هیبت بر خود می لرزیدم.

باز آن جناب فرمود:پیش بیا و من پیش رفتم تا نزدیک آن حضرت رسیدم.

فرمود:بنشین.عرض کردم:می ترسم،فرمود:مترس بنشین،من هم چون غلامی که در مقابل مولایش بنشیند نشستم،آن بزرگوار فرمود:راحت باش و چهار زانو بنشین که تو زحمت کشیده ای و پیاده و پای برهنه آمده ای و بالجمله از آن جناب نسبت به این بنده الطاف عظیمه و مکالمات لطیفه واقع شد که اکثر آن را فراموش نمودم،چون از آن حالت به خود آمدم همان روز اسباب زیارت و تشرّف به سامرّا
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فراهم شد با آن که مدّتی بود که راه مسدود بود،پس من با پای برهنه و پیاده به زیارت آن جناب مشرف شدم و شبی در روضۀ مقدّسه مکرر زیارت جامعه را خواندم و در اثنای راه کرامت های عظیمه و معجزات غریبه ظاهر شد ! !

راستی،مگر بدون ادای واجبات و به خصوص ترک محرّمات و منهای تزکیه نفس و تجلیه وجود،می توان به مقام قرب رسید و شیرینی وصال را چشید ؟


دم عیسوی اولیا

فاضل تنکابنی می گوید:

در ابتدای امر که هنوز آخوند ملا محمد تقی مجلسی شهرت کافی نداشت، شخصی از ارادتمندان آن جناب نزد ایشان شکایت برد که من همسایۀ بدی دارم و از سوء خلق او به تنگ آمده ام،شب ها دوستان نااهل خود را جمع کرده و تا صبح به شراب خواری و لهو و لعب مشغول اند و آسایش مرا سلب کرده اند،اگر ممکن است در این زمینه علاجی کنید،ایشان فرمودند:امشب همۀ آنان را به خانه ات به میهمانی دعوت کن،من نیز می آیم شاید خدای تعالی بدین وسیله او را هدایت فرماید.

آن مرد ایشان را به مهمانی خواست،همسایه اش که سردستۀ اشرار و اوباش بود گفت:چه شد که تو نیز به جرگۀ ما و حلقۀ ما درآمدی ؟ گفت:فعلاً چنین پیش آمده،آنان از دعوتش به گرمی استقبال کردند،پس آن شخص،آخوند ملا محمد تقی را خبر کرد و آخوند پیش از همۀ آنان به خانۀ آن شخص رفت و در گوشه ای قرار گرفت !

همین که سردستۀ اوباش با دوستانش وارد شد و چشمش به آخوند افتاد که در گوشه ای نشسته ناراحت شد،چرا که آخوند هم مسلک آنان نبود و وجودش باعث
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منغص شدن عیش آنان می شد،اما به حکم اجبار با دوستانش نشستند و برای این که آخوند را از آن مجلس براند سر صحبت را این چنین باز کرد و گفت:راهی که شما در پیش گرفته اید بهتر است یا شیوه ای که ما داریم ؟

آخوند فرمود:برای روشن شدن این مطلب باید هر کدام خواص و لوازم کار خود را بیان کنیم تا ببینیم کدام یک از این دو بهتر و خوش تر است ؟

سردستۀ اشرار گفت:انصاف دادی و سخن به حقّی گفتی،یکی از اوصاف ما این است که چون ما نمک کسی را خوردیم به اصطلاح نمکدان نمی شکنیم و به صاحب نمک خیانت نمی نماییم،آخوند فرمود:این چنین که می گویی نیست و من حرف تو را به هیچ وجه قبول ندارم که شما این چنین هستید.آن شخص گفت:

انکار شما بی مورد است؛زیرا این امر از مسلّمات این طایفه است،آخوند فرمود:

اگر چنین است من از شما می پرسم آیا شما هرگز نمک خدا را خورده اید ؟ !

آن شخص چون این سخن بشنید سر به زیر انداخت و پس از اندکی از مجلس برخاست و با همراهانش بیرون رفت.

صاحب خانه به آخوند عرض کرد:کار بدتر شد؛زیرا اینان به قهر از خانۀ من رفتند،آن جناب فرمود:فعلاً که کار به اینجا کشید،صبر کن ببینیم در آینده چه می شود ؟

چون صبح شد رئیس اشرار به در خانۀ ملا محمّد تقی مجلسی آمد و با دنیایی عجز و التهاب و لابه و ناله عرضه داشت:سخن دیشب شما سخت در من اثر گذاشت و خواب از چشمم ربود،اکنون توبه کارم،غسل کرده و به خدمت آمده ام تا شرایع دین را به من بیاموزی و پس از آن از مخلصان حقّ و هدایت یافتگان به راه
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خدا گردید (1). 

سخن عشق جز اشارت نیست***عشق در بند استعارت نیست

دل شناسد که چیست جوهر عشق*** عقل را ذره ای بصارت نیست

در عبارت همی نگنجد عشق ***عشق از عالم عبارت نیست

هرکه را دل ز عشق گشت خراب*** بعد از آن هرگزش عمارت نیست

عشق بِستان و خویشتن بفروش*** که نکوتر از این تجارت نیست

گر شود فوت لحظه ای بی عشق*** هرگز آن لحظه را کفارت نیست

دل خود را ز گور نفس برآر ***که دلت را جز این زیارت نیست

تن خود را به خون دیده بشوی*** که تنت را جز این طهارت نیست(2)


مجلسی در کلام عارفی سترگ

در سال هزار و سیصد و پنجاه شمسی در ایام ولادت مولا امام عصر عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف در شهر همدان جهت تبلیغ دین دعوت شدم.در آن زمان بیش از بیست و شش بهار از عمرم نگذشته بود،جذبۀ مهمی که مرا به آن شهر کشاند وجود مبارک مردی چون حضرت آیت اللّه آخوند ملا علی معصومی که به حقیقت از اولیای الهی بود،او در آن شهر منشأ آثار بسیار مهمی از قبیل مسجد،کتابخانه، مدرسۀ علوم دینیه،درمانگاه،بیمارستان،صندوق قرض الحسنه و دار الایتام بود و وجودش برای مردم آن ناحیه شمعی پرفروغ در راه هدایت الهی می نمود و در
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جنب مدارس علمیۀ آن جناب،صدها محصل علوم دینی به کمالات علمی و اخلاقی رسیدند که هر کدام به هر ناحیه که رفتند منشأ برکات شدند،آن مرد بزرگ به سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت به جوار رحمت حقّ شتافت و سراسر آن نواحی را از وجود مقدسش محروم کرد رحمة اللّه علیه رحمة واسعة.

در همان سال که در آن شهر منبر می رفتم برای دست بوسی و زیارتش رفتم.آن حضرت اجازۀ علمی و روایی مفصّلی کتباً و شفاهاً به من مرحمت فرمود و این مسئله برای من که فاقد هر نوع صلاحیّت بوده و هستم جز عنایت و رحمت الهی چیزی نبود.

آن مرد بزرگ در هر مجلسی که از اهل علم و غیر اهل علم در خانه اش برقرار می شد به بیان معارف الهیّه و مسائل ربانیّه و احادیث مأثوره و شرح حالات اولیا و بزرگان می پرداخت،تا نشستگان در محضرش از فیض آن مطالب به قیام روحی و قلبی اقدام کرده و خانۀ هستی خود را به نور معرفت و عمل بیارایند،در آن مجلسی که این فقیر فیض حضور آن جناب را داشت فرمودند:مولی محمّد تقی مجلسی در امر به معروف و نهی از منکر مردی شدید،دلسوز،دلسوخته و برافروخته بود.

به هرجا قدم می گذاشت،به هرکس که می رسید و هر موضوعی را می دید،از امر به معروف و نهی از منکر دست برنمی داشت و در این زمینه از هیچ کس پروا نداشت و از ملامت ملامت کنندگان ترس و اضطراب و رنجی به خود راه نمی داد.

چندین بار به سردستۀ اوباش و اشرار محلّی برخورد و عاشقانه و جانانه وی و همراهانش را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر کرد.

آنان از برخورد مولا محمّد تقی سخت آزرده و آشفته بودند،برای ساکت نمودن وی نقشه ای طرح کردند و آن این بود که یکی از مریدان مخلص او را وادار کنند که در شب جمعه او را به مهمانی دعوت کند،ولی از افشای داستان خودداری نماید که خانه در آن شب بدون صاحب خانه باید در اختیار اوباش باشد،چنانچه افشای
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سرّ کند به بلای سخت دچار گردد،صاحب خانۀ ترسو برای شب جمعه از آن مرد بزرگ الهی دعوت کرد و خود از خانه رفت.

مجلسی به دعوت آن مرد مؤمن به آن خانه آمد،اما صاحب خانه را ندید، جلسه از اشرار و سردستۀ آنان تشکیل شده بود،مجلسی دانست که نقشه ای جهت او کشیده شده،از نقشه خبر نداشت ولی نقشه این بود که چون مجلس آراسته شد، زنی عشوه گر و مطربه با روی باز و لباس رقص وارد مجلس شود و با زدن و کوبیدن آلات موسیقی به رقص مشغول شود،آن گاه یکی از اوباش مردم محلّه را خبر کند تا بیایند وضع آن روحانی را ببینند،چون مردم بیایند آبرویش برود و زبانش از امر به معروف و نهی از منکر بسته شود ! !

مجلس آماده شد،ناگهان زن وارد گشت و با خواندن این شعر شروع به رقصیدن کرد: 

در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند ***گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را (1)

چون آن مرد وارسته و آن عبد خالص و آن منور به نور معرفت آن اوضاع را مشاهده کرد با دلی سوخته و چشمی گریان به وجود مقدس حضرت روی آورد و عرضه داشت:

گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

ناگهان دیدند آن زن پردۀ اطاق را به در آورد و بر خود پیچید و به خاک افتاد و به یا رب یا رب مشغول شده و در مقام توبه و انابه برآمد و به دنبال او همۀ اوباش سر به خاک گذاشته و به درگاه دوست نالیدند و همۀ آنان به دست آن مرد الهی توبه کردند و از صلحای زمان شدند !
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هر دیده که بر تو یک نظر داشت***از عمر تمام بهره برداشت

سرمایه عمر دیدن توست*** وان دیده تو را که یک نظر داشت

کورست کسی که هر زمانی*** در دید تو دیده دگر داشت

در شوق رخ تو بیشتر سوخت*** هر کو به تو قرب بیشتر داشت

در عشق رخ تو یک سر موی*** ننهاد قدم کسی که سر داشت

بس مرده که زنده کرد در خاک*** بادی که به کوی تو گذر داشت(1)


رابطۀ اولیا با عالم غیب

مجلسی اوّل مولا محمّد تقی می گوید:

روزی به همراه استادم شیخ بهایی به زیارت قبر بابا رکن الدین در مقبرۀ تخت فولاد اصفهان رفته بودیم که ناگاه شیخ صدایی از قبر بابا می شنود،شیخ رو به من کرد و گفت:این صدا را شنیدید ؟ گفتیم:نه،شیخ شروع به گریه و ناله کرد،پس از این که اصرار فراوانی کردیم که چه صدایی شنیدید ؟ فرمود:به من هشدار داد که مرگم نزدیک است و باید آمادۀ سفر آخرت باشم و این جریان شش ماه پیش از وفات آن بزرگوار اتفاق افتاد.

محدّث نوری می گوید:

از بعضی از افراد با اطلّاع شنیدم که گفت:آنچه شیخ شنیده بود این جمله بوده است:شیخنا ! در فکر خود باش.

به فرمودۀ فیض آن شوریده با حال:
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عمر عزیز تا به کی صرف در آرزو کنم***های بیا که آرزو جمله فدای هوکنم

چند خجل کند مرا توبه آبروی بر ***می سزد ار ز توبه خون ریزم و آبرو کنم

چند تنم به گرد تن بخیه زنم برین بدن ***بفکنم این تن و به جان روی به جستجو کنم


قدرت معنوی اولیا

یکی از نواده های عالم بزرگ،آقا باقر بهبهانی برای این فقیر نقل کرد که:

از طرف بزرگان ایران نامه های مفصّلی برای جناب آقا باقر به نجف فرستاده شد که آن حضرت برای زندگی و به دست گرفتن تمام امور مذهبی و فکری رخت اقامت به ایران کشد،حتی برای تحقّق این امر به سلاطین و امرای زمان متوسل شدند،ولی آن مرد بزرگ از آمدن به ایران خودداری کرد.

شاگرد او،علّامۀ بحر العلوم می گوید:

چون استاد از طریق آن همه نامه تحت فشار شدید قرار گرفت،از میان شاگردان شش نفر اهل حال و مورد اعتماد را انتخاب کرد که من هم یکی از آنان بودم.

ما شش نفر را به حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام برد و به ما شش نفر خطاب کرد،ای یاران ! من شما را به عنوان گواه عادل به این حرم مقدس آورده ام تا در حضور شما از حضرت مولا وظیفه ام را بپرسم چنانچه مرا امر به رفتن فرمودند بروم ورنه بمانم و من می خواهم گواهی شما را در پاسخ نامه های ایران بنویسم.

آن گاه به طرف حضرت مولی الموحدین توجه کرد.عرضه داشت:ای سید من و مولای من و تکیه گاه دنیا و آخرت من ! از ایران نامه های زیادی برای من آمده
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و مصرّانه از من درخواست شده به آن ناحیه بروم و من در مسئلۀ تکلیف و وظیفۀ خود مردّد و دودل هستم،چاره ای جز رجوع به باب علم نبی ندیدم،تکلیف من چیست که سخت سرگردانم ؟

علامۀ بحر العلوم می گوید:ناگهان صدایی از قبر مطهر آمد که همۀ ما شش نفر شنیدیم که:

یا شَیْخُ لا تَخْرُجْ مِنْ بِلادِنا.

ای مرد بزرگ ! از منطقۀ ما بیرون مرو.

آقا باقر به ما شش نفر روی آورد و فرمود:شنیدید مولای من چه فرمود ؟ عرضه داشتیم:آری،فرمود:گواه باشید که طبق فرمان مولا وظیفۀ من ماندن در این منطقه است،آن گاه برای این که مردم ایران از فیض الهی محروم نباشند به فرزند ارجمند و عالمش آقا محمد علی امر کرد به طرف ایران حرکت کند و آن جناب به امر پدر به سوی ایران آمد و در شهر کرمانشاه اقامت جست و در آن ناحیه منشأ آثار و خدمات مهم علمی و اجتماعی شد.

آری،با ترک گناه و ادای فرایض به شرطی که نور خلوص در عمل تجلّی داشته باشد می توان به مقامات عالیه الهیّه رسید.


غیبت،مانع وصول به حق

گناه،مانع خطرناک و سدّ زیان بخشی است،هر یک گناهی که از انسان صادر شود یک قدم عقب نشینی از مقام قرب و وصال و یک گام دور شدن از محبوب و نزدیک شدن به ابلیس ملعون و شیطان رجیم است و از جمله گناهانی که در تاریکی درون و عقب راندن انسان از مقام قرب عجیب اثر دارد غیبت است،به
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همین خاطر حضرت صادق علیه السلام در ابتدای روایت باب غیبت می فرماید:

غیبت بر هر مسلمانی حرام است و صاحب غیبت در هر حال،اهل گناه و از طایفۀ معصیت کاران است.

غیبت آن است که سخن گویی از کسی به صفتی که آن صفت نزد حضرت حقّ عیب نباشد،اما تو آن صفت را به گونه ای ذکر کنی که بوی مذمّت بدهد،یا وصفی از کسی بگویی که آن وصف نزد آگاهان مذموم نیست،ولی نحوۀ گفتار تو به صورتی باشد که مستمع از سخنانت معنای مذمّت بفهمد.

خلاصه،نسبت دادن کسی به صفتی به عنوان ذم و بدی غیبت است،هر چند آن صفت نزد خداوند و عقلا عیب نباشد.

اما ذکر صفتی که آن صفت نزد حق مذموم است و صاحبش بین مردم به آن صفت مشهور باشد و علّت شهرتش به آن عیب آن است که خود حرمت خود را نگاه نداشته به این معنی که متظاهر به فسق و فجور و گناه علنی است و از جنایاتش باک نمی کند و شرم و حیا ندارد بی مانع است؛زیرا که این گونه سخن گفتن در حقّ این گونه مردم غیبت نیست،هرچند صاحب آن اوصاف از شنیدن آنچه پشت سرش گفته شده دلگیر شود.

امّا توجه داشته باش که خود از آن اوصاف پاک باشی و قصد و غرضت از گفتن اوصاف او بیان حقّ باشد و این که مردم،خود را از شرّ او در امان بدارند و از زیانش بر کنار به مانند و مواظب توطئه و نقشۀ او باشند که غیبت این گونه مردم و جاسوسی علیه آنان جایز بلکه لازم است که اگر مردم از وضع اینان مطّلع نشوند به آنان و به کشورشان و به اموال و به دینشان ضربۀ غیر قابل جبران وارد خواهد شد.

ولی اگر غرض و قصدت از آن گونه گفتار حقّ و حقیقت نباشد،گرچه در گفتارت
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صادقی ولی دچار اثم و گناه شده ای.

قرآن مجید در آیۀ 12 سورۀ حجرات از غیبت به عنوان خوردن گوشت میّت برادر مؤمن یاد کرده و این گونه یاد شدن از این گناه دلیل بر سنگینی بار این معصیت است.


روایات باب غیبت


اشاره

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ حَرامٌ دَمُهُ وَ مالُهُ وَ عِرْضُهُ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:خون و مال و آبروی هر مسلمانی بر هر مسلمان دیگر حرام است.

معنای روایت این است که هیچ کس حق دست اندازی به جان و مال و آبروی مسلمان را ندارد و غیبت دست اندازی به آبروی مسلمان است و این دست اندازی را خداوند بزرگ و انبیا و ائمه علیهم السلام نمی پسندند.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:لا تَحاسَدوا،وَ لا تَباغَضوا،وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا وَ کونوا عِبادَ اللّهِ اخْواناً (2).

و نیز آن حضرت فرمود:به یکدیگر حسد نورزید و نسبت به هم خشمگین نشوید و از یکدیگر غیبت ننمایید و با هم در همۀ امور برادر باشید.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اِیّاکُمْ وَ الْغیبَةَ فَاِنَّ الْغیبَةَ اشَدُّ مِنَ الزِّنا فَاِنَّ الرَّجُلَ قَدْ یَزْنی
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1- 1) -مجموعة ورام:115/1،باب الغیبة؛منیة المرید:327،الفصل الثانی. 
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و یَتُوبُ فَیَتوبُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ انَّ صاحِبَ الْغیبَةِ لا یُغْفَرُ لَهُ حَتّیٰ یَغْفِرَ لَهُ صاحِبُهُ (1).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:از غیبت برحذر باشید که غیبت از زنا شدیدتر است،مرد زنا می کند و از عملش سخت پشیمان شده به خداوند باز می گردد و خدا وی را می پذیرد،اما غیبت کننده تا غیبت شونده را راضی نکند آمرزیده نمی شود.

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:

شب معراج گروهی را دیدم که با ناخن های خود چنگ به صورت می زنند و روی خود را خراش می دهند.به جبرائیل گفتم:اینان کیانند ؟ گفت:کسانی هستند که از مردم غیبت می کردند و عرض مردم را به باد می دادند (2).

سلیم بن جابر می گوید:

به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردم:چیزی به من بیاموز که نفع خدایی برم،حضرت فرمود:چیزی از خوبی را کوچک مشمار گرچه ریختن جرعۀ آبی از دلوت در ظرف تشنه باشد و با برادرت با حُسن خلق روبرو شو و چون غایب شد از وی غیبت مکن (3).


روزۀ اهل غیبت

انس بن مالک می گوید:

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله امر به روزه فرمود و دستور داد کسی بدون اجازۀ من افطار

ص:127






1- 1) -مجموعة ورام:115/1،باب الغیبة؛بحار الأنوار:222/72،باب 66،حدیث 1. 

2- 2) -مجموعة ورام:115/1،باب الغیبة؛بحار الأنوار:222/72،باب 66،حدیث 1. 

3- 3) -مجموعة ورام:115/1،باب الغیبة؛مستدرک الوسائل:119/9،باب 132،حدیث 10411. 




نکند.

مردم روزه گرفتند،چون غروب شد هر روزه داری برای اجازۀ افطار به محضر آن جناب آمد و آن حضرت اجازۀ افطار داد.

در آن وقت مردی آمد و عرضه داشت:دو دختر دارم تاکنون افطار نکرده اند و از آمدن به محضر شما حیا می کنند اجازه دهید هر دو افطار نمایند حضرت جواب نداد،آن مرد گفته اش را تکرار کرد،حضرت پاسخ نگفت،چون بار سوم گفتارش را تکرار کرد،حضرت فرمود:روزه نبودند،چگونه روزه بودند در حالی که گوشت مردم را خورده اند،به خانه برو و به هر دو بگو استفراغ کنند،آن مرد به خانه رفت و دستور استفراغ داد،آن دو استفراغ کردند در حالی که از دهان هر یک قطعه ای از خون بسته بیرون آمد،آن مرد در حال تعجب به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و داستان را گفت،حضرت فرمود:به آن کسی که جانم در دست اوست اگر این گناه غیبت بر آنان باقی مانده بود اهل آتش بودند ! (1)!


غیبت و ربا

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در یک سخنرانی از زنا سخن گفت و بزرگی آن گناه را یادآور شد سپس فرمود:یک درهم ربا گناهش پیش خدا از سی و شش زنا بالاتر است و سخت ترین ربا ریختن آبروی انسان مسلمان است (2)!

زمانی که رسول اسلام صلی الله علیه و آله زناکاری را رجم کرد مردی در آن محل نزد دوستش از کسی غیبت کرد،حضرت گوشت مردار گندیده ای را آورد و به هر دو گفت:نیش بزنید.عرضه داشتند:این جیفۀ بدبو را ؟ حضرت فرمود:کاری که شما کردید گند
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و بویش از این بدتر بود ! (1)!

در تفسیر آیۀ [ وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ] (2)آمده:

هُمزه،طعنه زننده به مردم و لمزه،غیبت کننده از مردم مسلمان است.

صحابۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله با خوش رویی با یکدیگر برخورد می کردند و در جلسۀ غیبت حاضر نمی شدند و این عدم حضور در مجلس غیبت را بالاترین عمل می دانستند و خلاف آن را عادت منافقان به حساب می آوردند.

بعضی از بزرگان گفته اند:

گذشتگان از اهل ایمان عبادت را در روزه و نماز تنها نمی دیدند،عبادت بزرگ نزد آنان خودداری از غیبت بود.

ابن عباس می گوید:

چون خواستی عیب دیگران را بگویی مسیر سخن را به گفتن عیوب خود برگردان (3).

مالک دینار می گوید:

عیسی با حواریون بر مرده سگی گذشتند،حواریون گفتند:عجب بوی بدی دارد،عیسی فرمود:عجب دندان های سفیدی در دهان اوست،انگار می خواست حواریون را از بدگویی از سگ منع کرده و به آنان تعلیم دهد که همیشه خوبی های خلق را بگویید (4).
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معنای غیبت

علمای دین به خصوص متخصصان در مسائل عالی اخلاقی بر اساس آیات و روایات حدّ و حدود و مرز غیبت را این چنین بیان کرده اند:

غیبت،عبارت از گفتاری است که چون به برادرت برسد ناراحت شود و فرقی نمی کند که این گفتار و سخن دربارۀ نقص بدن یا نسب یا اخلاق،یا عمل،یا قول، یا دین یا دنیا یا لباس یا خانه و یا مرکب او باشد.

در نقص بدن مثل این که پشت سرش بگویی:چشم ضعیف،لوچ،کچل، قد کوتاه،قد بلند،سیاه چهره،زرد رنگ و هر صفتی که او را ناخوش آید.

در نسب مثل این که بگویی:پدرش هندی است،دهاتی است،نفهم است، فاسق و خسیس است،پینه دوز و کارگر و حمال است و از قبیل این مسائل که قصدی جز حقارت اشخاص بدین صورت نیست.

در اخلاق مثل این که گفته شود:فلانی بدخلق،بخیل،متکبّر،ریاکار،ترسو، خشمگین،عاجز و ضعیف است.

در عمل مثل این که بگویی:فلانی دزد،دروغگو،مشروب خوار،خائن،ظالم، سست نماز،بد رکوع و سجود،لا ابالی در نجاسات،عاق پدر و مادر و اهل فسق و فجور است و یا پرحرف،بی ادب،پرخواب و پرخور است.

در لباس مثل این که بگویی:آستین بلند،آستین گشاد،چرک لباس و دارای کلاه بزرگ است.

حرمت تمام این امور که مربوط به دین یا دنیا یا اخلاق است به وقتی است که عیوب مسلمان نزد کسی آشکار نیست و در بین مردم دارای احترام است و از فسق علنی دور است و قصد انسان از بیان این صفات ریختن آبروی مردم باشد.

ص:130






این را هم باید دانست که غیبت منحصر به زبان نیست،بلکه با اشاره و با فعل و با حرکات اعضای بدن هم امکان غیبت وجود دارد.

از خداوند بزرگ بخواهیم که برای همیشه ما را از افتادن در این گناه خطرناک حفظ کند و تا وقت بیرون رفتن از دنیا ما را از شرّ این معصیت در امان بدارد.


موارد جواز غیبت

در کتب روایی مواردی را از حرمت غیبت استثنا کرده اند که عبارت است از:

1-غیبت هواپرست بدعت گذار.

2-سلطان و حاکم متجاوز و ستمگر.

3-فاسقی که فسقش آشکار و علنی است.

4-کسی که در انجام امور خلاف شرم و حیا ندارد.

5-قاضی و حاکم دادگاهی که در حکم خود جایر و ستمگر است.

6-منافق.

7-فاجری که حتماً باید به مردم معرفی شود.

8-بیان اوصاف کسی که دربارۀ او از انسان مشورت می کنند،مشورت در جهت شرکت،یا رفاقت یا ازدواج.

9-شهادت در دادگاه در حق کسی که مستحق حدود الهی است.

10-جرح و تعدیل راوی روایت.

11-ذکر عیبی که شخص به آن مشهور است و با شنیدن آن عیب ناراحت نمی شود.

12-کمک گرفتن از صاحب قدرت برای جلوگیری از عمل منکر اهل منکر که
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راهی برای ردّ آن جز بازگو کردن وضع اهل منکر نزد اهل قدرت نیست (1).

در غیر این موارد پشت سر مردم مؤمن و مسلمان حرف زدن مخالف با دین و حرام و معصیت الهی و باعث عذاب جهنم در فردای قیامت است.
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[ فَاِنِ اغْتَبْتَ فَبَلَغَ الْمُغْتابَ فَاسْتَحِلَّ مِنْهُ،وَ انْ لَمْ یَبْلُغْهُ وَ لَمْ یَلْحَقْهُ عِلْمُ ذٰلِکَ فَاسْتَغْفِرِ اللّهَ [ له ].

الْغیْبَةُ تَأْکُلُ الْحَسَناتِ کَما تَأْکُلُ النّارُ الْحَطَبَ،اوْحَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الیٰ موسَی بْنِ عِمْرانَ علیه السلام:اَلْمُغْتابُ اذا تابَ فَهُوَ آخِرُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ انْ لَمْ یَتُبْ فَهُوَ اوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ النّارَ قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ ] (1)]

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هرگاه از کسی غیبت کردی و به لوث این گناه ملوّث شدی و این مسئله به گوش طرف رسید و فهمید که از او غیبت کرده ای،پس علاج تو از این درد جهنمی،این است که از او حلالیت بخواهی و لازم است آن قدر دنبال او باشی تا تو را ببخشد و اگر به گوش او نرسید پس راه خلاصی تو از آن این است که از حضرت حق طلب آمرزش و مغفرت کنی.

و این حقیقت را بدان که غیبت خوبی ها را می خورد،چنانچه آتش هیزم را خاکستر می کند.

خداوند عزّ و جل به موسی بن عمران فرمود:
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غیبت کننده اگر توبه کند آخرین کسی است که وارد بهشت می شود و اگر توبه نکند اول کسی است که به آتش جهنم می رود،خداوند در قرآن مجید فرموده:

آیا یکی از شما دوست دارد گوشت مردۀ برادرش را بخورد ؟ !

مسئلۀ غیبت چنانچه در صفحات گذشته توضیح داده شد عبارت است از عیب جویی و عیب گویی در خلقت انسان و خلق او و فعل او و معامله و مذهب و جهل او و امثال این امور.
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[ وَ اصْلُ الْغیبَةِ تَتَنَوَّعُ بِعَشْرَةِ انْواعٍ:شَفاءِ غَیْظٍ،وَ مَساءَةِ قَوْمٍ، وَ تَصْدیقِ خَبَرٍ وَ تُهْمَةٍ،وَ تَصْدیقِ خَبَرٍ بَلا کَشْفِهِ،وَ سوءِ ظَنِّ، وَ حَسَدٍ،وَ سُخْرِیَّةٍ،وَ تَعَجُّبٍ،وَ تَبَرُّمٍ،وَ تَزْیینٍ ]


ریشۀ انواع غیبت

ریشه و حقیقت غیبت یکی از ده مورد است:

1-علاج خشم و غضب به غیبت افراد.

2-رنجاندن و غمگین کردن مردم با سخن بیجا و بی مورد پشت سر آنان.

3-تصدیق مطلبی که متضمن غیبت دیگران باشد و بوی تهمت بدهد.

4-تصدیق خبری که مشتمل بر نقص کسی باشد بدون تحقیق و کشف.

5-گمان بد در حق افراد.

6-حسد بردن که مورث غیبت است.

7-سخریه و استهزا پشت سر مردم.

8-تعجب کردن از ذکر کسی و استبعاد در حق او.

9-به وقت سخن به میان آمدن از کسی،اظهار ملالت و کراهت کردن از او.

10-زینت دادن حرفی که مشتمل بر معایب غیر باشد.
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[ فَاِنْ ارَدْتَ السَّلامَةَ فَاذْکُرِ الْخالِقَ لَا الْمَخْلوقَ فَیُصیرَ لَکَ مَکانَ الْغیْبَةِ عِبْرَةً وَ مَکانَ الْاِثْمِ ثَوابًا.کَذَبَ مَنْ زَعَمَ انَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلالٍ وَ هُوَ یَأْکُلُ لُحومَ النّاسِ بِالْغیْبَةِ.اِجْتَنِبِ الْغیْبَةَ فَاِنَّها ادامُ کِلابِ النّارِ ! !]


سلامت دنیا و آخرت

امام صادق علیه السلام در پایان روایت می فرماید:

اگر علاقه داری دنیا و آخرتت سالم باشد بجای سخن از مردم بیا و سخن از حضرت حق بگو که سخن از خدا گفتن مقدمۀ بصیرت و راه یافتن به فضای با عظمت ملکوت و به دست آوردن رشد و کمال است و بجای گناه ثواب و اجر و جلب رضای دوست است.

آن کس که بنیان روح و جسمش از مال حلال پرورش یافته،گوشت مردم را با غیبت نمی خورد که آدم حلال خور جز طاعت و عبادت برنامه ای ندارد که طاعت و بندگی اقتضای حلال خوری است،از غیبت بپرهیزید که غیبت نان خورش سگان جهنم است.

در ضمن به این حقیقت هم توجّه داشته باشید که مستمع غیبت در این گناه عظیم با غیبت کننده شریک است و روایات متعدّدی به این برنامه تذکّر داده اند.

خداوندا ! با لطف و عنایت و با کرم و مرحمتت توفیق ترک هر گناه صغیره و کبیره ای را به ما ارزانی بخش و به خصوص ما را از شرّ تمام گناهان زبان در پناهت حفظ فرما.


باب 50 در ریا و تظاهر


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لا تُراءِ بِعَمَلِکَ مَنْ لا یُحْیی وَ لا یُمیتُ وَ لا یُغْنی عَنْکَ شَیْئًا.

وَ الرِّیاءُ شَجَرَةٌ لا تُثْمِرُ الّا الشِّرْکَ الْخَفِیَّ وَ اصْلُهَا النِّفاقُ،یُقالُ لِلْمُرائی عِنْدَ الْمیزانِ:خُذْ ثَوابَکَ وَ ثَوابَ عَمَلِکَ مِمَّنْ اشْرَکْتَهُ مَعی فَانْظُرْ مَنْ تَعْبُدُ، وَ مَنْ تَدْعُو،وَ مَنْ تَرْجُو وَ مَنْ تَخافُ.

وَ اعْلَمْ انَّکَ لا تَقْدِرُ عَلیٰ اخْفاءِ شَیْءٍ مِنْ باطِنِکَ عَلَیْکَ وَ تَصیرُ مَخْدوعًا بِنَفْسِکَ،قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ یُخٰادِعُونَ اللّٰهَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ مٰا یَخْدَعُونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ وَ مٰا یَشْعُرُونَ ] (1).

وَ اکْثَرَ ما یَقَعُ الرّیاءُ فِی الْبَصَرِ،وَ الْاَکْلِ،وَ الْکَلامِ،وَ الْمَشْیِ،وَ الْمُجالَسَةِ، وَ اللِّباسِ،وَ الضَّحْکِ،وَ الصَّلاةِ،وَ الْحَجِّ،وَ الْجَهادِ،وَ قِراءَةِ الْقُرْانِ،وَ سائِرِ الْعِباداتِ الظّاهِرَةِ.

وَ مَنْ اخْلَصَ لِلّهِ باطِنَهُ وَ خَشَعَ لَهُ بِقَلْبِهِ وَ رَأیٰ نَفْسَهُ مُقَصِّرًا بَعْدَ بَذْلِ کُلِّ مَجْهودٍ وَجَدَ الشُّکْرَ عَلَیْهِ حاصِلاً فَیَکونُ مِمَّنْ یُرْجیٰ لَهُ الْخَلاصُ مِنَ الرِّیاءِ وَ النِّفاقِ اذَا اسْتَقامَ عَلیٰ ذٰلِکَ فی کُلِّ حالٍ.
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1- 1) -بقره (2):9. 




[ لا تُراءِ بِعَمَلِکَ مَنْ لا یُحْیی وَ لا یُمیتُ وَ لا یُغْنی عَنْکَ شَیْئاً، وَ الرِّیاءُ شَجَرَةٌ لا تُثْمِرُ الّا الشِّرْکَ الْخَفِیَّ وَ اصْلُهَا النِّفاقُ ]


حقیقت ریا و تظاهر

در این فصل حضرت صادق علیه السلام به یکی از بدترین رذایل اخلاقی و آلودگی های قلبی یعنی ریا و تظاهر به عمل اشاره می کنند.

امام علیه السلام می فرمایند:

برای خوش آمد کسانی که نه حیات دست آن هاست و نه ممات و نه از دست آنان برای تو در دنیا و آخرت کاری برمی آید،عمل مکن.

عمل برای خوش آمدی مردم نه این که سودی به انسان عمل کننده برنمی گرداند،بلکه زحمت و رنج انسان را ضایع و در پایان کار،جز حسرت و ندامت چیزی برای آدمی باقی نمی گذارد.

ریا درختی است که میوۀ آن شرک خفی است و ریشه و پایۀ ریا نفاق و دورویی است.

این شرکی که روایت تذکر می دهد شرک در عبادت است و در حقیقت ریاکار، همسو و همراه و هم سفر با بت پرستان است.

ریا در واقع امر به این معناست که انسان روی زمین پر قیمتی،زحمت فوق العاده بکشد و انواع درختان و گیاهان را به عمل آورد،چون تمام درختان و گیاهان به
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مرحلۀ ثمر آوردن برسند،انسان ارّۀ تیزی را بردارد و به شخصی التماس کند که بیا هر چه درخت و گیاه در این زمین است از بیخ و بن بر کن !!

ریاکار با ارّۀ ریا که به دست مردم می دهد اصرار می کند که عملش از قبولی و رضایت حضرت حق قطع گردد و به ثمر واقعی و حقیقی نرسد.

با این معنا باید گفت:ریا کردن،کاری است احمقانه و ریاکار در حقیقت حمّال و عملۀ شیطان است.

برای دور ماندن از ریا تمرین ها و ریاضت های سخت شرعی لازم است و اگر کسی در مقام معالجۀ این مرض هولناک بر نیاید به خسران ابدی دچار خواهد شد، توجه به حقیقت اسما و صفات الهی مانند ربّ،قابل،رحمان،رحیم،خالق، ودود،غفور،کریم،اللّه،رفیع الدّرجات و توجه به این که تمام موجودات مملوک حقّند و از خود حیثیّت و هویت و اعتبار ندارند و توجه به این که روزی خواهد آمد که احدی قدرت ندارد برای نجات انسان کاری صورت بدهد و توجه به این که عبادت جز برای حضرت حق واقع نمی شود،داروهای علاج ریا هستند.


پروندۀ حرکات انسان

برای انسان در هر حرکتی سه پرونده هست.

در احادیث مرویه از اولیای الهی آمده:

«یُنْشَرُ لِلْعَبْدِ فی کُلِّ حَرَکَةٍ مِنْ حَرِکاتِهِ وَ انْ صَغُرَتْ ثَلاثَةُ دَواوینَ:الدّیوانُ الْاَوَّلُ لِمَ وَ الثّانی کَیْفَ وَ الثّالِثُ لِمَنْ»؟

برای عبد در هر حرکتی از حرکاتش هر چند کوچک و کم باشد سه پرونده تشکیل می شود:1-برای چه ؟ 2-چگونه ؟ 3-برای که ؟

معنای پروندۀ اوّل«برای چه»آن است که برای چه منظور این حرکت را انجام
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دادی ؟ آیا منظورت این بود که مولایت تو را امر کرده یا به خاطر هوای نفس و شهوت بود،پس اگر در این مرحله از رسیدگی سالم درآمد نوبت به پرونده دوم می رسد که عمل را چگونه انجام دادی که خدای را در هر عمل،شرایط و حدودی است که باید رعایت گردد و رسیدگی می شود که آیا تشخیص حدود و شرایط از روی علم و تحقیق بوده یا از روی جهل و گمان؛پس اگر از این مرحلۀ بازرسی نیز به سلامت بگذرد پرونده سوم مطرح می گردد که برای چه کسی انجام دادی،آیا در عمل اخلاص داشتی و تنها برای خدا انجام دادی و به محتوای«لا اله الّا اللّه»که بر زبان داشتی وفادار بودی ؟ تا اجر و پاداشت بر خدا باشد.یا آن که برای ریا و تزویر و نشان دادن به مخلوقی همانند خودت بود که باید اجر و پاداشت را از همان مخلوق بگیری،چنان که در روایات متعدد این مضمون آمده و یا آن که عملی که انجام دادی برای رسیدن به مزد و پاداش دنیوی بوده که بهره ات را در دنیا برده ای و یا آن که از روی سهو و غفلت بوده که اجر و پاداشی نداری.

بالجمله،اگر آدمی متوجه باشد که این چنین بازپرسی ها در پیش دارد نفس خود را رها نمی کند تا هر چه بخواهد انجام دهد و پیش از آن بازخواست شود،خودش را به دادگاه وجدان می کشد و از او بازخواست می کند تا نفس از راه حق منحرف نشود و به خسران و زیان گرفتار نگردد.

یکی از عرفای بزرگ در سخنی عمیق و با معنا می گوید:

«انَّما یَتَحَقَّقُ بِالْمُراقَبَةِ مَنْ یَخافُ عَلیٰ فَوْتِ حَظِّهِ مِنْ رَبِّهِ».

مراقبت از نفس در کسی تحقق می یابد که بر فوت بهره اش از پروردگار بترسد.

غفلت ما از مراقبه از آن روست که ندانستیم با ترک مراقبه چه از دست داده و خواهیم داد و از چه بهره های الهی محروم بوده و خواهیم بود و ندانستیم که حظّ ربّ چیست ؟ و چگونه آن حظّ با مخالفت با حضرت او منافات دارد،افسوس که
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در اثر سوء تعلیم و تربیت دل خود را با وعده های پوچ شیطانی خوش داشتیم و محکمات آیات و روایات را نادیده گرفتیم و اکنون بر ماست که در آتش حرمان و هجران بسوزیم تا فردا با ما چه رفتار کنند ؟!

چه عجیب است که گاهی اهل گناه اگر بدانند بیننده ای آنان را می بیند،گرچه آن بیننده طفل صغیر باشد به ملاحظه بر می خیزد و حتی شنیده شده و یا در کتاب ها آورده اند که گاهی بت پرستان در مقام عصیان از بت خود ملاحظه می کردند،اما عده ای از مردم که ادعای ایمان و اسلام دارند در حرکات و سکنات و در اعمال و رفتار خود از حضرت حق ملاحظه نمی کنند و این عدم ملاحظه از ذلّت و پستی و بیچارگی نفس است و از تیره روزی و سیه بختی انسان !

غزالی می گوید:

جوانی شب هنگام به دامن زنی در آویخت،زن گفت:حیا نمی کنی ؟

گفت:از که ؟ که بجز ستارگان چشمک زن آسمان کسی چشم بر ما ندوخته است.

زن گفت:پس ستاره آفرین کجا شد ؟ ! !

بیایید در هر عملی وجود مقدس خالق و مالک و حیات بخش و رزاق و خدای خود را لحاظ کنیم که همه کاره اوست و به همه جا و به همه کس ناظر اوست، و کلید بهشت و جهنم در اختیار اوست و قبولی و ردّ عمل با حضرت اوست.


نامه ای تکان دهنده

عبد اللّه قطب در بیان عذاب حرمان و هجران از حق که معلول گناه و معصیت به خصوص معاصی قلب مخصوصاً برنامه زشت ریا است در نامه ای به دوستش می نویسد:
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اما بعد:سزد که آدمی ضعیف که تاب گزیدن مورچه ندارد از عذاب خدای و گزیدن حیات و عقارب دوزخ و شکنجه و داغ آن جهان خود را نگاه دارد که عذاب حقّ است،و سطوت و بطش او از مجرمان مصروف نیست.

و اگر آدمی اندیشد که خدای کریم و رحیم است،کجا بنده را چنین عذاب کند ؟ باید بیندیشد که آنچه حال خدای با بندۀ مجرم کرده که او را محلّ معصیت آفریدگار خویش و به جفا و نافرمان برداری قیوم سماوات مبتلا کرده است از ابتلای به عذاب کمتر نیست،بلکه نزد ارباب همم و اهل معرفت،این زیادت است،چنان چه اگر یکی از ایشان را مخیّر سازند میان عذاب و یا ابتلای به معصیت،عذاب را دوست تر دارد از ابتلای به معصیت که بندگان حق شناس معصیت را برای آن که معصیت است دشمن دارند با قطع نظر از آن که سبب عذاب می شود و یا نمی شود،چنانچه رسول اللّه صلی الله علیه و آله که در شأن صهیب فرمود:

نِعْمَ الْمَرء صُهَیْبٌ لَوْ لَمْ یَخَفِ اللّهَ لَمْ یَعْصِهِ (1).

نیکو مردی است صهیب،برفرض اگر از خدای نمی ترسید باز معصیت خدا را نمی کرد.

و بندۀ مستبصر داند که اگر العیاذ باللّه به عذاب جاوید مبتلا شوند این اهون است از آن که به نافرمانی و عقوق و جفا در کار آفریدگار تبارک اسمه موصوف گردند،چون خدای عزّ و جلّ این خذلان به بنده پسندید که او به چنین موصوف گردد که نافرمانی خداست،چه عجب اگر او را به عذاب مبتلا گرداند که اهون از آن است نزد مستبصر حق شناس.

و چون در آخرت،جلال و بزرگواری خدای بر مجرمان ظاهر شود چنان که آن را
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1- 1) -شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید:150/12. 




انکار نتوانند کرد و بینند که چنان نافرمانی و سوء معامله با چه کسی کرده،بینشی که از آن تعامی (1)میسّر نباشد و از زشتی کردار خود آگاه شوند آگاهی ای که تجاهل با آن نتوان ورزید،ایشان را حالتی روی نماید از خجالت که عذاب آتش با شدّت و حدّت که آن راست اهون از آن باشد و اگر ایشان را به عذاب آتش مشغول کنند و آن خجالت ایشان را فراموش شود،یا ساعتی از آن ذاهل و غافل گردند گویی بر ایشان منتی توان نهاد و وای بر کسی و بدا به حال او که عذاب آتش با آنچه اوست اهون الحالین او باشد... در آتشم بیفکن و نام گنه مبر کآتش به گرمی عرق انفعال نیست

آری،برای اهل بینش حرمان و هجران از او سخت ترین عذاب و محرومیت از قرب و وصال بدترین شکنجه است.


کلام غزالی دربارۀ ریا


اشاره

غزالی در باب مهلکات«کیمیای سعادت»بر اساس آیات و روایات دربارۀ ریا می گوید (2):

بدان که ریا کردن به طاعت های حق تعالی از کبایر است و به شرک نزدیک است و هیچ بیماری بر دل پارسایان غالب تر از این نیست که چون عبادتی کنند،خواهند که مردمان از آن خبر یابند و بر جمله ایشان را پارسا اعتقاد کنند و چون مقصود از عبادت اعتقاد مردمان بود،خود عبادت نبود که پرستیدن خلق بود و اگر آن نیز مقصود باشد با پرستیدن حق تعالی شرک بود و دیگری را با حق تعالی شریک کرده باشد اندر عبادت خویش و حق تعالی همی گوید:

ص:145







1- 1) -تعامی:چشم پوشی. 

2- 2) -کیمیای سعادت:571،اصل هشتم. 




[ فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ یُشْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ] (1).

و هر که به دیدار حق تعالی امید دارد گو اندر عبادت حق تعالی هیچ شرکت میفکن.


ریا در نماز

و خدای تعالی همی می گوید:

[ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ* اَلَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ* اَلَّذِینَ هُمْ یُرٰاؤُنَ* وَ یَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ ] (2).

پس وای بر نمازگزاران*که از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارند.* همانان که همواره ریا می کنند*و از [ دادن ] وسایل و ابزار ضروری زندگی [ و زکات،هدیه و صدقه به نیازمندان ] دریغ می ورزند.

وای بر کسانی که ایشان را نماز با شهوت و ریا کنند.

یکی پرسید از رسول خدا صلی الله علیه و آله که رستگاری چیست ؟ گفت:

اندر آن که طاعت خدای تعالی کنی و ریای مردمان نکنی و گفت:روز قیامت یکی را بیاورند و گویند:چه طاعت داری ؟ گوید:جان خود اندر راه حق تعالی فدا کرده ام تا اندر غزا مرا بکشتند،گویند:دروغ گویی برای آن کردی تا گویند:فلان مرد مردانه است،بگیرید و وی را به دوزخ برید.
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1- 1) -پس کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد،پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند.کهف (18):110. 

2- 2) -ماعون (107):4-7. 




دیگری را بیاورند و گویند:چه طاعت داری ؟ گوید:هر چه داشتم به صدقه بدادم،گوید:دروغ گویی برای آن بکردی تا بگویند:فلان مرد سخی است، بگیرید وی را به دوزخ برید (1).

دیگری را بیاورند و گویند:چه طاعت داری ؟ گوید:علم و قرآن بیاموختم و رنج بسیار بردم،گویند:دروغگویی،برای آن آموختی تا گویند:فلان مرد عالم است،بگیرید وی را به دوزخ ببرید.

و رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت:از امّت خویش از هیچ چیز چنان نترسم که از شرک کهین،گفتند:آن چیست یا رسول اللّه ؟

گفت:ریا.

و گفت:روز قیامت حق تعالی گوید با مرائیان،نزدیک آن کسانی شوید که عبادت برای ایشان کردید و جزای خود طلب کنید.

و گفت:به حق تعالی پناه کنیم از«جُبُّ الحزن»یعنی غار اندوه،گفتند:یا رسول خدا«جبّ الحزن»چیست ؟ گفت:وادیی است اندر دوزخ ساخته برای قرّاء مرائی و گفت:حقّ عزّ و جلّ همی گوید:هر که عبادتی کرد و دیگری را با من شرکت داد من از شریک بی نیازم جمله بدان همباز دادم.

رسول صلی الله علیه و آله گفت:خدای نپذیرد کرداری که اندر وی یک ذره ریا بود.معاذ همی گریست،عمر گفت:چرا همی گریی ؟ گفت:از رسول صلی الله علیه و آله شنیدم اندک ریا شرک است و گفت:مرائی را روز قیامت ندا کنند و آواز دهند یا مرائی یا نابکار یا غدّار ! کردارت ضایع شد و مزدت باطل شد برو و مزد از آن کس طلب کن که کار برای وی کردی (2).

ص:147





1- 1) -محجة البیضاء:139/6،کتاب ذم الجاه و الریاء. 

2- 2) -منیة المرید:318،الفصل الثانی؛بحار الأنوار:303/69،باب 116،حدیث 50. 




شداد بن اوس گوید:

رسول صلی الله علیه و آله را دیدم که همی گریست.گفتم:یا رسول اللّه ! چرا همی گریی ؟ گفت:همی ترسم که امت من شرک آورند نه آن که بت پرستند یا ماه و آفتاب لیکن عبادت بر او به ریا کنند (1).

و گفت:اندر ظلّ عرض آن روز که هیچ ظلّ نباشد جز آن مردی نخواهد بودن که بدست راست صدقه بداد و خواست که از دست چپ پنهان دارد.


عبادت خالصانه

رسول صلی الله علیه و آله گفت:

چون حق تعالی زمین را بیافرید بلرزید کوه را بیافرید تا وی را فروگرفت ملایک گفتند:هیچ چیز نیافرید حق تعالی قوی تر از کوه.

پس آهن را بیافرید تا کوه را ببرید،گفتند:آهن قوی تر است،آتش را بیافرید تا آهن را بگداخت،پس آب را بیافرید تا آتش را بکشت،پس باد را بفرمود تا آب را برجای بداشت.پس ملایک خلاف کردند و گفتند:بپرسیم از حق تعالی که چیست از آفریده های تو که هیچ چیز از آن قوی تر نیست ؟ گفت:آدمی که صدقه بدهد به دست راست که دست چپ وی خبر ندارد،هیچ آفریده ای قوی تر از وی نیست و نیافریده ام (2).


عبادت ناخالص
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1- 1) -مجموعة ورام:233/2؛مستدرک الوسائل:109/1،باب 11،حدیث 113. 

2- 2) -محجة البیضاء:142/6،کتاب ذم الجاه و الریاء. 




معاذ همی گوید که رسول صلی الله علیه و آله گفت:

که حقّ عزّ و جلّ هفت فرشته پیش از آفریدن آسمان ها بیافرید،پس از آن آسمان ها بیافرید و هر یک را کرد موکّل بر آسمانی و دربانی آن آسمان به وی داد.

چون فرشتگان زمین که کردار خلق نویسند و آنان حفظه اند عمل بنده که از بامداد تا شب کرده باشد رفع کنند تا آسمان اول برند و بر طاعت وی ثنای بسیار گویند و چندان عبادت کرده باشد که نور وی چون نور آفتاب بود آن فرشته که موکل بود بر آسمان اول گوید:این طاعت ببرید و بر روی وی باز زنید که من نگهبان اهل غیبتم.مرا حق تعالی فرموده است که هر که غیبت کند مگذار که عمل وی بر تو بگذرد.

پس عمل دیگر رفع کنند که غیبت نکرده باشد تا به آسمان دوم آن فرشته گوید:

ببرید و بر روی وی باز زنید که این برای دنیا کرده است و اندر مجالس بر مردمان فخر کرده است و مرا فرموده اند که عمل وی را منع کنم.

پس عمل دیگری رفع کنند که اندر وی صدقه باشد و روزه و نماز و حفظه عجب بمانده باشند از نور روی و چون به آسمان سیم رسد آن فرشته گوید:من موکلّم بر کبر که من عمل متکبران را منع کنم و وی بر مردمان تکبر کردی.

پس عمل دیگری رفع کنند تا به آسمان چهارم آن فرشته گوید:من موکل عُجبم و عمل وی بر عجب نبودی نگذارم که عمل وی از من بگذرد.

پس عمل دیگری رفع کنند و آن عمل چون عروسی بود که به شوهر تسلیم خواهند کرد تا به آسمان پنجم برند آن فرشته گوید:آن عمل بر روی وی باز زنید و بر گردن وی نهید که من موکّل حسدم هر که در علم و عمل به درجۀ وی رسیدی او را حسد کردی !!

پس عمل دیگری رفع کنند و هیچ منع نبود تا به آسمان ششم آن فرشته گوید:

این عمل ببرید و بر روی وی باز زنید که وی بر هیچ کس که وی را بلایی و رنجی
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رسیدی رحمت نکردی بلکه شادی کردی و من فرشته رحمتم مرا فرموده اند تا عمل بی رحم منع کنم.

پس عمل دیگری رفع کنند که نور وی چون نور آفتاب بود و بانگ آن در آسمان ها افتاده باشد و هیچ کس منع نتواند کرد چون به آسمان هفتم رسد آن فرشته گوید:این عمل بر روی وی باز زنید که وی بدین عمل خدای را نخواست بلکه مقصود وی حشمت بود نزدیک علما و نام و بانگ بود اندر شهرها و هر چه چنین بود ریا باشد و خدای تعالی عمل مرائی نپذیرد.

پس عمل دیگری رفع کنند و از آسمان هفتم بر گذرانند و اندر وی همۀ خُلق نیکو بود و ذکر و تسبیح و همۀ فرشتگان آسمان گواهی دهند که این عمل پاک است و به اخلاص است حق تعالی گوید:شما نگهبان عملید و من نگاهبان دل،وی این عمل را نه برای من کرده است و اندر دل نیّت دیگری داشت،لعنت من که خدایم بر وی باد،فرشتگان همه لعنت گویند و گویند:لعنت تو و لعنت ما بر وی باد.

آسمان ها گویند:لعنت ما بر وی باد و هفت آسمان و هر چه اندر هفت آسمان است بر وی لعنت کنند و امثال این اندر ریا بسیار است (1).

انسان با دقت در روایات و معارف الهی به این نکته متوجه می شود که ریا عمل بسیار پلید و آتش سوزنده و سختی است که هم چون آتش جهنم تمام زحمات انسان را می سوزاند و از آدمی چیزی باقی نمی گذارد.


ریشه کنی ریا

نقل می کنند که:
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1- 1) -محجة البیضاء:142/6،کتاب ذم الجاه و الریاء؛بحار الأنوار:246/67،باب 54،حدیث 20. 




علامۀ بحر العلوم بیست و پنج سال خنده نکرد و شاگردان آن بزرگوار در همه حال وی را مغموم و مهموم می دیدند،پس از بیست و پنج سال تبسّمی بر لبان مبارکشان نقش بست،یکی از شاگردان که محرم سرّ بود از سبب آن تبسّم پس از بیست و پنج سال پرسید؛آن جناب جواب داد:بیست و پنج سال برای ریشه کن کردن ریا از خانه قلب در تلاش بودم تا امروز به توفیق خدا و به کمک عنایت و رحمت او متوجه شدم که ریشۀ این رذیلت از قلبم کنده شده،بدین سبب از شدّت خوشحالی خندیدم.

راستی،وقتی وجود انسان از آلودگی های ظاهر و پنهان پاک می شود،چه دنیای عجیبی برای آدمی پیدا می شود و چه لذت روحی و معنوی که قابل مقایسه با هیچ لذّتی نیست به انسان دست می دهد،در آن وقت است که انسان جز او نمی بیند و جز او نمی خواهد و جز او نمی گوید و از غیر حضرت او لذت نمی برد. 

دیده ای واکنم از تو به رویت نگرم***زان که شایسته دیدار تو نبود نظرم

چون ترا هر نفسی جلوه به حسنی دگر است*** هر نفس زان نگران در تو به چشمی دگرم

تویی از منظر چشمم نگران برزخ خویش*** که تویی مردمک دیده و نور بصرم

هر که بیرسم و اثر گشت به کویش پی برد*** من بی رسم و اثر ناشده پی می نبرم

بوی جانبخش تو همراه نسیم سحر است*** زان سبب مرده انفاس نسیم سحرم

مغربی آینه دل زغبار دو جهان*** پاک بزدای که پیوسته در او می نگرم
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[ یُقالُ لِلْمُرائی عِنْدَ الْمیزانِ:خُذْ ثَوابَکَ وَ ثَوابَ عَمَلِکَ مِمَّنْ اشْرَکْتَهُ مَعی فَانْظُرْ مَنْ تَعْبُدُ،وَ مَنْ تَدْعو،وَ مَنْ تَرْجو وَ مَنْ تَخافُ.وَ اعْلَمْ انَّکَ لا تَقْدِرُ عَلیٰ اخْفاءِ شَیْءٍ مِنْ باطِنِکَ عَلَیْکَ وَ تَصیرُ مَخْدوعًا بِنَفْسِکَ.قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ یُخٰادِعُونَ اللّٰهَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ مٰا یَخْدَعُونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ وَ مٰا یَشْعُرُونَ ] (1)]


مزد ریاکار

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرماید:

روز قیامت به پای میزان اعمال به ریاکار می گویند:اجر و ثواب و مزد عملت را از آن کس بخواه که وی را با من در عملت شریک کردی.

پس ای بندۀ حق ! دقت کن که چه کسی را عبادت می کنی،و که را می خوانی،و به که امید داری و از که می ترسی ؟

تو قدرت پوشیده داشتن باطنت را بر خود نداری،از فریب نفس امّاره خلاصی برای تو نیست و تو گول خور نفسی،گمانت این است که می توانی چیزی را از حضرت او پنهان داری و به آن جناب که آگاه بر ظاهر و باطن تمام هستی است فریب آوری،خداوند در قرآن مجید می فرماید:

منافقان و دورویان با خدای و مؤمنان خدعه کنند نمی دانند که جز با خود خدعه نمی کنند و به این معنا شعور ندارند.
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1- 1) -بقره (2):9. 




[ وَ اکْثَرَ ما یَقَعُ الرّیاءُ فِی الْبَصَرِ،وَ الْاَکْلِ،وَ الْکَلامِ،وَ الْمَشْیِ، وَ الْمُجالَسَةِ،وَ اللِّباسِ،وَ الضَّحْکِ،وَ الصَّلاةِ،وَ الْحَجِّ، وَ الْجَهادِ،وَ قِراءَةِ الْقُرْانِ،وَ سائِرِ الْعِباداتِ الظّاهِرَةِ ]


موارد ریا


اشاره

امام صادق علیه السلام می فرمایند ریا اکثراً در این امور راه پیدا می کند:

1-چشم 2-خوردن 3-حرف زدن 4-راه رفتن 5-مجالست 6-لباس 7-خنده 8-نماز 9-حج 10-جهاد 11-قرائت قرآن و سایر عبادات ظاهره



ریای چشم

ریای چشم مانند نظر به عجز و انکسار و نگاه با حالت از روی سالوسی که مردم از طریق این گونه نگاه بر خوبی باطن آدمی حکم کنند و یا بگویند فلانی کم خواب است و از اولیای خداست و دارای حالات معنوی و ملکوتی است.



ریای در اکل

ریای در اکل و خوردن مانند این که انسان در برابر مردم کمتر از حد معمول خودش بخورد تا مردمان بگویند آدم کم خوری است،خوشا به حال او که بر شکم مسلّط است و از این راه به کسب نور معرفت مشغول است.
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سعدی در گلستان می گوید:

عابدی مهمان امیر شهر شد،چون از مهمانی برگشت به فرزندش گفت:سفرۀ غذا بیاور که گرسنه ام.گفت:پدر مگر در خانۀ امیر غذا نخوردی ؟ گفت:چرا ولی به اندازه نخوردم.گفت:پدر به قضای تمام عباداتت اقدام کن که در مجلس کم خوردی تا بگویند کم خور است و زیاد عبادت کردی تا بگویند عابد است و تو در این مسیر جز زیان و خسارت سودی نبرده ای !


ریای در کلام

ریای در کلام این است که سخن کم گویی و سخن نیکوگویی و سخن با حالت از خدا و انبیا گویی تا بگویند خوشا به حالش که عجب می فهمد و چه زبان پاکی دارد که جز سخن حق بر آن جاری نمی شود !


ریای در راه رفتن

ریای در راه رفتن به این است که آهسته قدم برداری و سر به زیراندازی و مواظب حرکات بدن باشی تا بگویند مشی او مشی اولیا و حرکاتش حرکات عباد خداست.


ریای در مجالست

ریای در مجالست به این است که در یک جلسه در برابر بینندگان به خود فرو روی و از حرف زدن با این و آن بپرهیزی و از سخن گفتن مردمان با هم روی درهم کشی،یعنی من از این مجالست و رفاقت و نشست و برخاست بیزارم تا همه بر تو حسرت خورند و بر تو غبطه برند و از تو پیش دیگران تعریف کنند.
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ریای در لباس

ریای در لباس این است که کهنه بپوشی و لباس خشن بر تن کنی و خود را سخت به زحمت اندازی تا بگویند خوشا به حالش که عجب زاهدی است و در بندگی چه موجود موفقی است.


ریای در خنده

ریای در خنده این است که خنده ات تلخ باشد و یا خنده تمسخر به اهل دنیا و اهل غفلت باشد تا بگویند عجب آدم متوجه و بیداری است که حتی خنده هایش با حساب است.


ریای در نماز و حج و جهاد

ریای در نماز و حج و جهاد و قرائت قرآن و سایر عبادات ظاهره هم معلوم است و نیازی به شرح و توضیح ندارد.

راستی،ریاکار آدم بدبخت و تیره روز و سیاه نامه ای است که عمری را در مشقت و زحمت است و کم ترین سود و حاصلی از آن همه زحمت نصیب او نیست،ولی آنان که برای خدا کار می کنند دارای برگ برنده اند و در روز قیامت از بهره ابدی و منفعت همیشگی برخوردارند.
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[ وَ مَنْ اخْلَصَ لِلّهِ باطِنَهُ وَ خَشَعَ لَهُ بِقَلْبِهِ وَ رَأیٰ نَفْسَهُ مُقَصِّرًا بَعْدَ بَذْلِ کُلِّ مَجْهودٍ وَجَدَ الشُّکْرَ عَلَیْهِ حاصِلاً فَیَکونُ مِمَّنْ یُرْجیٰ لَهُ الْخَلاصُ مِنَ الرِّیاءِ وَ النِّفاقِ اذَا اسْتَقامَ عَلیٰ ذٰلِکَ فی کُلِّ حالٍ ]


اخلاص در عمل

امام علیه السلام در پایان روایت می فرمایند:

هرکس باطن خویش را برای حضرت حق خالص کند و با قدم خشوع به سوی آن جناب حرکت کند و بعد از انجام تمام عبادات بدنی و مالی و اخلاقی،خود مقصّر در پیشگاه آن حضرت بداند،از جادۀ شکر نعمت ها تجاوز نکرده و باید گفت:برای وی امید نجات از ریا و نفاق هست،اگر این واقعیت را ادامه دهد و بر این احوالات الهیه در هر حال استقامت ورزد.

یکی از دوستان اهل علم نقل می کرد:

در شهر مقدس مشهد مسجدی بنا شد و در آن مسجد نماز و جلسات مذهبی برپا ،ولی مسجد از فرش لازم و وسایل مورد نیاز جلسات خالی بود،در یک نیمه شب که تمام مردم محل،خواب بودند و خادم مسجد در آن شب در مسجد نبود،شخصی می آید و تمام مسجد را با بهترین فرش زینت کرده و به اندازۀ نیاز چهارصد نفر وسایل در آن مسجد می گذارد و می رود و عاقبت هم بر کسی معلوم
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نگشت که این عمل خیر کار کدام خیّر خالص و بندۀ مخلص بوده ؟! 

یار اگر آشنا شود چه شود***بخت اگر یار ما شود چه شود

گر زخُم خانه می وصلش*** جرعه قسم ما شود چه شود

گر دل خسته مرا ای جان*** غمزهات غمزدا شود چه شود

نفسی گر برآورم با تو ***تا دل از غصه واشود چه شود

چون حجاب من از منست اگر*** این من از من جدا شود چه شود(1)


روایات باب ریا


اشاره

از رسول خدا صلی الله علیه و آله معنای آیه [ فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ ] (2)پرسیدند فرمود:انسان عملی را انجام میدهد نیت و قصدش وجه اللّه نیست بلکه برای این است که مردم از او تعریف کنند و در بین مردم پاک و خوب جلوه نماید،علاقه مند است مردم از وضع او آگاه گردند،این انسان همان است که به عبادت پروردگارش شرک ورزیده است (3).

علاء بن فضیل می گوید:از حضرت صادق علیه السلام تفسیر آیۀ «فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا» را پرسیدم.فرمودند:کسی که نماز بگزارد یا روزه بگیرد،یا بنده ای را آزاد کند یا حج بجا آورد و قصدش تعریف مردم باشد،مشرک در عمل شده اما این شرک اگر به دایرۀ توبه کشیده شود قابل آمرزش و عفو حق است (4).

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:إِنَّ النّارَ وَ أهْلَهَا یَعِجُّونَ مِنْ أهلِ الرِّیاءِ فَقِیلَ:یَا رَسُولَ اللّهِ
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1- 1)- فیض کاشانی.

2- 2) -کهف (18):110. 

3- 3) -الکافی:293/2،باب الریاء،حدیث 4؛وسائل الشیعة:71/1،باب 12،حدیث 159. 

4- 4) -تفسیر العیاشی:352/2،حدیث 92؛بحار الأنوار:301/69،باب 116،حدیث 40. 




وَ کَیْفَ تَعِجُّ النَّارُ ؟ قَالَ:مِن حَرِّ النَّارِ الَّتی یُعَذِّبُونَ بِهَا (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آتش و اهل آن از اهل ریا به فریاد می آیند،عرضه داشتند:فریاد آتش چگونه است ؟ فرمود:حرارت و داغی آن که مردم به آن معذّبند.

قال الصادق علیه السلام:یُجٰاءُ بِعَبْدٍ یَوْمَ القِیامَةِ قد صَلّیٰ فَیَقُولُ:یا رَبِّ صَلَّیْتُ ابْتِغاءَ وَجهِکَ فَقالَ لَهُ:بَلْ صَلَّیْتَ لِیُقٰالَ ما احْسَنَ صَلٰاةَ فُلٰانٍ اذْهَبُوا بِهِ الیَ النّارِ.

امام صادق علیه السلام می فرماید:بنده ای را روز قیامت می آورند که دارای نماز است، عرضه می دارد:ای پروردگارم ! برای رضای تو نماز خواندم،به او گفته می شود:نه،تو نماز خواندی برای این که مردم بگویند فلان کس چه نماز نیکویی دارد (2).


علامت ریاکار

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

برای ریاکار سه علامت است:

1-چون تنها باشد از عبادت کسل و سست است.

2-چون در جمع باشد در عبادت با نشاط است.

3-اگر از او تعریف کنند بر عملش می افزاید.و اگر در معرض تعریف قرار نگیرد از عملش کم می کند (3).
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1- 1) -بحار الأنوار:305/69،باب 116،حدیث 52؛مستدرک الوسائل:107/1،باب 11،حدیث 109. 

2- 2) -الزهد:62،باب 11،حدیث 166؛بحار الأنوار:301/69،باب 116،حدیث 44. 

3- 3) -مجموعة ورام:187/1،بیان ذم الریاء؛محجة البیضاء:143/6،کتاب ذم الجاه و الریاء. 





رضایت قلبی بعد از عمل خیر

به این نکته هم باید توجه داشت که گاهی انسان عمل خیر و کار مثبتی انجام می دهد و جز رضای حق قصدی از آن عمل ندارد،ولی وقتی مردم از عملش باخبر می شوند در قلبش شادی و سرور می ریزد،این برنامه بنا بر روایات از مسئلۀ ریا استثنا شده است،چرا که خوشحالی بعد از عمل طبیعی هر قلبی است.

زراره از حضرت باقر علیه السلام پرسید:

مردی کار خیری می کند،دیگران از آن کار آگاه می شوند،بر اثر آگاهی مردم آن مرد خوشحال می شود،این چه معنایی است ؟ حضرت فرمود:مانعی ندارد،هر کسی علاقه مند است در بین مردم به خیر و خوبی شناخته شود،وقتی اصل عمل برای خدا باشد و انسان به قصد مردم یا چهره کردن انجام نداده باشد بی مانع است (1).

به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند:

مردی عمل خیری انجام می دهد و مردم وی را به آن خیر می ستایند،حضرت فرمودند:این خیر گویی مردم بشارت دنیایی اوست،بشارت آخرتش در این آیۀ شریفه است (2):

[ بُشْرٰاکُمُ الْیَوْمَ جَنّٰاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ ] (3).
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1- 1) -الکافی:297/2،باب الریاء،حدیث 18؛وسائل الشیعة:75/1،باب 15،حدیث 168. 

2- 2) -بحار الأنوار:294/69،باب 116،حدیث 18. 

3- 3) -حدید (57):12. 




[ به آنان می گویند:] امروز شما را مژده باد به بهشت هایی که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است.

راوی می گوید:

به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم:مردی وارد نماز می شود نمازش را عالی و نیکو بجا می آورد و قصدش این است که دیگران را به چنین نمازی وادار کند این چه نمازی است ؟ فرمود:از ریا خارج است و این یک نوع هدایت مردم به سوی خیر است (1). 

دل من آینه توست مصّفا دارش***از پی عکس رخ خویش مهیّا دارش

رخ زیبای تو را آیینه ای می باید*** از برای رخ زیبای تو زیبا دارش

حیف باشد که برای نقش من و مادروی*** از پی نقش تویی نقش من و ما دارش

چو تماشای رخ خویش در او خواهی کرد*** پاک از بهر نظرگاه و تماشا دارش

مغربی مفرد و یکتا دلارام مدام*** مظهر اوست دلت مفرد و یکتا دارش(2)
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1- 1) -مستطرفات السرائر:632؛بحار الأنوار:301/69،باب 116،حدیث 39. 

2- 2)- مغربی تبریزی.
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باب 51 در مذمّت حسد


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:اَلْحاسِدُ یَضُرُّ بِنَفْسِهِ قَبْلَ انْ یَضُرَّ بِالْمَحْسودِ کَاِبْلیسَ اوْرَثَ بِحَسَدِهِ لِنَفْسِهِ اللَّعْنَةَ وَ لِآدَمَ علیه السلام الْاِجْتِباءَ وَ الْهُدیٰ وَ الرَّفْعَ الیٰ مَحَلِّ حَقائِقِ الْعَهْدِ وَ الْاِصْطِفاءِ.

فَکُنْ مَحْسودًا وَ لا تَکُنْ حاسِدًا،فَاِنَّ میزانَ الْحاسِدِ ابَدًا ضَعیفٌ بِثِقْلِ میزانِ الْمَحْسودِ وَ الرِّزْقُ مَقْسومٌ.

فَما ذا یَنْفَعُ الْحَسَدُ الْحاسِدَ وَ ما ذا یُضِرُّ الْمَحْسودَ الْحَسَدُ ؟ الْحَسَدُ اصْلُهُ مِنْ عَمَی الْقَلْبِ وَ جُحودِ فَضْلِ اللّهِ وَ هُما جَناحانِ لِلْکُفْرِ.

وَ بِالْحَسَدِ وَقَعَ ابْنُ آدَمَ فی حَسْرَةِ الْاَبَدِ وَ هَلَکَ بِذٰلِکَ مَهْلَکًا لا یَنْجو مِنْهُ ابَدًا.

وَ لا تَوْبَةَ لِلْحاسِدِ لِاَنَّهُ مُصِرٌّ عَلَیْهِ مُعْتَقِدٌ بِهِ،مَطْبوعٌ فیهِ یَبْدُو بِلا مُعارِضٍ لَهُ وَ لا سَبَبٍ.وَ الطَّبْعُ لا یَتَغَیَّرُ عَنِ الْاَصْلِ وَ انْ عُولِجَ.
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[ الْحاسِدُ یَضُرُّ بِنَفْسِهِ قَبْلَ انْ یَضُرَّ بِالْمَحْسودِ کَاِبْلیسَ اوْرَثَ بِحَسَدِهِ لِنَفْسِهِ اللَّعْنَةَ وَ لِآدَمَ علیه السلام الْاِجْتِباءَ وَ الْهُدیٰ وَ الرَّفْعَ الیٰ مَحَلِّ حَقائِقِ الْعَهْدِ وَ الْاِصْطِفاءِ ]


ضرر حسادت

امام صادق علیه السلام در این بخش همانند بخش قبل به یکی دیگر از رذایل اخلاقی که ریشه در وجود ابلیس دارد و شاخه ای از شجرۀ زقوم جهنم است یعنی حسد اشاره می کنند.

بعضی مردم کم ظرفیت و پست چشم ندارند که علم و یا مال و یا جاه و یا شهرت به حق،و یا جمال و جلال الهی کسی را ببینند،و می کوشند با وسایل مختلف و خدعه و حیله و مکرر و دغل کاری،آنچه نعمت از عنایت حضرت حق به اشخاص داده شده سلب کنند و حتی حاضرند جان اشخاص را در این زمینه از بین ببرند !

حسد،گناه بسیار بزرگی است و این گناه،مولّد گناه غیبت،تهمت،قتل،غارت و از بین بردن عرض و آبروی مردم است،ولی حسود باید بداند در این راه تمام ضربه ها و زیان ها و خسارت ها متوجّه خود اوست و محسود از حسد او زیان حقیقی نمی بیند،بلکه تولید بلا به وسیلۀ حسد برای محسود،ثواب الهی و ترفیع درجه و مقام دارد.
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علمای شیعه،امثال علامه مجلسی رحمه الله حسد را برابر با آیات و روایات نوعی اعتراض به حضرت حق می دانند،و این اعتراض را متوجه حکمت و عدل خدا و نوعی کفر به حساب می آورند.

امام صادق علیه السلام در ابتدای روایت می فرماید:

ضرر حسد در مرحلۀ اول به محسود می رسد و اگر متوجه محسود شود آن ضرر برای او نردبان ترقی است،همانند حسد ابلیس به حضرت آدم،که آن حسد برای ابلیس لعنت دایمی به بار آورد و برای آدم اجتبا و هدایت و رفعت به حقایق عهد و نبوّت به بار آورد.
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[ فَکُنْ مَحْسودًا وَ لا تَکُنْ حاسِدًا،فَاِنَّ میزانَ الْحاسِدِ ابَدًا ضَعیفٌ بِثِقْلِ میزانِ الْمَحْسودِ وَ الرِّزْقُ مَقْسومٌ.فَما ذا یَنْفَعُ الْحَسَدُ الْحاسِدَ وَ ما ذا یُضِرُّ الْمَحْسودَ الْحَسَدُ ؟ الْحَسَدُ اصْلُهُ مِنْ عَمَی الْقَلْبِ وَ جُحودِ فَضْلِ اللّهِ وَ هُما جَناحانِ لِلْکُفْرِ.

وَ بِالْحَسَدِ وَقَعَ ابْنُ آدَمَ فی حَسْرَةِ الْاَبَدِ وَ هَلَکَ بِذٰلِکَ مَهْلَکًا لا یَنْجو مِنْهُ ابَدًا ]


حسد حاسد

محسود دیگران باشی بی مانع است،تمام عیب و نقص در این است که دچار حسد باشی،میزان محسود در پیشگاه حق سنگین و کفّۀ حاسد سبک و بی ارزش است،آنچه از طرف حضرت حق از امور مادی و یا معنوی باید به افراد عنایت شود عنایت می شود و حسد حاسد نمی تواند مانع لطف و مرحمت حضرت دوست باشد.

حسد چه نفعی به حاسد می دهد و کدام ضرر را متوجۀ محسود می نماید،اصل حسد از بی معرفتی و کوردلی و انکار عنایت خداست،و باید به این معنا توجه داشت که کوردلی و انکار فضل حق دو بال کفرند.

به سبب حسد،فرزند آدم دچار حسرت ابدی شد و به چاهی از هلاکت افتاد که تا ابد نجاتی برایش نیست.
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[وَ لا تَوْبَةَ لِلْحاسِدِ لِاَنَّهُ مُصِرٌّ عَلَیْهِ مُعْتَقِدٌ بِهِ،مَطْبوعٌ فیهِ یَبْدُو بِلا مُعارِضٍ لَهُ وَ لا سَبَبٍ.وَ الطَّبْعُ لا یَتَغَیَّرُ عَنِ الْاَصْلِ وَ انْ عُولِجَ ]


توبۀ حسود

حسود براثر اصرارش به حسد و اعتقادش به این حالت ابلیسی و این که بر اثر تداوم دادن به این رذیلت،جبلی و طبیعت او شده،و ایمانی که معارض آن باشد کسب و تغییر این وضع برای او مشکل است و اگر در مقام علاج برآید گاهی ریشه کن نمی شود،اکثراً موفق به توبه نمی گردد.

البته اگر عشق توبه داشته باشد می تواند توبه کند ولی حرکت در این مسیر برای او کاری طاقت فرسا و سخت است،ولی در عین سختی و مشقتش نباید از رحمت حضرت حق ناامید بود که نومیدی از رحمت عین کفر است.

این که حضرت می فرمایند:برای حسود توبه نیست معنایش نفی کلّی مسئله نیست،بلکه به این معناست که این گناه آن قدر بزرگ و عظیم و سنگین است که به دست آوردن توفیق توبه نسبت به این گناه کار مشکل و سختی است.


حسد در قرآن

قرآن مجید به شدت تمام مردم را از حسد نهی می کند و می فرماید:
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[ أَمْ یَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَلیٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنٰا آلَ إِبْرٰاهِیمَ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتَیْنٰاهُمْ مُلْکاً عَظِیماً ] (1).

بلکه آنان به مردم [ که در حقیقتْ پیامبر و اهل بیت اویند ] به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا کرده،حسد می ورزند.تحقیقاً ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم،و به آنان فرمانروایی بزرگی بخشیدیم.

حسد حسود نه چیزی به حسود اضافه می کند و نه از عنایت و فضل حق نسبت به محسود کم می نماید که حسود تا دارای حسد است در رنج است و محسود هم غرق در عنایت دوست.

الهی ! ما را از حسد مصون بدار و از شرّ حسودان پلید ما را امان بده که ما را جز حضرت تو تکیه گاهی نیست. 

بارالها راستان را در حریمت بارده***جان آگاهی کرامت کن دل بیدار ده

روح پاکی را که شد آلوده لوث گنه*** باده ناب طهور از جام استغفار ده

واصلان را محوکن اندر جمال خویشتن ***سالکان را جان هشیار و دل بیدار ده

یک نظر کن در جهان آب و گل از روی لطف*** دوستان را گُل برافشان دشمنان را خار ده

فیض را چون ره نمودی سوی خود از روی لطف*** مرحمت فرما زعشقش مرکب رهوار ده
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حسودان نسبت به امت اسلام مانند دولت های شرقی و غربی زمان ما آن قدر رذل و پستند و آن چنان دچار حالات کثیف ابلیسی هستند که می کوشند و می خواهند مسلمانان از اسلام دست برداشته و همانند آنان کافر جهنمی شوند در این زمینه به خبر حضرت حق از قلب حسودان به خصوص یهود و نصاری توجه کنید:

[ وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ لَوْ یَرُدُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِکُمْ کُفّٰاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتّٰی یَأْتِیَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ] 1.

بسیاری از اهل کتاب پس از آن که حق برای آنان روشن شد به سبب حسدی که از وجودشان شعله کشیده،دوست دارند که شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند.هم اکنون [ از ستیز و جدال با آنان ] درگذرید،و [ از آنان ] روی بگردانید،تا خدا فرمانش را [ به جنگ یا جزیه ] اعلام کند؛یقیناً خدا بر هر کاری تواناست.

[ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِنْ شَرِّ مٰا خَلَقَ* وَ مِنْ شَرِّ غٰاسِقٍ إِذٰا وَقَبَ* وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِی الْعُقَدِ* وَ مِنْ شَرِّ حٰاسِدٍ إِذٰا حَسَدَ ] (1).

بگو:به پروردگار سپیده دم پناه می برم،*از زیان مخلوقاتی که [ با انحرافشان از قوانین الهی به انسان ] ضرر می رسانند،*و از زیان شب هنگامی که با تاریکی اش درآید [ که در آن تاریکی انواع حیوانات موذی و انسان های فاسق و فاجر برای ضربه زدن به انسان در کمین اند ]*و از زیان زنان دمنده [ که
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افسون و جادو ] در گره ها [ می دمند و با این کار شیطانی در زندگی فرد، خانواده و جامعه خسارت به بار می آورند ]*و از زیان حسود،زمانی که حسد می ورزد.


حسد در روایات

امیر المؤمنین امام علی علیه السلام بنا به نقل«غرر الحکم»مسائل پرارزشی دربارۀ حسد عنوان می کند که توجه به آن مسائل راه علاج این درد خطرناک است.

الْحَسَدُ مَرَضٌ لا یُؤْسیٰ (1).

حسد،مرض سخت علاجی است.

الْحَسَدُ دَأْبُ السُّفَّلِ وَ اعْداءِ الدُّوَلِ (2).

حسد،اخلاق اهل سفله و مردم پست و دشمنان نعمت هاست.

الْحَسَدُ مِقْنَصَةُ ابْلیسَ الْکُبْریٰ (3).

حسد،بزرگ ترین مرکز شکار دشمنی چون ابلیس است.

الْحَسَدُ حَبْسُ الرّوحِ (4).
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حسد،باعث جلوگیری روح از پرواز به سوی ملکات اخلاقی و حسنات الهی است.

الْحَسَدُ شَرُّ الْاَمْراضِ (1).

حسد،زیانبارترین مرض است.

الْحَسَدُ عَیْبٌ فاضِحٌ وَ شُحٌّ [ شجی ] فادِحٌ لا یَشْفِی صاحِبَهُ الاّ بُلوغُ امَلِهِ فیمَنْ یَحْسُدُهُ (2).

حسد،عیب رسواکننده و اندوهی سنگین است،صاحبش راحت نمی شود مگر آرزویش که آرزوی ابلیسی است در حقّ محسودش برآورده شود !

ثَمَرَةُ الْحَسَدِ شِقاءُ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ (3).

میوۀ حسد،بدبختی دنیا و آخرت است.

الْحاسِدُ یَفْرَحُ بِالشُّرُور [ بِالشَّرِّ ] وَ یَغْتَمُّ بِالسُّرورِ (4).

حسود با دیدن رنج مردم خوشحال و با مشاهدۀ سرور مردم ناراحت می گردد.

خداوند بزرگ به موسی بن عمران نصیحت می کند-که در حقیقت تمام عبادش را موعظه نموده-می فرماید:

بر آنچه از فضلم به مردم داده ام حسد مبر و چشم طمع و تعجب به آنچه در دست مردم است مدوز،در این زمینه ها دنباله رو نفس مباش که حسود بر نعمت من
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خشمناک است و بر قسمت من مانع،قسمتی که به اراده ام بین بندگانم تقسیم کرده ام (1).

قالَ الْباقِرُ علیه السلام:اِنَّ الْحَسَدَ لَیَأْکُلُ الْإیمانَ کَما تَأْکُلُ النّارُ الْحَطَبَ (2).

امام باقر علیه السلام می فرماید:حسد،ایمان را می خورد،چنانچه آتش هیزم را می خورد.

قالَ الصّادِقُ علیه السلام:آفَةُ الدّینِ الْحَسَدُ وَ الْعُجْبُ وَ الْفَخْرُ (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:آفت دین سه چیز است:1-حسد 2-خودبینی 3-فخرفروشی به دیگران.

قالَ الصّادِقُ علیه السلام:یَقولُ ابْلیسُ لِجُنودِهِ:اَلْقُوا بَیْنَهُمُ الْحَسَدَ وَ الْبَغْیَ فَاِنَّهُما یَعْدِلانِ عِند اللّهِ الشِّرْکَ (4).

امام صادق علیه السلام می فرماید:ابلیس به لشگرش می گوید:بین مردم حسد و تجاوز از حدود الهی بیندازید که این دو صفت نزد خداوند هم سنگ شرک است.

امام مجتبی علیه السلام می فرماید:

از سه خصلت بپرهیزید:

1-حرص

2-کبر
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3-حسد

به خاطر حرص بود که آدم از بهشت رانده شده،به خاطر کبر بود که ابلیس ملعون و رجیم شد،به خاطر حسد بود که قابیل برادر بی گناهش هابیل را کشت (1).

انسان وقتی حضرت را مالکی حکیم و خدایی عادل و پروردگاری عالم و کریم بداند و معتقد باشد که حضرت او در عنایات و فضلش مصلحت عبادش را لحاظ می کند و علاوه توجه داشته باشد که هر نعمت مادی به انسان داده می شود، زوال پذیر است،در قلبش برای حسد جایی نمی ماند.

حسد ناشی از ضعف ایمان،ضعف شخصیت،حقد و کینه،رذالت و پستی و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:ناشی از کوردلی و انکار عنایت خداست و چون بر قلب کسی سایه بیاندازد او را به هر گناهی و جنایتی وادار می کند و گاهی جنایتی که تا ابد قابل جبران نیست.

به حدیثی عجیب در این زمینه عنایت کنید:

هشام بن حکم می گوید:از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم،مردم زمان امام علی علیه السلام پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله تا شهادت مولا آیا آن جناب را به عنوان اعلم و اقضی و اعدل و احکم و اشجع و اعبد و ازهد نمی شناختند ؟

امام صادق علیه السلام فرمود:چرا،وجود مقدس حضرت مولا در کمالات معنوی و الهی برای تمام مردمان زمان از سقیفه تا نهروان به طور کامل شناخته شده بود، هشام می گوید:به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم:پس چرا این همه بلا و مصیبت که در حقیقت مصیبت و بلا برای اسلام و مردم تاریخ تا روز قیامت بود به سر آن حضرت آوردند ؟ حضرت در پاسخ من گفتند:حسد (2)!
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باب 52 در نکوهش طمع


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

بَلَغَنی انَّهُ سُئِلَ کَعْبُ الْاَحْبارِ:ما الْاَصْلَحُ فِی الدّینِ وَ مَا الْاَفْسَدُ ؟ فَقالَ:

الْاَصْلَحُ الْوَرَعُ،وَ الْاَفْسَدُ الطَّمَعُ.فَقالَ لَهُ السّائِلُ:صَدَقْتَ یا کَعْبَ الْاَحْبارِ.

وَ الطَّمَعُ خَمْرُ الشَّیْطانِ یَسْتَقی بِیَدِهِ لِخَواصِّهِ،فَمَنْ سَکَرَ مِنْهُ لا یَضْحو الّا فی الیم عَذابِ اللّهِ و مُجاوَرَةِ ساقیهِ.

وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فی الطَّمَعِ سَخَطٌ الّا مُشاراةُ الدّینِ بِالدُّنْیا لَکانَ عَظیمًا.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ أُولٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلاٰلَةَ بِالْهُدیٰ وَ الْعَذٰابَ بِالْمَغْفِرَةِ ] (1).

وَ قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:تَفَضَّلْ عَلیٰ مَنْ شِئْتَ فَاَنْتَ امیرُهُ،وَ اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ فَاَنْتَ نَظیرُهُ،وَ افْتَقِرْ الی مَنْ شِئْتَ فَاَنْتَ اسیرُهُ.

وَ الطّامِعُ فِی الْخَلْقِ مَنْزوعٌ عَنْهُ الْایمانُ وَ هُوَ لا یَشْعُرُ،لِاَنَّ الْایمانَ یَحْجُزُ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الطَّمَعِ فِی الْخَلْقِ فَیَقولُ:یا صاحِبی خزائِنُ اللّهِ مَمْلُوَّةٌ مِنَ الْکِراماتِ وَ هُوَ لا یُضِیعُ اجْرَ مَنْ احْسَنُ عَمَلًا،وَ ما فِی ایْدِی النّاسِ فَاِنَّهُ مَشوبٌ بِالْعِلَلِ،وَ یَرُدُّهُ الَی التَّوَکُّلِ وَ الْقَناعَةِ وَ قَصْرِ الْاَمَلِ وَ لُزومِ الطّاعَةِ وَ الْیَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ،فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِکَ لَزِمَهُ وَ انْ لَمْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ تَرَکَهُ مَعَ شُؤْمِ الطَّمَعِ وَ فارَقَهُ.
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[ بَلَغَنی انَّهُ سُئِلَ کَعْبُ الْاَحْبارِ:ما الْاَصْلَحُ فِی الدّینِ وَ مَا الْاَفْسَدُ ؟ فَقالَ:اَلْاَصْلَحُ الْوَرَعُ،وَ الْاَفْسَدُ الطَّمَعُ.فَقالَ لَهُ السّائِلُ:صَدَقْتَ یا کَعْبَ الْاَحْبارِ ]


صلاح و فساد دین

امام صادق علیه السلام در این فصل نیز به یکی از رذایل اخلاقی و صفات ابلیسی که مخرّب دنیا و آخرت آدمی است اشاره می فرمایند و آن طمع و حرص و آزمندی است که در مقابل صفت ملکوتی قناعت است.

امام در ابتدای روایت جمله ای را از کعب الاحبار-عالم یهودی-نقل می کنند.

گرچه کعب الاحبار از نظر اسلامی مورد اطمینان و وثوق نیست و از اعتبار بهره ندارد،اما نقل قول این گونه اشخاص در حالی که قول حق و سخن صحیح باشد در روایات ما سابقۀ زیاد دارد.

بیش ترین روایات کتاب«احقاق الحق»و«الغدیر»و«عبقات الأنوار»،از قول مخالفان است و همۀ بزرگان دین جهت اثبات حق،بر آن روایات که از مهم ترین روایات اسلامی در باب ولایت است تکیه دارند،بنابراین نقل یک جملۀ صحیح از کعب الاحبار زیانی به اعتبار روایت مورد شرح نمی رساند.

حضرت صادق علیه السلام می فرمایند:

از کعب الاحبار پرسیدند:در قوانین دین جهت نجات دنیا و آخرت کدامش
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اصلح و فاسدترین برنامه در جهت خرابی دنیا و آخرت چیست ؟

پاسخ داد:صالح ترین برنامه جهت نجات،پاکدامنی و فاسدترین برنامه که مولّد خرابی دین و دنیا و آخرت است طمع می باشد،پرسش کننده گفت:راست گفتی.

آنان که نظر طمع به روی نامحرمان باز نمی کنند و به همسر قانونی و حلال خود قانع هستند و به همین خاطر از خطر شهوات محفوظند پاکدامن و اهل ورعند و در سایۀ ورع و پاکدامنی تأمین کنندۀ خیر دنیا و آخرت خویش هستند.

آنان که نظر طمع به زنان نامحرم و به اموال مردم و به حقوق جامعه دارند و نمی توانند به خاطر طمع جلوی امیال و غرایز و شهوات خود را بگیرند،به هر گناهی اعم از گناهان غریزی و مالی و خانوادگی و اجتماعی دچار می شوند و بر اثر طمع،تیشه به ریشۀ سعادت دنیا و آخرت خود می زنند.


قرآن و طمع


اشاره

طمع،حالتی است که انسان را به ورطۀ محرمات می کشد و از رحمت واسعۀ حق محروم می کند و ملکوت وجود آدمی را به ظلمت و تاریکی آلوده می نماید و از انسان منبع شرّ و خطر می سازد و شقاوت دنیا و آخرت را برای بشر به ارمغان می آورد.

قرآن مجید در آیۀ سی و دوم سورۀ مبارکۀ احزاب (1)طمع را ثمرۀ مرض قلب
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1- 1) - «یٰا نِسٰاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسٰاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاٰ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً» .ای همسران پیامبر ! شما اگر پرهیزکاری پیشه کنید [ از نظر منزلت و موقعیت ] مانند هیچ یک از زنان نیستید،پس در گفتار خود،نرمی و طنّازی [ چنان که عادت بیشتر زنان است ] نداشته باشید تا کسی که بیمار دل است طمع کند،و سخن پسندیده و شایسته گویید. 




می داند.قلبی که از نور معرفت و ایمان به خدا و انبیا و اولیا محروم است،خواهی نخواهی گرفتار حالات ابلیسی گوناگون از جمله حالات خطرناک طمع است.

قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ مدثّر می فرماید:

این گونه افراد هرچه از نعمت های مادّی برخوردار شوند باز سیر نشده و طمع در اضافه شدنش دارند که البته این طمع باعث می شود،آدمی از حدود و مرزها و مقررات الهی تجاوز کرده و دست تعدی به حقوق حقّۀ مردم دراز کند !

طمع کار حد و مرزی برای خود نمی شناسد و قانونی را محترم نمی داند و به هر کاری که شهوت او اقتضا کند دست می زند.

[ وَ جَعَلْتُ لَهُ مٰالاً مَمْدُوداً* وَ بَنِینَ شُهُوداً* وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِیداً* ثُمَّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ* کَلاّٰ إِنَّهُ کٰانَ لِآیٰاتِنٰا عَنِیداً ] (1).

و برایش ثروت گسترده و فراوان قرار دادم،*و فرزندانی که نزدش حاضرند* و نعمت ها [ ی مادی و وسایل زندگی ] را به طور کامل برای او فراهم آوردم* باز هم طمع دارد که بیفزایم.*این چنین نیست؛زیرا او همواره به آیات ما دشمنی می ورزد،


اقسام طمع در قرآن

قرآن مجید طمع را به چند مرحله تقسیم می کند،بعضی از آن ها طمع مثبت و برخی طمع منفی هستند.

طمع به زنان نامحرم،طمع به مال مردم،طمع به حقوق اجتماعی جامعه، طمع به بیش از مقدرات حق که در رابطه با سعی و کوشش انسان است از قبیل طمع
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منفی است که مورث بدبختی دنیا و آخرت است.

طمع به رحمت و عنایت حق،طمع به دخول در بهشت،طمع به آمرزش و عفو حضرت حق بدون عمل و بدون انجام واجبات و بدون ترک محرّمات و بدون توبه و استغفار حقیقی طمعی شیطانی و حالتی غلط است که قرآن کریم از این طمع ها که در حقیقت یک حالت درونی ولی متوجّه به جهات گوناگون است منع فرموده است.

[ فَمٰا لِ الَّذِینَ کَفَرُوا قِبَلَکَ مُهْطِعِینَ* عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمٰالِ عِزِینَ* أَ یَطْمَعُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ ] (1).

کافران را چه شده که به تو چشم دوخته به سویت شتابانند ؟*از راست و چپ،گروه گروه،*آیا هر یک از آنان طمع دارد که او را در بهشت پرنعمت درآورند ؟ !

طمع به عنایت و رحمت خدا،طمع به بهشت و مغفرت حضرت حق در جنب عمل و اجرای دستورها و پیاده کردن مقرّرات و ترک محرمّات و طمع به استجابت دعا به شرط دعای با شرایط طمع،مثبت و از بهترین حالات الهی و ملکوتی است و هم چنین طمع به بخشوده شدن گناه به شرط توبۀ حقیقی طمع مثبت و در حقیقت همان امیدی است که گنهکار تائب باید به حضرت مولا داشته باشد.

[ وَ مٰا لَنٰا لاٰ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مٰا جٰاءَنٰا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ یُدْخِلَنٰا رَبُّنٰا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰالِحِینَ ] (2).

و بر پایۀ چه عذر و بهانه ای به خدا و آنچه از حق برای ما آمده ایمان
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نیاوریم ؟ و حال آن که امید داریم که پروردگارمان ما را در زمرۀ شایستگان درآورد.

[ قٰالُوا لاٰ ضَیْرَ إِنّٰا إِلیٰ رَبِّنٰا مُنْقَلِبُونَ* إِنّٰا نَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لَنٰا رَبُّنٰا خَطٰایٰانٰا أَنْ کُنّٰا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

گفتند:[ در این شکنجه و عذاب ] هیچ زیان و باکی [ بر ما ] نیست،یقیناً ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم،*قطعاً ما امیدواریم که چون نخستین ایمان آورندگان [ از این قوم ] بودیم،پروردگارمان خطاهای ما را بیامرزد.

قرآن مجید از قول حضرت ابراهیم نقل می کند:

[ وَ الَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ ] (2).

و آن که امید دارم روز جزا خطایم را بر من بیامرزد.

[ إِنَّمٰا یُؤْمِنُ بِآیٰاتِنَا الَّذِینَ إِذٰا ذُکِّرُوا بِهٰا خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لاٰ یَسْتَکْبِرُونَ* تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ ] (3).

فقط کسانی به آیات ما ایمان می آورند که وقتی به وسیلۀ آن آیات به آنان تذکر داده شود،سجده کنان به رو در می افتند و همراه با سپاس،پروردگارشان را از هر عیب و نقصی تنزیه می کنند در حالی که [ از سجده و سپاس و تنزیه ] تکبّر و سرکشی نمی ورزند؛*[ ملازم بستر استراحت و خواب نیستند،بلکه ] پهلوهایشان از خوابگاه هایشان دور می شود در حالی که همواره پروردگارشان
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را به علت بیم [ از عذاب ] و امید [ به رحمت و پاداش ] می خوانند و از آنچه آنان را روزی داده ایم،انفاق می کنند.

آری،پس از عمل و پس از تقوا و ترک محرّمات و بعد از توبۀ واقعی از گناهان طمع به رحمت و عنایت و مغفرت بستن کاری الهی و عملی عقلایی است و چه نیکوست که انسان حالت طمع خویش را که یک حالت فطری و طبیعی است به این جهات مثبت هدایت کند و تا زنده است فقط به حضرت دوست طمع بندد.

آن کس که گدای پیشگاه اوست،آن کس که نیازمندی خود را متوجۀ عنایت او کرده،آن کس که با تکیۀ بر عشق و عمل طمع به عنایت او دارد چه موجود پر ارزش و چه گوهر گرانبهایی است ؟ 

سریر سلطنت جاودان گدای تو باد***که سر فدای تو کردست و جان برای تو باد

تو بیگناه اگر خون یار خویش بریزی ***که راست زهره و یارا که ماجرای تو دارد

زمال و ملک ندارند خسروان زمانه*** تمتّعی که زعشق تو مبتلای تو دارد

خلاف شرط وفا باشد ار بیان کند اشکم ***شکایتی که دل خسته از جفای تو دارد

عماد سوخته در بوته محبّت و اخلاص*** مس وجود به امید کیمیای تو دارد


روایات طمع

قال أبو الحسن الثالث علیه السلام:اَلْطَّمَعُ سَجِیَّةٌ سَیِّئَةٌ (1).

حضرت هادی علیه السلام فرمود:طمع،اخلاق ناپسندی است.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:اَلْطَّمَعُ یُذْهِبُ الْحِکْمَةَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمٰاءِ (2).
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پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:طمع،حکمت را از دل دانشمندان می زداید.

قالَ علیٌّ علیه السلام:قَلیلُ الطَّمَعِ یُفْسِدُ کَثیرَ الْوَرَعِ (1).

علی علیه السلام فرمود:طمع اندک،ورع بسیار را فاسد می کند.

وَ قالَ علیه السلام:مٰا هَدَمَ الدّینَ مِثْلُ الْبِدَعِ وَ لا افْسَدَ الرَّجُلَ مِثْلُ الطَّمَعِ (2).

و نیز آن حضرت فرمود:چیزی همانند بدعت خراب کننده دین و برنامه ای چون طمع فاسد کننده انسان نیست.

قالَ الصَّادِقُ علیه السلام:اِنْ ارَدْتَ انْ تَقَرَّ عَیْنُکَ وَ تَنالَ خَیْرَ الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ فَاقْطَعِ الطَمَّعَ عَمّا فی ایْدیِ النّاسِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:اگر می خواهی دیده ات روشن باشد و به خیر دنیا و آخرت برسی طمع خود را نسبت به آنچه در اختیار مردم است قطع کن.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:اِیّاکُمْ وَ اسْتِشْعٰارَ الطَّمَعِ فَاِنَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّةُ الْحِرْصِ وَ یَخْتِمُ عَلیَ الْقُلُوبِ بِطابِعِ حُبِّ الدُّنْیٰا،وَ هُوَ مِفْتاحُ کُلِّ سَیِّئَةٍ وَ رَأْسُ کُلِّ خَطیئَةٍ وَ سَبَبُ احْبٰاطِ کُلِّ حَسَنَةٍ (4).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:شما را از افتادن در بند طمع هشدار می دهم که قلب را به حرص شدید آلوده می کند و مُهر عشق به دنیا را به قلب می زند،طمع کلید
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هر گناهی است و ریشۀ هر اشتباهی است و از بین برندۀ هر عمل خوبی است.

قَالَ علیٌّ علیه السلام:مَنْ ارادَ انْ یَعیشَ حُرّاً ایّامَ حَیٰاتِهِ فَلٰا یُسْکِنِ الطَّمَعَ قَلْبَهُ (1).

علی علیه السلام فرمود:هر کس بخواهد تمام دورۀ زندگیش آزاد زندگی کند،طمع را در قلب جای ندهد.

وَ قٰالَ علیه السلام:ثَمَرَةُ الطَّمَعِ ذُلُّ الدُّنْیٰا و شِقٰاءُ الْآخِرَةِ (2).

و نیز آن حضرت فرمود:میوۀ طمع،ذلت دنیا و بدبختی آخرت است.

وَ قالَ علیه السلام:مَنْ لَمْ یُنَزِّهْ نَفْسَهُ عَنْ دَنٰائَةِ الْمَطٰامِعِ فَقَدْ اذَلَّ نَفْسَهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ اذَلُّ وَ اخْزیٰ (3).

و نیز آن جناب فرمود:هر کس وجودش را از مراحل طمع پاک نکند نفسش را ذلیل کرده و در آخرت ذلیل تر و بدبخت تر است.

قالَ الباقر علیه السلام:بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ طَمَعٌ یَقُودُهُ (4).

حضرت باقر علیه السلام فرمود:چه بد بنده ای است بنده ای که رهبریش بدست طمع باشد.

در حدیث قدسی آمده:
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«ما اقَلَّ حَیاءَ مَنْ یَطْمَعُ فی جَنَّتی بِغَیْرِ عَمَلٍ» (1).

چه کم حیا است آن کسی که بدون عمل،طمع در بهشت من دارد ؟

و در حدیث دیگر قدسی آمده:

«کَیْفَ اجودُ بِرَحْمَتی عَلیٰ مَنْ یَبْخُلُ بِطاعَتی ؟» (2).

چگونه رحمتم را نصیب کسی کنم که از اطاعت من بخل می ورزد ؟
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[ وَ الطَّمَعُ خَمْرُ الشَّیْطٰانِ یَسْتَقی بِیَدِهِ لِخَواصِّهِ فَمَنْ سَکَرَ مِنْهُ لا یَضْحُوا الّا فی الیمِ عَذابِ اللّهِ وَ مُجاوَرَةِ سٰاقیهِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی الطَّمَعِ سَخَطٌ الّا مُشٰاراة الدّینِ بِالدُّنْیٰا لَکٰانَ عَظیماً.قالَ اللّهُ تَعالی: [ أُولٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلاٰلَةَ بِالْهُدیٰ وَ الْعَذٰابَ بِالْمَغْفِرَةِ ] (1)].


شراب شیطان

امام صادق علیه السلام می فرماید:

طمع،شراب شیطان است که به دست آن دشمن خطرناک به کام دوستان خاصّش ریخته می شود و هر کس از این شراب مست شود،به هوش نمی آید تا در جهنم و عذاب الیم حق،در کنار شیطان دیده بگشاید و به هوش آید و معلومش گردد که چه بلای غیر قابل جبرانی بسرش آمده.

در عیب طمع همین مسئله بس که طمعکاران را به خریدن دنیا و فروختن آخرت و از دست دادن دین می کشاند و این مسئله در جای خود مسئله کوچک و کمی نیست.

خداوند متعال می فرماید:

اینانند که گمراهی را به جای هدایت و عذاب را به عوض آمرزش خریده اند.
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[ وَ قالَ أَمیرُ الْمُؤمِنینَ علیه السلام:تَفَضَّلْ عَلیٰ مَنْ شِئْتَ فَاَنْتَ امیرُهُ، وَ اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ فَاَنْتَ نَظیرُهُ،وَ افْتَقِرْ الیٰ مَنْ شِئْتَ فَاَنْتَ اسیرُهُ ]

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

به هر که خواهی احسان کن که بر اساس قاعدۀ الانسان عبید الاحسان امیر او گردی و از غیر حضرت عزّت استغنا جو تا نظیر او باشی و به هر که خواهی اظهار حاجت کن به قصد چشم داشت احسان از او تا اسیر او گشته و دچار خفّت شوی.


ریشۀ طمع

امام صادق علیه السلام در پایان روایت می فرماید:

ایمان انسان طمعکار ناقص است درحالی که از این معنی خبر ندارد و نمی داند دچار چه زیان خطرناکی است ایمان وقتی تجلّی در قلب داشته باشد بین انسان و طمع قرار می گیرد و به انسان می گوید:ای مؤمن و ای صاحب من ! خزانه های حضرت الهی از کرامت و نعمت مملوّ است و او خدایی است که مزد نیکوکار را ضایع نمی کند،آنچه در دست مردم است و طمعکاران به آن طمع می ورزند آمیخته به زحمات و رنج ها و حلال و حرام است و به دست آوردن یک قیراط از آنان بی خفت و منّت و زحمت میسّر نیست.با این هشدار روی عبد را به جانب توکّل
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و قناعت و کوتاهی آرزو و لزوم عبادت و طاعت و ناامیدی از خلق می نماید،اگر عبد به این حقایق آراسته شود،ایمان تا ابد ملازم او خواهد بود و اگر به این واقعیت ها روی نیاورد دچار شومی طمع گشته و ایمان از دلش رخت برمی بندد.

حکما فرموده اند:طمع،حالتی است که هر کجا وطن کند،سلسله و زنجیر شرک و نفاق را به حرکت آورد و اگر قوّت یابد آدمی را به کفر می کشد.

ملّا عبد الرّزاق لاهیجی مترجم کتاب شریف«مصباح الشریعة»می گوید:

باید دانست که:

اوّل: طمع که از باطن مردم سر بر زند نتیجۀ حرص باشد و آن را در کلیّات و جزئیات از عام و خاصّ مردم معلوم می توان کرد،بلکه محسوس می توان دید. 

نه از حرص کودک برآرد نفیر***پس آن گه طمع دارد از دایه شیر

جوانان و پیران که ره می روند*** هم از حرص بهر طمع می روند

و چون این معنی نخست از نفس حیوانی است اثر او را در جمیع حیوانات مشاهده می توان کرد.

دوّم: طمع از ریا در وجود آید و این نوع خاص تر است؛زیرا که منبع او نفس انسانی است و سایر حیوانات را در این معنی مدخلی نیست و این طمع از این حاصل آید که شخصی مالی نفقه کند یا طاعتی بجای آرد یا به کار خیری اقدام نماید و مقصودش این نباشد که ثواب آخرت حاصل کند یا در طلب رضای حقّ جلّ و علا کوشد،بلکه نفس او را طمع قبول خلق و زیادتی شهرت و ذکر خیر و نشر محامد و امثال این باشد،چنان که اکثر خلق از خاصّ و عام و وضیع و شریف مبتلا به این معنی شده اند الی ماشاءاللّه و سرچشمۀ نفاق را نیز از اینجا مشاهده میکن و طلب منصب و جاه و رغبت ریاست و فوقیّت و امارت و حکومت که به نزد اهل معرفت هر یکی از این ها زنّاری است علی حده همه را نتیجۀ طمع میدان و اگر به
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تحقیق بنگری ریا نیز از طمع خیزد و چون این دو صفت لازمۀ یکدیگرند و از هم منفک نمی شوند حضرت حقّ جلّ و علا در شأن حضرت امیر و خلوص و پاکی و بی ریایی و بی طمعی آن جناب فرمود:

[ إِنَّمٰا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لاٰ نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزٰاءً وَ لاٰ شُکُوراً ] (1).

[ و می گویند:] ما شما را فقط برای خشنودی خدا اطعام می کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را از شما نداریم.

طمع از عجب ظاهر می شود و آن را تعلّق به نفس انسانی است؛زیرا که این نه از روی احتیاج است،بلکه از راه فرط نخوت و کبر ناشی می شود چنان که فرعون لعین که از غلبۀ عجب خود را بدان کبری که داشت و در خلقت او متمکّن و مرکوز بود،خود را مستحق آن دانست که طاعت او بر همه واجب است تا چنان ترک ادبی از آن بی ادب صادر شد و از جهل نفس و غرور دنیا و نخوت مُلک،کلیم اللّه را بدین نوع تهدید کرد که:

[ قٰالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهَاً غَیْرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ ] (2).

[ فرعون ] گفت:اگر معبودی جز من بگیری،قطعاً تو را از زندانیان [ که زیر سخت ترین شکنجه اند ] قرار خواهم داد.

و این هر سه نوع که تقریر کرده شد در اصطلاح طمع است و از جملۀ مهلکات است.
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طمع و قناعت


اشاره

بدان که طمع از جملۀ اخلاق مذموم است و مذلّت اندر حال نقد بود و خجلت به آخر کار.

هر که به کسی طمع دارد با وی مداهنت کند و نفاق کند و به عبادت ریا کند و بر استخفاف و باطل وی صبر کند و آدمی را حریص آفریده اند که بدان که دارد هرگز قناعت نکند و جز به قناعت از حرص و طمع نرهد.

و رسول صلی الله علیه و آله گفت:

اگر آدمی را دو وادی پر زر بود وادی خواهد و جز خاک اندرون آدمی پُر نگرداند (1).

و فرمود:خُنک آن کس که راه اسلام به وی نمودند و قدر کفایت به وی دادند و بدان قناعت کرد (2).

عوف بن مالک گفت:

نزدیک رسول صلی الله علیه و آله بودیم هفت یا هشت کس گفت:بیعت کنید با رسول خدای، گفتیم:بر چه بیعت کنیم ؟ گفت:بیعت کنید که خدای را بپرستید و پنج نماز بپای دارید و هر چه فرماید به سمع و طاعت پیش روید و یک سخن آهسته گفت:و از هیچ کس سؤال مکنید و این قوم پس از آن چنان بودند که اگر تازیانه از دست ایشان بیفتادی فراکس نگفتندی که به من ده (3).

ص:191







1- 1) -روضة الواعظین:429/2؛محجة البیضاء:50/6،کتاب ذم المال. 

2- 2) -مجموعة ورام:163/1،بیان ذم الحرص و الطمع؛محجة البیضاء:51/6،کتاب ذم المال. 

3- 3) -مجموعة ورام:164/1،بیان الحرص و الطمع؛محجة البیضاء:52/6،کتاب ذم المال. 




موسی علیه السلام گفت:

یا ربّ از بندگان تو که توانگرتر ؟ گفت:آن که قناعت بکند بدانچه من دهم، گفت:که عادل تر ؟ گفت:آن که انصاف از خود بدهد (1).

محمّد بن واسع رحمة اللّه علیه نان خشک در آب کردی و می خوردی و می گفتی که هر که بدین قناعت کند از همۀ خلق بی نیاز بود.

یکی از حکما می گوید:

هیچ کس به رنج صبورتر از حریص مُطمع نبود و هیچ کس را عیش خوش تر از قانع نبود و هیچ کس اندوهگین تر از حسود نبود و هیچ کس سبک بارتر از آن کس نبود که به ترک دنیا بگوید و هیچ کس پشیمان تر از عالم بدکردار نبود (2).


عبرت از طمع کار

شعبی رحمة اللّه علیه همی گوید:

صیادی گنجشکی بگرفت،گفت:مرا چه خواهی کرد ؟ گفت:بکشم و بخورم، گفت:از خوردن من چیزی نیاید،اگر مرا رها کنی سه سخن به تو آموزم که تو را بهتر از خوردن من،گفت:بگوی،مرغ گفت:یک سخن در دست تو بگویم و یکی آن وقت که مرا رها کنی و یکی آن وقت که بر کوه شوم.گفت:اوّل بگویی،گفت:هر چه از دست تو بشد بدان حسرت مخور،رها کرد و بر درخت نشست گفت:

دیگری بگوی.گفت:محال هرگز باور مکن و پرید بر سر کوه نشست و گفت:ای بدبخت ! اگر مرا بکشتی اندر شکم من دو دانه مروارید بود هر یکی بیست مثقال،
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توانگر می شدی که هرگز درویشی به تو راه نیافتی.

مرد انگشت در دندان گرفت و دریغ و حسرت همی خورد و گفت:باری بگوی.

گفت:تو آن دو سخن فراموش کردی چه کنی ؟ تو را گفتم:بر گذشته اندوه مخور و محال باور مکن،بدان که پر و بال و گوشت من ده مثقال نباشد اندر شکم من دو مروارید چهل مثقال چگونه صورت بندد و اگر بودی چون از دست تو بشد غم خوردن چه فایده.این بگفت و بپرید و این مَثَل برای آن گفته همی آید تا معلوم شود که چون طمع پدید آید همۀ محالات باور کند.

ابن السماک رحمة اللّه علیه گوید:

طمع،رسنی است بر گردن و بندی است بر پای.رسن از گردن خود بیرون کن تا بند از پای برخیزد (1).

در هر صورت راه علاج مرض خطرناک طمع،توجه به حضرت حقّ و بیداری نسبت به قیامت کبری و چشم پوشی از نامحرم و دیده بستن از اموال و حقوق مردم و قناعت به دادۀ حقّ و محصول کار خویش است.

چون به عنایت و کرامت او نظر داشته باشی و به دادۀ جناب او قناعت ورزی از ذلّت طمع رهایی یابی و به خیر دنیا و آخرت و عزّت امروز و فردا رسی.

به قول جناب فیض آن عارف با کرامت: 

منوش ساغر دنیا که دُرد ناب نماست***درونش خون دل است از برون شراب نماست

هر آنچه در نظر آید ز زینت دنیا ***به نزد اهل بصیرت سراب آب نماست
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به بر مگیر عروس جهان که غدّار است***مرو به جامه خوابش که پیر شاب نماست

مدوز کیسه نفعش که نفع او ضرر است*** مخور فریب خطایش جهان صواب نماست

در این سرا دل اشکسته بیت معمور است*** اگر چه در نظر بی بصر خراب نماست
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باب 53 در مدح جود و سخاوت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

السَّخٰاءُ مِنْ اخْلٰاقِ الْأنْبِیٰاءِ وَ هُوَ عِمٰادُ الْایمٰانِ وَ لا یَکُونُ مُؤْمِنٌ الّا سَخِیّاً وَ لا یَکُونُ سَخِیٌّ الّا ذا یَقینٍ وَ هِمَّةٍ عٰالِیَةٍ لِاَنَّ السَّخٰاءَ شُعٰاعُ (1)نُورِ الْیَقینِ،وَ مَنْ عَرَفَ مٰا قُصِدَ هٰانَ عَلَیْهِ مٰا بَذَلَ.

وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:ما جُبِلَ وَلِیُّ اللّهِ الّا عَلَی السَّخٰاءِ وَ السَّخٰاءُ ما یَقَعُ عَلیٰ کُلِّ مَحْبُوبٍ اقَلُّهُ الدُّنْیٰا.

وَ مِنْ عَلٰاماتِ السَّخٰاءِ أنْ لا تُبالِیَ مَنْ اکَلَ الدُّنْیٰا وَ مَنْ مَلَکَهٰا،مُؤْمِنٌ أوْ کٰافِرٌ،عٰاصٍ أوْ مُطیعٌ،شَریفٌ أوْ وَضیعٌ.

یُطْعِمُ غَیْرَهُ وَ یَجُوعُ،و یَکْسُو غَیْرَهُ وَ یَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ عَطٰاءِ غَیْرِهِ،وَ یُمَنُّ بِذٰلِکَ وَ لا یَمُنُّ،وَ لَوْ مَلَکَ الدُّنْیٰا بِاَجْمَعِهٰا لَمْ یَرَ نَفْسَهُ فیهٰا الّا اجْنَبِیّاً،وَ لَوْ بَذَلهٰا فی ذاتِ اللّهِ فی سٰاعةٍ وٰاحِدَةٍ مٰا مَلَّ.

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:السَّخِیُّ قَریبٌ مِنَ اللّه،قَریبٌ مِنَ النّاسِ،قَریبٌ مِنَ الجَنَّةِ بَعیدٌ مِنَ النّارِ،وَ الْبَخیلُ بَعیدٌ مِنَ اللّهِ،بَعیدٌ مِنَ النّاسِ بَعیدٌ مِنَ الجَنَّةِ قَریبٌ مِنَ النّارِ.

وَ لا یُسَمّیٰ سَخِیّاً الّا الْبٰاذِلُ فی طاعَةِ اللّهِ لِوَجْهِهِ وَ لَوْ کٰانَ بِرَغیفٍ أوْ شَرْبَةِ ماءٍ.قٰالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:السَّخِیُّ بِمٰا یَمْلِکُ وَ ارادَ بِهِ وَجْهَ اللّهِ،وَ امَّا الْمُتَسَخّی فی
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مَعْصِیَةِ اللّهِ فَحَمّالٌ لِسَخَطِ اللّهِ وَ غَضَبِهِ وَ هُوَ ابْخَلُ النّاسِ لِنَفْسِهِ فَکَیْفَ لِغَیْرِهِ اتَّبَعَ هَواهُ وَ خٰالَفَ امْرَ اللّهِ.

قالَ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ: [ وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالاً مَعَ أَثْقٰالِهِمْ ] (1).وَ قٰالَ النّبیُّ صلی الله علیه و آله:یَقُولُ اللّهُ:ابْنَ آدَمَ مُلْکی مُلْکی وَ مالی مالی،یا مِسْکینُ ایْنَ کُنْتَ حَیْثُ کانَ الْمُلْکُ وَ لَمْ تَکُنْ ؟ وَ هَلْ لَکَ الّا مٰا اکَلْتَ فَأَفْنَیْتَ وَ لَبِسْتَ فَاَبْلَیْتَ اوْ تَصَدَّقْتَ فَاَبْقَیْتَ امَّا مَرْحومٌ بِهِ اوْ مُعٰاقَبٌ عَلَیْهِ،فَاعْقِلْ انْ لٰا یَکونَ مالُ غَیْرِکَ احَبَّ الَیْکَ مِنْ مالِکَ.

فَقَدْ قٰالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:مٰا قَدَّمْتَ فَهُوَ لِلْمالِکینَ،وَ مٰا اخَّرْتَ فَهُوَ لِلْوارِثینَ،وَ ما مَعَکَ فَمَا لَکَ عَلَیْهِ سَبیلٌ سِوَی الْغُرورِ بِهِ.کَمْ تَسْعی فی طَلَبِ الدُّنْیٰا وَ کَمْ تَرْعی ؟ أَ فَتُریدُ انْ تُفْقِرَ نَفْسَکَ وَ تُغنِیَ غَیْرَکَ ؟ !
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[ السَّخٰاءُ مِنْ اخْلٰاقِ الْأنْبِیٰاءِ وَ هُوَ عِمٰادُ الْایمٰانِ وَ لا یَکُونُ مُؤْمِنٌ الّا سَخِیّاً وَ لا یَکُونُ سَخِیٌّ الّا ذا یَقینٍ وَ هِمَّةٍ عٰالِیَةٍ لِاَنَّ السَّخٰاءَ شُعٰاعُ نُورِ الْیَقینِ،وَ مَنْ عَرَفَ مٰا قُصِدَ هٰانَ عَلَیْهِ مٰا بَذَلَ،وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:ما جُبِلَ وَلِیُّ اللّهِ الّا عَلَی السَّخٰاءِ وَ السَّخٰاءُ ما یَقَعُ عَلیٰ کُلِّ مَحْبُوبٍ اقَلُّهُ الدُّنْیٰا ]


حقیقت سخاوت

امام صادق علیه السلام در این فصل به یکی از مهم ترین فضایل اخلاقی و صفات ملکوتی و حقیقتی که مصدر و منشأش حضرت ربّ الارباب است یعنی سخاوت اشاره می کنند.

امام می فرماید:

سخاوت از اخلاق انبیای الهی است و آن ستون و تکیه گاه ایمان است و چون سخاوت اقتضای ایمان است،پس مؤمنی نیست مگر این که سخی است و کسی سخاوت ندارد مگر این که صاحب یقین به حقایق الهیّه است و همّتش اعلا همّت می باشد،سخاوت و کرم لباس و شعاع نور یقین است و هر کس آگاه شود که مقصود از سخاوت،رسیدن به مقام قرب و لقای حضرت اوست امر سخاوت برای او بسیار آسان می شود.

در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده:
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سخاوت و کرم جبلّی و فطری و طبیعی عاشقان خداست که هر چه ربط به مبدأ بیشتر باشد رابطۀ انسان با امور مادی که ما یملک اوست کمتر است،چرا که سخی آنچه دارد از خدا می داند و به این معنی باور و یقین دارد و صرف آنچه در دست اوست برای او در راه محبوب سخت و مشکل نیست.

سخاوت بر چیزی واقع می شود که محبوب و معشوق انسان است نه بر اشیایی که انسان لازم ندارد و به آن ها دلبستگی نیست چنان در قرآن آمده:

[ لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ ] (1).

و آنچه از هر چیزی انفاق می کنید [ خوب یا بد،کم یا زیاد،به اخلاص یا ریا ] یقیناً خدا به آن داناست.

در اینجا بسیار مهّم است که حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

اقلّ مرحلۀ سخاوت بذل مال دنیاست و این جمله به خاطر این است که اکثر مردم غرق در عشق به مال و منالند و چون چیزی در راه خدا بدهند تصوّر می کنند کار بسیار بزرگ و مهمی کرده اند در حالی که این طور نیست چون امور مادی نسبت به امور معنوی امری ناچیز است،پس عمل در امور مادی هم در مقابل امور معنوی مسئله مهمّی نیست،این است که بذل مال اقلّ سخاوت و بذل جان در راه خدا سخاوت اعظم در این عالم است.


سخاوت انبیا

نیاز انسان در تمام شؤون حیات به رسالت و نبوّت انبیای گرامی نیازی فطری و ضروری است.
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اگر پیامبران الهی به رسالت مبعوث نمی شدند اثری از سعادت دنیا و آخرت برای احدی نبود.

اگر رسولان خدا در فضای حیات انسانی تجلّی نمی کردند،آثاری از ارزش های واقعی در عرصۀ زندگی دیده نمی شد.

خداوند مهربان از باب عنایت و لطف و عشق و محبت به انسان و برای این که این موجود زمینی تبدیل به موجود ملکوتی و آسمانی شود و از وجود او منبعی از خیر و برکت به وجود آید،پاک ترین و عاقل ترین و نیکوکارترین و دلسوزترین انسان ها را به نام پیامبر و رسول مبعوث به رسالت کرد.

این بزرگواران در بین جوامع بدون کم ترین چشم داشت برای نجات انسان از مهالک در کمال سخاوت و جود به فعالیّت پرداختند.

آنان در بین مردم به خاطر رضای محبوب و خشنودی حضرت دوست از بذل هیچ برنامه ای که در راه رشد انسان بود دریغ نکردند.

آنان از محصول کوشش مادی خود که در جهت کشاورزی یا دامداری،یا صنعت و یا تجارت بود،برای هدایت انسان مایه گذاشتند.

آنان از خرج کردن دانش خود به هر صورتی که ممکن بود دریغ نورزیدند،آنان از بذل زحمت و کوشش و فعّالیت،در حالی که برای آنان مشقّت ها و رنج های سختی از پی داشت اعراض نکردند،آنان برای هدایت انسان در آخرین برنامۀ خود به بذل جان خود که عزیزترین گوهر خزانۀ آفرینش بود اقدام کردند و در این راه به شرف نوشیدن شربت شهادت موفّق شدند.

آنان به خاطر این که منبع کمالات و آراسته به حقایق ملکی و ملکوتی بودند و دانش و علمشان متصل به علم بی نهایت بود و کم ترین سیّئه ای در عمل و اخلاق نداشتند و در جهت فکر و روح و نفس و عمل از مقام با عظمت عصمت برخوردار
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بودند،اطاعت و فرمانبرداریشان تا روز قیامت بر تمام مرد و زن واجب گشت و سرپیچی از آنان به عنوان کفر اعلام شد.

[ قُلْ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْکٰافِرِینَ ] (1).

بگو:از خدا و پیامبر اطاعت کنید.پس اگر روی گردانیدند [ بدانند که ] یقیناً خدا کافران را دوست ندارد.

[ إِنَّ أَوْلَی النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِیُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ ] (2).

مسلماً نزدیک ترین مردم به ابراهیم [ از جهت پیوند و انتساب معنوی ] کسانی اند که [ از روی حقیقت ] از او پیروی کردند،و این پیامبر و کسانی که [ به او ] ایمان آورده اند [ از همه به او نزدیک ترند ] و خدا یاور و سرپرست مؤمنان است.

آری،اگر کسی بخواهد محبوب خدا شود که راستی در تمام هستی مقامی بالاتر از این نیست،راهش آشنایی با انبیا و اطاعت و پیروی از آن بزرگواران است.

انبیای الهی از طرف حضرت معبود،در جهت اصلاح قلب و نفس و عمل، مسائل و معارفی ارائه کردند که هر انسانی علماً و عملاً به آن مسائل آراسته شود به خیر دنیا و آخرت می رسد و در این جهان و آن جهان محبوب حضرت حقّ می شود.

[ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبٰاطِ وَ مٰا أُوتِیَ مُوسیٰ وَ عِیسیٰ وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاٰ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ* وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ
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مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِینَ ] (1).

[ ای پیامبر ! از جانب خود و پیروانت به همه ] بگو:ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [ دارای مقام نبوتشان ] فرود آمده،و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم،و میان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم،و ما در برابر او [ و فرمان ها و احکام او ] تسلیم هستیم.* و هرکه جز اسلام،دینی طلب کند،هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است.

آری،اسلام همان راه انبیا و پیامبران است،راهی را که در آن راه،عقاید و اعمال و دنیا و آخرت انسان به اصلاح کشیده می شود و بهرۀ آدمی در آن راه سعادت دنیا و آخرت و خشنودی حقّ و بهشت ابدی است.

پیرو حقیقی پیامبر صلی الله علیه و آله و قرآن که در حقیقت پیرو همۀ انبیا و اولیاست،با تمام وجود به محضر آن بزرگواران باید عرضه بدارد: 

دردمند غم عشق تو دوا یافته است***وان که بیمار تو بودست شفا یافته است

هر کمالی که تن از صحت جان می یابد*** دل ما از نظر لطف شما یافته است

گنج هر کام که شاهان جهان می طلبند*** همه در گوشه ویرانه گدا یافته است

[ وَ مَنْ یُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً ] (2).

و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند،در زمرۀ کسانی از پیامبران
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و صدّیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت [ ایمان، اخلاق و عمل صالح ] داده؛و اینان نیکو رفیقانی هستند.

راستی،پیروی از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله چه منفعت عجیب و چه سود کلانی دارد، غیر از این که این پیروی مزد ابدی دارد.دوستانی چون انبیا و صدیقان و شهیدان و صالحان نصیب انسان می نماید که لذت دوستی با آنان در فردای قیامت کمتر از لذّت بهشت نیست.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکِتٰابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلیٰ رَسُولِهِ وَ الْکِتٰابِ الَّذِی أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلاٰئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً بَعِیداً ] (1).

ای اهل ایمان ! به خدا و پیامبرش و کتابی که بر پیامبرش نازل کرده و به کتابی که پیش از این فرستاده [ از روی صدق و حقیقت ] ایمان بیاورید.و هر که به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران او و روز قیامت کافر شود، یقیناً به گمراهیِ دور و درازی دچار شده است.

در هر صورت از قبیل این آیات دربارۀ عظمت انبیا و نیاز انسان به نبوّت و سود پیروی از آن بزرگواران که در برنامۀ نجات انسان از سخی ترین مردم روزگار بودند زیاد است،می توانید در این زمینه به سوره های قرآن مجید مراجعه کنید.
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[ وَ مِنْ عَلٰاماتِ السَّخٰاءِ أنْ لا تُبالِیَ مَنْ اکَلَ الدُّنْیٰا وَ مَنْ مَلَکَهٰا، مُؤْمِنٌ أوْ کٰافِرٌ،عٰاصٍ أوْ مُطیعٌ،شَریفٌ أوْ وَضیعٌ ]


نشانه های سخاوت

از علایم صفت بسیار مهم سخاوت این است که باک نداشته باشد و به خاطرش هم نگذرد که این مقدار ناچیز دنیا لقمه و ملک کیست،طرف مؤمن است یا کافر، عاصی است یا مطیع،بزرگ است یا کوچک.

اقتضای رحمانیت حقّ این است که به موجود زنده در جهت نیازهای مادی لطف و عنایت کند به قول سعدی: 

ادیم زمین سفرۀ عام اوست ***بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست

مسئلۀ خورد و خوراک و مسکن و پوشاک ضروری هر انسانی است و عنایت حقّ در این زمینه فقط مشروط به حیات موجود است و بس،نه ایمان شرط جذب است و نه کفر علّت منع.

غصۀ این مسئله که چرا این خانه در اختیار فلان است و آن لباس بر تن فلان و این مال در دست فلانی،در حالی که تمام موجودات زنده روزی خور حضرت اویند، غصه ای احمقانه و دور از کرامت روح انسان است.

سخی و کریم به خاطرش نمی گذرد که مردم در امور مادی چه دارند و به چه کیفیت زندگی می کنند،او همه را گرسنۀ این سفره می داند و از این که تمام مردم
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جدای از مشکلات مادی باشند شاد و خرّم و دلشاد است،کریم و سخی روحش از این معانی بالاتر و نفسش از این مراحل برتر و بلکه تمام دنیا را اگر در دست کسی ببیند اثری در قلبش ندارد،چرا که شخص سخی نظرش به عالم قدس و حرکت به آن جهان با عظمت ملکوتی است و در این زمینه برای خود پای بندی و بازدارنده ای نمی شناسد.

به قول عارف شیدا مرحوم رفعت: 

عشق تو می کشاندم،شهر به شهر و کو به کو***مهر تو می دواندم،پهنه به پهنه سو به سو

بافته با محبتم، رشته تار و پود جان*** تار به تار نخ به نخ، رشته به رشته پو به پو

آنچه دل از فراق او، کرد به من نمی کند*** آتش هجر من به من، آب وصال او به او

سیل سرشک و خون دل، از دل و دیده شد روان***قطره به قطره شط به شط، بحر به بحر و جو به جو
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[ یُطْعِمُ غَیْرَهُ وَ یَجُوعُ،و یَکْسُو غَیْرَهُ وَ یَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ عَطٰاءِ غَیْرِهِ،وَ یُمَنُّ بِذٰلِکَ وَ لا یَمُنُّ،وَ لَوْ مَلَکَ الدُّنْیٰا بِاَجْمَعِهٰا لَمْ یَرَ نَفْسَهُ فیهٰا الّا اجْنَبِیّاً،وَ لَوْ بَذَلهٰا فی ذاتِ اللّهِ فی سٰاعةٍ وٰاحِدَةٍ مٰا مَلَّ ]

سخی در عین نیازش به طعام،به دیگری می خوراند و در عین احتیاجش به لباس به دیگری می پوشاند،هدیه و احسان قبول کردن برایش بسیار مشکل،ولی هدیه و احسان به دیگران برایش بسیار آسان است،از نیکی دیگران در حق خویش ممنون ولی بر احسانش به دیگران منت ندارد،اگر مالک همۀ دنیا باشد و کلید خزائن عالم در اختیار او باشد،خود و غیر را در آن مساوی می بیند و بلکه خویش را نسبت به تمام آن اموال اجنبی می داند و اگر بر فرض زمینه ای پیش آید که تمام آنچه را دارد به یک ساعت در راه خدا بدهد،کم ترین اثری در دلش نخواهد کرد.

حکایاتی که از سخاوت و کرم انبیا و ائمه و اولیا ذکر شده بسیار است که قسمتی از آن را با خواست خدای کریم در شرح باب شصت و نه که در معرفت ائمۀ طاهرین علیهم السلام است ذکر خواهیم کرد.
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[ قال رسول الله صلی الله علیه و آله:السخی قریب من الله،قریب من الناس،قریب من الجنة بعید من النار،و البخیل بعید من الله،بعید من الناس بعید من الجنة قریب من النار ]


سخی و بخیل

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

سخی به پروردگار و به مردم و به بهشت نزدیک و از آتش جهنم دور است،در مقابل بخیل از خدا و مردم و بهشت دور و به جهنّم نزدیک است.

[ وَ لا یُسَمّیٰ سَخِیّاً الّا الْبٰاذِلُ فی طاعَةِ اللّهِ لِوَجْهِهِ وَ لَوْ کٰانَ بِرَغیفٍ أوْ شَرْبَةِ ماءٍ ]

سخی به کسی نمی گویند مگر به آن که در راه اطاعت خدا ببخشد،گر چه بخشش او گرده نان یا شربت آبی باشد.
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[قٰالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:السَّخِیُّ بِمٰا یَمْلِکُ وَ ارادَ بِهِ وَجْهَ اللّهِ،وَ امَّا الْمُتَسَخّی فی مَعْصِیَةِ اللّهِ فَحَمّالٌ لِسَخَطِ اللّهِ وَ غَضَبِهِ وَ هُوَ ابْخَلُ النّاسِ لِنَفْسِهِ فَکَیْفَ لِغَیْرِهِ اتَّبَعَ هَواهُ وَ خٰالَفَ امْرَ اللّهِ ]


سخاوت با مال حلال

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

سخاوت با مال حلال آن هم به قصد قربت تحقق پیدا می کند،اما مصرف مال نامشروع در کار خیر سخاوت نیست که چنین مصرف کننده ای حمّال سخط و غضب خداست و کسی که به سعادت خود پشت پا زند بخیل ترین مردم است به نفس خود چه رسد به غیر که چنین کسی پیرو هوای نفس و مخالف با امر خداست.

در قرآن مجید آمده:

[ وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالاً مَعَ أَثْقٰالِهِمْ ] (1).

و مسلماً بارهای [ گناهان ] خود را با بارهای دیگری [ از گناهان کسانی که گمراهشان کردند ] همراه با بارهای خود حمل خواهند کرد.
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1- 1) -عنکبوت (29):13. 




[ وَ قٰالَ النّبیُّ صلی الله علیه و آله:یَقُولُ اللّهُ:ابْنَ آدَمَ مُلْکی مُلْکی وَ مالی مالی،یا مِسْکینُ ایْنَ کُنْتَ حَیْثُ کانَ الْمُلْکُ وَ لَمْ تَکُنْ ؟ وَ هَلْ لَکَ الّا مٰا اکَلْتَ فأفْنَیْتَ وَ لَبِسْتَ فَاَبْلَیْتَ اوْ تَصَدَّقْتَ فَاَبْقَیْتَ امَّا مَرْحومٌ بِهِ اوْ مُعٰاقَبٌ عَلَیْهِ،فَاعْقِلْ انْ لٰا یَکونَ مالُ غَیْرِکَ احَبَّ الَیْکَ مِنْ مالِکَ ]


مالک حقیقی

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:

خداوند به انسان می گوید:این همه مِلکْ ها و اموال که در تصرّف شماست و شما به حسب ظاهر مالک آنید از من است و مالک حقیقی و صاحب واقعی این ها منم،ای بیچاره ها ! فکر کنید که وقتی این امور مادی به صورت حقایق طبیعی در بستر خلقت بود شما کجا بودید ؟ و پس از سپری شدن عمرتان کجا خواهید بود، مگر نه این است که تمام حیثیت شما نسبت به مال فقط و فقط امانت داری است، امروز در اختیار شما و فردا در دست دیگران است،زیاده بر آنچه می خورید و فانی می کنید،اضافه تر از آنچه می پوشید و کهنه می کنید و یا در راه خدا می دهید و برای فردای خود ذخیره می نمایید،دیگر چه کاری از دست شما نسبت به ملک و مال برمی آید ؟ !

رابطۀ شما با مال اگر هم آهنگ با دستورهای حق باشد،در فردای قیامت غرق
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رحمت حق خواهید بود و اگر مخالف با فرمان های الهی باشد به عذاب دچار خواهید شد،به هوش باشید که مال دیگران نزد شما از مال خودتان محبوب تر نباشد،به این معنی که به داده و عنایت حق از راه حلال قناعت کنید و پس از رفع نیاز خویش از حلال،بقیه را با خدا معامله کنید،به ملک و مال خود قانع باشید و از چشم داشتن به اموال دیگران بپرهیزید.
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[ فَقَدْ قٰالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:مٰا قَدَّمْتَ فَهُوَ لِلْمالِکینَ،وَ مٰا اخَّرْتَ فَهُوَ لِلْوارِثینَ،وَ ما مَعَکَ فَمٰا لَکَ عَلَیْهِ سَبیلٌ سِوَی الْغُرورِ بِهِ.کَمْ تَسْعی فی طَلَبِ الدُّنْیٰا وَ کَمْ تَرْعی ؟ أَ فَتُریدُ انْ تُفْقِرَ نَفْسَکَ وَ تُغنِیَ غَیْرَکَ ؟ ! ]


ذخیرۀ مال برای وارث

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

آنچه از مال دنیا در راه خیر و برای حضرت حق مصرف کنی و پیش از مرگ برای آخرت ذخیره نمایی برای خود تو باقی خواهد ماند و آنچه را نگه داری و برای بعد از خود بگذاری نصیب وارثانت می شود.

اموال منقول و غیر منقول که در دست تو حبس است و آن را در راه حضرت حق قرار نمی دهی،تنها سودش برای تو ایجاد غرور و خودنمایی و فخر و تکبر است.

چه اندازه برای این دنیای دنی و مغرورکننده،خود را به زحمت و رنج می اندازی، چقدر این دنیا را به سوی خود می کشی،می خواهی با جمع ثروت خود را در پیشگاه حقّ تهیدست و بیچاره و وارث را صاحب ثروت و مال کنی ؟ وه که چه بدبختی.

برای توضیح بیشتر در این مسئله به شرح حدیث 29 و30 و31 و32 دربارۀ قناعت و حرص و زهد و دنیا در جلد هشتم مراجعه کنید.

ص:212







سخا در روایات

قٰالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَلسَّخاءُ خُلُقُ اللّهِ الْاَعْظَمُ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:سخاوت،بزرگ ترین خُلق الهی است.

وَ قٰالَ صلی الله علیه و آله:اِنَّ السَّخٰاءَ شَجَرَةٌ مِنْ اشْجٰارِ الْجَنَّةِ لَهٰا اغصٰانٌ مُتَدَلِّیَةٌ فی الدُّنْیٰا فَمَنْ کٰانَ سَخِیّاً تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ اغْصٰانِهٰا فسٰاقَهُ ذٰلِکَ الْغُصْنُ الیَ الْجَنَّةِ (2).

و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:سخا درختی از درختان بهشت است که برای آن شاخه هایی است آویخته در دنیا،هر کس سخی است چسبیده به شاخه ای از آن درخت بهشتی است که آن شاخه او رابه بهشت می برد.

قٰالَ الصّادِقُ علیه السلام:اِنَّ اللّهَ تَبَارَکَ وَ تَعٰالیٰ رَضِیَ لَکُمْ الْاِسْلٰامَ دیناً فَاَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخاءِ وَ حُسْنِ الْخُلْقِ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:خدای تبارک و تعالی اسلام را به عنوان دین برای شما پسندید،مصاحبت با این مکتب را با سخاوت و حُسن خلق نیکو بدارید.

قٰالَ عَلِیٌّ علیه السلام:اَلسَّخٰاءُ وَ الشَّجٰاعَةُ غَرائِزُ شَریفَةٌ یَضَعُهٰا اللّهُ سُبْحٰانَهُ فیمَنْ احَبَّهُ وَ امْتَحَنَهُ (4).

علی علیه السلام فرمود:سخا و شجاعت از غرایز شریف است که خداوند هر دو را در
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1- 1) -کنز العمال:15926. 

2- 2) -الأمالی،شیخ طوسی:474،المجلس السابع عشر،حدیث 1036؛بحار الأنوار:352/68،باب 87،حدیث 9. 

3- 3) -الأمالی،شیخ صدوق:270،المجلس السادس و الاربعون،حدیث 3؛بحار الأنوار:350/68،باب 87،حدیث 2. 

4- 4) -غرر الحکم:375،حدیث 8443. 




بندۀ محبوب امتحان شده اش قرار داد.

و قَالَ علیه السلام:عَلَیْکُمْ بِالسَّخٰاءِ وَ حُسْنِ الْخُلْقِ فَاِنَّهُمٰا یَزیدانِ الرِّزْقَ وَ یُوجِبٰانِ الْمَحَبَّةَ (1).

و نیز آن حضرت فرمود:بر شما باد به سخا و حُسن خلق که هر دو اضافه کنندۀ روزی و باعث جلب محبتند.

در جنگی عده ای اسیر شدند،نبی اسلام صلی الله علیه و آله فرمان اعدام اسیران را داد،چون نوبت اعدام به یکی از اسرا رسید،حضرت فرمود:او را نکشید که خدای من به خاطر پنج صفت که در اوست او را بخشید:سخا،صدق لسان،حُسن خلق، غیرت بر ناموس،شجاعت.

اسیر از این معنا تعجب کرد،به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشت:ایمان بر من تعلیم کن،حضرت وی را به عرصۀ اسلام هدایت کرد،پس از مدتی در یکی از جنگ ها در رکاب پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به شرف شهادت نایل شد (2).

وَ قٰالَ علیه السلام:اَلْبُخْلُ جٰامِعٌ لِمَسٰاوِئِ الْعُیُوبِ وَ هُوَ زِمٰامٌ یُقٰادُ بِهِ الیٰ کُلِّ سُوءٍ (3).

و نیز علی علیه السلام فرمود:بخل،مرکز تمام عیوب و راهبر به سوی تمام بدی هاست.

از وجود مقدس امام عصر علیه السلام روایت شده که فرموده است:
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1- 1) -غرر الحکم:378،حدیث 8528. 

2- 2) -الأمالی،شیخ صدوق:271،حدیث 7،المجلس السادس و الاربعون؛بحار الأنوار:384/68،باب 92؛الخصال:282/1،حدیث 28؛وسائل الشیعة:155/20،باب 77،حدیث 25291. 

3- 3) -نهج البلاغة:حکمت 378؛بحار الأنوار:307/70،باب 136،حدیث 36. 




از پروردگارم حیا می کنم بهشت را برای برادر دینی خود از او بخواهم ولی نسبت به دینار و درهم در حقّ او بخل ورزم،چون قیامت شود حضرت حقّ به من بگوید:اگر بهشت از تو بود هر آینه بخیل تر،بخیل تر،بخیل تر از آن درهم و دینار نسبت به برادرت بودی.

رسول اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:

مردان چهار نفرند:

1-سخی،2-کریم،3-بخیل،4-لئیم.

سخی کسی است که می خورد و می خوراند،کریم کسی است که نیاز خود را به دیگران می دهد،بخیل کسی است که می خورد و نمی خوراند،پست آن آدمی است که نمی خورد و نمی خوراند (1).
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1- 1) -جامع الأخبار:113،فصل 69؛بحار الأنوار:356/68،باب 87،حدیث 18. 





باب 54 در گرفتن و عطا کردن


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

مَنْ کٰانَ الْاَخْذُ احَبَّ الَیْهِ مِنَ الْعَطٰاءِ فَهُوَ مَغْبُونٌ لِاَنَّهُ یَرَی الْعٰاجِلَ بِغَفْلَتِهِ افْضَلَ مِنَ الْآجِلِ.

وَ یَنْبَغی لِلْمُؤْمنِ اذٰا اخَذَ انْ یَأْخُذَ بِحَقٍّ وَ اذا أعْطیٰ فَفی حَقٍّ وَ بِحَقٍّ وَ مِنْ حَقٍّ.

فَکَمْ مِنْ آخِذٍ مُعْطٍ دینَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ،وَ کَمْ مِنْ مُعْطٍ مُورِثٍ نَفْسَهُ سَخَطَ اللّهَ،وَ لَیْسَ الشَّأْنُ فِی الْاَخْذِ وَ الْاِعْطاءِ وَ لٰکِنْ فِی النّاجی،وَ النّاجی مَنِ اتَّقَی اللّهَ فِی الْاَخْذِ وَ الْاِعْطٰاءِ وَ اعْتَصَمَ بِحَبْلِ الْوَرَعِ.

وَ النّاسُ فی هٰاتَیْنِ الْخَصْلَتَیْنِ خٰاصٌّ وَ عٰامٌّ،فَالْخاصُّ یَنْظُرُ فی دَقیقِ الْوَرَعِ فَلٰا یَتَنٰاوَلُ حَتّیٰ یَتَیَقَّنَ انَّهُ حَلالٌ وَ اذا اشْکَلَ عَلَیْهِ تَنٰاوَلَ عِنْدَ الضَّرُورةِ،وَ الْعٰامُّ یَنْظُرُ فِی الظّاهِرِ فَمٰا لَمْ یَجِدْهُ وَ لا یَعْلَمُهُ غَصْباً وَ لا سِرْقَةً تَنٰاوَلَ،وَ قٰالَ:لا بَأْسَ هُوَ لی حَلٰالٌ.

وَ الْاَمینُ فی ذٰلِکَ مَنْ یَأْخُذُ بِحُکْمِ اللّهِ وَ یُنْفِقُ فی رِضٰاهُ.
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[ مَنْ کٰانَ الْاَخْذُ احَبَّ الَیْهِ مِنَ الْعَطٰاءِ فَهُوَ مَغْبُونٌ لِاَنَّهُ یَرَی الْعٰاجِلَ بِغَفْلَتِهِ افْضَلَ مِنَ الْآجِلِ،وَ یَنْبَغی لِلْمُؤْمنِ اذٰا أَخَذَ انْ یَأْخُذَ بِحَقٍّ وَ اذا أعْطیٰ فَفی حَقٍّ وَ بِحَقٍّ وَ مِنْ حَقٍّ ]


اخذ و عطای نادرست


اشاره

مسئله مال دوستی و عشق به درهم و دینار فطری هر انسان است و اگر محبت به مال دنیا نبود،نظام زندگی بشری از هم می گسست،چیزی که هست اگر محبت به مال مقیّد به بازدارنده های الهی از قبیل ورع و تقوا و قوانین حلال و حرام خدایی نباشد آدمی را دچار مرض بسیار خطرناک استکبار،استغنا و طغیان خواهد کرد و در جوّ این امراض است که آدمی تبدیل به غول وحشت آوری شده و دچار تجاوز و یاغی گری و پایمال کردن حقوق انسان ها در همۀ شؤون حیات خواهد شد.

انسان در درجۀ اوّل باید تمام سعی و کوشش او بر این باشد که از راه مشروع:

دامداری،کشاورزی،صنعت،تجارت و شؤون این چهار اصل،به کسب مال بپردازد و در خرج مال هم قوانین الهی را مراعات کند.

دارنده مال و یا خواهندۀ مال اگر عامل بیت المال است و یا عامل شخصی به حکم آیات و روایات باید از اهلیّت کامل و امانت و حفظ و صلاحیت علمی و بصیرتی برخوردار باشد.

که اگر بیت المال دست این گونه افراد باشد و یا مال و ثروت در اختیار چنین
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انسان هایی قرار گیرد.استعدادها به کار می افتد و ارزش ها ظاهر می شود و هنر انسان بودن اوج می گیرد،تا جایی که کشور نمونۀ بهشت و ملّت نمونۀ ملایکۀ الهی می گردند.

مسئله به دست آوردن مال اگر از طریق غیر حق صورت گیرد،زیان های غیر قابل جبران برای فرد و جامعه به بار می آورد.

شهوت پول پرستی از بدترین موانع در راه رشد و تکامل و سعادت و تعالی انسان است.

مال و ثروت و عشق به پول گاهی منبع طغیان هواها و غرایز و امیال و خودخواهی هاست،به صورتی که انسان را به هلاکت انداخته و راه نجات را بر وی مسدود می کند.

در صدر اول اسلام پس از انحراف خسارت باری که در مسئلۀ خلافت به وجود آمد و دست پاک ترین و امین ترین و آگاه ترین امت،یعنی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از مقام الهی و خداییش که پیامبر صلی الله علیه و آله مأمور ابلاغ آن بود از حکومت قطع شد، ثروت بی حسابی که از فتح بلاد در اختیار مردم و بیت المال قرار گرفت و اخذ و عطاهای نابجایی که انجام گرفت بلاهایی به سر قرآن و حدیث و مملکت و ملّت و تربیت و اخلاق و عقاید آورد که بدون شک تا بر پا شدن صبح محشر قابل جبران نیست.

من ریشۀ تمام اختلافات مسلمانان و بلاها و مصایبی که در تمام شؤون زندگی، بعد از مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله تاکنون به سر جامعه اسلامی آمده معلول همان اخذ و عطای غلط مال می دانم.

تحریف در تفسیر آیات کتاب حق و به خصوص تحریف در حدیث در سایۀ اخذ و عطای خلفا و به خصوص بنی امیه و بنی عباس که هر درهمش تیشه ای به ریشۀ
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حقیقت بود،پایه گذار مکتب ها و مسلک ها در برابر صراط مستقیم الهی در پوشش اسلام شد که از این رهگذر نه تعداد گمراهان تاکنون بر ما معلوم است و نه ضربه های مادی و معنوی و تربیتی که بر پیکر انسان وارد آمد بر ما روشن است.

امامان معصوم و راستین که امامتشان انتخاب خدا بود و رسول حق مأمور ابلاغ آن خانه نشین شدند،ستم پیشگان بر تمام شؤون حیات مردم حاکمیت یافتند، بازرگانان حدیث چهره های پاک را به تهمت گرفتند و ناپاکان را پاک جلوه دادند، قرآن را بر اساس میل خطرناک ترین افراد اموی و عباسی تفسیر کردند و به نفع آنان هزاران حدیث جعل نمودند،اولیای الهی هم چون ابوذرها و حجرها و رشیدها و میثم ها و کمیل ها و سعیدها تبعید شده و عاقبت بر دار شهادت رفتند و حکم بن عاص ها و مروان ها و...که تبعیدشدگان خدا بودند به مدینه بازگشته و همه کاره اسلام شدند،اطفال اموی در گهواره های بند طلا خوابانده شدند و مردان و زنان و کودکان الهی در سرزمین کربلا نشسته و گرسنه با فجیع ترین وضعی به شهادت رسیدند.

زندان های معاویه و یزید و مروان و عبد الملک و هشام و ولید اموی و مهدی و هادی و هارون و مأمون و متوکل عباسی از اهل حقیقت پر بود و آنان به جرم ایمان و آگاهی از قرآن زیر بدترین شکنجه ها بودند،ولی در رأس دستگاه های دولتی بی دینان واقعی با پول بیت المال و عطاهای بیجا مشغول کندن درخت اسلام از ریشه بودند.

قاضیان آلوده،روحانی نمایان فاسد،وعاظ السلاطین،دبیران و معلمان شکم پرست با اخذ پول کلان از بانیان فساد و تباهی، دواسبه به هدم بنیان اسلام تاختند.

پول آری ! پول،اخذ و عطا آری ! اخذ و عطا چه بلاها که بر سر پاکان و مظلومان
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و نیکان و اولیای حق و انبیا و امامان و کتب آسمانی و حدیث نیاورد.

اگر پول دست پاکان بود و یا گیرندگان مال از پاکان بودند اسلام و ملّت اسلام به این همه تفرقه و جدایی و مصیبت دچار نمی شد.

دولت های به ظاهر اسلامی امروز که ننگ تاریخ هستند با دادن و گرفتن پول، آن هم از جیب مردم و حق مردم و نفت و معادن مردم و بیت المال مردم چه می کنند،چه روابط نامشروعی که با استعمار و سازمان های جاسوسی ندارند،چه سرها که از تن جدا نمی کنند،چه پاکانی را که از صحنۀ حیات نمی رانند،چه سفره هایی که از فساد و شهوت پهن نمی کنند،چه جنایت ها که به بار نمی آورند و چه خیانت ها که مرتکب نمی شوند ؟ ! !

عمّال اینان که با اخذ ثمن نجس به دین فروشی و غیرت فروشی و از دست دادن شرف انسانی مشغولند چه ظلم ها که نمی کنند و چه جاسوسی ها که بر علیه ملت های مظلوم نمی نمایند ؟ !

دربارۀ این چنین پول که کثیف ترین پول و نجس ترین مال است در«مقامات حمیدی»آمده: 

ای طلعت تو نحس تر از صورت زحل***وی خوی تو نفایه(1) ولی نیک تو بدل

احباب را ز مهر تو با یک دیگر نفاق*** زهاد را زعشق تو با یک دیگر جدل

هر مرد را تویی به هوا سایق قضا*** مر خلق را تویی به هوس رهبر اجل
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1- 1) نفایه: هر چیزکه به سبب فساد و پستی و بی قیمتی به دور انداخته شود.




دلبند بی ثباتی و دلدار شوم پی***محبوب بیوفایی و مرغوب مبتذل

مسجود احمقان شده چون نار و چون صلیب*** معبود ابلهان شده چون لات و چون هبل

در چشم اهل دانش و در دست اهل عقل*** بی وزن هم چو بادی و چون خاک بی محل(1)

در گیر و دار این اخذ و عطاهای نامشروع که هدفی جز هدم اسلام و آثار آن نداشت اگر ائمۀ معصومین علیهم السلام از علی علیه السلام تا امام عصر و یاران باوفایشان به فریاد اسلام نمی رسیدند و اگر بزرگان دین شیعه از جادۀ تبعید و شهادت و رنج و زحمت و خون نمی گذشتند،امروز و فردا از اسلام جز اسمی باقی نبود و باور کنید که همان اسم خشک هم از دین خدا باقی نمانده بود و به عمر پر برکت دین خاتمه داده می شد،از این جهت امام صادق علیه السلام در این فصل مسئله اخذ و عطا را متذکر شده و می فرماید:

هر کس گرفتن چیزی از مردم در نزدش محبوب تر از بخشش باشد مغبون است، چه او منفعت دنیا را بر اثر غفلت از بخشش و عطای در راه خدا که نفع آخرت است بهتر دانسته است.

سزاوار است انسان آنچه را می گیرد به حق و موافق شرع باشد و هرگاه می بخشد در راه حق و به حق و از حق باشد.

چه بسا که اخذ کننده در برابر اخذش دینش را معامله می کند که این بدترین معامله است و چه بسا عطاکننده که بر اثر عطایش در معرض سخط و غضب حضرت حق قرار می گیرد که مصداق اتم و اکمل این جمله همان دستگاه های ستم و عمل کثیفشان هستند و در مرحلۀ بعد آنان که بدون استحقاق از خمس و زکات
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1- 1)- حمیدالدین عمر بن محمود.




و صدقات استفاده می کنند و یا این گونه حقوق را در راه شهرت و شخصیت خود به افراد غیر مستحق می دهند.


اهل نجات در اخذ و عطا


اشاره

سپس حضرت می فرماید:

من در اصل موضوع سخن ندارم،سخنم در این است که در اخذ و عطا اهل نجات کیانند و اهل هلاکت و بدبختی کدام طایفه اند ؟

اهل نجات آنان هستند که در اخذ و عطا جانب تقوا را رعایت می کنند و به حبل ورع و پاکدامنی چنگ می زنند.

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرمایند:

مراتب آدمی در تقوا و ورع منقسم به دو قسم است:خاص و عام.

جماعتی در مسئلۀ اخذ،کمال دقّت را به کار می برند و تا صد در صد یقین به حلال بودن مال و مورد نداشته باشند از گرفتن امتناع می ورزیدند و به وقت ضرورت هم به بیش از سد جوع و پوشش بدن روی نمی آورند.

و دیگر دسته ای هستند که تنها به ظاهر مسئله اکتفا می کنند و تفحّص زیادی نمی نمایند و همین که بر حسب ظاهر علم به غصب و سرقت و حرمت ندارند اکتفا کرده و دست خویش را برای گرفتن دراز می کنند.



ورع و عفت نفس

در ایّام تحصیل به وسیلۀ یکی از نیک مردان که دستش از مال دنیا تهی بود از فقر شدید خانواده محترمی باخبر شدم،به توسّط آن نیک مرد،ماه به ماه یا چند هفته به چند هفته کمک ناچیزی به آن خانواده می کردم.
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یک روز مبلغ بیست و پنج تومان که در آن روز مخارج چند روز یک خانواده را اداره می کرد برای آن خانواده به توسط آن مرد پاک فرستادم ولی پس از چند لحظه آن مقدار را برگرداند،در حالی که می دانستم با داشتن عایله سنگین به آن محتاج است،سبب برگشت دادن پول را از واسطه پرسیدم پاسخ گفت:سرپرست خانواده فقیر گفت:من مخارج امروز و فردا را دارم این مقدار پول را به کسی بدهید که خرج امروز و امشبش را ندارد.

راستی،پاکدامنی و ورع و عفت نفس و دیگر دوستی چه می کند و چه نقش پاک و ارزنده ای را در زندگی ایفا می نماید.

این گونه افراد دارای اخلاق حسنه و صفات پسندیده اند و همانانند که خدای مهربان در قرآن مجید از آن ها به عنوان اولیایش یاد فرموده است که هدفی جز حق و حقیقت و صبر در برابر پیش آمدها برای کمال نفس ندارند و همینانند که با تمام وجود به پیشگاه مقدس حضرت دوست عرضه می دارند: 

الهی به مستان میخانه ات***به عقل آفرینان دیوانه ات

به میخانه وحدتم راه ده*** دل زنده و جان آگاه ده

دماغم زمیخانه بویی شنید*** حذر کن که دیوانه هویی شنید

بزن هر قدر خواهیم پا به سر*** سرمست از پا ندارد خبر

به میخانه آی و صفا را ببین ***مبین خویشتن را خدا را ببین

جهان منزل راحت اندیش نیست*** ازل تا ابد یک نفس بیش نیست(1)


عزّت نفس

دوستی داشتم که در کار خیر و گره گشایی از زبده های این روزگار بود،در بنای بسیاری از مساجد و بیمارستان ها و مدارس و خانه سازی ها برای مستحقّان
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1- 1)- آریتمانی.




و مشاهد مشرفه و حوزه های علمیه سهم به سزایی داشت،می گفت:هر شب جمعه برای رسیدگی به بناهایی که در جهت خیر داشتم به قم می رفتم،در این رفت و آمد از فقر ده ها خانواده مطلع شدم،برای هر یک به فراخور حالشان سهمی قرار دادم،عصر پنج شنبه ای نزدیک حرم نشسته بودم،پیره زنی سراغم را می گرفت، یکی از خادمان حرم وی را به سوی من هدایت کرد،یازده ریال به من داد،به او گفتم:چیست ؟ پاسخ داد:من از آن خانواده هایی هستم که از اعطای شما سهم دارد،با زحمت به شناخت شما نایل شدم،تا دیروز بی خرجی بودم،دیروز پسرم از سربازی آمد و همان دیروز سرکار رفت و شب با گرفتن مزد به خانه آمد این یازده ریال از کمک شما باقی مانده بود که من با کمک پسرم نسبت به آن بی نیاز شدم، خرج کردن آن را حرام دانستم،به این خاطر پس آوردم تا به مستحق دیگر برسد ! ! 

خلق را حق چو ساخت در ظلمت***نورشان ریخت بر سر از رحمت

اندر ایشان نهاد گوهرها***از صفات قدیم و علم و سخا

تا تو خود در صفات او بینی*** در صفت هایش ذات او بینی

پس تو در خود ببین صفات خدا*** گرچه اندک بود بدان زصفا

کز چه سان است آن صفات ضمیر*** سیر کن زین قلیل سوی کثیر

زین صفات قلیل رو سوی اصل ***مکن اندر میان هر دو تو فصل
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باب 55 در آداب برادری


اشاره



ص:228







ص:229





ص:230





قٰالَ الصّٰادِقُ علیه السلام:

ثَلٰاثَةُ اشْیٰاءَ فی کُلِّ زَمانٍ عَزیزَةٌ وَ هِیَ الْاِخاءُ فِی اللّه،وَ الزَّوْجَةُ الصّالِحَة الْألیفَةُ فی دینِ اللّه،وَ الْوَلَدُ الرَّشیدُ،وَ مَنْ اصٰابَ احْدَی الثَّلٰاثَةِ فَقَدْ اصٰابَ خَیْرَ الدّارَیْنِ وَ الْحَظُّ الْاَوْفَرَ مِنَ الدُّنْیٰا وَ احْذَرْ أنْ تُواخِیَ مَنْ ارٰادَکَ لِطَمَعٍ أَو خَوْفٍ اوْ اکْلٍ أوْ شُرْبٍ وَ اطْلُبْ مُؤاخاةَ الْاَتْقِیاءِ وَ لَوْ فی ظُلُمٰاتِ الْاَرْض وَ انْ افْنَیْتَ عُمْرَکَ لِطَلَبِهِمْ فَاِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَخْلُقْ عَلیٰ وَجْهِ الْاَرْضِ افْضَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ النَّبیِّینَ صَلَوٰاتُ اللّهِ عَلَیْهِمْ وَ الْاَوْلِیٰاءِ وَ مٰا انْعَمَ اللّهُ عَلَی الْعَبْدِ بِمِثْلِ مٰا انْعَمَ بِهِ مِنَ التَّوْفیق لِصُحْبَتِهِمْ قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ الْأَخِلاّٰءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ ] (1).

وَ اظُنُّ أنَّ مَنْ طَلَبَ فی زَمانِنٰا هٰذا صَدیقاً بِلٰا عَیْبٍ بَقِیَ بِلٰا صَدیقٍ.

أَ لٰا تَریٰ أنَّ اوَّلَ کَرامَةٍ اکْرَمَ اللّهُ تَعالی بِهٰا انْبِیٰاءَهُ عِنْدَ اظْهٰارِ دَعْوَتِهِمْ تَصْدیقُ امینٍ أوْ وَلیٍّ وَ کَذٰلِکَ مِنْ اجَلِّ مٰا اکْرَمَ اللّهُ بِهِ اصْدِقاءَهُ وَ اوْلِیاءَهُ وَ امَناءَهُ صُحْبَةُ انْبِیائِهِ وَ هُوَ دَلیلٌ عَلیٰ أنَّ ما فِی الدَارَیْنِ نِعْمَةٌ احْلیٰ وَ اطْیَبُ وَ ازْکیٰ مِنَ الصُّحْبَةِ فِی اللّهِ وَ الْمُؤاخٰاةِ لِوَجْهِهِ.
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[ ثَلٰاثَةُ اشْیٰاءَ فی کُلِّ زَمانٍ عَزیزَةٌ وَ هِیَ الْاِخاءُ فِی اللّه، وَ الزَّوْجَةُ الصّالِحَة الْألیفَةُ فی دینِ اللّه،وَ الْوَلَدُ الرَّشیدُ،وَ مَنْ اصٰابَ احْدَی الثَّلٰاثَةِ فَقَدْ اصٰابَ خَیْرَ الدّارَیْنِ وَ الْحَظُّ الْاَوْفَرَ مِنَ الدُّنْیٰا وَ احْذَرْ أنْ تُواخِیَ مَنْ ارٰادَکَ لِطَمَعٍ أَو خَوْفٍ اوْ اکْلٍ أوْ شُرْبٍ وَ اطْلُبْ مُؤاخاةَ الْاَتْقِیاءِ وَ لَوْ فی ظُلُمٰاتِ الْاَرْض وَ انْ افْنَیْتَ عُمْرَکَ لِطَلَبِهِمْ فَاِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَخْلُقْ عَلیٰ وَجْهِ الْاَرْضِ افْضَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ النَّبیِّینَ صَلَوٰاتُ اللّهِ عَلَیْهِمْ وَ الْاَوْلِیٰاءِ وَ مٰا انْعَمَ اللّهُ عَلَی الْعَبْدِ بِمِثْلِ مٰا انْعَمَ بِهِ مِنَ التَّوْفیق لِصُحْبَتِهِمْ قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ الْأَخِلاّٰءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ ] (1)]


نعمت برادری و اخوّت


اشاره

در این فصل حضرت صادق علیه السلام به مسئله با عظمت برادری در راه حق اشاره دارند که در اواخر جلد نهم در باب چهل و پنجم در شرح معاشرت به دقایق و لطایف این بحث اقدام شد و در این باب تنها به ذکر ترجمه تحت اللفظی روایت اکتفا می شود.
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سه چیز در هر زمان بسیار اندک و کم و عزیز الوجود است:

1-برادری و اخوّت در راه خدا.

2-همسر صالحه که الفت به شوهر داشته باشد و در فنون اطاعت تقصیر نکند و در حفظ سیرت خود و مال شوهر کوشا باشد.

3-فرزند رشید صالح.

هر کس یکی از این ها را داشته باشد،به حقیقت که به خیر دنیا و آخرت رسیده است.

از برادری با کسی که برادریش برای طمع،یا برای ترس یا برای خوردن و آشامیدن است بپرهیز که البته شناخت اینان در حین برادری و دوستی ممکن است.

برادری را انتخاب کن که اهل تقواست و در تفحص از این گونه افراد هر چند در ظلمات باشد و عمرت را بر باد دهد کوشا باش؛زیرا بعد از انبیا و اولیا بهتر از مردم با تقوا و پرهیزکار آفریده نشده و هیچ نعمتی به مانند نعمت برادری با ایشان به بندگان عطا نشده،چنانچه در قرآن مجید آمده:

برادران و مصاحبان در دنیا در آخرت دشمن یکدیگرند مگر اهل تقوا و پرهیزکاران.


اخوّت در بنی آدم

در این قسمت از روایت،ملا عبد الرزاق لاهیجی می گوید:

بدان که خلّت و دوستی در بنی آدم از چهار وجه بیرون نیست:دو وجه آن مستحسن است و مثمر سعادت سرمدی و دو وجه دیگر مذموم و منتج شقاوت ابدی.
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آن دو که مستحسن است:

یکی: خلّت حقیقی است که آن را محبّت روحانی خوانند و استناد به آن به تناسب ارواح است و تعارف آن،چون محبت انبیا و اولیا با یکدیگر.

دوم: محبت قلبی است و آن مستند است به تناسب اوصاف کامله و اخلاق فاضله چون محبت صلحا و اتقیا در حق یکدیگر و دوستی امم به انبیا و ائمۀ هدی علیهم السلام.

و اما آن دو که مذموم است:

یکی: به سبب تیسیر مصالح است چون محبت تجّار و صناع و دوستی خدّام با مخادیم و ارباب حاجات با اغنیا.

دوم: محبت نفسانیه است و استناد آن به لذّات حسّیّه و مشتهیات نفسیّه است و چون در قیامت اسباب این دو نوع محبت مفقود باشد و غرض و غایت آن به حصول نرسد آن محبت زوال پذیرد و به دشمنی مبدل گردد،پس باید که مقصود اهل ایمان از خلّت و محبت با یکدیگر محض رضای الهی باشد و مشوب به اغراض دنیوی نباشد تا در قیامت به خطاب مستطاب:

[ یٰا عِبٰادِ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ وَ لاٰ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ] (1).

[ خدا آن روز به آنان گوید:] ای بندگان من ! امروز نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می شوید.

سرافراز گردند.
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[ وَ اظُنُّ أنَّ مَنْ طَلَبَ فی زَمانِنٰا هٰذا صَدیقاً بِلٰا عَیْبٍ بَقِیَ بِلٰا صَدیقٍ.أَ لٰا تَریٰ أنَّ اوَّلَ کَرامَةٍ اکْرَمَ اللّهُ تَعالی بِهٰا انْبِیٰاءَهُ عِنْدَ اظْهٰارِ دَعْوَتِهِمْ تَصْدیقُ امینٍ أوْ وَلیٍّ وَ کَذٰلِکَ مِنْ اجَلِّ مٰا اکْرَمَ اللّهُ بِهِ اصْدِقاءَهُ وَ اوْلِیاءَهُ وَ امَناءَهُ صُحْبَةُ انْبِیائِهِ وَ هُوَ دَلیلٌ عَلیٰ أنَّ ما فِی الدَارَیْنِ نِعْمَةٌ احْلیٰ وَ اطْیَبُ وَ ازْکیٰ مِنَ الصُّحْبَةِ فِی اللّهِ وَ الْمُؤاخٰاةِ لِوَجْهِهِ ]

حضرت صادق علیه السلام در دنباله روایت می فرماید:

گمان من این است که هر کس در این زمان دنبال چنین رفیقی که از هر عیبی پاک باشد بگردد،یافتنش میسّر نباشد.

آیا نمی بینی که اوّل کرامت و عزّتی که کرامت فرمود کریم علی الاطلاق به پیامبران خود،وجود اصدقا و اولیا بوده که ایشان در وقت اظهار نبوت انبیا و وصایت اوصیا،پیش از همه تصدیق انبیا و اوصیا کردند و باعث رونق و رواج نبوت و وصایت شدند و هم چنین عظیم ترین نعمتی که خداوند کرامت فرمود به اصدقا و اولیا و امنا،صحبت و معاشرت پیامبران با آنان بود و این هر دو دلیلی هستند واضح و برهانی قاطع بر این که در دنیا و آخرت نعمتی شیرین تر و خوش تر از صحبت فی اللّه و برادری با برادران مؤمن در راه خدا نیست. 

گر آسایشی خواهی از روزگار***جمال عزیزان غنیمت شمار

به جمعیت دوستان روی نه*** پراکندگی را به یک سوی نه(1)
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باب 56 در مشورت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

شٰاوِرْ فی امُورِکَ مِمّا یَقْتَضی الدّینُ مَنْ فیهِ خَمْسُ خِصٰالٍ:عقلٌ وَ عِلْمٌ وَ تَجْرِبَةٌ وَ نُصْحٌ وَ تَقْوٰی فاِنْ لَمْ تَجِدْ فَاسْتَعْمِلِ الْخَمْسَةَ وَ اعْزِمْ وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَاِنَّ ذٰلِکَ یُؤَدِّیکَ الیَ الصَّوابِ.

وَ مٰا کٰانَ مِنْ امُورِ الدُّنْیٰا الَّتی هِیَ غَیْرُ عائِدَةٍ الیَ الدّینِ فَارْفَضْهٰا وَ لا تَتَفَکَّرْ فیهٰا فَاِنّکَ اذا فَعَلْتَ ذٰلِکَ اصَبْتَ بَرَکَةَ الْعَیْشِ وَ حَلٰاوَةَ الطّاعَةِ.

وَفِی الْمَشْوَرَةِ اکْتِسٰابُ الْعِلْمِ،وَ الْعٰاقِلُ مَنْ یَسْتَفیدُ مِنْهٰا عِلْماً جَدیداً وَ یَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَی الْمَحْصُولِ مِنَ الْمُرادِ.

وَ مَثَلُ الْمَشْوَرَةِ مَعَ اهْلِهٰا مَثَلُ التَّفَکُّرِ فی خَلْقِ السَّمٰاواتِ وَ الْاَرْضِ وَ فَنٰائِهِمٰا وَ هُمٰا غَنِیّانِ عَنِ الْعَمَدِ (1)لِاَنَّهُ کُلَّما تَفَکَّرَ فیها غٰاصَ فی بُحُورِ نُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ ازْدادَ بِهِمٰا اعْتِبٰاراً وَ یَقیناً.

وَ لا تُشاوِرْ مَنْ لا یُصَدِّقُهُ عَقْلُکَ وَ انْ کٰانَ مَشْهُوراً بِالْعَقْلِ وَ الْوَرَعِ وَ اذا شٰاوَرْتَ مَنْ یُصَدِّقُهُ قَلْبُکَ فَلٰا تُخٰالِفْهُ فیما یُشیرُ بِهِ عَلَیْکَ وَ انْ کٰانَ بِخَلٰافِ مُرادِکَ فَاِنَّ النَّفْسَ تَجْمَحُ مِنْ قَبُولِ الْحَقِ،وَ خِلٰافُها عِنْدَ الْحَقٰائِقِ ابْیَنُ،قَالَ اللّهُ تَعَالیٰ:

[ وَ شٰاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ ] (2)،و قَالَ تَعَالَی: [ وَ أَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ ] (3).
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[ شٰاوِرْ فی امُورِکَ مِمّا یَقْتَضی الدّینُ مَنْ فیهِ خَمْسُ خِصٰالٍ:

عَقْلٌ وَ عِلْمٌ وَ تَجْرِبَةٌ وَ نُصْحٌ وَ تَقْوٰی فاِنْ لَمْ تَجِدْ فَاسْتَعْمِلِ الْخَمْسَةَ وَ اعْزِمْ وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَاِنَّ ذٰلِکَ یُؤَدِّیکَ الیَ الصَّوابِ ]


مشورت در اسلام

امام صادق علیه السلام در این باب به یکی از مسائل مهّم که گاهی خیر دنیا و آخرت انسان در آن است یعنی مسئله مشورت با صاحبان صلاحیت اشاره می فرمایند.

امام علیه السلام بیان می دارند:

در اموری که اقتضای دین و امر آخرت است،با کسی که دارای پنج خصلت است مشورت کن:

1-از عقل و اندیشۀ پاک و روشنی برخوردار باشد.

2-دارای علم و دانش باشد.

3-از عرصۀ با عظمت تجربه در تمام امور برخوردار باشد.

4-در او روح نصیحت و خیرخواهی و راهنمایی به حق قوت داشته باشد.

5-از محرمات و منهیّات در پرهیز بوده و صاحب تقوا و خویشتن داری باشد.

اگر اندیشه و عقل انسان بر همه امور و حقایقِ لازم و به خصوص عواقب کارها و برنامه ها احاطۀ کامل داشت،نیاز به مشورت نبود،ولی سازمان و ساختمان عقل
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به گونه ای نیست که بتواند عاقبت واقعی هر برنامه و کاری را درک کند،نورافکن عقل قوی نیست و محدودۀ درک و فهم و بینش انسان بسیار کم است.

انسان اگر بخواهد با تکیه بر عقل تنهای خود به هر امری وارد گردد به هر کاری دست بزند،بدون شک ضرر و خسارت انسان بیش از منفعت او خواهد بود.

تاریخ بشر روشن تر از آفتاب نشان می دهد که حرکت در مسیر زندگی به همراهی عقل تنها خسارت های غیر قابل جبران نصیب انسان کرده است.

قسمت عمده ای از بدبختی ها و تیره روزی های بشر در طول تاریخ معلول همین داستان است.

آنان که از کمک گیری از عقول بالاتر و اندیشه های الهی و تفکرات خدایی و به خصوص از کمک گیری از عقول سفیران حق و امامان معصوم علیهم السلام تکبر کردند به چاه مذلّت و هلاکت افتادند.

تشکیل سمینارها،کنفرانس ها،مجالس قانون گذاری،مجالس مشورتی،همه و همه دلیل قاطع و برهان ساطعی بر این حقیقت است که عقل و علم انسان به هر درجه ای که باشد باز نیاز به مشورت دارد.

آیات و روایات بسیار مهم اسلامی هم این معنا را تصدیق می کنند و انسان را به مشورت با عقول عالیه در امر دین و دنیا و امروز و فردا توجه می دهند.

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به هشام فرمودند:

یٰا هِشْامُ ! انَّ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حُجَّتَیْنِ:حُجَّةٌ ظاهِرَةٌ وَ حُجَّةٌ بٰاطِنَةٌ فَامَّا الظّاهِرَةٌ فَالرُّسُلُ وَ الْاَنْبِیٰاءُ وَ الْاَئِمَّةُ علیهم السلام وَ أمَّا الْباطِنَةُ فَالْعُقُولُ (1).
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1- 1) -الکافی:15/1،کتاب العقل و الجهل،حدیث 12؛وسائل الشیعة:206/15،باب 8،حدیث 20291. 




ای هشام ! به حقیقت که خداوند بر مردم دو حجّت دارد،حجت عیان و حجّت نهان،حجت آشکار رسولان و پیامبران و امامانند و حجت درونی و نهان عقل است.

می توان از این روایت بدین گونه استفاده کرد که اگر در انسان عقل نباشد راه استفاده او از انبیا و امامان علیهم السلام مسدود است،اگر انسان بی رابطۀ با انبیا و امامان علیهم السلام زندگی کند از خسارت و ضرر مصون نخواهد بود؛زیرا عقل تنها نمی تواند در همه شؤون راهنمای انسان باشد،نیاز عقل به عقول عالیه یک نیاز طبیعی و ضروری است و بر انسان است که از کمک گیری از عقول الهیه تکبر نکند.

توجه به این نکته لازم است که انسان اگر طالب خیر و سعادت در امور دین و دنیا و آخرت است باید در درجۀ اوّل از کتاب خدا و درجۀ بعد از انبیا و به خصوص خاتم رسولان و آن گاه از ائمۀ طاهرین علیهم السلام و سپس از آنان که از عقل بیدار و علم و تجربه و تقوا و روح نصیحت برخوردارند مشورت کند که سیر این مسیر آدمی را به مقام قرب و عرصۀ ملکوت و رضایت حق و بهشت برین رهنمون می گردد.

مشورت با خدا به این است که به کتاب حق،علم و معرفت پیدا کند و از آیات قرآن برای زندگی دستور بگیرد.

مشورت با انبیا و ائمه علیهم السلام به این است که به روایات صحیحه مراجعه کند و راه خود را بر اساس دستورهای آن بزرگواران تنظیم نماید.

مشورت با صاحبان اوصاف پنج گانه به این است که امر خود را با آنان در میان بگذارد و از آنان بخواهد که وی را راهنمایی کنند.

اگر کسی عارف به قرآن و روایات نیست،برای بهره گیری از آیات و روایات لازم است دست در دست عالم ربّانی گذاشته و از دانش او نسبت به آیات و روایات بهره بگیرد.
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در هر صورت راه خیر و سعادت در تمام شؤون زندگی به روی هر کس که عاشق خیر و سعادت است باز است و دیدن ضربه و خسارت معلول تنها سفر کردن در جادۀ زندگی است.

اگر انسان همراه با کتاب خدا و دستورهای انبیا و ائمه علیهم السلام و محصول عقل عاقلان حقیقی،طی راه کند بدون شک به سعادت ابدی خواهد رسید. 

در جهان محرم رازی نبود الا دوست***غصّه با یار توان گفت و غم دل با دوست

تا من بی سر و پا گرد جهان می گردم*** به مقامی نرسیدم که نبود آنجا دوست

جای ما در دل صاحب نظران کی باشد*** به عنایت نظری گر نکند با ما دوست

گر دل ما قدمی پیش نهد از سر صدق*** نیم گامی نبود فاصله از ما تا دوست

منم امروز در آتش زغم و درد فراق ***با من سوخته تا خود چه کند فردا دوست

دولت این است که در کُنج دل تنگ عماد*** هیچ کس رخت اقامت ننهد الّا دوست




قرآن و مشورت

قبل از قرآن مجید مسئلۀ مشورت در بین مردم اهمیتی نداشت،هر کس به هر برنامه ای علاقه داشت به دنبال آن علاقه حرکت می کرد،بدون این که بتواند نفع و ضرر مورد علاقه اش را بسنجد.

قرآن مجید این مسئله مهم را در میان مردم زنده کرد و مسلمانان را به این امر مهمّ ترغیب و تشویق نمود.

[ فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ] (1).
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1- 1) -آل عمران (3):159. 




[ ای پیامبر ! ] پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی،و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند؛بنابراین از آنان گذشت کن،و برای آنان آمرزش بخواه،و در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.

[ وَ الَّذِینَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ ] (1).

و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را برپا داشتند و کارشان در میان خودشان بر پایۀ مشورت است و از آنچه روزی آنان کرده ایم،انفاق می کنند.

بعد از این آیات بود که مسئلۀ مشورت در بین مردم مسلمان زنده شد و آنان که بر این امر مهم تکیه کردند.کمتر دچار خسارت و ضرر شدند.


روایات و مشورت

قٰالَ عَلیٌّ علیه السلام:بَعَثَنی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلَی الْیَمَنِ فَقٰالَ وَ هُوَ یُوصینی:یٰا عَلِیُّ مٰا حٰارَ مَنِ اسْتَخٰارَ وَ لا نَدِمَ مَنْ اسْتَشٰارَ (2).

علی علیه السلام می فرماید:رسول خدا مرا به یمن فرستاد و به عنوان وصیّت به من فرمود:آن کس که طلب خیر کند سرگردان نمی شود و هر کس مشورت کند پشیمان نمی شود.
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1- 1) -شوری (42):38. 

2- 2) -الأمالی،شیخ طوسی:136،المجلس الخامس،حدیث 220؛بحار الأنوار:100/72،باب 48،حدیث 13. 




وَ قٰالَ علیه السلام:مَنْ شاوَرَ ذَوِی الْعُقُولِ اسْتَضٰاءَ بِاَنْوارِ الْعُقُولِ (1).

و نیز آن حضرت فرمود:هر کس با صاحبان عقل و بینش مشورت کند،از روشنایی های عقول بهره می گیرد.

وَ قٰالَ علیه السلام:اَلْمُسْتَشیرُ عَلیٰ طَرَفِ النَّجاحِ (2).

و آن جناب فرمود:مشورت کننده در جهت رستگاری است.

وَ قٰالَ علیه السلام:اَلْاِسْتِشٰارَةُ عَیْنُ الْهِدایَةِ وَ قَدْ خٰاطَرَ مَنِ اسْتَغْنیٰ بِرَأْیِهِ (3).

و آن حضرت فرمود:مشورت کردن عین هدایت است و هر کس مستقل به رأی باشد خود را به خطر انداخته است.

وَ قٰالَ رَسُولُ اللّٰه صلی الله علیه و آله:مَا مِنْ رَجُلٍ یُشاوِرُ احَداً الّا هُدِیَ الَی الرُّشْدِ (4).

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:مرد با کسی مشورت نمی کند،مگر این که به رشد و عاقبت نیکو می رسد.

قٰالَ عَلیّ علیه السلام:حَقٌّ عَلَی الْعٰاقِلِ أنْ یُضیفَ الیٰ رَأیِهِ رَأیَ الْعُقَلٰاءِ وَ یَضُمَّ الیٰ عِلْمِهِ عُلُومَ الْحُکَمٰاءِ (5).

انصاف این است که عاقل رای عقلا را به رأی خود اضافه کند و علوم حکما را به علمش بیفزاید.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود:
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1- 1) -غرر الحکم:442،حدیث 10080. 

2- 2) -غرر الحکم:442،حدیث 10069. 

3- 3) -نهج البلاغة:حکمت 211؛بحار الأنوار:104/72،باب 48،حدیث 38. 

4- 4) -نور الثقلین:584/4. 

5- 5) -غرر الحکم:55،حدیث 496. 




با ترسو مشورت مکن که راه خروج از مشکل را بر تو تنگ می کند با بخیل مشورت منما که تو را از رسیدن به هدف باز می دارد،با حریص مشورت مکن که شرّ و بدی را در برابرت جلوه می دهد (1).

علی علیه السلام می فرماید:

با دروغگو مشورت مکن که او مانند سراب است دور را نزدیک و نزدیک را دور می نمایاند (2).

و نیز آن حضرت فرمود:

با آنان که خدا ترسند مشورت کن تا به رشد برسی (3).

رسول اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند:

مشورت با عاقل ناصح،رشد و برکت و توفیق الهی است،چون عاقل ناصح راهنمایی کرد،مخالفت مکن که در آن مخالفت رنج و سختی خواهد بود (4).

حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید:

مشورت کننده را راهنمایی کن که این امر ادای حق نعمت است (5).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

اگر قاتل علی مرا بر چیزی امین بخواهد،یا از من طلب نصیحت کند،یا مرا طرف مشورت خود قرار دهد و من در مقابل خواسته هایش اراده قبول داشته باشم
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1- 1) -علل الشرایع:559/2،باب 350،حدیث 1؛بحار الأنوار:99/72،باب 48،حدیث 11. 

2- 2) -غرر الحکم:442،حدیث 10092. 

3- 3) -المحاسن:601/2،باب 3،حدیث 19؛بحار الأنوار:98/72،باب 48،حدیث 4. 

4- 4) -المحاسن:602/2،باب 3،حدیث 25؛بحار الأنوار:102/72،باب 48،حدیث 27. 

5- 5) -تحف العقول:283؛بحار الأنوار:141/75،باب 21،حدیث 3. 




حق امانت را نسبت به او مراعات می کنم (1).

علی علیه السلام می فرماید:

هر کس در مشورت نسبت به مسلمانان حیله کند از او بیزارم (2).

و نیز می فرماید:

زشت ترین امور و بدترین شرور،خیانت به مشورت کننده در امر مشورت است که باعث عذاب سخت الهی خواهد بود (3).
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1- 1) -الکافی:133/5،باب أداء الأمانة،حدیث 5؛وسائل الشیعة:74/19،باب 2،حدیث 24183. 

2- 2) -عیون اخبار الرضا:66/2،باب 31،حدیث 296؛بحار الأنوار:99/72،باب 48،حدیث 8. 

3- 3) -غرر الحکم:443،حدیث 10102. 




[ وَ مٰا کٰانَ مِنْ امُورِ الدُّنْیٰا الَّتی هِیَ غَیْرُ عائِدَةٍ الیَ الدّینِ فَارْفَضْهٰا وَ لا تَتَفَکَّرْ فیهٰا فَاِنّکَ اذا فَعَلْتَ ذٰلِکَ اصَبْتَ بَرَکَةَ الْعَیْشِ وَ حَلٰاوَةَ الطّاعَةِ ]


مشورت در امور دنیایی

امام صادق علیه السلام می فرماید:

اگر در کاری که مربوط به دنیاست و در نتیجه و عاقبت آن در تردیدی،از آن بگذر و فکرت را نسبت به آن مشغول مکن که در گذشت تو از آن برنامه،برکت زندگی و شیرینی طاعت حضرت حق است.

شما تاریخ را ملاحظه کنید و ببینید در مسئله مشورت در امور مربوط به وضع دنیایی آن هم دنیایی که به قیمت از دست رفتن آخرت بود،معاویه در مشورت هایش با عمرو عاص خائن و زبیر در مشورت هایش با فرزندش عبد اللّه و عمر سعد در مشورتش با یکی از فرزندانش به کجا کشیده شدند.

معاویه از پس آن مشورت ها با عمرو عاص از نظر کردار و رفتار روی تاریخ را سیاه کرد.در این زمینه به اثر جاودانی«الغدیر»و تمام نوشته های پر قیمت علامه عسکری مراجعه کنید.

زبیر در پس مشورت با فرزندش عبد اللّه دچار جنگ جمل و هلاکت ابدی خود و بسیاری از مردم بصره شد.

ص:248






عمر سعد مرتکب جنایتی گشت که تاریخ بشر نظیر آن را به یاد ندارد،فاجعه عظیم کربلا با هیچ ترازویی و میزانی قابل سنجش نیست،بشر در آن فاجعه انواع شرور و جنایات را از خود بروز داد و کمال بی رحمی را در این صحنه از خود به یادگار گذاشت.
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[ وَفِی الْمَشْوَرَةِ اکْتِسٰابُ الْعِلْمِ،وَ الْعٰاقِلُ مَنْ یَسْتَفیدُ مِنْهٰا عِلْماً جَدیداً وَ یَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَی الْمَحْصُولِ مِنَ الْمُرادِ.وَ مَثَلُ الْمَشْوَرَةِ مَعَ اهْلِهٰا مَثَلُ التَّفَکُّرِ فی خَلْقِ السَّمٰاواتِ وَ الْاَرْضِ وَ فَنٰائِهِمٰا وَ هُمٰا غَنِیّانِ عَنِ الْعَمَدِ لِاَنَّهُ کُلَّما تَفَکَّرَ فیها غٰاصَ فی بُحُورِ نُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ ازْدادَ بِهِمٰا اعْتِبٰاراً وَ یَقیناً ]


نتیجۀ مشورت

و در مشورت با اهل ایمان و آنان که از نور تقوا برخوردارند،کسب دانش است و عاقل و اندیشمند کسی است که از طریق مشورت به علم جدید دست پیدا کند و از آن علم به مقصد و مقصود خود راه یابد.

مشورت کردن با مردم دانا و افراد بینا مانند اندیشه در آفرینش آسمان ها و زمین و پایان یافتن روزگار آن هاست که بدون ستون در این فضای لایتناهی به دنبال امر حضرت حق در حرکتند و اندیشه در آن ها موجب شنا در دریاهای نور معرفت و کسب یقین نسبت به حضرت حق است،به همین گونه مشورت با دانایان موجب به دست آوردن یقین به حق بودن کاری است که انسان می خواهد انجام دهد.
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[ وَ لا تُشاوِرْ مَنْ لا یُصَدِّقُهُ عَقْلُکَ وَ انْ کٰانَ مَشْهُوراً بِالْعَقْلِ وَ الْوَرَعِ وَ اذا شٰاوَرْتَ مَنْ یُصَدِّقُهُ قَلْبُکَ فَلٰا تُخٰالِفْهُ فیما یُشیرُ بِهِ عَلَیْکَ وَ انْ کٰانَ بِخَلٰافِ مُرادِکَ فَاِنَّ النَّفْسَ تَجْمَحُ مِنْ قَبُولِ الْحَقِ،وَ خِلٰافُها عِنْدَ الْحَقٰائِقِ ابْیَنُ ]

از آنجایی که دل مؤمن همانند آینه است و قدرت منعکس کردن قسمتی از حقایق را دارد،حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

با کسی که عقلت وی را تصدیق نمی کند مشورت مکن،گرچه در بین مردم به عقل و ورع مشهور باشد و هرگاه مشورت کردی،با انسانی که قلبت او را می پذیرد و تصدیق می کند با او مخالفت مکن و خلاف گفته او را جایز مدان،چرا که نفس آدمی سرکش و چموش است و به آسانی قبول حق نمی کند،چنان که گفته اند:

حق تلخ است،ولی باید بدانی که رشد و کمال در مخالفت با نفس است و این معنی نزد دانایان راه روشن و به تجربه ثابت شده است.
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْحِلْمُ سِراجُ اللّهِ یَسْتَضیءُ بِهِ صاحِبُهُ الیٰ جِوارِهِ،وَ لا یَکونُ حَلیماً الّا الْمُؤَیَّدُ بِاَنْوارِ الْمَعْرِفَةِ وَ التَّوْحیدِ.

وَ الْحِلْمُ یَدُورُ عَلیٰ خَمْسَةِ أوْجُهٍ:

أنْ یَکُونَ عَزیراً فَیَذِلَّ،أوْ یَکُونَ صٰادِقاً فَیُتَّهَمَ،أوْ یَدْعُوَ الیَ الْحَقِّ فَیُسْتَخَفَّ بِهِ،أوْ انْ یُؤْذیٰ بِلا جُرْمٍ،أوْ أنْ یُطالِبَ بِالْحَقِّ فَیُخٰالِفُوهُ فیهِ،فَاِنْ أتَیْتَ کُلّاً مِنْها حَقَّهُ فَقَدْ اصَبْتَ.

وَ قابِلِ السَّفیهَ بِالْاِعراضِ عَنْهُ وَ تَرْکِ الْجَوابِ یَکُنِ النّاسُ انْصارَکَ لِاَنَّهُ مَنْ جٰاوَبَ السَّفیهَ فَکَأَنَّهُ قَدْ وَضَعَ الْحَطَبَ عَلَی النّارِ.

قٰالَ رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ کَمَثَلِ الْاَرْضِ مَنافِعُهُمْ مِنْهٰا وَ اذٰاهُمْ عَلَیْهٰا.

و مَنْ لا یَصْبِرْ عَلیٰ جَفاءِ الْخَلْقِ لٰا یَصِلْ الیٰ رِضَی اللّه تَعالی لِاَنَّ رِضَی اللّهِ تَعالی مَشُوبٌ بِجَفاءِ الْخَلْقِ.

وَ حُکِیَ أنْ رَجُلاً قٰالَ لِلْأحْنَفِ بْنِ قَیْسٍ:ایّاکَ اعْنی،قالَ:أنَا عَنْکَ أحْلَمُ.

قالَ النّبیُّ صلی الله علیه و آله:بُعِثْتُ لِلْحِلْمِ مَرْکَزاً وَ لِلْعِلْمِ مَعْدِناً وَ لِلصَّبْرِ مَسْکَناً بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَکٰارِمَ الْاَخْلٰاقِ،صَدَقَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:
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وَ حَقیقَةُ الْحِلْمِ أنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ اسٰاءَ الَیْکَ وَ خٰالَفَکَ وَ انْتَ الْقٰادِرُ عَلیَ الْاِنتِقٰامِ مِنْهُ کَما وَرَدَ فی الدُّعاء:

الٰهی انْتَ اوْسَعُ فَضْلاً وَ اوْسَعُ حِلْماً مِنْ انْ تُواخِذَنی بِعَمَلی وَ تَسْتَذِلَّنی بِخَطیئَتی (1).
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1- 1) -این فراز دعا در نسخۀ مصباح عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 




[ الْحِلْمُ سِراجُ اللّهِ یَسْتَضیءُ بِهِ صاحِبُهُ الیٰ جِوارِهِ،وَ لا یَکونُ حَلیماً الّا الْمُؤَیَّدُ بِاَنْوارِ الْمَعْرِفَةِ وَ التَّوْحیدِ ]


حقیقت حلم و بردباری

امام صادق علیه السلام در این فصل،از یکی از مهم ترین اوصاف پسندیده و موارد حمیده یعنی شکیبایی و بردباری و حوصله و حلم سخن می گویند.

در ابتدای روایت می فرمایند:

شکیبایی و بردباری چراغ پر فروغ الهی است که انسان در سایۀ نور آن چراغ به جوار رحمت حضرت حق راه پیدا می کند و به سبب آن از فیوضات نامتناهی حضرت دوست مستفیض می گردد.

حلم و بردباری،حوصله و شکیبایی برای کسی میسّر نیست،مگر این که مؤید به انوار معرفت و توحید باشد.

آری،حقیت این است که اگر کسی آگاه به آیات قرآن و عالم به اخلاق انبیا و ائمه و اولیا و بینای نسبت به روایات باشد و از طرفی در عرصۀ با عظمت توحید یعنی پیوند قلبی و عملی با حضرت حق باشد و از آن جناب در مسئله اوصاف و صفات نفسی کسب نور کند،بدون تردید به صفت پاک و پر ارزش بردباری و حوصله متصف می گردد و از این طریق از بسیاری از گناهان در امان مانده و به کسب بسیاری از واقعیت ها و حقایق موفق خواهد گشت.
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حلم در مرحلۀ اوّل از اوصاف حضرت حق و در مرحلۀ بعد از خصوصیات انبیا و ائمه و اولیای الهی است.

منوّر به نور حلم در حقیقت همرنگ با حضرت حق و انبیا و اولیا و ائمۀ طاهرین علیهم السلام است.

در تمام برخوردها حوصله و شکیبایی به خرج دهید.

انسان از زندگی کردن با دیگران چاره ای ندارد،چرا که از ابتدای خلقتش مدنی الطبع و اجتماعی آفریده شده و ادامۀ حیات در ظلمت تنهایی برای او میسّر نیست.

انسان در زندگی خانوادگی و اجتماعی خویش باید بداند که آنان که طرف او هستند همۀ آن ها از علم و معرفت و امانت و صداقت و ظرفیت و حقیقت و ایمان و اسلام کامل و اخلاق پسندیده و اوصاف حمیده برخوردار نیستند و به خاطر این کمبودها ممکن است در حق انسان مرتکب اشتباهاتی شوند و یا انسان اگر در برابر این حوادث که معلول بی خبری و بی معرفتی و کم ظرفیتی دیگران است از کوره در برود و بر کرسی خشم و غضب و عصبانیّت بنشیند.به ناچار دچار شر و ظلم و گناه و معصیت شده و از رحمت واسعۀ حق خود را محروم می نماید.

اما اگر حلم و حوصله و شکیبایی و بردباری پیشه سازد اوّلاً به طرف مقابل درس حق و حقیقت آموخته و ثانیاً او را از کردۀ خود پشیمان ساخته و به راه فضیلت رهنمون می گردد.

حلم در وجود انسان منبع جاذبه برای جذب مردم به سوی حق است و این واقعیتی است که در انبیا و ائمۀ طاهرین علیهم السلام تجلّی داشت و از این راه بسیاری از مردم به حقیقت گرایش پیدا کرده و به ایمان و عمل آراسته شدند.

قرآن مجید در آیۀ صد و پنجاه و نه سوره مبارکۀ آل عمران گرایش مردم صدر اسلام به دین خدا را معلول بردباری و حلم و شکیبایی و اخلاق پیامبر بزرگ
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اسلام صلی الله علیه و آله می داند.

اگر بردباری رسول خدا صلی الله علیه و آله در برابر آن همه حوادث و طوفان ها و امواج آزاردهندۀ زمان نبود کجا چرخ با عظمت اسلام به حرکت می افتاد و چگونه موج آیین الهی عالم گیر می شد ؟

اگر بردباری انبیا در برابر حادثه آفرینی امم و حوصله و شکیبایی ائمه علیهم السلام در برابر مردم کم ظرفیت زمان خود نبود،از آیین خدا و فضایل اخلاقی و حقایق ملکوتی اثری و خبری در جهان نمانده بود.

آراسته بودن مؤمن به حلم که راه به دست آوردنش تمرین حوصله در برابر حوادث و دوری وی از غضب و خشم می باشد،از واجبات اخلاق اسلامی است.

در اینجا لازم است به مسئلۀ حلم و غضب از دیدگاه آیات و روایات اشاره رود، باشد که برای تمام مطالعه کنندگان سود دنیایی و آخرتی ببار آورد.


حلم در قرآن مجید

قرآن مجید حلم را از اوصاف حضرت حق دانسته و از پیامبران الهی به عنوان انسان هایی حلیم یاد کرده و این همه برای این است که مردم از حضرت حق و انبیای الهی درس گرفته و به نور حلم و بردباری متّصف شوند که راه نجات همرنگی با خدا و انبیای الهی است.

[ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ ] (1).

و بدانید که خدا آنچه در دل دارید می داند؛بنابراین از [ مخالفت با ] او
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بپرهیزید،و بدانید که خدا بسیار آمرزنده و بردبار است.

[ لاٰ یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ ] (1).

خدا شما را به خاطر سوگندهای لغوتان [ که جدی و حقیقی نیست و عادتاً بدون قصد قلبی بر زبان جاری می شود ] مؤاخذه نمی کند،ولی شما را به خاطر آنچه دل هایتان [ از سوگند جدی و حقیقی ] مرتکب شده مؤاخذه می کند؛ و خدا بسیار آمرزنده و بردبار است.

[ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُهٰا أَذیً وَ اللّٰهُ غَنِیٌّ حَلِیمٌ ] (2).

گفتاری پسندیده [ در برابر تهیدستان ] و عفو [ ی کریمانه نسبت به خشم و بد زبانی مستمندان ] بهتر از بخششی است که دنبالش آزاری باشد،و خدا بی نیاز و بردبار است.

[ إِنَّ الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنْکُمْ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطٰانُ بِبَعْضِ مٰا کَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ ] (3).

قطعاً کسانی از شما روزی که [ در نبرد احد ] که دو گروه [ مؤمن و مشرک ] با هم رویاروی شدند،به دشمن پشت کردند،جز این نیست که شیطان آنان را به سبب برخی از گناهانی که مرتکب شده بودند لغزانید،و یقیناً خدا از آنان در گذشت؛زیرا خدا بسیار آمرزنده و بردبار است.
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[ إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِیمٌ ] (1).

یقیناً ابراهیم بسیار مهربان و بردبار بود.

[ إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوّٰاهٌ مُنِیبٌ ] (2).

به راستی که ابراهیم بسیار بردبار و دلسوز و روی آورنده [ به سوی خدا ] بود.

[ قٰالُوا یٰا شُعَیْبُ أَ صَلاٰتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مٰا یَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوٰالِنٰا مٰا نَشٰؤُا إِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ ] (3).

گفتند:ای شعیب ! آیا نمازت به تو فرمان می دهد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم ؟ یا از این که در اموالمان به هر کیفیتی که می خواهیم تصرف کنیم دست برداریم ؟ به راستی که تو [ انسانی ] بردبار و راه یافته ای [ پس چرا می خواهی در برابر آزادی ما نسبت به بت پرستی و هزینه کردن اموالمان به هر کیفیتی که بخواهیم بایستی؟ ! ]

[ رَبِّ هَبْ لِی مِنَ الصّٰالِحِینَ* فَبَشَّرْنٰاهُ بِغُلاٰمٍ حَلِیمٍ ] (4).

پروردگارا ! مرا فرزندی که از صالحان باشد عطا کن.*پس ما او را به پسری بردبار مژده دادیم.

در این آیات دقت کردید که مسئله حلم از چه ارزش والایی برخوردار است که حلم،اخلاق حضرت حق و از اوصاف پسندیده انبیای الهی است.

اگر حلم خدا در برابر مردم عاصی و کم ظرفیت نبود،اگر انبیا از حلم و بردباری
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برخوردار نبودند،تمام گنهکاران به سرعت به عذاب دچار می شدند و از عنایتی به عنوان توبه آثاری برجای نمی ماند و بسیاری از صالحان که از نسل عاصیان گذشته بودند با معذب شدن عاصیان و از بین رفتن آنان به وجود نمی آمدند که حلم خدا و انبیا باعث شد بسیاری از عاصیان موفق به توبه شوند و صالحان روزگار هم به لباس حیات آراسته گردند.

حلم مانع از مؤاخذۀ حق و نفرین انبیا در حق عاصیان بود و این عاصیان و سرکشان بودند که از برکت حلم موفق به جلب عفو و آمرزش گشته و علّت تحقّق نسل صالح شدند.

خداوند بزرگ در برابر گناه بسیار بزرگ فرزندان یعقوب حلم ورزید و یعقوب بزرگوار از نفرین در حق فرزندانش خوددارری کرد و این حلم حق و یعقوب باعث گشت که فرزندان گنهکار یعقوب موفق به توبه شدند و با زنده ماندنشان باعث به وجود آمدن نسل صالحی چون انبیای بعد از یعقوب گشتند که تمام انبیای بنی اسرائیل تا عیسی علیه السلام از نسل فرزندان حضرت یعقوب به وجود آمدند و این همه نتیجۀ حلم و بردباری حق و حضرت یعقوب دربارۀ آن گنهکاران بود.

چه نیکوست که ما هم در مقابل برخورد نامناسب پدر و مادر و زن و فرزند و اقوام و دوستان و تمام مردمی که با آن ها سر و کار داریم همانند حضرت حق و انبیا حلم بورزیم و از خشم و غضب و عصبانیت خودداری کنیم که منافع حلم قابل ارزیابی و خسارت های غضب و خشم قابل اندازه گیری نیست.

آنان که از حلم و شکیبایی و صبر و حوصله برخوردارند،درونشان منوّر به نور امنیّت و قلبشان متصف به صفت آرامش و طمأنینه و از همه بالاتر تمام مصایب ارضی و سمایی و اجتماعی و خانوادگی برای آنان تحمّلش ساده و آسان و راحت و سهل است.
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اینان به خاطر حلم و شکیبایی از ثوابی عظیم و اجری بی نهایت از طرف حضرت حق برخوردارند و به حق که محبوب خدا و انبیا و امامان بزرگوار هستند. 

صلای عشق جانان بی بلا نیست***زمانی بی بلا بودن روا نیست

اگر صد تیر بر جان تو آید*** چو تیر از شصت او آید خطا نیست

از آنجا هر چه آید راست آید ***تو کژ منگر که کژ دیدن روا نیست

سر مویی نمی دانی از این سر*** مبین خود را در آنجا و رضا نیست

بلاکش تا لقای دوست بینی*** که مرد بی بلا مرد لقا نیست

میان صد بلا خوش باش با او ***که در آن جایگه هرگز بلا نیست

ز حیرت چون دل عطار امروز*** درین گرداب خون یک مبتلا نیست(1)




حلم در روایات

ائمۀ معصومین علیهم السلام در این زمینه روایات متعددی دارند،امام علی علیه السلام می فرماید:

الْحِلْمُ سَجِیَّةٌ فٰاضِلَةُ (2).

بردباری اخلاق برتر است.

الْحِلْمُ غِطاءٌ ساتِرٌ وَ الْعَقْلُ حُسْامٌ باتِرٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلْقِکَ بِحِلْمِکَ وَ قاتِلْ هَواکَ بِعَقْلِکَ (3).

بردباری پردۀ پوشاننده و عقل شمشیر برّانی است،خلل اخلاقت را به بردباری خود بپوشان و هوای نفست را با قدرت عقل از میان بردار.
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الْحِلْمُ حِجٰابٌ مِنَ الْآفاتِ (1).

بردباری و شکیبایی مانعی از آفات و بلیات است.

الْحِلْمُ رَأسُ الرِّیٰاسَةِ (2).

بردباری ریشۀ آقایی و ریاست است.

الْحِلْمُ عَشیرَةٌ (3).

بردباری برای انسان قبیله است.

الْحِلْمُ نِظامُ أمْرِ الْمُؤْمِنِ (4).

شکیبایی نظام حیات مؤمن است.

لا عِزَّ انْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ (5).

سربلندی با منفعت تر از بردباری نیست.

قالَ علی علیه السلام:وَجَدْتُ الْحِلْمَ وَ الاِحْتِمالَ انْصَرَ لی مِنْ شُجْعٰانِ الرِّجالِ (6).

حضرت علی علیه السلام فرمود:بردباری و شکیبایی و تحمل پیش آمدها را برای خود یاری کننده تر از مردان شجاع دیدم.

سُئِلَ أمیر المؤمنین علیه السلام:أیُّ الْخَلْقِ أقوَیٰ،قالَ:الْحَلیمُ (7).

از امام علی علیه السلام قوی ترین انسان را پرسیدند فرمود:بردبار و شکیبا.
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انَّمَا الْحِلْمُ کَظْمُ الغَیْظِ وَ مِلْکُ النَّفْسِ (1).

بردباری فرو خوردن خشم و مالکیت بر نفس است.

سُئِلَ علیه السلام عَنْ احْلَمِ النّاسِ فَقالَ:الَّذی لا یَغْضَب (2).

از حضرت از بردبارترین مردم پرسیدند فرمود،کسی است که خشمگین نمی شود.

قالَ الحُسَینُ علیه السلام:اَلْحِلْمُ زینَةٌ (3).

امام حسین علیه السلام فرمود:حلم و بردباری زینت انسان است.

قالَ الصادق علیه السلام:کَفیٰ بِالْحِلْمِ ناصِراً (4).

امام صادق علیه السلام فرمود:حلم و بردباری یاوری کافی است.

قالَ الرضا علیه السلام:لٰا یَکُونُ الرَّجُلُ عابِداً حَتّیٰ یَکُونَ حَلیماً (5).

امام رضا علیه السلام فرمود:مرد بنده نیست مگر بردبار باشد.


قرآن و غضب

کتاب خدا فرو خوردن خشم را از اوصاف محسنین و مردم با ایمان و علاقه مندان به حضرت حق به حساب آورده است.
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قرآن مجید فرو خوردن غضب را از اخلاق و اوصاف انبیا و اولیا و پاکان از عباد خدا دانسته است.

قرآن مجید رضایت ندارد،مردم مؤمن در برخورد با یکدیگر و به خصوص در برخورد با حوادث خشمگین شده و عصبانی و غضبناک شوند.

[ وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ* اَلَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرّٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ الْکٰاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعٰافِینَ عَنِ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ] (1).

و به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش [ به وسعتِ ] آسمان ها و زمین است بشتابید؛بهشتی که برای پرهیزکاران آماده شده است؛ *آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند،و خشم خود را فرو می برند، و از [ خطاهایِ ] مردم در می گذرند؛و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

[ إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجٰاهِلِیَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَکِینَتَهُ عَلیٰ رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْویٰ وَ کٰانُوا أَحَقَّ بِهٰا وَ أَهْلَهٰا وَ کٰانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً ] (2).

[ یاد کن ] هنگامی را که کافران [ پس از قرارداد صلح حدیبیه ] دل هایشان را از تعصّب و خشم شدید جاهلی آکنده کردند،پس خدا هم آرامشش را بر پیامبرش و مؤمنان نازل کرد و روح تقوا را [ که حقیقت و جان توحید است ] ملازم آنان نمود،و آنان به [ روح تقوا ] سزاوارتر و شایستۀ آن بودند؛و خدا همواره به هر چیز داناست.
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در آیۀ شریفه بنا به تفسیر بزرگان دین،از کفار به خاطر آتش خشم بیجایشان مذمّت شده و از رسول و مؤمنان به خاطر وقار و حلم و آرامششان توصیف شده است.


روایات و غضب

قٰالَ الصّادقُ علیه السلام:اَلْغُضَبُ مِفْتٰاحُ کُلِّ شَرٍّ (1).

امام ششم علیه السلام فرمود:خشم و عصبانیت،کلید هر شرّی است.

عبد الاعلی می گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم:مرا موعظه ای کن که از آن بهره مند شوم.

فرمود:مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و همین سؤال را کرد حضرت فرمود:

برو و عصبانی مشو،برگشت و دوباره سؤالش را تکرار کرد،حضرت فرمود؛برو و عصبانی مشو،دوباره آمد همان سؤال را کرد حضرت بار سوم همان پاسخ را داد (2).

وَ قالَ علیه السلام:اَلْغَضَبُ مَمْحَقَةٌ لِقَلْبِ الْحَکیمِ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:عصبانیت از بین برنده دل حکیم است.

وَ قالَ علیه السلام:مَنْ لَمْ یَمْلِکْ غَضَبَهُ لَمْ یَمْلِکْ عَقْلَهُ (4).
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نیز آن جناب فرمود:هر کس خود را از خشم و عصبانیت حفظ نکند نمی تواند عقلش را حفظ کند.

آری،آدم عصبانی قدرت اندیشه و تفکّرش را از دست می دهد و در فضای تاریک عصبانیت و خشم،به هر کار خطرناکی دست می زند.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

مؤمن هر گاه غضب کند،خشم و غضبش وی را از مرز حق بیرون نبرد و چون خشنود گردد،خشنودیش سبب ورودش به باطل نمی گردد و چون قدرت یابد چیزی را خارج از حدود حقّش قبول نکند (1).

قٰالَ عَلِیٌّ علیه السلام:اَلْغَضَبُ یُثیرُ کَوامِنَ الْحِقْدِ (2).

علی علیه السلام فرمود:عصبانیت برانگیزندۀ کینه های درونی و پنهانی است.

وَ قٰالَ علیه السلام:اَلْغَضَبُ شَرٌّ انْ أطَعْتَهُ دَمَّرَ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:عصبانیت شرّی است که اگر مطیعِ او باشی هلاک می کند.

وَ قٰالَ علیه السلام:اَلْغَضَبُ مَرْکَبُ الطّیشِ (4).

و نیز آن حضرت فرمود:عصبانیت مرکب آدم کم عقل و انسان گیج است.
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وَ قٰالَ علیه السلام:بِئسَ الْقَرینُ الْغَضَبُ،یُبْدِی الْمَعٰائِبَ وَ یُدْنِی الشَّرَّ،وَ یُبٰاعِدُ الْخَیْرَ (1).

و نیز آن جناب فرمود:غضب چه دوست بدی است،آشکار کنندۀ معایب و نزدیک کنندۀ شر و دور کنندۀ خیر و خوبی است.

وَ قالَ علیه السلام:مِنْ طَبٰایعِ الْجُهّالِ التَّسَرُّعُ الیَ الْغَضَبِ فی کُلِّ حٰالٍ (2).

و آن حضرت فرمود:از سرشت نادانان زود عصبانی شدن در هر حال است.

وَ قٰالَ علیه السلام:اَلْغَضَبُ نٰارُ الْقُلُوبِ (3).

و نیز آن جناب فرمود:خشم و عصبانیت آتش دل هاست.

وَ قٰالَ علیه السلام:اِیّاکَ وَ الْغَضَبَ فَاَوَّلُهُ جُنونٌ وَ آخِرُهُ نَدَمٌ (4).

و آن حضرت فرمود:از خشم و عصبانیت بپرهیز که اولش دیوانگی و آخرش پشیمانی است.

وَ قالَ علیه السلام:شِدَّةُ الْغَضَبِ تُغَیِّرُ الْمَنْطِقَ وَ تَقْطَعُ مادَّةَ الْحُجَّةِ وَ تُفَرِّقُ الْفَهْمَ (5).

و آن حضرت فرمود:خشم زیاد:منطق صحیح را تغییر دهد و ریشۀ دلیل را قطع کند و پریشانی فهم آورد.

وَ قالَ علیه السلام:اَعْظَمُ النّاسِ سُلْطٰاناً عَلیٰ نَفْسِهِ مَنْ قَمَعَ غَضَبَهُ وَ امٰاتَ شَهْوَتَهُ (6).
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و آن جناب فرمود:مسلّطترین مردم بر نفس،کسی است که خشم را مقهور کرده و شهوت غلط و بیجا را از بین ببرد.

قٰالَ رسول اللّه صلی الله علیه و آله:اَلْغَضَبُ جَمْرَةُ الشَّیْطٰانِ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:خشم پاره آتشی از شیطان است.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:مِنْ احَبِّ السَّبیلِ الیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جُرْعَتانِ:جُرعَةُ غَیْظٍ تَرُدُّها بِحِلْمٍ وَ جُرْعَةُ مُصیبَةٍ تَرُدُّها بِصَبْرٍ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:محبوب ترین راه به سوی خدا دو جرعه است:جرعۀ غیظی که با بردباری کنار زده شود و جرعۀ مصیبتی که با صبر برطرف گردد.

مِنْ کِتابِ أَمیرِ الْمُؤمنینَ علیه السلام الیَ الْحٰارِثِ الْهَمْدانیِّ:وَ اکْظِمِ الْغَیْظَ وَ تَجٰاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ وَ احْلُمْ الْغَضَبَ وَ اصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَکُنْ لَکَ الْعٰاقِبَةُ (3).

علی علیه السلام در نامه ای به حارث همدانی نوشت،خشم خود را فرو خور و به وقت قدرت بر انتقام گذشت نما و در برابر عصبانیت حلم ورز و با داشتن زور چشم بپوش تا برایت عاقبت خوشی باشد.

از عیسی علیه السلام بپرسیدند:چه چیزی از هر چیز سخت تر است ؟ گفت:

شدیدترین و سخت ترین برنامه ها غضب و خشم خدای عزّ و جلّ است،گفتند:

چگونه خود را از آن حفظ کنیم ؟ فرمود:به دوری از عصبانیت و خشم (4).
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پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

عصبانی مشو،چون خشمگین شدی بنشین و در قدرت حضرت حق بر بندگانش و گذشتی که در عین قدرت از عبادتش دارد اندیشه کن و هرگاه طرف مقابل به تو بگوید از خدا بترس،غضبت را رها کن و به فضای با برکت حلم قدم بگذار (1).

سلیمان علیه السلام به فرزندش فرمود:

از بسیاری خشم بپرهیز که زیاد عصبانی شدن باعث خواری قلب است (2).

عکرمه مفسر قرآن در سورۀ آل عمران در تعریف یحیی به وصف [ سَیِّداً وَ حَصُوراً ] (3)می گوید:

سید کسی است که خشم بر او تسلّط ندارد (4).

ابو دردا به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشت:

مرا به عملی هدایت کن که عاقبتش بهشت باشد فرمود:عصبانی مشو (5).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی غضب نمی کند مگر این که خود را بر جهنم مشرف می کند (6).

عَنْ أبی جَعْفَرٍ علیه السلام:قٰالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ اعْراضِ النّاسِ اقالَ اللّهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ،وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ کَفَّ اللّهُ تَبارَک وَ تَعالیٰ عَنْهُ
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1- 1) -تحف العقول:13؛بحار الأنوار:68/74،باب،حدیث 6. 
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عَذابَ یَوْمِ الْقِیٰامَةِ (1).

امام باقر علیه السلام می فرماید:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس خود را از ضربه زدن به آبروی مردم حفظ کند،خداوند در روز قیامت از وی چشم پوشی می کند.

و هر کس نسبت به مردم جلوی خشمش را بگیرد،خداوند وی را از عذاب قیامت حفظ می کند.

و نیز آن حضرت می فرماید:

مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه داشت:چیزی به من یاد بده،حضرت فرمود:برو و عصبانی مشو.

آن مرد می گوید:به همان موعظه اکتفا کرده به سوی اهلم روانه شدم،مدتی گذشت برای قبیلۀ آن مرد جنگی پیش آمد،آمادۀ کارزار شدند،آن مرد هم سلاح برداشته به میان قوم آمد،ناگهان سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله به یادش آمد که فرمود:از خشم و غضب بپرهیز.سلاح را گذاشت و به میان دشمن آمد و فریاد زد،از زخم و قتل و زدن اثر و سودی برای طرفین نیست،من بر ذمه می گیرم که از مال و منالم به شما بدهم،تا دست از درگیری بردارید،دشمن گفت:آنچه تو می گویی ما به آن سزاوارتریم،آن گاه هر دو قوم با هم آشتی کرده و آتش غضب بین آنان خاموش شد (2).
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کلام خواجۀ طوسی در غضب


اشاره

خواجه نصیر طوسی در«اخلاق ناصری»می گوید:

غضب حرکتی بود نفس را که مبدأ آن شهوت و انتقام بود و این حرکت چون به عنف بود آتش خشم افروخته شود و خون در غلیان آید و دماغ و شریانات از دخانی مظلم ممتلی شود تا عقل محجوب گردد و فعل او ضعیف،چنان که حکما گفته اند:

بنیه انسانی مانند غار کوهی شود مملو به حریق آتش و محتنق به لهب و دخان که از آن غار جز آواز و بانگ و مشغله و غلبۀ اشتعال چیزی دیگر معلوم نشود و در این حال معالجۀ این تغیّر و اطفای این نایره در غایت تعذّر بود،هر چه در اطفای اشتعال استعمال کنند ماده قوت گیرد و سبب زیادت اشتعال شود،اگر به موعظت تمسک کنند خشم بیشتر شود و اگر در تسکین حیله نمایند لهب و مشعله زیاده گردد و در اشخاص به حسب اختلاف امزجه این حال مختلف درافتد،چه ترکیبی باشد مانند ترکیب کبریت که از کمتر شرری اشتعال یابد و ترکیبی باشد به مناسبت ترکیب روغن که اشتعال آن را سببی بیشتر باید و هم چنین ترکیبی بود مانند ترکیب چوب خشک و چوب تر،تا به ترکیبی رسد که اشتعال آن در غایت تعذّر بود و این ترتیب به اعتبار حال غضب بود در عنفوان مبدأ حرکت.

اما آن گاه که سبب متواتر شود،اصناف مراتب متساوی نمایند،چنان که از اندک آتشی که از احتکاکی ضعیف متواتر که در چوبی حادث شود،بیشه های عظیم و درختان بهم در شده،چه خشک و چه تر سوخته گردد و تأمل باید کرد در حال میغ و صاعقه که چگونه از احتکاک و بخار رطب و یابس بر یکدیگر اشتعال بروق و قذف صواعق که بر کوه های سخت و سنگ های خاره گذر یابد حادث
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می شود و همین اعتبار در حال تهیج غضب نکابت او اگر چه به سبب کمتر کلمه بود رعایت باید کرد.

و بقراطیس حکیم گوید:

من به سلامت آن کشتی که باد سخت و شدّت آشوب دریا به لجه افکند که بر کوه های عظیم مشتمل بود و بر سنگ های سخت زند،امیدوارترم از آن که به سلامت غضبان ملتهب،چه ملاحان را در تخلیص آن کشتی مجال استعمال لطایف حیل باشد و هیچ حیله در تسکین شعلۀ غضبی که زبانه می زند نافع نیاید و چندان که وعظ و تضرع و خضوع بیشتر به کار دارند مانند آتشی که هیزم خشک بر او افکند تیزی بیشتر نماید.


اسباب غضب

و اسباب غضب ده است.

اوّل: عجب، دوّم: افتخار، سوّم: مراء، چهارم: لجاج، پنجم: مزاح، ششم:

تکبّر، هفتم: استهزا، هشتم: غدر، نهم: ضیم (1)، دهم: طلب نفایسی که از عزت موجب مناقشه و محاسده شود و شوق به انتقام غایت این اسباب بود و بر سبیل اشتراک و لواحق غضب که اعراض این مرض بود،هفت صنف باشد:

اوّل: ندامت، دوّم: توقع مجازات عاجل و آجل، سوّم: مشقّت دوستان، چهارم: استهزای اراذل، پنجم: شماتت اعدا، ششم: تغییر مزاج، هفتم: تألّم ابدان هم در حال،چه غضبْ جنون یک ساعت بود،امیر المؤمنین علی کَرم اللّه وجهه فرمود:

ص:274






1- 1) -ضیم:ستم کردن،جور و جفا کردن،بیداد کردن. 




الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ لِاَنَّ صٰاحِبَها یَنْدَمُ فَاِنْ لَمْ یَنْدَمْ فَجُنونُهُ مُسْتَحْکَمٌ (1).

غضب و خشم نوعی از دیوانگی است؛زیرا غضبناک پشیمان می شود و اگر پشیمان نشد،پس جنون او ریشه ای است.

و گاه بود که به اختناق،حرارت دل ادا کند و از آن امراض عظیم که مؤدی باشد به تلف تولد کند و علاج این اسباب علاج غضب بود چه ارتفاع سبب موجب ارتفاع مسبّب بود و قطع مواد مقتضی ازالۀ مرض و اگر بعد از علاج سبب به نادر چیزی از این مرض حادث شود به تدبیر عقل دفع آن سهل بود.


علاج اسباب غضب

و معالجه اسباب غضب این است:

امّا عجب، و آن ظنّی کاذب بود در نفس،چون خویشتن را استحقاق منزلتی شمرد که مستحق آن نبود و چون بر عیوب و نقصانات خویش وقوف یابد و داند که فضیلت میان خلق مشترک است،از عجب ایمن شود،چه کسی که کمال خود به دیگران یابد معجب نبود.

و اما افتخار، و آن مباهات بود به چیزهای خارجی که در معرض آفات و اصناف زوال باشد و به بقا و ثبات آن وثوقی نتواند بود چه اگر فخر به مال کنند از غضب و نهب آن ایمن نباشند و اگر به نسب کنند صادق ترین این نوع آن گاه بود که شخصی از پدران او به فضل موسوم بوده باشد،پس چون تقدیر کنند که آن پدر فاضل او حاضر آید و گوید که این شرف که تو دعوی می کنی بر سبیل استبداد مرا است نه تو را و تو را به نفس خویش چه فضیلت است که بدان مفاخرت توانی کرد از جواب او عاجز آید.
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1- 1) -غرر الحکم:301،ذم الغضب،حدیث 6861؛نهج البلاغة:حکمت 255. 




و حکایت کنند که:

یکی از رؤسای یونان بر غلام حکیمی افتخار نمود،غلام گفت:اگر موجب مفاخرت تو بر من این جامه های نیکوست که خویشتن را بدان آراسته ای،حسن و زینت در جامۀ است نه در تو و اگر موجب فضل تو این اسب را است که بر او نشسته ای،چابکی و فراهت در اسب است نه در تو و اگر فضل پدران است، صاحب فضل ایشان بوده اند نه تو و چون از این فضایل هیچ کدام حق تو نیست،اگر صاحب هر یکی حظّ خویش استرداد کند بلکه خود فضیلت هیچ کدام از او به تو انتقال نکرده است تا بر او حاجت افتد پس تو که باشی ؟

و هم چنین گویند که:

حکیمی نزد صاحب ثروتی بود که به زینت و تجمل و کثرت مال و عدّت مباهات نمودی،در اثنای محاوره خواست که آب دهن بیفکند از راست و چپ نگریست موضعی نیافت که آن را شاید بزاقی که در دهن جمع کرده بود به روی صاحب خانه افکند،حاضران عتاب و ملازمت نمودند،حکیم گفت:ادب نه چنان بود که آب دهن به اخس و اقبح مواضع افکنند،من چندان که از چپ و راست نگاه کردم هیچ موضع خسیس تر و قبیح تر از روی این شخص که جهل موسوم است نیافتم.

و اما مراء و لجاج، موجب ازاله الفت و حدوث تباین و تباغض و مخاصمت باشد و قوام عالم به الفت و محبت است چنان که بعد از این شرح آن داده آید.

پس مراء و لجاج از فسادهایی بود که مقتضی رفع نظام عالم باشد و این تباه ترین اوصاف رذایل است.

و اما مزاح، اگر به قدر اعتدال استعمال کنند محمود بود،رسول خدا صلی الله علیه و آله مزاح می کرد ولی اهل هزل نبود.
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و امّا وقوف بر حد اعتدال به غایت دشوار بود و اکثر مردمان قصد اعتدال کنند و لیکن چون شروع نمایند به مجاوزت حد تعدی کنند تا سبب وحشت شود و غضب کامن (1)را ظاهر کند و چقدر در دل ها راسخ گرداند پس مزاح بر کسی که اقتصار نتواند نگاه داشت محظور بود چه گفته اند:حدیثی بود مایۀ کارزار.

و اما تکبر، به عجب نزدیک تر است و فرق آن بود که معجب با نفس خود دروغ می گوید،به گمانی که بدو دارد و متکبر با دیگران دروغ می گوید و اگر چه از آن گمان خالی بود و علاج این نزدیک بود به علاج عجب.

و امّا استهزا، و آن افعال اهل جنون و مسخرگی باشد و کسی بر آن اقدام کند که به احتمال مثل آن مبالات ننماید و مذلّت و صغار و ارتکاب رذایل دیگر که موجب ضحک اصحاب ثروت و ترفّه بود وسیلۀ معیشت خویش سازد و کسی که به حریت و فضل موسوم بود نفس و عرض خویش را گرامی تر از آن دارد که در معرض یک سفاهت سفیهی آرد و اگر چه در مقابل آنچه در خزاین پادشاهان بود بدو دهند.

و امّا غدر، را وجوه بسیاری بود،چه استعمال آن هم در مال و هم در جاه و هم در مودّت و هم در حرم اتفاق افتد و هیچ وجه از وجوه غدر نزدیک کسی که او را اندک مایۀ انسانیت بود محمود نباشد و از اینجا است که هیچ کس بدان معترف نشود.

و اما ضیم، و آن تکلیف تحمل ظلم بود غیر را بر وجه انتقام،هم قبح او به قبح ظلم و انظلام که گفته شده است معلوم شود و عاقل باید که بر انتقام اقدام ننماید تا داند که به ضرری بزرگتر از آن عاید نخواهد شد و آن بعد از مشاورت عقل و تدبیر رأی بود و حصول این حال بعد از حصول فضیلت حلم تواند بود.
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1- 1) -کامن:پنهان شونده،پوشیده شونده. 




و اما طلب نفایس، که موجب مناقشه و منازعت بود مشتمل باشد بر خطای عظیم از کسانی که به سعت و قدرت موسوم باشند تا به اوساط الناس چه رسد (1).

در هر صورت از آیات قرآن مجید و روایات و اخبار و فرمایش های اولیای حق و حکیمان استفاده می شود که غضب مرضی مهلک و رذیلتی ابلیسی و صفتی شیطانی است و این رذیلت در هر کسی باشد از رحمت حق محروم و در بین خلق خدا از اعتبار عاری است.چه نیکوست که انسان در تمام برخوردهایش از حلم و بردباری بهره گرفته و از غضب و خشم به دور باشد که حلم موجب نورانیت و غضب علت تاریکی درون و ظلم و ستم بر مردمان است.

اولیای خدا که غرق در معرفت حق و منور به نور عشق حضرت دوست بودند از این رذایل راحت و از این آلودگی ها مصون بودند.

آنان جز لقای حق و وصال یار طلب نمی کردند و لقا و وصال را در پیراستگی از اوصاف ابلیسی و آراستگی به حسنات الهی می دانستند.

به قول عاشق عارف مرحوم الهی قمشه ای: 

بی نور عشق نتوان رخسار یار دیدن***بی عاشقی نشاید بر وصل او رسیدن

عشق است بال انسان ای مرغ باغ سبحان*** بی بال عشق نتوان بر عرش جان پریدن

عشق ار به کوه و صحرا آواره ساخت ما را*** از این شرر توان هم بر طور دل رسیدن

گر جرعه می وصل خواهی زکوثر عشق*** باید به وجد و مستی جام بلا کشیدن

ما و هزار زاری از عشق روی آن گل*** وز گل به ناله ما صد پیرهن دریدن

گل های باغ عالم بوی وفا ندارد*** الّا گل وصالش از باغ عشق چیدن

ص:278





1- 1) -اخلاق ناصری:138. 





حلم و بردباری خواجه نصیر الدین طوسی

محدّث قمی در کتاب پر ارزش«سفینة البحار»می گوید:

افضل حکما و متکلّمین،سلطان علما و محقّقان بزرگ وزیر خواجه نصیر الملّة والدین قدس اللّه روحه در اخلاق و بردباری و در حلم و حوصله اقتدای به حضرت باقر العلوم علیه السلام کرده،آنجا که یک مرد نصرانی در رهگذر به آن جناب گفت:انت بقر ؟ حضرت فرمود:نه،من بقر نیستم باقرم،گفت:تو پسر زنی هستی که شغلش نانوایی است،حضرت فرمود:اشتباه کردی.گفت:تو فرزند زن سیاه چهرۀ بد زبانی،حضرت فرمود:اگر راست می گویی خدا مادرم را رحمت کند،اگر دروغ می گویی خدا تو را بیامرزد،نصرانی از شدّت حلم و بردباری حضرت مسلمان شد (1).

خواجه به پیروی از این حلم است که وقتی در زمان قدرت و سطوت و وزارتش نامه ای برایش آمد،در آن نامه به خواجه خطاب شده بود ای سگ ! پسر سگ ! آن جناب جواب نوشت این موضوعی که برای من نوشته ای صحیح نیست؛زیرا سگ از حیوانات چهار پاست و پارس کننده و دارای ناخن های بزرگ است ولی من قامتم موزون،پوستم روشن،ناخنم کوتاه و دارای نطق و ضحکم و این از امتیازات انسان است،خواجه در جواب آن مرد یک کلمه زشت ننوشت،به همین خاطر است که علامه حلی آن بزرگ مرد جهان دانش در اجازه اش برای خواجه نوشت:

شیخ ما خواجه طوسی برترین فرد اهل زمان در علوم عقلیه و نقلیه است،در علوم فلسفی و احکام شرعی بر وفق مذهب امامیه دارای تألیفات زیادی است،
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شریف ترین کسی که در این زمان در اخلاق دیده ام اوست،خداوند قبرش را نورانی کند (1). 

در توفیق زن ای دل که گشاد تو از اوست***جلوه شاهد مقصود و مراد تو از اوست

عشق بر کشورت از شش جهت آورده هجوم ***بر حذر باش که تسخیر بلاد تو از اوست

شکوه و شکر تو از عشق سزد زانکه به دهر*** دل تنگ تواز او خاطر شاد تو از اوست

کارفرمای تو عشق است یقین دان طالب*** که صلاح تو از او بلکه فساد تو از اوست




حلم و بردباری آیت اللّه اصفهانی

حضرت آیت اللّه العظمی سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ تقلید و مقیم نجف اشرف بود،از شاگردان آن جناب سه داستان در حلم و بردباری و کرامت نفسش شنیده ام که دانستنش برای همه سودمند است.

1-از هندوستان از آن حضرت عالمی فقیه و دانشمندی بصیر جهت سرپرستی شیعیان آن سامان درخواست کردند،سید یکی از فضلای نجف را خواست،برای او اجازه مفصّلی در علم و دانش و فقه و بینش نوشت و از شیعیان آن سامان درخواست کرد که وجود آن عالم بزرگ را مغتنم بشمارند،آن عالم متن اجازه را خواند،سپس با چهره ای جدّی رو به سید کرد و گفت:بدان که من از جانب تو به
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بلاد هند می روم اما اگر از من مسئله مرجع تقلید را بپرسند من دیگری را برای مرجعیت معرفی می کنم؛زیرا شما را اعلم نمی دانم !

سید با کمال متانت و بردباری فرمودند،من شما را جهت تبلیغ اسلام و حلال و حرام خدا به هندوستان می فرستم نه برای تبلیغ شخصیت و مرجعیت خودم. 

ای خوش آن سر که در او نشئه سودایی هست***داغ آشوب از او بر دل شیدایی هست

نیکبخت آن دل آشفته که از روزن داغ*** بر گلستان غمش چشم تمنّایی هست

مژده ای خار ره عشق که این شیفته را*** طرف دامانی اگر نیست کف پایی هست

اجل اینک بسرم تاخته جان می طلبد*** نا امیدش نکنم گر زتو ایمایی هست

عشق بی جلوه حسنی نکشد ناز وجود*** یوسفی هست به هر جا که زلیخایی هست



2-طلبه ای فقیر برای رفع نیازمندی خود به آن جناب رجوع کرد،آن حضرت به او وعدۀ کمک داد،در بین نماز عشای آن شب،ستمگری بی رحم با خنجری تیز به فرزند جوان سید حمله ور شد و سر او را از بدن جدا کرد،فردای آن روز برای تشییع جنازه تمام شهر نجف تعطیل شد،سید بزرگوار به دنبال جنازۀ فرزندش حرکت کرد،آن طلبه می گوید:من هم در تشییع شرکت داشته و درد خود را فراموش کرده بودم عبور جنازه به رهگذری تنگ افتاد که جای عبور دو سه نفر بیشتر نبود،ناگهان با سیّد بزرگوار که داغی سنگین بر جگرش نشسته بود مواجه شدم،بدون این که کسی بفهمد کمک لازم را نسبت به من رعایت فرمود،از قدرت صبر و حوصله
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و مقاومت و بردباری آن حضرت تعجب کردم که با چنین مصیبت سنگینی چگونه آرامش و حلم خود را حفظ کرده است ؟ ! !

آری،تجلّی ایمان و قدرت معرفت و اوصاف حسنه در اولیای الهی چنان قوی است که هیچ حادثه ای نمی تواند بین آنان و بین حقایق حجاب شود ! 

با مهرش از دام علایق دل گسستم***وز شهپر جان این قفس درهم شکستم

در عرصه باغ ابد پرواز کردم*** وز دام پر پیچ و خم گردون بجستم

دیدی درآمد یوسف جانم از این چاه*** وز مکر اخوان حسود تن برستم

دیدی که چون رنج خمارم دید ساقی ***داد از کرم جامی زصهبای الستم

دیدی که لطفش حاجت ما را روا کرد*** داد اختیار نفس سرکش را بدستم



3-عربی خشن و بی سواد به محضر مقدس سید آمد و با تندی از آن حضرت طلب کمک کرد،آن جناب با کمال متانت به او فرمود:اکنون چیزی در بساط من برای کمک به تو نیست،عرب به آن حضرت پرخاش کرد و ناسزا گفت و در عین خشم و غضب خانه سید را ترک کرد.

چند روزی از این ماجرا گذشت،سید در شب تاریک و در حال تنهایی به در خانۀ عرب رفته و دق الباب کرد،همسر عرب به پشت درآمد و گفت:کیست ؟ سید فرمود:ابوالحسنم،اگر آقای شما در خانه هست به او بگویید چند لحظه ای با او کار دارم،زن پیغام آن مرد بزرگ را رساند،عرب به در خانه آمد و با سید با تندخویی برخورد کرد،سید اجازه ورود خواست،به تلخی به سید اجازه ورود داد،سید پس از چند لحظه،کمک قابل توجهی به او نمود و از نداشتن آن روز عذرخواهی کرد،عرب از خواب غفلت بیدار شد،خنجری آورد و به سید گفت:یا با پای کفشدار بر صورتم بگذار یا با این خنجر سینه ام را می شکافم،سید آنچه اصرار کرد،عرب نپذیرفت برای حفظ جان عرب آهسته به صورتش پای گذاشت
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آن گاه از خانۀ او رفت ! !

آری،مردان خدا جز به یاد خدا و برای خدا و به دستور خدا زندگی نمی کنند و هیچ علتی بین آنان و محبوبشان نمی تواند حایل گردد.


بردباری علامۀ کاشف الغطا

کاشف الغطا از بزرگ ترین فقهای شیعه و از علمای به نام مکتب اسلام است،او در دانش فقه مردی کم نظیر و دانشمندی بی بدیل بود.بسیاری از فقها و دانشمندان از شاگردان و تربیت شدگان آن فقیه بزرگ و عالم سترگ هستند.

روز عید فطر با هزاران نفر نماز عید را در صحن مطهر حضرت مولی الموحدین بجای آورد،فقیری دل شکسته که از شدّت فقر و نداری کارد به استخوانش رسیده بود به محضر او آمد و اظهار حاجت کرد و گفت:از فطریه ای که مردم نزد شما آورده اند به من کمک کن که سخت محتاجم.

آن جناب فرمود:من تمام فطریه ها را به محلّ خودش رساندم و اکنون از آن پول چیزی نزد من نیست،نیازمند دچار عصبانیت شد،آب دهن به روی آن مرجع بزرگ انداخت و گفت:تو که از کمک به هم چون منی عاجزی چرا بر این مسند نشسته ای ؟ !

کاشف الغطا آب دهان آن مرد را به روی و به محاسن خود کشید،آن گاه برخاست و عبا از دوش خویش برداشت و روی به جانب نمازگزاران کرد و گفت:

هر کس مرا دوست دارد به اندازۀ وسعش در این عبا پول بریزد،آن گاه خود آن جناب در صف نمازگزاران گشت و برای آن فقیر کمک قابل توجهی از مردم گرفت ! ! راستی،بجای این که این موارد را حلم بنامیم بهتر است معجزۀ اخلاقی بگوییم که این گونه اخلاق هم سویی با اولیا و انبیای الهی است.
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من الهی بندۀ عشقم که آزاد از جهانم***در گلستان طبیعت بلبلی بی آشیانم

عاشقی آواره کوی حبیبی دلفریبم ***عاقلی دیوانه وصل نگاری دلستانم

روز و شب در خلوت دل با خیالش هم نشینم*** آفرین بر دل که بنمودی نشان زان بی نشانم

کرده لطفش ایمن از جور سپهر کج مدارم ***داده مهرش پرتوی افزون زماه آسمانم




حلم و بردباری ملا مهدی نراقی

پس از آن که ملا مهدی کتاب با ارزش«جامع السعادات»را در اخلاق نوشت و نسخه های آن در مناطق مسلمان نشین پخش شد،نسخه ای از آن کتاب به دست بزرگ مرد شیعه،جامع فضایل و کمالات سید مهدی بحر العلوم که در نجف اشرف محور علم و تقوا و زهد و عبادت و کیاست و مرجعیت بود رسید.

سید از دیدن آن کتاب در شگفت شد و آرزو کرد روزی به دیدار مؤلف آن گنجینۀ پرقیمت موفق گردد.

ملا مهدی نراقی در آتش اشتیاق زیارت ائمۀ طاهرین علیهم السلام می سوخت،از خدای بزرگ می خواست که به اعتاب مقدسه مشرف شود،حضرت حق توفیق زیارت عتبات عالیات را نصیب آن عبد صالح کرد.

آن انسان والا و وارسته وارد نجف شد،بر اساس رسوم دیرینۀ تمام مراجع و علما و دانشمندان و طلّاب،از آن حضرت دیدن کردند و آن جناب به بازدید همه شتافت،تنها کسی که از آن مجسّمه اخلاق دیدن نکرد سید مهدی بحر العلوم بود ! !



ص:284






نجف از این واقعه شگفت زده شده بود،همه از هم می پرسیدند که علّت این که بحر العلوم به دیدن نراقی نرفت چه بود ؟ !

نراقی بزرگوار احوال سید را پرسید و از خانه او نشانی خواست و سپس فرمود:

بر ما لازم است از این بزرگ مرد علم و عمل دیدن کنیم.

از این که نراقی می خواست به دیدن بحر العلوم برود همه تعجب کردند،آن جناب به منزل سید رفت،در آنجا جمعی از علما و طلّاب حضور داشتند،نراقی وارد مجلس شد همه ورود او را گرامی داشتند ولی بحر العلوم به نراقی توجهی نکرد و حتی از جهت احترام در برابر او از جای خود برنخاست و تا پایان مجلس نسبت به نراقی از رعایت احترام و ادب خودداری کرد ! !

نراقی با رعایت دقت و موقعیت مجلس بدون این که خم به ابرو بیاورد از سید خداحافظی کرد و به خانۀ خود رفت،قضیه برخورد بحر العلوم با نراقی در نجف اشرف با اعجاب بسیار شدید علما و طلاب روبرو شد،آری،برای همگان این موضوع بی سابقه بسیار سنگین بود،تنها کسی که از آن مجلس کم ترین اثری برنداشت نراقی بزرگ بود.

پس از چند روز که از بازدید بحر العلوم خبری نشد،باز وجود مبارک نراقی به دیدار او شتافت و سید به گونه مجلس اوّل و شاید کمی سردتر با نراقی برخورد کرد،مجلس دوم هم بدون این که در نراقی اثر سوء بگذارد تمام شد،باز هم سید به بازدید نراقی نرفت.

سفر نراقی رو به پایان بود،نجف از آن پیش آمد در بهت و حیرت بود،نراقی در روزهای آخر سفر باز هم به دیدار سید میل کرد و برای بار سوم به زیارت آن مرد الهی شتافت،چون وارد منزل شد علما و طلاب دیدند سید بحر العلوم با حالی عجیب تا درب منزل به استقبال نراقی شتافت و آن جناب را چون بنده ای در برابر
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مولا در آغوش گرفت و عجیب و غریب نسبت به آن حضرت رعایت ادب و احترام کرد و وی را تا داخل منزل برد و چون شاگردی در برابر استاد مقابل نراقی نشست و در کمال خضوع و تواضع از آن حضرت پذیرایی کرد.

پس از پایان مجلس سبب برخوردهای اول و برخورد اخیر را از علّامه بحر العلوم پرسیدند،آن جناب جواب داد:من کتاب«جامع السعادات»را مطالعه کردم و آن را در نوع خود بی نظیر دیدم،آرزو داشتم مؤلف آن را ببینم و وی را آزمایش کنم که آیا آنچه در آن کتاب در باب فضایل اخلاقی نوشته در خود او هست یا نه که وی را در آن دو مجلس امتحان کردم و دیدم از ایمان و اخلاق و حلم و تواضع و صبر و عاقبت بینی بالایی برخوردار است و از این جهت در مجلس سوّم کمال احترام و ادب و خشوع و خضوع را نسبت به وی مراعات کردم که او مرد دین و پیکرۀ اخلاق و مجسمۀ عمل صالح است.

به قول الهی آن مجسّمۀ عرفان و اخلاق: 

پرسند الهی کیستی دیوانه عشق***مستی خرابی ساکن میخانه عشق

بر ما فقیران غیر آن سلطان که بخشید*** گنج شهود و افسر شاهانه عشق

بر ما گدایان سر کویش عطا کرد*** آن شاه شاهان گوهر یک دانه عشق

گنجی است عشقت ای جمال آرای عالم*** پنهان به کنج این دل ویرانه عشق

عین است و شین و قاف و بس درس و کتابم ***ناموختم درس دیگر فرزانه عشق

گیتی مسافرخانه عشق است و خوش باش*** این یک دو روز اندر مسافرخانه عشق

وقف گدایان سر کوی تو کردند*** ملک رضا و شادی شاهانه عشق
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[ وَ الْحِلْمُ یَدُورُ عَلیٰ خَمْسَةِ أوْجُهٍ:أنْ یَکُونَ عَزیراً فَیَذِلَّ،أوْ یَکُونَ صٰادِقاً فَیُتَّهَمَ،أوْ یَدْعُوَ الیَ الْحَقِّ فَیُسْتَخَفَّ بِهِ،أوْ انْ یُؤْذیٰ بِلا جُرْمٍ،أوْ أنْ یُطالِبَ بِالْحَقِّ فَیُخٰالِفُوهُ فیهِ،فَاِنْ أتَیْتَ کُلّاً مِنْها حَقَّهُ فَقَدْ اصَبْتَ.وَ قابِلِ السَّفیهَ بِالْاِعراضِ عَنْهُ وَ تَرْکِ الْجَوابِ یَکُنِ النّاسُ انْصارَکَ لِاَنَّهُ مَنْ جٰاوَبَ السَّفیهَ فَکَأَنَّهُ قَدْ وَضَعَ الْحَطَبَ عَلَی النّارِ.قٰالَ رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ کَمَثَلِ الْاَرْضِ مَنافِعُهُمْ مِنْهٰا وَ اذٰاهُمْ عَلَیْهٰا.]


موقعیت های حلم


اشاره

امام به حق ناطق حضرت صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت باب حلم می فرماید:

حلم و بردباری در پنج موقعیت صورت می گیرد:در موقعی که بزرگی و عزت داشته و اکنون خوار و کوچک شده،در حالی که راست می گفته و اکنون متهم به دروغ گشته،در مرحله ای که دعوت به سوی حق می کرده اهانت شده و در وقتی که جرم و گناهی نداشته از سوی مردم آزار و اذیت دیده،در زمانی که مطالبۀ حق نموده ولی با او مخالفت شده،در این پنج مورد که نقطۀ جوشیدن غضب است جای حلم ورزیدن و نشان دادن بردباری است.

شخص حلیم در این پنج صورت با کمال حوصله و وقار بردباری ورزیده و کم ترین تزلزل و حالت ناراحتی پیدا نمی کند و بردبار بودن انسان از این موارد
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معلوم می گردد.

و سزاوار است که انسان حلیم با شخص سفیه به سؤال و جواب نپردازد،بلکه از او اعراض نماید و چون اعتراض به اهل جاهل را پاسخ نگوید از دیگران یاری و موافقت بیند،اما جواب دادن و بحث کردن با نادان مانند هیزم گذاردن در آتش است که شعلۀ آتش را بیشتر و برافروخته تر خواهد کرد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

مؤمن مانند زمین است که همه از آن استفاده می برند و آزار و اذیت و مزاحمت آنان نیز در روی همین زمین صورت می گیرد.


تقابل حلم و غضب

در«شرح مصطفوی»آمده:

صفت حلم در مقابل غضب است و در اثر صبر تواضع و خضوع حاصل می شود و خضوع و فروتنی حاصل نمی گردد مگر پس از تحقق حقیقت توحید و معرفت به عظمت و جلال و قدرت پروردگار متعال و چون انسان،خداوند توانا را مؤثر و محیط و حاکم مطلق و سلطان حقیقی بر همه موجودات دید،قهراً از خودبینی و خودپسندی و خودخواهی دور گشته و پیوسته با حالت بندگی و خضوع و خشوع و اطاعت و ذلت و تسلیم و تفویض و رضا و صبر زندگی خواهد کرد،این است که در روایات شریفه علم توام با حلم ذکر می شود،یعنی علمی که توام با خضوع و خشوع بوده و از خودپسندی و خودخواهی و خودبینی دور باشد.
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[ و مَنْ لا یَصْبِرْ عَلیٰ جَفاءِ الْخَلْقِ لٰا یَصِلْ الیٰ رِضَی اللّه تَعالی لِاَنَّ رِضَی اللّهِ تَعالی مَشُوبٌ بِجَفاءِ الْخَلْقِ.وَ حُکِیَ أنْ رَجُلاً قٰالَ لِلْأحْنَفِ بْنِ قَیْسٍ:ایّاکَ اعْنی،قالَ:أنَا عَنْکَ أحْلَمُ.قالَ النّبیُّ صلی الله علیه و آله:بُعِثْتُ لِلْحِلْمِ مَرْکَزاً وَ لِلْعِلْمِ مَعْدِناً وَ لِلصَّبْرِ مَسْکَناً بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَکٰارِمَ الْاَخْلٰاقِ،صَدَقَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:وَ حَقیقَةُ الْحِلْمِ أنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ اسٰاءَ الَیْکَ وَ خٰالَفَکَ وَ انْتَ الْقٰادِرُ عَلیَ الْاِنتِقٰامِ مِنْهُ کَما وَرَدَ فی الدُّعاء:اِلٰهی انْتَ اوْسَعُ فَضْلاً وَ اوْسَعُ حِلْماً مِنْ انْ تُواخِذَنی بِعَمَلی وَ تَسْتَذِلَّنی بِخَطیئَتی ]

حضرت صادق علیه السلام در پایان روایت می فرماید:

آن کس که صبر و تحمل بر جفا و آزار مردم نکند،به رضای پروردگار نایل نشود؛ زیرا خشنودی حق آمیخته و توام با جفای خلق است.

حکایت شده که:

مردی با احنف بن قیس درشتی کرد و گفت:منظورم تویی،احنف در پاسخ گفت:من در برابر تو و حرف های زشت بردباری نشان می دهم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

برانگیخته شده ام و برای بردباری مرکز و مرکبم و برای دانش معدنم و مسکن و محل صبرم.
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و حقیقت حلم این است که از کسی که در حق تو بدی کرده درگذری در حالی که قدرت بر انتقام داری،چنان که در دعا وارد شده:

خدایا ! فضل تو وسیع تر و حلم تو برتر از آن است که به سبب سوء عمل مرا مؤاخذه کنی و به خطای من مرا خوار و ذلیل نمایی.


باب 58 در تواضع


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

التَّواضُعُ اصْلُ کُلِّ شَرَفٍ نَفیسٍ وَ مَرْتَبَةٍ رَفیقَةٍ وَ لَوْ کٰانَ لِلتَّواضُعِ لُغَةٌ یَفْهَمُهَا الْخَلقُ لَنَطَقَ عَنْ حَقائِقِ ما فی مَخْفِیّاتِ الْعَواقِبِ.

وَ التَّواضُعُ مٰا یَکُونُ فِی اللّٰهِ وَ للّٰهِ،وَ مَا سِوٰاهُ فَکِبْرٌ،وَ مَنْ تَوٰاضَعَ للّٰهِ ِ شَرَّفَهُ اللّٰهُ عَلیٰ کَثیرٍ مِنْ عِبٰادِهِ،وَ لاَِهْلِ التَّوٰاضُعِ سیمٰآءٌ یَعْرِفُهٰا اهْلُ السَّمٰآءِ مِنَ الْمَلٰائِکَةِ،وَ اهْلُ الْاَرْضِ مِنَ العٰارِفینَ،قٰالَ اللّٰهُ تَعٰالیٰ: [ وَ عَلَی الْأَعْرٰافِ رِجٰالٌ یَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیمٰاهُمْ ] .

قٰالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و آله:اِنّ اللّٰه اوْحیٰ الَیَّ انْ تَوٰاضَعُوا حَتَّیٰ لٰا یَفْخَرَ احَدٌ عَلیٰ احَدٍ،وَ لا یَبْغیٰ احَدٌ عَلیٰ احَدٍ،وَ مٰا تَوٰاضَعَ احَدٌ للّٰهِ ِ الّا رَفَعَهُ اللّٰهُ،وَ کٰانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و آله اذٰا مَرَّ عَلَی الصِّبْیٰانِ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ لِکَمٰالِ تَوٰاضُعِهِ،وَ اصْلُ التَّوٰاضُعِ مِنْ اجْلٰالِ اللّٰهِ تَعٰالیٰ وَ هَیْبَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ،وَ لَیْسَ للّٰهِ ِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبٰادَةٌ یَقْبَلُهٰا وَ یَرْضٰاهٰا الّا وَ بٰابُهَا التَّوٰاضُعُ،وَ لا یَعْرِفُ مٰا فی حَقیقَةِ التَّوٰاضُعِ الّا المُقَرَّبُونَ مِنْ عِبٰادِهِ، الْمُتَّصِلُونَ بِوَحْدٰانِیَّتِهِ،قٰالَ اللّٰهُ تَعٰالیٰ: [ وَ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذٰا خٰاطَبَهُمُ الْجٰاهِلُونَ قٰالُوا سَلاٰماً ] .

وَ قَدْ امَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اعَزَّ خَلْقِهِ وَ سَیِّدَ بَرِیَّتِهِ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله بِالتَّوٰاضُعِ،فَقٰالَ عَزَّ وَ جَلَّ: [ وَ اخْفِضْ جَنٰاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ] .

وَ التَّوٰاضُعُ مَزْرَعَةُ الْخُشُوعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخَشْیَةِ وَ الْحَیاءِ؛وَ انَّهُنَّ لٰا یَنْبُتْنَ الّا مِنْهٰا وَ فیهٰا،وَ لا یَسْلَمُ الشَّرَفُ التّامُّ الحقیقیُّ الّا بِالتَّوٰاضُعِ فی ذاتِ اللّٰهِ تَعٰالیٰ.
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[ التَّواضُعُ اصْلُ کُلِّ شَرَفٍ نَفیسٍ وَ مَرْتَبَةٍ رَفیقَةٍ وَ لَوْ کٰانَ لِلتَّواضُعِ لُغَةٌ یَفْهَمُهَا الْخَلقُ لَنَطَقَ عَنْ حَقائِقِ ما فی مَخْفِیّاتِ الْعَواقِبِ ]


حقیقت تواضع و فروتنی


اشاره

در این فصل وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام به مسئلۀ بسیار مهم و سودبخش تواضع و فروتنی توجه می دهند،مسئله ای که ریشۀ هر شرف نفیس و در پیشگاه حضرت حق دارای مرتبه ای بس بلند و رفیع است،این صفت نیکو که عامل سعادت دنیا و آخرت است اگر زبان داشت هر آینه تمام مردم را از فواید عظیمه و منافع کثیرۀ خود خبر می داد که ای مردم ! من در وجود هر کس باشم باعث جلب خشنودی حق و استکمال نفس و رشد انسان در همه امورم و به خاطر من است که عاقبت خوشی در دنیا و آخرت نصیب مردم می شود !

تواضع و فروتنی یک حالت عالی و روحی و روانی است که از برکت معرفت انسان به حقّ و به خود و به خلق و به دنیا به دست می آید.

آری،وقتی به این حقیقت آشنا شویم که وجود مقدس حضرت حق خالق کل شیء و ربّ عالم و روزی بخش تمام موجودات و حافظ همه هستی و بصیر خبیر به تمام امور و سمیع به تمام اصوات و قادر بر هر چیز است،بدون شک در برابر عظمت و هیبت و جلال و کمال او به تواضع برخاسته و از برکت آن تواضع مطیع
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و فرمانبر او خواهیم شد و به دایرۀ با عظمت بندگی و به میدان پر منفعت عبودیت قدم گذاشته و مجذوب و شیدای آن کمال مطلق خواهیم شد که تواضع در برابر حق جز فانی شدن در عظمت او و در تمام امور بنده و مطیع و فرمانبر او بودن،معنای دیگر ندارد.

تنها به این که بگویم به وجود او معتقدم و او را دوست دارم تواضع حاصل نمی شود،تواضع حقیقی در برابر حضرت او معرفت واقعی به او و پیروی از دستورهای اوست.

عبادت و عبودیت معنایی جز این ندارد،عبد یعنی آشنای با مولا و مطیع و سر به فرمان ارباب.

آنان که ادعای خدا دوستی و خدا اعتقادی دارند،ولی عامل به قرآن و دستورهای حضرت دوست که از جانب انبیا و ائمه و اولیا اعلام شده نیستند متکبّرند و خدای عزیز متکبران را دوست ندارد.

تواضع،روزنۀ سعادت دنیا و آخرت و عامل دور شدن آتش عذاب از انسان و نزدیک کنندۀ بهشت برین به آدمی است.

تواضع،باعث آراسته شدن انسان به حسنات و دور ماندن آدمی از سیّئات و بدی ها و پستی هاست.

تواضع،خورشید جان و حیات روان و چشمه جاودان و روح بخش به انسان و کامل کنندۀ آدم در راه خداوند منّان است.

تواضع،مقدمۀ معرفت،علاج کسالت،دور کنندۀ شقاوت،آورندۀ سعادت و آراسته کنندۀ انسان به کرامت است.

تواضع،ریشۀ حقایق،چراغ قلب صادق،امید دل شایق،راه گشای عاشق، کوبندۀ منافق و جلب کنندۀ خشنودی خالق است.
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تکبر در برابر هوای نفس

کبر در برابر حضرت حق از اعظم گناهان و از بدترین مفاسد و علّت خزی دنیا و عذاب آخرت است.

در هر صورت،چون از طریق آیات الهی چه آیات آفاقی و چه آیات انفسی و چه آیات قرآنی،دارای معرفت به اللّه شوی و ربّ و خالق خود را بشناسی و به موقعیت و موقف خود و جهانی که در آن هستی واقف گردی و به این نتیجه برسی که تنها راه سعادت و کسب رشد و کمال معرفت است،به حالت عالی تواضع دست یابی و از پی آن به اجرای دستورهای حضرت رب الارباب اقدام کنی و به تدریج قدرت خطرناک هوای نفس را که دشمن ترین دشمنان توست در مملکت وجودت به ضعف کشانی و حکومت باطل او را از دستش گرفته به دست حق بسپاری و وجود خویش را در این مرحله آیینه تجلی اسما و صفات کنی و به معنای حقیقی عبد و بندۀ او گشته و از هر قیدی رهایی یابی و از بند هر اسارتی برهی و به جلب رضای دوست نایل شوی و نفس و حواسش را بارکش بندگی و عبادت حضرت حق نمایی و به مفهوم عالی تواضع تحقّق عینی بخشی.

اگر موفق به کبر ورزی در برابر هوای نفس شویم و سرکشی غرایز و شهوات و امیال و خیالات و آرزوها را با توجّه به حضرت حق و عمل به دستورهای جناب او مهار کنیم به عرصۀ با عظمت تواضع راه یابیم که حقیقت تواضع تکبر کردن با شیاطین و هوای نفس است،چنانچه تکبر در برابر حق محصول تواضع و فروتنی در برابر هوا و شیاطین است و این تواضع در برابر هوا و تکبر در برابر حق فقط به ضرر خود انسان است.
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شارح«مثنوی»می گوید (1):

پس از آن که جلال الدین این مطلب را بیان می کند که در دنیا اغلب پیکارها و ستیزه جویی ها ناشی از خود دوستی افراطی و نفس پرستی است و اگر انسان بتواند نفس خود را مهار کند نه با کسی دشمنی خواهد داشت و نه کسی به او خصومت خواهد ورزید،این اعتراض را متذکر می شود که اگر این اصل صحیح بود،چرا پیامبران الهی دشمنان فراوان داشتند،با این که آنان بدون تردید نفس خویش را به کلّی از پا در آورده بودند.

جلال الدین به این اعتراض پاسخ بسیار عالی می دهد و می گوید:شما گمان مبرید که خصومت با پیامبران دشمنی با آن ها بوده است،مثلاً برای آن بوده است که پیامبران مانع زندگی آن ها بودند،یا پیامبران لذایذ آن ها را از دستشان می گرفتند، یا پیامبران خون ناحقی می ریختند،یا پیامبران قیافۀ زشتی داشتند،هیچ یک از این ها علت دشمنی با پیامبران نبوده است،بلکه باید ببینیم که پیامبران مطابق دستورهای الهی چه می گفتند ؟

آنان می گفتند:موجودیّت انسانی در خور و خواب و خشم و شهوت خلاصه نمی شود.

آنان می گفتند:موجودیّت انسانی در تنفس و جنبش حیوانی پایان نمی پذیرد.

آنان می گفتند:این موجود بزرگ دارای گوهر روحانی است که او را می تواند از تمام طبیعت بالاتر برده و به مقامی برساند که جزئی از ابدیت گردد و در بارگاه الهی از هر گونه مادّه و مادیات گام فراتر نهد.

برای به ثمر رسیدن چنین موجودیّت بایستی نفس و خواسته های آن را محدود

ص:297





1- 1) -شرح مثنوی:401/3. 




کرد و بایستی در روابط افراد با یکدیگر عدالت ورزید،بایستی رابطۀ بندگی را میان خود و خدا برقرار ساخت.

چون این مقررات مخالف هوا و هوس های حیوانی بوده و از زندگانی بی خیال و ناخود آگاه آنان جلوگیری می کرد،لذا مردم به دشمنی با پیامبران برمی خاستند، این دشمنی در حقیقت با شخص پیامبران نبوده است،بلکه آنان نمی خواستند شهوات چند روزۀ خود را رها کنند و به اصطلاح، ساده لوحان بی خبر نمی خواستند نقد را به نسیه بفروشند،در نتیجه آنان با تکامل و رهسپار شدن به ابدیت و سعادت مطلق خویش در نبرد بودند،به همین جهت است که جلال الدین می گوید: 

دشمن خود بوده اند آن منکران*** زخم بر خود می زدند ایشان چنان

نظیر این مطلب همان است که امیر المؤمنین علیه السلام روزی به نزد علاء الدین زیاد حارثی رفت و خانۀ وسیع او را دید و گفت:

ای علاء ! با این خانه وسیع در این دنیا چه می کنی ؟ مگر تو در آخرت به خانۀ وسیع تر احتیاج نداری ؟ بلی می توانی با این خانه برای آخرت خود نیز توشه برگیری،مهمانان را پذیرایی کنی،خویشاوندان را رسیدگی کنی و حقوق آنان را بپردازی،در این صورت تو با این خانه به آخرت خواهی رسید.

علاء می گوید:یا امیر المؤمنین ! از دست برادرم عاصم بن زیاد به تو شکایت می کنم.امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:عاصم چه کرده است ؟ عرض کرد:عبایی پوشیده و از دنیا کناره گرفته است.فرمود:او را نزد من بیاورید،هنگامی که عاصم به نزد امیر المؤمنین علیه السلام آمد حضرت فرمود:ای دشمن جان خود ! آیا به خانوادۀ

ص:298





خود رحم نکردی از خدمت آن ها سرباز زدی،شیطان تو را گیج کرده (1).

ملاحظه می شود که امیر المؤمنین علیه السلام تخلّف عاصم را از دستورهای خداوندی موجب دشمنی با خویشتن معرفی می کند،بدین مضمون آیات و روایات فراوانی وجود دارد.

از همین اصل روشن می شود که مسئلۀ توجه به خدا و عمل به اوامر او تنها و تنها به سود خود انسان هاست،چنان که تخلّف از اوامر او به ضرر خود انسان می باشد.

اگر انسان به جهت مسامحه کاری یا به جهت اشباع هوا و هوس مخالف احکام عقلی و وجدانی خود عمل کند این تخلّف نه سودی به دیگران می رساند و نه ضرری،بلکه ضرر آن به خود انسان متخلّف از قانون برمی گردد.

فیض آن حکیم بزرگ در شکایت از هوای نفس می گوید: 

خویشتن را در هوا کردیم گم***جاده در راه خدا کردیم گم

از عدم ما تا به اقلیم وجود*** آمدیم و راه را کردیم گم

منزل و مقصود و راه و راه رو ***جمله را در ابتدا کردیم گم

سالک مسلوک و مسلوکٌ الیه ***جمله ما بودیم و ما کردیم گم

هر چه ما را بود زاجناس و نقود*** جمله را در راهها کردیم گم

زابتدا کردم چون آهنگ راه*** گام اول خویشتن را کردیم گم

بر در شه چون عطا جویان شدیم*** شاه را اندر عطا کردیم گم

یافتیم آخر درون خویشتن ***هر چه را در هر کجا کردیم گم
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عبودیت نفس

اگر حالت عالی تواضع در نفس ما تجلی کند،نفس بدون تردید علاوه بر عشق به حق،بارکش عبودیت تمام وجود ما می گردد و بر این بارکشی افتخار کرده و رو به سوی رضایت دوست به حرکت خواهد آمد تا جایی که جز دوست را نشناسد و جز او را نبیند و غیر او را نخواهد و فرمان غیر او را نبرد.

ساختمان طبیعی ما به طوری است که وسیلۀ آشنایی ما با جهان طبیعی همین حواس ظاهری است که به اندازۀ محدودی به ما داده شده است.

باز برای همین وضع طبیعی است که لذایذ ما منحصر به همان مقدار است که غرایز محدود ما اجازه می دهد.

پس نتیجۀ این اصل بدیهی این است که ما تابع و پیرو حواس خویشتن می باشیم،یعنی هر چه که آن ها برای ما امکان پذیر بسازند بهره برداری خواهیم کرد،ولی آن گاه که شخصیت ما اعتلا پیدا می کند و فعالیت روحی ما وسعت و عمق خود را در می یابد حواس تابع می شود.

حواسّ تابع ما می شود یعنی چه ؟

ممکن است برای اشخاص سطحی این مطلب تا حدودی غیر قابل قبول جلوه کند ولی ما می توانیم برای اثبات این حقیقت از آشکارترین پدیده ها استفاده کنیم.

آن احتیاجی که کودک برای تماس به نمودهای زندگانی دارد می بینیم،آن احتیاج در اشخاص رشد یافته وجود ندارد؛زیرا جهان برای کودک تدریجاً مطرح می شود وانگهی شخصیت و حافظه و اندیشۀ او آن چنان رشد نیافته تا با نبودن حوادث در پیش رو،آن ها را به محاسبه درآورده و نتایج منطقی را اتخاذ نماید.

هنگامی که مغز انسانی به رشد طبیعی خویش می رسد و توانایی تجرید و انتزاع
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کلی و غیر ذلک را به دست می آورد،در این موقع بدیهی است که به دیدن تمام حوادث و موضوعات که می خواهد دربارۀ آن ها حکم کند نیازی نخواهد داشت، این رشد مغزی تا جایی می رسد که گویی انسان و جهان را در خود می بیند،ولی چون فعالیت روح بی نهایت است و عرصۀ هستی بیکران،لذا به یافتن انسان و جهان در خویشتن قناعت نمی ورزد؛زیرا نه جهان محدود است و نه انسان هایی که در آن به وجود می آیند مشخص می باشند،این است که رو به بی نهایت کوشش خود را آغاز می کند.

در اینجاست که از خود و حوادث بی خبر شده و تنها متوجه حضرت حق گشته به طوری که حس می کند«لیس فی الدّار غیره دیّار» (1).

همۀ ما ملاحظه کرده ایم که در هنگام تمرکز قوای مغز از حوادثی که در پیرامون ما صورت می گیرد غفلت می ورزیم،گویی اصلاً آن حوادث پیرامون ما اتفاق نیفتاده است.

گاهی همین حالت تمرکز به حدّی از شدت می رسد که انسان حوادثی را که در بدن او تأثیر می گذارند احساس نمی کند.

در حال چشیدن عالی ترین لذت،نقطه ای توجه ما را جلب می کند شدت این جلب توجه به جایی می رسد که لذت تدریجاً از درک ما برکنار می شود و هم چنین گاهی تمام وجود ما را درد فرا می گیرد ولی یک حادثه یا یک مسئله ناگهان چنان ما را به خود مشغول می دارد که درد به کلّی فراموش می شود.

در حالات عشق،هنگامی که درون عاشق از معشوق بهره مند است گاهی این مشغولیت به حدی است که هیچ حادثه ای اگر چه با تمام موجودیّت او سر و کار
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داشته باشد نمی تواند او را از آن حالت منصرف کند.

به همین قیاس می توان حالت تسلیم به خدا را مجسم کرد،هنگامی که این عشق حقیقی پیدا می شود،دیگر برای انسان عاشق احساسی دربارۀ موجودیّت خود نمی ماند،او به قول عارف رومی مانند کوهی است که هزاران صدا در او می پیچد و او آن ها را منعکس می سازد ولی کوچک ترین آگاهی به این عمل ها و عکس العمل ها ندارد.

حکیم صفای اصفهانی در این زمینه چه خوش می گوید: 

سلطان سریر عشق ماییم***هم پادشهیم و هم گداییم

بر خسروگاه افسر سر*** بر سالک راه خاک پاییم

بر دست سکندر ولایت*** آیینه قطب حق نماییم

ما مالک ملک و گنج فقریم*** ما صاحب افسر فناییم

دریای وجود را لآلی ***در بحر عدم نهنگ لاییم

در فلک نجات ناخدا کیست*** ما بر سر ناخدا خداییم

مابنده مصطفای مطلق*** سلطان سریر اصطفاییم

در سطور گذشته به این نکات بسیار عظیم قرآنی و عینی واقف شدید که وجود مقدس او خالق،ربّ،رزّاق،حافظ،قادر،بصیر،خبیر و سمیع است و ذات مقدسش نسبت به همۀ امور هستی از ظاهر و باطن و غیب و شهادت احاطه دارد و هیچ چیزی از دایرۀ حکومت و عنایت او بیرون نیست و وقوف و معرفت به این حقایق از طریق قرآن و انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام بدون تردید پدیدآورندۀ تواضع به معنای تسلیم در برابر او و اطاعت از قوانین و امر و نهی آن جناب است و در حقیقت ریشۀ تواضع حالی و عملی،یا قلبی و عینی در معرفت نسبت به آن وجود مقدس و ذات بی نهایت در بی نهایت است در این جا لازم است به آیاتی از قرآن مجید در آن زمینه ها توجه کنید.
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تواضع در برابر خدا


اشاره

قرآن کریم منبع حقایق و سرچشمۀ معارف و کتاب حسنات و بازگو کنندۀ واقعیت ها است.

بی توجهی به کتاب خدا،در حقیقت بی توجهی به خدا و غفلت از عوامل رشد و کمال است.

قرآن مجید مبیّن واقعیت هایی است که اگر انسان به آن ها توجه کند،از بهترین حالات ملکوتی در دنیای نفس و قلبش برخوردار شده و به تمام اعمال صالحه و صفات حمیده و اوصاف پسندیده آراسته می گردد.

یک قسمت از قرآن مجید نمایشگر اوصاف و اسمای الهی است که راه شناخت حضرت او بسته به معرفت این اوصاف و اسما است که چون با دقت در آن آیات معرفت حاصل شود به دنبال آن معرفت تواضع قلبی که همان تسلیم در برابر اوست می آید و به دنبال تواضع قلبی فروتنی تن که همان عبودیت و بندگی است تجلی می کند،به این صورت که چون قلب و یا نفس به حالت تواضع آراسته شود، چشم و گوش و زبان و دست و پا و شکم و شهوت در مدار اطاعت قرار گرفته و به تمام احکام عبادی و فقهی و اخلاقی و اجتماعی و آخرتی و معنوی سر می نهد. 

گر کسی یابد در این کو خانه ای***هر دمش واجب شود شکرانه ای

هر که او بویی ندارد زین حدیث ***هر بن مویش بود بت خانه ای

هر که در عقل لجوج خویش ماند*** زین سخن خواند مرا دیوانه ای

هر که اینجا آشنای او نشد*** او بماند تا ابد بیگانه ای(1)
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[ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰاتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ ] (1).

همۀ ستایش ها ویژۀ خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنی را پدید آورد.[ با این همه نشانه ها که گواهی بر یکتایی و قدرت اوست ] باز کافران برای پروردگارشان [ بت ها و معبودهای باطل را ] شریک و همتا قرار می دهند.

آنان که به انکار حضرت او برخاسته اند و بر حقیقتی که از هر چیز روشن تر است پرده می پوشند و هزاران سال است قلوب و مغزهای عادی را جولانگاه اباطیل و مزخرفات خود کرده،چرا تاکنون دلیل و برهان قانع کننده ای بر ادعایشان اقامه نکرده اند و اگر اقامه نموده اند در کدام کتاب و مجلۀ علمی است ؟ من خود کتاب های اصلی منکران حق را چه آن کتاب هایی که در داخل ممالک اسلامی نوشته اند و چه در خارج مطالعه کرده ام،آنچه آنان دربارۀ مبدأ عزیز عالم نوشته اند فقط ادعای محض است و تاکنون استطاعت و قدرت اثبات آن ادّعا را حتی با یک دلیل نداشته اند و بسیاری از آنان در نوشته های خود جز عصبیت و لج بازی چیزی ندارند و سخنی که عقل و وجدان را آرام و راحت نماید و به قلب اطمینان دهد نیاورده اند،بافتۀ مغز علیل را یافته حساب کرده و مرض را سلامت و ظلمت را نور و مرگ را حیات قلمداد نموده اند و از این راه به خود و مریدانشان خسارت سنگین زده اند،آنان می گویند:مبدأ ماده ازلی و یا طبیعت و یا تصادف است و بر این مدّعا حکمت و برهان و استدلال منطقی تاکنون اقامه نکرده و بعد هم نمی کنند،باید به اینان گفت:شما که بالاخره قائل به مبدأ هستید،چرا اسم حقیقی او را که اللّه است
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در نوشته ها نمی نویسید،این که او را بگویید ماده ازلی یا طبیعت و یا تصادف،چه دردی از شما و جهان دوا می کند و کدام مشکل را حل می کند ؟

فرار شما از آن حضرت،علّتی جز هوای نفس و امیال و غرایز و شهوات آزاد ندارد،شما می خواهید در بی خیالی و بی بند و باری و بی قیدی زندگی کنید و از مقیّد کردن آزادی شیطانی خود وحشت دارید،شما از ممنوعیت زنا و حرمت ربا و ظلم و تجاوز و سلطه گری و شهوات غلط می ترسید و می دانید اگر به حوزۀ توحید و ایمان روی آورید به بی بندوباری ها و کثافت کاری ها و غارتگری ها و دزدی ها و تمام شهوات غلط جنسی باید خاتمه بدهید و مردم جهان را از شر خود آسوده کنید،از این جهت از این حوزۀ پاک فراری هستید و برای سرپوش گذاشتن بر فرار خود مارک انکار حق به خود زده و زیر پوشش کفر و شرک رفته و نام آن را با کمال بی شرمی و بی حیایی آزادی از خرافات گذاشته و محصول مغز مریض خود را به عنوان ماتریالیسم یا کمونیسم و یا با کلمات بی محتوای دیگر خوانده و تبلیغ کرده اید و با شرکت یهودیت صهیونیسم و مسیحیت غربی تمام روی زمین را به فساد و ناپاکی و آلودگی و بدبختی دچار کرده اید،چرا ؟ چون به خاطر پیروی از شهوات نخواسته اید در برابر حضرت حق که آشکارترین آشکارهاست تواضع کنید،در حالی که با آن علم و دانش سرشارتان از حق خبر داشته و بودن او هم چون روز برایتان روشن است.

چون به این معنا توجه کردی که وجود مقدس او خالق سماوات و ارض و قرار دهندۀ نور و ظلمات است و محصول ارادۀ او که جهان هستی است دنیایی بی نهایت از نظم و عدل و علم و حکمت است و هر ذره ای از ذراتش از حیث نظم و دقت و موقعیت و موقف متحیر کنندۀ عقول و مست کنندۀ درون است،آیا اقتضا ندارد که در برابر عظمت و کمالش به تواضع آیی و سر عبادت بر خاک پیشگاهش
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نهی و به عجز و تقصیر و ذلت و کوچکی خود در برابر کبریاییش اعتراف کنی و از در تواضع به بستان سعادت وارد شده و خیر دنیا و آخرت خود را تأمین نمایی ؟ !

خدایا ! دست ما را بگیر و از چاه جهل و غرور و عجب و خودبینی بدر آر و ما را از بند اسارت هوای نفس نجات ده و در سعادت دارین را به روی ما بگشا. 

نگارا نگاهی ز مهر و وفا***که درد من خسته سازی شفا

تو دانی که در کویت آواره ام*** کرم کن که مسکین و بیچاره ام

صف آراسته دنیی و نفس دون*** که ریزد بخاک از دامن زار خون

مرا دوزخی خواهد این نفس زشت*** نگارا زروی تو خواهم بهشت

کریما غفورا رحیما شها ***بهر زشت و زیبای خلق آگها

همه عمر اگر در گنه زیستم ***در آن عفو نامنتها چیستم

مرا جرم اگر قطره بی شمار*** ترا بحر بخشش ندارد کنار

بیاموز ما را ره بندگی*** زعشقت به جان بخش فرخندگی




ربوبیّت در قرآن

در قرآن کریم و روایات و دعاهای اسلامی،به اندازه ای که با نام حضرت حق تحت عنوان ربّ برخورد می کنیم با نام دیگر برخورد نداریم.

ربّ به معنای مالک است و در جهت حضرت حق جلّ و علا به مفهوم مالک عادل و عالم و حکیم و متصرف در تمام موجودات به مصلحت واقعی موجودات است،تصرّفی که باعث بروز استعداد موجودات و علّت ظهور کمالات در تمام اجزای هستی است.

مقام ربوبیت آن جناب اقتضا دارد که پس از خلق موجود و آفرینش شیئی او را در مسیر تربیت لازم قرار دهد تا به جایگاهی که در خانۀ هستی دارد رسیده
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و منفعتی که باید از خود به ظهور برساند آشکار نماید.

[ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطیٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدیٰ ] (1).

گفت:پروردگار ما کسی است که به هر موجودی،آفرینش [ ویژۀ ] او را [ آن گونه که سزاوارش بود ] به وی عطا کرده،سپس هدایت نمود.

[ اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ] (2).

خدای یکتا که معبودی جز او نیست،پروردگار عرش بزرگ است.

[ یٰا مُوسیٰ إِنِّی أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِینَ ] (3).

ای موسی ! یقیناً منم خدا پروردگار جهانیان.

[ وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبٰارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ ] (4).

و بگو:پروردگارا ! مرا در جایگاهی پرخیر و برکت فرود آور که تو بهترین فرودآورندگانی.

[ قُلْ أَ غَیْرَ اللّٰهِ أَبْغِی رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ ] (5).

بگو:آیا جز خدا پروردگاری بجویم در حالی که او پروردگار هر چیزی است ؟ !

آری،وجود مقدس او مالک تمام هستی و مربّی همۀ موجودات است و عنایت و لطف و کرمش به طور متصل به تمام موجودات غیبی و شهودی می رسد و هیچ
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شیئی بی نیاز از ربوبیت حضرت او نیست.

او به فرمودۀ قرآن:«رب العالمین،رب سماوات و ارض،رب عرش عظیم،رب بلد حرام،رب آباءِ اولین،رب مشرق و مغرب و رب کل شیء»است.

شما بگویید و با فکر و اندیشه و دقت هم بگویید،آیا کبر و روگردانی از وجودی که همه کارۀ همۀ موجودات و حاکم علی الاطلاق و مربّی هستی و مالک همه آفرینش است جایز است ؟

آیا جز تواضع و فروتنی در برابر حضرت او و اطاعت از دستورهایش راه بهتری برای کسب کمال و رشد وجود دارد ؟

بیچاره آنان که از حقیقت غافل شده و به راه جهل و بی خبری افتاده و از پی این خواب سنگین مشغول تیشه زدن به ریشۀ خود هستند !


ربوبیّت در دعای عرفه


اشاره

آیا این جملات نورانی و بیدار کننده و بینایی بخش را در دعای عرفۀ حضرت سیّدالشّهدا،ابا عبد اللّه الحسین علیه السلام،دیده اید که در صحرای عرفات می خواند و مانند دو چشمۀ آب اشک از دیدگان مبارکش بر چهرۀ نورانیش جاری بود.

رَبِّ بِمٰا بَرَأْتَنی فَعَدَّلْتَ فِطْرَتی،رَبِّ بِمٰا أنْشأْتَنی فَاَحْسَنْتَ صورَتی،رَبِّ بِمٰا احْسَنْتَ الَیَّ وَ فی نَفْسی عٰافَیْتَنی،رَبِّ بِما کَلَأْتَنی وَ وَفَّقْتَنی،رَبِّ بِمٰا انْعَمْتَ عَلَیِّ فَهَدَیْتَنی،رَبِّ بِمٰا اوْلَیْتَنی وَ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ اعْطَیْتَنی،رَبِّ بِما اطْعَمْتَنی وَ سَقَیْتَنی، رَبِّ بِمٰا اغْنَیْتَنی وَ اقْنَیْتَنی،رَبِّ بِما اعَنْتَنی وَ اعْزَرْتَنی،رَبِّ بِما الْبَسْتَنی مِن سِتْرِکَ الصّافی وَ یَسَّرْتَ لی مِنْ صُنْعِکَ الْکافی.. (1).
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پروردگارا ! به این که مرا پدید آوردی،پس در خلقتم تناسب نهادی، پروردگارا ! به این که آفرینشم را آغاز نمودی،و صورتم را نیکو نمودی، پروردگارا ! به این که به من احسان کردی،و در خویشتنم عافیت نهادی، پروردگارا ! به این که محافظتم نمودی و موفقم داشتی،پروردگارا ! به این که بر من نعمت بخشیدی و راهنمایی ام نمودی،پروردگارا ! به این که سزاوار احسانم کردی و از هر چیزی عطایم کردی،پروردگارا ! به این که مرا خوراندی و نوشاندی،پروردگارا ! به این که بی نیازم ساختی و اندوخته ام بخشیدی، پروردگارا ! به این که یاری ام نمودی و عِزَّتم بخشیدی،پروردگارا ! به این که به من پوشاندی،از پوشش با صفایت،و بر من آسان نمودی از رفتار کفایت کننده ات.

پس بعد از توجه به این حقایق که از قول پاک ترین و راستگوترین انسان نقل شده چه جای تکبر نسبت به آن جناب است که ربوبیّتش در همۀ احوال دستگیر تمام ذرّات پیدا و ناپیدای هستی است ؟ !

در اینجا چه بجاست که دست حاجت به سوی حضرت او دراز کرده و در کمال فقر و ذلت و زاری و نیازمندی،از جنابش بخواهیم از ما دستگیری کن و امراض باطنی ما را که بدترین برنامه در وجود انسان است علاج فرما و ما را به سوی خشوع و خضوع و تواضع و فروتنی در همه زمینه های زندگی رهنمون شو.

آری،اوست خالق و رب تمام موجودات و منبع روزی بخش به جز او وجود ندارد،اوست که همیشه با قدرت کامله اش و با لطف و عنایت و محبّتش به موجودات،سفرۀ روزی همه را پر نگاه داشته و به هر کس هر چه لازم دارد از خزانۀ رحمتش عنایت می کند،به عبارت دیگر تمام موجودات عالم روزی خوار حضرت
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اویند و نمک خور آن وجود مبارک،اما چه جای تأسف است که در میان آدمیان، گروهی نمک او را می خورند ولی نمکدان می شکنند،اینان از سفرۀ حضرت او کسب قدرت و نیرو می کنند و آن قدرت را علیه حضرت او به کار می گیرند و به تعبیر دیگر از منابع روزی در هر حدی که می خواهند می خورند و چون سیر و سیراب شدند سر به طغیان و عصیان برمی دارند و در کنار هر گناهی صدای قهقهۀ خندۀ آنان به فلک می رسد،نمی دانم مست اند یا بر گناه و عصیان و آلودگی خود افتخار کرده،سینه سپر می نمایند ؟


اندیشه در آیات توحید،بهترین راه تواضع


اشاره

[ قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ وَ مَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ مَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ أَ فَلاٰ تَتَّقُونَ* فَذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ فَمٰا ذٰا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاٰلُ فَأَنّٰی تُصْرَفُونَ ] (1).

بگو:کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد ؟ یا کیست که بر گوش ها و چشم ها مالکیّت و حکومت دارد ؟ و کیست که زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می آورد ؟ و کیست که همواره امور [ جهان هستی ] را تدبیر می کند ؟ به زودی خواهند گفت:خدا ! پس بگو:آیا [ از پرستش غیر او ] نمی پرهیزید ؟ !*این است خدا،پروردگار حقیقی شما،بنابراین بعد از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود دارد ؟ پس چگونه شما را از حق بازمی گردانند ؟
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1- 1) -یونس (10):31-32. 




از آیات عجیب قرآن مجید است،کمال بی انصافی و ناجوانمردی است که انسان عاقل این گونه آیات را در قرآن کریم ببیند و در برابر حق به تواضع برنخیزد، من در طول مطالعاتم،بهترین راه را برای به دست آوردن تواضع جز اندیشه در آیات توحید قرآن و دقت در روایات و دعاهایی که معارف الهیه را توضیح داده اند ندیده ام.


منبع روزی

[ قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ ] (1).

منبع روزی موجودات زنده به خصوص انسان از آسمان عبارت است از:باران، برف،نور خورشید،مهتاب و بسیاری امور دیگر که در کتب علمی ضبط شده و اموری که در آیندۀ نزدیک یا دور به وسیلۀ دانشمندان محقق کشف می شود.

منبع روزی از زمین عبارت است از:معادن،نباتات،حیوانات بحری و بری و هوایی که برای توضیح این امور تاکنون هزاران کتاب پر ارزش علمی نوشته شده است.


اندیشه در گوش و چشم

[ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ ] (2).

دربارۀ گوش و چشم،در توضیح این آیه به چهار مطلب بسیار مهم می توان اشاره کرد:
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1- 1) -بگو:کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد ؟؛یونس (10):31. 

2- 2) -یا کیست که بر گوش ها و چشم ها مالکیّت و حکومت دارد ؟؛یونس (10):31. 




1-چه نیرویی است که روزی شما و خوراکی ها و آشامیدنی ها را در وجود شما از هزاران کانال و مرحله عبور می دهد تا به کمالش که شنوایی و بینایی است برساند ؟ آیا در سایۀ قدرتی جز قدرت حق این حرکات عظیم و این مسائل عجیب انجام می گیرد ؟ راستی چه اعجاب انگیز است که محصول آب و نان و میوه و سبزی و حبّه و دانه پس از عبور از مری و معده و روده و...تبدیل به شنوایی و بینایی می شود.

2-گوش و چشم دو عضو بسیار لطیف و ظریف هستند که هستی و هویت گوش عبارت از یک پردۀ نازک و هستی و هویت چشم عبارت از یک مردمک بسیار ریز است که این پرده و مردمک عجیب آسیب پذیر هستند و در برابر کم ترین حادثه از کار می افتد و عمری انسان را به کری و کوری مبتلا می کنند،کیست که در برابر این همه حادثه و فعل و انفعال در کرۀ زمین و این همه حشرات موذی و سر و صداها و مناظر عجیب و غریب و نور شدید و ضعیف و سرما و گرمای سخت،گوش و چشم شما را از آسیب حفظ می کند ؟ آیا سزاوار نیست در برابر این همه عنایت او سر تعظیم فرود آورده به حضرتش عشق بورزید و از دستورهای سعادت بخش آن جناب پیروی کنید ؟

3-گوش و چشم دو وسیلۀ بسیار مهم برای کسب علم و دانش و معرفت و بینش،چرا از این دو عضو برای شنیدن حقایق و دیدن عجایب بهره نمی گیرید و یا چرا با بازبودن گوش،خود را به کری زده و با باز بودن چشم،خویش را به کوری زده اید،می شنوید و می بینید ولی از این شنوایی و بینایی برای درک حق استفاده نمی کنید ؟

شما می توانید از کمک گرفتن از گوش و چشم به صراط مستقیم حق راه یابید و به مقام قرب و لقا و وصال محبوب برسید،کدام قدرت بود که گوش شنوا به شما
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عنایت کرده،چرا در برابر او تواضع نمی کنید و سر فقر و ذلت در پیشگاه او به عبادت نمی گذارید ؟

4-انسان در برابر تمام شنیدنی ها و دیدنی ها مسئول است و برای آنچه شنیده و آنچه دیده بازپرسی می شود و در قیامت دادگاه های بس عجیب برایش برپا می شود،انسان حق ندارد هر چه را می خواهد و نفسش اقتضا می کند بشنود یا ببیند،شنیدن و دیدن باید بر اساس مقررات حق باشد و هماهنگ با رضایت حضرت رب الارباب،گوش را برای شنیدن حق و چشم را برای دیدن آثار حق عنایت کرده اند،اگر حق بشنوید حق می شوید از طریق دیدۀ قلب که حق شنیدن گوش قلب را باز می کند و حق دیدن چشم دل را،اگر ناصحیح بشنوید از شنیدن حق کر می شوید و اگر ناصحیح ببینید از دیدن حق کور می گردید،راه باز شدن گوش دل و چشم قلب،حق شنیدن و حق دیدن است.

شما چند روزی از شنیدن غیبت و تهمت و دروغ و باطل و لغو و موسیقی بپرهیزید و چند روزی از چشم چرانی و نظر به نامحرم خودداری کنید تا ببینید چگونه گوش جان و چشم دل باز می شود.


منبع حیات

[ وَ مَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ ] (1).

و کدام قدرت موجود زنده را از نطفه و تخم و بذر بیرون می آورد و یا نطفۀ مرده و تخم و بذر را از زنده بیرون می کشد و به تعبیر دیگر کدام قدرت انسان عاقل متدین و زنده به معنا را از پدر و مادری کافر و مشرک به وجود می آورد و کدام ارادۀ انسان
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1- 1) -و کیست که زنده را از مرده بیرون آورد ؟؛یونس (10):31. 




مشرک و کافر را از انسان مؤمن و زنده به حیات الهی بیرون می آورد ! و کیست که تدبیر تمام جهان به دست اوست،همۀ شما اقرار دارید که اوست پس چرا تقوای او را مراعات نمی کنید و در برابرش تعظیم نکرده و تواضع روا نمی دارید ؟

او که تمام این امور به ید اوست خدای بر حق شماست آیا بعد از حق غیر گمراهی و ضلال چیزی هست،کجا رو می کنید و چرا پس از این که حق برای شما معلوم شد به باطل تکیه زدید ؟ 

دوران عمر ما به هجر یار بگذشت***نادیده روی حضرت دلدار بگذشت

فریاد اگر روز لقا دستم نگیرد*** اکنون که بنمودم جمال آن یار بگذشت

هر گه زدم دستی به دامان نیازش*** با ناز و قهر آن دلبر عیّار بگذشت

گفتم صبا روزی به سلطان حقیقت*** عرضم رساند آن هم از دلدار بگذشت

[ أَمَّنْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ أَ إِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ ] (1).

[ آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند ] یا آن که مخلوقات را می آفریند،آن گاه آنان را [ پس از مرگشان ] بازمی گرداند ؟ ! و کیست آن که از آسمان و زمین شما را روزی می دهد ؟ آیا با خدا معبودی دیگر هست [ که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد ؟ ] بگو:اگر راستگویید دلیل خود را بیاورید.

در زمینۀ مسئله روزی به سورۀ سبا آیه 24 و فاطر آیه 3 و ملک آیه 21 و اسراء آیه 70 و جاثیه آیه 16 و آل عمران آیه 27 و طلاق آیه 3 و روم آیه 40 مراجعه کنید که عجیب آیاتی است و دقت در آن آیات بدون شک آفرینندۀ روح تواضع و فروتنی در انسان است.
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تواضع در برابر خلق خدا

پس از ادای تواضع و فروتنی نسبت به جناب او نوبت تواضع کردن در برابر بندگان و عباد اوست و راه به دست آوردن این تواضع هم مشکل نیست،شما می توانید با دقت در یک روایت که از قول حضرت سجاد علیه السلام نقل شده آراسته به تواضع در برابر خلق حق شوید.

چون به بندگان خدا برسی به کوچک و بزرگشان احترام کن و در برابر کسی که عمرش از تو کمتر و کسی که عمرش از تو بیشتر است تواضع کن؛زیرا آن که عمرش از تو کمتر است،به احتمال قوی گناه و معصیتش از تو کمتر است،چرا که وقت کمتری در اختیار او بوده پس او از تو بهتر است و لازم است به خاطر بهتر بودنش در برابرش فروتن باشی و آن که عمرش از تو بیشتر است طاعتش از تو افزون تر است، چرا که وقت بیشتری در اختیار او بوده و به احتمال قوی یک«لا اله الّا اللّه»از تو بیشتر گفته پس از تو بهتر است و تو لازم است در برابر بهتر از خود احترام و تواضع کنی.

این جاست که لزوم رعایت حق پدر و مادر و اقوام و دوستان و زن و فرزند و همۀ مردم بر انسان آشکار می گردد و آدم با انصاف خود را از جانب حضرت حق ملزم می بیند که در برابر همه از خدا تا خلق خدا تواضع کند.

ما که مالک حیات و موت و بود و نبود و نفع و ضرر خود نیستیم،چرا در برابر خدا و بندگانش تکبر کنیم،علت کبر در ظاهر و باطن ما وجود ندارد،بلکه هر چه علت میدان حیات ما را محاصره کرده،علت تواضع است و بس. 

تا چند از این خاک بمیرید و بزایید*** گامی بگذارید و بر افلاک برآیید
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یک بار بمیرید و دوم بار نمیرید***یک بار بزایید و دوم بار بزایید

باز آمدن و رفتن از این خانه شما را*** از چیست بپرسید که چونید و چرایید

بر دولت و بر مال فزایش نکند سود ***آن سود بود سود که بر خود بفزایید


روایات تواضع


اشاره

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لا حَسَبَ الّا بِتَواضُعٍ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:اصل و تباری نیست مگر به فروتنی.

وَ قٰالَ:مٰا لی لاٰ اریٰ عَلَیْکُمْ حَلٰاوَةَ الْعِبادَةِ ؟ قالُوا:وَ مٰا حَلٰاوَةُ الْعِبٰادَةِ ؟ قالَ التَّواضُعُ (2):

و نیز آن حضرت به یاران و اصحاب فرمود:چرا لذت و شیرینی عبادت را در شما نمی یابم ؟

عرضه داشتند:شیرینی عبادت چیست ؟ فرمود:فروتنی.

قٰالَ علیٌّ علیه السلام:عَلَیْکَ بِالْتَّواضُعِ فَاِنَّهُ مِنْ اعْظَمِ الْعِبٰادَةِ (3).

علی علیه السلام:فرمود:بر تو باد به فروتنی که تواضع و فروتنی از بزرگ ترین عبادات است.
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آن حضرت در وصف انبیا می فرماید:

آنان از پرتو عنایت حق از کبر و منیّت متنفّر بوده و سخت گریزان بودند که حضرت حق فروتنی را بر آنان رضایت داده بود،به خاطر این حالت عالی روانی بود که چهره در پیشگاه حضرتش به خاک می ساییدند و صورت ذلت بر خاک درگاهش به خاک می نهادند و در برابر مردم مؤمن کمال فروتنی و تواضع داشتند (1).

در حدیث آمده:

دو برادر مؤمن یک پدر و یک پسر به عنوان مهمان وارد بر امیر المؤمنین علیه السلام شدند،با آنان غذا خورد و این برنامه در عصر ریاست حضرت بود.چون از غذا فارغ شدند،قنبر طشت و ابریق و حوله ای آورد،تا مهمانان دست خود را بشویند، حضرت از جا برخاست و ظرف آب را از قنبر گرفت و به طرف پدر آمد و فرمود:

دستت را بشوی،آن مرد سر به زیر انداخت و عرضه داشت:یا علی ! تو با این عظمت و من با این مسکنت،چگونه دستم را بگیرم و تو آب بریزی (2)؟

حضرت فرمود:بنشین و دستت را بشوی که خداوند ناظر این معناست که برادری به خدمت برادرش برخاسته و به این خاطر در بهشت ده برابر مزد برایش معین فرموده که کارگران بهشت به خدمتش برخیزند.

سپس فرمود:تو را به عظمت حقی که دارم قسم می دهم به آن حقی که می شناسی و بزرگ می دانی که آن چنان دست بشوی که انگار قنبر بر دستت آب می ریزد،بالاخره آن مرد با کمک حضرت مولا دست خود را شست،سپس ابریق و طشت را به محمّد حنفیه داد و فرمود:اگر پسر به تنهایی مهمانم بود دستش را

ص:317





1- 1) -نهج البلاغة:خطبۀ 192. 

2- 2) -بحار الأنوار:119/72،باب 51،حدیث 5؛مستدرک الوسائل:296/11،باب 28،حدیث 13079. 




می شستم اما خداوند دوست ندارد بین پسر و پدر فرقی نگذارم،پدرت دست آن پدر را آب ریخت،تو دست پسر را آب بریز.

امام عسکری علیه السلام که این داستان را نقل می کند می فرماید:

هر کسی در تواضع و فروتنی از علی پیروی کند به حق که شیعه واقعی است (1).

عَنْ ابْنِ الْجَهْمِ قالَ:سَأَلْتُ الرِّضٰا علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ:مٰا حَدُّ التَّواضُعِ ؟

قالَ:اَنْ تُعطِیَ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ ما تُحِبُّ انْ یُعْطُوکَ مِثْلَهُ (2).

ابن جهم می گوید:از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم:حدّ تواضع چیست ؟ فرمود:

آن را در حق مردم داشته باشی که دوست داری مردم در حقت داشته باشند.

و نیز ابن جهم می گوید:

از حضرت پرسیدم:حد تواضع چه اندازه است که وقتی انسان انجام می دهد در زمرۀ متواضعان باشد ؟

حضرت فرمود:برای تواضع درجاتی است:

1-انسان قدر خود را در همۀ جهات بشناسد و به قلب سلیم و دل پاک،خود را در جایی که اندازۀ اوست قرار دهد.

2-آن را برای همه دوست داشته باشد که دوست دارد از همه به او برسد.

3-اگر از مردم بدی دید به خوبی دفع کند،غیظ خود را فرو خورد،از مردم گذشت نماید که خدا عاشق نیکوکاران است (3).
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قٰالَ الصّادِقُ علیه السلام:اَلْتَّواضُعُ انْ تَرْضیٰ مِنَ الْمَجْلِسِ بِدُونِ شَرَفِکَ وَ انْ تُسَلِّمَ عَلیٰ مَنْ لاقَیْتَ وَ انْ تَتْرُکَ الْمِراءَ وَ انْ کُنْتَ مُحِقّاً،وَ رَأْسُ الْخَیْرِ التَّواضُعُ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:تواضع به این است که در هر جلسه ای از مجالس عمومی بدون لحاظ کردن موقعیت قرار بگیری و هر جا در آن جلسه جای خالی بود بنشینی و حساب نکنی که بالای مجلس و یا جای خاص آن در خور شأن من است،من نباید در بین مردم و یا در آخر مجلس و یا نزدیک درب بنشینم و این که به هر کس برخوردی،سلام کنی و از لج بازی و داد و فریاد و جدال در بحث بپرهیزی گرچه حق با تو باشد،رأس خیر فروتنی و تواضع است.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:اَفْضَلُ النّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:برترین مردم کسی است که در عین رفعت و مقام و والایی و شخصیت فروتن باشد.

امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید:

جای روییدن گیاه در زمین مستعد است،زمینی که واجد شرایط نیست ضایع کنندۀ دانه و حبه است و چیزی در آن نمی روید،حکمت هم همین طور است در قلب انسان متواضع رشد می کند ولی در دل متکبر جبار تجلّی نمی نماید؛زیرا خداوند تواضع را نیروی عقل و تکبّر را ابزار جهل و بی خبری قرار داده است (3).

در این فصل باید به این نکته توجه داشت که همه جا تواضع جایز نیست،

ص:319





1- 1) -بحار الأنوار:123/72،باب 51،حدیث 20. 

2- 2) -أعلام الدین:337،حدیث 15؛مجموعة ورام:17/2. 

3- 3) -مستدرک الوسائل:299/11،باب 28؛ذیل حدیث 13088. 




تواضع در برابر حضرت حق و مردم مؤمن لازم،ولی تواضع در مقابل متکبران و جباران و آنان که در خط خدا نیستند و یا تواضع برای ثروت ثروتمندان حرام و باعث خرابی دین و نابودی شخصیت است.

راستی،خوش ترین فضا و باصفاترین صحنه،فضای تواضع و صحنۀ فروتنی در برابر عظمت حق و مردان خداست که تواضع نردبان شرف و وسیلۀ کمال و راهبر انسان به سوی خیر دنیا و آخرت است.

خاکی بودن و خاک نشین بودن،خود را به حساب نیاوردن،همنشینی با مسکینان و فقیران،تفقد از حال درویشان،همه را از خود بهتر دیدن،سر به خاک ذلت بر آستان دوست نهادن،آواره کوی یار شدن،امید به او بستن،در برابر اولیا کمال ادب را رعایت کردن،باعث ارزش انسان و علّت جذب محبت و رحمت حضرت حق است.

***

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ:اَیُّ حَسَنَةٍ افْضَلُ عِنْدَ اللّهِ ؟

قٰالَ:حُسْنُ الْخُلْقِ وَ التَّواضُعُ وَ الصَّبْرُ عَلَی البَلِیَّةِ وَ الرِّضٰاء بِالْقَضٰاءِ.قٰالَ:أیُّ سَیِّئَةٍ اعْظَمُ عِنْدَ اللّهِ ؟ قٰالَ:سُوءُ الْخُلْقِ وَ الشُّحُّ الْمُطٰاعُ (1).

مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید:کدام حسنه نزد خدا بهتر و برتر است ؟ فرمود:حسن خلق،فروتنی و صبر بر بلا و رضایت به حکم حق.

عرضه داشت:کدام بدی نزد خدا بزرگ تر است ؟ فرمود:بد اخلاقی و بخلی که انسان به دنبالش باشد.
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و تواضع


اشاره

رهبر بزرگوار اسلام،پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله به فرمودۀ قرآن مجید،واجد تمام حسنات اخلاقی بود و تمام آن حسنات را در تمام برخوردها به کار می گرفت،به چند نمونه از تواضع حضرت عنایت کنید.



پیرزن و مشک آب

ملا فتح اللّه کاشانی در«تفسیر منهج»در ذیل آیه شریفۀ (1):

[ وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ ] (2).

و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری.

نقل می کند:

پیرزنی چادرنشین که راهش به مدینۀ منوره دور بود علاقه عجیبی به اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله داشت.

چند بار به فرزندانش گفته بود مرا به مدینه ببرید تا به شرف زیارت محبوب خدا،رسول اسلام صلی الله علیه و آله مشرّف شوم،ولی فرزندان او موفّق به این سفر نشده بودند،پیرزن در آتش فراق رسول خدا صلی الله علیه و آله می سوخت و در اشتیاق دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله در حسرت و اندوه و غم و غصه به سر می برد.

دیدار رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای خود بهشت برین می دانست و زیارت حضرتش را بهترین عبادت به حساب می آورد.
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دلش آرام نداشت،قلبش مضطرب بود،آتش عشقش هر لحظه زبانۀ بیشتر می کشید،ولی راه بجایی نداشت.

فرزندانش هر روز به صحرا می رفتند و او در تهیۀ وسایل استراحت و فراهم آوردن آب و غذا می کوشید و در قلب خود هم با خدای مهربان برای پیدا کردن توفیق زیارت حبیب خدا مناجات می کرد.

روزی برای آوردن آب همراه با یک مشک به سر چاهی که در بیابان بود آمد،از عنایت خدا،رسول اکرم صلی الله علیه و آله با دو سه نفر از یاران و اصحاب از آن منطقه عبور می کرد چون به سر چاه رسید و پیر زن را دید که بند مشک به دست دارد و برای آب کشیدن از چاه آماده می شود،به او فرمود:این کار برای تو زحمت دارد،مشک را به من بده تا از چاه به کمک تو آب بیرون بیاورم،پیرزن در پاسخ گفت:اگر این زحمت را از دوش من برداری برایت دعا می کنم.

پیامبر صلی الله علیه و آله مشک را پر از آب کرد،سپس به دوش مبارک قرار داد و راهی به سوی خیمه و چادر آن زن شد،هوا در گرما بیداد می کرد،بار سنگین بود،عرق بر پیشانی رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری شده بود،یاران به آن جناب عرضه داشتند:مشک را به ما بده تا به در خیمه این پیرزن برسانیم،در پاسخ آنان با یک دنیا عاطفه و محبت فرمودند:دوست دارم بار امتم را خود به دوش بکشم ! !

به خیمه رسیدند،مشک را بر زمین نهادند،از صاحب خیمه خداحافظی کرده و به سوی مقصد به حرکت آمدند،فرزندان پیرزن از راه رسیدند،به آنان گفت:آن مردی که به این علامت در بین آن چند نفر است به من کمک کرد و آب از چاه کشید و تا درون خیمه آورد،بروید و از وی سپاس گزاری کنید،بچه ها دویدند، چشمشان به دیدار جمال الهی رسول خدا صلی الله علیه و آله روشن شد،به آن جناب عرضه داشتند:مادر ما در آتش شوق دیدار شما می سوزد،برگردید تا وجود مبارکتان را
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زیارت کند،او شما را نشناخته،حضرت برگشتند،فرزندان آن زن به سوی وی دویدند و فریاد زدند:مادر ! آن که برای آب کشیدن از چاه و آوردن به خیمه به تو کمک کرد محبوب تو رسول خدا صلی الله علیه و آله بود،پیرزن نزدیک بود از شوق این خبر قالب تهی کند،به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و خدای را بر این نعمت آسمانی و معنوی و ملکوتی شکر کرد ! 

بکوشید تا رنج ها کم کنید***دل غمگنان شاد و بی غم کنید

که گیتی فراوان نماند به کس*** بی آزاری و داد جویید و بس

براین گفتهها بر نشانه منم ***سر راستی را بهانه منم

جز از بندگی پیشه من مباد*** جز از راست اندیشه من مباد

همی خواهم از کردگار جهان ***که نیرو دهد آشکار و نهان

که با زیردستان مدارا کنم*** زخاک سیه مشک سارا کنم

که با خاک چون جفت گردد تنم*** نگیرد ستمدیده ای دامن


توبۀ جوان یهودی

امام باقر علیه السلام می فرمایند:

جوانی بود یهودی که بسیاری از اوقات خدمت رسول خدا می رسید،رسول الهی رفت و آمد زیادش را مشکل نمی گرفت و چه بسا او را دنبال کاری می فرستاد یا به وسیلۀ او نامه ای را به جانب قوم یهود می فرستاد.

چند روزی از جوان خبری نشد،پیامبر عزیز سراغ او را گرفت،مردی به حضرت عرضه داشت:امروز او را دیدم در حالی که از شدّت بیماری باید روز آخر
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عمرش باشد.پیامبر با عدّه ای از یارانش به عیادت جوان آمد،از برکات وجود نازنین پیامبر این بود که با کسی سخن نمی گفت مگر اینکه جواب حضرت را می داد،پیامبر جوان را صدا زد،جوان دو دیده اش را گشود و گفت:لبیک یا ابا القاسم،فرمودند بگو:«اشهد ان لا اله الَّا اللّٰه و انی رسول اللّٰه».

جوان نظری به چهرۀ عبوس پدرش انداخت و چیزی نگفت،پیامبر دوباره او را دعوت به شهادتین کرد،باز هم به چهرۀ پدرش نگریست و سکوت کرد،رسول خدا برای مرتبۀ سوم او را دعوت به توبه از یهودیّت و قبول شهادتین کرد،جوان باز هم به چهرۀ پدرش نظر انداخت،پیامبر فرمودند:اگر میل داری بگو و اگر علاقه نداری سکوت کن.جوان با کمال میل و بدون ملاحظه کردن وضع پدر،شهادتین گفت و از دنیا رفت ! پیامبر به پدر آن جوان فرمودند:او را به ما واگذار.سپس به اصحاب دستور داد او را غسل دهید و کفن کنید و نزد من آورید تا بر او نماز بخوانم،آنگاه از خانۀ یهودی خارج شد در حالی که می گفت:خدا را سپاس می گویم که امروز انسانی را به وسیلۀ من از آتش جهنم نجات داد (1)!


کنیز گریان

حبیب خدا پولی در اختیار یکی از اصحاب گذاشت که برای آن حضرت پیراهنی بخرد،او به بازار رفت و برای پیامبر صلی الله علیه و آله یک پیراهن به دوازده درهم بخرید،حضرت فرمودند:پیراهن دوازده درهمی لازم نیست،بدن را با پارچه ارزان تر هم می توان پوشاند !

خود به بازار رفتند و پیراهن را با یک پیراهن چهار درهمی عوض کرده و هشت
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درهم بقیّه را پس گرفتند،در مسیر راه به نیازمندی رسیدند که لباس نداشت چهار درهم برای خرید یک پیراهن به او مرحمت فرمودند و گذشتند،در اثنای حرکت به کنیزی برخوردند که در گوشه ای نشسته و گریه می کند،سبب اندوه و نالۀ او را پرسیدند،پاسخ داد:خانم خانه چهار درهم در اختیارم گذاشت که برای خانه خرید کنم گم کرده ام،حضرت جهت خرید چهار درهم باقی مانده را به او عنایت کرد،عرضه داشت:احسان خود را دربارۀ من کامل کنید،فرمود:چه کنم ؟ گفت:با من تا درب منزل اربابم بیا و برای من به خاطر دیر کردن شفاعت کن،حضرت در کمالِ فروتنی با او همراه شد تا به درب خانۀ ارباب کنیز رسید،زن خانه در به روی رسول خدا صلی الله علیه و آله گشود و عرضه داشت:من کجا و شما،چه شد که به درب این خانه قدم رنجه کردید،حضرت فرمود:کنیزت دیر کرده وی را ببخش،عرضه داشت:او را به شما بخشیدم،حضرت رو به کنیز فرمود:من هم تو را در راه خدا آزاد کردم، سپس در حال برگشتن فرمود:چه پول با برکتی بود،بدن من و یک مستحق را پوشاند و برده ای را در راه خدا آزاد کرد (1).

اخلاق جامع و کامل رسول خدا صلی الله علیه و آله به عینه به ائمۀ طاهرین علیهم السلام منتقل شد و آنان نیز همانند جدّ بزرگوارشان با مردم رفتار کردند که به قسمتی از رفتار ائمۀ بزرگوار علیهم السلام در فصل معرفت ائمه علیهم السلام در شرح باب شصت و نهم«مصباح الشریعة»به خواست حضرت دوست اشاره خواهد شد.


تواضع حضرت آیت اللّه بروجردی رحمه الله

آیت اللّه العظمی بروجردی از بزرگ ترین علما و مراجع دینی عصر اخیر است.
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آن جناب در زمان خود از اعلمیت در فقه و اصول و رجال و فلسفه برخوردار بود و آثار با منفعت زیادی از تألیف و چاپ کتب بزرگان و بیمارستان و مسجد و مدرسه از آن حضرت باقی ماند.

در هر صورت آیت اللّه بروجردی در عین قدرت و سطوت و در عین تکیه داشتن به مقام مرجعیت از حالات اخلاقی برخوردار و در کمال تواضع و فروتنی بود.

روزی در مسیر حرکت آن جناب به سوی درس،طلبه ای از طلّاب به آن حضرت عرضه داشت که مشکلات اقتصادی مرا در فشار قرار داده و کارد به استخوانم رسیده،آن جناب فرمودند:پس از درس به من مراجعه کن،باشد که گره از کارت به خواست خدا گشوده شود.

آن مرجع دوران وقتی به کرسی درس نشست و درس و مباحثه را شروع کرد،بر اساس جوّ آزادی که بر درس شیعه حکم فرماست شاگردان در مقام ردّ و ایراد درس برآمدند و آن جناب به هر کدام پاسخ مناسبی عنایت می فرمود،آن طلبه ای هم که اظهار حاجت کرده بود،اشکالی به درس کرد،از آنجا که قوه شنوایی آیت اللّه بروجردی ضعیف بود،به خیال این که آن طلبه یادآوری حاجتش را نمود با کمی تلخی فرمود:گفتم بعد از درس،طلاب تعجب کردند،یکی از آنان که جلوی کرسی درس بود عرضه داشت:ایشان اشکال علمی کردند و پاسخ اشکال جایش همین جاست نه بعد از درس،ایشان متوجه شدند که برداشتشان صحیح نبوده درس را خاتمه داده و پس از درس به میان جمعیت طلاب رفتند تا به آن طلبه رسیدند و دست مبارک خود را به عنوان مصافحه به سوی او دراز کردند،او هم به آن جناب دست داد،ناگهان طلاب دیدند وجود مبارک آیت اللّه بروجردی خم شد و دست آن طلبه را بوسید و از وی عذرخواهی کرده و او را همراه خود به خانه برد و به دور
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از چشم دیگران مشکل او را حل کرد و حاجت وی را روا فرمود ! !

به فرمودۀ بلبل گلستان عشق،الهی قمشه ای: 

مرحبا بر صفای عالم عشق***آفرین بر روان آدم عشق

بارک اللّه به دفتر توحید*** که بود نقش سر خاتم عشق

سرّ جام جهان نمای شهود*** کس نگیرد به دست جز خم عشق

روح قدسی اگر شود نشود*** جلوه گر جز به قلب مریم عشق

دیده بستم الهی از همه خلق*** تا که دل شد ندیم و محرم عشق
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[ وَ التَّواضُعُ مٰا یَکُونُ فِی اللّٰهِ وَ للّٰهِ،وَ مَا سِوٰاهُ فَکِبْرٌ،وَ مَنْ تَوٰاضَعَ للّٰهِ ِ شَرَّفَهُ اللّٰهُ عَلیٰ کَثیرٍ مِنْ عِبٰادِهِ،وَ لاَِهْلِ التَّوٰاضُعِ سیمٰاءٌ یَعْرِفُهٰا اهْلُ السَّمٰآءِ مِنَ الْمَلٰائِکَةِ،وَ اهْلُ الْاَرْضِ مِنَ العٰارِفینَ،قٰالَ اللّٰهُ تَعٰالیٰ: [ وَ عَلَی الْأَعْرٰافِ رِجٰالٌ یَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیمٰاهُمْ ] (1)]

امام صادق علیه السلام در دنباله روایت باب تواضع می فرمایند:

اگر برای تواضع،این صفت عالی ملکوتی و این حالت پر قیمت روانی زبانی بود که خلق خدا حرف آن زبان را می فهمیدند،هر آینه از بسیاری از حقایق و مخفیات عواقب که در کمون تواضع نهفته است خبر می داد و می گفت:در تواضع چه فواید عظیم و منافع کثیری است و چگونه می توان با این صفت نورانی به تحصیل رضای خدا برخاست و نفس را به کمال و رشد کشید و ابواب جنت را به روی انسان گشود و درهای دوزخ را به روی آدمی بست !


سیمای مؤمنان و متواضعان


اشاره

تواضع آن است که برای خدا و در راه خدا باشد و هر چه غیر این است عین کبر و سرگردانی است.

برای اهل تواضع سیما و نورانیّتی است که اهل آسمان از فرشتگان و اهل زمین

ص:328







1- 1) -اعراف (7):46. 




از عرفا و حکما و اولیا و بیداران به وسیلۀ آن نور و سیما آنان را می شناسند.

حقیقت این است که صفات حمیده و اوصاف پسندیده و ملکات فاضله چون ریشه در ملکوت عالم دارد و سایه ای از درخت طوبی و اسما و صفات الهی است جز نور و روشنایی و جز حق و واقعیت چیزی نیست که این معنا به وسیلۀ آیات الهی و معارف ملکوتی اعلام شده و توسّط فلاسفه موحّد و عرفای عاشق و اولیای الهی و کاملان از اصفیا به اثبات رسیده،در سورۀ مبارکه انعام می خوانیم:

[ أَ وَ مَنْ کٰانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنٰاهُ وَ جَعَلْنٰا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النّٰاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمٰاتِ لَیْسَ بِخٰارِجٍ مِنْهٰا کَذٰلِکَ زُیِّنَ لِلْکٰافِرِینَ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (1).

آیا کسی که [ از نظر عقلی و روحی ] مرده بود و ما او را [ به وسیلۀ هدایت و ایمان ] زنده کردیم،و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم [ به درستی و سلامت ] حرکت کند،مانند کسی است که در تاریکی ها [ یِ جهل و گمراهی ] است و از آن بیرون شدنی نیست ؟ ! این گونه برای کافران [ به خاطر لجاجت و عنادشان ] آنچه انجام می دادند،آراسته شد [ تا گمان کنند اعمالی را که انجام می دهند نیکوست.]

البته این نوری که در آیۀ شریفه است به توضیح روایات و تفسیر اهل حال عبارت از ایمان و معرفت و اخلاق حسنه و عمل صالح است که همه به انسان حیات معنوی می دهد و آدمی را از سیاه چال مرگ روحی و موت نفسی و قلبی در می آورد و چون در باطن انسان تابیدن گرفت از شدّت تابش سر از ظاهر آدمی درآورده و خود را در چهره و حرکات انسان می نمایاند،آن وقت است که فرشتگان در آسمان و اولیا در زمین توسّط این نور،آدمی را شناخته و باطن و ظاهر انسان را به
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رنگ ملکوت مشاهده می کنند،این نور بنا به فرمودۀ قرآن و روایات،پس از مرگ تجلّی فوق العاده تر پیدا می کند و در برزخ و قیامت مونس و معرف انسان می گردد، تا جایی که ملائکه و جن و انس در روز قیامت آدمی را غرق در این نور مشاهده می کنند.

[ یَوْمَ تَرَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ یَسْعیٰ نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمٰانِهِمْ بُشْرٰاکُمُ الْیَوْمَ جَنّٰاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ] (1).

[ این پاداش نیکو و با ارزش در ] روزی [ است ] که مردان و زنان با ایمان را می بینی که نورشان پیش رو و از جانب راستشان شتابان حرکت می کند،[ به آنان می گویند:] امروز شما را مژده باد به بهشت هایی که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است،در آن ها جاودانه اید،این است آن کامیابی بزرگ.

[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَ الشُّهَدٰاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ ] (2).

و کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند،آنانند که صدّیقان و گواهان [اعمال ] نزد پروردگارشان هستند،[ و ] برای آنان است پاداش [ اعمال ] شان و نور [ ایمان ] شان.

در قرآن مجید می فرماید:

[ وَ عَلَی الْأَعْرٰافِ رِجٰالٌ یَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیمٰاهُمْ ] (3).
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و بر اعراف،مردانی [ با مقام و منزلت اند ] که هر کدام از دو گروه را به نشانه هایشان می شناسند.

بر اعراف مردانی باشند مشرف بر بهشت و دوزخ که ببینند و بشناسند هر یک از اهل بهشت و دوزخ را به علامت های ایشان،چه بهشتی های سپید روی و چه دوزخیان سیاه روی.

آن موضع را از آن جهت اعراف گفتند که ساکنانش عارف به تمام اوضاع قیامتند و آن ساکنان انبیا و شهدا و افاضل از مؤمنان هستند،در آنجا منازل و مقامات خود را در بهشت می بینند و از آن لذت می برند و عذاب دوزخ را مشاهده می کنند و از خلاصی آن مسرور می گردند.


مؤمنان و محبّان امیر مؤمنان

در روایت آمده:

حارث همدانی که از محبان و عاشقان امیر مؤمنان است و اکثر اوقات در ملازمت آن منبع سعادت بود،به آن جناب عرضه داشت:من از دو حالت ترسان و هراسانم،یکی حالت نزع و جان دادن،دیگر حالت گذشتن از صراط.

آن حضرت فرمود:ای حارث ! بشارت باد تو را که من دوستان خود را در این دو حالت فرو نگذارم و در این دو وقت خود را به ایشان رسانم که من ایشان را می شناسم و آنان نیز مرا می شناسند و من شفیع آنان باشم و به آتش دوزخ گویم که ایشان را بگذار که از محبان و مخلصان منند و آنان را به مقصدشان که بهشت است رسانم (1).
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آن ز فضل آفت سرای فضول***آن علمدار و عِلْم دار رسول

آن فدا کرده از ره تسلیم*** هم پدر هم پسر چو ابراهیم

مصطفی چشم روشن از رویش*** شاد زهرا چو گشت وی شویش

نامش از نام یار مشتق بود*** هر کجا رفت همرهش حق بود

بود تیغی زبان گوهرپاش*** که بدو کرده علم و عالم فاش

هر که ناطق نبود قایل او ***وان که قایل نبود قاتل او

زور او بت شکن ز روز ازل ***دست او تیغ زن بر اوج زحل

آل یاسین شرف بدو دیده*** ایزد او را به علم بگزیده

سرّ قرآن بخوانده بود به دل*** علم هر دو جهان ورا حاصل(1)
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[ قٰالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و آله:اِنّ اللّٰه اوْحیٰ الَیَّ انْ تَوٰاضَعُوا حَتَّیٰ لٰا یَفْخَرَ احَدٌ عَلیٰ احَدٍ،وَ لا یَبْغیٰ احَدٌ عَلیٰ احَدٍ،وَ مٰا تَوٰاضَعَ احَدٌ للّٰهِ ِ الّا رَفَعَهُ اللّٰهُ،وَ کٰانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و آله اذٰا مَرَّ عَلَی الصِّبْیٰانِ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ لِکَمٰالِ تَوٰاضُعِهِ،وَ اصْلُ التَّوٰاضُعِ مِنْ اجْلٰالِ اللّٰهِ تَعٰالیٰ وَ هَیْبَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ،وَ لَیْسَ للّٰهِ ِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبٰادَةٌ یَقْبَلُهٰا وَ یَرْضٰاهٰا الّا وَ بٰابُهَا التَّوٰاضُعُ،وَ لا یَعْرِفُ مٰا فی حَقیقَةِ التَّوٰاضُعِ الّا المُقَرَّبُونَ مِنْ عِبٰادِهِ،الْمُتَّصِلُونَ بِوَحْدٰانِیَّتِهِ،قٰالَ اللّٰهُ تَعٰالیٰ: [ وَ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذٰا خٰاطَبَهُمُ الْجٰاهِلُونَ قٰالُوا سَلاٰماً ] (1).وَ قَدْ امَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اعَزَّ خَلْقِهِ وَ سَیِّدَ بَرِیَّتِهِ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله بِالتَّوٰاضُعِ،فَقٰالَ عَزَّ وَ جَلَّ: [ وَ اخْفِضْ جَنٰاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ] (2).]


تواضع برای خدا

امام صادق علیه السلام در دنباله روایت می فرماید:

حضرت خیر البشر فرمود:وحی کرد خداوند عالم به من که تواضع کنید با یکدیگر و هیچ کدام شما فخر مکنید به دیگری و زیادتی در اصل و نسب و حسب
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را مناط اعتبار مدانید و مگویید بعض شما به دیگری که من زیادتی به تو دارم،چرا که من از فلان قبیله ام و پسر فلانی ام و استعدادم چنین و چنان است و تو چنین و چنانی،چرا که این ها نزد خداوند ارزش ندارد و غیر تواضع و بندگی و اطاعت و عبادت نزد آن جناب مناط اعتبار نیست و نیز باید هیچ کدام از شما با دیگری در مقام بغی و ظلم نباشد،چرا که بغی و ظلم منافی تواضع است و تواضع نمی کند کسی برای خدا مگر این که حضرت حق مرتبه او را در دنیا و آخرت بلند می گرداند.

حضرت رسالت پناه آن چنان متواضع بود که هرگاه به اطفال می رسید بر آنان سبقت سلام می گرفت.

اصل و ریشۀ تواضع از درک جلال و هیبت و عظمت خداست که هر کس موفق به فهم این واقعیت ها شود سر تواضع به زیر اندازد و خود را تسلیم آن جناب نماید،عبادتی در پیشگاه حضرت او به مرحله قبولی نمی رسد مگر از روی تواضع و فروتنی باشد،کسی به حقیقت تواضع راه نبرده مگر مقربان و آنان که متصل به آن حضرتند و دل به عشق او خالص کرده اند که راه به دست آوردن این اتصال و خلوص،معرفت است و معرفت نتیجۀ انس با قرآن و دقّت در معارف الهیّه است.

خداوند متعال در قرآن مجید در مقام بیان تواضع فرموده:

[ وَ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذٰا خٰاطَبَهُمُ الْجٰاهِلُونَ قٰالُوا سَلاٰماً ] (1).

و بندگان رحمان کسانی اند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می روند،
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و هنگامی که نادانان آنان را طرف خطاب قرار می دهند [ در پاسخشان ] سخنانی مسالمت آمیز می گویند.

جناب احدیت عزیزترین خلق خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله را امر به تواضع فرموده و به آن جناب چنین دستور می دهد:

[ وَ اخْفِضْ جَنٰاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

و پر و بال [ فروتنی و تواضع ] خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر.
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[ وَ التَّوٰاضُعُ مَزْرَعَةُ الْخُشُوعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْخَشْیَةِ وَ الْحَیاءِ؛ وَ انَّهُنَّ لٰا یَنْبُتْنَ الّا مِنْهٰا وَ فیهٰا،وَ لا یَسْلَمُ الشَّرَفُ التّامُّ الحقیقیُّ الّا بِالتَّوٰاضُعِ فی ذاتِ اللّٰهِ تَعٰالیٰ ]


تواضع منشأ خشوع

امام صادق علیه السلام در پایان روایت می فرماید:

تواضع و فروتنی سرزمین روییدن گل خشوع و خضوع است و محل نشو و نمای حیا و خوف و این خضوع و خشوع و خوف و حیا در وجود انسان آشکار نمی شود مگر به تواضع در برابر حق و فروتنی در برابر خلق.

و شرافت و عزت کامل و حقیقی به دست نمی آید مگر از تواضع و فروتنی در جنب ذات او که باید به حقیقت خود را ناچیز و بی اعتبار و لا شیء دانست و آن جناب را مستجمع جمیع صفات کمالیه. 

هر که را ذره ای وجود بود***پیش هر ذره ای سجود بود

نه همه بت ز زر و سیم بود*** که بت رهروان وجود بود

هر که یک ذرّه می کند اثبات*** نفس او گبر یا جهود بود

در حقیقت چو جمله یک بودست*** پس همه بودها نبود بود

نقطه آتش است در باطن ***دود دیدن از او چه سود بود

هر که این نقطه دید هر دو جهانش*** محو گشته ز چشم سود بود
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زانک دو کون پیش دیده دل***چون سرابی همه نمود بود

هر که یک ذرّه غیر می بیند*** هم چو کوری میان دود بود

هم چو عطار در فنا می سوز ***تا دمی گر زنی چو عود بود
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باب 59 در اقتدا


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لٰا یَصِحُّ الْاِقْتِداءُ الّا بِصِحَّةِ قِسْمَةِ الْاَرْواحِ فِی الْاَزَلِ وَ امْتِزاجِ نُورِ الْوَقْتِ بِنُورِ الْاَوَّلِ.وَ لَیْسَ الْاِقْتِداءُ بِالتَّرَسُّمِ بِحَرَکٰاتِ الظّاهِرِ وَ التَّنَسُّبِ الی اوْلِیٰاءِ الدّینِ مِنَ الْحُکَمٰاءِ وَ الْائِمَّةِ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ ] (1)،أیْ مَنْ کانَ اقْتَدیٰ بِمُحِقٍّ قُبِلَ وَ زُکِّیَ.

قٰال اللّهُ تَعالی: [ فَإِذٰا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلاٰ أَنْسٰابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لاٰ یَتَسٰاءَلُونَ ] (2).

وَ قالَ أَمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام:اَلْاَرْواحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمٰا تَعٰارَفَ مِنْهٰا ائْتَلَفَ وَ مٰا تَنٰاکَرَ مِنْهٰا اخْتَلَفَ.

وَ قیلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ رضی الله عنه:مَنْ ادَّبَکَ ؟ قٰالَ ادَّبَنی رَبّی فی نَفْسی فَمَا اسْتَحْسَنْتُهُ مِنْ اوُلِی الْاَلْبٰابِ وَ الْبَصیرَةِ تَبِعْتُهُمْ بِهِ وَ اسْتَعْمَلْتُهُ وَ مَا اسْتَقْبَحْتُهُ مِنَ الْجُهّالِ اجْتَنَبْتُهُ وَ تَرَکْتُهُ مُسْتَنْفِراً فَاَوْصَلَنی ذلِکَ الیٰ کُنُوزِ الْعِلْمِ.

وَ لا طَریقَ لِلْاَکْیٰاسِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اسْلَمَ مِنَ الْاِقْتِداءِ لِاَنَّهُ الْمَنْهَجُ الْاَوْضَحُ وَ الْمَقْصَدُ الْاَصَحُّ.
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قالَ اللّهُ عَزَّ و جَلَّ لِاَعَزِّ خَلْقِهِ مُحمَّدٍ صلی الله علیه و آله: [ أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ ] (1).

وَ قٰالَ عَزَّ و جَلَّ: [ ثُمَّ أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً ] (2).

فَلَوْ کٰانَ لِدین اللّهِ تَعالی مَسْلَکٌ اقْوَمَ مِنَ الْاِقْتِداءِ لَنَدَبَ اوْلیاءَهُ وَ انْبِیٰاءَهُ الَیْهِ.

قَالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:فی الْقَلْبِ نورٌ لا یُضیءُ الّا فی اتِّباعِ الْحَقِّ وَ قَصْدِ السَّبیلِ وَ هُوَ مِنْ نُورِ الْاَنْبِیٰاءِ مُودَعٌ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ.
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[ لٰا یَصِحُّ الْاِقْتِداءُ الّا بِصِحَّةِ قِسْمَةِ الْاَرْواحِ فِی الْاَزَلِ وَ امْتِزاجِ نُورِ الْوَقْتِ بِنُورِ الْاَوَّلِ.وَ لَیْسَ الْاِقْتِداءُ بِالتَّرَسُّمِ بِحَرَکٰاتِ الظّاهِرِ وَ التَّنَسُّبِ الی اوْلِیٰاءِ الدّینِ مِنَ الْحُکَمٰاءِ وَ الْائِمَّةِ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ ] ،أیْ مَنْ کانَ اقْتَدیٰ بِمُحِقٍّ قُبِلَ وَ زُکِّیَ ]


حقیقت اقتدا

در این روایت بسیار مهم که توجه به آن ضامن خیر دنیا و آخرت است و نادیده گرفتن حقیقت آن بازکنندۀ تمام درهای شر دنیا و آخرت به روی انسان است، حضرت صادق علیه السلام به حقیقت اقتدا و این که باید از چه کسی پیروی کرد و به چه مقامی اقتدا نمود و از که نباید پیروی کرد و به که نباید اقتدا نمود اشاره می نمایند.

امام علیه السلام می فرماید:

اقتدای به هر کس و به هر کیفیت صحیح نیست،بلکه اقتدا و پیروی صحیح باید هماهنگ با قسمت الهی در ازل باشد و موافق قانونی که حضرت حق از آدم تا خاتم در علم ازلیش اراده کرده صورت گیرد،اقتدا اگر بدین نوع باشد صحیح ورنه باطل و باعث خسارت است.

واضح تر این که خداوند حکیم برای رشد و کمال بندگانش و برای تأمین سلامت دنیا و آخرت عبادش از ازل مقتداهایی کامل و جامع و آراسته و پیراسته در نظر
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گرفته و با خلقت انسان و ظهور بشر،وجود آنان را به تدریج لباس عینیت پوشانده که آن بزرگواران عبارتند از:انبیا و ائمه و اولیا و صاحبان دانش و بینش که از سرمایه های کلان ایمانی و حالی و اعمال صالح برخوردارند.

چنانچه انسان در همۀ امور زندگی از آنان پیروی کرد،تمام استعدادهایش رو به کمال و رشد و رو به حق و حقیقت و رو به لقا و وصال و قرب و شرف رشد می کند و به بی نهایت عظمت و بزرگی متصل می گردد و اگر به آن بزرگواران پشت کرده و از رهبریت و راهنمایی های آنان غافل گردد به ریشۀ خود تیشه زده و خانۀ سعادت و کمال خود را به دست خود خراب کرده است !

انسان موجود عجیبی است،این موجود متحمّل بار امانت الهی است،این موجود به ارادۀ ازلیه خلیفۀ حضرت حق است،این موجود منبع و کانون علّم الاسمایی است،این موجود ظرف هدایت و گیرندۀ الهام و لایق وحی و صاحب کرامت و محقق به حقیقت شرافت است،این موجود خزانۀ بی پایان الهی و دارندۀ گوهرهای نفیس ربانی چون عقل و فطرت و وجدان و نفس ملهمه است،این موجود در روی زمین موجود برتر و مقام افضل و گیرندۀ فیض و بلکه خود او فیض مقدس است که ظهور عینی فیض اقدسش می گویند.

انسان را از نظر استعداد مایۀ قدرتی بیش از قدرت جن و ملک و حیثیتی ما فوق تمام حیثیت هاست.

او در تمام عالم وجود نمونه ندارد و راهی که برای کمال به روی او باز است، برای هیچ یک از موجودات عالم باز نیست.

ولی انسان این هدف استعدادها و مایه های درونی و برونی را به تنهایی نمی تواند پرورش دهد،بلکه به ارادۀ حضرت حق محتاج به راهنمایانی است که او را در راه رسیدن به رشد و کمال و خیر دنیا و آخرت رهنمون شوند،راهنمایانی که
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شناختشان از خدا و جهان و انسان کامل است و قدرت دارند،انسان را در استفاده کردن از مواهب الهی چه مواهب مادی و چه معنوی به راه صحیح هدایت کرده و وی را تا مقام قرب و لقا و وصال حضرت دوست برسانند و این راهنمایان جز انبیا و ائمه علیهم السلام و شاگردان واقعی آنان که فقها و حکما و عارفانند و از این سه طایفه تعبیر به اولیاء اللّه شده نیستند که اگر انسان به آنان اقتدا کند بر اقتدای صحیح تکیه کرده و اگر از آنان روی گردان شود بدون شک دچار اقتدای به هوای نفس و شیاطین داخلی و خارجی می گردد و از این راه ضربۀ هولناک غیر قابل جبرانی به خویش و به دیگران می زند !


حقیقت انسان و انسانیت در روایات

برای یافتن مقام انسان در درجۀ اوّل باید به کتاب خدا به خصوص آیات خلقت انسان و آیات نمایشگر کرامت انسان مراجعه کرد و سپس به روایات و معارف الهیه در کتب معتبره رجوع نمود از آنجایی که قرآن در دسترس همگان است و قسمتی از آیات مربوط به انسان از محکمات کتاب است از آوردن صدها آیه در این زمینه خودداری کرده و باید با طهارت و دقت و عشق و علاقه به کتاب خدا انس گرفته و مقام انسان و انسانیت را در این منبع بزرگ الهی مشاهده نمود،ولی چون تمام کتب حدیث و به خصوص کتاب های اصیل و مصدری در اختیار همه نیست و از طرفی تمام عزیزان از زبان عربی آن هم زبان روایت که والاترین زبان بعد از قرآن است بهره ندارند به چند روایت در این زمینه اشاره می کنیم.

قالَ الصّادِقُ علیه السلام:اَلْصُّورَةُ الْاِنْسٰانِیَّةُ هِیَ اکْبَرُ حُجَّةِ اللّهِ عَلیٰ خَلْقِهِ وَ هِیَ الْکِتٰابُ
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الَّذی کَتَبَهُ اللّهُ بِیَدِهِ (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:حقیقت انسانی بزرگ ترین حجت خدا بر خلق است و این حقیقت واقعیتی است که به دست قدرت و عنایت خود حق بر تابلوی آفرینش نوشته شده است.

عَنِ الصّادِقِ علیه السلام:اِنَّ الصُّورَةَ الْاِنْسٰانِیَّةَ هِیَ الطَّریقُ الْمُسْتَقیمُ الیٰ کُلِّ خَیْرٍ وَ الْجِسْرُ الْمَمدودُ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ النّارِ (2).

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:حقیقت و واقعیت انسانیت همان راه مستقیم الهی به سوی هر خیری در دنیا و آخرت است و پلی است که بین جهنم و بهشت کشیده شده است.

آری،طبیعت و فطرت و نفس و روح و عقل و وجدان و تمام اعضا و جوارح انسان فریاد می زنند که ما برای خیر و به سوی خیر آفریده شده ایم و موجودیت، دفع کنندۀ جهنم و جذب کنندۀ بهشت الهی است،ولی این دفع و جذب جز در سایه هدایت رهبران الهی و اقتدای به آن بزرگواران میسّر نیست.

امام صادق علیه السلام در توضیح [ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ ] می فرماید:

یَعْنی ارْشِدْنٰا لِلُزُومِ الطَّریقِ الْمُؤَدّی الیٰ مَحَبَّتِکَ وَ الْمُبَلِّغِ الیٰ جَنَّتِکَ وَ الْمٰانِعِ مِنْ انْ نَتَّبِعَ اهْواءَنٰا فَنَعْطَبَ أوْ انْ نَأْخُذَ بِآرائِنا فَنَهْلِکَ (3).
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1- 1) -شرح الاسماء الحسنی:12/1. 

2- 2) -تفسیر الصافی:73/1. 

3- 3) -عیون اخبار الرضا:305/1،باب 28،حدیث 65؛تفسیر الصافی:85/1؛وسائل الشیعة:49/27،باب 6،حدیث 33179. 




یعنی خدایا ! برای ملزم شدن به راهی که عاقبتش عشق توست و نهایتش جنت و بهشت است ما را هدایت فرما،آن راهی که مانع پیروی ما از هوای نفس است،هوایی که محصولی جز نابودی ندارد و مانع از دچار شدن به خود رأیی است که غیر هلاکت ثمری بر او نیست.

برای انسان در صورت مصرف کردن قوایش هماهنگ با خواسته های حق، مقامی است که معارف الهیه از آن مقام تعبیر به قرب و جذب کرده اند و این مقام بدین کیفیت برای احدی از موجودات نیست دو مقامی که حضرت سیدالشهدا با اشک دو دیدۀ پاک و خدا بینش از حضرت حق در دعای عرفه در صحرای عرفات تقاضا کرد:

الٰهی حَقِّقْنی بِحَقٰایِقِ اهْلِ الْقُرْبِ وَ اسْلُکَ بی مَسْلَکَ اهْلِ الْجَذْبِ (1).

بار خدایا! مرا به حقایق اهل قرب ثابت قدم کن و به راه و روش اهل جذب ببر.

شما می دانید که تمام انسان های مؤمن،عاشق رسیدن به اجر و مزد عبادت یعنی بهشت حقّند ولی کار عظمت و بزرگی انسان در این جهان هستی بجایی می رسد که از بهشت غافل گشته و غرق در عشق دوست می شود در این صورت که عشق بهشت متوجه انسان گشته و برای ورود و دیدار انسان در التهاب و اضطراب قرار می گیرد.

انَّ الْجَنَّةَ لَاَعْشَقُ لِسَلْمٰانَ مِنْ سَلْمٰانَ لِلْجَنَّةِ (2).

اشتیاق بهشت برای سلمان بیشتر است از شوق سلمان به بهشت.

صدوق بزرگوار نقل می کند:
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1- 1) -الاقبال:349؛مفاتیح الجنان (دعای عرفه). 

2- 2) -روضة الواعظین:282/2؛بحار الأنوار:341/22،باب 10،حدیث 52. 




انَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قالَ:اشْتٰاقَتِ الْجَنَّةُ الیٰ أرْبَعٍ مِنَ النِّسٰاءِ:مَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرانَ،وَ آسِیَةَ بِنْتِ مُزٰاحِمٍ زَوْجَةِ فِرْعَوْنَ وَ خَدیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ زَوْجَةِ النَّبِیِّ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ فاطَمِةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بهشت الهی عاشق چهار زن است:

مریم دختر عمران،آسیه دختر مزاحم همسر فرعون،خدیجه دختر خویلد همسر رسول خدا در دنیا و آخرت و فاطمه دختر محمّد صلی الله علیه و آله.

کار عظمت و مقام انسان و رفعت کرامت فرزند آدم و اصالت و شرافت این موجود به جایی می رسد که حضرت یعسوب الدین،مولی الموحدین،امام عارفان،اسوه عاشقان حضرت اسد اللّه الغالب علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید:

الْعٰارِفُ اذا خَرَجَ مِنَ الدُّنْیٰا لَمْ یَجِدْهُ السّائِقُ وَ الشَّهیدُ فِی الْقِیامَةِ وَ لا رِضْوانُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ وَ لا مالِکُ النّارِ فِی النّارِ.قیلَ:وَ ایْنَ یَقْعُدُ الْعٰارِفُ قالَ علیه السلام:فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیکٍ مُقْتَدِرٍ (2).

به هنگامی که عارف از دنیا می رود،ملک حامل مردگان به قیامت و شهید او را ملاقات نمی نمایند و حتی رضوان بهشت وی را در بهشت نمی بیند و مالک جهنم از او اثری نمی یابد.پرسیدند:پس عارف در کجای جای می گیرد ؟ فرمود:

[ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ ] (3).

در جایگاهی حق و پسندیده نزد پادشاهی توانا.
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1- 1) -کشف الغمة:466/1؛بحار الأنوار:53/43،باب 3،حدیث 48. 

2- 2) -بحر المعارف:4. 

3- 3) -قمر (54):55. 




حضرت زین العابدین علیه السلام در صحیفۀ ثانیه در مناجات عارفان تقاضاهای عجیبی از حضرت حق برای قرار گرفتن در اهل لقا و قرب و وصال و اتصال دارند:

الٰهی فَاجْعَلْنٰا مِنَ الَّذینَ تَوَشَّحَتْ اشْجٰارُ الشَّوْقِ الَیْکَ فی حَدائِقِ صُدُورِهِمْ، وَ اخَذَتْ لَوْعَةُ مَحَبَّتِکَ بِمجامِعِ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ الیٰ اوْکٰارِ الْاَفْکٰارِ یَأْوُونَ وَ فی رِیٰاضِ الْقُرْبِ وَ الْمُکٰاشَفَةِ یَرْتَعُونَ وَ مِنْ حِیاضِ الْمَحَبَّةِ بِکَأْسِ الْمُلٰاطَفَةِ یَکْرَعُونَ (1).

بار خدایا ! ای معبود من وای مقصد و مقصود من ! مرا از آن بندگانی قرار ده که درختان شوق به تو در باغ های سینه آنان به هم پیچیده و آتش عشق به حضرتت در مجامع دل هاشان شعله کشیده،آنان که به لانۀ اندیشه در حقّت پناه برده و فکری در این جهان هستی جز تو ندارند و در باغ قرب و مکاشفه، در چرا هستند و از حوض عشق و محبت تو به جام لطفت شراب دوستی و قرب می نوشند.

آری،این است انسان،آن موجودی که لایق خلافت،هدایت،اصالت، شرافت،کرامت،قربت،محبت،عنایت،عافیت،سلامت،سعادت،رشادت، شهادت و جنّت است،ولی این همه به دست آوردنش فقط در سایۀ اتصال به انبیا و قرآن و ائمه علیهم السلام و معارف الهیه میسّر است و بس و این که ای خواننده عزیز ! خود را بشناس و از رهبران الهی خبر بگیر و دست به دامان آنان زن و با آن بزرگواران همراه شو،با اقتدای به ایشان راه رسیدن به کمالات انسان و درجات الهی و مقام با عظمت قرب و وصال حضرت دوست را طی کن و از این عالم به عالم دیگر شو و به موت اختیاری بمیر که ارزش این مردن به گفتۀ رسول الهی از شهادت در میدان جنگ بالاتر است.
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1- 1) -بحار الأنوار:150/91،باب 32. 




حکیم صفای اصفهانی در مقام با عظمت انسان می گوید: 

وحدت جمعم نه لامکان نه مکانم***برتر از این هر دوام نه این و نه آنم

رسته ام از این مکان و کون مرکب*** فرد بسیطم محیط کون و مکانم

کی نهم اندر قفای کام جهان گام*** من که سراپای صد هزار جهانم

پیشتر از آن که طور زاید و موسی*** بر گله عقل و نفس و وهم شبانم

آن بری از حدّ و نقطه سیّال*** دائره و مرکز و مدیر زمانم

فانیم و باقیم به مأمن سرمد*** دهر و زمان در پناه امن و امانم

صرف وجودم نه صورتم نه هیولا*** وحدت بی صورتم نه جسم و نه جانم

در ره عشق امتیاز پیر و جوان نیست*** تا چه کند عقل پیر و بخت جوانم

شمس کمالم نه آفت و نه افولم*** باغ بهشت نه بهمن و نه خزانم

شگفتا ! دست قدرت حق و ارادۀ حضرت رب در این ظرف خاکی که از او به نام انسان یاد می کنند،چه استعدادها و چه مایه هایی قرار داده که اگر مایه ها و استعدادها هماهنگ با راهنمایی انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیای قرآن به کار گرفته شود از انسان موجودی عرشی و عنصری ملکوتی و شاهبازی بهشتی و نوری ابدی، و فروغی الهی و جانی زنده و حیاتی پاینده خواهند ساخت.

اگر در این معرکه کسی غفلت ورزد و عَلَم جهل و بی خبری و پرچم سفاهت و بی خردی برافراشته دارد و بگوید:ما را به راهنمایان آسمانی و هدایت مردان الهی نیازی نیست،با ارّه ای تیز به قطع درخت کمال خویش اقدام کرده و با تیشه ای بنیان کن به جان ریشۀ هستی خود افتاده و درب هر گونه بدبختی را به روی خود باز کرده است.
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هدف و مواد رسالت در قرآن


اشاره

به فرمودۀ شارح«نهج البلاغة»آیۀ 157 سورۀ مبارکۀ اعراف هدف و مواد رسالت را بیان می کند که دقت در آن مواد و اهداف هر صاحب عقل و انصافی را به این نتیجه روشن می رساند که نیاز به انبیا و اولیا یک نیاز زیر بنایی و ضروری و طبیعی و عقلی است و انکار این نیاز مساوی با انکار نیاز انسان به آب و هوا و نور است.

[ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاٰلَ الَّتِی کٰانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (1).

همان کسانی که از این رسول و پیامبر«ناخوانده درس»که او را نزد خود [ با همۀ نشانه ها و اوصافش ] در تورات و انجیل نگاشته می یابند،پیروی می کنند؛ پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان می دهد،و از اعمال زشت بازمی دارد،و پاکیزه ها را بر آنان حلال می نماید،و ناپاک ها را بر آنان حرام می کند،و بارهای تکالیف سنگین و زنجیره ها [ یِ جهل،بی خبری و بدعت را ] که بر دوش عقل و جان آنان است برمی دارد؛پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را [ در برابر دشمنان ] حمایت کردند و یاریش دادند و از نوری که بر او نازل شده پیروی نمودند،فقط آنان رستگارانند.
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1- 1) -اعراف (7):157. 




هدف و مواد رسالت در قرآن عبارت است از:

1-قیام انسان ها به عدالت

2-نشان دادن آیات و نشانه های الهی

3-تعلیم کتاب که واقعیت های هستی و حیات انسانی را در بر دارد.

4-تعلیم حکمت که دانستی ها را در راه انجام گرفتنی ها (از هر شائبه و اختلاط با مسائل غیر منطقی) تصفیه می نماید.

5-امر به نیکی ها و نهی از پلیدی ها.

6-برداشتن بارها و زنجیرهای سنگینی که از عوامل گوناگون،انسان ها را در خود می فشارند.

7-روشنایی در حیات که آرمان اعلای حیات انسان ها را معرفی و قابل وصول می سازد.


مقتدای حقیقی انسان

حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید:

فَبَعَثَ فیهِمْ رُسُلَهُ وَ وٰاتَرَ الَیْهِمْ انْبِیاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ میثاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّروهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلیغِ وَ یُثیرُوا لَهُمْ دَفائِنَ الْعُقُولِ وَ یُرُوهُمُ الْآیٰاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهٰادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضوعٍ وَ مَعایِشَ تُحْییهِمْ (1).

خداوند رسولانی را در میان آنان برانگیخت و پیامبرانش را پیاپی به سوی آنان فرستاد،تا مردم را به ادای پیمان فطری که با آفریدگارشان بسته بودند وادار

ص:352






1- 1) -نهج البلاغة:43،خطبۀ اول؛بحار الأنوار:60/11،باب 1،حدیث 70. 




نمایند و نعمت فراموش شدۀ او را به یادشان بیاورند و با تبلیغ دلایل روشن وظیفۀ رسالت را بجای آورند و نیروی مخفی عقول مردم را برانگیزانند و بارور سازند و آیات با عظمت الهی را که در هندسۀ کلی هستی نقش بسته است به آنان بنمایانند.آسمان هایی برافراشته بالای سرشان و گهوارۀ گستردۀ زمین زیر پایشان و معیشت هایی که حیاتشان را تأمین نماید.

با توجه به لطایفی که در گفتار شاه اولیا حضرت علی علیه السلام هست،آیا کسی به خود جرأت و جسارت می دهد که بگوید:نهال وجود انسان بدون باغبانی انبیا و اولیا قابلیت رشد دارد ؟

باید به دامن کرامت و حقیقت حضرت ختمی مرتبت که خلاصۀ همۀ انبیا و عصارۀ همه کتب آسمانی و تجلّی تمام ملکوت الهی و ما حصل کلّ معارف آسمانی است دست توسّل زده و آن حضرت را به حقیقت شناخته و به طور کامل از آن جناب در همۀ شؤون پیروی کرد و وی را مقتدای خود قرار داده و بر اساس دستور واجب حضرت حق به او اقتدا نمود که علم ازلی آن وجود مبارک را تا قیامت،مقتدای خلق و بر تمام انسان ها پیروی از آن حضرت را واجب عینی قرار داده است که پیروی از او پیروی از خدا و همۀ انبیا و قرآن مجید است و نیز پیروی حقیقی از او ما را به سوی ائمه علیهم السلام اثنا عشر که اوّل آنان علی علیه السلام و آخر آنان مهدی صاحب زمان علیه السلام است رهنمون شده و درهای سعادت دنیا و آخرت را به روی ما باز می کند.

با توجه به تمام مقدماتی که در این فصل گذشت به این نتیجه می رسیم که ما را مقتدایی جز خدا و انبیا و قرآن و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و شاگردان حقیقی آنان که فقهای جامع الشرایطند نیست و صراط مستقیمی که قرآن بر آن پافشاری دارد،همین
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است و بس و این همه در سایۀ رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله متجلّی است که پیروی از رسول، ما را به پیروی از خدا و انبیا و قرآن و ائمه علیهم السلام و فقهای واجد شرایط هدایت کرده و باعث جلب خشنودی حق و به دست آوردن خیر دنیا و آخرت و آبادی امروز و فردا و رشد و کمال معنوی و روحی است.


اقتدای به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله


اشاره

پیروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله محور و قطب تمام مسائل مادی و معنوی و دنیایی و آخرتی و ظاهری و باطنی و قلبی و قالبی است و راهی برای شناخت خدا و اقتدای به او و شناخت انبیا و اقتدای به آنان و شناخت قرآن و اقتدای به این کتاب آسمانی و شناخت ائمه علیهم السلام و اقتدای به آنان جز معرفت به پیامبر صلی الله علیه و آله و پیروی از وی و اقتدای به او نیست.

[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (1).

بگو:اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد،و گناهانتان را بیامرزد؛و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

مگر بدون شاگردی در مکتب رسول صلی الله علیه و آله می توان خدا را شناخت،مگر بدون اقتدای به او می توان از خواسته های حضرت حق مطلع شد،مگر بدون توسّل قلبی به حضرت او و فراگیری دستورهایش و عمل به فرمان هایش می توان با خدا و دستورهای خدا آشنا شد؛راه خداشناسی و عبادت حقیقی،شناخت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اطاعت از دستورهای اوست.
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پس راه خداشناسی و طریق عشق واقعی به حضرت حق و راه اقتدای به خدای علیم،پیروی از رسول خداست.

قرآن مجید پیروی از رسول اسلام صلی الله علیه و آله را پیروی از همه انبیا و فرستادگان حق می داند به متنی از آیات 29 تا 32 سوره توبه توجه کنید (1):

با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند،حرام نمی شمارند و دین حق را نمی پذیرند،بجنگید تا با دست خود در حالی که [ نسبت به احکام دولت اسلامی ] متواضع و فروتن اند، جزیه بپردازند و یهود گفتند:عُزیر،پسر خداست و نصاری گفتند:مسیح،پسر خداست.این گفتاری [ بی دلیل و برهان ] است که به زبان می آورند و به گفتار کسانی که پیش از این [به حقایق ] کفر ورزیدند،شباهت دارد؛خدا آنان را نابود کند،چگونه [ از حق به باطل ] منحرف می شوند.آنان دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای خدا به خدایی گرفتند؛در حالی که مأمور نبودند مگر این که معبود یگانه را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند؛منزّه و پاک است از آنچه شریک او قرار می دهند.

همواره می خواهند نور خدا را با سخنان باطل [ و تبلیغاتِ بی پایۀ ] خود خاموش کنند؛ولی خدا جز این که نور خود را کامل کند،نمی خواهد،هر چند کافران خوش نداشته باشند.
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پس از این مقدمات که در این آیات بیان می کند می فرماید:

[ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ ] (1).

اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد،تا آن را بر همۀ ادیان پیروز گرداند،هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.

روی سخن در این آیات در مرحلۀ اوّل با مسلمانان و مؤمنان است که نسبت به مشرکان به خصوص یهود و نصاری چه وظایفی دارند و سپس با یهود و نصاری است که راه شما غلط و مکتب شما ناقص و ناصحیح و رهبری شما رهبری ضلالت و گمراهی است که عالمان و راهبان شما در ضلالت و تاریکی اند و پیروی شما از آنان غلط و آنان هم در حقیقت پیرو موسی و عیسی و عزیر و سایر انبیا گذشته نیستند،اکنون دین حق و دین هدایت دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است و شما اگر می خواهید به حقیقت پیرو موسی و عیسی باشید از دین رسول خدا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله پیروی کنید که برترین دین و ناسخ تمام مکتب های گذشته است و در حقیقت پیروی از حضرت او پیروی حقیقی از موسی و عیسی و همه انبیای خداست و به فرمودۀ قرآن که از قول مؤمنان واقعی نقل می کند:

[ لاٰ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ] (2).

ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم.

آری،حقیقت فرق نگذاشتن بین انبیا تجلی در شناخت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و اطاعت از آن حضرت دارد که در معارف الهی چه در قرآن و چه در روایات و چه در مباحث
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عقلی و فلسفی ثابت شده که آن حضرت دارای مقام جمع الجمع اند و آنچه همه خوبان دارند او به تنهایی دارد،بر این اساس اطاعت از او اطاعت از صد و بیست و چهار هزار پیغمبر است.


حقیقت محمدیه

تمام ائمه و اولیا و حکما و عرفا بر اساس آیات قرآن مجید در این حقیقت اتفاق نظر دارند که:

حقیقت محمدیه که از آن به برزخ البرازخ الازلیه و حقیقة الانسانیة الازلیه الابدیّه تعبیر نموده اند متجلّی در مظاهر و اعیان جمیع انبیا و اولیاست و اولین ظهور او در صورت و هیکل بشری و جلبات انسانی در آدم ابو البشر است و کمال آن حقیقت در مقام ظهور در مشکات انبیا در صورت شخصی حقیقت کمالی جمعی محمّدی ظاهر می شود و بعد از ختم دایره نبوت در اولیای محمدیّین دور می زند و تمام جلوۀ او در عالم بشری به اسم عدل الهی در خاتم الاولیا مهدی موعود علیه السلام ظاهر می گردد و به وجود مهدی ولایت به حدّ کمال می رسد (1).


اقتدای به ائمۀ معصومین علیهم السلام

مرحلۀ وجوب متابعت از ولایت هم از این مقاله به دست می آید که هر کس به حقیقت می خواهد پیرو رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله باشد و به حکم خدا آن جناب را مقتدای خود قرار دهد بر او حتم و واجب است که پس از او بدون چون و چرا از علی عالی و یازده فرزندش اطاعت کند که رسول اسلام صلی الله علیه و آله به شهادت روایات
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بسیار زیادی که کتب فریقین آورده اند،در طول بیست و سه سال نبوت خود به حکم حضرت حق،وجوب پیروی از ائمه علیهم السلام بعد از خود را با تصریح حتمی به نام و اسامی آنان به امت تذکر می داد که این پیروی و مقتدا قرار دادن علی علیه السلام تا مهدی ارواحنا فداه مزد رسالت است چنان که صریح قرآن به آن ناطق است.

[ قُلْ لاٰ أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبیٰ ] (1).

بگو:از شما [ در برابر ابلاغ رسالتم ] هیچ پاداشی جز مودّت نزدیکان را [ که بنابر روایات بسیار اهل بیت-علیهم السلام-هستند ] را نمی خواهم.

و احدی هم در ترجمه و توضیح کلمه قربی به علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمۀ بعد از او شک نکرده است.

و به تصریح شیخ اکبر و دیگر از اکابر از عرفا جمیع مقامات رسول اسلام صلی الله علیه و آله بالوراثه برای عترت و اهل بیت علیهم السلام او ثابت و متحقق است و آن بزرگواران وارث حال و مقام و علوم و اسرار او هستند و ولایت خاصّه او به حضرت مهدی ختم و از ناحیۀ آن جناب به صورت ولایت عامه در فقهای عظام متجلی است و این معانی در جای خود با براهین محکم و استدلالات متین آن چنان اثبات شده که صاحب انصافی نمی تواند به اندازۀ یک ذره در این مقام شک و تردید کند و از همین طریق روشن می شود که فهم حقیقت قرآن هم چون توحید و معاد و ولایت بستگی به همبستگی قلبی و عملی با رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله دارد و خلاصه مقتدای حقیقی ناس که در علم ازلی معین گشته،خدا و انبیا و ائمه و قرآن و فقهای واجد شرایطند که این همه وقتی برای انسان حاصل می گردد که انسان از پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله شناخت داشته و از آن مقام ملکوتی پیروی کند.
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[ قالَ اللّهُ تَعالی: [ یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ ] (1)،أیْ مَنْ کانَ اقْتَدیٰ بِمُحِقٍّ قُبِلَ وَ زُکِّیَ.قٰال اللّهُ تَعالی: [ فَإِذٰا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلاٰ أَنْسٰابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لاٰ یَتَسٰاءَلُونَ ] (2)]


مقتدا در دنیا و آخرت

قرآن مجید به این نکتۀ مهم هم اشاره دارد که مقتدا و امام شما در قیامت همان مقتدا و امام شما در دنیاست،اگر در دنیا مقتدای شما امام هدایت بود،در آخرت هم تا ورود به بهشت و رسیدن به رضوان الهی با او خواهی بود و اگر مقتدایت امام ضلالت و امام کفر است در آخرت هم با او خواهی بود و همراه او به عذاب ابدی دچار خواهی شد ! 

احمد مرسل شه دنیا و دین***گنج ازل مهبط روح الامین

صورت آدم زصفات رخش ***عصمت حوا زدل فرخش

هم خط سبزش نمک خوان حسن*** هم عرقش موجب طوفان حسن

نوح نبود ار چه به دوران او ***بود ولی غرقه طوفان او

گرچه نبودست چو یوسف کسی*** بود زیوسف نمکینتر بسی

نار براهیم که گلزار شد*** از اثر آن گل رخسار شد
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شد به سلیمان ز لب گوهری***لعل ده خاتم پیغمبری

یونس اگر رفت به کام سمک*** او علم افراشت به اوج فلک

عیسی اگر پای به گردون نهاد***سایه او نور به خورشید داد

بحر ازل در دل دانای اوست*** آب خضر خاک کف پای اوست

ختم نبوت چو علم بر کشید ***دامن معراج بر اختر کشید

***

در پایان قسمت اوّل روایت حضرت صادق علیه السلام به این نکته بسیار مهم اشاره دارند:

اقتدا خود بستن ظاهری به مقتدا و تبعیت از یک سلسله حرکات محدود نیست،بلکه اقتدا پیروی کامل در اعمال و اخلاق و عقاید از مقتدای الهی است.

طریحی در کتاب«مجمع البحرین»در این زمینه به پیروی از آیات قرآن مجید و روایات وارده از اهل بیت عصمت علیهم السلام می گوید:

«الْوَلایَةُ مَحَبَّةُ اهْلِ الْبَیْتِ وَ اتِّباعُهُمْ فِی الدِّینِ وَ امْتِثالُ اوامِرِهِمْ وَ نَواهیهِمْ وَ التَّأَسّی بِهِمْ فِی الْاَعْمالِ وَ الْاَخْلٰاقِ» (1).

ولایت در حقیقت عشق به اهل بیت و پیروی از آنان در دین و اطاعت از اوامر و نواهی آنان و شکل گرفتن از ایشان در اخلاق و اعمال است.

در هر صورت،اقتدای بدین صورت اقتدایی عقلانی و وجدانی و طبیعی و شرعی است و باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت است و زندگی و حیات و حرکت و عمل در غیر این راه مورّث ندامت و علّت حسرت و موجب شقاوت و هلاکت ابدی است،چرا که خداوند اعلام فرموده:
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اقتدای به مقتدای بر حق را در همه زمینه ها از اقتدا کننده می پذیرم و اقتدای به غیر آنان را مردود و باطل می شمارم.

و خداوند در آیۀ شریفۀ قرآنیه-که حضرت صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت آورده اند - می فرماید:

زمانی که در نفخ صور دمیده شود نسب برای کسی مطرح نیست و از احدی نمی پرسند پسر کیستی،پدر کیستی و به که منسوبی،بلکه آنچه محور و واقعیت است ایمان و اخلاق و عمل صالح است که آن سه حقیقت هم در سایه اقتدای صحیح قابل کسب است.

ص:361





[ و قال امیر المؤمنین علیه السلام:الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف.و قیل لمحمد بن الحنفیة رضی الله عنه:من ادبک ؟ قال ادبنی ربی فی نفسی فما استحسنته من اولی الالباب و البصیرة تبعتهم به و استعملته و ما استقبحته من الجهال اجتنبته و ترکته مستنفرا فاوصلنی ذلک الی کنوز العلم ]


اقتدا به اولیا

امام صادق علیه السلام روایت باب اقتدا را بدین گونه دنبال می کنند:

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:ارواح قبل از اجساد جنودی جمع و لشگری متفقند.

چون در عالم شهود ظهور کنند بر حول محور حق نیز اجتماع کنند و آن ارواحی که از حق روی گردان گردند به اختلاف دچار شوند.

از محمد حنفیه پرسیدند:

ادب از که آموختی ؟ گفت:از پروردگارم فرا گرفتم،به این صورت که مولایم به من قوتی در عقل و روح کرامت کرد که با آن قوت بین حق و باطل و خوب و بد را تمیز می دهم،به همین خاطر هر چه از صاحبان بینش و بصیرت می بینم همان را درس عمل برای خود قرار می دهم و به روش پاک و پسندیدۀ آنان اقتدا می کنم و هر چه از جاهلان و بی خبران مشاهده می کنم به نظرم ناپسند و قبیح می آید به همین
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خاطر از وضع آنان در عین نفرت دوری می نمایم و من به لطف حضرت حق از این راه به خزانه های دانش رسیده ام. 

ما و دل سودا زده سر مست الستیم***برگشته زمیخانه دو آشفته مستیم

با افسر سلطانی کونین بلندیم*** با خاک در خاک نشینان تو پستیم

موهوم بود هستی ما سرّ تو موجود*** المنة للّه کز این واهمه رستیم

ما شیشه شکستیم و کف پای ملک را*** زین شیشه بشکسته در این بادیه خستیم

با عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست***چون نیست شدیم از همه با عشق تو هستیم(1)
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[ وَ لا طَریقَ لِلْاَکْیٰاسِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اسْلَمَ مِنَ الْاِقْتِداءِ لِاَنَّهُ الْمَنْهَجُ الْاَوْضَحُ وَ الْمَقْصَدُ الْاَصَحُّ.قالَ اللّهُ عَزَّ و جَلَّ لِاَعَزِّ خَلْقِهِ مُحمَّدٍ صلی الله علیه و آله: [ أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ ] (1)]


اقتدای صحیح بهترین راه هدایت

حضرت امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرماید:

هیچ راهی برای مؤمن زیرک سالم تر از اقتدای صحیح و پیروی الهی نیست؛چرا که اقتدا به حق و انبیا و ائمه و قرآن و عالمان ربانی راهی است واضح و مقصدی است صحیح و از هر راهی درست تر و بهتر و با منفعت تر،چرا که راه عقل به جمیع حقایق وفا نمی کند؛زیرا عقل در وجود هر انسان عقل جزیی است و عقل جزیی احاطه به تمام احکام و واقعیت ها برایش محال است و راه های دیگر به طریق اولی ضعیف تر،اما پیروی از حضرت حق پیروی از وجودی است که به تمام حقایق خبیر است و پیروی از انبیا و ائمه علیهم السلام پیروی از عقل متصل به عقل کُل است و پیروی از قرآن،گرفتن نور از منبع لایزالی است و پیروی از عالمان واجد شرایط پیروی از راهنمای آگاه به سوی توحید و نبوت و امامت است.
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خداوند عزیز در قرآن مجید می فرماید:

[ أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ ] (1).

آنان [ که در آیات گذشته به عنوان پیامبران از ایشان یاد شد] کسانی هستند که خدا هدایتشان کرد،پس به هدایت آنان اقتدا کن.

ملاحظه می کنید آیۀ شریفه راه اقتدای صحیح را نشان می دهد.

انبیای الهی در جامعه بشری بنا به نقل«نهج البلاغة»طبیبانند و خلق از نظر عقل و روح و نفس مریض و تنها راه علاج این مرض به دست آن طبیبان است. 

ما طبیبانیم شاگردان حق***بحر قلزم دید ما را فانفلق

آن طبیبان طبیعت دیگرند ***که بدل از راه نبضی بنگرند

ما به دل بی واسطه خوش بنگریم*** کز فراست ما به عالی منظریم

ما طبیبان فعالیم و مقال*** ملهم ما پرتو نور جلال
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[ وَ قٰالَ عَزَّ و جَلَّ: [ ثُمَّ أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً ] (1).فَلَوْ کٰانَ لِدین اللّهِ تَعالی مَسْلَکٌ اقْوَمَ مِنَ الْاِقْتِداءِ لَنَدَبَ اوْلیاءَهُ وَ انْبِیٰاءَهُ الَیْهِ قَالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:فی الْقَلْبِ نورٌ لا یُضیءُ الّا فی اتِّباعِ الْحَقِّ وَ قَصْدِ السَّبیلِ وَ هُوَ مِنْ نُورِ الْاَنْبِیٰاءِ مُودَعٌ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ ]


اقتدا به آیین حنیف

و نیز خداوند عزّ و جلّ در قرآن مجید می فرماید:

ای حبیب من ! به تو وحی کردم که به آیین حنیف ابراهیم اقتدا کن.

پس از ذکر این آیه حضرت صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر از برای دین الهی مسلکی و راهی محکم تر و استوارتر از اقتدای به حق و پیروی صحیح بود عاشقان و انبیای خود را به آن دعوت می فرمود:

و نیز از حضرت رسالت پناه نقل می کنند:

در قلب مؤمن نوری است که نمی درخشد مگر در سایۀ اقتدای به حق و اجتناب از باطل و اختیار کردن راه وسط و دوری از افراط و تفریط و این نور در حقیقت نور انبیاست که خداوند مهربان در قلوب مردم مؤمن به امانت گذاشته است.

ص:366






1- 1) -نحل (16):123. 




در پایان روایت باید به این نکته متذکّر شد که:

دوری از اقتدای صحیح باعث خاموش شدن چراغ فطرت و افتادن در چاه ضلالت و از دست دادن سعادت دنیا و آخرت است و این دوری آدمی را مصداق آیات زیر می نماید:

[ سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ ] (1).

بی تردید برای کسانی که [ به خدا و آیاتش ] کافرند مساوی است چه [ از عذاب ] بیمشان دهی یا بیمشان ندهی،ایمان نمی آورند.

[ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً ] (2).

کسی را که [ به خاطر لجاجت و عنادش ] بخواهد گمراه نماید،سینه اش را چنان تنگ می کند که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود.

[ أُولٰئِکَ الَّذِینَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ ] (3).

آنان کسانی اند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر شده،و برای آنان هیچ یاوری نخواهد بود.
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باب 60 در مدح عفو


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْعَفْوُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلینَ وَ الْمُتَّقینَ.

وَ تَفْسیرُ الْعَفْوِ انْ لا تُلْزِمَ صٰاحِبَکَ فیمٰا اجْرَمَ ظاهِراً وَ تنْسیٰ مِنَ الْأصْلِ مٰا اصَبْتَ مِنْهُ باطِناً وَ تَزیدَ عَلَی الْاِخْتیاراتِ احْسٰاناً.

وَ لَنْ یَجِدَ الیٰ ذٰلِکَ سَبیلاً الّا مَنْ قَدْ عَفَی اللّهُ تَعالی عَنْهُ وَ غَفَرَ لَهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأَخَّرَ وَ زَیَّنَهُ وَ الْبَسَهُ مِنْ نورِ بَهٰائِهِ لِاَنَّ الْعَفْوَ وَ الْغُفْرانَ صِفَتانِ مِنْ صِفٰاتِ اللّهِ تَعالی اوْدَعَهُمٰا فی اسْرارِ اصْفِیائِهِ لِیَتَخَلَّقُوا مَعَ الْخَلْقِ بِاَخْلٰاقِ خٰالِقِهِمْ وَ جٰاعِلِهِمْ کَذٰلِکَ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لاٰ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (1).

وَ مَن لا یَعْفُوْ عَنْ بَشَرٍ مِثْلِهِ کَیْفَ یَرْجُوا عَفْوَ مَلِکٍ جَبّارٍ ؟ و قال النبیُّ صلی الله علیه و آله حاکیاً عَنْ رَبِّهِ یَأْمُرُهُ بِهٰذهِ الْخِصٰالِ قالَ:صِلْ مَنْ قَطَعَکَ،وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ اعْطِ مَنْ حَرَمَکَ وَ احْسِنْ الیٰ مَنْ اسٰاءَ الَیْکَ.

وَ قَدْ امَرَنٰا بِمُتابَعَتِهِ بِقَولِهِ تَعالی: [ وَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ] (2).

وَ الْعَفوُ سِرُّ اللّهِ فی قُلُوبِ خَواصِّهِ فَمَنْ بَشَّرَ اللّهُ لَهُ یَسَّرَ لَهُ.
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وَ کٰانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقولُ:أَ یَعْجِزُ احَدَکُمْ انْ یَکُونَ کَأبی ضَمْضَمٍ ؟ قالُوا:

یا رَسُولَ اللّه مٰا ابُو ضَمْضَمٍ ؟ قالَ:رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَکُمْ کٰانَ اذا اصْبَحَ یَقولُ:

اللَّهُمَّ انّی قَدْ تَصدَّقْتُ بِعِرْضی عَلَی النّاسِ عامَّةً.
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[ العفو عند القدرة من سنن المرسلین و المتقین ]


عفو و گذشت

در این فصل وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام به یکی از مهم ترین اوصاف حمیده و صفات پسندیده که روش انبیا و متقیان بوده،یعنی صفت با عظمت عفو و گذشت اشاره می نماید.

عفو و گذشت در جایی است که انسان از پدر و مادر،از زن و فرزند،از اقربا و خویشان و از دوست و آشنا و از مردم،آزاری و اذیتی ببیند که آن آزار و اذیت معلول بی خبری،غفلت،جهل،حسد،کم ظرفیّتی و اشتباه و خطای آزارکننده باشد،در تمام این موارد خداوند مهربان و انبیای الهی و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و عرفای شامخ و اولیای کامل،دستور گذشت و عفو می دهند و پس از عفو دستور به احسان و نیکی دربارۀ آزار دهنده صادر می کنند.

اما اگر انسان در میدان جنگ با کفار و مشرکان روبرو شد،کفار و مشرکانی که به مملکت اسلام و ملّت قرآن هجوم آورده اند،جای عفو و گذشت نیست،بلکه جای جنگ و جهاد و زمینۀ نابود کردن دشمن و از بین بردن اعدای دین است،مگر این که دشمن به طور واقع از نقشۀ شومش برگردد و به خواسته های مردم مؤمن گردن نهد و خسارات وارده را جبران نماید و از مردم مسلمان طلب صلح کرده و از کردارش به طور مسلّم پشیمان شده باشد و یا در ضمن جنگ،با اسلام عزیز آشنا
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شده و بخواهد به نحو حقیقت به آغوش اسلام آید،در این مرحله جای صلح و عفو و گذشت و بردباری است.

قرآن مجید می فرماید:

نیکوترین رنگ در بزم وجود رنگ خداست و منظور قرآن از این رنگ صفات حضرت حق است و عفو و گذشت از خطاکار و اشتباه کننده در حالی که خطاکار به اشتباهش پی برده و پشیمان شده از اوصاف حضرت اوست.

[ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عٰابِدُونَ ] (1).

[ به یهود و نصاری بگویید:] رنگ خدا را [ که اسلام است،انتخاب کنید ] و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست ؟ و ما فقط پرستش کنندگان اوییم.

عفو کلید گشایش و زمینۀ فرج و راه حلّ مشکلات و جذب کنندۀ افراد و پشیمان کنندۀ خطاکار و عامل دوستی و محبت بین آزار کشیده و آزار دهنده است.

غضب و خشم شرّ است و عفو و گذشت نیکی و خیر،غضب از اوصاف ابلیس و عفو از صفات حضرت باری تعالی است.

در برابر آزار و خطای هم نوعان و مردم مؤمن و مسلمان و اقوام و اقربا،مسئلۀ گذشت و عفو و حلم و بردباری و صبر و حوصله را به تمرین بگذارید،تا به تدریج به این حسنۀ الهیه آراسته شده و وجودتان تبدیل به منبع خیر و ظرف کرامت گردد.

عفو در معارف الهی به عنوان عبادت شناخته شده و ثواب های مهمّی بر صاحب عفو مترتّب است.

گذشت،طرف مقابل را از انسان شرمنده می کند و او را در سنگر انفعال می برد و چه بسا که حلم و صبر و عفو و گذشت انسان،چراغ پر فروغ هدایت برای دیگران می گردد.
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به هنگام آزار دیدن از مردم و هجوم طوفان غضب و خشم که می خواهد انسان را از مدار حق و حقیقت جدا کند،به یاد خدا افتید و به جناب حق پناه ببرید و به لطف و مرحمت او تکیه بزنید و به خصوص به یاد این حقیقت بیفتید که در این دورۀ عمر از چه گناهان زیاد و بزرگی که شما مرتکب شدید او درگذشت و عفو کرد و شما را بخشید،پس به شکرانۀ عفو او از شما،از مردم بگذرید و از خطا و آزارشان چشم بپوشید و از آنان گذشت کنید و برای ایشان از حضرت حق جلّ و علا طلب مغفرت نمایید و اگر لازم باشد به آنان نیکی و احسان کنید تا با خدای مهربان هم سو گشته و هم اخلاق جناب او گردید و قلب و روحتان هم رنگ آن حضرت شود.


عفو در قرآن مجید


اشاره

قرآن مجید در دو جهت در مسئله عفو سخن دارد،در یک جهت خبر از عفو الهی نسبت به خطاکاران توبه کار می دهد و در جهت دیگر از مردم می خواهد نسبت به یکدیگر اهل گذشت و عفو باشند تا در این زمینه با حضرت حق هماهنگ شوند.



عفو خداوند از بندگان

[ وَ إِذْ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظٰالِمُونَ * ثُمَّ عَفَوْنٰا عَنْکُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (1).

و [ یاد کنید ] زمانی که [ برای نازل کردن تورات ] چهل شب با موسی وعده
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گذاشتیم،سپس شما بعد از [ غایب شدن ] او گوساله را معبود خود گرفتید،در حالی که [ به سبب این کار بسیار زشت ] ستمکار بودید.*سپس بعد از آن [ کار زشت ] از [ گناه ] شما درگذشتیم،تا سپاس گزاری کنید.

عنایت کنید که خداوند مهربان از چنان گناه سنگینی از گناهکاران بنی اسرائیل، پس از تنبّه و بیداری و توبه از زشتی عمل گذشت کرد و آنان را بخشید،بر ما بندگان لازم و فرض است که از حضرت دوست متابعت کرده و از خطای برادران و آشنایان و هر کس به ما آزار دهد به خاطر خدا گذشت کنیم و طرف خود را ببخشیم.

[ وَ لَقَدْ صَدَقَکُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتّٰی إِذٰا فَشِلْتُمْ وَ تَنٰازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَ عَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ مٰا أَرٰاکُمْ مٰا تُحِبُّونَ مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیٰا وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَکُمْ وَ لَقَدْ عَفٰا عَنْکُمْ وَ اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

و یقیناً خدا وعده اش را [ در جنگ احد ] برای شما تحقّق داد،آن گاه که دشمنان را به فرمان او تا مرز ریشه کن شدنشان می کشتید،تا زمانی که سست شدید و در کارِ [ جنگ و غنیمت و حفظ سنگری که محل رخنۀ دشمن بود ] به نزاع و ستیز برخاستید،و پس از آن که [ در شروع جنگ ] آنچه را از پیروزی و غنیمت دوست داشتید،به شما نشان داد [ از فرمان پیامبر در رابطۀ با حفظ سنگر ] سر پیچی کردید،برخی از شما دنیا را می خواست و برخی از شما خواهان آخرت بود،سپس برای آن که شما را امتحان کند از [ پیروزی بر ] آنان بازداشت و از شما درگذشت؛و خدا بر مؤمنان دارای فضل است.
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[ فَأُولٰئِکَ عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوراً ] (1).

پس اینانند که امید است خدا از آنان درگذرد؛و خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است.

[ إِنْ تُبْدُوا خَیْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَفُوًّا قَدِیراً ] (2).

اگر کار خیری را آشکار کنید،یا آن را پنهان دارید،یا از بدیِ [ دیگران ] گذشت کنید،[ کاری مورد پسند خدا انجام داده اید ]؛یقیناً خدا [ با قدرت داشتن بر انتقام ] همواره گذشت کننده و تواناست.

[ وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئٰاتِ وَ یَعْلَمُ مٰا تَفْعَلُونَ ] (3).

و اوست که توبه را از بندگانش می پذیرد و از گناهان درمی گذرد و آنچه را انجام می دهید،می داند.


عفو بندگان از خطاکاران

آیات گذشته نمایشگر عفو و گذشت حضرت حق از عاصیان متجاوز و تبهکاران خودکامه بود که بر اثر بیداری و توبه باعث جذب و عفو و گذشت خدا شدند و اما آیاتی که از بندگانش می خواهد خطاکاران و آزاردهندگان نسبت به خود را که خطا و آزارشان معلول کم ظرفیتی و جهل و خشم است ببخشند و عفو کنند،عبارت است از:
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[ وَ لاٰ یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبیٰ وَ الْمَسٰاکِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لاٰ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (1).

و از میان شما کسانی که دارندگان ثروت و گشایش مالی هستند،نباید سوگند یاد کنند که از انفاق مال به خویشاوندان و تهی دستان و مهاجرانِ در راه خدا دریغ ورزند،و باید [ بدی آنان را که برای شما مؤمنان توانگر سبب خودداری از انفاق شده ] عفو کنند و از مجازات درگذرند؛آیا دوست نمی دارید خدا شما را بیامرزد ؟ [ اگر دوست دارید،پس شما هم دیگران را مورد عفو و گذشت قرار دهید ]؛و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

[ فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ] (2).

[ ای پیامبر ! ] پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی،و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند؛بنابراین از آنان گذشت کن،و برای آنان آمرزش بخواه،و در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.

[ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ] (3).

پس [ تا نزول حکم جهاد ] از آنان درگذر و [ از مجازاتشان ] روی گردان؛
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زیرا خدا نیکوکاران را دوست دارد.

[ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِینَ ] (1).

عفو و گذشت را پیشه کن،و به کار پسندیده فرمان ده،و از نادانان روی بگردان.


عفو در روایات

قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام:اَلْعَفْوُ تٰاجُ الْمَکٰارِمِ (2).

علی علیه السلام فرمود:گذشت،تاجی بر تارک مکارم است.

و قالَ علیه السلام:شیئانِ لا یُوزَنُ ثوابُهُمٰا:اَلْعَفْوُ وَ الْعَدْلُ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:دو چیز است که ثواب آن ها به اندازه نمی آید.

گذشت و عدالت.

وَ قٰالَ علیه السلام:قِلَّةُ الْعَفْوِ اقْبَحُ الْعُیُوبِ،وَ التَّسَرُّعُ الَی الْاِنْتِقامِ اعْظَمُ الذُّنُوبِ (4).

و نیز آن حضرت فرمود:کم گذشتی قبیح ترین عیب و عجله در انتقام از بزرگ ترین گناهان است.

وَ قٰالَ:شَرُّ النّاسِ مَنْ لٰا یَعْفُو عَنِ الزَّلَّةِ وَ لا یَسْتُرُ الْعَوْرَةَ (5).

و نیز آن جناب فرمود:بدترین مردم کسی است که از لغزش مردم گذشت نکند و عیب مردم را نپوشاند.
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پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

شب معراج قصری مستولی و مشرف بر بهشت را دیدم.از امین وحی پرسیدم:

از کیست ؟ گفت:آنان که خشم خود فرو خورند و از مردم گذشت کنند و خدا نیکوکاران را دوست دارد (1).

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:مَنْ عَفٰا عِنْدَ قُدْرَةٍ عَفَا اللّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْعَثْرَةِ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر کس به وقت قدرت عفو کند خداوند روز لغزش از وی گذشت کند.

مردی از آزار خدمه اش به رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت برد،حضرت فرمود:از آنان گذشت کن که گذشت باعث اصلاح دل آنان است،عرض کرد:در بی ادبی متفاوتند.فرمود:برو از آنان بگذر (3).

عَنْ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله:اِنَّهُ یُنادِی مُنٰادٍ یَوْمَ الْقِیامَةِ مَنْ کانَ لَهُ عَلَی اللّهِ اجْرٌ فَلْیَقُمْ.فَلٰا یقُومُ الّا الْعٰافُونَ،أَ لَمْ تَسْمَعُوا (4)قَوْلَهُ تَعالی: [ فَمَنْ عَفٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللّٰهِ ] (5).

نبی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:روز قیامت منادی فریاد می کند،هر کس بر خدا حقی از اجر دارد برخیزد،برنمی خیزد مگر آنان که در دنیا از دیگران گذشت کرده و جانب عفو را گرفتند،آیا نشنیدید قول خدا را،هر کس عفو کند و اصلاح نماید پس اجرش با خداست.
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مالک اشتر و عفو

او انسانی والا و موجودی الهی و وجودی ملکوتی و مجسّمۀ اعتقاد و اخلاق و عمل صالح بود و آنچه امیر المؤمنین علیه السلام در کرامت و بزرگواری آن جناب فرموده دربارۀ کمتر کسی گفته شده است.

به هنگامی که در اوج قدرت و اقتدار و عظمت بود و فرماندهی لشگر عراق را به عهده داشت و نام مبارکش لرزه به تن مخالفان می انداخت وارد بازار کوفه شد، چون همیشه در لباس مساکین و فقرا بود و نشانی برای شناخته شدن نداشت در جمع کسانی که او را نمی شناختند مورد توجه قرار نمی گرفت.

شخصی برای بازیگری و خنداندن دیگران آن جناب را مورد اذیت و آزار و توهین قرار داد،آن مرد با کرامت و صاحب دل بدون این که به شوخی کننده توجه کند راهش را ادامه داد.مردی که ناظر بی تربیتی آن شخص بود جلو آمد و وی را گفت:این شخص را شناختی ؟ گفت:نه،گفت:این انسان بی نظیر و گوهر گرانبهای صدف دین مالک اشتر نخعی بود،آزارکننده از پی مالک روان شد و از هر کس که امکان داشت خط سیر مالک را پرسید تا آن منبع فیض را در مسجد یافت که مشغول نماز است،صبر کرد تا مالک به نمازش خاتمه داد،به محضرش عرضه داشت:اسائۀ ادب مرا ببخش و بر من کرم نموده از من گذشت کن،مالک در برابر اصرار او فرمود:من از تو نگرانی ندارم چون آن عمل تحقیر کننده را انجام دادی و بر تو گناه بود،من به این مسجد آمدم و این دو رکعت نماز را محض جلب رضای حق و غفران الهی به سوی تو بجا آوردم ! (1)!
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1- 1) -داستان راستان:91/1. 




بهشت است آنجا که آزار نیست***گل است آن که بر پای کس خار نیست

فرشته سرشت و بهشتی وشی***اگر با کست جور و پیکار نیست

بجز دانش و دین دل هوشمند*** به بازار گیتی خریدار نیست

بر آنان که بد کیش و تیره دلند*** نصیبی بجز قهر دادار نیست

به بازیچه عالم بی ثبات*** دل هوشمندان گرفتار نیست

شد آزاد جان هر که با یاد دوست*** بصیدی و قیدی گرفتار نیست

الهی بر آن پاک دل مرحبا ***که دامش به جز زلف دلدار نیست(1)

***
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1- 1)- الهی قمشهای.




[ وَ تَفْسیرُ الْعَفْوِ انْ لا تُلْزِمَ صٰاحِبَکَ فیمٰا اجْرَمَ ظاهِراً وَ تنْسیٰ مِنَ الْأصْلِ مٰا اصَبْتَ مِنْهُ باطِناً وَ تَزیدَ عَلَی الْاِخْتیاراتِ احْسٰاناً.وَ لَنْ یَجِدَ الیٰ ذٰلِکَ سَبیلاً الّا مَنْ قَدْ عَفَی اللّهُ تَعالی عَنْهُ وَ غَفَرَ لَهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأَخَّرَ وَ زَیَّنَهُ وَ الْبَسَهُ مِنْ نورِ بَهٰائِهِ لِاَنَّ الْعَفْوَ وَ الْغُفْرانَ صِفَتانِ مِنْ صِفٰاتِ اللّهِ تَعالی اوْدَعَهُمٰا فی اسْرارِ اصْفِیائِهِ لِیَتَخَلَّقُوا مَعَ الْخَلْقِ بِاَخْلٰاقِ خٰالِقِهِمْ وَ جٰاعِلِهِمْ کَذٰلِکَ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لاٰ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (1).وَ مَن لا یَعْفُوْ عَنْ بَشَرٍ مِثْلِهِ کَیْفَ یَرْجُوا عَفْوَ مَلِکٍ جَبّارٍ ؟ و قال النبیُّ صلی الله علیه و آله حاکیاً عَنْ رَبِّهِ یَأْمُرُهُ بِهٰذهِ الْخِصٰالِ قالَ:صِلْ مَنْ قَطَعَکَ،وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ اعْطِ مَنْ حَرَمَکَ وَ احْسِنْ الیٰ مَنْ اسٰاءَ الَیْکَ.وَ قَدْ امَرَنٰا بِمُتابَعَتِهِ بِقَولِهِ تَعالی:

[ وَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ] (2).وَ الْعَفوُ سِرُّ اللّهِ فی قُلُوبِ خَواصِّهِ فَمَنْ بَشَّرَ اللّهُ لَهُ یَسَّرَ لَهُ ]
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1- 1) -نور (24):22. 

2- 2) -حشر (59):7. 





لذت عفو

در حدیث پنجاه و هفتم در رابطه با حلم و بردباری که بی ارتباط به مسئله عفو نیست،چرا که عفو میوۀ شیرین حلم است،مسائلی گذشت از این جهت توضیح و تفسیر بیشتری را در این فصل لازم نمی بینم و به ترجمۀ آن اکتفا می کنم.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

معنی عفو این است که هرگاه از کسی جرمی و تقصیری به تو واقع شد از پی او برای انتقام گرفتن نروی و حتی آن جرم و اذیت را به او اظهار نکنی و به رخ او نکشی و از زبان و دل و ظاهر و باطنت او را در این زمینه فراموش کنی و بیش از پیش به وی احسان و نیکی کنی !

به این صفت کمال و گوهر گرانبها کسی راه نمی برد مگر این که لذّت عفو حضرت حق را نسبت به گناهانش چشیده باشد و پروردگار مهربان وی را به صفات ستوده و اطوار محموده مزین نموده و به نور بهای خود او را غرق کرده باشد که عفو و گذشت کار مردان خداست و این صفت الهی در خور هر ظرفی و هر موجودی نیست.

عفو و مغفرت و گذشت و بخشش نسبت به تقصیر و عصیان مردم از صفات الهی است که در قلب بندگان برگزیده جنبۀ امانت دارد،این گوهر تابناک معنوی در قلوب اولیا برای آن است که با عباد خدا چون خدا رفتار کنند،چه این که بنده ضعیف هر چند مستغرق در عبادت و بندگی باشد،باز محتاج به عفو و فضل خداست و به عبادت تنها نمی توان مستحق درجات عالیه شد.

خداوند دستور داده که عفو کنید و پرده پوشی نمایید،مگر دوست ندارید مورد عفو حق قرار بگیرید،کسی که از دیگران گذشت ندارد چه توقعی از گذشت
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حضرت الهی دارد ؟

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:

خداوند به من سه خصلت امر کرد:

1-حق صله رحم را بجای آر گرچه آنان از تو رمیده باشند.

2-از هر که به تو ظلم کرده عفو کن.

3-به هر که به تو بدی کرده احسان و نیکی آور.

و خود حضرت رسالت پناهی بارها مردم را به رعایت این سه خصلت امر فرمود و از پیروی از حالات شیطانی نهی کرد و ما بر اساس آیات قرآن مجید ملزم هستیم به آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت می کند عاشقانه گردن نهیم و از آنچه نهی می فرماید بپرهیزیم.

عفو کردن و گذشت از تقصیر دیگران،سرّی است از اسرار الهی که مخصوص قلب خواصّ از عباد است و بشارتی از جانب حق به سوی بندگان آراسته،به این معنی که ای بندگان ! هرگاه شما را که بنده و مخلوقید امر به عفو کنم،پس من که خالق شمایم به این حقیقت و خرج کردنش اولی ترم،هر کس به این صفت موصوف باشد خداوند مشکلاتش را حل و کار دنیا و آخرتش را آسان می کند.
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[ وَ کٰانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقولُ:أَ یَعْجِزُ احَدَکُمْ انْ یَکُونَ کَأبی ضَمْضَمٍ ؟ قالُوا:یا رَسُولَ اللّه مٰا ابُو ضَمْضَمٍ ؟ قالَ:رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَکُمْ کٰانَ اذا اصْبَحَ یَقولُ:اَللَّهُمَّ انّی قَدْ تَصدَّقْتُ بِعِرْضی عَلَی النّاسِ عامَّةً ]


ابو ضمضم و عفو

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به یارانش می فرمود:

شما از این که مانند ابو ضمضم باشید عاجز و ناتوانید ؟

عرضه داشتند:ابو ضمضم چگونه بوده ؟ فرمود:او انسانی بود که هر وقت صبح می کرد می گفت:

خداوندا ! من بدی و تقصیر هر کس را نسبت به خود گذشتم و بندگانت را در این زمینه حلال کرده و بخشیدم.

خداوندا ! توفیق آراسته شدن به مکارم و محامد اخلاقی و پاک شدن از رذایل و پلیدی های نفسانی را به همۀ ما مرحمت فرما که آنچه باید بیابیم،تنها از خزانۀ عنایت تو باید یافت که نزد غیر تو به حق تو چیزی یافت نمی شود و برای انسان غیر تو یار و یاوری وجود ندارد. 

ما سریر سلطنت در بینوایی یافتیم*** لذّت رندی ز ترک پارسایی یافتیم
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سال ها در یوزه کردیم از در صاحبدلان***مایه این پادشاهی زان گدایی یافتیم

همت ما از سر صورت پرستی درگذشت*** لاجرم در ملک معنی پادشایی یافتیم

پرتو شمع تجلّی بر دل ما شعله زد*** این همه نور و ضیا زان روشنایی یافتیم

صحبت می خوارگان از خاطر ما محو کرد*** آن کدورت ها که از زهد ریایی یافتیم

بیش از این در سر غرور و سرفرازی داشتیم ***ترک سر کردیم و زان زحمت رهایی یافتیم

گر چه آسیب فلک بشکسته ما را چون عبید*** از درون های بزرگان مومیایی یافتیم(1)

***
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1- 1)- عبید زاکانی.





باب 61 در حسن خلق


اشاره
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قال الصادق علیه السلام:

الْخُلْقُ الْحَسَنُ جَمٰالٌ فِی الدُّنْیا وَ نُزْهَةٌ فِی الْآخِرَةِ وَ بِهِ کَمالُ الدّینِ وَ قُرْبَةٌ الَی اللّهِ تَعالی.

وَ لا یَکُونُ حُسْنُ الْخُلْقِ الّا فی کُلِّ وَلیٍّ وَ صَفِیٍّ لِاَنَّ اللّهَ تَعٰالیٰ ابیٰ أنْ یَتْرُکِ الْطٰافَهُ وَ حُسْنَ الْخُلْقِ الّا فی مَطٰایا نُورِهِ الْاَعْلیٰ وَ جَمٰالِهِ الْاَزْکیٰ،لِاَنَّهٰا خَصْلَةٌ یَخْتَصُّ بِهَا الْاَعْرَفُ بِرَبِّهِ،وَ لا یَعْلَمُ مٰا فی حَقیقَةِ حُسْنِ الْخُلْقِ الّا اللّهُ تَعالی.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:خاتَمُ زَمانِنَا حُسْنُ الْخُلْقِ وَ الْخُلْقُ الْحَسَنُ الْطَفُ شَیْءٍ فِی الدّینِ وَ اثْقَلُ شَیْءٍ فِی الْمیزٰانِ،وَ سُوءُ الْخَلْقِ یُفْسِدُ الْعَمَلَ کَمٰا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ،وَ انِ ارْتَقیٰ فِی الدَّرَجاتِ فَمَصیرُهُ الَی الْهَوانِ.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:حُسْنُ الْخُلْقِ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ وَ صٰاحِبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِغُصْنِهٰا یَجْذِبُهُ الَیْهٰا،وَ سُوءُ الْخُلْقِ شَجَرَةٌ فِی النّار فَصٰاحِبُها مُتَعَلِّقٌ بِغُصْنِهٰا یَجْذِبُهُ الَیْهٰا.
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[ الْخُلْقُ الْحَسَنُ جَمٰالٌ فِی الدُّنْیا وَ نُزْهَةٌ فِی الْآخِرَةِ وَ بِهِ کَمالُ الدّینِ وَ قُرْبَةٌ الَی اللّهِ تَعالی ]


حقیقت خلق حسن

امام صادق علیه السلام می فرماید:

خُلق نیکو،حسن و زیبایی در دنیا و پاکی و طهارت در آخرت است،تمام دین به اوست و عامل قرب انسان به حضرت حق است.

خلق حسن از اعظم نعم الهی و موجب بسط رزق و محبوبیت نزد خالق و مخلوق و راحت انسان در زندگی و علّت ارتقای آدمی در درجات عالی کمال و رشد است.

خلق حسن مجموعه ای از صفات حمیده و اوصاف پسندیده،از قبیل خوش رویی،مهربانی،مودت،محبت،تواضع،خضوع،خشوع،عفو،احسان به پدر و مادر و جود و سخا و کرم و مروّت است.

قسمتی از این موضوعات را در روایات گذشتۀ«مصباح الشریعة»مانند سخا در باب 53،مواخات باب 55،حلم باب 57،تواضع باب 58،عفو باب 60،به نحو مفصّل شرح دادم و توضیح موضوعات دیگر از قبیل احسان به والدین در باب 71 و صبر در قسمت 91 و حیا در باب 93 با خواست خداوند خواهد آمد،به همین خاطر روایت این باب را که نسبت به صفات پسندیده،جنبۀ عنوان دارد فقط ترجمه کرده و از وجود مقدس حضرت حق عاجزانه می خواهم که همۀ ما را متخلّق به اخلاق حسنه بنماید.
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[ وَ لا یَکُونُ حُسْنُ الْخُلْقِ الّا فی کُلِّ وَلیٍّ وَ صَفِیٍّ لِاَنَّ اللّهَ تَعٰالیٰ ابیٰ أنْ یَتْرُکِ الْطٰافَهُ وَ حُسْنَ الْخُلْقِ الّا فی مَطٰایا نُورِهِ الْاَعْلیٰ وَ جَمٰالِهِ الْاَزْکیٰ،لِاَنَّهٰا خَصْلَةٌ یَخْتَصُّ بِهَا الْاَعْرَفُ بِرَبِّهِ،وَ لا یَعْلَمُ مٰا فی حَقیقَةِ حُسْنِ الْخُلْقِ الّا اللّهُ تَعالی ]

حسن خلق،حقیقتی است که باید آن را در نفس و جان پاک اولیا و اصفیای حق یافت که هر ظرفی خزینۀ این گنج و هر صدفی جای تجلّی این گوهر نیست.

او نخواسته الطاف و عنایاتش و حسن خلق را،مگر برای کسانی که متحمل نور اویند و متصف به پاکی و پاکیزگی دل و جان،حسن خلق مخصوص عارف به حق است و قدر آن را فقط خدا می داند.
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[ قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:خاتَمُ زَمانِنَا حُسْنُ الْخُلْقِ وَ الْخُلْقُ الْحَسَنُ الْطَفُ شَیْءٍ فِی الدّینِ وَ اثْقَلُ شَیْءٍ فِی الْمیزٰانِ، وَ سُوءُ الْخَلْقِ یُفْسِدُ الْعَمَلَ کَمٰا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ،وَ انِ ارْتَقیٰ فِی الدَّرَجاتِ فَمَصیرُهُ الَی الْهَوانِ (1)]

حضرت ختمی مرتبت،رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

نیکویی خلق و خلق نیکو لطیف ترین حقیقت در آیینۀ دین و سنگین ترین و پرارزش ترین گوهر در ترازوی عمل است و چون انگشتری که زینت دست است، زینت انسان است.

خلق بد عامل فساد عمل انسان است چنان که سرکه عامل نابودی و از بین رفتن عسل است.

آلوده به سوء خلق هرچند در کمالات دیگر ترقی کند،باید بداند که به خاطر سوء خلقش اهل عذاب و مستحق نار نیران و هوان و خواری و ذلّت و پستی است.
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[ قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:حُسْنُ الْخُلْقِ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ وَ صٰاحِبُهُ مُتَعِلِّقٌ بِغُصْنِهٰا یَجْذِبُهُ الَیْهٰا،وَ سُوءُ الْخُلْقِ شَجَرَةٌ فِی النّار فَصٰاحِبُها مُتَعَلِّقٌ بِغُصْنِهٰا یَجْذِبُهُ الَیْهٰا ]

و باز رسول الهی صلی الله علیه و آله فرمود:

خلق نیکو درختی است در بهشت که دارندۀ اخلاق حمیده متعلّق به شاخۀ آن است،چنانچه بدخلقی شجره ای است در جهنم که صاحبش متعلق به شاخۀ آن و مجذوب به جاذبۀ آن درخت جهنّمی است.

[ إِنَّهٰا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِی أَصْلِ الْجَحِیمِ ] (1).

آن درختی است که در قعر دوزخ می روید.

بکوشید که در مرحلۀ اول،مراحل حسن خلق و سوء خلق را بشناسید و چون از طریق قرآن و کتب حدیث و نوشته های اخلاقی،به خصوص«جامع السعادات» و«محجة البیضاء»به موارد هر دو معرفت پیدا کردید،به صفات حمیده و خلق حسن آراسته شوید و از اوصاف شیطانی و سوء خلق بپرهیزید که راهی برای تحصیل سعادت دارین جز آراستگی به حسنات و پیراستگی از سیّئات نیست. 

باز آی که از غیر تو پرداخته ام دل ***ای سرّ تو را سینه سودا زده منزل
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قربان تو می کردم اگر یافتمی جان***بر زلف تو می بستم اگر داشتمی دل

جز نقش خط از روی نکویت خط هستی*** نقشی است که گردون زده بر آب به باطل

من روی چو زر کردهام از عشق تو بنمای*** بر گردنم آن ساعد چون سیم حمایل

ما زنده به عشقیم که بی فاصله ما را ***جاری است چو خون در کبد و عرق و مفاصل

بردار ز گلِ ذرّه محجوب صفا را ***ای بر همگی پرتو خورشید تو شامل(1)

***

ص:396





1- 1)- صفا اصفهانی.









باب 62 در علم و دانش


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْعِلْمُ اصْلُ کُلِّ حالٍ سَنِیٍّ وَ مُنْتَهیٰ کُلِّ مَنْزِلَةٍ رَفیعَةٍ،لِذٰلِکَ قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَةٌ عَلیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ ایْ عِلْمِ التَّقْویٰ وَ الْیَقینِ.

وَ قٰالَ صلی الله علیه و آله:اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصّینِ وَ هُوَ عِلْمُ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ وَ فیهِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ.

قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

ثُمَّ عَلَیْکَ مِنَ الْعِلْمِ بِمٰا لٰا یَصِحُّ الْعَمَلُ الّا بِهِ وَ هُوَ الْاِخْلٰاصُ،قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عِلْمٍ لٰا یَنْفَعُ وَ هُوَ الْعِلْمُ الَّذی یُضادُّ الْعَمَلَ بِالْاِخْلاصِ.

وَ اعْلَمْ انَّ قَلیلَ الْعِلْمِ یَحْتاجُ الیٰ کَثیرِ الْعَمَلِ،لِاَنَّ عِلْمَ سٰاعَةٍ یُلْزِمُ صاحِبَهُ اسْتِعْمٰالَ طولِ الْعُمْرِ.

قالَ عیسیَ بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام:رَأَیْتُ حَجَراً مَکْتُوباً عَلَیْهِ:اِقْلِبْنی فَقَلَبْتُهُ فَاِذا عَلَیْهِ مِنْ باطِنِهِ مَکْتُوب:مَنْ لٰا یَعْمَلُ بِمٰا یَعْلَمُ مَشُومٌ عَلَیْهِ طَلَبُ مٰا لٰا یَعْلَمُ وَ مَرْدودٌ عَلَیْهِ مٰا عَمِلَ.

اوْحَی اللّهُ الیٰ داوُدَ علیه السلام:اِنَّ اهْوَنَ مٰا انَا صٰانِعٌ بِعٰالِمٍ غَیْرِ عامِلٍ بِعِلْمِهِ اشَدُّ مِنْ سَبْعینَ عُقُوبَةً باطِنیَّةً انْ اخْرِجَ مِنْ قَلْبِهِ حَلاوَةَ ذِکْری.

وَ لَیْسَ الَی اللّهِ تَعالی طَریقٌ یُسْلَکُ الّا بِالْعِلْمُ،وَ الْعِلْمُ زَیْنُ الْمَرءِ فِی الدُّنْیا وَ سِیٰاقُهُ الَی الجَنَّةِ وَ بِهِ یَصِلُ الیٰ رِضْوانِ اللّهِ تَعالی.
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وَ الْعٰالِمُ حَقَّاً هُوَ الَّذی یَنْطِقُ عَنْهُ اعْمٰالُهُ الصّالِحَةُ وَ اوْرادُهُ الزّاکِیَةُ وَ صَدَّقَهُ تَقْواهُ،لا لِسٰانُهُ وَ مُنٰاظَرَتُهُ وَ مُعٰادَلَتُهُ وَ تَصٰاوُلُهُ وَ دَعْواهُ.

وَ لَقَدْ کانَ یَطْلُبُ هٰذَا الْعِلْمَ فی غَیْرِ هٰذَا الزَّمانِ مَنْ کٰانَ فیهِ عَقْلٌ وَ نُسُکٌ وَ حَیٰاءٌ وَ خَشْیَةٌ وَ انَا اریٰ طالِبَهُ الْیَوْمَ مَنْ لَیْسَ فیهِ مِنْ ذٰلِکَ شَیْءٌ.

وَ الْمُعَلِّمُ یَحْتاجُ الیٰ عَقْلٍ وَ رِفْقٍ وَ شَفَقَةٍ وَ نُصْحٍ وَ حِلْمٍ وَ صَبْرٍ وَ بَذْلٍ.

وَ الْمُتَّعَلِّمُ یَحْتاجُ الیٰ رَغْبَةٍ وَ ارادَةٍ وَ فَراغٍ وَ نُسُکٍ وَ خَشْیَةٍ وَ حِفْظٍ وَ حَزْمٍ.
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[ العلم اصل کل حال سنی و منتهی کل منزلة رفیعة،لذلک قال النبی صلی الله علیه و آله:طلب العلم فریضة علی کل مسلم ای علم التقوی و الیقین ]


علم دین


اشاره

در این قسمت از دعا راهنمایی های سودمند و با منفعتی قرار دارد.

از متن روایت و جمله به جمله آن استفاده می شود که منظور از علم در این روایت علم خاص است و آن علم دین و علم تقوا و یقین می باشد که بر تمام عباد حق به طور حتم واجب عینی است.

گرچه اسلام عزیز به هر عملی که در جهت خدمت به انسان است اهمیت داده، ولی اهتمام اسلام به علم دین که در حقیقت علم تربیت است فوق العاده می باشد.

در جلد اوّل این کتاب به قسمتی از آیات و روایات باب علم و ارزش این حقیقت که نور خدا در قلوب بندگان است اشاره شد،تفصیل آیات باب علم و روایات فصل دانش را اگر خواستید به کتاب پرقیمت«بحار الأنوار»جلد اول و«الکافی» جلد اوّل و«محجة البیضاء»جلد اوّل و«دانش مسلمین»نوشتۀ محمد رضا حکیمی مراجعه کنید و رنج و زحمات طالبان علم در اسلام و خدمات آنان را در کتب«اعیان الشیعة»و«الذریعة»شیخ آقا بزرگ و«شیعه و فنون اسلام»علّامۀ صدر ملاحظه کنید.
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من اگر بخواهم به تمام این واقعیت ها در پرتو این روایت اشاره کنم مثنوی هفتاد من کاغذ شود،از این جهت به ترجمۀ مختصر روایت اکتفا کرده و می گذرم و چون منظور علم در روایت علم دین است به محضر عزیزان عرضه می دارم که کلیۀ مجلّدات«عرفان اسلامی»توضیح همین روایت شریفه است؛چرا که در صد باب کتاب«مصباح الشریعة»وجود مقدّس حضرت صادق علیه السلام به بسیاری از شؤون اخلاقی و عرفانی و عملی و تکالیف الهیه اشاره فرموده اند که اگر کسی موفق به خواندن آن صد روایت و توضیحات این فقیر الی اللّه شود،در حقیقت در حدّی عالم به دین شده و از پی آن لازم و واجب است به عمل خالصانه نسبت به آن علم اقدام نماید.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

دانش،ریشۀ همۀ اوصاف پسندیده و مبدأ و منشأ هر کار خیر و منتهای هر درجۀ بلند و مقام عالی است.

هر کس علم ندارد نور و روشنایی ندارد و آن کس که از دانش بی بهره است از علم خداپسندانه محروم است،جاهل را قیمتی نیست که جاهل از درجۀ اعتبار ساقط و از نظر عمر و عمل بدون شک مغبون و مردود و از رحمت حضرت الهی در دو جهان محروم است.


علم به تقوا و یقین

حضرت رسالت پناه فرموده اند:

طلب دانش بر تمام مسلمانان خواه مرد و یا زن واجب است،مراد از این علم، معرفت به تقوا و یقین است.

علّامۀ مجلسی در توضیح این جمله می گوید:
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علم تقوا علم به اوامر و نواهی و تکالیف و مسؤولیّت هایی است که دانستن و علم به آن،آدمی را از عذاب الهی مصون می نماید و علم یقین منظور علم به صفات حق و علم به آخرت و علم به تمام اصول دین و معارف محکم الهیه است (1).
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1- 1) -بحار الأنوار:32/2-33،باب 9. 




[ وَ قٰالَ صلی الله علیه و آله:اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصّینِ وَ هُوَ عِلْمُ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ وَ فیهِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ ]


طلب علم

در زمینۀ اهمیت طلب علم،رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

علم را بخواهید گرچه در چین باشد.

و این کنایه از این است که در تحصیل علم دین عذر احدی در پیشگاه حضرت ربوبی مسموع نیست و دور بودن راه معلّم یا متعلّم به عنوان عذر پذیرفته نمی شود آن گاه حضرت می فرماید:

مراد از علم،معرفت خود است که مقدّمۀ معرفت ربّ است.

[ وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ ] (1).

و [ نیز ] در وجود شما [ نشانه هایی است ] آیا نمی بینید ؟


تمام علوم در کلام امام صادق علیه السلام

سَمِعْتُ ابا عبد اللّه یقول:وَجَدْتُ عِلْمَ النّٰاسِ کُلَّهُ فِی أرْبَعٍ:اَوَّلُهٰا:اَنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ، وَ الثّانِی انْ تَعْرِفَ ما صَنَعَ بِک،وَ الثّالِثُ انْ تَعْرِفَ ما ارادَ مِنْکَ،وَ الرّابِعُ انْ تَعْرِفَ
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ما یُخْرِجُکَ مِنْ دینِکَ (1).

شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود:

تمام علوم مردم در چهار چیز است:

1-خداشناسی

2-خودشناسی

3-وظیفه شناسی

4-خطرشناسی

آری،چون خود را از نظر جسمی و روحی و عقلی و قلبی و ظاهری و باطنی با کمک قرآن و روایات باب خلقت بشناسی،راه به خداشناسی پیدا کرده و حضرت دوست را از طریق معرفت به خود،خواهی یافت،آن گاه به پیشگاه مقدس آن جناب با کمال ذلّت و زاری مترنّم به این غزل فیض خواهی شد. 

به هر گلی اگرم ناله و نوایی هست***به جان تو اگرم جز تو مدّعایی هست

مگو مگو ز کجا آمدی کجا رفتی*** ببین ببین که به جز سایه تو جایی هست

مگو مگو به جهان آشنا کرا داری*** ببین ببین به جهان جز تو آشنایی هست

مرا به غیر هوای تو و رضای تو نیست ***هوای دیگر اگر هست و مدعایی هست

ز خاک درگه تو گر روم به جای دیگر*** کجا روم به جز این آستانه جایی هست
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[ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (1)]


شناخت نفس

امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند:

هرکس خود را شناخت،خدای خود را شناخته است.

چرا که هرگاه دانست که بدن انسان با وجود ضعف و حقارتی که دارد،محتاج به مدبّر و متصرّف است و بی وجود مدبّر و متصرّف کارهای بدن صورت نمی گیرد، پس به این واقعیت اقرار می کند که جهان هستی با وجود عظمت و جبروت که مشتمل است بر مجردات و مادیات و مرکبات و بسایط و علویات و سفلیات و هرکدام از این ها مشتمل است بر اجناس متعدّده و انواع متشتّته و افراد مختلفه و هر شخصی از آن ها مشتمل بر لطایف صنع و عجایب فطرت،چگونه بی مدبّر و متصرف می تواند باشد که مدبّر و متصرّفی ندارد مگر ذات اقدس باری تعالی که جز او هم احاطه به کثرت موجودات و ظاهر و باطن عالم هستی ندارد.

[ قُلْ لَوْ کٰانَ الْبَحْرُ مِدٰاداً لِکَلِمٰاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمٰاتُ رَبِّی

وَ لَوْ جِئْنٰا بِمِثْلِهِ مَدَداً ] (2).
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بگو:اگر دریا برای [ نوشتن ] کلمات پروردگارم [ که مخلوقات او هستند ] مرکب شود،پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد،یقیناً دریا پایان می یابد،و اگرچه مانند آن دریا را به کمک بیاوریم.

و چنان که شخص واحد و بدن واحد،زیاده از یک نَفْس نمی تواند داشت و تعدّد نفس در بدنِ واحد موجب اختلال بدن است،عالم نیز دو مدبّر و بیشتر نمی تواند داشت و گرنه به حکم:

[ لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا ] (1).

اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود بی تردید آن دو تباه می شد.

فساد در نظام عالم علوی و سفلی راه می یافت و از این نظام عالی از نظم به در می رفت و خیمۀ حیات ویران می شد.
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[ ثُمَّ عَلَیْکَ مِنَ الْعِلْمِ بِمٰا لٰا یَصِحُّ الْعَمَلُ الّا بِهِ وَ هُوَ الْاِخْلٰاصُ، قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عِلْمٍ لٰا یَنْفَعُ وَ هُوَ الْعِلْمُ الَّذی یُضادُّ الْعَمَلَ بِالْاِخْلاصِ.وَ اعْلَمْ انَّ قَلیلَ الْعِلْمِ یَحْتاجُ الیٰ کَثیرِ الْعَمَلِ،لِاَنَّ عِلْمَ سٰاعَةٍ یُلْزِمُ صاحِبَهُ اسْتِعْمٰالَ طولِ الْعُمْرِ ]


علم بی منفعت

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرماید:

چون علم به احکام شرع و معرفت نفس و معرفت حق پیدا کردی،لازم است بدانی که هیچ عمل خواه واجب و خواه مستحب،بدون اخلاص به درجۀ سلامت نمی رسد و به حلیۀ قبول در نمی آید،رسول خدا صلی الله علیه و آله به پیشگاه حضرت باری عرضه می داشت:پناه به خدا می برم از دانش بی منفعت،یعنی دانشی که در آن عمل نباشد،یا عمل باشد ولی از اخلاص بهره ای نداشته و برای آن عمل از خلوص اثری دیده نشود.

علم اندک مستلزم عمل بسیار است،چرا که تحصیل یک مسئله یا بیشتر زیاده از یک ساعت یا نیم ساعت نیست،ولی عملش مربوط به تمام عمر است؛زیرا دانستن موجب تکلیف و مکلّف تا آخر عمر مسئول عمل است.
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[ قالَ عیسیَ بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام:رَأَیْتُ حَجَراً مَکْتُوباً عَلَیْهِ:اِقْلِبْنی فَقَلَبْتُهُ فَاِذا عَلَیْهِ مِنْ باطِنِهِ مَکْتُوب:مَنْ لٰا یَعْمَلُ بِمٰا یَعْلَمُ مَشُومٌ عَلَیْهِ طَلَبُ مٰا لٰا یَعْلَمُ وَ مَرْدودٌ عَلَیْهِ مٰا عَمِلَ.اَوْحَی اللّهُ الیٰ داوُدَ علیه السلام:اِنَّ اهْوَنَ مٰا انَا صٰانِعٌ بِعٰالِمٍ غَیْرِ عامِلٍ بِعِلْمِهِ اشَدُّ مِنْ سَبْعینَ عُقُوبَةً باطِنیَّةً انْ اخْرِجَ مِنْ قَلْبِهِ حَلاوَةَ ذِکْری ]

عیسی علیه السلام فرمود:

سنگی را دیدم که روی آن نوشته بود:مرا برگردان،چون برگرداندم در باطن سنگ نوشته بود:هرکه بر آنچه دانسته عمل نکرد،طلب آنچه را نمی داند برای او شوم است و دنبال کردن علم برای او سودی ندارد که زحمت تحصیل علم بی عمل مردود و بدون اجر و مزد است.

به داود خطاب شد:

آسان ترین عذابی که بر عالم بی عمل روا می دارم از هفتاد شکل عذاب باطنی سخت تر است و آن این است که شیرینی یاد خود را از او می گیرم.
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[ وَ لَیْسَ الَی اللّهِ تَعالی طَریقٌ یُسْلَکُ الّا بِالْعِلْمُ،وَ الْعِلْمُ زَیْنُ الْمَرءِ فِی الدُّنْیا وَ سِیٰاقُهُ الَی الجَنَّةِ وَ بِهِ یَصِلُ الیٰ رِضْوانِ اللّهِ تَعالی ]

تنها راه رسیدن به خدا علم و معرفت است،وقتی انسان با انبیا و ائمۀ و قرآن و معارف الهیه آشنا شود،این آشنایی مورّث آشنایی با خدا و محرک عشق در قلب انسان نسبت به کمال مطلق است،علم زینت مرد در دنیا و رسانندۀ عالم به بهشت و موجب تحصیل رضا و خشنودی خداست،البته همۀ این محصولات نتیجۀ عمل به علم است. 

ز قرص ماه رخشیدن بیاموز***ز دست ابر بخشیدن بیاموز

صفا از قطره های پاک شبنم*** ز جام لاله خندیدن بیاموز

بخوان در چهر گل آیات پاکی*** ز بلبل عشق ورزیدن بیاموز

سرافرازی ز کوهستان فراگیر*** ز موج بحر جنبیدن بیاموز

ز چشم اختران شب زنده داری*** ز دور چرخ گردیدن بیاموز

سکوت از تیره شب های دل انگیز*** ز ظلمت راز پوشیدن بیاموز

امید زندگانی از بهاران***ز چشمه سار جوشیدن بیاموز

ز مرغان نغمه تسبیح بشنو ***ز دریا آسمان دیدن بیاموز

جمال آفرینش را ز صد شوق ***چو شهنازی پرستیدن بیاموز
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[ وَ الْعٰالِمُ حَقَّاً هُوَ الَّذی یَنْطِقُ عَنْهُ اعْمٰالُهُ الصّالِحَةُ وَ اوْرادُهُ الزّاکِیَةُ وَ صَدَّقَهُ تَقْواهُ،لا لِسٰانُهُ وَ مُنٰاظَرَتُهُ وَ مُعٰادَلَتُهُ وَ تَصٰاوُلُهُ وَ دَعْواهُ.وَ لَقَدْ کانَ یَطْلُبُ هٰذَا الْعِلْمَ فی غَیْرِ هٰذَا الزَّمانِ مَنْ کٰانَ فیهِ عَقْلٌ وَ نُسُکٌ وَ حَیٰاءٌ وَ خَشْیَةٌ وَ انَا اریٰ طالِبَهُ الْیَوْمَ مَنْ لَیْسَ فیهِ مِنْ ذٰلِکَ شَیْءٌ ]


علم و عمل

عالم حقیقی و دانشمند واقعی کسی است که کردارش به علم او گواهی دهد، عملش نیکو و شغلش پسندیده و محمود باشد،تقوا و پرهیزش از حرام و گناه باطنی و ظاهری مصدِّق علم و معرفتش گردد.

نه این که زبان و گفتارش و مناظره و بحثش و در مناقشات علمی دیگران پریدنش و ادعای ناخالصش گواه علم او گردد که این امور گواه ظلمت و تاریکی است نه شاهد نور و روشنایی !

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

در گذشته از زمان،آنان که آراسته به عقل و عبادت و حیا و خشیت بودند به دنبال علم دین می رفتند،ولی در این زمان طالبان علم از این اوصاف حمیده و صفات پسندیده خالی و عاری هستند.
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[ وَ الْمُعَلِّمُ یَحْتاجُ الیٰ عَقْلٍ وَ رِفْقٍ وَ شَفَقَةٍ وَ نُصْحٍ وَ حِلْمٍ وَ صَبْرٍ وَ بَذْلٍ.وَ الْمُتَّعَلِّمُ یَحْتاجُ الیٰ رَغْبَةٍ وَ ارادَةٍ وَ فَراغٍ وَ نُسُکٍ وَ خَشْیَةٍ وَ حِفْظٍ وَ حَزْمٍ ]


اوصاف معلّم و متعلّم


اشاره

در دنبالۀ روایت حضرت صادق علیه السلام به اوصاف معلّم و شاگرد اشاره می کنند و می فرمایند:



اوصاف معلّم

معلم باید دارای اوصاف و امتیازاتی باشد که استفادۀ از دانش او به وجه اکمل و به نحو اتم میسّر گردد:

دارای عقل ورزیده و فکر پسندیده و اندیشۀ سالم باشد و یقین عقلی بر علمش سایه داشته تا بتواند آنچه را به شاگرد منتقل می کند،از شک و وهم و ظنّ و گمان پاک باشد.

همراه با ملاطفت و رفق و مدارا و نرمی و شفقت و ملایمت و بردباری بوده،تا اگر متعلّم در تحقیق مسئله پافشاری ورزد از غیظ و خشم در امان باشد.

تعلیمش از اغراض فاسده و ریا و خودنمایی دور بوده،اخلاص در عمل را مراعات نماید.
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کمال بردباری و صبر را در درس دادن و برخورد به شاگرد مراعات کند.

از بذل و بخشش دانش به آنان که مستعد آموزش واقعیت ها هستند دریغ نکند و سعی نماید بخل به او راه پیدا نکند و پنجه در دینش نیندازد.


اوصاف متعلّم

متعلّم نیز باید دارای اوصاف زیر باشد،تا به درجات عالیه نایل گردد و از فیوضات ربانیه سرمست شود:

ارادۀ قوی داشتن،به طوری که اگر از آسمان سنگ ببارد سر از درس خواندن و مطالعه و مباحثه برندارد و کاری و شغلی مانع از تحصیل او نگردد.

خود را فارغ و یک جهته کردن برای تحصیل.

خود را به عبادت و تقوا آراستن که علم صفتی است شریف و کمالی است منیف و در محلّ پست و خسیس جا نمی کند.

ملازم خوف الهی بودن که خوف مانع از افتادن انسان در ورطۀ هلاکت و ضلالت است.

از آنچه منافی قدرت حفظ است اجتناب کردن،تا قوّت حافظه ضعیف نشود.

مقوّیات تعقّل و فکر و اندیشه به کار بردن و از منافیات آن احتراز نمودن و بیداری و سحرخیزی را ملازمت داشتن که با سحرخیزی درِ فیوضات و برکات و توفیقات به روی انسان باز شود.

حاصل آن که:

از برای تحصیل علم دین و دانش خداشناسی و خودشناسی و وظیفه شناسی و خطرشناسی،هرکس هر زحمتی به خود دهد و هر رنج و مشقتی هموار نماید جا دارد و به خاطر علم دین باید از هر چیز دیگر گذشت که گوهری در خزانۀ خلقت
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هم چون علم دین و دانش حق شناسی وجود ندارد.


علم در نزد انبیا


اشاره

در حدیث است:

اوَّلُ ما یُوضَعُ فِی الْمیزانِ العِلْمُ و الْخُلْقُ الْحَسَنُ (1):

اول برنامه ای که در قیامت در ترازوی عمل نهند،دانش و خلق نیکو است.

و اول خلعتی که بر دوش حضرت آدم پس از لباس وجود پوشاندند علم بود:

[ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ کُلَّهٰا ] (2).

و خدا همۀ نام ها [ یِ موجودات ] را به آدم آموخت.

و بعد از او میراث جمله انبیا گشت و سر دفتر مقامات و احوال همۀ اولیا آمد و این همان علم است که خلیل جلیل فرمود:

[ یٰا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جٰاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مٰا لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرٰاطاً سَوِیًّا ] (3).

پدرم ! همانا برای من [ از طریق وحی ] دانشی آمده که تو را نیامده؛بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راهی راست راهنمایی کنم.

و یعقوب علیه السلام گفت:
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1- 1) -شرح نهج البلاغة:339/6. 

2- 2) -بقره (2):31. 

3- 3) -مریم (19):43. 




[ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ ] (1).

و از خدا می دانم آنچه را که شما نمی دانید.

و از حال خضر خبر دادند:

[ وَ عَلَّمْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا عِلْماً ] (2).

و از پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته بودیم.

و جای دیگر فرمود:

[ وَ لُوطاً آتَیْنٰاهُ حُکْماً وَ عِلْماً ] (3).

و به لوط،حکمت و دانش دادیم.

و گفت:

[ وَ لَقَدْ آتَیْنٰا دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ عِلْماً ] (4).

و یقیناً ما به داود و سلیمان،دانش [ ویژه ] دادیم.

و در حق بهتر و مهتر عالم فرمود:

[ وَ عَلَّمَکَ مٰا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ ] (5).

و خدا کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد.

و این علم قطره ای است از بحر محیط علم قدیم که آن صفت پاک خداوندی
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1- 1) -یوسف (12):86. 

2- 2) -کهف (18):65. 

3- 3) -انبیاء (21):74. 

4- 4) -نمل (27):15. 

5- 5) -نساء (4):113. 




است جلّ جلاله،هم چون صفت های دیگر چون حیات و قدرت و سمع و بصر و کلام و امثال آن.


علم کسبی و قدرتی

و هم چنان که روح و جسم آدم صفی علیه السلام از قدرت و حکمت در وجود آمد این علم که منبع اخلاق او بود،هم برآن ترتیب به دو قسم نازل شد:

1-کسبی.

2-قدرتی.

آنچه قدرتی بود بر عطای محض بی علّت تعلّق گرفت و آنچه حکمتی بود به جهد و کسب مردم حواله گشت.

قسم عطایی انبیا را آمد و بس.

این قسم که کسبی بود بر جملۀ ذریت بنی آدم به نسبت مراتبی که در اصل خلقت با سرشت هر یکی همراه است منقسم گشت و اگرچه همۀ اولیا را به قدر متابعت انبیا از قسم عطایی نیز حظّی بود،اما قاعدۀ سلوک از برای ایشان اقوی است که:

مَا اتَّخَذَ اللّهُ وَلِیًّا جاهِلاً قَطُّ.

خداوند هرگز مقام ولایت را به انسان جاهل نمی سپارد.

و این از آن است که سلوک روش نفس است که علم کسبی تعلّق بدو دارد.

هم چنان که علم عطایی تعلّق به روح دارد و چون نفس از عالم حکمت در وجود آمده است به واسطۀ احتیاج،لاجرم تحصیل علم کسبی او را بی سبب میسّر نگردد و روح چون از عالم قدرت آمد از سبب مستغنی است و همیشه فیض از علم ازل

ص:416






می پذیرد و بی واسطه و:

[ إِنَّکَ لَتُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ ] (1).

یقیناً تو قرآن را از نزد حکیمی دانا فرا می گیری.

اشاره بدین معناست.

علم دین،اشرف تمام علوم و ما فوق همۀ دانش هاست،این علم علّت خیر دنیا و آخرت برای متعلّم آن است و متعلّم علم دین در پیشگاه حضرت ربوبی از ارزشی ما فوق تمام ارزش ها برخوردار است،تا جایی که در کتاب علم«الکافی»آمده:

موجودات برّی و بحری برای طالب علم دین استغفار می کنند (2)و اگر این چنین دانش آموزی در مسیر طلب علم بمیرد شهید از دنیا رفته است (3)!

الهی ! در مرحلۀ اوّل قلب ما را از تمام آلودگی ها پاک کن و نفس ما را به راه تزکیه هدایت فرما و روح ما را از حجاب های ظلمانی نجات بخش،آن گاه توفیق فهم علم دین و عمل به آن به ما مرحمت فرما که راهی برای درک فیض و تحصیل سعادت دارین و جلب رضا و خشنودی تو جز این راه وجود ندارد.
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باب 63 در آداب فتوا دادن


اشاره
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قال الصادق علیه السلام:

لٰا تَحِلُّ الْفُتْیا لِمَنْ لٰا یَسْتَفْتی مِنَ اللّهِ تَعالی بِصَفٰاءِ سِرِّهِ وَ اخْلٰاصِ عِلْمِهِ وَ عَلٰانِیَتِهِ وَ بُرْهٰانٍ مِنْ رَبِّهِ فی کُلِّ حالٍ لِأنَّ مَنْ أفْتیٰ فَقَدْ حَکَمَ.وَ الحُکْمُ لا یَصِحُّ إلّا بإذنٍ مِنَ اللّهِ وَ بُرْهانِهِ وَ مَنْ حَکمَ بِخَبَرٍ بِلا مُعایَنَةٍ فَهُوَ جاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأثُومٌ بِحُکْمِهِ.قال النبیُّ صلی الله علیه و آله:أجرَأُکُمْ بِالفُتیا أجْرَأکُمْ علی اللّهِ تعالی أوَ لا یعلم المُفتی أنَّهُ هُوَ الذی یَدْخُلُ بَیْنَ اللّهِ وَ بَیْنَ عِبادِهِ وَ هُوَ الحائِلُ بَیْنَ الجنَّةِ وَ النّارِ ؟ قال سُفیانُ بن عُیَیْنَةَ:کَیْفَ یَنْتَفِعُ بِعِلْمی غَیری وَ أنا حَرَمْتُ نَفسی نَفْعَها.

وَ لا تَحِلُّ الفُتْیٰا فی الحلالِ وَ الحَرامِ بَیْنَ الخَلْقِ إلّا لِمَن کانَ أَتْبَعَ الخَلْقِ مِنْ أهلِ زمانِهِ و ناحیَتِهِ وَ بَلدِهِ بالحقِّ.

قال النبی صلی الله علیه و آله:و ذلک لَرُبَّمٰا وَ لَعَلَّ وَ لَعَسیٰ،لِأنَّ الفُتیٰا عَظی مَةٌ.وَ قٰالَ أَمیرُ المُؤمنین علیه السلام لِقٰاضٍ:هَلْ تَعْرِفُ النٰاسِخَ وَ الْمَنسُوخَ ؟ قٰالَ:لٰا.قٰالَ:إذاً هَلَکْتَ و أَهْلَکْتَ.

و المُفتی یَحْتٰاجُ إلیٰ مَعرِفَةِ مَعانِی القُرآنِ وَ حَقٰائِقِ السُّنَنِ وَ بَوٰاطِنِ الاِشٰارٰاتِ وَ الآدٰابِ وَ الاِجْماعِ وَ الْاِختلٰافِ و الاِطِّلٰاعِ عَلیٰ اصولِ مٰا أَجْمَعُوا عَلَیْهِ وَ مَا اخْتَلَفُوا فیهِ ثُمَّ إِلیٰ حُسْنِ الاخْتِیٰارِ ثُمَّ العَمَلِ الصَّالِحِ ثُمَّ الحِکْمَةِ ثُمَّ التَّقْویٰ ثمَّ حی نَئِذٍ إنْ قَدَرَ.
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[ لٰا تَحِلُّ الْفُتْیا لِمَنْ لٰا یَسْتَفْتی مِنَ اللّهِ تَعالی بِصَفٰاءِ سِرِّه وَ اخْلٰاصِ عِلْمِهِ وَ عَلٰانِیَتِهِ وَ بُرْهٰانٍ مِنْ رَبِّهِ فی کُلِّ حالٍ لٰا تَحِلُّ الْفُتْیا لِمَنْ لٰا یَسْتَفْتی مِنَ اللّهِ تَعالی بِصَفٰاءِ سِرِّهِ وَ اخْلٰاصِ عِلْمِهِ وَ عَلٰانِیَتِهِ وَ بُرْهٰانٍ مِنْ رَبِّهِ فی کُلِّ حالٍ لِأنَّ مَنْ أفْتیٰ فَقَدْ حَکَمَ.وَ الحُکْمُ لا یَصِحُّ إلّا بإذنٍ مِنَ اللّهِ وَ بُرْهانِهِ وَ مَنْ حَکمَ بِخَبَرٍ بِلا مُعاینة فَهُوَ جاهِلٌ مأخوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأثُومٌ بِحُکْمِهِ.قال النبیُّ صلی الله علیه و آله:أجرَأُکُمْ بِالفُتیا أجْرَأُکُمْ علی اللّهِ تعالی ]


حقیقت فتوا


اشاره

در این فصل حضرت صادق علیه السلام به مسئله مهم فتوا که اگر دارای جهت الهی و مثبت باشد باعث نجات مردم و ملّت و بلکه ملّت هاست و اگر دارای جهت منفی باشد،علّت گمراهی مردم و سرافکندگی و سرنگونی ملّت هاست،اشاره می کنند.

مردم دیندار از روزگاران قدیم به انبیا و ائمه و علمای ربّانی دل بسته بودند و امر آنان را در حد قدرت و استطاعت خود اطاعت می کردند.

تا زمانی که انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام در بین مردم بودند،مشکلی نبود،مردم با رجوع به انبیا و ائمه علیهم السلام به حکم حقیقی حق دست می یافتند و به اجرا گذاشته و عمل می کردند،اما در نبود انبیا و ائمه علیهم السلام نیاز شدید به فتوی احساس شد و بزرگان از فقها و علما با شرایطی که اسلام معین نموده بود به جای پیامبران
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و ائمه علیهم السلام نشسته و زمام کشتی زندگی جامعه را به دست گرفتند.

در تمام ادوار پس از غیبت حجّت ثانی عشر،فقهای بزرگ شیعه در مسئلۀ فتوی جانب الهی آن را پیش گرفته و در تمام حوادث به داد اسلام و مسلمانان واقعی رسیدند و گاهی در این راه جان عزیز خود را نثار حضرت حق کردند.

اما فقها و قضات مسلک های دیگر به ظاهر اسلامی،همانند فقهای بزرگ شیعه به میدان نیامده و بلکه بعضی از آنان در جهت استحکام حکومت های جور دست به فتوا زده و تودۀ عوام را به دنبال فتوای خود تبدیل به پیچ و مهرۀ دستگاه اموی و عباسی و حکومت های مانند آنان کرده و خلاصه دین خود را به دنیا فروخته و میلیون ها نفر را گمراه نموده،از راه خدا بازداشتند !

دینداران هر یک از مسلک های اسلامی،شیعی،زیدی،حنفی،مالکی، حنبلی،شافعی،همیشه متوجه فتوای فقیه و مرجع مربوط به آیین خود بودند،در این زمینه فقهای بزرگ شیعه،همیشه شیعه را در جهت برنامه های الهی و به خصوص حفظ مکتب و بالاخص مبارزه با ستمگران دوران تا ریشه کن شدن آنان هدایت کرده و در این راه خدمات بس ارزنده ای انجام دادند.

ولی با کمال تأسف بعضی از فقهای بعضی از مسالک به فتواهای عجیبی دست زده که تودۀ مؤمن به آن مسلک،یا نوکر ظلم و ظالم شده و به بند استعمار و استثمار دچار گشته و یا برای نابودی مریدان اهل بیت پیغمبر علیهم السلام و پیروان دوازده امام معصوم علیهم السلام کمر همت بستند و از این راه هزاران مؤمن خالص را دچار زندان های وحشتناک بنی امیه و بنی عباس و حکومت های بعد از آنان کرده و وسیلۀ هلاک آن رادمردان الهی شدند و یا در این زمینه علت تبعید آزادگان گشته و یا مریدان خود را برای جنگ با شیعۀ مظلوم بسیج کرده و از این راه ضربه های غیر قابل جبرانی به انسانیت زدند.
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فتوای علامه شلتوت

این را هم نباید ناگفته گذاشت که در میان فقهای مسالک دیگر آزادگانی بی نظیر و منصفانی بزرگوار چون علّامه شلتوت وجود داشت که با تمام وجود برای رفع کینه ها و دشمنی ها و تعصّب های بیجا و اختلافات ابلیسی فقهای مسالک دیگر علیه شیعه در کمال قدرت و تا حد از جان گذشتگی کوشید تا پس از ده قرن که بر اسلام و مسلمانان گذشته بود-در حالی که با شیعۀ اهل بیت علیهم السلام براساس جهت گیری فقهای بی انصاف مسالک،عداوت سخت داشتند و حتی حاضر نبودند کتاب های اصولی و فقهی و استدلالی و علمی شیعه را بخوانند تا راه صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند،در میان انبوه مشکلات و سختی ها و تهمت ها و افتراها-جواز تقلید از مذهب امامیه را در تمام شؤون در دانشگاه الازهر صادر و به همه جهان فرستاد و از این راه نام پاک و نیکی را در کتاب روزگار از خود به یادگار گذاشت و رضا و خشنودی حق را با آن فتوا به سوی خود جلب کرد.

آری،فقیه بزرگ شیخ محمود شلتوت رحمه الله راه انصاف پیش گرفت و برتری تمام شؤون شیعه را از مطالعۀ کتب شیعه یافت و با کمال جرأت به آن فتوای تاریخی دست زد و خویش را اسوۀ الهی برای تمام عالمان و فقیهان مسلک حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی قرار داد.

خوشا به حال فقیه و قاضی و عالمی که از اعتماد و اطمینان مردم به خود سوء استفاده نکند و در مسیر فتوا دادن فقط و فقط رضای دوست را در نظر گرفته و تابع خشنودی حق و صلاح دین و ملّت باشد و حاضر نشود دین خود را با تمام هستی در برابر فتوای نابجایی که از او می خواهند معامله کند که در این معامله ضرر و خسارت با مفتی و قاضی است.
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فتواهای فقهای عظیم الشأنی که در زهد و عبادت و دلسوزی نسبت به اسلام و مسلمانان کم نظیر بودند،در سخت ترین شرایط اسلام و مسلمانان را نجات داده است.


فتوای میرزا حسن شیرازی

فتوای تحریم تنباکو از طرف عالم کم نظیر،حاج میرزا حسن شیرازی،ایران و ملت شیعه را از افتادن به دام استعمار که به دست ناصر قاجار فراهم شده بود نجات داد.اگر آن فتوا نبود بدون شک به عمر اسلام و استقلال ایران خاتمه داده می شد و نسل امروز ایران بدون تردید یک نسل صددرصد مسیحی یا بی دین محض بود.


فتواهایی دیگر از علماء

فتوای شهید بزرگ شیخ فضل اللّه نوری علیه مشروطۀ انگلیسی در ایران،به بیداری تشیع سرخ کمک بسزا کرد و خط امامت و رهبری صحیح را از دستبرد حادثه مصون داشت.

فریاد شهید سید حسن مدرس که از مجتهدان بزرگ روزگار بود و نیز فتوای حاج میرزا صادق تبریزی و علامه شاه آبادی،حاج آقا جمال اصفهانی و مرحوم بافقی یزدی دایر بر این که حکومت رضا خان غیر قانونی و غیر شرعی و استعماری است،جلوی بسیاری از خواسته ها و نیّت های کثیف و پلید رضا خان را گرفت ! !

فتواهای امام خمینی به حکومت مستشاران آمریکایی و روسی و انگلیسی و فرانسوی در ایران خاتمه داد.

فتوای او بود که بنای حزب اللّه را در لبنان مظلوم گذاشت و حزب اللّه در جنگ
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با آمریکا و اسراییل و انگلیس و روس وارد گشته پشت دشمنان خدا را لرزاند.

فتوای شیخ الشریعه و آیت اللّه سید مصطفی کاشانی و آیت اللّه سید محمد تقی خوانساری بود که اسلام را در عراق از شر اجانب حفظ نمود.

خلاصه بعد از نبوت و امامت،این فقیهان بزرگ شیعه و بعضی از فقهای دیگر مسالک اسلامی بودند که با فتوای الهی خود مکتب الهی را از خطر نابودی حفظ کرده و اسلام و قرآن را در مدار تداوم در بستر تاریخ قرار دادند.

فقیهان از جانب ائمه معصومین علیهم السلام دارای نیابت عامّه اند و روی گردانی از دستورهای ایشان به فرمودۀ حضرت باقر علیه السلام مساوی با گناه شرک است !


نظر شهید ثانی به مفتی و فتوا

در زمینۀ وجود مفتی و فتوا در کتب روایی و فقهی و تفاسیر قرآن مطالب فراوان و ارزنده ای آمده که بازگو کردن همۀ آن ها و توضیح و تفسیر جوانب آن مطالب کتاب مستقلی را اقتضا می کند،به اندازه ای که به شرح روایت اقدام شده باشد مطالبی را در این مسئله از«آداب تعلیم و تعلّم در اسلام»که توضیحی بر«مُنْیَةُ الْمُرید»شهید ثانی است نقل می کنیم.

مسئله افتا-صادر کردن حکم و فتوی-از مسائل بسیار مهم و در عین حال دارای پاداش بزرگ و فضیلت فراوان و موقعیت شکوهمند و گران قدری است؛زیرا مفتی و مجتهدی که حکم و فتوا صادر می کند وارث انبیا و پیغمبران است و می خواهد به ادای یک واجب کفایی قیام کند.

الْمُفْتی مَوْقِعُ نائِبٍ مِنَ اللّهِ تَعالی (1).

صادر کنندۀ فتوا دارای مقام نیابت الهی است.
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1- 1) -منیة المرید:279. 





فتوا در قرآن


اشاره

در قرآن مجید آیات متعددی است که موضوع فتوا در آن ها به چشم می خورد.

[ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلاٰلَةِ ] (1).

از تو دربارۀ کلاله [ یعنی میراث برادران و خواهران ] فتوا می خواهند،بگو:

خدا دربارۀ کلاله به شما فتوا می دهد.

[ وَ یَسْتَنْبِئُونَکَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَ رَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ ] (2).

و از تو خبر می گیرند:آیا [ عذاب جاودانه ای که به آن تهدید می شویم ] حق است ؟ بگو:آری،سوگند به پروردگارم یقیناً حق است،و شما عاجز کننده [ خدا ] نیستید [ تا بتوانید از دسترس قدرت او بیرون روید.].

[ یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنٰا فِی سَبْعِ بَقَرٰاتٍ سِمٰانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجٰافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُلاٰتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یٰابِسٰاتٍ ] (3).

[ سپس به زندان نزد یوسف رفت و گفت:] تو ای یوسف ! ای راستگویِ [ راست کردار ! ] دربارۀ هفت گاو فربه که هفت [ گاو ] لاغر آنان را می خورند، و هفت خوشه سبز و [ هفت خوشه ] خشک دیگر،نظرت را برای ما بیان کن.

از این آیات استفاده می شود که مقام فتوا در درجۀ اول حق خدا و در مرحلۀ بعد حق انبیا و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و سپس حق آن کسانی است که از جانب خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام برای مقام فتوا معین شده اند.
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فاقدان شرایط فتوا

خداوند متعال در تهدید افراد فاقد شرایط فتوی نسبت به صدور حکم و فتوا می فرماید:

[ وَ لاٰ تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هٰذٰا حَلاٰلٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ لاٰ یُفْلِحُونَ ] (1):

و به سبب دروغی که زبانتان گویای به آن است،نگویید:این حلال است و این حرام،تا به دروغ به خدا افترا بزنید [ که این حلال و حرام حکم خداست ]؛ مسلماً کسانی که به خدا دروغ می بندند،رستگار نخواهند شد.

[ قُلْ أَ رَأَیْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلاٰلاً قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ ] (2):

بگو:به من خبر دهید که آنچه خدا از رزق و روزی برای شما نازل کرده و شما بخشی از آن را حرام و بخشی را حلال کردید.بگو:آیا خدا این حرام و حلال کردن را به شما اجازه داده یا بر خدا دروغ می بندید ؟ !

ملاحظه می کنید که خداوند متعال مأخذ حکم و فتوا را به دو نوع تقسیم فرموده:

1-نوعی از آن به گونه ای است که انسان در صدور فتوا و اظهار رأی و نظر از طرف خداوند مأذون و مجاز می باشد.

2-نوعی دیگر که در اظهار نظر دربارۀ آن ها مجاز نیست.
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بنابراین اگر اذن الهی دربارۀ رأی و نظری تحقق نیابد و شخصاً به آن ها اظهار نظر شود و فتوا داده شود،بر خداوند متعال دروغ و افترا بسته شده است.

به گفتار الهی-که به عنوان حکایت از رسول و فرستاده اش که گرامی ترین خلق اوست-توجه نماییم که چگونه سخن می فرماید:

[ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنٰا بَعْضَ الْأَقٰاوِیلِ* لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْیَمِینِ* ثُمَّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ الْوَتِینَ ] (1):

و اگر [ او ] پاره ای از گفته ها را به دروغ بر ما می بست،*ما او را به شدت می گرفتیم،*سپس رگ قلبش را پاره می کردیم.

با توجه به این که خداوند متعال،عزیزترین خلق خود را این گونه ارعاب و تهدید می فرماید،انذار و تهدید او نسبت به دیگران چگونه خواهد بود،آن گاه که آنان در حضور خداوند و در برابر او سخنی را به دروغ و به نام او بر زبان آرند ؟ !


فتوا در روایات

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

اجْرَؤُکُمْ عَلَی الْفَتْویٰ اجْرَؤُکُمْ عَلَی النّارِ (2).

آن کس که در میان شما از لحاظ فتوی و صدور حکم جرأت و جسارت فزون تری دارد،بدانید که هم او نسبت به آتش جهنم دارای جسارت بیشتری است.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:اَشَدُّ النّاسِ عَذاباً یَوْمَ الْقیامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِیّاً اوْ قَتَلَهُ نَبِیٌّ اوْ رَجُلٌ یُضِلُّ
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النّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ اوْ مُصَوِّرٌ یُصَوِّرُ التماثیلَ (1).

و نیز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:پرشکنجه ترین و معذّب ترین مردم روز قیامت این افراد هستند:

1 -کسی که پیامبری را کشته باشد.

2 -کسی که به دست پیامبری کشته شده باشد.

3 -کسی که بدون علم و آگاهی فتوا دهد و مردم را گمراه کند.

4 -آن کس که به کار مجسمه و پیکره سازی سرگرم گردد.

حضرت علی علیه السلام فرمود:

دو فرد،مبغوض ترین خلق نزد خداوند هستند:

1 -فردی که خداوند متعال او را به خود واگذاشته و مآلاً از راه راست منحرف گشته و شیفته و مغرور رأی و گفتار بدعت آمیز شده و دم از نماز و روزه می زند، چنین فردی عامل و انگیزه ای برای فتنه و شیفتگی و فریب مردم است.

راه هدایت و رشد پیشینیان را گم کرده است،آری،او عامل و موجب گمراهی پیروانش چه در زمان حیات و چه پس از مرگ خود می باشد و بار گران اشتباهات و لغزش های دیگران را به دوش می کشد !

2 -کسی که جهل و نادانی خویش را هم چون قماش و کالایی در میان مردم ناآگاه و فاقد علم رواج می دهد و اسیر و گرفتار تیرگی ها و تاریکی های فتنۀ شیفتگی به دنیاست و او را انسان نماها عالم و دانشمند می نامند،در حالی که چنین فردی هیچ روز کاملی را صرف علم و دانش نکرده است.

آن گاه که بامدادان از بستر خواب برمی خیزد،خواسته ها و تمایلات او در مورد

ص:430





1- 1) -منیة المرید:281؛بحار الأنوار:123/2،باب 16،حدیث 49. 




چیزهایی فزاینده است که اندک آن از فزونی آن بهتر می باشد«یعنی دنبال دنیا یا معارف و معلومات کم ارزش است».

آن گاه نیز که از آب گندیده و لجن زار دنیا سیراب گشت و مطالب بی فایده ای را اندوخت و در میان مردم بر کرسی قضا و داوری نشست تا به اصطلاح به حل و فصل مشکلات بپردازد و درصدد جبران لغزش های دیگران برآید،اگر با مطالب پیچیده و مهمّی مواجه گردد،اراجیفی را با استمداد از رأی و نظر شخصی می پردازد و سپس براساس آن حکم و فرمان قطعی صادر می کند !

پس بنابراین چنین فردی در امر شبهه بافی و لغزش پردازی و یاوه سرایی هم چون عنکبوتی است که تاروپودی سست می تند و نمی داند که آیا طریق صواب و راه حق را می پیماید و یا دچار اشتباه می باشد.

او نباید چنین تصور کند که نسبت به آنچه دربارۀ آن ها حسّ پذیرش ندارد،از علم و آگاهی برخوردار نیست،لذا چنین شخصی جز معتقدات خویش روش و شیوه ای به رسمیّت نمی شناسد.

اگر او چیزی را با چیزی قیاس کند و آن ها را با معیارهای سلیقۀ شخصی با هم بسنجد و نتیجۀ باطلی از رهگذر آن به دست آرد،در عین حال از رأی و نظر شخصی خود هراسی ندارد و آن را تکذیب نمی کند.

و چنانچه مطلبی از نظر او تاریک و مبهم باشد،به خاطر جهل و ناآگاهی نسبت به آن در اخفا و کتمان آن می کوشد تا به وی نگویند نمی داند و با وجود این اظهار نظر کرده،حکم و فتوا صادر می کند.

او را باید کلید تمام تیرگی ها و نادانی ها دانست و ابواب جهل و بی اطلاعی را در برابر دیدگان جامعه می گشاید و سخت مرتکب اشتباه می گردد و در وادی بی خبری ها کورکورانه گام برمی دارد و از آنچه که بدان آگاهی ندارد پوزش خواهی
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نمی کند تا از دست و زبان مردم سالم بماند و بی نقص و عیب تلقی گردد ! !

او نمی تواند در علم و دانش قاطعیتی کسب کند تا بهره و نصیبی برای خویش فراهم آورد،روایات و منقولات را درهم می ریزد و آن ها را از هم متلاشی می سازد، آن چنان که باد و طوفان،گیاهان خشکیده و خس و خاشاک را از هم می پراکند.

میراث های به ناحق از دست رفته از او گریان و خون های به ناحق ریخته از او نالان می باشند،به حکم او ناموس حرام،حلال تلقی می شود.

برای پاسخ به پرسش هایی که به دست او می رسد،احساس خلأ و تهیدستی می نماید و بالاخره فاقد شایستگی ریاستی است که خود مدّعی آن می باشد به ناحق مدّعی علم به حق است (1).

فیض آن عارف بیدار می گوید: 

هشدار که هر ذره حساب است در اینجا***دیوان حساب است و کتاب است اینجا

حشراست و نشور است و صراط است و قیامت*** میزان ثواب است و عقاب است اینجا

فردوس برین است یکی را و یکی را*** آزار و جحیم است و عذاب است اینجا

آن را که حساب عملش لحظه به لحظه است*** با دوست خطاب است و عتاب است در اینجا
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بیدار نگردد مگر از صور سرافیل***مستغرق غفلت که به خواب است در اینجا

هشدار که سنجد عمل خویشتن ای فیض ***سر سوی حق و پا به رکاب است در اینجا

زرارة بن اعین از حضرت امام باقر علیه السلام چنین روایت کرده است:

از آن حضرت پرسیدم:حق خداوند متعال بر بندگانش چیست ؟

فرمود:آنچه را که می دانند بگویند و بر زبان آرند و راجع به چیزی که نمی دانند توقف و درنگ نموده و سخنی دربارۀ آن به میان نیاورند (1).

از ابی عبیدۀ حذّا از امام باقر علیه السلام است:

مَنْ افْتیٰ بِغَیْرِ عَلْمٍ وَ لا هُدیً لَعَنَتْهُ مَلائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلائِکَةُ الْعَذابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیاهُ (2).

کسی که بدون آگاهی و علم کافی و در عین فقدان هدایت به حق به صدور فتوا برای مردم دست یازد،فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را لعنت کرده و بار سنگین گناه کسانی که به فتوای او عمل کردند بدو می پیوندد.

مفضّل می گوید:

حضرت صادق علیه السلام به من فرمود:تو را از دو خصلت و دو شیوه نهی می کنم،دو شیوه ای که مردم به علّت دچار شدن به آن دو گرفتار هلاک و نابودی گشتند:

1 -با شیوه ای باطل و نادرست دینداری کنی.
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2 -ندانسته و نسنجیده به مردم فتوا دهی (1).

ابی شبرمه فقیه بزرگ اهل سنت می گوید:

هر زمان حدیثی را که از جعفر بن محمد می شنیدم به یاد می آورم می خواهد قلبم از هم بشکافد که آن حضرت فرمود:

پدرم از جدم و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است-و سوگند به خداوند متعال که پدرش بر جدش و جدش بر رسول خدا دروغ نبسته است (2)-که آن حضرت فرمود:

هر کس به قیاس و معیارهای شخصی عمل کند،خود دچار نابودی گشته و دیگران را به نابودی کشانده و آن که ندانسته به مردم فتوا دهد و با آن که احکام ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را شناسایی نکرده،دست به صدور فتوا زند، موجبات هلاکت و نابودی خود و دیگران را فراهم می آورد (3).


فتوا از نگاه بزرگان

از یکی تابعین چنین آورده اند که گفت:

من محضر صد و بیست نفر از انصار را درک کردم که همگی آن ها از اصحاب و یاران رسول خدا بودند،اگر یکی از آنان از دیگری دربارۀ مسئله ای پرسش می کرد این یکی به آن دیگری و آن دیگر به شخص دیگر پاسخ این پرسش را ارجاع می داد،تا آن گاه که ادای پاسخ به همان فرد اول باز می گشت.
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هم او اضافه می کند:

من در همین مسجد صد و بیست نفر از اصحاب رسول خدا را درک نمودم،هیچ یک از آن ها حدیثی را بازگو نمی کرد مگر آن که علاقه مند بود برادر دینی او بجای او سخن بگوید و هیچ کسی نیز راجع به فتوایی پرسش نمی کرد مگر آن که می خواست برادر ایمانی او پاسخ آن فتوا را بیان کند.

براء می گوید:

من سیصد نفر از یاران پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را در جنگ بدر دیدم،همۀ آن ها به گونه ای به سر می بردند که مایل بودند یار و رفیقش به جای آن ها فتوا صادر کند (1).

ابن عباس می گفت:

اگر کسی در هر مسئله ای بدون مطالعه به مردم فتوا دهد دیوانه ای بیش نیست (2).

پیشینیان فرموده اند:

عالم و دانشمند دینی در فضایی خالی میان خدا و خلق او قرار دارد،باید بنگرد با چه کیفیتی در میان آن ها قرار می گیرد و این خلأ را جبران می کند.

یکی از بزرگان به یکی از اصحاب فتوا گفت:

چنان می بینم که به مردم فتوا می دهی،آن گاه که شخصی نزد تو می آید و دربارۀ مسئله ای از تو سؤال می کند،اهتمام و کوشش تو نباید در این جهت محدود و مصروف گردد که او را صرفاً از آن حالتی که دچار آن است رهایی بخشی،بلکه باید سعی و همت تو در آن جهت صرف گردد که خویشتن را نیز از آنچه راجع به آن

ص:435





1- 1) -منیة المرید:283. 

2- 2) -منیة المرید:284. 




سؤال شده نجات دهی !

عطاء بن سائب تابعی گفته است:

من گروهی از بزرگان دین را چنین یافته بودم که اگر از آن ها راجع به موضوعی سؤال می کردند اندامشان به لرزه می افتاد (1).

از عبد اللّه بن مسعود است که می گفت:

ممکن است کسی بگوید خداوند چنین دستور داده است ولی خدا به او بگوید:

دروغ می گویی !

از یحیی بن سعید نقل شده است که می گفت:

سعید بن مسیب هرگز فتوایی صادر نمی کرد مگر آن که می گفت:بار خدایا ! مرا سالم نگهدار و حفظ کن،دیگران را نیز از لغزش و نادرستی رأیم و نظرم حفظ بفرما (2).

از مالک بن انس دربارۀ چهل و هشت مسئله سؤال شد در پاسخ آن ها گفته بود:

جواب سی و دو مسئله را نمی دانم.

و در روایت دیگری آمده است که:

از او راجع به پنجاه مسئله و موضوع پرسش شد ولی دربارۀ هیچ یک از آن ها پاسخ نگفت و چنین اظهار کرد:هر که می خواهد دربارۀ مسئله ای پاسخ ایراد کند شایسته است پیش از ایراد جواب،خویشتن را بر بهشت و دوزخ عرضه کرده و کیفیت رهایی خود را از دوزخ در نظر بگیرد و سپس به آن مسئله پاسخ گوید (3).

روزی از مالک بن انس دربارۀ مسئله ای سؤال کردند؛او در پاسخ گفت:
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نمی دانم.به وی گفتند:مسئله ساده و آسانی است،چرا پاسخ نمی دهی ؟ انس خشمگین شد و گفت:در محدوده و حوزۀ علم و دانش هیچ مسئلۀ ساده و آسانی وجود ندارد،مگر گفتار خداوند به گوش تو نرسیده که فرمود:

[ إِنّٰا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً ] (1).

به یقین ما به زودی گفتاری سنگین [ چون آیات قرآن ] به تو القا خواهیم کرد.

بنابراین علم و دانش و دین اصولاً سنگین و تمام قسمت آن مشکل و دشوار می باشد.

از قاسم بن محمد بن ابی بکر-که یکی از فقهای مدینه بوده-دربارۀ مطلبی سؤال کردند،وی گفت:

جواب صحیح این مسئله را نمی دانم،سائل گفت:من بدین منظور به سوی تو شتافتم که غیر از تو شخص دیگری را به شایستگی نمی شناسم.

قاسم گفت:به طول لحیه و بلندی محاسن و کثرت مردم در پیرامون من منگر.

به خداوند متعال قسم ! که من پاسخ پرسش تو را نمی دانم.

در این اثنا یکی از بزرگان افراد سالمند قریش به او گفت:برادرزاده در کنار این شخص بنشین و جواب مسئله را برای او بیان کن،سوگند به خداوند در هر مجلسی که تو را در جمع دیگران مشاهده کردم،کسی را فاضل تر و دانشورتر از تو باشد تاکنون ندیده ام.

قاسم گفت:به خدا قسم ! اگر زبانم را از بیخ و بن برکنند برای من محبوب تر از آن است که دربارۀ چیزی سخن بگویم که بدان علم و آگاهی ندارم (2).
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دربارۀ حسن بن محمد بن شرف شاه استرآبادی چنین آورده اند که:

روزی زنی بر او وارد شد و راجع به مسائل مشکل و پیچیده حیض و عادت ماهانه سؤالاتی مطرح ساخت ولی او نتوانست پاسخ دهد،آن زن به حسن گفت:

پته های عمامه تو به کمرت رسیده،لکن از ایراد پاسخ به سؤال یک زن عاجز هستی ؟ حسن به او گفت:ای خاله ! اگر من پاسخ هر مسئله ای را می دانستم پته های عمامۀ من قعر زمین را نیز درمی نوردید و به ژرفای آن راه می یافت (1)! ! 

جان در مقام عشق به جانان نمی رسد***دل در بلای درد به درمان نمی رسد

درمان دل وصال و جمالست وین دو چیز*** دشوار می نماید و آسان نمی رسد

ذوقی که هست جمله درآن حضرتست نقد*** وز صد یکی به عالم عرفان نمی رسد

وز هر چه نقد عالم عرفانست از هزار*** جز وی به کلّ گنبد گردان نمی رسد

وز صد هزار چیز که در چرخ می رود*** صد یک به سوی جوهر انسان نمی رسد

وز هر چه یافت جوهر انسان ز شوق و ذوق*** بویی به جنس جمله حیوان نمی رسد(2)
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شرایط مفتی

باید دانست که لازم است مفتی،مسلمان و مکلّف و فقیه و عادل باشد.

شرائط فقاهت آن گاه در مفتی فراهم می آید که او به شناخت احکام از طریق استنباط آن ها از ادلّه تفصیلی آن یعنی کتاب و سنت و اجماع و ادلّۀ عقل و امثال آن ها قیام کند،ادله ای که در جای خود مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است.

شناخت احکام شرعی با چنین شرایط در صورتی کامل می گردد که مسائل مطالب زیربنایی آن از قبیل:اثبات صانع و صفات او شناخته شود،شناختی که حصول ایمان انسان بر آن متوقف است،باید پیش از استنباط احکام شرعی، مسائل مربوط به نبوت،امامت،معاد که از مسائل کلامی است شناسایی شود، چنان که باید علوم زیربنایی شناخت ادله از قبیل:صرف،نحو،لغت،در محدودۀ ادبیّات عرب و شرایط حدود برهان در علم منطق و اصول فقه و حقایق مربوط به احکام شرعی از آیات قرآنی و احادیث مربوط به احکام شرعی و علوم حدیث، چه از لحاظ متن و چه از لحاظ سند را تحصیل کند و آن که این تحصیل براساس اطلاع از اصل صحیحی انجام گیرد،اصلی که بتواند به هنگام نیاز بدان مراجعه نماید.

مفتی باید موارد اختلاف و اتفاق علما و فقها را در مسائل شرعی بشناسد به این معنی که باید بداند مسئله ای را که دربارۀ آن فتوا می دهد مخالف اجماع علما نباشد.

بلکه باید بداند که رأی او با رأی و نظر عده ای از فقهای پیشین موافقت دارد،یا رأی او به ظنّ قوی دربارۀ مسئله ای است که فقهای پیشین دربارۀ آن سخنی به میان نیاورده اند،بلکه آن مسئله از مستحدثات بوده که در عصر او و یا عصری نزدیک به
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زمان او پدید آمده است و یا آن که خود دارای ملکۀ نفسانی و قوه و نیرویی قدسی و ملکوتی باشد که بتواند فروع و جزئیات احکام را از اصول و کلیات آن به دست آورده و هر قضیه ای را به ادلّۀ مناسب آن ارجاع دهد.

مطالب فوق مجموعۀ شرایط و اموری است که دربارۀ مفتی مطلق و مستقل معتبر و لازم می باشد،تا بتواند در مورد تمام احکام فرعی و ابواب مختلف فقهی اظهار نظر نموده و مستقلاً فتوا صادر کند.

اگر شرایط و اوصاف مذکور در فردی فراهم آید بر او واجب است که در مورد هر مسئلۀ فقهی و احکام فرعی مورد نیاز خود و دیگران تمام وسع و طاقت و کوشش خود را به کار گیرد تا به توضیح و بررسی آن از طریق ادله تفصیلی بپردازد.

با توجه به مقدماتی که گذشت و تا اندازه ای عظمت و اهمیت مسئله فتوا روشن شد اکنون وقت آن است که به توضیح روایت حضرت صادق علیه السلام در کتاب«مصباح الشریعة»توجه کنید.

کسی که با باطن پاکش و خلوص علم و نیّتش و طهارت ظاهر و باطنش و برهان و مستمسکی از خدایش،دنبال پیدا کردن احکام شرعی از ادله تفصیلیه اش نباشد حق فتوا ندارد و حکم دادن بر او حلال نیست که فتوا حق نفس زکیّه و باطن پاک از آلودگی ها و عقل سالم و نیت خالص و صفای درون و دارندۀ حکمت الهی است.

فتوا دادن،حکم کردن در مسائل شرعی است و حکم جازم و قاطع در دین الهی جایز نیست مگر به اذن حق و به دلیل و برهان قائم از کتاب و سنت.

در صورتی که مفتی فتوا دهد به تکیه بر حدیث یا خبری از رسول خدا و ائمه علیهم السلام و خود آن خبر و حدیث را ندیده باشد و جزم و قطع به آن برایش حاصل نشده باشد،آن مفتی جاهل است و در آن فتوا اهل گناه و معصیت.که رسول اسلام فرمود:جسورترین شما بر فتوا جسورترین شما بر خداست ! !
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یکی از فقهای بزرگ را به خواب دیدند و از کیفیت حالش پرسیدند:

جواب داد:دو چیز برای سرعت نجات من کمک کرد و گرنه مسئله فتواها مرا معطّل می کرد:یکی نوشتن کتابی در دو هزار دلیل بر حقانیت ولایت و خلافت بلافصل حضرت مولی الموحّدین و دوم زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام.
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[ أوَ لا یعلم المُفتی أنَّهُ هُوَ الذی یَدْخُلُ بَیْنَ اللّهِ وَ بَیْنَ عِبادِهِ وَ هُوَ الحائِلُ بَیْنَ الجنَّةِ وَ النّارِ ]

آیا نمی دانید مفتی در وقت فتوا دادن میان جناب عزت و بنده قرار دارد تا حکم خدا را به او برساند و در حقیقت مفتی کار پیامبر را انجام می دهد و این چنین شخصی بر سر دو راهی بهشت و جهنم است.اگر در آنچه می گوید و فتوا می دهد صادق باشد و گفته اش موافق با اصول شرعی،اهل نجات ورنه اهل هلاک است و عذاب !
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[ قال سُفیانُ بن عُیَیْنَةَ:کَیْفَ یَنْتَفِعُ بِعِلْمی غَیری وَ أنا حَرَمْتُ نَفسی نَفْعَها.

وَ لا تَحِلُّ الفُتْیٰا فی الحلالِ وَ الحَرامِ بَیْنَ الخَلْقِ إلّا لِمَن کانَ أَتْبَعَ الخَلْقِ مِنْ أهلِ زمانِهِ و ناحیَتِهِ وَ بَلدِهِ بالحقِّ.قال النبی صلی الله علیه و آله:و ذلک لَرُبَّمٰا وَ لَعَلَّ وَ لَعَسیٰ،لِأنَّ الفُتیٰا عَظی مَةٌ ]

سفیان بن عُیَیْنَه گفت:

از دانش من دیگران چگونه بهره مند شوند در حالی که نفس من از آن منتفع نباشد و به آنچه می گویم عمل نمی کنم (1)؟

فتوا دادن حق کسی است که در میان اهل زمان و بین مردم منطقه افضل و اتقی و اصلح باشد.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

بهتر است مفتی کمال احتیاط را در فتوا رعایت کرده و بگوید آنچه را من فتوا داده ام شاید حکم الهی باشد و یا نزدیک به خواسته حضرت حق (2).
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[وَ قٰالَ أَمیرُ المُؤمنین علیه السلام لِقٰاضٍ:هَلْ تَعْرِفُ النٰاسِخَ وَ الْمَنسُوخَ ؟ قٰالَ:لٰا.قٰالَ:إذاً هَلَکْتَ و أَهْلَکْتَ.

و المُفتیٰ یَحْتٰاجُ إلیٰ مَعرِفَةِ مَعانِی القُرآنِ وَ حَقٰائِقِ السُّنَنِ وَ بَوٰاطِنِ الاِشٰارٰاتِ وَ الآدٰابِ وَ الاِجْماعِ وَ الْاِختلٰافِ و الاِطِّلٰاعِ عَلیٰ اصولِ مٰا أَجْمَعُوا عَلَیْهِ وَ مَا اخْتَلَفُوا فیهِ ثُمَّ إِلیٰ حُسْنِ الاخْتِیٰارِ ثُمَّ العَمَلِ الصَّالِحِ ثُمَّ الحِکْمَةِ ثُمَّ التَّقْویٰ ثمَّ حی نَئِذٍ إنْ قَدَرَ ]


معرفت ناسخ و منسوخ

امیر المؤمنین علیه السلام از یک قاضی پرسید:

ناسخ و منسوخ قرآن و حدیث را می شناسی ؟ قاضی گفت:نه،حضرت هم فرمود:هم خود را هلاک کرده ای،هم آنان را که به فتوایت عمل می کنند (1).

مفتی نیاز به فهم چند حقیقت دارد:

1 -شناختن معانی قرآن، به خصوص آیاتی که محور استنباط احکام شرعی است.

2 -شناخت حقایق سنن و اخبار و روایات معصومین و راه بردن به
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ظواهر بواطن اشارات و تأویلات و صحت و فساد اسناد روایات و روات اخبار.

3 -تمیز دادن مسائل اجماعی از اختلافی و اطلاع یافتن بر اصول اجماعیات و اختلافیات.

4 -قدرت بر ترجیح آنچه قابل ترجیح است.

5 -داشتن ملکۀ عدالت که عامل اتیان واجبات و ترک محرمات است.

6 -ملازمت بر حکمت و حمیّت که وی را از افراط و تفریط در همه امور باز دارد.

7 -تقوا و پرهیزکاری.

پایان

غروب 16 شوال 1407 برابر با 1366/3/23 شمسی

اصفهان
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جلد 11


اشاره

ص :1
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باب 64 در آداب امر به معروف و نهی از منکر


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

مَنْ لَمْ یَنْسَلِخْ مِنْ هَواجِسِهِ (1)وَ لَمْ یَتَخَلَّصْ مِنْ آفاتِ نَفْسِهِ وَ شَهَواتِها وَ لَمْ یَهْزِمِ الشَّیْطانَ وَ لَمْ یَدْخُلْ فی کَنَفِ اللّهِ وَ تَوْحیدِهِ وَ امانِ عِصْمَتِهِ لا یَصْلُحُ لِلْاَمْرِ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ لِاَنَّهُ اذا لَمْ یَکُنْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَکُلَّمَا اظْهَرَ یَکُونُ حُجَّةً عَلَیْهِ وَ لا یَنْتَفِعُ النّاسُ بِهِ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ ] (2).

وَ یُقالُ لَهُ:یا خائِنُ أَ تُطالِبُ خَلْقی بِما خُنْتَ بِهِ نَفْسَکَ وَ ارْخَیْتَ عَنْهُ عِنانَکَ ؟

رویَ أنَّ أبا ثَعلَبَةَ الخُشَنِیَّ سَألَ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ هذهِ الآیةَ: [ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لاٰ یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ ] (3).

قالَ صلی الله علیه و آله:وَ اْمُرْ بِالْمَعْروفِ وَ انْهَ عَنِ المُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلیٰ ما اصابَکَ حَتّیٰ اذٰا رَأَیْتَ شُحّاً مُطاعاً وَ هَوًی مُتَّبَعاً وَ اعْجٰابَ کُلِّ ذی رَأْیٍ بِرَأْیِهِ فَعَلْیکَ بِنَفْسِکَ وَ دَعْ عَنْکَ امْرَ الْعٰامَّةِ.

وَ صٰاحِبُ الْاَمْرِ بِالْمَعْروفِ یَحْتٰاجُ انْ یَکُونَ عالِماً بِالْحَلٰالِ وَ الْحَرامِ فارِغاً مِنْ خاصَّةِ نَفْسِهِ مِمّا یَأمُرُهُمْ بِهِ وَ یَنهٰاهُمْ عَنْهُ ناصِحاً لِلْخَلقِ رَحیماً بِهِمْ رَفیقاً
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1- (1)) -در نسخه عبد الرزاق لاهیجی«هویٰ حِسِّهِ»آمده است. 

2- (2)) -بقره (2):44. 

3- (3)) -مائده (5):105. 




داعِیاً لَهُمْ بِاللُّطْفِ وَ حُسْنِ الْبَیانِ،عارِفاً بِتَفٰاوُتِ احْلٰامِهِمْ لِیُنْزِلَ کُلّاً مَنْزِلَتَهُ، بَصیراً بِمَکْرِ النَّفْسِ وَ مَکٰایِدِ الشَّیْطانِ،صابِراً ما یَلْحَقُهُ،لا یُکٰافِئُهُمْ بِها وَ لا یَشْکُو مِنْهُم وَ لا یَسْتَعْمِلُ الْحَمِیَّةَ وَ لا یَتَغَلَّظُ لِنَفْسِهِ مُجَرَّداً بِنِیَّتِهِ لِلّهِ تَعالی، مُسْتَعیناً بِهِ وَ مُبْتَغِیاً لِثَوابِهِ،فَاِنْ خٰالَفُوهُ وَ جَفَوْهُ صَبَرَ وَ انْ وافَقُوهُ وَ قَبِلُوا مِنْهُ شَکَرَ،مُفَوِّضاً امْرَهُ الیَ اللّهِ تَعالی ناظِراً الیٰ عَیْبِهِ.
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[ مَنْ لَمْ یَنْسَلِخْ مِنْ هَواجِسِهِ وَ لَمْ یَتَخَلَّصْ مِنْ آفاتِ نَفْسِهِ وَ شَهَواتِها وَ لَمْ یَهْزِمِ الشَّیْطانَ وَ لَمْ یَدْخُلْ فی کَنَفِ اللّهِ وَ تَوْحیدِهِ و امانِ عِصْمَتِهِ لا یَصْلُحُ لِلْاَمْرِ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ ]


امر به معروف و نهی از منکر


اشاره

امام صادق علیه السلام در این بخش به دو مسئله بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر که برای حیات معنوی و تربیتی فرد و خانواده و جامعه به منزلۀ روح برای جسم و خورشید برای موجودات زنده است اشاره دارند.

امر به معروف و نهی از منکر در کارگاه با عظمت عقل دو واجب عقلی و در میدان فقه دو واجب شرعی و در جوّ جامعه دو واجب اجتماعی و انسانی است.

اگر امر به معروف و نهی از منکر نمی بود،امروز از فرهنگ سعادت بخش الهی در روی زمین خبری نبود.

اهل خدا در بعضی از اوقات با این که می دانستند امر به معروف و نهی از منکر برای آنان ضرر مالی و گاهی ضربۀ جانی دارد،ولی به خاطر اهمیت این دو اصل الهی که به غلط آن را فرع نامیده اند خود را در اجرای این دو حقیقت به هر آب و آتشی می زدند و از هیچ قدرتی به خود هراس راه نمی داده و نمی ترسیدند.
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هدف بعثت انبیا

هدف از بعثت پیامبران و امامت امامان تربیت بشر و رشد انسان و کمال بنی آدم بوده و انبیای بزرگ حق و عاشقان حضرت معبود،در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیده و از انسان ها توقع اجر و مزدی جز آراسته شدن آنان به واقعیّت های الهی و به دست آوردن خیر دنیا و آخرت نداشتند.

فَاِنَّ اللّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله بِالحَقِّ لِیُخْرِجَ عِبادَهُ مِنْ عِبادَةِ عِبادِهِ الی عِبادَتِهِ و مِنْ عُهُودِ عِبادِهِ الی عُهُودِهِ وَ مِنْ طاعَةِ عِبادِهِ الی طاعَتِهِ وَ مِنْ وِلایَةِ عِبادِهِ الی وَلایَتِهِ (1).

خداوند بزرگ،محمّد صلی الله علیه و آله را در میان جامعۀ انسانی به حق برانگیخت تا بندگانش را از بندگی قلدران و زورمندان به بندگی حق هدایت کند و از تعهدات طاغوتیان به پیمان های الهی رهنمون گردد و از پیروی ستمگران به پیروی خدا برساند و از حکومت ننگین ظالمان به حکومت الهی راهنمایی فرماید.

این هدف مقدس-که عبارت بود از آزادی انسان از تمام قیود هوای نفس طاغوت و طاغوتیان و شیاطین و زورمداران-جز با امر به معروف و نهی از منکر قابل تداوم نبود و در عین این که این دو حقیقت در گرو مایه های سنگین بود ولی عاشقان حضرت دوست فقط و فقط به خاطر خدا و زنده ماندن اهداف انبیا و امامان و آزادی انسان،دست از امر به معروف و نهی از منکر برنداشتند و در این راه در برابر ضربه های مالی و جانی و دچار شدن به زندان ها و تبعیدها پایداری و
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ایستادگی کردند تا دین خدا امروز بدست اهل زمین برسد و فردا هم در اختیار اهل زمین قرار بگیرد.

مسؤولیت الهی امر به معروف و نهی از منکر بر عهدۀ کلیّۀ مسلمانان اعم از مرد و زن ثابت است و از برکت این دو واقعیت است که برای جامعه در برابر تمام آلودگی ها مصونیت ایجاد می شود و راه آراسته شدن به حسنات به روی همۀ مردم باز می گردد.

بر تمام مرد و زن مسلمان است که همانند انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام و اولیا و عاشقان به این دو حقیقت بنگرند و برای لحظه ای از ادای این دو تکلیف باز نمانند که زیان و ضرر تعطیل این دو وظیفه قابل جبران نیست.

قرآن مجید و روایات و اخبار،برای این دو واجب الهی اهمیّت بسیاری قائلند.

جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر جامعه ای بی جان و حیات آن جامعه حیاتی ابلیسی و مردم آن جامعه مردمی بی قدر و قیمت اند.

پاکان راه حق در عین این که اطمینان و یقین داشتند در راه امر به معروف و نهی از منکر باید از جان و مال مایه بگذارند و به انواع مشکلات و سختی ها دچار شوند، دست از ادای این دو تکلیف برنمی داشتند و برای اعتلای کلمۀ حق با تمام توان و قدرت می کوشیدند و با تمام وجود در برابر ناپاکان و غافلان و بی خبران خروش برمی داشتند.

امام صادق علیه السلام در ابتدای این روایت می فرماید:

هرکس از آفات نفسانی و هواجس درونی و خطرات و مهلکات باطنی خلاصی نیافته و خود را از رذایل نجات نداده و به حسنات الهی آراسته نکرده،شیطان رجیم و آن دیو لعین را از خود نرانده و در کنف حمایت حق و فضای با عظمت توحید و امان عصمت حق که همانا ایمان قوی و عمل صالح و تقوای از محرّمات است

ص:11





وارد نشده صلاحیّت امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

اوّل باید به نصیحت خود برخاست،ابتدا باید ظاهر و باطن خود را اصلاح کرد، سپس قیام به این دو وظیفۀ واجب نمود که آلودگان و ناپاکان نمی توانند آن چنان که باید در دیگران اثر مثبت بگذارند،گرچه می توانند برای اهل دل عبرت و پند باشند،چنان که نقل است به لقمان حکیم آن انسان بیدار و آزاده گفتند:ادب از که آموختی ؟ گفت:از بی ادبان که دیدم کردار و رفتارشان مورد نفرت مردم بود،من از همان کردار و رفتار دوری گزیدم !


اصلاح نفس


اشاره

مسئلۀ صلاح و سداد و اصلاح نفس و آراستگی درون از ابتدای حیات مورد توجه بیداران راه حق بود،آنان با تکیه بر معارف الهی راه رسیدن به معراج آدمیت و انسانیت را تزکیۀ نفس می دانستند.

نفس اگر اصلاح نشود،آدمی را به تمام گناهان و معاصی سوق داده و تبدیل به دری خواهد شد که به روی جهنم باز می شود.

اگر نفس را رها کنیم و به تصفیه و تزکیۀ آن برنخیزیم،به مانند تنور جهنم از چیزی سیر نخواهد شد و فریاد هَلْ مِنْ مزیدش خاموش نخواهد گشت.

[ یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ ] (1).

[ یاد کن ] روزی را که به دوزخ می گوییم:آیا پر شدی ؟ می گوید:آیا زیادتر از این هم هست ؟

آری،اگر نفس اصلاح نشود و در مدار تصفیه و تزکیه قرار نگیرد،به مانند جهنم
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می شود که از هیچ چیز سیر نشود و میلیاردها گناه معده او را پر نکند و تا لحظۀ آخر عمر فریاد هَلْ مِنْ مَزیدش گوش فلک را کر کند.

نفس را با غیر خدا معامله نکنید و این حقیقت وجودی را از مدار حق خارج ننمایید و روح قدسی و ملکوتی وجود خویش را به کدورت گناه و غفلت آلوده مکنید که زیان این امور در دنیا و آخرت قابل جبران نیست.

حکیم فرزانه،الهی قمشه ای می گوید:

پاکی و روشن دلی است پایۀ کاخ بهشت***نیکی و دانشوری است مایه هر سروری

نوش بداندیش خلق نیش بود ای رفیق*** زهر نبخشد تو را در عوض شکری

این همه در راه تن در تک و تازی ولی*** از پی تهذیب روح سخت به خواب اندری

جسم چه گردد پلید شسته شود زآب پاک*** روح که چرکین شود از نفس طاهری

جامه و تن را در آب شستی و پاکیزه گشت*** جان پلید ای دریغ گو به کجا میبری


پیروی از هوای نفس

صاحب کتاب«انسان الکامل»می گوید:

ای درویش ! بسیار از آدمیان صورت آدمیان دارند،اما معنی آدمیان ندارند،از حساب بهایمند و صفات و افعال بهایم در ایشان ظاهر است.

ای درویش ! علامت آدمی چهار چیز است ! اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق
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نیک و معارف،هر که این چهار چیز دارد آدمی است و هر که ندارد نه آدمی است، هر که این چهار چیز به کمال رسانید او انسان کامل است.

برای تزکیۀ نفس و تصفیۀ قلب و عروج به مراتب عالیۀ آن راه هایی است که جز با سیر و حرکت در آن راه ها وصول به آن مراتب ممکن نیست.

کوشش و زحمت در این مرحله،جهاد اکبر و بالاترین عبادت و دارای بهترین اجر و ثواب اخروی است.

کسی که نفس و هوا بر او غالب است،از تمام آن حقایق و مدارج و مراتب و ثواب ها محروم و برای ابد در مرتبۀ حیوانیت باقی است و شکی در این مسئله نیست که پیروی از هوا و هوس و شهوات و غرایز خارج از حدود الهی از اقسام شرک خفی است.


هوای نفس در آیات و روایات

[ أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلیٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلیٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلیٰ بَصَرِهِ غِشٰاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ أَ فَلاٰ تَذَکَّرُونَ ] (1).

پس آیا کسی که معبودش را هوای نفسش قرار داده دیدی ؟ و خدا او را از روی علم و آگاهی خود [ بر این که شایستۀ هدایت نیست ] گمراه کرد،و بر گوش و دلش مُهرِ [ تیره بختی ] نهاد،و بر چشم [ دلش ] پرده ای قرار داده است،پس چه کسی است که بعد از خدا او را هدایت کند ؟ آیا متذکّر [ حقایق ] نمی شوید ؟

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:
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انَّ اشَدَّ ما اخافُ عَلَیْکُمْ خَصْلَتانِ اتِّباعُ الْهَوی وَ طُولُ الْاَمَلِ فَاَمَّا اتِّباعُ الْهَویٰ فَاِنَّهُ یَعْدِلُ عَنِ الْحَقِّ وَ امَّا طولُ الْاَمَلِ فَاِنَّهُ یُورِثُ الْحُبَّ لِلدُّنْیا (1).

شدیدترین چیزی که نسبت به آن بر شما ترس دارم دو چیز است:پیروی هوا، و درازی آرزو.اما پیروی از هوا چهرۀ حیات را از حق برمی گرداند،اما درازی آرزو مورث عشق شدید به دنیاست،عشقی که شما را از توجه به حضرت حق بازداشته و عاقبتش جهنم و عذاب ابدی است.

تا از این رسم مجازی نگذری***از حقیقت بر تو نگشاید دری

ترک نفس و ترک مال و ترک جان ***این سه اول منزل است در وصل جان


مجاهدۀ با نفس در آیات و روایات

آن کس که در راه خدا و برای خدا به مجاهدۀ با نفس برخیزد به مقام قرب وصل می رسد و متمکّن در معراج انسانی می شود و از کمالات و مدارج معنوی بهره ور می گردد و خیر دنیا و آخرت هم چون باران بهاری به سویش سرازیر می شود.

در این زمینه به آیاتی از قرآن مجید عنایت کنید:

[ وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ] (2):

و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [ با جان و مال ] کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود [ راه رشد،سعادت،کمال،کرامت،بهشت و مقام قرب ] راهنمایی می کنیم؛و یقیناً خدا با نیکوکاران است.
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[ وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا زٰادَهُمْ هُدیً وَ آتٰاهُمْ تَقْوٰاهُمْ ] (1):

و کسانی که هدایت یافته اند خدا بر هدایتشان افزوده و پرهیزکاری و تقوایشان را به آنان عطا کرده است؛

[ إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰاهُمْ هُدیً* وَ رَبَطْنٰا عَلیٰ قُلُوبِهِمْ ] (2):

آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند،و ما بر هدایتشان افزودیم.*و دل هایشان را [ با یقین به حقایق،] محکم و استوار ساختیم.

[ فَأَمّٰا مَنْ أَعْطیٰ وَ اتَّقیٰ* وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنیٰ* فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْریٰ ] (3):

اما کسی که [ ثروتش را در راه خدا ] انفاق کرد و پرهیزکاری پیشه ساخت* و وعده نیکوتر را [ که وعدۀ خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهیزکاری است ] باور کرد؛*پس به زودی او را برای راه آسانی [ که انجام همه اعمال نیک به توفیق خداست ] آماده می کنیم.

قالَ رَسول اللّه صلی الله علیه و آله:ما اخْلَصَ عَبْدٌ لِلّهِ ارْبَعینَ صَباحاً الّا جَرَتْ یَنابیعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ علی لِسانِهِ (4).

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:عبدی در چهل روز،وجود خود را در ظاهر و باطن برای خدا خالص نکند مگر این که چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری شود.
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نفس،حجاب بین عبد و حق

از بعضی عرفای بزرگ پرسیدند:

راه به سوی خدا کدام است ؟ جواب داد:دو قدم:قدمی بر سر نفس و قدمی بر سر دنیا.چون این پاسخ به عارفی با معرفت تر و عاشق تر رسید فرمود:آنچه را خدا کوتاه کرده طولانی کردند،راه رسیدن به خدا یک قدم است و آن هم گذشت از خود که دنیا به واسطۀ نفس حجاب بین عبد و حق می شود.

الهی،آن عاشق فرزانه چنین سروده:

چون در وطن باز آمدی ای جان هشیار***پیوسته نقش دیده دل کن رخ یار

عهد خدا را ای بنی آدم نگهدار ***مشکن تو عهد دوست را از امر شیطان

چون از مسافر خانه دنیای فانی*** خواهی سفر کردن به ملک جاودانی

بر شاخه طوبای جنت پرفشانی*** ای مرغ لاهوتی به بال علم و ایمان

در هر صورت راه مجاهده با نفس وادار کردن خویش به ادای فرایض و ترک محرمات و آراسته شدن به حقایق اخلاقی است.

چون در این طریق قرار گرفتی صلاحیت برای امر به معروف و نهی از منکر پیدا می کنی و در این راه علاوه بر بیدار کردن مردم و مانع شدن از افتادن آنان در منکرات و هدایتشان به سوی خیر از ثواب عظیمی از طرف حق بهره مند خواهی شد،در این قسمت لازم است امر به معروف و نهی از منکر را در آیینه قرآن و روایات
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مشاهده کنید،سپس شرح بقیۀ روایت«مصباح الشریعة»به خواست حضرت حق دنبال شود.


امر به معروف و نهی از منکر در قرآن


اشاره

[ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (1).

و باید از شما گروهی باشند که [ همۀ مردم را ] به سوی خیر [ اتحاد،اتفاق، الفت،برادری،مواسات و درستی ] دعوت نمایند،و به کار شایسته و پسندیده وادارند،و از کار ناپسند و زشت بازدارند؛و اینانند که یقیناً رستگارند.

[ کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ] (2).

شما بهترین امتی هستید که [ برای اصلاح جوامع انسانی ] پدیدار شده اید،به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت بازمی دارید، و [ از روی تحقیق،معرفت،صدق و اخلاص ] به خدا ایمان می آورید.

[ لَیْسُوا سَوٰاءً مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ یَتْلُونَ آیٰاتِ اللّٰهِ آنٰاءَ اللَّیْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ* یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ أُولٰئِکَ مِنَ الصّٰالِحِینَ* وَ مٰا یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ ] (3).
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1- (1)) -آل عمران (3):104. 

2- (2)) -آل عمران (3):110. 

3- (3)) -آل عمران (3):113-115. 




[ همۀ اهل کتاب ] یکسان نیستند،از اهل کتاب گروهی درستکار [ و رعایت کنندۀ حقّ خدا و مردم ] هستند،آیات خدا را در ساعاتی از شب می خوانند و [ به پیشگاه حق از روی تواضع و فروتنی ] سجده می کنند.*[ در سایۀ قرآن و نبوّت پیامبر ] به خدا و روز قیامت ایمان می آورند و به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهند،و از کار ناپسند و زشت بازمی دارند و در کارهای خیر می شتابند؛و اینان از شایستگانند.*و هر کار خیری انجام دهند،هرگز دربارۀ آن مورد ناسپاسی قرار نخواهند گرفت؛و خدا به تقواپیشگان داناست.

[ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاٰلَ الَّتِی کٰانَتْ عَلَیْهِمْ ] (1).

پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان می دهد،و از اعمال زشت بازمی دارد،و پاکیزه ها را بر آنان حلال می نماید،و ناپاک ها را بر آنان حرام می کند،و بارهای تکالیف سنگین و زنجیره ها [ یِ جهل،بی خبری و بدعت را ] که بر دوش عقل و جان آنان است برمی دارد.

[ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ] (2).

مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند؛همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان می دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمی دارند،و نماز را برپا می کنند،و زکات می پردازند،و از خدا و پیامبرش اطاعت می نمایند؛
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1- (1)) -اعراف (7):157. 

2- (2)) -توبه (9):71. 




یقیناً خدا آنان را مورد رحمت قرار می دهد؛زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

[ التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاکِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

[ آن مؤمنان،همان ] توبه کنندگان،عبادت کنندگان،سپاس گزاران، روزه داران،رکوع کنندگان،سجده کنندگان،فرمان دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و پاسداران حدود و مقرّرات خدایند؛و مؤمنان را [ به رحمت و رضوان خدا ] مژده ده.

[ الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّٰاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ آتَوُا الزَّکٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ الْأُمُورِ ] (2).

همانان که اگر آنان را در زمین قدرت و تمکّن دهیم،نماز را برپا می دارند، و زکات می پردازند،و مردم را به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای زشت بازمی دارند؛و عاقبت همه کارها فقط در اختیار خداست.

[ یٰا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاٰةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلیٰ مٰا أَصٰابَکَ إِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ] (3).

پسرکم ! نماز را برپا دار و مردم را به کار پسندیده وادار و از کار زشت بازدار و بر آنچه [ از مشکلات و سختی ها ] به تو می رسد شکیبایی کن که این ها از اموری است که ملازمت بر آن از واجبات است.
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1- (1)) -توبه (9):112. 

2- (2)) -حج (22):41. 

3- (3)) -لقمان (31):17. 





مفاد آیات امر به معروف و نهی از منکر

از مجموعه این آیات مطالب زیر استفاده می شود:

1 -امر به معروف و نهی از منکر از واجبات حتمیه الهیه است.

2 -امر به معروف و نهی از منکر اخلاق انبیا و اولیا بود.

3 -نیکان عالم مردم را به ادای این دو وظیفه سفارش می کردند.

4 -رشد و کمال جامعه در گرو این دو اصل الهی است.

5 -رضایت و بهشت حق جزای آمرین به معروف و ناهین از منکر است.

6 -فرهنگ الهی با امر به معروف و نهی از منکر تقویت می شود و به موازات قدرت اسلام کفر و شرک ضعیف می گردد.

مسئلۀ ایجاد زمینه برای پیاده شدن معروف و پیشگیری از منکر به اندازه ای اهمیت دارد که تارک آن در قرآن مجید ملعون شناخته شده است.

[ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ عَلیٰ لِسٰانِ دٰاوُدَ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذٰلِکَ بِمٰا عَصَوْا وَ کٰانُوا یَعْتَدُونَ* کٰانُوا لاٰ یَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مٰا کٰانُوا یَفْعَلُونَ ] (1).

از بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند.

لعنت شدنشان برای این بود که [ نسبت به فرمان های خدا و انبیا ] سرپیچی داشتند و همواره [ از حدود الهی ] تجاوز می کردند.*آنان یکدیگر را از کارهای زشتی که مرتکب می شدند بازنمی داشتند.مسلماً بد بود آنچه را انجام می دادند.
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1- (1)) -مائده (5):78-79. 




آنان که آراسته به دو فضیلت امر به معروف و نهی از منکرند از نظر قرآن مجید اهل نجاتند.

[ فَلَمّٰا نَسُوا مٰا ذُکِّرُوا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا بِعَذٰابٍ بَئِیسٍ بِمٰا کٰانُوا یَفْسُقُونَ ] (1).

پس چون پندی را که به آنان داده شد،فراموش کردند [ در لحظه نزول عذاب ] پند دهندگانی که مردم را از بدی ها بازمی داشتند،نجات دادیم و آنان را که ستم کردند به کیفر آن که همواره نافرمانی می کردند،به عذابی سخت گرفتیم.

قرآن مجید در تشویق به این حقیقت و وجوب و لزوم این دو واقعیت می فرماید:

[ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ ] (2).

و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید،و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید.

معنای تعاون،کمک و تشویق و زمینه سازی و راه بازکردن برای خیر و خوبی است و بستن راه و کوبیدن زمینه برای شرّ و بدی است.

قرآن مجید به تارکین امر به معروف و نهی از منکر حمله سخت دارد آنجا که می فرماید:

[ لَوْ لاٰ یَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِیُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مٰا کٰانُوا یَصْنَعُونَ ] (3).
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1- (1)) -اعراف (7):165. 

2- (2)) -مائده (5):2. 

3- (3)) -مائده (5):63. 




چرا دانشمندان الهی مَسلک [ و کاملان در دین ] و عالمان یهود،آنان را از گفتار گناه آلود و حرام خواری بازنمی دارند ؟ بسیار زشت است سکوتی که همواره پیش می گرفتند.

با توجه به این آیات بسیار مهم و لحن عجیبی که در این آیات هست،آیا فردی از مسلمانان می تواند خود را نسبت به این دو وظیفۀ الهی غیر مسؤول بداند ؟ ! !

چه نیکو مردمی هستند آنان که در هر زمان و هر کجا خود را برای اطاعت از حق حاضر می کنند و در این راه خوف و ترس نداشته و از ملامت هر ملامت کننده ای باک ندارند،راستی اگر در راه رضای دوست و اقامۀ دین او کمک به انبیا و امامان، سر انسان بر باد رود چه باک که هیچ مرگی شیرین تر و لذیذتر و پرمنفعت تر از مرگ و شهادت در راه دوست نیست.

مملکت شاه عشق جز دل درویش نیست***دل بطلب کاینات مملکتی بیش نیست

بگذرد از خویشتن در طلب روی یار*** هر که به جانان رسید معتقدی بیش نیست

عشق بود کیش ما دولت این است و بس*** کافر بی دولت است آن که در این کیش نیست

در نظر هوشیار نیست عیان غیر یار*** این سخن آشکار درخور تفتیش نیست

طالب دیدار دوست کی نگرد پیش و پس*** در دل صاحبدل است در پس و در پیش نیست
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در تو اگر نیست دل منکر دلبر مباش *** این دل مرد خداست جای بد اندیش نیست (1)


امر به معروف و نهی از منکر در روایات

عَن ابی عبد اللّه علیه السلام قالَ:مٰا أَقَرَّ قَوْمٌ بِالمُنْکَرِ بَیْنَ أظْهُرِهم لا یُغَیِّرونَهُ إلّا أَوْشک أنْ یَعُمَّهُمُ اللّهُ بِعِقابٍ مِنْ عِنْدِهِ (2).

امام صادق علیه السلام می فرماید:قومی که در مقابل منکر علنی ساکت می نشینید خداوند آن قوم را در عذاب اهل منکر شامل می کند.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْروفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ اوْ لَیُسَلِّطَنَّ اللّهُ شِرارَکُمْ عَلیٰ خیارِکُمْ فَیَدْعُو خِیارُکُمْ فَلا یُسْتَجابُ لَهُمْ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه بدان و اشرار بر شما مسلّط می شوند،در آن وقت خوبان شما دعا می کنند ولی مستجاب نمی شود.

و قال علی علیه السلام:وَ ما اعْمالُ الْبِرِّ کُلُّها وَ الْجِهادُ فی سَبیلِ اللّهِ عِنْدَ الْاَمْرِ بِالْمَعْروفِ وَ النّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ الّا کَنَفْثَةٍ فی بَحْرٍ لُجّیٍّ (4).

و نیز امام علی علیه السلام فرمود:و همه نیکی ها و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر مانند آب دهن در برابر دریایی پرعمق.
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1- (1)) -صفا اصفهانی. 
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حضرت علی علیه السلام خطاب به مردم کوفه فرمود:

در میان کوچه و محل رفت و آمد مردم منشینید،مگر با رعایت سه خصلت:

غَضُّ الْأَبصار و ردُّ السّلام و ارْشادُ الضالّ (1).

چشم فرو انداختن از حرام و سلام کردن به مردم و راهنمایی گمراهان.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:کَلامُ ابْنِ آدَمَ کُلُّهُ عَلَیْهِ لٰا لَهُ الّا امْراً بِمِعْرُوفٍ اوْ نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ أوْ ذِکْراً لِلّهِ تَعٰالیٰ (2).

و نیز پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:تمام سخنان فرزندان آدم به ضرر اوست نه به سودش مگر امر به معروف و نهی از منکر و ذکر خدا.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله:أیُّها النّاسُ انَّ اللّه لٰا یُعَذِّبُ العامَّةَ بِذَنْبِ الخاصّةِ إذا عَمِلَتِ الخَاصَّةُ بِالمُنْکَرِ سِرّاً مِنْ غَیْرِ أنْ تَعْلَمَ العامَّةُ فإذا عَمِلَتِ الخاصَّةُ المُنْکَرَ جِهاراً فَلَمْ یُغَیِّرْ ذلِکَ العامَّةُ اسْتَوجَبَ الفَریقٰانِ العُقُوبَةَ مِنَ اللّهِ (3).

امام علی علیه السلام می فرماید:ای مردم ! خداوند متعال عموم مردم را به گناه پنهانی گروهی خاص عذاب نمی کند تا زمانی که گناه آشکار نشده باشد و زمانی که گناه آشکار شد و مردم نسبت به آن متغیر نشدند [ امر به معروف و نهی از منکر نکردند ] هر دو گروه مستوجب عذاب خداوند می باشند.

و هم چنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

چه می کنید وقتی زنان شما طغیان کنند و جوانانتان فاسق شوند و جهاد را ترک کنید ؟ عرضه داشتند:چنین چیزی شدنی است ؟ فرمود:آری،به آن که جانم در
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1- (1)) -معدن الجواهر:34،باب ذکر ما جاء فی ثلاثة. 

2- (2)) -مستدرک الوسائل:292/5،باب 5،حدیث 5893. 

3- (3)) - بحار الأنوار:75/97،باب 1،حدیث 16. 




دست اوست از این بدتر هم می شود ! گفتند:بدتر از آن کدام است ؟ فرمود:چه می کنید زمانی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید ؟ عرضه داشتند:شدنی است ؟ فرمود:به آن که جانم در دست اوست بدتر از این می شود.عرض کردند:

چگونه ؟ فرمود:چه می کنید وقتی معروف را منکر ببینید و منکر را معروف (1)؟

قیلَ:لَهُ صلی الله علیه و آله أَ تُهْلِکُ الْقَرْیَةُ وَ فیهَا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ:نَعَمْ.قیلَ:بِمَ یا رَسولَ اللّهِ ؟ قالَ:بِتَهاوُنِهِمْ وَ سُکُوتِهِمْ عَنْ مَعاصِی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2).

ابن عباس می گوید:به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند:آیا خداوند محلّی را که در آن عباد شایسته هستند هلاک و نابود می کند ؟ فرمود:آری،عرضه داشتند:برای چه ؟ فرمود:به خاطر سستی و سکوت ایشان در برابر معاصی.

در پایانِ یک روایت طولانی به نقل«الکافی»از حضرت باقر علیه السلام آمده:

خداوند به شعیب پیغمبر فرمود:

صد هزار نفر از قوم تو را عذاب می کنم،چهل هزار نفر اشرار و شصت هزار نفر از اخیار و خوبان،عرضه داشت:اشرار بجای خود اما خوبان را چرا ؟ خطاب رسید:

به خاطر این که خوبان از بدی بدان نهی نمی کنند و اشرار را نصیحت نمی نمایند و بر آنان چون من خشم نمی گیرند (3).

امام صادق علیه السلام می فرماید:

خداوند دو ملک را مأمور زیر و رو کردن شهری فرمود،چون به آخر آن شهر رسیدند مردی را در حال دعا و زاری دیدند،یکی از آن دو ملک گفت:این
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1- (1)) -بحار الأنوار:91/97،باب 1،حدیث 82. 

2- (2)) -جامع السعادات:41/2،التهاون و المداهنة. 

3- (3)) -الکافی:55/5،باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،حدیث 1؛وسائل الشیعة:146/16،باب 8،حدیث 21201. 




دعاکننده را تماشا کن،آن دیگری گفت:من گوشم بدهکار به هیچ مسئله ای نیست،برای من آنچه مهم است امر الهی است،آن ملک دیگر گفت:من دست به کاری نمی زنم تا از حضرت حق بپرسم،سپس عرضه داشت:خداوندا ! فلان بنده ات را در حال دعا و زاری دیدم،خطاب رسید:به آنچه شما را امر کردم عمل کنید؛زیرا او مردی است که هیچ گاه در برابر معصیت کاران به خشم و غضب تغییر صورت نداد (1)!

و نیز آن حضرت می فرماید:

مردی از خثعم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد گفت:برترین برنامۀ اسلام چیست ؟ فرمود:ایمان به خدا.عرضه داشت:پس از آن ؟ فرمود:صلۀ رحم.عرضه داشت:بعد از آن ؟ فرمود:امر به معروف و نهی از منکر.

آن مرد گفت:چه عملی بدترین عمل است ؟ فرمود:شرک به خدا،عرضه داشت:بعد از آن ؟ فرمود:قطع رحم،عرضه داشت:پس از آن ؟ فرمود:امر به منکر و نهی از معروف (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قالَ:قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اَمَرَنا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله انْ نَلْقیٰ اهْلَ الْمَعاصی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ (3).

و نیز آن حضرت می فرماید:امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:پیامبر ما را امر فرمود

ص:27





1- (1)) -الکافی:58/5،باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،حدیث 8؛وسائل الشیعة:143/16،باب 6،حدیث 21195. 

2- (2)) -الکافی:58/5،باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،حدیث 9؛وسائل الشیعة:121/16،باب 1،حدیث 21137. 

3- (3)) -الکافی:58/5،باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،حدیث 10؛وسائل الشیعة:143/16،باب 6،حدیث 21194. 




با اهل معصیت با چهرۀ گرفته و عبوس روبرو شویم.

قَالَ أبو عبد اللّه علیه السلام:اَلْاَمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللّهِ فَمَنْ نَصَرَهُما اعَزَّهُ اللّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُما خَذَلَهُ اللّهُ (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق خداوندند، هرکس آنان را یاری کند،خدا او را عزیز می نماید و هرکس آنان را خوار کند، خداوند او را خوار می کند.

وَ عَنْهُ علیه السلام:اِنَّهُ کانَ أبُو عَبدِ اللّه علیه السلام اذا مَرَّ بِجَماعَةٍ یَخْتَصِمُونَ،لا یَجُوزُهُمْ حَتّیٰ یَقُولَ ثَلاثاً:اِتَّقُوا اللّهَ،یَرْفَعُ بِها صَوْتَهُ (2).

از آن حضرت حکایت می کنند که وقتی به جمعی می گذشت و آنان را در خصومت و دعوا می دید نمی گذشت تا سه مرتبه فریاد می زد:تقوای خدا را مراعات کنید.

عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله:اِنَّ اللّهَ لَیُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعیفَ الَّذی لا دینَ لَهُ.فَقیلَ:وَ مَا الْمُؤْمِنُ الَّذی لا دینَ لَهُ ؟ قالَ:الَّذی لا یَنْهیٰ عَنِ الْمُنْکَرِ (3).

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند دشمن مؤمن ضعیف بی دین است،گفتند:مؤمن بی دین کیست ؟ فرمود:کسی که نهی از منکر نمی کند.

از آیات و روایات باب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود که وجوب
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1- (1)) -الکافی:59/5،باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،حدیث 11؛مجموعة ورام:124/2. 

2- (2)) -الکافی:59/5،باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،حدیث 12؛بحار الأنوار:92/97،باب 1،حدیث 86. 

3- (3)) -الکافی:59/5،باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،حدیث 15؛وسائل الشیعة:122/16،باب 1،حدیث 21139. 




این دو وظیفه بر عهدۀ کسی است که شرایط علمی و عملی در او جمع باشد و به خصوص به حسنات الهی آراسته و از رذایل اخلاقی پیراسته باشد.

الهی ! در مرحلۀ اوّل همۀ ما را به واقعیات الهی آشنا ساز،سپس توفیق عمل به آن واقعیت ها را به ما مرحمت کن،آن گاه موفقیت برای زمینه سازی جهت معروف و جلوگیری از منکر را به همۀ ما لطف فرما که در تمام امور،به خصوص در این دو مرحلۀ عالی به وجود مقدس تو محتاج و نیازمندیم.

در عشق تو گم شدم به یک بار***سرگشته همی شدم فلک وار

گر نقطه دل به جای بودی*** سرگشته نبودمی دگر بار

تا چند خورم ز نفس و تن خون*** تا کی باشم ازین وزان زار

درماندهای از وجود خویشم*** پاکم به عدم رسان به یک بار

چون با عدمم نمی رسانی*** از روی وجود پرده بردار

تا کشف شود در آن وجودم*** اسرار دو کون و علم اسرار

من نعره زنان چو مرغ در دام*** بیرون جهم از مضیق پندار

این بیداری اگر بیاید*** عطار شود ز خواب بیدا(1)
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1- 1)- مؤلف.




[ لِاَنَّهُ اذا لَمْ یَکُنْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَکُلُّ ما اظْهَرَ یَکونُ حُجَّةً عَلَیْهِ وَ لا یَنْتَفِعُ النّاسُ بِهِ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ ] (1)؟ وَ یُقالُ لَهُ:یا خائِنُ أَ تُطالِبُ خَلْقی بِما خُنْتَ بِهِ نَفْسُکَ وَ ارْخَیْتَ عَنْهُ عِنانَکَ رویَ أنَّ أبا ثَعلَبَةَ الخُشَنِیَّ سَألَ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ هذهِ الآیةَ: [ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لاٰ یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ ] (2)قالَ صلی الله علیه و آله:وَ اْمُرْ بِالْمَعْروفِ وَ انْهَ عَنِ المُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلیٰ ما اصابَکَ حَتّیٰ اذٰا رَأَیْتَ شُحّاً مُطاعاً وَ هَوًی مُتَّبَعاً وَ اعْجٰابَ کُلِّ ذی رَأْیٍ بِرَأْیِهِ فَعَلْیکَ بِنَفْسِکَ وَ دَعْ عَنْکَ امْرَ الْعٰامَّةِ ]


صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر

کسی که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند به فرموده امام صادق علیه السلام باید آراسته به صلاح و سداد باشد؛زیرا اگر از حسنات و حقایق و درستی و راستی،چیزی در او دیده نشود،همان امر به معروف و نهی از منکر حجّتی بر علیه خودش می گردد،به این معنی که:

در مرحلۀ اول مردم به او می گویند:آنچه می گویی اگر خوب و صحیح و درست
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1- (1)) -بقره (2):44. 

2- (2)) -مائده (5):105. 




است،چرا در خودت نیست ؟ و از آنچه دیگران را منع می کنی چرا خودت به آن آلوده ای ؟

و در مرحلۀ دوم در دادگاه قیامت به او می گویند:چرا مردم را به خوبی ها خواندی ولی خودت از آن ها دور بودی ؟ و چرا مردم را از بدی ها نهی کردی ولی خودت به آن ها آلوده بودی ؟

چنان که در قرآن مجید در مقام سرزنش این دورافتادگان از وادی حقیقت فرموده:

آیا مردم را امر به خوبی می کنید و خود را فراموش می نمایید ؟

حضرت عزت به این گونه افراد می فرماید:

ای خاینان بدکار وای خیانت کاران ضایع روزگار ! از بندگانم طلب می کنید آنچه به خود کرده اید ؟ یعنی به نفس خود خیانت کرده اید و خود را فریب داده اید، می خواهید آنان را نیز فریب دهید و از برای تحصیل حاجات خود ارخای عنان به ایشان می کنید و می خواهید که ایشان را نیز از راه به در ببرید ؟ !

در روایت آمده:

ابو ثعلبه از رسول اسلام صلی الله علیه و آله از معنای این آیه پرسید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لاٰ یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ ] (1).

ای اهل ایمان ! مراقبِ [ ایمان و ارزش های معنویِ ] خود باشید؛اگر شما هدایت یافتید،گمراهی کسی که گمراه شده به شما زیانی نمی رساند.

حضرت در پاسخ او فرمود:

مردم را امر به معروف کن و از محرّمات گناهان بازدار و بر پیش آمدها و مکاره
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1- (1)) -مائده (5):105. 




و مصایبی که در راه خدا به تو می رسد صبر کن،از شغل با عظمت امر به معروف و نهی از منکر دست بر مدار،تا وقتی که مردم را بخیل و هواپرست و خودرأی ببینی که بر اثر ریشه دواندن این رذایل در وجودشان از گوش دادن به حق ابا و امتناع دارند،در این وقت به خود بپرداز و به اصلاح خود اقدام کن و قاطعانه به سوی رشد و کمال در حرکت باش که اگر ایمانت قوی باشد گمراهی تمام مردم جهان اثر سویی بر تو نخواهد گذاشت.
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[ وَ صٰاحِبُ الْاَمْرِ بِالْمَعْروفِ یَحْتٰاجُ انْ یَکُونَ عالِماً بِالْحَلٰالِ وَ الْحَرامِ فارِغاً مِنْ خاصَّةِ نَفْسِهِ مِمّا یَأمُرُهُمْ بِهِ وَ یَنهٰاهُمْ عَنْهُ ناصِحاً لِلْخَلقِ رَحیماً بِهِمْ رَفیقاً داعِیاً لَهُمْ بِاللُّطْفِ وَ حُسْنِ الْبَیانِ،عارِفاً بِتَفٰاوُتِ احْلٰامِهِمْ لِیُنْزِلَ کُلّاً مَنْزِلَتَهُ،بَصیراً بِمَکْرِ النَّفْسِ وَ مَکٰایِدِ الشَّیْطانِ،صابِراً ما یَلْحَقُهُ،لا یُکٰافِئُهُمْ بِها وَ لا یَشْکُو مِنْهُم وَ لا یَسْتَعْمِلُ الْحَمِیَّةَ وَ لا یَتَغَلَّظُ لِنَفْسِهِ مُجَرَّداً بِنِیَّتِهِ لِلّهِ تَعالی،مُسْتَعیناً بِهِ وَ مُبْتَغِیاً لِثَوابِهِ،فَاِنْ خٰالَفُوهُ وَ جَفَوْهُ صَبَرَ وَ انْ وافَقُوهُ وَ قَبِلُوا مِنْهُ شَکَرَ،مُفَوِّضاً امْرَهُ الیَ اللّهِ تَعالی ناظِراً الیٰ عَیْبِهِ ]


شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر

امام صادق علیه السلام در پایان این فصل می فرماید:

آن کس که در مقام امر به معروف و نهی از منکر است،نیازمند و محتاج به چند برنامه است:

1-عالم به حلال و حرام و سایر احکام خمسه باشد، قدرت تمیز میان احکام در او دیده شود و گرنه ممکن است امر به منکر و نهی از معروف نماید و از پی این اشتباه مستحق عذاب و عقاب گردد.

2-خودش مرتکب مناهی و تارک طاعت نباشد که در این صورت موعظه اش
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بی اثر و موجب انتقاد شدید مردم بر خودش خواهد شد.

3-از روی اخلاص و اعتقاد و یقین اقدام به این دو وظیفه نماید که اگر برنامه اش مخلوط به اغراض فاسده و اعراض کاسده باشد نتیجه اش شناعت در دنیا و فظاعت در آخرت است.

4-برنامه اش بر اساس رحم و شفقت قرار گیرد که امر به معروف و نهی از منکر با غلظت و تندی نتیجۀ خوبی نخواهد داد.

واعظ اگر چه امر به معروف واجب است*** طوری بکن که قلب گنهکار نشکند



***

متاب ای پارسا روی از گنهکار*** به بخشایندگی در وی نظر کن

اگر من ناجوانمردم به کردار*** تو بر من چون جوانمردان گذر کن(1)



5-امر به معروف و نهی از منکر باید بر اساس حکمت انجام گیرد، به این معنی که با هر کسی موافق حال او برخورد کند،مثلاً کسانی که به راه عبادت نرفته اند و حلاوت بندگی نچشیده اند،آنان را کم کم و به تدریج به راه بندگی رهنمون شوند و به یکباره عبادات شاقّه بر او تکلیف نکنند که موافق حکمت نیست بلکه باعث نفرت ایشان شود؛چنان که در کتب نوشته اند:

عابدی تارک الصلاتی را به مواعظ و نصایح ترغیب به نماز کرد و آداب نماز به او تعلیم داد و گفت:چند روزی در اوقات نماز با من باش و وظایف واجبات سنن با من به جای آر تا خوب به آداب نماز از جهت علمی و عملی باخبر شوی.آن شخص قبول کرد.

اوّل طلوع فجر که شد تائب را بیدار کرد که برخیز نماز کن،تائب از خواب

ص:34





1- 1)-گلستان، سعدی شیرازی.




برخاست و با عابد به نماز ایستاد،بعد از نماز او را به تعقیب نماز مشغول کرد تا قریب به چاشت شد،تائب برخاست تا بر سر کاری رود و تحصیل معاشی کند.

هنوز کاری فیصل نداده بود که پیشین شد،آواز داد که ای تائب ! بیا که وقت نماز است.تائب کار را ناقص گذاشته به خدمت عابد آمد.عابد او را به نماز نافله مشغول کرد و بعد از نافله به واجب و بعد از واجب به سنّت عصر و بعد از آن به واجب و بعد به تعقیب تا قریب پسین شده و هم چنین مغرب و نافله ها تا قریب به نصف شب.

حاصل آن که جمیع کارهای تائب منحصر شد به نماز و تعقیب و اوراد و از سایر کارها و تحصیل معاش باز ماند.

در این وقت به عابد گفت:نماز کار بیکاران است نه کار من که من طاقت این گونه عبادت ندارم.این بگفت و عابد را رها کرد و به حال اول خود که بی نمازی بود برگشت.

6-آمر به معروف و ناهی از منکر باید از مکر نفس و کید شیطان غافل نشود.

7-از حوادث و سوانح روزگار هرچه بر او رو کند ملازم صبر و شکر باشد.

8-اگر از مردم و کسانی که در مقام اصلاح ایشان است حرکت ناملایمی نسبت به او واقع شود در مقام تلافی و انتقام برنیاید.

9-شکوه ایشان به کسی نکند.

10-از ترشرویی و عبوسی نسبت به مردم خودداری کند.

11-از غلظت و تندی احتراز نماید.

12-نیت خود را از اغراض مادّی و امور فاسده خالص نماید.

13-عوض تمام زحماتش را فقط و فقط از حضرت دوست بخواهد که او بهترین تکیه گاه و نیکوترین فریادرس نسبت به فریاد کنندگان و مسکینان
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و دردمندان است.

14-اگر در امر به معروف و نهی از منکر با او مخالفت نمایند و جفا کنند، صبر پیشه کند و در صورت موافقت با او به شکر حق برخیزد.

15-در همه حال کار خود به خدا واگذار نماید.

16-از عیب خود غافل نماند.

شخصی که در کار امر به معروف و نهی از منکر است باید وضع انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیا را وجهۀ همّت خود قرار دهد که آن بزرگواران در این مسیر به انواع بلاها و رنج ها و مشقت ها و طوفان های اجتماعی و خانوادگی دچار شدند،ولی دست از برنامه و هدف پاک خود برنداشتند و در راه حضرت حق صبر پیشه کرده و استقامت ورزیدند و خود را به سعادت دنیا و آخرت و مقام رضوان اللّه رساندند.

انبیا و ائمه علیهم السلام اگر در راه خدا خسته می شدند و به عارضۀ سستی و کسالت دچار می گشتند به طور یقین دین خدا و فرهنگ پاک الهی به جامعۀ انسانی نمی رسید،اگر شما هم که امت و پیرو آن بزرگواران هستید،برخلاف آنان به سستی دچار شوید و از پی موج حوادث میدان ابلاغ را خالی بگذارید به تداوم دین لطمه خورده و به خاموشی چراغ هدایت کمک کرده اید،از این که حادثه در شما اثر بگذارد سخت بپرهیزید و گرمی بازار ابلاغ دین را سرد نکنید و همانند مقتدایان خود و راهنمایان راه توحید به راه برحق خود ادامه دهید و در این مسیر فقط و فقط به حضرت حق اندیشه کرده و به آن جناب توجه کنید که تحصیل خیر دنیا و آخرت جز تسلیم شدن در برابر دوست و اطاعت اوامر آن حضرت،راه دیگر ندارد.
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باب 65 در خوف و خشیت از خدا


اشاره
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قالَ الصادِقُ علیه السلام:

الْخَشْیَةُ میراثُ الْعِلْمِ،وَ الْعِلْمُ شُعاعُ الْمَعْرِفَةِ وَ قَلْبُ الْایمانِ،وَ مَنْ حُرِمَ الْخَشْیَةَ لا یَکُونُ عالِماً وَ انْ شَقَّ الشَّعْرَ بِمُتَشابِهاتِ الْعِلمِ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ ] (1).

آفَةُ الْعُلَماءِ عَشَرَةُ اشْیاءَ:الطَّمَعُ،وَ الْبُخْلُ،وَ الرِّیاءُ،وَ العَصَبِیَّةُ،وَ حُبُّ الْمَدْحِ،وَ الْخَوْضُ فیما لَمْ یَصِلُوا الیٰ حَقیقَتِهِ،وَ التَّکَلُّفُ فی تَزْیینِ الْکَلٰامِ بِزَوائِدِ الْاَلْفٰاظِ،وَ قِلَّةُ الْحَیٰاءِ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ،وَ الْاِفْتِخٰارُ،وَ تَرْکُ الْعَمَلِ بِمٰا عَلِمُوا.

قالَ عیسیَ بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام:اَشْقَی النّاسِ مَنْ هُوَ مَعْروفٌ عِنْدَ النّاسِ بِعِلْمِهِ مَجْهُولٌ بِعَمَلِهِ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:لا تَجْلِسُوا عِنْدَ کُلِّ داعٍ یَدْعُوکُمْ مِنَ الْیَقینِ الیَ الشَّکِّ وَ مِنَ الْاِخْلاصِ الیَ الرِّیاءِ وَ مِنَ التَّواضُعِ الیَ الْکِبْرِ وَ مِنَ النَّصیحَةِ الیَ الْعَداوَةِ وَ مِنَ الزُّهْدِ الیَ الرَّغْبَةِ.وَ تَقَرَّبُوا مِنْ عالِمٍ یَدْعُوکُمْ مِنَ الْکِبْرِ الیَ التَّواضُعِ وَ مِنَ الرِّیاءِ الیَ الْاِخْلٰاصِ وَ مِنَ الشَّکَ الیَ الْیَقینِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ الیَ الزُّهْدِ وَ مِنَ الْعَداوَةِ الیَ الْاخْلاصِ.وَ لا یَصْلُحُ لِمَوْعِظَةِ الْخَلْقِ الّا مَنْ جاوَزَ هٰذِهِ الْاَصْنافُ
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بِصِدْقِهِ،وَ اشْرَفَ عَلیٰ عُیُوبِ الْکَلٰامِ وَ عَرَفَ الصَّحیحَ مِنَ السَّقیمِ وَ عِلَلَ الْخَواطِرِ وَ فِتَنَ النَّفْسِ وَ الْهَویٰ.

قٰالَ أمیرُ الْمُؤمِنینَ علیه السلام:کُنْ کَالطَّبیبِ الرَّفیقِ الَّذی یَضَعُ الدَّواءَ بِحَیْثُ یَنْفَعُ.
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[ الْخَشْیَةُ میراثُ الْعِلْمِ،وَ الْعِلْمُ شُعاعُ الْمَعْرِفَةِ وَ قَلْبُ الْایمانِ،وَ مَنْ حُرِمَ الْخَشْیَةَ لا یَکُونُ عالِماً وَ انْ شَقَّ الشَّعْرَ بِمُتَشابِهاتِ الْعِلمِ قالَ اللّهُ تَعالی: [ إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ ] (1)]


حقیقت خوف از خدا

مسئله خوف و خشیت و تمام جوانب آن همراه با آیات قرآن و روایات و دعاهای اسلامی و کلمات حکیمانه و اشعار عارفانه به طور مفصل در جلد اول کتاب گذشت،لذا به ترجمه روایت قناعت می شود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

خوف الهی نتیجۀ دانش و آگاهی است که هر که را علم نیست خوف نیست و هر که را خوف نیست از هیچ گناهی ابا ندارد و وی را بر هیچ طاعتی شوق و ذوق نیست.

علم،شعاع معرفت است،معرفت به صفات و اسمای جناب حق و معرفت به تکالیف شرعیه و حقایق اصولیّه و نتیجه و ثمره و حاصل علم،ایمان کامل است و هرکس از خوف الهی محروم باشد از سعادت عظمی محروم و در زندگی و حیات مغبون و در سلک جهّال بدبخت و در قیامت محشور با بریدگان از فیض است هر
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چند در حدّت فهم و کثرت علم از موشکافان حقایق و در علم و کمال دارای شخصیت و اعتبار باشد.

خداوند بزرگ در قرآن مجید فرموده:

خدا را نمی ترسند مگر صاحبان دانش.
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[ آفَةُ الْعُلَماءِ عَشَرَةُ اشْیاءَ:الطَّمَعُ،وَ الْبُخْلُ،وَ الرِّیاءُ، وَ العَصَبِیَّةُ،وَ حُبُّ الْمَدْحِ،وَ الْخَوْضُ فیما لَمْ یَصِلُوا الیٰ حَقیقَتِهِ،وَ التَّکَلُّفُ فی تَزْیینِ الْکَلٰامِ بِزَوائِدِ الْاَلْفٰاظِ،وَ قِلَّةُ الْحَیٰاءِ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ،وَ الْاِفْتِخٰارُ،وَ تَرْکُ الْعَمَلِ بِمٰا عَلِمُوا ]


آفت های علم

ده چیز آفت علم است که هریک از این آفت ها به علم انسان بزند،علم را از ثمر دادن می اندازد و آن را وسیلۀ بدبختی و شقاوت آدمی می کند.

1-طمع که این رذیله مورّث ذلّت و خواری و باعث غرق شدن انسان در امور مادّی است و با عزّت علم سر سازگاری ندارد.

2-بخل، چرا که علم نتیجۀ علوّ همّت است و علوّ همّت منافی بخل که از صفات خسیسه است و فرقی در پلیدی بخل نیست که در علم باشد یا در مال، بخل ریشۀ علوّ همّت را می خشکاند و انسان را از نظر رحمت حق و مهر خلق می اندازد.

3-ریا که از بدترین آفات است و آتشی سوزان در خرمن ثواب و اجر اخروی که ریاکار در روز قیامت دستش از مزد و عنایت الهی خالی است و تمام زحمات و کوشش هایش در میدان باعظمت محشر بر باد است ! !

4-عصبیت که تعلیم باید از روی انصاف و معدلت باشد نه عناد و لجاج و به حکم:
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[ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ ] (1):

کسی که به سوی حق هدایت می کند،برای پیروی شدن شایسته تر است.

تابع حق باش از هر که و هرکجا که باشد و هر چه که باشد.

5-حبّ مدح، عالم و دانشمند در انتقال علم و در تعلیم و تدریس نباید به انتظار مدح و ثنای مردم باشد که انتظار مدح و ثنا از صفات خبیثه و موجب تضییع حق علم و مانع افاضه فیوضات بر صفحه الهی نفس است و نیز صاحب این صفت از شایبه ریا خالی نیست و همیشه مطمح نظرش تسلّط و زیادتی بر اقران و امثال است و در ابواب گذشته بیان شد که این صفت مخرّب دین و مزیّف علم است.

6-خوض و غور در مسائلی که نمی توان به کُنه آن ها رسید که فکر در آن ها موجب تضییع اوقات و باعث تحصیل اعتقادات باطله و مُهلکه است.

7-زینت دادن کلام به الفاظ زیادی که در محاورات و مکالمات و تصانیف و تالیفات به نحوی رفتار کردن که مستمع و خواننده از فهم مسائل و حقایق عاجز بماند و این هنرنمایی در کلام و نوشتار،دور از انصاف و خارج از اخلاق انبیا و اولیای خداست.

8-از حیای الهی بیگانه بودن که مورّث عدم رعایت ادب نسبت به مردم و تضییع حق اعلم و اصلح و اسنیٰ است و با این اوصاف باید گفت:بی حیایی از اخبث خبایث برای همه و به خصوص برای اهل علم است و برای همه فظیع و شنیع و برای اهل علم افظع و اشنع است.

9-بر خود بالیدن و فخر و مباهات کردن و به علم و دانش یا به مال و منال صورت و سیرت خود فریفته شدن که در قرآن مجید اعلام شده خداوند
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مهربان مردم متکبر و فخرکننده را دوست ندارد.

حکما گفته اند:

به مال و جمال خود مبال که آن به شبی می رود و این به تبی و هم چنین است امر در سایر شؤون و اعتبارات دنیوی که گفته اند:

به عزّت مبال وز ذلّت منال ***که این هر دو را زود باشد زوال

10-به دانسته و به دانش و معرفت خود عمل نکردن که عمل نکردن به علم ضایع کردن حق علم است و عالم بی عمل چون کمان بی زه و درخت بی ثمر و چراغ بی نور است.

هر که را دل دلبری را منزل است***آن که بی دلبر بماند بی دل است

شاهد از یاران کجا گیرد کنار ***هر کجا شمعی میان محفل است

این جفا و جور مخصوص تو نیست*** هر که شد سیمین بدن سنگین دل است

عشق دریایی است بی حد کاندر آن*** موج کشتیبان و طوفان ساحل است

طالبان را خستگی در راه نیست*** عشق هم راه است و هم خود منزل است

ظلمت ار یکسر بگیرد خانه را ***چون فروغ شمعی آید زایل است

در همه عالم یکی حق بیش نیست*** آن که کثرت می پذیرد باطل است

از خرد بگذر نشاط از عشق نیز*** عاشق از خود غافل از وی عاقل است(1)
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[ قال عیسی ابن مریم علیه السلام:اشقی الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول بعمله ]


بدبخت ترین مردم

عیسی بن مریم فرمود:

شقی ترین و بدبخت ترین مردم کسی است که در میان مردم مشهور به علم است ولی از نظر عمل بین خود و خدا سست و تنبل و بی حال است (1).
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1- (1)) -بحار الأنوار:52/2،باب 11،حدیث 19. 




[ قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:لا تَجْلِسُوا عِنْدَ کُلِّ داعٍ یَدْعُوکُمْ مِنَ الْیَقینِ الیَ الشَّکِّ وَ مِنَ الْاِخْلاصِ الیَ الرِّیاءِ وَ مِنَ التَّواضُعِ الیَ الْکِبْرِ وَ مِنَ النَّصیحَةِ الیَ الْعَداوَةِ وَ مِنَ الزُّهْدِ الیَ الرَّغْبَةِ.وَ تَقَرَّبُوا مِنْ عالِمٍ یَدْعُوکُمْ مِنَ الْکِبْرِ الیَ التَّواضُعِ وَ مِنَ الرِّیاءِ الیَ الْاِخْلٰاصِ وَ مِنَ الشَّکَ الیَ الْیَقینِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ الیَ الزُّهْدِ وَ مِنَ الْعَداوَةِ الیَ الْاخْلاصِ.وَ لا یَصْلُحُ لِمَوْعِظَةِ الْخَلْقِ الّا مَنْ جاوَزَ هٰذِهِ الْاَصْنافُ بِصِدْقِهِ،وَ اشْرَفَ عَلیٰ عُیُوبِ الْکَلٰامِ وَ عَرَفَ الصَّحیحَ مِنَ السَّقیمِ وَ عِلَلَ الْخَواطِرِ وَ فِتَنَ النَّفْسِ وَ الْهَویٰ ]


عالم حقیقی در کلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

از شرکت در مجالسی که انسان را از یقین به شک و از اخلاص به ریا و از تواضع به تکبّر و از سلامت و آرامی به عداوت و دشمنی و از زهد در آنچه باید زهد داشت به رغبت و شوق می کشاند بپرهیزید.

با عالمی معاشرت کنید که شما را از کبر به تواضع و از ریا به اخلاص و از شک به یقین و از رغبت به دنیای فانی به زهد و از دشمنی به دوستی و مهر و محبت دعوت کند.

آنان که از این عقبات گذشته اند و به همت صادقانه،این عیوب و صفات ناپسند

ص:47






را از وجود خود شسته اند و از امراض نفسانی و علل روحانی و لذّات غلط جسمانی رهیده اند حق موعظه خلق را دارند که این گونه عالم،جانشین حقیقی انبیا و ائمه علیهم السلام در میان مردم است و هم اوست که چراغ راه حیات مردم و خورشید پرفروغ زندگی انسانی است.

آری،آن کس که در مسیر صدق است و بر عیوب کلام آگاه و شناسای صحیح از سقیم و آشنای با امراض نفسانی و بینای بر فتنه های نفس و هوا است،عالم و دانشمند حقیقی است.
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[ قال أمیر المؤمنین علیه السلام:کن کالطبیب الرفیق الذی یضع الدواء بحیث ینفع ]


عالم،طبیب روح

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

در میان مردم مانند طبیب مشفقِ مهربان باش،طبیبی که دوا را برای سودبخشی و شفای مریض بجا مصرف می کند که اگر این گونه باشی،مردم به دست تو از آلودگی ها نجات یابند و از امراض روحی و قلبی شفا پیدا کنند و به دست با کرامت علم و دانشت به انابه و توبه روی آرند و با خدای خود آشتی نمایند و در خلوت دل پس از بیداری و بینایی به محضر حضرت دوست عرضه بدارند:

دل دگر با که سپارم که تو در جان منی***جان دگر با که فشانم که تو جانان منی

هنری نیست جز اینم ز چه پنهان سازم*** گو همه خلق بدانند تو جانان منی

گفتمت مهر و در این گفته چه جای نظر است*** تو بدین طلعت افروخته برهان منی

زخمی ای خواجه گرت با من مسکین رحمی است*** دردی ای دوست اگر از پی درمان منی

ص:49






چه غم از دوش و چه اندیشه ز فردا دارم***تویی آغاز من و باز تو پایان منی

خط او سرزده یا سرزدهای از خط او*** روزکی چند شد ای دل که به فرمان منی

گفتم ای دست به دامانش رسی روزی و شد*** جیب جان چاک و تو در چاک گریبان منی

گفتم ای پاگذری بر سر راهش آخر*** عمر از دست شد و باز به دامان منی

گفتمش با سر زلف تو رسد دست نشاط ***گفت زنهار همین بس که پریشان منی(1)
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باب 66 در آفت قاریان قرآن


اشاره



ص:51







ص:52





قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْمُتَقَرّی بِلا عِلْمٍ کَالْمُعْجَبِ بِلا مالٍ وَ لا مُلْکٍ یُبْغِضُ النّاسَ لِفَقْرِهِ وَ یُبْغِضُونَهُ لِعُجْبِهِ فَهُوَ ابَداً مُخٰاصِمٌ لِلْخَلْقِ فی غَیْرِ وَاجِبٍ وَ مَنْ خاصَمَ الْخَلْقَ فی غَیْرِ مٰا یُؤْمَرُ بِهِ فَقَدْ نازَعَ الْخٰالِقِیَّةَ وَ الرُّبُوبیَّةَ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یُجٰادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لاٰ هُدیً وَ لاٰ کِتٰابٍ مُنِیرٍ ] (1).

وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ اشَدَّ عِقاباً مِمَّنْ لَبِسَ قَمیصَ النُّسُکِ بِالدَّعْویٰ بِلٰا حَقیقَةٍ وَ لا مَعْنیً.

وَ قالَ زَیْدُ بْنُ ثابِتٍ لِابْنِهِ:یا بُنَیَّ لٰا یَرَی اللّهُ اسْمَکَ فی دیوانِ القُرّاءِ.

وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:یَأْتی عَلیٰ امَّتی زَمانٌ تَسْمَعُ بِاسْمِ الرَّجُلِ خَیْرٌ مِنْ انْ تَلقاهُ خَیْرٌ مِنْ انْ تُجَرِّبَ.

وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اَکْثَرُ مُنٰافِقی أُمَّتی قُرّاؤُها فَکُنْ حَیْثُ نُدِبْتَ الَیْهِ وَ أُمِرْتَ بِهِ وَ اخْفِ سِرَّکَ مِنَ الْخَلْقِ مَا اسْتَطَعْتَ وَ اجْعَلْ طٰاعَتَکَ لِلّهِ بِمَنْزِلَةِ روحِکَ مِنْ جَسَدِکَ،وَ لْیَکُنْ مُعْتَبِراً حٰالُکَ مٰا تُحَقِّقُهُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ بٰارِئِکَ وَ اسْتَعِنْ بِاللّهِ فی جَمیعِ امُورِکَ مُتَضَرِّعاً الَیْهِ آناءَ اللَّیل و النَّهٰارِ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ] (2)
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1- (1)) -حج (22):8. 

2- (2)) -اعراف (7):55. 




وَ الْاِعتِداءُ مِنْ صِفَةِ قُرّاءِ زَمٰانِنا وَ عَلٰاماتِهِمْ.

و لْتَکُنْ مِنَ اللّهِ تَعالی فی جَمیعِ احْوٰالِکَ عَلیٰ وَجَلٍ لِئَلٰا تَقَعَ فی مَیْدانِ التَّمَنّی فَتَهْلِکَ.

ص:54





[ الْمُتَقَرّی بِلا عِلْمٍ کَالْمُعْجَبِ بِلا مالٍ وَ لا مُلْکٍ یُبْغِضُ النّاسَ لِفَقْرِهِ وَ یُبْغِضُونَهُ لِعُجْبِهِ فَهُوَ ابَداً مُخٰاصِمٌ لِلْخَلْقِ فی غَیْرِ وَاجِبٍ وَ مَنْ خاصَمَ الْخَلْقَ فی غَیْرِ مٰا یُؤْمَرُ بِهِ فَقَدْ نازَعَ الْخٰالِقِیَّةَ وَ الرُّبُوبیَّةَ قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یُجٰادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لاٰ هُدیً وَ لاٰ کِتٰابٍ مُنِیرٍ ] (1)]


عظمت قرآن


اشاره

مسئله قرآن و موقعیت عظیم این کتاب در میدان حیات و منافع اتصال علمی و عملی به قرآن و خسارت های ناشی از عدم توجه به این منبع برکات و فیوضات به طور مفصّل در شرح روایت سیزدهم کتاب«مصباح الشریعة»به طور مشروح و مبسوط گذشت،گرچه بیش از آنچه به مقتضای حال در آن جلد به نوشته آمد توضیح بیشتری را لازم نمی دانم ولی به خاطر اهمیت موضوع،مطالبی را در محور این مایۀ بی نظیر و سرمایۀ بی بدیل ملکوتی در این فصل می نگارم،باشد که از این رهگذر سود بیشتری در دو جهت دنیا و آخرت نصیب ما گردد که اگر هزاران کتاب دربارۀ این کتاب به وسیلۀ بیداران و آگاهان و مفسّران نوشته شود کم است و در برابر عظمت این منبع الهی کاری صورت نگرفته است.
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1- (1)) -حج (22):8. 




در همه کون و مکان نیست جز اینم هوسی***که مگر بی هوسی زیست توانم نفسی

شعله ها سر زدهام از دل و جان طور صفت*** موسیی نیست دریغا که بجوید قبسی

راز رندان خرابات مپرسید ز ما ***به کسی راز مگویید که گوید به کسی

ما نگفتیم حدیثی که توان گفت و شنید*** لیک در خلق زما گفت و شنیدست بسی

من در این دام و تمنّای رهایی هیهات*** تا ابد صید تو جز قید ندارد هوسی(1)


دعای شروع قرائت قرآن

اشاره
شیخ طوسی که جلالت قدر و منزلتش بر احدی از اهل دل پوشیده نیست در نقلی می گوید:

حضرت مولی الموحدین،امیر المؤمنین علی علیه السلام چون می خواست به قرائت قرآن،این منبع فیض سرمدی مشغول شود به درگاه حضرت ربّ العزّه عرضه می داشت:

الّلهُمَّ اشْرَحْ بِالْقُرْآنِ صَدْری،وَ اسْتَعْمِلْ بِالْقُرْآنِ بَدَنی،وَ نَوِّرْ بِالْقُرْآنِ بَصَری وَ اطْلِقْ بِالْقُرْآنِ لِسانی وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ ما ابْقَیْتَنی فَاِنَّهُ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ الّا بِکَ (2).

خدایا ! سینه ام را به وسیلۀ قرآن گشاده گردان،و بدنم را به واسطۀ قرآن به کار گیر،و چشمم را به وسیلۀ قرآن نورانی گردان و زبانم را به وسیلۀ قرآن بازگردان و مرا بر پایداری به قرآنت یاری ده،مسلماً هیچ حرکتی و قدرتی نیست مگر به واسطۀ تو.
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1- 1)- نشاط اصفهانی.

2- (2)) -مصباح المتهجد:323؛بحار الأنوار:209/89،باب 25،حدیث 6. 




شرح صدر با قرآن
شما در این جملات ملکوتی و آسمانی دقّت کنید و ببینید انسان در صورت تلاوت حقیقی قرآن به چه منابع عظیمی دست می یابد.

شرح صدر حقیقتی است که هر انسان مؤمن و مسلمانی به خاطر برخورد صحیح با حوادث مالی،مقامی،خانوادگی،اجتماعی،شهوانی لازم دارد.

خداوند عزیز در قرآن مجید شرح صدر را به عنوان نعمت عظیم معنوی یاد کرده است.

عامل موفقیت انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیا در برابر تمام حوادث زمانشان شرح صدر بود،موسی به هنگام پوشیدن لباس مقدس رسالت و حرکت به سوی مصر برای درهم کوبیدن نظام طاغوتی از پروردگار بزرگ عالم شرح صدر خواست:

[ قٰالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی* وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی ] (1).

گفت:پروردگارا ! سینه ام را [ برای تحمل این وظیفه سنگین ] گشاده گردان،* و کارم را برایم آسان ساز.

خداوند مهربان اعطای شرح صدر را به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یادآوری می نماید:

[ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ ] (2).

آیا سینه ات را [ به نوری از سوی خود ] گشاده نکردیم ؟

خداوند بزرگ مسئلۀ شرح صدر را نعمتی عطا شده از طرف خود به مؤمنان می داند:
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1- (1)) -طه (20):25-26. 

2- (2)) -انشراح (94):2. 




[ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ فَهُوَ عَلیٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ] (1).

آیا کسی که خدا سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام گشاده است،و بهره مند از نوری از سوی پروردگار خویش است [ مانند کسی است که سینه اش از پذیرفتن اسلام تنگ است ؟ ].

منفعت شرح صدر به فرمودۀ قرآن مجید پذیرفتن اسلام و قبول معارف عالی الهی است:

[ فَمَنْ یُرِدِ اللّٰهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ ] (2).

پس کسی را که خدا بخواهد هدایت کند،سینه اش را برای [ پذیرفتن ] اسلام می گشاید.

کسی که شرح صدر می خواهد،راه به دست آوردنش معرفت به قرآن و عمل به آیات این منبع برکات و فیوضات است،چرا که با معرفت به قرآن،معرفت به حق و نفس و دنیا و آخرت و تکالیف پیدا می شود و انسان بر اساس آن معرفت با حوادث برخورد می کند و با کمال قدرت موج حادثه را می شکند و از طریق راه بازکردن از میان طوفان ها و حوادث به سوی رضایت حق حرکت می کند.

بدن و قرآن

در جملۀ دوم دعای حضرت مسئله بدن و قرآن مطرح است،بدن عبارت است از دست و پا و پوست و شکم و شهوت و گوش که اگر حرکات تمام این اعضا براساس نقشه های حق در قرآن مجید باشد آن حرکات عمل صالح و عمل صالح
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1- (1)) -زمر (39):22. 

2- (2)) -انعام (6):125. 




مورد قبول حق و قبولی حق مورّث بهشت است که اگر بدن هماهنگ با قرآن حرکت نکند حرکتش عین ضلالت و ضلالت عین عذاب خداست.

بصیرت با قرآن
در جملۀ سوم مسئله بصیرت و آگاهی و روشن دلی و روشن فکری مطرح است که این آگاهی و بینایی و صفا و روشنی تنها از طریق اتصال به کتاب خدا قابل تحصیل است.

زبان و قرآن

از اعضای مهم انسان زبان است،زبانی که اگر مقید به مسائل قرآنی نباشد نزدیک به بیست گناه و معصیت که بعضی از آن ها از کبایر است مرتکب می شود، زبان اگر بخواهد یک عضو ملکوتی و الهی باشد چاره ای ندارد مگر این که وضعش را با آیات مربوط به زبان هماهنگ کند.

مددجویی از حق
و در پایان دعا آمده:مرا بر اجرای تمام مسائل قرآن یاری ده که حول و قوّتی به جز حول و قوّت وجود مقدس تو وجود ندارد.

راستی،انسان با اتصال به قرآن مجید به چه مقامات عظیم و بلندی می رسد،چه منازل بزرگ و مراتب مهمی را طی می کند که هیچ موجودی در این جهان استعدادش به پایۀ استعداد انسان و قدرت پروازش به قدرت پرواز انسان نمی رسد.
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سفارش های امام علی علیه السلام دربارۀ قرآن

امیر المؤمنین علیه السلام به تمام امت به طور قاطع و اکید نسبت به قرآن مجید این چنین سفارش می کند:

تَعَلَّمُوا کِتابَ اللّهِ تَبَارَکَ وَ تَعالیٰ فَاِنَّهُ احْسَنُ الْحَدیثِ وَ ابْلَغُ الْمَوْعِظَةِ وَ تَفَقَّهُوا فِیهِ فَاِنَّهُ رَبیعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَاِنَّهُ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدورِ وَ احْسِنُوا تِلاوَتَهُ فَاِنَّهُ احْسَنُ الْقَصَصِ (1).

بر شما لازم است قرآن مجید را بیاموزید و کتاب خدای تبارک و تعالی را فرا گیرید که آن نیکوترین گفتار و روشن ترین و بلیغ ترین موعظه است.

و قرآن را دقیقاً بفهمید که بهار دل هاست و از حقیقت و معنویت و مفهوم قرآن طلب شفا کنید که علاج کنندۀ تمام دردهای سینه هاست و نیکو آن را تلاوت کنید که بهترین داستان هاست.

و در«نهج البلاغة»می فرماید:

اعْلَمُوا انَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النّاصِحُ الَّذی لا یَغُشُّ وَ الْهادِی الَّذی لا یُضِلُّ وَ الْمُحَدِّثُ الَّذی لا یَکْذِبُ وَ ما جالَسَ هٰذَا الْقُرْآنَ احَدٌ الّا قامَ عَنْهُ بِزیادَةٍ اوْ نُقْصانٍ،زِیادَةٍ فی هُدیٰ اوْ نُقْصانٍ مِنْ عَمیٰ (2).

بدانید که قرآن نصیحت کنندۀ بی غش و هدایت کنندۀ بی گمراهی و گویندۀ بی دروغ است،کسی با قرآن نمی نشیند مگر این که به هدایتش اضافه و از کوری و تاریکیش کم می شود.
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توسل به قرآن

رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر فرمود:

عَلَیْکَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِکْرِ اللّهِ کَثیراً فَاِنَّهُ ذِکْرٌ لَکَ فی السماء و نُورٌ لَکَ فِی الْاَرْضِ (1).

بر تو باد به تلاوت قرآن و یاد زیاد خدا که برای تو ذکر الهی نزد حضرت حق و نور زندگی در دنیا است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله دعای جانانه و عاشقانه ای دارند که در کتب معتبر بدین مضمون نقل شده است:

اللّهُمَّ اجْعَلْ لی فی قَلْبی نُوراً وَ فی بَصَری نُوراً وَ عَلیٰ لِسانی نوراً وَ فی سَمْعی نُوراً وَ عَنْ یَمینی نُوراً وَ عَنْ یَساری نُوراً وَ مِنْ فَوْقی نُوراً وَ مِنْ تَحْتی نُوراً وَ مِنْ امامی نُوراً وَ مِنْ خَلْفی نُوراً وَ اجْعَلْ لی فی نَفْسی نُوراً وَ عَظِّمْ لی النُّورَ (2).

پروردگارا ! در قلب و چشم و زبان و گوش و طرف راست و چپ و بالای سر زیر پا و جلوی روی و پشت سر و در نفس من نور قرار ده و عظمت این نور را بر من ظاهر کن.

عارفی می فرمود:

این نوری است که در این دعا به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله از حضرت ربّ العزّه درخواست شده،توجه علمی و عملی به قرآن مجید است؛زیرا خداوند عزیز فرموده:
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[ وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً ] (1).

و نور روشنگری [ مانند قرآن ] به سوی شما نازل کردیم.

که محال است جز به وسیله قرآن اعضا و جوارح و ظاهر و باطن انسان و بالای سر و زیر پا و راست و چپ و پشت سر و پیش رویش نورانی گردد.

در توضیح بیشتر این دعا به دو آیه شریفۀ زیر توجه کنید:

[ قٰالَ فَبِمٰا أَغْوَیْتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ* ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمٰانِهِمْ وَ عَنْ شَمٰائِلِهِمْ وَ لاٰ تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ شٰاکِرِینَ ] (2).

گفت:به سبب این که مرا به بیراهه و گمراهی انداختی،یقیناً بر سر راه راست تو [ که رهروانش را به سعادت ابدی می رساند ] در کمین آنان خواهم نشست.

*سپس از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان می تازم و [ تا جایی آنان را دچار وسوسه و اغواگری می کنم که ] بیشترشان را سپاس گزار نخواهی یافت.

یک بار دیگر به متن این دو آیه توجه کنید،آن گاه دقت نمایید که اگر کسی بخواهد راه نفوذ شیطان را از هر طرف به جانب خودش ببندد چاره ای جز توسل علمی و عملی به قرآن ندارد که قرآن نور الهی است و هرکس قلب و نفس و چشم و گوش و زبان و راست و چپ و بالا و پایین و پشت سر و پیش رویش منور به نور قرآن گردد،شیطان از دسترسی به او محروم و ممنوع و راه غلبه اش بر او برای ابد بسته می شود.
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آری،قرآن مجید دارای منافع سرشار دنیوی و اخروی است و سعادتمند کسی است که به کوی او سفر کند و برای همیشه در آن کوی که کوی الهی است مقیم شود.

به قول عارف شیراز:

ای قصّۀ بهشت ز کویت حکایتی***شرح جمال حور ز رویت روایتی

انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه ای*** آب خضر ز نوش لبانت کنایتی

هر پاره از دل من و از غصه قصه ای*** هر سطری از خصال تو وز رحمت آیتی

کی عطرسای مجلس روحانیون شدی*** گل را اگر نه بوی تو کردی رعایتی

در آتش ار خیال رخش دست می دهد*** ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی

دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست*** از تو کرشمه ای وز خسرو عنایتی


قرآن در کلام ملّا محسن فیض

محدّث کبیر،مرحوم ملّا محسن فیض کاشانی در جلد اوّل«علم الیقین»دربارۀ قرآن مجید می گوید:

داروی عظیم علاج بخش هر مرض،کبریت احمر،خواص غریبه،معجزات عجیبه در قرآن مجید است.
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آن را نمی توان به کوه های سر به فلک کشیده و اقیانوس های عمیق تشبیه کرد که این کتاب از هر چه در این جهان هستی موجود است برتر و عظیم تر است.

اگر به مواعظ و تهدیدهایش بنگری،می بینی که مایۀ سخنگوی ماهر،سرمایۀ واعظِ خوش بیان و بلیغ است،اگر به احکام و حلال و حرامش نظری کنی می یابی که دریایی است برای شناگری فقیه حاذق و مفتی صادق،اگر به بلاغت و فصاحتش توجه کنی معلوم می شود که برای فصحا و بلغای جهان میزان ترازوست،کتابی است که ادیب پرقدرت و تیزبین ماهر در کنار دریای مفاهیم و معرفت معانیش افتخار می کند.

آنان که در فنون سخن و در چهارچوب فصاحت و بلاغت و در زیبایی های کلام بهترین متخصصند پس از آیۀ شریفۀ:

[ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ ] (1).

پس بعد از آن به کدام سخن ایمان می آورند ؟ !

آنان پس از آیه شریفه:

[ مٰا فَرَّطْنٰا فِی الْکِتٰابِ مِنْ شَیْ ءٍ ] (2).

ما چیزی را در کتاب [ تکوین از نظر ثبت جریانات هستی و برنامه های آفرینش ] فروگذار نکرده ایم.

چه می گویند ؟

اگر به کتاب خدا با دیدۀ قلب و چشم فهم بنگری،می بینی که شفای هر دردی و وسیلۀ هر رشد و کمالی در این کتاب است و این منبع فیض است که هر کسی را از
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هر چیزی کفایت می کند و هر انسانی را از هر مایه ای بی نیاز می نماید،در فضایل این کتاب همین بس که خدای بزرگ ثناگوی آن و مدح کنندۀ اوست:

[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفٰاءٌ لِمٰا فِی الصُّدُورِ وَ هُدیً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ ] (1).

ای مردم ! یقیناً از سوی پروردگارتان برای شما پند و موعظه ای آمده،و شفاست برای آنچه [ از بیماری های اعتقادی و اخلاقی ] در سینه هاست،و سراسر هدایت و رحمتی است برای مؤمنان.

[ قَدْ جٰاءَکُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ کِتٰابٌ مُبِینٌ* یَهْدِی بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوٰانَهُ سُبُلَ السَّلاٰمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ ] (2).

بی تردید از سوی خدا برای شما نور و کتابی روشنگر آمده است.*خدا به وسیلۀ آن [ نور و کتاب ] کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راه های سلامت راهنمایی می کند،و آنان را به توفیق خود از تاریکی ها [ یِ جهل، کفر،شرک و نفاق ] به سوی روشناییِ [ معرفت،ایمان و عمل صالح ] بیرون می آورد،و به جانب راه راست هدایت می کند.

[ وَ نَزَّلْنٰا عَلَیْکَ الْکِتٰابَ تِبْیٰاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْریٰ لِلْمُسْلِمِینَ ] (3).

و این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت
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و مژده ای برای تسلیم شدگان [ به فرمان های خدا ] ست.

خداوندا ! نسبت به این کتاب ما را معرفت ده و برای تماشای جمال این حقیقت،چشم بصیرت بخش.الهی ! هرچه هست در این کتاب است ولی ما کوردلان را از این سفرۀ پرفیض نصیبی نیست.یا رب ! به ما گدایان کویت رحمی آر و جان ما را برای رسیدن به حقایق این کتاب صفابخش.

الهی قمشه ای آن عاشق فرزانه به پیشگاه حضرت دوست می نالد و می گوید:

الهی به عشّاق دیوانه ات***به مجنون صفاتان فرزانه ات

به فریاد مخمور صهبای عشق*** به دیوانه سر به صحرای عشق

به جانی که مدهوش و حیران توست ***به آن دل که دایم پریشان توست

به تار دو گیسوی مشکین یار*** به ناز و دو چشم جهان بین یار

به مشک ختن خال هندوی او*** به شکّر لب لعل دلجوی او

به خورشید ایمان رخ مرتضی*** نگارنده سرّ لوح قضا

که در کوی وصلت مرا راه ده*** دل روشن از مهرت ای ماه ده


حقیقت و فضیلت قرآن

روایات بسیار عجیبی در فضل قرآن و معلّمان حقیقی این کتاب یعنی اهل بیت پیامبر علیهم السلام در مهم ترین و معتبرترین کتب حدیث وارد شده که توجه به آن آثار،بر هر مسلمانی واجب است.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِنّی تارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ احَدُهُما اکْبَرُ مِنَ الْآخَرِ:کِتابَ اللّهِ وَ عِتْرَتی اهْلَ بَیْتی فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونی فیهِما فَاِنَّهُما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی یَرِدا
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عَلَیَّ الْحَوْضِ (1).

ای مردم ! من دو چیز گران در بین شما می گذارم که یکی بزرگ تر از دیگری است:کتاب خدا و عترتم اهل بیتم،بنگرید که پس از من با این دو گوهر بی بدیل دریای هستی چه می کنید،این دو را هرگز از یکدیگر جدایی نیست تا در کنار حوض بهشت بر من وارد شوند.

این حدیث به طرق مختلفه و با الفاظ گوناگون در اکثر جوامع حدیث آمده، احدی را در صدور این روایت از رسول اسلام صلی الله علیه و آله شکّی نیست.

از امیر المؤمنین علیه السلام در توضیح کلمه عترت در روایت ثقلین پرسیدند،حضرت فرمود:

من و حسن و حسین و نُه نفر فرزندان حسینند که نهمین آن ها مهدی و قائم آنان است که از کتاب جدا نمی شوند و کتاب از آنان جدا نمی شود تا در کنار حوض بر رسول اسلام صلی الله علیه و آله وارد شوند (2).

در کتاب با عظمت«الکافی»در باب فضل قرآن حدیث بسیار مهمی به مضمون زیر نقل شده است:

عَنِ الْباقِرِ علیه السلام:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَنَا اوَّلُ وافِدٍ عَلَی الْعَزیزِ الْجَبّارِ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ کِتابُهُ وَ اهْلُ بَیْتی ثُمَّ امَّتی ثمَّ أَسْأَلُهُمْ ما فَعَلْتُمْ بِکِتابِ اللّهِ وَ بِأَهْلِ بَیْتی (3).
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1- (1)) -احقاق الحق:309/9-373؛بحار الأنوار:137/37،باب 52،حدیث 25. 

2- (2)) - معانی الاخبار:90،باب معنی الثقلین و العترة؛بحار الأنوار:373/36،باب 42،حدیث 2. 

3- (3)) -الکافی:600/2،کتاب فضل القرآن،حدیث 4؛وسائل الشیعة:170/6،باب 2،حدیث 7653. 




امام باقر علیه السلام می فرماید:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:اولین کسی که در قیامت بر خدا وارد می شود من هستم،سپس کتاب خدا و اهل بیتم آن گاه امّتم،از امت می پرسم که با کتاب خدا و اهل بیتم چه کردید ؟ !

حدیث عجیبی است،گفتار تکان دهنده ای است،پشت کوه به لرزه در می آید تا چه رسد به انسان،فکر کنید صحنۀ قیامت است و صفحۀ محشر،رو در روی رسول الهی ایستاده اید و آن حضرت در حالی که سلطنت و حکومت محشر از جانب خدا به دست اوست از شما می پرسد:با قرآن و اهل بیتم چه کردید ؟

اگر در این مسئله تقصیری دارید که دارید و داریم بیایید به پیشگاه حضرت حق توبه کنیم و از جانب دوست بخواهیم که بقیه عمر ما را در اجرای فرامین قرآن و خواسته های اهل بیت علیهم السلام که خواسته های حضرت ربّ العزّه است توفیق عنایت کند.

به قول عارف به قرآن،الهی قمشه ای:

از هرچه جز عشق رخت ای یار توبه***وز هر سخن جز ذکرت ای دلدار توبه

تا جان بود کوشیم در راه وصالت ***کز هرچه غیر از لذّت دیدار توبه

صد لن ترانی گویی از ره برنگردیم*** ما و وصالت دیگر از هر کار توبه

هستی ما خار گلستان وجود است*** با رویت ای گل آفرین از خار توبه

تا جلوه حسنت در این گلزار دیدیم*** کردیم از خار و گل این دار توبه


قرآن در نهج البلاغة

حضرت علی علیه السلام که معلّم و عارف به تمام حقایق کتاب است در معرفی این سفره معنوی و منبع برکات الهی و سرچشمه فیوضات ربّانی در«نهج البلاغة»می فرماید:
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قرآن را بر پیامبر فرو فرستاد و این قرآن نوری است که قندیل های آن خاموش نشود و چراغی است که افروختگی آن فرو نمی نشیند،دریایی است که عمق آن ناپیداست و راهی است که حرکت در آن گمراهی ندارد،شعاعی است فروزنده که روشنیش بی نور نمی شود و جداکنندۀ حق و باطل است که دلیل آن سستی ناچیزی نپذیرد و بنایی است که پایه هایش تا ابد ویرانی ندارد،شفایی است که بیماری های اهل آن را خوف و ترسی نیست،بلندمرتبه ای است که یاری کنندگانش شکست نمی خورند و حقی است که مددکارانش را مغلوبیت نیست،پس قرآن مجید معدن ایمان و محور آن و چشمه های علم و دریاهای آن و بستان های دادگستری و عدالت و حوض های آن و سنگ های بنای اسلام و پایۀ آن و صحراهای حق و دشت های هموار آن است.

دریایی است که هرچه از آن بردارند خالی نمی شود و چشمه هایی است که هرچه از آن آب بردارند کم نمی گردد،آبشخورهایی است که واردین از آن نمی کاهند،منزل هایی است که مسافران راه آن ها را گم نکنند و نشانه هایی است که روندگان از آن ها نابینا نیستند و تپّه هایی است که روآورندگان از آن ها گذر نتوانند کرد،خداوند قرآن مجید را سیرابی تشنگی دانایان قرار داد و بهار دل های مجتهدان و مقصد راه های نیکان و دارویی که از پس آن دردی نماند و نوری که با آن تاریکی نیست و ریسمانی که جای چنگ زدن به آن محکم است،پناهگاهی که دژ بلند آن استوار است و سرافرازی کسی که عاشق اوست،صلح و ایمنی داخل بر او و رستگاری و هدایت پیرو او و عذرخواه آن که منسوب به اوست.

قرآن حجت و دلیل کسی است که با او سخن گوید و گواه کسی که به وسیله آن با دشمن جدال کند و پیروزی کسی که آن را حجّت آورد و نگهدارندۀ کسی که به آن عمل کند و مرکب سریع کسی که آن را به کار برد و نشانۀ کسی که نشانه جوید،سپر
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کسی که آن را به برگیرد و عقل و فهم آن کس که آن را در گوش دارد و خبر کسی که نقل خبر کند و حکم کسی که حکومت نماید (1).

عَنْ مَوْلٰینَا الصّادِقِ علیه السلام:اِنَّ اللّهَ تَعالی انْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَیْ ءٍ حَتّیٰ وَ اللّهِ ما تَرَکَ اللّهُ شَیْئاً یَحْتاجُ الَیْهِ الْعِبادُ حَتّیٰ لا یَسْتَطیعُ عَبْدٌ یَقُولُ لَوْ کانَ هَذا انْزِلَ فِی الْقُرْآنِ الّا وَ قَدْ انْزَلَهُ اللّهُ فِیهِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند در قرآن مجید نازل فرمود بیان هر چیزی را، و اللّه برنامه ای را در قرآن مجید فروگذار نکرد،تا کسی بتواند بگوید ای کاش این حکم در قرآن بود،چیزی نیست مگر این که در قرآن مجید باشد.


اسما و اوصاف قرآن

اسما و صفات و اوصافی در قرآن مجید،محض شناساندن قرآن آمده که هریک دلالت بر حقیقت یا حقایقی از این کتاب می کند و هرکدام نشانگر عظمت بی نهایت این منبع فیض الهی است:

نور (3)،حکمت (4)،خیر (5)،روح (6)،حق (7)،هدی (8)،ذکر (9)،نبأ
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1- (1)) -نهج البلاغة:خطبۀ 198؛بحار الأنوار:21/89،باب 1،حدیث 21. 

2- (2)) -الکافی:59/1،باب الرد الی الکتاب و السنة،حدیث 1؛بحار الأنوار:237/65،باب 24. 

3- (3)) -نساء (4):174. 

4- (4)) -اسراء (17):39. 

5- (5)) -نحل (16):30. 

6- (6)) -شوری (42):52. 

7- (7)) -رعد (13):1. 

8- (8)) -جن (72):13. 

9- (9)) -حجر (15):9. 




عظیم (1)،شفاء (2)،رحمت (3)،علیّ حکیم (4)،تنزیل (5)،ذو الذکر (6)،بشیر (7)، نذیر (8)،بشری (9)،مُنزَّل (10)،عظیم (11)،مجید (12)،عزیز (13)،موعظه حسنه (14)،نعمت (15)،رزق (16)،مبین (17)،میزان (18).

امام باقر علیه السلام می فرماید:

قرآن مجید به زیباترین صورت وارد قیامت می شود،چون بر مسلمانان می گذرد،گویند:از ماست،بر انبیا می گذرد،گویند:از ماست،بر ملائکه مقرب می گذرد،گویند:از ماست،تا به پیشگاه حضرت عزّت رسد،عرضه بدارد:فلان پسر فلان تابستان بسیار گرم را روزه گرفت و شب را به بیداری در عبادت به سر برد
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1- (1)) -ص (38):67. 

2- (2)) -اسراء (17):82. 

3- (3)) -اسراء (17):82. 

4- (4)) -زخرف (43):4. 

5- (5)) -شعراء (26):192. 

6- (6)) -ص (38):1. 

7- (7)) -فصّلت (41):4. 

8- (8)) -فصّلت (41):4. 

9- (9)) -نحل (16):89. 

10- (10)) -انعام (6):114. 

11- (11)) -حجر (15):87. 

12- (12)) -ق (50):1. 

13- (13)) -فصّلت (41):41. 

14- (14)) -نحل (16):125. 

15- (15)) -بقره (2):231. 

16- (16)) -مؤمن (40):13. 

17- (17)) -مائده (5):15. 

18- (18)) -شوری (42):17. 




و فلان پسر فلان تابستان را به نافرمانی گذراند،شب را به خواب به پایان برد، خطاب می رسد:هر مطیعی را در بهشت در جای مخصوص خودش قرار بده.قرآن در آن وقت حرکت می کند و مردم مؤمن به دنبال او،سپس به مؤمن می گوید:مرا بخوان و به منازل و درجات بهشت بالا برو،پس مؤمن می خواند و براساس اندازۀ معرفت و عملش به قرآن،درجات بهشت را طی می کند و خلاصه هرکس در جای معین خودش با کمک قرآن قرار می گیرد (1).


قرآن و حقایق ملکی و ملکوتی


اشاره

آنچه هدف اصلی کتاب خدا را تشکیل می دهد،دعوت انسان به سوی خداست.در این زمینه در کتاب الهی به شش مسئلۀ کلّی برخورد می کنیم که بقیّۀ مسائل از توابع آن شش مسئله است.



خداشناسی

1-شناساندن حضرت اللّه که مشتمل بر راه شناختن ذات و صفات و افعال حضرت اوست و چون معرفت کُنه ذات در خور استعداد هیچ موجودی نیست جز تلویحات و اشاراتی در این زمینه در قرآن مجید نیامده است،مانند آیات:

[ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ ] (2).

هیچ چیزی مانند او نیست.

[ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ* اَللّٰهُ الصَّمَدُ* لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ* وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً
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1- (1)) -الکافی:601/2،کتاب فضل القرآن،حدیث 11. 

2- (2)) -شوری (42):11. 




أَحَدٌ ] (1).

بگو:او خدای یکتاست؛*خدای بی نیاز [ همه موجودات هستی که نیازمند و عین فقرند برای رفع نیازشان روی به او کنند و از حضرتش گدایی نمایند.]* نزاده،و زاییده نشده است،*و هیچ کس [ در ذات و صفات ] همانند و همتا و شبیه او نمی باشد.

[ تَعٰالیٰ عَمّٰا یَصِفُونَ ] (2).

منزّه و برتر است از آنچه آنان توصیف می کنند.

[ بَدِیعُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ ] (3).

[ بی سابقۀ ماده،مدت و نقشه ] پدیدآورندۀ آسمان ها و زمین است.

که اکثر به تقدیس و تعظیم حق برمی گردد.

و چون صفات حضرت حق تقریباً برای اکثر مردم قابل درک و فهم است،آیات زیادی مشتمل بر شناساندن علم،قدرت،حیات،حکمت،کلام،سمع،بصر قرآن مجید را در برگرفته است.

و امّا آیات مربوط به افعال در کتاب خدا،هم چون اقیانوسی است که مجال رسیدن به اکناف و اطراف و زمینۀ درک تمام جوانبش برای هرکسی نیست.

قرآن مسائل عالم ملک و شهادت از قبیل سماوات و ارض،نجوم و کواکب، کوه ها و دریاها،حیوانات و نباتات،ابر و باد و باران را در آیات زیادی جهت شناساندن خالق و بالا بردن اندیشۀ انسان و آگاه کردن او به حقایق جهان هستی مورد توجه قرار داده است.
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1- (1)) -توحید (112):1-4. 

2- (2)) -انعام (6):100. 

3- (3)) -بقره (2):117. 




قرآن مجید به عالم غیب و جهان ملکوت اشارات و تلویحاتی دارد که اندیشه بسیاری از مردم از درک آن قاصر است و این گونه آیات قلب و مغز و سرّ قرآن مجید است و درک آن در اختیار عاشقان و عارفان و پاک دلان است و به فرمودۀ سورۀ مبارکه واقعه:

[ لاٰ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ] (1).

جز پاک شدگان [ از هر نوع آلودگی ] به [ حقایق و اسرار و لطایف ] آن دسترسی ندارند.


راه رسیدن به حق

2-در آیات قسمت دوم سخن از راه رسیدن به حق و سلوک به سوی حضرت اللّه است که در آن آیات،مسائل بسیار مهمی که موجب روی آوردن به سوی خدا و اعراض از غیر اوست مورد توجه قرار گرفته و خلاصه آن آیات تفسیر توضیحی بر کلمۀ طیبۀ«لا اله الّا اللّه»است.به نمونه ای از آیات بخش دوم اشاره می رود و تفسیر آن آیات به عهدۀ تفاسیر مهم است که زحمت مراجعه به آن تفاسیر وظیفۀ خود شماست؛زیرا تشریح این آیات در گنجایش این مختصر نیست.

[ اذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْراً کَثِیراً ] (2).

خدا را بسیار یاد کنید.

[ لاٰ تُلْهِکُمْ أَمْوٰالُکُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ ] (3).
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1- (1)) -واقعه (56):79. 

2- (2)) -احزاب (33):41. 

3- (3)) -منافقون (63):9. 




ای مؤمنان ! مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل کنند.

[ وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً ] (1).

نام پروردگارت را [ به زبان حال و قال ] یاد کن [ و از غیر او قطع امید نما ] و فقط دل بر او بند.

[ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا* وَ قَدْ خٰابَ مَنْ دَسّٰاهٰا ] (2).

بی تردید کسی که نفس را [ از آلودگی پاک کرد و ] رشد داد،رستگار شد.* و کسی که آن را [ به آلودگی ها و امور بازدارنده از رشد ] بیالود [ از رحمت حق ] نومید شد.

[ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی* وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی ] (3).

بی تردید کسی که خود را [ از زشتی های باطن و ظاهر ] پاک کرد،رستگار شد.

*و نام پروردگارش را یاد کرد،پس نماز خواند.


رجوع انسان ها به حق

3-قسمت سوم آیات بیان کنندۀ زمان رجوع تمام انسان ها به حضرت حق است که در آن آیات سخن از لقای سالکان و جنّت جسمی و روحی آنان و سخن از محجوبان بدبخت و سخن از آتش ظاهر و باطن آن هاست.

در این قسمت سخن از حشر و نشر،حساب و میزان و ملائکه و صراط است که هر یک دارای ظاهر و باطنی است،ظاهرش را چون غذای بدن،عموم مردم درک می کنند و باطنش در اختیار درک و فهم خواصّ از بندگان الهی است.
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1- (1)) -مزمل (73):8. 

2- (2)) -شمس (91):9-10. 

3- (3)) -اعلی (87):14-15. 





شناساندن عاشقان حق

4-در شناساندن احوال عاشقان دعوت به سوی خداست و لطایف صنع و فعل حضرت دوست در این زمینه.در این قسمت با داستان اعجاب انگیز زندگی انبیا و اولیا و شناساندن وضع ملائکه و احوال روگردانان از حق و شکست سخت آن ها در این راه برخورد می کنید و به فواید این گونه آیات که ترغیب کنندۀ به سوی حق و ترسانندۀ از عذاب و بیدار کننده و بینا کنندۀ انسان نسبت به امور مهمّه و مسائل الهیّه است آشنا می شوید،در این گونه آیات اسرار و رموز و اشارات و تلویحاتی است که احتیاج به اندیشۀ طولانی و تفکّر زیاد دارد.


شناساندن منکران حق

5-در شناساندن احوال منکران و احتجاجات بی پایه آنان و کشف رسوایی ایشان و با منطقی کوبنده،مردود نمودن اباطیل و وسوسه های آن هاست.

در این آیات قرآن مجید با بیانی روشن و با ارائه دلایل و براهین حکمت های استوار،به جواب منکران حق و باطل گویان نسبت به صفات و اسمای حضرت رب و ردّ جانانۀ منکران نبوت و قیامت و مسائل حقه برخاسته و از این طریق آن چنان به جنگ مخالف می رود که برای ابد دهان مخالف را بسته و راه هرگونه انکاری را بر معاند می بندد و از نظر علمی و عقلی آبروی منکر را بر باد می دهد و سخن برحق خود را به کرسی نشانده و تا صبح قیامت چراغ پرفروغی برای هدایت انسان فراراه انسان قرار می دهد و راهی برای احتجاج مخالف و پیروزی او باز نمی گذارد.
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شناساندن صراط مستقیم

6-بیان راه راست و نمایاندن صراط مستقیم و خطرات این راه با عظمت و طریق به دست آوردن استعداد برای حرکت در این راه و برگرفتن سلاح برای دفع دزدان و مفاسد آنان که برای گمراه کردن انسان با تمام قدرت در کمین اند.

در این مرحله آیات شریفۀ قرآن،در بردارندۀ حلال و حرام و حدود و دیات و احکام و قصاصند و در همین آیات است که مسئلۀ سیاست صحیح در اسلام و تشکیل حکومت و جهاد و انفاق مال و جان در راه خدا مطرح است.


قاریان بدون معرفت قرآن

پس از این مقدمات مهمی که در شناساندن گوشه ای بسیار ناچیز از عظمت قرآن و مسؤولیت انسان در برابر این کتاب پر فیض و این که سعادت دارَیْن در گرو هماهنگ کردن زندگی با این منبع برکت و شقاوت ابدی محصول مهجور ماندن از این سفرۀ الهی است در سطور قبل گذشت،اینک به ترجمۀ روایت که در شناساندن چهرۀ قاریان بی خبر و بی معرفت است،توجه کنید.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

قاری قرآن که از علم و معرفت نسبت به این کتاب خالی است و درعین حال عُجب دارد،مانند کسی است که از ملک و مال دستش تهی است با وجود این دارای عجب و کبر و منیّت است.

متکبّر و معجب بی ملک و مال چنانچه به خاطر فقرش نسبت به مردم بغض و کینه دارد و مردم نیز به خاطر عجبش با او دشمنند،هم چنین قاری جاهل و قرآن خوان بی معرفت به خاطر فقر معنوی و عدم علم به حقایق قرآن،با مردم
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بدون تکیه بر اصلی از اصول،منازعه و مخاصمه دارد و از تعادل روحی و فکری مهجور است و معاملاتش با مردم معاملۀ ابلیسی و شیطانی است و در عین حال خود را قاری قرآن دانسته و این نام عظیم را در عین بی لیاقتی بر خود نهاده است.

او نمی داند که منازعه و مخاصمه با خلق برگشت به منازعه و مخاصمه با خدا می کند.

او نمی فهمد که تمام برنامه های حق عین حکمت و مصلحت و محض علم و عدالت است.

او توجه ندارد که خالق مهربان هستی هر چیزی را بجای خودش قرار داده و جهان هم چون خط و خال و ابروست که هر چیزی از آن بجای خویش نیکوست، می گوید:قاری قرآنم ولی به خاطر نفهمیدن قرآن روش صحیحی با مردم ندارد، پدر و مادر،زن و فرزند،رفیق و دوست و هر انسانی که با او رابطه دارد از دست او در رنج و عذاب است،چنین موجودی نمی فهمد که به آبروی اسلام و قرآن لطمه می زند،توجه ندارد که وجودش منبع شر و اعمالش عین ظلم و ستم است.

او اگر قرآن را فهمیده بود به عدالت زندگی می کرد و در تمام شؤون پیرو حق و حقیقت بود و در همۀ جوانب تسلیم واقعیت ها می شد،از کمترین گناه صغیره ای فرار می کرد چه رسد به کبیره و چه رسد به ظلم و ستم بر مردم !

ایراداتی که قاری قرآن بی معرفت به اوضاع هستی و وضع ظاهر و باطن مردم دارد،همه از قبیل ایرادات بنی اسراییلی است و در حقیقت ایراد به حضرت ربّ العزّه جلّ جلاله است.

این قاریان بی معرفت و جاهل همانانی هستند که در روایات معتبره شیعه آمده:

از این گونه قاریان ناآرام و دیوانه مسلک و منافق و دین به دنیا فروخته و دست به دامان حکام و سلاطین جور زده و منازعه کنندۀ با مردم بپرهیزید که ضررشان از
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گرگ بر گلۀ گوسپند برای جامعه بیشتر و از لشکر یزید در کربلا بر اولیای خدا زیادتر و گسترده تر است ! !

پروردگار در قرآن مجید می فرماید:

گروهی از مردم از روی عناد و جهل در تمام برنامه های خدا بدون تکیه بر هدایت یا کتاب روشن و واضح مجادله می کنند و به خصومت و منازعه برمی خیزند (1)و قدرت تمیز صواب از خطا را ندارند،این جماعت اهل خسرانند و زیانکارتر از آنان کسی نیست.
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1- (1)) -حج (22):8. 




[ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ اشَدَّ عِقاباً مِمَّنْ لَبِسَ قَمیصَ النُّسُکِ بِالدَّعْویٰ بِلٰا حَقیقَةٍ وَ لا مَعْنیً.

وَ قالَ زَیْدُ بْنُ ثابِتٍ لِابْنِهِ:یا بُنَیَّ لٰا یَرَی اللّهُ اسْمَکَ فی دیوانِ القُرّاءِ ]


عذاب برای قاری بی معرفت

برای هیچ کس در فردای قیامت عذابی سخت تر از عذاب مدعی بی عمل و قاری بی معرفت نیست،آنان که در ظاهر به شکل عبّاد و زهّادند و در باطن دچار اوصاف خسیسه و صفات کریهه اند.

زید بن ثابت به فرزندش می گفت:

آن چنان کن که خدایت تو را در دیوان قرّاء ضبط نکند،قرّایی که ظاهر قرآن را می خوانند ولی از باطن و مفهوم قرآن بی خبرند (1).
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1- (1)) -مستدرک الوسائل:252/4،باب 7،حدیث 4626. 




[ وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:یَأْتی عَلیٰ امَّتی زَمانٌ تَسْمَعُ بِاسْمِ الرَّجُلِ خَیْرٌ مِنْ انْ تَلقاهُ خَیْرٌ مِنْ انْ تُجَرِّبَ،وَ قٰالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اَکْثَرُ مُنٰافِقی أُمَّتی قُرّاؤُها فَکُنْ حَیْثُ نُدِبْتَ الَیْهِ وَ أُمِرْتَ بِهِ ]


قاریان منافق

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

روزگاری بر امتم می آید که اسم کسی را بشنوی بهتر از دیدن اوست و وی را ببینی بهتر از معاشرت با اوست،چرا که ظاهر اکثر مردم با باطنشان یکی نیست (1).

و نیز آن جناب فرمود:

بیشتر منافقان و دوزخیان امت من قاریانند که آنچه از قرآن می خوانند عمل نمی کنند و گفتارشان موافق کردارشان نیست،سعی کن کردارت موافق گفتارت باشد و به مضمون آیه شریفۀ: [ فَاسْتَقِمْ کَمٰا أُمِرْتَ ] (2)عمل کنی (3).
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1- (1)) -مستدرک الوسائل:252/4،باب 7،حدیث 4626. 

2- (2)) -هود (11):112. 

3- (3)) - مستدرک الوسائل:252/4،باب 7،حدیث 4626. 




[ وَ اخْفِ سِرَّکَ مِنَ الْخَلْقِ مَا اسْتَطَعْتَ وَ اجْعَلْ طٰاعَتَکَ لِلّهِ بِمَنْزِلَةِ روحِکَ مِنْ جَسَدِکَ،وَ لْیَکُنْ مُعْتَبِراً حٰالُکَ مٰا تُحَقِّقُهُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ بٰارِئِکَ وَ اسْتَعِنْ بِاللّهِ فی جَمیعِ امُورِکَ مُتَضَرِّعاً الَیْهِ آناءَ اللَّیل و النَّهٰارِ ]


رضای حق در طاعت

اسرار باطن و امورت را از مردم بپوشان که اذاعۀ سرّ موجب پشیمانی است.

طاعت و بندگیت را محض رضای حق قرار بده و این طاعت را در زندگی خود به منزلۀ روح برای جسد ببین،جسدی که روح ندارد خیر ندارد و انسانی که طاعت ندارد سعادت و سلامت ندارد و چنان که مفارقت روح از بدن سخت و دشوار است،سعی کن حال و وضعت نسبت به طاعت حق آن چنان باشد که مفارقت از طاعت برای تو اشد سختی ها جلوه کند.

بین خود و خدایت را اصلاح کن و سعی و کوششت بر این باشد که مرضیّ حق باشی گر چه خلق تو را نپسندند و دوست نداشته باشند.

روز و شب به درگاه دوست تضرع و زاری بر و در تمام امور ظاهر و باطنت از حضرت حق طلب استعانت کن که یاری جز او و مددکاری جز وی برای تو نیست.

ای خدای من،من آنم کز کرم***سوی هستی دادیم ره از عدم

ذات بی چونت چو کرد آهنگ جود ***هیچ را داد از کرامت هرچه بود
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جود تو چون هیچ تر از من ندید***تا کمال و فضل تو آرد پدید

هرچه مخزون بود در گنج عدم ***یک به یک را زد به نام من رقم

قدرتت از نیستی هستیم داد*** از تهیدستی زبردستیم داد

راست گویم من هنوز آن نیستم*** ور نگویم من تو دانی چیستم

ای ز بودت ظلمت ما را ظهور*** ظلمت ما پرده رخسار نور

ای تو ستّار عیوب بندگان ***عیب ما و حسن خود کردی نهان

من که دیدستم به خود ستّاریت ***کی شوم نومید از غفّاریت

خلق را بستی زعیبم چشم و گوش*** ای خدا عیب من از خود هم بپوش(1)
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1- 1)- نشاط اصفهانی.




[ قالَ اللّهُ تَعالی: [ ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ] (1)وَ الْاِعتِداءُ مِنْ صِفَةِ قُرّاءِ زَمٰانِنا وَ عَلٰاماتِهِمْ.

و لْتَکُنْ مِنَ اللّهِ تَعالی فی جَمیعِ احْوٰالِکَ عَلیٰ وَجَلٍ لِئَلٰا تَقَعَ فی مَیْدانِ التَّمَنّی فَتَهْلِکَ ]


قاری و خوف از خدا

در قرآن مجید آمده:

در حاجت ها و کارها و در هر حالی خدای خود را با تضرّع و در پنهان و خلوت بخوانید،خداوند خروج هر کاری را از حد وسط دوست ندارد،در دعا و قرآن صدا را بلند مکنید و در مفهوم و معنای قرآن تأمّل نمایید،آن کس که در قرائت قرآن و دعا ملازم خشوع و خضوع نیست و در آیات حق تدبّر نمی کند معتدی است.

امام صادق علیه السلام در پایان روایت می فرماید:

در جمیع حالات و احوالات بر خوف و ترس از مقام خدا باش،مبادا که به وقت تلاوت قرآن به مشتهیات و تمنّیات نفس گرفتار آیی و از این طریق راهی به سوی عذاب ابد به روی خود باز کنی و از بساط قرب به فضایِ بعد و از رَوْح و رحمت به ذلّت و لعنت دچار شوی.
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1- (1)) -اعراف (7):55. 




از امیر المؤمنین علیه السلام مرویست:

در جهنّم آسیایی است که همیشه در گشت است و خرد می کند،پرسیدند:چه چیز را خرد می کند ؟ فرمود:علمای فاجر را که به علم خود عمل نمی کنند و قاریان را که فاسقند و بی تأمّل و تفکّر و بی خشوع و خضوع قرآن می خوانند و اداره کننده دولت ستمکار و وزرای خیانتکار (1)! !
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1- (1)) -مستدرک الوسائل 250/4،باب 7،حدیث 4623. 
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باب 67 در بیان حق و باطل


اشاره
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قَالَ الصّادِقُ علیه السلام:

اتَّقِ اللّهَ وَ کُنْ حَیْثُ شِئْتَ وَ فی ایِّ قَوْمٍ شِئْتَ فَاِنَّهُ لا خِلافَ لِاَحَدٍ فِی التَّقْویٰ،وَ التُّقیٰ مَحْبُوبٌ عِنْدَ کُلِّ فَریقٍ وَ فیهِ جِماعُ کُلِّ خَیْرٍ وَ رُشْدٍ،وَ هُوَ میزانُ کُلِّ عِلْمٍ وَ حِکْمَةٍ وَ أسٰاسُ کُلِّ طٰاعَةٍ مَقْبُولةٍ.

وَ التَّقْویٰ ماءٌ یَنْفَجِرُ مِنْ عَیْنِ الْمَعْرِفَةِ بِاللّهِ تَعالی،یَحْتاجُ الَیْهِ کُلُّ فَنٍّ مِنَ الْعِلْمِ وَ هُوَ لٰا یَحْتٰاجُ الّا الیٰ تَصْحیحِ الْمَعْرِفَةِ بِالْخُمُودِ تَحْتَ هَیْبَةِ اللّهِ وَ سُلْطٰانِهِ.وَ مَزیدُ التَّقْویٰ یَکُونُ مِنِ اطِّلاعِ اللّهِ تَعالی عَلیٰ سِرِّ الْعَبْدِ بِلُطْفِهِ.

فَهٰذا اصْلُ کُلِّ حَقٍّ.

وَ امَّا الْبٰاطِلُ فَهُوَ مٰا یَقْطَعُکَ عَنِ اللّهِ یَتَّفِقُ عَلَیْهِ ایْضاً کُلُّ فَریقٍ فَاجْتَنِبْ عَنْهُ وَ افْرِدْ سِرَّکَ لِلّهِ تَعالی بِلٰا عَلٰاقَةٍ.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَصْدَقُ کَلِمَةٍ قٰالَتْهَا الْعَرَبُ کَلِمَةٌ قالَهٰا لَبیدٌ:اَلٰا کُلُّ شَیْ ءٍ مٰا سِوَی اللّهِ باطِلٌ وَ کُلُّ نَعیمٍ لا مَحٰالَةَ زائِلٌ (1)فالْزَمْ مٰا أجْمَعَ عَلَیْهِ اهْلُ الصَّفاءِ وَ التُّقیٰ مِنْ اصُولِ الدّینِ وَ حَقایِقِ الْیَقینِ وَ الرِّضا وَ التَّسْلیمِ وَ لا تَدْخُلْ فِی اخْتِلٰافِ الْخَلْقِ وَ مَقٰالٰاتِهِمْ فَتَصْعَبَ عَلَیْکَ.

وَ قَدْ اجْمَعَتِ الْاُمَّةُ الْمُخْتٰارَةُ بِاَنَّ اللّهَ تَعالی واحِدٌ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ أنَّهُ عَدْلٌ فی حُکْمِهِ یَفْعَلُ مٰا یَشاءُ وَ یَحْکُمُ ما یُریدُ وَ لا یُقٰالُ لَهُ فی شَیْ ءٍ مِنْ
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1- (1)) -زیاد بن لبید. 




صُنْعِهِ لِمَ ؟

وَ لا کانَ وَ لا یَکُونُ شَیْ ءٌ الّا بِمَشِیَّتِهِ وَ انَّهُ قادِرٌ عَلیٰ ما یَشاءُ وَ صادِقٌ فی وَعْدِهِ وَ وَعیدِهِ وَ انَّ الْقُرْآنَ کَلٰامُهُ وَ انَّهُ مَخْلُوقٌ وَ انَّهُ کٰانَ قَبْلَ الْکَوْنِ وَ الْمَکٰانِ وَ الزَّمانِ وَ انَّ احْداثَ الْکَوْن وَ فَنَاءَهُ عِنْدَهُ سَواءٌ مَا ازْدادَ بِاِحْداثِهِ عِلماً وَ لا یَنْقُصُ بِفَنائِهِ مُلْکُهُ،عَزَّ سُلْطٰانُهُ وَ جَلَّ سُبْحانُهُ فَمَنْ اوْرَدَ عَلَیْکَ مٰا یَنْقُصُ هٰذا الْأصْلَ فَلٰا تَقْبَلْهُ وَ جَرِّدْ باطِنَکَ لِذٰلِکَ تَریٰ بَرَکاتِهِ عَنْ قَریبٍ وَ تَفُوزُ مَعَ الْفٰائِزینَ.

ص:90





[ اتَّقِ اللّهَ وَ کُنْ حَیْثُ شِئْتَ وَ فی ایِّ قَوْمٍ شِئْتَ فَاِنَّهُ لا خِلافَ لِاَحَدٍ فِی التَّقْویٰ،وَ التُّقیٰ مَحْبُوبٌ عِنْدَ کُلِّ فَریقٍ وَ فیهِ جِماعُ کُلِّ خَیْرٍ وَ رُشْدٍ ]

امام صادق علیه السلام در این فصل به مسئله حق و باطل اشاره دارند،تقوا را حق،بدون حدّ و حدود زندگی کردن را باطل می دانند.

بحث مفصّل تقوا و بررسی تمام جوانب آن به خواست حضرت حق در توضیح روایت باب هشتاد و دوم«مصباح الشریعة»خواهد آمد.

در این بخش به توضیح مختصر این روایت عالی قناعت می شود و از خداوند بزرگ و پروردگار مهربان با کمال خضوع و خشوع می خواهم که همه ما را در راه حق قرار داده و از افتادن در باطل مصون بدارد.


حقیقت تقوا

طی مطالعات جامع در مسائل الهی به این نتیجه می رسیم که:

تقوا حالتی است درونی که از معرفت به حق و شناخت انبیا و ائمۀ قرآن و ادامۀ انجام واجبات و ترک محرمات و دنبال کردن حسنات اخلاقی و گریز از آلودگی های نفسی به دست می آید،چون این حالت به دست آید و در سرزمین وجود آدمی مستقر شود و ریشه بگیرد،از وجود انسان منبعی از خیر و برکت به وجود می آید
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و تمام درهای سعادت دنیا و آخرت به روی انسان باز می شود.

در نتیجه باید گفت:تقوا محصول حق است و حق عبارت است از وجود مقدس پروردگار و تربیت شدگان مستقیم آن جناب یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام و نیز عبارت است از قرآن مجید که انعکاس علم و اراده و مشیّت و حکمت حضرت حق در جامعۀ بشری است.

چون تقوا انعکاسی و پرتوی از رابطۀ با خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام و قرآن مجید و زندگی کردن براساس خواسته های آن بزرگواران و قرآن مجید است،از این جهت حضرت صادق علیه السلام تقوا را به عنوان حق و عدم آن را باطل معرفی فرموده است.

فرد برحق یعنی آراسته به تقوا،خانواده برحق یعنی زینت گرفته از تقوا،جامعۀ برحق یعنی جامعه مشرّف به شرف تقوا.

چون معنا و مفهوم تقوا را به این گونه که در سطور قبل گذشت دانستی،حق را یافته و دانسته ای و ضدش را نیز که تعبیر به باطل می شود آگاه شده ای،پس بر تو لازم است که حق را در تمام جوانب حیات یعنی در مرحلۀ اعتقاد و عمل اخلاق رعایت کنی و از باطل هم چون گریز گوسپند از گرگ بگریزی.

در این فصل تنها به ذکر یک مسئله قناعت می کنم و آن این است که ای عزیزان ! ای فرزندان آدم ! حقّ که عبارت از وجود مقدس خالق یکتا و انبیا و ائمه علیهم السلام و قرآن است از روز روشن تر و از آفتاب درخشنده ترند،چه معنا دارد که منابع نور و عدالت و حق و حقیقت را رها کرده و رو به جانب برنامه هایی بیاورید که رهنمون شما نسبت به آن برنامه ها،هوای نفس و شیاطین درون و برونند.

یک اندازه بیندیشید تا در میدان اندیشه خود را بیابید که خود یافتن نعمت عظیمی است،چون خود را یافتید بدون شک خدا را خواهید یافت که:
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مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (1).

هر کس خود را بشناسد مسلماً خدا را خواهد شناخت.

آری،از اندیشه در وجود خود و فکرت در آفرینش و دقت در نظام خلقت، خالق خود و آفرینندۀ خلقت و هستی را خواهید یافت،چون او را یافتید توفیق دست زدن به دامان انبیا و ائمه علیهم السلام و روآوردن به قرآن مجید برای شما خواهد آمد،چون رو به انبیا و ائمه علیهم السلام و قرآن آورید،عاشق پاک شدن و پاکیزه شدن خواهید شد و بر اثر این عشق به حرکت آمده به اصلاح قلب و عمل و اخلاق خود برخواهید خاست،آن وقت است که شما مصداق حق می شوید و وجود شما تبدیل به منبع خیر و برکت می گردد و به سوی لقاء و وصال محبوب مسافرت خواهید کرد و به مقصد اعلی و هدف اسنیٰ خواهید رسید.

آری،به دنبال حق بگردید که یافتن آن آسان است،چون یافتید برای ابد دست به دامن حق بزنید که چون دست زدید به کسب رحمت و رضوان موفق خواهید شد و حقیقت خلافت اللهی و علم الاسمایی و اشرفیت و افضلیت بر تمام موجودات در شما ظهور پیدا خواهد کرد.

به قول عارف نیشابوری که چه زیبا سروده:

دلا در راه حق گیر آشنایی***اگر خواهی که یابی آشنایی

چو مست خُمّ وحدت گشتی ای دل*** میندیش آن زمان تا در کجایی

وگر نفس و هوا عقلت ربایند*** تو میدان آن نفس کز خود برآیی

چو یوسف گر فِتی در چاه کنعان ***کشی در چاه محنت هم بلایی

چو افتادی به دریای حقیقت ***مشو غافل همی زن دست و پایی
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1- (1)) - عوالی اللآلی:102/4،حدیث 149؛بحار الأنوار:32/2،باب 9،حدیث 22. 




چو ابراهیم بت شکن میندیش***بهر آتش که هستی خوش درآیی

تبرّا بر طور سینا همچو موسی*** در این ره گر بورزی پارسایی

برو عطار مسکین خاک ره شو ***به نزد اهل دل تا بر سر آیی


آیات قرآن پیرامون حق


اشاره

اکنون به آیاتی چند از قرآن مجید در مسئله حق عنایت کنید:



خداوند حق است

[ ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مٰا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبٰاطِلُ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ ] (1).

این [ قدرت بی نهایت او نسبت به امور آفرینش و نسبت به وضع و حال مردم ] برای این است که فقط خدا حق است،و این که آنچه را جز او می پرستید، باطل است،و این که فقط خدا بلند مرتبه و بزرگ است.

[ فَتَعٰالَی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ ] (2).

پس برتر است خدا آن فرمانروای حق [ از آن که کارش بیهوده و عبث باشد ]، هیچ معبودی جز او نیست،[ او ] پروردگار عرش نیکو و باارزش است.
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1- (1)) -حج (22):62. 

2- (2)) -مؤمنون (23):116. 





خلقت آسمان ها و زمین

[ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ ] (1).

ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دوست،جز به حقّ و تا سرآمدی معین نیافریدیم.

[ أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ ] (2).

آیا در [ خلوت ] درون خود نیندیشیده اند ؟ [ که ] خدا آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن هاست،جز به حقّ و راستی و برای مدتی معین نیافریده است.

[ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰالیٰ عَمّٰا یُشْرِکُونَ ] (3).

آسمان ها و زمین را به حق آفرید.از آنچه شریک او قرار می دهند،برتر است.


بعثت انبیا و ارسال رسل

[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لاٰ نُکَلِّفُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ* وَ نَزَعْنٰا مٰا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰارُ وَ قٰالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ
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1- (1)) -احقاف (46):3. 

2- (2)) -روم (30):8. 

3- (3)) -نحل (16):3. 




لَقَدْ جٰاءَتْ رُسُلُ رَبِّنٰا بِالْحَقِّ وَ نُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهٰا بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ] (1).

و کسانی که ایمان آوردند و [ به اندازۀ طاقت خود ] کارهای شایسته انجام دادند،اهل بهشت اند و در آن جاودانه اند،[ چرا که ] ما هیچ کس را جز به اندازۀ طاقتش تکلیف نمی کنیم.*و آنچه از کینه و خشم در سینه های آنان است،بَر می کنیم [ تا در بهشت با خوشی و سلامت کامل کنار هم زندگی کنند؛] از زیر [ کاخ ها و عمارت های ]شان نهرها جاری است و می گویند:

و همه ستایش ها ویژۀ خداست که ما را به این [ نعمت ها ] هدایت کرد،و اگر خدا ما را هدایت نمی کرد هدایت نمی یافتیم،مسلماً پیامبران پروردگارمان حق را به سوی ما آوردند،و ندایشان می دهند به پاداش اعمال شایسته ای که همواره انجام می دادید،این بهشت را به ارث بردید.


کتاب های آسمانی

[ کٰانَ النّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتٰابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّٰاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ ] (2).

مردم [در ابتدای تشکیل اجتماع] گروهی واحد و یک دست بودند [ و اختلاف و تضادی در امور زندگی نداشتند ]،پس [ از پدید آمدن اختلاف و تضاد ] خدا پیامبرانی را مژده دهنده و بیم رسان برانگیخت،و با آنان به درستی و راستی کتاب را نازل کرد،تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند،داوری کند.
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1- (1)) -اعراف (7):42-43. 

2- (2)) -بقره (2):213. 




[ نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِیلَ مِنْ قَبْلُ هُدیً لِلنّٰاسِ ] (1).

این کتاب را تدریجاً به حق و راستی بر تو نازل کرد که تصدیق کنندۀ کتاب های پیش از خود است؛و تورات و انجیل را*پیش از این برای هدایت مردم فرستاد.


ما جاء من عند الله

[ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ] (2).

اما اهل ایمان آگاهند که آن مثل از سوی پروردگارشان درست و حق است.

[ إِذٰا یُتْلیٰ عَلَیْهِمْ قٰالُوا آمَنّٰا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنٰا إِنّٰا کُنّٰا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِینَ ] (3).

و هنگامی که بر آنان خوانند،می گویند:به آن ایمان آوردیم،یقیناً این قرآن از سوی پروردگارمان حق و درست است،البته ما پیش از نزول آن [ به سبب راهنمایی های تورات و انجیل ] تسلیم بودیم.


کتمان حق

[ یٰا أَهْلَ الْکِتٰابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ وَ تَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ
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1- (1)) -آل عمران (3):3-4. 

2- (2)) -بقره (2):26. 

3- (3)) -قصص (28):53. 




تَعْلَمُونَ ] (1).

ای اهل کتاب ! چرا در حالی که [ به حقایق و واقعیات ] آگاهید،حق را به باطل مُشتبه می کنید،و حق را پنهان می دارید [ تا مردم گمراه به مانند ؟ ! ]

[ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبٰاطَ کٰانُوا هُوداً أَوْ نَصٰاریٰ قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ ] (2).

آیا می گویید:ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [ دارای مقام نبوّت ] آنان یهودی یا نصرانی بودند ؟ ! بگو:شما داناترید یا خدا ؟ [ شما به یقین می دانید که آنان یهودی و نصرانی نبودند،پس چرا واقعیت را پنهان می دارید ؟ ! ] و ستمکارتر از کسی که شهادتی را که از خدا نزد اوست پنهان کند،کیست ؟ و خدا از آنچه انجام می دهید،بی خبر نیست.

[ إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّٰعِنُونَ ] (3).

یقیناً کسانی که آنچه را ما از دلایل آشکار و [ وسیلۀ ] هدایت نازل کردیم، پس از آن که همۀ آن را در کتاب [ تورات و انجیل ] برای مردم روشن ساختیم، پنهان می کنند [ تا مردم به قرآن و پیامبر ایمان نیاورند ] خدا لعنتشان می کند، و لعنت کنندگان هم لعنتشان می کنند.
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1- (1)) -آل عمران (3):71. 

2- (2)) -بقره (2):140. 

3- (3)) -بقره (2):159. 




[ إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْکِتٰابِ وَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً أُولٰئِکَ مٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلاَّ النّٰارَ وَ لاٰ یُکَلِّمُهُمُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ وَ لاٰ یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ ] (1).

قطعاً کسانی که آنچه را خدا از کتاب [ تورات و انجیل به عنوان حلال و حرام ] نازل کرده [ به سود خود،از بی سوادان یهود و نصاری ] پنهان می کنند،و در برابر این پنهان کاری بهای اندکی به دست می آورند،جز آتش به شکم های خود نمی ریزند.و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید،و [ از گناهان و زشتی ها ] پاکشان نمی کند،و برای آنان عذابی دردناک است.

[ وَ لاٰ تَکْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ* لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحٰاسِبْکُمْ بِهِ اللّٰهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشٰاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ ] (2).

و [ شما ای شاهدان ! ] شهادت را پنهان نکنید و هر که آن را پنهان کند،یقیناً دلش گناهکار است؛و خدا به آنچه انجام می دهید داناست.*آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است،فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی خداست،و اگر آنچه [ از نیّت های فاسد و افکار باطل ] در دل دارید آشکار کنید یا پنهان سازید،خدا شما را به آن محاسبه می کند؛پس هر که را بخواهد می آمرزد،و هر که را بخواهد عذاب می کند؛و خدا بر هر کاری تواناست.
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1- (1)) -بقره (2):174. 

2- (2)) -بقره (2):283-284. 





مرگ و سکرات آن

[ وَ جٰاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِکَ مٰا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ ] (1).

و سکرات و بیهوشی مرگ،حق را [ که همه واقعیات جهان پس از مرگ است ] می آورد [ و به محتضر می گویند:] این همان چیزی است که از آن می گریختی.


صیحۀ قیامت

[ وَ اسْتَمِعْ یَوْمَ یُنٰادِ الْمُنٰادِ مِنْ مَکٰانٍ قَرِیبٍ* یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِکَ یَوْمُ الْخُرُوجِ ] (2).

و گوش فرا ده روزی که ندا دهنده از جایی نزدیک ندا می دهد.*روزی که [ همگان ] صیحه و فریاد را به حق و درستی می شنوند [ و ] آن روز،روز بیرون آمدن [ از قبرها ]ست.


قیامت

[ الْمُلْکُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَ کٰانَ یَوْماً عَلَی الْکٰافِرِینَ عَسِیراً ] (3).

در آن روز فرمانروایی مطلق برای [ خدای ] رحمان ثابت است،و بر کافران روزی بسیار دشوار است.

ص:100








1- (1)) -ق (50):19. 

2- (2)) -ق (50):41-42. 

3- (3)) -فرقان (25):26. 





ترازوهای سنجش اعمال

[ وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِینُهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] (1).

میزان [ سنجش اعمال ] در آن روز حق است؛پس کسانی که اعمال وزن شدۀ آنان سنگین و با ارزش باشد،رستگارند.

بر اساس آیات و روایات،خدا را در قیامت میزانی چون قرآن و رسول اسلام صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب علیه السلام است،چون اعمال و عقاید و اخلاق کسی با آن ها هماهنگ و هم سنگ باشد اهل نجات ورنه به عذاب ابدی دچار خواهد گشت.


قضاوت پروردگار

[ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهٰا وَ وُضِعَ الْکِتٰابُ وَ جِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاٰ یُظْلَمُونَ ] (2).

و زمین به نور پروردگارش روشن می شود،و کتاب [ اعمال ] را می نهند، و پیامبران و گواهان را بیاورند و میانشان به حقّ و راستی داوری شود،و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند.


وعده های حضرت ربّ العزّه

[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ
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1- (1)) -اعراف (7):8. 

2- (2)) -زمر (39):69. 




خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِیلاً ] (1).

و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند،به زودی آنان را در بهشت هایی که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است،درآوریم،در آن جاودانه اند.وعدۀ خدا حق است،و راستگوتر از خدا در گفتار کیست ؟

[ إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا إِنَّهُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ بِالْقِسْطِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ شَرٰابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ عَذٰابٌ أَلِیمٌ بِمٰا کٰانُوا یَکْفُرُونَ ] (2).

بازگشت همۀ شما فقط به سوی اوست.[ خدا شما را وعده داد ] وعده ای حق و ثابت؛بی تردید اوست که جهان آفرینش را می آفریند،سپس آن را [ به قیامت] بازمی گرداند تا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند،به عدالت و انصاف پاداش دهد،و برای کسانی که کافر شدند به کیفر کفری که همواره می ورزیدند،شربتی از آب بسیار جوشان و عذابی دردناک است.

[ أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَلاٰ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ ] (3).

آگاه باشید ! مسلماً آنچه در آسمان ها و زمین است،فقط در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی خداست.بدانید که بی تردید وعدۀ خدا حق است،ولی بیشترشان [ این حقایق را ] نمی دانند.
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1- (1)) -نساء (4):122. 

2- (2)) -یونس (10):4. 

3- (3)) -یونس (10):55. 




[ وَعْدَ اللّٰهِ لاٰ یُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ ] (1).

خدا این وعده را داده است؛و خدا از وعده اش تخلف نمی کند،ولی بیشتر مردم معرفت و شناخت [ نسبت به وفای قطعی خدا در مورد وعده اش ] ندارند.


عارفان به حق

آری،عارفان به حق که در نتیجه عرفانشان عاشق حقند دلی پر مهر و قلبی پر از عاطفه و نفسی پاک و عملی صالح و چشمی گریان دارند.به آیۀ شریفۀ زیر توجه کنید:

[ وَ إِذٰا سَمِعُوا مٰا أُنْزِلَ إِلَی الرَّسُولِ تَریٰ أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّٰا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنٰا آمَنّٰا فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ* وَ مٰا لَنٰا لاٰ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مٰا جٰاءَنٰا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ یُدْخِلَنٰا رَبُّنٰا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰالِحِینَ* فَأَثٰابَهُمُ اللّٰهُ بِمٰا قٰالُوا جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا وَ ذٰلِکَ جَزٰاءُ الْمُحْسِنِینَ ] (2).

و چون آنچه را که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند،دیدگانشان را می بینی به سبب آنچه از حق شناخته اند،لبریز از اشک می شود،می گویند:پروردگارا ! ایمان آوردیم،پس ما را در زمرۀ گواهان [ به حقّانیّت پیامبر و قرآن ] بنویس.

*و بر پایۀ چه عذر و بهانه ای به خدا و آنچه از حق برای ما آمده ایمان نیاوریم ؟ و حال آن که امید داریم که پروردگارمان ما را در زمرۀ شایستگان درآورد.*پس خدا به پاس این سخنان [ و عقاید صادقانه ] به آنان
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1- (1)) -روم (30):6. 

2- (2)) -مائده (5):83-85. 




بهشت هایی پاداش داد که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است،در آن جاودانه اند؛و این است پاداش نیکوکاران.

آری،عارف عاشق اهل حال است،اهل دل است،اهل سیر و سلوک است، اهل خدمت و شفقت به خلق خداست،اهل یار است،اهل حقیقت و معناست که از عرفان به حق کسب کرده و از تجلّی اسما و صفات حق در جان و قلبش به دست آورده است.

به قول عارف معارف افتخار الدین زوزنی:

هان و هان در گردش آور جام را***بیش از این ضایع مکن ایام را

زندگی خواهی شراب عشق نوش*** زهد را یکسو فکن در عشق کوش

عشق باید زافتخار آموختن*** خوشه چیدن خرمن خود سوختن

عاشقی پیوندها ببریدن است ***بی سر و پا در جهان گردیدن است

هر که او را بند یاری اوفتاد*** هر که را با عشق کاری اوفتاد

هم چو من گو دست از هستی بشوی*** ترک کام دنیی و عقبی بگوی

عشق خورشید است از آن گویند مهر*** لیک قدرش برترست از نه سپهر

روح قدس از لمعه انوار اوست*** نفس کل از پرتو آثار اوست

در هر صورت بر اساس آیات قرآن مجید مصادیق بارز حق عبارت است از:

خداوند تبارک و تعالی

آسمان ها و زمین

موجودات سمایی و ارضی

بعثت انبیا و ارسال رسل

کتاب های آسمانی
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ما جاءَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ

مرگ و سکرات آن

صیحۀ قیامت

قیامت

ترازوهای سنجش اعمال

قضاوت پروردگار

وعده های حضرت ربّ العزة

آنان که به واقعیت های بالا دارای معرفتند و تمام حرکات و سکنات آنان براساس آن معرفت است،اهل تقوا و به عبارت دیگر اهل حقند و هرکس از مدار این معرفت و عمل براساس آن خارج باشد،اهل باطل است،گرچه مدّعی حق و اهل حق بودن باشد،بنابراین تقوایی که حضرت صادق علیه السلام در این روایت به عنوان حق معرفی کرده اند به این معنایی است که گذشت و ضد آن بی شک و تردید باطل است،آری،تقوا حق است و آن را معنایی به گستردگی ظاهر و باطن آفرینش است و آراستۀ به آن،اهل حق و در پیشگاه حضرت دوست دارندۀ برترین اعتبار و بهترین ارزش است.

اگر در سطور گذشته بیشتر دقت کنید به این نتیجه می رسید که مسئله از الطف لطایف و از ظریف ترین مباحث است.

هیچ کس قدرت رسیدن به تقوا و حق را ندارد مگر این که از هوای نفس برحذر باشد و از آرزوهای دور و دراز پاک بماند.

هوا که عبارت از سرکشی مجموع غرایز حیوانی است،سخت ترین مانع انسان در راه حرکت به سوی مقام قرب و فضای وصال است.
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هوا و هوس مانع رسیدن به خدا


اشاره

آری،در تاریخ بشر ثابت شده که تمام سیه روزی ها و بدبختی ها و شرور و فساد و ظلم و ستم و خیانت ها و قتل و غارت ها محصول پیروی انسان از هوا و هوس و آرزوهای دور و دراز بوده است.

هوا چشم حق بین را کور و گوش حق شنوا را کر و قلب مطیع را نابود می کند.

کاملان از اولیاء و شامخان از عرفا در توضیح آیۀ شریفۀ:

[ لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ یَفْقَهُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لاٰ یُبْصِرُونَ بِهٰا وَ لَهُمْ آذٰانٌ لاٰ یَسْمَعُونَ بِهٰا أُولٰئِکَ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولٰئِکَ هُمُ الْغٰافِلُونَ ] (1).

آنان را دل هایی است که به وسیلۀ آن [ معارف الهی را ] در نمی یابند، و چشمانی است که توسط آن [حقایق و نشانه های حق را ] نمی بینند، و گوش هایی است که به وسیلۀ آن [ سخن خدا و پیامبران را ] نمی شنوند،آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛اینانند که بی خبر و غافل [ از معارف و آیات خدای ] اند.

فرموده اند:

لَیْسَ الْمُرادُ انَّهُمْ لا یُبْصِرُونَ الْمَحْسُوساتِ وَ لا یَسْمَعُونَ الْاَصْواتِ وَ لا یَفْقَهُونَ الْاُمُورَ الدُّنْیَوِیَّةِ بَلْ وَ هُمْ کامِلونَ فی تِلْکَ الْجِهاتِ وَ انَّما هُوَ عَدَمُ الْاِدْراکِ وَ التَّفَقُّهِ وَ الْاِسْتِماعِ لِمَعالِی الْاُمُورِ وَ مَراتِبِ الْعِرْفانِ.

مراد این نیست که امور ظاهر و محسوس را نمی بینند و صداهای ظاهر را نمی شنوند و امور دنیایی و مادی را درک نمی کنند که در این جهات مانند همۀ
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1- (1)) -اعراف (7):179. 




موجودات زنده کامل و جامعند،مراد این است که از دیدن حقایق و شنیدن واقعیت ها و درک امور الهیه و معارف حقه و مراتب عالی عرفانی محرومند؛ زیرا تمام همت و هدف را مصرف امور بهیمی و آبادی شکم و شهوت کرده و پایبند و غرق در مادیات و امور محسوسه شده اند،به نحوی که باور کرده اند غیر از عالم شکم و جهان شهوت عالم و جهان دیگری وجود ندارد.

خاک زن بر دیدۀ حس بین خویش***دیده حس دشمن عقل است و کیش

دیده حس را خدا اعماش خواند*** بت پرستش خواند و ضد ماش خواند

زان که او کف دید و دریا را ندید*** زان که حالی دید و فردا را ندید

لیک هرگز مست تصویر و خیال*** درنیابد ذات ما را بی مثال(1)

عاشقی واله می گوید:

الهی ! دیده ما از عیب معرّا کن و سینۀ ما از ریب مبرّا،عینی عنایت فرما که هرچه در نظر آید مطلع انوار شود و دلی کرامت نما که آنچه به خاطر رسد مخزن اسرار گردد،به بزرگواری خود باری نظر غفاری بر گنهکاری بگشای و به مصقل رحمت زنگ معصیت از آیینه ضمیرمان بزدای تا از چنگ هر رنگ و بویی آزاد کنی و به چنگ بی رنگی دلشاد،تا هر نیک و بدی که بینیم از خود بینیم و هر رنج و راحتی که پیش آید همه بر خود گزینیم،نی غلط گفتم هر که از بادۀ بی رنگی جرعه ای نوش کرد،بود و نبود خود به کلّی فراموش کرد،آنجا نیک و بد را چه مجال ؟ و رنج و راحت را چه ملال ؟

در این میخانه جامی گر کنی نوش***کنی بود و نبود خود فراموش

شوی آسوده از هر بود رنگی*** نشینی فارغ از هر صلح و جنگی
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1- 1)- مثنوی معنوی، مولوی.




نماند نیک و بد را خود مجالی*** ز رنج و راحتت نبود ملالی (1)


هوا و هوس از دیدگاه امام علی علیه السلام

حضرت علی علیه السلام در«نهج البلاغة»می فرماید:

ایُّهَا النّاسُ انَّ اخْوَفَ ما اخافُ عَلَیْکُمْ اثْنانِ:اِتِّباعُ الْهَویٰ وَ طُولُ الْاَمَلِ،فَاَمّا اتِّباعُ الْهَویٰ فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ امّا طُولُ الْاَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَةَ (2).

ای مردم ! شدیدترین خوف و هراسی که بر شما دارم از دو چیز است:

پیروی از هوا و درازی آرزو،اما پیروی از هوا آدمی را از برخورداری از حق جلوگیری می کند و درازی آرزو آخرت را از یاد انسان می برد.

شارح«نهج البلاغة»علّامۀ جعفری در شرح جملات بالا می گوید (3):

هوا عبارت است از امواجی که از جوشش غرایز حیوانی سرمی کشد و فضای درون را تیره و تاریک می سازد و عوامل و وسایل درک و دریافت حقیقت را فلج می کند.

این هوا با این که دارای جوهر و مبنای اصیلی جز خواستن بی محاسبه چیز دیگری نیست،می تواند همه اصالت ها و حقایق ریشه دار را از جلو چشم انسان و عقل و وجدان او دور کند،این همان«می خواهم»است که به هیچ علّت و دلیلی جز خود تکیه نمی کند و این یک سخن بی اساس است که در موقع سؤال از کسی که مطابق هوا عملی کرده است به عنوان جواب بگوید که«دلم خواست»کدام دل ؟ !
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1- (1)) -نور علی شاه اصفهانی. 

2- (2)) -نهج البلاغة:خطبۀ 42؛الکافی:58/8،خطبة لِأمیر المؤمنین،حدیث 21. 

3- (3)) -ترجمه و تفسیر نهج البلاغة:273/9. 




تو همی گویی مرا دل نیز هست ***دل فراز عرش باشد نی به پست (1)

دل و هوی ؟ ! دل جایگاه دریافت عالی ترین حقایق است،دل همان جنبۀ ملکوتی انسان است که خدا را به وسیلۀ آن درمی یابد،دل جایگاه تصفیۀ همۀ مفاهیم و موضوعاتی است که حواس طبیعی،آن ها را به عقل نظری تحویل می دهد و عقل نظری بدون این که آن ها را از جنبۀ ارزش ها و عظمت ها درک کند به دل تحویل می دهد.

«دلم خواست کردم»از آن جملات ویرانگر موجودیت آدمی است که با صورت حق به جانبش،آتش به ریشۀ همۀ اصول و قوانین مبتنی برحق و حقیقت می زند.

هوا همان امواج بی محاسبه ای است که از جوشش غرایز انسانی سر برمی کشند و بدون اعتنا به«باید»ها و«شاید»ها و«نباید»ها و«نشاید»ها همۀ اصالت ها را به بازی گرفته و سرمایه های حیات گرانبهای آدمی را مستهلک می سازند.

گاهی هوا محوری به قدری شدّت پیدا می کند که تا سرحد معبودیت پیش می رود،این خطر تباه کننده را خداوند سبحان در قرآن مجید گوشزد فرموده است.

[ أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ ] (2).

پس آیا کسی که معبودش را هوای نفسش قرار داده دیدی ؟

در چنین موقعیت هاست که موجودیت آدمی کاملاً مسخ می شود و از انسانیت جز اعضای مادی شبیه به انسان چیزی در او نمی ماند.

مهار کردن هوا برای وصول به حق و حقیقت،درست شبیه مهار کردن کوه
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1- (1)) -مثنوی معنوی،مولوی. 

2- (2)) -جاثیه (45):23. 




آتشفشان است که می تواند مقدمه ای برای استخراج مواد معدنی با ارزش آن کوه بوده باشد.

درون آدمی دارای نیروها و استعدادهای بسیار گرانبهایی است مانند معادن با ارزش در شکم کوه آتشفشان،هنگامی که هواها به تموّج درمی آیند نه تنها آن نیروها و استعدادها خفه می شوند،بلکه انسان در آن موقع به صورت آتشفشانی درمی آید که تبدیل به موجود خطرناک نیز می گردد.

به طور قطع باید گفت:دردهای بی درمان بشری که سرتاسر تاریخ ما را فرا گرفته است،میکربی جز هوای نفسانی ما ندارد،هر کجا ستمی و تجاوزی دیدید فوراً به سراغ کشف ریشۀ اصلی آن بپردازید،خواهید دید که ریشۀ اصلی آن ستم،تجاوز هوای نفسانی یک یا چند نفر بوده است.

دلیل این که در این مسئله ادعای قطع و یقین کردیم این است که هرچه مقابل هواست اصیل و حقیقت است و جای تردید نیست که از واقعیت های اصیل حقیقت هرگز ظلم و تجاوزی به وجود نمی آید.

خطاها و اشتباه کاری ها ممکن است مردم یا خود انسان را برای مدّتی حتی برای همیشه از برخورداری از حقایق و اصالت ها محروم نماید،ولی این محرومیّت ظلم و تجاوز نیست،دلیل روشن این مسئله این است که بشر در طول تاریخ گذشته اش به جهت غوطه ور شدن در مجهول هایی که به ضرر او تمام شده است،احساس ظلم و تجاوز نمی کند،بلکه تأسف می خورد از این که چرا آن مجهولات را دیر کشف کرده است.به عنوان مثال:هزاران،شاید میلیون ها نفر در قرون و اعصار گذشته از بیماری سل رنج برده و رخت از این دنیا بربسته اند،اما بدان جهت که جهل به معالجه سل یک پدیدۀ اختیاری و از روی هوا نبوده است،هیچ عاقلی نمی تواند گذشتگان را توبیخ کند به این که چرا بیماران مسلول شما رنج کشیدند و از
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دنیا رفتند و شما ظالم و تجاوزکارید،ولی اگر یک یا چند انسان در امروز دوای بیماری سل را به جهت سودپرستی که آشکارترین مصداق هواپرستی است برای بالا بردن قیمت آن احتکار کنند،بدون تردید اینان ستمکار و متعدی و مبارزه کنندۀ با حق و محارب با خدا هستند.

برویم به سراغ آرزوهای دور و دراز که موجب فراموش شدن ابدیت می گردد.

نخست این نکته را در نظر می گیریم که فرق میان آرزو و امید در این است که امید عبارت است از خواستن مطلوبی که در آینده قابل تحقّق است و چون قابل تحقّق است بالضروره مبتنی بر واقعیت ها و یا بر آنچه که قابل تبدیل به واقعیت ها است می باشد.لذا امید،آن پدیدۀ روانی است که هرچه بر واقعیت ها و حقایق بیشتر تکیه داشته باشد مفیدتر و محرک تر خواهد بود،برخلاف آرزو که با امثال این جملات«ای کاش چنین باشد»«ای کاش چنین پیش آمد کند»ابراز می گردد،لذا آرزو نوعی خواستن است که خواسته شده فعلاً تحقّقی ندارد و از عوامل و عللی که ممکن است آن خواسته شده را در آینده تحقق ببخشد اثر و نشانی وجود ندارد.

به همین جهت است که انسان در حال آرزوهای دور و دراز مجبور است انرژی های مغزی خود را در ساختن تصنعی علل و عوامل و جابجا کردن حقایق و حذف و انتخاب نامعقول واقعیت ها مستهلک نماید،در صورتی که این نیروها و انرژی های مستهلک شده ممکن است آرمان های بسیار مفیدتر و ضروری تر از آن خواسته های آرزویی را تحقق ببخشد.

نتیجۀ تباه کننده دیگری را که آرزوهای دور و دراز دربردارد همان است که موجب ناپدید شدن آخرت و سرای ابدیت و لقاء اللّه از افق روح آدمی می باشد.

این همان خطر بزرگ است که سر راه حیات هدف دار انسان ها را می گیرد و از حرکت در مسیر تکاملی حیات معقول بازمی دارد.
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آرزوها یک امواج زودگذر و ناپایدار مغزی نیستند که لحظاتی سر برکشند سپس فرو بنشینند،بلکه آرزوها همواره سطوح روانی امروز را که رویاروی حقایق و واقعیات و متأثر از آن هاست می تراشد و می خراشد و قشری از مفاهیم حقیقت نما و مطلوب نما در آینده را بر آن سطوح می چسباند و جلو فعالیت های طبیعی روح را می گیرد،اینان در فرداهای بدون دیروز و امروز زندگی می کنند و به همین علّت است که درک و اشتیاق به ابدیت از افق روح محو می شود و بجای آن فرداهای موهوم جانشین می گردد،آیه ای در قرآن کریم سرگرم شدن به آرزو را به این نحو مورد توبیخ قرار می دهد:

[ رُبَمٰا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ* ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ] (1).

کافران [ هنگام روبرو شدن با عذاب ] چه بسا آرزو می کنند که کاش تسلیم [ فرمان های خدا ] بودند.*بگذارشان تا بخورند و [ با لذایذ مادی و زودگذر ] کامرانی کنند،و آرزوها،سرگرمشان نماید؛سپس [ حقّانیّت اسلام و فرجام شوم خود را ] خواهند فهمید.

ای دل از درد عشق بی خبری***لا جرم در هوای سیم و زری

روز و شب غافلی درین دنیا*** داده ای دین به باد بی خبری

پس فلاحت به سیم وزر نبود*** معرفت بایدت اگر نه خری

سگ به اطلس ملائکه نشود*** این سخن گوش کن اگر بشری

پدرت بود و تو پسر بودی*** پسرت هست و این زمان پدری

پنج روز دگر پسر پدرست*** این چنین است دور چرخ کری
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1- (1)) -حجر (15):2-3. 




گذری کن به سوی گورستان*** تا اسیران خاک را نگری

لحد تنگ و خانه تاریک ***شش درش خاک و خانه کدری

این جهان چون رباط برسر پل*** تو در آنجا مثال رهگذری

هر که آمد بدین جهان بگذشت ***به حقیقت تو نیز درگذری

چون از طریق مقدّمات گذشته به معنا و مفهوم و ریشه تقوا و در حقیقت به معنا و مفهوم حق و باطل واقف شدید،اکنون به ترجمۀ روایت شصت و هفتم«مصباح الشریعة»دقت کنید:

امام صادق علیه السلام می فرماید:

تقوای الهی پیشه کن و هرگز از این واقعیت عالی فارغ مباش.

چون ملازم تقوا شدی و به مقتضای آن به حرکت آمدی و از محرمات و محظورات و شبهات اجتناب کردی و به این صفت پاک ملکوتی آراسته گشتی هرکجا خواهی باش و با هر قوم و جمعیتی خواهی برخورد کن که در صورت دارا بودن این صفت از هیچ کس و هیچ مکان ضرری به تو نخواهد رسید،چرا که تقوا صفت مقربان بارگاه حضرت حق است و هیچ کس در پسندیده بودن آن شکی ندارد و در خوبی آن و منافعش بین عاقلان عالم و با انصافان جهان اختلافی نیست، این حقیقت ریشه دار محجوب و پسندیده جمیع فرق است و در بردارندۀ تمام خوبی ها و راهی است برای رسیدن به رحمت واسعۀ الهیه.

انسان از طریق این صفت در ارتباط با خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام و قرآن و قیامت و تمام فضایل و حسنات است،به همین جهت حضرت می فرماید:تمام خوبی ها در تقوا جمع است.
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[ وَ هُوَ میزانُ کُلِّ عِلْمٍ وَ حِکْمَةٍ وَ أسٰاسُ کُلِّ طٰاعَةٍ مَقْبُولةٍ.

وَ التَّقْویٰ ماءٌ یَنْفَجِرُ مِنْ عَیْنِ الْمَعْرِفَةِ بِاللّهِ تَعالی،یَحْتاجُ الَیْهِ کُلُّ فَنٍّ مِنَ الْعِلْمِ وَ هُوَ لٰا یَحْتٰاجُ الّا الیٰ تَصْحیحِ الْمَعْرِفَةِ بِالْخُمُودِ تَحْتَ هَیْبَةِ اللّهِ وَ سُلْطٰانِهِ.وَ مَزیدُ التَّقْویٰ یَکُونُ مِنِ اطِّلاعِ اللّهِ تَعالی عَلیٰ سِرِّ الْعَبْدِ بِلُطْفِهِ.فَهٰذا اصْلُ کُلِّ حَقٍّ.

وَ امَّا الْبٰاطِلُ فَهُوَ مٰا یَقْطَعُکَ عَنِ اللّهِ یَتَّفِقُ عَلَیْهِ ایْضاً کُلُّ فَریقٍ فَاجْتَنِبْ عَنْهُ وَ افْرِدْ سِرَّکَ لِلّهِ تَعالی بِلٰا عَلٰاقَةٍ.

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَصْدَقُ کَلِمَةٍ قٰالَتْهَا الْعَرَبُ کَلِمَةٌ قالَهٰا لَبیدٌ:اَلٰا کُلُّ شَیْ ءٍ مٰا سِوَی اللّهِ باطِلٌ وَ کُلُّ نَعیمٍ لا مَحٰالَةَ زائِلٌ ] (1)


تقوا،ترازوی علم و حکمت

تقوا میزان و ترازوی همۀ علم ها و حکمت هاست،یعنی علم و حکمت به تقوا سنجیده می شود،اگر صاحب علم و حکمت متقی و پرهیزکار است،علم او علم و حکمتش حکمت و باعث نجات او در جهان آخرت است.

اگر اهل تقوا و پرهیز نباشد نه علمش علم است و نه حکمتش حکمت،دانش و حکمتی که ملازم با تقوا نباشد نتیجه ای جز خسران آخرت و حرمان از رحمت واسعۀ الهی ندارد.
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1- (1)) -زیاد بن لبید. 




تقوا آب خوش گواری است که سرچشمه اش معرفت خداست،معرفت و بینش عبد به هر اندازه نسبت به اسما و صفات حضرت حق بیشتر باشد در مرتبۀ تقوا کامل تر و پرهیزش از آنچه باید بپرهیزد قوی تر و بیشتر است.

تمام دانش ها و حکمت ها و آگاهی ها و بینش ها گدای تقوا و محتاج به این صفت پاک ملکوتی اند.

علم حقیقی و بینش واقعی جز در سایه تقوا به دست نمی آید که تقوا و پرهیزکاری باب هر معرفت و درب هر دانش و بینشی است.

استحکام تقوا در سرزمین هستی انسان تحقق پیدا نمی کند مگر به معرفت او نسبت به قاهریت حضرت اللّه و نافذ بودن حکم آن جناب در تمام هستی آفرینش و این که حضرت او در تمام جوانب خلقت به هر نحوی که بخواهد قادر بر تصرف و تغییر و تبدیل است و به عبارت دیگر:تقوا در وجود تو ریشه نمی گیرد مگر آن که به حقیقت و یقین دریابی که تو در تحت فرمان و سلطنت خداوندی و در هیچ کار و هیچ برنامه ای مستقل نیستی و حیات و ممات و رشد و کمال و رزق و روزی تو همه و همه به دست حضرت اوست،این معانی را که در ذات قلبت با توجه به معارف الهیه و مفاهیم بلند قرآن مرتکز کردی،ادای واجبات و اجتناب از محرمات و آراسته شدن به حسنات اخلاقی بر تو آسان می گردد و این گونه معرفت و بینش است که اصل هر حق و ریشۀ هر واقعیت و فضیلت است.

ای کوی توام مقصد و ای روی تو مقصود***بر آتش عشق تو دلم سوخته چون عود

چه باک اگر عقل و دل و جان به نماند ***گو هیچ ممان زانکه تویی از همه مقصود
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در عشق تو جانم که وجود و عدمش نیست***دانی تو که چون است نه معدوم و نه موجود

هر آدمیی را که کفی خاک سیاهست*** بی سابقه دادی تو وجودی زسر جود

عطار اگر سایه صفت گم شود از خود ***خورشید بقا تابدش از طالع مسعود(1)

چون خدا را از طریق آیات قرآن و معارف انبیا و ائمه علیهم السلام و اندیشه در جهان آفرینش شناختی و به انبیا و ائمه علیهم السلام و فرهنگ الهی آنان معرفت پیدا کردی و حلال و حرام و واجب و فریضه و اخلاق و سنت را از راه کتاب حق و فقه اسلامی بدست آوردی،اکنون توجه داشته باش که هر چیزی که تو را از این حقایق و به خصوص از جناب حق جلّ و علا دور کند و بین تو و آن حضرت حایل و حجاب شود و بر غفلت و بی خبریت از حقایق بیفزاید باطل است و در باطل بودنش عقلای جهان و آگاهان تاریخ اختلافی ندارند و بلکه هر فرقه و دسته ای و هر قوم و جمعیّتی بر باطل بودن آن اتفاق دارند و به بدی و شرّ بودن آن مذعن و مقرّند و اعتقادشان نسبت به آن اعتقاد جازم و قاطع است،پس از باطل و آلوده شدن به آن سخت بپرهیز و از این که دچار باطل گردی،یا امر باطلی از تو صادر شود به حضرت دوست پناه ببر و قلب خود را که خزانۀ معارف الهیۀ مرکز انوار ربانیّه است به تعلّقات نفسانی و مشتهیات جسمانی آلوده و ملوّث مکن باطن و سرّ خود را که دل توست از علایق غیر خدایی پاک نگهدار که در دار تحقق حقیقتی جز حضرت حق وجود ندارد.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

راست ترین سخنی که عرب گفته کلام لبید شاعر است:
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1- 1)- عطار نیشابوری.




الٰا کُلُّ شَیْ ءٍ مٰا سِوَی اللّهِ باطِلٌ وَ کُلُّ نَعیمٍ لا مَحٰالَةَ زائِلٌ (1)به حقیقت بدانید که هر چیز جز خدا باطل و ضایع است و هر چه از نعمت در عرصۀ حیات و میدان زندگی است در معرض زوال است.

پس چرا باید دل به چیزی ببندی که از ثبات و بقا عاری و دل بستن به آن موجب دوری از جناب الهی است.

دل بستن به زخارف دنیا و زر و زیور جهان در حدی که انسان را از حضرت او دور کند باعث آلودگی باطن و خبث طینت و ناپاکی درون و سبب ظهور هر گناه و عصیانی از انسان است،چون گناه ادامه پیدا کند و تمام جوانب وجود آدمی را بگیرد نقش حقیقت از صفحۀ دل و آیینه جان رخت برکشد و پس از مرگ،هیولای عذاب و تجسّم گناهان به انسان هجوم آورده برای همیشه آدمی را به اسارت خود بکشد و درِ خلود و در عذاب را به روی انسان بگشاید،چون دل به عشق او بستی تمام پاکی در درون و برونت ظهور کند و در قیامت به صورت بهشت به سویت روی آورد.

هفت دوزخ چیست اعمال بدت***هشت جنّت هست اعمال خودت

حشر تو بر صورت اعمال توست*** هرچه دیدی نیک و بد احوال توست

جمله اخلاق و اوصاف ای پسر*** هر زمان گردد ممثّل در صُوَر

گاه نارت می نماید گاه نور***گاه دوزخ گاه جنّات است و حور(2)

بنابراین حقیقتی را که تمام اهل علم و همه اهل حال و جمیع اهل صفا و وفا به راستی و درستی آن اتفاق دارند از دست مگذار و آن حقیقت صفت عالی آسمانی و ملکوتی تقواست.
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1- (1)) -زیاد بن لبید. 

2- 2)- اسرار الشهود، محمد اسیری لاهیجی.




[ فالْزَمْ مٰا أجْمَعَ عَلَیْهِ اهْلُ الصَّفاءِ وَ التُّقیٰ مِنْ اصُولِ الدّینِ وَ حَقایِقِ الْیَقینِ وَ الرِّضا وَ التَّسْلیمِ وَ لا تَدْخُلْ فِی اخْتِلٰافِ الْخَلْقِ وَ مَقٰالٰاتِهِمْ فَتَصْعَبَ عَلَیْکَ.

وَ قَدْ اجْمَعَتِ الْاُمَّةُ الْمُخْتٰارَةُ بِاَنَّ اللّهَ تَعالی واحِدٌ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ أنَّهُ عَدْلٌ فی حُکْمِهِ یَفْعَلُ مٰا یَشاءُ وَ یَحْکُمُ ما یُریدُ وَ لا یُقٰالُ لَهُ فی شَیْ ءٍ مِنْ صُنْعِهِ لِمَ ؟

وَ لا کانَ وَ لا یَکُونُ شَیْ ءٌ الّا بِمَشِیَّتِهِ وَ انَّهُ قادِرٌ عَلیٰ ما یَشاءُ وَ صادِقٌ فی وَعْدِهِ وَ وَعیدِهِ ]


تقوا وسیلۀ راه بردن به حقایق

تقوا اصل دین و وسیلۀ راه بردن به حقایق و سبب رسیدن به منزل رضا و تسلیم است.

توجهی به اختلاف و نزاع مردم جاهل و عوام و گفتگوهای آنان دربارۀ حقایق مکن که باعث انحراف و میل به باطل است که اینان را نمی رسد که با عقل ناقص و علم اندکشان وارد معقولات قدسی و مسائل ملکوتی شوند.

به مسائلی که در راه رشد و تربیت و کمال و سعادت تو مؤثر است و برگزیدگان از امت و خردمندان حقیقی جامعه و پاکان باصفا و عاشقان و عارفان شیدا اتفاق دارند توجه داشته باش.
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آنان اتفاق دارند که بر هر مکلّف عاقل و بر هر پیرو حقیقی قرآن و رسول و امام معصوم واجب است معرفت داشتن و تحصیل یقین و اقرار به این که خداوند عالم فرد و یگانه است و شریک و انبازی برای او نیست و به هیچ چیز شبیه و مانند نمی باشد،چنانچه قرآن ناطق است:

[ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ ] (1).

هیچ چیزی مانند او نیست.

و واجب است بدانی که جناب او عادل است و هیچ ظلمی بر حضرت او نسبت به هیچ موجودی روا نیست و هرچه انجام می دهد عین حکمت و محض مصلحت و مساوی با عدالت است.

آن جناب قادر و تواناست و حکم و حکومتش به هر چه اراده کند نافذ است عجز و قصوری در آن پیشگاه مقدس راه ندارد.

آگاه باش که هرچه در عالم امکان از مَکْمَن غیب به حیّز وجود و ظهور می آید به مشیت بالغه و ارادۀ حکیمانه اوست که:

ما شاءَ اللّهُ کانَ وَ ما لَمْ یَشَأْ لَمْ یَکُنْ (2).

خداوند آنچه اراده کند می شود و آنچه اراده نکند تحقق پیدا نمی کند.

واجب است اعتقاد به این که حضرت او صادق است و دروغ و کذب به ساحت او روا نیست و هرچه از مراتب ثواب و درجات بهشت برای نیکان وعده داده و هر وعیدی به گنهکاران و عاصیان داده به طور حتم واقع می شود.
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1- (1)) -شوری (42):11. 

2- (2)) - الکافی:571/2،باب الحرز و العوذة،حدیث 10؛بحار الأنوار:394/70،باب 142،حدیث 10. 




[ وَ انَّ الْقُرْآنَ کَلٰامُهُ وَ انَّهُ مَخْلُوقٌ وَ انَّهُ کٰانَ قَبْلَ الْکَوْنِ وَ الْمَکٰانِ وَ الزَّمانِ وَ انَّ احْداثَ الْکَوْن وَ فَنَاءَهُ عِنْدَهُ سَواءٌ مَا ازْدادَ بِاِحْداثِهِ عِلماً وَ لا یَنْقُصُ بِفَنائِهِ مُلْکُهُ،عَزَّ سُلْطٰانُهُ وَ جَلَّ سُبْحانُهُ فَمَنْ اوْرَدَ عَلَیْکَ مٰا یَنْقُصُ هٰذا الْأصْلَ فَلٰا تَقْبَلْهُ وَ جَرِّدْ باطِنَکَ لِذٰلِکَ تَریٰ بَرَکاتِهِ عَنْ قَریبٍ وَ تَفُوزُ مَعَ الْفٰائِزینَ ]


احاطۀ قدرت الهی

متوجه باش که قرآن کلام الهی و آفریده او و حادث است و در این کتاب پرفروغ و منبع نور است که علم جناب حق محیط به تمام هستی است.هم پیش از ظهور هستی،محیط بوده که چه به وجود می آید و هم بعد از ظهور آفرینش محیط است که چه هست.

بدان و آگاه باش ! وجود او جدای از موجودات و مجردات و مادیات و بسایط و مرکبات و مکان و مکانیات و زمان و زمانیات است و در عین حال همه این ها در احاطۀ قدرت و ارادۀ اویند و او پیش از همه بوده و با همه هست و بعد از همه خواهد بود.
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کانَ اللّٰهُ وَ لا شَیءٌ مَعَهُ و کانَ اللّٰه وَ لا شیءٌ قَبْلَهُ (1).

بود آن زمان که چیزی نبود.

و قالَ مَوْلانا أَمیرَ المُؤْمِنینَ علیه السلام:ما رَأَیْتُ شَیْئاً الّا وَ رَأَیْتُ اللّهَ فیه أَوْ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ (2).

حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:چیزی را ندیدم مگر این که در او،قبل از او و با او حضرت حق را دیدم.

و بدان که وجود و عدم موجودات نزد او مساوی است،نه از وجود آنان نفعی عاید اوست و نه از عدم تمام کاینات ضرری متوجه آن جناب است.

عزیز است سلطنت و بزرگواری او،جلیل و عظیم است تنزّه و تقدس او جلّ شأنه.

به این واقعیت ها و حقایق براساس اجماع برگزیدگان امت که ائمّۀ هُدیٰ علیهم السلام و فقیهان و اندیشمندان هستند اذعان و اعتقاد کن و معرفت به خدا و انبیا و قرآن را از طریق آنان کسب کن و خلاف آن را از هر که در هر لباسی که باشد بشنوی باور مکن.

اگر به آنچه از حق و انبیا و ائمه علیهم السلام و قرآن رسیده به دل و جان اعتقاد ورزی، خیلی سریع به نفع و سودش برسی و به وسیله این اعتقاد و معرفت در دنیا و آخرت با عبّاد و زهّاد واقعی امت محشور شوی.

آری،تقوا،مردن از هوا و هوس و از شهوات و مشتهیات و از تعلّقات
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1- (1)) -بحار الأنوار:233/54،تفهیم و تتمیم. 

2- (2)) -موسوعة العقائد الاسلامیة:75/3،حدیث 3454.با کمی اختلاف؛شرح أسماء الحسنی:189. 




و وابستگی های غلط و خلاصه روی گرداندن از ما سوی و روی آوردن به حضرت اللّه است که حیات حقیقی در این مرگ است و سبک شدن از سنگینی ها در این موت و این مرگ و موت در حقیقت مرگ و موت اختیاری است و به تقوا و پرهیز از محرمات و انجام واجبات و آراستگی به حسنات اخلاقی حاصل می شود که پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فریاد زد:

مُوتُوا قَبْلَ انْ تَمُوتُوا (1).

بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند.
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1- (1)) -بحار الأنوار:57/69،باب 95،حدیث 1. 





باب 68 در شناختن پیامبران


اشاره



ص:123







ص:124





قَالَ الصّادِقُ علیه السلام:

انّ اللّه تَعالی مَکَّنَ انبیاءَهُ مِنْ خَزائِنِ لُطْفِهِ وَ کَرَمِهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ عَلَّمَهُمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ وَ افْرَدَهُمْ مِنْ جَمیعِ الْخَلائِقِ لِنَفْسِهِ.

فَلٰا یُشْبِهُ اخْلٰاقَهُمْ وَ احْوالَهُمْ احَدٌ مِنَ الْخَلٰائِقِ اجْمَعینَ اذْ جَعَلَهُمْ وَسائِلَ سٰائِرِ الْخَلْقِ الَیْهِ وَ جَعَلَ حُبَّهُمْ وَ طٰاعَتَهُمْ سَبَبَ رِضٰاهُ وَ خِلٰافَهُمْ وَ انْکارَهُمْ سَبَبَ سَخَطِهِ.

وَ امَرَ کُلَّ قَومٍ وَ فِئَةٍ بِاتِّباعِ مِلَّةِ رَسُولِهِمْ وَ أبیٰ أنْ یَقْبَلَ طٰاعَةً الّا بِطٰاعَتِهِمْ وَ تَبْجیلِهِمْ وَ مَعْرِفَةِ حُرْمَتِهِمْ وَ حُبِّهِمْ وَ وَقارِهِمْ وَ تَعظیمِهِمْ وَ جاهِهِمْ عِنْدَ اللّهِ تَعالی.

فَعَظِّمْ جَمیعَ انبیاءِ اللّهِ تَعالی وَ لا تُنْزِلْهُمْ مَنْزِلَةَ احَدٍ مِمَّنْ دُونَهُمْ،وَ لا تَتَصَرَّفْ بِعَقْلِکَ فی مَقٰاماتِهِمْ وَ احْوالِهِمْ وَ اخْلٰاقِهِمْ الّا بِبَیٰانٍ مُحْکَمٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَعالی وَ اجْماعِ اهْلِ الْبَصائِرِ بِدَلٰائِلَ یَتَحَقَّقُ بِهٰا فَضٰائِلُهُمْ وَ مَراتِبُهُمْ.

أضَلَّهُمُ اللّهُ وَ أعْمیٰ أبْصٰارَهُمْ.

وَ أتی بِالْوُصُولِ الیٰ حَقیقَةِ مٰا لَهُمْ عِنْدَ اللّهِ تَعالی.

وَ انْ قابَلْتَ افعٰالَهُمْ وَ اقْوالَهُمْ بِمَنْ دُونَهُمْ مِنَ النّاسِ فَقَدْ اسَأْتَ صُحْبَتَهُمْ وَ أنْکَرْتَ مَعْرِفَتَهُمْ وَ جَهِلْتَ خُصُوصِیَّتَهُمْ بِاللّهِ وَ سَقَطْتَ عَن دَرَجَةِ حَقائِقِ الْایمانِ وَ المْعْرِفَةِ،فَاِیّاکَ ثُمَّ ایّاکَ.
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[ انّ اللّه تَعالی مَکَّنَ انبیاءَهُ مِنْ خَزائِنِ لُطْفِهِ وَ کَرَمِهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ عَلَّمَهُمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ وَ افْرَدَهُمْ مِنْ جَمیعِ الْخَلائِقِ لِنَفْسِهِ ]


نبوت انبیا

امام صادق علیه السلام در این فصل به مهم ترین موضوع و پرمنفعت ترین حادثه که در تاریخ انسان رخ داده یعنی مسئله نبوت و انبیا اشاره می فرمایند.

نبوت انبیا و وجود مبارک پیامبران یعنی حقیقتی که در پرتو آن توحید،قیامت و تمام حقایق ملکوتی و واقعیت های آسمانی شناخته شد و از برکت آن درهای سعادت دنیا و آخرت به روی انسان گشوده گشت.

اگر انبیای الهی نبودند،حقایق آسمانی و مسائل قدسی و واقعیت های معنوی شناخته نمی شد و دست احدی از عالمیان به معنویات و ثمرات آن نمی رسید.

آنان که جدای از انبیا در فلسفه و حکمت،رنج فراوان بردند و هزاران سال است به تدوین مسائل مشغولند و هزاران کتاب در این زمینه به یادگار گذاشتند،خود انصاف بدهید که این راه را تا کجا توانستند طی کنند،به کتابخانه ها و کتب اینان مراجعه کنید،ببینید هنوز که هنوز است در مسائل اولیه حکمت با خود اختلاف دارند و از ارائه مسائلی که حلّال مشکلات بشر باشد و در جهت سلامت قلب و اخلاق و عمل بشر به کار آید عاجز بوده و هستند.

ص:126






کدام فیلسوف و حکیمی که فلسفه و حکمتش جدای از نبوت تدوین شده می تواند خودش اسوۀ حیات واقعی در عالم زندگی و کتابش راهگشای مشکلات مادی و معنوی باشد ؟ !

بشر جدای از نبوت انبیا و راه نورانی پیامبران از یافتن حقایق معنوی و مسائل با عظمت ماورای طبیعت و شناخت توحید عاجز بوده و هست.

شما فقط یک ساعت و بلکه کمتر در زندگی فرد و خانواده و جامعۀ جدای از نبوّت و فرد و خانواده و جامعۀ متصل به نبوت دقت کنید تا صدق این مقال برای شما روشن شود و موقف و موقعیت با عظمت انبیا برای شما معلوم گردد.

آن کن که به حقیقت در رابطه با انبیاست دارای قلب سلیم،اندیشۀ پاک،اخلاق حسنه و عمل صالح است و وجودش برای خانه و جامعه و برای فرد و ملّت منبع خیر و برکت است،اگر به دانش برسد دانشمندی بصیر و آگاهی ورع و معلّمی دلسوز و مرشدی روح بخش و کانونی از نور می گردد،اگر به مال برسد،انفاق گری عاشق،صدقه دهنده ای صادق،دستگیری جان بخش و فداکاری مهربان و حلّال مشکلات دردمندان و مستمندان و بینوایان می گردد و برای شب تاریک محتاجان چراغی پرفروغ و شمعی سوزان می شود،اگر به حکومت و مقام برسد،انسانی رعیت نواز،حاکمی عادل،کارگردانی بیدار،چوپانی بینا،دادگری با وفا و گیرندۀ حق مظلوم از ظالم خواهد شد.

آن که با نبوت انبیا رابطه ندارد،اگر به دانش برسد،همانند دزدی می شود که برای غارت کردن گزیده ترین کالا با چراغ آمده و مانند گرگی است که به گله زده از اضلال و گمراه کردن عباد حق و تحمیل فرهنگ شیطانی و مادی خود بر جامعۀ انسانی ابا نمی کند !

اگر به مال برسد دچار حرص و بخل و طمع می شود و مانند زالو به جان
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مظلومان و محرومان افتاده و از مکیدن خون آنان لذت می برد و برای دستبرد به اموال عمومی و حق محرومان از هیچ جنایتی فروگذار نمی کند.

اگر به مقام برسد خون و جان و مال و هویّت و حیثیت و آبروی انسان ها را مباح کرده و صداسبه به حیات آرام مردم تاخته و از آتش زدن به فضای زندگی دیگران غرق در لذت گشته و از این که به خاطر مقامش هزاران انسان بی گناه با زن و فرزند خود طعمه آتش سلاحش شوند روگردان نخواهد شد ! !

تاریخ بشر را در قلمرو فرد و اجتماع همین دو گروه تشکیل داده اند:آنان که فضای زندگی و جان و قلب خود را به نور نبوت روشن کردند و تا توانستند به بندگان الهی در هر جهت خدمت نمودند و آنان که قلب و جان و فضای حیاتشان سراسر ظلمت و تاریکی بود و تا توانستند و تا جایی که نفس داشتند به بندگان الهی هجوم برده و از هیچ جنایت وحشتناکی فروگذار نکردند ! !

بدون شک اگر نبوت انبیا نبود،یا امروز از نسل بشر آثاری وجود نداشت یا اگر داشت از نظر کیفیت زندگی با هیچ جنگلی قابل مقایسه نبود.

در این فصل ابتدا به ترجمه اصل حدیث اقدام می شود سپس به شرح مفصل مسئله از طریق قرآن و روایت و مسائل عقلی پرداخته می شود،باشد که خداوند بزرگ و پروردگار مهربان دل ما را به نور نبوت منور کند و جان و قلب ما را به حقایقی که از آن پیشوایان راه حق بجا مانده آراسته فرماید.

این عاجز درمانده به پیشگاه مقدس حضرت حق از باب عجز و زاری عرضه داشته ام:

دل ما جایگه آتش سوزندۀ توست ***جان ما آینه صورت فرخندۀ توست
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سود ما غیر غمت نیست به بازار وجود***جمع ما خاک نشینان به وفا بنده توست

به شبستان جهان جمله به ظلمت غرقیم*** نور ما پرتو ما از رخ تابنده توست

نیست ما را به جهان ارزش اظهار وجود*** ارزش ما همه از گوهر ارزنده توست

به سراپرده عشقت همه جمعیم و خوشیم*** که همین جمع از آن زلف پراکنده توست

شیوه ما گنه و هر قدم ماست خطا ***همه سرهاست به زیر و همه شرمنده توست

جان ناقابل ما زآتش عشقت تو بسوز*** سوز جان ها همه از سوز گدازنده توست

بنواز این دل مسکین همه از لطف وکرم*** که کرامت به تو سوگند برازنده توست


ترجمۀ روایت این باب

خداوند بزرگ از باب عشق و شفقت و فرط مهربانی به بندگان از خزائن لطف و کرم و رحمت خود انبیا را برای هدایت خلق مبعوث به رسالت کرد و آن هادیان راه حق را به سوی عباد خود فرستاد.

دانش و بینش و آگاهی و بصیرت نسبت به تمام امور را از غیب علمش و خزینۀ دانشش به آنان مرحمت فرمود،تا جایی که آن بزرگواران در تمام زمینه های حیات از جهت معرفت سرآمد تمام عالمیان شدند.
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آن آراستگان به حقایق را از میان تمام مردم عالم به عنوان بندگان خاص و عباد مخلص برای خود برگزید،چون که آنان را نفس و جانی بود در غایت تنزّه و پاکی و صفا و نورانیت و قلبی بود مالامال از معرفت و عشق به حضرت ربّ.

هیچ آفریده ای از نظر احوال و اخلاق شبیه انبیای خدا نیست که آنان از نظر حال و احوال و خُلق و اخلاق و درستی و راستی و فضیلت و فضایل و علم و آگاهی و بصیرت و بینش سرآمد تمام عالمیانند.

انبیا را واسطه بین خود و خلق خود قرار داد،تا مردمان به سبب اتصال علمی و عملی به آن بزرگواران از فیوضات الهیه و حقایق رحمانیه بهره مند شوند،و اطاعت از آن پیشگامان و پیشروان راه شریعت و طریقت و حقیقت را موجب رضا و خشنودی خود و مخالفت با آنان را سبب سخط و غضب و خشم خود قرار داد.

اطاعت از هر پیامبری را تا پیامبر دیگر مبعوث به رسالت نشده بر امت آن پیامبر واجب و لازم دانست و به آنان ابلاغ کرد که اطاعت از پیامبرتان اطاعت از من، تعظیم رسول من تعظیم من و معرفت حرمت او معرفت حرمت من و عشق به او عشق به من و احترام به او احترام به من و شناخت مرتبۀ او شناخت مرتبۀ من است.

خداوند عزیز تمام انبیا را بزرگ و عظیم دانسته،تو نیز به پیروی از حق همه انبیا را عظیم و بزرگ بدان و نسبت به آن بزرگواران حق احترام را رعایت کن و احدی را در هیچ برنامه ای با آنان مقایسه مکن که آنان در هیچ زمینه ای نظیر و شبیه و مانند ندارند.

بدون تکیه بر حجت قوی و دلیل عقلی و نقلی و قرآن و حدیث،نسبت به مقامات و احوالات و اخلاق آنان نظر مده که نظر دربارۀ آنان بدون اتکای به برهان قوی نظری فاقد ارزش است.

عقل به تنهایی راه به شناخت مقام و حال و عظمت و بزرگی آن بزرگواران ندارد

ص:130





به این خاطر حرکت با پای عقل تنها به جایی نمیرسد.

خداوند به چاه بدبختی دراندازد آنان که در حق انبیا بدون تکیه بر برهان الهی نظر دادند و چشم دلشان را کور کند،آنان که خواستند بدون چراغ الهی در حق پیامبران اظهار نظر کنند.

کجا به حقیقت آن بزرگواران می توان رسید که هر دستی از رسیدن به مقام آنان کوتاه و هر پایی لنگ است،چگونه قدر و قیمت آنان را می توان یافت که آنان در نزد حق از قرب منزلت خاص برخوردارند ؟ !

اگر آنان را با کسی در افعال و اقوال مساوی و برابر بدانی به گناه خطرناکی و به عمل بسیار بدی دچار شده ای،علاوه مقام آن بزرگواران را منکر شده،امتیازات الهی آنان را پنهان داشته ای،در این صورت از درجۀ ایمان و حقایق آن و از مدار معرفت خارج گشته و بندۀ ناسپاس و بدبختی شده ای.بر تو باد،بر تو باد ! از این که بدون حجت قوی و برهان جلی در حق آن عباد پاک و بندگان مخلص حق،اظهار نظر کنی.

این شرمندۀ مسکین و سرافکنده مستکین به محضر مقدس رسول اسلام صلی الله علیه و آله عرضه داشته ام:

عزیز آن جان که جانانش تو باشی***قوی آن دل که سلطانش تو باشی

بلند آن سر به عالم گردد ای دوست*** که باشد گوی و چوگانش تو باشی

به محصول ابد خواهد نشستن*** درختی را که دهقانش تو باشی

غنی هر دو عالم گردد آن کس ***که در یک لحظه احسانش تو باشی

سر و سامان بگیرد در دو عالم*** هر آن دل را که سامانش تو باشی

چمن آرا شود هر گل که در عشق ***در این عالم گلستانش تو باشی

شود روشنتر از خورشید عالم ***هر آن جانی که عرفانش تو باشی

ص:131





دهد جان هم چو مسکین بی محابا*** هر آن عاشق که مهمانش تو باشی


انبیا،ضروری ترین نیاز انسان


اشاره

دنیا منزلی از منازل است که انسان در این منزل هیچ چاره ای ندارد جز این که به حالت اجتماع زندگی کند.

در این منزل نیازمند به سلامت بدن و بقای نسل است،برای سلامت بدن و بقای نسل محتاج به جلب علل حفظ سلامت بدن و بقای نسل و دفع مهلکات و مفسدات بدن و نسل است.

علل حفظ سلامت بدن و بقای نسل،مواد غذایی،مواد پوشاکی و تأمین مسکن و ازدواج است و هر یک از این موارد موانع و مهلکات و مفسداتی دارد که انسان تا هست باید با علل خرابی و فساد مبارزه کند.

تأمین مواد غذایی و پوشاکی و مسکن احتیاج به تولید و خرید و فروش دارد،در این جهت پای دامداری،کشاورزی،صنعت و تجارت به میان کشیده می شود و این همه احتیاج به تعاون و همکاری و کار دسته جمعی دارد و این احتیاج به تعاون و همکاری است که اساس تمدن و سیاست و ایجاد دولت و حکومت را اقتضا می کند.

از طرفی نفس بشر نفسی بی نهایت خواه است و این حالت بی نهایت خواهی بر اساس حکمت خداوندی به نفس عنایت شده و این بی نهایت خواهی باید متوجه عالم معنی و ملکوت باشد تا انسان در پایان مسافرتش در منزل دنیا به مقصد اعلی و هدف اسنیٰ که لقای قرب حضرت اللّه است برسد.

ولی چون اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان در ادوار تاریخ حالت بی نهایت خواهی را علاقه داشتند،نمی توانستند به مقدار حق خود نسبت به خوراک
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و پوشاک و مسکن و شهوت قانع باشند و نمی خواستند قبول کنند که هر انسانی را بر سر این سفره حقّی است و اگر می گذاشتند به این صورت زندگی کند فضای حیات به طور دائم دچار آشفتگی و اضطراب و خون ریزی و تجاوز و قتل و غارت می شد،از این رو از همان روزگار نخست احتیاج و نیاز شدید به قانون یعنی برنامه هایی که کنترل کننده آزادی خواهی های غلط باشد حس کردند و پیاده شدن قانون را هم در گرو یک قدرت عادلانۀ حاکم بر اجتماع دانستند.

در احتیاج به قانون و نیاز به حکومت عادل،احدی از عقلای عالم و اهل وجدان و انصاف از روزگاران اول تا امروز شک و تردید ندارد،دعوا در این است که چه کسی باید قانون وضع کند و چه قدرتی باید خیمه حکومت و امارت بزند ؟

وجود مقدس حضرت حق مسئله قانون گذاری را در حدی که تمام جوانب حیات انسان را از قلب و نفس و روح و بدن و خانواده و اجتماع شامل گردد به نحوی که او را در تمام جهات رشد دهد و برپا کردن یک حکومت صددرصد عادلانه و حکیمانه را در قدرت بشر نمی داند،ولی از خدا بی خبران و متکبران از حق،جعل قانون و برپا کردن حکومت را حق خود می دانند.

خداوند منبع قانون را خود و انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام معرفی می کند و برپایی حکومت و امارت را وقف حریم مقدس خود و انبیا و ائمه علیهم السلام دانسته و این همه را بر اساس عشق به انسان و در طریق جلب منفعت و دفع ضرر از دامن حیات او انجام می دهد،چرا که حضرت او در جعل قانون و ایجاد حکومت فقط و فقط رشد و تکامل بشر و رسیدن او را به بهشت ابد و جنّت لقا و وصال می خواهد و در مسئله قانون گذاری و جعل حکومت در صورت اطاعت بشر نفعی عاید او نیست که او غنی حمید است و در صورت عصیان انسان ضرری متوجه او نیست که عزیز و قادر است.
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ولی بی خبران،منبع قانون را علم و سواد و عقل علیل خود می دانند و برپایی حکومت را حق خود دانسته و کار خود می دانند.

قانون حق به وسیلۀ کتب آسمانی و به خصوص قرآن مجید و بیانات انبیا و ائمه علیهم السلام که انعکاسی از وحی است و اجتهاد فقهای واجد شرایط در زمان غیبت به جمیع مردم عالم ابلاغ می گردد و برای پیاده شدن قانون جهت بسط قسط و عدل انبیا و ائمه علیهم السلام از طرف حضرت حق مأمور به بر پا کردن حکومت و شؤون آن می گردند و در زمان غیبت فقهای عظام مسؤولیت بر پا کردن حکومت را به عهده می گیرند حکومتی که سستی در به پا کردنش مساوی با هدم دین و تعطیل قانون و هلاکت انسان است.

ولی قانون بشری از طرف مجالس مقنّنه که مرکز نشست و برخاست عده ای کم سواد و بی مهر به انسان و محدود به شهوات و غرایز شیطانی و ابلیسی است اعلام می شود و هم آنان از طریق آرای مردم که ریشه در هزار دوز و کلک دارد ایجاد حکومت می کنند،اگر قلدر و زورگو و ستم کاری زودتر از آنان دست به بر پا کردن حکومت نزند ! !

در حکومت انبیا و ائمه علیهم السلام به طور مستقیم قانون الهی از طرف آنان اعلام و به وسیله دستیاران حکومت به اجرا گذاشته می شود و شخص حاکم با بودن پیامبر یا امام معصوم،خود پیامبر یا امام است که مستقیماً از جانب حق منصوب است و نیازی به مجلس مقنّنه نیست.


ولایت فقیه

بر اساس ادله شرعیه و آنچه که فقها از ادله استنتاج کرده اند هیچ اختلافی در اصل ثبوت ولایت برای فقیه بین فقها وجود ندارد،لکن فقهای عظام بر اساس
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دلایل علمی خود در حدود اختیارات فقیه دارای دیدگاههای متعددی می باشند.

در غیبت انبیا و ائمه علیهم السلام ولایت بر جامعه،به عهدۀ فقیهی عادل و مدیر و مدبّر و بصیر به اوضاع زمان است که از طرف خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام شرایطش معرّفی شده و براساس آن شرایط،بر این مسند قرار می گیرد.

بر اساس نظر فقهایی که قایل به بسط اختیارات فقیه می باشند در زمان ولی فقیه همراه با شرایط لازم تشکیل حکومت داده می شود،حکومتی عادل و الهی و با انصاف و خدمتگزار که اگر در این جهت انحرافی رخ دهد و حکومتی بدون شرایط تشکیل شود از طرف ولی فقیه با آن انحرافات مقابله می گردد.

ولایت فقیه بر مردم در هر عصری از اعصار غیبت مطابق با حدود اختیارات استفاده شده از ادلۀ شرعیه شعاعی از ولایت امام معصوم و ولایت امام معصوم شعاعی از ولایت پیامبر و ولایت پیامبر شعاعی از ولایت حضرت اللّه بر جامعۀ است.

قانون در کتاب الهی به خاطر علم و حکمت و عدل قانون گذار که احاطه بر غیب و شهود عالم و بر باطن و ظاهر هستی و نیز احاطه به تمام نیازهای درونی و برونی بشر دارد،صددرصد به نفع انسان و حکومت تعیین شده از طرف آن قانون گذار که حضرت اللّه است یک حکومت عدل است و انسان در سایۀ قانون الهی بدون تردید به خیر دنیا و آخرت و سعادت دارین و حیات طیبه و لقا و وصال و قرب حضرت حق می رسد.

در این زمینه به آیاتی از قرآن مجید توجه نمایید.
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آیات هدایت در قرآن مجید

[ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهٰا جَمِیعاً فَإِمّٰا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً فَمَنْ تَبِعَ هُدٰایَ فَلاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ ] (1).

گفتیم:همگی از آن [ مرتبه و مقام ] فرود آیید؛چنانچه از سوی من هدایتی برای شما آمد،پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین شوند.

[ قٰالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطیٰ کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدیٰ ] (2).

گفت:پروردگار ما کسی است که به هر موجودی،آفرینش [ ویژۀ ] او را [ آن گونه که سزاوارش بود ] به وی عطا کرده،سپس هدایت نمود.

[ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی* اَلَّذِی خَلَقَ فَسَوّٰی* وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدیٰ ] (3).

نام پروردگار برتر و بلند مرتبه ات را [ از هرچه رنگ شرک خفی و جلی دارد ] منزّه و پاک بدار.*آن که آفرید،پس درست و نیکو گردانید.* و آن که اندازه قرار داد و هدایت کرد.

[ وَ اللّٰهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ ] (4).

و خدا همواره حق را می گوید،و همواره راه [ درست و راست که شما را به سعادت می رساند ] می نمایاند.
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[ قَدْ جٰاءَکُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ کِتٰابٌ مُبِینٌ* یَهْدِی بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوٰانَهُ سُبُلَ السَّلاٰمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ ] (1).

بی تردید از سوی خدا برای شما نور و کتابی روشنگر آمده است.*خدا به وسیلۀ آن [ نور و کتاب ] کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راه های سلامت راهنمایی می کند،و آنان را به توفیق خود از تاریکی ها [ یِ جهل، کفر،شرک و نفاق ] به سوی روشناییِ [ معرفت،ایمان و عمل صالح ] بیرون می آورد،و به جانب راه راست هدایت می کند.

آیات مربوط به مسئلۀ هدایت در قرآن مجید بسیار زیاد است،شما خود می توانید به این منبع فیض مراجعه کنید و مسائل عظیم مربوط به هدایت را ببینید، آنچه در این آیات مهم است این است که خداوند می فرماید:

هدایت وقف حریم حضرت حق است و هدایت حضرت حق مجموعه مقررات و قوانین اوست که فعلاً در قرآن مجید قرار دارد و پیامبر و ائمه علیهم السلام مفسّران آنند و تابع هدایت خوف و حزن را در دنیا و آخرت ندارد،آری،اگر تمام مردم جهان مطیع حق شوند و قوانین او را به کار بگیرند عدالت و قسط در تمام جوانب حیات تجلی می کند و خوف و حزن و ترس و غصه و اضطراب و نگرانی در فضای عدالت و قسط معنا ندارد.


حکومت در قرآن


اشاره

اجرای مجموعه مقررات بر عهدۀ یک حکومت با قدرت و صددرصد حکیم
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و عادل است و چنین حکومتی جز در سایۀ اراده حضرت حق و تعیین او میسّر نیست.اینک آیات کتاب خدا در زمینۀ حکومت:


حکومت داود

[ یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لاٰ تَتَّبِعِ الْهَویٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ بِمٰا نَسُوا یَوْمَ الْحِسٰابِ ] (1).

[و گفتیم:] ای داود ! همانا تو را در زمین جانشین [ و نمایندۀ خود ] قرار دادیم؛پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می کند.بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می شوند،چون روز حساب را فراموش کرده اند،عذابی سخت دارند.

در آیۀ شریفه دقت کنید،حکومت نبی بر مردم حکومت مستقل و براساس هوا نیست،بلکه حکومت پیامبر در میان مردم به جانشینی از حق است و قانون آن حکومت قانون خداست و در حقیقت چون مردم با خداوند بزرگ نمی توانند رابطۀ مستقیم داشته باشند،پاکترین انسان زمان از جانب حضرت حق برای حکومت بر مردم و در حقیقت واسطه بودن بین خلق و خالق انتخاب می شود تا قانون خدا را در سایۀ حکومت پرقدرت و عادلانه و حکیمانه اش اجرا کند و از این طریق تمام مردم را از چشمه سار حق و عدل بهره مند سازد.

در این راستا ببینید و به حق اندیشه و فکر نمایید که بین قوانین خدایی و حکومت الهی و قوانین بشری و حکومت دمکراتی و کمونیستی و مشروطه
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و جمهوری خلق و...چقدر فرق است که به تجربه و حقیقت ثابت و مسلم شده، قوانین الهی و حکومت خدایی باعث رشد و کمال مردم و وسیله ساز سعادت دنیا و آخرت و زمینه ساز رسیدن مردم به وصال خداست و حکومت های بشری و قوانین مادی باعث انحطاط مردم و وسیله ساز شقاوت دنیا و آخرت و زمینه ساز دور شدن مردم از تمام واقعیت ها و حقایق الهی و انسانی است.

این خلافت از خدا در میان مردم و حکومت براساس قانون الهی تنها مخصوص داود نبوده که از آدم تا خاتم به دلالت آیات قرآن و از خاتم نبوت تا خاتم ولایت و از ختم ولایت تا به امروز و از امروز تا قیامت بر عهدۀ همۀ انبیا و ائمه علیهم السلام و فقهای جامع الشرایط بوده و هست و خواهد بود.


حکومت ابراهیم و ذریۀ او

[ وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قٰالَ لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ ] (1).

و [ یاد کنید ] هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری [ دشوار و سخت ] آزمایش کرد،پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید،پروردگارش [ به خاطر شایستگی و لیاقت او ] فرمود:من تو را برای همۀ مردم پیشوا و امام قرار دادم.ابراهیم گفت:و از دودمانم [ نیز پیشوایانی برگزین ].[ پروردگار ] فرمود:پیمان من [ که امامت و پیشوایی است ] به ستمکاران نمی رسد.

آری،ابراهیم و فرزندان صالحش که انبیای خدا و پیامبر اسلام و امامان شیعه علیهم السلام هستند با تمام وجود به قوانین الهی عمل کردند و از طریق عمل به رشد
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و کمال الهی رسیدند و به خاطر آن رشد و کمال،صلاحیت پیشوایی بر جامعه و تشکیل حکومت پیدا کردند و به احدی از صالحان،حق برکنار بودن از تشکیل حکومت داده نشد که برپا کردن حکومت حق براساس آیات قرآن بر صالحان از اوجب واجبات و در رأس تمام فرایض است گر چه عافیت طلبان و مشرکان و کافران دوست نداشته باشند.


حکومت فقها

ذریۀ صالح ابراهیم براساس آیات قرآن همه انبیای پس از او و دوازده امام معصوم شیعه هستند که حق حکومت و زمینه سازی برای اجرای فرمان های حق با آنان بود و آنان هم به دستور حضرت ربّ العزّه برای برپایی حکومت الهی و پیاده شدن مقررات خداوندی تا لحظۀ خروج از دنیا به هر قیمتی که برای آنان تمام شد کوشیدند و پس از انبیا و اهل بیت علیهم السلام مسئلۀ برپایی حکومت و زمینه سازی برای اجرای فرهنگ الهی را در تمام جوانب حیات بر اساس نظریۀ بسط ولایت فقیه به عهدۀ فقهای جامع الشرایط می باشد.

از جمله ادله ای که می تواند به عنوان مؤید برای بر پا کردن حکومت الهی و فراهم آوردن زمینه برای پیاده شدن تمام مقررات حضرت حق اشاره نمود این آیه است.

[ وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰاتِ وَ إِقٰامَ الصَّلاٰةِ وَ إِیتٰاءَ الزَّکٰاةِ وَ کٰانُوا لَنٰا عٰابِدِینَ ] (1).

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [ مردم را ] هدایت می کردند،
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و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم،و آنان فقط پرستش کنندگان ما بودند.

اگر به همین آیه دقت کنید به این نتیجه می رسید که هر حکومتی غیر حکومت پیغمبر و امام معصوم و جانشینان آنان،حکومت باطل و غاصبانه و ظالمانه و هر قانونی جز قانون الهی،قانون باطل و قانون ضالّ و مضلّ است.


حکومت های غیر الهی


اشاره

در این زمینه به آیاتی از کتاب خدا توجه کنید:

[ وَ مَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوٰاءَ السَّبِیلِ ] (1).

و کسی که کفر را به جای ایمان اختیار کند،تحقیقاً راه راست را گم کرده است.

اکثر حکومت های امروز شرق و غرب از حاکمان و سیاستمدارانی تشکیل شده که به واقعیت های الهی کافر و مشرکند و وکلایی که برای قانون گذاری از طرف آن حکومت ها به مجالس مقننه می روند همدست و همراه همان حاکمان کافر و مشرکند و بلکه از آنان گمراه ترند،آن وقت ببینید می توان حکومت آنان را حکومت صالح و قوانین وضع شده آن ها را هادی انسان دانست ؟

آن گونه حکومت ها حکومت ضد خدا و غیر واقعی و غاصبانه و آن گونه قوانین، اکثر ماده و تبصره هایش منحرف از حق و گمراه کننده خلق است.

[ وَ مَنْ یُشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً بَعِیداً ] (2).
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و هر که به خدا شرک ورزد،یقیناً به گمراهی بسیار دوری دچار شده است.

آیا حاکمان حکومت های آمریکایی و اروپایی و ممالک کمونیستی مشرک نیستند و شرک آنان در حدّ نهایی نیست !

از این مشرکان حاکم و قانون گذاران مجالس آن می توان توقع عدالت و قسط و مهرورزی و سعادت بشر داشت ؟ ! !

[ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلاٰئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً بَعِیداً ] (1).

و هر که به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران او و روز قیامت کافر شود،یقیناً به گمراهیِ دور و درازی دچار شده است.

دقت کنید تمام حکومت های شرق و غرب و مجالس مقننه آنان مصداق این آیه شریفه هستند،ایمانی به خدا و ملائکه و رسول و کتاب و قیامت ندارند و کسی که فاقد ایمان است و به قیامت و حساب و کتاب اعتقاد ندارد چه قدم خیری برای یک ملت دربردارد و چه دلی به حال مستضعفان بسوزاند و چه زمینه ای برای رشد واقعی مردم فراهم کند ؟ مگر آبادی ظاهر شهرها و درآمد زیاد و ماشین سازی و قطارسازی و هواپیماسازی و گستردن سفرۀ بهداشت و بهداری و رنگ و نقاشی ظاهر زندگی سعادت است که حکومت ها بگویند ما به انسان خدمت کردیم،مگر کافر و مشرک دست خدمت دارد ؟

به حقیقت قسم دست مشرک و کافر دست ظلم،خونریزی،فساد،بیدادگری، غارت،جنایت،کشتن استعدادها،بستن راه سعادت و دست خاموش کردن چراغ
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1- (1)) -نساء (4):136. 




هدایت و فروغ اصالت است.

[ وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النّٰارِ وَ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ لاٰ یُنْصَرُونَ* وَ أَتْبَعْنٰاهُمْ فِی هٰذِهِ الدُّنْیٰا لَعْنَةً وَ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِینَ ] (1).

و آنان را [ به کیفر طغیانشان ] پیشوایانی که دعوت به آتش می کنند قرار دادیم،و روز قیامت یاری نمی شوند،*و آنان را در این دنیا با لعنت بدرقه کردیم،و روز قیامت از زشت رویان [ و مطرودان ] از رحمت خدایند.

مردم مؤمن و مسلمان در برابر این گونه حکومت ها و قوانین آنان بخواهند مزاحم حکومت الهی شوند باید ایستادگی کنند تا شر اشرار و فساد مفسدان و کفر کفار از فضای کره زمین برچیده شود.

[ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّٰهِ ] (2).

و دین [ در سراسر گیتی ] ویژۀ خدا شود.


وظیفۀ مردم در برابر حکومت کفر

قرآن مجید در زمینۀ وظیفۀ مردم در برابر حکومت های کفر و شرک و قوانین آنان در صورت ایجاد مزاحمت می فرماید:

[ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاٰ أَیْمٰانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ ] (3).

در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [ نسبت به پیمان هایشان ] هیچ تعهدی نیست،باشد که [ از طعنه زدن و پیمان شکنی ] بازایستند.
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1- (1)) -قصص (28):41-42. 

2- (2)) -انفال (8):39. 
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دلیل دیگر بر نیاز ضروری انسان به انبیا

انسان در ابتدای ولادت استعداد محض است و از هر کمالی عاری و خالی است:

[ وَ اللّٰهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهٰاتِکُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ شَیْئاً ] (1).

و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید.

وسایل کسب دانش و کمال را تا جایی که لازم بود،از باب مهر و محبّت در اختیار انسان قرار داد:

[ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (2).

و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزاری کنید.

انسان ها تا به امروز با وسایل الهی دنبال دانش و علم رفتند،ولی به اقرار بزرگان از علمای شرق و غرب جز ظاهری از علم،آن هم علم مادّیت چیزی به دست نیاوردند،آن را هم که به دست آوردند در مقابل مجهولاتشان بسیار ناچیز است،تا جایی که گفته اند:

از الف علم اندکی کشف و از باء تا یاء برای انسان روشن نیست.

و این همه را خداوند عزیز در یک آیه خبر داده است:

[ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ مٰا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّٰ قَلِیلاً ] (3).
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و از تو دربارۀ روح می پرسند،بگو:روح از امر پروردگار من است،و از دانش و علم جز اندکی به شما نداده اند.

نه تنها نسبت به حقیقت روح،انسان را دانشی نیست،بلکه نسبت به بسیاری از کلیات و جزئیات عالم ماده و ظاهر جهان بینشی ندارد چه رسد به مسائل عالی الهی و حقایق بلند معنوی و مسائل پرارزش ملکوتی که قرآن مجید در این زمینه می فرماید:

[ یَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ ] (1).

[ تنها ] ظاهری [ محسوس ] از زندگی دنیا را می شناسند و آنان از آخرت [ که سرای ابدی و دارای نعمت های جاودانی و حیات سرمدی است ] بی خبرند.

خداوند عزیز طبیعت اولیه همۀ انسان ها را از اوّل تاریخ تا قیامت چنین معرّفی می کند:

[ خُلِقَ الْإِنْسٰانُ مِنْ عَجَلٍ ] (2).

انسان از شتاب و عجله آفریده شده است.

[ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزٰائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَةَ الْإِنْفٰاقِ وَ کٰانَ الْإِنْسٰانُ قَتُوراً ] (3).

[ به این کافران و مغروران به امور مادی دلفریب ] بگو:اگر شما مالک خزینه های رحمت پروردگارم [ مانند باران،اموال،ارزاق و...] بودید،در آن صورت از ترس [ تهی دستی و کم شدنش ] از انفاق کردن آن بخل
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می ورزیدید؛و انسان همواره بسیار بخیل و تنگ نظر است.

[ إِنَّ الْإِنْسٰانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَ إِذٰا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً ] (1).

همانا انسان حریص و بی تاب آفریده شده است؛*چون آسیبی به او رسد، بی تاب است،*و هنگامی که خیر و خوشی [ و مال و رفاهی ] به او رسد، بسیار بخیل و بازدارنده است.

[ إِنَّهُ کٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً ] (2).

بی تردید او [ به علت ادا نکردن امانت ] بسیار ستمکار،و [ نسبت به فرجام خیانت در امانت ] بسیار نادان است.

ملاحظه کنید اندک علمی که از ظاهر امور به دست آمده در ظرف شتاب و بخل شدید و حرص و بی صبری و ظلم و جهل است چگونه انسان با تکیه بر این علم اندک و این همه محدودیت و کم ظرفیتی می تواند به درک سعادت حقیقی و خیر دنیا و آخرت نایل آید ؟ !

اینجاست که نیاز انسان به وجود انسان هایی که مستقیماً از جانب حضرت ربّ العزّه به تربیت کامل و جامع آراسته شده اند و بینایی و بینش آنان ما فوق همۀ انسان ها تا قیامت است و علوم اولین و آخرین و دانش ظاهر و باطن و مادی و معنوی نزد آنان است حسّ می شود.

[ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمْ آیٰاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ] (3).
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خدا این گونه،نشانه های [ قدرت،لطف و رحمت ] خود را برای شما روشن می سازد تا هدایت شوید.

آری،خداوند مهربان این چنین به وسیله نبوّت آیاتش را برای شما بیان می کند و حقایق را روشن می کند،باشد که به مقام سعادت و رشد و کمال هدایت شوید.

عزیزان ! خداوندی که نظام خلقت و آفرینش و نظام نفس و انفس را بدون هدایت نگذاشته،هرگز انسان را از نظر معنوی و تربیتی بی هدایت نمی گذارد که انسان در پیشگاه او افضل موجودات و امانت دار الهی و خلیفه خداست،چگونه او را بدون هدایت و راهبر می گذارد.


ویژگی ها و صفات انبیای الهی


اشاره

پیامبر آن شخصیت والا و با عظمتی است که خداوند علیم وی را از میان تمام مردم زمان یا تمام انسان ها از ابتدا تا قیامت برای درک وحی و اسرار غیبی و واقعیات مُلک و ملکوت و دریافت احکام شرعی در جهت مصلحت دنیا و آخرت مردم انتخاب کرده و وی را گنجینه و مخزن دانش و بینش و حقایق عالی هستی قرار داده است.

رابطۀ حضرت حق با انبیای گرامی گاهی به صورت مستقیم بوده چون رابطه با موسی بن عمران و گاهی به وسیله روح اعظم و امین وحی و گاهی به صورت القای واقعیت ها در قلب آن بزرگواران که دو صورت اخیر برای تمام پیامبران الهی عمومیت داشته است.

قدرت روحی و نفسی و قلبی انبیا از طرف حضرت اللّه آن چنان بوده که هر وقت اراده می کردند با غیب عالم و با لوح و قلم و با غیب الغیوب هستی تماس
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برقرار کنند به سادگی و به آسانی برای آنان میسّر بود و تحت همین قدرت روحی و قوت قلبی و صافی نفس،هر چه را برای خود و در جهت حیات مردم می خواستند دریافت می کردند.


برتری انبیا

معلّم اول و آخر آنان حضرت ربّ العزّه بود و هیچ بشری در افاضه دانش و علم نسبت به آن بزرگواران دخالت نداشت و این مسئله به فرموده امام صادق علیه السلام در «اصول کافی»بر اساس اصل قبح ترجیح بلا مرجح ثابت و مسلّم است.

به عبارت ساده تر،اطاعت از تمام انبیا تا روز قیامت بر تمام انسان ها واجب و حتم است،اگر فرض شود کسی در میان بنی آدم در رشته ای از دانش به خصوص دانش تربیتی و روحی آگاه تر از پیامبران باشد و بر او اطاعت از انبیا واجب و لازم باشد این وجوب اطاعت ترجیح بلامرجّح است،یعنی مقدم را مؤخر داشتن و مؤخر را مقدم داشتن و این تقدیم و تأخیر در دادگاه عقل و وجدان قبیح است، بنابراین دانش و معلومات انبیا ما فوق معلومات بشر تا روز قیامت است و در جامعۀ انسانی معلّمی نبوده که بر انبیا اضافه معلومات داشته باشد تا بتواند بر دانش انبیا بیفزاید،این است که این طایفۀ عظیم القدر و این نفوس عالیه و ارواح طیّبه معلّمی جز خدای لایزال از روز اول حیات تا لحظۀ بیرون رفتن از دنیا نداشتند.

معلومات اول زمان و معقولات آخر زمان در دو رشتۀ غیب و شهود در حدّ لازم برای آن بزرگواران چون خورشید تابان درخشش داشت و این مسئله به خاطر این بود که خداوند عزیز به آن راهنمایان راه حق نفسی به نام نفس قدسی کرامت فرموده بود و این نفس قدسی هم در جهت رشد و کمال خود آنان بود و هم در جهت رشد و کمال امّت ها و اقوام روی زمین در تمام ادوار تاریخ.
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بر اساس همین نفس قدسی بود که تمام انبیا در تمام لحظات حیات پرارزش خود از قید هوا و هوس و از قید طاغوت و طاغوتیان با کمال قدرت آزاد زیستند و جز در پیشگاه حضرت ربّ العالمین سر تواضع فرود نیاوردند که در مکتب حق اصل آزادی عبارت از قرار داشتن در مدار بندگی حق و آزاد بودن از قید خلق است.

چون سربندگی بر خاک درگاه دوست گذاری و در این بندگی هدفی جز رضای محبوب نخواهی،از دنیا و عقبی و ما فیها رسته ای و به عین آزادی و محض وارستگی رسیده ای که دنیا و ما فیها و عقبی و آنچه در آن دو ظرف است بر عاشق حرام است،آنچه بر عاشق واجب است اطاعت از معشوق و آنچه بر او حلال است طلب رضا و خواسته و ارادۀ محبوب است.


معجزات انبیا

انبیای الهی در عالم بیداری شاهد عالم غیب و مُثُلِ غیبیه بوده و صدای دلنواز ملائکه را می شنیدند،و مسائل غیبی را به کمک ملائکه یا قدرت قلب خود دریافت می نمودند و اخبار کلی و جزئی مُلک و ملکوت و حوادث گذشته و آینده تا جائی که خداوند مهربان اراده داشت برای آنان روشن بود !

آنان به اذن و اجازۀ حضرت حق برای اثبات نبوت خود و به تصدیق نشاندن امت،قدرت تصرف در نظام تکوین داشتند و در این رابطه می توانستند به سهولت و آسانی مرده زنده کنند،کور مادرزاد شفا دهند،مرض جذام و پیسی را معالجه نمایند،ابر برای باریدن حاضر کنند،شتر ماده از دل کوه بیرون بکشند،از درون مردم و خانه هایشان خبر دهند،سنگ ریزه را به سخن درآورند،از سنگ سخت دوازده چشمۀ آب جاری نمایند،چوب خشکی را تبدیل به اژدها کنند،دست به بغل برده و چون بیرون بیاورند مانند ماه شب چهارده سرانگشتانشان بدرخشد،
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درخت را وادار کرده از جای خود حرکت کند و زمین را بشکافد و به سوی آنان آید حیوانات را قدرت نطق داده تا بر نبوتشان اقرار بیاورند،در چاه خشک آب دهن انداخته و آن را پر آب نموده و ماه شب چهارده را از وسط دو نیم کنند و از همه مهم تر نفوس مرده و ارواح بی جان را زنده و جاندار و به حیات طیبه آراسته نمایند.

اکثر آنچه به عنوان معجزه در سطور بالا رقم زده شد در قرآن مجید آمده که به هیچ عنوان جای انکار ندارد و منکر آن بدون شک کافر یا مشرک است.

آری،وجه امتیاز انبیا با دیگر مردم در قدرت نفس و روح قلب و معجزات آن بزرگواران بود.

آخرین معجزه از سلسلۀ معجزات انبیای بزرگوار حق،قرآن مجید است که با کرامت وحی به آخرین پیامبر صلی الله علیه و آله عطا شد و آن معجزۀ جاوید و خالد و ابدی است که کسی را یارای آوردن یک آیه مانند آن نیست و همین مسئله یعنی عجز اولین و آخرین از آوردن یک آیه مانند آن،بهترین و برترین دلیل بر حقانیت این کتاب و نزول آسمانی آن می باشد،و نیز همین قرآن بالاترین دلیل و شاهد بر حقانیت انبیا و کتب آسمانی پیشین و برترین دلیل و حجّت بر امامت امامان معصوم شیعه علیهم السلام و ولایت تکوینی و تشریعی آن بزرگواران است (1).

معجزات انبیا و به خصوص قرآن مجید برای ابد بازار پیامبرسازی را از طرف هواپرستان و استعمارگران و استثمارچیان بی حیا و پررو بست و در طول تاریخ ادعای کذب و دروغ کسی در زمینۀ نبوت بر کرسی ننشست و رونق پیدا نکرد.
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1- (1)) -در زمینۀ اعجاز قرآن و دلالتش بر نبوت نبی اسلام و انبیای گذشته و امامت ائمۀ اثنا عشر علیهم السلام صدها کتاب استدلالی نوشته شده که زینت بخش تمام کتابخانه های داخلی و خارجی است که مجموعۀ نام آن ها اگر یک جا جمع شود به چند جلد کتاب قطور می رسد. 





علم و حکمت انبیا


اشاره

گروهی از بیداران راه حق اعتقاد دارند:بالاترین معجزۀ انبیا و برترین خارق عادت آنان علم و حکمت است،علم و حکمتی که سرچشمۀ مستقیم و زلالش علم و حکمت خداست و همین علم و حکمت خدادادی بود که آن بزرگواران را از هر جهت از تمام مخلوقات عالم ممتاز کرده بود.

برای دانایان و خاصان از عقلا و اهل انصاف،علم و حکمت انبیا که در درون آنان یا در کتابشان تجلی داشت وسیلۀ تصدیق نبوت آنان بود،چون بینایان و دانایانی هم چون سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار که نمونه آنان در همۀ امم بود،از انبیای خدا پس از آن چشمه های جوشان و سرشار علم و حکمت،معجزه و خارق عادت طلب نمی کردند و موعظۀ حسنه و خوارق عادات و معجزات یعنی تصرفات آنان در امور تکوینی به اذن حضرت ربّ برای تودۀ مردم و عوام الناس وسیلۀ تصدیق نبوت بود که در این جهت مردم عوام به آنان ایمان می آوردند و تعدادی از آنان تا آخرین نفس با انبیای خدا همراهی می نمودند،اینان به همان خوارق عادات و ظاهر آیات کتاب هدایت می یافتند و از عناد و لجبازی دوری جسته دست به دامن انبیا می زدند و هدایت می یافتند و به راه خیر و صلاح و سعادت و سداد می رفتند و شمشیر و اسلحه ای که در اختیار انبیا قرار داشت برای اهل لجاج و عناد بود،آنان که به هیچ وجه تسلیم علم و حکمت و موعظه و معجزه نمی شدند و می خواستند حاکم بر زندگی و حیاتشان هوا و هوس و شهوات باشد و از این راه به استعمارگری و استثمار بندگان و به استضعاف کشیدن آنان ادامه داده و مزاحم هدایت و رشد و کمال عباد حق گردند.

اینان بیداری و سعادت و سلامت بندگان حضرت رب را نمی خواستند
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و همیشه در پی این معنا بودند که عباد الهی برای شکم و شهوت آنان حمالی کنند و محصول زحمت و دسترنج خود را در اختیار آن بردگان شهوت و هوا قرار دهند ! !

جهاد انبیا و به کار گرفتن اسلحه به وسیله آنان فقط برای پاکسازی فضای حیات از شرّ نابکاران و ظالمان و متجاوزان و ستمگران و کافران و مشرکان بود و این بکارگیری اسلحه در عصری از اعصار مهم ترین وظیفۀ مردم مؤمن در برابر مردم مزاحم است و هرکس از قرار گرفتن در مدار جهاد سربتابد از توحید و نبوت سر تابیده و به سعادت خود و دیگران لطمه زده و خیانت غیر قابل جبران مرتکب شده است ! !

خداوند متعال در این زمینه می فرماید:

[ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَیِّنٰاتِ وَ أَنْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْمِیزٰانَ لِیَقُومَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ ] (1).

همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو [ ی تشخیص حق از باطل ] نازل کردیم تا مردم به عدالت بر خیزند،و آهن را که در آن برای مردم قوت و نیرویی سخت و سودهایی است،فرود آوردیم و تا خدا مشخص بدارد چه کسانی او و پیامبرانش را در غیاب پیامبران یاری می دهند؛ یقیناً خدا نیرومند و توانای شکست ناپذیر است.

اگر در آیۀ شریفه دقت کنید هر سه مسئله را می یابید:معجزات،علم و حکمت و اسلحه،معجزات برای عوام،علم و حکمت برای خواص،اسلحه برای دشمنان.
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1- (1)) -حدید (57):25. 




انسان وقتی در برابر بارگاه عظمت و شخصیت انبیای گرامی حق قرار می گیرد، چاره ای جز تسلیم در برابر آن هادیان راه حق نمی بیند و به این معنا واقف می شود که رو گردانی از آنان و فرهنگ ثمربخش و سعادت آورشان،عین ضلالت و شقاوت و محض بدبختی و ذلت و باعث درافتادن در چاه هوا و هوس و گرفتار آمدن به دست راهزنان و غولان خطرناک است.


عالم معقول و محسوس

پیامبران الهی قرار گرفتگان بین عالم معقول و عالم محسوسند،آن ها از جهتی با تمام وجود و در کمال علاقه و عشق و محبت و صفا با حضرت حقند که در این جهت فکر و قلب و نفس و روحشان به وسیلۀ عنایات دوست سیراب می شود و از جهتی به اذن خدای مهربان در کمال رحمت و شفقت همراه با خلقند،تا آنان را از جهالت و ضلالت و ذلّت و شقاوت نجات بخشند و به راه کمال و رشد و سعادت رهنمون شوند.

چون روی به ملکوت آرند خیال می کنی از خلق و مخلوقات به کلی بی خبرند و چون روی به خلق آرند انگار یکی از آنانند.

انبیا واسطه بین حق و خلقند،خداوند مهربان به وسیله آنان درِ سعادت دنیا و آخرت را به روی خلق می گشاید و به توسط آن بزرگواران به بندگانش فیض بی نهایت و رحمت واسعه می رساند،اگر آنان مبعوث به رسالت نمی شدند،فیضی از جانب دوست به کسی نمی رسید و احدی از رحمت خاصّۀ الهیه بهره نمی برد.


عالم ملک و ملکوت

برای قلب پاک انبیا از طرف حضرت رب الارباب دو در باز شده،از یک در آنچه
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در لوح و ذکر حکیم است مطالعه می کنند و از آن راه به عجایب ما کان و ما سیکون و احوال گذشته و آینده و قیامت و حشر و کتاب و میزان و حساب و حسابرسی و عاقبت امر مردم و همه خصوصیات بهشت و جهنم آگاه می گردند و از درِ دیگر ظاهر جهان را می نگرند و خیر و شر مردم و علل سعادت و شقاوت جوامع را می یابند تا آنان را به وسیلۀ آنچه از غیب گرفته و بر ظاهر آگاهی یافته به سعادتشان راهنمایی کنند و از افتادن در شقاوت و لذّات ویرانگر حفظ کنند.

آن بزرگواران در دو جهت ملک و ملکوت در کمال کمالند و در طرفین غیب و شهادت در اوج عظمت و آگاهی و این اعلی مرتبۀ انسانیت و اوج قدرت آدمی در عالم امر و خلق است.

انبیا ستارگان درخشان حضرت حق در افق حیات انسانند،دست یابی به راه سعادت و درستی جز در سایۀ نور آنان امری محال و برنامه ای غیر ممکن است.

اگر نهال وجود انسان به دست آنان باغبانی شود،به میوۀ شیرین رشد و کمال می رسد و شاهد قبولی حضرت حق و رضای آن جناب هم چون بلبل عاشق گل بر شاخۀ این درخت و شجرۀ طیبه می نشیند.

اگر نهال وجود انسان به دست غیر انبیا بیفتد پس از اندک مدّتی خشک شده و شاخ و برگش می ریزد و از آن هیمه ای برای سوختن در آتش جهنم باقی می ماند !

بگذارید نور نبوت انبیا در فضای حیات شما تجلی کند که در سایۀ این نور،دل و قلب و نفس و جانتان منوّر به نور معرفت گشته و به عنایات و فیوضات خاصۀ حضرت حق مفتخر خواهید شد که راه نجاتی جز راه انبیا نیست و راهی برای رسیدن به مقام قرب و لقا جز طریق آن بزرگواران وجود ندارد.

آری،آنان ستارگان درخشان آسمان حیاتند و به قول عارف شیراز:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد*** دل رمیدۀ ما را رفیق و مونس شد
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نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت***به غمزه مسئلهآموز صد مدرس شد

به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا*** فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

طرب سرای محبت کنون شود معمور ***که طاق ابروی یار منش مهندس شد

لب از ترشح می پاک کن برای خدا ***که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود*** که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد


علم و عمل انسان

برای بر پا کردن یک زندگی پاک و شستشوی فضای حیات از تیرگی ها و آلودگی ها،تمام انسان ها احتیاج شدید به دانش و معرفت دارند و در این زمینه کسی کوچک ترین شک و تردید روا نمی دارد.

این دانش و معرفت است که قدرت دارد ما را به کیفیت زیست صحیح و شؤون حقیقی زندگی آشنا کند.

کسی نمی تواند کوچک ترین و کم ترین گامی بدون معرفت در راه زندگی آگاهانه بردارد.

نیاز و احتیاج ما به دانش از کوچک ترین جزئیات جهان هستی گرفته تا مجموع کلی آن برای همه احراز شده است.

انسان بدون علم و معرفت به جهان هستی و به خصوصیات و ظاهر و باطن انسان و انسانیت و بدون آگاهی به مبدأ و معاد،یک حیوان درنده ای است که بدون شک مزاحم سایر جانداران است.

مسئلۀ معرفت یک رکن اساسی موجودیت انسان است.

رکن اساسی دیگر عبارت از روش و عمل بر اساس آن آگاهی و معرفت است.

اکتفا به دانش تنها و ذهن را مانند ضبط صوت قرار دادن و راه زندگی را بدون
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معرفت طی کردن نه تنها مفید نیست بلکه دانش بدون عمل،برای زندگی مادی و معنوی استهلاک انرژی کلان است بدون بهره برداری از آن.

انبیای الهی منابع معرفت و آگاهی و بینش و دانشند و این معنا را به تجربه ثابت نموده اند و برای اهل انصاف و عقل در این که آن بزرگواران در رأس صاحبان معرفت اند شکی نیست،بر تمام انسان ها واجب و لازم است که عقل جزیی خود را به عقل نورانی و کلّی آنان متصل کرده و تشنگی جان را از چشمۀ معرفت آنان سیراب نمایند،آن گاه زندگی و حرکت را بر اساس معرفتی که از آنان کسب می کنند قرار دهند تا به سعادت دنیا و آخرت دست یابند و از عذاب جهنم در فردای قیامت خلاصی یافته به ضیافت حضرت حق در بهشت عنبر سرشت درآیند.

زیستن بدون کمک انبیا،زیستن در جهالت است،عاقبت این زیستن یا دیوانگی یا خودکشی یا پریشانی و اضطراب یا ورشکستگی روحی و یا دچار شدن به گسیختگی پیوند سالم اعصاب از یک دیگر است.

آنان که از مکتب نبوت و از راه انبیا جدا زندگی می کنند هم چون کلاف سردرگم اند و در حوادث و مصایب و سختی ها و رنج ها راه بجایی نمی برند و تکیه گاه محکمی برای خود نمی یابند،اینان اگر هم ادامۀ حیات دهند راحت نیستند و لحظه به لحظه دچار مرگ تدریجی اند.


صفات انبیا در گفتار ملّا صدرا

جناب صدر المتألّهین در کتاب با ارزش«الشواهد الربوبیّة»در اشراق تاسع در صفات و ویژگی های انبیا براساس آیات و روایات و درایت عارفان می گوید:

از اوصاف انبیای حق حدّت فهم و جودت ذهن و خوش فکری و تیزفهمی شدید است،به نحوی که آنچه را از غیب الغیوب می شنوند با سرعتی سریع تر از
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هر شیئی عمق و حقیقت آن را می یابند و نیاز به سؤال برای درک عمق حقایق پس از شنیدن اول ندارند و این نهایت نورانیت عقل آنان و روشنایی و صفای نفس آن بی بدیلان و بی نظیران و بندگان خاص حضرت ربّ العزّه است.

انبیای الهی اول بار هر چه را از مصدر وحی و عالم غیب و جهان سرّ می شنوند تا ابد در حافظۀ آنان می ماند و درِ هرگونه فراموشی به روی آن بزرگواران بسته است؛ زیرا نفس پاک و قلب صافی آنان متصل به لوح محفوظ است و هادی راه معنا ندارد حقیقت و حقایق گرفته شده از عالم غیب را فراموش کند که آنچه را گرفته وسیلۀ هدایت و حجّت حق بر خلق عالم است،آنچه در بعضی کتب به عنوان صحت نسیان نبی آمده غلط محض است.

انبیا از هر جهت دارای صحت فطرت و سلامت طبیعت و معتدل المزاجند، خلقت آن ها کامل و از جهت درون و برون و ظاهر و باطن تامّ و کامل و در منتهی درجۀ سلامت و صحت اند.

اینان اگر معتدل المزاج و صحیح الفطره و سالم الطبیعه نبودند،در جدال با اهل جدل و مناظرۀ با مادّیگران و اهل دانش و جنگ با شجاعان کافر و مشرک برای اعتلای کلمۀ حق و ریشه کن کردن درخت باطل و طرد طاغوت و طاغوتیان موفق نبودند،در حالی که در قرآن مجید و کتب حدیث و تاریخ می خوانید که آن بزرگواران در تمام زمینه های حیات مردمی موفّق و طایفه ای پیروز و بهروز و حاکم و غالب بودند.

آری،رشد و کمال آن هم در حدّ اعلا جز به فطرت سالم و طبیعت صحیح و بدنی سالم و قوی عنایت نمی شود.

انبیای الهی دارای بیانی ساده و عبارات و کلماتی روشن و در حدّ عالی فصاحت و بلاغت بودند و به همین خاطر می توانستند عالی ترین مسائل الهی و حقایق ربانی
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و معارف ملکوتی را به تودۀ مردم و عوام ترین انسان ها در خور فهم و عقلشان و در حدّ استطاعت و قدرت فکرشان تفهیم کنند و آنان را از حضیض جهالت به اوج معرفت برسانند !

آری،دانش انبیا با همۀ قدر و علوّ و اوجی که در عظمت و واقعیّت دارد قابل فهم همگان است،البته هر کسی درخور شأن عقل و فکرش می تواند از این سفرۀ الهی تغذیه شود و به جایی برسد.

علم سوی در اله برد***نه سوی مال و نفس و جاه برد

جان بی علم دل بمیراند ***شاخ بی بار ربو بگیراند

هر که را علم نیست گمراه است*** دست او زان سرای کوتاه است

مرد را علم ره دهد به نعیم ***مرد را جهل در برد به جحیم

علم باشد دلیل نعمت و ناز*** خنک آن را که علم شد دمساز

کار بی علم بار و بر ندهد*** تخم بی مغز پس ثمر ندهد(1)


علاقۀ انبیا و کرامت انسان

انبیای الهی در مقامی بالا از علم و حکمتند و بدین سبب دل آنان از عشق به حکمت و علم و ابلاغ آن به تمام انسان ها هم چون دریا پر از موج است و در این راه از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند،در حدّی که اهل انصاف و عاقلان و آگاهان و دانشمندان با بصیرت در شرق و غرب معتقد و مقرّ و معترف و مذعن به این حقیقت اند که دانشی و حکمتی که امروز در دست انسان هاست،مایه در علم و حکمت انبیای الهی دارد.
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1- 1)- حدیقة الحقیقة وشریعة الطریقة، سنایی غزنوی.




انبیای خدا به شهوات غلط میل نداشتند و در این زمینه دارای عصمت فکری و روحی بودند،آن بزرگواران لحظه ای از عمر خود را به لهو و لعب نگذراندند و مغرور به عالم غرور نشدند،نسبت به لذات غلط و غیر خدایی نفرت داشتند و تمام این برنامه ها را حجاب بین خود و بین محبوب دانسته و مبغوض اهل اللّه و مجاورین عالم قدس و ملکوت به حساب می آوردند،بدین جهت پاک زیستند و پاک از این عالم فانی به عالم باقی رخت بستند.

انبیای الهی از کرامت نفس در آن حدّ عالی و نهاییش برخوردارند و به این خاطر عاشق و علاقه مند به کرامت انسان بودند و با تمام وجود کوشش کردند که همه را به کرامت بالفعل برسانند،آنان از امور پست و دَنیّ گریزان بودند و به معالی امور روی داشتند،از هر چیزی عالی و رفیعش را انتخاب می کردند و هر امر پست و بی ارزشی را از فضای حیات ملکوتی و قدسی خود دور می نمودند،آنان می دانستند که امور عالی وسیلۀ قرب و کمال نسبت به حضرت حق است.


اجرای حدود الهی

پیامبران به خاطر هدایت بشر در کمال مهر و محبت و عاطفه و عشق بودند و هرگز در مسیر دستگیری از انسان دچار خشم و غضب نمی شدند و حاضر نبودند حدّی از حدود خدا را که حیات جامعه وابسته به آن بود تعطیل کنند،اجرای حدود و قصاص الهی از طرف آنان عین محبت و رأفتشان به جامعه انسانی بود.

آن بزرگواران به هیچ وجه اهل خوف و ترس از میدان جنگ و جهاد و مرگ و مردن نبودند؛زیرا به این معنا معرفت داشتند که دنیا مقدمۀ آخرت و آخرت از همۀ دنیا بهتر و برتر است،در اقدام به امور الهی از جسارت نفس برخوردار بوده و از ضعف نفس در امان بودند،کار خیری پیش نمی آمد مگر این که در انجامش از
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تمام مردم عالم پیش قدم تر و جسورتر بودند،خیری در تمام زندگی از آنان فوت نشد و شرّی و لو بسیار اندک از آن بزرگواران در هیچ زمینه ای دیده نشد !

آنان در جود و سخاوت برتر از تمام عالمیان بودند؛زیرا وابستگی آنان به خزاین رحمت حق با وجودشان متحد بود و یقین داشتند خزاین عنایت الهی کم شدنی و تمام شدنی نیست،این است که در ایثار مال و علم و جان دریغ نداشتند و می دانستند سود بی نهایت این ایثار به خودشان بر می گردد.

چون به خلوت انس و عبادت میرفتند وجودی سرشار از نشاط و حال هم چون اقیانوس داشتند و خستگی روز هیچ تأثیری در عشق و نشاط آنان نسبت به عبادت و انس با دوست نداشت،چرا که آنان عارف ترین موجودات به حضرت حق بودند لذا تمام عشق و محبت را صرف او کرده و در این راه از خستگی و سستی پروا نداشتند.

آنان از لجبازی و عناد در برابر عدل و حق و برهان و حکمت،پاک و منزّه بودند، به محض برخورد با حق و عدالت تسلیم شده و قبولی خود را با تمام وجود اعلام می کردند.

در سورۀ مبارکۀ کهف آمده است:

وقتی موسی بن عمران با دارا بودن مقام با عظمت اولوالعزمی از حضرت ربّ العزّه شنید مردی در مجمع البحرین است که از او نسبت به حقایق و اسرار آگاه تر است،بلافاصله از جانب حق درخواست کرد وی را به آن مرد رهنمون شود،تا از علم سرشار او در جهت رشد و کمال و تقویت روح و قلب او استفاده کند (1)! !

آری،بر شما حتم و لازم است که در برابر نبوت انبیا سر تسلیم فرود آرید
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1- (1)) -کهف (18):65-66. 




و خاضعانه به محضر این مقام با عظمت و این نور بی نهایت عرضه بدارید:

بی تو ای نو گل خندان سر بستانم نیست***جز دل خون شده و دیده گریانم نیست

ای مه از خود مپسند این همه مهجور مرا*** که در این تیره شبان طاقت هجرانم نیست

همچو مهتاب به بام آی و نگر در شب هجر*** که به جز نقش خیال تو در ایوانم نیست

صبح آن روز که امید وصالم نبود*** ای سفر کرده کم از شام غریبانم نیست

گنج عشقت به دلم جست نهان گاهی و من***شرمسارم که جز این کلبه ویرانم نیست

تن سپارم به بلا در ره امکان وصول*** غم جانانم اگر هست غم جانم نیست


امتیازات انبیا

امتیازات و ویژگی های انبیا را می توان در عناوین زیر خلاصه کرد:

1-برگزیدگان و انتخاب شدگان خاصّ حق.

2-ممتازترین انسان ها در عبادات.

3-پاک ترین و خالص ترین عباد الهی از جهت قلب و نفس و روح.

4-دارندگان علم و حکمت.

5-باتقواترین انسان های روزگار.

6-صبورترین انسان ها در برابر حوادث.
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7-شاکرترین افراد بشر نسبت به نعمت ها.

8-نیکوکارترین انسان های تاریخ.

9-مخلصین از عباد حق.

10-مخلَصین از بندگان الهی.

11-صالح ترین افراد بشر.

12-صدّیق ترین انسان ها.

13-خاضع ترین افراد بنی آدم نسبت به حق و خلق.

14-خاشع ترین افراد از نظر حالت قلب.

15-شجاع ترین انسان ها در تمام جوانب انسانی.

16-با سخاوت ترین مردم روزگار.

17-عارف ترین افراد بشر نسبت به حقایق.

18-محبوب ترین انسان ها در پیشگاه حق.

19-عاشق ترین انسان ها نسبت به حضرت اللّه.

20-امین ترین مردم روزگار نسبت به همۀ امور حیات.

برای این که نمونه هایی از واقعیت های بیان شده را در انبیای حق در مرحلۀ نفس و قلب و عمل ببینید حتماً به آیات کتاب خدا در شرح احوال انبیا مراجعه کنید.

قرآن مجید این خصوصیات را از زندگی پاک انبیا حکایت می کند؛آن چنان که انسان غرق در حیرت و تعحب می گردد.


یوسف در آیینۀ واقعیت


اشاره

یوسف چون به چاه شد به نقل حسن بن محبوب،از حسن بن عماره،از مِسمَع ابی سیّار از امام صادق علیه السلام در آن تاریکی و خلوت و وحشت چاه با کمال ایمان
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و اطمینان به الهام حضرت دوست عرضه داشت:

اللّهُمَ انّی اسْئَلُکَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمْدُ لا الهَ الّا انْتَ الحَنّانُ المَنّانُ،بَدیعُ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ ذُو الْجَلالِ وَ الْاِکْرامِ انْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تَجْعَلَ لی مِنْ امْری فَرَجاً مَخْرَجاً وَ تَرْزُقَنی مِنْ حَیْثُ احْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لا احْتَسِبُ (1).

پروردگارا ! تو را می خوانم به این که سپاس و شکر مخصوص توست،معبودی جز تو،مهربان و نیکی دهنده وجود ندارد،به وجود آورنده آسمان ها و زمینی،ای صاحب جلال و اکرام ! بر محمّد و آل محمد درود فرست و در کار من گشایشی آر و مرا از جایی که گمان دارم و ندارم روزی بخش.

چون کاروان وی را از چاه بیرون کشیدند خود را معرفی نکرد و نگفت که من یوسف پسر یعقوبم و منزل و مکانم در همین نزدیکی است،بلکه سکوت کرد و خود را تسلیم کاروانیان نمود؛زیرا با فراست ایمانی و نور قلبی دریافته بود که این بلا و مصیبت و این ابتلا و آزمایش گرچه ظاهری تلخ دارد ولی عاقبتش شیرین و الهی است و این آزمایش مقدمه ای ملکوتی برای رسیدن به مقامی الهی است که در آن مقام خیر او و ملّت های تاریخ لحاظ شده است !

روح با عظمت او در عین این که کودکی چند ساله بود از قبول تزویر،تلبیس، تمویه،تخیلات،دروغ،حیله،مکر،کید،توهمات و تسویلات نفسانیه با کمال قدرت ابا داشت.

چون در برابر وسوسه های خطرناک آن زن زیبای مصری در کاخ عزیز و در خلوت خانۀ کاخ قرار گرفت و هجوم و وسوسه های او به مدّت هفت سال طول
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1- (1)) -مهج الدعوات:307؛بحار الأنوار:170/92،باب 105. 




کشید و در آن ایام یوسف به بلوغ رسیده بود،در برابر او بر اساس قرآن مجید فقط گفت:معاذ اللّه.

عجیب کلمه ای است،معنای این کلمه این است که خیال نکنی من از ترس آبرویم در دنیا،یا جریمه شدن به خاطر جرم،یا به زندان افتادن،یا به عذاب آخرت دچار شدن به تو نزدیک نمی شوم بلکه از این خواسته تو فقط و فقط به خاطر عزیزم و محبوبم و معشوقم حضرت اللّه سرباز می زنم و محال است در این زمینه حتّی فکری آلوده در قلب پاک من خطور کند.


گفتگوی یوسف با زلیخا

ابن عباس شاگرد امیر المؤمنین علیه السلام می گوید:

بزرگان برای ما حکایت کردند که زلیخا هفت سال برای خواستۀ خود یوسف را در شدیدترین مضیقه قرار داد ولی آن حضرت یک بار به چهرۀ او چشم ندوخت، روزی در کمال زاری به آن حضرت عرضه داشت:یک بار دیده به سویم بردار، پاسخ داد:اگر تو را ببینم از دیدن حق محروم و کور می شوم !

گفت:ای یوسف ! چه چشم زیبایی داری،جواب داد:اوّل عضوی است که در خانۀ تاریک قبر بر رویم فرو ریزد !

گفت:چه بوی خوشی داری،گفت:پس از سه روز از مرگم چون قبرم را باز کنی به شدت از بوی تعفن جنازه فرار می کنی.

گفت:چرا به من نزدیک نمی شوی،پاسخ داد:نزدیکی به تو باعث دوری از خدا است !

گفت:فرشم از حریر خالص است برخیز و حاجتم را بر آور،جواب داد:اگر به خواسته ات عمل کنم نصیبم را در بهشت الهی از دست می دهم.
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گفت:تو را به شکنجه گران زندان می سپارم،جواب داد:در آن وقت است که خداوند مهربان و مولای عزیزم مرا می خرد (1).

چون به زندان افتاد عرضه داشت:

[ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمّٰا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ ] (2).

یوسف گفت:پروردگارا ! زندان نزد من محبوب تر است از عملی که مرا به آن می خوانند.

چون پس از نُه سال به عللی که قرآن ذکر کرده از زندان آزاد شد و سلطان مصر به وی احترام کرد و به او گفت:امروز مقامت نزد ما معلوم شد و تو در این دستگاه امین و صاحب منزلتی،می توانست بگوید:من فرزند یعقوبم و منزل ما شهر کنعان است؛اکنون اسب تیز پایی به من بده تا به دیار خود روم و به دیدار پدر و مادرم خوشحال شوم،ولی این معنا را نگفت؛زیرا ملت مصر را اسیر کاخ نشینان دید و عباد خدا را دچار مردم ظالم و ستمگر مشاهده کرد،پیش خود گفت:در این دستگاه نفوذ کنم،باشد که روزی در سایۀ به دست آوردن آبروی مردمی و قدرت بتوانم این جامعۀ شیطان زده و گرفتار طاغوت و طاغوتیان را نجات دهم ! !

به عزیز مصر گفت:

[ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ ] (3).

یوسف گفت:مرا سرپرست خزانه های این سرزمین قرار ده؛زیرا من نگهبان دانایی هستم.

چون مدتی در آن پُست خدمت کرد و امانت و لیاقت و کفایت خود را نشان داد
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1- (1)) -اقوال الائمة:25/5. 

2- (2)) -یوسف (12) 33. 

3- (3)) -یوسف (12):55. 




به مقام رهبری مملکت مصر رسید و به تمام اوضاع و احوال آن مملکت مسلّط شد،در این زمینه قرآن مجید می فرماید:

[ وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهٰا حَیْثُ یَشٰاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنٰا مَنْ نَشٰاءُ وَ لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ] (1):

این گونه یوسف را در [ آن ] سرزمین مکانت و قدرت دادیم که هر جای آن بخواهد اقامت نماید.رحمت خود را به هر کس که بخواهیم می رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی کنیم.

چون برادران در سفر سوّم به حضورش رسیدند برای این که از شدت شرم و خجالت آنان بکاهد و بار سنگین روح آنان را از عملی که کرده بودند کم کند به آنان فرمود:

[ هَلْ عَلِمْتُمْ مٰا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰاهِلُونَ ] (2).

گفت:آیا زمانی که نادان بودید،دانستید با یوسف و برادرش چه کردید ؟

آنان ناگهان به خود آمده و پس از اندکی تأمل گفتند:

آیا تو همان یوسف هستی که چهل سال قبل دچار خطای ما شدی ؟

گفت:آری،من یوسفم و این برادر من است،این خداوند مهربان است که بر ما منت گذاشت و به خاطر تقوا و صبر،ما را به این مقام و منزلت رساند که خداوند عزیز اجر و مزد نیکوکاران را ضایع نمی کند.

برادران گفتند:به خداوند قسم که حضرت حق تو را بر ما به«مُلک و عزّت و عقل و حسن و کمال»برگزید و ما در عدم شناخت حق تو،مقصر و خطاکاریم.
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1- (1)) -یوسف (12):56. 

2- (2)) -یوسف (12):89. 




یوسف عزیز با کمال مهربانی در برابر آن همه ظلم و ستم برادران فرمود:

[ لاٰ تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِینَ ] (1).

گفت:امروز هیچ ملامت و سرزنشی بر شما نیست،خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است.

یوسف عزیز بر اثر پاکی جان و نور قلب،چون خود را در والاترین مقام در روی زمین دید به پیشگاه مقدس حضرت حق عرضه داشت:

[ رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَ عَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحٰادِیثِ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصّٰالِحِینَ ] (2).

پروردگارا ! تو بخشی از فرمانروایی را به من عطا کردی و برخی از تعبیر خواب ها را به من آموختی.ای پدید آورندۀ آسمان ها و زمین ! تو در دنیا و آخرت سرپرست و یار منی در حالی که تسلیم [ فرمان های تو ] باشم جانم را بگیر،و به شایستگان مُلحقم کن.


دورنمایی از تعالیم عالی انبیا


اشاره

عرفای بزرگ و حکمای الهی بر اساس معارف حقه،به خاطر محدودیت ظاهر انسان،از انسان تعبیر به عالم صغیر و به خاطر روح الهی و قلب با عظمتش که عرش رحمان است از او تعبیر به عالم کبیر کرده اند.
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1- (1)) - یوسف (12):92. 

2- (2)) - یوسف (12):101. 





عالم کبیر و عالم صغیر

این بیداران راه دوست گفته اند:

چنانچه در عالم ظاهر کرۀ زمین را کوه ها و معادن و رودها و نهرها و دریاها و بازارهاست هم چنان در عالم صغیر انسانی مانند آن ها موجود است به این معنا که:

بدنش زمین،استخوان ها کوه ها،مغز معادن،درون دریا،امعاء رودها،رگ ها نهرها،پیه گِل،موی گیاه،محل روییدن موی خاک پاک حاصل خیز،اُنس آبادانی، پشت تپّه ها،وحشت خرابه ها،تنفّس بادها،سخن رعد،صدا صاعقه،گریه باران،سرور و فرح روشنایی،غصه و اندوه تاریکی،خواب مرگ،بیداری حیات، ولادت ابتدای سفر،کودکی بهار،جوانی تابستان،کهولت پاییز،پیری زمستان، مرگ انتهای سفر دنیایی،سال های عمر شهرها،ماه ها منزلگاه ها،هفته ها فرسخ ها،روزها میل ها،نفس ها گام ها (1)،از این جهت عالَمِ صغیر است و دنیا نسبت به او عالَمِ کبیر.

روح و قلبش از نظر استعداد از وسعت سماوات و ارض گسترده تر و مرکز گنجایش علم و هدایت و عشق و محبت و مستعدّ خلافت و ولایت و کرامت و حقیقت است،از این جهت عالم کبیر و دنیا نسبت به او عالم صغیر است.

این جهان با عظمت و دنیای بی نهایت معلّم و استادی می خواهد تا به شناخت ظاهر و باطنش هدایتش نماید و غرض از خلقت وی را به وی بنمایاند و مبدأ و معادش را به وی بشناساند و راه صحیح سلوک و سیر او را از دنیا تا به آخرت به او تعلیم دهد و این معلم و استاد عقل خود او نیست که عقلش از نظر استعداد جزئی
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1- (1)) -تفسیر خسروی:9/5. 




است و جز به درک جزئیات آن هم جزئیاتی از ظاهر راه نمی برد و اگر عقلش می توانست در همۀ امور معلم او باشد تاکنون تمام اسرار لازم را در اختیار او گذاشته بود،به ناچار باید اذعان و اعتراف کرد که در زمینۀ رشد و کمال و همآهنگ کردن تمام حقایق ظاهر با باطن و یافتن راه سعادت و سلامت و رسیدن به مقام قرب و وصال نیازمند به تعالیم انبیای عظام است،آن تعالیمی که از حضرت ربّ به انبیا ابلاغ شده تا آن هادیان راه حق به مردم ابلاغ نمایند.

انبیای گرامی حق با براهین حکیمانه در درجۀ اول وجود مقدس حق و حضرت ربّ العزّه و اسما و صفات آن جناب را به مردم شناساندند و از این راه قلب انسان خواهان را که مرکز گرفتن انوار غیبی است با منور کردن به نور ایمان و یقین به حضرت محبوب متصل کردند و از این طریق انسان را برای به دست آوردن مقام قرب و رسیدن به فضای وصل برافروختند و از اهل ایمان منبعی از نور و روشنایی به وجود آوردند،نوری که انسان را تا ملکوت و غیب عالم رهنمون گشت و وی را وادار کرد به پیشگاه جناب او با زبان حال بگوید:

شاد زی ای دل غمگین که نشاط و غم از اوست ***رنج از او راحت از او زخم از او مرهم از اوست

آفتابی بودم ساکن خلوتگه دل***که فروغ مه و خورشید فروزان هم از اوست

سر من گوی صفت در خم چوگان کسی است*** که چه ابروی بتان پشت مه نو خم از اوست

بکشد تا بکند پای من از بند رها ***للّه الحمد که این رشته قوی محکم از اوست
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من و آن جام جهان بین و پس از این لب جوی***که دل دُرد کشان زنده چو جام جم از اوست

در میخانه مبندید و سر خُم منهید*** بدهید آن می دیرینه که دفع غم از اوست


احاطه به ظاهر و باطن هستی

پیامبران برای بشر با بیانی قاطع ثابت کردند که وجود مقدس او محیط به ظاهر و باطن هستی است و حقّ حقیقی اوست که از او اطاعت کنند و در تمام شؤون حیات از وی فرمان برند،چرا که مالک و ربّ هستی جز جناب او کسی نیست.

آن بزرگواران با دلایل حقه این معنا را به انسان تفهیم کردند که مطیع حق،مورد رضای حق و عاقبتش نعیم ابد و عاصی از فرمانْ،منفور دوست و منزل ابدی و جایگاه دایمی اش عذاب جهنّم است.

در فرهنگ انبیای عظام توحید و یکتا پرستی ریشۀ همه واقعیت ها و فضایل است و بدون پیوند با حق و ایمان به حضرت ربّ العزّه،هیچ برنامه ای از برنامه های انسان قابل ارزش نیست.

انبیای الهی در شناساندن اسما و صفات حق پافشاری عجیبی داشتند؛زیرا معرفت به اسما معرفت به اوست و معرفت به او بهترین عامل تربیت و رشد و کمال انسان در دنیا و آخرت است.

شناخت حضرت حق طبیعتاً همراه با شناخت حقوق آن جناب است،به این معنی که وقتی انسان موفق به شناخت اسما و صفات گردد،به این نتیجه می رسد که حق عبادت،حق اطاعت،حق ربوبیت،حق مالکیت وقف حریم مقدس اوست و انسان را به هیچ عنوان نرسد که غیر خدا را معبود خود و مربوب خود
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و مالک خود و مطاع خود بگیرد که اگر غیر خدا را در این زمینه ها هدف قرار دهد کافر و مشرک و دچار خزی دنیا و عذاب آخرت است.

تمام گرفتاری های انسان در طول تاریخ معلول اشتباه و خطا و عصیان او نسبت به معبودگیری اوست،وقتی دنیا،درهم و دینار،مقام،شهوت،هوا،طاغوت، بت،علم،دولت و قدرت معبود انسان شود،انسان تبدیل به یک موجود شریر افسار گسیخته می گردد که در طریق حیات و زندگی خود به هیچ کس و هیچ چیز رحم نخواهد کرد.


اسمای الهی


اشاره

در زمینۀ اسما اللّه که باب معرفت حضرت حق است روایت مهمی وارد شده که بسیار مناسب است به آن اشاره شود:

فی کِتابِ التَّوْحیدِ بِإسْنادِهِ عَنْ مَوْلانا الصّادِقِ علیه السلام عَنْ أبیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلیٍّ عَنْ أبیهِ عَلیِّ بْنِ الحُسَیْنِ عَنْ أبیهِ الحُسَیْنِ بْنِ عَلیٍّ عَنْ أبیهِ عَلیِّ بْنِ أبی طالبٍ علیهم السلام قال:قالَ رَسوُل اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِنّ لِلّهِ تَبارَکَ وَ تَعالی تِسْعَةً وَ تِسْعینَ اسْماً مِائَةً الّا واحِداً مَنْ احْصاها دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ هِیَ:

اللّهُ الْواحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْاَوَّلُ الْآخِرُ السَّمیعُ الْبَصیرُ الْقَدیرُ الْقاهِرُ الْعَلیُّ الْاعْلیٰ الْباقِی الْبَدیعُ الْبارِیءُ الْاَکْرَمُ الظّاهِرُ الْباطِنُ الْحَیُّ الْحَکیمُ الْعَلیمُ الْحَلیمُ الْحَفیظُ الْحَقُّ الْحَسیبُ الْحَمیدُ الْحَفِیُّ الرَّبُّ الرَّحْمٰنُ الرَّحیمُ الذّارِئ الرَّزاقُ الرَّقیبُ الرَّؤُفُ الرّائِی السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزیزُ الْجَبّارُ الْمُتَکَبِّرُ السَّیِّدُ السُّبُّوحُ الشَّهیدُ الصّادِقُ الصّانِعُ الطّاهِرُ الْعَدْلُ الْعَفْوُ الْغَفورُ الْغَنِیُّ الْغِیاثُ الْفاطِرُ الْفَرْدُ الْفَتّاحُ الْفالِقُ الْقَدیمُ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ الْقَوِیُّ الْقَریبُ
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الْقَیُّومُ الْقابِضُ الْباسِطُ قاضِی الْحاجاتِ الْمَجیدُ الْمَوْلٰی الْمَنّانُ الْمُحیطُ الْمُبینُ الْمُقیتُ الْمُصَوِّرُ الْکَریمُ الْکَبیرُ الْکافی کاشِفُ الْضُرِّ الْوِتْرُ النُّورُ الْوَهّابُ النّاصِرُ الْواسِعُ الْوَدودُ الْهادِی الْوَفِیُّ الْوَکیلُ الْوارِثُ الْبَرُّ الْباعِثُ التَّوابُ الْجَلیلُ الْجَوادُ الْخَبیرُ الْخالِقُ خَیْرُ النّاصِرینَ الدّیّانُ الشَّکورُ الْعَظیمُ اللَّطیفُ الشّافی (1).

روایت پر ارزش اسما اللّه را این فقیر به اسناد مشایخ اجازات رواییم:حضرات آیات عظام سید محمد هادی میلانی و سید احمد خوانساری و میرزا خلیل کمره ای و آخوند ملّا علی معصومی همدانی قدس اللّه اسرارهم که به شیخ صدوق متصل است نقل می کنم که:

شیخ صدوق از امام صادق،از امام باقر،از امام سجاد،از امام حسین،از امیر المؤمنین علیهم السلام و آن حضرت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که:

برای حضرت حق نود و نه اسم است که هرکس آن ها را احصا کند وارد بهشت می شود،آن گاه اسما را ذکر می نماید که در سطور قبل خواندید.


احصای اسمای الهی

شیخ صدوق می فرماید:

احصا یعنی احاطه و آگاهی به معانی و مفاهیم بلند و ملکوتی این اسما نه به معنای شمردن است«که در شمردن منفعت نیست،ولی در احاطه به مفهوم منفعت هست؛زیرا در توجه به مفهوم است که اثر اسم در انسان آشکار می گردد».
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1- (1)) -الخصال:593/2،حدیث 4؛التوحید:194،باب 29،حدیث 8؛بحار الأنوار:186/4،باب 3،حدیث 1. 




محدّث خبیر،ملّا محسن فیض کاشانی می گوید (1):

اهل معرفت و خاصان درگاه و عاشقان عارف برای احصا معنای دیگری دارند که در حقیقت آن معنا حقیقت است و آن این است که احصا یعنی متّصف شدن به این اسما در درون و برون به قدر امکان و استطاعت انسانی و به عبارت دیگر احصا یعنی شکل گیری از آن اسما در حدی که آدمی را به حقیقت مصداق واقعی خلیفة الهی قرار دهد،نشنیدند که رسول اسلام صلی الله علیه و آله با تأکید سخت سفارش دارند:

تَخَلَّقُوا بِاَخْلاقِ اللّهِ (2).

متخلق به اخلاق الهی بشوید.

گویی اسما اخلاق حقند و مؤمن به طور حتم مکلّف و مسؤول است که خود را به اخلاق حق بیاراید،اگر معنای احصا شمردن باشد چه سودی بر اسما مترتب است ؟ اگر کسی یک میلیون اسم از اسمای حق را فقط به زبان بشمارد،بدون آن که در درونش تجلّی دهد و آثار آن اسما را در خود ریشه دار نماید،مانند یک حیوان است:

[ وَ مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ بِمٰا لاٰ یَسْمَعُ إِلاّٰ دُعٰاءً وَ نِدٰاءً صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاٰ یَعْقِلُونَ ] (3).

داستان [ دعوت کنندۀ ] کافران [ به ایمان ]،مانند کسی است که به حیوانی [ برای رهاندنش از خطر ] بانگ می زند،ولی آن حیوان جز آوا و صدا [ آن هم آوا و صدایی که مفهومش را درک نمی کند ] نمی شنود.[ کافران،در حقیقت ] کر و لال و کورند،به همین سبب [ دربارۀ حقایق ] اندیشه نمی کنند.
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1- (1)) -علم الیقین:102/1. 

2- (2)) -بحار الأنوار:129/58،تتمیم. 

3- (3)) -بقره (2):171. 




بیان اسما و صفات حق از طرف انبیاء فقط و فقط برای این بوده که بشر به مفاهیم آن اسما معرفت پیدا کند و سپس آن مفاهیم را در دل و نفس و جان و همۀ اعضا و جوارح تجلّی دهد تا هدف حضرت حق از خلیفه قرار دادن انسان برای اللّه،تحقق پیدا کند.

انسان وقتی به مفاهیم این اسما و معانی این اوصاف دقت می کند دل از تمام علایق غیر از علاقه به حق و شؤون حق برمی دارد،یکتا نگر و یکتا گو و یکتا خواه می شود،نور معرفت در قلبش تجلّی می کند و روح ربّانیش با کمال اشتیاق برای پرواز به بارگاه قدس حاضر می گردد،اعمال و رفتار و اخلاق انسان مقید به خواسته های آن جناب می شود و ننگ هواپرستی و بت پرستی،مال پرستی و شهوت پرستی و طاغوت پرستی الی الابد از دامن انسانیت پاک می شود و آدمی با تمام هستی خود در برابر آن جناب سر تعظیم فرود آورده و در کمال خشوع و خضوع در مدار اطاعت و عبادت قرار گرفته و بی قرارِ آن محبوب و معشوق و معبود واقعی می گردد.

الهی آن عارف وارسته چنین سروده:

بیا ساقی ای یار دیرین من***به می کن شفای دل و دین من

بده می که تا محرم دل شویم*** چه دیوانه عشق عاقل شویم

همان می که رقصان کند ماه را*** به وجد آورد جان آگاه را

غم و درد از آن باده درمان شود*** تن خاکی از ذوق او جان شود

همان می که در گلشن جان کشند*** به یاد گل روی جانان کشند

همان می که ایزد پرستان زدند*** به میخانه عشق مستان زدند

همان می که شیرینتر از جان بود*** به جام اندرش نور ایمان بود
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عظمت خالق و حقارت مخلوق


اشاره

در مکتب انبیا آن چنان باید با حضرت حق آشنا گردی که همانند خود انبیا، خداوند در عرش درونت برتر و عظیم تر از هر چیز و همه عالم در برابر دیدۀ سرت کوچک و ناچیز آید،به عبارت دیگر او را با زحمت تحصیل معرفت و عمل صالح درونت تجلّی دهی و غیر او را مگذاری از مرز دیدۀ سرت بگذرد که اگر مظاهر فریبای دنیا از دیده بگذرد و به دل راه پیدا کند تو را به اسارت می کشد،نشنیده ای که حضرت مولا در وصف عاشقان اللّه فرموده است:

عَظُمَ الْخالِقُ فی انْفُسِهِمْ فَصَغُرَ ما دونَهُ فی اعْیُنِهِمْ (1).

آنچه در دنیای جان آنان بزرگ است فقط خداست،و هر چه جز او باشد در دیدۀ آنان و تماشاگه آنان کوچک است.

به خاطر درک عظمت دوست است که فریب هیچ برنامه ای را نمی خورند و شیئی از اشیا چه جاندار،چه بی جان کمترین اثری در آن بزرگوران نمی گذارد.



عبادت و بندگی برای ارتقای انسان


اشاره

انبیای عظام الهی تکالیف و مسؤولیت هایی را تحت عنوان عبادت و بندگی بر انسان واجب کردند تا وی را از برکت عبادت از مقام حیوانی به مقام بلند ملکوتی ارتقا دهند؛زیرا راه ارتقایی برای انسان جز از طریق انجام تکالیف عبادی وجود ندارد.
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نماز و ذکر

این عبادات گاهی به صورت نماز و ذکر با خضوع و خشوع است،نماز و ذکری که تحقّقش مشروط به شرایط بسیار مهم درونی و برونی است و انجامش همراه با شرایط،بازدارندۀ انسان از فحشا و منکرات است و به عبارت دیگر پاک کنندۀ انسان از آلودگی های درونی و برونی است که بحث مفصل آن در جلد پنجم کتاب گذشت.


گذشتن از مال دنیا

و گاهی به صورت برنامه های مالی است مانند صدقات،انفاق،خمس،زکات، دستگیری از یتیم و مسکین و حاجتمند و دردمند که این گونه تکالیف زنده کنندۀ حالات الهی در وجود انسان مانند جود و سخا و مروت و مهر و عاطفه و برطرف کنندۀ مشکلات مردم است.


روزه و خودداری از پلیدی

انبیا به مردم دستور روزه و خودداری از پلیدی های درون را دادند تا از این طریق مردم را به تزکیۀ نفس برسانند و آنان را لایق رسیدن به مقام قرب و چشیدن شربت وصال کنند.


عبرت از گذشتگان

انبیا از مردم خواستند گاهی برای دیدن عجایب و آثار الهی که در تمام صفحات طبیعت جلوه گر است سفر کنند،تا از طریق سفر به معرفت خود بیفزایند و به یاد
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سفر خود از دنیا به آخرت و دیدن نتایج اعمال خود بیفتند و از این راه به رشد و کمال خود اضافه نمایند و نیز دریابند که سفر آنان به جهان بعد از این جهان حتمی و مسلّم است و هم چنین از دیدن کاخ های خراب شده و آثار ویران شده شاهان و قلدران و ستمکاران و قبور کهنه و مندرس آنان و بدن و جمجمه پوسیدۀ ایشان بفهمند که اوّلاً کسی در دنیا ماندنی نیست گر چه دارای عظیم ترین قدرت باشد و ثانیاً گردن هر گردنکشی عاقبت می شکند و دماغ هر متکبری عاقبت به خاک ذلّت می آید و هر نفس ستمکاری بدون شک به اسارت اعمال ننگین خود میرود و به عذاب ابد الهی در برابر آن همه ستم بر بندگان حق دچار می شود.

عبرت از گذشتگان در نهج البلاغة

امیر المؤمنین علیه السلام برای عبرت گرفتن از گذشتگان می فرماید:

اهل گورستان همسایگانی هستند که با هم انس نمی گیرند و دوستانی که به دیدار یکدیگر نمی روند،نسبت های آشنایی بینشان کهنه و سبب های برادری از آن ها بریده شده است،با این که همه در یک جا جمعند تنها و بی کسند و در عین این که دوستان هم بودند از هم دورند،برای شب صبح و برای صبح شب نمی شناسند،هر یک از شب و روز که در آن کوچ کرده اند برایشان همیشگی است.

سختی های آن جهان را سخت تر از آنچه می ترسیدند مشاهده کردند و آثار آن جهان را بزرگ تر از آنچه تصور می نمودند دیدند،اگر بعد از مرگ به زبان می آمدند، نمی توانستند آنچه را به چشم دیده و دریافته اند بیان کنند،اگر چه نشانه های آنان ناپدید شده و خبرهایشان قطع گردیده،ولی چشم های عبرت پذیر،آنان را می نگرد و گوش های خرد از آن ها می شنود که از راه غیر گویایی یعنی به زبان عبرت می گویند:
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آن چهره های شکفته و شاداب بسیار گرفته و زشت شد و آن بدن های نرم و نازک بی جان افتاده،جامه های کهنه و پاره و کفن پوسیده در برداریم و تنگی گور ما را سخت به مشقت انداخته،وحشت و ترس را به ارث بردیم و منزل های خاموش به روی ما خراب شد.

اندام نیکوی ما نابود و صورت های خوش آب و رنگ ما زشت و اقامت ما در قبور ترسناک طولانی شد،از اندوه،رهایی و از تنگی،فراخی نیافتیم !

زمین چه بسیار بدن ارجمند و صاحب رنگ شگفت آوری را خورده است که در دنیا متنعّم به نعمت و پروردۀ خوشگذرانی و بزرگواری بوده،هنگام اندوه به شادی می گراییده و به جهت بخل ورزیدن به نیکویی و حرص به کارهای بیهوده و بازیچه، چون مصیبت و اندوهی به او وارد می گشت متوجّه لذت و خوشی شده خود را از اندوه منصرف می نمود،پس در حالی که او به دنیا و دنیا به او می خندید،در سایۀ خوشی زندگانی که همراه با بسیاری غفلت بود،ناگهان روزگار او را با خار خود لگدکوب کرد و قوایش را درهم شکست و از نزدیک ابزار مرگ و علل موت به سویش نگاه می کرد،پس او به اندوهی آمیخته شد که با آن آشنا نبود و با رنج پنهانی همراز گشت که پیش از این آن را نیافته بود و بر اثر بیماری ها ضعف و سستی بسیار در او به وجود آمد،در این حال هم به بهبودی خود انس و اطمینان کامل داشت و هراسان رو آورد به آنچه اطبّا او را به آن عادت داده بودند از قبیل علاج گرمی به سردی و برطرف شدن سردی به گرمی،پس داروی سرد،بیماری گرمی را خاموش نساخت و بلکه به آن افزود و داروی گرم بیماری سردی را بهبودی نداده،جز آن که آن را به هیجان آورده سخت کرد،با داروی مناسب که با طبایع و اخلاط درآمیخت مزاج معتدل نگشت مگر آن که طبایع هر دردی را کمک کرده می افزود،تا این که طبیب او سست شد و از کار افتاد و پرستارش او را فراموش کرد و زن و فرزند
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و غمخوارش از بیان درد او خسته شدند و در پاسخ پرسش کنندگان حال او گنگ گشتند و نزد او از خبر اندوه آوری که پنهان می نمودند با یکدیگر گفتگو کردند،یکی می گفت:حال او همین است که هست و دیگری به خوب شدن او امیدوارشان می کرد و دیگری بر مرگ او دلداریشان می داد،در حالی که پیروی از گذشتگانِ پیش از آن بیمار را به یادشان می آورد که آنان رفتند ما هم باید برویم.

پس در اثنای این که او با این حال بر بال مفارقت دنیا و دوری دوستان سوار است ناگاه اندوهی از اندوه هایش به او هجوم آورد،پس زیرکی ها و اندیشه های او سرگردان مانده از کار بیفتد و رطوبت زبانش خشک شود و چه بسیار پاسخ پرسش مهمی را دانسته ولی از بیان آن عاجز و ناتوان است و چه بسیار آواز سخنی که دل او را دردناک می کند می شنود،ولی خود را کر می نمایاند و آن آواز یا سخن از بزرگی است که او را احترام می نموده یا از خردسالی که به او مهربان بوده است.

به حقیقت مرگ را سختی هایی است که دشوارتر است از آن که همۀ آن ها بیان شود یا عقول مردم دنیا آن را درک کرده و بپذیرد (1).


فرامین پیامبران به انسان ها

انبیا از جانب حضرت حق تکالیفی را بر مردم واجب کردند که مردم بر محور آن تکالیف اجتماع کنند،تا دردها گفته شود و مشکلات بازگو گردد،آن گاه به وسیلۀ کمک همۀ دردها علاج و مشکلات حل گردد،از این قبیل تکالیف نماز جماعت و نماز جمعه و مسئلۀ با عظمت حج است و این عبادات مربوط به یک روز و دو روز و یک هفته و یک سال نیست،بلکه تا پایان عمر همگان تداوم دارد و ادایش در
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تمام اوقات واجب و لازم است،مردم از طریق این عبادات به حل مشکلات دنیایی و اجتماعی موفق می شوند و هم از برکت این تکالیف به ثواب و اجر اخروی می رسند.

انبیای الهی در مورد مِلک و املاک و صناعات و تجارات و عقود و معاوضات و ارث و میراث و بدهی و طلب کاری و غنایم و صدقات و مسئلۀ عهد و نذر و قسم و شهادت در دادگاه و قضا و دادرسی قوانینی مقرر فرمودند که اجرای آن قوانین ضامن سلامت جامعه و حلاّل مشکلات مردم در امور اجتماعی و اقتصادی و اختلافی است.

انبیا،در جهت حفظ شخصیت زن در امر ازدواج و طلاق و عِدّۀ طلاق و رجوع و محرّمات نسب و رضاع و شوهرداری و تربیت اولاد و حق زن بر مرد و آنچه مربوط به نظام خانواده است قوانینی از جانب حق ارائه کردند که رعایت آن قوانین باعث استحکام خانواده و رشد و کمال و تربیت زن و شوهر و فرزندان است.

انبیای الهی در تمام معاملات از ضرر زدن و ضرر کشیدن منع کرده و به هر کسی حق داده اند که در تمام جهات زندگی از حق خود دفاع کند و به کسی حق نداده اند که دست به تجارت و معامله و معاشرتی بزند که در سایۀ آن به تربیت و عقل و روح و آبرو و اموال و عِرض و شرف کسی خسارت وارد آید.

انبیا،از خدعه و مکر و غشّ و تزویر و زور و بیکاری و مفت خوری و غصب و سرقت و قمار و دلاّلی و فحشا و منکرات و شغل هایی که برای دین و ایمان مردم ضرر دارد مانند مطربی و لهو و لعب به شدّت منع کرده و آلوده به آن ها را مغضوب حق و گمراه و هیزم جهنم دانسته اند.

انبیای گرامی حق جهت حفظ نسل و تربیت انسان و بقای انسانیت و اخلاق الهی در جامعه از لواط و زنا و استمناء به شدت ابراز تنفّر کرده و مرتکب هر یک از
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این سه گناه را مرتکب اکبر و کبایر معرفی کرده و برای هر کدام از این سه گناه اعلام جریمه سنگین در دنیا و عذاب سخت در آخرت نموده اند ! !

انبیا،مادران و پدران را نسبت به فرزندان از جهت نفقه و تربیت مسئول شناخته و احترام و احسان به پدران و مادران را وظیفۀ واجب اولادان دانسته اند.

انبیای خدا تمام رذایل اخلاقی را بازشناسانده و تمام حسنات روحی را برای مردم بیان کرده و برای برپایی خیمۀ عدالت از تمام مردم به عنوان وظیفۀ واجب خواسته اند خویش را از رذایل در حد کامل پاک کنند و به حسنات عالی اخلاقی آراسته شوند.

انبیای الهی برای حفظ سلامت قوانین حضرت رب و حفظ مردم مؤمن و ناموس و شرف مسلمانان و حدود و ثغور و سرزمین مردم با ایمان از شرّ اشرار و کید کفّار و فساد مفسدان،جهاد و دفاع و امر به معروف و نهی از منکر را واجب و فریضه دانسته اند و محض جنگ با دشمن قوانین و تکالیفی را وضع کرده یا از طرف خداوند اعلام داشته اند که آن قوانین و تکالیف فقط و فقط در راه اعلای کلمۀ حق و حفظ ایمان و ریشه کن شدن باطل و نابود شدن فساد است،چون جنگی با دشمن دین پیش آمد شرکت در آن با مال و جان از اعظم واجبات و روی گردانی و فرار از آن مساوی کفر به خداست.

انبیا،طلب علم و معرفت و حرکت به سوی رشد و کمال و آدمیت و انسانیت تا رسیدن به مقام قرب و تحصیل سعادت دنیا و آخرت را بر تمام مرد و زن واجب دانسته و صاحب سستی و تنبلی را در این زمینه ملعون قلمداد کرده اند.

انبیا،برای حفظ نظام نبوت و مسائل الهی و تداوم فرهنگ حضرت حق،از جانب حضرت ربّ العزّه مأموریت و مسؤولیت و تکلیف واجب داشتند،برای بعد از خود خلیفه و جانشین معیّن کنند،جانشین و خلیفه ای که خدای بصیر برای بعد
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از آنان به آنان معرفی می کرد و حضرت حق سستی در این واجب را مساوی با هدم نبوت و ناتمام ماندن رسالت اعلام کرد،آنچه جانشین برای صد و بیست و چهار هزار پیامبر مقرّر شد همه به نحو مستقیم به تعیین حضرت حق بود که انبیا فقط مأمور ابلاغ جانشینی او در امت و ملت خود بودند.

در هر صورت برای ظاهر و باطن حیات و برای امور مادی و معنوی و برای مسائل دنیایی و آخرتی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی،انبیای خدا از طرف خدا و به مصلحت اندیشی خود نسبت به مردم به اذن خدا،قانون ارائه کردند و این قوانین در طول تاریخ بر اساس پدید آمدن نیاز به تدریج اعلام شد تا در هنگام ظهور بعثت رسول اسلام صلی الله علیه و آله مسئلۀ قانون به کمال رسید و دین آن حضرت تا روز قیامت به عنوان دین کامل و نعمت تمام و مکتب جامع از طرف حضرت رب العالمین امضا شد و نبوت و دین به آن جناب ختم گشت و این راه تا پایان جهان به عنوان راه صحیح زندگی و صراط مستقیم شناخته شد.


بشارت کتب آسمانی بر وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام


اشاره

مسئلۀ وجود با برکت رسول اسلام حضرت محمد بن عبد اللّه صلی الله علیه و آله و دوازده جانشین معصوم او از عجیب ترین مسائل آفرینش و از عظیم ترین برنامه های هستی و از بزرگ ترین مسائل الهی است.

بر اساس روایات مستفیضه ای که در توضیح و تفسیر بعضی از آیات قرآن مجید از معتبرترین کتب شیعه و اهل سنت رسیده،خداوند بزرگ قبل از آفرینش انسان وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام را به ملائکه خبر داد و از آنان بر نبوت رسول اسلام صلی الله علیه و آله و امامت ائمه بزرگوار اقرار گرفت و از ابتدای خلقت آدم تا زمان حضرت عیسی علیه السلام وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان بعد از او را به تمام انبیا خود اطلاع داد و از
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آنان بر نبوت محمّد صلی الله علیه و آله و امامت ائمه علیهم السلام پیمان و میثاق گرفت و اعلام ظهور نبوت او و ولایت امامان بعد از او را بر امّت ها واجب و لازم فرمود (1).

[ وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیثٰاقَ النَّبِیِّینَ لَمٰا آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتٰابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جٰاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمٰا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قٰالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ إِصْرِی قٰالُوا أَقْرَرْنٰا قٰالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشّٰاهِدِینَ ] (2).

و [ یاد کنید ] هنگامی که خدا از همۀ پیامبران [ و امت هایشان ] پیمان گرفت که هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم،سپس [ در آینده ] پیامبری برای شما آمد که آنچه را [ از کتاب های آسمانی ] نزد شماست تصدیق کرد،قطعاً باید به او ایمان آورید و وی را یاری دهید.[ آن گاه خدا ] فرمود:آیا اقرار کردید و بر این [ حقیقت ] پیمان محکم مرا [ به صورتی که به آن وفا کنید ] دریافت نمودید ؟ گفتند:اقرار کردیم.فرمود:پس [ بر این پیمان ] گواه باشید و من هم با شما از گواهانم.

در سورۀ مبارکه صف روشن ترین آیه در این زمینه به مضمون زیر آمده:

[ وَ إِذْ قٰالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰاةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمّٰا جٰاءَهُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ قٰالُوا هٰذٰا سِحْرٌ مُبِینٌ ] (3).

و [ یاد کن ] هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت:ای بنی اسرائیل ! به یقین من فرستادۀ خدا به سوی شمایم،تورات را که پیش از من بوده،تصدیق می کنم،
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1- (1)) -تفسیر القمی:106/1 و246. 

2- (2)) -آل عمران (3):81. 

3- (3)) -صف (61):6. 




و به پیامبری که بعد از من می آید و نامش«احمد»است،مژده می دهم.پس هنگامی که [ احمد ] دلایل روشن برای آنان آورد،گفتند:این جادویی است آشکار ! !

با توجه به عمق و مفهوم و باطن و ظاهر این دو آیه و روایات مستفیضه در ذیل هر دو برای احدی در این مسئله شک و تردید نمی ماند که خداوند بزرگ ظهور وجود پیامبر و ائمه علیهم السلام را به انبیای گرامی خود خبر داده و از آنان پیمان گرفته که ظهور آن جناب و نبوت او و امامت امامان علیهم السلام را به امّت های خود اعلام کنند.

آری عهد گرفت و پیمان و میثاق خواست که هر یک از شما زمان وی را درک کردید و به محضر مقدس او رسیدید باید به او ایمان آورده و آن جناب را در هدفش یاری نمایید و اگر وی را نیافتید اوصاف و خصوصیاتش را به قوم خود خبر دهید و از آنان بخواهید ایمان به او آورده و وی را یاری دهند و اگر آنان او را نیافتند،به بعدی های خود سفارش اکید نمایند که چون وی را یافتند به او ایمان آورده و یاریش دهند.

این که جناب احدیّت اوصاف و خصوصیات رسول اسلام صلی الله علیه و آله را برای انبیا بیان کرد و انبیا به دستور خدا برای ملّت های خود توضیح دادند،به خاطر این بود که وی را با دیگری اشتباه نکنند و حجّت الهی بر تمام مردم عالم تمام باشد.

این که در آیۀ شریفۀ سورۀ آل عمران فرمود:

[ وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشّٰاهِدِینَ ] (1).

و من هم با شما از گواهانم.

من هم که ربّ العالمینم بر رسالت او همراه با شما شهادت می دهم،نهایت
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1- (1)) - آل عمران (3):81. 




تعظیم و اجلال نسبت به جناب مقدس اوست و در تاریخ هستی به این اندازه از طرف حضرت حق به کسی احترام نشده است.

عَنْ أَبِی الحَسَن علیه السلام قال:وِلایَةُ عَلِیٍّ علیه السلام مَکْتُوبَةٌ فی جَمیعِ صُحُفِ الْاَنْبِیاءِ وَ لَمْ یَبْعَثَ اللّهُ رَسولاً الّا بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَ وَصِیِّهِ عَلِیٍّ (1).

امام رضا علیه السلام می فرماید:ولایت علی علیه السلام در تمام کتب انبیا آمده و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث به رسالت نکرد مگر به اقرار به نبوت محمّد و جانشینی علی.

در سورۀ مبارکه اعراف به مسئلۀ اعلام نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله در تورات و انجیل اشاره شده است:

[ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِیلِ ] (2).

همان کسانی که از این رسول و پیامبر«ناخوانده درس»که او را نزد خود [ با همۀ نشانه ها و اوصافش ] در تورات و انجیل نگاشته می یابند،پیروی می کنند.


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تورات

در سِفْر اول تورات بشارت موسی به ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده است.

در سفر ثانی و پانزدهم تورات بشائر حضرت ابراهیم به ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده و قرآن مجید در سورۀ مبارکه بقره آیۀ 129 این معنا را به طور قاطع

ص:185






1- (1)) -الکافی:437/1،باب فیه نتف و جوامع من الروایة،حدیث 6؛بحار الأنوار:46/38،باب 58،حدیث 4. 

2- (2)) -اعراف (7):157. 




تأیید می کند (1).

در باب پنجاه و سوم مزامیر داود علیه السلام بشارت به ظهور حضرت ختمی مرتبت آمده و در بشائر عویدیا و حیقوق و حزقیل و دانیال و شعیا که در تورات آمده خبر از ظهور حضرت محمّد صلی الله علیه و آله داده شده است.


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در انجیل

از قول حضرت عیسی در انجیل آمده:

نیکی می رود،پس از آن بارقلیطا«وجود مقدس حضرت محمّد صلی الله علیه و آله»خواهد آمد،او بار سنگین بی دینی را از دوش شما برمی دارد و هر چیز مبهمی را برای شما تفسیر می کند و بر نبوت من شهادت می دهد،چنانچه من بر نبوتش شهادت دادم.

کعب بن لُؤیّ بن غالب-که از علمای بزرگ اهل کتاب قبل از نبوّت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بود-هفته ای یک روز که مردم آن را عَروبه می گفتند ولی آن را جمعه نامید مردم را جمع می کرد و خبر آمدن رسول اسلام صلی الله علیه و آله را به آنان اعلام می کرد.

به عیسی بن مریم خطاب رسید:گفتارم را بشنو و امرم را اطاعت کن،ای فرزند زن پاکیزه و بریده از شرّ ! من تو را بدون پدر آفریدم و وجودت را نشانه ای از عظمت خود برای تمام جهانیان قرار دادم،مرا عبادت کن و بر من تکیه داشته باش و کتاب نازل شده مرا بگیر و به جامعۀ خود ابلاغ کن.

به آنان خبر بده من خدای بدیع دائم ابدی ام،پیغمبری که در آینده مبعوث به
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1- (1)) - «رَبَّنٰا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ» ؛پروردگارا ! در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز که آیات تو را بر آنان بخواند،و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد،و [ از آلودگی های ظاهری و باطنی ] پاکشان کند؛زیرا تو توانای شکست ناپذیر و حکیمی. 




رسالت می کنم تصدیق کنید،او صاحب جمل و صاحب نسل و نسب است،در عین زنان متعدّده که به اذن من در حبالۀ نکاح اوست فرزندش از آنان کم است، نسل او از دختر مبارکه ای است که مصاحب مادر تو مریم در بهشت است،برای آن دختر دو فرزند عزیز است که هر دو به شهادت می رسند،دین او دین حنیف و قبلۀ او مکه و وجودش برای عرب و عجم رحمت است،برای او در قیامت حوضی است بسیار بزرگ،به عدد ستارگان آسمان در کنار آن حوض ظرف است،رنگ آن حوض رنگ مجموع آشامیدنی های بهشت و طعم آن طعم تمام میوه های جنّت است،هر کس از آن حوض بنوشد برای ابد تشنه نمی شود،به مانند ملائکه در برابر من برای عبادت می ایستد،قلبش در برابر عظمت من در کمال خشوع است، نور معرفت از سینه اش می درخشد،حق بر زبانش جاری است،دو چشمش می خوابد ولی قلبش خواب ندارد،مقام شفاعت را برایش ذخیره کرده ام،قیامت به قیام امتش از قبرها بر پا می شود.

مفصل تر از حدیث بالا در کتاب«اکمال الدین»شیخ صدوق نقل شده است (1).


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در نزد یهود

صاحب«کشف الغُمّة»،علی بن عیسی اربلی می گوید:

بعضی از یهودی ها جمله ای را از تورات دربارۀ رسول اکرم صلی الله علیه و آله برایم نقل کرده اند که خودم در تورات ترجمه شده،به عربی دیده ام و آن این است:

اسْماعیلُ قَبِلْتُ صَلاتَهُ وَ بارَکْتُ فیهِ وَ انْمَیْتُهُ وَ کَثَّرْتُ عَدَدَهُ بِمٰادْمٰادٍ«مَعْناهُ مُحَمَّدٌ»وَ عَدَدُ حُروفِهِ اثْنانِ وَ تِسْعونَ حَرْفاً سَأخْرُجُ اثْنَیْ عَشَرَ اماماً مَلِکاً مِنْ
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1- (1)) -اکمال الدین:159. 




نَسْلِهِ وَ اعْطیهِ قَوْماً کَثیرَ الْعَدَدِ (1).

نماز اسماعیل را پذیرفتم،به او برکت دادم،وی را رشد عنایت نمودم،تعداد فرزندان و نسلش را به«مادماد»یعنی محمّد صلی الله علیه و آله زیاد کردم،عدد حروف محمّد صلی الله علیه و آله نود و دو حرف است،دوازده نفر صاحب ولایت و امامت از اولادش قرار دهم و نفرات امّتش را زیاد کنم.

نام مبارک«محمّد»به حروف ابجد بدون تشدید میم دوم نود و دو است:

م 40 ح 8 م 40 د 4

در قسمتی از یکی از سوره های کتب آسمانی چنانچه وهب بن منبه نقل می کند آمده (2):

در میان مردم امّی پیامبری را مبعوث به رسالت می کنم که از تندی و سخت دلی دور است،نعره زن و عیب جو و بدون علّت مداح کسی نیست،از بدقولی و فحش و ناروا پاک است،زیبایی باطن و ظاهر در او جمع است،دارای خلق کریم است، تقوا شعار او،حکمت بیان او،صدق و وفا طبیعت او،عفو و نیکی اخلاق او،حق آیین او،عدل سیرت او و اسلام دین اوست.

او را به رفعت و بلندی رسانم،سختی معیشتش را علاج کنم،از گمراهی حفظش کرده و در هدایت غرقش سازم،به وسیلۀ او قلوب پراکنده را جمع کنم، مخلصان از بندگان را امت او گردانم،تسبیح و تقدیس و تحمید را به آنان الهام کنم، مساجدشان را به نماز آباد و مبدأ و معادشان را نیک گردانم.

امت او برای جهاد در راه من با مال و جان هجرت کنند،در برابر عظمت من به
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1- (1)) -کشف الغمة:21/1. 

2- (2)) - بحار الأنوار:239/61،باب 10،با کمی اختلاف. 




قیام و رکوع و سجود برخیزند،آنان راهبان شب و شیران روزند،این همه عنایت من است که به هر کس بخواهم می بخشم که من دارای عنایت عظیمم.


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کلام سلیمان

کعب الاحبار می گوید:

سلیمان در مسیرش به یمن به مدینه طیّبه رسید،به همراهانش گفت:اینجا شهر هجرت پیامبر آخر زمان است،خوشا بحال کسی که به او مؤمن شود و از وی پیروی کرده،در تمام امور حیات به او اقتدا کند.

وقتی به مکّه گذشت گفت:پیامبر عربی از این شهر به مدینه می رود،خداوند یاری کنندگانش را یاری دهد،دور و نزدیک در پیشگاه حضرت او در مسئله حق مساویند،در راه حق از ملامت کنندگان باک ندارد.

گفتند:ای پسر داود ! دین او چیست ؟ فرمود:آیین حنیف.

پرسیدند:بین ما و او چه زمانی فاصله است ؟ فرمود:بیش از هزار سال،من به شما بگویم و بر شما واجب است به دیگران برسانید که او آقای همه انبیا و خاتم رسولان است و نامش در کتب انبیا ثبت است.

چون سلیمان از مکه گذشت،فریاد مکه به جانب حق برخاست،خطاب رسید سبب گریه ات چیست ؟ عرضه داشت:الهی ! تو بهتر می دانی که سلیمان یکی از رسولان توست،بر من گذشت و برای نماز و عبادت پیاده نشد و به نزد من ذکر تو نگفت،من دچار بت های بت پرستانم،خداوند وحی فرمود:در آیندۀ نزدیک تو را از سجده کنندگان پُر کنم،قرآن را در ابتدای امر در تو نازل کنم،پیامبری در کنار تو مبعوث کنم که محبوب ترین پیامبران من است،قومی را در تو قرار دهم که مرا عبادت کنند،واجباتی بر عبادم تکلیف کنم که برای انجامش در نزد تو با سرعت
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زیاد به سویت بشتابند و در کنار تو ناله ها و ضجّه ها و نوبه ها به سویم برخیزد، همانند نالۀ ناقه برای فرزندش و کبوتر برای جوجه اش،دامنت را از بت و بت پرستی پاک کنم و تو را برای تمام جهانیان از برکت پیامبرم قبله سازم.


بشارت علمای بزرگ عصر جاهلیت بر ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله

جاحظ،دانشمند و ادیب بسیار مشهور عرب در کتاب«البیان و التبیین» می گوید (1):

قُسّ بن ساعدۀ ایادی از علما و حکمای بزرگ عصر جاهلیّت بود،در میان مردم قسم خورد و گفت:در قسمم دروغگو نیستم،برای خدا دینی است بهتر از دینی که برای شماست.

او با آن که رسول اسلام را درک نکرد ولی ایمان به او را در عصر جاهلیت اعلام داشت،می گویند عمر درازی بر او گذشت،نبی اسلام صلی الله علیه و آله را به اسم و نسب می شناخت،خبر بعثتش را به مردم بشارت می داد،اهل تقوا بود و مردم را به تقوا دعوت می کرد،مطالبی می گفت که عوام از درک آن مطالب عاجز بودند،جز خواص از عقلا سخنانش را نمی فهمیدند،پیامبر بعد از ظهور رسالت و بعثتش به وی دعا کرد و فرمود:روز قیامت هم چون یک امت به محشر می آید.

تُبّع مَلِک و سیف بن یَزَن و بحیرای راهب و ابو المُوَیْهِب از آمدن آن حضرت و رسالت و بعثت آن جناب خبر داشتند و خبر آنان مستند به کتب آسمانی گذشته بود،در حدی که سیف علائم و نشانه های آن حضرت را قبل از ولادت به عبد المطّلب گفت و بحیرای راهب در طریق شام از وضع آن حضرت به ابو طالب خبر داد.
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1- (1)) -البیان و التبیین:308/1. 




ابن حوّاش شامی و زید بن عمرو بن نفیل و سلمان فارسی و ورقة بن نوفل بر اثر مطالعاتشان در کتب گذشته،از آن جناب و اوصافش به طور کامل خبر داشتند.

آری،این اخبار که از کتب آسمانی و به خصوص تورات و زبور و انجیل و به وسیلۀ احبار و رهبان و حکما و علما و کاهنان نقل می شد در بین مردم رایج بود،تا شب هفدهم ربیع الاول با ولادت آن نور ملکوتی و موجود ربّانی و شخصیت الهی تحقّق عینی یافت.

چون از مادر پاک و پاکیزه اش که در اعمال و اخلاق و رفتار و کردار بر آیین ابراهیم بود متولّد شد،سر به آسمان برداشت،سپس به سجده آمد،آن گاه نوری از او درخشید که ما بین مشرق و مغرب را در معرض دید مادر گذاشت.

این وضعیت را وقتی به یکی از احبار یهود گفتند،در تأویلش گفت:آوازه اش روی زمین را می گیرد و از جانب خدا به امر عظیمی مأمور می شود.


شعر ادیب الممالک در ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله


اشاره

میرزا صادق خان ادیب الممالک فراهانی در اشعاری نغز و بی نظیر اتفاقات شب ولادت آن حضرت را چنین آورده:

برخیز شتر بانا بر بند کجاوه***کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه

در شاخ شجر برخاست آوای چکاوه*** وز طول سفر حسرت من گشت علاوه

بگذر بشتاب اندر از رود سماوه*** در دیده من بنگر دریاچه ساوه

وز سینه ام آتشکده پارس نمودار

از رود سماوه زره نجد و یمامه***بشتاب و گذر کن به سوی ارض تهامه

بردار پس آن که گهر افشان سر خامه*** این واقعه را زود نما نقش به نامه

در ملک عجم بفرست با پرّ حمامه*** تا جمله ز سر گیرند دستار و عمامه

جوشند چو بلبل به چمن کبک به کهسار

با ابرهه گو خیر به تعجیل نیاید***کاری که تو میخواهی از فیل نیاید

رو تا به سرت جیش ابابیل نیاید*** بر فرق تو و قوم تو سجّیل نیاید

تا دشمن تو مهبط جبرییل نیاید*** تاکید تو در مورد تضلیل نیاید

تا صاحب خانه نرساند به تو آزار (1)



کرامتی از آیت اللّه حایری در مورد شعر ادیب الممالک

از یکی از شاگردان مؤمن و با تقوای حضرت آیت اللّه العظمی حایری مؤسّس حوزۀ علمیۀ قم شنیدم که در شب ولادت رسول اسلام صلی الله علیه و آله شب هفدهم ربیع الاول مجلس جشنی در یکی از محلات قم برپا بود،آیت اللّه حایری در آن مجلس شرف حضور داشت،آهی از دل پرشوق کشید و گفت:

در این مجلس جای حاج سید علی اصغر اراکی خالی است که با آن صدای گرم و دلنوازش اشعار ادیب الممالک را در ولادت رسول اسلام صلی الله علیه و آله بخواند و به مجلس حال و نورانیت ببخشد،ساعتی نگذشت که حاج سید علی اصغر وارد مجلس شد،به محضر آیت اللّه حایری سلام کرد و ولادت خاتم انبیا را تبریک گفت،آیت اللّه حایری فرمود:تو کجا و شهر قم و این مجلس ؟ ! !

عرضه داشت:از اراک قصد تهران داشتم،چون ماشین به قم رسید خراب شد، راننده گفت:احتمالاً تا صبح در قم بمانیم،من بسیار خوشحال شدم پیش خود گفتم در این شب ولادت به زیارت بروم سپس مجلس جشن و سروری را پیدا کرده در آنجا شرکت کنم تا از معنویت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بهره مند شوم،آیت اللّه حایری
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1- (1)) -ادیب الممالک فراهانی. 
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فرمود:این همه از فضل و عنایت خداست برخیز و میلادیه ادیب را در این مجلس بخوان ! !


اسمای پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله

محمّد،احمد،حادّ،ماحی،عاقب،حاشر،رسول رحمت،رسول توبه، رسول ملاحم،مقفّی،قُثَم،شاهد،بشیر،نذیر،سراج منیر،ضحوک،قتّال، متوکّل،فاتح،امین،خاتم،مصطفی،نبی،امّی،مزّمّل،مدّثّر،کریم،نور،عبد، رؤف،رحیم،طه،یس،منذر،مذکّر.

شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام نقل می کند:نامش در صحف ابراهیم ماحی،در تورات موسی حادّ،در انجیل عیسی احمد،در فرقان محمّد است.

معانی این اسما را از حضرت پرسیدند فرمود:ماحی یعنی محو کنندۀ هر معبود باطل،حادّ یعنی عاشق دین و مؤمن برای خدا،احمد یعنی تعریف شده از جانب حق،محمّد یعنی کسی که خدا و ملائکه و انبیا و رسل و جمیع امم وی را می ستایند و بر او درود می فرستند (1).

کعب الاحبار می گوید:اهل بهشت او را عبد الکریم و اهل آتش وی را عبد الجبّار و اهل عرش او را عبد المجید و سایر ملائکه او را عبد الحمید و انبیا وی را عبد الوهّاب و شیاطین او را عبد القهّار و جن حضرتش را عبد الرحیم،و جبال جنابش را عبد الخالق،خشکی وی را عبد القادر،دریا او را عبد المُهَیْمِن،ماهی ها آن حضرت را عبد القدّوس، شن ریزه ها او را عبد الغیاث،وحوش وی را
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1- (1)) -من لا یحضره الفقیه:177/4،باب الوصیة من دون آدم علیه السلام،حدیث 5403؛الأمالی،شیخ صدوق:71،المجلس السابع عشر،حدیث 2؛بحار الأنوار:39/11،باب 1،حدیث 38. 




عبد الرزّاق،درندگان او را عبد السلام،بهایم آن جناب را عبد المؤمن،طیور آن حضرت را عبد الغفّار،تورات او را مودمود،انجیل طاب طاب،صحف عاقب، زبور فاروق،خدا طه و یس و مؤمنان آن حضرت را محمّد می گویند.


اخلاق و اوصاف پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله

وجود مقدس نبی اسلام صلی الله علیه و آله در اخلاق و حال سرآمد تمام انسان های تاریخ است و کسی در جهان هستی از مَلَک و جن و انس در شرافت و کرامت و حسنات اخلاقی به آن جناب نمی رسد.

سعد بن هشام می گوید:

از همسر پیامبر پرسیدم:اخلاق آن جناب چگونه بود ؟

جواب داد:قرآن نخوانده ای ؟ گفتم:چرا،گفت:اخلاقش قرآن بود.

به نظر میرسد زیباترین و جامع ترین و کامل ترین جمله ای که بتواند اخلاق آن حضرت را تعریف کند همین جمله است که از همسر آن حضرت نقل شده:

کٰانَ خُلْقُ رَسُولِ اللّه صلی الله علیه و آله الْقُرْآنَ (1).

اخلاق پیامبر خدا قرآن بود.

آری،اخلاقش قرآن بود که قرآن کتاب هدایت است و اخلاق،بخش مهمّی از هدایت است.

وجود مقدّسی که می فرمود:

تَخَلَّقُوا بِاَخْلٰاقِ اللّهِ (2).
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1- (1)) -الدّر المنثور:250/6. 

2- (2)) -بحار الأنوار:129/58،تتمیم. 




متخلّق به اخلاق الهی بشوید.

خود از تمام انسان ها به اخلاق الهی متخلّق تر بود.


اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن


اشاره

قرآن مجید در آیات بخش اخلاق خطاب به آن حضرت می فرماید:

[ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِینَ ] (1).

عفو و گذشت را پیشه کن،و به کار پسندیده فرمان ده،و از نادانان روی بگردان.

[ إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ وَ یَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ ] (2).

به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد، و از فحشا و منکر و ستم گری نهی می کند.شما را اندرز می دهد تا متذکّر [ این حقیقت ] شوید [ که فرمان های الهی،ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست.]

[ وَ اصْبِرْ وَ مٰا صَبْرُکَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ وَ لاٰ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ تَکُ فِی ضَیْقٍ مِمّٰا یَمْکُرُونَ ] (3).

و شکیبایی کن،و شکیبایی تو جز به توفیق خدا نیست،و بر [ گمراهی و ضلالت ] آنان [ و کارهایی که انجام می دهند ] اندوهگین مباش،و از
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1- (1)) -اعراف (7):199. 

2- (2)) -نحل (16):90. 

3- (3)) -نحل (16):127. 




نیرنگی که همواره به کار می گیرند،دلتنگ مشو.

[ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذٰلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ] (1).

و کسی که [ با قدرت داشتن بر انتقام به اختیار خود ] شکیبایی ورزد و [ از انتقام ] گذشت کند،بی تردید این از اموری است که ملازمت بر آن از واجبات است.

[ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ] (2).

پس [ تا نزول حکم جهاد ] از آنان درگذر و [ از مجازاتشان ] روی گردان؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست دارد.

[ وَ لاٰ تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدٰاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ ] (3).

نیکی و بدی یکسان نیست.[ بدی را ] با بهترین شیوه دفع کن؛[ با این برخورد متین و نیک ] ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است [ چنان شود ] که گویی دوستی نزدیک و صمیمی است.

[ وَ الْکٰاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعٰافِینَ عَنِ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ] (4).

آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند،و خشم خود را فرو می برند، و از [ خطاهایِ ] مردم در می گذرند؛و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاٰ تَجَسَّسُوا
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1- (1)) -شوری (42):43. 

2- (2)) -مائده (5):13. 

3- (3)) -فصلت (41):34. 

4- (4)) -آل عمران (3):134. 




وَ لاٰ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً ] (1).

ای اهل ایمان ! از بسیاری از گمان ها [ در حقّ مردم ] بپرهیزید؛زیرا برخی از گمان ها گناه است،و [ در اموری که مردم پنهان ماندنش را خواهانند ] تفحص و پی جویی نکنید،و از یکدیگر غیبت ننمایید.

نمونۀ این آیات در تمام سور قرآن زیاد است که به مسائل عالی اخلاقی تذکر داده و هیچ کس چون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله متخلّق به آن آداب نگشته،او در تمام برنامه های الهی منبعی از فضایل شد و مطلع الفجر تمام حقایق به خصوص حقایق اخلاقی گشت و نور اخلاق از جناب ربّ العزّه از طریق قرآن مجید بر او تابید و از وی به تمام جهان.

در میان امت تنها ائمۀ طاهرین علیهم السلام بودند که با تمام هستی به تمام خلقیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله متخلّق شدند،به نحوی که بین آنان و نبی اسلام صلی الله علیه و آله در ایمان و عمل و اخلاق هیچ فرقی نماند،تنها فرق آنان با نبی اسلام صلی الله علیه و آله فقط و فقط در نبوّت بود.

یا عَلِیُّ انْتَ مِنّی بِمَنْزِلَةِ هٰرُونَ مِنْ مُوسیٰ الّا انَّهُ لٰا نَبِیَّ بَعْدی (2).

ای علی ! نسبت تو به من مثل نسبت هارون است به موسی جز این که پیغمبری بعد از من نمی باشد.

چون خُلق نازنین و اخلاق کریمانه اش قرآن بود،یا بگو اخلاق حمیده و اوصاف
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1- (1)) -حجرات (49):12. 

2- (2)) -الکافی:107/8،حدیث أبی بصیر...،حدیث 80؛الأمالی،شیخ طوسی:253،المجلس التاسع،حدیث 452؛بشارة المصطفی:266؛الخصال:311/1،حدیث 87؛بحار الأنوار:265/37،باب 53،حدیث 35،(این حدیث شریف در اکثر کتب اهل سنت و در الغدیر و عقبات به اسناد متعدده نقل شده است). 




پسندیده اش چون اخلاق و اوصاف حضرت حق جل و علا بود،خداوند مهربان در قرآن مجید در ابتدای سوره قلم به آن منبع نور و گنجینۀ کرامت و اصل هر شرف و ریشۀ هر حقیقت خطاب کرد:

[ وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ ] (1).

و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری.


عظمت و شخصیت رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله

در پی تخلّق آن منبع فیض به اخلاق الهی بود که قرآن مجید در آیاتی وی را آیینۀ تمام نمای حضرت حق در برنامه های اخلاقی و شخصیتی معرفی کرد و کرامت و عظمت وی را پس از خدا بالاترین کرامت و عظمت دانست و در این زمینه آن جناب را هم چون حق موجود تک و واحد به حساب آورد و همۀ حقیقت وی را حقیقت خدا معرفی نمود ! !

در جایی وجود مقدس او را رحمت بر تمام عالمیان اعلام کرد:

[ وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ إِلاّٰ رَحْمَةً لِلْعٰالَمِینَ ] (2).

و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.

و در جای دیگر طاعتش را مقرون به طاعت خود دانست:

[ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ ] (3).

هر که از پیامبر اطاعت کند،در حقیقت از خدا اطاعت کرده.
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1- (1)) -قلم (68):4. 

2- (2)) -انبیا (21):107. 

3- (3)) -نساء (4):80. 




و در آیۀ دیگر بیعت با آن وجود مقدّس را بیعت با خود دانست:

[ إِنَّ الَّذِینَ یُبٰایِعُونَکَ إِنَّمٰا یُبٰایِعُونَ اللّٰهَ ] (1).

به یقین کسانی که با تو بیعت می کنند،جز این نیست که با خدا بیعت می کنند.

و در سوره ای دیگر عزّت او را عزّت خود دانست:

[ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ ] (2).

عزت و اقتدار برای خدا و پیامبر است.

و در محلّی دیگر از قران کریم رضا و خشنودی آن حضرت را رضا و خشنودی خود دانست:

[ وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ ] (3).

شایسته تر آن بود که خدا و رسولش را خشنود کنند.

و در آیه ای اجابت دعوت وی را اجابت دعوت خود دانست:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاکُمْ لِمٰا یُحْیِیکُمْ ] (4).

ای اهل ایمان ! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را به حقایقی که به شما [ حیات معنوی و ] زندگی [ واقعی ] می بخشد،دعوت می کنند اجابت کنید.

و در مرحلۀ دیگر ظهور عشق خدا را در قلوب انسان معلول پیروی از آن یگانۀ دهر و فرید روزگار دانست:
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1- (1)) -فتح (48):10. 

2- (2)) -منافقون (63):8. 

3- (3)) -توبه (9):62. 

4- (4)) -انفال (8):24. 




[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ ] (1).

بگو:اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد.

آری،این وجود مقدس همان منبع با فضیلت و گنجینۀ نوری است که وقتی حلیمۀ سعدیه پس از ولادت از آمنه وی را برای شیر دادن به دامن پاکش گذاشت و خواست از طرف چپ سینه اش وی را شیر بدهد چون طرف راستش سالیان دراز بود خشک شده بود شیر نگرفت،چون شکوه به خانواده اش برد،به او گفتند:از طرف راست شیرش بده،جواب داد:آن طرف به علّت مرض از بین رفته،گفتند:

همان طرف خشک را در دهانش بگذار،باشد تا با گرفتن آن به گرفتن طرف دیگر میل پیدا کند،چون او را برگرداند دهان مبارک به سینۀ خشک شده گذاشت،ناگهان مانند چشمۀ اول بهار شیر شیرین جوشیدن گرفت،با این معجزۀ الهی خواست سه مطلب را به جهانیان اعلام کند:

1-من نیامده ام تا چیزی از کسی بگیرم،آمده ام تا شما تهیدستان جهان را غنی کنم که من نیازمند به شما نیستم،ولی شما در تمام زمینه ها محتاج من هستید !

2-من چپ گرا نیستم،راهم از هم اکنون راه راست و صراط مستقیم است و در این راه راهبر و راهنمایم !

3-شما را ای حلیمه سعدیه ! فرزندی نوزاد است که باید از سینه ات سیر و سیراب شود و با یک جانب سینه فقط یک نوزاد را می توان اداره کرد،من نیامده ام حق کسی را گرچه به اندازۀ ذرّه ای باشد پایمال کنم که من آمده ام تا حقوق به غارت رفتۀ همۀ انسان ها را به صاحبان حق برگردانم ! !
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1- (1)) -آل عمران (3):31. 




از وجود او از همان ابتدای ولادت برق اخلاق درخشیدن گرفت و تا قیامت شعاع درخشش رو به گسترش و در محشر و بهشت چراغ اهل حشر و بهشتیان است.

او آراسته به تمام حسنات الهی و محامد اخلاقی،پیراسته از تمام آلودگی ها بود و به آراستن مردم به مکارم اخلاق و طهارت مردم از رذایل،عشق می ورزید و مرتب می فرمود:

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَکٰارِمَ الْاَخْلٰاقِ (1).

برانگیخته شدم تا کرامت های اخلاقی را به کمال برسانم.

مردم را در جهت آراسته شدن به اخلاق حسنه با کمال شدت و اهتمام ترغیب و تشویق می کرد و علاقه داشت فضای جان مردم را به نسیم الهی اخلاق زنده ببیند.

الهی قمشه ای در وصف آن حضرت چنین سروده:

در جهان سلطان ایمان خسرو بطحاستی***خاتم ملک رسالت آن دُر یکتاستی

سید کونیَْن و سرّ دهر و فخر عالَمَیْن*** گوهر دریای خلقت لؤلؤ لالاستی

مجمع اوصاف خوبی مظهر اعلای حق*** قبله خوبان عالم درگه والاستی

جوهر عقل نخستین مبدأ ایجاد حق*** سدره و طوبی عیان زان قامت رعناستی

ص:201





1- (1)) -مکارم الأخلاق:8؛مستدرک الوسائل:187/11،باب 6،حدیث 12701. 




اول از غیب احد بر سرّ احمد تافت نور***زان تجلّی عرش و کرسی و قلم انشاستی

مالک الملک فصاحت منبع کل الکمال*** نطق وی گوهرنشان و طبع گوهر راستی

مبدأ اشراق خورشید ازل رخسار او*** اهل تقوای ابد را منشأ تقواستی

شاهد یکتای حق هر آیت از قرآن وی*** ناطق توحید هر مویی بر آن اعضاستی

هر که را عقل است و عشق و دانش و دین بی گمان***دل بر آن آیین پاک و مقصد اعلاستی


اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله در روایات

قسمتی از اخلاق الهی او را سیره های متعدد و کتب حدیث از قول امیر المؤمنین و فاطمۀ زهرا و حسن و حسین علیهم السلام و سلمان و مقداد و ابو ذر چنین نقل کرده اند:

بردبارترین و شجاع ترین و عادل ترین و عفیف ترین مردم دهر بود،در تمام مدت عمر شصت و سه ساله اش دست مبارکش نامحرمی را لمس نکرد.

او سخی ترین مردم روزگار بود،چون به خانه می آمد درهم و دیناری نزد او نمانده بود،اگر شب میرسید و درهمی نزد او مانده بود،به خانه نمی رفت تا آن را در جایی که خدا می خواست بپردازد.

پارگی کفشش را وصله می زد،لباسش را می دوخت،در کار و برنامۀ خانه به زن و فرزند کمک می کرد،کسی در تمام روزگار باحیاتر از او نبود،چشم به صورت کسی نمی دوخت،دعوت آزاد و بنده را قبول می کرد،هدیۀ مردم را گرچه
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جرعه ای شیر بود می پذیرفت و میل می کرد و به نیکوترین صورت تلافی می فرمود،از مال صدقه مصرف نمی کرد و از اجابت دعوت مسکین و کنیز تکبّر نداشت.

برای خدا به خشم می آمد ولی در تمام عمرش برای یک بار به خاطر خودش خشمگین نشد،بر حقّ پافشاری داشت اگر چه به ضرر خود و یارانش تمام می شد، بسیار اتّفاق افتاد که در سختی ها و تنهایی ها از طرف مشرکان پیشنهاد یاری و کمک به او شد ولی نپذیرفت،گاهی از شدّت گرسنگی و نیافتن خوراک سنگ به شکم مبارک می بست و هرگز خم به ابرو نمی آورد،اگر چیزی از حلال می یافت می خورد وگرنه صبر و حوصله می کرد،از حلال خدا بدون علت پرهیز نمی کرد،خوراکش یا خرمای تنها یا شیر،یا نان جو یا شیرینی یا عسل بود و اگر مدتی هیچ کدام از آن ها را نمی یافت فقط خدا را عاشقانه شکر می کرد ! !

دعوت برای ولیمۀ ولادت یا عروسی،یا خانه،یا سفر را قبول می کرد،به تشییع جنازه حاضر می شد و بدون پاسدار در بین مردم رفت و آمد داشت و در این زمینه از دشمنانش هراسی به خود راه نمی داد،متواضع تر از او کسی نبود،بدون کبر با مردم نشست و برخاست داشت،خوش رفتار بود و از چهرۀ پاکش صفا و صمیمیت و خوبی می بارید.

چیزی از امور دنیا وی را دستپاچه و مضطرب و هولناک نمی کرد،از لباس حلال آنچه می یافت می پوشید،مرکب سواری برای او تفاوت نداشت که چه باشد،استر یا اسب یا الاغ،هر کدام را می یافت سوار می شد.

در دورترین نقطۀ شهر از مریض عیادت می کرد،بوی خوش را دوست داشت و از بوی نامناسب در کراهت بود.

عشق عجیبی در نشستن با فقرا داشت و با مساکین هم سفره می شد،اهل فضل
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را سخت احترام می کرد و دل اهل شرف را با نیکی به آنان به دست آورده با آنان رفیق می شد،اقوام را دیدن می کرد و در صلۀ رحم امتیازی برای کسی قائل نبود،بر احدی جفا روا نمی داشت و عذر معذرت خواه را با کمال بزرگواری می پذیرفت.

خوش گفتار و خوشمزه بود،ولی از حق تجاوز نمی کرد،در خنده از قهقهه پرهیز داشت،آن قدر عزیز و کریم و بزرگوار بود که با اصحابش در بازی و ورزش شرکت می کرد و با آنان مسابقه می داد،چون بر سرش به خاطر عدم معرفت و ادب داد می کشیدند صبر می کرد و حوصله می فرمود.

دارای بز و گوسپند بود،خود شیرش را می دوشید و با اهل خانه در خوردن آن شرکت می جست،در لباس و خوراک بین خود و کلفت و نوکر فرق نمی گذاشت.

وقت خود را در غیر رضای خدا صرف نمی کرد،به باغ دوستانش در مدینه می رفت و قلب آنان را خوشحال می کرد،به احدی به خصوص فقرا و مساکین به چشم حقارت نمی نگریست و از صاحب قدرتی یک ذرّه ترس نداشت.

درس نخوانده بود و چیزی حتی یک کلمه ننوشته بود،در سرزمین جهل و صحرای فقر و در میان عده ای گوسپند چران نشو و نما کرده بود،ولی خداوند عزیز وی را به جمیع محاسن اخلاقی و طرق حمیده و اخبار اولین و آخرین و آنچه مایۀ نجات و فوز در آخرت و صلاح و سداد در دنیا است آراسته فرموده بود.

در سلام به همگان پیشی می جست،تا حاجت و نیاز کسی را برطرف نمی ساخت از پای نمی نشست،چون دست به دست یاران می داد،دست مبارکش را نمی کشید تا طرف مقابل دست از دستش بردارد،در مصافحه و معانقه پیش قدم بود،نشست و برخاستش توأم با یاد خدا بود،وقتی کسی به آن جناب وارد می شد و آن حضرت در حال نماز بود،نمازش را خفیف کرده و زود تمام می کرد و به وارد می فرمود:تو را نیاز و حاجتی است ؟ اگر حاجتمند بود،حاجتش را روا می کرد
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و دوباره به نماز برمی گشت.

به هر واردی احترام می گذاشت تا جایی که عبا یا ردا یا لباسش را برای نشستن وارد پهن می کرد،مجلسش برای همه یکسان بود،در حدی که کسی تصور می کرد از طرف آن جناب بیشترین احترام و اکرام به او شده،مجلس او مجلس حیا و تواضع و امانت بود،مردم را با کنیه و لقب صدا می کرد و هرگز نسبت به کسی بی احترامی روا نداشت،از خشم مبرّا و نسبت به مقصر سریع الرضا بود،رقّت قلبش را نسبت به مردم کسی نداشت،بهترین و با منفعت ترین مردم برای مردم بود،هرگاه از جای خود برمی خاست می گفت:

سُبْحٰانَکَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ،اَشْهَدُ انْ لٰا الٰهَ الّا انْتَ اسْتَغْفِرُکَ وَ اتُوبُ الَیْکَ.

منزهی تو و سزاوار ستایشی ای خدا،شهادت می دهم که غیر از تو خدایی نیست،طلب آمرزش دارم از تو و به سوی تو توبه و بازگشت می کنم.

می فرمود:این دعا را امین وحی به من تعلیم داد.

فصیح ترین و بلیغ ترین مردم روزگار بود،تا جایی که نوشته اند:

اهل بهشت به زبان او سخن می گویند.

کلامش کوتاه و پر مغز و پر معنی بود و هر چه می خواست بگوید در همان کلام مختصر می گنجاند،بدون نیاز سخن نمی گفت و ابتدای به کلام نداشت،هرگز بد نگفت و در رضا و غضب از حق گویی تجاوز نکرد.

آن حضرت نسبت به پروردگارش باخشیت ترین و باتقواترین و داناترین و در طاعت و صبر بر عبادت قوی ترین و در عشق به رب عاشق ترین و در زهد از غیر دوست زاهدترین مردم بود.

در تمام عمرش به جنگ ابتدا نکرد،ولی در هر میدانی که برای رزم قدم گذاشت
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سر سوزنی از حق روی گردان نشد و یارانش را نیز سفارش می کرد:

جنگ را برای خدا انجام دهید و سخت مواظبت کنید که ذره ای ظلم از شما نسبت به دشمن سر نزند،آن وجود مبارک جهادی را بالاتر از جهاد با هوای نفس نمی دانست (1).

من از بیان شرح مفصل حیات آن حضرت و غزوات و جنگ ها و سایر برنامه هایش صرف نظر کرده و خواندن شرح مفصل حیات آن جناب را به مشروح ترین کتب حدیث و تاریخ واگذار می کنم.


مقام جمع الجمعی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله


اشاره

کِلک قدرت الهی از بسیاری و این همه جماد که کثرت آن معلوم نیست اندکی را نبات قرار داد.

از بسیاری از نبات اندکی را جاندار و از بسیاری از جانداران اندکی انسانند و از بسیاری انسان اندکی عاقل و از بسیاری از عقلا اندکی مسلم و از بسیاری مسلم اندکی مؤمن و از این همه مؤمن اندکی عابد و از بسیاری عابد،اندکی زاهد و از زاهدین اندکی عالِم و از عالِمین اندکی عارف و از عرفا اندکی اولیا و از اولیای تعدادی انبیا و از انبیا تعدادی رسل و از رسل تعداد کمی اولوالعزم و از میان پنج پیغمبر اولوالعزم تنها یکی را خاتم انبیا قرار داد (2).

با توجه به مقدماتی که گذشت،باید به این معنا اعتراف کرد،معنایی که متکی به اصول قرآنی و روایتی است که شناخت پیامبر و عمل به سنت او از اعظم واجبات الهیّه است و در این مسئله هیچ مکلفی در پیشگاه حضرت حق معذور نیست.
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1- (1)) -بحار الأنوار:194/16 -299،باب 9 و 10 و 11؛کنز العمال:451/12. 

2- (2)) -رسائل حاج ملّا هادی،رسالة هدایة الطالبین. 




آمد اندر جهان جان هر کس***جان جان ها محمّد آمد وبس

هر که چون خاک نیست بر در او*** گر فرشته است خاک بر سر او

(سنایی)

احمد مرسل که چرخ از شرف پای او***با همه رفعت کند پایه بطحا طلب

جلد اگر می کنی مصحف مجدش برد*** دفتر انجیل را بهر مقوا طلب

(وحشی)

ختم رسل فخر امم عقل کلّ***شمع طرق شاهد شرع و سبل

امی ناخوانده خط از هیچ باب*** باب امم مادر امّ الکتاب

(گیلانی)

ای اصل قدیم و اصل اقدم***وی حادث با قدیم توأم

فرموده بشأنت ایزد پاک*** لولاک لما خلقت الافلاک

(غروی اصفهانی)

وجود مقدس او در معرفت به رب و در مقت نفس و در فرار از ما سوی اللّه به سوی اللّه و در رغبت به آخرت و در عبادت حضرت حق و در تفویض امر به جناب دوست،کامل ترین و جامع ترین انسان روزگار بود.


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در کلام ملّا صدرا

فیلسوف بزرگ،صدر المتألّهین شیرازی از قول حضرت خضر علیه السلام نقل می کند:

خَلَقَ اللّهُ نُورَ مُحَمَّدٍ مِنْ نُورِهِ فَصَوَّرَهُ وَ صَدَّرَهُ عَلیٰ یَدِهِ یَبْقیٰ ذٰلِکَ النُّورُ بَیْنَ یَدَیِ اللّه تعالیٰ مِأَةَ الْفِ عامٍ فَکٰانَ یُلاحِظُ فی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ سَبْعینَ الْفَ لَحْظَةٍ وَ نَظْرَةٍ یَکْسُوهُ فی کُلِّ نَظْرَةٍ نُوراً جَدیداً وَ کَرامَةً جَدیدَةً ثُمَّ خَلَقَ مِنْهُ الْمَوْجُوداتِ
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کُلَّها (1).

خدای عزیز،نور محمد را از نور خود آفرید،به آن نور صورت و شکل بخشید و آن را در صدر تمام کاینات قرار داد،صد هزار سال آن نور در دست قدرت حق بود،هر شب و روز هفتاد هزار بار به آن نور نظر رحمت و عنایت می انداخت،در هر نظری نور و کرامتی جدید به او می پوشاند،سپس تمام هستی را از پرتو آن نور به منصّۀ ظهور آورد.

قرآن مجید تمام مرد و زن را مکلّف به تکلیف واجب می داند که:وجود مقدس نبی اسلام صلی الله علیه و آله را در تمام شؤون زندگی سرمشق خود قرار دهند:

[ لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کٰانَ یَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّٰهَ کَثِیراً ] (2).

یقیناً برای شما در [ روش و رفتار ] پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای کسی که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد؛و خدا را بسیار یاد می کند.

حکیم نکته سنج سعدی شیرازی می گوید:

کریم السّجایا جمیل الشّیم***نبیّ البرایا شفیع الامم

شفیع الورا خواجه بعث و نشر*** امام الهدی صدر دیوان حشر

امام رسل پیشوای سبیل***امین خدا مهبط جبرییل

کلیمی که چرخ فلک طور اوست*** همه نورها پرتو نور اوست

شفیعٌ مطاعٌ نبیٌ کریم*** قسیمٌ جسیمٌ وسیمٌ نسیم

یتیمی که ناخوانده ابجد درست*** کتب خانه هفت ملّت بشست
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1- (1)) -تفسیر نور:384. 

2- (2)) -احزاب (33):21. 




چو عزمش برآمیخت شمشیر بیم***به معجز میان قمر زد دو نیم

چو صیتش در افواه دنیا فتاد*** تزلزل در ایوان کسری فتاد

اگر در قرآن مجید دقت کنید به این معنا واقف می شوید که خیر دنیا و آخرت در گرو پیروی از وجود مبارک نبی اسلام صلی الله علیه و آله است و میزان نجات هر کسی از عذاب فردا رضایت و خشنودی پیامبر عزیز از اوست.


حکمت ها و دستورهای اخلاقی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله

یَا ابْنَ مَسْعُودٍ انْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ انْصَحِ الْاُمَّةَ وَ ارْحَمْهُمْ فَاِذا کُنْتَ کَذٰلِکَ وَ غَضِبَ اللّهُ عَلیٰ اهْلِ بَلْدَةٍ وَ انْتَ فیهٰا وَ ارادَ انْ یُنْزِلَ عَلَیْهِمُ الْعَذابَ نَظَرَ الَیْکَ فَرَحِمَهُمْ بِکَ (1).وَ یَقُولُ اللّهُ تَعالی: [ وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُریٰ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهٰا مُصْلِحُونَ ] (2).

پسر مسعود ! از جانب خود در همۀ شؤون به مردم انصاف ده و دست از نصیحت امّت بر مدار و به آنان ترحم کن،چون چنین گونه رفتار کنی،وجود مبارکت علّت قطع غضب خدا بر قومی می گردد که تو در آن هایی،خداوند در قرآن مجید فرموده:خداوند هیچ قومی و اهل هیچ دیاری را در صورتی که آن ها مصلح و نیکوکار باشند به ظلم هلاک نکند.

النَّظَرُ الَی الْعٰالِمِ عِبٰادَةٌ وَ النَّظَرُ الِی الْاِمٰامِ الْمُقْسِطِ عِبٰادَةٌ،وَ النَّظَرُ الَی الْوالِدَیْنِ بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَةٍ عِبٰادَةٌ،وَ النَّظَرُ الَی الْاَخِ تَوُدُّهُ فِی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
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1- (1)) -مکارم الأخلاق:457،الفصل الرابع؛بحار الأنوار:111/74،باب 5،حدیث 1. 

2- (2)) -هود (11):117. 




عِبٰادَةٌ (1).

دیده دوختن به چهرۀ عالم عبادت است و نظر بر رهبر عادل عبادت است و نگاه به رأفت و مهربانی بر پدر و مادر و برادری که در راه خدا دوستش داری نیز عبادت است.

یَا ابْنَ مَسْعُودٍ اکْثِرْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ الْبِرِّ فَاِنَّ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسیءَ یَنْدِمانِ،یَقُولُ الْمُحْسِنُ یا لَیْتَنی ازْدَدْتُ مِنَ الْحَسَناتِ وَ یَقولُ الْمُسیءُ قَصَّرْتُ (2)،وَ تَصْدیقُ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعالی: [ وَ لاٰ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّٰامَةِ ] (3).

پسر مسعود ! خوبی و نیکی زیاد بجای آر که خوب و بد پشیمان می شوند، نیکوکار می گوید:ای کاش بیشتر بجا می آوردم و بدکار می گوید:کوتاهی کردم،دلیل این معنی قول خداست که می فرماید:به نفس ملامتگر قسم.

عَلامَةُ الْمُنٰافِقِ ثَلٰاثٌ:اِذٰا حَدَّثَ کَذَبَ،وَ اذا وَعَدَ اخْلَفَ،وَ اذَا ائْتُمِنَ خانَ (4).

نشانۀ منافق سه چیز است:چون سخن گوید همراه با دروغ باشد و چون وعده کند تخلف نماید و چون مورد اطمینان واقع شود خیانت کند.

مَنْ شَهِدَ شهادَةَ حقٍ لَیُحْیِیَ بِهٰا حَقَّ امرئٍ مُسْلِمٍ أتیٰ یَوْمَ القیامةِ وَ لِوَجْهِهِ نورٌ مَدَّ الْبَصَرِ یَعْرِفُهُ الْخَلٰایِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ (5).
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1- (1)) -الأمالی،شیخ طوسی:454،المجلس السادس عشر،حدیث 1015؛بحار الأنوار:73/71،باب 2،حدیث 60. 

2- (2)) -مکارم الأخلاق:453،الفصل الرابع؛بحار الأنوار:105/74،باب 5،حدیث 1. 

3- (3)) -قیامت (75):2. 

4- (4)) -مستدرک الوسائل:13/14،باب 3،حدیث 15971. 

5- (5)) -تهذیب الأحکام:276/6،باب 91،حدیث 161؛بحار الأنوار:311/101،باب 2،حدیث 9. 




کسی که برای زنده شدن حق یک مسلمان به شهادت حقّی اقدام کند،روز قیامت تا جایی که چشم خلایق کار می کند نوری از چهره اش می درخشد که تمام مردم به وسیلۀ آن نور وی را به اسم و نسب می شناسند.

یٰا ابٰا ذَرٍّ لِیَکُنْ لَکَ فی کُلِّ شَیْ ءٍ نِیَّةٌ حَتّیٰ فِی النَّوْمِ وَ الْاَکْلِ (1).

ابا ذر ! برای تمام امورت می توانی برای خدا نیّت کنی حتی در خواب و خوراکت.

قیلَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله:فَاَیُّ الْایمٰانِ افْضَلُ ؟ قٰالَ:الْهِجْرَةُ.قیلَ:وَ مَا الْهِجْرَةُ ؟ قٰالَ:اَنْ تَهْجُرَ السُّوءَ.قیلَ:فاَیُّ الْهِجْرَةِ افْضَلُ ؟ قٰالَ:الْجِهٰادُ (2).

به رسول الهی صلی الله علیه و آله عرضه داشتند:چه ایمانی افضل است ؟ فرمود:هجرت، عرضه داشتند:هجرت چیست ؟ فرمود:دست برداشتن از بدی،گفتند:چه هجرتی افضل است ؟ فرمود:جهاد.

هَجْرُ الْمُسْلِمِ اخٰاهُ کَسَفْکِ دَمِهِ (3).

قهر کردن مسلمان با برادرش مانند ریختن خون اوست.

ایّاکَ وَ هِجْرانَ اخیکَ فَاِنَّ الْعَمَلَ لا یُتَقَبَّلُ مِنَ الْهِجْرٰانِ (4).

از قهر کردن با برادر مسلمانت بپرهیز که عمل در کنار قهر قبول نیست.

لٰا تَقٰاطَعُوا،وَ لا تَدابَرُوا،وَ لا تَباغَضُوا،وَ لا تَحاسَدُوا،وَ کُونُوا عِبٰادَ اللّهِ اخْواناً،
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1- (1)) -أعلام الدین:194؛وسائل الشیعة:48/1،باب 5،حدیث 90. 

2- (2)) -کنز العمال:17. 

3- (3)) -کنز العمال:24789. 

4- (4)) -بحار الأنوار:90/74،باب 4،حدیث 3. 




وَ لٰا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ انْ یَهْجُرَ اخٰاهُ فَوْقَ ثَلٰاثٍ (1).

با هم قطع رابطه نکنید،از هم جدایی نکنید،به هم خشم نورزید،از حسادت با یکدیگر بپرهیزید،بندگان خدا ! با هم برادر باشید،بر مسلمان حلال نیست بیش از سه روز با مسلمان قهر کند.

مَنْ یَشْفَعْ شَفٰاعَةً حَسَنَةً،اَوْ امَرَ بِمَعْرُوفٍ،اَوْ نَهیٰ عَنْ مُنْکَرٍ،اَوْ دَلَّ عَلیٰ خَیْرٍ، اوْ اشٰارَ بِهِ فَهُوَ شَریکٌ،وَ مَنْ امَرَ بِسُوءٍ اوْ دَلَّ عَلَیْهِ اوْ اشٰارَ بِهِ فَهُوَ شَریکٌ (2).

کسی که کار نیکی را برای کسی واسطه شود،یا امر به معروف کند،یا نهی از منکر نماید،یا بر خیری دلالت نماید،یا به کار مثبتی اشاره کند،در ثواب عمل با آن ها شریک است و هرکس امر به بدی کند،یا به کار سویی دلالت نماید،یا اشاره کند در عمل به آن بدی ها شریک است.

ثُلٰاثٌ مُهْلِکٰاتٌ:طٰاعَةُ النِّسٰاءِ،وَ طٰاعَةُ الْغَضَبِ وَ طٰاعَةُ الشَّهْوَةِ (3).

سه چیز هلاک کننده است:پیروی از زنان [ ضعیف الایمان ]،دنبال کردن غضب و پیروی از شهوت.

در زمینۀ سخنان رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله به کتب معتبر حدیث چون«الکافی»، «من لا یحضره الفقیه»،«وسائل الشیعة»،«تحف العقول»و«بحارالأنوار» و«مستدرک بحار»و«مستدرک سفینة البحار»مراجعه کنید که این اوراق محدود
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1- (1)) -الترغیب و الترهیب:454/3،حدیث 1. 

2- (2)) -الجعفریات:88؛بحار الأنوار:24/2،باب 8،حدیث 76. 

3- (3)) -غرر الحکم:408،حدیث 9371؛مستدرک الوسائل:346/11،باب 42،حدیث 13217. 




گنجایش آن دریای بی نهایت را ندارد.

در پایان این قسمت به ترجیع بندی که فقیه بزرگ،فیلسوف سترگ،مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی در وصف رسول گرامی صلی الله علیه و آله اسلام سروده بسنده کرده،باشد که از معنویت آن وجود مقدس و آن منبع کرامت سهمی نصیب ما محتاجان و گدایان گردد.

ای خاک ره تو خطّۀ خاک***پاکی زتو دیده عالم پاک

آشفته موی توست انجم*** سرگشته کوی توست افلاک

ای بر سرت افسر لَعَمْرُک*** وی زیب برت قبای لولاک

ای رهبر و رهنمای گمراه*** وی هادی وادی خطرناک

عالم زمعارف تو واله*** تو نغمه سرای ما عرفناک

یا اعظمَ صورةٍ تَجَلّی*** فیهَا اللّهُ ما ادَقَّ معناک

دامان جلالت ای شهنشاه*** هرگز نفتد به دست ادراک

این بنده و مدح چون تو شاهی*** حاشاک از این مدیحه حاشاک

فرموده به شأنت ایزد پاک*** لولاک لَما خلقت الافلاک

ای مظهر اسم اعظم حق*** مجلای اتمّ و نور مطلق

ای نور تو صادر نخستین*** وی مصدر هرچه هست مشتق

ای عقل عقول و روح ارواح*** وی اصل اصول هر محقّق

ای شمس شموس و نور انوار*** وی اعظم نیّرات و اشراق

ای فاتحه کتاب هستی*** هستی ز تو یافتست رونق

در سیر توی ای نبیّ ختمی*** ذوالغایه بغایه گشت ملحق

ای آیهای از محامد توست*** قرآن مقدس مصدّق
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وصف تو به شعر در نگنجد***دریا نرود میان زورق

فرموده به شأنت ایزد پاک*** لولاک لما خلقت الافلاک


اصحاب و پیروان واقعی رسول اسلام صلی الله علیه و آله


اشاره

شرح حال آن دسته از یاران حضرت او که درجات ایمان و عمل را طی کرده بودند و به مقام با عظمت رضا و تسلیم رسیده بودند و خداوند مهربان از آن بزرگان اعلام رضایت و خشنودی کرد و در زمان آن حضرت شهید شده یا وفات کردند و آنان که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله با تمام وجود و هستی از خلیفه و جانشین برحقّ او که به دستور خدای عزیز منصوب به خلافت شده بود و خلافتش در روز عید غدیر از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله ابلاغ شد،پیروی کردند و تا آخرین قطرۀ خون در راه علی که راه خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله بود ایستادند،از این اوراق خارج است،من به عنوان تیمّن و تبرک به دورنمایی از حیات معنوی چند نفر از اصحاب و یاران آن حضرت اشاره می کنم،باشد که نکات الهی زندگی آنان به فضای تاریک ما روشنی بخشد.



سلمان فارسی

او انسان با کرامتی است که از سرزمین ایران به عشق رسیدن به حقیقت به عنایت و هدایت حق به مدینه آمد و در آنجا به محضر منوّر رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرّف و قلب الهی اش به نور اسلام منوّر و پس از مدتی اندک مراحل ایمان و منازل عرفان را طی کرد و به حقایق قرآن مجید آراسته شد.

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله دربارۀ آن مرد الهی فرمود:
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سَلْمانُ مَنَّا اهْلَ الْبَیْتِ (1).

سلمان از ما اهل بیت است.

و نیز در روح او و شخصیت والای قلبی و فکریش فرمود:

سَلْمانُ بَحْرٌ لا یُنْزَفُ وَ کَنْزٌ لا یَنْفَدُ (2).

سلمان دریایی است که خشک شدنی نیست و گنجی است که تمام نمی شود.

امیر المؤمنین علیه السلام او را لقمان امت (3)و حضرت صادق علیه السلام وی را برتر از لقمان حکیم دانسته است.

از برای ایمان ده درجه است و سلمان وجود خود را به درجۀ دهم رساند و مقامی برتر از مقام اصحاب همۀ انبیا به دست آورد (4).

برای او علم بلایا و منایا بود و بارها امین وحی به وسیلۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سلام حضرت احدیّت را به وی ابلاغ کرد.

او در راه ایمان به انواع شداید و حوادث و بلاها دچار شد،ولی خم به ابرو نیاورده و در راه دوست با تمام وجود صبر کرد و استقامت ورزید.

او وقتی در جمعی نسبت به اصل و نسبش مورد پرسش واقع شد در جواب فرمود:

من سلمان فرزند بندۀ خدایم،گمراه بودم به برکت محمّد هدایت یافتم،فقیر بودم به برکت محمد غنی شدم،برده بودم به برکت محمّد آزاد شدم،این است حسب و نسب من (5)!
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1- (1)) -عیون اخبار الرضا:64/2،باب 31،حدیث 282؛بحار الأنوار:326/22،باب 10،حدیث 28. 

2- (2)) -الاختصاص:341؛بحار الأنوار:348/22،باب 10،حدیث 64. 

3- (3)) -الاحتجاج:259/1؛بحار الأنوار:329/22،باب 10،حدیث 38. 

4- (4)) -سفینة البحار:243/4،باب السین بعده اللام. 

5- (5)) -الکافی:181/8،خطبة لأمیرالمؤمنین علیه السلام حدیث 203؛بحار الأنوار:381/22،باب 11،حدیث 16. 





ابو ذر غفاری

آن جناب جزء آن چهار نفری است که خداوند عزیز،پیامبرش را به عشق و محبت آنان امر فرموده است و آن چهار نفر عبارتند از:

امیر المؤمنین علیه السلام،سلمان،ابو ذر،مقداد (1).

رسول اسلام صلی الله علیه و آله وی را صدّیق امت و در زهد شبیه عیسی بن مریم به حساب آورده است (2).

ملّا محمد باقر مجلسی رحمه الله می گوید:

پس از معصومین،در میان امّت کسی به جلالت قدر سلمان و ابو ذر و مقداد نیست.

امام کاظم حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام می فرماید:

در روز قیامت منادی از جانب ربّ العزّه ندا کند:کجایند حواریون و مخلصون محمد بن عبد اللّه که بر طریقۀ او مستقیم بودند و پیمان وی را نشکستند ؟ پس سلمان و ابو ذر و مقداد برخیزند (3).

پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس می خواهد به زهد عیسی بن مریم نگاه کند.به زهد و تقوای ابو ذر نظر کند (4).

او چندی در شهر شام و اطراف آن به امر به معروف و نهی از منکر و مبارزۀ
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1- (1)) -الخصال:254/1،حدیث 127؛بحار الأنوار:324/22،باب 10،حدیث 20. 

2- (2)) -روضة الواعظین:285/2؛بحار الأنوار:343/22،باب 10،حدیث 52. 

3- (3)) -روضة الواعظین:282/2؛بحار الأنوار:342/22،باب 10،حدیث 52. 

4- (4)) - بحار الأنوار:343/22،باب 10،حدیث 52. 




جانانه با معاویه و معرفی شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام مشغول بود،تا جائی که گروهی به دلالت او به شرف تشیع نایل آمدند.

او بر اثر امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با خلافکاری های دستگاه سلطنت عثمان به رَبَذه تبعید و در آنجا به داغ فرزندش ذَر که بر اثر گرسنگی و تشنگی مُرد مبتلا و خود او هم از فرط بی آبی و گرسنگی به شرف لقاء اللّه مشرف و به دست پاک مالک اشتر نخعی عاشق امیر المؤمنین علیه السلام با آب زمزم غسل داده شد و سپس دفن گردید،من به زیارت قبر او مشرف و در لحظۀ تشرّف نور خدا را از آن قبر به جانب عرش در حرکت دیدم ! !


مقداد بن الاسود

آن بزرگوار از خواص اصحاب حضرت ختمی مرتبت و از اولیای عظیم الشأن الهی است.

تقوا و دینداری و شجاعت او بیش از آن است که به رشتۀ تحریر آید،فریقین در کرامت و شخصیت و جلالت قدر او هم داستانند.


بلال حبشی

از سابقین در اسلام و در عظمت قدر و جلالت شأن فروزنده تر از ستارگان فروزان است.

امام صادق علیه السلام در حق او فرمود:

خدا رحمت کند بلال را که به ما اهل بیت عشق می ورزید و او بندۀ صالح بود (1).
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1- (1)) -الاختصاص:71؛بحار الأنوار:141/22،باب 37،حدیث 125. 




چون اذان از جانب حق نازل شد،پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله اعلامش را به آن جناب واگذار کرد و در طرد آنان که نمی خواستند صدای او را بشنوند آیۀ شریفۀ [ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ ] در حق او نازل شد !

آن جناب پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر به اذان گفتن نشد؛زیرا اذان گفتن خود را کمک به ستم ستمگران دوران می دانست ! تنها یک بار به درخواست دختر گرامی پیامبر اسلام اذان گفت و سپس به شام هجرت کرده و در آنجا درگذشت.

من قبر آن جناب را در باب صغیر واقع در بیرون شهر شام زیارت کرده ام و از آن قبر با حقیقت تبرک جستم.


جابر بن عبد اللّه انصاری

آن جناب صحابی جلیل القدر و از اصحاب بدر است،در مدح و ثنایش روایات زیادی وارد شده و هم اوست که سلام رسول خدا صلی الله علیه و آله را به امام باقر علیه السلام رساند و آن جناب اوّل کسی است که در روز اربعین به زیارت حضرت سیدالشهدا موفق شد و هم آن بزرگوار است که لوح آسمانی را که نص امامت ائمه علیهم السلام در اوست نزد حضرت زهرا علیها السلام زیارت کرد و از آن نسخه برداشت.

امام سجاد علیه السلام با فرزندش حضرت باقر علیه السلام که در آن وقت طفلی خردسال بود به دیدن جابر رفتند،چون کنار او نشستند،امام سجاد علیه السلام به حضرت باقر علیه السلام فرمود:

سر عمویت را ببوس،چون امام سر جابر را بوسید عرضه داشت:این کیست ؟ حضرت سجاد علیه السلام فرمود:فرزندم محمد،پس جابر آن حضرت را به آغوش گرفت و گفت:یا محمد ! محمّد رسول خدا تو را سلام رساند،آن گاه به حضرت باقر علیه السلام
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عرضه داشت:ضامن شفاعت من شوید،حضرت پذیرفتند (1).

جابر در بسیاری از غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر بود و در غزوه صفین حضرت مولی الموحدین را همراهی کرد و لحظه ای از متابعت امام عارفان درنگ نکرد و پیوسته مردم را به محبت و عشق آن حضرت ترغیب می نمود و در کوچه و بازار عبور کرده با صدای بلند می خواند:

«عَلِیٌّ خَیْرُ الْبَشَر فَمَنْ ابیٰ فَقَدْ کَفَر» (2)علی علیه السلام بهترین بشر است پس کسی که از او برگردد کافر است.

شرح مفصّل حیات پر برکت یاران رسول الهی صلی الله علیه و آله را می توانید در کتب رجالی و تاریخی ببینید که این دفتر گنجایش آن مفصل نبود.در پایان این قسمت لازم دیدم به دورنمایی از حیات بضعۀ رسول زهرای بتول که قطب و محوری در تمام هستی است اشاره کنم که در این نوشتار نقصی نماند.


فاطمه زهرا علیها السلام دختر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله


اشاره

دختر گرامی نبی اسلام در شب بیستم جمادی الثانی به سال پنجم بعثت از مادری بی نظیر چون خدیجۀ کبری که روایات بسیاری در مدحش از پیامبر و ائمه علیهم السلام رسیده متولد شد.

فاطمه علیها السلام براساس آیۀ تطهیر دارای مقام عصمت و براساس آیات سورۀ انسان از نظر ایمان و عمل و اخلاق بر تمام زنان آفرینش یگانه و یکتاست.
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1- (1)) -کفایة الأثر:301؛بحار الأنوار:360/36،باب 41،حدیث 230. 

2- (2)) -من لا یحضره الفقیه:493/3،باب تأدیب الولد و امتحانه،حدیث 4744؛بحار الأنوار:6/38،باب 56،حدیث 10. 




دختر رسول اسلام علیها السلام در دانش و بینش سرآمد زنان روزگار و در پیشگاه حضرت حق از اعتبار و ارزشی ما فوق تمام اعتبارات و ارزش ها برخوردار است.

در مسئلۀ ولادت آن جناب در روایات چنین آمده:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همراه علی علیه السلام و عمّار و حمزه و منذر و عباس و دیگر صحابه در ابطح نشسته بود،ناگاه جبرییل به صورت اصلی خود در حالی که بال هایش مشرق و مغرب را پُر کرده بود بر حضرت نازل شد و ندا داد:یا محمّد ! علیّ اعلیٰ تو را سلام می رساند و امر می کند چهل شبانه روز از خدیجه دوری کن.

آن حضرت در آن چهل شبانه روز به امر حضرت ربّ العزّه روزها را روزه می داشت و شب ها را تا صبح به عبادت مشغول بود.

در آن هنگام به خدیجه مرضیه پیام داد که نیامدن من نزد تو به دستور خداست، بر خود گمان بد مبر که خداوند عزیز روزی چند بار به وجود تو بر ملائکه مباهات می نماید ! !

چون چهل شبانه روز تمام شد امین وحی نزد آن جناب آمد و عرضه داشت:

خداوندت سلام می رساند و می فرماید:برای تحفه و کرامت من مهیا شو،پس میکاییل بر آن حضرت نازل شد و طبقی آورد که پارچه ای از سُندس بهشت روی آن بود و عرضه داشت:پروردگار می فرماید:امشب به این طعام افطار کن،علی علیه السلام می فرماید:در آن چهل شب هرگاه وقت افطار می شد،پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه می دادند هرکس بخواهد آن حضرت را ملاقات نماید ولی در شب چهلم فرمود:یا علی ! کنار در خانه بنشین و از ورود افراد ممانعت کن که این طعام بر غیر من حرام است،چون افطار شد طبق را گشود و در میان آن خوشه ای از خرما و انگور و جامی از آب دید، به اندازۀ لازم میل فرمود،آن گاه جبرییل به آب بهشت دستش را شست سپس به آن جناب گفت:امشب وظیفه داری به منزل خدیجه بروی،از آن طرف خدیجه می گوید:من در آن چهل شب با تنهایی ساختم،چون شب می رسید درها را
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می بستم و پرده را می آویختم و چراغ را خاموش و پس از عبادت می خوابیدم،شب چهلم خوابیده بودم که صدای در بلند شد،برخاستم و گفتم:کیست که جز محمّد را نیاید درِ این خانه را بزند که ناگهان صدای دلنواز رسول اسلام صلی الله علیه و آله را شنیدم که می گوید:خدیجه منم ! با عجله در را باز کرده و از آن جناب استقبال کردم و همان شب به نور مقدس دخترم زهرا منوّر شده و حامل آن امانت بزرگ الهی شدم (1)!

شیخ صدوق به سند معتبر از مفضل روایت می کند که:

چون خدیجه با رسول اسلام صلی الله علیه و آله ازدواج کرد،زنان مکه بر اثر عداوتی که با پیامبر صلی الله علیه و آله داشتند از خدیجه جدا شدند و رفت و آمد با آن حسنۀ روزگار را ترک کردند،خدیجۀ کبریٰ از این جهت در غم و غصه بود تا به زهرا حامله شد،از آن وقت به بعد شادی عجیبی برای او آمد و با حمل خود به انس نشست و این معنا را از رسول خدا صلی الله علیه و آله پنهان می داشت.

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر او وارد شد،شنید خدیجه سخن می گوید،پرسید:با که سخن می گفتی ؟ عرضه داشت:با فرزندی که در شکم دارم،حضرت فرمود:

آری،ای خدیجه ! اینک جبرییل به من خبر داد که این طفلی که در رحم داری دختر است و اوست نسل طاهر با میمنت و برکت که خداوند نسل مرا از او به وجود می آورد و از او امامان و پیشوایان دین به هم رسند و حق تعالی پس از انقطاع وحی آنان را خلیفه های خود گرداند.

چون موقع به دنیا آمدن فاطمه رسید،خدیجه کبری به سوی زنان قریش فرستاد تا نزد او حاضر شوند،ایشان در جواب گفتند:ما را با تو کاری نیست،چون همسر یتیم فقیری هستی،خدیجه از جواب متکبران دوران سخت اندوهگین شد،در این
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1- (1)) -العدد القویة:220؛من احوال الصدیقة الطاهرة علیها السلام؛بحار الأنوار:78/16،باب 5،حدیث 20. 




حالت چهار زن را نزد خود دید،از دیدن آنان وحشت کرد،ایشان گفتند:مترس که ما رسولان پروردگاریم،منم ساره زوجۀ ابراهیم،دوم آسیه بنت مزاحم که رفیق تو در بهشت است،سوم مریم دختر عمران،چهارم کلثوم خواهر موسی بن عمران.

خداوند،ما را برای کمک به تو فرستاده،در آن وقت زهرا علیها السلام متولد شد،در حالی که تمام هویت او را پاکی و پاکیزگی گرفته بود و نوری از او درخشیدن داشت که تمام جهان را روشن کرد،پس آن جناب به سخن آمد و گفت:

اشْهَدُ انْ لا الٰهَ الّاَ اللّهُ وَ انَّ ابی رَسُولُ اللّهِ سَیِّدُ الْاَنْبِیاءِ وَ انَّ بَعْلی سَیِّدُ الْاَوْصِیاءِ وَ وُلْدی سادَةُ الْاَسْباطِ (1).

شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست،مسلماً پدرم رسول خدا سرور همه پیامبران دست و همسرم سرور همۀ اوصیاست و فرزندانم سرور همۀ نسل ها هستند.

ابن بابویه از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که:

فاطمه را نزد حضرت حق نُه نام است:

فاطمه،صدیقه،مبارکه،طاهره،زکیّه،راضیه،مرضیه،محدّثه،زهرا.

امام صادق علیه السلام به یونس بن ظبیان فرمود:

می دانی تفسیر فاطمه چیست ؟ عرضه داشت:مرا خبر دهید،فرمود:

فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ.

بریده شده از تمام آلودگی های باطن و ظاهر.

سپس حضرت فرمود:
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1- (1)) -الأمالی،شیخ صدوق:593،المجلس السابع و الثمانون،حدیث 1؛بحار الأنوار:80/16،باب 5،حدیث 20. 




اگر امیر المؤمنین علیه السلام او را تزویج نمی کرد برایش در تمام جهان کفو و نظیری نبود (1).

علامۀ مجلسی رحمه الله در ترجمۀ اسامی آن حضرت فرموده:

صدّیقه: معصومه.

مبارکه: دارندۀ کمالات و معجزات و اولاد کرام.

طاهره: پاکیزه از نقایص.

زکیّه: نموکننده در کمالات.

راضیه: خشنود به قضای حق.

مرضیه: اسوه مردان راه حق و پسندیدۀ اولیای الهی.

محدَّثه: کسی که هم سخن با ملک است.

زهرا: نورانی به نور صوری و معنوی (2).

شیخ مفید و شیخ طوسی از عامّه روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

فاطمه پارۀ تن من است،هر که او را شاد گرداند مرا شاد گردانده و هر که او را بیازارد مرا آزرده.

و نیز آن حضرت فرمود:

فاطمه عزیزترین مردم نزد من است (3).

شیخ طوسی از عایشه نقل می کند:
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1- (1)) -علل الشرایع:178/1،باب 142،حدیث 3؛الخصال:414/2،حدیث 3؛بحار الأنوار:10/43،باب 2،حدیث 1. 

2- (2)) -بحار الأنوار:10/43،باب 2،حدیث 1. 

3- (3)) -الأمالی،شیخ طوسی:24،المجلس الأول،حدیث 30؛الأمالی،شیخ مفید:259،المجلس الحادی و الثلاثون،حدیث 2؛بحار الأنوار:23/43،باب 3،حدیث 17. 




کسی را در گفتار و سخن شبیه تر از زهرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله ندیدم،چون فاطمه به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می آمد او را خوش آمد می گفت و دست های زهرا را می بوسید و وی را بجای خود می نشاند (1).

ابن بابویه از حضرت مجتبی علیه السلام نقل می کند:

شب جمعه مادرم را در محراب عبادت دیدم،پیوسته در رکوع و سجود بود تا صبح طالع شد،دائم برای مؤمنین و مؤمنات به اسم دعا می کرد،به مادر گفتم:چرا برای خود دعا نمی کنی فرمود:

یا بُنَیَّ الْجارُ ثُمَّ الدّارُ (2).

ای فرزندم ! اوّل همسایه سپس خود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانۀ فاطمه آمد،جامه اش را از جُل شتر دید و دست هایش را در حال آسیا کردن و بچه اش را در حال شیر دادن،اشک چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری شد و فرمود:ای دختر با ارزشم ! تلخی های امروز دنیا را برای به دست آوردن حلاوت آخرت بچش.

حضرت زهرا علیها السلام عرضه داشت:

یا رسول اللّه ! خدا را حمد می کنم بر نعمت هایش و شکر می کنم بر کرامت هایش؛

پس خداوند این آیه را فرستاد:
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1- (1)) -الأمالی،شیخ طوسی:400،المجلس الرابع عشر،حدیث 892؛بحار الأنوار:25/43،باب 3،حدیث 22. 

2- (2)) -علل الشرایع:181/1،باب 145،حدیث 1؛وسائل الشیعة:112/7،باب 42،حدیث 8884. 




[ وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضیٰ ] (1) (2).

و به زودی پروردگارت بخششی به تو خواهد کرد تا خشنود شوی.

حسن بصری می گوید:

فاطمه علیها السلام عابدترین فرد امّت بود،در عبادت حق آن قدر بر پای می ایستاد تا پای مبارکش ورم می کرد !

وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود:برای زن چه چیزی بهتر است ؟ عرضه داشت:نبیند مردی را و نبیند مردی او را،حضرت وی را به سینه گرفت و فرمود:

[ ذُرِّیَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ ] (3) (4).

برخی از [ آنان از نسل ] برخی دیگرند.

راوندی در«نوادر»از امیر المؤمنین علیه السلام آورده:

شخص نابینایی از دختر پیامبر اذن خواست وارد خانه شود،زهرا خود را از او پوشاند،پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:به چه سبب خود را از او مستور کردی او که کور بود ؟ عرض کرد:اگر او کور است ولی من بینا هستم،علاوه اگر در پرده نباشم رایحۀ مرا استشمام می نماید،حضرت فرمود:شهادت می دهم که تو پارۀ تن منی (5).

الهی قمشه ای آن حکیم فرزانه در وصف آن گل گلستان عصمت چنین سروده:

به برج معرفت گردون درخشان اختری دارد به جیب خود سپهر عشق تابان گوهری دارد
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1- (1)) -ضحی (93):5. 

2- (2)) -المناقب:342/3؛بحار الأنوار:85/43،باب 4،حدیث 8. 

3- (3)) -آل عمران (3):34. 

4- (4)) -المناقب:341/3؛بحار الأنوار:84/43،باب 4،حدیث 7. 

5- (5)) -النوادر،راوندی:13؛بحار الأنوار:91/43،باب 4،حدیث 16. 




به باغ وحی و بستان نبوت گلبنی باشد***که آن گلبن هزاران باغ گل در هر پری دارد

به بستان ولایت تازه سرو قامتی بینی*** که آن قامت چو غوغای قیامت محشری دارد

به چشم از کحل ادراک حقایق سرمه بینش*** به گوش علم و ایمان گوهری دارد

امیر دین از آن برج ولای آسمان رفعت*** به از مه یازده تابنده مهر انوری دارد

حسن خلق وحسین افسر علی قدر ومحمّدفر ***که او چون شاه صادق ماه مذهب جعفری دارد

دگر موسی کاظم پس علی فرزند دلبندش*** که در ملک رضا آن والی حق کشوری دارد

دگر سلطان تقوی خسرو یکتا تقی دیگر ***نقی پاک جان آن کو حسن فر عسگری دارد

دگر غوث زمان قطب جهان آن معنی قرآن*** امام انس و جان قائم ولی داوری دارد


گوشه ای از سخنان حکیمانه حضرت زهرا علیها السلام

برای آن حضرت سخنان و کلمات و سخنرانی هایی است که نشان دهندۀ دانش و بینش آن حضرت نسبت به حقایق ملکوتی و آسمانی است و این که سرچشمۀ علم و دانش او وحی است و آن حضرت را به روح اعظم اتصالی ما فوق تعریف است،او مستقیماً در دامن ختم نبوت تربیت یافت و علوم اولین و آخرین را از آن
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جناب دریافت کرد.

فلاسفه و حکما و عرفا و اولیا بر خطبه ای که پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد النبی در دفاع از ولایت مطلقۀ امیر المؤمنین علیه السلام انشاء کرد شرح ها و تفسیرها نوشته اند ولی تا به امروز تمام قدرتمندان عقلی از درک حقایق ملکوتی آن خطبه معطّل مانده اند ! !

در آن خطبه اسرار ملکوت،حقایق عرفانی،مسائل مهم فلسفی،مسئلۀ نبوت، برنامۀ ولایت،هنگامۀ محشر،اوضاع طبیعت و هستی،برنامۀ قرآن،آیندۀ بشر و واقعیت های دیگر مورد بحث دختر پیامبر قرار گرفته که آن خطبه به تنهایی کتاب کاملی از علم و معرفت است که بدون سابقۀ ذهنی،در حضور انصار و مهاجر ایراد فرمودند.

علاوه بر آن خطبه در موقعیت های گوناگون،مسائل و مطالبی را القا فرموده اند که جمع آن مسائل و مطالب کتابی عظیم از حکمت الهی و عرفان آسمانی است.

بدون شک اگر بخواهم تمام سخنان آن دریای معرفت را در این نوشتار بیاورم و به شرح و توضیح آن اقدام کنم به چند مجلد می رسد،تنها برای نشان دادن گوشه ای از عظمت عقلی و شخصیت روحی آن حبیبۀ حق به جملاتی از آن جناب به نقل فقیه بزرگ سید ابن طاوس قناعت می کنم:


خطبۀ حضرت زهرا علیها السلام به نقل از سید ابن طاووس

دختر با عظمت پیامبر،پس از رحلت پدر،بر اثر انحراف مسیر خلافت و حکومت به دست هواپرستان زمان،دچار انواع حوادث و مصایب و بلاها و طوفان ها و ابتلائات شد،حوادثی که مانند تیرگی شب به خیمۀ حیات هجوم آورد،در حدّی که از زبان حال آن معصومه نقل شده،اگر بلاهایی که پس از وفات
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پدر به سر من آمد به روزهای روزگار می ریختند تمام روزها تبدیل به شب تار می شد.

در وزش آن طوفان های بنیان برانداز بسیاری از مردم دین و ایمان را به دنیای فانی فروخته و آخرت باقی را برای مقداری درهم و دینار و کرسی ریاست از دست دادند.

دختر پیامبر برای حفظ قرآن و زحمات انبیا و نگهداری منصب سعادتبخش ولایت و امامت در برابر آن همه حادثه و بلا ایستادگی کرد و تابلوی گرانبهای زیر را که درس ها برای امت تا روز قیامت در آن ثبت است از خود به یادگار گذاشت.

الْحَمْدُ للّهِ الَّذی لَمْ یَجْعَلْنی جاحِداً لِشَیْ ءٍ مِنْ کِتابِهِ.

خدای را سپاس گزارم که در برخورد با این همه حوادث و بلا و رنج و مشقّت و طوفان و ناراحتی دچار انکار چیزی از حقایق کتاب الهی نشدم.

اعتقاد به توحید و نبوّت و ملائکه و کتاب و روز قیامت و قرار در مدار اخلاق حسنه و اعمال صالحه را به عنایت الهی حفظ کردم،حوادث خطری برایم در این زمینه ایجاد نکرد.

وَ لا مُتَحَیِّراً فی شَیْ ءٍ مِنْ امْرِهِ.

خدا را شکر می کنم در چیزی از امر الهی پس از وزیدن این همه بادهای خطرناک اخلاقی و اجتماعی سرگردان و دودل نشدم.

راه برایم آشکار بود و حق در همۀ زمینه ها برایم از آفتاب روشن تر،سلوکم را در مسلک الهی ادامه دادم و با کمال یقین و پاک از شک و تردید وظایف الهی خود را انجام دادم.
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اللّهُمَّ انِّی اسْئَلُکَ قَوْلَ التَّوابینَ وَ عَمَلَهُمْ.

پروردگارا ! آنچه برای من مهم است،این است که به صف بازگشتگان به سوی تو درآیم و گفتارم در مسئلۀ توبه و عملم در برنامۀ بازگشت هم چون توّابین حقیقی به راستی و درستی باشد که طایفه توبه کنندگان در پیشگاه تو از ارزش بسیار عظیمی برخوردارند.

وَ نَجاةَ الْمُجاهِدینَ وَ ثَوابَهُمْ.

ای خداوند مهربان ! از تو می خواهم راهم و نجاتم را،راه و نجات رزمندگان در راهت قرار دهی و از ثواب و خیری که به مجاهدین فی سبیل اللّه عنایت می کنی به من هم عنایت نمایی که سستی و عافیت طلبی را دشمنم و تمام علاقه و عشقم به این است که رزمنده ای خالص و مجاهدی پاک برای اعلای کلمۀ حق باشم.

وَ تَصْدیقَ الْمُؤْمِنینَ وَ تَوَکُّلَهُمْ.

الهی ! قلبم را هم چون قلب مؤمنان واقعی آراسته به تصدیق نسبت به همۀ واقعیات قرار بده و آن جایگاه ملکوتی را به نور صدق و صفا منوّر گردان،الهی اعتماد و توکّلم را بر خود همانند اعتماد و توکل انبیا بر خویش قرار داده.

اذا تَوَفَّیْتَ نَفْسی وَ قَبَضْتَ رُوحی فَاجْعَلْ روحی فِی الْاَرْواحِ الرّابِحَةِ،وَ اجْعَلْ نَفْسی فی الْاَنْفُسِ الصّالِحَةِ،وَ اجْعَلْ جَسَدی فِی الْاَجْسادِ الْمُطَهَّرَةِ وَ اجْعَلْ عَمَلی فِی الْاَعْمالِ الْمُتَقَبَّلَةِ.

پروردگارا ! چون عمرم سرآمد و روحم را قبض کردی،پس روحم را در ارواح رابحه و نفسم را در نفوس صالحه و بدنم را در ابدان مطهّره و اعمالم را در اعمال قبول شده قرار بده.
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احتمالاً معنای ارواح رابحه،ارواح انبیای اولوالعزم و انفس صالحه،نفوس آن بزرگواران و اجساد مطهّره،اجساد شهدای راه حق و حقیقت باشد که از هر منت و برنامه ای آزادند.

سُبْحانَ مَنْ یَعْلَمُ خَواطِرَ الْقُلوبِ،سُبْحانَ مَنْ یُحْصی عَدَدَ الذُّنوبِ،سُبْحانَ مَنْ لا تَخْفی عَلَیْهِ خافیةٌ فی الْاَرْضِ وَ السَّماءِ.

پاک و منزه از هر عیب و نقصی است خداوندی که بر تمام آنچه بر قلوب بندگان می گذرد آگاه است،پاک و منزه است پروردگاری که شمارۀ عدد ذنوب گنهکاران در پیشگاهش معلوم است،پاک و مبرّاست خداوندی که هیچ چیزی در زمین و آسمان از حضرتش پوشیده نیست.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی لَمْ یَجْعَلْنی کافِراً لِاَنْعُمِهِ وَ لا جَاحِداً لِفَضْلِهِ،فَالْخَیْرُ فیهِ وَ هُوَ اهْلُهُ.

اللّٰهُمَّ قَدْ تَریٰ مَکانِی وَ تَسْمَعُ کَلامی وَ تَطَّلِعُ عَلیٰ امْری وَ تَعْلَمُ ما فی نَفْسی وَ لَیْسَ یَخْفیٰ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ مِنْ امْری.

سپس و حمد می کنم آن وجود مقدسی را که به من توفیق داد،تا از ناسپاسی نسبت به نعمت هایش و انکار فضایلش آزاد باشم،تمام خیر در اوست و او اهل خیر است.الهی ! جایم را می بینی و کلامم را می شنوی و بر تمام امورم آگاهی و آنچه در وجود من است می دانی و چیزی از برنامه های باطن و ظاهر من بر تو پوشیده نیست.

اللّهُمَّ انْزِع الْعُجْبَ وَ الرِّیاءَ وَ الْکِبْرَ وَ الْبَغْی وَ الْحَسَدَ وَ الضَّعْفَ وَ الشَّکَّ وَ الْوَهْنَ وَ الضُّرَّ وَ الْاَسْقامَ وَ الْخِذْلانَ وَ الْمَکْرَ وَ الْخَدیعَةَ وَ الْبَلِیَّةَ وَ الْفَسادَ مِنْ سَمْعی وَ بَصَری وَ جَمیعِ جَوارِحی وَ خُذْ بِناصِیَتی الی ما تُحِبُّ
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وَ تَرْضیٰ (1).

الهی ! خودبینی و ریا و تکبر و تجاوز و حسد و سستی و شک و بی حسی و خسارت و دردها و خواری و مکر و حیله و بلا و فساد را از گوش و چشم و تمام جوارح من ریشه کن فرما و مرا در مسیر عشق و رضایت خود قرار بده.


حیات مادی و معنوی در نظر حضرت زهرا علیها السلام

در روایات بسیار مهم در کتب معتبر آمده که:

مردی از سر کار بازار به خانه رفت،همسرش وی را پریشان حال دید،سبب پریشانی وی را که از چهره اش آشکار بود پرسید،در پاسخ زن گفت:امروز در میان مغازه برای مدّتی به فکر عاقبت و قیامت خود افتادم که در آن روز جای من کجاست:بهشت یا جهنم ؟ برایم معلوم نشد،مرا سخت افسرده کرد،اکنون با اضطراب و وحشت و پریشانی و ناراحتی به خانه آمده ام و از تو می خواهم مرا از این رنج نجات دهی،زن به همسرش گفت:از دست من برای تو چه کاری برمی آید ؟ جواب داد:نزد حضرت زهرا علیها السلام برو که آن مخدّره عالم به حقایق است و از آن حضرت عاقبت مرا بپرس !

زن به خانۀ حضرت زهرا علیها السلام رفت و عین گفتار شوهرش را به آن بانوی عصمت عرضه داشت،حضرت در پاسخ وی گفت:به همسرت بگو:اگر در امور حیات مادی و معنوی هماهنگ با قرآن زندگی کرده باشی مسلماً اهل بهشت ورنه به عذاب الهی دچار خواهی شد.

دختر با عظمت پیامبر در علم و عمل،در اخلاق و کردار،در زهد و عبادت،در
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1- (1)) -فلاح السائل:173،الفصل التاسع عشر،بحار الأنوار:66/83،باب 39،حدیث 4. 




فضیلت و کمال،در شوهرداری و خانه داری،در تربیت اولاد در تمام روزگار و در همۀ دهر موجودی عالی و بی نمونه است،تا جایی که بر تمام زنان جهان واجب است در تمام امور حیات از آن حضرت پیروی کرده و به آن جناب تأسّی جویند تا خیر دنیا و آخرت خویش را تأمین نمایند.

حیات الهی بانوی دوسرا به طور مفصّل در کتب حدیث و کتب تاریخ آمده و به وسیلۀ دانشمندان بزرگ شیعه و سنی به رشتۀ تحریر کشیده شده و از بدو ولادت تا شهادت آن بانوی دو سرا را به نحو تحلیلی نگاشته اند،شما می توانید زندگی آن مقام با عظمت ملکوتی را در آن کتب که بین مردم مشهور و در تمام کتابخانه ها هست بخوانید.
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باب 69 در شناخت ائمۀ طاهرین علیهم السلام


اشاره



ص:233







ص:234





قَالَ الصّادِقُ علیه السلام:

رُوِیَ بِاِسْنٰادٍ صَحیحٍ عَنْ سَلْمٰانَ الْفٰارْسِیِّ رضی الله عنه قالَ:دَخَلْتُ عَلیٰ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَلَمّا نَظَرَ الَیَّ قالَ:یا سَلْمٰانُ انَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً وَ لا رَسُولاً الّا وَ لَهُ إثْنٰا عَشَرَ نَقیباً،قٰالَ:قُلْتُ:یا رَسُولَ اللّهِ عَرَفْتُ هٰذٰا مِنْ اهْلِ الْکِتٰابَیْنِ.قٰالَ:یٰا سَلْمٰانُ هَلْ عَلِمْتَ نُقَبائِیَ الْاِثْنَی عَشَرَ الَّذینَ اخْتارَهُمُ اللّهُ تَعالی لِلْاِمٰامَةِ مِنْ بَعْدی ؟ فَقُلْتُ:اَللّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ.فَقالَ:یٰا سَلْمٰانُ خَلَقَنِیَ اللّهُ تَعالی مِنْ صَفْوَةِ نُورِهِ وَ دَعٰانی فَأطَعْتُهُ،فَخَلَقَ مِنْ نُوری عَلِیّاً وَ دَعاهُ فَاَطاعَهُ،فَخَلَقَ مِنْ نُوری وَ نُورِ عَلِیٍّ فٰاطِمَةَ وَ دَعاهٰا فَاَطٰاعَتْهُ،وَ خَلَقَ مِنّی وَ مِنْ عَلِیٍّ وَ فاطِمَةَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَدَعاهُمٰا فَاَطٰاعٰاهُ فَسَمّانَا اللّهُ بِخَمْسَةِ اسْمٰاءٍ مِنْ اسْمٰائِهِ فَاللّهُ تَعالی الْمَحْمُودُ وَ انَا مُحَمَّدٌ،وَ اللّهُ الْعَلِیُّ وَ هٰذٰا عَلِیٌّ، وَ اللّهُ الْفاطِرُ وَ هٰذِهِ فٰاطِمَةُ،وَ اللّهُ ذُو الْاِحْسٰانِ وَ هٰذٰا الْحَسَنُ،وَ اللّهُ الْمُحْسِنُ وَ هَذَا الْحُسَیْنُ وَ خَلَقَ مِنْ نُورِ الْحُسَیْنِ تِسْعَةَ أئِمَّةٍ فَدَعاهُمْ فَاَطاعُوهُ مِنْ قَبْلِ انْ یَخْلُقَ اللّهُ تَعالی سَماءً مَبْنِیَّةً اوْ ارْضاً مَدْحِیَّةً اوْ هَواءً اوْ مَلَکاً اوْ بَشَراً وَ کُنّا انْوٰاراً نُسّبِّحُهُ وَ نَسْمَعُ لَهُ وَ نُطیعُ.

قالَ:فَقُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ بِاَبی انْتَ وَ امّی مٰا لِمَنْ عَرَفَ هٰؤُلٰاءِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِمْ ؟ فَقٰالَ:یٰا سَلْمٰانُ مَنْ عَرَفَهُمْ حَقَّ مَعْرِفَتِهِمْ وَ اقْتَدیٰ بِهِمْ فَوالاهُمْ وَ تَبَرَّأَ مِنْ عَدُوِّهِمْ کٰانَ وَ اللّهِ مِنّا یَرِدُ حَیْثُ نَرِدُ وَ یَسْکُنُ حَیْثُ نَسْکُنُ.

فَقُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ فَهلْ ایمانٌ بِغَیْرِ مَعْرِفَتِهِمْ بِأسْمائِهِمْ وَ أنْسابِهِمْ ؟
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فَقٰالَ:

لا:یا سَلْمٰانُ.قُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ فَأنّیٰ لی بِهِمْ ؟ فَقٰالَ:قَدْ عَرَفْتَ الَی الْحُسْینِ ؟ قُلْتُ:نَعَمْ.قٰالَ رَسُولُ اللّهِ ثُمَّ زَیْنُ الْعٰابِدینَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ، ثُمَّ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلیٍّ باقِرِ عِلْمِ الْأوَّلینَ وَ الآخِرینَ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلین ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لِسانُ اللّهِ الصّادِقُ،ثُمَّ مُوسی بْنُ جَعْفَرٍ الْکاظِمُ غَیْظَهُ صَبْراً فِی اللّهِ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُوسیَ الرِّضا الرّاضی بِسِرِّ اللّهِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْمُخْتٰارُ مِنْ خَلْقِ اللّهِ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهادی الَی اللّهِ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الصّامِتُ الأمینُ عَلیٰ سِرِّ اللّهِ ثُمَّ فُلٰانٌ سَمّاهُ بِابْنِ الْحَسَنِ النّاطِقُ الْقٰائِمُ بِحَقِّ اللّهِ.

قٰالَ سَلْمٰانُ:فَبَکَیْتُ ثُمَّ قُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ انّی مُؤَجَّلٌ الیٰ عَهْدِهِمْ ؟ قالَ:یٰا سَلْمٰانُ اقْرَأْ:

[ فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ أُولاٰهُمٰا بَعَثْنٰا عَلَیْکُمْ عِبٰاداً لَنٰا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجٰاسُوا خِلاٰلَ الدِّیٰارِ وَ کٰانَ وَعْداً مَفْعُولاً* ثُمَّ رَدَدْنٰا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْنٰاکُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْنٰاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً ] (1).

قالَ:فَاشْتَدَّ بُکائی وَ شَوْقی وَ قُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ أَ بِعَهْدٍ مِنْکَ ؟ فَقٰالَ:ای وَ الَّذی ارْسَلَنی لَبِعَهْدٍ مِنّی وَ بِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ تِسْعَةِ أئِمَّةٍ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ علیهم السلام السَّلٰام وَ بِکَ وَ مَنْ هُوَ مِنّا وَ مِظلُومٌ فینٰا وَ کُلُّ مَنْ مَحَضَ الْایمٰانَ مَحْضاً،ای وَ اللّهِ یٰا سَلْمٰانُ ثُمَّ لَیُحْضَرَنَّ ابلیسُ وَ جُنُوُدُهُ وَ کُلُّ مَنْ مَحَضَ الْکُفْرَ مَحْضاً حَتّیٰ یُؤخَذَ بِالْقِصٰاصِ وَ الْاَوْتارِ وَ التُّراثِ وَ لا یَظْلِمُ رَبُّکَ احَداً،وَ نَحْنُ تَأویلُ هٰذِهِ الْآیَةِ.
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1- (1)) -اسراء (17):5-6. 




[ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِینَ* وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا مِنْهُمْ مٰا کٰانُوا یَحْذَرُونَ ] (1).

قالَ سَلْمٰانُ:فَقُمْتُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ مٰا یُبٰالی سَلْمٰانُ مَتیٰ لَقِیَ الْمَوْتَ اوْ لَقِیَهُ (2).
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1- (1)) -قصص (28):5-6. 

2- (2)) -این باب در نسخه عبد الرزاق لاهیجی نمی باشد. 




[ روی باسناد صحیح عن سلمان الفارسی رضی الله عنه قال:دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله فلما نظر الی قال:یا سلمان ان الله عز و جل لم یبعث نبیا و لا رسولا الا و له إثنا عشر نقیبا ]


امامت و ولایت


اشاره

دسیسه کاران و دغل بازان و دین فروشان به دنیا این روایت بسیار مهم را-که بیانگر یکی از اصولی ترین مسائل اسلام یعنی امامت و رهبری است،امامتی که حیات و تداوم دین و حفظ مفاهیم و معانی حقیقی قرآن بستگی به آن دارد-از بعضی از نسخه های قدیمی«مصباح الشریعة»حذف کرده و بجای آن روایتی مجعول و ساختگی در فضایل و مناقب بعضی از صحابه که از اربابان ظلم و زور بودند گذاشته اند.

من از آن روایت مجعول که مخالف با قرآن و سنت بود،به دستور قرآن و سنت چشم پوشیده و روایت اصلی باب شصت و نهم«مصباح الشریعة»را از بعضی از نسخ خطّی و چاپی که بیانگر مسئلۀ امامت و ولایت است آوردم تا شرح«مصباح الشریعة»از نقص و عیب خالی بماند و خوانندگان امروز و فردا در حدّ لازم از آن منتفع شوند.

ص:238







ملّا محسن فیض کاشانی در«علم الیقین» (1)این روایت عالی را از سید جلیل حسن بن ابی کبش و حسن بن سلیمان در کتاب«محتضر و صاحب مقتضب» و علامۀ مجلسی رحمه الله در جلد سیزدهم«بحار الأنوار»از چاپ قدیم و محدّث نوری در ابتدای باب یازدهم کتاب«نفس الرحمن فی فضایل سلمان»نقل کرده اند.

دسیسه کاران باید بدانند نور خدا با پف دهان قابل خاموش کردن نیست که خدا حافظ و تمام کنندۀ نور خود است و آنچه در رابطه با خداست برای ابد ماندنی است.

نمونۀ این روایت که در آن تصریح به اسم ائمۀ طاهرین علیهم السلام شده در کتب شیعه و سنّی آمده است.

کتب فریقین از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایات زیادی آورده اند که:

بزرگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در موقعیت های گوناگون در طول بیست و سه سال بعثت خود به اوصیای بعد از خود با ذکر نام اشاره کرده و در این زمینه جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست و روایات این باب از نظر سند صحت آن قدر محکم و متین است که حتّی وهّابی های عربستان که در دشمنی با طوایف مسلمانان و برخی از اصول مسلّم اسلام معروف جهانند در بازسازی مسجد النبیّ نام دوازده امام و جانشین پس از پیامبر را بر ستون های سنگی مسجد حک کرده و من چندین بار آن اسامی مقدسه را بر ستون های داخل حیاط مسجد خوانده ام.

در اینجا لازم است به یک حدیث که از رسول اسلام صلی الله علیه و آله در کتب شیعه و سنی، تصریح به نام دوازده جانشین آن حضرت دارد،اشاره شود.

شیخ سلیمان بلخی حنفی در کتاب پر قیمت«ینابیع المودّة»و شیخ صدوق در
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1- (1)) -علم الیقین:406/1. 




«اکمال الدّین»و فیض کاشانی در«علم الیقین»با سند متین و محکم از جابر بن عبد اللّه انصاری نقل می کنند که گفت:

وقتی آیه شریفه:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ] (1).

ای اهل ایمان ! از خدا اطاعت کنید و [ نیز ] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [ که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می باشند ] اطاعت کنید.

بر پیامبر بزرگ نازل شد،من به آن حضرت عرضه داشتم:خدا و رسول را شناختیم،اولی الامری که در این آیه پروردگار عالم طاعتشان را با طاعت از رسول یکی قرار داده کیستند ؟

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:اینان جانشینان من و رهبران جامعه اسلامی پس از من هستند اوّل آنان:

علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی در تورات معروف به باقر که ای جابر او را می بینی و چون دیدی سلامم را به او برسان.

سپس صادق جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمّد بن علی و علیّ بن محمد و حسن بن علی.

سپس هم نام و هم کنیت من حجت خدا در زمین و بقیّت عباد پسر حسن بن علی است.

یاد و نام خدا به دست او در مشارق و مغارب طنین انداز می شود،او از شیعیان و دوستدارانش غایب است و آن که خدا دلش را به ایمان امتحان کرده بر امامتش اقرار دارد.
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1- (1)) - نساء (4):59. 




جابر می گوید:از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم:شیعیانش در زمان غیبت از او سود می برند ؟ فرمود:به آن کسی که مرا به رسالت فرستاده از نورش بهره می گیرند و از رهبریش سود می برند،چنانچه مردم از آفتاب پشت ابر بهره می برند !

در دنبالۀ حدیث،داستان ملاقات جابر با حضرت باقر العلوم علیه السلام آمده،ملاقاتی که پیامبر بزرگ از آن خبر داد (1).

نصّ صریح رسول اسلام صلی الله علیه و آله را بر نام دوازده امام و این که آن بزرگواران خلفا و جانشینان آن حضرتند می توانید در کتاب های«صحیح بخاری»،«مسند احمد بن حنبل»،«ینابیع المودّة»که از مهم ترین کتب اهل سنت است و«الکافی»و«احقاق الحق»،«اِعلام الوَریٰ»،«بحار الأنوار»که از مهم ترین کتب شیعه است ملاحظه کنید.

در زمینۀ وجوب نصب امام و این که لزوم امامت در جامعه هم چون لزوم نبوّت است کتب بسیار مهم و دقیق و تحقیقی و استدلالی به توسط دانشمندان بزرگ شیعه نوشته شده که در این زمینه حجت حق را بر تمام مکلفین تا صبح قیامت تمام کرده اند و درِ هر عذری را در تخلف از ائمۀ معصومین پس از پیامبر به روی همه بسته اند.

کتاب هایی هم چون«الفین»نوشتۀ علامۀ حلّی و«عبقات»نوشته میر حامد حسین نیشابوری و«الغدیر»نوشتۀ علامۀ امینی و«المراجعات»نوشتۀ سید شرف الدین عاملی،برای مطالعه در زمینۀ امامت و ولایت از مهم ترین و سودمندترین کتب است.

استحکام بنای تشیّع واقعیتی است که از آفتاب روشن تر است و شیعه در تمام
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زمینه های اسلامی علماً و عملاً از تمام مکتب های تاریخ حیات مکتبش برتر و اصولی تر است و این معنا را به طور تحقیقی و همراه با استدلالات و براهین بسیار محکم در صدها کتاب معتبر و علمی ثابت کرده است،گرچه معاندان عامد و دین فروختگان به دنیا و بلعم های تاریخ امت اسلام بر اثر اسیر بودن در بند هوای نفس که بدترین و سخت ترین دشمن است،نخواسته اند حق را بپذیرند و از واقعیت پیروی کنند.

آنان و پیروان کر و کورشان مسئلۀ خلافت و جانشینی از رسول اسلام صلی الله علیه و آله را در جلسۀ سقیفه از مسیر و محور حقیقی و اصلی برگرداندند و کثیری از مسلمان ها را تا ظهور امام دوازدهم به چاه ضلالت و بیابان گمراهی انداختند و سخیف ترین و بی پایه ترین حرف را که پیامبر در امر جانشینی نظر نداده و تعیین حکومت پس از وی بر عهدۀ امت است اساس کار خود قرار داده و باعث این همه تشتّت و اختلاف و ضعف و دین سازی و انحراف و بدبختی در جامعۀ اسلامی شدند !


امامت و ولایت در کلام امام رضا علیه السلام

من از میان صدها کتاب علمی و تحقیقی و روایی و تاریخی که در امر ولایت و امامت و جانشینی پس از پیامبر صلی الله علیه و آله نوشته شده فقط یک سخن از حضرت علی بن موسی الرضا عالم آل محمد علیهم السلام نقل می کنم باشد که اهل انصاف به انصاف خود تکیه کنند.

عبد العزیز بن مسلم که از یاران و ارادتمندان و مخلصان حضرت رضاست می گوید (1):

ص:242
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در ابتدای ورودمان به مرو در خدمت امام رضا علیه السلام در روز جمعه در جامع مرو بودیم،بین مردم در امر امامت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله سخنان زیادی رد و بدل شد و اختلاف زیادی که بین مردم در مسئلۀ امامت بود مورد مذاکره قرار گرفت پس از آن جلسه به خدمت مولایم حضرت رضا علیه السلام رسیدم و داستان مردم را بازگو کردم، حضرت لبخندی زد و فرمود:ای عبد العزیز ! این مردم جاهل و نادانند و در رأی و عقیده خود کلاه سرشان رفته،به حقیقت خداوند عزّ و جلّ جان رسول خدا صلی الله علیه و آله را نگرفت مگر این که دین را برای او کامل کرد و قرآنی به او عنایت فرمود که شرح هر چیز در آن است،حلال و حرام و حدود و احکام و آنچه مردم بدان نیاز دارند همه را در آن بیان کرد و فرمود:

[ مٰا فَرَّطْنٰا فِی الْکِتٰابِ مِنْ شَیْ ءٍ ] (1).

ما چیزی را در کتاب [ تکوین از نظر ثبت جریانات هستی و برنامه های آفرینش ] فروگذار نکرده ایم.

در سفر حجة الوداع که آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله بود آیۀ سوم سورۀ مائده را نازل کرد:

[ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاٰمَ دِیناً ] (2).

امروز [ با نصبِ علی بن ابی طالب به ولایت،امامت،حکومت و فرمانروایی بر امت ] دینتان را برای شما کامل،و نعمتم را بر شما تمام کردم،و اسلام را
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برایتان به عنوان دین پسندیدم.

امر امامت از تمام نعمت است،پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا نرفت تا برای همگان همۀ معالم دین را بیان کرد و راه را برای آنان روشن ساخت و آن ها را بر جادۀ حق واداشت و علی علیه السلام را بر آنان رهبر و پیشوا نمود و از چیزی که مورد نیاز امت باشد صرف نظر نکرد مگر این که بیان فرمود،هر که خیال کند که خداوند دینش را کامل نکرده،کتاب خدا را رد نموده و هرکس کتاب خدا را رد کند به آن کافر است ! !

آیا قدر و موقعیت امامت را در امت می دانند تا اختیار و انتخاب آنان در آن روا باشد ؟ !

به راستی ! امامت اندازه ای فراتر و مقامی والاتر و موقعی ارزنده تر و آستانی منیع تر و ژرفایی فروتر از آن دارد که مردم با عقل خود به آن رسند،یا با رأی و نظر خود درک کنند یا به انتخاب خود امامی بگمارند.

امامت مقامی است که حضرت ابراهیم پس از آن که مقام نبوت و خُلّت را پابرجا کرد بدان رسید،این امامت سومین درجه و فضیلتی بود که خدایش بدان مشرف کرد و نامش را به وسیلۀ آن بلند نمود و فرمود:

[ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً ] (1).

من تو را برای همۀ مردم پیشوا و امام قرار دادم.

خلیل از شادمانی به این نعمت عرضه داشت:

این مقام در ذرّیه و نژاد من هم هست ؟

خداوند فرمود:
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[ لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ ] (1).

پیمان من [ که امامت و پیشوایی است ] به ستمکاران نمی رسد.

این آیه امامت و رهبری هر ظالمی را تا روز قیامت باطل ساخت و آن را مخصوص برگزیدگان پاک ساخت.


شیعه در اسلام

آیا پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله اگر مسئلۀ زحمات وصی به حق رسول حضرت امیر و یازده فرزندش و یاران آن بزرگواران نبود،آیا از اسلام حقیقی نشانی باقی می ماند ؟ ! و پس از غیبت اگر به وسیلۀ فقهای واجد شرایط و تربیت شدگانشان آن همه زحمت برای بقای دین انجام نمی پذیرفت با هجومی که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله به وسیلۀ هواپرستان و به خصوص بنی امیه و بنی عباس به اسلام شد از اسلام چه می ماند ؟ اسلامی که امروز به دست طوایف غیر شیعه است اسلام فقهای تربیت شده بنی امیه و بنی عباس است و اسلامی که به دست شیعه است اسلام ائمه معصومین علیهم السلام و اسلام ائمه علیهم السلام،اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله، اسلام خداست.

این که می گویم اسلام غیر شیعه اسلام فقهای دست پروردۀ بنی امیه و بنی عباس است حقیقتی است که خود کتب فقهی و تاریخی آنان نشان می دهد به همین خاطر است که تمام آرای فقهی شیعه از نظر محتوی و استدلال بر تمام آرای فقهی چهار مذهب دیگر برتری دارد،در این زمینه به کتاب«الخلاف»شیخ طوسی مراجعه کنید و نیز فتوای بزرگ فقیه اهل سنت شیخ محمود شلتوت را ببینید که فتوا می دهد
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تمام اهل سنت می توانند در تمام امور از فقه شیعه که فقه جعفر بن محمد الصادق است پیروی کنند ! !

آری،شیعه در تمام مسائل اعتقادی و عملی و اخلاقی و مادی و معنوی و سیاسی و اجتماعی و دنیایی و آخرتی پیرو امامان معصوم از اهل بیت رسول اکرم علیهم السلام است که آنان دانش و علوم خود را از جد بزرگوار خود پیامبر گرفته اند و پیامبر علومش را از حضرت حق اخذ کرده و در حقیقت سنّی واقعی شیعیان هستند که به حقیقت از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله در همۀ امور و به خصوص در امر خلافت و جانشینی پیروی کرده اند،گرچه مخالفان ما را به هزاران تهمت رَمْی کنند و از هیچ دروغی در حق ما باز نایستند که ما را جز خدا تکیه گاهی نیست و علاوه بر پاسخ تهمت ها و دروغ ها که در کتب علمی خود مانند«احقاق الحق»و«عبقات» و«الغدیر»و«المراجعات»و«النص و الاجتهاد»و«الامام الصادق»داده ایم در دادگاه قیامت با حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و شهادت حضرت حق به پاسخ تهمت ها و دروغ های معاندان و هواپرستان و استعمارزدگان اقدام خواهیم کرد که:

[ أَ لَیْسَ اللّٰهُ بِأَحْکَمِ الْحٰاکِمِینَ ] (1).

آیا خدا بهترین داوران نیست ؟


راسخون در علم

اگر وجود امام معصوم پس از پیامبر صلی الله علیه و آله نبود-امامی که به گفتۀ روایات متواتره واجد تمام اوصاف و خصوصیات پیامبر صلی الله علیه و آله غیر از نبوت است-تصرفات بیجای هواپرستان با عقل و آرائشان در مفاهیم آیات قرآن به عمر مکتب حقیقی حق خاتمه می داد.
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این امامان معصوم علیهم السلام بودند که حقیقت مفاهیم را بیان کردند و گفتارشان به عنوان میزان شناخت حقایق قرآن برای اهل دل باقی ماند تا با مراجعه به گفتار و آرای برحق آنان باطل بودن آرای دیگران نسبت به قرآن معلوم گردد.

به آیۀ زیر با کمال دقت توجه نمایید:

[ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتٰابَ مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِیلِهِ وَ مٰا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنّٰا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنٰا وَ مٰا یَذَّکَّرُ إِلاّٰ أُولُوا الْأَلْبٰابِ ] (1).

اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشی از آن کتاب،آیات محکم است [ که دارای کلماتی صریح و مفاهیمی روشن است ] آن ها اصل و اساس کتاب اند،و بخشی دیگر آیات متشابه است [ که کلماتش غیر صریح و معانی اش مختلف و گوناگون است و جز به وسیلۀ آیات محکم و روایات استوار تفسیر نمی شود ] ولی کسانی که در قلوبشان انحراف [ از هدایت الهی ] است برای فتنه انگیزی و طلب تفسیرِ [ نادرست و به تردید انداختن مردم و گمراه کردن آنان ] از آیات متشابهش پیروی می کنند،و حال آن که تفسیر واقعی و حقیقی آن ها را جز خدا نمی داند.و استواران در دانش [ و چیره دستان در بینش ] می گویند:ما به آن ایمان آوردیم،همه [ چه محکم،چه متشابه ] از سوی پروردگار ماست.و [ این حقیقت را ] جز صاحبان خرد متذکّر نمی شوند.

تاکنون در جامعۀ اسلامی احدی نگفته راسخ در علم ابو بکر و عمر و عثمان،یا
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زمامداران اموی و عباسی و فقیهان دربار آن دو حکومت و یا فقیهان امروز ممالک اهل سنت هستند،اگر هم کسی بگوید هیچ دلیلی و حجّتی و برهانی قانع کننده بر گفتارش ندارد،از طرفی هم آیات قرآن بی مصداق نیست،در زمینۀ مصادیق آیۀ بالا چون به روایات اهل سنت و روایات کتب شیعه مراجعه کنیم می بینیم امامان معصوم علیهم السلام به عنوان راسخون در علم معرفی شده اند و مصادیق جملۀ [ وَ الرّٰاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ ] آن بزرگوارانند و همانان بودند که با بیانات خود در جهت روشن کردن آیات قرآن مُهر باطل به آرا و عقاید تمام دسته جاتی که پیرو متشابهات بودند زدند ورنه امروز از حقیقت دین خبری نبود ! !

در زمان حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت رضا علیهم السلام به وسیلۀ زمامداران اموی و عباسی کتب مکاتب گوناگون خارجی سیل وار به ممالک اسلامی آمد و دست نشاندگان دربار اموی و عباسی به ترجمۀ آن کتب دست زدند و هزاران آرا و افکار بشری را در جامعۀ اسلامی رواج دادند،در رواج آن آرا و افکار،اسلام عزیز می رفت که چراغش خاموش و فروغش برچیده شود.

حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام با تربیت چند هزار شاگرد و فرستادن آنان در نواحی مختلف مملکت اسلامی از هدم بنای دین و بهم ریختن مفاهیم آیات به وسیلۀ آن آرا و افکار باطله جلوگیری کردند و حضرت رضا علیه السلام با تشکیل مجالس مهم علمی،از خاموش شدن چراغ دین مانع شدند و صراط مستقیم حق را در لا به لای آن همه طوفان نمایاندند و به وسیلۀ زحمات ائمۀ بعد و فقهای از جان گذشتۀ شیعه تا به امروز تداوم پیدا کرد و از امروز تا فردا هم با رنج هایی که عالمان شیعه تحمل می کنند تا آمدن امام عصر علیه السلام ادامه پیدا می کند،تا کسی نگوید راه بر من روشن نبود !
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امامت و ولایت در کلام امام سجاد علیه السلام

در این زمینه روایت مهمّی را از«علم الیقین»فیض نقل می کنم:

عَنْ مَوْلانَا الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ ابِیهِ الْباقِرِ عَنْ ابِیهِ السَّجادِ علیهما السلام قالَ:نَحْنُ ائِمَّةُ الْمُسْلِمینَ وَ حُجَجُ اللّهِ عَلَی الْعالَمینَ وَ سادَةُ الْمُؤْمِنینَ وَ قادَةُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلینَ وَ مَوالِی الْمُؤْمِنینَ وَ نَحْنُ امانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ کَما انَّ النُّجومَ امانٌ لِاَهْلِ السَّماءِ وَ نَحْنُ الَّذینَ بِنا یُمْسِکُ اللّهُ السَّماءَ انْ تَقَعَ عَلی الْاَرْضِ الّا بِاِذْنِهِ وَ بِنا یُمْسِکُ الْاَرْضَ انْ تَمیدَ بِاَهْلِها وَ بِنا یُنْزِلُ الْغَیْثَ وَ تُنْشِرُ الرَّحْمَةَ وَ یُخْرِجُ بَرَکاتِ الْاَرْضِ وَ لَوْ لا ما فِی الْاَرْضِ مِنّا لَساخَتْ بِاَهْلِها.ثُمَّ قال:وَ لَمْ تَخْلُ الْاَرْضُ مُنْذُ خَلَقَ اللّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةٍ لِلّهِ فیها ظاهِرٌ مَشْهورٌ اوْ غایِبٌ مَسْتورٌ وَ لا تَخْلو الی انْ تَقُومَ السّاعَةُ مِنْ حُجَّةٍ لِلّهِ فیها وَ لَوْ لا ذَلِکَ لَمْ یُعْبَدِ اللّهُ.

قالَ الرّاوی:فَقُلْتُ لِلصّادِقِ علیه السلام:فَکَیْفَ یَنْتَفِعُ النّاسُ بِالْحُجَّةِ الْغایِبِ الْمَسْتورِ ؟ قالَ:کَما یَنْتَفِعونَ بِالشَّمْسِ اذا سَتَرَها حِجابٌ (1).

امام صادق علیه السلام از پدرش حضرت باقر علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام از پدر بزرگوارش حضرت سجاد علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمودند:

ماییم رهبران مسلمانان و دلایل حضرت حق بر عالمین و شریف ترین مؤمنان و راهبر راهیان نور و مولای مردم با ایمان و ماییم مأمن و پناهگاه اهل زمین چنانچه ستارگانند امان اهل آسمان،از برکت معنویت ماست که آسمان به
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1- (1)) -علم الیقین:381/1،کمال الدین:207/1،باب 21،حدیث 22؛الأمالی،شیخ صدوق:186،المجلس الرابع و الثلاثون،حدیث 15؛بحار الأنوار:5/23،باب 1،حدیث 10. 




زمین نمی آید و به خاطر ماست که زمین اهلش را به چاه اضطراب نمی اندازد، باران به خاطر ما می بارد و رحمت به واسطۀ ما منتشر می شود،برکات زمین برای ما بیرون می آید و اگر ما از جانب حق در بین مردم نمی بودیم،زمین اهلش را فرو می برد،از خلقت آدم تاکنون زمین از حجت ظاهر مشهور یا غایب مستور خالی نبوده و تا قیامت خالی نیست و گرنه خداوند عبادت نمی شد.

راوی به حضرت عرضه داشت:مردم از حجت غایب چگونه فیض می برند ؟ فرمود:همان گونه که از آفتاب از پس پردۀ ابر.
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[ رُوِیَ بِاِسْنٰادٍ صَحیحٍ عَنْ سَلْمٰانَ الْفٰارْسِیِّ رضی الله عنه قالَ:دَخَلْتُ عَلیٰ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَلَمّا نَظَرَ الَیَّ قالَ:یا سَلْمٰانُ انَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً وَ لا رَسُولاً الّا وَ لَهُ إثْنٰا عَشَرَ نَقیباً،قٰالَ:

قُلْتُ:یا رَسُولَ اللّهِ عَرَفْتُ هٰذٰا مِنْ اهْلِ الْکِتٰابَیْنِ.قٰالَ:یٰا سَلْمٰانُ هَلْ عَلِمْتَ نُقَبائِیَ الْاِثْنَی عَشَرَ الَّذینَ اخْتارَهُمُ اللّهُ تَعالی لِلْاِمٰامَةِ مِنْ بَعْدی ؟ فَقُلْتُ:اَللّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ.فَقالَ:یٰا سَلْمٰانُ خَلَقَنِیَ اللّهُ تَعالی مِنْ صَفْوَةِ نُورِهِ وَ دَعٰانی فَأطَعْتُهُ، فَخَلَقَ مِنْ نُوری عَلِیّاً وَ دَعاهُ فَاَطاعَهُ،فَخَلَقَ مِنْ نُوری وَ نُورِ عَلِیٍّ فٰاطِمَةَ وَ دَعاهٰا فَاَطٰاعَتْهُ،وَ خَلَقَ مِنّی وَ مِنْ عَلِیٍّ وَ فاطِمَةَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَدَعاهُمٰا فَاَطٰاعٰاهُ فَسَمّانَا اللّهُ بِخَمْسَةِ اسْمٰاءٍ مِنْ اسْمٰائِهِ فَاللّهُ تَعالی الْمَحْمُودُ وَ انَا مُحَمَّدٌ،وَ اللّهُ الْعَلِیُّ وَ هٰذٰا عَلِیٌّ،وَ اللّهُ الْفاطِرُ وَ هٰذِهِ فٰاطِمَةُ،وَ اللّهُ ذُو الْاِحْسٰانِ وَ هٰذٰا الْحَسَنُ،وَ اللّهُ الْمُحْسِنُ وَ هَذَا الْحُسَیْنُ وَ خَلَقَ مِنْ نُورِ الْحُسَیْنِ تِسْعَةَ أئِمَّةٍ فَدَعاهُمْ فَاَطاعُوهُ مِنْ قَبْلِ انْ یَخْلُقَ اللّهُ تَعالی سَماءً مَبْنِیَّةً اوْ ارْضاً مَدْحِیَّةً اوْ هَواءً اوْ مَلَکاً اوْ بَشَراً وَ کُنّا انْوٰاراً نُسّبِّحُهُ وَ نَسْمَعُ لَهُ وَ نُطیعُ ]

امام صادق علیه السلام فرمود:

روایت شده به سند صحیح از سلمان فارسی رضی الله عنه که گفت:بر رسول خدا وارد شدم،به من توجه فرمود و چنین گفت:ای سلمان ! خداوند پیامبری را نفرستاد
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مگر این که برای او دوازده نقیب (1)بوده است،عرضه داشتم:این حقیقت را از پیروان تورات و انجیل شنیده ام،فرمود:ای سلمان ! آیا نقبای دوازده گانه مرا که خداوند متعال آنان را برای مقام امامت و وصایت انتخاب فرموده می شناسی ؟

گفتم:خدا و رسول او به این حقیقت آگاه ترند.

فرمود:خداوند مرا از نور خالص و صاف خود به وجود آورد و سپس مرا برای اطاعت و بندگی خود دعوت کرد و من اجابت نمودم و از نور من علی بن ابی طالب را آفرید و او را به مقام اطاعت و پیروی خود خواند و او قبول کرد و از نور من و علی، دخترم فاطمه را آفرید و او را نیز به اطاعت دستورهای خود دعوت نمود و او پذیرفت و از نور من و علی بن ابی طالب و فاطمه دخترم،حسن و حسین فرزندانم را آفرید و آن ها نیز دعوت حق را به اطاعت اجابت نمودند و از این جهت ما را با پنج اسم از اسمای خود نامید.

پس خداوند متعال محمود و من محمد هستم و او علی و بلند مقام و این پسر عمویم علی است و خداوند فاطر و شکافنده حق از باطل و نور از ظلمت است و دخترم فاطمه قطع کننده و جدا سازنده است و حضرت او صاحب نیکی ها و احسان و فرزندم حسن است و دیگری حسین !

و خداوند بزرگ از نور فرزندم حسین نُه فرزند آفرید که پیشوایان دین من هستند و ایشان را برای بندگی و اطاعت اوامر خود دعوت فرمود و آنان قبول کردند و این برنامه پیش از آفرینش خلق بود و در آن وقت ساختمان آسمان و گسترش زمین و وجود هوا و مَلَک و انسان صورت نگرفته بود،ما در آن هنگام انواری بودیم که پروردگار بزرگ را تسبیح و تقدیس کرده و فرمان او را شنیده و پیروی می نمودیم.
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1- (1)) -نقیب به معنای شاهد و شخصیتی است که محیط به حقایق و برتر از همه و اعلم از دیگران در همۀ امور است. 




[ قالَ:فَقُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ بِاَبی انْتَ وَ امّی مٰا لِمَنْ عَرَفَ هٰؤُلٰاءِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِمْ ؟ فَقٰالَ:یٰا سَلْمٰانُ مَنْ عَرَفَهُمْ حَقَّ مَعْرِفَتِهِمْ وَ اقْتَدیٰ بِهِمْ فَوالاهُمْ وَ تَبَرَّأَ مِنْ عَدُوِّهِمْ کٰانَ وَ اللّهِ مِنّا یَرِدُ حَیْثُ نَرِدُ وَ یَسْکُنُ حَیْثُ نَسْکُنُ.فَقُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ فَهلْ ایمانٌ بِغَیْرِ مَعْرِفَتِهِمْ بِأسْمائِهِمْ وَ أنْسابِهِمْ ؟ فَقٰالَ:لا:یا سَلْمٰانُ.قُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ فَأنّیٰ لی بِهِمْ ؟ فَقٰالَ:قَدْ عَرَفْتَ الَی الْحُسْینِ ؟ قُلْتُ:نَعَمْ.قٰالَ رَسُولُ اللّهِ ثُمَّ زَیْنُ الْعٰابِدینَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ،ثُمَّ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلیٍّ باقِرِ عِلْمِ الْأوَّلینَ وَ الآخِرینَ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلین ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لِسانُ اللّهِ الصّادِقُ،ثُمَّ مُوسی بْنُ جَعْفَرٍ الْکاظِمُ غَیْظَهُ صَبْراً فِی اللّهِ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُوسیَ الرِّضا الرّاضی بِسِرِّ اللّهِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْمُخْتٰارُ مِنْ خَلْقِ اللّهِ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهادی الَی اللّهِ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الصّامِتُ الأمینُ عَلیٰ سِرِّ اللّهِ ثُمَّ فُلٰانٌ سَمّاهُ بِابْنِ الْحَسَنِ النّاطِقُ الْقٰائِمُ بِحَقِّ اللّهِ ]

سلمان می گوید:عرضه داشتم:یا رسول اللّه ! من کجا دارای آن مقامی هستم که به آنان برسم ؟

یا رسول اللّه ! پدر و مادرم فدایت،برای کسی که ایشان را آن طور که باید،
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بشناسد چه پاداشی است ؟ فرمود:

ای سلمان ! هر کس آنان را آن طور که باید،بشناسد و از آنان پیروی کند و آنان را دوست بدارد و از دشمنانشان بیزاری جوید،به خدا سوگند از ماست،هرجا ما وارد شویم وارد می شود،هرجا ما ساکن شویم سکونت کند.

فرمود:تا حسین را شناختی ؟ گفتم:آری.

فرمود:پس از او علی سید العابدین است و بعد از او فرزندش محمد که شکافنده علوم اولین و آخرین از میان انبیا و مرسلین است و سپس فرزندش جعفر است که لسان صادق پروردگار خواهد شد و بعد از او فرزندش موسی است که فرو برنده خشم و غضب خویش می باشد از لحاظ صبر و بردباری در راه پروردگار و پس از او فرزندش علی الرضا است که در برابر تقدیر و حکم های الهی که پوشیده است راضی است.

بعد از او فرزندش محمد است که برگزیده خلق اوست و پس از او فرزندش علی است که هدایت کنندۀ به سوی خداست و سپس فرزند او حسن است که صامت و نگهدارنده و امین اسرار الهی است و بعد از او فرزندش فلان است که نام او را ذکر فرمود و او گویندۀ به حق و قیام کننده در راه الهی است.
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[ قٰالَ سَلْمٰانُ:فَبَکَیْتُ ثُمَّ قُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ انّی مُؤَجَّلٌ الیٰ عَهْدِهِمْ ؟ قالَ:یٰا سَلْمٰانُ اقْرَأْ: [ فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ أُولاٰهُمٰا بَعَثْنٰا عَلَیْکُمْ عِبٰاداً لَنٰا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجٰاسُوا خِلاٰلَ الدِّیٰارِ وَ کٰانَ وَعْداً مَفْعُولاً* ثُمَّ رَدَدْنٰا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْنٰاکُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْنٰاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً ] (1)]

سلمان گفت:من گریه کردم و سپس عرضه داشتم:یا رسول اللّه ! آیا من تا زمان آنان باقی خواهم بود ؟

فرمود:بخوان آیه شریفه را:

و حکم کردیم به بنی اسرائیل که هرآینه فساد و شر برمی انگیزید در دو مرحله و در روی زمین بزرگی و بلندی می طلبید و چون وعدۀ مرحلۀ اول فرا رسید، مبعوث می کنیم بندگانی را که شدّت و حدّت دارند،پس نفوذ می کنند در خلال محوطه ها و وعدۀ پروردگار متعال واقع و محقق خواهد شد،سپس برمی گردانیم قوت و عظمت و بلندی شما را و مسلط می کنیم شما را بر دیگران و تأیید می کنیم شما را به اموال و فرزندان و قرار می دهیم شما را پرجمعیت ترین گروه ها.
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1- (1)) -اسراء (17):5-6. 




[ قالَ:فَاشْتَدَّ بُکائی وَ شَوْقی وَ قُلْتُ:یٰا رَسُولَ اللّهِ أَ بِعَهْدٍ مِنْکَ ؟ فَقٰالَ:ای وَ الَّذی ارْسَلَنی لَبِعَهْدٍ مِنّی وَ بِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ تِسْعَةِ أئِمَّةٍ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ:السَّلٰام وَ بِکَ وَ مَنْ هُوَ مِنّا وَ مِظلُومٌ فینٰا وَ کُلُّ مَنْ مَحَضَ الْایمٰانَ مَحْضاً، ای وَ اللّهِ یٰا سَلْمٰانُ ثُمَّ لَیُحْضَرَنَّ ابلیسُ وَ جُنُوُدُهُ وَ کُلُّ مَنْ مَحَضَ الْکُفْرَ مَحْضاً حَتّیٰ یُؤخَذَ بِالْقِصٰاصِ وَ الْاَوْتارِ وَ التُّراثِ وَ لا یَظْلِمُ رَبُّکَ احَداً،وَ نَحْنُ تَأویلُ هٰذِهِ الْآیَةِ.

[ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِینَ* وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا مِنْهُمْ مٰا کٰانُوا یَحْذَرُونَ ] (1).

قالَ سَلْمٰانُ:فَقُمْتُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ مٰا یُبٰالی سَلْمٰانُ مَتیٰ لَقِیَ الْمَوْتَ اوْ لَقِیَهُ ]

سلمان گفت:گریه ام شدید شد و شوقم به دیدار آن اولیای الهی بیشتر گشت، عرض کردم:یا رسول اللّه ! آیا این جریان و مغلوبیت و مظلومیت با سابقۀ عهدی خود شما می باشد ؟

فرمود:
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1- (1)) -قصص (28):5-6. 




آری،سوگند به خداوند بزرگ این جریان با سابقۀ عهدی من و علی بن ابی طالب و دخترم فاطمه و فرزندانم حسن و حسین و نُه فرزند از اولاد فرزندم حسین و آن کسی که از ماست و هر شخصی که در راه ما مظلوم می باشد و هرکسی که به مرتبۀ خلوص ایمان نایل باشد صورت گرفته است ! !

آری،سوگند به پروردگار بزرگ ای سلمان،پس از این در مرحلۀ دوم حاضر می شود و روی کار می آید.

ابلیس و پیروان و یاران او و آن کسانی که عناد و کفر خود را به درجۀ کامل رسانیده اند و در پایان این مرحله باز خداوند آنان را می گیرد و در مقابل اعمال ناشایست و کفر و الحاد و تجاوز و عصیان،آنان را مؤاخذه و قصاص و عقاب نمایند و خداوند هرگز به کسی ستم روا نمی دارد.

و ما هستیم مصداق این آیۀ شریفه:

ما می خواهیم احسان کنیم به آن کسانی که ضعیف شده اند در روی زمین و آنان را پیشوایان مردم قرار داده و پس از هلاک دیگران وارثان آنان گردند و ما آنان را در روی زمین نیرومند کرده و برقرار می کنیم و فرعون و هامان و پیروان آن ها را نشان می دهیم آنچه را که وحشت داشته و از آن پرهیز می کردند.

سلمان گفت:من از خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله برخاستم،ولی به اندازه ای غرق فکر و اندیشه شدم که هیچ گونه باک نداشته و متوجه نبودم که مرگ در کجا و چه وقت مرا می رسد،یا من چه هنگام به مرگ خواهم رسید ؟ !

با توجه به مقدمه ای که بر روایت گذشت روشن می گردد که:تداوم فرهنگ الهی و سلامت دین و صراط مستقیم بستگی تام به وجود رهبری صحیح و امام واجد شرایط دارد و کسی را نمی رسد که این جایگاه عظیم الهی را به انتخاب خود یا انتخاب مردم اشغال نماید که این مسند حقّ،سزاوار اوصیایی است که از جانب حق برای انبیا تعیین شده اند ! !
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خلافت بلا فصل امیر مؤمنان علی علیه السلام

دوران با عظمت رسالت و نبوت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در میان دریایی از مصایب و شداید و سختی ها و بلاها و طوفان های سهمگین اجتماعی،همراه با هشتاد و چند جنگ به حجة الوداع رسید.

در آن برهۀ طاقت فرسا که هماهنگ با بیست و سه سال زمان بود،رسول بزرگ الهی صلی الله علیه و آله به توفیق حضرت رب الارباب موفّق به ابلاغ تمام واقعیت های ظاهری و باطنی اسلام شد.

اکنون از حج برمی گردد،تا یکی دو ماه باقیماندۀ عمر گرانمایه اش را سپری کرده به ملاقات حضرت محبوب نایل گردد.

در مرحلۀ اوّل عقل سلیم حکم می کند که محصول زحمات طاقت فرسایش را که امتی مسلمان و جوان است و هم چنین قرآن مجید را که سرمایۀ بی نظیر عالم ملکوت است بدست کسی بسپارد که هم چون خود او دارای روحی بلند و قلبی سلیم و عقلی فعال و اراده ای الهی باشد و در مرحلۀ بعد تمام معارف و آثار شرعی و به خصوص آیات کتاب چنین مسئلۀ مهمی را اقتضا می کند،او اگر دست به چنین برنامۀ بسیار مهمی نزند،امت را پس از خود دچار اختلاف می کند و اختلاف، هزاران حادثه و پی آمد را به دنبال خود برای امت خواهد آورد و از این رهگذر ضربه های جبران ناپذیری به مسؤولیت او متوجه قرآن و جامعۀ اسلامی خواهد گشت و جامعۀ او از انحراف مصون نخواهند ماند !

به همین خاطر در راه بازگشت از حجة الوداع غرق در این اندیشۀ الهی است که در آیندۀ نزدیک که خورشید جهان افروز وجودش در پس ابرهای تیره و تار مرگ از دیدگان پنهان خواهد شد،بعد از او چه کسی می تواند حافظ این همه قوانین
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و سنن بوده،اداره کننده و رهبر تودۀ عظیم انسانیت به سوی کمال و رستگاری باشد ؟

آیا آن کس که بعد از او با پاک ترین سابقۀ قومی و نژادی و گذشته نیالوده به شرک و گناه،وظیفۀ تهذیب اخلاق را به عهده خواهد گرفت کیست و شخصی که در میان مردم به حق و عدالت قضاوت خواهد کرد کدام است ؟

آیا آن فکر بلندی که از سرچشمۀ علم الهی سیراب خواهد شد،از آنِ چه کسی است و آن روح قوی و منطق بلیغی که افکار مردم را به خدا و روز جزا سوق خواهد داد و در نشر تعلیمات دین و اعتلای اسلام حقیقی خواهد کوشید به کدام انسان واقعی متعلّق است ؟

آیا آن کس که پس از او خواهد توانست آیینۀ تمام نمای او در میان قوم باشد کیست ؟

آیا آن عنصر شایسته ای که در ارحام و اصلاب پاک پرورش یافته،دارای سرشتی با صفا و روحی تابناک چونان خودش پذیرای حقایق است پیشوای خلق خواهد بود ؟

و سرانجام جانشین و خلیفۀ او کدام انسان کامل است ؟

هرچند برای وی از روز روشن آشکارتر است که پس از او سزاوار رهبری و پیشوایی کیست و خوب می داند که جامۀ امامت بر چه اندامی برازنده و رساست،با این حال منتظر فرمان الهی است و چشم به راه رسول پروردگار است که به نص صریح خداوند این موضوع را برای اجتماع مسلمانان آشکار کند.

برای او به سابقۀ قبلی نزول وحی،مسلم است که پروردگارش در این موضوع مهم او را بلاتکلیف نخواهد گذاشت و برای پرورش درخت برومند و بارآور دین باغبانی کارآزموده و مجرّب و پرورش دهنده ای شایسته و کاردان انتخاب خواهد
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کرد،چون می داند منصب عالی خلافت همانند مقام شامخ نبوت موهبتی است الهی و خداوند به اقتضای حکمت هر که را شایسته داند برای آن برخواهد گزید و وظیفۀ مسلمانان را پس از وی در مورد امام و رهبر با نزول وحی معین خواهد کرد.

اینک به ناحیه ای نزدیک شده اند که«غدیر خم»نام دارد و این جایگاهی است که از آنجا راه اهل مدینه و مصریان و عراقیان از یکدیگر جدا می شود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم چنان سرگرم اندیشه های خویش است،دل بر مبدأ وحی گمارده و چشم به سوی ملکوت دوخته و با دیدگان جذاب خود که دنیایی از عواطف و بشر دوستی و آثار جهان بینی در بردارد،به دامنۀ ابهام آمیز افق خیره می نگرد و گویی از مشرق انوار وحی منتظر فرمانی بزرگ و امری خطیر است.

انتظار محمّد چندان نمی پاید،خداوند خواستۀ حبیبش را برآورده آخرین و مهم ترین موضوع اساسی اسلام را که پیامبرش مدّت هاست چشم به راه اعلام آن از جانب خداست با فرستادن وحی آشکار می کند.

در این گیرودار اطرافیان پیامبر صلی الله علیه و آله نیک می بینند که ناگهان چهرۀ گردآلود او برافروخته می شود،پلک هایش را برهم می گذارد،سنگینی مخصوصی بر او چیره می گردد دانه های عرق از پیشانی بلندش فرو می چکد و ناگهان چون کوهی در جای خود می ایستد و در این حال کلماتی را زیر لب زمزمه می کند،این حالت نزول وحی است که به محمد دست داده است.

به اشارۀ او شترش را می خوابانند،صدایش کم کم بلند می شود،اطرافیانش به خوبی می شنوند که این نغمۀ آسمانی را جبرییل امین فرشتۀ وحی بر او نازل کرده است با لهجۀ گیرا و محکم خویش تلاوت می کند:
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[ یٰا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ وَ اللّٰهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّٰاسِ ] (1).

ای پیامبر ! آنچه از سوی پروردگارت [ دربارۀ ولایت و رهبری علی بن أبی طالب امیر المؤمنین علیه السلام ] بر تو نازل شده ابلاغ کن؛و اگر انجام ندهی پیام خدا را نرسانده ای.و خدا تو را از [ آسیب و گزند ] مردم نگه می دارد؛قطعاً خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.

فرشتۀ وحی به امر خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید که آنچه دربارۀ ولایت و امامت و خلافت بلافصل علی بن ابی طالب علیه السلام و واجب بودن پیرویش بر هر فرد مسلمان بر او نازل شده است به همه بگوید و به دستور خداوند بزرگ علی را فرد شاخص و پایگاه عالی دین و رهبر مطلق مسلمانان جهان بگرداند.

توقف محمد همهمه ای در میان کاروانیان برپا ساخته است،هیاهویی که با شیهۀ اسبان عربی و زنگ شتران قافله ها آمیخته است،سرها از هر سو کشیده و جملاتی بین افراد رد و بدل می شود:

چه اتفاقی افتاده است ؟

اینجا ؟ اینجا که جای فرود آمدن نیست !

این بیابان آتش زا که از تابش آفتاب سراسر آن زبانه می کشد در این کوهسار تفتیده،در این بیابان بی آب و علف،در اینجا چه می خواهند بکنند،برای چه توقف کرده اند ؟

کاش زودتر به راه ادامه دهیم شاید از نسیم دشت هایی که در پیش است برخوردار شویم و به منزلگاه مناسبی برسیم.
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1- (1)) -مائده (5):67. 




آیا چه پیش آمده که محمد مهربان را وادار کرده است ما را در این سرزمین ملتهب و ظهر گرمابار امر به توقف دهد ؟

آیا باز چه فرمانی از خداوند بر محمّد نازل گشته است ؟

در این هنگام از جمعیّتی که با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همراهند جلودارانشان مسافتی از صحرای جحفه را پیموده اند و عقب داران هنوز با نقطۀ توقف او فاصله دارند،به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را که جلو رفته اند بازمی گردانند و آنان را که از عقب می رسند نگاه می دارند و محل اجتماع نزدیک بر که غدیر معیّن می گردد.

نبی اکرم صلی الله علیه و آله نماز ظهر را با افراد کاروان از مرد و زن بجای می آورند و پس از فراغ از نماز برای ابلاغ امر مهمّی که خداوند او را برای آن مأمور به توقف در این سرزمین کرده است به وسیلۀ منادیانی چند مردم را خبر می دهد که همگی گرد او جمع شوند.

محمد بر جهاز به پا خاسته و در برابر دیدگان هزاران تن مسلمان چنین آغاز سخن می کند:

سپاس و ستایش مخصوص خداوند است و ما از او کمک می خواهیم و به او ایمان می آوریم و بر او توکّل می کنیم.

ما از بدی های نفس و زشتی های کردارمان به پروردگار خود پناه می بریم،او خداوندی است که اگر کسی را گمراه کند آن کس راهنمایی نمی یابد و اگر کسی را هدایت کند آن کس گمراه کننده ای نخواهد داشت و من گواهی می دهم که معبودی نیست جز آفریدگار یکتا که بخشنده و مهربان است و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستادۀ اوست.

باری ای مردم ! خدای مهربان آگاه مرا خبر داده است که عمر هر پیغمبر طبق سنّتی است که از آن جهت می دانم نزدیک است مرا داعی الهی و پیک اجل در
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رسد،من مسؤولم و شما نیز مسؤولیت دارید،از شما سؤال می کنم در پیشگاه خداوند،دربارۀ من چه خواهید گفت ؟ آیا وظیفۀ رسالت را ادا کرده ام و شما را به راه راست و دین خدا فرا خوانده ام ؟

مردم یک آواز جواب دادند:ما گواهی می دهیم که تو همانا تبلیغ کرده ای و اندرز گفتی و فراوان کوشیده ای،خداوند به تو پاداش خیر دهد.

بار دیگر برای توضیح و تأیید می گوید:آیا شما شهادت نمی دهید که معبودی جز خدای یکتا و بی همتا نیست و محمد بنده و رسول اوست و بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت حق و مسلم است و بدون شک و تردید خواهد آمد ؟

باز همگی می گویند:چرا به این ها گواهی می دهیم،پیامبر صلی الله علیه و آله در آن حال می گوید:خداوندا ! گواه باش.سپس گفتارش را چنین ادامه می دهد:همگی سخن مرا می شنوند ؟

- آری.

بدانید:من در رستاخیز پیش از شما کنار حوض کوثر می رسم،شما بر من وارد خواهید شد و آن حوضی است پهناور که بر لب جام های بی شماری است.

اکنون که داستان چنین است و روز پاداشی در پیش و می بایست روز قیامت به پیامبر خود ملحق شوید ببینید،نگاه کنید که در مورد دو شیء گرانقدر و دو جانشینی که میان شما می گذارم چگونه رفتار می کنید ؟ !

در این هنگام از میان انبوه جمعیت شخصی فریاد می کشد:ای محمّد این دو جانشین که می گویی چیست ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ می دهد:

کتاب خداوند که رشته ای است پیوسته از یک سر به دست اوست و از سر دیگر به دست شما،پس به کتاب خدا چنگ زنید و عترت و خانوادۀ من.

پروردگار مهربان آگاه مرا خبر داده است که این دو شیء گران ارج:قرآن مجید
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و عترت من هرگز از یکدیگر جدا نخواهند گشت تا در قیامت پهلوی کوثر بر من وارد شوند و من نیز همین را آرزو داشته از خداوند بزرگ درخواست کرده ام،پس به شما سفارش می کنم که این دو امانت گرانمایه و پرارج را پشت سر مگذارید که به هلاکت و شقاوت خواهید رسید و از آن دو نیز فاصله مگیرید که سرانجامی بد خواهید داشت.

در هر صورت کلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و طنین آهنگ محکم و رسای او در فضای درۀ غدیر هم چون نواهای آسمانی دل ها را می لرزاند و مانند آب زلالی جان های ملتهب را خنک و شادمان می ساخت.

خطبۀ آن حضرت نزدیک به چهار ساعت طول کشید و در فاصلۀ این مدت امور مختلفی را یادآور شد و آیات بسیاری از قرآن را به مناسبت مطالب خود قرائت کرد،سپس اندکی درنگ نمود و در حالی که به اطراف خود در میان تودۀ مردم می نگریست به آواز بلند علی را نزد خود فرا خواند و او را ابتدا یک پله پایین تر از خویش بر فراز منبر نشاند و خطاب به جمعیت کرده چنین گفت:

ای گروه مسلمانان ! تاکنون سه نوبت جبرییل امین از جانب خداوند به من وحی آورد که تمام انبیای پیش از تو خلفا و جانشینان خود را معرفی کرده اند و چون در این روز ولایت و امامت علی از طرف آفریدگار کاینات بر تمام موجودات عالم عرضه شده است تو نیز باید ولایت و پیشوایی او را به مردم ابلاغ کنی.

ولی چون می دانم منافق بسیار و مؤمن یکدل کم است در اجرای این فرمان خداوند سه مرتبه عذر آوردم تا این آیه: [ یٰا أَیُّهَا الرَّسُولُ ] (1)هم اکنون بر من نازل شد و مرا مجبور کرد تا شما را آگاه کنم که خلیفه و مولا و امیر بعد از من علی است.
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سپس پیشوای اسلام با وجود کهولت سن و خستگی سفر کمربند علی را گرفت و با نیرویی فوق العاده او را بر فراز سر بلند کرد و در حالی که زانوهای علی محاذی با سینۀ پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفت و سپیدی زیر بغل او نمایان شد آن گاه به دنبال سخنان خود چنین فرمود:

ای مردم ! از شما می پرسم:نسبت به مؤمنان حتی از خودشان سزاوارتر به تصرف در امور و سنجش مصلحت ها کیست ؟

مردم یک آواز جواب دادند:خدا و رسول داناترند.

آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم ؟ چنین است.

آن گاه منشور آسمانی خلافت را خواند:

مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذا عَلِیٌّ مَوْلاهُ اللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ

وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ.

هرکس من مولای اویم،علی مولای اوست،پروردگارا ! دوستی کن با آن کس که علی را دوست دارد و پیرو باشد،دشمن بدار آن را که علی را دشمن بدارد ! یاری کن هرکس یاریش کند یاری مکن کسی را که بی یاریش گذارد.

پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله نزدیک به یک ساعت علی را هم چنان بر سر دست داشت و با تمام خصوصیات و مشخصات به مردم معرفی کرد،پیامبر صلی الله علیه و آله ضمن بیاناتش در حدود هفتاد و سه مرتبه مردم را به عنوان معاشر الناس مورد خطاب قرار داد و آنان را از مخالفت با علی ترسانید و پی در پی مخالفان او را به عذاب دردناک ابدی و قهر و خشم خداوندی بیم داد و برای دوستانش سعادت جاودانی و بهشت موعود را ضمانت کرد و همی یادآور شد که در پیروی علی بزرگی و سیادت مسلمانان مصون می ماند و اعتلای جهانی دین اسلام مسلم است و گرنه جز تباهی و فساد اجتماع
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و روش های غلط و دوری از علوم قرآن و محرومیت از تربیت صحیح چیز دیگر عایدشان نخواهد گشت.

رسول الهی صلی الله علیه و آله طی این سخنرانی چند ساعته خود حجت را بر امت تمام کرد و موضوع خطیر خلافت و امامت را از جانب خداوند به مردم ابلاغ نمود،تا آنجا که خطبۀ او به پایان نزدیک شد و هنوز دریای جمعیت احاطه اش کرده بود که فرشتۀ وحی این آیه را فرود آورد و او را مأمور ساخت که برای مردم بخواند:

[ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاٰمَ دِیناً ] (1).

امروز [ با نصبِ علی بن ابی طالب به ولایت،امامت،حکومت و فرمانروایی بر امت ] دینتان را برای شما کامل،و نعمتم را بر شما تمام کردم،و اسلام را برایتان به عنوان دین پسندیدم.

سپس با صدایی که گویی از اعماق طبیعت بر می خاست فریاد کشید«اللّه اکبر» دین کامل گشت،نعمت خداوند اتمام پذیرفت و پروردگار به رسالت من و امامت علی پس از من خشنود شد.

آن گاه در برابر گروهی متجاوز از صد و بیست هزار نفر مسلمان از منبر فرود آمد در حالتی که به قول یکی از فصحای عرب که در آن روز حاضر بود،محمّد در حال پایین آمدن به قدری شادمان و فرحناک بود که گفتی مهم ترین وظیفه را انجام داده و بزرگ ترین فرمان الهی را ابلاغ کرده است.

بدین ترتیب فصل نوینی در تاریخ اسلام گشوده شد؛زیرا با شخصیت ترین مرد نامی دنیای اسلام یعنی فاتح جنگ های خیبر و بدر و خندق،یار وفادار و شجاع
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و پسر عم و داماد او،درِ شهر علم نبوی و مجسّمۀ تمام نمای اخلاق نبی معظم صلی الله علیه و آله،از امروز تاج امامت را به فرمان پروردگار عالمیان به ابلاغ رسولش بر سر می گذارد و منبر و محراب پیامبر صلی الله علیه و آله بدو تفویض می گردد.

آری،او شایسته ترین انسانی است که سزاوار است بر کرسی جانشین نبی اکرم صلی الله علیه و آله جای گیرد و بر مسند رهبری مسلمانان تکیه زند.

علی به پیشوایی مسلمانان برگزیده شد،چه مژده ای بزرگ و چه انتخابی شایسته.

در این هنگام دسته دسته مردم به حضورش می رسیدند و دست مردانه او را به عنوان پیشوایی خویش می فشردند.

رؤسای قبایل،سران عشایر و طوایف و بزرگان مهاجر و انصار به خدمتش بار می یافتند و رهبریش را تهنیت می گفتند.

کسانی هم چون ابو بکر بن ابی قحافه،طلحه،زبیر و عمر بن خطاب از امامتش اظهار خوشوقتی می کردند !

مخصوصاً ابو بکر و عمر به وی چنین اظهار می کردند:

به به ای پسر ابو طالب ! تهنیت باد تو را که مولای ما و مولای هر مرد و زن مؤمن شدی.

حسّان شاعر معروف پیامبر صلی الله علیه و آله می گفت:

ای بزرگان قریش ! من پس از بیعت در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله گواهی می دهم که ولایت و امامت علی ثابت شد،آن گاه به عرض رسول اسلام صلی الله علیه و آله رسانید که اجازه دهید اشعاری دربارۀ علی بگویم و شما بشنوید،با کسب اجازه از رسول اسلام صلی الله علیه و آله قصیدۀ شیوایی همان هنگام به مبارکی آن روز فرخنده سرود و در برابر جمع خواند و در آن قصیده گفت:
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یُنادیهِمْ یَوْمَ الْغَدیرِ نَبِیُّهُمْ بِخُمٍّ وَ اسْمَعْ بِالرَّسولِ مُنادِیا فَقالَ:فَمَنْ مَوْلاکُمُ وَ نَبِیُّکُمُ فَقالوا وَ لَمْ یُبْدوا هُناکَ التَّعامِیا الٰهُکَ مَوْلانا وَ انْتَ نَبِیُّنا وَ لَمْ تَلْقَ مِنّا فِی الْوِلایَةِ عاصِیا فَقالَ لَهُ قُمْ یا عَلِیُّ فَاِنَّنی رَضیتُکَ مِنْ بَعْدی اماماً وَ هادِیا فَمَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذا وَلِیُّهُ فَکونوا لَهُ اتْباعَ صِدْقٍ مُوالِیا هُناکَ دَعَا اللّهُمَّ والِ وَلِیَّه وَ کُنْ لِلَّذی عادیٰ عَلِیًّا مُعادِیا

مضمون این اشعار به فارسی چنین است:

پیامبر صلی الله علیه و آله روز غدیر به آواز رسا آنان را فراخواند و شگفتا ! چگونه گفتارش را به گوش همگان رسانید.

همانا فرشتۀ وحی به امر خداوند بر او نازل شد که تو در پناه آفریدگاری از دشمنان مترس و امر ولایت را که خدا بر تو نازل کرده ابلاغ کن.

او در کنار بر که غدیر بپا ایستاد و دست علی را گرفت و بلند کرد و به آوازی بلند از مردم پرسید:

سرپرست شما و سزاوار شما کیست ؟ پیشوا و راهنمایتان چه کسی است ؟ در آنجا همه بدون هیچ گونه ابهامی گفتند:خدای تو مولای ماست و تو پیغمبر و رهبر ما هستی و هرگز کسی نسبت به تو عصیان نخواهد ورزید و از گفتۀ تو سر باز نخواهد زد.

آن گاه به علی گفت:برخیز و در برابر مردم بایست،چون همانا دوست دارم و خشنودم که تو بعد از من امام و رهبر باشی،پس هر کس من مولای اویم همانا این علی مولا و ولی اوست و شما ای مسلمانان ! نسبت به علی یارانی وفادار و صادق باشید و از سر صدق و دوستی او را یاری کنید.

در آنجا دعا کرد که خداوندا ! دوست علی را دوست بدار و با آن کس که با علی
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دشمنی کند دشمن باش (1).


اسناد حدیث غدیر نزد بزرگان اهل سنت


اشاره

حدیث غدیر را به عنوان آیینۀ منعکس کنندۀ خلافت و امامت و رهبری علی علیه السلام از روز غدیر راویان و محدثان و مورخان و مفسران و ادیبان و حکیمان و شاعران تا به امروز در مهم ترین کتب خود نقل کرده و در محور این حدیث کتبی گران و جاوید نوشته اند.

شمار این راویان و بازگوکنندگان و کتب آنان متجاوز از هفتصد نفر است که در مستدرکات و اضافات«الغدیر»علامۀ امینی آمده است.



مورخان اهل سنت

نام وفات کتاب

حافظ بلاذری 279 انساب الاشراف

حافظ طبری 310 الولایة فی طرق حدیث الغدیر

حافظ ابن زولاق مصری 387 تاریخ ابن زولاق

حافظ خطیب بغدادی 463 تاریخ بغداد

حافظ ابن عبد البرّ قُرطُبی 463 الاستیعاب

ابو الفتح شهرستانی 548 المِلَل و النحل
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حافظ ابن عساکر دمشقی 571 التاریخ الکبیر

یاقوت حموی 626 معجم الادباء

حافظ ابوالحسن ابن اثیر 630 اسد الغابة

ابن خلّکان 681 وفیات الاعیان

زین الدین شافعی 749 تتمة المختصر

حافظ ابن کثیر شامی 774 البدایة و النهایة

ابن خلدون اشبیلی 808 مقدمة التاریخ

ابن حجر عسقلانی 852 الاصابة

نور الدین سمهودی 911 جواهر العقدین

ابو العباس قرمانی 1019 اخبار الدول

نور الدین حلبی 1044 سیرة الحلبیه

ابو العرفان صبان 1026 اسعاف الراغبین

زینی دحلان مکی 1304 فتوحات الاسلامیه

شیخ یوسف نبهانی معاصر شرف المؤبّد


محدّثان

نام وفات کتاب

محمد بن مسلم زُهری 124 اسد الغابة

حافظ ابو هشام 133 مسند احمد

یحیی بن سعید تَیْمی 145 زین الفتی

حافظ عبد الملک عرزمی 145 مسند احمد

حافظ ابو عروه ازدی 153 البدایة و النهایة
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حافظ شعبة بن حجاج 160 البدایة و النهایة

حافظ ابو یوسف سَبیعی 162 کفایة الطالب

حافظ ابو سلمه بصری 167 مسند احمد

حافظ ابو عبد الرحمن مصری 174 البدایة و النهایة

حافظ ابو هشام خارفی 199 مسند احمد

حافظ ابو احمد زبیری 203 مسند احمد

حافظ ابو زکریا قرشی 203 البدایة و النهایة

محمد بن ادریس شافعی 204 نهایة ابن اثیر

حافظ ابو عمرو فزاری 206 مسند احمد

حافظ عبد الرزاق صنعانی 211 البدایة و النهایة

حافظ ابو محمد انماطی 217 الکشف و البیان

احمد بن حنبل 241 مسند و مناقب

حافظ بخاری 256 تاریخ بخاری

حافظ ابن ماجه 273 سنن ابن ماجه

حافظ ترمذی 279 صحیح ترمذی

حافظ نسایی 303 خصایص و سنن

حافظ ابو یعلی موصلی 307 مسند الکبیر

حافظ ابوالقاسم بَغَوی 317 معجم الحدیث

ابو بِشر دولابی 320 الکنی و الاسماء

حافظ ابو جعفر طحاوی 321 مشکل الآثار

حافظ ابوالقاسم طبرانی 360 معجم الکبیر

حافظ ابن بطّه عُکبری 387 الاِبانه

ص:271





حافظ ابو بکر احمد فارسی 407 ما نزل من القرآن فی امیر المؤمنین

حافظ ابو بکر بیهقی 458 سنن الکبری

ابن مغازلی 483 المناقب

حافظ ابو سعد سمعانی 562 فضایل الصحابة

حافظ ضیاء الدین مقدسی 643 فصول المختاره

حافظ گنجی شافعی 658 کفایة الطالب

حافظ نَوَوی 676 ریاض الصالحین

حافظ محب الدین طبری 696 ریاض النضره

شیخ الاسلام حموینی 722 فرائد السمطین

حافظ ابو الحجاج شافعی 742 تحفة الاشراف

حافظ جمال الدین زرندی حدود750 نظم دُرَر السِّمطین

ابن شهاب همدانی 786 مودّة القربی

حافظ ابوالحسن هیثمی 807 مجمع الزوائد

ابو عبد اللّه وشتانی 827 شرح صحیح مسلم

قاضی بدر الدین عینی 855 عمدة القاری

ابو عبد اللّه سَنوسی 895 شرح صحیح مسلم

ابو العباس قسطلانی 926 مواهب

متقی هندی 975 کنز العمّال

جمال الدین شیرازی 1000 الاربعین

قاری هروی 1014 المِرقاة

زین الدین مناوی 1031 فیض القدیر

شهاب الدین خفاجی 1069 نسیم الریاض
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برهان الدین مصری 1106 فتوحات وهبیه

ابن حمزه حرّانی 1120 البیان و التعریف

ابو عبد اللّه زرقانی مصری 1122 شرح مواهب

شیخ محمد بیرونی شافعی 1276 اسنی المطالب

حافظ ناصر السنة معاصر تشنیف الآذان


مفسران،عقاید شناسان و سایر دانشمندان

نام وفات کتاب

قاضی ابو بکر باقلانی 403 التمهید

ابو اسحاق ثعلبی 427 الکشف و البیان

ابوالحسن واحدی 468 اسباب النزول

ابن سعدون قرطبی 567 التفسیر الکبیر

فخر رازی 606 مفاتیح الغیب

قاضی بیضاوی 685 طوالع الأنوار

سعد الدین فرغانی حدود 700 شرح قصیدۀ تائیه

قاضی عبد الرحمن ایجی 756 المواقف

سعد الدین تفتازانی 792 شرح المقاصد

نجم الدین ابن عجلون 876 بدیع المعانی

علاء الدین قوشجی 879 شرح التجرید

شربینی قاهری 977 السراج المنیر

عبد الحق دهلوی 1052 لمعات

حامد عمادی دمشقی 1171 الصلاة الفاخره
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عبد العزیز دهلوی 1176 ازالة الخفا

قاضی محمد شوکانی 1250 فتح القدیر

مولوی محمد سالم سده 13 اصول الایمان

شیخ محمد عبده مصری 1323 المنار

آلوسی بغدادی 1324 نثر اللآلی

دکتر احمد فرید رفاعی معاصر تعلیقات معجم الادباء

دکتر احمد زکی مصری معاصر تعلیقات اغانی

استاد احمد نسیم مصری معاصر تعلیقات دیوان مهیار

استاد رافعی مصری معاصر شرح هاشمیات کمیت

استاد محمد شاکر نابلسی معاصر شرح هاشمیات

استاد عبد الفتاح مقصود معاصر تقریظ الغدیر

دکتر صفا خلوصی معاصر تقریظ الغدیر


اسناد حدیث غدیر نزد بزرگان شیعه

و اینک ناقلان حدیث غدیر و نص پیامبر صلی الله علیه و آله بر رهبری و امامت مولا علی از بزرگان شیعه:

ابو عبد اللّه محمد بن احمد مفجّع

ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم

شیخ شیعه ابو جعفر الصدوق

شریف رضی صاحب«نهج البلاغة»

معلم امت شیخ مفید

شریف مرتضی علم الهدی
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شیخ عبید اللّه بن عبد اللّه

شیخ طوسی

ابو الفتوح خزاعی رازی

شیخ فتّال نیشابوری

ابو علی فضل بن حسن طبرسی

ابن شهرآشوب

ابو زکریا یحیی بن حسن حلّی

رضی الدین علی بن طاووس

بهاء الدین اربلی

عماد الدین طبری

شیخ یوسف بن ابی حاتم شامی

قاضی نور اللّه مرعشی

مولانا المحقق ملّا محسن فیض کاشانی

بحرانی صاحب«الحدائق» (1).

و صدها نفر دیگر از محدثان و مورخان و مفسران و عقایدشناسان شیعه که کتب آنان در این زمینه اگر یک جا جمع شود کتابخانۀ عظیمی خواهد شد.

برای من تعجب آور است که با بودن هزاران راوی در این خبر عظیم و هزاران کتاب موثق و مطمئن و صحیح در این داستان و از همه مهم تر با بودن آیاتی در قرآن در امر رهبری و امامت و به خصوص شرایط الهی آن،چرا گروهی کثیر از امت اسلام به رهبری و پیشوایی غیر علی و فرزندان معصوم او گردن نهاده و از صراط
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مستقیم حضرت حق منحرف شده اند ؟ ! !

اگر پس از درگذشت پیامبر،حکومت و ولایت و رهبری امت به دست علی علیه السلام قرار می گرفت،بدون شک پس از مرگ پیامبر تا به امروز ملّت اسلام این همه دچار بلا و مصیبت نمی شدند و احزابی چون سقیفه و حزب اموی و عباسی و عالمان درباری و دولت های بی دین و بی بند و بار بر سر مردم مسلمان مسلّط نمی گشتند و پدیده ای کثیف به نام استعمار و استثمار به جان و ناموس و فرهنگ ملّت ها حاکم نمی گشت ! !

اگر می گذاشتند حضرت مولی الموحدین که اعلم و اشجع و اتقی و اعدل و اعبد و ازهد امت بود همان طوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از جانب حق وی را به زمامداری معرفی کرد زمام امور را به دست می گرفت به حق حق قسم ! امروز در کرۀ زمین ملّتی به جز ملت اسلام و فرهنگی به جز فرهنگ قرآن حاکم نبود،اما افسوس که دنیاپرستان برای ریاست چند روزه با کنار زدن علی،جهان بشریت را تا ظهور مهدی از فیوضات الهیه و خیر دنیا و آخرت محروم کردند !


ترجمۀ خطبۀ شقشقیه

حضرت علی علیه السلام که واجد تمام شرایط رهبری بود و لیاقت آن وجود مقدس را برای امر امامت خدای بزرگ امضا کرده بود،درد جانگداز غارت حکومت و ولایت را به دست آنان که از اوصاف امامت عاری بودند و عملشان سخت ترین ضربه را به پیکر اسلام و وحدت امت تا قیامت زد،در خطبۀ شقشقیه که علمای اهل سنت و شیعه در معتبرترین کتب خود نقل کرده اند بازگو می کند،چه نیکوست که در ترجمۀ این خطبه دقّت شود.تا بدانید دخالت غیر متخصص در امور الهی و انسانی و به خصوص امر حکومت و ولایت چه بلای غیر قابل جبرانی است !
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به خدا آن کس که جامۀ خلافت بر اندام ناموزون خود آراسته بود،خوب می دانست که این پیراهن تنها بر اندام من رسا و موزون است.

او خوب می دانست که فلک امامت بی محور وجودم نمی گردد و این آسیاب تا با دست من نگردد کار نخواهد کرد.

من آن کوه بلندم که نهرهای فضایل و علوم از آغوشم سیل آسا فرو می ریزند و مرغزار زندگی را که در پناه من دامن گسترده است سرسبز و سیراب می سازد.

من آن کوه بلندم که پرندگان بلندپرواز بر قلّه ام نتوانند آشیان گیرند و اوجی بدین عظمت و اعتلا را با بال های خستۀ خود بپیمایند.

مع هذا از غوغای اجتماع کناره گرفتم و دامن از کنار آلوده دامنان در کشیدم و در کنج عزلت گاهی می اندیشیدم که یک تنه از جای برخیزم و با دست تنها حق خویش را از آن قوم ناحق باز گیرم یا بر این عظمت سنگین که کودکان را پیر می سازد و پیران را به ستوه می اندازد و مؤمن را تا دم مرگ رنجور می دارد صبر کنم.

آری،صبر کردم اما آن چنان که احساس می کردم خار در دیده و استخوان در گلو دارم.

میراث من هم چنان در کف غارتگران ماند،تا او نخستین غارتگر این میراث بود دیده از جهان فروبست ولی در آخرین لحظه حق مرا به دوم واگذاشت.

در اینجا حضرت مولا به شعر اعشی مثل می زند:

این زندگی که اکنون بر پشت شتر می گذرانم با زندگی حیان برادر جابر قابل مقایسه نیست.

یعنی در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و آله از اصحاب عموماً عزیزتر و شریف تر بودم ولی پس از رحلت رسول الهی«اعشی همدان»شدم که مجبورم با شتربانی و عذاب سفر بسازم.
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مایۀ شگفتی این است که ابو بکر تا زنده بود می گفت:

اقیلوُنی فَلَسْتُ بِخَیْرِکُمْ وَ عَلیٌّ فیکُمْ (1).

رها کنید مرا مادامی که علی در میان شماست بهتر از شما نیستم.

ولی دم مرگ عروس خلافت را برخلاف شرع در آغوش عمر انداخت.

هنوز خود پستان این شتر را به دهان داشت که عمر را هم در کنار خود نشانید و پستان دیگر را به دهان او گذاشت ! !

به دهان مردی ناستوده گوی و درشت خوی.

خلافت را به کسی واگذاشت که پی در پی لغزش می کرد و پی در پی پوزش می خواست.

مردی که هم چون شتری سرکش و نافرمان بود،آن کس که بر این شتر نشسته بود در کار خویش در می ماند؛زیرا نمی دانست با این شتر خیره سر که رشتۀ مهار از بینی اش گذشته چه روشی به پیش بگیرد.

اگر عنان او را فرو پیچد سوراخ بینی اش پاره شود و اگر به حال خویش آزادش بگذارد از پرتگاه فرو افتد.

ملّت بدبخت اسلام به دردهای بی درمانی دچار شده بود !

این دردهای بی درمان انحراف او بود،تلوّن او بود،اشتباه او بود،حرکت عرضی او بود که راه زندگی را بجای طول از عرض می پیمود،تا سرانجام عمر او هم به سر آمد و روزگار او هم به سر رسید و من در طی این روزها و روزگارها هم چنان بردبار بودم و با شدّت محنت می ساختم.

عمر در انتهای روزگار خود منبر خلافت را به شورایی سپرد که مرا هم یک تن از
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اعضای شورا پنداشت.

چه شورای شوریده و رسوایی بود.

من که نخستین شخصیت این قوم ابو بکر را شایستۀ میدان خود نمی شمردم در کنار جمعی فرومایه قرار گرفتم ولی باز هم به حوادث تسلیم شدم و با اصحاب شورا در نشیب و فراز همگامی کردم.

یکی به سوی دوست خود خزید و دیگری داماد خود را به سوی خود کشید و بالأخره پای هوا و هوس به میان آمد و همای خلافت بر سر عثمان سایه افکند.

او با غرور و خودپسندی بر پای خاست و بنی امیه نیز به هوایش از جای جستند و به جان بیت المال افتادند ! !

هم چون شتری که علف های بهاری را آگنده دهان بلع می کند،این قوم دهان از مال خدا و خون بندگان خدا آگنده بودند و همی خواستند جهان را یک باره فرو بلعند،تا عاقبت رشته هایش از هم گسیخت و کردار ناهنجارش روز را در چشمش سیاه و روزگار را بر وی تباه ساخت.

در این هنگام ازدحام مردم هم چون یال کفتار به سوی من تکان خورد و از چهار جانب مرا چنان در میان فشردند که دو پهلویم درد گرفت و همی ترسیدم پسران پیغمبر حسن و حسین در زیر پای مردم لگدمال شوند.

مردم هم چون گلۀ گوسپند در کنارم انبوه شده بودند و بدین ترتیب مرا بر منبر خلافت نشانیدند،اما مقرون با قیام من جمعی بیعت مرا درهم شکستند و جمع دیگر از دین به در رفتند و گروه سوم به نام قرآن به قرآن پشت کردند و با من به لجاج و عناد پرداختند.

آن چنان که گویی گفتار خدا را در ذکر حکیم نشنیده اند آنجا که می گوید:
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[ تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ] (1).

آن سرای [ پرارزش ] آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین هیچ برتری و تسلّط و هیچ فسادی را نمی خواهند؛و سرانجام [ نیک ] برای پرهیزکاران است.

آری،شنیده اند و به خاطر سپرده اند،اما دنیا با زیورها و زینت های فریبای خود در برابرشان به جلوه افتاد و دل هوسناکشان را از کف ربود.

به آن خدا که دانه را بشکافد و هستۀ وجود بشر را در موج خون بپروراند قسم یاد می کنم،اگر ظلم ظالم و رنج مظلوم در میان نبود و من خویشتن را محکوم نمی یافتم که اساس ستم را به هم بشکنم و ستمدیدگان را از بند غم آزاد سازم،هرگز پای بر این منبر نمی نهادم،مهار این شتر را به پشتش رها می ساختم و نوبت خود را به چهارمین غارتگر وامی گذاشتم،در این هنگام آشکارا می دیدید که دنیای شما با همۀ رنگ و نیرنگ و زیب و زیورش در چشم علی از آب بینی گوسفند هم ناچیزتر است (2).

علی مرتضی در خطبۀ شقشقیه آشکارا به تجاوز خلفا اعتراض می کند،آشکارا از انحراف و انحطاطشان سخن می گوید و لغزش جبران ناپذیرشان را با لطایف ادبی از پرده به در می کشد.

آن ها که سعی می کنند علی را در برابر شیوخ ثلاثه خاضع و راضی جلوه بدهند، حتماً از خطبۀ شقشقیه شرم خواهند برد و بر آن دست ناپاک که میان ملّت اسلام سنگ تفرقه افکند نفرین خواهند فرستاد.
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فروغی از شخصیت حضرت مولی الموحدین علیه السلام

بیان شخصیت معنوی امیر المؤمنین علیه السلام فقط و فقط در قدرت خدا و رسول گرامی اوست.

یا علی ! کسی تو را جز خدا و من نشناخت (1)!

او انسان والایی است که در خزانۀ آفرینش گوهری یکتا و در صدف خلقت لؤلؤی والاست،در خرابۀ جهان چون او گنجی نیست و در تاریخ حیات هم چون او انسانی یافت نمی شود.

تمام فضایل و حسنات در او جمع است و به قول خلیل بن احمد:

بی نیازی او از کلّ و احتیاج کلّ به او دلیل بر این است که او امام کلّ است !

زبان ها از تعریفش عاجز و قلم ها در ترجمه اش شکسته و دفتر هستی از بازگو کردن شخصیتش ناتوان و چشم ها از تماشای نورش بی نور است.

یک شب خوابیدن او در بستر پیامبر مساوی با مرضات اللّه (2)و یک ضربت شمشیرش در راه اسلام افضل از عبادت ثقلین (3).

یقینش به حقایق افضل یقین و زحمتش در راه اسلام ما فوق طاقت و عبادتش در پیشگاه حق ما فوق همۀ عبادت ها و قلبش مرکز همۀ اسرار و روحش جامع همۀ ارواح است !

من ار به قبله رو کنم به عشق روی او کنم ***اقامه صلاة را به گفتگوی او کنم
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1- (1)) -کنز العمال:277/11،حدیث 32911. 

2- (2)) - «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ» بقره (2):207. 

3- (3)) -عوالی اللآلی:86/4،حدیث 102؛بحار الأنوار:2/39،باب 2،حدیث 1. 




گر از وطن سفر کنم سفر به سوی او کنم*** ز حج بیت بگذرم طواف کوی او کنم

کز احترام مولدش حرم شدست محترم

الا که رحمت آیتی ز رحمت علی بود***همه کتاب انبیا حکایت علی بود

و هرچه اندرو عنایت علی بود*** اجلّ نعمت خدا ولایت علی بود

در این و لا بگو نَعَم که هست اعظم نِعَم

بهشت را بهشته ام بهشت من علی بود***علی است آن که از رخش بهشت منجلی بود

به غیرْ دیده داشتن نشان احْولی بود ***کسی است عاشق ولی که ناظر ولی بود

به دست دیگران دهد کلید گلشن ارم

او گرچه از ازل در علم حق اول مسلمان حقیقی بود،در ظاهر حیات هم در برگشت رسول الهی از غار حرا به روز اوّل بعثت اول شخص از مردان بود که به رهبر اسلام تسلیم شد و در آن وقت سیزده بهار از عمر گرانمایه او بیشتر نگذشته بود.

ایمانش به خدا و رسول و معاد خالص ترین ایمان و باورش شدیدترین باور و در برابر هیبت و عظمت حضرت حق خائف ترین انسان و در اعتلای کلمۀ اللّه پرزحمت ترین مردم و به پیامبر و معنویت او نزدیک ترین موجود و در آراستگی به مناقب آراسته ترین بشر و در سابقۀ خدمت به دین خدا پرسابقه ترین مؤمن و در درجات انسانی والاترین بندۀ حق و در قدر و منزلت بی نظیر و از کرامت نفسی کریم ترین مخلوق خدا پس از پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله بود.

بر خاک درگهت به ارادت نشسته ایم***در انتظار چشم عنایت نشسته ایم

شاهان عالمیم و گدایان کوی تو*** رندانه بر سریر قناعت نشسته ایم

چشم طمع به غیر تو از غیر بسته ایم*** تا در قصور عزّ و مناعت نشسته ایم

ما را به بارگاه سلیمان نیاز نیست*** ما دیو نفس کشته و راحت نشسته ایم

ما تشنگان چشمه فیض ولایتیم ***با اشتیاق جام ولایت نشسته ایم

در آستان مهر و ولای تو یا علی*** عمریست مستحق کرامت نشسته ایم

در دادگاه عدل از اعمال زشت خویش ***شرمنده ایم و بهر شفاعت نشسته ایم

ما سر سپرده ایم به جانان ز جان و دل*** در پاش تا قیام قیامت نشسته ایم

آن زمان که همه از کمک به حق می نشستند او قیام می کرد و وقتی همه از سخن گفتن در راه خدا باز می ایستادند او فریاد می زد و هرگاه همه متوقف می شدند او با کمک نور حق حرکت می کرد،سخن بیجا نمی گفت،کلامش محکم ترین و پرمنفعت ترین کلام بود،رأیش بهترین رأی و از تمام جهانیان در شجاعت قلب شجاع تر و عملش نیکوترین عمل و از تمام انسان های تاریخ به امور ظاهر و باطن عارف تر بود ! !

پادشاه ملک دین بود،ایستادگیش برای کمک به حق از همه بیشتر بود،برای مردم مؤمن پدری مهربان و برای برداشتن بار ضعیفان انسانی دلسوز و چون او کسی حامی و حافظ منافع مردم مستضعف نبود.

بر مردم کافر و معاند عذاب سخت و برای اهل ایمان باران رحمت و بر پویندگان راه حجّتی قوی و برای سالکان مسلک عشق بهترین راهنما بود.

او کوهی بود که هیچ طوفان و بادی وی را نلرزاند و به فرمودۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله:از نظر بدن معمولی بود ولی در امر حق بسیار قوی و نیرومند جلوه می کرد.خود را کوچک می شمرد ولی در پیشگاه حق بسیار بزرگ بود،زمین مهمانی عزیزتر و از نظر
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معنویت بزرگ تر از او به یاد نداشت،در کار حق اهمال نمی کرد و پناه طمع زورمندان و زورگویان نبود،ضعیف ذلیل نزدش قوی و عزیز بود و تا حقش را از ستمگر نمی گرفت از پای نمی نشست قوی عزیز که بی جهت قوی بود نزدش ذلیل می نمود و تا حق مظلوم را از وی نمی ستاند او را رها نمی کرد،نزدیک و دور نزدش مساوی بودند،شخصیت آن حضرت حق و صدق و رفق بود،قولش حکمت و کارش بردباری و احتیاط و رأیش دانش و بینش و برای اسلام بهترین تکیه گاه و برای حلّ مشکلات بهترین حلّال و برای خاموش کردن شعله های سرکش کفر و بی دینی قوی ترین خاموش کننده و برای ایمان و اسلام و مردم مؤمن پناهگاه و برای دشمنان غیظ و غلظت بود.

هرکس تو را شناخت غم از جان و سر نداشت***سر داد و سر زپای تو یک لحظه برنداشت

عشق رخت به خرمن عشاق بی قرار*** افروخت آتشی که خموشی دگر نداشت

داند خدا که شعله عشق تو گر نبود ***کانون پر شراره هستی شرر نداشت

ای ماه من زمانه پس از ختم انبیا***بهتر ز ذات پاک تو دیگر پسر نداشت

باشد خدا علیّ و تو را نیز نام اوست*** شاخ حیات از تو گلی خوب تر نداشت

رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود:

یا علی ! آن چنان که خداوند تو را مزیّن فرموده،احدی از بندگانش را زینت نداده آن هم زینتی که از هر زینتی در نزد او محبوب تر است.
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نسبت به دنیایی که نردبان آخرت نیست قلبت را به زهد و بی رغبتی آراسته و آن چنان دنیا را مبغوض تو قرار داده،فقرا و نیازمندان و محتاجان و آنان را که دستشان از به دست آوردن دنیای زیاد کوتاه است محبوب تو قرار داده،تا جائی که دل نورانیت به داشتن چنان پیروانی که دنبال حرام نیستند و هم چون خود تو زاهدند خوشحال و قلب آنان نیز از داشتن چون تو امامی خشنود است.

یا علی ! خوشا به حال آنان که عاشق تواند و با تو برخوردی صادقانه و راستین دارند و وای به حال کسانی که دشمن تواند و آنان را با تو برخوردی غیر صادقانه است،عاشقانت برادران دینی تواند و در همنشینی با تو در بهشت،دشمنانت در قیامت در جایگاه دروغگویانند و اهل عذاب (1).


زاهدترین انسان تاریخ پس از پیامبر


اشاره

حضرت علی علیه السلام با این که دستش از مال دنیا تهی نبود و در امر فلاحت و تجارت سرآمد مردم روزگار می نمود و مدتی که رهبری جامعه را به عهده داشت خزانۀ مملکتش انباشته از درهم و دینار بود،در عین حال از نظر پوشاک و خوراک، روزگارش را در کمال سادگی و بی رغبتی به لذایذ جسمی می گذراند و آنچه از فضل حضرت دوست نصیبش می شد پس از قناعت کردن به ضروری زندگی با دوست معامله می کرد.



پیراهن امام علی علیه السلام

عبد اللّه بن ابی هذیل می گوید:
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1- (1)) -کشف الغمة:162/1؛کشف الیقین:85؛بحار الأنوار:330/40،باب 98،حدیث 13. 




پیراهن بی قدر و قیمت و بی ارزشی را بر تن مبارکش دیدم،چون آستینش را می کشید به سر انگشتان می رسید،چون رها می کرد تا نصف بازویش را بیشتر نمی پوشاند (1)!

عمر بن عبد العزیز که سعی داشت در میان مردم نمایانگر زهد باشد،می گفت:

پس از پیامبر در این امت زاهدتر از علی نیست (2).


غذای امام علی علیه السلام

سُوَید بن غَفَله می گوید:

به محضر انور علی رسیدم،او را نشسته دیدم و در برابرش ظرفی ماست ترشیده که از شدّت ترشی بویش به مشام می رسید،در دست مبارکش نان جوینی بود که پوست های جوی آن نان به صورتش پاشیده بود،با دستش آن نان جوین را تکه می کرد و چون به جای محکم نان می رسید که تکه کردنش کار دست نبود با زانویش آن را می شکست و در آن ماست می ریخت،به من تعارف کرد که بیا با من هم غذا شو،عرضه داشتم روزه ام !

فرمود:از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم هرگاه روزه کسی را از غذایی که به آن اشتها دارد باز بدارد،بر خداست که وی را از طعام بهشت بخوراند و از آب بهشت سیراب نماید.

من از آن غذا آن هم برای رهبر حکومت غرق حیرت شده بودم و از طرف دیگر عصبانی،بر سر فضه خادمه آن حضرت فریاد زدم:وای بر تو ! آیا نسبت به این پیرمرد از خدا پروا نمی کنی ؟ چرا آردی را الک نمی کنی تا نان نرمی نصیب آن
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1- (1)) -کشف الغمة:162/1؛بحار الأنوار:330/40،باب 98،حدیث 13. 

2- (2)) -کشف الیقین:86؛بحار الأنوار:330/40،باب 98،حدیث 13. 




حضرت شود ؟ این چه نانی است که پر از سبوس است ؟ فضه در پاسخ من گفت:

حضرت مولا اجازۀ الک کردن آرد به ما نمی دهد !

در آن هنگام حضرت به من فرمود:به فضه چه گفتی ؟ گفتارم را بازگو کردم،امام فرمود:پدر و مادرم فدای آن انسان با کرامتی که به عمرش آرد برایش الک نشد و اتفاق نیفتاد که سه روز متوالی شکم مبارکش از نان خالی سیر شود،تا مرغ جانش به سوی معبودش به پرواز آمد (1)!

چه شود که ای شه لافتی نظری به جانب ما کنی***که به کیمیای نظاره مس قلب تیره طلا کنی

یمن از عقیق تو آیتی چمن از رخ تو روایتی ***شکر از لب تو حکایتی اگرش چو غنچه واکنی

به نماز لب تو تکلّمی به نماز غنچه تو تبسّمی*** به تکلّمی و تبسمی همه دردها تو دوا کنی

تو شه سریر ولایتی تو مه منیر هدایتی*** چه شود گهی به عنایتی نگهی به سوی گدا کنی

تو به شهر علم نبی دری تو ز انبیا همه بهتری***تو غضنفری و تو صفدری چه میان معرکه جا کنی

تو زنی به دوش نبی قدم فکنی بتان همه از حرم ***حرم از وجود تو محترم تو لوای دین بپراکنی

بنگر وفایی با خطا همه حرف او بود از خدا***که مباد دست وی از رجا ز عطای خویش رها کنی(2)

ص:287





1- (1)) -کشف الغمة:165/1؛بحار الأنوار:333/40،باب 98،حدیث 14. 

2- 2-وفایی





امام علی علیه السلام و خیاط 

وجود مقدّسش به بازار آمد،در حالی که ریاست جامعۀ اسلامی در کف با کفایت او بود،پیراهنی را برای پوشیدن به سه درهم و نیم خرید،در همان بازار پوشید،آستینش بلند بود،به خیاط فرمود:این آستین را همان طور که به دست من است با قیچی کوتاه کن،خیاط هر دو آستین را با قیچی برید،سپس به حضرت عرضه داشت:از تن بیرون کنید تا سر آستین ها را بدوزم،فرمود:احتیاج نیست، سپس به حرکت آمد و در حال حرکت دو بار به خود خطاب کرد:یا علی همین پیراهن با این وضع برای تو کافی است 1! !

روزی از خانه درآمد،پیراهن وصله داری به تن داشت،به آن حضرت ایراد گرفتند،در پاسخ انتقادکنندگان فرمود:پوششی است که به قلب خشوع می دهد و مؤمن را با دیدن امامش در پوشیدن چنین لباسی راحت می نماید (1).


شمشیر امام علی علیه السلام

روزی به بازار آمد و شمشیرش را در معرض فروش گذاشت و فریاد زد:چه کسی این شمشیر را از من می خرد ؟ شمشیری که در طول این مدت غم و غصه از چهرۀ پیامبر زدود،اگر نزد من پولی برای خرید یک پیراهن بود،این شمشیر را نمی فروختم (2).
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1- (2)) -کشف الغمة:174/1؛بحار الأنوار:334/40،باب 98،حدیث 15. 

2- (3)) -کشف الیقین:87؛بحار الأنوار:334/40،باب 98،حدیث 15. 





بیت المال و امام علی علیه السلام

هارون بن غنتره می گوید:

پدرم برای من حکایت کرد،در قریۀ خَوَرْنَق خدمت مولا رسیدم جز قطیفۀ کهنه ای به بدن نداشت و از شدت سرما می لرزید ! !

عرضه داشتم:برای تو و عیالت در این بیت المال حق وسیعی است چرا این چنین به خود سخت می گیری ؟ فرمود:به خدا قسم دست به بیت المال شما نبرده ام،این قطیفه را از خانۀ خود در مدینه برداشته و از آن استفاده می کنم و فعلاً جز این لباسی ندارم (1)! !


اطعام امام علی علیه السلام

واحدی در تفسیرش می نویسد:

از سر شب تا صبح در مقابل مقداری جو به عنوان اجرت برای آب دادن به نخلستان اجیر مردم شد،چون آن مقدار جو را دریافت کرد یک ثلث آن را آرد کرده و طعام درست کرد،چون طعام حاضر شد مسکینی به طلب طعام در زد،آن حضرت همۀ طعام را به مسکین بخشید،یک سوم دیگر را مبدل به طعام کرد، یتیمی به در خانه آمد باز غذا را در راه خدا عنایت به یتیم فرمود و یک ثلث باقی مانده را شب سوم به اسیر مرحمت کرد و این تنها غذای خودش نبود که به مسکین و یتیم و اسیر داد،بلکه به دنبال او حضرت زهرا و حسن و حسین علیهم السلام هم در راه دوست غذای خود را ایثار کردند،آنان این برنامه را بدون چشمداشت به جزا
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1- (1)) -کشف الغمة:173/1؛بحار الأنوار:334/40،باب 98،حدیث 15. 




و تشکر انجام دادند،خداوند مهربان هم آیاتی در این زمینه در قرآن مجید به وصف آنان نازل فرمود و ایشان را به احسان خود مخصوص کرد و نام مبارکشان را در دفتر هستی جاوید و بلند آوازه فرمود و به عوض آن،طعام بهشت و حور و ولدان نصیب آن اهل کرامت نمود که یکی از آن آیات آیۀ شریفۀ:

[ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً ] (1).

و غذا را در عین دوست داشتنش،به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می کنند.

در سورۀ مبارکه دهر است (2).

تا صورت پیوند جهان بود علی بود***تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود*** سلطان سخا و کرم و جود علی بود

مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود ***آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود

هم آدم و هم شیث و هم ایوب و هم ادریس*** هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود

هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس*** هم صالح پیغمبر و داوود علی بود

آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس***در خوان جهان پنجه نیالود علی بود
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1- (1)) -انسان (76):8. 

2- (2)) -کشف الغمة:169/1؛بحار الأنوار:244/35،باب 6،حدیث 5. 




آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن***کردش صفت عصمت و بستود علی بود

آن عارف سجّاد که خاک درش از قدر*** از کنگره عرش برافزود علی بود

آن شاه سرافراز که اندر ره اسلام ***تا کار نشد راست نیاسود علی بود

آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر*** برکند به یک حمله و بگشود علی بود

چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم*** از راه یقین در همه موجود علی بود

این کفر نباشد سخن کفر نه این است*** تا هست علی باشد و تا بود علی بود

سرّ دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان ***شمس الحق تبریز که بنمود علی بود(1)


انفاق امام علی علیه السلام

واحدی باز در تفسیرش می نویسد:

چهار درهم نصیب علی علیه السلام شد،یک درهمش را شب و یک درهمش را روز و یک درهم را در پنهانی و درهم دیگر را آشکار به راه خداوند صدقه داد،از پی این واقعیت که همراه با نّیتی صادقانه و الهی بود این آیت نازل گشت (2):
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1- 1)- شمس تبریزی.

2- (2)) -کشف الغمة:177/1؛بحار الأنوار:61/36،باب 36،حدیث 6. 




[ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلاٰنِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ ] (1).

کسانی که [ چون علی بن أبی طالب علیه السلام ] اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشکار انفاق می کنند،برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است؛و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

هرکس که می خواهد آدم را در علمش و نوح را در فهمش و یحیی بن زکریا را در زهدش و موسی را در شجاعت و دلیریش بنگرد،پس باید به علی نظر کند (2).

امام مجتبی علیه السلام یک روز پس از درگذشت آن حضرت در بین مردم حاضر شد و فرمود:

دیروز مردی از میان شما رفت که در علم و دانش در سابقین نظیر نداشت و در عمل و کوشش در آیندگان نمونه نخواهد داشت،پیامبر او را برای جنگ با دشمنان می فرستاد،در حالی که جبرییل در طرف راستش و میکاییل در طرف چپ او حرکت می کردند،او از جبهه برنمی گشت تا پیروزی را نصیب اسلام می نمود (3).


علم امام علی علیه السلام

آن جناب در دانش و بینش پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله،یگانۀ دستگاه با عظمت خلقت بود،دانشی که از جانب حق به او عطا شده بود هم چون دریای بی ساحل بود،خطبۀ اوّل«نهج البلاغة»در توحید و جهان بینی نشانه ای از علم بی نظیر او
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1- (1)) -بقره (2):274. 

2- (2)) -کشف الیقین:52؛کشف الغمة:113/1؛بحار الأنوار:38/39،باب 73،حدیث 10. 

3- (3)) -الارشاد:7/2؛کشف الغمة:533/1؛بحار الأنوار:87/40،باب 91. 




نسبت به حقایق عالم خلقت و صاحب آفرینش است.

صدوق بزرگوار از اصبغ بن نُباته نقل می کند:

چون امر خلافت بر او مستقر شد عمامۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله به سر گذاشت و بُرد آن جناب را پوشید و نعلین آن حضرت را به پا کرد و شمشیر آن بزرگ مرد الهی به کمر بست،سپس به مسجد آمد و بر منبر قرار گرفت و فرمود:

دانش اولین و آخرین نزد من است آنچه می خواهید از من بپرسید،به خدا قسم اگر بخواهم اهل تورات را از تورات فتوا دهم فتوا می دهم تا جایی که تورات بگوید حرف راست در جنب من از علی است و اگر بخواهم اهل انجیل را از انجیل فتوا دهم،می دهم تا جایی که انجیل بگوید حق با علیست و اگر بخواهم اهل قرآن را از قرآن حکم دهم،حکم می دهم تا حدی که قرآن فریاد بزند علی راستگوست،شما شب و روز قرآن می خوانید،آیا در میان شما کسی هست که ادعا کند قرآن می فهمد ؟ !

آیه ای در کتاب خدا نیست مگر آن که به وسیلۀ آن از ما کان و ما یکون و ما هو کائن تا به پا شدن قیامت خبر دارم و آن آیه:

[ یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتٰابِ ] (1).

خدا هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد ثابت و پابرجا می نماید،و "امّ الکتاب "نزد اوست.

است.قبل از آن که مرا نیابید از من بپرسید به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر از آیه ای از آیات قرآن از من سؤال کنید که شب نازل شده یا روز،مکّی است یا مدنی،در حضر آمده یا در سفر،ناسخ است یا منسوخ،محکم است یا
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متشابه،تأویلی است یا تنزیلی خبر می دهم (1).

صدوق در«معانی الاخبار»آورده،در خطبه ای فرمود:

من هادیم،من مهدیم،پدر یتیمان و مساکین و شوهر بیوه زنانم،تکیه گاه هر ضعیف و پناه هر ترسویم،راهبر مؤمنان به بهشت و ریسمان محکم خدایم،عروة الوثقی و کلمۀ تقوایم،عین اللّه و لسان اللّه و ید اللّه ام،جنب اللّهی هستم که در قرآن فرموده:

[ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یٰا حَسْرَتیٰ عَلیٰ مٰا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ ] (2).

تا مبادا آن که کسی بگوید:دریغ و افسوس بر اهمال کاری و تقصیری که دربارۀ خدا کردم.

من دستگاه گشادۀ رحمت و مغفرت خدا بر بندگانم.من باب حطّه ام،هر کس مرا و حقّم را شناخت خدایش را شناخته؛زیرا من وصی پیامبر در روی زمین و حجّت خدا بر خلقم،مرا انکار نمی کند مگر آن کس که خدا و رسولش را منکر شود ! (3)!

شما برای شناخت بهتر حضرت می توانید به کتب«احقاق الحق»و«الغدیر» و«عبقات»و«بحار الأنوار»و«الامام علی»عبد الفتاح و«صوت العدالة»جرج جرداق و«شروح نهج البلاغة»به خصوص مقدمۀ ابن ابی الحدید و صدها کتاب معروف و مشهور دیگر مراجعه کنید،تا گوشه ای از شخصیت امام علی علیه السلام برای شما روشن شود و معلوم گردد که در روز غدیر،پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله بی جهت و بدون
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1- (1)) -الأمالی،شیخ صدوق:341،المجلس الخامس و الخمسون،حدیث 1؛التوحید:304،باب 43،حدیث 1؛بحار الأنوار:117/10،باب 8،حدیث 1. 

2- (2)) -زمر (39):56. 

3- (3)) -معانی الأخبار:17،حدیث 14؛بحار الأنوار:339/39،باب 90،حدیث 10. 




دستور وی را برای رهبری مسلمانان تا قیامت معرفی نکرد،آری،تنها او از همه جهت و از هر حیث لایق جانشینی رسول اعظم صلی الله علیه و آله و امامت و رهبری بود و معقول و منطقی نبود که با بودن او دیگری پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله عهده دار سرپرستی امت شود،در حالی که نه از قرآن مجید که قانون اساسی اسلام بود آگاهی داشت و نه از علم عادی بهره مند بود !

آنان که می گویند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای بعد از خود جانشین معین نکرد و امر خلافت را به انتخاب ملت گذاشت،دروغی می گویند که گوش آفرینش تاکنون نمونۀ این دروغ را نشنیده است و بعد از این هم نخواهد شنید و بدون شک آنچه ظلم و جنایت و خیانت و گناه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله در تمام جهان تا قیامت واقع می شود به گردن آن دروغ زن های بی نظیر است،من نمی دانم کوری چشم و کری گوش و سنگینی و تاریکی قلب در اینان چه مقدار است،آیا اینان این هزاران کتاب شیعه و سنّی را در این زمینه ندیده اند که اگر بگوییم ندیده اند ما هم مانند آنان دروغ گفته ایم،دیده اند ولی به خدا قسم از شدّت حسد و کینه و نفاق نسبت به حق و حقیقت بدون شک و تردید عناد می ورزند ! !

آنچه از حسنات و فضایل و کمالات و حقایق در علی علیه السلام تجلی دارد در امامان بعد از او که یازده فرزند اویند تجلّی دارد،شما برای تماشای چهرۀ نورانی آن بزرگواران می توانید به کتب مربوطه مراجعه کنید که این جزوه ناچیز استعداد بازگو کردن شخصیت والای آنان را ندارد.

در حقیقت جان ندارد هرکسی جانان ندارد***هرکسی جانان ندارد در حقیقت جان ندارد

کیست دلبر آن که بی عشقش دلی تسکین نیابد*** کیست جانان آن که بی مهرش کسی ایمان ندارد
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مرتضی شاه ولایت شیر یزدان زوج زهرا***کاسمان بیّن چو رویش افسری تابان ندارد

درد جسم است آن که درمانش بود نزد طبیبان*** درد روح الّا تولای علی درمان ندارد

زانبیا و اولیا و اوصیای پاک دامن*** کیست آن که مرتضی را دست بر دامان ندارد

بی علی فلک بشر غرق است در بحر طبیعت*** کی به ساحل می رسد کشتی که کشتیبان ندارد

راستی بعد از قضایای غدیر از بهر احمد***هر که نشناسد علی را جانشین وجدان ندارد
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باب 70 در بیان حرمت مسلمانان


اشاره



ص:297







ص:298





قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لا یُعَظِّمُ حُرْمَةَ الْمُسْلِمینَ الّا مَنْ قَدْ عَظَّمَ اللّهُ حُرْمَتَهُ عَلَی الْمُسْلِمینَ، وَ مَنْ کٰانَ ابْلَغَ حُرْمَةً لِلّهِ وَ رَسُولِهِ کٰانَ اشَدَّ حُرْمَةً لِلْمُسْلِمینَ،وَ مَنِ اسْتَهٰانَ بِحُرْمَةِ الْمُسْلِمینَ فَقَدْ هَتَکَ سِتْرَ ایمانِهِ.

قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:اِنَّ مِنْ اجْلٰالِ اللّهِ تَعٰالیٰ اعْظٰامَ ذِی الْقُرْبیٰ فِی الْاِسْلٰامِ.

وَ قٰالَ النّبیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغیراً وَ لا یُوَقِّرْ کَبیراً فَلَیْسَ مِنّا.

وَ لا تُکَفِّرْ مُسْلِماً بِذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ التَّوْبَةُ الّا مَنْ ذَکَرَهُ اللّهُ فی الْکِتٰابِ قٰالَ اللّهُ تَعالی: [ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ ] (1)وَ اشْتَغِلْ بِشَأْنِکَ الَّذی انْتَ بِهِ تُطٰالَبُ.
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1- (1)) -نساء (4):145. 




[ لا یُعَظِّمُ حُرْمَةَ الْمُسْلِمینَ الّا مَنْ قَدْ عَظَّمَ اللّهُ حُرْمَتَهُ عَلَی الْمُسْلِمینَ وَ مَنْ کٰانَ ابْلَغَ حُرْمَةً لِلّهِ وَ رَسُولِهِ کٰانَ اشَدَّ حُرْمَةً لِلْمُسْلِمینَ،وَ مَنِ اسْتَهٰانَ بِحُرْمَةِ الْمُسْلِمینَ فَقَدْ هَتَکَ سِتْرَ ایمانِهِ ]


حرمت مسلمان

در این باب حضرت صادق علیه السلام به مسئلۀ ارزش و حرمت مسلمانان اشاره می فرماید،حرمت و ارزشی که خداوند بزرگ برای بندگان مسلمانش قرار داده است.

نگاهداشت حرمت مسلمان رعایت مجموعه ای از حقایق اخلاقی نسبت به آنان است و آن عبارت است از حرام بودن غیبت و تهمت و افترا و تمسخر نسبت به آنان،لزوم تواضع به ایشان و دستگیری از آنان و کمک به محتاج و فقیر و نیازمندشان،زیارت آنان و رعایت یتیمیشان و آزاد کردن گرفتارشان و به داد آنان رسیدن به وقت دادخواهیشان و آنان را به معروف هدایت کردن و از منکر بازداشتن و قهرشان را آشتی دادن و در امور مادی و زندگی روزمره به آنان کمک کردن که تعظیم حرمت آنان شامل همۀ این امور اخلاقی و اجتماعی است و هرکس از مسلمانان نسبت به این امور در حق مسلمانان بی تفاوت باشد،به فرمودۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از مسلمانان نیست،حکیم سخن سنج شیراز روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله را که بدین مضمون در کتب روایی وارد شده:
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مَثَلُ المُؤْمِنِ فی تَوادِّهِمْ و تَراحُمِهِمْ کَمَثَلِ الْجَسَدِ إذا اشْتَکیٰ بَعْضُهُ تداعیٰ سائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَ الْحِمّیٰ (1).

انسان مؤمن در دوستی و مهربانی با دیگران مثل پیکری می ماند که اگر عضوی از آن ناراحت باشد سایر اعضای بدن به تحمل درد و حمایت از آن عضو برمی خیزند.

چه نیکو و جالب و پر مغز معنا کرده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند***که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار*** دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی ***نشاید که نامت نهند آدمی(2)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

عزّت و حرمت مسمانان را رعایت نمی کند مگر آن کس که خداوند وی را به خاطر محامدش در نظر مسلمانان عزیز و گرامی داشته،کنایه از این که آن که دارای حرمت و ارزش و کرامت و انسانیت است برای مردم مسلمان حرمت و احترام قائل است.

هرکس در نگاهداشت حرمت خدا و رسولش کمال اهتمام را بورزد،احترام و عزّت مسلمانان را بیشتر حفظ می کند،چرا که احترام مؤمن را احترام خدا و رسول او می داند و هرکس در پی استخفاف و سبک شمردن مردم مسلمان باشد، ساختمان حرمت ایمانش را که ایمان به خدا و انبیا و قیامت است خراب می کند که استخفاف به حرمت مسلمانان استخفاف به حق انبیا و اولیای الهی است.
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1- (1)) -بحار الأنوار:150/58،باب 43،حدیث 529. 

2- 2)-گلستان، سعدی شیرازی.




[ قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله:اِنَّ مِنْ اجْلٰالِ اللّهِ تَعٰالیٰ اعْظٰامَ ذِی الْقُرْبیٰ فِی الْاِسْلٰامِ.

وَ قٰالَ النّبیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغیراً وَ لا یُوَقِّرْ کَبیراً فَلَیْسَ مِنّا ]


اجلال ذی القربی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

از رشته های تعظیم به خدا،اجلال ذی القربی در اسلام است.

به این معنا که رعایت حق زهرا علیها السلام و نگاهداشت حرمت ائمۀ معصومین علیهم السلام و تعظیم به مقام فقیه جامع الشرایط و عالم ربّانی همه و همه تعظیم به حق است و نیز آن جناب فرمود:

هر که به اطفال مسلمانان ترحّم نیاورد و احترام پیران آنان را رعایت ننماید،از امت من نیست.
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[ وَ لا تُکَفِّرْ مُسْلِماً بِذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ التَّوْبَةُ الّا مَنْ ذَکَرَهُ اللّهُ فی الْکِتٰابِ قٰالَ اللّهُ تَعالی: [ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ ] (1)وَ اشْتَغِلْ بِشَأْنِکَ الَّذی انْتَ بِهِ تُطٰالَبُ ]


تکفیر مسلمان

مسلمان را به محض ارتکاب یک گناه گرچه بزرگ باشد،در حالی که آن گناه را توبه جبران می کند تکفیر مکن و به او مگو از دین بیرون رفته و کافر شده ای که این هجوم بسیار خطرناکی به آبرو و حرمت مسلمان است،مگر این که یک مسلمان به طور علنی و آشکار و از روی جدّ و عناد از دین برگردد و یا آلوده به نفاقی شود که قرآن فرموده:آن کس که به زبان مسلمان و به دل بی اعتقاد است در درک اسفل از جهنم است،راستی،ای مسلمان ! در تمام حرکات و سکنات و افعال و اخلاق به برنامه هایی مشغول باش که از تو خواسته اند و گرنه در قیامت به مؤاخذۀ سختی از جانب حق دچار خواهی شد.

اگر کسی از ارزش عمر باخبر شود،حاضر نمی گردد یک لحظه و حتی کمتر از یک لحظه را صرف کار باطل و بیهوده کند،آگاه به ارزش عمر تمام سعیش مصروف حال و عبادت و عمل صالح و خدمت به بندگان خدا در همۀ امور زندگی و حیات
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1- (1)) -نساء (4):145. 




است که خدمت به عباد حق براساس آیات و روایات خدمت به حق و عبادت خداست.

الا ای دل از راه روشن روانی***غنیمت بدان وقت خود در جوانی

به تهذیب اخلاق و تحصیل دانش*** همی کوش در دوره کامرانی

چو گیتی به کامت نگردد مخور غم*** مکن تنگ بر خود ره زندگانی

دو علم است بایست تحصیل کردن*** که محتاج این هر دو در هر زمانی

بکی علم ابدان یکی علم ادیان*** کزین زنده ایمان وزان زنده جانی


حرمت مسلمان در روایات


اشاره

همان طور که در توضیح جملات روایت این باب ملاحظه کردید،رعایت حرمت به معنای ادای حقوق مردم مسلمان است،در تفسیر این حقیقت روایات و اخبار در برابر انسان هم چون دریایی پهناور موج می زند.

بدون شک اشاره به تمام روایات این باب،در امکان این اوراق نیست،لذا به نقل چند روایت از کتب معتبرۀ«الکافی»و«بحار الأنوار»بسنده می شود.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ اصْبَحَ و لا یَهْتَمُّ بِاُمُورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ (1).

امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می فرماید:هرکس صبح کند و اهتمامی به کار مسلمانان ندارد،مسلمان نیست.

علامۀ مجلسی رحمه الله در شرح این روایت می گوید:
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1- (1)) -الکافی:163/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 1؛بحار الأنوار:337/71،باب 20،حدیث 116. 




آن که با داشتن توانایی تصمیم به قیام در جهت امور مسلمانان ندارد اسلامش کامل نیست.

اگر مقصود عدم اهتمام به کلیۀ امور مسلمانان باشد،دور نیست که به طور حقیقت نامسلمان باشد؛زیرا از جملۀ امور مسلمانان یاری امام و رهبر معصوم«یا نصرت امام عادل»و پیروی از امام و اعتلای دین و عدم اعانت کفار علیه مسلمانان و به هر تقدیر مقصود از امور اعم از امور دنیویه و اخرویه است (1).

قالَ:قالَ رَسولُ اللّهُ صلی الله علیه و آله:اَنْسَکُ النّاسَ نُسْکاً انْصَحُهُمْ جَیْباً وَ اسْلَمُهُمْ قَلْباً لِجَمیعِ المُسْلِمینَ (2).

و نیز امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند:خداپرست ترین مردم آن انسانی است که خیرخواه ترین و دل پاک ترین باشد برای تمام مسلمانان.

قالَ سَمِعْتُ ابا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقولُ:عَلَیْکَ بِالنُّصْحِ لِلّهِ فی خَلْقِهِ،فَلَنْ تَلْقاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ (3).

راوی می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرمود:بر تو باد که برای خدا نسبت به خلق او خیرخواه باشی و اندرزگوی مردم که هرگز حضرت حق را به کاری بهتر از آن برخورد نکنی.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَلْخَلْقُ عِیالُ اللّهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقَ الی
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1- (1)) -بحار الأنوار:337/71،باب 20،(ذیل حدیث 116). 

2- (2)) -الکافی:163/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 2؛وسائل الشیعة:340/16،باب 21،حدیث 21709. 

3- (3)) -الکافی:164/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 3؛بحار الأنوار:338/71،باب 20،حدیث 118. 




اللّهِ مَنْ نَفَعَ عِیالَ اللّهِ وَ ادْخَلَ اهْلَ بَیْتٍ سُروراً (1).

امام صادق علیه السلام از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند:خلق عیال خدایند و محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که به عیال خدا سود رساند و برای خانواده ای سرور و شادی فراهم کند.

سُئِلَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ احَبُّ النّاسِ الی اللّهِ ؟ قالَ:اَنْفَعُ النّاسِ لِلنّاسِ (2).

از رسول خدا صلی الله علیه و آله سؤال شد:محبوب ترین شخص نزد خدا کیست ؟ فرمود:

سودمندترین مردم برای مردم.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمینَ عادِیَةَ ماءٍ اوْ نارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هرکس از قوم مسلمانی ضرر هجوم آبی یا آتشی را بگرداند بهشت بر او واجب است.

به روز ناتوانی گر به محتاجان کَرَم کردی***قدر مردانگی در ناتوان بودن عَلَم کردی

نگردد محو و ثبت دفتر آینده ات گردد*** اگر خدمت به محتاجی به حدّ یک قدم کردی
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1- (1)) -الکافی:164/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 6؛وسائل الشیعة:341/16،باب 22،حدیث 21712. 

2- (2)) -الکافی:164/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 7؛وسائل الشیعة:341/16،باب 22،حدیث 21713. 

3- (3)) -الکافی:164/2،باب الإهتمام بأمور المسلمین،حدیث 8؛مشکاة الأنوار:182،الفصل الرابع و العشرون. 




ره خود کرده ای پیدا به هرکس رهنمون گشتی***ستم بر خویشتن کردی به هر نفسی ستم کردی

عصای پیریت باشد هرآن دستی که بگرفتی***نهال خود شکستی هر نهالی را که خم کردی

دلی را گر بیازاری به خواهش های نفسانی*** صمد را پشت سر افکنده رو بر صنم کردی

در این دنیای فانی جز نکونامی نمی ماند*** نکویی هرچه گویی بیش کردم باز کم کردی



عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مِنْ اجْلالِ اللّهِ اجلالُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُسْلِمِ (1).

امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند:احترام به مسلمان سپیدموی تجلیل کردن از خداست.

قالَ ابو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ یُوَقِّرْ کَبیرَنا وَ یَرْحَمْ صَغیرَنا (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:آن که بزرگ ما را احترام نکند و به خُردسالان ما مهر نورزد از ما نیست.

قالَ ابو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:عَظِّموا کِبارَکُمْ وَ صِلوا ارْحامَکُمْ،وَ لَیْسَ تَصِلونَهُمْ بِشَیْ ءٍ افْضَلَ مِنْ کَفِّ الْاَذیٰ عَنْهُمْ (3).
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1- (1)) -الکافی:165/2،باب إجلال الکبیر،حدیث 1؛بحار الأنوار:138/72،باب 53،حدیث 2. 

2- (2)) -الکافی:165/2،باب إجلال الکبیر،حدیث 2؛وسائل الشیعة:98/12،باب 67،حدیث 15742. 

3- (3)) -الکافی:165/2،باب إجلال الکبیر،حدیث 3؛بحار الأنوار:139/72،باب 53،حدیث 4. 




امام صادق علیه السلام فرمود:سالمندان خود را تعظیم و احترام کنید و صلۀ ارحام بجای آورید،برای رعایت حق آنان چیزی بهتر از مانع شدن از رسیدن آزار به آنان نیست.

قالَ ابو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:اَلْمُسْلِمُ اخو الْمُسْلِمِ هُوَ عَیْنُهُ وَ مِرْآتُهُ وَ دَلیلُهُ لا یَخونُهُ وَ لا یَخْدَعُهُ وَ لا یَظْلِمُهُ وَ لا یُکَذِّبُهُ وَ لا یَغْتابُهُ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:مسلمان برادر مسلمان است،نسبت به برادر دینی اش چشم و آیینه و رهنما است،به او خیانت نورزد و فریبش ندهد و ستم به او روا ندارد و وی را تکذیب ننماید و پشت سر او بدگویی نکند.


حق مؤمن بر مؤمن

ابو المأمون حارثی می گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم:حق مؤمن بر مؤمن چیست ؟

حضرت فرمود:

به راستی از حق مؤمن بر مؤمن این است که او قلباً دوست دارد و با او در مال همراهی نماید و به جای او از خانواده اش سرپرستی کند و بر کسی که بر برادر مؤمنش ستم کرده به خاطر یاری برادرش بتازد تا ستمش دفع شود و اگر غنیمتی در مسلمانان دارد و برادرش حاضر نیست،بهره او را دریافت کند و چون بمیرد قبرش را زیارت نماید،به او ستم روا ندارد،گولش نزند،به او خیانت نورزد،وی را در شداید و غیر شداید وانگذارد،او را تکذیب نکند،به وی اف نگوید که اگر حرف
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1- (1)) - الکافی:166/2،باب أخوة المؤمنین بعضهم لبعض،حدیث 5؛وسائل الشیعة:204/12،باب 122،حدیث 16094. 




اف بگوید رابطۀ معنویش بریده شود،هرگاه به او بگوید:دشمن منی،کافر شود و هر زمان وی را متهم سازد،ایمان در دلش هم چون نمک در آب حل شود و از بین برود! (1)!


شیعۀ واقعی

محمد بن عجلان می گوید:

در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم،مردی وارد شد و سلام کرد،آن حضرت از او پرسید:برادرانی که دنبال خود گذاردی چگونه اند ؟ آن مرد همشهریانش را ستود و به پاکی یاد کرد و از آنان تعریف زیادی نمود،حضرت فرمود:ثروتمندان آنان از بینوایان چگونه دیدار کنند ؟ گفت:اندک،فرمود:توانگرشان از نیازمندشان چه اندازه سرکشی و بازرسی نماید ؟ عرضه داشت:کم،فرمود:پولدارشان از مستمندانشان چقدر دستگیری کند ؟ جواب داد:شما اخلاقی را یادآوری می کنید که بسیار کم است،آن هم در مردمی که ما داریم،حضرت فرمود:پس تو چگونه معتقدی که آنان به راستی شیعه هستند ؟ ! (2)!

کانَ أَبو جَعْفَرٍ یَقولُ:عَظِّموا اصْحابَکُمْ وَ وَقِّرُوهُمْ وَ لا یَتَجَهَّمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً وَ لا تَضارُّوا وَ لا تَحاسَدوا وَ ایّاکُمْ وَ الْبُخْلَ کونوا عِبادَ اللّهِ الْمُخْلِصینَ (3).
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1- (1)) -الکافی:171/2،باب حق المؤمن علی أخیه،حدیث 7؛بحار الأنوار:248/71،باب 15،حدیث 45. 

2- (2)) -الکافی:173/2،باب حق المؤمن علی أخیه،حدیث 10؛وسائل الشیعة:428/9،باب 27،حدیث 12404. 

3- (3)) -الکافی:173/2،باب حق المؤمن علی أخیه،حدیث 12؛بحار الأنوار:254/71،باب 15،حدیث 50. 




امام باقر علیه السلام بارها می فرمودند:یاران خود را بزرگ شمارید و آنان را احترام کنید و به همدیگر روی ترش ننمایید و به یکدیگر زیان نرسانید و نسبت به هم حسود نباشید و از بخل بپرهیزید و بندگان با اخلاص خدا باشید.

ای دل گشایشی ز در کبریا بخواه*** اخلاص پیشگیر و خلاص از ریا بخواه

دریوزه ای ز سینه صاحب دلان بکن***یا همّتی ز خاطر اهل صفا بخواه

رنج روان شیفتگان را شفا طلب*** درد نهان خسته دلان را دوا بخواه

وقت طرب رسید خلاص از تعب بجوی*** امید راحت است نجات از بلا بخواه

بگشا کف نیاز گر از اهل حاجتی ***بیگانه گر نمی دهد از آشنا بخواه

خواهی که بی نیاز شوی از نسیم مشک*** بویی ز چین گیسوی او از صبا بخواه

منشور ملک صفوت و پروانه رضا ***از مصطفی طلب کن و از مرتضا بخواه(1)





قالَ:سَمِعْتُ ابا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقولُ لِاَصْحابِهِ:اِتَّقوا اللّهَ وَ کُونُوا اخْوَةً بَرَرَةً مُتَحابّینَ فِی اللّهِ مُتَواصِلینَ مُتَراحِمینَ تَزاوَروا وَ تَلاقُوا وَ تَذاکَروا امْرَنا وَ احْیُوهُ (2).

راوی می گوید:شنیدم امام صادق علیه السلام به یارانش می فرمود:خدا را در همۀ امور بپرهیزید و با یکدیگر،برادران نیک رفتاری باشید و در راه خدا به همدیگر محبّت کنید،به یکدیگر متصل باشید،به هم رحمت آورید، همدیگر را زیارت کرده و با هم برخورد داشته باشید،برنامه های الهی ما را بهم یادآوری نمایید و آن را زنده بدارید.
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1- 1)- عماد فقیه کرمانی.

2- (2)) -الکافی:175/2،باب التراحم و التعاطف،حدیث 1؛بحار الأنوار:401/71،باب 28،حدیث 45. 




عَنِ الصّادِقِ علیه السلام عَنْ آبائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:کُلُّ مَعْروفٍ صَدَقَةٌ وَ الدّالُّ عَلَی الْخَیْرِ کَفاعِلِهِ وَ اللّهُ یُحِبُّ اغاثَةَ اللَّهْفانِ (1).

امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر کار نیکی صدقه است و دلالت کننده به خیر چون انجام دهندۀ آن است و خداوند فریادرس اندوهگین را دوست دارد.

عَنِ الصادِقِ علیه السلام قالَ:مَنْ ارادَ انْ یُدْخِلَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فی رَحْمَتِهِ وَ یُسْکِنَهُ جَنَّتَهُ فَلْیُحْسِنْ خُلْقَهُ وَ لْیُعْطِ النِّصْفَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْیَرْحَمِ الْیَتیمَ وَ لْیُعِنِ الضَّعیفَ وَ لْیَتَواضَعْ لِلّهِ الَّذی خَلَقَهُ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس می خواهد خداوند عزّ و جلّ وی را در رحمتش قرار داده و در بهشتش جای دهد،خلقش را نیکو کند و از جانب خود به مردم انصاف دهد و به یتیم رحم آرد و ضعیف را یاری دهد و برای خدایی که وی را آفریده فروتنی کند.

فی خَبَرِ مَناهِی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله انَّهُ قالَ:اَلا وَ مَنْ فَرَجَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الدُّنْیا فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ اثْنَیْنِ وَ سَبْعینَ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الْآخِرَةِ وَ اثْنَیْنِ وَ سَبْعینَ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الدُّنْیا اهْوَنُهَا الْمَغْصُ (3).

در خبر مناهی رسول خدا صلی الله علیه و آله است:ای مردم ! هرکس از مؤمنی،رنجی از
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1- (1)) -الکافی:27/4،باب فضل المعروف،حدیث 4؛وسائل الشیعة:286/16،باب 1،حدیث 21561. 

2- (2)) -الأمالی،شیخ صدوق:389،المجلس الحادی و الستون،حدیث 15؛بحار الأنوار:370/16،باب 38،حدیث 12. 

3- (3)) -من لا یحضره الفقیه:15/4،باب ذکر جمل من مناهی النبی صلی الله علیه و آله،حدیث 4968؛بحار الأنوار:18/72،باب 33،حدیث 8. 




رنج های دنیا را برطرف کند خداوند هفتاد و دو رنج از رنج های آخرت را از او برطرف نماید و هفتاد و دو ناراحتی از ناراحتی های دنیای او را از او دور نماید که آسان ترین آن ها قولنج است.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فیهِ نَشَرَ اللّهُ عَلَیْهِ کَنْفَهُ وَ ادْخَلَهُ الْجَنَّةَ فی رَحْمَتِهِ:حُسْنُ خُلْقٍ یَعیشُ بِهِ فِی النّاسِ،وَ رِفْقٌ بِالْمَکْروبِ،وَ شَفَقَةٌ عَلَی الْوالِدینِ وَ احْسانٌ الَی الْمَمْلوکِ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:چهار برنامه در هرکس باشد،خداوند بال حمایتش را بر او بگشاید و او را از باب رحمتش به بهشت وارد نماید:حسن خلقی که با آن در بین مردم زندگی کند و مدارای با رنجیده و نیکی به پدر و مادر و احسان به زیر دست.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:اَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ:مَنْ اقالَ نادِماً،اَوْ اغاثَ لَهْفانَ،اَوْ اعْتَقَ نَسَمَةً،اَوْ زَوَّجَ عَزَباً (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:چهار نفرند که خداوند در قیامت به آنان نظر می فرماید:هرکس از پشیمانی بگذرد و عذر او را بپذیرد،هرکس رنجیده ای را یاری دهد و آن کس که انسانی را آزاد نماید و هرکس عزبی را زن دهد.


شاد کردن مؤمن

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ سَرَّ مُؤْمِناً فَقَدْ سَرَّنی وَ مَنْ سَرَّنی فَقَدْ سَرَّ اللّهَ (3).
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1- (1)) -الخصال:225/1،حدیث 57؛بحار الأنوار:19/72،باب 33،حدیث 9. 

2- (2)) -الخصال:224/1،حدیث 55؛وسائل الشیعة:46/20،باب 12،حدیث 24995. 

3- (3)) -الکافی:188/2،باب إدخال السرور علی المؤمنین،حدیث 1؛وسائل الشیعة:349/16،باب 24،حدیث 21733. 




رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هرکس مؤمنی را شاد کند،مرا شاد کرده و هر که مرا شاد کند خدا را شاد کرده است.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مِنْ احَبِّ الْاَعْمالِ الَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخالُ السُّرورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ:اِشْباعُ جوعَتِهِ اوْ تَنْفیسُ کُرْبَتِهِ اوْ قَضاءُ دَیْنِهِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:از دوست ترین برنامه ها به درگاه خدای عز و جل شادمان کردن مؤمن است و آن سیر کردن وی از گرسنگی،رفع گرفتاری و پرداخت بدهکاری وی است.


روا کردن حاجت مسلمان

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:ما قَضیٰ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ حاجَةً الّا ناداهُ اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ:عَلَیَّ ثَوابُکَ وَ لا ارْضیٰ لَکَ بِدونِ الْجَنَّةَ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:هیچ مسلمانی حاجت مسلمانی را روا نکند جز این که خدای تبارک و تعالی او را ندا دهد:مزد تو بر من است و کمتر از بهشت برای تو نپسندم.

ابو بصیر می گوید:

حضرت صادق علیه السلام فرمود:در کار خوب با برادران خود رقابت کنید و اهل آن باشید؛زیرا برای بهشت دری است که آن را معروف گویند و از آن در نیاید جز کسی که در جهان خوبی کرده باشد؛زیرا بنده ای در حاجت برادر مؤمن خود راه می رود
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1- (1)) -الکافی:192/2،باب إدخال السرور علی المؤمنین،حدیث 16؛بحار الأنوار:297/71،باب 20،حدیث 29. 

2- (2)) -الکافی:194/2،باب قضاء حاجة المؤمن،حدیث 7؛ثواب الأعمال:188. 




و خدای عزّ و جلّ دو فرشته بر او می گمارد،یکی از طرف راست و دیگری از جانب چپش تا از خدا برایش آمرزش خواهند و برای برآوردن حاجتش دعا کنند.سپس فرمود:به خدا قسم که رسول خدا شادتر است به برآوردن حاجت مؤمن وقتی خبرش به حضرت رسد از خود صاحب حاجت (1).

عَنْ ابِی الْمُعْتَمِرِ قالَ:سَمِعْتُ أَمیرَ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام قالَ:قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

ایُّما مُسْلِمٍ خَدَمَ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمینَ الّا اعْطاهُ اللّهُ مِثْلَ عَدَدِهِمْ خُدّاماً فِی الْجَنَّةِ (2).

ابی معتمر می گوید:از امیر المؤمنین علیه السلام شنیدم می فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هر مسلمانی که به طایفه ای از مسلمانان خدمت کند،او را نسزد جز این که خداوند به شمارۀ آنان از خدمتکاران بهشتی به او عطا فرماید.

بودیم اگر من و تو بهر کار یار هم***بود اتّحاد ما سبب افتخار هم

با ما اگر کنار نیاید فلک چه غم*** آن به که ما جدا نشویم از کنار هم

شاید که چون نجوم سماوی ز نور مهر*** روشن کنیم محفل شب های تار هم

تا دوست می توان شدن از دشمنی چه سود*** با این که خار و گل نبود در شمار هم

ما را ز هیچ کس به جهانی پای کم نبود ***بودیم اگر به راه وفا دستیار هم
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1- (1)) -الکافی:195/2،باب قضاء حاجة المؤمن،حدیث 10؛بحار الأنوار:328/71،باب 20،حدیث 99. 

2- (2)) -الکافی:207/2،باب فی خدمته..،حدیث 1؛وسائل الشیعة:380/16،باب 34،حدیث 21814. 





شبیه ترین مردم به پیغمبر

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَلا اخْبِرُکُمْ بِاَشْبَهِکُمْ بی ؟ قالوا بَلیٰ یا رَسولَ اللّهِ قالَ:اَحْسَنُکُمْ خُلْقاً وَ الْیَنُکُمْ کَنَفاً وَ ابَرُّکُمْ بِقَرابَتِهِ وَ اشَدُّکُمْ حُبّاً لِاِخْوانِهِ فی دینِهِ وَ اصْبَرُکُمْ عَلَی الْحَقِّ وَ اکْظَمُکُمْ لِلْغَیْظِ،وَ احْسَنُکُمْ عَفْواً وَ اشَدُّکُمْ مِنْ نَفْسِهِ انْصافاً فِی الرِّضا وَ الْغَضَبِ (1).

امام صادق علیه السلام از رسول الهی صلی الله علیه و آله نقل می کند که آن حضرت به اصحاب فرمود:شما را به شبیه ترینتان به خودم خبر ندهم ؟ عرضه داشتند:چرا.

فرمود:خوش خلق تر و خوش پذیراتر نسبت به واردین و خویش نوازتر و هرکس از شما برادر دینی خود را سخت تر دوست دارد و صابرترین شما به حق و فروخورنده ترین شماها نسبت به خشم و غیظ و با گذشت ترینتان و آن که از طرف خود به دیگران در حال خشنودی و غضب محکم تر حق دهد و جانب انصاف را رعایت کند.


عشرت با مردم

صاحب«آداب المریدین»در باب عشرت با مردم می فرماید:

پس بدان که اول صحبت (2)معرفت باشد،پس مودّت،پس الفت،پس عشرت،پس محبت،پس اخوت.

و گفته اند:غذای نفس ها در عشرت است و غذای دل ها در صحبت است
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1- (1)) -الکافی:240/2،باب المؤمن و علاماته و صفاته،حدیث 35؛بحار الأنوار:306/66،باب 37،حدیث 28. 

2- (2)) -صحبت به معنای معاشرت و برخورد با مردم است. 




و صحبت نباشد الّا به اتفاق باطن ها.خدای تعالی در صفت منافقان گوید:

[ تَحْسَبُهُمْ جَمِیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتّٰی ] (1).

آنان را متحد و هم دست می پنداری در حالی که دل هایشان پراکنده است.

و صحبت چون به شرایط مقرون باشد آن بزرگ ترین احوال است.

ابراهیم بن شیبان گوید:

ما صحبت نکردیمی آن کس را که گفتی:مگر که من ! و میان ایشان چیزها را به رعایت دادن و عاریت ستدن نرود و در میان ایشان خصومت و مجادله و استهزا و مزاحمت و مغالبت و غیبت و کارزار نرود،بلکه هریک از ایشان مر بزرگ را چون فرزند بُود و نظیر را یعنی مانند را چون برادر و مر کودک را چون پدر و استادان را چون بنده باشد.

و از آداب ایشان است که جمع شوند،یکی را مقدّم کنند تا مرجع ایشان به وی باشد و اعتماد بر وی کنند در کلّ احوال و اولیٰ تر کسی که تقدیم را شاید عاقل ترین ایشان باشد،پس بلند همّت تر،پس آن که عالی ترین حال دارد،پس عالم ترین ایشان به مذهب،پس به زاد برآمده تر که رسول علیه السلام گفت:امامی قوم آن کس کند که خواننده تر باشد به کتاب خدای تعالی.اگر بدین چیزها جمله یکسان باشند،مقدّم ایشان فقیه ترین ایشان بود،اگر در فقه یکسان باشند،اولی تر بر آن شریف ترین باشد و اگر در شرف نیز یکسان باشند،اولی تر کسی بود که به زاد برآمده تر باشد و اگر بدین نیز یکسان باشند نظر بر تقدیم هجرت باشد.

و باید که خادم ایشان کسی بود که در نیّت صادق تر بود و مشفق تر بود و حلیم و قوی دل تر و به دیانت تمام تر و به امانت و نگاهداشت هم چنین.

ص:316





1- (1)) -حشر (59):14. 




ابو عثمان حیری را سؤال کردند از صحبت،گفت:

فراخ دستی کن به مال خود برادران را و طمع در مال او مکن و تبع او باش و از او مطلب که او تبع تو باشد.

بیا که مونس شب های یکدیگر باشیم***دوباره محو تماشای یکدیگر باشیم

تو از جمال و من از آتش نهانی دل***چراغ انجمن آرای یکدیگر باشیم

به عیب جویی ما چشم مدعی بازست*** روا مدار که رسوای یکدیگر باشیم

میان ما و تو دشمن چگونه یابد دست*** اگر که چشم به ایمای یکدیگر باشیم

به شکر شادی امروز را که زنده دلیم*** چرا نه در غم فردای یکدیگر باشیم

برای آن که نگردیم گُم به وادی عشق*** خوش است گوش به آوای یکدیگر باشیم

رقیب را ز سر ره چو خار برداریم*** به فکر آبله پای یکدیگر باشیم

جدا چو گشت ز جانان گریست صابر و گفت*** بیا که مونس شب های یکدیگر باشی(1)
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باب 71 در نیکویی به پدر و مادر


اشاره
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قٰالَ الصّادِقُ علیه السلام:

بِرُّ الْوٰالِدَیْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِاللّهِ تَعٰالیٰ اذْ لٰا عِبٰادَةَ اسْرَعُ بُلُوغاً بصِٰاحِبِهٰا الیٰ رِضَی اللّهِ تَعالی مِنْ بِرِّ الْوٰالِدَیْنِ الْمُسْلِمَیْنِ لِوَجْهِ اللّهِ تَعالی لاَِنَّ حَقَّ الْوالِدَیْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ حَقِّ اللّهِ تَعالی اذا کانا عَلیٰ مِنهاجِ الدّینِ وَ السُّنَّةِ وَ لا یَکونانِ یَمْنَعٰانِ الْوَلَدَ مِنْ طٰاعَةِ اللّهِ تَعالی الیٰ مَعْصِیَتِهِ وَ مِنَ الْیَقینِ الیَ الشِّکِ وَ مِنَ الزُّهدِ الَی الدُّنْیٰا وَ لا یَدْعُوانِهِ الی خلافِ ذٰلِکَ فَاِذا کانَ کَذلِکَ فَمَعْصِیَتُهُما طاعةٌ وَ طٰاعَتُهُما مَعْصِیَةٌ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جٰاهَدٰاکَ لِتُشْرِکَ بِی مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا ] (1).

وَ امّا فی باب الْعِشْرَةِ فَدارِهِمٰا و ارْفَقْ بِهِمٰا و احْتَمِلْ اذاهُمٰا نَحْوَ مَا احْتَمَلٰا عَنْکَ فی حالِ صِغَرِکَ وَ لا تُضَیِّقْ عَلَیْهِمٰا مِمّا قَدْ وَسَّعَ اللّهُ عَلَیْکَ مِنَ الْمَأْکُولِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ لا تُحَوِّل وَجْهَکَ عَنْهُما وَ لا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوقَ اصْواتِهِما فَاِنَّ تَعْظیمَهُمٰا مِنْ امْرِ اللّهِ تَعالی وَ قُلْ لَهُمٰا بِاَحْسَنِ الْقَوْلِ وَ أَلْطَفِهِ فَاِنَّ اللّهَ لٰا یُضیعُ اجْرَ الْمُحْسِنینَ.
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1- (1)) -عنکبوت (29):8. 




[ بِرُّ الْوٰالِدَیْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِاللّهِ تَعٰالیٰ اذْ لٰا عِبٰادَةَ اسْرَعُ بُلُوغاً بصِٰاحِبِهٰا الیٰ رِضَی اللّهِ تَعالی مِنْ بِرِّ الْوٰالِدَیْنِ الْمُسْلِمَیْنِ لِوَجْهِ اللّهِ تَعالی:لاَِنَّ حَقَّ الْوالِدَیْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ حَقِّ اللّهِ تَعالی اذا کانا عَلیٰ مِنهاجِ الدّینِ وَ السُّنَّةِ وَ لا یَکونانِ یَمْنَعٰانِ الْوَلَدَ مِنْ طٰاعَةِ اللّهِ تَعالی الیٰ مَعْصِیَتِهِ وَ مِنَ الْیَقینِ الیَ الشِّکِ وَ مِنَ الزُّهدِ الَی الدُّنْیٰا وَ لا یَدْعُوانِهِ الی خلافِ ذٰلِکَ فَاِذا کانَ کَذلِکَ فَمَعْصِیَتُهُما طاعةٌ وَ طٰاعَتُهُما مَعْصِیَةٌ ]


نیکی به پدر و مادر

در این بخش وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام به یکی از مهم ترین مسائل اسلامی و عاطفی که نیکی به پدر و مادر است اشاره می فرمایند.

مسئلۀ پدر و مادر از اهم مسائل الهی است و در حرمت و اهمیتش همین بس که احسان به پدر و مادر در قرآن مجید پس از مسئلۀ توحید و عبادت حضرت حق بیان شده است.

در متن روایت آمده است که:

حسن سلوک و نیکی به والدین از حسن شناخت و معرفت عبد به خداوند تعالی است،چرا که هیچ عبادتی انسان را به سرعت نیکی به پدر و مادر به خشنودی حضرت دوست نمی رساند،آن هم احسانی که محض تحصیل رضای پروردگار
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باشد و البته احسان کامل در وقتی مقتضی است که پدر و مادر مسلمان باشند که حقّ این گونه پدر و مادر مشتق از حق خداست،ولی در جائی که پدر و مادر فرزند را از طاعت حق به معصیت دعوت کنند و از یقین به شک بخوانند و از زهد به دنیاپرستی سوق دهند،اطاعت آنان در این امور جایز نیست.

پدر و مادر اگر فرزند خود را به خلاف برنامه های الهی دعوت کنند،روگرداندن از دعوت آنان اطاعت حق و پیروی از آنان معصیت جناب اوست.
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[ قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جٰاهَدٰاکَ لِتُشْرِکَ بِی مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا ] (1)]

خداوند متعال در قرآن مجید فرموده:احسان به پدر و مادر را به انسان سفارش کردیم،اما اگر آنان فرزند را تکلیف به شرک کنند،دستور دادیم از ایشان اطاعت نکند.
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1- (1)) -عنکبوت (29):8. 




[ وَ امّا فی باب الْعِشْرَةِ فَدارِهِمٰا و ارْفَقْ بِهِمٰا و احْتَمِلْ اذاهُمٰا نَحْوَ مَا احْتَمَلٰا عَنْکَ فی حالِ صِغَرِکَ وَ لا تُضَیِّقْ عَلَیْهِمٰا مِمّا قَدْ وَسَّعَ اللّهُ عَلَیْکَ مِنَ الْمَأْکُولِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ لا تُحَوِّل وَجْهَکَ عَنْهُما وَ لا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوقَ اصْواتِهِما فَاِنَّ تَعْظیمَهُمٰا مِنْ امْرِ اللّهِ تَعالی وَ قُلْ لَهُمٰا بِاَحْسَنِ الْقَوْلِ وَ أَلْطَفِهِ فَاِنَّ اللّهَ لٰا یُضیعُ اجْرَ الْمُحْسِنینَ ]

در باب سلوک و معاشرت با والدین باید طریق مدارا و رفق رعایت شود و فرزند باید توجه داشته باشد که اگر اذیتی از ناحیۀ آنان به او برسد برای خدا تحمّل کند، آری،ای فرزند ! ایشان در کودکی تو زحمت بسیار کشیده و از تو رنج بی شمار دیده اند،اگر اکنون که هر دو پیر شده اند از آنان رعایت کنی و متحمّل آزار آنان شوی سهل باشد.

از آنچه از خوراک و پوشاک خداوند کریم به تو عنایت کرده بر آنان سخت نگیر و روی محبت از آنان برمگردان و صدا در برابر صدای آنان بلند مکن،گفتارت با آنان از روی مهر و لطف باشد،تعظیم آنان تعظیم خداست و توجه داشته باش که خداوند مهربان اجر مردم نیکو کار را ضایع نمی کند.
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حقوق پدر و مادر در قرآن

قرآن مجید به هر امّت و جامعه ای،احسان به پدر و مادر و احترام به والدین را سفارش نموده و توجه به آنان را از اهمّ مسائل قرار داده و از این برنامۀ مهم به عنوان عبادت حق یاد فرموده است.

[ وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِیثٰاقَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ لاٰ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً ] (1).

و [ یاد کنید ] زمانی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان نیکی کنید.

[ قُلْ تَعٰالَوْا أَتْلُ مٰا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلاّٰ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً ] (2).

بگو:بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم:این که چیزی را شریک او قرار مدهید،و به پدر و مادر نیکی کنید.

[ وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِیّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً إِمّٰا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمٰا أَوْ کِلاٰهُمٰا فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلاً کَرِیماً* وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمٰا کَمٰا رَبَّیٰانِی صَغِیراً ] (3).

و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید،و به پدر و مادر نیکی کنید؛هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشان در کنارت به پیری رسند [ چنانچه تو را به ستوه آورند ] به آنان اف مگوی و بر آنان [ بانگ مزن و ] پرخاش
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1- (1)) -بقره (2):83. 

2- (2)) -انعام (6):151. 

3- (3)) -اسرا (17):23-24. 




مکن،و به آنان سخنی نرم و شایسته [ و بزرگوارانه ] بگو.*و برای هر دو از روی مهر و محبت،بال فروتنی فرود آر و بگو:پروردگارا ! آنان را به پاس آن که مرا در کودکی تربیت کردند،مورد رحمت قرار ده.

صاحب بزرگوار«المیزان»می فرماید که (1):

از این آیه روشن می شود که مسئلۀ احسان به پدر و مادر بعد از مسئلۀ توحید واجب ترین واجبات است،هم چنان که مسئلۀ عقوق،بعد از شرک ورزیدن به خدا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و به همین جهت این مسئله را بعد از مسئلۀ توحید و قبل از سایر احکام اسم برده و این نه تنها در این آیات است،بلکه در موارد متعددی از کلام خدا همین ترتیب به کار رفته است.

در تفسیر آیۀ 151 سورۀ انعام گذشت که رابطۀ عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان فرزندان از طرف دیگر از بزرگ ترین روابط اجتماعی است که قوام جامعۀ انسانی به آن هاست و همین وسیله ای است طبیعی که زن و شوهر را به حال اجتماع نگهداشته نمی گذارد از هم جدا شوند.

بنابراین از نظر سنت اجتماعی و به حکم فطرت لازم است آدمی پدر و مادر خود را احترام کند و به ایشان احسان نماید؛زیرا اگر این حکم در اجتماع جریان نیابد و فرزندان با پدر و مادر خود معاملۀ یک بیگانه کنند قطعاً آن عاطفه از بین رفته شیرازۀ اجتماع به کلّی از هم گسیخته خواهد شد.

پدر و مادر در دوران پیری و سالخوردگی سخت ترین حالات را دارند و بیشتر احساس احتیاج به کمک فرزند می نمایند؛زیرا از بسیاری از واجبات زندگی خود ناتوانند و همین معنا یکی از آمال پدر و مادر بود که سال ها از فرزندان خود آرزو
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1- (1)) -ترجمۀ تفسیر المیزان:109/13. 




می کردند،آری،روزگاری که پرستاری فرزند را می کردند و روزگار دیگری که مشقات آنان را تحمل می نمودند و باز در روزگاری که زحمت تربیت آن ها را به دوش می کشیدند در همۀ این ادوار که فرزند از تأمین واجبات خود عاجز بود آن ها به این آرزو تأمین می کردند که در روزگار پیری از دستگیری فرزند برخوردار شوند.

در معاشرت با پدر و مادر و گفتگوی با آن ها طوری باید رفتار شود که تواضع و خضوع فرزند را احساس کنند و بفهمند که فرزند در برابر ایشان خواری نشان می دهد و نسبت به آنان مهر و محبت روا می دارد.

فرزند باید دوران خردی و بیچارگی خود را به یاد آورد که چگونه پدر و مادر در کمال مهر و عاطفه از او دستگیری کردند،اکنون که خود آنان به چنان حالاتی دچارند با مهر و محبت از آنان دستگیری کند.

[ وَ بَرًّا بِوٰالِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبّٰاراً عَصِیًّا ] (1).

و به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود.

[ وَ بَرًّا بِوٰالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّٰاراً شَقِیًّا ] (2).

و مرا نسبت به مادرم نیکوکار [ و خوش رفتار ] گردانیده و گردنکش و تیره بختم قرار نداده است.

روش انبیای خدا در تمام زمینه ها برای مردم در هر موقعیّتی که هستند برهان و حجّت است و بر تمام افراد بشر لازم است در عمل و اخلاق و ایمان از آن بزرگواران پیروی نمایند،آنان برای پدر و مادر خود نهایت احترام را قائل بودند،و از احسان به آن ها فروگذار نبودند.
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1- (1)) -مریم (19):14. 

2- (2)) -مریم (19):32. 




(وَ وَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (1).

انسان را دربارۀ پدر و مادرش به نیکی کردن سفارش کرده ایم؛و اگر آن دو نفر تلاش کنند تا بر پایۀ جهالت و نادانی [ و بدون معرفت و دانش که روشنگر حقایق است ] چیزی را شریک من قرار دهی،از آنان اطاعت مکن.بازگشت شما فقط به سوی من است،پس شما را به آنچه همواره انجام می داده اید،آگاه می کنم.

[ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلیٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوٰالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ* وَ إِنْ جٰاهَدٰاکَ عَلیٰ أَنْ تُشْرِکَ بِی مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنٰابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ] (2).

و انسان را دربارۀ پدر و مادرش سفارش کردیم،مادرش به او حامله شد [ در حالی که ] سستی به روی سستی [ به او دست می داد ] و باز گرفتنش [ از شیر ] در دو سال است [ و سفارش کردیم ] که برای من و پدر و مادرت سپاس گزاری کن؛بازگشت [ همه ] فقط به سوی من است.*و اگر آن دو نفر تلاش کنند تا بر پایۀ جهالت و نادانی [ و بدون معرفت و دانش که روشنگر حقایق است ] چیزی را شریک من قرار دهی،از آنان اطاعت مکن؛ولی در دنیا با آن دو نفر به شیوه ای پسندیده معاشرت کن و راه کسی را پیروی کن که [ با توبه و ایمان و اخلاص ] به من بازگشته است؛سپس بازگشت شما فقط به سوی من است، پس شما را از آنچه انجام می دادید،آگاه می کنم.
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1- (1)) -عنکبوت (29):8. 

2- (2)) - لقمان (31):14-15. 





حقوق پدر و مادر در روایات


اشاره

خداوند متعال در آیات قرآن کریم به زحمت و رنج فراوان مادر توجه ویژه ای دارد و به همین خاطر در پاره ای از روایات و گفته های حکیمانه پیش از آنچه که به پدر سفارش شده به مادر توصیه نموده اند ! !

در کتاب با عظمت«الکافی»آمده:

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:جَاءَ رَجُلٌ الیَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقالَ:یا رَسولَ اللّهِ مَنْ ابَرُّ ؟ قالَ:اُمُّکَ،قالَ:ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ:اُمُّکَ،قالَ:ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ:اُمُّکَ،قالَ:ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ:

اباکَ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:مردی به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرضه داشت:

یا رسول اللّه ! به چه کسی نیکی کنم ؟ فرمود:مادرت.دوباره پرسید:به که نیکی کنم ؟ فرمود:مادرت.باز پرسید:به که خوبی کنم ؟ فرمود:مادرت.

سپس پرسید:به چه کسی نیکی نمایم ؟ فرمود:پدرت.



حق جهاد یا حق مادر

عَنْ جابِرٍ قالَ:اَتیٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ انّی رَجُلٌ شابٌّ نَشیطٌ وَ أُحِبُّ الْجِهادَ وَ لِی والِدَةٌ تَکْرَهُ ذلِکَ،فَقالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اِرْجِعْ فَکُنْ مَعَ والِدَتِکَ، فَوَ الَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَاُنْسُها بِکَ لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهادِکَ فی سَبیلِ اللّهِ سَنَةً (2).
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1- (1)) -الکافی:159/2،باب البر بالوالدین،حدیث 9؛وسائل الشیعة:491/21،باب 94،حدیث 27670. 

2- (2)) -الکافی:163/2،باب البر بالوالدین،حدیث 20؛بحار الأنوار:59/71،باب 2،حدیث 20. 




جابر می گوید:مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت:جوان بانشاطی هستم و عاشق جهاد ولی مادری دارم که از جهت رفتن من ناراحت است،فرمود:برگرد نزد مادرت،به آن خدایی که مرا به حق مبعوث کرد،انس یک شب او به تو از جهاد یک سال در راه خدا برای تو بهتر است.

از این نمونه روایت،روایات دیگری در جوامع حدیث هست که حق مادر را بر جهاد مقدم دانسته،ولی بزرگان دین و فقهای عظام شیعه همانند مقدّس اردبیلی در «زبدة البیان» (1)و علامۀ مجلسی رحمه الله در«بحار الأنوار»می فرمایند:

معذوریت از جهاد تا زمانی است که امام به شخص او واجب نکرده و تا وقتی است که در هجوم کفار به بلاد اسلامی احتیاجی به او نباشد،ولی زمانی که امام به او امر کند،و برای دفع کفار به وجود او احتیاج باشد،حقّ جهاد بر حق مادر مقدم است و جبهه رفتن بر او واجب و لازم است گرچه مادر راضی نباشد !


داستان جریح و مادر او

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روایتی به دورنمایی از وضع جریح اشاره می نماید که:

انَّ امْرَأَةً نادَتْ ابْنَها وَ هُوَ فی صَلاتِهِ قالَتْ:یا جُرَیْحُ قالَ:اللّهُمَّ امّی وَ صَلاتِی.

قالَتْ:یا جُرَیْحُ فَقالَ:اللّهُمَّ امّی وَ صَلاتی فَقالَ:لا یَمُوتُ حَتّیٰ یَنْظُرَ فی وُجُوهِ الْمُومِساتِ (2).

مادرش وی را صدا زد و او در نماز بود و از جواب مادر سرباز زد،دوباره صدا زد و او پاسخ نداد و به همین خاطر دچار زن بدکاره ای شد و آن جریمۀ پاسخ ندادن به مادر بود.
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1- (1)) - زبدة البیان:209. 

2- (2)) -بحار الأنوار:37/71،باب 2. 




فقهای عظام عقیده دارند اگر انسان به نماز مستحبی ایستاد و در آن هنگام مادر او را صدا زد لازم است پاسخ مادر را بدهد.

از امام باقر علیه السلام به سند معتبر روایت شده که:

جریح عابدی بود در جامعۀ بنی اسرائیل،در صومعه اش مشغول عبادت بود، مادرش به نزد وی آمد و او را طلبید،او جواب نداد،مادر دوباره وی را خواست او پاسخ نداد،بار سوم او را صدا زد و او از جواب خودداری کرد،مادر فریاد زد:از خداوند می خواهم تو را از یاریش محروم کند !

چون روز دیگر شد زن زناکاری به کنار صومعه او آمد و در آنجا وضع حمل کرد و گفت:این بچه از جریح است،مردم گفتند:آه ! کسی که ما را از زنا منع می کرد خود آلوده به زنا شد،امر شد وی را به دار زنند،در این وقت مادر آمد در حالی که طپانچه به صورت خود می زد،جریح گفت:ای مادر ! آرام باش که من از اثر نفرین تو به این بلا مبتلا شدم،مردم به او گفتند که از کجا بدانیم راست می گویی ؟ گفت:

طفل را بیاورید ؟ چون آوردند از خدا خواست طفل را به زبان بیاورد،آن کودک به قدرت الهی به سخن آمد و خود را از جریح نفی کرد،چون از جریح ردّ افترا شد نجات پیدا کرد و سوگند خورد که از خدمت به مادر لحظه ای درنگ نکند (1).

مادرم روی مهت روح و روان است مرا*** مهر تو قوّت تن قوّت جان است مرا

در دل اندیشۀ تو گنج نهان است مرا***یک نگاه تو به از هر دو جهان است مرا

فارغم با تو زهر خوب و بد ای پاک سرشت*** زیر پای تو نهادست خدا باغ بهشت

مهرت ای ماه به من نفخه جان می بخشد*** سخنانت به روان تاب و توان می بخشد

رای پیر تو به من بخت جوان می بخشد ***آنچه دل می طلبد لطف تو آن می بخشد
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1- (1)) -قصص الأنبیاء،راوندی:177،باب 9،حدیث 207؛بحار الأنوار:75/71،باب 2،حدیث 69. 




ای مهین مادرم ای خاک رهت افسر من***سایه لطف تو کوتاه مباد از سر من

آنچه دارم همه از دولت پاینده توست*** دیده ام نور و از چهره تابنده توست

تا نهان در دل من مهر فزاینده توست*** هرچه باشم دل و جانم به خدا بنده توست

جان چه باشد که به از جان و جهانم باشی*** زانچه پندارم صد ره به از آنم باشی

این چه لطفی است که در چهره ماه تو بود*** وین چه حالی است که در چشم سیاه تو بود

وین چه رمزی است که در حال نگاه تو بود*** از خدا خواهم پیوسته پناه تو بود

تا که همواره دلم را به نگه شاد کنی*** وز غم و رنجش وارسته و آزاد کنی



هیچ نغمه موزونی شیرین تر و دلنشین تر از کلمۀ مادر نیست،بلکه زیباترین آهنگ همین ندای مادر است،این کلمه هرچند کوچک ولی بسیار پرمعنی و از نور عشق و امید سرشار است؛زیرا تمام عواطف قلبی از مهر و دلدادگی،رقّت و روحانیت در آن نهفته است.

در زندگانی انسان همه چیز مادر است،در حالت غم و اندوه،مادر نویدبخش، هنگام نومیدی و بدبینی،او روزنه امید و در روزگار افتادگی و ناتوانی او موجد نیرو و قدرت است.

بلی،مادر سرچشمۀ محبت و دلبستگی،گذشت و بخشش است و کسی که مادرش را از دست داده دیگر سینه ای که او را در آغوش گیرد،دستی که او را نوازش دهد و چشمی که از او نگهبانی کند نخواهد یافت.

در صحنۀ طبیعت همه چیز نمودار مادر است و همه از عالم مادری سخن گویند،خورشید مادر کرۀ زمین است که با تابش خود آن را زنده نگاه می دارد و پرورش می دهد و پیش از آن که با نغمۀ امواج دریا و ترانۀ نهرها و نوای روح بخش پرندگان و صدای چرخ آبکش ها آن را نخواباند زمین را وداع نمی گوید و کرۀ زمین نیز به نوبه خود مادر مهربان درختان و گُل ها و گیاهان است که آن ها را به وجود آورده به
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حدّ رشد می رساند،درخت ها و گل ها هم مادران دلسوز میوه های گوارا و دانه های رسیده اند و مادر همه چیزها در جهان آفرینش همان روح کلّی ازلی جاودانی پر از زیبایی و دلدادگی است.


خشنودی حق در خشنودی مادر

شخصی با فضیلت که از بندگان خالص حق بود هر روز پای مادر خود را می بوسید،روزی دیرتر از موقع معین به نزد برادران خود رفت،گفتند:چه می کردی که دیر آمدی ؟ جواب داد:در باغ های بهشت غلطان بودم؛زیرا به ما رسیده است که بهشت زیر پای مادران است که خداوند به حضرت موسی سه هزار و پانصد کلمه سخن گفت،آخر کلامش این بود که ای موسی ! به مادر نیکی کن و هفت مرتبه این سفارش تکرار شد،عرضه داشت:مرا کفایت کرد،پس از آن فرمود:ای موسی ! خشنودی مادر خشنودی من است و غضب او غضب من است ! (1)!


سختی جان دادن

رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جوانی وارد شد،در حالی که جوان در مرحلۀ جان سپردن بود،ولی جان دادن بر وی خیلی سخت و ناگوار می نمود،فرمود:چه می بینی ! عرضه داشت:دو چهرۀ سیاه در برابرم ایستاده اند که سخت از آنان بیمناکم ! سؤال فرمود:آیا این جوان مادر دارد ؟ عرضه داشتند:آری،آن گاه مادر جوان به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمد،حضرت فرمود:از پسرت راضی هستی ؟ عرضه داشت:نه،بر او
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1- (1)) -المستطرف:9/2. 




خشمناکم ولی الآن به خاطر شما از او راضی می شوم،آن جوان مدهوش شد چون به هوش آمد حضرت فرمود:چه می بینی ؟ عرضه داشت:آن دو سیاه بدمنظره بیرون رفتند و دو نور نورانی بر من وارد شدند که به دیدار آنان خوشحالم،سپس از سختی جان دادن آزاد و به راحتی و بدون ترس جان سپرد (1)!

از جنّت خدای چه می پرسی ای پسر***جنّت بدان که خاک کف پای مادر است

فرمان ببر زمادر پیر ضعیف از آنک*** فرمان مادر تو چو فرمان داور است

در پروردنت قد سروش شده کمان ***اکنون مبین که قدّ تو نخلی تناور است

شبها به پاس خواب تو چشمش نشد بخواب*** هم چون منجمی که دو چشمش بر اختر است

در پای گاهواره بسی خواند لای لای ***از لای لای اوست که گوش فلک کر است

جز مهربان خدای رحیمت به هر دو کون*** مادر زهر که می نگری مهربان تر است


پدر و مادر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله

در ذیل آیۀ شریفۀ
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1- (1)) -الأمالی،شیخ مفید:287،المجلس الرابع و الثلاثون،حدیث 6؛بحار الأنوار:75/71،باب 2،حدیث 68 (مضمون روایت). 




[ أَ لَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآویٰ ] (1).

آیا تو را یتیم نیافت،پس پناه داد ؟

آمده:

وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله در رحم مادر شش ماهه بود که پدرش عبد اللّه از دنیا رفت و یا بعد از ولادتش به زمانی اندک بدرود حیات گفت و چون دو ساله شد مادر مهربان و باکرامت خویش را از دست داد،از امام صادق علیه السلام سبب وفات پدر و مادر رسول خدا را پرسیدند فرمود:

لِئَلّا یَکُونَ لِمَخْلُوقٍ عَلَیْهِ حَقٌّ.

برای این که هیچ مخلوقی بر پیغمبر حقی نداشته باشد.

مضمون این جمله این که چون بار رسالت بر عهده او بسیار سنگین بود،حق پدر و مادر هم باری فوق العاده سخت است،از این جهت خداوند مهربان نخواست دو حق بدین سنگینی بر عهدۀ او قرار بگیرد و پدر و مادر را بر او حقّی آن چنان باشد (2)! !

در توضیح آیۀ شریفۀ:

[ فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَیِّناً ] (3).

پس با گفتاری نرم به او بگویید.

آمده:

ای موسی و هارون ! به هنگام برخورد با فرعون با او به نرمی سخن گویید و به
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1- (1)) - ضحیٰ (93):6. 

2- (2)) -منهج الصادقین:274/10؛بحار الأنوار:136/16،باب 7. 

3- (3)) -طه (20):44. 




طریق لطف و حسن وی را دعوت نمایید،ای موسی ! مبادا با او به درشتی روبرو شوی که او را بر تو حق تربیت است و به جهت رعایت آن حق با او به مدارا و رفق سخن گوی (1)! !

عَنْ ابِی الْحَسَنِ مُوسیٰ علیه السلام قالَ:سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله:ما حَقُّ الْوالِدِ عَلی وَلَدِهِ ؟ قالَ:لا یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ،وِلا یَمْشی بَیْنَ یَدَیْهِ،وَ لا یَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لا یَسْتَسِبُّ لَهُ (2).

موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید:مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله از حق پدر پرسید، حضرت فرمود:پدر را به نام نخواند و جلوی او راه نرود و قبل از او ننشیند،و کاری نکند که سبب دشنام دادن مردم به پدرش شود.

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حازِمٍ عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قُلْتُ:اَیُّ الْاَعْمالِ افْضَلُ ؟ قالَ:

الصَّلاةُ لِوَقْتِها،وَ بِرُّ الْوالِدَیْنِ وَ الْجِهادُ فی سَبیلِ اللّهِ (3).

منصور بن حازم می گوید:از حضرت صادق پرسیدم بهترین اعمال کدام است ؟ فرمود:نماز به وقت،نیکی به پدر و مادر،جهاد در راه خدا.

عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مَرْوانَ قٰالَ قٰالَ أبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:مٰا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ انْ یَبِرَّ وٰالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیَّتَیْنِ یُصَلّی عَنْهُمٰا وَ یَتَصَدَّقْ عَنْهُمٰا وَ یَحِجُّ عَنْهُمٰا فَیَکُونَ الَّذی صَنَعَ لَهُمٰا وَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِکَ فَیَزی دَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَیْراً کَثی راً.
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1- (1)) -منهج الصادقین:489/5. 

2- (2)) -الکافی:158/2،باب البر بالوالدین،حدیث 5؛وسائل الشیعة:505/21،باب 106،حدیث 27705. 

3- (3)) -الکافی:158/2،باب البر بالوالدین،حدیث 4؛بحار الأنوار:45/71،باب 2،حدیث 5. 




محمد بن مروان می گوید:حضرت صادق علیه السلام فرمود:هر مردی از شما را چه مانع است که به پدر و مادرش احسان کند زنده باشند یا مرده،از طرف آنان نماز بخواند و صدقه بدهد و حج بجای آرد و روزه بگیرد که آنچه انجام دهد به آنان می رسد و مانند آن هم برای خود اوست و خدای عزّ و جل به احسان و صله او خیر فراوانی می افزاید (1).


حقوق پدر و مادر در کلام علامۀ مجلسی رحمه الله

علامۀ مجلسی رحمه الله از بزرگان دین نقل می کند امور زیر را نسبت به پدر و مادر باید رعایت کرد:

1-سفر مباح یا مندوب بدون رضایت آنان حرام،ولی سفر واجب چون سفر برای طلب علم موقعی که نزد آنان ممکن نباشد بی مانع است.

2-اگر به کاری امر کنند و وقت نماز باشد،نماز را در صورت باقی بودن وقت برای اطاعت امر آنان به تأخیر اندازد.

3-در صورتی که در نماز نافله باشد،او را صدا بزنند سزاوار است نماز را قطع کرده و جواب آنان را بدهد.

4-اگر پدر،فرزند خود را از روزه مستحبی نهی کند لازم است امر او را اطاعت نماید.

5-عهد و قسم را در صورتی که در فعل واجب یا ترک محرم نباشد ترک کند مگر اذن آنان در کار باشد (2).
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1- (1)) -الکافی:159/2،باب البر بالوالدین،حدیث 7؛جامع السعادات:67/2،بر الوالدین. 

2- (2)) -بحار الأنوار:38/71،باب 2. 





سبب قطع پا

از زمخشری پرسیدند که علّت قطع پای تو چه بود ؟ گفت:به هنگام کودکی گنجشکی را به دست آوردم و پرهایش را کندم و سپس به پایش نخی بستم،روزی گنجشک فرار کرد و در سوراخی فرو رفت،از پی او دویدم مقداری از نخ باقی مانده بود،آن را گرفتم و آن قدر کشیدم که یک پای آن حیوان قطع شد،مادرم چون این داستان را بدید برآشفت و گفت:خداوند پایت را قطع کند چنان که پای این زبان بسته بی گناه را قطع کردی !

چون به سن جوانی رسیدم در سفر بخارا از اسب فرو افتادم و پایم شکست، هرچند معالجه کردم فایده نبخشید ناگزیر به قطع پا شدم.


آیین اسلام و ترسا در خدمت به مادر

شیخ کلینی در کتاب شریف«الکافی»در باب احسان به پدر و مادر از زکریا بن ابراهیم نقل می کند که زکریا گفت:

من نصرانی بودم مسلمان شدم و به حج رفتم و خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و به آن حضرت گفتم:به حقیقت من به کیش ترسایان بودم و از روی صدق و راستی مسلمان شدم،فرمود:در اسلام چه خوبی دیدی و چه دلیلی را در اسلام مشاهده کردی که آن را بر آیین ترسا برگزیدی ؟ گفتم:قول خدای عزّ و جل را:

[ مٰا کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتٰابُ وَ لاَ الْإِیمٰانُ وَ لٰکِنْ جَعَلْنٰاهُ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشٰاءُ ] (1).
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1- (1)) -شوری (42):52. 




تو [ پیش از این ] نمی دانستی کتاب و ایمان چیست ؟ ولی آن [ کتاب ] را نوری قرار دادیم که هر کس از بندگانمان را بخواهیم به وسیلۀ آن هدایت می کنیم؛ بی تردید تو [ مردم را ] به راهی راست هدایت می نمایی.

امام صادق علیه السلام فرمود:

به راستی که خدا تو را هدایت کرده است،سپس سه بار فرمود:خداوندا ! او را هدایت فرما ؟ آن گاه بدو گفت:ای پسر جانم ! از هرچه خواهی بپرس.

گفتم:پدر و مادرم و فامیلم همه ترسا هستند و مادرم نابینا است،من با آن ها باشم و در ظرف آن ها غذا بخورم ؟

فرمود:آن ها گوشت خوک می خورند ؟ گفتم:نه،بلکه به آن دست نمی زنند.

فرمود:باکی نیست به مادرت توجه کن و به او احسان کن و چون بمیرد او را به دیگری وامگذار و خودت به کارهای او قیام کن و وسایل وی را فراهم آور و به کسی خبر مده که مرا دیده ای تا در مِنیٰ به نزد من آیی ان شاء اللّه.

زکریا می گوید:در منی نزد آن حضرت رفتم،مردم دورش جمع بودند.او هم به مانند یک معلم کودکان با آنان رفتار می کرد،این یک پرسش می کرد و آن یک چیزی می پرسید،چون به کوفه برگشتم به مادرم مهربانی می کردم و به دست خودم به او خوراک می دادم و جامه و سر او را جستجو می کردم و جانوران را دور می نمودم و به او خدمت فوق العاده داشتم،مادرم به من گفت:پسر جانم ! تو با من چنین رفتار نمی کردی آن زمان که هم کیش من بودی،پس این چه خوشرفتاری است که از تو می بینم،آیا به خاطر هجرت تو و متدین شدنت به آیین اسلام است ؟

گفتم:یکی از فرزندان پیغمبر به ما چنین دستور داده است ! گفت:این مرد پیغمبر است ؟ گفتم:نه پیامبر زاده است.گفت:پسر جانم ! او پیغمبر است این ها
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سفارش های انبیاست،گفتم:مادر جان ! مسئله این است که پس از پیغمبر اسلام پیامبری نیست،ولی این پسر آن پیامبر است.گفت:پسر جانم ! دین تو بهترین دین است آن را به من عرضه کن،من آن را به او عرضه کردم و او هم اسلام آورد.من دستورهای اسلام را به او آموختم و او نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند، سپس در شب برای او عارضه ای رخ داد،به من گفت:پسرم ! آنچه را بر من آموختی برایم اعاده کن.من برای او باز گفتم و او بدان اعتراف کرد و از دنیا رفت.

چون صبح شد همان مسلمانان که او را غسل دادند و همان بودم که بر او نماز خواندم و دفنش کردم (1).


حقوق فرزندان بر پدر و مادر

در پایان این بخش لازم است که به این نکته توجه داده شود که همان طوری که از پدران و مادران بر فرزندان حقوقی است و بر آنان واجب است آن حقوق را رعایت کنند،از فرزندان هم بر پدران و مادران حقوقی است که رعایت آن حقوق بر آنان واجب الهی است و اهم آن حقوق عبارت است از:

1-بر آنان نام نیکو گذاردن.

2-به آنان قرآن تعلیم دادن.

3-در تربیت و اصلاح جسم و جان آنان کوشیدن.

4-در حد لازم برای آنان مسکن و لباس و آذوقه تهیه کردن.

5-به وقت نیاز دختران به شوهر،آنان را به احسن وجه شوهر دادن.

6-به وقت نیاز پسران به همسر،برای آنان همسر گرفتن.
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7-واجبات و احکام الهی را به آنان یاد دادن.

8-از لغزش و اشتباه آنان در گذشتن.

9-با آنان به لطف و مهر و محبت رفتار نمودن.

10-آنان را به کار خوب تشویق کردن و واداشتن.

11-فرزندان را از کار زشت بازداشتن و عواقب اعمال سوء را به آنان تذکر دادن.

12-شخصیت آنان را گرامی داشتن و وسایل راحت و آرامش را برای آنان فراهم نمودن.

در زمینۀ حق پدر و مادر به فرزند و حقوق فرزندان به پدر و مادر و حق زن و شوهر بر یکدیگر به کتاب های پرقیمت«الکافی»جلد 2 و«وسائل الشیعة»جلد 14 و 15 و«بحار الأنوار»جلد 71 و به دعای 23 و 24«صحیفۀ سجادیه»مراجعه کنید.

پروردگار ! ما را نسبت به شناخت معارف و پی بردن به واقعیت ها و عمل به دستورهای حیات بخش خود توفیق کرامت فرما،از آلودگی و گناه و عصیان و معصیت و پیروی از شیطان جنّی و انسی و هوای نفس و جهل که منابع بدبختی و هلاکتند حفظ فرما.

ز چشم لطفم ای جانان مینداز***مرا در بزم عشق خویش انداز

چشان شیرینی قربت تو بر من*** بنوشان شربت مهرت تو بر من

بده توفیق جهد و هم جهادم ***نما روشن از این معنی نهادم

به طاعت همتم را زنده گردان*** خط عشقت به دل پاینده گردان

خلوص نیّتم بنما عنایت ***دلم روشن کن از نور صفایت

منم با تو منم از تو الهی ***امید من تویی یا رب کماهی
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قرارم ده تو از خوبان درگاه***دلم کن زنده در بزم سحرگاه

مرا با صالحین محشور فرما ***مرا از سابقین منظور فرما

شتابان کن وجودم سوی خیرات ***بیارا جان من را با مبرّات

به هر شایسته کاری زینتم ده*** تو نور جان و نور طینتم ده

به بالاتر مقام ای ذات بی چون*** رسان این بنده محزون دل خون

الا ای قدرت بی مثل و مانند*** نجاتم ده ز هر غلّ و ز هر بند

تو داغ عشق خود را بر دلم زن*** ز عشقت آتشی بر حاصلم زن

که مسکین و اسیر و دل فکارم*** پناهی جز دَرِ لطفت ندارم
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باب 72 در بیان موعظه و پند


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

احْسَنُ الْمَواعِظِ ما لا یُجاوِزُ الْقَوْلُ حَدَّ الصِّدْقِ وَ الْفِعْلُ حَدَّ الْاِخْلاصِ.

فَاِنَّ مَثَلَ الْواعِظِ وَ الْمَوْعُوظِ کَالْیَقْظانِ وَ الرّاقِدِ،فَمَنِ اسْتَیْقَظَ مِنْ رَقْدَةِ غَفْلَتِهِ وَ مُخالَفاتِهِ وَ مَعٰاصیهِ صَلُحَ انْ یُوقِظَ غَیْرَهُ مِنْ ذلِکَ الرُّقادِ.

وَ امَّا السَّائِرُ فی مَفاوِزِ الْاِعْتِداءِ،الخائِضُ فی مَراتِعِ الْغَیِّ وَ تَرْکِ الْحَیاءِ بِاسْتِحْبابِ السُّمْعَةِ وَ الرِّیاءِ وَ الشُّهْرَةِ وَ التَّصَنُّعِ فِی الْخَلْقِ الْمُتَزیّی بِزِیِّ الصّالِحینِ الْمُظْهِرِ بِکَلامِهِ عِمارَةَ باطِنِهِ وَ هُوَ فی الْحَقیقَةِ خالٍ عَنْها قَدْ غَمَرَتْها وَحْشَةُ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ وَ غَشِیَها ظُلْمَةُ الطَّمَعِ فَما افْتَنَهُ بِهَواهُ وَ اضَلَّ النّاسَ بِمَقالَتِهِ قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ لَبِئْسَ الْمَوْلیٰ وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ ] (1).

و امّا مَنْ عَصَمَهُ اللّهُ بِنُورِ التَّأْییدِ وَ حُسْنِ التَّوْفیقِ وَ طَهَّرَ قَلْبَهُ مِنَ الدَّنَسِ فَلا یُفارِقُ الْمَعْرِفَةَ وَ التُّقی فَیَسْتَمِعُ الْکَلامَ مِنَ الْاَصْلِ وَ یَتْرُکُ قائِلَهُ کَیْفَ ما کانَ.

قال الحُکَماءُ:خُذِ الْحِکْمَةَ مِنْ افْواهِ الْمَجانینَ.

قالَ عیسَی بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام:جالِسوا مَنْ یُذَکِّرُکُمُ اللّهَ رَؤْیَتُهُ وَ لِقاؤُهُ فَضْلاً عَنِ الْکَلامِ،وَ لا تُجالِسوا مَنْ تُوافِقُهُ ظَواهِرُکُمْ وَ تُخالِفُهُ بَواطِنُکُمْ فَاِنَّ ذلِکَ لَمُدَّعی بِما لَیْسَ لَهُ انْ کُنْتُمْ صادِقینَ فِی اسْتِفادَتِکُمْ.
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وَ اذا لَقیتَ مَنْ فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ فَاغْتَنِمْ رُؤْیَتَهُ وَ لِقاءَهُ وَ مُجالَسَتَهُ وَ لَو ساعَةً فَاِنَّ ذلِکَ تُؤَثِّرُ فی دینِکَ وَ قَلْبِکَ وَ عِبادَتِکَ:قَوْلٌ لا یُجاوِزُ فِعْلَهُ،وَ فِعْلٌ لا یُجاوِزُ صِدْقَهُ،وَ صِدْقٌ لا یُنازِعُ رَبَّهُ،فَجالِسْهُ بِالْحُرْمَةِ وَ انْتَظِرِ الرَّحْمَةَ وَ الْبَرَکَةَ.

وَ احْذَرْ لُزومَ الْحُجَّةِ عَلَیْکَ،وَ راعِ وَقْتَهُ کَیْ لا تُلْزَمَهُ فَتَخْسَرَ،وَ انْظُرْ الَیْهِ بِعَیْنِ فَضْلِ اللّهِ تَعالی عَلَیْهِ وَ تَخْصیصِهِ لَهُ وَ کَرامَتِهِ ایّاهُ.
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[ احْسَنُ الْمَواعِظِ ما لا یُجاوِزُ الْقَوْلُ حَدَّ الصِّدْقِ وَ الْفِعْلُ حَدَّ الْاِخْلاصِ ]


حقیقت تبلیغ و موعظه


اشاره

در این بخش،سخن از وعظ و واعظ و متّعظ یا به تعبیر دیگر کلام از تبلیغ و مبلّغ و مستمع است.

امام صادق علیه السلام در این فصل به هر سه موضوع اشاره می فرمایند و جهات گوناگون مسئلۀ را بررسی می نمایند.

مسئله تبلیغ در فرهنگ حیات بخش اسلام جایگاه بسیار مهمّی دارد،اگر مبلّغ و تبلیغ نبود،بی شک دین خدا و احکام الهی به مردم نمی رسید،تبلیغ دین بر آنان که واجد شرایطند واجب است.

ممکن است در راه وعظ و موعظه و ابلاغ و تبلیغ،خطرات و مشکلاتی متوجه انسان شود،آیین الهی می گوید:مبلّغ باید آن خطرات را برای خدا تحمّل کند و به اجر و پاداش عظیم آن امیدوار باشد.

قرآن مجید در بسیاری از آیات،انبیا را مبلّغ رسالات حق معرفی می کند و کار با عظمت آنان را می ستاید و تبلیغ آنان را علّت دوام دین می داند و مصائبی که پیامبران در این راه متحمّل شدند متذکّر می شود،تا صبر و حوصله ای که آنان در جهت حق نشان دادند برای هر مبلغی اسوه و سرمشق باشد.
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تبلیغ انبیا علیهم السلام

قرآن مجید می فرماید:

نوح نهصد و پنجاه سال در میان قوم و ملّتش تبلیغ دین داشت و در این راه به انواع مصائب و بلاهای جسمی و روحی دچار شد ولی تا آن لحظه که عذاب الهی قوم نوح را به خاطر تکبّرشان در برابر حق از بین ببرد،از تبلیغ دین دست برنداشت و می فرمود:

[ أُبَلِّغُکُمْ رِسٰالاٰتِ رَبِّی وَ أَنْصَحُ لَکُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ ] (1).

پیام های پروردگارم را به شما می رسانم،و برای شما خیرخواهی می کنم و از سوی خدا حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.

قرآن مجید می فرماید:

هود،آن پیامبر بزرگ در قوم عاد به تبلیغ رسالات حق مأمور شد و از آن قوم انواع آزارهای روحی و جسمی دید ولی تا لحظه دچار شدن قوم به عذاب حق به آنان می فرمود:

[ أُبَلِّغُکُمْ رِسٰالاٰتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ نٰاصِحٌ أَمِینٌ ] (2).

پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خیرخواهی امینم.

مبلّغ آگاه و صابر در بین مردم در حقیقت کار انبیا را انجام می دهد و به همین خاطر در پیشگاه حضرت دوست از ارزش والایی برخوردار است و بر مردم است که با گوش دادن به نصایح او و اجتماع نمودن برای شنیدن تبلیغ او از وی قدردانی

ص:350






1- (1)) -اعراف (7):62. 

2- (2)) -اعراف (7):68. 




کنند که خداوند در قرآن مجید فرموده:

پاداش چنین مردمی فقط و فقط با خداست.

[ الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسٰالاٰتِ اللّٰهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لاٰ یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللّٰهَ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ حَسِیباً ] (1).

[ آری،این روش خداست دربارۀ ] آنان که همواره پیام های خدا را به مردم می رسانند و از [ عظمت و مقام ] او می ترسند و از هیچ کس جز او واهمه ندارند و برای حسابرسی [ کار با ارزش اینان ]خدا کافی است.


تبلیغ اولیای الهی


اشاره

انسان بامعرفت با تمام وجود در مدار بندگی است و به خاطر معرفتش علاقه مند است که با تبلیغ دین مردم را با خدا آشنا کرده و آشتی دهد،تبلیغ را وظیفۀ واجب خود دانسته و آن را از اهمّ عبادات به حساب می آورد و در این راه از مشکلات و مصائب نمی هراسد و از هیچ قدرتی به هنگام ابلاغ دین نمی ترسد و گاهی تا سرحدّ شهادت در راه دوست به وقت تبلیغ پیش می رود و کشته شدن در این راه را عطیّۀ الهی می داند.

ابو ذر و میثم،رُشَید و حُجر بن عدی،معلّی بن خُنَیس و کمیل،سعید بن جبیر و حبیب نجار،سید جمال الدّین و شیخ فضل اللّه نوری،سید حسن مدرس و عبد الحسین واحدی و نوّاب صفوی و امثال این بزرگواران-که نامشان بر تارک تاریخ درخشش خاص دارد-در راه تبلیغ دین جان خود را فدای دوست کردند و به هنگامی که تبلیغ می کردند از احدی جز خدا واهمه نداشتند.شرح زندگی هر کدام
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از این چهره های پاک،کتابی جداگانه می خواهد.خوشبختانه کتب مفصّل و مختلفی در این زمینه تألیف شده که خواندن آن کتب بر همه لازم است،تا بدانند تبلیغ دین چه اندازه مهم است،تا جایی که مبلّغ با معرفت در عین آگاهیش به کشته شدن حاضر است برای اعلای کلمه حق جان شیرین خود را با حضرت یار معامله کند.


فداکاری ابن سکیّت

وجود مبارک ابو یوسف یعقوب بن اسحاق دورقی اهوازی از بزرگان طایفۀ امامیه و از دانشمندان بنام علوم عربیّت و معروف به ابن سکیّت است.

بزرگان دین وی را مردی موثّق و از اصحاب حضرت امام جواد و امام هادی علیهما السلام می دانند.

او پرچمدار علم عربیّت و ادب و شعر و لغت و نحو بود و تألیفات زیادی در آن علوم داشت.

متوکّل عباسی وی را به جبر و زور وادار به تعلیم فرزندانش کرد.روزی از وی پرسید:دو پسرم نزد تو عزیزترند یا حسن و حسین علیهما السلام ؟

ابن سکیّت با توجه به قوّت ایمان و قدرت تقوا و این که مجلس جای اظهار حق و کوبیدن باطل است فریاد زد:

به خدا قسم،قنبر خادم علی بن ابی طالب بهتر از تو و دو فرزند تو معتز و مؤیّد است ! ! این جواب جانانه و به موقع همانند پتکی بود که بر سر متوکّل و دستگاه بنی عباس فرود آمد،متوکّل پست و متکبّر فریاد زد:بیایید و زبانش را از پس گردنش بیرون بکشید،غلامان متوکّل مرتکب آن جنایت عظیم شدند و آن مرد بزرگ در راه اظهار حق به ملکوت اعلا پیوست (1).
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ممکن است بعضی گفته باشند،یا بگویند که اینجا جای تقیه بود و لازم بود ابن سکّیت برای حفظ جانش از اظهار حق خودداری کند.

عالم بزرگ ملّا محمّد تقی مجلسی رحمه الله در جواب اینان می گوید:

این گونه مردان بزرگ،مسئله تقیه و وجوب آن را خیلی خوب می دانستند،ولی در این گونه موارد آن چنان در برابر باطل به غضب می آمدند که گویی اختیار از کفشان می رفت و تحمّل شنیدن اباطیل مردم پست را علیه حق از دست می دادند و درحالی که می دانستند دفاع آنان از حق منجر به شهادت آنان می شود،اقدام به بیان حق می نمودند چنان که ابن سکّیت اقدام کرد.

کتاب گرانقدر«روضات الجنّات»از شهید ثانی آن فقیه بزرگ نقل می کند:

خود را در راه خدا به اختیار در معرض کشته شدن قرار دادن،در حالی که این قتل سبب سربلندی و عزّت اسلام باشد از برنامه های نیکوست.

آنجا که دین و اصول آن در معرض خطر است،یا آنجا که مقاومت انسان سبب تداوم فرهنگ حق و کرامت اسلام است جای تقیّه نیست،بلکه جای امر به معروف و نهی از منکر و ترک صلح و سازش است،در این زمینه روایت مهمّی وارد شده به این مضمون:

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اِنَّ اللّهَ تَعالی ذِکْرُهُ لَمْ یَرْضَ مِنْ اوْلِیائِهِ انْ یُعْصیٰ فِی الْاَرْضِ وَ هُمْ سُکُوتٌ مُذْعِنونَ لا یَأْمُرُونَ بِمَعْروفٍ وَ لا یَنْهَوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ (1).

امیر المؤمنین علیه السلام فرموده:خداوند تعالی،به اولیایش سکوت در برابر گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر را رضایت نداده است.

شرایط تبلیغ عبارت است از:آگاهی نسبی از اسلام و شناخت معروف و منکر
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و اخلاق نیکو و از همه مهم تر به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام بهترین موعظه و پند آن است که گفتار گوینده آمیخته به راستی باشد و عملش همرنگ با صدق.

بگوید ولی قلبش و وجودش آن گفته را بدرقه کند.

بگوید ولی برای خدا و به خاطر هدایت مردم.

بگوید و منظورش از گفتار،جلب رضای خلق یا خود شیرینی و یا به دست آوردن شهرت و منفعت و خودنمایی نباشد.

بگوید ولی برای اعلای حق و پیشرفت اسلام و خلاصه برای بیدار کردن خفته و ارشاد جاهل و تنبیه غافل.

بگوید و در گفتارش خدا را منظور داشته باشد و رضا و خشنودی او را وجهۀ همت قرار دهد،به نیابت از خدا و انبیا و ائمه و اولیا با مردم سخن بگوید و موعظه و تبلیغ را وسیلۀ صفای روح و پاکی قلب مردم قرار دهد و در این لحظه ای نیاساید و ساعتی به استراحت ننشیند که این زحمت و رنجی که در راه دوست تحمّل می کند باعث نورانیّت دل او و رسیدن به مقام وصال و قرب حق است.

اهل معنی به سخن بلبل بستان خودند***به نظر آینه دار دل حیران خودند

پای رغبت نگذارند به دامان بهشت***همه در سیر گلستان ز گریبان خودند

جگر تشنه به سر چشمه حیوان نرسد*** این سکندرمنشان چشمه حیوان خودند

چشم چون لاله به خون جگر خود دارند*** میزبان خود و مهمان سر خوان خودند

فرصت دیدن عیب و هنر خلق کجاست*** که به صد چشم شب و روز نگهبان خودند

از خدا رنج خود و راحت مردم طلبند*** مرهم زخم کسان داغ نمایان خودند

چه عجب گر سخن تلخ به شکّر گویند*** که ز شیرین سخنان شکرستان خودند

خاطر جمع از این قوم صلب کن صائب*** که پریشان شده فکر پریشان خودند(1)
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[ فَاِنَّ مَثَلَ الْواعِظِ وَ الْمَوْعُوظِ کَالْیَقْظانِ وَ الرّاقِدِ،فَمَنِ اسْتَیْقَظَ مِنْ رَقْدَةِ غَفْلَتِهِ وَ مُخالَفاتِهِ وَ مَعٰاصیهِ صَلُحَ انْ یُوقِظَ غَیْرَهُ مِنْ ذلِکَ الرُّقادِ ]


ارزش وعظ و تبلیغ


اشاره

به حقیقت که واعظ و متّعظ هم چون شخص بیدار و خواب است.پس آن انسانی که از خواب غفلت بیدار شده و از اسارت مخالفت با حق و عصیان نجات یافته،صلاحیّت پیدا کرده اهل غفلت را از غفلت برهاند و خفتگان را بیدار نماید و فاسدان را به صلاح و سداد بیاورد.

انسان پاک و متخلّق به اخلاق حق و آراسته به تقوا و جدا شده از خلاف و عصیان،چون به موعظه برخیزد،موعظه اش در دل های آماده اثر عجیبی می گذارد،آنان که در دورۀ تاریخ با خداوند مهربان آشنا شدند به وسیله این موعظه کنندگان آشنا شدند و آنان که با حضرت دوست آشتی کردند توسّط اینان آشتی نمودند.



تبلیغ محدّث قمی

یکی از علمای تهران که سالیان دراز در زمان مرجعیّت حضرت آیت اللّه حاج شیخ عبد الکریم حایری در قم مشرف بود،برای این فقیر حکایت کرد:
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زمانی که محدّث قمی صاحب«مفاتیح»و«سفینه»به قم آمد،مرحوم حاج شیخ برای ده شب از وی جهت سخنرانی برای بعد از نماز مغرب و عشا دعوت کرد و آن مرد شایسته و با تقوا دعوت آن جناب را پذیرفت و شب ها در صحن حرم حضرت معصومه جهت مردم و طلّاب به وعظ و موعظه پرداخت.

به خدمت مرحوم حایری عرضه داشتند که نظر شما نسبت به منابر حاج شیخ عباس چیست ؟

با یک دنیا ادب فرمودند:هر طلبه ای را کنار منبر او ببینم و نشستن او را پای موعظه محدّث مشاهده کنم تا سه روز حاضرم تمام نمازهای واجب خود را به او اقتدا کنم؛زیرا منابر و مواعظ این مرد در شنونده ایجاد روح عدالت می کند ؟ !

آری،واعظ وقتی اهل معرفت و اهل معنی و اهل صفا و متخلّق به اخلاق الهی و آراسته به صدق و خلوص باشد،مستمع لایق را از چاه ضلالت به عرش کرامت و از وادی اضطراب به فضای امن و از نقطۀ دوری به مقام مقرب و از بیابان هجران به گلستان وصال می رساند.

یار آنچه به سینۀ سینا کرد*** با این دل سوختۀ ما کرد

قربان فروغ رخش که مرا***نابود چه طور تجلّا کرد

سیلاب غمش از چشمه دل*** اشک مژه ام را دریا کرد

بر زخم دلم افشاند نمک ***شرری به ملاحت برپا کرد

گر برد توانایی ز تنم*** دل را صد باره توانا کرد

از عشق مرا ز حضیض ثری*** برتر از اوج ثریا کرد

صد شکر که طوطی طبع مرا ***از نغمه عشق شکرخا کرد
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آن سود که مفتقر از تو نمود*** جان را با جانان سودا کرد (1)


نالۀ پاک شیخ جعفر کاشف الغطا

یکی از علما از شهید ثالث-مدفون در قزوین که به دست ناپاک حزب ننگین بهائیّت در محراب عبادت به وقت سحر به شرف شهادت رسید-حکایت می کنند که:

وقتی شیخ جعفر کبیر-معروف به کاشف الغطا-وارد قزوین شد،به منزل برادرم حاج ملّا محمد صالح منزل کرد و آن مکان بستان بزرگی بود.

مهمانان هر یک در جایی خوابیدند،من هم در گوشۀ باغ به استراحت پرداختم.

چون پاسی از شب گذشت،حس کردم شیخ مرا آواز می دهد که برخیز و نماز شب بجای آر،عرضه داشتم که برمی خیزم،پس شیخ از من گذشت و من دیگر بار چشمم گرم شد،ناگاه حس کردم احوالم متغیّر شد و گویی درد دلی عارض من گشت،از شدّت درد برخاستم،معلومم شد این تغییر حال به جهت آوازی است که می شنوم،از پی آن صدا و آواز روانه شدم،چون به نزدیک منبع صدا رسیدم، دیدم شیخ جعفر کاشف الغطا با نهایت خضوع و خشوع و تضرع به مناجات با قاضی الحاجات مشغول است،نالۀ پاک او آن چنان در قلب من اثر کرد که مدت بیست و پنج سال است از پی آن ناله،به نیمه شب برمی خیزم و با حضرت دوست به مناجات می نشینم ! !

آری،چهرۀ پاکان،اطوار نیکان،اخلاق شایستگان،عمل صالح،گفتار خاصان و حتی ناله و زاری سحر آنان تأثیر عجیبی در قلوب مستعده می گذارد.
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موعظۀ انسان بیدار،هم چون نفس مسیح جان بخش است.از شیخ انصاری نقل شده که گاهی در پایان درس در روز چهارشنبه سؤال می کردند حاج شیخ جعفر شوشتری کجا وعظ و موعظه دارد که روح متألّم و کدر شده و دل زنگ گرفته است، یا می پرسیدند:امروز یا امشب منبر واعظی که زنگ از دل ببرد کجاست !

آری،مثل واعظ با معرفت و متقی مثل بیدار و مثل متّعظ مثل خواب است، چون ملّتی خواب رفته از پی نصایح و مواعظ بیدار شوند از شرور و فتن محفوظ و از دستبرد حوادث مصون خواهند ماند.


بیداری مردم در تبلیغ

از محقّق خراسانی-که مردی وارسته و دانشمند بود و در سن هشتاد سالگی منبر می رفت-شنیدم که:

واتیکان برای تبلیغ مسیحیّت مبلّغان فراوانی تربیت کرد و هر یک را به زبان مخصوص منطقه ای که منظور داشت آراسته نمود،یکی از آن مبلّغان را برای یکی از مرزهای شمالی ایران فرستاد،قبل از رسیدن آن مبلّغ مسیحی،خانه ای را در ده مرزی خریداری کرده و به عنوان کلیسا قرار داده بود تا مبلّغ پس از ورودش به محل برای تبلیغاتش جا و مکان داشته باشد.

مبلّغ مسیحی به حدود ده رسید.کودکی سیزده،چهارده ساله با تعدادی گوسپند رهسپار صحرا بود،کشیش با او برخوردی محبّت آمیز کرد و آدرس کلیسا را در ده از او خواست،کودک آدرس محل را به او داد،کشیش گفت:آفرین فرزندم، چه نوجوان عزیز و با کرامتی هستی،من از تو دعوت می کنم به وقت غروب به کلیسا بیا تو را زیارت کنم،نوجوان پرسید:برای چه ؟ گفت:برای این که راه بهشت را به تو نشان دهم،کودک نظری به چهرۀ کشیش انداخت و گفت:برو بیچارۀ
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بدبخت،تو که از پیدا کردن کلیسا در گوشۀ یک ده عاجز بودی و آدرس آن را از من خواستی چگونه قدرت داری آدرس بهشت حق را که در فضایی بی نهایت از معنویت است در اختیار من بگذاری ؟ !

کشیش با قوت فراست دریافت که عالمی بیدار و ناصحی دلسوز و واعظی بینا بر این ده اشراف دارد و با بودن او امکان تبلیغ مسیحیّت نیست،از همانجا بازگشت.

آری،بیداران چون کسی را بیدار کنند،در حقیقت جان مردۀ او را زنده کرده اند و فکر خستۀ او را نشاط داده اند و مس قلب او را طلا نموده اند و وی را در برابر حوادث و خطرات شیاطین انسی و جنّی بیمه کرده اند.

مبلّغان و گویندگانی که متّصف به اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده هستند و قبل از آن که به دیگران بانگ بزنند:.

تَخَلَّقوا بِاَخْلاقِ اللّهِ (1)..

متخلق به اخلاق الهی بشویید.

خود متّصف به اخلاق الهی اند،هدفی جز توجه دادن مردم به حقایق و این که ظواهر امور جز بازی و سرگرمی چیزی نیست ندارند و همت آنان مصروف این است که مردم دل از عالم فنا به جهان بقا بگردانند و کاری کنند که وجودشان آیینه جمال و منبع کمال گردد.

آنان به مستمعان خود چنین می گویند:

دلا تا کی از حال خود غافلی***به عیش جهان تا به کی مایلی

تویی مرغ دستان سرای جنان*** که در شاخ طوبی بُدت آشیان
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از آن آشیان از چه گشتی اسیر***ترا هر دم از عرش آید صفیر

نشاید که ویران شود جای تو ***چو اندر جنان بود مأوای تو

ترا این جهان نیست ای دل وطن*** غریبی در این جایگه بی سخن

به غربت چنان سخت دل بسته ای*** که از موطن خویش وارسته ای

دمی آخر از موطنت یاد کن*** ز یاد وطن خویش را شاد کن

ز گفتار ختم رسولان بود ***که حب وطن جزء ایمان بود

ز غربت گرت هست میل وطن*** بجو تا بیابی یکی هموطن

به دستور او طیّ این ره نما*** که نسپاری این راه بی رهنما

به سوی وطن او کشاند تو را*** ز رنج غریبی رهاند ترا


موعظۀ میرزا مهدی اصفهانی

عالم ربانی مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی صاحب کتاب«بیان الفرقان» و مردی که در مدرّسان خراسان کم نظیر بود می فرمودند:

زمانی که میرزا مهدی اصفهانی به مشهد مشرف شدند و درس معارف الهی را بر مذاق قرآن و اهل بیت علیهم السلام شروع کردند،همدرسی خود آقا شیخ هاشم قزوینی را به آن جلسه با برکت و پرفیض دعوت کردم.

به مجلس درس آمد،ولی آن مجلس وی را جذب نکرد،چون جلسه درس میرزا را آسان و ساده گرفت،دیگر میل به آمدن او در آن درس نداشتم،ولی او پس از مدتی به درس آمد،در بین درس بیش از اندازه به میرزا اشکال می کرد،میرزا یک شب وسط درس به او خطاب کرد:«راقِبِ اللّه» (1).
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1- (1)) -از خدا بترس. 




شیخ هاشم به کلّی آرام شد،چون از جلسه بیرون آمدیم به او گفتم:آقا میرزا هاشم ! من از آمدن شما به درس میرزا مهدی کراهت داشتم؛زیرا در خواب دیدم زیاد به استاد ایراد می گرفتی استاد با کاردی به تو حمله کرد و سرت را برید.

آری،کارد مراقبت،سر هوای نفس را می برد و انسان را از حرکات غیر خدایی باز می دارد.

شیخ هاشم در اواخر عمر می فرمود:

جملۀ«راقِبِ اللّه»آن شب میرزا مهدی پنجاه سال است مرا از برنامه های غیر حق بازداشته !

راستی،نفس پاک عجب تأثیری بر قلوب مستعده و ارواح آماده دارد که با یک نهیب الهی،پنجاه سال یک انسان را در مدار حق حفظ می کنند.

آخر این نالۀ سوزنده اثرها دارد***شب تاریک فروزنده سحرها دارد

غافل از حال جگرسوخته عشق مباد*** که در آتشکده سینه شررها دارد(1)
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1- 1)- فروغی بسطامی.




[ وَ امَّا السَّائِرُ فی مَفاوِزِ الْاِعْتِداءِ،الخائِضُ فی مَراتِعِ الْغَیِّ وَ تَرْکِ الْحَیاءِ بِاسْتِحْبابِ السُّمْعَةِ وَ الرِّیاءِ وَ الشُّهْرَةِ وَ التَّصَنُّعِ فِی الْخَلْقِ الْمُتَزَیّی بِزِّی الصّالِحینِ الْمُظْهِرِ بِکَلامِهِ عِمارَةَ باطِنِهِ وَ هُوَ فی الْحَقیقَةِ خالٍ عَنْها قَدْ غَمَرَتْها وَحْشَةُ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ وَ غَشِیَها ظُلْمَةُ الطَّمَعِ فَما افْتَنَهُ بِهَواهُ وَ اضَلَّ النّاسُ بِمَقالَتِهِ قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ لَبِئْسَ الْمَوْلیٰ وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ ] (1)]


تظاهر به طهارت باطن

و امّا آن کس که در بیابان های عصیان و تجاوز و گمراهی و گیجی چون مسافری سرگردان،حیران و بی مقصد است و در مرغزارهای انحراف و بی شرمی فرو رفته، چگونه هادی راه و خضر مسیر و دستگیر گمراهان باشد ؟

اینان به خاطر حبّ شهرت و جلب خشنودی مردم و ظاهرسازی به لباس پند و موعظه درآمده،خود را به صورت و قیافه عباد شایسته درآورده و با سخنان خود تظاهر به طهارت باطن و تهذیب نفس و عمارت قلب می کنند،در حالی که ذره ای از حقیقت نچشیده و به آنچه می گویند نرسیده اند.
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1- (1)) -حج (22):13. 




در وحشت علاقه به تعریف مردم و اقبال آنان فرو رفته و تیرگی طمع،باطنشان را پوشانده،چنین انسانی چگونه و به چه چیز به هوای نفس فریفته شده و مردم را به گفتار خود نسبت به خودش گمراه نموده،خداوند متعال می فرماید:

شیطان و جنود او برای این دسته مردم چه سرپرست بدی و عشیره مضرّی است !
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[ و امّا مَنْ عَصَمَهُ اللّهُ بِنُورِ التَّأْییدِ وَ حُسْنِ التَّوْفیقِ وَ طَهَّرَ قَلْبَهُ مِنَ الدَّنَسِ فَلا یُفارِقُ الْمَعْرِفَةَ وَ التُّقی فَیَسْتَمَعُ الْکَلامَ مِنَ الْاَصْلِ وَ یَتْرُکُ قائِلَهُ کَیْفَ ما کانَ قال الحُکَماءُ:خُذِ الْحِکْمَةَ مِنْ افْواهِ الْمَجانینَ ]


متّعظ مستعد

امام صادق علیه السلام در این جملات به متّعظ مستعد اشاره می کنند:

امّا کسی که به نور تأیید و حسن توفیق از جانب حضرت دوست از افتادن در ورطۀ هلاکت محافظت شده و قلب خود را از هرگونه آلودگی جهت تأثیرگیری از مواعظ پاک کرده،از فضای با معنای معرفت و تقوا مفارقت نکرده و نمی کند،توجه دارد که اصل سخن را بشنود نه سخن را با توجه به گوینده که چنین انسان موفّقی کار به حقیقت سخن دارد نه به کسی که سخن را می گوید،او سخن و معنای آن را می گیرد و سخنگو را هرچه باشد و هرکه باشد رها می کند.حکما فرموده اند:

حکمت را از دهان دیوانه ها هم شده بگیرید.

آری،کسی که دنبال هدایت است و عاشق حکمت و به حقیقت می خواهد راه رشد و کمال را بپیماید به اصل سخن کار دارد نه به سخنگو،او انسانی پند گیرنده است گرچه پند بر دیوار نوشته شده باشد و یا پند دهنده دیوانه و یا دشمن حق باشد که جهان و هرچه در آن هست برای قلب بیدار موعظه و پند است.
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این که قرآن مجید قسمتی از آیات کریمه اش را اختصاص به بیان زندگی فرعون و فرعونیان و نمرود و نمرودیان و بدترین اشخاص و افراد و اقوام و ملل داده،برای این بوده که از زندگی اینان به تمام جهانیان پند و موعظت دهد و به مردم بفهماند که اگر راه اینان را بروید به عاقبت سوء و عذاب الهی گرفتار خواهید شد،پس قلب بینا و دل بیدار از بی ادبان و ظالمان و ستمگران هم پند می گیرد و کاری به منبع پند ندارد.


پند گرفتن از حیوان

آورده اند که:

واعظ عامل حاج شیخ جعفر شوشتری از تهران عازم زیارت حضرت رضا علیه السلام شد و جمعی از علما و طلّاب با اجازۀ وی،او را در آن سفر همراهی کردند.

قافله حرکت کرد،به مسجدی رسیدند که کار بنایی آن مسجد نیمه تمام بود و کارگران در آنجا مشغول کار بودند،ناگهان دیدند شیخ جعفر روی زمین نشست و شدیداً مشغول گریه شد.از او سبب گریه اش را پرسیدند،فرمود:به اینجا که رسیدم،دیدم کارگران بار الاغی را که سنگ و خاک بود خالی کردند و پالان آن الاغ را از پشت الاغ جهت استراحت آن حیوان برداشتند.الاغ روی زمین دراز کشید و به خاراندن بدن خود به وسیله حرکاتش بر زمین مشغول شد و در این میان به من نظر انداخت و فریاد زد:آشیخ ! من بار صاحبم را به منزل و مقصد رساندم،تو که بیش از پنجاه سال از عمرت می گذرد آیا بار امانت صاحبت حضرت حق را به منزل رسانده ای یا نه ؟ از این هشداری که این حیوان به من داد بی طاقت شدم و نتوانستم از گریه خودداری کنم ! !

آری،اگر بنا باشد انسان پند بگیرد،از هر چیزی و از هر کسی به نفع خود و برای
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رشد و کمال خویش می تواند پند بگیرد و اگر بنای پند گرفتن نداشته باشد از هیچ چیز و هیچ کس حتی از حضرت حق پند نخواهد گرفت و موعظه نخواهد شنید.

به دنیا ساختم مشغول چشم روشن دل را***به این یک مشت گل مسدود کردم روزن دل را

ندانستم که خواهد رفت چندین خار در پایم*** شکستم بیسبب در خرقه تن سوزن دل را

فریب چشم خوردم کشتیم در گِل نشست آخر*** نمی ماند بجا گر می گرفتم دامن دل را

مرا گر هیزم دوزخ کند افسوس جا دارد*** که بی برگ از ثمر کردم نهال ایمن دل را(1)


وعظی از فقیه خراسانی

در یکی از شهرستان ها در ایام ولادت حضرت حسین علیه السلام جهت سخنرانی دعوت داشتم،در آنجا با عالمی بزرگوار آشنا شده و با وی تا پایان اقامتم همصحبت بودم،نکات ارزندۀ توحیدی و اخلاقی برایم می گفت و گاهی به مسائلی اشاره می کرد که جنبۀ پند و موعظه داشت.

می فرمود:من نام مبارک حاج شیخ غلامرضای یزدی معروف به فقیه خراسانی را زیاد شنیده بودم و اوصاف آن مرد را از زبان اهل دین یافته بودم که وی مردی بزرگ،با حال و خدمتگزار به اسلام بود و به خصوص در ایام محرم و صفر و ماه رمضان برای وعظ و تبلیغ با اسب و قاطر و یا الاغ به مناطق دوردست یزد و جندق
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1- 1)- صائب تبریزی.




و بیابانک و کرمان و سیرجان و خلاصه مناطقی که پای عالم به آنجا نرسیده بود می رفت و گاهی مخارج سفر و حتی جلسه وعظ و تبلیغ را از خود مرحمت می فرمود،علت سفرش با مرکب حیوانی به این خاطر بود که در روزگار وی در آن مناطق ماشین نبود،یا به قدری کم بود که رفع حاجت نمی کرد.

علاقه داشتم آن بزرگ انسان با فضیلت را زیارت کنم،ولی توفیق رفیق راه نمی شد،تا سفری به مشهد مقدّس مشرف شدم،یک شب پس از زیارت در شبستان نهاوندی در مسجد گوهرشاد جمعیّتی را دیدم که با جان و دل به سخنان مردی که نور خدا از چهره اش آشکار بود توجه دارند،از خادم شبستان پرسیدم:

گوینده و واعظ کیست ؟ پاسخ داد:حاج شیخ غلامرضا یزدی معروف به فقیه خراسانی.

در آن مجلس پرفیض شرکت کردم،با لهجۀ شیرین یزدی در حالی که گاهی اشک از دیدگان مبارکش بر چهرۀ نورانیش جاری می شد مشغول موعظه بود در حال موعظه این حکایت را نقل کرد:

با مردی در یزد آشنا بودم که از هر جهت مورد اعتمادم بود،یک شب مرا به منزلش جهت صرف شام دعوت کرد،به من گفت:علّت این دعوت این است که در امر کسب طرفی در کرمان دارم برای رسیدگی به حساب به یزد آمده و در خانۀ من مهمان است و شدیداً علاقه دارد شما را زیارت کند،به او گفتم:پس از نماز و منبر خواهم آمد،چون برنامه مسجد تمام شد،سوار الاغ شدم و به طرف خانۀ آن مرد حرکت کردم،باران می آمد کوچه ها پر از گل و لای بود،وارد کوچه معهود شدم،پای الاغ به سوراخی که آب باران در آن می رفت فرو رفت و من به زمین افتادم و عمامه و عبایم گل شد،صاحبخانه آمد مرا کمک کرد و به خانه برد.

فرستادم از خانه ام عمامه و عبا آوردند و مهمانی را طی کردم و نزدیک نیمه شب به
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خانه ام بازگشتم،یک سال از این ماجرا گذشت دوباره دوستم مرا دعوت کرد و این بار به عروسی پسرش،چون مردی مذهبی و فوق العاده باتقوا بود پذیرفتم.پس از نماز مغرب و عشا و وعظ و موعظه با همان الاغ به سوی خانۀ آن مرد حرکت کردم، وقتی به سر کوچه رسیدم الاغ از ادامه راه ایستاد،هرچه کردم داخل کوچه نرفت ناگاه به این حقیقت پی بردم که سال گذشته الاغ من در این کوچه به خاطر درافتادن در سوراخ آب به زمین افتاد و اکنون با دیدن کوچه به یاد خطر سال گذشته افتاده و به همین علّت از رفتن به داخل کوچه خودداری می کند.

چون این حکایت را گفت با چشم گریان خطاب به مردم کرد و فرمود:حیوانی با توجه به برخورد به یک خطر،پس از یک سال امتناع از حرکت داشت،شما با دیدن این همه ضرر گناه و زیان معصیت بازهم دست به گناه می برید و دامن به معصیت آلوده می نمایید ؟ ! !

فیض آن حکیم بزرگ می گوید:

شود شود که دلم سوی حق ربوده شود***به جذبه ای همه اخلاق من ستوده شود

شود شود که روان سوی حق روان گردد*** به ساق عرش دو دست امید سوده شود

شود شود که رسد بوی حق ز سوی یمن*** چنان که هوش ز سر، جان ز تن ربوده شود

شود شود که عبودیتم شود خالص*** به صدق بندگی اخلاصم آزموده شود
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[ قالَ عیسَی بْنُ مَرْیَمَ علیه السلام:جالِسوا مَنْ یُذَکِّرُکُمُ اللّهَ رَؤْیَتُهُ وَ لِقاؤُهُ فَضْلاً عَنِ الْکَلامِ،وَ لا تُجالِسوا مَنْ تُوافِقُهُ ظَواهِرُکُمْ وَ تُخالِفُهُ بَواطِنُکُمْ فَاِنَّ ذلِکَ لَمُدَّعی بِما لَیْسَ لَهُ انْ کُنْتُمْ صادِقینَ فِی اسْتِفادَتِکُمْ ]


مجالست و رفاقت

امام صادق علیه السلام در ادامۀ سخنان خود روایتی از عیسی بن مریم بدین مضمون نقل می کنند:

با کسی مصاحبت و مجالست و رفاقت و همنشینی کنید که دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد چه رسد به کلام و موعظه اش که موعظه چنین کسی جان مرده شما را زنده می کند.

و با کسی که ظاهرش مطلوب و پسندیده،ولی باطنش تاریک و ناپسند است معاشرت ننمایید،مبادا که خبث باطنش در شما اثر بگذارد که این آدم منافق است؛زیرا آنچه را ادعا می کند ندارد و این همه در صورتی است که شما به نحو راستی و درستی در طلب حقیقت باشید.
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[ وَ اذا لَقیتَ مَنْ فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ فَاغْتَنِمْ رُؤْیَتَهُ وَ لِقاءَهُ وَ مُجالَسَتَهُ وَ لَو ساعَةً فَاِنَّ ذلِکَ تُؤَثِّرُ فی دینِکَ وَ قَلْبِکَ وَ عِبادَتِکَ:قَوْلٌ لا یُجاوِزُ فِعْلَهُ،وَ فِعْلٌ لا یُجاوِزُ صِدْقَهُ، وَ صِدْقٌ لا یُنازِعُ رَبَّهُ،فَجالِسْهُ بِالْحُرْمَةِ وَ انْتَظِرِ الرَّحْمَةَ وَ الْبَرَکَةَ.

وَ احْذَرْ لُزومَ الْحُجَّةِ عَلَیْکَ،وَ راعِ وَقْتَهُ کَیْ لا تُلْزَمَهُ فَتَخْسَرَ، وَ انْظُرْ الَیْهِ بِعَیْنِ فَضْلِ اللّهِ تَعالی عَلَیْهِ وَ تَخْصیصِهِ لَهُ وَ کَرامَتِهِ ایّاهُ ]


خصلت های رفیق و همنشین

حضرت صادق علیه السلام می فرمایند:

چون سه خصلت در کسی یافتی دیدار و ملاقات و معاشرت با او را گرچه یک ساعت باشد غنیمت بدان؛زیرا این ملاقات در تحکیم دین و روشنی قلب و اخلاص تو در مقام بندگی می افزاید و برکات وجود او به تو منتقل می شود.

1-گفتارش همراه با عمل باشد.

2-عملش همراه با صدق و درستی باشد.

3-صدقش به خاطر طاعت و رضای حق باشد.

با چنین انسانی مجالست و مصاحبت داشته باش و از او احترام و تجلیل کن
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و خود را در معرض نسیم خیر و برکت او قرار ده و البته مواظب باش که پس از معاشرت و برخورد با چنین آدمی اگر حفظ احترام او ننمایی و به نحوی که شایسته است از محضر او بهره نگیری حجت الهی بر تو تمام و عذری در پیشگاه او از تو پذیرفته نخواهد شد.

متوجه باش که وقت او را بیهوده نگیری و وی را خسته و ناراحت نکنی که موجب خسارت و ضرر توست،همیشه لطف و عنایت و فضل و کرامت مخصوص خداوند بزرگ را نسبت به او در نظر گرفته و با او معاشرت کنی.

معاشرت با این چنین مردم و شنیدن سخنان دلنواز آنان،انسان را از اسارت جهل و هوا و شهوت و شیطان نجات داده و به فضای با برکت معنویت و توحید می رساند.

گر تو خلوت خانۀ توحید را محرم شوی***تاج عالم گردی و فخر بنی آدم شوی

سایه ای شو تا اگر خورشید گردد آشکار ***تو چه سایه محو خورشید آیی و محرم شوی

جانت در توحید دایم معتکف بنشسته است*** تو چرا در تفرقه هردم به صد عالم شوی

بوده ای همرنگ از پیش و بخواهی شد ز پس*** این زمان همرنگ او شو نیز تا همدم شوی

رنگ دریاگیر چون یک شبنمی بیخود شده*** تا شوی همرنگ دریا گرچه یک شبنم شوی

چیست یک شبنم که از دریاست ناآمیخته*** گر بیامیزی تو هم در بحر کل بی غم شوی

گر تو ای عطار هیچ آیی همه گردی مدام*** ور همه خواهی چو مردان هیچ در یک دم شوی
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باب 73 در وصایا


اشاره



ص:373







ص:374





قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

افْضَلُ الْوَصایا وَ أَلْزَمُها انْ لا تَنْسی رَبَّکَ وَ انْ تَذْکُرَهُ دائِماً وَ لا تَعْصِیَهُ وَ تَعْبُدَهُ قاعِداً وَ قائِماً وَ لا تَغْتَرَّ بِنِعْمَتِهِ وَ اشْکُرْهُ ابَداً وَ لا تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ آثارِ عَظَمَتِهِ وَ جَلالِهِ فَتَضِلَّ وَ تَقَعَ فی مَیْدانِ الْهَلاکِ وَ انْ مَسَّکَ الْبَلاءُ وَ الضَّرّاءُ وَ احْرَقَکَ بِنیرانِ الْمِحَنِ وَ اعْلَمْ انَّ بَلایاهُ مَحْشُوَّةٌ بِکَراماتِهِ الْاَبَدیَّةِ وَ مِحَنُهُ مُورِثَةٌ رِضاهُ وَ قُرْبَهُ وَ لَوْ بَعْدَ حینٍ فَیا لَها مِنْ انْعُمٍ لِمَنْ عَلِمَ وَ وُفِّقَ لِذلِکَ.

رُوِیَ انَّ رَجُلاً اسْتَوْصیٰ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ:لا تَغْضَبْ ابَداً فَاِنَّ فیهِ مُنازَعَةَ رَبِّکَ.فَقالَ:زِدْنی فَقالَ:اِیّاکَ وَ ما تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَاِنَّ فیهِ الشِّرْکَ الْخَفِیَّ فَقالَ:زِدْنی فَقالَ:صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ فَاِنَّ فیهَا الْوُصْلَةَ وَ الْقُرْبیٰ.فَقالَ:زِدْنی فَقالَ:اِسْتَحْیِ مِنَ اللّهِ تَعالی اسْتِحْیاءَکَ مِنْ صالِحِ جیرانِکَ فَاِنَّ فیهِ زِیادَةَ الْیَقینِ.

وَ قَدْ جَمَعَ اللّهُ تَعالی ما یَتَواصیٰ بِهِ الْمُتَواصُونَ مِنَ الْاَوَّلینَ َ وَ الْآخِرینَ فی خَصْلَةٍ واحِدَةً وَ هِیَ التَّقْویٰ یَقولُ اللّهُ تَعالی: [ وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیّٰاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ] (1).

وَ فیهِ جِماعُ کُلِّ عِبادَةٍ صالِحَةٍ وَ بِهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ الَی الدَّرَجاتِ الْعُلیٰ

ص:375





1- (1)) -نساء (4):131. 




وَ الرُّتَبِ الْقُصْویٰ وَ بِهِ عاشَ مَنْ عاشَ مَعَ اللّهِ بِالْحَیاةِ الطَّیِّبَةِ وَ الْاُنْسِ الدّائِمِ.

قالَ اللّهُ تَعالی:

[ إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنّٰاتٍ وَ نَهَرٍ* فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ ] (1).
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1- (1)) -قمر (54):54-55. 




[ افْضَلُ الْوَصایا وَ أَلْزَمُها انْ لا تَنْسی رَبَّکَ وَ انْ تَذْکُرَهُ دائِماً وَ لا تَعْصِیَهُ وَ تَعْبُدَهُ قاعِداً وَ قائِماً وَ لا تَغْتَرَّ بِنِعْمَتِهِ وَ اشْکُرْهُ ابَداً وَ لا تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ آثارِ عَظَمَتِهِ وَ جَلالِهِ فَتَضِلَّ وَ تَقَعَ فی مَیْدانِ الْهَلاکِ وَ انْ مَسَّکَ الْبَلاءُ وَ الضَّرّاءُ وَ احْرَقَکَ بِنیرانِ الْمِحَنِ وَ اعْلَمْ انَّ بَلایاهُ مَحْشُوَّةٌ بِکَراماتِهِ الْاَبَدیَّةِ وَ مِحَنُهُ مُورِثَةٌ رِضاهُ وَ قُرْبَهُ وَ لَوْ بَعْدَ حینٍ فَیا لَها مِنْ انْعُمٍ لِمَنْ عَلِمَ وَ وُفِّقَ لِذلِکَ ]


با ارزش ترین وصایا

در این فصل امام صادق علیه السلام بهترین وصیّت ها را به مردم دارند و ظاهراً می خواهند به سفارش کنندگان تعلیم دهند که هرگاه خواستند سفارش کنند و وصیت نمایند،به بهترین برنامه و برترین واقعیّت ها سفارش کنند که از طریق این گونه وصایا مردم با حقایق آشنا شده و دل و قلبشان از تیرگی نجات یافته و به فضایل و کمالات آراسته می شوند و از آنجا که تمام ابواب کتاب با اهمّیت«مصباح الشریعة»وصایای امام صادق علیه السلام به عباد خداست از این جهت به ترجمه مختصر این باب اکتفا کرده و مفصل آن را احاله به ابواب گذشته و بر عهدۀ فصول بعد که از معنوی ترین بخش های«مصباح الشریعة»است وامی گذارم.

حضرت می فرماید:

بالاترین و باارزش ترین و مهم ترین و لازم ترین سفارش ها این است که خدا را در
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هیچ حال فراموش نکنی و همیشه و در هر لحظه به یاد جناب او باشی،آن وجود مقدّسی که تو را به انواع نعمت ها آراسته و در هیچ برنامه ای تو را از یاد نمی برد.

هرگز اوامر و نواهی حضرت او را مخالفت مکن و در تمام حالات ذرّه ای از اطاعت و بندگی او فرو مگذار که او شایستۀ عبودیّت و اطاعت و تو لایق خدمت و بندگی او هستی.

به نعمت هایی که از جانب حضرت او بر اثر لطف و محبّتش به تو عنایت می شود فریفته و مغرور مشو.

آنان که به مال مغرور شدند اخلاق قارونی به آنان دست داد و آنان که به قدرت فریفته شدند،فرعون از آب در آمدند و آنان که به علم و دانش خود مغرور گشتند بلعم باعورا شدند و هر سه طایفه به عذاب دنیا و آخرت دچار گشته و به ننگ ابدی رسیدند.

آنان که بیداری و بینایی خود را حفظ کردند و جانب تقوا و طاعت را مراعات نمودند مال خود را بعد از برداشت سهم خود،در راه خدا به ایتام و ذوی القربیٰ و فقرا و مساکین و دردمندان و جبهۀ حق علیه باطل و در راه نشر معارف الهی واگذاشتند و از این طریق به کسب رضای حق موفق شدند.

آنان که از مقام و جاه و شهرت و عنوان خود برای خدمت به بندگان خدا استفاده کردند به عنایت حق و لطف خاص حضرت دوست دست یافتند و آنان که از دانش خود در راه نشر معارف و هدایت بندگان خدا بهره جستند به کرامت و محبّت ابدی حق پیوستند.

فریفته شدن به ظواهر دنیا و نعمت های مادی و معنوی عین حماقت و محض نادانی و دوری از تقوا و طاعت حق است.

در برابر نعمت های دوست سپاس گزار و شاکر باش و شکر و سپاس حق به این
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است که نعمت های حضرت او را بجا و در راهی که او دستور داده مصرف کنی.

از زیر سایۀ رحمت و عظمت و جلال او به وسیلۀ عصیان و گناه بیرون مرو که به گمراهی افتاده و چنگال خطرناک هلاکت گریبانت را خواهد گرفت و در این صورت دچار سوء عاقبت شده و به غضب الهی گرفتار خواهی شد.

البته به این معنا توجه داشته باش که استقامت و صبر در راه دین و قرار داشتن در مدار شکر و بندگی همراه با انواع ابتلائات و سختی هاست،گرچه در راه خدا دچار ناراحتی و گرفتاری و ابتلا و سختی شوی با آن سختی ها و رنج ها بساز و بدان که ابتلائات و رنج ها و مصائبی که ساخته تو نبوده و از جانب حق به تو می رسد قرین با کرامت و موجب قرب و نورانیّت و جلب رضا و خشنودی حق است گرچه بین بلاها و عنایات فاصله باشد،آه ! که تا چه اندازه این مشکلات و سختی های در راه خدا موجبات توفیق و سعادت انسان را فراهم می نماید ! !

آنان که از طریق معرفت به او،قلبشان به نور عشق منوّر شد،در راه رسیدن به قرب و وصال او از هیچ حادثه ای نهراسیدند و در برابر هیچ مصیبتی کمر خم نکردند و از برخورد با مشکلات و ابتلائات و سختی ها خسته نشدند،عشق تا رساندن آنان به معشوق محرک و مربی شان بود.
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[ رُوِیَ انَّ رَجُلاً اسْتَوْصیٰ رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقالَ:لا تَغْضَبْ ابَداً فَاِنَّ فیهِ مُنازَعَةَ رَبِّکَ.فَقالَ:زِدْنی فَقالَ:اِیّاکَ وَ ما تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَاِنَّ فیهِ الشِّرْکَ الْخَفِیَّ فَقالَ:زِدْنی فَقالَ:صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ فَاِنَّ فیهَا الْوُصْلَةَ وَ الْقُرْبیٰ.فَقالَ:زِدْنی فَقالَ:اِسْتَحْیِ مِنَ اللّهِ تَعالی اسْتِحْیاءَکَ مِنْ صالِحِ جیرانِکَ فَاِنَّ فیهِ زِیادَةَ الْیَقینِ.وَ قَدْ جَمَعَ اللّهُ تَعالی ما یَتَواصیٰ بِهِ الْمُتَواصُونَ مِنَ الْاَوَّلینَ َ وَ الْآخِرینَ فی خَصْلَةٍ واحِدَةً وَ هِیَ التَّقْویٰ یَقولُ اللّهُ تَعالی: [ وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیّٰاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ] (1)]


سفارش به تقوا

مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرّف شد و عرضه داشت:مرا موعظت فرما، حضرت فرمودند:هرگز عصبانی مشو؛زیرا خشم و عصبانیّت نزاع کردن با خداست.عرض کرد:زیادتر مرا موعظه کن.فرمود:از آنچه که موجب عذرخواهی می شود بپرهیز؛زیرا در آن شرک نهانی است.استدعا کرد:بیشتر به من سفارش کن.فرمود:نماز بخوان اما نماز شخصی که آخرین نماز اوست؛زیرا در
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1- (1)) -نساء (4):131. 




چنین نمازی قرب و وصل حق است.عرضه داشت:زیادتر از این مرا پند بده، فرمود:از جناب حق چنانچه از همسایه و دوستت حیا می کنی حیا کن؛زیرا این حقیقت موجب ازدیاد معرفت و یقین است.

تمام سفارش ها و وصایایی که از اوّلین و آخرین رسیده است،خداوند بزرگ در یک کلمۀ تقوا جمع کرده و می فرماید:

و البته ما کسانی را که پیش از شما کتاب آسمانی به آنان داده شده است و نیز شما را سفارش کردیم که [ در همۀ امورتان ] از خدا پروا کنید.

شرح تقوا در باب هشتاد و دوم به توفیق الهی خواهد آمد.
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[ وَ فیهِ جِماعُ کُلِّ عِبادَةٍ صالِحَةٍ وَ بِهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ الَی الدَّرَجاتِ الْعُلیٰ وَ الرُّتَبِ الْقُصْویٰ وَ بِهِ عاشَ مَنْ عاشَ مَعَ اللّهِ بِالْحَیاةِ الطَّیِّبَةِ وَ الْاُنْسِ الدّائِمِ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنّٰاتٍ وَ نَهَرٍ* فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ ] (1)]

تقوا مجموعه هر عبادت شایسته ای است،هرکس به آن آراسته شود و به دست آوردن آن را توفیق یابد،به درجات بلند و مرتبه های عالی رسیده و هرکس به حیات طیّبه زندگی کرده به کمک تقوا زندگی کرده،به وسیلۀ تقوا انس همیشگی با حضرت حق و حقایق الهیه و فیوضات ربانیه میسّر است.

خداوند بزرگ در پایان سورۀ قمر می فرماید:

یقیناً پرهیزکاران در بهشت ها و [ کنار ] نهرها هستند؛*در جایگاهی حق و پسندیده نزد پادشاهی توانا.

ای بی نیاز آمده ام بر در تو باز***بر درگه قبول تو آورده ام نیاز

امیدوار بر در لطفت فتاده ام*** امید کز درت نشوم ناامید باز

دل زان توست بر سر کویت فکنده ام*** زیرا به دل تویی که تو دانیش جمله راز

گر یک نظرکنی به دل سوخته جگر*** بازش رهایی از تف هجران جانگداز

از کارسازی دل خود عاجز آمدم*** از لطف خویش کار دل خسته ام بساز(2)

در صدق
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1- (1)) -قمر (54):54-55. 

2- 2)- عراقی.




ص:383





ص:384






باب 74 در صدق


اشاره



قالَ الصادِقُ علیه السلام:اَلصِّدْقُ نُورٌ مُتَشَعْشِعٌ فی عَالَمِهِ،کَالشَّمْسِ یَسْتَضیءُ بِها کُلُّ شَیْ ءٍ بِمَعْناهُ مِنْ غَیْرِ نُقْصانٍ یَقَعُ عَلیٰ مَعْناهُ.

وَ الصّادِقُ حَقّاً هُوَ الَّذی یُصَدِّقُ کُلَّ کاذِبٍ بِحَقیقَةِ صِدْقِ ما لَدَیْهِ وَ هُوَ الْمَعْنَی الَّذی لا یُسْمَعُ مَعَهُ سِواهُ اوْ ضِدُّهُ مِثْلُ آدَمَ علیه السلام صَدَّقَ ابْلیسَ فی کِذْبِهِ حینَ اقْسَمَ لَهُ کاذِباً لِعَدَمِ ما بِهِ مِنَ الْکِذْبِ فی آدَمَ علیه السلام قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ] (1).

وَ لِاَنَّ ابْلیسَ ابْدَعَ شَیْئاً کانَ اوَّلَ مَنْ ابْدَعَهُ وَ هُوَ غَیْرُ مَعْهودٍ ظاهِراً وَ باطِناً فَخَسِرَ هُوَ بِکِذْبِهِ عَلیٰ مَعْنیٰ لَمْ یَنْتَفِعْ مِنْ صِدْقِ آدَمَ علیه السلام عَلیٰ بَقاءِ الْاَبَدِ.

وَ افادَ آدَمَ علیه السلام بِتَصْدیقِهِ کِذْبَهُ بِشَهادَةِ الْمَلائِکَةِ بِنَفْیِ عَزْمِهِ عَمّا یُضادُّ عَهْدَهُ فِی الْحَقیقَةِ عَلیٰ مَعْنیٰ لَمْ یَنْتَقِضْ مِنِ اصْطِفائِهِ بِکِذْبِهِ شَیْئاً.

فَالصِّدْقُ صِفَةُ الصّادِقِ،وَ حَقیقَةُ الصِّدْقِ ما یَقْتَضی تَزْکِیَةَ اللّهِ لِعَبْدِهِ کَما ذَکَرَ عَنْ صِدْقِ عیسیٰ علیه السلام فِی الْقِیامَةِ بِسَبَبِ ما اشارَ الَیْهِ مِنْ صِدْقِهِ وَ هُوَ مِرْآةٌ لِلصّادِقینَ مِنْ رِجالِ امَّةِ مُحَمَّد صلی الله علیه و آله،فقال اللّه تعالی: [ هٰذٰا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰادِقِینَ صِدْقُهُمْ ] (2)وَ قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:

الصِّدْقُ سَیْفُ اللّهِ فی ارْضِهِ وَ سَمائِهِ ایْنَما اهْویٰ بِهِ نَفَذَ،فَاِذا ارَدْتَ انْ تَعْلَمَ أَ صادِقٌ انْتَ امْ کاذِبٌ فَانْظُرْ فی قَصْدِ مَعْناکَ وَ غَوْرِ دَعْواکَ وَ عَیِّرْهُما
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بِقِسْطاسٍ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَاَنَّکَ فِی الْقِیامَةِ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ] (1)فَإذا اعْتَدَلَ مَعْنٰاکَ بِدَعْوٰاکَ ثَبَتَ لَکَ الصِّدْقُ.

وَ ادْنیٰ حَدِّ الصِّدْقِ انْ لٰا یُخالِفَ اللِسٰانُ القَلْبَ و لا القلبُ اللسانَ.

وَ مَثَلُ الصّٰادِقِ المَوْصُوفِ بِمٰا ذَکَرْنٰا کَمَثَلِ النّازِعِ رُوحَهُ انْ لَمْ تَنْزِعْ فَما ذا یَصْنَعُ ؟ !
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[ الصِّدْقُ نُورٌ مُتَشَعْشِعٌ فی عَالَمِهِ کَالشَّمْسِ یَسْتَضیءُ بِها کُلُّ شَیْ ءٍ بِمَعْناهُ مِنْ غَیْرِ نُقْصانٍ یَقَعُ عَلیٰ مَعْناهُ ]


حقیقت صدق

صدق واقعیّت بسیار مهمّی است که شعاع نور آن به گستردگی آفرینش و به پهنای غیب و شهود گسترده است.

همان طور که در جملۀ اوّل روایت امام صادق علیه السلام فرموده اند،صدق،نور و روشنایی است و ارزش این حقیقت در میان حسنات ارزش خاصّی است.

انسانی که همراه صدق است،منبع خیر و جدای از شرّ و شرور است و مردم از برکت وجود او بهره ها می برند.

قرآن مجید به تمام مردم دستور می دهد تمام شؤون زندگی را با صادقان هماهنگ و همراه کنید.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّٰادِقِینَ ] (1).

ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید و با صادقان باشید [ صادقانی که کامل ترینشان پیامبران و اهل بیت رسول بزرگوار اسلام هستند.]

قرآن مجید ارزش صدق و صداقت را آن قدر والا و بالا می داند که می فرماید:
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در قیامت صدق صادقان به آنان منفعت و بهره می رساند.

[ هٰذٰا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰادِقِینَ صِدْقُهُمْ ] (1).

این روزی است که راستان را راستی و صدقشان سود دهد.


اهل صدق در قرآن


اشاره

قرآن مجید شعاع صدق را گسترده به اعتقاد و عمل و گفتار می داند و نجات انسان را در دنیا و آخرت در گرو اعتقاد صادقانه و عمل صادقانه و قول صادقانه می داند.

در این زمینه لازم است مسئله بسیار با اهمیّت صدق در سه مرحله ایمان و عمل و گفتار از طریق آیات قرآن مجید بررسی شود تا معلوم گردد بنده حقیقی و عاشق واقعی و عارف وارسته کیست که و اللّه قسم ! راهی به حریم قرب حضرت او جز از مسیر صدق در عقیده و عمل و قول نیست،آنان که به جایی رسیدند و منازل و مدارج کمال و عرفان را طی کردند،از طریق صدق طی کردند،آنان که از رذایل پیراسته شدند و به حسنات آراسته گشتند و به جایی رسیدند که جز محبوب ندیدند و جز محبوب نگفتند و برای غیر معشوق کار نکردند،از راه صدق رسیدند که خداوند بزرگ به خاطر صدقی که در همه جوانب حیات و در ظاهر و باطن خود و در ایمان و عمل و گفتار خویش داشتند،در قرآن مجید از آنان به عنوان صدیق یاد فرموده است:

[ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰابِ إِبْرٰاهِیمَ إِنَّهُ کٰانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا ] (2).
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و در این کتاب،[ سرگذشتِ ] ابراهیم را یاد کن،یقیناً او بسیار راستگو و پیامبر بود.

[ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ کٰانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا ] (1).

و در این کتاب،[ سرگذشتِ ] ادریس را یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر بود.

[ مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّیقَةٌ ] (2).

مسیح،فرزند مریم جز فرستاده ای [ از سوی خدا ] نیست که پیش از او هم فرستادگانی گذشته اند.و مادرش زن بسیار راستگو [ و درست کاری ] بود.

[ وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ ] (3).

و کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند،آنانند که صدّیقان و گواهان [ اعمال ] نزد پروردگارشان هستند.

[ فَأُولٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ ] (4).

و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند،در زمرۀ کسانی از پیامبران و صدّیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت [ ایمان، اخلاق و عمل صالح ] داده؛و اینان نیکو رفیقانی هستند.

که منظور از صِدّیق در دو آیه اخیر انبیا و ائمه علیهم السلام و کمّلین از اولیا
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و تربیت شدگان مدرسۀ حق و حقیقتند و این راهی است که برای هر انسانی باز است و مقامی است که کسب آن در خور تمام مکلّفین است که با کمال تأسّف و تأثّر اکثر مردم از تحصیل این مقام با عظمت ملکوتی کوتاهی می کنند !

اکثر مردم وقت خود را صرف جمع مال و نشست و برخاست با اهل گناه و خوض در باطل و لهو و لعب و خواب و خوراک و شهوت و شکم می کنند و آنان را به همین خاطر از نمد حقایق کلاهی نیست.


صدق در ایمان

قرآن مجید ایمانی را که همراه یقین و باور و عامل عشق انسان به حق و محرک آدمی به سوی اخلاق حسنه و عمل صالح است صادقانه می داند و دارندۀ این چنین ایمان را اهل صدق معرفی می کند:

[ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتٰابُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصّٰادِقُونَ ] (1).

مؤمنان فقط کسانی اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند،آن گاه [ در حقّانیّت آنچه به آن ایمان آورده اند ] شک ننموده و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد کرده اند؛اینان [ در گفتار و کردار ] اهل صدق و راستی اند.

در سورۀ مبارکۀ بقره اوصاف ایمانی و عملی و اخلاقی اهل ایمان را در پانزده مرحله بیان می فرماید و سپس در پایان آیۀ شریفه آراستگان به آن برنامه های پرارزش را اهل صدق معرفی می کند:

ص:390






1- (1)) -حجرات (49):15. 




[ أُولٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ] (1).

اینانند که [ در دین داری و پیروی از حق ] راست گفتند،و اینانند که پرهیزکارند.

صدق در ایمان سرمایه ای عجیب و مایۀ او سرمایۀ فوق العاده ای است، شخصیّت هایی چون سلمان،ابو ذر،مقداد،رشید،حجر،عمار،بلال،میثم، کمیل و...به وسیلۀ صدق به آن مقامات بلند ملکوتی رسیدند.

بسیاری از مردم به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف شدند و اظهار ایمان کردند، ولی خداوند متعال صریحاً در قرآن مجید ادعای آنان را در اظهار ایمان مردود دانست و از آنان به عنوان غیر مؤمن یا منافق و یا دروغگو یاد کرد،آیات کتاب را در این زمینه بنگرید:

[ قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ ] (2).

بادیه نشینان گفتند:ما [ از عمق قلب ] ایمان آوردیم.بگو:ایمان نیاورده اید، بلکه بگویید:اسلام آورده ایم؛زیرا هنوز ایمان در دل هایتان وارد نشده است.

[ إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ ] (3).

چون منافقان نزد تو آیند،می گویند:گواهی می دهیم که تو بی تردید فرستادۀ خدایی.و خدا می داند که تو بی تردید فرستاده اویی،و خدا گواهی می دهد که یقیناً منافقان دروغگویند.
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منافقان برای ریا و جلب منافع دنیا مبادرت به عبادت و کردار نیک می نمایند، ولی چون ایمان و اخلاص و عقیده ندارند،آن عبادت و کردار در بارگاه حضرت حق ارزش ندارد و در آخرت باری از دوش آنان برنمی دارد،عمل مردم مؤمن رحمت و کار منافق نقمت است.

نماز منافق در پی جنگ و ستیز با حق و از برای مکر و خدعه و نیرنگ و نماز مؤمن برای رسیدن به مقام قرب و کسب نجات در روز قیامت است.

آن منافق با موافق در نماز***از پی استیزه(1) آید نه نیاز

در نماز و روزه و حج و زکات*** با منافق مؤمنان در برد و مات

مؤمنان را برد باشد عاقبت*** بر منافق مات اندر آخرت

هر یکی سوی مقام خود رود*** هر یکی بر وفق نام خود رود

مؤمنش خوانند جانش خوش شو*** دور منافق تیز و پر آتش شود(2)


صدق در عمل

هنگامی که بر اثر معرفت،نسبت به حقایق هستی و به خصوص وجود مقدّس حضرت او یقین حاصل شود و قلب به شؤون حضرت دوست تسلیم گردد و دل به زلف گره گیر عشق محبوب پیوند بخورد و آدمی تحقق قیامت و روز حساب را که وعدۀ حضرت یار است با تمام وجود حس کند،عمل و کار و کوشش بر مبنای این حالات ملکوتی و واقعیّات ربّانی صورت می گیرد و نور ایمان به حق و قیامت و نبوت و ولایت در تمام حرکات جلوه گر می شود،در این وقت این عمل را عمل صادقانه می گویند.
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1- 1)- استیزه: ستیزه، جدال کردن، نزاع، خصومت، زورگویی.

2- 2)- مثنوی معنوی، مولوی.




صدق در عمل به این معناست که سراپای عمل غرق در نور ایمان و اخلاص باشد و فعل انسان به دستور او و برای او انجام گیرد.

نظام عمل در وجود همه انسان ها اگر بر این مبنا باشد،از شرّ و شرور و از خبائث و مفاسد اثری برجا نخواهد ماند که این همه پلیدی و آلودگی محصول عمل بی نور و کوشش برای غیر خداست.

[ وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطٰاناً نَصِیراً ] (1).

و بگو:پروردگارا ! مرا [ در هر کار و شغلی ] به نیکی وارد کن و به نیکی بیرون آور و برایم از نزد خود نیرویی یاری دهنده قرار ده.

[ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضیٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مٰا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً ] (2).

از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا بر آن پیمان بستند [ و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود ] صادقانه وفا کردند،برخی از آنان پیمانشان را به انجام رساندند [ و به شرف شهادت نایل شدند ] و برخی از آنان [ شهادت را ] انتظار می برند و هیچ تغییر و تبدیلی [ در پیمانشان ] نداده اند.

[ لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ وَ أَمْوٰالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً وَ یَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ هُمُ الصّٰادِقُونَ ] (3).

[ بخشی از غنایم ] برای فقیران مهاجری است که از دیار و اموالشان بیرون
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1- (1)) -اسراء (17):80. 

2- (2)) -احزاب (33):23. 

3- (3)) -حشر (59):8. 




رانده شده اند،در حالی که فضل و خشنودی خدا را می جویند و خدا و پیامبرش را یاری می کنند،اینان همان راستگویانند.

صدق چه دنیای لذّت بخش و چه شجرۀ پر ثمری است،صدق چه واقعیّت زیبا و چه نهال پرباری است،صدق چه واقعیّت شیرین و حال پرقیمتی است،ای کاش ! همۀ مردم ایمان و عمل و اخلاق و گفتار و کردار خود را بر پایۀ صدق استوار می کردند،تا معنای بهشت آخرت در همین دنیا هم تحقّق پیدا کند.

آن کس که بدون ریا و تزویر و منهای خدعه و فریب و جدای از مکر و حیله و به دور از تقلّب و کینه و همراه با صافی و پاکی و اخلاص و ایمان و آراسته به حسنات و پیراسته از رذایل زندگی می کند و در زندگی خود هدفی جز جلب خشنودی حضرت او ندارد اهل صدق است،صادق کوشش و حرکتش در راه محبوب است و وی را در این راه از سر باختن و ریخته شدن خون باکی نیست.


صدق در گفتار

سخن راست را ارزشی است عظیم که کسی را بر آن ارزش آگاهی نیست،بهترین کلام در تمام آفرینش کلام راست است،اگر تمام دنیا به یکدیگر راست بگویند، مشکلی برای کسی پیش نخواهد آمد.

مایه و سرچشمۀ اوّلیّه راستگویی ایمان به خدا و سالم بودن قلب از شوائب شرک و رذایل اخلاقی است،لسان صدق که در آیات قرآن مجید مطرح است جز با ایمان و اتّکال به خدا قابل تحصیل نیست.

دروغگو یا بی ایمان است،یا ضعیف،یا ترسو،یا مزوّر و متقلّب و حیله گر.

راستی و راستگویی صفت انبیا و اولیای الهی است،اگر بخواهی در آن صف
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قرار بگیری زبان به راستی آراسته کن و از سخن غیر حق در تمام امور بپرهیز که راستان و راستگویان محبوب حضرت دوست و معشوق حضرت یارند و مقامشان هم چون مقام ملکوتیان ملکوتی است.

بیایید به حضرت حق و به تمام خلق در همۀ جهات،راست بگوییم و از این باب نجات به هیچ صورت روی برنگردانیم.

راستی و راستگویی سبب نورانیت دل و علت روشنایی جان و رسانندۀ انسان به سرچشمۀ کمالات یعنی حضرت دوست است.

[ وَ وَهَبْنٰا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنٰا وَ جَعَلْنٰا لَهُمْ لِسٰانَ صِدْقٍ عَلِیًّا ] (1).

و به آنان از رحمت خود بخشیدیم،و برای آنان [ در میان مردم ] نامی نیک و ستایشی والامرتبه قرار دادیم.

قرآن مجید در آیات متعدّدی به آنان که زبانشان با دل یکی نیست حملات سختی آورده و بر هویت وجودشان مارک نفاق زده است.

[ یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مٰا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ ] (2).

با زبان هایشان چیزی می گویند که در دل هایشان نیست.


اهل صدق در روایات

مردمی که دارای زبان راستگو هستند اهل ایمان و صفا و اخلاصند و از گفتار درست و راست آنان پیداست که با حضرت دوست پیوندی عاشقانه دارند.از این جهت ائمه بزرگوار علیهم السلام در روایات و احادیثی که از خود به یادگار گذاشته اند مردم را
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1- (1)) -مریم (19):50. 

2- (2)) -فتح (48):11. 




به معاشرت با انسان های امین و راستگو تشویق کرده اند؛زیرا امین و صادق القول منبع خیر و سرچشمۀ برکت و مایۀ رحمت و لطف است.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:لا تَغْتَرُّوا بِصَلاتِهِمْ وَ لا بِصِیامِهِمْ،فَاِنَّ الرَّجُلَ رُبَّما لَهِجَ بِالصَّلاةِ وَ الصَّوْمِ حَتّیٰ لَوْ تَرَکَهُ اسْتَوْحَشَ وَ لکِنْ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدیثِ وَ اداءِ الْاَمانَةِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:به نماز خواندن و روزه گرفتن آن ها فریب نخورید،بسا که مرد به نماز و روزه انس گیرد که اگر آن را وانهد دچار هراس گردد،مردم را به راستگویی و امانت پردازی امتحان کنید.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:مَنْ صَدَقَ لِسانُهُ زَکی عَمَلُهُ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس زبانش زبان صدق است کردارش پاک است.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:کونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِالْخَیْرِ بِغَیْرِ الْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الْاِجْتِهادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعَ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:مبلّغ مردم باشید به کار خیر نه تنها با زبان بلکه سعی کنید از شما کوشش در راه خدا و راستی و پاکدامنی ببینند.

وَ قالَ علیه السلام:اَحْسَنُ مِنَ الصِّدْقِ قائِلُهُ وَ خَیْرٌ مِنَ الْخَیْرِ فاعِلُهُ (4).
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1- (1)) -الکافی:104/2،باب الصدق و أداء الأمانة،حدیث 2؛بحار الأنوار:2/68،باب 60،حدیث 2. 

2- (2)) -الکافی:104/2،باب الصدق و أداء الأمانة،حدیث 3؛بحار الأنوار:209/75،باب 23،حدیث 83. 
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4- (4)) -مجموعة ورام:75/2؛بحار الأنوار:9/68،باب 60،حدیث 14. 




و نیز آن جناب فرمود:بهتر از صدق،گویندۀ آن و بهتر از نیکی،انجام دهندۀ آن است.

صدق،نوری است که در عالم معنی می درخشد و به تمام باطن و ظاهر انسان روشنایی می بخشد،مانند آفتاب که هر چیزی که در سیطرۀ آن است از او نور می گیرد و این نور دادن نقصان و ضعفی در آن منبع ایجاد نمی کند.
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[ وَ الصّادِقُ حَقّاً هُوَ الَّذی یُصَدِّقُ کُلَّ کاذِبٍ بِحَقیقَةِ صِدْقِ ما لَدَیْهِ وَ هُوَ الْمَعْنَی الَّذی لا یُسْمَعُ مَعَهُ سِواهُ اوْ ضِدُّهُ مِثْلُ آدَمَ علیه السلام صَدَّقَ ابْلیسَ فی کِذْبِهِ حینَ اقْسَمَ لَهُ کاذِباً لِعَدَمِ ما بِهِ مِنَ الْکِذْبِ فی آدَمَ علیه السلام قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ] (1).وَ لِاَنَّ ابْلیسَ ابْدَعَ شَیْئاً کانَ اوَّلَ مَنْ ابْدَعَهُ وَ هُوَ غَیْرُ مَعْهودٍ ظاهِراً وَ باطِناً فَخَسِرَ هُوَ بِکِذْبِهِ عَلیٰ مَعْنیٰ لَمْ یَنْتَفِعْ مِنْ صِدْقِ آدَمَ علیه السلام عَلیٰ بَقاءِ الْاَبَدِ.وَ افادَ آدَمَ علیه السلام بِتَصْدیقِهِ کِذْبَهُ بِشَهادَةِ الْمَلائِکَةِ بِنَفْیِ عَزْمِهِ عَمّا یُضادُّ عَهْدَهُ فِی الْحَقیقَةِ عَلیٰ مَعْنیٰ لَمْ یَنْتَقِضْ مِنِ اصْطِفائِهِ بِکِذْبِهِ شَیْئاً ]


نور صدق

به حقیقت کسی که آراسته به صدق است به مقتضای صدقش کذب و تقلّب را در افراد کاذب ندیده و ظاهر اعمال آنان را حمل به صحت و صدق نموده، اظهارات آنان را تصدیق می نماید،آری،این همان نور صدق و حقیقت معناست که غیر از این از آن انتظاری نیست.

چنان که حضرت آدم ابلیس را در اظهار کذب او چون قسم خورد تصدیق نمود
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1- (1)) -طه (20):115. 




و سخن او را باور کرد؛زیرا در وجود آدم اثری از دروغ و تقلّب نبود.

حضرت حق در سورۀ طه می فرماید:

ما با آدم عهد کرده و او را توجه دادیم ولی او فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم.

و ابلیس در اولین مرتبه این تقلّب و خلاف را به کار برد و پیش از او کسی را سابقۀ این عمل در ظاهر و باطن نبوده است،پس او به خاطر همین خیانتش دچار خسارت شد و از پاکی و صفا و صدق و درستی آدم در جهت اغوا کردنش نفعی نبرد و وی را از حالت صدق و روحانیت به سبب دروغی که در جهت مخلّد شدنش در بهشت اظهار کرد بیرون نبرد.

صفت صدق حضرت آدم را سودبخش و مفید واقع شد؛زیرا او به خاطر صفا و صدق خویش،غیر راستی به خود راه نداد و خیال دروغ دربارۀ ابلیس نکرد و کذب او را که در ظاهر صدق می نمود باور کرد.

این است که خدای تعالی فرمود:ما از آدم چیزی را که خلاف پیمان و برنامه او بوده ندیدیم و هرگز او قصد نافرمانی نداشت و از این لحاظ بود که به سبب حیله و دروغ ابلیس،از مقام برگزیدگی او چیزی کم نشد.
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[ فَالصِّدْقُ صِفَةُ الصّادِقِ،وَ حَقیقَةُ الصِّدْقِ ما یَقْتَضی تَزْکِیَةَ اللّهِ لِعَبْدِهِ کَما ذَکَرَ عَنْ صِدْقِ عیسیٰ علیه السلام فِی الْقِیامَةِ بِسَبَبِ ما اشارَ الَیْهِ مِنْ صِدْقِهِ وَ هُوَ مِرْآةٌ لِلصّادِقینَ من رجال امة محمد صلی الله علیه و آله،فقال اللّه تعالی: [ هٰذٰا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰادِقِینَ صِدْقُهُمْ ] (1)]


صفت صادق

صدق یکی از صفات عالی انسانی و ملکوتی است و این حقیقت الهیّه در اثر تهذیب و تزکیه حاصل می شود و هم چنین حصول صدق موجب برائت و تزکیۀ انسان از سیّئات و قبائح اعمال می شود،چنانکه حضرت عیسی در نتیجۀ ظهور صدق از جانب پروردگار عالم تزکیه و تبرئه شد و مورد ستایش قرار گرفت و آن حضرت آیینۀ نشان دهندۀ صادقان از امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است.

خداوند متعال می فرماید:

در روز جزا صادقین از صدق خود بهره می گیرند.

و صدق به هر اندازه که در وجود آدمی برقرار و ثابت گردد،به همان اندازه تزکیه و پاکی بیاید.
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[ وَ قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اَلصِّدْقُ سَیْفُ اللّهِ فی ارْضِهِ وَ سَمائِهِ ایْنَما اهْویٰ بِهِ نَفَذَ،فَاِذا ارَدْتَ انْ تَعْلَمَ أَ صادِقٌ انْتَ امْ کاذِبٌ فَانْظُرْ فی قَصْدِ مَعْناکَ وَ غَوْرِ دَعْواکَ وَ عَیِّرْهُما بِقِسْطاسٍ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَاَنَّکَ فِی الْقِیامَةِ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ] (1)فَإذا اعْتَدَلَ مَعْنٰاکَ بِدَعْوٰاکَ ثَبَتَ لَکَ الصِّدْقُ.وَ ادْنیٰ حَدِّ الصِّدْقِ انْ لٰا یُخالِفَ اللِسٰانُ القَلْبَ و لا القلبُ اللسانَ.وَ مَثَلُ الصّٰادِقِ المَوْصُوفِ بِمٰا ذَکَرْنٰا کَمَثَلِ النّازِعِ رُوحَهُ انْ لَمْ تَنْزِعْ فَما ذا یَصْنَعُ ؟ ! ]


میزان صدق

امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است:

صدق،شمشیر برنده ای است که با عنایت حق در بندگان خاصش ظهور می کند و این شمشیر به هر موردی که فرود آید از آسمان گرفته تا زمین نافذ و قاطع خواهد بود.

هرگاه بخواهی بدانی که از صادقانی یا از کاذبان باید با کمال دقّت در باطن و رفتار و کردار خود تحقیق و رسیدگی کنی و قلب و ظواهر خود را به میزان عدل
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1- (1)) -اعراف (7):8. 




الهی که قرآن و پیامبر و ائمه علیهم السلام هستند بررسی نموده و بی طرفانه به قوانین الهی عرضه بداری،گویی که در پیشگاه عدل الهی حاضر شده ای در معرض سنجش یوم القیامه قرار گرفته ای،خداوند متعال می فرماید:

مردم در روز جزا به میزان حق سنجیده می شوند،پس هرکس میزان او سنگین تر باشد رستگار است (1).

چون برنامۀ معنوی تو از جهت افکار و عقاید و اخلاق روی عدالت و درستی و صحّت قرار داشته باشد و ادعای تو طبق باطن و معنویّت صورت پیدا کند مقام صدق برای تو ثابت است و این کمترین مرتبۀ صدق است که بین زبان و قلب کمترین مخالفتی نباشد.

شخص صادق به این طریقی که ذکر شد مانند آدم محتضر است و شخص محتضر خواه و ناخواه روی به عالم معنی کرده و از جهان ماده و صورت گذشته، هم چنین شخص صادق در همه احوال و اقوال و افکار خود صددرصد از صدق و درستی پیروی کرده و از تظاهر و اختلاف و دعوا و هوسرانی های مردم گذشت خواهد کرد.


کمال صدق

ملّا عبد الرزاق لاهیجی می گوید:

باید دانست که کمال صدق حاصل نمی شود در آدمی مگر به وجود چهار صدق:

اوّل: صدق زبان که هرچه گوید و هر خبر که دهد خواه با خدا و خواه با خلق و خواه از ماضی و خواه از مستقبل راست گوید و به هرچه گوید و خبر دهد صادق
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1- (1)) -اعراف (7):8؛ «وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِینُهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» . 




باشد،پس بنابراین با وجود میل به دنیا و رغبت به دنیا،در گفتن:

[ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ ] (1).

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همۀ وجودم را به سوی کسی که آسمان ها و زمین را آفرید،متوجه کردم.

و گفتن:

[ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ ] (2).

[ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک می خواهیم.

و امثال این ها از ادعیه و آیات کاذب خواهد بود.

دوّم: صدق نیّت است یعنی صدق حقیقی و راستی و درستی و تحقیقی مقتضی آن است که در نیت هر فعل طاعت و عبادت،غیر خدا ملحوظ نباشد و به تقرّب حضرت باری غیر او را دخیل نکند و الّا در آن نیّت کاذب خواهد بود.

سوم: صدق عزم است یعنی عزمش آن باشد که اگر ولایت ناحیه به او رجوع شود عدالت کند و اگر صاحب ثروت و تموّل شود به ضعفا و اهل حاجت احسان نماید و اگر در قضا و ولایت ناحیه و تدریس مدرسه اوْلی از خود یابد ولایت و تدریس به او رجوع کند.

چهارم: صدق مقامات است یعنی در هر مقام از مقامات ستّ که زهد است و محبّت و توکّل و خوف و رجا و رضا،حقیقت آن مقام را طلب کند و به مرتبه ضعیف آن راضی نشود و در هر مقام از مقامات مذکوره کامل باشد و اگر به خلاف آن باشد و به مرتبۀ ناقص این مراتب راضی شود کاذب خواهد بود نه صادق.
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1- (1)) -انعام (6):79. 

2- (2)) -فاتحه (1):5. 




جلد 12


اشاره
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باب 75 در توکل


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

التَّوَکُّلُ کَأْسٌ مَخْتومٌ بِخَتْمِ اللّهِ فَلا یَشْرَبُ بِها وَ لا یَفُضُّ خِتامَها الَّا الْمُتَوَکِّلونَ کَما قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ عَلَیْهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ ] (1)، [ وَ عَلَی اللّٰهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ] (2).

مَنِ انْقَطَعَ الَی اللّهِ کَفاهُ اللّهُ کُلَّ مَؤُنَةٍ وَ یَرْزُقُهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنِ انْقَطَعَ الَی الدُّنْیا وَکَلَهُ الَیْها.

مَنْ سَرَّهُ انْ یَکونَ اقْوَی النّاسِ فَلْیَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ وَ مَنْ سَرَّهُ انْ یَکونَ اکْرَمَ النّاسِ فَلْیَتَّقِ اللّهَ وَ مَنْ سَرَّهُ انْ یَکونَ اغْنَی النّاسِ فَلْیَکُنْ بِما فی یَدِ اللّهِ اوْثَقَ بِما فی یَدِهِ.جَعَلَ التَّوَکُّلَ مِفْتاحَ الْایمانِ وَ الْایمانَ قُفْلَ التَّوَکُّلِ، وَ حَقیقَةُ التَّوَکُّلِ الْایثارُ وَ اصْلُ الْایثارِ تَقْدیمُ الشَّیْءِ بِحَقِّهِ.

وَ لا یَنْفَکُّ الْمُتَوَکِّلُ فی تَوَکُّلِهِ مِنْ ایثارِ احَدَ الْایثارَیْنِ فَاِنْ آثَرَ مَعْلُولَ التَّوَکُّلِ وَ هُوَ الْکَوْنُ حُجِبَ بِهِ،وَ انْ آثَرَ مُعَلِّلَ عِلَّةِ الَّتَوَکُّلِ وَ هُوَ الْباری سُبْحانَهُ بَقِیَ مَعَهُ.

فَاِنْ ارَدْتَ انْ تَکونَ مُتَوَکِّلاً لا مُتَعَلِّلاً فَکَبِّرْ عَلیٰ روحِکَ خَمْسَ تَکْبیراتٍ وَ دَعْ امانِیَّکَ کُلَّها تَوْدیعَ الْمَوْتِ لِلْحَیاةِ.

وَ ادْنیٰ حَدِّ التَّوَکُّلِ انْ لا تُسابِقَ مَقْدُورَکَ بِالْهِمَّةِ وَ لا تُطالِعَ مَقْسُومَکَ
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1- 1) -یوسف (12):67. 

2- 2) -مائده (5):23. 




وَ لا تَسْتَشْرِفَ مَعْدُومَکَ فَتَنْقُضَ بِاَحَدِهِما عَقْدَ ایمانِکَ وَ انْتَ لا تَشْعُرُ.وَ انْ عَزَمْتَ انْ تَقِفَ عَلیٰ بَعْضِ شِعارِ الْمُتَوَکِّلینَ حَقّاً فَاعْتَصِمْ بِمَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْحِکایَةِ وَ هِیَ انَّهُ رُوِیَ انَّ بَعْضَ الْمُتَوَکِّلینَ قَدِمَ عَلیٰ بَعْضِ الْاَئِمَّةِ فَقالَ:رَضِیَ اللّهُ عَنْکَ اعْطِفْ عَلَیَّ بِجَوابِ مَسْأَلَةٍ فِی التَّوَکُّلِ وَ الْاِمامُ کانَ یَعْرِفُ الرَّجُلَ بِحُسْنِ التَّوَکُّلِ وَ نَفیسِ الْوَرَعِ وَ اشْرَفَ عَلیٰ صِدْقِهِ فیما سَأَلَ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ ابْدائِهِ ایّاهُ فَقالَ لَهُ:مَکانَکَ وَ أنْظِرْنی ساعَةً.فَبَیْنا هُوَ مُطْرِقٌ بِجَوابِهِ اذَا اجْتازَ بِهِما فَقیرٌ فَاَدْخَلَ الْاِمامُ علیه السلام یَدَهُ فی جَیْبِهِ وَ اخْرَجَ شَیْئاً فَناوَلَهُ الْفَقیرَ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَی السّائِلِ فَقالَ لَهُ:هاتِ وَ سَلْ عَمّا بَدا لَکَ.فَقالَ السّائِلُ:اَیُّهَا الْاِمامُ کُنْتُ أَعْرِفُکَ قادِراً مُتَمَکِّناً مِنْ جَوابِ مَسْئَلَتی قَبْلَ انْ تَسْتَنْظِرَنی فَما شَأْنُکَ فی ابْطائِکَ عَنّی ؟ فَقالَ الْاِمامُ علیه السلام:لِتَعْتَبِرَ الْمَعْنیٰ قَبْلَ کَلامی اذا لَمْ اکُنْ ارانی ساهیاً بِسِرّی وَ رَبّی مُطَّلِعٌ عَلَیْهِ انْ اتَکَلَّمَ بِعِلْمِ الْتَوَکُّلِ وَ فی جَیْبی دانِقٌ ثُمَّ لَمْ یَحِلَّ لی ذلِکَ الّا بَعْدَ ایثارِهِ ثُمَّ لِیَعْلَمَ بِهِ فَافْهَمْ.

فَشَهِقَ الرَّجُلُ السّائِلُ شَهْقَةً وَ حَلَفَ انْ لا یَأْوِیَ عُمْراناً وَ لا یَأْنَسَ بِبَشَرٍ ما عاشَ.
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[ التَّوَکُّلُ کَأْسٌ مَخْتومٌ بِخَتْمِ اللّهِ فَلا یَشْرَبُ بِها وَ لا یَفُضُّ خِتامَها الَّا الْمُتَوَکِّلونَ کَما قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ عَلَیْهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ ] (1)، [ وَ عَلَی اللّٰهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ] (2).مَنِ انْقَطَعَ الَی اللّهِ کَفاهُ اللّهُ کُلَّ مَؤُنَةٍ وَ یَرْزُقُهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنِ انْقَطَعَ الَی الدُّنْیا وَکَلَهُ الَیْها.مَنْ سَرَّهُ انْ یَکونَ اقْوَی النّاسِ فَلْیَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ وَ مَنْ سَرَّهُ انْ یَکونَ اکْرَمَ النّاسِ فَلْیَتَّقِ اللّهَ وَ مَنْ سَرَّهُ انْ یَکونَ اغْنَی النّاسِ فَلْیَکُنْ بِما فی یَدِ اللّهِ اوْثَقَ بِما فی یَدِهِ.جَعَلَ التَّوَکُّلَ مِفْتاحَ الْایمانِ وَ الْایمانَ قُفْلَ التَّوَکُّلِ،وَ حَقیقَةُ التَّوَکُّلِ الْایثارُ وَ اصْلُ الْایثارِ تَقْدیمُ الشَّیْءِ بِحَقِّهِ.وَ لا یَنْفَکُّ الْمُتَوَکِّلُ فی تَوَکُّلِهِ مِنْ ایثارِ احَدَ الْایثارَیْنِ فَاِنْ آثَرَ مَعْلُولَ التَّوَکُّلِ وَ هُوَ الْکَوْنُ حُجِبَ بِهِ، وَ انْ آثَرَ مُعَلِّلَ عِلَّةِ الَّتَوَکُّلِ وَ هُوَ الْباری سُبْحانَهُ بَقِیَ مَعَهُ.

فَاِنْ ارَدْتَ انْ تَکونَ مُتَوَکِّلاً لا مُتَعَلِّلاً فَکَبِّرْ عَلیٰ روحِکَ خَمْسَ تَکْبیراتٍ وَ دَعْ امانِیَّکَ کُلَّها تَوْدیعَ الْمَوْتِ لِلْحَیاةِ ]
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1- 1) -یوسف (12):67. 

2- 2) - مائده (5):23. 





حقیقت توکّل

اگر تصور شود،توکّل به معنای بریدن از کار و کوشش و جهد و مجاهدت و زحمت و ریاضت و روبه راه شدن تمام امور بدون توجه به نظام عالی خلقت و منهای قیام به حقوق خود و خلق است،تصوّری باطل و اندیشه ای صددرصد جاهلانه و شیطانی است.

رزاقیّت حضرت حق و این که این رزاقیّت را بر خود واجب فرموده به این معنا نیست که دست از همۀ بندگان و از همۀ امور بردار و در گوشه ای به ذکر و تسبیح بنشین و هیچ مسؤولیّتی را نپذیر و در عین این عزلت و بریدگی به انتظار روزی رسیدن و درست شدن کارها باش.

جهان آفرینش جهان کار و فعالیّت و زحمت و کوشش و جهاد و ریاضت است.

تمام عناصر هستی از کوچک ترین اتم گرفته تا گسترده ترین کهکشان ها در کار و فعالیّت اند که اگر این همه کار و کوشش و این همه حرکت و فعالیّت نبود از نظام هستی خبری باقی نمی ماند.

رزاقیّت و ولایت و محبّت حضرت او به عباد و به خصوص به بندگان مؤمن هیچ منافاتی با کار و کوشش ندارد که دنبال کار و کوشش رفتن و قیام به حقوق امر واجب اوست،نهایت این که این کار و کوشش باید براساس مقررات او و توجه به حلال و حرام و با تکیه و اعتماد بر او انجام گیرد تا امور به نتیجۀ مادّی و معنوی برسد و حقیقت توکّل این است که انسان به زنجیر اسارت کفر و شرک دچار نشود و پای از جادۀ حق بیرون ننهد و از حلال به حرام و شبهه گرفتار نیاید و از ورع و پاک دامنی و یقین و اخلاص عاری نگردد.

انبیای خدا برای به دست آوردن روزی به انواع کسب های حلال دست می زدند
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و به وقت دچار شدن به مرض و درد به طبیب و دوا مراجعه می کردند و به هنگام حمله دشمن دست به دفاع و جهاد مقدّس می بردند و در راه احقاق حق خود و اهل و عیال و ملّتشان از هیچ فعّالیّتی بازنمی ایستادند و این همه نه این که با توکل منافات نداشت بلکه اعتمادشان در تمام امور به حضرت حق بود و آن عین توکل بود و در عین حال آن بزرگواران و هم چنین ائمه طاهرین علیهم السلام در رأس تمام متوکّلان عالم بودند.

عبارات و جملات و گفته های صوفیان و درویشان خارج از راه را در باب توکّل که در کتب عرفانی اهل سنت و بعضی از کتب خاصه به نقل از آنان آمده رها کنید که قسمت عمده ای از آن گفته ها محصول خیالات و اوهام و ضد آیات و روایات است.

کار و کوشش براساس دستور و هماهنگ با قوانین حق و به شرط رعایت حلال و حرام در تمام امور حیات اعم از امر اقتصادی در ابعاد دامداری و کشاورزی و صنعت و تجارت و امر سیاسی اعم از اجرایی و قضایی و وضع قانون و امر علمی اعم از علم ادیان و علم ابدان واجب است و برای به نتیجه رسیدن تمام این امور اعتماد و توکل بر حضرت دوست اوجب که این است توکّل و توکل را جز این معنا نیست،معنا کردن توکّل به غیر این معنی تنبلی و سستی و عافیت طلبی و فرار از مسؤولیت است نه توکّل که توکّل حالتی است ایمانی و روحی و قلبی که در تمام امور انسان را از کفر و شرک و افتادن به چاه گناه و معصیت و ذلت و دنائت حفظ می کند.

آری،این عالم و این جهان براساس نظام علت و معلول و سبب و اسباب قرار داده شده و بدون اتّصال به سبب و اسباب رسیدن به مسبّب و مسبّبات محال است،چیزی که هست در این زمینه باید به دو چیز با تمام وجود توجّه داشت که
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توجه به آن دو چیز علّت تحقق توکل است.

1-باید با تمام همت از تکیه بر وسایل و علل و اسباب شیطانی اعم از علل بی جان و با جان پرهیز کرد،تا وجود انسان منشأ گناه و میدان باز کردن برای عصیان عاصی نشود و از این طریق به ستم و ستمگر و بازشدن راه برای نفوذ شیاطین کمک نگردد.

2-اسباب و وسایل را در امور مستقل نداند و از مستقل دانستن هر اموری بپرهیزد و در تمام برنامه ها توجه داشته باشد که تأثیر اسباب و علل فقط و فقط به دست اراده و عنایت و توجه حضرت اوست،آن جناب اگر بخواهد آتش بسوزاند می سوزاند و دوا اثر کند اثر می کند و زمین برویاند می رویاند و جنگ به پیروزی برسد می رسد و اگر نخواهد چیزی به نتیجه نمی رسد گرچه تمام عالم و عالمیان برای به نتیجه رساندن کار دست به دست هم بدهند،چون انسان این دو حقیقت را در تمام جهات حیات لحاظ کند،توکّل را که حالتی روانی و حقیقتی قلبی است در جان خود تحقق داده و در صف متوکّلان به حق قرار گرفته است.

چون توکّل حاصل شود،حکومت شیطان از خیمۀ حیات انسان برچیده شود و میل به گناه و گناهکار از دل برود و میدان زندگی از دخالت هوا و شهوت پاک گردد و آدمی از این که عملۀ شیاطین و دستگاه های ظلم شود نجات پیدا کند و هم چون اولیای حق در راه زندگی قدم بردارد و به هیچ کاری بدون وکیل گرفتن حق و اعتماد بر جناب او دست نزند.


توکّل در قرآن

در باب توکل و این که این حقیقت عالی روانی ریشه در ایمان به حق دارد،بسیار گفته و نوشته اند،محصول و نتیجۀ تمام آن ها در این چند جملۀ مفید و مختصر است.
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حسّ و عقل حکم می کند که جهان جای تکاپو و تلاش است،به اضافه حس و عقل،آن اندازه آیات و روایات در این باره وارد شده است که حتی احتیاج به ذکر نمونه ای هم از آن ها حس نمی شود،فقط کافی است که به این آیۀ شریفه توجّه شود که می فرماید:

[ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعیٰ وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُریٰ ] (1).

و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده [ هیچ نصیب و بهره ای ] نیست،* و این که تلاش او به زودی دیده خواهد شد.

ملاحظه می شود که در آیۀ شریفه«انّما»وجود دارد که دلالت بر حصر حقیقی می نماید،از آن طرف علل محاسبه نشده و نظارت خدا به موجودات و جریان استمراری حوادث نمی گذارد که هیچ انسانی اگر چه تمام نیروهای فکری فرزندان آدم را در مغز خود جای بدهد به طور یقین و جزم مقدّماتی را که برای نتیجه ای ایجاد کرده است،آن چنان قطعی بداند که احتمال تخلّفی در آن نبوده باشد،آری، ما به جهان هستی مسلّط نیستیم،ما حدود اختیارات خود را کاملاً می شناسیم که چه اندازه کم و ناچیز است و به همین جهت است که خداوند می فرماید:

[ وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً* إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ ] (2).

و هرگز دربارۀ چیزی مگو که من فردا آن را انجام می دهم.*مگر این که [ بگویی:اگر ] خدا بخواهد.

و نیز روشن است که پیوستن حوادث و رویدادها به مشیّت خداوندی چه اندازه باعث آرامش قلبی می گردد؛زیرا در آن هنگام که مطابق تصورات انسان کاری انجام
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1- 1) -نجم (53):39-40. 

2- 2) -کهف (18):23. 




نمی گیرد و تمام مقدّمات به هدر می رود،با یأس و نومیدی بنیان کنی مواجه می گردد،در صورتی که اگر تمام حوادث را پس از فعالیّت های ممکن به مشیّت خداوندی موکول نماید هنگام تخلّف از نتیجۀ آن اضطراب و نومیدی صورت نخواهد گرفت،همین روش دوجانبه را خداوند در آیۀ شریفه چنین می فرماید:

[ فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ] (1).

[ ای پیامبر ! ] پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی،و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند؛بنابراین از آنان گذشت کن،و برای آنان آمرزش بخواه،و در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.

در توکّل تکیه بر غیر خدا وجود ندارد؛زیرا فقط خداست که طرف توجّه انسان است،البته هیچ کس منکر نیست که انسان بایستی در همه شؤون خود خداوند را مورد توجه قرار بدهد،ولی هنگامی که درست دقّت کنیم خواهیم دید که کار و کوشش به حسب قوانین طبیعت که جلوه گاه مشیّت خداوندی است،بهترین وسیلۀ توجه به خدا و اطاعت از دستور اوست که نیروی بازوی خدادادی را به کار می اندازد و در راه معاش خود و دیگران با تقلّایی که می کند بهترین عبادت را انجام می دهد،مرد آگاه هرگز نیروپرست نیست،مرد با ایمان می داند که سبب ساز تمام سبب ها خداست،بلکه سرتاپای وجود او از خدا است،بنا بر این توجّه،چگونه
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1- 1) -آل عمران (3):159. 




می تواند تکیهِ پرستش آمیز به اعضای درونی و برونی خود نماید (1).

مسئلۀ توکّل و شؤون مختلفه اش در قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ توبه آیۀ 51 و 129 و یونس 71 و هود 56 و 88 و یوسف 67 و رعد 30 و شوری 10 و اعراف 89 و یونس 85 و ممتحنه 4 و ملک 29 و ابراهیم 11 و 12 و آل عمران 122 و 160 و مائده 11 و انفال 49 و زمر 38 و مجادله 10 و تغابن 13 و بسیاری از سوره های دیگر آمده که ذکر آن آیات و تفسیر و توضیحش خود کتاب مفصّلی است.


توکل در روایات

روایات باب توکّل هم چون آیات قرآن زیاد است،برای دیدن آن روایات می توانید به کتاب با عظمت«الکافی»جلد دوّم و«بحار الأنوار»جلد شصت و هشتم مراجعه کنید،در این قسمت،از باب نمونه به چند روایت اشاره می شود:

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:مَنْ اعْطِیَ ثَلاثاً لَمْ یُمْنَعْ ثَلاثاً:مَنْ اعْطِیَ الدُّعاءَ اعْطِیَ الْاِجابَةَ،وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ أُعْطِیَ الزِّیادَةَ،وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوَکُّلَ أُعْطِیَ الْکِفایَةَ.ثُمَّ قالَ:أَ تَلَوْتَ کِتابَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: [ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ] (2)وَ قالَ: [ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ] (3)وَ قالَ: [ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ ] (4)(5).

امام ششم علیه السلام فرمود:به هرکس سه چیز عنایت شد،از سه چیز نسبت به او
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1- 1) -تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی:420. 

2- 2) -طلاق (65):3. 

3- 3) -ابراهیم (14):7. 

4- 4) -غافر (40):60. 

5- 5) -الکافی:65/2،باب التفویض الی اللّه و التوکل علیه،حدیث 6؛وسائل الشیعة:213/15،باب 11،حدیث 20308. 




دریغ نشد،به هرکس دعا دادند از بهرش اجابت نهادند،به هرکه شکرگزاری دادند،بر نعمتش افزودند،به هرکه توکّل دادند،کفایت امور به او عطا نمودند، سپس فرمود:آیا خواندی قرآن را که هرکه بر خدا توکّل کند او را حضرت حق بس است و اگر شکر کنید بر شما بیفزایم و مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قالَ:سَأَلْتُ الرِّضا علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ:جُعِلْتُ فِداکَ ما حَدُّ التَّوَکُّلِ ؟ فَقالَ لی:اَنْ لا تَخافَ مَعَ اللّهِ احَداً.قالَ:قُلْتُ:فَما حَدُّ التَّواضُعِ ؟ قالَ:اَنْ تُعْطِیَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ ما تُحِبُّ انْ یُعْطُوکَ مِثْلَهُ.قالَ:قُلْتُ:جُعِلْتُ فِداکَ اشْتَهی انْ اعْلَمَ کَیْفَ انا عِنْدَکَ ؟ فَقالَ انْظُرْ کَیْفَ انا عِنْدَکَ (1).

حسن بن جهم می گوید:به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشتم:فدایت شوم،اندازۀ توکل چیست ؟ فرمود:با تکیه بر خدا و با معیّت با حضرت او از احدی در هیچ امری نترسی،عرضه داشتم:حد تواضع چیست ؟ فرمود:با مردم آن گونه رفتار کنی که علاقه داری مردم با تو رفتار کنند.عرضه داشتم:علاقه دارم موقعیّت خود را نزد شما بدانم.فرمود:موقعیّت مرا نزد خود توجه کن تا موقعیّت خود را نزد من به دست آری.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

ابلیس گفته:پنج واقعیّت است که وقتی در عباد حق تجلّی کند،مرا نسبت به آن ها هیچ چاره و قدرتی نیست امّا سایر مردم محکوم حکومت منند.

1-کسی که با نیّت پاک بر حضرت حق پناه برد و به دامن رحمت حق متمسّک گردد و در تمام امور زندگی بر خداوند توکل نماید.
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1- 1) -عیون اخبار الرضا:49/2،باب 31،حدیث 192؛بحار الأنوار:134/68،باب 63،حدیث 11. 




2-انسانی که در شب و روز تسبیحش زیاد باشد.

3-و هرکس برای برادر مؤمنش بخواهد آنچه را برای خود می خواهد.

4-و هرکس در مصیبتی که به او می رسد جزع نکند.

5-و آن کس که به قسمت خداوند راضی باشد و تمام همّت خرج روزی نکند (1).

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله از جبرییل پرسید:توکّل چیست ؟ پاسخ داد:توجه به این که مخلوق قدرت ضرر زدن و نفع رساندن ندارد و عطا و منع در اختیار کسی نیست و باید از خلق مأیوس و ناامید بود که هرکس به چنین حالی برسد،جز برای خدا کار نمی کند و جز به خدا امید نمی بندد و از غیر حق نمی ترسد و طمع به کسی جز خدا نمی بندد که این است حقیقت توکل (2).

فیض آن عاشق عارف می گوید: 

ندارم خان و مانی حسبی اللّه***نخواهم آب و نانی حسبی اللّه

من از کون و مکان بیزار گشتم*** شدم در لامکانی حسبی اللّه

جهان را خط بیزاری کشیدم*** چو خود گشتم جهانی حسبی اللّه

نبستی طرفی از جان و نه از دل*** نه دل خواهم نه جانی حسبی اللّه

مرا جانان پسند آمد نخواهم*** نه اینی و نه آنی حسبی اللّه

نمی گیرم چو در دست من آمد*** به موی او جهانی حسبی اللّه

در این آتش خوشم رضوان میارا ***برای من جنانی حسبی اللّه

نعیم آتش عشقش مرا بس***بهشت جاودانی حسبی الله
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1- 1) -الخصال:285/1،حدیث 37؛بحار الأنوار:136/68،باب 63،حدیث 18. 
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چو یار آمد ز در خاموش شو فیض*** عیان شد هر بیانی حسبی اللّه (1)

امام صادق علیه السلام در روایت باب توکل می فرمایند:

توکّل چون ظرفی مهر شده است به مُهر حضرت حق که مهر آن را باز نمی کنند و از آن جام نمی نوشند مگر آنان که دارای روح توکّلند.

خداوند می فرماید:

به پروردگار تکیه کنند تکیه کنندگان.

و باز فرموده:

اگر اهل ایمان هستید به خداوند توکّل کنید.

در آیۀ شریفه توکّل را کلید ایمان و ایمان را قفل توکّل قرار داده است و به عبارت روشن تر،توکّل دارای نتایجی است مانند کمال توحید و حصول مرتبۀ رضا و برقراری مقام عبودیّت و از این آثار ملکوتی کسی بهره نمی برد جز آن که در توکل ثابت قدم است و برگشت توکل به اختیار و مقدم داشتن دیگری است بر خود، یعنی دیگری را به جای خود انتخاب کردن و امور خود را به وی واگذار نمودن و ناچار شخص متوکل در برنامۀ توکل خود توجه به یکی از دو امر پیدا می نماید،یا توجه او به معلول و فواید و محصول توکل است و آن به وجود آمدن و به دست آوردن اموری است که از توکّل حاصل می شود،مانند تحصیل فواید و منافع بیشتر و اظهار طاعت و عبودیت و اقناع نفس خود در مقابل امور جاری و یا آثار و لوازم معنوی دیگر.

و یا توجه او به مبدأ و علّت العلل توکل می باشد،یعنی پروردگار عزیز و بزرگی که می باید در برابر او به عبودیت و طاعت و خضوع سر فرود آورد و از خودبینی
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1- 1) -فیض کاشانی. 




و توجه به نفس و به دیگران منصرف و منقطع گردد.

در صورت اول،این توجه که در حقیقت توجه به غیر خداوند عزیز و برخلاف اصول اخلاص و توحید است،موجب محجوب شدن و محدودیّت است.

و صورت دوم که توجه به عظمت و جلال حق بوده و روی محبّت و اخلاص به پیشگاه حضرت او،همۀ امور به او واگذار است حتّی منافع توکّل و در این مرحله شخص متوکّل،پیوسته متوجه و متعلق و وابسته به حق است و با بقای حضرت دوست باقی خواهد ماند.

پس حقیقت توکّل در این صورت محقّق می شود و چون خواستی از صمیم دل و روی حقیقت متوکّل باشی می باید به تمام آرزوهای غلط دل و علایق قلبی خود قلم بطلان کشیده و چون کسی که از زندگی دست شسته و حیات مادی دنیوی را تودیع می کند،از برنامه های مادی و هدف های دنیوی تودیع کنی.

پس در مقام توکّل و اعتماد به حق متعلّل مباش و در پی به دست آوردن علل و جهات و اغراض نهایی سیر مکن و چون نماز میت،پنج تکبیر بر پشت سر هدف های ظاهری و خواهش های نفسانی بخوان و تنها توجه خالص و پاکت به پروردگار باشد و بس.
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[ وَ ادْنیٰ حَدِّ التَّوَکُّلِ انْ لا تُسابِقَ مَقْدُورَکَ بِالْهِمَّةِ وَ لا تُطالِعَ مَقْسُومَکَ وَ لا تَشْرِفَ مَعْدُومَکَ فَتَنْقُضَ بِاَحَدِهِما عَقْدَ ایمانِکَ وَ انْتَ لا تَشْعُرُ.وَ انْ عَزَمْتَ انْ تَقِفَ عَلیٰ بَعْضِ شِعارِ الْمُتَوَکِّلینَ حَقّاً فَاعْتَصِمْ بِمَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْحِکایَةِ وَ هِیَ انَّهُ رُوِیَ انَّ بَعْضَ الْمُتَوَکِّلینَ قَدِمَ عَلیٰ بَعْضِ الْاَئِمَّةِ فَقالَ:رَضِیَ اللّهُ عَنْکَ اعْطِفْ عَلَیَّ بِجَوابِ مَسْأَلَةٍ فِی التَّوَکُّلِ وَ الْاِمامُ کانَ یَعْرِفُ الرَّجُلَ بِحُسْنِ التَّوَکُّلِ وَ نَفیسِ الْوَرَعِ وَ اشْرَفَ عَلیٰ صِدْقِهِ فیما سَأَلَ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ ابْدائِهِ ایّاهُ فَقالَ لَهُ:مَکانَکَ وَ أنْظِرْنی ساعَةً.فَبَیْنا هُوَ مُطْرِقٌ بِجَوابِهِ اذَا اجْتازَ بِهِما فَقیرٌ فَاَدْخَلَ الْاِمامُ علیه السلام یَدَهُ فی جَیْبِهِ وَ اخْرَجَ شَیْئاً فَناوَلَهُ الْفَقیرَ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَی السّائِلِ فَقالَ لَهُ:هاتِ وَ سَلْ عَمّا بَدا لَکَ.فَقالَ السّائِلُ:

ایُّهَا الْاِمامُ کُنْتُ أَعْرِفُکَ قادِراً مُتَمَکِّناً مِنْ جَوابِ مَسْئَلَتی قَبْلَ انْ تَسْتَنْظِرَنی فَما شَأْنُکَ فی ابْطائِکَ عَنّی ؟ فَقالَ الْاِمامُ علیه السلام:

لِتَعْتَبِرَ الْمَعْنیٰ قَبْلَ کَلامی اذا لَمْ اکُنْ ارانی ساهیاً بِسِرّی وَ رَبّی مُطَّلِعٌ عَلَیْهِ انْ اتَکَلَّمَ بِعِلْمِ الْتَوَکُّلِ وَ فی جَیْبی ذانِقٌ ثُمَّ لَمْ یَحِلَّ لی ذلِکَ الّا بَعْدَ ایثارِهِ ثُمَّ لِیَعْلَمَ بِهِ فَافْهَمْ.فَشَهِقَ الرَّجُلُ السّائِلُ شَهْقَةً وَ حَلَفَ انْ لا یَأْوِیَ عُمْراناً وَ لا یَأْنَسَ بِبَشَرٍ ما عاشَ ]
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مرز توکل

کمترین مرتبۀ توکل این است که سبقت نگیری و قصد پیشرفت نداشته باشی از مقدرات خود و بیرون نرفته و سرباز نزنی از آنچه برای تو در امور دنیا قسمت شده و اشراف و مواجهه نداشته باشی با آنچه دربارۀ تو امکان وقوع وجود ندارد،البته این مسابقه و طلوع و اشراف در مرحلۀ قصد و نیت و تصمیم اشخاص به وجود می آید،اگر نه در مرحلۀ عمل هرگز نسبت به مقدر و مقسوم و معدوم نمی توان کاری کرد و چون این معنی در مرحلۀ قصد و نیّت است،از این لحاظ تنها به حقیقت ایمان صدمه می زند و به مرحلۀ عصیان و تخلّف عملی نمی رسد.

هرگاه خواسته باشی از شعار اهل توکّل آگاه گردی و ببینی که در مقام توکّل چگونه ایثار و گذشت اختیار می کنند در حکایت آتی با کمال تدبّر بنگر:

روایت است:

یکی از اهل ایمان که در راه توکل بود به محضر یکی از ائمه علیهم السلام رسید و از پاسخ مسئله ای که در موضوع توکل بود سؤال کرد،آن جناب پیش از جواب چون آثار صلاح و صدق و ایمان و ورع را در سیمای آن مرد مشاهده فرموده،به او گفت:

ساعتی مرا مهلت بده تا بعد با هم مذاکره کنیم.

در آن مدت که حضرت سر به زیر داشت و متفکّر و ساکت بود،مرد فقیری رسید،امام دست در جیب لباس کرد و یک درهم درآورده به آن فقیر داد،سپس به آن مرد با ایمان متوجه شد و فرمود:اظهار کن آنچه می خواهی،آن مرد عرضه داشت قبل از پرسیدن می خواهم بدانم چرا در جواب دادن از من مهلت خواستی ؟ زیرا معتقدم که امام عالم است و می تواند بدون فکر و بررسی هرگونه سؤالی را پاسخ دهد.
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امام فرمود:برای آن بود که معنی و حقیقت پرسش خود را از حال من پیش از مذاکره دریابی،من نمی خواستم نسبت به آنچه باید می گفتم خود را روگردان ببینم،در حالی که پروردگار من بر حال من بینا و آگاه است و رو گردانی از حقیقت در صورتی واقع می شود که سخن می گفتم از موضوع توکل و پیش من درهمی موجود بود،پس در موضوع سؤال تو جایز نبود گفتار مگر بعد از انفاق و ایثار.در حقیقت این حکایت خوب دقت کن و سرّ آن را بیاب.در اینجا آن مرد صیحه ای زد و سپس تصمیم گرفت از آبادی بیرون رفته و با کسی انس نگیرد.

انس و رفاقت و مصاحبت و معاشرت سزاوار نیست،مگر با کسانی که انسان را به یاد حضرت حق انداخته و باعث رشد و کمال آدمی گردند.
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باب 76 در اخلاص


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْاِخْلاصُ یَجْمَعُ فَواضِلَ الْاَعْمالِ وَ هُوَ مَعْنیً مِفْتاحُهُ الْقَبولُ وَ تَوْقیعُهُ الرِّضا.

فَمَنْ تَقَبَّلَ اللّهُ مِنْهُ وَ رَضِیَ عَنْهُ فَهُوَ الْمُخْلِصُ وَ انْ قَلَّ عَمَلُهُ،وَ مَنْ لا یُتَقَبَّلْ مِنْهُ فَلَیْسَ بِمُخْلِصٍ وَ انْ کَثُرَ عَمَلُهُ اعْتِباراً بِآدَمَ علیه السلام وَ ابْلیسَ.

وَ عَلامَةُ الْقَبولِ وجودُ الْاِسْتِقامَةِ بِبَذْلِ کُلِّ الْمَحابِّ مَعَ اصابَةِ عِلْمِ کُلِّ حَرَکَةٍ وَ سُکُونٍ.

وَ الْمُخْلِصُ ذائِبٌ روحُهُ وَ باذِلٌ مُهْجَتَهُ فی تَقْویمِ ما بِهِ الْعِلْمُ وَ الْاَعْمالُ وَ الْعامِلُ وَ الْمَعْمُولُ وَ الْعَمَلُ،لِاَنَّهُ اذا ادْرَکَ ذلِکَ فَقَدْ ادْرَکَ الْکُلَّ وَ اذا فاتَهُ ذلِکَ فاتَهُ الْکُلُّ وَ هُوَ تَصْفیَةُ مَعانِی التَّنْزیهِ فِی التَّوْحیدِ کَما قالَ الْاَوَّلُ:هَلَکَ الْعامِلونَ الَّا الْعابِدونَ وَ هَلَکَ الْعابِدونَ الَّا الْعالِمُونَ،وَ هَلَکَ الْعالِمُونَ الَّا الصّادِقونَ،وَ هَلَکَ الصّادِقونَ،الَّا الْمُخْلِصونَ وَ هَلَکَ الْمُخْلِصونَ الَّا الْمُتَّقونَ وَ هَلَکَ الْمُتَّقونَ الَّا الْمُوقِنونَ وَ انَّ الْمُوقِنینَ لَفی خَطَرٍ عَظیمٍ.

قالَ اللّهُ تَعالی لِنَبیِّهِ صلی الله علیه و آله: [ وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ ] (1).وَ ادْنیٰ حَدِّ الْاِخْلاصِ بَذْلُ الْعَبْدِ طاقَتَهُ ثُمَّ لا یَجْعَلَ لِعِلْمِهِ عِنْدَ اللّهِ قَدْراً فَیُوجِبَ بِهِ عَلیٰ رَبِّهِ مُکافاةً بِعَمَلِهِ،لِعِلْمِهِ انَّهُ لَوْ طالَبَهُ بِوَفاءِ حَقِّ الْعُبودِیَّةِ لَعَجَزَ.وَ ادْنیٰ مَقامِ الْمُخْلِصِ فِی الدُّنْیا السَّلامَةُ مِنْ جَمیعِ الْآثامِ وَفِی الْآخِرَةِ النَّجاةُ مِنَ النّارِ وَ الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ.
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[ الْاِخْلاصُ یَجْمَعُ فَواضِلَ الْاَعْمالِ وَ هُوَ مَعْنیً مِفْتاحُهُ الْقَبولُ وَ تَوْقیعُهُ الرِّضا فَمَنْ تَقَبَّلَ اللّهُ مِنْهُ وَ رَضِیَ عَنْهُ فَهُوَ الْمُخْلِصُ وَ انْ قَلَّ عَمَلُهُ،وَ مَنْ لا یُتَقَبَّلْ مِنْهُ فَلَیْسَ بِمُخْلِصٍ وَ انْ کَثُرَ عَمَلُهُ اعْتِباراً بِآدَمَ علیه السلام وَ ابْلیسَ.وَ عَلامَةُ الْقَبولِ وجودُ الْاِسْتِقامَةِ بِبَذْلِ کُلِّ الْمَحابِّ مَعَ اصابَةِ عِلْمِ کُلِّ حَرَکَةٍ وَ سُکُونٍ.وَ الْمُخْلِصُ ذائِبٌ روحُهُ وَ باذِلٌ مُهْجَتَهُ فی تَقْویمِ ما بِهِ الْعِلْمُ وَ الْاَعْمالُ وَ الْعامِلُ وَ الْمَعْمُولُ وَ الْعَمَلُ،لِاَنَّهُ اذا ادْرَکَ ذلِکَ فَقَدْ ادْرَکَ الْکُلَّ وَ اذا فاتَهُ ذلِکَ فاتَهُ الْکُلُّ وَ هُوَ تَصْفیَةُ مَعانِی التَّنْزیهِ فِی التَّوْحیدِ ]


حقیقت اخلاص

در بین حقایق اخلاقی و واقعیّت های روحی و عرفانی،حقیقتی به ارزش و اعتبار اخلاص نیست.

در این فصل بسیار مهم وجود مقدّس حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

اخلاص،همه فضایل اعمال و مکارم اخلاق را در خود جمع کرده که فضیلت هر عمل و کمال هر کار به اخلاص است.

و به عبارت دیگر،انسان اگر کاری را فقط برای خدا و به خاطر جلب رضای حق انجام دهد،آن کار جامع فضایل و حاوی تمام کمالات است.
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اخلاص حقیقتی است که به وسیلۀ قبول شدن عمل منکشف و معلوم می گردد و با رضا و خشنودی حق امضا می شود.

کسی که اعمالش به درگاه الهی قبول شود و خداوند متعال از او راضی گردد از مخلصان است گرچه عملش اندک و فعلش قلیل باشد و هرکس عملش قبول نشود از صف مخلصان جداست گرچه عمل او زیاد و کوشش او فوق العاده و چشمگیر باشد.

در این زمینه آدم و ابلیس بارزترین مصداقند،ابلیس را عبادت شش هزار ساله بود ولی مردود حق شد و آدم را لحظه ای توبۀ خالص ولی قبول حضرت دوست شد !

نشانۀ قبولی عمل استقامت در راه خداست و استقامت به دست نمی آید،مگر با گذشت کردن از آنچه محبوب اوست در راه دوست و آگاهی و بصیرت و درک صحت و صواب نسبت به هر حرکت و سکون و به تعبیر دیگر نشانۀ پذیرفته شدن عمل با سه حقیقت معلوم می گردد.

1-استقامت و پایداری در عمل.

2-انقطاع از علائق و بذل کل محبوب در راه حق.

3-آگاهی و اطلاع کامل بر صحت و درستی عمل.

مخلص به اندازه ای مراقب خود و بصیر به حقایق و لطایف و دقایق اعمال و مجاهدات خویش است که پنداری در اثر مجاهدت و ریاضت،نفس خود را گداخته و خون خویش را به راه دوست بذل نموده و در حقیقت از خود گذشته،تا بتواند روح و شعاع علم و عمل و شخصیّت عامل و معمول به عمل را از کدورات و اخلاط نفسانیّه پاک کند و بازگشت این تزکیه و اخلاص به این حقیقت است که در مقام توحید مراحل تنزیه را پیموده و نفس خود را از غلّ و غش تصفیه می نماید
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و معنی اخلاص در حقیقت طیّ مراحل توحید است و چون کسی چنین توفیقی به دست آورد،بدون شک هرگونه خیر و صلاح و نیکویی را به دست آورده و چنانچه از این مراحل محروم گردد،از تمام نیکی ها و حقایق دور مانده است !

ملّا حسن فانی کشمیری در مناجاتی سوزان با حضرت ربّ العزّة،حقایق معنوی را این چنین بیان می کند: 

الهی آتش عشقی برافروز***که باشد همچو داغ لاله دل سوز

بر آن آتش زند چون حسن دامان*** خلیل آسا شود بر ما گلستان

در آن آتش فتد چون خار هستی*** دمد گل از سر دستار هستی

به دلها گر رسد بویی از آن گل*** کند هر ناله کار صوت بلبل

طریق عشق بازی پیش گیریم*** غم او زاد راه خویش گیریم

در این ره پای از سر می توان کرد*** چو کلک این راه را سر می توان کرد

در این راه پا نهادن از ادب نیست***گر اینجا سر نهد سالک عجب نیست

به مژگان گرد این ره می توان رُفت*** به مردم قاصد اشک این خبر گفت

چو از خود بگذرد سالک در این راه*** شود از منزل مقصود آگاه

کند هردم طواف کعبه دل*** که غیر از دل ندارد یار منزل

بر افتد پرده از چشم و دل او ***شود زین هر دو آسان مشکل او
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[ کَما قالَ الْاَوَّلُ:هَلَکَ الْعامِلونَ الَّا الْعابِدونَ وَ هَلَکَ الْعابِدونَ الَّا الْعالِمُونَ،وَ هَلَکَ الْعالِمُونَ الَّا الصّادِقونَ،وَ هَلَکَ الصّادِقونَ،الَّا الْمُخْلِصونَ وَ هَلَکَ الْمُخْلِصونَ الَّا الْمُتَّقونَ وَ هَلَکَ الْمُتَّقونَ الَّا الْمُوقِنونَ وَ انَّ الْمُوقِنینَ لَفی خَطَرٍ عَظیمٍ.

قالَ اللّهُ تَعالی لِنَبیِّهِ صلی الله علیه و آله: [ وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ ] (1)]


هلاکت انسان

امام اوّل حضرت مولی الموحدین علیه السلام فرموده است:

نابود می شوند عمل کنندگان مگر آنان که مشغول به بندگی و عبادتند،زیان می کنند عبادت کنندگان مگر آنان که دانا و آگاهند و هلاکند دانایان مگر آنان که همراه صدق و حقیقتند و زیان می کنند صادقان و درستکاران مگر آنان که با نیت خالصند و در زیانند مخلصان مگر آنان که اهل تقوایند و زیانکارند اهل تقوی مگر آنان که به درجۀ یقین رسیدند و اهل یقین باید پیوسته مراقب خود باشند؛زیرا همیشه در معرض خطرند.

انسان باید با تمام وجود و با همّتی عالی در مقام تحصیل صدق و اخلاص و تقوا
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و یقین باشد،چنانچه حضرت حق فرمود:

[ وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ ] (1).

و پروردگارت را تا هنگامی که تو را مرگ بیاید،بندگی کن.
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[ وَ ادْنیٰ حَدِّ الْاِخْلاصِ بَذْلُ الْعَبْدِ طاقَتَهُ ثُمَّ لا یَجْعَلَ لِعِلْمِهِ عِنْدَ اللّهِ قَدْراً فَیُوجِبَ بِهِ عَلیٰ رَبِّهِ مُکافاةً بِعَمَلِهِ،لِعِلْمِهِ انَّهُ لَوْ طالَبَهُ بِوَفاءِ حَقِّ الْعُبودِیَّةِ لَعَجَزَ.وَ ادْنیٰ مَقامِ الْمُخْلِصِ فِی الدُّنْیا السَّلامَةُ مِنْ جَمیعِ الْآثامِ وَفِی الْآخِرَةِ النَّجاةُ مِنَ النّارِ وَ الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ ]


مرز اخلاص


اشاره

کمترین مرتبۀ اخلاص آن است که به اندازۀ استطاعت در مقام عبادت و اطاعت برآید و آن گاه برای کوشش خود در نزد حق اجر و ثوابی پیش بینی نکند؛زیرا اگر بنده ای در اثر انجام عبادات و تکالیف متوقّع اجر و مزد باشد،خدای بزرگ می تواند متقابلاً درخواست انجام کلیّه وظایف بندگی را نموده و کمترین تخلّف و کوتاهی را به حساب تقصیر و عصیان آورد.

عبد باید به مقتضای حقوق بندگی در راه اطاعت و انجام اوامر مولا و عمل به مسؤولیّت ها باشد و از این بابت هیچ گونه چشم داشت اجر و جزا از حضرت دوست نداشته باشد و کمترین نتیجه و اثر اخلاص این است که در دنیا از تمام معاصی مصون مانده و در آخرت از عذاب الهی در امان می ماند و از نعمت های بهشتی بهره ور می گردد.
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راه رسیدن به اخلاص

برای شناخت و رسیدن به اخلاص لازم است در مرحلۀ اوّل به تمام جوانب ریا آشنایی پیدا کرد که این برنامه در شرح حدیث پنجاهم«مصباح الشریعة»در حد لازم توضیح داده شد و برای رسیدن به این مقام عالی لازم است سه مسئله در تمام شؤون حیات رعایت گردد که با رعایت آن سه مسئله به خواست حق و به توفیق حضرت معبود،اخلاص به دست می آید.

1-عامل باید از ایمان لازم-که اعتقاد به حق و قیامت و انبیاء و کتب الهی و ملائکه و ولایت است-بهره داشته باشد.

2-عامل و مکلّف در اعمال خود هماهنگ با دستورهای شرع مطهّر باشد.

3-در امور عبادی و الهی نیّتش خالص و پاک برای خدا باشد.

حد نهایی اخلاص همان طور که حضرت صادق علیه السلام فرمودند این است که عمل را بدون چشم داشت به اجر و مزد انجام دهد.

البته رسیدن به اخلاص کار ساده و آسانی نیست،چنانچه حکایت می کنند وجود مقدّس علّامه بحر العلوم که شیخ جعفر کبیر گرد نعلین وی را با تحت الحنک عمامه اش برای خشنودی حق پاک می کرد،بیست و پنج سال دارای چهره مغموم و ناراحت بود،پس از آن مدت طولانی آن جناب را متبسّم دیدند،از آن حضرت پرسیدند:خنده امروز شما را علّتی مهم است آن چیست ؟ فرمود:بیست و پنج سال است با ریا و بقایایش مبارزه می کردم و امروز احساس نمودم به خواست حضرت حق به ترک آن موفق شده ام.

در عین این که رسیدن به مقام اخلاص،یعنی مقامی که آدمی تمام کارهایش را للّه انجام دهد بسیار سخت است،ولی هیچ مکلّفی نباید از رسیدن به این مقام الهی
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که مقام انبیا و اولیاست ناامید باشد که خدای مهربان اجابت کنندۀ خواسته خواستاران و دعای دعاکنندگان است.


اخلاص در قرآن


اشاره

قرآن مجید در سراسر سوره ها و در سراسر آیات نورانی خود به تمام انسان ها درس خلوص و اخلاص می دهد.

بر تمام مسلمانان مکلّف از هر صنف و طایفه ای،واجب است در شبانه روز ده بار با کمال توجه و همراه با حقیقت در نمازهای یومیه بگویند:

[ إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ ] (1).

[ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک می خواهیم.

اگر انسان همین جمله را در شئون حیات و جوانب زندگی تحقّق دهد به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی می رسد و دل از زنگار شرک و ریا پاک کرده و چشم جلب توجه به کسی نخواهد دوخت که چشم جلب توجه تمام محصول عمل را از بیخ و بن می سوزاند.

چه خوب است که انسان در تصفیۀ نیت و عمل،خود را به جایی برساند که همانند بندگان خالص حق و عباد مخلص پروردگار بتواند به پیشگاه مقدّس حضرت ربوبی عرضه بدارد:

[ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ] (2).

و ما [ در ایمان،اعتقاد،طاعت و عبادت ] برای او اخلاص می ورزیم.
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تاریخ روشن و پندآموز اولیای الهی نشان می دهد که کاری را جز برای رضای خدا و جلب خشنودی حق انجام ندادند و در هیچ حرکتی و سکونی جز به عنایت دوست نظر نداشتند،آنان غیر حق را در نیت و عمل منظور ننمودند و حتی تمام حوادث و بلاهایی که دیدند به حساب حق گذاشتند و در این راه مال و جان،نثار محبّت محبوب و عشق معشوق نمودند،این حقیقت را از لسان وحی دربارۀ امیر المؤمنین علیه السلام بنگرید:

[ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ ] (1).

و از مردم کسی است که جانش را برای خشنودی خدا می فروشد [ مانند امیر المؤمنین علیه السلام ] و خدا به بندگان مهربان است.

دین بهتر و باارزش تر برای کسی است که تمام وجود و هویّت خود را و به عبارت دیگر ظاهر و باطن و عمل و اخلاق و اراده و نیت خویش را تسلیم حضرت یار کند و این برای کسی میسّر نیست مگر این که هستی را از عینک«لا الٰهَ الَّا اللّه و لا حول و لا قوّة الّا بِاللّه،و لا مؤثّر فی الوجود الّا اللّه»ببینید:

[ وَ مَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ ] (2).

و دین چه کسی بهتر است از آن که همۀ وجودش را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است.

توبه از تمام گناهان ظاهر و باطن و اصلاح درون و برون یا به عبارت دیگر اصلاح اخلاق و عمل و تکیه بر حضرت دوست در همۀ شؤون حیات و خلاصه تصفیۀ
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همۀ هویّت و وجود برای جلب عنایت حق،همه و همه حقایق و واقعیّت هایی هستند که در جهت مخلص شدن انسان،وجود مقدّس حضرت رب از انسان خواسته است و خوشا به حال آن افرادی که این مسیر عالی و این سیر ربانی و سلوک الهی را بپیمایند:

[ إِلاَّ الَّذِینَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَ أَخْلَصُوا دِینَهُمْ لِلّٰهِ ] (1).

مگر کسانی که [ از گناه بزرگ نفاق ] توبه کردند،و [ مفاسد خود را ] اصلاح نمودند،و به خدا تمسّک جستند،و عبادتشان را برای خدا خالص ساختند.

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله مأمور بود حقیقت اخلاص خود را برای مردم اعلام کند، تا درسی الهی برای آنان باشد و فردای قیامت هیچ عذر و حجّتی برای کسی در بارگاه آن جناب نباشد و احدی نگوید که برای من راهی به سوی اخلاص باز نبود و گرنه آن راه را طی می کردم:

[ قُلْ إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* لاٰ شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ ] (2).

بگو:مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم برای خدا پروردگار جهانیان است.*او را شریکی نیست،و به این [ یگانه پرستی ] مأمورم،و نخستین کسی هستم که [ در این آیین ] تسلیم [ فرمان ها و احکام ] اویم.

در هر صورت از آیات کریمۀ قرآن استفاده می شود که خالص کردن نیت در امور عبادی واجب است و فردای قیامت جز با عمل اخلاص اجر و ثواب تعلّق نمی گیرد و در بازار محشر برای ریاکاران محلّی از اعراب نیست.
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الهی و ربّی و سیّدی ! طی این مرحله از مشکل ترین و سخت ترین مراحل است، اگر لطف و عنایت تو در این راه پشتیبان انسان نباشد آدمی چگونه و با چه قدرتی می تواند خود را به سرمنزل مقصود که رسیدن به مقام رضا و قرب و وصل حضرت توست برساند ؟ !

الهی قمشه ای آن عاشق شیدا می گوید: 

چون آینۀ حسنت جانا دل ما کردی***این آینه را عشقت معشوقه نما کردی

از قهر تو بر مهرت بردیم پناه ای دوست*** ما را تو خود ای سلطان تعلیم دعا کردی

یک مشکل اگر آسان کردی ز شهنشاهان*** صد حاجت مسکینان از لطف روا کردی

مردی کن و کاری کن دل جانب یاری کن ***بر دامن عشق آویز چون ترک هوا کردی

صد حیف که در غفلت شد عمر عزیز از کف ***زین خواب گران برخیز بنگر که چها کردی


مقام مخلصان در قرآن

آنان که به لطف و عنایت حق و با توجه کامل به مراحل سلوک و با قدم معرفت و عشق راه رسیدن به اخلاص را بپیمایند،از جانب حضرت ربّ العزّه به مقاماتی می رسند که به اهمّ آن مقامات اشاره می شود:

1-در جهان بعد و در روز ابدی در بهشتی که به خاطر اهل تقوا قرار دادم از نظر مقام و خواسته برای آن حدّ و اندازه ای نیست،هرآنچه را بخواهند مهیّاست و افزون تر از آن نزد ما خواهد بود:
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[ لَهُمْ مٰا یَشٰاؤُنَ فِیهٰا وَ لَدَیْنٰا مَزِیدٌ ] (1).

در آنجا هرچه بخواهند برای آنان فراهم است،و نزد ما [ نعمت های ] بیشتری است.

2-از نظر اندیشه و فکر و قدرت درک و عقل به جایی برسند که هر حرفی و شکری و وصفی دربارۀ حق ادا کنند صحیح و مطابق واقع است و از این مقام با عظمت تعبیر به مقام کشف و شهود شده،انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیای خاص حضرت دوست به این مقام رسیدند و این جزای اخلاص آنان بود.قرآن مجید از این مقام والا چنین یاد فرموده:

[ سُبْحٰانَ اللّٰهِ عَمّٰا یَصِفُونَ* إِلاّٰ عِبٰادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِینَ ] (2).

خدا از آنچه او را به آن توصیف می کنند،منزّه است.*مگر بندگان خالص شدۀ خدا [ که او را به آنچه توصیف می کنند شایسته مقام قدس اوست.]

3-بندگان خدا از هر طایفه و دسته برای پاسخ گویی به آنچه از آنان به عنوان عمل و اخلاق صادر شده در محشر حاضر می شوند مگر بندگان مخلص که آنان را حساب و کتابی نیست،چرا که آن بزرگواران در دنیا با کمال معرفت و دقت و هماهنگ با خواسته های حضرت حق به حساب خود رسیدند:

[ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاّٰ عِبٰادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِینَ ] (3).

یقیناً آنان از احضار شدگان [ در عذاب ] خواهند بود،*جز بندگان خالص شدۀ خدا [ که از هر کیفری در امانند،]
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4-شیطان و شؤون او از این که آنان را از راه خدا دور کنند و چراغ هدایت را در قلبشان خاموش کنند و ایشان را از حق جدا کرده به ضلالت و گمراهی کشند به کلّی مأیوس و ناامید شوند:

[ قٰالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلاّٰ عِبٰادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ ] (1).

گفت:به عزتت سوگند همۀ آنان را گمراه می کنم،*مگر بندگان خالص شده ات را.


حکایتی در اخلاص

در این زمینه حکایتی بس عالی نقل می کنند که در آن حکایت مسائلی است که بدون شک به کار بستن آن،آدمی را به مرحله با ارزش اخلاص می رساند:

شخصی اراده سفر داشت به محضر حاتم اصم که از عرفای بزرگ بود رسید و گفت:مرا وصیّتی کن،حاتم در پاسخ وی گفت:

اگر یار و رفیق و مصاحب و دوست خواهی خدا تو را بس است.

اگر همراه خواهی تو را کرام الکاتبین بس.

اگر عبرت و پند خواهی تو را دنیا بس.

اگر مونس خواهی تو را قرآن بس.

اگر کار و کوشش خواهی تو را عبادت بس.

اگر وعظ و واعظ خواهی تو را مرگ بس.

و اگر این ها که گفتم تو را بس نیست پس دوزخ تو را بس !

هم از او پرسیدند:نماز چگونه گزاری ؟ گفت:
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چون وقت آید وضوی ظاهر و باطن انجام دهم،وضوی ظاهر با آب و باطن با توبه.

آن گاه به مسجد آیم و از درون مسجد با کمال بصیرت مسجد الحرام را مشاهده کنم آن گاه مقام ابراهیم آن مقام معنوی و ملکوتی در میان دو ابرو نهم.

بهشت را بر راست و دوزخ را بر چپ و صراط زیر قدم و ملک الموت پشت سر بینم آن وقت دل به خدای سپارم و تکبیر گویم !


اخلاص در روایات

روایات مهمی در کتاب«الکافی»و«بحار الأنوار»در باب اخلاص نقل شده که به گوشه ای از آن روایات توجه کنید:

عَنْ ابِی الْحَسَنِ الِّرضا علیه السلام:اَنَّ أَمیرَ الْمُؤْمِنینَ صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْهِ کانَ یَقُولُ:

طُوبیٰ لِمَنْ اخْلَصَ لِلّهِ الْعِبادَةَ وَ الدُّعاءَ،وَ لَمْ یَشْغَلْ قَلْبَهُ بِما تَریٰ عَیْناهُ،وَ لَمْ یَنْسَ ذِکْرَ اللّهِ بِما تَسْمَعُ اذُناهُ،وَ لَمْ یَحْزُنْ صَدْرَهُ بِما اعْطِیَ غَیْرُهُ (1).

حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند:بهشت از آن کسانی است که عبادت و دعایشان محض رضای خداست و در این زمینه به احدی نظر ندارند،آنان که دیده های چشمشان،قلب نورانی و پاکشان را از حق نمی گرداند و زخارف و مشتهیات و ملک و مملکت دنیا ذرّه ای در دلشان اثر نمی گذارد و آواز و صدای غیر حق و ذکر لذات دنیا و شهوات و شبهات که به گوششان می خورد،زبان و قلبشان از یاد حق باز نمی ماند و آنچه از مال و عیش و خوشی به دیگران عنایت می گردد نسبت به آن حساسیّت نداشته و دچار آه و حسرت و حزن و اندوه نمی گردند.
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و خلاصه معامله آنان با حضرت جانان در همۀ شؤون و جوانب معامله خالصانه و عاشقانه است و ایشان را در امور حیات نظری و منظوری جز رسیدن به عنایت محبوب و اتصال به دامن لطف معشوق نیست.

در عظمت اخلاص و فواید و نتایج عالی آن روایت مهمّی به مضمون زیر از حضرت رضا از پدران بزرگوارش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده:

ما اخْلَصَ عَبْدٌ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ارْبَعینَ صَباحاً الّا جَرَتْ یَنابیعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلیٰ لِسانِهِ (1).

چون بنده ای چهل روز تمام امورش را برای حق خالص کند،چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری شود.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِنَّ اللّهَ لا یَنْظُرُ الیٰ صُوَرِکُمْ وَ أَعْمٰالِکُمْ وَ انَّما یَنْظُرُ الی قُلُوبِکُمْ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند به صورت ها و اعمال شما نظر نمی کند و اوست که به حقیقت به دل های شما نظر می نماید که دل از نظر نیّت در چه حال است.

وَ قالَ صلی الله علیه و آله مُخْبِرًا عَنْ جِبْرَئیلَ عَنِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ انَّهُ قالَ:الْاِخْلاصُ سِرٌّ مِنْ اسْراری اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ احْبَبْتُ مِنْ عِبادی (3).

و نیز آن حضرت فرمود:جبرئیل از حق تعالی خبر داد که اخلاص سرّی از

ص:39





1- 1) -عیون اخبار الرضا:69/2،باب 31،حدیث 321؛بحار الأنوار:242/67،باب 54،حدیث 10. 

2- 2) -جامع الأخبار:100،الفصل السادس و الخمسون،فی الإخلاص؛بحار الأنوار:248/67،باب 54،حدیث 21. 

3- 3) -منیة المرید:133؛بحار الأنوار:249/67،باب 54،حدیث 24. 




اسرار من است،آن را در قلب بنده ای که محبوب من است قرار می دهم.

عَنْ ابی جَعْفَرٍ الْجَوادِ علیه السلام قالَ:اَفْضَلُ الْعِبادَةِ الْاِخْلاصُ (1).

حضرت جواد علیه السلام فرمود:بالاترین عبادت اخلاص است.


اخلاص در نزد عرفا

بزرگان از عرفا می گویند:

اخلاص عام ترک شرک است که چون از شرکت تبرّا کردند و به یگانگی وی مقر آمدند توحید به اخلاص گشت.

باز اخلاص آرد به صفات وی،بدان که هیچ چیز را تشبیه وی نگوید و نه مثل وی به ذات و صفات و فعل.

چون اعتقاد بر این وصف خالص درآمد این مؤمن باشد مخلص،باز هر عملی که بیارد اندر آن عمل ریای خلق و عجب نفس نیارد تا عمل وی از فساد خالص گردد،باز از آن عمل که بیارد مراد وی رضای خداوند باشد نه طمع ثواب و خوف عقاب.کما قال اللّه تعالی:

[ ابْتِغٰاءَ رِضْوٰانِ اللّٰهِ ] (2).

و نیز فرمود:

[ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ ] (3)ایْ یُریدونَ رِضاهُ.
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تا اگر اندر هر دو کون هیچ مکافات نباشد چون رضای حق یافته است بسنده باشد.

باز هرچه کند کردۀ خویش نبیند،از آن که چنان که وی حق نیست فعل وی هم حق نیست،چون بیند که من چه کردم چیزی که همی بیند غیر حق است اخلاص نیست،پس تا هر دو کون و ما فیها بنده از عمل برنگیرد عمل وی به اخلاص نگردد،اخلاص معاملت بدین صعبی است،اخلاص اعتقاد چگونه بود ؟ از این معناست که حق تعالی همۀ خلق را به اخلاص فرمود:

[ وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ ] (1).

در حالی که فرمان نیافته بودند جز آن که خدا را بپرستند،و ایمان و عبادت را برای او از هرگونه شرکی خالص کنند. 

تا نقش خیال دوست با ماست***ما را همه عمر خود تماشاست

آنجا که وصال دوستان است*** و اللّه که میان خانه صحراست

وانجا که مراد دل برآید ***یک خار به از هزار خرماست(2)

اخلاص آن است که دیدار خویش از فعل برداری،یعنی چون فعل خویش دیدی خویشتن دیدی و خویشتن بین خدای بین نباشد.

موحد را توحید باید و توحید،یکی دیدن است و مؤمن را اخلاص باید و اخلاص،یگانه بودن است.

اگر خواهید تا موحد و مخلص باشید خویشتن و آنِ خویشتن مبینید،حق را مطیع باشید و آن طاعت خویش منّت حق بینید و از حق بینید که منت نهاد بر تو
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و اندر ازل تو را این قسمت کرد،و چون پدید آمدی اهل گردانید و چون اهل گردانید توفیق داد.

چون نظارۀ منت وی کردی حق بین باشی،مخلص باشی،آن گاه بر تو شکری نو واجب گردد که تو را توفیق شکر داد،اندر زیر نظارۀ منّت چنان بمانی که به دیدن خویشتن و عمل خویشتن نپردازی.

پرسیدند:عمل خالص کدام است ؟ گفت:آن که از آفت ها بیرون آید و سلامت یابد،یعنی آفات تباه کنندۀ عمل یا عُجب نفس است یا ریای خلق یا طمع عوض است یا دیدن عمل است که هر یکی از این آفات طاعت هر دو کون را ویران گرداند،چون از این آفات بیرون آید آن گاه خالص باشد.

عمل خالص آن باشد که نه ملک بداند تا بنویسد و نه شیطان بداند تا آن را تباه کند و نه نفس بداند تا عجب آرد و آن انقطاع بنده باشد به خدای عزّ و جلّ و رجوع کردن به خدای تعالی از فعل خود.
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باب 77 در شناخت جهل


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

حَسْبُکَ مِنَ الْجَهْلِ انْ تَظْهَرَ لِما عَلِمْتَ الْجَهْلُ صورَةٌ رُکِّبَتْ فی بِنی آدَمَ، اقْبالُها ظُلْمَةٌ وَ ادْبارُها نورٌ،وَ الْعَبْدُ مُتَقَلِّبٌ مَعَها کَتَقَلُّبِ الظِّلِ مَعَ الشَّمْسِ.

الا تَریٰ الَی الْاِنْسانِ تارَةً تَجِدُهُ جاهِلاً بِخِصالِ نَفْسِهِ حامِداً لَها عارِفاً بِعَیْنِها فی غَیْرِهِ ساخِطاً لَها،وَ تارَةً تَجِدُهُ عالِماً بِطِباعِهِ ساخِطاً لَها حامِداً لَها فی غَیْرِهِ فَهُوَ مِنْهُ مُنْقَلِبٌ بَیْنَ الْعِصْمَةِ وَ الْخِذْلانِ فَاِنْ قابَلَتْهُ الْعِصْمَةُ أَصابَ، وَ انْ قابَلَهُ الْخِذْلانُ اخْطَأَ.

وَ مِفْتاحُ الْجَهْلِ الرِّضا وَ الْاِعْتِقادُ بِهِ،وَ مِفْتاحُ الْعِلْمِ الْاِسْتِبْدالُ مَعَ اصابَةِ مُوافَقَةِ التَّوْفیقِ.

وَ ادْنیٰ صِفَةِ الْجاهِلِ دَعْواهُ بِالْعِلْمِ بَلا اسْتِحْقاقٍ وَ اوْسَطُهُ الْجَهْلُ بِالْجَهْلِ وَ اقْصاهُ جُحُودُهُ.

وَ لَیْسَ شَیْءٌ اثْباتُهُ حَقیقَةً نَفْیَهُ الّا الْجَهْلُ وَ الدُّنْیا وَ الْحِرْصُ فَالْکُلُّ مِنْهُمْ کَواحِدٍ وَ الْواحِدُ مِنْهُمْ کَالْکُلِّ.
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[ حَسْبُکَ مِنَ الْجَهْلِ انْ تَظْهَرَ لِما عَلِمْتَ الْجَهْلُ صورَةٌ رُکِّبَتْ فی بِنی آدَمَ،اقْبالُها ظُلْمَةٌ وَ ادْبارُها نورٌ،وَ الْعَبْدُ مُتَقَلِّبٌ مَعَها کَتَقَلُّبِ الظِّلِ مَعَ الشَّمْسِ ]


شناختن جهل

در جلد اول کتاب معنای علم بیان شد که با مراجعه به آن ضد علم که جهل است روشن خواهد شد.

علم عبارت است از نورانیّت قلب که از پی زحمت تحصیل در راه خدا به دست می آید و جهل عبارت است از پوشیده بودن قلب به حجاب های ظلمانی.

در این فصل که اختصاص به بیان جهل داده شده شرح مفصلی را لازم نمی بینم و تنها به ترجمه اصل حدیث اکتفا می کنم.

جهل مسئله ای است که رو آوردنش به انسان موجب ظلمت و کدورت و دور شدنش موجب نور و معرفت است.

انسان همانند روشنایی و تاریکی و سایۀ آفتاب که تابع آفتاب است،همیشه میان این دو حالت در تغییر و تحول است،چون علم بیاید روشنایی است و چون جهل آید تاریکی و حجاب،چون آفتاب که وقتی بیاید روشنایی به دنبال اوست و چون برود ظلمت و تاریکی می آید.
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[ الا تَریٰ الَی الْاِنْسانِ تارَةً تَجِدُهُ جاهِلاً بِخِصالِ نَفْسِهِ حامِداً لَها عارِفاً بِعَیْنِها فی غَیْرِهِ ساخِطاً لَها،وَ تارَةً تَجِدُهُ عالِماً بِطِباعِهِ ساخِطاً لَها حامِداً لَها فی غَیْرِهِ فَهُوَ مِنْهُ مُنْقَلِبٌ بَیْنَ الْعِصْمَةِ وَ الْخِذْلانِ فَاِنْ قابَلَتْهُ الْعِصْمَةُ أَصابَ،وَ انْ قابَلَهُ الْخِذْلانُ اخْطَأَ ]


غفلت از عیوب

انسان به وقت حکومت جهل،از عیوب خود غافل است و به همین جهت از خود ستایش می کند و به عیوب دیگران چشم می دوزد و از آنان بد می گوید،در چنین موقعیتی وقت رو آوردن جهل است.

انسان به وقت آراسته بودن به علم و دانش به عیوب و نقایص خود آگاه و از عیب دیگران چشم پوش است،به همین خاطر از خود در سخط و خشم است و نسبت به دیگران مداح و ستایش کننده و این زمان وقت روی گردانی جهل است.

همیشه احوال و اطوار آدمی حایز اهمیت است میان عصمت و پاکی که عالم بودن اوست به معایب خود و خذلان و ذلّت که آن جاهل بودن انسان است به عیب های خود.

توجه به عیوب همراه با توجّه به حضرت حق،داروی درمان تمام عیوب و غفلت از عیوب همراه بی توجّهی نسبت به مولا،بزرگ ترین علّت برای ریشه دار
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شدن امراض روحی و قلبی است.

نمی بینی که آدمی گاهی به عیوب خود جاهل است و به این علّت به ثنا و ستایش خود برخاسته و پی گیر عیب دیگران می شود و گاهی به عکس است، پس آدمی در بین عصمت از خطا و خذلان و آلودگی به خطا منقلب الاحوال است، اگر خدای مهربان پی گیری عیوب نفسش را به او توفیق داد،در راه صواب است و در آخرت اهل نجات و اگر نعوذ باللّه در پی خطوات شیطانی و خطرات نفسانی برآید و در پی اصلاح خود نباشد و به جاسوسی عیوب دیگران برخیزد،از جمله عاصیان است و در آخرت در معرض عذاب و هلاکت.
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[ وَ مِفْتاحُ الْجَهْلِ الرِّضا وَ الْاِعْتِقادُ بِهِ،وَ مِفْتاحُ الْعِلْمِ الْاِسْتِبْدالُ مَعَ اصابَةِ مُوافَقَةِ التَّوْفیقِ ]


کلید جهل و علم

کلید جهل و نادان خودپسندی و از خویش راضی بودن است و کلید علم و دانش ساده گرفتن علم خویش و برای آن قدر و ارزشی قرار ندادن است.
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[ وَ ادْنیٰ صِفَةِ الْجاهِلِ دَعْواهُ بِالْعِلْمِ بَلا اسْتِحْقاقٍ وَ اوْسَطُهُ الْجَهْلُ بِالْجَهْلِ وَ اقْصاهُ جُحُودُهُ.وَ لَیْسَ شَیْءٌ اثْباتُهُ حَقیقَةً نَفْیَهُ الّا الْجَهْلُ وَ الدُّنْیا وَ الْحِرْصُ فَالْکُلُّ مِنْهُمْ کَواحِدٍ وَ الْواحِدُ مِنْهُمْ کَالْکُلِّ ]


مرز جهالت

پست ترین صفت جاهل در عین جهل ادّعای علم داشتن و مرتبۀ وسط صفت جاهل جهل به جهل است که بدین خاطر ادعای علم ندارد و حدّ نهایی از جهل آن که،هر کجا علمی باشد انکار کند و با اهل فضل و دانش و معرفت و بینش پیوسته دشمنی نموده و از آنان بدگویی کند.

و چیزی نیست که اثبات وجود آن برگشت داشته باشد به نفی و نبودن آن مگر جهل و دنیا و حرص؛زیرا توجه کردن به جهل خود در حقیقت علم است و هم چنین توجه به زندگی پست مادی و حیات جدای از حق و یا توجه به رذیله هرکجا جهالت حاکم باشد قلب انسان تیره و تار و خود به خود صاحب آن قلب اسیر دنیا و دچار حرص شدید می شود.
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باب 78 در بزرگداشت برادر مؤمن


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

مُصافَحَةُ اخْوانِ الدّینِ اصْلُها مِنْ تَحِیَّةِ اللّهِ لَهُمْ.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:

ما تَصافَحَ أَخَوانِ فی اللّهِ الّا تَناثَرَتْ ذُنوبُهُما حَتّیٰ یَعُودانِ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُما امُّهُما.

وَ لا کَثَّرَ حُبَّهُما وَ تَبْجیلَهُما کُلُّ واحِدٍ لِصاحِبِهِ الّا کانَ لَهُ مَزیدٌ وَ الْواجِبُ عَلیٰ اعْلَمِهِما بِدینِ اللّهِ تَعالی انْ یَزیدَ صاحِبَهُ مِنْ فُنونِ الْفَوائِدِ الَّتی اکْرَمَهُ اللّهُ بِها وَ یُرْشِدَهُ الَی الْاِسْتِقامَةِ وَ الرِّضا وَ الْقِناعَةِ وَ یُبَشِّرَهُ بِرَحْمَةِ اللّهِ وَ یُخَوِّفَهُ مِنْ عَذابِهِ،وَ عَلَی الْآخَرِ انْ یَتَبارَکَ بِاِهْدائِهِ وَ یَتَمَسَّکَ بِما یَدْعُوهُ الَیْهِ وَ یَعِظُهُ بِهِ وَ یَسْتَدِلَّ بِما یَدُلُّهُ الَیْهِ مُعْتَصِماً بِاللّهِ وَ مُسْتَعیناً بِهِ لِتَوْفیقِهِ عَلیٰ ذٰلِکَ.

قیلَ لِعیسیَ بْنِ مَرْیَمَ علیه السلام:کَیْفَ اصْبَحْتَ انْتَ ؟ قالَ:لا امْلِکُ ما ارْجُو وَ لا اسْتَطیعُ بِما احاذِرُ،مَأْمُوراً بِالطّاعَةِ مَنْهِیًّا عَنِ الْمَعْصِیَةِ،فَلا اریٰ فَقیراً افْقَرَ مِنّی.

قیلَ لِاُوِیْسِ الْقَرَنی:کَیْفَ اصْبَحْتَ ؟ قالَ:کَیْفَ یُصْبِحُ رَجُلٌ اذا اصْبَحَ لا یَدْری أَ یُمْسی وَ اذا امْسیٰ لا یَدْری أَ یُصْبِحُ !

قالَ أَبو ذَرٍّ رضی الله عنه:اَصْبَحْتُ اشْکُرُ رَبّی وَ اشْکُو نَفْسی.

وَ قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ اصْبَحَ وَ هَمُّهُ غَیْرُ اللّهِ فَقَدْ اصْبَحَ مِنَ الْخاسِرینَ الْمُبْعَدینَ.
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[ مُصافَحَةُ اخْوانِ الدّینِ اصْلُها مِنْ تَحِیَّةِ اللّهِ لَهُمْ ]


مصافحه با برادران دینی

مسئله مراعات برادران مؤمن و بزرگداشت آنان و ادای حق هر مؤمن و مسلمان را در ضمن شرح حدیث پنجاه و پنج باب مؤاخات و حدیث شصت و یک باب حسن خلق و حدیث حرمت مسلمانان باب هفتاد و در طول احادیثی که در مجلدات گذشته به شرح آمد،توضیح داده ام و در این فصل نیازی به توضیح بیشتر دیده نمی شود،تنها به ترجمۀ حدیث قناعت می کنم.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

مصافحه با برادران دینی ریشه و منبعش محبّت و عنایت پروردگار مهربان است با بندگان خود.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

دو برادری که در راه خدا با یکدیگر برادرند،مصافحه نمی کنند مگر آن که گناهان آنان ریخته می شود،هم چون روزی که از مادر متولّد شده اند.محبّت و بزرگداشت یکی از آنان نسبت به دیگری زیاد نمی شود مگر آن که پروردگار متعال مرحمت زیادتری به او بنماید و واجب است بر برادری که آگاه تر است بخواهد که از انواع عنایت حق که به او عطا شده،به برادرش نیز عطا شود و وی را به سوی استقامت داشتن و رضایت از حق و قناعت هدایت نماید و او را در صورت
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استقامت به مهربانی و رحمت خداوند مژده دهد و در صورت کوتاهی از وظایف از جریمه خداوندی بترساند.

وظیفۀ لازم دیگر این است که به سبب ارشاد و راهنمایی شدن از طرف برادرش خوشحال و خرسند باشد و به دقّت و به احسن وجه به آنچه برادرش او را به آن هدایت می کند عمل نماید و در عین حال با توجّه به لطف پروردگار خود را از آفات و فرار از عمل محفوظ بدارد و از جنابش یاری بطلبد،تا به وی توفیق دهد و او را برای انجام خیر و اعمال نیک و قدم های خداپسندانه هدایت فرماید.

به عیسی بن مریم گفتند:چگونه ای ؟ فرمود:آنچه را آرزو دارم مالک نیستم و بر هرچه می ترسم قدرت دفعش را ندارم،در عین حال مأمور به وظایف و تکالیفم و دستور دارم از منهیّات حق بپرهیزم،پس کدام نیازمندی از من نیازمندتر است ؟ !

از اویس قرن پرسیدند:چگونه ای ؟ فرمود:چگونه است حال کسی که وارد صبح می شود نمی داند به شب می رسد یا نه و چون وارد شب شود نمی داند به صبح می رسد یا نه ؟ !

ابو ذر فرمود:صبح می کنم در حالی که از جناب حق شاکرم و از خود بیزار و شاکی،رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آن کس که صبح کند و همت و فکرش غیر خدا باشد هر آینه از خاسران و از دور شدگان از رحمت خداست.
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باب 79 در توبه


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

التَّوْبَةُ حَبْلُ اللّهِ وَ مَدَدُ عِنایَتِهِ.وَ لا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ مُداوَمَةِ التَّوْبَةِ عَلیٰ کُلِّ حالٍ.

فَکُلُّ فِرْقَةٍ مِنَ الْعِبادِ لَهُمْ تَوْبَةٌ،فَتَوْبَةُ الْاَنْبِیاءِ مِنِ اضْطِرابِ السِّرِّ،وَ تَوْبَةُ الْاَوْلِیاءِ مِنْ تَکْوینِ الْخَطَراتِ،وَ تَوْبَةُ الْاَصْفِیاءِ مِنَ التَّنَفُّسِ،وَ تَوْبَةُ الْخاصِ مِنَ الْاِشْتِغالِ بِغَیْرِ اللّهِ،وَ تَوْبَةُ الْعامِّ مِنَ الذُّنُوبِ.وَ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ مَعْرِفَةٌ وَ عِلْمٌ فی اصْلِ تَوْبَتِهِ وَ مُنْتَهیٰ امْرِهِ،وَ ذلِکَ یَطُولُ شَرْحُهُ هٰیهُنا.

فَاَمّا تَوْبَةُ الْعامِّ فَاَنْ یَغْسِلَ باطِنَهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِماءِ الْحَیاةِ وَ الْاِعْتِرافِ بِجِنایَتِهِ دائِماً،وَ اعْتِقادِ النَّدَمِ عَلیٰ ما مَضیٰ،وَ الْخَوْفِ عَلیٰ ما بَقِیَ مِنْ عُمْرِهِ، وَ لا یَسْتَصْغِرَ ذُنوبَهُ فَیَحْمِلَهُ ذلِکَ الَی الْکَسَلِ،وَ یُدیمَ الْبُکاءَ وَ الْأَسَفَ علَیٰ ما فاتَهُ مِنْ طاعَةِ اللّهِ،وَ یَحْبِسَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَواتِ وَ یَسْتَغیثَ الَی اللّهِ تَعالی لِیَحْفَظَهُ عَلیٰ وَفاءِ تَوْبَتِهِ وَ یَعْصِمَهُ عَنِ الْعودِ الیٰ ما سَلَفَ وَ یَرُوضَ نَفْسَهُ فی مَیْدانِ الْجُهْدِ وَ الْعِبادَةِ،وَ یَقْضِیَ عَنِ الْفَوائِتِ مِنَ الْفَرائِضِ وَ یَرُدَّ الْمَظالِمَ وَ یَعْتَزِلَ قُرَنآءَ السّوءِ وَ یُسْهِرَ لَیْلَهُ وَ یُظْمِئَ نَهارَهُ وَ یَتَفَکَّرَ دائِماً فی عاقِبَتِهِ وَ یَسْتَعینَ بِاللّهِ تَعالی سائِلاً مِنْهُ الْاِسْتِعانَةَ فی سَرّائِهِ وَ ضَرّائِهِ وَ یَثْبُتَ عِنْدَ الْمِحَنِ وَ الْبَلاءِ کَیْلا یَسْقُطَ عَنْ دَرَجَةِ التَّوّابینَ فَاِنَّ فی ذلِکَ طَهارَةً مِنْ ذُنوبِهِ وَ زیادَةً فی عَمَلِهِ وَ رِفْعَةً فی دَرَجاتِهِ، [ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکٰاذِبِینَ ] (1).
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[ التَّوْبَةُ حَبْلُ اللّهِ وَ مَدَدُ عِنایَتِهِ ]


حقیقت توبه

در این فصل نورانی و حقیقت ربّانی،حضرت امام جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام به اعظم عبادات و احسن طاعات و معالج کلّیه امراض قلبیه و روحیه و ارتقا دهندۀ انسان به مقام کرامت و رسانندۀ آدمی از ناسوت به لاهوت و تطهیر کنندۀ ظاهر و باطن انسان یعنی توبه و بازگشت به جناب احدیّت اشاره کرده می فرمایند:

توبه،ریسمان با عظمت خداست و نصرت و جذابیت و عنایت و لطف حضرت یار است.

این مسئله به اندازه ای در خور اهمیّت است که باید چند جلد جداگانه در توضیح و تفسیر آن به رشتۀ تحریر کشیده شود،امّا این وجیزه که هنوز ابوابی از آن باقی مانده اقتضای آن را ندارد،تنها به دورنمایی از امّهات مسائل توبه در محور آیات شریفۀ قرآنیه و روایات ملکوتیّۀ اهل بیت طهارت علیهم السلام اشاره می کند،باشد که خدای کریم و دادگر مهربان و خالق رحیم و آفرینندۀ محسن،همه ما را برای دست یافتن به این مقام اعلی توفیق کرامت فرماید و از ورطۀ خطرناک گناه،چه گناه باطنی و چه ظاهری نجات بخشد و ما را به سوی طاعت خالص و قطع رابطۀ با هر گناهی رهنمون شود.

ص:60







آثار الهی توبه

بدون شک بازگو کردن آثار توبه کار ساده ای نیست که برای توبۀ حقیقی در قرآن مجید و روایات آثار گرانی ذکر شده است.

از آثار توبه نجات انسان از مهالک و روی آوردن به حقایق و واقعیّت ها و قدم گذاردن در دایرۀ سعادت و بیرون رفتن از مرز شقاوت و دنائت و پستی است.

از آثار دیگر توبۀ حقیقی،محبوبیّت نزد حضرت دوست و به دست آوردن ارزش های الهی و یافتن دولت خاص و گنج عزّت و مایۀ شرف است.

از دیگر آثار توبۀ واقعی،باز شدن هشت در بهشت و بسته شدن هفت در عذاب به روی انسان و خلاصه شیفته شدن جنت و رضوان به تائب و خاموش شدن شعلۀ نار و عذاب جهنّم است.

از دیگر آثار توبه جلب بخشش و غفران حق و آمرزیده شدن تمام گناهان گذشته آدمی است.

مقدمۀ توبه خروج از غفلت و ورود به دیار انتباه و بیداری است و این نیز از آثار بسیار گران توبه است که عبد عاصی به خود آید و در گذشته و آینده خویش فکر کند و به این معنا توجه پیدا نماید که در برابر چه وجودی به عصیان و خلاف برخاسته و با چه محبوبی به ستیز و جنگ آمده است.

پر شدن قلب از ندامت و احساس سنگینی گناهان و عزم بر ترک رابطه با معاصی و جبران گذشته و ساختن آینده دورنمایی از توبۀ واقعی و بازگشت حقیقی به وجود مقدس حضرت یار است.

کمال توبه به حفظ ورع و پاکدامنی و پارسایی و سپس محاسبۀ نفس و قطع امیال ظاهر و جبران نقایص نفسی است.
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کمال توبه به حفظ و تقویت اراده برای تداوم توبه و عمل صالح و کناره گیری از محرمات الهی و مشتهیات نفسانی است.

کمال توبه در گرو زهد و صدق و احساس فقر و نیاز نسبت به جناب دوست سپس صبر بر پیشامدها و رضا و اخلاص و اعتماد بر حضرت یار است.


وجوب توبه

فقهای بزرگ شیعه و سنی و مفسران عظیم القدر قرآن و عارفان روشن ضمیر بر اساس آیات و روایات نورانی توبه از گناه را واجب دانسته و ترک و تأخیر آن را حرام می دانند.

استحباب توبه به هیچ وجه معنا ندارد و ترک و یا تأخیر آن باعث شدّت امراض روحی و قلبی و عملی است و زمینه سازی برای شدّت مرض معنوی از گناهان و بلکه از معاصی کبیره است.

خواجه نصیر الدین طوسی در پایان کتاب پرقیمت«تجرید الاعتقاد» می گویند (1):

توبه از واجبات است؛زیرا در بازگشت به سوی حق،دفع ضرر عینیّت پیدا می کند و بقای بر ضرر از محرّمات است و نیز پشیمانی از انجام هر قبیح و ترک هر واجب برای هر انسانی لازم است،پس بر مبنای وجوب دفع ضرر و پشیمانی از هر گناه و ترک شدن هر واجب،توبه و بازگشت به سوی محبوب واجب است.

علامۀ حلّی در توضیح سخن خواجه در مقام اثبات وجوب توبه به معنای ترک هر کبیره و صغیره برآمده و این معنا را با برهان یقینی فرموده است.
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انسان گناهکار به هر اندازه که گناه داشته باشد حق ناامید شدن از رحمت و عنایت حضرت محبوب را ندارد که ناامیدی از رحمت بنا به فرمودۀ قرآن کار مردم کافر است:

[ إِنَّهُ لاٰ یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکٰافِرُونَ ] (1).

زیرا جز مردم کافر از رحمت خدا مأیوس نمی شوند.

و پس از این آیۀ کریمه،داستان معروف بهلول نباش که در تفاسیر قرآن آمده و داستان حمید بن قحطبه که شیخ صدوق در کتاب پرقیمت«عیون أخبار الرّضا» نقل کرده که شصت نفر از اولاد زهرا علیها السلام را در یک شب کشته بود و روز ماه رمضان غذا می خورد و می گفت:از رحمت حق ناامیدم و حضرت رضا علیه السلام فرمود:

ناامیدی او از گناه آن شب وی سنگین تر است،برای نشان دادن بار سنگین ناامیدی کافی است (2).

گناهکار چون به کتاب خدا و آیات مربوط به مغفرت و رحمت نظر کند و هم چنین وقتی به روایات باب توبه و دعاهای عجیب اسلامی مانند کمیل و ابو حمزه و عرفه دقت نماید،به هیچ عنوان جای ناامیدی و یأس برای وی نمی ماند،در این صورت واجب است تمام همت و اراده خود را برای جبران گناهان گذشته و آزادی از دیون مردم و ادای واجبات ترک شده و بنای آینده ای روشن به کار گیرد.

در جلد اوّل این کتاب به دورنمایی از این واقعیّت ها اشاره رفت و نیازی به
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2- 2) -عیون اخبار الرضا:108/1،باب 9،حدیث 1؛بحار الأنوار:176/48،باب 7،حدیث 20. 




بازگویی مجدّد نیست،در این زمینه تنها به ذکر پاره ای از آیات و قسمتی از روایات قناعت می شود.


توبه در قرآن


اشاره

[ فَلَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ الْخٰاسِرِینَ ] (1).

و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود،قطعاً از زیانکاران بودید.

بدون شک براساس آیات حق و روایات معتبره،از عوامل حتمیه جلب فضل و رحمت دوست،توبه واقعی از گناه و آلودگی است.

[ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (2).

بگو:اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد،و گناهانتان را بیامرزد؛و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

[ یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ] (3).

خدا می خواهد [ احکام و مقرّراتش را ] برای شما بیان کند و شما را به روش های [ پاک و صحیح ] کسانی که پیش از شما بودند،راهنمایی نماید و رحمت و مغفرتش را بر شما فرو ریزد؛و خدا دانا و حکیم است.
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[ فَأُولٰئِکَ عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوراً ] (1).

پس اینانند که امید است خدا از آنان درگذرد؛و خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است.

[ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جٰاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوّٰاباً رَحِیماً ] (2).

و اگر آنان هنگامی که [ با ارتکاب گناه ] به خود ستم کردند،نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند،و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند.

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] (3).

یقیناً کسانی که ایمان آورده،و آنان که هجرت کرده و در راه خدا به جهاد برخاستند،به رحمت خدا امید دارند؛و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.


شأن نزول

در مورد نزول این آیۀ شریفه گفته اند:

قبل از وقوع واقعۀ بدر،پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله عبد اللّه بن جَحش را خواست و نامه ای به او داد و حدود هشت نفر از مهاجران را همراه وی نمود و به او دستور داد پس از دو روز راه پیمودن نامه را بگشاید و بر اساس آن عمل کند.
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عبد اللّه پس از دو روز راه پیمایی نامه را گشود و چنین یافت:چون نامه را باز کردی تا نخله«زمین بین مکه و طائف»برو و در آنجا اوضاع قریش را زیر نظر بگیر و تمام جریان را به ما گزارش کن.

عبد اللّه جریان را با دوستانش در میان گذاشت و اضافه کرد:رسول الهی مرا از مجبور ساختن شما در این مسیر منع فرموده،بنابراین هرکس آمادۀ شهادت است با من بیاید و دیگران بازگردند،همه با او حرکت کردند،وقتی که به نخله رسیدند به قافله ای از قریش برخورد کردند که عمرو بن حضرمی در آن بود.چون روز آخر رجب یکی از ماه های حرام بود،در مورد حمله به آن ها به مشورت نشستند.

عده ای گفتند:

اگر امروز دست از آنان برداریم وارد محیط حرم می شوند دیگر نمی توان متعرض آن ها شد،سرانجام شجاعانه به آنان حمله بردند و عمرو بن حضرمی را کشته و قافلۀ او را با دو اسیر به محضر رسول خدا آوردند.

پیامبر الهی به آنان فرمود:

من به شما دستور نداده بودم که در ماه های حرام نبرد نکنید ؟

آن گاه از دخالت در غنایم خودداری فرمود،مجاهدان ناراحت شدند و مؤمنان به سرزنش آنان پرداختند،مشرکان نیز زبان به طعن گشودند که محمّد صلی الله علیه و آله جنگ و خونریزی و اسارت را در ماه های حرام حلال شمرده آیه نازل شد که:

از تو دربارۀ جنگ کردن در ماه حرام می پرسند،بگو:جنگ در آن گناه بزرگی است،ولی جلوگیری از راه خدا و گرایش مردم به فرهنگ حق و کفر ورزیدن نسبت به اللّه و هتک احترام مسجد الحرام و اخراج ساکنان آن در پیشگاه خدا مهم تر از آن است و ایجاد فتنه حتی از قتل بالاتر است.مشرکان پیوسته با شما می جنگند،تا اگر بتوانند شما را از آیین خود برگردانند ولی کسی که از دین حق برگردد و در حال
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کفر بمیرد،تمام اعمال نیک او در دنیا و آخرت بر باد می رود و آنان اهل جهنّم اند و همیشه در آن خواهند بود (1).

پس از این که آیه مفصل بالا نازل شد عبد اللّه بن جحش و همراهانش گفتند:ما برای درک ثواب،در این راه جهاد کرده ایم و از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند:آیا اجر مجاهدان را دارند یا نه ؟ آیۀ شریفۀ [ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا ] نازل شد (2).


توبه در روایات


اشاره

عَنْ ابی عُبَیْدَةَ قالَ:قُلْتُ:جُعِلْتُ فِداکَ ادْعُ اللّهَ لی فَاِنَّ لِی ذُنُوباً کَثیرَةً فَقالَ:مَهْ یا أَبا عُبَیْدَةَ لا یَکُونُ الشَّیْطانُ عَوْنًا عَلیٰ نَفْسِکَ،انَّ عَفْوَ اللّهِ لا یُشْبِهُهُ شَیْءٌ (3).

ابا عبیده می گوید:به معصوم عرضه داشتم:برای من دعا کنید که گناهانم زیاد است،فرمود:ای ابا عبیده ! آرام باش،شیطان تو را از رحمت و عفو حضرت حق دلسرد و مأیوس نکند که عفو او را چیزی برابری نمی کند.

عَنْ ابی بَصیرٍ قالَ:سَمِعْتُ ابا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقولُ:اِذا دَخَلَ اهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ بِاَعْمالِهِمْ فَاَیْنَ عُتَقاءُ اللّهِ مِنَ النّارِ (4).

ابو بصیر می گوید از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می فرمود:زمانی که اهل بهشت به
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4- 4) -الأمالی،شیخ طوسی:179،المجلس السابع،حدیث 300؛بحار الأنوار:5/6،باب 19،حدیث 5. 




سبب اعمالشان به بهشت بروند،پس آزادشدگان حضرت اللّه از آتش جهنّم کجایند ؟ !

عَنْ مُعاوِیَةَ بْنِ وَهَبٍ قالَ:سَمِعْتُ ابا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقولُ:اِذا تابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَصوحاً احَبَّهُ اللّهُ فَسَتَرَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ.فَقُلْتُ:وَ کَیْفَ یَسْتُرُ عَلَیْهِ:قالَ:

یَنْسیٰ مَلَکَیْهِ ما کَتَبا عَلَیْهِ مِنَ الذُّنوبِ وَ یُوحیٰ الیٰ جَوارِحِهِ:اُکْتُمی عَلَیْهِ ذُنوبَهُ وَ یُوحیٰ الیٰ بِقاعِ الْاَرْضِ اکْتُمی ما کانَ یَعْمَلُ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنوبِ فَیَلْقَی اللّهُ حینَ یَلْقاهُ وَ لَیْسَ شَیْءٌ یَشْهَدُ عَلَیْهِ بِشَیْءٍ مِنَ الذُّنوبِ (1).

معاویه بن وهب می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرمود:به هنگامی که عبد توبه خالص کند توبه ای که بر آن استقامت ورزد،محبوب خدا می شود و در دنیا و آخرت در پوشش حضرت حق قرار می گیرد،عرضه داشتم:این پوشش چگونه است ؟ فرمود:دو ملک نویسنده،گناه را از گناه بنده اش فراموشی می دهد و به جوارحش فرمان می دهد معاصی بنده ام را کتمان کنید و به زمین هایی که در آن ها معصیت کرده وحی می کند:گناهان بنده ام را بپوشان،پس وارد قیامت می شود،در حالی که شاهدی ندارد بر گناهانش شهادت دهد ! !

عَنْ ابی عُبَیْدَةَ الْحَذّاءِ قالَ:سَمِعْتُ ابا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقولُ:اِنَّ اللّهَ تَعالی اشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ اضَلَّ راحِلَتَهُ وَ زادَهُ فی لَیْلَةٍ ظَلْماءَ فَوَجَدَها فَاللّهُ اشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ ذلِکَ الرَّجُلِ بِراحِلَتِهِ حینَ وَجَدَها (2).
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ابی عبیدۀ حذّا می گوید:از حضرت باقر علیه السلام شنیدم فرمود:خداوند به توبۀ بنده اش از مردی که راحلۀ خود را در شب تاریک گم کرده و پس از آن به راحله اش دست یافته خوشحال تر است.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اِنَّ اللّهَ یُقْبِلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ ما لَمْ یُغَرْغِرْ،تُوبُوا الیٰ رَبِّکُمْ قَبْلَ انْ تَموتوا،وَ بَادِروا بِالْأَعْمالِ الزّاکِیَةِ قَبْلَ انْ تَشْتَغِلوا،وَ صِلوا الَّذی بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُ بِکَثْرَةِ ذِکْرُکُمْ إیَّاهُ (1).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:تا مرگ فرا نرسیده،خداوند توبه را از بنده اش می پذیرد،قبل از مردن به پروردگار بازگردید،به سوی اعمال پاکیزه شتاب کنید تا گرفتار نشدید،و بین خود و حضرت حق را با کثرت ذکر پیوند دهید.

عَن أمیرِ الْمُؤمِنینَ علیه السلام قال:لا شَفیعَ انْجَحُ مِنَ الْتَّوْبَةِ (2).

از امیر المؤمنین علیه السلام،روایت شده که فرمود:شفیعی رستگار کننده تر از توبه نیست.

قال النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:یَلْزِمُ الحَقُّ لاُمَّتی فی أرْبَعٍ:یُحِبُّونَ التّائِب،وَ یَرْحَمُونَ الضَّعیفَ، و یُعینُونَ الْمُحْسِنَ،وَ یَسْتَغْفِرونَ لِلْمُذْنِبِ (3).

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:امّتم در چهار برنامه ملازم حق باشند:توبه کننده را مورد مهر و علاقه قرار دهند،به ضعیف رحمت آورند،به نیکوکار کمک نمایند،و برای گنهکار طلب آمرزش کنند.

قالَ امیر المُؤمِنین علیه السلام:تُوبوا الی اللّه عَزَّ و جَلَّ وَ ادْخُلُوا فی مَحبَّته فَاِنَّ اللّهَ یُحِبُّ
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التَّوَابینَ و یُحِبُّ المُتَطَهِّرینَ وَ الْمُؤمِنُ تَوّابٌ (1).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:به خدا بازگردید و در میدان عشقش داخل شوید که خدا تائبان و شستشو کنندگان ظاهر و باطن را دوست دارد و مؤمن توّاب است.

عَنِ الرِّضٰا عَنْ آبٰائِهِ علیهم السلام قالَ:قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَمَثَلِ مَلَکٍ مُقَرَّب وَ انَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ اعْظَمُ مِنْ ذلِکَ وَ لَیْسَ شیءٌ احَبُّ الی اللّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ تائبٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ تائِبَةٍ (2).

امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

مؤمن در پیشگاه خدا هم چون ملک مقرّب است،و هرآینه مؤمن نزد حضرت حق از این هم بالاتر است،و چیزی نزد خداوند محبوب تر از مرد و زن با ایمان تائب نیست.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:التّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه نداشته باشد.

عَنْ الشَّعْبِیَ قالَ سَمِعْتُ عَلیَّ بْنَ أَبی طالِب یَقولُ:اَلْعَجَبُ مِمَّنْ یَقْنُطُ وَ مَعَهُ الْمِمْحاةُ فَقیلَ لَهُ وَ مَا الْمِمْحاةُ قالَ:اَلْاِسْتِغْفارُ (4).

شعبی می گوید از حضرت مولا علی علیه السلام شنیدم،می فرمود:از کسی که در حال
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نومیدی است در شگفتم،در حالی که با او پاک کننده هست،عرضه داشتند:

پاک کننده چیست ؟ فرمود:استغفار.

از مسائل بسیار مهمّی که در باب با عظمت توبه مطرح است،این است که از باب فضل و رحمت و عنایت و کرم حضرت حق باب توبه به روی احدی از بندگان بسته نیست،هر زمان عبد عاصی به وضع ناهنجار خود آگاه شد و در مقام بازگشت حقیقی به سوی مولای مهربانش برآمد،به شرطی که با آثار مرگ و قیامت روبرو نشده باشد توبه برای او صددرصد امکان دارد و بر اساس آیات و روایات می تواند خود را به مغفرت و رحمت حضرت دوست برساند و از عذاب خالد و هلاکت ابدی وجود خویش را برهاند.

به داستان عجیبی که شیخ طوسی نقل می کند عنایت کنید.


توبۀ یهودی

امام باقر علیه السلام می فرماید:

جوانی بود یهودی که بسیاری از اوقات به محضر مبارک رسول الهی مشرف می شود،به اندازه ای که حضرت او را به کارهای ساده و آسان می گماشت و وی را به دنبال بعضی از امور می فرستاد و چه بسا به وسیلۀ او برای قوم یهود جهت هدایت آنان نامه می فرستاد.

مدتی از آن جوان خبری نشد،رسول خدا صلی الله علیه و آله از حالش جویا شد،مردی به آن جناب عرضه داشت،تا جایی که اطلاع دارم باید بیش از امروز زنده نماند چون به مرض سختی دچار آمده !

حضرت ختمی مرتبت با عده ای از اصحاب به ملاقات وی رفتند،معنویت
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و کرامت و برکت و واقعیّت آن جناب چنان بود که با هرکس سخن می گفتند جواب می داد،آن جوان را صدا زدند،دیده گشود و عرضه داشت:«لبیک یا ابا القاسم» حضرت به او فرمود:بگو:«اشْهَدُ انْ لٰا الهَ الّا اللّهُ و انّی رَسُولُ اللّه».جوان به چهره پدرش که یهودی متعصّبی بود نگریست و چیزی نگفت،حضرت بار دوم او را صدا زد و شهادتین را به او تلقین کرد باز به پدرش نظر کرد و چیزی نگفت،بار سوّم او را صدا زد باز از ترس پدر لب فرو بست،حضرت فرمود:اگر میل داری بگو ورنه ساکت باش،جوان که زمینۀ حقیقت خواهی در وی تجلّی داشت شهادتین را گفت و به عبارت دیگر از تمام گذشتۀ خویش به حضرت محبوب بازگشت و سپس به کام مرگ افتاد،حضرت به پدرش فرمود:به این جوان دست مزن و کاری به او نداشته باش آن گاه به اصحابش فرمود:او را غسل داده و کفن کنید و سپس نزد من آورید تا بر وی نماز بگزارم،آن گاه از منزل یهودی درآمد در حالی که می فرمود:

خدای را سپاس گزارم که به وسیلۀ من بنده ای از بندگانش را از آتش نجات داد (1).

از حضرت رضا علیه السلام در کتب معتبرۀ حدیث روایت شده:

وَ اللّهِ مٰا اعْطِیَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَیْرَ الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ الّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجٰائِهِ لَه وَ حُسْنِ خُلْقِهِ وَ الْکَفِّ عَنِ اغْتِیابِ الْمُؤْمِنینَ،وَ اللّهُ تَعالی لا یُعَذِّبُ عَبْداً بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الْاِسْتِغْفٰارِ الّا بِسُوْءِ ظَنِّهِ وَ تَقْصیرِه فی رَجٰائِهِ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُوءِ خُلْقِهِ وَ اغْتِیابِهِ الْمُؤْمِنینَ (2).
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1- 1) -الأمالی،شیخ طوسی:438،المجلس الخامس،حدیث 980؛بحار الأنوار:26/6،باب 20،حدیث 27. 

2- 2) - مستدرک الوسائل:248/11،باب 16،حدیث 12898؛بحار الأنوار:28/6،باب 20،حدیث 29؛فقه الرضا:360. 




به خدا قسم ! خیر دنیا و آخرت به مؤمن نمی رسد مگر به خوشبینیش به خداوند،و امیدش به حضرت او و خلق خوشش و خودداری از غیبت مردم مؤمن،به خدا قسم بنده ای پس از توبه و استغفار عذاب نمی شود مگر به بدگمانیش به حضرت حق و کوتاه آمدنش در امید به خدا و بداخلاقی و غیبتش از مردم مؤمن.

در کتاب«وسائل الشیعة»آمده (1):

خداوند به حضرت داود وحی کرد:هنگامی که بنده مؤمنم دچار گناه شد و از آن گناه توبه کرد و آراسته به حیای از من شد او را می آمرزم و گناهش را از یاد حَفَظه می برم و سیّئاتش را بدل به حسنات می کنم و از این امور باک ندارم که من ارحم الراحمینم.


توبۀ واقعی

شاید باشند در میان مردم افرادی که تصور کنند توبه و بازگشت به حضرت حق با پشیمانی و یا گریه و زاری و یا قرائت کردن جملات دعایی استغفار تحقق پیدا کند،ولی اینان باید بدانند که توبه با سه عنصر،علم و حال و عمل قابل تحقق است و این هر سه واقعیّت به طور صریح از آیات کتاب و روایات و اخبار استفاده می شود.

توبه از هر گناه باید متناسب با آن گناه صورت بگیرد،فی المثل توبۀ کسی که نماز و روزه و حج و زکات و سایر عبادات را در گذشته ترک کرده قضا کردن همه آن هاست و توبۀ کسی که به هر عنوان مال مردم و حق عباد الهی را برده بازگرداندن
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آن مال و آن حق به مردم است و هم چنین است سایر گناهان و اموری که از باب غفلت بر انسان گذشته است.


شرایط توبه

در«نهج البلاغة»شریف است که:

مردی در محضر امیر المؤمنین علیه السلام گفت:«استغفر اللّه».حضرت فرمودند:مادر به عزایت بنشیند،می دانی استغفار چیست ؟ استغفار درجه صاحب مقامات ملکوتی است و آن مرکّب از شش حقیقت است.

1-پشیمانی از گذشته.

2-اراده و عزم قوی بر ترک گناه در آینده.

3-ادای حق مردم در حدّی که صفحات پرونده در این زمینه کمترین چیزی نداشته باشد.

4-بجا آوردن فرائضی که در گذشته ترک شده.

5-آب کردن گوشتی که از معصیت بر بدن روئیده.

6-چشاندن رنج طاعت بر بدن،چنانچه لذّت معصیت را چشید (1).

در روایتی آمده:

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:می دانید تائب کیست ؟ عرضه داشتند:نمی دانیم، فرمود:هر کس توبه کند ولی حقوق مردم را ادا ننماید و در عبادت خود نیفزاید و در لباسش تغییر ندهد و دوستانش را عوض ننماید و مجلسش را تغییر ندهد و فرش و بالشش را مبدّل نکند (2)و اخلاق و نیّتش را برنگرداند و به فتح قلب یعنی
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1- 1) - نهج البلاغة:حکمت 417. 

2- 2) -آنچه مربوط به تغییر مال و اثاث خانه است کنایه از بدل کردن حرام به حلال است. 




منور شدن دل به نور حقیقت نایل نگردد و دست به انفاق و خدمت مالی نزند و آرزوها کوتاه نکند و زبان از آنچه حرام است نبندد و به تصفیۀ اموالش اقدام ننماید به حقیقت که توبه نکرده و به حضرت دوست بازنگشته که آراستۀ به این حقایق در حقیقت تائب است (1).
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1- 1) -مستدرک الوسائل:131/12،باب 87،حدیث 13709؛بحار الأنوار:35/6،باب 20،حدیث 52؛جامع الاخبار:88. 




[ وَ لا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ مُداوَمَةِ التَّوْبَةِ عَلیٰ کُلِّ حالٍ.فَکُلُّ فِرْقَةٍ مِنَ الْعِبادِ لَهُمْ تَوْبَةٌ،فَتَوْبَةُ الْاَنْبِیاءِ مِنِ اضْطِرابِ السِّرِّ،وَ تَوْبَةُ الْاَوْلِیاءِ مِنْ تَکْوینِ الْخَطَراتِ،وَ تَوْبَةُ الْاَصْفِیاءِ مِنَ التَّنَفُّسِ، وَ تَوْبَةُ الْخاصِ مِنَ الْاِشْتِغالِ بِغَیْرِ اللّهِ،وَ تَوْبَةُ الْعامِّ مِنَ الذُّنُوبِ.وَ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ مَعْرِفَةٌ وَ عِلْمٌ فی اصْلِ تَوْبَتِهِ وَ مُنْتَهیٰ امْرِهِ،وَ ذلِکَ یَطُولُ شَرْحُهُ هٰیهُنا ]


انواع توبه

عبد را لازم است پیوسته در هر شأنی که هست در حال توبه باشد و برای هر فرقه و طایفه ای توبۀ خاصّی است.

توبۀ پیامبران از اضطراب باطن است.

توبۀ اولیا از عوارض رنگارنگ خاطر است.

توبۀ اصفیا از استراحت و فراغت و غفلت و کدورت است.

توبۀ خاصان از مشغول بودن به غیر حق است.

توبۀ عوام و تودۀ مردم از گناهان و معاصی است.

برای هر کدام از این طبقات نسبت به موضوع توبه و نتیجۀ آن معرفت و دانش مخصوصی است که برای دیگری نیست و اینجا مجال شرح و بسط ندارد،فقط به توبۀ عوام اشاره می شود.
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[ فَاَمّا تَوْبَةُ الْعامِّ فَاَنْ یَغْسِلَ باطِنَهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِماءِ الْحَیاةِ وَ الْاِعْتِرافِ بِجِنایَتِهِ دائِماً،وَ اعْتِقادِ النَّدَمِ عَلیٰ ما مَضیٰ، وَ الْخَوْفِ عَلیٰ ما بَقِیَ مِنْ عُمْرِهِ،وَ لا یَسْتَصْغِرَ ذُنوبَهُ فَیَحْمِلَهُ ذلِکَ الَی الْکَسَلِ،وَ یُدیمَ الْبُکاءَ وَ الْأَسَفَ علَیٰ ما فاتَهُ مِنْ طاعَةِ اللّهِ،وَ یَحْبِسَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَواتِ وَ یَسْتَغیثَ الَی اللّهِ تَعالی لِیَحْفَظَهُ عَلیٰ وَفاءِ تَوْبَتِهِ وَ یَعْصِمَهُ عَنِ الْعودِ الیٰ ما سَلَفَ وَ یَرُوضَ نَفْسَهُ فی مَیْدانِ الْجُهْدِ وَ الْعِبادَةِ،وَ یَقْضِیَ عَنِ الْفَوائِتِ مِنَ الْفَرائِضِ وَ یَرُدَّ الْمَظالِمَ وَ یَعْتَزِلَ قُرَنآءَ السّوءِ وَ یُسْهِرَ لَیْلَهُ وَ یُظْمِئَ نَهارَهُ وَ یَتَفَکَّرَ دائِماً فی عاقِبَتِهِ وَ یَسْتَعینَ بِاللّهِ تَعالی سائِلاً مِنْهُ الْاِسْتِعانَةَ فی سَرّائِهِ وَ ضَرّائِهِ وَ یَثْبُتَ عِنْدَ الْمِحَنِ وَ الْبَلاءِ کَیْلا یَسْقُطَ عَنْ دَرَجَةِ التَّوّابینَ فَاِنَّ فی ذلِکَ طَهارَةً مِنْ ذُنوبِهِ وَ زیادَةً فی عَمَلِهِ وَ رِفْعَةً فی دَرَجاتِهِ، [ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکٰاذِبِینَ ] (1)]
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1- 1) -عنکبوت (29):3. 





توبۀ عوام

حقیقت توبه عوام این است که باطن را از معاصی به اشک ندامت بشوید و در همه حال به تقصیر و جنایت اعتراف نماید و از صمیم دل بر اعمال و غفلت گذشتۀ خود پشیمان گردد و پیوسته به آینده اش ترسناک باشد و هرگز معصیت را کوچک نشمارد،تا موجب جرأت و بی اعتنایی و کسالت وی گردد.

گریه و اسف را بر عبادات از دست رفته ادامه دهد و نفس خود را از تمایلات و شهوات و خواسته های شیطانی حفظ کند و از وجود مقدّس حضرت دوست بخواهد که وی را بر بساط توبه ثابت قدم بدارد و از آلوده شدن به وضع گذشته نگاه دارد.

خود را در میدان کوشش در راه حق تمرین دهد و آنچه از او فوت شده بجای آورد و هرچه از دیگران به ظلم و ستم به دست آورده باز گرداند،از همراهان ناباب کناره جوید و شب را به قیام و روز را به صیام نورانی کند.

در عاقبت خویش اندیشه نماید و از حضرت جانان بخواهد که او را در خوشی و ناخوشی توفیق استقامت دهد و به وقت شدّت و ابتلا ثابت قدم مانده تا از درجۀ توّابین سقوط نکند و بیدار باشد که تمام حوادث و پیش آمدها موجب طهارت و بخشودگی گناهان است و سبب مزید درجات و علو مراتب ملکوتی.

خداوند در سورۀ مبارکۀ عنکبوت می فرماید:

آیا گمان می کنند که آنان ترک می شوند و تنها اظهار و گفتار برای آن ها کافی است و آزمایش و امتحان نمی شوند ؟ ! و ما آنان را که پیش از آن ها بودند به معرض آزمایش و امتحان گذاشتیم،پس خداوند راستگویان را از دروغگویان باز شناسد (1).
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باب 80 در جهاد و ریاضت نفس


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

طُوبیٰ لِعَبْدٍ جاهَدَ لِلّهِ نَفْسَهُ وَ هَواهُ،وَ مَنْ هَزَمَ جُنْدَ نَفْسِهِ وَ هَواهُ ظَفِرَ بِرِضَا اللّهِ،وَ مَنْ جاوَزَ عَقْلُهُ نَفْسَهُ الْاَمّارَةَ بِالسّوءِ بِالْجَهْدَ وَ الْاِسْتِکانَةِ وَ الْخُضوعِ عَلیٰ بِساطِ خِدْمَةِ اللّهِ تَعالی فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظیماً.

وَ لا حِجابَ اظْلَمَ وَ اوْحَشَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ اللّهِ مِنَ النَّفْسِ وَ الْهَویٰ وَ لَیْسَ لِقَتْلِهِما وَ قَطْعِهِما سِلاحٌ وَ آلَةُ مِثْلُ الْاِفْتِقارِ الَی اللّهِ وَ الْخُشوعِ وَ الْخُضوعِ وَ الْجُوعِ وَ الظَّمَاءِ بِالنَّهارِ وَ السَّهَرِ بِاللَّیْلِ،فَاِنْ ماتَ صاحِبُهُ ماتَ شَهیداً،وَ انْ عاشَ وَ اسْتَقامَ أَدّیٰ عاقِبَتُهُ الَی الرِّضْوانِ الْاَکْبَرِ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ] (1).

وَ اذا رَاَیْتَ مُجْتَهِداً ابْلَغَ مِنْکَ فِی الْاِجْتِهادِ فَوَبِّخْ نَفْسَکَ وَ لُمْها وَ عَیِّرْها تَحْثیثاً عَلَی الْاِزْدیادِ عَلَیْهِ وَ اجْعَلْ لَها زِماماً مِنَ الْاَمْرِ وَ عِناناً مِنَ النَّهْیِ، وَ سُقْها کَالرّائِضِ لِلْفارِهِ الَّذی لا یَذْهَبْ عَلَیْهِ خُطْوَةٌ مِنْ خُطُواتِها الّا وَ قَدْ صَحَّحَ اوَّلَها وَ آخِرَها.

وَ کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یُصَلّی حَتّیٰ یَتَوَرَّمَ قَدَماهُ وَ یَقولُ:أَ فَلٰا اکونُ عَبْداً شَکوراً ؟ ارادَ بِهِ انْ تَعْتَبِرَ بِها امَّتُهُ وَ لا یَغْفُلوا عَنِ الْاِجْتِهادِ وَ التَّعَبُّدِ

ص:81





1- 1) -عنکبوت (29):69. 




وَ الرِّیاضَةِ بِحالٍ.

الا وَ انَّکَ لَوْ وَجَدْتَ حَلاوَةَ عِبادَةِ اللّهِ وَ رَأَیْتَ بَرَکاتِها وَ اسْتَضَأْتَ بِنورِها لَمْ تَصْبِرْ عَنْها ساعَةً واحِدَةً وَ لَوْ قُطِعْتَ ارْباً ارْباً،فَما اعْرَضَ مَنْ اعْرَضَ عَنْها الّا بِحِرْمانِ فَوائِدِ السَّلَفِ مِنَ الْعِصْمَةَ وَ التَّوْفیقِ.

قیلَ لِربیعِ بْنِ خُثَیْمٍ:ما لَکَ لا تَنامُ بِاللَّیْلِ ؟ قالَ:لِاَنّی اخافُ الْبَیاتَ.
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[ طوبیٰ لِعَبْدٍ جاهَدَ لِلّهِ نَفْسَهُ وَ هَواهُ ظَفِرَ بِرِضَا اللّهِ ]


جهاد با نفس

برنامه بسیار پرمنفعت و با اهمیّت جهاد با نفس و به ریاضت آوردن این منبع حسّاس از ابتدای شروع زندگی در بسیط خاک مورد توجّه عاشقان کمال و عاقلان عاقبت اندیش بوده است.

اوّلین مرتبه ای که قواعد و قوانین جهاد با نفس در زندگی انسان تجلّی کرده از جانب فیّاض کریم و وجود اقدس حضرت ربوبی،بوده و سپس انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیا و عرفا،هر یک بر مبنای عشق و محبّتی که به انسان داشتند وی را در این زمینه راهنمایی کرده و به سوی کمال مطلوب که راه رسیدن به آن جز از طریق ریاضت و جهاد نفسانی میسّر نیست هدایت نموده اند.

باید دانست که نفس با کمک مشاعر و احساسات به خصوص چشم و گوش و حسّ ذائقه و لامسه،اثر پذیر عجیبی است،در حدّی که مشهور است هیچ تابلویی در جهان آفرینش اثر پذیریش از نفس بیشتر نیست ! !

چون به وسیلۀ چشم ببیند و به وسیلۀ گوش بشنود و به سبب ذائقه بچشد و به کمک پوست لمس کند،با تمام وجود در مقام طلب و خواستن برآید و تمام امیال و غرایز را در این میدان پرخطر به همراه خود بیاورد و در این زمینه از هیچ چیز باک نکند و علاقه به هیچ قاعده و قانون و چهارچوبی نشان ندهد و چون در این صحنه
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رها شود بی چون و چرا بخواهد و بی قانون و مقررات بطلبد و جز رسیدن به آنچه خواسته چیزی را قبول نکند و با تمام قدرت به هدف خلقت و رمز آفرینش که مقام با عظمت خلیفة اللّهی است پشت پا زند و امیال و غرایز و شهوات را از قید تقوا و فضیلت و کرامت آزاد نماید و دودی غلیظ که به آن هوا نام داده اند بر فضای خویش حاکم کند و عقل و فطرت را مغلوب نموده،صاحبش را به فضاحت و رسوایی و غفلت و شهوت در دنیا گرفتار کرده و در آخرت به عذاب الیم و آتش ابد دچار نماید.

اوضاع اخلاقی و عملی گرفتاران هوا را تجربۀ تلخ تاریخ نشان داده،گمان نمی رود احتیاج به شرح و بسط داشته باشد،انواع آلودگی های عملی و رذایل اخلاقی و گرفتاری های فردی و خانوادگی و اجتماعی در طول تاریخ برای جامعۀ انسانی پیش آمده محصول هوای نفس و آزاد گذاشتن این عنصر قوی در میدان حیات و عرصۀ زندگی است،عنصری که اگر هماهنگ با خواسته های حضرت حق رشد کند سر انسان را از عرش اعلا بالاتر برده و از وجود آدم منبعی جوشان از خیر و برکت و کرامت و فضیلت به وجود می آید.

پرقیمت ترین کار تربیتی بدون شک تربیت نفس براساس برنامه های ربانی و قواعد ملکوتی است و آن عبارت است از قرار دادن تمام امیال و غرایز در چهارچوب تقوای الهی که قواعد این تقوا و حدود این حقیقت در آیات قرآن و روایات و اخبار تجلّی دارد و تحقّق این تربیت از طرفی معرفت نسبت به این قواعد لازم دارد و از طرف دیگر با عزمی راسخ و قدمی استوار،عمل عاشقانه بر اساس این قواعد که این راه پرقیمت ملکوتی همان است که قرآن مجید به طور مکرّر از آن به صراط مستقیم تعبیر کرده و اعلام نموده،راهرو این راه به مقام قرب و به لذّت وصال نایل خواهد شد و دیدۀ دل به دیدار محبوب منوّر خواهد کرد.
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به قول عارف مشتاق،حاج میرزا حبیب خراسانی: 

درین تن هر دم آید جان دیگر***وزین در هر دم آید خوان دیگر

درین محفل که نزهتگاه جان است*** رسد هر ساعتی مهمان دیگر

به هر یک ذرّه از ذرات امکان***نهفته عالم امکان دیگر

اگر انسان نکو بیند به هر دم*** ببیند خویش را انسان دیگر

ببین در گلشن خاطر که روید*** به هر ساعت گل و ریحان دیگر

غذای تن بود این آب و این نان*** غذای روح آب و نان دیگر

دو صد کشتی روان گردد در این بحر ***که هر یک راست کشتیبان دیگر

بود سرسبز و خرّم گلشن جان*** ز ابر دیگر و باران دیگر

هزاران یوسف مصری در این راه ***که هر یک را چَه و زندان دیگر

دوصد یعقوب بینی دیده بر راه ***که هریک را بود کنعان دیگر

با کمال دقّت باید مسیر زندگی را پیموده و مواظبت داشت که کشش های غلط درونی و برونی عناصر شخصیّت نفس را نکوبد که رسیدن به مقام قرب جانان و به دست آوردن حالات عالی ملکوتی از طریق تهذیب و تربیت و تزکیۀ نفس میسّر است و بس.

بالزاک که یکی از دانشمندان مغرب زمین است می گوید:

وصول به شخصیّت عالی امکان پذیر است،به شرط آن که انسان در تماس خود با امور زندگی نگذارد به همان آسانی که گوسپند پشم خود را در خارستان هایی که از آن می گذرد از دست می دهد،روحش پاره پاره شود ! اگر نفس را در خواسته ها و امیال و غرایزش رها کنیم در مرحلۀ اوّل تبدیل به بهیمه سپس حیوانی خطرناک، آن گاه درّنده و در عاقبت شیطانی جامع همۀ رذایل و مفاسد خواهد شد.

نفس را اگر در خواسته های غلطش آزاد بگذاریم،از لذّت عبادت محروم و به
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تدریج از امور بندگی خارج می گردد و آدمی را به جادۀ هلاکت انداخته و به عذاب ابد حق گرفتار می کند.

به یکی از عباد شایسته حق گفتند:ما از عبادت و عمل صالح و انجام امور خیر لذّت نمی بریم،گفت:دختر شیطان که محبّت خارج از حدود به دنیاست در قلب شماست،پدر برای زیارت دختر،ناچار است به خانۀ دخترش برود و او هرکجا جا خوش کند تولید فساد می کند،پس بین شما و لذّت بردن از عبادت و کار خیر، شیطان مانع است و شما را راهی برای نجات از این بلیّه جز برگرداندن تمایلات و غرایز به حدود الهی نیست.


راه بهشت

به یکی از بیداران و عارفان عاشق گفتند:راه بهشت کدام است ؟ فرمود:

مداومت بر پنج چیز:

1-بازداشتن نفس از معصیت:

[ وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویٰ ] (1).

و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است.

2-به قلیل از دنیا که عبارت از حلال خداست رضایت داده و قناعت کند که در خبر آمده:

ثَمَنُ الْجَنَّةِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیا (2).
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مسلماً بها و قیمت بهشت اطاعت خدا و ترک دنیاست.

3-بر بندگی خالصانه و عبادت عاشقانه و سلوک عارفانه حریص باشد:

[ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهٰا بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ] (1).

به پاداش اعمال شایسته ای که همواره انجام می دادید،این بهشت را به ارث بردید.

4-عاشق صالحان و صادقان و بندگان واقعی حق که از معرفت و عمل برخوردارند باشد:

[ کُونُوا مَعَ الصّٰادِقِینَ ] (2).

و با صادقان باشید [ صادقانی که کامل ترینشان پیامبران و اهل بیت رسول بزرگوار اسلام هستند.]

5-زیاد در مقام دعا برآید که دعا بهترین نوع رابطۀ عبد با حضرت حق است و خداوند مهربان استجابت را نتیجۀ دعا قرار داده است:

[ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ ] (3).

مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.


بی توجهی به دنیا

عارفی بیدار دل و عاشقی سوخته پیاده به سوی بیت اللّه در حرکت بود،شتر
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سواری عرب که دل به دنیا و مال و منال آن داشت به او گفت:کجا ؟ جواب داد بیت اللّه،گفت:پیاده و بی توشه ؟ گفت نه،هرگاه مصیبتی به من رسید بر مرکب صبر می نشینم و چون نعمتی بر من آید بر مرکب شکر قرار می گیرم و هرگاه قضای الهی رسد،بر مرکب رضا برآیم و چون هوا و هوسی در نفس پدید آید،می دانم که باقی مانده کمتر از گذشته است و دنبال هوا و هوس رفتن صرف ندارد و معاملۀ خسارت باری است.شتر سوار گفت:ای بینای راه و سالک آگاه ! تو سواری و من پیاده !


منشأ تمام لغزش ها

بیداران راه دوست با توجّه به آیات کتاب فرموده اند تمام بدبختی ها و گناهان مندرج در سه چیز است:

1-متابعت از هوای نفس که منشأ بدعت،ارتداد،ضلالت،شبهه،طلب شهوات و ترک عبادات است،قرآن مجید می فرماید:

[ وَ لاٰ تَتَّبِعِ الْهَویٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ ] (1).

و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می کند.

2-حبّ دنیا و عشق خارج از حدود الهی به ظاهر زندگی و زر و زینت از دست رفتنی که باعث قتل،ظلم،غصب،غارت،سرقت،ربا،اکل مال یتیم،منع زکات،شهادت زور،حلال کردن حرام و حرام نمودن حلال است،قرآن مجید می فرماید:
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[ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیٰا نُؤْتِهِ مِنْهٰا وَ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ ] (1).

کسی که زراعت آخرت را بخواهد،بر زراعتش می افزاییم و کسی که زراعت دنیا را بخواهد،اندکی از آن را به او می دهیم،ولی او را در آخرت هیچ بهره و نصیبی نیست.

و در حدیث بسیار مشهور آمده:

حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ کُلِّ خَطیئَةٍ (2).

دوستی دنیا ریشۀ هر لغزش و گناهی است.

3-دیدۀ دل از خدا برداشتن و دیدۀ سر و دل به غیر بستن،غیری که در راه او نیست و با او نیست،غیری که منشأ شرک،نفاق،ریا،کبر و اسارت است،قرآن کریم می گوید:

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ ] (3).

مسلماً خدا این که به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد،و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد.


عبادات ظاهری و باطنی


اشاره

برای تربیت نفس و تزکیۀ آن و به عبارت دیگر برای قرار دادن نفس در راه رشد و کمال،لازم است او را با قدرت دو نوع عبادت مهار کرد.

1-عبادت ظاهری که عبارت است از:قراردادن اعضای بدن در چهارچوب
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عمل صالح همراه با نیت خالص و آن عمل صالح تجلّی در نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و خمس و زکات و ترک انواع محرمات دارد.

2-عبادت باطنی که عبارت است از:تقوای قلب و جان و آن تقوای قلب و جان تجلّی در اخلاق حمیده دارد و آن اخلاق حمیده مطلع الفجرش:توبه و صبر و شکر و توکّل و توسّل و جود و کرم و سخا و فتوت و جوانمردی و دوری از ملکات رذیله هم چون:کبر و حسد و غرور و غل و غش و عُجب و سایر اوصاف شیطانی است و علمی که عبادات ظاهری را بیان می کند فقه است و دانشی که عبادات باطنی را توضیح می دهد علم سرّ،یا علم اخلاق و عرفان است و برای تفسیر و تشریح هر دو عبادت بهترین کتب فقهی و عرفانی و اخلاقی،به وسیلۀ بزرگ ترین فقها و عرفا و صاحبان اخلاق به رشتۀ تحریر آمده و در آن کتب براساس آیات و روایات ثابت کرده اند که آراسته شدن به هر دو عبادت از واجبات اصیل الهیه است و تمام مرد و زن در روز قیامت نسبت به هر دو عبادت در معرض سؤال و مسئولیّت اند.

در اینجا لازم است به بخشی از آیات هر دو فصل اشاره شود،تا این دو مسئله الهی بیش از پیش اهمیّت و ارزشش برای ما روشن گردد.


عبادات ظاهری

اما آیاتی که عبادات ظاهری را بیان می کند،عبارت است از:

[ أَقِمِ الصَّلاٰةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ ] (1).

نماز را برپا دار و مردم را به کار پسندیده وادار و از کار زشت بازدار.
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[ وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ وَ أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً ] (1).

و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و وام نیکو به خدا بدهید.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ ] (2).

ای اهل ایمان ! از صبر و نماز [ برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق ] کمک بخواهید.

[ وَ ذَرُوا ظٰاهِرَ الْإِثْمِ وَ بٰاطِنَهُ ] (3).

گناه آشکار و پنهان را رها کنید.


عبادات باطنی

و آیات الهیه ای که عبادات باطنی را واجب می داند عبارت است از:

[ وَ تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (4).

و [ شما ] ای مؤمنان ! همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (5).

ای اهل ایمان ! [ در برابر حوادث ] شکیبایی کنید،و دیگران را هم به شکیبایی وادارید،و با یکدیگر [ چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتاری ] پیوند
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و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار شوید.

[ وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (1).

و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید.

در این آیات و نظایرش که در قرآن مجید فراوان است،عبادات ظاهری و باطنی را راه رشد و کمال و صراط مستقیم حق و رساننده انسان به فلاح و پیروزی در دنیا و آخرت می داند.

آری،از طریق هر دو عبادت،نفس وارسته شده و از آلودگی ها و احوالات شیطانی آزاد می گردد،در آن وقت نور محبت و عشق و معرفت حضرت حق در درون تجلی می کند و از وجود انسان عاشقی بی قرار و دلداده ای واله می سازد که دردش جز با رسیدن به مقام وصال و به دست آوردن نقطۀ قرب با دارویی دیگر علاج نمی پذیرد.

ملا احمد نراقی آن عاشق شیفته در این زمینه می گوید: 

مژده ای دل خیمه بیرون از جهان خواهم زدن***خیمه بر بالای هفتم آسمان خواهم زدن

بارگه بالاتر از کون و مکان خواهم کشید*** پنج نوبت بر فراز لا مکان خواهم زدن

آشیان در شاخسار قدس خواهم ساختن*** قدسیان را هم صفیر از آشیان خواهم زدن

دست همّت بر رخ کون و مکان خواهم فشاند*** پای غیرت بر سر جان و جهان خواهم زدن
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مهر از این نامهربانان سر به سر خواهم برید*** دست بر دامان یار مهربان خواهم زدن


نسخۀ شفابخش

امراض روحی و معنوی و رذایل و آلودگی های نفسانی،هم چون امراض بدنی قابل معالجه است و راه شفا یافتن برای هرکس که دچار غفلت و خفّت نفس و ناپاکی های درونی است،باز می باشد.

از آیات کریمۀ قرآن استفاده می شود که شفا دارای سه مرحله است:

1-شفای عام

2-شفای خاص

3-شفای خاصّ الخاصّ

اما شفای عام:مربوط به امراض ظاهری است و خداوند مهربان تحقق آن را به وسیلۀ مواد غذایی و دارویی قرار داده است،دربارۀ زنبور عسل که سازندۀ یکی از بهترین مواد غذایی و دارویی است می فرماید:

[ یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ] (1).

از شکم آن ها [ شهدی ] نوشیدنی با رنگ های گوناگون بیرون می آید که در آن درمانی برای مردم است.

امّا شفای خاص: مربوط به امراض نفسی و روحی است و حضرت حق تحقق آن را در معرفت به قرآن و عمل به آیات آن قرار داده است:
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[ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ ] (1).

و ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان مایۀ درمان و رحمت است،نازل می کنیم.

اما شفای خاص الخاص: مربوط به اولیای خاص اوست که با تمام وجود علاقه دارند به مقام قرب نائل شده و شائبه ای از شوائب مادّیت گرچه به اندازۀ خردل باشد در عمق باطن و سرّ وجودشان نماند که این شائبه را گرچه ما مرض ندانیم آنان مرض به حساب می آوردند و این گونه شفا وسیله اش خود حضرت یار است.به گفتۀ حضرت ابراهیم که در قرآن آمده عنایت کنید:

[ وَ إِذٰا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ ] (2).

و هنگامی که بیمار می شوم،او شفایم می دهد.

خلاصه:شفای هرکس به اندازۀ درد و ظرفیّت اوست که هر صاحب دردی واجب است در مقام علاج درد خود برآمده و از شفا و رحمت حضرت دوست بهره بجوید.

شفای گنهکاران در توبه و آراسته شدن به ایمان و عمل صالح و نصیب گرفتن از رحمت اوست.

شفای مطیعان با اجرای دستورها و روی آوردن به عبادات ظاهریّه و باطنیّه و خدمت به خلق حق است.

شفای عارفان به زیادت قربت و پیمودن راه سلوک و حرکت در راه عشق و محبّت است.

شفای واجدان در رسیدن به مقام کشف و سپس روی آوردن به منزلگاه شهود
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و روبه رو شدن با وجه محبوب و دیدار آن جناب با چشم دل است.

شفای عاشقان و محبان در رسیدن به لذّت مناجات و انس با حضرت جانان است.


گفتاری از صدر المتألهین در تزکیۀ نفس

فیلسوف بزرگ اسلام جناب ملّا صدرا که عمری را در ریاضت و سلوک و سفر در راه عشق به حق و منازل عرفان سپری فرموده با تکیه بر آیات کتاب و روایات وارده،راه مجاهدت با نفس را بدین گونه بیان می فرماید:

مراتب قوۀ عملیه چهار مرحله است:

1-تهذیب ظاهر که راهش به کار گرفتن نوامیس و قوانین الهی از قیام و صیام و سایر عبادات حقّه است.

2-تهذیب باطن از ملکات ردیّه و اخلاق دنیّه است که ریاضت در این مرحلۀ پاکسازی تابلوی نفس برای نقاشی کردن نقوش ملکوتیه و آراستنش به صفات حمیده است.

3-آراسته شدن به صور قدسیه و پا برجا کردن محامد الهیه و صفات حسنه است.

4-از خود گذشتن و قدم در وادی فنا نهادن و به عبارت روشن تر غفلت کامل از نفس و توجّه تام و تمام به جانان و مشغول کردن تمام لحظات به ذکر قلبی و عملی و اخلاقی است.

نتیجۀ این چهار منزل:ورع،زهد،توکّل،تسلیم،رضا،فنا،کشف،شهود و بقای باللّه است.
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بدون شک منهای طیّ این مراحلْ نفس سرکش رام نمی شود و روی به جانب حضرت یار نمی آورد که تنها راه رام کردن این چموش بستن او به بند مجاهدت و ریاضت است.

عاشق عارف،مرحوم نراقی می گوید: 

گفتم ز دعای من شب خیز حذر کن***گفتا برو اظهار ورع جای دگر کن

گفتم که قدم در ره عشق تو نهم گفت***بگذار و لیکن قدم خویش ز سر کن

گفتم نظری بر رخ زیبای تو خواهم ***گفتا برو از هر دو جهان قطع نظر کن

گفتم که دلم، گفت سراغ ره ما گیر ***گفتم که سرم، گفت به فتراک نظر کن

گفتم چکنم ره به سر کوی تو یابم ***گفتا که برو خانه خود زیر و زبر کن

گفتم که ز غم ناله کنم گفت بپرهیز ***گفتم ز ستم شکوه کنم گفت حذر کن

گفتم که صفایی هوس وصل تو دارد*** گفتا ز سر خود هوس خام به در کن


مسائل ملکوتی در محور نفس

البته بازگو کردن مطالب بسیار مهمّی که در زمینۀ نفس در آیات و روایات و کتب اخلاقی و عرفانی آمده در این جزوۀ مختصر نمی گنجد،فقط به ذکر نمونه ای از آن آثار اکتفا می شود.

رسول اسلام،نبی مکرّم،پیامبر عظیم القدر صلی الله علیه و آله که تمام مقامات ملکوتی و منازل عرفانی و مراحل سلوک را طی کرده می فرماید:

طوبیٰ لِمَنْ کانَ عَقْلُهُ امیرًا وَ نَفْسُهُ اسیرًا،وَ وَیْلٌ لِمَنِ انْعَکَسَ.

خوشا به حال آن انسانی که عقلش در مملکت وجودش به امارت است و نفسش در اسارت و فرمان آن لطیفۀ الهی است و وای به حال آن بدبختی که
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این واقعه در سرزمین وجودش برعکس است.

آنان که در راه تزکیۀ نفس بر اثر ریاضت و مجاهدت به مقامات عالی انسانی و مراتب بلند الهی و عرش معنویّت و روحانیّت می رسند،برای دیگران هم چون ابر رحمت و باران مرحمتی هستند که در ابتدای فصل بهار باعث شکوفا شدن تمام نباتاتند.در این زمینه جملات نورانی زیر را که از رحمة للعالمین حضرت محمّد صلی الله علیه و آله رسیده دقّت کنید:

انَّ لِلّهِ تَعالی عِبادًا امْجادًا مَحَلُّهُمْ کَمَحَلِّ الْمَطَرِ انْ وَقَعَ عَلَی الْبَرِّ اخْرَجَ الْبُرَّ وَ انْ وَقَعَ عَلَی الْبَحْرِ اخْرَجَ الدُّرَّ.

آری،حضرت اللّه بندگان بلندمرتبه ای است که موقعیّت اینان در جامعۀ همانند موقعیّت باران است،بارانی که چون بر بیابان ببارد گندم برویاند و چون بر دریا بریزد دُر و گوهر خارج کند.

اینان چون سایه تربیت بر اهل جسم بیندازند از آنان طاعت و خیرات و مبرّات و نیکوکاری سرزند و چون بر اهل دل ببارند دُرهای معرفت و مقام کشف و شهود از آنان به منصّۀ ظهور آید.

رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله،آن سرور کاینات و روح موجودات و سرّ حقایق در کلامی نورانی و سرّی سبحانی می فرماید:

خداوند مهربان دربارۀ آن کسانی که پشت پا به آلودگی ها و ناپاکی ها می زنند و با آراستن خویش به محامد اخلاقی و حسنات الهی و عبادات ظاهر و باطن به سوی آن دادرس همیشگی می روند فرموده:

ص:97





مَنْ تَقَدَّمَ الَیَّ بِشِبْرٍ تَقَدَّمْتُ الَیْهِ بِذِراعٍ،وَ مَنْ تَقَدَّمَ الَیَّ بِذِراعٍ تَقَدَّمْتُ الَیْهِ بِباعٍ وَ مَنْ تَقَدَّمَ الَیَّ ماشیاً تَقَدَّمْتُ الَیْهِ هَرْوَلَةً (1).

آن کس که یک وجب به سویم آید،یک ذراع به سویش می آیم و هرکس یک ذراع به جانبم آید به اندازۀ طول کشیده شدن دو دست به سویش توجه می کنم و هرکس یک قدم به طرفم آید،هروله کنان به طرفش می آیم.

این گونه افراد به مزد آن همه زحمتی که در راه ریاضت و مجاهدت جهت تربیت نفس می کشند بر سفره ای می نشینند که در تمام آفرینش نظیر ندارد،حضرت رسول صلی الله علیه و آله،آن معلّم اخلاق و مدبّر امور و مرجع جن و انس و دارای مرتبه قاب قوسین اوْ ادنیٰ دراین باره می فرماید:

انَّ لِلّهِ مائِدَةً...ما لا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لا اذُنٌ سَمِعَتْ وَ لا خَطَرَ عَلیٰ قَلْبِ بَشَرٍ... (2)برای حضرت اللّه سفره ای است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلبی خطور کرده است.

آن جناب خطاب به اهل دل فرمود:

اعْلَموا اخْوانی فِی التُّقیٰ وَ اعْوانی عَلَی الْهُدیٰ وَفَّقَنَا اللّهُ و ایّاکُمْ لِلتَّرَقّی مِنْ حَضیضِ الْبَشَرِیَّةِ الیٰ ذِرْوَةِ الْعُبودِیَّةِ وَ رَزَقَنا وَ ایّاکُمُ التَّخَلّی عَنْ صِفاتِ النّاسوتِیَّةِ وَ التَّجَلّی بِصِفاتِ اللّاهوتِیَّةِ.

برادرانم در راه تقوی و یارانم در طریق هدایت ! به این حقیقت توجه کنید، خداوند ما و شما را از پستی حالات به قلّه عبودیّت برساند و پیراسته شدن از
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اوصاف بی ارزش را نصیب ما فرماید و دل و جانمان را به نور صفات لاهوتی منور گرداند.

عارفی شیدا و عاشقی بی قرار اظهار داشته:با همه دست ها در حق را کوبیدم باز نشد مگر با دست نیاز،با همۀ زبان ها بار خواستم راه ندادند مگر با زبان اندوه،با همۀ قدم ها رفتم نرسیدم مگر به قدم دل که به منزلگاه قرب راه یافتم.

مردی الهی گفته:نیمه شبی به محضر انورش و بارگاه مقدّسش عرضه داشتم:

کَیْفَ الْوَصْلُ الَیْکِ ؟

چگونه به تو برسم ؟

گویی با گوش جانم از حضرت ربّ العزّه شنیدم:

طَلِّقْ نَفْسَکَ ثَلاثاً ثُمَّ قُلِ اللّهُ.

نفست را سه طلاقه کن آن گاه از ما سخن بگو.

که با سه طلاقه شدن نفس راه رسیدن به مقام وصال و قرب آسان می گردد.


راه رشد و کمال نفس

آنچه از فرمایش ها و راهنمایی این راهنمایان راه استفاده می شود،این است که برای رسیدن به مقامات ملکوتی و خلاصی از غرایز سرکش و امیال شیطانی نفس واجب است از عوامل خطر و عللی که باعث شعله ور شدن حالات حیوانی است گریخت و خود را با تمام وجود از آن علل و عوامل حفظ کرد که جز این راهی برای رسیدن به حضرت دوست نیست و آن علل و عوامل در سه محور تحقّق دارد.

1-دور شدن از حومۀ نفوذ دشمن و آن عبارت است از هوای نفس،دوستان
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شیطان صفت،غفلت و جهل.

رسول خدا صلی الله علیه و آله دربارۀ نور عقل که هنگام ایمان و عمل صالح تجلّی دارد و ظلمت جهل که معلول دور بودن از حق است می فرماید:

لَوْ صُوِّرَ الْعَقْلُ لَاَظْلَمَ الشَّمْسُ فی شُعاعِ نورِهِ،وَ لَوْ صُوِّرَ الْحِماقَةُ لَاَضاءَ اللَّیْلُ کَالشَّمْسِ فی مُقابَلَةِ ظَلامِهِ (1).

اگر عقل مجسم شود،آفتاب در پرتو نورش تاریک می شود و اگر حماقت و جهل مجسم گردد،شب در برابر تاریکی اش از آفتاب روشن تر است.

انسان اگر از حومۀ نفوذ دشمن دور نگردد عاقبتش به تکذیب آیات حق خواهد کشید.

دربارۀ عبد الملک مروان آورده اند که به وقت مرگ دستور داد رختخوابش را به اطاقی در بلندی ساختمان ببرند،به اطرافش نگریست و گفت:الهی ! از تمام گذشته ام ناراحتم،علاقه دارم توبه کنم ولی چون از تو خوشم نمی آید توبه نمی کنم،این سان ظالمانه سخن گفت و به قعر جهنّم افتاد.

2-باید از جاذبۀ دنیای غلط گریخت، دنیایی که انسان را از حق و حقیقت دور می کند،دنیایی که هماهنگی با حلال و حرام حق ندارد و مورث فساد اخلاق است و جز عُجب و غرور و ریا و کبر و منیّت محصولی ندارد.

3-باید از حلقۀ آفات گریخت، آفاتی چون:امن از مکر اللّه،حب شهوت بیجا،حب ریاست،حبّ مال،حبّ جاه که هر کدام کُشنده روح و قاتل قلب است که هرگاه محبّت به اشیا و عناصر هماهنگ با برنامه های الهی نباشد،انسان را به انواع معاصی و گناهان دچار می کند و درهای رحمت حق را به روی انسان می بندد.
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دریغا که در حیرت آباد دنیا***ز کم مایگی نقش دیوار ماییم

تو ای مرکز فیض کن دستگیری*** که سرگشته مانند پرگار ماییم

به محشر که خواهند اعمال نیکو***تهی دست و وامانده از کار ماییم

صفا چون به آیینه دل ندادیم*** به حال دل خویش غمخوار ماییم

چو چشم دل ماست در خواب غفلت*** چه سود ار شب تار بیدار ماییم

رفیقان ببستند بار قیامت ***همه چاره جستند و ناچار ماییم

طبیب دوابخش خلقیم امّا ***اگر بنگری نیک بیمار ماییم

کسانی که در برابر تمام خواسته های غلط نفس،یعنی آن خواسته هایی که خارج از حدود الهی است تسلیمند،در حقیقت به نفس قوّت و قدرت بر انجام معصیت می بخشند و با دست خود کاری می کنند که در پایان کار،نفس آنان باعث هلاکت ایشان گردد.

نفس وقتی در برنامۀ معصیت،قدرتی هم چون سگ هار پیدا کرد،علاج آن کار بسیار مشکلی خواهد شد و گاهی برگرداندنش از گناه شبیه امر محال خواهد بود !

دنیا و لذّات آن،زینت و زیور ظاهری،ارزش آن را ندارد که انسان نفس نفیس خود را در معرض خطر معصیت و گناه و نافرمانی از خدا و پایمال کردن حقوق حقّۀ عباد حضرت حق قرار دهد.این را باید دانست که گناه و معصیت هیچ سودی برای انسان نداشته و نخواهد داشت،گناهکار جز ضرر و زیان از گناه و تخلّف ندیده و غیر خِزْی دنیا و عذاب آخرت چیزی نصیب خود نکرده است.

در مجلدات این کتاب به مناسبت های گوناگون به مسئلۀ نفس و تمام حالات ملکوتی و شیطانی آن اشاره شده،بدین جهت این قسمت با ترجمۀ اصل روایت به پایان می رسد.

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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خوشا به حال آن بنده ای که در راه رضای حضرت حق با نفس و تمایلات غلط آن مبارزه کند و ارتش خطرناک و سپاه خونخوار نفسانی را سرکوب نماید و در راه رسیدن به خشنودی جناب دوست و اطاعت از دستورهایش پیروز و موفق باشد.
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[ وَ مَنْ جاوَزَ عَقْلُهُ نَفْسَهُ الْاَمّارَةَ بِالسّوءِ بِالْجَهْدَ وَ الْاِسْتِکانَةِ وَ الْخُضوعِ عَلیٰ بِساطِ خِدْمَةِ اللّهِ تَعالی فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظیماً.

وَ لا حِجابَ اظْلَمَ وَ اوْحَشَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ اللّهِ مِنَ النَّفْسِ وَ الْهَویٰ وَ لَیْسَ لِقَتْلِهِما وَ قَطْعِهِما سِلاحٌ وَ آلَةُ مِثْلُ الْاِفْتِقارِ الَی اللّهِ وَ الْخُشوعِ وَ الْخُضوعِ وَ الْجُوعِ وَ الظَّمَاءِ بِالنَّهارِ وَ السَّهَرِ بِاللَّیْلِ،فَاِنْ ماتَ صاحِبُهُ ماتَ شَهیداً،وَ انْ عاشَ وَ اسْتَقامَ أَدّیٰ عاقِبَتُهُ الَی الرِّضْوانِ الْاَکْبَرِ.قالَ اللّهُ تَعالی: [وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ ] (1)]


عقل و نفس

بدون تردید کسی که قدرت عقلش در اثر ریاضت و مجاهدت و پایداری و صبر و خضوع در برابر حریم حق بر نفس و خواسته های غلطش مسلّط گردد البته رستگار خواهد شد.

بین حق و عبد حجابی تیره تر و وحشتناک تر از نفس و هوا نیست.

در میدان مبارزه و مقاتله به هوای نفس سلاحی مؤثرتر و برنده تر از نشان دادن فقر و نیاز و بندگی نسبت به حضرت حق نیست و کاری ارزنده تر از خضوع در برابر
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جلال دوست و روزه داری در روز و بیداری در شب نمی باشد.

هرگاه کسی در میدان این مبارزه و مجاهدت کشته شود بدون شک روز محشر در زمرۀ شهداست و اگر زنده بماند و در این راه استقامت کند پایان زندگی او رضوان اکبر است.در قرآن مجید آمده:

آنان که در راه ما مجاهدت می کنند،البتّه به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند همیشه با نیکوکاران است (1).
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[ وَ اذا رَاَیْتَ مُجْتَهِداً ابْلَغَ مِنْکَ فِی الْاِجْتِهادِ فَوَبِّخْ نَفْسَکَ وَ لُمْها وَ عَیِّرْها تَحْثیثاً عَلَی الْاِزْدیادِ عَلَیْهِ وَ اجْعَلْ لَها زِماماً مِنَ الْاَمْرِ وَ عِناناً مِنَ النَّهْیِ،وَ سُقْها کَالرّائِضِ لِلْفارِهِ الَّذی لا یَذْهَبْ عَلَیْهِ خُطْوَةٌ مِنْ خُطُواتِها الّا وَ قَدْ صَحَّحَ اوَّلَها وَ آخِرَها.وَ کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یُصَلّی حَتّیٰ یَتَوَرَّمَ قَدَماهُ وَ یَقولُ:أَ فَلٰا اکونُ عَبْداً شَکوراً ؟ ارادَ بِهِ انْ تَعْتَبِرَ بِها امَّتُهُ وَ لا یَغْفُلوا عَنِ الْاِجْتِهادِ وَ التَّعَبُّدِ وَ الرِّیاضَةِ بِحالٍ.اَلا وَ انَّکَ لَوْ وَجَدْتَ حَلاوَةَ عِبادَةِ اللّهِ وَ رَأَیْتَ بَرَکاتِها وَ اسْتَضَأْتَ بِنورِها لَمْ تَصْبِرْ عَنْها ساعَةً واحِدَةً وَ لَوْ قُطِعْتَ ارْباً ارْباً،فَما اعْرَضَ مَنْ اعْرَضَ عَنْها الّا بِحِرْمانِ فَوائِدِ السَّلَفِ مِنَ الْعِصْمَةَ وَ التَّوْفیقِ.قیلَ لِربیعِ بْنِ خُثَیْمٍ:ما لَکَ لا تَنامُ بِاللَّیْلِ ؟ قالَ:لِاَنّی اخافُ الْبَیاتَ ]


ملامت نفس

چون کسی را دیدی که در مقام ادای تکلیف و انجام وظایف کوشش و اجتهادی بالاتر از تو دارد،نفس خود را توبیخ کن و وی را در معرض ملامت و سرزنش قرار بده،تا برای ریاضت و مجاهدت بیشتر آماده شود و بیش از پیش رغبت به خیر و عبادت و مبارزۀ با هوا پیدا کند و بر نفس خود زمامی از اوامر الهی قرار ده،تا بدین سبب به پیشرفت در امور معنوی نایل آیی و دهنه بندی از نواهی حضرت یار بر او
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بزن تا از تعدّی و تخلّف و عصیان و معصیت باز ایستد،نفس خود را که هم چون مرکبی به زیر پای زندگی است چنان حرکت بده که گویا استادی ماهر و تجربه دیده ای که گامی و قدمی نمی روی مگر آن که ابتدا و انتهایش تصحیح شود.

رسول حق آن اندازه عبادت می کرد که پاهای آن جناب متورم می شد،آن گاه می فرمود:

آیا من بندۀ سپاس گزار نباشم (1)؟ !

منظور آن حضرت این بود که امت و پیروان آن جناب بیدار باشند و از مجاهدت و ریاضت و کوشش در امور عبادی و پیراستن نفس کمترین تسامح و غفلتی نورزند و در تمام حالات مواظب خود باشند.

این معنی را نیز باید توجه داشت که اگر کسی حلاوت و لذّت مناجات با حضرت قاضی الحاجات را درک کند و از انوار و برکات آن بهره مند شود هرگز در این مقام کوتاهی و سستی نکرده و ساعتی به ترک و اعراض از آن راضی نخواهد شد،گرچه در این راه قطعه قطعه شود،بنابراین از مجاهدت و عبادت و ریاضت و مبارزه با هوای نفس،کسی دست برنمی دارد،مگر آن کس که از فواید و آثار و انوار آن محروم باشد و از خصوصیّات عالی زندگی گذشتگان بی خبر به سر برد.

عده ای از گذشتگان به بسیاری از حقایق این معانی آگاه بوده و بر اثر توفیقات الهی و حفظ و حراست دین،پیوسته در این مسیر مراقب و کوشا بودند.

به ربیع بن خثیم گفتند:برای چه شب ها استراحت و خواب نداری ؟ گفت:

می ترسم در حالت غفلت و خواب دشمن بر من شبیخون زند و مرا مقهور وضع خود گرداند.
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باب 81 در فساد


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

فَسادُ الظّاهِرِ مِنْ فَسادِ الْباطِنِ،وَ مَنْ اصْلَحَ سَریرَتَهُ اصْلَحَ اللّهُ عَلانِیَتَهُ، وَ مَنْ خانَ اللّهَ فِی السِّرِّ هَتَکَ اللّهُ عَلانِیَتَهُ.

وَ اعْظَمُ الفَسادِ انْ یَرْضَی الْعَبْدُ بَالْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ تعالیٰ،هٰذَا الْفَسادُ یَتَوَلَّدُ مِنْ طولِ الْاَمَلِ وَ الْحِرْصِ وَ الْکِبْرِ کَما اخْبَرَ اللّهُ تَعالی فی قِصَّةِ قارونَ فی قَوْلِهِ:

[ وَ لاٰ تَبْغِ الْفَسٰادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ ] (1)،وَ کانَتْ هٰذِهِ الْخِصالُ مِنْ صُنْعِ قارُونَ وَ اعْتِقادِهِ،وَ اصْلُها مِنْ حُبِّ الدُّنْیا وَ جَمْعِها وَ مُتابَعَةِ النَّفْسِ وَ هَواها وَ اقامَةِ شَهَواتِها وَ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ وَ مُوافَقَةِ الشَّیْطانِ وَ اتِّباعِ خُطُواتِهِ.وَ کُلُّ ذٰلِکَ یَجْتَمِعُ بِحَسَبِ الْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ وَ نِسْیانِ مِنَنِهِ.

وَ عَلاجُ ذلِکَ الْفِرارُ مِنَ النّاسِ وَ رَفْضُ الدُّنْیا وَ طَلاقُ الرّاحَةِ وَ الْاِنَقِطاعُ عَنِ الْعاداتِ وَ قَطْعُ عُروقِ مَنابِتِ الشَّهَواتِ بِدَوامِ ذِکْرِ اللّهِ وَ لُزومِ الطّاعَةِ لَهُ وَ احْتِمالِ جَفاءِ الْخَلْقِ وَ مَلامَةِ الْقُرْبیٰ وَ شَماتَةِ الْعَدُوِّ مِنَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ الْقَرابَةِ،فَاِذا فَعَلْتَ ذلِکَ فَقَدْ فَتَحْتَ عَلَیْکَ بابَ عَطْفِ اللّهِ وَ حُسْنِ نَظَرِهِ الَیْکَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ خَرَجْتَ مَنْ جُمْلَةِ الْغافِلینَ وَ فَکَکْتَ قَلْبَکَ مِنْ اسْرِ الشَّیْطانِ وَ قَدِمْتَ بابَ اللّهِ فی مَعْشَرِ الْوارِدینَ الَیْهِ وَ سَلَکْتَ مَسْلَکًا رَجَوْتَ
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الْاِذْنَ بِالدُّخولِ عَلَی الْمَلِکِ الْکَریمِ الْجَوادِ الرَّحیمِ وَ اسْتیطاءِ بِساطِهِ عَلیٰ شَرْطِ الْاِذْنِ وَ مَنْ وَطِیءَ بِساطَ الْمَلِکِ عَلیٰ شَرْطِ الْاِذْنِ لا یُحْرَمُ سَلامَتَهُ وَ کَرامَتَهُ لِاَنَّهُ الْمَلِکُ الْکَریمُ وَ الْجَوادُ الرَّحیمُ.
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[ فَسادُ الظّاهِرِ مِنْ فَسادِ الْباطِنِ،وَ مَنْ اصْلَحَ سَریرَتَهُ اصْلَحَ اللّهُ عَلانِیَتَهُ،وَ مَنْ خانَ اللّهَ فِی السِّرِّ هَتَکَ اللّهُ عَلانِیَتَهُ وَ اعْظَمُ الفَسادِ انْ یَرْضَی الْعَبْدُ بَالْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ تعالیٰ ]


فساد ظاهر و باطن

در این فصل،وجود مقدّس امام به حق ناطق حضرت صادق علیه السلام به مسئله خطرناک فساد و علل آن و راه معالجۀ این درد خسارت بار اشاره می فرمایند.

در ابتدای روایت به یک نکتۀ بسیار با اهمیّت توجه می دهند و آن این است که:

فساد ظاهر،یعنی فساد چشم و گوش و دست و پا و شکم و شهوت،فساد فکر و زبان و فساد اخلاق و عمل در ارتباط با فساد باطن است.

قلب که مرکز اسرار و محل انوار و آیینۀ انعکاس اسما و صفات حق و کارگردان تمام موجودیّت و هویت انسان است وقتی دچار غفلت گردد و روی از حضرت ذو الجلال بگرداند و به تربیت و تصفیۀ آن توجّه نشود و برایش جز حرکت مادی ظاهر چیزی نماند و کارش همان کار قلب حیوانات باشد البته صاحبش در تمام شؤون و در جمیع امور دچار فساد می گردد.

تقوای قلب،توجّه به حق،اعتقاد صحیح،سوزش دل،رحمت و مرحمت، محبت و لطف،عشق به حضرت یار و انبیا و ائمه،پیوند معنوی با قرآن واقعیّت هایی هستند که باعث ظهور خیرات و مبرّات و اخلاق حسنه و اعمال
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صالحه از انسانند.

اگر حرکت قلب،حرکت الهی و فعّالیّت معنوی دل فعّالیّت انسانی باشد،تمام اعضای وجود آدمی به متابعت از قلب دارای حرکت مثبت و فعّالیّت صحیح خواهند بود.

مصرع پر مغز«از کوزه همان برون تراود که در اوست»و مثل پرمعنای«هر کسی آب قلبش را می خورد»نشان دهندۀ همان واقعیّتی است که در ابتدای روایت بیان شده است.

برای آراستن باطن و پیراستن سرّ،راهی جز کسب معرفت از طریق معارف الهیه که در قرآن مجید و روایات اهل بیت علیهم السلام تجلّی دارد نیست.

دقّت در حقایق و توجه به معارف باعث تزکیۀ نفس و نورانیّت قلب و در نتیجه:

علّت بروز و ظهور اعمال صالحه و اخلاق حسنه است. 

چه کارستان که داری اندرین دل***چه بتها می نگاری اندرین دل

بهار آمد زمان کشت آمد*** که داند تا چه کاری اندرین دل

حجاب عزّت ار بستی ز بیرون*** به غایت آشکاری اندرین دل

در آب و گل فرو شد پای طالب*** سرش را می بخاری اندرین دل

دل از افلاک اگر افزون نبودی*** نکردی مه سواری اندرین دل

اگر دل نیستی شهر معظّم*** نکردی شهریاری اندرین دل

عجایب بیشه ای آمد دل از جان*** که تو میر شکاری اندرین دل

ز بحر دل هزاران موج خیزد*** چو جوهرها بیاری اندرین دل

خمش کردم که در فکرت نگنجد*** چو وصف دل شماری اندرین دل(1)
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1- 1-مولوی




[ هٰذَا الْفَسادُ یَتَوَلَّدُ مِنْ طولِ الْاَمَلِ وَ الْحِرْصِ وَ الْکِبْرِ کَما اخْبَرَ اللّهُ تَعالی فی قِصَّةِ قارونَ فی قَوْلِهِ: [ وَ لاٰ تَبْغِ الْفَسٰادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ ] (1)،وَ کانَتْ هٰذِهِ الْخِصالُ مِنْ صُنْعِ قارُونَ وَ اعْتِقادِهِ ]


منشأ فساد

امام صادق علیه السلام در متن روایت می فرمایند که منشأ فساد سه چیز است،چه فساد در فکر،چه فساد در اخلاق و چه فساد در عمل:

1-آرزوهای بلند

2-حرص

3-کبر

چنانچه در قرآن از داستان قارون که دچار رذایل اخلاقی شد و به هرگونه فساد مبتلا گشت خبر می دهد و سپس به همه سفارش می نماید تباهکاری و بیدادگری و تکبّر و فساد را دنبال نکنید و در پی این امور قدم برندارید که خداوند مفسدان را دوست ندارد.

منشأ تمام صفاتی که در قارون جمع بود و باعث سیه روزی و تباهی وی گشت،
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1- 1) -قصص (28):77. 




آری،وقتی انسان دچار آرزوهای عجیب و غریب و آمال و امیال دور و دراز می گردد و می بیند برای رسیدن به آن آرزوها راه حقی وجود ندارد و از آن آمال و آروزها هم نمی تواند دل بردارد به راه فساد و افساد می رود تا به آرزوهایش برسد و در این سیر و سفر آن هم در راه باطل و مسیر شیطانی از هیچ چیز باک نکرده و از پایمال کردن هیچ حقی حتی حق حیات دیگران پروا نخواهد کرد.

چنین انسانی خود به خود نسبت به تمام امور مادّی و شؤون دنیایی اعم از مال و شهوت و مقام دچار حرص خواهد شد و چیزی جلودارش نخواهد بود و همین حالت شیطانی وی را به هر کار کثیف و عمل نابابی مبتلا خواهد کرد.

بدون شک انسانی که دچار آمال دور و دراز و آلوده به صفت حرص است،از قبول حق سرباز می زند و در برابر حقیقت کبر می ورزد و برای او آراسته شدن به حقایق کار بسیار سنگینی خواهد بود.کبر و تکبّر زمینه ای بسیار مستعد برای ظهور هر نوع فسادی است،تا جایی که رسول اسلام صلی الله علیه و آله کبر را از اصول کفر به شمار آورده اند.
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[ وَ اصْلُها مِنْ حُبِّ الدُّنْیا وَ جَمْعِها وَ مُتابَعَةِ النَّفْسِ وَ هَواها وَ اقامَةِ شَهَواتِها وَ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ وَ مُوافَقَةِ الشَّیْطانِ وَ اتِّباعِ خُطُواتِهِ.وَ کُلُّ ذٰلِکَ یَجْتَمِعُ بِحَسَبِ الْغَفْلَةِ عَنِ اللّهِ وَ نِسْیانِ مِنَنِهِ ]


غفلت از خدا

امام علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرمایند:

ریشۀ این خصال و اوصاف در پنج چیز است:

1-عشق به دنیا و جمع کردن زر و زیور و مال آن.

2-پیروی از هوای نفس و خواهش های غلط.

3-عشق به برپا داشتن شهوات و لذات.

4-علاقه به تعریف و تمجید مردم از خویش.

5-موافقت با شیطان و قدم بجای او گذاشتن.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

ریشۀ تمام این صفات رذیله و خصال ذمیمه در مرض بسیار خطرناک غفلت است.

وقتی انسان خود را در محضر حق نبیند و توجه به تمام امورش نداشته باشد و از زحمات انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام و معارف کتب سماویه و اندیشه در عاقبت کار
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غفلت داشته باشد،البته دچار این رذایل و آلودگیها می شود و پس از دچار گشتن به این پلیدیها به هر فسادی دست زده و نظام زندگی فطری و دینی خویش و دیگران را برهم خواهد زد و به فرمودۀ حضرت حق دچار برنامه های زیر خواهد شد:

1-فساد در زمین بعد از آن که به زحمت اهل اللّه اصلاح شده است.

2-قطع آنچه خداوند به وصلش دستور داده.

3-هلاک کردن نسل.

4-از بین بردن زراعت.

5-برتری جویی.

6-تفرقه اندازی بین مردم و به هم زدن وحدت جامعه.

7-کشتن مردم و از بین بردن نفوس محترمه.

8-شایع کردن گناه و معصیت در بین مردم.

راستی،غفلت چه مایۀ خطرناکی است و بی توجّهی به حق چه طریق خسارت باری است و علاج این مرض چه کار پرسود و چه عمل با منفعتی است،عملی که کلید نجات و علت خیر دنیا و آخرت و مایۀ سعادت و خوشبختی در این جهان و جهان آخرت است.


خطر فساد باطن

خطر فساد باطن را دانشمند بزرگ اسلامی محمد قطب در کتاب پرارزش «جاهلیّت قرن بیستم»در چند جملۀ زیر خلاصه کرده:

جاهلیّت نوین هیچ یک از جوانب تصور بشر را بدون فساد باقی نگذاشته است زیرا کلیّه تصورات و علایق انسان را،از علاقۀ به خالق گرفته تا علاقه به جهان هستی و زندگی و علاقۀ به ابناء نوع،همگی را فاسد و تباه ساخته و به یک سلسله از
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انحرافات تبدیل کرده است:

انحراف اصلی و اساسی در تصوّر حقیقت الهی و علاقه انسان به خدا.

انحراف در تصور جهان هستی و علاقۀ آن به خدا و علاقۀ انسان به جهان و علاقۀ جهان به انسان.

انحراف در تصوّر حیات و پیوستگی ها و اهداف آن.

انحراف در تصوّر نفس بشری و روابط انسان با انسان و فرد با اجتماع و همسر با همسر و به طور خلاصه انحراف در کلّیه جوانب و شؤون حیات.

فساد،آتش خطرناک و سوزنده ای است که چون شعله کشد،تر و خشک را سوزانده و امنیّت و آرامش را به هم زده و سلامت باطن و ظاهر همگان را در معرض خطر و نابودی قرار خواهد داد.

قدردانی از نعمت وجود مبارک انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیا و سپاس نعمتی هم چون قرآن مجید و شکر واقعیّاتی هم چون زحمات پاکان و شهادت شهیدان و حکمت حکیمان و صدق صدیقان و تعلیمات معلّمان و عرفان عارفان به این است که همه ما با تمام وجود از هر نوع فسادی خود را برکنار بدانیم.

فساد،مانع رسیدن انسان به لذّت های واقعی است،فساد بهترین شکارگاه شیطان برای به دام انداختن انسان است،فساد بر خرمن عبادت و بندگی شعله سوزان می زند و آدمی را تا حبط شدن تمام خوبی ها و اعمال صالحه اش گرفتار می کند.

فساد،در روابط انسان ها با یکدیگر سخت ترین مشکلات را ایجاد می نماید و در بین جامعه ایجاد دوئیت،نفرت،دشمنی،کینه،سوءظن نموده و به خوشی های طبیعی خاتمه می دهد و ملّت و مملکتی را به مرز نابودی برده و وسایل هلاکت و تیره بختی فرزندان آدم را فراهم کرده و زحمات تمام پاکان عالم را معطّل می نماید.
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چه نیکوست همۀ ما خود را براساس معارف الهیّه تبدیل به منبع خیر و کرامت کنیم و در بین جامعه به عنوان انسانی مشکل گشا و طبیبی شفابخش و گره گشایی عاشق جلوه کنیم که پشیمانی بعد از فساد سودی ندارد و غم روز فقر و نداری را پایان نیست.


نظر ملّا صدرا در صلاح و فساد انسان

این حکیم بزرگ در کتاب با ارزش«مفاتیح الغیب»می گوید:

انسان از میان تمامی موجودات اختصاص به یک ویژگی خاص دارد که آن قدرت سیرش در حالات مختلف و گردیدنش به گونه های گوناگون و صورت پذیریش به تمام صورت ها و خوها است،برعکس دیگر موجودات؛زیرا موجودات دیگر هر یک را به اندازه ای و مرزی معین و مرتبه و مقامی مخصوص فرا گرفته است و هرکس به حال انسان از نخستین مراحل پدید آمدنش،تا همین جایی که مردمان در آن مقام دارند توجه نماید،می یابد که انتقالات و دگرگونی های بسیاری داشته است.

نخست آن که مدّت زمانی بر او گذشت که چیز قابل ذکری نبود و آن پست ترین حالات و پایین ترین مراتب است؛زیرا پست تر از نبودن و عدم چیزی نیست و این مرتبۀ هیولایی بودن اوست که قوۀ خالص و پوشیدگی محض او بوده است،سپس کمی از این مقام فراتر رفته و نخستین صورتی که بر او پوشیده شده و عریانی او را می پوشاند،صورت مقداری و بعد از آن صورت عنصری،سپس صورت جمادی است که همان صورت منی و نطفگی بوده که از جهت سستی و ضعف پست ترین خلق خداست،سپس به سوی نباتی و بعد از آن حیوانی بالا می رود،به آن خداوند در آیات متعددی اشاره کرده و می فرماید:او را شنوا و بینا گردانیدیم و آن نخستین
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چیزی است که به توسط ولادت جسمانی حاصل گشته و اوّلین مقام از مقامات نفس و به منزلۀ هیولا می باشد که اولین مقام از مقامات جسم است و او هم مانند دیگر حیوانات جز خوردن و آشامیدن و خوابیدن چیز دیگری نمی داند،بعد از آن ترقّی نموده،دیگر صفات نفس یکی پس از دیگری در وی ظاهر می گردد،مانند شهوت و خشم و آز و خسّت و فریب و نیرنگ و نخوت و خدعه و جور و دیگر از این صفات که نتیجۀ پوشیدگی و حجاب و دوری از عوالم الهی است و او در این مقام به تمام وجود،حیوانی است که کارهای گوناگون مطابق خواسته های مختلف جوراجور درونی و اندیشه ها و مقاصد گوناگون از او صادر و ظاهر می گردد،لذا او در دریای ظلمات و تاریکی ها غرق و در دست هوس و شهوت اسیر و در بند است،گاه او را شهوت کشیده و دیگر هنگامه اهریمن او را لغزش می دهد؛زیرا او در گورستان جهل و نادانی بوده و از جهان وحدت و یگانگی در خواب غفلت و بی خبری است.

ولی اگر درخششی از انوار رحمت الهی او را فرا گیرد از خواب نادانی بیدار و از رؤیای طبیعت بیزار و به این راز پی می برد که در ورای این محسوسات جهانی دیگر و برتر از خوشی های حیوانی لذّات دیگری است.

در این هنگام است که از پرداختن به چیزهای بیهوده و مزخرف روی گردانده، برای رهایی از این اموری که در شرع از آن نهی شده به سوی پروردگار زاری و بازگشت می نماید.

اکنون آغاز به تدبّر و تفکّر در آیات الهی و شنیدن پند و مواعظ او نموده و اندیشۀ در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و عمل مطابق شریعت او می نماید و شروع به رها نمودن زواید دنیوی از جاه و مال و دیگر چیزها نموده و برای به دست آوردن کمالات اخروی ارادۀ قوی می نماید که اگر عنایت الهی شامل حالش شود گوشه گیری از
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تمام مسائل شیطانی و شیطان صفتان نموده و از دنیا بریده به خدا می پیوندد و به توسط سلوک از مقام نفس و هوا طی مقامات کرده و به خدا می رسد.در این هنگام پرتو انوار ملکوت بر وی ظاهر و در بهای غیب گشوده و تابش های انوار جهان قدس یکی بعد از دیگری بر وی هویدا و آشکار می گردد،لذا امور پنهانی را در صورت های برزخی مشاهده می نماید و چون کمی از آن چشید میل به خلوت و تنهایی و گوشه گیری از مردمان و شوق به ذکر الهی به طور مداوم و همیشگی پیدا می نماید و دل از مشغولیات حسی آسوده و باطنش بتمامه متوجه خداوند تعالی می گردد.

در این حال علوم لدنّی و موهبتی و رازهای الهی بر او افاضه یافته و انوار معنوی گاه بر او آشکار و گاه دیگر پنهان و در استتار گشته،تا آن که از مرتبه تلوین رها و به مرتبۀ تکوین و پابرجایی استوار گردیده و بر او سکینه و آرامش روحی فرود آمده و داخل عوالم جبروت گشته و عقول مفارقه را مشاهده و به انوار آن عقول،متحقّق و پابرجا و از باطن آن عقول نورپذیر و منّور می گردد و در این حال سلطنت احدیّت بر وی هویدا و درخشش انوار عظمت و کبریای الهی بر وی نور فزا و کوه انیّت و خودیّت او شکافته و چون غباری پراکنده و منتشر می سازد.در این حال در برابر حضرت او به سجده می افتد و این مقام جمع و توحید است.در این مقام در نظر او هرچه جز خداست محو و نابود گشته و ندای پادشاهی از کیست ؟ خالص،خدای یگانۀ قهّار است را می شنود.

در هر صورت وقتی روی دل از حق برگشت و پردۀ غفلت تمام موجودیّت و هویّت قلب را گرفت،آدمی در اخلاق و عمل و رفتار و گفتار از چهارچوب قواعد شرع و قوانین حق بیرون می رود و در تمام جوانب حیات و شؤون زندگی دچار فساد می شود و تمام حرکات خود را براساس هوای نفس و اغوای شیاطین جنّی و انسی انجام می دهد و از هر جهت منبع و مولّد فساد و افساد می گردد که فساد انجام کار و ظهور دادن حال بر خلاف برنامه های الهی و دستورهای انبیا و ائمه علیهم السلام است.
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[ وَ عَلاجُ ذلِکَ الْفِرارُ مِنَ النّاسِ وَ رَفْضُ الدُّنْیا وَ طَلاقُ الرّاحَةِ وَ الْاِنَقِطاعُ عَنِ الْعاداتِ وَ قَطْعُ عُروقِ مَنابِتِ الشَّهَواتِ بِدَوامِ ذِکْرِ اللّهِ وَ لُزومِ الطّاعَةِ لَهُ وَ احْتِمالِ جَفاءِ الْخَلْقِ وَ مَلامَةِ الْقُرْبیٰ وَ شَماتَةِ الْعَدُوِّ مِنَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ الْقَرابَةِ،فَاِذا فَعَلْتَ ذلِکَ فَقَدْ فَتَحْتَ عَلَیْکَ بابَ عَطْفِ اللّهِ وَ حُسْنِ نَظَرِهِ الَیْکَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ خَرَجْتَ مَنْ جُمْلَةِ الْغافِلینَ وَ فَکَکْتَ قَلْبَکَ مِنْ اسْرِ الشَّیْطانِ وَ قَدِمْتَ بابَ اللّهِ فی مَعْشَرِ الْوارِدینَ الَیْهِ وَ سَلَکْتَ مَسْلَکًا رَجَوْتَ الْاِذْنَ بِالدُّخولِ عَلَی الْمَلِکِ الْکَریمِ الْجَوادِ الرَّحیمِ وَ اسْتیطاءِ بِساطِهِ عَلیٰ شَرْطِ الْاِذْنِ وَ مَنْ وَطِیءَ بِساطَ الْمَلِکِ عَلیٰ شَرْطِ الْاِذْنِ لا یُحْرَمُ سَلامَتَهُ وَ کَرامَتَهُ لِاَنَّهُ الْمَلِکُ الْکَریمُ وَ الْجَوادُ الرَّحیمُ ]


راه های نجات از فساد

علاج تمام این رذایل منوط به امور زیر است:

1-فرار از شرار ناس و جدایی از مردم بی تربیت و شیطان صفت.

2-رها کردن دنیایی که مخرّب آخرت و جداکنندۀ آدمی از حق است.

3-راحتی و عافیت و تن پروری را کنار گذاشتن و در مدار کوشش و جهاد در آمدن.
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4-عادات غلط را با ریاضت و مجاهدت از خود دور کردن.

5-منشأ شهوات و امیال و غرائز شیطانی و حیوانی را از بیخ و بن برکندن.

6-تداوم ذکر خدا قلباً و اخلاقاً و عملاً.

7-ملازمت و مواظبت و مداومت بر عبادت حق که عبارت است از ادای فرائض و ترک محرمات.

8-تحمّل کم ظرفیتی مردم و آزار و ایذای آنان که منشأیی جز حسد و کبر و بی خبری ندارد.

9-باک نداشتن از ملامت مردم و خویشان.

10-آسان گرفتن شماتت دشمنان و اقربا.

چون این امور دهگانه را توجه کردی و این حقایق الهیّه را تحمّل نمودی،به یقین دری از عطوفت و شفقت الهی را به روی خود گشوده و منظور نظر رحمت رحیم گشته و از سلک غافلان بیرون آمده و در فرقۀ بیداران وارد شده ای و قلب و دل را از بند شیطان خلاص نموده و به گروه روندگان به سوی دوست ملحق شده و به راهی آمده ای که روندۀ آن با تمام سرعت،اذن ورود به بهشت نصیبش می شود و برای قدم گذاشتن به بساط مالک الملوک دارای رخصت می گردد و هرکه قدم برآن بساط گذارد از سلامت از عقاب و عذاب بهره مند گشته و به کرامت الهیه آراسته می گردد.
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باب 82 در تقوی


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

التَّقْویٰ عَلیٰ ثَلاثَةِ اوْجُهٍ:تَقْویٰ بِاللّهِ فِی اللّهِ وَ هُوَ تَرْکُ الْحَلالِ فَضْلاً عَنِ الشُّبْهَةِ وَ هُوَ تَقْوَی خاصِّ الْخاصِّ.

وَ تَقْویٰ مِنَ اللّهِ وَ هُوَ تَرْکُ الشُّبَهاتِ فَضْلاً عَنِ الْحَرامِ وَ هُوَ تَقْوَی الْخاصِّ.

وَ تَقْویٰ مِنْ خَوْفِ النّارِ وَ الْعِقابِ وَ هُوَ تَرْکُ الْحَرامِ وَ هُوَ تَقْوَی الْعامِّ.

وَ مَثَلُ التَّقْویٰ کَماءٍ یَجْری فی نَهْرٍ وَ مَثَلُ هٰذِهِ الطَّبَقاتِ الثَّلاثِ فی مَعْنَی التَّقْویٰ کَاَشْجارٍ مَغْروسَةٍ عَلیٰ حافَّةِ ذلِکَ النَّهْرِ مِنْ کُلِّ لَوْنٍ وَ جِنْسٍ،وَ کُلُّ شَجَرٍ مِنْها یَسْتَمِصُّ مِنْ ذلِکَ النَّهْرِ عَلیٰ قَدَرِ جَوْهَرِهِ وَ طَعْمِهِ وَ لِطافَتِهِ وَ کَثافَتِهِ،ثُمَّ مَنافِعُ الْخَلْقِ مِنْ تِلْکَ الْاَشْجارِ وَ الثِّمارِ عَلیٰ قَدَرِها وَ قیمَتِها.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ صِنْوٰانٌ وَ غَیْرُ صِنْوٰانٍ یُسْقیٰ بِمٰاءٍ وٰاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهٰا عَلیٰ بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ ] (1).

فَالتَّقْویٰ لِلطّاعاتِ کَالْماءِ لِلْاَشْجارِ وَ مَثَلُ طَبایِعِ الْاَشْجارِ وَ الثِّمارِ فی لَوْنِها وَ طَعْمِها مَثَلُ مَقادیرِ الْایمانِ،فَمَنْ کانَ اعْلیٰ دَرَجَةً فِی الْایمانِ وَ اصْفی جَوْهَرًا بِالرّوحِ کانَ اتْقیٰ،وَ مَنْ کانَ اتْقیٰ کانَ عِبادَتُهُ اخْلَصَ وَ اطْهَرَ،وَ مَنْ کانَ کَذلِکَ کانَ مِنَ اللّهِ اقْرَبَ،وَ کُلُّ عِبادَةٍ غَیْرُ مُؤَسَّسَةٍ عَلَی التَّقْویٰ فَهِیَ هَباءٌ مَنْثورٌ.قالَ اللّهُ تَعالی:
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1- 1) -رعد (13):4. 




[ أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْیٰانَهُ عَلیٰ تَقْویٰ مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیٰانَهُ عَلیٰ شَفٰا جُرُفٍ هٰارٍ ] (1).

وَ تَفْسیرُ التَّقْویٰ تَرْکُ ما لَیْسَ بِأَخْذِهِ بَأْسٌ حَذَرًا عَمّا بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ فِی الْحَقیقَةِ طاعَةٌ بِلا عِصْیانٍ وَ ذِکْرٌ بِلا نِسْیانٍ وَ عِلْمٌ بِلا جَهْلٍ،مَقْبولٌ غَیْرُ مَرْدودٍ.
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1- 1) -توبه (9):109. 




[ التقوی علی ثلاثة اوجه:تقوی بالله فی الله و هو ترک الحلال فضلا عن الشبهة و هو تقوی خاص الخاص.

و تقوی من الله و هو ترک الشبهات فضلا عن الحرام و هو تقوی الخاص.

و تقوی من خوف النار و العقاب و هو ترک الحرام و هو تقوی العام ]


تقوا یا عالی ترین حقیقت

در این فصل نورانی،حضرت صادق علیه السلام با ارزش ترین اصل و سازنده ترین واقعیّت و نورانی ترین چراغ و مایۀ خیر دنیا و آخرت و ریشۀ تمام سعادات و حقیقت همۀ حقایق و روح همه واقعیّت ها یعنی تقوا را مورد توجه قرار داده و می فرمایند.

تقوا بر سه گونه است:

1-تقوای باللّه فی اللّه، یعنی در راه خدا برای خدا و به عبارت دیگر از غیر گذشتن و به محبوب پیوستن که در این مرتبه حلال را اهل تقوا جز به اندازۀ ضرورت ترک نمی کنند چه رسد به شبهه و این مرتبۀ اعلای تقواست و آن را تقوای خاصّ الخاص گویند و زمینه اش در میان مردم بسیار کم است که این مرحله از تقوا کار انبیا و ائمۀ بزرگوار علیهم السلام و اولیای خاصّ خداست.

2-تقوای من اللّه، و این گذشتن از شبهه است به واسطۀ خوف از حرام و این
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تقوای خاص است.

3-تقوای متحقق از خوف از عذاب جهنم که باعث ترک حرام است چه حرام مالی و چه حرام عملی و این تقوای عام است.

در میان مسائلی که از ابتدای حیات تاکنون برای انسان مطرح شده،مسئله ای را به قیمت و ارزش تقوا نمی توان یافت.

تقوا سفارش اکید حضرت حق و انبیا و امامان و عرفا و حکما و صلحا و اولیا و اندیشمندان و دلسوزان به انسان است.

تقوا حافظ کاخ شخصیّت،پرورش دهندۀ خطوط انسانیّت،نوربخش به جان آدمیّت،اعتبار دهنده به حیثیّت،جلوه دهندۀ هویّت،تزکیه کنندۀ نفس از رذیلت، نشان دهندۀ چهرۀ حقیقت،بروز دهندۀ آثار واقعیّت در انسان است.

تقوا چراغ راه،فروغ دل آگاه،نشانۀ امان اللّه،نجات دهندۀ از هموم جانکاه و مایۀ با ارزش سفر به سوی اللّه و گرمی سینۀ پر آه و منجی آدمی از شرّ ظواهر حشمت و جاه است.

بدون تقوا به دست آوردن خیر دنیا و آخرت محال است،منهای تقوا ره سپردن به سوی دوست از سخت ترین مشکلات است،بدون تقوا رهایی از بند شیطان و دنیا و رذایل اخلاقی غیر ممکن است.

توشۀ قیامت تقواست،کلید نجات در دنیا و آخرت تقواست،سبب قرب به حق تقواست،مایۀ رشد و کمال تقواست،علّت کسب آبرو و کرامت تقواست، آن که تقوا ندارد معرفت و علم ندارد،آن که تقوا ندارد بینایی و نور ندارد،آن که تقوا ندارد راهی به سوی محبوب ندارد،بی تقوا اسیر و محکوم نفس است،بی تقوا هیمه و هیزم جهنّم است،بی تقوا از تمام فیوضات ربانیه محروم است،بی تقوا در پیشگاه او ملعون است،بی تقوا را به بهشت راه نیست و برای موجود به دور از تقوا
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رحمت و مرحمت و لطف و شفقت حضرت دوست مهیّا نیست.

چون تقوا نباشد دل اسیر شهوات گردد و مغز از کار بیفتد و عقل معطّل ماند و زندگی به فساد و تباهی کشد و روی معشوق از انسان برگردد و حرکات معنوی متوقّف شود و جز خور و خواب و شهوت،آن هم به ظلم و معصیت چیزی برای انسان نماند.

آن کس که بی تقواست از آفات در امان نیست،تقوا محکم ترین حصار برای مصون ماندن انسان از خطرات و شرور دنیا و آخرت است.مردم بی تقوا فقیرترین و بدبخت ترین و سیه روزگارترین مردم جهانند ! !

تقوا حالتی است روحی و حقیقتی است نفسی که با تکرار ترک گناه و مداومت بر طاعات و استقامت بر حسنات اخلاقی به دست می آید.

حفظ اندیشه از افکار آلوده و مصون داشتن نفس از رذایل و خودداری و خودنگاهداشتن از اعمال سوء تقوای الهی است.

فرد و خانواده و جامعه به نحو وجوب نیازمند به تقوا هستند و ضرورت تحقق تقوا در تمام شؤون حیات بر کسی پوشیده نیست.

فرد وقتی آراسته به تقوا باشد،در تشکیل خانواده مشکلی ایجاد نمی کند و در کسب و کار حقوق اقتصادی را رعایت می نماید.

خانواده وقتی تقوا داشته باشد فرزندانی صالح و شایسته تحویل می دهد و برای جامعه منبع لطف و برکت خواهد شد.

جامعه وقتی همراه با تقوا باشد جامعۀ برتر و ملّتی برین و قومی باارزش و باقدرت و اسوه و سرمشق برای جوامع دیگر تجلّی خواهد کرد.

قوّۀ مقنّنه وقتی آراسته به تقوا باشد در قانون گذاری جز حفظ حقوق مستضعفان و محرومان و رشد و کمال جامعه و خیر دنیا و آخرت مردم راهی نخواهد پیمود.
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قوۀ مجریه وقتی در لباس تقوا باشد،با تمام وجود به اجرای قانون در جهت حفظ شؤون انسانی جامعه بر خواهد خواست.

قوۀ قضائیه وقتی اهل تقوا باشد،حق احدی از اهالی مملکت پایمال نخواهد شد و امیر و رعیّت را در برابر قانون یکسان خواهد دانست.

نیروی نظامی و انتظامی زمانی که در کنار حقیقت تقوا به سر برد،مملکت و مردم و فرهنگ و دین از خطر اجانب و استعمارگران در امان خواهد ماند.

اندیشمندان و دانشمندان،عالمان و فقیهان وقتی با تقوا و با ورع باشند، حرمت انسان و انسانیّت محفوظ خواهد ماند و جامعه در سایۀ آنان جامعه ای حکیم و جامعه ای رشید و آگاه خواهد ماند.

آن امنیّت و آرامش و صلح و صفا و محبّت و وفا و یگانگی و یکرنگی که از طریق قرآن و روایات به عنوان اوصاف اهل بهشت شنیده اید،می توان در زندگی همین دنیا به وسیلۀ تقوای الهی تحقّق داد که چون تقوا بر کل جامعه و بر تمام افراد حاکم گردد،از گناه و معصیت خبری نخواهد ماند و از طاعت و خیر و عبادت و فضیلت چیزی فوت نخواهد شد،در آن صورت به افسانۀ افسار گسیختگی و دیوانگی و قتل و غارت و پایمال شدن حقوق و ظلم و ستم و گناه و معصیت،حدّ اقل در محدودۀ جامعۀ اسلامی آن هم در داخل مرزهایی که سایۀ لطف تقوا بر سر همگان افتاده،پایان داده خواهد شد و تمام شؤون حیاتش برای تمام ملّت ها درس زندگی و رمز پایندگی به حساب خواهد آمد.


تقوا در انبیا و امامان معصوم علیهم السلام

پیامبران خدا و ائمۀ هدی علیهم السلام در عین این که در ابتدای نبوت و امامت دچار مصایب سخت و شکنجه های طاقت فرسا و طوفان های بنیان کن بودند و پس از
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استقرار در برنامه ها همه چیز برای آنان در حدّ نهایی میسّر بود،ولی نه در وقت بلا یک قدم از اجرای وظیفه بازماندند و نه در وقت استقرار به اندازۀ یک ارزن آلوده به مکروه شدند چه رسد به حرام،آن بزرگواران از تقوای الهی در حدّ نهایی برخوردار بودند و از تقوای شدید و عظیم خود برای جهانیان تا صبح قیامت روشن ترین و بهترین درس را به یادگار گذاشته و در این زمینه به تمام مردم تاریخ حجّت الهی را تمام کردند.

در این جهت به روایتی مهم که صدوق بزرگوار در«معانی الاخبار»نقل کرده توجه کنید:

محمد بن ابی عمیر می گوید:نشنیدم و استفاده نکردم در طول معاشرتم از هشام بن حکم دربارۀ عصمت امام کلامی بهتر از این.

روزی از وی پرسیدم:امام معصوم است ؟ گفت:آری،گفتم:عصمت در امام چگونه شناخته می شود ؟

گفت:تمام گناهان در چهار منبع است و پنجمی ندارد.

1-حرص.

2-حسد.

3-غضب.

4-شهوت.

این چهار خصلت از وجود امام به طور کامل دور است و هیچ یک از این چهار برنامه در امام نیست.

امّا تمام دنیا انگار زیر نگین انگشتر اوست و وی خازن مسلمانان است در این صورت به کدام عنصر و بر چه شیئی از اشیا حرص بورزد ؟

هرگز جایز نیست امام حسد بورزد که حسد همیشه نسبت به ما فوق است
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و کدام انسان تا روز قیامت ما فوق امام است ؟ که امام ما فوق همه در تمام جهات معنوی و امور انسانی است و حسد از وی به هیچ وجه معنا ندارد.

امام را جایز نیست بر کسی و چیزی غضب کند که روح امام از آسمان ها گسترده تر و حلم و حوصله و صبرش از تمام جهانیان بیشتر است.

بر امام جایز نیست از شهوت پیروی کند که پیروی از شهوت مقدم داشتن دنیا بر آخرت و باطل بر حضرت حق است و این برنامه از وجود امام جداً به دور است (1).

چه خوب است ما هم به انبیا و ائمه علیهم السلام اقتدا کرده،با به تمرین گذاشتن حالات معنوی از حرص و حسد و غضب و شهوت پرهیز کرده و به مقام امن الهی وارد شده و خویش را از هر شرّ و خطری حفظ نماییم.

از تورات زمان حضرت موسی نقل شده:

قَنَعَ ابْنُ آدَمَ فَاسْتَغْنیٰ،اعْتَزَلَ النّاسَ فَسَلِمَ،تَرَکَ الشَّهَواتِ فَصارَ حُرًّا،تَرَکَ الْحَسَدَ فَظَهَرَتْ مُرُوَّتُهُ،صَبَرَ قَلیلاً فَتَمَتَّعَ طَویلاً (2).

فرزند آدم از حرام به حلال قناعت کرد بی نیاز شد،از نابکاران کناره گرفت در سلامت آمد.شهوات را ترک کرد،به آزادی رسید.حسد را از خود دور داشت،مردانگی اش آشکار شد.مدت اندکی صبر کرد،به بهرۀ طولانی دست یافت.

به قول عارف شیدا و عاشق بینا،فیض کاشانی: 

عرصۀ لامکان سرای من است***این کهن خاکدان چه جای من است

دلم از غصه خون شدی گر نه*** مونس جان من خدای من است

ص:132





1- 1) -معانی الأخبار:133،حدیث 3؛الخصال:215/1،حدیث 36. 

2- 2) -شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید:39/10. 




آن که او خسته داردم شب و روز***خود هم او مرهم و شفای من است

هرکه زو بوی درد می آید*** صحبتش مایه دوای من است

هرکه او از دو کون بیگانه است*** در ره دوست آشنای من است


نصیحت گنهکار

در کتاب ارزشمند«مجموعة ورّام»آمده:

مردی به محضر حضرت مسیح عرضه داشت:یا روح اللّه ! بر اثر اغوای شیطان و پیروی از هوای نفس دچار زنا شده ام مرا پاک کن.

عیسی علیه السلام فرمود:فریاد بزنید کسی نماند،مگر این که برای تطهیر این مرد بیاید،وقتی همه جمع شدند،آن مرد گفت:هرکس حدّی به گردن دارد از حدّ زدن من خودداری کند،تنها کسانی که علاقه دارم در حدّ زدن من شرکت داشته باشند مردم طاهر و پاکیزه و باتقوایند.

مردم چون این سخن شنیدند پراکنده شدند،تنها حضرت عیسی و یحیی برای حد زدن ایستادند،قبل از شروع سنگسار حضرت یحیی به آن گناهکار فرمود:مرا موعظه کن،گنهکار سه جملۀ عالی و سه کلمۀ جالب گفت:

1-بین نفس و هوا خلوت مکن که تو را دچار گناه می کند و موجودیّت و هویّتت را به گناه می اندازد.

2-هرگز به سرزنش گناهکار اقدام مکن که اهل معصیت احتیاج به هدایت و پاکی از آلودگی دارند.

3-در برابر کسی غضب مکن و فضای با منفعت حلم و بردباری را از دست مده (1).
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1- 1) -مجموعة ورام:10/2؛وسائل الشیعة:56/28،باب 31،حدیث 34201. 




شما اگر با دقّت به این سه جمله بنگرید،می یابید که آراسته شدن به آن واقعیت ها فقط با قدرت تقوا و خویشتن داری و خود نگهداری میسّر است.


منافع تقوا

آنان که براساس معرفت به حقایق الهیّه و معارف ملکوتیه،در این چند روزه حیات دنیا،نسبت به هر گناه و عصیانی،چه در امر مال چه در مرحلۀ اخلاق،چه در زمینۀ عمل و چه در محور روابط خانوادگی و اجتماعی،اهل تقوای الهی و خویشتن داری هستند منافع بی شماری نصیب آنان می گردد که در دنیا و آخرت از آن منافع بهرۀ کامل و حظّ وافر می برند.

علامۀ جعفری به قسمتی از آن منافع به شرح زیر اشاره کرده،می گوید (1):

بنا بر مفاد آیات،مردم باتقوا که توانسته اند شخصیّت انسانی خود را از دستبرد عوامل انحراف و پلیدی ها محفوظ بدارند و نجات بدهند،دارای اوصاف زیر می باشند.

1-فهم و آگاهی های عالی که عامل تمییز حق از باطل و تحصیل معارف عالی هستی می باشد:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقٰاناً ] (2).

ای اهل ایمان ! اگر [ در همۀ امورتان ] از خدا پروا کنید،برای شما [ بینایی و بصیرتی ویژه ] برای تشخیص حق از باطل قرار می دهد.

2-نگرش عالی در تحولات و کائنات آسمانی و زمینی و شناخت برین دربارۀ
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1- 1) -ترجمه و تفسیر نهج البلاغة:259/3،تفسیر خطبۀ شانزدهم. 

2- 2) -انفال (8):29. 




آن موجودات که آیات الهی بودن را نشان می دهد و این نگرش از معلومات رسمی ساخته نیست:

[ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّٰهُ ] (1).

و از خدا پروا کنید و خدا [ احکامش را ] به شما می آموزد.

3-اراده و تصمیم منطقی در برابر رویدادهای زندگی مادّی و معنوی.

اگر چه این صفت تقوا با نظر سطحی ناچیز می نماید ولی با اندک دقّت و تأمّل جدی روشن می گردد که اصل مبنای زندگی آدمی به اراده و تصمیم او بستگی دارد؛زیرا اراده های اشخاص در زندگی اغلب اوقات متعدّد و متنوع بوده با نظر به دگرگونی موضع گیری ها در برابر رویدادها و واقعیت هایی که دائماً در حال تحوّلند، چگونگی اراده و تصمیم،حساس ترین و حیاتی ترین نفش را به عهده دارند به طوری که وضع روانی و هدف گیری ها و چگونگی استعدادهای یک انسان را می توان از چگونگی اراده و تصمیم های او به خوبی کشف کرد:

[ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ] (2).

و اگر [ در برابر آزار اینان ] شکیبایی ورزید و [ از تجاوز از حدود الهی ] بپرهیزید [ سزاوارتر است.] این اموری است که ملازمت بر آن از واجبات است.

4-ایمان به خدا و معاد و فرشتگان و کتاب آسمانی که قاطعانه ترین نسخۀ درمان دردهای بشری و پیامبران است.این عقاید که از اوصاف متقیان است،به اضافۀ این که عدالت و نظم واقعی حیات بدون آن ها امکان پذیر نیست،
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1- 1) -بقره (2):282. 

2- 2) -آل عمران (3):186. 




پرورش دهندۀ استعدادها و عظمت های روحی و عامل منحصر رهایی از پوچ گرایی در زندگی می باشد.

5-استفادۀ از اندوخته ها در راه ریشه کن شدن فقر و آزادی بردگان.

خلاصه این صفت متّقیان تنظیم مسائل اقتصادی است که هیچ فرد و جامعه ای بدون آن نمی تواند ادّعای حیات داشته باشد.

6-برپا داشتن نماز که به قول«ویکتور هوگو»در تماس نهادن بی نهایت کوچک «انسان»با بی نهایت بزرگ«خداوند»در حال معرفت می باشد.

7-پرداخت مالیات به عنوان زکات.

نکتۀ بسیار مهمّی که در آیۀ مورد تقسیم (1)وجود دارد این است که به اضافۀ بیان لزوم پرداخت هایی که فقر را در اشکال مختلفش ریشه کن می سازد،زکات را مستقلاً از اوصاف متّقیان قرار می دهد،معلوم می شود حقوقی که باید پرداخت شود یک کمّیّت معین قاطعانه به نام زکات و غیره ندارد،بلکه مقدار پرداخت بایستی برای مرتفع ساختن احتیاجات مادی جامعه کافی باشد.

8-عمل به تعهد و پیمان.

9-شکیبایی در برابر ناگواری ها و مشقّت ها و عوامل وحشت و ترس که پیرامون زندگی بشری را فرا گرفته است.

10-عدالت:
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1- 1) - «لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلاٰئِکَةِ وَ الْکِتٰابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّٰائِلِینَ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ أَقٰامَ الصَّلاٰةَ وَ آتَی الزَّکٰاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا وَ الصّٰابِرِینَ فِی الْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» ؛بقره (2):177. 




[ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ ] (1).

عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک تر است.

11-رهبری سرنوشت نهایی زندگی انسان ها در کرۀ زمین با متّقیان خواهد بود:

[ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ] (2).

یقیناً زمین در سیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی خداست،آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می بخشد،و سرانجام نیک،برای پرهیزکاران است.

12-دوری از برتری طلبی و فساد کردن در روی زمین:

[ تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ] (3).

آن سرای [ پرارزش ] آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین هیچ برتری و تسلّط و هیچ فسادی را نمی خواهند؛و سرانجام [ نیک ] برای پرهیزکاران است.

اگر این اوصاف نتوانند مدینۀ فاضله را در روی زمین ایجاد کنند،کدامین فکر بازی ها و حیله گری ها و چپاول گری ها و دروغ ها و ستمکاری ها این مدینۀ آرمانی را به وجود خواهند آورد ؟ ! ! 

خیزید عاشقان که سوی آسمان رویم*** دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم
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1- 1) -مائده (8):8. 

2- 2) -اعراف (7):128. 

3- 3) -قصص (28):83. 




نی نی که این دو باغ اگر چه خوش است و خوب***زین هر دو بگذریم و بدان باغبان رویم

سجده کنان رویم سوی بحر همچو سیل ***بر روی بحر زان پس ما کفزنان رویم

زین کوی تعزیت به عروسی سفر کنیم*** زین روی زعفران به رخ ارغوان رویم

راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست*** تعلیممان دهد که در و بر چه سان رویم

هر چند سایه کرم شاه حافظ است ***در ره همان به است که با کاروان رویم

جان آینه کنیم به سودای یوسفی*** پیش جمال یوسف با ارمغان رویم(1)


تقوا از دیدگاه عارفان

اهل دل،عاشقان حق،آراستگان به حقیقت،عارفان آگاه در معنای تقوا این چنین فرموده اند:

انْ یُطاعَ وَ لا یَعْصی وَ یَذْکُرَ وَ لا یَنْسیٰ وَ یَشْکُرَ وَ لا یَکْفُرَ (2).

خداوند را به حقیقت فرمان برد و از عصیان در هر برنامه ای بپرهیزد،دایم به یاد محبوب باشد و به هیچ عنوان نگذارد فراموشی بر او عارض شود،نسبت به تمام نعمت های الهی چه ظاهری چه باطنی در مقام شکر برآید،یعنی هر نعمتی را در همان راهی که دستور داده اند
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1- 1)- مولوی.

2- 2) -روضة الواعظین:430/2. 




خرج کند و از کفر و ناسپاسی جدّاً بپرهیزد.

اصل تقوا بر دو معناست:

یکی ترسیدن و دیگر پرهیز کردن و تقوای بنده از خدای تعالی بر دو معنی باشد:یا خوف عقاب باشد یا خوف فراق و نشان خوف عقاب آن است که حکم اوامر و نواهی حق تعالی را خلاف نکند و حقوق و حدود صحبت نگاه دارد تا مستوجب عقاب نگردد و اگر خوف فراق باشد،از دون حق تعالی پرهیز کند و با غیر وی نیارامد تا از حق جدا نماند.

تقوا،یعنی چندان که توانی از خویشتن همه فقر و فاقه ظاهر کن،از آن که صفت بنده فقر و فاقت است و هرکسی را آن باید عرضه کردن که دارد.

تقوا،ترک غیر خدای کردن است و معنای این نه آن است که جز خدای را نداند که انبیا غیر خدایند و تا به ایشان ایمان نیارد متقی نباشد و لکن معنا آن است که رغبت و رهبت از دون حق تعالی بردارد،از آن که بنده با هرچه صحبت کند یا به رغبت کند یا به رهبت،چون هر دو برخاست همه نزدیک وی متروک شد و چون ترک ما دون اللّه پدید آمد تقوا درست شد.

تقوا،بیزاری ستدن است و این اخلاص است،یعنی بیزاری ستاند از خویشتن و از آنچه دارد و هرچند تبرّی بیشتر اخلاص درست تر،تا عبد از خلق و از نفس تبرّا نکند اخلاص وی درست نگردد.

تقوا و پرهیزکاری از نهی کناره گرفتن است و از نفس جدا گشتن و بدان مقدار که بنده از حظ نفس جدا گردد یقین بیاید.

یعنی از بهر آن که یقین اندر غیب افتد و نفس را سکون با شاهد افتد،چو حظوظ نفس حاضر گشت با شاهد آرام گرفت،غایب فایت گردد و یقین برخیزد،باز چون حظ نفس اندر شاهد فایت گردد با غایب آرام نماید،غایب یقین گردد،دلیل بر این
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خبر حارثه است که چون نفس را از دنیا،خوردن و خفتن و زر و سیم می بایست، چون نفس را از این غایب کرد،غایب حاضر گشت تا یقین درست گشت و نیز حظوظ نفس طلب کردن دلیل است که مرا خویشتن به کار است و دوست به کار نیست و حظوظ نفس بجای ماندن دلیل است که مرا از دوست جز دوست به کار نیست.

محمد بن محمد دارابی که در توضیح لطایف عرفانی دست قوی دارد،عمق تقوا را در ضمن توضیح بیتی از یک غزل حافظ به مضمون زیر بیان می کند: 

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی*** خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

مقصود از این بیت این است که سالک در راه طلب باید هیچ چیز را سدّ راه مطلوب نسازد،به هر چه از دوست وامانی چه زشت آن نقش و چه زیبا.به تخصیص محب روحانی که عبارت از مراتب فضل و کمالات ظاهر است و خودی و خودستایی به طریق اولی قید است به هر طریق که باشد،زنجیر اگر طلا بود هم قید است،چه آدمی را در راه طلب هیچ حجابی بزرگ تر از هستی نیست و هیچ سدّی بدتر از خودپرستی نیست،ساغر عشرت به جز به دست بی خودان ندهند و افسر جز بر سر بی سران ننهند. 

هر سری را در خور همت کلاهی داده اند*** افسر دیوانگان باشد به هامون آفتاب (1)

مراد از دیر مغان در اصطلاح عرفا اولین مقام طلب است و شیدایی عبارت از مقام وله و حیرت است،چه در اول وهله سالک نمی داند که مآل کارش به کجا خواهد کشید و خرقه عبارت از زهد و ستر است که ظاهرپرستان معایب درویشی به آن می پوشند که در دیدۀ ظاهربینان در مراتب سیر و سلوک،خود را در کمال رتبه
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وانمایند و موجب استجلاب اغراض فاسدۀ خود سازند و دفتر کنایه از علوم رسمی و دکّان خودفروشی و مراتب ملّایی و علم ظاهری است که حجاب روحانی است و اشد از حجاب جسمانی و ظلمانی است. 

مغرور فضیلت از خدا باشد دور*** زنجیر گر از طلا بود هم قید است

عرفا در این که رفع حجاب روحانی اشدّ از حجاب ظلمانی است تشبیهی به این روش کرده اند که:

هرگاه باغی در نهایت لطافت مشحون به انواع گل و ریاحین و ازهار بوده باشد و دیواری آلوده به کثافات سدّ راه مشاهدۀ چنین باغی باشد به خاطر هرکس می رسد که این سدّ را باید از پیش برداشت تا این چنین مکان دلگشا همیشه در نظر باشد،اما اگر دیواری مطلّا و مرصّع که خطوط بسیار خوش بر آن نوشته باشند و سال های بسیار استادان بدایع نگار و هنرمندان فضایل شعار،هنر خود را در آن دیوار به کار برده،در این باب ید و بیضا نموده باشند که به حسب مثال مانند فضایل ظاهری است،حجاب باشد.هرکس از سر آن نمی تواند گذشت و چنانچه دیوار کثیف مانع از مشاهدۀ چنین باغ دلگشاست،این دیوار مرصّع نیز مانع مشاهده و باعث حرمان است.

امّا همتی باید که از تکلّفات ظاهریه چشم پوشیده در تخریب آن کوشید تا بتوان تمام مراتب سیر و سلوک را طی کرد و به مقام قرب و وصال نایل آمد و از لمس مقامات معنوی و مراتب روحانی لذت برد که بر سر این سفره آنچه از رزق معنوی و شراب روحانی و درک معانی بخواهند آماده و حاضر است و کسی را از آن منع نمی کنند.

ص:141






غرض از شریعت و طریقت و حقیقت


اشاره

شیخ عزیز نسفی در جزوۀ پرارزش«مقصد اقصی»در بیان حقیقت تقوا و راه آراسته شدن به آن می گوید:

می دانی که غرض از شریعت و طریقت و حقیقت چیست ؟ غرض کلّی آن است که آدمیان راست گفتار و راست کردار و نیک اخلاق شوند و اگر این عبارت را فهم نمی کنی به عبارتی دیگر بگویم:



عمل اهل شریعت

بدان غرض سه چیز است:

اوّل: آن که تا مردم هم چون حیوانات دیگر نباشند،امر و نهی از پیامبر قبول کنند و مأمور و منهی باشند.

دوّم: آن که تا به عمل و تقوا آراسته شوند و در سعی و کوشش می باشند در صحبت دانا تا آن گاه که به یقین بدانند که خدا یکی است.

سیّم: آن که تا بعد از شناخت خدای تمام حکمت های جواهر اشیا را کماهی بدانند و ببینند.چون این مراتب را تمام کردند،به مقام تمام رسیدند و به شریعت و طریقت و حقیقت آراسته گشتند.

ای درویش ! چون دانستی که غرض از شریعت و طریقت و حقیقت چیست، اکنون از گفتگوی در گذر و کار کن تا به جایی برسی که گفتِ بی عمل و صورت بی معنی به کار نیاید،عمل است که سالکان را به مقامات عالی می رساند «وَ الْعَمَلُ الصّٰالِحُ یَرْفَعُهُ» .
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عمل اهل طریقت

و عمل اهل طریقت ده چیز است:

اوّل: طلب خدای.

دوّم: طلب داناست که بی دلیل راه نتوان کردن.

سیّم: ارادت است به دانا.باید سالک مرید و محب دانا باشد که ارادت مرکب سالک است،هرچند که ارادت قوی تر بود مرکب قوی تر باشد.

چهارم: فرمان بردن است،باید که سالک مرید و مطیع و فرمانبر دانا باشد و هر کاری که کند دنیوی یا اخروی به دستور دانا کند.

الْوِلایَةُ مَحَبَّةُ اهْلِ الْبَیْتِ وَ اتِّباعُهُمْ فِی الدّینِ وَ امْتِثالُ اوامِرِهِمْ وَ نَواهیهِمْ وَ التَّأَسّی بِهِمْ فِی الْاَعْمالِ وَ الْاَخْلاقِ (1).

ارادت به اهل بیت که دانایان راهند عشق به آنان است و فرمان بردن از ایشان در دین و عمل به اوامر و نواهی آن بزرگواران و در اعمال و اخلاق رنگ گرفتن از ایشان.

پنجم: ترک است،باید که به اشارت دانا ترک فضولات کند.

ششم: تقواست،باید که متقی و پرهیزکار باشد و راست کردار و راست گفتار و حلال خوار بود و شریعت را عزیز دارد و به یقین بداند که هر گشایش که سالک را پیدا آید از متابعت پیامبر و آل پیدا آید.

هفتم: کم گفتن است.

هشتم: کم خفتن است.
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نهم: کم خوردن است.

دهم: عزلت از شرار خلق است و از آنان که حاضر به قبول حق نیستند و مجاهده و مبارزه با آنان که سدّ راه حقند.

این است عمل اهل طریقت و این ده چیز اثرهای قوی دارد در سلوک.

سالک چون در خدمت دانا بر این ده چیز مواظبت نماید و ثبات کند که کار ثبات دار عاقبت به جایی برسد،حقیقت روی نماید و اگر یکی از ده کم باشد سلوک میسّر نشود و سالک به جایی نرسد. 

همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم***همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم

حرام دارم با مردمان سخن گفتن*** و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم

هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند*** رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم

اگر به دست من آید چو خضر آب حیات*** ز خاک کوی تو آن آب را طراز کنم(1)


عمل اهل حقیقت

ای درویش ! عمل اهل حقیقت هم ده چیز است:

اوّل: آن که به خدای رسیده باشد و خدای را شناخته بود و بعد از شناخت خدای تمامت جواهر اشیا را کماهی دانسته و دیده بود.

دوّم: صلح است با همۀ مؤمنان و مسلمانان و علامت آن که سالک به خدای رسیده آن است که با خلق به یک بار صلح کند و از اعتراض و انکار«در صورتی که شرعاً جای اعتراض و انکار نیست.»آزاد آید و هیچ کس را دشمن ندارد،بلکه همه کس را دوست دارد.
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سیّم: شفقت کردن است بر همه کس و شفقت کردن آن باشد که با مردم چیزی گویند و چیزی کنند که مردم چون به آن کار کنند در دنیا و آخرت سود برند و اهل شفقت نصیحت و ادب کنند و اهل علم نصیحت کنند و اهل قدرت ادب کنند تا مردم از یکدیگر ایمن باشند.

چهارم: تواضع است با همه کس،مردم را عزیز دارد و به چشم حرمت و عزت در همه کس نگاه کند.

پنجم: رضا و تسلیم و آزادی و فراغت است.

ششم: توکّل و صبر است و تحمّل.

هفتم: بی طمعی است که طمع امّ الخبایث است.

هشتم: قناعت است که قناعت و فراغت است که سالک را بجایی رساند.

نهم: آزار نارسانیدن است و راحت رسانیدن به همه کس.

دهم: تمکین است.ای درویش ! کار،تمکین و استقامت و ثبات دارد.

این است علامات اهل حقیقت و این است عمل اهل حقیقت،هرکه دارد مبارکش باد،سالک تا در علم و حکمت به کمال نرسد و سیر الی اللّه و سیر فی اللّه را تمام نکند این علامات و این صفات و این اخلاق در وی پیدا نیاید. 

تشنۀ خویش کن مده آبم***عاشق خویش کن ببر خوابم

تا شب و روز در نماز آیم ***ای خیال خوش تو محرابم

گر خیال تو در فنا یابم ***در زمان سوی مرگ بشتابم

رحمتی آر و پادشاهی کن ***کاین فراق تو برنمی تابم(1)

من علاقه داشتم در این فصل به آیات قرآن مجید که در باب تقوا نازل شده اشاره
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کنم و فصلی هم از روایات مربوطه ذکر کنم،ولی وقتی به کتاب خدا مراجعه کردم دیدم صفحه ای از قرآن نیست مگر این که سخنی از تقوا به میان آمده و بابی از روایات نیست مگر این که در آن ذکری از تقوا شده،به این نتیجه رسیدم که تمام آیات و روایات نتیجه اش به مسئلۀ تقوا برمی گردد،پس بهتر این است که خوانندگان این جزوه برای توجه به مسئلۀ تقوا در درجۀ اوّل به قرآن،سپس به کتاب هایی چون«الکافی»جلد دوّم و«بحار الأنوار»جلد شصت و هفت و«مجموعة ورّام»و«تحف العقول»و«ثواب الاعمال»و«محجة البیضاء»و هر کتابی که در محور حدیث است مراجعه نمایند.در این جا از باب تیمّن و تبرک به آیات و احادیث پرقیمت این محور اشاره می شود،باشد که وجود مقدّس حضرت دوست با لطف و عنایتش از ما دستگیری کرده و از باب رحمت و مرحمتش ما را به تقوای الهی در همۀ شؤون آراسته فرماید.


تقوا در قرآن مجید

تقوایی که علت فلاح و رستگاری و فتح و پیروزی در دنیا و آخرت است:

[ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ] (1).

و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید.

تقوایی که اگر در فکر و عمل و اخلاق حاصل شود در حقیقت مقام شکر به دست آمده و بر اثر آن هر نعمتی در جای خودش خرج شده و سپاس هر نعمتی ادا گشته است:
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[ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ] (1).

بنابراین از خدا پروا کنید،باشد که سپاس گزاری نمایید.

تقوایی که با به دست آوردنش چهرۀ معیّت اللّه رو به انسان می کند و وجود مقدّس حق انیس و مونس و تکیه گاه همیشگی انسان می شود:

[ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ ] (2).

و بدانید که خدا با پروا پیشگان است.

تقوایی که اگر به دست آید،آدمی در دنیا و آخرت محبوب حق می گردد و حصاری از عشق یار سراسر وجود انسان را فرا می گیرد:

[ فَإِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ ] (3).

یقیناً خدا تقوا پیشگان را دوست دارد.

تقوایی که علت سرعت حساب در روز قیامت است و نمی گذارد آدمی در آن صحرای پرغوغا،در میان آن همه رنج و غم و وحشت و اضطراب معطل بماند:

[ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَرِیعُ الْحِسٰابِ ] (4).

و از خدا پروا کنید؛زیرا خدا حسابرسی سریع است.

تقوایی که بهترین و با منفعت ترین زاد و توشه برای دنیا و آخرت انسان است و بدون آن راهی بر نجات نخواهد بود:
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[ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزّٰادِ التَّقْویٰ وَ اتَّقُونِ یٰا أُولِی الْأَلْبٰابِ ] (1).

و به نفع خود توشه برگیرید که بهترین توشه،پرهیزکاری است و ای صاحبانِ خرد ! از من پروا کنید.

تقوایی که برای هرکس حاصل شود از کید مکاران و خدعۀ خادعان و کینۀ دشمنان و حسد حاسدان و جنایت جانیان محفوظ خواهد ماند:

[ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لاٰ یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً ] (2).

و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید،نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند.

تقوایی که باعث رساندن انسان به بهشتی است که عرض آن سماوات و ارض است و در آن جایگاه ملکوتی هرچه انسان بخواهد،برایش فراهم است:

[ وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ ] (3).

و به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش [ به وسعتِ ] آسمان ها و زمین است بشتابید؛بهشتی که برای پرهیزکاران آماده شده است.

تقوایی که در تمام شؤون حیات و اطوار زندگی مورّث عدالت است و از وجود انسان در رابطۀ با حقوق همۀ انسانها منبعی از عدالت خواهی و عدالت گستری و کرامت به وجود می آورد:
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[ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ ] (1).

عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک تر است.و از خدا پروا کنید؛زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

تقوایی که جدّاً باعث قبولی عمل و ارزش و اعتبار کار انسان در پیشگاه حضرت محبوب است:

[ إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ ] (2).

خدا فقط از پرهیزکاران می پذیرد.

تقوایی که باعث گشایش درِ برکات سماوات و ارض به سوی انسان است، برکاتی که تا یوم محشر و در بهشت آثارش ادامه داشته و در آنجا حالتی ابدی و جاودانه دارد:

[ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُریٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَیْهِمْ بَرَکٰاتٍ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ ] (3).

و اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و پرهیزکاری پیشه می کردند، یقیناً [ درهایِ ] برکاتی از آسمان و زمین را بر آنان می گشودیم.

تقوایی که در وجود انسان همانند اسلحه ای کشنده و قوّت و قدرتی دفع کننده علیه شیاطین و وساوس آنان است:

[ إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذٰا مَسَّهُمْ طٰائِفٌ مِنَ الشَّیْطٰانِ تَذَکَّرُوا فَإِذٰا هُمْ
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1- 1) -مائده (5):8. 

2- 2) -مائده (5):27. 

3- 3) -اعراف (7):96. 




مُبْصِرُونَ ] (1).

مسلماً کسانی که [ نسبت به گناهان،معاصی و آلودگی های ظاهری و باطنی ] تقوا ورزیده اند،هرگاه وسوسه هایی از سوی شیطان به آنان رسد [ خدا و قیامت را ] یاد کنند،پس بی درنگ بینا شوند [ و از دام وسوسه هایش نجات یابند.]

تقوایی که چون حاصل شود،باعث آمرزش و رحمت و کفّارۀ گناهان گذشتۀ آدمی است:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقٰاناً وَ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ] (2).

ای اهل ایمان ! اگر [ در همۀ امورتان ] از خدا پروا کنید،برای شما [ بینایی و بصیرتی ویژه ] برای تشخیص حق از باطل قرار می دهد،و گناهانتان را محو می کند،و شما را می آمرزد.

تقوایی که اگر نباشد آدمی از عقاب شدید قیامت در امان نخواهد ماند:

[ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ ] (3).

و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا سخت کیفر است.

آری،این است گوشه ای از نتایج تقوا که در کتاب با عظمت الهی مطرح است، تقوایی که سفارش حق و انبیا و امامان و مصلحان و عارفان به تمام انسان هاست. 

ندا آمد به جان از چرخ پروین ***که بالا رو چو دردی پست منشین
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1- 1) -اعراف (7):201. 

2- 2) -انفال (8):29. 

3- 3) -بقره (2):196. 




کسی اندر سفر چندین نماند***جدا از شهر و از یاران پیشین

ندای ارجعی آخر شنیدی*** از آن سلطان و شاهنشاه شیرین

در این ویرانه جغدانند ساکن*** چه مسکن ساختی ای باز مسکین

چه آساید بهر پهلو که گردد***کسی کز خار سازد او نهالین

چه پیوندی کند صراف و قلاب*** چه نسبت زاغ را با باز و شاهین

چه آرایی به گچ ویرانه ای را ***که بالا نقش دارد زیر سجین

خدایا در رسان جان را به جان ها*** بدان راهی که رفتند آل یاسین

دعای ما و ایشان را در آمیز*** چنان کز ما دعا وز تو تحسین(1)


تقوا در روایات

در روایات عالی کتب شیعه آمده:

انَّ لِلْمُؤْمِنِ فی نَفْسِهِ شُغْلاً وَ النّاسُ مِنْهُ فی رَاحَةٍ،اذا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ فَرَشَ وَجْهَهُ وَ سَجَدَ لِلّهِ بِمَکارِمِ بَدَنِهِ یُناجی الَّذی خَلَقَهُ فی فَکاکِ رَقَبَتِهِ.اَلا فَهٰکَذا فَکونوا (2).

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:به حقیقت مؤمن در محور وجود خودش در زحمت است،او را شغلی چون عبادت و خدمت به خلق است،از این جهت مردم از پاکی و خدمت او در بهره و راحتند،چون شب تار فرا رسد صورت به خاک حریم دوست نهد و با اعضای با قیمتش بر حضرت ربّ العزّه سجده آرد، مناجاتش با خداوند این است که وی را از عذاب جهنم آزاد سازد،من به شما هشدار می دهم که این گونه باشید.
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1- 1)- مولوی.

2- 2) -تفسیر العیاشی:213/2،حدیث 50؛بحار الأنوار:282/67،باب 56،حدیث 2. 




رُوِیَ عَنْ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله قالَ:خَصْلَةٌ مَنْ لَزِمَها اطاعَتْهُ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةُ وَ رَبِحَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ.قیلَ:وَ ما هِیَ یا رَسولَ اللّهِ ؟ قالَ:التَّقْویٰ (1).

از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود:یک خصلت است هرکس ملازم آن باشد دنیا و آخرت در اختیارش قرار می گیرند و سود سرشاری چون بهشت نصیب او می گردد،عرضه داشتند:چیست ؟ فرمود:تقوا.

سُئِلَ الصّادِقُ علیه السلام عَنْ تَفْسیرِ التَّقْویٰ فَقالَ:اَنْ لا یَفْقِدَکَ اللّهُ حَیْثُ امَرَکَ وَ لا یَراکَ حَیْثُ نَهاکَ (2).

تفسیر تقوی را از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند فرمود:این است که خداوند تو را در ترک طاعت و آلوده به معصیت نبیند.

در کتاب با ارزش«مشکاة الأنوار»آمده:

سال فتح مکه رسول الهی صلی الله علیه و آله وارد بیت شد.اسامة بن زید و فضل بن عباس در معیّت حضرت بودند،پس از خروج از بیت حلقۀ در خانه را گرفت و فرمود:

حمد می کنم خدایی را که وعده اش به بنده اش صادقانه بود و به پیمانش در جهت پیروزی بنده اش وفا کرد و وی را بر تمام احزاب پیروز گردانید،تکبّر و نخوتی که عرب با تکیه بر پدرانش داشت شکست،تمام انسان ها نسل آدمند و آدم از خاک است و گرامی ترین مردم نزد حضرت حق پرهیزکارترین آن هاست (3).

عَنْ أَمیرِ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قالَ:اَتْقَی النّاسَ مَنْ قالَ الْحَقَّ فیما لَهُ
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1- 1) -کنز الفوائد:10/2؛بحار الأنوار:285/67،باب 56،حدیث 7. 

2- 2) -عدة الداعی:303؛بحار الأنوار:285/67،باب 56،حدیث 8. 

3- 3) -مشکاة الأنوار:59،الفصل الأول فی ذکر صفات الشیعة؛بحار الأنوار:287/67،باب 56،حدیث 10. 




وَ عَلَیْهِ (1).

امیر المؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند:پرهیزکارترین مردم کسی است که حق گو باشد چه به سودش تمام شود چه به ضررش.

سُئِلَ علیه السلام:اَیُّ عَمَلٍ افْضَلُ ؟ قالَ:التَّقْویٰ (2).

از آن حضرت پرسیدند:بالاترین عمل کدام است ؟ فرمود:پرهیزکاری.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:اَلْقِیامَةُ عُرْسُ الْمُتَّقینَ (3).

امام صادق علیه السلام فرمود:قیامت روز عروسی پرهیزکاران و بهترین وقت شادی آنان است.

فی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله لِاَبی ذَرٍّ:عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللّهِ فَاِنَّهُ رَأْسُ الْاَمْرِ کّلِّهِ (4).

رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفارشش به ابی ذر فرمود:بر تو باد به پرهیزکاری که پرهیز و تقوا ریشۀ همۀ امور است.

شیخ مفید از کلینی روایت می کند:

جماعتی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در جلسه ای که با هم نشسته بودند به حسب و نسب افتخار می کردند،سلمان در آن جلسه شرکت داشت،عمر به او گفت:نسب تو چیست و اصل و ریشه ات کدام است ؟

گفت:من سلمان پسر بندۀ خدایم،گمراه بودم وجود مقدّس حق به برکت
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1- 1) -الأمالی،شیخ صدوق:20،المجلس السادس،حدیث 4؛بحار الأنوار:288/67،باب 56،حدیث 15. 

2- 2) -بحار الأنوار:288/67،باب 56،حدیث 16. 

3- 3) -الخصال:13/1،حدیث 46؛بحار الأنوار:288/67،باب 56،حدیث 18. 

4- 4) -بحار الأنوار:289/67،باب 56،حدیث 21. 




رسول الهی صلی الله علیه و آله مرا هدایت کرد،فقیر بودم به وسیلۀ محمّد صلی الله علیه و آله غنی شدم،برده بودم،به وسیلۀ آن جناب آزاد شدم،ای عمر ! این است حسب و نسب من.

سلمان پس از آن جلسه گفتگوی بین خود و عمر را برای رسول اسلام صلی الله علیه و آله نقل کرد،رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به مردم کرد و فرمود:ای جمعیّت قریش ! حسب مرد دین اوست،اخلاق حسنه مردانگی اوست،عقل ریشه اوست،خداوند فرموده:ما شما را از مرد و زن آفریده و برای آشنایی با یکدیگر قبیله قبیله قرارتان داده ایم، گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست،سپس رو به سلمان کرد فرمود:

هیچ یک از اینان بر تو جز به تقوا برتری ندارند،اگر از آنان پرهیزکارتری پس تو برتری (1).

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِتَّقِ اللّهَ حَیْثُ کُنْتَ،وَ خالِقِ النّاسَ بَخُلْقٍ حَسَنٍ وَ اذا عَمِلْتَ سَیِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً یَمْحوها (2).

رسول الهی صلی الله علیه و آله فرمود:هرکجا هستی تقوا را رعایت کن،با تمام مردم با اخلاق حسنه رفتار کن،چون به معصیت آلوده شدی در عوضش نیکی بجای آر،تا آن گناه از پرونده ات محو شود.

فیض با کرامت می گوید: 

کبیره ای است که خود را گمان کنم*** هستم گناه دیگر آن کز می خودی مستم
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1- 1) -الکافی:181/8،خطبة لأمیر المؤمنین علیه السلام،حدیث 203؛بحار الأنوار:289/67،باب 56،حدیث 23. 

2- 2) -الأمالی،شیخ طوسی:186،المجلس السابع،حدیث 312؛بحار الأنوار:290/67،باب 56،حدیث 24. 




گناه خویش خودم دوزخ هم خود*** اگر ز خویش برستم ز هول پل رستم

به روی من ز سوی حق گشود چندین در***ز سوی خویش دری چون به روی خود بستم

ز خود اگر نکنم خویش را رسم به خدا*** به وصل او نرسم تا به خویش پابستم

مگیر بر من مسکین اگر بدی کردم ***که تو کریمی و من از خرد تهی هستم

با توجه به آیات و روایاتی که گذشت گمان نمی رود،در تمام هستی سرمایه ای برای انسان پرسودتر و ثمربخش تر از تقوا باشد.

اولیا و عاشقان،همیشه دنبال این بودند که در سیر و سلوک خود و در سفر به سوی جناب دوست به قلّه با عظمت تقوا برسند.

تقوا حصن حصینی است که هرکس به آن راه پیدا کند از تمام خطرات دنیا و آخرت برهد و خشنودی حضرت ربّ العالمین را به آن وسیله به دست آورد.

زندگی بدون تقوا در معرض انواع خطرات و بلاهاست و بدون قوه و قدرت پرهیزکاری رهیدن از آن خطرات کاری محال است.

این چند روزه دنیا را با گناه سپری نکنید و عمر گرانمایه را با شیطان و هوا معامله ننمایید که سراسر خسارت است.
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[ وَ مَثَلُ التَّقْویٰ کَماءٍ یَجْری فی نَهْرٍ وَ مَثَلُ هٰذِهِ الطَّبَقاتِ الثَّلاثِ فی مَعْنَی التَّقْویٰ کَاَشْجارٍ مَغْروسَةٍ عَلیٰ حافَّةِ ذلِکَ النَّهْرِ مِنْ کُلِّ لَوْنٍ وَ جِنْسٍ،وَ کُلُّ شَجَرٍ مِنْها یَسْتَمِصُّ مِنْ ذلِکَ النَّهْرِ عَلیٰ قَدَرِ جَوْهَرِهِ وَ طَعْمِهِ وَ لِطافَتِهِ وَ کَثافَتِهِ،ثُمَّ مَنافِعُ الْخَلْقِ مِنْ تِلْکَ الْاَشْجارِ وَ الثِّمارِ عَلیٰ قَدَرِها وَ قیمَتِها.قالَ اللّهُ تَعالی: [ صِنْوٰانٌ وَ غَیْرُ صِنْوٰانٍ یُسْقیٰ بِمٰاءٍ وٰاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهٰا عَلیٰ بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ ] (1)]


مَثَل تقوی

تقوا و پرهیزکاری مانند آبی است که در نهری روان باشد و این سه مرحلۀ تقوا مانند درختانی است که بر لب آن نهر کاشته باشند،چنان که هرکدام از این درختان به قدر قدرت و جوهر و نیروی جذب و لطافت و کثافت خود از آن جدول و لبۀ نهر آب می کشند و خلایق از این درختان به اختلافی که در آن اشجار هست منتفع می شوند،هم چنین هرکس به اندازۀ طهارت و نزاهت نفس و به قدر ریاضت و مجاهدت با نفس به مرتبه ای از مراتب تقوا می رسد و به همان اندازه که در توان اوست از این شجرۀ طیّبه بهره مند می شود.
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1- 1) -رعد (13):4. 




خداوند می فرماید:صنوان:یعنی شاخه های متعدد از یک ریشه و غیر صنوان:

یعنی شاخه هایی که هریک برای خود ریشه ای دارند در روی زمین از یک آب استفاده می کنند ولی در عین این اتحاد در منبع از نظر شکل و رنگ و طعم میوه هایشان فرق دارد،تقوا هم یک حقیقت است و آن روح پرهیز از گناه است ولی مردم به حسب اختلاف در ظرفیّت و پاکی و ایمان و خلوص از آن حقیقت واحده بهره می گیرند،کسی که ایمان و معرفتش کامل تر است از تقوای اعلا برخوردار است و متوسّط الایمان از تقوای متوسط و آن که در مرتبۀ ادنای ایمان است از تقوای ضعیف بهره مند است.
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[ فَالتَّقْویٰ لِلطّاعاتِ کَالْماءِ لِلْاَشْجارِ وَ مَثَلُ طَبایِعِ الْاَشْجارِ وَ الثِّمارِ فی لَوْنِها وَ طَعْمِها مَثَلُ مَقادیرِ الْایمانِ،فَمَنْ کانَ اعْلیٰ دَرَجَةً فِی الْایمانِ وَ اصْفی جَوْهَرًا بِالرّوحِ کانَ اتْقیٰ، وَ مَنْ کانَ اتْقیٰ کانَ عِبادَتُهُ اخْلَصَ وَ اطْهَرَ،وَ مَنْ کانَ کَذلِکَ کانَ مِنَ اللّهِ اقْرَبَ،وَ کُلُّ عِبادَةٍ غَیْرُ مُؤَسَّسَةٍ عَلَی التَّقْویٰ فَهِیَ هَباءٌ مَنْثورٌ.قالَ اللّهُ تَعالی:

[ أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْیٰانَهُ عَلیٰ تَقْویٰ مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیٰانَهُ عَلیٰ شَفٰا جُرُفٍ هٰارٍ ] (1).وَ تَفْسیرُ التَّقْویٰ تَرْکُ ما لَیْسَ بِأَخْذِهِ بَأْسٌ حَذَرًا عَمّا بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ فِی الْحَقیقَةِ طاعَةٌ بِلا عِصْیانٍ وَ ذِکْرٌ بِلا نِسْیانٍ وَ عِلْمٌ بِلا جَهْلٍ،مَقْبولٌ غَیْرُ مَرْدودٍ ]


تقوا در عبادات

تقوا از برای طاعات و عبادات همچو آب است برای درختان،چنان که اختلاف درختان در طبیعت و میوه و طعم به حسب اختلاف ظرفیّت آن هاست،هم چنین اختلاف طبقات ایمان سبب اختلاف در مراتب تقواست،یعنی هرکس درجۀ
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ایمانش برتر است و جوهر روحش صاف تر است بیشتر به تقوا و ترک محرّمات میل دارد و هرکه از تقوای بیشتر برخوردار است عبادتش خالص تر است و هرکه عبادتش خالص تر است قربش به حضرت دوست بیشتر است و هر عبادتی که اساس آن بر تقوا نیست آن عبادت مثل غباریست که در روی هوا پهن است،یعنی برای آن عبادت قدر و اعتبار نیست،چنان که حضرت حق می فرماید:

آیا کسی که بنای دین خود را بر تقوا بنا کرد بهترست یا آن که اساس دینش را بر کنار رودی گذاشت که زیر آن رود به مرور زمان بر اثر سیل تهی شده و جز ظاهری سست از آن نمانده است.

حقیقت تقوا طاعت بدون عصیان و ذکر بدون نسیان و علم منهای جهل و قبول غیر ردّ است. 

اگر تو عاشقی غم را رها کن***عروسی بین و ماتم را رها کن

تو دریا باش و کشتی را برانداز*** تو عالِم باش و عالمَ را رها کن

چو آدم توبه کن وارد به جنّت*** چَه و زندان آدم را رها کن

برآ بر چرخ چون عیسی مریم*** خر عیسی مریم را رها کن

و گر در عشق یوسف کف بریدی*** هم او را گیر و مرهم را رها کن

و گر بیدار کردت زلف درهم ***خیال و خواب درهم را رها کن

نفخت فیه من روحی رسیده ست*** غم بیش و غم کم را رها کن

مسلم کن دل از هستی مسلم ***امید نامسلم را رها کن

بگیر ای شیرزاده خوی شیران*** سگان نامعلّم را رها کن(1)
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باب 83 در مسئلۀ مرگ


اشاره



ص:161







ص:162





قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

ذِکْرُ الْمَوْتِ یُمیِتُ الشَّهَواتِ فِی النَّفْسِ وَ یَقْطَعُ مَنابِتَ الْغَفْلَةِ وَ یُقَوِّی الْقَلْبَ بِمَواعِدِ اللّهِ تَعالی وَ یُرِقُّ الطَّبْعَ وَ یَکْسِرُ اعْلامَ الْهَویٰ وَ یُطْفِئُ نارَ الْحِرْصِ وَ یُحَقِّرُ الدُّنْیا.

وَ هُوَ مَعْنیٰ ما قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:فِکْرُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ وَ ذلِکَ عِنْدَ ما یَحِلُّ اطْنابَ خِیامِ الدُّنْیا وَ یَشُدُّها فِی الْآخِرَةِ.

وَ لا یَشُکُّ بِنُزولِ الرَّحْمَةِ عَلیٰ ذِکْرِ الْمَوْتِ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ وَ مَنْ لا یَعْتَبِرْ بِالْمَوْتِ وَ قِلَّةِ حیلَتِهِ وَ کَثْرَةِ عَجْزِهِ وَ طولِ مُقامِهِ فِی الْقَبْرِ وَ تَحَیُّرِهِ فِی الْقِیامَةِ فَلا خَیْرَ فیهِ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:أَکْثِروا ذِکْرَ هادِمِ اللَّذّاتِ،قیلَ:وَ ما هُوَ یا رَسولَ اللّهِ ؟ فَقالَ الْمَوْتُ.

فَما ذَکَرَهُ عَبْدٌ عَلَی الْحَقیقَةِ فی سَعَةٍ الّا ضاقَتْ عَلَیْهِ الدُّنْیا وَ لا فی شِدَّةٍ الّا اتَّسَعَتْ عَلَیْهِ.وَ الْمَوْتُ اوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنازِلِ الْآخِرَةِ وَ آخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنازِلِ الدُّنْیا فَطُوبیٰ لِمَنْ کانَ اکْرِمَ عِنْدَ النُّزولِ بِاَوَّلِها،وَ طُوبیٰ لِمَنْ احْسَنَ مُشایَعَتَهُ فی آخِرِها.

وَ الْمَوْتُ اقْرَبُ الْاَشْیاءِ مِنْ وُلْدِ آدَمَ وَ هُوَ یَعُدُّهُ ابْعَدَ فَما اجْرَأَ الْاِنْسانَ عَلی نَفْسِهِ وَ ما اضْعَفَهُ مِنْ خَلْقٍ !
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وَفِی الْمَوْتِ نَجاةُ الْمُخْلِصینَ وَ هَلاکُ الْمُجْرِمینَ وَ لِذلِکَ اشْتاقَ مَنِ اشْتاقَ الَی الْمَوْتِ وَ کَرِهَ مَنْ کَرِهَ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ احَبَّ لِقاءَ اللّهِ احَبَّ اللّهُ لِقاءَهُ وَ مَنْ کَرِهَ لِقاءَ اللّهِ کَرِهَ اللّهُ لِقاءَهُ.
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[ ذِکْرُ الْمَوْتِ یُمیتُ الشَّهَواتِ فِی النَّفْسِ ]


حقیقت مرگ

مرگ که براساس آیات کتب آسمانی و گفته های حکیمانه و صادقانۀ انبیای الهی و ائمۀ طاهرین علیهم السلام،نقطۀ انتقال از این جهان به جهان آخرت است،حقیقتی است که هیچ موجود زنده ای علی الخصوص انسان،هرچند پیچیده به نیرومندترین برنامه ها و مسلّح به قوی ترین اسلحه ها و برخوردار از بهترین مراحل سلامتی باشد، از افتادن در کام آن چاره ای ندارد.

گره مرگ،گرهی است که با هیچ سرپنجه ای قابل گشودن نیست و واقعیّتی است که بر گردن همه امری ثابت و پایدار است. 

از جرم حضیض خاک تا اوج زحل***کردم همه مشکلات گردون را حل

بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل*** هر بند گشاده شد مگر بند اجل(1)

مرگ،حقیقتی است که طبّ طبیبان و حکمت حکیمان و قدرت قدرتمندان در برابر آن باطل می شود و آن کس که در مرز مرگ است بازگرداندن او امری محال و کاری غیر ممکن است،مرگ ضعیف و قوی،پیر و جوان،شاه و گدا،فقیر و غنی،عالم و جاهل،سپید و سیاه،شهری و دهاتی،عروس و داماد،
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1- 1)- دو بیتی های خیام نیشابوری.




نمی شناسد چون وقتش فرا رسد،بر وجود انسان حاکم گشته و وی را از عالم فانی به جهان باقی خواهد برد.

کاخ های بسیار محکم بتونی،برج های بسیار سخت سنگی،ساختمان هایی که هزاران سال تاب مقاومت در برابر حوادث دارند،هیچ کدام چارۀ مرگ نیستند.

[ أَیْنَمٰا تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ ] (1).

هر کجا باشید هر چند در قلعه های مرتفع و استوار،مرگ شما را درمی یابد.

[ کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنٰا تُرْجَعُونَ ] (2).

هر جانداری چشندۀ مرگ خواهد بود،سپس به سوی ما بازگردانده می شوید.

[ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاٰقِیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلیٰ عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَةِ ] (3).

بگو:بی تردید مرگی را که از آن می گریزید با شما دیدار خواهد کرد،سپس به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می شوید.

مرگ پایان زندگی دنیا و ابتدای حیات آخرت است و زنده شدن پس از مرگ بنابر آیات و اعلام انبیا و ائمه علیهم السلام امری حتمی و جدّی است،چرا که اگر حیات بعد از مرگ نباشد جزای نیکان و عقاب بدان متوقّف می گردد و زندگی در دنیا حرکتی پوچ و عبث به حساب می آید و جز این که تمام حقایق را با انکار حیات پس از مرگ وارونه کنیم راهی نمی ماند.

برای توضیح جملات بالا باید چنین گفت:
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1- 1) -نساء (4):78. 

2- 2) -عنکبوت (29):57. 

3- 3) -جمعه (62):8. 




اگر مرگ پایان راه باشد و پس از آن زندگی و حیاتی نباشد،پس باید گفت:قوم ستمکار نوح برنده شدند و نوح با آن همه زحمت و رنج و مشقت بدون دریافت اجر بازنده شد،نمرود و نمرودیان بردند و ابراهیم و آل ابراهیم باختند،فرعون و فرعونیان بردند و موسی و موسویان باختند،عیسی و حواریون باختند و قوم یهود ستمکار بردند،ابو سفیان و ابو لهب و عتبه و شیبه و تمام سران کفر و جنایت و خیانت و ظلم در مکه و مدینه بردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله با آن همه صدمات و یاسر و سمیّه و عبد اللّه مسعود و سلمان و ابو ذر و...باختند،معاویه و نخست وزیر ظالم و خاینش عمرو عاص پس از سال ها جنایت و آلودگی و دزدی و غارت و آدم کشی بردند و علی علیه السلام و یاران با کرامتش پس از سال ها عبادت و اطاعت و پاکی و فضیلت و کرامت باختند،یزید و دار و دستۀ شرابخوار و سگ باز و میمون بازش همراه با آن همه جنایت در سراسر مملکت و ضربه های مهلک به فرهنگ الهی و به خصوص کشتار بی رحمانه و بی نظیرش در کربلا و مدینه و مکه بردند و حضرت سیدالشهدا آن آزادمرد تاریخ و منبع کرامت با یاران بی نظیرش همراه با آن حماسۀ جاودان باختند و...

آیا وارونه کردن حقایق به نظر عقل سلیم صحیح است و هیچ وجدانی در تاریخ بشریت چنین چیزی را می پذیرد که خوبان عالم و نیکان جهان که تا مرز مرگ برای کمال خود و هدایت بشر آن همه مصیبت و بلا و رنج و زحمت دیدند و در برابر آن هیچ پاداشی در این دنیا نگرفتند مرگ پایان کارشان باشد و ناپاکانی چون قابیل و فرعون و نمرود و شدّاد و نرون،هیتلر...با آن همه جنایتشان که تا وقت مرگ ادامه داشت و هیچ مجازاتی در برابر آن همه عیاشی آن هم به قیمت پایمال شدن حقوق مردم و آن همه دزدی و قتل و غارت ندیدند نیز مرگ پایان کارشان باشد ؟ ! !

به آنچه در این سطور خواندید بیشتر دقّت کنید،سپس به عقل و وجدان،
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آن گاه به معارف الهیه مراجعه کنید تا حتمیّت جهان بعد برای شما روشن شود.

فیض کاشانی آن عارف حمیده خصال به آنان که براثر دریوزگی از شکم و شهوت از همه جا و از همه چیز و حتی از خود بی خبر مانده اند،خطاب می کند: 

تو های و هوی مستان را چه دانی***تو شور می پرستان را چه دانی

درآ در بحر عشق ای قطره گم شو ***تویی تا قطره عمان را چه دانی

به گوشت می رسد زان لب حدیثی*** تو آن سرچشمه جان را چه دانی

تو را چون بهره ای از معرفت نیست*** رموز اهل عرفان را چه دانی

به دربانان نداری آشنایی ***تو لطف و قهر سلطان را چه دانی

چو از هجران جانانت خبر نیست ***تو قدر وصل جانان را چه دانی

تو را صبح وطن چون رفت از یاد ***غم شام غریبان را چه دانی

شراری در دلت از عشق چون نیست*** تو آتش های پنهان را چه دانی

یکی سنگی فتاده بر لب جو*** تو قدر آب حیوان را چه دانی

به غیر عشق تن عیشی نکردی*** نعیم عالم جان را چه دانی


زنده شدن مردگان

برای بشر از دورترین ادوار،قبول زنده شدن مردگان مسئلۀ مشکلی بود،ولی آیات کتب آسمانی به خصوص قرآن مجید و گفته های پرقیمت انبیا این مشکل را به آسان ترین وجه حل کرد و بعد از حلّ این مشکل،انکار منکران انکاری است عنادی و عدم پذیرش آنان دلیلی بر تکبّر سخت آنان نسبت به حق و حقیقت است.

قواعد حکیمانه وحی و انبیا و ائمۀ طاهرین علیهم السلام با یک جمله این مشکل را آسان نمود و آن این که به روزگاری که نبودید،سپس خداوند قادر به اراده و حکمتش شما را آفرید توجه کنید،به همین گونه وقتی مردید و به خاک که روزگار اوّل شما
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بود برگشتید دوباره به همان قدرت و اراده شما را زنده می کند و برای رسیدن به جزای اعمال آماده می نماید،اکنون همین یک جمله را در آیات شریفۀ قرآن دقّت نمایید:

[ مٰا خَلْقُکُمْ وَ لاٰ بَعْثُکُمْ إِلاّٰ کَنَفْسٍ وٰاحِدَةٍ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ ] (1).

آفریدن شما و برانگیختنتان [ برای ما ] جز مانند [ آفریدن و برانگیختن ] یک تن نیست؛یقیناً خدا شنوا و بیناست.

[ کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ کُنْتُمْ أَمْوٰاتاً فَأَحْیٰاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ] (2).

چگونه به خدا کفر می ورزید در حالی که [ پیش از دمیده شدن روح به کالبدتان ترکیبی از عناصر ] مرده بودید،پس شما را حیات بخشید،سپس شما را می میراند،آن گاه دوباره زنده می کند،سپس به سوی او بازگردانده می شوید.

ببینید استدلال و برهان و حجّتی که آیۀ بالا دارد چقدر طبیعی و قابل فهم و محکم و متین است.به نظر من بهترین راه برای باور کردن مسئلۀ زنده شدن مردگان دقت در همین گونه آیات است.

با توجه به این که حضرت حق وجود خود انسان را که روزی نبود و سپس به وجود آمد دلیل بر زنده شدن مردگان گرفته،چه جای تعجّب از زنده شدن مردگان در روز قیامت و یوم حساب است،این تعجّب،تعجّبی احمقانه و دور از منطق و خلاف حکمت و مخالف استدلال و برهان عقلی و طبیعی است.

در این زمینه به آیات عجیب اوایل سورۀ حج دقّت کنید که هیچ راهی برای انکار
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منکر و کبر متکبّر باقی نگذاشته است.

[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحٰامِ مٰا نَشٰاءُ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفّٰی وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلیٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلاٰ یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَ تَرَی الْأَرْضَ هٰامِدَةً فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْهَا الْمٰاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ* ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتیٰ وَ أَنَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ* وَ أَنَّ السّٰاعَةَ آتِیَةٌ لاٰ رَیْبَ فِیهٰا وَ أَنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ ] (1).

ای مردم ! اگر دربارۀ برانگیخته شدن [ پس از مرگ ] در تردید هستید،پس [ به این واقعیت توجه کنید که ] ما شما را از خاک آفریدیم،سپس از نطفه، سپس از علقه،سپس از پاره گوشتی با آفرینشی کامل یا غیر کامل آفریدیم تا برای شما روشن کنیم [ که ما به برانگیختن مردگان تواناییم ]؛و آنچه را می خواهیم تا مدتی معین در رحم ها مستقر می کنیم؛آن گاه شما را به صورت کودک [ از رحم مادر ] بیرون می آوریم تا آن که به قدرت فکری و نیرومندی جسمی خود برسید.و برخی از شما [ پیش از فرتوتی ] قبض روح می شود، و برخی از شما را به پست ترین دورۀ عمر [ که ایام پیری است ] برمی گردانند تا در نتیجه از دانشی که داشتند چیزی ندانند.و [ از نشانه های دیگر قدرت ما این که ] زمین را [ در زمستان ] خشک و افسرده می بینی،پس چون آب [ باران ] را بر آن نازل می کنیم،می جنبد و برمی آید و از هر نوع گیاه تر و تازه و بهجت انگیزی می رویاند.*[ همۀ ] این [ امور ] برای این است که [ بدانید ]
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خدا همان حق است،و این که او مردگان را زنده می کند،و این که او بر هر کاری تواناست.*و این که قیامت آمدنی است،هیچ شکی در آن نیست، و این که خدا کسانی را که در گورهایند،برمی انگیزد.

در آیات 77 تا 81 سورۀ مبارکۀ یس نظیر همین مسائل و پاره ای مسائل دیگر برای قبولاندن مسئله به اهل انکار آمده که می توانید به آن آیات و تفسیرش در تفاسیر معتبر مراجعه کنید.

با توجه به این آیات و هم چنین با توجه به استدلالات محکم عقلی،معلوم می شود که مرگ دروازه ورود به جهان دیگر است و مرزی است که بدان و ناپاکان با جزای اعمال ننگین خود روبرو و خوبان و نیکان به نتایج اعمال شایستۀ خود رسیده و به مقام با عظمت لقا و وصال نایل می آیند.


زاد و توشۀ آخرت در قرآن مجید

از آنجا که جهان دیگر جهان ابدی است و زندگی و حیات در آنجا در حدّی که انسان به آن رضایت داشته باشد و به فرمودۀ قرآن کریم دارای«عیشة راضیة»باشد احتیاج به زاد و توشه و به تعبیر دیگر نیاز به وسایل مربوط به آن جهان دارد و باید آن زاد و توشه و وسایل را از این جهان برای آن جهان تهیه کرد و این دنیا را برای آن دنیا به فرمودۀ رسول الهی صلی الله علیه و آله مزرعه قرار داد.لازم است با تکیه بر قرآن و روایات به موضوع زاد و توشۀ آخرت اشاره شود که بسی لازم است و دانستن آن برای آنان که عاشق خیر دنیا و آخرت و آبادی آن جهان هستند واجب است.

ریشه و اصل این مسئله به فرمودۀ قرآن مجید در ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه است.
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ایمان و اخلاق و عمل که تجسمش در قیامت رضایت حق و بهشت عنبر سرشت است،زاد و توشۀ آخرت است و وسیلۀ زندگی راحت در جهان دیگر.

قرآن مجید و انبیا و ائمه علیهم السلام وقتی مردم را به برداشتن زاد و توشه سفارش می کنند،زاد و توشه همان واقعیّات الهیه است که در دنیا باعث حیات طیبه و در آخرت موجب اجر احسن و اجر عظیم و اجر غیر ممنون و اجر به غیر حساب است.

[ مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیٰاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ ] (1).

از مرد و زن،هر کس کار شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن است،مسلماً او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم و پاداششان را بر پایۀ بهترین عملی که همواره انجام می داده اند،می دهیم.

[ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أُولٰئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْراً عَظِیماً ] (2).

مؤمنان به خدا و روز قیامت،به آنچه بر تو و [ بر پیامبران ] پیش از تو نازل شده ایمان واقعی می آورند آنان هستند که یقیناً پاداش بزرگی به ایشان عطا خواهیم کرد.

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ ] (3).

بی تردید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند،برای آنان پاداشی همیشگی است.
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[ إِنَّمٰا یُوَفَّی الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ ] (1).

فقط شکیبایان پاداششان را کامل و بدون حساب دریافت خواهند کرد.


زاد و توشۀ آخرت در روایات

این جزوه گنجایش توضیح ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه را ندارد، توضیح این سه مسئله تمام تفاسیر و کلیه کتب احادیث است،ولی برای نمونه به مسائلی در این زمینه اشاره می شود،باشد که مفید و مؤثر افتد.

1-شهادت قلبی و زبانی به یگانگی حق و رسالت انبیاء و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام.

2-شکر و سپاس زبانی و عملی نسبت به تمام نعمت های مادی و معنوی الهی.

3-دائم در حال وضو و طهارت بودن.

4-شستشوی دهان و مسواک دندان.

5-با وضو به بستر خواب رفتن.

6-فرو بستن چشم از نامحرمان.

7-نیکو نماز بجا آوردن و ادای زکات.

8-گام برداشتن به سوی مساجد جهت عبادت و آموزش حلال و حرام.

9-قرائت قرآن و فهم آیات الهی و عمل بر وفق آن.

10-ادای نمازهای نافله و مستحبی به خصوص نماز شب.

11-خواندن نماز در مسجد الاقصی.
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12-اذان گفتن برای خدا.

13-طول قنوت و رکوع و سجود.

14-صلوات در رکوع و سجود.

15-بجا آوردن سجدۀ شکر.

16-مراعات نماز اوّل وقت.

17-خواندن نماز جمعه.

18-نماز جعفر طیّار.

19-شب زنده داری با قرائت قرآن.

20-تعقیبات نمازهای یومیه.

21-بجا آوردن حج.

22-روزۀ ماه رمضان.

23-گرفتن روزه های مستحبی در ماه رجب و شعبان.

24-زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمۀ طاهرین علیهم السلام به خصوص حضرت سیدالشهداء:.

25-احسان به دوستان اهل بیت علیهم السلام.

26-زیارت حضرت معصومه و حضرت عبد العظیم الحسنی.

27-ختم قرآن در مکه و در جوانی.

28-پرهیز از گناهان کبیره.

29-توبه همراه با شرمساری و حیای از خدا.

30-آموختن خوبی به مردم.

31-طلب دانش و علم به خصوص علم دین.

32-همنشینی با دینداران.

ص:174





33-گفتن کلام درست و عمل به آن.

34-عمل نیکی را به یادگار گذاشتن.

35-عمل به آنچه به آن معرفت دارد.

36-تفقّد حال یتیم و ضعیف و نیکی به ارحام.

37-خودداری از تعرّض به آبروی دیگران.

38-عدالت در پیشوایی،راستگویی در کسب،پارسایی در پیری.

39-حفظ کردن چهل حدیث.

40-خوشحال کردن مردم مؤمن یا به زیارت آنان یا گره گشائی از کارشان.

41-ورع و زهد و حضور قلب در نماز.

42-سیر و سیراب کردن و پوشاندن مؤمن.

43-اطعام مؤمن.

44-آزاد ساختن مسلمان.

45-قرض الحسنه دادن.

46-صدقه دادن در پنهانی.

47-صدقه دادن در آشکار.

48-مهلت دادن به بدهکار تهی دست.

49-بخشیدن بدهی مؤمن فقیر.

50-حفظ آبروی مؤمن.

51-ادای حاجت مؤمن.

52-زیارت مؤمن و مصافحه و معانقه با او.

53-یاری دادن به مؤمن.

54-به داد مسلمان رسیدن.
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55-احترام به مؤمن.

56-رفع پریشانی مؤمن.

57-برطرف ساختن اندوه مؤمن.

58-خوشحال کردن مؤمن.

59-خوشحال کردن خانوادۀ مؤمن.

60-انتخاب دوست در راه خدا.

61-مهرورزی با یکدیگر.

62-دعا در حق دیگران.

63-به بیابان رفتن برای دعا و یاد خدا.

64-دعا به حالت اجتماع.

65-دعا وقت سحر.

66-زهد و پارسائی.

67-شبانه روز به فکر آخرت بودن.

68-دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان حق.

69-سلام به مردم مؤمن برای خدا.

70-مهربانی،وقار،نرمخو بودن،شکیبایی.

71-حسن ظن به حق.

72-اخلاص در عمل.

73-تواضع و فروتنی.

74-گریستن بر مبنای خشیت.

75-تعمیر مسجد.

76-با عبرت نظر کردن.
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77-خاموشی و سکوت از قول ناحق.

78-دوختن جامه و کفش و لباس خود.

79-راستگویی.

80-صبر بر آنچه که نمی تواند تهیه کند برای این که به حرام نیفتد.

81-کسب حلال و مشروع.

82-جهاد در راه خدا همراه با امام عادل.

83-احترام به سالخوردگان.

84-صبر بر تب و بیماری.

85-صبر بر بیماری کودک و فرزند.

86-عیادت بیمار.

87-تشییع جنازه و غسل مردگان.

88-گفتن کلمۀ استرجاع به وقت مصیبت.

89-تسلیت دادن به مصیبت دیده.

90-محبّت به فرزند.

91-تحفه برای عیال خود بردن.

92-تحمّل برداشتن چند دختر.

93-گمراه را هدایت کردن.

94-جاده مسلمانان را از مانع پاک کردن.

95-از مال و منال در راه جهاد دادن.

96-نیکی و احسان به پدر و مادر.

97-زیارت علماء و دانشمندان.

98-پرسیدن برای یاد گرفتن.
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99-میانه روی در خرج کردن.

و هم چنین امور دیگری که در قرآن مجید و روایات پس از ایمان به خدا و روز جزا به عنوان عمل صالح و اخلاق حسنه ذکر شده که تمام این ها در صورت انجام گرفتنش در دنیا زاد و توشۀ آخرت و مولّد رضای دوست و به وجود آورندۀ نعمت های ابدی بهشت برای انسان است ! !

و ضد این اعمال و حالات،خراب کنندۀ زندگی دنیا و ایجاد مزاحمت برای دیگران و مورث سخت ترین عذاب در جهان دیگر برای آلودگان است.

آنان که آراسته به ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه هستند،همراه با مرگی شیرین و برزخی عاشقانه و قیامتی بسیار عالی هستند.


مرگ عباد شایسته


اشاره

در این باب به دو آیه از آیات کتاب الهی و چند روایت از مهم ترین روایات این باب که توضیحی بر آن دو آیه است اشاره می شود.

[ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبٰادِی* وَ ادْخُلِی جَنَّتِی ] (1).

ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته !*به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است،باز گرد.*پس در میان بندگانم در آی و در بهشتم وارد شو.

سدیر صیرفی می گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم:آیا مؤمن نسبت به جان دادنش ناراحت
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است ؟ فرمود:نه و اللّه،زمانی که ملک الموت برای قبض روحش می آید،به جزع برمی خیزد،ملک الموت به او می گوید:ای ولیّ خدا و یار حق ! ناراحت نباش،به آن خدایی که محمّد را به رسالت فرستاد،من به تو از پدر مهربان اگر در کنارت حاضر بود مهربان تر و مشفق ترم،دیده باز کن و ببین،حضرت فرمود:چون دیده بگشاید می بیند رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان و فاطمه زهرا و حسن و حسین و ائمه بعد از حسین علیهم السلام در برابر او قرار دارند،پس به او گفته می شود،این است رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و ائمه علیهم السلام که رفقا و دوستان تو در جهان بعدند،پس دیده باز می کند و می نگرد که یک منادی از جانب ربّ العزّه فریاد می کند:

[ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبٰادِی* وَ ادْخُلِی جَنَّتِی ] (1).

ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته !*به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است،باز گرد.*پس در میان بندگانم در آی و در بهشتم وارد شو.

یعنی در جمع محمد و آل محمد و سپس داخل بهشت شو.در این هنگام چیزی برای او شیرین تر و محبوب تر از جان دادن و ملحق شدن به اولیایش و ورود به بهشت نیست (2). 

پشت بر روزگار باید کرد ***روی در روی یار باید کرد

ص:179
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2- 2) -الکافی:127/2؛باب أن المؤمن لا یکره علی قبض روحه،حدیث 2؛بحار الأنوار:196/6،باب 7،حدیث 49؛تفسیر نور الثقلین:577/5. 




چون ز رخسار پرده برگیرد***در دَمَش جان نثار باید کرد

پیش شمع رخش چو پروانه*** سوختن اختیار باید کرد

از پی یک نظاره بر در او*** سال ها انتظار باید کرد

تا کند یار روی در رویت ***دلت آیینه وار باید کرد

تا نهد بر سرت عزیزی پای*** خویش چون خاک خوار باید کرد

ور تو خود را ز خاک به دانی*** خود تو را سنگسار باید کرد

تا دهی بوسه بر کف پایش*** خویشتن را غبار باید کرد

چون عراقی ز دست خود فریاد*** هر دمت صد هزار باید کرد(1)

[ إِنَّ الَّذِینَ قٰالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقٰامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلاٰئِکَةُ أَلاّٰ تَخٰافُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِیٰاؤُکُمْ فِی الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَةِ وَ لَکُمْ فِیهٰا مٰا تَشْتَهِی أَنْفُسُکُمْ وَ لَکُمْ فِیهٰا مٰا تَدَّعُونَ* نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ ] (2).

بی تردید کسانی که گفتند:پروردگار ما خداست؛سپس [ در میدان عمل بر این حقیقت ] استقامت ورزیدند،فرشتگان بر آنان نازل می شوند [ و می گویند:] مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند،بشارت باد.

*ما در زندگی دنیا و آخرت،یاران و دوستان شما هستیم،آنچه دلتان بخواهد،در بهشت برای شما فراهم است،و در آن هر چه را بخواهید،برای شما موجود است.*رزق آماده ای از سوی آمرزندۀ مهربان است.

آری،این نتیجه ایمان محکم و عمل براساس آن ایمان است،هستند مردمی که
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1- 1)- فخرالدین عراقی.
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دم از عشق حق می زنند ولی در عمل استقامت ندارند،وقتی در برابر طوفان شهوات قرار می گیرند با ایمان وداع کرده و در عمل مشرک می شوند و هنگامی که منافعشان به خطر می افتد همان ایمان مختصر را از دست می دهند.

حضرت علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش پس از تلاوت این آیه فرمود:شما گفتید پروردگار ما اللّه است،اکنون بر سر این سخن پایمردی کنید،بر انجام دستورهای کتاب او و در راهی که فرمان داده و در طریق پرستش شایستۀ او استقامت به خرج دهید،از دایرۀ فرمانش خارج نشوید و در آیین او بدعت مگذارید و هرگز با آن مخالفت نکنید (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:گروهی این سخن را گفتند.سپس اکثر آن ها کافر شدند، اما کسی که این سخن را بگوید:«ربّنا اللّه»و هم چنان به آن تداوم دهد تا مرگش فرا رسد او از کسانی است که بر آن استقامت کرده است.

از حضرت رضا علیه السلام تفسیر استقامت را پرسیدند فرمود:

همان روشی است که شما شیعیان حقیقی دارید.

در حقیقت به معنای پذیرش رهبری ائمه اهل بیت علیهم السلام است که ضامن بقای خط توحید و روش اصیل اسلام و ادامۀ عمل صالح است.

آری،کار انسان به جایی می رسد که در پرتو ایمان و استقامت فرشتگان بر او نازل می شوند و پیام الهی را که سراسر لطف و مرحمت است به او اعلام می دارند (2).

اعلام به این که نترسید و محزون نباشید،اعلام به این که بهشت وعده داده شده برای شماست،خبر به این که ما ملایکه در دنیا و آخرت یار و مددکار شماییم،
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اخبار به این که در بهشت هرچه بخواهید برای شما مهیاست و اعلام به این که نعمت های مادی بهشت در اختیار شماست،بلکه آنچه از مواهب معنوی بخواهید برای شما هست و بالاخره در آخرین پیام می گویند:همه این نعمت ها به عنوان پذیرایی یک میزبان از یک میهمان گرامی از سوی خدای غفور و رحیم به شما ارزانی داشته می شود (1):

[ نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ ] (2).

رزق آماده ای از سوی آمرزندۀ مهربان است.

در هر صورت این است تجسّم ایمان و عمل و اخلاق مردم مؤمن که زاد و توشۀ ابدی آن ها در جهان آخرت است و راستی به فرمودۀ قرآن مجید:خوشا به حال آنان که به چنین مقامات و حالات و عاقبتی برخورد می کنند.

[ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ طُوبیٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ ] (3).

کسانی که ایمان آوردند،و کارهای شایسته انجام دادند،برای آنان زندگی خوش و با سعادت و بازگشتی نیک است.


احتضار مؤمن

در کیفیّت مرگ مؤمن در روایات بسیار عالی و پر اهمیّت ائمه معصومین علیهم السلام آمده:

خداوند به ملک الموت می فرماید:مثل عبدی که در برابر مولایش حاضر
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1- 1) -تفسیر نمونه:269/20. 

2- 2) -فصلت (41):32. 

3- 3) -رعد (13):29. 




می شود در برابر بندۀ محتضر من حاضر شو و از جانب من به او سلام برسان و بگو:

حضرت احدیّت در انتظار ملاقات با روح توست،اگر عبدم به مرگ راضی شد او را قبض روح کن ورنه وی را رها کن تا به وسیلۀ دیگر رضایت او را فراهم کنم.

چون ملک الموت به بالین محتضر آید و سلام محبوب را به وی ابلاغ نماید و از او اجازۀ قبض روح خواهد،می گوید:من میل دارم در دنیا بمانم و به عبادت حضرت دوست مشغول باشم،ملک الموت خواستۀ عبد را به حضرت رب عرضه می دارد،خدای مهربان می فرماید:

از جای وی در بهشت دسته گلی به دستش بده و پرده از نظر او برگیر تا جایش را ببیند،اگر به بوی گل بهشتی و دیدن جایگاهش راضی به آمدن شد وی را قبض روح کن ورنه دست از او بردار تا وسیلۀ دیگر برایش فراهم آورم ! !

چون ملک الهی به دستورهای حضرت دوست عمل کرد و باز مؤمن اجازۀ قبض روح نداد و ملک الموت بجای خویش برگشت،خطاب می رسد این بار به بالین بنده ام برو که در این نوبت با تمام وجود به مرگ خود راضی است.

چون ملک الموت به بالین محتضر می آید می بیند خاتم انبیا در دست راست و علی مرتضی در طرف چپ و حسن و حسین از دو طرف پای محتضر و فاطمه علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام بلکه اصحاب مانند سلمان و ابو ذر و امثال آنان به دور محتضر صف زده اند،ملک الموت می گوید:خوشا به حال تو ای مؤمن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و اوصیای او به دیدنت آمده اند،اگر اجازه دهی تو را قبض روح کنم که با آن ها در بهشت برین قدم گذاری،محتضر می گوید:زود مرا قبض روح نما؛زیرا با تشریف فرمایی موالیان عزیزم موت بر من گواراست،پس ملک الموت در کمال
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سهولت و آسانی وی را قبض روح می کند (1)! ! 

ای وصل تو آب زندگانی***تدبیر خلاص ما تو دانی

از دیده برون مشو که نوری*** وز سینه جدا مشو که جانی

آن دم که نهان شوی ز چشمم***می نالد جان من نهانی

من خود چه کسم که وصل جویم ***از لطف توام همی کشانی

پرسید یکی که عاشقی چیست*** گفتم که مپرس از این معانی

آن گه که چو من شوی ببینی*** آنگه که بخواندت بخوانی


مؤمن در عالم برزخ

وجود عالم برزخ،یعنی جهانی بین دنیا و آخرت به طور صریح از آیات قرآن مجید استفاده می شود و در توضیح آن آیات،روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام در معتبرترین کتب اسلامی رسیده است.

[ وَ مِنْ وَرٰائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ ] (2).

و پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته می شوند.

[ النّٰارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهٰا غُدُوًّا وَ عَشِیًّا وَ یَوْمَ تَقُومُ السّٰاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذٰابِ ] (3).

[ عذابشان ] آتش است که صبح و شام بر آن عرضه می شوند،و روزی که
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قیامت برپا شود [ ندا رسد:] فرعونیان را در سخت ترین عذاب در آورید.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیاضِ الْجَنَّةِ اوْ حُفْرَةٌ مَنْ حُفَرِ النّیرانِ (1).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

برزخ هرکس یا باغی از باغ های بهشت یا گودالی از گودال های جهنّم است.

کانَ یَقولُ فی آخِرِ صَلاتِهِ:وَ اعوذُ بِکَ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله همیشه در پایان نمازهایش به پیشگاه حضرت حق عرضه می داشت:از عذاب قبر به تو پناه می برم.

حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه عرضه می دارد:

گریه می کنم برای روز جان دادن،گریه می کنم برای تاریکی قبر،گریه می کنم برای تنگی لحد،گریه می کنم برای وقت سؤال نکیر و منکر...

امیر المؤمنین علیه السلام در نامه ای به محمد بن ابو بکر نوشت:

یا عِبادَ اللّهِ ما بَعْدَ الْمَوْتِ لِمَنْ لا یُغْفَرُ لَهُ اشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ (3).

ای بندگان خدا ! پس از مردن برای کسی که به آمرزش حق نرسد،خیلی سخت تر از اصل مرگ است.

در هر صورت عالم برزخ بنا بر آیات قرآن و روایات حقیقتی است مسلّم و جزء ضروریات مذهب است که انکار آن مساوی با کفر به جناب حق است.

آیات و روایاتْ برزخ مؤمن را برزخی خوش و وضع او را در آن عالم وضعی بسیار عالی توصیف می کنند،برای نمونه به چند آیه و روایت اشاره می شود.
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[ وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْیٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ* فَرِحِینَ بِمٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ* یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللّٰهَ لاٰ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ ] (1).

و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند،بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.*در حالی که خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنان عطا کرده شادمانند،و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند [ و سرانجام به شرف شهادت نایل می شوند ] شادی می کنند که نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.*[شهیدان] به نعمت و فضلی از سوی خدا و این که خدا پاداش مؤمنان را تباه نمی کند،شادمان و مسرورند.

مضمون و محتوای آیات بالا تعمیم دارد و شامل تمام شهدای راه حق است.

علّت نزول این آیات را چنین نوشته اند:

ابن مسعود از رسول الهی صلی الله علیه و آله نقل می کند که خداوند به ارواح شهیدان احد خطاب کرد و از آن ها پرسید:چه آرزویی دارید ؟ آن ها گفتند:پروردگارا ! ما بالاتر از این چه آرزویی می توانیم داشته باشیم که غرق نعمت های جاویدان توایم و در سایۀ عرشت مسکن داریم،تنها تقاضای ما این است که بار دیگر به جهان برگردیم و مجدداً در راه تو شهید شویم،خداوند فرمود:فرمان غیر قابل تغییر من است که کسی به دنیا برنگردد،عرض کردند:حالا که چنین می باشد تقاضای ما این است که سلام ما را به پیامبر برسانی و به بازماندگانمان حال ما را بگویی و از وضع ما به آن ها
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بشارت دهی که هیچ گونه نگران نباشند،در این هنگام آیات فوق نازل شد.

چنین به نظر می رسد که جمعی از افراد سست ایمان بعد از حادثۀ احد می نشستند و بر دوستان و بستگان خود که در احد شهید شده بودند تأسّف می خوردند که چرا آن ها مردند و نابود شدند،مخصوصاً هنگامی که به نعمتی می رسیدند و جای آن ها را خالی می دیدند بیشتر ناراحت می شدند،با خود می گفتند:ما این چنین در ناز و نعمتیم اما برادران و فرزندان ما در قبرها خوابیده اند و دستشان از همه جا کوتاه است.

این گونه افکار و سخنان علاوه بر این که نادرست بود و با واقعیّت تطبیق نمی کرد،در تضعیف روحیه بازماندگان بی اثر نبود.

آیات فوق خط بطلان بر این گونه افکار کشیده و مقام شامخ و بلند شهیدان را یاد کرده است.

ای پیامبر ! هرگز گمان مبر آن ها که در راه خدا کشته شدند مرده اند،بلکه آن ها زنده اند و نزد پروردگارشان متنعّمند.

منظور از حیات و زندگی در اینجا همان حیات و زندگی برزخی است که ارواح در عالم پس از مرگ دارند،نه زندگی جسمانی و مادی،گرچه زندگی برزخی اختصاصی به شهیدان ندارد،بسیاری دیگر از مردم نیز دارای حیات برزخی هستند،ولی از آنجا که حیات شهیدان یک حیات فوق العاده عالی و آمیخته با انواع نعمت های معنوی است و به علاوه چون موضوع سخن در آیه آن ها هستند تنها نام از آن ها برده شده است،آن ها به قدری غرق مواهب حیات معنوی هستند که گویا زندگی سایر برزخیان در مقابل آن ها چیزی نیست.

آن ها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به آن ها بخشیده است خوشحالند،یکی دیگر از خوشحالی آن ها به خاطر برادران مجاهد آن هاست
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که در میدان جنگ شربت شهادت ننوشیده اند و به آن ها ملحق نشده اند؛زیرا مقامات و پاداش های آن ها را در آن جهان به خوبی می بینند و از این جهت شاد می شوند.

شهیدان در عالم برزخ احساس می کنند که برادران مجاهد آن ها،پس از مرگ هیچ گونه اندوهی نسبت به آنچه در دنیا گذرانده اند ندارند و نه هیچ گونه ترسی از روز رستاخیز و حوادث وحشتناک آن.

آن ها می بینند که خدا پاداش مؤمنان و شهیدان و مجاهدان راستینی را که شربت شهادت ننوشیدند ضایع نمی کند (1).

امام صادق از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که:

عیسی بن مریم به قبری گذشت در حالی که صاحبش معذّب به عذاب برزخی بود،پس از مدّتی به آن قبر گذشت صاحبش را آزاد از عذاب دید.عرضه داشت:

خدایا ! سال گذشته بر این قبر گذشتم صاحبش را در عذاب دیدم،امسال او را راحت می بینم،خطاب رسید:ای روح اللّه ! او را فرزندی شایسته بود که راهی را برای رفت و آمد مردم ساخت و یتیمی را سرپرستی کرد،به خاطر عمل فرزندش او را آمرزیدم (2).

موسی بن جعفر علیهما السلام از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که:

چون مؤمن بمیرد هفتاد هزار ملک او را تا قبرش مشایعت می کنند،چون در قبر قرار گیرد نکیر و منکر می آیند و از وی دربارۀ خدا و رسول و دینش سؤال می کنند او همه را به درستی جواب می دهد،پس قبرش را تا چشم کار می کند وسیع می نمایند
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و برایش از بهشت طعام می آورند و رَوْح و ریحان بر او عرضه می کنند (1).

چون مؤمن را در قبر گذاردند و روی او را بپوشانند و تشییع کنندگان برگردند و مؤمن تنها ماند ذات حق به او خطاب کند:

عَبْدی بَقیتَ وَحیداً فَریداً وَ تَرکوکَ فی ظُلمَةِ القبرِ وَ قَد عَصَیْتَنی لِأجلِهِم ارْحَمکَ رحمةً یَتَعَجَّبُ مِنها الخَلائِق وَ انا اشْفَقُ عَلَیْکَ مِنَ الوَالِدةٍ بِوَلَدِها (2).

بندۀ من تنهای تنها شدی و [ دوستانت ] تو را در تاریکی قبر ترک کردند و در حالی که تو به خاطر ایشان معصیت من می کردی،رحم می کنم به تو رحمی که مخلوقات حیرت زده شوند و من مهربان تر به تو هستم از مادر به فرزند.

سپس خداوند به ملائکه خطاب می کند به سوی بندۀ من بروید و او را تسلّی دهید و دری از بهشت به سوی قبر او بگشایید تا این که نسیم بهشتی در قبر او وارد شود.

برقی در کتاب با قیمت«المحاسن»از امام صادق علیه السلام به روایت ابو بصیر نقل می کند:

هرگاه میّت را در قبر بگذارند،شش صورت همراه وی وارد قبر می شوند که یکی از آن ها از همه نیکوتر و خوش بوتر می باشد،یکی از آن صورتها در طرف راست و دیگری در سمت چپ و یکی جلوی رو و دیگری پشت سر و یکی بالای سر و دیگری پایین پا قرار می گیرد.
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پس صورت بالای سر از سایر صورت ها می پرسد شما کیستید ؟ صورت دست راست می گوید:نمازم،دست چپ می گوید:زکاتم،صورت جلوی رو می گوید:

روزه ام،صورت پشت سر می گوید:حجّ و عمره ام،صورت پایین پا می گوید:

نیکی و خوبی ام،پس همه از صورت بالای سر می پرسند تو کیستی که از ما خوش روتر و خوشبوتری ؟ می گوید:من عشق و محبّت و دوستی و ولایت آل محمّدم (1).

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ارواح مؤمنان در بهشت عالم برزخ مشغول خوردن و آشامیدن می باشند و از نعمت های آن استفاده می کنند و به خداوند عرضه می دارند:قیامت را برای ما زودتر برسان و به وعده های خود وفا کن و بازماندگان ما را به ما ملحق گردان (2).

در«الکافی»از حبّۀ عُرنی نقل شده:

با علی علیه السلام از کوفه خارج شدم ناگاه دیدم حضرت شروع کرد با اشخاصی سخن گفتن.امّا من کسی را نمی دیدم،به اندازه ای سرپا ایستادم که خسته شدم،از خستگی نشستم،از نشستن هم خسته شدم،برخاستم و عبای خود را روی زمین انداختم و عرضه داشتم:مولای من ! از طول قیام شما متأثّر شدم.برای رفع خستگی بنشینید با که سخن می گویید من که کسی را نمی بینم فرمودند:ای حبّه ! اگر پرده از چشم تو برداشته می شد می دیدی که ارواح مؤمنان در این سرزمین حلقه به حلقه گرد هم نشسته اند و با هم سخن می گویند و من با آن ها مشغول خوش آمد می باشم،هیچ مؤمنی نیست که در شرق و یا غرب زمین بمیرد مگر آن که به روح او
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گفته شود ملحق شو به وادی السلام زیرا این زمین بقعه ای است از بهشت عدن (1).


برزخ و مقامات اهل دل


ملا مهدی نراقی و برزخ


اشاره

ملا مهدی نراقی-که از اعاظم علما و فلاسفه و عرفای شیعه است-می گوید:

سالی در نجف اشرف قحطی فوق العاده ای پیش آمد که جمعی از مردم از گرسنگی تلف شدند.من دارای عایله ای سنگین بودم و امر معاش بر من خیلی سخت شد،روزی از برای رفع هم و غم خود در وادی السلام به زیارت قبور مؤمنان رفتم،در این اثنا دیدم جنازه ای را آوردند و در وادی دفن نمودند و رفتند.من مشغول گردش و زیارت قبور بودم که ناگاه باغ با عظمتی که وصف آن به زبان ممکن نیست به نظرم آمد در آن باغ مشغول گردش شدم از هر جهت آن را آراسته دیدم و نهرهای آب زلال در زیر اشجار مثمرۀ آن جاری بود.

در این هنگام تختی مرصّع به جواهرات دیدم و جوانی در کمال حسن صورت بر روی آن تخت مشاهده کردم،چون مرا دید از من استقبال نمود و بسیار احترام کرد، به من گفت:مرا نمی شناسی ؟ گفتم:نه.فرمود:من صاحب آن جنازه می باشم که الآن دفن کردند ! از او گذشتم مشغول گردش بودم ناگاه شنیدم مرا به اسم صدا می زنند چون نظر کردم دیدم پدر و مادرم با بعضی از اقوام و ارحامم که از دنیا رفته بودند در کمال خشنودی و مسرت کنار هم نشسته اند،احوال مرا پرسیدند،گفتم:

از فقر و بیچارگی به ما بسیار سخت می گذرد،پدرم اشاره به اطاقی کرد و گفت:
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هرچه می خواهی از آن برنج ها بردار و برای عیالات خود ببر.

چون وارد اطاق شدم در آن برنج های خوب دیدم،عبای خود را پهن کردم و از برنج هرچه خواستم برداشتم و از شدّت شوق از باغ بیرون آمدم خود را در وادی السلام دیدم در حالتی که عبایم پر برنج بود،آن را به خانه آوردم و مدت زیادی از آن استفاده می کردیم و تمام نمی شد،تا این که همسر من اصرار کرد این برنج را از کجا آوردی که هرچه مصرف می کنیم تمام نمی شود،پس از اصرار زیاد قصّه عجیب کشف شدن برزخ را برای خود گفتم ولی پس از نقل داستان حبّه ای از آن برنج باقی نماند ! !


مسئله ای دیگر از عالم برزخ

ملا مهدی نراقی-که از شدّت ورع و پاکی و سلامت و تقوا،چشم برزخی پیدا کرده بود-می گوید:

روز عیدی به قبرستان به زیارت اموات رفتم،بر سر قبر مرده ای ایستادم و گفتم:

عیدی من کو ؟

شب آن روز چهره ای باصفا و نورانی را در عالم خواب مشاهده کردم به من گفت:فردا کنار قبر من بیا تا تو را عیدی دهم.

صبح از پی آن خواب رفتم،چون به سر آن قبر رسیدم عالم برزخ برای من کشف شد،در این هنگام باغی عجیب با دار و درختی که هرگز چشمم نظیرش را ندیده بود مشاهده کردم،وسط باغ قصری بسیار با عظمت قرار داشت.مرا به درون قصر دعوت کردند،چون وارد شدم شخصی با عظمت بر تختی مرصع دیدم،بدو گفتم:از کدام طایفه ای ؟ پاسخ داد:از گروه عبادت کنندگان،گفتم:کیستی ؟ جواب داد:از قصابان منطقۀ نراق،بدو گفتم:از کجا به این مقام رسیدی ؟ گفت:سلامت در کسب و نماز جماعت اوّل وقت ! !
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مجلسی رحمه الله و حاج میرزا محمود شیخ الاسلام در برزخ

حاج میرزا محمود شیخ الاسلام از سادات محترم آذربایجان و از بزرگ ترین علمای آن ناحیه در شهر تبریز بود و دارای یازده کتاب علمی.

در سنّ هفتاد سالگی به مکّه مشرف شد،شبی به دوستانش گفت:من اینجا ماندنی هستم،دوستانش متوجه نشدند چه می گوید،تا در آن دیار که دیار ابراهیم و میعادگاه عاشقان است از دنیا رفت و در قبرستان ابو طالب دفن شد.

یکی از مشایخ و اهل دل تبریز می گوید:شبی باغی عجیب در خواب دیدم پرسیدم از کیست ؟ گفتند:مجلسی رحمه الله،کنار آن باغی دیدم مهمّ دارای دری بلوری، قصری در میان آن روضه باصفا بود سؤال کردم این باغ از کیست ؟ گفتند:حاج میرزا محمود شیخ الاسلام و آن کسی که کنار اوست مجلسی رحمه الله است،گفتم:حاج میرزا محمود از کجا به این مقام رسیده ؟ گفتند:مقام رفیع علمی و دیگر صبر بر توهین و تهمت و غیبت های مردم.


حاج میرزا خلیل تهرانی در برزخ

مرحوم حاج میرزا حسین نوری که از بزرگ ترین محدّثان جهان تشیّع است در کتاب«دار السلام»نقل می کند:

حاج میرزا خلیل طهرانی در اوایل طلبگی در شهر قم در مدرسه دارالشفا به تحصیل اشتغال داشت و از حیث فقر و تهیدستی در سختی و مضیقه بود،به طوری که بعضی شب ها را گرسنه می خوابید.

شبی در فصل زمستان از مدرسه بیرون رفت تا قدری ذغال تهیه کند،به خانمی برخورد که با دو بچه کوچک کنار کوچه نشسته و با چشم گریان به آن ها می گوید:
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من به هرکجا رفتم که منزل گرمی از برای شما تهیه کنم ممکن نشد،می ترسم امشب در آغوش من از سرما تلف شوید ! !

حاج میرزا خلیل می گوید:از دیدن وضع آن زن زانوهایم از کار افتاد و به دیوار کوچه تکیه دادم و به فکر شدم که چگونه جان این زن و بچه هایش را از خطر تلف شدن برهانم،چون چاره ندیدم فوراً به مدرسه بازگشتم و چند جلد کتاب نفیسی که داشتم به کتاب فروشی بردم و به هر قیمت که او خواست به او فروختم، با پول آن چند من ذغال تهیه کردم و به مسافرخانه ای که نزدیک مدرسه بود بردم و اطاقی با رختخواب و کرسی گرم در آن مکان تهیه کرده آن زن و بچه هایش را به آنجا منتقل کردم،سپس قدری غذای گرم با همان پول خریداری نموده برای آن بندگان خدا بردم و گفتم که تا فردا عصر این اطاق در اختیار شماست،جایی نروید تا باز من به سراغ شما بیایم.

آن گاه به حجره بازگشتم و مقداری از ذغال را که آورده بودم برای کرسی خود روشن کردم،در این حال دیدم دو نفر با چراغ دستی وارد مدرسه شدند و به نزد من آمده گفتند:مریضی داریم که به دل درد سخت مبتلاست،معالجه به او فایده نداده،اکنون از حیاتش ناامید شده به ما گفته یکی از طلّاب را بالای سرش ببریم شاید از برکت قدم و دعای او شفا بگیرد،ما به مدرسه آمدیم دیدیم تمام حجرات چراغش خاموش است مگر حجرۀ شما،تقاضا داریم زودتر به بالین آن مریض بیایید و در حق او دعا کنید،من به اتّفاق آن دو نفر به بالین مریض رفتم و حالش را بسیار سخت دیدم ! این حدیث شریف به نظرم آمد که حضرت مجتبی علیه السلام در طفولیّت دچار ناراحتی سختی شد،حضرت زهرا علیها السلام او را به نزد پدر برد و از آن جناب چاره خواست،حضرت فرمود:قدح آبی بیاورید،چون آوردند چهل مرتبه سورۀ حمد بر آن خواندند و آب آن را به فرزند دلبندش پاشیدند بلافاصله تب قطع
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شد و آثار بهبودی در وی ظاهر گشت،من هم قدح آبی طلبیدم و همان برنامه را اجرا کردم و به اطاقک خود در مدرسه بازگشتم !

طولی نکشید که باز دیدم آن دو نفر به مدرسه آمدند و وجه قابلی به من دادند و گفتند:از برکت دعای شما مریض ما شفا یافت و این وجه را او برای شما فرستاده،من از آن روز در فکر تحصیل علم طب افتادم و پس از گذراندن دوره ای از علوم طب،مطبی در شهر قم باز کردم و از آن راه ثروت قابل ملاحظه ای نصیبم شد،تا این که برای زیارت عتبات به عراق رفتم،جاذبه و معنویّت حضرت مولا مرا وادار به اقامت در نجف کرد.

در آنجا هم به تحصیل علوم دینیه مشغول شدم و هم با بازکردن مطبّی منظم به مداوای بیماران پرداختم.

روزی زنی علویه به مطب آمد و از کسالت خود سخن گفت،من پس از معاینه وی اعلام کردم علاج بیماری تو از اختیار من خارج است،بناگاه به این حقیقت متوجه شدم که دانش طب من و ثروت دنیایی و مادّی ام نتیجۀ رهانیدن یک زن و فرزندان سرمازده اش در قم بود،چرا این زن علویه را ناامید کنم،با تکیه بر فضل حق او را معالجه می کنم،دنبالش دویدم و وی را به مطب بازگردانده به او گفتم:

گرچه علاج بیماری شما برای من خیلی سخت است،ولی امیدوارم بتوانم شما را معالجه کنم گرچه مخارج علاج شما از طرف خودم پرداخت شود،پس از مدتی با خریدن داروهای گران قیمت از پول خودم او را معالجه کردم چون از بیماری سختش به بهبودی رسید به من گفت:من از جبران خدمات تو عاجزم اکنون به حرم جدّم علی علیه السلام مشرف می شوم و از وی تقاضای عوض دنیا و آخرت برای شما می کنم.

حاج میرزا خلیل می گوید:خود من هرگاه به مرض سخت و درد
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صعب العلاجی دچار می شدم دنبال آن علویه می فرستادم و پیغام می دادم امروز وقت تلافی است،او به حرم می رفت و در حق من دعا می کرد و من شفا می یافتم.

پس از فوت حاج میرزا خلیل،آن زن علویه بر سر مزارش می آمد و پس از دعا و طلب مغفرت عرضه می داشت خدایا ! مقام حاجی را به من بنمایان !

پس از مدّتی خواب دید وارد وادی السلام شده و آنجا همانند بهشت عنبر سرشت،همراه با قصرهای عالی است،چشمش به قصری زیبا افتاد،پرسید این قصر از کیست ؟ گفتند:از حاج میرزا خلیل،نزدیک قصر آمد جوانی را با صورتی بسیار زیبا مشاهده کرد،از او سراغ حاجی را گرفت،آن جوان خوش سیما گفت:حق داری مرا نشناسی،من حاج میرزا خلیلم که بر اثر دعای تو و کارهای خیرم به این مقام رسیدم و به تو اعلام می کنم که حقّاً خدمت مرا تلافی کردی ! !


خشنودی باهیه در برزخ


اشاره

در کتاب«روض الرّیاحین»آمده است که:

زنی بود به نام باهیه،چون از دنیا رفت،فرزندش تمام شب های جمعه به زیارت قبرش می رفت و از برای او و اهل قبرستان قرآن می خواند،تا شبی مادر را در خواب دید و حال او را بسیار خوب یافت،گفت:ای مادر ! از اوضاع مرگ برایم بگو،مادر گفت:ای پسر ! مرگ را عقباتی سخت است،اما من بر اثر عبادت راحت گذشتم و اکنون در عالم برزخ در بستانی هستم که از هر جهت راحتم و محل من به فرش های ابریشمی مفروش است،پسرم ! از زیارت قبر من و دعا و قرآن دست بر مدار؛زیرا من به آمدن تو خوشحال می شوم.
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علّامۀ مجلسی رحمه الله در برزخ

حاج ملا هاشم در«منتخب»از عالم بزرگوار سید نعمت اللّه جزایری نقل می کند که:

در ایام اقامتم در اصفهان به حضور استاد عزیزم علّامۀ مجلسی رحمه الله عرضه داشتم:جمیع افعال و گفتار شما مورد رضای من است مگر یک صفت و آن مقیّد بودن شما به تشریفات و ریاست می باشد،شما دستور داده اید قبل از رفتن به مسجد و موقع ورود به بازار شخصی در جلو شما آیۀ نور را بخواند و با این برنامه تمام مردم را متوجه نمایند که هنگام ورود شما درب مغازه هایشان بایستند تا شما عبور کنید،من از این معنی آن هم از شخصی چون شما ناراحتم !

علّامه مجلسی رحمه الله فرمودند:من علاقمند به مقام و ریاست نیستم،منظور من از این برنامه نشان دادن عظمت مقام علم در بین مردم است،تا بدین وسیله بتوانم حقی را اجرا و باطلی را از بین ببرم که بدون قدرت احقاق حق و زدودن باطل کاری محال است.

من به سخنان استاد قانع نشدم،با یکدیگر قرار گذاشتیم هریک زودتر از دنیا رفت دیگری را به توسط خواب از اوضاع خود آگاه کند.

استادم مجلسی رحمه الله زودتر از من از دنیا رفت،در مدت یک سال غالباً بر سر مزارش رفتم و جهت او قرآن خواندم و از وی تقاضای ملاقات کردم،شبی وی را در خواب دیدم و از مسئله ای که بین من و او بود پرسیدم،جواب داد:حق به جانب من بود؛ زیرا دنبال ریاست رفتن برای ادای حق و از بین بردن باطل از نظر شرع مطهّر بی اشکال است و بلکه ممدوح و پسندیده است،چون مرا در قبر گذاشتند پس از سؤالات ملائکۀ الهی از طرف حق خطاب شد چه آورده ای ؟ من تمام تألیفات
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و صدقات و خیرات خود را بازگو کردم،سؤال شد دیگر چه آوردی ؟ عرضه داشتم:بنده ای از بندگانت در شکنجۀ طلبکار بود،با قدرتی که داشتم وی را نجات دادم و از طلبکار برای وی مهلت خواستم و سپس آنچه را مدیون قدرت بر ادا نداشت من از مال خودم پرداختم،دیگر از من سؤالی نشد و پس از آن مورد عنایت واقع شدم،اگر من آن عظمت را نداشتم برای حل مشکلات مردم کاری از دستم برنمی آمد و اکنون این همه عنایت نصیبم نمی شد ! !

الهی آن شیفتۀ جمال ازل می گوید: 

رسید عمر به پنجاه و پنج یا شش سال*** گشای دیده الهی کنون ز خواب و خیال

زند به اوج سعادت همای جان شهپر*** اگر روان رهد از دام حسّ و وهم و خیال

سمند نفس به صحرای طبع می تازد ***براق عقل رساند تو را به عرش وصال

چرا نمی روی ای دل به کوی صدق و صفا*** چرا نمی پری ای جان ز دام جهل و ضلال

چو جان ز دام حوادث رود به ملک بقا ***رهد مسیح تجرّد ز فتنه دجّال

خوش آن زمان که ز دام جهان کنم پرواز*** زند به باغ ابد مرغ جان من پر و بال

از این سرا همه یاران و همرهان سفر*** شتافتند به ملک ابد ز شوق وصال
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خوشا دمی که ز غوغای این جهان من هم***به کوی دوست روم زین سرای رنج و ملال

گذشت عمر و رفیقان و دوستان رفتند***گشای دیده الهی کنون ز خواب و خیال

پس از پایان برزخ نوبت به قیامت و محشر است،مؤمن براساس صدها آیۀ قرآن و روایات مهم با نشاطی عجیب و حالی الهی،بدون برخورد با فزع اکبر و ناراحتی هایی که مربوط به آن روز است وارد قیامت می شود و مورد استقبال ملائکه و مردم مؤمن واقع می گردد و بدون حساب،یا با حساب یسیر،در کنار اولیایش همراه با خوش آمدگویی ملائکه وارد بهشت می شود و در آنجا بدون محدودیّت زمانی از هر نعمتی که بخواهد بهره می جوید و به شکر و حمد پروردگارش مشغول می گردد ! !

آری،این است سفری که مؤمن در پیش دارد،سفری الهی و مسافرتی مبارک و سیری که در آن سیر جز خوشی و رضایت و لذّت و معنویّت و در یک کلمه جز رسیدن به مقام لقا و وصال برنامۀ دیگر نیست.

توضیح مقامات اهل دل در قیامت در این مختصر نمی گنجد و شرح کامل آن نیازمند مجلدات مستقل است.


مرگ ستم پیشگان


اشاره

آنان که از ایمان و عمل و از ارتباط با حضرت حق و انجام خیرات عاری هستند و کاری جز پر کردن شکم و اعمال شهوت و نشست و برخاست با اهل فسق و فجور ندارند،از نظر قرآن مجید ستم پیشه اند.

اینان آنچه را جدّی می دانند لذّت خواهی و پیروی از شهوات و امیال شیطانی
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است و آن قدر از نظر فکری و روحی پست و بدبخت اند که حقایق اصیل عالم را به مسخره می گیرند و واقعیّات الهی و ملکوتی را باور نداشته و بلکه با آن از در ستیز درمی آیند،نصیحت ناصحان را نمی شوند و زحمات انبیا و اولیا را قدر نمی دانند و به کتاب حضرت حق که قانون اساسی حیات است توجّهی نمی کنند.

دچار غفلت و کوردلی اند و مست بادۀ غرور و شهوت،اخلاقشان حیوانی و رفتارشان سَبُعی و عملشان شیطانی و جز ظلم و پایمال کردن حقوق مردم و ارضای شهوت و شکم کاری نمی کنند،گمراهند و گمراه کننده،گناهکارند و تشویق کنندۀ به گناه،عاصیند و عاصی پرور،به حق و حقیقت پشت کرده و به شیطان و شیطان صفتان رو آورده اند.

اینان با مرگ و مردنی بسیار سخت و برزخی خطرناک و قیامتی همراه با عذاب ابد و همیشگی روبرو هستند،در این سه زمینه به آیاتی از قرآن و روایاتی از اهل بیت توجه کنید:


مرگ ستم پیشگان در قرآن

[ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً أَوْ قٰالَ أُوحِیَ إِلَیَّ وَ لَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شَیْءٌ وَ مَنْ قٰالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَوْ تَریٰ إِذِ الظّٰالِمُونَ فِی غَمَرٰاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلاٰئِکَةُ بٰاسِطُوا أَیْدِیهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذٰابَ الْهُونِ بِمٰا کُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَ کُنْتُمْ عَنْ آیٰاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ.* وَ لَقَدْ جِئْتُمُونٰا فُرٰادیٰ کَمٰا خَلَقْنٰاکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَکْتُمْ مٰا خَوَّلْنٰاکُمْ وَرٰاءَ ظُهُورِکُمْ وَ مٰا نَریٰ مَعَکُمْ شُفَعٰاءَکُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیکُمْ شُرَکٰاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ وَ ضَلَّ عَنْکُمْ
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مٰا کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ] (1).

چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خدا دروغ می بندد،یا می گوید:به من وحی شده؛در حالی که چیزی به او وحی نشده است،و نیز کسی که بگوید:من به زودی مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم ؟ ! ای کاش ستمکاران را هنگامی که در سختی ها و شداید مرگ اند ببینی در حالی که فرشتگان دست های خود را [ به سوی آنان ] گشوده [ و فریاد می زنند ] جانتان را بیرون کنید،امروز [ که روز وارد شدن به جهان دیگر است ] به سبب سخنانی که به ناحق دربارۀ خدا می گفتید و از پذیرفتن آیات او تکبّر می کردید،به عذاب خوارکننده ای مجازات می شوید.*و [ لحظۀ ورود به جهان دیگر به آنان خطاب می شود:] همان گونه که شما را نخستین بار [ در رحم مادر تنها و دست خالی از همه چیز ] آفریدیم،اکنون هم تنها به نزد ما آمدید،و آنچه را در دنیا به شما داده بودیم پشت سر گذاشته و همه را از دست دادید، و شفیعانتان را که [ در ربوبیّت و عبادت ما ] شریک می پنداشتید،همراه شما نمی بینیم،یقیناً پیوندهای شما [ با همه چیز ] بریده،و آنچه را شریکان خدا گمان می کردید از دستتان رفته و گم شده است.

کتاب با ارزش«معادشناسی»پس از ذکر این آیه چنین می گوید:

این آیات بیان می کند که تمام جهاتی را که مورد اعتماد و اتکای انسان در دنیا بود،به وقت مرگ همۀ آن ها نابود می شود.

عمدۀ اتکا و اعتماد انسان در دنیا به دو چیز است:
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یکی: به مال است از طلا و نقره و مرکب و تجارت و درهم و دینار و خانه های مسکونی و امثال این ها که انسان با آن ها رفع حوایج می نماید.

دوّم: فرزند و زن و رفیق و آشنا و قوم و خویش و شریک که برای برآوردن نیازهای خود به آن ها متوسّل می شود.

از این رفیق حاجتی،از آن دوست حاجتی دیگر،از مادر تمنّایی،از زن و فرزند خواهشی،از رئیس و حاکم مطلبی،از ثروتمند و قدرتمند برنامه ای،به وقت مرگ به او می گویند:

[ وَ لَقَدْ جِئْتُمُونٰا فُرٰادیٰ کَمٰا خَلَقْنٰاکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ] (1).

همان گونه که شما را نخستین بار [ در رحم مادر تنها و دست خالی از همه چیز ] آفریدیم،اکنون هم تنها به نزد ما آمدید.

این دو دسته را پشت سر انداخته و تنها آمدید،چنانکه وقتی می خواستیم شما را به دنیا بیاوریم تنها بودید،وقتی از رحم مادر به دنیا آمدید نه مال داشتید نه خانه و نه زراعت و نه تجارت،نه پدر می شناختید نه مادر نه برادر نه حاکم نه رئیس نه مرؤوس نه مطیع نه مُطاع پاک بودید و پاک،چون دست به زندگی زدید بر خلاف موازین حق عمل کردید و خود را به آلودگی زدید،حال که می خواهید به جهان دیگر بیایید باید تمام آن ها را رها کرده و تنها به سوی ما حرکت کنید !

یکی از آن دو دسته ای که مورد اعتماد شما بود ثروت و مال بود که بر آن تکیه می زدید و اساس زندگی را بر آن می نهادید ولی در حال حاضر همه را پشت سر انداخته و با ندای وداع آن ها را ترک گفتید:

[ وَ تَرَکْتُمْ مٰا خَوَّلْنٰاکُمْ وَرٰاءَ ظُهُورِکُمْ ] (2).
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و آنچه را در دنیا به شما داده بودیم پشت سر گذاشته و همه را از دست دادید.

آنچه مال به شما دادیم به خاطر این بود که از آن فایدۀ صحیح ببرید و آن را در مصالح خود صرف نمایید و در راه ترقی و تکامل خود به خرج بگذارید،شما از آن سوء استفاده نموده،آن را در راه گناه و معصیت و امور بیهوده و باطله خرج کردید و به وسیلۀ آن خود را به مهلکه انداختید و اکنون همۀ آن را ترک کردید،این حساب اموال شما.

امّا یاران و فرزندان و زن ها و رفیقان و آشنایانی که به آن ها تکیه می دادید و توقع داشتید به وقت ضرورت و عسرت به مدد برخیزند و نسبت به کارهایی که به تنهایی از عهدۀ برنمی آمدید شما را کمک کنند،اکنون با شما نیامده و ما هیچ یک از آن ها را در این وقت سخت و ساعت نگرانی با شما نمی بینیم.

[ وَ مٰا نَریٰ مَعَکُمْ شُفَعٰاءَکُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیکُمْ شُرَکٰاءُ ] (1).

و شفیعانتان را که [ در ربوبیّت و عبادت ما ] شریک می پنداشتید،همراه شما نمی بینیم.

چرا آن ها نیامدند،چرا پدر و مادر و زن و فرزند و معتمد محلّ و رئیس و معاون را با خود نیاوردید،چرا شریک شما با شما نیامد،چرا ما هرچه نظاره می کنیم کسی را با شما نمی بینیم ؟

اینجا برای شما جهان تنهایی است تنهایی به تمام معنی،آری،در این وقت و در این موقعیّت تک و تنها و غریب و بی کسید ! !

آن گاه فرشتگان علّت و سبب آن که انسان نمی تواند مال و یاران خود را با خود
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از این جهان به آن جهان کوچ دهد بیان می کنند:

[ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ ] (1).

یقیناً پیوندهای شما [ با همه چیز ] بریده.

بین شما و آن ها جدایی افتاد،چون شما از این نشئه به نشئۀ دیگر کوچ می کنید، از این دیار به دیار دیگر می روید که در آن اسباب و آلات دنیا وارد نمی شود و رسوم و عادات اینجا در آنجا رخنه و راه ندارد.

آن عالم،عالم ملکوت است،این عالم،عالم مُلک،آن عالم،عالم عِلوی و این عالم،عالم سِفلی است،آخرت خانۀ حقیقت است دنیا خانۀ مجاز،آنجا محل استقرار است،اینجا محلّ عبور،در جهان دیگر بر اساس حقایق با انسان معامله می شود،اینجا عالم اعتبار و مصلحت اندیشی و محافظه کاری است،آنجا جای تحقق و اینجا جای آرزو و تخیّل،آنجا عالم فعلیّت و دنیا عالم استعداد و قابلیّت، آنجا جهان حساب بدون عمل و دنیا جای عمل بدون حساب است،بنابراین چون این عالم با آن عالم موضوعاً و حکماً تفاوت دارد،بین شما و اساس اعتبارات شما در این عالم جدایی حاصل شده است.

[ وَ ضَلَّ عَنْکُمْ مٰا کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ] (2).

و آنچه را شریکان خدا گمان می کردید از دستتان رفته و گم شده است.

آنچه در دنیا می پنداشتید در اینجا دستی از شما بگیرد گُم شد و اثری از آن برای این که به فریاد شما برسد نمانده است،آن ها زینت دنیای غرور بود نه اساس عالم ملکوت.

فرزندان صالح،صدقات جاریه،انفاق به فقرا و مستمندان،دستگیری از
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دردمندان،رسیدگی به یتیمان،نشر علم و فضیلت،تقوا و عفت،نماز و روزه، تدبر در قرآن،جهاد در راه حق و...برای جهان آخرت مفید است نه مال و اولاد زیاد.

آری،آخرت منزلی است که سقفش سپر آتش جهنم است و آن اجتناب از محرّمات می باشد،فرشش استقرار در محلّ امن است و آن تقوا و پرهیزکاری است،آیینه اش صفای باطن است تا جلوه گاه اسما و صفات شود،گلشنش بهشت و نسیم معطّرش رحمت جناب الهی است و ستم پیشگان که عمری را به بی خبری و غفلت و جهالت و غرور و شهوت رانی و شکم پرستی و جنایت و ترک واجب و فریضه گذراندند از این مواهب هیچ بهره و نصیبی نخواهند داشت.


مرگ ستم پیشگان در روایات

امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ وضع مرگ این گونه افراد می فرماید:

به جهت ملاحظۀ خدا،به منع منع کننده ای دست از کارهای خلاف خود برنمی دارند و برای خاطر حضرت حق به اندرز اندرزدهنده ای نصیحت پذیر نمی شوند،در حالی که می بینند افرادی را که به علّت فریب دنیا گرفتار و بازداشت شدند،چنان بازداشتی که نه می توانند کارهای خود را فسخ نموده و بهم زنند و نه می توانند بازگشت نموده و مراجعت نمایند ! !

چگونه در آستان زندگی فرود آمد امری که آمدن آن را باور نداشتید و به تمام معنی جاهل بودند و فرا گرفت از فراق و وداع دنیا آنچه را که از آن در ایمنی و امان بودند و وارد شدند بر آخرت با ملاحظه و مشاهدۀ آن،با وعده هایی که داده شده بودند،بنابراین آنچه وارد شد بر آن ها از شداید و سختی های موت و عذاب های بعد از موت در وصف نگنجد.
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دو چیز با یکدیگر ناگهان به هم در آن ها پدیدار گشت،یکی سکرات و بیهوشی مرگ و دیگر پشیمانی و حسرت از دست دادن فرصت و موقعیّت تهیّۀ زاد و توشۀ سفر آخرت و این سکرات به اندازه ای شدید بود که از ورود آن اعضا و جوارحشان سست شد و رنگ های سیما و بدن آن ها تغییر کرد،پس مرگ لحظه به لحظه شروع کرد به زیاد شدن و پیکر آن ها را فرا گرفتن،پس بین او و گفتارش جدایی و بریدگی حاصل شد،با دیدگانش می بیند و با گوش هایش می شنود،عقلش نیز تمام و صحیح است و ادراکاتش بجا و به موقع است.

در این حال در عالمی از فکر فرو می رود که در چه چیزهایی عمر گرامی خود را به باد داده و به چه اموری روزگار پربهای خود را به پایان رسانیده است و به خاطر می آورد اموال خود را که چگونه انباشته و در راه به دست آوردن آن دقّت و تأمّل نکرده و سرسری پنداشته و آن ها را از مواردی که حِلیّت آن روشن بوده و از مواردی که شبهه ناک بوده،از هرجا به دستش رسیده گرد آورده است.

آری،آثار و عواقب این اموال برای جان او لازم و غیر منفک گردیده و در آستانۀ وداع و فراق این اموال وارد شده است،به خوبی درک می کند که این اموال را گذارده تا برای دیگران باشد و از پس مرگ از آن استفاده کنند و بدان وسیله در نعمت فرو روند و بهره ها گیرند و بنابراین عیش گران برای آنان و بار گران وِزر و وبال بر عهدۀ اوست و چنان بسته شدۀ زنجیرهای گرو آن اموال است که خلاصی از آن متعذّر و محال به نظر می رسد.

در این حال که نشانه های مرگ به خوبی پدیدار شده،به شدّت انگشت ندامت خود را در برابر عمر از دست داده به دندان می گزد و در برابر بی اعتنایی به آنچه سزاوار بود در ایّام عمرش بدان رغبت داشته باشد سخت نگران است.

مرگ نیز کم کم پیش تر می آید و در تصرّف در بدن او قدمی فراتر می نهد تا جایی
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که بر گوش او هم غلبه می کند و گوشش به پیروی از زبانش که قدرت خود را از دست داده و از گفتار افتاده بود از قدرت می افتد و شنوایی خود را از دست می دهد.در این حال در میان اهل خود که اطراف او گرد آمده اند به طوری است که نه با زبان می تواند سخن بگوید و نه با گوش سخنی بشنود،ولی با چشمش که هنوز از کار نیفتاده است دایماً در چهرۀ اطرافیان خود نگاه می کند و پیوسته دیدگان خود را به این طرف و آن طرف می گرداند و آنچه را آن ها می گویند،حرکت زبان های آن ها را با چشم می بیند،ولی برگشت صدای آن ها را با گوش نمی شنود.

مرگ پیوسته قدم جلوتر می گذارد و با او چسبندگی بیشتری پیدا می کند،تا آن که چشم او نیز به دنبال گوشش بسته می شود و جانش از کالبدش بیرون می رود و به صورت مرداری در بین اهل خود در می آید،به طوری که تمام اهل و نزدیکان او از او به وحشت می افتند و از کنار او دور می شوند و آن مردۀ مسکین نیز نمی تواند با گریۀ خود به گریۀ آنان کمک دهد و جواب سخن یکی از آنان که در سوگ او به ناله و فغان سخنانی را خطاب به او می نمایند پاسخ گوید ! !

سپس جنازۀ او را برمی دارند،به سوی گوری که برای او می کَنند می برند و او را در دل زمین به عملش می سپارند و از او دور می شوند و از زیارت و دیدار او منقطع می گردند (1).

شیخ کلینی در کتاب«الکافی»از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سَکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که:

چشم دردی عارض امیر المؤمنین علیه السلام شد.رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادت آن جناب آمد و دید از شدّت درد فریاد می کشد،فرمودند:یا علی ! جزع و فزع داری یا
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شدّت درد و ناراحتی تو را بدین صورت درآورده ؟

عرضه داشت:یا رسول اللّه ! به مدّت عمرم به دردی به این شدت مبتلا نشده بودم،پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:یا علی ! چون ملک الموت برای قبض روح کافر حاضر شود با او سَفودی (1)از آتش است و با آن سفود روحش را قبض می کند و این گونه قبض روح برای کافر آن چنان دشوار است که از شدت آن،جهنّم به فریاد می آید ! !

امیر المؤمنین علیه السلام از جای برخاست و نشست و عرض کرد:یا رسول اللّه ! این حدیث را برای من تکرار کن،این گفتارت موجب شد که درد خود را فراموش کردم و سپس عرض کرد:آیا این گونه قبض روح اختصاص به کافر دارد یا به کسی از امت تو ممکن است برسد ؟

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آری،به سه دسته:حاکمی که بر مردم ستم روا دارد، کسی که مال یتیم را به ظلم ببرد و شاهدی که در محکمۀ قاضی به باطل و دروغ گواهی دهد (2).


کشف برزخی برای محدّث قمی

مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی-که در ورع و تقوا و صداقت و پاکی زبانزد خاص و عام است-به افراد مورد اطمینان فرموده اند:

روزی در نجف اشرف برای زیارت اهل قبور و ارواح مؤمنان رفته بودم،در این میان از ناحیه ای دور نسبت به جایی که ایستاده بودم صدای شتری که گویی می خواهند او را داغ کنند بلند شد،به طوری که انگار تمام زمین وادی السلام از صدای نعرۀ او متزلزل و مرتعش بود،من برای استخلاص آن شتر به سرعت بدان
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جهت رفتم،چون نزدیک شدم دیدم شتر نیست،بلکه جنازه ای را برای دفن آورده اند و این نعره از این جنازه بلند است و آن افرادی که متصدّی دفن او بودند ابداً اطّلاعی نداشته و با کمال خونسردی و آرامش مشغول کار خود بودند.

بدون شک صاحب جنازه مرد ظالم و ستمگری بوده که در اولین وهله از ارتحال به چنین عقوبتی دچار شده است،یعنی قبل از دفن و عذاب قبر از دیدن صور برزخیّه وحشتناک گردیده و فریاد برآورده است. چون سکندر را مسخّر شد جهان***وقت مرگ او درآمد ناگهان

گفت تابوتی کنید از بهر من***دخمه ای سازید پیش شهر من

کف گشاده دست من بیرون کنید** نوحه بر من هر زمان افزون کنید

تا ز مال و لشگر و ملک و شهی*** خلق بربینند دست من تهی

گر جهان در دست من بود آن زمان** در تهی دستی برفتم از جهان

ملک و مال این جهان جز پیچ نیست** گر همه یابی چون من جز هیچ نیست(1)


کشف برزخی برای آقا سید جمال الدین گلپایگانی

مرحوم آیت اللّه آقا سید جمال الدین گلپایگانی از علما و مراجع بزرگ اواسط قرن چهاردهم بود،در علمیّت و عمل و از جهت قدر و کرامت و پاکی نفس و تقوا مورد تصدیق همگان بود و در مقامات معنوی وی احدی تردید نداشت،آن جناب در امر مراقبت نفس و اجتناب از هوا مقام اوّل را حایز بود،از صدای مناجات و گریه های نیمه شبش همسایگان وی حکایاتی دارند،همیشه با«صحیفۀ سجادیه»مأنوس بود،آهش سوزان،اشکش روان و سخنش مؤثّر و دلی سوخته داشت.
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در زمان جوانی در اصفهان تحصیل می نمود و با مرحوم آیت اللّه العظمی حاج آقا حسین بروجردی هم درس و هم مباحثه بود و آیت اللّه بروجردی چه در زمانی که در بروجرد بودند و چه وقتی که در قم سکونت داشتند،نامه هایی به ایشان می نوشتند و دربارۀ بعضی از مسائل غامضه و حوادث واقعه استمداد می نمودند ! !

این مرد بزرگ می فرمودند:

من در دوران جوانی که در اصفهان بودم نزد دو استاد بزرگ مرحوم آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی درس اخلاق و سیر و سلوک می آموختم و آن ها در این امور مربّی من بودند.

به من دستور داده بودند که شب های پنج شنبه و جمعه به بیرون شهر اصفهان به قبرستان تخت فولاد بروم و قدری در عالم مرگ و ارواح تفکّر کرده و مقداری هم به عبادت بپردازم و صبح برگردم.

عادت من این بود که شب پنج شنبه و جمعه می رفتم و مقدار یکی دو ساعت در بین قبرها و در مقبره ها حرکت می کردم و تفکّر می نمودم و بعد از چند ساعت استراحت کرده،سپس برای نماز شب و مناجات برمی خاستم آن گاه نماز صبح را خوانده به اصفهان مراجعت می کردم.

شبی از شب های زمستان هوا بسیار سرد بود،برف هم می آمد،من برای تفکّر در ارواح و ساکنان وادی آن عالم از اصفهان حرکت کرده و به تخت فولاد آمدم و در یکی از حجرات رفتم،خواستم دستمال خود را باز کرده چند لقمه ای غذا بخورم و بعد بخوابم تا در حدود نیمه شب بیدار شده،مشغول کارهای خود از عبادت و مناجات شوم.

در این حال درب مقبره را زدند،تا جنازه ای را که از ارحام و بستگان صاحب مقبره بود و از اصفهان آورده بودند آنجا بگذارند و شخص قاری قرآن که متصدّی
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مقبره بود مشغول تلاوت قرآن شود و آنان صبح بازگشته و جنازه را دفن کنند.

آن جماعت جنازه را گذاردند و رفتند و قاری قرآن مشغول تلاوت آیات حق شد.

همین که من سفرۀ خود را باز کردم تا مشغول غذا خوردن شوم دیدم ملائکۀ عذاب آمدند و مشغول عذاب کردن آن میّت شدند.

عین عبارت مرحوم گلپایگانی این است:چنان گرزهای آتشین بر سر او می زدند که آتش به آسمان زبانه می کشید و فریادهایی از این مرده برمی خاست که گویی تمام این قبرستان عظیم را متزلزل می کرد،نمی دانم اهل چه معصیتی بود ؟ از حاکمان جایر و ظالم بود که این طور مستحق عذاب بود ؟ ! و ابداً قاری قرآن اطلاعی نداشت؛آرام بر سر جنازه نشسته و به تلاوت قرآن اشتغال داشت.

من از مشاهدۀ این منظره از حال رفتم،بدنم لرزید،رنگم پرید،هرچه به صاحب مقبره اشاره می کنم که در را باز کن من می خواهم بروم او نمی فهمید،هرچه می خواستم بگویم زبانم بند آمده بود و حرکت نمی کرد،بالاخره به او فهماندم، چفت در را باز کن من می خواهم بروم،گفت:آقا هوا سرد است،برف روی زمین را پوشانیده،در راه گرگ هست تو را آسیب می رساند،هرچه می خواستم به او بفهمانم که من طاقت ماندن ندارم او ادراک نمی کرد.

به ناچار خود را به در اطاق کشاندم،قاری قرآن در را باز کرد و من بیرون آمدم،با آن که تا اصفهان مسافت زیادی نبود به سختی خود را به شهر رساندم،در مسیر راه چندین مرتبه زمین خوردم،به حجرۀ مدرسه آمدم،یک هفته مریض بودم مرحوم آخوند و جهانگیرخان به اطاقم می آمدند و از من پذیرایی کرده برای علاجم به من دوا می دادند،جهانگیرخان برای من گوشت می پخت و به زور به حلق من می کرد تا کم کم قوّه گرفتم و برایم بهبودی حاصل شد ! !

و نیز آن جناب می فرمودند:روزی در هوای بسیار گرم برای فاتحۀ اهل قبور به
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وادی السّلام نجف رفتم،برای فرار از گرما به زیر طاقی نشستم،عمامه را برداشته و عبا را کنار زدم که قدری استراحت کرده برگردم،در این حال جماعتی از مردگان با لباس های پاره و مندرس و وضعی بسیار کثیف به سوی من آمدند و از من طلب شفاعت می کردند که وضع ما بد است،از خداوند بخواه ما را عفو کند !

من به ایشان پرخاش کردم و گفتم:هرچه در دنیا به شما گفتند گوش نکردید و حالا که کار از کار گذشته طلب عفو می کنید ؟ بروید ای مستکبران،سپس فرمودند:این مردگان شیوخی از عرب بودند که در دنیا مستکبرانه زندگی می کردند و قبورشان در اطراف قبری بود که من روی آن نشسته بودم ! !

این بود شمه ای از احوال متکبّران و ستم پیشگان در عالم برزخ و امّا آنچه در قیامت به عنوان جزای عمل خواهند دید در این جزوه قابل بازگو کردن نمی باشد، شما می توانید در این زمینه به آیات مربوط به قیامت کفار و معاندان و روایات بسیار مهمی که از اهل بیت طاهرین علیهم السلام رسیده مراجعه کنید. 

من بلبل عشق تو در این گلستانم***آتش زند داغ فراقت آشیانم

مرغی شکسته بالم از بیداد صیّاد*** رحم ای خدای دادگر بر جسم و جانم

آواره ام در کوه و صحرای فراقت*** موسی صفت جویای خضر بی نشانم

هفتاد رفت از عمر و دل را دنیی دون ***گیرد به بازی باز و پندارد جوانم

آه از شب تار فراقت ماه رویا*** کو روز وصلت تا به شادی جان فشانم

خون شد دلم از جور و بیداد زمانه*** مژده بده وصلی که آساید روانم

نتوان ز صیّادان در این صحرا شد ایمن***الّا که بخشد چشم پرنازت امانم

آزادی و امن و سلامت خواهی ای دل ***در ملک عشق است و دیار دلستانم

گاهی الهی را ز غم چون شمع سوزد*** سازد دل پروانه بی تاب و توانم(1)

[ ذِکْرُ الْمَوْتِ یُمیِتُ الشَّهَواتِ فِی النَّفْسِ وَ یَقْطَعُ مَنابِتَ الْغَفْلَةِ وَ یُقَوِّی الْقَلْبَ بِمَواعِدِ اللّهِ تَعالی وَ یُرِقُّ الطَّبْعَ وَ یَکْسِرُ اعْلامَ الْهَویٰ وَ یُطْفِئُ نارَ الْحِرْصِ وَ یُحَقِّرُ الدُّنْیا.

وَ هُوَ مَعْنیٰ ما قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:فِکْرُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ وَ ذلِکَ عِنْدَ ما یَحِلُّ اطْنابَ خِیامِ الدُّنْیا وَ یَشُدُّها فِی الْآخِرَةِ.

وَ لا یَشُکُّ بِنُزولِ الرَّحْمَةِ عَلیٰ ذِکْرِ الْمَوْتِ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ وَ مَنْ لا یَعْتَبِرْ بِالْمَوْتِ وَ قِلَّةِ حیلَتِهِ وَ کَثْرَةِ عَجْزِهِ وَ طولِ مُقامِهِ فِی الْقَبْرِ وَ تَحَیُّرِهِ فِی الْقِیامَةِ فَلا خَیْرَ فیهِ ]


توجه به مرگ

در پایان این بخش به ترجمۀ اصل روایت باب مرگ که از«مصباح الشریعة»نقل شد عنایت کنید:

توجه به مرگ از بین برندۀ شهوات غلط نفس و ریشه کن کنندۀ علل غفلت از حق و تقویت کنندۀ دل به مواعید حق و نرم کنندۀ طبع و شکنندۀ آثار هوا و خاموش کنندۀ آتش حرص و بی اعتبار کنندۀ قدر دنیا در نظر انسان است و همین است تفسیر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود:

یک ساعت فکر از یک سال عبادت بهتر است و آن فکر مردن و کوچ کردن از دنیا به آخرت و برکندن خیمۀ حیات از این جهان و زدن آن خیمه در آن جهان است.

ص:212






1- 1)- الهی قمشه ای.
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شکی نیست که اندیشه در مرگ سبب نزول رحمت حق به سوی آدمی است، کسی که به فکر مرگ و عدم چاره اش در آن زمان و عجز و انکسارش در آن وقت و طول اقامتش در قبر و حیرت و تعجّبش در قیامت نیست،خیری در حیات و زندگی ندارد.
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[ قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:أَکْثِروا ذِکْرَ هادِمِ اللَّذّاتِ،قیلَ:وَ ما هُوَ یا رَسولَ اللّهِ ؟ فَقالَ الْمَوْتُ.فَما ذَکَرَهُ عَبْدٌ عَلَی الْحَقیقَةِ فی سَعَةٍ الّا ضاقَتْ عَلَیْهِ الدُّنْیا وَ لا فی شِدَّةٍ الّا اتَّسَعَتْ عَلَیْهِ.

وَ الْمَوْتُ اوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنازِلِ الْآخِرَةِ وَ آخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنازِلِ الدُّنْیا فَطُوبیٰ لِمَنْ کانَ اکْرِمَ عِنْدَ النُّزولِ بِاَوَّلِها،وَ طُوبیٰ لِمَنْ احْسَنَ مُشایَعَتَهُ فی آخِرِها.وَ الْمَوْتُ اقْرَبُ الْاَشْیاءِ مِنْ وُلْدِ آدَمَ وَ هُوَ یَعُدُّهُ ابْعَدَ فَما اجْرَأَ الْاِنْسانَ عَلی نَفْسِهِ وَ ما اضْعَفَهُ مِنْ خَلْقٍ ! وَفِی الْمَوْتِ نَجاةُ الْمُخْلِصینَ وَ هَلاکُ الْمُجْرِمینَ وَ لِذلِکَ اشْتاقَ مَنِ اشْتاقَ الَی الْمَوْتِ وَ کَرِهَ مَنْ کَرِهَ.قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:مَنْ احَبَّ لِقاءَ اللّهِ احَبَّ اللّهُ لِقاءَهُ وَ مَنْ کَرِهَ لِقاءَ اللّهِ کَرِهَ اللّهُ لِقاءَهُ ]


یاد مرگ

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

محوکنندۀ لذّت ها را زیاد یاد کنید.گفتند:محوکنندۀ لذّت ها چیست ؟ فرمود:مرگ.

کسی که در حال وسعت در عیش است،یاد مرگ او را به تنگنا می اندازد و آن کس که در تنگنای زندگی است اندیشۀ مردن او را از رنج و زحمت در زندگی آزاد می کند.
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مرگ اولین منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل دنیاست،خوشا به حال کسی که در وقت ورود به اول منزل مورد کرامت قرار بگیرد و بیاید که مرگ برای او از تمام خوشی های گذشته که در دنیا داشت خوش تر است.

موت از هر چیزی به انسان نزدیک تر است در حالی که آدمی آن را دور می پندارد،انسان با وجود ضعف بنیه چه جرأت سختی بر خود دارد،به این معنی که با نزدیک بودن مرگ به وجودش،چرا به فکر عاقبت نیست ؟

مرگ،علّت نجات پاکان از زحمت دنیا و موجب شقاوت و هلاکت برای گناهکاران است،از این جهت مخلصان و عارفان عاشق مرگ و بدکاران و آلودگان در وحشت و ترس از مردنند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هرکس لقای حق را دوست دارد خدا هم لقای وی را عاشق است و هرکس از قرب و لقا کراهت دارد،حضرت حق هم لقای او را کراهت دارد.
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باب 84 در حساب


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

لَوْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِسابِ مَهْوَلَةٌ الّا حَیاءُ الْعَرْضِ عَلَی اللّهِ تَعالی وَ فَضیحَةُ هَتْکِ السِّتْرِ عَلَی الْمَخْفِیّاتِ لَحَقَّ لِلْمَرْءِ انْ لا یَهْبِطَ مِنْ رُؤُوسِ الْجِبالِ وَ لا یَأْوِیَ عُمرانًا وَ لا یَأْکُلَ وَ لا یَشْرَبَ وَ لا یَنامَ الّا عَنِ اضْطِرارٍ مُتَّصِلٍ بِالتَّلَفِ وَ مِثْلُ ذلِکَ یَفْعَلُ مَنْ یَرَی الْقیامَةَ بِاَهْوالِها وَ شَدائِدِها قائِمَةً فی کُلِّ نَفْسٍ وَ یُعایِنُ بِالْقَلْبِ الْوُقوفِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبّارِ حینَئِذٍ یَأْخُذُ نَفْسَهُ بِالْمُحاسَبَةِ کَاَنَّهُ الیٰ عَرَصاتِها مَدْعُوٌّ وَ فی غَمَراتِها مَسْؤولٌ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ إِنْ کٰانَ مِثْقٰالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنٰا بِهٰا وَ کَفیٰ بِنٰا حٰاسِبِینَ ] (1).

وَ قالَ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ:حاسِبوا انْفُسَکُمْ قَبْلَ انْ تُحاسَبوا وَزِنوا اعْمالَکُمْ قَبْلَ انْ تُوزَنوا.

قالَ أَبو ذَرٍّ رضی الله عنه:ذِکْرُ الْجَنَّةِ مَوْتٌ وَ ذِکْرُ النّارِ مَوْتٌ،فَیا عَجَبًا لِمَنْ یَحْییٰ بَیْنَ مَوْتَیْنِ.

رُوِیَ انَّ یَحْییَ بْنَ زَکَریّا علیهما السلام کانَ یُفَکِّرُ فی طولِ اللَّیْلِ فی امْرِ الْجَنَّةِ وَ النّارِ فَیُسْهِرُ لَیْلَتَهُ وَ لا یَأْخُذُهُ النَّوْمُ ثُمَّ یَقولُ عِنْدَ الصَّباحِ:

اللّٰهُمَّ ایْنَ الْمَفَرُّ وَ ایْنَ الْمُسْتَقَرُّ ؟ اللّٰهُمَّ الَیْکَ.
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[ لَوْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِسابِ مَهْوَلَةُ الّا حَیاءُ الْعَرْضِ عَلَی اللّهِ تَعالی وَ فَضیحَةُ هَتْکِ السِّتْرِ عَلَی الْمَخْفیّاتِ لَحَقَّ لِلْمَرْءِ انْ لا یَهْبِطَ مِنْ رُؤوسِ الْجِبالِ وَ لا یَأْوِیَ عُمرانًا وَ لا یَأْکُلَ وَ لا یَشْرَبَ وَ لا یَنامَ الّا عَنِ اضْطِرارٍ مُتَّصِلٍ بِالتَّلَفِ وَ مِثْلُ ذلِکَ یَفْعَلُ مَنْ یَرَی الْقیامَةَ بِاَهْوالِها وَ شَدائِدِها قائِمَةً فی کُلِّ نَفْسٍ وَ یُعایِنُ بِالْقَلْبِ الْوُقوفِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبّارِ حینَئِذٍ یَأْخُذُ نَفْسَهُ بِالْمُحاسَبَةِ کَاَنَّهُ الیٰ عَرَصاتِها مَدْعُوٌّ وَ فی غَمَراتِها مَسْؤولٌ ]


مسئلۀ حساب

اگر برای حساب روز قیامت هیچ هول و خوفی جز آثار خجالت عرضۀ افعال و اعمال به جناب احدیّت و رسوایی و دریده شدن پردۀ ستر که بر گناهان پنهانی است نباشد،جای آن دارد که انسان از قله کوه به زیر نیاید و در آبادی جا نکند و جز به وقت اضطرار نخورد و نیاشامد و به غیر زمان ترس از تلف شدن نخوابد و چنین بودند انبیا و اولیا و کسانی که عقبات آخرت را با چشم دل می دیدند،به کمترین لباس قناعت می کردند و در معاش از حدّ ضرورت تجاوز نمی نمودند،در هر نفس قیامت و اهوال آن را مشاهده می کردند به نحوی که گویا قیامت برپاست و خلایق نزد حقند و پروردگار از گفتار و کردارشان حساب می خواهد آن هم دقیق ترین حساب ! !
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از مسائلی که بر هرکس لازم است در تمام لحظات حیات و آنات زندگی به آن توجه داشته باشد،مسئلۀ برخورد با حساب روز قیامت است که از جانب حضرت حق نسبت به تمام اموری که در زندگی دنیا بر انسان گذشته است اعمال می شود.

امر حساب و مسئلۀ رسیدگی به اعمال چه اعمال ظاهریه چه باطنیه،چه کبیره، چه صغیره امری حتمی و واقعیّتی غیر قابل اجتناب است.

پرونده ای که از اعمال انسان به حکم حضرت حق به وسیلۀ ملائکۀ الهی که در قرآن مجید از آنان به عنوان رقیب و عتید (1)و یا کرام کاتبین (2)نام برده شده تنظیم می شود و هماهنگ با برنامه های آن با انسان معامله می شود.

بر اساس آیات کتاب حق دست و پا (3)و پوست بدن و گوش و چشم (4)و زمین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمۀ طاهرین علیهم السلام (5)و خود حضرت حق (6)شاهد بر پروندۀ اعمال انسانند و جای هیچ گونه ردّ و انکاری نسبت به پروندۀ تنظیم شده برای انسان نیست.

قرآن مجید از روز قیامت به عنوان روز حساب نام می برد،یعنی روزی که تمام اعمال ظاهری و باطنی بندگان محاسبه می شود و براساس آن حساب با آنان معامله می گردد:

[ وَ لاٰ تَتَّبِعِ الْهَویٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ لَهُمْ
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1- 1) -ق (50):18. 

2- 2) -انفطار (82):11. 

3- 3) -یس (36):65. 

4- 4) -فصلت (41):20. 

5- 5) -توبه (9):105. 

6- 6) -احزاب (33):52. 




عَذٰابٌ شَدِیدٌ بِمٰا نَسُوا یَوْمَ الْحِسٰابِ ] (1).

و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می کند.بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می شوند،چون روز حساب را فراموش کرده اند، عذابی سخت دارند.

آری،روز حساب روزی است که ایمان و اخلاق و اعمال آدمی به محاسبه کشیده می شوند و آن قدر حساب آن روز دقیق و ظریف است که تمام افراد انسان بهت زده می شوند.

[ وَ وُضِعَ الْکِتٰابُ فَتَرَی الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمّٰا فِیهِ وَ یَقُولُونَ یٰا وَیْلَتَنٰا مٰا لِهٰذَا الْکِتٰابِ لاٰ یُغٰادِرُ صَغِیرَةً وَ لاٰ کَبِیرَةً إِلاّٰ أَحْصٰاهٰا وَ وَجَدُوا مٰا عَمِلُوا حٰاضِراً وَ لاٰ یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً ] (2).

کتاب [ اعمال ] هر کسی [ در برابر دیدگانش ] نهاده می شود،پس مجرمان را می بینی که از آنچه در آن است هراسان و بیمناکند و می گویند:ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته است مگر آن که آن را به حساب آورده ؟ ! و هر عملی را انجام داده اند،حاضر می یابند، و پروردگارت به هیچ کس ستم نخواهد کرد.

آری،خوبی ها و بدی ها،ظلم ها و عدل ها،هرزگی ها و خیانت ها همه و همه در برابر صاحبانش تجسم می یابد.

آنچه دامن آن ها را می گیرد کارهایی است که در دنیا انجام داده اند،بنابراین از چه کسی می توانند گله کنند جز از خودشان.
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1- 1) -ص (38):26. 

2- 2) -کهف (18):49. 




امام صادق علیه السلام می فرماید:

هنگامی که روز قیامت شود،نامۀ اعمال آدمی را به دست او می دهند،سپس گفته می شود بخوان.

راوی خبر می گوید:از حضرت پرسیدم:آیا آنچه را در نامه است می شناسد و به خاطر می آورد ؟

امام فرمود:

همه را به خاطر می آورد هر چشم به هم زدنی،کلمه ای،جابجا کردن قدمی و خلاصه هر کاری انجام داده است و لذا فریادشان بلند می شود و می گویند:ای وای بر ما ! این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر آن که آن را احصا و شماره کرده است (1).


وضع محاسبات در قیامت


اشاره

از آیات قرآن مجید استفاده می شود که براساس اعمال انسان پنج گونه محاسبه در صحرای با عظمت محشر وجود دارد و آن عبارت است از:

1-بغیر حساب.

2-سریع الحساب.

3-حساب یسیر.

4-حساب شدید.

5-سوء حساب.
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1- 1) - تفسیر العیاشی:328/2،حدیث 34؛بحار الأنوار:315/7،باب 16،حدیث 10. 





1-بغیر حساب

[ قُلْ یٰا عِبٰادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هٰذِهِ الدُّنْیٰا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللّٰهِ وٰاسِعَةٌ إِنَّمٰا یُوَفَّی الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ ] (1).

بگو:ای بندگان مؤمنم ! از پروردگارتان پروا کنید.برای کسانی که در این دنیا اعمال شایسته انجام داده اند،پاداش نیکی است و زمین خدا گسترده است [ بر شماست از سرزمینی که دچار مضیقه دینی هستید به سرزمینی دیگر مهاجرت کنید ].فقط شکیبایان پاداششان را کامل و بدون حساب دریافت خواهند کرد.

تعبیر بغیر حساب بنابر تحقیقات علمی صاحب«المیزان» (2)به معنای بی حساب بودن طایفه ای از مردان راه حق است و به عبارت دیگر عبارت است از ورود مؤمن به محشر و بلافاصله ورودش به بهشت بدون این که پروندۀ او را باز کنند و ترازویی برای سنجش اعمالش قرار دهند !

اینان همان انسان های باکرامتی هستند که برای حفظ ایمان و دین خود و پابرجایی فرهنگ الهی در تاریخ،در برابر انواع مصایب و رنج ها و مشقّت ها صبر و استقامت و پایمردی و پایداری کردند و در این زمینه از بذل جان و مال دریغ نورزیدند تا جایی که به شرف لقا و وصال حضرت دوست نایل شدند.

خود این برخوردی که از جانب حضرت حق با عباد مخلص می شود حساب خاصی است که به تعبیر قرآن بغیر حساب است.
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1- 1) -زمر (39):10. 

2- 2) -المیزان:258/17. 




آری،مردان راه و عاشقان جمال و عارفان معارف و بیداردلان باحال و سوختگان کوی عشق امتیازی برای تمام انسانها دارند.

اینان در تمام لحظات حیات از حضرت دوست غفلت نداشتند،و ذکر و وِردی جز ذکر یار بر لب جان و زبان قلبشان نبوده و هیچ عملی را جز به رضای حق انجام ندادند و قدمی جز برای جلب خشنودی معشوق بر نداشتند. 

کسی که بر مرض عشق مبتلا گردد***بود محال که مستوجب شفا گردد

نظر ز چشم سیه مست وی نمی بندم ***گر استخوان من از غصه توتیا گردد

کم است بهر تلافی یک دقیقه هجر ***هزار سال فلک گر به کام ما گردد

فروغ مهر نبینم به دور چرخ بلند*** بلی چراغ خموش است و آسیا گردد

بریز باده که قلب سیه ز صیقل عشق*** رسیده وقت که جام جهان نما گردد

اگر به کوچه زلفت صبا گذار آرد*** دچار دزد شب و رهزن بلا گردد

من آن نیم که ز درد فراق ناله کنم*** اگر که بند به بندم ز هم جدا گردد(1)


2-سریع الحساب


اشاره

[ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ* أُولٰئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمّٰا کَسَبُوا وَ اللّٰهُ سَرِیعُ الْحِسٰابِ ] (2).

و گروهی از آنان می گویند:پروردگارا ! به ما در دنیا نیکی و در آخرت هم نیکی عطا کن،و ما را از عذاب آتش نگاه دار.*اینانند که از آنچه به دست آورده اند،نصیب و بهرۀ فراوانی دارند،و خدا حسابرسی سریع است.
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1- 1)- صفای اصفهانی.

2- 2) -بقره (2):201-202. 




دسته ای از مردم جز امور مادی و مسائل ظاهری هدفی ندارند،اینان از تمام حیات به غیر از خوراک و پوشاک و مسکن و مرکب چیزی نصیبشان نیست،ولی عدۀ دیگر مردمی هستند که از پی معرفت و ایمان،اندیشه و افکارشان محدود به مسائل مادی محض نیست،بلکه شؤون دنیایی را به عنوان مقدمۀ رشد و تکامل معنوی می خواهند و برای آخرتشان سعادت ابدی و همیشگی و این آیۀ کریمه منطق عالی اسلام را در مسائل مادی و معنوی مشخّص می سازد و کسانی را که تنها در مادّیات غوطه ورند محکوم می سازد.


معانی حسنه در روایات

حسنه در آیۀ شریفه دارای مفهومی وسیع است و تمام مواهب مادی و معنوی را در بر می گیرد،پاره ای از روایات در توضیح حسنه به بعضی از مصادیق آن اشاره کرده است.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ اوتِیَ قَلْبًا شاکِرًا وَ لِسانًا ذاکِراً وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعینُهُ عَلیٰ امْرِ دُنْیاهُ وَ آخِرَتِهِ فَقَدْ اوتِیَ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ وُقِیَ عَذابَ النّارِ (1).

آن کس که خداوند به او قلبی سپاس گزار و زبانی آراسته به یاد حق و همسری با ایمان که وی را در امر دنیا و آخرت یاری کند ببخشد نیکی دنیا و آخرت نصیبش شده و از عذاب آتش بازداشته شده است.

اینان از آنچه کسب کرده اند بهره می برند که خداوند سریع الحساب است.سریع الحساب از اسما حضرت اوست و چون وجود مقدّسش مستجمع جمیع صفات
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1- 1) -فقه القرآن:299/1،باب فی ذکر ایام التشریق یکون فیها... 




کمال است و برای حضرتش محدودیّتی در هستی و قدرت نیست از این جهت رسیدگی به حساب خلایق حتی در یک لحظه برای جنابش امر سختی نیست.در حدیث آمده:

انَّ اللّهَ سبحانه یُحاسِبُ الْخَلائِقَ کُلَّهُمْ فی مِقْدارِ لَمْحِ الْبَصَرِ (1).

خداوند به اندازۀ یک چشم به هم زدن به حساب همۀ خلایق می رسد.

معطّلی افراد در روز قیامت در امر محاسبه در رابطۀ با اعمال آن هاست نه در ارتباط با ضعف حسابگر،آنان که در دنیا حقوق حق و حقوق خلق را معطّل کردند، البته در آخرت در مرحلۀ حساب معطّل خواهند شد که گاهی هزاران سال آخرتی، معطّلی آنان طول می کشد،چنانچه پاره ای از روایات بر این مهمّ دلالت دارد،ولی آنان که در دنیا به انجام فرایض اقدام کردند و از محرّمات روی گرداندند و حق احدی از مردم را معطّل ننمودند،البته در قیامت در معرض نسیم رحمت سریع الحساب قرار گرفته و یک چشم به هم زدنی از قیامت به بهشت می روند،اینان همان انسان هایی هستند که در معارف الهیه از آن ها تعبیر به منبع برکت،چشمۀ فیض،انسان مؤمن،چراغ راه و موجودی الهی شده است،آن بزرگوارانی که در تمام طول زندگی جز خدا و خشنودی او نظری نداشتند و تلاش آنان فقط و فقط به خاطر تأمین سعادت جاودانی بود و محور عشقی جز حضرت دوست نداشتند.


3-حساب یسیر

[ فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ* فَسَوْفَ یُحٰاسَبُ حِسٰاباً یَسِیراً ] (2).
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1- 1) -بحار الأنوار:253/7،باب 11. 

2- 2) -انشقاق (83):7-8. 




اما کسی که نامۀ اعمالش را به دست راستش دهند،*به زودی با حسابی آسان به حسابش رسیدگی شود.

آری،اصحاب یمین که همان مردم با ایمان و دارندۀ اخلاق حسنه و اعمال صالحه اند،در روز قیامت از عفو و رحمت،از لطف و عنایت،از محبّت و مرحمت برخوردار می شوند که این واقعیّت که نصیب آنان می شود همان حساب یسیر است.


4-حساب شدید

[ وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٰا وَ رُسُلِهِ فَحٰاسَبْنٰاهٰا حِسٰاباً شَدِیداً وَ عَذَّبْنٰاهٰا عَذٰاباً نُکْراً ] (1).

چه بسیار آبادی ها که [ اهلش ] از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روی برگرداندند،پس ما آنان را به حساب سختی محاسبه کردیم و به عذاب بسیار شدیدی عذاب نمودیم.

منظور از حساب سخت محرومیّت بدکاران از گذشت و عفو و مرحمت و لطف حضرت اوست.


5-سوء حساب

[ الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لاٰ یَنْقُضُونَ الْمِیثٰاقَ* وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ ] (2).

همان کسانی که به عهد خدا [ که همانا قرآن است ] وفا می کنند و پیمان را
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1- 1) -طلاق (65):8. 

2- 2) - رعد (13):20-21. 




نمی شکنند.*و آنچه را خدا به پیوند آن فرمان داده پیوند،می دهند و از [ عظمت و جلال ] پروردگارشان همواره در هراسند و از حساب سخت و دشوار بیم دارند.

آری،وقتی یار در صحنۀ باعظمت قیامت روی به جانب انسان ندارد و از لطف و مرحمت و عنایتش به خاطر تمام آلودگی انسان دریغ دارد و هیچ شافع و ناصری برای نجات انسان لب باز نمی کند و سر و کار مجرم با دادگاه های سخت و ملائکۀ عذاب و عاملان غضب و خشم الهی است،این را می گویند سوء الحساب ! !

فیض آن عارف وارسته و عاشق دل خسته در این زمینه می گوید: 

هشدار که هر ذرّه حساب است در اینجا***دیوان حساب است و کتاب است در اینجا

حشرست و نشورست و صراط است و قیامت*** میزان ثواب است و عقاب است در اینجا

فردوس برین است یکی را و یکی را*** آزار و جحیم است و عذاب است در اینجا

آن را که حساب عملش لحظه به لحظه است*** با دوست خطاب است و عتاب است در اینجا

آن را که گشودست ز دل چشم بصیرت*** بیند چه حساب است و چه کتاب است در اینجا

بیند همه پاداش عمل تاره به تاره ***با خویش مر آن را که حساب است در اینجا

با زاهدش ار هست خطابی به قیامت*** با ماش هم امروز خطاب است در اینجا
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ما اگر به دستور قرآن مجید و انبیای عظام و امامان گرامی علیهم السلام لحظات خود را همراه با مراقبه و محاسبه به سر بریم،در فردای قیامت یا جزء بی حسابان به حساب خواهیم آمد یا جزء خوش حسابان،ورنه در ورطۀ محشر دچار حساب شدید و یا سوء حساب خواهیم شد.


محاسبۀ اعمال


اشاره

اگر انسان باحساب زندگی کند،یعنی در تمام امور و در کلّیۀ شؤون و در هر قدمی که برمی دارد و در هر سخنی که می خواهد بگوید و یا بشنود و خلاصه هر کاری که می خواهد انجام دهد خدا و قیامت را در نظر داشته باشد و عمل و کارش را هماهنگ با خواسته های حق و اوامر و نواهی انبیا و ائمه علیهم السلام انجام دهد، در حقیقت در بهترین حال و عالی ترین موقعیّت است.

محاسبه از والاترین منازل عرفانی و کار با قیمت اهل سیر و سلوک است،در این زمینه مقدمه ای را از مقامات معنوی نقل می کنم:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ] (1).

ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید؛و هر کسی باید با تأمل بنگرد که برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است. 

چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست*** که خدمتی به سزا برنیامد از دستم (2)

خدای بزرگ می فرماید:
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[ فَإِنَّمٰا عَلَیْکَ الْبَلاٰغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسٰابُ ] (1).

در هر صورت ] تنها وظیفۀ تو ابلاغ [ وحی ] است و حسابرسی بر عهدۀ ماست.

آنچه از خوب و بد،زشت و زیبا،صواب و خطا،بندگان مرتکب می شوند، خدای متعال حساب آن ها را دارد و در قیامت برابر با آن حساب از آنان حساب می کشد.

[ هٰذٰا کِتٰابُنٰا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ إِنّٰا کُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ] (2).

این نوشتۀ ماست که بر پایۀ حقّ و درستی بر ضد شما سخن می گوید؛زیرا ما آنچه را همواره انجام می دادید،می نوشتیم.

این حسابی است که مالک از مملوک یا معبود از عبد دارد،عبد نیز باید دارای حساب باشد.

چه خوش می فرماید حضرت مولی الموحدین امام عارفان امیر المؤمنین علیه السلام:

عِبادَ اللّهِ زِنوا انْفُسَکُمْ مِنْ قَبْلِ انْ تُوزَنوا وَ حاسِبوها مِنْ قَبْلِ انْ تُحاسَبوا (3).

بندگان خدا ! خود را آزمایش و امتحان کنید و در ترازوی حق و حقیقت بسنجید،قبل از این که شما را در میزان قیامت بسنجند و به حساب خود برسید قبل از این که به حساب شما برسند.

سالکین الی اللّه اهل حسابند،پیوسته به حساب خود می رسند،اگر نفس خطایی کند فوراً علیه او به عتاب برخاسته و آن را تقبیح و توبیخ کنند و با عملی
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مثبت و امری عبادی آن را سرکوب نمایند و به مدار عبادت و تقوا بازگردانند.

عمل خلاف در قلب اثر می گذارد و قلب را کدر و تاریک می کند و مادامی که اثر عمل باقی است قلب گرفته و منقبض است و سالک برای جبران عمل خلاف،به برنامۀ خیر مبادرت می کند و از خدا می خواهد که از او بگذرد و از قلبش رفع کدورت کند.

سالک اگر متوجه اعمال خلاف نباشد و محاسبه نداشته باشد و سیّئات را با حسنات جبران نکند،سیّئات رو به فزونی می رود و کدورت قلب زیاد می شود و کار به جایی می رسد که اثر سوء اعمال خلاف،او را سرد و از سیر و سلوک باز می دارد و در این موقع حال طلب هم از او گرفته می شود و دیگر رغبتی برای او نسبت به اعمال خیر و صواب نیست.

تاجر و کاسب برای این که حساب سرمایۀ خود را داشته باشند چند دفتر دارند، دفتر باطله،دفتر روزنامه،دفتر کل،دفتر صندوق،دفتر انبار،دفتر اموال و بعضی دفاتر دیگر،یک تاجر حسابی همۀ این دفاتر را دارد،برای این که حساب او روشن باشد.

دفتر صندوق صادرات و واردات نقدی را نشان می دهد،دفتر انبار صادرات و واردات جنسی را،دفتر کلّ بدهکاری و بستانکاری را،دفتر روزنامه عملیّات روزانه را.

یک صفحه در دفتر کل سود و زیان در آن ثبت می گردد،این صفحه نشان می دهد تاجر در چه حال است،تاجر وقتی ببیند زیان بر سود غلبه دارد و بدهکاری نسبت به بستانکاری افزون است چقدر مضطرب می گردد ؟

سالک نیز باید مانند تاجر همه نوع حساب داشته باشد،حساب چشمش حساب گوشش و حساب زبان و قلبش و حساب دست و پایش برایش معلوم
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باشد،بداند چه عملی دارد،چه می بیند،چه می شنود،چه می گوید،به کدام ناحیه توجه دارد،به کجا می رود،علاقه اش به چیست،با که معاشرت دارد، مقصودش کیست،حساب همۀ امور را داشته باشد،اگر اهل حساب و محاسبه نباشد چون تاجری است که دفتر حساب و کتاب ندارد و بالاخره ورشکست است.

سالک بعد از عقد توبه در طریق محاسبه قدم می گذارد و واضح است وقتی ضرر دامنگیر کسی شد،در هر امری باشد با احتیاط پیش می رود،تاجر وقتی ضرری متوجه او شد حساب ضرر خود را دارد،همیشه حساب می کند چه وقت جبران ضرر او می شود.آن که به واسطۀ ارتکاب به امر خلاف دور افتاد و سپس توبه نمود،حساب خلاف و نافرمانی خود را دارد که دیگر مرتکب آن نشود،روی همین اصل محاسبه بعد از عقد توبه است.


سالک و محاسبۀ سه اصل

در امر محاسبه سالک باید سه اصل را به دقّت مورد بررسی قرار دهد و از آن سه موقعیّت به نفع خود استفاده کند.

اصل اوّل: به جنایات و نافرمانی های خود و نعمتی که از طرف حق تعالی بدو رسیده نظر افکند،این دو را مقابل هم قرار دهد،مسلّماً آن که از نور حکمت بی بهره است و سوء ظن به نفس ندارد،نمی تواند در مقام مقایسه برآید،تشخیص نعمت از فتنه یعنی آن نعمتی که جهت آزمایش و امتحان است بسیار امر مشکلی است.استدراج صورتاً احسان ولی در حقیقت خذلان است،در استدراج شخص مست بَطَر است،یعنی سرگرم نعمت هایی است که حق متعال بدو داده،نعمت او را از یاد خداوند غافل نموده است،ازدیاد نعمت موجب ازدیاد دوری از حق شده،این همان فتنه و آزمایش با نعمت است.
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[ وَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَعْلَمُونَ ] (1).

و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند،به تدریج از جایی که نمی دانند [ به ورطۀ سقوط و هلاکت می کشانیم تا عاقبت به عذاب دنیا و آخرت دچار شوند.]

اصل دوّم: این است که سالک بفهمد آنچه از طاعات و عبادات به عهدۀ اوست منّتی است از حق بر او و بداند اصلاح حال او با انجام فرایض است و آنچه از او به عنوان طاعت و عبادت صادر می شود جزایی استحقاقاً بر او مترتب نیست،چه قیام به عبودیت واجب و انجام طاعات برای اصلاح حال است.

طبیب به مریض نسخه می دهد،طبیب به مریض منّت دارد،اگر مریض دستور طبیب را عملی نمود آیا باید بر طبیب منّت بگذارد ؟ !

طاعات و عبادات دواهایی هستند که مرض غفلت و جهل را برطرف می سازند،اگر کسی برای رفع مرض خود به طاعات و عبادات قیام کرد آیا باید بر حق منّت بگذارد ؟

گروهی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله به واسطۀ قبولی دین اسلام منّت گذاردند،خطاب رسید:

[ یَمُنُّونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاٰ تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلاٰمَکُمْ بَلِ اللّٰهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدٰاکُمْ لِلْإِیمٰانِ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ ] (2).

از این که اسلام آورده اند بر تو منت می گذارند؛بگو:اگر [ در ادعای مؤمن بودن ] راستگویید،بر من از اسلام آوردن خود منت نگذارید،بلکه خداست که با هدایت شما به ایمان بر شما منت دارد.
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بندگان حقیقی حضرت حق می گویند:خداوند بر ما منّت گذارده که ما را به طاعت و عبادت خود امر نموده است.

اصل سوّم: این که سالک نسبت به عملی که انجام می دهد اظهار رضایت نکند و از عمل خود خرسند نباشد.

سالک اگر به انجام امری قیام نمود باید هیچ گاه از آن امر راضی و خشنود نباشد،چه وقتی نفس از انجام امری راضی شد،رضایت نفس نتیجه را عکس می کند.

امری که نفس راضی باشد حق راضی نیست،امری که حق راضی باشد نفس راضی نیست.به همین جهت فرموده اند:

اعْدیٰ عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْکَ (1).

دشمن ترین دشمن تو،تمایلات غیر منطقی توست.

سالک وقتی از انجام عملی اظهار رضایت نمود آن اظهار رضایت حاکی از آن است که سالک هنوز به مقام معبود و عزّت کبریایی او آشنایی حاصل نکرده و نمی داند کسی نتواند حق عبادت و بندگی او را به جای آورد.

سعدی می گوید:عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر معترف که:

ما عَبَدْناکَ حَقَّ عِبادَتِکَ (2).

آن گونه که شایسته است تو را عبادت نکردیم.

و واصفان حِلْیۀ جمالش به تحیّر منسوب که:
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ما عَرَفْناکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ (1).

آن گونه که بایسته است تو را نشناختیم.

سالک اگر مدعی باشد من خدمتی بسزا انجام داده ام خود را مستحق جزا و پاداش داند،با این که این نظر مردود است و گفته شده که عارف سالک هرگز چنین مطلبی را اظهار نمی کند و ابراز نمی دارد.

اگر رضایت سالک نسبت به انجام فرایض روی این نظر باشد که بگوید:خدای را سپاس گزارم که توفیق به من عنایت کرد که بتوانم نسبت به ادای وظایف قیام کنم،با توجه به این که عمل من شایستۀ مقام کبریایی و مقبول درگاه الهی نیست، این اظهار رضایت ظاهراً به سالک ضرری نمی رساند.ضرر وقتی است که سالک به عمل خود نظر داشته باشد و آن را در خور مقام کبریایی الهی بداند.
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[ قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ إِنْ کٰانَ مِثْقٰالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنٰا بِهٰا وَ کَفیٰ بِنٰا حٰاسِبِینَ ] (1).وَ قالَ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ:حاسِبوا انْفُسَکُمْ قَبْلَ انْ تُحاسَبوا وَ زِنوا اعْمالَکُمْ قَبْلَ انْ تُوزَنوا.قالَ أَبو ذَرٍّ رضی الله عنه:ذِکْرُ الْجَنَّةِ مَوْتٌ وَ ذِکْرُ النّارِ مَوْتٌ،فَیا عَجَبًا لِمَنْ یَحْییٰ بَیْنَ مَوْتَیْنِ.رُوِیَ انَّ یَحْییَ بْنَ زَکَریّا علیهما السلام کانَ یُفَکِّرُ فی طولِ اللَّیْلِ فی امْرِ الْجَنَّةِ وَ النّارِ فَیُسْهِرُ لَیْلَتَهُ وَ لا یَأْخُذُهُ النَّوْمُ ثُمَّ یَقولُ عِنْدَ الصَّباحِ:اللّٰهُمَّ ایْنَ الْمَفَرُّ وَ ایْنَ الْمُسْتَقَرُّ ؟ اللّٰهُمَّ الَیْکَ ]


کمّیّت و کیفیت اعمال

خداوند متعال در قرآن فرموده:

ما که به کمّیّت و کیفیّت تمام اعمال بندگان آگاهیم همۀ آن اعمال را از ایشان بازخواست می کنیم هرچند به اندازۀ ارزنی باشد و هیچ فعل و عملی از هرکه باشد خواه کم خواه زیاد،نمی شود که به حساب نیاید و به ترازوی عدالت سنجیده نشود.

بعضی از ائمه علیهم السلام فرموده اند:
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حساب خویش را برسید،قبل از این که به حسابتان برسند و اعمال خود را بسنجید قبل از آن که اعمالتان را بسنجند.

ابو ذر می فرمود:

یاد بهشت و دوزخ در حقیقت مردن است،چرا که رسیدن به آن دو پس از مرگ میسّر است و ای عجب از انسانی که با وجود حقیقت داشتن مرگ از مردن غافل است.

نقل شده که:

حضرت یحیی تمام شب را به فکر بهشت و دوزخ بود،چون صبح می رسید می گفت:الهی ! گریزگاه کجاست و قرارگاه در چه جایی است ؟ پس از آن می گفت:

خدایا ! گریز به سوی توست و مفرّ و مأمن من تویی.
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باب 85 در حُسن ظنّ


اشاره
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قالَ الصُادِقُ علیه السلام:

حُسْنُ الظَّنِّ اصْلُهُ مِنْ حُسْنِ ایمانِ الْمَرْءِ وَ سَلامَةِ صَدْرِهِ وَ عَلامَتُهُ انْ یَریٰ کُلَّ ما نَظَرَ الَیْهِ بِعَیْنِ الطَّهارَةِ وَ الْفَضْلِ مِنْ حَیْثُ رُکِّبَ فیهِ وَ قُذِفُ مِنَ الْحَیاءِ وَ الْاَمانَةِ وَ الصّیانَةِ وَ الصِّدْقِ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اَحْسِنوا ظُنونَکُمْ بِاِخْوانِکُمْ تَغْتَنِمُوا بِها صَفاءَ الْقَلْبِ وَ نَقاءَ الطَّبْعِ.

قالَ ابَیُّ بْنُ کَعْبٍ:اِذا رَأَیْتُمْ احَدَ اخْوانِکُمْ فی خَصْلَةٍ تَسْتَنْکِرُونَها مِنْهُ فَتَأَوَّلُوها سَبْعینَ تَأْویلاً فَاِذَا اطْمَأَنَّتْ قُلوبُکُمْ عَلیٰ احَدِها وَ الّا فَلُومُوا انْفُسَکُمْ حَیْثُ لَمْ تُعَذِّرُوهُ فی خَصْلَةٍ یَسْتُرُها عَلَیْهِ سَبْعونَ تَأْویلاً وَ انْتُمْ اوْلیٰ بِالْاِنْکارِ عَلیٰ انْفُسِکُمْ مِنْهُ.

اوْحَی اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ الیٰ داوُدَ علیه السلام:ذَکِّرْ عِبادی آلائی وَ نَعْمائی فَاِنَّهُمْ لَمْ یَرَوْا مِنّی الَّا الْحَسَنَ الْجَمیلَ لِئَلّا یَظُنُّوا فِی الْباقی الّا مِثْلَ الَّذی سَلَفَ مِنّی الَیْهِمْ،وَ حُسْنُ الظَّنِّ یَدْعو الیٰ حُسْنِ الْعِبادَةِ وَ الْمَغْرورُ یَتَمادیٰ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ یَتَمنَّی الْمَغْفِرَةَ وَ لا یَکونُ حُسْنُ الظَّنِّ فی خَلْقِ اللّهِ الَّا الْمُطیعُ لَهُ یَرْجُو ثَوابَهُ وَ یَخافُ عِقابَهُ.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یَحْکی عَنْ رَبِّهِ تَعالی:اَنا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدی بی یا مُحَمَّدُ فَمَنْ زاغَ عَنْ وَفاءِ حَقیقَةِ مُوجِباتِ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ فَقَدْ اعْظَمَ الْحُجَّةَ عَلیٰ نَفْسِهِ وَ کانَ مِنَ الْمَخْدُوعینَ فی اسْرِ هَواهُ.
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[ حُسْنُ الظَّنِّ اصْلُهُ مِنْ حُسْنِ ایمانِ الْمَرْءِ وَ سَلامَةِ صَدْرِهِ وَ عَلامَتُهُ انْ یَریٰ کُلَّ ما نَظَرَ الَیْهِ بِعَیْنِ الطَّهارَةِ وَ الْفَضْلِ مِنْ حَیْثُ رُکِّبَ فیهِ وَ قُذِفُ مِنَ الْحَیاءِ وَ الْاَمانَةِ وَ الصّیانَةِ وَ الصِّدْقِ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اَحْسِنوا ظُنونَکُمْ بِاِخْوانِکُمْ تَغْتَنِمُوا بِها صَفاءَ الْقَلْبِ وَ نَقاءَ الطَّبْعِ.قالَ ابَیُّ بْنُ کَعْبٍ:اِذا رَأَیْتُمْ احَدَ اخْوانِکُمْ فی خَصْلَةٍ تَسْتَنْکِرُونَها مِنْهُ فَتَأَوَّلُوها سَبْعینَ تَأْویلاً فَاِذَا اطْمَأَنَّتْ قُلوبُکُمْ عَلیٰ احَدِها وَ الّا فَلُومُوا انْفُسَکُمْ حَیْثُ لَمْ تُعَذِّرُوهُ فی خَصْلَةٍ یَسْتُرُها عَلَیْهِ سَبْعونَ تَأْویلاً وَ انْتُمْ اوْلیٰ بِالْاِنْکارِ عَلیٰ انْفُسِکُمْ مِنْهُ ]


حسن ظنّ

مسئلۀ حسن ظنّ با به عبارت دیگر خوش گمانی به حق و به عباد حق از مهم ترین مسائل الهی و اسلامی است.

خوش گمانی به حضرت حق و به عنایات و الطاف حضرت او البته پس از ایمان و عمل واقعیّتی است که از طرف خداوند و انبیا و اولیا به انسان سفارش شده که هرکس آراسته به چنین حالی شود،شوق و ذوق او نسبت به عبادت و سفر به سوی دوست فوق العاده زیاد می شود و بیش از پیش به آراستن و پیراستن خود اقدام می نماید،بدگمانی نسبت به جناب حق ثمره ای جز کسالت نسبت به عبادت و ناامیدی از رحمت حضرت دوست ندارد.
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خوش گمانی و حسن ظنّ به مردم امری لازم و حقیقتی واجب است،چرا که اعتبار و آبروی مردم و خلق خداوند در گرو حسن ظن و خوش گمانی انسان به مردم است،اگر بنا باشد انسان در کمترین و کوچک ترین کاری که از مردم می بیند به مردم بدگمان شود و محمل صحّتی برای کار مردم نسازد،پس چه آبرو و اعتباری برای مردم و افراد در بین خودشان خواهد ماند ؟

آنان که نسبت به مردم بدگمانند چه این که گمان بد خود را اظهار کنند و یا ابراز ننمایند از نظر شارع مقدّس گنهکارند و بدگمانی آنان نسبت به مردم در پروندۀ ایشان ثبت می شود و در میزان قیامت به محاسبه گذاشته خواهد شد ! !

امام صادق علیه السلام دربارۀ حسن ظنّ به خلق می فرمایند:

مایه و اصل و ریشۀ خوش گمانی ایمان قوی و نیکوی انسان و سالم بودن سینه و دل اوست از اخلاق سوء و علامت آن این است که به هر چیزی نظر می کند با چشم پاک و نظر فضیلت باشد و این حقیقت به خاطر آن است که در وجود او صفات و حالاتی ترکیب شده و در قلبش مایه هایی به ودیعت گذارده شده که طبیعت و اقتضای آن ها حسن ظن پیدا کردن است که بی توجّهی به آن صفات و به کار نگرفتن آن اوصاف عین ظلم به خود و به دیگران است و آن صفات عبارت است از صفت:حیا و امانت و صیانت و صدق.

مقتضای حیای حسن نظر و خوش گمانی و شرم داشتن از پیدا کردن بدبینی و بدگمانی است و هم چنین امانت داشتن و امن خاطر بر خلاف خیانت و تعدّی به حقوق دیگران است و درستی و صدق باطن،خواهان صفا و صمیمیّت و مخالف کردار و گفتار و پندار نادرست است و هم چنین است صفت حفظ و نگهداری خود از معایب و نواقص و نقاط ضعف که نمی گذارد آدمی به عیب سوءظن و بدگمانی آلوده شود.
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خوش گمانی نتیجۀ مهذّب بودن دل از صفات رذیله و آرایش آن با صفات حمیده است و بدون این دو مقدمه هرگز امکان پذیر نیست آدمی دارای حسن ظن شود.قلبی که صفت بخل یا حسد یا کبر یا عجب یا علاقۀ به دنیا و تمایلات نفسانی در آن رسوخ کرده است چگونه امکان دارد که نسبت به دیگران خوش بین و خیرخواه و با محبّت بوده و خیر و سعادت و نفع و بزرگی آنان را بخواهد ؟

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

در حق برادران دینی خود گمان نیکو داشته باشید تا دل های شما صفا و طهارت پیدا کند.

ابیّ بن کعب گفت:چون یکی از برادران دینی خودتان را در یک حالت ناپسند و یا عملی مکروه دیدید،تا هفتاد مرتبه فعل او را تأویل به خوبی و حمل بر معنای مطلوب کنید و اگر بعد از این تأویل باز دل های شما آرامش پیدا نکرد البتّه خود را ملامت و سرزنش کنید که نتوانستید خصلتی را که از یک فرد مسلمان دیدید و تا هفتاد مرتبه جای تأویل داشت پرده پوشی کرده و او را معذور بدارید،پس شما با این نفس مضطرب سزاوارتر به ملامت هستید.


سوء ظن در قرآن مجید


اشاره

[ وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِیناً ] (1).

و هر کس مرتکب خطا یا گناهی شود،سپس آن را به بی گناهی نسبت دهد، بی تردید بهتان و گناهی آشکار بر دوش گرفته است.
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1- 1) -نساء (4):112. 




در این آیه که در مورد تهمت نازل شده،تعبیر لطیفی به کار برده شده و آن این که گناه را به منزلۀ تیر قرار داده و انتساب آن را به دیگری به منزلۀ پرتاب به سوی هدف.اشاره به این که همان طور که تیراندازی به سوی دیگری ممکن است آبروی او را که به منزلۀ خون اوست از بین ببرد.بدیهی است وِزر و وبال این کار برای همیشه بر دوش فردی که تهمت زده باقی خواهد ماند.

[ وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ] (1).

و از چیزی که به آن علم نداری [ بلکه برگرفته از شنیده ها،ساده نگری ها، خیالات و اوهام است ] پیروی مکن؛زیرا گوش و چشم و دل [ که ابزار علم و شناخت واقعی اند ] موردِ بازخواست اند.

[ لَوْ لاٰ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً وَ قٰالُوا هٰذٰا إِفْکٌ مُبِینٌ* لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ* وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّکُمْ فِیمٰا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِکُمْ مٰا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیمٌ ] (2).

چرا هنگامی که آن [ تهمت بزرگ ] را شنیدید،مردان و زنان مؤمن به خودشان گمان نیک نبردند [ که این تهمت کار اهل ایمان نیست ] و نگفتند:

این تهمتی آشکار [ از سوی منافقان ] است؟! [ که می خواهند در میان اهل ایمان فتنه و آشوب و بدبینی ایجاد کنند ]*چرا بر آن تهمت،چهار شاهد
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1- 1) -اسرا (17):36. 

2- 2) -نور (24):12-15. 




نیاوردند ؟ و چون شاهدان را نیاوردند،پس خود آنان نزد خدا محکوم به دروغگویی اند؛*و اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت بر شما نبود،به یقین به خاطر آن تهمت بزرگی که در آن وارد شدید،عذابی بزرگ به شما می رسید.*چون [ که آن تهمت بزرگ را ] زبان به زبان از یکدیگر می گرفتید و با دهان هایتان چیزی می گفتید که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و آن را [ عملی ] ناچیز و سبک می پنداشتید و در حالی که نزد خدا بزرگ بود.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاٰ تَجَسَّسُوا ] (1).

ای اهل ایمان ! از بسیاری از گمان ها [ در حقّ مردم ] بپرهیزید؛زیرا برخی از گمان ها گناه است،و [ در اموری که مردم پنهان ماندنش را خواهانند ] تفحص و پی جویی نکنید.


سوء ظن در روایات

عَنِ الصّادِقِ علیه السلام:اَلْبُهْتانُ عَلَی الْبَرِیِّ اثْقَلُ مِنَ الْجِبالِ الرّاسِیاتِ (2).

امام صادق علیه السلام می فرماید:تهمت زدن بر پاک دامن،از کوه های سر به فلک کشیده بارش در پیشگاه خدا سنگین تر است ! !

حضرت علی علیه السلام فرمود:

مؤمن با برادر مؤمنش حیله نمی کند و به خیانت نمی نماید و وی را سرکوب
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2- 2) -الأمالی،شیخ صدوق:244،المجلس الثالث و الأربعون،حدیث 1؛بحار الأنوار:194/72،باب 62،حدیث 3. 




نمی کند و به او تهمت نمی زند و به او نمی گوید از تو بیزارم.

اگر چیزی از برادر مؤمنت دیدی عذری برایش اقامه کن،اگر عذری نیافتی آن قدر سعی کن تا عذری بیابی،سوء ظن به مردم را که مادر بسیاری از گناهان است رها کنید که خدای عزّ و جلّ از آن نهی کرده است (1).

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:مَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا اوْ مُؤْمِنَةً اوْ قالَ فیهِ ما لَیْسَ فیهِ اقامَهُ اللّهُ تَعالی یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلیٰ تَلٍّ مِنْ نارٍ حَتّیٰ یَخْرُجَ مِمّا قالَهُ فیهِ (2).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:کسی که به مرد و زن مؤمن بهتان بزند و در حق آنان مسئله ای را مطرح کند که در آنان نیست،خداوند در قیامت او را بر تلّی از آتش قرار می دهد،تا از آنچه در حق دیگران گفته و باعث آبروی آنان شده تبرئه شود ! !

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اِیّاکُمْ وَ الظَّنَّ،فَاِنَّ الظَّنَّ اکْذَبُ الْکَذِبِ (3).

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:از بدگمانی در حق مردم بپرهیزید که دروغ ترین دروغ ها بدگمانی است.

از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیدند:فاصله بین حق و باطل چه اندازه است ؟

فرمود:چهار انگشت.آن گاه دست خود را بین گوش و چشم خویش قرار داد و فرمود:آنچه را دیده ات ببیند حق است و آنچه را گوشت بشنود اکثرش باطل است (4).
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عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:اِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخاهُ إنْماثَ الْایمانُ فی قَلْبِهِ کَما یَنْماثُ الْمِلْحُ فِی الْماءِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:هرگاه مؤمن برادرش را متّهم کند،ایمان در قلبش چون نمک در آب،آب می شود.

آیات و روایاتی که در این زمینه نقل شد برای کسی که بخواهد از این گناه عظیم دست بردارد کافی می باشد.

راستی،قلب به هنگامی که از مسیر الهی منحرف شود و پس از انحرافش زبان را به استخدام بگیرد چه ضربه های غیر قابل جبرانی که به مردم آبرودار و افراد مظلوم و بی گناه نمی زند !

اگر لطف دوست و عنایت یار دستگیر انسان نباشد آدمی برای ابد روی سعادت را نخواهد دید و به وصال حضرت حق نایل نخواهد شد و از فیوضات ربّانیّۀ فیض نخواهد برد.
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1- 1) -الکافی:361/2،باب التهمة و سوء الظن،حدیث 1؛وسائل الشیعة:302/12،باب 161،حدیث 16359. 




[ اوْحَی اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ الیٰ داوُدَ علیه السلام:ذَکِّرْ عِبادی آلائی وَ نَعْمائی فَاِنَّهُمْ لَمْ یَرَوْا مِنّی الَّا الْحَسَنَ الْجَمیلَ لِئَلّا یَظُنُّوا فِی الْباقی الّا مِثْلَ الَّذی سَلَفَ مِنّی الَیْهِمْ،وَ حُسْنُ الظَّنِّ یَدْعو الیٰ حُسْنِ الْعِبادَةِ وَ الْمَغْرورُ یَتَمادیٰ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ یَتَمنَّی الْمَغْفِرَةَ وَ لا یَکونُ حُسْنُ الظَّنِّ فی خَلْقِ اللّهِ الَّا الْمُطیعُ لَهُ یَرْجُو ثَوابَهُ وَ یَخافُ عِقابَهُ.قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:یَحْکی عَنْ رَبِّهِ تَعالی:اَنا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدی بی یا مُحَمَّدُ فَمَنْ زاغَ عَنْ وَفاءِ حَقیقَةِ مُوجِباتِ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ فَقَدْ اعْظَمَ الْحُجَّةَ عَلیٰ نَفْسِهِ وَ کانَ مِنَ الْمَخْدوعینَ فی اسْرِ هَواهُ ]


حسن ظن به خداوند متعال

امام صادق علیه السلام به مسئلۀ حسن ظن به حضرت حق اشاره می کنند و می فرمایند:

خداوند متعال به حضرت داود وحی کرد:بندگان مرا از نعمت های ظاهری و باطنی من که شامل حال آن هاست خبر ده؛زیرا آنان در طول زندگی خودشان غیر از احسان و خوبی از من ندیده اند،تا برای آینده و جهان دیگر نیز چیزی را غیر از احسان و خوبی از جانب من منتظر نباشند.

حسن ظن داشتن به پروردگار متعال مقتضی آن است که انسان در مقابل احسان و نعمت های او بیشتر سپاس گزاری و عبادت کند و مقتضای فریب خوردن از نفس
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و مغرور شدن به خود آن است که انسان از خدای خود غفلت کرده و از عصیان و خلاف خودداری نکند و در عین آلودگی توقع مغفرت و آمرزش داشته باشد که این معنی از مفهوم حسن ظنّ داشتن بیرون است،همه باید بدانند که حسن ظن پس از ایمان و عمل صالح صحیح است چنانکه آیات کتاب خدا بر آن دلالت دارد.

حسن ظن از کسی حقیقت و واقعیّت دارد و از انسانی درست و صحیح است که خود را در برابر انتظار و توقعی که نسبت به احسان و نعمت و رحمت حق دارد وادار به طاعت و سپاسگزاری و انجام وظایف نماید و در عین این که پس از ایمان و عملش حسن ظن دارد،پیوسته از عذاب و قهر الهی و از عصیان و خلاف ترسناک باشد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله از حضرت حق نقل می کند:

من همراه حسن ظنّ بنده ام هستم و برابر گمان نیکوی او با او معامله می کنم و هرگاه کسی به مقتضای حسن ظن خود عمل نکرده و از وفا کردن به لوازم گمان خود کوتاهی کند،هرآینه به ضرر خود قدم برداشته و برخلاف دعوا و اظهار خود سلوک کرده و حجّت و دلیل بر علیه او اقامه شده و از جمله کسانی خواهد بود که فریب خورده و پیروی هوا و غفلت و هوس خویش نموده است.
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باب 86 در تفویض


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْمُفَوِّضُ امْرَهُ الَی اللّهِ فی راحَةِ الْاَبَدِ وَ الْعَیْشِ الْدائِمِ الرَّغَدِ،وَ الْمُفَوِّضُ حَقّاً هُوَ الْعالی عَنْ کُلِّ هِمَّةِ دونَ اللّهِ تَعالی کَما قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام: 

رَضیتُ بِما قَسَّمَ اللّهُ لی***وَفَوَّضْتُ امْری الی خالِقی

کَما احْسَنَ اللّهُ فیما مَضی ***کَذلِکَ یُحْسِنُ فیما بَقی

قالَ اللّهُ تَعالی فِی الْمُؤمِنِ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ:

[ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ* فَوَقٰاهُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِ مٰا مَکَرُوا وَ حٰاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذٰابِ ] (1).

وَ التَّفْویضُ خَمْسَةُ احْرُفٍ لِکُلِّ حَرْفٍ مِنْها حُکْمٌ فَمَنْ اتیٰ بِاَحْکامِهِ فَقَدْ اتیٰ بِهِ.

التّاءُ مِنْ تَرْکِ التَّدْبیرِ فِی الدُّنْیا،وَ الْفاءُ مِنْ فَناءِ کُلِّ هِمَّةٍ غَیْرَ اللّهِ تَعالی، وَ الْواوُ مِنْ وَفاءِ الْعَهْدِ وَ تَصْدیقِ الْوَعْدِ،وَ الْیاءُ مِنَ الْیَأْسِ مِنْ نَفْسِکَ وَ الْیَقینِ بِرَبِّکَ،وَ الضّادُ مِنْ الضَّمیرِ الصّافی لِلّهِ وَ الضَرورَةِ الَیْهِ.

وَ الْمُفَوِّضُ لا یُصْبِحُ الّا سالِماً مِنْ جَمیعِ الْآفاتِ وَ لا یُمْسی الّا مُعافِیَ بِدینِهِ.
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1- 2) -غافر (40):44-45. 





حقیقت تفویض

برنامۀ واگذاری تمام امور به حضرت دوست از مهم ترین مسائل و از بهترین حالات است.

تفویض به معنای واگذاری تمام شؤون حیات به نقشه های حق و برنامه های انبیا و اولیای الهی است،این بهترین معنای تفویض است،چنان که از روایت حضرت صادق علیه السلام استفاده می شود.

کسی که امور خود را به حضرت حق واگذار می کند،در راحت همیشگی
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و معیشت وسیع دایمی است.

آری،وقتی کسی تمام نقشه های الهی را که منعکس در قرآن و گفتار انبیا و ائمه علیهم السلام است با جان و دل پذیرفت و تسلیم حقایق الهیه شد و بر اساس آن نقشه ها و واقعیّات به زندگی ادامه داد از هر جهت راضی و راحت و زندگیش بی دغدغه و بی دردسر خواهد بود.

آن کس که به تدبیر خود و تدبیر غیر حق زندگی کند،بدون شک در بن بست و رنج و ناراحتی قرار خواهد گرفت و جز ضایع کردن عمر و دچار شدن به رذایل اخلاقی و شقاوت و نکبت محصولی نصیب او نخواهد شد.

تفویض کنندۀ واقعی کسی است که قصد و همّت او از همۀ مطالب و مقاصدی که غیر حق است بالاتر باشد و در راه خدا و برای حضرت او از تمام امور و موضوعات که به تدبیر نفسانی خود و غیر است صرفنظر کند.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

راضی شدم به آنچه خداوند برای من مقرر فرموده و امور خود را به حضرت او واگذاشتم.

خدایی که در گذشته به من احسان کرد،هم چنان در آینده به من احسان خواهد فرمود. 

دل چو بستم به خدا حسبی اللّه و کفی***نروم سوی سوا حسبی اللّه و کفی

تن من خاک رهش دل من جلوه گهش*** سر و جانم به فدا حسبی اللّه و کفی

او چو دردی دهدم یا که داغی نهدم***نبرم نام دوا حسبی اللّه و کفی
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همه نورست و ضیا همه روی است و صفا***همه مهرست و وفا حسبی اللّه و کفی

او کند مهر و وفا من کنم جور و جفا ***من مرض اوست شفا حسبی اللّه و کفی

گر بخواند بدوم ور براند نروم ***چون توان رفت کجا حسبی اللّه و کفی

فیض از اینگونه بگوی در غم دوست بموی*** ورد جان ساز دلا حسبی اللّه و کفی

در معنای دیگر،تفویض واگذار کردن امور خود است به پروردگار و منظور از امور آن موضوعاتی است که خارج از اختیار انسان بوده و برای او پیشآمد می کند، خواه حوادث آسمانی باشد خواه زمینی.

حقیقت تفویض آن گاه صورت می گیرد که انسان با چشم دل خدای جهان را عالم و محیط و قادر و مهربان ببیند،یعنی معرفت توحیدی مشاهدةً برای او حاصل شود نه از راه تصور علمی و برهان معمولی.

چون سالک راه توحید به این مقام نایل شد،قهراً در مقابل شهود عظمت و جلال و جمال حق تعالی از خواسته های خود خالی شده و چنان خود را ضعیف و فقیر و محتاج و عاجز و محدود و بی اختیار می بیند که جریان امور خود را از هر جهت چه دنیوی و چه اخروی به خداوند عزیز واگذار می کند و کمال مرتبۀ تفویض آن است که انسان چنان غرق وحدت و فنای عظمت و محو نور حقیقت گردد که از خود بی خبر و غافل شود و به جز او چیزی مشاهده نکند و هرچه دارد در راه جلوه
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جمال و جلال از دست بدهد و چیزی برای خود نخواهد (1).


مؤمن آل فرعون و تفویض امور به حق

مؤمن آل فرعون مردی بود از فرعونیان که به نوشتۀ کتب مذهبی پسر عمو،یا پسر خالۀ فرعون بود و تعبیر به آل فرعون را در قرآن نیز شاهد بر این معنا گرفته اند (2).

او در بحرانی ترین لحظات به موسی بن عمران پیامبر بر حق خدا ایمان آورد و برای حفظ و حراست جان موسی و پیشرفت فرهنگ حضرت حق در عین بودن مشکلات فراوان پیش گام و پیش قدم بود.

او مدتی در سنگر الهی تقیه و پنهان کاری مذهبی دست به عالی ترین برنامه ها جهت پیشرفت برنامه های الهی موسی در میان فرعونیان و دربار طاغوت زمان زد ولی در آخرین مرحله بنا به فرمودۀ قرآن مجید پرده ها را کنار زد و آنچه گفتنی بود به طور صریح گفت و دشمنان هم دربارۀ او تصمیمات خطرناکی گرفتند.

آن قوم لجوج و مغرور و خودخواه در برابر سخنان این مرد شجاع و با ایمان سکوت نکردند و متقابلاً در جهت شرک و دعوت او به بت پرستی سخن گفتند.

او با تمام وجود فریاد زد:ای قوم ! چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم اما شما مرا به سوی آتش می خوانید،من سعادت شما را می طلبم و شما بدبختی مرا،من شما را به هدایت می خوانم و شما مرا به بی راهه.

شما مرا دعوت می کنید که به خدای یگانه کافر شوم و شریک هایی که به آن علم ندارم برای حضرت حق قرار دهم،در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفّار دعوت می کنم.
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1- 1) -شرح مصباح مصطفوی:386. 

2- 2) -مؤمن (40):28. 




مؤمن آل فرعون در یک مقایسه روشن به آن ها یادآوری کرد که دعوت شما دعوت به سوی شرک است،چیزی که حدّ اقل دلیلی بر آن وجود ندارد و راهی است تاریک و خطرناک،اما من شما را به راهی روشن،راه خداوند عزیز و توانا، راه خداوند غفار و بخشنده دعوت می کنم.

بت هایی که مرا به آن دعوت می کنید صاحب هیچ دعوتی در دنیا و آخرت نیستند،این موجودات بی حسّ و شعور هرگز مبدأ حرکتی نبوده اند و نخواهند بود، نه سخنی می گویند،نه رسولانی دارند و نه دادگاه و محکمه ای،خلاصه نه گرهی از کار کسی می گشایند نه می توانند گرهی در کار کسی بزنند.

به همین دلیل باید بدانید،تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خداست،اوست که رسولان خود را برای هدایت انسانها فرستاده و اوست که آن ها را در برابر اعمالشان پاداش و کیفر می دهد و نیز باید بدانید که اسرافکاران و متجاوزان اهل دوزخند.

به این ترتیب مؤمن آل فرعون سرانجام ایمان خود را آشکار ساخت و خط توحیدی خویش را از خط شرک آلود آن قوم جدا کرد،دست ردّ به سینۀ نامحرمان زد و یک تنه با منطق گویایش در برابر تمام کفر ایستاد.

در آخرین سخنش با تهدیدی پرمعنی گفت:به زودی آنچه را من امروز به شما می گویم به خاطر خواهید آورد و هنگامی که آتش خشم و غضب الهی دامنتان را در این جهان و آن جهان می گیرد به صدق گفتار من پی می برید.

اما افسوس که آن زمان دیر است،اگر در آخرت باشد راه بازگشت وجود ندارد و اگر در دنیا باشد به هنگام نزول عذاب تمام درهای توبه بسته می شود.

آن گاه افزود:من تمام کارهای خود را به خداوند یگانۀ یکتا واگذار می کنم که او نسبت به بندگانش بیناست.
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[ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ ] (1).

و من کارم را به خدا وامی گذارم؛زیرا خدا به بندگان بیناست.

به همین دلیل نه از تهدیدهای شما می ترسم و نه کثرت و قدرت شما و تنهایی من مرا به وحشت می افکند،چرا که سر تا پا خود را به کسی سپرده ام که قدرتش بی انتهاست و از حال بندگانش به خوبی آگاه است.

این تعبیر ضمناً دعای مؤدبانه ای بود از این مرد با ایمان که در چنگال قومی زورمند و بی رحم گرفتار بود،تقاضایی بود از پیشگاه پروردگار که در این شرایط او را در کنف حمایت خویش قرار دهد.

خداوند مهربان هم این بندۀ مؤمن مجاهد را تنها نگذاشت و چنانچه در قرآن مجید می خوانیم خداوند او را از نقشه های شوم و سوء آن ها حفظ فرمود.

[ فَوَقٰاهُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِ مٰا مَکَرُوا وَ حٰاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذٰابِ ] (2).

پس خدا او را از آسیب های آنچه بر ضد او نیرنگ می زدند،نگه داشت و عذاب سختی فرعونیان را احاطه کرد.

تعبیر «سَیِّئٰاتِ مٰا مَکَرُوا» نشان می دهد که اجمالاً توطئه های مختلف بر ضد او چیدند اما این توطئه ها چه بود ؟ قرآن سربسته بیان کرده است،طبعاً انواع مجازاتها و شکنجه ها و سرانجام قتل و اعدام بوده است،اما لطف الهی همۀ آن ها را خنثی کرد (3).

در«مجمع البیان»آمده که:

ص:259





1- 1) -مؤمن (40):44. 

2- 2) -مؤمن (40):45. 

3- 3) -تفسیر نمونه:110/20 (ذیل آیات 44 و 45 سورۀ مؤمن). 




او با استفاده از یک فرصت مناسب خود را به حضرت موسی رسانید و همراه بنی اسرائیل از دریا عبور کرد.

و نیز گفته اند:

وقتی تصمیم بر قتل او گرفتند به کوهی متواری شد و از نظرها پنهان گشت (1).


معنای عرفانی تفویض


اشاره

تفویض امر،واگذاری تمام برنامه های اختیاری و غیر اختیاری به خداوند متعال است،به وجهی که از واگذار کننده سلب اختیار و نظر شود.

فرق توکّل با تفویض این است که توکّل بعد از وقوع سبب و تفویض در قبل و در بعد از سبب است،به این معنی که علت و سببی پیش می آید متوکّل به خدا توکّل می کند،تفویض واگذاری امور است به حق متعال بدون وجود علّت و سبب.

تفویض عین تسلیم و توکّل شعبه ای از تسلیم است،متوکّل در مقام توکّل نمی تواند از خود سلب اختیار کند،ولی مفوّض در تفویض از خود سلب اختیار می نماید.

مفوّض می گوید: 

در دایرۀ قسمت ما نقطۀ تسلیمیم ***لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی (2)



درجات تفویض

تفویض از توکّل به لحاظ معنی وسیع تر و از لحاظ اشاره لطیف تر و بر سه درجه است:
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1- 1) -مجمع البیان:676/7 (ذیل آیات 44 و45 سورۀ مؤمن). 

2- 2) -حافظ. 




درجۀ اوّل تفویض: آن است که سالک بر نیّت و قصد خود تکیه،از مکر حق ایمن و از یاری او مأیوس نباشد،بداند اگر حق متعال بدو قدرت ندهد بر هیچ عملی قادر نیست.

درجۀ دوّم تفویض: با مشاهدۀ اضطرار است،سالک مضطراً می بیند که عمل او نجات دهندۀ او و گناه او هلاک کنندۀ او نیست،هیچ عمل منجی و هیچ گناهی مهلک نیست و سبب موجب اشتغال کسی نمی گردد،مسبّب است که امور به ید قدرت لایزالی اوست.

چیزی که مضطراً سالک را در این مقام به تفویض می کشاند این است که سالک می بیند عمل او فی نفسه موجب نجات او نبوده و گناه او بخصوصه سبب هلاک او نمی گردد،اگر به عنایت به او نظر شود عمل ناقابل او قابل تلقّی شده او را به فلاح و رستگاری می رساند،اگر به سبب خلاف و نافرمانی مورد مؤاخذه واقع شود مطرود حق تعالی خواهد بود،چه کسی نیست که بتواند حق نعمت و بندگی حق را بجای آرد،پس ردّ و قبول حق نه به سبب اعمال و افعال است بلکه با نظر لطف و قهر اوست. 

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است*** آن به که کار خود به عنایت رها کند (1)

درجۀ سوّم تفویض: با مشاهدۀ انفراد حق متعال است در حکم،سالک می بیند هر حرکت و سکونی و هر قبض و بسطی تحت حکم و امر حق تعالی است و درمی یابد که انصراف از جمع به تفرقه یا از تفرقه به جمع به ارادۀ ذات کبریایی الهی است.
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1- 1) -حافظ. 




این درجۀ از تفویض حدّ اعلای تفویض است،سالک وقتی به شهود درمی یابد که بود و نبود در تحت امر «کُنْ فَیَکُونُ» است و جز ذات اقدس الهی در ارادۀ عالم حاکم و مؤثّری نیست و موجودات محکوم به حکم و مأمور به امر او هستند،اراده از او سلب و تفویض خود به خود صورت می گیرد،این تفویض اضطراری و قهری است (1).
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1- 1) -مقامات معنوی:19/2. 




[ وَ التَّفْویضُ خَمْسَةُ احْرُفٍ لِکُلِّ حَرْفٍ مِنْها حُکْمٌ فَمَنْ اتیٰ بِاَحْکامِهِ فَقَدْ اتیٰ بِهِ.

التّاءُ مِنْ تَرْکِ التَّدْبیرِ فِی الدُّنْیا،وَ الْفاءُ مِنْ فَناءِ کُلِّ هِمَّةٍ غَیْرَ اللّهِ تَعالی،وَ الْواوُ مِنْ وَفاءِ الْعَهْدِ وَ تَصْدیقِ الْوَعْدِ،وَ الْیاءُ مِنَ الْیَأْسِ مِنْ نَفْسِکَ وَ الْیَقینِ بِرَبِّکَ،وَ الضّادُ مِنْ الضَّمیرِ الصّافی لِلّهِ وَ الضَرورَةِ الَیْهِ.وَ الْمُفَوِّضُ لا یُصْبِحُ الّا سالِماً مِنْ جَمیعِ الْآفاتِ وَ لا یُمْسی الّا مُعافِیَ بِدینِهِ ]


ترکیب تفویض

امام صادق علیه السلام در دنبالۀ روایت می فرماید:

تفویض مرکب از پنج حرف است و از برای هر حرفی دلالتی و حکمی است و هرگاه انسانی به مقتضای دلالت این حروف عمل کند هرآینه حقیقت تفویض را بجا آورده است.

تا- دلالت دارد به ترک تدبیرات برای پیش آمدهای دنیوی و واگذاردن آن ها به مقدّرات حضرت دوست.

فا- اشاره است به فانی شدن هرگونه قصد در اموری که وجهۀ الهی ندارد.

واو- دلالت دارد به وفا کردن و اجرای وعد و پیمان بین عبد و حق.

یا- دلالت دارد بر یأس از آنچه در تحت قدرت خود یا زیردست دیگران است
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و یقین و اطمینان به پروردگار عالم.

ضاد- دلالت می کند بر ضمیر صاف و پاک و ضرورت و احتیاج و توجه کامل به سوی حق.

و کسی که امور خود را به خداوند تفویض کرد،پیوسته صبح می کند در حالتی که از هرگونه آفات و ابتلائات محفوظ است و شام می کند با عافیت و سلامتی در تمام جهات دینی و روحی. 

مشغلۀ عشق چیست خانه برانداختن***فتنه برانگیختن بر سر دل تاختن

حاصل عشّاق ازو بی سروسامان شدن*** سوختن از تاب درد با غم دل ساختن

شعله زند گر چنین آتش عشق از درون*** نیست مرا شمع وار چاره ز بگداختن

با چو تو نقش آوری هر که زند نرد عشق ***چاره ندارد مگر هستی خود باختن

از همه کار جهان ما به تو پرداختیم*** عمر تلف کردنست جز به تو پرداختن

جز به توام با کسی نیست تعلّق که هست ***شرط شناساییت غیر تو نشناختن

ناظر روی تو را شرط بود از نخست*** پیش نظر هرچه هست از نظر انداختن

دل که ببردی سزد گر بنوازی که هست*** قاعده دلبری بردن و بنواختن

هرکه چو عبرت نهاد بر خط حکم تو سر*** نیست روا بر سرش تیغ جفا آختن
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باب 87 در یقین


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْیَقینُ یُوصِلُ الْعَبْدَ الیٰ کُلِّ حالٍ سَنیٍّ وَ مَقامٍ عَجیبٍ اخْبَرَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ عِظَمِ شَأْنِ الْیَقینِ حینَ ذُکِرَ عِنْدَهُ انَّ عیسَی بْنَ مَرْیَمَ علیه السلام کانَ یَمْشی عَلَی الْماءِ فَقالَ:لَوِ ازْدادَ یَقینُهُ لَمَشیٰ فِی الْهَواءِ.فَدَلَّ بِهذا انَّ رُتَبَ الْاَنْبیاءِ علیهم السلام مَعَ جَلالَةِ مَحَلِّهِمْ مِنَ اللّهِ کانَتْ تَتَفاضَلُ عَلیٰ حَقیقَةِ الْیَقینِ لا غَیْرُ.

وَ لا نِهایَةَ لِزیادَةِ الْیَقینِ عَلَی الْاَبَدِ.وَ الْمُؤْمِنونَ ایْضاً مُتَفاوِتونَ فی قُوَّةِ الْیَقینِ وَ ضَعْفِهِ فَمَنْ قَوِیَ مِنْهُمْ یَقینُهُ فَعَلامَتُهُ التَّبَرّی مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ الّا بِاللّهِ وَ الْاِسْتِقامَةُ عَلیٰ امْرِ اللّهِ وَ عِبادَتِهِ ظاهِراً وَ باطِناً قَدِ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ حالَتَا الوُجودِ وَ الْعَدَمِ وَ الزّیادَةِ وَ النُّقْصانِ وَ الْمَدْحِ وَ الذَّمِّ وَ الْعِزِّ وَ الذُّلِّ لِاَنَّهُ یَریٰ کُلَّها مِنْ عَیْنٍ واحِدَةٍ.

وَ مَنْ ضَعُفَ یَقینُهُ تَعَلَّقَ بِالْاَسْبابِ وَ رَخَّصَ لِنَفْسِهِ بِذلِکَ وَ اتَّبَعَ الْعاداتِ وَ اقاویلَ النّاسِ بِغَیْرِ حَقیقَةٍ وَ السَّعْیَ فی امورِ الدُّنْیا وَ جَمْعِها وَ امْساکِها،یُقِرُّ بِاللِّسانِ انَّهُ لا مانِعَ وَ لا مُعْطِیَ الَّا اللّهُ تَعالی وَ انَّ الْعَبْدَ لا یُصیبُ الّا ما رُزِقَ وَ قُسِمَ لَهُ وَ الْجَهْدُ لا یِزیدُ فِی الرِّزْقِ وَ یُنْکِرُ ذلِکَ بِفِعْلِهِ وَ قَلْبِهِ.

قالَ اللّهُ تَعالی:
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[ یَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِهِمْ مٰا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا یَکْتُمُونَ ] (1).

وَ انَّما عَطَفَ اللّهُ تَعالی لِعِبادِهِ حَیْثُ اذِنَ لَهُمْ فِی الْکَسْبِ وَ الْحَرَکاتِ فی بابِ الْعَیْشِ ما لَمْ یَتَعَدَّوْا حُدودَهُ وَ لا یَتْرُکُوا فَرائِضَهُ وَ سُنَنَ نَبیِّهِ صلی الله علیه و آله فی جَمیعِ حَرَکاتِهِمْ وَ لا یَعْدِلُوا عَنْ مَحَجَّةِ التَّوَکُّلِ وَ لا یَقِفوا فی مَیْدانِ الْحِرْصِ، وَ امّا اذا نَسُوا ذلِکَ وَ ارْتَبَطُوا بِخِلافِ ما حَدَّلَهُم کانُوا مِنَ الْهالِکینَ الَّذینَ لَیْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْحاصِلِ الّا الدَّعاوِی الْکاذِبَةُ.وَ کُلُّ مُکْتَسِبٍ لا یَکُونُ مُتَوَکِّلاً فَلا یَسْتَجْلِبُ مِنْ کَسْبِهِ الیٰ نَفْسِهِ الّا حَراماً وَ شُبْهَةً،وَ عَلامَتُهُ انْ یُؤْثِرَ ما یَحْصُلُ مِنْ کَسْبِهِ وَ یَجُوعَ وَ یُنْفِقَ فی سَبیلِ الدّینِ وَ لا یُمْسِک.

وَ الْمَأْذونُ فِی الْکَسْبِ مَنْ کانِ بِنَفْسِهِ مُتَکَسِّباً وَ بِقَلْبِهِ مُتَوَکِّلاً وَ انْ کَثُرَ الْمالُ عِنْدَهُ قامَ فیهِ کَالْاَمینِ عالِماً بِاَنَّ کَوْنَ ذلِکَ عِنْدَهُ وَ فَوْتَهُ سَواءٌ انْ امْسَکَ امْسَکَ لِلّهِ وَ انْ انْفَقَ انْفَقَ فیما امَرَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَکُونُ مَنْعُهُ وَ اعْطاؤُهُ فِی اللّهِ.
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1- 1) -آل عمران (3):167. 




[ الْیَقینُ یُوصِلُ الْعَبْدَ الیٰ کُلِّ حالٍ سَنیٍّ وَ مَقامٍ عَجیبٍ اخْبَرَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ عِظَمِ شَأْنِ الْیَقینِ حینَ ذُکِرَ عِنْدَهُ انَّ عیسَی بْنَ مَرْیَمَ علیه السلام کانَ یَمْشی عَلَی الْماءِ فَقالَ:لَوِ ازْدادَ یَقینُهُ لَمَشیٰ فِی الْهَواءِ.فَدَلَّ بِهذا انَّ رُتَبَ الْاَنْبیاءِ علیهم السلام مَعَ جَلالَةِ مَحَلِّهِمْ مِنَ اللّهِ کانَتْ تَتَفاضَلُ عَلیٰ حَقیقَةِ الْیَقینِ لا غَیْرُ ]


حقیقت یقین

در جلد اوّل«مصباح الشریعة»دربارۀ یقین از دیدگاه قرآن و روایات و مسائل عرفانی مطالبی نگاشته شد،در این فصل نیازی به توضیح بیشتر دیده نمی شود، تنها به ترجمۀ روایت اکتفا می گردد و از حضرت دوست متواضعانه درخواست می شود که دل های همۀ ما را به نور یقین روشن کند که یقین به جناب او مورّث بندگی خالص و ترک محرّمات و یقین به رزّاقیّت حضرتش سبب ترک حرص و طمع و دست برداشتن از مال حرام و حذر از عذاب آخرت و یقین به نبوت و امامت علّت همرنگ شدن با اخلاق انبیا و ائمه علیهم السلام و یقین به مرگ مورّث زهد و ورع و پارسایی و پاکدامنی و راحتی و امنیّت است و راه تحصیل این همه یقین انس با قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام و مطالعۀ در اوضاع و احوال جهان و جهانیان است که دارندۀ یقین محبوب حقیقی را بر ما سوا ترجیح داده و در زندگیش جز وقار و متانت
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و صلاح و سداد و پاکی و طهارت و عشق به جمال و کمال چیزی دیده نمی شود.

صفت یقین به هر حال آدمی را به مرتبه ای بلند و بالا و مقامی شگفت آور می رساند،رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از حالات عیسی علیه السلام و مسئلۀ از روی آب رفتن وی گفتگو کرد فرمود:هرگاه یقین او از این مرتبه نیز بالاتر می رفت روی هوا حرکت می کرد ! !

از این سخن معلوم می شود که مراتب و مقامات انبیا با جلالت و بزرگواری هریک از آنان تنها به صفت یقین بر همدیگر برتری پیدا می کرد.
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[ وَ لا نِهایَةَ لِزیادَةِ الْیَقینِ عَلَی الْاَبَدِ.وَ الْمُؤْمِنونَ ایْضاً مُتَفاوِتونَ فی قُوَّةِ الْیَقینِ وَ ضَعْفِهِ فَمَنْ قَوِیَ مِنْهُمْ یَقینُهُ فَعَلامَتُهُ التَّبَرّی مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ الّا بِاللّهِ وَ الْاِسْتِقامَةُ عَلیٰ امْرِ اللّهِ وَ عِبادَتِهِ ظاهِراً وَ باطِناً قَدِ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ حالَتَا الوُجودِ وَ الْعَدَمِ وَ الزّیادَةِ وَ النُّقْصانِ وَ الْمَدْحِ وَ الذَّمِّ وَ الْعِزِّ وَ الذُّلِّ لِاَنَّهُ یَریٰ کُلَّها مِنْ عَیْنٍ واحِدَةٍ.وَ مَنْ ضَعُفَ یَقینُهُ تَعَلَّقَ بِالْاَسْبابِ وَ رَخَّصَ لِنَفْسِهِ بِذلِکَ وَ اتَّبَعَ الْعاداتِ وَ اقاویلَ النّاسِ بِغَیْرِ حَقیقَةٍ وَ السَّعْیَ فی امورِ الدُّنْیا وَ جَمْعِها وَ امْساکِها،یُقِرُّ بِاللِّسانِ انَّهُ لا مانِعَ وَ لا مُعْطِیَ الَّا اللّهُ تَعالی وَ انَّ الْعَبْدَ لا یُصیبُ الّا ما رُزِقَ وَ قُسِمَ لَهُ وَ الْجَهْدُ لا یِزیدُ فِی الرِّزْقِ وَ یُنْکِرُ ذلِکَ بِفِعْلِهِ وَ قَلْبِهِ.قالَ اللّهُ تَعالی: [ یَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِهِمْ مٰا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا یَکْتُمُونَ ] (1)]


مراتب یقین

باید توجه داشت که مراتب یقین و درجات آن بی شمار است و افراد مؤمن و اولیای حق از جهت دارا بودن این مرتبه متفاوت می شوند.کسی که در حدّ اعلای
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یقین است و این صفت در قلبش فوق العاده تر است اثر و علامتش این است که حول و قوتی در برابر اراده و عظمت حضرت حق برای خود قایل نیست و در وظایف بندگی و انجام اوامر الهی پیوسته کوشا و مستقیم باشد و ظاهراً و باطناً عبادت حق بجا آورد و بود و نبود و زیادی و کمی و مدح و ذم و عزت و ذلّت در نظرش یکسان است؛زیرا این همه حالات مختلف از یک سرچشمه سرازیر و در جریان است.

کسی که یقین او ضعیف و سست باشد،پیوسته در تمام امور متوجه وسایل و اسباب شده و بدون توجه به مسببیّت مطلق حق به آن اسباب و وسایل توسّل و تمسّک پیدا می کند و این معنی را پیش خود جایز دانسته و صحیح تصور می نماید و خلاف اخلاص و توحید به حساب نمی آورد و در تمام امور زندگی بدون دقّت و تکیه بر حق از رسوم و عادات مردم هر چند غلط باشد پیروی کرده و گفتار و اقوال دیگران را معتبر می شمارد.

در امور مربوط به زندگی مادّی در حدّ خودکشی سعی نموده و در جمع دنیا و نگهداری و امساک آن سخت اهتمام می ورزد.

او اظهار می دارد که مانع و معطی و دهنده و گیرنده ای جز حق نیست و به هیچ کس نمی رسد مگر آنچه مقرر شده و سعی و کوشش اثری در تغییر مقدّرات و در زیادی قسمت ندارد،اما باطن و قلبش مخالف این گفته هاست.چنانچه در قرآن می فرماید:

با زبان اظهار می کنند آنچه در قلوبشان نیست و خدا به آنچه پنهان می دارند آگاه است.
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[ وَ انَّما عَطَفَ اللّهُ تَعالی لِعِبادِهِ حَیْثُ اذِنَ لَهُمْ فِی الْکَسْبِ وَ الْحَرَکاتِ فی بابِ الْعَیْشِ ما لَمْ یَتَعَدَّوْا حُدودَهُ وَ لا یَتْرُکُوا فَرائِضَهُ وَ سُنَنَ نَبیِّهِ صلی الله علیه و آله فی جَمیعِ حَرَکاتِهِمْ وَ لا یَعْدِلُوا عَنْ مَحَجَّةِ التَّوَکُّلِ وَ لا یَقِفوا فی مَیْدانِ الْحِرْصِ،وَ امّا اذا نَسُوا ذلِکَ وَ ارْتَبَطُوا بِخِلافِ ما حَدَّلَهُم کانُوا مِنَ الْهالِکینَ الَّذینَ لَیْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْحاصِلِ الّا الدَّعاوِی الْکاذِبَةُ.وَ کُلُّ مُکْتَسِبٍ لا یَکُونُ مُتَوَکِّلاً فَلا یَسْتَجْلِبُ مِنْ کَسْبِهِ الیٰ نَفْسِهِ الّا حَراماً وَ شُبْهَةً،وَ عَلامَتُهُ انْ یُؤْثِرَ ما یَحْصُلُ مِنْ کَسْبِهِ وَ یَجُوعَ وَ یُنْفِقَ فی سَبیلِ الدّینِ وَ لا یُمْسِک.وَ الْمَأْذونُ فِی الْکَسْبِ مَنْ کانِ بِنَفْسِهِ مُتَکَسِّباً وَ بِقَلْبِهِ مُتَوَکِّلاً وَ انْ کَثُرَ الْمالُ عِنْدَهُ قامَ فیهِ کَالْاَمینِ عالِماً بِاَنَّ کَوْنَ ذلِکَ عِنْدَهُ وَ فَوْتَهُ سَواءٌ انْ امْسَکَ امْسَکَ لِلّهِ وَ انْ انْفَقَ انْفَقَ فیما امَرَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَکُونُ مَنْعُهُ وَ اعْطاؤُهُ فِی اللّهِ ]


یقین و توکل

حضرت حق از باب مهر و محبّت به بندگان خود اذن داده برای زندگی مادّی به کسب و کار اشتغال ورزند،البته به شرط این که از حدود الهی تجاوز نکرده و در تمام حرکات و اعمال و مجاری کسب و کار رضای او را منظور کنند و به حضرت
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وی اعتماد نمایند و از آلوده شدن به حرص و طمع بپرهیزند.

چون این حقایق را فراموش کنند یعنی در اتصال به دنیا از حدود حق فرا روند و از توکّل بگریزند و به حرص و طمع دچار گردند از طایفۀ هالکین شوند و از زمرۀ کسانی به حساب آیند که جز ادعای دروغ مایه ای ندارند.

آنان که در رشتۀ کسب و کار بدون توکّلند و مطیع دستورهای دوست نیستند جز مال حرام و اندوخته شبهه ناک برای آنان نماند،علامت متوکّل این است که در بذل مال امساک نداشته،بلکه دیگران را بر خود مقدّم کرده و از ایثار و انفاق خدشه ای در قلبش نیاید.

متّکی به حضرت حق بدنش در کسب و کار و قلبش در خضوع و خشوع نسبت به جناب اوست،چون تحصیل ثروت کرد خود را امین حق بیند و بر این اساس طبق رضای صاحب مال در مال تصرّف کند و باقی بودن و فانی شدن مال در نظرش یکسان گردد،در چنین حال بذل و انفاق و امساک و منعش برای خداست و هرگونه تصرّفش در ثروت و مال بر طبق برنامه های یار است. 

زنده آن باشد که از خود رسته شد***در وجود زنده ای پیوسته شد

چیست پیوستن به او دل باختن*** خویش را در پای او انداختن

دست از تدبیر خود برداشتن*** اختیار خود به او بگذاشتن

گر همی خواهی حیات خوش گوار*** اختیار خود برو با او گذار
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باب 88 در خوف و رجا


اشاره
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قالَ الصادِقُ علیه السلام:

الْخَوْفُ رَقیبُ الْقَلْبِ وَ الرَّجاءُ شَفیعُ النَّفْسِ،وَ مَنْ کانَ بِاللّهِ عارِفاً کانَ مِنَ اللّهِ خائِفاً،وَ هُما جَناحَا الْایمانِ،یَطیرُ بِهِمَا الْعَبْدُ الْمُحَقِّقُ الیٰ رِضْوانِ اللّهِ تَعالی،وَعَینا عَقْلِهِ یُبْصِرُ بِهِما الیٰ وَعْدِ اللّهِ تَعالی وَ وَعیدِهِ وَ الْخَوْفُ طالِعُ عَدْلِ اللّهِ بِاتِّقاءِ وَعیدِهِ،وَ الرَّجاءُ داعی فَضْلِ اللّهِ وَ هُوَ یُحْیِی الْقَلْبَ وَ الْخَوْفُ یُمیتُ النَّفْسَ.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَلْمُؤْمِنُ بَیْنَ خَوْفَیْنِ،خَوْفِ ما مَضیٰ وَ خَوْفِ ما بَقیَ.

وَ بِمَوْتِ النَّفْسِ تَکونُ حَیاةُ الْقَلْبِ وَ بِحیاةِ الْقَلْبِ الْبُلوغُ الی الْاِسْتِقامَةِ.وَ مَنْ عَبَدَ اللّهَ عَلیٰ میزانِ الْخَوفِ وَ الرَّجاءِ لا یَضِلُّ وَ یَصِلُ الیٰ مَأْمولِهِ.

وَ کَیْفَ لا یَخافُ الْعَبْدُ وَ هُوَ غَیْرُ عالِمٍ بِما یُخْتَمُ صَحیفَتُهُ وَ لا لَهُ عَمَلٌ یَتَوَصَّلُ بِهِ اسْتِحْقاقاً وَ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلیٰ شَیْءٍ وَ لا مَفَرَّ،وَ کَیْفَ لا یَرْجُو وَ هُوَ یَعْرِفُ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ وَ هُوَ غَریقٌ فی بَحْرِ آلاءِ اللّهِ وَ نَعْمائِهِ مِنْ حَیْثُ لا تُحْصیٰ وَ لا تُعَدُّ.

فَالْمُحِبُّ یَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَی الرَّجاءِ بِمُشاهَدَةِ احْوالِهِ بِعَیْنِ سَهَرٍ (1)،وَ الزّاهِدُ یَعْبُدُ عَلَی الْخَوْفِ.قالَ اوَیْسٌ لِهَرِمِ بْنِ حَیّانَ:قَدْ عَمِلَ النّاسُ عَلَی الرَّجاءِ، تَعالَ:نَعْمَلْ عَلَی الْخَوْفِ.
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وَ الْخَوْفُ خَوْفانِ ثابِتٌ وَ مُعارِضٌ.فَالثّابِتُ مِنَ الْخَوْفِ یورِثُ الرَّجاءَ وَ الْمُعارِضُ مِنْهُ یورِثُ خَوْفاً ثابِتاً.

وَ الرَّجاءُ رَجاءانِ عاکِفٌ وَ بادٍ.فَالْعاکِفُ مِنْهُ یُقَوّی نِسْبَةَ الْمَحَبَّةِ،وَ الْبادی مِنْهُ یُصَحِّحُ اصْلَ الْعَجْزِ وَ التَّقْصیرِ وَ الْحَیاءِ.
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[ الْخَوْفُ رَقیبُ الْقَلْبِ وَ الرَّجاءُ شَفیعُ النَّفْسِ وَ مَنْ کانَ بِاللّهِ عارِفاً کانَ مِنَ اللّهِ خائِفاً،وَ هُما جَناحَا الْایمانِ،یَطیرُ بِهِمَا الْعَبْدُ الْمُحَقِّقُ الیٰ رِضْوانِ اللّهِ تَعالی،وَعَینا عَقْلِهِ یُبْصِرُ بِهِما الیٰ وَعْدِ اللّهِ تَعالی وَ وَعیدِهِ وَ الْخَوْفُ طالِعُ عَدْلِ اللّهِ بِاتِّقاءِ وَعیدِهِ،وَ الرَّجاءُ داعی فَضْلِ اللّهِ وَ هُوَ یُحْیِی الْقَلْبَ وَ الْخَوْفُ یُمیتُ النَّفْسَ ]


حقیقت خوف و رجا

مسئلۀ خوف و رجا که به فرمودۀ امام صادق علیه السلام برای هر انسان عابدی به منزلۀ دو بال پرواز است در جلد اوّل کتاب با تمام توابعش از طریق قرآن و روایات و دعاهای مأثوره به طور مشروح مورد بحث قرار گرفت بدین جهت فقط به ترجمۀ روایت اکتفا می شود.

ترس از مقام حق و یا از عذاب قیامت که معلول انواع گناهان است دیده بان دل و محافظ وجود از افعال و اعمال زشت است و امید و رجا نسبت به رحمت دوست شفیع نفس در پیشگاه حضرت حق است که هرچند آلودگی و گناهت زیاد باشد در صورت توبه به عرصۀ آمرزش می رسی که چیزی با کرم و عنایت یار برابر نیست.

حاصل این که چنانچه حق به وفور عفو و رحمت و شمول لطف و مکرمت که مشعر رجا و امید است موصوف می باشد،هم چنین بارگاه حریم او به جنود قهر
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و سطوت که مورّث خوف و بیم است محقوف است،پس باید در بندگان امید و بیم یکسان بوده و هیچ یک بر دیگری زیادت نکند،چنانچه فرموده اند:

هیچ بندۀ مؤمنی نیست مگر آن که در قلب او دو نور است:نور بیم و نور امید که اگر وزن شوند هیچ یک بر دیگری زیادتی نکند (1).

هرکس از معرفت بیشتری نسبت به حق برخوردار است خوفش بیشتر است، خوف و رجا دو بال ایمانند که مؤمن با این دو بال به سوی رضوان می پرد و امید و خوف دو چشم عقلند که با این دو چشم وعده و وعید حق یعنی بشارت به بهشت و انذار از جهنّم را تماشا می کند.امید،هر عبدی را به جانب کرم می خواند و باعث حیات قلب و نجات دل از افسردگی است و خوف باعث مرگ شهوات و هواهای نفس می باشد.

ص:280





1- 1) -تفسیر القمی:164/2. 




[ قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَلْمُؤْمِنُ بَیْنَ خَوْفَیْنِ،خَوْفِ ما مَضیٰ وَ خَوْفِ ما بَقیَ.وَ بِمَوْتِ النَّفْسِ تَکونُ حَیاةُ الْقَلْبِ وَ بِحیاةِ الْقَلْبِ الْبُلوغُ الی الْاِسْتِقامَةِ.وَ مَنْ عَبَدَ اللّهَ عَلیٰ میزانِ الْخَوفِ وَ الرَّجاءِ لا یَضِلُّ وَ یَصِلُ الیٰ مَأْمولِهِ.وَ کَیْفَ لا یَخافُ الْعَبْدُ وَ هُوَ غَیْرُ عالِمٍ بِما یُخْتَمُ صَحیفَتُهُ وَ لا لَهُ عَمَلٌ یَتَوَصَّلُ بِهِ اسْتِحْقاقاً وَ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلیٰ شَیْءٍ وَ لا مَفَرَّ،وَ کَیْفَ لا یَرْجُو وَ هُوَ یَعْرِفُ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ وَ هُوَ غَریقٌ فی بَحْرِ آلاءِ اللّهِ وَ نَعْمائِهِ مِنْ حَیْثُ لا تُحْصیٰ وَ لا تُعَدُّ.فَالْمُحِبُّ یَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَی الرَّجاءِ بِمُشاهَدَةِ احْوالِهِ بِعَیْنِ سَهَرٍ،وَ الزّاهِدُ یَعْبُدُ عَلَی الْخَوْفِ ]


خوف مؤمن

رسول الهی صلی الله علیه و آله فرمود:

مؤمن بین دو خوف است:خوف از گذشته به این که مبادا آنچه از عمر گذشت موافق رضای دوست نگذشته باشد و خوف از آینده که مبادا به هوا و هوس بگذرد و حاصل و ثمری برابر با میل یار به بار نیاورد.

به موت نفس امّاره دل زنده می شود و زندگی به سبب حیات دل بر استقامت در عمل و اخلاق قدرت می گیرد.

هرکس حضرت معبود را بر اساس خوف و رجای مساوی عبادت کند هرگز
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گمراه نمی شود و به امیدی که دارد به رحمت جناب یار می رسد،چرا که امید زیاد به حالت خطرناک امن از عذاب و مکر می رسد و خوف زیاد به یأس از رحمت دوست می کشد و اضافۀ هر یک بر دیگری خطر عظیم است.

چرا برای عبد خوف نباشد ؟ در حالی که عاقبت خود را خبر ندارد که به سعادت ختم می شود یا به شقاوت،از طرف دیگر عمل و کوششی که بتواند به آن تکیه کند و به استناد آن مستحق نتیجۀ مطلوب و ثواب جمیل باشد،نخواهد داشت؛زیرا اگر توفیق عملی به دست آید،با توجه و عنایت اوست و باز باید متوجه باشد که هرگز خود او با نیرو و قدرتش نمی توانست کار خوبی انجام داده و یا از عمل بدی پرهیز کند؛زیرا حول و قوه فقط و فقط از حضرت حق است و بس و عبد غرق در آلاء و نعمای اوست،آلاء و نعمایی که حد و حصر و عدد و شماره ندارد.

خوف و امید هر کدام مسلک خاصّی هستند و هریک به کسی منسوب است، امید مسلک عاشق است و عاشق همیشه در این احساس است که معشوق چه وقت به آزار و عذاب عاشق راضی است ؟ !

و خوف مسلک زاهد است که مولای خود را به عنوان سلطان قهر اخذ کرده و از این جهت در جمیع حرکات و سکنات از او خایف و هراسان است که مبادا خلاف میل دوست واقع شود.
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[ قالَ اوَیْسٌ لِهَرِمِ بْنِ حَیّانَ:قَدْ عَمِلَ النّاسُ عَلَی الرَّجاءِ، تَعالَ:نَعْمَلْ عَلَی الْخَوْفِ.

وَ الْخَوْفُ خَوْفانِ ثابِتٌ وَ مُعارِضٌ.فَالثّابِتُ مِنَ الْخَوْفِ یورِثُ الرَّجاءَ وَ الْمُعارِضُ مِنْهُ یورِثُ خَوْفاً ثابِتاً وَ الرَّجاءُ رَجاءانِ عاکِفٌ وَ بادٍ.فَالْعاکِفُ مِنْهُ یُقَوّی نِسْبَةَ الْمَحَبَّةِ،وَ الْبادی مِنْهُ یُصَحِّحُ اصْلَ الْعَجْزِ وَ التَّقْصیرِ وَ الْحَیاءِ ]


نصیحت اویس قرن دربارۀ خوف

اویس قرن-که از بزرگان قوم و از خواص حضرت مولا و از عارفان عاشق و بیداردلان واصل است-به هَرِم بن حیّان گفت:

مردمان کار به خود آسان کرده،بندگی خدا را بر اساس امید انجام می دهند،بیا تا من و تو بر مقتضای خوف عمل کنیم که به احتیاط در دین نزدیکتر است.

خوف دو خوف است:

1-خوف ثابت.

2-خوف معارض.

خوف ثابت که مرکوز طبع است و به مقتضای آن اتیان اوامر و اجتناب از نواهی انجام می گیرد و مسامحه که از توابع رجا است از او ناشی نمی شود و به سبب معارضه خوف با رجا تزلزل و اضطراب بهم نمی رساند و این چنین خوف بدون شک
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عامل مغفرت است.

خوف معارض خوفی است که هر چند گاه معارضه با امید می کند و به سبب معارضه در اساس خوف تزلزل بهم می رساند،امّا به ملاحظۀ مرجّحات خوف برگشت به خوف ثابت می کند و مانند خوف ثابت سبب نجات می گردد.

امید هم دو امید است:

امید ثابت.

امید مسافر.

امید ثابت از برای صاحب امید ملکه و فطری است و صفتی است راسخ و این امید موجب قوّت عشق و محبّت نسبت به محبوب است.

امید مسافر یا غیر ثابت در مرحلۀ حال است و به مرتبۀ رسوخ نرسیده و این امید مصحّح عجز و تقصیر و حیاست به این معنی که دارندۀ آن به عجز و تقصیرش راه برده و دانسته که کفایت تمام مهمات فقط به دست حضرت اوست و جنابش وقتی در دنیا با بندۀ امیدوارش به نیکی معامله کند به طریق اولی معامله اش در آخرت با بنده اش بهتر و نیکوتر است.
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باب 89 در مسئلۀ رضا


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

صِفَةُ الرِّضا انْ یَرْضَی الْمَحْبوبَ وَ الْمَکْروهَ.

وَ الرِّضا شُعاعُ نورِ الْمَعْرِفَةِ،وَ الرّاضی فانٍ عَنْ جمیعِ اخْتیارِهِ،وَ الرّاضی حَقیقَةً هُوَ الْمَرْضِیُّ عَنْهُ.وَ الرِّضَا اسْمٌ یَجْتَمِعُ فیهِ مَعانِی الْعُبُودِیَّةِ.

سَمِعْتُ ابی مُحَمَّداً الْباقِرَ علیه السلام یَقولُ:تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِالْمَوْجُودِ شِرْکٌ وَ بِالْمَفْقُودِ کُفْرٌ وَ هُما خارِجانِ عَنْ سُنَّةِ الرِّضا.وَ اعْجَبُ مِمَّنْ یَدَّعِی الْعُبُودِیَّةَ لِلّهِ کَیْفَ یُنازِعُهُ فی مَقْدُوراتِهِ ؟ حاشا الرّاضینَ الْعارِفینَ.
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[ صِفَةُ الرِّضا انْ یَرْضَی الْمَحْبوبَ وَ الْمَکْروهَ ]


رضا و خشنودی از حق

گرچه در ضمن مجلّدات گذشته،به مناسبت های گوناگون به مسئلۀ رضای عبد از معبود و عاشق از معشوق اشاره شده ولی به خاطر اهمیّت مسئله لازم است در این فصل به توضیح بیشتری در این زمینه اقدام شود.

باید دانست که رضای از حضرت دوست فرع معرفت به وجود مقدّس او و شؤون او و قضا و قدر او و مصلحت خواهیش نسبت به عبد است.

رضا اگر همراه با معرفت باشد رضای اختیاری است و از ارزش و قیمت برخوردار و مورّث اجر عظیم اخروی است ورنه چندان اجری بر آن مترتّب نیست، کسی که از نور معرفت محروم است و در برخورد با پیش آمدها و حوادث می گوید:

اگر راضی نباشم چه کنم ؟ و یا می گوید:چاره ای جز تسلیم و رضا نیست،این تسلیم و رضا که از عرصه گاه شوق و عشق و محبّت و معرفت خارج است فاقد ارزش و اعتبار است و در حریم حرم حضرت یار قابل توجّه نیست.

عبد باید به مقررات شرعیه الهیه و تکالیف اخلاقیه و عملیه که از جانب حضرت حق به مصلحت دنیا و آخرت او تنظیم شده راضی باشد و با کمال شوق و ذوق به ادای آن ها بپردازد.

عبد باید به مقدرات حق در باب خلقت و آفرینشش و صورت و سیرتش در
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کمال رضایت باشد که نقاش ازل نقاشی و صورت گریش بجا و عین حکمت و عدل و لطف و مرحمت است.

عبد باید نسبت به اندازۀ روزی و رزقش که از طریق کار معمول و کسب مشروع به دست می آورد راضی و تسلیم و قانع و شاکر باشد.

عبد باید به داشتن زن و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر که حضرت دوست برایش مقرر فرموده راضی و خشنود باشد و به کم ظرفیّتی یا پرظرفیّتی آنان بسازد و در جنب زندگی با آنان چه سخت چه راحت به کمال خود بیفزاید و با صبر و استقامت در کنار آنان خود را به خشنودی حق برساند.

عبد باید به صحّت و سلامت و به مرض و نقاهت و به فقر و ثروت و به مکروه و محنت و به راحت و امنیّت و به اندوه و شادی که در صورت صحیح برخورد کردن با همۀ این ها به رشد و کمال می رسد راضی و راحت باشد و خلاصه به آنچه در ظاهر و باطن از جانب دوست به او می رسد،چه دارای شیرینی ظاهر و یا تلخی ظاهر باشد راضی بوده و قلباً اعلام خشنودی و تسلیم کند.

عبد را با چون و چرا نسبت به دستگاه حق و اوضاع آفرینش و پیش آمدها و حوادث و ابتلائات و راحتیها و سختی ها اصلاً کاری نیست،او را حالتی است که بر اثر آن حالت تمام هویّت و وجودش فریاد می زند:

پسندم آنچه را جانان پسندند

الهی قمشه ای آن مرد پاکباز و آن طایر حریم راز می گوید: 

تا چند الهی از جهان نالی***خوش باش که ایزدست سلطانش

گر زشت بود کنون جهان نقشش*** زیبا نگری به چشم عرفانش

در دیده عاشق است گلزاری ***خاری که بروید از بیابانش

ایزد همه را کتاب عشق آموخت*** در مکتب این بزرگ کیهانش
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بس نیست شگفت اگر به یاد آرد*** این کودک خردسال نادانش

نومید مشو که بس گل امید ***بشکفته ز خاطر پریشانش

باللّه نتواند آن که بندد کس ***آن در که گشود لطف یزدانش

خلقی اگرش عدوست هست ایمن*** آن کس که خدا بود نگهبانش


رضا از دیدگاه عرفان


اشاره

لاهیجی که در توضیح مسائل عرفانی قدرتی به سزا داشت در شرح این بیت که از عارف شبستری نقل شده: 

ارادت با رضای حق شوم ضم*** رود چون موسی اندر باب اعظم

می گوید:ارادت و خواست سالک سایر به جانب حق،با رضای حق منضم شود و اصلاً غیر رضای حق در هیچ امری طلب ننماید و ارادت خود از میانه بردارد و در جمیع اقوال و افعال نظرش بر رضای الهی باشد نه به حظّ نفس خود و ارادت و رضای او در ارادت و رضای حق محو و متلاشی گشته،خواست الهی شده باشد، قوله تعالی:

[ ارْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً ] (1).

به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد.

اشارت با بشارتی است بر آن که سیر رجوعی مشروط به رضاست و به انتفای شرط انتفای مشروط لازم است.گوییا این معنا دارد که راه به رجوع به جانب حق نیست مگر به رضا رود چون موسی اندر باب اعظم،یعنی چون ارادت او با رضای
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1- 1) -فجر (89):28. 




حق منضم شد،همچو موسی پیغمبر در باب اعظم یعنی در مقام رضا بازگشت به جانب الهی نماید.

مشایخ کبار فرموده اند:

الرِّضا بابُ اللّهِ الْاَعْظَمُ وَ جَنَّتُهُ الدُّنْیا.

مقام رضا باب اعظم خداوند است و باغستان مقام رضا،دنیاست که عرصه گاه تکلیف و مسئولیت است.

و تحقق به مقام رضا به حضرت موسی علیه السلام غالب بوده و قصّۀ آن حضرت دلالت بر این معنی دارد که از ابتدا تا انتها در رضا ید و بیضا نموده است و این آیۀ کریمه مؤید همین است:

[ وَ مٰا أَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ یٰا مُوسیٰ* قٰالَ هُمْ أُولاٰءِ عَلیٰ أَثَرِی وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضیٰ ] (1).

ای موسی ! چه چیز تو را شتابان کرد که قبل از قوم خود [ در آمدن به کوه طور ] پیشی گرفتی ؟*گفت:پروردگارا ! من به سوی تو شتافتم تا خشنود شوی.آنان گروهی هستند که اینک به دنبال من می آیند.

و حقیقت رضا بیرون آمدن بنده است از رضای خود به دخول در رضای محبوب و راضی شدن به هرچه حضرت خداوند دربارۀ وی ارادۀ آن چیز نموده باشد،به حیثیّتی که هیچ اراده و داعیۀ او بر خلاف ارادۀ اللّه نباشد.

[ وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ ] (2).

ص:291





1- 1) -طه (20):83-84. 

2- 2) -و تا خدا نخواهد،نخواهید خواست.انسان (76):30. 




از عارفی پرسیدند که«ما تُریدُ»چه می خواهی ؟ فرمود:«أُریدُ أَنْ لا أُریدَ».

می خواهم که مرا هیچ خواست نباشد و ارادۀ من در ارادۀ اللّه محو باشد تا مراد من مراد حق باشد.

راضی به حق آن کس را توان گفت که او را بر تقدیرات الهی اصلاً اعتراضی نباشد.از آن سالک راه پرسیدند:بنده کی به مقام رضا رسد ؟ فرمود:وقتی رسد که در مصیبت و بلا چنان فرحناک و خوش دل باشد که در هنگام نعمت و سرور خوش دل است.

ابی محمد رویم می گوید:رضا آن است که استقبال احکام الهی به فرح و شادمانی نمایی و میان مکروه و مرغوب فرقی ننهی.

آن مرد عارف گفت:

الرِّضا رَفْعُ الْاِخْتیارِ.

رضا آن است که این کس اختیار خود را از میان مرتفع گرداند و هرچه برای وی خواسته باشد بدان راضی بُوَد.

به حضرت امام حسن علیه السلام عرضه داشتند که ابا ذر فرموده:

نزد من درویشی بهتر از توانگری و بیماری بهتر از تندرستی است.امام فرمود که رحمت بر ابا ذر باد،امّا من می گویم که هر که کار خویش با خدا گذارد،هرگز تمنّا نکند جز آنچه را که خدا از برای او اختیار فرموده است (1).

شیخ ابو تراب نوربخشی گفته که:

به مرتبۀ رضا نمی رسد کسی که دنیا را در دل وی مقداری و وقعی بوده باشد.

نقل است که:
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1- 1) -شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید:156/3،نبذ من کلام الحکماء فی مدح القناعة. 




عتبۀ غلام یک شب بپا ایستاده بود تا وقت صبح،همین می گفت که الهی ! اگر مرا عذاب می کنی تو را دوست دارم و اگر رحمت کنی هم دوست می دارم. 

ای جفای تو ز دولت خوب تر***و انتقام تو ز جان محبوبتر

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد** بوالعجب من عاشق و این هر دو ضد(1)

و علامت رضای حق از بنده آن است که بنده از حق راضی باشد که:

[ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ] (2).

خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند.


علم به رضا

آورده اند که:

شاگردی از استاد خود پرسید که بنده می داند که حضرت حق از وی راضی است یا نمی داند ؟ استاد فرمود که نمی داند،چون رضای حق امر غیبی است، شاگرد گفت که بنده رضای حق در خود می داند،استاد گفت:چگونه می داند ؟ شاگرد گفت:هرگاه که بنده خود را از حق راضی می یابد،باید بداند که حق از او راضی است،استاد فرمود که احسنت یا غلام.

و مقام رضا که عبارت از رفع اختیار بنده و تساوی نعمت و بلا و شدّت و رخا است موسوم به باب اللّه الاعظم از آن جهت شده که مفتاح مغالق ابواب باقی مقاماتست و فی الحقیقة اشق منازل سالکان راهست.

عارف معارف الهیه،عاشق دلباخته حاجی سبزواری می گوید:
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1- 1)- مثنوی معنوی، مولوی.

2- 2) -مجادله (58):22. 




تشنۀ نوش لبت چشمۀ حیوان چکند***خفته خاک درت روضه رضوان چکند

آن که از خاک نشینانِ درِ اهل دل است*** تخت جم کی نگرد ملک سلیمان چکند

هرکه گردید به دور حرم اهل صفا*** ننگرد صف صفا قطع بیابان چکند

گیرم آن شه ز کرم داد مرا فیض حضور*** دل به این تیرگی و موجب حرمان چکند

رضا خشنودی است و آن ثمرۀ محبّت است و مقتضی عدم انکار است،چه به ظاهر و چه در باطن و چه در دل و چه در قول و چه در عمل.

و اهل ظاهر را مطلوب آن باشد که خدا از ایشان راضی باشد تا از خشم و عقاب او ایمن شوند.

و اهل حقیقت را مطلوب آن باشد که از خدای تعالی راضی باشند و آن چنان بود که ایشان هیچ حال از احوال مختلف مانند مرگ و زندگانی و بقا و فنا و رنج و راحت و سعادت و سلامت و مرض و مشقّت و غنا و فقر مخالف طبع نباشد و یکی بر دیگر ترجیح ننهند،چه دانسته باشند که صدور همه از باری تعالی است و محبّت او در طبایع ایشان راسخ شده باشد.پس بر ارادت و مراد او هیچ مزیدی نطلبند و به هرچه پیش آید راضی باشند.

پس مادام که کسی را اعتراضی بر امری از امور واقع،کائناً من ما کان در خاطر آید یا ممکن باشد که در خاطر آورد از مرتبۀ رضا بی نصیب باشد.

و صاحب مرتبۀ رضا همیشه در آسایش باشد،چه او بایست و نبایست نباشد،بل نبایست و بایست او همه بایست باشد [ وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَکْبَرُ ] (1)دربان بهشت را رضوان خوانده اند.

راضی در هرچه نگه کند به نور رحمت الهی نگرد:
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الْمُؤْمِنُ یَنْظُرُ بِنورِ اللّهِ.

مؤمن با نور الهی نگاه می کند.

چه باری تعالی را که موجد همۀ موجودات است اگر بر هر امری از امور انکار باشد آن امر را وجود محال باشد و چون بر هیچ امر او را انکار نباشد پس از همه راضی باشد نه بر هیچ فایت متأسّف شود و نه به هیچ حادث مبتهج گردد.

[ إِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ] (1).

که اینها از اموری است که ملازمت بر آن از واجبات است.

رضا در دلی است که در او غبار نفاق نبود و رضا شاد بودن است در تلخی قضا و ترک اختیار است پیش از قضا و تلخی نایافتن بعد از قضا و جوش زدن دوستی در عین بلا.

رضا رفع اختیار است و بلا را نعمت شمردن،باید که در رضا بجایی رسی که اگر هفت طبقۀ دوزخ در چشم راست تو نهند،در خاطر تو نگذرد که چرا در چشم چپ ننهادند،رضا آرام گرفتن است در تحت مجاری احکام. 

زنهار برین در درِ دیگر نزنی*** وز درگه او خیمه فراتر نزنی

هرگز نشوی سواره بر اسب مراد*** تا دست به فتراک رضا در نزنی

و راضی باید که مستقبل و ماضی آزاد آید و بر سر کوی حال نشیند و هرچه آید از محبوب بیند که هرچه دوست کند همچو دوست محبوب است.

و رضا بیرون آمدن است از رضای نفس خود و در آمدن به رضای حق تعالی به تسلیم احکام ازلیّه و تفویض امور کلّی و جزیی به حضرت مقدِّر تقدیر تدبیر ابدیّه بلا اعراض و اعتراض.
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و بدان که رضا به ترک اعتراض است به افعال و اقوال محبوب با پاکی نفس به قضا و قدر.


رضا در روایات

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:رَأْسُ طاعَةِ اللّهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضا عَنِ اللّهِ فیما احَبَّ الْعَبْدُ اوْ کَرِهَ وَ لا یَرْضا عَبْدٌ عَنِ اللّهِ فیما احَبَّ اوْ کَرِهَ الّا کانَ خَیْراً لَهُ فیما احَبَّ اوْ کَرِهَ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:ریشۀ طاعت خدا صبر است و خشنودی عبد از حق نسبت به آنچه بنده را خوش آید و بد آید و هیچ بنده ای از خدا راضی نباشد در آنچه خوش دارد و بد دارد جز آن که برای او بهتر است هم در آنچه خوش دارد و هم در آنچه بد دارد.

وَ عَنْهُ علیه السلام قالَ:اِنَّ اعْلَمَ النّاسِ بِاللّهِ ارْضاهُمْ بِقَضاءِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2).

و نیز آن حضرت فرمود:به راستی داناترین مردم به خدا،راضی ترین آنان است به قضای حقّ.

امام باقر علیه السلام از رسول خدا نقل می کند که خداوند عزّ و جلّ فرمود:

به حقیقت که بعضی از بنده های مؤمنم افرادی هستند که امر دینشان برایشان درست نشود جز با توانگری و وسعت در زندگی و تندرستی،پس آن ها را به آن
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امور بیازمایم تا دین بر آنان استوار آید.

و بعضی امر دینشان درست نشود جز با نداری و مستمندی و بیماری،من آنان را به این امور مبتلا کنم تا دین بر آنان درست آید.

من داناترم به آنچه امر دین بندگان مؤمنم به آن درست شود،به راستی بعضی از آنان در پرستش من کوشش کنند و رنج برند و از خواب و بستر با لذّت خود برخیزند و در شبها برای من نماز شب خوانند و خود را در عبادت به مشقّت اندازند و من یک شب دو شب چرت را بر آنان به کار زنم برای خیر خواهی و آنان تا بامداد بخوابند،از خواب که برخیزند خود را دشمن داشته و زبون شناسند،اگر آنان را برای هر آنچه از عبادت خواهند رها کنم خودبین شوند و خودبینی آنان را به فتنه دچار سازد و از این راه به حالی برسند که سبب هلاک آنان گردد.

خودبینی و عجب کار آنان را به آنجا رساند که گمان برند از عابدان برتری گرفته و از تقصیر در عبادت وارهیده،در این صورت از من دور گردد و گمان دارند که نزدیک شوند.آن ها که اهل عملند،نباید به اعمال خود تکیه کنند،همان اعمالی که برای درک ثواب از من انجام می دهند؛زیرا اگر آنان تمام عمر خود را خرج عبادت کنند باز هم در طاعت من تقصیرکارند و به کنه عبادت من نرسند،باید به رحمت من اعتماد کنند و به فضل و بخشش من راضی باشند و به حسن ظن و خوش بینی به من اطمینان کنند؛زیرا در این صورت رحمت من آنان را جبران کند و بخشش من به آن ها برسد،رضوان و آمرزش من به آنان جامۀ عفو در پوشد؛زیرا منم خدای بخشاینده و مهربان و بدان صفت نامیده شده ام (1).

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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به موسی بن عمران وحی شد:من هیچ آفریده ای را نیافریدم که نزد من محبوب تر باشد از بندۀ مؤمنم،به راستی او را گرفتار می کنم بر آنچه که خیر اوست و عافیت می دهم بر آنچه سود اوست و آنچه برای او مضر است از وی دریغ دارم باز هم به نفع او،من داناترم بدانچه بندۀ من به آن اصلاح می شود،باید بر بلایم صبر کند و به نعمت هایم شکر نماید و به قضایم راضی باشد،تا او را نزد خود در شمار صدیقان نویسم وقتی به رضایم کار کند و امرم را اطاعت نماید (1).

عَنْ ابی عَبدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:لَقِیَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیهما السلام عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَقالَ:یا عَبْدَ اللّهِ کَیْفَ یَکونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَسْخَطُ قِسْمَهُ وَ یُحَقِّرُ مَنْزِلَتَهُ وَ الْحاکِمُ عَلَیْهِ اللّهُ وَ انَا الضّامِنُ لِمَنْ لَمْ یَهْجِسْ فی قَلْبِهِ الّا الرِّضا انْ یَدْعُوَ اللّهَ فَیُسْتَجابَ لَهُ (2).

امام صادق علیه السلام می فرماید:حسن بن علی علیهما السلام به عبد اللّه بن جعفر برخورد و به او فرمود:ای عبد اللّه ! چگونه مؤمن مؤمن باشد با این که از قسمت مقدر خود خشمگین است و خود را زبون یابد با این که خدا بر او چنین حکمی کرده است،من ضامنم که هرکه در پندار دلش جز رضا نباشد به درگاه خدا هر دعا کند مستجاب شود.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قُلْتُ لَهُ:بِاَیِّ شَیْءٍ یَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِاَنَّهُ مُؤْمِنٌ ؟ قالَ:
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بِالتَّسْلیمُ لِلّهِ وَ الرِّضا فیما وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ سُرورٍ اوْ سَخَطٍ (1).

شخصی از حضرت صادق علیه السلام پرسید:چگونه مؤمن بداند مؤمن است ؟ فرمود:

با تسلیم در برابر خدا و رضا به آنچه بر او وارد آید از مایۀ شادی یا خشم.

این است مسئلۀ رضا و خشنودی از حق که در آیات و روایات و کلمات حکیمانه ارباب عشق بر آن تکیه شده است.
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[ صِفَةُ الرِّضا انْ یَرْضَی الْمَحْبوبَ وَ الْمَکْروهَ.وَ الرِّضا شُعاعُ نورِ الْمَعْرِفَةِ،وَ الرّاضی فانٍ عَنْ جمیعِ اخْتیارِهِ،وَ الرّاضی حَقیقَةً هُوَ الْمَرْضِیُّ عَنْهُ.وَ الرِّضَا اسْمٌ یَجْتَمِعُ فیهِ مَعانِی الْعُبُودِیَّةِ.

سَمِعْتُ ابی مُحَمَّداً الْباقِرَ علیه السلام یَقولُ:تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِالْمَوْجُودِ شِرْکٌ وَ بِالْمَفْقُودِ کُفْرٌ وَ هُما خارِجانِ عَنْ سُنَّةِ الرِّضا.وَ اعْجَبُ مِمَّنْ یَدَّعِی الْعُبُودِیَّةَ لِلّهِ کَیْفَ یُنازِعُهُ فی مَقْدُوراتِهِ ؟ حاشا الرّاضینَ الْعارِفینَ ]


رضایت به محبوب و مکروه

رضا آن است که انسان راضی باشد از محبوب و مکروه نفسش آن محبوب و مکروهی که از جانب دوست به مصلحت او به او می رسد،رضا شعاعی است از نور معرفت و بینش و شخص راضی همیشه از تمایلات و خواهش های خود منصرف شده و میل خود را در برابر خواسته های یار فانی می کند،شخصی که راضی شده،در حقیقت مورد رضای دوست نیز واقع شده است.

رضا عنوانی است که جامع تمام مراتب عبودیت و بندگی در برابر حضرت حق است.

از پدرم حضرت باقر علیه السلام شنیدم:

علاقۀ دل به چیزی که موجود است از امور ظاهریۀ شرک و به آنچه حاضر نیست
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و مفقود است کفر است و این هر دو معنی از طریقت رضا بیرون است و تعجّب می کنم از کسی که دعوی بندگی می کند،چگونه منازعت و خلاف دارد در تقدیرات و کارهای حضرت حکیم،دور و منزّهند از اینان اشخاصی که در مقام رضا بوده و اهل معرفت اند. 

گر مرد رهی چو رهروان باش***در پرده راز خود نهان باش

بنگر که چگونه ره سپردند*** گر راهروی تو هم چنان باش

از بند نصیب خویش برخیز*** در بند نصیب دیگران باش

فانی شو از این وجود فانی ***زنده به حیات جاودان باش

خواهی که وصال دوست بینی*** نادیده درآ به آستان باش

در یک قدم این جهان و آن نیز ***بگذار جهان و در جهان باش

عطار ز مدّعی بپرهیز*** رو گوشه گزین و در میان باش(1)
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باب 90 در بلا


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْبَلاءُ زَیْنُ الْمُؤْمِنِ وَ کَرامَةٌ لِمَنْ عَقَلَ لِاَنَّ فی مُباشَرَتِهِ وَ الصَّبْرِ عَلَیْهِ وَ الثَّباتِ عِنْدَهُ تَصْحیحَ نِسْبَةِ الْایمانِ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:نَحْنُ مَعاشِرَ الْاَنْبِیاءِ اشَدُّ النّاسِ بَلاءً وَ الْمُؤْمِنونَ الْاَمْثَلَ فَالْاَمْثَلَ.وَ مَنْ ذاقَ طَعْمَ الْبَلاءِ تَحْتَ سِرِّ حِفْظِ اللّهِ تَعالی لَهُ تَلَذَّذَ بِهِ اکْثَرَ مِنْ تَلَذُّذِهِ بِالنِّعْمَةِ وَ اشْتاقَ الَیْهِ اذا فَقَدَهُ لِاَنَّ تَحْتَ نیرانِ الْبَلاءِ وَ الْمِحْنَةِ انْوارَ النِّعْمَةِ وَ تَحْتَ انْوارِ النِّعْمَةِ نیرانَ الْبَلاءِ وَ الْمِحْنَةِ وَ قَدْ یَنْجُو مِنَ الْبَلاءِ کَثیرٌ وَ قَدْ یَهْلِکُ مِنَ النِّعْمَةِ کَثیرٌ.وَ ما اثْنَی اللّهُ تَعالی عَلیٰ عَبْدٍ مِنْ عِبادِهِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ علیه السلام الیٰ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله الّا بَعْدَ ابْتِلائِهِ وَ وَفاءِ حَقِ ّ الْعُبُودِیَّةِ فیهِ.فَکراماتُ اللّهِ تَعالی فِی الْحَقیقَةِ نَهایاتٌ بِدایاتُهَا الْبَلاءُ وَ بِدایاتٌ نِهایاتُهَا الْبَلاءُ.

وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ شَبَکَةِ الْبَلْویٰ جُعِلَ سَراجَ الْمُؤْمِنینَ وَ مونِسَ الْمُقَرَّبینَ وَ دَلیلَ الْقاصِدینَ وَ لا خَیْرَ فی عَبْدٍ شَکا مِنْ مِحْنَةٍ تَقَدَّمَها آلافُ نِعْمَةِ وَ اتَّبَعَها آلافُ راحَةٍ.وَ مَنْ لا یَقْضی حَقَّ الصَّبْرِ فِی الْبَلاءِ حُرِمَ قَضاءَ الشُّکْرِ فِی النَّعْماءِ کَذلِکَ مَنْ لا یُؤَدّی حَقَّ الشُّکْرِ فِی النَّعْماءِ یُحْرَمُ قَضاءَ الصَّبْرِ فِی الْبَلاءِ،وَ مَنْ حُرِمَهُما فَهُوَ مِنَ الْمَطْرودینَ.

وَ قالَ ایّوبُ فی دُعائِهِ:اَللّٰهُمَّ قَدْ اتیٰ عَلَیَّ سَبْعُونَ فِی الرَّخاءِ وَ اتیٰ عَلَیَّ سَبْعُونَ فِی الْبَلاءِ.وَ قالَ وَهَبٌ:اَلْبَلاءُ لِلْمُؤْمِنِ کَالشِّکالِ لِلدّابَّةِ وَ الْعِقالِ لِلْاِبِلِ وَ قالَ أَمیرُ الْمُؤْمنِینَ علیه السلام:اَلصَّبْرُ مِنَ الْایمانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.وَ رَأْسُ الصَّبْرِ الْبَلاءُ،وَ ما یَعْقِلُها الّا الْعالِمُونَ.
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[ الْبَلاءُ زَیْنُ الْمُؤْمِنِ وَ کَرامَةٌ لِمَنْ عَقَلَ لِاَنَّ فی مُباشَرَتِهِ وَ الصَّبْرِ عَلَیْهِ وَ الثَّباتِ عِنْدَهُ تَصْحیحَ نِسْبَةِ الْایمانِ.قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:نَحْنُ مَعاشِرَ الْاَنْبِیاءِ اشَدُّ النّاسِ بَلاءً وَ الْمُؤْمِنونَ الْاَمْثَلَ فَالْاَمْثَلَ.وَ مَنْ ذاقَ طَعْمَ الْبَلاءِ تَحْتَ سِرِّ حِفْظِ اللّهِ تَعالی لَهُ تَلَذَّذَ بِهِ اکْثَرَ مِنْ تَلَذُّذِهِ بِالنِّعْمَةِ وَ اشْتاقَ الَیْهِ اذا فَقَدَهُ لِاَنَّ تَحْتَ نیرانِ الْبَلاءِ وَ الْمِحْنَةِ انْوارَ النِّعْمَةِ وَ تَحْتَ انْوارِ النِّعْمَةِ نیرانَ الْبَلاءِ وَ الْمِحْنَةِ وَ قَدْ یَنْجُو مِنَ الْبَلاءِ کَثیرٌ وَ قَدْ یَهْلِکُ مِنَ النِّعْمَةِ کَثیرٌ ]


ابتلا و آزمایش

حضرت صادق علیه السلام در این فصل به حقیقتی تحت عنوان بلا و آزمایش اشاره می فرمایند که هیچ کس در مدت عمرش از دچار شدن به آن چاره ندارد.

امتحانات الهی به وسایلی هم چون مال،آبرو،شخصیّت،علم،مصیبت فرزند،مصیبت بر جان،فقر،جهاد،پیش آمدن زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از امور دیگر در جهت رشد و پرورش استعدادها و برای کسب فضایل و دور شدن از رذایل برای انسان پیش می آید.

در قرآن مجید و روایات و اخبار به این نکته گوشزد شده که خداوند بزرگ هیچ کس را از امتحان و آزمایش استثنا نکرده و مردم نباید دعا کنند خداوند آنان را
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آزمایش نکند،بلکه باید بخواهند راه موفّقیت در امتحان را پیش پای آنان بگذارد.

انسان باید هر امری از امور که از جانب حق برایش مقرر می گردد امتحان و آزمایش بداند و سعی کند براساس احوالات الهی درون و هماهنگ با رهنمودهای الهی در قرآن و هدایت انبیا و امامان علیهم السلام در اخبار از عهدۀ آزمایش و امتحان برآید تا از شقاوت و بدبختی دور شده و به سعادت ابدی و لذّت سرمدی برسد.

از آنجا که در جلد ششم این کتاب رؤوس و امّهات مسائل ابتلا و آزمایش ذکر شده است،در اینجا تنها به ترجمۀ اصل روایت اکتفا می شود.

ابتلا و آزمایش و گرفتاری هایی که از جانب دوست می رسد برای مؤمن زینت و برای اهل عقل و تدبّر کرامت است؛زیرا دچار شدن به آزمایش همراه با صبر و ثبات وسیلۀ محکم شدن ایمان و نورانی شدن باطن اوست.

اشرف موجودات فرمود:ما انبیا از لحاظ آزمایش و ابتلا شدیدترین مردمیم و سپس نزدیک تر به ما از این جهت مردم مؤمن و به همین ترتیب...

کسی که در سایۀ توجه و مراقبت حقّ طعم ابتلا را چشید،هر آینه لذت و خوشی او بیش از آن افرادی است که متنعّم به لذات مادی اند و نحوۀ لذّت آنان در برخورد به آزمایش به صورتی است که همیشه به رسیدن ابتلا علاقه مندند و مشتاق برخورد به آزمایشند.

آری،در سایۀ ابتلائات الهی و سختی ها انوار نعمت و رحمت فروزان است و برعکس در کنار انوار نعمت و وسعت مادی آتش های ابتلا قرار داده شده و در این دو مرحله بسیار کم هستند آنان که نجات یافته و به نتیجۀ دلخواه رسیده اند.
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[ وَ ما اثْنَی اللّهُ تَعالی عَلیٰ عَبْدٍ مِنْ عِبادِهِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ علیه السلام الیٰ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله الّا بَعْدَ ابْتِلائِهِ وَ وَفاءِ حَقِ ّ الْعُبُودِیَّةِ فیهِ.

فَکراماتُ للّهِ تَعالی فِی الْحَقیقَةِ نَهایاتٌ بِدایاتُهَا الْبَلاءُ وَ بِدایاتٌ نِهایاتُهَا الْبَلاءُ.وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ شَبَکَةِ الْبَلْویٰ جُعِلَ سَراجَ الْمُؤْمِنینَ وَ مونِسَ الْمُقَرَّبینَ وَ دَلیلَ الْقاصِدینَ وَ لا خَیْرَ فی عَبْدٍ شَکا مِنْ مِحْنَةٍ تَقَدَّمَها آلافُ نِعْمَةِ وَ اتَّبَعَها آلافُ راحَةٍ.

وَ مَنْ لا یَقْضی حَقَّ الصَّبْرِ فِی الْبَلاءِ حُرِمَ قَضاءَ الشُّکْرِ فِی النَّعْماءِ کَذلِکَ مَنْ لا یُؤَدّی حَقَّ الشُّکْرِ فِی النَّعْماءِ یُحْرَمُ قَضاءَ الصَّبْرِ فِی الْبَلاءِ،وَ مَنْ حُرِمَهُما فَهُوَ مِنَ الْمَطْرودینَ ]


ستایش خداوند بعد از ابتلا

خدای مهربان از زمان آدم تا خاتم،بنده ای را مورد ستایش قرار نداده مگر بعد از ابتلا و آزمایش او با سختی ها و پس از وفا و عمل به وظایف بندگی،پس مقامات و کرامت هایی که از جانب دوست می رسد نتیجه و آثار آزمایش ها و ابتلائات و بدایات و مقدّماتی است که نهایات آن ها ابتلائات و سختی هاست.

انسان مؤمنی که از میدان ابتلا سرفراز بیرون آمده،چراغ اهل ایمان و رفیق و انیس بندگان مقرّب حق می شود و راهنمای آنان که قصد سفر و سلوک معنوی و وصول به منزل نهایی دارند.
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در آن بنده ای که از آزمایش شکایت می کند خیری نیست،آزمایشی که قبل از آن هزاران رحمت و نعمت بوده و هم هزاران رحمت و نعمت پس از ابتلا به او روی خواهد آورد.

کسی که به هنگام رو آوردن آزمایش صبر و ثبات از خود نیارد،در موارد نعمت هم حق شکر و سپاس بجای نیاورد و البته هرکس از صبر در بلا و شکر در نعمت محروم گشت به طور مسلّم از طرد شدگان و واماندگان در مسیر حق خواهد بود.
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[ و قال ایوب فی دعائه:اللهم قد اتی علی سبعون فی الرخاء و اتی علی سبعون فی البلاء.و قال وهب:البلاء للمؤمن کالشکال للدابة و العقال للابل و قال امیر المؤمنین علیه السلام:

الصبر من الایمان کالرأس من الجسد.و رأس الصبر البلاء، و ما یعقلها الا العالمون ]


صبر در بلا

حضرت ایوب که به انواع آزمایش ها مبتلا شد و از عهده همۀ آن ها برآمد در دعای خود عرضه می داشت:

الها ! هفتاد سال در زندگی من راحت و نعمت روی آورد تا هفتاد سال دیگر سختی ها را تحمّل کرده و به رنگ دیگر زندگی صابر باشم.

وهب بن منبّه گفت:

بلا برای شخص مؤمن چون کلافی است برای جانداران و مانند زانوبندی است برای شتر.

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

صبر از ایمان چون سر است از جسد و سر صبر هم آزمایش و بلاست و نمی فهمند این معنا را مگر اهل بصیرت و فهم.
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بلا در کلام عرفا

عارف الهی جناب شیخ حسن مصطفوی در توضیح ابتلا می گوید:

بلا جریان های مخالف و ناگوار است که در مجرا و مسیر زندگی انسان پیش آمد می کند و چون سخن در این مباحث مربوط به سالک راه الهی و مؤمن است قهراً مقصود از بلا آن جریان ها و پیش آمدهایی می باشد که در سیر و سلوک انسان و در راه روحانی دیده می شود و چون سالک الهی در مسیری سلوک می کند که برنامۀ آن راه از جهت تمایلات و اعمال و افکار و اخلاق بر خلاف روش زندگی مادّی است، خواه و ناخواه اختلافی پیدا خواهد شد.

سالک صراط روحانی از دو جهت برخلاف سیر می کند:از جهت مقتضیات نفسانی و تمایلات مادّی شخصی و از جهت تمایلات مادّی دیگران و برنامۀ زندگی دنیوی سایر مردم.

در مرحلۀ اول:می باید از پیروی قوای شهوت،غضب،حرص،طمع،جهل، غفلت،خودپرستی،خودنمایی،خودخواهی،هوسرانی،اعمال سوء، بدخواهی،بدبینی و آنچه مربوط به امور نفسانی و دنیوی است پرهیز کند،پس در مسیر روحانی اوّل دشمن و مخالف و بدخواه آدمی از داخل خود او و نفس حیوانی اوست که پیوسته او را به خواسته های خود دعوت کرده و سخت با روش و برنامۀ زندگی روحانی او مخالفت می کند.

آدمی به طبیعت خود می خواهد شهوت رانی کند،اعمال زور و ظلم و تجاوز و هوسرانی نماید و غوطه ور در خوابیدن و سایر التذاذات مادی بشود،عنوان و شهرت و اسم و رسم پیدا کند،مال و ملک و ثروت و قدرت ظاهری داشته باشد، پابند به حدود و قیود و احکام نباشد،پس مخالفت با این تمایلات و سلوک به
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طریقتی که خلاف این برنامه هاست بسیار سخت و ناراحت کننده بوده و گذشتن از این مراحل و عبور از این منازل و عقبات ابتلا و گرفتاری بزرگی است.

در مرحلۀ دوّم:می باید خود را از اغلب طبقات مردم کنار کشیده و اگر مزاحمت و مخالفتی از آن ها دیده شود تحمل کند و در سلوک راه معنوی خود تمام سعی و کمال استقامت را داشته و از تنهایی و یا از قلّت همراهان نیندیشیده و از کثرت مخالفان و از سرزنش و ملامت مردم عادی و از دشمنی و عداوت افراد مادی وحشت نکرده و با تظاهر و جلوه های زندگی دنیوی در برنامۀ روحانی خود متزلزل و سست نشود.

ابتلائات و سختی ها و ناراحتی هایی که در این مرحله پیش آمد می کند،طبیعی و قهری و روی قاعده و به اقتضای جریان عادی است و گاهی انجام دادن و عمل به وظیفه و دستور و حکم مخصوصی،شخص سالک روحانی را به مخالفت و دشمنی و آزار مردم واداشته و ناراحتی کلّی و اختلاف شدید و مجاهدات و مبارزات سختی را پیش می آورد و این رقم از ابتلا اغلب برای انبیای الهی و پیشوایان روحانی که جنبۀ تبلیغاتی و هدایت افراد را به عهده دارند پیش آمد می کند و البته هر چه مأموریت عمیق تر و وسیع تر باشد محتاج به تحمّل و استقامت و فعالیّت بیشتری خواهد داشت و تا این تحمّل و استقامت و ایستادگی و صبر در ناملایمات نباشد،سالک مستوجب کرامات الهی و مقامات معنوی روحانی نخواهد شد و باز معلوم شد که در نتیجه کرامات و حصول مقامات،تکالیف سخت و وظایف سنگینی متوجه خواهد شد که انجام دادن آن ها محتاج به مبارزت های شدید و استقامت محکم و طولانی خواهد بود. 

جز دیدن روی تو مرا رای دگر نیست*** جز وصل توام هیچ تمنّای دگر نیست
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این چشم جهان بین مرا در همه عالم***جز بر سر کوی تو تماشای دگر نیست

وین جان من سوخته را جز سر زلفت*** اندر همه گیتی سر سودای دگر نیست

یک لحظه غمت از دل من می نشود دور*** گویی که غمت را جز از این رای دگر نیست

هستند تو را جمله جهان واله و شیدا*** لیکن چو منت واله و شیدای دگر نیست

عشاق تو گرچه همه شیرین سخنانند ***لیکن چو عراقیت شکر خای دگر نیست
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باب 91 در صبر


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الصَّبْرُ یُظْهِرُ ما فی بَواطِنِ الْعِبادِ مِنَ النّورِ وَ الصَّفاءِ،وَ الْجَزَعُ یُظْهِرُ ما فی بَواطِنِهِمْ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ الْوَحْشَةِ.

وَ الصَّبْرُ یَدَّعیهِ کُلُّ احَدٍ وَ ما یَثْبُتُ عِنْدَهُ الَّا الْمُخْبِتونَ.وَ الْجَزَعُ یُنْکِرُهُ کُلُّ احَدٍ وَ هُوَ ابْیَنُ عَلَی الْمُنافِقینَ لِاَنَّ نُزولَ الْمِحْنَةِ وَ الْمُصیبَةِ یُخْبِرُ عَنِ الصّادِقِ وَ الْکاذِبِ.

وَ تَفْسیرُ الصَّبْرِ ما یَسْتَمِرُّ مَذاقُهُ،وَ ما کانَ عَنِ اضْطِرابٍ لا یُسَمّیٰ صَبْراً.

وَ تَفْسیرُ الْجَزَعِ اضْطِرابُ الْقَلْبِ وَ تَحَزُّنُ الشَّخْصِ وَ تَغْییرِ اللَّوْنِ وَ تَغْییرِ الْحالِ.

وَ کُلُّ نازِلَةٍ خَلَتْ اوائِلُها مِنَ الْاِخْباتِ وَ الْاِنابَةِ وَ التَّضَرُّعِ الَی اللّهِ فَصاحِبُها جَزُوعٌ غَیْرُ صابِرٍ.

وَ الصَّبْرُ ما اوَّلُهُ مُرٌّ وَ آخِرُهُ حُلْوٌ لِقَوْمٍ،وَ لِقَوْمٍ اوَّلُهُ وَ آخِرُهُ حُلْوٌ،فَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ اواخِرِهِ فَقَدْ دَخَلَ،وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنْ اوائِلِهِ فَقَدْ خَرَجَ.

وَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَ الصَّبْرِ لا یَصْبِرُ عَمّا مِنْهُ الصَّبْرُ،قالَ اللّهُ تَعالی فی قِصَّةِ موسیٰ وَ الْخِضْرِ عَلیٰ نَبیِّنا وَ عَلَیْهِمَا السَّلامُ: [ وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلیٰ مٰا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ] (1).
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1- 1) -کهف (18):68. 




فَمَنْ صَبَرَ کُرْهاً وَ لَمْ یَشْکُ الَی الْخَلْقِ وَ لَمْ یَجْزَعْ بِهَتْکِ سِتْرِهِ فَهُوَ مِنَ الْعامِّ وَ نَصیبُهُ ما قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ بَشِّرِ الصّٰابِرِینَ ] (1)ایْ بِالْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.

وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْبَلاءَ بِالرَّحْبِ وَ صَبَرَ عَلیٰ سَکینَةٍ وَ وَقارٍ فَهُوَ مِنَ الْخاصِّ وَ نَصیبُهُ ما قالَ اللّهُ تَعالی: [ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِینَ ] (2).
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[ الصَّبْرُ یُظْهِرُ ما فی بَواطِنِ الْعِبادِ مِنَ النّورِ وَ الصَّفاءِ ]


حقیقت صبر

حضرت صادق علیه السلام در این فصل به یکی از مهم ترین مسائل روحی که ضامن حفظ فضایل و زحمات عبادی انسان در راه خدا است،یعنی صبر اشاره می فرمایند.

گرچه دشمنان اسلام و در رأس آنان استعمارگران پلید از صدها سال پیش سعی کردند مفهوم این واقعیت و بسیاری از واقعیّت ها را تغییر داده و از این راه ضربه های هولناک به پیکر اسلام و مسلمانان بزنند،ولی گمان نمی رود کسی که اندک تأمّل در آیات قرآن و روایات بنماید،معنای حقیقی این حقیقت بر او پوشیده بماند.

قرآن مجید صبر را در آیات مربوط به جهاد و عبادات و ترک محرّمات و هجوم مصایب و سختی ها استعمال کرده و آن را از مهمترین عوامل فلاح و پیروزی و علّت تحصیل تقوای الهی می داند.

بنابراین،صبر یعنی پایداری در راه خدا برای حفظ شخصیّت انسانی خویش و پایداری در برابر دشمنان برای تداوم فرهنگ الهی و ایستادگی در برابر تمایلات و شهوات غلط جهت حفظ حالات الهی و پایداری در هر کار مثبتی که به نفع انسان و خانواده و جامعۀ اوست و هم چنین به معنای تحمّل و خودداری در برابر آزار کم ظرفیّت ها مانند اقوام و دوستان و سایر مردم است،تا از این راه و به خصوص
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عفو و گذشت از آنان جهت تأدیب ایشان و متخلّق شدنشان به اخلاق اولیای عاشقان.

باید گفت:ردّ پای صبر را در همۀ طاعات و عبادات و ترک گناهان و تحمّل شداید و مصایب که به خاطر رشد شخصیّت و شکوفایی استعدادها از جانب حضرت حق به انسان می رسد می توان دید.

کسی که صبر ندارد و از تحمّل روحی نسبت به طاعات و ترک محرمات و برخورد با شداید و مصایب بر کنار و عاری است،از عنایات دنیایی و آخرتی حضرت دوست بی بهره و محروم و از فیوضات ربانیه و نفحات الهیه ممنوع است.

صبر و مقاومت را در تمام زمینه های حیات باید از انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیا آموخت که آن بزرگواران بهترین معلّم و راهنما در تمام امور،مخصوصاً در مسئلۀ صبرند.

در حدّی که این مختصر اجازه می دهد،صبر را از نظر قرآن و روایات و مباحث عرفانی مورد بررسی قرار می دهیم،باشد که از این منابع فیض الهی چنان که باید نصیبی عاید و واصل ما مهجوران شود و از این طریق به عنایات و الطاف خاصّه حضرت یار برسیم.


صبر در قرآن مجید

قرآن کریم می فرماید:

برای دست یافتن به روح تحمّل در برابر حوادث سخت و طوفان های شکننده درونی و برونی و مصایب کمرشکن و آنچه که برای دین و ایمان و شخصیّت شما ضرر دارد،از صبر و نماز کمک بخواهید،صبر و حوصله در برابر طاعات و عبادات و ترک محرمات و حوادث به تدریج در انسان حالتی قوی ایجاد می کند در حدّی که
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مانند کوه استوار گردد و نماز روح و اندیشه و قلب را ملکوتی نموده و آدمی را به معراج عشق و صفا و قرب و وصال می برد و انسان را از میدان فحشا و منکرات دور نموده،به عرصۀ فضایل و معنویات نزدیک و بلکه در دریای حسنات غرق می نماید.

[ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ ] (1).

از صبر و نماز [ برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق ] کمک بخواهید.

قرآن عظیم می فرماید:

خداوند مهربان در همه جا و در همه حال با صبرکنندگان است و این معیّت حق با صابران واقعاً مسئلۀ بزرگ و عظیمی است و نعمتی است که شکرش از عهدۀ هیچ کس برنمی آید.

[ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِینَ ] (2).

خدا با صابران است.

از مفهوم آیات کتاب استفاده می شود که عمدۀ مشکلاتی که در راه خدا و به خصوص به هنگام جنگ با دشمنان تولید می شود،ترس و گرسنگی و از بین رفتن اموال و نفوس آدمی و اولاد اوست.

در آیات صد و پنجاه و هفت به بعد سورۀ بقره که مسائل بالا در آن ذکر شده، بحث از صابران را به میان آورده،برای این که اولاً: به آن ها بشارت دهد، ثانیاً:

کیفیّت صبر را به آن ها بیاموزد و ثالثاً: نکتۀ اصلی لزوم صبر را روشن سازد و رابعاً:
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جزای عمومی آن که درود و رحمت و هدایت خداست برای آن ها شرح دهد.

ابتدا به پیامبرش دستور می دهد که صابران را بشارت دهد،اما به چه چیز بشارت دهد ؟ این معنا در آیه ذکر نشده و سربسته گذارده شده است،برای این که عظمت آن را بیشتر مجسم سازد؛زیرا هرچه هست بالاخره از طرف خداست و حتماً خوب و عالی است و خداوند هم آن را تضمین نموده،سپس صابران را معرفی می کند که آن ها اشخاصی هستند که هنگام مصیبت می گویند:

[ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ ] (1).

ما مملوک خداییم و یقیناً به سوی او بازمی گردیم.

بدیهی است که منظور تنها گفتن این جمله نیست،هم چنان که منظور تنها عبور دادن معنی آن از خاطر نمی باشد،بلکه مقصود متلبّس شدن به حقیقت معنی آن است،یعنی انسان خود را مملوک واقعی حق بداند و معتقد باشد که بازگشت او به سوی خداست،البته کسی که واقعاً به این دو حقیقت ایمان دارد عالی ترین درجات صبر را در برابر حوادث به دست خواهد آورد و جزع و بی تابی و غفلت به کلّی از کانون دل او ریشه کن می شود.

[ أُولٰئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ] (2).

آنانند که درودها و رحمتی از سوی پروردگارشان بر آنان است و آنانند که هدایت یافته اند.

[ وَ الصّٰابِرِینَ فِی الْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا
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وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ] (1).

و در تنگدستی و تهیدستی و رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند؛اینانند که [ در دین داری و پیروی از حق ] راست گفتند،و اینانند که پرهیزکارند.

[ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الصّٰابِرِینَ ] (2).

و خدا شکیبایان را دوست دارد.

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا ] (3).

ای اهل ایمان ! [ در برابر حوادث ] شکیبایی کنید،و دیگران را هم به شکیبایی وادارید.

[ وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنیٰ عَلیٰ بَنِی إِسْرٰائِیلَ بِمٰا صَبَرُوا ] (4).

و وعدۀ نیکوتر و زیباتر پروردگارت بر بنی اسرائیل به [ پاداش ] صبری که [ بر سختی ها و بلاها ] کردند تحقّق یافت.

[ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ ] (5).

شکیبایی ورز؛یقیناً فرجام [ نیک ] برای پرهیزکاران است.

[ إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ] (6).

بی تردید هر کس پرهیزکاری کند و شکیبایی ورزد،[پاداش شایسته می یابد]؛

ص:323





1- 1) -بقره (2):177. 

2- 2) -آل عمران (3):146. 

3- 3) -آل عمران (3):200. 

4- 4) -اعراف (7):137. 

5- 5) -هود (11):49. 

6- 6) -یوسف (12):90. 




زیرا خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.

[ أُولٰئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِمٰا صَبَرُوا ] (1).

اینان به علت صبری که [ بر ایمان و عمل به قرآن ] کردند و بدی [ مردم ] را با نیکی و خوبی خود دفع می کنند و از آنچه به آنان روزی کرده ایم،انفاق می نمایند،دو بار پاداششان می دهند.


صبر در روایات

در زمینۀ صبر در کتب با عظمت روایی به قدری روایت وارد شده که ذکر همۀ آن ها کتابی جداگانه می خواهد،در این قسمت به ذکر چند روایت اکتفا می شود، باشد که همان روایات چراغی فروزان در راه زندگی ما و راهنمایی در سیر و سلوک ما گردد.مجموع روایات باب صبر را می توانید در«الکافی»،«بحار الأنوار»، «مستدرک الوسائل»و«الوافی»فیض کاشانی ببینید.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:اَلصَّبْرُ رَأْسُ الْایمانِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:صبر،سر ایمان است.

و در روایت دیگر بدین گونه مطلب را دنبال می کند:

صبر از ایمان چون سر است به تن،هرگاه سر برود،تن هم می رود،هم چنان صبر که برود ایمان از دست خواهد رفت (3).
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ابو بصیر می گوید:

از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:به راستی آزاده در هر حال آزاد است،اگر گرفتاری برایش رخ دهد در برابر آن صبر کند و اگر مصایب بر او هجوم آورند او را نشکنند و اگر چه اسیر و مقهور گردد و به جای رفاه به او سختی رسد، چنانچه یوسف صدیق امین چنین بود،این که او را به بردگی گرفتند و اسیر و مقهور شد آزادیش را لکه دار نکرد و تاریکی چاه و هراس آن به او زیانی نرساند،تا این که خدا بر او منّت نهاد و آن جبّار سرکش را بندۀ او ساخت پس از آن که مالک او بود، وی را رسول خود نمود و به وسیلۀ او بر امّتی رحم کرد،آری،این چنین است صبر که خیر به دنبال دارد،شما هم صبر کنید و به آن دل دهید تا اجر ببرید (1).

عَنْ ابی جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ:اَلْجَنَّةُ مَحْفوفَةٌ بِالْمَکارِهِ وَ الصَّبْرِ،فَمَنْ صَبَرَ عَلَی الْمَکارِهِ فِی الدُّنْیا دَخَلَ الْجَنَّةَ.وَ جَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذّاتِ وَ الشَّهَواتِ فَمَنْ اعْطیٰ نَفْسَها لَذَّتَها وَ شَهْوَتَها دَخَلَ النّارَ (2).

امام باقر علیه السلام فرمود:بهشت در میان ناگواری ها و صبر است،هرکس در دنیا بر ناگواری ها صبر کرد به بهشت می رود و دوزخ در میان لذّات و شهواتِ غلط است هرکه به دنبال شهوت و لذت رود اهل جهنّم است.

امام صادق علیه السلام فرمود:

امیر المؤمنین علیه السلام به مسجد آمد،مردی را بر مسجد غمناک و سر به گریبان دید، فرمود،چرا ناراحتی ؟ عرضه داشت:پدر و مادر و برادرم مرده اند و من می ترسم
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زهر ترک شوم،حضرت به او فرمود:بر تو باد به تقوا و به صبر،تا فردا پیش وی روی،صبر در امور چون سر است از تن،چون سر از تن جدا شود،تن فاسد گردد و چون در کارها صبر نباشد همۀ کارها فاسد شود (1).

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اَلصَّبْرُ صَبْرانِ:صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصیبَةِ حَسَنٌ جَمیلٌ، وَ احْسَنُ مِنْ ذلِکَ الصَّبْرُ عِنْدَ ما حَرَّمَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ.وَ الذِّکْرُ ذِکْرانِ ذِکْرُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الْمُصیبَةِ،وَ افْضَلُ مِنْ ذلِکَ ذِکْرُ اللّهِ عِنْدَ ما حَرَّمَ عَلَیْکَ فَیَکُونَ حاجِزاً (2).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:صبر،دو صبر است:صبر در مصیبت که خوب و خوشایند است و بهتر از آن صبری است که در برابر حرام الهی به خرج دهی و ذکر دو ذکر است:ذکر در وقت مصیبت و برتر از آن ذکر خدا در برابر حرام است به نحوی که بین تو و حرام مانع شود و تو به وسیلۀ آن ذکر پاکدامن بمانی.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

صبر بر سه مرحله است:صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و صبر بر گناه.

هرکه در مصیبت صبر کند تا آن را به تسلی خوب پاسخ گوید،خداوند برایش سیصد درجه بنویسد که میان هر درجه تا درجۀ دیگر به مانند آسمان تا زمین است.

هرکه بر طاعت صبر کند برایش ششصد درجه نویسد که میان درجه ای تا درجۀ دیگر از عمق زمین است تا عرش.

و هرکه در برابر معصیت صبر کند،یعنی خویشتن را از گناه حفظ کند برایش نهصد درجه نویسد که میان هر درجه تا درجۀ دیگر از عمق زمین تا پایان عرش است (3).
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قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اِنَّ الصَّبْرَ وَ حُسْنَ الْخُلْقِ وَ الْبِرَّ وَ الْحِلْمَ مِنْ اخْلاقِ الْاَنْبیاءِ (1).

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:به حقیقت صبر و خوش اخلاقی و نیکی و حلم از اخلاق پیامبران است.

وَ عَنْهُ علیه السلام:لا یَذوقُ الْمَرْءُ مِنْ حَقیقَةِ الْایمانِ حَتّیٰ یَکونَ فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ:اَلْفِقْهُ فِی الدّینِ،وَ الصَّبْرُ عَلَی الْمَصائِبِ،وَ حُسْنُ التَّقْدیرِ فِی الْمَعاشِ (2).

و نیز آن جناب فرمود:مرد از حقیقت ایمان نمی چشد مگر سه خصلت در او باشد:دین شناسی،صبر بر مصایب،اندازه نیکو نگاه داشتن در زندگی.

وَ عَنْهُ علیه السلام:صَبْرُکَ عَلیٰ مَحارِمِ اللّهِ ایْسَرُ مِنْ صَبْرِکَ عَلیٰ عَذابِ الْقَبْرِ،مَنْ صَبَرَ عَلَی اللّهِ وَصَلَ الَیْهِ (3).

و نیز آن حضرت فرمود:ایستادگی و صبرت بر محرمات آسان تر از صبرت بر عذاب قبر است،اینجا می توان با کمی صبر از گناه مصون ماند،آنجا نمی توان با تمام تحمل بر عذاب خدا صبر کرد،هرکس برای او صبر کند به او می رسد. 

دلا موافق آن زلف عنبرافشان باش***سیاه روز و سراسیمه و پریشان باش

به معنی ار نتوانی به رنگ یاران شد*** برو به عالم صورت شبیه ایشان باش

بخر به جان گرانمایه وصل جانان را ***وگرنه تا به ابد مستعد هجران باش

به عمر اگر عملی غیر عشق کردستی*** کنون ز کرده بی حاصلت پشیمان باش
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غلام عالم ترکیب تا به کی باشی***طلسم را بشکن شاه عالم جان باش

به زیر بار طبیبان شهر نتوان رفت*** به درد خو کن و آسوده دل ز درمان باش

نظر به دامن گلچین نمی توان کردن*** به خار سر کن و فارغ ز سیر بستان باش

نصیب خضر خدا کرد آب حیوان را*** بگو سکندر ظلمت دویده حیران باش(1)




صبر در آیینۀ عرفان


اشاره

صبر بر سه نوع باشد:

اوّل: صبر عام و آن جنس نفس باشد بر سبیل تجلّد و اظهار ثبات در تحمّل،تا ظاهر حال او به نزدیک عاقلان و عموم مردمان مرضی باشد.

دوّم: صبر زهّاد و عبّاد و اهل تقوا و ارباب حلم از جهت توقع ثواب آخرت.

سیّم: صبر عارفان،چه بعضی از ایشان التذاذ یابند به مکروه از جهت تصور آن که معبود ایشان را به آن مکروه از دیگر بندگان خاص گردانیده و ملحوظ نظر او شده اند.

و علامت صبر حبس نفس است و استحکام درس و مداومت بر طلب انس و محافظت بر طاعات و استقصای در واجبات و صدق در معاملات و طول قیام در مجاهدات و اصلاح جنایات و ترک شکایات و فرو خوردن تلخی ها و روی ترش ناکردن.

و صبر آن است که فرق نکند میان حال نعمت و محنت و سکون نفس در بلا و بلا را به همت توان کشید.

باید اگر بلای کَونَین بر تو گمارند در آن آه نکنی و اگر محنت عالَمَین بر تو فرود
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آید به جز کوی صبر نجویی و در بلا در آمدن هم چنان باشی که از بلا بیرون آمدن.

[ وَ اصْبِرْ وَ مٰا صَبْرُکَ إِلاّٰ بِاللّٰهِ ] (1).

و شکیبایی کن،و شکیبایی تو جز به توفیق خدا نیست.


اقسام صبر

صبر را روی حالات صابران و نحوۀ صبر آن ها به چند قسم تقسیم کرده اند:

صبر للّه،صبر فی اللّه،صبر مع اللّه،صبر عن اللّه،صبر باللّه.

1-صبر للّه: عبارت از حبس نفس از جزع است در موقع وقوع در امری مکروه، یا موقع فوت شدن امری مطلوب.

2-صبر فی اللّه: ثبات و استقامت در راه حق متعال است به جهت تحمّل بلیّات،ترک لذّات و دفع موانع.

3-صبر مع اللّه: صبر اهل دل و اهل حضور است که در وقت بروز موانع و ظهور آثار نفس برای آنان پیش می آید.

4-صبر عن اللّه: به دو قسمت تقسیم شده یکی اختصاص به فسّاق دارد،یکی اختصاص به عشّاق دارد،در قسم اوّل حکایت از بُعد و دوری می کند،در قسم دوّم حکایت از قرب.در معنی اوّل هرچه فاسق در فسقش صابرتر باشد بدحال تر است،در معنی دوّم هرچه عاشق صابرتر باشد مقرّب تر است،صبر در معنی اوّل مربوط به اهل جفا و حجاب است و در معنی دوّم مربوط به اهل عیان و مشاهده.

5-صبر باللّه: صبر موحّدان و صبر اهل تمکین است که در مقام استقامت در امر حق متعال پیش می آید.
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درجات صبر

خواجه می گوید:صبر عبارت است از حبس نفس از جزع که اظهار آن دالّ بر شِکوه و شکایت است.صبر برای عامّه سخت ترین منزل،برای اهل محبّت مخوف ترین مقام و برای موحّدان نازل ترین موقف است و بر سه درجه است:

درجۀ اوّل از صبر: صبر از معصیت است که برای بقای ایمان و دوری از عذاب است و با مطالعۀ وعید الهی حاصل می گردد،در این مقام اگر موجبات صبر انفعال و شرمندگی باشد و حیای از حق موجب شود که سالک از معاصی کناره گیری نماید این نحوۀ صبر عالی تر است.

درجۀ دوّم از صبر: صبر بر طاعت است که به محافظت طاعت،رعایت طاعت و به تقسیم طاعت حاصل است.

تحسین طاعت به علم،رعایت طاعت به اخلاص و محافظت طاعت به دوام طاعت است.

درجۀ سوّم از صبر: صبر در بلایا و مصایب است که برای رسیدن به حسن جزای الهی است،تحمّل این صبر با انتظار فرج از طرف حق متعال سهل و آسان می گردد.سبک گردانیدن مصایب و سهل شمردن آن ها با یاد خدا و متذکر شدن نعم اوست،آن که متذکّر حق متعال است زیر بار مصایب احساس ناراحتی نمی کند (1).
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[ الصَّبْرُ یُظْهِرُ ما فی بَواطِنِ الْعِبادِ مِنَ النّورِ وَ الصَّفاءِ،وَ الْجَزَعُ یُظْهِرُ ما فی بَواطِنِهِمْ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ الْوَحْشَةِ.وَ الصَّبْرُ یَدَّعیهِ کُلُّ احَدٍ وَ ما یَثْبُتُ عِنْدَهُ الَّا الْمُخْبِتونَ.وَ الْجَزَعُ یُنْکِرُهُ کُلُّ احَدٍ وَ هُوَ ابْیَنُ عَلَی الْمُنافِقینَ لِاَنَّ نُزولَ الْمِحْنَةِ وَ الْمُصیبَةِ یُخْبِرُ عَنِ الصّادِقِ وَ الْکاذِبِ.وَ تَفْسیرُ الصَّبْرِ ما یَسْتَمِرُّ مَذاقُهُ،وَ ما کانَ عَنِ اضْطِرابٍ لا یُسَمّیٰ صَبْراً.وَ تَفْسیرُ الْجَزَعِ اضْطِرابُ الْقَلْبِ وَ تَحَزُّنُ الشَّخْصِ وَ تَغْییرِ اللَّوْنِ وَ تَغْییرِ الْحالِ.وَ کُلُّ نازِلَةٍ خَلَتْ اوائِلُها مِنَ الْاِخْباتِ وَ الْاِنابَةِ وَ التَّضَرُّعِ الَی اللّهِ فَصاحِبُها جَزُوعٌ غَیْرُ صابِرٍ ]


معنای صبر و جزع

امام صادق علیه السلام می فرماید:

صبر آنچه را که در باطن انسان از صفات نیکو و نورانیّت و صفاست آشکار می کند و جزع آنچه را در قلب آدمی است از ضعف و تاریکی و اضطراب و وحشت بروز می دهد.

همه ادعا می کنند صابرند و جزع و فزع را از خود نفی می کنند،اما صابر کسی است که در مقابل عظمت حق و فرمان او گردن نهاده.مفهوم جزع را در منافقان بهتر می توان دید،چون ابتلایی برای آنان پیش آید اضطراب و تردید و وحشت و تیرگی
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باطن آنان ظاهر می شود،در قدم اول اطمینان و تظاهر به ایمان و ثبات قدم را از دست می دهند و دروغ بودن ادّعایشان آشکار می شود.

حقیقت صبر آن است که در پیش آمدن تلخی و سختی بر قرار و ثابت قدم باشد،پس قید سختی و قبول آن در مفهوم صبر مأخوذ است،در صورتی که امری ناگوار نباشد،یا روی اضطراب و ناراحتی بر امری ایستادگی کند از مفهوم صبر خارج است.

جزع برعکس صبر است،ادامه دادن امری یا حالتی است که توأم با اضطراب و اندوه و ناراحتی قلب و متغیر شدن حالت و رنگ و سیماست.

معلوم شد که صبر ممدوح آغاز آن قرینِ خضوع و خشوع و تسلیم و توجه به حق و سپس ادامه دادن آن عادت روحی است و چون توأم با این قیود نگردد جزع است.
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[ وَ الصَّبْرُ ما اوَّلُهُ مُرٌّ وَ آخِرُهُ حُلْوٌ لِقَوْمٍ،وَ لِقَوْمٍ اوَّلُهُ وَ آخِرُهُ حُلْوٌ، فَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ اواخِرِهِ فَقَدْ دَخَلَ،وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنْ اوائِلِهِ فَقَدْ خَرَجَ.وَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَ الصَّبْرِ لا یَصْبِرُ عَمّا مِنْهُ الصَّبْرُ،قالَ اللّهُ تَعالی فی قِصَّةِ موسیٰ وَ الْخِضْرِ عَلیٰ نَبیِّنا وَ عَلَیْهِمَا السَّلامُ:

[ وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلیٰ مٰا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ] (1).فَمَنْ صَبَرَ کُرْهاً وَ لَمْ یَشْکُ الَی الْخَلْقِ وَ لَمْ یَجْزَعْ بِهَتْکِ سِتْرِهِ فَهُوَ مِنَ الْعامِّ وَ نَصیبُهُ ما قالَ اللّهُ تَعالی: [ وَ بَشِّرِ الصّٰابِرِینَ ] (2)ایْ بِالْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْبَلاءَ بِالرَّحْبِ وَ صَبَرَ عَلیٰ سَکینَةٍ وَ وَقارٍ فَهُوَ مِنَ الْخاصِّ وَ نَصیبُهُ ما قالَ اللّهُ تَعالی:

[ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِینَ ] (3)]


صابران واقعی

صبر برای جمعی آغاز آن تلخ است و پایانش شیرین و برای جمعی دیگر اوّلش و آخرش تلخ است،پس کسی که وارد مسیر صبر می شود و پایان و نتیجۀ آن را در نظر می گیرد به طور مسلّم از صابران است و توفیق به دست آوردن نتیجۀ مطلوب به
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2- 2) -بقره (2):155. 

3- 3) -بقره (2):153. 




صبر را پیدا خواهد کرد.

کسی که توجّه او به تلخی آغاز و ابتدای آنست هرگز مصداق صابر و صبر نیست و چون کسی مقام و منزلت این کار را شناخت هرگز راضی نخواهد بود که در موجبات صبر توقف و تسامح ورزیده و خود را آماده نسازد.

خداوند متعال در قصۀ موسی و خضر می فرماید:

چگونه می توانی صبر کنی بر آنچه احاطه نداری ؟

پس آن کسی که روی کراهت و ناچاری صبر ورزیده و در عین حال مواظب است که گله و شکایتی نکند و باطن خود را با اضطراب و جزع آشکار ننماید از صبرکنندگان عمومی است و از جهت نصیب و حظ مشمول فرمایش خداست که می فرماید:

بشارت بده صابران را به بهشت و مغفرت و رحمت.

اما اگر از جان و دل به استقبال بلا رفت و بدون کمترین جزع و فزعی صبر کرد و با کمال اطمینان خاطر و آرامش دل و وقار و ثبات استقامت ورزید از خواص صابران به حساب آید و مشمول قول حق قرار خواهد گرفت که فرمود:

[ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِینَ ] (1).

خدا با صابران است.


صبر یک زن برای خدا

از یکی از بزرگان دین نقل شده که:

از گورستانی می گذشتم،زنی را دیدم میان چند قبر نشسته و اشعاری می خواند بدین مضمون:
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صبر کردم در حالی که عاقبت صبر را می دانم عالی است،آیا بی تابی بر من سزاوار است که من بی تابی کنم ؟

صبر کردم بر امری که اگر قسمتی از آن به کوه های شروری وارد می شد متزلزل می گردید.اشک به چشمانم وارد شد،سپس آن اشک ها را به دیدگان خود بر گرداندم و اکنون در قلب گریانم.

آن مرد دین می گوید:از آن زن پرسیدم بر تو چه شده و چه مصیبتی وارد گردیده که می گویی صبری که کردم در عهدۀ همه کس نیست.

در جواب گفت:روزی شوهرم گوسپندی را برای کودکانم ذبح نمود و پس از آن کارد را به گوشه ای پرتاب کرد و از منزل خارج شد،یکی از دو فرزندم که بزرگ تر بود به تقلید شوهرم دست و پای برادر کوچک خود را بسته و خوابانید و به او گفت:

می خواهم به تو نشان دهم که پدرم این طور گوسپند ذبح کرد،در نتیجه برادر بزرگ تر سر برادر کوچک تر را برید و من پس از این که کار از کار گذشته بود فهمیدم، از دست پسرم سخت خشمگین شدم به او حمله بردم که وی را بزنم به بیابان فرار کرد،چون شوهرم به خانه برگشت و از جریان آگاه شد به دنبال پسر رفت و او را در بیابان دچار حمله حیوانات دید که مرده است،جنازۀ او را به زحمت به خانه آورد و از شدّت عطش و رنج جان سپرد،من خود را سراسیمه به جنازۀ شوهر و پسرم رساندم،در این اثنا کودک خردسالم خود را به دیگ غذا که در حال جوش بود می رساند و دیگ به روی او واژگون شده او را می کشد.خلاصه من در ظرف یک روز تمام اعضای خانواده ام را از دست دادم،در این حال فکر کردم که اگر برای خدا در این حوادث عظیم صبر کنم مأجور خواهم بود.آن گاه دنبالۀ اشعار شعری را به مضمون زیر خواند:

تمام امور از جانب خداست و واگذار به اوست و هیچ امری واگذار به عبد نیست (1).
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باب 92 در حزن و اندوه


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْحُزْنُ مِنْ شِعارِ الْعارِفینَ لِکَثْرَةِ وارِداتِ الْغَیْبِ عَلیٰ اسْرارِهِمْ وَ طولِ مُباهاتِهِمْ تَحْتَ سِرِّ الْکِبْریاءِ.

وَ الْمَحْزُونُ ظاهِرُهُ قَبْضٌ وَ باطِنُهُ بَسْطٌ،یَعیشُ مَعَ الْخَلْقِ عَیْشَ الْمَرْضیٰ وَ مَعَ اللّهِ عَیْشَ الْقُرْبیٰ.

وَ الْمَحْزُونُ غَیْرُ الْمُتَفَکِّرِ لِاَنَّ الْمُتَفَکِّرَ مُتَکَلِّفٌ وَ الْمَحْزونُ مَطْبوعٌ، وَ الْحُزْنُ یَبْدُو مِنَ الْباطِنِ وَ الْفِکْرُ یَبْدُو مِنْ رُؤْیَةِ الْمُحْدَثاتِ وَ بَیْنَهُما فَرْقٌ.قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فی قِصَّةِ یَعْقوبَ علیه السلام: [ إِنَّمٰا أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللّٰهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ ] (1)وَ قیلَ لِرَبیعِ بْنِ خُثَیْمٍ:ما لَکَ مَهْمُوماً ؟ قالَ:لِاَنّی مَطْلوبٌ.وَ یَمینُ الْحُزْنِ الْاِنْکِسارُ وَ شِمالُهُ الصَّمْتُ،وَ الْحُزْنُ یَخْتَصُّ بِهِ الْعارِفونَ لِلّهِ تَعالی،وَ التَّفَکُّرُ یَشْتَرِکُ فیهِ الْخاصُّ وَ الْعامُّ.

وَ لَوْ حُجِبَ الْحُزْنُ عَنْ قُلوبِ الْعارِفینَ ساعَةً لَاسْتَغاثُوا،وَ لَوْ وُضِعَ فی قُلوبِ غَیْرِهِمْ لَاسْتَنْکَرُوهُ،فَالْحُزْنُ اوَّلُ ثانیهِ الْاَمْنُ وَ الْبِشارَةُ وَ التَّفَکُّرُ ثانٍ اوَّلُهُ تَصْحیحُ الْایمانِ وَ ثالِثُهُ الْاِفْتِقارُ الَی اللّهِ تَعالی بِطَلَبِ النَّجاةِ.

وَ الْحَزینُ مُتَفَکِّرٌ وَ الْمُتَفَکِّرُ مُعْتَبِرٌ.وَ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُما حالٌ وَ عِلْمٌ وَ طریقٌ وَ عِلْمٌ وَ مَشْرَبٌ.
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[ الْحُزْنُ مِنْ شِعارِ الْعارِفینَ لِکَثْرَةِ وارِداتِ الْغَیْبِ عَلیٰ اسْرارِهِمْ وَ طولِ مُباهاتِهِمْ تَحْتَ سِرِّ الْکِبْریاءِ.وَ الْمَحْزُونُ ظاهِرُهُ قَبْضٌ وَ باطِنُهُ بَسْطٌ،یَعیشُ مَعَ الْخَلْقِ عَیْشَ الْمَرْضیٰ وَ مَعَ اللّهِ عَیْشَ الْقُرْبیٰ.وَ الْمَحْزُونُ غَیْرُ الْمُتَفَکِّرِ لِاَنَّ الْمُتَفَکِّرَ مُتَکَلِّفٌ وَ الْمَحْزونُ مَطْبوعٌ،وَ الْحُزْنُ یَبْدُو مِنَ الْباطِنِ وَ الْفِکْرُ یَبْدُو مِنْ رُؤْیَةِ الْمُحْدَثاتِ وَ بَیْنَهُما فَرْقٌ.قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فی قِصَّةِ یَعْقوبَ علیه السلام: [ إِنَّمٰا أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللّٰهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ ] (1)]


حزن شعار اهل عرفان

حزن اگر به خاطر فوت شدن امور ظاهر و برنامه های مادی باشد،از نظر قرآن مجید،مردود و صاحبش از فیوضات محروم است.

منظور از این حزن و اندوه در روایت مورد ترجمه،حزنی است که از احساس کوچکی خود نسبت به عظمت حضرت حق به انسان دست می دهد و حزنی است که بر اثر رسیدن به مقام شهود نسبت به واقعیّات و این که چرا آدمی در عین آن همه ایمان و عمل باز فوق العاده حقیر و فقیر است عارض انسان می گردد و حزنی است
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که از معاینۀ قیامت و حساب و کتاب و هول نسبت به آن روزگار به انسان متوجه می شود و این حزن که خود علّت حرکت و سیر و سلوک بیشتر به سوی حضرت یار است حزنی است پسندیده و محمود و از اوصاف عارفان باللّه است.

در طول مجلدات سابق به هر مناسبتی که پیش آمد در این زمینه سخن به میان آمده،در اینجا احتیاج به شرح مفصل نمی بینم تنها به ترجمۀ اصل روایت اکتفا می شود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

حزن و اندوه،شعار اهل عرفان است و آن بر اثر واردات غیبی بر قلوب ایشان و به سبب امتداد افتخار درک سایه و پوشش عنایت و بزرگواری حق بر آنان است.

شخص محزون از لحاظ ظاهر گرفته،ولی در باطن دارای عالمی وسیع و گسترده است،او با مردم چون بیماران و بی حالان زندگی می کند و با خدای خود همانند اهل قرب و بدون قید و خلاصه خصوصی و عاشقانه.

شخص محزون با متفکر فرق دارد،متفکّر با زحمت در قلب خود ایجاد فکر می کند،ولی حزن جوشش درون است،دیگر آن که حزن از باطن در ظاهر خودنمایی می کند،ولی تفکّر در اثر برخورد با امور خارجی محقق می شود.

خداوند متعال در جریان قصه یعقوب از زبان او نقل می کند،من شدت حزن و اندوه خود را به پیشگاه پروردگارم اظهار داشته و به او شکایت می برم و آنچه را من از جانب او آگاهم شما ای فرزندان من آگاه نیستید.
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[ وَ قیلَ لِرَبیعِ بْنِ خُثَیْمٍ:ما لَکَ مَهْمُوماً ؟ قالَ:لِاَنّی مَطْلوبٌ.

وَ یَمینُ الْحُزْنِ الْاِنْکِسارُ وَ شِمالُهُ الصَّمْتُ،وَ الْحُزْنُ یَخْتَصُّ بِهِ الْعارِفونَ لِلّهِ تَعالی،وَ التَّفَکُّرُ یَشْتَرِکُ فیهِ الْخاصُّ وَ الْعامُّ.وَ لَوْ حُجِبَ الْحُزْنُ عَنْ قُلوبِ الْعارِفینَ ساعَةً لَاسْتَغاثُوا،وَ لَوْ وُضِعَ فی قُلوبِ غَیْرِهِمْ لَاسْتَنْکَرُوهُ،فَالْحُزْنُ اوَّلُ ثانیهِ الْاَمْنُ وَ الْبِشارَةُ وَ التَّفَکُّرُ ثانٍ اوَّلُهُ تَصْحیحُ الْایمانِ وَ ثالِثُهُ الْاِفْتِقارُ الَی اللّهِ تَعالی بِطَلَبِ النَّجاةِ.وَ الْحَزینُ مُتَفَکِّرٌ وَ الْمُتَفَکِّرُ مُعْتَبِرٌ.وَ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُما حالٌ وَ عِلْمٌ وَ طریقٌ وَ عِلْمٌ وَ مَشْرَبٌ ]


حزن عارفان

به ربیع بن خثیم گفتند:چرا محزون و مهمومی ؟ گفت:به خاطر این که مسئولیّتی بزرگ بر عهدۀ من است و پیوسته من مورد درخواست و بازخواستم.

جانب راست حزن فروتنی در برابر حق و جانب چپ آن خاموشی است و حقیقت حزن بدون این دو صفت میسّر نمی شود.

حزن صفتی است مخصوص به اهل معرفت،ولی تفکّر مشترک میان عارف و عامی است.

اگر حزن نسبت به حضرت حق ساعتی از قلوب عارفان برداشته شود هر آینه به ناله و استغاثه برخیزند و هرگاه به دیگری عطا شود،به خاطر فقدانش در وجودشان
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به کراهت آیند.

حزن در حقیقت مقامی است که نتیجۀ آن امن از قهر و غضب الهی و بشارت به رحمت و فیوضات معنوی است.

تفکّر در پشت سر ایمان واقعی و اعتقاد ثابت پیدا شده و نتیجۀ تفکّر،احساس فقر و احتیاج و نیازمندی به درگاه او و سبب درخواست نجات و استخلاص از جناب اوست و هر شخص محزونی قهراً متفکّر است و هر متفکّری عبرت آموزست.

برای هریک از این دو دسته حالات مخصوص و معارف و علوم و روش و مشرب خاصیّ است.

احوالی که اختصاص به صاحب حزن دارد عبارت است از:

1-وصول به مرتبۀ یقین.

2-معاینۀ دیدن احوال قیامت از سؤال و کتاب و حشر و نشر.

3-آگاهی صاحب حزن از علّت است به معلول،از حق است به مخلوق.

4 -علم صاحب حزن گاهی عطائی است.

5-مشرب محزون سوز و گداز و درد و نیاز است.
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باب 93 در حیا


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْحَیاءُ نورٌ جَوْهَرُهُ صَدْرُ الْایمانِ وَ تَفْسیرُهُ التَّثَبُّتُ عِنْدَ کُلِّ شَیْءٍ یُنْکِرُهُ التَّوْحیدُ وَ الْمَعْرِفَةُ،قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:اَلْحَیاءُ مِنْ الْایمانِ وَ الْایمانُ بِالْحَیاءِ.

وَ صاحِبُ الْحَیاءِ خَیْرٌ کُلُّهُ،وَ مَنْ حُرِمَ الحَیاءَ فَهُوَ شَرُّ کُلُّهُ وَ انْ تَعَبَّدَ وَ تَوَرَّعَ، وَ انَّ خُطْوَةً تَتَخَطَّاُ فی ساحاتِ هَیْبَةِ اللّهِ بِالحَیاءِ مِنْهُ الَیْهِ خَیرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَةً.وَ الْوَقاحَةُ صَدْرُ النِّفاقِ وَ صَدْرُ النِّفاقِ الْکُفْرُ.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِذا لَمْ تَسْتَحِ فَاعْمَلْ ما شِئْتَ.اَیْ اذا فارَقْتَ الْحیاءَ فَکُلُّ ما عَمِلْتَ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرٍّ فَاَنْتَ بِهِ مُعاقَبٌ.

وَ قُوَّةُ الْحَیاءِ مِنَ الْحُزْنِ وَ الْخَوْفِ.وَ الْحَیاءُ مَسْکَنُ الْخَشیَةِ وَ الْحَیاءُ اوَّلُهُ الْهَیْبَةُ وَ صاحِبُ الْحَیاءِ مُشْتَغِلٌ بِشَأْنِهِ،مُعْتَزِلٌ مِنَ النّاسِ مُزْدَجِرٌ عَمّا هُمْ فیهِ وَ لَوْ تُرِکَ صاحِبُ الْحَیاءِ ما جالَسَ احَداً.قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِذا ارادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً الْهاهُ عَنْ مَحاسِنِهِ وَ جَعَلَ مَساوِیَهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ کَرَّهَهُ مُجالَسَةَ الْمُعرِضینَ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ تَعالی.وَ الْحَیاءُ خَمْسَةُ انْواعٍ:حَیاءُ ذَنْبٍ،وَ حَیاءُ تَقْصیرٍ وَ حَیاءُ کَرامَةٍ،وَ حَیاءُ حُبٍّ،وَ حَیاءُ هَیْبَةٍ،وَ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْ ذلکَ اهْلٌ، وَ لِاَهْلِهِ مَرْتَبَةٌ عَلیٰ حِدَةٍ.
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[ الْحَیاءُ نورٌ جَوْهَرُهُ صَدْرُ الْایمانِ ]


حقیقت حیا

حیا حالتی است معنوی و ملکوتی که بر اثر معرفت انسان به حضرت حق و توجّه به اسما و صفات جناب او در وجود آدمی پدید می آید و باعث حفظ انسان از گناه و علّت حرکت به سوی طاعت و عبادت است.

حیاداران عالم،از وقار و سکون،ادب و عظمت،تربیت و عبادت،آگاهی و دانش،صفا و بینش برخوردارند.

حیاداران،نسبت به حقایق چشمی باز و قلبی آگاه و روحی در حال پرواز دارند و اگر آنان را ذرّه ذرّه کنند،محال است در محضر دوست که خود را همیشه در آن محضر حاضر می دانند دست به آلودگی بزنند و از عبادت و اطاعت جناب حق کم بگذارند.

در مجلّدات قبل به مسئلۀ حیا اشاره رفته و تا جایی که لازم بوده به شرح این حقیقت عالی اقدام شده،در این جا فقط به چند روایت و ترجمۀ اصل متن اکتفا می شود.
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حیا در روایات


اشاره

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:اَلْحَیاءُ مِنَ الْایمانِ وَ الْایمانُ فِی الْجَنَّةِ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:حیا معلول ایمان است و ایمان در بهشت است.

قالَ أَبو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام:اَلْحَیاءُ وَ الْعِفافُ وَ الْعَیُّ-اَعْنی عَیَّ اللِّسانِ لا عَیَّ الْقَلْبِ-مِنَ الْایمانِ (2).

امام صادق علیه السلام فرمود:حیا و عفت و کم گویی-یعنی کندی زبان نه کندی دل - همه از ایمان است.

عَنْ احَدِهِما علیهما السلام قالَ:اَلْحَیاءُ وَ الْایمانُ مَقْرونانِ فی قَرَنٍ فَاِذا ذَهَبَ احَدُهُما تَبِعَهُ صاحِبُهُ (3).

یکی از دو امام (حضرت باقر و امام صادق علیهما السلام) فرمود:حیا و ایمان همراهند و در یک رشته بسته اند،چون یکی از آن ها برود،دیگری هم می رود.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:لا ایمانَ لِمَنْ لا حَیاءَ لَهُ (4).

امام صادق علیه السلام فرمود:ایمان نیست برای کسی که حیا ندارد.

عَنْ ابی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ:قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فیهِ وَ کانَ مِنْ قَرْنِهِ الیٰ
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3- 3) -الکافی:106/2،باب الحیاء،حدیث 4؛وسائل الشیعة:166/12،باب 110،حدیث 15969. 

4- 4) -الکافی:106/2،باب الحیاء،حدیث 5؛بحار الأنوار:331/68،باب 81،حدیث 5. 




قَدَمِهِ ذُنوباً بَدَّلَهَا اللّهُ حَسَناتٍ:الصِّدْقُ وَ الْحَیاءُ وَ حُسْنُ الْخُلْقِ وَ الشُّکْرُ (1).

امام صادق علیه السلام فرمود:رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت:چهار چیزند در هرکس باشد و از سر تا پایش را گناه گرفته باشد،خداوند همۀ آن گناهان را به حسنه تبدیل کند،راستگویی و حیا و خوش خلقی و شکرگزاری.


تبدیل سیئه به حسنه

علامۀ مجلسی رحمه الله می گوید:

در این تبدیل سیّئه به حسنه وجوهی ذکر شده:

1-گناهان پیشین به توبه محو شود و بجای آن ها طاعت آینده آید.

2-روحیۀ گناهکاری از آن ها محو شود و روحیۀ طاعت بجای آن نشیند.

3-خدا توفیق کارهایی به او دهد که ضدّ کارهای پیشین او باشد.

4-بجای هر کیفری ثوابی برای او ثبت کند (2).

داستان های مهمّی از اهل حیا در قسمت های گذشته نقل شده،می توانید به آن ها مراجعه کنید.

در اینجا ذکر این مطلب لازم است که حیا و شرم در امور مثبته حالتی است احمقانه و ضربۀ مهلکی است بر سعادت دنیا و آخرت انسان و باید توجه داشت که حیا در هنگام گناه و طاعت باید به کار گرفته شود به این معنی که اگر زمینۀ منکر و فحشایی برای انسان فراهم شد،از حضرت حق خجالت کشیده و از گناه کناره گیرد و چون زمینۀ عبادت پیش آید از ترک آن شرم کند.
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1- 1) -الکافی:107/2،باب الحیاء،حدیث 7؛وسائل الشیعة:167/12،باب 110،حدیث 15973. 

2- 2) -بحار الأنوار:332/68،باب 81،ذیل حدیث 7. 




در روایت بسیار مهّمی که اکثر کتب حدیث از جمله«الکافی»،«تحف العقول»،«بحار الأنوار»،نقل کرده اند،وجود مقدّس حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام حیا را از جنود عقل معرّفی کرده اند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث پرمایه ای فرموده اند:

هرکجا عقل باشد حیا و ایمان همان جاست (1).

انسان وقتی در سایۀ معرفت به حق و مسائل الهی به تقویت عقل و در نتیجه به رشد ایمان و حیا برخیزد،در میدان صفا و عرصۀ طاعت و عبادت و خدمت به خلق قرار می گیرد و از خود موجودی الهی و با برکت خواهد ساخت و مصداق حقیقی خلیفة اللّه و انسان کامل خواهد شد و در این وقت است که از عقل و حیا و ایمان آتش عشق و شوق شعله ور گشته و جز با رسیدن به مقام لقا و وصل آدمی قانع نخواهد شد.
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1- 1) -تحف العقول:401،جنود العقل و الجهل؛بحار الأنوار:107/1،باب 4،حدیث 3،علامات العقل و جنوده. 




[ الْحَیاءُ نورٌ جَوْهَرُهُ صَدْرُ الْایمانِ وَ تَفْسیرُهُ التَّثَبُّتُ عِنْدَ کُلِّ شَیْءٍ یُنْکِرُهُ التَّوْحیدُ وَ الْمَعْرِفَةُ،قالَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله:اَلْحَیاءُ مِنْ الْایمانِ وَ الْایمانُ بِالْحَیاءِ.وَ صاحِبُ الْحَیاءِ خَیْرٌ کُلُّهُ،وَ مَنْ حُرِمَ الحَیاءَ فَهُوَ شَرُّ کُلُّهُ وَ انْ تَعَبَّدَ وَ تَوَرَّعَ،وَ انَّ خُطْوَةً تَتَخَطَّاُ فی ساحاتِ هَیْبَةِ اللّهِ بِالحَیاءِ مِنْهُ الَیْهِ خَیرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَةً.وَ الْوَقاحَةُ صَدْرُ النِّفاقِ وَ صَدْرُ النِّفاقِ الْکُفْرُ.قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِذا لَمْ تَسْتَحِ فَاعْمَلْ ما شِئْتَ.اَیْ اذا فارَقْتَ الْحیاءَ فَکُلُّ ما عَمِلْتَ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرٍّ فَاَنْتَ بِهِ مُعاقَبٌ ]


حیا ریشۀ ایمان

امام صادق علیه السلام در متن روایت باب حیا می فرماید:

حیا نوری است که جوهر آن نور و حقیقت ذاتش صدر ایمان است به این معنی که عمدۀ اجزای ایمان حیاست و ایمان کامل،معلول آن صفت معنوی و ملکوتی است.

معنای حیا توقّف در هر کاری است که منافی توحید و معرفت است،رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

حیا از ایمان است و استحکام ایمان از حیاست.

هرکه صاحب حیا و آزرم است دارندۀ همۀ خوبی هاست،و هرکه از این حقیقت
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محروم است صاحب همۀ بدی هاست،هرچند اهل عبادت و ورع باشد.

یک گام که صاحب حیا می گذارد،در فضای هیبت الهی و در پیشگاه حق عزیزتر است از هفتاد سال عبادت که بدون حیا باشد.

بی حیایی اساس و بنیان هر نفاق و نفاق اصل و ریشۀ کفر است،رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هرگاه حالت حیا که بهترین مانع از گناه است در تو نباشد،پس هرچه خواهی کن که گویا از دفتر بندگی حق بیرونی و خوبی و بدیت به خاطر فقد صفت حیا موجب عقاب الهی است.
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[ وَ قُوَّةُ الْحَیاءِ مِنَ الْحُزْنِ وَ الْخَوْفِ.وَ الْحَیاءُ مَسْکَنُ الْخَشیَةِ وَ الْحَیاءُ اوَّلُهُ الْهَیْبَةُ وَ صاحِبُ الْحَیاءِ مُشْتَغِلٌ بِشَأْنِهِ،مُعْتَزِلٌ مِنَ النّاسِ مُزْدَجِرٌ عَمّا هُمْ فیهِ وَ لَوْ تُرِکَ صاحِبُ الْحَیاءِ ما جالَسَ احَداً.قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اِذا ارادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً الْهاهُ عَنْ مَحاسِنِهِ وَ جَعَلَ مَساوِیَهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ کَرَّهَهُ مُجالَسَةَ الْمُعرِضینَ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ تَعالی.وَ الْحَیاءُ خَمْسَةُ انْواعٍ:حَیاءُ ذَنْبٍ،وَ حَیاءُ تَقْصیرٍ وَ حَیاءُ کَرامَةٍ،وَ حَیاءُ حُبٍّ،وَ حَیاءُ هَیْبَةٍ، وَ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْ ذلکَ اهْلٌ،وَ لِاَهْلِهِ مَرْتَبَةٌ عَلیٰ حِدَةٍ ]


مراحل حیا

آن کس که حزن و اندوه برگذشته و بر تقصیرش در بندگی و خوف از عاقبت و عذاب قوی تر است حیایش بیشتر است،حیا عرصه گاه خشیت و ابتدایش تجلّی هیبت و عظمت او در قلب است.

صاحب حیا به خود و به کار خود که همه طاعت و بندگی است مشغول است و هرگز از یاد حق غافل نیست،از مردمی که هیچ سود نسبت به امور معنوی ندارند کناره گیر است و از کارهای غیر الهی مردم سخت متنفّر است و اگر وی را به حال خود گذارند هیچ رغبتی به همنشینی کسی ندارد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
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هرگاه خداوند برای کسی خیر بخواهد،خوبی هایش را از چشم او بپوشد و بدی هایش را در میدان مغزش رژه دهد و همنشینی با اهل غفلت را به نظر او ناپسند نماید.

حیا را پنج مرحله است:

1-حیایی که مانع از گناه است و این مرتبۀ نازلۀ حیا و بلکه حیای عوام النّاس است.

2-حیای تقصیر، به این معنی که شرمش آید مرتکب کاری شود که مشتمل بر تقصیر است هرچند ترک اولی باشد.

3-حیای کرامت، یعنی بزرگواری و عزت حضرت دوست مانع این است که مرتکب خلاف رضای او شود.

4-حیای محبّت، یعنی انوار محبّت حضرت او چنان بر سراسر وجودش تابیده که مجال مخالفتی برای عاشق در جنب معشوق نگذاشته است.

5-حیای هیبت، و این حیا علت خشیت است چنانچه حیای محبّت باعث امید و رجاست.

و هریک از این پنج مرحله را مقامی است که شرحش موکول به جزوه ای جداگانه است.

الهی ! به انوار جلال و اوصاف جمال و ذات مستجمع جمیع صفات کمالت ما را به این مراتب عالیه از حیا آراسته فرما و تمام تقصیرات و گناهان گذشته ما را که معلول غفلت و جهل بوده ببخش و بیامرز.
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باب 94 در دعوی و ادّعا


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الدَّعْویٰ بِالْحَقیقَةِ لِلْاَنْبیاءِ وَ الْاَئِمَّةِ وَ الصِّدّیقینَ وَ امَّا الْمُدَّعی بِغَیْرِ واجِبٍ فَهُوَ کَاِبْلیسَ اللَّعینِ ادَّعیٰ النُّسُکَ وَ هُوَ عَلَی الْحَقیقَةِ مُنازِعٌ لِرَبِّهِ مُخالِفٌ لِاَمْرِهِ،فَمَنِ ادَّعیٰ اظْهَرَ الْکِذْبَ وَ الْکاذِبُ لا یَکونُ امیناً.

وَ مَنِ ادَّعیٰ فیما لا یَحِلُّ لَهُ فَتَحَ عَلَیْهِ ابْوابَ الْبَلْویٰ.وَ الْمُدَّعی یُطالَبُ بِالْبَیِّنَةِ لا مَحالَةَ وَ هُوَ مُفْلِسٌ فَیَفْتَضِحُ وَ الصّادِقُ لا یُقالُ لَهُ:لِمَ.

قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اَلصّادِقُ لا یَراهُ احَدٌ الّا هابَهُ.
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[ الدَّعْویٰ بِالْحَقیقَةِ لِلْاَنْبیاءِ وَ الْاَئِمَّةِ وَ الصِّدّیقینَ وَ امَّا الْمُدَّعی بِغَیْرِ واجِبٍ فَهُوَ کَاِبْلیسَ اللَّعینِ ادَّعیٰ النُّسُکَ وَ هُوَ عَلَی الْحَقیقَةِ مُنازِعٌ لِرَبِّهِ مُخالِفٌ لِاَمْرِهِ،فَمَنِ ادَّعیٰ اظْهَرَ الْکِذْبَ وَ الْکاذِبُ لا یَکونُ امیناً ]


مسئلۀ دعوی کاذب و صادق

در جلد دوّم«عرفان اسلامی»در باب آنان که در طول تاریخ به ادّعا برخاستند و وزر و وبال میلیون ها نفر را در بستر حیات به گردن گرفتند،در حالی که در آن ادّعا صادق نبودند به طور مفصّل مطالبی عنوان شد و نیز در مجلدات دیگر به مناسبت های مختلف به این مسئله اشاره رفت و به اثبات رسید که اگر جامعه انسانی در تمام زمینه ها و شؤون زندگی مدّعی کاذب نداشت و مدعیان هواپرست و دروغگو جایگاه مدعیان صادق را باز می گذاشتند،هرگز بشر دچار این همه مشکلات گوناگون و بن بست ها و عواقب سوء و خطرناک نمی شد،امّا این گرگ های در لباس میش،حق را به حق دار نگذاشتند و بلکه در برابر مدّعیان صادق و فرستادگان الهی قد علم کرده و با آن بزرگواران و پیروانشان به جنگ و ستیز و کشت و کشتار برخاستند و در پی ادعاهای خویش چه در شرق و چه در غرب ضربه های هولناک به پیکر حیات زدند.

اینان میلیون ها نفر را به آتش پرستی و میلیاردها نفر را به تعظیم در برابر بت ها و گاو و غرق شدن در تثلیث و مرام بودایی و هندویی و کمونیستی و لامذهبی
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کشیدند و عباد حق را از شکوفا شدن استعدادهایشان در عرصه گاه توحید و وحی و نبوت و امامت مانع شدند و چه حیرت انگیز است وضع این بدعت گزاران در روز قیامت و در میدان محشر و به هنگام بر پا شدن میزان عدل ! !

امام صادق علیه السلام می فرماید:

ادعا شایسته نیست مگر از انبیا و ائمه علیهم السلام و صدّیقان،کسی که دعوی بیجا کند و مرتبه ای بلندتر از آنچه که هست برای خود بپندارد و القا نماید هم چون ابلیس لعین است که به دعوای عبادت بسیار و این که از آتش است خدای را نافرمانی کرد و مستحق عذاب ابد شد،این چنین انسان چون در ادعایش دروغگوست نمی تواند صاحب دیانت و امانت باشد و از خدعه و فریب شیطان تا در این حالت است خلاصی ندارد.
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[ وَ مَنِ ادَّعیٰ فیما لا یَحِلُّ لَهُ فَتَحَ عَلَیْهِ ابْوابَ الْبَلْویٰ.

وَ الْمُدَّعی یُطالَبُ بِالْبَیِّنَةِ لا مَحالَةَ وَ هُوَ مُفْلِسٌ فَیَفْتَضِحُ وَ الصّادِقُ لا یُقالُ لَهُ:لِمَ.قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اَلصّادِقُ لا یَراهُ احَدٌ الّا هابَهُ ]


مدّعی صادق

آن کس که ادعای بیجا دارد،درهای بلا و رنج را به روی خود گشوده و چون از وی مطالبۀ حجّت و بیّنه کنند عاجز شده و رسوا می گردد ولی از مدّعی صادق اهل انصاف و وجدان و عقل و دانش،طلب حجّت نمی کنند،اگر هم خواهان بیّنه باشند از ارائۀ دلیل و بینه عاجز نیست.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

هرکس در دعوی خود صادق است هیبتی از وی در دل مستمعان است که به او نمی گویند،چرا چنین دعوا کردی.

آری،ادعای نابجا مربوط به گرفتاران در بند هوا و شهوات است و هم اینانند که در معارف الهی از آنان تعبیر به دزدان سر راه عباد خدا شده است.
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باب 95 در معرفت


اشاره



قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْعارِفُ شَخْصُهُ مَعَ الْخَلْقِ وَ قَلْبُهُ مَعَ اللّهِ تَعالی،وَ لَوْ سَهٰا قَلْبُهُ عَنِ اللّهِ تَعالی طَرْفَةَ عَیْنٍ لَماتَ شَوْقاً الَیْهِ،وَ الْعارِفُ امینُ وَدائِعِ اللّهِ تَعالی وَ کَنْزُ اسْرارِهِ وَ مَعْدِنُ نُورِهِ وَ دَلیلُ رَحْمَتِهِ عَلیٰ خَلْقِهِ وَ مَطِیَّةُ عُلومِهِ وَ میزانُ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ.

وَ قَدْ غَنِیَ عَنِ الْخَلْقِ وَ الْمُرادِ (1)وَ الدُّنْیا فَلا مُونِسَ لَهُ سِوَی اللّهِ وَ لا نُطْقَ وَ لا اشارَةَ وَ لا نَفَسَ الّا بِاللّهِ تَعالی وِ لِلّهِ وَ مِنَ اللّهِ وَ مَعَ اللّهِ فَهُوَ فی رِیاضِ قُدْسِهِ مُتَرَدِّدُ وَ مِنْ لَطائِفِ فَضْلِهِ مُتَزَوِّدٌ.وَ الْمَعْرِفَةُ اصْلٌ فَرْعُهُ الْایمانُ.
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1- 1) -در نسخۀ عبد الرزاق لاهیجی«المرات»آمده است. 




[ الْعارِفُ شَخْصُهُ مَعَ الْخَلْقِ وَ قَلْبُهُ مَعَ اللّهِ تَعالی،وَ لَوْ سَهٰا قَلْبُهُ عَنِ اللّهِ تَعالی طَرْفَةَ عَیْنٍ لَماتَ شَوْقاً الَیْهِ،وَ الْعارِفُ امینُ وَدائِعِ اللّهِ تَعالی وَ کَنْزُ اسْرارِهِ وَ مَعْدِنُ نُورِهِ وَ دَلیلُ رَحْمَتِهِ عَلیٰ خَلْقِهِ وَ مَطِیَّةُ عُلومِهِ وَ میزانُ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ ]


عرفان و معرفت و عارف

از آنجا که حضرت صادق علیه السلام حدیث اوّل«مصباح الشریعة»را اختصاص به اوصاف عرفا داده اند،به ترجمۀ متن روایت پرداخته و شما را برای یافتن خصوصیّات یک عارف حقیقی به مطالعۀ حدیث اول کتاب در جلد اول دعوت می کنم.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

عارف معارف و آن کس که قلبش بر اثر کوشش در راه علم دین و مجاهدت و ریاضت نفسانی به نور شناخت حق و شؤونش منور شد،جسمش در بین مردم ولی قلبش با خداست،چیزی غیر دوست نمی بیند و نمی خواهد و نمی گوید و اگر بر فرض لحظه ای از محبوب غفلت کند از شدت شوق او به وقت توجه به او قالب تهی می کند ! ! 

ای راحت روح هر شکسته***بخشای به لطف بر شکسته

بر جان من شکسته رحم آر*** کاشکسته ترم ز هر شکسته

پیوسته ز غم شکسته بودم*** این لحظه شدم بتر شکسته
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ای بار غمت شکسته پشتم***تو رخ ز شکسته بر شکسته

بر سنگ مزن تو سینه ما ***بی قدر شود گهر شکسته

ای تیر غمت رسیده بر دل ***پیکان تو در جگر شکسته

بیلطف تو کی درست گردد*** جانا دل من به سر شکسته

آمد به درت ندیده رویت ***زان شد دل من مگر شکسته

در کوی تو جان سپرد دگر بار*** آن مرغک بال و پر شکسته

دل بنده توست در همه حال ***گر غمزده است و گر شکسته(1)

جناب عزت،عارف را امین خود گردانده و علوم و معارفش را به وی سپرده تا خلق از او طلب دانش و بینش کنند و نیز عارف را گنج اسرار خود و منبع نور خویش و دلیل بر رحمت بی منتها و هادی و رهنما و حامل علوم خود نموده است و او را ترازوی فضل و عدل قرار داده است.
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1- 1)- فخرالدین عراقی.




[ وَ قَدْ غَنِیَ عَنِ الْخَلْقِ وَ الْمُرادِ وَ الدُّنْیا فَلا مُونِسَ لَهُ سِوَی اللّهِ وَ لا نُطْقَ وَ لا اشارَةَ وَ لا نَفَسَ الّا بِاللّهِ تَعالی وِ لِلّهِ وَ مِنَ اللّهِ وَ مَعَ اللّهِ فَهُوَ فی رِیاضِ قُدْسِهِ مُتَرَدِّدُ وَ مِنْ لَطائِفِ فَضْلِهِ مُتَزَوِّدٌ.

وَ الْمَعْرِفَةُ اصْلٌ فَرْعُهُ الْایمانُ ]


معنای معرفت


اشاره

عارف،غنیّ از خلق و مراد و دنیاست و مونسی جز حضرت اللّه ندارد و نگوید و نشنود و صاحب اشاره و نفس نباشد مگر برای او و در راه او،پس چنین وجود با عظمتی در بوستان قدس متردّد و از لطایف فضل دوست خوشه چین است.

آری،معرفت،ریشه و بنیان ایمان و ایمان فرع و ثمره معرفت است.

در گذشته،در بعضی از کتب دیده ام که فرموده اند:هر حرف معرفت دلیل بر حقیقتی است:

م- مقت نفس یعنی مبارزه با هوا تا سرحد نابودی این حالت خطرناک.

ع- عبادت رب به اخلاص.

ر- رغبت به دوست.

ف- تفویض امر به حضرت او.

ت- تسلیم محض به جناب اللّه.
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وظایف عارف

و نیز فرموده اند:

پس از معرفت چهار وظیفۀ بسیار مهمّ شامل حال عارف است:

1-عمل بر اساس معرفت.

2-اخلاص در حدّ عالی به وقت عمل.

3-ثابت ماندن بر عمل و اخلاص تا لحظۀ آخر عمر.

4-ابلاغ حقایق و معارف با زبان و مال و جهاد در راه حق برای بیداری عباد حق. 

آمد به درت امیدواری***کو را به جز از تو نیست یاری

محنت زده ای نیازمندی*** خجلت زده ای گناهکاری

از گفته خود سیاه رویی*** وز کرده خویش شرمساری

از یار جدا فتاده عمری*** وز دوست بمانده روزگاری

بوده به درت چنان عزیزی*** دور از تو چنین بمانده خواری

خرسند ز خاک درگه تو ***بیچاره به بوی یا غباری

شاید ز در تو باز گردد*** نومید چنین امیدواری

زیبد که شود به کام دشمن*** از دوستی تو دوستداری

بخشای ز لطف بر عراقی*** کاو مانده کنون و زینهاری (1)
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1- 1) -فخر الدین عراقی. 
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باب 96 در حبّ فی اللّه


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

حُبُّ اللّهِ اذا اضاءَ عَلیٰ سِرِّ عَبْدٍ اخْلاهُ عَنْ کُلِّ شاغِلٍ وَ کُلِّ ذِکْرٍ سِوَی اللّهِ تَعالی (1).

وَ الْمُحِبُّ اخْلَصُ النّاسِ سِرًّا لِلّهِ تَعالی وَ اصْدَقُهُمْ قَوْلاً وَ اوْفاهُمْ عَهْداً وَ ازْکاهُمْ عَمَلاً وَ اصْفاهُمْ ذِکْراً وَ اعْبَدُهُمْ نَفْساً.

یَتَبَاهَی الْمَلائِکَةُ بِهِ عِنْدَ مُناجاتِهِ وَ تَفْتَخِرُ (2)بِرُؤْیَتِهِ وَ بِهِ یَعْمُرُ اللّهُ بِلادَهُ وَ بِکَرامَتِهِ یُکْرِمُ عِبادَهُ،یُعْطیهِمْ اذا سَأَلُوا بِحَقِّهِ وَ یَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلایا بِرَحْمَتِهِ،فَلَوْ عَلِمَ الْخَلْقُ ما مَحَلُّهُ عِنْدَ اللّهِ وَ مَنْزِلَتُهُ لَدَیْهِ ما تَقَرَّبوا الَی اللّهِ تَعالی الّا بِتُرابِ قَدَمَیْهِ.

وَ قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:حُبُّ اللّهِ نارٌ لا یَمُرُّ عَلیٰ شَیْءٍ الَّا احْتَرَقَ،وَ نورُ اللّهِ لا یُطْلِعُ عَلیٰ شَیْءٍ الّا اضاءَ،وَ سَماءُ اللّهِ ما ظَهَرَ مِنْ تَحْتِهِ شَیْءٌ الّا اعْطاهُ الْفَیْضَ،وَ ریحُ اللّهِ ما تَهُبُّ فی شَیْءٍ الّا حَرَّکَتْهُ وَ ماءُ اللّهِ یُحْیی بِهِ کُلَّ شَیْءٍ، وَ ارْضُ اللّهِ یُنْبِتُ مِنْها کُلَّ شَیْءٍ.فَمَنْ احَبَّهُ اللّهُ اعْطاهُ کُلَّ شَیْءٍ مِنَ الْمُلْکِ وَ الْمالِ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:إذا احَبَّ اللّهُ عبداً مِنْ امَّتی قَذَفَ فی قُلُوبِ اصْفیٰائِه وَ ارْوٰاحِ ملائِکَتِهِ وَ سُکّانِ عَرْشِهِ مَحَبَّتَهُ لِیُحِبُّوهُ فَذلِکَ الْمُحِبُّ حَقًّا طوبیٰ لَهُ وَ لَهُ شَفاعَةٌ عِنْدَ اللّهِ یَوْمَ الْقیامَةِ.
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1- 1) -در نسخۀ عبد الرزاق لاهیجی عبارت چنین آمده است:«وَ کُلُّ ذِکْرِ سِوی اللّهِ ظُلْمَهُ». 

2- 2) -در نسخۀ عبد الرزاق لاهیجی«یَفْخَرُ»آمده است. 




[ حُبُّ اللّهِ اذا اضاءَ عَلیٰ سِرِّ عَبْدٍ اخْلاهُ عَنْ کُلِّ شاغِلٍ وَ کُلِّ ذِکْرٍ سِوَی اللّهِ تَعالی ]


عشق به حق

امام صادق علیه السلام می فرماید:

چون عشق حق بر قلب بتابد از هر شغلی و ذکری جز حضرت او خالی شود.

گرچه مسئلۀ عشق به حق و محبّت به جناب اللّه که منشأ و علّتش معرفت به اسما و صفات حضرت او و تفکّر و اندیشه در آلاء و نَعما و آثار آن وجود بی نهایت در عرصه گاه خلقت و هستی است در جلد اوّل به طور مفصّل و در مجلّدات دیگر به اقتضای حال و مقال آمده،ولی به خاطر عظمت مسئلۀ و موقفی که در حرکت انسان به سوی رشد و کمال و سعادت دنیوی و اخروی دارد،در این فصل تا جایی که مجال هست به لطایفی دیگر از این حقیقت اشاره می شود.

قبل از بیان برخی از حقایق این باب که باب اللّه الاعظم است به قطعه ای از دعای عارفان و درخواست نیازمندان و دردمندان دل سوخته از پیشگاه مقدّس حضرت دوست توجّه نمایید،درخواست هایی که با کمال عجز و خشوع از جناب حق خواستند و با تمام وجود خود را به آن خواسته ها آراستند که خواستن، هنگامی به آراستن می رسد که همراه با ریاضت و عبادت و طاعت و حقیقت و ترک حرام و معصیت و تقوا و فضیلت و علم و معرفت باشد.
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اللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنا بِنورِ حِکْمَتِکَ،وَ ثَبِّتْ قُلُوبَنا بِدَوامِ ذِکْرِکَ وَ حَلاوَةِ مُناجاتِکَ وَ لِذَّةِ کَلامِکَ،وَ رَوِّحْ ارْواحَنا بِلُطْفِکَ وَ نَوِّرْ قُلُوبَنا بِنورِ قُرْبِکَ،وَ قَرِّرْ عُیُونَنا بِمَحَبَّتِکَ، وَ طَیِّبْ اسْماعَنا بِلَذائِذِ مُناجاتِکَ انَّکَ عَلیٰ ما تَشاءُ قَدیرٌ.

اللّٰهُمَّ رَوِّحْ قُلُوبَنا بِمُشاهَدَةِ جَلالِکَ وَ ارِنا عَجائِبَ مَلَکوتِکَ وَ اجْعَلْ لَنا حَظّاً مِنْ نَصیبِ انْسِکَ وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ عِنْدِکَ مَوْقِفاً تُقَرِّبُنا مِنْ نَفْسِکَ وَ تُؤْنِسُنا بَاُنْسِکَ وَ لا تُخَیِّبْنا مِنْ ذلِکَ کُلِّهِ یا ارْحَمَ الرّاحِمینَ.

بار پروردگارا ! دل های ما را به نور حکمتت روشن فرما و قلوب ما را به تداوم یادت و شیرینی مناجاتت و لذّت سخنت ثابت و پابرجا بدار،ارواح ما را به لطفت رَوْح و ریحان بخش و دل هایمان را به نور مقام قربت منوّر گردان، دیدگانمان را به نور عشقت روشنی ده و گوشمان را به شیرینی های مناجاتت پاکیزه کن که تو بر هر برنامه ای قدرت داری.

الهی ! قلوب ما را به مشاهدۀ جلالت نوازش ده و عجایب و اسرار ملکوت آفرینش را به ما بنمایان،از انس با خود ما را نصیب ده و برای ما از پیشگاه لطف و مرحمتت موقعیّتی قرار ده که به مقام قرب و وصالت برسیم و با حضرتت مأنوس شویم،الهی ! از آنچه از جنابت خواستیم ما را محروم و ناامید مگردان،ای ارحم الرّاحمین.

آری،وقتی انسان با حالی خاضعانه و دلی پر از خشوع و قلبی سوخته و شوقی کثیر،این حقایق را از حضرت محبوب بخواهد و برای آراسته شدن به این واقعیّات با تمام وجود بکوشد،به آنجا که باید برسد می رسد و در آن نقطه چشمۀ عشق و محبّت به یار از تمام جوانب قلبش جوشیدن می گیرد و از ما سوی اللّه بریده و به حضرت اللّه می پیوندد و در آن وقت فقط و فقط او را خواسته و هرچه را بخواهد
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برای او خواهد خواست [ وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ ] (1)که این است صراط مستقیم و راهی که تمام انبیا و اولیا طی کردند و این است عشق حقیقی و محبّت واقعی که چون شعله اش در دل روشن شود غیر معشوق را سوزانده و از هستی انسان،غیر مقام فنای فی اللّه و بقای باللّه چیزی نخواهد گذاشت.


عشق یا بهترین میوۀ عالم ملکوت

عشق به جناب حق و آن وجود مقدّسی که زیبایی بی نهایت در بی نهایت است محصول حرکت انسان در وادی معرفت است و آن وادی عبارت است از باطن قرآن و سخنان پرارزش انبیا و اولیا و صدیقان.

کسی که در این وادی و در این عرصه معنوی و روحانی قدم نگذارد و با چشم دل و ذات جان و دیدۀ وجدان آیات الهی را نخواند،نمی تواند از این حقیقت نصیب ببرد،در این صورت حیوان خطرناکی است که به صورت انسان در بین انسانها زندگی می کند و جز زحمت و مزاحمت برای هم نوعان نتیجه ای نخواهد داشت.

آن حقیقتی که نفس را تزکیه می کند و جان را منور می نماید و دل را در دریای طهارت غرق می کند و در درون امنیّت کامل برقرار می سازد و از انسان موجودی ملکوتی و الهی و با برکت و خدمتگزار و صادق و عابد و زاهد و شاهد و باتقوا و همراه با آگاهی و بینش و کمال و فضیلت و شرافت و اصالت و درستی و حقیقت به وجود می آورد عشق به حق است و بس و بدون تردید برای رسیدن به این واقعیّت ها راهی جز اتصال به عشق وجود ندارد که هرکس راهی غیر این راه ادّعا
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1- 1) -و تا خدا نخواهد،نخواهید خواست؛انسان (76):30. 




کند دروغگو و دزد راه عباد خداست و به همین خاطر است که در عنوان موضوع از این عشق تعبیر به بهترین میوۀ ملکوت شد.

چون عشقی حقیقی از جانب معشوق واقعی در باطن جان و ذات قلب پرتوافکن شود،آدمی در راه او و برای او و به خاطر او و برای رسیدن به وصال او سر از پا نخواهد شناخت و همه چیز خود را فدای آن محبوب محبان و عشق عاشقان خواهد کرد.

لازم است ما دربارۀ صفات و فیوضات این عشق خدایی کمی فکر کنیم و قدرت های بزرگ و جلوه های آسمانی آن را پیش خود تصور و تصویر نماییم؛زیرا که این عشق خدایی در ذات جان و روان هر انسانی موجود ولی نهان است.

تفکّر و تصور در آن باب،تخم آن عشق را که خداوند با ارادۀ خود در زمین روح ما افکنده است بیدار می کند و آن گاه ما را هیچ نباشد،از وجود خود به وسیلۀ نوری و حرارتی و جنبشی آگاه می سازد.

لیکن برای شنیدن ندای این عشق نهانی،داشتن گوش های باطنی دل شرط است و آن را با گوش های حسّی و گوشتی نمی توان شنید. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش (1)

از این جهت از عشق خدایی نمی توان با کلمات،چنانکه،شاید و باید تعبیر نمود،زبان و کلمات آن تعلّق به عالم ماده و صورت دارند،ولی این عشق خدایی از عالم مجرّد لاهوتی است،بنابراین زبان و کلمات از توصیف حال و صفات این عشق عاجزند و هرچه در این باب گفته شود،این عشق از آن بالاتر است.

چنانکه یک زن که هنوز هیچ بچه نزاییده و مادر نشده است،آن حال پرذوق
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1- 1) -حافظ شیرازی. 




درونی را که یک مادر پس از زاییدن به محض این که نخستین بار چشمش به صورت بچۀ خود می افتد هرگز درک و حس نخواهد کرد.

همان طور حال آن کسی که در خلوتگاه دل او،پرتو عشق خدایی تولد می یابد جز برای خود او معلوم نتواند شد و کسی که آن حال را در درون خود حس نکرده باشد بویی از آن حال نتواند برد،چه به گفتۀ جلال الدین محمد بلخی: در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و السلام

با وجود این همین عشق نفسانی و حیوانی بشر که پرتو آن در برابر نور عشق خدایی مانند روشنایی کرم شب تاب در برابر آفتاب است برای ما یک فکر باریکی دربارۀ عشق خدایی تواند داد.

لکن کسی که در همۀ زندگانی خود هرگز از دریچۀ عشق مجازی بشری نگاهی نکرده و به حریم آن داخل نشده،یعنی عاشق و بیدل نگشته است که همۀ کتاب ها و قصه ها و افسانه ها را که از روز نخست تاکنون دربارۀ عشق نوشته شده است بخواند و همۀ سوز و گدازها و درد و ذوق های عشق را از زبان آتش فشان شوریده ترین دلباختگان جهان بشنود،باز هم از ماهیّت این عشق بویی نخواهد برد.

آری،تا پروانه گوشۀ پر خود را در شعلۀ شمعی نسوزانده باشد،از ذرات آتش آگاهی نمی تواند داد،لیکن سوز آتش عشق خدایی قابل قیاس با سوز شمع جهانی و عشق انسانی نیست.

عشق خدایی سوزهایی در درون دارد که آن ها را فقط آن کسی می شناسد که هم درد و هم سوز باشد،یعنی دیدۀ باطن می خواهد که از میان آنچه در بیرون می بیند پی به آنچه در درون دل باختۀ این عشق می سوزد ببرد،چنانکه خواجه فرموده (1):
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1- 1) -اصول اساسی روانشناسی:417. 




طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع که سوزهاست نهانی درون پیرهنم


حقیقت عشق

در کتاب«عبهر العاشقین»آمده:

عشق،تخم فعل قدیم است در زمین دل،به آب صفای صفت بر لذّت اسرار آورده و عروق جانِ جان در شفافِ اصلی از صوافی صفت به وسایط فعل آب خورده،این شجر بیخ مِهر در گل آدم دارد و سر سوی آسمان قِدَم دارد، [ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ ] (1)همیشه بر دهد و در حرکات انفاس عشّاق ثمرهای الفت و محبّت و لذّت و حکمت دهد تا بدان بیاسایند (2).

گهی گریان،گهی خندان،گهی سوزان،گهی سازان باشند،گه جوهر طینت آدم را به آتش محبّت بسوزند،گه با ترنّم نوای ازل بسازند،گه در سکر،گه در صحو،گه در محو،گهی در قبض،گهی در بسط،گهی در خوف،گهی در رجا،گهی در فراق، گهی در وصال؛نه در فراقش منزلی،نه در وصالش محلّی،این چنین عاشقی را حق در این جهان،به مدارج عشق انسانی به معراج عشق رحمانی برساند (3).

جوهر اصلی که کلّ دل است در گِل دل همرنگ خود کند و نجوای عشق برآرد، بعد از تهذیب سلطان عشق در مسکن عشق خوش بنشیند،عقل طبیعی را با نفس حیوانی از زمین دل به زندان طبیعت به بند مجاهدۀ عشق برنهد و زمین [ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهٰا ] (4)در این جهان التباس به نور تجلّی طور قدرت منوّر و مصفّا
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1- 1) -ریشه اش استوار و پا برجا و شاخه اش در آسمان است؛ابراهیم (14):24. 

2- 2) -عبهر العاشقین:63. 

3- 3) -عبهر العاشقین:76. 

4- 4) -و زمین به نور پروردگارش روشن می شود؛زمر (39):69. 




کند،اعوان شیاطین که تخم و ساوس ممزوج به تخم شهوت در زمین طبیعت می پاشند تا حنظل کفر و ضلالت می رویانند،لاله زار و گلزار عشق در جان عاشق تباه می کنند و از حواشی عرصۀ دل برانند.

دل را احوال پیدا شود و از کُئوس افعال شراب ربّانی باز خورد،روح را مدارج معارف پدید آید،سرّ را معارج توحید کشف شود،از این عالم که عین افعال است به عین صفات سیر کند و از صرف احوال،حقایق طرق مشاهده آموزد.

در سایۀ عشق حق به تمام رذایل نفسانی و کژی ها و بدی ها خاتمه داده می شود،چوب کج را با گرفتن نزدیک آتش راست می کنند،با نزدیک شدن به شمس حقیقت تمام آلودگی ها از میان برخیزد و وجود آدمی به هدایت آراسته شود.

آن که طالب این عشق است باید دل از غیر او برگیرد و آنچه خواهد برای او خواهد،مرد غوّاص تا دل از ملک جان برندارد،روا نبود که دست طلب او به مروارید مراد رسد و کسی که در طلب جمال و جلال اوست قصد نجات اعظم کرده،باید دست از هرچه جز اوست بشوید.

ژنده پوشی در مجلس موسای کلیم نعره کشید،موسی از سر تندی بر وی بانگ زد،جبرئیل آمد که ای موسی ! خدا گوید:در مجلس تو صاحب درد و خداوند دل همان یک مرد بود که برای ما به مجلس تو آمد،تو بانگ بر وی زدی،هرچند عزیزی و کلیمی امّا سرّی که ما در زیر گلیم نهاده ایم دیده نمی شود،آن اشتیاق به جمال ماست که دوستان را به وجد آورد،تقاضای جمال ماست که دل هاشان در عالم خوف و رجا و قبض و بسط کشد،هر دیده که از دنیا پر شد صفت عقبی در وی نگنجد و هر دیده که صفت عقبیٰ در وی قرار گرفت از جلال قرب ما و عزّ وصال بی خبر بود،نه دنیا و نه عقبی بلکه وصال مولا.
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[ وَ الْمُحِبُّ اخْلَصُ النّاسِ سِرًّا لِلّهِ تَعالی وَ اصْدَقُهُمْ قَوْلاً وَ اوْفاهُمْ عَهْداً وَ ازْکاهُمْ عَمَلاً وَ اصْفاهُمْ ذِکْراً وَ اعْبَدُهُمْ نَفْساً.

یَتَبَاهَی الْمَلائِکَةُ بِهِ عِنْدَ مُناجاتِهِ وَ تَفْتَخِرُ بِرُؤْیَتِهِ وَ بِهِ یَعْمُرُ اللّهُ بِلادَهُ وَ بِکَرامَتِهِ یُکْرِمُ عِبادَهُ،یُعْطیهِمْ اذا سَأَلُوا بِحَقِّهِ وَ یَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلایا بِرَحْمَتِهِ،فَلَوْ عَلِمَ الْخَلْقُ ما مَحَلُّهُ عِنْدَ اللّهِ وَ مَنْزِلَتُهُ لَدَیْهِ ما تَقَرَّبوا الَی اللّهِ تَعالی الّا بِتُرابِ قَدَمَیْهِ ]


خالص ترین مردم

امام صادق علیه السلام در متن روایت باب محبّت می فرماید:

عاشق خالص ترین و راستگوترین و وفادارترین و پاک ترین و باصفاترین و مطیع ترین مردم از نظر عمل و ذکر و ورد و نفس و جان است.

به هنگام مناجات عاشق،خداوند بر ملائکۀ وی مباهات می کند و ملائکه به دیدن او افتخار می نمایند و به سبب او بلاد را آباد و معمور می دارد و به کرامت و حرمت آنان به دیگران حرمت می گذارد،دعای بندگان را به عزّت آنان مستجاب می نماید و بلا را به رحمتش به سبب بزرگواری آنان از مردم دفع می نماید،اگر خلایق منزلت و قدر آنان را نزد خدا بدانند هرآینه تقرّب می جویند به حضرت او به وسیلۀ ایشان و خاک قدمشان را توتیای دیدۀ خود کنند.
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[ وَ قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:حُبُّ اللّهِ نارٌ لا یَمُرُّ عَلیٰ شَیْءٍ الَّا احْتَرَقَ،وَ نورُ اللّهِ لا یُطْلِعُ عَلیٰ شَیْءٍ الّا اضاءَ،وَ سَماءُ اللّهِ ما ظَهَرَ مِنْ تَحْتِهِ شَیْءٌ الّا اعْطاهُ الْفَیْضَ،وَ ریحُ اللّهِ ما تَهُبُّ فی شَیْءٍ الّا حَرَّکَتْهُ وَ ماءُ اللّهِ یُحْیی بِهِ کُلَّ شَیْءٍ،وَ ارْضُ اللّهِ یُنْبِتُ مِنْها کُلَّ شَیْءٍ.فَمَنْ احَبَّهُ اللّهُ اعْطاهُ کُلَّ شَیْءٍ مِنَ الْمُلْکِ وَ الْمالِ.قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:إذا احَبَّ اللّهُ عبداً مِنْ امَّتی قَذَفَ فی قُلُوبِ اصْفیٰائِه وَ ارْوٰاحِ ملائِکَتِهِ وَ سُکّانِ عَرْشِهِ مَحَبَّتَهُ لِیُحِبُّوهُ فَذلِکَ الْمُحِبُّ حَقًّا طوبیٰ لَهُ وَ لَهُ شَفاعَةٌ عِنْدَ اللّهِ یَوْمَ الْقیامَةِ ]


آتش عشق خدا

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

آتش عشق خدا واقعیّتی است که به هرچه عبور کند آن را می سوزاند و نور الهی حقیقتی است که به هرچه بتابد آن را منور نماید و رحمت حق بر هرچه افتد بدو فیض رساند و نسیم الهی بر هرچه ورزیدن گیرد سبب حرکت و نموّش شود و باران الهی بر هرچه ریزد آن را احیا کند و در زمین الهی هر نعمتی که مناسب آن زمین باشد روید،پس خدای بزرگ هرکه را دوست بدارد هرچه از ملک و مال خواهد به او دهد.
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پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

هرگاه خداوند دوست بدارد بنده ای را،محبّت او را در دل برگزیدگان خود از اولیا و اصفیا و در ارواح ملائکه و ساکنان عرش می اندازد،تا محبوب پاکان و ملکوتیان شود و نیز برای او در روز قیامت رخصت شفاعت دهد ! ! ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
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باب 97 دوستی در راه خدا


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْمُحِبُّ فِی اللّهِ مُحِبُّ اللّهِ،وَ الْمُحِبُّ فِی اللّهِ حَبیبُ اللّهِ،لِاَنَّهُما لا یَتَحابّانِ الّا فِی اللّهِ.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ احَبَّ،فَمَنْ احَبَّ عَبْداً فِی اللّهِ فَاِنَّما احَبَّ اللّهَ تَعالی،وَ لا یُحِبُّ عَبْدٌ اللّهَ الّا احَبَّهُ اللّهُ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اَفْضَلُ النّاسِ بَعْدَ النَّبیّینَ صَلواتُ اللّهِ عَلَیْهِمْ اجْمَعینَ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ الْمُحِبّونَ لِلّهِ الْمُتَحابّونَ فیهِ.

وَ کُلُّ حُبٍّ مَعْلولٍ یُورِثُ بُعْداً فیهِ عَداوَةٌ الّا هٰذَیْنِ وَ هُما مِنْ عَیْنٍ واحِدَةٍ یَزیدانِ ابَداً وَ لا یَنْقُصانِ.قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ الْأَخِلاّٰءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ ] (1)،لِاَنَّ اصْلَ الْحُبِّ التَّبَرّی عَنْ سِوَی الْمَحْبوبِ.

وَ قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اِنَّ اطْیَبَ شَیْءٍ فِی الْجَنَّةِ وَ الَذَّهُ حُبُّ اللّهِ وَ الْحُبُّ فِی اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ.

قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [ وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ] (2).
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1- 1) -زخرف (43):67. 

2- 2) -یونس (10):10. 




[ الْمُحِبُّ فِی اللّهِ مُحِبُّ اللّهِ وَ الْمُحِبُّ فِی اللّهِ حَبیبُ اللّهِ، لِاَنَّهُما لا یَتَحابّانِ الّا فِی اللّهِ.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ احَبَّ،فَمَنْ احَبَّ عَبْداً فِی اللّهِ فَاِنَّما احَبَّ اللّهَ تَعالی،وَ لا یُحِبُّ عَبْدٌ اللّهَ الّا احَبَّهُ اللّهُ.

قالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله:اَفْضَلُ النّاسِ بَعْدَ النَّبیّینَ صَلواتُ اللّهِ عَلَیْهِمْ اجْمَعینَ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ الْمُحِبّونَ لِلّهِ الْمُتَحابّونَ فیهِ ]


رفاقت در راه خدا

در باب دوستی و رفاقت در راه خدا و شؤون این حقیقت الهیه و واقعیّت دینیّه در جلد دهم و یازدهم به نحو مفصل مطالبی ذکر شد،در اینجا فقط به ترجمۀ اصل روایت اکتفا می کنم.

آن که در راه خدا و برای خدا دوستی می کند،در حقیقت دوست خداست، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

انسان با محبوب خود است،پس هرکس کسی را برای خدا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته و کسی خدا را دوست ندارد مگر این که خداوند او را دوست دارد،به این معنا که این محبّت طرفینی است،آن کس که عاشق خداست،خدا هم عاشق اوست.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

بهترین مردمان بعد از انبیا و اوصیا در دنیا و آخرت عاشقان خدا و دوستداران بندگان خدا در راه خدایند.
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[ وَ کُلُّ حُبٍّ مَعْلولٍ یُورِثُ بُعْداً فیهِ عَداوَةٌ الّا هٰذَیْنِ وَ هُما مِنْ عَیْنٍ واحِدَةٍ یَزیدانِ ابَداً وَ لا یَنْقُصانِ.قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

[ الْأَخِلاّٰءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ ] (1)]


رفاقت های غیر الهی

هر دوستی ای که برای خدا نباشد مورث دوری از رحمت خدا است و این چنین دوستی از شایبۀ عداوت خالی نیست،اما آن دو نفری که برای خدا با هم دوست اند،از این امور مصون اند که این دو دوستی از یک چشمه اند و در طریق زیادت و دور از نقصان و کم شدن.خداوند می فرماید:

روز قیامت بعضی از دوستان با یکدیگر در عداوت و دشمنی بر می آیند مگر اهل تقوا که دوستی دنیاشان در قیامت هم ادامه دارد،چرا که اصل و ریشۀ دوستی،تبرّی از غیر محبوب است.

و امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

خوش ترین حقیقت و لذیذترین واقعیّت در بهشت،عشق خدا و عشق در راه خداست و بر این نعمت شکر.

خداوند مهربان فرموده:

آخر دعای ایشان در بهشت حمد الهی است.
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باب 98 در شوق


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْمُشْتاقُ لا یَشْتَهی طَعاماً وَ لا یَلْتَذُّ شَراباً،وَ لا یَسْتَطیبُ رُقاداً وَ لا یَأْنِسُ حَمیماً وَ لا یَأْوی داراً وَ لا یَسْکُنُ عُمْراناً وَ لا یَلْبَسُ لیناً وَ لا یَقِرُّ قَراراً وَ یَعْبُدُ اللّهَ لَیْلاً وَ نَهاراً،راجیاً بِاَنْ یَصِلَ الیٰ مَا اشْتاقَ الَیْهِ وَ یُناجِیَهُ بِلِسانِ الشَّوْقِ مُعَبِّراً عَمّا فی سَریرَتِهِ،کَما اخْبَرَ اللّهُ تَعالی عَنْ موسیٰ علیه السلام فی میعادِ رَبِّهِ،وَ فَسَّرَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله عَنْ حالِهِ انَّهُ ما اکَلَ وَ ما شَرِبَ وَ لا نامَ وَ لا اشْتَهیٰ شَیْئاً مِنْ ذلِکَ فی ذَهابِهِ وَ مَجیئِهِ ارْبَعینَ یَوْماً،شَوْقاً الیٰ رَبِّهِ.

وَ اذا دَخَلْتَ مَیْدانَ الشَّوْقِ فَکَبِّرْ عَلیٰ نَفْسِکَ وَ مُرادِکَ مِنَ الدُّنْیا وَ وَدِّعْ جَمیعَ الْمَأْلُوفاتِ وَ اجْزِمْ عَنْ سِویْ مَعْشُوقِکَ وَ لَبِّ بَیْنَ حَیاتِکَ وَ مَوْتِکَ لَبَّیْکَ اللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ،وَ اعْظَمَ اللّهُ اجْرَکَ.

وَ مَثَلُ الْمُشْتاقِ مَثَلُ الْغَریقِ لَیْسَ لَهُ هِمَّةٌ الّا خَلاصُهُ وَ قَدْ نَسِیَ کُلَّ شَیْءٍ دُونَهُ.
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[ الْمُشْتاقُ لا یَشْتَهی طَعاماً وَ لا یَلْتَذُّ شَراباً،وَ لا یَسْتَطیبُ رُقاداً وَ لا یَأْنِسُ حَمیماً وَ لا یَأْوی داراً وَ لا یَسْکُنُ عُمْراناً وَ لا یَلْبَسُ لیناً وَ لا یَقِرُّ قَراراً وَ یَعْبُدُ اللّهَ لَیْلاً وَ نَهاراً،راجیاً بِاَنْ یَصِلَ الیٰ مَا اشْتاقَ الَیْهِ وَ یُناجِیَهُ بِلِسانِ الشَّوْقِ مُعَبِّراً عَمّا فی سَریرَتِهِ،کَما اخْبَرَ اللّهُ تَعالی عَنْ موسیٰ علیه السلام فی میعادِ رَبِّهِ، وَ فَسَّرَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله عَنْ حالِهِ انَّهُ ما اکَلَ وَ ما شَرِبَ وَ لا نامَ وَ لا اشْتَهیٰ شَیْئاً مِنْ ذلِکَ فی ذَهابِهِ وَ مَجیئِهِ ارْبَعینَ یَوْماً،شَوْقاً الیٰ رَبِّهِ ]


شوق لقای الهی

مسائل این روایت و داستان عاشقان و مشتاقان در جلد اوّل و جلد نهم«عرفان اسلامی»و قسمتی از همین جلد به رشتۀ تحریر آمد،در اینجا فقط به ترجمۀ روایت اکتفا می شود:

هرکه مشتاق لقای او شد،محکوم اشتهای شکم و لذّت آشامیدنی و شهوت و میل خواب در رختخواب ناز و انس با غیر حق و معطّل بودن در خانه و شهر و در بند لباس نرم و قرار در یک محل نیست.مشتاق،عابد شب و روز و امیدوار به وصل محبوب و مناجات کنندۀ با حضرت دوست با ذات جان به وسیلۀ زبان است،چنانکه خداوند متعال از موسی بن عمران به وقت میعادش در کوه طور با حضرت ربّ خبر داده و رسول خدا حالش را بدین گونه توضیح داده که:
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موسی علیه السلام در رفت و آمدش به مدّت چهل روز جز به اندازۀ ضرورت نخورد و نیاشامید و نخواست و نخوابید و این همه به خاطر شوقی بود که به ملاقات محبوبش داشت.
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[ وَ اذا دَخَلْتَ مَیْدانَ الشَّوْقِ فَکَبِّرْ عَلیٰ نَفْسِکَ وَ مُرادِکَ مِنَ الدُّنْیا وَ وَدِّعْ جَمیعَ الْمَأْلُوفاتِ وَ اجْزِمْ عَنْ سِویْ مَعْشُوقِکَ وَ لَبِّ بَیْنَ حَیاتِکَ وَ مَوْتِکَ لَبَّیْکَ اللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ،وَ اعْظَمَ اللّهُ اجْرَکَ.وَ مَثَلُ الْمُشْتاقِ مَثَلُ الْغَریقِ لَیْسَ لَهُ هِمَّةٌ الّا خَلاصُهُ وَ قَدْ نَسِیَ کُلَّ شَیْءٍ دُونَهُ ]


پنج تکبیر فنا

چون به میدان شوق قدم گذاشتی پنج تکبیر فنا بر خود بزن و توقّع و طمعت را از دنیا و همه اهداف آن قطع کن و سوای رحمت دوست و شوق لقای او به چیزی جزم نداشته باش و به امید رسیدن به لذات روحانی و جاودانی از تمام لذّات غلط و شهوات غیر صحیح بگذر و با تمام وجودت تلبیه بگو به این معنی که الهی ! بنده ای ضعیف و ذلیلم و در خدمت جناب تو ایستاده ام و به هرچه فرمایی مطیع و فرمانبردارم.

حال عاشق صادق و مشتاق موافق مانند کسی است که در حال غرق شدن است،چنانکه غریق قصدی جز خلاصی ندارد،شایق هم مرادی جز رسیدن به وصال محبوب ندارد.
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باب 99 در حکمت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْحِکْمَةُ ضیاءُ الْمَعْرِفَةِ وَ میراثُ التَّقویٰ وَ ثَمَرَةُ الصِّدْقِ،وَ لَوْ قُلْتُ:ما انْعَمَ اللّهُ عَلیٰ عَبْدٍ مِنْ عِبادِهِ بِنِعْمَةٍ اعْظَمَ وَ انْعَمَ وَ ارْفَعَ وَ اجْزَلَ وَ ابْهیٰ مِنَ الْحِکْمَةِ لَقُلْتُ صادِقاً.قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشٰاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَ مٰا یَذَّکَّرُ إِلاّٰ أُولُوا الْأَلْبٰابِ ] (1).

ایْ لا یَعْلَمُ ما اوْدَعْتُ وَ هَیَّأْتُ فِی الْحِکْمَةِ الّا مَنِ اسْتَخْلَصْتُهُ لِنَفْسی وَ خَصَصْتُهُ بِها.وَ الْحِکْمَةُ هِیَ النَّجاةُ.

وَ صِفَةُ الْحَکیمِ الثَّباتُ عِنْدَ اوائِلِ الاُمُورِ وَ الْوقوفُ عِنْدَ عَواقِبِها وَ هُوَ هادی خَلْقِ اللّهِ الیَ اللّهِ تَعالی.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لَاَنْ یَهْدِیَ اللّهُ عَلیٰ یَدَیْکَ عَبْداً مِنْ عِبادِهِ خَیْرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ مِنْ مَشارِقِها الیٰ مَغارِبِها.
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[ الْحِکْمَةُ ضیاءُ الْمَعْرِفَةِ وَ میراثُ التَّقویٰ وَ ثَمَرَةُ الصِّدْقِ،وَ لَوْ قُلْتُ:ما انْعَمَ اللّهُ عَلیٰ عَبْدٍ مِنْ عِبادِهِ بِنِعْمَةٍ اعْظَمَ وَ انْعَمَ وَ ارْفَعَ وَ اجْزَلَ وَ ابْهیٰ مِنَ الْحِکْمَةِ لَقُلْتُ صادِقاً.قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: [یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشٰاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَ مٰا یَذَّکَّرُ إِلاّٰ أُولُوا الْأَلْبٰابِ ] (1).

ایْ لا یَعْلَمُ ما اوْدَعْتُ وَ هَیَّأْتُ فِی الْحِکْمَةِ الّا مَنِ اسْتَخْلَصْتُهُ لِنَفْسی وَ خَصَصْتُهُ بِها.وَ الْحِکْمَةُ هِیَ النَّجاةُ ]


حقیقت حکمت

مسئلۀ حکمت از مهم ترین مسائل الهی است و دارندۀ آن چنانچه قرآن مجید فرموده دارندۀ خیر کثیر است.در توضیح حکمت و آثار آن و نمونه های نقل شده به جلد ششم کتاب مراجعه نمایید،در اینجا جز ترجمۀ متن روایت برنامه دیگری لازم نمی بینم.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

حکمت،روشنی معرفت و میراث تقوا و میوۀ صدق است،اگر بگویم هیچ نعمتی بزرگ تر و پرثمرتر و بلند مقام تر و جزیل تر و پرقیمت تر از حکمت نیست
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درست گفته ام.

در قرآن مجید فرموده:

به هر کس بخواهم حکمت عنایت می کنم و به هر کس حکمت مرحمت شود خیر کثیر داده شده و پندپذیر نیستند مگر صاحبان عقل و خرد و مغز و بینش.

کسی به حکمت الهی که در قرآن و فرمایش های انبیا و ائمه علیهم السلام به ودیعت گذاشته شده پی نمی برد مگر آن که از جانب حق به پاکی نفس اختصاص یافته و در وجودشان جز آتش عشق دوست شعله ور نیست و حکمت همان نجات است.
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[ وَ صِفَةُ الْحَکیمِ الثَّباتُ عِنْدَ اوائِلِ الاُمُورِ وَ الْوقوفُ عِنْدَ عَواقِبِها وَ هُوَ هادی خَلْقِ اللّهِ الیَ اللّهِ تَعالی.

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:لَاَنْ یَهْدِیَ اللّهُ عَلیٰ یَدَیْکَ عَبْداً مِنْ عِبادِهِ خَیْرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ مِنْ مَشارِقِها الیٰ مَغارِبِها ]


نشانه های حکیم

از نشانه های حکیم استقامت در برابر حوادث در ابتدای کار است،حوادثی که آزمایش های الهی برای رشد عبد است و در عاقبت تسلیم بودن در برابر حضرت حق و این حکیم است که هادی خلق به سوی حقایق و واقعیّت ها است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت مولی الموحدین که در رأس حکیمان است فرمود:

اگر بنده ای به دست تو هدایت شود،برای تو بهتر است از آنچه آفتاب بر آن بتابد از مشرق تا مغرب.
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باب 100 در حقیقت عبودیّت


اشاره
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قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

الْعُبودِیَّةُ جَوْهَرَةٌ کُنْهُهَا الرُّبُوبِیَّةُ فَما فُقِدَ فِی الْعُبُودِیَّةِ وُجِدَ فِی الرُّبُوبِیَّةِ وَ ما خَفِیَ عَنِ الرُّبُوبِیَّةِ اصیبَ فِی الْعُبُودِیَّةِ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی الْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ ] (1)ایْ مَوْجودٌ فی غَیْبَتِکَ وَ حُضورِکَ.

وَ تَفْسیرُ الْعُبُودِیَّةِ بَذْلُ الْکُلّیَّةِ،وَ سَبَبُ ذلِکَ مَنْعُ النَّفْسِ عَمّا تَهْویٰ وَ حَمْلُها عَلیٰ ما تَکْرَهُ،وَ مِفْتاحُ ذلِکَ تَرْکُ الرّاحَةِ وَ حُبُّ الْعُزْلَةِ،وَ طریقُهُ الْاِفْتِقارُ الَی اللّهِ تَعالی.

قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اُعْبُدِ اللّهَ کَاَنَّکَ تَراهُ فَاِنْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ یَراکَ.

وَ حُرُوفُ الْعَبْدِ ثَلاثَةٌ:اَلْعَیْنُ وَ الْباءُ وَ الدّالُ،فَالْعَیْنُ عِلْمُهُ بِاللّهِ تَعالی، وَ الْباءُ بَوْنُهُ عَمَّنْ سِواهُ،وَ الدّالُ دُنُوُّهُ مِنَ اللّهِ تَعالی بلا کَیْفٍ وَ لا حِجابِ.

وَ اصولُ الْمُعامَلاتِ تَقَعُ عَلیٰ ارْبَعَةِ اوْجُهٍ:مُعامَلَةُ اللّهِ،وَ مُعامَلَةُ النَّفْسِ، وَ مُعامَلَةُ الْخَلْقِ،وَ مُعامَلَةُ الدُّنْیا.

وَ کُلُّ وَجْهٍ مِنْها مُنْقَسِمٌ عَلیٰ سَبْعَةِ ارْکانٍ (2):

امّا اصولُ مُعامَلَةِ اللّهِ فَبِسَبْعَةِ اشْیاءَ:اَداءِ حَقِّهِ،وَ حِفْظِ حَدِّهِ،وَ شُکْرِ
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عَطائِهِ،وَ الرِّضا بِقَضائِهِ،وَ الصَّبْرِ عَلیٰ بَلائِهِ،وَ تَعْظیمِ حُرْمَتِهِ،وَ الشَّوْقِ الَیْهِ.

وَ اصولُ مُعامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ:اَلْجَهْدُ وَ الْخَوْفُ،وَ حَمْلُ الْاَذیٰ وَ الرّیاضَةِ، وَ طَلَبُ الصِّدْقِ،وَ الْاِخْلاصُ،وَ اخْراجُها مِنْ مَحْبُوبِها،وَ رَبْطُها فِی الْفِقْهِ.

وَ اصولُ مُعامَلَةِ الْخَلْقِ سَبْعَةٌ:اَلْحِلْمُ وَ الْعَفْوُ،وَ التَّواضُعُ،وَ السَّخاءُ، وَ الشَّفَقَةُ،وَ النُّصْحُ،وَ الْعَدْلُ،وَ الْاِنْصافُ«اوِ الْاِنْصاتُ».

وَ اصولُ مُعامَلَةِ الدُّنْیا سَبْعَةٌ:اَلرِّضا بِالدّونِ،وَ الْإیثارُ بِالْمَوْجودِ،وَ تَرْکُ طَلَبِ الْمَفْقودِ،وَ بُغْضُ الْکَثْرَةِ،وَ اخْتیارُ الزُّهْدِ،وَ مَعْرِفَةُ آفاتِها،وَ رَفْضُ شَهواتِها،مَعَ رَفْضِ الرّیاسَةِ.فَاذا حَصَلَتْ هٰذِهِ الْخِصالُ بِحَقِّها فی نَفْسٍ فَهُوَ مِنْ خاصَّةِ اللّهِ تَعالی وَ عِبادِهِ الْمُقَرَّبینَ وَ اوْلیائِهِ حَقّاً.
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[ الْعُبودِیَّةُ جَوْهَرَةٌ کُنْهُهَا الرُّبوبِیَّةُ فَما فُقِدَ فِی الْعُبُودِیَّةِ وُجِدَ فِی الرُّبُوبِیَّةِ وَ ما خَفِیَ عَنِ الرُّبُوبِیَّةِ اصیبَ فِی الْعُبُودِیَّةِ.

قالَ اللّهُ تَعالی: [ سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی الْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ ] (1)ایْ مَوْجودٌ فی غَیْبَتِکَ وَ حُضورِکَ ]


حقیقت عبودیت

امام صادق علیه السلام می فرماید:

عبودیّت و بندگی حقیقتی است که کُنه و ذات آن خداوندگاری است،به این معنی که انسان از طریق عبادت به مقام مالکیّت بر هوا و نفس و مقام تصرّف در شؤون تکوینی به اندازۀ قدرت عبادتش به اذن حضرت حق می رسد.

آنچه از اوصاف واجبه در عبد نیست و تنها در حضرت حق است،از طریق نور عبادت و براهین عقلیه و نقلیه به طور علمی می توان به آن رسید و نیز می توان از طریق بندگی به اسرار ربوبی دست پیدا کرد.

خداوند مهربان در قرآن مجید دربارۀ این واقعیّت فرموده:

نشانه های قدرت خود را در آفاق و انفس به آنان ارائه می کنیم تا روشن شود که
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جناب او حق و بر هر چیزی قادر است و نیز می فرماید:

آیا کافی نیست پروردگار تو که بر هر چیزی گواه است ؟ به این معنی که حضرت او همه جا حاضر است و غیب و شهود برای او یکسان است.

در مقدمۀ این روایت لازم است دورنمایی از عظمت و استعداد و قدرت فکری و روحی و معنوی انسان از طریق آثار اسلامی و عرفانی و فلسفی که همه و همه به صورت قوه در انسان به ودیعت نهاده شده و با بندگی و عبادت به فعلیّت می رسد در اختیار بگذارم،آن گاه به توضیح روایت پرداخته تا موقعیّت انسان در خلقت و نقش عبادت در ظهور این موقعیّت روشن گردد.


انسان در کرسی آفرینش

اگر انسان را از دیدگاه حضرت ربّ که موجد و خالق اوست بنگرید،به جای دیدن یک نطفه و سیر تکاملی ظاهر آن که عبارت است از طفل و جوان و پیری که برای به دست آوردن چند لقمه نان و مقداری پوشاک و طول و عرضی برای مسکن و به چنگ آوردن اندکی مال و منال و مقام و جاه و عنوان و شهرت در حرکت است و پس از مدتی به خانۀ گور می رود و از او اسم و رسمی باقی نمی ماند،موجودی می بینید که بالقوّه،خلیفة اللّه،عین اللّه،ید اللّه،اذن اللّه،لایق کرامت،ظرف هدایت،جایگاه علوم مادی و معنوی،منبع الهام،تجلّی گاه انوار الهی،برتر از جن و ملک،نفس مطمئنه،راضیه،مرضیه،قابل مقام کشف و شهود،عرصه گاه اخلاق الهی،جلوه گاه فضایل،کاسب حقایق،چشمۀ برکت،مرکز حقیقت،جامع واقعیّت،مالک نفس،ضابط حدّ،مرغ باغ ملکوت،اهل بهشت،عابد،زاهد، پارسا،پرهیزکار،ایثارگر،شاهد،شهید،اصیل،شریف،صدّیق،سیّد،حَصور، عادل،رئوف،رحیم،حلیم،صبور،شکور،وقور،محسن،مستقیم،مؤمن، حکیم است.
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خداوند مهربان که به اراده و مشیّت و لطفش این همه واقعیّت ها را به صورت قوه و استعداد در ذات و باطن انسان قرار داده،راهی تحت عنوان راه عبودیّت و به تعبیر دیگر صراط مستقیم در برابر این مخلوق عزیز و محبوبش قرار داده،تا با طیّ این مسیر همه آن استعدادها را به فعلیّت و به ظهور برساند و با به دست آوردن این مقامات به فیض مقام مع اللّهی و قرار گرفتن در

[ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ ] (1).

در جایگاهی حق و پسندیده نزد پادشاهی توانا.

[ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ ] (2).

در نزد پروردگارشان بهشت هایی است.

برسد و دنیا و آخرتش را گلستان کرده و به کسب سعادت دارَین نایل گردد.

بیایید به نحو حقیقت دست از ظاهرنگری برداریم و از این که در زندان تن بپوسیم و بمیریم خود را نجات داده و حق نگر شویم تا با حق نگری حقیقت خود را که بافته شده از آن همه واقعیّت ها است بیابیم و برابر با هدایت حضرت ربّ العزّه در وادی عبادت وارد شده و آن واقعیّت ها را که سرزمین وجود ما به صورت دانۀ سربسته است با هوای خوش بندگی و نسیم عبادت و خورشید توحید و نبوت و امامت تبدیل به شجرۀ طیبه کنیم،آن شجره ای که قرآن مجید در سورۀ مبارکه ابراهیم بدین صورت از آن یاد می کند:

[ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ* تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا وَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثٰالَ لِلنّٰاسِ
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لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ ] (1).

آیا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده است ؟ کلمۀ پاک [ که اعتقاد واقعی به توحید است ] مانند درخت پاک است،ریشه اش استوار و پابرجا و شاخه اش در آسمان است.*میوه اش را به اجازۀ پروردگارش در هر زمانی می دهد.

و خدا مَثَل ها را برای مردم می زند تا متذکّر حقایق شوند.

آری،بهترین سفر انسان که به هدایت حضرت حق مقرر شده سفر از جسم به روح،از جهل به علم،از ظلم به عدل،از ظلمت به نور،از باطل به حق،از حیوانیّت به انسانیّت،از رذیلت به فضیلت،از نادرستی به درستی،از شقاوت به سعادت،از دنیا به آخرت،از جهنّم به بهشت،از خلق به حق و از حق در حق است و اینجا نقطۀ اوج حرکت انسان و به تعبیر قرآن مجید مقام لقا است که این همه از طریق بندگی و عبودیّت آن هم بر اساس دستورهای حق و انبیا و ائمه علیهم السلام به دست می آید:

[ قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحیٰ إِلَیَّ أَنَّمٰا إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ یُشْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ] (2).

بگو:جز این نیست که من هم بشری مانند شمایم که به من وحی می شود که معبود شما فقط خدای یکتاست؛پس کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد،پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند. آمده اوّل به اقلیم جماد وز جمادی در نباتی اوفتاد
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سال ها اندر نباتی عمر کرد

گر چو خفته گشت و ناسی شد ز پیش


استعدادهای شگرف انسان در عرصۀ معنویت

از وجود مقدّس سر حلقۀ عاشقان و امام عارفان حضرت مولی الموحدین علی علیه السلام نقل است که:

ای انسان ! تصور می کنی همین جرم و جسم و وزن اندکی ؟ در حالی که عالم اکبر-که مقصود جهان آفرینش یا عالم ملکوت است-در تو منطوی است (1).

در توضیح این جمله عارفانه و حکیمانه اهل معرفت داد سخن داده و به بیان عالی ترین مسائل الهی که در صفحۀ باطن انسان به دست نقاش ازل نقش بسته برخاسته اند،در اینجا گوشه ای از خصوصیّات معنوی انسان را که بالقوه داراست عنایت کنید،خصوصیّاتی که از جانب حق بر هر انسانی واجب عینی گشته که به

ص:411






1- 2) -دیوان امام علی علیه السلام:175،بیان جامعیت حقیقت انسانی. 




فعلیّت برساند و راه به فعلیّت رساندنش هم فقط بندگی درگاه حضرت اوست.

1-انسان مانند جهان بزرگ مظهر تجلّی ذات و صفات و افعال الوهیّت است.

2-حکمت،مرکز ذات الوهیّت را و محبّت،مرکز صفات او را و مشیّت،مرکز افعال حضرت حق را تجلّی می دهد.

3-روح جامع انسانی نمایشگاه تجلّی ذات یا حکمت خداست و نفس انسانی آیینۀ تجلّی صفات یا محبّت خداست و جسم انسانی میدان فعالیّت افعال یا مشیّت حق است.

4-روح انسانی نمایندۀ عقل کل و نفس ناطقۀ انسانی نمایندۀ نفس کل و جسم انسانی نمایندۀ طبع کل جهان بزرگ می باشد که مظهر حسّی مشیّت خداست.

5-روح جامع انسانی یا عقل فعّال جوهری است بسیط و مجرّد و مقیم عالم جبروت که مقام عقل اوّل است و خود نوری است از انوار این عقل.

6-منطقۀ فعالیّت روح جامع انسانی یا عقل فعّال،عالم تجرّد یا جبروت است و از آنجا انوار فیوضات خود را به عالم نفس و جسم می فرستد.

7-انوار روح جامع انسانی یا عقل فعّال عبارت است از افعال مجرده و حقایق بسیطه و مقولات محضه که در شکل معرفت و حقیقت و عشق خدایی نسبت به استعداد هر نفس ناطقه در درجه های مختلف تظاهر می کنند.

8 -نفس ناطقۀ انسانی شعاعی است از روح جامع یا عقل فعّال چنانکه در جهان بزرگ نیز نفس کل نوری از عقل کل بوده است.

9-منطقۀ فعالیّت اصلی نفس ناطقۀ انسانی،عالم ملکوت است.

10-مقصود از تعیین این منطقۀ فعالیّت این نیست که نفس ناطقه در عالم طبیعت و جسم کار نمی کند،بلکه مراد این است که از حیث لطافت و جوهریّت و تجرّد،نفس ناطقه تعلّق به عالم دیگر دارد و نشیمن او آن عالم است.
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11-نفس ناطقه نیز به نوبت خود انوار فیوضات را که از روح جامع یا عقل فعّال دریافت می کند به عالم جسم یا محسوسات انتقال می دهد.

12-انوار فیوضاتی که نفس ناطقه اخذ و انتقال می دهد عبارتند از مفهومات کلّی و مدرکات عقلی و صور خیالی و ادراکات معنوی و افکار ترکیبی و یا تفسیری.

13-این انوار فیوضات نفس ناطقه در حیات انسان ها نسبت به استعداد فطری و کسبی ایشان در اشکال گوناگون و در قلمرو معارف دینی و فلسفی و اخلاقی و علمی و صنعتی و عملی و غیره تظاهر می کنند و رنگ ها و جلوه ها و قدرت ها و جمال های متنوع نشان می دهند.

14-نفس ناطقه بالقوه دارای همۀ قوّه ها و قدرت های روح جامع یا عقل فعّال است چون که پیوسته با او مربوط و خود شعاعی از اوست امّا بالفعل همیشه این قوّه ها را ندارد.

15 -نفوس کاملۀ انبیا و اولیا و عرفا می توانند قسمت اعظم قوّه ها و قوّت های روح جامع یا عقل فعّال را به فعلیّت بگذارند،یعنی بالفعل سازند و آن هم در مواقع مخصوص و برای مقاصد مخصوص که از طرف عقل فعّال معیّن می شود.

16-جسم انسانی که نمونه و نمایندۀ عالم طبیعت است جوهری است مرکب از عناصر طبیعت یا ماده و صفات و قوای آن از قبیل پذیرفتن و داشتن صورت و ابعاد و غیره.

17-جسم انسانی بالقوه و یا بالفعل دارای همۀ عناصر و قوای طبیعت است ولی بعضی از آن ها را بالفعل دارد و به کار می برد و بعضی ها را هم بالقوه دارد یعنی در وی نهانند و به نمایش نیامده اند و یا این که آن ها را وقتی داشته و حالا بی نیاز از آن ها شده است.

18-جسم انسانی انوار فیوضاتی را که از دست نفس ناطقه و از عالم ملکوت
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دریافت می کند،در شکل افکار و حسّیات و حرکت و انواع گوناگون صفات و طبایع و قوه های بدنی به موقع ظهور می گذارد.

19-بدین قرار انواع فیوضات روح،از عالم جبروت که مصدر معقولات بسیطه و مجرده است به عالم ملکوت که نشیمن نفس ناطقه است وارد شده در آنجا مبدل به مفهومات و معانی و مخیّلات می گردند و از اینجا هم به عالم ناسوت یا طبیعت فرود آمده در مغز و قلب انسان مبدل به افکار و حسّیات و صور ذهنیه و قوای ظاهری و باطنی نفسی و جسمی می شوند.

20-از این رو هر انسان متفکر در همان حال در هر یک از سه عالم جبروت و ملکوت و ناسوت قدم می زند و کار می کند یعنی با معقولات و مخیّلات و محسوسات مشغول است و به عبارت معروف هموطن هر سه عالم است.

21-جسم انسانی که نمایندۀ طبیعت یا طبع کل است تابع اوامر و آیینۀ تظاهر نفس ناطقه است و کمال و نقص و سعادت و شقاوت آن بسته به اطاعت و نافرمانی آن است در مقابل احکام نفس ناطقه.

22-نفس ناطقه نیز که نمایندۀ نفس کل است تابع اوامر و مظهر فیوضات روح جامع یا عقل فعال است و کمال سعادت جاودانی او بسته به پیروی اوست از اوامر و احکام این عقل فعال.

23-عقل فعال نیز که نمایندۀ عقل کل است تابع ما فوق خود که عقل کوکبی است می باشد و این هم پیرو عقل شمسی است و بدین قرار تا برسد به عقل او و کمال هر یکی بسته به اطاعت از ما فوق خودش است.

24-جسم انسانی نسبت به نفس ناطقه و این یکی هم نسبت به روح جامع یا عقل فعال ناقص و جزیی و تاریک و خشن است ولی نسبت به ما دون خود یعنی حیوان و نبات و جماد بسی کامل تر و روشن تر و لطیف تر است.
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25-فرق در میان همۀ موجودات فقط از حیث درجات ادراک یا شعور است، یعنی از حیث نقص و کمال و تنها این را میزان سنجش ارزش موجودات باید قرار داد.

26-از این رو کمال،عبارت است از دارا شدن بالاترین درجۀ قوۀ ادراک که تحصیل آن در مرتبۀ با عالم،مخصوص هر موجودی ممکن است،به طوری که قوۀ ادراک آن موجود کاملْ محیط افق آن مرتبۀ با عالم می گردد.

27-این قوۀ ادراک که مظهر تجلّی ذات الوهیّت است از قوۀ عشق و مشیّت جدا نیست؛زیرا که این دو از مظاهر صفات و افعال خدایند.

28-خداوند کمال مطلق است،یعنی قوۀ ادراک او محیط جمیع عوالم است و قوۀ محبّت او پرورندۀ همۀ موجودات و قوۀ مشیّت او نگهدارنده و محوکننده کاینات است.

29-هر انسانی در این دایرۀ کمال هر قدر بالاتر رود،یعنی این سه صفات را در خود به تجلّی بیاورد به همان درجه به خدا نزدیک تر و شبیه تر می گردد.

30-در جسم انسانی که نمایندۀ طبیعت است بسیاری از مواد و عناصر طبیعی از جمادی و نباتی و حیوانی بالفعل موجود است و چنانکه علم طب ثابت کرده نطفۀ انسانی در رحم مادر مراتب جمادی و نباتی و حیوانی را با سرعت فوق العاده می پیماید.

31-بسیاری از نیروهای طبیعت مانند قوۀ مغناطیس و الکتریک و جاذبه و دافعه و ماسکه و حافظه و توازن و غیر آن ها در جسم انسان نیز موجود و کارگرند.

32-نمونه های قوه و عناصر دیگر طبیعت نیز مانند رعد و برق و طوفان و کوه و دره و دریا و نهر و آب و باد و آتش و خاک و جز آن ها در شکل های جامد و مایع و بخار و در صورت های گوناگون در جسم انسان موجود است.
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33-در بدن انسانی نه تنها هر یک از سلسله های منظومه و عضوهای رئیسه یک کشور و ملت کوچکی تشکیل می دهد،بلکه هر سلول نیز یک منظومۀ شمسی را تمثیل می کند که آفتابی در مرکز خود دارد و ستارگانی در اطراف او در گردشند و حتی هر اتم آن نیز دارای یک چنین منظومه ای است.

34-همان رشته یگانگی و اشتیاق که در میان آفریدگان جهان بزرگ موجود است در میان ذرات اتم ها و سلول های بدن انسانی هم حاصل و پایدار است.

35-چنانکه در فن طب ثابت شده،در میان همۀ اجزا و اعضای بدن یک حسّ مشارکت و معاونت متقابل و حتی یک حس مسؤولیّت مشترک حکم فرماست و بعض اجزا و اعضا در موقع خطر و یا عاجز ماندن یک عضو از ایفای وظیفۀ خود، کار او را به عهده می گیرند واو را مدافعه و محافظه می نمایند.

36-از این رو در جسم انسان نیز اجزا و اعضای ما دون تابع و مطیع اجزای ما فوق و عالی بوده،نسبت به یکدیگر یک حس محبّت و اطاعت و شفقت و دستگیری و راهنمایی نشان می دهند.

37-به موجب قانون و نظم کلّ جهانی،انسان نیز مکلّف است که انوار فیوضات افکار و قوای عالی را که از عوالم بالاتر اخذ می کند به قلب و روح و اعضای خود انتقال داده و تمام حرکات درون و برون خود را بر اساس آن فیوضات ربانیه قرار دهد.

38-از این حیث هر انسان نه تنها مکلّف به خدمت و محبّت به همنوع خود می باشد،بلکه دربارۀ همۀ موجودات فُرودین و به خصوص حیوانات که در مرتبۀ بلافاصله پایین او هستند مسؤولیّت و وظیفۀ بزرگی دارد.

39-جسم انسانی در اعمال خود هر قدر به نفس ناطقه نزدیک تر شود،یعنی خود را پیرو اوامر و راهنمایی او سازد به همان درجه لطیف تر و عالی تر و کامل تر
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می گردد،هم چنین نفس ناطقه نسبت به روح.

40-جسم انسانی هر قدر لطیف تر و کامل تر شود به همان نسبت می تواند آینه و مظهر قوای عالی روحی گشته،خود را از انوار حقایق و قوای خلّاقه عوالم عِلوی تغذیه کند.

41-همین طور نفس ناطقه نیز می تواند به وسیلۀ تزکیه و تصفیۀ خود لطیف تر و کامل تر گشته،صعود به مدارج روح جامع یا عقل فعال یعنی عالم جبروت کرده، حقایق و فیوضات او را دریافت نماید و بدان وسیله به حظوظ روحانی برسد.

42-در دل ذرات اجزای جسم نسبت به نفس ناطقه و در دل این یکی هم نسبت به روح جامع یا عقل فعال و در دل این یکی هم نسبت به جسم و نفس،همان آتش عشق و عشق فروزان است که در دل ذرات جهان بزرگ پیدا و هویداست.

43-جسم و نفس و روح انسانی هم مانند عقل کل و نفس کل و طبع کل از همدیگر جدا نیستند و محدود به حدود امتدادی نمی باشند.

44-روح جامع انسانی یا عقل فعال را به مناسبت تعلّق خود به عالم جبروت که منطقۀ معقولات مجرده است جوهر مجرد محض نامند.

45-بدین قرار شباهت و مطابقت انسان که جهان کوچک است با جهان بزرگ به خوبی آشکار و روشن می گردد.

46-پس انسان در عین حال یک موجود ناسوتی و ملکوتی و جبروتی و نمایندۀ عقل کل و نفس کل و طبع و مظهر تجلّی ذات و صفات و افعال الوهیّت می باشد.

آری،این است دورنمایی از عظمت و شخصیّت انسان که گروه کثیری از آن بی خبرند و به خاطر بی خبری و عدم اطلاعشان خود را در بند جسم و شکم و شهوت اسیر کرده و سعادت دنیا و آخرت خود را به باد داده اند و خبرداران هم بر اثر قرار گرفتن در مدار عبادت به ظهور شخصیّت الهی خود اقدام کرده و خود را به
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لقای حق و وصال محبوب رساندند.

شما اگر صد روایت کتاب پرارزش«مصباح الشریعة»را همراه با شرح و توضیحی که این فقیر بر اساس آیات قرآن و روایات بر آن نوشته ام بخوانید بیشتر به مقام و موقعیّت انسان و نقش بندگی و عبادت در به ظهور آوردن استعدادهای او و مقامات ملکوتی وی واقف خواهید شد،بدین لحاظ در توضیح روایت صدم نیاز بیشتری به بسط مقدّمه نمی بینم،از این جهت متن روایت را ترجمه کرده و به نکاتی از زندگی عباد وارسته اشاره می کنم.
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[ وَ تَفْسیرُ الْعُبُودِیَّةِ بَذْلُ الْکُلّیَّةِ،وَ سَبَبُ ذلِکَ مَنْعُ النَّفْسِ عَمّا تَهْویٰ وَ حَمْلُها عَلیٰ ما تَکْرَهُ،وَ مِفْتاحُ ذلِکَ تَرْکُ الرّاحَةِ وَ حُبُّ الْعُزْلَةِ،وَ طریقُهُ الْاِفْتِقارُ الَی اللّهِ تَعالی.

قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله:اُعْبُدِ اللّهَ کَاَنَّکَ تَراهُ فَاِنْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ یَراکَ.

وَ حُرُوفُ الْعَبْدِ ثَلاثَةٌ:اَلْعَیْنُ وَ الْباءُ وَ الدّالُ،فَالْعَیْنُ عِلْمُهُ بِاللّهِ تَعالی،وَ الْباءُ بَوْنُهُ عَمَّنْ سِواهُ،وَ الدّالُ دُنُوُّهُ مِنَ اللّهِ تَعالی بلا کَیْفٍ وَ لا حِجابِ ]


تفسیر عبودیت

عبودیّت،بذل همۀ موجودیّت در راه عشق اوست و این میسّر نیست مگر به منع نفس از خواهش های غلط و واداشتن او به برنامه های الهی،گرچه در اول این واداشتن از آن برنامه ها کراهت داشته باشد و کلید ترک خواهش ها و واداشتن نفس به آنچه از آن کراهت دارد،ترک راحت و عشق به عزلت از اهل آلودگی و پلیدی است و راهش احساس حقیقی احتیاج به حضرت حق است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

خدای را آن چنان بندگی کن به گونه ای که او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی حضرت حق تو را می بیند.
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عبد را سه حرف است:ع،ب،د.

عین: اشاره به علم و معرفت عبد به حق است.

باء: اشاره به بُعد و دوری از غیر اوست.

دال: اشاره به دُنُوّ و قرب عبد به حضرت حق دارد.
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[ وَ اصولُ الْمُعامَلاتِ تَقَعُ عَلیٰ ارْبَعَةِ اوْجُهٍ:مُعامَلَةُ اللّهِ، وَ مُعامَلَةُ النَّفْسِ،وَ مُعامَلَةُ الْخَلْقِ،وَ مُعامَلَةُ الدُّنْیا.

وَ کُلُّ وَجْهٍ مِنْها مُنْقَسِمٌ عَلیٰ سَبْعَةِ ارْکانٍ:

امّا اصولُ مُعامَلَةِ اللّهِ فَبِسَبْعَةِ اشْیاءَ:اَداءِ حَقِّهِ،وَ حِفْظِ حَدِّهِ، وَ شُکْرِ عَطائِهِ،وَ الرِّضا بِقَضائِهِ،وَ الصَّبْرِ عَلیٰ بَلائِهِ،وَ تَعْظیمِ حُرْمَتِهِ،وَ الشَّوْقِ الَیْهِ.

وَ اصولُ مُعامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ:اَلْجَهْدُ وَ الْخَوْفُ،وَ حَمْلُ الْاَذیٰ وَ الرّیاضَةِ،وَ طَلَبُ الصِّدْقِ،وَ الْاِخْلاصُ،وَ اخْراجُها مِنْ مَحْبُوبِها،وَ رَبْطُها فِی الْفِقْهِ.

وَ اصولُ مُعامَلَةِ الْخَلْقِ سَبْعَةٌ:اَلْحِلْمُ وَ الْعَفْوُ،وَ التَّواضُعُ، وَ السَّخاءُ،وَ الشَّفَقَةُ،وَ النُّصْحُ،وَ الْعَدْلُ،وَ الْاِنْصافُ«اوِ الْاِنْصاتُ».

وَ اصولُ مُعامَلَةِ الدُّنْیا سَبْعَةٌ:اَلرِّضا بِالدّونِ،وَ الْإیثارُ بِالْمَوْجودِ،وَ تَرْکُ طَلَبِ الْمَفْقودِ،وَ بُغْضُ الْکَثْرَةِ،وَ اخْتیارُ الزُّهْدِ،وَ مَعْرِفَةُ آفاتِها،وَ رَفْضُ شَهواتِها،مَعَ رَفْضِ الرّیاسَةِ.

فَاذا حَصَلَتْ هٰذِهِ الْخِصالُ بِحَقِّها فی نَفْسٍ فَهُوَ مِنْ خاصَّةِ اللّهِ تَعالی وَ عِبادِهِ الْمُقَرَّبینَ وَ اوْلیائِهِ حَقّاً ]

ص:421






حقیقت معاملات


اشاره

ریشۀ تمام معاملات بر چهار مرحله است:

1-معامله با اللّه.

2-معامله با نفس.

3-معامله با خلق.

4-معامله با دنیا.

و هر یک را هفت رکن است:



تعامل با خدا

اما هفت رکن معاملۀ خلق با حق عبارت است از:

1-ادای حق الهی: شرکت قلبی در میدان اصول عقاید و عمل به تمام واجبات بدنی و مالی.

2-حفظ حدود حق: آراسته شدن به حسنات و ترک محرّمات اعم از اخلاقی و اجتماعی و مالی.

3-در هر حال شاکر بودن و از جناب حق راضی بودن.

4-رضایت به قضای دوست اعم از سلامت و مرض،فقر و غنا و سایر احوالات.

5-صبر بر حوادث.

6-بزرگداشت عظمت او در همۀ شؤون.

7-شوق و عشق به لقای حضرت او.
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تعامل با نفس

اما هفت رکن معاملۀ با نفس عبارت است از:

1-جهاد با نفس و مقهور و مغلوب داشتن آن در تمام احوالات،مبادا که آدمی را از طریق بندگی منحرف کند.

2-هراسان بودن از وضع نفس و خدعه و مکر و فریب او.

3-تحمّل ریاضت و جهاد نفس.

4-ملازم صدق بودن.

5-خلوص در همۀ افعال و کردار.

6-دور داشتن نفس از لذائذی که محبوب اوست،ولی مخالفت با خواسته های حق است.

7-نفس را در راه طلب فقه و علم و دانش قرار دادن.


تعامل با خلق

اما هفت رکن معاملۀ با خلق عبارت است از:

1-حلم و بردباری و فرونشاندن شعلۀ غضب در برابر اشتباه اخلاقی همنوعان.

2-رفتار با مردم به فروتنی و تواضع.

3-رعایت صفت سخا و کرم در حد عدالت و احسان.

4-با لطف و مهربانی با مردم برخورد کردن.

5-معاشرت و آمیزش با خلق را از نفاق و تصنّع دور داشتن.

6-همراه بودن با صفت عدل در همۀ امور.
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7-ملازم انصاف به سکوت بودن از سخن غیر حقّ.


تعامل با دنیا

امّا ارکان معاملۀ با دنیا عبارت است از:

1-به اندک از دنیا و حلال آن قانع بودن.

2-صرف آنچه از دنیا به او عنایت شده در معیشت خود و زن و فرزند و دیگران به نحو ایثار.

3-طلب ننمودن آنچه در دسترس نیست و یا برای انسان میسّر نمی شود.

4-دشمنی با اضافه از ضرورت که حاصلی جز وزر و وبال و برانگیختن حرص و طمع ندارد.

5-اختیار کردن زهد.

6-غافل نماندن از آفات و مهالک دنیا و به دور انداختن شهوات غلط آن.

7-ترک ریاست و مقام مادی که حاصلی جز فرعون شدن ندارد.

چون این واقعیّت ها تحصیل شود آدمی از بندگان خاص و عباد مقرّب حضرت اللّه می شود. یا رب به سرّ السر ذات بی مثالت
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دورنمایی از حیات عابدان عارف

آنان که ارکان معامله با اللّه و با نفس و با خلق و با دنیا را رعایت کردند به دریافت لذّت عبادت و بندگی نایل شدند و کارهای عظیم و مهمّی از پی بندگی و رعایت اخلاص به نفع خود و جامعۀ انسانی از آنان سر زد.

شرح حال آن بزرگواران در کتبی بسیار مهم چون«اعیان الشیعة»،«الغدیر»، «خاتمة المستدرک»،«الذریعة»،«تأسیس علوم الشیعة»،«قاموس الرجال»، «جامع الرواة»،«رجال الکشی»،«خلاصة الاقوال»،«رجال»بحر العلوم و مامقانی، «معجم رجال الحدیث»و صدها کتاب دیگر آمده که برای ادای گوشه ای از حق آنان،به ذکر حالات تعدادی از آنان قناعت می شود،باشد که نکات روشن حیات آنان چراغ فروزانی،فرا راه ما ناقصان جهت کامل شدن وجودمان در امور معنوی گردد.

1-بُرَیْر بن خُضَیْر: از اصحاب حضرت سیّدالشّهدا علیه السلام و از شهدای بزرگوار روز عاشورا است،در احوالاتش نوشته اند:

مردی بود عابد،زاهد،عارف،تسلیم مقام امامت،شجاع و مدافع راستین مکتب توحید.

2-مسلم بن عَوْسَجه: از شهدای با کرامت کربلا،عارف معارف الهیه،منور به نور توحید،عاشق حق،عابد کم نظیر،وکیل مسلم بن عقیل در ایّامی که آن جناب از طرف امام حسین علیه السلام در کوفه بود.

3-ابو ثُمامۀ صَیْداوی: در عبادت حق و تسلیم به مقام توحید و نبوّت و امامت همّتی فوق العاده داشت و انسانی کامل و تمام عیار بود.

او همان شخصیّت والایی است که به هنگام زوال روز عاشورا،در آن بحبوحۀ حوادث و سختی ها به محضر حضرت سیدالشهدا علیه السلام عرضه داشت:
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جانم فدایت ! می بینم که این لشکر به مقاتلت نزدیک شده اند،امّا به حق حق قسم که تو کشته نشوی تا من در خدمت تو به شرف شهادت نایل نشوم و به خونم در نغلطم،دوست دارم نماز ظهر را با تو بخوانم،سپس خدای خود را ملاقات نمایم.امام سر به سوی خدا برداشت و گفت:یاد نماز کردی،خداوند تو را از نمازگزاران و ذاکران قرار دهد.

4-حبیب بن مظاهر اسدی: از رجال علم و عبادت و معرفت و مروّت و اصالت و حقیقت است.

آورده اند که:

شهادت آن جناب اثر عظیم بر حسین علیه السلام داشت و امام به وقت قرار گرفتن در کنار بدن حبیب فرمود:

خداوند تو را جزا دهد که مرد فضل و کرامت بودی و به یک شب ختم قرآن می نمودی (1).

حبیب حامل لوای علوم اهل بیت علیهم السلام و از خواصّ اصحاب حضرت مولی الموحدین علی علیه السلام بود.

5-جابر بن عروه غفاری: از شخصیّت های بزرگ اسلامی و از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و در ایمان و هجرت و جهاد فی سبیل اللّه مقامی بس بلند داشت.

در بدر و حنین جهت یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر بود و به روز عاشورا برای دفاع از حق و حقیقت با آن که پیری سالخورده بود عمامه به سر بست و ابروهای خود را از روی چشمان خویش پس زده با دستمالی بست تا بتواند جلوی خود را دیده و از دین الهی دفاع کند،حضرت حسین علیه السلام جنگ او را نظاره می کرد و می فرمود:
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1- 1) - نفس المهموم:272. 




ای پیرمرد ! سعی و کوششت در راه حق مشکور باد (1).

او در عین سالخوردگی شصت نفر از دشمنان انسانیّت را به خاک انداخت آن گاه به شرف با عظمت شهادت در رکاب حضرت سیدالشّهدا علیه السلام نایل شد.

6-سعید بن عبد اللّه حنفی: از بزرگان و وجوه شیعه و مردی شجاع و صاحب عبادت و معرفت بود،او همان کسی است که ظهر عاشورا در پیش روی حضرت سیدالشهدا علیه السلام ایستاد تا حضرت نمازش را با اصحاب بخواهد و در پایان رکعت اول نماز بر اثر کثرت جراحاتی که از تیر و نیزه و سنان به او رسیده بود در حالی که می گفت:الهی ! سلام مرا به پیامبر برسان و به آن جناب بگو که من در تحمّل این همه سختی قصدی جز دفاع از حسین و ذرّیۀ تو نداشتم،جان سپرد.

7-نافع بن هلال: از رجال برجستۀ اسلام و از ایمان و یقین و صبر فوق العاده ای برخوردار بود،او همان انسان با معرفت و مجاهدی است که به حضرت حسین علیه السلام عرضه داشت:

وَ انّا عَلیٰ نِیّاتِنا وَ بَصائِرِنا نُوالی مَنْ والاکَ وَ نُعادی مَنْ عاداکَ (2).

ما از پی نیّات الهی و پاکمان و از اثر بصیرتی که در سایۀ عبادت و خلوص به دست آورده ایم دوست دوستانت و دشمن دشمنانت هستیم.

8-سیف بن حارث بن سریع و مالک بن عبد اللّه بن سریع: از رجال برجستۀ دین و از شجاعان روزگار و از پرهیزکاران به نام و دو پسر عمو بودند.

در عاشورا خدمت امام رسیدند در حالی که سخت گریه می کردند،حضرت فرمود:
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1- 1) -مستدرکات علم الرجال الحدیث:103/2. 

2- 2) -اللهوف:79؛بحار الأنوار:381/44،باب 37. 




چرا می گریید ؟ به خدا قسم امید دارم که بعد از ساعت دیگر دیدۀ شما روشن شود،عرضه داشتند:خدا ما را فدای تو گرداند،و اللّه قسم ! ما بر جان خویش گریه نمی کنیم بلکه برای شما می گرییم که دشمنان تو را احاطه کرده و ما قدرت بر دفع آنان را نداریم.

حضرت فرمود:خداوند شما را به اندوهی که بر من دارید و به مواساتتان با من، بهترین جزای پرهیزکاران عنایت کند (1).

9-عابس بن ابی شبیب شاکری: از رجال بزرگ و با کرامت شیعه،مردی شجاع و خطیب و انسانی عابد و متهجّد و باتقوا بود،او همان انسان بزرگواری است که اولین نامۀ مسلم بن عقیل را پس از بیعت کوفیان از کوفه تا مکه جهت حضرت سیدالشهدا علیه السلام برد.

10-حنظلة بن اسعد شبامی: از شجاعان نامی و از وجوه شیعه و در عبادت و تقوا و زهد و کرامت مقامی بس والا داشت.

امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به او خطاب کرد:

ای حنظله ! خداوند تو را رحمت کند،بدان که این جماعت به خاطر سرتافتن از حق و هجوم به تو و یاران و اصحابت مستوجب عذاب شدند.چگونه خواهد بود حال اینان که برادران پارسای تو را کشتند ؟

حنظله عرضه داشت:راست گفتی فدایت شوم ! آیا من به سوی حق نروم و به برادرانم ملحق نشوم ؟ فرمود:چرا به سوی آنچه برایت مهیّا شده بشتاب،آن چیزی که از دنیا و ما فیها بهتر است،یعنی آن سلطنت و ملکی که کهنه نشود و زوال نگیرد،پس آن سعید نیک اختر حضرت را وداع کرد و عرضه داشت:
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1- 1) -ابصار العین فی انصار الحسین:132. 




سلام بر تو ای ابا عبد اللّه ! درود خدا بر تو و بر اهل بیتت باشد که خدا ما و شما را در بهشت گرد هم آورد (1).

11-سُوَید بن عَمْرو: از رجال شریف النّسب و دارای معرفت کامل و کرامت جامع بود،او در میان مردمان به کثرت نماز و آراستگی به زهد مشهور بود،به روز عاشورا از کثرت جراحات در بین کشتگان افتاد و همگان گمان بردند از دنیا رفته،به همین منوال بود تا گاهی که شنید امام حسین علیه السلام شهید شده،او را تاب نماند کاردی که در کفش خود پنهان کرده بود بیرون آورده و به زحمت و مشقّت شدید، اندکی جهاد کرد تا به شرف شهادت نایل آمد ! (2)!

این چند تن که خیلی مختصر به احوالات الهی و ملکوتیشان آشنا شدید نمونه هایی از آن هفتاد و دو نفر بودند که در سخت ترین روزگار و مشکل ترین شرایط،حق حضرت اللّه را ادا کرده و از فرهنگ الهی با نثار جان دفاع نمودند و درس زهد و صبر و توکل و عبادت و تسلیم و کرامت و حرّیت و اصالت و شرف را به تمام انسان های روزگار دادند.

آری،اینان از مصادیق بارز روایت باب عبودیّتند،روایتی که حضرت صادق علیه السلام در آن روایت به مقامات و حالات عاشقان حقیقی حق اشاره فرموده اند.

12-اَبان بن تَغْلِب: از اهل کوفه و ثقه و جلیل القدر و قاری و عالم به وجوه قرائت و دلایل آن بود.

در تفسیر قرآن و علم حدیث و فقه و لغت سرآمد زمان خویش بود،رجال ابن داود می گوید:
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1- 1) -اللهوف:108. 

2- 2) -اللهوف:108؛بحار الأنوار:23/45،باب 37. 




آن جناب از وجود مبارک امام صادق علیه السلام سی هزار حدیث حفظ داشت (1)! ! دارای تصانیف متعددی در علوم اسلامی و به خصوص در قرآن مجید است،کتاب «فضائل و احوال صفیّن»نوشتۀ آن مرد بزرگ الهی است.

خدمت حضرت زین العابدین و امام باقر و حضرت صادق علیهم السلام رسید و به التفات خاص از طرف آن سه امام همام مشرف گشته،امام باقر علیه السلام به او فرمود:

در مسجد مدینه بنشین و مردمان را فتوا ده که دوست دارم در شیعه مانند تو را ببینند (2).

در کلامی دیگر فرمود:

با اهل مدینه مناظره کن که دوست دارم مانند تو از رُوات و رجال من باشد (3).

امام صادق علیه السلام چون خبر مرگ وی را شنید فرمود:

رحمت خداوند بر او باد و سوگند به خدا که مرگ او دل مرا به درد آورد ! (4)!

13-اسماعیل بن عَمّار صَیْرفی: از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و موسی بن جعفر علیهما السلام و از بزرگان اصحاب آن دو بزرگوار و از هر جهت ثقه و مورد اطمینان اهل اسلام و راویان حدیث است.

عمّار بن حیّان (پدرش) می گوید:

به حضرت صادق علیه السلام گفتم:اسماعیل در حق من نیکوکار است،امام ششم فرمود:او را دوست داشتم و الحال عشق و محبّتم به او اضافه گشت (5).
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1- 1) -رجال ابن داود:389. 

2- 2) - رجال الکشی:330،حدیث 603؛خلاصة الاقوال:73. 

3- 3) - خلاصة الاقوال:73. 

4- 4) -رجال الکشی:330،حدیث 601. 

5- 5) - بحار الأنوار:268/47،باب 8،حدیث 40. 




امام صادق علیه السلام هرگاه اسماعیل بن عمار را می دید می فرمود:

خداوند گاهی دنیا و آخرت را به بعضی عنایت می کند ! ! (1).

14-بُرَید بن معاویه عِجْلی: از وجوه فقهای اصحاب و ثقه و جلیل القدر و عظیم الشأن و از حواریّین حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام است.او نزد ائمه علیهم السلام دارای مکانت و محلّ عظیم و از اصحاب اجماع به شمار می آید.

امام صادق علیه السلام فرمود:

اوتاد زمین و اعلام دین چهار نفرند:محمد بن مسلم،لَیْث بَخْتَری،زُرارة بن اعین و برید عجلی (2).

در روایتی در حق ایشان فرمود:

اینان قوّامون به قسط و گویندگان صادق و سبقت گیرندگان سبقت گیرندگان و بندگان مقرب حضرت حقند (3).

در بیانی فرمود:

مخبتین را به بهشت الهی بشارت دهید.آن گاه اسم این چهار نفر را برد و فرمود:

اینان از نجبایند و امنای الهی در حلال و حرام،اگر ایشان نبودند آثار نبوت منقطع و مندرس می شد (4)! !

15-ابو حمزۀ ثُمالی: ثقه و جلیل القدر و از مشایخ اهل کوفه و در محبّت و عشق به حق و ائمه علیهم السلام و عبادت و زهد و کیاست و درایت مقامی بس ارجمند دارد.
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1- 1) -رجال الکشی:402. 

2- 2) -رجال الکشی:238،حدیث 432. 

3- 3) -رجال الکشی:10،حدیث 20؛روضة الواعظین:282/2. 

4- 4) -رجال الکشی:170،حدیث 286؛وسائل الشیعة:142/27،باب 11،حدیث 33429. 




از حضرت رضا علیه السلام نقل شده:

ابو حمزه در زمان خود مانند سلمان بود در زمان خودش،از این جهت به چهار نفر از ما«حضرت زین العابدین و امام باقر و حضرت صادق و موسی بن جعفر علیهم السلام»خدمت کرد (1).

امام صادق علیه السلام روزی او را طلبید و فرمود:

انّی لَاَسْتَریحُ اذا رَأَیْتُکَ (2).

هرگاه تو را می بینم آرامش و راحت و آسایش پیدا می کنم.

در احوالات آن جناب نوشته اند:

دخترکی داشت به زمین افتاد و دستش شکست،نشان شکسته بند داد،گفت که استخوانش شکسته،باید آن را جبیره کرد،یعنی بست تا زمانی که جوش بخورد، ابو حمزه به حال آن دخترک رقّت کرد،اشک از دیده اش ریخت و به پیشگاه حق دعا کرد،شکسته بند خواست آن دست شکسته را ببندد،دید از آثار شکستگی خبری نیست،به دست دیگرش نظر انداخت دید عیبی ندارد.گفت:ای مرد ! دست دخترت بی عیب است و احتیاج به معالجه نیست (3).

16-حُمران بن اعْیَن: از حواریین حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام است،بر اثر معرفت و عبادت و دانش و بینش و کمالی که داشت حضرت باقر علیه السلام به او فرمود:تو در دنیا و آخرت شیعۀ مایی.

حضرت صادق علیه السلام پس از مرگش فرمود:
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1- 1) -رجال الکشی:485،حدیث 919. 

2- 2) -رجال الکشی:33،حدیث 61. 

3- 3) -رجال الکشی:202. 




ماتَ وَ اللّهِ مُؤْمِناً (1).

به خدا قسم مؤمن از دنیا رفت.

17-زرارة بن اعین: جلالت شأن و عظمت قدرش بیش از آن است که ذکر شود،جمیع خصال خیر از علم و فضل و فقاهت و دیانت و وثاقت در او جمع بود از حواریّین حضرت باقر و امام صادق علیهما السلام است.

آن حضرت به فیض بن مختار فرمود:

هرگاه خواستی حدیث ما را،پس از زراره اخذ کن (2).

امام صادق علیه السلام در حق او فرمود:

اگر زراره نبود می گفتم احادیث پدرم امام باقر علیه السلام از بین می رفت (3).

ابن ابی عمیر که از بزرگان اصحاب است می گوید:

وقتی به جمیل بن دُرّاج که از اعاظم فقها و محدّثان است گفتم:محضرت چه نیکوست و مجلس افاده است چه زینت دارد ! گفت:آری،اما به اللّه سوگند ! ما در برابر زراره نبودیم مگر به منزلۀ طفل مکتبی در برابر استادش ! (4)!

18-عبد الرحمن بن اعین: در جلالت و منزلت و معرفت و عبادت همانند برادر با کرامتش زراره بود.

19-صَفْوان بن مهران جَمّال کوفی: فوق العاده ثقه و دارای منزلت عظیم و از اعاظم اصحاب و عابدی بزرگوار و جلیل القدر است.از امام صادق علیه السلام حدیث روایت می کند و او همان شخصیّت معتبری است که ایمان و اعتقاد خود را دربارۀ

ص:433





1- 1) -رجال العلامة الحلی:63-64. 

2- 2) -رجال الکشی:135،حدیث 216؛بحار الأنوار:246/2،باب 29،حدیث 58. 

3- 3) -رجال الکشی:136،حدیث 217؛وسائل الشیعة:143/27،باب 11،حدیث 33435. 

4- 4) -رجال الکشی:134،حدیث 213. 




ائمه علیهم السلام به آن حضرت عرضه داشت،حضرت به او فرمود:رَحِمَکَ اللّهُ (1)!

20-عبد اللّه بن ابی یعفور: انسانی با کرامت و ثقه و بسیار جلیل القدر است،در میان اصحاب ائمه علیهم السلام مردی کم نظیر و از حواریّین حضرت باقر و صادق علیهما السلام است.

او در نزد امام صادق علیه السلام محبوبیّت فوق العاده داشت و حضرت از او اعلام رضایت فرمود،به علّت این که در مقام اطاعت و امتثال امر آن جناب و قبول قول آن حضرت خیلی ثابت قدم بود،چنان که در روایت آمده:

روزی به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت:به خدا قسم ! اگر شما اناری را نصف کنی و بگویی این نصف حرام است و این نصف حلال،من آنچه را فرمودی شهادت می دهم،حضرت دو مرتبه فرمود:خداوند تو را رحمت کند (2).

حضرت پس از مرگ عبد اللّه بن ابی یعفور برای مفضّل بن عمر نامه ای نوشتند که سراسر آن نامه ثنای عبد اللّه و رضایت آن جناب از اوست و کلمات و جملات نامه به مرتبه ای است که عقل آدمی به حیرت می افتد.

حضرت صادق علیه السلام دربارۀ عبد اللّه بن یعفور می فرماید:

وَ قُبِضَ صَلَواتُ اللّهِ عَلیٰ رُوحِهِ مَحْمودَ الْاَثَرِ،مَشْکورَ السَّعْیِ،مَغْفوراً لَهُ، مَرْحوماً بِرِضَی اللّهِ وَ رَسولِهِ وَ امامِهِ عَنْهُ فَوَلادَتی مِنْ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ما کانَ فی عَصْرِنا احَدٌ اطْوَعَ لِلّهِ وَ لِرَسولِهِ وَ لِاِمامِهِ مِنْهُ،فَما زالَ کَذلِکَ حَتّیٰ قَبَضَهُ اللّهُ الَیْهِ بِرَحْمَتِهِ وَ صَیَّرَهُ الیٰ جَنَّتِهِ (3).

ای مفضل بن عمر ! عبد اللّه بن ابی یعفور از دنیا رفت،صلوات خدا به روحش،
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او را اثری پسندیده است،سعی و کوشش او در راه حق مشکور باد،خداوندش بیامرزد،او از پی خشنودی خدا و رسول و امام که از او داشتند غرق رحمت است،به جان خودم سوگند که جگر گوشۀ رسول خدایم،در زمان ما کسی نسبت به حق و رسول الهی و امامش مطیع تر از او نبود،آن مرد الهی در تمام این زمینه ها پایدار و ثابت قدم بود تا به رحمت حق واصل شد و به عنایت الهی به بهشت رسید.

پایان

نزدیک اذان ظهر روز پنج شنبه

1367/1/18 شمسی برابر با 19 شعبان المعظم

1408 هجری قمری،تهران
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جلد 13


اشاره
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داستانها


1- جمال دل

آورده اند که محنت زده ای در راهی می رفت،مخدّره ای بس با جمال پیشش آمد، چشمش بر کمال حسن او افتاد،دلش صید آن جمال گشت،بر پی آن مخدّره می رفت، چون آن مخدّره به در سرای خود رسید،التفاتی کرد،آن محنت زده را دید بر پی وی، گفت:مقصود چیست ؟ گفت:سلطان جمال تو بر نهادِ ضعیفم سلطنت رانده است و در کمند قهر خویش آورده است،با توام دعوی عشقبازی است و این دعوی نه مجازی است.

آن مخدّره را بر کسوت جمال،حلیّت عقل بر کمال بود،گفت:این مسئله تو را فردا جواب دهم و این اشکال تو حل کنم.روز دیگر آن ممتحن منتظر نشسته بود و دیده گشاده،تا جمال بر کمال مقصود کی آشکار گردد و واقعه او چون حل کند ؟

آن مخدّره می آمد و از پی او پرستاری آیینه در دست،گفت:ای پرستار ! آن آینه فراروی او دار تا به آن سر و روی،او را رسد که با ما عشقبازی کند و تمنّای وصال ماش بود ؟!!

دلْ مشتاق جمال دل دیگر است و روحش روحی غیر از ارواح،مشتاق در سلطه عشق حق است،مشتاق عاشق عبادت و دوری از گناه است،عارف دلخستۀ یار و جان نثار محبوب است،اهل حال فرموده اند:

قُلُوبُ الْمُشْتاقینَ مُنَوَّرَة بِنُورِ اللّه فَإِذا تَحَرَّکَ اشْتِیاقَهُمْ أَضاءَ النُّورُ ما بَیْنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ، فَیَعْرِضَهُمُ اللّه عَلَی الْمَلائِکَةِ وَ یَقُولُ:هؤلاءِ المُشْتاقُونَ إِلَیَّ،أُشْهِدُکُمْ أَنّی إِلَیْهِمْ أَشْوَق.

دل های مشتاقان حق و حقیقت روشن به نور خداست،چون شوقشان به حرکت آید،بین آسمان و زمین نور بدرخشد.حضرت حق آنان را به ملائکه نشان می دهد و می فرماید:اینان مشتاق منند،
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شاهد باشید که من به آنان مشتاق ترم (1).


2-سیمای عارفان

یکی از تربیت شدگان این مکتب می گوید:

در بعضی از سفرها به بزرگی برخوردم که سیمایش به سیمای عارفان می ماند.با او همراه شده در عرض طریق بدو گفتم:«کَیْفَ الطّریقُ إِلی اللّه»؟ راه به سوی خدا چگونه است ؟

گفت:«لَوْ عَرَفْتَ اللّهَ لَعَرَفْتَ الطَّریقَ».اگر او را یافته بودی راه به سوی او را نیز آگاه می شدی.

پس گفت:ای مرد سالک ! بگذار و دور کن از خود خلاف و اختلاف را.

گفتم:علما را چگونه خلاف و اختلافی خواهد بود ؟ چه آن ها مؤیّد از جانب حقّند.

گفت:چنین است که می گویی الّا فی التجرید التوحید.

بدو گفتم:معنای این جمله چیست ؟

گفت:«فِقْدانُ رُؤْیَةِ ما سواهُ لِوِجْدانه».با بودن او غیر را ندیدن.

که منظور از این جمله نفی هر معبود باطل و مقیّد بودن به طاعت و عبادت حق است.

بدو گفتم:«هَلْ یَکُونُ الْعارِفُ مَسْروراً»؟ آیا عارف را خوشحالی هست ؟

جواب داد:عارف را با اتّصال به خدا اندوه هست ؟

گفتم:«أَ لَیْسَ مَنْ عَرَفَ اللّهَ طالَ هَمُّهُ»؟ نه این است که هرکس او را شناخت دچار اندوه همیشگی می گردد ؟

گفت:«مَنْ عَرَفَ زالَ هَمُّهُ».هرکس او را شناخت اندوهش برای همیشه برطرف می شود که اهل معرفت را [فَلاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ ] .
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گفتم:«هَلْ تُغَیِّرُ الدُّنْیا قُلُوبَ الْعارِفینَ»؟ آیا دنیا دل های عارفان را تغییر و تحوّل می دهد؟

گفت:«هَلْ تُغَیِّرُ العُقْبیٰ قُلُوبَ الْعارِفینَ حَتّی تُغَیِّرَها الدُّنْیا»؟ آیا آخرت دل آنان را حالی به حالی می کند تا چه رسد به دنیا ؟!

گفتم:«أَ لَیْسَ مَنْ عَرَفَ اللّهَ صارَ مُسْتَوْحِشاً»؟ کسی که خدا را شناخت آیا دچار وحشت نمی گردد ؟

گفت:«مَعاذَ اللّه أَنْ یَکُونَ الْعارِفُ مُسْتَوْحِشاً».محال است عارف با شناختن معبود حقیقی دچار وحشت و ترس شود.«وَ لکِنْ یَکُونُ مُهاجِراً مُتَجَرّداً».اما عارف در عین تنهایی مسافر به سوی دوست است.

گفتم:«هَلْ یَتَأَسَّفُ الْعارِفُ عَلی شَیْءٍ غَیْرَ اللّه»؟ آیا عارف به چیزی غیر خدا تأسّف می خورد ؟

جواب داد:«هَلْ یَعْرِفُ العارِفُ غَیْرَ اللّهِ فَیَتَأَسَّفُ عَلَیْهِ»؟ آیا عارف غیر خدا چیزی می شناسد تا بر او غصّه بخورد ؟

گفتم:«هَلْ یَشْتاقُ الْعارِفُ إِلی رَبِّهِ»؟ آیا عارف مشتاق به حضرت ربّ است ؟

گفت:«هَلْ یَکُونُ الْعارِفُ غائِباً طَرْفَةً حَتّی یَشْتاقَ إِلَیْهِ»؟ آیا عارف یک چشم به هم زدن از او غائب است تا مشتاق او باشد ؟!

گفتم:«مَا اسْمُ اللّهِ الأَعْظَمُ»؟ اسم اعظم خدا چیست ؟

گفت:«أَنْ تَقُولَ اللّهَ وَ أَنْتَ تَهابَهُ».آن است که بگویی اللّه و از او در دلت دارای مهابت شوی.

گفتم:«کَثیراً ما أَقُولُ وَ لا تُداخِلُنی الْهِیْبَةَ».زیاد خدا می گویم ولی در دلم مهابت پیدا نمی شود.

گفت:«لِأَنَّکَ تَقُولُ مِنْ حَیْثُ أَنْتَ لا مِنْ حَیْثُ هُوَ».برای آن که نامش را آن چنان که هستی می گویی نه آن چنان که هست.

گفتم:ای بزرگ ! دیگر بار مرا موعظتی فرمای،از گفته های تو پند بلیغ بگیرم.

گفت:کفایت است از برای موعظت و نصیحت تغییراتی که در روزگار می بینی،نیک
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بنگر و آن را به جهت خود پندی بزرگ دان (1).


3-خوف و محبّت نزد عارفان

یکی از سالکان راه و حقیقت جوی دل آگاه می گوید:

وقتی صفت یکی از بزرگان را که ساکن یمن بود شنیدم که به افتادگی و فروتنی موصوف و به عقل و حکمت و فضل معروف،در ظاهر متلبّس به لباس اهل جهاد،در باطن از اهل سیر و صلاح و سداد.

چون زمان حج نزدیک شد و از اعمال و عبادات آن سال فراغتی حاصل گشت،قاصد دیدار او شدم تا کلام او را شنیده و مواعظ او را اصغا نموده که فایدتی حاصل نمایم.

چون جماعتی از قصد من آگاهی پیدا نمودند،مرا همراهی کردند و در میان آن جماعت جوانی بود که سیمای صالحان داشت و منظر خائفان،رویی بود او را زرد بدون امراض جسمانی و چشمی سرخ و پر آب بی علّت دمعه و رمد،پیوسته دوست خلوت بود و انیس تنهایی،از حالتش چنان ظاهر بود که او را در همان نزدیکی مصیبتی روی داده.

پس نزدیک وی رفته کلمات محبّت آمیز گفتم که با من موافقت نماید و مرافقت جوید، قبول ننمود و از آن حالت او را هرچند ملامت نمودم و به صبر ترغیبش کردم سودی نبخشید و هر لحظه سیلاب اشک از دیده جاری می ساخت و لسان حالش به اشعاری مترنّم بود که مضمونش این است:

ای کسانی که مرا ملامت می کنید ! بدانید که از عشق او هرگز دست برنداشته و تسلّی نخواهم یافت،چگونه خود را تسلّی دهم که هر لحظه اندوه من رو به ازدیاد است
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و عظمتم در این راه مبدل به خواری شده ؟ می گویند:استخوان های آدمی خواهد پوسید و من می گویم:که اگر استخوان هایم در وسط گور بپوسند دوستی تو از دل زائل نخواهد شد،دل من از زمان های پیش شراب محبّت تو می نوشید،حتّی در ایّام صباوت و کودکی. 

در سرم فتنه ای و سودایی است***در سرم شورشیّ و غوغایی است

هر دم از ترک چشم غمّازی*** در دلم غارتی و یغمایی است

پس این پرده دلربایی هست*** دل زجا رفتن من از جایی است

ساقیی هست زیر پرده غیب ***که به هر گوشه مست و شیدایی است

در درون هست خمر و خمّاری*** کز برون مستیی و هی هایی است

از تو ای آرزوی دل شدگان ***در دل هر کسی تمنایی است

بدین حال و حالت،آن جوان همراه می آمد تا بدان شهر از یمن که مقصود ما بود رسیدیم.

آن کس را که طالب دیدارش بودیم از مأوای او پرسیده،به در خانه اش رفتیم.در بکوفتیم،فی الحال یکی در باز کرد،مانند کسی بود که گویی اهل قبور است،ما را به درون خانه دعوت کرد.آن جوان بر همه سبقت نموده سلام کرد و با او مصافحه نمود.وی جواب سلام داد و با او با نحو دیگری مکالمه کرد و بشارت داد به زبان حال او را به امری که گویا نسبت به او روی خواهد داد.

پس آن جوان سبقت در کلام کرده بدو گفت:ای سیّد من ! خدای تعالی شما و امثال شما را پزشک بیماری های دل و معالجه کنندۀ دردهای گناه قرار داده،مرا در محلّی زخمی است که گوشت و پوست آن محل را خورده و دردی است در تن که جایگیر و مزمن شده، این دردی که از من شناختی به پاره ای از مراهم محبّت و داروی توجّه آن را علاج کن.

آن بزرگ به وی گفت:بپرس آنچه را می خواهی از علاج این مرض تا من جواب آن را یک یک به تو باز گویم.

پرسید:«ما عَلامَةُ الْخُوفِ مِنَ اللّهِ تعالی».نشانۀ ترس از خدا چیست ؟
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جواب داد:«أَنْ یُؤمِنَکَ خَوْفُ اللّهِ تَعالی مِنْ کُلِّ خَوْفٍ عَنْ غَیْرِ خَوْفِهِ».این که تو را از هر ترسی جز ترس از مقام خودش ایمنی دهد.

چون این بیان از آن بزرگ شنید،در حالش تغیر کلّی پدید آمد،نعره ای زد و بیهوش بیفتاد،پس از ساعتی به هوش آمد،از آن عارف پرسید:چگونه در دل بنده خوف پروردگار پدید آید ؟

گفت:چون انسان از عوالم دیگر پای بدین عالم نهد،از هیچ راه تندرستی نخواهد داشت،به منزلۀ علیل و سقیم خواهد بود و علیل دفع علّت را به ناچار با غذا خوردن کند و بر کراهت دارو صبر نماید از خوف گزیدن فنا بر بقا.

چون این الفاظ از شیخ بشنید،چنان فریادی کشید که جالسین مجلس را گمان این شد که روح از بدنش مفارقت نمود،پس از لحظه ای سر برداشت پرسید:

«ما عَلامَةُ الُْمحَبَّةِ لِلّهِ تَعالی»؟ علامت عشق به خدا چیست ؟

گفت:«یا حَبیبی إِنَّ دَرَجَةَ الَْمحَبَّةِ لِلّهِ رَفیعَة».ای دوست جانی،مقام دوستی با خدا بس بلند است.

آن گاه از شیخ تمنّا کرد آنچه را گفتی برای من توضیح بده گفت:

«یا حَبیبی إِنَّ الُْمحِبِّینَ لِلّهِ تَعالی شَقَّ لَهُمْ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَأَبْصَرُوا بِنُورِ الْقُلُوبِ إِلی جَلالِ عَظَمَةِ الإِلهِ الَْمحْبُوبِ،فَصارَتْ أَرْواحُهُمْ رُوحانِیَّةً،وَ قُلُوبُهُمْ حُجُبِیّةً،وَ عُقُولُهُمْ سَماویّةً تَشَرَّحُ بَیْنَ صُفُوفِ الْملائِکَةِ الْکِرامِ،وَ تُشاهِدُ تِلْکَ الأُمُورِ بِالْیَقینِ وَ الْعَیانِ فَعَبَدُوهُ بِمَبْلَغِ اسْتِطاعَتِهِمْ لَهُ طَمَعاً فی جَنَّتِهِ وَ لا خَوْفاً مِنْ نارِهِ».

قلوب دوستان حق می شکافد،قدر و بزرگی و عظمت آن محبوب را به روشنایی دل می گیرند، جان هایشان صافی شده و دل آنان پرده دار عظمت حق گردد و عقل هایشان آسمانی شود،در میان صفوف ملائکه بزرگوار می روند و هرچه خواهند به یقین و عیان مشاهده کنند،در حدّ طاقت بندگی کنند و بندگی آنان خالص برای خدا باشد،نه به طمع بهشت و نه به خاطر ترس از جهنّم.
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جوان چون این حقایق بشنید فریادی زد و گریه راه گلویش را گرفت و سپس بیفتاد.

چون نیک بدیدند،از دنیا رفته بود.آن بزرگ سر آن عاشق جان باخته را به زانو گرفته رویش را بوسه داد و گفت:این است حال اهل ترس و این است مرتبۀ عاشقان و دوستداران (1).


4-گفتاری از عارفان

عاشق سالک و عارف الهی می گوید:

وقتی در یکی از ممالک گذارم افتاد.طبیبی را که آثار دانش و آیات بینش از او ظاهر و هویدا بود در کویی دیدم به معالجت مشغول است.

جمعی کثیر از مرد و زن بر گرد او نشسته اند و منتظر گرفتن نسخه برای علاج دردند.

من نیز در گوشه ای نشستم.چون از دستورالعمل بیماران خلاصی یافت روی به من کرده و گفت:

اگر تو را نیز مطلبی هستی بگوی.

گفتم:سال هاست به مرضی مبتلا هستم،اگر توانی آن را معالجت نمای.

گفت:آن کدام است ؟

گفتم:مرض گناه،اگر از برای آن دوایی داری از برای من بیان کن.

طبیب لحظه ای سر به زیر افکند،پس قلم برداشت و گفت:از برای تو نسخه ای بنویسم آن را نیکو فهم نمای و بدان عمل کن.

آن گاه قلم و کاغذ برداشت و این کلمات نوشت:

ریشه های فقر را برگیر،با برگ های صبر و هلیلۀ فروتنی و بلیلۀ افتادگی و روغن گل
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بنفشۀ ترس،با گل خطمی دوست و تمر هندی قرار،با گل سرخ راستی،چون این دواها را به میزان خود گرفتی،محل آن را در دیگ دانش قرار ده و آب بردباری و حقیقت به روی آن بریز و آتش آرزومندی زیر آن دیگ برافروز و سوزندگی بر آن بیفزای و آن را با ستام خشنودی حرکت ده و سمقونیای زاری و بازگشت بر آن اضافه کن و به روی آن مقّل طاعت بریز،سپس در عمل بکوش و آن شربت را در دکان خلوت بنوش،پس از نوشیدن تلخی دهان را با آب وفا مضمضه کن و نیکو کن مزۀ دهان خود را به مسواک ترس و گرسنگی، سپس به جهت آن که قی عارض نگردد،سیب قناعت را ببوی و لب های خود را به دستمال بازگشت از غیر خدا پاک نمای،پس این شرکت که از ترکیب آن دواها ساخته شد،گناهان را بَرد و تو را به خدای بزرگ و دانای رازها نزدیک می کند.

چون این کلمات را از آن طبیب دانشمند شنیدم،تغییر کلّی در حالت من پدید گشت و من نیز قلم برداشته این کلمات را برای وی نگاشتم:

خداوند را بندگانی است که درختان گناه را در دیده می نشانند و آن ها را به آب توبه بازگشت سیراب می کنند،بار آن ها اندوه و پشیمانی است،میوۀ آن را بی جنون می چینند و بلادت و بلاهت را بر خود بسته،بی آن که درماندگی در کردار یا گنگی در گفتار آن ها باشد،این گروه از دانشمندانند و معرفت دار به خدا و رسول،از جام پاک وحدت می نوشند و بر درازی بلا توانایی پیدا می کنند،دل های آن ها در عالم ملکوت سرگشته و ترسان می شود و بین پرده های جبروت خیالاتشان حرکت می کند.

پناه می برند به سایۀ برگ های پشیمانی و مطالعه می کنند کتاب گناهان خود را و روح آنان دمساز شکیبایی و ترس می گردد،تا وقتی که به اعلا درجه زهد برسند و همآغوش با نردبان ورع شوند.

شکنجه و تلخی ترک دنیا را به خود می خرند و آن گاه به ریسمان رهایی پیروز گردند و به گوشۀ آسایش و تندرستی می رسند،روحشان به بلندی ها رسد،تا وقتی که به باغ های
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فراخی و آسودگی اقامت کنند،فرو روند در دریای حیات الهی و محکم سازند خندق های شکیبایی و بگذارند از پل های نهرهای بزرگ هواهای نفسانی،آن گاه که منزل کنند به سرچشمۀ بادبان های آن کشتی های مراد و حرکت کنند در دریای بهبودی،تا وقتی که برسند به سواحل آسایش و معدن و محلّ بزرگی و جلالت.

یافعی می گوید:من نیز نثراً و نظماً در این معانی چیزی نگاشته ام که قسمتی از آن بدین شرح است:

چون از جانب حق به عباد،امور معنوی و ترقّیات روحی و عنایات و الطاف خاصه برسد،از خود آنچه غیر اوست دور کنند و به طرف مقامات پیوستگی سفر کرده و با کرامت و زهد و تقوا یاری جویند،تقوایی که گویا اجزائش به آب پاکی و یگانگی و پسندیدگی خمیر شده،اسب هایشان در باغ ریاضت در حرکتند و پنهان می نماید.

توسن سرکش نفس را آن چنان لجام می زنند که به غیر صاحب خود نتواند به جایی بنگرد و آن ها را به تازیانۀ ترس بازدارند و به اسباب آرزومندی حرکت دهند و آن ها را به منتهای آرزومندی که رسیدن به حق است،در پهنۀ سختی و رنج برانند،تا آن گاه که به جای پاکیزۀ با عظمتی برسند و دست یابند به مراتب عالی باز نیت های سپیدی و عرایس انوار در باغات خوشی و معارف اسرار.

این راهی که طی می کنند پر است از لشکرهای آرزوهای نفسانی،ولی اینان بازدارند آن لشکرها را از هجوم به خود و بکشند نفوس آرزوها را به شمشیرهای خلاف نفس و بزنند سواران طبع سرکش را به نیزه های ترک عادات گذشته و پاکیزه کنند به آب دیده ناپاکی گناهان خود را و بدی ها و سایر برنامه های زشت را،تا بی عیب شود عبادت آن ها و نیاز آنان فقط نیاز به پاکیزگی جان و نماز شود،از دردهای دوستی غلط دل آنان علاج شود، درخت های بدی طبع را به آتش اندوه دل غمین بسوزانند و با گلاب اوراد و اذکار خود را
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خوشبو نمایند و به نام خدا مردگان خود را زنده کنند (1).


5-دوری و نزدیکی عارفان

عارفی وارسته گفت:

جوان عربی را در طواف کعبه با تنی نزار و زرد و ضعیف دیدم که گویی استخوان هایش را گداخته بود.نزدیک رفتم و به او گفتم:گمانم این است که تو محبّی و از محبّت بدین سان سوخته ای.گفت:آری.گفتم:محبوب به تو نزدیک است یا دور ؟ گفت:نزدیک،گفتم:

مخالف است یا موافق ؟ گفت:موافق و مهربان.گفتم:«سبحان اللّه !»محبوب به تو نزدیک و موافق و مهربان و تو بدین سان زار و نحیف ؟ گفت:

ای بطّال ! مگر تو ندانسته ای که آتش قربت و موافقت بسی سوزنده تر از آتش دوری و مخالفت است ؟ چه،در قرب او بیم فراق است و زوال و در بُعد او امید وصال.مرا از گفته وی تغییر حالت پدید گشت.

این حکایت می خواهد بگوید:انسان ممکن است بعد از رسیدن به مقامات الهیّه، خدای ناخواسته دچار غرور و عجب شود و به سراشیبی سقوط افتد و آنچه را به دست آورده از دست بدهد (2)!!


6-برصیصای عابد

[کَمَثَلِ الشَّیْطٰانِ إِذْ قٰالَ لِلْإِنْسٰانِ اکْفُرْ فَلَمّٰا کَفَرَ قٰالَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْکَ إِنِّی أَخٰافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰالَمِینَ ] .

ص:14







1- 1) -عرفان اسلامی:102/1. 

2- 2) -عرفان اسلامی:105/1. 




[ داستان منافقان که کافران از اهل کتاب را با وعده های دروغ فریفتند ] چون داستان شیطان است که به انسان گفت:کافر شو.هنگامی که کافر شد،گفت:من از تو بیزارم،من از خدا که پروردگار جهانیان است،می ترسم.

اکثر مفسرین قرآن عقیده دارند،این آیه نمایشگر سوء عاقبت مردی از بنی اسرائیل به نام برصیصا است.

داستان او بدین قرار است:

مدتی طولانی خدای بزرگ را بندگی کرد،این بندگی و عبادت کارش را به جایی رساند که صاحب نفس شد و نسبت به پاره ای از امور،دارای بصیرت گشت.

آنان که دچار مرض اعصاب و حالات غیر عادی روانی می گشتند معالجه می کرد و از این راه شهرتی به سزا یافت.

زنی صاحب جمال و دارای اصل و نسب و اصالت خانواده به چنان مرضی دچار شد، وقتی از علاجش به وسیلۀ طب ناامید شدند،به توسط برادران نیرومندش به محضر عابد آورده شد،شیطان که در این موقعیّت ها،برای جدا کردن انسان از خدا تمام نیرویش را به کار می برد،به وسوسه آن مرد پرداخت !! و بالاخره او را وادار به عمل قبیح آن هم با یک زن مریض کرد !!

خبر این برنامه به شهر رسید،او را به محاکمه کشیدند و طبق قانون آن روز محکوم به مرگ شد،به هنگامی که بر بالای دار قرار گرفت،شیطان در نظرش مجسم شد و به او گفت:این خط سیری بود که من برایت فراهم آوردم،هم اکنون اگر می خواهی نجات یابی بر من سجده کن ! گفت:در حالی که بر دارم چگونه سجده ات کنم ؟ پاسخ داد:با حالت اشاره،چون به اشاره چشم و ابرو شروع به سجده کرد،طناب دار را کشیدند و با وجود سال ها عبادت این گونه به سوء عاقبت و عذاب الیم دچار شد (1).
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7-ثعلبة بن حاطب

[ وَ مِنْهُمْ مَنْ عٰاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ آتٰانٰا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَکُونَنَّ مِنَ الصّٰالِحِینَ* فَلَمّٰا آتٰاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفٰاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلیٰ یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِمٰا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مٰا وَعَدُوهُ وَ بِمٰا کٰانُوا یَکْذِبُونَ ] .

از منافقان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند،چنان چه خدا از فضل و احسانش به ما عطا کند،یقیناً صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد.*هنگامی که خدا از فضل و احسانش به آنان عطا کرد نسبت به [ هزینه کردن ] آن [ در راه خدا ] بخل ورزیدند و اعراض کنان [ از پیمانشان ] روی گرداندند.*پس برای آن که به وعده های خود با خدا وفا نکردند،و به سبب آن که همواره دروغ می گفتند،نفاقی [ ثابت ] را در دل هایشان تا روزی که خدا را ملاقات کنند،باقی گذاشت.

مفسران نوشته اند،این آیات دربارۀ«ثعلبة بن حاطب»که فردی از انصار بود نازل شده است و داستان او چنین است:

ثعلبه که مردی فقیر بود و از ثروت بهره ای نداشت روزی به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه داشت:

ای رسول خدا ! برایم دعا کن،خداوند به من ثروتی عنایت کند.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:ای ثعلبه ! مقدار مالی که در اختیار توست،اگر به ادای شکرش برخیزی؛برای تو بهتر است از ثروتی که نتوانی مسئولیت آن را تحمل کنی.آیا دوست نداری از زندگی پیامبرت درس بگیری ؟

ای ثعلبه ! به خدا اگر اراده کنم کوه ها برایم طلا و نقره می شود؛امّا بهترین زندگی آن است که در آن عفاف و کفاف باشد و بهترین مال آن است که انسان

بتواند شکرش را به جای آورد.

ثعلبه به بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله قانع نشد و با اصرار از پیامبر صلی الله علیه و آله تقاضای دعا کرد و به حضرت عرضه داشت:به آن خدایی که تو را مبعوث به رسالت کرده است،اگر ثروتی به من عطا شود،به هر کس در ثروت من حق دارد حقّش را ادا خواهم کرد.

ص:16






رسول خدا صلی الله علیه و آله،به دنبال اصرار ثعلبه دعا کرد.پس از دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله زندگی مادی ثعلبه دگرگون و روز به روز ثروتش زیادتر شد.اوّل چند گوسفند تهیّه کرد و مشغول دامداری شد.به مرور زمان دامنۀ اموالش چنان وسعت گرفت که به تدریج شهر مدینه از پاسخ گفتن به نیاز او عاجز شد.به همین علت از شهر به بیابان رفت و در آنجا به کار دامداری مشغول شد و چنان سرگرم ادارۀ کار خود شد که بر اثر کثرت کار از جمعه و جماعت و زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله محروم ماند.پس از نزول حکم زکات،به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله،مأموران جمع آوری زکات به سراغ ثعلبه رفتند و برابر حکم خدا و رسول،از او طلب زکات کردند؛امّا او از دادن زکات بخل ورزید و در جواب گفت:زکات در ردیف جزیه ای است که از اقلیّت های مذهبی می گیرند و این برنامه،زوری است که بر ما ثروتمندان تحمیل می شود و من از دادن این گونه مالیات ها خود را معذور می بینم !.

چون خبر بخل ورزی او به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید دو بار فرمودند:وای بر ثعلبه،وای بر ثعلبه.

او هم چنان به جمع ثروت و اضافه کردن آن مشغول بود،تا تمام ثروت از کفش رفت و هم چنان که قرآن فرموده به سوء عاقبت دچار شد (1).


8-مواردی از تاریخ اسلام

«زبیر»یکی از رجال برجستۀ اسلام بود،او در یاری پیامبر صلی الله علیه و آله و جهاد فی سبیل اللّه سهمی به سزا داشت.

در یکی از جنگ ها شمشیرش شکست،پیامبر صلی الله علیه و آله بلافاصله چوبی را برداشت و به دو طرف آن دست کشید،با عنایت خدا تبدیل به شمشیری شد و آن را به زبیر سپرد.زبیر به
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وسیلۀ آن در راه اسلام و پیش برد اهداف رسالت،رشادت ها به خرج داد.

می گویند بهترین دفاع کنندگان از اسلام چهار نفر بودند:علی بن ابی طالب،زبیر بن العوام،ابو دجانه انصاری،سلمان فارسی.

زبیر یکی از چند نفری بود که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله،دعوت امیر مؤمنان علیه السلام را برای دفاع از حق،بدون قید و شرط قبول کرد.

زبیر از چهار نفری بود که علی علیه السلام پس از وفات نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله در دفاع از حق نفر پنجمی برای آن نیافت،سه نفر دیگر سلمان و ابو ذر و مقداد بودند.

زبیر در روز شورا،حق خود را به امام علی علیه السلام واگذار کرد و خودش هم مصمّم بود با امام بیعت کند.

وی از افرادی بود که دختر پیامبر بزرگ اسلام علیها السلام وصیت کرد،باید از افرادی باشد که در مراسم تشییع من شرکت کند !

علی علیه السلام در نامه ای به اصحابش نوشت:زبیر یکی از شجاع ترین افراد امّت است.

اما با آن همه کرامت و فضیلت،با آن همه شجاعت و رشادت زحماتی که در راه اسلام و خاندان پیامبر کشید،در پایان کار دچار جاه طلبی شد و این مسئله او را از مدار حق خارج کرد و به دشمنی با بهترین خلق خدا واداشت.

او عاقبت با فریب معاویه و تشویق عایشه به گمراه کردن مردم بصره و سایر شهرها برخاست و چندین هزار نفر را علیه امیر مؤمنان علیه السلام که می رفت فرهنگ اصیل اسلام را پس از مدّت ها به مسیر اصلی برگرداند،تحریک کرد و مدّتی آن امام بزرگوار را در میدان جنگ «جمل»به دفع دشمن گرفتار و پس از آن دچار جنگ صفّین و سپس نهروان نمود و آن امام همام آخر در میدان محراب به شرف شهادت نایل آمد و به آرزوی خود که اصلاح امت اسلامی بود،نرسید.

زبیر در میدان جنگ جمل خون هزاران بیگناه را به هدر داد و مزاحمت سختی برای
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دولت حق به وجود آورد و بدون این که از این آشوب کم ترین بهره مادی و دنیایی ببرد؛در بیابانی به دست مردی به قتل رسید و آن چنان به سوء عاقبت گرفتار شد که در کتب اسلامی از او به عنوان فردی از پیشوایان ضلالت و کفر نامبرده می شود.

آری،بیداران راه خدا و عاشقان حضرت حق،تا زنده اند،با توجه به زندگی چنین انسان هایی که در قرآن و تاریخ از آنان یاد شده است،از عاقبت خود در ترس و وحشتند، آری،از برکت چنین خوفی است که همیشه مراقب خود هستند و برای دفع خطر از حیات روحانی خود،در کوشش و فعالیّت اند.

بنابراین خوف از سوء عاقبت،واقعیّتی است که انسان مؤمن به آن نیازمند است و اگر با انسان نباشد،به برطرف نمودن موانع حُسن عاقبت اقدام نمی کند (1).


9-زن بدکاره

امام باقر علیه السلام می فرماید:

زنی بدکاره،به قصد آلوده کردن عده ای از جوانان بنی اسرائیل،مشغول فعالیت شد، زیبایی زن آن چنان خیره کننده بود که گروهی از جوانان گفتند:اگر فلان عابد او را ببیند تسلیم او خواهد شد.

زن سخن آنان را شنید،گفت:به خدا قسم به خانه نمی روم مگر این که آن عابد را گرفتار بند شهوت کنم.

به هنگام شب بر در خانه عابد رفت و گفت:مرا راه بده،عابد از پذیرفتن آن زنِ تنها، در آن وقت شب امتناع کرد.زن فریاد برآورد:گروهی از مردان هرزه به دنبال منند و اگر مرا نپذیری کارم به رسوایی می کشد.
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عابد چون سخن او را شنید،به خاطر نجات او در را باز کرد.همین که آن زن وارد خانه شد،لباس از بدن درآورد.جمال زن و بدن خیره کنندۀ همراه با عشوه و نازش عابد را مسحور کرد.پس دست به بدن زن زد،ولی ناگهان دست خود را کشید و در برابر آتشی که زیر دیگ روشن بود قرار داد.زن به او گفت:چه می کنی ؟ جواب داد:دستی که برخلاف خدا به اجرای عملی برخیزد سزاوار آتش است.زن از خانه بیرون دوید،گروهی از مردم بنی اسرائیل را دید،پس فریاد زد:عابد را دریابید که خود را هلاک کرد.مردم به سراغ آن بنده خائف حق رفتند و با کمال تعجّب دیدند از ترس عذاب الهی دست خود را به آتش سوزانده است (1).


10-یحیی و خوف از خدا

شیخ صدوق از پدر بزرگوارش نقل می کند:

یحیی بن زکریّا،آن قدر نماز خواند و گریه کرد که صورتش آسیب دید.پارچه ای از کرک به جای آسیب صورت گذاردند،تا اشک دیدگانش بر آن بریزد.او به خاطر خوف از مقام الهی این چنین گریه می کرد و بسیار کم خواب شده بود،پدر بزرگوارش به او گفت:پسرم از خدا خواسته ام چنان لطف و عنایتی به تو کند که خوشحال شوی و چشمت به محبّت حق روشن گردد،عرض کرد:پدر ! جبرئیل به من گفت:قبل از آتش جهنم صحرای سوزانی است که از آن عبور نمی کند مگر کسی از خوف حق زیاد گریه کند.فرمود:پسرم گریه کن؛ زیرا گریه از خوف خدا،حق توست (2).


11-در کنار آتش سوزان

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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عابدی در بنی اسرائیل زنی را مهمان کرد و در آن شب نسبت به آن زن به قصد سوء نشست؛امّا بی درنگ دست به آتش نزدیک کرد و از قصد خویش برگشت.دوباره نیّت سوء بر او غلبه کرد،باز دست به آتش برد،تا صبح همین برنامه را داشت.هنگام صبح به زن گفت:از خانۀ من بیرون شو که بد مهمانی بودی (1)!


12-تنبیه نفس

یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید:

در یکی از روزها که هوا بسیار گرم بود،من و گروهی از دوستان با رسول خدا صلی الله علیه و آله در سایۀ درختی نشسته بودیم.ناگهان جوانی از راه رسید،لباس های خود را از بدن بیرون آورده و با پشت و روی بدن و صورت خود بر ریگ های داغ بیابان غلتید و در حال غلتیدن می گفت:ای نفس بچش؛زیرا عذابی که نزد خداست،خیلی بزرگ تر از اعمال توست.

رسول خدا صلی الله علیه و آله این منظره را تماشا می کرد،چون کار جوان تمام شد و لباس پوشید و قصد حرکت کرد،حضرت او را به حضور طلبید و فرمود:ای بندۀ خدا ! کاری از تو دیدم که از کسی سراغ نداشتم،چه علّتی سبب این برنامه بود ؟

عرض کرد:خوف از خدا.فرمود:حق خوف را به جای آوردی،خداوند به سبب تو به اهل آسمان ها مباهات می کند،سپس رو به یاران کرد و فرمود:هرکس در این محل حاضر است به نزد این مرد برود تا او برایش دعا کند.همه نزد او آمدند و او هم بدین گونه دعا کرد:خداوندا تمام برنامه های ما را در گردونه هدایت قرار ده و پرهیز از گناه را توشه ما کن و بهشت را نصیب ما فرموده و جایگاه ما قرار بده (2).
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13-جوان خائف و مرد عابد

امام زین العابدین علیه السلام می فرماید:

مردی با خانواده خود سوار کشتی شد در میان راه،دریا به حرکت آمد و کشتی شکست و از سرنشینان آن جز همسر آن مرد کسی نجات نیافت.زن بر تخته پاره ای قرار گرفت و موج دریا وی را به یکی از جزیره های اطراف دریا برد.در آن جزیره مرد راهزنی زندگی می کرد که هر حرامی را مرتکب می شد و به هر کار زشتی دست می زد.ناگهان آن زن را بالای سر خود دید به او گفت:آدمی زادی یا پری ؟ زن گفت:آدمم.آن مرد دیگر سخنی نگفت،برخاست و با زن درافتاد و قصد کرد با او درآمیزد.زن بر خود لرزید.راهزن سبب وحشت و ترس آن را پرسید.آن زن با دست اشاره کرد و گفت:از خدا می ترسم.راهزن گفت:تاکنون چنین عملی مرتکب شده ای ؟ زن پاسخ داد:به عزّتش سوگند،هرگز به چنین عملی دامن آلوده نکرده ام.مرد راهزن گفت:با این که تو مرتکب چنین عمل خلافی نشده ای از خدا می ترسی،در حالی که من این کار را به زور به تو تحمیل می کنم،به خدا قسم من برای ترس از حقّ سزاوارتر از تو هستم.

راهزن پس از این جرقّۀ بیدار کننده برخاست و در حالی که همّتی به جز توبه نداشت به نزد خاندان خود روان شد.در راه به راهبی برخورد و به عنوان رفیق راه با او همراه گشت، آفتاب هر دوی آنان را آزار می داد،راهب به راهزن جوان گفت:دعا کن تا خدا به وسیلۀ ابری بر ما سایه افکند وگرنه آفتاب هر دوی ما را از پای خواهد انداخت.

جوان گفت:من در پیشگاه خدا برای خود حسنه ای نمی بینم،تا جرأت کرده از حضرتش طلب عنایت کنم.راهب گفت:پس من دعا می کنم و تو آمین بگو.جوان پذیرفت پس راهب دعا کرد و جوان آمین گفت.در همان لحظه ابری بر آنان سایه انداخت و هر دو در سایه ابر بسیاری از راه را رفتند.تا به جایی رسیدند که باید از هم جدا می شدند،همین که از یکدیگر جدا شدند ابر بالای سر جوان قرار گرفت.راهب گفت:تو
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از من بهتری؛زیرا دعا به خاطر تو به اجابت رسید،اینک داستانت را به من بگو.جوان ماجرای برخورد خود را با آن زن گفت.راهب به او گفت:به خاطر ترسی که از خدا به دل راه دادی تمام گناهانت بخشیده شد،سپس مواظب باش اینک بنگر که در آینده نسبت به خداوند چگونه خواهی بود (1).


14-عبادت های خلاف دستور حق

از امام صادق علیه السلام روایت شده:عابدی از عابدان بنی اسرائیل آن چنان عبادت کرده که به سختی لاغر شد،خداوند به پیامبر زمانش وحی کرد به او بگو:به عزّت و جلال و جبروتم سوگند،اگر مرا آن چنان عبادت کنی که به مانند چربی درون دیگ آب شوی،از تو نمی پذیرم مگر به آن صورتی که خودم معیّن کرده ام به بندگی من برخیزی و از آن دری که دستور داده ام وارد شوی.

آری،عبادت واقعی،عبادتی است که براساس فرمان های الهی استوار باشد،عبادت بی دستور و برنامه های منهای فرمان حق بدعت است و بدعت ضلالت است و اهل بدعت در آتشند (2).


15-سرپیچی از اهل بیت علیهم السلام

ابی حمزه می گوید:حضرت علی بن الحسین علیه السلام از ما پرسید:برترین سرزمین ها کدام است ؟ گفتم:خدا و رسول و فرزند رسول بهتر می داند،فرمود:بهترین مکان ها بین رکن و مقام است،اگر مردی به مانند نوح،نهصد و پنجاه سال در آن مکان روز را به روزه و شب را به عبادت سپری کند؛ولی عبادتش همراه پذیرش ولایت ما نباشد،از عبادات خود
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بهره ای نخواهد برد (1).


16-سبک شمردن نماز

ابو بصیر می گوید:به خاطر تسلیت نسبت به شهادت حضرت صادق علیه السلام با ام حمیده ملاقات کردم،بس ام حمیده گریه کرد من نیز از گریه او گریستم،به من گفت:اگر به وقت شهادت امام حاضر بودی برنامۀ عجیبی می دیدی،حضرت به هنگام انتقال از این عالم، دیده باز کرد و فرمود:بین من و هرکس خویشاوندی هست در کنار من حاضر کنید،همه را حاضر کردیم،رو به همۀ آنان فرمود:کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمی رسد (2).


17-ضایع کردن نماز

زراره می گوید:از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:مردی وارد مسجد شد و در نماز خود آن چنان که لازم بود سجود را رعایت نکرد،پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:مانند کلاغ نوک به زمین زد،اگر با این وضع بمیرد به دین محمّد نمرده است (3).


18-پیروی از طاغوت و محبّت بیجا به دنیا

امام صادق علیه السلام می فرماید:

عیسی بن مریم با یارانش بر شهری گذشتند که مردم آن کوچه ها و خانه ها مرده بودند.

فرمود:اینان به سخط الهی دچار شده اند،اگر به مرگ طبیعی مرده بودند دفن می شدند.
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یاران گفتند:علاقه مندیم داستان آنان را بدانیم.پروردگار به عیسی فرمود:با مردگان صحبت کن،عیسی فریاد زد:ای اهل قریه ! یکی از کسانی که مرده بود لبیک گفت.عیسی پرسید داستان شما چیست ؟ گفت:در خوشی زیستیم و به بدبختی دچار هاویه شدیم.

عیسی پرسید هاویه چیست ؟ آن مرد گفت:دریاهایی از آتش که در آن کوه هایی از عذاب قرار دارد !

فرمود:چرا گرفتار آنجا شدید ؟ گفت:به خاطر دو گناه،بندگی طاغوت و عشق به دنیا.فرمود:محبّت به دنیا تا کجا ؟ گفت:همانند کودکی که به مادر عشق ورزد.تا دنیا به ما رو می کرد خوشحال می شدیم،تا از ما برمی گشت محزون می گشتیم.

فرمود:پیروی شما از طاغوت چگونه بود ؟ عرضه داشت:از تمام برنامه ها و دستورهایش شنوایی داشتیم.

فرمود:تو چگونه به من جواب دادی ؟ گفت:بقیه اهل شهر دهانشان به وسیلۀ دهانه بند و لجام آتشین بسته است و ملائکه غلاظ و شداد مواظب آنانند.من گرچه در بین آنان بودم ولی در عمل با آن ها نبودم؛امّا وقتی عذاب آمد مرا هم گرفت و فعلاً با مویی معلّقم و می ترسم که در آتش قرار بگیرم ! عیسی فرمود:خوابیدن در مزبله ها و خوردن نان جو،در صورتی که دین انسان برای انسان سالم بماند،برای انسان آسان است.البته آیات و روایاتی که کیفر گناهان را بیان می کند بیش از این است،شما می توانید مفصّل آن را در کتاب های«بحار الأنوار»،«عقاب الأعمال»،«الکافی»،«محجّة البیضاء»ببینید.

آری،وقتی انسان از طریق قرآن و روایات رسیدۀ از منابع وحی،از کیفر و عذاب گناهان آگاه می شود،به خوف شدیدی دچار شده و این خوف بهترین عامل بازدارندۀ انسان از گناه و وسیله ای برای تدارک خطاهای گذشته است و این همان خوفی است که در قرآن و روایات به آن اشاره شده که برای هر انسانی لازم و ضروری است:

[وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویٰ* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْویٰ] .
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و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛*پس بی تردید جایگاهش بهشت است (1).


19-دوری از طاغوت به خاطر ترس از خدا

از«فضل بن ربیع»نقل است:

با هارون الرشید به زیارت حج رفتم.هنگام شب که من استراحت می کردم صدای دق الباب شنیدم،پرسیدم کیست ؟ پاسخ آمد:امیر را اطاعت کن،من با شتاب بیرون آمدم و او به راستی هارون بود !

گفتم:ای امیر ! اگر کسی را به دنبالم می فرستادی نزد تو می آمدم.گفت:هیجان مرا گرفته است که فقط مردی خردمند می تواند آن را فرو نشاند؛مردی را به من بنمای که بتوانم از او سؤالی کنم.

گفتم:«سفیان بن عیینه»همین جاست،گفت:مرا به نزد او راهنمایی کن-ما به طرف خانۀ او رفتیم من در زدم،پرسید:کیست که در می کوبد ؟ پاسخ دادم:از امیر اطاعت کن او با شتاب بیرون آمد و گفت:ای امیر ! اگر تو کسی از پی من می فرستادی،نزدت می آمدم، او گفت:ما برای امر مهمّی نزد تو آمدیم،آن گاه هارون زمانی با وی گفتگو کرد و سپس پرسید:آیا تو به کسی بدهکاری ؟ وی پاسخ داد:آری،هارون گفت:عباسی بدهکاری های او را بپرداز.

از نزد او بیرون آمدیم،هارون گفت:آشنای تو به هیچ کار من نیامد ! مردی را به من بنمای که از او سؤالی کنم،گفتم:«عبد الرزّاق بن حمام»اینجاست،گفت:ما را نزد وی ببر تا از او سؤالی کنیم.نزد وی رفتیم و من در زدم،پرسید:کیست ؟ گفتم:از امیر اطاعت
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کن،وی با شتاب بیرون آمد و گفت:ای امیر ! اگر مرا خبر کرده بودی خود نزدت می آمدم هارون جواب داد:ما برای امر مهمّی نزد تو آمده ایم،ساعتی با وی به گفتگو نشست و سپس پرسید:آیا تو به کسی بدهکاری ؟ گفت:آری،هارون گفت:عباسی بدهکاری های او را بپرداز.

سپس بیرون آمدیم،هارون گفت:آشنای تو به هیچ کار من نیامد ! مردی را به من بنمای که از او سؤالی کنم،گفتم:«فضیل بن عیاض»اینجاست،گفت:ما را نزد او راهنمایی کن.

نزد او رفتیم،در جایی بلند ایستاده بود و عبادت می کرد و آیاتی از کتاب خدا را به تکرار می خواند،من در کوفتم،پرسید:کیست ؟ گفتم:از امیر اطاعت کن.در پاسخ گفت:

مرا با امیر کاری نیست !! گفتم:اللّه اکبر آیا تو نباید از او اطاعت کنی ؟ جواب داد:آیا خبر نداری که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است:مؤمن نباید خوار شود،فضیل پایین آمد در گشود،سپس بالا رفت شمع را خاموش کرد و در گوشه ای نشست.

ما در جایی که از تاریکی جایی را نمی دیدیم به جستجوی او پرداختیم،دست رشید بر دست فضیل رسید فضیل گفت:چه نرم دستی است؛امّا آیا فردا از عذاب الهی خلاصی می یابد یا نه ؟ راوی می گوید:با خود گفتم امشب وی با او با زبانی پاک و قلبی صاف گفتگو خواهد کرد.

هارون گفت:ما برای امر مهمّی نزد تو آمده ایم،رحمت خدای بر تو باد،فضیل لب به سخن گشود و گفت:آنچه تو را به اینجا کشانید خلاف میل تو بود و همراهانت نیز برای آمدن با تو رغبتی نداشتند و اگر پرده میان تو و آنان را برگیرند و تو از آنان بخواهی که اندکی از گناهان تو را بپذیرند،آن ها گردن نخواهند نهاد و در واقع از اینان آن کس که تو را بیش تر دوست دارد،بیش تر خواهد گریخت !!

ای هارون ! همین که عمر بن عبد العزیز به خلافت رسید،«سلیم بن عبد اللّه» و«محمّد بن کعب»و«رجاء بن حیات»را فرا خواند و به آنان گفت:من به زشتی هایی
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مبتلا شدم تدبیر من چیست ؟ او خلافت را بلیّه و زشتی می دانست بلیّه و زشتی تو و یارانت آن را سعادت و نعمت می دانید.سلیم بن عبد اللّه به او گفت:اگر می خواهی فردا از عذاب الهی رهایی یابی،چون روزه دار دست از دنیا بکش و با مرگ افطار کن.

محمّد بن کعب به او گفت:اگر می خواهی فردا از عذاب الهی رهایی یابی،پیران مؤمنان را پدر دان،مردان میانه سال را برادر و کوچک ترها را فرزند،به والدین احترام بگذار،با برادران مهربان باش و به فرزندان نیکویی کن.

رجاء بن حیات به او گفت:اگر می خواهی فردا از عذاب الهی رهایی یابی،آنچه را که برای خود دوست داری برای مؤمنان دوست بدار و آنچه را بر خود نمی پسندی بر مؤمنان نیز مپسند و سپس هرگاه خواستی بمیر.

اکنون من نیز همین را به تو می گویم و می ترسم از روزی که پاهایت خواهند لرزید،چه بر سرت خواهد آمد ؟ آیا در کنار تو این مردم خواهند بود که تو را یاری دهند ؟

هارون چنان تحت تأثیر قرار گرفت که از شدت گریه از هوش رفت.من به فضیل گفتم:

با امیر نرم تر باش.پاسخ داد:من با او نرمی می کنم؛امّا تو و یارانت امیر را هلاک می کنید.

چون هارون به هوش آمد،به فضیل گفت:باز بگو،فضیل گفت:ای امیر ! شنیده ام که یکی از دست نشانده های«عمر بن عبد العزیز»از بی خوابی شکایت کرد،عمر به او نوشت:ای برادر من ! بی خوابی گناهکاران را در کام آتش دوزخ و طول ابدیّت به یاد آر،تا در خواب و بیداری راهنمای تو به سوی خدایت باشد.امّا مواظب باش که پای تو از این راه نلغزد؛زیرا خدا به تو وعده بیش تری نمی دهد و بر تو رحم نخواهد آورد.هنگامی که حاکم نامه او را خواند،از سرزمین های بسیاری گذشت و نزد عمر آمد،عمر از او پرسید چه چیز تو را نزد من آورد ؟ پاسخ داد:تو با نامه خود به دل من نیرو بخشیدی،من دیگر تا به خدا نرسم ولایت تو را اداره نخواهم کرد،هارون سخت گریست و گفت:باز بگو، فضیل گفت:

ص:28





ای امیر ! بدان که عبّاس (عموی رسول خدا) نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت:یا رسول اللّه ! مرا منصب امارت ده پیامبر صلی الله علیه و آله گفت:ای عبّاس و ای عموی پیامبر ! نفسی را که تو زنده می داری بهتر از امارتی است که آن را حتّی نمی توانی بخوری،در واقع امارت یعنی ندامت و پشیمانی در روز رستاخیز و اگر بتوانی امیر نباشی امیر مباش هارون دوباره سخت گریست و گفت:باز بگو خدا تو را رحمت کند.

فضیل گفت:ای امیر ! پروردگار در روز قیامت،دربارۀ همۀ این مردم از تو بازخواست خواهد کرد،اگر می توانی روی خود را از آتش دوزخ حفظ کنی دریغ مکن.هشیار باش که هیچ وقت در دلت نسبت به رعایا فریب نباشد که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است:آن که بامداد با نیّت فریب نسبت به مردم برخیزد بوی خوش باغ بهشت به او نرسد.هارون گریان شد و سپس گفت:آیا تو به کسی بدهکاری ؟ پاسخ داد:آری،دَیْن من نزد پروردگار است که هنوز به حساب درنیامده است،وای بر من اگر او حساب کند،وای بر من اگر نتوانم پاسخ گویم.باز گفت:دَیْن خود را در عبادت می دانم.باز گفت:راستی که پروردگار چنین امری به من نکرده است؛بلکه،بل امر کرده که وعده های او را باور کنم و از ارادۀ او اطاعت.

و پروردگار گفته است:من جن و انس را خلق نکرده ام مگر آن که از من اطاعت کنند و من از آن ها قوّت و خوراک نمی خواهم.به راستی خداوند است که روزی می دهد و صاحب نیرو و قدرت است.

هارون به او گفت:این هزار دینار را صرف عیال و اولاد کن و با خیالی آسوده به عبادت پروردگار مشغول باش.فضیل گفت:من راه رستگاری به تو نمایاندم،تو این ها را به من می دهی ؟!

آن گاه خاموش شد و دیگر سخنی نگفت.از نزد او بیرون آمدیم،هارون به من گفت:از این پس اگر تو کسی را به من می نمایی،مردی همانند این باشد.

حکایت کنند:زنی از زنان فضیل نزد وی رفت و گفت:می بینی که ما چه تنگدستیم،
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اگر این پول را می گرفتی می توانستیم کار خود را سروسامان دهیم !

فضیل در پاسخ گفت:من و شما همانند مردمی هستیم که شتری داشتند و از کار او نان به دست می آوردند،هنگامی که شتر پیر شد او را کشتند و گوشتش را خوردند،ای عیال ! از گرسنگی بمیر اما فضیل را نکش.

همین که این خبر به هارون رسید،گفت:نزد او برویم شاید پول ها را بپذیرد.فضل بن ربیع می گوید:ما رفتیم،همین که فضیل ما را شناخت،بیرون آمد و به روی خاک نشست.

هارون نیز نزد او نشست و لب به سخن گشود؛اما وی پاسخ نمی داد،ما در این حالت بودیم که کنیزکی زنگی بیرون آمد و فریاد زد:از دیشب شیخ را آزار می دهید،برخیزید و بروید،ما برخاستیم و رفتیم (1).


20-چگونه بخوابم ؟

«ابو المحاسن»دربارۀ ترس فُضِیل،از مقام خدا،حکایتی از«بُشْر حافی»بدین مضمون نقل کرده است:

من با فضیل در حج بودیم،تا نیمه شب با هم می نشستیم،سپس او برخاست و تا بامداد به طواف می پرداخت.گفتم:ای ابو علی ! آیا قصد خوابیدن نداری ؟ گفت:وای بر تو آیا کسی که ذکر آتش دوزخ را می شنود،روحش آرام است که بخوابد ؟! (2)


21-آن کیست که بر من مسلط شود ؟

تیمور گورکانی یکی از خواصّ خود را نزد«شیخ زین الدین تایبادی»فرستاد و استدعای ملاقات کرد.شیخ پاسخ داد:مرا با امیر کاری نیست،تیمور به ناچار خود به
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زیارت شیخ رفت.در این ملاقات شیخ زبان به نصیحت او گشود.تیمور گفت:ای شیخ ! چرا پادشاه خود«مَلِک غیاث الدین»را ارشاد نکردی ؟ شیخ گفت:او را نصیحت کردم نشنید،به ناچار خدای تعالی تو را بر وی گماشت و اگر تو نیز با بندگان خدا به عدل رفتار نکنی دیگری بر تو مسلّط خواهد شد.تیمور پرسید:آن کیست که بر من مسلّط شود،شیخ گفت:عزرائیل ؟! (1)


22-علی را برایم توصیف کن

معاویه به ضرار گفت:علی را برایم توصیف کن،ضرار گفت:مرا از این برنامه معاف بدار،معاویه گفت:هیچ راهی جز توصیف علی نداری،ضرار گفت:اکنون که ناچارم می گویم:

به خدا قسم،شناخت علی از درک عقل و اندیشه ما بسیار دور بود.بر همه چیز توان داشت،گفتارش میزان شناخت حق و باطل بود و جز به عدالت حکمی از حضرتش صادر نگشت.

از سراسر وجود او دانش و علم می ریخت و تمامی نواحی هویّت و ماهیّتش گویای حکمت بود.

از دنیا و شکوهش وحشت داشت و با تاریکی شب انسی عجیب برقرار می کرد اشکش به خاطر ترس از عظمت حق،فراوان بود.

همیشه در اندیشه و تفکّر به سر می برد و لباس زبر و خشن را دوست داشت و غذایش را جز نان جوین و مواد بسیار عادی که لذّتی در آن نبود چیزی تشکیل نمی داد.

به هنگامی که بین ما بود با ما فرقی نمی کرد.از جواب هر خواسته مشروعی که داشتیم
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امتناع نداشت،وقتی از او دعوت می کردیم اجابت می فرمود.

به خدا قسم با این که به او نزدیک بودیم و او هم با ما نزدیک بود،ولی انگار از عظمت و بزرگی اش یارای سخن گفتن با او را نداشتیم.

اهل دین را فوق العاده گرامی می داشت و با افتادگان نشست و برخاست می نمود.

در زمان حکومتش هیچ قدرتمندی از ترس عدالتش جرأت اعمال زور و سلطه اش را نداشت و هیچ ضعیفی از رسیدن به عدل علی مأیوس نبود.

خدا را به شهادت می طلبم که شاهد شب های علی بودم،زمانی که پرده تاریک شب به رخسار جهان در می افتاد و ستارگان در آسمان دنیا به جلوه گری می نشستند،او محاسن خود را به دست می گرفت و چون آدم مار گزیده به خود می پیچید و چون انسان غصه دار اشک می ریخت و می گفت:دنیا برو غیر مرا گول بزن.خود را به من عرضه مکن و برای جلب من،متوسّل به هفت قلم آرایش مشو.چه دور است،چه دور است که بتوانی مرا فریب دهی،من تو را سه طلاقه کرده ام و جای هیچ گونه رجوعی برای تو باقی نگذاشته ام مدّت تو بسیار کوتاه و خطرت برای فرزند آدم بزرگ است و عیش و خوشیت اندک.

آه که توشه ام برای سفر آخرت کم است وای که عبادتم برای دفع وحشت از راهی که در پیش دارم اندک است.

ناگهان معاویه گریست و گفت:خدا رحمت کند ابوالحسن را؛که به خدا قسم این چنین بود.سپس گفت:ای ضرار ! حزن و اندوهت نسبت به او چگونه است ؟ گفت:مانند کسی که فرزندش را در لانه اش سر بریده و گریه گلوگیر او شده و از غصه آرام نمی گیرد و اندوهش به پایان نمی رسد !! (1)

ص:32
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23-گفتگوی حضرت سجّاد علیه السلام با جابر در مسئله عبادت

نوشته اند:

حضرت سکینه جابر بن عبد اللّه انصاری را طلبید و به او فرمود:شما مورد محبّت و احترام خانواده ما هستی،از شما می خواهم با برادرم حضرت سجّاد علیه السلام ملاقات کرده و از خودت از او بخواهی در گریه و عبادتش تخفیف دهد؛زیرا همه ما بر جان او ترسناکیم !!

جابر می گوید:به محضر حضرت زین العابدین علیه السلام مشرف شدم و خواسته خود را با آن بزرگوار در میان گذاشتم.امام به خدمتکار خانه فرمود،آن کتاب را بیاور خدمتکار کتاب را به امام داد و حضرت سجاد علیه السلام هم کتاب را در برابر من گذاشت و فرمود:در این کتاب از عبادات پدرم علی یاد شده است،آن را بخوان تا از من تقاضای کم کردن عبادت نکنی، ای جابر ! عبادت من کجا و عبادت پدرم علی کجا (1).


24-تواضع در برابر حق

در شب عرفات از فضیل پرسیدند:حال این مردمان را چگونه می بینی ؟ گفت:همه آمرزیده اند اگر من در میان ایشان نبودمی !! (2)


25-از عجایبی که دیده ای برایم بازگو کن

استاد اخلاق،مرحوم حاج شیخ محمود یاسری رحمه الله می فرمود:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود:از عجایبی که دیده ای برایم بازگو.

امین وحی گفت:در زمان های گذشته،در حالی که بنا بود به یکی از انبیای خدا نازل
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شوم،عابدی را در جزیره ای دیدم که با کمال شوق به عبادت حق مشغول بوده و از خدا می خواست مرگش در حال سجده بر حق فرا رسد !

عبادتش را نیکو یافتم،زمان بندگیش را چهارصد سال دیدم،دعایش را مستجاب مشاهده کردم،علاقه مند شدم وضع قیامتش را ببینم،برایم اعجاب آور بود !

روز قیامتش نشان می داد که اعمالش مورد قبول حق واقع شده است،به او خطاب می رسد:

«أُدْخُلْ جَنَّتی بِرَحْمَتی» (1).

عرضه می دارد:

«أَدْخُلُ جَنَّتَکَ بِعَمَلی» (2).

من به بهشت می روم ولی با دلگرمی به عمل و عبادتم !

خطاب می رسد:ای قاضیان دادگاه ! اکنون که پای معامله به میان آمده است،تمام نعمت های مادّی و معنویم را که به این عابد عنایت کردم با عبادتش بسنجید،چنانچه عبادت او گران تر آمد به بهشت رود و اگر نعمت های من گران تر شد به جهنم رود !!

از نعمت بینایی شروع کردند،این نعمت از نظر ارزش خدایی بر تمام عبادتش سنگین تر آمد،چون او را به سوی دوزخ بردند،عرضه داشت:خدایا ! برنامه های دیگری نیز داشتم که محاسبه نشد،خطاب می رسد چیست؟ می گوید:امید بر کرم تو،حسن ظنّ بر عنایت تو و از همه بالاتر نیاز و فقر و ناچیزی خودم.خطاب می رسد او را از مسیر عذاب برگردانده و به خاطر امید و حسن ظنّش به بهشت ببرید،چون در مسیر بهشت قرار می گیرد عرضه می دارد:

«أَدْخُلُ جَنَّتَکَ بِرَحْمَتِکَ»به خاطر رحمت تو داخل بهشت می شوم.
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آری،بندگی های ما هر چند زیاد باشد،باز معلول لطف،توفیق و عنایت اوست و بندگی ما کجا و عظمت و بزرگی و جلال او کجا ؟! (1)


26-گریۀ شعیب

مرحوم«ملا احمد نراقی»آن عاشق وارسته،در کتاب«طاقدیس»در باب گریه های اعجاب انگیز حضرت شعیب علیه السلام چنین می گوید: 

گریه کرد از بس شعیب تاجدار*** روزهای روشن و شبهای تار 

هر دو چشمش کور و نابینا نشست***باز دادش چشم سلطان الست 

آن که او را دیده از آغاز داد***کور چون شد باز چشمش باز داد 

داد چشمش هین به عبرت کن نظر*** باز باید دیده عبرت نگر 

باز گاه و بیگه و شام و سحر*** این قدر بگریست کافتاد از نظر 

کور شد باز آن دو چشم پاک بین*** باز دادش چشم آن چشم آفرین 

بار سیم گریه های زار زار*** کرد اندر شهر و دشت و کوهسار 

روز و شب بگریست تا بار دگر*** کور شد نورش نماند اندر بصر 

کور گشت و گریه او کم نشد*** ساعتی بی سوز و بی ماتم نشد 

شامها در گریه های های های*** روزها در ناله های وای وای 

این قدر بگریست تا طیر و وحوش*** آمدند از گریه اش اندر خروش 

تا شبی او را ندایی شد زغیب*** تا به کی می گریی آخر ای شعیب 

گریه تو خلق را گریان کند*** سوز جان مر جسم را سوزان کند 

تو چو جانی و رعیت جسم تو*** تو چو معنی این خلایق اسم تو 
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هرکسی از بهر یک چیزی گریست*** ای شعیب این گریه هایت بهر چیست 

گر زبیم دوزخ است و آن جحیم*** ما در دوزخ به تو بربسته ایم 

آتش دوزخ بود بر تو حرام*** هم چو آن جنّت به کفّار لئام (1)

ور بود این گریه ات بهر بهشت*** شوق وصل حوریان خوش سرشت

ما بهشت از بهر تو آماده ایم*** حوریان را زیب و زینت داده ایم

حوریان از بهر تو در روز و شب ***چشم بر راهند و دل ها در طرب

این بهشت این حور این تو ای شعیب*** هر زمان خواهی برو بی منع و ریب

چون شعیب از عالم غیب این شنید*** از دل پر درد آهی برکشید

کای خدا آرام جان مستهام (2)*** من که و دوزخ چه و جنّت کدام

دل کجا تا فکر این و آن کنم *** یا از آن غمگین به آن شادان دلم

چیست دوزخ تا از آن ترسان شوم *** تا زبیم تفّ آن گریان شوم

من خود اندر آتش استم سالها *** اندر آتش کرده ام نشو و نما

من که عمری شد در این آتش خوشم *** کی زدوزخ روی درهم می کشم(3)


27-خدا و گنه کاران پشیمان

راستی چه قدر عجیب است و چه لطف و کرامتی است،کسی که همه عمر را به کفر و روگردانی از حق گذرانده و لحظه ای یاد خدا نبوده و عملی برابر با خواسته الهی از او سر نزده،به محض برخورد با هدایت و قبول ایمان،تمام گذشتۀ او به احترام این ارتباط آمرزیده شده و مورد عنایت حق قرار می گیرد.به طوری که اگر در حال ایمان آوردن بمیرد اهل بهشت است ؟! آه راستی چگوه به چنین خدایی نباید امید بست ؟
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در آثار اسلامی آمده است:

حضرت ابراهیم علیه السلام آتش پرستی را به مهمانی دعوت کرد.هنگام خوردن غذا به او فرمود:اگر مسلمان شوی در غذا مهمان من خواهی بود.آن مردِ گبر از جا برخاست و از خانۀ ابراهیم بیرون رفت.خطاب رسید:ابراهیم ! غذایش ندادی مگر به شرط تغییر مذهبش امّا من هفتاد سال است او را با کفرش روزی می دهم.ابراهیم به دنبال او رفت و وی را به خانه آورد و برایش سفره طعام حاضر کرد،گبر به ابراهیم گفت:چرا از شرط خود پیشمان شدی ؟ ابراهیم داستان حضرت حق را برای او گفت.آتش پرست فریاد برآورد:این گونه خداوند مهربان با من معامله می کند ؟ ابراهیم ! اسلام را به من تعلیم کن، سپس قبل از خوردن غذا به خاطر آن لطف و عنایت حق مسلمان شد (1).


28-فیض من عام است و فضل من عمیم

عارف بزرگ مرحوم نراقی در کتاب ارزشمند«طاقدیس»سلوک حق را نسبت به یکی از گنهکاران در زمان موسی چنین بیان می کند: 

دید موسی کافری اندر رهی ***پیره گبری کافری و گمرهی

گفت ای موسی از این ره تا کجا*** می روی و با که داری مدعا

گفت موسی می روم تا کوه طور*** می روم تا لُجه ی ی دریای نور

می روم تا راز گویم با خدا*** عذر خواهم از گناهان شما

گفت ای موسی توانی یک پیام*** با خدای خود ز من گویی تمام

گفت موسی هان پیامت چیست او ***گفت از من با خدای خود بگو

که فلان گوید که چندین گیر و دار *** هست من را از خدایی تو عار
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گر تو روزی می دهی هرگز مده *** من نخواهم روزی ات منت منه

زین سخن آمد دل موسی بجوش *** گفت با خود تا چه گوید حق خموش

شد روان تا طور با حق راز گفت*** راز با یزدان بی انباز گفت

اندر آن خلوت به جز او کس ندید***با خدا بس رازها گفت و شنید

چون که فارغ شد در آن خلوت ز راز *** خواست تا گردد به سوی شهر باز

شرمش آمد از پیام آن عنود *** دم زند از آنچه از او بشنیده بود

گفت حق گو آن پیام بنده ام*** گفت موسی من از آن شرمنده ام

شرم دارم تا بگویم این پیام *** چون تو دانایی همه دانی تمام

گو از من رو بر آن تندخو *** پس ز من او را سلامی باز گو

پس بگو گفتت خدای دل خراش*** گر ترا عار است ز ما عار باش

ما نداریم از تو عار و ننگ نیز *** نیست ما را با تو خشم و جنگ نیز

گر نمی خواهی تو ما را گو مخواه*** ما ترا خواهیم با صد عز و جاه

روزی ات را گر نخواهی من دهم *** روزی ات از سفره فضل و کرم

گر نداری منت روزی ز من*** من ترا روزی رسانم بی منن

فیض من عام است فضل من عمیم*** لطف من بی انتها جودم قدیم

خلق طفلانند و باشد فیض او *** دایه ای بس مهربان و نیک خو

چون که موسی بازگشت از کوه طور*** طور نی بل قلزم ذخار نور

گفت کافر با کلیم اندر ایاب*** گو پیامم را اگر داری جواب
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گفت موسی آنچه حق فرموده بود*** زنگ کفر از خاطر کافر زدود

جان او آیینه پر زنگ بود*** آن جوابش صیقل خوش رنگ بود

بود گمراهی ز راه افتاده بس*** آن جوابش بود آواز جرس

سر به زیر افکند و لختی شرمگین*** آستین بر چشم و چشمش بر زمین

سر بر آورد آنگهی با چشم تر *** با لب خشک و درون پر شرر

گفت با موسی که جانم سوختی*** آتش اندر جان من افروختی

من چه گفتم ای که روی من سیاه*** وا حیاه ای خدا واخجلتاه

موسیا ایمان بر من عرضه کن*** کودکم من بر دهانم نه سُخُن

موسیا ایمان مرا بر یاد ده*** ای خدا پس جان من بر باد ده

موسی او را یک سخن تعلیم کرد*** آن بگفت و جان به حق تسلیم کرد

ای صفایی هان و هان تا چند صبر*** یاد گیر ایمان خود زان پیر گبر

گرچه گفتار تو ایمان پرور است***هم سخن هایت همه نغزتر است

ریزد از نطقت مسلمانی همه***هست گفتار تو سلمانی همه

لیک زاعمال تو دارد عار وننگ***کافر بتخانه ترسای فرنگ(1)


29-اثر شوم خودپسندی

مردی در بنی اسرائیل چهل سال کارش دزدی بود.روزی عیسی با عابدی از عبّاد بنی اسرائیل که از یاران و ملازمان بود بر او گذشت در حالی که عابد پشت سر عیسی در حرکت بود،دزد پیش خود گفت:این پیامبر خداست و در کنار او یکی از حواریین است،
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اگر من هم با آنان حرکت کنم نفر سوم آنها خواهم شد،پس به دنبال آنان به راه افتاد، می خواست به دوست عیسی نزدیک شود؛امّا سخت خودش را خوار شمرد و گفت:من کجا و او کجا.آن حواری با مشاهدۀ آن مرد با خود گفت:شخصیّتی مثل من نباید با او در حرکت باشد پس او را عقب انداخت و خود در کنار عیسی قرار گرفت.مرد دزد در حرکتش تنها شد،خداوند به عیسی وحی کرد:به هر دو نفر اینان بگو اعمال خود را از سر بگیرند،امّا حواری به خاطر عجبی که کرد،اعمالش حبط شد و اما دیگری را به خاطر خوار شمردن نفسش بخشیدم.عیسی این واقعه را به هر دو گفت و دزد را با خود همراه کرد.او نیز با جبران گذشتۀ خود،از اصحاب و یاران عیسی شد (1).


30-توبه مرد شراب خوار

مردی که در شراب خواری افراط داشت،روزی دوستان شراب خوار را دعوت کرد و برای عیش و نوش بیشتر،چهار درهم به غلام خود داد و گفت:با این مبلغ مقداری میوه بخر.غلام در حال عبور به درب خانۀ«منصور بن عمار»رسید.منصور برای نیازمندی مستحق،پول طلب می کرد و می گفت:هرکس به این فقیر چهار درهم بدهد،برایش چهار برنامه از خدا می طلبم،غلام هر چهار درهم را به آن مستحق داد.منصور به غلام گفت:

چه می خواهی ؟ گفت:اربابی دارم،علاقه مندم از دست او رها شوم.دیگر این که خداوند مالی روزی من کند تا با او زندگی خود را اداره کنم.سوم این که خداوند ارباب معصیت کار مرا ببخشد.چهارم پروردگار بزرگ من و ارباب من و تو و این قوم را مورد رحمت خود قرار دهد.منصور هر چهار برنامه را از خدای مهربان درخواست کرد وقتی غلام به منزل اربابش بازگشت،ارباب به او گفت:چرا دیر آمدی ؟ داستان را گفت،مولایش پرسید:به چه دعا
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می کردی ؟ گفت:اوّل آزادی خود را خواستم،ارباب گفت:در راه خدا آزادی.گفت:دوّم برای خود مالی خواستم تا با آن زندگی خود را اداره کنم،ارباب گفت:چهار هزار درهم از مال من برای تو.گفت:سوّم خواستم خدا از سر تقصیرات تو بگذرد و توفیق توبه به تو عنایت کند،ارباب گفت:توبه کردم.چهارم:خواستم من و تو و منصور بن عمار و مردم را بیامرزد،مولایش گفت:آه که من مستحق این برنامه چهارم نیستم.چون شب رسید و به بستر خواب رفت در خواب شنید گوینده ای می گوید:ای مرد ! آنچه وظیفۀ تو بود انجام دادی،آیا در وجود من که خدای مهربان هستم می بینی آنچه مربوط به خدایی من است انجام ندهم ؟ من تو را و غلامت،منصور بن عمّار و مردم را بخشیدم (1).


31-نباش کفن دزد

«معمّر»از«زُهیر»روایت کند:

روزی یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که می گریست به محضر آن جناب آمد،شدّت گریه او به حدّی بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از او سؤال کرد چرا گریه می کنی ؟ عرض کرد:جوانی بر در ایستاده و چنان گریه می کند که مرا نیز به گریه درآورده است.

فرمود:او را به نزد من آورید.رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود:چرا گریه می کنی ؟ گفت:از گناه خود و خشم الهی می ترسم،فرمود:موحّدی یا مشرک ؟ عرض کرد:موحّد،فرمود:گریه مکن که خداوند تو را می آمرزد،اگر چه گناهانت همانند هفت آسمان و هفت زمین باشد ؟!

عرض کرد:گناهم از آن عظیم تر است.رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:گناه عظیم را خدای کریم بیامرزد،سپس فرمود:مگر گناهت چیست ؟ عرض کرد:از آن شرمنده ام؛زیرا از
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عرش عظیم تر و از کرسی سنگین تر است ؟! فرمود:گناه تو بزرگتر است یا خدا ؟ عرضه داشت:خدا،فرمود:ای جوان ! خدای عظیم گناه بزرگ را می آمرزد،این چه گناهی است که تو را به نومیدی کشانده است ؟ گفت:نبّاش بودم و هفت سال گور مردگان را می شکافتم و کفن آنان را می ربودم،روزی دختری از انصار مُرد،من گورش را شکافته و کفنش را باز کردم سپس شهوت به من غلبه کرد و بر آن گناه بزرگ واداشت،پس از انجام گناه گویی ندایی شنیدم که می گفت:ای جوان ! وای بر تو،از حساب روز قیامت اندیشه نکردی که مرا برهنه گذاشتی و این رسوایی به من نمودی ؟ پیش خدا و رسول اسلام صلی الله علیه و آله چه خواهی گفت ؟ چون نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله این موضوع را شنید فرمود:این فاسق را بیرون کنید که کسی به دوزخ نزدیکتر از او نیست.آن جوان از مسجد بیرون آمد و روی به بیابان نهاد و روز و شب زاری کرد.یک روز عرضه داشت:الهی به حق پیامبران برگزیده ات توبۀ مرا بپذیر و از من درگذر.اگر توبه من قبول است آن را به رسولت خبر ده و الّا آتشی در من انداز تا نابود شوم.جبرئیل نازل شد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت:خدای متعال می فرماید:من توبۀ آن جوان را قبول کردم و از جمیع گناهان او گذشتم.او را بطلب و آتش سینه او را خاموش کن و مرهم مغفرت بر جراحتش بگذار (1).


32-گنهکار امیدوار

روایت است:

در ایام«مالک بن دینار»مردی بود که تمام عمر خود را در خرابات به سر برده و روی به خیر نیاورد و اندیشۀ نیکی بر او نگذشت.نیکان روزگار از او حذر کردند،تا وقتی که فرشتۀ مرگ دست مطالبه به دامن عمرش دراز کرد.او چون دریافت وقت مرگ فرا رسیده
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نظر در جراید اعمال خود کرد،نقطۀ امیدی در آن ندید.به جویبار عمر نگریست شاخی که دست امید بر آن توان زد نیافت،آهی از عمق جان کشید و به سوی ربّ الارباب روی کرد و گفت:

«یا مَنْ لَهُ الدُّنْیا وَ الآخِرَةُ ارْحَمْ مَنْ لَیْسَ لَهُ الدُّنْیا وَ الآخِرَةُ» (1).

این را گفت و جان داد.

اهل شهر به مرگ او شادی کردند و بر جنازۀ او به شادی گذشتند،او را به بیرون شهر برده به مزبله انداختند و خاک و خاشاک بر جنازه اش ریختند.

مالک بن دینار را در خواب گفتند:فلانی درگذشته و به مزبله اش افکنده اند،برخیز او را از آنجا بردار غسل بده و در مقبرۀ نیکان دفن کن.گفت:پروردگارا ! او در میان خلق به بدکاری معروف بود؛مگر چه چیز به درگاه کبریای تو آورده که سزای چنین کرامتی شده است ؟

جواب آمد:چون به حالت جان دادن رسید که نامۀ عمل خود را نظر کرد و چون همه را خطا دید،مُفلسانه به درگاه ما نالید و عاجزانه به بارگاه ما نظر کرد،چون دست بر دامن فضل ما زد،بر دردمندی او رحم کردیم و چنان او را بخشیدم که انگار گناهی نداشته بود، از عذاب نجاتش دادیم و به نعمت های پایدارش رساندیم،کدام درد زده به درگاه ما نالید که او را شفا ندادیم ؟ و کدام غمگین از ما خلاصی طلبید که خلعت شادکامی بر او نپوشاندیم؟! (2)


33-توبۀ«وحشی»

در«مجمع البیان»در ذیل آیۀ:

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ ] .
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مسلماً خدا این که به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد،و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد.و هر که به خدا شرک بیاورد،مسلماً گناه بزرگی را مرتکب شده است.

آمده است:

وحشی و یارانش پس از به شهادت رساندن«حمزه»عموی پیامبر به مکّه فرار کردند، سرانجام از عمل خود پشیمان شدند،نامه ای به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نوشتند که ما بر کرده خود پشیمانیم و علاقه مندیم به آیین اسلام رو کنیم؛ولی یکی از آیات قرآن مانع ماست آنجا که می فرماید:

[ وَ الَّذِینَ لاٰ یَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لاٰ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ لاٰ یَزْنُونَ ] .

و آنان که معبود دیگری را با خدا نمی پرستند،و کسی را که خدا خونش را حرام کرده است،جز به حق نمی کشند،و زنا نمی کنند.

چون ما مرتکب گناهِ شرک و قتل و زنا شده ایم،امید به رحمت نداریم.

در جواب نامۀ وحشی این آیه نازل شد:

[ إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ ] .

مگر آنان که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند که خدا بدی هایشان را به خوبی ها تبدیل می کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله شخصی را مأمور کرد تا به مکّه رفته و این آیه را برای وحشی و یارانش بخواند.پس از آن که از آیۀ مورد نظر با خبر شدند گفتند:این شرطی شدید و تکلیفی دشوار است،ما می ترسیم از عمل کننده های این آیه نشویم.

حق تعالی این آیه را فرستاد:

[ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ ] .

مسلماً خدا این که به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد،و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد.
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چون پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را فرستاد گفتند:می ترسیم از گروه [لِمَنْ یَشٰاءُ] (برای کسی که بخواهد) نباشیم.

در این هنگام این آیه نازل شد:

[ قُلْ یٰا عِبٰادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ] .

بگو:ای بندگان من که [ با ارتکاب گناه ] بر خود زیاده روی کردید ! از رحمت خدا نومید نشوید، یقیناً خدا همۀ گناهان را می آمرزد؛زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است (1).


34-حکایت سه مرد گنهکار در قرآن

در ذیل آیۀ شریفه:

[ وَ عَلَی الثَّلاٰثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتّٰی إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ وَ ضٰاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لاٰ مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلاّٰ إِلَیْهِ ثُمَّ تٰابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ ] .

و [ نیز رحمتش ] شامل حال آن سه نفری [ بود ] که [ با بهانه تراشیِ واهی از شرکت در جنگ ] بازمانده بودند [ و همه مسلمانان به دستور پیامبر با آنان قطع رابطه کردند ] تا جایی که زمین با همه وسعت و فراخی اش بر آنان تنگ شد و [ از شدت غصه،اندوه و عذاب وجدان ] دل هایشان هم در تنگی و مضیقه قرار گرفت،و دانستند که هیچ پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست؛پس خدا به رحمتش بر آنان توجه کرد تا توبه کنند؛زیرا خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.

در شأن نزول این آیه داستان سه نفر متخلّف از جهاد را می خوانیم که از عمل بسیار بد خود سخت پشیمان شدند و خدای مهربان پس از توبه و انابه،از کردار زشت آنان درگذشت.
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آن سه نفر از مردم مدینه و از طایفه انصار به نامهای:کعب بن مالک،فزارة بن ربیع و هلال بن امیّه بودند.

داستان آنان با کمی اختلاف که در بعضی از تفاسیر دیده می شود بدین قرار است:

جنگی به نام«تبوک»برای مسلمانان پیش آمد.در آن جنگ به مسلمانان خیلی سخت گذشت و به فرمودۀ قرآن در آیۀ 119 سورۀ توبه برای مسلمانان ساعت عسرت و هنگامۀ سختی بود،جابر بن عبد اللّه می گوید:

ما در این جنگ گرفتار سه نوع سختی شدیم،سختی زاد و توشه،کمبود آب،گرسنگی و تشنگی چهارپایان و پیاده ماندن مردم.رهبر اسلام به فرمان خداوند از مردم برای شرکت در آن جهاد مقدّس دعوت کرد.منافقان و در مدینه و اطراف آن مشغول تبلیغات سوء شدند و برای سست کردن ارادۀ مسلمانان از شرکت در جنگ،به فعالیّت پرداختند و گفتند:این چه بساطی است که هر ماه و هر هفته باید به جهاد رفت و مال و جان به هدر داد،این چه آیینی است که ما را از زندگی بازداشته و راحتی را از ما سلب کرده است.

تبلیغات آنان در عدّه ای از مردم اثر گذاشت و ایشان بدون عذر شرعی از شرکت در آن جهاد مقدّس خودداری کردند.و اگر پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله با تبلیغات غلط آنان و خودداری آن سه چهرۀ مشهور مبارزه نمی کرد در آینده،سنّت ناپسندی گذاشته می شد و هر کسی به کمترین بهانه ای از شرکت در جنگ فرار می کرد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از بازگشت از جهاد،مورد استقبال مردمی که از شرکت در جهاد معذور بودند قرار گرفت.آن سه نفر هم که به بهانۀ جمع کردن میوه و انجام کارهای عقب افتاده،در واقع به خاطر سستی و تنبلی در جهاد شرکت نداشتند به استقبال آمدند.رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور اکید دادند که احدی از مسلمانان حق معاشرت و رفت و آمد با آنان را ندارد ؟!

تمام مردم مدینه علیه آنان بسیج شدند.فروشندگان به آنان جنس نفروختند،معاشران
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از معاشرت با آنان پرهیز کردند،دوستان نسبت به آنان آهنگ جدایی زدند،زن و فرزند نیز از ایشان روی گرداندند.حتّی زنان آنان به مسجد آمدند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتند:چنانچه خداوند به ما اجازه معاشرت با آنان را نمی دهد،ما را طلاق بگویید.

پیامبر صلی الله علیه و آله رضایت به جدایی ندادند،ولی فرمودند:ترک معاشرت را نسبت به آنان ادامه دهید.

راستی زمین با همۀ وسعتش بر آنان تنگ شد و از این بی توجّهی جانشان به لب آمد.

آری،آنان گناهی بزرگ مرتکب شده بودند،گناه تخلّف از فرمان حق و خودداری از شرکت در جهاد با کفر.

چون وضع را بدین صورت دیدند،از شهر و دیار دست کشیده و رهسپار بیابان شدند.

چهل شبانه روز گریستند و در آن مدّت همسرانشان به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله وسائل لازم را برای آنان می بردند.پس از آن همه گریه و زاری و عذر آوردن به پیشگاه حق،خبری از عفو و مغفرت نشنیدند.«کعب»دو رفیق خود را صدا زد و گفت:علّت عدم پذیرش توبۀ ما دوستی ما با یکدیگر است حال که همه از ما بریده اند بیایید ما هم از یکدیگر کناره گرفته و هریک به بدبختی و روسیاهی خود در پیشگاه حق بنالیم.بدین گونه عمل کردند.

سرانجام خدای مهربان آیۀ 118 سورۀ توبه را نازل نمود پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله مردم را مأمور بازگرداندن آنان کرد و خود،در جلوی مسجد به انتظار آنان قرار گرفت.مردم با احترام ایشان را وارد مدینه کردند،چون چشم پیامبر صلی الله علیه و آله به«کعب»افتاد او را در آغوش محبّت گرفت و فرمود:ای کعب ! در تمام مدّت عمرت ساعتی به ارزش و قیمتِ ساعت قبولی توبه ات وجود ندارد (1).
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35-امید در روایات

ابو ذر غفاری از نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند:مردی یک روز گفت:به خدا قسم خدا فلانی را نمی بخشد،خداوند فرمود:چه کسی قسم خورد که من فلانی را نمی بخشم ؟ حتماً او را آمرزیدم و عمل آن قسم خورده را به خاطر آن کلمه بی جایی که گفته بود حبط کردم (1).


36-هر کس تو را شناخت...

«شیخ مفید»به اسنادش از ابو جعفر طایی واعظ و او از وهب بن مُنَبَّه نقل می کند:

جملاتی در زبور داود خواندم،قسمتی از آن را از یاد بردم و جملاتی از آن را به یاد دارم،آنچه به یاد دارم این است:هرکس به من وارد شود در حالی که علاقه مند به من است او را به بهشت می برم،ای داود ! کلامم را بشنو که حق است کسی که بر من وارد شود و از گناهانی که کرده خجالت زده است او را ببخشم و گناهانش را از یاد محافظانش ببرم.

ای داود ! از من بشنو که قول من حق است،هرکس با یک خوبی بر من وارد گردد،او را به بهشت می برم،داود گفت:این خوبی و حسنه چیست ؟ فرمود:گره ای از کار بنده مسلمانی گشوده باشد،داود گفت:پروردگار من به همین عنایات تو است که هرکس تو را شناخت سزاوار نیست امیدش از تو قطع گردد !! (2)


37-تو را چگونه ببینم

رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردی وارد شد که در حال جان دادن بود،فرمود:تو را چگونه ببینم ؟ عرضه داشت:در ترس از گناهانم و امید به رحمت پروردگارم،حضرت فرمود:در این هنگامه این دو در دل مؤمن قرار نمی گیرد مگر این که خداوند به سبب این دو واقعیّت
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با بنده اش عمل می کند،به آنچه امید دارد می رسد و از آنچه می ترسد به او ایمنی می دهد (1).


38-گناه ناامیدی

امیر مؤمنان به مردی که زیادی گناهش او را به ناامیدی کشیده بود فرمود:ناامیدی تو از رحمت الهی از گناهانت بزرگتر است (2).


39-پذیرش توبه تا هنگام خروج روح از بدن

امام باقر علیه السلام می فرماید:آدم به حضرت حق عرضه داشت:شیطان بر من تسلّط دارد و چون خونی که در بدن من روان است به من راه دارد،برنامه ای برای من قرار بده، پروردگار فرمود:عنایت من به شما آدمیان این است که هرگاه گناهی را نیّت کنید من در نامه شما نمی نویسم،اگر به آن نیّت عمل کردید نوشته می شود و هرکدام از شما اراده کار خیری کردید می نویسم اگرچه عمل نکنید و در صورت عمل ده برابر می نویسم،عرضه داشت:عنایت بیشتری به من بفرما،خطاب رسید:چنانچه پس از گناه توبه کنید من توبۀ شما را قبول می کنم و از کرده های بد شما گذشت می نمایم،عرض کرد:عنایت بیشتری نیازمندم،خطاب رسید:برای شما توبه را قرار دادم و برنامه توبه بر شما آن چنان گسترده کردم که تا هنگام خروج روح از بدن توبه را می پذیرم (3).


40-دنبال چه برنامه ای هستی ؟

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:مردی به جهنّم می رود و دو هزار سال در آنجا فریاد
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می کند:یا حنّان یا منّان،پروردگار به جبرئیل می فرماید:برو بنده مرا از جهنّم بیاور.او را می آورد.خطاب می رسد:جایت را چگونه دیدی ؟ عرضه می دارد:بدترین جایگاه، خطاب می رسد:او را به همان جا ببرید،در حالی که او را می برند به عقب نظر می کند، خطاب می رسد:دنبال چه هستی ؟ عرضه می دارد:امید به این داشتم که مرا دوباره به جهنّم نبری،فرمان می رسد:او را به بهشت هدایت کنید !!» (1).


41-کریمی کریم تر از خدا نیست

عربی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت:فردا حساب مردم با کیست ؟ فرمود:با خدای تبارک و تعالی،عرضه داشت:با خود اوست ؟ فرمود:آری،عرب خندید،پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

برای چه خندیدی ؟ عرض کرد:کریم به هنگام قدرت،گذشت می کند و زمان حساب سهل انگاری می نماید.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:اعرابی راست گفت،بدانید کریمی کریم تر از خدا نیست و اوست بخشنده ترین بخشندگان،سپس فرمود:اعرابی به نهایت فهم رسید (2).


42-محکم ترین دستاویز ایمان

امام صادق علیه السلام می فرماید:رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود:کدام یک از دستاویزهای ایمان محکم تر است،گفتند:خدا و رسولش داناترند،بعضی گفتند:نماز، گروهی گفتند:زکات،عدّه ای گفتند:روزه،قومی گفتند:حج و عمره و دسته ای گفتند جهاد.رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:برای هریک از اینها که گفتید فضیلتی است؛ولی پاسخ پرسش من نیست.محکم ترین دستاویزهای ایمان دوستی برای خدا و دشمنی به خاطر
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اوست و پیروی از اولیای خدا و بیزاری از دشمنان الهی است (1).


43-آنان که برای خدا دوستی کردند کجایند ؟

امام سجاد علیه السلام فرمود:چون خدای عزّ و جلّ اوّلین و آخرین را در محشر گرد آورد،ندا کننده ای که صدایش را همه بشنوند فریاد می زند:آنان که برای خدا دوستی کردند کجایند؛گروهی از مردم برخیزند،به آنها گفته شود بدون حساب وارد بهشت شوید.

فرشتگان در برخورد با آنها می گویند:کجا می روید ؟ جواب می دهند به بهشت بدون حساب،می پرسند:مگر شما دارای چه عملی هستید ؟ می گویند:برای خدا دوستی کردیم و به خاطر او دشمنی ورزیدیم،فرشتگان می گویند چه نیکوست پاداش اهل عمل (2).


44-به دلت نظر کن

جابر جعفی (که از بزرگان اصحاب و یاران حضرت باقر و صادق علیهما السلام است) از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود:هرگاه خواستی ببینی که اهل خیر هستی یا نه،به دلت نظر کن،اگر اهل طاعت را دوست داری و از آلودگان به گناه متنفری خوبی و خدا دوستدار توست و اگر از اهل طاعت متنفری و علاقه مند به اهل گناهی در تو خیری نیست و خدا دشمن توست و مرد با هرکه مورد علاقه اوست محشور می شود (3).


45-آثار شوم گناه

امام باقر علیه السلام فرمود:بنده از خدا حاجتی می خواهد که اقتضا دارد دیر یا زود برآورده
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شود سپس آن بنده دچار گناهی می شود و خدای تبارک و تعالی به فرشته مأمور برآوردن حاجت می فرماید:حاجتش را اجابت مکن و او را از آن محروم دار؛زیرا خود را در معرض خشم من قرار داد و سزاوار محرومیّت شد (1).


46-چرا عذاب نازل نمی شود ؟

حضرت رضا علیه السلام فرمود:خداوند یک منادی دارد،یک شب و روز فریاد می زند:ای بندگان خدا ! از حرکت به سوی نافرمانیها بایستید،بایستید که اگر چهارپایان چرنده و کودکان شیرخوار و پیران رکوع کننده نبودند،عذابی بر شما فرو می ریخت که نرم و کوبیده شوید (2).


47-صفات شیعیان

خثیمۀ جعفی می گوید:به محضر حضرت صادق علیه السلام مشرّف شدم در حالی که قصد رفتن از مدینه و خداحافظی داشتم،امام فرمود:دوستان ما را سلام برسان و آنان را به خویشتن داری از گناه سفارش کن و این که دارای آنان از فقیرشان دستگیری کند و قدرت دار آنان از ضعیفشان حمایت داشته باشد و سالم آنان مریضشان را ببیند و زنده آنان مردگانشان را تشییع جنازه کنند و یکدیگر را در خانه هاشان دیدن نمایند؛زیرا این دیدار باعث حیات فرهنگ ماست،خداوند مورد رحم قرار دهد آن بنده ای که به زنده کردن امر ما اقدام نماید.ای خثیمه ما بجز با عمل صالح شما در پیشگاه حق برای شما کاری نمی توانیم انجام دهیم،به ولایت ما نمی رسد مگر به ورع، حسرت خورترین مردم در قیامت کسی است که از عدل تعریف کند؛ولی خودش در اجرای آن نسبت به مردم تخلف کند (3).
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48-نشانه های ایمان

رسول خدا صلی الله علیه و آله از گروهی از اصحابش سؤال کرد:کیستید ؟ گفتند:مردمی مؤمن، فرمود:علامت ایمان شما چیست ؟ گفتند:صبر به هنگام بلاء،شکر به وقت خوشی، رضا به هنگام قضای الهی،فرمود:به پروردگار کعبه قسم ! مؤمنید (1).


49-درخت دین

پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فرمود:دوستم جبرئیل گفت:مَثَل دین مانند درخت ثابت است، ایمان ریشه آن،نماز رگهای آن،زکات آب آن،روزه شاخه آن،نیک خلقی برگ آن، خودداری از گناه میوه آن و درخت بدون میوه درخت نیست،هم چنین ایمان،بدون خودداری،از گناه ایمان نیست (2).


50-بالاترین کوشش

ابو بصیر می گوید:مردی به امام باقر علیه السلام گفت:من در عمل ضعیفم و روزه هم کم دارم، اما امیدم به این است که جز حلال نخورم،امام فرمود:کدام کوشش بالاتر از حفظ شکم و شهوت از حرام است ؟ (3).


51-مقام سکوت

زمانی که فرزندان آدم و فرزندان فرزندانش زیاد شدند در کنار او با هم سخن می گفتند ولی آدم ساکت بود،به او گفتند؛پدر چرا سخن نمی گویی،پاسخ داد:فرزندانم زمانی که
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خداوند بزرگ مرا از جوار رحمتش اخراج کرد با من قرارداد بست در زندگی دنیا سخن کم بگو تا به جوارم بازگردی (1).


52-شما بندگان مقرّبید

عیسی بن مریم به سه نفر گذشت،لاغر اندام و رنگ پدیده،فرمود:

این چه وضعی است ؟ گفتند:از ترس آتش جهنم،گفت:بر خدا حق است که خائف را امان دهد.

سپس بر سه نفر دیگر گذشت که لاغری و رنگ پریدگی آنان بیش از سه نفر اوّل بود، پرسید:

شما را چه شده است ؟ گفتند:اشتیاق به بهشت ما را به این وضع کشانده است،گفت:

بر خدا حق است که آنچه را شما به آن امید دارید به شما عنایت کند.

سپس به سه نفر دیگر گذشت که لاغری و رنگ پریدگی آنان بیش از سه نفر دوم بود، پرسید:

شما را چه شده که به این گونه تغییر بدن و رنگ مبتلا شده اید ؟ گفتند:عشق خدا، گفت:شما بندگان مقرّبید،شما بندگان مقرّبید (2).


53-به عاشقانم بگو

در اخبار داود آمده است:خدا به او فرمود:به آنان که روی به عشق من دارند بگو:با برداشته شدن حجاب بین من و شما و این که می توانید مرا با چشم دل ببینید جدایی خلق از شما به شما ضرری نمی رساند و با سایه انداختن دینم بر سر شما،روی گردانی دنیا
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برایتان ضرر ندارد و در صورت طلب خشنودی من خشم خلق در حق شما کاری نمی تواند بکند (1).


54-ایستادگی اصحاب اخدود تا پای جان

خدای متعال در قرآن مجید،از«اصحاب اخدود»یاد کرده است.از نظر قرآن کریم اینان جرمی جز ایمان به خدا نداشتند.

داستان آنان بنا به نقل تفاسیر چنین است:

مردی وارد شهر«صنعا»پایتخت یمن شد و به سوی کاخ حکومتی«ذونواس»حرکت کرد،دربان کاخ از ورودش جلوگیری نمود و گفت:در این گرمای سوزان به چه علت به درب این خانه آمده ای ؟ گفت:خطر بزرگی پیش آمده است باید ذونواس را از این خطر آگاه کنم.

دربان گفت:پادشاه الآن از پذیرفتن تو معذور است،فعلاً قتلی را پشت سر گذاشته و از اضطراب شهر«صنعا»کاسته و مسئله یهودیّت را به مانند زمان تبّع رسانده و اکنون آماده است،تا در جنگی که در شرق و غرب روی می دهد شرکت کند،او قصد دارد یهودیّت را دین عمومی نموده و حکم تورات را در زمین حاکم کند.

در هر صورت پادشاه نزدیک غروب آماده ملاقات است،مسافر گفت:خبر من با برنامۀ شاه فاصله زیادی ندارد و مربوط به همین دین است.دربان گفت:لحظه ای صبر کن تا شاه وارد باغ شود.پس از آن که ذونواس بیرون آمد دربان به او گفت:مردی از«نجران» واقع در کشور حجاز برای ملاقات با شما آمده است و می خواهد خبر از دین جدیدی بدهد که خطر بزرگی برای یهودیّت است.
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ذونواس گفت:دین جدید ! کدام دین ؟ او را پیش من آورید،مرد آمد و پس از احترام گفت:ای پادشاه ! من برای درخواست کمک نزد تو نیامده ام؛بلکه برای حادثۀ بزرگی که در«نجران»پیش آمده است به حضورت رسیده ام.

ذونواس گفت:منظورت چیست ؟ گفت:مدّتی است در نجران دین جدیدی پیدا شده و به نام عیسی مسیح بشارت می دهد،بت پرستان نجران آسایش فکر خود را در این مسلک یافته و دسته دسته به این دین می گروند.آنچه مهم است این است که عدّه ای از یهودیان از دین خود دست کشیده و داخل دینی می گردند که بت پرستان با کمال اشتیاق به آن روی می آورند؛اگر پادشاه یهودیّت را حفظ نکند به زودی آثار آن از نجران معدوم می گردد.

ذونواس گفت:این دین چگونه به«نجران»راه یافت ؟ گفت:در میان عدّه ای که به «نجران»آمده بودند دو نفر وارد شدند،یک مرد رومی به نام«فیمیون»و دیگری مردی به نام«صالح»یکی از بت پرستانی که درخت خرما می پرستید فیمیون را خرید،او را شخص بزرگواری یافت،می دید در کار خستگی ندارد و هیچ گونه شکایتی از سنگینی کار نمی کند،تمام روز را کار کرده و شب را به اتاقی برای عبادت پناه می برد.یک روز او را در حال نماز دید،از اتاقش بدون چراغ نوری مشاهده کرد،از کارش تعجّب کرد،از او پرسید:آیا غیر از آن درخت خرما را عبادت می کنی ؟ فیمیون گفت:من خدایی را پرستش می کنم که مالک عالم و اداره کنندۀ آن است،همان خدایی که مسیح به وجودش راهنمایی کرده و قدرتش را به ما نمایانده است.این درخت مالک نفع و ضرر نیست؛بلکه خودش را نمی تواند حفظ کند و ضرری را از خود دور نماید.اگر من بخواهم می توانم از خداوند تقاضا کنم بادی بفرستد و آن را خشک نماید،یا آتشی فرستاده آن را بسوزاند.

ارباب گفت:آیا می توانی چنین کاری را انجام دهی ؟ گفت:آری،اگر انجام دهم به آیین حق می گروی ؟ گفت:بلی،فیمیون نماز خواند و از خدا خواست تا دعایش را
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مستجاب کند؛بادی بر درخت وزید و درخت خشک شد.در این هنگام ارباب فیمیون به حق ایمان آورد،این مسئله در نجران منتشر شد و بسیاری از مردم آیین مسیح را پذیرفتند.

سپس آن مرد مطالب دیگری دربارۀ فیمیون گفت در حدّی که غضب و خشم ذونواس به جوش آمد و با لشکری انبوه به سوی نجران حرکت کرد،شهر را محاصره کرد بزرگان و صاحبان رأی را جمع نمود و گفت:قبل از این که دست به کشتار شما بزنم به شما مهلت می دهم که یا یهودیت را قبول کنید و یا اعدام و شکنجه در انتظار شماست.

مردمی که حق را یافته بودند،مردمی که لذّت حق پرستی را چشیده بودند،مردمی که از معرفت الهی برخوردار شده بودند.مردمی که می دانستند در این دنیا جز وجود او چیزی اصالت ندارد،در پاسخ آن ستمگر گفتند:این دین جدید با جان ما درهم آمیخته و به تار و پود وجود ما راه یافته است،ما از آن دست برنمی داریم چه به ما مهلت دهی، چه ما را به کام مرگ دراندازی.

ما با خدای خود معامله کرده ایم و هرگز او را به هیچ چیز ترجیح نمی دهیم.دنیا محلّی است زودگذر و سهم ما از آن بسیار اندک است و ما همه چیز خود را که خداست با این سهم اندک عوض نمی کنیم.

ذونواس که پافشاری مؤمنان را به این دین ملاحظه کرد،دستور داد خندقی حفر کنند و آتشی سهمگین برافروزند،از پیرمرد زمین گیر و پیره زن قد خمیده،از جوان رشید و طفل شیرخوار از خرد و کلان،چشم نپوشید و همه را در کام آتش افکند و آنان نیز از حقّ دست برنداشته،کشته شدن را بر ننگ دنیا ترجیح دادند و جان خود را نثار معشوق حقیقی کردند.

و به فرمودۀ امام صادق علیه السلام از آنان شدند که ایثار محبوب بر ما سوا کردند:وَ دَلیلُ الحُبّ إیثارُ الْمَحْبُوبِ عَلیٰ ما سِواهُ (1).
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55-سخا چیست ؟

زنی عارفه و آگاه،از جماعتی پرسید:به نظر شما سخا چیست ؟ گفتند:بخشیدن مال.

گفت:این کار اهل دنیاست،سخای خواص کدام است ؟ گفتند:بذل طاقت در طاعت، گفت:به امید ثواب،گفتند:آری،گفت:این معامله یک برده است با وجود آیۀ:

[مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا] .

هر کس کار نیک بیاورد،پاداشش ده برابر آن است.

سخا کجاست ؟

گفتند:عقیدۀ تو چیست ؟ گفت:به نظر من سخا یعنی معاملۀ با خدا نه برای بهشت نه جهنم،نه برای ثواب نه خوف از عقاب (1).


56-ترجیح خدا بر همه چیز

در تفسیر«روح البیان»آمده است:

در زمان های دور ستمگری قصر با شکوهی بنا کرد،آن گاه از باب تکبّر و غرور فرمان داد کسی به آن قصر نزدیک نشود و گفت:مجازات تخلّف از این فرمان قتل است.

او تصوّر می کرد،جز آشنایان،هر کس به آن قصر نزدیک شود،قصد سویی دارد،از این رو آن فرمان ظالمانه را صادر کرده بود.

یکی از مردان الهی با زحمت زیاد به او راه یافت و او را نصیحت کرده از عقوبت آن همه ظلم ترساند،ولی نصایح آن سالک راه در او اثری نکرد،آن مرد از آن شهر که در آن،آن همه ظلم می دید و توان جلوگیری از آن را نداشت هجرت کرد و در منطقه ای خارج از آن محدوده از نی و چوب اتاقی برای عبادت و خدمت بنا کرد.
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روزی آن ستمگر با یارانش در قصر بود،فرشتۀ مرگ به صورت جوانی در برابر دیدگان آنان ظاهر شد و دور قصر می گشت و به آنان چشم می دوخت،بعضی از نزدیکان گفتند:ما جوانی را در حال گردش به دور کاخ می بینیم،ستمگر جلوی پنجره آمد و او را دید گفت:

این راهگذر دیوانه و حتماً غریب است،یکی برود و او را از زندگی راحت کند.

یک نفر از آنان برای اجرای فرمانِ شاه حرکت کرد،به محض حمله،قبض روح شد و مُرد.به آن ستمگر گفتند:ندیم کشته شد،سخت برافروخته شد،فرمان داد یکی برود و او را بکشد،دوّمی هم قبض روح شد.

ستمگر سخت عصبانی شد و خودش رفت،فریاد زد:کیستی که علاوه بر نزدیک شدن به قصر من دو نفر از یاران ما را کشتی ؟ گفت:مگر مرا نمی شناسی،گفت:نه،گفت:من فرشتۀ مرگم.

سلطان از شنیدن نام او بر خود لرزید و شمشیر از کفش افتاد،خواست فرار کند فرشتۀ مرگ گفت:کجا می روی ؟ من مأمور گرفتن جان توام،گفت:به من مهلت بده،برای وصیت و خداحافظی نزد اهل و عیالم بروم،ملک الموت گفت:چرا کارهای نیکو را در زمانی که مهلت داشتی انجام ندادی ؟ این را گفت و جان آن ظالم را گرفت.

از آنجا نزد آن مرد خدا رفت و گفت:بشارت که من عزرائیل هستم شر آن ستمگر را از سر مردم بریدم ! آن گاه خواست برگردد خطاب رسید:ای ملک الموت ! عمر بندۀ صالح من سر آمده است،او را نیز قبض روح کن.ملک الموت گفت:هم اکنون من مأمور قبض روح تو شدم،گفت:مرا مهلت می دهی تا به شهر رفته با زن و فرزندانم عهدی تازه کنم و با آنان خداحافظی نمایم ؟ خطاب رسید:به او مهلت بده،فرمود:مهلت داری،قدم اول را که برداشت لحظه ای در فکر رفت و از رفتن پشیمان شد،گفت:ای ملک الموت ! من می ترسم با دیدن زن و بچه تغییری در من حاصل شود و به خاطر آن تغییر از عنایت حق محروم شوم،من نمی خواهم ملاقات با زن و فرزند را به لقای او ترجیح دهم؛مرا قبض
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روح کن که خدا برای زن و فرزند من از من بهتر است (1)!


57-او صاحب خانه را خواست

هم چنین در آن تفسیر آمده است:

یکی از اولیای خدا برای انجام فریضۀ حج عازم سفر شد طفل ده یا دوازده ساله اش گفت:کجا می روی ؟ گفت:بیت اللّه،طفل در عالم کودکی تصوّر کرد هرکس بیت را ببیند صاحب آن را نیز خواهد دید،روی شوق و عشق به پدر گفت:چرا مرا با خود نمی بری ؟ پدر گفت:زمان حجِّ تو نرسیده است.طفل به شدت گریست و با اصرار از پدر خواست تا او را همراه خود ببرد.

سرانجام پدر پذیرفت و او را با خود همراه کرد.چون به میقات رسیدند مُحْرم شدند و سپس به سوی کعبه حرکت کردند،هنگام ورود به مسجد الحرام طفل،نالۀ جانسوزی کرد و جان داد،پدر به سوگ او نشست و فریاد می زد:آه کودکم کجا رفت،ناگهان از گوشۀ خانه خدا ندایی شنید که گفت:تو خانه خواستی خانه را یافتی او صاحب خانه خواست صاحب خانه را یافت (2).


58-گرسنگی شقیق بلخی

نوشته اند:

«شقیق بلخی»سه روز بی غذا ماند،پس از سه روز در حالی که از زیادی عبادت و گرسنگی،ضعف گرفته بود،دست به درگاه حق برداشت و عرضه داشت:«اطْعَمَنِی» خدایا ! گرسنه ام غذایم بده.
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پس از فراغت از دعا شخصی را دید که به طرف او می آید،به شقیق سلام کرد و گفت:

همراه من بیا،شقیق حرکت کرد و به خانه ای رسید.در آن خانه ظروفی از طعام های رنگارنگ و کارگرانی مشغول پذیرایی را دید چون از غذا خوردن فارغ شد و قصد رفتن کرد صاحب خانه پرسید:کجا ؟ گفت:مسجد،گفت:ممکن است نامت را بگویی ؟ گفت:

شقیق،ناگهان فریاد زد:این خانه خانۀ توست و اینان کارگران تواند،من خدمتکار و بندۀ پدرت بودم،از طرف پدرت تجارت رفتم،چون برگشتم مرده بود،تو را نمی یافتم تا آنچه هست به تو بدهم،اکنون که تو را یافتم مال خود و غلامانت را برگیر.

شقیق گفت:اگر اینان غلامان منند همه در راه خدا آزادند و اگر مال از من است، بردارید و بین خود تقسیم کنید تا هریک از نداری درآیید،من نیازی به آنچه در زندگی ام زیاد است ندارم،نیاز من به بی نیاز است (1).


59-فقط خدا

ذکر حقیقی است که هرکس به آن آراسته گردد،جز به او نیندیشد و جز به خاطر او کاری نکند و اخلاقی جز اخلاق او نداشته باشد.

ابو عبد اللّه راضی گفت:

پیش«ولید سقّا»رفتم و می خواستم که در فقیر از او سؤال کنم،سربرآورد و گفت:فقیر به کسی گفته می شود که هرگز جز حق در خاطره او نیامده و در قیامت از عهدۀ آن برآید (2).


60-آیا به غیر حق چیزی انتخاب کنم

در تفسیر قسمتی از آیات سورۀ«یس»آمده است:
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چون حبیب نجّار خبر رنج و مشقّت رسولان خدا را از دست مردم«انطاکیه»شنید به شتاب،از منزل خود که در نقطه ای دور دست از شهر قرار داشت،به سوی مردم آمد،این انسان فداکار از مؤمنان واقعی بود.وی از درآمد کسب و کار خود قسمتی را برای اهل و عیال و قسمتی را نیز برای دادرسی تهیدستان خرج می کرد.

هنگامی که با مردم روبرو شد فریاد زد:ای مردم ! از رسولان الهی و انسان های پاکی که در برابر این همه زحمت و رنج،کمترین پاداشی از شما طلب نمی کنند پیروی کنید.

چگونه مرا به خدایان دروغین دعوت می کنید ؟ چرا باید من خدای آفرینندۀ خود را نپرستم؛در صورتی که بازگشت شما به سوی اوست ؟ آیا من به جای خدای آفریننده، خدایی را برگزینم که اگر خدای واقعی بخواهد به من ضربه ای بزند،(مرا در قیامت، عذاب دهد یا در دنیا دچار گرفتاری کند) شفاعت آن خدایان ضرری را از من دفع نکرده و نمی توانند نجاتم دهند ؟ در این صورت آیا من از زیانکاران نخواهم بود ؟ ای رسولان الهی ! گواه باشید؛به خدای فرستندۀ شما ایمان آوردم.

امّا با این که می دانست پیروی از رسولان و دفاع از آنان مشقت زیادی به دنبال دارد،در عین حال خدا و اهداف الهی را مقدم داشت و در میدان مبارزه قدم گذاشت و محبوب خود را بر زن و فرزند و مال و جان و همه هستی خود مقدّم داشت.سرانجام بر اثر حمله مردم که با سنگ و آلات قتاله به او هجوم بردند کشته شد،سپس جنازه او را به دیوار شهر برای تماشای مردم آویختند،خدای بزرگ در سورۀ مبارکۀ«یس»از او تجلیل کرده و آن چهرۀ پاک را یکی از ستارگان درخشان بهشت معرفی کرده است.آری،این گونه مردمان که در راه حق از همه چیز گذشتند در ادّعای محبّت راستگوترین مردم بودند و چنان بودند که محبوب را بر همه ما سوا ترجیح دادند.و به فرمودۀ امام صادق علیه السلام:وَ دَلیلُ الحُبّ إیثارُ
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الْمَحْبُوبِ عَلیٰ ما سِواهُ (1).


61-اثر معجزه آسای ادب

حرّ بن یزید در روز عاشورا بر سر دو راه قرار گرفته بود:یکی سپهسالاری، ثروت اندوزی،زن و فرزند،مقام و منزلت مادّی و دیگر جان باختن و از هستی گذشتن؛ امّا آن انسان عاقل پس از اندکی تأمّل حق تعالی را در پرتو امامت حضرت سیّدالشهدا علیه السلام بر ما سوا ترجیح داده و با خدای عزّ و جلّ معامله کرد.

در این زمینه در کتاب«نقد و تحلیل و تفسیر مثنوی»می خوانیم:

انسانی که دارای ادب درونی است،هرچند که مرتکب تبهکاری شود،هرچند که خود را گاهی ببازد؛ولی سرانجام آن ادب روحی او را از سقوط نجات خواهد داد.

در داستان حرّ بن یزید ریاحی می خوانیم:

این مرد به عنوان مبارزه و دستگیری حسین بن علی علیهما السلام و سپردن آن به دست خونخوار تاریخ بشری یعنی«ابن زیاد»بیرون آمد و در برابر حسین علیه السلام قرار گرفت.آن چنان که دو دشمن خونی رو در روی یکدیگر می ایستند،بر سر راهش ایستاد.

هنگام نماز حسین علیه السلام فرمود:تو برو یک طرف و با لشکرت نماز بخوان تا ما نیز نماز خود را بخوانیم حرّ گفت:شما جلو بایست تا نمازمان را به امامت تو بخوانیم.حر بن یزید آن روز نماز را پشت سر حسین بن علی علیهما السلام خواند،سپس هنگامی که امام علیه السلام قصد حرکت داشت حرّ بن یزید مخالفت کرد و حسین علیه السلام با جمله تندی (مادر به عزایت گریه کند) حرّ را مخاطب قرار داد.
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حرّ بن یزید بدون کوچکترین جسارتی گفت:شما می توانید به من این جمله را بگویید؛ولی من با نظر به شخصیت شما نمی توانم چنین جمله را بگویم ؟

این ادب روحی و این شخصیت عالی حرّ بن یزید باعث شد که در روز خونین دشت نینوا سرانجام حقیقت را تشخیص داده و از پایین ترین درجه به بالاترین درجه ترقی کرده و جانب حسین علیه السلام که جانب حق و حقیقت و اللّه است را گرفته و جان خود را در راه او نثار نماید (1).


62-اختیار محبوب در سخت ترین شرایط

«محمّد بن ابی عمیر»یکی از برجسته ترین افرادی است که تاریخ نمونه او را کمتر به یاد دارد.کتب رجالی از او مسائل مهمّی نقل کرده اند که در اینجا به ترجمه مقالۀ«رجال الکشی»دربارۀ او اکتفا می کنیم:

علی بن الحسن می گوید:

ابن ابی عمیر به خاطر جانب داری از حق گرفتار و به حبس محکوم و از نابسامانی وضع زندان و شکنجه دچار بلاهای زیادی شد.

آنچه داشت به حکم خلیفه ستمگر مصادره شد،از میان اموال او کتاب های گرانبهایی که در حدیث تألیف کرده بود نیز به غارت رفت.او نزدیک به چهل جلد از نوشته هایش را از حفظ داشت که از بازگوشده های آن کتب،تحت عنوان«نوادر»یاد می شود.

فضل بن شاذان که خود از کم نظیرترین عاشقان بود می گوید:از محمّد بن ابی عمیر نزد حاکم وقت شکایت شد که او نام تمام شیعیان را در عراق می داند،او را گرفتند و گفتند از تشکیلات شیعه پرده بردار،امتناع کرد،عریانش کردند و او را بین دو درخت آویختند و صد ضربه تازیانه زدند،فضل می گوید:ابن ابی عمیر گفت:وقتی مرا می زدند و تازیانه ها
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را یکی پس از دیگری فرود می آوردند درد شدیدی مرا گرفت،کم مانده بود که اسرار شیعه را فاش کنم؛امّا ناگهان ندای«محمّد بن یونس بن عبد الرحمن»را شنیدم که گفت:ای محمّد بن ابی عمیر ! به یاد ایستادن در برابر محضر الهی باش.از این ندا قوّت گرفتم و بر آنچه بر من رفت استقامت کردم و از این بابت خدای بزرگ را شکر می کنم.فضل بن شاذان می گوید:بر اثر آن گرفتاری بیش از صد هزار درهم به او زیان وارد شد.

هم چنین فضل بن شاذان می گوید:وارد عراق شدم،کسی را دیدم شخصی را مورد عتاب قرار داده و می گوید:تو مرد صاحب عیالی و کسب و درآمد تو برای آنان از راه نوشتن است،می ترسم که طول سجده هایت به دیدگانت ضربه وارد کند !!

چون او سخن خود را تکرار و بر آن اصرار ورزید گفت:چقدر با من حرف می زنی وای بر تو،اگر بنا بود با سجدۀ طولانی چشم کسی از بین برود؛باید تاکنون چشم ابن ابی عمیر از بین رفته باشد !!

چه گمان داری دربارۀ کسی که بعد از نماز صبح سجده شکر می کند و تا هنگام زوال آفتاب سر برنمی دارد.

آری،اینان از بی نظیرترین افرادی بودند که محبوبی به جز خدا نداشتند و هر محبّتی را برای او می خواستند و هیچ گاه با همه پیشامدها و سختی ها چیزی را بر حضرت او ترجیح نمی دادند (1).


63-آسیه و معبود واقعی

ملّا فتح اللّه کاشانی در تفسیر خود چنین می گوید:

آسیه به جهت خلوص ایمان رستگار شد و وصلت او با فرعون به او ضرری نرسانید
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و نقصی در قرب و منزلت او در نزد حضرت حق پیدا نشد.

نقل است:وقتی که ساحران سحر خود را نمایش دادند و موسی علیه السلام عصایش را انداخت و اژدها شد و سحر ساحران را باطل کرد آسیه ایمان آورد.و مدّتی ایمان خود را از فرعون پنهان می داشت،چون فرعون بر آن مطلّع شد،به او گفت:از دین موسی علیه السلام برگرد،امّا برنگشت بنابراین فرعون امر کرد تا او را چار میخ کرده در آفتاب بینداختند...

آن گاه فرعون دستور داد:تا سنگی آوردند تا بر سینه وی نهند،آسیه چون آن سنگ را دید؛نجات از فرعون و دخول در جنّت را از خدای متعال درخواست کرد:

[ إِذْ قٰالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِینَ ] .

و خدا برای مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است هنگامی که گفت:پروردگارا ! برای من نزد خودت خانه ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و کردارش رهایی بخش و مرا از مردم ستمکار نجات ده.

خدای بزرگ دعای وی را مستجاب کرد و حجاب از پیش وی برداشت.پیش از آن که سنگ بر او واقع شود خانه وی به وی نمود که از یک درّ سپید بود،وی خوشحال شد بعد از آن روح وی قبض کرد و آن سنگ بر جسد بیجان آمد و عذاب فرعون را نچشید (1).
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1- 1) -داستان حضرت«آسیه»که افتخار کنیزی حضرت صدیقۀ کبریٰ فاطمه زهرا علیها السلام را در قیامت دارد،این گونه نیز نقل شده است: زنی در دربار فرعون به عنوان آرایشگر دختر فرعون خدمت می کرد.روزی هنگام آرایشِ دختر فرعون شانه از دستش رها شد و روی زمین افتاد.او هنگامی که خواست شانه را بردارد نام خدا را بر زبان جاری کرد.دختر فرعون پرسید:مگر خدایی جز پدرم است ؟ زن آرایشگر گفت:آری،خدای من مالک تمام جهان و خالق آن است؛حتّی پدر تو.دختر فرعون ماجرا را برای پدرش بازگو کرد به دنبال این خبر،فرعون دستور داد تا زن آرایشگر را گرفتند و او را با میخ به زمین دوخته و زیر ضربات تازیانه گرفتند.هر چه فرعون می گفت:بگو من خدای توام،زن آرایشگر مقاومت می کرد. فرعون دستور داد:تا دو فرزند این زن موحّد عاشق را در کوره ای از آتش بیاندازند ولی او هم چنان بر عقیدۀ خود استوار و پا برجا بود.در این هنگام«آسیه»همسر فرعون جلو آمد و او را به باد توبیخ گرفت. فرعون گفت:آخر این زن خدایی مرا قبول ندارد،آسیه گفت:خوب من نیز قبول ندارم.تو خدا نیستی و مخلوق خدایی.در اینجا بود که فرعون دستور داد:آسیه را نیز با میخ به زمین دوختند و سرانجام با شکنجۀ فراوانی به شهادت رساندند. 




راستی این گونه ایمانها در میان این گونه بشرها از عجایب است،انسانی که مقام دوم مادی و ریاستی مملکتی است،زنی که به انواع زیور و آرایش دنیا آراسته است،فردی که همه گونه وسائل عیش و نوش مادی برایش فراهم است؛پس از درک حقیقت و یافتن محبوب واقعی،او را بر هر چیزی ترجیح دهد و به آن چه وابسته و تعلّق قلبی دارد در راه او از آن بگذرد و انواع رنج ها و مشقت ها را تحمل کرده و حتّی جان شیرین خود را در شیرین ترین دوران زندگی یعنی جوانی نثار محبوب خود کند (1).


64-اعتماد و توکل بر حق

در روزگار عیسی بن مریم علیه السلام،زنی بود صالحه و عابده،چون وقت نماز فرا می رسید، هر کاری که داشت رها و به نماز و طاعت مشغول می شد.

روزی هنگام پختن نان،مؤذّن بانگ اذان داد،او نان پختن را رها کرد و به نماز مشغول شد؛چون به نماز ایستاد،شیطان در وی وسوسه کرد«تا تو از نماز فارغ شوی نان ها همه سوخته می شود»زن به دل جواب داد:اگر همه نان ها بسوزد بهتر است که روز قیامت تنم به آتش دوزخ بسوزد.

دیگر بار شیطان وسوسه کرد:پسرت در تنور افتاد و سوخته شد،زن در دل جواب داد:اگر خدای تعالی قضا کرده است که من نماز کنم و پسرم به آتش دنیا بسوزد من به قضای خدای تعالی راضی هستم و از نماز فارغ نمی شوم که اللّه تعالی فرزند را از آتش نگاه دارد.
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شوهر زن از در خانه درآمد،زن را دید که به نماز ایستاده است.در تنور دید همه نان ها به جای خویش ناسوخته و فرزند را دید در آتش بازی همی کرد و یک تار موی وی به زیان نیامده بود و آتش بر وی بوستان گشته،به قدرت خدای عزّ و جلّ.

چون زن از نماز فارغ گشت،شوهر دست وی بگرفت و نزدیک تنور آورد و در تنور نگریست،فرزند را دید به سلامت و نان به سلامت هیچ بریان ناشده،عجب ماند و شکر باری تعالی کرد و زن سجده شکر کرد خدای را عز و جلّ،شوهر فرزند را برداشت و به نزدیک عیسی علیه السلام برد و حال قصّه با وی نگفت.عیسی گفت:برو از این زن بپرس تا چه معاملت کرده است و چه سرّ دارد از خدای ؟ چه اگر این کرامت آن مردان بودی او را وحی آمدی و جبرئیل وحی آوردی او را.

شوهر پیش زن آمد و از معاملت وی پرسید،این زن جواب داد و گفت:کار آخرت پیش داشتم و کار دنیا باز پس داشتم و دیگر تا من عاقلم هرگز بی طهارت ننشستم الّا در حال زنان و دیگر اگر هزار کار در دست داشتم چون بانگ نماز بشنیدم همۀ کارها به جای رها کردم و به نماز مشغول گشتم و دیگر هرکه با ما جفا کرد و دشنام داد،کین و عداوت وی در دل نداشتم و او را جواب ندادم و کار خویش با خدای خویش افکندم و قضای خدای را تعالی راضی شدم و فرمان خدای را تعظیم داشتم و بر خلق وی رحمت کردم وسائل را هرگز بازنگردانیدم اگر اندک و اگر بسیار بودی بدادمی و دیگر نماز شب و نماز چاشت رها نکردمی،عیسی علیه السلام گفت:اگر این زن مرد بودی پیغامبر گشتی.

مسئله نسوختن طفل در تنور آتش مسئله ای است که دو بار قرآن مجید بر آن شهادت داده است،یکی ابراهیم علیه السلام در زمان نمرود و دیگر موسی علیه السلام در دوران کودکی در عصر فرعون و البته هرکس با تمام وجود تسلیم حق گردد،خداوند هر مشکلی را برایش سهل و هر چیزی را به فرمان او قرار خواهد داد.چنانچه فرموده اند:اَلْعَبُودِیَّةُ جُوْهَرَةٌ کُنْهُهُ الرُّبُوبِیَّةُ

بندگی حقیقتی است که در ذات آن مالکیت بر هر چیز نهفته است.
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در این زمینه حکایات بی شماری از انبیا و اولیا نقل شده است که آیات قرآن مجید هم آن حکایات را تصدیق می کند.از جمله یکی از بزرگان گوید:

وقتی در بادیه می رفتم از کاروان بازماندم و راه گم کردم،در بادیه می گشتم چند روز برآمد،امید از خود برداشتم،ناگاه یکی پی دیدم که در آن وقت در روم بود از پی می رفتم تا رسیدم به پشته ای از ریگ.بر آن پشته رفتم محرابی دیدم در او آدمی دیدم نشسته، شادمانه شدم که آدمی دیدم،آنجا نشستم و زمانی ببودم آفتاب فرو شد.

وقت نماز شام درآمد،جوانی دیدم می آمد نیکو روی جامه های نیکو پوشیده و بر این بالا برآمد و پای بر زمین زد،چشمه آب روان گشت از آن ریگ،این جوان مرد بدان آب طهارت کرد و پاره ای آب بخورد،بدان محراب باز رفت من نیز برخاستم فراز شدم از آن آب بخوردم،همه تشنگی از من بشد و هم گرسنگی و هم ماندگی از من زایل شد،پس آب دست بکردم و بایستادم و نماز کردن گرفتم چون جوان،از نماز فارغ شدم قصد رفتن کرد، من دست بر وی زدم،گفتم:از بهر خدای تعالی مرا راه بنمای که من راه گم کرده ام،گفت:

بیا از پس بر اثر وی برفتم هنوز گامی چند نرفته بودم که بانگ اشتر شنیدم و روشنایی مشعله ای دیدم،روی از پس کرد و مرا گفت:کاروان اینک ! گفتم:به خدای که بر نگویی که تو کیستی ؟ گفت:من زین العابدین ام... (1).


65-چگونه صبح کردی ؟

امام صادق علیه السلام می فرماید:

رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز بامداد را با مردم گزارد و به جوانی در مسجد نگاه کرد که چرت می زد و سر به زیر داشت،رنگش زرد شده بود و تنش لاغر و دیده هایش به گودی نشسته بود.
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به او فرمود:چگونه صبح کردی ؟ گفت:یا رسول اللّه در حال یقین.

رسول خدا صلی الله علیه و آله از گفته او در شگفت شد و فرمود:برای هر یقینی حقیقت و علامتی است،حقیقت یقین تو چیست ؟ جواب داد:یقین من آن است که مرا در غم فرو برده و شبم را به بی خوابی کشیده و روز گرمم را به تحمّل تشنگی واداشته،جانم از دنیا و آنچه در اوست به تنگ آمده و روی گردان شده تا جایی که می بینم عرش خداوندم برای حساب برپاست و همه مردم بر آن محشورند و من در میان آنانم،گویا می نگرم به اهل بهشت که در نعمت اند و با یکدیگر در تعارف و به پشتی ها تکیه زده اند و گویا می نگرم دوزخیان را که زیر شکنجهایند و فریاد می کنند ! خیال می کنی من الآن لغزه آتش دوزخ را می شنوم که در گوشم می گردد و می چرخد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود:این بنده ای است که خدا دلش را به نور ایمان روشن کرده.سپس فرمود:ای جوان ! آنچه داری از آن با شدت نگهداری کن.

سپس جوان گفت:یا رسول اللّه ! دعا کن که به همراه تو شربت شهادت بنوشم، پیامبر صلی الله علیه و آله برایش دعا کرد،چیزی نگذشت که در یکی از جنگ ها پس از نه تن شهید شد و او نفر دهم بود (1).


66-معنای رضا در کلام مولوی

مولوی در توضیح مسئلۀ رضا می گوید:

بهلول به یک مرد الهی می رسد و از او می پرسد:در چه حالی ؟ مرا هم از حالت خود آگاه کن.آن مرد الهی می گوید:شما از حال کسی می پرسید که همواره جهان به مراد او می گردد این است حال من،آن همه سیلاب ها و جویبارها و ستارگان فروزان طبق خواستۀ
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او حرکت می کنند،زندگی و مرگ نمودهای هستی مانند مأموران عالی رتبۀ او هستند که کو به کو و نقطه به نقطه به حرکت درآمده اند،حال کسی را می پرسی که هرجا بخواهد دلداری،و هرجا که بخواهد تبریک و تهنیت می فرستد.

سالکان راه حق و حقیقت مطابق خواستۀ او سیر می کنند و درماندگان راه تکامل هم در دام او محبوسند،هیچ دندانی بدون رضا و فرمان او در دهان کسی نمی جنبد و بدون میل او برگی از درخت به زمین نمی افتد و بدون ارادۀ او هیچ کس رهسپار دیار مرگ نمی گردد.

بهلول می گوید:ای مرد الهی ! راست می گویی،از شکوه و حشمت و قیافۀ تو پیداست،تو همان شخصی که می گویی،بلکه صد مرتبه بالاتر،ولی برای من هم چگونگی و علّت این حالت شگفت انگیز روحی را روشن کن تا مردم با فضل و فضول پیشه گان هم از دل و جان این وضع را که توصیف کردی بپذیرند.

اگر گوینده کامل سفرۀ حقایق را باز کند،هرگونه غذا در سفرۀ او پیدا خواهد شد،تا هیچ میهمانی بی غذا نماند و هرکس خوراک شایستۀ خود را بخورد،مانند قرآن که دارای هفت بطن است و همۀ مردم از خاص و عام می توانند غذای روح خود را از آن هفت بطن دریابند.

آن مرد الهی گفت:این مسئله پیش عموم مردم یقین است که هستی پیرو امر الهی است،هیچ برگی بدون قضا و حکم آن خداوند بزرگ بر زمین نمی افتد،او خدایی است که تا به غذا دستور ورود به گلو ندهد،لقمه به گلو وارد نمی گردد.

جنبش و فعالیت تمایلات و می خواهم ها که زمام امور آدمی را به دست گرفته اند در مقابل امر آن خدای بی نیاز رام و تسلیم اند،بدون فرمان ازلی نافذ خداوند،امکان ندارد که ذره ای در زمین و آسمان ها به حرکت درآید و یا چرخی به گردش آید.

کیست که بتواند همۀ رگ های درختان را بشمارد ؟ هیچ کس؛زیرا بی نهایت در گفتگوی محدود هرگز نمی گنجد.به طور خلاصه بگویم:هیچ کاری به جز با امر پروردگار صورت
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نمی گیرد.وقتی که قضای حق مورد رضای بنده اش قرار گرفت،در مقابل تمام فرمان های حق مانند یک بنده ناچیز مقهور اراده او می گردد.

این بندگی را از راه تکلّف و با انگیزۀ مزد و پاداش به دست نمی آورد،بلکه طبیعت حیوانی خود را از دست داده،طبع جدیدی به دست آورده است که به مقام بندگی نایل آمده است.او دیگر زندگی را برای خود نمی خواهد،بلکه محکوم به حکم خداوند بی نظیر است.

در هرجا دستور ازلی الهی راهی را معین کرده است،چه زندگی و چه مرگ آن راه را خواهد رفت.

زندگی او برای خداست،نه برای به دست آوردن گنج.مرگ او از اشتیاق به خداست نه از ترس رنج و بیماری.

ایمان و عباداتش انگیزه ای جز دریافت شایستگی خدا به ایمان و پرستش چیز دیگری نیست،او برای رسیدن به بهشت و درختان و جویبارهای بهشتی کاری نمی کند،چنان که ترک کفر و معاصی برای او انگیزه ای جز وجه اللّه الاعظم ندارد.ترس از آتش نمی تواند محرّک او به برکناری از کفر و معصیت بوده باشد.

خندۀ او موقعی است که در مقابل قضای الهی،رضا و تسلیم را مانند حلوای شکرین می چشد.

آیا بنده ای که به این حال روحی باعظمت نایل شود،جهان به امر و فرمان او نمی گردد ؟

مرگ او و مرگ فرزندانش در راه خدا و طبق مشیّت او مانند حلوایی است که در گلویش فرو می رود.جان کندن فرزندان از نظر آن انسان با وفا و جنازۀ آن فرزندان مانند میوه های چیده شده از درخت در مقابلش جلوه می کند،پس چنین شخصی به دعا کردن نیازی ندارد،مگر این که رضای خدا را در دعا و نیایش ببیند.
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آری،رضای در برابر مولا و خواسته ها و تقدیرات و قضایش،شیرین ترین میوه برای سالک راه است و رضای نسبت به حق از بهترین حالات پرارزش قلب انسانی است و فتح و گشایش دل به حال رضاست.وَ فَتْحُ الْقَلْبِ فی الرِّضا عَنِ اللّهِ (1).


67-گر رضای خویش می جویی خطاست

عاشقی در موج دریایی فتاد*** عاقلی از دور آوازیش داد

گفت کای مسکین برون آرم تو را*** یا چنین سر گشته بگذارم تو را

پاسخ این دادش که ای روشن روان*** گر ز من پرسی نه این خواهم نه آن

بر مراد خود نخواهم یک نفس*** چون که مقصودم مرا دادست و بس

چون ز حق گشتی رضای او طلب*** میل حق را هم رضا ده روز و شب

گر رضای خویش میجویی خطاست ***چون توراضی گشتی اوراهم رضاست(2)


68-ما این گونه نیستیم

در متون اسلامی آمده:
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امام باقر علیه السلام به دیدار جابر بن عبد اللّه آمده،در حالی که جابر نزدیک بر مرگ بود.

فرمود:چگونه ای ؟ عرض کرد:مرض را بهتر از سلامت،فقر را بهتر از غنی،موت را بهتر از حیات می خواهم.حضرت فرمود:ما این گونه نیستیم،بلکه راضی به قضای حقّیم ! 

یکی درد و یکی درمان پسندد***یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران*** پسندم آنچه را جانان پسندد

***

و به قول فیض کاشانی آن مست بادۀ ازل: 

گر کُشی و گر بخشی هرچه می کنی خوب است***کشتن از تو می زیبد بخشش از تو محبوب است

گر نوازی از لطفم و رگدازی از قهرم*** هرچه می کنی نیکوست التفات مطلوب است

دم به دم زنی برهم آن دو زلف خم*** در خم عالمی کنی ویران شیوه تو آشوب است

یوسف زمانی تو زبده جهانی*** تو هرکه قدر تو دانست در غم تو یعقوب است

دل به عشق ده زاهد دل فسردگی عیب است*** حق به هیچ نستاند آن دلی که معیوب است

وه چه می کند با دل نالۀ دردآلود*** در غمش بنال ای«فیض»نالۀ تو مرغوب است (1)
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69-طول آرزو

اسامة بن زید چیزی به دو ماه نسیه خریده بود،رسول صلی الله علیه و آله می فرماید:از اسامه عجب نمی دارید که تا به دو ماه خریداری می کند.اسامه دراز امل است (1).


70-کوتاهی آرزو

زرارة بن ابی اوفی رحمة اللّه علیه را در خواب دیدند بعد از رحلت از دنیا،پرسیدند:

کدام کار بلیغ تر است به نزدیک شما ؟ گفت:رضا و کوتاهی امل.

پس ای برادر ! مجهود خویش بذل کن،در این اصل بزرگ که در اصلاح دل و نفس، عظیم مهم است (2).


71-هلاکت به خاطر حرص و حسد

در تفسیر بعضی از آیات قرآن مجید آمده:

زمانی که نوح سوار کشتی شد و به دستور خداوند از هر نوع موجود زنده جفتی را در کشتی آورد،ناگهان چشمش به پیرمردی خورد که او را نشناخت،فرمود:چه کسی تو را داخل کشتی کرد ؟ پاسخ داد:خودم آمدم و آمدنم برای این است که به قلب یارانت دست اندازی کنم تا جایی که قلبشان با من و بدن هایشان با تو باشد.

نوح فریاد زد:ای دشمن خدا ! از کشتی بیرون شو،تو موجودی هستی که خدایت از پیشگاه رحمت و مغفرتش طرد کرده است.

ابلیس به نوح گفت:

پنج چیز مردم را به هلاکت می نشاند،سه مرحلۀ آن را برایت می گویم و از دو قسمت
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دیگرش که ابزار مهم من برای به دام انداختن فرزندان آدم است چشم می پوشم !!

خداوند به نوح فرمود:

احتیاجی به بیان آن سه قسمت نیست،از او بخواه آن دو قسمت را برایت بگوید.

شیطان گفت:دو برنامه ای است که مرا تکذیب نمی کنند و دو مسئله است که به آن دو با من مخالفت نمی ورزند.ای نوح ! حرص و حسد،مردم را هلاک کرد،به خاطر آتش حسد خرمن عبادتم سوخت و ملعون شده و از پیشگاه محبّت حق رانده شدم و با حرص بود که درخت ممنوع بهشت را بر آدم مباح کردم و به وسیلۀ حرص بود که آدم را از بهشت محروم نموده و به حاجتم رسیدم !! (1)


72-غضب و شهوت

شیطان،موسی را ملاقات کرد و به حضرت عرضه داشت:ای موسی ! تویی آن انسانی که خداوند مهربان تو را به رسالت برگزیده و بی واسطه با تو سخن می گوید،روی این حساب از آبروی فوق العاده ای برخورداری،من یکی از مخلوقات خدایم و گناهی را مرتکب شدم و علاقه دارم از آن گناه به درگاه حضرت حق توبه کنم !! به پیشگاه محبوب عالمیان واسطه شو تا توبه ام را بپذیرد.

موسی بزرگوار قبول کرد،از خداوند مهربان درخواست کرد:الهی ! توبه اش را بپذیر.

خطاب رسید:موسی ! خواسته ات را قبول کردم،به شیطان امر کن به قبر آدم سجده کند، چرا که توبه از گناه،جبران عمل فوت شده است.

موسی،ابلیس را دید و پیشنهاد مقصود خلقت را به او گفت.سخت عصبانی و خشمگین شد و با تکبّر گفت:ای موسی ! من به زندۀ او سجده نکردم،توقّع داری به
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مردۀ او سجده کنم !!

سپس گفت:ای موسی ! به خاطر این که به درگاه حق جهت توبۀ من شفاعت کردی بر من حق دار شدی،به تو بگویم که در سه وقت مواظب ضربۀ من باش که هرکس در این سه موضع،مواظب من باشد از هلاکت مصون می ماند.

1-به هنگام خشم و غضب،مواظب فعالیت من باش که روحم در قلب تو و چشمم در چشم تو است و همانند خون در تمام وجودت می چرخم،تا به وسیلۀ تیشۀ خشم، ریشه ات را برکنم.

2-به وقت قرار گرفتن در میدان جهاد،متوجّه باش که در آن وقت من مجاهد فی سبیل اللّه را به یاد فرزندان و زن و اهلش انداخته،تا جایی که رویش را از جهاد فی اللّه برگردانم !

3-بترس از این که با زن نامحرم خلوت کنی که من در آنجا واسطۀ نزدیک کردن هر دو به هم هستم !

در این داستان عجیب،شیطان به سه برنامۀ خطرناک اشاره دارد:شهوت،غضب و حرص.

در هر صورت باید گفت:بدون شک،فرار انسان از جهاد،ریشه ای جز حرص به دنیا ندارد و امتناع ابلیس از سجدۀ به آدم منشأی غیر حسد نمی تواند داشته باشد و این حسد، درب بسیار بزرگی است که شیطان با ورودش،قدرت تسخیر قلب را پیدا می کند (1).


73-او را به بازی می گیرم

می گویند:ابلیس در برابر بنده ای از بندگان خالص حق ظاهر شد؛آن عبد بیدار از او پرسید:در کدام یک از اخلاقیات انسان کمک مؤثّرتری برای تو است که او را به بدبختی
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بنشانی ؟ گفت:خشم،چون انسانی به غضب گرفتار شود او را به بازی می گیرم چنان که کودک توپ را می گیرد (1)!


74-پرخوری

پرخوری و سیری از غذا،یکی از راه های تسلط شیطان بر قلب است.هر چند غذای حلال باشد؛زیرا پرخوری و سیری علّت تقویت شهوات است و شهوات از برّنده ترین اسلحه های ابلیس ملعون است.

می گویند:یحیی،ابلیس را با قفل های متعدّدی دید،از او پرسید:این ها چیست ؟ گفت:شهواتی که به وسیلۀ آن ها انسان را از بندگی بازمی دارم.

یحیی گفت:در این قفل ها برای من هم چیزی هست ؟ گفت:آری،زمانی که پر بخوری تو را نسبت به نماز و ذکر سنگین کرده و آن طور که باید نمی توانی نماز بخوانی و شیرینی ذکر حق را بیابی.یحیی گفت:غیر از این هم چیزی هست ؟ گفت:نه.

یحیی گفت:از این پس تعهد خدایی بر من است که شکم خود را از غذا پر نکنم.

ابلیس هم گفت:به خدا قسم از این به بعد،هرگز مسلمانی را نصیحت نخواهم کرد (2).


75-به هنگام خشم مراقب باش

نقل می کنند:

ابلیس به نظر عبد اللّه بن حنظله آمد و گفت:می خواهم چیزی به تو بیاموزم ! عبد اللّه گفت:هیچ حاجتی به آموختن از تو ندارم.گفت:عبد اللّه ! دقت کن اگر مطلبم خیر بود قبول کن ورنه مرا از خود بران.ای پسر حنظله ! از غیر خدا تقاضا و تمنّا نداشته باش و به
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هنگام خشم مواظب باش که به کجا کشیده می شوی (1)!


76-مال دنیا

روایت شده:

به وقت ولادت عیسی،فرزندان ابلیس به پدر خود گفتند:امروز سر بت ها و اصنام افتاد،چه خبر شده ؟ گفت:نمی دانم.دوری زد و برگشت و از ولادت عیسی،خبر داد و گفت:دورۀ بت پرستی تمام شد،انسان را از راه عجله و سبک گرفتن کار گمراه کنید.

از دیگر راه های غلبۀ شیطان درهم و دینار و طلا و نقره و توابع این دو فلز است،آن چنان دل را به مال پیوند می دهد که برای انسان همّت و اراده و محبّت و عشقی جز به مال نماند و از این راه تمام وقت گرانبها و عمر پر قدرش صرف شود تا جایی که چشم باز کند، خود را در عمق جهنّم ببیند (2)!!


77-مغلوب شیطان

از قول شیطان نقل می کنند که گفته:در سه جا به طور حتم انسان مغلوب من است:به دست آوردن مال نامشروع،خرج مال در غیر جای خودش و منع حقوق مالی (3).


78-پیروی نکردن از غافلان

[ وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰاةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَ لاٰ تَعْدُ عَیْنٰاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا وَ لاٰ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ کٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ] .
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با کسانی که صبح و شام،پروردگارشان را می خوانند در حالی که همواره خشنودی او را می طلبند، خود را پایدار و شکیبا دار و در طلب زینت و زیور زندگی دنیا دیدگانت [ از التفات ] به آنان [ به سوی ثروتمندان ] برنگردد و از کسی که دلش را [ به سبب کفر و طغیانش ] از یاد خود غافل کرده ایم و از هوای نفسش پیروی کرده و کارش اسراف و زیاده روی است،اطاعت مکن.

در«تفسیر برهان»از علی بن ابراهیم روایت است که این آیه در برخورد یک متکبّر ثروتمند با سلمان نازل شد.

داستان از این قرار است که سلمان،پوششی از پشم داشت که از آن برای سفره و پوشش استفاده می کرد روزی بود به شدّت گرم،سلمان در آن پوشش پشمی عرق کرده بود،مردی به نام عیینة بن حصین وارد بر پیامبر صلی الله علیه و آله شد،در حالی که سلمان خدمت حضرت بود.فریاد زد:یا رسول اللّه ! وقتی ما بر تو وارد می شویم این مرد و هم نوعانش را از نزد خود بیرون کن،پس از رفتن ما هرکس را می خواهی بپذیر !!

برای این گونه مردمان بی خبر از حقایق که جز با دید مادّی به جهان و حوادثش نمی نگرند و از عالم پر شکوه خلقت جز ظاهری نمی بینند و همه چیز را با ترازوی مادّیگری می سنجند،این آیه نازل شد و دید مادّی این ظاهرپرستان را معلول غفلت دل آنان و فراموشی خدا دانست و اعلام کرد:اینان از خطّ حق خارجند و انسان نباید از مردان الهی و پیروان راه عشق دست برداشته و با اینان همنشین و مصاحب گردد،ارزش از آنِ رهروان طریق اوست،گرچه دستشان از مال دنیا به کلّی تهی باشد (1).


79-کی به فکر معاد می افتید ؟

از حسن بصری در حدیثی روایت شده:امیر المؤمنین علیه السلام وارد بازار بصره شد و دید

ص:80






1- 1) -عرفان اسلامی:166/2. 




مردم مشغول خرید و فروشند،پس به شدّت گریست،سپس گفت:ای بندگان دنیا و عمله های دنیاپرستان،روز خود را که به خرید و فروش تمام می کنید و شب را در رختخواب به صبح می رسانید و در خلال این امور از آخرت غافل هستید،پس چه وقت برای آخرت زاد و توشه برمی دارید و کی به فکر معاد می افتید ؟! 

هست این دنیا چَه و عمرت رسن***روز و شب هستند موشان بی سخن

رشته عمر تو را لیل و نهار***پاره سازد لحظه لحظه تار تار

اژدها قبر است بُگشوده دهان*** منتظر تا پاره گردد ریسمان

مرگ باشد شیر مست پر غرور*** تا کشد جان تو را از تن به زور

مال دنیا انگبین و اهل آن ***جمله زنبورند نی بل برغمان

از پی این شهد زهرآلوده چند ***در جدل با ریش مالان ای لوند

شهد نبود زهر جان فرساست این*** نوش نبود نیش درد افزاست این

مهر تابان نیستند این دوستان ***دشمنانند ای برادر دشمنان

زاهل دنیا تا توانی ای عزیز*** می گریز و می گریز و می گریز(1)


80-بیان حال غافلان به صورت تمثیل

مرحوم ملا احمد نراقی در اشعاری پر محتوا با بیان تمثیلی،حال غافلان را بیان می کند که مضمون اشعار به این صورت است:

ای غافل بی خبر ! داستان بی خبری و غفلت داستان آن مردی را می ماند که در بیابانی هولناک شیر درنده مستی به او حمله برد.

آری،کسی که از خدا و حق دور بماند در بیابان زندگی با صد خطر روبرو می شود.
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آن مرد برای نجات از حملۀ شیر به چاهی پناه برد که طنابی در آن آویخته بود،طناب را گرفت و وارد چاه شد و شیر هم سر چاه متوقف گشت تا با بیرون آمدن او به او حمله کند.

در وسط چاه چشمش به اژدهایی افتاد که در عمق چاه برای طعمه دهان گشوده است.

در حالی که غرق ترس و وحشت شده بود،صدایی توجه او را جلب کرد.دید دو موش مشغول جویدن طناب اند.آن مرد خود را از بالا و پایین چاه و در کنار کار آن دو موش در خطر حتمی دید،ناگهان چشمش به انبوهی زنبور افتاد که در کمر گاه چاه عسل اندوخته اند،با دیدن عسل شیرین خاک آلود که در حقیقت زهر تلخ دنیای هلاک کننده بود به سوی عسل دست برد تا از آن عسل تناول کند و در حال خوردن عسل از شیر و اژدها و دو موش که رشتۀ عمرش را قطع می کردند،غافل و بی خبر ماند؛با خوردن عسل از نیش زنبورها هم در امان نبود. 

هست این دنیا چَه و عمرت رسن***روز و شب هستند موشان بی سخن

رشته عمر تو را لیل و نهار***پاره سازد لحظه لحظه تار تار

اژدها قبر است بُگشوده دهان*** منتظر تا پاره گردد ریسمان

مرگ باشد شیر مست پر غرور*** تا کشد جان تو را از تن به زور

مال دنیا انگبین و اهل آن*** جمله زنبورند نی بل برغمان

از پی این شهد زهرآلوده چند*** در جدل با ریش مالان ای لوند

شهد نبود زهر جان فرساست این*** نوش نبود نیش درد افزاست این

مهر تابان نیستند این دوستان*** دشمنانند ای برادر دشمنان

زاهل دنیا تا توانی ای عزیز*** می گریز و می گریز و می گریز

آری،غفلت از خدا و بی توجهی به آخرت و فراموشی حقایق و دوری از صفات عالی انسانی،آدمی را-مرحوم ملا احمد نراقی در اشعار بالا فرمود-گرفتار دام خطر کرده
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و دست انسان را از دامن سعادت جدا خواهد کرد (1).


81-خوش به حال کسی که نفسش رام شد

در کتاب با ارزش«نهج البلاغة»نقل شده است که:

جنازه ای را به گورستان می بردند،حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام شنید مردی می خندد،خنده ای که ناشی از غفلت بود.فرمود:گویا مردن بر غیر ما نوشته شده و خیال می کنی که حق در این دنیا بر غیر ما لازم گشته و می پنداری مرده هایی که می بینیم مسافرانی هستند که به زودی به سوی ما بازمی گردند،ایشان را در قبرهایشان می گذاریم و اموالشان را می خوریم مثل این که ما پس از آن ها جاوید خواهیم ماند.وای بر ما،مرگ مردم که برای ما پند و عبرت است فراموش کرده ایم و به هر آفت و زیانی گرفتار آمده ایم.

خوش به حال کسی که نفسش رام شد و عمل و کردارش پاک و شایسته و قصدش پسندیده و اخلاقش نیکو گشت و زیادی مالش را در راه خدا صدقه داد و زیاده گویی زبانش را مهار نمود،از آزار مردم خودداری کرد و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله بر او سخت نیامد و به بدعت نسبت داده نشد (2).


82-هرجا که رفتم حق تعالی می دید

جنید بغدادی،مریدی داشت که او را از همه عزیزتر می داشت.دیگران را غیرت آمد.

شیخ به فراست بدانست،گفت:ادب و فهم او از همه زیادت است،ما را نظر بر آن است، امتحان کنیم تا شما را معلوم شود.
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فرمود:تا بیست مرغ آورید و گفت:هر مریدی یکی را بردارید و جایی که کس شما را نبیند بکشید و بیاورید،همه برفتند و بکشتند و باز آمدند،الّا آن مرید که مرغ زنده بیاورد.

شیخ پرسید:چرا نکشتی ؟ گفت:از آن که شیخ فرموده بود که جایی باید که کس نبیند و من هرجا که می رفتم حق تعالی می دید.جنید گفت:دیدید که فهم او چگونه است و از آن دیگران چگونه ؟ ! همه استغفار کردند (1).


83-صحبت کسی طلب که...

شیخ کبیر ابو عبد اللّه محمّد بن الخفیف گفته:

یک بار شنیدم که در مصر پیری و جوانی به مراقبت نشسته اند بر دوام،آنجا رفتم دو شخص را دیدم روی به قبله کرده سه بار سلام کردم،جواب ندادند؛گفتم:به خدای بر شما که سلام مرا جواب دهید.

آن جوان سر برآورد و گفت:یا ابن خفیف ! دنیا اندک است و از این اندک اندکی مانده است،از این اندک نصیب بسیار بستان.یا ابن خفیف ! مگر فارغی که به سلام ما می پردازی.

این بگفت و سر فرود برد و من گرسنه و تشنه بودم،گرسنگی را فراموش کردم،توقف کردم و با ایشان نماز پیشین گزاردم و نماز دیگر گزاردم و گفتم:مرا پندی ده.گفت:یا ابن خفیف ! ما اهل مصیبتیم،ما را زبان پند نبود،کسی باید که اصحاب مصیبت را پند دهد.

سه روز آنجا بودم با خود گفتم:چه سوگند دهم تا مرا پندی دهند.آن جوان سربرآورد و گفت:صحبت کسی طلب،که دیدن او تو را از خدای یاد دهد و هیبت او بر دل تو افتد و تو را به زبان فعل پند دهد نه به زبان گفتار (2)!!
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84-بیست و چهار خزانه برای بیست و چهار ساعت

در روایتی آمده:

در هر بیست و چهار ساعت برای عبد بیست و چهار خزانۀ مرتب قرار داده می شود، درب یکی از آن خزانه ها باز می شود،آن را پر از نور عمل نیکش می بیند،عملی که آن را در یک ساعت از بیست و چهار ساعت انجام داده،به مشاهدۀ آن نور،چنان انبساط و خوشحالی به او دست می دهد،که اگر بر اهل جهنّم پخش کنند،شگفت زده می شوند.

سپس خزانه ای را باز می کنند تاریک و سیاه،بوی بدی از آن می آید و این نتیجۀ ساعتی است که در آن معصیت خدا را کرده،به فزع و ترسی گرفتار می شود که اگر بر اهل بهشت تقسیم کنند عیش آن ها را ناقص می کند.خزانۀ دیگری بر او می گشایند که از دیدن آن نه خوشحال می شود نه بدحال و آن ساعتی است که در آن خواب بوده،یا غافل از برنامه بوده،یا به کاری از مباحات دنیا مشغول بوده است،از خالی بودن آن خزانه دچار اندوه می شود که چرا در حالی که قدرت داشته آن ساعت را به منافع الهی پر نکرده و از آن غفلت ورزیده !!

و به همین صورت خزانۀ طول عمر را حساب کنید که چه چیزی در آن قرار داده اید،آیا به حق پر کرده اید،یا از باطل و لهو و لعب آن را آلوده نموده اید ؟

ای نفس ! امروز که فرصت داری کوشش کن که خزانه های ساعاتت را آباد کنی و آن ها را از گنج های الهی بی بهره مگذاری.جایی که اسباب بزرگی تو است،میل به کسالت مکن و با استراحت و غفلت،بهره های الهی را از دست مده.مواظب باش از درجات علیّین محروم مشوی و حسرت و اندوه همیشگی برایت نماند (1).
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85-قلّت عمل در برابر کثرت ثواب

می گویند:گروهی به عیادت مریضی رفتند،در میان آنان جوان لاغر اندامی بود، مریض به او گفت:این لاغری تو از چیست ؟ پاسخ داد:علّتش امراض و اسقام است.

گفت:تو را به خدا قسم حقیقت حالت را به من بگو.جوان گفت:شیرینی دنیا را چشیدم تلخ بود،زر و زیورش نزدم کوچک است،طلا و سنگش پیشم یکسان است،گویی عرش حق را برای تماشایم ظاهر کرده اند و من آن را آن چنان که هست می بینم،رفتن مردم را به سوی بهشت و جهنّم مشاهده می کنم،با تماشای این حقایق روزم به روزه می گذرد و شبم به بیداری،در آنچه هستم،از عبادت و عمل به چشمم نمی آید؛زیرا عملم در برابر ثواب حق بسیار کم است 1!!


86-به اندازۀ سفرتان توشه بردارید

می گویند:گروهی برای مقصدی بار سفر بستند،راه را گم کردند؛به محلّ بنده ای از بندگان حق رسیدند که از دیوان و غولان آدم نما فرار کرده و به کنجی به عبادت و تصفیه باطن مشغول بود.فریاد زدند ای بندۀ حق ! ما راه را گم کرده ایم،چنانچه می دانی بنمایان !

با سر به سوی آسمان اشاره کرد،مردم قصدش را درک نکردند.گفتند:ما راه را از تو می پرسیم آیا جواب ما را می دهی یا نه ؟ گفت:بپرسید اما زیاده روی در سخن نداشته باشید،روز رفته برنمی گردد و عمر گذشته بدست نمی آید،طالب حق باید سرعت در بدست آوردن داشته باشد.

قوم از سخن او تعجّب کردند،گفتند:ای بندۀ حق ! خلایق بر چه مبنایی نزد پروردگار محشور می شوند ؟ گفت:بر نیّاتشان،گفتند:ما را وصیّت کن.گفت:به اندازۀ سفرتان
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توشه بردارید که بهترین توشه،آن است که انسان را به خواسته اش برساند.آن گاه راه را به آنان نشان داد و به محل عبادت خود برگشت (1)!!


87-من راهب نیستم

عبد الواحد بن زید می گوید:

به محل عبادت عابدی از وارستگان سرزمین چین گذر کردم صدا زدم:ای راهب ! جواب نداد،دو مرتبه صدا کردم پاسخ نداد.بار سوّم صدا زدم.سر بیرون کرد و گفت:من راهب نیستم،راهب کسی است که از خدا بترسد و کبریاییش را تعظیم کند؛بر بلایش صبر و به قضایش راضی شود،بر آلائش حمد و بر نعمت هایش شکر گزارد؛در برابر بزرگی و جلالش تواضع کند و در پیشگاه عزّتش،صورت ذلّت به خاک بگذارد؛به قدرتش تسلیم شود و در برابر مهابتش خضوع کند؛در حساب آن حضرت اندیشه کرده و در عقابش تعقّل کند؛روزش را روزه بدارد و شبش را به عبادت بیدار باشد؛آتش فردا را فراموش نکرده و جبّاریّت حق را از یاد نبرد.این صفات در هرکس باشد راهب است.اما من سگ هاری هستم که نفسم را در این صومعه حبس کرده ام،تا مردم را گاز نگیرد و زخمی نکند !!

به او گفتم:چه چیزی عباد را از اللّه-پس از این که او را شناختند-جدا می کند.گفت:

ای برادر ! علّتی برای جدایی خلق از خدا جز حبّ دنیا و زینت آن نیست؛زیرا دنیا محل معاصی و گناهان است و عاقل کسی است که عشق دنیا از دل پاک کند و از گناه به خدا توبه آرد و به آنچه او را به حق نزدیک می کند روی آرد (2).


88-این است شب رکوع و سجود

دربارۀ اویس قرنی نوشته اند:
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چون شب می رسید می گفت:این است شب رکوع.آن گاه تمام شب را به رکوع می گذراند و چون شب بعد می آمد می گفت:این است شب سجود،آن شب را به سجده بر عظمت دوست تمام می کرد (1).


89-شب اصحاب پیامبر

مردی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام می گوید:

نماز صبح را با امام خواندم،پس از نماز از دست راست مردم رو کرد،در حالی که افسرده و دل شکسته بود،آن قدر صبر کرد تا آفتاب طلوع کرد در حالی که دست به دست می زد گفت:من یاران پیامبر صلی الله علیه و آله را دیده بودم،امروز در بین شما چیزی که شبیه آنان باشد نمی بینم،آنان صبح می کردند در حالی که پریشان و ژولیده و گرد و غبارآلوده و زرد رنگ بودند [ کنایه از فعالیت شدید الهی و عبادت سنگین آنان ] شب را به سجده و قیام برای خدا بسر می بردند،کتاب خدا را آن طور که باید می خواندند،با قدم و پیشانی غرق در بندگی بودند،هرگاه ذکر خدا می گفتند همانند درخت در برابر باد از شدت اتصال به حق و مهابت حضرت او مضطرب می شدند،دیدگان آنان اشک می ریخت،آن چنان که اشک آنان را لباسشان قطع می کرد (لباسشان خیس می شد)،اما اطرافیان امام جمعیتی غافل و بی توجه بودند (2).


90-زندگانی مراقبان

یکی از شایستگان عباد خدا می گوید:مسیرم به بعضی از کوه های بیت المقدس افتاد، به یکی از وادی های آنجا فرود آمدم،با صدای بلندی روبرو شدم،صدایی که در کوه
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می پیچید و کوه آن صدا را به طور واضح برگشت می داد،دنبال صدا رفتم،به چمنزاری رسیدم که درخت پیچیده ای در آن بود،مردی را دیدم ایستاده و مرتب می خواند:

[ یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مٰا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً... وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ ] .

روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده حاضر شده می یابد..و خدا شما را از [ عذاب ] خود برحذر می دارد و خدا به بندگان مهربان است.

پشت سرش نشستم،کلامش را گوش می دادم،مرتب این آیه را می خواند،ناگهان ناله ای زد و غش کرد،من فریاد زدم اندوه حسرت بر من از بدبختیم !!

منتظر شدم تا پس از ساعتی به هوش آمد،شنیدم می گفت:از برنامه دروغگویان به تو پناه می برم،از اعمال اهل بطالت و آنان که عمر به بیهوده تلف می کنند،از روی گردانی اهل غفلت به تو پناهنده می شوم.

دل های خائفان خاشع به پیشگاه توست،پناهگاه آمال مقصّرین تویی،قلوب عارفان، ذلیل توست.آن گاه دستش را حرکت داد و گفت:مرا با دنیا چه کار،دنیا را با من چه کار ؟ ! ای دنیا ! با تمام دارائیت و هزاران نعمتت به سوی عاشقان دل باخته ات برو و با آنان مکر و حیله کن.سپس گفت:گذشته ها کجاست،آنان که در زمان های قبل زندگی می کردند چه شدند ؟ خاک آن ها را پوشاند،زمان آنان را نابود کرد !!

از پشت سر او فریاد زدم:ای بندۀ خدا ! من امروز پشت سر تو هستم و در انتظار تمام شدن کارت بسر می برم تا با تو صحبتی بدارم.گفت:کار چه کسی تمام شود،آن که به سوی اوقات شتابان و اوقات هم به سوی او در شتاب است،می ترسد قبل از این که وقت را غنیمت بداند،مرگ او را بگیرد؛یا چه کسی از عمل و مناجات با محبوبش فارغ شود، کسی که روزگارش گذشت و گناهانش باقی مانده ؟! !

سپس گفت:کجایی ؟ نزول مرگ و هر شدت و محنتی را در انتظارم.آن گاه ساعتی از من غافل ماند سپس خواند:
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[ وَ بَدٰا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مٰا لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ ] .

و از سوی خدا آنچه را که [ از عذاب های گوناگون ] نمی پنداشتند،آشکار می شود.

پس از خواندن این آیه شدیدتر از مرتبۀ قبل فریاد زد و غش کرده به روی زمین افتاد.

گفتم:از دنیا رفت،نزدیک شدم دیدم می لرزد،چون به هوش آمد گفت:

بدی هایم را به فضلت ببخش،پردۀ لطفت را به من بپوش،به کرم وجهت از گناهم عفو کن،زمانی که در برابرت قرار گرفتم از من چشم بپوش.

به او گفتم:به آن کسی که به او نسبت به خودت امید داری و بر او تکیه کرده ای با من حرف بزن.گفت:برو دنبال کسی که سخنش برای تو منفعت دارد،چه کار داری با کسی که گناهانش او را هلاک کرده،من در اینجا تا خدا بخواهد هستم،با ابلیس می جنگم،او هم با من در جنگ است،من کمکی برای پیروزی جز تو ندارم.

سپس به من گفت:مرا رها کن،زبانم به خاطر تو از مناجات بازماند و قسمتی از قلبم به گفتگوی با تو میل پیدا کرد،از شرّ تو به خدا پناه می برم.آن گاه گفت:ای خدا ! مرا از سخطت پناه بده و به رحمتت بر من تفضّل کن.

به خود گفتم:این عاشق خداست،می ترسم او را از حال خوشش باز بدارم و به این خاطر دچار عقاب حق شوم او را رها کرده و از آن مکان گذشتم (1)!!


91-هر نفسی مرگ را می چشد

از یکی از نیکان و شایستگان نقل شده که می گوید:

در مسیری می رفتم،به درختی رسیدم،خواستم قدری استراحت کنم،بزرگی بالای سرم رسید و گفت:برخیز که مرگ نمرده.سپس بی هدف و بدون توجه به مقصدی شروع
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1- 1) -عرفان اسلامی:220/2. 




به رفتن کرد،او را دنبال کردم،شنیدم می گفت:

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ بارِکْ لِیَ فی الْمَوْتِ.

هر نَفْسی مرگ را می چشد،ای خدا ! مرگ را بر من مبارک کن.

به او گفتم:بعد از موت چه ؟ گفت:هرکس به بعد از مرگ یقین داشته باشد،محکم دامن ترس از عقاب را می چسبد و دنیا را جای ماندن نمی بیند.سپس گفت:ای کسی که در برابر وجهت،هر وجهی هلاک است،با توفیق نظر به وجهت مرا سپید روی کن،دلم را غرق عشق خود نما و مرا از ذلّت سرزنش فردا پناهم بده،محقّقاً وقت حیای از تو رسیده و زمان توبه آمده.سپس گفت:اگر گذشت تو نبود،اجل به من مهلت نمی داد،و اگر عفوت نبود،نسبت به آنچه نزد تو است آرزو پیدا نمی کردم،آن گاه از من دور شد و گذشت 1.


92-من از این در نمی روم

از زنی از شایستگان از عباد حق نقل شده:

چون نماز شب را بجای می آورد بالای بام می رفت،پیراهن و روبند بر خود محکم می کرد و می گفت:خدایا ! ستارگان در آمدند و به تاریکی شب هجوم آوردند،چشم ها خوابید،پادشاهان در به روی همه بستند،هر عاشقی با معشوق خلوت کرد و من در برابر حضرت تو ایستاده ام.آن گاه به نماز روی می کرد تا سحر می رسید و صبح صادق از پی آن آشکار می گشت،می گفت:ای خدای من ! امشب گذشت و امروز آمد،ای کاش می دانستم دیشبم را قبول کردی تا به خود تهنیت بگویم،یا نپذیرفتی تا عزا بگیرم،من تا هستم همینم چنانچه تو همانی،به عزّتت قسم اگر از پیشگاهت مرا برانی من از این در
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نمی روم؛زیرا آن اطلاعی که من از جود و کرم تو دارم نمی گذارد از این در ناامید شوم !! 1


93-مناجات تا طلوع فجر

می گویند:زنی کور همه شب تا وقت سحر برای عبادت بیدار بود.چون سحر می رسید،با صدایی حزین می گفت:الهی ! بندگانت شب را گذراندند و به رحمت و فضل و مغفرتت سبقت گرفتند،تو را به تو می خوانم نه به غیر تو،مرا در گروه سبقت گیرندگان به رحمتت قرار ده،مقامم را در بهشت در زمرۀ مقرّبین بالا بر،به بندگان شایسته ات ملحقم کن،تو ارحم الراحمین و اعظم العظماء و اکرم الکرمایی،ای کریم ! آن گاه به حالت سجده بر زمین می افتاد که صدای افتادنش شنیده می شد سپس تا طلوع فجر در گریه و مناجات بود 2.


94-آن قدر گفت تا غش کرد

یحیی بن بسطام می گوید:

شاهد مجلس شعوانه-آن زنی که به حقیقت توبه کرده بود-بودم،گریه و ناله اش شنیده می شد،به دوستم گفتم:او را تنها ببینم و بگویم:به خود رحم کن و این قدر نفس را آزار مده ! گفت:این تو و این هم این زن عابده.به نزد او آمدیم،من به او گفتم:اگر با نفس مدارا می کردی و از گریه ات می کاستی بهتر بود.گریه کرد و گفت:دوست دارم آن قدر گریه کنم تا اشکم تمام شود،آن گاه خون بگریم تا حدّی که قطره ای خون در جوارحم نماند،من کجا و گریه ؟ من کجا و گریه ؟ آن قدر گفت تا غش کرد !! 3
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95-در حالی که چشم ها به خواب است

عبد اللّه بن حسن می گوید:

کنیزی رومی داشتم که از حالات او تعجّب می کردم،بعضی از شب ها نزدیک من می خوابید،چون بیدار می شدم او را نمی یافتم،به دنبالش می گشتم،می دیدم در جایی از خانه سر به سجده گذاشته و می گوید:به محبّتی که بر من داری مرا بیامرز.به او گفتم:نگو به محبّتی که بر من داری،بگو به محبّتی که بر تو دارم.گفت:نه،او بود که به محبّتش مرا از شرک نجات داد،او بود که به عشقش بر من دیده ام را در این دل شب بیدار نگاه داشت، در حالی که چشم ها به خواب است !! 1


96-سخط الهی

ابو هاشم قرشی می گوید:

زنی از یمن به منطقۀ ما آمد و بر دیار ما وارد شد.او را سریّه می گفتند،به وقت شب از او ناله و زاری می شنیدم،به خدمتکار خانه گفتم:در احوال این زن دقت کن ببین چه می کند ؟

او را دید چشم از آسمان برنمی دارد و همان گونه که به سوی قبله قرار گرفته می گوید:

خداوندا ! سریّه را آفریدی و او را با نعمت هایت تغذیه کردی و از حالی به حالی سیر دادی،تمام برنامه هایت نیکو و بلاهایت بر من زیبا بود،با این همه من با چنگ زدن به دامن گناه،خود را در معرض سخط تو قرار دادم،می بینی مرا،انگار خیال می کنم که تو مرا در بدکرداریم نمی بینی در حالی که تو عظیم و خبیر و بر هر چیز توانایی 2.


97-مرا در این مکان رها کنید

شیخ کلینی از امام صادق علیه السلام نقل می کند:
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در زمان بنی اسرائیل مردی دارای منصب قضاوت بود،قاضی را برادری بود شایسته و صالح و او دارای زنی بود متدیّن که بعضی از انبیای بنی اسرائیل از نواده ها و نتیجه های او بودند !

امیر بنی اسرائیل جهت انجام کاری به شخص مطمئنّی نیازمند شد،چنین شخصی را از قاضی خواست قاضی گفت:امروز موثّق تر از برادرم کسی را نمی شناسم امیر او را خواست،آن مرد از اجابت خواسته امیر کراهت داشت؛به قاضی گفت:از این که امر همسرم را ضایع بگذارم ناراحتم.امّا عذر او قبول نشد و مجبور به انجام مأموریت گشت.

به برادر گفت:امروز چیزی در زندگی من از وضع همسرم مهم تر نیست،بجای من از او نگهداری کن و به برنامه های زندگی این زن خدایی توجّه داشته باش،تا من از سفر برگردم !

مرد به سفر رفت.زن از شدّت اتصال به حق از خانه خارج نمی شد.قاضی گاه به گاهی به درب خانه مراجعه کرده و نیازهای منزل را رسیدگی می کرد.

روزی از آن زن متدیّن درخواست نامشروع کرد.زن با کمال شدّت به او پاسخ منفی داد.قاضی او را تهدید کرد که اگر خواسته ام را نپذیری به امیر می گویم زن در غیبت برادرم خیانت کرد.زن به او گفت:آنچه از دستت برآید کوتاهی مکن !!

قاضی شقی نزد امیر،از آن صالحۀ عابده شکایت کرد.امیر گفت:هرچه حکم شرع اقتضا می کند در حق او اجرا کن !

قاضی نزد زن آمد و گفت:دستور رجم تو را دارم،یا خواسته ام را اجابت کن یا برای سنگسار شدن آماده باش.گفت:من به خاطر مولایم از اجابت خواستۀ تو معذورم،آنچه از دستت برآید انجام بده !

زن را از خانه بیرون کشید،گودالی آماده کرد و با گروهی از مردم او را به عنوان زن زناکار سنگسار کرد،به خیال خودشان زن از شدت سنگسار مرد؛او را رها کرده و به خانه ها برگشتند.شب فرا رسید،زن در خود رمقی حس کرد،از گودال درآمد و از شهری که در آن
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زندگی می کرد دور شد،به دیر راهبی رسید،کنار در دیر خوابید.راهب پس از طلوع آفتاب او را دید،داستانش را پرسید،زن آنچه بر او رفته بود بیان کرد !

راهب را فرزندی بود که تازه از مرض خوب شده بود و نیاز به سرپرستی مطمئن داشت،طفل را برای تربیت به آن زن سپرد.خدمتکاری که برای راهب خدمت می کرد، پس از دیدن آن زن به او چشم طمع دوخت،خواستۀ نامشروعش را اظهار کرد،زن به او پاسخ منفی داد،زن را تهدید به قتل کودک کرد،جواب داد:آنچه از دستت برآید کوتاهی مکن که من دامن به ننگ گناه آلوده نکنم !!

خدمتکار ضربه ای به کودک زد که منجر به قتل او شد،با عجله نزد راهب آمده گفت:

طفلت را به زن بدکاری واگذاشتی،او هم طفل را کشت.راهب آمد به آن زن گفت:این مزد خدمت من است ؟ پاسخ داد:من دست به خون این بی گناه نیاوردم،داستان من این نیست که برای تو گفته اند،سپس ماجرای خود را شرح داد.راهب گفت:علاقه به ماندن تو در اینجا ندارم،این بیست درهم را بگیر و از این ناحیه برو !!

از آنجا حرکت کرد،به دهی رسید که مردی را زنده به دار آویخته بودند،سبب پرسید ؟ گفتند:در اینجا رسم است بدهکار را به چوب می بندند تا تسویه حساب کند ! بیست درهم را داد و گفت:این مدیون را آزاد کرده و از این بلا نجاتش دهید.

چون از دار به زیر آمد به آن زن گفت:کسی هم چون تو بر من منّت دارد،مرا از دار و از مرگ نجات دادی،هم اکنون با تو هستم هرجا که بخواهی بروی.

با هم آمدند تا به ساحل دریا رسیدند،جمعی را با یک کشتی دیدند،به زن گفت:در اینجا باش تا من برای اهل کشتی کار کرده و درهمی فراهم آورم.به کنار ساحل آمد،از آنان پرسید:کیستید ؟ گفتند:جماعتی تاجریم.گفت:چه دارید ؟ گفتند: مال التجاره،عنبر و اشیای دیگر.گفت:با من گوهر گرانبهایی است که به همۀ مال التجاره شما می ارزد.

گفتند:چیست ؟ گفت:کنیزی ماهرو که همانندش را تاکنون ندیده اید.گفتند:به ما
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بفروش.گفت:به شرط این که بروید از نزدیک او را ببینید،سپس دربارۀ قیمتش با هم گفتگو می کنیم !!

رفتند و او را دیدند و گفتند:جنس ارزنده ای است به ده هزار درهم او را فروخت، پولش را گرفت و فرار کرد.تاجران نزد زن آمدند و گفتند:به درون کشتی آی.گفت:چرا ؟ گفتند:تو را از مولایت خریده ایم.گفت:من مولایی ندارم.گفتند:حرف بیهوده نزن یا برخیز و سوار کشتی شو یا تو را می بریم !

برای این که کسی به او چشم طمع نیندازد او را در سفینه ای که جای مال التجاره بود جای دادند و خود به کشتی مسافری سوار شدند.بادی وزید،کشتی مسافربری غرق شد،کشتی مال التجاره در دریاها گشته و سپس به جزیره ای از جزایر دریا رسید.آن زن بزرگوار از کشتی پیاده شد،جزیره ای دید دارای آب خوشگوار و میوه های گوناگون،گفت:

در اینجا می مانم،از آب و میوۀ این سرزمین الهی بهره گرفته و خدایم را در این گوشۀ خلوت عبادت می کنم.

خداوند بزرگ به پیامبری از رسولان بنی اسرائیل وحی کرد:نزد امیر شهر رو و به او بگو:مرا در یکی از جزیره های این دریا خلقی است،تو و همۀ افراد منطقه به آنجا روید و نزد او به گناهانتان اقرار کنید و از او بخواهید از شما درگذرد،اگر او از شما گذشت من هم می گذرم !!

پادشاه مملکت با اهل آن دیار به آن جزیره رفتند،تنها زنی را دیدند که در آنجا مشغول عبادت است.امیر نزد زن آمد و گفت:قاضی شهر نزد من آمد و از زنی سعایت کرد،من او را امر به سنگسار آن زن کردم،در حالی که در آن داستان تحقیق ننمودم،از گناهم می ترسم مرا ببخش.زن گفت:تو را بخشیدم بنشین.سپس شوهر زن آمد،در حالی که همسر خود را نشناخت داستان خود را گفت و ترس خویش را از این که حق زن در جنب او ضایع شده باشد اعلام کرد و طلب آمرزش نمود.زن گفت:تو را بخشیدم نزد امیر بنشین.
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آن گاه قاضی آمد و از زن طلب بخشش کرد او هم بخشیده شد.سپس راهب آمد، راهب را هم بخشید.آن گاه آن ناپاک نمک به حرام ناموس فروش آمد و از آن زن طلب عفو کرد.زن گفت:برو خدا تو را نبخشد.سپس زن نزد شوهر خود آمد و خویش را معرّفی کرده آن گاه گفت:من از این پس حاجت به مردی ندارم،دیدی که از مردم بی تقوا چه دیدم،مرا در این مکان رها کنید تا بقیّۀ عمر به عبادت حق مشغول باشم 1.


98-من و عمل حرام ؟

نوشته اند:در بنی اسرائیل زنی زناکار بود،که هرکس با دیدن جمال او،به گناه آلوده می شد ! درب خانه اش به روی همه باز بود،در اطاقی نزدیک در،مشرف به بیرون نشسته بود و از این طریق مردان و جوانان را به دام می کشید،هرکس به نزد او می آمد،باید ده دینار برای انجام حاجتش به او می داد !

عابدی از آنجا می گذشت،ناگهان چشمش به جمال خیره کنندۀ زن افتاد،پول نداشت،پارچه ای نزدش بود فروخت،پولش را برای زن آورد و در کنار او نشست،وقتی چشم به او دوخت،آه از نهادش برآمد که ای وای بر من که مولایم ناظر به وضع من است، من و عمل حرام،من و مخالفت با حق ! با این عمل تمام خوبی هایم از بین خواهد رفت !!

رنگ از صورت عابد پرید،زن پرسید این چه وضعی است.گفت:از خداوند می ترسم،زن گفت:وای بر تو ! بسیاری از مردم آرزو دارند به اینجایی که تو آمدی بیایند.

گفت:ای زن ! من از خدا می ترسم،مال را به تو حلال کردم مرا رها کن بروم،از نزد زن خارج شد در حالی که بر خویش تأسف و حسرت می خورد و سخت می گریست !

زن را در دل ترسی شدید عارض شد و گفت:این مرد اولین گناهی بود که می خواست
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مرتکب شود،این گونه به وحشت افتاد؛من سال هاست غرق در گناهم،همان خدایی که از عذابش او ترسید،خدای من هم هست،باید ترس من خیلی شدیدتر از او باشد؛در همان حال توبه کرد و در را بست و جامۀ کهنه ای پوشید و روی به عبادت آورد و پیش خود گفت:خدا اگر این مرد را پیدا کنم،به او پیشنهاد ازدواج می دهم،شاید با من ازدواج کند ! و من از این طریق با معالم دین و معارف حق آشنا شوم و برای عبادتم کمک باشد.

بار و بنۀ خویش را برداشت و به قریۀ عابد رسید،از حال او پرسید،محلّش را نشان دادند؛نزد عابد آمد و داستان ملاقات آن روز خود را با آن مرد الهی گفت،عابد فریادی زد و از دنیا رفت،زن شدیداً ناراحت شد.پرسید از نزدیکان او کسی هست که نیاز به ازدواج داشته باشد ؟ گفتند:برادری دارد که مرد خداست ولی از شدت تنگدستی قادر به ازدواج نیست،زن حاضر شد با او ازدواج کند و خداوند بزرگ به آن مرد شایسته و زن بازگشته به حق پنج فرزند عطا کرد که همه از تبلیغ کنندگان دین خدا شدند !! (1)


99-استغراق در حق

در تفسیر عرفانی«روح البیان»آمده است:

مردی دچار پا درد سخت شد،طبیب گفت:اگر پایش را قطع نکنند،برای او خطر جانی دارد،مریض رضایت به قطع پا داد،ولی به طبیب گفت:وقتی آمادۀ قطع کردن شدی،من ذکری را شروع می کنم از مرتبۀ سه به بعد مشغول قطع کردن شو.طبیب آمادگی خود را اعلام کرد؛مرد شروع به یا رب یا رب گفتن کرد،در حال ذکر بود که طبیب پایش را قطع کرد،او هنوز مشغول ذکر بود،به او خبر دادند کار طبیب تمام شد.گفت:پای بریده را با احترام ببرید و در قبرستان دفن کنید و علّت این که می گویم به این پای بریده احترام
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کنید،برای این است که از ابتدای تکلیف این پای من قدمی خلاف خدا برنداشته است ! ! (1)


100-شعور حیوانی

صاحب«راز آفرینش انسان»در مقالۀ نهم از کتاب خود می گوید:

جای شگفتی است که در میان این همه انواع مختلف حیوانی که بر روی کرۀ ارض ظاهر شده اند،اعم از آن ها که فعلاً وجود دارند،یا آن ها که منقرض گردیده و نابود شده اند غیر از شعور حیوانی هیچ گونه قوای دماغی دیگری مشاهده نشده است،تا ظهور شخص انسان،از هیچ حیوانی اثری بر جا نمانده است که توانسته باشد قطعه سنگی را بتراشد،یا ارقام را تا ده بشمرد یا اصلاً معنی رقم را فهمیده باشد.

در گیر و دار عرصۀ خلقت پاره ای مخلوقات به ظهور رسیده اند که عالی ترین درجۀ شعور حیوانی یا هوش یا حسیّات دقیقۀ دیگر را از خود ظاهر ساخته اند.

زنبور قرمز،ملخ را شکار می کند و آن را در گودالی می اندازد و به نقطۀ مناسبی از بدن ملخ شروع به تخم گذاری می کند و همین که بچه ها از تخم در آمدند از گوشت بدن ملخ تغذیه می کند بدون آن که یک دفعه او را بکشد؛زیرا در این صورت خود آن ها هم تلف خواهند شد.

زنبور این عمل را هر مرتبه باید با نهایت صحّت و دقّت انجام داده باشد و الّا نسلی به وجود نمی آید.

علم هنوز نتوانسته است توجّهی بر این عمل بکند،ولی با وجود این نمی توان این اقدام عجیب را حمل بر تصادف و اتّفاق کرد.
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پس از آن زنبور سوراخی در زمین می کند و خود با نهایت خوشوقتی وارد آن شده در همانجا جان می سپارد،نه خود زنبور و نه اخلاف آن سر از کاری که می کنند در نمی آورند و نمی دانند بچه های آن ها پس از تولد چه می کنند و اصلاً نمی دانند دارای فرزندی هستند،زنبور حتّی نمی داند که خود او به وجود آمده و زندگی کرده و مرده است.

زنبوران عسل و مورچگان تشکیلاتی به وجود آورده و حکومتی برای خود ساخته اند و در دستگاه خود او نوع سرباز و کارگر و غلام و خدمتکار،افرادی می گمارند.

در میان یک طایفه از مورچگان رسم است که کارگران دانه جمع می کنند و به لانه می آورند تا در زمستان سایرین از آن تغذیه کنند،برای این منظور حجره های مخصوص آسیاب تعبیه کرده اند که مورچگان مخصوصی که دارای فک های بزرگ و قوی هستند دانه ها را در آنجا آسیاب کنند و برای غذای سایرین آماده سازند.

شغل منحصر به فرد این کارگران آسیاب کردن دانه هاست و همین که فصل پائیز فرا رسید و دانه ها همه آسیاب شد،آن وقت مصالح عمومی اقتضا می کند که حتّی المقدور در مصرف آذوقه صرفه جویی شود و چون عدّۀ آسیابان در نسل جدید رو به افزایش می گذارد،به منظور همین صرفه جویی مورچگان نظامی شروع به اعدام آسیابانان می کنند.

برخی از مورچگان به سائقۀ طبیعی یا از روی فهم و شعور حقیقی مزارع مخصوصی ترتیب می دهند و قارچ در آن می کارند و به مصرف غذای خود می رسانند،همین جماعت پاره ای کرم ها و شته های درخت را به دام آورده آن ها را اهلی می کنند و به جای گاو ماده و بز از آن ها استفاده می کنند و از شیرۀ شیرینی که از آن ها می دوشند تغذیه می نمایند،هم چنین مورچگان افرادی را اسیر کرده و به نام غلام و خدمت گزار نگاه می دارند.

بعضی از مورچگان برای ساختن لانه،اوّل برگ ها را به قطعات مرتب می بُرند و کارگران
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آن قطعات را به جای خود نگاه می دارند و بعد برای آن که آن ها را به هم متّصل سازند، اطفال خود را در حالی که هنوز به صورت تخم هستند مثل دوک پشم ریسی از میان این برگ ها می گذرانند و با لعابی که از تن این اطفال خارج می شود،گوشۀ برگ ها را بهم می دوزند،بدین ترتیب بچۀ مورچه،ناکام از تولید پیله در اطراف بدن خود،محروم می ماند ولی در عوض نفع اجتماع را ملحوظ کرده و به جامعۀ خود خدمتی می کند.

چطور می توان باور کرد که اتم ها و ذرات بیجان که وجود مورچه را تشکیل می دهند قادر به اجرای این همه عملیات غامض و عجیب باشند و آیا نباید گفت عقلی و شعوری در میان هست که آن ها را به چنین کارهایی وامی دارد ؟! (1)آری،عقل آن ها خدا است و خود آن ها از عقل بی بهره اند،ولی از میان جانوران تنها انسان است که رشد قوای دماغی او به حدّی رسیده که می تواند تعقّل و استدلال کند، [ و هموست که لیاقت دارا شدن عقل را به او عطا کردند ] (2).
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1- 1) -امیر المؤمنین علیه السلام در خطبۀ 227 نهج البلاغه دربارۀ مورچه می فرماید:مورچه را بنگرید که با این کوچکی جثّه و نازکی اندامش که شکل آن را به چشم می توان دریافت و به اندیشه می توان درک کرد چسان راه زمین خویش را پیموده و بر رویش شتابان است،دانه به لانه اش می کشد و آن را در سوراخش تهیه دیده برای زمستان و هنگام گرما برای آمدن سرما دانه جمع می کند،خداوند ضامن روزیش بوده،مناسب حال راه روزی برایش گشاده پروردگار مهربان از آن غافل نیست،اگر در سنگ سخت و خشکی باشد خداوند بخشایش گر محروم و بی بهره اش نخواهد گذاشت و اگر در مجاری هاضمۀ آن و در پست و بلند و اطراف اضلاع شکم و آنچه از چشم و گوش که در سر آن است بیندیشی از آفرینشش دچار شگفتی شده و از وصفش به رنج اندر آیی،بزرگ است خداوندی که مور را بر دست و پا نگهداشته و به روی ستون های تنش بنایش فرموده،تا آنجا که می فرماید:شوربخت آن که وجود مقدّر و گرداننده را منکر شود.اینان گمان می کنند که هم چون گیاه خودروی،زارع و برزگری ندارند و صور گوناگون و رنگارنگشان را پدید آورنده و نقاشی نمی باشد،اینان در مدّعایشان تکیه بر برهان نمی کنند،آیا ممکن است بنایی را بنا کننده و گناه و جنایتی را جنایت کننده نباشد ؟! 
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101-بانیانِ جنگ های صلیبی

وقتی در موضوع جنگ های صلیبی،با کمال دقّت و بی طرفی،به بررسی می پردازیم، می بینیم جنگ های صلیبی که محصولی جز ریخته شدن خون میلیون ها بی گناه و خرابی هزاران مسکن و مأوا و به غارت رفتن اموال میلیون ها مظلوم و سوختن و خاکستر شدن کاشانه و اثاث مردم نداشت،بر هیچ منطق و فلسفۀ الهی و اجتماعی استوار نبود،بلکه ریشه و علّت آن هوی پرستی یک عالم مسیحی و پاپی خائن بود !!

او ادّعا داشت که تربت عیسی در دست مسلمانان است و از مسلمانان تعبیر به کفّار کرد و قیام مسیحیّت را که به اصطلاح او مؤمن بودند علیه کفّار یعنی مسلمانان برای نجات تربت عیسی واجب دانست !! و مسیحیان هم به فتوای او و اربابان بعدی نسبت به مسلمانان از هیچ جنایتی فروگذار نکردند.

در حالی که می دانست قرآن مجید،کتاب آسمانی مسلمانان،از مریم به عنوان دارندۀ مقام عصمت و از عیسی مسیح به بهترین صورت یاد کرده و حتّی کشته شدن عیسی را با کمال صراحت نفی نموده و هیچ دلیلی برای کشته شدن عیسی در اختیار مسیحیان نیست و قبری که برای عیسی در بیت المقدس ادّعا می کنند ریشه و اصل ندارد،ولی از باب هوس و هوی پرستی و به خاطر حفظ ریاست پوشالی و بدست آوردن مال و منال،تحت پوشش نجات قبر عیسی فتوای ریخته شدن خون مسلمانان و به غارت رفتن اموالشان را صادر می کند !! بدون شک بازگو کردن تمام جوانب جنگ های صلیبی کتابی جداگانه می خواهد،در این قسمت که ضرر علم آلوده به هوی مورد بحث است،فقط به اقرار جنگجویان وحشی مسیحی با استناد به نوشته های آلبرماله که خود یک فرد مسیحی است اکتفا می شود.

او می نویسد:پاپ اوربن دوّم که فرانسوی بود،مجمعی در کلرمون منعقد نموده مشغول اصلاح امور اهل علم فرانسه بود،روز 28 نوامبر 1095 که باید مجمع ختم شود،
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با حضور جمع کثیری از روحانیون و امنای دین و سرکردگان مرکز و جنوب فرانسه شرحی از صدمات زوّار ارض اقدس بیان کرده امت نصاری را دعوت نمود که اسلحه بردارند و تربت عیسی را نجات دهند...

بعد از خاتمۀ مجمع کلرمون،پاپ در مرکز و جنوب فرانسه به گردش پرداخت،مردم را به جنگ ترغیب می کرد و ضمناً به عموم اسقف ها نامه کرده آن ها را دعوت نمود که برای جنگ صلیب به وعظ بپردازند و دیگران را نیز به وعظ وادارند،ضمناً وعده داد که هرکس در اردوکشی شرکت کند تمام معاصی و گناهانش بخشیده و آمرزیده خواهد شد و مادامی که اردوکشی خاتمه نیافته زن و فرزند و دارایی اش از تعرّض مصون و در امان دیانت خواهد بود.

یکی از یاران پرشور پاپ در شمال فرانسه راهبی بود اصلاً از حوالی آمین موسوم به پطروس و ملقّب به ناسک؛راهب مزبور از هرجا گذر کرد شور بزرگی برای جنگ صلیبی درانداخت.

بنابه روایت گیبر دونوژان،حکّام و سواران جنگی هنوز در باب تدارک سفر رأی می زدند که فقرا به شوق و شعف به تهیه و تدارک پرداختند،همه کس خانه و مُوِستان و ما یملک خود را انداخته یا آن ها را به ثمن بخس می فروخت و به وجد و سرور عازم می شد.

آنچه را که می دیدند به کار سفر نمی رود به عجله تمام پول می کردند،فقرا گاو خود را مانند اسب نعل کرده به ارّابه می بستند و آذوقه و فرزندان خردسال خود را بر ارابه نهاده از دنبال خود می کشیدند،اطفال خردسال به هر محکمه یا خانه ای که می رسیدند، می پرسیدند:بیت المقدس اینجاست ؟!!

هنوز از دعوت اوربن دوّم در کلرمون سه ماه نگذشته بود،که یک دستۀ چهل پنجاه هزار نفری از زن و مرد از جا کنده شده به هدایت پطرس ناسک و سواری جنگی موسوم به
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گوتیه بینوا به راه افتاد و چون از رود رن گذشت،دستۀ دیگری شبیه به آن از زوار آلمان به وی ملحق شدند،این عدّه برای گذران خود هرجا می رسید غارت می کرد و انواع ظلم ها را مرتکب می شد.

در هر صورت قشون صلیبی پس از طی جاده های طولانی و جنایات بی شمار به بیت المقدس رسید و پس از مدّتی وارد شهر شده خون ریزی سختی به پا کرد !!

گود فروآدوبویون به پاپ نوشت:اگر می خواهید بدانید با دشمنانی که در بیت المقدس به دست ما افتادند چه معامله شد،همین قدر بدانید که کسان ما در رواق سلیمان و در معبد در لجّه ای از خون مسلمانان می تاختند و خون تا زانوی مرکب می رسید !!

عموم روایات بر قتل عام شهادت می دهد،تقریباً در آن ناحیه ده هزار مسلمان در معبد قتل عام شد و هرکس در آنجا راه می رفت تا بند پایش را خون می گرفت !

از کفّار هیچ کس جان نبرد و حتّی زن و اطفال خردسال را هم معاف ننمودند،پس از کشتار نوبت به غارت رسید،کسان چون از خون ریزی سیر شدند به خانه ها ریختند و هرچه به دستشان افتاد ضبط کردند،هرکس چه فقیر چه غنی به هرجا وارد می شد،آن را ملک طلق خود می دانست و این رسم چنان ساری بود که گویی قانونی است که باید مو به مو رعایت شود !! (1)


102-محاکم تفتیش عقاید

به موازات رشد عقلی انسان،علم در همۀ جوانبش در حال پیشرفت بود،عقلا و دانشمندان،برای کشف حقایق به تکاپو افتاده بودند؛اروپا طبق نظریۀ محقّقین خود آن ها با اثرگیری از علوم اسلامی،در راه تحقیق مسائل علمی افتاده بود،ولی پیشرفت
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دانش به صلاح کلیسا و اربابانش نبود؛زیرا بیداری ملّت ها،به حکومت شیطانی شان-که زیر پردۀ دین پنهان شده بود-خاتمه می داد.پاپ ها و کشیشان چندی پس از عیسی به کتمان حق عادت کرده بودند و تحریف حقایق طبیعت دوّم آنان شده بود،اینان به هنگام ظهور اسلام هم،از این دو جنایت فروگذار نبودند،به وقت حرکت علمی اروپا،بنا گذاشتند با علم و عالم به مخالفت برخیزند و هرچه را مطابق کتب دینی تحریف شدۀ خود ندیدند نابود کنند؛اگر کتمان حق و تحریف حقایق در کار نبود،مخالفت با علم هم پیش نمی آمد و وضع تاریخ غیر از این بود،آن ها باعث شدند که چهرۀ دین به طور مطلق مورد نفرت قرار بگیرد،آن ها اکثریّت مردم روی زمین را به مسئلۀ خدا و قیامت و اخلاق بدبین کردند و اسلام هم در بین مسلمانان از خطر و جنایت آنان در امان نماند؛آن ها کاری کردند که در دنیا وانمود شد دین با علم و پیشرفت و تمدّن مخالف است؛این عقیده که محصول مظالم کلیسا بود به ممالک اسلامی هم سرایت کرد و جامعه اسلامی را از اسلام دور کرد، مسلمانان هم تصوّر کردند راه رسیدن به تمدّن جدایی از دین است؛گرمی و حرارت این عقیده به آنان اجازه نداد که فکر کنند،کدام دین مانع علم و پیشرفت است،دین خالص یا دین تحریف شده.

اسلام -که به طور خالص در قرآن و روایات صحیح منعکس است -علّت بیداری، علم،استقلال،آزادی،شرف،آبرو،خیر دنیا و آخرت است،ولی دین تحریف شده به طور صددرصد مانع ترقّی و پیشرفت و بلکه علّت بدبختی است !!

ولی پاپ ها و کشیش ها به غارت،شهوت،حکومت،خیانت و پلیدی خو کرده بودند،هوی بر آنان حاکم بود،هوس پرستی دین آنان بود و به فرمودۀ قرآن معبود، معشوقی جز هوی نداشتند،با این که عالم به بعضی از حقایق بودند،ولی هوی مانع از این بود که بتوانند به علم خود عمل کنند !!

به خاطر هوی و هوس به برپا شدن محاکم تفتیش عقاید دستور دادند و به عنوان
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نماینده خدا و مالک رقاب عباد الهی،بیداران و صاحبان علم را به محاکمه کشیده و به خاطر این که علومشان با کتب مذهبی تحریفی و عقاید کلیسا موافق نبود محاکمه و محکوم کردند.

در کتاب«رویدادهای مهمّ تاریخ»جهان آمده است:

بزرگ ترین بدبختی در آن روزگار غم آلود و ترسناک این بود که انسان از شکنجۀ انسان غرق شور و شعف و نشاط می شد،انسان عطشی فوق العاده برای کشتن انسان در وجود خود احساس می کرد.

آیا انسان ممکن است اسیر و گرفتار شادی ها باشد و آیا ممکن است این شادی ها را با دیدن انسان دیگری در غل و زنجیر دو چندان کند ؟

آیا ممکن است آیین (به اصطلاح) مذهبی طریق کشتار و خونریزی را به بشریّت بیاموزد و دانشمندان و متفکّران را در میان شعله های سوزان آتش با تشریفات خاصّی بسوزاند ؟

خمیرمایۀ نانی که پاپ در دورۀ انگیزیسیون به مردم پیشنهاد کرده بود این بود که افکار آن ها مانند موم باید در دست کشیشان کلیسا باشد.

مارسل کاشن می نویسد:

در دورۀ انگیزیسیون پنج میلیون تن انسان را به اتّهام فکر کردن و نپذیرفتن فرمان پاپ به صلیب کشیدند،تنها سال های 1481-1499 به دستور دادگاه های تفتیش عقاید 1020 نفر را زنده در آتش افکندند و 6860 تن را شقّه کردند و 97023 نفر را آن قدر زجر دادند تا زیر ضربات شکنجۀ شلّاق،دنیا را وداع گفتند؛مردم را دسته دسته به اتّهامات واهی دستگیر و سنگسار می کردند.

ولتر نویسندۀ فرانسوی حق داشت که بگوید:

آیین اسلام وجود خود را به حدّ اعلای انسانیّت و جوانمردی های بنیان گذارش مدیون
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است،در صورتی که مسیحیان با شمشیر و زجر و آتش،دین خود را تحمیل کرده اند !!

کاس مینسکی در کتاب«تاریخ قرون وسطی»نوشته است:

در اسپانیا اعدام رافضیان (مخالفان کلیسا) به جشن رسمی مبدّل می شد و نام (آوت دافه) یعنی کار عقیده به خود گرفت.سوزاندن رافضیان در میدان های شهر و در حضور دربار پادشاه اشراف و شهریان انجام می گرفت،در این مراسم روحانیون کلیسایی در حالی که آوازهای مذهبی می خواندند،به صحنه می آمدند و محکومین را به سوی جایگاه اعدام می بردند.

غالباً اعدام دسته جمعی صورت می گرفت.ترک مادام مفتّش عقاید که به هنگام ریاست بر کرسی انگیزیسیون هشت هزار نفر از کفّار و مرتدّان را به آتش انداخت،شهرت مخوفی کسب کرده است.

دیوان تفتیش عقاید در فرانسه به فرمان پاپ گرگوار نهم،شروع به کار کرد و مدّت هیجده سال مردم جنوب فرانسه در ترس و وحشت زندگی می کردند.

پاپ مأمورانی به نواحی مختلف جنوب اعزام کرد و به آن ها اختیارات تام عطا کرد تا هرکس را مظنون بدانند به حبس محکوم کنند،اگر متّهم انکار می کرد،از او با شکنجه های مخوف و طاقت فرسا اعتراف می گرفتند،اگر در پایان اعتراف،متّهم توبه می کرد،به مجازات محکوم می شد؛ولی اگر حاضر به انجام مراسم توبه نمی شد،یا آن که قبلاً توبه کرده و توبه را شکسته بود،به دستور نمایندگان پاپ زنده در آتش می سوخت.

در زمان سن لویی یکی از کسانی که در شامپانی مأمور تعقیب مظنونین بود،دستور داد که در یک جلسه 183 نفر کافر را سوزاندند.

شب بارتولومی یکی از شب های بسیار آشفتۀ تاریخ است،در این شب هزاران زن و مرد و کودک به خاک و خون غلتیدند،تصویر زنده ای از این شب وحشتناک در نوشته های مورّخان نقش بسته است.
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در این شب مخوف،کاتولیک های فرانسه عزم جزم کردند به زندگی مخالفان خود (کالوینیزم ها) خاتمه دهند.آنان در این شب به ناله پیره زنان،گریۀ کودکان و استغاثۀ مادران گوش نمی دادند،حکم تکفیر و کشتار مخالفان صادر شده بود و انسان وقتی فجایع آن شب را مطالعه می کند بی اختیار با خود می گوید:

قلب بشر از چه جنون وحشیانه ای آکنده است ؟ و این است ماجرای مخوف در شب بیست و سوّم و بیست و چهارم اوت در عرفه،روز سن بارتلمی نوای شوم مصیبت از تمام ناقوس های پاریس طنین افکند؛با این علامت قتل عام هوگنوها که در خواب غافلگیر شده بودند آغاز شد،جنگ در روزهای بعد ادامه یافت و به ولایات کشیده شد،بنا به تخمین معاصران در این واقعه بیش از سی هزار تن کشته شدند.

قتل عام هوگنوها و سوختن خانه های آن ها و غارت اموال سه روز ادامه داشت، کوچه ها از اجساد مردان،زنان و کودکان پوشیده بود !!

پاپ رم از شوق به هیجان آمد و دستور داد به شکرانۀ پیروزی بر کافران،رم را آذین بندند و چراغان کنند !! (1)


103-عالمان هوی پرست،اساس حکومت بنی امیه

کسی نیست که بنی امیه را از پلیدترین چهره های ننگین بشری نداند؛کسی نیست که از جنایات و مظالم این وحشیان خطرناک خبر نداشته باشد؛کسی نیست که نداند،بنی امیه مسیر قسمت مهمّی از تاریخ حیات بشر را از پاکی به ناپاکی منحرف کردند؛کسی نیست که نداند،عزیزترین چهره های پاک تاریخ به دست این جانیان به فجیع ترین وضعی کشته شدند و یا در سیاه چال ها،از شدت شکنجه و رنج قالب تهی کردند !
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معاویه پایه گذار حکومت اموی،با تکیه بر عالمان هوی پرست،خود را مسلمان جا زده بود و تمام جنایات خود را در پوشش فتواهای عالمان کثیف و پستی هم چون سمرة بن جندب و ابو هریره تصحیح می کرد و به محض این که بر اثر مظالم و خیانت هایش،مورد سؤال مسلمانان قرار می گرفت،از آن گونه عالمان برای تبرئۀ خود کمک می خواست؛آن ها هم با گرفتن اندکی رشوه به عنوان این که سال ها در مصاحبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودند، احادیثی برابر با مذاق حکومت معاویه و برای پاک کردن او از قول پیامبر صلی الله علیه و آله جعل می کردند و به خورد تودۀ مردم که از خط تحقیق و علم جدا بودند،می دادند و با استفاده از ایمان مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله،این چنین وانمود می کردند که معاویه کارهایش بر طبق اصول اسلام و سنّت رسول اللّه صلی الله علیه و آله است و از همین راه بود که پایه های حکومت اموی،به عنوان حکومت مذهبی و جانشینی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله محکم و استوار می شد و با تکیه بر آن عالمان هوی پرست بود که هر جنایتی خواست،خود و دودمانش مرتکب شدند، جنایاتی که از نظر کمیّت و کیفیّت در تاریخ سابقه ندارد.راستی اگر گفته شود آلودگی آن عالمان از معاویه بیش تر بود و عذاب آنان در قیامت سخت تر خواهد بود،سخنی به گزاف گفته نشده است.

رشوه دادن معاویه،برای جعل حدیث از قول پیامبر،آن هم در جهت استحکام پایه های حکومت اموی در جامعه و کوبیدن بهترین عباد خدا،آن قدر بالا گرفت که پس از سمره و ابو هریره،عدّه ای بی کار و شکم پرست به فکر جعل حدیث افتادند و از این راه به نان و نوایی رسیدند.جعل حدیث از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و پخش آن در میان مردم پس از مدّتی،شناخت اسلام راستین را با مشکل عجیبی روبرو کرد !!

بیداران راه خدا،با راهنمایی قرآن و ائمۀ طاهرین،برای بازشناساندن اسلام محمّدی، از اسلام اموی چه رنج ها که نبردند،چه زندان ها که نرفتند،چه شکنجه ها که نشدند و چه شهدای والا مقامی که تقدیم مکتب پاک اسلام نکردند !!
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راستی اگر ایستادگی امامان شیعه و یاران با وفای آنان نبود،احدی تا قیامت موفّق به یافتن اسلام صحیح نمی شد.

منصفین اهل سنّت عقیده دارند که گرچه نویسندگان شش کتاب اصولی اهل سنّت برای بازشناساندن احادیث صحیح رنج زیادی بردند؛باز در همین کتب،احادیثی یافت می شود که با اصول اسلام راستین موافق نیست و دست آلودۀ جعل حدیث از آن ها پیداست.

سه نفر از علمای اولیّۀ اهل سنّت،که صاحب سه کتاب از شش کتاب معروفند،برای تهذیب احادیث مورد قبول خودشان زحمت زیادی کشیدند !!

محمّد بن اسماعیل بخاری (194-256 ق)،هزار شب تا صبح بیدار ماند تا توانست از میان 600 هزار حدیث 591000 حدیث را مردود کرده و تنها نه هزار حدیث انتخاب کند و با آن نه هزار جامع خود را نوشت !!

مسلم بن حجاج قشیری (متوفّای 261) از 300 هزار حدیث 293 هزار آن را کنار زد و تنها هفت هزار حدیث برای نوشتن کتاب صحیح خود انتخاب کرد !!

احمد بن حنبل (متوفّای 241) با زیر و رو کردن یک میلیون حدیث 960 هزار آن را مردود دانست و چهل هزار آن را قبول کرد و مسند خود را به وجود آورد.

مهم اینجا است که وقتی شیعه احادیث مورد قبول این کتب اهل سنّت را با شرایط الهی و قرآنی خودش به میزان سنجش می کشد،چیزی به عنوان خبر و حدیث صحیح و مورد قبول جز قسمتی خیلی محدود باقی نمی ماند و از همین مرحله شما حساب کنید ببینید، به دست عالمان هوی پرست چه بلاها به سر اسلام آمده است ؟!!

آنان با جعل آن همه حدیث،از چهرۀ معاویه که بویی از اسلام نبرده بود یک مسلمان راستین و یک انسان لایق جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله ساخته بودند !! و او را در کلیۀ برنامه هایش مجتهدی اسلامی معرفی نموده و می گفتند:اگر هم خطایی از او سربزند در اجتهاد اشتباه
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کرده و خطای در اجتهاد در پیشگاه خدا گناه و عیب نیست !

جرج جرداق لبنانی در«صوت العدالة»می نویسد:

بهترین فردی که اخلاق و مشخّصات بنی امیه را مجسّم می کند،معاویه فرزند ابو سفیان است.

اوّلین مطلبی که از صفات معاویه به هنگام بررسی دقیق از اخلاق او به دست می آوریم،این است که بویی از انسانیّت و اسلام به مشامش نخورده است.

اگر ما اسلام را انقلابی علیه اکثر رسوم و عقاید گذشتۀ عرب بدانیم که از جمله آن ها - سودجویی،کار برای نفع شخصی،مردم را ساز و برگ جنگ دانستن،ملّت را سرچشمۀ قدرت و ثروت برای صاحبان نفوذ و مال شمردن،می باشد-در این صورت باید به طور جزم بگوییم که معاویه هیچ ارتباطی با اسلام نداشت !!

از طرف دیگر،اگر اسلام را آیینی بدانیم که به اوامر و نواهی خود می کوشد،تا اخلاق فردی و روش شخصی را مستقیماً اصلاح کند و می کوشد که افراد اجتماع را از راه ارتباط با خدا و ترساندن کافرین از آتش و بشارت مؤمنان به بهشت،افرادی شایسته نماید،برای ما این مطلب یقینی می گردد که معاویه هیچ ربطی به اسلام نداشته است.

معاویه آن گاه که بُسر بن ارطاة را به مدینه می فرستد که علیه علی علیه السلام اخلالگری کند این توصیه را سرمایۀ راه او قرار می دهد:

به سوی مدینه روانه شو،مردم را متواری کن،به هرکس برخوردی او را بترسان،اموال کسانی را که از دستورات ما اطاعت نمی کنند غارت کن.

و وقتی سفیان بن عوف غامدی را به عراق برای مخالفت با علی علیه السلام می فرستد،این جملات را توشۀ راه او قرار می دهد:

ای سفیان ! حمله های ما به عراق،رعبی در دلشان ایجاد می کند و علاقمندان ما را خوشحال می سازد و افراد ترسو را برای ما جلب می کند،هرکه را هم عقیدۀ خود نیافتی به
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قتل برسان،به هر مرکز عمرانی رسیدی آن را ویران کن،اموال مردم را به غارت ببر؛زیرا چپاول کردن اموال برای مردم همانند قتل بلکه برای قلب دردناک تر است.

معاویۀ خونخوار وقتی ضحاک بن قیس فهری را برای حمله به حوزۀ حکومت علی علیه السلام می فرستد،همین دستورات را می دهد،ضحّاک نیز این سفارش ها را همانند دیگران انجام می دهد،غارت می کند،می کُشد و در تجاوز و افترا فروگذاری نمی کند.بعضی می گویند:

معاویه مرد با حلمی بوده،اگر این مطلب راست است،آن قدر حلم معاویه وسعت داشت که حق زندگی مردم مصر را ضمیمۀ سرزمین مصر می کند و به عنوان هدیۀ مخصوص به آلوده تر از خودش عمرو عاص می بخشد !!

روش معاویه همانند روش مایکاول است و از تفاصیل جنایت آمیز آن شخص جنایت کار چیزی کم ندارد.چپاول،ایجاد وحشت،کشتار،شکنجه از سیاست های کهنۀ معاویه است؛تطمیع،تهدید،ریختن خون نیکوکاران و آزادگان،پذیرفتن خیانتکاران و مزدوران و ستمگران از کارهای معاویه است !!

استخدام سخنگویانی که آسمان را زمین معرفی کنند و زمین را آسمان،از برنامه های معاویه است،حیله گری علیه ارزش های انسانی به قصد کسب و استفاده و خرید افراد سیاه دل برای مبارزه با حق و عدالت از روش های معاویه است،معاویه از افرادی خونخوار که خود را وقف خدمت او کرده بودند تقدیر می کرد و با آن ها انس می گرفت و خدمتشان وقتی صحیح و مورد قبول بود،که در غارت اموال مردم و سرکوب کردن آزادی ها و برده ساختن مردم برای زمامدار خود مهارت داشته باشند !!

تمام جنایات دورۀ معاویه یک طرف و مسئلۀ سپردن حکومت برای پس از خودش به یزید یک طرف !!

هنوز ریاست او استوار نگردیده بود که شروع به ثبت رساندن ملک مردم و اموالشان، به عنوان میراث فرزند بی بند و بارش یزید نمود.
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معاویه برای تثبیت جانشینی یزید،لباس های رنگارنگی که مناسب مصلحت یزید بود به خود می پوشید و بالاخره آن جانی سگ باز و شراب خوار و قاتل را برای بعد از خودش به جان و مال و ناموس و آبروی مردم مسلّط کرد !! و آن همه جنایات خودش و جانشینی یزید را فقط با کمک عالمان هوی پرست انجام داد !!

حاکمان دیگری که پس از معاویه و یزید،روی کارآمدند،به برنامه های آن دو نفر عمل می کردند و گاهی به جنایات آنان می افزودند؛عمّال بنی امیّه مردم را به انواع ناراحتی ها و شکنجه ها مبتلا می ساختند،این شکنجه ها ملّت های غیر عرب را هم می گرفت، بنی امیۀ غیر عرب را با کمال ذلّت و در نهایت سختی به بندگی و اسارت می کشیدند.

هر عربی که از روی میل حاضر نبود که گوشت و خون خود را در اختیار بنی امیه بگذارد به قتل می رسید؛بنی امیه افرادی را برای دریافت مالیات بر سر مردم گمارده بودند،که بر انواع و مقدار آن بیفزایند و با شدیدترین شکنجه و سنگدلی آن را وصول کنند.

عبد الملک بن مروان در حکومت خود برای جان و مال مردم ارزشی قائل نبود،او دستور داد چاه ها و چشمه های بحرین را ویران کنند تا اهالی آن به فقر و فلاکت بیفتند و در برابر حکّام تسلیم شوند و حکومت حجاز و عراق را بدست خونخوار بی نظیری چون حجّاج بن یوسف سپرد !!

یزید بن عبد الملک بن مروان روزی سخت در مستی فرو رفت،در حالی که یکی از کنیزانش به نام حبابه پیش او بود،موقعی که به طرب آمد گفت:بگذارید پرواز کنم.حبابه گفت:مردم را به چه کسی می سپاری ؟ یزید پاسخ داد:به تو !!

بنی امیه روی منبرها و در خطبه های نماز جمعه و در قنوت نماز،دستور اکید داده بودند که به بهترین خلق خدا وجود مقدّس امیر المؤمنین علیه السلام دشنام و ناسزا بدهند !!

و البته حکّام بنی امیّه تمام این برنامه ها را با دلگرمی به عالمان هوی پرست انجام می دادند؛زیرا عالمان درباری و وعّاظ سلاطین،تمام این جنایات را در نظر تودۀ عوام
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اموری اسلامی و برنامه هایی شرعی جلوه می دادند !!

دقت در شرح زندگی خلفای عباسی و عمّال آنان نیز نشان می دهد که آن ستمگران یاغی و آن یاغیان طاغی کمتر از بنی امیه نبودند و بلکه در بعضی از موارد،بدتر از بنی امیه بودند؛شما زحمت مراجعه به تاریخ را بر خود هموار سازید تا چهرۀ آن خطاکاران پلید را آن گونه که بود بشناسید و عجیب این است که حکّام بنی عباس بیش از بنی امیه زیر پوشش فتوا و دستورهای عالمان اهل هوی بودند.

بدبختی در این بود که عالمان اهل هوی،برای پیشبرد اهداف امویان و عبّاسیان هم خود جعل حدیث می کردند و هم به احادیثی که اسلاف خائن آنان جعل کرده بودند تکیه می نمودند و با پخش و شرح و ذکر آن احادیث قلّابی و دروغ،اکثریّت مردم را،که خود آنان از اسلام بی اطّلاع نگاه داشته بودند،نسبت به وضع بنی امیّه و بنی عبّاس تسلیم و راضی می نمودند و اگر هم اعتراضی از سوی مردم می شد،بلافاصله توجیه می کردند و از این طریق بزرگ ترین ضربه ها را در مقابل دریافت دینار و درهمی ناقابل به اسلام و انسانیّت می زدند !!

به چند نمونه از آن احادیث ساخته شده،که به بزرگان دین نسبت داده اند از کتاب «عوامل تحریف»-که نویسنده اش یکی از بهترین و کم نظیرترین متخصّصین حدیث شناس و تاریخ شناس است و بزرگان شیعه و سنّی به فضل او در این زمینه اعتراف دارند-اشاره کنم:

اینان (برخلاف منطق قرآن و عقل) یک سری روایات،در معتبرترین کتب خویش از برجسته ترین راویان نقل می کنند و براساس آن می گویند که امام و خلیفۀ مسلمانان هر کاری انجام بدهد،هر ظلم و جور و اجحاف و فسق مرتکب گردد،جایز نیست که بر روی او شمشیر کشید و با او مخالفت کرد و بر او خروج نمود.

از قول حذیفه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود:
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«یَکُونُ بَعْدی أَئِمَّةً لا یَهْتَدُونَ بِهُدایَ وَ لا یَسْتَنُّونَ بِسُنَّتی وَ سَیَقُومَ فِیهِمْ رِجالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّیاطینَ فی جُثْمانِ إِنْسٍ قالَ:قُلْتُ:کَیْفَ أَصْنَعُ یا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَدْرَکْتُ ذلِکَ ؟ قالَ:تَسْمَعْ وَ تُطِعْ لِلْأَمیرِ وَ إِنْ ضَرَبَ ظَهْرَکَ وَ أَخَذَ مالَکَ فَاْسمَعْ وَ أَطِعْ».

پس از من پیشوایانی خواهند بود که بر راه من نمی روند،و به روش من عمل نمی کنند،پاره ای از ایشان دل هایی هم چون دل شیاطین دارند،اگرچه به ظاهر انسانند.حذیفه می گوید:گفتم:یا رسول اللّه ! اگر من آن زمان را درک کردم چه عکس العملی نشان بدهم ؟ فرمود:شنوایی صددرصد و اطاعت مطلق،اگر او بر پشتت بکوبد و مالت را ببرد تو باید فرمان بری و گوش به دستورش بسپاری !!

از قول ابن عبّاس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کنند:

«مَنْ رَأیٰ مِنْ إِمامِهِ شَیْئاً یُکْرِهُهُ فَلْیَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فارَقَ الْجَماعَةَ شِبْراً فَماتَ میتَةً»جاهِلِیَّةً.

اگر کسی از پیشوا و زمامدار خویش چیز ناخوش آیندی مشاهده کرد باید صبر کند،اگر کسی از دستگاه خلافت و جمع مسلمانان پیرو آن یک وجب دور شود و بر آن بمیرد،مانند مردگان جاهلیّت مرده است !

در روایات دیگر از ابن عبّاس چنین نقل شده:

«لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطانِ شِبْراً فَماتَ عَلَیْهِ إِلّا میتَةً جاهِلیّةً».

هیچ کس از حکومتی دوری نمی گزیند حتّی یک وجب که اگر در این حالت بمیرد،به مردن جاهلیّت و شرک از دنیا رفته است.

یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنّت در ذیل این احادیث در بابی به عنوان«لزوم طاعة الامراء»می گوید:

عموم اهل سنّت یعنی فقها و محدّثین و متکلّمین می گویند:حاکم با فسق و ظلم و زیر پا گذاشتن حقوق مردم معزول نمی شود و نه می توان او را خلع نمود و اصولاً جایز و روا نیست که علیه او قیام شود،بلکه واجب است او را پند و اندرز دهند و از خداوند و قیامت بترسانند؛زیرا در این زمینه احادیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله به دست ما رسیده است که ما را از
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خروج علیه زمامدار باز می دارد،خلاصۀ سخن این که قیام بر ضد پیشوایان و زمامداران به اجماع همه مسلمانان حرام است،اگرچه فاسق و ستمگر هم باشد !!

بنابراین نظر خروج بر یزید بن معاویۀ شراب خوار و سگ باز و قاتل و جانی و قیام علیه عبد الملک که سربازانش خانۀ کعبه را زیر منجنیق خراب می کنند و جنگ بر ضد ولید که قرآن کریم را هدف قرار می دهد و قیام علیه حکّام خائن بنی عبّاس در آن روز و قیام برعلیه حاکمان ظالم و جائر فعلی نه این که جایز نیست،بلکه حرام است !!

به راستی لعنت بر این منطق باد و نفرین خدا بر جاعلین حدیث و نویسندگان و پخش کنندگان و تفسیر کنندگان و عمل کنندگانش باد (1).


104-عالمان هوی پرست قرن بیستم

آنان که آتش جنگ جهانی اوّل را برافروختند و میلیون ها انسان بی گناه را به کام آتش جنگ کشتند،از فارغ التحصیل های دانشگاه ها و دانشکده ها بودند !!

آنان که آتش جنگ جهانی دوّم را شعله ور کردند و نزدیک به سی میلیون انسان را در آتش خودخواهی و هوی و هوس خود خاکستر کرده و هزاران خانه و مدرسه و کودکستان و بیمارستان را با اهلش نابود نمودند،تحصیل کرده های دانشگاه و دانشکده بودند !!

آنان که از فرانسه به الجزائر رفتند و در مدّت هفت سال نزدیک به یک میلیون مسلمان را که جرمی جز طلب آزادی از شرّ استعمار نداشتند،کشتند و هزاران مرد و زن را در زندان ها به انواع شکنجه ها مبتلا کردند،پایان نامۀ تحصیل خود را از دانشگاه های فرانسۀ متمدّن و آزادی خواه و مبتکر منشور آزادی و حقوق بشر گرفته بودند !!!

آنان که نزدیک به چهارصد سال،از انگلستان برای غارت نزدیک به صد کشور در آسیا
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و آفریقا و آمریکای لاتین رخت سفر می بستند و محرومان و مستضعفان را به جرم آزادی خواهی قطعه قطعه می کردند همه از دانشمندان اقتصاد،روان شناسی،سیاست و علوم دیگر بودند !!

قاتلان امیرکبیرها،سیّد جمال الدین ها،لومومبوها و هزاران دلسوزی که برای نجات ملّت های خود قیام کرده بودند،با کمال تأسّف از دانشمندان علوم مادّی و تجربی بودند !!

جنایات هولناک و غارت گریهای وحشتناک و ستمگری ها و بیدادگری های خطرناک این فارغ التحصیل های دانشگاه های دنیا،در صدها کتاب قطور،بدون شک قابل بازگو کردن نیست !!

کارگردانان دولت غاصب و خائن اسرائیل که بیش از پنجاه سال از کشتن مردم مسلمان اعمّ از زنان،مردان و کودکان و بمباران های ویرانگر و شکنجه های بدتر از قرون وسطی در زندان روی گردان نیستند،از فارغ التحصیل های رشته های گوناگون علمی از دانشگاه های غرب هستند !!

این جنایات باور نکردنی مخصوص به عالمان غربی نیست،اعمال کمونیست های شرقی و عمّالشان نشان می دهد که اینان هم در پایمال کردن حقوق انسان بی گناه دست کمی از غربی ها ندارند.

«اسرار مرگ استالین»کتاب بسیاری مهمّی است که نویسندۀ آن ع-آوتور خانوف،یکی از کارکنان کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی سابق بوده است.

وقتی تمام این کتاب را به دقّت مطالعه می کنیم،به این نتیجه می رسیم که استالین و اطرافیانش که خود را پیامبران بیدار کمونیست می دانستند،تنها به خاطر سوء ظن،یا به خاطر این که فلان نفر یا فلان گروه و جمعیّت،با استالین موافق نبودند،دستور قتل آن ها را می دادند و در مدّت کوتاه حکومت خود،نزدیک به بیست میلیون نفر را شبانه بازداشت
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و بلافاصله اعدام کردند !! (1)


105-خبر گناه،سبب مرگ عالم

حاج میرزا محمّدحسین یزدی که در سال 1307 از دنیا رفت و در قسمت غربی قبرستان حافظیّۀ شیراز دفن شد،از علما و دانشمندان بزرگ شیعه و از زهّاد و عبّاد عالی قدر عصر خود بود.

او انسان خود ساخته ای بود،چهرۀ پاک اعمال او نشان می داد که انگار هوی و هوس در او وجود ندارد،در تمام برنامه ها و روابط و اخلاقیّات،آداب اسلامی را مراعات می کرد.

در زمان او برای استان فارس،استانداری فرستادند.استاندار برای آشنایی با وضع استان و به خصوص شهر شیراز،در روز پنج شنبه از بزرگان قوم و رؤسای اصناف،در باغ حکومتی دعوتی به عمل آورد،عدّه ای از سران بازار شیراز که لباس و چهرۀ آنان از همه مذهبی تر بود نیز در آن مجلس شرکت داشتند،پس از صرف نهار،یک گروه مطرب کلیمی،برنامه اجرا کردند،فضای آن مجلس را فسق و فجور آلوده کرد !!

داستان آن مجلس و شرکت کنندگان و برنامه هایش را برای حاج میرزا محمّد حسین نقل کردند،پس از نماز عصر روز جمعه به منبر رفت،در حالی که از شدّت اندوه و غصّه بلند بلند می گریست.فرمود:چگونه ممکن است،کسانی که با اهل علم رابطه دارند و قیافۀ چهرۀ آنان نمایشگر دین است،در مجلسی شرکت کنند که از شرایط دین خدا دور بوده و در آنجا لهو و لعب رواج داشته،آیا این شرکت و عدم ترک آن و نهی از منکر نکردن کار صحیحی بوده است ؟!
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وای بر شما که از عمل شما جگر من سوراخ و دلم آتش گرفت،من از شنیدن این خبر وحشتناک دلم گرفت،من اگر بمیرم خونم به گردن شماست،از منبر به زیر آمد و به خانه رفت و سخت مریض شد !!

طبیب از او عیادت کرد و گفت:برای این مریض تغییر آب و هوا لازم است؛او را به باغ سالاری در بیرون شهر شیراز منتقل کردند.

در همان اوقات مرتاضی هندی به شیراز آمد،می گفتند:متخصّص رمل و اسطرلاب است و احیاناً پیش گویی هم می کند.یکی از تجّار متدیّن بازار که از ارادتمندان میرزا بود، به نزد مرتاض آمد و گفت: مال التجاره ای دارم که به قران برخورده،می خواهم ببینم این قران از او برطرف می شود یا نه ؟

مرتاض،ساعتی غرق در اندیشه شد.تاجر گفت:اگر نمی دانی معطّلم نکن.مرتاض گفت:آنچه به زبان گفتی در دلت نیست.تاجر گفت:پس چیست ؟ مرتاض گفت:

زاهدترین خلق زمانه بیمار است،می خواهی بدانی وضعش به کجا می کشد،او بیش از شش ماه مهمان شما نخواهد بود.حاجی پس از شش ماه از دنیا رفت.

شما را به خدا قسم بین این مرد،که عمری با هوی مبارزه کرد و به پاک ترین صورت زیست،در حدی که از شنیدن خبر گناه دیگران،از شدّت حسرت و اندوه از دنیا رفت و عالمانی که در صفحات گذشته به چهرۀ پلیدشان اشارت رفت،مقایسه کنید و ببینید که تفاوت ره از کجا تا به کجاست؛عالمی که عمری در طریق تهذیب نفس بوده،از علمش برای ایجاد تربیت و نورانیّت در مردم استفاده می کند و عالم هوی پرست حق مردم و ملت ها را پایمال کرده و برای هوی و هوس خود از نابود کردن بیگناهان در هر تعدادی که باشند،باک ندارد !! (1)
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106-چشم پوشی از مقام مرجعیت

فقیه بزرگ شیعه،حاج سید حسین کوه کمره ای-که شخصیّت علمی فوق العاده ای بود و بدون شک پس از فقیه کم نظیر،مرحوم صاحب«جواهر»،لیاقت رهبری و مرجعیّت شیعه برازندۀ او بود-می گوید:

به دیدن یکی از علما رفته بودم،می خواستم پس از زیارت آن عالم به منزل رفته، سپس به درس حاضر شوم،امّا وقت زیادی نمانده بود؛از همانجا به مسجدی که برای طلّاب درس می گفتم رفتم،هنوز وقت درس نشده بود و شاگردانم نیامده بودند،در گوشۀ مسجد شیخی را با لباس مندرس و عمامۀ ژولیده مشاهده کردم که برای چند نفر درس می گفت.ابتدا توجّهی نکردم،ولی کم کم متوجّه درس او شدم،دیدم درس پردقّت و پرمایه ای است،بنا گذاشتم فردا زودتر بیایم و به درس او بیش تر دقّت کنم،آمدم و درس او برایم اعجاب انگیز بود؛روز دیگر هم آمدم و جدّاً او را در فقه و اصول،پرمایه تر و پردقت تر از خود دیدم؛هنگام بیرون رفتنش از مسجد،از اسم و رسمش پرسیدم.

گفت:اسمم مرتضی،فامیلم انصاری و اهل دزفول هستم.وقتی تمام شاگردانم جمع شدند،به آن ها گفتم:من در پیشگاه خداوند مسؤولم که شما را به آنچه نفع شما در آن است راهنمایی نکنم،شیخی به نام شیخ مرتضی انصاری جدیداً به نجف آمده و فقه و اصول درس می دهد،او در این دو علم شخصیّت کم نظیری است و من وی را از خود بالاتر یافتم،شما اگر در علم بهرۀ بیش تری می خواهید،از امروز به درس او حاضر شوید، من نیز برای استفاده از دریای دانش او،هم چون شما به درس او حاضر خواهم شد !!

حاج سید حسین از فردا به درس شیخ اعظم رفت و با این که در مرز مرجعیّت بود از آن مقام به خاطر خدا گذشت کرد؛پس از صاحب«جواهر»،شیخ مرجع شیعه شد.وقتی برای گرفتن فتاوای او مراجعه کردند،فرمود:با شخصی هم مباحثه بودم،که در روزگار مباحثه،از من عالم تر بود و او امروز در ایران است،به او نامه بنویسید به نجف بیاید و بر
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کرسی مرجعیّت بنشیند.به او نامه نوشتند،در پاسخ نوشت:سخن شیخ به حق است، ولی من مدّت هاست از حوزه و مباحثه دورم و بدون شک امروز شیخ از من عالم تر است و بدین ترتیب مرجعیّت و ریاست معنوی برای او مسلّم گشت.وه که چه مردان پاک و با صفا و با تربیتی بودند،چه انسان های ساخته شده ای بودند،چه شخصیّت الهی عظیمی داشتند،ایمان اینان به خدا و قیامت در حدّ باور بود،اینان گویی قیامت را می دیدند، اینان از شدّت تربیت،حاضر نبودند چند روزۀ ناقابل دنیا را با آخرت ابدی معامله کنند، ای کاش نسیمی از پاکی و درستی آنان نصیب ما می شد،ای کاش ما هم برای حفظ حق در همۀ جوانبش مانند آنان توفیق رفیق راهمان می شد (1).


107-مخالفت با هوای نفس اساس پاکی ها

نیمه شبی در اهواز،به زیارت مرحوم شیخ ابوالحسن انصاری نبیرۀ دختری شیخ مشرف شدم.شیخ ابوالحسن صاحب رسالۀ عملیه و تألیفات گرانبهای علمی بود؛از نوادر حالات جدّش شیخ انصاری پرسیدم،این واقعۀ عجیب را برایم نقل کرد:

حاج میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو می فرمود:در حالی که مجتهد بودم و خویش را از حضور در هر درسی مستغنی می دیدم،از اصفهان به قصد زیارت حضرت مولی الموحدّین به نجف رفتم؛بزرگان نجف از من دیدن کردند،به بازدید همه رفتم،طلّاب و دوستان گفتند:چه وقت به بازدید شیخ انصاری می روید ؟ گفتم:یک روز به عنوان بازدید در درس او شرکت می کنم.میرزا به درس شیخ رفت،شیخ به احترام سیّد،از دادن درس ابا کرد،سیّد او را قسم داد،شیخ به صورت هر روز یعنی بدون به نمایش گذاشتن علم خود،درس گفت،میرزا بعد از اتمام درس به خانه برگشت،از او
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سؤال کردند:درس شیخ را چگونه دیدی ؟ پاسخ داد:از رفتن به ایران منصرف شدم؛زیرا خود را نیازمند به شرکت در درس شیخ می دانم؛پانزده سال به درس شیخ رفت و محرم سرّ شیخ شد.مادر شیخ روزی در غیبت شیخ،سیّد را به حضور طلبید و گفت:فرزندم از نظر امور اقتصادی و وضع مادّی،خیلی به ما سخت گیری می کند،از او بخواه با این همه مالی که به دست او می رسد،در زندگی من و زن و فرزندانش گشایشی بدهد.میرزا از خدمت مادر شیخ به سوی صحن امیر المؤمنین علی علیه السلام حرکت کرد،شیخ می خواست نماز مغرب را با مردم بخواند؛سیّد به محضر شیخ آمد و عرضه داشت:مادر شما کمی از شما دلگیر بود،من می خواهم با شما نماز بخوانم،آیا می توانم بخوانم ؟ شیخ فرمود:

آری،ولی پس از نماز،بدون شک من مسئلۀ دلگیری مادر را برای شما توضیح خواهم داد.پس از نماز،دست سیّد را گرفت و به حرم مطهّر امیر المؤمنین برد و به او گفت:این قبر کیست ؟ سیّد گفت:قبر امیر المؤمنین.شیخ گفت:من امروز در مسند مرجعیّت هستم،یعنی در جایی که حق مولاست،به اندازه ای که در زندگی داخلی خود گشایش ایجاد کنم پول هست؛ولی علاقه دارم مادر و زن و فرزندانم اوّلاً به اندازۀ لازم و ضروری خرج کنند،ثانیاً در شکل زندگی از همۀ مردم عادی تر زندگی کنند که دل افراد فقیر دچار رنج و غصّه نباشد و بتوانند بگویند مرجع ما هم مانند ما زندگی می کند،امّا اگر شما بگویید در زندگی داخلی خویش وسعت ایجاد کنم،خواهم پذیرفت به شرط آن که در محکمۀ عدل حق،با حضور امیر المؤمنین،این مسئله را شما به عهده بگیری و جواب اضافه شدن به خرج خانه ام را شما بدهی !! سیّد به شیخ گفت:من چنین مسؤولیّتی نمی پذیرم.شیخ فرمود:پس گلۀ مادر من،ضربه ای به عدالت من نیست و گلۀ با موردی هم نمی باشد !!

بی هوایی سیّد را ببینید که در عین مجتهد بودن،به سلک شاگردان شیخ درمی آید و مدت پانزده سال به عنوان یک شاگرد از مکتب شیخ کسب فیض می کند !! و پاکی شیخ را
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ببینید که حاضر نیست بیش از حدّ لازم به زندگی خود گشایش و وسعت بدهد !!

راستی اوج پاکی و فضیلت تا کجا ؟ اینان فارغ التحصیل کدام دانشگاه بودند و چه علمی خوانده بودند و کجا خوانده بودند ؟

داستان زندگی اینان شبیه فرشتگان است،خیال می کنی این گونه افراد،از تمام ابعاد مادّی عاری بودند،خدای مهربان در قیامت با این گونه بندگان بر همگان اتمام حجّت خواهد کرد !! (1)


108-صبر دیندارن بر مصائب

یکی از بزرگان دین می گوید:

از گورستانی می گذشتم،زنی را دیدم میان چند قبر نشسته و زبانش مترنّم اشعاری بدین مضمون است:

صبر کردم در حالی که می دانم عاقبت صبر خوب است،آیا بی تابی بر من سزاوار است که بی تابی کنم؟ صبر کردم بر امری که اگر قسمتی از آن به کوه ها وارد می شد،متزلزل می گردید.

اشک به دیدگانم وارد شد،آن اشک ها را به دیده برگرداندم،من در عمق قلب گریانم.

آن شخص می گوید:از آن زن پرسیدم:تو را چه شده که می گویی صبر کردم به طوری که هیچ کس به آن نحو نمی توانست صبر کند ؟!

جواب داد:روزی شوهرم گوسپندی را در برابر کودکانم ذبح کرد و پس از آن کارد را به گوشه ای پرتاب نمود،چون از منزل خارج شد،یکی از آن دو فرزندم که بزرگ تر بود به تقلید از شوهرم دست و پای برادر کوچک خود را بسته و خوابانید و به او گفت:می خواهم

ص:123






1- 1) -عرفان اسلامی:344/2. 




به تو نشان بدهم که پدر چگونه گوسپند را ذبح کرد و در نتیجه برادر بزرگ تر سر برادر کوچک تر را برید و من تا آمدم بفهمم کار از کار گذشته بود؛به پسرم سخت خشمناک شدم بر او حمله بردم که او را بزنم،به سوی بیابان فرار کرد،وقتی شوهرم به خانه برگشت و از جریان مطّلع شد به دنبال پسر رفت،پسرم را در بیابان دچار حملۀ حیوانات درنده دید و ملاحظه کرد آن پسر هم مرده،جنازه اش را به زحمت به خانه حمل کرد و خود از شدّت سوز عطش به زمین افتاد و از پای درآمد.

من سراسیمه به سوی شوهر و جنازۀ طفل دویدم،در این اثنا کودک خردسالم خود را به دیگ غذا که در حال جوشیدن بود رساند و به دیگ دست زند،دیگ به روی او واژگون شده او را کشت.

خلاصه من در ظرف یک روز تمام عزیزانم را از دست داده و در این حال فکر کردم که اگر برای خدا در این حوادث سنگین صبر و شکیبایی کنم مأجور خواهم بود،از این جهت شکیبایی به خرج می دهم و حتّی اشک دیدگان را پنهان می کنم و به دنبال آن گفت:تمام امور از جانب خداست و همه چیز واگذار به حضرت اوست و امری را نمی یابم که واگذار به بنده باشد (1).


109-خدا بر همه چیز اقتدار کامل دارد

قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ کهف داستان غرور مرد ناسپاس و بی خبری را به خاطر مال در برابر مردی مؤمن و فقیر برای عبرت امّت بدین گونه نقل می کند:

ای رسول ما ! داستان دو مرد مؤمن و ناسپاس را برای امّت مثل بزن که ما به یکی از آن ها دو باغ انگور دادیم و اطرافش را به نخل خرما پوشاندیم و عرصۀ میان آن ها را
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مخصوص کشتزار قرار دادیم.آن دو باغ میوه های خود را به طور کامل و بدون آفت و نقصان تحویل می داد،در وسط آن ها نیز جوی آبی روان ساختیم.

این مرد که باغش دارای میوۀ بسیار بود،در مقام گفتگو و مفاخرت با رفیقش که مردی مؤمن و فقیر بود برآمد و گفت:من از تو به خاطر دارایی بیش تر و خدم و حشم،محترم تر و عزیزترم.

روزی در حالی که به نفس خود ستمکار بود و عمر را به گناه و غفلت سپری کرده بود با کمال غرور وارد باغ شد و گفت:گمان نمی کنم این باغ و دارایی من نابود شود !!

و نیز گمان نمی کنم روز قیامتی برپا شود،اگر هم به سوی خدا بازگردم،در آن جهان نیز از این باغ منزلی بهتر خواهم یافت.

رفیق با ایمان و فقیر در مقام اندرز و نصیحت او برآمد و گفت:آیا به پروردگاری که تو را نخست از خاک،سپس از نطفه آفرید،آن گاه مردی کامل و آراسته ساخت،کافر شدی ؟ زهی جهل و نادانی !

لکن پروردگار من همان خدای یکتاست و هرگز به او شرک نخواهم آورد؛ای رفیق ! تو چرا وقتی به باغ درآمدی نگفتی که همه چیز به خواست خداست و جز قدرت خدا قوّه ای نیست و اگر تو مرا به خاطر مال و فرزندت از خود کم تر دانی به خود مغرور مباش که ارزش انسان بر انسان به مال و منال و فرزند نیست.

امید است خداوند مهربان در دنیا و آخرت،بهتر از باغ تو به من عطا کند و بر بوستان تو مرد کافرکیش آتشی از آسمان فرستد که با خاک یکسان شود و یک سره نابود گردد،یا صبحگاهی جوی آبش به زمین فرو رود به طوری که دیگر نتوانی آب به دست آری و باغت خشک شود؛یا آن که ثمره و میوه هایش نابود گردد،تا صبح دمی از شدّت حزن و اندوه بر آنچه در باغ کردی دست بر دست زنی و ببینی که بنا و اشجارش همه از بین رفته،آن گاه بر کفرت پشیمان گردی و بگویی:ای کاش من به خدای خود مشرک نمی شدم و به
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خودپرستی و غرور دچار نمی گشتم.

تمام آن بلاهایی که مؤمن فقیر پیش بینی می کرد به سر آن بدبخت درآمد و ابداً جز خدا هیچ کس نباشد که آن گنهکار کافر را از قهر و خشم خدا یاری و حمایت کند که خدا هم دشمن کافران است نه یار آن ها.

در آن روز و آنجا ولایت و حکم فرمایی خاصّ خداست که به حق فرمان دهد و بهترین ثواب آخرت و عاقبت نیکو را هم او به هرکه خواهد عطا نماید.

ای رسول ما ! برای امّت،چنین زندگانی تمام دنیا را مثل بزن که ما آب بارانی از آسمان نازل کردیم و به آن آب درختان و نباتات گوناگون زمین،درهم پیچیده و خرّم بروید،سپس صبحگاهی همه درهم شکسته و خشک شود و به دست بادهای حوادث زیر و زبر گردد و خدا بر همه چیز اقتدار کامل دارد (1).


110-چه کسی تو را اداره می کند ؟

گفته اند:عیسی مردی را دید.به او گفت:کارت چیست ؟ گفت:عبادت.عیسی پرسید:چه کسی تو را اداره می کند ؟ گفت:برادرم.فرمود:برادرت از تو عابدتر است (2).


111-این سخن را بگذار

اوزاعی،ابراهیم ادهم را دید بسته ای هیزم بر گردنش گذاشته و برای فروش می برد.

گفت:ای ابا اسحاق ! تو کجا و هیزم کشی ؟ تمام برادرانت حاضرند مخارج تو را به گردن گرفته و زندگیت را اداره کنند.ابراهیم گفت:ای اوزاعی ! این سخن را بگذار که به من
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رسیده،هرکس برای طلب حلال خود را به ذلت افکند بهشت بر او واجب می شود (1).


112-چه مقدار مرا کفایت می کند ؟

ثوبان می گوید،به پیامبر خدا گفتم:از دنیا چه مقدار مرا کفایت می کند ؟ فرمود:به اندازه ای که گرسنگی ات را برطرف کرده و بدنت را بپوشاند و اگر خانه ای داشته باشی، پس خوشا به حالت،خوشا به حالت و اگر مرکبی برای سواری بگیری خوب است و ما زاد بر این چهار برنامه را در قیامت باید پاسخ بگویی (2).


113-تجلّی قرآن در قلب

از نکات بسیار مهمّی که پیرامون اثر مال حلال می توان بیان کرد قضیۀ مرحوم ملا کاظم است که اهل اراک و انسانی متدیّن به حقایق و عامل به دستورهای حضرت حق بود.

تنها چیزی که آن مرد با صفا را رنج می داد،بی سوادی او بود،به خصوص وقتی سخن قرآن به میان می آمد،به خاطر این که سواد خواندن و نوشتن نداشت،سخت رنجیده خاطر می شد.

او با تمام وجود عاشق قرآن بود و میل داشت مانند کسانی که قرآن می خوانند،قرآن بخواند.

او نمی توانست قرآن بخواند،ولی آنچه از قرآن به وسیلۀ علمای ربّانی شنیده بود به آن آراسته بوده؛ملا کاظم رفتار و کردار و اخلاقش قرآن بود و به خصوص مسئلۀ حلال و حرام در اعمال و مخصوصاً در کسب و کار و خوراک را رعایت می کرد !!

ص:127







1- 1) -عرفان اسلامی:462/2. 

2- 2) -عرفان اسلامی:463/2. 




شبی در عالم رؤیا به حضور یکی از معصومین علیهم السلام (1)مشرّف می شود.حضرت به او می فرماید:قرآن بخوان.عرضه می دارد:نمی توانم.حضرت می فرماید:می توانی،در محضر رهبر اسلام چند آیه ای قرائت می کند و از شدّت شوق از خواب بیدار شده حس می کند تمام قرآن بر قلب او تجلّی کرده و نقش بسته است !!

فردای آن شب به دیدن مرحوم نوّاب صفوی رسیده،داستان رؤیای صادقۀ خود را بیان می کند،آن مرحوم از او امتحان به عمل می آورد و می بیند عین حقیقت است !!

ایشان نه تنها قرآن را از حفظ می خواند،بلکه با حسّ سرانگشت خود آیات قرآن را از سایر جملات عربی تشخیص می داد و هم چنین با تمام آیات که در چه جزء یا در چه سوره ای است آشنا بود.

گاهی صفحه ای از مفاتیح را جلوی او می گذاشتند و از او می پرسیدند:این قسمت در کجای قرآن است ؟ انگشت روی کلمات می گذاشت و می گفت:این قرآن نیست و گاهی از او می پرسیدند:فلان آیه در کجاست ؟ قرآن را باز می کرد و با انگشت خود آیه را پیدا کرده و نشان می داد !!

این مجموعه از عنایات به مرحوم ملا کاظم به تایید حضرت آیت الله العظمی بروجردی و بعضی از علمای وقت نیز رسید.

بی تردید غذای حلال آثار مهمّی دارد،که از جمله آثار آن باز شدن قلب و روشنی جان و غرق شدن دل در حکمت الهی است (2).


114-دیگر دعایشان مستجاب نخواهد شد

می گویند:حجّاج بن یوسف ثقفی که در پلیدی و خباثت نظیر نداشت به کوفه آمد
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و آنجا را از طرف عبد الملک مقرّ حکومت خود قرار داد،به او گفتند:در این شهر،افرادی مستجاب الدعوه هستند.گفت:همۀ آن ها را کنار سفرۀ من حاضر کنید،همه را آوردند.به آنان گفت:غذا بخورید،آن ها هم از آن سفره خوردند.سپس به آنان گفت:بروید.چون رفتند،به اطرافیانش گفت:با این غذای حرامی که اینان خوردند،مطمئن باشید که دیگر دعایشان مستجاب نخواهد شد !! (1)


115-رعایت حلال و حرام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:قومی وارد قیامت می شوند که حسنات آن ها مانند کوه های تهامه است،ولی آنان را به آتش می برند.عرض کردند:در پروندۀ آنان نماز هست ؟ فرمود:آری.گفتند:روزه دارند ؟ فرمود:آری؛حتّی در پروندۀ خود نماز شب هم دارند، ولی آنچه باعث به آتش رفتن آن ها است،این است که در برخورد به مال دنیا رعایت حلال و حرام خدا را ننمودند !! (2)


116-درجۀ اهل معرفت

یزید بن مذعور می گوید:

اوزاعی را پس از مرگ به خواب دیدم و به او گفتم:بهترین عملی که به آن تقرّب جویم چیست ؟ گفت:درجه ای بلندتر از درجۀ اهل معرفت ندیدم (3).


117-عبادت امیر المؤمنین علیه السلام

عالم بزرگ شیعه،شیخ مفید در کتاب«الارشاد»حدیثی از حضرت صادق علیه السلام در
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توضیح عبادت امیر المؤمنین علیه السلام بدین مضمون نقل می کند:

و اللّه قسم علی بن ابی طالب علیه السلام تا از دنیا رفت هرگز حرامی نخورد و دو امری از اوامر حق بر او عرضه نشد،مگر این که سخت ترین آن دو را برای عمل اختیار کرد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله شدّتی نازل نشد مگر این که علی را از باب اطمینانی که به او داشت خبر کرد؛ زیرا در امّت جز امیر المؤمنین کسی طاقت عمل کردن به مانند پیغمبر نداشت،علی عمل می کرد عمل شخص ترسناک،آن حضرت خود را بین بهشت و جهنّم می دید،امید ثواب و ترس از عقاب داشت،از کارکرد دست خود و محصول رنجی که در کار کردن کشیده بود،هزار بنده در راه خدا آزاد کرد.

قوت اهل بیتش را روغن و سرکه و خرما قرار داده بود،لباسش از کرباس بود و اگر آستینش بلند می آمد،قیچی می خواست و آن را قطع می کرد.

کسی از اولادش در این امور شبیه تر از امام سجّاد علیه السلام نبود،حضرت باقر علیه السلام وارد بر پدر بزرگوار شد،دید پدر مهربانش به حدّی از عبادت رسیده که کسی به آن حد نرسیده، رنگش از بیداری شب زرد شده بود و چشمانش گویی از شدّت گریه سوخته بود و جبهه اش جراحت داشت،بینی آن جناب از کثرت سجود گویی پاره شده بود،ساق پای آن حضرت از زیادی ایستادن در نماز ورم کرده بود.

امام باقر علیه السلام می فرماید:از دیدن حال پدرم نتوانستم از گریه خودداری کنم،گریه کردم در حالی که پدر مشغول فکر بود،پس به من توجّه کرد و فرمود:پسرم ! صحیفه هایی که عبادت امیر المؤمنین در آن است به من بده،آن ها را به دست حضرت دادم،مقدار کمی قرائت کرد،سپس آن را گذاشت و در حال ناراحتی و غصّه فرمود:چه کسی قدرت عبادت علی بن ابی طالب را دارد ؟ !

عزیزان ! علی علیه السلام با آن کثرت عبادات،که در طاقت هیچ بشری نیست،در پیشگاه حضرت حق در نیمه شب،هم چون مار گزیده به خود می پیچید و می گفت:
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آه مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ.

وای بر من از کمی توشه و دوری سفر.

اگر علی علیه السلام در برابر عظمت حق،با داشتن آن همه عبادت بنالد و بگوید:آه از قلّت زاد،ما باید با این اعمال ناقص و پر از رعبت خود بگوییم:آه من عدم الزاد؛بار خدایا ! ما چیزی نداریم.

امّا با این همه نباید از کرم و رحمت و عنایت دوست ناامید بود که حضرت یار،همین عبادات ناقابل را که به توفیق خود او،انجام داده ایم با قیمت گران خواهد خرید،ما باید در همۀ لحظات در حال شکر او و عذرخواهی از جناب او باشیم (1).


118-دنیا تکیه گاهی پوشالی

در کتب تاریخ و اخبار آورده اند:

در عهد قدیم بازرگانی بود بسیار متموّل و صاحب ثروت و اکثر اوقاتش مستغرق جمع مال و در فکر به دست آوردن ثروت بود.

بعد از انقضای مدّت اجلش روزی ملک موت به در خانۀ خواجه آمد و درب خانه را کوفت،غلامان در گشودند.شخص مهیبی را دیدند.به او گفتند:که را می خواهی ؟ گفت:

خواجه را.گفتند:خواجه از برای چون تو کسی بیرون نمی آید برو.در را ببستند و رفتند.

دیگر بار محکم تر از اوّل در کوفت،این مرتبه خواجه ها رفتند و چماق ها کشیدند که تو کیستی که این چنین گستاخانه در می کوبی و پاس عزّت خواجه نمی داری ؟ گفت:من ملک موتم که به قبض روح خواجه آمده ام.ملازمان از این حرف متأثّر شده به خدمت خواجه آمده ماجرا به عرض وی رسانیدند.خواجه از استماع این حرف بر خود لرزید
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و گفت:بروید و به زبان خوش بگویید که شاید اشتباه کرده باشی و به قبض روح دیگری مأمور باشی.رفتند و گفتند،گفت:نه من غلط نمی کنم،بگویید آماده باشد.غلامان خبر آوردند.خواجۀ بیچاره غیر تسلیم چاره ای ندید و به جز تسلیم علاجی نداشت،به صندوق های زر و جواهر خطاب کرد:من از برای جمع شما عمر عزیز خود تلف کردم و سرمایۀ وجود و هستی خود باختم و برای شما به زحمت و ریاضت هرچه تمام تر شب ها به روز و روزها به شب رسانیدم،حالا برای من چه می کنید و چه کمکی به من می نمایید.

ثروت هنگفت او به زبان حال گفتند:زمام اختیار ما به دست تو بود،و می توانستی که آخرت خود را به وسیلۀ ما آباد کنی،اما به فکر این حقیقت نیفتادی و اکنون از ما به جز یک کفن نفعی نداری !!

به زن و فرزند خود خطاب کرد:من از برای شما به توهّم باطل و تخیّل عاطل که شما به زحمت نیفتید،در راحت به روی خود بستم و این همه مال جمع کردم که لحظات دیگر به شما می رسد،اکنون برای من بیچاره چه می کنید ؟

زن و فرزند به زبان حال گفتند:از ما به جز این که تو را به لوازم تغسیل و تکفین و تدفین برسانیم کاری برنمی آید،غرض این که از هر کدام سؤال ها کرد و جواب های رد شنید تا به هزار حسرت و ندامت شربت تلخ مرگ را چشید !!

حاصل آن که،چنان که طول امل موجب به زحمت افتادن و ندامت و پشیمانی است و علت گرفتار شدن انسان در زندان دنیاست،قصر امل باعث راحت دنیا و خوشحالی در زندگی و نجات ابدی در عالم آخرت است (1).


119-ارزش نیت

پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله فرمود:
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عبد،اعمال نیکویی به جا می آورد و ملائکه آن اعمال را در دفتر مهر شده ای به حضرت حق ارائه می دهند،خطاب می رسد:این دفتر را بیندازید؛زیرا صاحبش در اعمالی که داشته به جلب رضایت من و رسیدن به قرب من کار نداشته و نیّتش در این اعمال برای من نبوده است.آن گاه به ملائکه خطاب می رسد:برایش فلان چیز و فلان چیز را بنویسید.عرضه می دارند:این اعمالی که می فرمایی در حقّ او بنویسیم،انجام نداده است.خطاب می رسد.به درستی که نیّت کرده،به تحقیق که نیّت کرده (1).


120-حتی بوی خوش را برای خدا استعمال کنید

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:کسی که برای خدا بوی خوش استعمال کند،قیامت می آید در حالی که بویش از مشک پاکیزه تر است و هرکس نیّتش در استعمال بوی خوش غیر خدا باشد،قیامت بویش از بوی مردار بدتر است (2).


121-نیت پاکت را قبول کردم

روایت شده:مردی در حالی که گرسنه بود به ریگ زاری عبور کرد.پیش خود گفت:

اگر این رمل ها طعام بود،همه را بین مردم قسمت می کردم.خداوند به پیامبر زمان وحی کرد:به آن مرد بگو صدقۀ تو و شکر نیّت پاکت را قبول کردم و ثواب اطعام طعام اگر به مانند این ریگ ها نموده بودی به تو عنایت کردم (3).


122-ثواب آنچه نیت داشتی نوشته شد

امام کاظم علیه السلام به علی بن ابی حمزه فرمود:خدا فلانی را رحمت کند،به تشییع جنازۀ
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او نیامدی ؟ گفتم:دوست داشتم مثل چنین شخصی را تشییع کنم.فرمود:برای تو ثواب آنچه نیّت داشتی نوشته شد (1).


123-فرشتگان آگاه از نیت

عبد اللّه بن موسی بن جعفر از پدرش پرسید:

دو فرشته ای که مأمور ثبت اعمالند،از نیّت ثواب و گناه آدمی آگاهند ؟ حضرت فرمود:بوی مستراح و عطر یکی است ؟ گفتم:نه.فرمود:چون عبد قصد کار نیک کند، نفس او خوشبو برآید،فرشتۀ دست راست که مأمور ثبت نیکی هاست به فرشتۀ دست چپ گوید:برخیز زیرا او قصد کار خوب دارد،چون عبد کار خوب را انجام دهد زبانش قلم و آب دهانش مرکب و بدین وسیله نیکی در دفترش ثبت شود و چون قصد گناه کند، نفسش بدبو در آید،فرشتۀ دست چپ به دست راست گوید او قصد کار بد دارد،چون عملی سازد آن را ثبت نماید !! (2)


124-چون نیت آنها را داشتی برایت ثبت کردم

از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده:

در قیامت نامۀ سیئات مؤمن را نشانش می دهند و او دچار ترس و لرز می شود، حسناتش را نشانش دهند،چشمش روشن و خوشحال گردد،آن گاه خداوند می فرماید:

دفتری که حسنات به جا نیاورده اش در اوست نشان او دهید،چون ببیند گوید:پروردگارا ! به بزرگیت قسم من این حسنات را به جا نیاورده ام.خداوند می فرماید:راست می گویی ولی چون نیّت آن ها را داشتی من برای تو ثبت کردم،آن گاه ثواب آن حسنات نیّت شده را
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به او می دهند (1).


125-ای کاش با آنها بودم !

امام رضا علیه السلام به ریان بن شبیب فرمود:

اگر علاقه داری در ثواب شهدای کربلا شریک باشی،هرگاه یاد کردی بگو:ای کاش با آن ها بودم و به سعادت بزرگی می رسیدم (2).


126-ما با شما در ثواب شما شریکیم

جابر در زیارت اربعین حضرت حسین علیه السلام خطاب به شهدای کربلا گفت:

ما با شما در ثواب شریکیم.عطیۀ کوفی گفت:ای جابر ! چگونه با آنان شریکیم در حالی که ما کاری نکرده ایم و رنجی ندیده ایم،آن ها از زن و فرزند جدا شده و زخم برداشتند تا کشته شدند !!

جابر گفت:از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:

هرکه قومی را دوست دارد،با آن ها محشور می شود و هرکه کار قومی را دوست دارد با آن ها در ثواب آن کار شریک است،به خدا قسم نیّت من و اصحاب من بر همان است که حسین و اصحابش بر آن رفتند (3).


127-او به خاطر نیتش با ماست

پس از پیروزی امام علی علیه السلام در جمل،یکی از یارانش گفت:دوست داشتم برادرم با ما
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در این صحنه می بود.حضرت فرمود:آیا میل و نیّت قلبی برادرت با ماست عرضه داشت:آری.امام فرمود:حقیقتاً با ما حاضر است و آنان که هنوز در پشت پدران و رحم مادرانند و به دنیا نیامده اند نیز با ما هستند،به همین زودی،زمان آنان را آشکار می کند، ایمان،به آنان نیرو می گیرد و اهل طغیان به دست آنان نابود گردند (1).


128-این سهم حق برادر توست

پس از پایان جنگ جمل یا یکی از جنگ ها،امام علی علیه السلام به تقسیم غنائم مشغول شدند،هر نفری از برابر حضرت عبور کرد،مشتی درهم به او عنایت فرمود.چون گیرندۀ غنیمت درهم های گرفته را می شمرد ششصد درهم بود،به تمام افراد ارتش ششصد درهم رسید و برای خود حضرت هم ششصد درهم ماند.ناگهان یکی از سربازان آه کشید، حضرت سبب آه او را پرسید،عرضه داشت:وقتی خواستم در رکاب مبارک شما شرکت کنم دنبال برادرم رفتم،او را مریض یافتم،در موقع خداحافظی شنیدم که می گفت:ای کاش از سلامت برخوردار بودم،تا می توانستم در کنار علی با دشمنان حق بجنگم.

حضرت بلافاصله ششصد درهم سهم خود را به آن سرباز داد و فرمود:چون به دیدار برادرت رفتی این سهم را به او بده و بگو به خاطر نیّتت انگار با ما بودی و این سهم حق توست (2).


129- این ضربت را در صفین برداشتم

معلم اخلاق،شهید دستغیب در یکی از کتاب هایش از جلد سیزده«بحار الأنوار»از کتاب«کشف الغمة»اربلی نقل می کند:
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محی الدین اربلی گفت:روزی در خدمت پدرم بودم.مردی نزد او بود و چرت می زد.

در آن حال عمامه از سرش افتاد و جای زخم بزرگی در سرش نمایان شد.پدرم علت آن زخم را پرسید،گفت:این زخم را در جنگ صفین برداشتم.گفتند:تو کجا و جنگ صفین کجا ؟!

گفت:وقتی به مصر می رفتم،مردی از اهل غزه با من همسفر شد،در بین راه دربارۀ جنگ صفین صحبت شد،همسفرم گفت:اگر من در صفین بودم شمشیرم را از خون علی و یارانش سیراب می کردم.من هم گفتم:اگر من در میدان صفین بودم شمشیر خود را از خون معاویه و یارانش سیراب می کردم و اینک من و تو از یاران علی و معاویۀ ملعون هستیم بیا با هم جنگ کنیم،در آن حال با هم در آویختیم و زد و خورد مفصلی کردیم،یک وقت متوجه شدم که بر اثر زخمی که به سرم رسیده از هوش می روم،در آن اثنا دیدم شخصی مرا با گوشۀ نیزه اش بیدار می کند،چون چشم گشودم از اسب فرود آمد و دست روی زخم سرم کشید،در آن حال بهبودی یافت و فرمود:همین جا بمان و سپس ناپدید شد،آن گاه در حالی که سر بریده همسفرم را در دست داشت ظاهر شد و فرمود:این سر دشمن توست،تو به یاری ما برخاستی ما هم تو را یاری کردیم چنان که هرکس خدا را یاری کند خدا او را نصرت می دهد،پرسیدم:شما کیستید ؟ فرمود:صاحب الامر علیه السلام.

آن گاه فرمود:هرکس از تو پرسید این زخم چه بوده ؟ بگو:این ضربتی است که در صفین برداشته ام (1)!!


130-نیت الهی در برداشتن قدم

استادی که نزد او قسمتی از مکاسب شیخ و کفایۀ آخوند را تلمّذ می کردم می فرمود:
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طلبه ای از ایران جهت تحصیل به سامرا رفت و در یکی از مدارس آن شهر مقیم شد.

پس از مدتی خبر فوت پدرش را شنید،از یاران مدرسه سؤال کرد که در این مدرسه مرد خدا کیست ؟ به او گفتند:آن شخصی که در کنار حوض مشغول آب برداشتن است مرد خداست.نزد او آمد در حالی که مشغول پر کردن آفتابه بود.عرضه داشت:پدرم از دنیا رفته،خواهش می کنم از درگاه خدا برای او طلب مغفرت کنید؛آن مرد خدا گفت:وضو ندارم،ولی این مستراح رفتن و قدم هایی که در این مسیر بر می دارم برای خدا نیّت می کنم و ثوابش را هدیۀ پدر تو می کنم !!

آن طلبه سخت رنجیده شد،ولی همان شب پدر خویش را در خواب دید که به او گفت:فرزندم ! از برکت قدم هایی که آن مرد خدا در طریق مستراح برای خدا برداشت،من از ثواب آن قدم ها در عالم برزخ بهره مند شدم (1).


131-اگر مکلف از آداب نماز غافل گردد

امام باقر و امام صادق علیهما السلام به فضیل بن یسار فرمودند:از نمازت آنچه توجه قلبت با آن بوده از آن توست،مکلّف اگر تمام نماز را غلط به جا آورد،یا از آداب آن غافل گردد،آن نماز را می پیچیند و سپس به صورت صاحبش می زنند (2).


132-آیا می دانی در حضور که بودم ؟

ابو حمزۀ ثمالی می گوید:

حضرت سجاد علیه السلام را دیدم نماز می خواند،عبای آن جناب از شانه اش افتاد،حضرت تا از نماز فارغ نشد به عبا دست نزد.پس از نماز پرسیدم:چرا به عبا توجه نفرمودی ؟
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فرمود:وای بر تو آیا می دانی در حضور که بودم ؟ همانا از عبد قبول نمی شود نمازی مگر آنچه توجه قلب به آن بوده.عرض کردم:پس ما هلاک شدیم ؟ فرمود:هرگز همانا نقص عبادات را خداوند با نافله ها برای مؤمنان تمام می کند (1).


133-انفسهم عفیفة

شنیدستم زنی صاحب جمالی***فقیری بی نوا در قحط سالی

به دامان کودکانی داشت مضطر***که نانشان بود از آب دیده تر

ز بهرِ کودکان با فکر و تشویش***روان شد بر درِ همسایه خویش

مگر همسایه اش آهنگرِ راد***به بخشد قوت و از غم گردد آزاد

کز آن دارا برآید آرزویش***شود نانِ یتیمان آبرویش

قضا را چشم آن همسایه ناگاه***به هنگام حدیث افتاد بر ماه

چه آهنگر به رخسارش نظر کرد***طمع بر حسنِ آن رشک قمر کرد

به جانش آتشِ شهوت بر افروخت***که این آتش هزاران خانمان سوخت

دلش در دام زلف آن گل اندام ***مسخر شد چو مرغ خسته در دام

شده شیری شکار آهوی چشم***معاذ الله ز دست شهوت و خشم

بسا دل کز نگاهی رفته از دست***سپرلطف حق است ازتیر این شست

نگاه دیده جانها داده بر باد***ز جور دیده دلها گشته ناشاد

غرض مرغ خرد صید هوس گشت***عجب عنقای جان صیدمگس گشت

دلش شد پای بند آن پری چهر***تعالی الله چه زنجیری بود مهر

بداد از کف همه دین و دلش را***که سوزد برق شهوت حاصلش را
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چه حاجات زن غمدیده بشنید***به پاسخ با نوید و وجد و امید

بگفت ای جان اگر کامم برآری***تو را بخشم هر آن حاجت که داری

بگفتا شرمی ای منعم خدا را***بگفت ایزد ببخشد جرم ما را

بگفت از شرع و آئین یاد کن یاد***بگفت این دل به وصلت شاد کن شاد

بگفت از راه شیطان باز شو باز***بگفت ای نازنین کم ناز شو ناز

بگفتا پند قرآن گوش کن گوش***بگفت از جام غفران نوش کن نوش

بگفت از آب چشمانم بیندیش***بگفت آتش مزن بر این دل ریش

بگفت آهنگرا آهندلی چند***بترس از آتش قهر خداوند

صفا کن دامن پاکم به یزدان***گناه آلوده شهوت مگردان

جوانمردا جوانمردی کن امروز***بکش نفس آتش عصیان میفروز

جوابش داد کی ماهِ گل اندام***گنه را توبه عذر آمد سرانجام

به آب توبه چشم ای یار مهوش***نشاند شعله صد دوزخ آتش

چو دید از پند و استعفاف و زاری***نپوشد خیره چشم از نابکاری

زن از بیم هلاک کودکانش***مهیا شد و لیک افسرد جانش

بگفتا حاضرم لکن بدین عهد***که در خلوت تو با من گستری عهد

بجز ما هیچ کس دیگر نباشد***که چشم ناظری بر در نباشد

بگفت ای جان یقین دار کین چنین کار***بخلوت باید از هر یار و اغیار

بساط عیش چو کرد او مهیا***بخلوت خانه با آن یار زیبا

بگفت آن ماه کی مرد وفادار***تو گفتی نیست جز ما و تو دیار

در این محفل کنون الا تو و من***بود ناظر خدای پاک ذو المن

در آن خلوت که حاضر باشد آن شاه***نشاید این عمل ای مرد آگاه

چه بشنیداین سخن زود آن جوانمرد***برآورد آتشین آه از دل سرد
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چنان این پند بر جانش اثر کرد***که آن مشتاق را زیر و زبر کرد

پشیمان گشت و افغان کرد و احسان***بر آن نیکو زن پاکیزه دامان

خدایش هم جزای مخلصان داد***به رویش در ز لطف خاص بگشاد

هم آتش رابه دستش سردو خوش کرد***هم آهن برد فرمان در کف مرد

کرامت را وی از ترک هوا یافت***ز بیم آتش قهر خدا یافت (1)


134-مجالس ذکر

رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود:

بر شما باد که در روضه های بهشت بخرامید.گفتند:یا رسول اللّه ! روضه های بهشت کدام است ؟ فرمود:مجالس ذکر.

پس بر شما باد که پیوسته یاد کنندۀ حق باشید،بامداد و شامگاه زبان را جز به ذکر خداوند مرانید (2).


135-ذکر حق تعالی

جبرئیل به نزدیک رسول صلی الله علیه و آله آمد و گفت:

حق تعالی سلام می گوید و می فرماید:امت تو را عطایی دادم که هیچ امت را ندادم.

گفت:این چیست ؟ گفت ذکر حق تعالی در همۀ اوقات و در همه احوال (3).
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136-این رگ را نزن

از قضا مجنون ز تب شد ناتوان ***فصد فرمودی طبیب مهربان 

آمد آن فصاد(1) و پهلویش نشست ***نشتری(2) بگرفت و بازویش ببست 

گفت مجنون با دو چشم خون چکان ***بر کدامین رگ زنی تیغ ای فلان 

گفت این رگ، گفت از لیلی پر است ***این رگم پر گوهر است و پر در است 

تیغ بر لیلی کجا باشد روا ***جان مجنون باد لیلی را فدا 

گفت فصاد آن رگ دیگر زنم ***جانت از رنج و عنا فارغ کنم 

گفت آن هم جای لیلای من است***منزل آن سرو بالای من است 

می گشایم گفت ز آن دست دگر***گفت لیلی را در آن باشد مقر

درهمی آن گه به آن فصّاد داد***گفت اینک مزدت ای استاد راد

دارد اندر هر رگم لیلی مقام***هر بن مویم بود او را کنام (3)

من چه گویم رگ چه و پی چیست آن***سر چه و جان چیست مجنون کیست آن

من خود ای فصّاد مجنون نیستم***هرچه هستم من نیم لیلیستم

از تن من رگ چو بگشایی ز تیغ***تیغ تو بر لیلی آید بی دریغ

گو تن من خسته و رنجور باد***چشم بد از روی لیلی دور باد

گو بسوز از تاب و تن ای جان من***تب مبادا بر تن جانان من

گر من و صد هم چو من گردد هلاک***چون که لیلی را بقا باشد چه باک

من اگر مردم از این ضیق النفس***گو سر لیلی سلامت باش و بس

ساختم من جان خود قربان او***جان صد مجنون فدای جان او(4)
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137-مجادلۀ نقاشان رومی و چینی

قصۀ پندآموز مجادلۀ نقاشان رومی و چینی را نشنیده اید که هر دسته مدعی شدند که ما هنرمندتریم.

امیر مملکت برای امتحان به هر دسته اطاقی داد که نقاشی کنند،تا از روی کار آن ها قضاوت شود.

این دو اطاق مقابل و رو به روی یکدیگر بودند،دو دستۀ مزبور مشغول کار شدند.

نقاشان چینی هر روز انواع و اقسام رنگ ها،از امیر می گرفتند و نقاشی می کردند،ولی نقاشان رومی در به روی خود بسته بودند و به هیچ رنگی توسل نجستند و فقط دیوار را صیقل می زدند.چون روز موعود و زمان امتحان فرا رسید،امیر حاضر شد.نقاشی چینی ها را دید،ولی بهتر از آن عکس های تصاویری بود که رومیها بر دیوارهای صیقل خورده و صاف شده پدیدار ساخته بودند.

مولانا در این زمینه می گوید: 

رومیان آن عارفانند ای پسر***نی ز تکرار و کتاب و نی هنر

لیک صیقل کرده اند آن سینه ها***پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها

اهل صیقل رسته اند از بوی و رنگ***دمی بینند خوبی بی درنگ

نقش و قشر و علم را بگذاشتند***رایت عین الیقین افراشتند(1)


138-آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست

آن یکی الله می گفتی شبی *** تا که شیرین می شد از ذکرش لبی

گفت شیطان آخر ای بسیارگو *** این همه الله را لبیک کو 
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این همه اللّه گفتی از عتو***خود یکی الله را لبیک گو

می نیاید یک جواب از پیش تخت *** چند الله می زنی با روی سخت

او شکسته دل شد و بنهاد سر *** دید در خواب او خضر را در خضر

گفت هین از ذکر چون وا مانده ای *** چون پشیمانی از آن کش خوانده ای

گفت لبیکم نمی آید جواب *** زان همی ترسم که باشم رد باب

گفت آن الله تو لبیک ماست *** و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست 

حیله ها و چاره جوییهای تو *** جذب ما بود و گشاد این پای تو

ترس و عشق تو کمند لطف ماست *** زیر هر یا رب تو لبیکهاست

جان جاهل زین دعا جز دور نیست *** زانک یا رب گفتنش دستور نیست

بر دهان و بر دلش قفل است و بند*** تا ننالد با خدا وقت گزند (1)


139-گرچه زمین نیست خبردارتر

شیر خدا شاه ولایت علی***صیقلی شرک خفی و جلی

روز احد چون صف هیجا گرفت***تیر مخالف به تنش جا گرفت

غنچه ی پیکان به گل او نهفت***صد گل راحت ز گل او شکفت

روی عبادت سوی مهراب کرد***پشت به درد سر اصحاب کرد

خنجر الماس چو بفراختند***چاک بر آن چون گل اش انداختند

غرقه به خون غنچه ی زنگارگون***آمد از آن گلبن احسان برون
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گل گل خونش به مصلا چکید***گفت: چو فارغ ز نماز آن بدید

«اینهمه گل چیست ته پای من***ساخته گلزار، مصلای من؟»

صورت حال اش چو نمودند باز***گفت که: «سوگند به دانای راز،

کز الم تیغ ندارم خبر***گرچه ز من نیست خبردار تر(1)


140-نور هدایت الهی

یکی از دانشمندان در مقاله کوتاهی که به عنوان یک مقدمه بر یک کتاب علمی نوشته می گوید:

یک برگ ناچیز و یک برگ خشکیده ای که از درخت افتاده آن را با دقت نظر بنگرید و آن را بشکافید و به آثار حیات آن تفکر نمایید؛ممکن است در وهلۀ اوّل پیشنهاد من بر شما خوش نیاید،ولی افرادی که با نظر دقیق سال ها به پشت و روی آن خیره شده و عمری را به مطالعه و پژوهش شگفتی های طبیعت و آزمایش گیاهان گذرانده اند و از بی اطلاعی و کوتاهی فکر بشر رنج می برند،برای وقوف به اسرار حیاتی آن برگ کوشش دارند.

این برگ ها که زیر پای ما لگدکوب می شوند و خروارها از آن پراکنده و در زیر خاک مستور می گردد،همین برگ بی مقدار را خداوند،زندگی و حیات و هدایت داده و چه فوائد و خواصی در آن موجود است که گشایش رموز آن با عقل کوتاه ما مقدور نیست.

سال ها و قرن هاست که گیاه شناسان و دانشمندان زمان،راجع به آزمایش نباتات کتاب ها نوشته اند،با وسایل و روش های علمی برای کشف و درک آثار حیاتی آن کوشیده اند.

با میکروسکوپ ها یاخته های آن،با آزمایش ها ترکیبات آن،با اعمال شیمیایی

ص:145






1- 1)- عرفان اسلامی: 147/3




محتویات آن،با برق و حرارت خواص آن را سنجیده و در تحقیق آن رنج ها برده اند.

با این وضع و با تمام کتاب هایی که راجع به این موضوع نوشته اند،چه فهمیده اند ؟ چه حقایقی را برای ما عیان ساخته اند ؟ کدام رمزی از اسرار زندگی نهفتۀ نباتات را فاش نموده اند ؟

هنوز هیچ؛زیرا آنچه بشر فهمیده و به دست آورده سطحی و ظاهری است،از حقیقت گیاه،کیفیت،علت رشد و نمو آن و بالاخره از جریان مبهمی که روزانه و هر لحظه در درون آن انجام می گیرد،خبری و نشانی نداده اند.

می دانیم که گیاه می روید،سبز می شود،رشد می کند،شکوفه می دهد،میوه می سازد،در حدّ معینی از رشد که رسید می ایستد،ولی چه کسی می تواند حقیقت این مسئله و تغییر و تحولات آن را به خوبی درک کرده و بیان کند،تنها چیزی که می توان گفت این است که سراسر دنیای باعظمت گیاهان را نور هدایت روشن کرده و این همه آثار اعجاب انگیز وجود گیاهان اشعه ای از نور بی نهایت هدایت الهی است (1).


141-این هوش را از کجا آورده اند ؟

یکی از دانشمندان می نویسد:موش نر و ماده و عقرب نر و ماده ای را گرفتم و هریک را در جایی دور از یکدیگر قرار دادم.

پس از مدتی هر دو جفت گیری کردند و مولود هریک پا به عرصۀ وجود گذاشت بلافاصله نر و مادۀ موش و عقرب را از آن محل بردم.

بچۀ هر دو در آن محل،جدای از یکدیگر رشد کردند،در حالی که جایی و چیزی جز همان جایی که رشد کرده بودند،ندیدند.
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سپس شیشه ای تهیه کردم و بچه موش را در آن انداختم و شیشه را با پارچه ای پوشاندم،تا جایی را نبیند،آن گاه بچه عقرب را گرفته و در آن شیشه کردم،سپس به تماشای اوضاع درون شیشه نشستم،در چند لحظۀ بسیار کوتاه موش که چیزی در عالم ندیده بود و اولین بار بود که چشمش به موجود دیگری افتاد به عقرب خیره شد و قبل از این که عقرب به خود بجنبد،ناگهان موش با عجله و سرعت به سوی او دوید و دندان تیزش بند آخر دم عقرب را چید و سپس به کناری نشست !!

این مسئله چیست ؟ چرا موش،عقرب را نبلعید ؟ چرا او را از وسط نصف نکرد ؟ چرا دم عقرب را از بیخ دم دندان نگرفت ؟ چرا سر عقرب را جدا نکرد ؟ آیا جز هدایت حضرت حق چیز دیگری در این داستان حکم فرماست ؟ مگر هوش حیوانات چقدر است و تازه این هوش را از کجا آورده اند ؟! (1)


142-دنیای عجیب حیوانات

بدن برخی از حیوانات دارای قوۀ برق است،آن هم در حدی که اگر به دشمن بزند او را خشک می کند،ولی این حیوانات در تمام برخوردها از این قوه استفاده نمی کنند،تنها وقتی به دشمن خود برخورد می کنند،آن هم وقتی که حس کنند که دشمن قصد سویی دارد،به مقدار لازم از بدن خویش برق بیرون می دهند و از چند قدمی با فرستادن الکتریسته به سوی دشمن،کار دشمن را ساخته و او را از پای در می آورند.

اینان چرا همه را دشمن خود نمی دانند ؟ دشمن را از کجا می شناسند ؟ از قصد دشمن چه گونه خبر می شوند ؟ به چه صورت به اندازه ای که دشمن نابود شود برق از بدن خود بیرون می فرستند ؟ مولد و کارخانه این برق در کجای بدن آن هاست ؟ بدن آن ها که همانند
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سایر حیوانات،گوشت و پوست و خون و استخوان و رگ و پی است ! شما از وضع این نوع حیوانات جز کارگردانی عالمی مدبر،حکیمی آگاه،قادری توانا،چیز دیگری می فهمید ؟ آیا اسم این برنامه و حرکت را جز هدایت الهی چیز دیگری می گذارید ؟!!

بعضی از حیوانات که در دریا زندگی می کنند،در مقابله با دشمن از خود رنگ پخش می کنند،در حالت عادی در آب می گردند،همین که از دور،چشمشان به دشمن می افتد و حس می کنند که دشمن به سوی آن ها هدف گیری کرده در اطراف خود رنگ سیاه پخش می کنند و خویش را در لابه لای رنگ از دسترس دشمن دور نگاه داشته و از منطقه دور می شوند !

اینان از کجا دشمن را می شناسند ؟ در حالی که در اطراف آنان هزاران هزار جانور زندگی می کنند و برای هیچ یک رنگ پخش نمی کنند.

کارخانۀ رنگ سازی در کجای بدن آن هاست ؟ این همه معلومات را از کجا آموخته اند ؟ آیا مسئله ای جز هدایت الهی در این نوع از حیوانات و ماهیان دریا چیز دیگری هست ؟!

برخی از ماهیان دریا که در اعماق آب در آنجایی که نور خورشید نمی رسد زندگی می کنند،اینان برای یافتن طعمه از پس گردن خود تولید روشنایی می کنند،به این معنی که وقتی نیازمند به غذا می شوند،به اندازۀ کمی گردن خود را پایین می اندازند،اطراف آنان از نوری که از پس گردنشان می درخشد روشن می شود؛در سایۀ این روشنایی شروع به صید می کنند،چون دشمن را ببینند،سر خود را به سرعت بالا برده و اطراف خود را تاریک کرده و در تاریکی فرار می کنند.

کارخانۀ مولد نور در کجای بدن آن هاست ؟ از کجا به این نور پی برده اند و از کجا فهمیده اند که وقتی سر خود را به طرف بالا ببرند،اتصالی حاصل شده و نور می درخشد ؟ و از کجا دانسته اند که با بالا بردن سر،اتصال قطع می شود و چراغ خاموش می گردد ؟ دوست و دشمن را از کجا به این خوبی تشخیص می دهند ؟ آیا جز هدایت الهی منبع

ص:148





دیگری برای فهم این همه مسائل برای آن ها هست ؟! (1)


143-از کجا دانستند ؟

یکی از کوهنوردان می گوید:

در تمام مدت سال از منزلم تا بالاترین نقطۀ تپه ای که در محیط زندگیم بود،راهپیمایی می کردم.

زمستان بسیار سردی بود،برف سنگینی زمین را پوشانده بود،از محلی که رفته بودم بر می گشتم،در مسیر راهم در بالای تپه حوضچه ای پر آب بود.گنجشک های زیادی هر روز پس از خوردن دانه به کنار آن حوضچه برای آب خوردن می آمدند؛آن روز سطح حوضچه را یخ ضخیمی پوشانده بود،گنجشک ها به عادت هر روز کنار حوضچه آمدند نوک زدند، سطح محل را یخ زده یافتند،ایستادم تا ببینم که این حیوانات کوچک ولی با حوصله چه می کنند.

ناگهان یکی از آن ها روی یخ آمد و به پشت بر سطح یخ خوابید،پس از چند ثانیه به کناری رفت،دیگری به جای او خوابید و پس از چند لحظه دومی برخاست،سومی به جای او قرار گرفت،همین طور مسئله تکرار شد تا با حرارت بدن خود آن قسمت را آب کردند؛وقتی نازک شد با نوک خود شکستند آب بیرون زد،همه خود را سیراب کردند و رفتند؛راستی این عمل اعجاب انگیز چیست ؟ از کجا فهمیدند که یخ با حرارت آب می شود سپس از کجا فهمیدند که بدن خود آن ها حرارت مناسب را دارد و از کجا دانستند که باید این حرارت با خوابیدن روی یخ به یخ برسد و از کجا فهمیدند که با خوابیدن یک نفر مشکل حل نمی شود،بلکه باید به نوبت این برنامه را دنبال کرد ؟ آیا جز هدایت
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حضرت حق اسم دیگری بر این داستان می توان گذاشت ؟! (1)


144-این را می توان باور کرد ؟

در کتابی که دربارۀ اسرار حیات حیوانات برّی و بحری و جوّی نگاشته شده بود خواندم:

یکی از کشاورزان می گفت:یک روز صبح زود در منزلم که در نزدیکی مزارع قریه بود نشسته بودم،صدای گربه ای توجه مرا جلب کرد،در خانه را باز کردم و دیدم گربه پشت در خانه من در حال فریاد کردن است،به تصور این که گرسنه است برای او غذا آوردم، ولی نخورد؛گوشت و شیر آوردم،لب نزد؛دنبال او حرکت کردم،آرام شد؛او را تعقیب کردم و به کلبه ای گلی در وسط مزرعه که پر از کاه بود رسیدم.گربه وارد کلبه شد و من هم دنبال او رفتم؛ناگهان چشمم به چند بچه گربه افتاد که هنوز چشم باز نکرده بودند،اطراف مادر را گرفتند و در آغوش او رفتند،چیزی از این مسئله دستگیرم نشد.به خانه برگشتم تا فردا صبح شد،به یاد داستان دیروز افتادم،به خود گفتم:به کلبه سری بزنم و احوال مادر و بچه های او را بگیرم،شاید احتیاجی به غذا داشته باشند،مقداری غذا با خود بردم؛ وقتی به کلبه رسیدم،دیدم بچه ها به سینه مادر چسبیده اند و سینه خشک مادر را می مکند در حالی که مادر آن ها مرده،بلافاصله سرپرستی بچه ها را به عهده گرفتم و عهد کردم آنان را بزرگ کنم.گربۀ مادر یک روز قبل از مرگ،چگونه از کجا از تمام شدن عمرش خبردار شد ؟ و چگونه برای ادامه حیات فرزندانش به این فکر افتاد که به دنبال سرپرستی گشته و بچه های خود را به او بسپارد و سپس راه خانۀ کشاورز را از کجا پیدا کرد و چگونه او را به کلبه آورد ؟ این عملیات حیرت انگیز واقعاً جوشش وجودی خود حیوان است ؟ این را
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می توان باور کرد ؟ این برنامه های اعجاب آور-به فرمودۀ قرآن مجید-جز هدایت حضرت حق چیز دیگری هست ؟! (1)


145-از محبت

از محبت تلخها شیرین شود*** وز محبت مسها زرین شود 

ازمحبت دُردها صافی شود ***وز محبت دَردها شافی شود

از محبت خارها گل می شود ***وز محبت سرکه ها مل می شود

از محبت دار تختی می شود ***وز محبت بار بختی می شود

از محبت سجن گلشن می شود ***بی محبت روضه گلخن می شود

از محبت نار نوری می شود ***وز محبت دیو حوری می شود

از محبت سنگ روغن می شود ***بی محبت موم آهن می شود

از محبت حزن شادی می شود ***وز محبت غول هادی می شود

از محبت نیش نوشی می شود ***وز محبت شیر موشی می شود

از محبت سُقم صحت می شود ***وز محبت قهر رحمت می شود

از محبت مرده ، زنده می شود ***وز محبت شاه بنده می شود(2)


146-دین جدید

امام صادق علیه السلام می فرماید:

شخصی به تنگدستی مبتلا شد،هر چه فعالیت کرد،موفق به اصلاح معاش مادی خود به نحوی که می خواست نشد،شیطان او را وسوسه کرد تا پایه گذار دینی شود و از
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این راه به نان و نوایی برسد.

دینی را از پیش خود اختراع کرد و مردم ساده دل و عوام را به آن دعوت کرد و بیش از آنچه که می خواست به نان و نوا رسید،پس از مدتی پشیمان شد و تصمیم به توبه گرفت، پیش خود گفت:آنان که به من ایمان آوردند،باید همه را جمع کنم و اعلام نمایم که من در تمام برنامه هایم دروغ گفتم.همه را جمع کرد و به آن ها اعلام نمود،ملت در جوابش گفتند:نه،دین تو دین صحیحی است،ولی خود تو در آیینت دچار شک و وسوسه شده ای ! چون این وضع را دید،زنجیر غل داری تهیه کرد و به گردن انداخت و پیش خود گفت:از گردنم بر نمی دارم تا خدای مهربان مرا بیامرزد.به پیامبر زمانش خطاب رسید که به او بگو:به عزتم قسم اگر توبه ات تا قطع شدن تمام اعضایت ادامه پیدا کنند قبول نخواهم کرد مگر کسانی که به آیین تو مرده اند.زنده کنی و آن ها را از این گمراهی برهانی !! (1)


147-ابوجهل رسول اللّٰه را ندید

از عارف بزرگی پرسیدند:در حق فلان عارف چه می گویی ؟ گفت:هرکس او را ببیند، هدایت می شود و متّصل به سعادت می گردد.گفت:چه گونه است که ابوجهل، پیامبر صلی الله علیه و آله را دید و متّصل به سعادت نشد و از شقاوت نجات نیافت ؟! آن عارف آگاه گفت:ابوجهل،رسول اللّه صلی الله علیه و آله را ندید بلکه محمد یتیم عبد اللّه را می دید،اگر رسول اللّه صلی الله علیه و آله را می دید بدون شک از شقاوت می رهید و به سعادت می رسید» (2).


148-آن که با نمرود این احسان کند

مادر موسی چو موسی را به نیل***در فکند از گفتۀ رب جلیل
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خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه***گفت کای فرزند خرد بی گناه

گر فراموشت کند لطف خدای***چون رهی زین کشتی بی ناخدای

گر نیارد ایزد پاکت بیاد***آب خاکت را دهد ناگه بباد

***

وحی آمد کاین چه فکر باطل است***رهرو ما اینک اندر منزل است

پردهٔ شک را برانداز از میان***تا ببینی سود کردی یا زیان

ما گرفتیم آنچه را انداختی***دست حق را دیدی و نشناختی

در تو، تنها عشق و مهر مادری است***شیوهٔ ما، عدل و بنده پروری است

نیست بازی کار حق، خود را مباز***آنچه بردیم از تو، باز آریم باز

سطح آب از گاهوارش خوشتر است***دایه اش سیلاب و موجش مادر است

رودها از خود نه طغیان می کنند***آنچه میگوئیم ما، آن می کنند

ما، بدریا حکم طوفان می دهیم***ما، بسیل و موج فرمان می دهیم

نسبت نسیان بذات حق مده***بار کفر است این، بدوش خود منه

به که برگردی، بما بسپاریش***کی تو از ما دوست تر میداریش

نقش هستی، نقشی از ایوان ماست***خاک و باد و آب، سرگردان ماست

قطره ای کز جویباری می رود***از پی انجام کاری می رود

ما بسی گم گشته، باز آورده ایم***ما، بسی بی توشه را پرورده ایم

میهمان ماست، هر کس بینواست***آشنا با ماست، چون بی آشناست

ما بخوانیم، ار چه ما را رد کنند***عیب پوشیها کنیم، ار بد کنند

سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت***زاتش ما سوخت، هر شمعی که سوخت

***

کشتیئی زاسیب موجی هولناک***رفت وقتی سوی غرقاب هلاک

ص:153





تند بادی، کرد سیرش را تباه***روزگار اهل کشتی شد سیاه

طاقتی در لنگر و سکان نماند***قوتی در دست کشتیبان نماند

ناخدایان را کیاست اندکی است***ناخدای کشتی امکان یکی است

بندها را تار و پود، از هم گسیخت***موج، از هر جا که راهی یافت ریخت

هر چه بود از مال و مردم، آب برد***زان گروه رفته، طفلی ماند خرد

طفل مسکین، چون کبوتر پر گرفت***بحر را چون دامن مادر گرفت

موجش اول، وهله، چون طومار کرد***تند باد اندیشهٔ پیکار کرد

***

بحر را گفتم دگر طوفان مکن***این بنای شوق را، ویران مکن

در میان مستمندان، فرق نیست***این غریق خرد، بهر غرق نیست

صخره را گفتم، مکن با او ستیز***قطره را گفتم، بدان جانب مریز

امر دادم باد را، کان شیرخوار***گیرد از دریا، گذارد در کنار

سنگ را گفتم بزیرش نرم شو***برف را گفتم، که آب گرم شو

صبح را گفتم، برویش خنده کن***نور را گفتم، دلش را زنده کن

لاله را گفتم، که نزدیکش بروی***ژاله را گفتم، که رخسارش بشوی

خار را گفتم، که خلخالش مکن***مار را گفتم، که طفلک را مزن

رنج را گفتم، که صبرش اندک است***اشک را گفتم، مکاهش کودک است

گرگ را گفتم، تن خردش مدر***دزد را گفتم، گلوبندش مبر

بخت را گفتم، جهانداریش ده***هوش را گفتم، که هشیاریش ده

تیرگیها را نمودم روشنی***ترسها را جمله کردم ایمنی

***

ایمنی دیدند و ناایمن شدند***دوستی کردم، مرا دشمن شدند
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کارها کردند، اما پست و زشت***ساختند آئینه ها، اما ز خشت

تا که خود بشناختند از راه، چاه***چاهها کندند مردم را براه

روشنیها خواستند، اما ز دود***قصرها افراشتند، اما به رود

قصه ها گفتند بی اصل و اساس***دزدها بگماشتند از بهر پاس

جامها لبریز کردند از فساد***رشته ها رشتند در دوک عناد

درسها خواندند، اما درس عار***اسبها راندند، اما بی فسار

دیوها کردند دربان و وکیل***در چه محضر، محضر حی جلیل

سجده ها کردند بر هر سنگ و خاک***در چه معبد، معبد یزدان پاک

رهنمون گشتند در تیه ضلال***توشه ها بردند از وزر و وبال

از تنور خودپسندی، شد بلند***شعلهٔ کردارهای ناپسند

وارهاندیم آن غریق بی نوا***تا رهید از مرگ، شد صید هوی

آخر، آن نور تجلی دود شد***آن یتیم بی گنه، نمرود شد

رزمجوئی کرد با چون من کسی***خواست یاری، از عقاب و کرکسی

کردمش با مهربانیها بزرگ***شد بزرگ و تیره دلتر شد ز گرگ

برق عجب، آتش بسی افروخته***وز شراری، خانمان ها سوخته

خواست تا لاف خداوندی زند***برج و باروی خدا را بشکند

رای بد زد، گشت پست و تیره رای***سرکشی کرد و فکندیمش ز پای

پشه ای را حکم فرمودیم؛خیز***خاکش اندر دیدهٔ خودبین بریز

تا نماند باد عجبش در دماغ***تیرگی را نام نگذارد چراغ

***

ما که دشمن را چنین می پروریم***دوستان را از نظر، چون می بریم

آنکه با نمرود، این احسان کند***ظلم، کی با موسی عمران کند
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این سخن پروین نه از روی هواست ***هرکجا نوری است ز انوار خداست (1)


149-اذکار باطل از دامن فرق باطل

اگر چنین مسیری را حرکت نکنی و ذکر بر این اساس نباشد،در ذکر تو بهره ای که نیست هیچ،بلکه ذکرت باعث ایجاد فتنه و فساد است،همانند ذکری که فرقه های صوفیه این فرق باطل و دور از حقایق دینی و فقه اهل بیت علیهم السلام دارند؛ولی اثری مثبت از ذکر گویی آنان در زندگی و حیاتشان نمی بینی،من خود برخی از این فرقه ها را بعد از انقلاب به وسیلۀ مدارک به دست آمده شناختم که با دولت ظالم و خائن قاجار و پهلوی و با سفارتخانه های خارجی که لانۀ جاسوسی استعمارگران بود همکاری داشتند و گاهی منشأ کثیف ترین کارها بودند که ملّت مظلوم شیعه چه ضربه ها از آنان دیدند.

مرد خبیث و کثیفی چون سپهبد نعمت اللّه نصیری،رئیس سازمان امنیّت زمان محمدرضا شاه پهلوی که پانزده سال بر ملّت مسلمان ایران و مال و نوامیسشان مسلّط بود و جنایات او را فقط خدا می داند و بس،جنایات ناموسی و مالی و آلوده بودن دستش به خون هزاران انسان مظلوم به خاطر شهوت رانی خاندان پهلوی و آمریکاییان از یک خانوادۀ صوفی و درویش مسلک بود و خود او هم ادّعای صوفیگری و درویشی داشت و در سلک این فرقه های ضالّه بود.

صوفیان دیگری را می شناسم که مصدر کار دولتی نبودند و نیستند؛اما دچار انواع منکرات و از همه بدتر دچار بی حجابی زنان و دختران خود بودند و هستند،حجابی که به بیان صریح چند آیۀ قرآن از ضروریات دین خداست،این گمراهان از خدا بی خبر که یک خط پلیدشان عقیدۀ ننگین جدایی دین از سیاست است؛یعنی بازگذاشتن دست شاهان
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و استعمارگران در همۀ شؤون مسلمانان و به انواع معاصی،عدّۀ بسیاری از آنان آلوده بودند و هستند که اهل ذکرند،دور هم حلقه زده و حلقۀ ذکر تشکیل می دهند.

رئیس طایفۀ نوربخشیه در زمان ما برابر با اسناد از همکاران حکومت پهلوی بوده و ادّعای قطبیّت داشت و دارد و مقاله هایی دربارۀ ذکر نوشته که این ذکرها گرچه زیباست، اما به فرمودۀ ائمۀ طاهرین علیهم السلام ذکر شیطانی است و نظیر داستانی است که در کتب روایی نوشته اند:

شیطان به موسیٰ گفت:بگو:«لا إله إلاّ اللّه»گفت:نمی گویم؛زیرا ذکری که به دستور تو است زیر کاسه اش نیم کاسه ای وجود دارد و جز گمراهی و ضلالت و فتنه و فساد در زیر آن چیزی نیست (1)!


150-قلبت را برای من نرم کن

امام صادق علیه السلام فرمود:

خداوند به عیسی فرمود:ای عیسی ! در ذاتت مرا یاد کن تا در ذاتم تو را یاد کنم،در آشکارت مرا یاد کن تا در آشکاری بهتر از آشکار آدمیان تو را یاد کنم،عیسی ! قلبت را برای من نرم کن،در خلوت ها زیاد مرا یاد کن،خوشحالی من به این است که تملّق کنان به سویم آیی،در این زمینه زنده باش و از مردگی و پژمردگی بپرهیز (2).


151-ذکر خدا بگو

امام ششم فرمود:پدرم حضرت باقر علیه السلام کثیر الذّکر بود،من با او در راه رفتن همراه می شدم،در حالی که او ذکر می گفت و با او طعام می خوردم در حالی که او در ذکر بود،
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هرگاه مردم در حضور آن جناب گفت و گو می کردند،گفتار مردم آن حضرت را از یاد خدا باز نمی داشت.

می دیدم که زبان مبارکش به سقف دهانش متصل بود و می گفت:«لا إله إلاّ اللّه»آن حضرت پس از نماز صبح همۀ ما را جمع می کرد و تا بیرون آمدن آفتاب امر به ذکر خدا می فرمود و هریک از ما می توانست قرآن بخواند می فرمود:قرآن بخوان و هرکس نمی توانست به او می فرمود:ذکر خدا بگو (1).


152-ترک یاد خدا

از امام صادق علیه السلام است که فرمود:خداوند به موسی وحی کرد:به زیادی مال خوشحال مباش و یادم را در هیچ حال از دست مده،به حق که زیادی مال گناهان را از یادت می برد و تو را غفلت می دهد و ترک یاد من برای تو،سخت دلی می آورد (2).


153-ارزش فکر

امام باقر علیه السلام فرمودند:در توراتِ واقعی که به موسی نازل شده آمده است که موسی از خداوند پرسید:ای پروردگار من ! به من نزدیکی تا با تو مناجات کنم یا دوری تا صدایت بزنم.وحی شد:من همنشین کسی هستم که در ذکر من است،موسی گفت:روزی که پوششی نیست،کدام بنده در پوشش تواست فرمود:آنان که یاد من هستند و من یاد آنانم و به خاطر من با هم در محبّت اند و من عاشق آنها هستم،اینان کسانی هستند که هرگاه اراده کنم عذابی به اهل زمین بدهم از آنان یاد می کنم تا عذاب از آنان دفع شود (3).
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154-اهل ذکر

برای خداوند ملائکه ای است غیر از نویسندگان عمل که در سطح زمین در گردش اند، چون قومی را بیابند که در حال ذکر خدایند،فریاد می کنند:برای یافتن آرزوی خود بشتابید،پس به نزد اهل ذکر آیند و آنان را تا آسمان دنیا محاصره کنند،پس خداوند به آنان می فرماید:چه گونه و در چه حالت بندگانم را ترک کردید ؟ جواب می دهند:در حالی که حمد و مجد تو را به جا می آوردند و تو را تسبیح می گفتند،خداوند می فرماید:آیا مرا دیدند ؟ (رؤیت به قلب)،عرضه می دارند:نه،می فرماید:اگر می دیدند ؟ عرض می کنند:تسبیح و تحمید و تمجید آنان فوق العاده شدید می شد،به ملائکه می فرماید:از چه پناه می بردند ؟ عرض می کنند:از آتش،خطاب می رسد:آتش را دیده بودند ؟ عرض می کنند:نه،می فرماید:اگر می دیدند ؟ عرضه می دارند:هر آینه با شدت هرچه تمام تر از آن فراری و متنفّر می شدند،سپس می فرماید:چه می خواستند ؟ عرض می کنند:بهشت، می فرماید:بهشت را دیده اند ؟ عرض می کنند:نه،می فرماید:اگر می دیدند ؟ می گویند:

به شدّت به آن حرص می ورزیدند،خطاب می رسد:من شما را شاهد می گیرم که همۀ آنها را آمرزیدم،ملائکه می گویند:فلان کس اهل مجلس آنها نبود،بلکه به خاطر حاجتی نزد آنها آمده بود آیا او هم آمرزیده شده ؟ خطاب می رسد:اهل ذکر به آن درجه هستند که همنشین آنها هم از سعادت آنان فیض می برد و از شقاوت دور است (1).


155-با شروط آن

اسحاق بن راهویه گفت:چون حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرّضا علیهما السلام در سفر خراسان به نیشابور رسید،پس از آنکه اراده رفتن به سوی مأمون کرد،محدثین جمع
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شدند و عرض کردند:ای پسر پیامبر ! از شهر ما تشریف می برید و برای استفاده ما حدیثی بیان نمی فرمایید ؟ پس از این تقاضا،حضرت سر خود را از عماری بیرون آورد و فرمود:

شنیدم از پدرم موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود:شنیدم از پدرم جعفر بن محمد علیهما السلام، فرمود:شنیدم از پدرم محمد بن علی علیهما السلام فرمود:شنیدم از پدرم علی بن الحسین علیهما السلام فرمود:شنیدم از پدرم حسین بن علی علیهما السلام،فرمود:شنیدم از پدرم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام،فرمود:شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله،فرمود:شنیدم از جبرییل،گفت:

شنیدم از پروردگار عز و جل فرمود:کلمه«لا إله إلاّ اللّه»دژ و حصار من است،پس هرکس داخل دژ و حصار من شود از عذاب من ایمن خواهد بود،پس هنگامی که مرکب حضرت حرکت کرد با آواز بلند فرمود:با شروط آن و من خود یکی از شروط می باشم.


156-اطاعت از رهبری

ابو سعید خدری می گوید:روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود و تنی چند از یارانش از جمله علی بن ابی طالب گرد او بودند،حضرت فرمود:هرکس بگوید:«لا إله إلاّ اللّه» داخل بهشت خواهد شد،پس دو تن از یاران گفتند:ما نیز می گوییم:«لا إله إلاّ اللّه»، حضرت فرمود:همانا«لا إله إلاّ اللّه»؛یعنی شهادت به یگانگی خدا از این شخص«اشاره به علی بن ابی طالب علیه السلام»و از شیعیانش قبول می شود،باز آن دو تن تکرار کرده گفتند:ما نیز می گوییم:«لا إله إلاّ اللّه»،پیامبر صلی الله علیه و آله دست بر سر علی بن ابی طالب علیه السلام گذاشت آن گاه بر آن دو نفر فرمود:نشانۀ پیروی از او این است که بیعت او را نشکنید و در مسند و مقام او ننشینید و گفتار و کلام او را تکذیب ننمایید.

از مضمون عالی این گونه روایات استفاده می شود که هر گویندۀ«لا إله إلاّ اللّه»اهل
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نجات نیست،این ذکر مقدّمات روحی و اخلاص و جمع بودن شرایط می خواهد (1).


157-عملهای نیک خود را باطل ننمایید

و باز به روایت بسیار مهمّ زیر توجه کنید:

ابو الجارود از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده:

هرکس بگوید:«سبحان اللّه»،خداوند درختی در بهشت برای او می نشاند،و هرکس بگوید:«الحمد للّه»،برای او نیز درختی در بهشت می کارد و هرکس بگوید:«لا إله إلاّ اللّه»،برای او نیز همین طور و هرکس بگوید:«اللّه اکبر»،برای او نیز درختی در بهشت می کارد.

پس مردی از قریش گفت:یا رسول اللّه ! سپس درختان ما در بهشت زیاد است.

فرمود:بلی،و لکن بترسید از این که آتشی بفرستید و آن درختان را بسوزانید و این فرمایش خدای متعال است که می فرماید:

[ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ ] .

ای اهل ایمان ! پیامبر را اطاعت کنید و اعمالتان را [ با تخلف از دستورهای خدا و پیامبر،شرک، نفاق،منت گذاری و ریا ] باطل مکنید (2).


158-با افتخار منصب اذان گویی بمیر

در«من لا یحضره الفقیه»شیخ صدوق رحمه الله نقل شده توجه فرمایید:

عبد اللّه بن علی می گوید:متاع خود را از بصره به مصر بردم تا به فروش برسانم،روزی
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در یکی از کوچه های مصر،پیری را دیدم بلند بالا،سبز چهره که تمام موهای سر و صورتش سپید بود،جامه ای از دو قطعۀ سیاه و سپید بر تن داشت،سؤال کردم:

کیست ؟ گفتند:بلال،مؤذّن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است.

همین که او را شناختم،با لوحه هایی که همیشه برای نوشتن مسائل مهم همراه داشتم به نزد او شتافتم و به او سلام کردم،جواب داد:«علیک السلام».

گفتم:ای مرد بزرگوار ! قسمتی از آنچه از رسول اللّه صلی الله علیه و آله شنیده ای برای من بگو.

گفت:تو چه می دانی من کیستم ؟

گفتم:بلال،مؤذّن رسول اسلامی.

چون نام رسول خدا صلی الله علیه و آله را بردم،گویی خاطرات الهی زمان آن حضرت برای بلال تجدید شد و او را به یاد نوازش های جان فزا و محبّت های بی شمار رسول خدا صلی الله علیه و آله انداخت.او به یاد سیمای ملکوتی پیامبر صلی الله علیه و آله،شروع به گریه کرد،من هم تحت تأثیر گریه های او ناله سر دادم،مردم به تماشای ما آمدند و ما دو نفر هم چنان می گریستیم.

آن گاه گفت:ای پسر ! از کجایی ؟

گفتم:از مردم عراق،گفت:به به !

سپس ساعتی خاموش شد و پس از سکوت فرمود:ای برادر عراقی ! بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم می فرمود:اذان گویان،امین مؤمنان بر نمازها و روزه هاشان هستند،و بر گوشت هایی که مصرف می کنند و بر جان هاشان که در پناه اسلام محفوظ است و خواسته ای از حضرت حق نخواهند مگر آنکه خداوند برآورده کند و دربارۀ هیچ کس شفاعت نکنند مگر این که مورد پذیرش واقع شود.

امام خمینی رحمه الله در ذیل جملات بالا از یکی از دانشمندان معاصر در توضیح امین بودن مؤذّن،مطلب زیر را نقل می کند:قبول شدن شفاعت و درخواست مؤذن در برابر تکلیف سنگینی است که بر عهدۀ او است.مانند این که پلیس در شهر و ژاندارم در بیابان،پاس اموال و نفوس مردم را می دهند و این پاسداری،وظیفۀ بسیار سخت و سنگینی است؛
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ولی در مقابل این مسؤولیت سنگین،امضا و تصدیق پلیس و ژاندارم در مقامات بالای مملکت دارای ارزش و اعتبار است.مؤذّن هم همین طور است،او با اذان خود در شهر یا بخش یا ده و دهکده به سپاه اسلام یا به مردمی که از آن ناحیه عبور می کنند،اعلام می کند که مردم این ناحیه مسلمان اند،ای روندگان ! شما می توانید گوشت بازار اینان را مصرف کنید و از پوست و کفشی که می فروشند به عنوان جنس حلال بخرید و تمام مردم با اعلام اذان مؤذن در ماه رمضان امساک کرده یا افطار می کنند و با اعلام اذان او،نماز پنچ گانه را به وقت معیّن آن می خوانند،اینان که این گونه بر امور مسلمانان امین هستند باید تحمّل بی خوابی و نظم در امور را همواره برنامۀ خود قرار دهند و این برای مؤذّن دارای رنج و مشقّت است و در مقابل این رنج است که خدای عزیز،شفاعت و درخواست آنان را قبول می نماید.

شیخ صدوق در دنبالۀ روایت می فرماید:

عبد اللّه به بلال گفت:خدایت رحمت کند،بیش تر بگو.

فرمود:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمود:هرکس چهل سال برای خدا و به حساب خدا اذان گوید،خداوند در محشر او را بیاورد،در حالی که برای او همانند عمل چهل صدیق است آن هم عمل مبرور مستقبل که خداوند مهربان آن عمل را با اشتیاق از او می پذیرد.

گفتم:بیش تر بگو.

گفت:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:هرکس بیست سال اذان بگوید،خداوند در قیامت او را همراه نوری هم وزن با آسمان محشور می کند؛آری،بیست سال تلقین عظمت و توحید خداوند آن هم هر روز پنج نوبت، آن چنان در نفوس تأثیری می گذارد که با آسمان نورانی به رقابت می افتد. 

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد*** باللّه کز آفتاب فلک خوب تر شوی
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گفتم:بیش تر بگو،خداوند تو را رحمت کند.

گفت:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول اسلام صلی الله علیه و آله شنیدم:هرکس ده سال اذان بگوید،خداوند او را با حضرت ابراهیم خلیل در بارگاه او یا درجۀ او جای دهد.

گفتم:خداوند تو را رحمت کند،بیش تر بگو.

گفت:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمود:هرکس یک سال اذان بگوید،در روز قیامت برانگیخته شود،در حالی که همۀ گناهانش آمرزیده شود،اگرچه همانند کوه احد باشد.

گفتم:خدا تو را رحمت کند،بیش تر بگو.

گفت:چشم،پس تو نیز یاد بگیر و عمل کن و به حساب خدا منظور بدار،شنیدم از رسول الهی که فرمود:هرکس در راه خدا،از روی ایمان و به حساب خدا و به منظور نزدیک شدن به حضرت حق برای یک نماز اذان بگوید،خداوند همۀ گناهان گذشتۀ او را می آمرزد و در باقی ماندۀ عمر بر او منّت نهاده و نیروی خویشتن داری از گناه به او مرحمت نماید و او را با شهیدان و فداکاران راه حق در بهشت یکجا جمع کند.

گفتم:بیش تر بگو،خدای تو را رحمت کند،ای بلال ! بهترین سخنی که از رسول اسلام صلی الله علیه و آله شنیده ای برای من بگو.

فرمود:ای وای ای پسر ! بند دلم را بریدی،آن گاه گریه سر داد،او گریست و من اشک ریختم تا جایی که به خدا قسم دلم به حالش سوخت.

معلوم نیست جذبۀ بلال از چه بود،آیا از مضمون حدیث ذیل بود ؟ یا کیفیت سؤال، خاطرات دیگری در او زنده کرد و او را آتش زد،به هر حال پس از آنکه از حال جذبه باز آمد،فرمود:بنویس:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمود:چون روز قیامت فرا رسد و خداوند همه را یک جا جمع کند،فرشتگانی از نور برای اذان گویان برانگیزد که پرچم ها و شعارهایی از نور به همراه دارند و مرکب هایی به یدک می کشند که
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زمامشان از زبرجد سبز و پای آنها از مشک اذفر است.

«اهمیّت در معرفی زمام و پا،در آن است که پا و سر رمز مبدأ و منتها است،اذانی که با تعظیم خدا شروع و با کلمۀ توحید ختم می گردد،در عالم تجسّم اعمال و تبدّل اعراض به جواهر،بسیار مناسب است که به صورت مرکبی از نور گردد که زمام و آغازش،جوهری پرارزش و با عظمت هم چون زبرجد آن هم با رنگ سبز که رنگ نخستین تحوّل جماد به عالم حیات و منتها و پایش از مشک اذفر باشد که رمز عطر افشانی گل توحید در فضای جان است».

مؤذّن ها بر مرکب های نور سوار و با طرز بسیار با شکوهی بر فراز آن مرکب ها می ایستند که اذان را ایستاده گفته اند و فرشتگان خدا،جلودار آنانند و به صدای بلند اذان می گویند.

سپس بلال،سخت به گریه افتاد و شیون کنان گریست و من نیز گریستم،همین که از گریه آرام گرفت،گفتم:سبب گریه ات چه بود ؟ گفت:آه که تو چیزی را به یاد من آوردی.

از حبیبم شنیدم که می فرمود:به حقّ آنکه مرا به پیامبری برانگیخت که مؤذّن ها بر زبر مرکب ها ایستاده و«اللّه اکبر»گویان بر مردم گذر می کنند،همین که این را گویند،من صدای ضجّه و ناله ای از امّتم می شنوم،اسامة بن زید پرسید:آن ضجّه و ناله چیست ؟ فرمود:غلغلۀ تسبیح و تحمید و تهلیل است و چون گویند:«اشهد ان لا اله الا اللّه»،امّت من می گوید:ما در دنیا تنها همان خدای یکتا را می پرستیدیم،پس به آنها گفته می شود راست گفتید.همین که گفتند:«اشهد ان محمداً رسول اللّه»امت من می گویند:این همان است که پیام پروردگار ما را برای ما آورد و ما هم با آنکه او را از نزدیک ندیدیم به او ایمان آوردیم.

پس گفته می شود:راست گفتید،این همان است که وظیفۀ پیامبری را که از پروردگار شما داشت انجام داد و شما به او ایمان داشتید.پس بر خداست که میان شما و او جمع فرماید،سپس آنان را به منزل هایشان می رسانند و در آن منازل چیزهایی است که نه
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چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر دل آدم زاده ای خطور کرده است.

سپس نگاه پر معنایی به من کرد و گفت:اگر بتوانی نمیری،مگر آنکه اذان بگویی،این کار را بکن و با افتخارِ منصبِ اذان گویی بمیر (1).


159-قیمت اشک

در حدیث است که:در روز قیامت،شخصی را به میزان حساب،حاضر می کنند که در مدّت عمر خود ظاهراً اعمال نیکی انجام داده،عمل های او را به جناب حق عرضه می کنند،حضرت باری،هریک از اعمال او را به عیبی و تقصیری برمی گرداند،آن گاه دستور می رسد که آن عبد باید به جهنّم برود،یک موی از مژۀ چشم او پس از اذن حضرت حق عرضه می دارد:خداوندا ! این شخص در شبی از شب ها یاد تقصیرات خود کرد و دلش سوخت و اشک ندامتش بر چهره جاری گشت به حدّی که من در آن اشک غرق شدم،خداوند مهربان به قیمت آن اشک از بنده اش بگذرد و او را از جهنّم نجات دهد (2).


160-تشبیه عمل به پارچه

از عطای سلمی که یکی از مشاهیر اهل حال است نقل شده که:

در اوایل حال،نساجی داشته و از آن شغل کسب معاش می نموده.

روزی پارچه ای بافت،پارچه ای که برای بافت آن وقت بسیار صرف کرده بود و نهایت دقّت را در آن به کار برده بود و اعتقاد داشت در نهایت محکمی و خوبی است.

پارچه را به بازار می برد و به بزّازی که متخصّص پارچه و قیمت بود ارائه می کند،بزّاز از قیمتی که عطا در نظر داشت کم تر قیمت می کند؛زیرا عیوبی در پارچه بود که بزاز به آن
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اشاره می کند در حالی که آن عیوب از دید عطا دور مانده بود.

عطا پس از علم به عیوب،در وسط بازار،شروع می کند به بلند گریه کردن،بزّاز از کرده پشیمان می شود و به عطا می گوید:مرا ببخش به هر قیمتی که می خواهی از تو می خرم، عطا می گوید:گریۀ من از کمی قیمت پارچه نیست،بلکه از این است که من با وجود سعی بسیاری که در بافت این پارچه کرده ام و به اعتقاد خود آن را بی عیب می دانستم،معیوب از آب در آمد و من از عیب آن غافل بودم،شاید عمل های من هم مثل این پارچه پر از عیب باشد و چون روز قیامت به نظر خبیر بصیر برسد،عیب هایش ظاهر گردد،در حالی که من از آن غافل بودم و آن روز چه کنم ؟! (1)


161-عمل را خالص کن

آیت اللّه بروجردی،یکی از اعاظم علمای شیعه و فقهای بزرگ مذهب بود،شخصیّت ممتاز علمی و عملی ایشان باعث گشت که در زمان وی،حوزۀ علمیۀ قم از چنان عظمتی برخوردار شود که صدای دانش و مذهب شیعه به بسیاری از کشورها برسد.

امام خمینی رحمه الله برای حضرت آیت اللّه بروجردی رحمه الله اهمیّت و احترام خاصی قائل بودند.

نقل می کنند:یک روز عدّه ای از علمای بلاد در محضر آیت اللّه بروجردی جمع بودند،در برابر ایشان صحبت از خدمات ارزندۀ آن جناب به میان آمد و هرکسی گوشه ای از برنامه های پراهمیّت ایشان را اعم از پربار کردن فقه،عظمت دادن به حوزه،چاپ کتب علمی،تأسیس دار التّقریب،ساختن مساجد و مدارس،فرستادن مبلغ به ممالک خارجی،گوشزد می کرد و آن جناب با دقت به آن مسائل گوش می دادند،تنها پیرمرد
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عالمی که اکثر حضار او را نمی شناختند و معلوم بود از گوشه ای از کشور به دیدن آن جناب آمده ساکت بود.

آیت اللّه بروجردی به او فرمودند:شما هم چیزی بگو،ناگهان پیرمرد با حالی پر از خضوع و انکسار عرضه داشت:

أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصیرٌ.

حضرت آیت اللّه،آنچه گفتند به درد شما نمی خورد،عمل خالص کن که زرگری که بناست اعمال را محک بزند،بیدار بیدار است.

نوشته اند بهت مجلس را گرفت و به پهنای صورت،اشک از دو دیدگان حضرت آیت اللّه بروجردی سرازیر شد (1).


162-عبد شاکر،راضی به فعل حق

یکی از شاگردان با معرفت عارف ربانی،الهی قمشه ای نقل کرد:آن جناب سفری به آستانه بوسی عبد راضی حضرت رضا علیه السلام به مشهد مشرّف شد.

شبی در حرم حضرت رضا عرضه می دارد:یا ابن رسول اللّه ! شما دارای مقام رضای کامل هستید،از حضرت حق بخواهید ذرّه ای از این مقام به این فقیر عنایت کند.

وقتی از حرم خارج می شود،ماشینی در خیابان به او می زند،وقتی چشم باز می کند خود را روی تخت بیمارستان می بیند،سؤال می کند:چه شده ؟ می گویند:تصادف کرده اید و راننده ای که به شما زده دستگیر شده و اینجاست،می گوید:کاغذ و قلمی به من بدهید،یک رضایت نامۀ کامل می نویسد و دستور می دهد راننده را آزاد کنید؛زیرا من چند لحظۀ قبل در حرم حضرت رضا از خداوند عزیز طلب مقام رضا کردم و این مصیبت، برق اوّل این مقام جهت امتحان استعداد و ادعای من است،اگر در همین مرحلۀ اوّل زبان
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و دل به گله و شکایت باز کنم از به دست آوردن این عنایت محروم خواهم شد !! (1)


163-چشمم مربوط به او نیست

سالی برای زیارت عارف کامل،حضرت آیت اللّه حاج آقا رحیم ارباب که از حسنات روزگار بود،به اصفهان رفتم.من زمانی خدمت این مرد بزرگ رسیدم که نزدیک به هفت سال بود چشمش را بر اثر کهولت سن از دست داده بود،مردی در همان وقت به محضر ایشان مشرّف شد و گفت:فلان آشنا از حال شما و چشم شما جویا شد،فرمود:حالم بسیار عالی است و چشمم مربوط به او نیست،محبوب من علاقه داشت هشتاد سال ببینم و اکنون مصلحت دیده بدون بینایی باشم و من صد در صد به مصلحت محبوبم راضی هستم !! (2)


164-معنای واقعی شکر چیست ؟

داوود پیامبر از خدا پرسید:ای مولای من ! اگر بخواهم شکر تو را در آن حدّی که خشنودی تو در آن است انجام دهم چه کنم ؟

جواب آمد:آنچه نعمت به تو عنایت کردم در همان راهی خرج کن که به آن دستور داده ام که خرج نعمت در جایی که برای آن معیّن شده عین شکر من است (3).


165-خدا را بر همه حال شکر

نوشته اند:وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از امور دنیا بی نیاز بود می گفت:«الحمد للّه رب العالمین»

ص:169








1- 1) -عرفان اسلامی:406/3. 

2- 2) -عرفان اسلامی:407/3. 

3- 3) -عرفان اسلامی:413/3. 




و وقتی دچار تنگدستی سخت بود می گفت:«الحمد للّه علی کل حال».

در هر حالی که بود شاکر بود،خدای مهربان هم در هر حال نسبت به آن جناب،ربّ کریم بود و کرم او با هرکه باشد،اقتضا می کند که آن شخص از نظر دین در عین سلامت بود و از شرّ هر گناه و پلیدی در امان باشد و تنگی معیشت یا ناراحتی های دیگر او را از یاد خدا غافل نکند !! (1)


166-پای سخنان ابو ذر

در روایت آمده:وقتی ابو ذر غفاری به مکۀ مکرمه آمد کنار درب بیت اللّه ایستاد و از مردمی که از اطراف ممالک اسلامی به حج آمده بودند دعوت کرد برای شنیدن سخنان او اجتماع کنند.

پس از اجتماع مردم فرمود:ای مردم ! می دانید که من جُندبِ غفاری هستم و نسبت به شما خیرخواه و مهربانم.ای مردم ! هرگاه یکی از شما ارادۀ سفر کند،همانا از زاد و توشه آن قدر بردارد که در آن سفر به آن محتاج و نیازمند است و از برداشتن زاد و راحله و بردن با خود هیچ چاره ای ندارد،هرگاه امر سفر دنیا که خیلی معمولی است چنین باشد،پس برداشتن زاد و توشه برای سفر آخرت سزاوارتر است !

مردی در میان جمعیت گفت:ابو ذر ! ما را به زاد و توشۀ سفر آخرت راهنمایی کن.

فرمود:برای دفع رنج روز نشور،روزه بگیرید و برای عظائم امور،حج واقعی گذارید و برای برطرف کردن وحشت قبر،در دل شب دو رکعت نماز خالص برای حضرت رب به جای آورید (2).
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167-این اشک دیدۀ من و خون دل شماست

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی***فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم***کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست***پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت***این اشک دیدهٔ من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است***این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است***آن پادشا که مال رعیت خورد گداست

بر قطرهٔ سرشک یتیمان نظاره کن***تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود***کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست(1)


168-عبودیت را از یک عبد بیاموزیم

در«تفسیر ابو الفتوح رازی»آمده:مردی به بازار برده فروشان رفت برای خرید برده،
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برده ای را در مغازه ای دید و قبل از خرید از او سؤال کرد که غذا و لباس و اندازۀ کار تو چیست ؟ او به سؤالات پاسخ گفت:خریدار او را نپسندید،به مغازۀ دیگر رفت برده ای را دید از او پرسید:چه نوع غذایی خوراک تو است ؟ گفت:هرچه مولا محبت کند.پرسید:

چه اندازه کار می کنی ؟ پاسخ داد:آنچه مولا بخواهد.سؤال کرد:چه لباسی می پوشی ؟ جواب داد:آنچه مولا بپسندد (1).


169-تن خاکی به پیراهن نیرزد

به درویشی، بزرگی جامه ای داد***که این خلقان بنه، کز دوشت افتاد

چرا بر خویش پیچی ژنده و دلق***چو می بخشند کفش و جامه ات خلق

چو خود عوری، چرا بخشی قبا را***چو رنجوری، چرا ریزی دوا را

کسی را قدرت بذل و کرم بود***که دیناریش در جای درم بود

بگفت ای دوست، از صاحبدلان باش***بجان پرداز و با تن سرگران باش

تن خاکی به پیراهن نیرزد***وگر ارزد، بچشم من نیرزد
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ره تن را بزن، تا جان بماند***ببند این دیو، تا ایمان بماند

قبائی را که سر مغرور دارد***تن آن بهتر که از خود دور دارد(1)


170-زن قبل از اسلام

ملل بی خبر از مکتب وحی دربارۀ زن می گفتند:زن وسیله ای است برای ادارۀ زندگی مرد که هم چون یکی از وسایل در اختیارش گذاشته شده و وظیفۀ او تهیه کردن اسباب خوشی و هوس رانی مرد و زاییدن فرزند و خدمت در خانواده است !!

برای این جنس،خواندن و نوشتن،تعلیم و تعلم و فهمیدن خطرناک است،از خانه بیرون رفتن او مطلقاً موجب فساد است،برای او جایی بهتر از چهار دیوار خانه نیست، نباید هیچ گونه اختیاری داشته باشد،در برابر مرد-که فعال ما یشاء است-باید موجودی بی اراده باشد !

در ممالک مسیحی کار تفریط در نظریه نسبت به جنس زن به جایی رسیده بود که می گفتند:

زن را باید مانند دهان سگ دهنه بند زد و می گفتند:روح زن از روح ملکوتی جداست و بحث داشتند که آیا روح او بشری هست یا نه ؟!

در آفریقا زن،حکم کالا و ثروت را داشت و برای مرد به منزلۀ گاو و گوسفند بود.

هرکس زن بیشتری داشت در حقیقت ثروتمندتر بود،خرید و فروش زن و بکار گرفتن او برای شخم زدن زمین امری عادی بود !
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در کلده و بابل،زنان را مانند سایر کالاها می فروختند و هر سال بازاری برای این کار داشتند که دختران به سن ازدواج رسیده را بفروشند.

در ایران تنها معادل بیست من جو برای زن،حقّ ملکیت بود و از حقّ دیگری جز بهره کشی مرد برخوردار نبود !

در هندوستان،دختر را از سن پنج سالگی شوهر می دادند و برای آن ها حقّی قائل نبودند،حیات زن و هستی او از طفیل حیاتِ مرد بود و گاهی او را با جسد شوهرش یک جا می سوزاندند !!

در چین و تبت،زن را به جز کارهای سنگین در خانه حقّی نبود و برای کم کردن قدرت راه رفتن او از ابتدا پایش را در قالب آهنی می گذاشتند که از رشد و نمو باز بماند !!

در یونان،جنس زن وضع بسیار بدی داشت،در صورت سه بار پشت سر هم دختر زاییدن محکوم به اعدام گشته و به چوبۀ دار سپرده می شد !!

در عربستان که بعداً نور اسلام از آن تابید و بزرگ ترین کانون های دینی شد،زن پست ترین مخلوق بود و اصولاً دختر ننگی بود که دامن گیر پدر می شد و باید با کشتن یا زنده به گور کردن او این ننگ شسته می شد:

[ وَ إِذٰا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثیٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ* یَتَوٰاریٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مٰا بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِکُهُ عَلیٰ هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرٰابِ ] .

و چون یکی از آنان را به [ ولادت ] دختر مژده دهند [ از شدت خشم ] چهره اش سیاه گردد و درونش از غصه و اندوه لبریز و آکنده شود ! ! به سبب مژدۀ بدی که به او داده اند،از قوم و قبیله اش [ در جایی که او را نبینند ] پنهان می شود [ و نسبت به این پیش آمد در اندیشه ای سخت فرو می رود که ] آیا آن دختر را با خواری نگه دارد یا به زور،زنده به گورش کند ؟ !

تعدد زوجات بسته به تمکّن و اندازۀ شهوت رانی مرد بود،زن از ارث و تمام حقوق
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محروم بود و چون شوهرش می مرد خود او جزء ما ترک میت به پسر بزرگ می رسید و او اختیار داشت که زن پدر را برای خود بگیرد،یا به هرکس میل دارد ببخشد.مردم عرب برای این موجود بزرگ ارزشی بیش از اسب و شتر قائل نبودند،زن در این قوم یکی از آلات آسایش و وسایل خوش گذرانی و عیش و عشرت مرد بود !! (1)


171-جایگاه زن در غرب

زن در قرون اخیر فقط و فقط به منظور کالای شهوت و بهره گرفتن از او برای جاسوسی و پر کردن جیب بی غیرتان ملل و ستمگران و زورمندان مورد توجه قرار گرفت،آزادی بدون قید و شرط به او داده شد،از خانه برای ارضای اهداف شیطانی به کوچه و بازار،به مدرسه و اداره و به مراکز خوش گذرانی و عیش و نوش کشیده شد !! برای انواع بهره کشی ها به رادیو،تلویزیون،تأتر،پردۀ سینما کشیده شد،به عالی ترین برنامۀ الهی او که حجاب و پوشیده بودن از نامحرمان بود و در سایۀ این حقیقت شرف و غیرت و عفت و حیا و پاکی و ادب و وقار او حفظ می شد،حمله شدید شد و بی فضیلتان و بی غیرتان هم چون خوک و گرگ گرسنه به پردۀ الهی حجاب او حمله کردند و از این رهگذر ضربات غیر قابل جبران به تمام شؤون آدمیت زدند؛فساد را از طریق بی حجابی و بی عفتی به تمام شؤون حیات کشاندند و نظام عالی حیات را از این رهگذر دستخوش انواع خطرات قرار دادند،هجومی که تمدن جاهلی از طریق بی حجابی به انبیا و فرهنگ الهی برد در تمام ادوار تاریخ بی سابقه بود،بسیاری از شکست های مادی و معنوی بشر معلول بی بند و باری جنس زن شد و ای کاش در تمام جهان این جنس والای به پستی کشیده بفهمد که چه بلای بزرگی به سر او آمده ؟!
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محمد قطب-که از دانشمندان معروف کشور مصر است و در بسیاری از مسائل اسلامی تألیفات ارزنده ای دارد و مردی دنیا دیده و بینا بود-در این زمینه در کتاب پر ارزش «جاهلیت قرن بیستم»که یکی از بهترین نوشته های اوست می نویسد:

در این زمان های اخیر فساد اخلاقی در زمینۀ مسائل جنسی تا اعماق پی و درون استخوان اجتماع فرانسوی نفوذ کرده و جنگ جهانی دوّم به هنگامی شروع شد که کشور فرانسه به صورت مرکز فحشای بزرگی در مرداب فساد جنسی غوطه ور شده بود و در نتیجۀ بروز چنین وضع اسف بار بود که فرانسه در ظرف چند روز از پا در آمد و این سقوط و زبونی نه از آن جهت بود که فرانسه اسلحه و ساز و برگ جنگ نداشت؛زیرا در آن تاریخ تازه ترین و مؤثرترین سلاح های جنگی در اختیار آن کشور بود و استحکامات خط«ماژینو» استوارترین سدی بود که تا آن زمان پدید آمده بود،آری،این سقوط ارتباطی به ساز و برگ جنگ و استحکامات جنگی نداشت،بلکه مربوط به فقدان روحیۀ رزم جویی و ضعف احساس شرف و غیرت و عزت بود،مربوط به ترس و وحشت از ویران شدن رقاص خانه ها و کاباره های پاریس زیر بمب های نیروی هوایی آلمان بود و به همین جهت در ظرف مدتی کوتاه که از دو هفته تجاوز نمی کرد،به زانوی خضوع و تسلیم درآمد.

اما آمریکا:کندی رئیس جمهور ایالات متحده در تصریح خطیر خود (در سال 1962 م) خاطر نشان ساخت که آمریکا در خطر است؛زیرا نسل جوان این سرزمین سست و تنبل و فاسد و مستغرق در غرقابۀ شهوات است و قدرت تحمل بار مسؤولیتی را که بر دوش آن نهاده اند ندارند و در میان هر هفت جوانی که برای سربازی عرضه می شود،شش تن از آن هفت تن فاقد صلاحیتند؛زیرا شهوت رانی لیاقت مزاجی و روحی ایشان را تباه کرده است.

اما انگلستان:شاید برای نشان دادن شاخص فساد در این امپراتوری اشاره به لایحۀ قانونی شناختن هم جنس بازی و به خطر افکندن اسرار نظامی دولت در برابر کام گرفتن
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وزیر جنگ بریتانیا از زنی روسپی کافی باشد !!

اما روسیه:رئیس جمهور روسیه (در سال 1962 م) خاطر نشان ساخت که آیندۀ روسیه در خطر است و آیندۀ جوانان روس اطمینان بخش نیست؛زیرا نسل جوان در این مملکت دستخوش سستی و فساد شده و در منجلاب شهوات غوطه ور گشته است.

اما مترقی ترین کشورهای جهان یعنی دولت های شمال اروپا:در این کشورها با جوانانی عاصی و بی بند و بار مواجه می شویم که با استعمال حشیش و افیون قدرت های خلاقۀ خود را تباه می سازند و با تشکیل باندهای خطرناک به منظور دزدی و قتل و هتک ناموس امنیت دولت و خاطر علمای اجتماع را پریشان می کنند.

این مفاسد که نمونه هایی از آن را مورد اشاره قرار دادیم تنها در یک جنبه از جوانب حیات،یعنی جنبۀ جنسی بود،ولی از این رهگذر خطرناک این مفاسد از این حد و جنبه گذشته و به سائر شؤون حیات هم سرایت کرده است.

در آمریکا باندهایی از بزرگان و دانشمندان از طبقۀ وکلای دادگستری و پزشکان و نویسندگان و رجال قانون وجود دارند که کار و برنامۀ ایشان فراهم ساختن وسایل زنا برای مقاصد و اغراض قانونی است.

چنان که می دانیم در استیت های کاتولیکی آمریکا اقدام به طلاق جز در مورد ارتکاب زنا از طرف زن یا شوهر روا نیست و تنها در این صورت است که زن یا شوهر به استناد آنکه همسرش مرتکب آن عمل ناروا شده می تواند مطالبۀ طلاق کند.

روی همین اصل،هریک از زوجین که مایل به ادامۀ زندگی زناشویی نباشد متوسل به آن باندها می شود تا همسرش را به ارتکاب زنا وادارند و در همان حال او را تسلیم پلیس کنند و مدارک قانونی طلاق گرفتن را در اختیار او قرار دهند و دستمزد خود را در برابر انجام آن خدمت دریافت نمایند.

هم چنین در آمریکا باندهایی وجود دارند که کارشان فروختن دختران است،فروختن
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دختران به توانگران و ثروتمندان از اهالی اروپا که طالب این متاعند و ثمن مطلوب و مرغوبی در برابر آن می پردازند.

و این همه از برکات هجوم به شخصیت والای زن و دریدن پردۀ عفت و عصمت و حیا و شرم و حجاب او نصیب بشریت در این دوره ها گشته،انقلاب صنعتی و آثار و تبعات آن، از قبیل پاشیده شدن خانواده و نظامات خانوادگی،هجرت جوانان مجرّد از ده به شهر و از میان رفتن حدود و قیود سابق و عدم قدرت جوانان بر تشکیل خانواده به علت کمی درآمد و سقوط جوانان در ورطۀ زنا به علت سهولت این عمل قبیح و دشواری ازدواج از عوامل مهمی است که فساد را توسعه داد و در این زمینه از جنس زن کمک مهمی گرفته شد !!

ورود و شرکت زن در کارها و کارخانه ها و ابتذال اخلاقی و آلودگی زن در راه تحصیل معیشت ضروری و مبارزه اش در راه تأمین مساوات کامل با مرد حتی مساوات در فسق و فجور این وضع خطرناک را برای بشریت به ارمغان آورد،صهیونیزم بین المللی با فراهم آوردن انواع و به خصوص با کمک گیری از جنس زن چه در عالم نظریات و چه در زندگی واقع بر ابعاد فساد و جنایت افزود !!

مارکس و فروید و درکایم که از این باند مخوف بودند،به عنوان ارائۀ نظریات علمی به فرو کاستن و خوار شمردن اخلاق همت گماشتند و هریک به نوبۀ خود و از طریق مخصوص به خود زن را به بیرون شدن از حریم حیا و فعالیت جنسی فرا خواندند تا او را به آسانی در دسترس مرد قرار دهند و در منجلاب شهوات حیوانی غوطه ور سازند.

سپس سینما که خود اساساً صنعتی یهودی است با همکاری تلویزیون و رادیو در افزایش انواع بی بند و باری جنسی و سقوط در غرقابۀ شهوات حیوانی نقش مؤثر را ایفا نمود و سالن های مد و آرایش و آداب اجتماعی قائم بر اساس اختلاط و آمیزش پسران و دختران، لاابالی گری و عنان گسیختگی را به منتهای شدت و حدت خود رهبری کرد !!

آمار خودکشی ها بر اثر شکست در روابط عشق،آمار فحشا و منکرات،آمار زنا،فرار
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دختران و پسران از خانه و خانواده،به هم پاشیدن نظامات خانوادگی،روابط نامشروع زنان شوهردار با مردان بی غیرت،سقط جنین،اعتیادهای خطرناک و بسیاری از مفاسد و بلاهای خانمان سوز،نود و نه درصدش معلول وضع غیر الهی و غیر انسانی زن در ممالک عالم است و این وضع خطرناکی که برای زن پیش آمده معلول فرهنگ قرون اخیر و بی بند و باری این جنس لطیف و شریف در جوامع است (1).


172-شما عهده دار ریاست کل کشوری

حضرت علی علیه السلام در زمانی که عهده دار امور مملکت پهناور اسلامی بود،به قنبر فرمود:

برای من و تو پیراهن لازم است،چون لباس هر دو نفر ما در حدی کهنه شده که قابل استفاده نیست.پس به بازار پیراهن فروشان رفتند و دو پیراهن قیمت کردند یکی به دو درهم و یکی به سه درهم و هر دو را خریدند،چهار درهمی را به قنبر مرحمت کرد و فرمود:بپوش.عرض کرد:علی جان ! شما عهده دار ریاست کل کشوری پیراهن قیمتی تر زیبندۀ شماست.فرمود:قنبر ! من به پیری نزدیک شده ام و تو جوانی،پیراهن کم قیمت تر برازندۀ من و پرقیمت تر زیبندۀ تو است !! (2)


173-تو را کجا طلب کنم ؟

داود پیغمبر علیه السلام گفت:

الهی ! تو را کجا طلب کنم و تو کجا باشی ؟ جواب داد:

أَنَا عِنْدَ الْمُنْکَسَرَةِ قَلْبُهُمْ لِأَجْلی؛
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من نزد آنانم که دلشان برای خاطر من شکست (1).


174-عاصی نمی تواند مجاور من باشد

در روایت آمده است:حضرت آدم دچار ترک اولایی شد،به محض ارتکاب ترک اولی،تمام لباس هایش که زینت بدن او بود از او جدا شد و عریان گشت،آن گاه امین وحی آمد و تاج کرامت را از سر او برداشت و زیور طرفین بدنش را از او گرفت،از فوق عرش ندا آمد که از جوارم به زمین روید که عاصی و گناهکار،حق مجاورت مرا ندارد.آدم به گریه به حوا رو کرد و گفت،این اولین بد یُمنی و نحسی گناه بود که گریبان ما را گرفت و ما را از جوار حبیب دور کرد.

به آدم خطاب رسید:من چگونه هم جواری برای تو بودم ؟ عرضه داشت:هم جواری نیک؛خطاب رسید:از جوارم بیرون رو و تاج عظمت از سرت بردار که عاصی نمی تواند مجاور من باشد.روایت شده که آدم دویست سال بر همان ترک اولی گریست تا توبه اش قبول شد (2).


175-از حلم تو نسبت به او تعجب کردم

امام صادق علیه السلام در زمینه،استدراج که یکی از شدیدترین عوامل هلاکت است-یعنی در وسایل عیش و نوش غرق بودن و مرتکب هر گناهی شدن و توجه نداشتن-می فرماید:

ملکی از جانب حق روزگاری دراز در زمین زیست،سپس به مقام بلند خویش برگشت، به او گفته شد:چه دیدی ؟ گفت:عجایب زیادی مشاهده کردم،عجیب ترین چیزی که دیدم،عبدی را غرق در نعمت یافتم،رزقت را می خورد و ادعای خدایی داشت،از
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جرأت او نسبت به تو و حلم تو نسبت به او تعجب کردم.خداوند جلّ و علا فرمود:از حلم من تعجب کردی ؟ عرضه داشت:آری.خطاب رسید:چهارصد سال به او مهلت دادم،رگی از او زده نشد و چیزی از دنیا نخواست مگر این که به او عنایت کردم،طعم غذا و آشامیدنی را در مذاق او بر نگرداندم !! (1)


176-بهشت و جهنم

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در برابر حضرت حق آن قدر گریه می کرد،تا جایی که از حال می رفت !!

در روایت آمده:ابو ذر از خشیت حضرت رب به حدی گریه کرد که چشم درد گرفت.

گفتند:اگر از خدا رفع چشم دردت را می خواستی،شفا می یافت.گفت:از چشم منصرفم و درد چشم غصۀ بزرگ من نیست.گفتند:چه علتی تو را از درد چشم منصرف کرده ؟ گفت:دو موضوع بزرگ:بهشت و جهنم !! (2)


177-یا رب برای چه ؟

امام صادق علیه السلام می فرماید:خداوند عزّ و جل به موسی خطاب کرد:می دانی چرا از میان این همه افراد خلقم تو را به صحبت خود انتخاب کردم ؟ عرضه داشت:یا رب ! برای چه ؟ پاسخ شنید:ای موسی ! بندگانم را زیر و رو کردم،کسی را در مقام نفس متذلل تر از تو نسبت به خودم نیافتم،ای موسی ! هرگاه نماز می خواندی صورتت را بر خاک می گذاشتی (3).
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178-از علی آموز اخلاص عمل

علی علیه السلام اعبد مردم و سید عابدین و مصباح متهجدین بود،نمازش از همه کس بیشتر و روزه اش فزون تر بود،تمام بندگان الهی از آن جناب نماز شب و ملازمت در اقامت نوافل را آموختند و شمع یقین را در راه دین از مشعل او افروختند.پیشانی نورانی اش از کثرت سجود پینه کرده بود و محافظت آن بزرگوار بر ادای نوافل به حدی بود که نوشته اند:

در لیلة الهریر در جنگ صفین در بین دو لشکر نطعی برایش گسترده بودند و بر آن نماز می کرد و تیر از راست و چپ او می گذشت و بر زمین می آمد و ابداً آن حضرت را تزلزلی نبود و وحشتی در ساحت وجود مقدسش راه نداشت؛به هنگام شب آن چنان در عبادت و گریه غرق بود که گاهی غش می کرد (1).


179-گوشه ای از عبادت امام حسن علیه السلام

امام صادق علیه السلام می فرماید:امام حسن علیه السلام در زمان خود از همۀ اهل زمان عبادت و زهدش بیشتر بود.

هرگاه یاد مرگ و قبر و بعث و نشور و گذشتن بر صراط می کرد،گریه می کرد و چون عرض اعمال را بر حضرت حق توجه می نمود،نعره می کشید و مدهوش می گشت و چون به نماز می ایستاد،بندهای بدنش می لرزید؛برای این که خود را در برابر حضرت ذو الجلال می دید و چون یاد بهشت و دوزخ می کرد،مضطرب می شد،مانند اضطراب کسی که دچار گزش مار و عقرب شده،در آن حال از خداوند طلب بهشت می کرد و به حضرت او از عذاب جهنم پناه می برد (2).
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180-عبادت مادر از زبان پسر

ابن بابویه به سند معتبر از امام مجتبی علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمود:

در شب جمعه مادرم فاطمه علیها السلام در محراب خود ایستاده و مشغول بندگی حق تعالی گردید و پیوسته در رکوع و سجود و قیام و دعا بود تا صبح طالع شد (1).


181-زیرا که فرصت نداشت

ابن عبد ربه -که از علمای بزرگ اهل سنت است -در کتاب«عقد الفرید»روایت کرده که:

خدمت حضرت علی بن الحسین عرض شد:چرا اولاد پدر شما کم است ؟ فرمود:

تعجب است که چگونه مثل من اولادی از برای او باشد ؟ چه آن که پدرم در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می گذارد،پس چه زمان فرصت رفتن پهلوی زن داشت ؟ (2)


182-شبها را به عبادت به روز می آورد

امام چهارم علیه السلام عابدترین مردم اهل روزگار بود و کسی از مردم عالم طاقت عبادت او را نداشت !!

آن حضرت در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و به وقت نماز بر بدنش لرزه می افتاد و رنگش زرد می شد و چون به نماز می ایستاد،مانند ساق درخت بی حرکت بود و چون به [مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ] می رسید چندان آن را تکرار می کرد که نزدیک بود قالب تهی کند و وقتی که به سجده می رفت،سر بر نمی داشت تا عرق از جبین مبارکش جاری شود
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و شب ها را به عبادت به روز می آورد (1).


183-چه کسی را توانایی عبادت علی است ؟

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که پدرم امام باقر علیه السلام فرمود:

روزی که بر پدرم علی بن الحسین علیه السلام وارد شدم،دیدم که عبادت در آن حضرت بسیار تأثیر کرده و رنگ مبارکش از بیداری زرد گردیده و دیده اش از بسیاری گریه مجروح گشته و پیشانی نورانیش از کثرت سجود پینه کرده و قدم شریفش از زیادی قیام در نماز ورم کرده،چون او را بر این حال مشاهده کردم،خودم را نتوانستم از گریه حفظ کنم،بسیار گریستم،آن حضرت متوجه تفکر بودند،بعد از زمانی به من نظر انداختند و فرمودند که بعضی از کتاب ها که عبادت علی علیه السلام در آنجا نوشته شده به من ده،چون بیاوردم و پاره ای بخواندند،بر زمین گذاشتند و فرمودند:چه کسی یارای آن را دارد که مانند علی بن ابی طالب عبادت کند (2).


184-اقامۀ نماز صبح با وضوی شام

دربارۀ ابو اسحاق سبیعی از اصحاب حضرت زین العابدین علیه السلام و اوثق ثقات و خواهر زادۀ بریر که یکی از شهدای کربلا بود،نوشته اند:

در زمان وی عابدتر و صادق تر از او نبود و چهل سال تمام با وضوی شام نماز صبح را خواند !! (3)
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185-اینان زیباترین مردم هستند

رسول خدا صلی الله علیه و آله سه بار علی علیه السلام را در یک مجلس سفارش به نماز شب کردند و فرمودند:

آیا به آنان که نماز شب می گزارند نمی نگرید ؟ اینان زیباترین مردم هستند؛زیرا که آن ها در شب برای پروردگار نمازگزاردند و خداوند هم از نور خود بر آن ها پوشاند (1).


186-سحر شب جمعه

در آیات نود و هفت و نود و هشت سورۀ یوسف،امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تأخیر استغفار برای رسیدن سحر شب جمعه بود.

[ قٰالُوا یٰا أَبٰانَا اسْتَغْفِرْ لَنٰا ذُنُوبَنٰا إِنّٰا کُنّٰا خٰاطِئِینَ* قٰالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ] .

گفتند:ای پدر ! آمرزش گناهانمان را بخواه،بی تردید ما خطاکار بوده ایم.*گفت:برای شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم کرد؛زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.

در روایت و حدیثی که«منهج الصادقین»نقل می کند آمده:

یعقوب بیش از بیست سال در هر شب جمعه برای فرزندان استغفار می کرد تا حق تعالی از گناهان آنان گذشت (2).


187-نماز شب

بعضی از علمای تفسیر می گویند:چون یعقوب به مصر آمد و از عفو یوسف نسبت به برادران آگاه شد،شب به نماز برخاست و بعد از تهجد رو به قبله ایستاد و یوسف را در
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پشت سر خود و برادران را پشت سر یوسف قرار داد و دعا کرد و آنان آمین گفتند و خداوند،دعای آنان را مستجاب کرد (1).


188-قیمت و دو نان

امیر المؤمنین علیه السلام درباره مردمی که از تربیت الهی دورند و همتی جز شکم و شهوت ندارند و از هر راهی که قدرتشان اقتضا می کند،پیدا می کنند و می خورند می فرماید:

قیمت اینان با آنچه از شکمشان می ریزد،مساوی است !! (2)


189-ابو سعید و مسئلۀ پند و عبرت

ابو سعید ابو الخیر با جمعی از اصحاب از کنار دهی در نیشابور به طرف مقصدی می گذشتند.

مردی کنّاس مشغول خالی کردن چاه مستراح بود،اصحاب از بوی تعفن کثافات دماغ خود را گرفتند و به سرعت از آن محل گذشتند،ولی مشاهده کردند شیخ نیامد.

چون نظر کردند دیدند شیخ با حالت تفکر کنار کثافات ایستاده.فریاد زدند:استاد ! بیا.

فرمود:می آیم،پس از مدتی تأمل در کنار کثافات به سوی اصحاب روان شد،چون به آنان رسید،عرضه داشتند:ای راهنما ! برای چه کنار کثافات ایستادی ؟

فرمود:چون شما دماغ خود گرفتید و به سرعت حرکت خود افزودید،آوازی از کثافات و فضولات برخاست که هان ای روندگان ! دیروز ما با حالتی طیب و طاهر و پاکیزه و رنگ و بویی بسیار عالی بر سر بازار به صورت سبزیجات و میوه جات و حبوبات قرار داشتیم و شما بنی آدم به خاطر به دست آوردن ما،بر سر و بار یکدیگر می زدید و به انواع
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حیله ها و خدعه ها متوسل می گشتید و از هیچ گونه تقلب و زوری خودداری نمی کردید، چون ما را به دست آوردید خوردید،ما بر اثر چند ساعت همنشینی با شما تبدیل به این حال گشته و به این سیه روزی افتادیم،به جای این که ما از شما فرار کنیم،شمایی که باعث این تیره بختی برای ما شدید،شما از ما فرار می کنید ؟ ! ای اف بر شما !!

من کنار کثافات ایستاده و به پند و نصیحت آنان گوش فرا داده تا شاید عبرتی از آنان بگیرم ! (1)


190-طمع بیجا

جد تو آدم، بهشتش جای بود***قدسیان کردند پیش او سجود

یک گنه چون کرد، گفتندش: تمام***مذنبی، مذنب، برو بیرون خرام!

تو طمع داری که با چندین گناه***داخل جنت شوی، ای روسیاه!(2)


191-سگی غذای سلطان را برد

عمرو لیث صفاری با چند صد هزار نیروی رزمی و هزاران آمال و آرزو برای جنگ با امیر اسماعیل سامانی از خانه بیرون رفت.

هنوز آتش جنگ شعله ور نشده بود که اسب عمرو سرکشی کرده او را نزدیک اردوی امیر اسماعیل آورد و به چنگ سربازان امیر اسماعیل سپرد !!

به دستور امیر اسماعیل،عمرو را در خیمه ای در کنار لشگر زندانی کردند،چون شب شد،از امیر اسماعیل دستور غذا برای عمرو خواستند،بنا شد غذایی گرم در یک سطل معمولی برای عمرو ببرند،سطلی از غذای داغ در حالی که بخار از آن برمی خاست برابر
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عمرو گذاشتند،در این حال سگی گرسنه سر رسید،سر به سطل برد،از داغی غذا پوزه اش بسوخت،با عجله سر از سطل بیرون کرد،دسته سطل به گردن سگ افتاد،سطل را با خود برداشته و با شتاب به بیابان روان شد عمرو خندۀ بلند و تلخی کرد،زندانبان از او سبب خنده پرسید،پاسخ گفت:شب قبل رئیس آشپزخانه ام از کمبود مرکب جهت حمل آشپزخانه ناله داشت،دستور دادم صد شتر برای حمل وسایل به شترانش اضافه کنند، شب گذشته دویست شتر از حمل آشپزخانه ام عاجز بودند،امشب سگی ظرف غذایم را به راحتی برد،از این جهت خنده ام گرفت،عمرو مدت کمی اسیر امیر بود تا کشته شد و دیگر به خانه برنگشت (1).


192-چگونه خانۀ خود را تبدیل به خانۀ آخرت کنیم ؟

علی علیه السلام در بصره برای عیادت علاء بن زیاد آمد،چون خانۀ وسیع او را دید،فرمود:

چنین خانۀ وسیعی را در دنیا برای چه می خواهی ؟ تو در آخرت به خانۀ وسیع محتاج تری.

آری،اگر به وسیلۀ این خانه وسعت خانۀ آخرت بخواهی،در آن از مهمان پذیرایی کن و صلۀ رحم بجای آر و حقوق شرعیه را از آن آشکار کن،چون چنین عمل کنی به خانۀ وسیع آخرت رسیده ای (2).


193-سفارش امام صادق علیه السلام به مسمع

مسمع که یکی از یاران حضرت صادق علیه السلام است می گوید:امام صادق علیه السلام نامه ای به من نوشت که دوست دارم در بعضی از اتاق هایت در منزل جایی را به عنوان مسجد
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انتخاب و اتخاذ کنی،آن گاه دو جامۀ کهنه زبر بپوشی سپس آزادی از آتش جهنم و ورود به بهشت را از خداوند بخواهی و در آنجا کلمۀ باطل و سخن خارج از حدود شرعی از تو صادر نشود (1).


194-در راه خدمت به خلق

یکی از بزرگان داستان مهمی برایم نقل کرد از اوایل جنگ جهانی اوّل در تهران که در آن درس و عبرت و پند برای همگان است.

مردی بود متقی،با فضیلت،بزرگوار و آراسته به تربیت الهی و دارای روح ملکوتی که در بازار تهران دارای یک مغازه بود.

درآمد مالی خود را دو تقسیم کرده بود،قسمتی را برای مخارج خانۀ خود گذاشته بود و سهم دیگر را برای رفع نیاز نیازمندان.

بدون انجام کار خیر راحت نبود،دلش مالامال از غم برای مسلمانان بود،کار نیکی نبود مگر آنکه در آن سهم داشته باشد.از خانه جز برای کار خیر و طاعت حق و امری از امور اسلام خارج نمی گشت.

روزی از خانه مطابق با نیت همیشگی خود خارج شد،ولی آن روز به کار خیری برنخورد،با کمال اندوه و تأسف به خانه برگشت،به همین سبب میلی به غذا نداشت، خوابش نمی برد،ناراحت و رنجیده بود.

ساعت ها از شب می گذشت،شهر به خواب رفته بود،اما دیدۀ او بیدار بود،لباس پوشید و به همسرش گفت:من به قصد حل مشکل مسلمانی یا انجام کار خیری از خانه خارج می شوم.
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خانه را ترک کرد و از این کوچه به آن کوچه،از این محل به آن محل،از این خیابان به آن خیابان در حرکت بود،از خدای مهربان توقع داشت در آن وقت شب کار خیری نصیبش شود !!

ناگهان صدای ناله ای توجه او را جلب کرد،به سوی صاحب ناله رفت،جوانی را دید سر به دیوار گذاشته،آه می کشد و اشک می ریزد.

به جوان سلام کرد،دردش را پرسید،از گفتن درد و رنجش ابا داشت،به او گفت:جز برای رفع حاجت و برطرف کردن درد دردمند از خانه بیرون نیامده ام،دردت را بگو.

جوان در پاسخ گفت:اینجا نزدیک محلۀ بدکاران است،مرا قدرت ازدواج نیست،به تازگی دختر جوان زیبارویی را به این خانه که خانۀ بدکاران است آورده اند،من مایل به آن دخترم،به خاطر پول کم من،رئیس این خانه که خانم نسبتاً مسنی است از ورود من به خانه و دیدار دختر جلوگیری می کند !

آن مرد بافضیلت به جوان گفت:اکنون که دختر در معرض فساد مفسدین قرار نگرفته، اگر به او علاقۀ شدید داری و حاضر به ازدواج با او هستی،من وسائلش را فراهم کنم.

جوان باور نمی کرد،بهت زده شده بود،در پاسخ آن مرد گفت:اگر این خدمت را نسبت به من انجام دهی،کار بزرگی کرده ای.

آن مرد با کرامت در خانه را زد،خانم رئیس در را باز کرد،چشمش به قیافه ای الهی و چهره ای ملکوتی افتاد،سخت تعجب کرد،فریاد زد:ای مؤمن ! می دانی اینجا کجاست ؟ اینجا محله بدکاران است،شما را چه شده به این ناحیه گذر کرده ای ؟

جواب داد:دختری را که جدیداً به خانۀ شما آورده اند،برای این پسر می خواهم، چنانچه میسر است این خدمت را انجام داده و دلی را از اندوه و رنج به در آر.

جواب داد:این دختر جهت ماندن در این خانه نزدیک به پنجاه تومان ضمانت سپرده، شما حاضری آن پنجاه تومان را بپردازی ؟

ص:190





گفت:آری،با آنکه پنجاه تومان در آن زمان پول زیادی بود و با آن می توانستند کار عمده ای انجام دهند،ولی آن مرد بزرگوار در راه رضای محبوب حاضر به پرداخت آن پول بود.

آری،عاشق اللّه جان و مال را فقط برای حضرت او می خواهد،مال و جان اگر در راه او نباشد،مال و جان نیست و بال و بار شیطانی است.

عاشق جز به معشوق و محب جز به محبوب فکر نمی کند،جان و مال عنایت خداست و باید خرج خدا شود.

در صورتی که مال در راه دوست مصرف شود،برای انسان سودمند است ورنه در برزخ و قیامت جز بار سنگین و عذاب مهلک چیز دیگری برای انسان نیست.

اهل حال و اهل خدا جز خدا نمی شناسند و سراپایی جز دلبر نمی دانند،آنان هرچه می خواهند برای او می خواهند و هرچه انجام می دهند برای او انجام می دهند.

عمر و وقت و زمان را فقط برای او می خواهند،فدا کردن مال و جان در راه او برای آنان سهل است.عشق برای آنان چیزی جز خدا باقی نگذاشته،آنچه مربوط به محبوب آنان نیست از آن روی گردانند و هرچه در ارتباط با محبوب آنان است،به جان و دل به طرف آن می دوند.

به قول یکی از شعرای معاصر: 

به جان دوست که گر عالم و هر آنچه در اوست***دهند من ندهم نقد دولت غم دوست

نهاده پا به ره پیشگاه عشق کسی ***که پشت پا زده بر روزگار و آنچه در اوست

تفاوتی نکند خواه درد، خواه دوا ***ز دوست هرچه رسد در مذاق جان نیکوست
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وجود دلبر و من حکم جان و تن دارد***تمام قدرت من در کف اراده اوست

به روی دوست گر افتد نگاه عاشق مست*** عجیب نیست نگنجد گر از شعف در پوست

چه غم که دود غم عشق را دوایی نیست*** که دردمند تو را درد بی دوا داروست

تو دوست باش چه پروا زیک جهان دشمن*** تو یار باش چه اندیشه از ملامت گوست

آن مرد کریم و بافضیلت پنجاه تومان را داد و آن دختر را گرفت و همراه پسر به خانۀ خود برد،از پسر درخواست کرد جهت کار نزد خودم باش و از همسرش درخواست نمود به دختر تعالیم اسلامی بیاموزد.

پس از مدت کمی که دختر آراسته به فضایل شد و پسر رموز کار را یاد گرفت،عروسی مفصلی جهت آنان برگزار کرد.

مدت ها گذشت،روزی پسر به نزد آن مرد باکرامت آمد،عرضه داشت:تو مانند یک پدر جهت من حق پدری به جای آوردی و بالاترین خدمت را نسبت به من انجام دادی، هم اکنون از تو می خواهم به من اجازه دهی همراه همسرم از تهران کوچ کرده و به محل اصلی خود شهر منجیل بروم.

آن مرد بزرگوار به او رخصت سفر داد،پسر همراه با همسرش به شهر اصلی خود آمد، در آنجا ماندگار شد،رابطۀ او با آن مرد بزرگ توسط نامه بود.

سالها گذشت،برای آن مرد باکرامت سفری به سوی رشت و بندر انزلی اتفاق افتاد، هنگام غروب به شهر منجیل رسید،جمعیت کثیری را کنار نانوایی دید که همه جهت نان
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گرفتن گرد آمده ولی نان کم و مقداری گران بود.

سؤال کرد:چه خبر است ؟ گفتند:ایام جنگ جهانی اوّل است،آذوقه خیلی کم شده، به علاوه مهاجرین زیادی در مساجد و حسینیه های شهر مقیم شده و از کمبود نان رنج می برند !!

پرسید:گندم و آرد این ناحیه در اختیار کیست ؟ گفتند:فلان شخص،به محض شنیدن نامش معلوم شد،همان جوانی است که سال ها پیش آن خدمت بزرگ را در حق او کرده، نشانۀ خانۀ او را پرسید،به خانۀ او رفت،در زد،خدمتکار گفت:کیست ؟ گفت:صاحب خانه را می خواهم.صاحب خانه در را باز کرد،تا چشمش به آن مرد باکرامت افتاد از شوق فریادی کشید و او را در آغوش گرفت و زن و فرزندش را به دیدار او دعوت کرد.به آن مرد خوش آمد گفت و از او دعوت کرد به درون خانه بیاید،ولی او گفت:من قدم به این خانه نمی گذارم مگر این که مشکل نان در این منطقه حل شود !!

آن پسر به انباردار خبر داد در انبارها را باز کن و نثار قدم این عزیز،گندم و آرد را به نازل ترین قیمت ممکن همین امشب در اختیار نانوایان شهر قرار بده و به نانوایان از قول من بگو امشب تا نیمه شب یا سحر پخت کنند،اگر مخارج اضافی در برداشت به عهدۀ من، شب به نیمه نرسیده بود که بر تخت نانوایان منجیل نان فراوانی قرار داده شد،ولی مشتری برای بردن نداشت (1).


195-دنیایی که به آب و بولی از دست می رود

سلمة الاحمر می گوید:بر هارون الرشید وارد شدم،او را در کنار کاخ ها و قصرها دیدم،این شعر را خواندم:
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اما بیوتک فی الدنیا فواسعة*** فلیت قبرک بعد الموت یتسع

خانه هایت در دنیا وسیع است،ای کاش بعد از مرگت نیز خانۀ قبرت وسیع باشد.

هارون گریه کرد و گفت:ای سلمه ! به نحو مختصر مرا موعظه کن.گفتم:ای هارون ! اگر در بیابانی خشک و بی آب و علف قرار بگیری و تشنگی تو را تا سرحد مرگ ببرد،با چه قیمتی حاضری آب بخری آن هم به اندازۀ یک شربت ؟ گفت:با نصف آنچه در اختیار دارم !

گفتم:اگر آب را به این قیمت خریدی و خوردی،ولی از تو دفع نشد و دچار مرض حبس البول شدی،چه قیمت حاضری بپردازی که از این رنج راحت شوی ؟ گفت:نصف دیگر ثروتم را،گفتم:خدا لعنت کند دنیایی را که به شربت آب و بولی از دست می رود !! (1)


196-شاید برنگردد

بعضی از یاران ابو الدرداء به درب خانه اش آمدند و از همسر او پرسیدند که او کجاست ؟ گفت:بیرون رفته است.گفتند:کی می آید ؟ گفت:چه سؤالی است ؟ کسی که روحش و جانش به دست دیگری است،کی بر می گردد ؟ کسی که مالک خود نسبت به نفع و ضرری نیست ؟ ! (2)


197-قطع طواف کردید ؟ !

امام صادق علیه السلام برای قضای حاجت یک مؤمن،به ابان بن تغلب دستور قطع طواف داد
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و فرمود:ثواب قضای حاجت مؤمن از ثواب هفتاد طواف برتر است (1).


198-خبر دادن به ثواب بیشتر

راوی می گوید:سالی برای حج آماده شدم،خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم.

فرمود:قصد کجا داری ؟ گفتم:حج.فرمود:می دانی برای حاجی چه اندازه از ثواب است ؟ عرضه داشتم:نمی دانم برایم بگو.فرمود:هرگاه عبد هفت مرتبه خانه را طواف کند و دو رکعت نماز به جای آورد و صفا و مروه را سعی کند،خداوند بزرگ شش هزار حسنه به او عنایت می کند و شش هزار سیئه از او محو می نماید و شش هزار درجه به او می افزاید و شش هزار حاجت از او روا می کند،آن هم حاجت دنیا و آخرت.عرض کردم:

فدایت شوم،خیلی ثواب است.فرمود:به ثواب بیشتر از این تو را خبر دهم ؟ عرض کردم:آری.فرمود:قضای حاجت انسان مؤمنی بالاتر از حج و حج و حج و خلاصه تا ده برابر حج است !! (2)


199-برکت یک گردنبند

گرسنگی بر دودمان پیغمبر اسلام حکومت می کرد،روزها می گذشت و گردۀ نانی که خود را به آن سیر کنند،یافت نمی شد.

دیر زمانی بود که نان گندم از میان ایشان سفر کرده بود،اخیراً هم نان جو در پی برادر ارجمندش روان شده بود !! فشار گرسنگی روز به روز افزوده می گشت و خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله هم چنان استقامت می ورزیدند و خم به ابرو نمی آوردند.
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لبخند شیرین هم چنان بر لب های مقدس پیغمبر رحمت باقی بود،چهرۀ مبارک هنوز می درخشید،کسانی که از نزدیک با حضرتش سر و کار نداشتند گمان نمی کردند خود و خاندانش در جوع به سر می برند.

نادانانی که صورت ظاهر را ملاک تشخیص قرار می دهند،احتمال نمی دادند که پیغمبر بزرگ چنین وضعیتی دارد.

چیزی که کار را بر حضرتش بسیار دشوار و سخت می کرد،این بود که دست های امید نیازمندان به سویش دراز بود،درماندگان امیدوار بودند که حضرتش به آن ها نظر مرحمتی کند.بیچارگان به کویش سفر می کردند و از راه دور و نزدیک به خدمتش می رسیدند،تا از خرمن احسانش خوشه ای برگیرند.

گاه گرسنگی بر وجود مقدسش آن قدر فشار می آورد که شکمش به پشت می چسبید که بر آن سنگ می بست،ولی ابداً به آن توجهی نداشت.چیزی که روان نازنینش را می آزرد، گرسنگی خاندان بود،گرسنگی یاران بود و تقاضای امیدواران.

با این حال کسی از در خانه اش ناامید بر نمی گشت،بزرگواریش اجازه نمی داد که نیازمندی از کویش دست خالی برگردد و بیچاره ای وا بماند.

حضرتش نماز عصر را به جای آورده بود و در مسجد نشسته بود،مسجدی که دیوارهایش از خشت و گل بالا رفته بود و بیش از یک قامت انسان ارتفاع نداشت،سقف مسجد از پوشال خرما و شاخه های آن پوشیده بود و کمتر گل در آن به کار رفته بود.

سقف فقط نمازگزاران را از آفتاب محفوظ می داشت،ولی از ریزش باران نمی توانست جلوگیر باشد، ستون های مسجد را الوارهای درخت خرما تشکیل می داد.

حضرتش هرچند روی زمین می نشست و میز نداشت،ولی نشستن آن حضرت با یاران به طور میزگرد بود و شخصیتش در موقع نشستن از دگران ممتاز نبود،ناشناسی که وارد می شد می پرسید که کدامیک از شماها محمد می باشید ؟

پیرمردی ژولیده مو،گردآلود،رنگ پریده،وارد مسجد شد،جامه ای کهنه بر تن
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داشت،ضعف و ناتوانی چنان بر وی چیره شده بود که خویشتن داری نمی توانست، حالش حکایت می کرد که راه دوری را پیموده است.

پیامبر مهربان صلی الله علیه و آله با لبخند مهر،پرسش حالش کرد،پیرمرد بی نوا نفس زنان با سه جملۀ کوتاه،حقیقت حال خود را بیان داشت:گرسنه ام،برهنه ام،بی نوایم !

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:چیزی در دست ندارم،ولی نشان دادن خیر مانند انجام دادن آن است.برو به سراغ دخترم فاطمه.

آن گاه به بلال روی کرده فرمود:او را به در خانۀ فاطمه برسان.خانۀ فاطمه کنار مسجد قرار داشت و درش به مسجد باز می شد،برای پیرمرد بینوا زحمت راه پیمایی نداشت، ولی فاطمه سه روز بود که با شوهرش علی و فرزندانش نانی به دست نیاورده بود و به گرسنگی به سر برده بودند.

مرد بی نوا که با استراحتی توانسته بود،اندک قدرتی به دست آورد،همراه بلال به در خانه فاطمه رسید،سلام داد و گفت:ای دودمان پیغمبر ! شما مردمی هستید که فرشتگان نزد شما رفت و آمد می کنند،جبرئیل کتاب خدا را در خانۀ شما فرود آورده است.

جواب آمد:و علیک السلام ای مرد ! که هستی و از کجایی ؟ گفت:از عرب هستم و از تنگی و سختی گریخته ام،به کوی پدرت پناه آورده ام،شکمی گرسنه دارم،بدنی برهنه دارم به من رحم کن خدای به تو رحم کند.

دختر پیغمبر،گلوبندی در گردن داشت که دختر عمویش حمزه برایش هدیه آورده بود،به زودی از گردن باز کرد به او داد و گفت:

این را بگیر و بفروش،امید است که خدای به تو بهتر از این بدهد.مرد بی نوا از در خانۀ فاطمه بازگشت،چشمانش می درخشید،چهره اش خندان بود و قیافۀ پژمرده اش عوض شده بود.

رسول خدا صلی الله علیه و آله هنوز در مسجد بود و یاران در حضورش بودند،همه می دانستند که زن
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و فرزند علی در گرسنگی به سر می برند،حس کنجکاوی در آن ها تحریک شده و می خواستند بدانند که این مرد چگونه بازگشته و چه آورده است ! چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را به خانه علی هدایت کرد ؟ فاطمه چگونه با وی رفتار کرد ؟ چرا به این زودی بازگشت ؟ پرسش هایی بود که به خاطر همه می رسید.

زود بازگشتن نشانۀ نومیدی است،لبخندی که آن مرد بر لب داشت نشانۀ موفقیت بود.

تحیری فوق العاده به همه دست داده بود،تا خطاب مرد بی نوا به رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را برطرف کرد:

یا رسول اللّه ! دخترت گردن بندش را داده که بفروشم...

آیا منظور از این سخن،استجازۀ فروش گردن بند بود،یا منظور عرضه کردن آن برای فروش بود ؟ روشن نشد؛زیرا پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله فوری جواب داد:بفروش.آیا ممکن است خدای بدین وسیله برای تو خیری فراهم نسازد ؟ در صورتی که دخترم فاطمه آن را به تو بخشیده و او پیشوای همۀ دختران آدم می باشد.

به زودی مردی از میان حلقۀ یاران برخاست،مردی که دارای قامتی کشیده،چهره ای گندم گون،چشمانی شهلا بود،قامت رسا و شانه های پهن او توجه بینوا را جلب کرد و به او نگریست دید موهای سرش ریخته و فقط چند دانه مو در پیش سر و چند دانه در پشت سر دارد و حکایت می کند که رنج بسیار دیده است.

مرد بینوا او را نشناخت و ندانست که برای چه از جای برخاسته،ولی یاران همگی او را می شناختند و به خوبی از سوابق درخشانش آگاه بودند.

آن ها می دانستند که در میان خودشان،کسی به اندازۀ او در راه حق رنج نبرده و استقامت به خرج نداده است.

هنوز آثار شکنجه هایی که دست تبهکاران بر او وارد کرده در پیکرش باقی است،بدن او
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از بی رحمی بشر داستان ها دارد.

آن ها می دانستند که خاندان این مرد از نخستین کسانی هستند که به اسلام گرویده اند وقتی که اسلام ناتوان بود و همه از آن روی گردان بودند.

در آن موقع کسی که اسلام می آورد در خطر قرار می گرفت،نخستین مردمی که اسلام را پذیرفتند،ناتوانان و ستم کشان بودند،قدرتمندان قریش آنچه نیرو داشتند در شکنجه و آزار آنان به کار می بردند !!

اصحاب پیغمبر می دانستند که این خانواده،چه رنج ها دیده و چه شکنجه ها چشیده اند و چه قربانی ها داده اند.

پدر و مادر عمار نخستین مرد و زنی بودند که در راه خدا شهید شدند،ابوجهل این خانواده ضعیف و بینوا را در آفتاب سوزان حجاز،لخت و عریان به روی سنگریزه هایی که از حرارت آفتاب گداخته شده بود می خوابانید و بر سینه های آن ها سنگ های بسیار بزرگی می نهاد،تا از ایمان به خدا و رسول دست بردارند !!

گاه بر پیکر برهنۀ آن ها آن قدر تازیانه می نواخت که گوشت بدنشان به این سو و آن سو می پرید.

وقتی آتش خشمش شعله ور گردید،زوبینی به دست گرفت و در پیش مادر عمار فرود کرد و آن زن با ایمان را شهید ساخت !! آن گاه یاسر پدر عمار را به شهادت رساند و عبد اللّه برادر عمار را از بام خانه بر زمین پرتاب کرد،پیکر جوان خورد شد و از دنیا رفت.

خود عمار که در آفتاب سوزان در زیر شکنجه قرار داشت،همۀ این جنایات را به چشم می دید و ناظر بود که با پدر و مادر و برادرش چه کردند،او منتظر بود که نوبت وی کی رسد ؟

در این موقع ظرف بزرگی را آوردند که از پوست بود،آن را پر از آب کردند و عمار را با پیکر مجروح در میان آن انداختند و سپس از این سو به آن سویش می کشیدند و هل می دادند،گاه عمار را در میان آب فرو می کردند،ولی عمار استقامت می کرد.
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اکنون سال ها از آن روزهای سیاه می گذرد و هنوز آثار آن شکنجه ها که بزرگ ترین نشان افتخار است،در تن عمار باقی می باشد.

عمار بسیار مورد لطف و عنایت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و در میان مسلمانان موقعیتی به سزا داشت و همه با دیدۀ تقدیس و احترام به او می نگریستند.

وقتی که از جای برخاست چشم ها به او دوخته شد تا بدانند چه می خواهد بکند و چه می خواهد بگوید.

عمار عرض کرد:یا رسول اللّه ! اجازه می فرمایید که من این گردن بند را بخرم ؟ پیغمبر فرمود:بخر و هرکس با تو در خرید آن شرکت کند،خدای در آتش دوزخ عذابش نخواهد کرد.

عمار به مرد بینوا رو کرد و پرسید:گردن بند را چند می فروشی ؟

بینوا گفت:به غذایی که از نان و گوشت باشد و سیرم کند و پارچه ای که تنم را بپوشاند و دیناری که به منزلم برساند.

عمار گفت:هشت دینار زر و دویست درهم سیم،بُردی از یمن،چارپایی که تو را به خانه برساند می دهم و تو را از نان و گوشت سیر خواهم کرد.

مرد بینوا از این نیکوکاری عمار در تعجب شده گفت:ای مرد ! تو چقدر جوانمرد هستی !!

عمار و مرد بینوا از مسجد خارج شدند...

این بار سومی بود که بینوا،حضور پیغمبر مهربان شرفیاب می شد،در هر بار حالش از گذشته بهتر بود،اکنون شکمش سیر است،جامه ای از بُرد یمانی به تن کرده،زر و سیم بسیاری همراه دارد و زبانش به ثنای رسول خدا صلی الله علیه و آله گویاست.

عرض می کند:

یا رسول اللّه ! گرسنه بودم سیرم کردی،برهنه بودم پوشیده ام کرده ای،پیاده بودم
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سواره ام نمودی،بینوا بودم توانگرم کردی.پدر و مادرم به قربانت.آن گاه دست به دعا برداشت و چنین گفت:

پروردگارا ! جز تو کسی را نمی پرستم،تویی که روزی رسانی؛پروردگارا ! به فاطمه پاداشی بده که چشمش ندیده باشد و گوشی نشنیده باشد.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:آمین.

آن گاه به یاران روی کرده فرمود:

خدای به فاطمه چنین چیزی داده است؛من پدر فاطمه هستم و پدری مانند پدر فاطمه نمی باشد،علی شوهر فاطمه می باشد و اگر علی نبود،فاطمه را شوهری نبود، خدای حسن و حسین را به فاطمه داده که سرور اهل بهشتند و مانند آن ها کسی یافت نمی شود.

جبرئیل به من خبر داد:

وقتی که فاطمه از دنیا می رود و به خاک سپرده می شود،دو فرشته به قبرش می آیند و از او می پرسند:خدای تو کیست ؟ فاطمه می گوید:اللّه خدای من است.

می پرسند:پیغمبرت کیست ؟ می گوید:پدرم.می پرسند:امام تو کیست ؟ می گوید:

این کسی که سر قبر من ایستاده علی بن ابی طالب.

عمار گردن بند مقدس را به مشک آلود و در بردی از یمن پیچید و به غلامش داده گفت:

برو حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله،این را و تو را نثار مقدمش کردم...

غلام،شرفیاب شد و پیام خواجۀ خود را حضور خواجۀ کاینات رسانید،حضرتش فرمود:

برو نزد دخترم تو را و گردن بند را به وی بخشیدم.

غلام به سوی دخت رسول رفته و سخن پدر را به دختر ابلاغ کرد.فاطمه گلوبند را بگرفت و به غلام گفت:برو تو را در راه خدا آزاد کردم.
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غلام می خندید و می رفت،از وی سبب پرسیدند،گفت:خنده ام از این گردن بند است که چقدر بابرکت بود...

گرسنه ای را سیر کرد،برهنه ای را پوشانید،پیاده ای را سوار کرد،بینوایی را به نوا رسانید،بنده ای را آزاد کرد و خود به جای خویش بازگشت.

عارف واصل،آیت الله غروی اصفهانی در مدح بانوی دوسرا چنین سروده است: 

وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد***فهمِ که نعت بانوی خلوت کبریا کند؟

بسمله صحیفه فضل و کمال و معرفت ***بلکه گهی تجلی از نقطه تحت «با» کند

«مفتقرا» متاب رو از در او به هیچ سوی***زان که مس وجود را، فضه او طلا کند(1)


200-از تو حرکت از خدا برکت

ساده مردی بود در یک مدرسه***احمقی بی حاصلی پر وسوسه

روز و شب در حجره گفتی ای خدا*** عالمم گردان و بر من در گشا

دیگران در حجره ها پهلوی او***جمله در تکرار بودند و غلو

پر شده از بانگ هریک صحن و بام*** جمله در بحث اصولین و کلام

بحث ایشان را مدرس می شنید*** بر در و بر بام هریک می دوید

روز و شب تا بیند ایشان در جهاد*** چون همی کوشند در علم و رشاد

حرصشان چونست در تحصیل ها*** تا از ایشان کیست افزون در ذکا

او همی گفتی همه شب کای خدا*** عالمم ساز و بزرگ و مقتدا

پس مدرس گفتش از روزن که هان ***روز و شب تکرار کن درست بخوان

او چنان پنداشت کان گفت از خداست*** حرص تحصیلش ز جان چون موج هاست
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گشت از آن پس روز و شب مشغول او***همچو یاران دیگر در جستجو

خواندن و تکرار او بسیار کرد ***پند را بشنید و با آن کار کرد

بعد اندک مدت اندر علم دین*** گشت او دانا و استاد گزین(1)


201-علامت نیاز

خواجه ای برای خریدن غلام به بازار رفت،یکی از غلامان،بسیار از خود تعریف کرد و گفت:من محاسن زیادی دارم و یکی از آن ها این است که نیازهای خواجه را بدون آنکه بگوید درک می کنم.

خواجه او را خرید و به خانه برد.پس از چند روزی خواجه تشنه شد،اما هرچه منتظر نشست غلام آبی نیاورد.بر غلام بانگ زد که تشنه ام آبی بیاور،اما او پاسخ نداد و حرکتی نکرد،تا آن که خواجه از تشنگی برخاست و کوزه ای آب را به چنگ آورد و نوشید،آن گاه غلام گفت:ای خواجه ! اکنون بر من معلوم شد که تشنه ای زیرا علامت نیاز به چیزی حرکت در رفع آن است (2).


202-برای علم او نقطۀ منتها نیست

سلیمان بن سفیان می گوید:ابو علی قصاب گفت:در محضر حضرت صادق علیه السلام بودم،پس گفتم:حمد خدای را به منتهای علمش.حضرت فرمود:این گونه مگو؛زیرا برای علم او نقطۀ منتها نیست (3).
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203-شقاوت ابدی

صاحب کتاب با عظمت«مکاتیب الائمه»،مرحوم فیض کاشانی،داستانی را نقل می کند که هر انسانی نسبت به آن مات و مبهوت می شود:

زمانی که عثمان کشته شد و از دار دنیا به عالم بقا منتقل گشت،مردم با امیر المؤمنین علی علیه السلام بیعت کردند.

مردی بود به نام حبیب بن منتجب که از طرف عثمان فرماندار قسمتی از نواحی یمن بود،امام علیه السلام او را بر مقامش ابقا کرد و نامه ای به این مضمون به او نوشت:

به نام خداوند بخشایندۀ مهربان

از بندۀ خدا امیر مؤمنان علی بن ابی طالب به حبیب بن منتجب:

درود بر تو،من خدایی را که جز او خدایی نیست سپاس می گویم و بر عبد و فرستاده اش محمد صلی الله علیه و آله صلوات می فرستم.

ای حبیب بن منتجب ! تو را بر کاری که داری ابقا می کنم،بر عمل و برنامه ات پابرجا باش و سفارشم به تو این است که با رعیت به عدالت رفتار کن و اهل مرز و بومت را زیر پوشش احسان بگیر و بدان که اگر کسی سرپرست ده مسلمان شود و عدالت را در میان آنان رعایت نکند،در قیامت در حالی که دو دستش به گردنش بسته،محشور می شود و تنها راه نجات در این مهلکه عدالت است،چون نامه ام به تو رسید بر کسانی که از اهل یمن می پذیرند بخوان و از آنان برای من بیعت بگیر،اگر همانند بیعت رضوان با تو عمل شد،بر فرمانداریت پابرجا باش،ده نفر از عقلا و فصحا و افراد مورد اطمینان و آنان که در فهم و شجاعت بهترین کمک مردمند و عارف به حق و عالم به دین و آگاه به نفع و ضرر و خوش رأی ترین آنان است به سوی من گسیل کن،بر تو و بر ایشان سلام.

نامه را بست و مهر کرد و به دست عربی داد تا به والی یمن برساند.او نامه را رساند، حبیب نامه را گرفت و آن را بوسید و بر چشم و سرش گذاشت،آن گاه بر فراز منبر قرار
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گرفت،پس از حمد و ثنای حضرت حق و درود بر پیامبر و آلش گفت:

ای مردم ! عثمان از دار دنیا درگذشت،مردم پس از او با عبد صالح،امام ناصح،برادر و خلیفۀ رسول اکرم صلی الله علیه و آله که از همه سزاوارتر به خلافت بود،آن کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله با او عقد اخوت بست،آن مردی که غم و رنج از چهرۀ پیامبر صلی الله علیه و آله دور کرد،شوهر دخترش و وصیش و پدر دو سبطش امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت کردند،اکنون شما مردم یمن نسبت به این بیعت چه می گویید و چه نظر دارید ؟

راوی می گوید:صدای نالۀ مردم برخاست،اشک شوق بر چشمشان دوید،از شدت خوشحالی به صدای بلند گریه کردند و گفتند:

«سمعاً و طاعة و حباً و کرامة للّه و لرسوله و لاخی رسوله»! !

مردم به عنوان علی علیه السلام با حبیب بیعت کردند،پس از بیعت از آنان خواست طبق شرایط امیر المؤمنین علیه السلام ده نفر را انتخاب کنند،شرایط این چنین بود:

عاقل،فصیح،ثقه،فهیم،شجاع،عارف باللّه،عالم به دین،آگاه به نفع و ضرر،تیز رأی،تا پس از انتخاب از یمن به مدینه روند و محضر مقدس مولای عاشقان را جهت دستور گرفتن برای اوضاع یمن درک کنند.

انتخابات شروع شد،از میان تمام مردم صد نفر واجد شرایط انتخاب شدند،از صد نفر هفتاد نفر،از هفتاد نفر سی نفر،از سی نفر ده نفر که در میان آن ده نفر یکی از چهره های شاخص عبد الرحمن بن ملجم مرادی بود !

و او هم به عنوان سخنگوی هیئت ده نفره شناخته شد،از یمن حرکت کردند و در مدینه به حضور پیشوای پرهیزکاران رسیدند و بر او به خلافت و حکومت سلام کرده و تهنیت گفتند.حضرت جواب آنان را داد و به همه خوش آمد گفت،آن گاه پسر مرادی از جای برخاست و به عنوان سخنگوی هیئت چنین گفت:

سلام بر تو ای امام عدالت پیشه و چهرۀ نورانی کامل و شیر بیشۀ شجاعت و سخاوت !
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و ای قهرمان نیرومند و ای سوار دریادل و ای کسی که خداوند بزرگ او را بر تمام مردم برتری داده ! درود خدا بر تو و آل بزرگوارت،به صدق و حقیقت شهادت می دهم که تو پیشوای تمام مؤمنانی و تو جانشین پیامبری و خلیفۀ پس از اویی و وارث علم رسول اسلامی،خدا لعنت کند کسی که حق تو را انکار کند و مقامت را منکر باشد،چه نیکوست که امروز امیر مردم و پایۀ حیات و زندگی هستی،عدلت در میان مردم چون خورشید می درخشد و فضل و عنایتت چون باران پی در پی بر مردم می بارد،ابر رحمت و رأفتت بر سر مردم سایه افکنده،حبیب بن منتجب ما را به سوی تو فرستاده و ما از این آمدن سخت خوشحالیم و امید است در این دیدار برای ما و تو مبارک باشد.

امیر المؤمنین علیه السلام پس از شنیدن این سخنرانی و بیانات جالب و فصیح،دو چشم بر پسر مرادی دوخت،آن گاه نظری به هیئت انداخت،سپس به آنان خیلی نزدیک شد و نامه فرماندار خود را از آنان گرفت و باز کرد و خواند و خوشحال شد،آن گاه امر کرد به هریک از آن ده نفر یک حلۀ یمانی و ردای عدنی عنایت شود و دستور داد آن ده نفر را با کمال محبت پذیرایی کنند،وقتی هیئت از نزد امام برخاست ابن ملجم بلافاصله سه خط شعر عالی در مدح حضرت سرود که مضمونش این است:

تو بزرگوار و پاکیزه و صاحب بخششی و فرزند شیران نر در مرحلۀ عالی و بلند شجاعتی،ای وصی محمد ! خداوند تو را به واقعیت های مختص فرموده و فضل و مقام تو را در قرآن مجیدش ستوده،زهرا علیها السلام آن بلند مرتبه عالی همت و دختر نبیّ گرامی را خداوند بزرگ جهت همسری تو قرار داده.

سپس گفت:یا علی ! آنچه از برنامه های الهی و اجتماعی از ما می خواهی بخواه،تا ببینی که چگونه اطاعت ما از تو باعث خوشحالی تو خواهد شد،به خدا قسم در بین ما نیست مگر قهرمان پر قوت و با اندیشۀ زرنگ و رزم جوی پیکارگر،ما این صفات را از آبا و اجداد خود به ارث برده و به فرزندان شایستۀ خویش به ارث داده ایم.امام در میان آن
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هیئت ده نفره از سخنرانی او بسی خشنود شد و کلام او را در تمام زمینه ها پسندید،سپس به او فرمود:نامت چیست ؟ گفت:نامم عبد الرحمن است.فرمود:فرزند کیستی ؟ گفت:

پسر ملجم مرادی هستم.حضرت فرمود:تو مرادی هستی ؟ عرض کرد:آری یا امیر المؤمنین.امام فرمود:« إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ ،وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلّا بِاللّه الْعَلِیِّ الْعَظیم».

حضرت مرتب چهرۀ او را نگریست و دست روی دست زد و کلمۀ استرجاع بر زبان جاری کرد،سپس فرمود:آه تو مرادی هستی ؟ عرضه داشت:آری !!

راستی چه اندازه عجیب است،فردی از اهل یمن،این گونه نسبت به علی علیه السلام دارای معرفت باشد و از این طریق تمام وسایل سعادت و هدایت در اختیارش باشد،ولی در عاقبت کار نام نجس و کثیفش در دیوان اشقیا آن هم تحت عنوان اشقی الاشقیا ثبت شود و برای او شقاوت ابدی و ننگ همیشگی بماند !! (1)


204-سعادت ابدی

دنیا محیط بسیار عجیبی است،وقایع فوق العاده مهمی که در آن اتفاق افتاده برای اهل دل بهترین عبرت و پند است گاهی افرادی بسیار نیک و آراسته به صلاح و سداد و عفت و تقوا دچار شقاوت ابدی و ننگ همیشگی شدند و گاهی افراد شقی و آلوده به فساد و افساد،اتصال به سعادت ابدی و آبروی دنیا و آخرت پیدا کردند !

در داستان بهت انگیز و حیرت آور کربلا با وضوحی چون روز روشن این دو نوع چهره را می بینیم.

افرادی که مرغ سعادت ابدی بر بالای سرشان پرواز می کرد و درهای بهشت به روی
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آنان باز بود و بلکه در یک قدمی بهشت بودند،ولی با سر به درکات جهنم درافتادند !

و افرادی که باز شکاری و پر قدرت شقاوت برای ربودن آنان آماده بود،ولی با نهیب عشق و ایمان و بیداری و بصیرت از خطر آن جستند و برای ابد نامی پاک و جاویدان از خود باقی گذاشتند.

به این داستان عبرت انگیز توجه کنید:

حسین علیه السلام پس از تنها شدن و از دست دادن بهترین یاران و عزیزانش یک تنه بر سپاه دشمن زد و جناح راست کوفیان را مورد حمله قرار داد و فریاد زد:

مرگ از زندگی ننگین بهتر است و ننگ از دوزخی شدن برتر...چون شیر ژیان می غرید و شمشیر می زد.

سربازان دشمن چون مور و ملخ از پیش تیغش می گریختند.ابن عمار می گوید:

حسین علیه السلام را دیدم وقتی که یکه و تنها شده بود و کوفیان گردش را گرفته بودند،چنان سخت بر جناح راست سپاه کوفه بتاخت که همگی گریختند،به خدا سوگند رنج کشیده و مصیبت چشیده ای چون حسین علیه السلام ندیدم که فرزندانش جلو رویش کشته شده باشند و یارانش همگی کشته شده باشند و این قدر نیرومند و قوی قلب باشد !!

حسین علیه السلام دگرباره حمله کرد و این بار بر جناح چپ دشمن بتاخت،در جنگ هم عدالت را پیشه ساخت،دوباره به جناح راست حمله نکرد،حضرتش رجز می خواند و فریاد می کرد:

من حسین هستم پسر علی،سوگند می خورم که راه خود را ادامه خواهم داد،سپاه دشمن بر وی حمله کرد،همه را با شمشیر پراکنده گردانید و گروهشان را تار و مار کرد و به جای خود بازگشت و گفت:«لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ».

حسین علیه السلام که تنها ماند،ندا در داد:آیا کسی هست مرا یاری کند ؟ آیا کسی هست از حرم رسول خدا دفاع کند ؟
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این ندا ابو الحتوف و برادرش سعد را به خود آورد،آن دو از فرقۀ خوارج و دشمن امام علی علیه السلام بودند که با سپاه یزید برای کشتن حسین علیه السلام به کربلا آمده بودند.

با خود گفتند:شعار ما این است:«لا حکم الا للّه و لا طاعة لمن عصی اللّه»،این حسین است پسر پیغمبر،در قیامت امید شفاعت جدش داریم،چرا با او بجنگیم ؟

آیا شایسته است یکّه و تنها در برابر دشمنش قرار دهیم،به حضور حسین علیه السلام شرفیاب شده اجازه جهاد گرفتند،پس شمشیر کشیده به جهاد پرداختند،عده ای را کشتند و عده ای را زخمی کردند،تا به شهادت رسیدند !!

آری،این است سعادت ابدی که گاهی در لحظات آخر عمر انسان نصیب فرزند آدم می شود.

در واقعه ای دیگر می خوانیم:

مسعود تیمی از شیعیان به نام بود،پسرش عبد الرحمن نیز،پدر و پسر از شخصیت های برجسته کوفه بودند،هر دو شجاع،هر دو دلیر و در جنگ های مسلمانان از خود نامی به یادگار گذارده بودند،خواستند به سوی حسین علیه السلام شتابند راه را بسته یافتند، نقشه ای طرح کرده و آن را خوب پیاده کردند و خود را به حسین علیه السلام رسانیدند؛یاران حسین علیه السلام زیرک بودند و هشیار و مردم با ایمان چنین بوده و هستند.

خود را در زمرۀ سپاه یزید قرار دادند،از کوفه با سپاه بیرون شدند،به کربلا رسیدند و در برابر سپاه حسین علیه السلام قرار گرفتند و منتظر فرصت بودند و غفلت همکاران را خواهان، تا آن ساعت فرا رسید و فرصت پیدا شد و آن سه روز قبل از شهادت بود،فرصت را مغتنم شمرده به سوی حسین علیه السلام دویدند و به خدمتش رسیدند.

فرصت را مغتنم شمردن از شایستگی های عالی انسانیت است،بیشتر موفقیت کسان در اثر بهره برداری از فرصت است،بسیاری از شکست ها در اثر غفلت از فرصت می باشد.
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وقتی که پسر و پدر شرفیاب شدند،سلام کردند،حسین علیه السلام جواب داد،این سلام و جواب نشانۀ موفقیت در نقشه بود،آمادگی خود را برای شهادت عرضه داشتند و در خدمت حسین علیه السلام بماندند.

روز شهادت به جانبازی پرداختند،آن دو در زمرۀ مدافعان نخستین حملۀ سپاه یزید قرار داشتند،سخت کوشیدند،پایداری کردند،تا شربت شهادت نوشیدند.

جابر بن حجاج تیمی نیز چنین کرد،از کوفه به کربلا آمد،در زمرۀ سپاه یزید قرار گرفت و به کوی شهادت رهسپار شد،در ساعت فرصت خود را به حسین علیه السلام رسانید و در خدمتش بماند تا شهید گردید !!

از دو نفر دیگر بشنوید که یکی نامش را در دفتر نیک بختان برای ابد ثبت کرد و دیگری اسمش را با ننگی بزرگ در دفتر اشقیا در حالی که هر دو برادر بودند آن هم از یک پدر و مادر !

یکی به نام عمرو و دیگری به نام علی،پدرشان قرظۀ انصاری از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و پس از وفات آن حضرت در زمرۀ یاران امیر المؤمنین علیه السلام شد و در رکاب علی جهاد کرد و از طرف آن حضرت به فرمانفرمایی فارس منصوب گردید،هر دو برادر از کوفه به کربلا آمدند،راه هر دو یکی بود ولی هدف آن ها دو تا !!

عمرو به سوی حسین علیه السلام آمد و علی به سوی یزید ! آن برای خدا گام برداشت و این برای خرما !

عمرو،تحت فرماندهی عباس قرار گرفت و علی تحت فرماندهی عمر سعد ! آن بهشت را برگزید و این به دوزخ رفت !!

برادری دوستی متقابل است،از شدت دوستی دو تن که بخواهند خبر دهند،گویند:

برادرند،برادرها از یک ریشه و جدایی ناپذیر و هر کدام یار دیگری است.

عرب به نژاد و تبار پای بند است و تعصب نژادی در وی قوی است و برادری در میان
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عرب استحکامی بیشتر و نفوذی عمیق تر دارد.

عمرو و علی از این قانون جدا بودند و تبصرۀ استثنایی آن هستند،هر دو برادر بودند ولی در دو صف قرار گرفتند،صف حق و صف باطل.

قضیۀ کربلا نمونه ای از اجتماع بزرگ بشری است و الگویی است از آزادی مذهب و راهنمایی است برای نشان دادن آنکه سعادت و شقاوت هرکس در دست خود اوست تا کدام را بخواهد و میلش به چه باشد و مذهب جبر باطل است.

عمرو به سپاه حسین علیه السلام ملحق شد و در خدمتش بماند تا به شهادت رسید،در آغاز از طرف آن حضرت به مأموریت سیاسی رفت و پیامبر حسین علیه السلام به سوی عمر سعد بود و چند بار میان دو لشکر کوفه و حجاز رفت و آمد داشت و وظیفۀ سیاسی انجام می داد.

روز شهادت اجازت گرفت و به میدان شتافت و ساعتی بجنگید؛پس به سوی حسین علیه السلام بازگشت و خود را در برابر تیرها سپر حسین علیه السلام قرار داد و نگذاشت تیری به پیشوای شهیدان اصابت کند.

عمرو سراپا سپر حسین علیه السلام بود،سپر زنده،سپر به پای خود ایستاده،سپر با اراده، چهره اش سپر بود،دستش سپر بود،تنش سپر بود،جانش سپر بود،تیر می خورد ولی شمشیر نمی زد،زخمی فراوان برداشت،مقاومتش که پایان یافت بر زمین افتاد و عرض کرد:ای فرزند رسول خدا ! آیا من وفا کردم ؟!!

حسین علیه السلام فرمود:آری تو در بهشت پیش روی من خواهی بود،سلام مرا به جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله برسان و بگوی من از پی تو خواهم آمد،عمرو به زودی جان داد تا سلام حسین علیه السلام و پیام حسین علیه السلام را به نیای حسین علیه السلام برساند.

اینجا نیز پیامبر حسین علیه السلام بود،پیامبری که رفت و برنگشت،چقدر زود ترفیع درجه یافت ! و یک شبه ره صد ساله رفت،نخست پیامبر حسین علیه السلام به سوی عمر به سوی جهنم بود،پس پیامبر حسین علیه السلام به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی بهشت شد،سرعت سیری از
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سرعت نور بیشتر از آخرین نقطۀ بی نهایت به اولین نقطۀ بی نهایت !!

برادرش علی از شهادت برادر آگاهی یافت،به میدان آمد و فریاد زد:حسین ! ای کذاب ! برادرم را گول زدی و کشتی !!

پاسخ حسین علیه السلام چنین بود:من برادرت را گول نزدم،خدای او را هدایت کرد و تو را گمراه ساخت.

علی گفت:خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم و یا کشته شوم و سوی حسین علیه السلام تاخت آورد،یکی از یاران حسین علیه السلام راه بر او گرفت و با نیزه به او حمله کرد و بر زمینش انداخت کوفیان رسیدند و از مرگ نجاتش دادند و بردند و زخمش را درمان کردند.

آن برادر زخمی برداشت و این برادر زخمی،درمان آن برادر گونه ای بود و درمان این برادر گونه ای،صدها سال از هر دو می گذرد.آن در خوشبختی به سر می برد،خوشبختی ابدی و جاویدان،این در بدبختی به سر می برد بدبختی پایدار و همیشگی.

هر دو برادر بودند،و هر دو نام اسلام بر خود نهاده بودند،هر دو کربلا آمده بودند،هر دو با حسین علیه السلام سخن گفته بودند،ولی این کجا و آن کجا ؟ !

عقل و عشق و دین و معرفت و بینایی وقتی به هم درآمیزند،انسان را از حضیض عالم خاک تا آخرین مرحلۀ عالم پاک می برند و وقتی حماقت بر انسان مسلط شود و بند هوا و هوس و لذت گرایی بر گردن جان بیفتد،آدمی را از عالم پاک به آخرین مرحلۀ درکات جهنم می کشاند (1).


205-نماز در آیینۀ تاریخ

«تفسیر علی بن ابراهیم قمی»،در توضیح آیۀ:
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1- 1) -عرفان اسلامی:411/4. 




[ فَتَلَقّٰی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمٰاتٍ ] .

پس آدم کلماتی را [ مانند کلمۀ استغفار و توسّل به اهل بیت علیهم السلام که مایۀ توبه و بازگشت بود ] از سوی پروردگارش دریافت کرد.

روایتی را از قول پدرش ابراهیم قمی،از ابن ابی عمیر،از ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که مورد اعتماد کتب رجالی شیعه از قبیل:«معجم الرجال»، «قاموس الرجال»،«رجال الکشی»،«جامع الرواة»قرار گرفته که این اعتماد نمایش گر این معنی است که مسئلۀ نماز از جانب حضرت ذو الجلال به عنوان عبادتی بزرگ و طاعتی عظیم در عصر حضرت آدم ابو البشر مطرح شده و پروردگار عزیز آیین و مکتب مربوط به آدم را همراه با نماز قرار داده است ! !

ترجمۀ فارسی روایت،تا آنجا که لازم می باشد از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.

آدم پس از این که بر اثر نزدیک شدن به درخت منهیه،از بهشت رانده می شود و به زمین هبوط می کند،به مدت چهل شبانه روز در کوه صفا واقع در مکه نزدیک به محل بیت اقامت می نماید.

در آن مدت به خاطر دوری از بهشت،در حالی که سر به سجده داشت سرشک از دیده می سفت و به خاطر دوری از جنت و به خصوص دچار شدن به مقام فراق از محبوب به شدت می گریست ! !

او شب و روز سر به زانوی غم داشت و آتش دل در سرشک دیده آشکار می ساخت و گاهی جبین بر خاک درگاه حضرت معبود ساییده به عنوان اظهار فقر و عجز در پیشگاه آن غیاث مستغیثین عرضه می داشت: ای خدا ای رهنمای گمرهان
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الغیاث ای بیکران دریای لطف***الغیاث ای موج توفان خیز لطف

دور گشتم گم شد آواز جرس*** ای امیر کاروان فریادرس

در میان رهزنان ماندم اسیر ***گه به بالا می کشندم گه به زیر

آن چنان از عمق دل ناله کرد و خاک زیر صورت،از اشک دیده تر نمود که امین وحی بر او نازل شد و سبب نالۀ جانسوز او را از او پرسید ؟ در پاسخ فرشته حق گفت:

چرا نگریم ؟ برای چه ننالم ؟ که من باید تا جان در بدن دارم در آتش اشک بسوزم و از حسرت جان بکاهم،مگر نه این است که مولای عزیز من و یار دلنواز من حضرت حق به خاطر عصیان من،مرا از جوار قرب بیرون کرده و از بهشت عنبر سرشت خود که جایگاه عزیزان اوست رانده و از پیشگاه رحمت بی نهایتش محروم نموده و جایم را بر فراز خاک تیره در این بیابان پر از سنگ و خار قرار داده و از من ضعیف ناتوان و فقیر دل شکسته روی برگردانده.بر من است که تا می توانم بنالم و تا قدرت دارم اشک بریزم و در آتش حسرت و اندوه و پشیمانی بسوزم ! !

فرشتۀ وحی به او گفت:

به پیشگاه لطف حق برگرد و وجود خویش را به زینت توبه بیارای که توبه جبران کنندۀ گناه گذشته است و علت جذب عنایت حق به سوی تائب،رو به پیشگاه او کن و با زبان حال و قلبی سوزان به حضرت او عرضه بدار: 

ای به ازل بوده و نابوده ما***وی به ابد زنده و فرسوده ما

حلقه زن خانه به دوش توایم*** چون در تو حلقه به گوش توایم

بی طمعیم از همه سازنده ای*** جز تو نداریم نوازنده ای

از پی توست این همه امید و بیم ***هم تو ببخشای و ببخش ای کریم

خداوند مهربان چون ارادۀ آدم را بر جبران گذشته راسخ دید و میل او را به بازگشت و توبه،میل حقیقی یافت،قبه ای از نور که جایگاه بیت را مشخص می کرد و تابش نورش
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حدود جغرافیایی حرم را معلوم می نمود،فرو فرستاد و به امین وحی فرمان داد که محل بیت را نشانه گذاری کند.

چون به وسیلۀ آن نور الهی،محل بیت و حدود و حرم معلوم شد،فرشتۀ وحی از آدم خواست آماده شود تا مراسمی را به جای آورده و در ضمن آن مراسم دست نیاز به سوی بی نیاز برای توبه بردارد.

آدم روز اول ذوالقعده هبوط داشت و پس از طی مقدماتی روز ترویه برنامۀ لازم را شروع کرد.

پدر آدمیان به فرمان فرشتۀ وحی،غسل کرد و احرام بست،پس از آن در روز هشتم ذوالحجه به سرزمین منی رفت و دستور گرفت که شب را در منی بماند.

صبح روز نهم به عرفات آمد در حالی که زبان پاکش مترنّم به تلبیه بود و آفتاب عرفات از ظهر می گذشت؛امین وحی به او گفت که از ادامۀ تلبیه خودداری کن و دو مرتبه خود را به غسل،زینت ده و مشغول نماز عصر شو.پس از نماز خواندن،فرشتۀ حق به وی گفت:

در این سرزمین بپاخیز:چون برخاست،کلمات توبه را به دستور حق به وی تعلیم کرد، آن گاه آدم به شرف با عظمت توبه،پس از ادای فریضۀ عصر مشرف شد و عظمت از دست داده را بازیافت.

از این روایت پر ارزش که علاوه بر«تفسیر علی بن ابراهیم»،کتاب های دیگر هم نقل کرده اند،استفاده می شود که فرهنگ آدم و آیین این پیامبر بزرگ،دارای نماز بوده،ولی چگونگی و کیفیت و شرایط و عدد رکعات و اوقات آن چسان بوده،از ما پوشیده است و دانستن آن هم برای ما چندان لزومی ندارد،مهم آن است که معارف اسلامی به طور قاطع می گویند:آدم برای به جای آوردن نماز دارای مسؤولیت بوده است.

امام صادق علیه السلام فرمود:

به هنگامی که آدم ابو البشر از دنیا رفت،فرزندانش از جانب حق دستور گرفتند که قبل
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از دفن آدم بر او نماز بگزارند.

فرزندش هبة اللّه به امین وحی گفت:ای فرستاده حق ! پیش قدم شو تا بر جنازۀ این مرد نماز گزارده شود،فرشته پاسخ داد:خداوند،ما را به سجده بر پدرت امر کرد و هم اکنون در شأن ما نیست که بر نیکوترین فرزند وی مقدم شویم،شما بر ما پیشی گیر و پنج تکبیر بر جنازه بخوان؛پس از عمل هبة اللّه،نماز خواندن بر جنازۀ تمام انسان ها در همۀ ادیان الهی واجب شد.

در هر صورت مسئلۀ نماز-حتی بر جنازه انسان-جزء واجبات دینی و فرایض الهی بوده و این برنامه از مهم ترین برنامه های حضرت حق در میان عبادات و برنامه هاست (1).


206-ادریس و نماز

امام صادق علیه السلام می فرماید:به وقت ورود به شهر کوفه از مسجد سهله دیدن کن و در آن جایگاه با عظمت،نماز بگزار و حل مشکلات دینی و دنیوی خود را از خدای مهربان بطلب.

مسجد سهله خانۀ ادریس است،پیامبری که در آنجا به پیشۀ خیاطی مشغول بود و نمازش را در آن جایگاه اقامه می کرد.

آری،کسی که در آنجا دست نیاز به سوی بی نیاز بردارد،بی جواب نمی ماند و در قیامت در جنب حضرت ادریس از مقام بلندی برخوردار خواهد بود و به خاطر عبادت و نیازمندی در آن محل مقدس از رنج دنیا و شر دشمنان،در پناه حق قرار خواهد گرفت.

ادریس از قدیمی ترین پیامبران خداست و مفسر بزرگ قرآن مرحوم طبرسی او را جدّ پدری نوح می داند (2).
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207-حضرت نوح علیه السلام و نماز

امام محمد باقر علیه السلام می فرماید:

پرستش خداوند بزرگ و اخلاص به پیشگاه او و بی همتا دانستن حضرت حق که خداوند فطرت مردم را بر آن قرار داده،اصول آیین نوح را تشکیل می داد و پروردگار مهربان از نوح و همۀ انبیا پیمان گرفت که او را فرمان ببرند و از شرک دوری جویند و خداوند عزیز،حضرت نوح را به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و رعایت حلال و حرام دعوت کرد (1).


208-حضرت ابراهیم علیه السلام و نماز

ابراهیم خلیل که از او به عنوان قهرمان توحید و پیامبر بت شکن یاد می شود،به فرمان الهی،هاجر و اسماعیل را حرکت داد و به دلالت حضرت حق راه پیمود،تا به جایگاه کعبه رسید؛آن طفل شیرخوار و مادرش را بنا به خواست خدا،در آن سرزمین بی آب و علف با مختصری طعام و پیمانه ای از آب پیاده کرد.

سپس از همسر مهربان خود خداحافظی کرد و ارادۀ باز گشت نمود؛در این وقت، هاجر دامن ابراهیم را گرفت و عرضه داشت:چرا می روی و به کجا می روی و به کجا خواهی رفت ؟ ما را در این دشت هولناک و زمین بی آب و علف به که وامی گذاری؟!

ابراهیم،زاری هاجر را ندیده گرفت و با آرامشی که خاص مردان خداست به هاجر گفت:این که تو و این طفل گرسنه را در این بیابان می گذارم،فرمان خداست.هاجر چون این آهنگ گرم و دلپذیر را شنید به جای خویش بازگشت و در برابر حکم حکیمانۀ حق تسلیم شد و پیش خود گفت:اگر ماندن من با این کودک در این بیابان وحشت زا فرمان
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خداست،باک ندارم؛زیرا او حافظ و نگهبان من و کودک من است. 

حاجت به عرض حاجت و اظهار حال نیست*** آنجا که جود اوست مجال سؤال نیست

از پیشگاه عشق مثالی رسیده است***جستم زعقل چاره به جز امتثال نیست

دل داده ایم سر به کمندت نهاده ایم***سر را مجال از تو و دل را ملال نیست

سرتاسر جهان همه دشمن اگر بود*** ما را به غیر دوست، کسی در خیال نیست

این یار پنج روزه غم آرد نشاط او*** دل با کسی سپار که او را زوال نیست



ابراهیم بازگشت و فراق فرزند-که تنها چراغ زندگی او بود-قلبش را سخت می فشرد، اما ایمان به خداوند او را از آن منطقه با کمال اطمینان دور می ساخت و در حالی که مرکب به جلو می راند،دست به سوی حق برداشت و فرمود:

[ رَبَّنٰا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوٰادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنٰا لِیُقِیمُوا الصَّلاٰةَ ] :

پروردگارا ! من برخی از فرزندانم را در درّه ای بی کشت و زرع نزد خانۀ محترمت سکونت دادم؛ پروردگارا ! برای این که نماز را بر پا دارند.

و نیز حضرت ابراهیم به حضرت حق عرضه داشت:

[ رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاٰةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنٰا وَ تَقَبَّلْ دُعٰاءِ ] .

پروردگارا ! مرا بر پادارندۀ نماز قرار ده،و نیز از فرزندانم [ برپادارندگان نماز قرار ده ].
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و پروردگارا ! دعایم را بپذیر (1).


209-حضرت اسماعیل علیه السلام و نماز

قرآن مجید در سورۀ مریم می فرماید:

[ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰابِ إِسْمٰاعِیلَ إِنَّهُ کٰانَ صٰادِقَ الْوَعْدِ وَ کٰانَ رَسُولاً نَبِیًّا* وَ کٰانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاٰةِ وَ الزَّکٰاةِ وَ کٰانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا ] :

و در این کتاب،[ سرگذشتِ ] اسماعیل را یاد کن،که او وفا کننده به وعده و فرستاده ای پیامبر بود.

*و همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد،و نزد پروردگارش پسندیده بود (2).


210-حضرت اسحاق و یعقوب علیهما السلام و نماز

قرآن کریم در سورۀ انبیا می فرماید:

[ وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ نٰافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلْنٰا صٰالِحِینَ* وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰاتِ وَ إِقٰامَ الصَّلاٰةِ وَ إِیتٰاءَ الزَّکٰاةِ وَ کٰانُوا لَنٰا عٰابِدِینَ ] :

و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطایی افزون،به او بخشیدیم و همه را افرادی شایسته قرار دادیم.

*و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [ مردم را ] هدایت می کردند،و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم،و آنان فقط پرستش کنندگان ما بودند (3).

تذکر این نکته لازم است که حضرت یعقوب بنابر آیات قرآن،فرزندانش را به هنگام
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مرگ سفارش به آیین اسلام-که آیین ابراهیم بود-نمود و در جملات گذشته دیدید که آیین ابراهیم همراه با نماز بود،بنابراین آیین یوسف و تمام پیامبران از نسل او دارای نماز بود و هیچ کدام از انبیا و امت انبیا از اجرای این حکم با عظمت الهی استثنا نشده بودند.

نماز،حقیقت جامعی است که دین الهی بدون آن ناقص و بندگی بندگان،منهای این اصل عالی ناتمام است.

قسمت عمده ای از رشد و کمال انسان در پرتو نماز تأمین می شود و انسان بی نماز،در حقیقت از اصل عالم دور و از رحمت حضرت دوست مهجور است.

نماز،راه مستقیم انسان به سوی او و علامت عشق عبد به مولا و مرکب تندرو روح به سوی عالم ملکوت و حقیقتی است که تمام موجودات هستی به وسیلۀ آن به جانب حضرت حق در حرکت اند.


211-حضرت شعیب علیه السلام و نماز

در سورۀ مبارکۀ هود چنین می خوانیم:

[ وَ إِلیٰ مَدْیَنَ أَخٰاهُمْ شُعَیْباً قٰالَ یٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ وَ لاٰ تَنْقُصُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ إِنِّی أَرٰاکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخٰافُ عَلَیْکُمْ عَذٰابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ* وَ یٰا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ وَ لاٰ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ* بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ مٰا أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ* قٰالُوا یٰا شُعَیْبُ أَ صَلاٰتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مٰا یَعْبُدُ آبٰاؤُنٰا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوٰالِنٰا مٰا نَشٰؤُا إِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ ] :

و به سوی [ مردم ] مَدین،برادرشان شعیب را [ فرستادیم.] گفت:ای قوم من ! خدا را بپرستید، شما را جز او هیچ معبودی نیست و از پیمانه و ترازو مکاهید،همانا من شما را در توانگری و نعمت[ی که بی نیاز کننده از کم فروشی است ] می بینم و بر شما از عذاب روزی فراگیر بیمناکم.*و ای قوم من، پیمانه و ترازو را عادلانه [ و منصفانه ] کامل و تمام بدهید،و اجناس مردم را [ هنگام خریدن ] کم شمارتر و کم ارزش تر [ از آنچه که هست ] به حساب نیاورید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب
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برپا نکنید.*آنچه خدا [ در کسب و کارتان از سود و بهره پس از پرداخت حق مردم ] باقی می گذارد،برای شما بهتر است اگر مؤمن باشید،و من بر شما نگهبان نیستم.*گفتند:ای شعیب ! آیا نمازت به تو فرمان می دهد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم ؟ یا از این که در اموالمان به هر کیفیتی که می خواهیم تصرف کنیم دست برداریم ؟ به راستی که تو [ انسانی ] بردبار و راه یافته ای [ پس چرا می خواهی در برابر آزادی ما نسبت به بت پرستی و هزینه کردن اموالمان به هر کیفیتی که بخواهیم بایستی؟ ! ] !

آری،نماز شعیب،نماز بازدارنده از فحشا و منکرات بود و نمازگزاری چون شعیب نمی توانست در برابر کفر و شؤون آن بی تفاوت باشد؛به همین خاطر نمازگزار واقعی بری از انواع منکرات و جهادگری استوار در برابر آلودگی هاست و بر مبنای همین حساب،مردم مدین امر به معروف و نهی از منکر شعیب را به نماز او نسبت می دادند (1).


212-حضرت موسی علیه السلام و نماز

در کتاب الهی،سورۀ طه می خوانیم:

[فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِیَ یٰا مُوسیٰ* إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً* وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمٰا یُوحیٰ* إِنَّنِی أَنَا اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِکْرِی] .

پس چون به آن آتش رسید،ندا داده شد:ای موسی !*به یقین این منم پروردگار تو،پس کفش خود را از پایت بیفکن؛زیرا تو در وادی مقدس طوی هستی.*و من تو را [ به پیامبری ] برگزیدم، پس به آنچه وحی می شود،گوش فرا دار.*همانا ! من خدایم که جز من معبودی نیست،پس مرا بپرست و نماز را برای یاد من برپا دار.

امام باقر علیه السلام می فرماید:
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خداوند به موسی فرمود:می دانی چرا از میان بندگانم تو را برای شنیدن کلامم به نحو مستقیم انتخاب کردم ؟ عرضه داشت:نه.خطاب رسید:به خاطر این که در عبادت و بندگی همانندت را نیافتم که نسبت به من در نفس خود به این اندازه با تواضع باشد.ای موسی ! تو بنده ای هستی که در پیشگاه من به وقت نماز صورت بر خاک می گذاشتی.

به قول فروغی: 

گر ز غلامیش نشانت دهند***سلطنت کون و مکانت دهند

بنده او شو که به یک التفات*** خواجگی هر دو جهانت دهند

سر به خط ساقی گلچهره نه*** تا زقضا خط امانت دهند

باده مستانه بنوش آشکار*** تا خبر از راه نهانت دهند

تا نرسد جان تو بر لب کجا ***نوشی از آن کنج دهانت دهند(1)


213-در قبر

زمانی که عبد را در قبرش بگذارند و کسانش او را رها کرده و برگردند،میت صدای کفش آنان را در بازگشتشان می شنود؛در این وقت دو ملک حق برای رسیدگی به حساب او سر می رسند،اگر او بندۀ مؤمن خدا باشد،مکانش را در بهشت به او نشان می دهند و اگر بنده ای باشد که نسبت به نعمت های الهی ناسپاسی کرده و راه کفر پیش گرفته با پتکی از آهن جهنم بین دو گوشش می زنند که هر چه جز جن و انس است،صدای وحشت آور و دهشت زای آن را می شنوند!! (2)


214-همانند کلاغی که نوک بزند

امام باقر علیه السلام می فرماید:پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند که مردی وارد
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شد و به نماز ایستاد،ولی رکوع و سجودش را آن چنان به سرعت خواند که در حقیقت رکوع و سجود نبود.پیامبر فرمود:همانند کلاغی که نوک بزند نماز را بجای آورد،اگر با این نماز از دنیا برود بر غیر دین من از دنیا رفته ! (1)


215-بندۀ مرا به بهشت ببرید

امام صادق علیه السلام می فرماید:پیرمردی را در قیامت حاضر می کنند،سپس پروندۀ او را به دستش می دهند،پرونده به صورتی است که مردم آن را می بینند و در آن جز بدی های او را نمی نگرند؛این برنامه به طول می انجامد تا پیرمرد به حضرت حق می گوید:امر می کنی که مرا به آتش ببرند ؟ خطاب می رسد:ای پیرمرد ! من حیا می کنم که تو را عذاب کنم در حالی که در دنیا برای من نماز خواندی،ای ملائکۀ من ! بندۀ مرا به بهشت ببرید (2).


216-زکریا بن آدم و احترام او

دربارۀ زکریا بن آدم که از اصحاب بزرگوار حضرت رضا علیه السلام است می خوانیم که:

علی بن مسیب به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشت:راهم به شما دور است و هر وقت بخواهم دسترسی به شما ندارم،معالم دینم را از چه کسی تعلیم بگیرم ؟ حضرت فرمودند:از زکریا بن آدم قمی که بر دین و دنیای شما از جانب من امین است.

زکریا بن آدم به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشت:

یا ابن رسول اللّه ! تصمیم دارم از مردم شهرم جدایی کرده و به جای دیگر روم؛زیرا در میان آنان نادان زیاد است.حضرت فرمود:این کار را نکن؛زیرا به احترام تو بلا از اهل قم دفع می شود،چنانچه به احترام حضرت موسی بن جعفر بلا از اهل بغداد دفع
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می گردد (1).


217-اگر انسان بی نماز بودم چه می کردم ؟

در روایت آمده:روزی پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله همراه جمعی از اصحاب از راهی می گذشتند،ناگهان سگی شروع به پارس کرد.حبیب خدا ایستاد تا سر و صدای آن حیوان تمام شد،آن گاه روی مبارک به جانب یاران کرد و فرمود:دانستید این سگ چه گفت ؟ عرضه داشتند:نه.فرمود:این حیوان گفت:یا رسول اللّه ! من همیشه خدای مهربان را شکر می کنم که بهره ام از هستی،سگ شدن بود،اگر انسان بی نماز بودم چه می کردم ؟ ! (2)


218-مگر قیامت شده ؟

در کتاب«اللآلی»در باب نماز آمده:یک کشتی با جمعی سرنشین در زمان انبیای بنی اسرائیل بر دریای نیل در حرکت بود،ناگهان ماهیان دریا احساس حرارت و فشار کردند،به درگاه حضرت حق نالیدند و عرضه داشتند:الهی ! مگر قیامت رسیده ؟ خطاب رسید:نه،در میان مسافران این کشتی که به روی آب در حرکت است یک بی نماز نشسته، دندان او درد گرفت و سپس از دهانش جدا شد و او آن دندان را در آب انداخت،نحسی و نجسی دندان یک بی نماز باعث شد که بر شما هم فشار وارد شود ! ! (3)


219-ترک کنندۀ نماز واجب کافر است

در حدیثی از حضرت باقر علیه السلام آمده:
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انَّ تٰارِکَ الْفَریضَةِ کٰافِرٌ:

به حق که ترک کنندۀ نماز واجب کافر است.

شخصی از حضرت صادق علیه السلام پرسید:

چرا زناکار را با آن گناه بزرگ کافر نمی گویند،ولی تارک الصلاة را کافر می گویند ؟ دلیل بر این مسئله چیست ؟

حضرت فرمود:

زناکار و هر کس مشابه با اوست،عملش را به خاطر شهوت و فشار و غلبۀ هوا انجام می دهد،ولی کسی که ترک نماز می کند به خاطر سبک گرفتن این امر عظیم الهی آن را ترک می کند؛زناکار در بستر یک زن به خاطر لذت شرکت می کند،ولی بی نماز ترک نمازش برای لذت بردن نیست،چون ترک عمل لذت ندارد،بلکه به خاطر استخفاف به نماز است،وقتی لذت نبود،پس سبک انگاشتن است و وقتی سبک گرفتن عمل باعث ترک شد،این حالت سبک گرفتن کفر است (1).


220-هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را

ابلیس شبی رفت بالین جوانی***آراسته با شکل مهیبی سر و بر را

گفتا که منم مرگ اگر خواهی زنهار***باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را

یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار*** یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را
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یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می***تا آن که بپوشم زهلاک تو نظر را

لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت*** کز ترس فتد لرزه به تن ضیغم نر را

گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزند*** هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را

لکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد*** نوشم دو سه جامی و کنم دفع خطر را

نوشید دو جامی و چو شد خیره زمستی ***هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را

ای کاش شود خشک بن تاک و خداوند*** زین مایه شر حفظ کند نوع بشر(1)


221-حکایتی از نماز باران

شهر قم در گیر و دار جنگ جهانی دوم از قحطی و خشکسالی ناله داشت،زمین ها خشک بود،باغات در شرف انهدام قرار داشت،مردم دچار مضیقه و سختی بودند، عوامل مادی از حل مشکل به عجز نشسته بودند،تنها راهی که برای نزول باران وجود داشت،یکی از دستورهای مهم اسلامی بود و آن هم نماز باران.

کم تر کسی به خود جرأت می داد که به این مهم اقدام کند،کسی را می خواست که قلبش به نور یقین منور و جانش در اتصال با عالم ملکوت باشد.
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آن کس که به خویش با کمال اطمینان جرأت قدم نهادن در این میدان را داد،مرجع بزرگ آن زمان مرحوم آیت اللّه العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری بود،مردی که بارها برای دفع استعمارگران،به میدان جهاد رفته بود و برای احقاق حق مسلمانان پافشاری داشت.

جمعیت زیادی با چشم گریان و دلی بریان و سر و پای برهنه به رهبری و پیشوایی آن مرد الهی به سوی خاک فرج قم حرکت کردند.

زمانی است که متفقین در شهر قم قوا دارند و از نزدیک ناظر اوضاعند؛ارتش کفر تصور دیگر داشت و حزب حق مقصدی دیگر؛قوای کفر پس از خبر شدن از حقیقت حال، سخت در تعجب شد،مگر ممکن است جمعیتی به سرپرستی یک مردی عالم با انجام عملیاتی چند از آسمان باران به زمین بیاورد ؟ !

پس از انجام مراسم باران در سه روز،اشک آسمان بر زمین هم چون سیل باریدن گرفت،به عنوان خبری مهم در همه جا پخش شد،من خودم چند نفر از آن هایی را که در آن نماز شرکت داشتند،دیده ام و از زبان آنان داستان را شنیده ام،بر سنگ مزار او در مسجد بالای سر حرم حضرت معصومه علیها السلام این واقعه را ثبت کرده اند،تا همه بدانند که نماز این دستور مهم الهی قدرت حل بسیاری از مشکلات را دارد،چه اگر نداشت خدای متعال امر نمی فرمود:

[ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ ] .

از صبر و نماز یاری بخواهید (1).


222-وصول به بهترین حقیقت از راه نماز

مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب پرنور«طاقدیس»داستانی را در محور نماز به مضمون
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زیر به صورت نظم نقل کرده:

در کنار شهری خارکنی زندگی می کرد که فقر و فاقه او را به شدت محاصره کرده بود.

روزها در بیابان گرم،همراه با زحمت فراوان و بی دریغ خود مشغول خارکنی بود و پس از به دست آوردن مقداری خار،آن را با پشت خود به شهر می آورد و به ثمن بخس به خریداران می فروخت.

روزی در ضمن کار صدای«دور شو،کور شو»شنید،جمعیتی را با آرایش فوق العاده در حرکت دید،برای تماشا به کناری ایستاد،دختر زیبای امیر شهر به شکار می رفت و آن دستگاه و عظمت از آن او بود.

در گیر و دار حرکت دختر امیر،چشم جوان خارکن به جمال خیره کنندۀ او افتاد و به قول معروف دل و دین یکجا در برابر زیبایی خیره کنندۀ او سودا کرد.

مأموران شاه سر رسیدند،به او نهیب زدند که از سر راه کناری برو،اما جوان خارکن که طاقتش را از دست داده بود به حرف آنان توجهی نکرد.

قافله عبور کرد و جوان ساعت ها در سنگر اندوه و حسرت می سوخت و توان کار کردن نداشت و لنگ لنگان به طرف شهر حرکت کرد. 

آمد اندر شهر با صد درد و سوز***روز آوردی به شب، شب را به روز

یک دو روزی با غم و اندوه ساخت*** روزها می سوخت شب ها می گداخت

عقلش از سر برگ رفتن ساز کرد*** صحتش از تن سفر آغاز کرد

پایش از رفتار و دست از کار ماند*** جای سبحه بر کفش زنار ماند



به حال اضطراب افتاد،دل خسته و افسرده شد،راه به جایی نداشت،میل داشت بدون هیچ شرطی،وسیلۀ ازدواج با دختر شاه برایش فراهم شود.دانشوری آگاه او را دید،از احوال درونش باخبر شد،تا می توانست او را نصیحت کرد،پند دانشور بی فایده بود،نصیحت آن آگاه اثر نداشت آنچه او را آرام می کرد فقط رسیدن به وصال محبوب بود.
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دانشور به او گفت:باید چه کرد ؟ تو که از حسب و نسب،جاه و مال،شهرت و اعتبار و به خصوص جمال و زیبایی بهره ای نداری،این خواستۀ تو از جمله برنامه هایی است که تحققش محال است،اکنون که راه به بن بست رسیده،برای پیدا شدن فرج و چاره شدن دردت،راهی جز رفتنت به مسجد و قرار گرفتن در محراب عبادت نمی بینم،مقیم عبادت گاه شو،شاید از این طریق به کسب اعتبار و شهرت نایل شوی و فرجی در کارت حاصل شود. 

من نمی بینم غمت را چاره ای***جز نماز و خلوت و سی پاره ای

رشته تسبیح در گردن فکن*** دست اندر دامن سجاده زن

خرقه صد وصله و تحت الحنک*** بوریای کهنه و نان و نمک

تا مگر بفریبی از این عامه ای*** گرم سازی بهر خود هنگامه ای

خارکن فقیر پند دانشور را به کار بست،کوه و دشت و کار و کسب خویش را رها کرد و به مسجدی که نزدیک شهر بود و از صورت آن جز ویرانه ای باقی نمانده بود آمد و بساط عبادت خود را جهت جلب انظار در آنجا پهن کرد. 

روزها در روزه شب ها در نماز***در دعا گه آشکار و گه به راز

خرقهاش پشمینه و نانش جوین*** از سجودش داغها بس بر جبین

جز رکوع و جز سجودش کار نه*** جز ضرورت با کسش پیکار نه

کثرت عبادت و به خصوص نمازهای پی در پی به تدریج او را در میان مردم مشهور کرد،آهسته آهسته ذکر خیرش دهان به دهان گشت و همه جا سخن از او به میان آمد. 

ذکر خیرش آیۀ هر محفلی***طالب او هر کجا اهل دلی

شد دعایش دردمندان را دوا*** منزلش بیچارگان را مرتجا

کلبه اش شد قبله حاجات خلق*** او همی خندید بر خود زیر دلق

تا شد آگه پادشه از کار او ***شد زهر سو طالب دیدار او
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آری،سخن از عبادت و پاکی و رکوع و سجود او در میان مردم آن چنان شهرت گرفت که آوازه اش به گوش شاه رسید و شاه با کمال اشتیاق قصد دیدار با او کرد ! !

شاه روزی از شکار بازمی گشت،مسیرش به کلبۀ عابد افتاد،برای دیدن او عزم خود را جزم کرد و بالاخره همراه با ندیمان،با کبکبۀ شاهی قدم در مسجد خرابه گذاشت. 

آمد و دید آن جوان را در نماز***عالمی برگرد او با صد نیاز

محو طاعت گشته چون عشاق مست*** ملتفت نی تا که رفت و گه نشست

بر سرش مو افسر و خاکش سریر*** نی خبر از شاه او را نی وزیر

جلوه کرد اندر بر شه حال او*** مرغ جانش شد اسیر چال او

گاه و بیگاهش زیارت می نمود*** وز زیارت بر خلوصش می فزود

پس سر صحبت بر او باز کرد*** گفتگو از هر طرف آغاز کرد

عاقبت گفتش که ای زیبا جوان*** ای تو را در قاف طاعت آشیان

هر چه آداب سنن شد از تو راست*** غیر یک سنت که تا اکنون بجاست

مصطفی گفت النکاح سنتی*** من رغب عن سنتی لا امتی

پادشاه در ضمن زیارت خارکن فقیر و دیدن وضع عبادتی او،به ارادتش افزوده شد.

شاه تصور می کرد به خدمت یکی از اولیای بزرگ الهی رسیده،تنها کسی که خبر داشت این همه عبادت و آه و ناله قلابی و تو خالی است،خود خارکن بود.

در هر صورت سر سخن را با آن جوان عابد باز کرد و کلام را به مسئلۀ ازدواج کشید، سپس با یک دنیا اشتیاق داستان دختر خود را مطرح کرد که ای عابد شب زنده دار ! تو تمام سنت های اسلامی را رعایت کرده ای مگر یک سنت مهم و آن هم ازدواج است،می دانی که رسول اسلام صلی الله علیه و آله بر مسئلۀ ازدواج چه تأکیدی داشت،من از تو می خواهم به اجرای این سنت هم برخیزی و فراهم آوردن وسیلۀ آن هم با من،علاوه بر این من میل دارم که تو را به دامادی خود بپذیرم؛زیرا در پردۀ خود دختری دارم آراسته به کمالات و از لطف الهی از
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زیبایی خیره کننده ای هم برخوردار است،من از تو می خواهم به قبول پیشنهاد من تن در دهی،تا من آن پری روی را با تمام مخارج لازم در اختیار تو قرار دهم ! ! 

چون جوان خارکن این را شنید***هوشش از سر رفت و دل در پر تپید

آنچه دیدم آندم جوان خارکن ***من چه گویم چون تو می دانی و من

آری آن داند که بعد از انتظار ***مژده ای او را رسد از وصل یار

جوان پس از شنیدن سخنان شاه در حیرت فرو رفت؛در جواب شاه سکوت کرد؛شاه به تصور این که حجب و حیا و زهد و عفت مانع از جواب اوست چیزی نگفت،از جوان خارکن خداحافظی کرد و به کاخ خود رفت.

او تمام شب در این فکر بود که چگونه با این مرد الهی وصلت کند و چگونه این مرد را به ازدواج با دخترش حاضر نماید ؟ !

صبح شد،شاه یکی از دانشوران تیزبین و با بصیرت را خواست و داستان عابد را با او در میان گذاشت و گفت:به خاطر خدا و برای این که از قدم او زندگی من غرق برکت شود، نزد او رو و وی را به این ازدواج و وصلت راضی کن.

عالم آمد و پس از گفتگوی بسیار و اقامۀ دلیل و برهان و خواندن آیه و خبر،جوان را راضی به ازدواج کرد.

سپس نزد شاه آمد و قبولی عابد را به سلطان خبر داد،سلطان از این مسئله آن چنان خوشحال شد که در پوست نمی گنجید. 

با بشارت باز گردید آن رسول***کرد آگه پادشه را از قبول

پس به امر شاه بزم آراستند*** هم خطیب و شیخ و قاضی خواستند

در زمانی از نحوست ها بری*** عقد زهره بسته شد با مشتری

پس به خلوتگاه خاص از بهر سور***زیب و زیور یافت کاخی از بلور

تخت زرین اندر آن بگذاشتند*** پرده های زرنگار افراشتند
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شهر را بهر قدوم آن جوان***داده زینت جمله بازار و دکان

شمع و مشعل هر قدم افروختند*** عود و صندل را به هر ره سوختند

مأموران شاه به مسجد آمدند و با خواهش و تمنا لباس شاهی به او پوشاندند و او را در محاصره مأموران با کبکبه و دبدبۀ شاهی به قصر آوردند،در آنجا غلامان و کنیزان دست به سینه برای استقبال او صف کشیده بودند و امیران و دبیران و سپاهیان جهت احترام به داماد شاه گوش تا گوش ایستاده بودند !

وقتی قدم در بارگاه شاه گذاشت و چشمش به آن همه جلال و شکوه و سطوت و عظمت افتاد غرق در حیرت شد و ناگهان برق اندیشه درون جان تاریکش را روشن کرد و به این مسئله توجه نمود که من همان جوان فقیر و بدبختم،من همان خارکن مسکین و دردمندم،من همانم که مردم عادی حاضر نبودند سلامم را جواب بدهند،من همان گدای دل سوخته ام که از تهیۀ قرص نانی جوین و پارچه ای کهنه عاجز بودم،من همان پریشان عاجز و بینوای مستمندم ! ! 

چون قدم در بارگاه شه نهاد***آمدش از روزگار خویش یاد

روزگار ذلت و پستی خویش ***بینوایی و تهیدستی خویش

روزهای گرم و آن هیزم کشی*** شامهای سرد و آن بی آتشی

پادشاهی از پس هیزم کشی*** از پس آن ناخوشی ها این خوشی

زین تفکّر روزنی بر دل گشاد*** نوری از آن روزنش بر دل فتاد

فکرت آمد قفل دل ها را کلید*** در گشاید چون کلید آمد پدید

فکرت آمد همچو باران بهار***ساحت دلها بود چون کشت زار

زین سبب گفت آن رسول سرفراز*** فکر یک ساعت بِهْ از سالی نماز

بلکه باشد بهتر از هفتاد سال*** این سخن مهمل ندانی ای همال

آری،جوان بر اساس آیات الهی به فکر فرو رفت.اندیشه در امور درون انسان ایجاد
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قدرتی می کند که آدمی با آن قدرت می تواند از صفحۀ خاک به عالم پاک پرواز کند.اندیشه در امور،انسان را از ذلّت به عزّت،از پستی به بلندی،از مذلّت به رفعت،از جهنّم به بهشت می برد.

اندیشه در امور،عالی ترین حال الهی است که به انسان دست می دهد و بهترین کمک برای انسان جهت رهایی از هلاکت و حرکت به سوی سعادت است.

آری،فکر کرد که من همان خارکنم که بر اثر عبادت و طاعت ریایی به این مقام رسیدم، آه بر من،حسرت و اندوه بر من،اگر به عبادت حقیقی و طاعت خالص اقدام می کردم چه می شدم ؟ ! ! 

پس دل بیهوش او آمد به هوش***گفت در گوش دلش آنگه سروش

کانچه می بینی زعزّ و مال و جاه*** وصل معشوق و نیاز پادشاه

قیمت کالای روی اندود توست*** اجرت سعی غرض آلود توست

هیچ کاری نزد ما بی اجر نیست ***هیچ صبحی نه که او را فجر نیست

گرچه کالای تو بس نابود بود*** لیک نزد ما کجا مردود بود

خویشتن را وانمودی آن ما آن ما*** کی رفته بی احسان ما

گر نه از ما بودی اما ای فتی*** پیش مردم خویش را خواندی زما

هین بگیر این مزد صورت کاریت*** این ثواب و اجر ظاهر داریت

در غوغای دربار،چشم دیگر خارکن باز شد،جمال دوست در آیینه دلش تجلی کرد، با قدم اراده و عزم استوار،پای از دربار بیرون گذاشت و از کنار آغوش آن پری وش کناره گرفت و برای آراستن وجودش به علم و عمل واقعی به سوی زیبای مطلق به حرکت آمد.

وقتی نماز میان تهی و الفاظ بی معنا و نیت آمیخته با شائبۀ ریا،این گونه برای حل

ص:233





مشکل مدد کند،نماز واقعی و عبادات خالصانه و طاعت بی ریا چه خواهد کرد ؟ (1)


223-دستیابی به مقام ملکوتی با نماز

مرقد مطهر حضرت ثامن الائمه علیه السلام،نیازمند به مسجدی آبرومند،جهت عبادت زائران و طاعت مطیعان و تدریس مدرسان بود.

قرعۀ این فال الهی به نام خانمی دیندار و آگاهی دلسوز،موسوم به گوهرشاد خانم همسر شاهرخ میرزا افتاد.

او تمام خانه ها و زمین های اطراف را جهت ساختن مسجد خرید،تنها یک پیرزن حاضر نشد که محل مسکونی خود را بفروشد درحالی که منزل او وسط مسجد می افتاد، گوهرشاد خانم از خرید آن منصرف شد؛زیرا نمی خواست در ساخته شدن مسجد به احدی کم ترین ظلمی شود.

پس از ساخته شدن مسجد،آن پیرزن هم خانۀ خود را به عنوان محل عبادت وقف کرد و سالیان دراز در وسط مسجد گوهرشاد به نام مسجد پیرزن تجلی داشت.از طرفی دستور داد،در آوردن مصالح ساختمانی،کسی حق ندارد حیوان بارکشی را تند براند،یا با تازیانه و چوب بزند،هم چنین دستور داد در مسیر آوردن مصالح ساختمانی جهت حیوانات باربر،آب و علوفه بگذارند و به معماران و استادکاران دستور داد با کارگران و زیردستان در کمال محبت رفتار کنند و به زیردستان خود در برنامۀ کار تحکّم نکنند و سعی کنند کارگران را آزاد بگذارند.

آری،برای ساختن خانۀ خدا،باید تمام جهات حقوق خدایی و مردمی را رعایت
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کرد؛به همین خاطر است که این مسجد یکی از پر برکت ترین مساجد روی زمین است و ساعتی در شبانه روز نیست مگر این که خداوند مهربان،در آن مسجد به وسیلۀ مردم و اولیای خدا به وسیلۀ نماز و قرآن و دعا و تعلیم و تعلم عبادت نشود.

در هر صورت،ساختن مسجد شروع شد،گوهرشاد خانم هر چند روز یک بار جهت سرکشی ساختمان به محوطۀ کار می آمد و دستورهای لازم را به معماران و استادکاران می داد.

روزی برای سرکشی ساختمان آمد،باد مختصری وزیدن گرفت،گوشۀ چادر خانم به وسیلۀ باد کنار رفت.یکی از عمله ها چهرۀ او را دید،دلباخته آن زن شد.جرأت اظهار نظر برای او نبود؛زیرا بیم آن داشت که او را اعدام کنند،عمله و اظهار عشق به ملکۀ مملکت ! !

دو سه روزی نگذشت که عملۀ بیچاره مریض شد،پرستارش تنها مادر دردمندش بود.

طبیب از علاج او عاجز شد،مادر مهربان کنار بستر تنها فرزندش گریه می کرد،فرزند چاره ای ندید جز این که دردش را به مادر اظهار کند.مادر ساده دل و ساده لوح،برای رفع این مشکل به گوهر شاد خانم مراجعه کرد و درد فرزندش را با او در میان گذاشت و علاج را از آن زن بزرگوار خواست و به او گفت:اگر اقدام نکنی تنها پسرم از دستم می رود و در قیامت دامن تو را جهت خونخواهی فرزندم خواهم گرفت.

گوهر شاد خانم،از این داستان بسیار ناراحت شد و به آن مادر دل سوخته گفت:چرا این مشکل را زودتر با من در میان نگذاشتی تا بنده ای از بندگان خدا را از گرفتاری نجات دهیم ؟ آن گاه گفت:ای مادر ! به خانه برو و سلام مرا به فرزندت برسان و بگو:من حاضرم با تو ازدواج کنم،ولی شرطی را باید من رعایت کنم و شرطی را تو باید رعایت کنی،اما شرطی که من باید رعایت کنم جدایی از شاهرخ میرزاست،اما شرطی که تو باید رعایت کنی پرداختن مهریه به من است،قبل از این که در خط این ازدواج قرار بگیری و آن مهریه این است که چهل شبانه روز در محراب زیر گنبد مسجد نماز بخوانی و ثوابش را به عنوان
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مهریه من قرار دهی.

مادر،به خانه برگشت و تمام مسائل را با پسر خود در میان گذاشت،پسر از شدت تعجب خیره شد و از این خبر آن چنان شادمان شد که به زودی از بستر رنج برخاست و با کمال اشتیاق پرداخت این مهریه را به عهده گرفت و پیش خود گفت:چهل روز که چیزی نیست،اگر چند سال به من پیشنهاد می شد حاضر به اجرای آن بودم.

در هر صورت به محراب عبادت رفت،چهل شبانه روز نماز خواند،برای رسیدن به وصال گوهرشاد خانم،ولی به تدریج به توفیق حضرت الهی به راه دیگر افتاد.

پس از چهل شبانه روز،نمایندۀ گوهرشاد خانم،به محراب عبادت آمد،تا از حال او خبردار شود،چون با او سخن گفت،ملاحظه کرد که اهمیتی به مسئله نمی دهد.گفت:

من نمایندۀ گوهرشاد هستم،جهت خبر گرفتن از حال تو و گزارش به خانم آمده ام.گفت:

به خانم بگو:من نمی توانم برای رسیدن به وصال تو،دست از محبوب واقعی عالم بردارم برو به او بگو: اگر لذت ترک لذت بدانی*** دگر لذت نفس لذت نخوانی

راستی عجیب است،راهنمایی آن زن بزرگوار را ببینید که برای علاج هوای نفس چه نسخه ای می دهد و اثر نماز را ببینید،با این که در اول کار از معنی دور است،ولی در عاقبت کار چه نتیجۀ خوشی می دهد (1).


224-اویس قرن در آیینۀ عبادت

او انسان بزرگواری بود که وی را از زهاد ثمانیه دانسته اند و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله سخت مشتاق ملاقات با او بود و در حق او فرمود:
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بوی خدا را از جانب یمن استشمام می کنم ! !

کارش شتربانی بود که اجرت آن را صرف نفقۀ مادر پیر و نابینای خود می کرد؛زمانی که در طلب صحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله شد و عشق آن جناب او را مهیای سفر مدینه کرد،نزد مادر رفت و اجازت سفر گرفت.مادر گفت:تو را اذن می دهم که به دیدار معشوقت بشتابی و بیش از نیم روز در مدینه نمانی و اگر حضرت را در مدینه نیافتی بیش از این اجازت ماندن نمی دهم.

اویس به مدینه آمد و یار خود را ندید و چون روز به نیمه رسید،برگشت.وقتی نبی اسلام صلی الله علیه و آله از سفر آمد فرمود:

این نور چیست که در اینجا می نگرم ؟

عرضه داشتند:شترچرانی به نام اویس بدین سرا آمد و مشتاق زیارت جنابت بود، چون تو را نیافت مراجعت کرد.

حضرت فرمود:این نور را در این خانه به هدیه گذاشت و برفت.

سلمان عرضه داشت:او کیست که دارای چنین منزلت است ؟

فرمود:مردی است در یمن به نام اویس قرن که چون قیامت شود یک تنه برانگیخته شود و به شمار موی مواشی و گوسپندان قبیلۀ ربیعه و مضر از مردمان شفاعت کند،هر کس از شما او را دیدار کرد سلام مرا به او برساند و از وی دعای خیر خواستار شود و بُردی به امیر المؤمنین علیه السلام عنایت کردند و فرمودند:بعد از من اویس به مدینه آید،این جامه را بر او بپوشان.

در زمان حکومت عمر به مدینه آمد،جناب ولایت مآب او را به خلعت پیامبر بپوشاند.

عمر او را ستود و نزد وی اظهار زهد کرد و گفت،کیست که این خلافت را از من به یک قرص نان جو بخرد ؟ اویس گفت:آن کس را که عقل نباشد و اگر تو راست می گویی چرا
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می فروشی ؟ بگذار و برو تا حق هر کس هست برگیرد،عمر گفت:مرا دعایی کن.اویس گفت:از پس هر نماز مؤمنان و مؤمنات را دعا می کنم،اگر با ایمان باشی دعایم شامل حالت می شود وگرنه دعایم ضایع نکنم.عمر گفت:مرا وصیتی کن.گفت:ای عمر ! خدای را شناسی و او تو را آگاه است.گفت:آری.گفت:اگر غیر او را نشناسی و به جز او، دیگری تو را نداند بهتر است.عمر گفت:زیادت کن.گفت:قیامت نزدیک است و من به ساختن زاد آن روز مشغولم.این بگفت و برفت.

چون از مدینه بازگشت اهل یمن از حال او آگاه شدند و عظمت و شخصیت الهی او را یافتند و نسبت به او از در احترام برآمدند و او از آنجا که طالب این شؤونات نبود از یمن گریخت و به کوفه آمد و هویت خویش را از خلق پنهان داشته،مشغول بندگی حق در همۀ شؤون و استفاده کردن از فیض وجود مولای عارفان شد.

حرم بن حیان-که او نیز از زهاد ثمانیه و از اتقیا و عاشقان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بوده-می گوید:

چون من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که درجۀ شفاعت اویس تا چه مرتبه است،پیوسته جویای او بودم و آرزوی زیارت او بر من غالب شده بود،تا نشان وی را به کوفه یافتم و به طلب وی شتافتم.

روزی در کنار فرات شخصی را دیدم،جامۀ خود می شوید،سخت ضعیف و لاغر اندام،از روی نشانه هایی که داشتم وی را شناختم و بر او سلام کردم.جواب باز داد که:

«علیک السلام یا حرم».خواستم دستش ببوسم،نگذاشت،لختی بر ضعف او گریستم.

گفت:تو را که به من راه نمود ؟ گفتم:آن کس که نام من و پدر من به تو آموخت یا اویس.

گفت:ای پسر حیان ! تو را بدین جایگاه چه آورد ؟ گفتم:آمده ام تا با تو انس گیرم و بیاسایم.گفت:هرگز خبر نداشتم که کسی حق شناس شود و با غیر او انس گیرد و بیاساید.گفتم:مرا وصیتی فرما.گفت:ای پسر حیان ! فریفتۀ دنیا مشو و خویشتن را
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دریاب و ساختۀ مرگ باش و اعداد زاد و راحله کن که سفری بس دراز در پیش داری.گفتم:

ای اویس ! ارادۀ کجا داری ؟ گفت:در طلب من خویش را به زحمت میفکن و نشان مکان من مجوی.گفتم:معیشت تو چگونه باشد ؟ گفت:اُف باد بر این دل ها که شک بر آن ها غالب است و پند نپذیرد.

دیگر بار از او تمنای وصیت کردم.گفت:تا توانی در تحصیل معرفت سعی کن و برای یافتن حقیقت کوشش نمای که لحظه ای از پروردگار غافل نباشی که اگر خدای را به عبادت آسمانیان و زمینیان پرستش کنی تا به او یقین نداشته باشی از تو پذیرفته نخواهد شد.

گفتم:چگونه باورش کنم ؟ گفت:ایمن باشی بدانچه تو را موجود است و در پرستش او به چیز دیگر مشغول نباشی.

این بگفت و روانه شد و من از قفای او همی نگریستم و همی گریستم تا از نظر من غایب گشت و دیگر کسی او را دیدار نکرد تا زمانی که علی علیه السلام آهنگ جنگ با معاویۀ ستم پیشه کرد،آن وقت در لشکرگاه حاضر شد و به ملازمت مولای عارفان درآمد.علی علیه السلام به قدوم او شاد خاطر گشت.در رکاب امیر المؤمنین علیه السلام به جهاد و پیکار در راه خدا برخاست تا به فیض عظیم شهادت در راه دوست نایل آمد.

این مرد بزرگ الهی و تربیت شدۀ مکتب رسول اسلام صلی الله علیه و آله و فیض گرفته از امیر مؤمنان در معرفت و شناسایی حضرت رب العزه به جایی رسیده بود که بعضی از شب ها را به رکوع بسر برد و برخی از شب ها را به سجود به پایان رساند.به او گفتند:این چه زحمت است که بر خود می داری ؟ گفت:این راحت من است.ای کاش از ازل تا ابد یک شب بودی و من به یک رکوع یا به یک سجود به پایان می بردمی و این به این خاطر می کنم که شاید مثل آسمانیان خدا را پرستش کرده باشم (1).
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225-نماز مردان خدا

فیلسوف بزرگ،مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی،درسی از حکمت الهی و عرفان اشراقی در منزل داشت،بیش از شش نفر را در این درس نپسندیده بود،دو نفر از آنان یکی حضرت آیت اللّه العظمی سید محمد هادی میلانی بود که این فقیر از محضر اخلاق و عرفانش استفاده ها برده و از او دارای اجازۀ روایی هستم و دیگر مرحوم ایروانی بود که من خدمت فرزند عالم و دانشمندش رسیده ام؛فرزند مرحوم ایروانی از پدرش و از پنج شاگرد دیگر غروی نقل کرد که:

شبی برای حضور در درس به خانۀ استاد رفتیم،ظاهراً از وقت مقرر زودتر رسیدیم، استاد در جنب اطاق درس مشغول نماز بود؛ناگهان متوجه شدیم،آنچه در حول و حوش ماست،با استاد بزرگوار ما در نماز هم آهنگ شده و آهنگ نماز از تمام اشیای اطاق و در و دیوار،به دنبال نماز استاد به گوش ما می رسد (1).


226-حالات معنوی آخوند کاشی

یکی از تربیت شدگان علمی و عملی مرحوم آخوند کاشی،فقیه بزرگ مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بود.

این فقیر دو بار برای زیارت این مرد بزرگ به اصفهان رفت و هر بار از خرمن فیض آن جناب بهره ها گرفت.

این مرد بزرگ از حالات معنوی و روحی استاد عالی قدرش مرحوم آخوند کاشی مسائلی بس مهم نقل می کرد.

یکی از طلبه های مدرسۀ صدر (محل سکونت آخوند کاشی) که دارای حالات معنوی
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و عرفانی بود می گوید:شبی برای عبادت و مناجات با قاضی الحاجات از خواب برخواستم،وقتی وضو گرفتم و آماده برنامۀ شدم،ناگهان دیدم تمام در و دیوار مدرسه و سنگ ریزه ها و برگ درختان در پاسخ نالۀ انسانی دل سوخته که به نوای«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ»مترنم است،در ترنمند.

خداوندا ! اصل ناله و صدا از کیست و این چه صدایی است که تمام موجودات مدرسه با او هم آهنگند ؟

مشغول تحقیق شدم نزدیک حجرۀ آخوند رسیدم،دیدم محاسن سپید را روی خاک گذاشته، درحالی که چون سیلاب از دو دیده اشک می بارد،این ذکر شریف را می گوید:«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ»و در و دیوار مدرسه و درختان و نباتات به دنبال او این ذکر را می گویند؛از هیبت ذاکر و ذکر و مذکور،نعره ای زدم و غش کردم،چون به هوش آمدم به حجرۀ خود برگشتم؛وسط روز خدمت استاد رسیدم،با حالتی پر از اعجاب و بهت و حیرت به حضرت استاد عرضه داشتم که داستان دیشب چه بود که مرا سخت به تعجب انداخت ؟ آخوند کاشی در کمال سادگی به من گفت:تعجب از توست که به چه علت گوش تو باز شد،تا چنین برنامه ای را شنیدی ! هان تو چه کرده بودی که در برابر این برنامه توفیق شنیدن یافتی ؟ ! (1)


227-صابونی را بازگردانید

در آثار اسلامی آمده که:مردی مؤدب به آداب،در بازار بغداد بر سقط فروشی وارد شد و از او طلب کافور کرد.

سقط فروش پاسخ داد:کافور ندارم.آن مرد الهی گفت:داری ولی فراموش کرده ای،
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در فلان بسته و در کنار فلان قفسه است.

مرد سقط فروش برابر با گفتار آن چهرۀ پاک به سراغ کافور رفت و آن را به همان صورتی که آن رجل نورانی فرموده بود یافت.

از این معنی تعجب کرد پرسید:شما از کجا دانستید در مغازۀ من کافور هست،در صورتی که من مدت هاست به خیال این که این جنس را ندارم،مشتریان خود را جواب می کنم !

آن مرد الهی فرمود:یکی از دوستان وجود مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام از دنیا رفته و حضرت اراده دارند خود متکفل غسل و دفن باشند،مرا به حضور خواستند و فرمودند که در تمام بازار بغداد به یک نفر اطمینان هست و او کافور دارد،ولی داشتن کافور را فراموش کرده،شما برای خرید کافور به نزد او برو و آدرس کافور فراموش شده را در اختیار او بگذار،من هم به نشانی های ولی امر به مغازه تو آمدم ! !

سقط فروش بنای گریه و زاری گذاشت و از آن مرد الهی به التماس درخواست کرد که مرا برای دیدار مولایم،گرچه یک لحظه باشد با خود ببر ! !

آن مرد الهی درخواست او را پذیرفت و وی را همراه خود برد،به بیابانی رسیدند که خیمۀ یوسف عدالت در آنجا برپا بود.قبل از رسیدن به خیمه،هوا ابری شد و نم نم باران شروع به فرو ریختن کرد،ناگهان سقط فروش به یاد این معنی افتاد که مقداری صابون ساخته و برای خشک شدن بر بام خانه ریخته اگر این باران ببارد،وضع صابون چه خواهد شد ؟ در این حال بود که ناگهان صدای حضرت حجت حق برخاست که صابونی را برگردانید که با این حال،لایق دیدار ما نیست ! ! (1)
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228-عاشقانه ترین مناجات

از امام باقر علیه السلام روایت شده:امیر المؤمنین علی علیه السلام آن گاه که در عراق بود،روزی پس از نماز صبح،به وعظ و نصیحت پرداخت و از خوف خدا گریست و دیگران هم از گریۀ حضرت به گریه نشستند،آن گاه فرمود:

به خدا قسم که از زمان دوستم رسول خدا صلی الله علیه و آله اقوامی را به یاد دارم که صبح می نمودند و شب می کردند،در حالی که چهره ها گرفته و احوالشان پریشان و شکم ها از گرسنگی به پشت چسبیده و پیشانی آنان از اثر سجده چون زانوی شتر بود ! ! شب را در حال سجده و قیام برای پروردگارشان به روز می آوردند،گاهی می ایستادند و گاهی پیشانی به خاک می نهادند و با خدای خود سرگرم گفتگو و مناجات بودند و آزادی خویش را از آتش جهنم از حضرت او می خواستند،به خدا سوگند با همۀ این احوال آنان را می دیدم که بیمناک و هراسانند ! !

و در بعضی از روایات به دنبالۀ این گفتار آمده که:

آنان چنان بودند که گویا صدای افروخته شدن آتش در گوش آن ها است،هرگاه نزد آنان نام خدا برده می شد،چون درخت خم می شدند و چنان بودند که گویا شب را در غفلت به روز آورده اند.

راوی می گوید:پس از این سخنان،دیگر آن حضرت را خندان ندیدند،تا به جوار رحمت حضرت حق منتقل شد (1).


229-زلزلۀ روز قیامت حادثه بزرگ

روایت شده که:در غزوۀ بنی المصطلق بود که شبانگاهی آیۀ اول سورۀ حج بر
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پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد،در حالی که مسلمانان در حال حرکت بودند:

[ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّٰاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ* یَوْمَ تَرَوْنَهٰا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّٰا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ ذٰاتِ حَمْلٍ حَمْلَهٰا وَ تَرَی النّٰاسَ سُکٰاریٰ وَ مٰا هُمْ بِسُکٰاریٰ وَ لٰکِنَّ عَذٰابَ اللّٰهِ شَدِیدٌ ] .

ای مردم ! از پروردگارتان پروا کنید،بی تردید زلزلۀ قیامت،واقعه ای بزرگ است.*روزی که آن را ببینید [ مشاهده خواهید کرد که ] هر مادر شیر دهنده ای از کودکی که شیرش می دهد،بی خبر می شود،و هر مادۀ بارداری بار خود را سقط می کند،و مردم را مست می بینی در حالی که مست نیستند،بلکه عذاب خدا بسیار سخت است.

پیامبر ندا داد و مردم را امر به ایستادن کرد،تا این که گرد شمع وجود مقدسش جمع شدند،آیه را بر آنان قرائت کرد؛راوی می گوید:من هیچ وقت به اندازۀ آن شب گریه کننده ندیدم،چون صبح شد زین از چهارپایان نمی گرفتند و خیمه برپا نمی نمودند، مسلمانان را می دیدی که یا گریه می کنند یا محزون و غمگین به فکر فرو رفته اند ! (1)


230-لذت مناجات

در احادیث قدسیه آمده که خداوند به موسی بن عمران فرمود:به فلان کس بگو:تو را دچار چنان بلایی کرده ام که ما فوق آن نیست.عرضه داشت:خداوندا ! من او را بر بلایی ندیدم،خطاب رسید:لذت مناجاتم را از او گرفته ام ! ! (2)


231-این سگ بهتر است یا تو ؟

داستانی آموزنده به این مضمون در کتاب های عرفانی نوشته اند:
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پادشاهی در راه شکار درحالی که وزیرش او را همراهی می کرد،دیوانه ای را دید که سگی را پهلوی خود بسته و با او خوش و خرم نشسته.

به وزیرش گفت:بیا لختی با دیوانه دل خوش کنیم.وزیر گفت:ای پادشاه ! این مرد از اطوارش پیداست دیوانه است،ممکن است به ساحت شاهی جسارت ورزد و این از شأن سلطنت به دور است !

شاه گفت:باکی نیست،نزدیک دیوانه شدند.شاه گفت:ای مرد ! این سگ بهتر است یا تو ؟

دیوانه جواب داد:این سگ هرگز از فرمان من بیرون نیست،پس شاه و گدا اگر از حضرت حق اطاعت کنند،از سگ بهترند،وگرنه سگ از هر دو آن ها بهتر ! (1)


232-نامم را معطر کردی،معطرت کردم

نقل است که بشر حافی در ابتدا که مست بادۀ دنیا بود،روزی در بین راه می رفت، کاغذی یافت،روی آن نوشته بودبسم اللّه الرحمن الرحیم،عطری خرید و آن کاغذ را معطر کرد و آن را در جای محترمی نهاد،بزرگی آن شب به عالم خواب دید که گفتند بشر را بگو:

طَیَّبْتَ إسْمَنٰا طَیَّبْنٰاکَ وَ بَجَّلْتَ إسْمَنٰا فَبَجَّلْنٰاکَ وَ طَهَّرْتَ إسْمَنٰا فَطَهَّرْنٰاکَ فَبِعِزَّتی لَأُطَیِّبَنَّ إسْمَکَ فی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ.

نامم را معطر کردی،معطرت کردیم،بزرگ دانستی،بزرگت شمردیم،پاکیزه کردی،پاکیزه ات کردیم،به عزتم قسم نامت را در دنیا و آخرت پاکیزه گردانم.

آن بزرگ پیش خود گفت:بشر،مردی فاسق است مگر به غلط دیده ام،وضو گرفت
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و نماز بگزارد و به خواب رفت،باز همان خواب را دید،تا بار سوم که مسئله را مطمئن شد،صبح به در خانه بشر رفت و او را طلبید.گفتند به مجلس لهو و لعب رفته،به در آن مجلس رفت و بشر را خواست.گفتند:مشغول است گفت او را بگویید پیغامی دارم.به بشر خبر دادند.گفت:بپرسید از که پیغام داری ؟ جواب داد:از خداوند !

بشر گریان شد گمان کرد پیام عذاب و عقاب است؛پس برخاست و روی به یاران کرد و با همه خداحافظی نمود و گفت:هرگز مرا در مجلس معصیت نخواهید دید،پس به نزد آن شخص آمد و پیغام را شنید و مستعد توبه و انابه گشت و به دست حضرت موسی بن جعفر علیه السلام راه خدا یافت (1).


233-اسم اعظم و اسم اصغر

از سلطان العارفین پرسیدند که اسم اعظم کدام است ؟ گفت:شما اصغر به من نمایید تا من اعظم به شما نمایم،کدام نامست که نه در عظمت تمام است،چه قطره در نظر آید که نه از بحر محیط بزرگ تر آید (2).


234-محو شدن کار خیر از دیوان اعمال

در اخبار آمده که روزی عیسی علیه السلام با جمعی از حواریان به راهی می گذشت،ناگاه گناه کاری و تباه روزگاری که در آن عصر به فسق و فجور معروف و مشهور بود ایشان را بدید،آتش حسرت در سینه اش افروخته گشت،آب ندامت از دیده اش روان شد،از صفای وقت عیسی علیه السلام و مصاحبان او بر اندیشید،تیرگی روزگار و تاریکی حال خود را معاینه دید،آه جگرسوز از دل پر خون برکشید و با زبان حال گفت:
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یا رب که منم دست تهی چشم پر آب***جان خسته و دل سوخته و سینه کباب

نامه سیه و عمر تبه، کار خراب*** از روی کرم به فضل خویشم دریاب

پس با خود اندیشه کرد که هر چند در همۀ عمر قدمی به خیر برنداشته ام و با این آلودگی قابلیت همراهی پاکان ندارم،اما چون این قوم دوستان خدایند،اگر به موافقت ایشان دو سه گامی بروم ضایع نخواهد بود،پس خود را سگ اصحاب ساخت و بر پی آن جوانمردان فریادکنان می رفت،یکی از اصحاب باز نگریست و آن شخص را که به نابکاری و بدکاری شهره شهر و دهر بود دید که بر عقب ایشان می آید گفت:یا روح اللّه ! ای جان پاک ! این مرده دل بی باک را چه لایق همراهی ماست و بودن این پلید ناپاک در عقب ما در کدام طریق رواست ؟ ای عیسی ! او را بران تا از قفای ما بازگردد که مبادا شومی گناهان او در ما رسد.عیسی علیه السلام متأمل شد تا به آن شخص چه گوید و به چه نوع عذر او را خواهد که ناگاه وحی الهی در رسید که:یا روح اللّه ! یار با عُجب و پندار خود را بگوی تا کار از سر گیرد که هر عمل خیری که تا امروز از او صادر شده بود به یک نظر حقارت که بدان مفلس بدکار کرد،مجموع را از دیوان او محو کردیم (1).


235-شخصیت ربیع بن خثیم

آرای علما و دانشمندان دربارۀ ربیع مختلف است،گروهی او را شیعه واقعی و مخلص و از موثقین شمرده اند مانند مولا سلطان حسین واعظ استرآبادی که معاصر با شیخ بهایی بوده.

او در کتاب فارسی خود موسوم به«تحفة المؤمنین»می گوید:

او از اصحاب امام حسن علیه السلام است و چون خبر شهادت آن حضرت به او رسید چندان گریست که چشمانش معیوب شد،یکی به او گفت:چرا علاج چشمان خود نکنی ؟
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گفت:من مشغول از ایشانم،آن شخص گفت:دعا کن تا بینا شوی،ربیع گفت:اهم از این مطلب هست که در آن باب دعا کنم و گفته اند:ربیع بن خثیم سخن کم می گفت و به هر فضولی در محاورات دنیا متکلم نمی شد،هر چه می فرمود همه موعظه بود و نصیحت و چون خبر شهادت شاه شهیدان امام حسین علیه السلام را شنید سه مرتبه از دل پاک آه دردناک کشید و بی خود افتاد و کسی دیگر تا آخر عمر او را سخنگو و خنده روی ندید و الحق جای آن بوده (1).


236-تعلیم عمل برای رسیدن به بهشت

معاذ بن جبل می گوید:در غزوۀ تبوک خدمت رسول اللّه صلی الله علیه و آله بودیم،گرمای سختی بود،در حدی که مردم از هم جدا شده بودند،من از همه به پیامبر نزدیک تر بودم، نزدیک تر شدم و گفتم:یا رسول اللّه ! عملی به من بیاموز که داخل بهشت شوم و از آتش دوزخ دور گردم،فرمود:مسئله بزرگی پرسیدی،ولی آسان است در صورتی که خداوند بر بنده اش آسان کند،آن گاه فرمود:خدا را عبادت کن و به او شرک نورز،نماز واجب را ادا کن و زکات مفروضه را بپرداز و روزه ماه رمضان را بگیر.

آن گاه فرمود:تو را به درهای بهشت آگاهی دهم ؟ عرضه داشتم:آری،فرمود:روزه سپر است،صدقه کفارۀ عطا است و برخاستن مرد در دل تاریک شب جهت کسب رضایت حق،سپس آیۀ شریفۀ [ تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ ] را قرائت کرد (2).


237-بهتر از بهتر

محمد بن ابی عمیر ثقۀ جلیل القدر که از فضل بن شاذان روایت شده که گوید:به عراق
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رسیدم و دیدم کسی رفیق خود را سرزنش می کند و می گوید:تو مرد عایله داری هستی و برای معیشت آنان به کسب و کار نیاز داری و من بیم آن دارم که بر اثر طول سجده هایت نور چشمت از دست برود.

چون این گونه فراوان سخن گفت،فریاد زد:مرا فراوان سرزنش کردی،وای بر تو ! اگر چشم کسی در اثر سجده از دست می رفت.هر آینه چشم ابن ابی عمیر از دستش رفته بود،چه گمان داری به مردی که پس از نماز صبح به سجده شکر می رفت،پس برنمی داشت مگر به هنگام ظهر.

فضل گوید:نزد محمد بن ابی عمیر رفتم دیدم به سجده است،پس سجده را طولانی کرد،چون سرش را برداشت و فضل طولانی شدن سجده را تذکر داد،گفت:اگر جمیل دراج را می دیدی چه می کردی ؟

می گوید:به نزد جمیل دراج رفتم،او را در سجده یافتم،سجده اش را طولانی نمود، چون جمیل سر از سجده برداشت،گفتم:محمد بن ابی عمیر مرا گفته که سجده را طولانی می کنی،جمیل در جواب گفت:اگر معروف بن خرَّبوذ را می دیدی چه ؟ (1)


238-تو نیز مرا یاری کن

شخصی به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بهشت را برای من به عهده بگیر،حضرت فرمود:

تو نیز مرا با زیاد سجده کردن یاری کن (2).


239-بنده مرا بنگرید

در روایت صحیح رسیده:چون عبد نماز بجای آورد،سپس به شکرانه سر بر زمین
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نهد،خدای تبارک و تعالی حجاب میان بنده و فرشتگان را برمی دارد،سپس می فرماید:

ای فرشتگان من ! بندۀ مرا بنگرید که وظیفه ای را که بر او قرار داده بودم ادا کرده و عهدی که با او بسته بودم تمام نموده،سپس به شکرانۀ این نعمت که به او عنایت کرده ام به سجده افتاده است.فرشتگان من به نظر شما او را چه پاداشی نزد من است ؟

فرشتگان می گویند:پروردگار ما ! پاداش او رحمت توست.سپس خداوند بزرگ می فرماید:پس از آن چه ؟

عرضه می دارند:کفایت مهماتش.می فرماید:پس از آن چه ؟

امام می فرماید:چیزی از خیر نمی ماند،مگر آن که فرشتگان می گویند و خداوند می فرماید:پس از آن چه ؟

پس فرشتگان عرضه می دارند:پروردگارا ! ما دیگر چیزی نمی دانیم،خداوند می فرماید:به پاداش او،همان گونه که او مرا سپاس گفت،من نیز او را سپاس گویم و رو به او کنم و وجه خود را به او بنمایانم ! (1)


240-مرگ عاشقان ما

پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام فرمود:مرگ برای عاشقان ما،مانند آب سرد گوارایی است که تشنه در تابستان گرم آن را بنوشد ! (2)


241-مرگ مؤمن از دیدگاه امام صادق علیه السلام

از حضرت امام صادق علیه السلام سؤال شد:مرگ از برای مؤمن چگونه است ؟ فرمود:خروج روح از بدن برای مؤمن سهل تر و آسان تر است از کشیدن مو از آرد،و در روایت دیگر مو از
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ماست (1).


242-مرگ مؤمن از دیدگاه امام چهارم علیه السلام

از حضرت سید الساجدین پرسیدند:مرگ برای مؤمن چیست ؟ فرمود:مثل آدم چرکی که به حمام رود و خود را شستشو دهد و پس از بیرون آمدن جامه های خوش بو و نظیف بپوشد.

و در روایت دیگر از امام محمد باقر علیه السلام دربارۀ مرگ سؤال کردند،فرمود:

مانند خوابی است که هر شب شما را می گیرد،مگر آن که مدت آن طولانی تر است (2).


243-تعبیر دیگری در مورد مرگ مؤمن

امام صادق علیه السلام فرمود:مرگ برای مؤمن مانند بوی خوشی است که استشمام کند و عطسه ای بزند،بدین نحو روح از بدنش مفارقت کند و از الم و درد دنیا راحت شود ! (3)


244-لطیفه ای در مرگ مؤمنان

در روایت آمده است که:حضرت امام علی النقی علیه السلام به عیادت یکی از شیعیان خود آمد و حال او را مشرف به موت دید،ولی در چهره اش حزن و افسردگی بود،حضرت فرمودند:

از مرگ می ترسی و از ملاقات با موت افسرده خاطری ؟ مگر نمی دانی مرگ برای مؤمن مثل آن است که با بدن چرکین وارد حمام شود و پس از تمیز کردن بدن لباسی نظیف
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بپوشد،آیا کسی از تمیز شدن و لباس نظیف پوشیدن ناراحت است ؟ بدان که مرگ برای تو چنین است،آن شخص صورتش برافروخته شد و ترسش مرتفع گشت و چشم برهم گذاشت،چون او را حرکت دادند از دنیا رفته بود (1).


245-ابراهیم علیه السلام و ملک الموت

در روایت آمده:حضرت ابراهیم به ملک الموت فرمود:دوست دارم تو را به آن صورتی که نزد مؤمن می آیی ببینم،عرضه داشت:صورت برگردان.سپس گفت:مرا ببین.چون ابراهیم وی را دید،صورتی زیبا به مانند یک جوان مشاهده کرد که در بهترین لباس ها آراسته شده،ابراهیم علیه السلام فرمود:اگر برای مؤمن لذتی نباشد مگر جمال تو، سزاوار است که تقاضای مرگ کند تا جمال تو را مشاهده کند (2).


246-رفع کراهت مرگ برای مؤمن

مؤمن ممکن است از مرگ کراهت داشته باشد،برای رفع کراهت او در حدیث مهمی مسائلی ذکر شده به این صورت:

به ملک الموت می فرمایند:مانند بنده ای که جلوی آقای خود حاضر شود،به بالین بندۀ من حاضر شو و از طرف من به او سلام برسان و به او بگو:خداوند منتظر لقای روح توست،اگر بندۀ من به مرگ راضی شد و اجازۀ قبض روح داد او را به عالم بعد منتقل کن، ورنه برای عبورش از عالم مادی به عالم آخرت و جلب رضایت او وسیلۀ دیگر فراهم کنم.

چون ملک الموت به بالین مؤمن محتضر آید و سلام حق را برساند و از او اجازۀ قبض روح خواهد،مؤمن می گوید:میل دارم در دنیا بمانم و به عبادت حق مشغول باشم.
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ملک الموت عرض مؤمن را به حق عرضه می دارد،خداوند می فرماید:از جای او در بهشت دستۀ گلی چیده و برای بو کردن به او عطا کن،سپس پرده را کنار بزن تا جای خویش را در بهشت ببیند،اگر به مشاهده کردن مقام خود و بوییدن بوی گل از گلستان بهشتی راضی به موت شد او را قبض روح کن ورنه وسیلۀ دیگری برای رضایتش فراهم کنم.

مؤمن چون آن اوضاع را ببیند راضی به موت شود،ولی بعضی از مؤمنان که از مقامات روحی بلندتری برخوردارند با دیدن بهشت و بوییدن آن دسته گل راضی به موت نمی شوند و علاقه دارند جهت تهیۀ توشۀ بیشتر برای آخرت خود در دنیا به مانند.

چون ملک الموت عدم رضایت آنان را به موت اعلام می کند خداوند می فرماید:به بالینش حاضر شو که این بار برای حرکت به آخرت آمده است ! چون ملک الموت برای مرتبۀ سوم به بالین مؤمن می آید،می بیند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از طرف راست و علی علیه السلام از طرف چپ و حسن و حسین علیهما السلام از دو طرف پای محتضر و حضرت زهرا علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام گرداگرد او صف کشیده و روح پاک افرادی چون سلمان و ابو ذر آنجا حاضر است،ملک الموت می گوید:خوشا بحال تو ای مؤمن که پیامبر و اوصیای او همه به دیدنت آمده اند،اگر اجازه دهی تو را قبض روح کنم که با آن ها در بهشت برین قدم گذاری، محتضر می گوید:زود مرا قبض روح کن؛زیرا با آمدن موالیانم موت بر من گوارا است،پس ملک الموت در کمال محبت و آسانی وی را قبض روح می کند ! (1)


247-حضور معصوم بر بالین مؤمن محتضر

«سفینة البحار»از حارث اعور همدانی نقل شده است که:
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در نخلستان کوفه حضور مبارک امام علی علیه السلام مشرف شدم و پیرمردی را حضور آن جناب دیدم،از حضرت پرسیدم:این پیرمرد کیست که تاکنون او را ندیده ام ؟ فرمود:

خضر است از من می پرسد از عمر دنیا چقدر باقی مانده و من از او سؤال می کنم از عمر دنیا چه اندازه رفته و من به آنچه از آن پرسید داناترم.

ای حارث ! خداوند مهربان طبق رطبی برای ما فرستاد،خضر هر چه از خرماها می خورد هسته های آن را به دور می افکند،ولی من هسته های آن را در کف خود جمع نمودم.حارث عرض کرد:به من عنایت کنید.حضرت هسته ها را به من داد و من آن ها را کاشتم پس از اندک مدتی تبدیل به نخل بارآور شد که هرگز مانند آن را کسی ندیده بود.

سپس به حضرت علی علیه السلام عرض کردم:دوست دارم به من لطف و محبت کرده در منزل من صرف غذایی بنمایید،حضرت فرمود:می آیم به شرط آن که خود را به زحمت نیندازی،به طوری که خواسته باشی از خارج چیزی تهیه کنی !

حارث می گوید:قبول کردم.حضرت با یک دنیا صفا و صمیمیت به خانۀ من آمد، مقداری نان خشکیده جلوی حضرت گذاشتم،حضرت مشغول خوردن شد،سپس مقداری پول از آستین خود بیرون آوردم،عرض کردم:اگر اجازه بدهید با این وجه چیزی تهیه کنم.فرمود:عیبی ندارد این وجه از چیزهایی است که در خانه توست.گفتم:از خارج خودت را به زحمت نیندازی ! آن گاه عرض کردم:ای مولای من ! از آنچه از مردم دربارۀ شما می شنوم خیلی ناراحت هستم.فرمودند:چه می شنوی ؟ عرضه داشتم:مردم نسبت به شما سه دسته اند:

1-دسته ای غلو کنند و نسبت به شما قائل به الوهیت اند !

2-دسته ای شما را به امامت و خلافت قبول ندارند !

3-و یک دسته از مردم مانند من،شما را جانشین پیامبر و حجت خدا می دانند.

حضرت فرمود:ای حارث ! بهترین این سه دسته آنانی می باشند که قدم در حد وسط
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گذارده و از افراط و تفریط در پرهیزند،مرا از حد بندگی خدا بالا نمی آورند و از مقام خلافت الهی و امامت پایین نمی برند مانند تو و امثال تو.

بعد فرمود:ای حارث ! تو را بشارت باد که در نزد مرگ و نزد صراط و نزد کوثر و نزد مقاسمه مرا خواهی دید.

عرض کردم مقاسمه کدام است ؟ فرمود:نزد جهنم؛زیرا من مردم را به دو قسمت تقسیم می کنم،به آتش می گویم بگیر این را که دشمن من است و رها کن آن را که دوست و ولی من است.

ای حارث ! چنانچه من دست تو را گرفته ام روزی پیامبر صلی الله علیه و آله دست مرا گرفته بود و به من فرمود:

چون روز قیامت شود من دست می اندازم و قائمه عرش حق را می گیرم و تو دست می اندازی و دامن مرا می گیری و اولاد تو دست می اندازند و دامن تو را می گیرند و شیعیان دست می اندازند و دامن اولاد تو را می گیرند،پس خداوند به پیامبر خود را با آن هایی که به او متمسک اند امر می نمانید داخل بهشت شوند.

چون حارث این حدیث را از امام علی علیه السلام شنید،از خدمت او مرخص شد در حالی که از شدت خشنودی دامن قبای او به زمین کشیده می شد و می گفت:دیگر مرا باکی نیست که چه وقت مرگ به سراغم بیاید ! (1)


248-پیامبر صلی الله علیه و آله بر بالین مؤمنان

در«الکافی»آمده که:حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

مؤمن در وقت مرگ چشمش اشک آلود می شود،آن وقتی است که چشم او به
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پیامبر صلی الله علیه و آله می افتد،آیا شما ندیده اید هرگاه کسی چشمش به محبوبی که سال ها او را ندیده بیفتد بی اختیار گریه می کند (1).


249-با او مدارا کن

در«کشف الغمة»از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که فرمود:

حرام است روحی از جسدی مفارقت کند تا آن که پنج تن آل عبا،محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را نبیند،اگر محتضر از دوستان آن ها باشد به ملک الموت می گویند با او مدارا کن که از موالیان ماست و اگر از دشمنان باشد می گویند به او در قبض روح سخت گیری کن ! (2)


250-عظمت ملکوت

در آسمان ملکی است به نام حزقائیل دارای هیجده هزار بال پر قدرت،ما بین هر بال او تا بال دیگر پانصد سال راه ملکوتی است.

روزی به خاطرش گذشت آیا در فوق عرش چیزی هست،خداوند قادر بال های او را دو چندان کرد و به او امر به پرواز فرمود،آن ملک راه پریدن گرفت بیست هزار سال به سال های ملکوتی پرید بجایی نرسید،باز بال ها و قدرت او مضاعف شد و به امر حق به پریدن ادامه داد،سی هزار سال ملکوتی دیگر پرید ولی به سر یک ستون از ستون های بی شمار عرش نرسید،خداوند عالم به او وحی کرد اگر تا قیامت دنبال پریدن خود را ادامه دهی به آخر یک قائمه عرش نخواهی رسید،ناگهان ملک فریاد زد:
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سُبْحٰانَ رَبِّیَ الْأعْلیٰ وَ بِحَمْدِهِ (1).


251-بداند که خودش را مسخره کرده

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از حضرت احدیت نقل می کند که فرمود:هرگاه من مطلع شوم بر دل مؤمن و بدانم که او بندگی مرا دوست می دارد و در اطاعت من ثابت و راسخ است،من مباشر تقویم و سیاست او می شوم یعنی او را در نظر خلائق عزیز و محترم می دارم و هیبت و سیاست او را در نظر خلائق عزیز و محترم می دارم و هیبت و سیاست او را در دل مردم می اندازم،یا آن که متکفل احوال او شده و جمیع ما یحتاج او را از قلیل و کثیر و جلیل و حقیر،در دنیا و آخرت برایش مقرر می نمایم.

و هر کس در نماز مشغول به غیر من باشد و از یاد من در غفلت بسر برد گویا به من استهزا کرده ولی بداند که خودش را مسخره کرده و باعث شده از رحمت من دور بماند و نیز باید بداند که من چنین غافل و بی خبری از حقایق نماز را در دیوان زیانکاران می نویسم و در قیامت با اهل خسران محشور می کنم (2).


252-تا صبح به نماز ایستادند

شب عاشورا را در نظر بیاورید،گرگان درندۀ صحرای ضلالت و سگان وادی ظلمت و وحشیان بیابان پستی و دنائت،گروه گروه برای کشتن بهترین فرزند آدم وارد کربلا می شوند،در خیام عاشقان الهی و تربیت یافتگان مکتب ربوبی قحط آب است،صدایی جز صدای اسلحه ها و عربده های دشمن و مناجات و گریه های دوستان حق و ناله زن و فرزند پیامبر شنیده نمی شود،بر حسین عزیز این عارف عاشق و محب صادق
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و سرحلقۀ شهیدان و یارانش مسلم است که از طلوع آفتاب فردا تا بعد از ظهر قطعه قطعه خواهند شد و بدن عریان آنان در تَفْ آفتاب خواهد ماند و زن و بچۀ آنان که عیال و ناموس خدای جهان آفرین اند به اسارات برده خواهند شد،در وسط چنین دریای پر موج و بیابان پر حادثه ای،در کمال انبساط و نشاط و عشق و محبت و رضایت و خشنودی از مولا و محبوب خود و یاران و زن و فرزندش تا صبح به نماز ایستادند و حتی نماز شب خود را پس از این که شب از نیمه گذشت به بهترین وجه ادا کردند و این پاکان و هماهنگان با حق و عاشقان جان برکف،در تشهّد تمام رکعات به عالی ترین وجه ممکن به این معنی شهادت دادند که معبودی به حقیقت جز وجود مقدس خدای عالم آفرین وجود ندارد و وحدانیت و بی شریکی مخصوص ذات اقدس اوست و به فرمودۀ حضرت صادق علیه السلام:در این ورطۀ هولناک با تمام وجود و از سر عشق و محبت و سوز و ساز ثنای خدا گفتند و معرفت والا و عمل خالص و اقرار به وحدانیت حق را نثار پیشگاه معشوق کرده و با نماز اول شب تا سحرشان رضایت و خشنودی خود را نسبت به آن همه ابتلا و مصیبت که عامل رشد و کمال آنان و بیداری جهانیان تا قیامت بود اعلام نمودند (1).


253-برترین عبادت کدام است ؟

راوی می گوید:به امام باقر علیه السلام عرض کردم:برترین عبادت کدام است ؟ فرمود:چیزی نزد خداوند افضل از این نیست که از او از آنچه نزد اوست در خواست شود و کسی نزد خداوند مبغوض تر نیست از انسانی که از عبادت حق کبر ورزد و از آنچه نزد اوست نخواهد (2).
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254-مگو کار از کار گذشته

میسر می گوید:حضرت صادق علیه السلام به من فرمود،در پیشگاه حضرت حق دعا کن و مگو کار از کار گذشته،آنچه مقدر شده همان می شود و برای دعا اثری نیست.

همانا نزد خداوند عز و جل منزلت و مقامی است که به آن نتوان رسید مگر به دعا و گدایی،اگر بنده ای دهان خود را ببندد و دعا نکند چیزی نصیبش نمی شود،پس دعا کن تا به تو عنایت شود،ای میسر هیچ دری نیست که کوبیده شود مگر این که امید آن هست که به روی کوبنده باز شود (1).


255-هفتاد سال تب به سراغم نیامده

دوستی داشتم عاشق دین و دلسوز مسائل الهی،دارای هفتاد سال عمر،به من گفت:

وقتی که عمرم قریب به ده سال بود،گرفتار تب سوزنده سختی شدم،طب و طبیب از علاجم عاجز شد،پدرم مرا در آغوش گرفت و نزد سیدی بیدار و صاحب نفسی با حال برد و داستان رنج مرا برای او بازگفت،آن مرد سری به جانب آسمان برداشت،آن گاه روی به من کرد و گفت:ای تب سوزنده ! او را رها کن.لحظه ای نگذشت که تب مرا رها کرد و تا این زمان که هفتاد سال از عمرم گذشته تب به سراغم نیامده (2).


256-دو داستان از مرحوم محدّث

فرزند مرحوم محدث قمی صاحب کتب ارزنده ای چون«سفینة البحار»،«مفاتیح الجنان»و«الکنی و الالقاب»و...برایم نقل کرد،پدرم دچار چشم درد شدیدی شد، اطبای عراق از علاجش عاجز شدند،روزی از مادرم خواست کتاب«الکافی»را به او
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بدهد،کتاب را از دست همسرش گرفت و گفت:این کتاب مایه از اهل بیت رسول اللّه علیهم السلام دارد و امکان ندارد خداوند به وسیلۀ مالیدن این کتاب به چشم مرا از درد دیده خلاص نکند،چشم به حق دوخت و با دلی سوخته کتاب«الکافی»را بر چشم مالید،دیدۀ او از درد و الم رهایی یافت.

دیگر این که:پدرم دچار مرض سختی شد،دارو نسبت به او از اثر افتاده بود،پس از رنج بسیار به مادرم گفت:این انگشتان من سال هاست که آثار اهل بیت علیهم السلام را می نویسد، اگر اثری الهی در این انگشتان نباشد باید آن را قطع کرد،ظرفی پاک بیاورد و مقداری آب در کنار آن بگذارد،آب و ظرف را به حضور آن مرد الهی آورد،انگشتانش را در آن ظرف گرفت و آب بر روی آن ریخت و آن آب را درحالی که به سبب آن از خداوند طلب شفا کرده بود خورد و از بیماری برخاست (1).


257-از آنان بازرسی نکنم

حضرت صادق علیه السلام فرمود:خدای عز و جل به موسی علیه السلام وحی فرمود:که همانا بندگان من به چیزی محبوب تر از سه خصلت به من تقرب نجستند،عرضه داشت:خداوندا ! کدام است ؟

فرمود:زهد در دنیا،ورع و پارسایی در برابر معاصی و گریه از خوف من،عرضه داشت:خداوندا ! پاداش دارنده این سه خصلت چیست ؟

خداوند فرمود:ای موسی ! اما آنان که در دنیا زهد ورزیدند در بهشت باشند و اما آنان که از ترس من گریه کنند در بلندترین منازلند و احدی با آنان در آن منازل شریک نباشد و اما آن ها که از نافرمانی های من بپرهیزند،پس من به وقتی که در قیامت همه مردم را تفتیش
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و بازرسی کنم،از آنان بازرسی و تفتیش نکنم (1).


258-پروردگار را بخوان

اسحاق بن عمار می گوید:به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:من دعا می کنم و میل دارم گریه کنم،ولی گریه ام نمی آید و چه بسا به یاد برخی از مردگان خانواده ام می افتم پس رقت می کنم و اشک می ریزم،آیا این کار درست است ؟ فرمود:آری،آن ها را به یاد آر و چون رقت کردی گریه کن و پروردگار تبارک و تعالی را بخوان و به درگاه حضرتش دعا کن (2).


259-بهترین حال مقربین

علی بن ابی حمزه می گوید:حضرت صادق علیه السلام به ابی بصیر فرمود:

اگر از وقوع چیزی ترس داشته باشی،یا حاجتی خواستی،به نام خدا دعا آغاز کن و او را چنانچه شایسته اوست تمجید و ستایش کن و بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات فرست و حاجت خود را بخواه و خود را به گریه وادار کن اگر چه بسا اندازه سر مگسی باشد،همانا پدرم همیشه می فرمود:نزدیک ترین حالی که عبد به پروردگار عز و جل دارد آن زمانی است که در سجده باشد در حالی که اشک می ریزد (3).


260-دسته جمعی دعا کنید

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:
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هیچ چهل نفری برای دعا نزد هم اجتماع نکنند و خدای عز و جل را در کاری نخوانند جز این که خداوند دعای آن ها را مستجاب کند،پس اگر چهل نفر نبودند و چهار نفر بودند نزد هم جمع شوند و ده بار خدای عز و جل را بخوانند،خداوند دعایشان را اجابت کند و اگر چهار نفر با هم نباشند و یک نفر باشد که چهل مرتبه خدا را بخواند،خدای عزیز جبار دعایش را اجابت کند (1).


261-برای همه دعا کنید

امام صادق از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند:هرگاه یکی از شما دعا کرد،همه را دعا کند،زیرا به اجابت نزدیک تر است (2).


262-از تأخیر در اجابت نترسید

احمد بن محمد بن ابی نصر می گوید:به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم:

قربانت،من چند سال است،از خداوند حاجتی خواسته ام،از تأخیر اجابتش در دلم شبهه و نگرانی آمده،فرمود:ای احمد ! مبادا شیطان بر دلت راهی باز کند،تا تو را به میدان ناامیدی ببرد،همانا امام باقر علیه السلام فرمود:

هر آینه مؤمن از خدا حاجتی بخواهد و اجابت آن تأخیر افتد،این تأخیر برای محبوبیت آواز و صدای گریه او در نزد خداست،سپس فرمود:به خدا سوگند آنچه خدای عز و جل برای مؤمنان از آنچه خواهند پس انداز کند بهتر است برای آنان از آنچه زود عطا شود،دنیا مگر چه اندازه ارزش دارد ؟

امام باقر علیه السلام می فرمود:
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سزاوار است دعای مؤمن در حال آسایش همانند دعای او در حال سختی باشد و آنچه به او داده شد او را از دعا سست نکند،پس تو از دعا خسته مشو؛زیرا دعا در نزد خدا منزلتی بس بزرگ دارد.

بر تو باد به شکیبایی و دنبال روزی حلال رفتن و صلۀ رحم،مبادا با مردم اظهار دشمنی کنی؛زیرا ما خاندانی هستیم که پیوند کنیم با هر که از ما ببرد و نیکی کنیم هر که به ما بدی کند،پس به خدا سوگند در این کار سرانجام نیکویی ببینم چه در دنیا چه در آخرت.

همانا کسی که در این دنیا دارای نعمت است اگر هرگاه درخواست چیزی از خدا کند و به او داده شود حرصش زیاد گردد و جز آن را نیز بخواهد و در نتیجه نعمت خداوند در چشم او کوچک و خوار گردد و از هیچ چیز سیر نشود و چون نعمت فراوان شود مسلمان از این راه به خطر افتد و این خطر به خاطر آن حقوقی است که بر او واجب شود و به خاطر آن چیزی است که بیم رود بواسطۀ این حقوق در فتنه و آزمایش افتد و در ادای آن ها کوتاهی نماید.

بگو بدانم:اگر من به تو چیزی گفتم به آن اعتماد داری ؟ عرض کردم:فدایت گردم،اگر به گفتۀ شما اعتماد نکنم پس به گفتار چه کسی اعتماد کنم ؟ با این که شما حجت خداوند بر خلق او هستی.

فرمود:پس تو به خدا و وعده ها و گفتارهای او اعتمادت بیشتر باشد؛زیرا خداوند به تو وعدۀ اجابت داده است،یا این که اجابت دعای تو به موعدی واگذار شده.

آیا خداوند نفرموده:

هرگاه بندگانم مرا از تو بپرسند،پس همانا من نزدیکم و اجابت کنم دعای آن که مرا بخواند.

و هم چنین فرمود:

از رحمت خدا نومید مباشید.

و در سورۀ بقره فرموده:
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خداوند به فضل و آمرزش نویدتان دهد.

پس تو به خدای عز و جل اعتمادت از دیگران بیشتر باشد و در دل خود جز خوبی راه ندهید که آمرزیده اید (1).


263-اجابت او را به تأخیر اندازید

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:همانا مؤمن خداوند را در حاجتش بخواند و خدای عز و جل فرماید:اجابت او را به تأخیر اندازید که به صدا و دعای او شوق دارم،چون روز قیامت شود خدای عز و جل فرماید:ای بندۀ من ! مرا خواندی و من اجابت دعایت را به تأخیر انداختم،اکنون به جای آن تأخیر،ثواب تو چنین و چنان است و باز دربارۀ فلان چیز و فلان چیز مرا خواندی ولی من اجابت دعایت را عقب انداختم،اکنون پاداش تو چنین و چنان است،سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود:مؤمن آرزو می کند ای کاش هیچ دعایی از او در دنیا مستجاب نمی شد،به خاطر آن ثوابی که در آخرت می بیند (2).


264-خاطرات را از غیر او خالی کن

از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند:اسم اعظم کدام است ؟ فرمود:نام های حضرت او همه عظیم و بزرگ است،تو خاطرت را از ما سوی اللّه خالی کن،سپس به هر اسمی که خواستی او را بخوان که برای او نامی عظیم تر از نام دیگر نیست،تفاوت در نام ها به اعتبار زیادتی و کمی توجه توست و تأثیر و عدم تأثیر دعا بستگی به توجه و عدم توجه تو دارد، او واحد قهار است (3).
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265-از وجود مقدس او جواب شنیدم

امام صادق علیه السلام فرمود:

یک بار مولایم را برای مطالبی خواند،پیش از آن که در دعایم عرض حاجت کنم از وجود مقدس او جواب شنیدم،از لذت این جواب،به حاجتم به اتمام وجودم بی توجه گردیدم،چرا که اقبال مولا به عبد،به وقت دعای عبد بزرگ تر و برتر از آن چیزی است که عبد می خواهد،گر چه بهشت و نعیم ابد آن باشد.کلمه«نسیت»در روایت به معنای بی توجهی و خالی کردن ذهن از مطلوب است نه به معنای فراموشی (1)!


266-فلسفۀ روزه

هشام بن حکم فلسفه روزه را از حضرت صادق علیه السلام پرسید،حضرت فرمود:وجوب روزه برای ایجاد مساوات بین غنی و فقیر است،به این معنا که غنی تا شدت نبیند،در گذرگاه رحمت نسبت به فقیر قرار نمی گیرد،این غنی است که هر چه بخواهد برایش فراهم است،باید مزه سختی را بچشد تا به عنایت خدا بین او و فقیر فاصله کم شود،رنج گرسنگی و تشنگی را به او می چشاند تا بر ضعیف رقت آرد و بر گرسنه ترحم کند (2).


267-چگونه باید روزه گرفت

امام صادق علیه السلام فرمود:هرگاه روزه گرفتی باید گوش و چشم و مو و پوستت روزه باشد، اعضا و جوارح دیگر را نیز شمرد و فرمود روز روزه داشتنت مانند روز عادی و خوردنت نباشد (3).
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268-چه شرایط سنگینی است

امام باقر علیه السلام فرمود:پیامبر صلی الله علیه و آله به جابر بن عبد اللّه گفتند:ای جابر ! این است ماه رمضان،هر کس روزش را روزه بگیرد و شبش را به عبادت برخیزد و شکم و شهوتش دارای عفت باشد و زبانش را از تمام گناهان زبان حفظ کند،مانند بیرون آمدن از ماه از گناهانش بیرون می رود،جابر عرضه داشت:چه حدیث خوبی است،پیامبر فرمود:چه شرایط شدید و سنگینی است (1).


269-نشنیدی مریم چه گفت ؟

امام صادق علیه السلام فرمود:

روزه،فقط روزه از خوردن و آشامیدن نیست،برای روزه شرط هست که باید آن را حفظ کنی تا روزه ات روزۀ تمام و کاملی شود و آن شرط سکوت وجود توست،نشنیدی مریم بنت عمران گفت:نذر کردم روزه باشم و با انسانی امروز سخن نگویم.یعنی در حال سکوتم،پس چون روزه گرفتید،زبان از دروغ حفظ کنید و چشم از نامحرمان ببندید،با هم دعوا نکنید،به هم حسد نبرید،از هم غیبت نکنید،با یکدیگر دشمنی ننمائید،به هم دروغ نگوئید،مباشرت خلاف نداشته باشید،با هم مخالفت نکنید،از غضب و ناسزا و شماتت و مسخره کردن و جدال و دشمنی و ظلم و سبک سری و زجر دادن به یکدیگر بپرهیزید.

از یاد خدا و نماز غفلت نکنید،صمت و سکوت از هر گناه مربوط به زبان را رعایت نمایید،بردباری و استقامت و صدق را مراعات کنید و دوری از شر و اجتناب از قول زور و کذب و افترا و خصومت و ظن سوء و غیبت و سخن چینی را نصب العین خود قرار دهید.
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خود را مشرف به آخرت ببینید و منتظر آن ایام باشید،چشم داشت به وعده خدا داشته و در راه رسیدن به لقای او قرار گیرید،آرامش و وقار و خشوع و خضوع به خرج دهید و ذلت عبد خائف از مولا را در خود تحقق دهید،در مقام خوف و رجا و رغبت و رهبت باشید،به نحوی که دل های خود را از عیوب پاک کرده و درون را از حقه بازی پیراسته و جسم را از آلودگی ها شسته باشید،تا از ما سوی اللّه آزاد شده و با این روزه که دارای چنین سکوتی از همه گناهان است به ولایت خدا پیوسته باشید،گناهانی که خداوند شما را در ظاهر و باطن از آن نهی کرده است.

حق خشیت او را در نهان و آشکار به جای آر و در ایام روزه وجودت را به حق ببخش، به نحوی که قلب را برای او فارغ کنی و دل را برای اجرای امر او منصوب نمایی،چون چنین کردی به حقیقت روزه دار شدی و امر مولایت را اطاعت کردی و هر چه از این برنامه کم بگذاری به مقدار آن از ارزش روزه ات کم می شود،تا این که حضرت صادق علیه السلام فرمود:

روزه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نیست،خداوند روزه را حجاب بین عبد و تمام گناهان فعلی و قولی قرار داد،آن کس که این شرایط را عمل کند روزه را افطار کرده که روزه داران چقدر اندک اند و گرسنگان چه زیادند (1).


270-مبارک شدید

امام باقر علیه السلام فرمود:

خداوند تعالی را ملائکه ای است که موکل بر روزه داران اند،از روز اول ماه تا آخر آن برای روزه داران طلب مغفرت کنند و هر شب به وقت افطار فریاد می زنند،ای بندگان خدا ! شما را بشارت باد که گرسنگی کمی کشیدید و به دنبال آن سیری شما زیاد است،
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مبارک شدید و مبارک شد در شما،چون شب آخر شود فریاد کنند،ای عباد خدا ! بر شما بشارت باد که خداوند شما را آمرزید و توبه شما را قبول کرد،بنگرید که پس از این ماه زندگی را چگونه از سر می گیرید (1).


271-زکات بدن

نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمودند:

شما را به چیزی خبر دهم که اگر عمل کردید شیطان از شما دور شود به مانند دوری مشرق از مغرب ؟ عرضه داشتند:آری،فرمودند:روزه رویش را سیاه می کند،صدقه پشتش را می شکند،حب فی اللّه و کمک به عمل صالح او را مستأصل و بیچاره می کند، استغفار رگ قلبش را می گیرد و برای هر چیزی زکات است زکات بدن ها روزه است (2).


272-داستانی شگفت از مبارزه با نفس

سال 1364 هجری شمسی در اصفهان برای سخنرانی دعوت شده بودم.

می دانستم اصفهان روزگاری مرکز زندگی بسیاری از اولیای خدا و عالمان کامل بود.

شهر،شهر حکیمان،فقیهان،فیلسوفان،عارفان،عاشقان،کاملان و شهیدان خداست،بر همگان لازم است که این حیثیات و سرمایه های این شهر را حفظ کنند.

در مدت اقامتم،عاشقانه به دنبال زیارت قبور مردان الهی،یا آنان که چهره های الهی را زیارت کرده،بودم.

بیشتر گشتم،کمتر موفق شدم،سرمایه های عظیم از دنیا رفته بودند،در گوشه و کنار شهر به ندرت کسانی پیدا می شدند که یا خود اهل حال بودند یا با اهل حال گذشته سر
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و سرّی داشتند.

یک شب چهره ای نورانی در جلسه ای که برای تبلیغ بپا بود حضور یافت،قیافه ملکوتی او مرا جذب کرد،از احوالش پرسیدم،گفتند:عالمی بزرگوار و سیدی کریم النفس و شخصیتی گمنام است که سی سال محضر فیلسوف بزرگ مرحوم حاج آقا رحیم ارباب را درک کرده است.گرچه خودم دو بار آن مرد بزرگ را دیده بودم ولی از حالات و روحیات و اخلاقیاتش آن چنان که باید آگاه نبودم.

به زیارت آن مرد شتافتم،تا با یک تیر دو نشان زده باشم.هم از معنویت او بهره ببرم، هم از اوصاف و کمالات استادش بشنوم.

مجالسی با او نشستم،گفتگوها بین این شرمنده و او رفت،می گفت:معمولاً یک هنرمند به خصوص یک عالم مشهور علاقه مند است بیش از پیش شناخته شود و چهره کند،طبع علم طبع خودنمایی،غرور،خودشناساندن و شهرت است،یک عالم می خواهد تمام مردم از علمش،از تألیفاتش،از حسن عملش و به خصوص از قدرت درس دادنش مطلع شوند،تا از این اطلاع لذت ببرد و نیز سبیلی از چربی مادیت چرب کند،دنبال جایی می گردد که درسش و حضور شاگردانش در برابر دیدگان مردم چشمگیر باشد،تا در بین مردم مشهور گردد،ولی استادم حضرت حاج آقا رحیم ارباب به مدت پنجاه سال در مسجدی برای بهترین فضلا و طالبان علم درس می گفتند،اما وقت درس اکیداً دستور می دادند پرده کنار درب مسجد را بیفکنند و آن چنان با صدای آرام درس می گفت که فقط صدایش را طلاب بشنوند،تا کسی نفهمد و نبیند که چه کسی در این مسجد درس می دهد،این اخلاق مردی بود که در زمان خودش در علوم اسلامی به خصوص فقه و تفسیر و فلسفه و در عمل و اخلاص و در خدمت به جهان علم و تربیت

ص:269





و در مایه های الهی و عرفانی کم نظیر بود ! (1)


273-همین ده نفر هستند ؟

عیسی بن مریم علیه السلام،شبی در شهر ناصریه بود،صاحب خانه به محضر حضرت عرضه داشت:شهر را بیمارانی است که طبیبان مادی از علاج آنان عاجزند،اگر اجازه دهید، همه را برای شفا به خدمت شما بیاورند.عیسی علیه السلام قبول کرد.چون صبح شد،بیماران را به سر راه عیسی علیه السلام آوردند تا آنان را با دم الهی خود شفا دهد.تعداد آنان را حدود ده نفر دید،فرمود:بیماران شما همین ده نفر هستند ؟ عرضه داشتند:آری،فرمود:اگر سالم های این شهر به این تعداد باشند برایم اعجاب آور است ! (2)


274-شاید بخل ورزیده باشد

از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصی در جبهه جهاد شهید شد،زنی بر او نگریست و فریاد زد:وا شهیداه ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:از کجا می دانی شهید است،شاید سخن بی معنی گفته باشد یا از آنچه که از او کم نمی شد بخل ورزیده باشد ! (3)


275-برخورد اسلام با بخیل

در روایت آمده:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خانه خدا را طواف می کردند،ناگهان مردی را دیدند به پرده کعبه
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آویخته و می گوید:الهی ! به حرمت این خانه،مرا بیامرز.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:گناهت چیست ؟ عرض کرد:بالاتر از این است که برای شما بگویم !

فرمود:وای بر تو گناه تو بزرگ تر است یا زمین ها ؟ گفت:گناه من،فرمود:وای بر تو گناه تو بزرگ تر است یا کوه ها ؟ گفت:گناه من !

فرمود:گناه تو بزرگ تر است یا دریاها ؟ گفت:گناه من !

فرمود:گناه تو بزرگ تر است یا آسمان ها ؟ گفت:گناه من !

فرمود:گناه تو بزرگ تر است یا عرش ؟ گفت:گناه من !

فرمود:گناه تو بزرگ تر است یا خدا ؟ گفت:خدا بزرگ تر و برتر و جلیل تر است.

فرمود:وای بر تو گناهت چیست ؟ گفت:مردی ثروتمندم،هرگاه نیازمندی به من مراجعه کند گویی شعله ای از آتش به استقبالم می آید !

حضرت فرمود:مرا واگذار،به آتشت مرا دچار مکن،به خدایی که مرا به هدایت و کرامت مبعوث کرد،اگر قائم بین رکن و مقام باشی و سپس هزار هزار سال نماز بخوانی و آن قدر گریه کنی که از گریه ات چشمه ها راه افتند و درختان سیراب شوند آن گاه بمیری و در لئامت و پستی این چنین باشی،خداوند با رویت به آتش درافکند،وای بر تو قول حق را نشنیدی که فرمود:

[وَ مَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّمٰا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ] .

و هر که بخل پیشه کند،فقط نسبت به [ سعادت و خوشبختی] خود بخیل است

و در قرآن فرموده:

[وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] .

و کسانی را که از بخل و حرصشان بازداشته اند،اینان همان رستگارانند (1).
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276-زکات

امام صادق علیه السلام می فرماید:

فلسفه وجوب زکات آزمایش اغنیا و باز شدن در کمک و یاری به روی محتاجان است.

اگر تمام مردم ادای زکات کنند،مسلمان فقیر و نیازمندی پیدا نمی شود و هر محتاجی به آنچه خداوند واجب کرده بی نیاز خواهد شد.

فقر و احتیاج و گرسنگی و برهنگی مردم معلول گناه ثروتمندان است،آن کس که حقوق الهی را از دارایی اش منع کند،بر خدا سزاوارست که وی را از رحمتش محروم نماید !

قسم به خدایی که مخلوق را آفرید و سفره روزی را گستراند،در خشکی و دریا مالی از بین نمی رود مگر به ترک زکات و صیدی در دریا و خشکی صید نمی شود مگر به ترک تسبیح حق در آن روز.

محبوب ترین مردم در پیشگاه خدا،سخی ترین و دست بازترین آنان است و سخی ترین مردم ادا کننده زکات مال است.

آن کس که از پرداخت حقوق مالی اش به مؤمنان بخل نورزد،سخی ترین انسان هاست (1).


277-موی خود را در راه جهاد انفاق کرد

زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است،مکتب الهی با تمام قامت رو در روی کفر قرار گرفته،از هر طرف دشمنان غدار قصد نابودی آیین الهی را دارند،مسلمانان با کمال قدرت و قوت و صبر و استقامت در برابر کفر مبارزه می کنند،استقامت آن روز مردم مؤمن باعث
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پابرجایی دین خدا شد،اگر آن روز در برابر آن همه حوادث و پیش آمدهای تلخ صبر نمی کردند،امروز صدای اسلام و ندای حق شنیده نمی شد.

بین مسلمانان و کفار درگیری شدیدی در شرف وقوع بود،سردار رشید اسلام ابو قدامه از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله مأمور بسیج نیرو و تدارکات جهت آرایش جبهه مسلمانان بود.

می گوید:برای اعلام برنامه و جمع نیرو و فراهم آوردن تدارکات در حرکت بودم،زنی مرا صدا زد،اهمیت ندادم،دوباره صدا کرد گوش نکردم،بار سوم کلماتی گفت که مرا مجبور به ایستادن کرد.

نزدیکم آمد،بسته ای را به من داد،گفت:ای ابو قدامه! کمک به جبهه حق علیه باطل را واجب می دانم،دستم به کلی از مال دنیا تهی است،در کمال مشقت و سختی بسر می برم،یارای تحمل عدم کمک به جبهه را نداشتم،بالاخره قسمتی از موی سرم را چیده و آن را هم چون طناب به هم تنیده ام،شاید در جبهه جهت بستن رکاب یا دهنه مرکب رزمنده ای به کار رود،آن را قبول کن و با خود همراه داشته باش تا به موقع لازم از آن استفاده کنی ! !

ابو قدامه می گوید:به جبهه رفتم،آتش جنگ شعله ور شد،در گرماگرم حملات طرفین طفلی در حدود ده یا یازده ساله به نزد من آمد،گفت:تیرهایم تمام شده سه چوبه تیر به من قرض بده،تا در قیامت در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله تحویلت دهم،پرسیدم کیستی گفت:

اهل مدینه ام،گفتم:چرا به جبهه آمدی ؟ گفت:عشق خدا مرا به جبهه کشید،سه تیر به او دادم با هر یک سربازی از دشمن را کشت،تیری از جانب کفر بر پیشانیش نشست،به سرعت بالای سر او آمدم،بسته ای را به من داد،گفت:مدینه به مادرم برسان،همان زنی که قسمتی از موی سرش را جهت کمک به جبهه به تو داد،نشانی منزلش را گفت و در لحظات آخر اصرار کرد به محض رسیدن به مدینه سلام مرا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله برسان، چون به مدینه برگشتم،در خانه او را دق الباب کردم،دختر کوچکی از خانه در آمد به او
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گفتم:مادر را بگو ابو قدامه ام،زنی موقر بیرون آمد،به محض دیدن به من گفت:برای تبریک یا تسلیت آمده ای،گفتم:کدام یک را به محضر شما تقدیم کنم،گفت:اگر فرزندم زنده برگشته تسلیت بگو و اگر شربت شیرین شهادت را از دست ساقی عالم نوشیده تبریک بگو ! !

با عرض تبریک خبر شهادت عزیزش را اعلام کردم،مرا به داخل خانه دعوت کرد، اطاقی را نشان داد که از وسایل خالی بود،زنجیری کنار اطاق افتاده بود،در حالی اشک می ریخت گفت:این اطاق فرزند من است،پدر او در جبهه شهید شد،پس از شهادت پدر هر شب به این اطاق آمده،زنجیر به گردن می انداخت و پس از فصلی عبادت و گریه از خدای خودش طلب شهادت در عرصۀ پیکار می کرد و اکنون به آرزویش رسید ! (1)


278-به طرف من توجه کن

راوی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد:

وقتی قادر به زیارت شما نباشم چه کنم ؟ فرمود:اگر نتوانستی بیایی روز جمعه غسل کن یا وضو بگیر و بر بام خانه برو و دو رکعت نماز بخوان و به طرف من توجه کن که هر کس مرا در حیاتم زیارت کند،پس در مماتم زیارت کرده و هر کس در مماتم مرا زیارت کند، مانند این است که در حیاتم زیارتم کرده است (2).


279-ارزش احیای فرهنگ اهل بیت

دوستانم را از جانب من سلام برسانید،من می گویم خدا رحمت کند آن بنده ای که با دیگری بنشیند و در مسائل ما سخن بگوید که سومی آن ها ملکی است که جهت آنان
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استغفار کند،در نشستن شما با یک دیگر و سخن در فرهنگ ما احیای دین ماست،بهترین مردم بعد از ما کسانی هستند که در امر ما سخن بگویند و به امر ما برگردند (1).


280-استغفار ماهیان دریا برای طالب علم

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر که راهی رود که در آن دانشی جوید،خداوند او را به راه بهشت برد و به راستی فرشته ها برای طالب علم پرها و بال های خود را فرو نهند به نشانۀ رضایت از او و این محقق است که برای طالب علم هر که در آسمان و زمین است آمرزش خواهد،تا برسد به ماهیان دریا (2).


281-حدیثی در صله رحم بگو

منصور دوانیقی به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشت:

حدیثی در صلۀ رحم بگو تا مهدی پسرم را از آن خبر دهم،فرمود:پدرانم از جدم علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند:مردی سه سال بیشتر از عمرش باقی نیست صلۀ رحم بجا می آورد،خداوند آن را سی سال قرار می دهد و مردی سی سال از عمرش باقی است قطع رحم می کند خداوند آن را سه سال قرار می دهد.سپس این آیه را تلاوت فرمود:

[ یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتٰابِ ] .

خدا هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد ثابت و پابرجا می نماید و "امّ الکتاب "نزد اوست.
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منصور عرضه داشت:این حدیث منظورم نبود.

فرمود:همان گونه پدرانم از علی علیه السلام از رسول اسلام صلی الله علیه و آله نقل کرده اند:

صلۀ رحم آباد کنندۀ دیار و اضافه کنندۀ عمرهاست اگر چه اهلش از اخیار و خوبان نباشند.

گفت:حدیث خوبی است ولی این را منظور نداشتم.

فرمود:پدرانم از علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده اند:

صلۀ رحم حساب را آسان و آدمی را از بد مردن حفظ می کند.

منصور گفت:آری،این حدیث را می خواستم (1).


282-دعای پیامبر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:رحم ریسمانی کشیده از زمین به آسمان است می گوید:هر کس مرا قطع کند ! خدا قطعش کند و هر کس مرا وصل کند خدا وصلش کند (2).


283-ادای دین

در روایت آمده:

مردی از انصار فوت کرد در حالی که دو دینار بدهکار بود،نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر او نماز نخواند،تا بعضی از اقوامش ضامن ادای دین او شدند،آن گاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر او نماز خواند (3).
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284-خدا را با قرض ملاقات نکن

أبو ثمامه یکی از شیعیان حضرت جواد علیه السلام است،به آن جناب عرضه داشت:

می خواهم معتکف مکه و مدینه شوم،ولی بدهکارم،حضرت فرمود:

به منطقۀ خود برگرد تا بدهی خود را بپردازی،سعی کن خدا را با قرض داشتن ملاقات نکنی که مؤمن خیانت نمی کند (1).


285-برای یک قلم مورد مؤاخذه ام

عارف بزرگوار،مرحوم حاج شیخ محمود یاسری که بارها برای استفادۀ معنوی به محضر او مشرف شدم،می فرمودند:

در محل ما مردی زندگی می کرد که به حسنات اخلاقی آراسته بود و دارای یک زندگی سالم و با نشاط بود،تنها چیزی که او را رنج می داد نداشتن اولاد بود.

سال ها به پیشگاه مقدس حضرت حق ناله کرد تا خداوند مهربان پسری به او عنایت کرد.از این نعمت بسیار دلشاد شد،هفت بهار از عمر طفل گذشت،او را به مدرسه فرستاد،تا سال چهارم دبستان را طی کرد.

این پسر برای خانواده هم چون چراغ روشنی بود که پدر و مادر در کنارش فوق العاده در خوشحالی بودند،ولی دست تقدیر آن طفل را به آستانۀ مریضی کشید.

اطبای زمان از علاجش عاجز شدند.کودک در سن بین یازده و دوازده از دنیا رفت و او را در ابن بابویه نزدیک مرقد شیخ صدوق دفن کردند.پدر بر اثر شدت علاقه به فرزند، یکی از قاریان قرآن را برای قرآن خواندن جهت شادی روح طفل اجیر کرد.

پدر هر روز کنار مرقد فرزند می رفت،ساعتی را بر سر خاک طفل می گریست سپس
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برمی گشت.یک روز وقتی به سر قبر فرزند رفت قاری قرآن به او گفت:شب گذشته فرزندت را به خواب دیدم،گفت:به پدرم بگو:در مدرسه یک خودنویس از یکی از بچه ها گرفتم،نه آن را به او دادم و نه پولش را و اکنون به خاطر آن قلم مورد مؤاخذه ام،مرا نجات بده.

پدر از شنیدن این خواب فوق العاده ناراحت شد به سرعت به تهران آمد و به مدرسۀ کودک رفت و از مدیر مدرسه تقاضا کرد طفلی را که با فرزندش دوست بوده و خودنویس به کودکش داده معرفی کند،طفل معرفی شد،پدر صاحب قلم را خواستند و از حق آن قلم، کودک خویش را پاک کرد،تا در آخرت از مؤاخذه راحت شود ! !

آری،طبق فرهنگ با کمال اسلام حق الناس ارتباطی به ایام تکلیف ندارد،بلکه از هر زمان انسان دست به مال مردم ببرد،حق مردم بر عهده اش تعلق می گیرد،اگر در ایام کودکی ولیّ آدمی مال مردم را به مردم برگرداند انسان از حق مردم پاک می شود و اگر خود آدمی در همان ایام یا ولیّ انسان اقدام به برگرداندن حق نکرد،وقتی انسان به تکلیف رسید واجب است دینی که بر عهده اش آمده ادا کند،اسلام هیچ گونه رضایت به بودن مال مردم نزد انسان ندارد،چه نیکوست مسلمان از ابتدا تا آخر عمر خود را گرفتار حق الناس نکند (1).


286-مرا از قید هفده ریال نجات دهید

دوستی داشتم دارای کمالات ایمانی و فوق العاده عاشق حضرت سیدالشهداء علیه السلام، نزدیک عید غدیر از دنیا رفت،خودم متکفل کفن و دفن و غسل او بودم.

با وصیت جالبی که داشت تصور می کردم در عالم برزخ از هر جهت آزاد است،ولی

ص:278






1- 1) -عرفان اسلامی:22/7. 




چند روز پس از مرگش،به خواب یکی از عاشقان حق که وصیّ او نیز بود آمد و به او گفت:گوشۀ یکی از دفاتر مغازه ام هفده ریال مربوط به حساب فلان شخص است که از قلم افتاده،آن را بپردازید،دفاتر را بررسی کردند همان طور بود که گفته بود؛هفده ریال را به صاحبش برگرداندند و او را از رنج آن راحت کردند (1).


287-جلد بحار سالم است

شبی در مجلس فرزند بزرگوار محدث قمی صاحب«سفینة البحار»و«مفاتیح الجنان» بودم،می فرمودند:

روزی که پدرم از دنیا رفت و او را در کنار مرقد مطهر حضرت شاه اولیا امیر المؤمنین علیه السلام دفن کردیم،شب آن روز برادرم پدر را در خواب دید که فرمود:یک جلد از کتاب«بحار الأنوار»علامۀ مجلسی رحمه الله متعلق به فلان عالم پیش من امانت بود،آن را به صاحبش نداده ام،هر چه سریع تر آن را به مالکش بدهید،صبح آن شب در حالی که کتاب را برای تحویل به صاحبش می بردیم،کنار درب خانه از دست ما روی زمین افتاد،آن را برداشته و گرد و غبار از روی جلدش زدوده سپس به صاحبش برگرداندیم،شب آن روز پدر بزرگوار در عالم خواب به ما فرمودند:امروز«بحار الأنوار»از دست شما افتاد و بر جلد آن خراش وارد شد،روزی که من آن را به امانت گرفتم جلد آن سالم بود،مسئلۀ خراش روی جلد را حتماً از صاحب آن حلالیت بطلبید ! ! (2)


288-چربی مقداری گوشت مرا گرفتار کرده

در اکثر سخنرانی های مذهبی خود،پیرمرد سالخورده ای را می دیدم که چهرۀ شکسته
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او نشان دهندۀ مسائل بسیار مهمی بود !

یک روز در کنار او نشستم و از او خواهش کردم قسمتی از حقایقی که در مدت حیات خویش آموخته برایم بازگو کند.

پاسخ داد نزدیک به صد سال عمر دارم،شصت سال قبل وجه مختصری فراهم کردم و به زیارت عتبات مشرف شدم.

سه ماه بنا داشتم در نجف اشرف بمانم،پولم تمام شده بود،با خود وسایل پینه دوزی همراه داشتم،به مغازه داری در بازار نجف گفتم:اجازه بده در کنار جرز مغازه ات مدتی مشغول کسب باشم،با خوش رویی پذیرفت.

چند روزی گذشت،بین من و صاحب مغازه دوستی گرمی برقرار شد،روزی از او پرسیدم:نکتۀ مهمی که در مدت عمرت بیاد داری برایم بگو،گفت:دوستی داشتم کامل و جامع،با یکدیگر بنا گذاشتیم هر یک زودتر از دنیا رفت،به خواب دیگری بیاید و از اوضاع برزخ خبری بدهد.

او زودتر از دنیا رفت.شبی او را به خواب دیدم،در حالی که از چهرۀ او رنج و ناراحتی می بارید،سبب پرسیدم،گفت:یک بار به قصابی محل رفتم و چند لاشۀ گوشت او را با دست ارزیابی کردم،هیچ قسمتی را نپسندیدم،بدون این که به صاحب مغازه بگویم از چربی گوشت مغازه ات به دستم رسیده از مغازه بیرون رفتم.اکنون در برزخ ناراحت آن مقدار چربی منتقل شده به دستم هستم،از تو می خواهم دوستی خود را با رضایت گرفتن از قصاب،در حق من کامل کنی (1).


289-از یک خلال دندان ناراحتم

یکی از عباد شهر کربلا،پس از انتقال به عالم برزخ،به خواب دوستش آمد و به او گفت:
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روزی از یک مهمانی برمی گشتم،ذره ای از غذا در لابه لای دندانم مرا رنج می داد،از حصیر خرما فروشی که روی سکوی درب صحن امام حسین علیه السلام جای داشت به اندازۀ یک خلال برداشتم،دندان خود را پاک کرده،سپس خلال را به زمین انداختم،صاحب حصیر حاضر نبود که از او حلالیت بطلبم،از مسئله غافل ماندم تا از دنیا رفتم،اکنون ناراحت آن خلال هستم،از آن خرما فروش جهت من رضایت بگیر تا با رضایت او از رنج و سوز رهایی یابم (1).


290-او لایق دیدار حجت خدا نیست

در کتاب«الواعظ»نوشتۀ عالم بافضیلت حاج شیخ محمّد علی ربانی اصفهانی که در چند جلد تدوین شده و محصولی از آیات قرآن و روایات است،خواندم:

دو نفر تصمیم قطعی گرفتند خود را برای دیدن ولیّ زمان امام دوازدهم آماده کنند،به تزکیۀ نفس مشغول شدند،چون در خود لیاقت زیارت آن جناب را یافتند به مکه شتافتند، یکی از آنان به وقت طواف به محضر مقدس ولی امر رسید،عرضه داشت:اگر اجازه بفرمایید دوستم نیز خدمت شما برسد،حضرت فرمود:او لایق دیدار من نیست؛زیرا در راه سفر به مکه به زمین گندم زاری رسیدید،او یک دانه گندم از خوشه چید برای این که ببیند گندم رسیده یا هنوز خام است،پس از بررسی کردن،آن یک دانه گندم را به همان زمین انداخت،کسی که بدون اذن صاحب مال به مال دست درازی کند لایق دیدار حجت خدا نیست ! ! (2)


291-به خاطر یک دانه گندم ناراحتم

دو نفر از عباد حضرت حق با یکدیگر پیمان بستند هر یک زودتر از دنیا رفت،خبری از
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عالم برزخ در عالم خواب به دوست خود بدهد.یکی از آنان از دنیا رفت،پس از مدتی به خواب دوستش آمد،به او گفت:در برزخ گرفتارم،علت گرفتاریم این است که روزی به مغازۀ عطاری محل رفته بودم،ساعتی کنار عطار نشستم در جنب من یک ظرف گندم بود، ناخودآگاه یک عدد گندم برداشتم و با دندان پیشین خود آن را نصف کردم سپس هر دو نصفه را به ظرف برگرداندم،این مسئله را با صاحب گندم در میان نگذاشتم،اکنون در برزخ ناراحت آن مسئله ام،برای خدا پیش صاحب مغازه برو و برای رهایی من از او رضایت بگیر (1).


292-عاشقانه خود را از حق الناس نجات داد

محدث خبیر،مرحوم علّامۀ مجلسی رحمه الله در«بحار الأنوار»به نقل از«الکافی»از علی بن أبی حمزه حکایت می کند:

دوستی داشتم از کاتبان حکومت ننگین بنی امیه بود،روزی به من گفت:علاقه دارم شرفیاب محضر مقدس حضرت صادق شوم،برای من جهت زیارت آن جناب از آن حضرت اجازه بگیر.

از امام صادق علیه السلام اجازه گرفتم،حضرت اجازه دادند،مشرف حضور حضرت صادق شد و پس از سلام نشست،سپس گفت:فدایت شوم،من دفتردار این قوم بودم و از این راه به ثروت سنگینی رسیده ام و در تحصیل این ثروت حلال و حرام خدا را رعایت نکرده ام.

امام صادق علیه السلام فرمود:اگر برای بنی امیه کاتب و آورندۀ غنیمت و مدافع نبود،حق ما از بین نمی رفت،اگر مردم آنان را رها می کردند آنان به چیزی از مال و حکومت نمی رسیدند.
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آن مرد به حضرت عرضه داشت:تکلیف من چیست ؟ آیا برای من راه نجاتی هست ؟

حضرت فرمود:اگر تو را راهنمایی کنم به راهنمایی من توجه می کنی ؟

گفت:آری.

حضرت فرمود:از آنچه با تکیه بر بنی امیه جمع کرده ای خود را آزاد کن،هر کس را می شناسی،مالی از او پیش تست آن را به او برگردان و هر که را نمی شناسی از جانب او در راه خدا صدقه بده،اگر این چنین برنامه ای که گفتم انجام دهی بهشت را برای تو ضامن می شوم.

علی بن ابی حمزه می گوید:آن جوانمرد با ما به کوفه برگشت و چیزی در دست خود بفرمان حضرت صادق علیه السلام باقی نگذاشت،حتی لباس بدن خود را هم از خود دور کرد.

من چیزی به او دادم و لباسی برای او خریدم و برایش خرجی فرستادم،چیزی بر او نگذشت که مریض شد،از او عیادت کردیم،پس از آن روزی به سراغش آمدم که در حالت نزع بود،چشمش را گشود و گفت:ای علی بن حمزه ! به خدا قسم امام صادق به عهدش وفا کرد،آن گاه از دنیا رفت،تا دفن او متولی امرش شدیم،پس از مدتی به محضر امام صادق علیه السلام شتافتم،به من نظر کرد و فرمود:و اللّه نسبت به دوستت به عهدم وفا کردم.

عرضه داشتم:فدایت درست می گویی،به خدا قسم همین مسئله را وقت مرگش گفت.

ای کسانی که ارادۀ حج دارید،هم چون این جوانمرد،خود را از حقوق معنوی و مالی مردم پاک کنید که پاک شدن از حق مالی مردم ثوابش بسیار عظیم و اجرش بسیار بزرگ است و نیز مقدمه ای برای قبولی حج است (1).
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293-با سوزش آتش جهنم از اثر حق الناس دچار درد شدید شدم

حاج میرزا حسین نوری صاحب«مستدرک الوسائل»از دارالسلام نوری حکایت می کند:

از عالم زاهد سید هاشم حائری که مبلغ یک صد دینار که معادل ده قران عجمی بود از یک نفر یهودی به عنوان قرض گرفتم که پس از بیست روز به او برگرداندم،نصف آن را پرداختم و برای پرداخت بقیۀ آن او را ندیدم جستجو کردم،گفتند:به بغداد رفته.

شبی قیامت را در خواب دیدم،مرا در موقف حساب حاضر کردند،خداوند مهربان به فضلش مرا اذن رفتن به بهشت داد.

چون قصد عبور از صراط کردم،زفیر و شهیق جهنم مرا بر صراط نگاه داشت و راه عبورم را بست،ناگاه طلبکار یهودی چون شعله ای از جهنم خارج شد و راه بر من گرفت و گفت:بقیۀ طلب مرا بده و برو.من تضرع کردم و به او گفتم:من در جستجویت بودم تا بقیۀ طلبت را بپردازم ولی تو را نیافتم.گفت:راست گفتی ولی تا طلب مرا ندهی از صراط حق عبور نداری.گریه کردم و گفتم:من که در اینجا چیزی ندارم که به تو بدهم.یهودی گفت:پس بجای طلبم بگذار انگشت خود را بر یک عضو تو بگذارم.به این برنامه راضی شدم تا از شرش خلاص شوم،چون انگشت بر سینه ام گذاشت از شدت سوزش آن از خواب پریدم ! ! (1)


294-یک سال در برزخ مبتلا به سوء حساب بودم

مرحوم علامۀ مجلسی رحمه الله از شهید اول از احمد بن ابی الجوزی نقل می کند که:

آرزو داشتم در عالم خواب ابو سلیمان دارانی را که از عباد و زهاد بود ببینم،پس از

ص:284







1- 1) -عرفان اسلامی:29/7. 




گذشت یک سال از فوتش او را دیدم و گفتم:خداوند با تو چه معامله کرد ؟ گفت:ای احمد ! وقتی در دنیا بودم از باب صغیر می آمدم بار شتری را دیدم یک چوب کوچک به اندازۀ خلال از آن گرفتم،نمی دانم با آن خلال کردم یا دور افکندم،اکنون یک سال است که مبتلا به سختی حساب آن هستم.

آری،امیر المؤمنین علیه السلام در نامه ای به محمد بن ابی بکر به این حقیقت اشاره می فرماید:

وَ اعْلَمُوا عِبٰادَ اللّهِ انَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سٰائِلُکُمْ عَنِ الصَّغیرِ مِنْ عَمَلِکُمْ وَ الْکَبیرِ مِنْ عَمَلِکُمْ:

ای بندگان خدا ! بدانید که خداوند عز و جل از کوچک و بزرگ عمل شما در قیامت خواهد پرسید (1).


295-به خاطر هیجده تومان در شدت و سختی بودم

شهید بزرگوار مرحوم دستغیب از جناب سید حسن بن سید علی اصفهانی نقل می کند که فرمود:

هنگام فوت پدرم در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم و کارهای پدرم بدست بعضی از برادرانم برگزار شده بود و مرا هیچ اطلاعی از گزارش آن ها نبود.چون هفت ماه از فوت پدرم گذشت،مادرم در اصفهان درگذشت و جنازه اش را به نجف اشرف حمل کردند.

در آن اوقات،شبی پدرم را در خواب دیدم و گفتم:شما در اصفهان فوت کردید، اکنون در نجف هستید ؟ فرمود:بلی،پس از فوت مرا اینجا جای دادند.

پرسیدم:مادرم نزد شماست ؟ فرمود:در نجف است اما در مکان دیگری است، دانستم که هم درجۀ پدرم نیست.

گفتم:پدر حال شما چگونه است؟ فرمود:در شدت و سختی بودم و الان بحمد اللّه راحتم.
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تعجب کردم،گفتم:آیا مثل شما گرفتار بودید ؟ فرمود:آری،حاج رضا پسر آقا بابا مشهور به نعلبند از من طلبی داشت و مطالبه می کرد به آن خاطر حالم بد بود.

از ترس بیدار شدم و به برادرم که وصی پدر بود صورت خواب را نوشتم و سفارش کردم تحقیق کند چنین شخصی از پدرم طلب داشته یا نه.در جواب نوشت:دفترها را تفتیش کردم،اسم حاج رضا جزء طلبکاران نبود.

دوباره نوشتم آن شخص را پیدا کن و از خودش سؤال نما آیا از پدرم طلبی داشته ؟ در جواب نوشت:او را یافتم و از او پرسیدم،گفت:آری،مبلغ هیجده تومان از پدر شما طلب داشتم و جز خداوند کسی را بر آن اطلاع نبود،پس از فوت آن مرحوم از شما سؤال کردم نام من جزء طلبکاران هست ؟ شما گفتید:نه،من هم سندی برای اثبات نداشتم از این که چرا نام مرا در دفتر ننوشته دلتنگ شدم.

خواستم هیجده تومان را به او بدهم قبول نکرد،گفت:پدر شما را از بدهی ای که بمن داشت حلال کردم (1).


296-دوستی ناپایدار

تاریخ آل برمک را بخوانید تا بر شما معلوم شود که دوستی هایی که بر اساس مسائل الهی پایدار نیست چه اندازه سست و بی پایه است،آل برمک هارون و حکومت او را برای خویش قوی ترین تکیه گاه می دانستند،ولی شمشیر تیز هارون در چند شبانه روز به عمر آنان بی رحمانه خاتمه داد که گویی چنین خاندانی اصلاً وجود خارجی نداشتند.

قائم مقام فراهانی آن مرد سیاست و کیاست،برای به سلطنت رساندن محمد شاه قاجار به اندازۀ یک عمر خون دل خورد،ولی پس از این که محمد شاه بر تخت سلطنت
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استقرار یافت،وزیر دانشمند خود را در باغ نگارستان با کمال شقاوت خفه کرد و آن چراغ روشن سیاست و درایت را از لباس هستی عریان نمود.

میرزا تقی خان امیرکبیر برای به تخت نشاندن ناصر قاجار کمال زحمت و مشقت را بر خود هموار کرد،اما ناصر قاجار در همان اوائل صدارت امیر در کمال ناجوانمردی آن مرد بزرگ را در حمام فین کاشان کشت.

این گونه مسائل در تاریخ بشر آن قدر زیاد است که برای بازگو کردن آن ها دفاتری جداگانه و کتاب هایی مفصل لازم است (1).


297-زین العابدین علیه السلام و حج

محدث خبیر،مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب«مستدرک الوسائل»خبر مهمی نقل می کند که در آن خبر وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام به توضیح حج حقیقی و معنای مناسک برخاسته و از این راه زائران خانۀ حق را به بسیاری از واقعیت ها آشنا فرموده است.

زائر با توجه به این روایت تکلیفی دیگر پیدا می کند و سعی می نماید قبل از رفتن به این سفر با آب توبه غسل حقیقی کند و وجود خویش را به لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع بپوشاند.

چهارمین رهبر بزرگ شیعه،گهر گرانبهای صدف هستی،زینت بخش عبادت عباد، حضرت سجاد علیه السلام پس از ادای مراسم حج به مدینه باز می گشتند،مردی به نام شبلی به استقبال آن پیشوای عارفان و امام آگاهان آمد و پس از ادای احترام،این چنین از طرف امام مورد پرسش قرار گرفت:
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آیا هیچ به حج خانه رفته ای ؟

عرضه داشت:آری.

فرمود:در آن هنگام که به میقات رفتی و از لباس های دوختۀ خود درآمدی و غسل کردی،در نیتت بود که خود را از اشتباهات و لغزش ها در دو مرحلۀ ظاهر و باطن برای همیشه پاک کنی ؟گفت:نه.

فرمود:آه،پس نه به میقات وارد شدی و نه از لباس دوخته بیرون آمدی و نه غسل حقیقی بجای آوردی ! !

فرمود:آیا خود را پاکیزه کردی و سپس احرام بستی و پیوند خود را مبدأ عالم به وسیلۀ حج استوار نمودی ؟ گفت:آری.

فرمود:در آن هنگام در نیت داشتی که خود را از تمام آلودگی ها به نور توبه برهانی ؟ گفت:نه.

فرمود:بوقت احرام هر برنامه ای را که دوست نمی پسندد و به خاطر مصلحت بر بندگانش ممنوع نموده بر خود حرام دانستی ؟ گفت:نه.

فرمود:به وقت بستن پیوند حج و هنگامی که آن را با عمره محکم می کردی در نیت داشتی که هر عقد و پیمان و هرگونه قرارداد غیر خدایی را از برنامه هایت باز کرده و جز با حضرت دوست پیوند و قرارداد نداشته باشی ؟ گفت:نه.

فرمود:پس در حقیقت خود را پاکیزه نکرده و احرام نبسته و پیمان حج را محکم و استوار نکردی ! !

فرمود:به میقات وارد شدی و دو رکعت نماز احرام به جای آوردی و تلبیه گفتی ؟ عرض کرد:آری.

فرمود:به هنگام ورود به میقات در نیت تو بود که به زیارت حق آمده ای و این نماز و احرام و تلبیه،مقدمات لقای اوست ؟ گفت:نه.
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فرمود:وقتی دو رکعت نماز خواندی در اراده داشتی که به ارزنده ترین برنامه ها و بزرگ ترین حسنات و بهترین اعمال وسایل قرب به آن حضرت را آماده کنی ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی تلبیه گفتی در نیت داشتی که به هر برنامۀ صحیحی در پیشگاه حق به اقرار آمده ای در حال پیمان بستن با اویی که در تمام جوانب حیات از فرمانش پیروی کنی و از هر معصیت و خطایی روی بگردانی ؟گفت:نه.

فرمود:پس در حقیقت وارد میقات نگشته و نماز احرام بجای نیاورده و تلبیه نگفتی ! !

سپس فرمود:آیا وارد مسجد الحرام شدی و پای در حرم مبارک حق گذاشتی و کعبه را با دیدۀ خود دیدی و در برابر آن نماز گزاردی ؟گفت:آری.

فرمود:به هنگام ورود در حرم آیا در ضمیرت بود که از هر گونه بدگویی پشت سر برادران مسلمان دوری جویی و عیب گفتن اهل قبله را ترک نمایی ؟گفت:نه.

فرمود:زمانی که وارد مسجد خیف شدی و نماز خواندی آیا اراده کردی که از هیچ برنامه ای جز مخالفت با امر خداوند نترسی و به چیزی جز رحمت الهی امید نداشته باشی ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی گوسپند قربانی را سر بریدی آیا نیت کردی که حلقوم طمع را جدا کنی و آیا به هنگام قربانی توجه داشتی که راه ابراهیم را می روی آن بزرگ انسانی که یگانه فرزند عزیز خود را به قربانگاه آورد تا برای محبوب خود فدا کند ؟گفت:نه.

فرمود:هنگام بازگشت به مکه و طواف بیت در قصد و نیت داشتی که از دریای عنایت حق بهره برده و به مسیر بندگی و عبودیت روی آورده و به رشتۀ محبت و ولایت او دست آویخته و واجبات حضرتش را ادا کرده به مقام قدس و رحمت او تقرب جویی ؟ گفت:نه.

در این حال بود که صدای گریۀ امام بلند شد و شدت تأثر و ناراحتی او به اندازه ای بود که گویا مفارقت روح از بدنش نزدیک شده،می گریست و پی در پی می گفت:آه آه !

آن گاه فرمود:ای شبلی ! آن کس که دست به حجر الأسود بگذارد به مانند آنست که با
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خدای خود دست داده.

نکو بنگر ای بندۀ ناچیز شکسته ! و ای موجود ضعیف افتاده ! که کجایی و چه می کنی، پاداشی را که خدای بزرگ بر این برنامۀ عالی قرار داده ضایع مکن و عهدی که با دوست بسته ای مشکن،آگاهی و میدانی که روی گردانی از امر او گناه و معصیت است و مخالفت با فرمانش بزرگ ترین عامل شکستن پیمان تو با اوست.

سپس فرمود:ای شبلی ! آن زمان که در مقام ابراهیم ایستادی،اراده داشتی که از آن هنگام به بعد کنار هر فرمانی از فرامین الهی ایستادی مقاومت کنی و تا فرمانش را نبری از پای ننشینی و از هر گناهی دوری جسته و خویشتن دار باشی ؟گفت:نه.

فرمود:به هنگام نماز در آن مقام بزرگ عزم داشتی که از خطوط بندگی ابراهیم پیروی کنی و دماغ شیطان را به خاک بمالی ؟ گفت:نه.

فرمود:پس در حقیقت در مقام ابراهیم نایستاده و در آن جای مقدس نماز بجا نیاورده ای.

فرمود:کنار آب زمزم رفتی و از آن چشمۀ آب نوشیدی ؟گفت:آری.

فرمود:نیت داشتی که هم اکنون کنار مرز عبادت رسیده و باید از آن پس چشم از گناه پوشید ؟ گفت:نه.

فرمود:در واقع بر سر آن چاه نرفته و از آبش نیاشامیده ای.

آن گاه فرمود:بین صفا و مروه سعی کردی ؟ گفت:آری.

فرمود:در آن وقت نیت داشتی که در حال بیم و امید در پیشگاه الهی قدم می زنی،در اندیشۀ این که آیا مرا می پذیرند یا نه رفت و آمد می کردی ؟گفت:نه.

فرمود:در حقیقت سعی صفا و مروه نکرده و در آن جایگاه باعظمت قدم نزده ای.

سپس فرمود:ای شبلی ! آیا به سرزمین منی رفتی ؟گفت:آری.

فرمود:در آنجا توجه داشتی که مردم مسلمان را از خطر دست و زبانت ایمن
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بداری ؟گفت:نه.

فرمود:پس به منی نرفتی.

آن گاه فرمود:به زمین عرفات وقوف کردی و خود را آمادۀ پذیرفتن رحمت الهی نمودی و وادی نمره را شناختی و حضرت دوست را در نزد علائم و نشانه ها خواندی ؟گفت:آری،این برنامه ها را انجام دادم.

فرمود:آیا موقف عرفات که مقام عرفان و شناسایی است دانستی که خدای عزیز چه برنامه های فوق العاده ای از علوم و معارف را برای رشد و تکامل انسان قرار داده و بیدار بودی که یار بر تمام اسرار تو آگاه است و فرداست که نامۀ اعمال و پروندۀ کردارت را به دستت خواهد داد ؟ گفت:نه.

فرمود:چون کنار جبل رحمت رفتی،به نظر آوردی که خدای مهربان هر مرد و زن با ایمان را مورد لطف قرار می دهد و مشمول عنایت خود می کند و همۀ مردم مؤمن را دوست دارد ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی وارد وادی نمره شدی به این مسئله توجه داشتی تا خود بندۀ حق نباشی دیگری را به بندگی او مخوان و تا خود از گناه باز نایستی دیگری را نهی مکن ؟ گفت:نه.

پرسید:به هنگامی که نزد نشانه ها و علائم،توقف کردی،هیچ در نظر آوردی که خالق عالم و نگهبان آفرینش،آسمان و زمین و ملائکه مأمور برنامه های هستی را مراقب برنامه های تو قرار داده ؟ گفت:نه.

فرمود:در حقیقت به عرفات وقوف نکرده و به جبل رحمت برنیامده و وادی نمره را نشناخته و خدای مهربان را نخوانده ای ! !

سپس فرمود:آیا در وادی مزدلفه وارد شدی و سنگ ریزه های جمره را از آنجا برداشتی و به سرزمین مشعر درآمدی ؟ گفت:آری.

فرمود:در آنجا نماز خواندی و متوجه بودی که آن شب،لیلۀ عید است و نماز

ص:291





مخصوص به آن شب کلید حل هر مشکلی است ؟ گفت:نه.

فرمود:زمانی که بین دو شانه راه می رفتی و از منحرف شدنت به جانب راست و چپ نگران بودی و سعی داشتی مستقیم حرکت کنی،در نظر داشتی که از راه حق انحراف حاصل نکرده و از دل و دست و زبانت خطایی سر نزند ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی در وادی مزدلفه قدم می زدی و سنگ ریزه های جمره را جمع می کردی توجه داشتی که خود را از هر گناه و پلیدی برکنار داشته و در تمام برنامه های حق ثابت و استوار بمانی ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی وارد مشعر شدی آیا درونت را به شعار اهل تقوی بیدار کردی ؟ گفت:نه.

فرمود:پس در واقع به نشانه های حرم مرور نکرده و در آن بقاع متبرکه نماز بجای نیاورده و از آن سرزمین مقدس سنگ ریزه برنچیده و به مشعر گذر نکرده ای.

سپس فرمود:به زمین منی رفتی و رمی جمرات کردی و سر خود را تراشیدی و قربانی نمودی و در مسجد خیف نماز خواندی و برای بقیۀ اعمال به مکه بازگشتی ؟ گفت:آری.

فرمود:چون به منی رسیدی و رمی جمرات کردی،به نظر آوردی که به هدف خود رسیده و هر خواستۀ صحیحی داشتی خدایت اجابت فرمود ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی رمی جمره می کردی،در نیت داشتی که دشمن دیرین خود ابلیس و سپاهش را از خود می رانی ؟ گفت:نه.

فرمود:وقتی موی سر را زدی توجه داشتی که خود را از هرگونه پلیدی و ناپاکی تمیز کرده و از گناهان بیرون آیی،آن چنان که فرزند از مادر متولد می شود ؟ گفت:نه.

فرمود:در حقیقت به منی نرفتی و رمی جمرات نکرده و حلق رأس ننموده ای و قربانی سر نبریده و در مسجد خیف نماز نخوانده ای و به سوی حضرت حق حرکت ننموده ای ! !

فرمود:پس از بازگشت به مکه آیا در دل این چنین قصد داشتی که به سوی او در حرکتی و به خاطر تقرب به مقام او از خانۀ خود بیرون آمده ای ؟ گفت:نه.
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فرمود:پس در حقیقت وارد حرم نشده و خانۀ کعبه را ندیده و در آنجا نماز بجای نیاوردی ؟

فرمود:پس از ورود به مکه طواف خانه نمودی و دست بر ارکان گذاشتی و آخرین سعی صفا و مروه نمودی ؟ گفت:آری.

فرمود:وقت سعی در نظر داشتی که از همه روی تافته و به سوی او گریخته و به بارگاه قدس او آمد و شد می کنی ؟ گفت:نه.

فرمود:در حقیقت طواف خانه نکرده و استلام ارکان ننموده و سعی صفا و مروه بجای نیاورده ای،برگرد دوباره حج بجای آر؛زیرا تو این سفر را به آن معنایی که از تو خواسته اند نرفته ای و مطابق با اهداف عالیۀ این برنامۀ بزرگ الهی قدم برنداشته ای و خود را مستعد و آمادۀ ورود به حریم قدس یار ننموده ای ! !

شبلی سخت گریست و از آن ساعت به کوشش برخاست تا خدایش برای سال بعد موفق به آن سفر روحانی و سیر الهی و مشی ملکوتی کرد و به آنچه به وسیلۀ حضرت زین العابدین علیه السلام آگاه شده بود در آن سفر عمل کرد (1).


298-اولین خانه مبارک

مردی از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید:آیا اولین خانۀ خدا کعبه بوده است ؟ آن حضرت فرمودند:نه،پیش از کعبه خانه هایی برای عبادت ساخته شده است ولی کعبه اولین خانۀ مبارک و وسیلۀ هدایت و رحمت و برکت است و اولین کسی که آن را بنا نموده است ابراهیم خلیل بوده،سپس جرهم از قبیلۀ عرب آن را تجدید بنا کرد و بار دیگر منهدم شد و عمالقه آن را تجدید کردند (2).
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299-مال خود را در چه راهی خرج کنم ؟

شیخ طوسی در کتاب باعظمت«تهذیب»در حدیث صحیحی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که:

شخصی به دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت:من برای انجام حج حرکت کردم اما به مقصد نرسیدم و از این بهرۀ بزرگ محروم شدم،اکنون ثروت هنگفتی در اختیار من است، مال خود را در چه برنامه ای خرج کنم تا تلافی حج شود و سودی همانند ثواب حج ببرم ؟

رسول اسلام صلی الله علیه و آله به او نگاهی کرد و فرمود:به کوه ابو قبیس بنگر،اگر این کوه برایت طلای احمر شود و آن را در راه خدا خرج کنی به ثواب یک حاجی نخواهی رسید،حاجی به هنگام تدارک سفر هرچه از جای بردارد و آنچه بر زمین بگذارد،برای او ده حسنه نوشته می شود و ده گناه بخشیده می گردد و ده درجه به او می رسد و همین که سوار مرکب گردد، به هر گامی که برمی دارد خداوند برایش به مثل آنچه گفتم می نویسد (1).


300-تدارک خدا

محدث خبیر،صدوق بزرگوار در«من لا یحضره الفقیه»از طریق صحیح از کتاب حسن بن محجوب از کتاب محمّد بن قیس روایت کرده اند که محمّد بن قیس می گوید:شنیدم از ابو جعفر محمّد بن علی الباقر علیهما السلام که در مکه این حدیث را برای مردم می فرمود:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نماز صبح را با مردم خواند،سپس با آنان به گفتگو نشست تا آفتاب طلوع کرد،مردم یک یک از مجلس برخاسته و رفتند بجز دو نفر یکی از انصار و یکی از اعراب بادیه از طایفۀ ثقفی.

رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن دو نفر فرمود:می دانم شما را حاجتی است و آن پرسش از یک
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مسئله است،اگر بخواهید من قبل از سؤال شما به پاسخ اقدام کنم،اگر نه بپرسید تا به شما جواب بگویم.

گفتند:شما ما را خبر ده؛زیرا گفتن شما بدون پرسش ما بهتر چشم کور را روشنی است و از شک و تردید دورتر و ایمان ما را نسبت به آنچه باید مؤمن باشیم راسخ تر می کند.

رسول اسلام صلی الله علیه و آله از آن مرد انصاری خواست تا نوبتش را به آن مرد بیابانی بدهد و فرمود:ای برادر انصاری ! شما نوبت خود را به دوستت واگذار؛زیرا تو از قومی هستی که دیگران را بر خود مقدم داشته و ایثار می کنند.

در هر صورت آیا حاضری او حاجتش را بر تو مقدم بدارد،چون تو اهل شهری و او از بادیه؛مرد انصاری گفت:با کمال رغبت حاضرم.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله روی به آن بیابان نشین کرد و فرمود:اما تو آمده ای از من دربارۀ وضو و نماز بپرسی که چه اندازه بهره دارد،جوابش را گفت و سپس به مرد انصاری فرمود:اما پرسش تو دربارۀ حج و عمره است که برای آن چه اندازه ثواب قرار داده شده،آگاه باش چون عزم حج کردی و توجهت به زیارت خانۀ حق قرار گرفت و خود را برای رفتن آماده کردی و بر مرکب سوار شدی و به نام خدا آغاز سفر نمودی،به هر قدمی که مرکب از زمین بر می دارد و بر زمین می گذارد،خدای بزرگ برای تو حسنه ای نوشته و سیئه ای محو می کند و همین که احرام بستی و لبیک گفتی،خداوند به هر لبیک ده حسنه قرار داده و ده سیئه دور می کند.

چون طواف بیت کردی برای تو نزد حق به خاطر آن،عهد و پیمانی ذخیره شده که حضرت حق از عذاب تو حیا خواهد داشت و همین که در مقام ابراهیم به دو رکعت نماز قیام کردی،به خاطر آن دو رکعت ثواب دو هزار رکعت نماز قبول شده به تو عنایت می شود.

و چون به سعی صفا و مروه برآمدی و هفت بار آن راه را طی کردی،برایت نزد حق اجر
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کسی است که از شهر خود پیاده به حج آمده باشد و همانند کسی است که هفتاد بندۀ مؤمن را از بردگی رهانده باشد.

و چون وقوف به عرفات را تا غروب انجام دادی،اگر خطایت به عدد ریگ صحرای عالج عربستان و به عدد کف دریاها باشد خدایت می آمرزد و همین که به منی آمدی و سنگ ریزه ها را به جمرات زدی برای تو به خاطر هر ریگ ده حسنه نوشته می شود و این ثواب برای تو در بقیۀ عمرت همواره ثبت می گردد.

و چون سر تراشیدی برای تو به عدد هر مویی که جدا شود،حسنه ای نوشته و این ثواب در آیندۀ عمر نیز برایت محفوظ خواهد بود.

و چون قربانی کردی،یا به نحر شتر برخاستی به عدد هر قطره خونی که از او به زمین می رسد برایت حسنه ای ثبت و مشابه آن هم برای آیندۀ عمرت هست.

و همین که از منی بازگشتی و طواف بیت را به جا آورده و در مقام ابراهیم نماز خواندی ملکی به پشت شانه ات زده می گوید:اما از گذشتۀ عمرت هر چه بود آمرزیده شد،پس عمل خود را از سر گیر اکنون تا صد و بیست روز.

آری،خداوند عزیز برای مهمانش این گونه تدارک دیده و این از آقایی صاحب بیت است و این ثواب ها برای عموم مردم است،اما آنان که اهل معرفت هستند و عاشق وار به دیار معشوق آمده اند برای آنان ثواب لقای حق است و کسی از عهدۀ بیان یا شمارش این گونه ثواب بر نمی آید (1).


301-بهره های حج

صدوق بزرگوار روایت کرده:
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چون موسی بن عمران حج کرد،از امین وحی پرسید:برای کسی که بدون نیت پاک و مال حلال حج انجام دهد چه بهره ایست ؟

به جبرئیل خطاب رسید بگو:حق خود را به او بخشیده و خلق خود را از وی خشنود کنم.

پرسید:برای کسی که با قصد صحیح و مال حلال این برنامه را عمل کند چه سودیست ؟

خداوند پاسخ گفت:او را در رفیع اعلا با پیامبران و راستین مردم و شهدا و صالحان قرار دهم و اینان نیکو رفیقانند (1).


302-جلوگیری از حج

صدوق بزرگوار از اسحاق بن عمار روایت می کند که:

به امام صادق علیه السلام گفتم:مردی دربارۀ حج با من مشورت کرد،به خاطر این که ضعیف الحال بود به او گفتم:از این سفر صرف نظر کن،امام فرمود:سزاوار و مستحقی که به خاطر جلوگیری از حج او تا یک سال در بستر بیماری افتی،اسحاق می گوید:یک سال تمام مریض شدم (2).


303-امانتی نزد تو دارم

پیشوای هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرمودند:

سه چیز را از اصل مال خود،یا خالص در اختیار خود می پردازیم:

1-مهریۀ زنان.
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2-پول کفن.

3-خرج سفر حج.

این جملات را هنگامی فرمود که مبلغی در حدود چهارصد درهم در یک کیسۀ چرمی، برای بانویی پرهیزکار و مؤمنه به نام شطیطه به وسیلۀ نمایندۀ مردم خراسان ابو جعفر محمّد بن علی فرستاد و فرمود:

این مقدار از خالص مال ماست که برای خرج کفن و دفن جهت آن بانوی مؤمنه اختصاص می دهم.

مقداری از این پول را تا وقتی زنده است مصرف کند و بقیه را جهت کفن و دفن بگذارد،ما اهل بیت پول کفن و دفن و مهریۀ زنان و مصرف حج را از مال خالص و طاهر خود خرج می کنیم.

هان ! ای ابو جعفر ! چون به نیشابور رسیدی،به فاصله ای کوتاه در حدود چند روز بعد از ورود تو آن بانو از دنیا می رود و من قبل از دفن برای نماز بر او حاضر خواهم شد.

به آن هنگام که برای نماز بر جنازۀ او حاضر شوم تو مرا خواهی دید،این توجه فوق العادۀ امام نسبت به شطیطه و سهیم کردن او در شؤون زندگانی خصوصی خود و خانواده اش،پاداش اخلاص آن بانو بوده که از زحمت چرخ ریسی خود به قدر یک دستمال،یا یک کلاف نخ،یا یک سکۀ طلا از سهم امام به وسیله ابو جعفر محمد بن علی از نیشابور به مدینه فرستاد،تا خمس دسترنج خود را به دستور خدا به امام رد کرده باشد.

ابو جعفر که امین مردم خراسان بود،گو این که در ابتدای امر کلاف و سکۀ او را نمی پذیرفت،به عذر این که اندک است و برای یک سکه نمی توان کیسه جداگانه ساخت، ولی آن بانو در آن وقت گفت:گر چه مال من اندک است ولی چه کنم سهم امام است و مرا همین مقدار می رسیده.

ابو جعفر آن مال ناچیز را گرفت و سکه را برای نشان دار بودنش مقداری کج کرد و در
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کیسه ای که سکۀ دیگران را ریخته بود انداخت و از خراسان به مدینه آمد.

همین که به محضر امام مشرف شد،امانات مردم خراسان را بر حضرت عرضه کرد.

امام هیچ کدام را قبول نکرد و فرمود:مال ما نیست،این ها را به صاحبانش بازگردان، اما امانتی نزد تو دارم از بانویی به نام شطیطه آن را جدا کن و به من بده.

ابو جعفر کیسه را گشود و در صدد جستجوی سکۀ شطیطه برآمد آن سکه ها را روی هم می غلطاند تا آن را بیابد؛امام،خودش آن را در میان نشان داد و هم این طور بقچه ها را گشود و دستمال یا کلاف را نیز تقدیم کرد.

محمد بن علی می گوید:وقتی به وطن بازگشتم تمام صاحبان آن کالاها را فطحی مذهب دیدم،آنجا دریافتم که امام فرمود:آن ها مال من نیست.

در این گیرودار مواظب وضع آن بانو بودم که سیزده روز پس از ورود من به نیشابور درگذشت،ما جنازۀ او را به صحرا بردیم،در جمعیت انبوهی که در بیابان برای نماز بر جنازۀ او حاضر بودند توجه داشتم امام را ببینم،ناگاه دیدم شتر سواری از جانب بیابان آمد،از شتر پیاده شد در حالی که سر و صورت خود را پیچیده و پوشیده بر جنازه نماز گزارد،من نزدیک شدم تا ببینم،امام را شناختم که برگشت و بر شتر سوار شده در صفحۀ بیابان از نظر غایب شد ! ! (1)


304-معرفت بیشتر،خضوع بیشتر

حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در سفرهای حج خود که بیست و پنج مرتبه بود، خاکسارانه پیاده راه می پیمود و این پیاده روی نه از راه نداشتن مال سواری بوده و نه از دریغ و مضایقه از بذل مال در راه آن،بلکه دستور می دادند مرکب های سواری را جلو جلو یدک
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می کشیده اند و خود برای تواضع پیاده می رفتند،حتی آن قدر یدکی ها زیاد بود که موکب خیل باعظمت می نمود و آن قدر در شخص خواجه تواضع بود که خاکسارانه می نمود.

به احترام حضرت امام حسن علیه السلام برادر عظیم القدرش امام حسین علیه السلام هم پیاده می شد،حسنین علیهما السلام برای تواضع و درک ثواب پیاده به راه می رفتند ولی مرکب های آنان که یدک کشیده می شد جلو جلو می رفت همین که خلایق می دیدند که حسنین علیهما السلام از عقب موکب قدم می زدند آن ها هم پیاده می شدند.

آری،هر کس معرفتش به صاحب این بیت بیشتر باشد تواضع و انکسارش و خشوع و خاکساریش نسبت به صاحب بیت بیشتر و عشق و علاقه اش به محبوب عالم وافرتر و کامل تر است (1).


305-چگونه جسارت کنم ؟

امام جعفر صادق علیه السلام در سفری از سفرهای حج خود افتخار هم سفری خود را به مالک بن انس داد.

وقتی که به میقاتگاه رسیدند مالک می گوید:

هنگام احرام که راحلۀ شتر امام علیه السلام به صحرا برسید هرچه می خواست لبیک را به صدای بلند بگوید صدا در گلوی او گلوگیر و متقطع می شد و نزدیک بود از راحله بیفتد.

من گفتم:ای پسر رسول خدا ! لبیک بگو،چاره ای نیست از این که بگویی،فرمود:

ای پسر ابو عامر ! چسان جسارت و جرأت کنم که بگویم:«لَبَّیْکَ اللّهُمَّ لَبَّیْکَ».ترس و هراس و وحشت از آن دارم که خدای عزت و جلال به من بگوید:«لا لَبَّیْکَ» (2).
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306-هر کس این عمل را بجا آورد

امام صادق علیه السلام در سفر حج دیگر،افتخار هم کجاوگی خود را به ابان بن تغلب داده بودند-که بزرگ اصحاب امام باقر علیه السلام بود و سی هزار حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده وقتی به مدینه وارد می شده یک ستون از مسجد الرسول را اختصاص به او می داده اند که جلوس کرده،تدریس کند،امام علیه السلام به او فرموده بود:ای ابان ! در مسجد مدینه جلوس کن و فتوی بده که من دوست دارم مثل تو در شیعیان من باشد-ابان می گوید:

وقتی که امام صادق علیه السلام به سرحد حرم رسید،میله های اعلام حرم پیدا شد،دستور فرمود:

شتر را نگه داشتند و پیاده شد،ابان هم پیاده شد،ابان می گوید:امام برای ورود به حرم غسل کرد،من هم غسل کردم،بعد امام دعای ورود به حرم را خواند و گریست، سپس برای ورود به حرم پاها را برهنه کرد و با پای برهنه در حال تواضع قدم در حرم نهاد و قدم برداشت و فرمود:

ای ابان ! هر کس این عمل را بجا آورد،برای خدا،این طور که من بجا آوردم و تو دیدی، خدای سبحان صد هزار سیئه از او محو می کند و صد هزار حسنه برای او می نویسد و صد هزار درجه برای او ترفیع دهد و صد هزار حاجت او را برآورد (1).


307-اجابت خدا

برادر مؤمنی داشتم که از هر جهت مورد اطمینان بود،بیست و پنج سال خدمتگزاری زائران خانۀ حق را به عهده داشت،نیکان و پاکان سعی داشتند در این سفر ملکوتی در
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معیت او باشند.

روزی در محضر او از این مقوله سخن بود،داستان اعجاب انگیزی در یکی از سفرهایش برایم تعریف کرد.

گفت:تعدادی زائر در یکی از سال ها برای رفتن به حج از طریق عراق همراه من شدند، همه در اتوبوس مستقر گشته،تا طی راه نمایند،در این میان یک زن و شوهر که از چهرۀ آنان آثار عظمت و ادب و عبودیت می درخشید برای سوار شدن به اتوبوس نزدیک شدند و این دو نفر آخرین مسافران من بودند و هر دو از اصفهان در کاروان من نام نویسی داشتند.

با احترام هر دو را سر جای مخصوص به خودشان نشاندم،یکی از بدرقه کنندگان سفارش هر دو را با حالتی خاص به من داشت.

زیارت عالی عتبات را در عراق طی کردیم،پس از آن عازم حج شدیم،به مدینه رسیده مدتی در آنجا اقامت کردیم،سپس آمادۀ رفتن به میقات شدیم،در بین مسافران آن سال من،آن مرد و زن حال دیگری داشتند،انقلاب حال به آنان مهلت نمی داد،تا به مسجد شجره رسیدیم،جمعیت در آن ناحیه موج می زد،هر کس با سرعت هرچه تمام تر به فکر محرم شدن بود،پیرمرد از من مهلت خواست تا غسل کند،وسائل غسلش را فراهم کردم،غسل کرد و دو پارچۀ احرام را بر خود بست،گریه به او مهلت نمی داد،او را برای گفتن تلبیه حاضر کردم،سؤال کرد:معنای تلبیه چیست ؟ عرضه داشتم:یعنی:ای خدای مهربان ! مرا دعوت کردی به حریم قرب تو درآیم،آمدم؛گفت:آه معنای تلبیه این است ؟ ! یکی دو بار در شدت انقلاب حال گفت:خدایا آمدم،آمدم و ناگهان نقش زمین شد؛با کمال حیرت بالای سرش قرار گرفتم،دیدم از دنیا رفته است (1).
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308-مرض غفلت

مردی به موسی گفت:تو می گویی در اثر گناه قلب آدمی سیاه می شود،پس چرا من هر اندازه گناه می کنم قلبم سیاه نمی شود ؟

موسی گفت:سیاهی و تیرگی دل از این بالاتر چیست که سیاهی و تیرگی قلب خود را درک نمی کنی ! (1)


309-بالاترین انتخاب

ابو المؤید موفق بن احمد اخطب الخطبای خوارزمی در کتاب«المناقب»به سند خود از ابو سلیمان راعی نقل می کند که گفت:

شنیدم از آن حضرت که می فرمود:

در شب معراج خدای متعال به من وحی فرمود که:یا محمد ! نظر کردم به سوی اهل زمین و ترا از میان ایشان برگزیدم و نامی از نام های خود برای تو جدا کردم.

در جایی یاد نشوم،مگر این که تو با من یاد شوی،من محمودم و تو محمد،بعد از تو علی را از میان اهل زمین برگزیدم و نامی از نام های خود برای او جدا کردم،منم اعلی و اوست علی،یا محمد ! تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از اولاد حسین را آفریدم از نور خود و ولایت شما را بر آسمان ها و زمین ها عرض کردم،پس هر کس قبول کرد از مؤمنان است و هر کس انکار کرد از کافران است،یا محمد ! می خواهی ایشان را ببینی ؟ عرض کردم:بلی،خطاب فرمود:

انْظُرْ إلیٰ یَمینِ الْعَرْشِ،فَنَظَرْتُ فَإذاً:عَلیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلیُّ بْن مُوسیٰ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ
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وَ مُحَمَّدٌ الْمَهْدیُّ ابْنُ الْحَسَنِ کَأَنَّهُ کَوْکَبٌ دُرّیٌّ.

به طرف راست عرش بنگر،چون نظر کردم،ناگهان علی و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و محمد مهدی بن الحسن [ علیهم السلام ] را هم چون ستارۀ درخشان دیدم.

آن گاه خطاب الهی رسید:

یا مُحَمَّدُ ! هؤُلاءِ حُجَجی عَلیٰ عِبادی وَ هُمْ أوْصِیاءُکَ.

ای محمد ! اینان حجج من بر بندگان و جانشینان بعد از تو هستند (1).


310-اهمیت سلامت دین

مسئلۀ حفظ سلامت دین و پابرجا ماندن این سلامت آن قدر مهم است که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:

به وقت خطبه خواندن رسول اسلام صلی الله علیه و آله در جهت معرفی عظمت ماه مبارک رمضان از جای برخاستم و عرضه داشتم:

یا رَسُولَ اللّهِ ! ما أفْضَلُ الْأعْمالِ فی هذا الشَّهْرِ ؟ فَقالَ:یا أبا الْحَسَنْ ! أفْضَلُ الأعْمالِ فی هذا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحارِمِ اللّهِ،ثُمَّ بَکیٰ،فَقُلْتُ:یا رَسُولَ اللّهِ ما یُبْکیکَ فَقالَ:یٰا عَلی ُّ ابْکی لِمٰا یُسْتَحَلُّ مِنْکَ فی هٰذَا الشَّهْرِ کَأَنّی بِکَ وَ انْتَ تُصَلَّی لِرَبِّکَ وَ قَدْ انْبَعَثَ اشْقَی الأَوَّلینَ وَ أَشْقَی الآخرینَ شَقی قُ عٰاقِرِ نٰاقَةِ ثَمُودُ فَضَرَبَکَ ضَرْبَةً عَلیٰ قَرَنِکَ فَخَضَبَ مِنهٰا لِحْیَتِکَ...؟

ای رسول خدا ! بهترین عمل در این ایام چیست ؟ فرمود:ای ابا الحسن ! بهترین عمل در این ماه ورع از محرمات الهی است،سپس پیامبر اسلام گریه کرد،گفتم:یا رسول اللّه ! علت گریۀ شما چیست ؟

فرمود:برای این است که در این ماه تو را در حال نماز در پیشگاه پروردگارت می بینم،در حالی که
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شقی ترین اولین و آخرین،رفیق پی کنندۀ ناقۀ ثمود،پشت سرت ایستاده و شمشیری بر فرقت می زند که محاسن تو به خون آن رنگین می شود.

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:عرضه داشتم:

یا رَسُولَ اللّهِ ! وَ ذلِکَ فی سَلامَةٍ مِنْ دینی ؟ فَقالَ:فی سَلامَةٍ مِنْ دینِکَ.

ای رسول خدا ! کشته شدنم در حال سالم بودن دینم انجام می گیرد ؟ فرمود:آری،در عین سلامت دینت از دنیا می روی (1).


311-برگذیدگان خلق

موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام به پروردگار عرضه داشت:خداوندا ! برگزیدگان از خلقت کیانند ؟

پاسخ شنید:آن کس که دارای سخاوت بسیار است،قول صادقانه دارد،متواضعانه حرکت می کند،کوه از جا کنده می شود و این گونه عبادم از راه من منحرف نمی گردند.

عرضه داشت:کدام یک از بندگانت در دار قدس بر تو وارد می شود ؟ خطاب رسید:

آنان که به دنیا نظر ندارند،اسرار دینشان فاش نمی شود،بر حکومت خویش رشوه نمی گیرند،حق در قلب آنان است،صدق بر زبانشان تجلی دارد،اینان در دنیا زیر پوشش من و در آخرت در دار قدس نزد من هستند (2).


312-اوضاع آخر الزمان

قمی،در تفسیر خود از پدرش از سلیمان بن مسلم خشاب از عبد اللّه بن جریح مکی از عطاء بن ابی ریاح از عبد اللّه بن عباس نقل کرده است:
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در حجة الوداع با پیامبر صلی الله علیه و آله حج نمودیم،پیامبر صلی الله علیه و آله درب کعبه را گرفته و با صورت خود به سوی ما توجه نموده و فرمود:شما را به علائم قیامت خبر ندهم ؟

سلمان که آنجا نزدیک تر از همه به آن حضرت بود گفت:چرا یا رسول اللّه،فرمود:

از علائم قیامت،ضایع کردن نماز و پیروی از شهوات و میل به هواها و بزرگداشت مال و فروش دین به دنیاست.

آن گاه دل و اندرون مؤمن از آن منکراتی که می بیند و نمی تواند تغییر دهد،هم چون نمک در آب گداخته و آب می شود.

سلمان عرض کرد:یا رسول اللّه ! این برنامه ها حتماً شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،در آن وقت فرماندهانی ستمگر و وزیرانی فاسق و عارفانی ظالم و امینانی خائن بر ایشان حکومت می کنند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن زمان بد،خوب و خوب،بد شده و خائن مورد امانت قرار گیرد و امین خیانت ورزد و دروغگو تصدیق و راستگو تکذیب می شود.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این حتماً شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن زمان زن با شوهرش در تجارت شرکت می کند و باران در تابستان می بارد !

شرافتمندان به غضب می آیند،فقیر اهانت می شود،بازارها نزدیک می شود،آن وقت این می گوید چیزی نفروخته ام،آن می گوید سودی نبرده ام،می بینی همه مذمّت خدا می کنند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن گاه زنان فرمانده و کنیزان طرف مشورت می شوند،بچه ها روی منبر می روند،دروغ زیبا و زکات ضرر و غنیمت و فیء مسلمانان تاراج می شود،مرد به
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پدر و مادر خود جفا و به دوستش نیکی می کند و ستارۀ دنباله دار ظاهر می شود.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن گاه طلاق زیاد می شود و برای خدا حدی به پا نمی شود و به خدا ضرری نمی زند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،قسم به آن که جانم به دست اوست،آن گاه زنان آوازه خوان و ملاهی زیاد می شود و بدان امتم بر ایشان مسلط می شوند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن گاه ثروتمندان امتم برای تفریح به مکه می روند و متوسطین ایشان برای تجارت و فقیران برای نشان دادن و شنواندن به مردم،آن گاه مردمی پیدا می شوند که قرآن را برای غیر خدا یاد می گیرند و آن را مزمار می کنند،مردمی پیدا می شوند که فقه دینی را برای غیر خدا یاد می دهند،اولاد زنا بسیار می شود،با قرآن تغنی و آوازه خوانی می کنند و به دنیا افتخار و مباهات می نمایند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این می شود ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،این در آن وقتی است که پردۀ حرام ها دریده شود،گناه ها کسب گردد، بدان بر نیکان مسلط شوند،دروغ زیاد و لجاجت پیدا و فقر رایج شود.

مردم در لباس به هم مباهات کنند،باران بی وقت بر ایشان ببارد،طبل و شیپورها را بپسندند،امر به معروف و نهی از منکر را انکار می کنند،تا آنجا که مؤمن در آن وقت ذلیل ترین مردم شود،میان عابدان و قاریانشان بدگویی پیدا می شود و این ها در ملکوت آسمان ها،پلید و نجس خوانده می شوند.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این شدنی است ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،آن گاه ثروتمندان از فقر می ترسند،به طوری که سائل از جمعه تا
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جمعۀ دیگر سؤال می کند و کسی را نمی یابد که چیزی در دستش بگذارد.

سلمان گفت:یا رسول اللّه ! این می شود ؟ فرمود:آری سلمان،سوگند به آن که جانم به دست اوست،رویبضه سخن می گوید؛سلمان گفت:یا رسول اللّه رویبضه چیست، پدر و مادرم فدایت باد ؟ فرمود:کسی که در امور مردم حرفی نمی زد حرف می زند،سپس جز اندکی درنگ نکنند که زمین صدایی کند و هر دسته ای گمان کنند در ناحیۀ آن ها صدا کرده،سپس آنچه خدا خواهد درنگ می کنند و در آن مدت زمین را می شکافند و زمین پاره های جگر خود«طلا و نقره»را بیرون می افکند،سپس با دست خود به ستون ها اشاره کرده فرمود:مانند این،آن روز طلا و نقره سودی ندارد این است معنای:

[ فَقَدْ جٰاءَ أَشْرٰاطُهٰا] .

پس هنگامی که قیامت بر آنان فرا رسد (1).


313-اصحاب کهف

مردم«افسوس»-منطقه ای در یونان یا به گفتۀ گروهی لبنان-به وقت عید،در جشنی که جهت خدایان خود ساختۀ خود برپا کرده بودند،با مراسم مخصوصی به آن معبودها تقرب می جستند.

مردی بزرگ زاده و کریم،مراسم مردم برایش اطمینان آور نبود و توجهش به دین و مکتب مردم جلب نمی شد،در مسئلۀ بت ها تردید داشت و در تحیر و اضطراب بود.

او از میان جمع مردم بیرون رفت تا این که به درختی رسید و در زیر سایۀ آن درخت،با غم و اندوه و تردید و حیرانی سر به گریبان شد.

چند لحظه ای نگذشت که فرد دیگری به او پیوست؛زیرا او هم در عقیدۀ مردم تردید
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1- 1) -عرفان اسلامی:228/7. 




پیدا کرده بود و حیران شده بود.

سپس دیگری آمد و دیگری آمد،تا هفت نفر شدند،جمعی که دربارۀ وضع عقیده ای مردم در تردید بودند.

به زودی روح این افراد با یکدیگر آشنا شد و عقایدشان به یکدیگر نزدیک گشت و نقش واحدی آنان را متحد ساخت،گرچه خویشاوندی قریبی نداشتند،ولی با یکدیگر مأنوس شدند و تردید و شک خود را آشکار ساختند و مخالفت خود را با خدایان قلابی مردم،اظهار داشتند.

سپس با فکر نافذ و فطرت سلیم خویش به تحقیق در جهان و موجودات پرداختند،تا این که افکارشان به نور توحید روشن گردید و بر ایجاد کنندۀ موجودات و رمز وجود راهنمایی شدند و به توحید توجه نموده،روحشان از آسایش و اطمینان برخوردار شد.

این بزرگواران و کریمان،تصمیم گرفتند که خدا را در اعماق قلب خود مخفی دارند و در باطن جان او را حفظ نمایند؛زیرا سلطان مملکت بت پرست و در دین خود پابرجا بود و با تمام وجود از مشرکان پشتیبانی می کرد.

جوانان خدایافته و خداپرست،مانند مردم دیگر در کارهای عمومی و ناراحتی ها شرکت می کردند،ولی آن گاه که به خلوتگاه خود می رفتند و به خود می آمدند به عبادت و نماز و ذکر خدا می پرداختند.

تا این که در یکی از شب ها که گرد یکدیگر جمع بودند و انجمن آنان آراسته بود،یکی از جوانان با صدای آهسته و ترس و تردید گفت:

ای دوستان ! دیروز خبری شنیدم که اگر صحیح باشد و من اعتقاد به راستگویی آورندۀ خبر دارم،در این خبر نابودی دین و یا از دست دادن جان ما موجود است.

من شنیده ام سلطان از امر ما آگاه گردیده و عقیده و دین ما در نظر او مفتضح آمده،او از دست ما ناراحت شده و دچار هیجان گشته و تهدید نموده که اگر از عقایدی که با جان ما
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عجین است و با وجود ما یکی شده،دست برنداریم ما را تحت تعقیب قرار دهد.

احتمال می رود که ما را فردا احضار کند و از دم شمشیر آبدار،همۀ ما را بگذراند،در کار خود فکر کرده و تصمیم بگیرید.

نفر دوم گفت:من این خبر را قبلاً شنیده بودم و فکر می کردم از حرف های دروغ پردازان و شایعه افکنی نادانان است،ولی معلوم می شود این مطلب را اغلب مردم می دانند و علامت صحت خبر و یا امکان وقوع آن به دست آمده است.

من معتقدم بر دین خود استوار باشیم و برای قتلی که در کمین ما نشسته است استقامت داشته باشیم،محال است که ما در برابر این مجسمه هایی که این نادانان پرستش می کنند، سر تعظیم فرود آریم؛زیرا ما فساد و بطلان این مجسمه ها را به دست آورده ایم و غیر ممکن است که دست از عبادت حضرت معبود برداریم،هر روزی که خورشید طلوع می کند دلیل وجود خدا را به همراه دارد و در هر جولان فکر،دلیلی برای عظمت خدا موجود است.

شایعه ها راست بود،اخبار درست بود،آنان را از منازلشان و از میان جمع بستگانشان بیرون کشیدند و همه را در مقابل پادشاه ستمگر قرار دادند.

سلطان ظالم به جوانان گفت:می خواستید مطلبی را مخفی بدارید،ولی نتوانستید، کوشیدید که دین خود را پنهان دارید ولی پیروز نشدید و کارتان به آنجا رسیده که گاهی مخفی هستید و گاهی آشکار،از اخبار کم و بیش آگاهید،به من خبر رسیده که از دین پادشاه و رعیت خارج شده و به دینی روی کرده اید که من نمی دانم آن را از کجا آورده اید ؟

برای من آسان است که شما را رها کنم که در دین خود سرگردان باشید و اختیارتان را به دست خودتان بگذارم،ولی این کار در صورتی بود که من نمی دانستم از بزرگان قوم خود هستید و از افراد برجستۀ طائفۀ خویش می باشید.

اگر مردم از وضع شما آگاه گردند،ممکن است به زودی به دین شما بیایند و آیین شما
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را قبول کنند و از عقاید شما پیروی نمایند و به دنبال آن رژیم و تاج و تخت من متلاشی شود و امنیت از دست برود.

من در شکنجۀ شما عجله نمی کنم،کیفر شما را به زودی متوجه شما نمی سازم،تا این که در کار خود که بر آن اقدام می کنید فکر نمایید و به ملت و آیین مردم بازگردید و به عقاید مردم معتقد شوید و یا این که رهگذران،ناگهان می بینند سرهایی آویزان است و بدن هایی قطعه قطعه است و خون شما بر زمین جاری است.

خداوند عزیز دل های آن خداپرستان را محکم کرد و در ایمانشان تأییدشان نمود، گفتند:ای پادشاه ! در دینی که ما وارد شده ایم از روی تقلید نبوده است و از روی اکراه و اجبار بندۀ دین نشده ایم،فطرت ما از ما دعوت کرد و ما هم پاسخ دادیم،عقل به ما روشنی بخشید و ما در کنار روشنی آن گردش نمودیم،ما را به سوی خدای یکتا دعوت کردند و ما غیر از او خدای دیگری قبول نمی کنیم.

قوم ما که به عبادت بت پرداخته اند،از روی نادانی و تقلید است،دلیلی برای کار خود ندارند،برهانی آن ها را راهنمایی نکرده است،این است آنچه ما به آن علم پیدا کرده ایم و فکر ما به آن رسیده است،هر چه می خواهی دربارۀ ما انجام بده.

پادشاه گفت:امروز بروید ولی به شرط آن که فردا بیایید تا دربارۀ شما فکر و در داستان شما قضاوت کنم.

جوانان خداپرست در خود فرو رفتند و در کار خویش به مشورت و تبادل نظر پرداختند که چه عملی انجام دهند،یکی از جوانان گفت:پادشاه از وضع ما آگاه گردیده و ما دیگر نمی توانیم در مقابل وعده و تهدیدهای او و نوید و بیم او استقامت کنیم،ما باید دین خود را حفظ نموده و به شکاف این کوه پناه ببریم؛زیرا گاهی در تاریکی شکاف کوه و تنگی آن، آسایش خاطر است و برای انسان وسعت بیشتری از این زمین پهناور که نمی تواند خدا را مطابق میل خود عبادت کند،وجود دارد.
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مکانی که ما را به دینی که مورد اعتمادمان نیست دعوت می نمایند برای ما قابل زندگی نمی باشد و در مملکتی که ما را مجبور سازند،تسلیم فکری شویم که عقیده به آن نداریم احترام و توجهی نیست.

خداپرستان بار سفر بستند و دست از وطن شستند و به خاطر حفظ دین خود،راه اعتزال و گوشه گیری و مهاجرت اختیار نمودند.

در کنار راه سگی به آنان پیوست و با ایشان همراه شد،جوانان دیدند مانعی نیست که سگ به همراهشان بیاید و از آنان نگهبانی کند،جوانان آن قدر راه رفتند تا به شکاف کوه رسیدند،در شکاف کوه خوراک هایی به دست آوردند که خوردند و آبی که نوشیدند، سپس برای این که خستگی راه را از خود بگیرند و پاهایشان آمادۀ حرکت گردد دراز کشیدند،تا سلامتی خود را بازیابند ولی هنوز سر را زمین نگذاشته بودند که چرت مختصری بر چشمانشان احساس شد و بر پلک های آنان سنگینی کرد،بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفتند.

شب به دنبال روز آمد و سالی پس از سال دیگر آمد و آنان در خواب بودند،گوش و چشم آنان را خواب فرو گرفته بود،بادهای هولناک و رعد و برق آن ها را بیدار نمی ساخت،خورشید طلوع می کند و از روزنه ای درون شکاف را روشن می سازد و نور و حرارت می بخشد،ولی اشعۀ زرین خورشید به بدن آنان نمی رسد،این مسائل پی در پی و مرتب است تا ارادۀ خدا به آن زمانی که تعلق گرفته،تمام شود.

اگر کسی در وضع آنان دقت می کرد،می دید گاهی از طرف راست به چپ و از چپ به راست می غلطند.

سیصد و نه سال از خوابشان گذشت،ناگهان از خواب برخاسته و متوجه شدند که گرسنگی سختی بر آنان غالب شده است.
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یکی از آنان گفت:من گمان می کنم که ساعت های طولانی در خواب بوده ایم،نظر شما چیست ؟

یکی از آنان پاسخ داد:من گمان می کنم یک روز خوابیده باشیم؛زیرا این گرسنگی دلیل گمان من است.

سومی گفت:ما صبح خوابیدیم و این خورشید هنوز به غروب نزدیک نشده،من گمان می کنم قسمتی از یک روز را خوابیده باشیم.

چهارمی گفت:سخن را رها کنید،خدا به مدت خواب ما آگاه تر است.من آن چنان گرسنه ام که گویی چند روز است غذا نخورده ام،باید یکی از ما به شهر برود و برای جمع ما غذا تهیه کند،ولی باید هشیاری به خرج دهد که کسی او را نشناسد؛زیرا اگر مردم «افسوس»بر ما دست یابند و به مکان ما پی ببرند،ما را می کشند یا به ایمان ما ضربه زده، آن را از ما سلب می کنند.

یکی از خداپرستان به شهر رفت تا خوراک تهیه کند،چون نزدیک شهر رسید اوضاع شهر را بگونه ای دیگر دید.

بناها عوض شده،خرابه ها آباد و آبادی ها ویران گشته،به هیچ عنوان قیافۀ شهر آشنا نیست ! !

نگاهش حیرت آمیز است،اضطراب در راه رفتن دارد،توجه مردم به او جلب شد، پرسیدند:غریبی ؟

گفت غریب نیستم،در جستجوی غذا آمده ام،ولی جایگاه فروش آن را نمی دانم.

مردی دستش را گرفت و به محل غذا فروشی برد،برای تهیۀ غذا پول به صاحب مغازه داد،صاحب فروشگاه با کمال تعجب پول را ضرب بیش از سیصد سال پیش دید،فکر کرد جوان گنجی پرقیمت یافته،اطراف جوان از طرف مردم محاصره شد،از گنج پیدا شده سؤال کردند،پاسخ داد اشتباه می کنید،این پول ها از گنجی بدست نیامده،این
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پول ها از معامله ای است که دیروز انجام داده ام و امروز برای خرید غذا با خودم آورده ام، چرا به من تهمت می زنید و با گمان سوء با من معامله می کنید،وضع عجیبی بود، خواست به سرعت برگردد،مردم مانع شدند،با مهر و محبت با او به سخن نشستند و فهمیدند که این شخص یکی از همان اشخاصی است که سیصد و نه سال قبل از شرّ زمامدار کافر منطقه،به شکاف کوه پناه برده اند.

جوان چون دانست،مردم فهمیده اند اینان همان فراریان هستند،بر جان خود و دوستانش ترسید و خواست فرار کند،یکی از آنان که اطراف او بودند گفت:ای مرد ! وحشت مکن،آن زمامداری که از او می ترسی،سیصد سال پیش مرده است و زمامدار فعلی ایمانش همانند ایمان شماست،به ما بگو باقی دوستان تو کجا هستند ؟

جوان تازه به واقعیت مسئله پی برد و فهمید که شکاف عمیقی از تاریخ بین آنان و مردم به وجود آمده است و اکنون به صورت شبحی بیش نیست که راه می رود و یا سایه ایست که حرکت می کند،لذا به طرف گفت:مرا واگذار تا بروم و به دوستان غار داستانمان را بیان کنم؛زیرا انتظارشان طول کشیده و اضطرابشان شدید گردیده است.

سلطان وقت،از وضع آنان آگاه شد و برای دیدار آنان شتافت و به سوی شکاف کوه رهسپار گردید،در میان کوه مردمی را دید که زنده هستند و نور زندگی در پیشانی آنان می درخشد،خون در رگ های آنان جاری است،با آنان دست داد و به آغوششان کشید و به مرکز شهر آنان را دعوت کرد که بیایند و در محل زندگی او زندگی کنند.

آنان گفتند:ما علاقه ای به ادامۀ حیات نداریم؛زیرا فرزندان و بازماندگان ما از دست رفته اند و خانه و منزل ما خراب شده و رشتۀ زندگی ظاهر ما گسیخته است،سپس به سوی خدا توجه کردند و از خداوند خواستند آنان را برای خود برگزیند و رحمت خود را شامل حالشان گرداند،هنوز چشمی بهم نخورده بود که مانند جسدهای بی جان روی زمین افتادند.
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مردم شهر گفتند:ما که این بزرگان را با این وضع یافته ایم،برای این جهت بوده که بدانیم وعدۀ حق نسبت به روز قیامت متین و صحیح است و در برپا شدن محشر شکی نیست،سپس به اختلاف نظر پرداختند؛عدّه ای گفتند:ساختمانی به روی آنان بنا کنیم، گروهی که زمام کار را در دست داشتند،نظر دادند که مسجدی روی بدن آنان بنا شود، ولی خداوند از وضع آنان آگاه تر است (1).


314-اگر لقاء مرا دوست داری

امام صادق علیه السلام می فرماید:

به یکی از انبیای بنی اسرائیل وحی شد:اگر لقای مرا در فردای قیامت در حظیرۀ قدس دوست داری،در دنیا تنها،غریب،غصه دار و وحشت زده از مردم باش،همانند پرنده ای تنها که در سرزمین بی آب و علف پر می زند و از سر درختان می خورد و از آب چشمه ها می آشامد و چون شب می رسد به لانۀ تنهایی می رود و از بودن با طیور می پرهیزد،با پروردگارش انس می گیرد و از طیور وحشت می کند.

این تنهایی و غربت و حزن و غصه و وحشت که در روایت دستور داده شده در برابر بدکاران جامعه است،یعنی آنان که یک پیامبر صلی الله علیه و آله یا یک انسان صالح از هدایت آنان مأیوس است و بودن با آن ها،جز ضرر و خسارت،سودی برای انسان ندارد (2).


315-اندیشه در موت

من شخصی را می شناختم که به انواع معاصی آلوده بود،امر به معروف و نهی از منکر در او اثر نداشت،از دین بی خبر و نسبت به هر گناهی،اهل عمل بود.
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سال ها او را ندیدم،تا در ماه رمضانی،دیدم انسانی با وقار و با تربیت در حالی که از احوالات الهی بهره مند بود و از ایمان و عمل صالح وجودی سرشار داشت به نزدم آمد و پرسید:مرا می شناسی ؟ گفتم:نه،گفت:من همانم که مدتی از عمر گرانمایه را در باطل سپری کردم.

گفتم:وسیلۀ بیداریت چه بود ؟ گفت:دوستی داشتم از دنیا رفت تا نزدیک قبر،جنازۀ او را مشایعت کردم،به فکر افتادم که بالای سر قبر بایستم و آنچه با مرده معامله می شود، ببینم.

دیدم بند کفنش را گشودند،به زیر صورتش خاک ریختند بالای سرش لحد چیدند و قبر را با گل و خاک پوشاندند،آن وقت به مشایعت کنندگان گفتند:به خانه هایتان برگردید.

ناگهان از این مناظر عجیب و غریب تکان شدیدی خورده به خود آمدم و با خود گفتم:

برخورد به تمام این واقعیت ها برای تو هم خواهد بود،آن وقت در جواب حضرت حق که عمری به تو احسان داشت و تو در مقابل احسانش،عمری اسائۀ ادب داشتی،چه خواهی گفت ؟

از همان زمان به توفیق الهی تمام معاصی و خطاها را ترک گفتم و اکنون از برکت آن روز، به ادامۀ زندگی هماهنگ با قواعد الهی مشغولم (1).


316-آه از کمی توشه و طول سفر

ضرار که از دلباختگان امیر المؤمنین علیه السلام بود می گوید:

به خدا قسم که امیر المؤمنین را دیدم که در محراب ایستاده،نزد پروردگار خود تضرع
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و استغاثه می کرد،مانند کسی که او را مار گزیده باشد و می گریست،مانند کسی که مصیبت عظیمی به او رسیده باشد و گویا در گوش من است که مکرر می فرمود:

آه،آه،از کمی توشه و طول سفر و وحشت و تنهایی؛آه،آه از عظمت شدت اهوالی که ناچار باید وارد آن ها شد (1).


317-مگو آن شیعه ماست

و از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مروی است که:مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت:

فلانی به خانۀ همسایه نگاه می کند و از دیدن نامحرم مضایقه ندارد،آن حضرت خشمناک شده فرمود:بیاورید او را،کسی گفت:یا رسول اللّه ! او از شیعۀ شماست و اعتقاد به نبوت شما و ولایت علی دارد و از دشمنان شما بیزاری می جوید.فرمود:مگو آن شیعۀ ماست،پس به تحقیق دروغ می گوید،آگاه باش ! شیعۀ ما کسی است که ما را در اعمال ما متابعت کند و آنچه ذکر کردی از اعمال ما نیست (2).


318-خانه ای دو در

از حضرت شیخ الانبیا وجود مقدس نوح مرویست که می فرمود:دنیا در نظر من، همانند خانه ای دو در است که از یکی داخل شدم و از دیگری بیرون روم،این است حال کسی که گفته اند:نزدیک به دو هزار سال و کسری طول عمر داشته،وقتی نظر چنین بیداری به دنیا چنین باشد،وای به حال کسی که با عمری بسیار کم،دل به دنیا بسته باشد،آن چنان دلبستنی که انگار،جز دنیا جایی نیست و گویا یک در برای دنیا،جز در
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ورود نبوده و برای این منزل در خروجی نهاده نشده ! ! (1)


319-فضیل و آشتی با حق

فضیل که به خاطر قدرت زیاد و شغل کاروان زنی،جوی از ترس و وحشت برای دولت عباسی فراهم آورده بود و امنیت جاده های تجارتی و مسافرتی را بهم ریخته بود،عاشق زنی صاحب جمال گشت،قسمتی از اموال به دست آورده را،برای او می فرستاد و گاهی برای کام جویی از او به نزدیک خانۀ او می رفت،ولی زمینۀ دسترسی به آن زن برایش میسر نمی گشت.

تصمیمش برای رسیدن به وصال معشوقۀ سخت گیر قطعی شد،خانوادۀ زن،در ترس و وحشت بودند،ولی از ضعف اراده و عدم توانایی،چاره ای جز تسلیم در برابر آن قدرت شیطانی،در خود نمی دیدند.

کاروانی به وقت شب از نزدیکی های محل زندگی فضیل،در بیابان مرو یا باورد عبور می کرد،یکی از کاروانیان با صدای خوش ولی آمیخته با حزن این آیه را قرائت می نمود:

[ أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ ] .

آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده،نرم و فروتن شود ؟

آیۀ شریفه چون تیری بود که بر جان فضیل نشست،گویی آیۀ کریمه به او گفت:

ای فضیل ! تا کی تو راه مردم زنی ؟ گاه آن آمد که ما راه تو زنیم،فضیل لحظه ای در آیه و در کار خود و در کار مردم و عاقبت برنامه اندیشید،بیدار شد،خجل و گریان روی به
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ویرانه نهاد،کاروانی در آنجا اطراق داشت،عده ای می گفتند:برویم،یکی می گفت:

نتوان رفت که فضیل بر سر راه است ! !

فضیل چون این مسئله بشنید،فریاد زد:بشارت باد شما را که آن دزد خطرناک و آن منبع شرّ با خدا آشتی کرد،دیگر بیم راه نیست.

پس از آشتی با حق همه روزه،روزه گرفت و به تدریج رضایت صاحبان مال را جلب کرد و عاقبت از عارفان و عاشقان و ناصحان شد و گروهی از نفس الهی او به مدار تربیت قرار گرفتند ! ! (1)


320-سعادت ابدی

در کتاب«اسرار معراج»این حدیث بسیار مهم و جالب و حیرت آور را می خوانیم:

در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در شهر مدینه،شخصی بود بسیار ظاهر الصلاح،به طوری که کسی در حق او در هیچ موردی،گمان سوء و ظن خلاف نداشت.

شاید بسیاری از مردم در برخورد با او از وی طلب دعا می کردند،ولی او بدون توجه به ظاهر آراستۀ خویش،در بعضی از شب ها به خانۀ مردم مدینه،دستبرد می زد ! !

شبی برای دزدی از دیوار خانه ای بالا رفت،اثاث زیادی در آن خانه بود و در میان خانه به غیر از یک زن جوان تنها کسی نبود،عجیب خوشحال شد که امشب علاوه بر به چنگ آوردن مال فراوان،در رختخواب عیش و عشرت هم شرکت خواهم کرد.

همان طور که در دل تاریکی بر سر دیوار،منظرۀ فریبندۀ اثاث خانه و چهرۀ دلربای زن را می نگریست،به فکر فرو رفت:دزدی تا کی،ننگ تا چه مدت،برای چه باید زحمات انبیا و اولیا را از یاد برد،عاقبت این همه گناه و فساد چه خواهد شد،مگر برای من مرگ و برزخ و قیامت و محاکمات الهیه نیست،در پیشگاه حق و در دادگاه عدل،جواب این
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همه ظلم و جنایت را چگونه باید داد ؟ ! !

آری،با ادامۀ این اعمال به روزی خواهم رسید که برای من راه گریز و فرار از چنگال عدالت نخواهد بود،آن روز پس از اتمام حجت حق،مبتلا به غضب خداوندی می شوم و از پس آن به زندان آتش خواهم افتاد و در آن صورت انتقام آلودگی هایم را پس خواهم داد ! !

پس از اندکی تأمل و فکر،از دزدی و تجاوز به آن زن،سخت پشیمان شد و با دست تهی به خانه بازگشت.

به وقت صبح خود را به لباس آراستگان و صلحا آراست و به مسجد به محضر مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و در حضور آن جناب نشست !

ناگهان دید،زن صاحب خانه ای که شب گذشته برای دزدی اثاث آن،در نظر گرفته بود به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد،عرضه داشت:ای رسول خدا ! زن بی شوهری هستم همراه با ثروتی زیاد،پس از چند ازدواج دیگر قصد شوهر کردن نداشتم،اما دیشب به نظرم رسید که دزدی به خانه ام راه پیدا کرده،گر چه چیزی نبرده،ولی مرا وحشت زده کرده،از این پس می ترسم در تنهایی ادامۀ زندگی دهم،اگر صلاح می دانید برای من همسری انتخاب کنید.

حضرت اشاره به آن مرد-یعنی به دزد شب گذشته-کردند و فرمودند:اگر میل داری، تو را به آن شخص تزویج کنم،زن به چهرۀ مرد خیره شد،او را پسندید و نسبت به او اظهار میل و رغبت کرد.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عقد آن زن را برای آن مرد بست،سپس هر دو به منزل آمدند،دزد در کمال نشاط و شادی داستان خود را برای آن زن تعریف کرد و به او گفت:اگر شب گذشته ثروتت را می بردم و دامن عفتت را آلوده می کردم،علاوه بر این که یک شب بیشتر در کنار تو نبودم،آتش غضب همیشگی حق را،برای خود برمی افروختم،ولی در عاقبت کار فکر
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کردم و بر هجوم هوای نفس صبر و استقامت ورزیدم و در نتیجه برای همیشه به ثروت حلال و زوجۀ صالحه و عاقبت خوش و سعادت ابد رسیدم ! ! (1)


321-نگاهداری زبان

عثمان بن عیسی می گوید:خدمت حضرت ابوالحسن علیه السلام بودم که مردی به آن جناب گفت:به من توصیه ای بنما،حضرت فرمودند:

زبانت را نگهدار تا عزیز باشی و مهار خود را به دست مردم مده تا از خواری و ذلّت دور بمانی (2).


322-زبانت را حفظ کن

رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردی که برای زیارت آن حضرت آمده بود فرمود:

تو را به چیزی راهنمایی نکنم که به خاطر آن خداوند تو را به بهشت برد ؟ عرضه داشت:چرا یا رسول اللّه.فرمود:از آنچه خدا به تو مرحمت فرموده،بپرداز.گفت:اگر خودم محتاج تر باشم چه کنم ؟ فرمود:ستمدیده ای را یاری کن.گفت:اگر ناتوان تر از آن ستمدیده باشم.فرمود:بیخردی را هدایت کن.گفتم:اگر خود بدبخت و بیخرد باشم بیش از آن که محتاج به راهنمایی است.فرمود:زبانت را جز از خیر حفظ کن،آیا شاد نیستی که یکی از این صفات در تو باشد و تو را به بهشت کشد (3).


323-حالتان چطور است ؟

امام سجاد علیه السلام فرمود:هر بامداد زبان آدمی بر همۀ اعضای تنش سرکشد و گوید:
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حالتان چطور است ؟ گویند:اگر ما را رها کنی بخیر است،و می گویند:خدا را خدا را دربارۀ ما و او را قسم می دهند و می گویند:همانا به خاطر تو یا ثواب گیریم یا به عذاب الهی دچار شویم (1).


324-ده سال خاموشی

وَشّاء می گوید:از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می فرمود:هر مردی از بنی اسرائیل می خواست عابد شود،پیش از آن ده سال خاموشی اختیار می کرد (2).


325-خاموشان نجات یافتند

ربیع بن خثیم در ابتدای هر روز کاغذی در پیش روی می نهاد و هر چه از دهانش خارج می شد می نوشت،چون شب می رسید نوشته را می خواند و نفس خود را با آن نوشته محاسبه می کرد و می گفت:آه ! خاموشان نجات یافتند و ما بسیار گویان در بدبختی ماندیم (3).


326-به خاموشی ادامه می دادند

بعضی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله سنگریزه ای در دهان می گذاشتند و چون می خواستند حرف بزنند فکر می کردند،اگر آن حرف برای خدا و در راه خدا و لوجه اللّه بود،سنگریزه را در آورده و آن حرف الهی را می زدند و سپس به خاموشی فرو می رفتند و اگر پس از فکر می یافتند که آن حرف برای خدا نیست، سنگ ریزه را بیرون نمی آوردند
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و به خاموشی ادامه می دادند (1).


327-راحتی

در حدیث قدسی آمده:بندگان من در این جهان به دنبال یافتن چیزی هستند که من خلق نکرده ام و آن راحتی است (2).


328-ای جوانان بکوشید

از عارفی روایت کرده اند که گفت:

از خال خود شنیدم که می گفت:ای جوانان ! بکوشید و سعی کنید پیش از آن که هم چون من ضعیف شوید و در تقصیر بمانید.

و آن عارف گفت:

در آن وقت که او این سخن می گفت،هیچ جوانی در عبادت کردن به وی نمی رسید و طاقت مجاهدۀ وی نداشت ! ! (3)


329-سعدی و قناعت

1-حاتم طایی را گفتند:از خود بلند همّت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای ؟ گفت:

بلی،روزی چهل شتر قربان کرده بودم و امرای عرب را به مهمانی خوانده،پس به گوشۀ صحرایی به حاجتی رفته بودم خارکنی را دیدم پشته خاری فراهم آورده،گفتمش:به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند ؟ گفت:
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هر که نان از عمل خویش خورد*** منّت از حاتم طایی نبرد

انصاف دادم و او را به همّت و جوانمردی بیش از خود دیدم.

2-بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتکار،شبی در جزیرۀ کیش مرا به حجرۀ خویش برد و همه شب نیارامید،از سخن های پریشان گفتن که فلان انبارم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این کاغذ قبالۀ فلان زمین و فلان چیز را فلان ضمین،گاه گفتی که خاطر اسکندریّه دارم که هوایی خوش است و گاه گفتی که دریای مغرب مشوش است و باز گفت:سعدیا ! سفری دیگر در پیش است،اگر آن کرده شود،بقیّت عمر خویش به گوشه ای بنشینم و ترک تجارت کنم،گفتم:آن سفر کدام است ؟

گفت:گوگرد پارسی به چین خواهم برد،شنیدم که آنجا قیمت عظیم دارد و از آنجا کاسۀ چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و پولاد هندی به حلب و آبگینۀ حلبی به یمن و بُرد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کرده به دکّانی بنشینم،چندان از این مالیخولیا فرو خواند که بیش از آن طاقت گفتنش نماند ! !

پس گفت:ای سعدی ! تو نیز سخنی بگوی از آنچه دیده و شنیده ای.

گفتم: 

آن شنیدستی که در اقصای غور***بار سالاری بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیا دوست را ***یا قناعت پر کند یا خاک گور

3-موسی علیه السلام درویشی را دید که از برهنگی به ریگ اندر شده گفت:ای موسی ! دعایی کن،تا خداوند عزّ و جل مرا کفافی دهد که از بی طاقتی به جان آمده ام،موسی علیه السلام دعا کرد و رفت،پس از چند روز که باز آمد،او را دید گرفتار و خلقی انبوه بروی گرد آمده، حالش پرسید.گفتند:خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته و اکنون به قصاص او وی را داشته اند.
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آن که هفت اقلیم عالم را نهاد***هر کسی را هر چه لایق بود داد

گربه مسکین اگر پر داشتی*** تخم گنجشک از جهان برداشتی

وان دو شاخ گاو اگر خر داشتی*** آدمی را نزد خود نگذاشتی

موسی علیه السلام به حکمت و عدل جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار.

[ وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ ].

و اگر خدا روزی را بر بندگانش وسعت دهد،در زمین سرکشی و ستم کنند (1).


330-و یک سخن آهسته گفت

عوف بن مالک می گوید:

نزدیک رسول صلی الله علیه و آله بودیم،هفت یا هشت کس،گفت:بیعت کنید با رسول خدای، گفتیم:بر چه بیعت کنیم ؟ گفت:بیعت کنید که خدای را بپرستید و پنج نماز بجای آرید و هر چه فرماید به سمع طاعت پیش روید و یک سخن آهسته گفت:و از هیچ کس سؤال مکنید و همین است حقیقت قناعت که هر کس به دادۀ حق قانع و راضی باشد،محتاج به سؤال نخواهد شد و این هفت یا هشت نفر پس از آن چنان بودند که اگر تازیانه از دست ایشان بیفتادی،فرا کس نگفتندی که به من ده (2).


331-چه کسی توانگرتر است

موسی علیه السلام گفت:یا رب ! از بندگان تو که توانگرتر است ؟ گفت:آن که قناعت کند به آنچه من دهم،گفت:عادل تر ؟ گفت:آن که انصاف از خود بدهد (3).
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332-بی نیازی از خلق

محمد بن واسع رحمه الله نان خشک در آب کردی و می خوردی و می گفتی:

هر که بدین قناعت کند از همۀ خلق بی نیاز بود (1).


333-ای پسر آدم

ابن مسعود گفت:

هر روز فرشته ای ندا کند:ای پسر آدم ! اندکی که تو را کفایت کند بهتر از بسیاری که تو را کفایت نبود و از آن بطر و غفلت زاید (2).


334-یک وجب

سمیط بن عجلان گوید:

شکم تو،بدستی در یک وجب،بیش نیست،چرا باید که تو را دوزخ برد ؟ ! ! (3)


335-عیش خوشتر

یکی از حکما گوید:

هیچ کس به رنج صبورتر از حریص مطمع نبود و هیچ کس را عیش خوش تر از قانع نبود و هیچ کس اندوهگین تر از حسود نبود و هیچ کس سبک بارتر از آن کس نبود که ترک دنیا گوید و هیچ کس پشیمان تر از عالم بد کردار نبود (4).
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336-من می پذیرم

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:یک چیز را هر کس از من بپذیرد،بهشت را برای او می پذیرم، ثوبان عرضه داشت:من می پذیرم،فرمود:از کسی چیزی نخواه،به آنچه داری و به آنچه می توانی،قانع باش.

از آن پس هرگاه تازیانۀ ثوبان از دستش می افتاد،خود برمی داشت و از کسی تمنا و خواهش نمی کرد (1).


337-ثروت چیست ؟

پادشاهی به اهل دلی گفت:

ثروتت چیست ؟ گفت:رضایت از خدا و بی نیازی از مردم (2).


338-باکی ندارم

عامر بن قیس عنبری می گفت:

چهار آیه در قرآن است،چون شب بخوانم،باکی برایم نیست که چگونه شب را به سر برم و چون روز بخوانم باکی ندارم که روز را چگونه بگذرانم.

[ مٰا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاٰ مُمْسِکَ لَهٰا وَ مٰا یُمْسِکْ فَلاٰ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ] .

چون خدا رحمتی را برای مردم بگشاید،بازدارنده ای برای آن نیست،و چون بازدارد،بعد از او فرستنده ای برایش وجود ندارد،و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

[ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ کٰاشِفَ لَهُ إِلاّٰ هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاٰ رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ
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یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ] .

و اگر خدا گزند و آسیبی به تو رساند،آن را جز او برطرف کننده ای نیست،و اگر برای تو خیری خواهد،فضل و احسانش را دفع کننده ای نیست؛خیرش را به هر کس از بندگانش بخواهد می رساند و او بسیار آمرزنده و مهربان است.

[ وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ ] .

و هیچ جنبده ای در زمین نیست،مگر این که روزیِ او بر خداست،و [ او ] قرارگاه واقعی و جایگاه موقت آنان را می داند؛همه در کتابی روشن ثبت است.

[ سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً ] .

خدا به زودی پس از سختی و تنگنا،فراخی و گشایش قرار می دهد (1).


339-انبیاء الهی و زهد

امام علی علیه السلام در«نهج البلاغة»به زهد چند نفر از انبیا بدین قرار اشاره دارند:

اگر خواهی از موسی کلیم اللّه سخن بگو که به پروردگار عرضه داشت:

[ رَبِّ إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ] .

پروردگارا ! به آنچه از خیر بر من نازل می کنی،نیازمندم.

به خدا قسم به وسیلۀ این دعا قرص نانی از خدا می خواست؛زیرا خوراکش سبزی و گیاه زمین بود و به علّت لاغری و کمی گوشت بدن،سبزی گیاه از نازکی پوست درونی شکمش،دیده می شد.
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و اگر خواهی از داود سخن به میان آر که دارای مزامیر و زبور بود و خوانندۀ اهل بهشت است،به دست خود از لیف خرما زنبیل ها می بافت و به هم نشینان خود می گفت:کدامتان در فروختن این زنبیل ها به من کمک می کنید،از بهای فروش آن ها خوراکش یک عدد نان جو بود.

و اگر خواهی داستان زندگی عیسی بن مریم علیه السلام را به میان آر که سنگ را زیر سر خود بالش قرار می داد و جامۀ زبر می پوشید و طعام خشن می خورد و خورش او گرسنگی بود و چراغ شب او ماه بود و سایه بان او در زمستان جایی بود که آفتاب می تابید یا فرو می رفت و میوه و سبزی خوشبوی او گیاهی بود که زمین برای چهارپایان می رویانید،نه زنی داشت که او را به فتنه و تباهکاری افکند و نه فرزندی که او را اندوهگین سازد و نه دارایی که او را از توجه به حق برگرداند و نه طمعی که او را خوار کند،مرکب او دو پایش بود و خدمتکار او دو دستش.

بیا و در مسئلۀ زهد به پیامبر خود که از همه نیکوتر و پاکیزه تر است،اقتدا نموده،از آن بزرگوار پیروی کن؛زیرا آن حضرت برای کسی که بخواهد پیروی کند،سزاوار پیروی کردن است و انتساب شایستۀ اوست برای کسی که بخواهد به او نسبت داشته باشد و محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسی است که پیرو پیغمبر خود بوده و دنبال نشانۀ او برود.

لقمۀ دنیا را زیادتر از آنچه لازم نداشت نمی خورد،به دنیا به هیچ عنوان دل نبسته بود، از جهت پهلو لاغرتر و از جهت شکم گرسنه ترین اهل دنیا بود.

دنیا،با همه محتویاتش به او پیشنهاد شد،از قبول آن امتناع کرد،دانست خداوند مهربان از باب مصلحت انسان،علاقه و دل بستن به دنیا را دشمن داشته،او هم به پیروی از مولایش علاقه به دنیا را دشمن می داشت.و می دانست حق تعالی دنیا را خوار دانسته او هم خوار می دانست و آن را کوچک قرار داده،او هم کوچک شمرد.
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اگر نبود در وجود ما،مگر دوستی آنچه که خدا و رسول دشمن داشته و بزرگ شمردن آن را که خدا و رسول کوچک شمرده،همین مقدار برای سرکشی از خدا و مخالفت فرمان او بس بود.

پیامبر صلی الله علیه و آله،به روی زمین طعام می خورد و مانند بنده می نشست و به دست خود پارگی کفشش را دوخته و جامه اش را وصله می کرد و بر خر برهنه سوار می شد و دیگری را هم سوار می کرد.

بر در خانه اش پرده ای که در آن نقش های نقش شده آویخته بود،پس به یکی از زنهایش فرمود:این پرده را از نظر من پنهان کن؛زیرا وقتی به آن چشم می اندازم دنیا و آرایش های آن را به یاد می آورم،پس از روی دل از دنیا دوری گزیده،یاد آن را از خود دور می ساخت و دوست داشت که آرایش آن از جلوی چشمش پنهان باشد،تا از آن جامه زیبا فرا نگرفته باور نکند که آنجا جای آرمیدن است و امیدواری و درنگ کردن در آنجا را نداشته باشد، پس علاقه و بستگی به این دنیای از دست رفتنی را از خود بیرون و از دل دور کرده و آرایش های آن را از جلوی چشم پنهان گردانید و چنین است کسی که چیزی را دشمن می دارد و بدش می آید،به آن چشم اندازد و نام آن در حضورش برده شود ! !

زهد،مورث معنویت،آزادگی و ایثار و خصایل دیگر انسانی و الهی است،زاهد به حقیقت اهل معناست و از قید تعلقات مادی و شیطانی با تمام وجود آزاد است و پیش انداختن محرومان و مستمندان و دردمندان را نسبت به خودش،کار بسیار آسانی است.

شدت زهد پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی و خاندانش و ائمۀ طاهرین علیهم السلام و پس از آنان یاران و اصحاب خالص آن بزرگواران چیزی نیست که نیاز به شرح داشته باشد (1).
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340-هفتاد و دو تن شهید کربلا یا پیشوایان تمام زاهدان تاریخ

آری،اگر عزیزان به خون آغشتۀ سال شصت و یک را که در محضر امام عاشقان حضرت سیدالشهداء،آگاهانه جان خود را با آن وضع،نثار حضرت حق کردند و با شهادت خود دوام قرآن و نبوت و امامت را برای ابد تضمین نمودند،پیشوای تمام زاهدان تاریخ و بلکه پیشوای تمام مردان راه حق بدانیم،کلمۀ مهمی در حق آنان نگفته ایم که آنان از تمام تصورات و خیالات ما نسبت به هر امر مثبتی،برتر و بالاترند.

«عنصر شجاعت»که نوشتۀ فقیه فرزانه مرحوم حاج میرزا خلیل کمره ای است،معارف و آثاری از اهل بیت علیهم السلام و بزرگان در توضیح حقیقت آن شهیدان نقل می کند که به قسمتی از آن اشاره می رود:

حضرت علی علیه السلام کفی از خاک کربلا بویید،به جای تعقیب نماز ذکری گفت:وه شگفتا ! از تو ای خاک اسرارآمیز،از تو در رستاخیز گروه گروه بر می خیزند که بی حساب داخل بهشت خواهند شد.

حضرت علی علیه السلام به کربلا گذر کرد و فرمود:

خوابگاهی است از سوارانی،قتلگاهی است از عشّاقی،این کوی،کوی شهیدانی است که گذشتگان از آنان پیشی ندارند و آیندگان به آنان نمی رسند ! ! !

حضرت باقر علیه السلام می فرماید:

علی علیه السلام با دو تن از یاران خود به کربلا گذشت،هنگامی که به آن سرزمین گذر کرد، چشمانش پر از اشک شده گفت:این خوابگاهی است از سواران آن ها،این باراندازی برای بنۀ آن ها است،در این جایگاه خون آنان به زمین ریخته می شود،خوشا به تو پاکیزه خاکی که بر فراز تو خون احبا خواهد ریخت.

ربیع بن خیثم یکی از زهاد ثمانیه است،از نظر حفظ زبان از ناروا بیست سال درنگ کرده سخن نمی گفت،خاموش بود،تا حسین علیه السلام شهید شد از او یک جمله شنیده شد.
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باز به سکوت خود برگشت تا مرد.

آن ها را به سنان نیزه زده و آوردید.به خدا سوگند ! گزیدگانی را کشته اید که اگر پیامبر خدا خود را به آنان می رسانید البته دهن آنان را می بوسید و آنان را در دامن و در کنار خود می نشاند،بار خدایا ! تو سرشت آسمان و زمین را پدید آورده ای،آگاه به نهان و آشکاری، تو به دادگری بین بندگان خود در اختلاف،حکم خواهی کرد.

کعب الاحبار از دانشمندان است که به او خوشبین نیستم و با این وضع این جملۀ زیر را می گفته،گویا این نغمه را از حنجرۀ دیگران آموخته بود،سالم بن ابی جعبره می گوید:از او شنیدم که می گفت:

مردی از اولاد رسول خدا صلی الله علیه و آله کشته می شود و هنوز عرق اسب های یاران او خشک نشده،داخل بهشت خواهند شد و با حور العین دست به گردن خواهند بود،می گوید:در این گفتگو بودیم که حسین علیه السلام بر ما گذر کرد گفتیم:او همین است ؟ گفت:آری.

کشّی،رجالی معروف می گوید:

حبیب از آن هفتاد و دو تن مردانی بود که حسین علیه السلام را یاری دادند و به کوه کوه آهن برخورد کردند و به استقبال سرنیزه ها با سینه و شمشیرها با رخسار رفتند،بر آنان پیشنهاد امان و مال و منال می شد،زیر بار نمی رفتند و می گفتند:

عذری پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ما نیست،اگر حسین او علیه السلام کشته شود و از ما مژگانی بهم بخورد،ایستادند تا در پیرامون او تمام کشته شدند (1).


341-بهترین مردم

یکی از بزرگان شام از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید:بهترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود:
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آن که برای اخذ از همه ترس بیشتر دارد.ترس از مقام حق و عملاً به پرهیزکاری پایبندتر است و نسبت به دنیا بی رغبت تر (1).


342-تا هر کجا که خواهند منزل گزینند

امام باقر علیه السلام فرمود:در ضمن آنچه خداوند با موسی مناجات فرمود این بود:ای موسی ! به قوم خود بگو:تقرّب جویندگان به من به چیزی مانند گریستن از خوف من به من تقرب نخواهند جست و بندگان فرمانبردارم به چیزی چون پرهیز از محرّمات مرا بندگی نخواهند کرد و خود ساختگان و آراستگان برای دیدار من به چیزی چون زهد و بی رغبتی به دنیا،خویشتن را نخواهند آراست.

موسی عرض کرد:ای بهترین بخشندگان ! جزای ایشان را چه خواهی داد ؟ فرمود:اما آنان که به ریختن سرشک از ترس هیبت من به من تقرب جویند مقامشان در رفیق اعلی که محل انبیاست باشد و کسی را در این مقام با آن ها شرکت نیست ! !

و اما پارسایانی که با دوری از گناه مرا پرستیدند و به من تقرب جستند،پس من همۀ مردم را بازجویی کنم و اعمال همه را باز رسم،جز آنان که نسبت به بازرسیشان شرم دارم و اما کسانی که به زهد در دنیا و بی رغبتی به زاید بر هزینۀ زندگی به من تقرّب جستند،پس بهشت را به جملگی بر ایشان ارزانی دارم تا هر کجا که خواهند منزل گزینند ! (2)


343-بی قیمت

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به گوسفند مرده ای گذشت،فرمود:می بینید که این گوسفند چگونه از نظر صاحبش افتاده و از شدت سبکی قیمتی برایش نیست.
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عرضه داشتند:آری،به همین خاطر هم هست که صاحبش از آن دست برداشته.

فرمود:به خدایی که جانم در اختیار اوست،این دنیا در پیشگاه حضرت حق از این گوسفند مرده،نزد صاحبش بی ارزش تر است،اگر این چنین دنیا به اندازۀ بال مگسی ارزش داشت،به اندازۀ شربت آبی به کافر داده نمی شد،از این که قسمتی از این دنیا با تمام زرق و برقش در اختیار دشمنان اوست،معلوم است در نزد حضرتش ارزشی ندارد، برای آن دنیایی است که به دستور خود او به دست آمده باشد و در راه او به خرج گذاشته شود به همین خاطر فرمود:

الدُّنْیا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فیها إلّا ما کانَ لِلّهِ مِنْها.

دنیا از نظر خدا مطرود است و آنچه در اوست نیز مطرود است،مگر آنچه برای خداست.

و نیز فرمود:

الدُّنْیا سِجْنُ الْمُؤمِنِ وَ جَنَّةُ الْکافِرِ.

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است (1).


344-آنچه به پسر داوود داده اند از دست می رود

سلیمان با مرکب حکومتی در حرکت بود،پرندگان بر سرش سایه داشتند،اجنه و مردم از دو طرفش در حرکت بودند،به عابدی از عباد بنی اسرائیل گذشت،عابد گفت:

پسر داود ! به خدا قسم،خداوند ملک عظیمی به تو عنایت کرده.

سلیمان فرمود:یک تسبیح در نامۀ عمل مؤمن بهتر است از ظواهری که به فرزند داود داده شده،آنچه به پسر داود داده اند از دست می رود،ولی تسبیح خدا در نامه انسان باقی می ماند (2).
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345-عجب از این احمقان

عیسی علیه السلام دنیا را دید در مکاشفات خویش در صورت پیرزنی گفت:چند شوهر داری گفت:در عدد نیاید از بسیاری،گفت:بمردند یا طلاق دادند،گفت:نه که همه را بکشتم، گفت:پس عجب از این احمقان دیگر،می بینند که با دیگران چه می کنی و آنگه در تو رغبت می کنند و عبرت نمی گیرند ! (1)


346-حکایتی عجیب از دنیا

روزی حضرت داود علیه السلام از منزل خود بیرون رفت و زبور می خواند و چنان بود که هرگاه آن حضرت زبور می خواند از حسن صوت او جمیع وحوش و طیور و جبال و صخور حاضر می شدند و گوش می کردند و هم چنان می رفت تا به دامنۀ کوهی رسید که به بالای آن کوه پیغمبری بود حزقیل نام و در آن جا به عبادت مشغول بود.

چون آن پیغمبر صدای مرغان و وحوش و حرکت کوه ها و سنگ ها دید و شنید، دانست که داود است که زبور می خواند.

حضرت داود به او گفت:ای حزقیل ! اجازه می دهی که بیایم پیش تو ؟ عابد گفت:نه، حضرت داود به گریه افتاد،از جانب حضرت باری به او وحی رسید:داود را اجازه ده، پس حزقیل دست داود را گرفت و پیش خود کشید.

حضرت داود از او پرسید:هرگز قصد خطیئه و گناهی کرده ای ؟ گفت:نه،گفت:هرگز عجب کرده ای ؟ گفت:نه،گفت:هرگز تو را میل به دنیا و لذات دنیا به هم می رسد ؟ گفت:به هم می رسد،گفت:چه می کنی که این را از خود سلب می کنی و این خواهش را از خود سرد می نمایی ؟ گفت:هرگاه مرا این خواهش می شود،داخل این غار می شوم که
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می بینی و به آنچه در آنجاست نظر می کنم،این میل از من برطرف می شود.

حضرت داود به رفاقت او داخل آن غار شد،دید که یک تختی در آنجا گذاشته است و در روی آن تخت،کلّۀ آدمی و پاره ای استخوان های نرم شده گذاشته و در پهلوی او لوحی دید از فولاد و در آنجا نقش است که من فلان پادشاهم که هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر بنا کردم و چندین بواکر ازاله بکارت کردم و آخر عمر من این است که می بینی که خاک فراش من است و سنگ بالش من و کرمان و مارها همسایه منند،پس هر که زیارت من می کند،باید فریفتۀ دنیا نشود،گول او نخورد ! ! (1)


347-دنیا و اهل آن را دشمن دار

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:

شب معراج به من خطاب رسید:ای احمد ! دنیا و اهل آن را دشمن دار و آخرت و اهل آن را عاشق باش،پرسیدم اهل دنیا کیانند و اهل آخرت چه مردمی هستند ؟

خداوند خطاب فرمود:

این است نشانه های اهل دنیا:

پرخوری،خندۀ زیاد،خواب بی اندازه،کثرت خشم،قلّت رضا و خشنودی نسبت به حق و خلق و عدم عذرخواهی در برابر رفتار سویی که نسبت به دیگران داشته،قبول نکردن عذر خواه،کسالت در طاعت،بی باکی در معصیت،آرزوی دراز،نزدیکی مرگ، عدم محاسبۀ نفس،کم سود،پر حرف،کم ترس،خوشحالی زیاد به وقت خوردن،عدم شکر به هنگام راحتی،بی صبری به وقت بلا و آزمایش،بسیاری مردم به پیش نظرشان کم است و به آنچه که انجام نداده اند از خویش ستایش می کنند،نسبت به آنچه ندارند ادعا
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می کنند،احسان خود را بازگو کرده و از گفتن بدی های مردم پروا ندارند،نیکی مردم را از نظر دور داشته و پنهان می کنند !

عرضه داشتم:غیر از این عیوب،برای اهل دنیا عیب دیگری هم هست ؟ خطاب رسید:عیب اهل دنیا زیاد است،جهل و حماقتشان بسیار و نسبت به استادان خود متکبر و پیش خود عاقل،ولی نزد عارفان احمقند.

اما اهل آخرت:

دارای چهره هایی شرمگین،کثیر الحیا،کم حمق و وجودشان پرمنفعت و مکرشان کم است.

مردم از آنان در راحت،ولی آنان برای راحت مردم در رنج،دارای کلامی موزون و سنگین و حسابگر نفس،در مسیر برنامه های مثبت،اهل رنج و زحمت.

چشمشان خواب،ولی دلشان بیدار است،دیدگانی پر اشک و قلبی ذاکر دارند.

به وقتی که نام مردم را در دیوان غفلت می نویسند،آنان را در دفتر ذاکران ثبت نام می کنند.

در ابتدای نعمت سپاس گزارند و در انتهای آن شاکرند،دعایشان مرفوع و سخنشان مسموع است،ملائکه به آنان شادند،خواسته هاشان در سراپردۀ ملکوت در گردش و خداوند عاشق شنیدن گفتار آنان است،چنانچه پدر عاشق شنیدن کلام فرزند.

چشم به هم زدنی از یاد حق باز نمی مانند و به زیادی غذا میل ندارند،از پرحرفی گریزانند و لباس آنان اندک است،مردم نزد آنان مرده و حضرت حق پیش آنان زنده و پایدار و کریم است.

فراریان را با آقایی و کرامت می خوانند و برگشتگان را با مهربانی می خواهند.

دنیا و آخرت نزدشان یکی است،مردم یک بار می میرند،ولی آنان به خاطر ریاضت و مجاهدۀ نفس و مخالفت با هوا،روزی هفتاد بار با مرگ روبرو می شوند،از حرکت باد
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پریشان خاطر شده،به خدا پناه می برند که نکند بلایی آسمانی باشد.

چون در برابر من قیام می کنند،گویی بنایی بسیار محکم سر پا ایستاده،در دل ایشان مشغولیّتی به خلق نمی بینی،به عزت و جلالم آنان را به حیات طیبه زنده می کنم،به وقت مفارقت روح از بدنشان،ملک الموت را به آنان کاری نیست که جز من کسی از آنان قبض روح نمی کند،تمام درهای آسمان را به روی آنان باز کرده و کلیۀ حجاب ها را از پیش نظرشان بردارم،بهشت را امر می کنم جهت آنان آرایش شود و حورالعین را دستور می دهم خود را در اختیار آنان بگذارد.

ملائکه را می گویم به آنان درود فرستند و درختان برای آنان میوه دهند و اثمار جنّت بر آنان بریزد،به نسیم زیر عرش دستور می دهم کوه ها از کافور و مشک با خود حمل کرده و با درخشش چشمگیر بر او وارد کنند،بین من و روحش پوششی نیست،به وقت قبض روحش می گویم:به آمدنت نزد من خوش آمدی و صفا آوردی،با کرامت و بشارت و رحمت و رضوان به سویم حرکت کن،در جنات نعیم مقیم باش و در آنجا به طور ابد قرار بگیر که نزد من دارای اجر عظیمی،اگر بینی ملائکه با او چه می کنند ؟ یکی روحش را پس از مرگ می گیرد،دیگری بخشش هایم را به او می پردازد ! ! اینان از وقتی خدا را شناختند آن طور که باید از غذاهای خوشمزه لذت نبردند و از وقتی به سیئات گذشته خود توجه کردند مصائب در آنان اثری نکرد،بر گناهانشان گریه می کنند،بر نفسشان سخت می گیرند،راحت اهل بهشت در مرگ و آخرت استراحتگاه بندگان من است،مونسشان اشک چشم و جلوسشان با ملائکۀ دست راست و چپ است،مناجاتشان با خدا است، قلوبشان جریحه دار و مرتب می پرسند چه وقت با رفتن از دار فنا به خانۀ بقا راحت می شویم (1).
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348-حکایتی عجیب از اوضاع و احوال دنیا

فیلسوف بزرگ،صدر المتألهین ملا صدرای شیرازی،در ضمن توضیح یکی از آیات سورۀ یس به نقل از«رسائل اخوان الصفا»گفتگوی دو رفیق را در زمینۀ برخوردشان به حال و وضع دنیا این چنین نقل می کند:

دوستی به یکی از دوستانش رسید و از او پرسید:حال و وضعت در این دنیا چگونه است ؟

جواب داد:خوب است،البته اگر از آفات و بلیّاتش در امان بمانم،به غیر از خیر و خوشی و عافیت،امید دیگری از دنیا ندارم،این حال من است،اکنون تو وضع خود را برای من بگو،جواب داد:می خواهی چه باشد،حال کسی که در این خانۀ غربت گرفتار و فقیر است،برای جلب منفعت،ضعیف و برای دفع ضرر،ناتوان و بی قدرت است.

پرسید:چگونه در این حالی ؟ گفت:در این دنیا در عذابیم،ولی در قیافه دارندۀ نعمت،دست بسته ایم ولی در شکل موجود آزاد،مغروریم به صورت خوشبخت،آزاد محترمیم در شکل برده پست،پنج حکومت بر ما حاکم است که فشار این پنج حکومت به سختی بر گردۀ ماست،احکام خود را بر ما جاری می کنند،بخواهیم یا نخواهیم.

دوستش گفت:از این پنج حاکم و حکومتشان مرا خبر ده،پاسخ داد:بشنو:

اوّل: جهان و این فلک گردان است که ما در درون او هم چون اسیر زندانی،محبوسیم.

انجم و ستارگانش به طور دائم در حرکتند،توقف و سکونی بر آنان نیست،گاهی شب را با ظلمت و تاریکی اش برای ما می آورند و زمانی روز را با نور و روشناییش،زمانی تابستان را با حرارتش و وقتی زمستان را با سرمایش،گاهی بادهای تند و وزنده را پدیدار می کنند و زمانی ابر و باران و برق جهنده را،وقتی صاعقۀ مهیب و زلزلۀ ویران کننده و علل وحشت و گرفتگی ماه و خورشید و زمانی قحطی و گرانی و دوره ای امراض کشندۀ حیوانات و وبا و زمانی جنگ و فتنه و بلا و وقتی غم و غصۀ دائمی که از ضربه و ضرر و شر

ص:339






این امور و این همه تیر بلا،راه نجاتی جز مرگ نیست ! !

دوّم: طبیعت و اموری که ذاتی اوست،از حرارت گرسنگی و آتش تشنگی و سوز و شراره شهوات و آلام و امراض و کثرت حاجات که انسانی نسبت به این برنامه ها، چاره ای جز جلب منفعت و دفع ضرر ندارد،برنامه هایی که یک چشم زدن به یک حالت نیست،به طور دائم نفس انسان در برخورد با این مسائل در مشقت و رنج و بلا و عذاب و گرفتاری و ناراحتی است و راحت انسان از این امور،جز به مرگ میسر نخواهد بود !

سوّم: قواعد عظیم و عجیب الهی است،از احکام و حدود و اوامر و نواهی و بشارت و انذار،تهدید و توبیخ،رنج رمضان و مشقت بدن در قیام به واجبات و مبارزۀ با نفس به وقت ادای واجبات مالی و رنج سفر حج و مشقت کشیدن در وقت مهاجرت و زخم برداشتن در میدان جهاد با کفر و مسائل دیگر از قبیل:ترک لذات حرام و اجتناب از شهوات و محرمات.

چهارم: روبرو شدن با حکومت ستمگران،آن زورگویانی که خود را مالک رقاب مردم دانسته و بندگان حق را به زور به بردگی می برند که اگر مطیع آنان بشوی،جز همّ و غم و رنج و مشقت و ضایع کردن عمر و از همه بدتر،غضب و انتقام و سخط حضرت حق را در پی نداری و بین تو و طاعت حق حجابی بدتر از خدمت به دولت ستمگر نیست و اگر از اطاعت آنان،شانه خالی کنی ظاهر زندگیت تباه و جز ناراحتی محصولی برایت نیست و از طرفی هم انسان در دنیا به تعاون و تمدن و سیاست و ریاست محتاج است ! !

پنجم: نیاز شدید به مواد و عناصر و اغذیه و اشربه و اطعمه و لباس و مسکن برای قوام بدن و ادارۀ امور زندگی که فراهم آوردنش در گرو کار طاقت فرسا و دویدن و عرق ریختن در شب و روز و یاد گرفتن صنعت و تجارت و کشاورزی و دامداری و خرید و فروش و سر و کله زدن با مردم و گرفتار شدن به حرص و طمع برای جمع مال و حفظ آن از دستبرد رندان و آفات و عوارض است،این است حال و احوال و وضع و اوضاع ما و اکثر مردم
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روزگار و خلاصه فرزندان این دنیای تنگ و تاریک،آنان که با این همه آفات و بلیّات و آلام و اسقام و امراض و رنج ها و اختلافات و نزاع ها و طوفان ها و حوادث،آرزوی ماندن و خوشی دارند،یا ایمان به خدا و آخرت ندارند،یا تصور می کنند پس از مرگ خبری نیست.در هر دو حالت،هم چون کفار مردمی پست و غافل از حقیقتند.

و اما آنان که به آخرت و معاد و عظمت جهان دیگر و شرف و سرور اهلش و لذّت نیک بختان و نعمت و ملکت عالم بعد توجه دارند،برای دلبستگی به دنیا و مغرور شدن به آن و آرزوی خلود،در این مجلس و دویدن دنبال تکاثر و تفاخر و ریاست چه عذری دارند،باید گفت:اینان در عقل دچار خلل و در ایمان و عقیده دچار فسادند و به فرمودۀ قرآن.

[ وَ مٰا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاّٰ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ ] .

و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند مگر آن که [ برای او ] شریک قرار می دهند (1).


349-سود ورع

ابن سیرین مردی بزّاز بود،می گوید:

در بازار شام در مغازۀ خود برای فروش پارچه نشسته بودم،زنی جوان وارد مغازه شد در حالی که حجاب کامل اسلامی را رعایت کرده بود !

از من درخواست چند نوع پارچه کرد،آنچه می خواست به او عرضه کردم،گفت:پسر سیرین ! این بار پارچه سنگین است و مرا طاقت حمل آن به منزل نیست،شما این بار را به خانۀ من بیاور و در آنجا قیمتش را از من بستان.

من بی خبر از نقشه شومی که او برای من کشیده،بار پارچه را به دوش گذاشته و به
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دنبال او روان شدم،چون وارد دالان خانه گشتم درب را قفل زد و حجاب از روی و موی برداشت و در برابر من کمال طنازی و عشوه گری آغاز نمود،تازه بیدار شدم که به دام خطرناکی گرفتار آمده ام،بدون این که خود را ببازم،همراهش به اطاق رفتم،او را خام کردم،سپس محل قضای حاجت را از او پرسیدم،گفت:گوشۀ حیات است،به محل قضای حاجت رفتم،در آنجا از افتادن به خطر زنا به حضرت دوست نالیدم،آن گاه تمام هیکل و لباسم را به نجاست آلوده کردم و با همان منظره نفرت آور بیرون آمدم.

چون زن جوان مرا به این حال دید سخت عصبانی شد و انواع ناسزاها را نثار من کرد.

سپس درب خانه را گشود و مرا از خانه بیرون کرد،به منزل خود رفتم،لباس هایم را عوض کردم و بدن را از آلودگی شستم،عنایت خدا به خاطر و رعی که به خرج دادم هم چنان که به خاطر ورع یوسف،شامل حال یوسف شد شامل حالم شد و از آن پس در غیب به روی دلم باز شد و علم تعبیر خواب به من مرحمت شده و بخشیده شد (1).


350-پاکی و آبرو

امام صادق علیه السلام می فرماید:

در زمان های گذشته جوانی بود وارسته،از گناه پیراسته،به حسنات الهی آراسته.

اهل محل به خصوص جوانان معصیت کار را به طور دائم امر به معروف و نهی از منکر می کرد،بی ادبان و دریدگان تحمّل امر به معروف وی را نداشتند،نقشه ای خائنانه برای ضربه زدن به شخصیّت او طرح کردند و آن این بود که زن بدکارۀ جوانی را دیدند،پولی در اختیارش گذاشتند و به او گفتند:به وقت تاریکی شب با اضطراب و ناراحتی در این خانه را بزن،چون در باز شد بدون معطلی به درون خانه برو و بگو زنی شوهر دارم،عده ای از
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جوانان مرا دنبال کرده اند،به من پناه بده،چون به اطاق رفتی خود را به او عرضه کن تا ما اهل محل را خبر کنیم به خانۀ او بیایند و ببینند که این عابد مقدس چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند ! !

نقشه عملی شد،جوان عابد که در خلوت آن خانه،شب ها را به عبادت قیام داشت، زن را پذیرفت،هوا سرد بود،جوان منقل آتش آورد،زن بی حیا از حجاب خارج شد، چشم جوان به جمالی به مثال حور افتاد،آتش شهوت شعله کشید،ولی او برای خدا و فرو نشاندن شعلۀ خطرناک آتش غریزه دو دست خود را روی آتش منقل گرفت بوی سوزش و سوختن و کباب شدن بلند شد.

زن فریاد زد:چه می کنی ؟ گفت:مزۀ این آتش را در برابر خطر آتش شهوت به خود می چشانم تا از عذاب قیامت در امان باشم.

زن با عجله از خانه خارج شد،در میان کوچه داد و فریاد کرد،قبل از این که جوانان بی تربیت مردم را خبر کنند تا آبروی آن عبد حق را ببرند،زن مردم را با فریاد خود جمع کرد و گفت:با عجله به خانۀ جوان عابد بروید که خود را سوزاند.

مردم به خانه ریختند جوان را از کنار آتش کنار کشیدند،چون سرّ قضیه و علت داستان فاش شد آبروی آن جوان بزرگوار و کریم در میان مردم دو چندان شد و از آن شب احترام او در میان مردم شهر افزوده گشت (1).


351-این هم نتیجۀ پاکی !

ایامی که در قم تحصیل می کردم در مسجدی برای نماز حاضر می شدم که امام مسجد از مدرسان بزرگ و از مجتهدان عالی مقام و صاحب صد و چند جلد تألیف علمی بود
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و زهد و ورع و پارسایی و فرار از ریاست و هوا از وجود او می بارید و جز اهل علم او را نمی شناختند.

به تدریج با او آشنا شدم،پاره ای از مشکلات روحیم را با او در میان می گذاشتم از او سؤال کردم این همه دانش وافر را چگونه و در چند سال آموختید و این همه توفیق برای تألیف از کجا یافتید ؟ !

فرمود:در شهر خود که زمستان کم نظیر دارد،در سن جوانی و در بحبوحۀ شهوت طلبه بودم،برف زیادی باریده بود،سرما کولاک می کرد،هوا تازه تاریک شده بود،زن جوانی درب حجره ام را زد،باز کردم،گفت:از قریۀ چند فرسخی برای خرید به شهر آمده بودم وقت گذشت،اگر بخواهم تنها برگردم خطر دچار شدن به گرگ و دیگر خطرها در پی دارم،امشب مرا بپذیر،پس از نماز صبح می روم.

راست می گفت،دلم به حالش سوخت.او را پذیرفتم،زیر کرسی نشست و پس از مدتی خوابش برد.

شیطان به سختی وسوسه ام کرد،برای رضای خدا با عبایی پاره از حجره بیرون آمدم و به مسجد مدرسه رفتم.سرما سنگ را متلاشی می کرد تا صبح در مسجد به سر بردم،از شدت برف و کولاک و سرما خوابم نبرد،اذان صبح را گفتند،نماز خواندم،در حالی که چند بار هیولای مرگ را بالای سرم دیده بودم به حجره رفتم،زن بیدار شده بود،از من تشکّر کرد و رفت.

از آن روز به بعد عقلی دیگر و نفس و روحی دیگر پیدا کردم علوم را به سرعت درس می گرفتم و به سرعت می فهمیدم و ترقی می کردم و از لطف خداوند این همه تألیف به یادگار گذاشتم (1)! !
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352-از خاک تا افلاک

ابن بطوطه در سفرنامۀ خود می نویسد:

در طول سفر خود گذرم به شهر ساوه افتاد،گروهی را دیدم که از نظر قیافه و اطوار بر سایر مردم برتری دارند،سؤال کردم:اینان کیانند ؟ گفتند:مریدان و شاگردان شیخ جمال،پرسیدم شیخ جمال کیست ؟ گفتند:مدرسی بود عالم و شخصیتی بود با کمال، در عین داشتن زیبایی باطن از جمال ظاهر هم برخوردار بود،به همین خاطر به او می گفتند شیخ جمال.

از منزل تا مدرسه ای که درس می داد مقداری راه بود و او هر روز آن راه را طی می کرد، زنی شوهردار او را دید و عاشق او شد،اندکی حوصله کرد تا شوهرش به سفر رود، می دانست که شیخ جمال با قدرت و قوت ایمانی که دارد به دام نمی افتد،نقشه ای خائنانه طرح کرد،پیر زنی را دید،پولی در اختیار او گذاشت به او گفت:درب خانۀ من بایست، چون شیخ به اینجا رسید به او بگو:جوانی دارم مدت هاست به سفر رفته،نامه ای از او برای من رسیده این نامه را برای من بخوان ولی سعی کن او را به دهلیز خانه بیاوری،نقشه عملی شد،شیخ وارد دهلیز شد درب خانه را زن جوان قفل کرد و به شیخ گفت:اگر در برابر من مقاومت کنی به بام رفته و اهل محل را خبر می کنم که در نبود شوهر من،این مرد به من قصد خیانت دارد !

شیخ وقار خویش را حفظ کرد و با زن به اطاق رفت،چون او را به خود دلگرم نمود، محل قضای حاجت را از وی پرسید،زن محل قضای حاجت را نشان داد،شیخ به آنجا رفت و با قلم تراش خود موی سر و صورت و ابروان خود را از بیخ و بن تراشید،شکل کریهی پیدا کرد،از محل قضای حاجت بیرون آمد،زن با دیدن او سخت متنفر شد،قفل درب را گشود و وی را از خانه بیرون کرد داستان ورع و پاکدامنی او در میان مردم پیچید، گروهی برای اتصال به رشتۀ هدایت به او گرویدند و هم اکنون در این شهر به شاگردان
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و مریدان شیخ جمال مشهورند.

آری،مردان خدا،محبوب خود را همه جا حاضر و ناظر می بینند و آخرت ابدی و نعمت مقیم و سرمدی را با لذت چند لحظه ای دنیا معامله نمی کنند،کمال لذت آنان در اطاعت و اجتناب از محرمات است و راز و نیازشان با معشوق حقیقی عالم (1).


353-ترس از خدا

در کتابی که فیلسوف بزرگ،علامه طباطبایی مقدمه ای بر آن نگاشته بود خواندم:

شاه عباس صفوی در شهر اصفهان با اندرونی خود سخت عصبانی شده و خشمگین می شود،در پی غضب او،دخترش از خانه خارج شده و شب بر نمی گردد،خبر بازنگشتن دختر به شاه می رسد،بر ناموس خود که از زیبایی خیره کننده ای بهره داشت سخت به وحشت می افتد،ماموران تجسّس در تمام شهر به تکاپو افتاده ولی او را نمی یابند.

دختر به وقت خواب وارد مدرسۀ طلّاب می شود و از اتفاق به درب حجره محمد باقر استرآبادی که طلبه ای جوان و فاضل بود می رود،درب حجره را می زند،محمد باقر درب را باز می کند،دختر بدون مقدمه وارد حجره شده و به او می گوید:از بزرگ زادگان شهرم و خانواده ام صاحب قدرت،اگر در برابر بودنم مقاومت کنی تو را به سیاست سختی دچار می کنم.طلبۀ جوان از ترس او را جا می دهد،دختر غذا می طلبد،طلبه می گوید:جز نان خشک و ماست چیزی ندارم،می گوید:بیاور،غذا می خورد و می خوابد،وسوسه به طلبه حمله می کند،ولی او با پناه بردن به حق دفع وسوسه می کند،آتش غریزه شعله می کشد،او آتش غریزه را با گرفتن تک تک انگشتانش به روی آتش چراغ خاموش می کند،
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مأموران تجسّس به وقت صبح گذرشان به مدرسه می افتد،احتمال بودن دختر را در آنجا نمی دادند،ولی دختر از حجره بیرون آمد،چون او را یافتند با صاحب حجره به عالی قاپو منتقل کردند.

عباس صفوی از محمد باقر سؤال می کند که شب گذشته در برخورد با این چهرۀ زیبا چه کردی ؟ انگشتان سوخته را نشان می دهد،از طرفی خبر سلامت دختر را از اهل حرم می گیرد،چون از سلامت فرزندش مطلع می شود،بسیار خوشحال می شود،به دختر پیشنهاد ازدواج با آن طلبه را می دهد،دختر از شدت پاکی آن جوانمرد بهت زده بود، قبول می کند،بزرگان را می خوانند و عقد دختر را برای طلبۀ فقیر مازندرانی می بندند و از آن به بعد است که او مشهور به میر داماد می شود و چیزی نمی گذرد که اعلم علمای عصر گشته و شاگردانی بس بزرگ هم چون ملا صدرای شیرازی تربیت می کند ! (1)


354-زود برکناری رفت و بنشست

نقل کرده اند از ابو ذر غفاری رحمه الله که:

او وقتی شتر خود را آب می داد بر کنار حوض،کسی دیگر خواست که شتر خود را آب دهد و صبر نکرد تا او فارغ شود و شتر خود را بر سر شتر او راند و حوض بشکست !

ابو ذر رضی الله عنه از آن در خشم شد،زود برکناری رفت و بنشست و بعد از آن به پشت باز خفت تا از وی پرسیدند:چرا چنین کردی ؟ گفت:رسول صلی الله علیه و آله ما را چنین فرموده است که چون شخص در خشم شود باید که بنشیند اگر خشم وی باز نشست و الّا باید که به پشت بازخسبد تا خشم وی بازنشیند (2).
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355-بردباری پسر ادهم

نقل کرده اند:

ابراهیم بن ادهم رحمه الله وقتی به راهی می رفت،سواری پیش وی باز آمد و پرسید از وی که آبادانی کجاست ؟ ابراهیم اشارت کرد به گورستان و گفت:آبادانی آن است.

ترک پنداشت که وی افسوس می دارد،در خشم شد و او را می زد تا سر وی بشکست، چون از وی درگذشت با وی گفتند که این کس که تو او را بزدی خواجه ابراهیم بن ادهم بود،ترک بیامد و عذر از وی می خواست،ابراهیم گفت:آن وقت که تو مرا می زدی،من تو را از خدای عز و جل درخواستم تا تو را اهل بهشت گرداند.

گفت:از بهر چه چنین کردی با وجود چنین کاری که من با تو کردم ؟ !

ابراهیم گفت:از بهر آن که من دانستم که بدین که تو مرا می زدی من ثواب یابم،پس نخواستم که نصیب من از تو خیر باشد و نصیب تو از من شر ! ! (1)


356-اخلاق عجیب ابو عثمان حیری

و از ابو عثمان حیری-که از جمله مشایخ خراسان بوده است-نقل کرده اند که:

کسی خواست که او را امتحان کند در خُلق،پیش او آمد و گفت:من می خواهم که تو به خانۀ من آیی تا تو را ضیافت کنم،ابو عثمان با وی برفت،چون به در خانۀ وی رسید گفت:ای استاد ! مرا چیزی در خانه نیست و من پشیمان شدم از این کار،ابو عثمان بازگشت چون به خانۀ خود رسید دیگر بار آن مرد بیامد و گفت:ای استاد ! من بد کردم و پشیمان شدم از آن و عذر می خواست و گفت:این ساعت بیا تا به خانۀ ما رویم،دیگر بار ابو عثمان بازگشت چون به در خانه رسید آن شخص هم بر آن طریق پیش آمد که اول
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و گفت:در خانه چیزی نیست و هم چنین می کرد تا سه بار و بر وی هیچ تغیّری نیافت، بعد از آن به مدح او در آمد و خُلق او بستود،ابو عثمان گفت:مرا مدح مکن به خُلقی که در همه سگان یافت می شود؛زیرا که سگ را نیز چون بخوانند بیاید و چون برانند و زجر کنند بازگردد ! !

و لقمان حکیم با فرزند خود گفته است:

سه کس را در سه وقت بتوان شناخت:حلیم را در وقت غضب و شجاع را در وقت جنگ و دوست را در وقت حاجت.

و از احادیث ربانی که در انجیل آمده است یکی این است که:

بندۀ من اگر تو مرا یاد کنی در آن وقت که تو در خشم روی،من نیز تو را یاد کنم و آن وقت که من در خشم باشم با تو.

و طریق طالب صادق آن است که در این ادب،نفس خود را ریاضت دهد و در این وصف به غایت بکوشد؛زیرا که خوش خویی در این طریق اصلی عظیم است و در رتبتی تمام،در دنیا و آخرت و بدخویی نقصانی قوی است و عیبی زشت در دنیا و آخرت (1).


357-از حجله عروسی تا بستر شهادت

ماه شوال سال سوم هجرت،در شهر مدینه در میان مسلمانان رفت و آمدهای غیر عادی دیده می شود؛زیرا همه احساس می کنند که به همین زودی جنگی در شرف اتفاق است،ولی در انجام آن تردید دارند،هر وقت به همدیگر می رسند،دربارۀ جنگ احتمالی سخن می گویند و از همه خبر می گیرند،ولی جواب اکثریت معمولاً این است «خدا و رسولش بهتر می دانند»و این حرف کافی است که مسلمانان را قانع و آرام کند.
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بالاخره تصمیم اهل مکه برای جنگ با مسلمانان در تمام شهر مدینه پیچید و این همان چیزی بود که مردم مؤمن مدت ها انتظارش را می کشیدند.

شکستی که کفار در جنگ بدر خورده بودند،نه تنها حسّ حماسی آن ها را جریحه دار ساخته بود،بلکه راه کاروان و تجارت را بر آن ها بسته،از این طریق ضربه های مادی غیر قابل جبرانی به آن ها وارد می آمد.

آن ها می خواستند با شروع یک جنگ جدید،از کشتگان خود در بدر انتقام کشیده و منافع بازرگانی خویش را تأمین کنند و در اثر تطمیع و وعدۀ غنایم بسیار،عدۀ کثیری از بدویان را که مدت ها بود در اثر اشعار شاعرانی چون کعب بن اشرف تحریک شده بودند با خود همراه نمودند.

نیمۀ شوال فرا رسید،روزی به اهالی مدینه خبر دادند که عدۀ کثیری مرکب از سه هزار نفر مسلح با تجهیزات کامل به سرپرستی ابو سفیان به سوی مدینه می آیند و چیزی به مدینه راه ندارند.

در میان این عده مردان شجاعی بودند که حس انتقام جویی آن ها را هم چون درنده کرده بود،از قبیل صفوان پسر امیه و عکرمه پسر ابو جهل که از گذشتگان کفار در بدر بودند،به علاوه عده ای زن برای تحریک و تشویق سربازان به سرپرستی هند زن ابو سفیان با ارتش کفر پیش می آمدند.

مؤمنان که در اثر فتح بدر تشویق به مبارزه شده و تعلیمات اسلام آن ها را تشنۀ شهادت کرده بود،به قدری از خود اشتیاق و تمایل نشان دادند که حضرت به درخواست آنان برای کشاندن جنگ به بیرون مدینه پاسخ مثبت دادند،گرچه خود حضرت از نظر نظامی صلاح را در این می دانستند که تمام دروازه های مدینه را بسته،دشمن را از محاصرۀ شهر خسته کنند و نومیدانه آنان را به پراکندگی بکشند و از این طریق به آنان ضربۀ کاری بزنند.

در همین حال که آمد و رفت و تکاپو به خاطر این اتفاق بزرگ در مدینه جاری بود،در
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یک خانه از اهالی همین شهر،جشن و سرور بر پا گشته و تعدادی در آن مجلس شرکت کرده بودند.

این خانه در حقیقت،خانۀ ابو عامر راهب است که اخیراً از مخالفان خدا و رسول شده و همان کسی است که به حضرت رسول نفرین کرد که در غربت بمیرد،ولی حضرت فرمود:

خداوند،نسبت به مردم دروغگو چنین جزا می دهد و بالاخره خود او در یکی از شهرهای روم،بی کس و تنها جان داد.

این شخص بدبخت و منافق و جاسوس زودتر و بیشتر از همۀ اهالی مدینه از وضع کفار نسبت به جنگ با مسلمانان آگاه شد و برای این که دشمنی خود را با رسول حق و راه الهی به نهایت برساند،پنجاه تن از کسان خود را اغوا کرد و به همراه خود برداشت و به ارتش کفر پیوست،بنا بر این در مجلس جشنی که امشب در خانۀ او برپاست خود او حضور ندارد.

این جشن برای کیست و به خاطر چیست ؟ برای پسر ابو عامر حنظله و به خاطر عروسی این جوان پاک و برومند ! !

در مقابل،چنین پدری که دشمن رسول خداست و خود را برای نابودی دین اسلام آماده کرده،این پسر جزء مؤمنان و از فدائیان و مشتاقان جانباز در راه خداست.

این پسر خلف صالح،بیدار بینا،مؤمن واقعی،دارنده یقین و عاشق خدا و رسول و شیفتۀ خدمت و علاقمند به جهاد و شهادت در راه محبوب حقیقی عالم است ! ! 

من مبتلای عشق و دلم دردمند توست***از پای تا سرم همه صید کمند توست

زلف بلند توست که افتاده تا به ساق*** یا ساق فتنه از سر زلف بلند توست
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ای شهسوار عرصه سرمد رکاب زن***ملک وجود نعل بهای سمند توست

گفتی زعشق ره به سلامت بری زدرد ***عشق تو در دل است و دلم دردمند توست

حنظله،جوانی است هیجده ساله،زیبا،ورزیده،صادق،مؤمن،پاک و بی نهایت مورد لطف و مهر حضرت رسول.

نبی بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله این جوان دلیر و آراسته را که پدرش جزء دشمنان سرسخت اسلام است،ولی خود او با چنین صداقت و مشتاقی به اسلام خدمت می کند دوست دارد.

مدتی است گفتگوی ازدواج حنظله در افواه است و اقدامات جهت این امر به عمل می آید،نامزد او نجمة الصباح دختر سعد بن معاذ که از بزرگان اصحاب و از چهره های سرشناس مدینه است می باشد،اقدامات به نتیجه رسیده به طوری که قبلاً چنین شبی را برای عروسی و زفاف تعیین کرده بودند،بدون این که خبر شوند که فردای این شب، جنگ بین مسلمانان و کفار درخواهد گرفت.

حنظله،نسبت به نجمه علاقه و عشق شدیدی می ورزد و مدت ها صحبت و آمد و رفت و اقدامات نسبت به قبول پدر او و خود نجمه به برگزیدن وی به همسری،آتش اشتیاق او را تیزتر کرده است.

روزهای مدیدی است که انتظار شب عروسی را می کشد و چشم به راه دقیقه ای است که از وصل محبوبه سیراب شود.

نجمه هم چنین است،علاقۀ شدیدی به جوان شجاع و با صداقتی چون حنظله پیدا کرده،دقایقی را که به طور قطع حنظله متعلق به او خواهد شد انتظار می برد،خانواده طرفین نیز که تاریخ عروسی را تعیین کرده اند،اصراری دارند که حتماً در شب معین،این امر مهم انجام پذیرد.
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اما تاریخی که معین شده،مصادف با شب جنگ است،دو نیروی بسیار قوی در درون قلب حنظله در مبارزه اند:

از طرفی عشق به همسر زیبا و ارضای غریزه و از طرف دیگر شدت ایمان و علاقۀ به اسلام و مانعی که از برگزاری عروسی در شبی که باید فردای آن تمام مردان مؤمن به جنگ روند،در پیش دارد.

این دو فکر متضاد،چنان مغز و قلبش را در معرض تهاجم قرار داده بود که وجودش سخت گرفتار شده و انگار قوۀ اخذ تصمیم از وی سلب گردیده بود.

از یک طرف،گاهی تسلیم عشق و علاقه به هوای نفس شده،می خواهد قبول کند که عروسی سر بگیرد و از جانب دیگر حس ایمان آتشین او پشت پا به تمام علایق دنیایی زده،می خواهد برای ظهور اوج زهد،همه را رها کند و خود را به دامان رسول خدا صلی الله علیه و آله انداخته تا فردا از او جدا نگردد،مبادا کشش،جسم او را از آن چنان عظیمی بازدارد.

هر چند از پدر اجازه عروسی گرفته،ولی می خواهد مطمئن شود در این شبی که فردای آن باید به جنگ روند،صبح عروسی او چه خواهد شد ؟ !

بالاخره،کشمکش این دو نیرو چنان او را در عذاب گذاشت که کسی را خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرستاد که برای عروسیش از حضرت اجازه مخصوص دریافت کند !

نبی عزیز صلی الله علیه و آله،آن فرشتۀ رحمت الهی،اجاز داد،از شنیدن خبر اجازه برقی از شعف در چشمان حنظله درخشید و این بار از شدت شعف می لرزید،در حالی که روحش از دستوری که آمده بود به خشنودی نشست و دیگر می توانست هماهنگ با جسم باشد و با آن مبارزه نکند.

نجمه را به منزل او آوردند،جشن مختصری که قبلاً به آن اشاره رفت تمام شد، مدعوین یکی یکی به خانۀ خود بازگشتند.

شب زفاف تمام شد،دو دلداده از هم کام گرفتند،هر لحظه که می خواهد به وضع حال
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دل خوش شود،ناگهان جمال فردا و وصال محبوب ابدی و تصمیمی که نسبت به رفتن جنگ باید بگیرد در نظرش مجسم می شود.

او با زبان حال به معشوق واقعی می گوید: 

افلاک را جلالت تو پست می کند***املاک را مهابت تو پست می کند

هر جا دلی که عشق تو در وی کند نزول*** هوشش رباید و خردش مست می کند

مر پست را عبادت تو می کند بلند ***مر نیست را ارادت تو هست می کند

حنظله،از بیان فکر خود به نجمه احتراز می کند،مبادا عیش او منغص شود،او عزم دارد که تا آخرین لحظه،به نجمه چیزی نگوید !

لحظات خوشی و کامرانی مثل برق می گذرد،آن چنان سریع که عشّاق،ناگهان متوجه می شوند که دو ساعت از نیمه شب گذشته و هنوز به راز و نیاز و گفتگوی آینده،مشغولند.

بالاخره،خستگی چیره می شود و ابتدا چشمان نجمه و بعد دیدگان حنظله را به هم می دوزد.

آرامش شب،به علت وجود حالت جنگ در شهر نیست،به این لحاظ هنوز یک ساعت از خواب این دو دلدادۀ تازه به هم رسیده نگذشته که صدای همهمه ای که پشت در منزل برخاسته بود،حنظله را سراسیمه از خواب بیدار کرد،فوراً به یاد ما وقع افتاد،از بستر برخاست و خود را به پنجره رسانید و شخصی را که به شتاب عبور می کرد صدا زد:

چه خبر است و رو به کجا می روید ؟ !

مگر از جریان جنگ بی خبر هستی ؟

- چرا خبر دارم ولی می پرسم وضع چگونه است و قشون کجا باید بروند و شما به کجا رهسپارید ؟

مقصودت از این سؤال چیست ؟ من هم مسلمانم و می خواهم به ارتش اسلام ملحق شوم.
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چطور،هنوز از منزل بیرون نیامده ای،همه حرکت کرده و رفته اند و من آخرین آن ها هستم که باید به سرعت حرکت کنم،مبادا عقب بمانم.

خدا تو را اجر دهد،من هم عازم آمدنم،ولی شب گذشته به اجازۀ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جریان زفاف خود را طی کردم و حالا از تو خواهش می کنم وضع را برایم تشریح کنی،تا من هم به شما ملحق شوم.

به به ! عجب همتی،بسیار خوب،حالا که تو این قدر مؤمن هستی به تو می گویم و از خدا خواهانم تو را توفیق جهاد مرحمت کند.

دیشب،ارتش اسلام به سرپرستی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که به سه دسته مهاجر و اوس و خزرجی قسمت شده بودند به شکل ستون به طرف شمال حومۀ شهر رفته،آنجا را دور زده اند و چند نفری که عقب مانده اند در ساعات مختلف شب به آن ها پیوسته اند.

در موقع خروج از دیوارهای شهر،عبد اللّه بن ابی سلول آن رئیس منافقان با ششصد نفر یهودی در حین خروج از شهر،خدمت رسول اسلام صلی الله علیه و آله رسید و پیشنهاد کرد به همراهی مسلمانان به جنگ بیاید،ولی حضرت از آن ها تشکر کرد و فرمود:کمک خدا برای من کافی است.

عجب ! ! آری،خداوند به رسول خود وحی کرده بود که اینان به قصد تخریب و خیانت این پیشنهاد را کرده اند و حضرت نیز خوب جلوی آنان را گرفت.

اما رئیس منافقان از این مسئله که آن را توهینی تلقی کرد،برآشفت و به طرف سربازان مسلمان رفته،در بین آنان تخم اضطراب و نگرانی پاشید و گفت:

من به محمد گفتم که از مدینه خارج مشو،ولی او به حرف اشخاص بی فکر و کم ظرفیت از مدینه بیرون شد،چرا شما خود را به دهان یک مرگ حتمی می اندازید و به این ترتیب توانست یک ثلث از ارتش را از رفتن بازدارد و ارتش اسلام تقریباً به هفتصد تن
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رسید و رئیس منافقان هم با فراریان از جنگ،راه مدینه را پیش گرفت.

خوب بعد چه شد ؟

دیگر چه می خواهی بشود،به قدری مؤمنان و مجاهدان الهی،این گروه پست و منافق ترسو را،مسخره کردند که رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:بس است.

خداوند اجر نیکوکاران را بهتر می داند و از حال کسانی که از زیر بار وظیفه،شانه خالی می کنند بهتر می داند و این ها خیال می کنند با فرار از جنگ در امن خواهند بود ولی از راه سعادت برگشته،به سوی تاریکی می روند.

ای برادر اسلامی ! گفتی که اکنون ارتش اسلام در شمال شهر خیمه زده اند،چه وقت حرکت خواهند کرد ؟

این طور مذاکره شده که قبل از سحر حرکت کنند،بنا بر این جز چند دقیقه وقت نیست،باید هر چه زودتر حرکت کرد،مبادا عقب بمانیم.

مردی که این گونه با حنظله صحبت کرد با عجله خداحافظی نمود و دوان دوان به سوی جبهه حرکت کرد.

حنظله حالتی پیدا کرد که قلم از شرح آن عاجز است،او مانند مرغ سرکنده که در میان خون خود دست و پا می زند به جوش و خروش افتاد !

نمی گویم که تردید داشت آیا بماند یا به جنگ برود ؟ خیر،تصمیم خود را از همان لحظۀ اول گرفته بود،از همان ساعتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه گرفت،لحظه ای تردید به او دست نداد اما اکنون اضطرابش از دو چیز است:

اولاً فرصت از دست می رود و چون چند دقیقه دیگر،قشون حرکت می کند،ممکن است عقب بماند و هرگز به فیض عظیم همراهی با ارتش اسلام نرسد.

از جانب دیگر بدنش با یک عمل حیوانی مشروع کثیف شده و احتیاج به غسل دارد، چگونه غسل نکرده به جنگ برود ؟ نماز خود را چگونه بخواند ؟ اگر هم تیمّم کند،اما

ص:356





چگونه روح و فکرش راحت است و از کثافت تن،در عذاب نیست،چطور محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله را با این حالت درک نماید،اگر به فیض بزرگ شهادت برسد،تکلیف او با این بدن ناپاک چیست ؟

این افکار بود که او را سخت عذاب می داد و از طرفی به علت نبودن آب و کمی وقت، نمی توانست راه حلی پیدا کند.

در این چند لحظه مغزش مانند ساعتی که چرخ هایش در رفته باشد و به سرعت کار کند،هر آن،یک نوع می اندیشید و از این فکر به فکر دیگر می جهید،چه کند ؟ 

از عمر بسی نماند ما را***در سر هوسی نماند ما را

رُفتیم زدل غبار اغیار ***جز دوست کسی نماند ما را

خیر،حتماً باید غسل کند،آری،ولی با چه،وقت کجاست،آب کجاست،پس غسل چطور می شود،چگونه برود ؟ !

خلاصه روحیۀ او در این لحظه به قدری شگفت آور بود که قابل شرح و بیان نیست و اگر یک روانشناسی بخواهد نهایت درجۀ اضطراب را به صورت تجسم درآورد،باید حالت حنظله را در این چند دقیقه شرح بدهد !

فکر را با عمل توام کرد،دوان دوان این طرف و آن طرف منزل می دوید،یک جا کوزۀ آبی دید برداشت و خواست آن را بر سر خود بریزد،ترسید لباس هایش هم ناپاک شود و بد از بدتر گردد،در را باز کرده هراسان بیرون رفت؛ولی هنوز چند قدم نرفته برگشت؛ زیرا می دانست که در این حوالی نه آب هست و نه حمام و اگر هم حمام در فاصلۀ دوری هست با این وقت کم به درد او نمی خورد،بدون قصد مانند دیوانگان این طرف و آن طرف می رفت و هر جا می رسید،لحظه ای ایستاده نمی توانست تصمیمی بگیرد و باز آنجا را ترک می گفت.

بالاخره،در اثر رفت و آمد او نجمه از خواب بیدار شد و چشمانش را باز کرده،به
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محض این که حنظله را دید،یک مرتبه حدقه از هم گشود و نگاهی به سر تا پای او انداخته گفت:

عزیزم ! چرا از جا برخاسته ای،بیا بنشین تا خوابی که دربارۀ تو دیده ام تعریف کنم، نمی دانی چه خوابی است،ولی نه می ترسم بگویم،نخواهم گفت،ممکن است خواب شومی باشد،نه نه باور نمی کنم،ای شوهر مهربان ! چرا از جای برخاسته ای ؟

نجمه عزیز ! نگران مباش،من برای انجام وظیفه ای برخاسته ام.

بالاخره،باید به تو بگویم،آیا می دانی که ارتش اسلام برای جنگ با دشمن از شهر بیرون رفته ؟ بسیار خوب...من هم باید بروم و به آن ها ملحق شوم.

در این میان نجمه سخن او را بریده،گفت:مگر دیوانه شده ای چطور ممکن است بروی،کسی که دیشب عروسی کرده،چطور در سحر زفاف خود به جنگ می رود،بیا و به جایت بخواب و این افکار را از سرت بیرون کن.

نجمه،بیهوده اصرار مکن،من خودم هم می دانم که چقدر این رفتن من بر تو سخت است،بر من هم فراق تو بسیار گران است و تاکنون سابقه ندارد که دامادی از حجلۀ دامادی به صحنۀ جنگ برود،اما چه باید کرد،اسلام از همۀ این ها عزیزتر و نیکوتر است، جان همۀ ما فدای اسلام باد،خود را راضی کن که بروم و ان شاء اللّه به زودی ارتش اسلام با فتح و ظفر بازمی گردد و من هم دوان دوان به خانۀ معشوق عزیز خود می آیم و تو را در آغوش گرفته،در سایۀ پیروزی دین،عمری را در خوشی و رفاه به سر خواهیم برد،کمی فکر کن،ثواب من از این جهاد چقدر زیاد خواهد بود،خود رسول اللّه صلی الله علیه و آله با دهان مبارکش مژدۀ ثواب چند برابر فرمود،پس برای خاطر من و بهره ای که از این اقدام می برم، دست از اصرار باز دار.

عزیزم ! این ها که تو گفتی صحیح است و جانب اسلام از هر چیز گرامی تر،سر و جان من و همه کسانم فدای اسلام باد،ولی با نرفتن تو لطمه به اسلام نمی خورد و قریب هزار
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تن در این جنگ شرکت می کنند،بگذار تو یک نفر کم باشی به علاوه شاید جنگ چندین روز طول بکشد و تو همیشه فرصت آن را خواهی داشت که به ارتش اسلام بپیوندی.

نه،نجمه مرا منصرف مکن،اگر اکنون نروم،دیگر فرصت از دست می رود و ممکن است ارتباط ارتش با شهر قطع گردد،به علاوه نرفتن فوری موجب دلسردی و انصراف کلی خواهد شد،درست است که من یک نفر در برابر هفتصد نفری که اکنون به جنگ می روند چیزی نیستم،ولی نسبت به وظیفۀ خودم چه باید بکنم،آیا حاضری در پیش خدا و رسول او شرمنده باشم ؟

شرمنده نیستی،عذر خوبی داری و خواهی گفت:شب زفاف من بوده و حق داشته ام چند روزی با تازه عروس خود بمانم.

نه،نه این حرف را نزن،حق ندارم،حق اسلام و دفاع از آن بالاتر و بهتر است،به علاوه ای محبوبۀ عزیز ! دیشب که رسول اسلام صلی الله علیه و آله اجازۀ عروسی به من عطا فرمود،با خود عهد کردم که به جنگ بروم و این امر بستگی به ایمان من دارد،چه شده که من ایمانم از دیگران کمتر باشد نه،نه دیگر حرفی نزن و مرا منصرف مکن،حتماً خواهم رفت و چنان که گفتم،به خواست خدا با روی سفید و دلی خوشحال به سوی تو بازگشت خواهم نمود !

نجمه چند دقیقه دیگر اصرار کرد و هر چه گفت با عزم آهنین و ارادۀ خلل ناپذیر حنظله مواجه شد،بالاخره چون از انصراف او مأیوس گردید،گفت:

حالا که می روی پس بگذار خوابی را که دیده ام برایت تعریف کنم،برای خاطر همین خواب بود که نمی خواستم حرکت کنی.

آری،همین خواب مرا مضطرب و پریشان کرده است،اما حالا که می روی خداوند بهتر به کار خود بیناست.

دیشب در خواب دیدم شکافی در آسمان پیدا شد و تو از روی زمین بالا رفتی که به
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شکاف رسیدی و داخل آن شدی و از آن هم گذشتی و به درون آسمان وارد گشتی و پس از رفتن تو،شکاف بسته شد.

اکنون بر تو می ترسم،مبادا این خواب تعبیری داشته باشد و تعبیر آن شهید شدن تو باشد و هنوز کام از حیات برنگرفته از آن بگریزی !

در حالی که کلمات نجمه راجع به خواب از دهانش بیرون می آمد،حنظله سراپا گوش بود و هر سخنی که از دهان نو عروس به او می رسید وی را چنان تکان می داد که اعصابش مثل کسی که در زمستان آب یخ بر تن ریزد کشیده می شد و بالاخره چون کلام معشوقه به پایان رسید رنگ حنظله برافروخته بود،اما لحظه ای بیش نگذشت که تبسمی بر لبان او ظاهر شد و روی به طرف نجمه کرده و خنده کنان گفت:

عزیزم ! اگر خواب تو راست باشد و من این طور به داخل آسمان ها روم چه سعادتی بالاتر از این است،مگر نه ما همۀ مسلمانان باور داریم که شهادت،بزرگ ترین کامیابی جهان است،پس مژده ای که تو به من دادی بالاترین مژده هاست،چرا نگرانی ؟ ! 

گر عشق رفیق راه من گردد***خار ره من گل و سمن گردد

هر گوشه ز ریگزار گل روید ***هر شاخه ز خار من چمن گردد

گنجینه روح را شود گوهر ***سنگی که عقیق این یمن گردد

در این حال نجمه گفت:بسیار خوب،برو خدا به همراهت.

حنظله،پس از این کلام در حالی که چند دقیقه بود موضوع غسل را فراموش کرده بود به محض شنیدن رخصت همسرش به یاد غسل افتاد و با حالتی زار و پریش گفت:

ای نجمۀ زیبا ! با این چند دقیقه حرف زدن فرصت احتمال غسل کردن را از من سلب کردی خداوند تو را ببخشد،ولی چه باید کرد قسمت این بود و با تقدیر چاره سازی نتوان کرد،من همین الان می روم شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم و عذر خود را به او گفتم از او طلب چاره کردم و شاید برای من دعایی کند که خداوند از این گناه من درگذرد.
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در حالی که این سخن را گفت قدمی جلو گذارد که نجمه را برای آخرین بار در آغوش گرفته و با او خداحافظی کند که ناگاه نجمه گفت:ای حنظله ! ای شوهر مهربان من ! آیا حاضر هستی نام من به بدنامی شهره شود ؟ !

البته نه نجمه عزیزم این چه سؤالی است که می کنی ؟ هیچ می دانی اگر بر نگردی کسی از من باور نخواهد کرد که در همین چند ساعت زن تو شده و گوهر دوشیزگی را از دست داده ام،مردم بعد از این به من چه خواهند گفت،آیا در معرض تیر ملامت واقع نخواهم شد.

نجمه ممکن است ولی چاره چیست و چه فکری به نظرت می رسد ؟ تو را به خدا قسم زود بگو که وقت می گذرد و می ترسم که ارتش حرکت کند ! ! نجمه به عجله لباسش را پوشید و در حالی که قصد خود را به حنظله می گفت،شتابان از خانه بیرون رفت و در خانه چند همسایه را کوفت و پس از چند دقیقه،چهار نفر زن را در اطاق حاضر کرد،آن گاه در برابر آنان روی به حنظله نمود و گفت:

ای شوهر عزیز من ! آیا اقرار داری که دیشب عمل زفاف واقع شد و من زن شرعی تو شده ام ؟

حنظله پاسخ داد:بلی،ای نجمه عفیفه و پاک !

آن گاه نجمه روی به طرف شاهدان کرده و گفت:

گواه باشید و این سخن را به یاد داشته باشید؛زیرا من خوابی دیده ام و پیش خود تعبیر آن را به شهید شدن حنظله و برنگشتن او از جبهه دانسته ام،پس اگر روزی طعنه زنان و بدگویان،تیر زبان آلودۀ خود را متوجه من کردند،شما شاهد و گواه و مدافع من باشید.

هر چهار نفر با نهایت صداقت و لحنی که همراه با تحسین بود،حمل شهادت را قبول کردند و در حالی که به شجاعت و جوانمردی و ایمان حنظله و عفت دوستی و پاکی و مآل اندیشی نجمه،آفرین گفتند از در خارج شدند.
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پس از خروج آن ها حنظله جلو رفت و سر نجمه را در سینه گرفته در حالی که آن را به خود می فشرد گفت:

ای بنت سعد ! ای محبوبۀ عزیز ! ای معشوقۀ گرامی و ای همسر ارجمند ! خداحافظ، دربارۀ من دعا کن و مرا هرگز فراموش مکن و از یاد مبر که من تو را از دل و جان دوست دارم،گرچه اسلام را بر تو مقدم داشته ام،ولی می دانم که مرا ملامت نخواهی کرد و از این که رضای خدا را بر خشنودی تو اختیار کردم،ناراضی نخواهی بود.

اگر از من گله داری مرا ببخش،از این که نتوانستم کام دل تو را چنان که معمول است برآورم،مرا عفو کن،ای عزیز ! اگر پیروز برگشتم تو برای همیشه از آن من خواهی بود و تا آخر عمر با لذت و سعادت زندگی خواهیم کرد و اگر به فیض شهادت رسیدم در آن دنیا مراقب تو خواهم بود و برای تو پیش خدای خود دعا خواهم کرد و طلب مغفرت خواهم نمود،صبر داشته باش شکیبا باش،عزم و اراده به خرج بده،چرا گریه می کنی،یک مسلمان باید بیشتر از این ها مقاومت داشته باشد،همسر عزیزم ! مگر فراموش کرده ای که تو هم امت رسول خدا صلی الله علیه و آله هستی ؟

پس گریه نکن اگر به گریه ادامه دهی مرا هم گریه می اندازی،آن وقت ممکن است در من سستی راه پیدا کند و این سستی دل در من باقی بماند و رشادت لازم در مقابل دشمن خدا،از من ظهور نکند.

نجمه که مثل ابر بهار می گریست چون سخن اخیر را از دهان حنظله شنید خودداری کرد و با صدایی که نیمه بریده بود و درست از گلو در نمی آمد و گاهی با ترکیدن بغض قطع می شد،گفت:

برو عزیزم ! خدا همراه تو باشد،از این که گریه می کنم مرا ببخش،زنم و زن رقیق القلب است،به علاوه می دانی که تو را بسیار دوست دارم از جان خودم بیشتر،پس حق دارم که با از دست دادن تو،این طور بی تابی کنم.
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در اینجا حنظله خود را از آغوش نجمه خارج کرده در حالی که از او جدا می شد، گفت:

بس است عزیزم ! اگر این طور بخواهیم پیش هم باشیم فرصت از دست می رود،خدا حافظ.

تا پای خود را از آستان در بیرون گذاشت،نجمه به دنبال او دویده گفت:حنظله یک کلمه دیگر با تو دارم،آیا راهی هست که در صورت شهادت تو من هم به تو بپیوندم؛زیرا پس از تو زندگی بر من حرام است ! حنظله ندانست در مقابل این کلام که از دل صادقی بیرون می آید چه بکند پس روی خود را برگرداند و در حالی که اشکی از شوق در گوشۀ چشمش پیدا شده بود،گفت:

الحق که لایق حنظله هستی،خداوند تو را جزای خیر دهد،پاداش دهندۀ ما اوست و ان شاء اللّه پاداشی که در انتظار داری خواهی گرفت،پس از آن بدون این که بیش از این خود را تسلیم احساسات کند دوان دوان شروع به رفتن کرد.

دلش می خواست بال درآورد و به فاصلۀ چند لحظه به لشکر اسلام برسد.

در حالی که دیوانه وار بر سرعت قدم های خود می افزود و هر لحظه نزدیک بود پایش به سنگ خورده و بر زمین افتد و چند مرتبه نیز سکندری خورد،سرعت حرکت،مجال تفکر را از او سلب کرده بود،فقط مانند گرسنه ای که تنها فکرش به سفرۀ طعام است اندیشه ای،جز رسیدن به اردوگاه نداشت و چون چراغی که در انتهای بیابانی دیده شود مشتاقانه فقط آن را می دید،به سوی آن می رفت.

او که در لحظات جدایی از محبوبه،خود را نگهداشته و ابداً نگریسته بود،اکنون مانند سیل،اشک از چشمش جاری بود.

های های می گریست،به طوری که اگر کسی در راه به او برمی خورد و حوصلۀ نگاه کردن به این جوان را داشت،منظرۀ عجیب وی-در حالی که عرق سراپایش را فراگرفته
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بود و به سرعت می دوید و صورتش از اشک شسته شده و بغض گلویش چنان بلند بود که به گوش دیگران می رسید-او را مبهوت می کرد.

چرا گریه می کرد ؟ آیا حالا به یاد معشوقه و جدا شدن از او افتاده بود،آیا به خاطر نجمه عزیز می گریست ؟ نه،علت گریۀ او این نبود.

این چشمان التماس آمیز آغشته به اشک که هر لحظه به سوی آسمان دوخته می شد و با تضرع و لابه به مبدأ می گردید،از عشق مجازی چنین گریان شده بود ؟ !

گریه اش از این بود که می ترسد مبادا فرصت از دست رفته باشد و به موقع به میدان نرسد،می ترسید وقتی آنجا برسد که قشون رفته باشد،آن وقت جواب خدا را چه خواهد داد،به رسول خدا صلی الله علیه و آله چه خواهد گفت ! !

علت دیگر گریه اش وضع ناپاکی بدن که بالاخره از حل کردن آن عاجز مانده بود که چه خواهد شد،اگر چنان که نجمه خواب دیده و گفته بود،کشته می شود،تکلیف او با این تن غسل نکرده،چیست ؟ چطور اذن دخول به ملکوت معنوی خواهد یافت،آیا او را مانند موجود پلیدی طرد نخواهند کرد،آیا با بدن ناپاکش چه معامله می کنند ؟

این افکار هر لحظه شدت می گرفت و از یک طرف به سرعت پاهایش می افزود که زودتر به اضطرابش خاتمه داده شود و از جانب دیگر صدای گریه اش را بلندتر می کرد.

بالاخره،از دور صدای اذان صبح به گوشش خورد،دریافت که صدا از لشکر اسلام است،چون این حالت را دید سر را به علامت شکر به سوی آسمان بلند کرد،گریه اش قطع شد و پا را آهسته تر کرد و بالاخره آن قدر از حالت دویدن کاست تا به راه رفتن معمولی رسید،عرق بدن او سرازیر بود،اما کم کم خشک می شد،چون به اردوگاه رسید صف نماز بسته شده بود،مسلمانان پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاده،می خواستند عبادت خدا را به جا آورند.

حنظله،به عجله تیمم کرد و در صف آخر قرار گرفت و نماز را با خلوص کامل بجای آورد.
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پس از خاتمۀ نماز که به واسطۀ جنگ به سرعت برگزار شد،حنظله صفوف برادران را آهسته شکافت و به سوی خیمۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله شتافته بالاخره به حضرت رسید،در برابر حضرت سیل اشک از چشمش ریخت،حضرت با ملاطفت و نهایت مهربانی دست خود را روی پیشانی او گذارد و سرش را بلند کرد و فرمود:

حنظله تویی،خدا تو را اجر دهد بالاخره آمدی،من حدس می زدم که ایمان عظیم تو، تو را راحت نخواهد گذارد و بالاخره تو هم به جبهه حق علیه باطل،خواهی آمد !

ای رسول اللّه ! آمدم ولی چه آمدنی...بسیار پریشان و ملول و افسرده ام و نمی دانم تکلیفم چیست ؟ شرم دارم از این که در مقابل خدا ایستاده ام و خجلم از آن که اکنون این طور در حضور توام.

چرا ؟ علت خجلت تو چیست ؟

ای رسول خدا ! می دانی که دیشب،شب زفاف من بود و من آب نیافتم که غسل کنم و اکنون با این بدن ناپاک،چگونه به جهاد روم ؟

حضرت فرمود:بر خیز،مگر نمی دانی که تکلیف به قدر وسع است،چون آب نیافته ای بر تو باکی نیست و دل چرکین مکن.

پس ای رسول خدا ! آیا به من اطمینان می دهی،اگر به فیض شهادت برسم از ناپاکی بدن پیش خدا مسئول نیستم ؟ فرمود:برو اطمینان داشته باش،خدا تو را بیامرزد !

مقدمات جنگ فراهم شد،برنامه در ابتدای کار به نفع مسلمانان بود،نزدیک بود وضع دشمن به هم به پاشد،نسیم پیروزی به مشام می خورد،در این وقت نیروی جناح چپ که به فرمان مؤکد رسول خدا صلی الله علیه و آله،حافظ گردنه عنین بودند به اشتباه بزرگی دچار شدند که باعث تغییر سرنوشت جنگ شد ! !

ابن جبیر رئیس این قسمت به خیال این که دیگر پیروزی اسلام کامل شده و کفار شکست خورده اند،برای استفاده از غنیمت،تصمیم گرفت به داخل میدان بیاید و با
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دشمنان بجنگد و سفارش اکید رسول اللّه صلی الله علیه و آله را دایر به ماندن در آنجا،فراموش کرد و به داخل میدان آمد.

این اشتباه که اشتباه عمدی بود به ضرر مسلمانان تمام شد،خالد جنگجوی متهور قریشی،متوجه خالی شدن جناح چپ شد،به باقی ماندگان نیروی جبیر که به سفارش پیامبر مانده بودند تاخت و پس از قتل عام آنان از پشت به مسلمانان حمله کرد،در این حال یک زن کافر به نام عمره بنت علقمه،پرچمی را که مدت ها بود از ترس بر زمین مانده بود برداشت و کفار را مخاطب قرار داده،آن ها را از ترس و بزدلی سرزنش کرد و با این کار جسارت مکیّون را تحریک نمود،از طرف دیگر خبر شوم قتل پیامبر که همه جا منتشر شده بود به درهم ریخته شدن وضع مسلمانان،کمک کرد،به طوری که عده ای از آنان به طرف مدینه گریختند.عده ای از جنگجویان نجیب و فعال و مؤمن که از آن جمله حنظله بود در بحبوحۀ جنگ به زمین افتاده،شربت شهادت نوشیدند.

حنظله در لحظات آخر به محبوب ابدی روی کرد و عرضه داشت:

ای خداوند قادر متعال و ای بخشندۀ مهربان ! با بدن پاره پاره و خونین به سوی تو می آیم در حالی که تن،ناپاک است،ولی رسول تو گفت:مرا از این حالت خواهی بخشید.

ای خدای مهربان ! مرا ببخش...نتوانستم آب بیابم تا خود را پاکیزه کنم و به این ضیافت عظیمی که مرا به سوی آن می خوانی بیایم،تقصیر از من نبود و اگر بود از رحمت بی پایان و لا یتناهی تو امید عفو دارم.

مرا ببخش و از رحمت خود مأیوس مساز...این شهادت را که با رضایت کامل و اشتیاق انجام گرفته،قبول کن و مرا از لطف و عنایت خویش محروم مفرما.

خدای من ! خانوادۀ خود و این تازه عروس را که دیشب با یک دنیا امید و آرزو جا گذاشتم به تو سپردم،تو برای روزی دادن و نگاهداریش شایسته تری.
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ای خدا ! آمدم مرا از خود مران که دری دیگر جز این نمی شناسم،این بگفت و چشم بر هم گذاشت،تا از هر چه غیر اوست،چشم پوشیده باشد و تنها به وجه او نظر داشته باشد.

آری،حنظله تازه داماد که با این اشتیاق به جانب شهادت شتافته بود،بالاخره به آرزوی خودش رسید و خواب تازه عروس او به حقیقت پیوست.

در این حال نبی اسلام صلی الله علیه و آله به دیدار جنازۀ پاک شهدا شتافت،پس از عبور از جلوی چند نفر چشمش به حنظله افتاد،نگاهی بر او انداخته مدتی بر بدن خونین آن جوان رشید خیره شد،پس از آن رو به طرف مؤمنان که در اطراف حلقه زده بودند کرده فرمود:

این همان جوانی است که دیشب عروسی کرد و از بستر زفاف مستقیماً به میدان جنگ شتافت و امروز او را در این حال می بینید،این جوان از شدت ورع و تقوا،مدت ها در تب و تاب و التهاب گذراند که مبادا با بدن غسل نکرده کشته شود،اما اکنون دیدم که ملائکه بین زمین و آسمان او را غسل می دهند ! !

در این وقت نجمه که او هم مانند اهل مدینه می خواست خبری از محبوب خود بگیرد جلو رسید و چون بدن خونین آن شهید عزیز را نگریست،زانویش تاب مقاومت نیاورد، به زمین نشست و نگاهی به روی او افکند و در حالی که می گریست گفت:

ای حنظله ! محبوب من ! خدا تو را بیامرزد،چه خوب شجاعانه جان سپردی،چه ایمان بزرگی از خود نشان دادی.

گویی مرگ را چون هدف روشنی در مقابل خود می دیدی و رقص کنان به سوی آن شتافتی.

ای نجمه به فدای تو باد،برو که سعادتمند رفتی،ولی فراموش نکن که به من وعده کردی که در آن دنیا مرا از یاد نبری و همان طور که حین وداع با تو گفتم،دعا کن که من هم به زودی به دنبال تو بیایم تا جشن عروسی خود را آنجا یعنی در عالم پاک و بی آلایش
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تکمیل کنیم.

حضار از این سخنرانی عالی،تعجب کرده و از جهتی متأثر شدند و بر شجاعت و محبت این زن به دیدۀ احترام نگریستند (1).


358-درسهایی از حیات اویس

خواجۀ کائنات دربارۀ این شترچران یمنی که مردی گمنام و شخصی ساده بود،ولی بر اثر درس گرفتن از اسلام،خیمۀ زندگی به بارگاه قدس کشیده،فرمود:

اویس از بهترین تابعین است به احسان و عطوفت.

خواجۀ انبیا گاه گاهی رو به سوی یمن می کرد و می فرمود:

إنّی لَأجِدُ نفَسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْیَمَنْ !

به حقیقت که بوی رحمان از جانب یمن به مشام جانم می رسد.

و باز آن سرور کائنات می فرمود:

آه که مرا چه اشتیاق فراوانی به دیدار آن عزیز الهی است. 

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی***چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

به کسی جمال خود را ننموده ای و ببینم*** همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

غم و رنج و درد و محنت همه مستعد قتلم*** تو ببُر سر از تن من ببر از میانه گویی
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1- 1) -عرفان اسلامی:149/8. 




همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا ***تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی

رسول عزیز اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

در امت من مردی است که به عدد موی گوسپندان ربیعه و مضر در قیامت شفاعت کند و گویند در عرب هیچ قبیله ای به اندازۀ آن دو قبیله گوسپند نداشت،صحابه گفتند:این کیست ؟ فرمود:عبد من عبید اللّه،گفتند:ما همه بندگان خداییم نام او چیست ؟ فرمود:

اویس،گفتند:او کجاست ؟ گفت:به قرن،گفتند:او تو را دیده است ؟ گفت:به دیدۀ ظاهر ندیده،گفتند:عجب چنین عاشق تو و او به خدمت تو نشتافته ؟ فرمود:او را به دو حالت چنین مقامی است:یکی غلبه حال،دوم تعظیم شریعت من،او را مادری پیر است که همانند فرزندش ایمان آورده،از چشم علیل و از دست و پای سست است،اویس به وقت روز شترچرانی می کند و مزد آن،بر خود و مادر خرج کند،سپس به امیر المؤمنین فرمود:علی جان ! تو او را خواهی دید،از من او را سلام برسان و بگو بر امت من دعا کن.

هرم بن حیان می گوید:چون حدیث رسول دربارۀ شفاعت اویس شنیدم،آرزوی دیدار او کردم،به کوفه شدم و وی را طلب کردم تا او را در کنار فرات باز یافتم،وضو می گرفت و جامه می شست،وی را از صفتی که دربارۀ او شنیدم شناختم،سلام کردم جواب داد و در من نگریست،خواستم دستش را بگیرم دست نداد،گفتم:رَحِمَکَ اللّهُ یا اوَیْسُ وَ غَفَرَ لَکَ (1).چگونه ای ؟ آن گاه گریستم،اویس نیز بگریست و گفت:حَیّاکَ اللّهُ یا هَرَمَ بْنَ حَیّانَ (2).

چگونه ای ای برادر من و تو را که به من راه نمود ؟ گفتم:ای اویس ! نام من و پدر من چون دانستی و مرا به چه شناختی که مرا هرگز ندیده ای ؟ !
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1- 1) -خدا تو را بیامرزد ای اویس. 

2- 2) -خدا تو را زنده بدارد ای حرم بن حیان و بیامرزد تو را. 




گفت:ای هرم ! علیم و خبیر به من خبر داده است که روح من روح تو را شناخت که روح مؤمنان با یکدیگر آشناست،اگر چه همدیگر را ندیده باشند.

گفتم:ای اویس ! آیتی از قرآن بر من بخوان که علاقه دارم از زبان تو آیه ای بشنوم، دستم گرفت و گفت:أعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ (1).سپس زار زار بگریست و گفت:چنین گوید خدای تعالی:

[ وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ ] .

و جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم.

[ وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لاٰعِبِینَ ] .

و ما آسمان و زمین و آنچه را میان آن دو قرار دارد به بازی نیافریده ایم.

[ مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ ] .

ما آن دو را جز به درستی و راستی به وجود نیاورده ایم،ولی بیشترشان [ به حقایق ] معرفت و آگاهی ندارند.

آن گاه یک بانگ کرد،پنداشتم که عقل او زایل شد،پس گفت:ای پسر حیان ! چه تو را اینجا آورد ؟ گفتم:تا با تو انس گیرم و به تو بیاسایم،گفت:من هرگز ندانستم که کسی که خدای را بشناخت،به هیچ چیز دیگر انس تواند گرفت و به کسی دیگر تواند آسود.

گفتم:مرا وصیتی کن،گفت:مرگ را زیر بالین دار،چون که نخفتی و پیش چشم دار که برخیزی و در خُردی گناه منگر،در بزرگی آن نگر که در وی عاصی شوی که اگر گناه خرد داری خداوند را خرد داشته باشی و اگر بزرگ داری خداوند را بزرگ داشته باشی.

گفتم:اویس مرا دیگر وصیتی کن،گفت:ای پسر حیان ! پدرت بمرد،آدم و حوا بمرد، نوح و ابراهیم خلیل بمردند،موسی بن عمران و داود خلیفۀ خدای بمردند،محمد رسول
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1- 1) -پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. 




اللّه بمرد،سپس گفت:من و تو از جملۀ مردگانیم،آن گاه صلوات فرستاد و دعایی سبک کرد و گفت:وصیت این است که کتاب خدای و راه صلاح فرا پیش گیری و یک ساعت از یاد مرگ غافل نباشی و چون به نزدیک قوم و خویش رسی،ایشان را پند ده و نصیحت از خلق خدای باز مگیر.

از سخنان اوست:

عَلَیْکَ بِقَلْبِکَ.بر تو باد بر دل.

به این معنی که دایم دل حاضر داری تا غیر در او راه نیابد که دل اگر به راه سلامت رود، همۀ اعضا و جوارح به دنبال آن به راه سلامت روند و اگر دل را مرضی حاکم گردد،همۀ موجودیّت انسان را به مرض کشد.

و هم سخن اویس است که فرمود:

طَلَبْتُ الرَّفْعَةَ فَوَجَدْتُهُ فِی التَّواضُعِ،وَ طَلَبْتُ الرّیاسَةَ فَوَجَدْتُهُ فی نَصیحَةِ الْخَلْقِ،وَ طَلَبْتُ الْمُرُوَّةَ فَوَجَدْتُهُ فِی الصِّدْقِ،وَ طَلَبْتُ الْفَخْرَ فَوَجَدْتُهُ فِی الْفَقْرِ،وَ طَلَبْتُ النِّسْبَةَ فَوَجَدْتُهُ فی التَّقْویٰ وَ طَلَبْتُ الشَّرَفَ فَوَجَدْتُهُ فِی الْقَناعَةِ وَ طَلَبْتُ الرّاحَةَ فَوَجَدْتُهُ فِی الزُّهْدِ وَ طَلَبْتُ الْإسْتِغْناءَ فَوَجَدْتُهُ فی التَّوَکُّلِ.

در طلب بزرگی و شخصیّت شدم،آن را در تواضع یافتم،در جستجوی ریاست شدم،آن را در نصیحت مردم یافتم،جوانمردی خواستم،آن را در راستی ظاهر و باطن پیدا کردم،در طلب فخر و افتخار برآمدم،آن را در اندک مال حلال خود یافتم،در جستجوی نسب برآمدم آن را در پرهیزکاری دیدم،در مقام شرف برآمدم آن را در قناعت یافتم،به جستجوی راحتی برخاستم آن را در زهد دیدم،در مقام بی نیازی برآمدم،آن را در اعتماد به حضرت رب العزه یافتم.

این چنین چهره های پاک و گوهرهای تابناک بر فراز این خاک بسیارند که مردم باید از
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زندگی آنان درس گرفته و از حال و وضع آنان عبرت گیرند (1).


359-منفعت عظیم اهل شوق و بحث

وقتی نزاعی دربارۀ یک قطعه ملک وقفی به حضورش آوردند،عده ای مدعی بودند که این ملک وقف نیست،در حالی که وقف نامۀ آن را در صندوقچه ای گذاشته و در محلی مخصوص که از هر چشمی دور بود دفن کرده بودند.و گروهی مدعی وقف بودند ولی سند و مدرکی در دست نداشتند،چند روز این مرد بزرگ الهی در حکم این واقعۀ مادی حیران و سرگردان بود و نمی دانست به کدام طرف حکم کند،طرفین دعوا هم اصرار داشتند مسئله با حکم سید پایان پذیرد.

رفت و آمد هر روز طرفین دعوا،برای سید ایجاد مشکل و ناراحتی کرده بود،تا روزی کسی به سوی خانۀ سید رفت و در زد،از افراد خانه به پشت در آمد و گفت:کیستی ؟

آن مرد گفت:به آقا خبر بده مردی به نام ملا قلی جولا می خواهد شما را ببیند،درب را باز کردند،ملا قلی وارد خانه شد و به نزد سید رفت و گفت:

آمده ام به شما بگویم باید از اینجا سفر کرده و شوشتر را رها نموده به نجف بروی و در آنجا برای همیشه اقامت کنی و بدان که وقف نامۀ ملک مورد دعوا در صندوقچه ای در فلان مکان دفن است.

سید علی شوشتری،ملا قلی را تا آن وقت ندیده بود و او را به هیچ عنوان نمی شناخت،از دستورهایش یکه خورد،دستور داد موضعی که گفته بود حفر کردند و وقف نامه را آوردند،پس از این واقعۀ عجیب از قضا و قبول مرافعه دست کشید
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و شوشتر را به دستور آن مرد الهی ترک کرده رهسپار نجف شد تا در آنجا برای همیشه اقامت کند.

در نجف با کمال تواضع به درس فقه استاد بزرگ،فقیه سترک،خاتم المجتهدین مرحوم شیخ مرتضی انصاری حاضر شد و مرحوم شیخ هم متواضعانه تر به درس اخلاق سید حاضر می شد.

برنامه به همین صورت ادامه داشت،تا این که مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی به دنبال حقیقت برخاست و در طی راه دنبال هادی راه قرار گرفت،از شهر همدان کوچ کرد، چندی نزد یکی از علما به سر برد ولی از او چیزی نیافت،به سوی نجف رخت کشید،در محضر شیخ انصاری و سید علی شوشتری حاضر شد و از محضر هر دو بزرگوار استفاده کرد و آنچه خواست نزد آن دو یافت.

به هنگامی که شیخ انصاری از دنیا رفت،آخوند ملا حسین قلی همدانی در پی نوشتن مطالب اصول و فقه شیخ برآمد.

سید شوشتری وی را از این کار منع کرد و فرمود:این کار تو نیست،دیگران هستند که فقه و اصول بنویسند،شما باید مستعدان در راه خدا را دریابید،آخوند به دستور سید، تمام نوشته ها را کنار گذاشت و از این مسئله قطع علاقه کرد و در پی تربیت قابلین برآمد.

آن مرد بزرگ الهی،عده ای را از صبح تا طلوع آفتاب و گروهی را از طلوع خورشید تا مقداری از برآمدن روز و جمعی را از سر شب،تا این که با لطف و مرحمت و عنایت حضرت ذو الجلال توانست سیصد نفر را تربیت کند به طوری که هر یک از آن تربیت شدگان به مقام با عظمت اولیای اللهی رسیدند.

از جمله تربیت شدگان ملا حسین قلی همدانی می توان مرحوم شیخ محمد بهاری،سید احمد کربلایی،حاج میرزا جواد ملکی تبریزی،شیخ علی زاهد قمی و سید عبد الغفار مازندرانی را نام برد.

صاحب«تفسیر المیزان»مرحوم علامه طباطبایی دربارۀ سید احمد کربلایی می گوید:
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مرحوم سید اصلاً اصفهانی بوده،ولی نشو و نمای وی در کربلای معلا بود و بعد از ادراک و رشد به تحصیل ادبیات پرداخته و چنانچه از انواع مراسلاتی که به شاگردان و ارادت کیشان خویش نگاشته،پیداست قلمی شیوا و بیانی معجزآسا داشته.

پس از تکمیل ادبیات وارد علوم دینیه گردیده و سرانجام به حوزه درس مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی رضوان اللّه علیه ملحق شده و دورۀ تعلم علوم ظاهری را در تحت تربیت ایشان انجام داده و اخیراً در بوتۀ تربیت و تهذیب مرحوم آیة الحق و استاد وقت، شیخ بزرگوار آخوند ملا حسین قلی همدانی قدس سره قرار گرفته و سالیان دراز در ملازمت مرحوم آخوند بوده و از همگنان گوی سبقت ربوده و بالاخره در صف اول و طبقه نخستین تلامذه و تربیت یافتگان ایشان مستقر گردید و در علوم ظاهری و باطنی مکانی مکین و مقامی امین اشغال نمود و بعد از درگذشت مرحوم آخوند،در عتبه مقدس نجف اشرف اقامت گزیده و به درس فقه اشتغال ورزیده و در معارف الهیه و تربیت و تکمیل مردم ید بیضا نشان می داد.

جمع کثیری از بزرگان و وارستگان به یمن تربیت و تکمیل آن بزرگوار،قدم در دائره کمال گذاشته،پشت پای به بساط طبیعت زده و از سکان داران خلد و محرمان حریم قرب شدند که از آن جمله است سید اجل آیت حق و نادره دهر،عالم عابد فقیه محدث شاعر مفلق مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبایی تبریزی که در معارف الهیه و فقه و حدیث و اخلاق،استاد این ناچیز می باشد ! !

خوانندگان ارجمند ! با تمام وجود به این داستان عجیب دقت کنید،عاشق شایقی مثل ملا قلی جولا از سید شوشتری می خواهد به نجف برو،سید با کمال شوق و عشق به درس فقه شیخ انصاری می رود،شیخ با محبتی جانانه به درس اخلاق سید می رود،شیخ و سید با آن شوق و عشق،آخوند ملا حسین قلی همدانی را تربیت می کنند.او با کمال شوق و در عین عشق سیصد نفر را تا سر حد اولیای خدایی به کمال می رساند،یکی از

ص:374





آنان سید احمد کربلایی می شود،او تعداد زیادی را در دایره شوق و عشق به مقامات الهیه می رساند،یکی از آنان مرحوم قاضی می شود،قاضی بسیاری از قابلین را تربیت می نماید،یکی از آنان علامه طباطبایی صاحب«تفسیر المیزان»می شود،علامه از نجف به قم می آید،بالاترین تحول را در حوزه علمیه در معارف الهیه و در توجه به قرآن ایجاد می کند،تا جایی که در بحرانی ترین شرایط یعنی در زمان هجوم مکاتب مادی که نزدیک بود مانند سیل،اسلام و مسلمانان را در کام خود فرو برد،با قدرت حکمت و دانش و بینش خود و تربیت شدگانش در برابر آن طوفان به مبارزه برخاسته و برای همیشه خیمه لامذهبی و مادیگری را از این مرز و بوم بر می چینند !

علامه شاگردانی بزرگ چون متفکر شهید مرحوم استاد مطهری تربیت کرد که منافع وجودی آن شهید بزرگ گمان نمی رود بر کسی پوشیده باشد،نوشته ها و نزدیک به هزار سخنرانی استاد،در طول سی سال در دفاع از اسلام و ملت اسلام در سطح بسیار وسیعی غوغا برپا کرد،نوشته ها و سخنرانی های آن شهید هم چون بنیانی مرصوص به سوی ابدیت راه می پیمایند و در هر عصری از اعصار آینده،تشنگان حقیقت را سیراب خواهد کرد.

استاد علامه طباطبایی نزدیک به هزار نفر از مستعدان و قابلان را در مدرسۀ تربیتی خود به رشد و کمال رساند که هر یک جهانی از علم و اخلاقند،این فرومایۀ ناچیز وقتی که در قم مشغول تحصیل بودم،در موقعیت و سنّی نبودم که مستقیماً از محضر پر نور او درک فیض کنم،من جز دیدار او در حرم حضرت معصومه و حضرت رضا علیهما السلام بهرۀ دیگری نداشتم اما نزد تربیت شدگان آن استاد،مقداری فقه و اصول و حکمت و عرفان خواندم و به همین مقدار فیض که از خرمن تربیت شده های مستقیم او بردم از شکرش در پیشگاه
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حضرت حق عاجزم (1).


360-امیر المؤمنین علیه السلام می گوید

و امیر المؤمنین علی می گوید:

نیستم من و نفس من،مگر شبانی که گوسفند را می چراند،هرگاه که از جایی گوسفندان را به هم می آورد،از دیگر جانب پراکنده می شود (2).


361-من از آن عمل توبه کردم

امراض روحانی هم بی رادع قوی از نفس سلب نمی شود،چنان که این ضعیف،از مؤمنی شنیدم که می گفت:

از من در اوایل سنّ خلاف شرعی واقع شد و از آن عمل توبه کردم و بعد از چند شب به خواب دیدم که کسی نامۀ عمل را به من می نمایاند و آن عمل در آنجا نوشته است؛من به خود گفتم:سبحان اللّه من از آن عمل توبه کردم چرا در اینجا باشد ؟ آن شخص گفت:اگر تو این نوشته را می توانی محو کرد به حیثیّتی که اثر از او نباشد،توبۀ تو قبول است،وگرنه، نه و این کنایه از گریه و استغاثه است (3).


362-عبرت آموز

علامۀ خویی در«شرح نهج البلاغة»می گوید:
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منصور دوانیقی شبی در طواف خانۀ کعبه بود،گوینده ای را شنید که چنین می نالد:

بار خدایا ! به درگاه تو شکایت آرم از ظهور ستم و تباهی و از طمعی که میان مردم و حق سایه افکنده،منصور از مطاف به در آمده و در گوشه ای از مسجد نشست و به دنبال آن مرد فرستاد و او را پذیرفت.

آن مرد نماز خواند و پس از استلام حجر نزد منصور آمد و سلام کرد،منصور بدو گفت:

این فریاد که از ظهور ستم و بیدادت از تو بگوشم رسید چه بود ؟ و مقصودت از طمعکار حایل میان مردم و حق که بود ؟ به خدا هر چه گوش دادم از درد و الم سخن گفتی.

گفت:اگر بر جانم امان بخشی از ریشۀ هر کارت آگاه سازم و گرنه از اظهار حقیقت دریغ نمایم و خود را نگهدارم که با خود کارها دارم.

منصور گفت:جان تو در امان است،هر چه داری بگو،در پاسخ گفت:

آن که طمعش میان مردم و حق حایل است و از اصلاح ستم و تباهی مانع،خودت هستی.منصور گفت:وای بر تو چگونه طمع به من آید که همه سیم و زر جهان در دست دارم و هر ترش و شیرینم فراهم است ؟ در پاسخ گفت:هیچ کس را چون تو طمع در نگرفته،فعلاً قدرت،تو را سرپرست جان و مال مسلمانان ساخته و تو از کارهای آنان به غفلت اندری و به چپاول اموالشان چیره و خودسر،در این میان پرده ها از گچ و آجر برآوردی و درهای آهنین بر آن ها نهادی و دربانان مسلّح برگماشتی و خویش را در درون آن زندانی ساختی و کارمندانت را به گرد آوردن اموال و انباشتن آن گسیل نمودی و با اسلحه و دژبانانِ وسایل نقلیه،نیرومندشان ساختی و دستور دادی جز فلان و فلان که نام برده ای به حضورت نرسند و از پذیرش ستمدیده و درمانده و گرسنه و درویش و ضعیف و برهنه دریغ داری و اینان که حق در بیت المال دارند دور نگهداشتی !

همیشه آن چند نفر مخصوصانت که از همۀ رعیت برگزیده داشتی و حجاب از پیش آنان برداشتی،اموال را بگیرند و گرد کنند و انباشته و پس انداز خویش سازند.

گویند:این مرد،خود به خدا خائن است،چرا ما به او خیانت نکنیم با این که مسخّر او
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شدیم،اینان میان خود سازش کردند،نگذارند وضع مردم و احوال آنان به تو گوشزد شود،مگر آنچه را بخواهند و به سود خود دانند و هر کار گذاری از درت برآید و با آنان مخالفت آغازد،او را پیش تو مبغوض سازند و از در برانند و برای او پرونده بسازند تا از نظر بیفتد و خوار گردد.

چون این وضع میان تو و آنان گوشزد همگان شده،مردم آنان را بزرگ شمارند و از آن ها بهراسند و نخستین دسته ای که به سازش با آن ها بشتابند کارگزاران تو باشند که بدان ها هدیه برند و رشوه دهند تا دست ستمشان بر سر رعایا باز باشد و سپس مردم با نفوذ و ثروتمند از طبقۀ رعیت با آن ها سازش کنند تا بر دیگران ستم نمایند و سراسر بلاد خدا پر از طمع و ستم و تباهی شود.

این چند نفر با تو شریک سلطنت شده و تو در غفلت اندری.اگر دادخواهی به درگاه آید نگذارند بر تو درآید،اگر خواهد هنگام خروج از خانه ات به تو شکایت برد مانع گماشتی،بهانه این که برای مردم بازرس مظالم مقرّر داشتی و چون متظلّمی آید هم آنان به بازرسی مظالم فرستند که به شکایت او گوش ندهد و عرض حالش را به تو نرساند و بازرس از بیم آنان و ترس تو بپذیرد و پیوسته مظلوم بیچاره نزد او رفت و آمد کند و بدو پناه برد و استغاثه نماید و او امروز و فردا کند و بهانه بتراشد و چون به جان آید و تو بیرون آیی برابرت فریاد کشد و ناله سر دهد،دربانانت او را به سختی بزنند و برانند تا عبرت دیگران شود و تو به چشم بنگری و مانع نشوی،با این وضع چگونه مسلمانی بیاید.

من در روزگار جوانی به چین مسافرت می کردم،در یک سفری پادشاهشان به کری دچار شده بود و سخت می گریست،ندیمانش او را دلداری می دادند و به شکیبایی می کشانیدند،گفت:

من از درد به خود گریه ندارم،ولی بر مظلومان دربارم گریه می کنم که می نالند و آواز ناله شان را نمی شنوم،سپس گفت:اگر گوشم رفته چشمم برجاست،میان مردم جار بزنید
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که جز مظلوم جامه سرخ نپوشد و هماره بامداد و پسین بر فیل سوار می شد و گردش می کرد تا مظلومی را به چشم خود بیند و دادخواهی کند.

این مردی است مشرک به خدا که با مشرکان چنین مهربان است و از خود دریغمند و نگران،تو مردی هستی خداپرست و از خاندان نبوت،مهر تو بر مسلمانان جلو خودخواهیت را نباید بگیرد ؟

اگر برای فرزندانت مال جمع می کنی،خدا به تو نموده است که کودکی از شکم مادر درافتد،در روی زمین پشیزی ندارد و بر هر مالی دست بخیلی گذاشته است که نگهش دارد،ولی خدا پیوسته لطف خود را شامل حال کودک سازد،تا مردم را بدو راغب کند، تو نیستی که عطا می کنی،ولی خداست که هر چه به هر که خواهد عطا می کند و اگر بگویی جمع مال برای تقویت سلطنت توست،خدا برای تو وسیله عبرت از بنی امیه فراهم کرده است که جمع زر و سیم و آماده کردن ساز و برگ و لشگر و اسب و استر و شتر در برابر ارادۀ الهی به زوال ملکشان فایده نداشت.

و اگر بگویی جمع مال برای یک هدف عالی تر از مقامی است که داری،به خدا بالاتر از مقام تو مقامی هست ولی ادراک آن میسر نیست مگر از راهی که مخالف راه توست.

تو نگاه کن آیا مخالف خود را به بدتر از کشتن مجازات توانی کرد ؟ گفت:نه،در پاسخ گفت:آن پادشاهی که به تو عطا کرده است آنچه عطا کرده،گنهکار را به کشتن شکنجه ندهد.

او به خوبی می داند چه در دل داری و در چه کاری،چشمت به کجا است و دستت چه کار می کند و پایت به چه سوی می رود،بنگر که هر آنچه از دنیا را خاص خود کردی،چون از دستت گرفت چه فایده ای برایت دارد در موقعی که تو را پای حساب کشید !

منصور گریست و گفت:کاش آفریده نبودم،وای بر تو ! چگونه چارۀ کار خود کنم !

گفت:همۀ مردم را رهبرانی است که در دیانت خود بدان ها پناهنده و به گفتارشان رضا
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دهند،تو آنان را محرمان خود بساز تا راه به تو بنمایند و در کارهایت با آن ها مشورت کن، منصور گفت:من به دنبال آنان فرستادم از من گریختند گفت:آری،ترسیدند آن ها را به راه خودت ببری،ولی در خانه ات را باز گذار و حجاب را بردار و هموار ساز تا مظلوم را باشی و ظالم را از بن براندازی،صدقات را از راه حلال و پاک بگیر و به حق و عدالت بر مستحقانش پخش کن،در این صورت من ضامنم که رهبران حق و مخلص نزد تو آیند و در اصلاح کار امت به تو کمک کنند.

مؤذنان سر رسیدند و سلامش دادند و اعلام به نماز کردند،برخاست نماز گذارد و بجای خود برگشت و هر چه آن مرد را جستند نیافتند.

خوانندگان عزیز ! این موعظه بلیغ و نصیحت عمیق که به گوش منصور خوانده شد،اگر به کوه خوانده می شد از کوه جز گرد و غباری باقی نمی ماند،اما این مرد پلید به بغداد برگشت و به ظلم خود ادامه داد و از خون بی گناهان جوی ها به راه انداخت و دست به کشتن حضرت صادق علیه السلام آلوده کرد و میلیون میلیون درهم و دینار از حق مردم محروم سرقت کرد و برای بازماندگان،ظالم تر از خودش به جای گذاشت،آری،غرور این صفت زشت و پلید به فرمودۀ حضرت علی علیه السلام حجاب بین مغرور و موعظه الهی است ! ! (1)


363-عدیّ بن حاتم و مسألۀ انصاف

عدی از باوفاترین یاران امیر المؤمنین علیه السلام و از عاشقان دلباختۀ آن حضرت بود.

عدی به دست پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آورد و در جمل و صفین و نهروان در رکاب امام علی علیه السلام برای اعتلای کلمۀ حق جنگید و در جمل یک چشمش را در راه خدا از دست داد.
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زمانی بین او و معاویه ملاقات دست داد،معاویه به او گفت:فرزندانت چه شدند ؟ گفت:همۀ آن ها در رکاب علی شهید شدند.معاویه گفت:علی در حق تو انصاف روا نداشت که فرزندانش زنده ماندند،ولی فرزندان تو در رکابش کشته شدند.عدی گفت:آه که من انصاف را در حق علی رعایت نکردم که او در محراب عبادت شهید شد و من هنوز زنده ام ! !

معاویه گفت:بدان که هنوز قطره ای از خون عثمان باقی است و آن قطره خونخواهی نشود مگر به خون شریفی از اشراف یمن.

عدی گفت:سوگند به خدای،آن دل ها که از خشم و غضب نسبت به تو آکنده بود هنوز در سینه های ماست و آن شمشیرها که با آن ها با تو می جنگیدیم اکنون بر دوش های ماست،اگر قدمی از طریق خدیعت به ما نزدیک شوی قدمی برای ریشه کن کردن شرّت به تو نزدیک شویم،دانسته باش که قطع حلقوم و سکرات مرگ بر ما آسان تر است از این که سخن ناهموار در حق محبوبمان علی بشنویم (1).


364-قاضی محکمه و انصاف

در عصر معتضد عباسی مأمور بیت المال از دنیا رفت و قرض بسیاری از خود به جا گذاشت،در حدی که تمام ما ترک میت به تمام قرض هایش فراگیر نبود !

معتضد،عبد اللّه سلیمان را نزد ابو حازم قاضی فرستاد که خلیفه چهل هزار دینار از مأمور طلبکار است،طلبش را از ما ترک عنایت کن.

عبد اللّه پیام معتضد را به ابو حازم رساند،ابو حازم به فکر فرو رفت،سپس سر برداشت و گفت:تأدیه این چهل هزار دینار به یک نفر کمال بی انصافی است،خلیفه هم یکی از
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طلب کارهاست باید دید چه مقدار به او می رسد،انصاف آن است که ما ترک بین تمام طلبکارها به نسبت تقسیم شود،عبد اللّه متحیر شد و به قاضی گفت:خونت را هدر منما.

قاضی گفت:من از طریق انصاف دوری نکنم و راه خطا نپیمایم،عبد اللّه نزد معتضد آمد و جریان را بیان کرد،معتضد قدری فکر کرد،سپس گفت:ابو حازم راست گفته است که من هم یکی از طلبکارانم،او انصاف داده من نیز از طریق انصاف بیرون نروم (1).


365-مقاومتی شجاعانه

ابن سکیت دانشمندی بزرگ و شجاع شیعه معاصر متوکّل عباسی است،متوکّل از جانیان و بیرحمان به نام روزگار است.

متوکّل به وقت مستی و شرابخواری کارهای بسیار زشتی انجام می داد،از جمله شیر گرسنه ای را به جان بی گناهی می انداخت و گاهی مار خطرناکی را در آستین افراد جای می داد و بسیاری از اوقات کوزه و سبوهای پر عقرب به گفته او در مجلسش می شکستند تا عقرب ها به جان مردم بیفتند ! !

ابن سکّیت از ائمه شعر و ادب و نحو و لغت و حامل لوای علوم غریبه و از ثقات و افاضل امامیه بغداد و مورد تصدیق و توثیق علمای رجال و ارباب سیر و با خبر از علوم قرآنیه و از شاگردان فراء و ابن الاعرابی و ابو عمرو شیبانی بود.

دارای چهارده تألیف در علوم مختلفه است،او نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام شدیداً عشق می ورزید و از خواص اصحاب حضرت جواد و هادی علیهما السلام بود.

یک روز متوکل از او پرسید:دو فرزند مرا بیشتر می پسندی یا حسن و حسین و فاطمه را ؟ !
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ابن سکّیت در برابر این موجود باطل و باطل گوییش با کمال شجاعت و به خاطر حفظ دینش فریاد زد:قنبر،غلام علی نزد من از تو و پسرانت افضل است،متوکل دستور داد زبان از پس حلقش بیرون کشند و غلامان وی را زیر پای خود لگدمال نمایند.

او پس از تحمل این مصیبت به رضوان الهی واصل شد و درس حفظ دین را گرچه به قیمت از دست رفتن دنیا تمام شود برای روزگار به یادگار گذاشت (1).


366-افشاگری شجاعانه طِرِمّاح علیه باطل

پس از حادثه جمل که در بیابان های بصره بین سپاه حضرت علی علیه السلام و آتش افروزان داخلی اتفاق افتاد و در پی آن طلحه و زبیر کشته شدند و عاقبت پیروزی نصیب حق شد، پسر ابو سفیان که نمونۀ کاملی از عناد و نفاق و پلیدی و کفر بود و در برابر امیر مؤمنان شورش داشت،نامه ای خطاب به امام علی علیه السلام به مضمون زیر نوشت:

ای پسر ابو طالب ! به راهی رفتی که به زیان توست و آنچه را که به سود تو بود رها کردی و با کتاب و سنت رفتار صحیحی نداشتی و کار را به جایی رساندی که با صحابه پیامبر، طلحه و زبیر آن چنان کردی،به خدا قسم تیری به سویت پرتاب کنم که نه آب آن را فرو نشاند و نه باد برطرف سازد،چون تیر برسد به هدف اصابت کند و چون در هدف قرار گیرد به خوبی کارگر افتد و چون کارگر شود شعله ور گردد،فریفته یاران و لشکریان خود مباش و آمادۀ جنگ شو،من با سپاهی در برابر قرار گیرم که تاب دیدارش را نداری !

چون این نامه به جناب مولا رسید،در پاسخش چنین نوشت:این نامه ای است از بندۀ خدا علی بن ابی طالب برادر رسول خدا و پسر عم و جانشین و غسل دهنده و کفن کنندۀ او و ادا کننده قرضش و داماد و پدر فرزندانش حسن و حسین که برای معاویه می فرستد.
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ای معاویه ! من همانم که در جنگ بدر خویشان بت پرست و جانی تو را به دیار عدم فرستادم و عمو و دایی و جد مادری و برادرت را به قتل رساندم،با آن شمشیر که آن ها را کشتم و هم اکنون در دست من است،امروز هم مانند روزی که پیامبر آن را به دستم داد قوی دل و نیرومندم و با یاری خدا هم آغوش پیروزی.

به خدا قسم ! من مانند شما هیچ گاه پرستش بت نکردم و چیزی را از اسلام و کسی را بر پیامبر خدا محمّد صلی الله علیه و آله برتر ندانستم و شمشیری جز آن که پیغمبر به من داد انتخاب نکردم، پس نیک بیندیش و هر چه خواهی کن،من به خوبی می دانم که شیطان بر تو چیره گشته و دستخوش نادانی و سرکشی شده ای،درود بر آن کس که از حقیقت پیروی کند و در اندیشۀ عواقب وخیم باشد.

حضرت مُهر فرمود و به یکی از یاران خود به نام طرمّاح تسلیم کرد که رهسپار شام شود و آن را شخصاً به دست معاویه دهد.

طرماح بن عدی قوی هیکل و بلند بالا و سخنور بود،از پیشگاه حضرت امیر مؤمنان علیه السلام رخصت طلبید و بر شتر خود سوار شد،آن گاه راه شام را پیش گرفت و با سرعت بر آمد تا وارد شام شد و یک راست به ملاقات معاویه رفت.

دربان از وی پرسید:کیستی و کجایی و که را می خواهی ؟ طرماح گفت:با یاران نزدیک معاویه ابو الاعور اسلمی و ابو هریره و عمرو عاص و مروان حکم کار دارم.

دربان گفت:اینان در باب الخضرا می باشند،طرماح برای دیدار آن ها به باب الخضرا رفت،چون نامبردگان طرماح را با هیکل درشت و اندام بلند دیدند با خود گفتند:خوب است که این مرد را طلبیده لحظه ای را به گفتگو و مزاح و تفریح بگذرانیم،همین که طرماح به نزدیک آن ها رسید،پرسیدند:ای اعرابی ! آیا از آسمان ها خبری نزد تو هست که به اطلاع ما برسانی ؟

طرماح گفت:آری،بی خبر نیستم،خداوند حاکم بر آسمان است و فرشتۀ مرگ در هوا
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و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام از قفا می آید،پس ای مردم بدبخت ! منتظر بلایی باشید که هم اکنون بر سرتان فرود می آید.

گفتند:از کجا می آیی ؟ گفت:از نزد آزاد مردی پاک و پاکیزه سرشت،نیکو خصال و با ایمان.

گفتند:با که کار داری ؟ گفت:می خواهم با این بدگهری که شما او را پیشوای خود می دانید ملاقات کنم.

حضار دانستند که وی فرستادۀ امیر مؤمنان علیه السلام است،از این رو گفتند:ای اعرابی ! امیر ما معاویه با اطرافیان خود سرگرم مشورت در امور مملکت است و امروز نمی توانی به حضور او باریابی.

گفت:خاک بر سر او کنند،او را با رسیدگی به امور مسلمانان چه کار ؟ در آن وقت حضار،نامه ای به معاویه نوشتند که قاصدی سخنور و حاضر جواب از کوفه آمده و از طرف علی بن ابی طالب حامل پیامی است برای تو،به هوش باش که در جواب او چه خواهی گفت ؟ آن گاه طرماح را از شتر فرود آوردند و در مجلس خود جای دادند تا از معاویه خبر برسد.

چون نامه به معاویه رسید و از موضوع مطلع شد،فرزندش یزید را خواست و دستور داد مجلسی را بیاراید و آنچه لازمۀ شوکت و حشمت دربار یک سلطان مقتدر است فراهم کند.

یزید بن معاویه صدایی گوش خراش داشت و روی بینی و چهره اش علامت زخمی بود،چون مجلس آراسته گردید،طرماح را بار دادند تا به مجلس در آید.

چون به در کاخ رسید و دید تمام کارکنان لباس سیاه به تن کرده اند گفت:این ها کیستند که مثل موکّلین جهنم در تنگنای راه دوزخ می باشند ؟ و چون چشمش به یزید افتاد،گویی او را شناخت،به همین جهت گفت:این تیره بخت،گردن کلفت بینی بریده کیست ؟
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کارکنان کاخ گفتند:ای اعرابی ! ساکت باش،این یزید شاهزاده ماست.

گفت:یزید کیست ؟ خداوند روزی او را زیاد نگرداند و امید او را از همه جا قطع کند، ای وای که او و پدرش روزی مطرود اسلام بودند،ولی امروز بر تخت سلطنت نشسته اند.

چون یزید این سخنان را از طرماح شنید،چنان در خشم شد که خواست او را به قتل برساند،ولی چون از پدرش معاویه اجازه نداشت خشم خود را فرو خورد و گفت:ای اعرابی ! حاجت خود را بگو.معاویه به من دستور داده حاجت تو را برآورم.

گفت:حاجت من این است که معاویه از منصب خود دست بردارد و خلافت را به کسی که شایستۀ آن است واگذار کند.

یزید گفت:این حرف ها سودی ندارد،حاجت خود را بگو،گفت:حاجت من آن است که معاویه را ملاقات کنم و پیام امیر المؤمنین علی علیه السلام را به او ابلاغ کنم.

ناچار او را به مجلس معاویه درآوردند،طرماح با نعلین وارد مجلس شد و کنار در نشست،گفتند:نعلین خود را از پا بیرون آور،گفت:مگر اینجا سرزمین مقدس است که مانند موسی نعلین از پا درآورم ! !

سپس رو به معاویه کرد و گفت:ای امیر گناهکار اسلام ! عمرو عاص که سمت مشاورت معاویه را داشت گفت:ای اعرابی ! معاویه را امیر گناهکار و بزهکار خواندی و امیر المؤمنین نگفتی ؟

گفت:مادرت به عزایت بنشیند،مؤمنان ما هستیم،چه کسی معاویه را امیر ما نموده ؟ !

معاویه با خونسردی مخصوص به خود گفت:ای اعرابی ! چه پیامی برای من آورده ای ؟

گفت:نامۀ مختومی از جانب امام معصومی آورده ام،گفت:آن را به من بده،گفت:

نمی خواهم قدم روی فرش های تو بگذارم،معاویه گفت:به وزیر من عمرو عاص تسلیم
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کن تا به دست من بدهد،گفت:نه نه نمی دهم؛زیرا او وزیر پادشاه ظالم خائن است.

گفت:به فرزندم یزید بسپار تا به من تسلیم کند،گفت:ما که از شیطان خشنود نیستیم چگونه می توانیم به فرزندش دلخوش باشیم.

معاویه گفت:غلام خاص من پهلوی تو ایستاده است،نامه را به او بده تا به من برساند،گفت:این غلام را با پول حرام خریده ای و به کار حرام واداشته ای،به او هم نمی دهم.

معاویه سرگردان شده گفت:پس چگونه این نامه باید به دست من برسد ؟

گفت:باید از جای خویش برخیزی و بدون رنجش با دست خود از من بگیری؛زیرا این نامۀ مردی کریم و از آقایی دانا و دانشمندی بردبار است که نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است.

معاویه ناچار از جای برخاست و نامه را از وی گرفت و خواند،سپس طرماح را مخاطب ساخت و گفت:علی را در چه حالی وداع نمودی ؟

گفت:در حالی که مانند ماه شب چهارده بود و یارانش هم چون ستارگان فروزان اطرافش را گرفته بودند،یارانی که هرگاه آنان را به کاری فرمان دهد بر یکدیگر پیشی گیرند و چنانچه از چیزی نهی کند همگی دوری کنند.

ای معاویه ! علی مردی دلاور و سروری برومند است،با هر سپاهی که روبرو شود آن را درهم شکند و طومارش را در هم پیچد و با هر دلیری که مواجه گردد او را به خاک هلاک افکند و به دیار نیستی فرستد و اگر دشمنی ببیند طعمۀ شمشیر آبدار خویش سازد، معاویه گفت:حسن و حسین فرزندان علی در چه حالی بودند ؟

گفت:آن ها دو جوان پاکیزه و پاک سرشت،نیکو خصلت و سالم و دو آقای پاک دامن و دانا و دانشمند عاقل هستند که سعی در اصلاح امور دنیا و آخرت مسلمانان دارند.

معاویه سر به زیر انداخت و لحظه ای به فکر فرو رفت و گفت:ای اعرابی ! راستی تو
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مرد سخنوری هستی،گفت:ای معاویه ! اگر به حضور امیر المؤمنین علیه السلام شرفیاب شوی، سخنوران زبان آور خیلی بهتر از من خواهی دید و مردانی می بینی که در پیشانی آن ها آثار سجود نمایان است،در عین حال همین که آتش جنگ شعله ور شود،خویش را در آن آتش اندازند و سخت قوی دل باشند،شب ها تا صبح نمازگزارند و روزها روزه بدارند و هیچگاه در راه خدا مورد ملامت واقع نمی شوند،ای معاویه ! اگر آن ها را ببینی در گرداب مرگ فرو روی و راه نجات نیابی آری،ای معاویه: حرف حق گفتن و بر دار شدن پیشۀ ماست***این شرابی است که بی واهمه در شیشه ماست

تا که پروانه آن شمع شب افروز شدیم ***ساختن چاره ما سوختن اندیشه ماست

دل ما با دل او الفت دیرین دارد*** آن که با سنگ بسازد به جهان شیشه ماست

ساعتی نیست که فارغ زخیالت باشیم*** روی و موی تو شب و روز در اندیشه ماست

مکن اندیشه زدل سنگی اغیار ای دل*** کانچه بر سنگ اثر بخش بود تیشه ماست

رنجی این جان و سر ما و حقیقت گویی*** حرف حق گفتن و بر دار شدن پیشه ماست

در این هنگام عمرو عاص آهسته به معاویه گفت:اگر این مرد عرب را مورد نوازش و عطا قرار دهی،بلند نظری تو را به بهترین وجه شرح خواهد داد.

معاویه گفت:ای اعرابی ! اگر چیزی به تو بدهم از من قبول می کنی ؟ گفت:من که می خواهم جان تو را از کالبدت درآورم چگونه عطای تو را نگیرم،معاویه دستور داد ده
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هزار درهم به او بدهند و گفت:اگر کم است بگو تا افزون کنم.

گفت:دستور بده بیشتر بدهند؛زیرا که تو از مال پدرت نمی دهی،معاویه گفت:ده هزار درهم دیگر بر آن افزودند.

طرماح گفت:ای معاویه ! دستور ده تا ده هزار درهم دیگر اضافه کنند تا سی هزار درهم گردد؛زیرا که خداوند یک و یکتاست و یک را دوست می دارد.

معاویه دستور داد چنین کنند،ولی طرماح هر چه انتظار کشید از درهم خبری نشد،از این رو گفت:ای پادشاه ! با این مقامی که داری مرا مسخره می کنی ؟ گفت:چطور ؟ گفت:

برای این که گفتی عطایی به من بدهند که نه تو و نه من آن را نمی بینیم،تو گویی بادی بود از فراز کوهی وزید.

معاویه دستور داد عطای او را حاضر کردند و به وی تسلیم نمودند و سپس ساکت نشست،در این وقت عمرو عاص گفت:ای اعرابی ! جایزۀ امیر المؤمنین را چگونه می بینی ؟

طرماح گفت:این مال مسلمانان است و مربوط به معاویه نیست و از خزینۀ الهی است که نصیب یکی از بندگان خدا شده است.در این موقع معاویه گفت:این مرد عرب،دینار را در نظر من تاریک ساخت،آن گاه کاتب را طلبید و جواب نامه حضرت را دستور داد چنین بنویسد:

لشگری از شام به جنگ تو می فرستم که ابتدای آن کوفه و انتهایش به ساحل دریا برسد،هزار شتر با این لشگر خواهم فرستاد که بار آن ها خردل و به عدد هر خردلی هزار مرد جنگجو باشد.

طرماح گفت:ای معاویه ! علی را به جنگ تهدید می کنی ؟ آیا مرغابی را به آب می ترسانی ؟ به خدا قسم امیر مؤمنان خروس بزرگی دارد که تمام این دانه ها را که گفتی به آسانی برمی چیند و در چینه دان انباشته کند،معاویه گفت:به خدا قسم راست می گوید،
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او مالک اشتر است.

سرانجام طرماح جواب نامه را گرفت و پول ها را برداشت و به جانب کوفه شتافت،بعد از رفتن او معاویه به اطرافیان خود گفت:اگر من آنچه را دارم به شما بدهم یک دهم خدمتی را که این عرب بیابانی به علی نمود نخواهید کرد.

عمرو عاص گفت:آری،اگر آن فضیلت و نسبتی که علی با پیغمبر دارد تو هم می داشتی ما به مراتب بیش از این عرب برای تو فداکاری می نمودیم.

معاویه گفت:خداوند دهن تو را بشکند و لب هایت را پاره کند،به خدا قسم این حرف تو برای من گران تر از سخنان آن عرب است و از شنیدن آن دنیا بر من تنگ شد (1).


367-آخوند ملا ابراهیم نجم آبادی چهره ای درخشان در مبارزه با هوای نفس

حضرت آخوند،از نجم آباد بدون این که کسی او را بشناسد به تهران آمده و از طلبه ای ساکن در یکی از حجره های مدرسه می پرسد:هم حجره می خواهی ؟

آن مرد که ظاهری بی پیرایه و افتاده وار می دید،گمان آن که با فردی از بزرگان علما روبروست نبرده،گفت:اگر کسی باشد که به خدمت حجره مدد نموده،سبب آلودگی و فراغت من گردد خواهم ساخت ! آخوند به فروتنی و خاموشی مثل یک نفر خادم به کار پرداخت و دو هم حجره با یک دیگر روز و شب می گذاشتند به حدی که تازه وارد از حد دانش و مایۀ مصاحب خود آگاه و دیگری بی خبر بود.

تا آن که شبی صاحب حجره در مطالعۀ کتابی از معقول که به درس می خواند دیر وقت فرو ماند و حضرت آخوند را روشنی چراغ مانع خواب آمده خسته ساخت،پس سر برآورد و فرمود:شما را چیست که امشب از مطالعه بس نمی کنید و نمی خوابید !
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طلبه مغرور با بی اعتنایی گفت:تو را چه کار ؟ پس از چند کلمه گفتگو که به این روش در میان رفت،آخوند فرمود:می بینم که فلان کتاب در پیش داری و در فهم فلان عبارت درمانده ای،چه آن را غلط می خوانی.

آن گاه برخاست و محل اشکال را صحیح خوانده،مطلب را به بیانی روشن و وافی تقریر فرموده گفت:حال مشکل حل شد برخیز و آسوده بخواب،اما با این شرط و عهد که آنچه امشب گذشت نادیده انگاری و به زبان نیاری،من همان خادم باشم و تو همان مخدوم که بودی.

بیچاره صاحب حجره در گرداب حیرت فرو رفت و تا صبح در این خیال که این چه حکایت بود ؟ ! خواب نکرد.

فردا که از درس مقرر برگشت کتاب را نزد آن مصاحب ناشناختۀ خویش گذاشته تقریر روز را طلبید و بیانی بهتر و کامل تر از استاد خود شنید.

از آن وقت خاضع گشته به استفاده پرداخت و آخر بر حفظ عهد خاموشی تاب نیاورد همدرسان را خبر کرد و عاقبت کار به آنجا کشید که حضرت آخوند به درس گفتن وادار و مشهور که به تازگی ابراهیم نامی در تهران مشغول به تدریس معقول شده است ! ! (1)


368-جهانگیر خان قشقایی یا اعجوبه مبارزه با نفس

این وجود مبارک و منبع فیض و محلّ رحمت،فرزند خان قشقایی بود.

در ایام جوانی به دنبال اسب سواری و کشاورزی و تربیت حشم و غنم پرداخت و به دنبال جمعی رفیق از طایفۀ خود،روزگار به خوشی می گذارند.

در همان ایام به تارزنی شوق وافر پیدا کرد و پس از مدتی هنر تار زدن بیاموخت و در
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جمع دوستان به تارزنی اشتغال می ورزید.

شنیده بود در اصفهان در این زمینه استاد بسیار ماهری هست،برای فروش اجناس ایلاتی و اصلاح تارش که خراب شده بود و تکمیل تحصیل موسیقی به اصفهان روی آورد.

در بازار اصفهان گذرش به مدرسه صدر افتاد،از حال و هوای آنجا خوشش آمد، صبح و عصر برای تفنّن به آنجا می رفت.

روزی به وقت رفتن به مدرسه صدر از کنار مغازه ای در جنب مدرسه می گذرد، ژنده پوش درویشی که صاحب نفس بود او را صدا می زند،فرزند خان وارد مغازه می گردد،ژنده پوش از وطن و حرفت و نسب او جویا می شود.جهانگیر،شرح حال خود و علاقه اش را به تکمیل تحصیل موسیقی و به خصوص تار با او در میان می گذارد،چون گفتارش به پایان می رسد،درویش در او خیره می شود و می گوید:

گرفتم در این فن،فارابی وقت شدی،ولی بدان که مطربی بیش،از کار در نخواهی آمد !

جهانگیر خان فریاد زد:مرا از خواب غفلت بیدار کردی،هان بگو اکنون چه باید کرد که خیر دنیا و آخرت من در آن باشد ؟ درویش الهی در پاسخش چنین گفت:

این گونه استنباط کرده ام که تو را فضای این مدرسه پسند افتاده،در همین جا حجره گرفته به تحصیل علوم الهی مشغول باش !

جهانگیر خان می گوید:از همت نَفَس آن ژنده پوش و یمن راهنماییش بدین مقام رسیدم.

جهانگیر خان در تحصیل علوم الهی به مقامات ارجمندی رسید،شاگردان زیادی از محضر پر فیضش به درجات عالی فقهی و اخلاقی و عملی رسیدند.

یکی از شاگردان او مرحوم آیت اللّه العظمی حاج آقا حسین بروجردی طباطبایی است
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که پس از مرحوم آیت اللّه حایری به تقویت حوزه پر برکت قم برخاست و از تأثیر نفس گرم او حوزه هفتصد نفری قم دارای ده هزار محصّل در رشته های گوناگون علوم اسلامی شد.

حوزۀ قم پس از آن،صدای اسلام را به گوش جهانیان رساند و چشم های اهل دل را از اطراف و اکناف جهان بدین ناحیه دوخت.

در این حوزه دانشمندان بزرگی در علوم فقه،اصول،ادب،کلام،تفسیر،تاریخ، خطابه و نویسندگی تربیت شدند.

مرحوم فسایی دربارۀ جهانگیرخان می گوید:

با این که در مراتب علمیه سرآمد ارباب عمائم است،از لباس بزرگان ایلات از سر تا پا بیرون نرفت،او مانند افراد ایل کلاه و زلف دارد.

حاج شیخ عیسی بن فتح اللّه شاگرد خان می گوید:سرکار خان،موی بلند می داشتی و به حنا خضاب می فرمودی.

جناب خان به حاج شیخ عیسی فرموده بود:زمینی دارم به قشقایی و از مال الاجاره آن چهل تومان است به یک سال،زندگی خویش را تأمین می کنم.

استاد جلال الدین همایی که به یک واسطه،شاگرد آن مرحوم بود دربارۀ خان می گفته:

جهانگیرخان در اثر شخصیت بارز علمی و تسلّم مقام قدس و تقوا و نزاهت اخلاقی و حسن تدبیر حکیمانه که همه در وجود او مجتمع بود،تحصیل فلسفه را که ما بین علما و طلاب قدیم سخت موهون و با کفر و الحاد مقرون بود از آن بدنامی به کلّی نجات داد و آن را در سرپوش درس فقه و اخلاق،چندان رایج و مطلوب ساخت که نه فقط دانستن و خواندن آن موجب ضلالت و تهمت نبود،بلکه مایۀ افتخار و مباهات می شد.

وی معمولاً یکی دو ساعت از آفتاب برآمده در مسجد جارچی سه درس پشت سر هم می گفت که درس اولش شرح لمعه و بعد از آن شرح منظومه و سپس درس اخلاق بود و بدین ترتیب فلسفه را در حشو فقه و اخلاق به خورد طلاب می داد.
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جابری گوید:

اگر شارب مسکری یا فاعل منکری را شبانه گرفته به مدرسه آورده برای اجرای حد،آن مرحوم می فرمود:حبسش کنند تا به هوش آید.بعد خود آن جناب نیمه شب رفته او را رها و از مدرسه بیرونش برده و با اندرز حکیمانه به راه راستش می آورد.

وحید گوید:من از جهانگیرخان با این که چندین سال در محضر درسش حاضر بودم، هیچگاه دعوی شعر و شاعری نشنیدم و پس از رحلت وی از شاعری و شعر وی به وسیله شیخ محمد حکیم که به وی محرم ترین اشخاص بود آگاه شدم که این اشعار از اوست: 

تا یاد چین زلف تو شد پای بست ما***رفت اختیار عقل و سلامت ز دست ما

از صرف نیستی چو کسی را خبر نشد*** عشقت چگونه کرد حکایت زهست ما

غمگین مشو گر از ستمش دل شکسته ای*** کار زد به صدهزار درست این شکست ما

از دشمنان ملامت و از دوستان جفا*** بودست سرنوشت ز روز الست ما

گشتم زهجر غرقه دریای اشک خویش*** تا ماهی وصال کی افتد به شصت ما



از آقا محمد جعفر دهاقانی خادم مدرسه صدر در مسئله فوت خان منقول است که:

بیماری ایشان در کبد بود،میرزا مسیح خان دکترش بود،وقتی خان بیماریش شدید شد،من رفتم دنبال دکتر میرزا مسیح خان،گفت:شما چه نسبتی با خان دارید ؟ گفتم:

خادمش هستم،دکتر گفت:من نمی آیم،خان آدم کوچکی نیست،من برای عیادت می آیم.آمدم جریان را برای خان گفتم،خان فهمید گفت:برو بگو برای عیادتم بیاید،
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آن گاه طبیب به خدمتش آمد،خان تبسم کرد و به او گفت:هر چه تو می دانی من هم می دانم من چاق شدنی نیستم.

میرزا مسیح خان رفت،دکتر شافتر خارجی را آورد،دکتر شافتر نسخه نوشت،دواهای نسخه را از مریضخانه انگلیسی ها تهیه کردیم،ولی خان آن ها را نخورد ! !

سه چهار ساعت از شب گذشته بود که خان گفت رختخواب را رو به قبله کنید،سپس یک لیوان آب خورد و پس از خوردن آن به ذکر حق مشغول شد و چند لحظه بعد از دام تن و دنیا خلاص شد.

تمام علما در آن شب حاضر شدند،جماعت انبوهی آمده بودند،تشییع مفصلی از او شد و آیت اللّه آقا نجفی بر او نماز گذارد و در تکیۀ ترک دفنش کردند رحمة اللّه علیه رحمة واسعة.

مؤلف کتاب«تاریخ حکما و عرفای متأخر صدر المتألهین»نزدیک به پنجاه و دو نفر از شاگردان خان را نام می برد که هر یک از اعاظم مراجع تقلید و حکما و عرفا و فلاسفه الهی بوده و هر کدام منشأ آثار و برکات عظیمی در پیشبرد فرهنگ الهی و نبوت انبیا و امامت امامان علیهم السلام بودند (1).


369-برهان الحق،آقای شیخ مرتضی طالقانی

این مرد بزرگ از حکما و اولیای الهی بود،سال ها در نجف اشرف مدرسۀ آقا سید کاظم یزدی اقامت داشت و برای عاشقان علم،حکمت الهی و فلسفه و معقول می گفت، قسمتی از حالات آن بزرگ مرد الهی را از زبان شاگرد حکیمش آقای محمد تقی جعفری عنایت کنید:
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آن بزرگ به حالی که برای من اسفار همی گفت،اگر از او می خواستندی از گفت امثله - اولین کتاب حوزه-نیز ابا نمی فرمودی ! !

ایّام چهارشنبه را قبول کس نکردی و خود با خود همی گذراندی و مرا فرمود:که من روزگاری دراز به طالقان شبانی همی کردم،مگر روزی به بیابان آوای قرآن شنودم و حالی یافتم و گفتم:پروردگارا ! تو نامۀ خویش با ما فرو فرستادی،من باید تا آخر عمر آن را در نیابم ؟

و در وقت در آبادی شدم و حشم و غنم مردمان با آنان سپردم و به اصفهان شدم تحصیل را و پنج سال ببودم و آن گاه به نجف شدم و چندی به درس آخوند صاحب کفایه می نشستم و همی دیدم که فایدتی از آن درس مرا متصور نیست و نیز شنیدم از حکیم متأله آقای جعفری که من بگاه تحصیل به حضرت آقا بزرگ،روزی دو مانده بود محرم سنه ارتحال وی،جری عادت را به خدمت او شدم و شنیدم که می گوید:

«بلند شوید بروید آقا،برای چه آمده اید آقا»و چون گفتم برای درس آمده ام گفت:

درس تمام شد،آقا پنداشتم که آن بزرگوار از سر این خیال که محرم درآمده است این سخن می گوید و گفتم:هنوز حوزه ها تعطیل نکرده اند که فرمود:می دانم آقا من مسافرم من مسافرم،خر طالقان رفته پالانش باقی مانده،روح رفته جسدش مانده«لا اله الّا الله» و اشک از دیده ببارید به شدت و دریافتم که اخبار از ارتحال می فرماید به حالی که مزاج او را ادنی انحرافی از صحبت نبود.

پس گفتم:با من سخنی فرمایید.گفت:آفرین آقا جان ! حالا متوجه شدید حالا متوجه شدید و این بیت بر خواند: 

تا رسد دستت به خود شو کارگر*** چون فتی از کار خواهی زد به سر

و تهلیل برگرداند و نورانیتی سخت بر چهرۀ او پدیدار آمد و برخاستم و دو روز بر نیامد که خبر ارتحال آن بزرگ بیاوردند و با اسف ها به مدرسۀ آقا سید کاظم شدیم که مقام او بود
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و شنیدم که سحرگاه عادت قدیم خویش را بر بام برآمد و مناجاتی گفته و چون باز آمده است و دوگانه به درگاه یگانه گذاشته به حجره شده است و دیگر بر نیامده و از آن روی که پیوسته قبل از آفتاب باز از حجره برمی آمده است و به صحن مدرسه راهی می رفته و امروز را بر نیامده است مضطرب گشته اند و در حجره شده و دیده اند که به حال مراقبه تکیه فرموده است و جان با جان آفرین باز داده و عالم از او یتیم مانده است و من به مشارکت مرحوم مبرور آقا سید محمد طالقانی رحمه اللّه متکفل غسل شدم و عطری شدید به مغسل می شنودم و آن پیکر پاک و نور تابناک به وادی السلام نهادیم (1).


370-عارف عاشق،حکیم بزرگ حاج ملا هادی سبزواری

حاجی سبزواری از حکما و فقها و عرفای اسلامی بود،در حق آن بزرگ مرد الهی می توان گفت:

او از اولیای الهی و انسانی خود ساخته و مردی در میان بزرگان اسلامی کم نظیر است.

من قسمتی از احوالات آن عارف عاشق را مستقیماً از نبیرۀ او آقای اسراری که از علمای مهم سبزوارند به وقتی که در سبزوار برای تبلیغ رفته بودم و همانجا قسمت عمده ای از جلد اول عرفان را نوشتم در دو جلسه شنیدم که آن را برای عزیزان نقل می کنم و قسمت های دیگر را از کتاب«ریحانة الادب»،«تاریخ حکما و عرفای متأخر صدر المتألهین»و مقدمه مجموع رسایل حکیم بازگو می کنم.

آقای اسراری می گوید:

چون واجب الحج شد،فرزند چهار ساله خود ملا محمد را نزد اقوام گذاشت و با همسر خود عازم حج شد.
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در بازگشت از سفر حج،همسر مهربانش از دنیا می رود،حاجی به تنهایی از راه آب به بندرعباس می آید و از آنجا وارد شهر کرمان می شود.

از آنجا که لباس و عمامه اش همانند دهاتی های سبزوار بود،کسی آن چراغ فروزان را باور نمی کرد که از رجال شایسته علمی و از اولیای خداست.

با وضعی که داشت وارد مدرسۀ معصومیۀ کرمان شد و از خادم آنجا درخواست حجره ای کرد که چند شبی را در آنجا بماند،سپس به سبزوار حرکت کند.

خادم عرضه داشت:واقف این مدرسه،حجره ها را وقف بر طالبان علم نموده و ماندن کاسب یا فرد معمولی در این مدرسه جایز نیست،مگر این که شما با من عهد کنی چند روزی که در اینجا هستی در امور نظافت مدرسه و طلاب به من کمک دهی ! !

حاجی جواب مثبت می دهد و برای تأدیب نفس به کمک خادم جهت امور طلاب و نظافت مدرسه اقدام می کند.

حاجی در آن مدرسه قصد می کند تا ریشه کن شدن هوای نفس به کار خادمی ادامه دهد،از این جهت عزم بر ماندن می نماید.

مدّتی که می گذرد خادم از او می پرسد:عیال داری ؟ می گوید:نه،می پرسد اگر وسیله ازدواج برایت فراهم باشد ازدواج می کنی ؟ حاجی پاسخ مثبت می دهد،خادم مدرسه می گوید:دختری دارم اگر میل داشته باشی با او ازدواج کن،حاجی بدون چون و چرا با دختر خادم ازدواج می کند،خدمت حاجی در آن مدرسه نزدیک به سه سال طول می کشد !

در آن زمان عالم و پیشوای روحانی کرمان آقا سید جواد امام جمعه شیرازی بود.

این امام جمعه از دانشمندان و علمای جامع علوم عقلی و نقلی عصر خود به شمار می رفت که علاوه بر مقامات علمی و واجدیت مراتب معقول و منقول پیشوایی وارسته و روشن ضمیر و دانشمندی متقی و صاحب ورع بود.
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یک روز حاج سید جواد مشغول گفتن منظومۀ حکمت حاجی برای شاگردان بود،در حالی که حاجی در کار نظافت و جاروکشی مدرسه بود.سید در حال درس به نکته ای مهم از مسائل عالی حکمت رسید،آن چنان که باید مسئله بیان نشد،پس از اتمام درس در حالی که سید به طرف منزل می رفت حاجی در طریق منزل با بیانی وافی نکته را شرح داد، سید ابتدا اعتنایی نکرد،ولی وقتی به منزل رفت و در آن نکته غور کرد،بیان حاجی را بهترین بیان دید.خادم منزل را دنبال کمک خادم مدرسه فرستاد،ولی حاجی از ترس شناخته شدن با همسر کرمانی از خادم مدرسه که پدرزنش بود خداحافظی کرده و رفته بود،پس از چند سال دو طلبه کرمانی برای تکمیل تحصیل حکمت به سبزوار آمدند، چون وارد مدرسه شدند و حکیم سبزواری را در محل درس حکمت دیدند بهت زده شدند که آه آن فردی که سه سال در مدرسه به عنوان شاگرد خادم خدمت می کرد این مرد بود.حاجی از تغییر چهره آن دو قضیه را یافت،آنان را خواست و وضع خود را در کرمان به عنوان امانت و سرْ اعلام کرد و راضی نشد آن دو نفر طلبه داستان کرمان را بازگو کنند ! ! 

عشق تو سراسر همه سوز و همه در دست***وین شیوه به اندازه مردی است که مردست

آن کس که درین صرف نکردست همه عمر ***بیچاره ندانم که همه عمر چه کردست

زاهد چه عجب گر کند از عشق تو پرهیز*** کس لذت این باده چه داند که نخوردست

عاشق که نه گرمست چو شمع از سر سوزی*** گر آتش محض است به جان تو که سر دست

بس شب که بر آن در بن خاکی زضعیفی*** بنشستم و پنداشت رقیب تو که گردست
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اشکی که بود سرخ چو رخسار تو داریم***ما را زتو تشریف نه تنها رخ زرد است

گر هست کمال از دو جهان فرد عجب نیست*** این نیز کمالی است که آزاده و فردست

شرح حال حاجی را دو فرزندش آقا محمد اسماعیل و آقا عبد القیوم و عیال کرمانیش چنین بازگو کرده اند:

مرحوم حاجی هر شب در زمستان و تابستان و بهار و پاییز ثلث آخر شب را بیدار بودند و در تاریکی عبادت می نمودند تا اول طلوع آفتاب.دو ساعت از روز گذشته به مدرسه تشریف می بردند و چهار ساعت تمام در مدرسه بودند،بعد به خانه مراجعت کرده ناهار می خوردند،ناهار ایشان معمولاً یک قرص نان بود که معمولاً یک سیر بیشتر از آن نمی خوردند،یک کاسه دوغ کمرنگ که خودشان در وصف آن می فرمودند دوغ آسمان گون،یعنی دوغی که از کمی ماست به رنگ کبود آسمانی باشد.

شب بعد از سه ساعت عبادت در تاریکی شام میل می کردند،شام آن جناب مقداری برنج و اسفناج بود،بعد از کمی راه رفتن در یک بستر ناراحتی که غالباً تشک نداشت می خوابیدند و متکای غیر نرمی از پنبه یا پشم زیر سر می گذاشتند.

لباس مرحوم حاجی چند سال یک عبای سیاه مازندرانی بود و یک قبای قدک سبز رنگی که به قدری آن را شسته بودند که آرنج های قبا پاره شده و چندین وصله برداشته بود.

در زمستان قبای برک شکری رنگ و شلوار برک می پوشیدند،کتابخانه ای نداشتند، کتاب ایشان منحصر به چند جلد کتاب بود !

معاشش از این راه بود:یک روز از قنات عمید آباد داشتند و یک شبانه روز در قنات قصبه و باغی که در بیرون پشت ارک واقع است که سالی چهل تومان فایده و حاصل باغ
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بود و از دو قنات مذکور نیز سی خروار غله و ده بار پنبه عاید می گردید.

قسمتی از این دخل را با کمال قناعت صرف معاش می فرمودند و ما بقی را به فقرا ایثار و انفاق می نمودند.

هر سال در عشر آخر صفر سه شب روضه خوانی می کردند و یک نفر روضه خوان کریه الصوتی که در سبزوار بود و کمتر او را دعوت می کردند دعوت می نمودند و شبی پنج قران به روضه خوان می دادند و نان و آبگوشت به فقرایی که شل و کور و عاجز بودند می خورانیدند و نفری یک قران به آن ها مبذول می داشتند و خمس و زکات مال خود را هر سال به دست خود به سادات و ارباب استحقاق می رسانیدند و در این موقع جنس خود را وزن می کردند و نقد خود را می شمردند.

همۀ بزرگان دین بالاتفاق،آن بزرگوار را به اتصاف به ورع حقیقی و ترفع از دنیا و دنیاوی وصف کرده اند و فی الحقیقة هم سخن به راست گفته اند.

بدین گفته از کیوان قزوینی بنگرید:

اولاً می گویم:هیچ کس اسباب قطبیت را مانند حاج ملّا هادی نداشت،از علم و حکمت و زهد بی پایان،او از راه علم دخلی ننموده و معاشش منحصر به اجارۀ ملک موروثی اش بود.

و امتیازهای تاریخی او آن بود که با توفر و تسهل اسباب ریاست،ترک هرگونه ریاستی نمود،حتی پیش نمازی نکرد و به مهمانی نرفت و با رؤسای بلدش هم بزم نشد تا از آن ها پیش افتد و در صدرنشینی و سفره چینی و مجموعه غذا گذاردن و برداشتن و غلیان و دعا کردن روضه خوان و دست بوسیدن عوام رعونتی ظاهر سازد.

یک زندگی سادۀ بی آلایش بی خودنمایی نمود که امتیاز برای خود قائل نشد و هیچ استفاده از توجهات کاملۀ مردم به خودش ننمود و ثروتی نیندوخت و اولادش را متجّملاً بار نیاورد و آن ها را عادت به رعیتی نداد.
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آن جناب دارای کراماتی بود که آن کرامات معلول مبارزه های جانانه او با هوای نفس و ریاضات و عبادات آن بزرگوار بود.

آخوند همدانی که از مشایخ اجازۀ این افتادۀ مسکین است،برای این فقیر نقل کرد، زمانی که نزد آیت اللّه حاج شیخ عبد النبی نوری تلمذ داشتم فرمودند،در ایام جوانی که در مدرسۀ مروی درس می خواندم علاقۀ عجیبی به علم کیمیا پیدا کردم،در پستوی حجره کتب مربوطه را گرد آورده و سرگرم مطالعه در آن دانش بودم،پس از چندی قافله ای از نور مازندران برای رفتن به مشهد به تهران آمد،از اهل قافله خواهش کردم مرا هم با خود ببرند،اهل قافله پذیرفتند،در مسیر راه خرجی خود را برآورد کردم دیدم چند قران کم خواهم آورد.چون به سبزوار رسیدیم اطراق کردیم،چند نفر از اهل قافله در شهر سبزوار مصمم به دیدن حاجی شدند،من هم همراه آنان رفتم،به وقت خداحافظی حاجی مرا نگاه داشت،کمبود خرجی مرا مرحمت کرده سپس فرمود:از آنچه می خوانی دست بردار که بهترین کیمیا دانش امام صادق علیه السلام است ! !

حکیم متأله آقا سید کاظم عصار می گوید:

از کسانی که درک محضر حاجی کرده بودند و ما محضر آنان را دریافتیم و اگر تعیین نمی داشتی نقل نمی کردمی که روزی فقیری به حضرت آن بزرگوار شد و خواستار مقداری سرکه گردید و حاجی با آن که سخن کوتاه می گفت به بلندی فرمود که نداریم و فقیر گفت:

به فلان گوشۀ زیر زمین سرکه ای هست و حاجی فرمود که درویش ! از چشم تو پرده ای برگرفته اند که چنین می کنی،پرده ها هست که باید برگیرندش ! !

ناصر قاجار که از متکبران دوران و دارای اخلاق فرعونی بود می گوید:

به هر شهری که وارد شدم صغیر و کبیر،عالم و عامی از من استقبال کردند،تا در شهر سبزوار که معلوم شد همۀ افراد هر طبقه وظیفۀ لازم خود را معمول داشته و فقط حاجی ملّا هادی که استقبال سهل است به دیدن شاه هم نیامده است به علّت این که او شاه و وزیر نمی شناسد.

ص:402





من این اخلاق را پسندیدم گفتم:اگر او شاه نمی شناسد،شاه او را می شناسد.

یک روز در حدود وقت ناهار،فقط با یک نفر پیشخدمت که اسباب زحمت اهل علم نباشد و در آنجا ناهاری صرف کرده باشم رفته و پس از پاره ای از مذاکرات متفرقه گفتم:از شما خواهش دارم که مرا خدمتی محول فرمایید که آن را انجام دهم.

حاجی اظهار غنا و بی حاجتی کرد،اصرار کردم مفید فایده نبود،گفتم:شنیده ام شما یک زمین زراعتی دارید،خواهش می کنم که مالیات آن را ندهید.آن را نیز با عذر موجهی رد نمود.عرضه داشتم:بفرمایید ناهاری بیاورند تا خدمت شما صرف کنم،بدون این که از محل خود حرکت کند،خادم خویش را امر به ناهار آوردن کرده،خادم در دم یک طبق چوبینه با نمک و دوغ و چند دانه قاشق و چند قرص نان پیش دست ما گذاشت.

حاجی نخست آن قرص نان ها را با کمال ادب بوسیده و بر رو و پیشانی گذاشته و شکرها از ته دل به جا آورد،سپس آن ها را ریز کرده در میان دوغ ریخت و یک قاشق هم پیش من گذاشت و فرمود:بخور که نان حلال است و زراعت و جفت کاری آن دسترنج خودم است،من یک قاشق خوردم،دیدم خوردن آن ناهار از عهدۀ من بیرون است ! !

ناصر قاجار پس از رفتن پانصد تومان به خدمت حاجی فرستاد که حاجی از قبول آن پول ابا کرد و فرمود:نصف آن را به فقرا و بقیه را به سایر مستحقان برسانید ! ! (1)


371-مقام ابن ابی عُمَیر

مولی محمد بن علی اردبیلی مؤلف«جامع الرواة»می گوید:

این مرد بزرگ و راوی عظیم القدر اصلاً از اهالی بغداد و در همان شهر سکونت داشت، از ائمه طاهرین علیهم السلام سه نفر آنان را زیارت و افتخار شاگردی و نصرت و یاری آنان را داشت
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و فرهنگ الهی آن بزرگواران را با کمال جدیّت به دیگران تعلیم می داد.

از وجود مبارک حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام با دو گوش خودش احادیثی را شنیده بود و از آن بزرگوار معارف عالی الهیه را شنیده و تعلیم گرفته بود.

او به خدمت عالم آل محمّد،راضی به قضای الهی،چهرۀ پاک امامت،شمس فضای ولایت،اسوۀ عبادت،بحر معرفت،عالم باللّه و انسان آگاه،سرّ اسرار،جامع انوار، دریای ذخّار،شجرۀ طیّبه حضرت رضا علیه السلام رسیده بود.

او با اختر برج کرامت و سرچشمۀ فضیلت و کوه حلم و علم حضرت جواد الائمه ملاقات داشت و از آن جناب نقل روایت کرده است:کتب رجالی در نشان دادن شخصیت پر ارزش ابن ابی عمیر و تقوای آن چهرۀ پاک و با برکت نوشته اند:

او انسانی است که قدر و شأنش بسیار بزرگ و منزلت و موقعیتش نزد شیعه و سنی فوق العاده عظیم است.

او مردی است از هر جهت ثقه و مورد اطمینان که تمام علما و دانشمندان و فقها و مفسران و خطبا و نویسندگان کتب حدیث به وی اعتماد دارند و نزد خاصه و عامّه از مطمئن ترین و موثق ترین انسان هاست.

جاحظ ادیب بزرگ عرب دربارۀ آن بزرگوار می گوید:

نسبت به حضرت حق از فرمانبردارترین فرمانبرداران و در عبادت و بندگی از قوی ترین بندگان و در پاکدامنی و ورع از بهترین آنان است.

مطلب بسیار عجیبی در کتب رجالی دربارۀ آن بزرگ مرد الهی نقل می کنند که انسان از تعجب و حیرت بهت زده می شود و به این عظمت و بزرگی اللّه اکبر می گوید و به فرمودۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله که:

مؤمن از ملک مقرب بالاتر است.

با تمام وجود اقرار می کند و آن این است که:
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آن جناب در تمام امور حیات اعم از جهات اعتقادی و عملی و اخلاقی و عرفی و اقتصادی و فردی و اجتماعی،انسانی تک و موجودی بی نظیر در میان مردم زمانش بود و احدی نبود مگر این جلالت قدر و عظمت شأن او را می ستود و وی را در جمیع جهات انسانی عنصری کم نظیر و منبعی الهی و محوری خدایی و والا می دانست.

رجال زمان ائمه دربارۀ این عارف سترگ گفته اند:

محمد بن ابی عمیر این اسوۀ حسنات از یونس بن عبد الرحمن که خود محدّثی جلیل القدر است از هر جهت شایسته تر و صالح تر و از آن جناب در امور دینی فقیه تر و در دانش و بینش افضل بود.

حسودان بی دین و متکبران بی انصاف و دنیاپرستان بی شخصیت و آنان که خالی از مردانگی بودند نزد هارون از وی سعایت کردند.

او را در عین مصادره تمام اموال به زندان بردند و از وی خواستند یاران و دوستداران ائمه علیهم السلام و شیعیان فعال و مجاهدان بزرگ را به دولت ظالم بنی عباس معرفی کند و برای اقرار او از هر جهت بر وی سخت گرفتند.

در زندان از ضرب و شتم و آزار او فروگذار نکردند،به وی گرسنگی و تشنگی سخت دادند،ولی تقوای بالای وی و عقل مستقیم او و جهاد جانانه اش با هوای نفس وی را از افشای اسرار حفظ کرد،تا او را به حیاط زندان بردند و از پا به وسیلۀ طناب بین دو درخت آویختند و صد ضربه تازیانه سخت به او زدند تا جایی که می گوید:نزدیک بود در امتحان رفوزه شوم،ندای محمد بن یونس را شنیدم:دادگاه قیامتت را به یاد آور،بر آن ضربت ها صبر کردم و از دادن اطلاعات به دولت هارون خودداری نمودم و بر این تقوا و استقامت، خدا را شکر کردم (1).
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372-مثل اعلای مبارزه با نفس

آقا میرزا حسن کرمانشاهی،علاوه بر احاطه به علوم متداول عصر از علوم ریاضی و طب و حکمت مشّا و اشراق و فلسفه و عرفان و فقه،در عمل و اخلاق فرید عصر خود بود.

نجابت و عفت نفس و بی توجهی او به دنیا و اهل پلید آن زبانزد خاص و عام بود،با این که در کمال عسرت زندگی می نمود،از احدی پول قبول نمی کرد و با همان حق تدریس مدرسۀ سپهسالار قدیم زندگی می نمود.

ابتلا به فقر و تنگدستی شدید هرگز در روحیۀ او تزلزل وارد نکرد و از روزگار شکایت نداشت و با شداید می ساخت.

هیچ چیز مانع او از تدریس و تربیت شاگرد نمی شد،یکی از اکابر می گفت:گاهی در اثنای درس و دیگر اوقات که به حال خود فکر می کرد آهی از عمق دل برمی آورد که از آن نور می بارید ! !

خدایا ! چه بندگان بزرگوار و پاکی داشتی و داری،خداوندا ! ما افتادگان در چاه طبیعت و مادیگری را نجات بده،الهی ! دردمندان را از در دوری از مقام قرب علاج کن،خداوندا ! مستمندان را از ذلت بدر آر،پروردگارا ! مهجوران را از درد هجر به مقام وصل رهنمون شو،الهی ! کام ناکامان را از شراب عشقت پر گردان،خداوندا ! خاک نشینان را به عالم پاک برسان.

حاج میرزا حسن کرمانشاهی این مرد بزرگ الهی می گوید:

روزی در مدرسۀ سید نصیر الدین نشسته بودم،طلبه ای ژنده پوش و ژولیده موی مستقیم به نزد من آمد و گفت:آقای میرزا ! کلید حجرۀ شانزده را به من بده و از امروز منطق بو علی برایم بگو،من خواهی نخواهی در برابر او تسلیم شدم،کلید آن حجره را به او واگذار کردم و منطق بو علی برایش شروع نمودم در حالی که منطق گفتن کار یک طلبه فاضل
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بود و من سال ها بود از گفتن آن فارغ بودم.

مدتی برای او درس گفتم،یک شب خانواده ام از کثرت مطالعه من ناراحت شد به ناراحتی او پاسخ نگفتم.ولی شب بعد هر چه دنبال منطق گشتم آن را نیافتم.دو سه روزی بی مطالعه درس گفتم،یک روز به من پرخاش کرد که ای شیخ ! چرا بی مطالعه درس می گویی ؟ به او گفتم:کتابم را گم کرده ام،گفت:در محل رختخواب زیر رختخواب سوم است،از اطلاع او به داستانم شگفت زده شدم.به او گفتم:کیستی ؟ گفت:کسی نیستم، گفتم:روزی که آمدی مستقیم به نزد من آمدی و نام مرا گفتی.سپس کلید حجرۀ شانزده را که خالی بود از من خواستی،آن گاه درخواست منطق بو علی کردی و امروز از جای کتاب خبر می دهی و این همه بی علّت نیست داستانت را بیان کن.

گفت:طلبه ای هستم از اهالی دهات شاهرود،پدرم عالمی زاهد و خدمتگزاری با واقعیت بود،تمام امور دینی اهل ده بر عهده او بود،میل زیادی به درس خواندن من داشت،ولی من بر خلاف میل او روزگار به عیش و نوش می گذراندم.پدرم پس از سالیان درازی خدمت به مردم از دنیا رفت.پس از گذشت مراسمش،مردم لباس او را به من پوشانده و مسجد و محرابش را واگذارم نمودند.

دو سه سالی نماز خواندم،سهم امام گرفتم،هدایای مردم از قبیل گوسفند و روغن و ماست و پنیر و پول قبول کردم و غاصبانه و بدون استحقاق خوردم،مسائل دینی را برای مردم از پیش خود گفتم،روزی به فکر فرو رفتم که طی طریق به این اشتباه تا کی ؟ چند روز دیگر عمرم به سر می آید و به دادگاه برزخ و قیامت می روم.جواب حق را در برابر این وضع چه خواهم داد ؟ !

از تمام مردم دعوت کردم روز جمعه برای امر مهمّی به مسجد بیایند،همه آمدند،به منبر شدم و وضع خود را بازگو نمودم،مرا از منبر به زیر آوردند و تا قدرت داشتند از ضرب و شتم فروگذار نکردند،پس از آن کتک مفصّل با لباسی پاره و مندرس،بدون داشتن
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وسیله،با پای پیاده به تهران حرکت کردم.

در سرازیری راه تهران به شخص محترمی که آثار بزرگی از ناصیت او پیدا بود برخوردم با اسم مرا صدا کرد و آدرس شما و مدرسه شما را به من داد،من اکثر روزها او را می بینم و با او هم غذا می شوم،مسئله کتاب منطق و جایش را او به من گفت،میرزای کرمانشاهی که از گفته های او متعجب شده بود و آثار الهی مبارزه با نفس و ترک هوا را در آن طلبه می دید،دریافت که این شخص با وجود مقدس امام عصر علیه السلام روبرو شده درحالی که آن جناب را نشناخته،میرزا به او فرمود:ممکن است از دوست خود اجازه بگیری تا لحظه ای به شرف ملاقات او نایل گردم،طلبه شاهرودی گفت:این کار مشکلی نیست،من او را می بینم و زمینۀ ملاقات تو را با وی فراهم می کنم.

چون روز دیگر شد طلبه شاهرودی گفت:دوست من به تو سلام رساند و گفت:شما مشغول تدریس باش !

به او گفتم:اگر او را دیدی اجازه بگیر من از دور جمال مبارکش را زیارت کنم،گفت:

مانعی ندارد.رفت که اجازه بگیرد،دیگر باز نگشت و مرا در حسرت دیدارش خون جگر کرد ! ! (1)


373-سید الحکما آقا میرزا ابو الحسن جلوه

سید جلوه از اعاظم حکما و اساتید حکمت و معقول در عصر قاجاریه بود.

سید به عزم رفتن سبزوار جهت استفاده از حاجی از اصفهان خارج شد،ولی در تهران عزم سفرش به قصد اقامت تبدیل شد و ساکن مدرسۀ دارالشفا گشت.

مدت چهل و یک سال در آن مدرسه به تدریس و تربیت شاگردان مستعد پرداخت و تا
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آخر عمر مجرّد زیست.

میرزا مورد احترام تمام طبقات بود،ولی آن مرد بزرگ که عمری را برای خدا به ریاضت گذراند از مقام و عنوان خویش به هیچ عنوان استفاده نکرد.

ناصر قاجار در حالی که میرزا کراهت داشت در همان حجره از آن سید بزرگ دیدار کرد،در حالی که میرزا به بازدید او نرفت (1).


374-آقا محمد رضا اصفهانی

این شخصیت والا که بر بسیاری از اساتید حکمت و عرفان برتری داشت و شاگردان بنامی در مکتب او تربیت علمی و عملی یافتند برای شکایت از خوانین اطراف اصفهان که مختصر ملک او را تصاحب کرده بودند به تهران آمد و چون کسی به شکایت او ترتیب اثر نداد،به اصرار طلاب در مدرسۀ صدر شروع به درس کرد و تا آخر عمر در همان حجره ای که بالای آب انبار مدرسه بود سکونت اختیار نمود.

با این که در اوایل زندگی تمکّن مالی قابل توجه داشت،در اواخر عمر که نیازش بیشتر بود به حال تجرد با نان و پنیر ساخت،در حالی که می توانست از پرتو شخصیتش بهره های مادی فراوان ببرد.

این مرد بزرگ در حالاتش آمده:

یک لحظه به غفلت نگذراند،یا تدریس می کرد و یا به عبادت مشغول می شد و در بیست و چهار ساعت بیش از پنج ساعت نمی خوابید،اغلب روزها روزه داشت و بیشتر ساعات شب عبادت می کرد،با آن که دائماً در خود سیر داشت و همیشه حزن قلبی داشت،هیچگاه تبسّم از لبش دور نمی شد ! (2)
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375-آیا تو با من راست بوده ای ؟

مجاهد مقری گوید:

پیش ابو عمرو بن علاء بودم و او هرگز به اختیار خود امامت در نماز نکردی،در روزی او را به زور به امامی داشتند و پیش فرستادند،چون پیش اندر آمد و مردم را گفت:

«اسْتَووا»چنان که بر شریعت آمده است که مصطفی صلوات اللّه علیه و آله فرمود:چون صف گیرید راست بایستید که هرگاه مخالف ایستید دل هاتان مخالف گردد و کتف ها اندر دوزید تا دیو میان شما راه نیابد و چشم ها به سجده گاه دارید تا دل هاتان پراکنده نگردد.

پس چون ابو عمرو گفت:«استووا»بیهوش گشت و بیفتاد و تا دیگر روز به هوش نیامد،پرسیدند که تو را چه افتاده ؟ گفت:من شما را گفتم که راست بایستید،بر دل من خاطری آمد از حق تعالی که ای بنده ! تو با من طرفة العینی راست بوده ای تا خلق مرا همی گویی که راست باشید ؟ ! (1)


376-ابلیس دشمن آدمی

زیباترین و رساترین کلامی که به این حقیقت بسیار عالی دلالت دارد،کلام وجود مقدّس حضرت حق است.

[ فَقُلْنٰا یٰا آدَمُ إِنَّ هٰذٰا عَدُوٌّ لَکَ وَ لِزَوْجِکَ فَلاٰ یُخْرِجَنَّکُمٰا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقیٰ* إِنَّ لَکَ أَلاّٰ تَجُوعَ فِیهٰا وَ لاٰ تَعْریٰ* وَ أَنَّکَ لاٰ تَظْمَؤُا فِیهٰا وَ لاٰ تَضْحیٰ* فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطٰانُ قٰالَ یٰا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلیٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لاٰ یَبْلیٰ ] .

پس گفتیم:ای آدم ! مسلماً این [ ابلیس ] دشمنی است برای تو و همسرت،پس شما را از بهشت بیرون نکند که در مشقت و رنج افتی.*قطعاً برای تو [ در این مکان موقعیتی است که ] است که نه
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گرسنه شوی و نه برهنه گردی.*و نه در آن تشنه شوی و نه دچار آفتاب زدگی گردی.*پس شیطان او را وسوسه کرد،گفت:ای آدم ! آیا تو را به درخت جاودان و سلطنتی که کهنه نمی شود،راهنمایی کنم ؟

سپس قرآن مجید می فرماید:

آدم و همسرش به وسوسه این دشمن غذا را از درخت نهی شده خوردند،تا جایی که لباس های بهشتی از تنشان ریخت عورت آنان در نظرشان آشکار شد،آن ها خواستند تا با ساتری از برگ درختان خود را بپوشانند،آدم از خدا نافرمانی کرد پس به غوایت افتاد، ولی خداوند مهربان وی را از رحمت بی منتهای خود محروم نکرد،توبۀ او را پذیرفت.

قرآن مجید در بسیار از آیات خود تمام فرزندان آدم را همانند پدرشان از ابلیس و جنود او که در لباس های گوناگونی در زندگی آدمیان ظهور می کنند برحذر می دارد و خلاصه پند و درسش این است که این دشمن نابکار و این موجود خطرناک تنها هدفش به هم ریختن اساس سعادت دنیا و آخرت آدمیان است،در اینجا نمونه ای از آن آیات الهی را ملاحظه کنید:

[ الشَّیْطٰانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشٰاءِ وَ اللّٰهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ] .

شیطان،شما را [ به هنگام انفاق مال با ارزش ] از تهیدستی و فقر می ترساند،و شما را به کار زشت [ چون بخل و خودداری از زکات و صدقات ] امر می کند،و خدا شما را از سوی خود وعدۀ آمرزش و فزونی رزق می دهد؛و خدا بسیار عطا کننده و داناست (1).


377-داوری طاغوت

[ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطٰانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلاٰلاً بَعِیداً ] .
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آیا به کسانی که گمان می کنند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند،ننگریستی که می خواهند [ در موارد نزاع و اختلافشان ] داوری و محاکمه نزد طاغوت برند ؟ [ همان حاکمان ستمکار و قاضیان رشوه خواری که جز به باطل حکم نمی رانند،] در حالی که فرمان یافته اند به طاغوت کفر ورزند،و شیطان [ با سوق دادنشان به محاکم طاغوت ] می خواهد آنان را به گمراهی دوری [ که هرگز به رحمت خدا دست نیابند ] دچار کند.

در شأن نزول این آیه در تفسیر«مجمع البیان»آمده:

یکی از یهودیان مدینه،با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت،قرار گذاشتند یک نفر را به داوری بین خود انتخاب کنند،شخص یهودی چون به عدالت و بی نظری رهبر اسلام صلی الله علیه و آله اطمینان داشت گفت:من به داوری پیامبر شما راضیم،ولی مرد منافق یکی از بزرگان یهود به نام کعب بن اشرف را انتخاب کرد؛زیرا می دانست که می تواند با هدیه نظر او را به سوی خود جلب کند و به این ترتیب با داوری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مخالفت کرد،این آیه شریفۀ نازل شد و چنین افرادی را که بردۀ شیطان اند و به پیروی از او به دنیا و آخرت خود لطمه می زنند به شدّت سرزنش کرد (1).


378-راه خدا

[ وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّٰالِمُ عَلیٰ یَدَیْهِ یَقُولُ یٰا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاً* یٰا وَیْلَتیٰ لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلاٰناً خَلِیلاً* لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جٰاءَنِی وَ کٰانَ الشَّیْطٰانُ لِلْإِنْسٰانِ خَذُولاً ] .

و روزی که ستمکار،دو دست خود را [ از شدت اندوه و حسرت به دندان ] می گزد [ و ] می گوید:

ای کاش همراه این پیامبر راهی به سوی حق برمی گرفتم،*ای وای،کاش من فلانی را [ که سبب بدبختی من شد ] به دوستی نمی گرفتم،*بی تردید مرا از قرآن پس از آن که برایم آمد گمراه کرد.
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و شیطان همواره انسان را [ پس از گمراه کردنش تنها و غریب در وادی هلاکت ] وامی گذارد؛

برای این آیه شأن نزولی به مضمون زیر آورده اند:

در میان مشرکان مکه دو دوست بودند به نام عُقبه و ابی،هر زمان عقبه از مسافرت می آمد سفره ای می انداخت و بزرگان قومش را برای صرف غذا دعوت می کرد،در عین حال هم علاقه داشت از محضر پیامبر صلی الله علیه و آله بهره مند شود گرچه اسلام را قبول نکرده بود.

روزی از سفر آمد و طبق معمول غذا آماده کرد و دوستان را برای صرف غذا وعده گرفت،در ضمن از پیامبر صلی الله علیه و آله هم دعوت کرد.

وقتی غذا حاضر شد پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

تا شهادت به وحدانیت حق و رسالت من ندهی دست به سفره نمی برم !

عقبه شهادتین گفت،این خبر به گوش دوستش ابی رسید،نزد عقبه آمد و گفت:از مسیرت منحرف شده ای ؟ پاسخ داد:نه به خدا سوگند،من منحرف نشده ام،و لکن مردی مهمان من بود که جز با شهادتین من غذا نمی خورد،من شرم داشتم او گرسنه از خانه من برود به این خاطر شهادت به حق و رسالت دادم.

این شیطان خطرناک به عقبه گفت:از تو راضی نمی شوم مگر در برابر او بایستی و آب دهن به صورتش بیندازی ! !

عقبه بدبخت به پیروی از شیطان این کار را کرد و مرتد شد و سرانجام هم در جنگ بدر در صف کفار کشته شد و رفیقش ابی هم در جنگ احد به جهنم رفت،از پی این واقعه آن آیات نازل شد و هشدار داد که شیطان جز خذلان آدمی چیزی نخواهد،بنابراین از این دشمن خطرناک سخت بپرهیزید (1).
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379-سعادت یا شقاوت

امام صادق علیه السلام می فرماید:

تعجّب است از کسی که به کارکرد خود عجب دارد و عمل خود را با شوق و ذوق پسندیده و آن را بسیار مهم به حساب آورده،در حالی که نمی داند خاتمه کار او چیست، سعادت است یا شقاوت ! (1)


380-بالاتر از چهل سال عبادت

حضرت رضا علیه السلام می فرماید:

مردی در بنی اسرائیل چهل سال خدا را عبادت کرد،عبادتش مقبول حضرت دوست نیفتاد،به خود گفت:بدبختی از خود توست و علّت منع قبولی در وجود توست،از جانب حق ندا آمد،این سرزنشی که از خود کردی،از عبادت چهل ساله ات بالاتر است (2).


381-غرور به عمل

عالمی نزد عابدی رفت و از او پرسید:نمازت چگونه است ؟ گفت:از مثل منی که عبادتم از خورشید روشن تر است چنین سؤالی درست است ؟ من از فلان سال تاکنون مشغول عبادتم،گفت:گریه ات چگونه است ؟ پاسخ داد:چشمی اشک ریز دارم،عالم به او گفت:اگر می خندیدی و می ترسیدی از گریۀ با عجبت بهتر بود که عمل نازفروش به پیشگاه حق نمی رسد (3).
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382-به وقت سه گناه

قٰالَ رَسُول اللّهِ صلی الله علیه و آله فی حدیث مَجیءِ ابْلیسَ الیٰ موسیَ بنِ عِمْرانَ:فَقٰالَ لَهُ مُوسیٰ:فَأخْبِرنی بِالذَّنْبِ الَّذی اذٰا أذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوذْتَ عَلَیْهِ،قٰالَ:اِذا أعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ،وَ اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ،وَ صَغُرَ فی عَیْنِهِ ذَنْبُهُ.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در روایت آمدن ابلیس نزد موسی و سؤال موسی از او که در وقت چه گناهی بر فرزند آدم تسلّط پیدا می کنی فرمودند:ابلیس به موسی گفت:به وقت سه گناه:

1-عجب.

2-زیاد دیدن عمل.

3-کوچک دیدن گناه (1).


383-عیسی و شخص معجب

امام صادق علیه السلام فرمود:

راه و روش عیسی در تبلیغ دین گردش در شهرها بود،در یکی از گردش هایش بیرون شد در حالی که مرد کوتاه قدی از یارانش به همراهش بود.

چون عیسی به دریا رسید،از روی یقین نام خدا را برد و روی آب به راه افتاد،چون آن مرد عیسی را این چنین دید او هم با یقین کامل نام حضرت حق را به زبان جاری کرد و دنبال عیسی به روی آب به راه افتاد تا به عیسی رسید.

در این حال عجب و خودبینی او را گرفت،با خود گفت:این عیسی روح اللّه است که به روی آب راه می رود و من همانند او،پس او را بر من چه برتری است ؟ امام فرمود:به محض این اندیشه به زیر آب رفت،در آن حال عیسی را به عنوان کمک صدا زد،آن حضرت وی را از آب بیرون آورده سپس به او فرمود:چه گفتی ؟ در پاسخ عیسی،
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اندیشه اش را بیان کرد و این که آلودگی عجب گریبانش را گرفت،عیسی فرمود:خود را به جایی واداشتی جز آنجا که خدایت واداشته و بدین جهت مورد خشم خدا شدی،از آنچه که گفتی به درگاه حضرت حق توبه کن.سپس امام صادق علیه السلام فرمود:آن مرد توبه کرد و به مقامی که خدا به او داده بود بازگشت (1).


384-عابد و فاسق

امام صادق علیه السلام می فرماید:

دو نفر وارد مسجد شدند،یکی عابد و دیگری فاسق،پس از مدتی از مسجد خارج گشتند در حالی که فاسق صدیق شده بود و عابد فاسق و این به خاطر این بود که عابد در مسجد به عبادتش نازید و فاسق در مسجد بر فسقش پشیمان شد و به راه توبه رفت (2).


385-صدیقین را بترسان

از امام صادق علیه السلام روایت شده:

خداوند به داود خطاب کرد:ای داود ! گناهکاران را بشارت ده و صدیقان را بترسان، عرضه داشت:چگونه ؟ !

خطاب رسید به گناهکاران بگو:توبه را قبول می کنم و از گناه می گذرم و به نیکان بگو:

بترسید از این که به اعمالتان بنازید؛زیرا بنده ای نیست که عجب او را آلوده کند مگر این که هلاک گردد (3).
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386-از متکبّر در تعجّبم

ابو حمزه ثمالی از حضرت سجّاد علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود:

از متکبّر فخر فروش عجب دارم که دیروز نطفه بود و فردا جیفه است،عجب از کسی که در حق خدا شک دارد در حالی که این همه مخلوقات الهی را می بیند،عجب از کسی که منکر مرگ است،در حالی که هر شب و روزی می میرد و عجب از کسی که جهان بعد را منکر است،در حالی که جهان فعلی را می نگرد و عجب از کسی که برای خانۀ فنا کار می کند،در حالی که عمل برای خانۀ بقا را ترک کرده است (1).


387-همه از آدمند و آدم از خاک

و رسول صلی الله علیه و آله منع کرد از فخر نسب گفت:همه از آدمند و آدم از خاک.

و چون بلال بانگ نماز کرد،بزرگان قریش گفتند:این غلام سیاه را چه محل بود که این وی را مسلم بود ؟ این آیت بیامد که:

[ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ ] .

بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست (2).


388-به او می گفتم نه !

نقل صحیح است که علّامۀ حلّی علیه رحمة الخفیّ و الجلیّ در وقت احتضار کلمات فرج به او تلقین می کرده اند می گفته:لا،پسرش بسیار مضطرب شده و از غایت اضطراب به جناب احدیت استغاثه کرد و درخواست نمود که شیخ را افاقه حاصل شود تا حقیقت حال ظاهر گردد،شیخ را از استغاثۀ پسر فی الجمله افاقه حاصل شد،از او پرسید که من
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هر چند شهادتین به تو عرض می کردم می گفتی:لا وجه این چیست ؟

شیخ فرمود:تو شهادتین عرضه می کردی و شیطان لعین خلاف او را تلقین می کرد من به او می گفتم:لا،نه به تو،هرگاه علامۀ حلّی با وجود مناعت شأن در آن وقت از دست او خلاصی نداشته باشد وای به حال دیگران که چه شود و چه خواهد شد ؟ ! (1)


389-طعام کامل

امام صادق علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند:وقتی چهار برنامه در طعام باشد آن طعام کامل است:

از حلال به دست آمده باشد،خورنده اش زیاد باشد،در ابتدایش بسم اللّه و در پایانش حمد حضرت حق باشد (2).


390-تأثیر غذا بر جوارح و جوانح

دربارۀ موریانه نوشته اند که:

چون کمبود نفرات در یکی از قسمت ها (سرباز،انباردار،نظافت چی) مشاهده کند با دادن غذای مخصوص همان عده به وجود می آیند و امروز این فرضیه مطرح است که آیا بشر می تواند با غذا به دلخواه خود فرزندانی هوشیارتر،شجاع تر به وجود آورد ؟

اما در اسلام این موضوع حل شده و سابقه چهارده قرنی دارد که انسان می تواند با انتخاب بعضی از غذاها اوصاف مخصوصی برای فرزندان خود در نظر بگیرد.

نوع غذا با طول قامت نسبت و اثر مخصوص دارد،در ممالک اسکاندیناوی که اندام ها بلندتر شده اند،این مسئله را پذیرفته و هم چنین بر روی اشخاصی که در یک محل مجاور
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یکدیگر بوده اند (در مدرس از شهرهای هندوستان) بر روی سیک ها و پاتان ها آزمایش به عمل آمده و سرانجام علّت غایی بلندتر بودن قد سیک ها را تغذیه مخصوص آن ها دانسته اند.

آدمی را غدد کوچکی است که اثرات بزرگی دارند،یکی از آن ها تیرویید است که اگر خوب کار نکند شخص کودن و خمود بوده،به گوشه نشینی و عزلت رغبت می کند و به نظافت خود نمی پردازد و در نقاطی که آب و غذایشان یُد ندارد این ابتلا پیش می آید.

هر غده ای اثر مخصوصی داشته و اعمال چندی از بدن با آن هاست و چون می توان بر هر کدام از غدد و اعصاب به نوعی به وسیلۀ غذای مخصوصی اثری گذاشت،لذا غذا اثر غیر قابل انکاری بر شخصیت و دگرگونی آن دارد.

خلق و خوی بی ارزش هیتلر را کارشناسان تغذیه و روان پزشکان از افراط در خوردن شیرینی جات دانسته و در کتاب های چندی که دربارۀ زندگی وی نوشته اند،مانند ظهور و سقوط رایش سوم و مذاکرات محرمانه هیتلر و...به علاقه بی حد و حصرش به شیرینی اشاره گردیده است.

می دانیم رژیم قندی نامبرده ذخایر ویتامینی گروه ویتامین های«ب»را از بین برده و در نتیجه با انهدام عناصر آرامبخش اعصاب که قسمتی از آن ویتامین های گروه ب هستند، شاید علت هیجان و ستیزه خویی وی بوده باشد.

ایوان مخوف«ایوان چهارم»تزار روسیه که در کودکی به بزرگواری و انصاف معروف بود،پس از رسیدن به قدرت بتدریج به عدم تعادل روحی و خونخواری دچار گردید و علّتش را چنین دانسته اند که در کودکی با از دست دادن پدر که سرپرستش بود،تغذیه ساده و متناسبی داشت و پس از کسب قدرت با افراط در غذا بویژه شیرینی جات و مواد چرب آن چنان شد که در چهل سالگی آثار پیری در او ظاهر گشت و روز به روز بر بی رحمی و خونریزیش افزوده شد تا آن گاه که پسر خود را به قتل رسانید به بهانه این که

ص:419





چرا از همسر خود در برابر پدرش«ایوان»که لباس او را جلف خوانده دفاع نموده است و بالاخره در پنجاه و یک سالگی وفات یافت و نظایر مشاهیر فوق که هر کدام به علت تغذیۀ نامناسب موجبات ناراحتی اجتماع و خود را فراهم کرده اند،فراوان بوده اند.

[ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسٰانُ إِلیٰ طَعٰامِهِ ] .

پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد (1).


391-او به خاطر من ترک کرد

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

خداوند نزد ملائکه به آدم کم خور مباهات می کند و می فرماید:به بنده ام بنگرید طعام و نوشیدنی در اختیارش گذاشتم و او به خاطر من ترک کرد،ای ملائکه من ! شاهد باشید، لقمه ای را ترک نمی کند مگر این که به خاطر آن درجه ای در بهشت به او مرحمت می کنم (2).


392-سه آفت پرخوری

لقمان به فرزندش فرمود:

وقتی معده پر شد سه آفت متوجهت خواهد شد.

1-از تفکّر باز می مانی.

2-زبان حکمت لال می شود.

3-اعضایت از عبادت باز می مانند (3).
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393-ظرفی پر ضرر

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:

آدمی ظرفی را پرضررتر از شکم پر نکرده (1).


394-ترک لقمه ضروری

حضرت داود علیه السلام فرمود:

ترک لقمه ای ضروری نزد من از قیام بیست شب برای عبادت محبوبتر است (2).


395-طرد از رحمت و قرب به شقاوت

حضرت عیسی علیه السلام فرمود:

هیچ مرضی برای نفس انسان دشوارتر و بدتر از علاقه به پرخوری و بغض گرسنگی نیست و این دو بیماری دو مهارند برای مطرود شدن انسان از رحمت الهی و نزدیک شدنش به شقاوت و گمراهی ! (3)


396-امر قرآن به سیر و سفر

قرآن مجید با کمال شدت،از انسان دعوت می کند به سیر و سفر در روی زمین بپردازد،آن گاه با دیدن خرابه ها و ویرانه هایی که از گذشتگان باقی مانده و امروز از آن آثار تعبیر به آثار باستانی می کنند،به یاد ملّت ها و دولت ها و اقوامی بیفتد که از نظر مالی و سیاسی و قدرت و قوت و طول عمر فوق العاده برجسته بودند،ولی با این همه نعمت که

ص:421









1- 1) -عرفان اسلامی:261/9. 

2- 2) -عرفان اسلامی:261/9. 

3- 3) -عرفان اسلامی:261/9. 




بر سر سفرۀ آنان بود به تکذیب آیات حق و واقعیت ها برخاسته و راه اسراف و تبذیر و ظلم و فساد و جرم پیش گرفتند و خیال نمی کردند که بر اثر آن همه جنایت،روزی به دست انتقام مالک ارض و سما بیفتند و دماغ آنان با رسیدن عذاب سخت الهی به خاک مذلّت مالیده شود ! ! (1)


397-بینا دل نابینا

در اینجا لازم است از بینادلی که دو چشم خود را در جبهۀ حق علیه باطل از دست داده بود و در عین نابینایی ظاهر،به دفاع از حق تا لحظات آخر عمر ادامه می داد و یک لحظه اش از هزاران چشم دار بی توجه برتر بود یاد شود.

او عبد اللّه عفیف آن مرد عاشق و فرزانه و آن مجاهد بزرگوار و کریم است که فیض محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله را یافته بود.

پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هماره با علی مرتضی علیه السلام بود تا جایی که در راه حمایت از حق یک چشمش را در جمل و دیدۀ دیگرش را در صفین از دست داد.

او با دل نورانی و روشنش شب و روز در کوفه به عبادت خدا مشغول بود و از این که به خاطر نابینایی نتوانست برای یاری حضرت سیدالشهدا در کربلا حاضر شود سخت ناراحت بود،ولی عاقبت در راه امام مظلومان و سرور شهیدان شهید شد و نام مبارک خود را جاودانه کرد.

چگونگی شهادتش بدین قرار است:پس از شهادت امام و اسارت اهل بیت علیهم السلام روزی به عادت همیشگی اش برای عبادت به مسجد کوفه آمد،در این وقت احساس کرد گروهی وارد مسجد شدند.آن گاه پسر زیاد آن جرثومه آلودگی به منبر رفت و در کمال بی شرمی
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و وقاحت چنین گفت:ستایش خدایی که حق و اهل حق را غلبه داد و امیر المؤمنین یزید بن معاویه را یاری کرد و دروغگو پسر دروغگو را به قتل رساند !

عبد اللّه چون این سخنان یاوه را شنید فریاد برآورد-فریادی در سخت ترین فضای اختناق-:ای فرزند مرجانه ! ای دشمن خدا ! دروغگو و پسر دروغگو تو هستی و آن که به تو این پست و مقام را واگذار کرد،تو دستور می دهی فرزندان پیامبر را بکشند سپس بر منبر مسلمانان رفته و این چنین دهن کجی می کنی ؟ !

ابن زیاد از شنیدن این سخنان سخت ناراحت شد و فریاد زد:این گوینده که بود ؟

عبد اللّه فریاد زد:ای دشمن خدا ! ای دروغگو ! پسر دروغگو ! من بودم،آیا دودمان پاک پیامبر را که خداوند رجس و پلیدی را از ساحت مقدس آنان دور کرده به قتل می رسانی و ادعای اسلام می نمایی،ای داد ! کجایند فرزندان مهاجران و انصار،چرا از این متجاوز لعنت شدۀ فرزند لعنت شده به زبان رسول اکرم،انتقام نمی کشند ؟ !

این سخنان،پسر زیاد را تبدیل به یک آتش پاره کرد،همان وقت دستور دستگیری عبد اللّه را داد،گروهی از ماموران به طرف او آمدند،عده ای از طایفۀ عبد اللّه به حمایت برخاستند،با ایجاد شدن کشمکش سخت،عبد اللّه را از دست ماموران نجات داده و به خانه اش بردند.

سرانجام محمد اشعث به دستور ابن زیاد با گروهی زیاد برای دستگیری او حرکت کردند،در این موقعیت گروه عبد اللّه مغلوب شده و عده ای کشته شدند،فاجران به در خانه عبد اللّه رسیدند،در را شکسته و وارد خانه شدند ! !

عبد اللّه به دختر با شهامتش گفت:شمشیر مرا بده و از هر طرف به من حمله شد مرا راهنمایی کن تا شرّ آنان را دفع کنم.

دختر شمشیر پدر را به دست او داد و به راهنمایی آن مرد بینادل مشغول شد،عبد اللّه با خواندن رجز به دشمن عنود حمله ور شد و به دفع جنایت آنان شمشیر زد،دختر گفت:
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ای پدر ! کاش مرد جنگاوری بودم تا پیش روی تو با این فاسقان می جنگیدم ؟

دشمن به سوی عبد اللّه می آمد او شمشیرش را با کمال شجاعت و قوت می گرداند و با قدرت شگفت آوری آنان را می کشت،پنجاه سوار و بیست و دو پیاده کشته شدند تا دستگیر شد و نزد ابن زیاد قرار گرفت،ابن زیاد گفت:شکر خدای را که تو را رسوا کرد، عبد اللّه گفت:ای دشمن خدا ! به چه چیز مرا رسوا کرد،به خدا سوگند ! اگر چشم داشتم جهان را بر تو تاریک می کردم،آن گاه پسر زیاد برای جواز قتل عبد اللّه چنین گفت:ای عبد اللّه ! دربارۀ عثمان چه می گویی ؟ عبد اللّه گفت:ای ملعون ! ای پسر مرجانه ! مرا با عثمان چه کار ؟ خوب کرد یا بد،خداوند به عدل بین او و مردم داوری خواهد کرد،تو از خودت و پدرت و یزید و پدرش سؤال کن.

ابن زیاد گفت:به هیچ وجه از تو پرسشی نمی کنم جز این که شربت مرگ را به تو بچشانم.

عبد اللّه گفت:پیش از این که به دنیا بیایی از خداوند خواسته ام که فیض شهادت را نصیب من کند،در جنگ جمل و صفین از این برنامه محروم شدم ولی امروز دانستم که دعای سابقم مستجاب شده.

در این هنگام قصیده ای که حاوی 29 بیت بود با کمال فصاحت انشا کرد که مضمونش نکوهش بنی امیه و مدح اهل بیت علیهم السلام و امام حسین علیه السلام و ترغیب مردم به خونخواهی حضرت حسین علیه السلام و مذمت مردم بی وفای کوفه بود.

ابن زیاد بیچاره شد دیگر مهلت نداد،دستور داد سر مبارک او را از بدن جدا کرده به دار آویختند،سپس دستور داد دختر او صفیه را گرفته به زندان ببرند.

این دختر در زندان بود تا مردی به نام طارق به دستور سلیمان بن صرد او را از زندان نجات داد تا آن که محمد بن سلیمان با او ازدواج کرد و از او شش پسر و چهار دختر به
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وجود آمد که همه از شیعیان شجاع امیر المؤمنین علیه السلام بودند (1).


398-نگاه غیر ضروری

حضرت یحیی علیه السلام فرمود:

مرگ برای من بهتر است از نگاهی که واجب و لازم نباشد (2).


399-بهتر از این عیادت

عبد اللّه مسعود به مردی که از زنی عیادت کرده و به صورت او نگاه نموده بود گفت:

اگر دیده ات از بین می رفت بهتر از این عیادت بود ! (3)


400-عاطفه جانوران

حیوانات نه تنها به انواع خود انس می ورزند و محبت می کنند،بلکه به انسان و حیواناتی که دشمن آن ها به شمار می روند محبت می کنند.

همۀ افراد کم و بیش از وفای سگ و علاقه اسب و اطاعت گوسفند و انس گربه و علاقه کبوتر به انسان مطالبی شنیده و یا خود دیده اند،ولی این تنها انسان نیست که حیوانات را رام خویش می کند،بلکه شیر به بره که طعمه اوست محبت می ورزد و سگ با روباه یا گرگ در یک جا با مسالمت زندگی می کنند و موش با گربه هم کاسه می شود و...

طرز رفتار و حرکات درندگان دلالت دارد که این جانوران ذاتاً درنده و خونخوار نیستند،
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بلکه تا سر حد احتیاج برای نجات خود از مرگ شکار می کنند.

مثلاً شیر که سلطان حیوانات نام گرفته،جانوری است که به هنگام سیری به هیچ حیوانی ضرر نمی رساند،به همین دلیل حیواناتی که از قبیل گوراسب،آهو و گورخر که شیر از گوشت آن ها تغذیه می کند دارای حسّ مخصوصی هستند و بر اثر غریزه یا عادت می فهمند که شیر گرسنه است یا نه،اگر گرسنه باشد فرار می کنند و الا در اطراف شیر به چرا مشغول می شوند.

رام شدن شیر که از قوی ترین حیوانات است به انسان،خود دلیل دیگری است که اگر این درنده و سایر درندگان مهربانی ببینند از گربه هم رام تر خواهند شد و اگر این نوع حیوانات به شکار می پردازند برای بقای نسل سالم جانوران می باشد و ادامۀ حیات حیوانات ضروری است.

همان طور که انسان زباله و اشیای زاید را از محیط زندگی خود دور می کند حتی اگر دو سه روز رفتگر برای تحویل گرفتن زباله مراجعه ننماید،زبان به اعتراض می گشاید،اگر جانوران نیز که رفتگران دنیا هستند از بین بروند یا وظیفۀ خود را انجام ندهند،حیات از صفحۀ گیتی برداشته خواهد شد.

مثلاً شیری به گله گورخر حمله می کند،مسلماً گورخران همگی فرار می کنند،چون خداوند شیر را طوری آفریده که برای مدت طولانی نمی تواند به سرعت بدود،همیشه حیوانی را انتخاب می کند که شکار و دسترسی به آنان آسانتر باشد.

پس در گلۀ گورخر آن که از همه ضعیف تر و ناتوان تر است و در عقب گله می دود نصیب شیر می شود.با این ترتیب حیوان بیمار یا لنگ و یا ضعیف و ناتوان از بین همنوعانش جمع آوری می گردد و از انتشار بیماری و همه گیری جلوگیری می شود و نسل حیوان مورد حمله،سالم می ماند.

بعد از شکار نیز موضوعات جالبی رخ می دهد،مثلاً پس مانده شیر خوراک کفتار و شغال و روباه و نظایر آن ها می شود،بعد لاشخورها و کرکس ها فرا می رسند،آن گاه
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نوبت به حشرات می رسد که حسابی اسکلت حیوانات را پاک و صاف می کنند،تنها استخوان ها باقی می ماند که کربنات کلسیم و فسفات های آن نصیب زمین می شود، بنابراین حتّی ذره ای از حیواناتی که قربانی گشته اند به هدر نخواهد رفت !

علف ها در جایی که خون آن ها ریخته است بهتر رشد می کنند،این رفتگران،طبیعت زمین را از آلودگی پاک کرده،از شیوع بیماری ها بین انسان و حیوان جلوگیری می کنند و ازدیاد بی رویۀ نسل را هم کنترل می نمایند.

خلاصه همان طور که انسان با کشتن مرغ و خروس که بر سفرۀ رنگین خود می نهد، خویش را بی عاطفه و فاقد محبت نمی داند و یا گاو و گوسفندی را کشته،خود و همنوعان و حتی حیواناتی که در دسترس او هستند سیر می کند و عمل خویش را منصفانه و عاطفی می شمرد و در حقیقت صحیح هم هست،اعمال جانورانی که حیوانات یا حشرات را شکار می کنند مانند اعمال انسان منطقی و درست می باشد،پس حیوانات را نمی توان فاقد عاطفه و محبت دانست،به خصوص که در بعضی موارد اعمال عاطفی و مهرورزی عجیب آن ها باعاطفه ترین انسان ها را به اعجاب وامی دارد.

انس سگ به گربه،شیر به بره و مهر گربه به موش و پذیرایی کلاغ از سگ مجروح و نظایر آن ها از موضوعات تازه و نو نیست که فقط بر اثر تربیت و تعلیم جانورشناسان به وجود آمده باشد،بلکه این خوی و عادت در خلقت جانوران وجود داشته و دارد و به همین جهت در اثر تربیت زودتر نمایان می گردد.

در میان حیوانات کمک به هم نوع زیاد رایج است،مثلاً گنجشک ها جوجه های گرسنۀ گنجشکان دیگر را که به عللی پدر و مادر خود را از دست داده اند غذا می دهند و پرواز می آموزند و کلاغ ها با یکدیگر همکاری و معاضدت شدید دارند،لک لک ها نیز چنین اند.

پنگوئن ها روی تخم های یکدیگر خوابیده،آن ها را شکوفانیده و از بچه های بیگانه دقیقاً پرستاری کرده و به آن ها شدیداً عشق می ورزند.
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گوزن،آهو و میمون به صورت دسته جمعی و قبیله ای زندگی می کنند،حتی حشرات با هم زندگی مشترک دارند،مانند پروانه ها که گاهی اجتماع آن ها به قدری زیاد است که مانند ابر متراکم در آسمان جلوه گری می کنند.

همکاری و محبت به هم نوع در میان جنبندگان موضوع روشن و غیر قابل انکاری است،اما آنچه بیشتر جالب است محبت ورزی به دشمن است.

سگ ماده برای بچۀ شیر مادر مهربانی است،از او به اندازۀ بچۀ خود پرستاری می کند و به او شیر می دهد و نوازشش می دهد و بچۀ شیر هم پس از این که بزرگ شد به سگ ماده که برایش مادری کرده احترام می گذارد و هرگز او را نمی آزارد.

بین مرغ هوا و خرس جنگل تجانسی نیست ولی این حیوان ها با همدیگر به بازی و تفریح می پردازند و محبت خود را به همدیگر ابراز می کنند و به این وسیله به ما می فهمانند که خداوند مهربان بین همۀ جانوران مهر و الفت نهاده و هر دارندۀ دل را صاحب دل کرده و تمام موجودات را به یکدیگر پیوند داده است. 

ای فروغ جمال تو خوبان***پرتو خوبی تو محبوبان

جلوه حسن تو کجاست که نیست*** جذبه عشق تو کراست که نیست

همه ذرات مست عشق تواند*** پای کوبان زدست عشق تواند(1)


401-جهاد افضل

در خبر است که:

یکی پیش رسول صلی الله علیه و آله آمد گفت:یا رسول اللّه ! از جهادها کدام فاضل تر است تا آن کنم ؟ فرمود:
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انَّ أفْضَلَ الجِهٰادِ مَنْ جٰاهَدَ نَفْسَهُ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْهِ.

مسلماً بهترین جهاد،جهاد کسی است که با تمایلات غیر منطقی خود مبارزه کند.

آن عارف بزرگ گفت:

حق سبحانه و تعالی بندۀ خود را هیچ عزّی ندهد ورای آن که او دلالت کند بر خوار کردن نفس خود در چشم خود،از آن که شرع نفس را دشمن ترین دشمنان خوانده است:

أعْدیٰ عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْکَ.

دشمن ترین دشمن تو،تمایلات غیر منطقی توست.

که مذّلت جستن دشمن،رعایت جانب دوست و بجای آوردن حرمت حریم محبوب است (1).


402-آنچه خیر است بیاموز

خداوند به موسی فرمود:آنچه خیر است بیاموز و به آن که نمی داند یاد بده،من قبور معلمان و دانش آموزان خیر را روشن می کنم تا از جای برزخی خود وحشت نکنند (2).


403-عابد و ذو القرنین

ذو القرنین که نامش در قرآن مجید آمده با لشگر فراوانی از بیابانی عبور می کرد، پیرمردی را دید مشغول نماز است و به عظمت ذو القرنین توجهی نکرد،ذو القرنین از بزرگی روح او در تعجّب شد،پس از تمام شدن نمازش به او گفت:چگونه با دیدن خدم و حشم بزرگی دستگاه من نهراسیدی و در حال تو تغییری پیدا نشد،عرضه داشت:با کسی مشغول مناجات بودم که قدرت و لشگرش بی نهایت است،ترسیدم از او منصرف
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شوم و به تو متوجه گردم از عنایتش محروم گردم و دیگر دعایم را اجابت ننماید !

ذو القرنین فرمود:اگر مرا همراهی کنی تمام خواسته هایت را اجابت می کنم،عرضه داشت:من حاضرم همه جا با تو باشم به شرط آن که چهار چیز برایم ضمانت کنی:

اول: صحتی که هرگز بیماری از پس آن نباشد.

دوم: نعمتی که زوال نداشته باشد.

سوم: جوانی و قدرتی که پیری و سستی در آن دیده نشود.

چهارم: حیاتی که مرگ نداشته باشد.

ذو القرنین گفت:مرا هرگز بر این امور قدرت نیست،عابد گفت:پس من از کسی که تمام امور در تحت قدرت اوست دست برنمی دارم و به شخصی که مثل خود من عاجز و محتاج به غیر است تکیه نمی نمایم (1).


404-تا از مرگ غفلت نکنیم

حضرت ذو القرنین عبورش به مردمی افتاد که هر کس مردگان خود را جلوی خانه اش دفن کرده است،سبب این کار را پرسید؛گفتند:برای آن است که هر صبح و شام نظرمان بر قبور اشخاصی که مثل ما بوده اند و با آن ها زندگی کرده بودیم بیفتد تا از مرگ غفلت نکنیم و به فکر عاقبت کار خویش باشیم؛زیرا می دانیم که یک روزی ما هم مانند آنان مقیم برزخ خواهیم شد ! !

از طرفی دید منازل آنان درب ندارد،پرسید این چه وضع است ؟ جواب دادند:برای آن که بین ما دزد و خائن نیست،خداوند به هر کس هر چه عطا کرده به همان قانع است و هرگز دست به طرف مال کسی دراز نمی کند و ما را حاکم و پادشاه نیست؛زیرا همۀ ما
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موظف به رفع نزاعیم و از طرفی نزاعی بین ما رخ نمی دهد،بلکه آن قدر با هم مهربانیم که وقتی زندگی ما را نظر می کنی انگار همه با هم یکی هستیم و آن چنان بر هوای نفس غالبیم که نفعی را به غیر حق به طرف خود نمی کشیم و بین ما دروغ وجود ندارد؛زیرا دروغ مقدمۀ جلب نفع از برای خود و ضرر به دیگری است و ما نفع غیر را به منفعت خود ترجیح می دهیم و ما پدران خود را نیز این چنین یافتیم.

ذو القرنین گفت:چگونه است که همه شما را خرسند و خندان می بینیم و مثل این که غم و اندوهی در بین شما وجود ندارد،گفتند:برای این است که هر چه پیش آید از خدا می دانیم و او هم هر چه صلاح ماست برای ما مقرّر می دارد و هر کس را هر چه صلاح اوست پیش آید باید خندان و خرسند باشد نه غمناک و اندوهگین (1).


405-چهار وصیت به موسی علیه السلام

موسی علیه السلام از جانب حضرت حق به چهار چیز وصیت شد که بر تمام مردم واجب است به این چهار حقیقت توجّه کنند:

1-تا نمی دانی خداوند تو را آمرزیده به عیوب مردم کار نداشته باش بلکه در فکر وسیلۀ آمرزش خویش باش.

2-تا نمی دانی گنج های خزائن من تمام شده از برای روزی غصه مخور که آنچه مقدر توست به آن می رسی.

3-تا نمی دانی سلطنت و حکومت من خاتمه پیدا کرده به کسی امیدوار مباش.

4-تا خبر مرگ شیطان این دشمن خطرناک به تو نرسیده از مکر او ایمن مباش.

به حضرت وحی شد:
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مرا دوست داشته باش و مردم را نیز به محبت من آراسته کن.

عرضه داشت:تو می دانی که تو را از همه بیشتر دوست دارم،اما بندگانت را چگونه به محبتت بخوانم؛پاسخ آمد نعمت هایی را که به آن ها داده ام به یاد آنان آر تا قدردان نعمت شوند و از این طریق به من علاقه مند گردند؛زیرا دل ها به احسان صید می شود (1).


406-ای موسی سائل را گرامی دار

حضرت موسی شخصی را در سایۀ عرش آرمیده دید،عرضه داشت:خدایا ! این عبد با کدام عمل به این مقام رسیده ؟

جواب شنید به دو عمل:

1-مصونیت از عقوق پدر و مادر.

2-نداشتن حسد.

عرضه داشت:الهی ! ثواب کسی که عیادت مریض کند چیست ؟ فرمود:بوقت بیرون آمدن از قبر ملکی را می فرستم تا او را در ظلمات قیامت راهنمایی کرده به محشر واردش کند.

عرضه داشت:ثواب شستن میت چیست ؟ فرمود:وی را از گناهان بیرون می آورم همانند روز تولد از مادر.

عرضه داشت:ثواب تشیع جنازه چیست ؟ فرمود:ملائکه را می فرستم تا وی را از قبر به محشر مشایعت کنند.

عرض کرد:ثواب تسلیت دادن به مصیبت زده چیست ؟ فرمود:در قیامت که سایه ای نیست وی را در سایه عرش قرار می دهم.
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ای موسی ! سائل را گرامی دار،گرچه به انفاق چیز کمی به او باشد و یا با زبان خوش او را دور کن که گاهی ملکی را به صورت سائل برای امتحان مردم به سوی مردم می فرستم تا ببینم چه می کنند ؟ (1)


407-مرا به موعظه تو نیازی نیست

در حدیث معتبر آمده:

روزی موسی برای مناجات به کوه طور می رفت،شیطان هم به دنبالش روان بود،یکی از اعوان آن رجیم درگاه،به او گفت:مگر به اغوای موسی هم امید داری ؟ گفت:پدرش را از بهشت راندم،امید است که بتوانم وی را نیز گمراه کنم ! !

خود را به حضرت موسی رساند،موسی وی را با کلاهی هزار رنگ دید،از رنگ های کلاهش سؤال کرد،پاسخ داد:به این رنگ ها دل مردم را برده و آنان را می فریبم،ای موسی ! برای تو هزار و پنج کلمه نصیحت دارم،گوش کن تا برایت بگویم که تو را در این مواعظ منفعت هست.

حضرت فرمودند:مرا به موعظۀ تو نیازی نیست،جبرئیل نازل شد و عرضه داشت:

پنج کلمه او را بشنو و از بقیه صرف نظر کن که در بقیه گفتارش اغوا دارد،موسی ایستاد و فرمود بگو.

شیطان گفت:پنج عمل است که خود من در آن پنج عمل متصدی فریب و اغوای مردمم و به اعوان و انصارم وانمی گذارم که از عهده آن برنیایند.

1-به وقت غضب خود را به اولاد آدم می رسانم که هیچ زمانی به اندازۀ وقت غضب تسلّط بر آنان ندارم،ممکن است به دو دقیقه غضب آنان را به قتل و یا گناهان دیگر
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بیندازم،پس در حال غضب خود را حفظ کن مبادا که به هلاکت افتی.

2-در خود عجب و خود پسندی راه مده؛زیرا عجب و تکبر مرا به این تیره بختی نشاند،در حدی که رانده درگاه حق شدم و مورد لعن او و بندگانش قرار گرفتم.

3-با زن اجنبیه خلوت مکن که من تمام قدرتم را برای به عصیان کشیدن تو به کار می گیرم و کمتر کسی می تواند در خلوت خود را حفظ کند.

4-تا می توانی با خدای خویش عهد و نذری مبند که من تا جایی که قدرت دارم نمی گذارم کسی به عهدش پای بند باشد و مخالفت نذر علاوه بر این که عصیان کرده مورد غضب خدا هم هست.

5-چون قصد دادن صدقه کردی عجله کن ورنه تو را از فضیلت آن محروم خواهم کرد (1).


408-بهترین درسها از سلیمان نبی

سلیمان نبی-که خداوند بزرگ در قرآن مجید در سورۀ نمل از حشمت و جلالش خبر می دهد-سراسر زندگی پر فیضش برای هر انسانی بهترین درس است.

اما با همۀ بزرگی و عظمتش با دست خود گندم یا جو می کوبید و از آن نان به دست آورده و می خورد و هرگز علاقه نداشت از بیت المال و یا زحمات دیگران ارتزاق کند.

لباس آن حضرت در عین این که بر اریکه سلطنت فلسطین تکیه داشت از مو بود و به دست خویش روزی یک قطعه حصیر کوچک می بافت و آن را می فروخته و از وجه آن برای خود و عیالش تهیۀ روزی می کرد،چون شب فرا می رسید به محراب عبادت می رفت و تا صبح به تضرع و زاری به پیشگاه حق اشتغال داشت،حکومت را فقط برای دعوت به
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خداپرستی و خدمت به خلق می خواست و علاقه داشت بنی آدم از روش او درس گرفته و پا به پای او تا رسیدن به مقام قرب حرکت کنند (1).


409-بهترین روز،ماه و عمل کدامند ؟

از ابن عباس پرسیدند:

بهترین روزها و بهترین ماه ها و بهترین اعمال کدام است ؟ پاسخ داد:بهترین روزها روز جمعه و بهترین ماه ها ماه رمضان،و بهترین اعمال نمازهای پنج گانه است آن هم به وقت.

چون این مسائل به امیر المؤمنین علیه السلام رسید فرمود:اگر از علما و حکمای مشرق و مغرب این سؤالات می شد غیر این جواب نمی گفتند،اما جواب من این است:

بهترین عمل عملی است که خداوند بپذیرد و بهترین ماه ها ماهی است که در آن توبه کنی و بهترین روزها،روزی است که مؤمن از دنیا خارج شوی (2).


410-اینان اولیای حقند

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند:

قیامت در اطراف عرش برای عدّه ای کرسی ها گذاشته می شود که رویشان چون ماه شب چهارده است،مردم در فزعند آنان راحتند،خلق در وحشتند آنان در امانند،اینان اولیای حقند که خوف و حزن ندارند،پرسیدند:یا رسول اللّه ! این ها چه کسانی هستند ؟ فرمود:آنان که در راه خدا دوستی داشتند ! (3)
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411-فقط به خاطر خدا

مردی دوستش را برای خدا ملاقات کرد،خدا ملکی را در راه او قرار داد،از او پرسید:

کجا بودی ؟ گفت:به زیارت برادرم رفته بودم،پرسید:به خاطر حاجتی ؟ گفت:نه، گفت:قوم و خویش بودی ؟ گفت:نه،گفت:چیزی نزد او داشتی ؟ گفت:نه،گفت:پس برای چه به دیدار او شتافتی ؟ گفت:فقط به خاطر خدا،گفت:ای مرد ! خداوند مرا فرستاده که به تو بگویم خدا به خاطر این گونه دوستی تو را دوست دارد و بهشت را برای تو واجب کرد (1).


412-با که معاشرت کنیم ؟

عیسی فرمود:با دشمنی با اهل معصیت خود را محبوب خدا کنید و با دوری از آنان خویش را به خدا نزدیک کنید و با خشم با آنان رضای خدا را بجویید،گفتند:ای روح خدا ! با که معاشرت کنیم ؟ فرمود:با کسی که دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و کلامش به علم شما بیفزاید و عملش شما را به آخرت رغبت دهد (2).


413-چه نیکوست اجر عمل کنندگان

امام سجاد علیه السلام می فرماید:

هنگامی که خداوند اولین و آخرین را جمع کند ندا کننده ای فریاد می زند:کجایند آنان که در راه خدا دوستی و معاشرت داشتند ؟ پس گروهی برمی خیزند،به آنان خطاب می کنند،بدون حساب به بهشت بروید،ملائکه در راه بهشت به آنان برخورد می کنند و می پرسند:کجا ؟ می گویند:بهشت بدون حساب،می پرسند:از چه حزبی هستید ؟
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جواب می گویند:دوستی کنندگان در راه خدا،می گویند:عملشان چیست ؟ پاسخ می دهند:در راه خدا دوستی و دشمنی داشتیم.ملائکه می گویند:چه نیکوست اجر عمل کنندگان (1).


414-خود را امتحان کنیم

امام باقر علیه السلام می فرماید:

اگر بخواهی خود را امتحان کنی که در تو خیری هست،به قلبت مراجعه کن،اگر عاشق اهل طاعت و دشمن اهل معصیتی در تو خیر هست و خداوند دوستت دارد و اگر دشمن مردم مؤمنی و علاقه مند به اهل معصیت در تو خیری نیست و خداوند دشمن توست و مرد با همان است که به آن علاقه مند است (2).


415-چگونه رفتار کنیم ؟

معاویة بن وهب می گوید:به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:ما در میان خود و هم مذهبیان و با مردم دیگری که با ما معاشرت دارند چگونه رفتار کنیم ؟ حضرت فرمود:

امانت آنان را بپردازید،به سود و زیانشان گواهی به حق دهید،بیمارانشان را عیادت کنید و بر جنازۀ مرده هاشان حاضر گردید (3).


416-ای شیعه آل محمد تقوا !

راوی می گوید:
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نزد حضرت صادق آمدم اطاق از حاضران پر بود،از اهل خراسان و شام و دیگر شهرها،من برای نشستن جایی نیافتم،امام صادق علیه السلام که تکیه داده بود روی پا نشست و فرمود:

ای شیعه آل محمد ! راستش این است که از ما نیست کسی که هنگام خشم خوددار نباشد و با دوست خود خوش صحبتی نکند و با هم خُلق خود خوش خلقی نکند و با کسی که با او رفیق است رفاقت نکند و هم جوار او هم جوار خود نباشد و خوشمزگی نکند با کسی که با او خوشمزگی کند،ای شیعه آل محمد ! تقوا پیشه کنید«و لا حول و لا قوة الّا باللّه» (1).


417-با پنج نفر همنشین مباش

امام صادق علیه السلام از علی بن الحسین علیهما السلام روایت می کند که به امام باقر علیه السلام فرمود:

فرزندم ! با پنج کس همنشین مباش و گفتگو مکن و رفیق راه مشو،من گفتم:پدر جان ! آن ها کیانند به من معرفی کن.

فرمود:از همنشینی با دروغگو بپرهیز که چون سراب است دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور می کند،از رفاقت با فاسق بپرهیز؛زیرا او تو را به یک خوراک یا کمتر از آن می فروشد،با بخیل رفاقت مکن؛زیرا او مال خود را به وقت سختی تو از تو دریغ کند،با بی خرد دوستی نداشته باش؛زیرا می خواهد به تو سود رساند،ضرر می رساند،با کسی که قطع رحم می کند همنشین مباش؛زیرا من او را در سه جای کتاب خدا ملعون یافتم سوره محمد 23-24،سوره رعد 25،سوره بقره 27 (2).
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418-برای چه به اینجا آمدی ؟

در کتاب«الکافی»و«التهذیب»آمده است:

مردی بر امیر المؤمنین علیه السلام وارد شد و چند روزی در میهمانی آن حضرت بزیست،پس آن گاه برای محاکمه ای که آن را با امیر المؤمنین علیه السلام در میان بنهاده بود در معیّت طرف دعوی به محضر قضا درآمد.

حضرت امیر علیه السلام چون او را در آن محضر یافت فرمود:آیا برای محاکمه اینجا آمده ای ؟

مرد گفت:آری،حضرت امیر علیه السلام فرمود:هم اکنون از میهمانی من رخت بردار؛زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله از پذیرایی یکی از متخاصمان بدون آن دیگر نهی فرموده است:

شاید محتاج به توضیح نباشد که راندن مهمان برای شخص کریم تا چه اندازه دشوار و ناگوار است،آن هم برای کریمی مانند امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود:

یک صاع طعام پیش برادران نهم دوستر دارم از آن که بنده ای آزاد کنم.

ولی حرمت عدالت در قضا از نظر اسلام به درجه ای از اهمیت است که امیر المؤمنین علیه السلام با چنین کرم و میهمان دوستی،میهمان خود را چون یکی از دو طرف دعواست از خانۀ خویش می راند؛زیرا رعایت تساوی کامل میان متداعیان از جمله اصولی است که امیر المؤمنین علیه السلام در تثبیت و تأکید آن کوشش فراوان کرده است (1).


419-آیا این پیشامد را ناگوار داشتی ؟

ابن ابی الحدید در«شرح نهج البلاغة»این گونه آورده است:

مردی نزد عمر بن خطاب بر علی علیه السلام اقامۀ دعوا کرد در حالتی که علی علیه السلام نیز در مجلس حضور داشت.
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در این هنگام عمر رو به علی علیه السلام کرد و گفت:یا ابا الحسن ! برخیز دوشادوش مدّعی بنشین.

علی علیه السلام برخاست و در کنار مدّعی بنشست و طرفین دعوی،دفاع و حجّت های خویش را تقریر کردند تا کار محاکمه به پایان رسید و مدّعی از پی کار خود روان شد و علی علیه السلام به جای نخستین بازگشت.

در این موقع عمر آثار خشمی در سیمای علی علیه السلام دید و برای کشف علّت گفت:آیا این پیش آمد را ناگوار داشتی.

علی علیه السلام گفت:آری.

عمر موجب ناگواری را بجست.

علی علیه السلام گفت:موجب ناگواری آن بود که تو مرا در حضور مدّعی با کُنیه خطاب کردی در صورتی که حق آن بود که مرا به نام می خواندی و امتیازی میان من و او قائل نمی شدی ! !

عمر چون این سخن بشنید،علی علیه السلام را در آغوش کشید و صورتش را بوسه باران کرد و گفت:پدرم به فدای شما که خدا ما را در پرتو وجودتان هدایت فرمود و از ظلمت به نور آورد (1).


420-آن قسمت مال شما و این قسمت مال من

پیامبر صلی الله علیه و آله مردی به نام ابن اللُّتْبیَّه از طایفه«ازْد»را به جمع آوری زکات فرستاد و چون آن مرد از مأموریت خود بازگشت مبلغی از اموال را که همراه آورده بود تسلیم پیغمبر صلی الله علیه و آله کرد و مبلغی را برای خود برداشت و گفت:آن قسمت مال شما و این قسمت هدیه ای
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است که مردم به من اهدا کرده اند.

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود:چرا در خانۀ پدر و مادرت ننشستی تا ببینی هدیه برایت می آورند یا نه ؟ !

سپس به سخن برخاست و فرمود:

چگونه است که ما مردمانی را مأمور جمع آوری زکات می سازیم پس می گویند:این قسمت مال شما و این قسمت هدیه ای است که به ما اهدا شده،چرا چنین مأمور در خانه پدر و مادرش نمی نشیند تا ببیند هدیه برایش می برند یا نه.

گاهی نفس انسانی در اثر جنبش و هیجان حرص و طمع دستخوش نوع خاصی از وسوسه می شود که تحت تأثیر آن می خواهد میان گرفتن رشوه و رعایت جانب حق جمع کند،در صورتی که چنین امری هیچگاه میسّر نیست؛زیرا وقتی شخص پذیرای رشوه شد دیگر عقل او در اثر مداخله هوای نفس،قدرت حکومت را از دست خواهد داد و قادر به تمیز حق از باطل نخواهد بود،چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام اشاره به همین حقیقت فرمود:

اللّٰهُمَّ لٰا تَجْعَلْ لِفاجِرٍ عَلَیَّ یَداً وَ لا مِنَّةً.

بار خدایا ! برای فاجری حقی و منتی بر ذمّه من احراز مکن (1).


421-پاکی عمل

عاقبة بن یزید که در عصر مهدی عبّاسی عهده دار قضای بغداد بود،یک روز به هنگام ظهر نزد خلیفه شد و تقاضا کرد که دیگری را به جای او در منصب قضا بگمارد تا بی درنگ صندوق اسناد و محفظۀ مدارک مربوطه به ارباب دعوی و دفاع را به او تسلیم کند.

مهدی چون سخن او بشنید،پنداشت که یکی از رجال دولت با وی به معارضه
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برخاسته و او را آزرده خاطر و خشمگین ساخته.

از این رو علّت استعفایش را بخواست و گفت:اگر علّت آزردگیت این است که کسی با تو معارضه کرده بازگوی تا هم اکنون به تأدیبش فرمان دهم،قاضی گفت:چنین اتفاقی نیفتاده است.

مهدی گفت:در این صورت علت استعفا چیست ؟

قاضی گفت:یک ماه پیش از این،دو تن از مراجعان در خصوص قضیّه ای دشوار به محضر قضا حاضر شدند و هر یک ادلّه و شهودی بر صدق اظهارات خود در مورد نزاع اقامه کرد و حجّت ها آورد که جای تأمّل و درخور مطالعه و تحقیق بود.

من در برابر این قضیۀ دشوار فرو ماندم و چندین بار تجدید جلسه کردم و امید داشتم که آن قضیه را به اصلاح میان طرفین پایان بخشم،یا به وسیلۀ تحقیق بیشتری حقیقت امر را دریابم.

قضا را در این میان یکی از طرفین دعوی خبر یافته بود که من رطب دوست دارم،از این رو برای جلب عواطف من در چنین موسم که فصل نوبر رطب است،مقداری از بهترین قسم آن را که من هرگز نظیرش را ندیده بودم و حتّی برای خلیفه نیز در چنین فصلی میسور نیست فراهم ساخت و با پرداختن چند درهم رشوه،دربان سرای را بر آن داشت که طبق رطب را نزد من آورد،در این هنگام دربان طبق را در برابر من بر زمین نهاد و گفت:این هدیه فلان است،من از مشاهدۀ آن وضع سخت آزرده خاطر و خشمگین شدم،چندان که دربان را از خدمت براندم و ظرف رطب را به آورندۀ آن بازگرداندم ولی روز دیگر چون متداعیان محضر قضا در آمدند نتوانستم آن دو را به یک چشم بنگرم و در دل خود به یک منزلت قرار دهم؛زیرا طبق رطب،هر چند که من آن را مسترد داشته بودم اثر خود را در نفس من باقی گذاشته بود.

اکنون بیندیش تا اگر آن را پذیرفته بودم و کام خویش را با آن شیرین ساخته بودم حال
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من بر چه منوال بود ؟ !

سپس قاضی با لحنی حاکی از خشم و تأثّر گفت:در چنین روزگاری که خلق آن بر این گونه دستخوش فساد شده اند من بر دین خود می ترسم و بیم آن دارم که از سر غفلت به دام حیلۀ ایشان در افتم و نقد ایمان و سرمایۀ تقوای خود را بر سر کار قضا نهم.

آن گاه قاضی از سر تضرّع گفت:مرا از بند این مسئولیت برهان که خدای تو را از هر بند برهاند و از ادامۀ این خدمت معذور دار که خدای عذرهای تو را بپذیرد (1).


422-عاقلی در لباس دیوانگان

بهلول آن دانای آگاه و حکیم بزرگ چون از طرف هارون عباسی به منصب قضا دعوت شد و وی را برای پذیرفتن این شغل خطیر در فشار قرار داد ناگزیر خود را به دیوانگی زد و بر نی پاره ای سوار شد تا کودکان در پی او افتادند.

مصادف با همین ایام مردی قسم یاد کرده بود که ازدواج نکند مگر آن که با نخستین کسی که در راه ببیند دراین باره مشورت نماید.اتفاقاً نخستین کسی که در راه با او مواجه شد همان خردمند دیوانه نما بود.

مرد به حکم سوگندی که یاد کرده بود قضیۀ خود را با او در میان نهاد نظرش را در کار خویش بخواست،خردمند دیوانه نما گفت:اگر دوشیزه ای را به همسری بر گزینی سراسر سود است و هیچ گونه زیانی ببار نخواهد آورد و اگر بیوه ای را اختیار کنی نیمی سود و نیمی زیان است،لکن اگر زن بچّه داری به همسری برداری سراسر زیان است و هیچ گونه سودی در بر نخواهد داشت.

آن گاه مرکب چوبین را به جنبش آورد و گفت:از سر راه اسب من به یک سو شو که لگد
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بر تو ننوازد.

مرد از مقایسه آن گفتار حکیمانه با رفتار جنون آمیز در حیرت شد و از داستان او جویا گشت.

خردمند دیوانه نما گفت:این گروه می خواستند تا دین مرا تباه کنند امّا من تباهی عقل خویش را بهانه کردم تا دین خود را محفوظ دارم (1).


423-سلامت دین

خلیفۀ دوم،عمرو بن العاص حاکم مصر را فرمان داد تا کعب بن ضنّه را به مقام قضای آن سامان بگمارد،حاکم مصر چون فرمان خلیفه را دریافت کرد عین نامه را نزد کعب فرستاد.

کعب چون از مضمون نامه آگاه شد گفت:به خدا قسم ! کسی که خدای او را از جاهلیت و مهالک نجات بخشیده هرگز دوباره خویش را به آن ورطه در نمی افکند،سپس با کمال صراحت اقتراح خلیفه را ردّ کرد (2).


424-این مرد دیوانه است

قاسم بن ولید هَمْدانی چون از طرف یوسف بن عمر حاکم عصر و ناحیه خود به قضا فرا خوانده شد،چاره ای جز اظهار جنون ندید و برای فرار از این مسؤولیت در میان کوی و برزن موی ریش خود را یک سر بکند و روغن در چشمان خود ریخت و در چنین وضع و حالت نزد حاکم شد،حاکم چون موضوع را بدید گفت:این مرد دیوانه است و در خور
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مقام قضا نیست،سپس فرمان داد تا او را از حضور برانند ! (1)


425-تا چند یارای شنا کردن دارد ؟

وقتی حاکم عراق ابو قلابه را برای تصدّی کرسی قضای بغداد فرا خواند،ابو قلابه دعوت حاکم را نپذیرفت و در پنهانی به سرزمین شام گریخت.

قضا را در همان ایام قاضی شام از منصب خویش معزول شد و چون ابو قلابه از این داستان خبر یافت احساس خطر کرد و از شام متواری شد و هم چنان در بیابان ها سرگردان بود تا به سرزمین یمامه درآمد و روزگاری دراز،خویش را از انظار پوشیده داشت تا اوضاع دگرگون شد و خاطرش از خطر بیاسود و بار دیگر آهنگ عراق کرد.

یکی از دوستان گفت:چه بودی اگر منصب قضای مسلمانان را می پذیرفتی تا عدالت را در میان ایشان بکار می بستی و از این رهگذر اجر و ثواب می اندوختی،ابو قلابه گفت:

چون شناوری به دریا درافتد تا چند یارای شنا کردن دارد (2).


426-فرزندم هلاک شد

عبد الرحمن بن حُجْیره به سال هفتادم هجری به کرسی قضای مصر بنشست چون پدرش از این انتصاب خبر یافت گفت:

[ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ ] .

ما مملوک خداییم و یقیناً به سوی او بازمی گردیم.

فرزندم هلاک شد و خلق را نیز به مهلکه افکند (3).
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427-دین خود را فروخته ام

قاضی شریک در روزگار مهدی عباسی به اصرار او منصب قضا را پذیرفت،نوبتی چند برای مطالبه ماهانه خود با صرّاف شهر سخت گیری کرد،صرّاف گفت:تو در مقابل این نقدینه قماش نفروخته ای که چنین سخت می گیری.

شریک گفت:ای مردم ! قسم به خدا کالایی گران بهاتر از قماش فروخته ام،ای مرد ! من در برابر این نقدینه دین خود را فروخته ام ! ! (1)


428-کدام عمل بالاتر است ؟

مردی مهار دابّه رسول خدا صلی الله علیه و آله را گرفت و گفت:ای رسول خدا ! کدام عمل بالاتر است ؟ حضرت فرمود:خوراندن غذا و دستگیری از مستمندان و دردمندان و بیچارگان و سخن پاکیزه گفتن (2).


429-زینت ما باشید

سلیمان بن مهران می گوید:بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم عده ای شیعه نزد آن حضرت بودند.شنیدم فرمود:زینت ما باشید و موجب وهن ما نگردید.

با مردم سخن خوب بگویید،زبان را حفظ کنید و زبان را از زیادی سخن و کلام قبیح نگهدارید (3).


430-کدامیک بهتر است ؟

در روایت مهمّی آمده:
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از حضرت سجّاد علیه السلام پرسیدند:کدامیک از سکوت و کلام بهتر است ؟ حضرت فرمود:

هر کدام را آفاتی است.وقتی هر دو از آفت سالم باشند گفتار از سکوت بهتر است.

عرضه داشتند:چگونه ؟ فرمود:خدای عز و جل انبیا و اوصیا را به سکوت نفرستاد، بلکه آمدند تا بگویند،بهشت معلول سکوت نیست،ولایت حق محصول سکوت نمی باشد،با سکوت رهایی از جهنم معنا ندارد،بلکه بهشت و آزادی از عذاب و کسب ولایت حق به سخن است (1).


431-داستانی عجیب از انسانی عجیب

از ابوالقاسم قشیری نقل شده:

در بادیه زنی را تنها دیدم.گفتم:کیستی ؟ جواب داد:

[ وَ قُلْ سَلاٰمٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ] .

بنابراین از آنان روی بگردان و سلام جدایی [ را به آنان ] بگو،پس [سرانجام شقاوت بار خود و نتیجه کفر و عنادشان را ] خواهند دانست.

از قرائت آیه فهمیدم که می گوید:اول سلام کن سپس سؤال کن که سلام علامت ادب و وظیفه وارد بر مورود است.

به او سلام کردم و گفتم:در این بیابان آن هم با تن تنها چه می کنی ؟ پاسخ داد:

[ مَنْ یَهْدِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ] .

و هر که را خدا هدایت کند،او را هیچ گمراه کننده ای نخواهد بود.

از آیۀ شریفه دانستم راه را گم کرده ولی برای یافتن مقصد به حضرت حق جلّ و علا امیدوار است.
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گفتم:جنّی یا آدم ؟ جواب داد:

[ یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ ] .

ای فرزندان آدم ! [ هنگام هر نماز و ] در هر مسجدی،آرایش و زینتِ [ مادی و معنوی خود را متناسب با آن عمل و مکان ] همراه خود برگیرید.

از قرائت این آیه درک کردم که از آدمیان است.

گفتم:از کجا می آیی ؟ پاسخ داد:

[ یُنٰادَوْنَ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ ] .

اینانند که [ گویی ] از جایی دور ندایشان می دهند.

از خواندن این آیه پی بردم که از راه دور می آید.

گفتم:کجا می روی ؟ جواب داد:

[ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً] .

و خدا را حقّی ثابت و لازم بر عهدۀ مردم است که [ برای ادای مناسک حج ] آهنگ آن خانه کنند، [ البته ] کسانی که [ از جهت سلامت جسمی و توانمندی مالی و باز بودن مسیر ] بتوانند به سوی آن راه یابند.

فهمیدم قصد خانه خدا دارد.

گفتم:چند روز است حرکت کرده ای ؟ پاسخ داد:

[ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا فِی سِتَّةِ أَیّٰامٍ ] .

همانا ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن هاست در شش روز آفریدیم،و هیچ رنج و درماندگی به ما نرسید.

فهمیدم شش روز است از شهر خود حرکت کرده و به سوی مکه معظّمه می رود.

پرسیدم:غذا خورده ای ؟ جواب داد:

[ وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لاٰ یَأْکُلُونَ الطَّعٰامَ ] .
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و آنان را جسدهایی که غذا نخورند قرار ندادیم،و جاویدان هم نبودند [ که از دنیا نروند.].

پی بردم که در این چند روز غذا نخورده است.

به او گفتم:عجله کن تا تو را به قافله برسانم جواب داد:

[ لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا ] .

خدا هیچ کس را جز به اندازۀ توانایی اش تکلیف نمی کند.

فهمیدم که به اندازۀ من در مسئلۀ حرکت و تندروی قدرت ندارد.

به او گفتم:بر مرکب من در ردیف من سوار شو تا به مقصد برویم پاسخ داد:

[ لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا ] .

اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود بی تردید آن دو تباه می شد.

معلومم شد که تماس بدن زن و مرد در یک مرکب یا یک خانه یا یک محل موجب فساد است،به همین خاطر از مرکب پیاده شدم.

به او گفتم:شما به تنهایی بر مرکب سوار شو.

چون بر مرکب قرار گرفت گفت:

[ سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ ] .

منزّه [ از هر عیب و نقصی ] است کسی که این [ وسایل سواری ] را برای ما مسخّر و رام کرد،در حالی که ما را قدرت مسخّر کردن آن ها نبود.

چون این آیه را قرائت کرد فهمیدم در مقام شکر حق برآمده و از عنایت خداوند عزیز، سخت خوشحال است.

وقتی به قافله رسیدیم گفتم:در این قافله آشنایی داری جواب داد:

[ وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ] .

و محمّد جز فرستاده ای از سوی خدا که پیش از او هم فرستادگانی [ آمده و ] گذشته اند.

[ یٰا یَحْییٰ خُذِ الْکِتٰابَ بِقُوَّةٍ ] .
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ای یحیی ! کتاب را به قوت و نیرومندی بگیر.

[ یٰا مُوسیٰ إِنِّی أَنَا اللّٰهُ ] .

ای موسی ! یقیناً منم خدا پروردگار جهانیان.

[ یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ ] .

[و گفتیم:] ای داود ! همانا تو را در زمین جانشین [ و نمایندۀ خود ] قرار دادیم.

از قرائت این چهار آیه دانستم چهار آشنا به نام های محمد و یحیی و موسی و داود در قافله دارد.

چون آن چهار نفر نزدیک آمدند،این آیه را خواند:

[ الْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا ] .

مال و فرزندان،آرایش و زیور زندگی دنیا هستند.

فهمیدم این چهار نفر پسران اویند.

به آنان گفت:

[ یٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ ] .

ای پدر ! او را استخدام کن؛زیرا بهترین کسی که استخدام می کنی آن کسی است که نیرومند و امین باشد [ و او دارای این صفات است.]

از قرائت این آیه فهمیدم به فرزندانش می گوید:به این مرد زحمت کشیدۀ امین مزد بدهید.

چون فرزندانش به من مقداری درهم و دینار دادند و او حس کرد کم است این آیه را خواند:

[ وَ اللّٰهُ یُضٰاعِفُ لِمَنْ یَشٰاءُ ] .

و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند.

یعنی به مزد او اضافه کنید.
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از وضع آن زن،سخت به تعجّب آمده بودم.به فرزندانش گفتم:این زن با کمال که نمونۀ او را ندیده بودم و نشنیده بودم کیست ؟ جواب دادند:ای مرد ! این زن حضرت فضّه خادمه حضرت زهرا علیها السلام است که بیست سال است خارج از قرآن سخن نگفته است ! !

آری،قرآن،احسن سخن و احسن قصص و احسن قانون است که هر کس در تمام امور زندگی هماهنگ با این کتاب باشد دارای احسن قول و احسن عمل و احسن اخلاق و احسن اجر و مزد است (1).


432-دریای تعجّب

با کمال تأسف بسیاری از شعرا که از نظر هنر شعری بسیار عالی بودند،مغز خدا دادۀ خود را بجای این که صرف معارف بلند الهی و حکمت های خداوندی کنند،صرف مدح شاهان و امیران و دبیران و وزیرانی کردند که یا از بزرگ ترین ستمکاران و ظالمان تاریخ بودند و یا نوکر و برده و دست نشاندۀ ظالمان روی زمین بودند.

مداحی هایی که برای شاهان قاجار شده برای هیچ پیغمبر و امامی نشده است.

اینان در اشعار خود آنان را سایۀ خدا،مالک رقاب خلق،موجود عدالت گستر،خلیفۀ الهی،موجود ما فوق موجودات،اسلام پناه و...به حساب کشیدند و از این طریق بر غرور و کبرشان افزودند و ملّت و مملکتی را به خاک سیاه نشاندند،در حالی که آنان یا سایۀ شیطان یا خود شیطان بودند و با کمال ذلت بردۀ نفس خویش و ظلم گستر و خلیفۀ ابلیس و ما دون حیوان و مخرّب دین خدا به حساب می آمدند که عمل و کردارشان جز این عنوان های منفی را به دنبال نمی کشید !
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لازم است برای نمونه،مدح یکی از شاهان را که در ستمکاری دست کمی از اسطوره های ظلم و ستم نداشته از قول یکی از شاعران که در شعر مقام برجسته ای داشته، بیاید تا ببینید مغزهای فعّال و اصیل چه بیجا و بی مورد صرف شده است.

راستی،انسان در برابر این همه ذلت و پستی از یک شاعر برجسته به دریای تعجّب غرق می گردد ! ! ای که قبای سلطنت بر قد توست در جهان***سکه به نام خود بزن خطبه به نام خود بخوان

ملک تن و روان تویی تاج سر کیان تویی*** خسرو خسروان تویی افسر و افسر کیان

جان جهان وجود تو بحر خجل ز جود تو*** در نفس حسود تو تفته آتش دخان

شاه جهان جلال دین صاحب افسر و نگین*** در خور ملک مصر و چین خسرو عادل جهان

شاه شجاع تاجور قبله نصرت و ظفر ***کرده به سوی او نظر دولت و بخت هر زمان

فرق عدو شکافتی پنجه خصم تافتی ***همچو مسیح یافتی دولت و عمر جاودان

تیغ تو هم چو لاله شد اشک عدو چو ژاله شد*** زان که به تو حواله شد نصرت صاحب الزمان

حصن جلال تو حصین پهلوی ملک تو ثمین***خاتم جم تو را نگین تخت کیان تو را مکان

در هر بیت این قصیده دقت کنید،سراسر دروغ و چاپلوسی و تملّق است و کلمه ای از
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این مدح،زیبندۀ آن شاه ممدوح نیست،مطالب قصیده سراسر بوی شرک و کفر و نفاق دارد و گاهی مسائلی در آن است که تنها در خور حضرت حقّ است و بس.

رسول اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

اذا رأَیتُم الْمَدّاحِینَ فَاحْثوا فی وُجوهِهِمُ التُّرابَ.

چون ستایشگران را دیدید،خاک بر صورتشان بپاشید (1).


433-خدایا تو داناتری

عده ای در برابر امیر المؤمنین علیه السلام حضرت را مدح کردند،امام علیه السلام به پیشگاه حق عرضه داشتند:

خدایا ! تو از من بر من داناتری و من از آنان بر خود آگاه ترم،خدایا ! مرا به آنچه بر من گمان دارند بهتر قرار ده و از آنچه از من نمی دانند بر من ببخش (2).


434-با هم به ستیز برنخیزید

عدم پذیرش حق نوعی از تکبّر است و مراء و جدال مستلزم چنین حالتی است.

از ابی دردا و واثله و انس روایت شده:

روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بر ما وارد شد،در حالی که ما راجع به یکی از مسائل دینی سرگرم بحث و مجادله و ستیزه جویی بودیم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان خشمگین شد که شدّت خشم او برای ما بی سابقه بود،سپس فرمود:

ملّت هایی پیش از شما به علّت جدال و ستیزه جویی گرفتار انحطاط و نابودی شدند،از
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این عمل دست بردارید؛زیرا یک فرد با ایمان با کسی به جدال و ستیزه جویی برنمی خیزد،ستیزه جویی نکنید،چون ستیزه جو سخت زیانکار است،جدال را کنار بگذارید؛زیرا من در روز قیامت از ستیزه گر شفاعت و وساطت نمی کنم.

با هم به ستیز برنخیزید،چون من برای کسی که از جدال گرچه حق با اوست دست بردارد سه خانه در بوستان های بهشت ضمانت می کنم،از مراء و جدال دست بردارید؛ زیرا نخستین کاری که خدای من پس از منع از بت پرستی مرا از آن نهی فرموده ستیزه جویی با مردم است (1).


435-چه کسی با من پیمان می بندد

یکی از انبیا به کسانی که با او مصاحبت داشتند فرمود:

چه کسی با من پیمان می بندد که خشمگین نشود،تا بدین وسیله از لحاظ مقام و مرتبت نبوت با من هم طراز گردد و پس از من جانشینم باشد ؟

یکی از جوانان مجلس گفت:من چنین تعهدی را قبول می کنم،سپس آن پیامبر سخن و پیشنهاد خود را تکرار کرد،باز هم آن جوان گفت:من این مسؤولیّت انسانی را به عهده می گیرم و او عملاً نسبت به تعهدش وفادار ماند،وقتی آن پیامبر از دنیا رفت،جوان مذکور به مقام و مرتبت او نایل شد و آن جوان همان ذو الکفل نبی است که متکفل و متعهد شد غضب نکند و به تعهدش نیز وفادار ماند (2).


436-قهر و جدایی

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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هیچ وقت دو فرد مسلمان از هم قهر و دوری نمی کنند مگر آن که یکی از آن ها مستوجب برائت و بیزاری از خداوند و مستحق لعنت اوست و گاهی هر دو مستحق چنین کیفری هستند.

راوی عرض کرد:این یکی که قهر کرد و در قطع رابطه پیش قدم شد ظالم و متجاوز است،پس بنابراین به چه دلیل آن دیگری که مظلوم است باید کیفر ببیند ؟ ! فرمود:

چون او برادرش را به ارتباط و آشتی دعوت نکرد و از سخنش چشم پوشی ننمود،از پدرم شنیدم که می فرمود:اگر دو فرد با هم درگیر شوند و با هم به نزاع برخیزند و یکی از آن ها به دیگری چشم زخمی وارد سازد باید مظلوم به رفیق خود بازگردد و به او بگوید:

برادر من به تو ستم کردم و مرا عفو کن،تا بدین وسیلۀ خلأ قهر و قطع رابطه میان او و رفیقش جبران گردد؛زیرا خداوند متعال داور عادل و دادگستری است که حق مظلوم را از ظالم می ستاند (1).


437-وای بر من که نابود شدم

ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده:

تا آن وقتی که دو فرد مسلمان از هم دوری می جویند شیطان همواره خرسند و شادمان است و وقتی به هم می رسند و دوستی خود را تجدید می کنند زانوهای شیطان سست می گردد به گونه ای که نمی تواند در جایی قرار بگیرد و رگ و پیوندش از هم گسیخته می شود و فریاد می زند:وای بر من که نابود شدم (2).


438-شیطان هم از او استقبال نمی کند

مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:
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اگر کسی راجع به مؤمن مطالبی را بازگو کند که بدان وسیلۀ آبروی او را از میان ببرد و حیثیت او را لکه دار سازد تا آن که از دیدگاه مردم سقوط کند،خداوند متعال وی را از حدود مرزهای ولایت و دوستی خود بیرون می راند و در حوزۀ ولایت و دوستی شیطان وارد می سازد و شیطان هم از او استقبال نمی کند (1).


439-مقامی از مقامات اولیا

مولا محمد تقی بن مقصود علی مجلسی از اعاظم علما و دارای کرامات و خوارق عادات بوده است و استجابت دعایش دربارۀ فرزندش ملا محمد باقر مجلسی که در تاریخ بشر موجودی کم نظیر بوده مشهور آفاق است.

مرحوم میرزا محمد تنکابنی می نویسد:

شیخ اسد اللّه کاظمینی در مقدمۀ«مقابیس»نوشته است:

آن بزرگوار را کرامات باهره است،آن گاه شرح حالی از خود ایشان حکایت می کند که در شرح فقیه فرموده است و حاصلش این که:

چون خداوند مهربان توفیق زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام را به من عنایت فرمود،از برکات آن حضرت مکاشفات بسیاری مرا روی داد که عقول ضعیفه را تحمّل آن نیست و اگر بخواهم توضیح دهم باید بگویم:بین خواب و بیداری بود،ناگاه دیدم که در سامرّا هستم و بارگاه عسگریین در نهایت عظمت و زینت است و بر روی قبر عسگریین علیهما السلام پارچۀ سبزی از پارچه های بهشتی انداخته شده بود که در دنیا مثل آن را ندیده بودم،در آن حال مولایم حضرت صاحب الامر را دیدم که روی بر جانب در نشسته و بر قبر تکیه زده است،پس چون چشمم بر آن حضرت افتاد با صدای بلند،مانند مدّاحان به خواندن
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زیارت جامعه شروع کردم،چون تمام کردم آن حضرت فرمود:خوب زیارتی است، عرض کردم مولای من ! جانم به فدایت،زیارت جدّ شماست و اشاره به سوی قبر کردم، آن حضرت فرمود:بلی داخل شو،چون داخل شدم نزدیک در ایستادم،حضرت فرمود:

پیش بیا،عرضه داشتم:ترس آن دارم که ترک ادب شود و به خاطر ترک ادب کافر شوم ! ! آن جناب فرمود:چون ما اذن دهیم ترک ادب نیست،پس اندکی پیش رفتم در حالی که از شدت ترس و هیبت بر خود می لرزیدم.

باز آن جناب فرمود:پیش بیا و من پیش رفتم تا نزدیک آن حضرت رسیدم.فرمود:

بنشین.عرض کردم:می ترسم،فرمود:مترس بنشین،من هم چون غلامی که در مقابل مولایش بنشیند نشستم،آن بزرگوار فرمود:راحت باش و چهار زانو بنشین که تو زحمت کشیده ای و پیاده و پای برهنه آمده ای و بالجمله از آن جناب نسبت به این بنده الطاف عظیمه و مکالمات لطیفه واقع شد که اکثر آن را فراموش نمودم،چون از آن حالت به خود آمدم همان روز اسباب زیارت و تشرّف به سامرّا فراهم شد با آن که مدّتی بود که راه مسدود بود،پس من با پای برهنه و پیاده به زیارت آن جناب مشرف شدم و شبی در روضۀ مقدّسه مکرر زیارت جامعه را خواندم و در اثنای راه کرامت های عظیمه و معجزات غریبه ظاهر شد ! !

راستی،مگر بدون ادای واجبات و به خصوص ترک محرّمات و منهای تزکیه نفس و تجلیه وجود،می توان به مقام قرب رسید و شیرینی وصال را چشید ؟ (1)


440-دم عیسوی اولیا

فاضل تنکابنی می گوید:
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در ابتدای امر که هنوز آخوند ملا محمد تقی مجلسی شهرت کافی نداشت،شخصی از ارادتمندان آن جناب نزد ایشان شکایت برد که من همسایۀ بدی دارم و از سوء خلق او به تنگ آمده ام،شب ها دوستان نااهل خود را جمع کرده و تا صبح به شراب خواری و لهو و لعب مشغول اند و آسایش مرا سلب کرده اند،اگر ممکن است در این زمینه علاجی کنید، ایشان فرمودند:امشب همۀ آنان را به خانه ات به میهمانی دعوت کن،من نیز می آیم شاید خدای تعالی بدین وسیله او را هدایت فرماید.

آن مرد ایشان را به مهمانی خواست،همسایه اش که سردستۀ اشرار و اوباش بود گفت:

چه شد که تو نیز به جرگۀ ما و حلقۀ ما درآمدی ؟ گفت:فعلاً چنین پیش آمده،آنان از دعوتش به گرمی استقبال کردند،پس آن شخص،آخوند ملا محمد تقی را خبر کرد و آخوند پیش از همۀ آنان به خانۀ آن شخص رفت و در گوشه ای قرار گرفت !

همین که سردستۀ اوباش با دوستانش وارد شد و چشمش به آخوند افتاد که در گوشه ای نشسته ناراحت شد،چرا که آخوند هم مسلک آنان نبود و وجودش باعث منغص شدن عیش آنان می شد،اما به حکم اجبار با دوستانش نشستند و برای این که آخوند را از آن مجلس براند سر صحبت را این چنین باز کرد و گفت:راهی که شما در پیش گرفته اید بهتر است یا شیوه ای که ما داریم ؟

آخوند فرمود:برای روشن شدن این مطلب باید هر کدام خواص و لوازم کار خود را بیان کنیم تا ببینیم کدام یک از این دو بهتر و خوش تر است ؟

سردستۀ اشرار گفت:انصاف دادی و سخن به حقّی گفتی،یکی از اوصاف ما این است که چون ما نمک کسی را خوردیم به اصطلاح نمکدان نمی شکنیم و به صاحب نمک خیانت نمی نماییم،آخوند فرمود:این چنین که می گویی نیست و من حرف تو را به هیچ وجه قبول ندارم که شما این چنین هستید.آن شخص گفت:انکار شما بی مورد است؛زیرا این امر از مسلّمات این طایفه است،آخوند فرمود:اگر چنین است من از شما می پرسم آیا

ص:458





شما هرگز نمک خدا را خورده اید ؟ !

آن شخص چون این سخن بشنید سر به زیر انداخت و پس از اندکی از مجلس برخاست و با همراهانش بیرون رفت.

صاحب خانه به آخوند عرض کرد:کار بدتر شد؛زیرا اینان به قهر از خانۀ من رفتند،آن جناب فرمود:فعلاً که کار به اینجا کشید،صبر کن ببینیم در آینده چه می شود ؟

چون صبح شد رئیس اشرار به در خانۀ ملا محمّد تقی مجلسی آمد و با دنیایی عجز و التهاب و لابه و ناله عرضه داشت:سخن دیشب شما سخت در من اثر گذاشت و خواب از چشمم ربود،اکنون توبه کارم،غسل کرده و به خدمت آمده ام تا شرایع دین را به من بیاموزی و پس از آن از مخلصان حقّ و هدایت یافتگان به راه خدا گردید (1).


441-داستانی عجیب از اولیا

در سال هزار و سیصد و پنجاه شمسی در ایام ولادت مولا امام عصر عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف در شهر همدان جهت تبلیغ دین دعوت شدم.در آن زمان بیش از بیست و شش بهار از عمرم نگذشته بود،جذبۀ مهمی که مرا به آن شهر کشاند وجود مبارک مردی چون حضرت آیت اللّه آخوند ملا علی معصومی که به حقیقت از اولیای الهی بود،او در آن شهر منشأ آثار بسیار مهمی از قبیل مسجد،کتابخانه،مدرسۀ علوم دینیه،درمانگاه، بیمارستان،صندوق قرض الحسنه و دار الایتام بود و وجودش برای مردم آن ناحیه شمعی پرفروغ در راه هدایت الهی می نمود و در جنب مدارس علمیۀ آن جناب،صدها محصل علوم دینی به کمالات علمی و اخلاقی رسیدند که هر کدام به هر ناحیه که رفتند منشأ برکات شدند،آن مرد بزرگ به سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت به جوار رحمت حقّ
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شتافت و سراسر آن نواحی را از وجود مقدسش محروم کرد رحمة اللّه علیه رحمة واسعة.

در همان سال که در آن شهر منبر می رفتم برای دست بوسی و زیارتش رفتم.آن حضرت اجازۀ علمی و روایی مفصّلی کتباً و شفاهاً به من مرحمت فرمود و این مسئله برای من که فاقد هر نوع صلاحیّت بوده و هستم جز عنایت و رحمت الهی چیزی نبود.

آن مرد بزرگ در هر مجلسی که از اهل علم و غیر اهل علم در خانه اش برقرار می شد به بیان معارف الهیّه و مسائل ربانیّه و احادیث مأثوره و شرح حالات اولیا و بزرگان می پرداخت،تا نشستگان در محضرش از فیض آن مطالب به قیام روحی و قلبی اقدام کرده و خانۀ هستی خود را به نور معرفت و عمل بیارایند،در آن مجلسی که این فقیر فیض حضور آن جناب را داشت فرمودند:مولی محمّد تقی مجلسی در امر به معروف و نهی از منکر مردی شدید،دلسوز،دلسوخته و برافروخته بود.

به هرجا قدم می گذاشت،به هرکس که می رسید و هر موضوعی را می دید،از امر به معروف و نهی از منکر دست برنمی داشت و در این زمینه از هیچ کس پروا نداشت و از ملامت ملامت کنندگان ترس و اضطراب و رنجی به خود راه نمی داد.

چندین بار به سردستۀ اوباش و اشرار محلّی برخورد و عاشقانه و جانانه وی و همراهانش را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر کرد.

آنان از برخورد مولا محمّد تقی سخت آزرده و آشفته بودند،برای ساکت نمودن وی نقشه ای طرح کردند و آن این بود که یکی از مریدان مخلص او را وادار کنند که در شب جمعه او را به مهمانی دعوت کند،ولی از افشای داستان خودداری نماید که خانه در آن شب بدون صاحب خانه باید در اختیار اوباش باشد،چنانچه افشای سرّ کند به بلای سخت دچار گردد،صاحب خانۀ ترسو برای شب جمعه از آن مرد بزرگ الهی دعوت کرد و خود از خانه رفت.

مجلسی به دعوت آن مرد مؤمن به آن خانه آمد،اما صاحب خانه را ندید،جلسه از
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اشرار و سردستۀ آنان تشکیل شده بود،مجلسی دانست که نقشه ای جهت او کشیده شده، از نقشه خبر نداشت ولی نقشه این بود که چون مجلس آراسته شد،زنی عشوه گر و مطربه با روی باز و لباس رقص وارد مجلس شود و با زدن و کوبیدن آلات موسیقی به رقص مشغول شود،آن گاه یکی از اوباش مردم محلّه را خبر کند تا بیایند وضع آن روحانی را ببینند،چون مردم بیایند آبرویش برود و زبانش از امر به معروف و نهی از منکر بسته شود ! !

مجلس آماده شد،ناگهان زن وارد گشت و با خواندن این شعر شروع به رقصیدن کرد: در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

چون آن مرد وارسته و آن عبد خالص و آن منور به نور معرفت آن اوضاع را مشاهده کرد با دلی سوخته و چشمی گریان به وجود مقدس حضرت روی آورد و عرضه داشت:

گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

ناگهان دیدند آن زن پردۀ اطاق را به در آورد و بر خود پیچید و به خاک افتاد و به یا رب یا رب مشغول شده و در مقام توبه و انابه برآمد و به دنبال او همۀ اوباش سر به خاک گذاشته و به درگاه دوست نالیدند و همۀ آنان به دست آن مرد الهی توبه کردند و از صلحای زمان شدند ! (1)


442-رابطۀ اولیا با عالم غیب

مجلسی اوّل مولا محمّد تقی می گوید:

روزی به همراه استادم شیخ بهایی به زیارت قبر بابا رکن الدین در مقبرۀ تخت فولاد اصفهان رفته بودیم که ناگاه شیخ صدایی از قبر بابا می شنود،شیخ رو به من کرد و گفت:
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این صدا را شنیدید ؟ گفتیم:نه،شیخ شروع به گریه و ناله کرد،پس از این که اصرار فراوانی کردیم که چه صدایی شنیدید ؟ فرمود:به من هشدار داد که مرگم نزدیک است و باید آمادۀ سفر آخرت باشم و این جریان شش ماه پیش از وفات آن بزرگوار اتفاق افتاد.

محدّث نوری می گوید:

از بعضی از افراد با اطلّاع شنیدم که گفت:آنچه شیخ شنیده بود این جمله بوده است:

شیخنا ! در فکر خود باش (1).


443-قدرت معنوی اولیا

یکی از نواده های عالم بزرگ،آقا باقر بهبهانی برای این فقیر نقل کرد که:

از طرف بزرگان ایران نامه های مفصّلی برای جناب آقا باقر به نجف فرستاده شد که آن حضرت برای زندگی و به دست گرفتن تمام امور مذهبی و فکری رخت اقامت به ایران کشد،حتی برای تحقّق این امر به سلاطین و امرای زمان متوسل شدند،ولی آن مرد بزرگ از آمدن به ایران خودداری کرد.

شاگرد او،علّامۀ بحر العلوم می گوید:

چون استاد از طریق آن همه نامه تحت فشار شدید قرار گرفت،از میان شاگردان شش نفر اهل حال و مورد اعتماد را انتخاب کرد که من هم یکی از آنان بودم.

ما شش نفر را به حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام برد و به ما شش نفر خطاب کرد، ای یاران ! من شما را به عنوان گواه عادل به این حرم مقدس آورده ام تا در حضور شما از حضرت مولا وظیفه ام را بپرسم چنانچه مرا امر به رفتن فرمودند بروم ورنه بمانم و من می خواهم گواهی شما را در پاسخ نامه های ایران بنویسم.
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آن گاه به طرف حضرت مولی الموحدین توجه کرد.عرضه داشت:ای سید من و مولای من و تکیه گاه دنیا و آخرت من ! از ایران نامه های زیادی برای من آمده و مصرّانه از من درخواست شده به آن ناحیه بروم و من در مسئلۀ تکلیف و وظیفۀ خود مردّد و دودل هستم،چاره ای جز رجوع به باب علم نبی ندیدم،تکلیف من چیست که سخت سرگردانم ؟

علامۀ بحر العلوم می گوید:ناگهان صدایی از قبر مطهر آمد که همۀ ما شش نفر شنیدیم که:

یا شَیْخُ لا تَخْرُجْ مِنْ بِلادِنا.

ای مرد بزرگ ! از منطقۀ ما بیرون مرو.

آقا باقر به ما شش نفر روی آورد و فرمود:شنیدید مولای من چه فرمود ؟ عرضه داشتیم:آری،فرمود:گواه باشید که طبق فرمان مولا وظیفۀ من ماندن در این منطقه است، آن گاه برای این که مردم ایران از فیض الهی محروم نباشند به فرزند ارجمند و عالمش آقا محمد علی امر کرد به طرف ایران حرکت کند و آن جناب به امر پدر به سوی ایران آمد و در شهر کرمانشاه اقامت جست و در آن ناحیه منشأ آثار و خدمات مهم علمی و اجتماعی شد.

آری،با ترک گناه و ادای فرایض به شرطی که نور خلوص در عمل تجلّی داشته باشد می توان به مقامات عالیه الهیّه رسید (1).


444-از غیبت برحذر باشید

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:از غیبت برحذر باشید که غیبت از زنا شدیدتر است،مرد زنا می کند
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و از عملش سخت پشیمان شده به خداوند باز می گردد و خدا وی را می پذیرد،اما غیبت کننده تا غیبت شونده را راضی نکند آمرزیده نمی شود (1).


445-اینان غیبت می کردند

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:شب معراج گروهی را دیدم که با ناخن های خود چنگ به صورت می زنند و روی خود را خراش می دهند.به جبرائیل گفتم:اینان کیانند ؟ گفت:

کسانی هستند که از مردم غیبت می کردند و عرض مردم را به باد می دادند (2).


446-از وی غیبت نکن

سلیم بن جابر می گوید:به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردم:چیزی به من بیاموز که نفع خدایی برم،حضرت فرمود:چیزی از خوبی را کوچک مشمار گرچه ریختن جرعۀ آبی از دلوت در ظرف تشنه باشد و با برادرت با حُسن خلق روبرو شو و چون غایب شد از وی غیبت مکن (3).


447-داستانی عجیب از غیبت

انس بن مالک می گوید:روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله امر به روزه فرمود و دستور داد کسی بدون اجازۀ من افطار نکند.

مردم روزه گرفتند،چون غروب شد هر روزه داری برای اجازۀ افطار به محضر آن جناب آمد و آن حضرت اجازۀ افطار داد.
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در آن وقت مردی آمد و عرضه داشت:دو دختر دارم تاکنون افطار نکرده اند و از آمدن به محضر شما حیا می کنند اجازه دهید هر دو افطار نمایند حضرت جواب نداد،آن مرد گفته اش را تکرار کرد،حضرت پاسخ نگفت،چون بار سوم گفتارش را تکرار کرد،حضرت فرمود:روزه نبودند،چگونه روزه بودند در حالی که گوشت مردم را خورده اند،به خانه برو و به هر دو بگو استفراغ کنند،آن مرد به خانه رفت و دستور استفراغ داد،آن دو استفراغ کردند در حالی که از دهان هر یک قطعه ای از خون بسته بیرون آمد،آن مرد در حال تعجب به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و داستان را گفت،حضرت فرمود:به آن کسی که جانم در دست اوست اگر این گناه غیبت بر آنان باقی مانده بود اهل آتش بودند ! ! (1)


448-بوی بد غیبت

زمانی که رسول اسلام صلی الله علیه و آله زناکاری را رجم کرد مردی در آن محل نزد دوستش از کسی غیبت کرد،حضرت گوشت مردار گندیده ای را آورد و به هر دو گفت:نیش بزنید.عرضه داشتند:این جیفۀ بدبو را ؟ حضرت فرمود:کاری که شما کردید گند و بویش از این بدتر بود ! ! (2)


449-عجب دندانهای سفیدی !

مالک دینار می گوید:عیسی با حواریون بر مرده سگی گذشتند،حواریون گفتند:

عجب بوی بدی دارد،عیسی فرمود:عجب دندان های سفیدی در دهان اوست،انگار می خواست حواریون را از بدگویی از سگ منع کرده و به آنان تعلیم دهد که همیشه
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خوبی های خلق را بگویید (1).


450-اگر توبه کند...

خداوند عزّ و جل به موسی بن عمران فرمود:غیبت کننده اگر توبه کند آخرین کسی است که وارد بهشت می شود و اگر توبه نکند اول کسی است که به آتش جهنم می رود (2).


451-پس ستاره آفرین کجا شد ؟ !

غزالی می گوید:جوانی شب هنگام به دامن زنی در آویخت،زن گفت:حیا نمی کنی ؟ گفت:از که ؟ که بجز ستارگان چشمک زن آسمان کسی چشم بر ما ندوخته است.زن گفت:پس ستاره آفرین کجا شد ؟ ! ! (3)


452-دروغ می گویی

یکی پرسید از رسول خدا صلی الله علیه و آله که رستگاری چیست ؟ گفت:اندر آن که طاعت خدای تعالی کنی و ریای مردمان نکنی و گفت:روز قیامت یکی را بیاورند و گویند:چه طاعت داری ؟ گوید:جان خود اندر راه حق تعالی فدا کرده ام تا اندر غزا مرا بکشتند،گویند:

دروغ گویی برای آن کردی تا گویند:فلان مرد مردانه است،بگیرید و وی را به دوزخ برید.

دیگری را بیاورند و گویند:چه طاعت داری ؟ گوید:هر چه داشتم به صدقه بدادم، گوید:دروغ گویی برای آن بکردی تا بگویند:فلان مرد سخی است،بگیرید وی را به
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دوزخ برید.

دیگری را بیاورند و گویند:چه طاعت داری ؟ گوید:علم و قرآن بیاموختم و رنج بسیار بردم،گویند:دروغگویی،برای آن آموختی تا گویند:فلان مرد عالم است،بگیرید وی را به دوزخ ببرید (1).


453-ذره ای ریا

رسول صلی الله علیه و آله گفت:خدای نپذیرد کرداری که اندر وی یک ذره ریا بود.معاذ همی گریست،عمر گفت:چرا همی گریی ؟ گفت:از رسول صلی الله علیه و آله شنیدم اندک ریا شرک است و گفت:مرائی را روز قیامت ندا کنند و آواز دهند یا مرائی یا نابکار یا غدّار ! کردارت ضایع شد و مزدت باطل شد برو و مزد از آن کس طلب کن که کار برای وی کردی (2).


454-چرا همی گریی ؟

شداد بن اوس گوید:رسول صلی الله علیه و آله را دیدم که همی گریست.گفتم:یا رسول اللّه ! چرا همی گریی ؟ گفت:همی ترسم که امت من شرک آورند نه آن که بت پرستند یا ماه و آفتاب لیکن عبادت بر او به ریا کنند (3).


455-حدیثی عجیب در عبادت خالصانه

رسول صلی الله علیه و آله گفت:چون حق تعالی زمین را بیافرید بلرزید کوه را بیافرید تا وی را فروگرفت ملایک گفتند:هیچ چیز نیافرید حق تعالی قوی تر از کوه.

پس آهن را بیافرید تا کوه را ببرید،گفتند:آهن قوی تر است،آتش را بیافرید تا آهن را
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بگداخت،پس آب را بیافرید تا آتش را بکشت،پس باد را بفرمود تا آب را برجای بداشت.پس ملایک خلاف کردند و گفتند:بپرسیم از حق تعالی که چیست از آفریده های تو که هیچ چیز از آن قوی تر نیست ؟ گفت:آدمی که صدقه بدهد به دست راست که دست چپ وی خبر ندارد،هیچ آفریده ای قوی تر از وی نیست و نیافریده ام (1).


456-روایتی مهم در عبادت ناخالص

معاذ همی گوید که رسول صلی الله علیه و آله گفت:که حقّ عزّ و جلّ هفت فرشته پیش از آفریدن آسمان ها بیافرید،پس از آن آسمان ها بیافرید و هر یک را کرد موکّل بر آسمانی و دربانی آن آسمان به وی داد.

چون فرشتگان زمین که کردار خلق نویسند و آنان حفظه اند عمل بنده که از بامداد تا شب کرده باشد رفع کنند تا آسمان اول برند و بر طاعت وی ثنای بسیار گویند و چندان عبادت کرده باشد که نور وی چون نور آفتاب بود آن فرشته که موکل بود بر آسمان اول گوید:این طاعت ببرید و بر روی وی باز زنید که من نگهبان اهل غیبتم.مرا حق تعالی فرموده است که هر که غیبت کند مگذار که عمل وی بر تو بگذرد.

پس عمل دیگر رفع کنند که غیبت نکرده باشد تا به آسمان دوم آن فرشته گوید:ببرید و بر روی وی باز زنید که این برای دنیا کرده است و اندر مجالس بر مردمان فخر کرده است و مرا فرموده اند که عمل وی را منع کنم.

پس عمل دیگری رفع کنند که اندر وی صدقه باشد و روزه و نماز و حفظه عجب بمانده باشند از نور روی و چون به آسمان سیم رسد آن فرشته گوید:من موکلّم بر کبر که من عمل متکبران را منع کنم و وی بر مردمان تکبر کردی.

ص:468






1- 1) -عرفان اسلامی:149/10. 




پس عمل دیگری رفع کنند تا به آسمان چهارم آن فرشته گوید:من موکل عُجبم و عمل وی بر عجب نبودی نگذارم که عمل وی از من بگذرد.

پس عمل دیگری رفع کنند و آن عمل چون عروسی بود که به شوهر تسلیم خواهند کرد تا به آسمان پنجم برند آن فرشته گوید:آن عمل بر روی وی باز زنید و بر گردن وی نهید که من موکّل حسدم هر که در علم و عمل به درجۀ وی رسیدی او را حسد کردی !!

پس عمل دیگری رفع کنند و هیچ منع نبود تا به آسمان ششم آن فرشته گوید:این عمل ببرید و بر روی وی باز زنید که وی بر هیچ کس که وی را بلایی و رنجی رسیدی رحمت نکردی بلکه شادی کردی و من فرشته رحمتم مرا فرموده اند تا عمل بی رحم منع کنم.

پس عمل دیگری رفع کنند که نور وی چون نور آفتاب بود و بانگ آن در آسمان ها افتاده باشد و هیچ کس منع نتواند کرد چون به آسمان هفتم رسد آن فرشته گوید:این عمل بر روی وی باز زنید که وی بدین عمل خدای را نخواست بلکه مقصود وی حشمت بود نزدیک علما و نام و بانگ بود اندر شهرها و هر چه چنین بود ریا باشد و خدای تعالی عمل مرائی نپذیرد.

پس عمل دیگری رفع کنند و از آسمان هفتم بر گذرانند و اندر وی همۀ خُلق نیکو بود و ذکر و تسبیح و همۀ فرشتگان آسمان گواهی دهند که این عمل پاک است و به اخلاص است حق تعالی گوید:شما نگهبان عملید و من نگاهبان دل،وی این عمل را نه برای من کرده است و اندر دل نیّت دیگری داشت،لعنت من که خدایم بر وی باد،فرشتگان همه لعنت گویند و گویند:لعنت تو و لعنت ما بر وی باد.آسمان ها گویند:لعنت ما بر وی باد و هفت آسمان و هر چه اندر هفت آسمان است بر وی لعنت کنند و امثال این اندر ریا بسیار است (1).
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457-از شدت خوشحالی خندیدم

نقل می کنند که:علامۀ بحر العلوم بیست و پنج سال خنده نکرد و شاگردان آن بزرگوار در همه حال وی را مغموم و مهموم می دیدند،پس از بیست و پنج سال تبسّمی بر لبان مبارکشان نقش بست،یکی از شاگردان که محرم سرّ بود از سبب آن تبسّم پس از بیست و پنج سال پرسید؛آن جناب جواب داد:بیست و پنج سال برای ریشه کن کردن ریا از خانه قلب در تلاش بودم تا امروز به توفیق خدا و به کمک عنایت و رحمت او متوجه شدم که ریشۀ این رذیلت از قلبم کنده شده،بدین سبب از شدّت خوشحالی خندیدم (1).


458-جز زیان و خسارت سودی نبرده ای

سعدی در گلستان می گوید:عابدی مهمان امیر شهر شد،چون از مهمانی برگشت به فرزندش گفت:سفرۀ غذا بیاور که گرسنه ام.گفت:پدر مگر در خانۀ امیر غذا نخوردی ؟ گفت:چرا ولی به اندازه نخوردم.گفت:پدر به قضای تمام عباداتت اقدام کن که در مجلس کم خوردی تا بگویند کم خور است و زیاد عبادت کردی تا بگویند عابد است و تو در این مسیر جز زیان و خسارت سودی نبرده ای ! (2)


459-کدام بندۀ مخلص ؟

یکی از دوستان اهل علم نقل می کرد:در شهر مقدس مشهد مسجدی بنا شد و در آن مسجد نماز و جلسات مذهبی برپا گشت،ولی مسجد از فرش لازم و وسایل مورد نیاز جلسات خالی بود،در یک نیمه شب که تمام مردم محل،خواب بودند و خادم مسجد در آن شب در مسجد نبود،شخصی می آید و تمام مسجد را با بهترین فرش زینت کرده و به
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اندازۀ نیاز چهارصد نفر وسایل در آن مسجد می گذارد و می رود و عاقبت هم بر کسی معلوم نگشت که این عمل خیر کار کدام خیّر خالص و بندۀ مخلص بوده ؟! (1)


460-اهل ریا

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آتش و اهل آن از اهل ریا به فریاد می آیند،عرضه داشتند:

فریاد آتش چگونه است ؟ فرمود:حرارت و داغی آن که مردم به آن معذّبند (2).


461-نماز مخلوط با ریا

امام صادق علیه السلام می فرماید:بنده ای را روز قیامت می آورند که دارای نماز است،عرضه می دارد:ای پروردگارم ! برای رضای تو نماز خواندم،به او گفته می شود:نه،تو نماز خواندی برای این که مردم بگویند فلان کس چه نماز نیکویی دارد (3).


462-بشارت آخرتی

به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند:مردی عمل خیری انجام می دهد و مردم وی را به آن خیر می ستایند،حضرت فرمودند:این خیر گویی مردم بشارت دنیایی اوست،بشارت آخرتش در این آیۀ شریفه است:

[ بُشْرٰاکُمُ الْیَوْمَ جَنّٰاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ ] .

[ به آنان می گویند:] امروز شما را مژده باد به بهشت هایی که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است (4).
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463-بیماری حسد

خداوند بزرگ به موسی بن عمران نصیحت می کند-که در حقیقت تمام عبادش را موعظه نموده-می فرماید:

بر آنچه از فضلم به مردم داده ام حسد مبر و چشم طمع و تعجب به آنچه در دست مردم است مدوز،در این زمینه ها دنباله رو نفس مباش که حسود بر نعمت من خشمناک است و بر قسمت من مانع،قسمتی که به اراده ام بین بندگانم تقسیم کرده ام (1).


464-دو صفت هم سنگ شرک

امام صادق علیه السلام می فرماید:ابلیس به لشگرش می گوید:بین مردم حسد و تجاوز از حدود الهی بیندازید که این دو صفت نزد خداوند هم سنگ شرک است (2).


465-این همه بلا و مصیبت

هشام بن حکم می گوید:از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم،مردم زمان امام علی علیه السلام پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله تا شهادت مولا آیا آن جناب را به عنوان اعلم و اقضی و اعدل و احکم و اشجع و اعبد و ازهد نمی شناختند ؟

امام صادق علیه السلام فرمود:چرا،وجود مقدس حضرت مولا در کمالات معنوی و الهی برای تمام مردمان زمان از سقیفه تا نهروان به طور کامل شناخته شده بود،هشام می گوید:

به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم:پس چرا این همه بلا و مصیبت که در حقیقت مصیبت و بلا برای اسلام و مردم تاریخ تا روز قیامت بود به سر آن حضرت آوردند ؟ حضرت در
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پاسخ من گفتند:حسد ! (1)


466-بلای غیر قابل جبران

امام صادق علیه السلام می فرماید:طمع،شراب شیطان است که به دست آن دشمن خطرناک به کام دوستان خاصّش ریخته می شود و هر کس از این شراب مست شود،به هوش نمی آید تا در جهنم و عذاب الیم حق،در کنار شیطان دیده بگشاید و به هوش آید و معلومش گردد که چه بلای غیر قابل جبرانی بسرش آمده (2).


467-بیعت کنید !

عوف بن مالک گفت:نزدیک رسول صلی الله علیه و آله بودیم هفت یا هشت کس گفت:بیعت کنید با رسول خدای،گفتیم:بر چه بیعت کنیم ؟ گفت:بیعت کنید که خدای را بپرستید و پنج نماز بپای دارید و هر چه فرماید به سمع و طاعت پیش روید و یک سخن آهسته گفت:و از هیچ کس سؤال مکنید و این قوم پس از آن چنان بودند که اگر تازیانه از دست ایشان بیفتادی فراکس نگفتندی که به من ده (3).


468-بیعت کنید !

موسی علیه السلام گفت:یا ربّ از بندگان تو که توانگرتر ؟ گفت:آن که قناعت بکند بدانچه من دهم،گفت:که عادل تر ؟ گفت:آن که انصاف از خود بدهد (4).
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469-داستانی عبرت آموز از طمعکار

شعبی رحمة اللّه علیه همی گوید:صیادی گنجشکی بگرفت،گفت:مرا چه خواهی کرد ؟ گفت:بکشم و بخورم،گفت:از خوردن من چیزی نیاید،اگر مرا رها کنی سه سخن به تو آموزم که تو را بهتر از خوردن من،گفت:بگوی،مرغ گفت:یک سخن در دست تو بگویم و یکی آن وقت که مرا رها کنی و یکی آن وقت که بر کوه شوم.گفت:اوّل بگویی، گفت:هر چه از دست تو بشد بدان حسرت مخور،رها کرد و بر درخت نشست گفت:

دیگری بگوی.گفت:محال هرگز باور مکن و پرید بر سر کوه نشست و گفت:ای بدبخت ! اگر مرا بکشتی اندر شکم من دو دانه مروارید بود هر یکی بیست مثقال،توانگر می شدی که هرگز درویشی به تو راه نیافتی.

مرد انگشت در دندان گرفت و دریغ و حسرت همی خورد و گفت:باری بگوی.گفت:

تو آن دو سخن فراموش کردی چه کنی ؟ تو را گفتم:بر گذشته اندوه مخور و محال باور مکن،بدان که پر و بال و گوشت من ده مثقال نباشد اندر شکم من دو مروارید چهل مثقال چگونه صورت بندد و اگر بودی چون از دست تو بشد غم خوردن چه فایده.این بگفت و بپرید و این مَثَل برای آن گفته همی آید تا معلوم شود که چون طمع پدید آید همۀ محالات باور کند (1).


470-ایمان بر من تعلیم کن

در جنگی عده ای اسیر شدند،نبی اسلام صلی الله علیه و آله فرمان اعدام اسیران را داد،چون نوبت اعدام به یکی از اسرا رسید،حضرت فرمود:او را نکشید که خدای من به خاطر پنج صفت که در اوست او را بخشید:سخا،صدق لسان،حُسن خلق،غیرت بر ناموس،شجاعت.
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اسیر از این معنا تعجب کرد،به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشت:ایمان بر من تعلیم کن، حضرت وی را به عرصۀ اسلام هدایت کرد،پس از مدتی در یکی از جنگ ها در رکاب پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله به شرف شهادت نایل شد (1).


471-ورع و عفت نفس

در ایّام تحصیل به وسیلۀ یکی از نیک مردان که دستش از مال دنیا تهی بود از فقر شدید خانواده محترمی باخبر شدم،به توسّط آن نیک مرد،ماه به ماه یا چند هفته به چند هفته کمک ناچیزی به آن خانواده می کردم.

یک روز مبلغ بیست و پنج تومان که در آن روز مخارج چند روز یک خانواده را اداره می کرد برای آن خانواده به توسط آن مرد پاک فرستادم ولی پس از چند لحظه آن مقدار را برگرداند،در حالی که می دانستم با داشتن عایله سنگین به آن محتاج است،سبب برگشت دادن پول را از واسطه پرسیدم پاسخ گفت:سرپرست خانواده فقیر گفت:من مخارج امروز و فردا را دارم این مقدار پول را به کسی بدهید که خرج امروز و امشبش را ندارد.

راستی،پاکدامنی و ورع و عفت نفس و دیگر دوستی چه می کند و چه نقش پاک و ارزنده ای را در زندگی ایفا می نماید (2).


472-عزّت نفس

دوستی داشتم که در کار خیر و گره گشایی از زبده های این روزگار بود،در بنای بسیاری از مساجد و بیمارستان ها و مدارس و خانه سازی ها برای مستحقّان و مشاهد مشرفه و حوزه های علمیه سهم به سزایی داشت،می گفت:هر شب جمعه برای رسیدگی به
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بناهایی که در جهت خیر داشتم به قم می رفتم،در این رفت و آمد از فقر ده ها خانواده مطلع شدم،برای هر یک به فراخور حالشان سهمی قرار دادم،عصر پنج شنبه ای نزدیک حرم نشسته بودم،پیره زنی سراغم را می گرفت،یکی از خادمان حرم وی را به سوی من هدایت کرد،یازده ریال به من داد،به او گفتم:چیست ؟ پاسخ داد:من از آن خانواده هایی هستم که از اعطای شما سهم دارد،با زحمت به شناخت شما نایل شدم،تا دیروز بی خرجی بودم،دیروز پسرم از سربازی آمد و همان دیروز سرکار رفت و شب با گرفتن مزد به خانه آمد این یازده ریال از کمک شما باقی مانده بود که من با کمک پسرم نسبت به آن بی نیاز شدم،خرج کردن آن را حرام دانستم،به این خاطر پس آوردم تا به مستحق دیگر برسد ! ! (1)


473-برو عصبانی نشو

عبد الاعلی می گوید:به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم:مرا موعظه ای کن که از آن بهره مند شوم.فرمود:مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و همین سؤال را کرد حضرت فرمود:برو و عصبانی مشو،برگشت و دوباره سؤالش را تکرار کرد،حضرت فرمود؛برو و عصبانی مشو،دوباره آمد همان سؤال را کرد حضرت بار سوم همان پاسخ را داد (2).


474-به همان موعظه اکتفا کردم

حضرت باقر علیه السلام می فرمایند:مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه داشت:چیزی به من یاد بده، حضرت فرمود:برو و عصبانی مشو.

آن مرد می گوید:به همان موعظه اکتفا کرده به سوی اهلم روانه شدم،مدتی گذشت
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برای قبیلۀ آن مرد جنگی پیش آمد،آمادۀ کارزار شدند،آن مرد هم سلاح برداشته به میان قوم آمد،ناگهان سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله به یادش آمد که فرمود:از خشم و غضب بپرهیز.

سلاح را گذاشت و به میان دشمن آمد و فریاد زد،از زخم و قتل و زدن اثر و سودی برای طرفین نیست،من بر ذمه می گیرم که از مال و منالم به شما بدهم،تا دست از درگیری بردارید،دشمن گفت:آنچه تو می گویی ما به آن سزاوارتریم،آن گاه هر دو قوم با هم آشتی کرده و آتش غضب بین آنان خاموش شد (1).


475-پس تو که باشی ؟

حکایت کنند که:یکی از رؤسای یونان بر غلام حکیمی افتخار نمود،غلام گفت:اگر موجب مفاخرت تو بر من این جامه های نیکوست که خویشتن را بدان آراسته ای،حسن و زینت در جامۀ است نه در تو و اگر موجب فضل تو این اسب را است که بر او نشسته ای، چابکی و فراهت در اسب است نه در تو و اگر فضل پدران است،صاحب فضل ایشان بوده اند نه تو و چون از این فضایل هیچ کدام حق تو نیست،اگر صاحب هر یکی حظّ خویش استرداد کند بلکه خود فضیلت هیچ کدام از او به تو انتقال نکرده است تا بر او حاجت افتد پس تو که باشی ؟ (2)


476-جهل

حکیمی نزد صاحب ثروتی بود که به زینت و تجمل و کثرت مال و عدّت مباهات نمودی،در اثنای محاوره خواست که آب دهن بیفکند از راست و چپ نگریست موضعی نیافت که آن را شاید بزاقی که در دهن جمع کرده بود به روی صاحب خانه افکند،
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2- 2) -عرفان اسلامی:276/10. 




حاضران عتاب و ملازمت نمودند،حکیم گفت:ادب نه چنان بود که آب دهن به اخس و اقبح مواضع افکنند،من چندان که از چپ و راست نگاه کردم هیچ موضع خسیس تر و قبیح تر از روی این شخص که جهل موسوم است نیافتم (1).


477-حلم خواجه نصیر الدین طوسی

محدّث قمی در کتاب پر ارزش«سفینة البحار»می گوید:افضل حکما و متکلّمین، سلطان علما و محقّقان بزرگ وزیر خواجه نصیر الملّة والدین قدس اللّه روحه در اخلاق و بردباری و در حلم و حوصله اقتدای به حضرت باقر العلوم علیه السلام کرده،آنجا که یک مرد نصرانی در رهگذر به آن جناب گفت:انت بقر ؟ حضرت فرمود:نه،من بقر نیستم باقرم، گفت:تو پسر زنی هستی که شغلش نانوایی است،حضرت فرمود:اشتباه کردی.گفت:

تو فرزند زن سیاه چهرۀ بد زبانی،حضرت فرمود:اگر راست می گویی خدا مادرم را رحمت کند،اگر دروغ می گویی خدا تو را بیامرزد،نصرانی از شدّت حلم و بردباری حضرت مسلمان شد.

خواجه به پیروی از این حلم است که وقتی در زمان قدرت و سطوت و وزارتش نامه ای برایش آمد،در آن نامه به خواجه خطاب شده بود ای سگ ! پسر سگ ! آن جناب جواب نوشت این موضوعی که برای من نوشته ای صحیح نیست؛زیرا سگ از حیوانات چهار پاست و پارس کننده و دارای ناخن های بزرگ است ولی من قامتم موزون،پوستم روشن، ناخنم کوتاه و دارای نطق و ضحکم و این از امتیازات انسان است،خواجه در جواب آن مرد یک کلمه زشت ننوشت،به همین خاطر است که علامه حلی آن بزرگ مرد جهان دانش در اجازه اش برای خواجه نوشت:شیخ ما خواجه طوسی برترین فرد اهل زمان در
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علوم عقلیه و نقلیه است،در علوم فلسفی و احکام شرعی بر وفق مذهب امامیه دارای تألیفات زیادی است،شریف ترین کسی که در این زمان در اخلاق دیده ام اوست،خداوند قبرش را نورانی کند (1).


478-حلم آیت اللّٰه اصفهانی

حضرت آیت اللّه العظمی سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ تقلید و مقیم نجف اشرف بود،از شاگردان آن جناب سه داستان در حلم و بردباری و کرامت نفسش شنیده ام که دانستنش برای همه سودمند است.

1-از هندوستان از آن حضرت عالمی فقیه و دانشمندی بصیر جهت سرپرستی شیعیان آن سامان درخواست کردند،سید یکی از فضلای نجف را خواست،برای او اجازه مفصّلی در علم و دانش و فقه و بینش نوشت و از شیعیان آن سامان درخواست کرد که وجود آن عالم بزرگ را مغتنم بشمارند،آن عالم متن اجازه را خواند،سپس با چهره ای جدّی رو به سید کرد و گفت:بدان که من از جانب تو به بلاد هند می روم اما اگر از من مسئله مرجع تقلید را بپرسند من دیگری را برای مرجعیت معرفی می کنم؛زیرا شما را اعلم نمی دانم !

سید با کمال متانت و بردباری فرمودند،من شما را جهت تبلیغ اسلام و حلال و حرام خدا به هندوستان می فرستم نه برای تبلیغ شخصیت و مرجعیت خودم. ای خوش آن سر که در او نشئه سودایی هست داغ آشوب از او بر دل شیدایی هست
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نیکبخت آن دل آشفته که از روزن داغ***بر گلستان غمش چشم تمنّایی هست

مژده ای خار ره عشق که این شیفته را*** طرف دامانی اگر نیست کف پایی هست

اجل اینک بسرم تاخته جان می طلبد*** نا امیدش نکنم گر زتو ایمایی هست

عشق بی جلوه حسنی نکشد ناز وجود*** یوسفی هست به هر جا که زلیخایی هست



2-طلبه ای فقیر برای رفع نیازمندی خود به آن جناب رجوع کرد،آن حضرت به او وعدۀ کمک داد،در بین نماز عشای آن شب،ستمگری بی رحم با خنجری تیز به فرزند جوان سید حمله ور شد و سر او را از بدن جدا کرد،فردای آن روز برای تشییع جنازه تمام شهر نجف تعطیل شد،سید بزرگوار به دنبال جنازۀ فرزندش حرکت کرد،آن طلبه می گوید:من هم در تشییع شرکت داشته و درد خود را فراموش کرده بودم عبور جنازه به رهگذری تنگ افتاد که جای عبور دو سه نفر بیشتر نبود،ناگهان با سیّد بزرگوار که داغی سنگین بر جگرش نشسته بود مواجه شدم،بدون این که کسی بفهمد کمک لازم را نسبت به من رعایت فرمود،از قدرت صبر و حوصله و مقاومت و بردباری آن حضرت تعجب کردم که با چنین مصیبت سنگینی چگونه آرامش و حلم خود را حفظ کرده است ؟ ! !

آری،تجلّی ایمان و قدرت معرفت و اوصاف حسنه در اولیای الهی چنان قوی است که هیچ حادثه ای نمی تواند بین آنان و بین حقایق حجاب شود ! 

با مهرش از دام علایق دل گسستم***وز شهپر جان این قفس درهم شکستم

در عرصه باغ ابد پرواز کردم ***وز دام پر پیچ و خم گردون بجستم

دیدی درآمد یوسف جانم از این چاه*** وز مکر اخوان حسود تن برستم
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دیدی که چون رنج خمارم دید ساقی***داد از کرم جامی زصهبای الستم

دیدی که لطفش حاجت ما را روا کرد ***داد اختیار نفس سرکش را بدستم

3-عربی خشن و بی سواد به محضر مقدس سید آمد و با تندی از آن حضرت طلب کمک کرد،آن جناب با کمال متانت به او فرمود:اکنون چیزی در بساط من برای کمک به تو نیست،عرب به آن حضرت پرخاش کرد و ناسزا گفت و در عین خشم و غضب خانه سید را ترک کرد.

چند روزی از این ماجرا گذشت،سید در شب تاریک و در حال تنهایی به در خانۀ عرب رفته و دق الباب کرد،همسر عرب به پشت درآمد و گفت:کیست ؟ سید فرمود:

ابوالحسنم،اگر آقای شما در خانه هست به او بگویید چند لحظه ای با او کار دارم،زن پیغام آن مرد بزرگ را رساند،عرب به در خانه آمد و با سید با تندخویی برخورد کرد،سید اجازه ورود خواست،به تلخی به سید اجازه ورود داد،سید پس از چند لحظه،کمک قابل توجهی به او نمود و از نداشتن آن روز عذرخواهی کرد،عرب از خواب غفلت بیدار شد،خنجری آورد و به سید گفت:یا با پای کفشدار بر صورتم بگذار یا با این خنجر سینه ام را می شکافم،سید آنچه اصرار کرد،عرب نپذیرفت برای حفظ جان عرب آهسته به صورتش پای گذاشت آن گاه از خانۀ او رفت ! ! (1)


479-بردباری مرحوم کاشف الغطا

کاشف الغطا از بزرگ ترین فقهای شیعه و از علمای به نام مکتب اسلام است،او در دانش فقه مردی کم نظیر و دانشمندی بی بدیل بود.بسیاری از فقها و دانشمندان از شاگردان و تربیت شدگان آن فقیه بزرگ و عالم سترگ هستند.
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روز عید فطر با هزاران نفر نماز عید را در صحن مطهر حضرت مولی الموحدین بجای آورد،فقیری دل شکسته که از شدّت فقر و نداری کارد به استخوانش رسیده بود به محضر او آمد و اظهار حاجت کرد و گفت:از فطریه ای که مردم نزد شما آورده اند به من کمک کن که سخت محتاجم.

آن جناب فرمود:من تمام فطریه ها را به محلّ خودش رساندم و اکنون از آن پول چیزی نزد من نیست،نیازمند دچار عصبانیت شد،آب دهن به روی آن مرجع بزرگ انداخت و گفت:تو که از کمک به هم چون منی عاجزی چرا بر این مسند نشسته ای ؟ !

کاشف الغطا آب دهان آن مرد را به روی و به محاسن خود کشید،آن گاه برخاست و عبا از دوش خویش برداشت و روی به جانب نمازگزاران کرد و گفت:هر کس مرا دوست دارد به اندازۀ وسعش در این عبا پول بریزد،آن گاه خود آن جناب در صف نمازگزاران گشت و برای آن فقیر کمک قابل توجهی از مردم گرفت ! ! (1)


480-بردباری ملا مهدی نراقی

پس از آن که ملا مهدی کتاب با ارزش«جامع السعادات»را در اخلاق نوشت و نسخه های آن در مناطق مسلمان نشین پخش شد،نسخه ای از آن کتاب به دست بزرگ مرد شیعه،جامع فضایل و کمالات سید مهدی بحر العلوم که در نجف اشرف محور علم و تقوا و زهد و عبادت و کیاست و مرجعیت بود رسید.

سید از دیدن آن کتاب در شگفت شد و آرزو کرد روزی به دیدار مؤلف آن گنجینۀ قیمت موفق گردد.

ملا مهدی نراقی در آتش اشتیاق زیارت ائمۀ طاهرین علیهم السلام می سوخت،از خدای بزرگ
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می خواست که به اعتاب مقدسه مشرف شود،حضرت حق توفیق زیارت عتبات عالیات را نصیب آن عبد صالح کرد.

آن انسان والا و وارسته وارد نجف شد،بر اساس رسوم دیرینۀ تمام مراجع و علما و دانشمندان و طلّاب،از آن حضرت دیدن کردند و آن جناب به بازدید همه شتافت،تنها کسی که از آن مجسّمه اخلاق دیدن نکرد سید مهدی بحر العلوم بود ! !

نجف از این واقعه شگفت زده شده بود،همه از هم می پرسیدند که علّت این که بحر العلوم به دیدن نراقی نرفت چه بود ؟ !

نراقی بزرگوار احوال سید را پرسید و از خانه او نشانی خواست و سپس فرمود:بر ما لازم است از این بزرگ مرد علم و عمل دیدن کنیم.

از این که نراقی می خواست به دیدن بحر العلوم برود همه تعجب کردند،آن جناب به منزل سید رفت،در آنجا جمعی از علما و طلّاب حضور داشتند،نراقی وارد مجلس شد همه ورود او را گرامی داشتند ولی بحر العلوم به نراقی توجهی نکرد و حتی از جهت احترام در برابر او از جای خود برنخاست و تا پایان مجلس نسبت به نراقی از رعایت احترام و ادب خودداری کرد ! !

نراقی با رعایت دقت و موقعیت مجلس بدون این که خم به ابرو بیاورد از سید خداحافظی کرد و به خانۀ خود رفت،قضیه برخورد بحر العلوم با نراقی در نجف اشرف با اعجاب بسیار شدید علما و طلاب روبرو شد،آری،برای همگان این موضوع بی سابقه بسیار سنگین بود،تنها کسی که از آن مجلس کم ترین اثری برنداشت نراقی بزرگ بود.

پس از چند روز که از بازدید بحر العلوم خبری نشد،باز وجود مبارک نراقی به دیدار او شتافت و سید به گونه مجلس اوّل و شاید کمی سردتر با نراقی برخورد کرد،مجلس دوم هم بدون این که در نراقی اثر سوء بگذارد تمام شد،باز هم سید به بازدید نراقی نرفت.

سفر نراقی رو به پایان بود،نجف از آن پیش آمد در بهت و حیرت بود،نراقی در
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روزهای آخر سفر باز هم به دیدار سید میل کرد و برای بار سوم به زیارت آن مرد الهی شتافت،چون وارد منزل شد علما و طلاب دیدند سید بحر العلوم با حالی عجیب تا درب منزل به استقبال نراقی شتافت و آن جناب را چون بنده ای در برابر مولا در آغوش گرفت و عجیب و غریب نسبت به آن حضرت رعایت ادب و احترام کرد و وی را تا داخل منزل برد و چون شاگردی در برابر استاد مقابل نراقی نشست و در کمال خضوع و تواضع از آن حضرت پذیرایی کرد.

پس از پایان مجلس سبب برخوردهای اول و برخورد اخیر را از علّامه بحر العلوم پرسیدند،آن جناب جواب داد:من کتاب«جامع السعادات»را مطالعه کردم و آن را در نوع خود بی نظیر دیدم،آرزو داشتم مؤلف آن را ببینم و وی را آزمایش کنم که آیا آنچه در آن کتاب در باب فضایل اخلاقی نوشته در خود او هست یا نه که وی را در آن دو مجلس امتحان کردم و دیدم از ایمان و اخلاق و حلم و تواضع و صبر و عاقبت بینی بالایی برخوردار است و از این جهت در مجلس سوّم کمال احترام و ادب و خشوع و خضوع را نسبت به وی مراعات کردم که او مرد دین و پیکرۀ اخلاق و مجسمۀ عمل صالح است (1).


481-شیطان تو را گیج کرده

علاء می گوید:یا امیر المؤمنین ! از دست برادرم عاصم بن زیاد به تو شکایت می کنم.

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:عاصم چه کرده است ؟ عرض کرد:عبایی پوشیده و از دنیا کناره گرفته است.فرمود:او را نزد من بیاورید،هنگامی که عاصم به نزد امیر المؤمنین علیه السلام آمد حضرت فرمود:ای دشمن جان خود ! آیا به خانوادۀ خود رحم نکردی از خدمت آن ها سرباز زدی،شیطان تو را گیج کرده (2).
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482-دستت را بشوی

در حدیث آمده:دو برادر مؤمن یک پدر و یک پسر به عنوان مهمان وارد بر امیر المؤمنین علیه السلام شدند،با آنان غذا خورد و این برنامه در عصر ریاست حضرت بود.چون از غذا فارغ شدند،قنبر طشت و ابریق و حوله ای آورد،تا مهمانان دست خود را بشویند، حضرت از جا برخاست و ظرف آب را از قنبر گرفت و به طرف پدر آمد و فرمود:دستت را بشوی،آن مرد سر به زیر انداخت و عرضه داشت:یا علی ! تو با این عظمت و من با این مسکنت،چگونه دستم را بگیرم و تو آب بریزی ؟

حضرت فرمود:بنشین و دستت را بشوی که خداوند ناظر این معناست که برادری به خدمت برادرش برخاسته و به این خاطر در بهشت ده برابر مزد برایش معین فرموده که کارگران بهشت به خدمتش برخیزند.

سپس فرمود:تو را به عظمت حقی که دارم قسم می دهم به آن حقی که می شناسی و بزرگ می دانی که آن چنان دست بشوی که انگار قنبر بر دستت آب می ریزد،بالاخره آن مرد با کمک حضرت مولا دست خود را شست،سپس ابریق و طشت را به محمّد حنفیه داد و فرمود:اگر پسر به تنهایی مهمانم بود دستش را می شستم اما خداوند دوست ندارد بین پسر و پدر فرقی نگذارم،پدرت دست آن پدر را آب ریخت،تو دست پسر را آب بریز.

امام عسکری علیه السلام که این داستان را نقل می کند می فرماید:

هر کسی در تواضع و فروتنی از علی پیروی کند به حق که شیعه واقعی است (1).


483-رسول خدا و تواضع

ملا فتح اللّه کاشانی در«تفسیر منهج»در ذیل آیه شریفۀ:
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[ وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ ] .

و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری.

نقل می کند:

پیرزنی چادرنشین که راهش به مدینۀ منوره دور بود علاقه عجیبی به اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله داشت.

چند بار به فرزندانش گفته بود مرا به مدینه ببرید تا به شرف زیارت محبوب خدا، رسول اسلام صلی الله علیه و آله مشرّف شوم،ولی فرزندان او موفّق به این سفر نشده بودند،پیرزن در آتش فراق رسول خدا صلی الله علیه و آله می سوخت و در اشتیاق دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله در حسرت و اندوه و غم و غصه به سر می برد.

دیدار رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای خود بهشت برین می دانست و زیارت حضرتش را بهترین عبادت به حساب می آورد.

دلش آرام نداشت،قلبش مضطرب بود،آتش عشقش هر لحظه زبانۀ بیشتر می کشید، ولی راه بجایی نداشت.

فرزندانش هر روز به صحرا می رفتند و او در تهیۀ وسایل استراحت و فراهم آوردن آب و غذا می کوشید و در قلب خود هم با خدای مهربان برای پیدا کردن توفیق زیارت حبیب خدا مناجات می کرد.

روزی برای آوردن آب همراه با یک مشک به سر چاهی که در بیابان بود آمد،از عنایت خدا،رسول اکرم صلی الله علیه و آله با دو سه نفر از یاران و اصحاب از آن منطقه عبور می کرد چون به سر چاه رسید و پیر زن را دید که بند مشک به دست دارد و برای آب کشیدن از چاه آماده می شود،به او فرمود:این کار برای تو زحمت دارد،مشک را به من بده تا از چاه به کمک تو آب بیرون بیاورم،پیرزن در پاسخ گفت:اگر این زحمت را از دوش من برداری برایت دعا می کنم.
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پیامبر صلی الله علیه و آله مشک را پر از آب کرد،سپس به دوش مبارک قرار داد و راهی به سوی خیمه و چادر آن زن شد،هوا در گرما بیداد می کرد،بار سنگین بود،عرق بر پیشانی رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری شده بود،یاران به آن جناب عرضه داشتند:مشک را به ما بده تا به در خیمه این پیرزن برسانیم،در پاسخ آنان با یک دنیا عاطفه و محبت فرمودند:دوست دارم بار امتم را خود به دوش بکشم ! !

به خیمه رسیدند،مشک را بر زمین نهادند،از صاحب خیمه خداحافظی کرده و به سوی مقصد به حرکت آمدند،فرزندان پیرزن از راه رسیدند،به آنان گفت:آن مردی که به این علامت در بین آن چند نفر است به من کمک کرد و آب از چاه کشید و تا درون خیمه آورد،بروید و از وی سپاس گزاری کنید،بچه ها دویدند،چشمشان به دیدار جمال الهی رسول خدا صلی الله علیه و آله روشن شد،به آن جناب عرضه داشتند:مادر ما در آتش شوق دیدار شما می سوزد،برگردید تا وجود مبارکتان را زیارت کند،او شما را نشناخته،حضرت برگشتند،فرزندان آن زن به سوی وی دویدند و فریاد زدند:مادر ! آن که برای آب کشیدن از چاه و آوردن به خیمه به تو کمک کرد محبوب تو رسول خدا صلی الله علیه و آله بود،پیرزن نزدیک بود از شوق این خبر قالب تهی کند،به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و خدای را بر این نعمت آسمانی و معنوی و ملکوتی شکر کرد ! (1)


484-رسول خدا و یهودی

امام باقر علیه السلام می فرمایند:جوانی بود یهودی که بسیاری از اوقات خدمت رسول خدا می رسید،رسول الهی رفت و آمد زیادش را مشکل نمی گرفت و چه بسا او را دنبال کاری می فرستاد یا به وسیلۀ او نامه ای را به جانب قوم یهود می فرستاد.
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چند روزی از جوان خبری نشد،پیامبر عزیز سراغ او را گرفت،مردی به حضرت عرضه داشت:امروز او را دیدم در حالی که از شدّت بیماری باید روز آخر عمرش باشد.

پیامبر با عدّه ای از یارانش به عیادت جوان آمد،از برکات وجود نازنین پیامبر این بود که با کسی سخن نمی گفت مگر اینکه جواب حضرت را می داد،پیامبر جوان را صدا زد،جوان دو دیده اش را گشود و گفت:لبیک یا ابا القاسم،فرمودند بگو:«اشهد ان لا اله الَّا اللّٰه و انی رسول اللّٰه».

جوان نظری به چهرۀ عبوس پدرش انداخت و چیزی نگفت،پیامبر دوباره او را دعوت به شهادتین کرد،باز هم به چهرۀ پدرش نگریست و سکوت کرد،رسول خدا برای مرتبۀ سوم او را دعوت به توبه از یهودیّت و قبول شهادتین کرد،جوان باز هم به چهرۀ پدرش نظر انداخت،پیامبر فرمودند:اگر میل داری بگو و اگر علاقه نداری سکوت کن.جوان با کمال میل و بدون ملاحظه کردن وضع پدر،شهادتین گفت و از دنیا رفت ! پیامبر به پدر آن جوان فرمودند:او را به ما واگذار.سپس به اصحاب دستور داد او را غسل دهید و کفن کنید و نزد من آورید تا بر او نماز بخوانم،آنگاه از خانۀ یهودی خارج شد در حالی که می گفت:خدا را سپاس می گویم که امروز انسانی را به وسیلۀ من از آتش جهنم نجات داد ! (1)


485-رسول خدا و کنیز گریان

حبیب خدا پولی در اختیار یکی از اصحاب گذاشت که برای آن حضرت پیراهنی بخرد،او به بازار رفت و برای پیامبر صلی الله علیه و آله یک پیراهن به دوازده درهم بخرید،حضرت فرمودند:پیراهن دوازده درهمی لازم نیست،بدن را با پارچه ارزان تر هم می توان پوشاند !
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0خود به بازار رفتند و پیراهن را با یک پیراهن چهار درهمی عوض کرده و هشت درهم بقیّه را پس گرفتند،در مسیر راه به نیازمندی رسیدند که لباس نداشت چهار درهم برای خرید یک پیراهن به او مرحمت فرمودند و گذشتند،در اثنای حرکت به کنیزی برخوردند که در گوشه ای نشسته و گریه می کند،سبب اندوه و نالۀ او را پرسیدند،پاسخ داد:خانم خانه چهار درهم در اختیارم گذاشت که برای خانه خرید کنم گم کرده ام،حضرت جهت خرید چهار درهم باقی مانده را به او عنایت کرد،عرضه داشت:احسان خود را دربارۀ من کامل کنید،فرمود:چه کنم ؟ گفت:با من تا درب منزل اربابم بیا و برای من به خاطر دیر کردن شفاعت کن،حضرت در کمالِ فروتنی با او همراه شد تا به درب خانۀ ارباب کنیز رسید،زن خانه در به روی رسول خدا صلی الله علیه و آله گشود و عرضه داشت:من کجا و شما،چه شد که به درب این خانه قدم رنجه کردید،حضرت فرمود:کنیزت دیر کرده وی را ببخش، عرضه داشت:او را به شما بخشیدم،حضرت رو به کنیز فرمود:من هم تو را در راه خدا آزاد کردم،سپس در حال برگشتن فرمود:چه پول با برکتی بود،بدن من و یک مستحق را پوشاند و برده ای را در راه خدا آزاد کرد (1).


486-فروتنی آیت اللّٰه بروجردی

آیت اللّه العظمی بروجردی از بزرگ ترین علما و مراجع دینی عصر اخیر است.

آن جناب در زمان خود از اعلمیت در فقه و اصول و رجال و فلسفه برخوردار بود و آثار با منفعت زیادی از تألیف و چاپ کتب بزرگان و بیمارستان و مسجد و مدرسه از آن حضرت باقی ماند.

در هر صورت آیت اللّه بروجردی در عین قدرت و سطوت و در عین تکیه داشتن به
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مقام مرجعیت از حالات اخلاقی برخوردار و در کمال تواضع و فروتنی بود.

روزی در مسیر حرکت آن جناب به سوی درس،طلبه ای از طلّاب به آن حضرت عرضه داشت که مشکلات اقتصادی مرا در فشار قرار داده و کارد به استخوانم رسیده،آن جناب فرمودند:پس از درس به من مراجعه کن،باشد که گره از کارت به خواست خدا گشوده شود.

آن مرجع دوران وقتی به کرسی درس نشست و درس و مباحثه را شروع کرد،بر اساس جوّ آزادی که بر درس شیعه حکم فرماست شاگردان در مقام ردّ و ایراد درس برآمدند و آن جناب به هر کدام پاسخ مناسبی عنایت می فرمود،آن طلبه ای هم که اظهار حاجت کرده بود،اشکالی به درس کرد،از آنجا که قوه شنوایی آیت اللّه بروجردی ضعیف بود،به خیال این که آن طلبه یادآوری حاجتش را نمود با کمی تلخی فرمود:گفتم بعد از درس، طلاب تعجب کردند،یکی از آنان که جلوی کرسی درس بود عرضه داشت:ایشان اشکال علمی کردند و پاسخ اشکال جایش همین جاست نه بعد از درس،ایشان متوجه شدند که برداشتشان صحیح نبوده درس را خاتمه داده و پس از درس به میان جمعیت طلاب رفتند تا به آن طلبه رسیدند و دست مبارک خود را به عنوان مصافحه به سوی او دراز کردند،او هم به آن جناب دست داد،ناگهان طلاب دیدند وجود مبارک آیت اللّه بروجردی خم شد و دست آن طلبه را بوسید و از وی عذرخواهی کرده و او را همراه خود به خانه برد و به دور از چشم دیگران مشکل او را حل کرد و حاجت وی را روا فرمود ! ! (1)


487-از دو حالت هراسانم

در روایت آمده:حارث همدانی که از محبان و عاشقان امیر مؤمنان است و اکثر اوقات
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در ملازمت آن منبع سعادت بود،به آن جناب عرضه داشت:من از دو حالت ترسان و هراسانم،یکی حالت نزع و جان دادن،دیگر حالت گذشتن از صراط.

آن حضرت فرمود:ای حارث ! بشارت باد تو را که من دوستان خود را در این دو حالت فرو نگذارم و در این دو وقت خود را به ایشان رسانم که من ایشان را می شناسم و آنان نیز مرا می شناسند و من شفیع آنان باشم و به آتش دوزخ گویم که ایشان را بگذار که از محبان و مخلصان منند و آنان را به مقصدشان که بهشت است رسانم (1).


488-بهشت عاشق چهار زن است

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:بهشت الهی عاشق چهار زن است:مریم دختر عمران،آسیه دختر مزاحم همسر فرعون،خدیجه دختر خویلد همسر رسول خدا در دنیا و آخرت و فاطمه دختر محمّد صلی الله علیه و آله (2).


489-ادب از که آموختی

از محمد حنفیه پرسیدند:ادب از که آموختی ؟ گفت:از پروردگارم فرا گرفتم،به این صورت که مولایم به من قوتی در عقل و روح کرامت کرد که با آن قوت بین حق و باطل و خوب و بد را تمیز می دهم،به همین خاطر هر چه از صاحبان بینش و بصیرت می بینم همان را درس عمل برای خود قرار می دهم و به روش پاک و پسندیدۀ آنان اقتدا می کنم و هر چه از جاهلان و بی خبران مشاهده می کنم به نظرم ناپسند و قبیح می آید به همین خاطر از وضع آنان در عین نفرت دوری می نمایم و من به لطف حضرت حق از این راه به

ص:491







1- 1) -عرفان اسلامی:331/10. 

2- 2) -عرفان اسلامی:348/10. 




خزانه های دانش رسیده ام (1).


490-از آنان بگذر

مردی از آزار خدمه اش به رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت برد،حضرت فرمود:از آنان گذشت کن که گذشت باعث اصلاح دل آنان است،عرض کرد:در بی ادبی متفاوتند.فرمود:برو از آنان بگذر (2).


491-مالک اشتر و مسألۀ عفو

او انسانی والا و موجودی الهی و وجودی ملکوتی و مجسّمۀ اعتقاد و اخلاق و عمل صالح بود و آنچه امیر المؤمنین علیه السلام در کرامت و بزرگواری آن جناب فرموده دربارۀ کمتر کسی گفته شده است.

به هنگامی که در اوج قدرت و اقتدار و عظمت بود و فرماندهی لشگر عراق را به عهده داشت و نام مبارکش لرزه به تن مخالفان می انداخت وارد بازار کوفه شد،چون همیشه در لباس مساکین و فقرا بود و نشانی برای شناخته شدن نداشت در جمع کسانی که او را نمی شناختند مورد توجه قرار نمی گرفت.

شخصی برای بازیگری و خنداندن دیگران آن جناب را مورد اذیت و آزار و توهین قرار داد،آن مرد با کرامت و صاحب دل بدون این که به شوخی کننده توجه کند راهش را ادامه داد.مردی که ناظر بی تربیتی آن شخص بود جلو آمد و وی را گفت:این شخص را شناختی ؟ گفت:نه،گفت:این انسان بی نظیر و گوهر گرانبهای صدف دین مالک اشتر
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نخعی بود،آزارکننده از پی مالک روان شد و از هر کس که امکان داشت خط سیر مالک را پرسید تا آن منبع فیض را در مسجد یافت که مشغول نماز است،صبر کرد تا مالک به نمازش خاتمه داد،به محضرش عرضه داشت:اسائۀ ادب مرا ببخش و بر من کرم نموده از من گذشت کن،مالک در برابر اصرار او فرمود:من از تو نگرانی ندارم چون آن عمل تحقیر کننده را انجام دادی و بر تو گناه بود،من به این مسجد آمدم و این دو رکعت نماز را محض جلب رضای حق و غفران الهی به سوی تو بجا آوردم ! ! (1)


492-مرا برگردان

عیسی علیه السلام فرمود:سنگی را دیدم که روی آن نوشته بود:مرا برگردان،چون برگرداندم در باطن سنگ نوشته بود:هرکه بر آنچه دانسته عمل نکرد،طلب آنچه را نمی داند برای او شوم است و دنبال کردن علم برای او سودی ندارد که زحمت تحصیل علم بی عمل مردود و بدون اجر و مزد است (2).


493-عذاب عالم بی عمل

به داود خطاب شد:آسان ترین عذابی که بر عالم بی عمل روا می دارم از هفتاد شکل عذاب باطنی سخت تر است و آن این است که شیرینی یاد خود را از او می گیرم (3).


494-حقّ خدا بر بندگان

زرارة بن اعین از حضرت امام باقر علیه السلام چنین روایت کرده است:از آن حضرت پرسیدم:

حق خداوند متعال بر بندگانش چیست ؟
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فرمود:آنچه را که می دانند بگویند و بر زبان آرند و راجع به چیزی که نمی دانند توقف و درنگ نموده و سخنی دربارۀ آن به میان نیاورند (1).


495-می خواهد قلبم از هم بشکافد

ابی شبرمه فقیه بزرگ اهل سنت می گوید:هر زمان حدیثی را که از جعفر بن محمد می شنیدم به یاد می آورم می خواهد قلبم از هم بشکافد که آن حضرت فرمود:

پدرم از جدم و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است-و سوگند به خداوند متعال که پدرش بر جدش و جدش بر رسول خدا دروغ نبسته است-که آن حضرت فرمود:

هر کس به قیاس و معیارهای شخصی عمل کند،خود دچار نابودی گشته و دیگران را به نابودی کشانده و آن که ندانسته به مردم فتوا دهد و با آن که احکام ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را شناسایی نکرده،دست به صدور فتوا زند،موجبات هلاکت و نابودی خود و دیگران را فراهم می آورد (2).


496-حساسیت فتوا

از یکی تابعین چنین آورده اند که گفت:من محضر صد و بیست نفر از انصار را درک کردم که همگی آن ها از اصحاب و یاران رسول خدا بودند،اگر یکی از آنان از دیگری دربارۀ مسئله ای پرسش می کرد این یکی به آن دیگری و آن دیگر به شخص دیگر پاسخ این پرسش را ارجاع می داد،تا آن گاه که ادای پاسخ به همان فرد اول باز می گشت.

هم او اضافه می کند:من در همین مسجد صد و بیست نفر از اصحاب رسول خدا را درک نمودم،هیچ یک از آن ها حدیثی را بازگو نمی کرد مگر آن که علاقه مند بود برادر
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دینی او بجای او سخن بگوید و هیچ کسی نیز راجع به فتوایی پرسش نمی کرد مگر آن که می خواست برادر ایمانی او پاسخ آن فتوا را بیان کند.

براء می گوید:

من سیصد نفر از یاران پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را در جنگ بدر دیدم،همۀ آن ها به گونه ای به سر می بردند که مایل بودند یار و رفیقش به جای آن ها فتوا صادر کند (1).


497-خویشتن را نجات ده

یکی از بزرگان به یکی از اصحاب فتوا گفت:چنان می بینم که به مردم فتوا می دهی، آن گاه که شخصی نزد تو می آید و دربارۀ مسئله ای از تو سؤال می کند،اهتمام و کوشش تو نباید در این جهت محدود و مصروف گردد که او را صرفاً از آن حالتی که دچار آن است رهایی بخشی،بلکه باید سعی و همت تو در آن جهت صرف گردد که خویشتن را نیز از آنچه راجع به آن سؤال شده نجات دهی ! (2)


498-لرزه بر اندام

عطاء بن سائب تابعی گفته است:من گروهی از بزرگان دین را چنین یافته بودم که اگر از آن ها راجع به موضوعی سؤال می کردند اندامشان به لرزه می افتاد (3).


499-دروغ بستن بر خدا

از عبد اللّه بن مسعود است که می گفت:ممکن است کسی بگوید خداوند چنین دستور
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داده است ولی خدا به او بگوید:دروغ می گویی ! (1)


500-مرا سالم نگاه دار

از یحیی بن سعید نقل شده است که می گفت:سعید بن مسیب هرگز فتوایی صادر نمی کرد مگر آن که می گفت:بار خدایا ! مرا سالم نگهدار و حفظ کن،دیگران را نیز از لغزش و نادرستی رأیم و نظرم حفظ بفرما (2).


501-نمی دانم

از مالک بن انس دربارۀ چهل و هشت مسئله سؤال شد در پاسخ آن ها گفته بود:

جواب سی و دو مسئله را نمی دانم.

و در روایت دیگری آمده است که:

از او راجع به پنجاه مسئله و موضوع پرسش شد ولی دربارۀ هیچ یک از آن ها پاسخ نگفت و چنین اظهار کرد:هر که می خواهد دربارۀ مسئله ای پاسخ ایراد کند شایسته است پیش از ایراد جواب،خویشتن را بر بهشت و دوزخ عرضه کرده و کیفیت رهایی خود را از دوزخ در نظر بگیرد و سپس به آن مسئله پاسخ گوید.

روزی از مالک بن انس دربارۀ مسئله ای سؤال کردند؛او در پاسخ گفت:

نمی دانم.به وی گفتند:مسئله ساده و آسانی است،چرا پاسخ نمی دهی ؟ انس خشمگین شد و گفت:در محدوده و حوزۀ علم و دانش هیچ مسئلۀ ساده و آسانی وجود ندارد،مگر گفتار خداوند به گوش تو نرسیده که فرمود:

[ إِنّٰا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً ] .
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به یقین ما به زودی گفتاری سنگین [ چون آیات قرآن ] به تو القا خواهیم کرد.

بنابراین علم و دانش و دین اصولاً سنگین و تمام قسمت آن مشکل و دشوار می باشد (1).


502-اگر زبانم را از بیخ و بن بر کنند...

از قاسم بن محمد بن ابی بکر-که یکی از فقهای مدینه بوده-دربارۀ مطلبی سؤال کردند،وی گفت:

جواب صحیح این مسئله را نمی دانم،سائل گفت:من بدین منظور به سوی تو شتافتم که غیر از تو شخص دیگری را به شایستگی نمی شناسم.

قاسم گفت:به طول لحیه و بلندی محاسن و کثرت مردم در پیرامون من منگر.به خداوند متعال قسم ! که من پاسخ پرسش تو را نمی دانم.

در این اثنا یکی از بزرگان افراد سالمند قریش به او گفت:برادرزاده در کنار این شخص بنشین و جواب مسئله را برای او بیان کن،سوگند به خداوند در هر مجلسی که تو را در جمع دیگران مشاهده کردم،کسی را فاضل تر و دانشورتر از تو باشد تاکنون ندیده ام.

قاسم گفت:به خدا قسم ! اگر زبانم را از بیخ و بن برکنند برای من محبوب تر از آن است که دربارۀ چیزی سخن بگویم که بدان علم و آگاهی ندارم (2).


503-علم محدود

دربارۀ حسن بن محمد بن شرف شاه استرآبادی چنین آورده اند که:

روزی زنی بر او وارد شد و راجع به مسائل مشکل و پیچیده حیض و عادت ماهانه
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سؤالاتی مطرح ساخت ولی او نتوانست پاسخ دهد،آن زن به حسن گفت:پته های عمامه تو به کمرت رسیده،لکن از ایراد پاسخ به سؤال یک زن عاجز هستی ؟ حسن به او گفت:

ای خاله ! اگر من پاسخ هر مسئله ای را می دانستم پته های عمامۀ من قعر زمین را نیز درمی نوردید و به ژرفای آن راه می یافت ! ! (1)


504-مسألۀ فتواها

یکی از فقهای بزرگ را به خواب دیدند و از کیفیت حالش پرسیدند:

جواب داد:دو چیز برای سرعت نجات من کمک کرد و گرنه مسئله فتواها مرا معطّل می کرد:یکی نوشتن کتابی در دو هزار دلیل بر حقانیت ولایت و خلافت بلافصل حضرت مولی الموحّدین و دوم زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام (2).


505-قول و عمل

سفیان بن عُیَیْنَه گفت:از دانش من دیگران چگونه بهره مند شوند در حالی که نفس من از آن منتفع نباشد و به آنچه می گویم عمل نمی کنم ؟ (3)


506-خود را هلاک کرده ای

امیر المؤمنین علیه السلام از یک قاضی پرسید:ناسخ و منسوخ قرآن و حدیث را می شناسی ؟ قاضی گفت:نه،حضرت هم فرمود:هم خود را هلاک کرده ای،هم آنان را که به فتوایت
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عمل می کنند (1).


507-گذشت از خود

از بعضی عرفای بزرگ پرسیدند:راه به سوی خدا کدام است ؟ جواب داد:دو قدم:

قدمی بر سر نفس و قدمی بر سر دنیا.چون این پاسخ به عارفی با معرفت تر و عاشق تر رسید فرمود:آنچه را خدا کوتاه کرده طولانی کردند،راه رسیدن به خدا یک قدم است و آن هم گذشت از خود که دنیا به واسطۀ نفس حجاب بین عبد و حق می شود (2).


508-ولی مستجاب نمی شود

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه بدان و اشرار بر شما مسلّط می شوند،در آن وقت خوبان شما دعا می کنند ولی مستجاب نمی شود (3).


509-چاره ای نداریم

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:در میان کوچه و محل رفت و آمد مردم منشینید،مگر با رعایت سه خصلت:

غَضُّ الْأَبصار و ردُّ السّلام و ارْشادُ الضالّ.

چشم فرو انداختن از حرام و سلام کردن به مردم و راهنمایی گمراهان (4).
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510-نه به سودش

و نیز پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:تمام سخنان فرزندان آدم به ضرر اوست نه به سودش مگر امر به معروف و نهی از منکر و ذکر خدا (1).


511-برای چه ؟

ابن عباس می گوید:به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند:آیا خداوند محلّی را که در آن عباد شایسته هستند هلاک و نابود می کند ؟ فرمود:آری،عرضه داشتند:برای چه ؟ فرمود:به خاطر سستی و سکوت ایشان در برابر معاصی (2).


512-خوبان چرا ؟

در پایانِ یک روایت طولانی به نقل«الکافی»از حضرت باقر علیه السلام آمده:

خداوند به شعیب پیغمبر فرمود:

صد هزار نفر از قوم تو را عذاب می کنم،چهل هزار نفر اشرار و شصت هزار نفر از اخیار و خوبان،عرضه داشت:اشرار بجای خود اما خوبان را چرا ؟ خطاب رسید:به خاطر این که خوبان از بدی بدان نهی نمی کنند و اشرار را نصیحت نمی نمایند و بر آنان چون من خشم نمی گیرند (3).


513-به آنچه شما را امر کردم عمل کنید

امام صادق علیه السلام می فرماید:
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خداوند دو ملک را مأمور زیر و رو کردن شهری فرمود،چون به آخر آن شهر رسیدند مردی را در حال دعا و زاری دیدند،یکی از آن دو ملک گفت:این دعاکننده را تماشا کن، آن دیگری گفت:من گوشم بدهکار به هیچ مسئله ای نیست،برای من آنچه مهم است امر الهی است،آن ملک دیگر گفت:من دست به کاری نمی زنم تا از حضرت حق بپرسم، سپس عرضه داشت:خداوندا ! فلان بنده ات را در حال دعا و زاری دیدم،خطاب رسید:

به آنچه شما را امر کردم عمل کنید؛زیرا او مردی است که هیچ گاه در برابر معصیت کاران به خشم و غضب تغییر صورت نداد ! (1)


514-برترین و بدترین عمل در اسلام

امام صادق علیه السلام می فرماید:

مردی از خثعم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد گفت:برترین برنامۀ اسلام چیست ؟ فرمود:ایمان به خدا.عرضه داشت:پس از آن ؟ فرمود:صلۀ رحم.عرضه داشت:بعد از آن ؟ فرمود:امر به معروف و نهی از منکر.

آن مرد گفت:چه عملی بدترین عمل است ؟ فرمود:شرک به خدا،عرضه داشت:

بعد از آن ؟ فرمود:قطع رحم،عرضه داشت:پس از آن ؟ فرمود:امر به منکر و نهی از معروف (2).


515-برخورد با اهل معصیت

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:پیامبر ما را امر فرمود با اهل معصیت با چهرۀ گرفته و عبوس
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روبرو شویم (1).


516-دو مخلوق خدا

امام صادق علیه السلام می فرماید:امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق خداوندند،هرکس آنان را یاری کند،خدا او را عزیز می نماید و هرکس آنان را خوار کند،خداوند او را خوار می کند (2).


517-تقوای خدا را رعایت کنید

از حضرت صادق علیه السلام حکایت می کنند که وقتی به جمعی می گذشت و آنان را در خصومت و دعوا می دید نمی گذشت تا سه مرتبه فریاد می زد:تقوای خدا را مراعات کنید (3).


518-مؤمن بی دین

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:خداوند دشمن مؤمن ضعیف بی دین است،گفتند:مؤمن بی دین کیست ؟ فرمود:کسی که نهی از منکر نمی کند (4).


519-به حال اول خود برگشت
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عابدی تارک الصلاتی را به مواعظ و نصایح ترغیب به نماز کرد و آداب نماز به او تعلیم داد و گفت:چند روزی در اوقات نماز با من باش و وظایف واجبات سنن با من به جای آر تا خوب به آداب نماز از جهت علمی و عملی باخبر شوی.آن شخص قبول کرد.

اوّل طلوع فجر که شد تائب را بیدار کرد که برخیز نماز کن،تائب از خواب برخاست و با عابد به نماز ایستاد،بعد از نماز او را به تعقیب نماز مشغول کرد تا قریب به چاشت شد، تائب برخاست تا بر سر کاری رود و تحصیل معاشی کند.

هنوز کاری فیصل نداده بود که پیشین شد،آواز داد که ای تائب ! بیا که وقت نماز است.تائب کار را ناقص گذاشته به خدمت عابد آمد.عابد او را به نماز نافله مشغول کرد و بعد از نافله به واجب و بعد از واجب به سنّت عصر و بعد از آن به واجب و بعد به تعقیب تا قریب پسین شده و هم چنین مغرب و نافله ها تا قریب به نصف شب.

حاصل آن که جمیع کارهای تائب منحصر شد به نماز و تعقیب و اوراد و از سایر کارها و تحصیل معاش باز ماند.

در این وقت به عابد گفت:نماز کار بیکاران است نه کار من که من طاقت این گونه عبادت ندارم.این بگفت و عابد را رها کرد و به حال اول خود که بی نمازی بود برگشت (1).


520-که آن به شبی می رود و این به تبی

حکما گفته اند:به مال و جمال خود مبال که آن به شبی می رود و این به تبی و هم چنین است امر در سایر شؤون و اعتبارات دنیوی که گفته اند: 

به عزّت مبال وز ذلّت منال ***که این هر دو را زود باشد زوال (2)
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521-بدبخت ترین مردم

عیسی بن مریم فرمود:شقی ترین و بدبخت ترین مردم کسی است که در میان مردم مشهور به علم است ولی از نظر عمل بین خود و خدا سست و تنبل و بی حال است (1).


522-اولین کسی که در قیامت وارد می شود

امام باقر علیه السلام می فرماید:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:اولین کسی که در قیامت بر خدا وارد می شود من هستم،سپس کتاب خدا و اهل بیتم آن گاه امّتم،از امت می پرسم که با کتاب خدا و اهل بیتم چه کردید ؟ ! (2)


523-از ماست

امام باقر علیه السلام می فرماید:قرآن مجید به زیباترین صورت وارد قیامت می شود،چون بر مسلمانان می گذرد،گویند:از ماست،بر انبیا می گذرد،گویند:از ماست،بر ملائکه مقرب می گذرد،گویند:از ماست،تا به پیشگاه حضرت عزّت رسد،عرضه بدارد:فلان پسر فلان تابستان بسیار گرم را روزه گرفت و شب را به بیداری در عبادت به سر برد و فلان پسر فلان تابستان را به نافرمانی گذراند،شب را به خواب به پایان برد،خطاب می رسد:

هر مطیعی را در بهشت در جای مخصوص خودش قرار بده.قرآن در آن وقت حرکت می کند و مردم مؤمن به دنبال او،سپس به مؤمن می گوید:مرا بخوان و به منازل و درجات بهشت بالا برو،پس مؤمن می خواند و براساس اندازۀ معرفت و عملش به قرآن،درجات بهشت را طی می کند و خلاصه هرکس در جای معین خودش با کمک قرآن قرار می گیرد (3).
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524-ولی از مفهوم آن بی خبرند

زید بن ثابت به فرزندش می گفت:آن چنان کن که خدایت تو را در دیوان قرّاء ضبط نکند،قرّایی که ظاهر قرآن را می خوانند ولی از باطن و مفهوم قرآن بی خبرند (1).


525-ظاهرشان با باطنشان یکی نیست

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

روزگاری بر امتم می آید که اسم کسی را بشنوی بهتر از دیدن اوست و وی را ببینی بهتر از معاشرت با اوست،چرا که ظاهر اکثر مردم با باطنشان یکی نیست (2).


526-قرآن می خوانند و عمل نمی کنند

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:بیشتر منافقان و دوزخیان امت من قاریانند که آنچه از قرآن می خوانند عمل نمی کنند و گفتارشان موافق کردارشان نیست،سعی کن کردارت موافق گفتارت باشد و به مضمون آیه شریفۀ: [ فَاسْتَقِمْ کَمٰا أُمِرْتَ ] عمل کنی (3).


527-راست ترین کلام عرب

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:راست ترین سخنی که عرب گفته کلام لبید شاعر است:اَلٰا کُلُّ شَیْءٍ مٰا سِوَی اللّهِ باطِلٌ وَ کُلُّ نَعیمٍ لا مَحٰالَةَ زائِلٌ

به حقیقت بدانید که هر چیز جز خدا باطل و ضایع است و هر چه از نعمت در عرصۀ حیات و میدان زندگی است در معرض زوال است.
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پس چرا باید دل به چیزی ببندی که از ثبات و بقا عاری و دل بستن به آن موجب دوری از جناب الهی است (1).


528-یوسف در آیینۀ واقعیات

یوسف چون به چاه شد به نقل حسن بن محبوب،از حسن بن عماره،از مِسمَع ابی سیّار از امام صادق علیه السلام در آن تاریکی و خلوت و وحشت چاه با کمال ایمان و اطمینان به الهام حضرت دوست عرضه داشت:

اللّهُمَ انّی اسْئَلُکَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمْدُ لا الهَ الّا انْتَ الحَنّانُ المَنّانُ،بَدیعُ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ ذُو الْجَلالِ وَ الْاِکْرامِ انْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تَجْعَلَ لی مِنْ امْری فَرَجاً مَخْرَجاً وَ تَرْزُقَنی مِنْ حَیْثُ احْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لا احْتَسِبُ.

پروردگارا ! تو را می خوانم به این که سپاس و شکر مخصوص توست،معبودی جز تو،مهربان و نیکی دهنده وجود ندارد،به وجود آورنده آسمان ها و زمینی،ای صاحب جلال و اکرام ! بر محمّد و آل محمد درود فرست و در کار من گشایشی آر و مرا از جایی که گمان دارم و ندارم روزی بخش.

چون کاروان وی را از چاه بیرون کشیدند خود را معرفی نکرد و نگفت که من یوسف پسر یعقوبم و منزل و مکانم در همین نزدیکی است،بلکه سکوت کرد و خود را تسلیم کاروانیان نمود؛زیرا با فراست ایمانی و نور قلبی دریافته بود که این بلا و مصیبت و این ابتلا و آزمایش گرچه ظاهری تلخ دارد ولی عاقبتش شیرین و الهی است و این آزمایش مقدمه ای ملکوتی برای رسیدن به مقامی الهی است که در آن مقام خیر او و ملّت های تاریخ لحاظ شده است !

روح با عظمت او در عین این که کودکی چند ساله بود از قبول تزویر،تلبیس،تمویه،
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تخیلات،دروغ،حیله،مکر،کید،توهمات و تسویلات نفسانیه با کمال قدرت ابا داشت.

چون در برابر وسوسه های خطرناک آن زن زیبای مصری در کاخ عزیز و در خلوت خانۀ کاخ قرار گرفت و هجوم و وسوسه های او به مدّت هفت سال طول کشید و در آن ایام یوسف به بلوغ رسیده بود،در برابر او بر اساس قرآن مجید فقط گفت:معاذ اللّه.

عجیب کلمه ای است،معنای این کلمه این است که خیال نکنی من از ترس آبرویم در دنیا،یا جریمه شدن به خاطر جرم،یا به زندان افتادن،یا به عذاب آخرت دچار شدن به تو نزدیک نمی شوم بلکه از این خواسته تو فقط و فقط به خاطر عزیزم و محبوبم و معشوقم حضرت اللّه سرباز می زنم و محال است در این زمینه حتّی فکری آلوده در قلب پاک من خطور کند.

ابن عباس شاگرد امیر المؤمنین علیه السلام می گوید:

بزرگان برای ما حکایت کردند که زلیخا هفت سال برای خواستۀ خود یوسف را در شدیدترین مضیقه قرار داد ولی آن حضرت یک بار به چهرۀ او چشم ندوخت،روزی در کمال زاری به آن حضرت عرضه داشت:یک بار دیده به سویم بردار،پاسخ داد:اگر تو را ببینم از دیدن حق محروم و کور می شوم !

گفت:ای یوسف ! چه چشم زیبایی داری،جواب داد:اوّل عضوی است که در خانۀ تاریک قبر بر رویم فرو ریزد !

گفت:چه بوی خوشی داری،گفت:پس از سه روز از مرگم چون قبرم را باز کنی به شدت از بوی تعفن جنازه فرار می کنی.

گفت:چرا به من نزدیک نمی شوی،پاسخ داد:نزدیکی به تو باعث دوری از خدا است !

گفت:فرشم از حریر خالص است برخیز و حاجتم را بر آور،جواب داد:اگر به

ص:507





خواسته ات عمل کنم نصیبم را در بهشت الهی از دست می دهم.

گفت:تو را به شکنجه گران زندان می سپارم،جواب داد:در آن وقت است که خداوند مهربان و مولای عزیزم مرا می خرد.

چون به زندان افتاد عرضه داشت:

[ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمّٰا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ ] .

یوسف گفت:پروردگارا ! زندان نزد من محبوب تر است از عملی که مرا به آن می خوانند.

چون پس از نُه سال به عللی که قرآن ذکر کرده از زندان آزاد شد و سلطان مصر به وی احترام کرد و به او گفت:امروز مقامت نزد ما معلوم شد و تو در این دستگاه امین و صاحب منزلتی،می توانست بگوید:من فرزند یعقوبم و منزل ما شهر کنعان است؛اکنون اسب تیز پایی به من بده تا به دیار خود روم و به دیدار پدر و مادرم خوشحال شوم،ولی این معنا را نگفت؛زیرا ملت مصر را اسیر کاخ نشینان دید و عباد خدا را دچار مردم ظالم و ستمگر مشاهده کرد،پیش خود گفت:در این دستگاه نفوذ کنم،باشد که روزی در سایۀ به دست آوردن آبروی مردمی و قدرت بتوانم این جامعۀ شیطان زده و گرفتار طاغوت و طاغوتیان را نجات دهم ! !

به عزیز مصر گفت:

[ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ ] .

یوسف گفت:مرا سرپرست خزانه های این سرزمین قرار ده؛زیرا من نگهبان دانایی هستم.

چون مدتی در آن پُست خدمت کرد و امانت و لیاقت و کفایت خود را نشان داد به مقام رهبری مملکت مصر رسید و به تمام اوضاع و احوال آن مملکت مسلّط شد،در این زمینه قرآن مجید می فرماید:

[ وَ کَذٰلِکَ مَکَّنّٰا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهٰا حَیْثُ یَشٰاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنٰا مَنْ نَشٰاءُ وَ لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ] :
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این گونه یوسف را در [ آن ] سرزمین مکانت و قدرت دادیم که هر جای آن بخواهد اقامت نماید.

رحمت خود را به هر کس که بخواهیم می رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی کنیم.

چون برادران در سفر سوّم به حضورش رسیدند برای این که از شدت شرم و خجالت آنان بکاهد و بار سنگین روح آنان را از عملی که کرده بودند کم کند به آنان فرمود:

[ هَلْ عَلِمْتُمْ مٰا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰاهِلُونَ ] .

گفت:آیا زمانی که نادان بودید،دانستید با یوسف و برادرش چه کردید ؟

آنان ناگهان به خود آمده و پس از اندکی تأمل گفتند:

آیا تو همان یوسف هستی که چهل سال قبل دچار خطای ما شدی ؟

گفت:آری،من یوسفم و این برادر من است،این خداوند مهربان است که بر ما منت گذاشت و به خاطر تقوا و صبر،ما را به این مقام و منزلت رساند که خداوند عزیز اجر و مزد نیکوکاران را ضایع نمی کند.

برادران گفتند:به خداوند قسم که حضرت حق تو را بر ما به«مُلک و عزّت و عقل و حسن و کمال»برگزید و ما در عدم شناخت حق تو،مقصر و خطاکاریم.

یوسف عزیز با کمال مهربانی در برابر آن همه ظلم و ستم برادران فرمود:

[ لاٰ تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِینَ ] .

گفت:امروز هیچ ملامت و سرزنشی بر شما نیست،خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است.

یوسف عزیز بر اثر پاکی جان و نور قلب،چون خود را در والاترین مقام در روی زمین دید به پیشگاه مقدس حضرت حق عرضه داشت:

[ رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَ عَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحٰادِیثِ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصّٰالِحِینَ ] .

پروردگارا ! تو بخشی از فرمانروایی را به من عطا کردی و برخی از تعبیر خواب ها را به من
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آموختی.ای پدید آورندۀ آسمان ها و زمین ! تو در دنیا و آخرت سرپرست و یار منی در حالی که تسلیم [ فرمان های تو ] باشم جانم را بگیر،و به شایستگان مُلحقم کن (1).


529-اهل گورستان

امیر المؤمنین علیه السلام برای عبرت گرفتن از گذشتگان می فرماید:

اهل گورستان همسایگانی هستند که با هم انس نمی گیرند و دوستانی که به دیدار یکدیگر نمی روند،نسبت های آشنایی بینشان کهنه و سبب های برادری از آن ها بریده شده است،با این که همه در یک جا جمعند تنها و بی کسند و در عین این که دوستان هم بودند از هم دورند،برای شب صبح و برای صبح شب نمی شناسند،هر یک از شب و روز که در آن کوچ کرده اند برایشان همیشگی است.

سختی های آن جهان را سخت تر از آنچه می ترسیدند مشاهده کردند و آثار آن جهان را بزرگ تر از آنچه تصور می نمودند دیدند،اگر بعد از مرگ به زبان می آمدند،نمی توانستند آنچه را به چشم دیده و دریافته اند بیان کنند،اگر چه نشانه های آنان ناپدید شده و خبرهایشان قطع گردیده،ولی چشم های عبرت پذیر،آنان را می نگرد و گوش های خرد از آن ها می شنود که از راه غیر گویایی یعنی به زبان عبرت می گویند:

آن چهره های شکفته و شاداب بسیار گرفته و زشت شد و آن بدن های نرم و نازک بی جان افتاده،جامه های کهنه و پاره و کفن پوسیده در برداریم و تنگی گور ما را سخت به مشقت انداخته،وحشت و ترس را به ارث بردیم و منزل های خاموش به روی ما خراب شد.

اندام نیکوی ما نابود و صورت های خوش آب و رنگ ما زشت و اقامت ما در قبور
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ترسناک طولانی شد،از اندوه،رهایی و از تنگی،فراخی نیافتیم !

زمین چه بسیار بدن ارجمند و صاحب رنگ شگفت آوری را خورده است که در دنیا متنعّم به نعمت و پروردۀ خوشگذرانی و بزرگواری بوده،هنگام اندوه به شادی می گراییده و به جهت بخل ورزیدن به نیکویی و حرص به کارهای بیهوده و بازیچه،چون مصیبت و اندوهی به او وارد می گشت متوجّه لذت و خوشی شده خود را از اندوه منصرف می نمود،پس در حالی که او به دنیا و دنیا به او می خندید،در سایۀ خوشی زندگانی که همراه با بسیاری غفلت بود،ناگهان روزگار او را با خار خود لگدکوب کرد و قوایش را درهم شکست و از نزدیک ابزار مرگ و علل موت به سویش نگاه می کرد،پس او به اندوهی آمیخته شد که با آن آشنا نبود و با رنج پنهانی همراز گشت که پیش از این آن را نیافته بود و بر اثر بیماری ها ضعف و سستی بسیار در او به وجود آمد،در این حال هم به بهبودی خود انس و اطمینان کامل داشت و هراسان رو آورد به آنچه اطبّا او را به آن عادت داده بودند از قبیل علاج گرمی به سردی و برطرف شدن سردی به گرمی،پس داروی سرد، بیماری گرمی را خاموش نساخت و بلکه به آن افزود و داروی گرم بیماری سردی را بهبودی نداده،جز آن که آن را به هیجان آورده سخت کرد،با داروی مناسب که با طبایع و اخلاط درآمیخت مزاج معتدل نگشت مگر آن که طبایع هر دردی را کمک کرده می افزود،تا این که طبیب او سست شد و از کار افتاد و پرستارش او را فراموش کرد و زن و فرزند و غمخوارش از بیان درد او خسته شدند و در پاسخ پرسش کنندگان حال او گنگ گشتند و نزد او از خبر اندوه آوری که پنهان می نمودند با یکدیگر گفتگو کردند،یکی می گفت:حال او همین است که هست و دیگری به خوب شدن او امیدوارشان می کرد و دیگری بر مرگ او دلداریشان می داد،در حالی که پیروی از گذشتگانِ پیش از آن بیمار را به یادشان می آورد که آنان رفتند ما هم باید برویم.

پس در اثنای این که او با این حال بر بال مفارقت دنیا و دوری دوستان سوار است ناگاه
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اندوهی از اندوه هایش به او هجوم آورد،پس زیرکی ها و اندیشه های او سرگردان مانده از کار بیفتد و رطوبت زبانش خشک شود و چه بسیار پاسخ پرسش مهمی را دانسته ولی از بیان آن عاجز و ناتوان است و چه بسیار آواز سخنی که دل او را دردناک می کند می شنود، ولی خود را کر می نمایاند و آن آواز یا سخن از بزرگی است که او را احترام می نموده یا از خردسالی که به او مهربان بوده است.

به حقیقت مرگ را سختی هایی است که دشوارتر است از آن که همۀ آن ها بیان شود یا عقول مردم دنیا آن را درک کرده و بپذیرد (1).


530-بشارت سلیمان نبی به پیامبر اسلام

کعب الاحبار می گوید:سلیمان در مسیرش به یمن به مدینه طیّبه رسید،به همراهانش گفت:اینجا شهر هجرت پیامبر آخر زمان است،خوشا بحال کسی که به او مؤمن شود و از وی پیروی کرده،در تمام امور حیات به او اقتدا کند.

وقتی به مکّه گذشت گفت:پیامبر عربی از این شهر به مدینه می رود،خداوند یاری کنندگانش را یاری دهد،دور و نزدیک در پیشگاه حضرت او در مسئله حق مساویند،در راه حق از ملامت کنندگان باک ندارد.

گفتند:ای پسر داود ! دین او چیست ؟ فرمود:آیین حنیف.

پرسیدند:بین ما و او چه زمانی فاصله است ؟ فرمود:بیش از هزار سال،من به شما بگویم و بر شما واجب است به دیگران برسانید که او آقای همه انبیا و خاتم رسولان است و نامش در کتب انبیا ثبت است.

چون سلیمان از مکه گذشت،فریاد مکه به جانب حق برخاست،خطاب رسید سبب
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گریه ات چیست ؟ عرضه داشت:الهی ! تو بهتر می دانی که سلیمان یکی از رسولان توست،بر من گذشت و برای نماز و عبادت پیاده نشد و به نزد من ذکر تو نگفت،من دچار بت های بت پرستانم،خداوند وحی فرمود:در آیندۀ نزدیک تو را از سجده کنندگان پُر کنم،قرآن را در ابتدای امر در تو نازل کنم،پیامبری در کنار تو مبعوث کنم که محبوب ترین پیامبران من است،قومی را در تو قرار دهم که مرا عبادت کنند،واجباتی بر عبادم تکلیف کنم که برای انجامش در نزد تو با سرعت زیاد به سویت بشتابند و در کنار تو ناله ها و ضجّه ها و نوبه ها به سویم برخیزد،همانند نالۀ ناقه برای فرزندش و کبوتر برای جوجه اش،دامنت را از بت و بت پرستی پاک کنم و تو را برای تمام جهانیان از برکت پیامبرم قبله سازم (1).


531-همچون یک امت

جاحظ،دانشمند و ادیب بسیار مشهور عرب در کتاب«البیان و التبیین»می گوید:

قُسّ بن ساعدۀ ایادی از علما و حکمای بزرگ عصر جاهلیّت بود،در میان مردم قسم خورد و گفت:در قسمم دروغگو نیستم،برای خدا دینی است بهتر از دینی که برای شماست.

او با آن که رسول اسلام را درک نکرد ولی ایمان به او را در عصر جاهلیت اعلام داشت، می گویند عمر درازی بر او گذشت،نبی اسلام صلی الله علیه و آله را به اسم و نسب می شناخت،خبر بعثتش را به مردم بشارت می داد،اهل تقوا بود و مردم را به تقوا دعوت می کرد،مطالبی می گفت که عوام از درک آن مطالب عاجز بودند،جز خواص از عقلا سخنانش را نمی فهمیدند،پیامبر بعد از ظهور رسالت و بعثتش به وی دعا کرد و فرمود:روز قیامت هم
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چون یک امت به محشر می آید (1).


532-کرامتی از آیت اللّٰه حائری

از یکی از شاگردان مؤمن و با تقوای حضرت آیت اللّه العظمی حایری مؤسّس حوزۀ علمیۀ قم شنیدم که در شب ولادت رسول اسلام صلی الله علیه و آله شب هفدهم ربیع الاول مجلس جشنی در یکی از محلات قم برپا بود،آیت اللّه حایری در آن مجلس شرف حضور داشت،آهی از دل پرشوق کشید و گفت:

در این مجلس جای حاج سید علی اصغر اراکی خالی است که با آن صدای گرم و دلنوازش اشعار ادیب الممالک را در ولادت رسول اسلام صلی الله علیه و آله بخواند و به مجلس حال و نورانیت ببخشد،ساعتی نگذشت که حاج سید علی اصغر وارد مجلس شد،به محضر آیت اللّه حایری سلام کرد و ولادت خاتم انبیا را تبریک گفت،آیت اللّه حایری فرمود:تو کجا و شهر قم و این مجلس ؟ ! !

عرضه داشت:از اراک قصد تهران داشتم،چون ماشین به قم رسید خراب شد،راننده گفت:احتمالاً تا صبح در قم بمانیم،من بسیار خوشحال شدم پیش خود گفتم در این شب ولادت به زیارت بروم سپس مجلس جشن و سروری را پیدا کرده در آنجا شرکت کنم تا از معنویت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بهره مند شوم،آیت اللّه حایری فرمود:این همه از فضل و عنایت خداست برخیز و میلادیه ادیب را در این مجلس بخوان ! ! (2)


533-معجزه الهی پیامبر در نوزادی

وقتی حلیمۀ سعدیه پس از ولادت از آمنه وی را برای شیر دادن به دامن پاکش گذاشت
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و خواست از طرف چپ سینه اش وی را شیر بدهد چون طرف راستش سالیان دراز بود خشک شده بود شیر نگرفت،چون شکوه به خانواده اش برد،به او گفتند:از طرف راست شیرش بده،جواب داد:آن طرف به علّت مرض از بین رفته،گفتند:همان طرف خشک را در دهانش بگذار،باشد تا با گرفتن آن به گرفتن طرف دیگر میل پیدا کند،چون او را برگرداند دهان مبارک به سینۀ خشک شده گذاشت،ناگهان مانند چشمۀ اول بهار شیر شیرین جوشیدن گرفت،با این معجزۀ الهی خواست سه مطلب را به جهانیان اعلام کند:

1-من نیامده ام تا چیزی از کسی بگیرم،آمده ام تا شما تهیدستان جهان را غنی کنم که من نیازمند به شما نیستم،ولی شما در تمام زمینه ها محتاج من هستید !

2-من چپ گرا نیستم،راهم از هم اکنون راه راست و صراط مستقیم است و در این راه راهبر و راهنمایم !

3-شما را ای حلیمه سعدیه ! فرزندی نوزاد است که باید از سینه ات سیر و سیراب شود و با یک جانب سینه فقط یک نوزاد را می توان اداره کرد،من نیامده ام حق کسی را گرچه به اندازۀ ذرّه ای باشد پایمال کنم که من آمده ام تا حقوق به غارت رفتۀ همۀ انسان ها را به صاحبان حق برگردانم ! ! (1)


534-گوشه هایی از اخلاق پیامبر

قسمتی از اخلاق الهی او را سیره های متعدد و کتب حدیث از قول امیر المؤمنین و فاطمۀ زهرا و حسن و حسین علیهم السلام و سلمان و مقداد و ابو ذر چنین نقل کرده اند:

بردبارترین و شجاع ترین و عادل ترین و عفیف ترین مردم دهر بود،در تمام مدت عمر شصت و سه ساله اش دست مبارکش نامحرمی را لمس نکرد.
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او سخی ترین مردم روزگار بود،چون به خانه می آمد درهم و دیناری نزد او نمانده بود، اگر شب میرسید و درهمی نزد او مانده بود،به خانه نمی رفت تا آن را در جایی که خدا می خواست بپردازد.

پارگی کفشش را وصله می زد،لباسش را می دوخت،در کار و برنامۀ خانه به زن و فرزند کمک می کرد،کسی در تمام روزگار باحیاتر از او نبود،چشم به صورت کسی نمی دوخت، دعوت آزاد و بنده را قبول می کرد،هدیۀ مردم را گرچه جرعه ای شیر بود می پذیرفت و میل می کرد و به نیکوترین صورت تلافی می فرمود،از مال صدقه مصرف نمی کرد و از اجابت دعوت مسکین و کنیز تکبّر نداشت.

برای خدا به خشم می آمد ولی در تمام عمرش برای یک بار به خاطر خودش خشمگین نشد،بر حقّ پافشاری داشت اگر چه به ضرر خود و یارانش تمام می شد،بسیار اتّفاق افتاد که در سختی ها و تنهایی ها از طرف مشرکان پیشنهاد یاری و کمک به او شد ولی نپذیرفت، گاهی از شدّت گرسنگی و نیافتن خوراک سنگ به شکم مبارک می بست و هرگز خم به ابرو نمی آورد،اگر چیزی از حلال می یافت می خورد وگرنه صبر و حوصله می کرد،از حلال خدا بدون علت پرهیز نمی کرد،خوراکش یا خرمای تنها یا شیر،یا نان جو یا شیرینی یا عسل بود و اگر مدتی هیچ کدام از آن ها را نمی یافت فقط خدا را عاشقانه شکر می کرد ! !

دعوت برای ولیمۀ ولادت یا عروسی،یا خانه،یا سفر را قبول می کرد،به تشییع جنازه حاضر می شد و بدون پاسدار در بین مردم رفت و آمد داشت و در این زمینه از دشمنانش هراسی به خود راه نمی داد،متواضع تر از او کسی نبود،بدون کبر با مردم نشست و برخاست داشت،خوش رفتار بود و از چهرۀ پاکش صفا و صمیمیت و خوبی می بارید.

چیزی از امور دنیا وی را دستپاچه و مضطرب و هولناک نمی کرد،از لباس حلال آنچه می یافت می پوشید،مرکب سواری برای او تفاوت نداشت که چه باشد،استر یا اسب یا الاغ،هر کدام را می یافت سوار می شد.
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در دورترین نقطۀ شهر از مریض عیادت می کرد،بوی خوش را دوست داشت و از بوی نامناسب در کراهت بود.

عشق عجیبی در نشستن با فقرا داشت و با مساکین هم سفره می شد،اهل فضل را سخت احترام می کرد و دل اهل شرف را با نیکی به آنان به دست آورده با آنان رفیق می شد،اقوام را دیدن می کرد و در صلۀ رحم امتیازی برای کسی قائل نبود،بر احدی جفا روا نمی داشت و عذر معذرت خواه را با کمال بزرگواری می پذیرفت.

خوش گفتار و خوشمزه بود،ولی از حق تجاوز نمی کرد،در خنده از قهقهه پرهیز داشت،آن قدر عزیز و کریم و بزرگوار بود که با اصحابش در بازی و ورزش شرکت می کرد و با آنان مسابقه می داد،چون بر سرش به خاطر عدم معرفت و ادب داد می کشیدند صبر می کرد و حوصله می فرمود.

دارای بز و گوسپند بود،خود شیرش را می دوشید و با اهل خانه در خوردن آن شرکت می جست،در لباس و خوراک بین خود و کلفت و نوکر فرق نمی گذاشت.

وقت خود را در غیر رضای خدا صرف نمی کرد،به باغ دوستانش در مدینه می رفت و قلب آنان را خوشحال می کرد،به احدی به خصوص فقرا و مساکین به چشم حقارت نمی نگریست و از صاحب قدرتی یک ذرّه ترس نداشت.

درس نخوانده بود و چیزی حتی یک کلمه ننوشته بود،در سرزمین جهل و صحرای فقر و در میان عده ای گوسپند چران نشو و نما کرده بود،ولی خداوند عزیز وی را به جمیع محاسن اخلاقی و طرق حمیده و اخبار اولین و آخرین و آنچه مایۀ نجات و فوز در آخرت و صلاح و سداد در دنیا است آراسته فرموده بود.

در سلام به همگان پیشی می جست،تا حاجت و نیاز کسی را برطرف نمی ساخت از پای نمی نشست،چون دست به دست یاران می داد،دست مبارکش را نمی کشید تا طرف مقابل دست از دستش بردارد،در مصافحه و معانقه پیش قدم بود،نشست و برخاستش
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توأم با یاد خدا بود،وقتی کسی به آن جناب وارد می شد و آن حضرت در حال نماز بود، نمازش را خفیف کرده و زود تمام می کرد و به وارد می فرمود:تو را نیاز و حاجتی است ؟ اگر حاجتمند بود،حاجتش را روا می کرد و دوباره به نماز برمی گشت.

به هر واردی احترام می گذاشت تا جایی که عبا یا ردا یا لباسش را برای نشستن وارد پهن می کرد،مجلسش برای همه یکسان بود،در حدی که کسی تصور می کرد از طرف آن جناب بیشترین احترام و اکرام به او شده،مجلس او مجلس حیا و تواضع و امانت بود، مردم را با کنیه و لقب صدا می کرد و هرگز نسبت به کسی بی احترامی روا نداشت،از خشم مبرّا و نسبت به مقصر سریع الرضا بود،رقّت قلبش را نسبت به مردم کسی نداشت، بهترین و با منفعت ترین مردم برای مردم بود،هرگاه از جای خود برمی خاست می گفت:

سُبْحٰانَکَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ،اشْهَدُ انْ لٰا الٰهَ الّا انْتَ اسْتَغْفِرُکَ وَ اتُوبُ الَیْکَ.

منزهی تو و سزاوار ستایشی ای خدا،شهادت می دهم که غیر از تو خدایی نیست،طلب آمرزش دارم از تو و به سوی تو توبه و بازگشت می کنم.

می فرمود:این دعا را امین وحی به من تعلیم داد.

فصیح ترین و بلیغ ترین مردم روزگار بود،تا جایی که نوشته اند:

اهل بهشت به زبان او سخن می گویند.

کلامش کوتاه و پر مغز و پر معنی بود و هر چه می خواست بگوید در همان کلام مختصر می گنجاند،بدون نیاز سخن نمی گفت و ابتدای به کلام نداشت،هرگز بد نگفت و در رضا و غضب از حق گویی تجاوز نکرد.

آن حضرت نسبت به پروردگارش باخشیت ترین و باتقواترین و داناترین و در طاعت و صبر بر عبادت قوی ترین و در عشق به رب عاشق ترین و در زهد از غیر دوست زاهدترین مردم بود.

در تمام عمرش به جنگ ابتدا نکرد،ولی در هر میدانی که برای رزم قدم گذاشت سر
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سوزنی از حق روی گردان نشد و یارانش را نیز سفارش می کرد:

جنگ را برای خدا انجام دهید و سخت مواظبت کنید که ذره ای ظلم از شما نسبت به دشمن سر نزند،آن وجود مبارک جهادی را بالاتر از جهاد با هوای نفس نمی دانست (1).


535-شهادت حق

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:کسی که برای زنده شدن حق یک مسلمان به شهادت حقّی اقدام کند،روز قیامت تا جایی که چشم خلایق کار می کند نوری از چهره اش می درخشد که تمام مردم به وسیلۀ آن نور وی را به اسم و نسب می شناسند (2).


536-هجرت

به رسول الهی صلی الله علیه و آله عرضه داشتند:چه ایمانی افضل است ؟ فرمود:هجرت،عرضه داشتند:هجرت چیست ؟ فرمود:دست برداشتن از بدی،گفتند:چه هجرتی افضل است ؟ فرمود:جهاد (3).


537-سلمان فارسی

او انسان با کرامتی است که از سرزمین ایران به عشق رسیدن به حقیقت به عنایت و هدایت حق به مدینه آمد و در آنجا به محضر منوّر رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرّف و قلب الهی اش به نور اسلام منوّر و پس از مدتی اندک مراحل ایمان و منازل عرفان را طی کرد و به حقایق قرآن مجید آراسته شد.
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پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله دربارۀ آن مرد الهی فرمود:

سَلْمانُ مَنَّا اهْلَ الْبَیْتِ.

سلمان از ما اهل بیت است.

و نیز در روح او و شخصیت والای قلبی و فکریش فرمود:

سَلْمانُ بَحْرٌ لا یُنْزَفُ وَ کَنْزٌ لا یَنْفَدُ.

سلمان دریایی است که خشک شدنی نیست و گنجی است که تمام نمی شود.

امیر المؤمنین علیه السلام او را لقمان امت و حضرت صادق علیه السلام وی را برتر از لقمان حکیم دانسته است.

از برای ایمان ده درجه است و سلمان وجود خود را به درجۀ دهم رساند و مقامی برتر از مقام اصحاب همۀ انبیا به دست آورد.

برای او علم بلایا و منایا بود و بارها امین وحی به وسیلۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سلام حضرت احدیّت را به وی ابلاغ کرد.

او در راه ایمان به انواع شداید و حوادث و بلاها دچار شد،ولی خم به ابرو نیاورده و در راه دوست با تمام وجود صبر کرد و استقامت ورزید.

او وقتی در جمعی نسبت به اصل و نسبش مورد پرسش واقع شد در جواب فرمود:

من سلمان فرزند بندۀ خدایم،گمراه بودم به برکت محمّد هدایت یافتم،فقیر بودم به برکت محمد غنی شدم،برده بودم به برکت محمّد آزاد شدم،این است حسب و نسب من ! (1)


538-ابو ذر غفاری

آن جناب جزء آن چهار نفری است که خداوند عزیز،پیامبرش را به عشق و محبت آنان
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امر فرموده است و آن چهار نفر عبارتند از:

امیر المؤمنین علیه السلام،سلمان،ابو ذر،مقداد.

رسول اسلام صلی الله علیه و آله وی را صدّیق امت و در زهد شبیه عیسی بن مریم به حساب آورده است.

ملّا محمد باقر مجلسی رحمه الله می گوید:

پس از معصومین،در میان امّت کسی به جلالت قدر سلمان و ابو ذر و مقداد نیست.

امام کاظم حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام می فرماید:

در روز قیامت منادی از جانب ربّ العزّه ندا کند:کجایند حواریون و مخلصون محمد بن عبد اللّه که بر طریقۀ او مستقیم بودند و پیمان وی را نشکستند ؟ پس سلمان و ابو ذر و مقداد برخیزند.

پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس می خواهد به زهد عیسی بن مریم نگاه کند.به زهد و تقوای ابو ذر نظر کند.

او چندی در شهر شام و اطراف آن به امر به معروف و نهی از منکر و مبارزۀ جانانه با معاویه و معرفی شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام مشغول بود،تا جائی که گروهی به دلالت او به شرف تشیع نایل آمدند.

او بر اثر امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با خلافکاری های دستگاه سلطنت عثمان به رَبَذه تبعید و در آنجا به داغ فرزندش ذَر که بر اثر گرسنگی و تشنگی مُرد مبتلا و خود او هم از فرط بی آبی و گرسنگی به شرف لقاء اللّه مشرف و به دست پاک مالک اشتر نخعی عاشق امیر المؤمنین علیه السلام با آب زمزم غسل داده شد و سپس دفن گردید،من به زیارت قبر او مشرف و در لحظۀ تشرّف نور خدا را از آن قبر به جانب عرش در حرکت دیدم ! ! (1)
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539-بلال حبشی

از سابقین در اسلام و در عظمت قدر و جلالت شأن فروزنده تر از ستارگان فروزان است.

امام صادق علیه السلام در حق او فرمود:

خدا رحمت کند بلال را که به ما اهل بیت عشق می ورزید و او بندۀ صالح بود.

چون اذان از جانب حق نازل شد،پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله اعلامش را به آن جناب واگذار کرد و در طرد آنان که نمی خواستند صدای او را بشنوند آیۀ شریفۀ [ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ ] در حق او نازل شد !

آن جناب پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر به اذان گفتن نشد؛زیرا اذان گفتن خود را کمک به ستم ستمگران دوران می دانست ! تنها یک بار به درخواست دختر گرامی پیامبر اسلام اذان گفت و سپس به شام هجرت کرده و در آنجا درگذشت.

من قبر آن جناب را در باب صغیر واقع در بیرون شهر شام زیارت کرده ام و از آن قبر با حقیقت تبرک جستم (1).


540-جابر بن عبد اللّٰه انصاری

آن جناب صحابی جلیل القدر و از اصحاب بدر است،در مدح و ثنایش روایات زیادی وارد شده و هم اوست که سلام رسول خدا صلی الله علیه و آله را به امام باقر علیه السلام رساند و آن جناب اوّل کسی است که در روز اربعین به زیارت حضرت سیدالشهدا موفق شد و هم آن بزرگوار است که لوح آسمانی را که نص امامت ائمه علیهم السلام در اوست نزد حضرت زهرا علیها السلام زیارت کرد و از آن نسخه برداشت.
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امام سجاد علیه السلام با فرزندش حضرت باقر علیه السلام که در آن وقت طفلی خردسال بود به دیدن جابر رفتند،چون کنار او نشستند،امام سجاد علیه السلام به حضرت باقر علیه السلام فرمود:

سر عمویت را ببوس،چون امام سر جابر را بوسید عرضه داشت:این کیست ؟ حضرت سجاد علیه السلام فرمود:فرزندم محمد،پس جابر آن حضرت را به آغوش گرفت و گفت:یا محمد ! محمّد رسول خدا تو را سلام رساند،آن گاه به حضرت باقر علیه السلام عرضه داشت:ضامن شفاعت من شوید،حضرت پذیرفتند.

جابر در بسیاری از غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر بود و در غزوه صفین حضرت مولی الموحدین را همراهی کرد و لحظه ای از متابعت امام عارفان درنگ نکرد و پیوسته مردم را به محبت و عشق آن حضرت ترغیب می نمود و در کوچه و بازار عبور کرده با صدای بلند می خواند:

«عَلِیٌّ خَیْرُ الْبَشَر فَمَنْ ابیٰ فَقَدْ کَفَر»

علی علیه السلام بهترین بشر است پس کسی که از او برگردد کافر است (1).


541-فاطمه زهرا علیها السلام

دختر گرامی نبی اسلام در شب بیستم جمادی الثانی به سال پنجم بعثت از مادری بی نظیر چون خدیجۀ کبری که روایات بسیاری در مدحش از پیامبر و ائمه علیهم السلام رسیده متولد شد.

فاطمه علیها السلام براساس آیۀ تطهیر دارای مقام عصمت و براساس آیات سورۀ انسان از نظر ایمان و عمل و اخلاق بر تمام زنان آفرینش یگانه و یکتاست.

دختر رسول اسلام علیها السلام در دانش و بینش سرآمد زنان روزگار و در پیشگاه حضرت حق

ص:523






1- 1) -عرفان اسلامی:218/11. 




از اعتبار و ارزشی ما فوق تمام اعتبارات و ارزش ها برخوردار است.

در مسئلۀ ولادت آن جناب در روایات چنین آمده:

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همراه علی علیه السلام و عمّار و حمزه و منذر و عباس و دیگر صحابه در ابطح نشسته بود،ناگاه جبرییل به صورت اصلی خود در حالی که بال هایش مشرق و مغرب را پُر کرده بود بر حضرت نازل شد و ندا داد:یا محمّد ! علیّ اعلیٰ تو را سلام می رساند و امر می کند چهل شبانه روز از خدیجه دوری کن.

آن حضرت در آن چهل شبانه روز به امر حضرت ربّ العزّه روزها را روزه می داشت و شب ها را تا صبح به عبادت مشغول بود.

در آن هنگام به خدیجه مرضیه پیام داد که نیامدن من نزد تو به دستور خداست،بر خود گمان بد مبر که خداوند عزیز روزی چند بار به وجود تو بر ملائکه مباهات می نماید ! !

چون چهل شبانه روز تمام شد امین وحی نزد آن جناب آمد و عرضه داشت:

خداوندت سلام می رساند و می فرماید:برای تحفه و کرامت من مهیا شو،پس میکاییل بر آن حضرت نازل شد و طبقی آورد که پارچه ای از سُندس بهشت روی آن بود و عرضه داشت:پروردگار می فرماید:امشب به این طعام افطار کن،علی علیه السلام می فرماید:در آن چهل شب هرگاه وقت افطار می شد،پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه می دادند هرکس بخواهد آن حضرت را ملاقات نماید ولی در شب چهلم فرمود:یا علی ! کنار در خانه بنشین و از ورود افراد ممانعت کن که این طعام بر غیر من حرام است،چون افطار شد طبق را گشود و در میان آن خوشه ای از خرما و انگور و جامی از آب دید،به اندازۀ لازم میل فرمود،آن گاه جبرییل به آب بهشت دستش را شست سپس به آن جناب گفت:امشب وظیفه داری به منزل خدیجه بروی،از آن طرف خدیجه می گوید:من در آن چهل شب با تنهایی ساختم، چون شب می رسید درها را می بستم و پرده را می آویختم و چراغ را خاموش و پس از عبادت می خوابیدم،شب چهلم خوابیده بودم که صدای در بلند شد،برخاستم و گفتم:
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کیست که جز محمّد را نیاید درِ این خانه را بزند که ناگهان صدای دلنواز رسول اسلام صلی الله علیه و آله را شنیدم که می گوید:خدیجه منم ! با عجله در را باز کرده و از آن جناب استقبال کردم و همان شب به نور مقدس دخترم زهرا منوّر شده و حامل آن امانت بزرگ الهی شدم !

شیخ صدوق به سند معتبر از مفضل روایت می کند که:

چون خدیجه با رسول اسلام صلی الله علیه و آله ازدواج کرد،زنان مکه بر اثر عداوتی که با پیامبر صلی الله علیه و آله داشتند از خدیجه جدا شدند و رفت و آمد با آن حسنۀ روزگار را ترک کردند،خدیجۀ کبریٰ از این جهت در غم و غصه بود تا به زهرا حامله شد،از آن وقت به بعد شادی عجیبی برای او آمد و با حمل خود به انس نشست و این معنا را از رسول خدا صلی الله علیه و آله پنهان می داشت.

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر او وارد شد،شنید خدیجه سخن می گوید،پرسید:با که سخن می گفتی ؟ عرضه داشت:با فرزندی که در شکم دارم،حضرت فرمود:آری،ای خدیجه ! اینک جبرییل به من خبر داد که این طفلی که در رحم داری دختر است و اوست نسل طاهر با میمنت و برکت که خداوند نسل مرا از او به وجود می آورد و از او امامان و پیشوایان دین به هم رسند و حق تعالی پس از انقطاع وحی آنان را خلیفه های خود گرداند.

چون موقع به دنیا آمدن فاطمه رسید،خدیجه کبری به سوی زنان قریش فرستاد تا نزد او حاضر شوند،ایشان در جواب گفتند:ما را با تو کاری نیست،چون همسر یتیم فقیری هستی،خدیجه از جواب متکبران دوران سخت اندوهگین شد،در این حالت چهار زن را نزد خود دید،از دیدن آنان وحشت کرد،ایشان گفتند:مترس که ما رسولان پروردگاریم، منم ساره زوجۀ ابراهیم،دوم آسیه بنت مزاحم که رفیق تو در بهشت است،سوم مریم دختر عمران،چهارم کلثوم خواهر موسی بن عمران.خداوند،ما را برای کمک به تو فرستاده،در آن وقت زهرا علیها السلام متولد شد،در حالی که تمام هویت او را پاکی و پاکیزگی گرفته بود و نوری از او درخشیدن داشت که تمام جهان را روشن کرد،پس آن جناب به
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سخن آمد و گفت:

اشْهَدُ انْ لا الٰهَ الّاَ اللّهُ وَ انَّ ابی رَسُولُ اللّهِ سَیِّدُ الْاَنْبِیاءِ وَ انَّ بَعْلی سَیِّدُ الْاَوْصِیاءِ وَ وُلْدی سادَةُ الْاَسْباطِ.

شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست،مسلماً پدرم رسول خدا سرور همه پیامبران دست و همسرم سرور همۀ اوصیاست و فرزندانم سرور همۀ نسل ها هستند.

ابن بابویه از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که:

فاطمه را نزد حضرت حق نُه نام است:

فاطمه،صدیقه،مبارکه،طاهره،زکیّه،راضیه،مرضیه،محدّثه،زهرا.

امام صادق علیه السلام به یونس بن ظبیان فرمود:

می دانی تفسیر فاطمه چیست ؟ عرضه داشت:مرا خبر دهید،فرمود:

فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ.

بریده شده از تمام آلودگی های باطن و ظاهر.

سپس حضرت فرمود:

اگر امیر المؤمنین علیه السلام او را تزویج نمی کرد برایش در تمام جهان کفو و نظیری نبود.

علامۀ مجلسی رحمه الله در ترجمۀ اسامی آن حضرت فرموده:

صدّیقه: معصومه.

مبارکه: دارندۀ کمالات و معجزات و اولاد کرام.

طاهره: پاکیزه از نقایص.

زکیّه: نموکننده در کمالات.

راضیه: خشنود به قضای حق.

مرضیه: اسوه مردان راه حق و پسندیدۀ اولیای الهی.

محدَّثه: کسی که هم سخن با ملک است.
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زهرا: نورانی به نور صوری و معنوی.

شیخ مفید و شیخ طوسی از عامّه روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

فاطمه پارۀ تن من است،هر که او را شاد گرداند مرا شاد گردانده و هر که او را بیازارد مرا آزرده.

و نیز آن حضرت فرمود:

فاطمه عزیزترین مردم نزد من است.

شیخ طوسی از عایشه نقل می کند:

کسی را در گفتار و سخن شبیه تر از زهرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله ندیدم،چون فاطمه به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می آمد او را خوش آمد می گفت و دست های زهرا را می بوسید و وی را بجای خود می نشاند.

ابن بابویه از حضرت مجتبی علیه السلام نقل می کند:

شب جمعه مادرم را در محراب عبادت دیدم،پیوسته در رکوع و سجود بود تا صبح طالع شد،دائم برای مؤمنین و مؤمنات به اسم دعا می کرد،به مادر گفتم:چرا برای خود دعا نمی کنی فرمود:

یا بُنَیَّ الْجارُ ثُمَّ الدّارُ.

ای فرزندم ! اوّل همسایه سپس خود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانۀ فاطمه آمد،جامه اش را از جُل شتر دید و دست هایش را در حال آسیا کردن و بچه اش را در حال شیر دادن،اشک چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری شد و فرمود:ای دختر با ارزشم ! تلخی های امروز دنیا را برای به دست آوردن حلاوت آخرت بچش.

حضرت زهرا علیها السلام عرضه داشت:
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یا رسول اللّه ! خدا را حمد می کنم بر نعمت هایش و شکر می کنم بر کرامت هایش؛

پس خداوند این آیه را فرستاد:

[ وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضیٰ ] (1).

و به زودی پروردگارت بخششی به تو خواهد کرد تا خشنود شوی.

حسن بصری می گوید:

فاطمه علیها السلام عابدترین فرد امّت بود،در عبادت حق آن قدر بر پای می ایستاد تا پای مبارکش ورم می کرد !

وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود:برای زن چه چیزی بهتر است ؟ عرضه داشت:نبیند مردی را و نبیند مردی او را،حضرت وی را به سینه گرفت و فرمود:

[ ذُرِّیَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ ] (2).

برخی از [ آنان از نسل ] برخی دیگرند.

راوندی در«نوادر»از امیر المؤمنین علیه السلام آورده:

شخص نابینایی از دختر پیامبر اذن خواست وارد خانه شود،زهرا خود را از او پوشاند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:به چه سبب خود را از او مستور کردی او که کور بود ؟ عرض کرد:اگر او کور است ولی من بینا هستم،علاوه اگر در پرده نباشم رایحۀ مرا استشمام می نماید، حضرت فرمود:شهادت می دهم که تو پارۀ تن منی (3).


542-قرآن ملاک زندگی

در روایات بسیار مهم در کتب معتبر آمده که:مردی از سر کار بازار به خانه رفت،
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همسرش وی را پریشان حال دید،سبب پریشانی وی را که از چهره اش آشکار بود پرسید، در پاسخ زن گفت:امروز در میان مغازه برای مدّتی به فکر عاقبت و قیامت خود افتادم که در آن روز جای من کجاست:بهشت یا جهنم ؟ برایم معلوم نشد،مرا سخت افسرده کرد، اکنون با اضطراب و وحشت و پریشانی و ناراحتی به خانه آمده ام و از تو می خواهم مرا از این رنج نجات دهی،زن به همسرش گفت:از دست من برای تو چه کاری برمی آید ؟ جواب داد:نزد حضرت زهرا علیها السلام برو که آن مخدّره عالم به حقایق است و از آن حضرت عاقبت مرا بپرس !

زن به خانۀ حضرت زهرا علیها السلام رفت و عین گفتار شوهرش را به آن بانوی عصمت عرضه داشت،حضرت در پاسخ وی گفت:به همسرت بگو:اگر در امور حیات مادی و معنوی هماهنگ با قرآن زندگی کرده باشی مسلماً اهل بهشت ورنه به عذاب الهی دچار خواهی شد (1).


543-اولوا الامر چه کسانی هستند ؟

شیخ سلیمان بلخی حنفی در کتاب پر قیمت«ینابیع المودّة»و شیخ صدوق در«اکمال الدّین»و فیض کاشانی در«علم الیقین»با سند متین و محکم از جابر بن عبد اللّه انصاری نقل می کنند که گفت:

وقتی آیه شریفه:

[یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ] .

ای اهل ایمان ! از خدا اطاعت کنید و [ نیز ] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [ که امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می باشند ] اطاعت کنید.
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بر پیامبر بزرگ نازل شد،من به آن حضرت عرضه داشتم:خدا و رسول را شناختیم، اولی الامری که در این آیه پروردگار عالم طاعتشان را با طاعت از رسول یکی قرار داده کیستند ؟

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:اینان جانشینان من و رهبران جامعه اسلامی پس از من هستند اوّل آنان:

علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی در تورات معروف به باقر که ای جابر او را می بینی و چون دیدی سلامم را به او برسان.

سپس صادق جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمّد بن علی و علیّ بن محمد و حسن بن علی.

سپس هم نام و هم کنیت من حجت خدا در زمین و بقیّت عباد پسر حسن بن علی است.

یاد و نام خدا به دست او در مشارق و مغارب طنین انداز می شود،او از شیعیان و دوستدارانش غایب است و آن که خدا دلش را به ایمان امتحان کرده بر امامتش اقرار دارد.

جابر می گوید:از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم:شیعیانش در زمان غیبت از او سود می برند ؟ فرمود:به آن کسی که مرا به رسالت فرستاده از نورش بهره می گیرند و از رهبریش سود می برند،چنانچه مردم از آفتاب پشت ابر بهره می برند ! (1)


544-انصاف اهل انصاف !

من از میان صدها کتاب علمی و تحقیقی و روایی و تاریخی که در امر ولایت و امامت
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و جانشینی پس از پیامبر صلی الله علیه و آله نوشته شده فقط یک سخن از حضرت علی بن موسی الرضا عالم آل محمد علیهم السلام نقل می کنم باشد که اهل انصاف به انصاف خود تکیه کنند.

عبد العزیز بن مسلم که از یاران و ارادتمندان و مخلصان حضرت رضاست می گوید:

در ابتدای ورودمان به مرو در خدمت امام رضا علیه السلام در روز جمعه در جامع مرو بودیم، بین مردم در امر امامت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله سخنان زیادی رد و بدل شد و اختلاف زیادی که بین مردم در مسئلۀ امامت بود مورد مذاکره قرار گرفت پس از آن جلسه به خدمت مولایم حضرت رضا علیه السلام رسیدم و داستان مردم را بازگو کردم،حضرت لبخندی زد و فرمود:ای عبد العزیز ! این مردم جاهل و نادانند و در رأی و عقیده خود کلاه سرشان رفته،به حقیقت خداوند عزّ و جلّ جان رسول خدا صلی الله علیه و آله را نگرفت مگر این که دین را برای او کامل کرد و قرآنی به او عنایت فرمود که شرح هر چیز در آن است،حلال و حرام و حدود و احکام و آنچه مردم بدان نیاز دارند همه را در آن بیان کرد و فرمود:

[ مٰا فَرَّطْنٰا فِی الْکِتٰابِ مِنْ شَیْءٍ ] .

ما چیزی را در کتاب [ تکوین از نظر ثبت جریانات هستی و برنامه های آفرینش ] فروگذار نکرده ایم.

در سفر حجة الوداع که آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله بود آیۀ سوم سورۀ مائده را نازل کرد:

[ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاٰمَ دِیناً ] .

امروز [ با نصبِ علی بن ابی طالب به ولایت،امامت،حکومت و فرمانروایی بر امت ] دینتان را برای شما کامل،و نعمتم را بر شما تمام کردم،و اسلام را برایتان به عنوان دین پسندیدم.

امر امامت از تمام نعمت است،پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا نرفت تا برای همگان همۀ معالم دین را بیان کرد و راه را برای آنان روشن ساخت و آن ها را بر جادۀ حق واداشت و علی علیه السلام را بر آنان رهبر و پیشوا نمود و از چیزی که مورد نیاز امت باشد صرف نظر نکرد مگر این که بیان فرمود،هر که خیال کند که خداوند دینش را کامل نکرده،کتاب خدا را رد نموده و هرکس
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کتاب خدا را رد کند به آن کافر است ! !

آیا قدر و موقعیت امامت را در امت می دانند تا اختیار و انتخاب آنان در آن روا باشد ؟ !

به راستی ! امامت اندازه ای فراتر و مقامی والاتر و موقعی ارزنده تر و آستانی منیع تر و ژرفایی فروتر از آن دارد که مردم با عقل خود به آن رسند،یا با رأی و نظر خود درک کنند یا به انتخاب خود امامی بگمارند.

امامت مقامی است که حضرت ابراهیم پس از آن که مقام نبوت و خُلّت را پابرجا کرد بدان رسید،این امامت سومین درجه و فضیلتی بود که خدایش بدان مشرف کرد و نامش را به وسیلۀ آن بلند نمود و فرمود:

[ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً ] .

من تو را برای همۀ مردم پیشوا و امام قرار دادم.

خلیل از شادمانی به این نعمت عرضه داشت:

این مقام در ذرّیه و نژاد من هم هست ؟

خداوند فرمود:

[ لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ ] .

پیمان من [ که امامت و پیشوایی است ] به ستمکاران نمی رسد.

این آیه امامت و رهبری هر ظالمی را تا روز قیامت باطل ساخت و آن را مخصوص برگزیدگان پاک ساخت (1).


545-هیچ باکی از مرگ نداشتم !

امام صادق علیه السلام فرمود:روایت شده به سند صحیح از سلمان فارسی رضی الله عنه که گفت:بر رسول خدا وارد شدم،به من توجه فرمود و چنین گفت:ای سلمان ! خداوند پیامبری را
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نفرستاد مگر این که برای او دوازده نقیب بوده است،عرضه داشتم:این حقیقت را از پیروان تورات و انجیل شنیده ام،فرمود:ای سلمان ! آیا نقبای دوازده گانه مرا که خداوند متعال آنان را برای مقام امامت و وصایت انتخاب فرموده می شناسی ؟

گفتم:خدا و رسول او به این حقیقت آگاه ترند.

فرمود:خداوند مرا از نور خالص و صاف خود به وجود آورد و سپس مرا برای اطاعت و بندگی خود دعوت کرد و من اجابت نمودم و از نور من علی بن ابی طالب را آفرید و او را به مقام اطاعت و پیروی خود خواند و او قبول کرد و از نور من و علی،دخترم فاطمه را آفرید و او را نیز به اطاعت دستورهای خود دعوت نمود و او پذیرفت و از نور من و علی بن ابی طالب و فاطمه دخترم،حسن و حسین فرزندانم را آفرید و آن ها نیز دعوت حق را به اطاعت اجابت نمودند و از این جهت ما را با پنج اسم از اسمای خود نامید.

پس خداوند متعال محمود و من محمد هستم و او علی و بلند مقام و این پسر عمویم علی است و خداوند فاطر و شکافنده حق از باطل و نور از ظلمت است و دخترم فاطمه قطع کننده و جدا سازنده است و حضرت او صاحب نیکی ها و احسان و فرزندم حسن است و دیگری حسین !

و خداوند بزرگ از نور فرزندم حسین نُه فرزند آفرید که پیشوایان دین من هستند و ایشان را برای بندگی و اطاعت اوامر خود دعوت فرمود و آنان قبول کردند و این برنامه پیش از آفرینش خلق بود و در آن وقت ساختمان آسمان و گسترش زمین و وجود هوا و مَلَک و انسان صورت نگرفته بود،ما در آن هنگام انواری بودیم که پروردگار بزرگ را تسبیح و تقدیس کرده و فرمان او را شنیده و پیروی می نمودیم.

سلمان گوید:گفتم:یا رسول اللّٰه،پدر و مادرم به فدایت،برای کسی که ایشان را آن طور که باید بشناسد چه پاداشی است ؟ فرمودند:ای سلمان ! هر کس آنان را آن طور که باید،بشناسد و از آنان پیروی کند و آنان را دوست بدارد و از دشمنانشان بیزاری جوید،به
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خدا سوگند از ماست،هر جا ما وارد شویم وارد می شود،هر جا ما ساکن شویم سکونت کند.

فرمود:پس از او علی سید العابدین است و بعد از او فرزندش محمد که شکافنده علوم اولین و آخرین از میان انبیا و مرسلین است،و سپس فرزندش جعفر است که لسان صادق پروردگار خواهد شد و بعد از او فرزندش موسی است که فرد برنده خشم و غضب خویش می باشد از لحاظ صبر و بردباری در راه پروردگار و پس از او فرزندش علی الرضاست که در برابر تقدیر و حکم های الهی که پوشیده است راضی است.

بعد از او فرزندش محمد است که برگزیده خلق اوست و پس از او فرزندش علی است که هدایت کننده به سوی خداست و سپس فرزند او حسن است که صامت و نگهدارنده و امین اسرار الهی است و بعد از او فرزندش فلان است که نام او را ذکر فرمودند و او گوینده به حق و قیام کننده در راه الهی است.

سلمان گفت:من گریه کردم و سپس عرضه داشتم:یا رسول اللّٰه ! آیا من تا زمان آنان باقی خواهم بود ؟

فرمودند:بخوان آیه شریفه را:«و حکم کردیم به بنی اسرائیل که هر آینه فساد و شر برمی انگیزید در دو مرحله و در روی زمین بزرگی و بلندی می طلبید و چون وعدۀ مرحله اول فرا رسید،مبعوث می کنیم بندگانی را که شدت و حدّت دارند،پس نفوذ می کنند در خلال محوطه ها،و وعده پروردگار متعال واقع و محقق خواهد شد،سپس برمی گردانیم قوت و عظمت و بلندبی شما را و مسلط می کنیم شما را بر دیگران و تأیید می کنیم شما را به اموال و فرزندان و قرار می دهیم شما را پرجمعیت ترین گروه ها.

سلمان گفت:گریه ام شدید شد و شوقم به دیدار آن اولیا الهی بیشتر گشت،عرض کردم:یا رسول اللّٰه ! آیا این جریان و مغلوبیت و مظلومیت با سابقه عهدی خود شما می باشد ؟
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فرمودند:آری،سوگند به خداوند بزرگ این جریان را با سابقه عهدی من و علی بن ابی طالب و دخترم فاطمه و فرزندانم حسن و حسین و نُه فرزند از اولاد فرزندم حسین و آن کسی که از ماست و هر شخصی که در راه ما مظلوم می باشد و هر کسی که به مرتبۀ خلوص ایمان نائل باشد،صورت گرفته است !

آری،سوگند به پروردگار بزرگ ای سلمان،پس از این در مرحله دوم حاضر می شود و روی کار می آید.ابلیس و پیروان و یاران او و آن کسانی که عناد و کفر خود را به درجۀ کامل رسانیده اند،و در پایان این مرحله باز خداوند آنان را می گیرد،و در مقابل اعمال ناشایست و کفر و الحاد و تجاوز و عصیان،آنان را مؤاخذه و قصاص و عقاب نمایند و خداوند هرگز به کسی ستم روا نمی دارد.

و ما هستیم مصداق تأویل این آیه شریفه:«ما می خواهیم احسان کنیم به آن کسانی که ضعیف شده اند در روی زمین و آنان را پیشوایان مردم قرار داده و پس از هلاک دیگران وارثین آنان گردند،و ما آنان را در روی زمین نیرومند کرده و برقرار می کنیم،و فرعون و هامان و پیروان آنها را نشان می دهیم آنچه را که وحشت داشته و از آن پرهیز می کردند».

سلمان گفت:من از خدمت حضرت رسول برخاستم،ولی به اندازه ای غرق فکر و اندیشه شدم که هیچ گونه باک نداشته و متوجه نبودم که مرگ در کجا و چه وقت مرا می رسد،یا من به چه هنگام به مرگ خواهم رسید ؟ ! (1)


546-مقام با عظمت خلافت

دوران با عظمت رسالت و نبوت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله در میان دریایی از مصایب و شداید و سختی ها و بلاها و طوفان های سهمگین اجتماعی،همراه با هشتاد و چند
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جنگ به حجة الوداع رسید.

در آن برهۀ طاقت فرسا که هماهنگ با بیست و سه سال زمان بود،رسول بزرگ الهی صلی الله علیه و آله به توفیق حضرت رب الارباب موفّق به ابلاغ تمام واقعیت های ظاهری و باطنی اسلام شد.

اکنون از حج برمی گردد،تا یکی دو ماه باقیماندۀ عمر گرانمایه اش را سپری کرده به ملاقات حضرت محبوب نایل گردد.

در مرحلۀ اوّل عقل سلیم حکم می کند که محصول زحمات طاقت فرسایش را که امتی مسلمان و جوان است و هم چنین قرآن مجید را که سرمایۀ بی نظیر عالم ملکوت است بدست کسی بسپارد که هم چون خود او دارای روحی بلند و قلبی سلیم و عقلی فعال و اراده ای الهی باشد و در مرحلۀ بعد تمام معارف و آثار شرعی و به خصوص آیات کتاب چنین مسئلۀ مهمی را اقتضا می کند،او اگر دست به چنین برنامۀ بسیار مهمی نزند،امت را پس از خود دچار اختلاف می کند و اختلاف،هزاران حادثه و پی آمد را به دنبال خود برای امت خواهد آورد و از این رهگذر ضربه های جبران ناپذیری به مسؤولیت او متوجه قرآن و جامعۀ اسلامی خواهد گشت و جامعۀ او از انحراف مصون نخواهند ماند !

به همین خاطر در راه بازگشت از حجة الوداع غرق در این اندیشۀ الهی است که در آیندۀ نزدیک که خورشید جهان افروز وجودش در پس ابرهای تیره و تار مرگ از دیدگان پنهان خواهد شد،بعد از او چه کسی می تواند حافظ این همه قوانین و سنن بوده،اداره کننده و رهبر تودۀ عظیم انسانیت به سوی کمال و رستگاری باشد ؟

آیا آن کس که بعد از او با پاک ترین سابقۀ قومی و نژادی و گذشته نیالوده به شرک و گناه، وظیفۀ تهذیب اخلاق را به عهده خواهد گرفت کیست و شخصی که در میان مردم به حق و عدالت قضاوت خواهد کرد کدام است ؟

آیا آن فکر بلندی که از سرچشمۀ علم الهی سیراب خواهد شد،از آنِ چه کسی است
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و آن روح قوی و منطق بلیغی که افکار مردم را به خدا و روز جزا سوق خواهد داد و در نشر تعلیمات دین و اعتلای اسلام حقیقی خواهد کوشید به کدام انسان واقعی متعلّق است ؟

آیا آن کس که پس از او خواهد توانست آیینۀ تمام نمای او در میان قوم باشد کیست ؟

آیا آن عنصر شایسته ای که در ارحام و اصلاب پاک پرورش یافته،دارای سرشتی با صفا و روحی تابناک چونان خودش پذیرای حقایق است پیشوای خلق خواهد بود ؟

و سرانجام جانشین و خلیفۀ او کدام انسان کامل است ؟

هرچند برای وی از روز روشن آشکارتر است که پس از او سزاوار رهبری و پیشوایی کیست و خوب می داند که جامۀ امامت بر چه اندامی برازنده و رساست،با این حال منتظر فرمان الهی است و چشم به راه رسول پروردگار است که به نص صریح خداوند این موضوع را برای اجتماع مسلمانان آشکار کند.

برای او به سابقۀ قبلی نزول وحی،مسلم است که پروردگارش در این موضوع مهم او را بلاتکلیف نخواهد گذاشت و برای پرورش درخت برومند و بارآور دین باغبانی کارآزموده و مجرّب و پرورش دهنده ای شایسته و کاردان انتخاب خواهد کرد،چون می داند منصب عالی خلافت همانند مقام شامخ نبوت موهبتی است الهی و خداوند به اقتضای حکمت هر که را شایسته داند برای آن برخواهد گزید و وظیفۀ مسلمانان را پس از وی در مورد امام و رهبر با نزول وحی معین خواهد کرد.

اینک به ناحیه ای نزدیک شده اند که«غدیر خم»نام دارد و این جایگاهی است که از آنجا راه اهل مدینه و مصریان و عراقیان از یکدیگر جدا می شود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم چنان سرگرم اندیشه های خویش است،دل بر مبدأ وحی گمارده و چشم به سوی ملکوت دوخته و با دیدگان جذاب خود که دنیایی از عواطف و بشر دوستی و آثار جهان بینی در بردارد،به دامنۀ ابهام آمیز افق خیره می نگرد و گویی از مشرق انوار وحی منتظر فرمانی بزرگ و امری خطیر است.
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انتظار محمّد چندان نمی پاید،خداوند خواستۀ حبیبش را برآورده آخرین و مهم ترین موضوع اساسی اسلام را که پیامبرش مدّت هاست چشم به راه اعلام آن از جانب خداست با فرستادن وحی آشکار می کند.

در این گیرودار اطرافیان پیامبر صلی الله علیه و آله نیک می بینند که ناگهان چهرۀ گردآلود او برافروخته می شود،پلک هایش را برهم می گذارد،سنگینی مخصوصی بر او چیره می گردد دانه های عرق از پیشانی بلندش فرو می چکد و ناگهان چون کوهی در جای خود می ایستد و در این حال کلماتی را زیر لب زمزمه می کند،این حالت نزول وحی است که به محمد دست داده است.

به اشارۀ او شترش را می خوابانند،صدایش کم کم بلند می شود،اطرافیانش به خوبی می شنوند که این نغمۀ آسمانی را جبرییل امین فرشتۀ وحی بر او نازل کرده است با لهجۀ گیرا و محکم خویش تلاوت می کند:

[ یٰا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ وَ اللّٰهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّٰاسِ ] .

ای پیامبر ! آنچه از سوی پروردگارت [ دربارۀ ولایت و رهبری علی بن أبی طالب امیر المؤمنین علیه السلام ] بر تو نازل شده ابلاغ کن؛و اگر انجام ندهی پیام خدا را نرسانده ای.و خدا تو را از [ آسیب و گزند ] مردم نگه می دارد؛قطعاً خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.

فرشتۀ وحی به امر خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید که آنچه دربارۀ ولایت و امامت و خلافت بلافصل علی بن ابی طالب علیه السلام و واجب بودن پیرویش بر هر فرد مسلمان بر او نازل شده است به همه بگوید و به دستور خداوند بزرگ علی را فرد شاخص و پایگاه عالی دین و رهبر مطلق مسلمانان جهان بگرداند.

توقف محمد همهمه ای در میان کاروانیان برپا ساخته است،هیاهویی که با شیهۀ اسبان عربی و زنگ شتران قافله ها آمیخته است،سرها از هر سو کشیده و جملاتی بین افراد رد
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و بدل می شود:

چه اتفاقی افتاده است ؟

اینجا ؟ اینجا که جای فرود آمدن نیست !

این بیابان آتش زا که از تابش آفتاب سراسر آن زبانه می کشد در این کوهسار تفتیده،در این بیابان بی آب و علف،در اینجا چه می خواهند بکنند،برای چه توقف کرده اند ؟

کاش زودتر به راه ادامه دهیم شاید از نسیم دشت هایی که در پیش است برخوردار شویم و به منزلگاه مناسبی برسیم.

آیا چه پیش آمده که محمد مهربان را وادار کرده است ما را در این سرزمین ملتهب و ظهر گرمابار امر به توقف دهد ؟

آیا باز چه فرمانی از خداوند بر محمّد نازل گشته است ؟

در این هنگام از جمعیّتی که با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همراهند جلودارانشان مسافتی از صحرای جحفه را پیموده اند و عقب داران هنوز با نقطۀ توقف او فاصله دارند،به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را که جلو رفته اند بازمی گردانند و آنان را که از عقب می رسند نگاه می دارند و محل اجتماع نزدیک بر که غدیر معیّن می گردد.

نبی اکرم صلی الله علیه و آله نماز ظهر را با افراد کاروان از مرد و زن بجای می آورند و پس از فراغ از نماز برای ابلاغ امر مهمّی که خداوند او را برای آن مأمور به توقف در این سرزمین کرده است به وسیلۀ منادیانی چند مردم را خبر می دهد که همگی گرد او جمع شوند.

محمد بر جهاز به پا خاسته و در برابر دیدگان هزاران تن مسلمان چنین آغاز سخن می کند:

سپاس و ستایش مخصوص خداوند است و ما از او کمک می خواهیم و به او ایمان می آوریم و بر او توکّل می کنیم.

ما از بدی های نفس و زشتی های کردارمان به پروردگار خود پناه می بریم،او خداوندی
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است که اگر کسی را گمراه کند آن کس راهنمایی نمی یابد و اگر کسی را هدایت کند آن کس گمراه کننده ای نخواهد داشت و من گواهی می دهم که معبودی نیست جز آفریدگار یکتا که بخشنده و مهربان است و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستادۀ اوست.

باری ای مردم ! خدای مهربان آگاه مرا خبر داده است که عمر هر پیغمبر طبق سنّتی است که از آن جهت می دانم نزدیک است مرا داعی الهی و پیک اجل در رسد،من مسؤولم و شما نیز مسؤولیت دارید،از شما سؤال می کنم در پیشگاه خداوند،دربارۀ من چه خواهید گفت ؟ آیا وظیفۀ رسالت را ادا کرده ام و شما را به راه راست و دین خدا فرا خوانده ام ؟

مردم یک آواز جواب دادند:ما گواهی می دهیم که تو همانا تبلیغ کرده ای و اندرز گفتی و فراوان کوشیده ای،خداوند به تو پاداش خیر دهد.

بار دیگر برای توضیح و تأیید می گوید:آیا شما شهادت نمی دهید که معبودی جز خدای یکتا و بی همتا نیست و محمد بنده و رسول اوست و بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت حق و مسلم است و بدون شک و تردید خواهد آمد ؟

باز همگی می گویند:چرا به این ها گواهی می دهیم،پیامبر صلی الله علیه و آله در آن حال می گوید:

خداوندا ! گواه باش.سپس گفتارش را چنین ادامه می دهد:همگی سخن مرا می شنوند ؟

- آری.

بدانید:من در رستاخیز پیش از شما کنار حوض کوثر می رسم،شما بر من وارد خواهید شد و آن حوضی است پهناور که بر لب جام های بی شماری است.

اکنون که داستان چنین است و روز پاداشی در پیش و می بایست روز قیامت به پیامبر خود ملحق شوید ببینید،نگاه کنید که در مورد دو شیء گرانقدر و دو جانشینی که میان شما می گذارم چگونه رفتار می کنید ؟ !

در این هنگام از میان انبوه جمعیت شخصی فریاد می کشد:ای محمّد این دو جانشین
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که می گویی چیست ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ می دهد:

کتاب خداوند که رشته ای است پیوسته از یک سر به دست اوست و از سر دیگر به دست شما،پس به کتاب خدا چنگ زنید و عترت و خانوادۀ من.

پروردگار مهربان آگاه مرا خبر داده است که این دو شیء گران ارج:قرآن مجید و عترت من هرگز از یکدیگر جدا نخواهند گشت تا در قیامت پهلوی کوثر بر من وارد شوند و من نیز همین را آرزو داشته از خداوند بزرگ درخواست کرده ام،پس به شما سفارش می کنم که این دو امانت گرانمایه و پرارج را پشت سر مگذارید که به هلاکت و شقاوت خواهید رسید و از آن دو نیز فاصله مگیرید که سرانجامی بد خواهید داشت.

در هر صورت کلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و طنین آهنگ محکم و رسای او در فضای درۀ غدیر هم چون نواهای آسمانی دل ها را می لرزاند و مانند آب زلالی جان های ملتهب را خنک و شادمان می ساخت.

خطبۀ آن حضرت نزدیک به چهار ساعت طول کشید و در فاصلۀ این مدت امور مختلفی را یادآور شد و آیات بسیاری از قرآن را به مناسبت مطالب خود قرائت کرد،سپس اندکی درنگ نمود و در حالی که به اطراف خود در میان تودۀ مردم می نگریست به آواز بلند علی را نزد خود فرا خواند و او را ابتدا یک پله پایین تر از خویش بر فراز منبر نشاند و خطاب به جمعیت کرده چنین گفت:

ای گروه مسلمانان ! تاکنون سه نوبت جبرییل امین از جانب خداوند به من وحی آورد که تمام انبیای پیش از تو خلفا و جانشینان خود را معرفی کرده اند و چون در این روز ولایت و امامت علی از طرف آفریدگار کاینات بر تمام موجودات عالم عرضه شده است تو نیز باید ولایت و پیشوایی او را به مردم ابلاغ کنی.

ولی چون می دانم منافق بسیار و مؤمن یکدل کم است در اجرای این فرمان خداوند سه مرتبه عذر آوردم تا این آیه: [ یٰا أَیُّهَا الرَّسُولُ ] هم اکنون بر من نازل شد و مرا مجبور کرد تا
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شما را آگاه کنم که خلیفه و مولا و امیر بعد از من علی است.

سپس پیشوای اسلام با وجود کهولت سن و خستگی سفر کمربند علی را گرفت و با نیرویی فوق العاده او را بر فراز سر بلند کرد و در حالی که زانوهای علی محاذی با سینۀ پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفت و سپیدی زیر بغل او نمایان شد آن گاه به دنبال سخنان خود چنین فرمود:

ای مردم ! از شما می پرسم:نسبت به مؤمنان حتی از خودشان سزاوارتر به تصرف در امور و سنجش مصلحت ها کیست ؟

مردم یک آواز جواب دادند:خدا و رسول داناترند.

آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم ؟ چنین است.

آن گاه منشور آسمانی خلافت را خواند:

مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذا عَلِیٌّ مَوْلاهُ اللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ

وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ.

هرکس من مولای اویم،علی مولای اوست،پروردگارا ! دوستی کن با آن کس که علی را دوست دارد و پیرو باشد،دشمن بدار آن را که علی را دشمن بدارد ! یاری کن هرکس یاریش کند یاری مکن کسی را که بی یاریش گذارد.

پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله نزدیک به یک ساعت علی را هم چنان بر سر دست داشت و با تمام خصوصیات و مشخصات به مردم معرفی کرد،پیامبر صلی الله علیه و آله ضمن بیاناتش در حدود هفتاد و سه مرتبه مردم را به عنوان معاشر الناس مورد خطاب قرار داد و آنان را از مخالفت با علی ترسانید و پی در پی مخالفان او را به عذاب دردناک ابدی و قهر و خشم خداوندی بیم داد و برای دوستانش سعادت جاودانی و بهشت موعود را ضمانت کرد و همی یادآور شد که در پیروی علی بزرگی و سیادت مسلمانان مصون می ماند و اعتلای جهانی دین اسلام مسلم است و گرنه جز تباهی و فساد اجتماع و روش های غلط و دوری از علوم قرآن
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و محرومیت از تربیت صحیح چیز دیگر عایدشان نخواهد گشت.

رسول الهی صلی الله علیه و آله طی این سخنرانی چند ساعته خود حجت را بر امت تمام کرد و موضوع خطیر خلافت و امامت را از جانب خداوند به مردم ابلاغ نمود،تا آنجا که خطبۀ او به پایان نزدیک شد و هنوز دریای جمعیت احاطه اش کرده بود که فرشتۀ وحی این آیه را فرود آورد و او را مأمور ساخت که برای مردم بخواند:

[ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلاٰمَ دِیناً ] .

امروز [ با نصبِ علی بن ابی طالب به ولایت،امامت،حکومت و فرمانروایی بر امت ] دینتان را برای شما کامل،و نعمتم را بر شما تمام کردم،و اسلام را برایتان به عنوان دین پسندیدم.

سپس با صدایی که گویی از اعماق طبیعت بر می خاست فریاد کشید«اللّه اکبر»دین کامل گشت،نعمت خداوند اتمام پذیرفت و پروردگار به رسالت من و امامت علی پس از من خشنود شد.

آن گاه در برابر گروهی متجاوز از صد و بیست هزار نفر مسلمان از منبر فرود آمد در حالتی که به قول یکی از فصحای عرب که در آن روز حاضر بود،محمّد در حال پایین آمدن به قدری شادمان و فرحناک بود که گفتی مهم ترین وظیفه را انجام داده و بزرگ ترین فرمان الهی را ابلاغ کرده است.

بدین ترتیب فصل نوینی در تاریخ اسلام گشوده شد؛زیرا با شخصیت ترین مرد نامی دنیای اسلام یعنی فاتح جنگ های خیبر و بدر و خندق،یار وفادار و شجاع رسول خدا صلی الله علیه و آله و پسر عم و داماد او،درِ شهر علم نبوی و مجسّمۀ تمام نمای اخلاق نبی معظم صلی الله علیه و آله،از امروز تاج امامت را به فرمان پروردگار عالمیان به ابلاغ رسولش بر سر می گذارد و منبر و محراب پیامبر صلی الله علیه و آله بدو تفویض می گردد.

آری،او شایسته ترین انسانی است که سزاوار است بر کرسی جانشین نبی اکرم صلی الله علیه و آله جای گیرد و بر مسند رهبری مسلمانان تکیه زند.
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علی به پیشوایی مسلمانان برگزیده شد،چه مژده ای بزرگ و چه انتخابی شایسته.

در این هنگام دسته دسته مردم به حضورش می رسیدند و دست مردانه او را به عنوان پیشوایی خویش می فشردند.

رؤسای قبایل،سران عشایر و طوایف و بزرگان مهاجر و انصار به خدمتش بار می یافتند و رهبریش را تهنیت می گفتند.

کسانی هم چون ابو بکر بن ابی قحافه،طلحه،زبیر و عمر بن خطاب از امامتش اظهار خوشوقتی می کردند !

مخصوصاً ابو بکر و عمر به وی چنین اظهار می کردند:

به به ای پسر ابو طالب ! تهنیت باد تو را که مولای ما و مولای هر مرد و زن مؤمن شدی.

حسّان شاعر معروف پیامبر صلی الله علیه و آله می گفت:

ای بزرگان قریش ! من پس از بیعت در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله گواهی می دهم که ولایت و امامت علی ثابت شد،آن گاه به عرض رسول اسلام صلی الله علیه و آله رسانید که اجازه دهید اشعاری دربارۀ علی بگویم و شما بشنوید،با کسب اجازه از رسول اسلام صلی الله علیه و آله قصیدۀ شیوایی همان هنگام به مبارکی آن روز فرخنده سرود و در برابر جمع خواند و در آن قصیده گفت:یُنادیهِمْ یَوْمَ الْغَدیرِ نَبِیُّهُمْ بِخُمٍّ وَ اسْمَعْ بِالرَّسولِ مُنادِیا فَقالَ:فَمَنْ مَوْلاکُمُ وَ نَبِیُّکُمُ فَقالوا وَ لَمْ یُبْدوا هُناکَ التَّعامِیا الٰهُکَ مَوْلانا وَ انْتَ نَبِیُّنا وَ لَمْ تَلْقَ مِنّا فِی الْوِلایَةِ عاصِیا فَقالَ لَهُ قُمْ یا عَلِیُّ فَاِنَّنی رَضیتُکَ مِنْ بَعْدی اماماً وَ هادِیا فَمَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذا وَلِیُّهُ فَکونوا لَهُ اتْباعَ صِدْقٍ مُوالِیا هُناکَ دَعَا اللّهُمَّ والِ وَلِیَّه وَ کُنْ لِلَّذی عادیٰ عَلِیًّا مُعادِیا

مضمون این اشعار به فارسی چنین است:

پیامبر صلی الله علیه و آله روز غدیر به آواز رسا آنان را فراخواند و شگفتا ! چگونه گفتارش را به گوش
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همگان رسانید.

همانا فرشتۀ وحی به امر خداوند بر او نازل شد که تو در پناه آفریدگاری از دشمنان مترس و امر ولایت را که خدا بر تو نازل کرده ابلاغ کن.

او در کنار بر که غدیر بپا ایستاد و دست علی را گرفت و بلند کرد و به آوازی بلند از مردم پرسید:

سرپرست شما و سزاوار شما کیست ؟ پیشوا و راهنمایتان چه کسی است ؟ در آنجا همه بدون هیچ گونه ابهامی گفتند:خدای تو مولای ماست و تو پیغمبر و رهبر ما هستی و هرگز کسی نسبت به تو عصیان نخواهد ورزید و از گفتۀ تو سر باز نخواهد زد.

آن گاه به علی گفت:برخیز و در برابر مردم بایست،چون همانا دوست دارم و خشنودم که تو بعد از من امام و رهبر باشی،پس هر کس من مولای اویم همانا این علی مولا و ولی اوست و شما ای مسلمانان ! نسبت به علی یارانی وفادار و صادق باشید و از سر صدق و دوستی او را یاری کنید.

در آنجا دعا کرد که خداوندا ! دوست علی را دوست بدار و با آن کس که با علی دشمنی کند دشمن باش.

حدیث غدیر را به عنوان آیینۀ منعکس کنندۀ خلافت و امامت و رهبری علی علیه السلام از روز غدیر راویان و محدثان و مورخان و مفسران و ادیبان و حکیمان و شاعران تا به امروز در مهم ترین کتب خود نقل کرده و در محور این حدیث کتبی گران و جاوید نوشته اند.

شمار این راویان و بازگوکنندگان و کتب آنان متجاوز از هفتصد نفر است که در مستدرکات و اضافات«الغدیر»علامۀ امینی آمده است.

ص:545





مورخان اهل سنت

نام وفات کتاب

حافظ بلاذری 279 انساب الاشراف

حافظ طبری 310 الولایة فی طرق حدیث الغدیر

حافظ ابن زولاق مصری 387 تاریخ ابن زولاق

حافظ خطیب بغدادی 463 تاریخ بغداد

حافظ ابن عبد البرّ قُرطُبی 463 الاستیعاب

ابو الفتح شهرستانی 548 المِلَل و النحل

حافظ ابن عساکر دمشقی 571 التاریخ الکبیر

یاقوت حموی 626 معجم الادباء

حافظ ابوالحسن ابن اثیر 630 اسد الغابة

ابن خلّکان 681 وفیات الاعیان

زین الدین شافعی 749 تتمة المختصر

حافظ ابن کثیر شامی 774 البدایة و النهایة

ابن خلدون اشبیلی 808 مقدمة التاریخ

ابن حجر عسقلانی 852 الاصابة

نور الدین سمهودی 911 جواهر العقدین

ابو العباس قرمانی 1019 اخبار الدول

نور الدین حلبی 1044 سیرة الحلبیه

ابو العرفان صبان 1026 اسعاف الراغبین

زینی دحلان مکی 1304 فتوحات الاسلامیه

شیخ یوسف نبهانی معاصر شرف المؤبّد
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محدّثان

نام وفات کتاب

محمد بن مسلم زُهری 124 اسد الغابة

حافظ ابو هشام 133 مسند احمد

یحیی بن سعید تَیْمی 145 زین الفتی

حافظ عبد الملک عرزمی 145 مسند احمد

حافظ ابو عروه ازدی 153 البدایة و النهایة

حافظ شعبة بن حجاج 160 البدایة و النهایة

حافظ ابو یوسف سَبیعی 162 کفایة الطالب

حافظ ابو سلمه بصری 167 مسند احمد

حافظ ابو عبد الرحمن مصری 174 البدایة و النهایة

حافظ ابو هشام خارفی 199 مسند احمد

حافظ ابو احمد زبیری 203 مسند احمد

حافظ ابو زکریا قرشی 203 البدایة و النهایة

محمد بن ادریس شافعی 204 نهایة ابن اثیر

حافظ ابو عمرو فزاری 206 مسند احمد

حافظ عبد الرزاق صنعانی 211 البدایة و النهایة

حافظ ابو محمد انماطی 217 الکشف و البیان

احمد بن حنبل 241 مسند و مناقب

حافظ بخاری 256 تاریخ بخاری

حافظ ابن ماجه 273 سنن ابن ماجه

حافظ ترمذی 279 صحیح ترمذی
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حافظ نسایی 303 خصایص و سنن

حافظ ابو یعلی موصلی 307 مسند الکبیر

حافظ ابوالقاسم بَغَوی 317 معجم الحدیث

ابو بِشر دولابی 320 الکنی و الاسماء

حافظ ابو جعفر طحاوی 321 مشکل الآثار

حافظ ابوالقاسم طبرانی 360 معجم الکبیر

حافظ ابن بطّه عُکبری 387 الاِبانه

حافظ ابو بکر احمد فارسی 407 ما نزل من القرآن فی امیر المؤمنین

حافظ ابو بکر بیهقی 458 سنن الکبری

ابن مغازلی 483 المناقب

حافظ ابو سعد سمعانی 562 فضایل الصحابة

حافظ ضیاء الدین مقدسی 643 فصول المختاره

حافظ گنجی شافعی 658 کفایة الطالب

حافظ نَوَوی 676 ریاض الصالحین

حافظ محب الدین طبری 696 ریاض النضره

شیخ الاسلام حموینی 722 فرائد السمطین

حافظ ابو الحجاج شافعی 742 تحفة الاشراف

حافظ جمال الدین زرندی حدود750 نظم دُرَر السِّمطین

ابن شهاب همدانی 786 مودّة القربی

حافظ ابوالحسن هیثمی 807 مجمع الزوائد

ابو عبد اللّه وشتانی 827 شرح صحیح مسلم

قاضی بدر الدین عینی 855 عمدة القاری
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ابو عبد اللّه سَنوسی 895 شرح صحیح مسلم

ابو العباس قسطلانی 926 مواهب

متقی هندی 975 کنز العمّال

جمال الدین شیرازی 1000 الاربعین

قاری هروی 1014 المِرقاة

زین الدین مناوی 1031 فیض القدیر

شهاب الدین خفاجی 1069 نسیم الریاض

برهان الدین مصری 1106 فتوحات وهبیه

ابن حمزه حرّانی 1120 البیان و التعریف

ابو عبد اللّه زرقانی مصری 1122 شرح مواهب

شیخ محمد بیرونی شافعی 1276 اسنی المطالب

حافظ ناصر السنة معاصر تشنیف الآذان

مفسران،عقاید شناسان و سایر دانشمندان

نام وفات کتاب

قاضی ابو بکر باقلانی 403 التمهید

ابو اسحاق ثعلبی 427 الکشف و البیان

ابوالحسن واحدی 468 اسباب النزول

ابن سعدون قرطبی 567 التفسیر الکبیر

فخر رازی 606 مفاتیح الغیب

قاضی بیضاوی 685 طوالع الأنوار

سعد الدین فرغانی حدود 700 شرح قصیدۀ تائیه
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قاضی عبد الرحمن ایجی 756 المواقف

سعد الدین تفتازانی 792 شرح المقاصد

نجم الدین ابن عجلون 876 بدیع المعانی

علاء الدین قوشجی 879 شرح التجرید

شربینی قاهری 977 السراج المنیر

عبد الحق دهلوی 1052 لمعات

حامد عمادی دمشقی 1171 الصلاة الفاخره

عبد العزیز دهلوی 1176 ازالة الخفا

قاضی محمد شوکانی 1250 فتح القدیر

مولوی محمد سالم سده 13 اصول الایمان

شیخ محمد عبده مصری 1323 المنار

آلوسی بغدادی 1324 نثر اللآلی

دکتر احمد فرید رفاعی معاصر تعلیقات معجم الادباء

دکتر احمد زکی مصری معاصر تعلیقات اغانی

استاد احمد نسیم مصری معاصر تعلیقات دیوان مهیار

استاد رافعی مصری معاصر شرح هاشمیات کمیت

استاد محمد شاکر نابلسی معاصر شرح هاشمیات

استاد عبد الفتاح مقصود معاصر تقریظ الغدیر

دکتر صفا خلوصی معاصر تقریظ الغدیر
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اسناد حدیث غدیر نزد بزرگان شیعه

و اینک ناقلان حدیث غدیر و نص پیامبر صلی الله علیه و آله بر رهبری و امامت مولا علی از بزرگان شیعه:

ابو عبد اللّه محمد بن احمد مفجّع

ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم

شیخ شیعه ابو جعفر الصدوق

شریف رضی صاحب«نهج البلاغة»

معلم امت شیخ مفید

شریف مرتضی علم الهدی

شیخ عبید اللّه بن عبد اللّه

شیخ طوسی

ابو الفتوح خزاعی رازی

شیخ فتّال نیشابوری

ابو علی فضل بن حسن طبرسی

ابن شهرآشوب

ابو زکریا یحیی بن حسن حلّی

رضی الدین علی بن طاووس

بهاء الدین اربلی

عماد الدین طبری

شیخ یوسف بن ابی حاتم شامی

قاضی نور اللّه مرعشی

مولانا المحقق ملّا محسن فیض کاشانی
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بحرانی صاحب«الحدائق».

و صدها نفر دیگر از محدثان و مورخان و مفسران و عقایدشناسان شیعه که کتب آنان در این زمینه اگر یک جا جمع شود کتابخانۀ عظیمی خواهد شد.

برای من تعجب آور است که با بودن هزاران راوی در این خبر عظیم و هزاران کتاب موثق و مطمئن و صحیح در این داستان و از همه مهم تر با بودن آیاتی در قرآن در امر رهبری و امامت و به خصوص شرایط الهی آن،چرا گروهی کثیر از امت اسلام به رهبری و پیشوایی غیر علی و فرزندان معصوم او گردن نهاده و از صراط مستقیم حضرت حق منحرف شده اند ؟ ! !

اگر پس از درگذشت پیامبر،حکومت و ولایت و رهبری امت به دست علی علیه السلام قرار می گرفت،بدون شک پس از مرگ پیامبر تا به امروز ملّت اسلام این همه دچار بلا و مصیبت نمی شدند و احزابی چون سقیفه و حزب اموی و عباسی و عالمان درباری و دولت های بی دین و بی بند و بار بر سر مردم مسلمان مسلّط نمی گشتند و پدیده ای کثیف به نام استعمار و استثمار به جان و ناموس و فرهنگ ملّت ها حاکم نمی گشت ! !

اگر می گذاشتند حضرت مولی الموحدین که اعلم و اشجع و اتقی و اعدل و اعبد و ازهد امت بود همان طوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از جانب حق وی را به زمامداری معرفی کرد زمام امور را به دست می گرفت به حق حق قسم ! امروز در کرۀ زمین ملّتی به جز ملت اسلام و فرهنگی به جز فرهنگ قرآن حاکم نبود،اما افسوس که دنیاپرستان برای ریاست چند روزه با کنار زدن علی،جهان بشریت را تا ظهور مهدی از فیوضات الهیه و خیر دنیا و آخرت محروم کردند !


ترجمۀ خطبۀ شقشقیه

حضرت علی علیه السلام که واجد تمام شرایط رهبری بود و لیاقت آن وجود مقدس را برای امر
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امامت خدای بزرگ امضا کرده بود،درد جانگداز غارت حکومت و ولایت را به دست آنان که از اوصاف امامت عاری بودند و عملشان سخت ترین ضربه را به پیکر اسلام و وحدت امت تا قیامت زد،در خطبۀ شقشقیه که علمای اهل سنت و شیعه در معتبرترین کتب خود نقل کرده اند بازگو می کند،چه نیکوست که در ترجمۀ این خطبه دقّت شود.تا بدانید دخالت غیر متخصص در امور الهی و انسانی و به خصوص امر حکومت و ولایت چه بلای غیر قابل جبرانی است (1)!


547-فروغی از شخصیت حضرت مولی الموحدین

بیان شخصیت معنوی امیر المؤمنین علیه السلام فقط و فقط در قدرت خدا و رسول گرامی اوست.

یا علی ! کسی تو را جز خدا و من نشناخت !

او انسان والایی است که در خزانۀ آفرینش گوهری یکتا و در صدف خلقت لؤلؤی والاست،در خرابۀ جهان چون او گنجی نیست و در تاریخ حیات هم چون او انسانی یافت نمی شود.

تمام فضایل و حسنات در او جمع است و به قول خلیل بن احمد:

بی نیازی او از کلّ و احتیاج کلّ به او دلیل بر این است که او امام کلّ است !

زبان ها از تعریفش عاجز و قلم ها در ترجمه اش شکسته و دفتر هستی از بازگو کردن شخصیتش ناتوان و چشم ها از تماشای نورش بی نور است.

یک شب خوابیدن او در بستر پیامبر مساوی با مرضات اللّه و یک ضربت شمشیرش در راه اسلام افضل از عبادت ثقلین.
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یقینش به حقایق افضل یقین و زحمتش در راه اسلام ما فوق طاقت و عبادتش در پیشگاه حق ما فوق همۀ عبادت ها و قلبش مرکز همۀ اسرار و روحش جامع همۀ ارواح است ! 

من ار به قبله رو کنم به عشق روی او کنم***اقامه صلاة را به گفتگوی او کنم

گر از وطن سفر کنم سفر به سوی او کنم*** ز حج بیت بگذرم طواف کوی او کنم

کز احترام مولدش حرم شدست محترم 

الا که رحمت آیتی ز رحمت علی بود***همه کتاب انبیا حکایت علی بود

بهشت و هرچه اندرو عنایت علی بود ***اجلّ نعمت خدا ولایت علی بود

در این و لا بگو نَعَم که هست اعظم نِعَم 

بهشت را بهشته ام بهشت من علی بود***علی است آن که از رخش بهشت منجلی بود

به غیرْ دیده داشتن نشان احْولی بود ***کسی است عاشق ولی که ناظر ولی بود

به دست دیگران دهد کلید گلشن ارم

او گرچه از ازل در علم حق اول مسلمان حقیقی بود،در ظاهر حیات هم در برگشت رسول الهی از غار حرا به روز اوّل بعثت اول شخص از مردان بود که به رهبر اسلام تسلیم شد و در آن وقت سیزده بهار از عمر گرانمایه او بیشتر نگذشته بود.

ایمانش به خدا و رسول و معاد خالص ترین ایمان و باورش شدیدترین باور و در برابر
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هیبت و عظمت حضرت حق خائف ترین انسان و در اعتلای کلمۀ اللّه پرزحمت ترین مردم و به پیامبر و معنویت او نزدیک ترین موجود و در آراستگی به مناقب آراسته ترین بشر و در سابقۀ خدمت به دین خدا پرسابقه ترین مؤمن و در درجات انسانی والاترین بندۀ حق و در قدر و منزلت بی نظیر و از کرامت نفسی کریم ترین مخلوق خدا پس از پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله بود.

بر خاک درگهت به ارادت نشسته ایم***در انتظار چشم عنایت نشسته ایم

شاهان عالمیم و گدایان کوی تو*** رندانه بر سریر قناعت نشسته ایم

چشم طمع به غیر تو از غیر بسته ایم ***تا در قصور عزّ و مناعت نشسته ایم

ما را به بارگاه سلیمان نیاز نیست*** ما دیو نفس کشته و راحت نشسته ایم

ما تشنگان چشمه فیض ولایتیم*** با اشتیاق جام ولایت نشسته ایم

در آستان مهر و ولای تو یا علی*** عمریست مستحق کرامت نشسته ایم

در دادگاه عدل از اعمال زشت خویش*** شرمنده ایم و بهر شفاعت نشسته ایم

ما سر سپرده ایم به جانان ز جان و دل*** در پاش تا قیام قیامت نشسته ایم



آن زمان که همه از کمک به حق می نشستند او قیام می کرد و وقتی همه از سخن گفتن در راه خدا باز می ایستادند او فریاد می زد و هرگاه همه متوقف می شدند او با کمک نور حق حرکت می کرد،سخن بیجا نمی گفت،کلامش محکم ترین و پرمنفعت ترین کلام بود، رأیش بهترین رأی و از تمام جهانیان در شجاعت قلب شجاع تر و عملش نیکوترین عمل و از تمام انسان های تاریخ به امور ظاهر و باطن عارف تر بود ! !

پادشاه ملک دین بود،ایستادگیش برای کمک به حق از همه بیشتر بود،برای مردم مؤمن پدری مهربان و برای برداشتن بار ضعیفان انسانی دلسوز و چون او کسی حامی و حافظ منافع مردم مستضعف نبود.

بر مردم کافر و معاند عذاب سخت و برای اهل ایمان باران رحمت و بر پویندگان راه
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حجّتی قوی و برای سالکان مسلک عشق بهترین راهنما بود.

او کوهی بود که هیچ طوفان و بادی وی را نلرزاند و به فرمودۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله:از نظر بدن معمولی بود ولی در امر حق بسیار قوی و نیرومند جلوه می کرد.خود را کوچک می شمرد ولی در پیشگاه حق بسیار بزرگ بود،زمین مهمانی عزیزتر و از نظر معنویت بزرگ تر از او به یاد نداشت،در کار حق اهمال نمی کرد و پناه طمع زورمندان و زورگویان نبود،ضعیف ذلیل نزدش قوی و عزیز بود و تا حقش را از ستمگر نمی گرفت از پای نمی نشست قوی عزیز که بی جهت قوی بود نزدش ذلیل می نمود و تا حق مظلوم را از وی نمی ستاند او را رها نمی کرد،نزدیک و دور نزدش مساوی بودند،شخصیت آن حضرت حق و صدق و رفق بود،قولش حکمت و کارش بردباری و احتیاط و رأیش دانش و بینش و برای اسلام بهترین تکیه گاه و برای حلّ مشکلات بهترین حلّال و برای خاموش کردن شعله های سرکش کفر و بی دینی قوی ترین خاموش کننده و برای ایمان و اسلام و مردم مؤمن پناهگاه و برای دشمنان غیظ و غلظت بود. 

هرکس تو را شناخت غم از جان و سر نداشت***سر داد و سر زپای تو یک لحظه برنداشت

عشق رخت به خرمن عشاق بی قرار*** افروخت آتشی که خموشی دگر نداشت

داند خدا که شعله عشق تو گر نبود*** کانون پر شراره هستی شرر نداشت

ای ماه من زمانه پس از ختم انبیا***بهتر ز ذات پاک تو دیگر پسر نداشت

باشد خدا علیّ و تو را نیز نام اوست ***شاخ حیات از تو گلی خوب تر نداشت
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رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود:

یا علی ! آن چنان که خداوند تو را مزیّن فرموده،احدی از بندگانش را زینت نداده آن هم زینتی که از هر زینتی در نزد او محبوب تر است.

نسبت به دنیایی که نردبان آخرت نیست قلبت را به زهد و بی رغبتی آراسته و آن چنان دنیا را مبغوض تو قرار داده،فقرا و نیازمندان و محتاجان و آنان را که دستشان از به دست آوردن دنیای زیاد کوتاه است محبوب تو قرار داده،تا جائی که دل نورانیت به داشتن چنان پیروانی که دنبال حرام نیستند و هم چون خود تو زاهدند خوشحال و قلب آنان نیز از داشتن چون تو امامی خشنود است.

یا علی ! خوشا به حال آنان که عاشق تواند و با تو برخوردی صادقانه و راستین دارند و وای به حال کسانی که دشمن تواند و آنان را با تو برخوردی غیر صادقانه است، عاشقانت برادران دینی تواند و در همنشینی با تو در بهشت،دشمنانت در قیامت در جایگاه دروغگویانند و اهل عذاب (1).


548-زهد امیر المؤمنین علیه السلام

حضرت علی علیه السلام با این که دستش از مال دنیا تهی نبود و در امر فلاحت و تجارت سرآمد مردم روزگار می نمود و مدتی که رهبری جامعه را به عهده داشت خزانۀ مملکتش انباشته از درهم و دینار بود،در عین حال از نظر پوشاک و خوراک،روزگارش را در کمال سادگی و بی رغبتی به لذایذ جسمی می گذراند و آنچه از فضل حضرت دوست نصیبش می شد پس از قناعت کردن به ضروری زندگی با دوست معامله می کرد.

عبد اللّه بن ابی هذیل می گوید:
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پیراهن بی قدر و قیمت و بی ارزشی را بر تن مبارکش دیدم،چون آستینش را می کشید به سر انگشتان می رسید،چون رها می کرد تا نصف بازویش را بیشتر نمی پوشاند !

عمر بن عبد العزیز که سعی داشت در میان مردم نمایانگر زهد باشد،می گفت:

پس از پیامبر در این امت زاهدتر از علی نیست.

سُوَید بن غَفَله می گوید:

به محضر انور علی رسیدم،او را نشسته دیدم و در برابرش ظرفی ماست ترشیده که از شدّت ترشی بویش به مشام می رسید،در دست مبارکش نان جوینی بود که پوست های جوی آن نان به صورتش پاشیده بود،با دستش آن نان جوین را تکه می کرد و چون به جای محکم نان می رسید که تکه کردنش کار دست نبود با زانویش آن را می شکست و در آن ماست می ریخت،به من تعارف کرد که بیا با من هم غذا شو،عرضه داشتم روزه ام !

فرمود:از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم هرگاه روزه کسی را از غذایی که به آن اشتها دارد باز بدارد،بر خداست که وی را از طعام بهشت بخوراند و از آب بهشت سیراب نماید.

من از آن غذا آن هم برای رهبر حکومت غرق حیرت شده بودم و از طرف دیگر عصبانی،بر سر فضه خادمه آن حضرت فریاد زدم:وای بر تو ! آیا نسبت به این پیرمرد از خدا پروا نمی کنی ؟ چرا آردی را الک نمی کنی تا نان نرمی نصیب آن حضرت شود ؟ این چه نانی است که پر از سبوس است ؟ فضه در پاسخ من گفت:حضرت مولا اجازۀ الک کردن آرد به ما نمی دهد !

در آن هنگام حضرت به من فرمود:به فضه چه گفتی ؟ گفتارم را بازگو کردم،امام فرمود:پدر و مادرم فدای آن انسان با کرامتی که به عمرش آرد برایش الک نشد و اتفاق نیفتاد که سه روز متوالی شکم مبارکش از نان خالی سیر شود،تا مرغ جانش به سوی معبودش به پرواز آمد !
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چه شود که ای شه لافتی نظری به جانب ما کنی***که به کیمیای نظاره مس قلب تیره طلا کنی

یمن از عقیق تو آیتی چمن از رخ تو روایتی***شکر از لب تو حکایتی اگرش چو غنچه واکنی

به نماز لب تو تکلّمی به نماز غنچه تو تبسّمی*** به تکلّمی و تبسمی همه دردها تو دوا کنی

تو شه سریر ولایتی تو مه منیر هدایتی ***چه شود گهی به عنایتی نگهی به سوی گدا کنی

تو به شهر علم نبی دری تو ز انبیا همه بهتری***تو غضنفری و تو صفدری چه میان معرکه جا کنی

تو زنی به دوش نبی قدم فکنی بتان همه از حرم*** حرم از وجود تو محترم تو لوای دین بپراکنی

بنگر وفایی با خطا همه حرف او بود از خدا***که مباد دست وی از رجا ز عطای خویش رها کنی

وجود مقدّسش به بازار آمد،در حالی که ریاست جامعۀ اسلامی در کف با کفایت او بود،پیراهنی را برای پوشیدن به سه درهم و نیم خرید،در همان بازار پوشید،آستینش بلند بود،به خیاط فرمود:این آستین را همان طور که به دست من است با قیچی کوتاه کن، خیاط هر دو آستین را با قیچی برید،سپس به حضرت عرضه داشت:از تن بیرون کنید تا سر آستین ها را بدوزم،فرمود:احتیاج نیست،سپس به حرکت آمد و در حال حرکت دو بار به خود خطاب کرد:یا علی همین پیراهن با این وضع برای تو کافی است ! !

روزی از خانه درآمد،پیراهن وصله داری به تن داشت،به آن حضرت ایراد گرفتند،در پاسخ انتقادکنندگان فرمود:پوششی است که به قلب خشوع می دهد و مؤمن را با دیدن
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امامش در پوشیدن چنین لباسی راحت می نماید.

روزی به بازار آمد و شمشیرش را در معرض فروش گذاشت و فریاد زد:چه کسی این شمشیر را از من می خرد ؟ شمشیری که در طول این مدت غم و غصه از چهرۀ پیامبر زدود، اگر نزد من پولی برای خرید یک پیراهن بود،این شمشیر را نمی فروختم.

هارون بن غنتره می گوید:

پدرم برای من حکایت کرد،در قریۀ خَوَرْنَق خدمت مولا رسیدم جز قطیفۀ کهنه ای به بدن نداشت و از شدت سرما می لرزید ! !

عرضه داشتم:برای تو و عیالت در این بیت المال حق وسیعی است چرا این چنین به خود سخت می گیری ؟ فرمود:به خدا قسم دست به بیت المال شما نبرده ام،این قطیفه را از خانۀ خود در مدینه برداشته و از آن استفاده می کنم و فعلاً جز این لباسی ندارم ! !

واحدی در تفسیرش می نویسد:

از سر شب تا صبح در مقابل مقداری جو به عنوان اجرت برای آب دادن به نخلستان اجیر مردم شد،چون آن مقدار جو را دریافت کرد یک ثلث آن را آرد کرده و طعام درست کرد،چون طعام حاضر شد مسکینی به طلب طعام در زد،آن حضرت همۀ طعام را به مسکین بخشید،یک سوم دیگر را مبدل به طعام کرد،یتیمی به در خانه آمد باز غذا را در راه خدا عنایت به یتیم فرمود و یک ثلث باقی مانده را شب سوم به اسیر مرحمت کرد و این تنها غذای خودش نبود که به مسکین و یتیم و اسیر داد،بلکه به دنبال او حضرت زهرا و حسن و حسین علیهم السلام هم در راه دوست غذای خود را ایثار کردند،آنان این برنامه را بدون چشمداشت به جزا و تشکر انجام دادند،خداوند مهربان هم آیاتی در این زمینه در قرآن مجید به وصف آنان نازل فرمود و ایشان را به احسان خود مخصوص کرد و نام مبارکشان را در دفتر هستی جاوید و بلند آوازه فرمود و به عوض آن،طعام بهشت و حور و ولدان نصیب آن اهل کرامت نمود که یکی از آن آیات آیۀ شریفۀ:
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[ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً ] .

و غذا را در عین دوست داشتنش،به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می کنند.

در سورۀ مبارکه دهر است. 

تا صورت پیوند جهان بود علی بود***تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود*** سلطان سخا و کرم و جود علی بود

مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود*** آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود

هم آدم و هم شیث و هم ایوب و هم ادریس*** هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود

هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس*** هم صالح پیغمبر و داوود علی بود

آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس***در خوان جهان پنجه نیالود علی بود

آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن*** کردش صفت عصمت و بستود علی بود

آن عارف سجّاد که خاک درش از قدر*** از کنگره عرش برافزود علی بود

آن شاه سرافراز که اندر ره اسلام*** تا کار نشد راست نیاسود علی بود
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آن قلعه گشایی که در قلعۀ خیبر***برکند به یک حمله و بگشود علی بود

چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم*** از راه یقین در همه موجود علی بود

این کفر نباشد سخن کفر نه این است*** تا هست علی باشد و تا بود علی بود

سرّ دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان ***شمس الحق تبریز که بنمود علی بود

این کفر نباشد سخن کفر نه این است

واحدی باز در تفسیرش می نویسد:

چهار درهم نصیب علی علیه السلام شد،یک درهمش را شب و یک درهمش را روز و یک درهم را در پنهانی و درهم دیگر را آشکار به راه خداوند صدقه داد،از پی این واقعیت که همراه با نّیتی صادقانه و الهی بود این آیت نازل گشت:

[ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلاٰنِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ ] .

کسانی که [ چون علی بن أبی طالب علیه السلام ] اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشکار انفاق می کنند،برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است؛و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

هرکس که می خواهد آدم را در علمش و نوح را در فهمش و یحیی بن زکریا را در زهدش و موسی را در شجاعت و دلیریش بنگرد،پس باید به علی نظر کند.

امام مجتبی علیه السلام یک روز پس از درگذشت آن حضرت در بین مردم حاضر شد و فرمود:

دیروز مردی از میان شما رفت که در علم و دانش در سابقین نظیر نداشت و در عمل
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و کوشش در آیندگان نمونه نخواهد داشت،پیامبر او را برای جنگ با دشمنان می فرستاد، در حالی که جبرییل در طرف راستش و میکاییل در طرف چپ او حرکت می کردند،او از جبهه برنمی گشت تا پیروزی را نصیب اسلام می نمود.

آن جناب در دانش و بینش پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله،یگانۀ دستگاه با عظمت خلقت بود،دانشی که از جانب حق به او عطا شده بود هم چون دریای بی ساحل بود،خطبۀ اوّل «نهج البلاغة»در توحید و جهان بینی نشانه ای از علم بی نظیر او نسبت به حقایق عالم خلقت و صاحب آفرینش است.

صدوق بزرگوار از اصبغ بن نُباته نقل می کند:

چون امر خلافت بر او مستقر شد عمامۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله به سر گذاشت و بُرد آن جناب را پوشید و نعلین آن حضرت را به پا کرد و شمشیر آن بزرگ مرد الهی به کمر بست،سپس به مسجد آمد و بر منبر قرار گرفت و فرمود:

دانش اولین و آخرین نزد من است آنچه می خواهید از من بپرسید،به خدا قسم اگر بخواهم اهل تورات را از تورات فتوا دهم فتوا می دهم تا جایی که تورات بگوید حرف راست در جنب من از علی است و اگر بخواهم اهل انجیل را از انجیل فتوا دهم،می دهم تا جایی که انجیل بگوید حق با علیست و اگر بخواهم اهل قرآن را از قرآن حکم دهم،حکم می دهم تا حدی که قرآن فریاد بزند علی راستگوست،شما شب و روز قرآن می خوانید، آیا در میان شما کسی هست که ادعا کند قرآن می فهمد ؟ !

آیه ای در کتاب خدا نیست مگر آن که به وسیلۀ آن از ما کان و ما یکون و ما هو کائن تا به پا شدن قیامت خبر دارم و آن آیه:

[ یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتٰابِ ] .

خدا هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد ثابت و پابرجا می نماید،و "امّ الکتاب "نزد اوست.
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است.قبل از آن که مرا نیابید از من بپرسید به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر از آیه ای از آیات قرآن از من سؤال کنید که شب نازل شده یا روز،مکّی است یا مدنی،در حضر آمده یا در سفر،ناسخ است یا منسوخ،محکم است یا متشابه،تأویلی است یا تنزیلی خبر می دهم.

صدوق در«معانی الاخبار»آورده،در خطبه ای فرمود:

من هادیم،من مهدیم،پدر یتیمان و مساکین و شوهر بیوه زنانم،تکیه گاه هر ضعیف و پناه هر ترسویم،راهبر مؤمنان به بهشت و ریسمان محکم خدایم،عروة الوثقی و کلمۀ تقوایم،عین اللّه و لسان اللّه و ید اللّه ام،جنب اللّهی هستم که در قرآن فرموده:

[ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یٰا حَسْرَتیٰ عَلیٰ مٰا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ ] .

تا مبادا آن که کسی بگوید:دریغ و افسوس بر اهمال کاری و تقصیری که دربارۀ خدا کردم.

من دستگاه گشادۀ رحمت و مغفرت خدا بر بندگانم.من باب حطّه ام،هر کس مرا و حقّم را شناخت خدایش را شناخته؛زیرا من وصی پیامبر در روی زمین و حجّت خدا بر خلقم،مرا انکار نمی کند مگر آن کس که خدا و رسولش را منکر شود ! !

شما برای شناخت بهتر حضرت می توانید به کتب«احقاق الحق»و«الغدیر» و«عبقات»و«بحار الأنوار»و«الامام علی»عبد الفتاح و«صوت العدالة»جرج جرداق و«شروح نهج البلاغة»به خصوص مقدمۀ ابن ابی الحدید و صدها کتاب معروف و مشهور دیگر مراجعه کنید،تا گوشه ای از شخصیت امام علی علیه السلام برای شما روشن شود و معلوم گردد که در روز غدیر،پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله بی جهت و بدون دستور وی را برای رهبری مسلمانان تا قیامت معرفی نکرد،آری،تنها او از همه جهت و از هر حیث لایق جانشینی رسول اعظم صلی الله علیه و آله و امامت و رهبری بود و معقول و منطقی نبود که با بودن او دیگری پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله عهده دار سرپرستی امت شود،در حالی که نه از قرآن مجید که قانون اساسی اسلام بود آگاهی داشت و نه از علم عادی بهره مند بود !
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آنان که می گویند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای بعد از خود جانشین معین نکرد و امر خلافت را به انتخاب ملت گذاشت،دروغی می گویند که گوش آفرینش تاکنون نمونۀ این دروغ را نشنیده است و بعد از این هم نخواهد شنید و بدون شک آنچه ظلم و جنایت و خیانت و گناه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله در تمام جهان تا قیامت واقع می شود به گردن آن دروغ زن های بی نظیر است،من نمی دانم کوری چشم و کری گوش و سنگینی و تاریکی قلب در اینان چه مقدار است،آیا اینان این هزاران کتاب شیعه و سنّی را در این زمینه ندیده اند که اگر بگوییم ندیده اند ما هم مانند آنان دروغ گفته ایم،دیده اند ولی به خدا قسم از شدّت حسد و کینه و نفاق نسبت به حق و حقیقت بدون شک و تردید عناد می ورزند ! !

آنچه از حسنات و فضایل و کمالات و حقایق در علی علیه السلام تجلی دارد در امامان بعد از او که یازده فرزند اویند تجلّی دارد،شما برای تماشای چهرۀ نورانی آن بزرگواران می توانید به کتب مربوطه مراجعه کنید که این جزوه ناچیز استعداد بازگو کردن شخصیت والای آنان را ندارد. 

در حقیقت جان ندارد هرکسی جانان ندارد***هرکسی جانان ندارد در حقیقت جان ندارد

کیست دلبر آن که بی عشقش دلی تسکین نیابد*** کیست جانان آن که بی مهرش کسی ایمان ندارد

مرتضی شاه ولایت شیر یزدان زوج زهرا ***کاسمان بیّن چو رویش افسری تابان ندارد

درد جسم است آن که درمانش بود نزد طبیبان*** درد روح الّا تولای علی درمان ندارد

زانبیا و اولیا و اوصیای پاک دامن*** کیست آن که مرتضی را دست بر دامان ندارد
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بی علی فلک بشر غرق است در بحر طبیعت***کی به ساحل می رسد کشتی که کشتیبان ندارد

راستی بعد از قضایای غدیر از بهر احمد***هر که نشناسد علی را جانشین وجدان ندارد(1)


549-حق مؤمن بر مؤمن

ابو المأمون حارثی می گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم:حق مؤمن بر مؤمن چیست ؟

حضرت فرمود:

به راستی از حق مؤمن بر مؤمن این است که او قلباً دوست دارد و با او در مال همراهی نماید و به جای او از خانواده اش سرپرستی کند و بر کسی که بر برادر مؤمنش ستم کرده به خاطر یاری برادرش بتازد تا ستمش دفع شود و اگر غنیمتی در مسلمانان دارد و برادرش حاضر نیست،بهره او را دریافت کند و چون بمیرد قبرش را زیارت نماید،به او ستم روا ندارد،گولش نزند،به او خیانت نورزد،وی را در شداید و غیر شداید وانگذارد،او را تکذیب نکند،به وی اف نگوید که اگر حرف اف بگوید رابطۀ معنویش بریده شود،هرگاه به او بگوید:دشمن منی،کافر شود و هر زمان وی را متهم سازد،ایمان در دلش هم چون نمک در آب حل شود و از بین برود!! (2)


550-پس چگونه شیعه هستند ؟

محمد بن عجلان می گوید:
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در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم،مردی وارد شد و سلام کرد،آن حضرت از او پرسید:برادرانی که دنبال خود گذاردی چگونه اند ؟ آن مرد همشهریانش را ستود و به پاکی یاد کرد و از آنان تعریف زیادی نمود،حضرت فرمود:ثروتمندان آنان از بینوایان چگونه دیدار کنند ؟ گفت:اندک،فرمود:توانگرشان از نیازمندشان چه اندازه سرکشی و بازرسی نماید ؟ عرضه داشت:کم،فرمود:پولدارشان از مستمندانشان چقدر دستگیری کند ؟ جواب داد:شما اخلاقی را یادآوری می کنید که بسیار کم است،آن هم در مردمی که ما داریم،حضرت فرمود:پس تو چگونه معتقدی که آنان به راستی شیعه هستند ؟ ! ! (1)


551-مادرت

امام صادق علیه السلام فرمود:مردی به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرضه داشت:

یا رسول اللّه ! به چه کسی نیکی کنم ؟ فرمود:مادرت.دوباره پرسید:به که نیکی کنم ؟ فرمود:مادرت.باز پرسید:به که خوبی کنم ؟ فرمود:مادرت.سپس پرسید:به چه کسی نیکی نمایم ؟ فرمود:پدرت (2).


552-برگرد نزد مادرت

جابر می گوید:مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت:جوان بانشاطی هستم و عاشق جهاد ولی مادری دارم که از جهت رفتن من ناراحت است،فرمود:برگرد نزد مادرت،به آن خدایی که مرا به حق مبعوث کرد،انس یک شب او به تو از جهاد یک سال در راه خدا برای تو بهتر است (3).
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553-داستان عجیب جُرَیح

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روایتی به دورنمایی از وضع جریح اشاره می نماید که:

مادرش وی را صدا زد و او در نماز بود و از جواب مادر سرباز زد،دوباره صدا زد و او پاسخ نداد و به همین خاطر دچار زن بدکاره ای شد و آن جریمۀ پاسخ ندادن به مادر بود.

فقهای عظام عقیده دارند اگر انسان به نماز مستحبی ایستاد و در آن هنگام مادر او را صدا زد لازم است پاسخ مادر را بدهد.

از امام باقر علیه السلام به سند معتبر روایت شده که:

جریح عابدی بود در جامعۀ بنی اسرائیل،در صومعه اش مشغول عبادت بود،مادرش به نزد وی آمد و او را طلبید،او جواب نداد،مادر دوباره وی را خواست او پاسخ نداد،بار سوم او را صدا زد و او از جواب خودداری کرد،مادر فریاد زد:از خداوند می خواهم تو را از یاریش محروم کند !

چون روز دیگر شد زن زناکاری به کنار صومعه او آمد و در آنجا وضع حمل کرد و گفت:

این بچه از جریح است،مردم گفتند:آه ! کسی که ما را از زنا منع می کرد خود آلوده به زنا شد،امر شد وی را به دار زنند،در این وقت مادر آمد در حالی که طپانچه به صورت خود می زد،جریح گفت:ای مادر ! آرام باش که من از اثر نفرین تو به این بلا مبتلا شدم،مردم به او گفتند که از کجا بدانیم راست می گویی ؟ گفت:طفل را بیاورید ؟ چون آوردند از خدا خواست طفل را به زبان بیاورد،آن کودک به قدرت الهی به سخن آمد و خود را از جریح نفی کرد،چون از جریح ردّ افترا شد نجات پیدا کرد و سوگند خورد که از خدمت به مادر لحظه ای درنگ نکند (1).
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554-خشنودی مادر،خشنودی حق است

شخصی با فضیلت که از بندگان خالص حق بود هر روز پای مادر خود را می بوسید، روزی دیرتر از موقع معین به نزد برادران خود رفت،گفتند:چه می کردی که دیر آمدی ؟ جواب داد:در باغ های بهشت غلطان بودم؛زیرا به ما رسیده است که بهشت زیر پای مادران است که خداوند به حضرت موسی سه هزار و پانصد کلمه سخن گفت،آخر کلامش این بود که ای موسی ! به مادر نیکی کن و هفت مرتبه این سفارش تکرار شد، عرضه داشت:مرا کفایت کرد،پس از آن فرمود:ای موسی ! خشنودی مادر خشنودی من است و غضب او غضب من است ! ! (1)


555-سبب قطع پا

از زمخشری پرسیدند که علّت قطع پای تو چه بود ؟ گفت:به هنگام کودکی گنجشکی را به دست آوردم و پرهایش را کندم و سپس به پایش نخی بستم،روزی گنجشک فرار کرد و در سوراخی فرو رفت،از پی او دویدم مقداری از نخ باقی مانده بود،آن را گرفتم و آن قدر کشیدم که یک پای آن حیوان قطع شد،مادرم چون این داستان را بدید برآشفت و گفت:خداوند پایت را قطع کند چنان که پای این زبان بسته بی گناه را قطع کردی !

چون به سن جوانی رسیدم در سفر بخارا از اسب فرو افتادم و پایم شکست،هرچند معالجه کردم فایده نبخشید ناگزیر به قطع پا شدم (2).


556-خدمت به مادر

شیخ کلینی در کتاب شریف«الکافی»در باب احسان به پدر و مادر از زکریا بن ابراهیم
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نقل می کند که زکریا گفت:

من نصرانی بودم مسلمان شدم و به حج رفتم و خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و به آن حضرت گفتم:به حقیقت من به کیش ترسایان بودم و از روی صدق و راستی مسلمان شدم،فرمود:در اسلام چه خوبی دیدی و چه دلیلی را در اسلام مشاهده کردی که آن را بر آیین ترسا برگزیدی ؟ گفتم:قول خدای عزّ و جل را:

[ مٰا کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتٰابُ وَ لاَ الْإِیمٰانُ وَ لٰکِنْ جَعَلْنٰاهُ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشٰاءُ ] .

تو [ پیش از این ] نمی دانستی کتاب و ایمان چیست ؟ ولی آن [ کتاب ] را نوری قرار دادیم که هر کس از بندگانمان را بخواهیم به وسیلۀ آن هدایت می کنیم؛بی تردید تو [ مردم را ] به راهی راست هدایت می نمایی.

امام صادق علیه السلام فرمود:

به راستی که خدا تو را هدایت کرده است،سپس سه بار فرمود:خداوندا ! او را هدایت فرما ؟ آن گاه بدو گفت:ای پسر جانم ! از هرچه خواهی بپرس.

گفتم:پدر و مادرم و فامیلم همه ترسا هستند و مادرم نابینا است،من با آن ها باشم و در ظرف آن ها غذا بخورم ؟

فرمود:آن ها گوشت خوک می خورند ؟ گفتم:نه،بلکه به آن دست نمی زنند.فرمود:

باکی نیست به مادرت توجه کن و به او احسان کن و چون بمیرد او را به دیگری وامگذار و خودت به کارهای او قیام کن و وسایل وی را فراهم آور و به کسی خبر مده که مرا دیده ای تا در مِنیٰ به نزد من آیی ان شاء اللّه.

زکریا می گوید:در منی نزد آن حضرت رفتم،مردم دورش جمع بودند.او هم به مانند یک معلم کودکان با آنان رفتار می کرد،این یک پرسش می کرد و آن یک چیزی می پرسید، چون به کوفه برگشتم به مادرم مهربانی می کردم و به دست خودم به او خوراک می دادم و جامه و سر او را جستجو می کردم و جانوران را دور می نمودم و به او خدمت فوق العاده
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داشتم،مادرم به من گفت:پسر جانم ! تو با من چنین رفتار نمی کردی آن زمان که هم کیش من بودی،پس این چه خوشرفتاری است که از تو می بینم،آیا به خاطر هجرت تو و متدین شدنت به آیین اسلام است ؟

گفتم:یکی از فرزندان پیغمبر به ما چنین دستور داده است ! گفت:این مرد پیغمبر است ؟ گفتم:نه پیامبر زاده است.گفت:پسر جانم ! او پیغمبر است این ها سفارش های انبیاست،گفتم:مادر جان ! مسئله این است که پس از پیغمبر اسلام پیامبری نیست،ولی این پسر آن پیامبر است.گفت:پسر جانم ! دین تو بهترین دین است آن را به من عرضه کن، من آن را به او عرضه کردم و او هم اسلام آورد.من دستورهای اسلام را به او آموختم و او نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند،سپس در شب برای او عارضه ای رخ داد،به من گفت:پسرم ! آنچه را بر من آموختی برایم اعاده کن.من برای او باز گفتم و او بدان اعتراف کرد و از دنیا رفت.چون صبح شد همان مسلمانان که او را غسل دادند و همان بودم که بر او نماز خواندم و دفنش کردم (1).


557-ابن سکّیت و فداکاریش در راه اعلای حق

وجود مبارک ابو یوسف یعقوب بن اسحاق دورقی اهوازی از بزرگان طایفۀ امامیه و از دانشمندان بنام علوم عربیّت و معروف به ابن سکیّت است.

بزرگان دین وی را مردی موثّق و از اصحاب حضرت امام جواد و امام هادی علیهما السلام می دانند.

او پرچمدار علم عربیّت و ادب و شعر و لغت و نحو بود و تألیفات زیادی در آن علوم داشت.

متوکّل عباسی وی را به جبر و زور وادار به تعلیم فرزندانش کرد.روزی از وی پرسید:
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دو پسرم نزد تو عزیزترند یا حسن و حسین علیهما السلام ؟

ابن سکیّت با توجه به قوّت ایمان و قدرت تقوا و این که مجلس جای اظهار حق و کوبیدن باطل است فریاد زد:

به خدا قسم،قنبر خادم علی بن ابی طالب بهتر از تو و دو فرزند تو معتز و مؤیّد است ! ! این جواب جانانه و به موقع همانند پتکی بود که بر سر متوکّل و دستگاه بنی عباس فرود آمد،متوکّل پست و متکبّر فریاد زد:بیایید و زبانش را از پس گردنش بیرون بکشید، غلامان متوکّل مرتکب آن جنایت عظیم شدند و آن مرد بزرگ در راه اظهار حق به ملکوت اعلا پیوست.

ممکن است بعضی گفته باشند،یا بگویند که اینجا جای تقیه بود و لازم بود ابن سکّیت برای حفظ جانش از اظهار حق خودداری کند.

عالم بزرگ ملّا محمّد تقی مجلسی رحمه الله در جواب اینان می گوید:

این گونه مردان بزرگ،مسئله تقیه و وجوب آن را خیلی خوب می دانستند،ولی در این گونه موارد آن چنان در برابر باطل به غضب می آمدند که گویی اختیار از کفشان می رفت و تحمّل شنیدن اباطیل مردم پست را علیه حق از دست می دادند و درحالی که می دانستند دفاع آنان از حق منجر به شهادت آنان می شود،اقدام به بیان حق می نمودند چنان که ابن سکّیت اقدام کرد.

کتاب گرانقدر«روضات الجنّات»از شهید ثانی آن فقیه بزرگ نقل می کند:

خود را در راه خدا به اختیار در معرض کشته شدن قرار دادن،در حالی که این قتل سبب سربلندی و عزّت اسلام باشد از برنامه های نیکوست.

آنجا که دین و اصول آن در معرض خطر است،یا آنجا که مقاومت انسان سبب تداوم فرهنگ حق و کرامت اسلام است جای تقیّه نیست،بلکه جای امر به معروف و نهی از منکر و ترک صلح و سازش است،در این زمینه روایت مهمّی وارد شده به این مضمون:
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قالَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ علیه السلام:اِنَّ اللّهَ تَعالی ذِکْرُهُ لَمْ یَرْضَ مِنْ اوْلِیائِهِ انْ یُعْصیٰ فِی الْاَرْضِ وَ هُمْ سُکُوتٌ مُذْعِنونَ لا یَأْمُرُونَ بِمَعْروفٍ وَ لا یَنْهَوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ.

امیر المؤمنین علیه السلام فرموده:خداوند تعالی،به اولیایش سکوت در برابر گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر را رضایت نداده است (1).


558-اثر عجیب موعظه های محدث قمی در قلوب

یکی از علمای تهران که سالیان دراز در زمان مرجعیّت حضرت آیت اللّه حاج شیخ عبد الکریم حایری در قم مشرف بود،برای این فقیر حکایت کرد:

زمانی که محدّث قمی صاحب«مفاتیح»و«سفینه»به قم آمد،مرحوم حاج شیخ برای ده شب از وی جهت سخنرانی برای بعد از نماز مغرب و عشا دعوت کرد و آن مرد شایسته و با تقوا دعوت آن جناب را پذیرفت و شب ها در صحن حرم حضرت معصومه جهت مردم و طلّاب به وعظ و موعظه پرداخت.

به خدمت مرحوم حایری عرضه داشتند که نظر شما نسبت به منابر حاج شیخ عباس چیست ؟

با یک دنیا ادب فرمودند:هر طلبه ای را کنار منبر او ببینم و نشستن او را پای موعظه محدّث مشاهده کنم تا سه روز حاضرم تمام نمازهای واجب خود را به او اقتدا کنم؛زیرا منابر و مواعظ این مرد در شنونده ایجاد روح عدالت می کند ؟ ! (2)


559-حکایتی عجیب از شهید ثالث دربارۀ تأثیر یک نالۀ پاک

یکی از علما از شهید ثالث-مدفون در قزوین که به دست ناپاک حزب ننگین بهائیّت در
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محراب عبادت به وقت سحر به شرف شهادت رسید-حکایت می کنند که:

وقتی شیخ جعفر کبیر-معروف به کاشف الغطا-وارد قزوین شد،به منزل برادرم حاج ملّا محمد صالح منزل کرد و آن مکان بستان بزرگی بود.

مهمانان هر یک در جایی خوابیدند،من هم در گوشۀ باغ به استراحت پرداختم.چون پاسی از شب گذشت،حس کردم شیخ مرا آواز می دهد که برخیز و نماز شب بجای آر، عرضه داشتم که برمی خیزم،پس شیخ از من گذشت و من دیگر بار چشمم گرم شد،ناگاه حس کردم احوالم متغیّر شد و گویی درد دلی عارض من گشت،از شدّت درد برخاستم، معلومم شد این تغییر حال به جهت آوازی است که می شنوم،از پی آن صدا و آواز روانه شدم،چون به نزدیک منبع صدا رسیدم،دیدم شیخ جعفر کاشف الغطا با نهایت خضوع و خشوع و تضرع به مناجات با قاضی الحاجات مشغول است،نالۀ پاک او آن چنان در قلب من اثر کرد که مدت بیست و پنج سال است از پی آن ناله،به نیمه شب برمی خیزم و با حضرت دوست به مناجات می نشینم ! ! (1)


560-سرگذشتی عجیب از کودکی بیدار

از محقّق خراسانی-که مردی وارسته و دانشمند بود و در سن هشتاد سالگی منبر می رفت-شنیدم که:

واتیکان برای تبلیغ مسیحیّت مبلّغان فراوانی تربیت کرد و هر یک را به زبان مخصوص منطقه ای که منظور داشت آراسته نمود،یکی از آن مبلّغان را برای یکی از مرزهای شمالی ایران فرستاد،قبل از رسیدن آن مبلّغ مسیحی،خانه ای را در ده مرزی خریداری کرده و به عنوان کلیسا قرار داده بود تا مبلّغ پس از ورودش به محل برای تبلیغاتش جا و مکان داشته باشد.
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مبلّغ مسیحی به حدود ده رسید.کودکی سیزده،چهارده ساله با تعدادی گوسپند رهسپار صحرا بود،کشیش با او برخوردی محبّت آمیز کرد و آدرس کلیسا را در ده از او خواست،کودک آدرس محل را به او داد،کشیش گفت:آفرین فرزندم،چه نوجوان عزیز و با کرامتی هستی،من از تو دعوت می کنم به وقت غروب به کلیسا بیا تو را زیارت کنم، نوجوان پرسید:برای چه ؟ گفت:برای این که راه بهشت را به تو نشان دهم،کودک نظری به چهرۀ کشیش انداخت و گفت:برو بیچارۀ بدبخت،تو که از پیدا کردن کلیسا در گوشۀ یک ده عاجز بودی و آدرس آن را از من خواستی چگونه قدرت داری آدرس بهشت حق را که در فضایی بی نهایت از معنویت است در اختیار من بگذاری ؟ !

کشیش با قوت فراست دریافت که عالمی بیدار و ناصحی دلسوز و واعظی بینا بر این ده اشراف دارد و با بودن او امکان تبلیغ مسیحیّت نیست،از همانجا بازگشت (1).


561-تأثیر عجیب یک جمله نصیحت و موعظه

عالم ربانی مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی صاحب کتاب«بیان الفرقان»و مردی که در مدرّسان خراسان کم نظیر بود می فرمودند:

زمانی که میرزا مهدی اصفهانی به مشهد مشرف شدند و درس معارف الهی را بر مذاق قرآن و اهل بیت علیهم السلام شروع کردند،همدرسی خود آقا شیخ هاشم قزوینی را به آن جلسه با برکت و پرفیض دعوت کردم.

به مجلس درس آمد،ولی آن مجلس وی را جذب نکرد،چون جلسه درس میرزا را آسان و ساده گرفت،دیگر میل به آمدن او در آن درس نداشتم،ولی او پس از مدتی به درس آمد،در بین درس بیش از اندازه به میرزا اشکال می کرد،میرزا یک شب وسط درس
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به او خطاب کرد:«راقِبِ اللّه».

شیخ هاشم به کلّی آرام شد،چون از جلسه بیرون آمدیم به او گفتم:آقا میرزا هاشم ! من از آمدن شما به درس میرزا مهدی کراهت داشتم؛زیرا در خواب دیدم زیاد به استاد ایراد می گرفتی استاد با کاردی به تو حمله کرد و سرت را برید.

آری،کارد مراقبت،سر هوای نفس را می برد و انسان را از حرکات غیر خدایی باز می دارد.

شیخ هاشم در اواخر عمر می فرمود:

جملۀ«راقِبِ اللّه»آن شب میرزا مهدی پنجاه سال است مرا از برنامه های غیر حق بازداشته !

راستی،نفس پاک عجب تأثیری بر قلوب مستعده و ارواح آماده دارد که با یک نهیب الهی،پنجاه سال یک انسان را در مدار حق حفظ می کنند (1).


562-از حیوان هم پند می توان گرفت

آورده اند که:

واعظ عامل حاج شیخ جعفر شوشتری از تهران عازم زیارت حضرت رضا علیه السلام شد و جمعی از علما و طلّاب با اجازۀ وی،او را در آن سفر همراهی کردند.

قافله حرکت کرد،به مسجدی رسیدند که کار بنایی آن مسجد نیمه تمام بود و کارگران در آنجا مشغول کار بودند،ناگهان دیدند شیخ جعفر روی زمین نشست و شدیداً مشغول گریه شد.از او سبب گریه اش را پرسیدند،فرمود:به اینجا که رسیدم،دیدم کارگران بار الاغی را که سنگ و خاک بود خالی کردند و پالان آن الاغ را از پشت الاغ جهت استراحت
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آن حیوان برداشتند.الاغ روی زمین دراز کشید و به خاراندن بدن خود به وسیله حرکاتش بر زمین مشغول شد و در این میان به من نظر انداخت و فریاد زد:آشیخ ! من بار صاحبم را به منزل و مقصد رساندم،تو که بیش از پنجاه سال از عمرت می گذرد آیا بار امانت صاحبت حضرت حق را به منزل رسانده ای یا نه ؟ از این هشداری که این حیوان به من داد بی طاقت شدم و نتوانستم از گریه خودداری کنم ! ! (1)


563-حکایتی غریب از فقیه خراسانی

در یکی از شهرستان ها در ایام ولادت حضرت حسین علیه السلام جهت سخنرانی دعوت داشتم،در آنجا با عالمی بزرگوار آشنا شده و با وی تا پایان اقامتم همصحبت بودم،نکات ارزندۀ توحیدی و اخلاقی برایم می گفت و گاهی به مسائلی اشاره می کرد که جنبۀ پند و موعظه داشت.

می فرمود:من نام مبارک حاج شیخ غلامرضای یزدی معروف به فقیه خراسانی را زیاد شنیده بودم و اوصاف آن مرد را از زبان اهل دین یافته بودم که وی مردی بزرگ،با حال و خدمتگزار به اسلام بود و به خصوص در ایام محرم و صفر و ماه رمضان برای وعظ و تبلیغ با اسب و قاطر و یا الاغ به مناطق دوردست یزد و جندق و بیابانک و کرمان و سیرجان و خلاصه مناطقی که پای عالم به آنجا نرسیده بود می رفت و گاهی مخارج سفر و حتی جلسه وعظ و تبلیغ را از خود مرحمت می فرمود،علت سفرش با مرکب حیوانی به این خاطر بود که در روزگار وی در آن مناطق ماشین نبود،یا به قدری کم بود که رفع حاجت نمی کرد.

علاقه داشتم آن بزرگ انسان با فضیلت را زیارت کنم،ولی توفیق رفیق راه نمی شد،تا
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سفری به مشهد مقدّس مشرف شدم،یک شب پس از زیارت در شبستان نهاوندی در مسجد گوهرشاد جمعیّتی را دیدم که با جان و دل به سخنان مردی که نور خدا از چهره اش آشکار بود توجه دارند،از خادم شبستان پرسیدم:گوینده و واعظ کیست ؟ پاسخ داد:

حاج شیخ غلامرضا یزدی معروف به فقیه خراسانی.

در آن مجلس پرفیض شرکت کردم،با لهجۀ شیرین یزدی در حالی که گاهی اشک از دیدگان مبارکش بر چهرۀ نورانیش جاری می شد مشغول موعظه بود در حال موعظه این حکایت را نقل کرد:

با مردی در یزد آشنا بودم که از هر جهت مورد اعتمادم بود،یک شب مرا به منزلش جهت صرف شام دعوت کرد،به من گفت:علّت این دعوت این است که در امر کسب طرفی در کرمان دارم برای رسیدگی به حساب به یزد آمده و در خانۀ من مهمان است و شدیداً علاقه دارد شما را زیارت کند،به او گفتم:پس از نماز و منبر خواهم آمد،چون برنامه مسجد تمام شد،سوار الاغ شدم و به طرف خانۀ آن مرد حرکت کردم،باران می آمد کوچه ها پر از گل و لای بود،وارد کوچه معهود شدم،پای الاغ به سوراخی که آب باران در آن می رفت فرو رفت و من به زمین افتادم و عمامه و عبایم گل شد،صاحبخانه آمد مرا کمک کرد و به خانه برد.فرستادم از خانه ام عمامه و عبا آوردند و مهمانی را طی کردم و نزدیک نیمه شب به خانه ام بازگشتم،یک سال از این ماجرا گذشت دوباره دوستم مرا دعوت کرد و این بار به عروسی پسرش،چون مردی مذهبی و فوق العاده باتقوا بود پذیرفتم.پس از نماز مغرب و عشا و وعظ و موعظه با همان الاغ به سوی خانۀ آن مرد حرکت کردم،وقتی به سر کوچه رسیدم الاغ از ادامه راه ایستاد،هرچه کردم داخل کوچه نرفت ناگاه به این حقیقت پی بردم که سال گذشته الاغ من در این کوچه به خاطر درافتادن در سوراخ آب به زمین افتاد و اکنون با دیدن کوچه به یاد خطر سال گذشته افتاده و به همین علّت از رفتن به داخل کوچه خودداری می کند.
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چون این حکایت را گفت با چشم گریان خطاب به مردم کرد و فرمود:حیوانی با توجه به برخورد به یک خطر،پس از یک سال امتناع از حرکت داشت،شما با دیدن این همه ضرر گناه و زیان معصیت بازهم دست به گناه می برید و دامن به معصیت آلوده می نمایید ؟ ! ! (1)


564-آنچه آرزو دارم مالک نیستم

به عیسی بن مریم گفتند:چگونه ای ؟ فرمود:آنچه را آرزو دارم مالک نیستم و بر هرچه می ترسم قدرت دفعش را ندارم،در عین حال مأمور به وظایف و تکالیفم و دستور دارم از منهیّات حق بپرهیزم،پس کدام نیازمندی از من نیازمندتر است ؟ ! (2)


565-چگونه ای ؟

از اویس قرن پرسیدند:چگونه ای ؟ فرمود:چگونه است حال کسی که وارد صبح می شود نمی داند به شب می رسد یا نه و چون وارد شب شود نمی داند به صبح می رسد یا نه ؟ ! (3)


566-از حق شاکرم و از خود بیزار

ابو ذر فرمود:صبح می کنم در حالی که از جناب حق شاکرم و از خود بیزار و شاکی، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آن کس که صبح کند و همت و فکرش غیر خدا باشد هر آینه از
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خاسران و از دور شدگان از رحمت خداست (1).


567-داستانی جالب

[ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] .

یقیناً کسانی که ایمان آورده،و آنان که هجرت کرده و در راه خدا به جهاد برخاستند،به رحمت خدا امید دارند؛و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

در مورد نزول این آیۀ شریفه گفته اند:

قبل از وقوع واقعۀ بدر،پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله عبد اللّه بن جَحش را خواست و نامه ای به او داد و حدود هشت نفر از مهاجران را همراه وی نمود و به او دستور داد پس از دو روز راه پیمودن نامه را بگشاید و بر اساس آن عمل کند.

عبد اللّه پس از دو روز راه پیمایی نامه را گشود و چنین یافت:چون نامه را باز کردی تا نخله«زمین بین مکه و طائف»برو و در آنجا اوضاع قریش را زیر نظر بگیر و تمام جریان را به ما گزارش کن.

عبد اللّه جریان را با دوستانش در میان گذاشت و اضافه کرد:رسول الهی مرا از مجبور ساختن شما در این مسیر منع فرموده،بنابراین هرکس آمادۀ شهادت است با من بیاید و دیگران بازگردند،همه با او حرکت کردند،وقتی که به نخله رسیدند به قافله ای از قریش برخورد کردند که عمرو بن حضرمی در آن بود.چون روز آخر رجب یکی از ماه های حرام بود،در مورد حمله به آن ها به مشورت نشستند.
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عده ای گفتند:

اگر امروز دست از آنان برداریم وارد محیط حرم می شوند دیگر نمی توان متعرض آن ها شد،سرانجام شجاعانه به آنان حمله بردند و عمرو بن حضرمی را کشته و قافلۀ او را با دو اسیر به محضر رسول خدا آوردند.

پیامبر الهی به آنان فرمود:

من به شما دستور نداده بودم که در ماه های حرام نبرد نکنید ؟

آن گاه از دخالت در غنایم خودداری فرمود،مجاهدان ناراحت شدند و مؤمنان به سرزنش آنان پرداختند،مشرکان نیز زبان به طعن گشودند که محمّد صلی الله علیه و آله جنگ و خونریزی و اسارت را در ماه های حرام حلال شمرده آیه نازل شد که:

از تو دربارۀ جنگ کردن در ماه حرام می پرسند،بگو:جنگ در آن گناه بزرگی است، ولی جلوگیری از راه خدا و گرایش مردم به فرهنگ حق و کفر ورزیدن نسبت به اللّه و هتک احترام مسجد الحرام و اخراج ساکنان آن در پیشگاه خدا مهم تر از آن است و ایجاد فتنه حتی از قتل بالاتر است.مشرکان پیوسته با شما می جنگند،تا اگر بتوانند شما را از آیین خود برگردانند ولی کسی که از دین حق برگردد و در حال کفر بمیرد،تمام اعمال نیک او در دنیا و آخرت بر باد می رود و آنان اهل جهنّم اند و همیشه در آن خواهند بود.

پس از این که آیه مفصل بالا نازل شد عبد اللّه بن جحش و همراهانش گفتند:ما برای درک ثواب،در این راه جهاد کرده ایم و از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند:آیا اجر مجاهدان را دارند یا نه ؟ آیۀ شریفۀ [ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا ] نازل شد.

راستی سر و کار گنهکاران با چه وجود مبارک و مقدس و غفور و ودود و کریم و رحیمی است ! چه اندازه بی انصافی می خواهد که انسان برای جبران گناهانش به درگاه رحمت او بازنگردد ! ! (1)
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568-شاهدی ندارد بر گناهش شهادت دهد

معاویه بن وهب می گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرمود:به هنگامی که عبد توبه خالص کند توبه ای که بر آن استقامت ورزد،محبوب خدا می شود و در دنیا و آخرت در پوشش حضرت حق قرار می گیرد،عرضه داشتم:این پوشش چگونه است ؟ فرمود:

دو ملک نویسنده،گناه را از گناه بنده اش فراموشی می دهد و به جوارحش فرمان می دهد معاصی بنده ام را کتمان کنید و به زمین هایی که در آن ها معصیت کرده وحی می کند:

گناهان بنده ام را بپوشان،پس وارد قیامت می شود،در حالی که شاهدی ندارد بر گناهانش شهادت دهد ! ! (1)


569-حقیقتی عجیب در باب توبه

امام باقر علیه السلام می فرماید:

جوانی بود یهودی که بسیاری از اوقات به محضر مبارک رسول الهی مشرف می شود، به اندازه ای که حضرت او را به کارهای ساده و آسان می گماشت و وی را به دنبال بعضی از امور می فرستاد و چه بسا به وسیلۀ او برای قوم یهود جهت هدایت آنان نامه می فرستاد.

مدتی از آن جوان خبری نشد،رسول خدا صلی الله علیه و آله از حالش جویا شد،مردی به آن جناب عرضه داشت،تا جایی که اطلاع دارم باید بیش از امروز زنده نماند چون به مرض سختی دچار آمده !

حضرت ختمی مرتبت با عده ای از اصحاب به ملاقات وی رفتند،معنویت و کرامت و برکت و واقعیّت آن جناب چنان بود که با هرکس سخن می گفتند جواب می داد،آن جوان را صدا زدند،دیده گشود و عرضه داشت:«لبیک یا ابا القاسم»حضرت به او فرمود:
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بگو:«اشْهَدُ انْ لٰا الهَ الّا اللّهُ و انّی رَسُولُ اللّه».جوان به چهره پدرش که یهودی متعصّبی بود نگریست و چیزی نگفت،حضرت بار دوم او را صدا زد و شهادتین را به او تلقین کرد باز به پدرش نظر کرد و چیزی نگفت،بار سوّم او را صدا زد باز از ترس پدر لب فرو بست، حضرت فرمود:اگر میل داری بگو ورنه ساکت باش،جوان که زمینۀ حقیقت خواهی در وی تجلّی داشت شهادتین را گفت و به عبارت دیگر از تمام گذشتۀ خویش به حضرت محبوب بازگشت و سپس به کام مرگ افتاد،حضرت به پدرش فرمود:به این جوان دست مزن و کاری به او نداشته باش آن گاه به اصحابش فرمود:او را غسل داده و کفن کنید و سپس نزد من آورید تا بر وی نماز بگزارم،آن گاه از منزل یهودی درآمد در حالی که می فرمود:

خدای را سپاس گزارم که به وسیلۀ من بنده ای از بندگانش را از آتش نجات داد (1).


570-قطعه ای بسیار آموزنده

عارفی بیدار دل و عاشقی سوخته پیاده به سوی بیت اللّه در حرکت بود،شتر سواری عرب که دل به دنیا و مال و منال آن داشت به او گفت:کجا ؟ جواب داد بیت اللّه،گفت:

پیاده و بی توشه ؟ گفت نه،هرگاه مصیبتی به من رسید بر مرکب صبر می نشینم و چون نعمتی بر من آید بر مرکب شکر قرار می گیرم و هرگاه قضای الهی رسد،بر مرکب رضا برآیم و چون هوا و هوسی در نفس پدید آید،می دانم که باقی مانده کمتر از گذشته است و دنبال هوا و هوس رفتن صرف ندارد و معاملۀ خسارت باری است.شتر سوار گفت:ای بینای راه و سالک آگاه ! تو سواری و من پیاده ! (2)
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571-پس تو برتری

شیخ مفید از کلینی روایت می کند:

جماعتی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در جلسه ای که با هم نشسته بودند به حسب و نسب افتخار می کردند،سلمان در آن جلسه شرکت داشت،عمر به او گفت:نسب تو چیست و اصل و ریشه ات کدام است ؟

گفت:من سلمان پسر بندۀ خدایم،گمراه بودم وجود مقدّس حق به برکت رسول الهی صلی الله علیه و آله مرا هدایت کرد،فقیر بودم به وسیلۀ محمّد صلی الله علیه و آله غنی شدم،برده بودم،به وسیلۀ آن جناب آزاد شدم،ای عمر ! این است حسب و نسب من.

سلمان پس از آن جلسه گفتگوی بین خود و عمر را برای رسول اسلام صلی الله علیه و آله نقل کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به مردم کرد و فرمود:ای جمعیّت قریش ! حسب مرد دین اوست، اخلاق حسنه مردانگی اوست،عقل ریشه اوست،خداوند فرموده:ما شما را از مرد و زن آفریده و برای آشنایی با یکدیگر قبیله قبیله قرارتان داده ایم،گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست،سپس رو به سلمان کرد فرمود:هیچ یک از اینان بر تو جز به تقوا برتری ندارند،اگر از آنان پرهیزکارتری پس تو برتری (1).


572-حالت احتضار و مرگ عباد شایسته

در این باب به دو آیه از آیات کتاب الهی و چند روایت از مهم ترین روایات این باب که توضیحی بر آن دو آیه است اشاره می شود.

[ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبٰادِی* وَ ادْخُلِی جَنَّتِی ] .
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ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته !*به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است،باز گرد.*پس در میان بندگانم در آی و در بهشتم وارد شو.

سدیر صیرفی می گوید:

به حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم:آیا مؤمن نسبت به جان دادنش ناراحت است ؟ فرمود:نه و اللّه،زمانی که ملک الموت برای قبض روحش می آید،به جزع برمی خیزد، ملک الموت به او می گوید:ای ولیّ خدا و یار حق ! ناراحت نباش،به آن خدایی که محمّد را به رسالت فرستاد،من به تو از پدر مهربان اگر در کنارت حاضر بود مهربان تر و مشفق ترم،دیده باز کن و ببین،حضرت فرمود:چون دیده بگشاید می بیند رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان و فاطمه زهرا و حسن و حسین و ائمه بعد از حسین علیهم السلام در برابر او قرار دارند،پس به او گفته می شود،این است رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و ائمه علیهم السلام که رفقا و دوستان تو در جهان بعدند،پس دیده باز می کند و می نگرد که یک منادی از جانب ربّ العزّه فریاد می کند:

[ یٰا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبٰادِی* وَ ادْخُلِی جَنَّتِی ] .

ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته !*به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است،باز گرد.*پس در میان بندگانم در آی و در بهشتم وارد شو.

یعنی در جمع محمد و آل محمد و سپس داخل بهشت شو.در این هنگام چیزی برای او شیرین تر و محبوب تر از جان دادن و ملحق شدن به اولیایش و ورود به بهشت نیست (1).


573-کیفیت مرگ مؤمن

در کیفیّت مرگ مؤمن در روایات بسیار عالی و پر اهمیّت ائمه معصومین علیهم السلام آمده:
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خداوند به ملک الموت می فرماید:مثل عبدی که در برابر مولایش حاضر می شود در برابر بندۀ محتضر من حاضر شو و از جانب من به او سلام برسان و بگو:حضرت احدیّت در انتظار ملاقات با روح توست،اگر عبدم به مرگ راضی شد او را قبض روح کن ورنه وی را رها کن تا به وسیلۀ دیگر رضایت او را فراهم کنم.

چون ملک الموت به بالین محتضر آید و سلام محبوب را به وی ابلاغ نماید و از او اجازۀ قبض روح خواهد،می گوید:من میل دارم در دنیا بمانم و به عبادت حضرت دوست مشغول باشم،ملک الموت خواستۀ عبد را به حضرت رب عرضه می دارد، خدای مهربان می فرماید:

از جای وی در بهشت دسته گلی به دستش بده و پرده از نظر او برگیر تا جایش را ببیند، اگر به بوی گل بهشتی و دیدن جایگاهش راضی به آمدن شد وی را قبض روح کن ورنه دست از او بردار تا وسیلۀ دیگر برایش فراهم آورم ! !

چون ملک الهی به دستورهای حضرت دوست عمل کرد و باز مؤمن اجازۀ قبض روح نداد و ملک الموت بجای خویش برگشت،خطاب می رسد این بار به بالین بنده ام برو که در این نوبت با تمام وجود به مرگ خود راضی است.

چون ملک الموت به بالین محتضر می آید می بیند خاتم انبیا در دست راست و علی مرتضی در طرف چپ و حسن و حسین از دو طرف پای محتضر و فاطمه علیها السلام و سایر ائمه علیهم السلام بلکه اصحاب مانند سلمان و ابو ذر و امثال آنان به دور محتضر صف زده اند، ملک الموت می گوید:خوشا به حال تو ای مؤمن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و اوصیای او به دیدنت آمده اند،اگر اجازه دهی تو را قبض روح کنم که با آن ها در بهشت برین قدم گذاری، محتضر می گوید:زود مرا قبض روح نما؛زیرا با تشریف فرمایی موالیان عزیزم موت بر من
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گواراست،پس ملک الموت در کمال سهولت و آسانی وی را قبض روح می کند ! ! (1)


574-چه آرزویی دارید ؟

آیات و روایاتْ برزخ مؤمن را برزخی خوش و وضع او را در آن عالم وضعی بسیار عالی توصیف می کنند،برای نمونه به چند آیه و روایت اشاره می شود.

[ وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْیٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ* فَرِحِینَ بِمٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ* یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللّٰهَ لاٰ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ ] .

و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند،بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.*در حالی که خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنان عطا کرده شادمانند،و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند [ و سرانجام به شرف شهادت نایل می شوند ] شادی می کنند که نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.*[شهیدان] به نعمت و فضلی از سوی خدا و این که خدا پاداش مؤمنان را تباه نمی کند،شادمان و مسرورند.

مضمون و محتوای آیات بالا تعمیم دارد و شامل تمام شهدای راه حق است.علّت نزول این آیات را چنین نوشته اند:

ابن مسعود از رسول الهی صلی الله علیه و آله نقل می کند که خداوند به ارواح شهیدان احد خطاب کرد و از آن ها پرسید:چه آرزویی دارید ؟ آن ها گفتند:پروردگارا ! ما بالاتر از این چه آرزویی می توانیم داشته باشیم که غرق نعمت های جاویدان توایم و در سایۀ عرشت مسکن داریم،تنها تقاضای ما این است که بار دیگر به جهان برگردیم و مجدداً در راه تو شهید
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شویم،خداوند فرمود:فرمان غیر قابل تغییر من است که کسی به دنیا برنگردد،عرض کردند:حالا که چنین می باشد تقاضای ما این است که سلام ما را به پیامبر برسانی و به بازماندگانمان حال ما را بگویی و از وضع ما به آن ها بشارت دهی که هیچ گونه نگران نباشند،در این هنگام آیات فوق نازل شد.

چنین به نظر می رسد که جمعی از افراد سست ایمان بعد از حادثۀ احد می نشستند و بر دوستان و بستگان خود که در احد شهید شده بودند تأسّف می خوردند که چرا آن ها مردند و نابود شدند،مخصوصاً هنگامی که به نعمتی می رسیدند و جای آن ها را خالی می دیدند بیشتر ناراحت می شدند،با خود می گفتند:ما این چنین در ناز و نعمتیم اما برادران و فرزندان ما در قبرها خوابیده اند و دستشان از همه جا کوتاه است.

این گونه افکار و سخنان علاوه بر این که نادرست بود و با واقعیّت تطبیق نمی کرد،در تضعیف روحیه بازماندگان بی اثر نبود.

آیات فوق خط بطلان بر این گونه افکار کشیده و مقام شامخ و بلند شهیدان را یاد کرده است.

ای پیامبر ! هرگز گمان مبر آن ها که در راه خدا کشته شدند مرده اند،بلکه آن ها زنده اند و نزد پروردگارشان متنعّمند.

منظور از حیات و زندگی در اینجا همان حیات و زندگی برزخی است که ارواح در عالم پس از مرگ دارند،نه زندگی جسمانی و مادی،گرچه زندگی برزخی اختصاصی به شهیدان ندارد،بسیاری دیگر از مردم نیز دارای حیات برزخی هستند،ولی از آنجا که حیات شهیدان یک حیات فوق العاده عالی و آمیخته با انواع نعمت های معنوی است و به علاوه چون موضوع سخن در آیه آن ها هستند تنها نام از آن ها برده شده است،آن ها به قدری غرق مواهب حیات معنوی هستند که گویا زندگی سایر برزخیان در مقابل آن ها چیزی نیست.

آن ها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به آن ها بخشیده است

ص:588





خوشحالند،یکی دیگر از خوشحالی آن ها به خاطر برادران مجاهد آن هاست که در میدان جنگ شربت شهادت ننوشیده اند و به آن ها ملحق نشده اند؛زیرا مقامات و پاداش های آن ها را در آن جهان به خوبی می بینند و از این جهت شاد می شوند.

شهیدان در عالم برزخ احساس می کنند که برادران مجاهد آن ها،پس از مرگ هیچ گونه اندوهی نسبت به آنچه در دنیا گذرانده اند ندارند و نه هیچ گونه ترسی از روز رستاخیز و حوادث وحشتناک آن.

آن ها می بینند که خدا پاداش مؤمنان و شهیدان و مجاهدان راستینی را که شربت شهادت ننوشیدند ضایع نمی کند (1).


575-به خاطر فرزندش او را بخشیدم

امام صادق از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که:

عیسی بن مریم به قبری گذشت در حالی که صاحبش معذّب به عذاب برزخی بود، پس از مدّتی به آن قبر گذشت صاحبش را آزاد از عذاب دید.عرضه داشت:خدایا ! سال گذشته بر این قبر گذشتم صاحبش را در عذاب دیدم،امسال او را راحت می بینم،خطاب رسید:ای روح اللّه ! او را فرزندی شایسته بود که راهی را برای رفت و آمد مردم ساخت و یتیمی را سرپرستی کرد،به خاطر عمل فرزندش او را آمرزیدم (2).


576-رَوح و ریحان بر او عرضه می کنند

موسی بن جعفر علیهما السلام از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که:

چون مؤمن بمیرد هفتاد هزار ملک او را تا قبرش مشایعت می کنند،چون در قبر قرار
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گیرد نکیر و منکر می آیند و از وی دربارۀ خدا و رسول و دینش سؤال می کنند او همه را به درستی جواب می دهد،پس قبرش را تا چشم کار می کند وسیع می نمایند و برایش از بهشت طعام می آورند و رَوْح و ریحان بر او عرضه می کنند (1).


577-به سوی بنده من بروید

چون مؤمن را در قبر گذاردند و روی او را بپوشانند و تشییع کنندگان برگردند و مؤمن تنها ماند ذات حق به او خطاب کند:

عَبْدی بَقیتَ وَحیداً فَریداً وَ تَرکوکَ فی ظُلمَةِ القبرِ وَ قَد عَصَیْتَنی لِأجلِهِم ارْحَمکَ رحمةً یَتَعَجَّبُ مِنها الخَلائِق وَ انا اشْفَقُ عَلَیْکَ مِنَ الوَالِدةٍ بِوَلَدِها.

بندۀ من تنهای تنها شدی و [ دوستانت ] تو را در تاریکی قبر ترک کردند و در حالی که تو به خاطر ایشان معصیت من می کردی،رحم می کنم به تو رحمی که مخلوقات حیرت زده شوند و من مهربان تر به تو هستم از مادر به فرزند.

سپس خداوند به ملائکه خطاب می کند به سوی بندۀ من بروید و او را تسلّی دهید و دری از بهشت به سوی قبر او بگشایید تا این که نسیم بهشتی در قبر او وارد شود (2).


578-دوستی اهل بیت

برقی در کتاب با قیمت«المحاسن»از امام صادق علیه السلام به روایت ابو بصیر نقل می کند:

هرگاه میّت را در قبر بگذارند،شش صورت همراه وی وارد قبر می شوند که یکی از آن ها از همه نیکوتر و خوش بوتر می باشد،یکی از آن صورتها در طرف راست و دیگری در سمت چپ و یکی جلوی رو و دیگری پشت سر و یکی بالای سر و دیگری پایین پا قرار می گیرد.
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پس صورت بالای سر از سایر صورت ها می پرسد شما کیستید ؟ صورت دست راست می گوید:نمازم،دست چپ می گوید:زکاتم،صورت جلوی رو می گوید:روزه ام، صورت پشت سر می گوید:حجّ و عمره ام،صورت پایین پا می گوید:نیکی و خوبی ام، پس همه از صورت بالای سر می پرسند تو کیستی که از ما خوش روتر و خوشبوتری ؟ می گوید:من عشق و محبّت و دوستی و ولایت آل محمّدم (1).


579-بقعه ای از بهشت عدن

در«الکافی»از حبّۀ عُرنی نقل شده:

با علی علیه السلام از کوفه خارج شدم ناگاه دیدم حضرت شروع کرد با اشخاصی سخن گفتن.

امّا من کسی را نمی دیدم،به اندازه ای سرپا ایستادم که خسته شدم،از خستگی نشستم،از نشستن هم خسته شدم،برخاستم و عبای خود را روی زمین انداختم و عرضه داشتم:

مولای من ! از طول قیام شما متأثّر شدم.برای رفع خستگی بنشینید با که سخن می گویید من که کسی را نمی بینم فرمودند:ای حبّه ! اگر پرده از چشم تو برداشته می شد می دیدی که ارواح مؤمنان در این سرزمین حلقه به حلقه گرد هم نشسته اند و با هم سخن می گویند و من با آن ها مشغول خوش آمد می باشم،هیچ مؤمنی نیست که در شرق و یا غرب زمین بمیرد مگر آن که به روح او گفته شود ملحق شو به وادی السلام زیرا این زمین بقعه ای است از بهشت عدن (2).


580-داستانی عجیب از ملا مهدی نراقی در مسألۀ برزخ

ملا مهدی نراقی-که از اعاظم علما و فلاسفه و عرفای شیعه است-می گوید:
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سالی در نجف اشرف قحطی فوق العاده ای پیش آمد که جمعی از مردم از گرسنگی تلف شدند.من دارای عایله ای سنگین بودم و امر معاش بر من خیلی سخت شد،روزی از برای رفع هم و غم خود در وادی السلام به زیارت قبور مؤمنان رفتم،در این اثنا دیدم جنازه ای را آوردند و در وادی دفن نمودند و رفتند.من مشغول گردش و زیارت قبور بودم که ناگاه باغ با عظمتی که وصف آن به زبان ممکن نیست به نظرم آمد در آن باغ مشغول گردش شدم از هر جهت آن را آراسته دیدم و نهرهای آب زلال در زیر اشجار مثمرۀ آن جاری بود.

در این هنگام تختی مرصّع به جواهرات دیدم و جوانی در کمال حسن صورت بر روی آن تخت مشاهده کردم،چون مرا دید از من استقبال نمود و بسیار احترام کرد،به من گفت:مرا نمی شناسی ؟ گفتم:نه.فرمود:من صاحب آن جنازه می باشم که الآن دفن کردند ! از او گذشتم مشغول گردش بودم ناگاه شنیدم مرا به اسم صدا می زنند چون نظر کردم دیدم پدر و مادرم با بعضی از اقوام و ارحامم که از دنیا رفته بودند در کمال خشنودی و مسرت کنار هم نشسته اند،احوال مرا پرسیدند،گفتم:از فقر و بیچارگی به ما بسیار سخت می گذرد،پدرم اشاره به اطاقی کرد و گفت:هرچه می خواهی از آن برنج ها بردار و برای عیالات خود ببر.

چون وارد اطاق شدم در آن برنج های خوب دیدم،عبای خود را پهن کردم و از برنج هرچه خواستم برداشتم و از شدّت شوق از باغ بیرون آمدم خود را در وادی السلام دیدم در حالتی که عبایم پر برنج بود،آن را به خانه آوردم و مدت زیادی از آن استفاده می کردیم و تمام نمی شد،تا این که همسر من اصرار کرد این برنج را از کجا آوردی که هرچه مصرف می کنیم تمام نمی شود،پس از اصرار زیاد قصّه عجیب کشف شدن برزخ را برای خود

ص:592





گفتم ولی پس از نقل داستان حبّه ای از آن برنج باقی نماند ! ! (1)


581-مسأله ای مهم از عالم برزخ

ملا مهدی نراقی-که از شدّت ورع و پاکی و سلامت و تقوا،چشم برزخی پیدا کرده بود - می گوید:

روز عیدی به قبرستان به زیارت اموات رفتم،بر سر قبر مرده ای ایستادم و گفتم:عیدی من کو ؟

شب آن روز چهره ای باصفا و نورانی را در عالم خواب مشاهده کردم به من گفت:فردا کنار قبر من بیا تا تو را عیدی دهم.

صبح از پی آن خواب رفتم،چون به سر آن قبر رسیدم عالم برزخ برای من کشف شد، در این هنگام باغی عجیب با دار و درختی که هرگز چشمم نظیرش را ندیده بود مشاهده کردم،وسط باغ قصری بسیار با عظمت قرار داشت.مرا به درون قصر دعوت کردند،چون وارد شدم شخصی با عظمت بر تختی مرصع دیدم،بدو گفتم:از کدام طایفه ای ؟ پاسخ داد:از گروه عبادت کنندگان،گفتم:کیستی ؟ جواب داد:از قصابان منطقۀ نراق،بدو گفتم:از کجا به این مقام رسیدی ؟ گفت:سلامت در کسب و نماز جماعت اوّل وقت ! ! (2)


582-مجلسی و حاج میرزا محمود شیخ الاسلام در برزخ

حاج میرزا محمود شیخ الاسلام از سادات محترم آذربایجان و از بزرگ ترین علمای آن ناحیه در شهر تبریز بود و دارای یازده کتاب علمی.
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در سنّ هفتاد سالگی به مکّه مشرف شد،شبی به دوستانش گفت:من اینجا ماندنی هستم،دوستانش متوجه نشدند چه می گوید،تا در آن دیار که دیار ابراهیم و میعادگاه عاشقان است از دنیا رفت و در قبرستان ابو طالب دفن شد.

یکی از مشایخ و اهل دل تبریز می گوید:شبی باغی عجیب در خواب دیدم پرسیدم از کیست ؟ گفتند:مجلسی رحمه الله،کنار آن باغی دیدم مهّم دارای دری بلوری،قصری در میان آن روضه باصفا بود سؤال کردم این باغ از کیست ؟ گفتند:حاج میرزا محمود شیخ الاسلام و آن کسی که کنار اوست مجلسی رحمه الله است،گفتم:حاج میرزا محمود از کجا به این مقام رسیده ؟ گفتند:مقام رفیع علمی و دیگر صبر بر توهین و تهمت و غیبت های مردم (1).


583-حاج میرزا خلیل تهرانی در برزخ

مرحوم حاج میرزا حسین نوری که از بزرگ ترین محدّثان جهان تشیّع است در کتاب «دار السلام»نقل می کند:

حاج میرزا خلیل طهرانی در اوایل طلبگی در شهر قم در مدرسه دارالشفا به تحصیل اشتغال داشت و از حیث فقر و تهیدستی در سختی و مضیقه بود،به طوری که بعضی شب ها را گرسنه می خوابید.

شبی در فصل زمستان از مدرسه بیرون رفت تا قدری ذغال تهیه کند،به خانمی برخورد که با دو بچه کوچک کنار کوچه نشسته و با چشم گریان به آن ها می گوید:من به هرکجا رفتم که منزل گرمی از برای شما تهیه کنم ممکن نشد،می ترسم امشب در آغوش من از سرما تلف شوید ! !

حاج میرزا خلیل می گوید:از دیدن وضع آن زن زانوهایم از کار افتاد و به دیوار کوچه تکیه دادم و به فکر شدم که چگونه جان این زن و بچه هایش را از خطر تلف شدن برهانم،
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چون چاره ندیدم فوراً به مدرسه بازگشتم و چند جلد کتاب نفیسی که داشتم به کتاب فروشی بردم و به هر قیمت که او خواست به او فروختم،با پول آن چند من ذغال تهیه کردم و به مسافرخانه ای که نزدیک مدرسه بود بردم و اطاقی با رختخواب و کرسی گرم در آن مکان تهیه کرده آن زن و بچه هایش را به آنجا منتقل کردم،سپس قدری غذای گرم با همان پول خریداری نموده برای آن بندگان خدا بردم و گفتم که تا فردا عصر این اطاق در اختیار شماست،جایی نروید تا باز من به سراغ شما بیایم.

آن گاه به حجره بازگشتم و مقداری از ذغال را که آورده بودم برای کرسی خود روشن کردم،در این حال دیدم دو نفر با چراغ دستی وارد مدرسه شدند و به نزد من آمده گفتند:

مریضی داریم که به دل درد سخت مبتلاست،معالجه به او فایده نداده،اکنون از حیاتش ناامید شده به ما گفته یکی از طلّاب را بالای سرش ببریم شاید از برکت قدم و دعای او شفا بگیرد،ما به مدرسه آمدیم دیدیم تمام حجرات چراغش خاموش است مگر حجرۀ شما، تقاضا داریم زودتر به بالین آن مریض بیایید و در حق او دعا کنید،من به اتّفاق آن دو نفر به بالین مریض رفتم و حالش را بسیار سخت دیدم ! این حدیث شریف به نظرم آمد که حضرت مجتبی علیه السلام در طفولیّت دچار ناراحتی سختی شد،حضرت زهرا علیها السلام او را به نزد پدر برد و از آن جناب چاره خواست،حضرت فرمود:قدح آبی بیاورید،چون آوردند چهل مرتبه سورۀ حمد بر آن خواندند و آب آن را به فرزند دلبندش پاشیدند بلافاصله تب قطع شد و آثار بهبودی در وی ظاهر گشت،من هم قدح آبی طلبیدم و همان برنامه را اجرا کردم و به اطاقک خود در مدرسه بازگشتم !

طولی نکشید که باز دیدم آن دو نفر به مدرسه آمدند و وجه قابلی به من دادند و گفتند:

از برکت دعای شما مریض ما شفا یافت و این وجه را او برای شما فرستاده،من از آن روز در فکر تحصیل علم طب افتادم و پس از گذراندن دوره ای از علوم طب،مطبی در شهر قم باز کردم و از آن راه ثروت قابل ملاحظه ای نصیبم شد،تا این که برای زیارت عتبات به
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عراق رفتم،جاذبه و معنویّت حضرت مولا مرا وادار به اقامت در نجف کرد.

در آنجا هم به تحصیل علوم دینیه مشغول شدم و هم با بازکردن مطبّی منظم به مداوای بیماران پرداختم.

روزی زنی علویه به مطب آمد و از کسالت خود سخن گفت،من پس از معاینه وی اعلام کردم علاج بیماری تو از اختیار من خارج است،بناگاه به این حقیقت متوجه شدم که دانش طب من و ثروت دنیایی و مادّی ام نتیجۀ رهانیدن یک زن و فرزندان سرمازده اش در قم بود،چرا این زن علویه را ناامید کنم،با تکیه بر فضل حق او را معالجه می کنم،دنبالش دویدم و وی را به مطب بازگردانده به او گفتم:گرچه علاج بیماری شما برای من خیلی سخت است،ولی امیدوارم بتوانم شما را معالجه کنم گرچه مخارج علاج شما از طرف خودم پرداخت شود،پس از مدتی با خریدن داروهای گران قیمت از پول خودم او را معالجه کردم چون از بیماری سختش به بهبودی رسید به من گفت:من از جبران خدمات تو عاجزم اکنون به حرم جدّم علی علیه السلام مشرف می شوم و از وی تقاضای عوض دنیا و آخرت برای شما می کنم.

حاج میرزا خلیل می گوید:خود من هرگاه به مرض سخت و درد صعب العلاجی دچار می شدم دنبال آن علویه می فرستادم و پیغام می دادم امروز وقت تلافی است،او به حرم می رفت و در حق من دعا می کرد و من شفا می یافتم.

پس از فوت حاج میرزا خلیل،آن زن علویه بر سر مزارش می آمد و پس از دعا و طلب مغفرت عرضه می داشت خدایا ! مقام حاجی را به من بنمایان !

پس از مدّتی خواب دید وارد وادی السلام شده و آنجا همانند بهشت عنبر سرشت، همراه با قصرهای عالی است،چشمش به قصری زیبا افتاد،پرسید این قصر از کیست ؟ گفتند:از حاج میرزا خلیل،نزدیک قصر آمد جوانی را با صورتی بسیار زیبا مشاهده کرد، از او سراغ حاجی را گرفت،آن جوان خوش سیما گفت:حق داری مرا نشناسی،من حاج
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میرزا خلیلم که بر اثر دعای تو و کارهای خیرم به این مقام رسیدم و به تو اعلام می کنم که حقّاً خدمت مرا تلافی کردی ! ! (1)


584-داستان خشنودی باهیه در جهان برزخ

در کتاب«روض الرّیاحین»آمده است که:

زنی بود به نام باهیه،چون از دنیا رفت،فرزندش تمام شب های جمعه به زیارت قبرش می رفت و از برای او و اهل قبرستان قرآن می خواند،تا شبی مادر را در خواب دید و حال او را بسیار خوب یافت،گفت:ای مادر ! از اوضاع مرگ برایم بگو،مادر گفت:ای پسر ! مرگ را عقباتی سخت است،اما من بر اثر عبادت راحت گذشتم و اکنون در عالم برزخ در بستانی هستم که از هر جهت راحتم و محل من به فرش های ابریشمی مفروش است، پسرم ! از زیارت قبر من و دعا و قرآن دست بر مدار؛زیرا من به آمدن تو خوشحال می شوم (2).


585-داستان سید جزایری با علامه مجلسی در رابطه با برزخ

حاج ملا هاشم در«منتخب»از عالم بزرگوار سید نعمت اللّه جزایری نقل می کند که:

در ایام اقامتم در اصفهان به حضور استاد عزیزم علّامۀ مجلسی رحمه الله عرضه داشتم:

جمیع افعال و گفتار شما مورد رضای من است مگر یک صفت و آن مقیّد بودن شما به تشریفات و ریاست می باشد،شما دستور داده اید قبل از رفتن به مسجد و موقع ورود به بازار شخصی در جلو شما آیۀ نور را بخواند و با این برنامه تمام مردم را متوجه نمایند که هنگام ورود شما درب مغازه هایشان بایستند تا شما عبور کنید،من از این معنی آن هم از

ص:597







1- 1) -عرفان اسلامی:193/12. 

2- 2) -عرفان اسلامی:196/12. 




شخصی چون شما ناراحتم !

علّامه مجلسی رحمه الله فرمودند:من علاقمند به مقام و ریاست نیستم،منظور من از این برنامه نشان دادن عظمت مقام علم در بین مردم است،تا بدین وسیله بتوانم حقی را اجرا و باطلی را از بین ببرم که بدون قدرت احقاق حق و زدودن باطل کاری محال است.

من به سخنان استاد قانع نشدم،با یکدیگر قرار گذاشتیم هریک زودتر از دنیا رفت دیگری را به توسط خواب از اوضاع خود آگاه کند.

استادم مجلسی رحمه الله زودتر از من از دنیا رفت،در مدت یک سال غالباً بر سر مزارش رفتم و جهت او قرآن خواندم و از وی تقاضای ملاقات کردم،شبی وی را در خواب دیدم و از مسئله ای که بین من و او بود پرسیدم،جواب داد:حق به جانب من بود؛زیرا دنبال ریاست رفتن برای ادای حق و از بین بردن باطل از نظر شرع مطهّر بی اشکال است و بلکه ممدوح و پسندیده است،چون مرا در قبر گذاشتند پس از سؤالات ملائکۀ الهی از طرف حق خطاب شد چه آورده ای ؟ من تمام تألیفات و صدقات و خیرات خود را بازگو کردم، سؤال شد دیگر چه آوردی ؟ عرضه داشتم:بنده ای از بندگانت در شکنجۀ طلبکار بود،با قدرتی که داشتم وی را نجات دادم و از طلبکار برای وی مهلت خواستم و سپس آنچه را مدیون قدرت بر ادا نداشت من از مال خودم پرداختم،دیگر از من سؤالی نشد و پس از آن مورد عنایت واقع شدم،اگر من آن عظمت را نداشتم برای حل مشکلات مردم کاری از دستم برنمی آمد و اکنون این همه عنایت نصیبم نمی شد ! ! (1)


586-درد خود را فراموش کردم

شیخ کلینی در کتاب«الکافی»از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سَکونی از
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حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که:

چشم دردی عارض امیر المؤمنین علیه السلام شد.رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادت آن جناب آمد و دید از شدّت درد فریاد می کشد،فرمودند:یا علی ! جزع و فزع داری یا شدّت درد و ناراحتی تو را بدین صورت درآورده ؟

عرضه داشت:یا رسول اللّه ! به مدّت عمرم به دردی به این شدت مبتلا نشده بودم، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:یا علی ! چون ملک الموت برای قبض روح کافر حاضر شود با او سَفودی از آتش است و با آن سفود روحش را قبض می کند و این گونه قبض روح برای کافر آن چنان دشوار است که از شدت آن،جهنّم به فریاد می آید ! !

امیر المؤمنین علیه السلام از جای برخاست و نشست و عرض کرد:یا رسول اللّه ! این حدیث را برای من تکرار کن،این گفتارت موجب شد که درد خود را فراموش کردم و سپس عرض کرد:آیا این گونه قبض روح اختصاص به کافر دارد یا به کسی از امت تو ممکن است برسد ؟

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:آری،به سه دسته:حاکمی که بر مردم ستم روا دارد،کسی که مال یتیم را به ظلم ببرد و شاهدی که در محکمۀ قاضی به باطل و دروغ گواهی دهد (1).


587-کشفی برزخی برای محدث قمی

مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی-که در ورع و تقوا و صداقت و پاکی زبانزد خاص و عام است-به افراد مورد اطمینان فرموده اند:

روزی در نجف اشرف برای زیارت اهل قبور و ارواح مؤمنان رفته بودم،در این میان از ناحیه ای دور نسبت به جایی که ایستاده بودم صدای شتری که گویی می خواهند او را داغ
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کنند بلند شد،به طوری که انگار تمام زمین وادی السلام از صدای نعرۀ او متزلزل و مرتعش بود،من برای استخلاص آن شتر به سرعت بدان جهت رفتم،چون نزدیک شدم دیدم شتر نیست،بلکه جنازه ای را برای دفن آورده اند و این نعره از این جنازه بلند است و آن افرادی که متصدّی دفن او بودند ابداً اطّلاعی نداشته و با کمال خونسردی و آرامش مشغول کار خود بودند.

بدون شک صاحب جنازه مرد ظالم و ستمگری بوده که در اولین وهله از ارتحال به چنین عقوبتی دچار شده است،یعنی قبل از دفن و عذاب قبر از دیدن صور برزخیّه وحشتناک گردیده و فریاد برآورده است (1).


588-کشف مهم برزخی برای آیت اللّٰه سید جمال الدین گلپایگانی

مرحوم آیت اللّه آقا سید جمال الدین گلپایگانی از علما و مراجع بزرگ اواسط قرن چهاردهم بود،در علمیّت و عمل و از جهت قدر و کرامت و پاکی نفس و تقوا مورد تصدیق همگان بود و در مقامات معنوی وی احدی تردید نداشت،آن جناب در امر مراقبت نفس و اجتناب از هوا مقام اوّل را حایز بود،از صدای مناجات و گریه های نیمه شبش همسایگان وی حکایاتی دارند،همیشه با«صحیفۀ سجادیه»مأنوس بود،آهش سوزان، اشکش روان و سخنش مؤثّر و دلی سوخته داشت.

در زمان جوانی در اصفهان تحصیل می نمود و با مرحوم آیت اللّه العظمی حاج آقا حسین بروجردی هم درس و هم مباحثه بود و آیت اللّه بروجردی چه در زمانی که در بروجرد بودند و چه وقتی که در قم سکونت داشتند،نامه هایی به ایشان می نوشتند و دربارۀ بعضی از مسائل غامضه و حوادث واقعه استمداد می نمودند ! !
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این مرد بزرگ می فرمودند:

من در دوران جوانی که در اصفهان بودم نزد دو استاد بزرگ مرحوم آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی درس اخلاق و سیر و سلوک می آموختم و آن ها در این امور مربّی من بودند.

به من دستور داده بودند که شب های پنج شنبه و جمعه به بیرون شهر اصفهان به قبرستان تخت فولاد بروم و قدری در عالم مرگ و ارواح تفکّر کرده و مقداری هم به عبادت بپردازم و صبح برگردم.

عادت من این بود که شب پنج شنبه و جمعه می رفتم و مقدار یکی دو ساعت در بین قبرها و در مقبره ها حرکت می کردم و تفکّر می نمودم و بعد از چند ساعت استراحت کرده، سپس برای نماز شب و مناجات برمی خاستم آن گاه نماز صبح را خوانده به اصفهان مراجعت می کردم.

شبی از شب های زمستان هوا بسیار سرد بود،برف هم می آمد،من برای تفکّر در ارواح و ساکنان وادی آن عالم از اصفهان حرکت کرده و به تخت فولاد آمدم و در یکی از حجرات رفتم،خواستم دستمال خود را باز کرده چند لقمه ای غذا بخورم و بعد بخوابم تا در حدود نیمه شب بیدار شده،مشغول کارهای خود از عبادت و مناجات شوم.

در این حال درب مقبره را زدند،تا جنازه ای را که از ارحام و بستگان صاحب مقبره بود و از اصفهان آورده بودند آنجا بگذارند و شخص قاری قرآن که متصدّی مقبره بود مشغول تلاوت قرآن شود و آنان صبح بازگشته و جنازه را دفن کنند.

آن جماعت جنازه را گذاردند و رفتند و قاری قرآن مشغول تلاوت آیات حق شد.

همین که من سفرۀ خود را باز کردم تا مشغول غذا خوردن شوم دیدم ملائکۀ عذاب آمدند و مشغول عذاب کردن آن میّت شدند.

عین عبارت مرحوم گلپایگانی این است:چنان گرزهای آتشین بر سر او می زدند که
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آتش به آسمان زبانه می کشید و فریادهایی از این مرده برمی خاست که گویی تمام این قبرستان عظیم را متزلزل می کرد،نمی دانم اهل چه معصیتی بود ؟ از حاکمان جایر و ظالم بود که این طور مستحق عذاب بود ؟ ! و ابداً قاری قرآن اطلاعی نداشت؛آرام بر سر جنازه نشسته و به تلاوت قرآن اشتغال داشت.

من از مشاهدۀ این منظره از حال رفتم،بدنم لرزید،رنگم پرید،هرچه به صاحب مقبره اشاره می کنم که در را باز کن من می خواهم بروم او نمی فهمید،هرچه می خواستم بگویم زبانم بند آمده بود و حرکت نمی کرد،بالاخره به او فهماندم،چفت در را باز کن من می خواهم بروم،گفت:آقا هوا سرد است،برف روی زمین را پوشانیده،در راه گرگ هست تو را آسیب می رساند،هرچه می خواستم به او بفهمانم که من طاقت ماندن ندارم او ادراک نمی کرد.

به ناچار خود را به در اطاق کشاندم،قاری قرآن در را باز کرد و من بیرون آمدم،با آن که تا اصفهان مسافت زیادی نبود به سختی خود را به شهر رساندم،در مسیر راه چندین مرتبه زمین خوردم،به حجرۀ مدرسه آمدم،یک هفته مریض بودم مرحوم آخوند و جهانگیرخان به اطاقم می آمدند و از من پذیرایی کرده برای علاجم به من دوا می دادند،جهانگیرخان برای من گوشت می پخت و به زور به حلق من می کرد تا کم کم قوّه گرفتم و برایم بهبودی حاصل شد ! !

و نیز آن جناب می فرمودند:روزی در هوای بسیار گرم برای فاتحۀ اهل قبور به وادی السّلام نجف رفتم،برای فرار از گرما به زیر طاقی نشستم،عمامه را برداشته و عبا را کنار زدم که قدری استراحت کرده برگردم،در این حال جماعتی از مردگان با لباس های پاره و مندرس و وضعی بسیار کثیف به سوی من آمدند و از من طلب شفاعت می کردند که وضع ما بد است،از خداوند بخواه ما را عفو کند !

من به ایشان پرخاش کردم و گفتم:هرچه در دنیا به شما گفتند گوش نکردید و حالا که
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کار از کار گذشته طلب عفو می کنید ؟ بروید ای مستکبران،سپس فرمودند:این مردگان شیوخی از عرب بودند که در دنیا مستکبرانه زندگی می کردند و قبورشان در اطراف قبری بود که من روی آن نشسته بودم ! ! (1)


589-فریادشان بلند می شود

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هنگامی که روز قیامت شود،نامۀ اعمال آدمی را به دست او می دهند،سپس گفته می شود بخوان.

راوی خبر می گوید:از حضرت پرسیدم:آیا آنچه را در نامه است می شناسد و به خاطر می آورد ؟

امام فرمود:

همه را به خاطر می آورد هر چشم به هم زدنی،کلمه ای،جابجا کردن قدمی و خلاصه هر کاری انجام داده است و لذا فریادشان بلند می شود و می گویند:ای وای بر ما ! این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر آن که آن را احصا و شماره کرده است (2).


590-داستان مؤمن آل فرعون و تفویض امورش به حق

مؤمن آل فرعون مردی بود از فرعونیان که به نوشتۀ کتب مذهبی پسر عمو،یا پسر خالۀ فرعون بود و تعبیر به آل فرعون را در قرآن نیز شاهد بر این معنا گرفته اند.

او در بحرانی ترین لحظات به موسی بن عمران پیامبر بر حق خدا ایمان آورد و برای
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حفظ و حراست جان موسی و پیشرفت فرهنگ حضرت حق در عین بودن مشکلات فراوان پیش گام و پیش قدم بود.

او مدتی در سنگر الهی تقیه و پنهان کاری مذهبی دست به عالی ترین برنامه ها جهت پیشرفت برنامه های الهی موسی در میان فرعونیان و دربار طاغوت زمان زد ولی در آخرین مرحله بنا به فرمودۀ قرآن مجید پرده ها را کنار زد و آنچه گفتنی بود به طور صریح گفت و دشمنان هم دربارۀ او تصمیمات خطرناکی گرفتند.

آن قوم لجوج و مغرور و خودخواه در برابر سخنان این مرد شجاع و با ایمان سکوت نکردند و متقابلاً در جهت شرک و دعوت او به بت پرستی سخن گفتند.

او با تمام وجود فریاد زد:ای قوم ! چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم اما شما مرا به سوی آتش می خوانید،من سعادت شما را می طلبم و شما بدبختی مرا،من شما را به هدایت می خوانم و شما مرا به بی راهه.

شما مرا دعوت می کنید که به خدای یگانه کافر شوم و شریک هایی که به آن علم ندارم برای حضرت حق قرار دهم،در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفّار دعوت می کنم.

مؤمن آل فرعون در یک مقایسه روشن به آن ها یادآوری کرد که دعوت شما دعوت به سوی شرک است،چیزی که حدّ اقل دلیلی بر آن وجود ندارد و راهی است تاریک و خطرناک،اما من شما را به راهی روشن،راه خداوند عزیز و توانا،راه خداوند غفار و بخشنده دعوت می کنم.

بت هایی که مرا به آن دعوت می کنید صاحب هیچ دعوتی در دنیا و آخرت نیستند،این موجودات بی حسّ و شعور هرگز مبدأ حرکتی نبوده اند و نخواهند بود،نه سخنی می گویند،نه رسولانی دارند و نه دادگاه و محکمه ای،خلاصه نه گرهی از کار کسی می گشایند نه می توانند گرهی در کار کسی بزنند.
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به همین دلیل باید بدانید،تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خداست،اوست که رسولان خود را برای هدایت انسانها فرستاده و اوست که آن ها را در برابر اعمالشان پاداش و کیفر می دهد و نیز باید بدانید که اسرافکاران و متجاوزان اهل دوزخند.

به این ترتیب مؤمن آل فرعون سرانجام ایمان خود را آشکار ساخت و خط توحیدی خویش را از خط شرک آلود آن قوم جدا کرد،دست ردّ به سینۀ نامحرمان زد و یک تنه با منطق گویایش در برابر تمام کفر ایستاد.

در آخرین سخنش با تهدیدی پرمعنی گفت:به زودی آنچه را من امروز به شما می گویم به خاطر خواهید آورد و هنگامی که آتش خشم و غضب الهی دامنتان را در این جهان و آن جهان می گیرد به صدق گفتار من پی می برید.

اما افسوس که آن زمان دیر است،اگر در آخرت باشد راه بازگشت وجود ندارد و اگر در دنیا باشد به هنگام نزول عذاب تمام درهای توبه بسته می شود.

آن گاه افزود:من تمام کارهای خود را به خداوند یگانۀ یکتا واگذار می کنم که او نسبت به بندگانش بیناست.

[ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ ] .

و من کارم را به خدا وامی گذارم؛زیرا خدا به بندگان بیناست.

به همین دلیل نه از تهدیدهای شما می ترسم و نه کثرت و قدرت شما و تنهایی من مرا به وحشت می افکند،چرا که سر تا پا خود را به کسی سپرده ام که قدرتش بی انتهاست و از حال بندگانش به خوبی آگاه است.

این تعبیر ضمناً دعای مؤدبانه ای بود از این مرد با ایمان که در چنگال قومی زورمند و بی رحم گرفتار بود،تقاضایی بود از پیشگاه پروردگار که در این شرایط او را در کنف حمایت خویش قرار دهد.

خداوند مهربان هم این بندۀ مؤمن مجاهد را تنها نگذاشت و چنانچه در قرآن مجید
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می خوانیم خداوند او را از نقشه های شوم و سوء آن ها حفظ فرمود.

[ فَوَقٰاهُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِ مٰا مَکَرُوا وَ حٰاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذٰابِ ] .

پس خدا او را از آسیب های آنچه بر ضد او نیرنگ می زدند،نگه داشت و عذاب سختی فرعونیان را احاطه کرد.

تعبیر«سَیّئاتِ ما مَکَروا»نشان می دهد که اجمالاً توطئه های مختلف بر ضد او چیدند اما این توطئه ها چه بود ؟ قرآن سربسته بیان کرده است،طبعاً انواع مجازاتها و شکنجه ها و سرانجام قتل و اعدام بوده است،اما لطف الهی همۀ آن ها را خنثی کرد.

در«مجمع البیان»آمده که:

او با استفاده از یک فرصت مناسب خود را به حضرت موسی رسانید و همراه بنی اسرائیل از دریا عبور کرد.

و نیز گفته اند:

وقتی تصمیم بر قتل او گرفتند به کوهی متواری شد و از نظرها پنهان گشت (1).


591-چه می خواهی ؟

از عارفی پرسیدند که«ما تُریدُ»چه می خواهی ؟ فرمود:«أُریدُ أَنْ لا أُریدَ».می خواهم که مرا هیچ خواست نباشد و ارادۀ من در ارادۀ اللّه محو باشد تا مراد من مراد حق باشد (2).


592-رحمت بر ابا ذر

به حضرت امام حسن علیه السلام عرضه داشتند که ابا ذر فرموده:

نزد من درویشی بهتر از توانگری و بیماری بهتر از تندرستی است.امام فرمود که
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1- 1) -عرفان اسلامی:257/12. 

2- 2) -عرفان اسلامی:292/12. 




رحمت بر ابا ذر باد،امّا من می گویم که هر که کار خویش با خدا گذارد،هرگز تمنّا نکند جز آنچه را که خدا از برای او اختیار فرموده است (1).


593-احسنت یا غلام

آورده اند که:

شاگردی از استاد خود پرسید که بنده می داند که حضرت حق از وی راضی است یا نمی داند ؟ استاد فرمود که نمی داند،چون رضای حق امر غیبی است،شاگرد گفت که بنده رضای حق در خود می داند،استاد گفت:چگونه می داند ؟ شاگرد گفت:هرگاه که بنده خود را از حق راضی می یابد،باید بداند که حق از او راضی است،استاد فرمود که احسنت یا غلام (2).


594-داستانی عجیب از صبر برای خدا

از یکی از بزرگان دین نقل شده که:

از گورستانی می گذشتم،زنی را دیدم میان چند قبر نشسته و اشعاری می خواند بدین مضمون:

صبر کردم در حالی که عاقبت صبر را می دانم عالی است،آیا بی تابی بر من سزاوار است که من بی تابی کنم ؟

صبر کردم بر امری که اگر قسمتی از آن به کوه های شروری وارد می شد متزلزل می گردید.اشک به چشمانم وارد شد،سپس آن اشک ها را به دیدگان خود بر گرداندم و اکنون در قلب گریانم.
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آن مرد دین می گوید:از آن زن پرسیدم بر تو چه شده و چه مصیبتی وارد گردیده که می گویی صبری که کردم در عهدۀ همه کس نیست.

در جواب گفت:روزی شوهرم گوسپندی را برای کودکانم ذبح نمود و پس از آن کارد را به گوشه ای پرتاب کرد و از منزل خارج شد،یکی از دو فرزندم که بزرگ تر بود به تقلید شوهرم دست و پای برادر کوچک خود را بسته و خوابانید و به او گفت:می خواهم به تو نشان دهم که پدرم این طور گوسپند ذبح کرد،در نتیجه برادر بزرگ تر سر برادر کوچک تر را برید و من پس از این که کار از کار گذشته بود فهمیدم،از دست پسرم سخت خشمگین شدم به او حمله بردم که وی را بزنم به بیابان فرار کرد،چون شوهرم به خانه برگشت و از جریان آگاه شد به دنبال پسر رفت و او را در بیابان دچار حمله حیوانات دید که مرده است،جنازۀ او را به زحمت به خانه آورد و از شدّت عطش و رنج جان سپرد،من خود را سراسیمه به جنازۀ شوهر و پسرم رساندم،در این اثنا کودک خردسالم خود را به دیگ غذا که در حال جوش بود می رساند و دیگ به روی او واژگون شده او را می کشد.خلاصه من در ظرف یک روز تمام اعضای خانواده ام را از دست دادم،در این حال فکر کردم که اگر برای خدا در این حوادث عظیم صبر کنم مأجور خواهم بود.آن گاه دنبالۀ اشعار شعری را به مضمون زیر خواند:

تمام امور از جانب خداست و واگذار به اوست و هیچ امری واگذار به عبد نیست (1).


595-نه دنیا نه عقبیٰ

ژنده پوشی در مجلس موسای کلیم نعره کشید،موسی از سر تندی بر وی بانگ زد، جبرئیل آمد که ای موسی ! خدا گوید:در مجلس تو صاحب درد و خداوند دل همان یک
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مرد بود که برای ما به مجلس تو آمد،تو بانگ بر وی زدی،هرچند عزیزی و کلیمی امّا سرّی که ما در زیر گلیم نهاده ایم دیده نمی شود،آن اشتیاق به جمال ماست که دوستان را به وجد آورد،تقاضای جمال ماست که دل هاشان در عالم خوف و رجا و قبض و بسط کشد،هر دیده که از دنیا پر شد صفت عقبی در وی نگنجد و هر دیده که صفت عقبیٰ در وی قرار گرفت از جلال قرب ما و عزّ وصال بی خبر بود،نه دنیا و نه عقبی بلکه وصال مولا (1).
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فهرست موضوعی


باب آ


آب

آب ج280/1

آب،از عجایب خلقت ج309/9

آب ترک و تجرید ج228/4

آب در هوای خارج زمین تشکیل شده ج308/3

آب در هوای سرد ج308/9

آب در هوای گرم ج308/9

آب طاهر و مطهر است ج249/4

آب مادۀ حیات ج307/9

آب های معدنی ج196/4

آلوده کردن آب آشامیدنی مردم ج196/4

اصل مطهرات ج246/4

انبساط و انقباض آب ج309/9

اندیشه در خلقت آب ج245/4

اندیشه در صفا و رقّت و تنکی آب ج246/4

اوصاف آب ج245/4

اوصاف آب در کلام لاهیجی ج245/4

بخار آب ج276/1،278

پاک بودن آب در اصل خلقت ج245/4

پاک و تمیزی آب در اسلام ج196/4

تفکر در خواص آب ج307/9،308

رقّت و تنکی آب ج245/4

زنده گردیدن نعیم دنیا با آب ج245/4

صفای آب ج245/4

ضرورت آب در حیات موجودات ج201/4

ضرورت نیاز به آب برای ادامه حیات ج244/4

فواید آب برای اهل بصیرت ج248/4

قطرات بخار آب ج308/9،309

مقدار آب بدن انسان ج308/9

مقدار آب کرۀ زمین ج308/9

نسبت دادن علوم به آب ج214/4

وفور و زیادی آب ج245/4

ویژگی آب خوراکی و سالم ج196/4



آبرو

آبروریزی ج9/10،102

آبرو و شخصیت انسان ج316/4

آبرو و شخصیت دیگران ج92/4

آبروی انسان محترم ج26/10

آبروی مؤمن؛ج94/4 ج269/8؛ج98/10

از بین بردن آبروی مردم ج102/10،164،272

حفظ آبرو ج271/1

حفظ آبروی دیگران ج100/4،101؛ج269/8
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حفظ آبروی مؤمن ج175/12

خسارت در آبرو ج180/11

خودداری از تعرض به آبروی دیگران ج175/12


آخرت

آخرت،استراحتگاه بندگان واقعی خدا ج231/8

آخرت بر اهل دنیا حرام است ج218/4،241

آخرت خانه حقیقت ج204/12

آخرت روحانی و نورانی ج420/4

آخرت،سرای همیشگی ج421/4؛ج348/6

آخرت مخصوص اهل یمین ج228/4

اجر ابدی در آخرت ج340/9

اجر أحسن در آخرت ج172/12

اجر به غیر حساب در آخرت ج172/12،173

اجر عظیم در آخرت ج172/12

اجر غیر ممنون در آخرت ج172/12

اهل آخرت ج225/8،228،229

اهل نجات در آخرت ج48/12

ایمان و یقین به آخرت ج170/2

بقا در آخرت ج113/9

بهترین توشۀ سفر آخرت ج217/2

بهشت منتظر اهل آخرت ج230/8

تجلی صفات الهی در آخرت ج349/6

تدارک آخرت ج374/7

تصدیق کنندۀ آخرت ج205/8

تکبر نداشتن در عالم آخرت ج348/6،349

توجه به آخرت ج107/1

جدا شدن اعمال حسنه از گناهان در آخرت ج37/6،38

حقیقت آخرت ج208/8،320؛ج205/12

حیات حقیقی در آخرت ج350/6

خسران در آخرت ج114/11

درود ملائکه بر اهل آخرت ج230/8

دیدن عقبات آخرت ج220/12

راحتی در آخرت ج233/8

راغب به آخرت ج386/9

زاد و توشۀ آخرت ج214/1؛ج206/12

زاد و توشۀ آخرت در روایات ج173/12 - 178

زاد و توشۀ آخرت در قرآن مجید ج171/12 - 173

زراعت آخرت ج89/12

زرنگ واقعی زرنگ نسبت به آخرت است ج/4 277

زینت آخرت در علم،پاکدامنی و صدقه ج/9 376

سخن در آخرت ج387/9

سعادت ابدی در آخرت ج10/3

سفر آخرت؛ج12/3؛ج122/10

شبانه روز به فکر آخرت بودن ج176/12

صفات انسان در آخرت ج421/4،422
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طالب آخرت ج224/8،225

عافیت آخرت ج187/8

عالم آخرت ج36/6

عالم پس از مرگ ج226/1

عالم آخرت سرای امنیت ج348/6،349

عذاب آخرت ج43/4؛ج161/5؛ج98/8، 135،196،201

عذاب سخت در آخرت ج181/11

فراموشی آخرت ج95/2،431 ج219/4؛ ج141/8،219،220

کسب آخرت ج387/9

لذات عالم آخرت ج64/5

مال برای آخرت ج387/9

متاع آخرت ج241/4

منزل حساب ج44/2

منکر آخرت ج220/9

نجات در آخرت ج114/11

نشانه های اهل آخرت ج229/8،230،231

نیکوترین فرد در آخرت ج241/9

همّ و غم آخرت ج374/9

یکی بودن دنیا و آخرت نزد اهل آخرت ج/8 230


آرزو

آرزو در گفتار ابو ذر ج94/2

آرزوی پستی حیوانی ج90/7

آرزوی جدید ج409/2

آرزوی دور و دراز ج159/1؛ج93/2،95،96، 431؛ج229/8؛ج277/9؛ج111/11

آروزی طولانی و فراموشی آخرت ج95/2؛ ج108/11

آروزی عجیب و غریب ج114/12

آروزی غلط ج16/9

آروزی غیر قابل یافتن ج232/8

آرزوی لقای حق ج493/2

آرزوی مادی ج297/9

آفت طول امل ج93/2

آمال و اوهام دنیایی ج309/5

ارادت حیا و بقا ج106/2،107

اقسام امل ج107/2

امل خاصه ج107/2

امل عامه ج107/2

امل و آرزو ج223/8

امیدهای کاذب ج171/9

پیر نشدن طول امل ج107/8،108

ترک آروزها ج481/2

حد فاسد أمل ج109/2

حدود امل ج106/2

حیات و بقا برای عمل خیر ج107/2

حیات و بقا برای همه دنیا ج107/2

درازی آرزوی اسامه ج98/2

دوری آرزو ج180/8

ص:7






سرگرم شدن به آرزو ج112/11

صلاح و عیب امل ج108/2

طول امل ج106/2،107،154؛ج168/4؛ ج308/5؛ج25/6؛ج366/7،372،373؛ ج15/11،108

فرق آرزو و امید ج111/11

فساد آرزوهای بلند ج113/12

کوتاه کردن آرزو ج96/2،430؛ج75/12

کوتاهی امل و آرزو ج93/2،99،106،107، 109؛ج176/8؛ج189/10

مضرات طول امل ج495/2

مغرور شدن به آرزو ج36/3


آزاد کردن بنده

آزاد کردن بنده ج265/3؛ج314/4؛ج/10 157؛ج312/11

آزاد کردن بندۀ مؤمن ج398/6

آزادی بردگان در قرآن ج249/5

آزادی کنیز ج325/10

پذیرفته نشدن برده آزاد کردن ج210/3

رهایی از بردگی ج83/6

هر کس انسان مؤمنی را در راه خدا آزاد کند ج/4 270


آزادی

آزاد بودن از قید خلق ج149/11

آزادی از اسارت هوا ج381/5،382

آزادی بشر ج409/2

آزادی در اختیار و اراده ج163/3،164

آزادی در نیت و عمل ج379/5

آزادی مقصود ج409/2

ارزش نیت و عمل در آزادی است ج379/5

علت فساد و افساد ج164/3


آزار

آزار دادن همسر ج211/3

آزار رساندن با زبان ج94/10

آزار مسلمان ج375/9

آزار ندادن مردم ج343/1

آزار همسر برای بخشیدن مهریه ج214/3

آزار یتیم ج214/3

اذیت به غیر ج113/7

سیلی زدن به روی مسلمان ج211/3


آسمان

آسمان اول ج44/5،45

آسمان دنیا ج44/5،45

آسمان های هفت گانه ج44/5

آفرینش آسمان ج83/5

اظهارات دانشمندان علم نجوم دربارۀ آسمان اول ج45/5 -47

گالیله و مسئله آسمان ج45/5
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آفتاب

اثر نور آفتاب ج202/4

از بین رفتن میکروب ها در آفتاب ج202/4

ضرورت آفتاب در حیات موجودات ج201/4


آمرزش

آمرزش گناهان ج198/1؛ج45/2؛ج79/5؛ ج263/7

آمرزیده بودن مردم ج216/1

آمرزیده شدن گناهان گذشته ج274/3

آمرزیده شدن گناهان هر چند همانند کوه احد باشد ج273/3


باب الف


ائمه علیهم السلام

ائمه اطهار ج5/1

ائمه بقیع ج120/7

ائمه علیهم السلام مصادیق بسیاری از آیات ج210/7

ائمه معصومین علیهم السلام در تورات و انجیل ج/11 251

ائمه معصومین علیهم السلام در روایت سلمان ج251/11 - 257

اخلاق ائمه طاهرین علیهم السلام ج197/11

امامت امامان ج25/1،27

امامت و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام ج238/11

امام واجب الاطاعة ج82/2

اوصیا،تعیین شده از جانب خدا ج257/11

تجلی کمالات امام علی علیه السلام در امامان بعد از او ج295/11

تخلف از ائمه معصومین علیهم السلام ج241/11

تصریح به اسم ائمه طاهرین علیهم السلام در روایات ج239/11،241

تعمیر حرم ائمه علیهم السلام ج96/3

تمسک به ائمه طاهرین علیهم السلام ج197/3

حرمت ائمه معصومین علیهم السلام ج302/11

راسخون در علم ج246/11 -248

زحمات ائمه معصومین علیهم السلام در حفظ دین ج/11 248

زندگی امامان شیعه ج361/1

زندگی امام حسین علیه السلام ج361/1

شناخت و پیروی از ائمه معصومین علیهم السلام ج/11 254

عناوین آیات قرآن که در شأن ائمه معصومین علیهم السلام می باشد ج210/7 -211

کلمات معصومین علیهم السلام ج149/3

گفتار ائمه معصومین علیهم السلام میزان شناخت حقایق قرآن ج247/11

مصداق آیه«و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا»ج256/11،257

مظلومیت ائمه معصومین علیهم السلام ج256/11،257

معرفت و شناخت امامان علیهم السلام ج270/3؛ج/9 377؛ج15/10،207،325

مفسران وحی و مترجمان قرآن ج197/3
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نام ائمه معصومین علیهم السلام در مسجد النبی ج/11 239

نعمت ائمه علیهم السلام ج402/3

نور ائمه معصومین علیهم السلام پیش از خلق آفرینش ج252/11

وجوب پیروی از ائمه معصومین علیهم السلام ج209/7؛ ج119/11


اتحاد

وحدت ملی در قرآن ج300/6


اجازه

اجازه علامه حلی به خواجه نصیر الدین طوسی ج279/10


اجتهاد

اجتهاد در قرآن ج406/2

دلایل تشخیص احکام ج406/2

مراجعه به قرآن،سنت،اجماع،عقل ج406/2


احترام

احترام به سالخوردگان ج177/12

تکریم بزرگان ج225/7

صدا کردن با لقب و کنیه ج205/11


احتکار

احتکار ج37/4،38

احتکار جنس ج165/4،289


احسان

احسان به دیگران ج207/10

اقرار به احسان خدا ج283/3

امر خدا به احسان و بخشش ج427/2

امید به احسان ج90/1

الانسان عبید الاحسان ج188/10

قبول کردن احسان ج207/10

مقام احسان ج137/2

منت در احسان ج207/10


اختلاف و تضاد

اختلاف و تضاد در انسان ها ج423/2


اختیار

اختیار ج21/1

اختیار در دین ج368/2

اختیار و آزادی ج163/3،164

اختیار و اراده ج366/2؛ج405/4،406

استعدادهای اصلی در اختیار انسان است ج/4 402

ترقی یتیمان ج148/1

ترک اختیار ج59/2
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حسن اختیار ج366/2؛ج405/4،406

خلقت اختیاری نیست ج402/4

راه آخرت و قدم اختیار ج69/3،70

سعادت و شقاوت هر کس در دست خودش است ج415/4

سقوط و نزول ثروتمندان ج148/1

سوء اختیار ج148/1؛ج366/2

مرگ اختیاری نیست ج402/4

مسلوب الاختیار ج13/3


اخلاص

اثر اخلاص ج30/12

اخلاص به مقام ربوبی ج369/6

اخلاص در ایمان،اعتقاد و عبادت ج32/12

اخلاص در دعا ج208/6،209

اخلاص در ذکر ج265/3

اخلاص در روایات ج38/12

اخلاص در طواف ج176/7

اخلاص در عبادت ج132/2،393،498؛ج/4 237؛ج316/7؛ج264/8؛ج159/12،330

اخلاص در عبادات مثل صفای آب باشد ج/4 251

اخلاص در عمل ج129/3؛ج222/4؛ج/5 311،335،346؛ج208/6،353؛ج141/7، 161؛ج233/8؛ج12/9،206؛ج142/10، 156،159،408،412؛ج34/12،41،176

اخلاص در قرآن ج32/12

اخلاص در گفتن لا اله الا اللّه ج263/3

اخلاص در نزد عرفا ج40/12،41،42

اخلاص سری از اسرار الهی ج39/12،40

اخلاص عام ج40/12

اخلاص قلب ج140/4

اخلاص و دوری از ریا ج341/8

اخلاص و عمل حضرت مریم علیها السلام ج21/6

اخلاص و یگانه بودن ج41/12

با اخلاص به درگاه بی نیاز رو آوردن ج316/5، 317

بالاترین عبادت اخلاص است ج40/12

برکت اخلاص ج268/6

بندگان مخلص بدون حساب و کتاب در قیامت ج36/12

تخلیه دل از موانع وصال ج401/4،404

جزای اخلاص انبیا و ائمه علیهم السلام ج36/12

چون بنده ای چهل روز تمام امورش را برای حق خالص کند ج286/4؛ج39/12

حد نهایی اخلاص ج31/12

حد و مرز اخلاص ج30/12

حرص بر عبادت خالصانه ج87/12

حقیقت اخلاص ج25/12،26،27،34؛ج/3 103؛ج353/6

حقیقت عمل خالص ج42/12

حکایتی در اخلاص ج37/12
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خلوص ج299/5

خلوص در شهادتین ج137/6

خلوص در همه افعال و کردار ج423/12

خلوص عبادت از هر گونه شرک ج41/12

خلوص نیت ج82/7

دوری شیطان از مخلصان ج37/12

راه رسیدن به اخلاص ج30/12،35

سخنوری با اخلاص ج23/10

صفا و خلوص در قرآن ج249/5

عظمت و فواید اخلاص ج39/12

عمل اندک و بااخلاص ج26/12

عمل زیاد و بدون اخلاص ج26/12

قبولی اعمال در اخلاص ج26/12

کمترین مرتبۀ اخلاص ج30/12

مجلس اخلاص ج47/11

مخلصین از عباد حق ج162/11

مخلصین در قیامت ج34/12

مقام اخلاص ج31/12،34

مقام مخلصان در قرآن ج35/12،36،37

مقدمۀ اخلاص،خلوص از تصرف شیطان ج/2 254

هلاک مخلصان ج28/12


اخلاق

اخلاق ج250/3؛ج11/10،361

آراستگی به مکارم اخلاق ج339/1

آراسته شدن به حسنات اخلاقی ج424/4

اتصال به ملکوت ج29/1

اثر عمل و اخلاق عاشقانه ج334/8

اخلاق ابو عثمان حیری ج275/8

اخلاق احسن ج53/10

اخلاق الهی ج350/1؛ج232/2؛ج13/4، 94؛ج65/6؛ج173/11

اخلاق انبیا و ائمه علیهم السلام ج257/10؛ج44/11

اخلاق انبیای الهی ج189/6

اخلاق اولیای الهی ج221/7

اخلاق بت پرستان ج55/10

اخلاق بهایم در انسان ج326/8

اخلاق پسندیده ج272/5،273،274؛ج/9 15؛ج90/12

اخلاق حسنه ج406/1؛ج300/4؛ج208/5، 344؛ج33/6،152؛ج226/10؛ج127/11؛ ج154/12،171،172،178،182،222،228

اخلاق رذیله ج274/2؛ج209/4؛ج317/5

اخلاق در زندگی با مردم ج382/1

اخلاق سباع در انسان ج326/8

اخلاق سگ ج276/8

اخلاق شریفه ج89/2

اخلاق شیاطین در انسان ج326/8

اخلاق فرعونی ج132/9

اخلاق مخالف با کتاب ج259/5

اخلاق ملائکه در انسان ج326/8
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اخلاق و عمل ج202/2؛ج120/12

از بین بردن اخلاق سوء ج91/4

اصلاح اخلاق و عمل ج33/12

الواث اخلاق رذیله ج233/4

انواع اخلاق آدمی ج326/8

بداخلاق وارد بهشت نمی شود ج294/6

بدخلقی ج296/6

بهترین نیکویی خوی نیکوست ج272/8

پاکی اخلاق ج179/5

تبدیل اخلاق بد ج15/9

تحلیه و صفات روحانی در رسالۀ لقاء اللّه ج/4 419

تندی با خلق ج289/3

تهذیب اخلاق ج60/9؛ج259/11

حذر از رذایل اخلاقی ج206/4

حسنات اخلاقی ج45/1

حسن اخلاق در حج ج107/7

حقیقت اخلاص ج218/7،219

خطبه همّام ج81/1-93

خُلق رسول الله ج259/5

خلق نیکو برگ درخت دین ج337/1

خوش اخلاقی با اهل و عیال و مردم ج338/1

زشتی های خُلق ج294/1

سفارش های امام صادق علیه السلام به مفضل ج238/1 - 240

سلامت اخلاق ج126/11

شناخت حسن خلق و سوء خلق ج395/10

شناسایی رذایل اخلاقی توسط پیامبران ج/11 181

فساد اخلاق ج100/12

فضایل اخلاقی ملا مهدی نراقی ج286/10

کمال رساندن اخلاق ج374/2

متخلق به اخلاق الهی ج53/1؛ج415/2؛ ج173/11،195،198،355،359؛ج/12 320

متخلق شدن به اخلاق فاضله ج131/2

مکارم اخلاق ج29/1

مکارم اخلاق سه چیز است ج382/1

نشر اخلاق ج8/10

نعمت اخلاق ج204/10

نیک اخلاقی آدمیان ج142/12

همت و کوشش برای زن و فرزند ج149/1


اخوت و برادری

آمرزش گناهان در مصافحۀ دو برادر مؤمن ج/12 54

اخوت برای ترس ج233/10

اخوت برای خوردن و آشامیدن ج233/10

اخوت برای طمع ج233/10

اخوت در بنی آدم ج233/10

اخوت مذموم در کلام لاهیجی ج234/10

اخوت مستحسن در کلام لاهیجی ج234/10
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اخوت و تیسیر مصالح ج234/10

اخوت و خلّت حقیقی ج234/10

اخوت و محبت قلبی ج234/10

اخوت و محبت نفسانیه ج234/10

برادری اهل تقوا ج233/10

برادری مؤمنان با یکدیگر ج429/2

برادری مسلمانان در همه امور ج126/10

برادری نسبت به یکدیگر ج310/11

برادری و اخوت در راه خدا ج233/10

برادری و مصاحبان دنیایی ج233/10

خلت و محبت محض رضای خدا ج234/10

زیارت مسلمانان از همدیگر ج310/11

سرکشی توانگران از نیازمندان ج309/11

عقد اخوت پیامبر صلی الله علیه و آله با علی علیه السلام ج407/4

مسلمانان برادر یکدیگرند ج167/7

مصافحه با برادران دینی ج54/12

مواسات با برادر ج382/1

مواسات با همنوعان ج86/4

مواسات و برادری ج18/11

نعمت برادری و اخوّت ج232/10،233،235

همدردی با برادر دینی ج96/9


ادب

ادب اهل قدرت ج145/12

ادب پا ج33/2

ادب چشم ج32/2

ادب حربن یزید ریاحی ج371/1

ادب در برابر مولا ج32/2

ادب دست ج33/2

ادب زبان ج32/2

ادب قلب ج32/2

ادب گوش ج32/2

ادب لقمان علیه السلام ج12/11

ادب محمد حنفیه ج362/10

ادب نیکو ج234/1

تأدیب پروردگار ج31/2؛ج289/5؛ج90/6

رمز اضافه«ی»به ربّ ج90/6،91


ادعا

ادعای انبیا و ائمه و صدیقان ج361/12

دزدان سر راه عباد ج362/12

مدعیان هواپرست و دروغگو ج360/12،361

مدّعی صادق ج360/12،362

مدعی کاذب ج360/12،362


اذان

اذان بلال ج401/1؛ج223/9؛ج218/11

اذان صبح ج165/8،258

اذان فرشتگان ج275/3

اذان گفتن برای خدا ج174/12

اذان گویان،امین مومنان بر نمازها و روزه ها ج/3 272
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اذان گویان در قیامت ج274/3،275

اذان مؤمن در ماه رمضان ج272/3

اذان و اعلام نماز ج272/3

اذان یاد آور حقایق الهی ج268/3

امین بودن مؤذن ج272/3

بانگ اذان ج376/1

بلال موذن پیامبر صلی الله علیه و آله ج271/3

ثواب اذان ج271/3

رنج و مشقت مؤذن ج272/3

شنیدن اذان ج333/4

شهادت به توحید و رسالت در اذان ج275/3

صدای اذان ج270/3

صدای اذان در ممالک کمونیستی ج364/2، 365

مؤذنین عارف ج270/3

معانی اذکار اذان ج268/3 -271

معنای اشهد ان علیاً ولی الله ج270/3

معنای اشهد ان لا اله الا الله ج269/3

معنای اشهد ان محمداً رسول الله ج270/3

معنای الله اکبر در اذان ج268/3

معنای حی علی خیر العمل ج270/3

معنای حی علی الصلاة ج270/3

معنای حی علی الفلاح ج270/3

مقام مؤذن ج271/3،276

هر کس برای یک نماز اذان بگوید ج274/3

هر کس بیست سال اذان بگوید ج273/3

هر کس چهل سال برای خدا اذان بگوید ج/3 273

هر کس ده سال اذان بگوید ج273/3

هر کس یک سال اذان بگوید ج273/3

هم درجه با ابراهیم خلیل ج273/3


اراده

ارادۀ الهی ج125/1

ارادۀ انسان ج116/1

ارادۀ تشریعی ج271/5

ارادۀ تکوینی ج271/5

ارادۀ خداوند و تحقق اشیا ج119/11،120

اراده و اختیار ج351/9

اراده و استدامه رنج ج263/8

اراده و عمل ج127/1

پرورش اراده و عزم ج206/4

ضعف اراده ج93/4

نداشتن حرّیت اراده ج351/9


ارتداد

منشأ ارتداد ج88/12


ارث

ارث بردن از پدر و مادر ج330/3

ارث در قرآن ج247/5

ارث زن ج48/4
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ارث و میراث ج180/11

ارث و ورّاث ج346/8

تقسیم کردن ارث ج58/10


ازدواج

ازدواج پیش از بلوغ ج198/4

ازدواج در پیامبران ج123/4

ازدواج گوهرشاد ج135/5

ازدواج و همسرداری ج180/11

اهمیت به سنت ازدواج ج339/8

تزویج بکر ج333/5

تزویج حورالعین ج450/2

تعدد زوجات ج48/4

زن دادن عزب ج312/11

سنت ازدواج ج130/5،131

شوهر دادن دختران به احسن وجه ج341/11

صحت مزاج در ازواج ج198/4

قانون ازدواج ج165/9

گفتار حکیمانه بهلول در امر ازواج ج37/10

نزدیکی با زنان ج220/4

نکاح در قرآن ج247/5

نکاح سنت من است ج198/4

همسر گرفتن برای پسران به وقت نیاز ج341/11


استعاذه

استعاذه از ذات به ذات ج321/5

استعاذه از شرور و خطرات ابلیسی ج307/5

استعاذه از صفات قهریه ج321/5

استعاذه اعاظم انبیا علیهم السلام ج322/5

استعاذه انتساب و تشابه است به دوستان ج/5 315

استعاذه به زبان ج299/5

استعاذه حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله ج315/5

استعاذه حقیقی ج299/5،307،320،321، 324

استعاذه در کتاب جواهر التفسیر ج336/5

استعاذه در کلام بزرگان ج313/5

استعاذه در کلام شهید ثانی ج314/5

استعاذه در کلام فخر رازی ج317/5،318

استعاذه در کلام فیض کاشانی ج314/5

استعاذه در کلام کاشفی ج319/5

استعاذۀ دعایی مستجاب ج315/5

استعاذۀ زن عمران ج315/5

استعاذه سبب ایمن شدن از آفت ها ج315/5

استعاذه سبب معرفت ج315/5

استعاذۀ صادقان ج320/5

استعاذۀ عارفان ج319/5،320

استعاذۀ عوام ج319/5

استعاذۀ قبل از سورۀ حمد ج316/5

استعاذۀ مریم علیها السلام ج315/5

استعاذۀ موسی علیه السلام ج315/5
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استعاذۀ نسبت به تسویلات شیطانی و شهوات ج317/5

استعاذۀ نوح ج315/5

استعاذه و استعانت به خدا ج336/5

استعاذه و امتثال فرمان حق ج314/5

استعاذه هنگام قرائت قرآن ج316/5

استعاذۀ یوسف ج315/5

حقیقت استعاذه ج314/5 -317

درهای گناه را با استعاذه ببندید و ابواب طاعت را بابسم الله باز کنید ج319/5

فوائد استعاذه ج312/5،313

کلمات چهارگانه استعاذه ج314/5

کلمه اعُوذ و اظهار عجز و فقر ج318/5

لقلقۀ زبان در استعاذه ج314/5


استعانت

استعانت بر آداب امر ج349/5

استعانت بر امور دنیا ج349/5

استعانت بر تحمل قضایا ج349/5

استعانت در یوم نشور ج349/5

مراحل استعانت ج349/5


استعمار

اعزام فرزندان مسلمان به غرب ج163/9

اعزام هیئت های تبلیغی برای انحراف ج163/9

انتشار کتب ضاله ج163/9

انتشار مجلات ننگین و تحریک غرایز ج164/9

به فساد کشیدن زنان ج167/9

تأسیس و تکثیر انواع مدارس اجنبی در سرزمین مسلمانان ج163/9

تسلط به اوضاع اقتصادی مسلمانان ج164/9

تسلط یافتن بر فرهنگ تعلیم اسلامی ج163/9

توافق استعمار و صهیونیسم جهانی در مبارزه با اسلام ج167/9

توطئه استعمارگران ج157/9

تولید مشروبات الکی ج164/9

زنده کردن احساسات ناسیونالیستی ج167/9

زنده کردن تمدن های قدیمی ج165/9

قطع کردن ارتباط مسلمانان با ادبیات و لغات اصیل خود ج167/9

کوشش در راه فساد و هرزگی ج164/9

مشوب ساختن تاریخ اسلام ج166/9

مشوب ساختن حقایق اسلام ج166/9

ملّیت پرستی ج169/9

نقشه های نفاثاتی استعمارگران ج157/9

هدف شوم استعمار ج166/9


استغفار

استغفار آدم علیه السلام ج13/5

استغفار آسمان ها و زمین و ملائکه و شب و روز ج375/9

استغفار از گناهان ج17/12
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استغفار برای دانش آموزان ج375/9

استغفار برای دانشمندان ج375/9

استغفار برای سخاوت داران ج375/9

استغفار بعد از نماز صبح ج289/7

استغفار بعد از نماز عصر ج289/7

استغفار بندگان ج106/1

استغفار بیست ساله یعقوب برای فرزندان ج/4 151

استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله برای امت ج147/6،149، 150،152،157

استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله منافاتی با توحید ندارد

ج150/6

استغفار جهت امت ج124/6

استغفار در سحر ج28/1؛ج151/4،152، 158،334،345؛ج76/5،78؛ج344/9

استغفار در سحر برای زوال گناهان ج131/4

استغفار در سحر شب جمعه ج151/4

استغفار در ماه رمضان ج256/6،257

استغفار در هر شب جمعه ج151/4

استغفار رگ قلب شیطان را می گیرد ج263/6

استغفار ملائکة الله برای اهل ایمان ج148/6

استغفار همراه با اشک ج152/4

دلگرمی به دعا و استغفار ج148/6

دو رکعت نماز جهت استغفار ج381/10

سود نداشتن استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله برای منافق، مشرک،کافر ج150/6

طلب آمرزش برای گناهکاران ج69/12

طلب مغفرت ج227/7

طمع به مغفرت پروردگار ج220/1

مغفرت در برابر توبه ج357/9

منفعت استغفار ج148/6


استقامت

استقامت تحفّظی ج203/9

استقامت تحققی ج203/9

استقامت تخیلی ج204/9

استقامت در برابر حوادث ج402/12

استقامت در راه خدا ج344/8

استقامت در عبادت ج195/9،200

استقامت در عمل ج180/12،181

استقامت و روح ج201/9

اعتدال لازمۀ سلوک است ج200/9،201

تفسیر استقامت در کلام امام رضا علیه السلام ج/12 181

تمکین و استقامت و ثبات در کار ج145/12

حقیقت استقامت ج201/9

درجات استقامت ج202/9

درجۀ اول استقامت،اجتهاد در اقتصاد ج202/9

درجۀ دوم استقامت،در احوال ج202/9،203

درجۀ سوم استقامت،ترک رؤیت استقامت ج/9 203

نحوۀ استقامت در مراحل سلوک ج201/9
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استمنا

استمنا ج145/7؛ج180/11

از حرکت افتادن عقل و روح در استمنا ج145/7


اسرار

اذاعۀ سرّ ج82/11

اسرار عالم در محضر خداوند ج386/4،387، 388،399،400

اسرار مردم ج75/9

افشای اسرار مردم ج94/10

افشای سرّ ج61/10

حافظان اسرار حق ج62/10

حفظ اسرار ج136/9

سرّ و ضمیر خود را نگفتن ج236/7

عرضۀ اسرار به خداوند ج386/4،399،400، 418

فاش کردن اسرار ج246/7

محمد بن ابی عمیر و حفظ اسرار شیعه ج373/1


اسراف

اسراف ج315/1

اسراف در خوردن ج250/9

اسراف در صدقه ج135/4

اسراف کاران ج194/6

اسراف مبغوض خداست ج45/4

اسراف و تبذیر ج44/4؛ج285/9

پرهیز از اسراف ج258/4

تبذیر ج315/1

مسرفین ج193/3،195؛ج44/4

ولخرجی ج303/6

هر که اسراف کند خدا او را فقیر کند ج122/8


اسلام

آفت دین اسلام بنی امیه می باشد

ج115/5

احترام شدید به حق و عدالت ج401/2

احکام بر طبق طاقت انسان ج405/2

اسلام ائمه معصومین علیهم السلام اسلام خداست ج/1 245

اسلام برای همه موجودات عالم نه فقط انسان ج395/2

اسلام بر پنج پایه بنا شده است ج200/3؛ج/6 263

اسلام حقیقی ج208/7،211،226؛ج91/9

اسلام در روایات ج207/7

اسلام در قرآن ج205/7،206،207

اسلام دین جامعه ج394/2

اسلام دین مرضی خدا ج213/10

اسلام راه انبیا و پیامبران علیهم السلام ج203/10

اسلام غیر شیعه ج245/11

اسلام کامل با چهار چیز ج338/1

اسلام واقعی،اسلام قرآن و اهل بیت علیهم السلام ج/7
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208،211،226

اسلام و دگرگونی آن ج316/6

اسلام و عبادت ج115/1

اسلام و کفر در قرآن ج61/1

اسلام و نیت پاک ج11/3

اصول دین اسلام ج272/5

اصول عقاید اسلام ج274/5

اعتدال در اسلام ج317/1

اعدام نشدن اسیر پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر پنج صفت ج214/10

الغای امتیازات اعتباری و مادی ج400/2

امانت داری در اسلام ج165/6

اهتمام به امور مسلمانان ج225/7

اهل اسلام ج372/2،376

برترین شرف ج87/8

برنامه های اسلام سه قسمت است ج403/2

بنای اسلام ج117/1

بیان تدریجی قانون دین اسلام ج182/11

پذیرفتن اسلام ج60/1؛ج94/3

پیر شدن در اسلام ج259/1

پیروی از اسلام ج165/6

پیروی از غیر دین اسلام ج270/5

تابش نور اسلام به تمام کرۀ زمین ج298/5

تاریخ اسلام ج166/9

تسلیم بودن انسان به خدا ج391/2،394،396

تسلیم در برابر خدا و پیامبران ج203/10

تسلیم در برابر فرمان های الهی ج88/9

تسلیم در برابر قول حق ج93/9

تسلیم فرهنگ حق ج90/9،91

تشریع احکام به اقتضای طبیعت ج405/2

تشریع احکام در اسلام ج403/2

تلقین شهادتین ج72/12

توطئه چینی بر علیه اسلام ج162/9،163

جهش عظیم اسلام در اندیشه ها ج131/3

حقانیت دین اسلام ج308/3؛ج112/11

حقیقت دین اسلام ج391/2،392؛ج270/3

ختم دین و نبوت به اسلام ج182/11

خشم و غضب در اسلام ج401/2

دردهای بی درمان اسلام ج278/11

دشمنان اجنبی اسلام ج161/9،162

دشمنان جهانی اسلام ج159/9

دعوت به اسلام ج185/3

دین اسلام ج391/2،392،393،395،397، 398،400،401،412،417؛ج270/5

دین کامل و نعمت تام ج182/11،243،244

رسالت اسلام ج156/9

رنگ خدایی ج393/2؛ج374/10

ریشۀ اسلام ج397/2

ریشه های اصلی اسلام از دیدگاه قرآن ج274/5

سپاه اسلام و نژادهای مختلف ج158/9

سعادت اهل اسلام ج119/7

شریعت اسلام ج165/9
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شمع اسلام ج162/9

شهادت دادن قلبی ج398/2

عظمت مسلمانان ج160/9

فساد در اسلام ج438/2

قدرت اسلام ج165/9

قدرت مسلمانان در جهان ج65/7،66

کوشش برای نابودی اسلام ج439/2

کینه توزی نسبت به اسلام ج163/9

محبت و قرابت در اسلام ج402/2

مردان و زنان مسلمان ج324/1

مسلک های اسلامی ج423/10

مسلمان شدن آتش پرست ج243/1

مسلمان کسی است که تمام مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند ج175/7

معاشرت در اسلام ج165/6

معاملات در اسلام ج165/6

مقام تسلیم ج224/3؛ج372/4

ملیت در قاموس اسلام ج158/9

منت گذاشتن در قبولی دین اسلام ج234/12

موافقت احکام اسلام با فطرت ج405/2

میزان برتری در اسلام ج400/2،401

وحدت و تعاون در سپاه اسلام ج159/9،160، 161،162

هدم اسلام در اخذ و عطاهای نادرست ج/10 224

هدم بنیان اسلام در در دستگاه اموی و عباسی ج222/10


اسم اعظم

اذکار قلبی و لسانی ج129/1

اسم اعظم خدا ج97/1؛ج35/5،351،358

اسم اعظم کدام است ج359/5؛ج237/6

دانای اسم اعظم ج128/1

فرق اسم الله و رحمن ج359/5

مقام هوهویت ج128/1،129


اسمای الهی

اسمای الهی ج171/11

احصای اسمای الهی ج172/11،173

احصای اسمای الهی و ورود به بهشت ج172/11

بیان اسما و صفات الهی از طرف انبیا علیهم السلام ج/11 174

توجه به مفهوم اسمای الهی در احصا ج172/11، 174

درک اسمای الهی ج173/11

معنای احصای اسمای الهی ج172/11،173

نود و نه اسم از اسمای الهی ج171/11 -172


اشقیا

اشقیا و فرق آن ج350/5

علمای معاند ج350/5
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مقلدان بی دینان ج350/5


اصلاح

اصلاح بین خود و خدا ج332/1

اصلاح بین خود و مردم ج332/1

اصلاح درون و برون ج332/1

اصلاح کار امت ج51/9

مانع اصلاح ستم و تباهی ج48/9


اطاعت

آفات طاعت ج42/12

اطاعت از انسان بدون بذل و بخشش ج331/1

اطاعت از قرآن و سنت ج287/1

اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ج322/5،384؛ج/9 393؛ج201/10،203؛ج19/11،389

اطاعت خدا و پیامبر در قرآن ج15/10

پیرو حقیقی پیامبر و قرآن ج203/10

پیروی از روش پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز و روزه و صدقه ج135/4

پیروی از ولی حق ج344/4،345

حق اطاعت ج170/11

طاعت خالص ج60/12

مطیع حق مورد رضای حق ج170/11


اطعام

اطعام امام علی علیه السلام ج30/10

اطعام برای خشنودی خدا ج171/1؛ج28/3

اطعام برای ریا و طلب شهرت ج216/3

اطعام طعام ج302/4،303؛ج42/10،58

اطعام فقرا و مساکین ج96/3؛ج303/6،304، 305،325

اطعام مومن ج225/7

اطعام نکردن به فقرا ج101/5

بهترین اعمال،اطعام طعام ج42/10

توجه به یتیم و اسیر و مسکین در اطعام ج/11 289

ثواب اطعام طعام ج54/3

خوراندن به مردم ج381/1

سیر کردن گرسنه ج307/4،313،314؛ج/5 90


اعتکاف

اعتکاف در مسجد الحرام ج280/4

اعتکاف کنندگان ج24/6


اعتماد

اعتماد آل برمک به هارون ج35/7

اعتماد امیرکبیر و سلطنت ناصر قاجار ج36/7

اعتماد به ثروت و مال ج34/7،38

اعتماد به دوستان ج34/7،35

اعتماد به دوستان مومن ج35/7

اعتماد به دوست ناباب ج35/7
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اعتماد به طراوت جوانی ج34/7،37

اعتماد به قوت و قدرت ج34/7،36

اعتماد قائم مقام فراهانی و به سلطنت رسیدن محمد شاه قاجار ج35/7

تکیه نکردن بر اسباب ظاهری ج74/8


اعضا و جوارح

اعضا و جوارح ج203/2،231؛ج252/6، 281؛ج217/7؛ج322/8

آلودگی اعضا و جوارح به سیئات ج478/2

اعضا و جوارح ابزار نفس ج246/2

اعضا و جوارح انسان ج18/2،21،23،32؛ ج46/3،47؛ج346/10

اعضا و جوارح جسمی ج110/3

اعضا و جوارح در خدمت خدا ج464/2

اعضا و جوارح در عبودیت ج348/5

اعضا و جوارح در قناعت ج86/8

اعضا و جوارح در مبارزۀ با نفس ج83/12

اعضا و جوارح عاصی ج125/6

اعضا و جوارح وسیله رسیدن به الله ج24/3

اعمال جوارحی ج92/7

الهی شدن اعضا و جوارح انسان ج243/4

اندیشه در گوش و چشم ج311/10،312

بندگی اعضا و جوارح ج296/9

پاکی اعضا و جوارح ج284/6

تبعیت اعضا و جوارح از نفس الهی ج111/3

تخلفات اعضا و جوارح ج338/4

ترک گناهان اعضا و جوارح ج174/7،175

جوارح حسد ج82/2

حرکات و سکنات اعضا و جوارح ج8/3،10؛ ج225/7

حس مشارکت و معاونت در اعضا و جوارح ج/12 416

حفظ اعضا و جوارح از حرکت های لغو ج/7 271

حواس پنج گانه ج324/7

دستگاه های عظیم دماغی و قلبی ج325/7

راه سلامتی اعضا و جوارح از لغزش ج289/8

سؤال از اعضا و جوارح در قیامت ج343/9

سلام نماز با اعضا و جوارح ج164/6

عبادت اعضا و جوارح ج18/9

گناهان اعضا و جوارح ج157/4؛ج280/6؛ ج246/8،247

گواهی اعضا و جوارح در قیامت ج322/9

گوش و چشم وسیله ای برای کسب علم و دانش ج312/10

مدار اطاعت اعضا و جوارح ج303/10

مسئولیت انسان در برابر شنیدنی ها و دیدنی ها ج313/10

نورانیت اعضا و جوارج ج62/11

نیازمند بودن اعضا و جوارح ج165/3

وظیفه ایمانی اعضا ج23/2
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افراط و تفریط

افراط و تفریط ج18/2،102،168؛ج300/6

اجتناب از افراط و تفریط در همه امور ج/4 327

اعتدال در تمام امور ج323/6

افراط اهل کتاب ج421/2

افراط در ورزش ج204/4

افراط در هر نوع لذت خودکشی است ج198/4

افراط و تفریط در اسلام ج317/1

افراط و تفریط در امامت ج107/6

افراط و تفریط در انفاق ج292/6

افراط و تفریط در حرص ج102/8

افراط و تفریط در راه رفتن ج289/4

افراط و تفریط در طهارت ج230/4

افراط و تفریط دل ج197/5

بهترین کارها طریق اعتدال به دور از افراط و تفریط است ج110/7،289

پرهیز از افراط و تفریط ج114/2؛ج366/10، 445

تطهیر از افراط و تفریط ج306/7


اقتدا

اقتدا به آیین حنیف ج366/10

اقتدای به ائمه علیهم السلام ج353/10،354،357، 358،360،364

اقتدا به امام کفر و ضلالت ج359/10

اقتدا به انبیا علیهم السلام ج353/10،354،355،356، 358،364

اقتدا به انبیا و ائمه علیهم السلام ج344/10،345،349، 350

اقتدا به اولیا ج362/10

اقتدا به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج354/10،355، 356،357،358،364

اقتدا به حق ج364/10،366

اقتدا به خدا ج353/10،354،355،358

اقتدا به صاحبان دانش ج344/10،345

اقتدا به عالمان واجد شرایط ج364/10

اقتدا به عقل کل ج364/10

اقتدا به قرآن ج353/10،354،358،360، 364

اقتدای صحیح،بهترین راه هدایت ج364/10، 365،367

اقتدا و پیروی صحیح ج343/10،345

پیروی ستمگران تا پیروی خدا ج10/11

حقیقت اقتدا ج343/10

عذاب ابدی در اقتدای به کفر ج359/10

مقتدای حقیقی انسان ج352/10،358


الگوگیری

الگوگیری از پاکان ج60/4
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امامت

امامت ج233/2،378،424؛ج166/3، 175؛ج404/4،405؛ج117/5،252؛ج/6 29،70،151،152؛ج217/7؛ج85/9؛ ج364/10،426؛ج130/12،361

اتصال به امامت ج181/3

امامت ابراهیم علیه السلام ج172/6

امامت امامان ج12/1،229؛ج167/2،168، 197،233،286،417؛ج259/3 ج70/4، 105،106؛ج108/5؛ج20/6؛ج207/7، 208،290،325؛ج118/8؛ج16/9،110، 123؛ج222/10؛ج182/11،183،184

امامت امیر المؤمنین علیه السلام ج425/2

امامت دوازده معصوم نزد اهل سنت ج208/7، 209

امامت ریشه در نبوت دارد ج111/3

امامت شناسی ج64/1؛ج439/10

امامان شیعه ج328/2

امامت نزد اهل سنت ج426/2

امامت نزد شیعه ج426/2

امامت و جانشینی امام علی علیه السلام ج108/6

انحراف خلافت در صدر اسلام ج221/10

انکار امامت امامان معصوم مساوی با کفر است ج208/7

انکار ولایت علی علیه السلام ج408/4

ایمان به ائمه علیهم السلام ج214/7

بطلان امامت ظالم ج245/11

بی تفاوتی در برابر امامت امامان ج415/3

پذیرش رهبری ائمه معصومین علیهم السلام ج181/12

پیروی از امام معصوم ج200/3،202

تجلّی نبوت ج426/2

تصریح پیامبر به اسامی امامان علیهم السلام ج208/7، 209

تعلیم امامت ج53/1

جعل امامت از طرف خدا ج152/7

جلوگیری از شناخت امام،بزرگترین ستم ج/7 153

حبل الله امامت ج218/3

حریم امامت ج25/1

خلافت و جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله ج424/2

سیر امامت و ولایت ج84/5

شایستگی خلافت ج101/9

شجرۀ طیبه امامت ج409/12

ضرورت رجوع به امامان ج169/3

عالم ارتباط با ولایت ج171/3

کلام امام باقر علیه السلام در امامت ج425/2

کوشش بر اساس امامت ج52/8

متخلف از امامت ج425/2

مدعیان دروغین امامت ج198/1

مقام امامت ابراهیم علیه السلام ج153/7،154،155، 157،158؛ج244/11

نعمت امامت ج415/3
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وجوب اطاعت از امام ج266/3

وجوب نصب امام ج241/11

وحی اسامی امامان علیهم السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله در شب معراج ج208/7،209

هدایت در پرتو امامت ج31/10

هدف از امامت امامان ج10/11

هر کس امام زمان خود را نشناسد ج167/9


امام حسین علیه السلام

اجابت دعا در زیر قبه امام حسین علیه السلام ج235/6

استشفا در تربت امام حسین علیه السلام ج235/6

بودن ائمه علیهم السلام از ذریه امام حسین علیه السلام ج235/6

حساب نشدن مدت زیارت از عمر زوار امام حسین علیه السلام ج235/6

عظمت امام حسین علیه السلام ج235/6


امام علی علیه السلام

آسیاب چرخاندن امیر کشور ج351/4

آن کس که مرا دوست دارد پوشاک فقر را آماده سازد ج355/4

اجابت دعوت علی علیه السلام ج214/1

ارزش حکومت و خلافت در نزد امام علی علیه السلام ج280/11

از نظر بدن معمولی،ولی در امر حق بسیار قوی ج283/11

اسلام امام علی علیه السلام ج282/11

اشک امام علی علیه السلام ج214/1

اطعام امام علی علیه السلام ج289/11،290

اعتراض امام علی علیه السلام به تجاوز خلفا و انحرافشان ج280/11

اقرار به کمی توشه و دوری سفر ج485/2

اگر پرده ها کنار رود بر یقینم افزوده نشود ج/6 379

القاب و اوصاف امام علی علیه السلام در کلام شیخ صدوق ج294/11

امام علی علیه السلام آیینۀ انبیا علیهم السلام ج292/11

امام علی علیه السلام از زبان امام مجتبی علیه السلام ج292/11

امام علی علیه السلام از زبان خلیل بن احمد ج348/4؛ ج281/11

امام علی علیه السلام اسوۀ ایمان و امیر مؤمنان ج349/4

امام علی علیه السلام خائف ترین انسان از خدا ج/11 282

امام علی علیه السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله ج281/11

امام علی علیه السلام در قرآن کریم ج171/2

امام علی علیه السلام منبع شرف،غیرت،فضیلت،احسان ج348/4،349

امام علی علیه السلام منبع علم و عدل،عفت،عصمت، عبادت ج348/4،349

امام علی علیه السلام و خدمت به دین خدا ج282/11

امام علی علیه السلام و خیاط ج288/11

امام علی علیه السلام و مقام اطاعت و پیروی از او ج/11 252
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اندیشه و تفکر امام علی علیه السلام ج214/1

ایمان علی علیه السلام ج248/3

ایمان امام علی علیه السلام به خدا و رسول و معاد ج/11 282

بازخواست امام علی علیه السلام از برادر خود به خاطر بیت المال ج351/4

برخورد امام علی علیه السلام با ابن ملجم در زمان امامت ایشان ج408/4،409،410

بستن در خانۀ امیر المؤمنین علیه السلام ج198/3،199

بهترین تکیه گاه اسلام ج284/11

بهترین حلاّل مشکلات ج284/11

بهترین خلق خدا ج332/2

به خدای کعبه رستگار شدم ج389/6

بهشت موعود در پیروی از امام علی علیه السلام ج/11 265

بیت المال و امام علی علیه السلام ج289/11

بیعت با امیر المؤمنین علیه السلام ج268/2؛ج/4 406،407

پیام امیر مومنان علیه السلام به فرماندار مکه ج169/7

پیراهن امام علی علیه السلام ج285/11

پیروزی امام علی علیه السلام در جنگ جمل ج58/3

تزیین الهی امام علی علیه السلام ج284/11

تمسک به امام علی علیه السلام سند بهشت ج108/6

جانشین به حق رسول اعظم صلی الله علیه و آله ج295/11

حب علی علیه السلام ج66/5

خبر شهادت امام علی علیه السلام در رمضان توسط پیامبر صلی الله علیه و آله ج212/7

خطبه شقشقیه امام علی علیه السلام ج276/11 -280

خلافت بلافصل امام علی علیه السلام ج258/11 -269

خوارج،دشمنان امام علی علیه السلام ج412/4

دشمن امام علی علیه السلام ج425/2؛ج350/4

دشمنی با امام علی علیه السلام ج265/11،

269

دشنام بنی امیه به امیر مؤمنان علیه السلام ج332/2

دعای بسیار امام علی علیه السلام ج198/6

دنیا در نظر امام علی علیه السلام ج224/4،238

دوری از نان سیر خوردن ج350/4

دوست امام علی علیه السلام ج425/2

دوستی با امام علی علیه السلام ج265/11،268

دیدن امام علی علیه السلام در نزد مرگ،صراط،کوثر، مقاسمه ج108/6

روح امام علی علیه السلام ج281/11

زاهدترین انسان در تاریخ پس از پیامبر صلی الله علیه و آله ج/11 285،286

زکات دادن در حال رکوع ج36/5،37

سفارش امام علی علیه السلام به فرماندارانش ج356/4

سفارش های امام علی علیه السلام دربارۀ جنگ و نحوۀ آن ج353/4

شأن نزول آیه«الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار...»ج292/11

شأن نزول«و یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً»ج290/11
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شجاعت امیر المومنین علیه السلام ج353/4

شمشیر امام علی علیه السلام ج288/11

شهادت امام علی علیه السلام ج406/1

صادق،مصدق،صدیق،در قرآن علی علیه السلام است ج348/4

صبر و شکیبایی امام علی علیه السلام ج354/4؛ج/11 277،278

صراط قرآن علی علیه السلام است ج270/3

ضربت شمشیر امام علی علیه السلام ج281/11

ضربت علی روز خندق ج260/5

ضعیف و قوی نزد امام علی علیه السلام ج284/11

عبادت امام علی علیه السلام ج283/2،484،506؛ ج146/4،148؛ج141/5؛ج281/11

عدالت امام علی علیه السلام ج213/1،214؛ج/4 352،353

عزلت امام علی علیه السلام ج277/11

علم امام علی علیه السلام ج292/11،293

علم قرآن امام علی علیه السلام ج293/11

علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن ج293/11

علی علیه السلام أعبد مردم بود ج146/4

علی با حق است و حق با علی ج383/7

علی بهترین بشر است ج219/11

غذای امام علی علیه السلام ج214/1؛ج484/2؛ج/11 286،287

غسل دهنده و کفن کننده پیامبر صلی الله علیه و آله ج102/9

غلو نسبت به امام علی علیه السلام ج107/6

فاتح جنگ های خیبر و بدر و خندق ج266/11

فتح درب خیبر ج378/1

فتوا بر طبق اهل انجیل ج293/11

فتوا بر طبق اهل تورات ج293/11

فتوا بر طبق اهل قرآن ج293/11

فروغی از شخصیت حضرت مولی الموحدین علیه السلام ج281/11 -295

فهم قرآن امام علی علیه السلام ج293/11

قدرت ملکوتی حضرت علی علیه السلام ج378/1

قرآن ناطق ج50/1

قلب امام علی علیه السلام ج281/11

کثرت سجود امام علی علیه السلام ج484/2

کریم ترین مخلوق خدا پس از پیامبر ج282/11

کسی که مرا به طور غلوآمیز دوست بدارد اهل نجات نیست ج355/4

کلام امام علی علیه السلام در مورد قاتلش ج354/4

کلام امام علی علیه السلام هنگام شهادت ج406/1

کمالات امام علی علیه السلام در کتاب صدای عدالت انسانیت ج349/4 -357

گفتار ابو بکر بر فضیلت امام علی علیه السلام ج278/11

گفتگوی امام علی علیه السلام با خضر علیه السلام ج106/6

گفتگوی حارت اعور همدانی با امام علی علیه السلام ج/6 106 -108

لباس امام علی علیه السلام ج214/1؛ج484/2

لباس خریدن امام علی علیه السلام و قنبر ج67/4،68

لعن بر دشمنان امام علی علیه السلام ج268/2
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محبت امیر المؤمنین علیه السلام ج415/3

مشاجره معاویه و عمرو عاص در عظمت امام علی علیه السلام ج109/9 -110

معنویت امام علی علیه السلام ج284/11

مقام و منزلت امام علی علیه السلام ج20/1؛ج107/6

من آن نقطه ام که در تحت باءبسم الله است ج/5 356،357

منکر علی علیه السلام منکر خدا و رسول ج294/11

منظور از صدیقین در قرآن امام علی علیه السلام است ج348/4

میزان بودن علی بن ابی طالب علیه السلام ج101/11

میزان حق و باطل ج213/1

نامۀ امام علی علیه السلام به حبیب بن منتجب ج/4 406

نبستن آب به روی دشمن ج354/4

نشانۀ پیروی از امام علی علیه السلام ج267/3

نصیحت امام علی علیه السلام ج355/4

وصف عاشقان در کلام امام علی علیه السلام ج223/1

وصف علی علیه السلام از زبان ضرار بن ضمره ج213/1 - 215

وصله کردن کفش خود ج352/4

ولایت و امامت امام علی علیه السلام در قرآن ج206/7

ولایت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام ج/3 201

همنشینی با امام علی علیه السلام در بهشت ج285/11

یاری دهندۀ امام علی علیه السلام ج265/11

یا علی کسی تو را جز خدا و من نشناخت ج/11 281

یقین امام علی علیه السلام ج20/1؛ج281/11

یک ضربت علی علیه السلام ج249/3


امانتداری

امانتداری ج398/9؛ج316/11

ادای امانت ج179/1؛ج430/2؛ج87/4؛ ج225/7؛ج254/8،255؛ج385/9

امانت بودن چشم ج279/6

امانت بودن گوش ج279/6

امانت پردازی ج396/11

امین خائن ج228/7

حق امانت ج247/10

خائن در امانت نبودن ج325/6

خیانت در امانت ج318/1؛ج82/3؛ج/6 279؛ج165/7؛ج146/11

ردّ امانت ج279/6

رعایت امانت ج326/1؛ج121/5،122

شدت امانت داری ج91/1

مؤمن و امانتداری ج339/8

مجلس امانت ج205/11

مقتضای امانت داشتن ج243/12


امتحان

آزمایش انسان ج142/1
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آزمایش بندگان و کلمه در قرآن ج12/2

آزمایش های الهی برای رشد عبد ج402/12

ابتلا به آزمایش های الهی ج177/2

ابتلا و آزمایش ج306/12

ابتلاهای انبیا علیهم السلام ج312/12

امتحانات الهی ج169/6،170،171،172، 173،174

امتحانات الهی و امتحان مدارس در دنیا ج/6 171

امتحان با امامت امامان ج172/6

امتحان با نبوت انبیا علیهم السلام ج172/6

امتحان برای اهل عقل کرامت است ج307/12

امتحان برای مؤمن زینت است ج307/12

امتحان بشر در دنیا ج366/7

امتحان به اقوام و خویشان ج172/6

امتحان به بلا و آسیب ها ج173/6

امتحان به ترس ج173/6

امتحان به ثروت و فقر ج172/6

امتحان به حوادث اجتماعی ج172/6

امتحان به رفیق و دوست ج172/6

امتحان به زن و فرزند ج172/6

امتحان به طاغوت ج172/6

امتحان به فقاهت فقیهان ج172/6

امتحان به گرسنگی ج173/6

امتحان به مرض و صحت ج172/6

امتحان به نعمت و مصیبت ج172/6

امتحان به نقص اموال ج173/6

امتحان در شخصیت و علم ج306/12

امتحان در مال و آبرو ج306/12

امتحان در مصیبت و فقر ج306/12

امتحان عقل ج172/6

امتحان قلب ج172/6

امتحان نفس ج172/6

امتحان همراه با صبر ج307/12

انسان ها در معرض امتحان و آزمایش ج78/12

بلا در کلام عرفا ج311/12

بلا در کلام وهب بن منبه ج310/12

پندار حوادث ج142/1

ثمرۀ امتحانات الهی ج171/6

در هنگام امتحان است که آدمی سربلند و یا سرافکنده می شود ج171/6

راه موفقیت در امتحان الهی ج307/12

ستایش خداوند بعد از ابتلا ج308/12

سرافرازی در میدان ابتلا ج308/12

شدیدترین ابتلاها ج307/12

شکایت نکردن از ابتلا و آزمایش ج309/12

شیوۀ برخورد با امتحان ج172/6،173،174، 175

مقام امتحان و ابتلا ج407/3،408؛ج338/9

هیچ کس از امتحان الهی استثنا نشده ج306/12
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امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر ج196/2؛ج/3 416؛ج121/4،246،249،315،324،346، 347؛ج17/5،22؛ج29/6،323،390؛ ج95/7،107،289،363؛ج256/8،257؛ ج88/9؛ج8/10،54؛ج20/11،27،31،32، 90،181،212؛ج90/12

آداب امر به معروف و نهی از منکر ج9/11

آمر به معروف و ناهی از منکر ج/1

327

آمرین به معروف و ناهین از منکر اهل نجاتند ج22/11

اخلاص و اعتقاد و یقین در امر به معروف و نهی از منکر ج34/11

اخلاق انبیا و اولیا علیهم السلام،امر به معروف و نهی از منکر ج21/11

ارتباط با خلق برای امر به معروف و نهی از منکر ج244/7

ارزش امر به معروف و نهی از منکر ج24/11، 25

اشتباه در امر به معروف و نهی از منکر ج33/11

اصرار در امر به معروف و نهی از منکر ج/8 339

امتحان در امر به معروف و نهی از منکر ج/12 306

امر به خوبی و فراموشی خود ج31/11

امر به معروف و نهی از منکر ابو ذر در شام ج/11 216،217

امر به معروف و نهی از منکر با وجود ضرر جانی ج9/11،10،11

امر به معروف و نهی از منکر با وجود ضرر مالی ج9/11،10،11

امر به معروف و نهی از منکر بر اساس حکمت ج34/11

امر به معروف و نهی از منکر بر اساس رحم و شفقت ج34/11

امر به معروف و نهی از منکر برای تداوم اسلام ج353/11

امر به معروف و نهی از منکر در روایات ج/11 24 -29

امر به معروف و نهی از منکر در قرآن ج18/11 - 23

انکار امر به معروف و نهی از منکر ج230/7

با اهل معصیت با چهرۀ گرفته و عبوس روبرو شویم ج28/11

بدترین عمل،امر به منکر و نهی از معروف ج/11 27

برخورد جهانگیرخان قشقایی با شارب خمر یا فاعل منکر ج121/9

بهترین امت ج88/9

بهترین امت،آمران به معروف و ناهیان از منکر ج18/11
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تارک امر به معروف و نهی از منکر ج21/11

تداوم هدف مقدس با امر به معروف و نهی از منکر ج10/11

ترک امر به معروف و نهی از منکر ج123/2؛ ج25/11،26،27

ترک امر به معروف و نهی از منکر در قوم شعیب ج26/11

تقویت فرهنگ الهی با امر به معروف و نهی از منکر ج21/11

تمام سخنان فرزندان آدم به ضرر اوست مگر...

ج25/11

توفیق عمل در امر به معروف و نهی از منکر ج/11 29،30،31

حملۀ قرآن به تارکین امر به معروف و نهی از منکر ج22/11،23

خلوص نیت در امر به معروف و نهی از منکر ج35/11

خوار کردن امر به معروف و نهی از منکر ج/11 28

خودداری از ترشرویی و عبوسی در امر به معروف و نهی از منکر ج35/11

خودش مرتکب مناهی و تارک طاعت نباشد ج33/11

در امر به معروف و نهی از منکر از عیب خود غافل نماند ج36/11

دو واجب عقلی و دو واجب شرعی ج9/11

راه برخورد با اهل معصیت ج54/10

رشد و کمال جامعه در امر به معروف و نهی از منکر ج21/11

رضایت و بهشت حق جزای آمرین به معروف و ناهین از منکر ج21/11

رضایت و بهشت حق جزای آمرین به معروف و ناهین از منکر ج21/11

سستی و سکوت در برابر معاصی ج26/11،27

سفارش اولیای الهی بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ج21/11

سکوت در برابر گناه ج353/11

سکوت در برابر منکر ج24/11

سلامت جامعه در امر به معروف و نهی از منکر ج88/9

شدت در امر به معروف و نهی از منکر ج/10 120،121

شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر ج33/11 - 36

شرایط علمی و عملی امر به معروف و نهی از منکر ج29/11

شکر گزاری در موافقت امر به معروف و نهی از منکر ج36/11

شکوه نکردن آمر به معروف و ناهی از منکر ج35/11

شناخت معروف و منکر ج88/9؛ج353/11
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صبور بودن آمر به معروف و ناهی از منکر ج/11 35،36

صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر ج12/11، 17،30

ضرر تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر ج11/11

عالم به حلال و حرام و سایر احکام خمسه ج33/11

غافل نشدن از مکر نفس در امر به معروف و نهی از منکر ج35/11

غلظت و تندی در امر به معروف و نهی از منکر ج35/11

قدرت اسلام و ضعف کفر ج21/11

مؤمن بی دین ج28/11

مبارزه با گناه و گناهکار ج93/4

مدارا در امر به معروف و نهی از منکر ج403/9

مرگ در راه امر به معروف و نهی از منکر ج23/11

مزد امر به معروف و نهی از منکر ج35/11

مسؤولیت الهی امر به معروف و نهی از منکر ج11/11،23،24،29

مصونیت جامعه در امر به معروف و نهی از منکر ج11/11

معروف را منکر دیدن و منکر را معروف دیدن ج26/11

مفاد آیات امر به معروف و نهی از منکر ج21/11

ناصحان در قرآن ج327/1

واگذاری امور به خداوند در امر به معروف و نهی از منکر ج36/11

وجوب امر به معروف و نهی از منکر ج21/11

وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر ج145/1

هدف بعثت انبیا علیهم السلام،امر به معروف و نهی از منکر ج10/11

یاری دادن امر به معروف و نهی از منکر ج28/11


امنیت

امان از شرّ ذی شرّ ج312/5

امن از مکر خدا ج100/12

امنیت از خوف و حزن در قیامت ج394/9

امنیت از شرّ ج90/1؛ج331/7

امنیت از عذاب الهی ج30/12

امنیت در دنیا و آخرت ج153/1

ایمنی از حوادث و خطاها ج40/9

ایمنی مردم از دست و زبان ج46/7

تحصیل امنیت ج163/6،164

خواندن قل هو الله احد برای امنیت ج266/4

ریشۀ امنیت در زندگی ج406/2

سلام و امنیت حقیقی ج164/6

مقام امن الهی ج132/12

مقتضای صیانت ج243/12

وسایل امنیت ج71/8

وصول به امنیت در زندگی ج409/2،410
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امید و رجا

امید و رجا ج163/5

آرزوی بیجا و امید بیهوده در کلام معصوم علیه السلام ج26/9

ادعای امید ج320/1

استشعار رجا و امید ج69/5

امید باعث حیات قلب ج280/12

امید بر پایه یقین ج264/1

امید به بخشش ج242/1

امید بهترین سرمایۀ معنوی ج237/1

امید به خدا ج237/1؛ج352/6؛ج369/9؛ ج73/12

امید به خدا با عمل پاک و اخلاق حسنه ج/5 208

امید به خدا بدون عمل ج26/9

امید به خدا و روز قیامت ج208/11

امید به رحمت الهی ج177/1؛ج162/5؛ ج45/7؛ج27/9؛ج65/12

امید به سعادت دنیا و آخرت ج331/1

امید بهشت و دوزخ ج372/4

امید به مزد و بخشش ج241/1

امید ثابت ج284/12

امید در روایات ج257/1 -264

امید در قرآن ج255/1 -257

امید شیطانی ج26/9

امید صحیح ج320/1؛ج25/9،27

امید علت رشد انسان ج319/1

امید مسافر و غیر ثابت ج284/12

امید مسلک عاشق ج282/12

امید واقعی ج369/7

امید و طمع به آمرزش گناه ج182/10

امید همراه عمل ج242/1

بهترین طاعت امید به خدا ج387/9

توجه به آیات و روایات امید ج237/1

حال رجا و امن از غضب الهی ج112/7،113

حال طلب ج319/1،346

دلیل امید ج319/1

رجا،از مقامات ستّ ج403/11

رجا منهای عمل ج206/5،208

رجای عابد ج317/7

گنهکار امیدوار ج249/1

لذت امید ج396/1

مسامحه از توابع رجا ج283/12

معامله خدا با بندۀ امیدوار در دنیا و آخرت ج284/12

منشأ رجا و امید در قلب مؤمن ج162/5

میوۀ یقین ج237/1


انبیا علیهم السلام

آخرین معجزه انبیا علیهم السلام ج150/11

آدم پس از هبوط به زمین ج220/1

آیین نوح علیه السلام ج17/5
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ابراهیم علیه السلام قهرمان توحید و پیامبر بت شکن ج18/5

اتصال به مکتب انبیا علیهم السلام ج362/9

اتصال به وحی ج359/9

اخلاق انبیا علیهم السلام ج203/2؛ج130/11

اخوت انبیا علیهم السلام در قرآن ج360/9

ادریس جد پدری نوح است ج17/5

ادریس و پیشۀ خیاطی ج17/5

اسلحۀ انبیا علیهم السلام برای دشمنان ج152/11

اطاعت از پیامبران علیهم السلام ج130/11

اعتدال مزاج انبیا علیهم السلام ج157/11

اعتقاد به انبیا علیهم السلام ا ج31/12

امتیازات انبیا علیهم السلام ج161/11 -162

امتیاز انبیا علیهم السلام بر سایر خلق ج151/11

امین ترین مردم روزگار ج162/11

انبیا علیهم السلام برادران حقیقی انسان ج359/9

انبیا علیهم السلام راه نجات بشر ج154/11

انبیا،ضروری ترین نیاز انسان ج132/11،144

انبیا علیهم السلام واسطه بین حق و خلق ج153/11

انبیای الهی طبیبان روح و نفس ج365/10

انبیای بنی اسرائیل ج224/2

با سخاوت ترین مردم ج162/11

برتری انبیا علیهم السلام ج148/11

برگزیدگان خاص حق ج161/11

برگزیدن بندگان خاص و مخلص در تمام عالم ج130/11

بعثت انبیا علیهم السلام ج108/5؛ج20/6،134؛ ج110/9

بعثت انبیا برای هدایت بشر ج80/6

پاک ترین قلب و نفس و روح ج161/11

پیروی از انبیا علیهم السلام ج359/9

تربیت انبیا علیهم السلام ج361/9،362

تسلیم در برابر انبیا علیهم السلام ج153/11

جود و سخاوت انبیا علیهم السلام ج160/11

جهاد انبیا علیهم السلام ج152/11

خاشع ترین قلب ج162/11

دشمنی با پیامبران علیهم السلام ج297/10،298

دلایل روشن پیامبران علیهم السلام ج152/11

دورنمایی از تعالیم عالی انبیا علیهم السلام ج167/11 - 169

رابطۀ خدا با انبیای الهی ج147/11

رابطه خدا با پیامبران به صورت القای واقعیت ها در قلبشان ج147/11

رابطه خدا با پیامبران به وسیلۀ امین وحی ج147/11

رابطه خدا با پیامبران به وسیلۀ روح اعظم ج147/11

رابطه مستقیم خدا با موسی بن عمران علیه السلام ج147/11

رسالت انبیا علیهم السلام ج417/2

روح با عظمت یوسف علیه السلام ج163/11

زندگی انبیا علیهم السلام ج361/1
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زیستن بدون کمک انبیا علیهم السلام ج156/11

سفارش یعقوب به فرزندانش هنگام مرگ ج20/5

سلامت طبیعی انبیا علیهم السلام ج157/11

شأن انبیا علیهم السلام ج367/2

شاهد عالم غیب و مُثُل غیبیه ج149/11

شجاع ترین انسان ها در تمام جوانب انسانی ج162/11

شجاعت موسی علیه السلام ج292/11

شناخت عقلی پیامبران علیهم السلام ج130/11،131

صالح ترین افراد بشر ج162/11

صحت فطرت در انبیا علیهم السلام ج157/11

صدّیق ترین انسانها ج162/11

صفات انبیا علیهم السلام در گفتار ملا صدرا ج156/11

صفات حضرت اسماعیل در قرآن ج318/1

ظاهر و باطن انبیا علیهم السلام ج157/11

عارف ترین افراد بشر ج162/11

عاشق ترین انسان ها نسبت به اللّه ج162/11

عالم معقول و محسوس در انبیا علیهم السلام ج153/11

عالم ملک و ملکوت در انبیا علیهم السلام ج153/11، 154

عباد صالحین ج282/7

عباد مؤمنین ج282/7

عباد مخلصین ج282/7

عباد مرسلین ج282/7

عصمت فکری و روحی انبیا علیهم السلام ج159/11

عظمت انبیا علیهم السلام ج127/11،130

عظمت خداوند در ولادت عیسی علیه السلام ج186/11

علاقه انبیا علیهم السلام و کرامت انسان ج158/11

علم آدم علیه السلام ج292/11

علم غیب و شهود در انبیا علیهم السلام ج148/11

علم و حکمت انبیا علیهم السلام ج151/11،158،161

علم و حکمت انبیا علیهم السلام برای خواص ج152/11

علم و دانش انبیا علیهم السلام ج158/11

عمل و اخلاق و ایمان پیامبران علیهم السلام ج328/11

فرامین پیامبران به انسان ها ج179/11

فصاحت و بلاغت در کلام انبیا علیهم السلام ج157/11

فهم نوح ج292/11

قدرت روحی و نفسی و قلبی انبیا علیهم السلام ج147/11، 148

کرامت نفس در انبیا علیهم السلام ج159/11

کفر به انبیای الهی ج142/11

متابعت اقوال و افعال انبیا علیهم السلام ج35/9

متابعت انبیا علیهم السلام ج416/10

محبوبیت زندان برای یوسف ج165/11

معجزات انبیا علیهم السلام ج149/11،150،151

معجزات انبیا علیهم السلام برای عوام ج152/11

مقام اولوالعزمی ج160/11

مکانت و قدرت یوسف ج166/11

ملک و عقل و حسن یوسف ج166/11

ممتازترین انسان ها در عبادات ج161/11
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منزلت خاص انبیا علیهم السلام ج131/11

منکر معجزات انبیا علیهم السلام ج150/11

نبوت انبیا علیهم السلام ج25/1،27

نعمت وجود انبیا علیهم السلام ج41/3

نفرین انبیا علیهم السلام ج262/10

نور انبیا علیهم السلام در قلوب مؤمنان ج366/10

نورانیت عقل انبیا علیهم السلام ج157/11

واسطۀ بین خلق و خالق ج130/11،138

وجوب اطاعت انبیا علیهم السلام ج148/11،149

وضع محیط حیات ابراهیم علیه السلام ج155/7

ویژگی انبیای الهی در قرآن ج282/7

ویژگی ها و صفات انبیای الهی ج147/11

یاری دادن پیامبران علیهم السلام ج152/11

یوسف در آیینۀ واقعیت ج162/11


انبیا و ائمه علیهم السلام

انبیا و ائمه علیهم السلام ج162/6؛ج318/8

آداب انبیا و امامان علیهم السلام ج269/6

آشنا شدن با انبیا و ائمه علیهم السلام ج118/3

ارتباط با انبیا و ائمه علیهم السلام ج113/11

اصفیاء الله ج22/1

اقتدا به انبیا و ائمه علیهم السلام ج132/12

انبیا و ائمه علیهم السلام حجت های ظاهری ج242/10

انبیا و ائمه علیهم السلام سرحلقه اهل هدایت ج184/3

انبیا و ائمه علیهم السلام صدّیقان قرآن ج389/11

انبیا و ائمه علیهم السلام مظاهر کامل و جامع اسما و صفات ج373/4

انبیا و ائمه علیهم السلام معلّم زندگی ج33/9

انبیا و ائمه علیهم السلام میزان عدل الهی ج401/11، 402

انبیا و ائمه علیهم السلام هادی راه ج178/4

اوامر انبیا و امامان علیهم السلام ج60/6

اولیاء الله ج22/1

اهداف انبیا و ائمه علیهم السلام ج28/1

برکت پیامبران و امامان علیهم السلام ج151/6

بشارت های انبیا و ائمه علیهم السلام ج101/6،102

بندگی انبیا و ائمه علیهم السلام ج151/7

پیروی از انبیا و ائمه علیهم السلام ج34/1،52؛ج81/6، 96؛ج87/9

پیروی از انبیا و اولیا بزرگ ترین سعادت است ج61/4،62

پیروی از دستورهای انبیا و ائمه علیهم السلام ج201/4

پیوستن به انبیا و ائمه علیهم السلام از طریق قلب،عقل، عمل ج373/4

تداوم دین در استقامت انبیا و ائمه علیهم السلام ج36/11

تسلیماً لأمر اللّه ج22/1

تعالیم انبیا و ائمه علیهم السلام ج23/1

تعلیمات انبیا و ائمه علیهم السلام ج113/9

تقوای انبیا و ائمه علیهم السلام ج127/12

جلب منفعت و دفع ضرر در وجود انبیا و ائمه علیهم السلام ج133/11

حکمت انبیا و ائمه علیهم السلام ج284/7
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خشنودی پیامبر و ائمه علیهم السلام ج329/4

خون انبیا و امامان علیهم السلام ج189/3

داعیاً إلی الله ج22/1

درجه انبیا و اولیا ج298/7

در غیبت انبیا و ائمه علیهم السلام ج135/11

دست به دامان انبیا و ائمه علیهم السلام ج176/3،179، 184،411؛ج115/4؛ج93/11

دستورهای انبیا و ائمه علیهم السلام ج110/3،111؛ ج120/12

دنیای انبیا و ائمه علیهم السلام ج198/8

راضی بقضاء الله ج22/1

راه انبیا و ائمه علیهم السلام ج384/4

راهنمایان راه توحید ج36/11

رجوع به انبیا و ائمه علیهم السلام ج422/10

رسالت انبیا و ائمه علیهم السلام ج101/9

روش انبیا و ائمه علیهم السلام ج117/5

زبان انبیا و ائمه علیهم السلام ج56/10

شناخت انبیا و ائمه علیهم السلام ج122/3؛ج91/11، 92

صابرین ج22/1

صالحین ج22/1

صدیقین ج22/1

عباد الله ج22/1

عشق به انبیا و ائمه علیهم السلام ج111/12

علم بلایا و منایا ج22/1،23

غفلت از زحمات انبیا و ائمه علیهم السلام ج115/12

فرمانبرداری از انبیا و ائمه علیهم السلام ج57/6

فرهنگ انبیا و امامان علیهم السلام ج80/1

کلام انبیا و ائمه علیهم السلام ج10/10

مبلّغ انسان ج20/1

متابعت از روش انبیا ج23/1

متوکلاً علی اللّه ج22/1

محصول ارتباط با انبیا و ائمه علیهم السلام ج369/4

مخلصین ج22/1

مقام عصمت انبیا و امامان علیهم السلام ج93/4

مقرّبین ج22/1

نعمت وجود انبیا و ائمه علیهم السلام ج117/12

نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام ج241/6

ولایت انبیا و ائمه علیهم السلام ج149/9

هادیان راه ج22/1

هدایت الهی توسط انبیا و امامان علیهم السلام ج219/3

هدایت انبیا و ائمه علیهم السلام ج174/3

هدف از ارسال پیامبران و امامان علیهم السلام ج181/4

همرنگ شدن با اخلاق انبیا و ائمه علیهم السلام ج269/12


انتقام

دفع بدی ها با خوبی ج196/11


انس

انس الهی ج401/1

انس گرفتن با اولیا ج402/1
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حقیقت انس ج402/1

وحشت از ما سوی الله ج402/1


انسان

آزادی انسان از تمام قیود ج10/11

آیات خلقت انسان ج345/10

ادراک حسی انسان ج259/2

ادراک خیالی و وهمی انسان ج259/2

ادراک عقلی انسان ج259/2

ارزش و اعتبار انسان ج34/4؛ج250/5

از مقام حیوانی تا مقام ملکوتی انسان ج175/11

اسرار خلقت انسان ج376/5

اشتراک انسان و حیوان ج380/2؛ج172/3

اشتقاق نام انسان ج136/2،137

اشرف مخلوقات ج284/2؛ج12/3

اصحاب یمین و اصحاب شمال ج232/4،235

اصل وجود انسان ج227/9

افضل موجودات ج14/2

افضل موجودات و خلیفۀ خدا ج147/11

اقسام ادراک انسان ج259/2

امتیاز انسان بر حیوان ج369/2

انسان الهی محض ج148/2

انسان از ولادت تا مرگ ج28/4

انسان بدون علم و معرفت ج155/11،156

انسان بدون وحی ج17/2

انسان برتر از ملائکه ج169/2؛ج235/3، 255؛ج35/5؛ج278/6

انسان برترین موجود ج227/6

انسان بر حسب ترتیب ظهور ج259/3

انسان برحسب مقام شرفی ج259/3

انسان بی خبر از خالقیت خدا ج353/3

انسان بین خدا و نعمت هاست ج319/3

انسان پست تر از حیوان ج167/2،169،247، 262؛ج89/3،102،174،254،255؛ ج165/4؛ج33/5،35؛ج278/6،386،387، 388؛ج183/8؛ج29/9؛ج106/11

انسان حیوان نما ج13/11،173

انسان دارای دو جنبۀ جدا از هم است ج339/4

انسان در ابتدای خلقت ج179/3

انسان در خانه خلقت ج319/3

انسان در دنیا مانند کشاورز است ج36/6

انسان در سایۀ هدایت الهی ج170/3

انسان در عالم جبروت و ملکوت و ناسوت ج414/12،417

انسان در کرسی آفرینش ج408/12

انسان در کلام نجم الدین رازی ج220/3

انسان در کلام نراقی ج361/9

انسان شناسی ج252/3

انسان،ظرف علم اسما ج81/3

انسان غربی ج133/7

انسان غربی پس از عصر رنسانس ج133/7

انسان کامل ج345/9،384
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انسان کامل مکمل شریعت،طریقت،حقیقت ج260/7

انسان کامل هم کتاب الله دارد هم کلام الله ج36/5

انسان مظهر تجلی ذات و صفات و افعال الوهیت ج412/12

انسان موجود برتر ج32/5؛ج80/6

انسان،مهم ترین مجموعۀ آفرینش ج81/3،82

انسان و استعداد محض ج144/11

انسان و درک ذاتی فقر ج491/2

انسان و عالم صغیر ج167/11،168

انسان و عالم کبیر ج167/11،168

انسان های فاسق و فاجر ج154/9

انسان های میانه رو و مقبول ج31/6

انسان هایی همچون حیوان ج220/7

انسانیت انسان ج14/2

انواع پوست آدمی ج326/8

اولش نطفه و حالش حمال فضولات و آخرش جیفه ج176/4

با برنامه بودن فعالیت زندگی انسان ج265/5، 272

برتری انسان بر سایر مخلوقات ج81/3،318

برتری انسان بر سگ ج228/5

برتری انسان بر ملائکه ج80/3؛ج257/5

برتری انسان ها بر یکدیگر ج30/2

برتری سگ بر انسان ج228/5

بلوغ انسان ج140/2

بهترین برنامۀ زندگی انسان ج267/5

بهره بری انسان ج81/6،82،83

بهره دهی انسان ج81/6،82،83

بیضۀ انسانیت ج226/3

بیماری بدن انسان ج298/2

پوست خوکی ج326/8

پوست دیوی ج326/8

پوست سگی ج326/8

پوست فرشته ای ج326/8

تمایلات انسان ج380/2

تمایلات خودآگاهی ج381/2

تمایلات طبیعی و فطری انسان ج381/2

تن انسان ج319/8

جان انسان ج319/8

جزوعیت انسان ج121/5

جسم انسان ج83/3

جسم انسانی میدان فعالیت افعال یا مشیت حق ج412/12

جسم برای انسان ج10/4

جسم تاریک و فانی انسان ج339/4

جنبه جسمانیت انسان ج361/9

جنبه روحانیت انسان ج361/9

جوهر مجرد محض و روح جامع انسانی یا عقل فعال ج417/12

چهار عنصر وجود انسان ج82/3،83
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حس مشترک ج225/5

حقیقت انسان ج344/10،346

حقیقت انسان و انسانیت در روایات ج345/10، 346

حمل کننده نجاست ج114/6

حواس باطنیه انسان ج225/5

حواس ظاهره انسان ج224/5

حیات انسان ج315/4

حیوانات انسان نما ج43/9،44

خلافة اللهی و علّم الاسمایی انسان ج93/11

خلقت انسان ج280/7؛ج284/9؛ج14/10

خلقت انسان از نطفه ای ناچیز ج226/9،227

خلیفة الله ج21/2،128؛ج163/3،165

خلیفه قرار دادن انسان ج174/11

درخت خرما و طینت آدم ج306/7

دنیای انسان ج366/5،367

رابطه انسان برای انس با خدا ج226/6

راه رسیدن به کمالات انسانی ج349/10

روح الهی ج74/6

روح انسان ج319/8

روح برای انسان ج10/4

روح جامع انسانی و حکمت خدا

ج412/12

روح خدایی انسان ج339/4

روح و نفس و جسم انسان ج412/12 -417

زنده کردن نفوس ج196/3

سبعیت و حیوانیت انسان ج17/2،21،22

سعادت انسان ج78/2

سلامتی بدن انسان ج298/2

سه عالم انسان ج170/3

شرافت انسان ج77/2

شریعت و طریقت و حقیقت در خلقت انسان ج66/9

شهوت در انسان و حیوان ج169/2

شهوت و عقل در انسان ج169/2؛ج278/6

صفات اصلی و ایده آل انسان ج384/2،388

صفات بالقوه انسان در آفرینش ج408/12

صفات حسنه و خسیسه انسان ج227/9،228

صفت ترابیه ج156/5

صورت جمادی انسان ج118/12

صورت حیوانی انسان ج118/12

صورت عنصری انسان ج118/12

صورت مقداری انسان ج118/12

صورت نباتی انسان ج118/12

صلاح و فساد انسان در کلام ملا صدرا ج118/12

طبیعت حیوانی بشر ج380/2

عالم انسان ج376/5

عالم حس و شهادت ج170/3،171،172، 173،174،175،176،177

عالم خیال و مثال ج170/3،171،172،173

عالم عقل و حقیقت ج170/3،171،172، 173،174

ص:41





عدالت و صداقت انسان ج226/6

عظمت و بزرگی انسان ج220/3،319

عقل انسان ج83/3؛ج344/10،346

عقل در انسان و ملائکه ج169/2

عقل و شهوت در انسان ها ج255/3

علامت آدمی چهار چیز است ج13/11

علم و عمل انسان ج155/11

علم و قدرت انسان ج226/6،227

غلبه شهوت بر عقل ج255/3

غلبه عقل بر شهوت ج255/3

فرق انسان با حیوان ج381/2،383

فرهنگ خدا و سعادت انسان ج18/2

فطرت انسان ج344/10،346

فعالیت نفس ناطقه انسان در عالم ملکوت ج412/12،413،414،417

فعالیت های اجتماعی انسان ج266/5

فعالیت های فردی انسان ج266/5

قدرت انسان بیش از قدرت جن و ملک ج344/10

قرین انسان از بدو تولد ج329/5

قصور،تقصیر و فقر انسان ج385/4

قلب انسان ج83/3،84

قوه حافظه ج225/5

قوه خیال ج225/5

قوه متصرفه ج225/5

قوه و عناصر طبیعت در جسم انسان به صورت جامد،مایع و بخار ج415/12

قوه وهم ج225/5

کلمه طیبه ج13/2،14

کلمه طیبه و شجره طیبه ج170/3

کمال انسان ج140/2؛ج385/6

گمراه تر از چهارپایان ج72/2

مبرای از هر نوع عیب و نقص ج385/2

مراحل خلقت انسان ج227/9

مرتبۀ حیوانیت انسان ج14/11

مرتبه هیولایی انسان ج118/12

مسافر عالم امکان ج157/5

مسخ موجودیت آدمی ج109/11

مصالح و مفاسد انسان ج258/3

مصداق حقیقی خلیفة الله ج351/12

معرفت انسان کامل ج15/10

مقام انسان ج345/10،348،350

مقام حیوانیت انسان ج306/7

مقام خلیفة اللهی انسان ج239/2؛ج101/4؛ ج84/12

مقام علوّ انسان ج320/3

مقام مع اللّهی انسان ج409/12

منوعیت انسان ج120/5،121

موجودیت انسانی ج297/10،302

ناسپاسی انسان ج226/9

نسیان و مرگ انسان ج216/7

نشانه های آدمیت ج384/9
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نطفه انسانی و مراتب جمادی و نباتی و حیوانی انسان ج415/12

نفس انسان ج83/3؛ج346/10

نفس انسانی آیینه تجلی صفات یا محبت خدا ج412/12

نفس ناطقه انسان ج412/12،413،414،416، 417

نفوس اهل معرفت ج259/2

نفوس کامله انبیا و اولیا و عرفا ج413/12

نیکی صورت،زیبایی ظاهر ج301/2

واجد عالی ترین صفات ج385/2

وجدان انسان ج344/10،346

وجه تسمیه ناس به ناس ج137/2

وسعت روح و قلب انسانی ج168/11

ولادت جسمانی انسان ج119/12

هدف انسان در زندگی ج264/5،272

هر کس خیر و شر را نمی داند او جزء حیوانات است ج385/9

هفت عضو بدن،عامل نجات یا هلاکت ج195/2

هلاکت انسان ج28/12

هلوعیت انسان ج120/5،121


انصاف

انصاف بین خود و مردم ج96/9

انصاف بین مردم ج311/11

انصاف دادن به مردم ج382/1

انصاف در برابر قول حق ج94/9

انصاف در حق مردم ج209/11

انصاف در روایات ج94/9 -96

انصاف در عین قدرت ج57/3

انصاف در قضاوت ج95/9

انصاف در معاملات و مزارعات و مناکحات ج87/4

انصاف عدیّ بن حاتم ج96/9

اهل انصاف ج94/9؛ج108/10

حق دادن به مردم ج96/9

حقیقت انصاف ج94/9

رعایت جانب انصاف ج315/11

عزت در انصاف دادن ج95/9

قاضی محکمه و انصاف ج97/9

نمک خوردن و نمکدان نشکستن ج118/10


انفاق

انفاق ج441/2؛ج28/5،113؛ج285/6، 304؛ج99/8،198؛ج176/11

اعتدال در انفاق ج329/1؛ج292/6

انفاق از روزی خدادادی ج64/6،68؛ ج183/10،244؛ج324/12

انفاق از مال خویش ج191/1

انفاق امام سجاد علیه السلام در حج ج106/7

انفاق امام علی علیه السلام ج291/11،292

انفاق به فقرا و مستمندان ج204/12
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انفاق بی طمع ج190/10

انفاق در آشکار و نهان ج354/9

انفاق در تنگ دستی ج266/10؛ج196/11

انفاق در راه حج ج106/7

انفاق در قرآن ج249/5؛ج298/6

انفاق زیادی رزق ج222/7

انفاق کردن برای نجات از تهیدستی ج182/9

انفاق کم ج371/9

انفاق کنندگان ج345/4

انفاق کننده با تقوا ج26/3

انفاق کن و از نداری مترس ج95/9

انفاق کنید تا بر شما انفاق کنم ج291/4

انفاق ما زاد مال ج95/9

انفاق مال ج150/1؛ج26/3،27،28؛ ج127/11،ج75/12

انفاق مال به خویشاوندان ج378/10

انفاق مال در راه خدا ج173/1؛ج125/2،472؛ ج211/3؛ج33/5،34،37،119،122،169؛ ج16/11

انفاق مال کثیر ج103/7

انفاق مال و جان ج77/11

انفاق منافق ج106/5

انفاق و انقطاع از آزمندی ج90/7

انفاق و ایثار ج22/12،274

انفاق و صدقه دادن در وسعت زندگی ج406/3

انفاق های واجب ج180/9

ایثار مال و جان ج160/11

بخشش به کسی که تو را محروم کرده ج345/1، 382

بخشش ستم کار ج91/1

بخشیدن مال و جان در راه خدا ج135/4

بخل در انفاق کردن ج145/11

پوشاندن برهنه ج313/4،314؛ج90/5

ترک انفاق ج417/3

ترک انفاق و فحشا ج181/9

حقیقت انفاق ج180/9،181

علت غایی تشریع انفاق ج90/7

فراخ دستی در مال ج317/11

کمک به مستحق ج247/1

محبوبیت انفاق ج291/1

وسوسه شیطان در انفاق ج179/9

هنگام انفاق دو چیز از طرف خدا و دو چیز از طرف شیطان است ج181/9


اوامر و نواهی

اجرای اوامر و نواهی خداوند ج294/7،295

ادای واجبات حق و دوری از نواهی او ج181/4

اطاعت اوامر و اجتناب از منهیات شرعیه ج273/2

امتثال اوامر و اجتناب نواهی ج377/2،508؛ ج342/9؛ج283/12

اوامر حق ج163/6
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اوامر و نواهی ائمه علیهم السلام ج143/12

اوامر و نواهی الهی ج382/5؛ج237/8؛ ج150/9،151،334؛ج105/12

اوامر و نواهی انبیا و ائمه علیهم السلام ج230/12

اوامر و نواهی بر وفق مصلحت انسان ج106/4

اوامر و نواهی پیامبر صلی الله علیه و آله ج142/12

اوامر و نواهی قرآن ج342/5

اوامر و نواهی و اجر و عقاب ج172/3

اهمیت دادن به اوامر و نواهی ج176/9

برخورد با اوامر و نواهی الهی ج122/3

پیروی از اوامر و نواهی الهی ج296/8،339؛ ج360/10؛ج138/12،139

تدبیر اوامر و نواهی شرع ج64/9،66

توجه به امر و نهی مولا ج282/3؛ج131/7

توجه به اوامر و نواهی ج201/9

دستورهای الهی به بندگان و نفس ج14/9

رعایت امر و نهی مولا ج285/3

علم به اوامر و نواهی ج403/10

قبول تمام اوامر و نواهی خداوند ج122/7

مخالفت با اوامر و نواهی حق ج152/2

موافقت با اوامر و نواهی حق ج152/2؛ ج378/11


اهل بیت علیهم السلام

آثار اهل بیت علیهم السلام ج33/1،267؛ج206/5؛ ج202/6؛ج170/8

ارادت به اهل بیت علیهم السلام ج143/12

اسارت اهل بیت علیهم السلام ج292/9

اطاعت از پیشوای حق ج198/1

امام هدایت ج197/1

پیروی از اهل بیت علیهم السلام ج203/3

توسل به اهل بیت علیهم السلام ج12/2

حب اهل بیت علیهم السلام ج369/7

خواسته های اهل بیت علیهم السلام ج68/11

دشمنان اهل بیت پیامبر علیهم السلام ج198/1

دشمنی اهل بیت علیهم السلام ج198/1،199

دوستی با اهل بیت علیهم السلام ج333/1

زنده کردن آثار اهل بیت علیهم السلام ج46/3

سؤال از حبّ اهل بیت علیهم السلام ج415/3

سختی های عترت پیامبر صلی الله علیه و آله ج333/4

سرپیچی از اهل بیت علیهم السلام ج196/1

شکایت عترت علیهم السلام در قیامت ج331/4

شیعۀ اهل بیت علیهم السلام ج424/10

عشق به اهل بیت علیهم السلام ج203/3؛ج342/8

علوم اهل بیت علیهم السلام ج426/12

فرمانبرداری از اهل بیت علیهم السلام در دین ج143/12

فرهنگ اهل بیت علیهم السلام ج227/1

فقه اهل بیت علیهم السلام ج232/3

ما اهل بیتی هستیم که اطعام طعام کرده و به داد مصیبت زده رسیده ج276/4

متابعت از ائمه طاهرین علیهم السلام ج50/1

محب اهل بیت علیهم السلام ج367/7
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مدح اهل بیت علیهم السلام ج294/9

مراد از اهل البیت علیهم السلام در قرآن ج362/6

مریدان اهل بیت پیغمبر علیهم السلام ج423/10

معارف اهل بیت علیهم السلام ج269/12

مقام رسول اسلام برای اهل بیت علیهم السلام ج358/10

مکتب امام صادق علیه السلام ج33/1

منکر ولایت اهل بیت علیهم السلام ج197/1

ولایت اهل بیت علیهم السلام ج197/1؛ج360/10

همراهی با اهل بیت علیهم السلام ج58/3


ایمان

ایمان ج361/10

ابلاغ ایمان به زبان ج55/10،56

ادعای ایمان و اسلام ج143/10

ارادۀ محکم ایمانی ج170/9

ارباب ایمان و اطمینان ج65/5

ارکان ایمان ج63/2

اساس دین،ایمان به خدا ج350/2

اصل ایمان ج41/5

اعطای ایمان به محب ج359/1

اگر در بین شما اهل ایمان نبودند ج76/5

اهل اسلام و ایمان ج277/4

اهل ایمان ج34/1؛ج200/3،202،225، 250؛ج148/6؛ج292/7؛ج24/9،28،183، 302،353؛ج250/10؛ج395/11؛ج21/12، 245

ایمان آوردن ارباب فیمیون ج364/1

ایمان اصحاب کهف ج264/1

ایمان با گناه ج18/4

ایمان بدون عمل ج328/5؛ج25/9

ایمان به آخرت و معاد ج356/2؛ج238/8

ایمان به آیات خدا ج63/6

ایمان به خدا ج48/1،229،352؛ج252/2؛ ج73/3؛ج347/4،377،378؛ج19/5،33، 39،207،327؛ج86/9،88،185؛ج16/11، 18،27،394

ایمان به خدا و انبیا و اولیا ج180/10

ایمان به خدا و انبیا علیهم السلام و قیامت ج301/11

ایمان به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ج204/10،330؛ ج389/11،390

ایمان به خدا و رسول و قیامت ج342/8

ایمان به خدا و روز قیامت ج206/4،328، 346،404؛ج31/5،33؛ج61/6،72،155؛ ج225/7؛ج391/9؛ج19/11؛ج172/12، 178

ایمان به فرشتگان و انبیا علیهم السلام ج31/5،33

ایمان به قلب ج55/10

ایمان پا ج28/2

ایمان پناهگاه خدا ج313/5

ایمان تام ج23/2

ایمان ثابت ج305/5

ایمان چشم ج27/2
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ایمان در حد رجحان ج23/2

ایمان دست ج28/2

ایمان ریشۀ درخت دین ج337/1

ایمان زبان ج25/2

ایمان زبانی ج102/10

ایمان ساحران زمان فرعون ج264/1

ایمان شرط دوستی با اولیای خدا ج390/9

ایمان فزاینده ج30/2

ایمان قلب ج23/2،24

ایمان قلبی ج200/8؛ج188/10

ایمان قوی ج11/11،32

ایمان کامل ج297/1،298

ایمان کامل نتیجۀ علم ج41/11

ایمان گوش ج25/2

ایمان مؤمنان ج30/2

ایمان متعبدان ج329/9

ایمان ناقص ج23/2

ایمان و تقوای مردم ج419/3

ایمان و عمل ج465/2؛ج67/3؛ج32/5؛ ج162/6،269

ایمان و عمل به اعضا و جوارح ج55/10

ایمان و عمل صالح ج138/2،139،147،289، 400 ج24/3؛ج13/4،23،54؛ج78/5؛ ج29/6،33،48؛ج120/7،126،363؛ ج58/8،62،138،231؛ج25/9،28،91، 92،216؛ج66/10؛ج65/11،137؛ج94/12، 100،111،112،171،172،178،180،182، 199،222،242

ایمان و کفر ج191/3

ایمان و معرفت ج329/10

ایمان و یقین ج84/3

بالاترین عمل ج22/2

بخشش و منع در راه خدا ج298/1

بذر ایمان ج207/5

برتری ایمان از اسلام ج391/1،392

برکت ایمان ج268/6

برگ ایمان ج41/5

بیخ ایمان ج41/5

پوست ایمان ج41/5

تاج ایمان ج41/5

تخم ایمان ج141/2؛ج41/5

ترکیب ایمان ج55/10

تنه ایمان ج41/5

توفیق ایمان ج334/9

جان ایمان ج41/5

چشیدن حقیقت ایمان ج327/12

حفظ ایمان ج181/11

حقیقت ایمان ج334/1؛ج21/12

حقیقت ایمان ترک ما سوی الله است ج41/5

حقیقت ایمان را نمی چشد مگر سه خصلت در او باشد ج45/4

حلاوت ایمان ج302/5؛ج331/9
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خارجین از ایمان ج313/1

خروج از اهل ایمان ج96/5،97

خروج از ایمان ج98/10

خروج از ظلمت به سوی نور ج129/2،132

درجات ایمان و عمل ج214/11

دزدیدن ایمان انسان ج68/3

دل های بی ایمان ج24/2

دوست داشتن اهل طاعت ج301/1

دوست نداشتن آلودگان ج301/1

دوستی مؤمن با مؤمن ج298/1

دوستی و دشمنی برای خدا ج300/1

راه رسیدن به حقیقت ایمان ج470/2

رضا و تسلیم ج24/2

زنده شدن به واسطۀ ایمان ج329/10

سرّ ایمان ج41/5

سلب ایمان ج225/9

شیرینی اعمال ج181/8،182

ضعف ایمان ج73/3؛ج93/4؛ج55/10

طلوع نور ایمان ج129/2

ظهور مفاتیح بر حس سمع به جهت کمال ایمان ج67/8

عین الیقین در ایمان ج420/4

فاسد الایمان در قیامت ج203/1

فساد ایمان ج203/1

قوت ایمان ج352/11

کمال ایمان ج41/5

لباس ایمان ج18/4،42،73،77

لذت قلبی ایمان ج291/9

محبوب ترین اشخاص ج334/1

محبوبیت اهل ایمان ج292/1

مراقبت ایمان ج22/2،23

مسکن ایمان ج41/5

معنای ایمان ج18/4

مقام ایمان ج66/8،68

ملازمت با ایمان ج430/2

میوۀ ایمان ج41/5

نشانه های اهل ایمان ج22/6

نشانه های ایمان ج334/1،335

نعمت ایمان ج204/10

نور ایمان ج394/1؛ج254/3؛ج155/9، 171،173؛ج10/10،55

نور ایمان به حق ج392/11

نور ایمان و اخلاص ج392/11،393

نور ایمان و یقین ج169/11


باب ب


باران

آب باران ج280/9

نزول باران ج279/9



باطل

اهل باطل ج101/9

حکم به باطل ج183/9،184
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بت پرستی

بت پرستی ج355/2،375،376؛ج102/9، 331؛ج174/11

تعظیم در برابر بت ج360/12

تمام شدن دورۀ بت پرستی ج125/2

شرک و بت پرستی ج393/2

عبادت مجسمه های ساختۀ دست ج131/3

گوسالۀ سامری ج319/2

معبودیت بت ج171/11

ملاحظه بت پرستان از بت خود ج143/10


بخل

بخل ج163/1؛ج125/2،251،442،443؛ ج231/3؛ج404/4؛ج94/5،311،363؛ ج390/7،394؛ج103/8،198،245؛ ج375/9

از بخل بپرهیزید که پیشینیان شما را هلاک کرد ج295/6

انسان بخیل ج146/11

باز داشتن از بخل ج298/6

بخل آفریده شده از دشمنی است ج295/6

بخل بخیلان ج99/8

بخل به یکدیگر ج310/1

بخل در اطاعت ج243/1؛ج186/10

بخل در انفاق ج292/6،293

بخل در حلال ج228/8

بخل درختی است در آتش ج295/6

بخل در روایات ج294/6

بخل در زکات و صدقات ج179/9

بخل در عبودیت موجب دفع رحمت ج379/4

بخل در قرآن ج292/6،293

بخل در کلام امام عصر علیه السلام ج214/10،215

بخل در مال ج127/11

بخل در مسلمان نیست ج374/9

بخل در نیکویی ج178/11

بخل مانع اظهار همدردی ج300/6

بخل مرکز تمام عیوب ج214/10

بخل،نتیجه افراط در محبت به دنیا ج292/6

بخل و ایمان ج383/1

بخل و ایمان هرگز در دل بنده جمع نمی شود ج296/6

بخل و شهادت ج296/6

بخل و فحشا ج181/9

بخل یا خطرناک ترین بیماری ج291/6

بخلی که انسان دنبالش باشد ج320/10

بخیل ج22/2

بخیل امانت دار وارث خود است ج386/9

بخیل ترین مردم ج209/10

بخیل حمال حفظ ثروت خویش ج386/9

بخیل دور از خدا،مردم و بهشت ج294/6

بخیل وارد بهشت نمی شود ج294/6

بخیل و جهنم ج294/6
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بخیل و دوری از بهشت ج208/10

بخیل و عذاب روز قیامت ج292/6

بخیل و قیام بین رکن و مقام ج297/6

بخیل و هواپرست ج32/11

برخورد شدید پیامبر با بخیل ج296/6

به تو پناه می برم از بخل ج296/6

بخشت جای بخیل نیست ج293/1

بهشت و بخل به آن ج215/10

پرهیز از بخل ج299/6،300؛ج397/9

پرهیز از بخل و امساک ج291/6

ترس از بخل ج160/1

ثروت با بخل ج208/8

ثروتمندان بخیل ج299/6

ثروت و بخل در قرآن ج299/6

خداوند زنده بودن بخیل و مرگ سخی را دوست ندارد ج296/6

دست بخیلی ج49/9

دشمنی خدا با بخیل منت گذار ج295/6

دو خصلت در مومن قرار نمی گیرد،بخل و بد خلقی ج296/6

رهایی از بخل ج173/7

شما را از بخل برحذر می دارم ج294/6

مومن بخیل ج110/8

مردان بخیل و لئیم در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج215/10

منشأ بخل ج503/2

وحشناک ترین تنهایی ج298/2

هلاک کنندگی بخل ج376/9

هلاک کننده ها سه چیز است،بخل پیروی شده ج295/6


بدا

ایمان به بدا ج196/6


بدبختی و شقاوت

تخم شقاوت ج327/8


بدعت

بدعت ج183/2،345؛ج363/5؛ج310/7؛ ج351/10

اهل بدعت ج196/1؛ج372/2،436؛ج75/9

اهل بدعت و جهنم ج437/2

اهل هوا و بدعت ج227/4

بدعت،خراب کننده دین ج184/10

بدعت در اسلام ج412/2

بدعت در دین ج435/2،436،437

بدعت گذاران در قیامت ج361/12

بدعت گذاری ج42/9

بدعت نبودن شفاعت ج153/6

بیزاری از اهل بدعت ج438/2

حفظ دانش از بدعت ج440/2

حفظ دین از بدعت ج475/2

دوری از بدعت ج181/12
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گفتار بدعت آمیز ج430/10

ضلالت بدعت ج196/1

کم ترین شرک ج437/2

گرامی داشتن اهل بدعت ج439/2

معنای بدعت ج42/9

منشأ بدعت ج88/12

وظیفۀ عالم در برابر بدعت ج438/2،439

هر بدعتی گمراهی است ج437/2


بدکاران

گریز از بدکاران ج380/1


بدن انسان

آب دهان ج240/1

آشنا کردن بدن با آفتاب،هوا و آب تمیز ج203/4

آهک بدن ج282/1

آهن بدن ج282/1

اجساد مطهره ج229/11،230

اسهال و عوارض معدی ج196/4

اسیدهای آمینه ج360/3،361،365

اعتدال و سلامتی سلسله اعصاب ج202/4

اعصاب حرکتی بین عضلات دنده ای و یا دیافراگم ج306/3

اعصاب گرماسنج ج370/3،371

اعصاب واگ ج305/3

اقسام غده ها ج374/3،375

اقسام نورون ج372/3

اکسیژن در خون انسان ج299/3

امراض مختلف جسمی و گوارشی ج122/4

امراض معده ج194/4

اندازه هر گلبول قرمز ج311/9

انقباض دیافراگم ج301/3

انقباض عضلات بین دنده ای ج301/3

انقباض عضلات دمی ج303/3

انقباض و انبساط در عضلات ج377/5

بزرگ شدن حجم قفسۀ سینه ج301/3،302، 303

بیماری کبدی،کلیوی ج194/4

پلک ج240/1؛ج369/3

پوست بدن ج370/3

پوست بدن باید نفوذپذیر باشد ج202/4

پوست بدن دارای سه عمل است ج202/4

تأکید در وضو و اغسال مستحبه در اسلام ج202/4

تبعیت حواس ج300/10

تشکیلات چشم ج369/3

تعدیل و تنظیم حرارت بدن ج202/4

تغذیه سلولهای بدن ج282/1،283

تولید انرژی در بدن انسان ج372/5

تولید سرفه ج306/3

تولید عطسه ج306/3
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تهویه آلوئولی ج304/3

جواهر و اعراض بدن انسان ج217/7،226

چربی بدن ج282/1

چشم ج240/1

چشم و صد و سی میلیون اعصاب گیرنده نوری ج368/3

حاجت تن در دنیا ج211/8،212

حجم قفسه سینه ج302/3،303

حرکات مژه ها ج374/3

حواس پنج گانه انسان ج302/5

حواس پنج گانه باطنی ج321/8

حواس پنج گانه بدن انسان ج377/5

حواس پنج گانه ظاهری ج321/8

دستگاه اشکی چشم ج369/3،370

دستگاه دوران خون ج357/3،358،359،361، 363،375،378،381،387

دستگاه سمپاتیک ج371/3

دستگاه عصبی مرکزی ج371/3

دستگاه گوارش ج282/1؛ج377/5؛ج251/9

دل ج240/1

دندان در اصل خلقت ج156/4،159

دهان ج239/1

رفع گرسنگی ج282/1

رگ های بدن ج361/3

رگ های مویی ج379/3،382،385

روده ج365/3،385؛ج244/9

روده های باریک ج359/3،360

زبان ج239/1

زبان و سه هزار برآمدگی ج368/3

زینت بدن در کم خوری،کم خوابی و کم گفتن ج376/9

سرعت انتقال اخباری توسط سلسله اعصاب ج367/3

سلول های اعضای مختلف بدن ج283/1

سلول های پوست ج372/3،377

سلول های ذره بینی خون ج379/3

سلول های عصبی ج372/3

سلول های کبد ج365/3،367

سلول های مرده بدن ج202/4

سلول های مغز ج380/9

سه مرکز عمده برای عملیات تنفس ج305/3

سیاه رگ بزرگ ج364/3

سینوس های سپاتی و آئورتی ج306/3

شبکه عصبی بدن ج362/3

صلبیه ج370/3

طحال ج378/3،388

طول رگ های بدن ج357/3،358

طول لوله های کلیه ج361/3

عروق لنفاوی ج379/3

عضلات بین دنده ای ج300/3

عضلات تنفسی ج302/3،306

عضلات خارجی چشم ج369/3

ص:52





عضلات دنده ای ج301/3

عضلات شکم ج301/3

عمر شرایین بدن ج251/9

عمل تصیفۀ خون ج195/4

عمل کبد ج366/3

عملکرد منظم شش ها ج278/1

عنبیه ج370/3

غدد تناسلی ج375/3،377

غده پاراتیرویید ج375/3

غده های تناسلی ج365/3

غده تیروئید ج375/3،377؛ج246/9

غدۀ تیموس ج375/3

غدۀ سورنال ج375/3،376،377

غدۀ صنوبری ج375/3

غدۀ لوز المعده ج375/3

غدۀ هیپوفیز ج375/3

غشای مخاطی ج306/3

غضروف ها ج377/5

فاگوسیت ها یا سلول خورها ج380/3،381

فشار خون ج378/3؛ج194/4

فشار خون بر مغز و بازوان ج246/2

فشار داخل ریوی ج303/3

فشار در حبابچه های ریه برابر فشار جو ج303/3

فشار ریه ها و فشار جو ج301/3،302

فشار هوا در ریه ها ج301/3

فیبروپلاست یا سلول های زنده ج381/3،382

فیبرینوژن خون ج386/3

قفسۀ سینه ج301/3

قوه باصره ج224/5

قوه باصره و تشکیلات ظاهری چشم ج377/5

قوۀ ذائقه ج224/5

قوه سامعه ج224/5

قوه سامعه و تشکیلات گوش ج377/5

قوه شامه ج224/5

قوه شامه و شکل ظاهری بینی ج377/5

قوۀ لامسه ج224/5

قوه لامسه و برجستگی های زیر پوست ج377/5

قوۀ هاضمه ج281/1 -284

کاسۀ چشم ج369/3

کبد آدمی و کار آن در بدن ج253/9

کبد یا جگر سیاه ج359/3،360،363،364، 365،366

کرۀ چشم ج369/3

کشش سطحی ج303/3

کلسترول پلاسما در بدن انسان ج251/9،252، 253

کلیه ها ج361/3،362،365

کیسۀ صفرا ج253/9

گردش خون ج299/3

گلبول های سفید خون ج378/3،386،387

گلبول های سفید و قرمز ج378/5
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گلبول های قرمز ج387/3

گلو ج240/1

گوشت و پوست ج240/1

گوش و یک صد هزار سلول شنوایی ج368/3

گوگرد بدن ج282/1

لب ها ج239/1

لیسوزیم یا کشندۀ میکروب ج384/3

مایعات عصبی مغز ج361/3

مرکز آپنوستیک ج305/3،306

مرکز پنوموتاکسیک ج305/3،306

مرکز پیاز مغز ج304/3،305،306

معده ج240/1،282،283؛ج359/3،375، 385؛ج156/4؛ج29/5؛ج244/9،248

معده خانه همه دردهاست ج194/4؛ج248/9

معده و روده ها ج377/5

مغز و جریان کار او ج371/3

مغز و مخچه و نخاع شوکی ج371/3

ملتحمه چشم ج369/3،370

میکروب اسهال خونی ج384/3

میکروب امراض ج284/1

ناحیه جانبی مغز ج373/3

مسج کبد ج364/3

نظام استخوان ها ج377/5

نعمت اعصاب ج367/3

نعمت پوست بدن ج377/3

نعمت دستگاه گردش خون ج357/3

نعمت غده ها و لوزه ها ج373/3،374

نعمت کبد ج364/3

نعمت مقاومت بدن در برابر میکروب ها ج383/3 -389

وظیفۀ رگ های خونی ج311/9

هضم غذا ج371/5

هورمون های جنسی ج365/3

هورمون های غده ها و لوزه ها ج374/3

یُد بدن ج282/1


بدهکاری

بدهکاری به پروردگار ج220/1


برترین مکان ها

رکن و مقام ج196/1


برزخ

برزخ ج233/2؛ج289/4

آتش برزخ ج82/6

احوال متکبران در برزخ ج212/12

ارواح مومنان در عالم برزخ ج190/12

انکار برزخ مساوی با کفر ج185/12

برزخ باغی از باغ های بهشت یا گودالی از گودال های جهنم است ج185/12

برزخ برای صالحان شعبه ای از بهشت است ج176/6
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برزخ و مقامات اهل دل ج191/12

بهشت و جهنم در عالم برزخ ج34/5

پاسخگویی در برزخ ج10/9

پایان برزخ آغاز قیامت و محشر ج199/12

تنهایی در برزخ ج118/7

حاج میرزا خلیل تهرانی در برزخ ج193/12

حسرت در برزخ ج292/5

حقیقت برزخ ج184/12

حیات برزخی ج187/12

خشنودی باهیه در برزخ ج196/12

سؤالات برزخ ج9/9،10

شهیدان در عالم برزخ ج187/12

طول مدت برزخ ج69/3

عالم برزخ ج495/2؛ج186/3؛ج11/4؛ ج36/6؛ج24/7،25،268

عذاب برزخ ج69/3؛ج348/5؛ج188/12

علامه مجلسی در برزخ ج197/12

فرزند شایسته و رفع عذاب برزخ ج188/12

کشف برزخی برای آقا سید جمال الدین گلپایگانی ج209/12

کشف برزخی برای محدث قمی ج208/12

کشف عالم برزخ ج192/12

مومن در عالم برزخ ج184/12،185

مجلسی و میرزا محمود شیخ الاسلام در برزخ ج193/12

ملا مهدی نراقی و برزخ ج191/12،192

وقت ورود به برزخ ج495/2


برکت

از تو برکت از خدا حرکت ج341/4

برکات آسمان و زمین ج419/3

برکت یک گردن بند ج307/4

پول با برکت ج325/10


برنامه ریزی

برنامه ریزی در زندگی ج344/1


بشارت های الهی

بشارت های الهی ج173/6

بشارت های الهی در روایات ج103/6،109

بشارت های الهی در قرآن ج102/6،103،109


بلا

آزمایش نیکو ج24/1

استقامت به هنگام بلا ج224/7

اهل بلا ج49/3

بلا،نتیجه اتصال به دنیا ج376/7

بلای تنگدستی ج81/2

بنده و بلا ج64/2

دفع بلا ج77/5،78؛ج329/6

دفع شر اشرار ج80/5

فقر و نداری ج298/2
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گرفته شدن لذت مناجات ج211/5،219


بلوغ

بلوغ مرد و زن ج239/1


بندگی و عبودیت

بندگی و عبودیت ج353/6،359

آداب عبودیت ج228/9

اخلاص در عبودیت ج11/6

استعدادهای شگرف انسان در عرصه معنویت ج411/12 -418

بندگان حضرت حق ج328/1

بندگان خاص و عباد مقرب ج424/12

بندگی حقیقی ج281/7؛ج334/9

بندگی خالص ج216/9؛ج269/12

بندگی خدا ج381/5،387،388؛ج86/6

بندگی قلدران تا بندگی خدا ج10/11

بندگی و طاعت ج197/8

بندگی و عبودیت در کلام رسول خدا ج419/12

بندگی و عدم بندگی انسان ج290/7

بندۀ واقعی حق ج375/7

تداوم و محافظت بر طاعت ج330/12

تفسیر عبد و عبودیت ج419/12،420

جلوه ای از بندگی ابراهیم و اسماعیل ج160/7

جمله ایاک نعبد در نماز ج382/5

حقوق بندگی ج30/12

حقیقت عبودیت ج379/4،380؛ج407/12، 409،419

خضوع در عبودیت ج393/4

خواست بنده در درگاه حق ج70/9

دستور العمل حق برای ادای بندگی ج20/6

دعوت به بندگی ج328/6

رسیدن به قلّه عبودیت ج98/12

شجرۀ طیبه در نسیم عبادت و خورشید توحید و نبوت و امامت ج409/12

عبادت و بندگی برای ارتقای انسان ج175/11

عباد صالح ج154/1

عباد صالحین ج380/4

عباد مؤمنین ج380/4

عباد مخلصین ج380/4

عباد مرسلین ج380/4

عباد مصطفین ج380/4

عبد واقعی ج238/4

عبد و بعد و دوری از غیر او ج420/12

عبد و دنو و قرب او به حضرت حق ج420/12

عبد و علم و معرفت عبد به حق ج420/12

عبودیت انسان ج11/6،30

عبودیت راه تحصیل رضا ج379/4

عبودیت ربوبیت ج137/6

عبودیت نفس ج300/10

عبودیت و اطاعت خداوند ج378/11

عبودیت همیشگی ج140/6
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مراحل عبودیت ج379/4 -380

مقام بندگی و عبودیت ج226/5؛ج30/7، 281؛ج18/12

مقام عبودیت پیامبر صلی الله علیه و آله ج283/7

مقام لقای حق ج410/12

مقام مالکیت بر هوا و نفس ج407/12

نقش عبادت در انسان ج408/12،409

وجوب قیام به عبودیت ج234/12

وسیله وصول به مقامات انسانی ج117/1

وفا به برنامه های بندگی ج338/1

هماهنگی الفبای زندگی با فرهنگ حق ج376/7 - 378


بنده

حالات بنده ج362/5،364

ذکر حالات بنده در الله،رحمن،رحیم ج362/5، 364


بوی خوش

استعمال بوی خوش برای خدا ج53/3

استعمال بوی خوش برای غیر خدا ج53/3


بهداشت

بهداشت تن و روان ج297/5


بهشت

بهشت ج163/2؛ج136/4؛ج69/6

آتش زدن درختان بهشت ج267/3

آرزوی بهشت ج207/5

آگاهی از خصوصیات بهشت ج154/11

اذن ورود به بهشت ج122/12

از دست دادن نصیب در بهشت الهی ج164/11

اشتیاق به بهشت ج353/1

اشتیاق بهشت برای سلمان ج347/10

اعراف در بهشت ج331/10

امنیت در بهشت ج384/9

امید به بهشت ج261/1؛ج506/2؛ج259/3

انتخاب بهشت ج414/4

اوصاف اهل بهشت ج130/12

اهل بهشت ج258/1،394؛ج29/2،194؛ ج54/3،65،206؛ج154/6،166،366؛ ج205/7،291،292؛ج177/8،272،275؛ ج23/9،92،233؛ج115/10،331؛ج205/11، 231؛ج67/12

برندۀ بهشت ج51/8

بسته شدن هشت در بهشت ج106/10

بشارت مؤمنان به بهشت ج330/2

بهشت ابدی ج203/10

بهشت از آن کسانی است که ج38/12

بهشت الهی برای عباد شایستۀ خدا ج36/6

بهشت بدون حساب ج396/9

ص:57









بهشت برای ترک لقمه ج255/9

بهشت برای ذاکر با اخلاص لا اله الا الله ج263/3

بهشت،برای ذکر خدا ج240/3

بهشت،برای رسیدن به مشتهیات جسمانی ج48/3

بهشت برای صاحبان عفت ج270/4

بهشت برای طلب حلال ج460/2

بهشت برای عاقل ج299/2

بهشت جایگاه انسان ج80/6

بهشت،دار کرامت و مرکز قرب ج48/3

بهشت،در انتظار پیروان ولایت ج202/3

بهشت در برابر تقوا و عمل صالح ج251/3

بهشت در برابر طاعت و بندگی ج357/9

بهشت در حفظ زبان از غیبت و دروغ ج375/9

بهشت در خلو از تکبر،بدهکاری،خیانت ج376/9

بهشت در قرآن ج247/5

بهشت در کلام امیر المؤمنین علیه السلام ج271/2

بهشت در گرو تحمل سختی هاست ج343/4

بهشت در مقابل چهار برنامه ج340/1

بهشت عاشق چهار زن است ج348/10

بهشت معلول سکوت نیست ج44/10

بهشت موعود برای عباد شایسته ج181/12، 182

بهشت در رضوان ج175/3

بهشت و عقاب ج339/4

بی حساب وارد بهشت شدن ج203/5؛ج212/6؛ ج170/8،171؛ج199/12

بیرون شدن آدم از بهشت ج13/5،14،317

بیرون شدن آدم و حوا از بهشت ج178/9

پیشی گرفتن برای بهشت رفتن ج432/2

توجه به وعدۀ بهشت ج278/3

تهنیت خزنۀ بهشت ج174/6

جای پاکان ج409/1

چهار عمل برای چهارخانه در بهشت ج95/9

حرام شدن نسیم بهشت ج206/3،209،210، 215

حق بودن بهشت ج263/11

حقیقت بهشت ج358/4

حمد الهی در بهشت ج388/12

خانه ای در بهشت برای زیاد گریه کردن ج135/4

خانۀ بهشت برای آزاد کننده بنده ج270/4

خشنودی در بهشت ج381/4

خلود در بهشت ج42/3،54،169،180،321؛ ج309/5

خواستن بهشت ج247/3

خوانندۀ اهل بهشت ج145/8

داخل بهشت نمی شود مگر پاکان ج372/7

دارالسلام و بهشت ج348/6

دخول در بهشت ج37/3،205؛ج97/4،358؛ ج328/5،335؛ج174/6؛ج189/7،268،
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372،375؛ج27/8؛ج43/10؛ج178/12، 179،180

دخول در بهشت با رحمت الهی ج217/1

دخول در بهشت و نظاره بر نعمت ها ج320/3

دربان های بهشت ج151/3

درجات بهشت ج72/11

درِ معروف بهشت ج313/11

در یک قدمی بهشت ج411/4

دعوت به سرای امنیت ج421/4

دعوت به سوی بهشت ج421/4

دوری از بهشت ج13/5،14

دیوان نعیم ج405/4

راحتی در بهشت ج329/6

راه بهشت ج343/4؛ج203/8؛ج358/11، 359

راه بهشت در کلام عرفا ج86/12

راه بهشت عشق به صالحان و صادقان ج87/12

رحمت حق و بهشت ج72/3

رسیدن عبد به بهشت ج319/9

روضه های بهشت ج124/3

زینت بهشت برای اهل خیر ج358/9

سود بهشت ج318/8

شناخت بهشت ج270/3

ضمانت بهشت برای ترک جدال ج97/10

ضمانت بهشت در قبال شش برنامه ج343/1

ضیافت حق در بهشت عنبر سرشت ج156/11

طریق بهشت رفتن ج227/4،228

طعام بهشت ج286/11،290

طلب کردن بهشت ج146/4

طمع بهشت ج100/1؛ج233/9

طمع در بهشت بدون عمل ج243/1

علت دخول در بهشت ج263/3

غفلت از بهشت ج347/10

قدم گذاشتن در بهشت ابدی ج329/9

قیمت بهشت لا اله الا الله است ج251/3،252، 260،264

کلید بهشت ج149/4

گنج جنت ج343/4

لباس برای خلود در بهشت ج77/4

لذت در بهشت ج233/8

لیاقت بهشت ج219/4

مجاورت بهشت ج329/4

مسکن انبیا و اولیا در بهشت ج212/6

مطیع و بهشت ج44/2

نعمت بهشت ج402/3

نعمت های مادی بهشت ج182/12

نعیم هشت بهشت ج70/9

ورود به بهشت با حساب یسیر ج199/12

ورود به بهشت را از خدا خواستن ج265/4

وضع نیکوکاران در بهشت ج267/1

وعدۀ بهشت ج103/6

وعدۀ بهشت برای صابران ج354/6
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وعدۀ درجات بهشت برای نیکان ج119/11

هر کس بگوید لا اله الا الله داخل بهشت می شود ج266/3

هشت در بهشت ج281/7

یاد نعمت بهشت ج219/4


بهشت و جهنم

بهشت و جهنم ج216/2،251،495

کلید بهشت و جهنم ج143/10

یاد بهشت و دوزخ ج146/4


بیت المال

بیت المال ج48/9

امانتداری در بیت المال ج220/10

اموال بیت المال ج170/7

خزانه های مملکت ج165/11

خیانت در بیت المال ج221/10،223

رعایت بیت المال در حق فقرا ج170/7

سرقت بیت المال ج51/9

عامل بیت المال ج220/10

غارت بیت المال ج279/11

مال مسلمانان ج108/9

مصرف بیت المال ج359/2


بی حجابی

بی حجابی زنان و دختران ج232/3

فساد از راه بی حجابی و بی عفتی ج49/4


بیداری

حضور و یقظت ج69/8


بیعت

بیعت خدا و بیعت پیامبر صلی الله علیه و آله ج323/5


بیماری

امراض بدنی و ظاهری ج93/12

امراض روحی و قلبی ج48/12

امراض روحی و معنوی ج93/12

امراض کشندۀ حیوانات ج237/8

بیماری تصلب شرایین ج253/9

پرمرض ج255/9

جذام،مرض خوره ج329/5

سکته های دماغی ج253/9

سکته های قلبی ج253/9

شدت امراض روحی و قلبی ج62/12

شیوع بیماری بین انسان و حیوان ج316/9

طبیب و بیماری ج355/9

مرض جذام و پیسی ج149/11

مرگ زودرس ج253/9


باب پ


پاکدامنی

پاکدامنی ج376/9
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پدر و مادر

آرزوهای پدر و مادر ج327/11،328

آیین اسلام و ترسا در خدمت به مادر ج339/11 - 341

احترام به والدین ج208/1؛ج326/11،327، 328

احسان و نیکی به پدر و مادر ج20/2،427؛ ج303/6،322؛ج225/7؛ج89/9؛ ج181/11،312،322،324،326،328،329، 334،337،338،339؛ج177/12

احسان به پدر و مادر پس از توحید و عبادت در قرآن ج322/11،326،327

احسان به پدر و مادر در کلام علامه طباطبائی ج327/11

اذن پدر و مادر در عهد و قسم ج338/11

اف نگفتن به پدر و مادر ج326/11

انس یک شب با مادر ج330/11،331

اویس و نیکی به مادر علیلش ج287/8

باز داشتن فرزندان از کارهای زشت ج342/11

بلند نکردن صدا در مقابل پدر و مادر ج325/11، 327

بهشت زیر پای مادران است ج55/4؛ج334/11

پدر و مادر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج335/11

پدر و مادر مسلمان ج323/11

تأخیر نماز از وقتش به خاطر امر پدر و مادر ج338/11

تحصیل رضای الهی در نیکی به پدر و مادر ج322/11

تربیت و اصلاح فرزندان ج341/11

تشویق فرزندان به کار خوب ج342/11

تقدم نیکی به مادر بر پدر ج330/11

تواضع در برابر پدر و مادر ج328/11

تهیه مسکن و لباس و آذوقه برای فرزندان ج341/11

جریمۀ پاسخ ندادن به مادر ج331/11

جفای به پدر و مادر ج229/7

حق پدر در کلام رسول خدا ج337/11

حق پدر و مادر ج336/11

حق تربیت فرعون بر موسی علیه السلام ج336/11،337

حق جهاد یا حق مادر ج330/11،331

حقوق پدر و مادر در روایات ج330/11

حقوق پدر و مادر در قرآن ج326/11

حقوق پدر و مادر در کلام علامه مجلسی ج338/11

حقوق فرزندان بر پدر و مادر ج341/11

حقیقت مادر،سرچشمۀ محبت و دلبستگی ج333/11

حمل مادر و شیر دادن او ج329/11

خشنودی حق در خشنودی مادر ج334/11

دعوت پدر و مادر به معصیت حق ج323/11، 324،329

رأفت بر پدر و مادر ج210/11
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رابطۀ عاطفی میان پدر و مادر ج327/11

رضایت پدر و مادر ج105/7

رعایت پیری پدر و مادر ج325/11،326،327، 328

رعایت حق پدر و مادر ج315/10

سبب وفات پدر و مادر رسول خدا ج336/11

سختی جان دادن در غضب مادر ج334/11

صدا زدن مادر و جواب او در نماز مستحبی ج332/11

صله با پدر و مادر ج338/11

عاق پدر و مادر ج433/2

عاق پدر و مادر از گناهان کبیره ج327/11

عبادت بودن احسان به پدر و مادر ج326/11

عدم رعایت حقوق پدر و مادر ج313/1

عقوق والدین ج315/1؛ج243/7

غضب حق در غضب مادر ج334/11

فرزندان صالح ج204/12

قطع پا به خاطر نفرین مادر ج339/11

قطع نماز نافله در جواب دادن به پدر و مادر ج338/11

گرامی داشتن شخصیت فرزندان ج342/11

گفتار مهر و لطف و نرم با پدر و مادر ج325/11، 327،336،337

لطف و مهر و محبت به فرزندان ج342/11

محبت به پدر و مادر ج325/11،327،328

مدارا در معاشرت با والدین ج325/11

مصاحبت با پدر و مادر ج322/6

مصونیت از عقوق پدر و مادر ج370/9

معاشرت با پدر و مادر ج328/11،329

نام نیکو گذاشتن بر فرزندان ج341/11

نعمت پدر و مادر ج315/3

نفقه فرزندان ج181/11

نمودار مادر در صحنۀ طبیعت ج333/11

نهی پدر و مادر از روزۀ مستحبی ج338/11


پرخوری

پرخوری ج228/8

آزاد شدن از تجاوزات شکم ج175/7

اجتناب از پرخوری ج193/4

پرخوری راه تسلط شیطان ج122/2

پرخوری و باز ماندن از تفکر ج258/9

پرخوری و ترک انصاف ج259/9

پرخوری و جوش و خروش شهوت ج261/9

پرخوری و خطر کسب حرام ج259/9

پرخوری و خواب زیاد ج344/9

پرخوری و سستی در نماز ج122/2

پرخوری و شکم پرستی ج194/4

پرخوری و قساوت قلب ج261/9،374

پرخوری و کسالت در عبادت ج258/9،259

پرخوری و لال شدن زبان حکمت ج258/9

پرخوری و مرگ قلب ج255/9

پر کردن شکم ج146/2؛ج199/12
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پرهیز از غذای زیاد ج345/8

ترک عبادت اعضا ج174/4

چه عامل بدی است برای از بین بردن دین، ترسویی،پرخوری، شهوت رانی ج173/4

چیزی از شکم پر نزد خدا مبغوض تر نیست ج173/4؛ج255/9

خاموش شدن نور معرفت ج269/2

خطرات پرخوری ج258/9

دل ها را با طعام و آشامیدن زیاد به مرگ نکشید ج173/4

دوری از خدا در سیری است ج268/2

زیادی طعام و آشامیدنی ج269/2

شکم پر ج276/6،284

شکم وقتی پر شد طغیان می کند ج254/9

عاقبت خوراکی ها ج175/4

علاقه به پرخوری ج261/9

لال شدن زبان حکمت ج174/4

هنگامی که معده پر شود فکر می خوابد ج174/4

هیچ چیز نزد خدا منفورتر از معدۀ انباشته نیست ج193/4


پرده پوشی

ارزش پوشاندن عیب در روایات ج96/4

بهترین اعمال مردان،چشم پوشی از چیزهایی است که می داند ج356/4

پرده پوشی بر گناه و تصور عبد بر عفو ج114/4

پرده پوشی نسبت به گناهان مردم ج100/4

عبد پرده بر عیب عبدی نمی پوشد مگر ج97/4

کسی که بر مسلمان پرده پوشی کند ج96/4

مرد از برادرش عیبی نمی بیند مگر آن را بپوشد ج97/4


پرده دری

پرده دری ج243/7؛ج94/10

آشکار کردن گناه مؤمنان ج93/4

بزرگ ترین محرمات الهی ج93/4

پرده دری نسبت به عباد الهی ج100/4

عیوب مسلمانان را دنبال نکنید ج98/4

فاش کردن سرّ دیگران ج94/4

کسی که افشای بدی کند ج97/4

گفتگو از سرّ برادرت خیانت است ج97/4

نشستن در مجالسی که می خواهند عیوب دیگران را فاش کنند ج98/4

هر کس خبر قومی را بشنود ج98/4

هر کس عیب مسلمانی را بپوشد ج94/4

همه امت من در سلامت است مگر فاش کنندۀ عیوب ج97/4


پرگویی

اجتناب از حرف زیاد ج40/10،42

پرحرف ج229/8

پرهیز از پرگویی ج95/9،320
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زیادی در کلام ج61/10


پیامبر صلی الله علیه و آله

اجابت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ج199/11

اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله در روایات ج202/11 -206

اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن ج195/11 -198

اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله،قرآن بود ج194/11

اخلاق و اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام ج194/11

اسمای پیامبر صلی الله علیه و آله عظیم الشأن اسلام ج193/11

اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله ج267/3

اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله اطاعت از خداست ج201/3

اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله ج146/6

اعلام نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله در تورات و انجیل ج185/11

اگر آفتاب را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارید ج338/8

امی بودن پیامبر صلی الله علیه و آله ج351/10؛ج188/11

ای پیامبر اگر تو نمی بودی جهان و جهانیان را خلق نمی کردم ج182/6

ایمان و پیروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج189/11

برای من با خداوند وقت و حالتی است که در توان هیچ فرشته مقربی...ج66/5

بشارت بحیرای راهب در طریق شام بر ظهور پیامبر صلی الله علیه و آله ج190/11

بشارت علمای عصر جاهلیت بر ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج190/11،191

بشارت عیسی بر ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج183/11

بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله ج29/1؛ج395/2؛ج260/5

بیعت با پیامبر صلی الله علیه و آله ج191/10

بیعت با خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ج199/11

بشارت قُسّ بن ساعده ایادی بر ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج190/11

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در کلام ملا صدرا ج207/11

پیامبر صلی الله علیه و آله،اسوۀ حسنه ج208/11

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در انجیل ج185/11

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تورات ج185/11

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کلام سلیمان ج189/11

پیامبر صلی الله علیه و آله به دید رسالت ج223/3

پیامبر صلی الله علیه و آله به دید یتیم عبد الله ج223/3

پیامبر صلی الله علیه و آله رحمت الهی ج322/5

پیامبر صلی الله علیه و آله و پایمال نکردن حقوق دیگران ج200/11

پیامبر صلی الله علیه و آله و صراط مستقیم ج200/11

پیامبر صلی الله علیه و آله و غنی ساختن فقرا ج200/11

پیروان واقعی رسول اسلام صلی الله علیه و آله ج214/11

پیغمبرشناسی ج272/5

ترجیع بند شیخ محمد حسین اصفهانی در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله ج213/11

تصدیق پیامبر صلی الله علیه و آله در تورات ج183/11،184

جلالت و شأن رسول الله صلی الله علیه و آله ج124/6
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جواب پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از سؤال سائل ج72/7، 73

چراغ اهل حشر و بهشتیان ج201/11

چهره هایی که پیامبر را شناختند ج287/1

حالات پیامبر صلی الله علیه و آله ج18/1

حب خدا در پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله ج199/11، 200

حروف ابجد نام محمد ج188/11

حقیقت محمدیه ج357/10

حکمت ها و دستورهای اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و آله ج209/11

خصوصیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج184/11،188

خُلق پیامبر صلی الله علیه و آله ج324/5

خلقت نور پیامبر صلی الله علیه و آله ج208/11

خلق عظیم پیامبر صلی الله علیه و آله ج198/11

خوراک پیامبر صلی الله علیه و آله ج203/11

داوری پیامبر صلی الله علیه و آله ج184/9

دشمن پیامبر صلی الله علیه و آله ج235/1

دوست پیامبر صلی الله علیه و آله ج235/1

رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله ج276/11

رضای خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ج199/11

زیبایی باطن و ظاهر در پیامبر صلی الله علیه و آله ج188/11

سجدۀ پیامبر صلی الله علیه و آله در هنگام تولد ج191/11

شبیه ترین مردم به پیغمبر صلی الله علیه و آله ج315/11

شعر ادیب الممالک در ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ج191/11،192

شناخت پیامبر صلی الله علیه و آله ج206/11

شهادت بر نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله ج186/11

صاحب جمل و نسل و نسب ج187/11

صفات پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن ج373/9

صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله ج68/1

ظهور بارقلیطا ج186/11

عبادات رسول الله صلی الله علیه و آله ج145/4

عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله همچون ملائکه ج187/11

عزت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ج199/11

عظمت و شخصیت رسول بزرگوار اسلام ج198/11

غذای پیامبر صلی الله علیه و آله ج287/11

فرزندان کم پیامبر صلی الله علیه و آله ج187/11

کرامت های اخلاقی در بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله ج201/11

کلام پیامبر صلی الله علیه و آله در شأن صهیب ج144/10

گرامی ترین خلق خدا ج429/10

لزوم پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله ج16/10

مأموریت پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به امت ج124/6

متابعت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ج50/1

معانی بعضی از اسمای پیامبر صلی الله علیه و آله ج193/11

معجزۀ الهی در شیرخوارگی پیامبر صلی الله علیه و آله ج200/11

معرفت پیامبر صلی الله علیه و آله ج15/10،16

مقام جمع الجمعی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج357/10؛ ج206/11،207
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مقرون بودن اطاعت خدا با اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله ج198/11

میزان بودن پیامبر صلی الله علیه و آله ج101/11

میل و رغبت پیامبر صلی الله علیه و آله در رسالت ج338/8

نام پیامبر صلی الله علیه و آله در انجیل ج193/11،194

نام پیامبر صلی الله علیه و آله در تورات ج193/11،194

نام پیامبر صلی الله علیه و آله در زبور ج194/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله در صحف ج193/11،194

نام پیامبر صلی الله علیه و آله در فرقان ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد انبیا علیهم السلام ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد اهل بهشت ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد اهل جهنم ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد اهل عرش ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد بهایم ج194/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد جبال ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد جن ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد خدا ج194/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد خشکی ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد درندگان ج194/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد دریا ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد شن ریزه ها ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد شیاطین ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد طیور ج194/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد فرشتگان ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد مؤمنان ج194/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد ماهی ها ج193/11

نام پیامبر صلی الله علیه و آله نزد وحوش ج193/11،194

نرم خویی پیامبر صلی الله علیه و آله ج14/12

نور پیامبر صلی الله علیه و آله،اولین آفرینش حق ج12/10

وجوب پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله ج119/11

وجه تسمیه پیامبر صلی الله علیه و آله به محمد صلی الله علیه و آله ج336/9

ورود پیامبر صلی الله علیه و آله در قیامت ج68/11

ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله ج336/9


باب ت


تاریخ

تاریخ حیات و اقوام و ملل ج61/4

مطالعۀ تاریخ ج205/4



تبعیض

تبعیض نژادی ج200/7



تجسس

پرهیز از تفحص و پی جویی ج197/11

حرمت تفحص و پی جویی ج246/12



تجهیز میت

تجهیز میت ج333/5

غسل و کفن و دفن میت ج24/7

نوشتن بسم الله بر کفن عارف ج352/5



تحریف

تحریف در تفسیر آیات ج221/10،222
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تحریف در حدیث ج221/10،222


تحقیر

استخفاف برادران مؤمن ج310/5

تحقیر مردم ج100/10


تربیت

تربیت دختر و ثواب آن ج53/4

تربیت کننده حقیقی ج64/4

کمک انبیا و امامان علیهم السلام برای تربیت نفس ج63/4


تسامح

تسامح در تحصیل علم ج310/7

تسامح در کسب و معاش عائله ج309/7

تسامح سبک شمردن عبادت ج309/7


تسلیم

تسلیم ج28/1

تسلیم در برابر قرآن ج134/2

روح انقیاد و تسلیم ج88/6


تشهد

تشهد ج355/1

ادراک حقیقت تشهد ج123/6

الفاظ تشهد وسیله ای برای رساندن اصل مقصود ج123/6

تشهد با معرفت به حق ج128/6

تشهد ثنای خداست ج123/6،127

تشهد حقیقی ج127/6،128،130،134،135، 164

تشهد مومن موحد ج127/6

تشهد نماز ج283/7

تشهد واجب ج143/6

تمام کردن تشهد به صلوات ج144/6

توحید در تشهد ج123/6

حقیقت تشهد ج123/6

ذکر تشهد ج125/6،128،129،130

شهادت بر توحید و رسالت در تشهد ج146/6

شیعه و صلوات در تشهد ج145/6

صلوات در تشهد ج146/6

عظمت حقایق تشهد ج124/6

معرفت،از آداب تشهد ج146/6

وجوب صلوات در تشهد ج141/6،142،145


تشییع جنازه

تشییع جنازه ج333/1؛ج55/3؛ج370/9؛ ج177/12

بازگشت تشییع کنندگان ج299/8

تشییع اموات مومن ج105/10

تشییع جنازه فرزند آیت الله اصفهانی ج281/10
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شرکت در تشییع جنازه ج277/4،279؛ ج326/6؛ج398/9؛ج203/11

نیت شرکت در تشییع جنازه ج55/3


تظاهر

اظهار و ادعای ایمان ج391/11

تظاهر به طهارت باطن ج362/11

تظاهر به نماز و روزه ج430/10

تظاهر در ایمان ج332/12

ضرر شیطان برای مردم متظاهر ج363/11

ظاهرسازی در لباس موعظه ج362/11

علاقه به تعریف مردم ج363/11

فریب نخوردن به نماز و روزۀ دیگران ج396/11

لباس تظاهر و تزین ج71/4،72


تعصب

تعصب ج256/2؛ج231/7

تبری اسلام از تعصبات جاهلانه ج168/9

تعصب احمقانه ج158/9،162

تعصب اعراب ج99/2

تعصّب بی جا ج203/1،204؛ج392/2؛ ج200/7؛ج93/10،94

تعصب جاهلانه ج168/9؛ج86/10،266

تعصب در نژاد عرب ج415/4

تعصب و خروج از ایمان ج168/9

تعصب یهودی ج72/12

دوری از قومیت و عصبیت ج55/7

قومیّت های شخصی ج161/9

معنای تعصب ج204/1

نژاد پرستی ج168/9


تفرقه

ایجاد تفرقه بین مسلمانان ج168/9

تفرقه افکنی ج90/9

تفرقه اندازان ج305/1

تفرقه بین مسلمانان ج167/9


تفسیر

آنچه در باءبسم الله ثابت است نقطۀ باء بر آن دال است ج357/5

آنچه دربسم الله مندرج است باءبسم الله بر آن مشتمل است ج357/5

آنچه در جمیع کتب الهی است در قرآن است ج357/5

آنچه در همه سور قرآنی است دربسم الله محتوی است ج357/5

ارزش نام های در بسم الله الرحمن الرحیم ج363/5،364

اگر سورۀ حمد را برای شما تفسیر کنم و شما تفسیر مرا بنویسید ج282/5

الله و اشاره به آفرینش ج364/5

تشبیه لطیف و استعاره ج156/9
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تفسیر آیه«استجیبوا لله و للرسول...»ج350/9 - 353

تفسیر آیه«الذی یوسوس فی صدور الناس» ج172/9

تفسیر آیه«الله الصمد»ج390/5 -391

تفسیر آیه«انما ولیکم الله و رسوله...راکعون» ج36/5،37

تفسیر آیه«اهدنا الصراط المستقیم»از زبان امام علی علیه السلام ج386/5

تفسیر آیه«اهدنا الصراط المستقیم»در کلام امام صادق علیه السلام ج346/10

تفسیر آیۀ سجده دار در کلام ملا صدرا ج63/6

تفسیر آیه«سیداً و حصوراً»ج271/10

تفسیر آیه«صنوان و غیر صنوان»ج157/12

تفسیر آیه«علیکم انفسکم لا یضرکم من ضلّ إذا اهتدیتم»ج31/11

تفسیر آیه«غیر المغضوب علیهم و لا الضالین» ج176/5

تفسیر آیه«فاخلع نعلیک»ج242/4

تفسیر آیه«فلنُحیینّه حیاة طیبة»ج89/8

تفسیر آیه«فمن کان یرجو لقاء ربه»ج157/10

تفسیر آیة الکرسی ج369/2

تفسیر آیه«لا اقسم بالنفس اللّوامة»ج210/11

تفسیر آیه«لا یمسه الا المطهرون»ج280/5

تفسیر آیه«لم یلد و لم یولد»ج391/5

تفسیر آیه«و إذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی» ج26/10

تفسیر آیه«و إذا جعلنا البیت مثابة للناس و أمنا»ج151/7-155

تفسیر آیه«و استعینوا بالصبر و الصلاة» ج123/5

تفسیر آیه«و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» ج60/8

تفسیر آیه«و انک لعلی خلق عظیم»ج321/10

تفسیر آیه«و ان لیس للإنسان الا ما سعی» ج13/12

تفسیر آیه«و اولی الأمر منکم»ج209/7

تفسیر آیه«و اولی الامر منکم»از زبان پیامبر ج240/11

تفسیر آیه«و ثیابک فطهّر»ج32/4

تفسیر آیه«و الراسخون فی العلم»ج248/11

تفسیر آیه«و قولوا للناس حسناً»ج42/10

تفسیر آیه«و لم یکن له کفواً احد»ج392/5

تفسیر آیه«و من اظلم ممن منع مساجد الله» ج325/4،326

تفسیر آیه«و من جاهد فانّما یجاهد لنفسه» ج61/8

تفسیر آیه«و یقیمون الصلاة»ج29/5،30

تفسیر آیه«ویل لکل همزة لمزة»ج129/10

تفسیر آیه«یریدون وجهه»ج40/12

تفسیر آیه«یعلم خائنة الاعین»ج398/4

تفسیر آیه«یعلم السر و أخفی»ج398/4

ص:69





تفسیر آیه«یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها»ج389/4

تفسیر أحد ج389/5،390

تفسیر احیاء و اموات ج229/1

تفسیر اعمی و بصیر ج229/1

تفسیر اوامر خداوند در قرآن ج141/6،142

تفسیر باءبسم الله ج356/5

تفسیربسم الله از زبان امام رضا علیه السلام ج355/5

تفسیربسم الله الرحمن الرحیم در کشف الاسرار ج364/5

تفسیربسم الله الرحمن الرحیم در مفاتیح الغیب ج362/5

تفسیر به رأی ج387/4؛ج385/5

تفسیر به رأی کتاب خدا ج39/9

تفسیر پرستیدن به شناخت ج299/7

تفسیر تکبیرة الاحرام ج217/5،218،219

تفسیر«حاسد»ج169/9

تفسیر خواب ها ج15/3

تفسیر دعای«یا من هو بالمنظر الأعلی»در کلام مجلسی ج215/6

تفسیر دعای«یا من یحول بین المرء و قلبه»در کلام مجلسی ج214/6

تفسیر سورۀ حمد ج345/5 -350

تفسیر سورۀ ناس ج170/9

تفسیر صدّیق در قرآن ج389/11

تفسیر ظلمات و نور ج229/1

تفسیر ظل و حرور ج229/1

تفسیر«غاسق اذا وقب»ج154/9،155

تفسیر«الفلق»ج152/9،153

تفسیر«قد قامت الصلاة»در کلام امام علی علیه السلام ج395/6

تفسیر قصیدۀ تائیه ابن فارض ج66/8 -69

تفسیر کلمۀ هلوع در قرآن ج101/8،102

تفسیر کلمۀ هون در قرآن ج303/9،304

تفسیر لوح محفوظ در قرآن ج141/4

تفسیر«ما خلق»ج153/9

تفسیر معاذ الله ج164/11

تفسیر«نبات کل شی»ج279/9

تفسیر«النفاثات فی العقد»ج156/9

تفسیر«الوسواس الخناس»ج171/9

تفسیری از آیه«انزل من السماء ماءً فسالت أودیة بقدرها»ج211/4،212

تفسیری از آیه«الرحمن علی العرش استوی» ج213/4

تفسیری از آیه«لأکلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم»ج214/4

تفسیری از آیه«و ذلک تقدیر العزیز العلیم» ج212/4

تفسیری از آیه«و کان عرشه علی الماء» ج212/4

تفسیری بر دو سورۀ فلق و ناس ج152/9

تفسیری بر لغت کلمه ج8/2،19
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تفسیری بر«هل رأیت ربّک»از علامه جعفری ج225/6

تفسیر یقین به مرگ ج299/7

تفسیر یمین در روایات ج228/4

تکرار«الرحمن الرحیم»در سورۀ حمد ج378/5،379

حقیقت لفظ اسم دربسم الله ج357/5

رحمان اشاره به پرورش در دوام نعمت ج364/5

رحیم اشاره است به آمرزش ج364/5

شأن نزول آیه«أ لم تر الی الذین یزعمون...ضلالاً بعیداً»ج184/9

شأن نزول آیه«إن الذین آمنوا و الذین هاجروا...»ج65/12 -67

شأن نزول آیه«و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا»ج186/12

شأن نزول آیه«و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله»ج33/12

شأن نزول آیه«و یوم یعض الظالم...خذولاً» ج185/9

شأن نزول آیه«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک» ج261/11

«لم یلد و لم یولد»ردّی بر مشرکان و اهل کتاب ج391/5،392

معانی حروف بسم الله ج358/5

معنای الرحمن ج360/5

معنای الرحیم ج362/5

معنی و فایده بسم الله ج356/5

وصف متشابه و غیر متشابه در قرآن ج281/9


تفکر

آثار اندیشه و تفکر ج382/7

آفاق و انفس،مبادی سیر ج295/2،296

اسباب را به حق قائم دیدن ج296/2

افکار زشت ج145/2

اقسام اندیشه ج388/7

اندیشه پیش از عمل ج285/4

اندیشه در آفرینش آسمان و زمین ج389/7، 390؛ج250/10

اندیشه در آیات عذاب ج389/7

اندیشه در آیات و نشانه های آفاقی و انفسی ج389/7

اندیشه در احادیث پیامبر ج119/12

اندیشه در امور برای رهایی از ذلت و پستی ج132/5

اندیشه در امور مادی و معنوی ج108/5

اندیشه در تقصیر خویش از طاعت حق ج389/7

اندیشه در جهان آفرینش ج116/11

اندیشه در حقایق ج176/3

اندیشه در خویش و جهان ج57/1

اندیشه در ربوبیت و مالکیت ج381/5

اندیشه در عاقبت ج78/12

اندیشه در عاقبت کار ج215/2؛ج386/7
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اندیشه در عاقبت و احوال موت ج502/2

اندیشه در عالم خلقت ج417/2

اندیشه در عیوب نفس ج332/7

اندیشه در مخلوق الهی ج344/1

اندیشه در مرگ ج363/7،364

اندیشه در مسائل شریعت ج333/7

اندیشه در نطفه آدمی ج284/9،285

اندیشه در نعمت ها ج98/5

اندیشه در نعمت های حق ج278/9

اندیشه در نعمت های ظاهری و باطنی ج389/7

اندیشه در نعمت های مادی متصل و منفصل ج315/8

اندیشه در وجود خود و آفرینش ج93/11

اندیشه در وعده های الهی نسبت به نیکوکاران ج389/7

اندیشۀ زیاد ج330/4

اندیشه کردن ج343/1

اندیشه نصف عبادت است ج172/4

اندیشه نکردن کافران ج324/7

اندیشه و تفکر در نعمت ج347/7

اندیشه و فکر انسان را به نیکویی و عمل به آن می کشاند ج330/7

اندیشیدن در عظمت قرآن ج329/7،332،361

اندیشیدن در هر کار ج339/3

اندیشیدن کار مغز ج323/7،324،325

بهترین عبادت ادامه تفکر و اندیشه دربارۀ خدا و قدرت اوست ج330/7

تأمل در جزء جزء مخارج زندگی ج121/8

تأمل و تدبر در اعمال ج225/8

تدبر در آفاق و انفس ج5/1

تدبر در آیات قرآن ج303/6،304

تدبّر در احوال معصومین علیهم السلام ج68/5

تدبر و تفکر ج168/4،169

تفکر،آیینه نشان دهنده حسنات ج382/7،383

تفکر ابو ذر ج294/8

تفکر اعضا و جوارح ج399/2

تفکر بهترین عبادت ج395/7

تفکر پیامبر در خلقت آسمان و زمین ج389/7 - 390

تفکر حضرت یحیی در بهشت و دوزخ ج238/12

تفکر در آیات ج256/5؛ج344/9

تفکر در اسرار عبادت ج333/7

تفکر در انواع میوه ها ج351/7

تفکر در برزخ ج502/2

تفکر در جاذبه زمین ج348/7

تفکر در خلقت آسمان ها و زمین ج326/7، 327،332

تفکر در خلقت انسان ج332/7،361

تفکر در زمین ج342/7،343،357

تفکر در ستارگان ج327/7

تفکر در سکوت ج331/7

تفکر در سماوات ج334/7
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تفکر در شب و روز ج359/7،360

تفکر در شخصیت پیامبر ج328/7

تفکر در صنع خدا ج365/2

تفکر در طوفان ها ج348/7،349،350

تفکر در عاقبت کارها ج378/7

تفکر در عجایب صنع ج306/9

تفکر در فنای دنیا ج332/7

تفکر در قبر و حساب ج502/2

تفکر در قرآن ج293/2 -295

تفکر در قرآن در کلام طبسی ج295/2

تفکر در قصص قرآن ج362/7

تفکر در کتب تاریخ ج285/9

تفکر در کیفیت افاضۀ وجود ج87/4

تفکر در گیاهان ج350/7،351،357

تفکر در محصولات و میوه ها ج327/7

تفکر در مرگ و برزخ و قیامت ج386/7

تفکر در نفس مکرمه ج179/4

تفکر در نور و گرما ج359/7،360

تفکر در همسر و آرامش به آن ج328/7

تفکر،زیاد شدن علم و دانش ج382/7،394

تفکر سبب اصلاح معاد ج382/7،394

تفکر،علت آگاهی به عواقب ج382/7،394

تفکر قبل از رفتن ج302/9

تفکر،کفارۀ بدی ها ج382/7،383،384

تفکر،گشایش مشکلات نفسانی و فسحت خُلق ج382/7،394

تفکر محدود دربارۀ خود و خالق ج169/3

تفکر نسبت به خالق موجودات ج148/2

تفکر نور و روشنی قلب ج382/7،390،391

تفکر و اندیشه ج275/9

تفکر و اندیشه در روایات ج329/7

تفکر و اندیشه در قرآن ج326/7،390

تفکر و تعقل ج5/1

حرص بر تفکر و تدبر ج86/4

حقیقت اندیشه و تعقل ج323/7

خلوت و فکر ج31/9

دلت را با اندیشه آگاه ساز ج329/7

راه تفکر و اندیشه ج382/4

راه صحیح اندیشه ج332/7

ساعتی برای اندیشیدن در صنع حق ج331/7

سکوت همراه اندیشه ج289/9

سیر انسانی از مبادی به مقاصد ج295/2

عبادت اندیشه در کار خداست ج330/7

فکر ریشۀ عمل و بالاتر از عمل است ج285/4

فکر علت عمل ج286/4

فکر عمل باطن است ج285/4

فکر و اندیشه در عاقبت ج503/2

فکر و ذکر ج31/9

قدرت تفکر نفس ج179/4

قوت تفکر ج321/8،322

کلام شیخ طوسی در اندیشه ج333/7،334

کلام علامه مجلسی در اندیشه ج332/7
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کلام غزالی در اندیشه ج333/7

لحظه ای فکر کردن از هفتاد سال عبادت بهتر است ج286/4؛ج108/5

لوامع فکرت ج67/8

معنای تفکر ج107/5

یک ساعت اندیشه از یک شب عبادت برتر است ج330/7

یک ساعت اندیشیدن از هفتاد سال عبادت برتر است ج339/4

یک ساعت فکر از یک سال عبادت بهتر است ج339/4؛ج395/7؛ج213/12


تفویض

تفویض ج108/2

ترک تدبیر است در تفویض ج263/12

ترکیب تفویض ج263/12

تفویض اضطراری و قهری ج262/12

تفویض امور کلی و جزئی به خداوند ج295/12

تفویض در کلام امام علی علیه السلام ج255/12

تفویض کننده واقعی ج255/12

تفویض و سلامتی از آفات و امراض ج264/12

حد اعلای تفویض ج262/12

حقیقت تفویض ج254/12،256،263

درجات تفویض ج260/12

درجۀ اول تفویض و تکیه سالک بر نیت خود ج261/12

درجۀ دوم تفویض و مشاهده اضطرار ج261/12

درجۀ سوم تفویض و مشاهده انفراد حق متعال در حکم ج261/12

ضمیر صاف و ضرورت توجه کامل به سوی حق ج264/12

فانی شدن هر گونه قصد در تفویض ج263/12

فرق توکل و تفویض ج260/12

کمال مرتبه تفویض ج256/12

مومن آل فرعون و تفویض امور به حق ج257/12 - 260

معرفت توحیدی مشاهدةً نه از راه تصور علمی ج256/12

معنای عرفانی تفویض ج260/12

وفا کردن به پیمان در تفویض ج263/12

یأس از غیر خدا و یقین به پروردگار در تفویض ج263/12 -264


تقرب الهی

تقرب موجب محبوبیت ج117/1

کسی که یک وجب به من نزدیک شود ج63/9، 68


تقوا

تقوا ج28/1؛ج251/4،266؛ج41/5؛ج64/6، 349؛ج95/7،377؛ج388/9؛ج11/10

آثار تقوا ج173/8
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آثار تقوا در بهشت ج149/12

آخرین درجۀ تقوا ج110/7

آراستگی به تقوا ج327/4؛ج87/9؛ج355/11

آسایش و امنیت مردم ج86/1

اتصال به حق از راه تقوا ج218/1

أجل متقین ج84/1،85

اراده و تصمیم منطقی در برابر رویدادهای زندگی مادی و معنوی ج135/12

ارزش تقوا ج128/12

استحکام تقوا ج115/11

اصل تقوا و معنای آن ج139/12

اقتصاد متقین ج84/1

انواع تقوا ج127/12

اوصاف متقین ج81/1،82؛ج135/12،136

اهل تقوا ج83/1؛ج96/4،179؛ج316/6، 326؛ج48/7،111،292؛ج92/9؛ج233/10؛ ج127/12،130،134،388

اهل تقوا در بهشت ج35/12

اهل تقوا در کلام امام علی علیه السلام ج99/3

اهل تقوا و حق ج105/11

اهل فضیلت ج84/1

ایمان به بهشت ج85/1

ایمان به خدا و معاد و فرشتگان و کتاب آسمانی ج135/12

ایمان به دوزخ ج86/1

باتقواترین انسان های روزگار ج161/11

بالاترین عمل پرهیزکاری است ج153/12

برتری تقوا از ایمان ج392/1

برتری مردم به تقواست ج168/7

برترین عزت ج87/8

برترین و فضیلت به تقوا ج332/4

بزرگی و جاه در تقوا ج388/9

بهترین توشه،تقوا ج58/3

بهترین عبادت ج198/6

بهترین نسب در پرهیزکاری ج290/8

بی تقوا هیزم جهنم است ج128/12

بی تقوایی و اسارت نفس ج128/12

بیماری و جنون اهل دل ج88/1

پارساترین مردم ج336/1

پایبندتر به پرهیزکاری ج176/8

پرهیزکارترین مردم ج336/1

پرهیزکارترین مردم در حق گویی ج153/12

پیشه کردن تقوا ج459/2

تحصیل تقوای الهی ج319/12

ترک خودبینی و خودخواهی،حقیقت تقوا ج17/6

ترک مشبهات ج206/5

تفسیر تقوا در کلام امام صادق علیه السلام ج152/12

تقوا،اتیان مستحبات ج285/7

تقوا از دیدگاه عارفان ج138/12

تقوا،اصل دین ج118/11

تقوا،باعث آمرزش و کفارۀ گناهان ج150/12
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تقوا باعث گشایش در برکات سماوات و ارض ج149/12

تقوا با گناه ج18/4

تقوا،بهترین زاد و توشه برای دنیا و آخرت ج147/12،148

تقوا،پرهیز از معاصی ج284/7

تقوا،پرهیز از مکروهات ج285/7

تقوا پناهگاه خدا ج313/5

تقوا پیشگان ج19/11

تقوا پیشه کردن ج323/6؛ج270/7

تقوا،ترازوی علم و حکمت ج114/11،115

تقوا،ترک ما سوی الله ج285/7

تقوا،ترک مباحات ج285/7

تقوا در انبیا و امامان معصوم علیهم السلام ج130/12

تقوا در برابر مشکلات ج366/9،367

تقوا در روایات ج151/12 -154

تقوا در عالمان و فقیهان ج130/12

تقوا در عبادات ج158/12

تقوا در قرآن ج145/12 -150

تقوا در مقابل گناهان ج173/9

تقوا در نیروی نظامی و انتظامی ج130/12

تقوا دفع کننده شیاطین و وساوس ج149/12، 150

تقوا راه رسیدن به بهشت ج148/12

تقوا ریشۀ همه امور است ج153/12

تقوا،سفارش خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام ج150/12

تقوا صفت مقربان حق ج113/11

تقوا،عالی ترین حقیقت ج127/12

تقوا،علت برتری هر شخص ج158/9

تقوا علت فلاح و رستگاری ج146/12

تقوا کمال مطلق است ج18/4

تقوا،لباس معنوی انسان ج22/4،23

تقوا محصول حق ج92/11

تقوا محکم ترین حصار برای مصون ماندن از شرور دنیا و آخرت ج129/12

تقوا،ملاک برتری ج401/2

تقوا مورّث عدالت ج148/12،149

تقوا و اخلاص ج139/12

تقوا و امنیت از عقاب شدید در قیامت ج150/12

تقوا و پرهیز از حرام ج411/10

تقوا و پرهیزکاری برای رسیدن به مقامات روحانی ج481/2

تقوا و پرهیز کردن ج139/12

تقوا و پرهیز و پروا از خداوند ج430/2

تقوا و ترسیدن ج139/12

تقوا و خودداری از گناه ج91/9

تقوا و سود سرشاری چون بهشت ج152/12

تقوا وسیلۀ راه بردن به حقایق ج118/11

تقوا و عفت ج205/12

تقوا و عفت در قرآن ج249/5

تقوا و عمل ج183/10
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تقوا و فرزندان صالح ج129/12

تقوا و معیّت الهی ج147/12

تقوای ابن ابی عمیر ج136/9

تقوای از محرمات ج11/11

تقوای اعلا ج157/12

تقوای بالله فی الله ج127/12

تقوای خاص ج128/12

تقوای خاص الخاص ج127/12

تقوای ضعیف ج157/12

تقوای عام ج128/12

تقوای قلب ج81/2؛ج87/3

تقوای متحقق از خوف از عذاب جهنم ج128/12

تقوای متوسط ج157/12

تقوای من الله ج127/12

تمام خوبی ها در تقوا ج113/11

تواضع متین ج84/1

توجه به حقیقت تقوا ج98/12

جایگاه متقین در بهشت ج382/11

چشم پوشی از حرام ج84/1

حفظ از کید دشمنان در تقوا ج148/12

حقیقت تقوا ج91/11،115،117،121،122، 382؛ج127/12،128،129،130،139،142، 155،157،159

حماقت دوری از تقوا ج378/11

خشیت دل ج505/2

خودداری از گناه ج206/5

خودداری از گناه میوۀ درخت دین ج337/1

خوف عقاب و تقوا ج139/12

خوف فراق و تقوا ج139/12

خویشتن داری از گناه ج274/3،416؛ج75/5، 93

درک عظمت خالق ج85/1

دوری از برتری طلبی و فساد در روی زمین ج137/12

دیده از حرام پوشاندن ج343/1

راه تحصیل تقوا ج284/7

راه تقوا ج329/7

راه ریشه کن شدن فقر و آزادی بردگان ج136/12

رعایت تقوا ج167/6،168؛ج348/9

رعایت تقوا در همه جا ج154/12

رعایت تقوای الهی ج28/11

رکوع و سجده متقین ج87/1

روح تقوا ج266/10

روگردانی از دنیا ج86/1

ریشۀ تقوا ج113/11

زندگی بدون تقوا ج155/12

سرعت حساب برای اهل تقوا ج147/12

سرنوشت نهایی زندگی با متقیان خواهد بود ج137/12

سفارش به تقوا ج380/11،381

شادی در سختی و مشقت ج84/1

شجرۀ طیبه ج156/12
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شرف در تقوا ج223/9

شکرگزاری و تقوا ج147/12

شکیبایی در برابر ناگواری ها و عوامل وحشت و ترس ج136/12

صاحبان تقوا و خویشتن دار ج240/10

طاعت و تقوا ج327/5

عاری از تقوا ج252/3

عدالت و تقوا ج136/12،137

عزم بر تقوا ج124/7

عظمت خالق نزد متقین ج348/1

عمل اهل حقیقت ج144/12،145

عمل اهل شریعت ج142/12

عمل اهل طریقت ج143/12،144

عمل به تعهد و پیمان ج136/12

فضای ملکوتی تقوا در حج ج134/7

فهم و آگاهی عامل تمیز حق از باطل ج134/12

قبولی اعمال در تقوا ج149/12

قدرت تقوا ج220/3؛ج352/11؛ج134/12

قوه قضائیه و تقوا ج130/12

قوه مجریه و تقوا ج130/12

قوه مقننه و تقوا ج129/12

قیامت روز عروسی پرهیزکاران است ج153/12

کلمه لا اله الا الله مورث تقوا است ج251/3

کوچکی دنیا در نزد متقین ج85/1

گرامی ترین بنده ج74/5

گرامی ترین شما پرهیزکاران شماست ج202/5، 311

گرامی ترین مردم نزد خدا ج152/12،154

گوش دادن به علم سودمند ج84/1

لباس تقوا ج12/4،17،18،25،40،42،69، 73،77؛ج62/5،63؛ج81/7

لباس تقوا برای ظاهر و باطن انسان ج18/4

لباس خلافة اللّهی ج87/9

متقی ج139/8

مَثَل تقوا ج156/12

محبوبیت اهل تقوا در نزد خدا ج147/12

محبوبیت متقین ج291/1

محو گناهان در تقوا ج150/12

مراتب تقوا به اختلاف طبقات ایمان ج158/12، 159

مرتبه متقین ج206/5،211

معرفت و علم در تقوا ج128/12

معنا و مفهوم تقوا ج92/11

مقام تقوا ج120/9

ملازمت با تقوا ج113/11

ملعون بودن بی تقوا ج128/12

منافع تقوا ج134/12

منافع تقوا در کلام علامه جعفری ج134/12 - 137

من زمانی که شما را آفریدم ساکت بودم ج202/5

منطق متقین ج84/1
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نگرش عالی در تحولات و کائنات آسمانی و زمینی ج134/12

هلاکت اهل تقوا ج28/12

یاری جستن از زهد و تقوا ج104/1

یقین به آخرت ج88/1

یقین در تقوا ج139/12،140


تقیه

تقیه در اسلام ج353/11

تقیه در کلام شهید ثانی ج353/11

تقیه در کلام مجلسی ج353/11

تقیه مؤمن آل فرعون ج257/12


تکبر

تکبر ج380/4،383،384؛ج376/9

آزادی از تکبر در برابر حق ج64/6،66،67

آفت کبر ج104/2

اختراعات در مدار غرور و تکبر ج317/2

استبداد رأی ج22/9،23

استنکاف از سؤال ج22/9

اصحاب مفاخرت و تکبر ج42/4

امنیت در برابر غرور ج12/9

بدترین کبر ج100/10

برترین جویی ج116/12

پرهیز از کبر ج172/10،173

پسر آدم چرا تکبر دارد و حال آن که اولش نطفه نجس ج114/6

تخلص از تکبر ج268/7

تفاخر و تکاثر ج223/7

تکبر ابزار جهل ج319/10

تکبر از عبادت ج190/6،195

تکبر در برابر آیات خدا ج201/12

تکبر در عدم پذیرش حق ج91/10

تکبر در مقابل استاد ج229/8

تکبر در مقابل مردم ج323/6

تکبر منافق ج75/9

تکبر و خود بزرگ بینی ج99/10

تکبر و غرور ج104/5؛ج123/7،127

تکبر و مفاخرت ج92/1

تنفر از کبر و منّیت ج317/10

حرمان از حق ج104/2

حکومت با تکبر ج208/8

خزی و نکال در آخرت و دنیا ج105/2

دروغ به دیگران در متکبر ج277/10

درویش متکبر ج383/1

دشمن ترین خلق تو ج105/2

دوری از تکبر ج333/9

دوری از تکبر و نخوت ج55/7

دوری از کبر و غرور ج205/5

راه رفتن با تکبر ج28/2،33،428

راه نجات از غرور ج23/9

رهایی از کبر ج54/1
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رهایی از کبر و استغنای نفس ج173/7

رهایی از کبر و منیّت و خودخواهی ج8/6

زیبایی چهره و غرور جوانی ج37/7

سراشیبی سقوط ج105/1

سرپوش تکبر ج139/7

سر کبر ج194/8

صفت تکبر و تبختر ج304/9

صفت غرور ج8/9،15،23

طبع خودنمایی و غرور ج268/6

ظلمت خودپرستی ج61/4

عذاب آتش در عقبا ج105/2

عذاب الیم برای متکبران در برابر حق ج81/6

عذر غفلت و غرور ج9/9،10

عشق به دنیا علت تکبر ج222/8

غرور ج105/1؛ج404/4

غرور اهل عبادت ج21/9،22

غرور در عمل ج17/9

غرور در قرآن ج16/9

غرور،علت ستم و تجاوز و گناه ج11/9

غرور معصیت کاران ج24/9

غرور مولد کبر است ج20/9

غرور و اصرار بر خطا ج23/9

فخر فروشی ج33/2،239

فرحین و خوشگذرانان متکبر ج195/3

فریفته نشدن به زر و زیور دنیا ج11/9

فساد کبر ج113/12

کار متکبران ج94/7

کبر ج307/1؛ج93/2،251،274،442،454؛ ج74/5،311،363؛ج111/8؛ج15/9، 171،228،230،232

کبر از اصول کفر ج114/12

کبر در برابر حضرت حق ج296/10،308،311، 315؛ج114/12

کبر دهاقین ج99/2

کبر کفار ج20/9

کبر،گناه قلب ج100/3

کبر مولد بسیاری از گناهان ج20/9

کبر و تکبر و خودبینی ج135/8

کبر و خودپسندی ج188/6

کبر و خیلاء ج304/9

کبر و غرور ج273/5؛ج281/6؛ج245/8؛ ج90/12

کبر و ملعون و رجیم شدن ابلیس ج173/10

کبر و نخوت ج163/1؛ج113/6،114؛ ج210/8

کبریائی از صفات خاص خداوند ج106/2

کیفر متکبران ج170/7

گناه متکبر ج199/1

لباس تزین و مفاخرت ج91/4

لباس فخر و کبر ج123/7

لباس مباهات و مفاخره ج71/4،72

متکبر ج22/2،105؛ج281/5؛ج17/9
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متکبر به صورت مورچۀ ضعیف محشور می شود ج41/3

متکبر در قیامت ج200/1

متکبر فخر فروش ج219/9

مجلس تکبر ج47/11

مستکبرین ج193/3،195

معارف الهی و مسئله غرور ج20/9

معنی کبر ج111/2

مغروران ج17/9

مغرور شدن به امور فانی ج10/9

مغرور شدن به زر و زیور دنیا ج16/9

مغرور شدن به کرم حق ج24/9

مغرور نشدن اهل بصیرت به امور دنیوی ج23/9

مغرور و مغنای آن ج8/9

مفاخره و خیلاء ج73/4،78

مقت و بغض از حق تعالی ج105/2،106

منشأ کبر ج122/12

منشأ کبر و اسارت ج89/12


تکلف

برائت از تکلف ج337/8

بی رغبتی در ایمان و عمل ج337/8

بی رغبتی در عبادت ج327/8،336؛ج34/9

تکلف در اعمال ج327/8،328،329

تلکف در عبادت ج344/8،347

تکلف در عمل خیر ج339/8

تکلف و ریا ج336/8

تکلف و نفاق ج336/8

عبادت های متکلف ج314/8،327،328،329

عمل تصنعی و بیزاری انبیا علیهم السلام از آن ج338/8، 339،342

متکلف زیانکار دنیا و آخرت ج336/8

مردود بودن عمل با تکلف ج336/8

نتیجۀ عمل با تکلف ج336/8


تکلیف

ادای تکلیف ج105/12

تکالیف شرعیه ج29/1

تکلیف به اندازۀ توان ج427/2؛ج166/8؛ ج50/10؛ج96/11

تکلیف ما فوق طاقت ج60/4

تکلیف واجب ج181/11

مرز تکلیف و شناخت نماز و روزه ج43/5


تمدن

اساس تمدن و سیاست ج132/11

اوضاع غرب در کلام کاظم زاده ایرانشهری ج142/2 -147

اوضاع وحشتناک اروپا ج143/2

تمدن آشوری ها ج165/9

تمدن اسلامی ج111/1

تمدن امروز مرهون اسلام ج316/6،317
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تمدن امروزی ج112/9

تمدن شرقی ج18/2

تمدن عظیم انسانی ج164/3

تمدن غربی ج19/2،142،143،319

تمدن فراعنه ج165/9

تمدن فینقی ها ج165/9

تمدن های غلط فعلی ج165/9

تمدن هخامنشیان ج165/9

جنگ طبقاتی در میان ملل متمدن ج301/6

سفرۀ گسترده تمدن ج284/2

عامل اصلی تمدن در اجتماع ج360/2

علم و تمدن در غرب یا انحطاط دینی ج315/2 - 319

قرن علم و تمدن ج314/2

مخالفت با تمدن ج323/2

مظاهر اصلی تمدن در اجتماع ج360/2

ملت های متمدن اروپا و آمریکا ج316/2

ملل متمدن ج120/1

ممالک متمدن اروپا ج145/2

وکلای کشورهای متمدن ج307/2


تمسخر

استهزا ج413/3؛ج316/11

استهزای به حق ج311/7

استهزای خداوند ج118/6

استهزای نبوت انبیا و امامت امامان ج16/9

اهل جنون و مسخرگی ج277/10

تمسخر به اهل دنیا ج155/10

تمسخر مسلمان ج300/11

مسخره کردن ج254/6

مسخره کردن آیات ج17/9

مسخره کردن اهل علم ج310/7

مسخره کرده زحمان انبیا و ائمه علیهم السلام ج58/9

مسخره کردن عذاب ج17/9

مسخره کردن علما و دانشمندان ج165/9

مسخره کردن مردم ج41/10

مسخره کرده معاویه ج108/9

مسخره کردن یکدیگر ج429/2

مسخره کنندگان ج306/1

مسخره نکردن بندگان خدا ج306/9

مسخره و استهزا ج61/10

نقل مطالب استهزاآمیز ج94/10


تنبلی

دوری از کسالت و تنبلی ج143/7


تنفس

اعمال مکانیکی تنفس ج306/3

اکسیژن برای تنفس انسان ج310/3

انقباض عضلات تنفسی در هنگام دم ج302/3، 304

انقباض و انبساط عضلات تنفسی ج305/3
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انواع تنفس ج300/3

ایجاد شدن یک نفس ج296/3،297

تعریف تنفس ج299/3

تنفس از بینی ج203/4

تنفس از مهم ترین برنامه های پوست ج202/4

تنفس انسان ها،حیوانات،گیاهان ج277/1،278، 279،280

تنفس خارجی ج300/3

تنفس داخلی ج300/3

تنفس سلولی ج300/3

تنفس هوای تمیز ج195/4

چگونگی حرکت هوا به داخل ریه ها ج302/3

حرکات تنفسی ج300/3

دستگاه تنفس و عوامل نَفَس ج298/3،299

شیمی تنفس ج300/3

عمل بازدم ج300/3،301،302،304

عمل دم ج300/3،302،303،304

کنترل تنفس ج300/3،304،305

هدف نهایی دستگاه تنفس ج304/3


تواضع و فروتنی

تواضع ج21/4،74،180؛ج299/5،311؛ ج225/7،288؛ج176/12

احترام به کوچک و بزرگ بندگان در کلام امام سجاد علیه السلام ج315/10

اصل و تبار انسان در تواضع ج316/10

اظهار تواضع ج45/6

امر به تواضع ج335/10

اندیشه در آیات توحید بهترین راه تواضع ج310/10،311

اهل تواضع ج81/10،328

ایجاد تواضع ج333/9

برترین عمل عبادت و تواضع ج75/10

برترین مردم ج57/3

بزرگی در تواضع ج290/8

بلندی مقام در تواضع نه تکبر ج356/9

پذیرفتن فقرا با تواضع ج169/7

پیروی از تواضع امام علی علیه السلام ج318/10

تجلی تواضع در نفس ج300/10

تواضع آیت الله بروجردی ج325/10

تواضع از بزرگترین عبادات ج316/10

تواضع امام علی علیه السلام ج317/10،318

تواضع با فقیران با ایمان و عالم ج365/4

تواضع با همه کس ج145/12

تواضع بحر العلوم در برابر نراقی ج286/10

تواضع برای خدا ج333/10

تواضع برای قریشی و عربی ج40/3

تواضع به درگاه حق ج149/11

تواضع به وقت دولت ج386/9

تواضع،پیروی از دستورهای حق ج295/10، 296،302،312
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تواضع،تکبر در برابر هوای نفس ج296/10

تواضع خاص ج111/2

تواضع برابر اهل علم و دین ج266/4

تواضع در برابر بزرگان ج481/2

تواضع در برابر ثروتمندان ج232/8؛ج320/10

تواضع در برابر خدا ج215/9

تواضع در برابر خلق خدا ج66/4؛ج315/10، 317،320،333،336

تواضع در برابر صاحب خلقت ج9/8

تواضع در برابر عظمت حق ج294/10،295، 302،303،305،308،309،311،313،314، 315،317،320،333،334،336

تواضع در برابر غیر خدا ج81/6،83

تواضع در برابر متکبران ج320/10

تواضع در برابر مسلمان ج300/11

تواضع در برابر نعمت ج324/6

تواضع در حج ج82/7،83،86،107

تواضع در درس ج331/8

تواضع در سخنوری ج24/10

تواضع در عین بزرگی ج57/3

تواضع در غذا خوردن ج243/9

تواضع در قرآن ج334/10

تواضع در قلب ج45/3

تواضع در کلام امام صادق علیه السلام ج319/10

تواضع در مسیر حج ج107/7

تواضع در نفس ج226/9

تواضع در نماز ج47/5

تواضع رسول خدا ج334/10

تواضع عام ج111/2

تواضع قلبی ج303/10

تواضع منشأ خشوع ج336/10

تواضع موسی علیه السلام در نفس ج23/5

تواضع نسبت به حق و خلق ج303/9

تواضع نیروی عقل ج319/10

تواضع و خشوع ج93/2؛ج93/9

تواضع و خشوع در دنیا ج19/9

تواضع و رفعت خدایی ج374/9

تواضع و فروتنی با کوچک و بزرگ ج365/4

جذبۀ روحی و تواضع برای حق ج305/7

حد تواضع ج318/10؛ج16/12

حرکت متواضعانه ج223/7

حصن تواضع خاص ج112/2

حصن تواضع عام ج111/2

حقیقت تواضع و فروتنی ج294/10،295،296، 302،334

حکمت در قلب انسان متواضع ج319/10

درجات تواضع ج318/10

دفع بدی به خوبی ج318/10

رأس خیر تواضع است ج319/10

رسول خدا و تواضع ج321/10

روایات تواضع ج316/10 -320
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روح تواضع ج88/6

روح تواضع در انسان ج314/10

سیمای مؤمنان و متواضعان ج328/10

شرف در تواضع ج223/9

شریف ترین خوی ها فروتنی و بردباری است ج272/8

شیرینی عبادت در فروتنی ج316/10

عبادت با تواضع ج334/10

علت تواضع ج315/10

فروتنی در برابر آفریدگار ج311/11

فروتنی و تواضع در برابر مردم ج423/12

کسی که برای خدا فروتنی کند ج45/6

متواضع ترین انسان ج203/11

مجلس تواضع ج47/11،205

مردان و زنان فروتن ج324/1

منافع تواضع ج328/10

منزلت بندگان به قدر تواضع ایشان ج49/6

نهایت تواضع در حج ج135/7

هیچ حسبی چون تواضع نیست ج355/4


توبه

آب کردن گوشتی که از معصیت روییده در توبه ج71/12

آثار الهی توبه ج61/12

آمرزش گناهان در توبه ج279/12

احساس سنگینی گناه در توبه ج61/12

ادای حق مردم در توبه ج74/12

استغفار از معصیت ج268/2

اسراف بر نفس ج252/1

اعتراف به تقصیر و جنایت در توبه عوام ج78/12

التجای به توبه ج423/4

امروز و فردا کردن در توبه ج178/2

امید بازگشت و توبه ج303/1؛ج177/2؛ ج68/3

انواع توبه ج75/12

اهل توبه ج148/6

ای کاش از آنچه انجام دادند توبه می کردند ج107/4

باب توبه به روی احدی بسته نیست ج71/12

باز بودن باب توبه ج117/3

باز بودن باب توبه تا روز نفخ صور ج218/3

باز شدن هشت در بهشت در توبه ج61/12

بازگشت به سوی خدا ج91/12

بازگشت و رجوع به حضرت احدیت ج45/9

بجا آوردن فرائض ترک شده در توبه ج74/12

بدکاران توبه کار ج267/1

برترین شفیع ج87/8

بسته شدن درهای توبه هنگام نزول عذاب ج258/12

بسته شدن هفت در جهنم در توبه ج61/12

بهترین عامل توبه ج187/1

ص:85






بهترین علت توبه ج157/1،379

بهترین ماهها،ماه توبه انسان ج387/9

پاک شدن گناهان ج355/9

پذیرش توبه ج120/2

پذیرفتن توبه گنهکاران ج219/9

پذیرفته شدن توبه آدم ج179/9

پشیمانی از گذشته در توبه ج74/12

پشیمانی از گناه توبه است ج156/6

تأخیر در توبه ج372/7،374

تائب در کلام رسول خدا ج74/12

تائب و تکالیف شاقه ج34/11،35

تدارک خطاها ج206/1

تدارک و استغفار ج155/2

ترک توبه ج94/2،96؛ج89/4؛ج62/12

تصمیم بر توبه ج197/3

تعجیل در توبه ج98/2،99

توابین ج159/4،231،347؛ج162/5؛ ج20/11

توابین حقیقی ج229/11

توبه ج28/1،191،320،329؛ج210/2، 218،429؛ج29/3،213،216؛ج91/4، 105،158،263،378،400؛ج41/5،158، 208،376؛ج29/6،70،74؛ج371/7؛ ج263/8،300؛ج27/9،355؛ج90/12

توبه آدم علیه السلام ج222/3؛ج13/5،14،15

توبه آشکار ج431/2

توبه اراذل و اوباش در محضر علامه مجلسی ج118/10

توبه از اوصاف باطنی ج251/2

توبه از پیمان شکنی،قطع رحم،کفر و شرک ج40/5

توبه از تقصیر نسبت به اهل بیت ج68/11

توبه از تمام گناهان ظاهر و باطن ج33/12

توبه از چشم چرانی ج290/9،297

توبه از خلاف شرع در اوایل سن ج34/9،35

توبه از خوردن مال مردم ج73/12،74

توبه از خیانت ج269/4

توبه از عجب ج219/9

توبه از گناه ج199/1؛ج147/6،148،149، 154،234،257؛ج333/5؛ج285/7،374

توبه از گناهان گذشته ج140/3،311

توبه از گناه تمسخر و القاب زشت ج41/10

توبه از گناه و تبدیل سیئات به حسنات ج73/12

توبه از نفس پرستی ج260/7

توبۀ اصفیا ج76/12

توبه،اعظم واجبات الهی ج218/3

توبۀ اولیا ج76/12

توبه از برادران یوسف ج148/6،149،152

توبۀ بشر حافی ج354/5

توبه بعد از گناه ج241/4

توبه پذیر ج14/3

توبه پنهانی ج431/2
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توبۀ پیامبران ج76/12

توبه ترک حج ج73/12

توبه ترک زکات ج73/12

توبه ترک نماز و روزه ج73/12

توبۀ جوان یهودی ج323/10

توبه حقیقی در حج ج104/7

توبه حسود ج167/10

توبه حقیقی ج357/6؛ج40/7،41،43،44؛ ج73/12،75

توبۀ حقیقی در قرآن ج61/12

توبه حقیقی یک زن ج222/2

توبۀ خاصان ج76/11

توبۀ خالص ج26/12

توبه خالص و استقامت بر آن ج68/12

توبه در روایات ج67/12 -71

توبه در قرآن ج249/5؛ج64/12

توبه در کعبه ج54/7

توبه در ماه رمضان ج255/6

توبه دنبال هر گناه ج431/2

توبه راهزن ج186/1

توبه عوام ج76/12،77،78

توبه فرزندان یعقوب ج262/10

توبه،فرمان حق ج358/1

توبه قبل از مرگ ج69/12،71

توبه کنندگان در قرآن ج327/1

توبه کننده از گناه مانند کسی که گناه نداشته ج70/12

توبه گنهکاران ج262/10

توبه مؤمن ج113/4

توبۀ مرد شرابخوار ج247/1

توبه مقبول ج35/9

توبۀ نباش کفن دزد ج249/1

توبه و استغفار حقیقی ج181/10،183

توبه و استغفار در کلام امام علی علیه السلام ج74/12

توبه واقعی از گناه و جلب فضل و رحمت خدا ج64/12

توبه و برگرداندن مال مردم ج450/2

توبه و ترک عذاب ج263/1

توبه و جلب غفران الهی ج61/12

توبۀ وحشی،قاتل حمزه ج250/1،251

توبه و در پوشش خدا قرار گرفتن ج68/12

توبه و کتمان گناه توسط فرشتگان ج68/12

توبه و کلمه در قرآن ج12/2

توبه و گناه را از یاد حفظه بردن ج73/12

توبه و محبوبیت نزد خدا ج61/12،68،70

توبه و مرگ ج193/1

توبه همراه با شرمساری ج174/12

توبه یهودی ج71/12

توفیق توبه ج247/1؛ج402/3؛ج91/8

ثبوت قدم در توبه ج78/12

جبران ظلم و ستم ج78/12

جبران عمل ج120/2
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چشاندن رنج طاعت بر بدن بجای لذت های معصیت در توبه ج74/12

حالت توبه ج9/9

حرکت تأخیر توبه ج62/12

حزن علامت صحت توبه ج31/9

حقیقت توبه ج41/4؛ج263/8؛ج60/12

خدا و گنهکاران پشیمان ج243/1

خوشحالی خداوند در توبه بندگان ج69/12

درجۀ توابین ج78/12

راهب و راهزن ج186/1،187

راه رسیدن به مقام انابه ج493/2

روی آوردن به توبه و انابه ج227/1؛ج49/11

رجوع بنده از مخالفات و معاصی باطن ج30/9

رجوع بنده به ظاهر از مخالفات و ترک معاصی ج30/9

زمان توبه ج192/1،193؛ج221/2

شرایط توبه ج68/3؛ج74/12

شستن گناه با آب توبه ج305/8؛ج388/9

شفاعت توبه ج153/6،154

شفای گنهکاران در توبه ج94/12

شفیعی رستگار کننده تر از توبه نیست ج69/12

صیقل توبه ج159/4

طلب آمرزش و مغفرت ج320/1

طلب توبه ج163/7

طواف اول منزل توبه ج177/7

عدم پذیرش توبه ج255/1

عذرخواهی از محبوب ج482/2

عذرخواهی برای به دست آوردن خشنودی خدا ج17/9

عزم بر ترک گناه ج61/12،74

عقد توبۀ صحیح در حج ج112/7

علاقۀ به توبه در عبد الملک مروان ج100/12

علامت صحت انابت و توبه ج30/9

غسل با آب توبه ج40/7،43

قبول توبه ج241/1،255،260؛ج68/3؛ ج377/10

قبولی توبه آدم علیه السلام ج109/4

قبول توبه شرابخوار ج247/1،248

قدم توبه ج302/4

قوم یونس و توبه آنان ج420/3،421

کمال توبه ج61/12،62

گذشت خداوند از گناهان ج187/1

گروه تائبین ج117/3

گریه و استغاثه در توبه ج35/9

گناهکاران تائب ج150/6،153،176؛ ج181/10

لباس توبه ج124/7،126

مؤمن توّاب ج70/12

محاسبه اعمال بعد از توبه ج233/12

محبوبیت توابین ج290/1،357

محروم شدن از توبه ج153/4

محو گناهان به توبه ج350/12
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مراعات شستن حقیقت در توبه ج74/12

مرد و زن با ایمان تائب ج70/12

معنای توبه ج30/9

مفتوح بودن باب توبه ج43/4

مقام توبه ج312/3؛ج152/6؛ج121/10

مقدمه توبه خروج از غفلت ج61/12

مهر و علاقه به تائب ج69/12

نپذیرفتن توبه ج207/3

ندامت بر تقصیر علی ما فرّط وفات ج30/9

وجوب توبه ج62/12

وجوب توبه در کلام خواجه نصیر الدین طوسی ج62/12

وسعت توبه ج260/1

هیچ شفیعی پیروز کننده تر از توبه نیست ج153/6


توحید

توحید ج22/1،286؛ج175/3؛ج249/4؛ ج274/5،348،387؛ج151/6؛ج389/7؛ ج11/10،358،364

آثار توحید ج173/8

آیات توحید ج217/7؛ج310/10

اثبات توحید از راه فلسفه ج214/7

اثبات صانع و صفات او ج439/10

ارزش توحید به معرفت است ج252/3

اساس توحید ج358/5

استمداد از رحمت واسعۀ أحد صمد ج411/2

اصول اخلاق و توحید ج19/12

اعتقادات صحیح در توحید ج87/4

اعتقاد به توحید ج228/11

اعتقاد به حق ج31/12

اعتقاد به یگانگی خدا ج272/5

اقرار به الوهیت و ربوبیت و وحدانیت ج137/6

اقرار به توحید ج205/3؛ج95/7

اقرار به وحدانیت ج346/5؛ج127/6،128، 130؛ج59/9

اقسام توحید ج82/4

امر به یکتاپرستی ج303/6

اندیشه در صفات و اسمای حق ج57/1

اهل توحید ج68/1؛ج248/3،250؛ ج350/5

ایمان به الله ج214/7

ایمنی از عذاب در توحید ج266/3

با وجود آوردن حواس معلوم است که منزه از حواس است ج223/5

بزرگداشت عظمت او در همه شؤون ج422/12

بهترین عبادت در گفتار لا اله الا الله است ج262/3

بیعت بر خداپرستی ج84/8

بی نیازی خداوند از عبادت بشر ج229/5

بی نیازی و بی همتایی خدا ج73/11

پاک شدن از بت پرستی ج190/11
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پرستش خداوند ج21/5،23،381،382؛ ج191/10

پروردگار آسمان ها و زمین ج421/2

تجلی انوار توحید افعال ج321/5

تجلی توحید در قلب ج248/3

تعلیم توحید ج53/1

تنزیه از توصیف ج73/11

تنزیه خداوند از نقص ج229/5

تنزیه وجود مقدس او ج133/6

توجه به خدا و عمل به اوامر او ج299/10

توحیدات ثلاثه ج17/6،18

توحید اجمالی و تفصیلی ج230/4

توحید اسما ج242/5

توحید اسما و صفات ج15/6

توحید افعال ج242/5،244

توحید افعالی ج15/6،89

توحید حقیقی ج240/4،241؛ج176/5؛ ج68/6

توحید خاص ج82/4،83،84

توحید خاص الخاص ج82/4،85

توحید در نهج البلاغه ج292/11

توحید ذات ج242/5،243،244؛ج356/6

توحید ذاتی،صفاتی،افعالی ج32/12

توحید صحیح ج412/2

توحید صفات ج244/5،321

توحید عام ج82/4،83

توحید عملی ج397/2،399؛ج133/6

توحید فعلی و وصفی ج176/5

توحید نظری ج397/2،398؛ج133/6

توحید واجب ترین واجبات ج327/11

توحید واقعی ج365/9

توحید و یکتاپرستی ریشۀ همه واقعیت ها ج170/11

ثنای الهی ج41/1

جلوۀ توحید در قلب ج28/1

جهاد برای بزرگداشت کلمۀ الله ج157/9

حب الهی در مسیر یکتاپرستی ج411/2

حد اعلای توحید منفی صفات (زائد بر ذات) از اوست ج221/5

حصن حصین توحید ج133/3

حقیقت توحید ج75/1،264؛ج81/4؛ ج288/10

حقیقت لا اله الا الله ج264/3

خاندان نبوت ج49/9

خدا با حواس درک نمی شود ج225/5،226

خداپرستی ج49/9

خداخواهی و حق طلبی ج17/6

خدا را همه جا و همه اشیاء دیدن ج67/9

خداشناسی ج64/1؛ج252/3،258؛ج272/5

خدا مشابهتی با هیچ یک از مخلوقات ندارد ج398/2

خداوند بی مانند ج392/5
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خداوند یگانه ج389/5

خدای عز و جل بود و هیچ چیز با او نبود ج295/7،296،297

خلقت زمین نشانۀ توحید ج342/7

درک توحید ج53/7

دعوت به خدا ج46/10

دعوت به شهادتین ج324/10

دلایل فطری توحید ج215/7

ذات مستجمع جمیع اسما و صفات ج130/1

ذات مقدس احدیت بی همتاست ج261/3

رابطه انبیا و امامان با توحید ج250/3

روایات اصیل توحید ج388/4

روایات باب توحید ج337/4

روگردانی از توحید ج152/11

سؤال دربارۀ توحید ج390/4،391

سالک راه توحید ج256/12

شب و روز از دلایل توحید ج360/7

شجرۀ طیبه توحید ج409/12،410

شرک خفی و جلی ج136/1

شریک نداشتن خدا در مرتبۀ فعل و صفات ج222/5

شناخت توحید ج126/11،127

شناخت حق و صفات علیایش ج127/6

شهادت بر توحید ج262/11،263

شهادت بر وحدانیت ج57/5

شهادت به وحدانیت ج269/3؛ج125/6؛ ج186/9

شهادت به وحدانیت خدا ج173/12

شهادت واقعی بر توحید ج126/6

صدق دعوی عبد در توحید ج220/5

صفت توحید ج136/1

ظهور کلمۀ توحید در زندگی ج86/9

عجز از درک توحید ج259/3

عرصه گاه توحید ج361/12

عشق به خدا ج28/1

عظمت توحید ج11/11

علاج توحید از شرک ج153/6

فرق توحید عام و توحید خاص ج84/4

فساد دنیا در معبودان متعدد ج407/10

فضای با برکت توحید ج371/11

فنای علم در علم خدا ج180/3

قصاید توحیدیه سعدی ج136/6

قهرمان توحید ج54/7

کاش انسان ها را که در محشر دو گروهند می دیدی ج251/3

کسی که لا اله الا الله نمی گوید ج264/3

کلام روزبهان بقلی شیرازی در توحید ج81/4

کلمات پروردگار ج407/10

کلمه پاک و اعتقاد به توحید ج40/6

کلمۀ توحید ج264/3

کلمه لا اله الا الله ج251/3

کلمه لا اله الا الله دژ و حصار من است ج266/3
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کلمه لا اله الا الله هم وزن و شبیه ندارد ج261/3

گویندگان لا اله الا الله در محشر ج251/3

لا مؤثر فی الوجود إلا الله ج33/12

لطایف توحیدیه در تکبیرة الاحرام ج219/5

مبادی توحید خاص ج83/4

مبدأ رحمت ج40/1

محاجه ابراهیم با عمویش در توحید ج156/7

مخالفت با خدایان قلابی ج247/7

مراتب تکامل در توحید ج163/7

مرحلۀ دانی توحید ج83/4

مرکز ثقل اسلام،اصل توحید ج399/2

معرفت الهی ج41/1

معرفت خدا ج320/8،321؛ج15/10

معرفت صنع خدا ج321/8

معنای حقیقی توحید ج250/3

معنای دست بلند کردن در تکبیرة الاحرام ج219/5،220،223،224

معنای لا اله الا الله ج249/3،250

معنای واحد بودن خدا ج390/5

مقام توحید ج26/12،27

مقام جمع و توحید ج120/12

مقام وحدت و توحید ج180/3

مقصود اصلی از خلقت انسان،معرفت خداست ج102/7

موحد و توحید ج41/12

ندای توحید ج154/7

نفی شرک ج397/2

نفی غیر خدا ج276/3

نور توحید ج240/4؛ج248/7؛ج204/9

نور معرفت و توحید ج395/7

نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه ای مانند لا اله الا الله نگفتیم ج262/3

واجب الوجود ج40/1

وحدانیت حق در قرآن ج417/2

وحدانیت خدا ج398/2؛ج187/5،188، 220؛ج342/6؛ج164/7

وحدانیت خدا از بیان قرآن ج420/2

وحدت خدا وحدت عددی نیست ج390/5

وحدت در صفات ج222/5

وحدت ذات ج221/5

هر چیزی در جهان همتا دارد مگر سه چیز ج261/3

هیاکل توحید ج137/1،138

هیچ عبادتی بالاتر از شهادت به کلمه لا اله الا الله نیست ج262/3

یقین به وحدانیت ج142/12

یگانگی خداوند ج119/11


توسل

توسل ج356/6؛ج90/12

توسل به امامان ج28/1؛ج95/3
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توسل به امورات از بین رفتنی ج365/9

توسل به انبیا علیهم السلام ج28/1

توسل به انبیا و ائمه علیهم السلام ج290/4؛ج20/6، 134،135،382

توسل به اهل بیت علیهم السلام ج13/5

توسل به خدا ج352/2؛ج385/4؛ج316/7؛ ج91/9

توسل به قرآن ج28/1

توسل به وسایل هدایت ج80/6

کلید حفاظت از دشمنان ج491/2،492

توفیق الهی ج397/1؛ج489/2

توفیق الهی برای عبادت ج339/6

توفیق بر طاعت و عبادت ج490/2

توفیق در کارهای خیر و نیک ج350/12

توفیق درک محضر حق ج401/4

توفیق شکرگزاری ج425/3

توفیق عنایت خداست ج204/9

توفیق یافتن بر اسلام و ایمان ج490/2

حقیقت توفیق ج487/2،489

مرحلۀ یافتن ج397/1

نعمت توفیق ج490/2

توکل ج28/1؛ج50/2،153،253؛ج29/6؛ ج90/12،95

ائمه طاهرین در رأس متوکلان ج11/12

اعتماد بر فضل و کرم خدا ج122/8

اعتماد بر خدا در کلام ابو ذر ج73/8

اعتماد به رحمت الهی ج297/12

اعتماد و توکل انبیا علیهم السلام ج229/11

اهل ایمان و توکل ج18/12

اهل توکل ج125/8؛ج21/12

ایمان قفل توکل ج18/12

برچیده شدن حکومت شیطان با توکل ج12/12

بی نیازی در اعتماد به خدا ج291/8

پیوستن حوادث به مشیت خداوندی و آرامش قلب ج13/12،14

توکل،از مقامات ستّ ج403/11

توکل بر خدا ج63/2،64؛ج15/3،205؛ ج268/4؛ج37/5،169،258،387؛ ج219/6،340؛ج35/7؛ج92/8،97،264؛ ج194/9

توکل بر خدا در حج ج109/7

توکل پیامبر ج14/12

توکل در تمام امور زندگی ج16/12

توکل در روایات ج15/12

توکل در قرآن ج12/12،13،15

توکل در کلام امام صادق علیه السلام ج18/12

توکل در کلام جبرئیل ج17/12

توکل غیر از تنبلی است ج11/12

توکل کلید ایمان ج18/12

توکل کنندگان ج281/5؛ج139/8؛ج378/10؛ ج14/12

توکل نشانۀ تقوا ج145/12
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توکل و حفظ انسان از شرک و گناه ج11/12

توکل و کفایت امور ج15/12،16

حد توکل ج16/12،21

حقیقت توکل ج10/12،11،12،17،18،19

درجات بهشت متوکلین ج125/8

درس توکل ج429/12

دنبال کار و کوشش رفتن در عین توکل ج10/12، 11،14

روح توکل ج18/12

طواف ششم،منزل توکل ج178/7

علامت متوکل ج274/12

علت تحقق توکل ج12/12

فنای قدرت در قدرت خدا ج180/3

قوۀ توکل ج123/1،124

کمترین مرتبه توکل ج21/12

گفته های صوفیان در باب توکل ج11/12

محبوبیت متوکلین ج290/1

مستقل ندانستن اسباب و وسایل ج12/12

مقام توکل ج180/3؛ج19/12،21

مقام توکل و اعتماد به حق ج19/12

هلاکت در دوری از توکل ج274/12


تولی و تبری

بیزاری از دشمنان حق ج29/6

تولی و تبری ج300/1


تهمت

تهمت ج85/3،413؛ج92/4؛ج113/7، 243،253،310؛ج26/8،245؛ج320/9؛ ج9/10،164،313

آب شدن ایمان در تهمت ج248/12

اجتناب از افترا ج254/6

اعراض از تهمت و شایعه ج315/6

افترا و تهمت در قرآن ج249/5

تهمت به اهل عرفان ج34/1

تهمت به مرد یا زن پاک دامن ج213/3

تهمت زن ج17/9

تهمت زنا زدن ج315/1

تهمت کار اهل ایمان نیست ج245/12

تهمت نزدن مؤمن ج247/12

تهمت و افترا به مسلمان ج300/11

تهمت و افترا در حق مؤمن ج275/6

خودداری از تهمت ج342/8

در معرض تهمت افتادن ج110/9

سنگینی گناه تهمت ج246/12

صبر بر تهمت ج193/12

وزر و وبال تهمت ج245/12،246،247،248


تیمم

تیمم ج187/4،192،208،210؛ج94/5، 151؛ج35/6؛ج157/8،165

آب حقیقی در تیمم اهل طریقت ج210/4،
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211،213،215

اسرار تیمم ج209/4

ترتیب تیمم اهل حقیقت ج217/4

ترتیب تیمم اهل طریقت ج216/4

تیمم اهل حقیقت ج216/4،217

تیمم اهل شریعت ج210/4

تیمم اهل طریقت ج210/4

تیمم با خاک غیر مباح ج61/5،62،74

تیمم بدل از وضو ج210/4

تیمم بر چه چیزهایی صحیح است ج210/4

تیمم در فقدان آب حقیقی ج216/4

تیمم در قرآن ج188/4

تیمم لغوی ج207/4

خاک تیمم ج61/5،138

خاک حقیقی در تیمم اهل طریقت ج210/4، 213،215

شرایط تیمم ج210/4

شکل و کیفیت تیمم ج210/4

عذر برای تیمم ج210/4

فرق بین تیمم اهل طریقت و اهل حقیقت ج217/4

مقدمات فهم تیمم اهل طریقت ج210/4


باب ث


ثروت

ثروت بدون مال ج331/1

ثروتمندترین مردم ج336/1



ثقلین

تمسک به قرآن و عترت ج197/3،198

جدا نبودن کتاب خدا از عترت پیامبر ج67/11

جدایی از قرآن و اهل بیت ج203/3

حدیث ثقلین ج198/3؛ج274/5

رجوع به قرآن و اهل بیت ج203/3

سؤال از کتاب خدا و عترت در قیامت ج68/11

ضلالت در دوری از قرآن و عترت ج198/3

عبادت ثقلین ج281/11

قرآن و عترت ج198/3

کتاب خدا و عترت پیامبر ج66/11،67،263

معارف الهی بر مذاق قرآن و اهل بیت ج360/11

معنای کلمۀ عترت در روایت ثقلین ج67/11

ورود کتاب خدا و اهل بیت در قیامت ج68/11

ورود کتاب خدا و عترت پیامبر بر حوض کوثر ج264/11



ثواب

اقسام جزا ج349/5

امید ثواب ج196/9

پاداش احسن ج53/10

پاداش اصلاح گران ج38/5،39

پاداش دوستی و دشمنی در راه خدا ج396/9

پاک شدن چهل هزار گناه ج276/4

ثواب آمرزش گناهان ج396/6

ثواب افطاری دادن ج258/6
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ثواب انفاق ج16/11

ثواب بی رغبتی به دنیا ج179/8

ثواب پرهیز از گناه ج179/8

ثواب پنجاه صدیق ج208/8

ثواب تسلیت دادن به مصیبت زده ج371/9

ثواب تشییع جنازه ج370/9

ثواب خوش رفتاری و کار نیک ج99/4

ثواب دوری از جدال ج91/10

ثواب دو هزار رکعت نماز مقبول ج73/7

ثواب زهد در دنیا ج211/6

ثواب زیارت موالیان ائمه علیهم السلام ج397/6

ثواب شب قدر ج401/6

ثواب شستن میت ج370/9

ثواب صبر بر طاعت ج326/12

ثواب صبر بر مصیبت ج326/12،335

ثواب صبر بر معصیت ج326/12

ثواب صد سال صبر در عبادت ج405/6

ثواب صد شهید ج276/4

ثواب صد شهید و چهل هزار حسنه ج405/6

ثواب عبادت روایات من بلغ ج328/8

ثواب عفو و عدل ج379/10

ثواب عیادت مریض ج370/9

ثواب فراخور عمل ما ج373/4

ثواب قدم هایی در مسیر مستراح ج60/3

ثواب فضای حاجت انسان مؤمن ج306/4

ثواب گریه از خوف خدا ج179/8

ثواب گریه کننده از ترس خدا ج211/6

ثواب ورع در برابر گناه ج212/6

ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره مقبول ج396/6

ثواب هزار شهید ج402/6

ثواب یک سال عبادت ج402/6

جزا بر رجا ج349/5

جزا بر وفا ج349/5

جزا در رجعت صغری ج349/5

جزا در رجعت کبری ج349/5

طمع ثواب ج40/12

محرومیت از ثواب ج14/11

مواجه شدن با ثواب ج172/9


باب ج


جاذبه های الهی

ارزش جاذبه های الهی ج63/9،72



جامعه

جامعه غیر مذهبی ج266/5

جامعۀ مذهبی ج266/5



جاهلیت

اهل جاهلیت ج166/7

بطلان تمام مناصب و افتخارات جاهلیت ج166/7

جاهلیت نوین ج116/12
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خون هایی که در جاهلیت ریخته شده باطل اعلام می کنم ج165/7

عصر انحطاط و قبیله بازی ج168/9


جبر

جبر ج115/1

اجبار در دین ج368/2

عامل جبر ج8/3

گمراهی جبری نیست ج188/9،190

محکوم اندیشه ج115/1

مذهب جبر ج415/4


جدال

آتش جهنم در انتظار جدال کنندگان ج87/10،88

آفات جدال از زبان شهید ثانی ج89/10 -106

آفات مراء و جدال ج89/10 -106

آیات جدال احسن ج84/10،85

اعتراف نکردن به اشتباه در جدال ج99/10

انواع جدال ج108/10

اهل جدل ج157/11

ایمان محکم در ترک مجادله ج108/10

برخورد پیامبر با جدال ج91/10

بستن راه مراء و مجادله ج82/10،83

پافشاری در باطل ج87/10

پرهیز از جدل ج92/10،319

پرهیز از جدال و مراء ج81/10

تحریف سخنان در جدال ج98/10

ترک جدال از امام حسین علیه السلام ج82/10

ترک جدال،گرچه حق با تو باشد ج95/9

تزکیه نفس و خودستایی در جدال ج105/10

تکبر و برتری جویی در جدال ج99/10

توهین در جدال ج98/10

جدال ابراهیم با مردم زمان خود ج85/10

جدال ابراهیم و مبارزۀ با شرک و بت پرستی ج85/10

جدال احسن ج83/10،74،85،86

جدال،اخلاق شیطانی ج80/10،82،83،89، 108

جدال از روی عناد و جهل ج79/11

جدال با انبیا و ائمه علیهم السلام ج81/10

جدال با پیامبر ج89/10،100

جدال با تخصص در امر مناظره ج86/10

جدال با خدا ج101/10

جدال برای تفوق یافتن ج108/10

جدال برای خودنمایی ج86/10،87،89

جدال برای شکستن آبروی دیگری ج108/10

جدال،تظاهر و ریاکاری ج92/10

جدال جاهلان ج87/10،88

جدال در سقیفه ج81/10

جدال عامل هلاکت و افتضاح ج80/10

جدال غیر احسن ج90/10،93

جدال غیر مشروع ج86/10
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جدال و اسکات طرف ج89/10

جدال و اظهار فضل ج90/10

جدال و عدم پذیرش حق ج90/10

جدال و کنش ها و واکنش ها در اندوه دیگران ج103/10

جدال و مراء ج196/2؛ج274/6

جدال و مراء ابلیس در برابر حقیقت مسلّم ج80/10،81

حرمت جدال ج83/10،86

حقد و کینه توزی در جدال ج94/10

حقیقت مراء و جدال ج80/10

خشم و غضب در جدال ج93/10،94

خصومت در سخن ج80/10

خودداری از جدال گرچه حق با او باشد ج92/10

رشک و حسد در جدال ج95/10

رفتار اراذل و اوباش در جدال ج95/10

رفتار صالحان در جدال ج95/10

رفتار صدیقان در جدال ج95/10

سستی اندیشه در مجادله ج108/10

شفاعت نکردن از جدال کنندگان ج91/10

غضب خدا در مجادلات ج87/10،88

قدرت بر مجادله ج95/10

کناره جویی از مردم در جدال ج96/10

کنجکاوی از عیوب مردم در جدال ج101/10

گفتارهای حرام در جدال ج98/10

مجادله ج316/11

مجادله با پروردگار ج70/6

مجادله در آیات قرآن ج87/10

مجادله دربارۀ خدا ج88/10

مجادله دو نفر جاهل ج108/10

مجادله دو نفر عالم ج108/10

مجادله و مجامله ج245/8

مجادله و منازعه ج236/7؛ج65/8

مجازات و ستیزه جویی ج90/10،92

مناظرات بزرگان دین ج86/10

منشأ مراء و جدال ج107/10

موارد جدال احسن ج86/10

نفاق و دورویی در جدال ج106/10

وجوب جدال و مناظره با مخالفان ج86/10


جریمه

جریمه آخرتی ج169/1

جریمه دنیایی ج169/1


جسم

مرکز جنبش های عملی ج83/3


جعل

جاعلین حدیث ج335/2

جعل حدیث ج327/2،328،333

خلیفه مسلمانان و سکوت در مقابل ظلم او ج334/2
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صبر در مقابل پیشوای ظالم ج334/2،335

کتب اهل سنت و احادیث جعلی آن ج328/2

لزوم طاعة الأمراء ج335/2

نمونه ای از احادیث مجعول ج333/2


جنابت

جنابت در سیری شکم ج288/7

جنابت و بعد از حق ج228/4

جنب حقیقی ج225/4


جنگ

ابتدا کردن به جنگ ج205/11

بانیان جنگ های صلیبی ج319/2

پیش آمد حدیبیه ج326/4

تجاوز نکردن از حدود الهی در جنگ ج194/3

تقسیم غنائم ج58/3

جابر در جنگ صفین ج219/11

جنگ احد ج186/9؛ج260/10،376

جنگ با شمشیر،اسلام ج159/9،160

جنگ با کفار ج373/10

جنگ با منافقان ج60/9

جنگ بدر ج190/4؛ج149/8؛ج102/9، 186؛ج89/10،435؛ج266/11

جنگ برای اعلای کلمه حق ج53/3

جنگ برای حمیت ج53/3

جنگ برای خدا ج205/11

جنگ برای دنیا ج53/3

جنگ برای عصبیت ج53/3

جنگ جمل ج168/1؛ج58/3؛ج96/9،292، 294؛ج248/10

جنگ جهانی اول ج336/2؛ج280/4،284

جنگ جهانی دوم ج336/2،364؛ج50/4؛ ج126/5

جنگ خندق ج266/11

جنگ خیبر ج266/11

جنگ در ماه های حرام ج66/12

جنگ صفین ج168/1؛ج59/3؛ج146/4؛ ج47/6؛ج96/9،292،294

جنگ نهروان ج168/1؛ج96/9

جنگ و خرابی و آدم کشی ج9/10

جنگ و غارت صد کشور در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین ج336/2

جنگ های امیر المؤمنین ج234/3

جنگ های صدر اسلام ج119/7،120

جنگ های صلیبی ج167/9

خالی کردن جبهه های جنگ ج160/9

دولت اسرائیل و کشتن مردم ج337/2

رعایت عدالت در جنگ ج412/4

سختی جنگ ج253/1

شجاع در وقت جنگ ج276/8

شهادت مصعب در جنگ احد ج353/1

ضربتی در جنگ صفین ج59/3،60
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غزوه بنی المصطلق ج204/5

غزوۀ تبوک ج67/6

کشتن یک میلیون مسلمان در الجزایر ج336/2

کشته شدن طلحه و زبیر در حادثه جمل ج102/9


جن و انس

پناه بردن به خدا از شرّ جن و انس ج268/4


جوانمردی

فتوت و جوانمردی ج90/12


جوانی

جوانی را در کجا خرج کردی؟ ج388/9

جوانی و قدرتی که پیری نداشته باشد ج364/9


جهاد

جهاد ج299/1؛ج44/3؛ج121/4؛ ج394/6،406؛ج95/7؛ج166/8؛ج77/11

امتحان در جهاد ج306/12

انفاق مال در راه جهاد ج177/12

برترین جهاد،مبارزه با نفس ج106/3

ترس از جهاد ج316/1؛ج183/9

ترک جهاد ج25/11

توفیق جهاد ج155/8

جنگنده در راه خدا ولی الله است ج376/9

جهاد آیت الله سید محمد تقی خوانساری ج126/5

جهاد اکبر و جهاد اصغر ج63/8

جهاد الهی وسیله ای برای فلاح ج91/9

جهاد اویس ج148/5

جهاد با اعدای دین ج87/4

جهاد با اموال و جان ج390/11

جهاد برای تداوم اسلام ج89/9،90

جهاد در برابر شیاطین باطنی و ظاهری ج55/5

جهاد در راه خدا ج288/1؛ج28/2،120؛ ج238/3؛ج347/4،377؛ج207/5،327، 328؛ج52/8؛ج25/9،158،376؛ج24/11، 337؛ج65/12،205

جهاد در راه خدا همراه با امام عادل ج177/12

جهاد در قرآن ج247/5

جهاد،رهبانیت در اسلام ج95/7،97،103

جهاد،محبوب ترین کارها ج73/5

جهاد و دفاع ج181/11

جهاد و شجاعت ج29/6

خوف از جنگ و جهاد ج159/11

دفاع و جهاد مقدس ج11/12

راه مجاهدین فی سبیل الله ج229/11

زخم برداشتن در میدان جهاد ج238/8

سعی برای مخارج عیال ج467/2

شیران پیکار ج325/6

طریق جهاد و مجاهده با منافقان ج60/9
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فرار از جهاد ج313/1،315

قدرت بر جهاد ج265/3

قدمی که مؤمن برای جهاد برمی دارد ج276/4

کمک به جبهه حق علیه باطل ج312/6

کمک مالی در جهاد ج378/11

کوشش در راه خدا ج254/8

مالی که در جهاد مصرف می شود ج71/7

متخلف از جهاد ج253/1

مجاهدان در قرآن ج326/1

مجاهدان فی سبیل الله ج281/5

مجاهدانی که شربت شهادت ننوشیده اند ج188/12

مجاهد در راه حق ج342/8

مجاهدت در راه خدا ج104/12

مجاهدت همۀ عمر ج63/9

محاربۀ با شیاطین و مخالفان ج54/5

محبوبیت مجاهدین در راه خدا ج292/1

مدار کوشش و جهاد ج121/12

مرگ در حال جهاد ج456/2

معذوریت از جهاد ج331/11

نزول حکم جهاد ج378/10؛ج195/11


جهان

اقسام عالم ج349/5

اوضاع منظم جهان آفرینش ج152/3

جهان شناسی ج252/3

حقیقت جهان ج389/2

عالم بقا ج349/5

عالم سفلی ج349/5

عالم علوی ج349/5

عالم فنا ج349/5


جهل

جهل ج15/1؛ج75/4،116؛ج281/6،327؛ ج36/9،37،155،213؛ج373/10؛ ج342/11

آلودۀ به جهل ج229/1

ابواب جهل و ناآگاهی ج431/10

اسارت جهل ج371/11

اعتراف به جهل ج282/3

اعراب جاهلی ج204/1

اعراض از جاهل ج305/4،316؛ج195/11

اهل جاهل ج288/10

باز داشتن عقل از جهالت ج279/2،302

بحث با جاهلان ج288/10

بدبختی جهل ج233/1

بیداری جاهل ج299/2

بیماری جهل و غفلت ج217/7

پافشاری در جهل ج108/10

پرگویی علامت نادانی است ج37/8

پرهیز از جهل و غفلت ج311/12

پست ترین صفت جاهل ج50/12
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پستی جهل ج147/1

تاری قلب در جهالت ج50/12

تاریکی جهل ج44/1؛ج329/10؛ج65/11

تبدیل جهل به علم ج91/5

تعرب بعد از هجرت ج315/1

توبیخ برای جهل ج236/2

توجه به جهل خود در حقیقت علم است ج50/12

جاهلان ج347/5

جاهل به معارف ج236/3

جاهل دشمن خویش است ج386/9

جاهل قلمداد کردن دیگران ج98/10

جهل انسان ج146/11

جهل اهل رستاق ج99/2

جهل به امامت ج480/2

جهل به برزخ ج480/2

جهل به بهشت و دوزخ ج480/2

جهل به توحید ج480/2

جهل به جهل ج50/12

جهل به حقایق ج61/1

جهل به حقیقت ج134/6

جهل به حلال و حرام ج480/2

جهل به علل سعادت و شقاوت ج286/2

جهل به عیوب ج286/3

جهل به قضا و قدر ج148/1

جهل به کتاب و حساب ج480/2

جهل به معاد ج480/2

جهل به معارف ج171/6

جهل به معارف الهی ج163/2،164،480

جهل به مقامات اهل معرفت ج306/7

جهل به ملائکه ج480/2

جهل به موت ج145/1

جهل به میزان و صراط ج480/2

جهل به نبوت ج480/2

جهل به نفس ج241/2،247

جهل به نفس مبدأ همه بدبختی ها ج241/2

جهل در حرص ج50/12

جهل در دنیا ج50/12

جهل در عبادت ج89/4

جهل دشمن هر کس ج297/2

جهل ما نسبت به علوم مختلف ج111/9

جهل محض ج291/3

جهل مردم از شکرگزاری ج423/3

جهل نسبت به حقایق امور ج342/6

جهل و ادعای علم ج50/12

جهل و حجاب های ظلمانی قلب ج46/12

جهل و حماقت ج229/8

جهل و دنائت نسبت به شکم و شهوت ج24/4

جهل و لجاجت ج18/3

جهل و نادانی ج135/6؛ج326/8

چاه جهل و غرور ج306/10

حد نهایی جهل ج50/12
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خوبرویی با جاهلان ج377/7

دجّال جهل و شهوت ج331/6

دوری از اهل جهل ج481/2

دین نداشتن جاهل ج301/2

ذلت جهل ج370/6

راه جهل و بی خبری ج308/10

رعایت عقل از نادانی ج162/2

رواج جهل و نادانی در میان مردم ناآگاه ج430/10

روبرو شدن با جاهلان ج65/8

روزۀ جاهل ج299/2

روگردانی از جاهل ج428/2؛ج274/8؛ ج379/10

رهایی از حضیض جهالت ج158/11

زیستن در جهالت ج156/11

سخن مسالمت آمیز با نادانان ج335/10

سفر بی خرد ج299/2

سیاهی گناهان و جهل ج140/3

شدیدترین فقر ج298/2

شناختن جهل ج46/12

صفت جاهلان ج71/4

صورت انسانی و قلب حیوانی ج43/9

ضلالت جهل ج68/8

ظلمت جهالت ج123/1

ظلمتکدۀ جهل و غفلت ج78/5

ظلمت نادانی ج61/4

علاج جهل ج302/2

غرقاب گمراهی و جهالت کفار ج112/4

غفلت و جهالت ج205/12

قباحت جهل ج276/10

کشف مجهولات ج110/11

کلید جهل ج49/12

گراییدن به سوی جهل و فساد ج353/9

گرفتار تاریکی و جهالت ج175/3

گریز از جاهلان ج380/1

مدارای جاهل با اخلاق حسنه ج316/4

مرتبه وسط جاهل ج50/12

مردم غفلت زدۀ جاهل ج67/7

مردودی عمل با جهل ج257/7

مرده ای در میان زندگان ج43/9،44،45

مرز جهالت ج50/12

مرض جهل ج234/12

مرگ جاهلی ج335/2

معالجۀ جهل ج361/2

مغبون بودن جاهل ج402/10

مقابله کردن با جاهل ج316/4

نشانه های مشترک جاهلیت امروز با دیروز ج242/2

وقوف به جهل ج82/10


جهنم

جهنم ج163/2؛ج136/4
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آتش جهنم ج209/1،211؛ج211/2؛ ج206/3؛ج34/8،270،271

آزاد شدگان از آتش جهنم ج258/1؛ج68/12

آزادی از آتش جهنم ج265/4،358؛ج132/8

آسیای جهنم ج85/11

آگاهی از خصوصیات جهنم ج154/11

اداره کننده دولت ستمکار در جهنم ج85/11

افعی جهنم ج219/4

انتخاب جهنم ج414/4

اهل آتش ج128/10

اهل جهنم ج71/2،194؛ج54/3،207؛ ج366/6؛ج177/8؛ج33/9 ج67/12،325

باز شدن هفت در جهنم ج106/10

بدترین جایگاه ج261/1

بدترین درکات جهنم ج58/9،60

برات آزادی از دوزخ ج353/5؛ج372/7

بقا در آتش جهنم ج154/11

به جهنم رفتن شیطان و پیروانش ج70/6،72، 74

بی خبران از معارف در عذاب جهنم ج259/2

پناه بردن از آتش جهنم ج247/3؛ج232/4

ترس از آتش جهنم ج100/1،353؛ج506/2

جهنم برای زیانکارترین عمل ج293/7

جهنم،عاقبت گناهان ج199/4

جهنم،قرارگاه دنیاطلبان ج222/8

جهنم مخوف در انتظار بدکاران ج249/5

جهنم مرکز دوری از دوست ج48/3

جهنم و فرار از آتش ج48/3

حرام شدن آتش جهنم ج179/1،344؛ ج210/3؛ج80/5،200؛ج28/6

حرام شدن جهنم بر خودداری از نفس ج272/2

حفظ از آتش جهنم ج28/6

حق بودن دوزخ ج263/11

حقیقت جهنم ج358/4

حمیم جهنم ج212/2

خسارت جهنم ج318/8

خلود در آتش جهنم ج54/3،108

دخول در جهنم ج189/7

درخت زقوم ج295/6

دوری از آتش جهنم ج233/8

دوزخ ج69/6

دیوان مسجین ج405/4

راه دوزخ ج343/4؛ج203/8

روگردانان از اولیا در دوزخ ج433/2

رهایی از جهنم ج44/10

رهایی از عذاب جهنم ج151/12

زفیر و شهیق جهنم ج30/7

زقوم ج364/6

سه نفر بدون حساب در دوزخ ج383/1

سیر نشدن جهنم ج12/11،13

شراب اهل جهنم ج212/2

شناخت دوزخ ج270/3
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ضریع،زقوم،غساق جهنم ج211/2

ضریع و زقوم ج366/6

ظلمت جهنم ج178/3

عاصی و جهنم ج44/2

عذاب جهنم ج146/4؛ج176/6؛ج53/8، 54؛ج170/11

عذاب جهنم در قیامت ج156/11

کوشش بر خلاف معیارهای اصیل الهی و عذاب جهنم ج53/8

لباس برای نجات از جهنم ج77/4

مالک دوزخ ج16/9

مشاهده عذاب دوزخ ج331/10

مقاسمه چیست؟ ج108/6

منافقین در جهنم ج292/7

منکرین قیامت در جهنم ج294/7

ناامنی در جهنم ج384/9

نار در قرآن ج247/5

نار دوزخ ج343/4

نجات از آتش جهنم ج324/10

ورود به جهنم ج268/7

وزرای خیانتکار در جهنم ج85/11

هفت در جهنم ج281/7

هیزم جهنم ج180/11

یاد آتش جهنم ج219/4؛ج178/8


باب چ


چاپلوسی

تملق و چاپلوسی ج100/2؛ج72/10،73



چشم

آفت چشم ج90/2

اپیتلیوم پیگمان دار خارجی ج273/9

اشک قرنیه ج271/9

بازخواست چشم ج245/12

برای عبد چهار چشم است ج326/6

بهرۀ چشم از عبادت ج390/7

پلک ها ج268/9،270

تنه های سلولی نورون های عقده ای ج274/9

چشم از دیدگاه روایات ج286/9 -291

چشم جاسوس قلب و سفیر عقل ج295/9

چشم جلوه ای از عظمت حق ج268/9،274

چشم حقیقت بین ج283/9

چشم دل ج326/6

چشم راهبری به سوی فتنه هاست ج287/9

چشم مقدمه بسیاری از گناهان است ج198/4

خشکی چشم ج82/2

خلقت چشم ج274/9

در بدن عضوی کم شکرتر از چشم نیست ج288/9

دستگاه اشکی ج268/9،270

دیده ها،دام ها و تورهای شیطان است ج287/9

سلول های مولر ج273/9

ص:105







شبکیه ج271/9،272،273،274

شکاف پلکی ج270/9

صلبیه ج269/9،271

عضلات خارجی چشم ج268/9،269

عضلات داخلی کرۀ چشم ج272/9

عنبیه ج272/9

غشای محدود کننده خارجی ج273/9

غشای محدود کننده داخلی ج274/9

قرنیه ج271/9،272

کاسۀ چشم ج268/9،269

کرۀ چشم ج268/9،369،270،271،272

لایۀ رشته های عصب بینایی ج274/9

لایۀ مشبک خارجی ج273/9،274

لایه های شبکیه ج273/9

لایۀ هسته دار خارجی ج273/9

لایه هسته دار داخلی ج273/9

مخروطها و استوانه ها زواید دندریتی گیرنده های نوری ج273/9

مسئول بودن چشم ج27/2

مشیمیه ج271/9،272،273

ملتحمه ج268/9،270،271

نابینا شدن عبد الله عفیف ج292/9

وظایف چشم ج286/9


چشم پوشی

آن کس که دیده بپوشاند دلش را آسوده ساخته ج287/9

استمداد برای چشم پوشی در کلام امام علی علیه السلام ج295/9

چشم پوشی از آنچه سود برای دنیا و آخرت ندارد ج92/4،93،105

چشم پوشی از حرام ج176/8؛ج267/9،274، 295،296،297،385

چشم پوشی از خوبی های خود ج355/12

چشم پوشی از شهوات ج314/6

چشم پوشی از عورات و عیوب مردم ج43/4

چشم پوشی از نامحرمان ج253/6،254،257؛ ج173/12

چشم پوشی به خاطر خدا از محارم ج290/9، 291

چشم فروانداختن از حرام ج25/11

حرمت نظر به امر نامشروع ج267/9

خوشا به حال کسی که دیده اش در قلب است نه در چشم ج289/9

دیده بستن از اموال و حقوق مردم ج193/10

دیده پوشی از حرام عامل نیک ج287/9

دیده ها فروپوشید تا عجایب ملک و ملکوت را بنگرید ج288/9،296

عفت نظر وصف نیکو ج288/9

کسی که دیده اش به زنی بیفتد و دیده فروپوشد ج291/9

مرگ برای من بهتری است از نگاهی که واجب و
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لازم نباشد ج297/9

هر کس دیده بپوشد تأسفش کم ج287/9


چشم چرانی

چشم چرانی ج198/4

آشکار شدن عیوب ج208/3

آن کس که دیده خود را آزاد کند ج289/9

از نظر دوزی بپرهیزید ج289/9

پرهیز از چشم اندازی ج288/9،296

چشم چرانی به ناموس مردم ج93/5

چشم چرانی و نظر به نامحرم ج313/10

خائنة الاعین ج398/4

دیدن زن نامحرم ج216/3

دیدن نامحرم ج370/7

زنای چشم نظر است ج290/9

سر کشیدن و نظر کردن بر عورت دیگر ج208/3

غضب خداوند بر زن شوهرداری که چشم از غیر شوهر و یا غیر محرم خود پر کند ج290/9

کور چشمی بهتر از زیاد نظر کردن است ج288/9،297

نظر به نامحرم تیری مسموم از تیرهای شیطان ج274/6؛ج290/9

نظر دوختن به زنان ج133/7

نظر کردن به زن ج141/7

هر کس چشم از حرام پر کند ج290/9

هر گاه دیده شهوت باز شود ج289/9


باب ح


حاجت

اظهار حاجت به خداوند ج291/4

برآوردن حاجت مؤمن ج482/2؛ج305/4، 307؛ج175/12

برآورده شدن حاجت دنیا و آخرت ج306/4

تمنای از خدا ج124/2

ثواب قضای حاجت مؤمن از ثواب هفتاد طواف برتر است ج305/4

حاجت بردن به سوی غیر خدا ج128/2

حاجت روا شدن در خانه خدا ج381/4

دوست در وقت حاجت ج276/8

روا شدن حاجت ج91/5

روا کردن حاجت مسلمان ج313/11،314

سعی در حوایج مؤمنان ج107/7،225

قضای حاجات ج396/6

قضای حاجت مؤمن ده برابر حج ثواب دارد ج306/4

قضای حاجت همدیگر ج333/4

قطع طواف برای قضای حاجت مؤمن ج305/4



حب دنیا

حب دنیا ج204/2

حب دنیا،گناه قلب ج100/3

ریشه همه گناهان ج204/2
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حب فی الله

آتش عشق خدا ج382/12

پنج تکبیر فنا برای لقای الهی ج395/12

تعابیر عشق خدایی ج377/12

حقیقت نور الهی ج382/12

داستان ژنده پوش در مجلس موسی علیه السلام و عشق به حق ج380/12

دفع بلا به حرمت انسان عاشق خدا ج381/12

شوق لقای الهی ج394/12

شوق موسی علیه السلام در کوه طور برای لقای الهی ج394/12،395

شوق و عشق به لقای او ج422/12

عشق به حق ج374/12،376،377،378

عشق به حق راه تزکیه نفس ج376/12

عشق به خدا و عشق در راه خدا ج388/12

عشق خدایی از عالم مجرد لاهوتی ج377/12

عشق با بهترین میوۀ عالم ملکوت ج376/12، 377،378

مباهات خداوند بر ملائکه به هنگام مناجات عاشق ج381/12

محب و عاشق خدا،باوفاترین و پاک ترین و مطیع ترین مردم ج381/12

محب و عاشق خدا خالص ترین و راستگوترین مردم ج381/12

هر گاه خداوند دوست بدارد بنده ای را،محبت او را در دل برگزیدگان خود می اندازد ج383/12


حج

حج ج117/1؛ج44/3؛ج15/4،121؛ ج193/5؛ج29/6؛ج49/10،157

آب دادن به حاجیان ج166/7

آداب حج ج10/7،13،95،103،163

آداب داخل شدن به حرم ج112/7

آداب زیارت کعبه ج102/7

آزار دادن جانوران در حج ج142/7

آمادگی در سفر حج ج39/7

آمرزش گناهان در حج ج148/7

آمرزش گناهان ما تأخّر در حج ج76/7

آمرزش گناهان ما تقدم در حج ج76/7

آمیزش با زن در حج ج133/7،134

اثرات حج در روح ج87/7،88،89

احرام بستن از میقات ج54/5

احرام حج ج359/4؛ج15/5؛ج73/7،103، 148

احرام و احلال ج15/7

احرام واقعی ج43/7،44

استطاعت در حج ج187/7؛ج375/9

استطاعت مالی و بدنی ج55/7

استلام حطیم در حج ج114/7

استلام حجر ج47/9

اسمتناء در حج ج142/7

اسرار احرام حقیقی ج190/7

اسرار حج ج95/7
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اسرار طواف ج172/7،173

اضافۀ بیت به بیت الله ج102/7

اعضا و جوارح در حج ج13/7

اعمال عاشق حج ج74/7

اقسام حجاج ج76/7

امتیازات خاص حج نسبت به دیگر اعمال ج95/7

امتناع از حج ج77/7،78

امتناع از حج و بیماری یک سال ج77/7

امیر حاج در حج ج111/7

انگشتر برای زینت در حج ج137/7

ایستادن در مقام ابراهیم ج46/7

بازگشت از منی ج74/7،184

بازگشت به مکه ج45/7،48

بجا آوردن حج ج242/3؛ج174/12

برتری روح به نفس در حج ج87/7،88

بنیان گذار حج ج13/7

بوسیدن حجر در حج ج114/7

بوسیدن زن در حج ج133/7،134

بوی عطر در حج ج132/7

بیابان های اطراف حرم ج118/7

بیتوته در منی ج15/5

بیرون آوردن خون از بدن در حج ج146/7، 147

بیرون آوردن گیاه در حج ج147/7،149

بیرون آوردن گیاه در حرم ج97/7

پذیرفته نشدن حج ج210/3،213

پذیرفته نشدن عمره ج210/3،213

پوشاندن سر در حج ج138/7

پوشیدن احرام و پوشیدن کفن ج187/7

پوشیدن روی پا در حج ج134/7

پوشیدن لباس دوخته در حج ج146/7

پیاده به حج رفتن ج83/7

پیام پیامبر بزرگ اسلام از کنار کعبه ج163/7 - 169

پیوند با قرآن در سفر حج ج64/7

پیوند حج و عمره ج44/7

تارک حج ج69/7،104

تجرید ج15/7

تحمل سختی های سفر حج ج39/7

تراشیدن سر ج184/7

تصفیۀ قلب از غیر حق در حج ج13/7

تفاوت ثواب حج به اعتبار تفاوت معرفت اشخاص است ج75/7

تلبیه ج15/5؛ج44/7،62،73،122،123، 125،126،127،129،137،146

تلبیه امام سجاد علیه السلام ج112/7

تلبیه حقیقی ج128/7،129

تلبیه حقیقی در حج ج71/7

تلبیه در مسجد شجره ج125/7

تلبیه شعار ایمان ج127/7

تلبیه و جواب خداوند ج84/7
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تنظیف روح در حج ج112/7

توبه خالص،شرط سفر حج ج40/7

توجه به حقیقت در حج ج86/7

توشۀ حج ج33/7

ثواب حج ج70/7،71،73

ثواب حج با پای برهنه ج86/7

جبل رحمت در حج ج47/7

حج،آهنگ رشد و تعالی ج94/7

حج از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام ج56/7

حج از دیدگاه حضرت زین العابدین علیه السلام ج43/7

حج از طرف پدر و مادر ج338/11

حج امام صادق علیه السلام ج84/7،85

حج امام صادق علیه السلام همراه ابان بن تغلب ج75/7

حج امام صادق علیه السلام همراه مالک بن انس ج84/7

حج امام مجتبی علیه السلام ج83/7

حج با قصد صحیح و مال حلال ج77/7

حج با مال حرام ج473/2

حج با معرفت ج98/7

حج بدون نیت و مال حلال ج77/7

حج بنی امیه و بنی عباس ج251/3

حج بی ولایت ج201/3

حج،پایۀ دین ج200/3

حج حقیقی ج15/7،43،98

حج در اسلام ج263/6

حج رفتن نصرانی ج339/11

حج رهبانیت در اسلام ج95/7،103

حج ظاهری و باطنی ج69/7

حج عارفان ج101/7

حج غیر مقبول ج76/7

حج فضیل بن عیاض ج211/1

حج کودک ج367/1،368

حج گزاردن ج169/7

حج مردود ج112/7

حج مقبول ج29/7،112،116

حج موسی بن عمران ج76/7،77

حج و ادای حقوق مادی و معنوی مردم ج22/7، 29

حج و تفاوتش با نماز و روزه و ذکر ج86/7

حج و حق الناس ج71/7

حج و رهایی از غفلت های گذشته ج68/7

حج و عمره ج299/1

حج و عوامل طبیعی و نفسانی ج59/7

حج یا معراج ملکوتی ج86/7

حرص و ولع برای حج ج56/7

حرکت به سوی حریم امن ج148/7

حس بشر دوستی و ترحم در اعمال حج ج139/7

حضور در میقات ج87/7

حقیقت بیت الله ج16/7

حقیقت حج ج10/7،40

حکمت در اعمال حج ج92/7

حلق رأس ج15/7،48،73

حمل اسلحه در حج ج147/7
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خدا جمیع عهود و مواثیق و آجال و ارزاق را در حجر الاسود به ودیعت گذاشته ج185/7

خرج سفر حج از مال پاک ج78/7

خضوع در وداع با حرم ج116/7

دخول به کعبه ج192/7

دروغ و مفاخرت و ناسزا در حج ج140/7

دست به حجرالاسود رساندن ج45/7،49،185

دعای ورود به حرم در حج ج75/7

دلیل راه حج ج111/7

دندان کشیدن در حج ج146/7،147

دو رکعت نماز احرام ج44/7،163

دو رکعت نماز طواف ج306/4

رفتن به عرفات ج15/5

رفتن به منی ج46/7،48،116،181،191

رفع کدورت ها از زائر بیت الله الحرام ج11/7

رکن مستجار ج192/7

رماندن صید در حرم ج149/7

رمی جمرات ج15/7،47،48،70،73،92، 103،116،163،184،193

رنج سفر حج ج237/8

روز ترویه ج15/5

روغن مالیدن به بدن در حج ج142/7

رو گرفتن زن در حج ج141/7

رهایی از تعلقات قبل از حج ج100/7،101

زائر پس از ورود به مسجد الحرام ج151/7

زائر در میقات ج111/7

زائر عرفات و آمرزش گناهان ج115/7

زائر قبل از ورود به مسجد الحرام ج150/7

زاد و توشۀ حج ج81/7

زاد و راحله حج ج109/7،110

زیر سایه بودن در حج ج142/7

سؤال از حج و عمره ج73/7

سپردن تعلقات به حق در حج ج108/7

سرمه کشیدن در حج ج141/7

سعی بین صفا و مروه ج306/4؛ج15/7،46، 49،63،70،73،92،103،114،162،163، 179

سفارش امام علی علیه السلام دربارۀ حج ج68/7

سفر حج با غفلت و جهل ج109/7

سفر حجة الوداع ج164/7

صید حیوانات ج130/7

صید حیوان که رو به حرم دارد ج150/7

صید در حرم ج97/7

طواف ج247/4؛ج15/7،45،63،70،73، 103،162،163،169،170،171،172،179، 191

طواف باطل ج176/7

طواف بدون طهارت ج35/6

طواف حج تمتع ج174/7،175،176

طواف حقیقی ج171/7،173

طواف خانه خدا ج306/4

طواف عمرۀ تمتع ج172/7
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طواف فضیل بن عیاض ج211/1

طواف قلب ج114/7

طواف کعبه ج105/1

طواف کنندگان ج24/6

طواف منصور دوانیقی ج47/9

طواف من الله و إلی الله و بالله ج171/7

طواف نساء ج177/7

طواف وداع ج185/7

عبادت حج و اعمال آن ج92/7

عرفات ج97/7

عظمت حج ج35/6؛ج179/11

عظمت حج و ثواب آن ج67/7،70،73

عقد و شاهد بودن بر آن در حج ج146/4

علت تفاوت ثواب حج در روایات ج75/7،76

غرض از تشریع حج ج102/7

غسل احرام ج87/7،190

غسل احرام و غسل میت ج187/7

غفلت از واقعیت اعمال حج ج113/7

فرق حج با سایر عبادات ج187/7

فریضۀ حج ج367/1،368

قارن و مفرد و ممتنع ج15/7

قاصد حج و خروج از خانه ج87/7

قدرت بر حج ج265/3

قربانی کردن در منی ج45/7،48،74،163، 183

قسم خوردن در حج ج136/7

کرامت حج خانه خدا ج187/7

کسی که با مال حرام حج کند ج72/7

کسی که بمیرد و قدرت بر حج داشته ولی بجای نیاورده ج69/7

کعبه و اعمال حج ج62/7

کفاره رماندن کبوتر ج150/7

کندن موی بدن در حج ج139/7،147

لباس احرام ج62/7،87،107،111،112، 123،124،129،137،146،147

لباس زینت برای زن در حج ج137/7

لبیک همه مردم شبیه برانگیخته شدن مردگان ج187/7

لمس بدن زن در حج ج132/7،134

مال بی سرپرست در حرم ج150/7

مالی که در حج مصرف می شود ج71/7

محافظت از کعبه ج166/7

محدوده حرم در حج ج149/7

محرمات احرام ج129/7،148

مرگ در حج ج456/2

مسجد خیف و نماز در آن ج45/7،48،192

معنویت حج ج95/7

مقام ابراهیم ج52/7،176

مقامات باطنی حج ج101/6

مقصود از حج ج37/2؛ج143/3

مکه رفتن برای تفریح ج229/7

مناسک حج ج11/7،41،43،52،53،55،64،
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68،75،92،95،98،99،150،162

مناظره امام صادق علیه السلام با ابن ابی العوجاء در مسئله حج ج81/7

مواقف حج ج148/7

موقف عرفات ج47/7،115،116

میقات واقعی ج43/7

میقات و قیامت ج118/7

ناخن گرفتن در حج ج146/7،147

نگاه در آیینه در حج ج130/7

نماز در مشعر ج47/7

نماز در مقام ابراهیم ج46/7،63،73،74

نماز طواف ج179/7،191

نوشیدن آب زمزم در حج ج46/7

نیت خالص در حج ج189/7

نیت در تلبیه ج112/7

نیت در هنگام احرام ج64/7،124،125

نیت صادقانه در حج ج104/7

واجب الحج ج127/9

وادی مزدلفه ج47/7،48،183

وادی نمره ج46/7،47

وارد مسجد الحرام شدن ج44/7،45

واقعیت مسئله حج ج80/7

واقعیت های مناسک حج ج41/7

وجوب حج ج70/7،187

وجه تسمیه حج به حج ج69/7

وحدت و یگانگی در حج ج60/7

وداع با حرم در حج ج116/7

وداع بیت الله الحرام ج192/7

ورود به عرفات ج191/7

ورود به مدینه طیبه ج119/7،193

ورود به مسجد الحرام ج190/7

ورود به مشعر الحرام ج47/7،48،163،183، 191

ورود به میقات ج44/7،122،123،129

وظیفه پس از طواف ج160/7

وقوف در صفا و مروه ج186/7

وقوف در عرفات ج46/7،47،70،73،115، 116،163،182

هروله در حج ج179/7

هفت شوط،هفت برنامه ج174/7

همسفران در حج ج106/7،110

یاد انبیا و ائمه علیهم السلام بودن در سفر حج ج117/7

یک حج از تمام دنیا برتر است ج73/5

یک حج بهتر است از خانه ای که پر از طلا باشد ج71/5

یک درهم حق امام را پرداخت کردن بهتر است از هزار درهم در راه حج ج71/7

یک درهم خرج کردن در راه حج ج71/7

یک درهم در سفر حج مساوی با هفتاد درهم است ج106/7
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حجاب زن

اهل حجاب ج275/2

حجاب حضرت زهرا علیها السلام ج120/7

حجاب حضرت زهرا علیها السلام از مرد نابینا ج225/11

حجاب حکم صریح قرآن ج57/4،58،59

حجاب در اسلام ج134/7

حجاب زن ج57/4،58،59

رعایت حجاب رعایت وحی و زحمات انبیا و اولیاست ج57/4

منکر حجاب کافر است ج57/4


حجاب های ظلمانی

حجاب های ظلمانی ج118/3،174؛ج417/10؛ ج372/4

بالاترین سعادت رفع حجاب های ظلمانی ج135/2

بدترین نقطۀ بدبختی،زندگی با حجب ج135/2

حائل میان مردم و حق ج47/9،48

حجاب های بین انسان و حق ج245/8

حجاب های عشق فطری ج184/2

حجاب های نورانی و ظلمانی ج129/1،130، ج129/2،131،135

حجب روحانی و نفسانی ج141/2

دوستی آرایش ظاهر ج386/6

دوستی جاه ج386/6

دوستی مال ج386/6

دوستی نفس ج387/6

رفع حجاب روحانی اشدّ از حجاب ظلمانی است ج141/12

رفع حجاب های ظلمانی ج148/2

گفتار عالمی وارسته درباره حجاب ظلمانی و نورانی ج135/2

مشاهده جمال محبوب با رفع حجب ج134/2

موارد حجاب خاص ج187/2

موارد حجاب عام ج187/2


حجامت

نزول جبرئیل با حجامت ج124/4


حجت

اتمام حجت الهی در قرآن ج166/3

حجت باطنی ج241/10،242

حجت ظاهری ج241/10،242


حدود الهی

اجرای حدود الهی ج159/11؛ج133/12

اجرای قصاص ج159/11

احکام قصاص ج77/11

احکام و حدود ج237/8

اخذ دیه بیشتر ج166/7

انحراف از حدود الهی ج344/8

پاسداران حدود الهی ج347/4؛ج20/11
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پرهیز از تجاوز از حدود الهی ج135/12

تجاوز از حدود الهی ج267/2؛ج311/5؛ ج74/8،98؛ج27/10،172،180؛ج273/12

تجاوز از حدود الهی در طلب دنیا ج189/8

حدود و آیات در قرآن ج77/11

حدود و مقررات الهی ج316/4،343؛ ج383/5

حفظ حدود و مقررات الهی ج293/4؛ ج422/12

حکمت تشریع حکم قصاص ج405/2

دیه در قتل شبه عمد ج166/7

شکست حدود الهی ج184/9

قصاص قتل عمد ج166/7

قصاص و حدود در قرآن ج247/5

متجاوز از حدود الهی ج58/9

مراعات حدود و قرب الهی ج32/9


حدیث

اعتبار و لا اعتبار حدیث ج258/5

حفظ کردن چهل حدیث ج175/12

صحت و عدم صحت حدیث ج258/5

مخالفت حدیث با کتاب خدا ج258/5


حرص

حرص ج382/1؛ج50/2،145،154،274، 442،443؛ج308/5،363؛ج390/7،394؛ ج198/8،223،302؛ج65/9؛ج212/10

آتش حرص ج121/1

آفات حرص ج115/8

آفت آخرت حریص ج115/8

اگر رزق تقسیم شده پس حرص برای چیست ج109/8

انسان و حرص ج100/8

بالاترین ذلت،حرص بر دنیا ج110/8

بخل نتیجۀ حرص ج98/8،99

بیچارگی حریص ج99/8

بی نیازترین مردم کسی است که اسیر حرص نباشد ج109/8

پرهیز از حرص ج111/8؛ج172/10،173؛ ج132/12،273،311

پیر نشدن حرص مال ج107/8،108

ترس از دست رفتن مال در حریص ج116/8

ترک حرص و طمع ج269/12

تسلط حرص و آز ج146/2

تفسیر حرص ج101/8

تقابل حرص و قناعت ج126/8

چشم حریص ج194/8

حرص آدمی ج191/10

حرص بر اکل و شرب ج120/8

حرص بر جماع و وقاع ج120/8

حرص بر جمع آوری مال ج205/3؛ج105/8، 107،108،238
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حرص بر حق طلبی ج103/8

حرص بر لقای حق ج105/8،117

حرص بر ما زاد از روزی ج100/8

حرص بر نجات دادن مردم از جهل ج105/8

حرص بر هوای نفس ج103/8

حرص به دنیا ج121/2،471؛ج219/6؛ ج189/8،194؛ج259/9

حرص به شر و خیر دنیوی ج104/8

حرص حاکم ج232/8

حرص حریص ج393/1

حرص در پیری ج107/8

حرص در روایات ج109/8

حرص در شهوت ج114/12

حرص در طلب رزق ج137/4؛ج373/7

حرص در قرآن ج249/5

حرص در کارهای بیهوده ج178/11

حرص در مقام ج114/12

حرص زیاد ج218/6

حرص زیاد در طلب دنیا ج317/1

حرص شدید بر خیر ج102/8،103،104، 105

حرص شدید بر شر ج103/8،104

حرص مال دنیا ج10/4؛ج293/6؛ج98/8، 115،340؛ج127/11؛ج114/12

حرص مثبت ج195/8

حرص مذموم ج106/8

حرص مذموم در کلام نراقی ج106/8

حرص و آز و طمع ج25/6؛ج326/8

حرص و امید ج15/9

حرص و بلعم باعورا ج106/8

حرص و خروج آدم از بهشت ج173/10

حرص و شکم بارگی ج262/9

حرص و شیطان ج121/2

حرص و فرعون ج106/8

حرص و قارون ج106/8

حرص یک مایه فطری ج100/8،105

حریص ج105/2،117،118،119؛ج146/11

حریص آزمند و سوزاندن فضایل ج109/8

حریص بر دنیا چون کرم ابریشم است ج108/8

حریص را فقط مرگ آرام می کند ج116/8

حریص محروم و مذموم ج114/8

حریص مطمع ج85/8

حریص و حساب مال ج116/8

حزن حریص ج116/8

حقیقت حرص ج97/8،101،102،107،126

حیوانیت انسان حریص ج120/8

دشمنی با اضافه از ضرورت و حرص و طمع ج424/12

راه علاج حرص ج117/8،118

رهایی از حرص و طمع ج173/7

شکم و شهوت علت حرص ج259/9

شدت حرص در طلب روزی ج82/2؛ج111/8
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عدم رضایت به قسمت الهی ج116/8

عذاب درونی حریص ج116/8

عقاب الهی حریص ج116/8

علاج حرص در کلام نراقی ج118/8

علت مؤاخذه حریص ج97/8

غضب خداوند بر حریص ج126/8

فساد حرص ج113/12

کنترل حرص با صبر ج104/8

کنترل نکردن حرص ج104/8

گناه حرص ج110/8

مومن حریص ج110/8

محرومیت حریص از خشنودی نسبت به حق ج110/8

محرومیت حریص از قناعت ج110/8

مرض حرص مال ج117/8

منشأ حرص ج503/2

نبودن حرص در امام علیه السلام ج131/12

نیکو دانستن دنیا علت حرص ج222/8

هر گاه از برای فرزند آدم دو رودخانه طلا باشد باز رودخانه سوم را می طلبد ج107/8

هلوع و شدت حرص ج101/8،102

هیجان حرص و طمع ج65/8؛ج33/10


حرکت

جاندار منهای حرکت مساوی است با جاندار منهای جان ج55/8

حرکات ظاهر موجب برکات باطن باشد ج64/8

حرکت انسان در دنیا ج54/8،55،56

حرکت برای سلطه برکرات فضایی ج56/8

حرکت دلیل موجودیت انسان ج55/8

حرکت دلیل موجودیت موجودات ج55/8

حرکت مطلوب همه انسان ها ج56/8

حرکت یک انسان از کرۀ زمین به کرۀ ماه ج55/8

معراج،حرکت رهروان حقیقت ج56/8

مقایسه حرکت انسان و حرکت نور ج55/8


حرمت مسلمان

اجلال ذی القربی در اسلام ج302/11

احترام به مؤمن احترام به خدا و رسول ج301/11

احترام به مسلمان سپید موی ج307/11،308

ارزش و حرمت مسلمان ج300/11

استخفاف به حرمت مسلمان ج301/11

اهتمام به امور مسلمین ج304/11

اهتمام به امور مسلمین در کلام مجلسی ج305/11

ترحم به اطفال به مسلمانان ج302/11

تکفیر مسلمان ج303/11

حرمت ایمان مسلمانان ج301/11

حرمت مسلمان در روایات ج304/11

خلق عیال خدایند ج306/11
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خیرخواه ترین مردم برای مسلمانان ج305/11

دفع ضرر از قوم مسلمان و وجوب بهشت ج306/11

سودمندترین مردم برای مردم ج306/11

عزت مسلمانان ج301/11

مهرورزی به خردسالان ج307/11

وظایف مسلمان در برابر مسلمان ج308/11

یاران خود را بزرگ شمارید ج310/11


حزب خدا

حزب خدا ج352/1


حزن و اندوه

آگاهی صاحب حزن از علت است به معلول،از حق است به مخلوق ج343/12

استیحاش وحشت و ملامت یافتن از اغیار ج31/9

حزن بر فوت وقت ماضی ج31/9

حزن شعار اهل عرفان ج340/12،341

حزن عارفان ج342/12

حزن مردود ج340/12

حزن ممدوح ج340/12

حزن یعقوب ج341/12

حقیقت حزن ج340/12،342،343

صاحب حزن و دیدن احوال قیامت ج343/12

صاحب حزن و وصول به مرتبه یقین ج343/12

ظاهر و باطن شخص محزون ج341/12

علم صاحب حزن ج343/12

فرق حزن و تفکر ج341/12،342،343

محزون بودن ربیع بن خثیم ج342/12

مشرب محزون در دو نیاز است ج343/12

معنای حزن و اندوه ج31/9


حسابرسی

حسابرسی ج339/1،344؛ج175/2،214، 215،265،266،270؛ج66/3؛ج96/6؛ ج340/9،357

اندیشه در حساب ج218/2

انکار حساب و جزا ج170/2

اهل حساب ج231/12،233

بغیر حساب در قرآن ج223/12،224،230

پرونده در دست راست یا چپ در قیامت ج232/4

ترازوی سنجش اعمال ج224/12،231،237، 238

چگونگی محاسبه نفس در کلام امیر المؤمنین ج267/2

حساب امت در قیامت ج259/1؛ج220/12، 221

حسابرسی آخرت ج219/4

حسابرسی آسان ج232/4

ص:118








حسابرسی اعمال ج189/2؛ج37/6،38؛ ج230/12

حسابرسی خداوند ج388/4؛ج231/12

حسابرسی سالک از اعمال اعضا و جوارح خود ج232/12

حسابرسی سریع ج190/2،192

حسابرسی قبل و بعد از عمل ج215/2

حسابرسی مؤمن ج292/5

حسابرسی نفس قبل از حسابرسی خداوند ج231/12،238

حساب شدید در قرآن ج223/12،228،229، 230

حساب طاعت و گناه ج116/8

حساب فردا با کیست ج263/1

حساب و کتاب ج233/2؛ج289/4،339

حساب و کتاب قیامت ج268/7

حساب یسیر در قرآن ج223/12،227،228

خانۀ حساب ج159/1

خود را در محضر حساب دیدن ج277/3

دفتر حسابرسی تجار و کسبه ج232/12

دیوان محاسبات الهی ج28/9

زیرک ترین زیرک ها ج267/2

ساعتی برای محاسبۀ نفس ج215/2

سالک و محاسبۀ سه اصل ج233/12

سریع الحساب در قرآن ج223/12،225،226، 227،230

سنجیدن اعمال ج215/2

سوء حساب در قرآن ج223/12،228،229، 230

سهل انگاری در حساب ج263/1

شاهدان پروندۀ اعمال انسان ج221/12

فراموشی روز حساب ج192/2؛ج193/3

محاسبۀ اعمال ظاهری و باطنی ج221/12

محاسبۀ اعمال و افعال ج356/6

محاسبۀ اعمال و لو به مقدار خردل ج322/6

محاسبۀ بندگان ج189/9

محاسبۀ حرکات و سکنات ج356/6

محاسبه در میزان قیامت ج243/12

محاسبۀ نفس و سود آن ج385/9

معطلی در حساب ج227/12

موقف حساب ج363/5؛ج30/7

میزان سنجش اعمال ج350/6

میزان و حساب و کتاب ج163/2؛ج23/9

نامۀ اعمال روز قیامت ج223/12

وضع محاسبات در قیامت ج223/12


حسب و نسب

حسب و نسب انسان ج297/2

حسب و نسب مایۀ فخر و مباهات نیست ج297/2
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حسد

حسد ج163/1،307،382؛ج33/2،50،93، 99،251،256،274،317،442؛ج231/3؛ ج101/4،404؛ج74/5،94،310،388؛ ج81/6،209،253،254،281؛ج231/7، 243،390،394؛ج44/8،71،80،81،207، 210،245؛ج171/9،375؛ج94/10،95،96، 126،373؛ج231/11؛ج90/12

آتش حسد ج160/9

آفات حسد ج100/2

آفت دین در حسادت ج172/10

اصل حسد،بی معرفتی از عنایت خدا ج166/10

اندوهگین ترین مردم ج85/8

پرهیز از حسد ج397/9؛ج173/10؛ ج212/11؛ج132/12

ترس از حسد ج111/8

تعب و غم بی فایده ج100/2

ثواب محسود از حسد حاسد ج164/10،165

حاسد را سه علامت است ج100/2

حاسد و حسود ج100/2،117،119؛ج169/9

حدّ و حقیقت حسد ج109/2،110

حسادت به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ج168/10

حسادت دولت های شرقی و غربی نسبت به اسلام ج169/10

حسادت،گناه قلب ج100/3

حسادت نسبت به هم ج310/11

حسادت یهود و نصاری ج169/10

حسد ابلیس به حضرت آدم ج165/10

حسد ابلیس و سرپیچی از فرمان حق ج74/6

حسد اخلاق اهل سفله ج170/10

حسد ایمان را می خورد ج172/10

حسد بزرگترین مرکز شکار شیطان ج170/10

حسد به امام علی علیه السلام ج173/10

حسد به فضل خداوند ج171/10

حسد حاسدان ج166/10،168؛ج148/12

حسد در انسان ها ج423/2

حسد در دنیا ج214/8

حسد در روایات ج170/10

حسد در علما ج99/2

حسد در قرآن ج167/10،168

حسد در قرّا ج99/2

حسد در کلام مجلسی ج165/10

حسد در منافق ج75/9

حسد زیانبارترین مرض ج171/10

حسد شاخه ای از شجرۀ زقوم جهنم ج164/10

حسد عامل اصلی سقیفه ج173/10

حسد عیبی رسوا کننده ج171/10

حسد قابیل و کشته شدن هابیل ج173/10

حسد،مانع پرواز روح ج171/10

حسد،مرضی سخت علاج ج170/10

حسد مولّد گناهان دیگر ج164/10

حسد ناشی از ضعف ایمان ج173/10
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حسد ناشی از کوردلی ج173/10

حسد و ایمان ج383/1

حسدورزی ج170/4،171

حسد ورزی و دشمنی ج72/10

حسد و سختی توبه از آن ج167/10

حسد و غبطه ج109/2

حسد و کفر ج165/10،166،172

حسد و منازعت ج15/9

حسرت ابدی در حسد ج166/10

حسودان پلید ج168/10

حسودان نسبت به اسلام ج169/10

حسود بر نعمت الهی ج171/10

حسود و سرور مردم ج171/10

حسود و رنج مردم ج171/10

خشم دل حسودان ج207/2

خواستن زوال نعمت ج109/2

دوری از حسد ج205/5

رنج از نعمت دیگران ج169/9

رنج حسود و عنایت محسود ج168/10

رنج و اندوه حسود ج192/10

شادی در مصیبت دیگران ج100/2

شدّت حسد به حق ج295/11

شر حسادت حسودان ج169/10،170

ضرر حسادت ج164/10،165

ظالم شبیه مظلوم ج100/2

علاج حسد ج167/10،170

عمل حسود ج149/10

فساد طاعت ج100/2

گناه حسد ج110/8

محاسده ج274/10

محروم از مراد ج100/2،101

مردانگی در دور کردن حسد ج132/12

منشأ حسد ج122/12

میوۀ حسد بدبختی دنیا و آخرت ج171/10

نبودن حسد در امام علی علیه السلام ج131/12،132

نداشتن حسد ج370/9

نفهمیدن احکام الهی ج100/2

یاری نشدن حسود ج100/2


حسرت

بزرگترین حسرت ها ج150/1

حسرت بر از دست رفته ج192/10

حسرت خورترین مردم ج333/1،334

یوم الحسرة ج174/2


حسن خلق

حسن خلق ج225/7؛ج80/8،250،254؛ ج127/10،213،214،320

آراستگی به حسن خلق ج395/10

اخلاق پسندیده،جوانمردی انسان ج298/2

اخلاق حسنه ج329/10

اخلاق خوب ج95/9
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ارزش حسن خلق نزد خدا ج393/10

ازدیاد روزی در حسن خلق ج214/10

بنیاد خلق نیکو ج273/8

بهترین افتخار ج298/2

تبدیل گناهان به حسنه در خوش خلقی ج350/12

حسن خلق پرارزش ترین گوهر ج394/10

حسن خلق چه نعمت خوبی است ج356/4

حقیقت حسن خلق ج393/10،394

حقیقت خلق و معنای آن ج273/8،274

خلق پیامبر ج273/8

خلق خوش از نشانه های اولیاست ج272/8

خلق نیکو در ترازوی عمل ج414/10

خلق نیکو درختی در بهشت ج395/10

خلق نیکو و پسندیده ج292/1؛ج266/4؛ ج273/8؛ج384/9؛ج92/10،150؛ ج13/11،14،311

خوش اخلاقی پیامبران ج327/12

خوش خلقی ج345/1؛ج219/6؛ج398/9؛ ج73/12

خوش خلقی نسبت به والدین ج315/11

خوش خویی در سخنوری ج24/10

خوش خویی رتبتی عظیم در دنیا و آخرت ج276/8

زندگی کردن بین مردم با حسن خلق ج312/11


حسن ظن

حسن ظن ج208/5

توجیه نیکو در اعمال دیگران ج102/10

حسن ظن به برادران دینی ج244/12

حسن ظن به خدا ج263/1،404؛ج73/12، 176،242،249،297

حسن ظن به خلق در کلام امام صادق علیه السلام ج242/12،243

حسن ظن به دیگران ج33/2؛ج243/12

حسن ظن در کلام ابی بن کعب ج244/12

حسن ظن و توقع مغفرت ج250/12

خوش گمانی نتیجۀ مهذب بودن دل از صفات رذیله ج244/12

خو کردن به خوش بینی ج206/4

در گفتاری،اگر بتوانی احتمال نیک بدهی گمان بد مبر ج356/4

روحیۀ خوش بینی ج40/9

فاصله بین حق و باطل چهار انگشت است ج247/12

من همراه حسن ظن بنده ام هستم ج250/12


حسنه

تبدیل سیئه به حسنه در کلام مجلسی ج350/12

حسنات زیاد ج198/1

معنای حسنه در روایات ج226/12
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حق

آیات قرآن پیرامون حق ج94/11 -105

اشتغال به غیر حق ج67/2،75

بازداشتن از حق ج431/2

حبس حقوق مال ج371/7

حقیقت حق ج92/11

خداوند حق است ج94/11،104

عارفان به حق ج103/11

علم و عمل حق ج353/9

مراعات حقوق حق و خلق ج281/5

معرفت به حق ج58/11


حق الله

حق الله ج109/1،408

ادا نکردن حقوق الهی ج219/6

ادای حق الهی ج422/12

برائت زهد از حقوق الله ج258/4؛ج39/7

پایمال شدن حق الله ج74/4

پرداخت حقوق واجب مالی ج223/7

حقوق حق ج233/2

حقوق مالیه ج103/7

خلاصی از حق الله قبل از حج ج100/7

رد حقوق مالی ج104/7

رعایت عملی حقوق الله ج127/6


حق الناس

حق الناس ج408/1

آزادی از دیون مردم ج63/12

ادا کردن حقوق مردم ج374/7

اعتکاف بدهکار در مکه و مدینه ج20/7

امنیت در ادای حق مردم ج22/7

اولین قطرۀ خون شهید کفاره گناهان اوست مگر بدهکاری ج20/7

اهل آتش از بوی چهار نفر در اذیت هستند ج21/7

بدهکار لیاقت دیدار حجت خدا نیست ج26/7

بدهکار و طلبکار ج140/5

بدهکاری ج376/9

بدهی و طلبکاری ج180/11

برائت ذمه از حقوق الناس ج258/4

برابری بدهی انسان با کفر ج19/7

پاکی از حق الناس ج18/7،39

پایمال شدن حق الناس ج74/4

پایمال کردن حقوق دیگران ج10/4؛ج197/8، 211؛ج101/12،167،200

پرداخت نکردن قرض ج20/7

پرداخت نکردن مهریۀ زن ج20/7

تجاوز نکردن به حقوق دیگران ج140/7

جهنم در انتظار مانع حق مؤمن ج204/1

حبس حق مردم ج315/1

حفظ حقوق دیگران ج341/8
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حق خویشاوند و مسکین ج28/3

حق الناس ارتباطی به ایام تکلیف ندارد ج23/7

حق الناس در روایات ج19/7 -22

حق الناس و اهمیت آن ج18/7

حق الناس و حبس این حق ج475/2

حقوق بندگان بر یکدیگر ج384/1

حقوق خلق ج233/2

حقوق مؤمن بر مؤمن ج278/4

حقوق مستخدمان و نوکر و کلفت ج168/7

حقوق مسلمانان بر یکدیگر ج103/10

حقوق هفت گانه مسلمانان بر یکدیگر در کلام امام صادق علیه السلام ج103/10 -105

حقوق همسران بر یکدیگر ج167/7

حلالیت به خاطر خراش کتاب ج24/7

خلاصی از حق الناس قبل از حج ج100/7

خلاصی از حقوق مردم ج32/7

خوردن اموال مردم ج310/7

دزدان سه نفرند ج20/7

رد حقوق غیر مالی ج104/7

رد کردن یک درهم به صاحبش ج475/2

ردّ مظالم ج104/7

رسیدگی به حقوق و مظالم ج169/7

رعایت حقوق اقوام و اصدقا ج342/8

سستی و انحراف در حق مردم ج404/9

سوء حساب در برزخ ج30/7

سوزش آتش جهنم از اثر حق الناس ج29/7

شدیدترین حال انسان در قیامت ج21/7

شهادت در راه خدا کفاره هر گناهی است مگر بدهکاری ج19/7

ضامن ادای دین ج20/7

طلب حلالیت ج104/7

عذاب به خاطر هیجده تومان ج31/7

کسی که حق صاحب حقی را امروز و فردا کند ج20/7

کسی که حق مؤمنی را حبس کند ج22/7

گرفتاری به خاطر چربی مقداری گوشت ج25/7

مؤاخذه برای یک قلم ج22/7

مانع حق مؤمن ج204/1

مسامحه کسی که توانایی بر پرداخت بدهی دارد ج21/7

مستحقین زکات و خمس ج21/7

ملاقات خدا با قرض داشتن ج21/7

ناراحتی از یک خلال دندان ج26/7

ناراحتی در برزخی به خاطر یک دانه گندم ج27/7

نجات از حق الناس ج27/7،28

نجات برای هفده ریال ج24/7

ندادن حق کارگر ج206/3

نماز نخواندن پیامبر بر جنازه بدهکار ج20/7

هفتاد حج مقبول در ادای حق الناس ج475/2
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حق و باطل

احقاق حق ج197/12

اهل حق و اهل باطل ج105/11

تجاوز از حق ج27/10

تشخیص حق از باطل ج113/1

تلخی حق ج251/10

جرم حق خواهی ج144/7

حق را ناحق کردن ج414/3

حق و باطل در کلام امام صادق علیه السلام ج91/11،92

غلبۀ حق بر باطل ج172/2

قدرت تمییز حق از باطل ج33/10

قول حق ج10/2،11،12

مفهوم حق و باطل ج113/11


حقیقت

پر بودن سرّ از نظر حق ج165/5

حقانیت پیامبر و قرآن ج103/11

حقانیت ما جاء من عند الله ج97/11،105

حقانیت وعده های پروردگار ج101/11،102، 103،105

عجز از دیدن حقیقت ج46/9

محبت،راه وصول به حقیقت ج113/2،115

مراحل معرفت،همت،محبت ج113/2،115، 116

مراحل وصول به حقیقت ج112/2،113

معرفت،راه وصول به حقیقت ج113/2،114

همت،راه وصول به حقیقت ج113/2،114


حکمت

آموختن حکمت ج315/6،320،321

آموزش حکمت ج14/3

احکام خداوند و عجز عقل انسان از درک حکمت آن ج93/7

اختلاف مردم در ثروت و فقر ج298/6

افعال ملک و ملکوت ج163/2

اقرار به حکمت ج128/6

انسان و آدمیت ج330/6

انسان و ابراهیم ج330/6

انسان و اسرافیل ج330/6

انسان و افلاطون ج330/6

انسان و اکسیر اعظم ج300/6

انسان و الیاس ج330/6

انسان و امام ج330/6

انسان و جام جهان نمایش ج330/6

انسان و جبرئیل ج330/6

انسان و خضر ج330/6

انسان و داود زمان ج330/6

انسان و سلیمان ج330/6

انسان و عزرائیل ج330/6

انسان و عیسی ج330/6

انسان و گوگرد احمر ج330/6

انسان و لقمان علیه السلام ج330/6
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انسان و موسی علیه السلام ج330/6

انسان و مهدی علیه السلام ج330/6

انسان و میکائیل ج330/6

انسان و نوح علیه السلام ج330/6

انسان و هادی علیه السلام ج330/6

انصاف و برابری،دوستان را زیاد می کند ج324/6

با نیکی کردن منزلت ها بزرگ می شود ج324/6

پنج چیز را در پنج چیز قرار دادم و مردم آن را در پنج چیز دیگر می جویند ج329/6

پی بردن به حکمت الهی در پاکی نفس ج401/12

تحصیل حکمت ج128/9

تعلیم حکمت ج155/1

جاری شدن چشمه های حکمت ج395/1؛ ج321/6؛ج16/11؛ج39/12

چشمه های حکمت ج468/2

چشمه های حکمت و معرفت ج160/4

چهل روز خلوص در کارها و جاری شدن حکمت ج321/6

حقیقت حکمت ج400/12

حکمای حکمت الهی ج259/3

حکمت آل ابراهیم ج155/1

حکمت از دهان دیوانه ها ج364/11

حکمت از زبان امام علی علیه السلام ج367/6

حکمت،تشبّه به اخلاق الله است ج367/4

حکمت ثمرۀ عمل ج286/4

حکمت جدای از نبوت ج126/11،127

حکمت حکیمان ج197/2،233

حکمت خدا ج380/5؛ج213/7

حکمت داود ج155/1

حکمت در اصطلاحات و کنایات عرفا ج370/6

حکمت در انسان ج412/12

حکمت در تحلیه و صفات روحانی ج346/6

حکمت در توجه به مسائل عالی الهی ج356/6

حکمت در حقیقت دنیا و آخرت ج363/6

حکمت در روایات ج323/6

حکمت در سیر الی الله ج342/6

حکمت در فقر و غنی ج90/8

حکمت در قرآن ج154/1،155؛ج321/6، 322

حکمت در قول ج284/11

حکمت در کلام پیامبر ج328/6

حکمت در کلام داود علیه السلام ج329/6

حکمت در گشایش کار ج383/6

حکمت در مسئلۀ فنا ج332/6

حکمت در معرفی انسان کامل ج330/6

حکمت علمی و عملی ج367/4؛ج32/10

حکمت عملی ج328/6

حکمت نظری و عملی ج139/8

حکمت و خیر کثیر ج401/12

حکمت و عدل خداوند ج83/8؛ج289/12

حکمت و مصلحت خداوند ج119/11

حکمت و هدف ج19/3
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حکمت های لقمان علیه السلام ج155/1؛ج322/6

حکیم واقعی ج155/1

خاموشی و سکوت نشانۀ عقل است ج324/6

روزی نمی گذرد مگر اینکه خداوند ندا می کند بنده من با من از در انصاف نیامدی ج328/6

ریشۀ حکمت ج156/1

شعار حکمای الهی اسلام ج388/9

شکست دشمن با رفتار خوب ج324/6

شناخت زمان ج31/8

صاحب حکمت ج114/11

عنایت الهی حکمت ج401/12

فهم حکمت ج328/6

کسب حکمت در کلام ملا صدرا ج163/2

کمال عقل نظری و عملی ج366/4

مسائل اولیۀ حکمت ج126/11

معنای حکمت ج163/2

معنای نزاهت و حکمت ج366/4،367

مقام تجلیه و تخلیه و تحلیه ج366/4،367

مقام تحلیه نفس ج367/4

مقام جامعیت ملک و ملکوت ج367/4

مقام حکمت لقمان علیه السلام ج385/9

ندانستن حکمت و مصلحت در احکام ج93/7

نشانه های حکیم ج402/12

نور حکمت ج233/12،375


حکومت

ایجاد دولت و حکومت ج132/11

بلای حکومت های غصبی و باطل ج276/11

تشکیل حکومت ج77/11

تقویت سلطنت ج50/9

حکومت ابراهیم و ذریۀ او ج139/11،140

حکومت استبدادی ج358/2

حکومت الهی ج138/11،139،140،143

حکومت انبیا و ائمه علیهم السلام ج134/11،141

حکومت باطل ج141/11

حکومت بنی امیه ج199/3؛ج332/4

حکومت بنی عباس ج199/3؛ج332/4

حکومت پادشاهی کر در چین ج49/9

حکومت پیامبر بر مردم ج138/11

حکومت جمهوری خلق ج139/11

حکومت داود ج138/11

حکومت در قرآن ج137/11 -143

حکومت دموکراتی ج138/11

حکومت دینی ج365/2

حکومت سقیفه ج199/3

حکومت ظالمان تا حکومت الهی ج10/11

حکومت عادلانه ج332/4؛ج133/11،134

حکومت عثمان ج332/4

حکومت عثمانی ج199/3

حکومت عمر ج332/4

حکومت فقها ج140/11
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حکومت کمونیستی ج138/11،142

حکومت مشروطه ج138/11

حکومت های آمریکایی ج142/11

حکومت های اروپایی ج142/11

حکومت های بشری و مادی ج139/11

حکومت های جدا از قرآن و اهل بیت ج199/3

حکومت های شرق و غرب امروز ج141/11، 142

حکومت های غیر الهی ج141/11

حکومت های کفر و شرک ج143/11

حکومت های ممالک غربی ج199/3؛ ج332/4

خیمه حکومت و امارت ج133/11

دلیل قرآنی برای برپایی حکومت الهی ج140/11

گمراهی در حکومت های غیر الهی ج141/11

معبودیت دولت و قدرت ج171/11

وظیفه مردم در برابر حکومت کفر ج143/11


حلال و حرام

امر حرام از دیدگاه قرآن و اخبار ج303/1

بی توجهی به حلال و حرام خدا ج156/2

پول حرام ج105/9

توجه به حلال و حرام ج64/4

ثروت حلال و حرام ج27/7

حب دنیا و حلال کردن حرام و حرام کردن حلال ج88/12

حلال و حرام خدا ج39/2،170،233،247؛ ج83/3؛ج289/4؛ج151/6،171؛ ج112/9،115؛ج351/10؛ج19/11

رعایت حلال و حرام ج468/2،475؛ ج272/4؛ج17/5؛ج101/6،382،383

رعایت نکردن حلال و حرام ج189/8

شناخت حلال و حرام ج280/2؛ج270/3؛ ج382/6؛ج12/9؛ج116/11

طریق حلال و حرام ج189/7

مقررات حلال و حرام خداوند ج201/4

هماهنگی با حلال و حرام خدا ج100/12

یاد خدا در برابر حلال و حرام ج335/1،336


حلم

حلم ج84/2؛ج349/6؛ج386/9

اتصاف به نور حلم ج258/10،259

برخورد انسان حلیم با سفیه ج288/10

بردبارترین مردم ج265/10

بردباری آیت الله اصفهانی ج280/10 -283

بردباری اخلاق برتر ج263/10

بردباری برای انسان قبیله است ج264/10

بردباری پردۀ پوشاننده خلل اخلاق ج263/10

بردباری در برابر غیظ ج270/10

بردباری ریشۀ آقایی و ریاست ج264/10

بردباری زینت انسان است ج265/10

بردباری علامۀ کاشف الغطاء ج283/10
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بردباری فروخوردن خشم و مالکیت بر نفس است ج265/10

بردباری مانع بلیات ج264/10

بردباری ملا مهدی نراقی ج284/10 -286

بردباری،یاوری کافی ج265/10

بندگی در حلم ج265/10

بهره گیری از حلم ج278/10

بهشت عاقبت حلم و عصبانی نشدن ج271/10

تقابل حلم و غضب ج288/10

تمرین حلم و بردباری ج374/10

حقیقت حلم و بردباری ج257/10،290

حلم ابراهیم علیه السلام ج261/10

حلم احنف بن قیس ج289/10

حلم از اخلاق پیامبران علیهم السلام ج327/12

حلم از اوصاف خدا ج258/10،259،261، 262

حلم از خصوصیات انبیا و ائمه علیهم السلام ج258/10، 259،261،262

حلم امامان علیهم السلام ج132/12

حلم امام باقر علیه السلام ج279/10

حلم پیامبر عامل گرایش مردم به دین اسلام ج258/10،259

حلم پیامبر صلی الله علیه و آله و بعثت او ج289/10

حلم خداوند ج113/4

حلم خداوند در برابر سوء عمل ما ج290/10

حلم خداوند در برابر گناه فرزندان یعقوب ج262/10

حلم در برابر آزار و اذیت دیگران ج287/10

حلم در برابر اتهام دروغ ج287/10

حلم در برابر برخوردهای نامناسب اقوام ج262/10

حلم در برابر تمام مصایب ج262/10

حلم در برابر توهین ج287/10،289

حلم در برابر جاهل ج324/6

حلم در برابر خوار شدن ج287/10

حلم در برابر مخالفت با مطالبۀ حق ج287/10

حلم در روایات ج263/10

حلم در قرآن مجید ج259/10،260،261

حلم در وجود انسان ج258/10

حلم شعیب علیه السلام ج261/10

حلم عاقل ج110/9

حلم مؤمن ج340/8

حلم مانع از مؤاخذۀ حق ج262/10

حلم موجب نورانیت ج278/10

حلم و امنیت از گناه ج257/10

حلم و بردباری خواجه نصیر الدین طوسی ج279/10

حلم و بردباری در برابر اشتباه همنوعان ج423/12

حلم،وزیر انسان ج298/2

حلم یا معجزۀ اخلاقی ج283/10

حلیم محبوب خدا و انبیا و امامان ج263/10
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رها کردن غضب و قدم به فضای حلم ج271/10

سربلندی در حلم ج264/10

شکیبا قوی ترین انسان ج264/10

شکیبایی نظام حیات مؤمن ج264/10

شکیبایی یاری کننده تر از مردان شجاع ج264/10

علم و حلم ج288/10

فضیلت حلم ج277/10

شفق و حلم ج316/11

منافع حلم ج262/10؛ج133/12

موقعیت های حلم ج287/10

وقار و حلم مؤمنان ج267/10


حماقت

آدم احمق ج374/7

احمق،مبغوض ترین آدم ج298/2

تسلط حماقت بر انسان ج417/4


حمام

چون وارد حمام شدی بگو نعوذ بالله من النار ج219/4

حمام در کلام امیر المؤمنین علیه السلام ج219/4

حمام،شبیه ترین اماکن به جهنم ج219/4

نظر عبرت بین به حمام ج218/4


حمد

استحقاق تسبیح و تحمید ج65/6

اقسام حمد ج349/5

ترک تسبیح ج309/6

تسبیح زیاد ج16/12

تسبیح و تحمید مؤمن ج65/6،67

تسبیح و تحمید ممکنات ج42/1

تسبیح و حمد به حقیقت ج64/6

تقارن تسبیح به حمد ج92/6،93

توجه به عالم موجب توجه به حمد ج366/5

ثنای واقعی ج127/6،129

حقیقت حمد ج365/5،368،369

حمد با واسطه ج349/5

حمد بر آلای نامتناهی ج349/5

حمد بر صفات الهی ج349/5

حمد بی واسطه ج349/5

حمد جامع معنای شکر و مدح است ج365/5

حمد و تسبیح خداوند ج40/1؛ج395/5؛ ج124/6،131،134؛ج314/7،315؛ ج152/12

حمد و مدح و شکر ج40/1

سپاس گزاران ج20/11

سپاس گزاری در برابر تمام نعمت ها ج365/5

سزاوار حمد ج188/1،189

شیرین ترین کلام ثنای خدا ج387/9

کثرت تسبیح و حمد ج65/6

کثرت تسبیح و ذکر و تحمید و تهلیل ج390/6

کلمات چهارگانه تسبیح ج314/5
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یک تسبیح در نامۀ عمل مؤمن ج207/8


حورالعین

کام گیری از حورالعین ج233/8


حیا

حیا ج180/4؛ج29/6؛ج388/9

اهل حیا ج350/12

بی حیایی بنیان هر نفاق ج353/12

تبدیل گناهان به حسنه در حیا ج350/12

تجلی حیا با ذکر ج117/3

ترازوی حیا ج339/1؛ج214/2

حجب و حیا ج130/5

حقیقت حیا ج108/3،109؛ج164/5،165؛ ج348/12،352،353

حیا از جنود عقل ج351/12

حیا از خداوند ج50/3،108؛ج231/5؛ ج174/7،175؛ج143/10

حیا از خداوند به مانند حیای از همسایه و دوستان ج381/11

حیا از خداوند در خلوت و آشکار ج285/3

حیا از خداوند در مخالفت و معصیت ج31/9

حیا از قبایح نزد خدا و مردم ج338/1

حیا در امور مثبت ج350/12

حیا در روایات ج349/12

حیا در هنگام گناه ج350/12

حیا ریشۀ ایمان ج352/12

حیا معلول ایمان است ج349/12،352

حیا و ایمان باهمند ج349/12

حیا و عفت پناهگاه خدا ج313/5

حیای تقصیر ج355/12

حیای حقیقی ج31/9

حیای عوام الناس ج355/12

حیای کرامت ج355/12

حیای مانع گناه ج355/12

حیای محبت ج355/12

حیای هیبت ج355/12

صاحب حیا دارندۀ همه خوبی ها

ج352/12،353،354

قلّت حیا ج75/9

کثیر الحیا ج229/8

مجلس حیا ج205/11

مراحل حیا ج354/12،355

مرتبۀ سلب حیا و وقاحت ج75/9

مقتضای حیا ج243/12

منشأ حیا،معرفت است ج164/5

هر کجا عقل باشد حیا و ایمان همان جاست ج351/12


حیات

اگر حیات منحصر به حیوانات می بود ج325/3

اگر حیات منحصر به نباتات می بود ج325/3
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انعطاف پذیری سلول ها ج327/3

پاکسازی فضای حیات ج152/11

پروتوپلاسم یا جرثومه حیات ج323/3،324

ترکیبات مختلف منی ج336/3

تعداد پله های هر مولکول ج394/4

تعداد ژن های هر کروموزوم ج394/4

تقسیم سلول ها ج336/3

تقسیم سلول ها بین نبات و حیوان ج325/3

توالد و تناسل ج323/3

تولید و تکثیر سلول ها ج337/3

جهل ما نسبت به نعمت حیات ج328/3،329

حد اکثر صفات و مشخصات ارثی نوع انسان ج394/4

حقیقت حیات و هستی ج322/3

حیات برای خدا ج34/12

حیات بدون مرگ ج364/9

حیات حقیقی و معقول ج45/9

حیات در اشیا ج211/4،212

حیات طیبه ج230/8؛ج277/9،340،358

حیات نمایشی ج45/9

خلقت حیات ج323/3

دنیای اتم ها ج394/4،395،396،397

دنیای اتم ها در کتاب«از اتم تا ستاره»ج395/4 - 397

رفع ضایعه سلول ها ج358/3

ژن های موجود در هستۀ سلول های جنسی ج329/3

سلول جنسی انسان و مقدار کروموزوم آن ج394/4

سلّول حیات ج323/3،324

سلول ها در بدن موجودات جاندار ج327/3

سلول های تهیه غذا ج326/3

سلّول های محافظ موجودات ج327/3

ظهور حیات در کرۀ زمین ج324/3

عدالت و نظم واقعی حیات ج135/12

علم الحیات ج322/3

فیزیولوژی حیات ج352/3

فیزیولوژی سلول های مغزی ج329/3

قند ضروری خون ج359/3

کروموزوم ها یا ژن ج332/3

گلبول های سپید و قرمز ج358/3،361،363

ماده پروفوپلاست ج337/3،338

مایع آمیوز ج338/3،346

مایع هیالورونیدار ج336/3

مضغه ج302/5

منبع حیات ج313/10،314

نطفه مرد و زن ج334/3

نعمت حیات از زبان کارل ج328/3 -330

وظایف سلول های بدن انسان ج328/3

هر ژن دارای یک مولکول است ج394/4
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حیوانات

اسب شکم لاغر ج262/4

اسرار اسپرماتوزویید ج375/5

اسرار پستانداران ج375/5

اسرار حیوانات بری،بحری،جوی ج162/3

ایستگاه صوتی در حیوانات ج312/9

بررسی وضع اسرارآمیز حیوانات ج155/3، 156

بز ج282/2

بقای نسل حیوانات ج315/9

بیضه مرغ ج220/3،221،222،223،224

پناه بردن به خدا از شر حیوانات وحشی ج268/4

تخم گذاری حیوانات ج375/5

تلقیح تخم نر و ماده ج375/5

توالد و تناسل جانداران ج375/5

تولد فرزند در جهان حیوانات ج281/9

تولید مثل جانوران ج371/5

جانوران،رفتگران دنیا ج315/9،316

چهارپایان چرنده ج312/1

چهارپایان و ساختمان یکایک آنها ج375/5

چهچهۀ پرندگان نشانۀ دسترسی به آشیانه ج314/9

حکایت عقرب و موش ج158/3 -159

حمایت از حیوانات ج144/7

حیات حیوانات ج326/3

حیوانات آبی ج375/5

حیوانات بحری ج155/3،158

حیوانات بری ج155/3،158

حیوانات جوی ج155/3،158

حیوانات دارای قوۀ برق ج160/3

حیوانات مسخر هدایتند ج156/3

حیوانات و شهوت ج255/3

حیوان شناسی ج392/4

حیوان و پخش کردن رنگ سیاه ج160/3،161

خلقت مرغ در کلام نجم الدین رازی ج220/3

خوراک ماهیان دریا ج280/9

دنیای حیوانات ج366/5،367،374

رام شدن شیر ج315/9

زنبور عسل ج282/2؛ج157/3،329

سیری حیوانات ج314/9،315

شعور حیوانی ج281/2،283

شتر و بار سنگین ج157/3

شتر و ذخیرۀ آب ج158/3

شمارۀ حشرات ج375/5

شهوت بدون عقل در حیوانات ج278/6

شیر و پشم و گوشت شتر ج158/3

صدای جغد ج313/9

صدای جیرجیرک ج313/9

صدای حشرات ج313/9

صدای دارکوب ج313/9

صدای کبک نر ج313/9
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صدای لک لک ج313/9

صدای ماهیان ج313/9

صدای منقار پرندگان ج313/9

صوت حیوانات ج312/9،313،314

عاطفه جانوران ج315/9،316،317

عقرب نر و ماده ج158/3،159

عنصر ناشناخته حیات در دنیای حیوانات ج375/5

غذای موریانه ج245/9 -246

فیل ج155/3

کرم ها و شته های درخت ج282/2

کلیۀ ماهی ج339/3

کلیۀ وزغ ج340/3

کمک به همنوعان در حیوانات ج316/9،317

گاو ماده ج282/2

گربه ها ج162/3،163

گنجشک ها ج162/3

گوش حشرات ج313/9

ماهیان دریا و طعمه یافتن آنها ج161/3

منشأ حیات حیوانات ج325/3

مورچگان ج282/2،283؛ج329/3؛ ج375/5

مورچه در نهج البلاغه ج283/2

موش نر و ماده ج158/3،159

نسل حیوانات ج325/3

نظر دانشمندان شرق و غرب در زندگی حیوانات ج158/3

نهنگ ج155/3

هفتصد هزار نوع حشره ج374/5


باب خ


خاک

ارزش خاک ج207/4

تواضع تکوینی خاک ج207/4

حقیقت خاک ج391/3

خاک با تمام ارزشش زیر پای موجودات است ج207/4

خاک چگونه تشکیل می شود ج370/5

خاک صوری ج213/4،214

مسح بر خاک ج208/4

نسبت دادن علوم به خاک ج214/4



خاموشی و سکوت

خاموشی و سکوت ج92/1،340؛ج254/6؛ ج8/8،44،266؛ج376/9

آفت سکوت ج44/10

اگر تصور می کنی سخن از نقره است به حقیقت که خاموشی از طلاست ج28/8

بهترین سکوت،فکر معاد و قیامت ج386/9

خاموشی اخلاق انبیا و اولیا ج43/8

خاموشی از روی فکر ج108/5

خاموشی از سر فکرت ج296/2

خاموشی باعث دوری از هوا ج34/8
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خاموشی حجابی است از عیوب درون ج33/8

خاموشی زینت عالم ج33/8

خاموشی مجاهده در راه خداست ج60/8

خاموشی مورث فکر عبادتی ج59/8

خاموشی نگهبان امین اسرار ج43/8

خاموشی و سکوت از قول ناحق ج177/12

ده سال خاموشی برای عبادت ج30/8

زیاده گویی مورث بدخلقی است ج36/8

سخن نگفتن الا به وقت ضرورت ج64/8

سکوت آدم علیه السلام ج342/1

سکوت از تهمت ج26/8

سکوت از دروغ و غیبت ج26/8

سکوت از کلام غیر حق،برترین عبادت ج434/2

سکوت از لغو و باطل ج373/9

سکوت از یاوه گویی ج26/8

سکوت اولیای خدا ج39/8،40

سکوت برای فکر ج257/7

سکوت،تربیت و ریاضت نفس ج34/8،35

سکوت،چشیدن شیرینی عبادت ج35/8

سکوت،حسن خلق ج36/8

سکوت خیر ج19/10

سکوت در برابر قضا و قدر الهی ج26/8

سکوت در برابر کشف سرّ ج26/10

سکوت در نجات ج388/9

سکوت ربیع بن خثیم ج39/8

سکوت شعار زندگی ج26/8

سکوت کلید درهای بهشت ج8/8

سکوت،کلید راحتی در دنیا و آخرت ج32/8

سکوت و حصول مروت ج36/8

سکوت و حفظ از لغزش ها ج33/8

سکوت و کم گفتن ج233/7؛ج376/9

سنگریزه در دهان برای خاموشی ج39/8

شناخت معایب کلام در خاموشی ج43/8

ضرورت سکوت ج37/8

عبادت بودن سکوت ج43/8

عظمت و اهمیت سکوت ج62/10

فضیلت سکوت ج9/10

قساوت قلب در پرگویی ج29/8

قفل خاموشی ج45/8

کلامی از شیخ حسن مصطفوی در سکوت ج44/8

کم گفتن نشانۀ تقوا ج143/12

کم گویی و عفت نفس ج36/8

مصاحبت با خاموشی ج43/8

معرفت قلب و نفس در خاموشی ج59/8،60

ملازم انصاف بودن در سکوت ج424/12

منافع سکوت ج32/8

نیکوکاری در سکوت ج31/8

وقار و سکوت ج62/10

هلاکت و نجات خلق در سخن و خاموشی است ج41/8
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خانه

آداب ورود به منزل و خروج ج265/4

از سعادت مرد زن شایسته،خانه وسیع ج264/4

امام کاظم علیه السلام هنگام خروج از منزل می گفت ج267/4

اهل خانه باید اهل الله باشند ج259/4

بدی خانه ج264/4

بهترین لذت دنیا در خانۀ وسیع و دوستداران زیاد است ج264/4

تهجد و عبادت در خانه ج259/4

خانه از نظر اسلام ج262/4

خانه باید خانۀ اسلام و قرآن و انبیا باشد ج259/4

خانۀ شما برای اهل سماوات همچون درخشنده ترین ستاره برای اهل زمین بدرخشد ج259/4

خانۀ عبادت ج272/4

خانه محل تربیت زن و فرزند ج259/4

خانه نعمتی از نعم الهی ج258/4،

259

خانۀ وسیع در آخرت ج265/4

خانۀ وسیع در دنیا ج265/4

خانه و مسکن لازم ج345/8،346

خروج از منزل به نیت کار خیر ج273/4

خطرات بیرون منزل ج289/4

داشتن خانۀ وسیع ج262/4،264

دخول در خانه ج317/4

در سه چیز برای مؤمن راحت است:خانۀ وسیع ج263/4

دعای هنگام خروج از منزل ج266/4

دعای هنگام ورد به منزل ج266/4

سورۀ اخلاص را هنگام ورود به خانه خواندن ج265/4

فخر فروشی نسبت به همسایگان در خانه ج263/4

کسی که این دعا را هنگام خروج از منزل بخواند أعوذ بما عاذت...ج268/4

کسی که برای خودنمایی و شهرت خانه ای بسازد ج263/4

کسی که وقت خروج از منزل ده بار قل هو الله را بخواند ج267/4

مسجد در گوشه ای از خانه ج265/4

نحوۀ ورود به خانه ج359/4

ورود و خروج از خانه ج271/4

وسعت خانه از سعادت است ج264/4

وسعت خانه در دنیا ج287/4

هر گاه از منزلت بیرون رفتی بگو ج267/4،268

یا علی زندگی در سه چیز است:خانه وسیع ج262/4


خدا

احاطۀ قدرت الهی ج120/11
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ارتباط با خدا ج113/11

استعانت از خدا ج346/5

استعلای حقیقی ج91/6

استغراق دل به مهر حق ج165/5

اطاعت از خدا ج146/6

الله،ذات پاک مستجمع جمیع صفات کمال ج360/5

اله الناس ج173/9

بازگشت همه امور به خداست ج19/3،20، 21،22

بقا و غنای حق ج116/4

بهترین رحم کننده ج16/3

بیت المعمور،خانه خدا ج101/7

بیت المقدس،خانه خدا ج101/7

بیتوته نزد پروردگار ج65/5

پدید آورندۀ آسمان ها و زمین ج73/11

پرستش خدا ج346/5

تمسک به خدا ج86/5

توجه به خداوند ج189/5

توجه به خداوند هنگام ضرر ج254/5

جلال و جبروت الهی ج259/3

چیزی را در عالم ندیدم مگر این که خدا را قبل از او...ج132/6

حقیقت امر الهی ج83/5،84

حلّال تمام مشکلات ج128/2

خانه های خدا در روی زمین ج101/7

خدا مخصوص سابقون و مقربون است ج228/4

خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود ج218/5

خداوند بزرگتر از هر چیزی است ج217/5

خداوند متعال از دیدگاه قرآن مجید ج335/4 - 337

خشنودی خدا ج329/4

دانای غیب آسمان ها و زمین ج31/3

در عمق وجود آنان خالق سماوات و ارض بزرگ است ج159/5

دستگیری خدا ج164/7

دوری از خدا ج164/11

دیدن حضرت حق در همه چیز ج121/11

راه تقرب به خدا ج318/5

ربّ الناس ج173/9

رحمت ارحم الراحمین ج69/3

رحمت و فضل الهی ج375/4،376

رنگ خدا ج87/6

زمام امور در دست حق ج138/6

طالبان حضرت حق سه دسته اند ج259/3

عدل خداوند ج373/4،375،376

عرش،خانۀ خدا ج101/7

عزت و قدرت خدا ج315/5

عظمت حق تعالی ج506/2

قلب،خانۀ خدا ج101/7

کرم و عفو خدا ج24/9

ص:137





کعبه،خانه خدا ج101/7

مالک آسمان های هفت گانه ج17/3

مالک حقیقی ج12/3،13،18،19،34

مالک نفع و ضرر ج293/4،294

مستجمع جمیع صفات کمال ج20/3؛ ج226/12،227

مستحق جمیع محامد ج348/5

ملازمت خلوت با خدا ج502/2

ملک الناس ج173/9

منت های خدا ج338/6،341

نام حق بردن ج357/5

وجود حق تعالی ج133/6

یاری خدا ج270/6

یکسان بودن غیب و شهود برای خداوند ج408/12


خداشناسی

اقرار به ربوبیت ج86/4

تقرب به خدا ج111/1؛ج86/4

شناخت اسما و صفات الهی ج169/11،170

شناختن خالق نعمت ها ج414/3

شناخت خدا از طریق انبیا و ائمه علیهم السلام ج116/11

شناخت خدا و یقین پیدا کردن به حضرت او ج217/7

صفات خداوند ج289/1

صفات خداوند در دعای جوشن کبیر ج269/1 - 271

عظمت خالق و حقارت مخلوق ج175/11

عظمت خالق و حقارت مخلوق در کلام امام علی علیه السلام ج175/11

معرفت انسان به حضرت حق ج295/7،296، 297،298،299

معرفت به خدا ج225/9؛ج121/11

منبع تمام صفات کمال ج266/1


خدعه

تقلب و خدعه ج166/4،289


خدمت

آزاد ساختن مسلمان ج175/12

جاده مسلمانان را از مانع پاک کردن ج177/12

خدمات ارزنده آیت الله بروجردی ج287/3؛ ج325/10

خدمت به اسلام و مسلمانان ج280/4

خدمت به برادر مؤمن ج317/10

خدمت به خلق خدا ج64/1؛ج320/3؛ ج280/4،324؛ج29/6؛ج 139/8؛ ج303/11،304؛ج151/12،351

خدمت به دولت ستمگر ج238/8

خدمت به مسلمانان ج340/8

خدمتکاران بهشتی برای خدمت به مسلمانان ج314/11
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خدمتگزاری زائران خانۀ خدا ج128/7

خدمت و پوشاندن مؤمن ج226/7


خروج از منزل

آداب خروج از منزل ج256/4،257،272، 273،287،289

خروج از خانه برای عبادت ج273/4

روزگاری بر مردم بیاید که مؤمن از خانه خارج شوند ولی کافر به منزل برگردند ج289/4


خشم

خشم ج251/2

خشم خداوند ج311/1،316

خشم و عصبانیت آتش دل هاست ج269/10

خشم و غضب ج316/1

مواظبت بر خشم ج124/2


خشونت

خشونت و تلخی های زندگی ج253/5


خضاب و حنا کردن

خضاب در پیامبران علیهم السلام ج123/4


خلف وعده

خلف وعده ج318/1


خصلت های پسندیده

دو خصلت در هر کس باشد خداوند او را جزء صابران و شاکران حساب خواهد کرد ج25/6

سه خصلت برای تقرب به خدا ج211/6

شش خصلت ماندگار ج337/1


خضوع و خشوع

خضوع و خشوع ج28/1؛ج502/2؛ج29/6، 49؛ج288/10

اظهار بندگی و خضوع و خشوع قلبی ج387/5

اظهار خضوع ج44/6

اهل خضوع و خشوع ج81/10

تحصیل خشوع از طریق علم ج96/5

حقیقت خشوع ج138/4،139؛ج95/5

خاضع ترین افراد نسبت به حق و خلق ج162/11

خاضع و خاشع ج139/8

خشوع ج299/5

خشوع خوفی ج96/5

خشوع در نماز ج125/5

خشوع قلب ج139/4،140؛ج296/5،298

خشوع قلب برای زوال گناهان ج131/4،142

خشوع ممزوج با حب ج96/5

خشوع و تضرع ج158/4

خضوع نسبت به اوامر الهی ج390/9

خضوع و خشوع در برابر حق ج285/3؛ ج79/4،375؛ج273/5،381؛ج84/9؛
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ج69/10؛ج103/12،104

خواستن از خدا با دلی پر از خشوع ج375/12

راه تحصیل خشوع ج138/4

روح خضوع و خشوع ج88/6

فرار شیطان از قلب خاشع ج298/5

قلب و دل خاشع ج139/4؛ج97/5

کسی را در مقام نفس متذلل تر از تو نیافتم ج139/4

کمال خضوع و خشوع ج358/4

کمال خضوع و خشوع در برابر دین ج83/10

لباس خضوع و خشوع ج41/7،43

مراتب خشوع ج96/5

ملازمت با خضوع و خشوع ج234/9


خلافت

حکام بنی عباس ج333/2

خلافت بنی عباس ج209/1

خلافت عمر بن عبد العزیز ج208/1

زشتی و بلیه خلافت ج208/1

عالمان اهل هوا در بنی عباس ج333/2

قیام علیه حکام بنی عباس ج335/2


خلق

خشنودی خلق ج357/1

عبادت خلق ج83/1

عصیان خلق ج84/1


خلقت

آفرینش از قطرۀ منی ج354/3

آفرینش،انسان را به سعادت هدایت می کند ج268/5،269،270،271

آفرینش جاندار و غیر جاندار ج267/5

آیات و روایات خلقت ج112/6

اسرار خلقت انسان قبل از تولد ج350/3

انسان زمانی که در رحم مادر بود ج382/4

اواخر ماه دوم حاملگی ج342/3

اوضاع عجیب خلقت انسان ج347/3

اولین مخلوق خداوند ج289/5

ای کاش این مردم خلق نمی شدند ج107/4

ای کاش می دانستند برای چه خلق شدند ج107/4

به دنیا آمدن طفل در هفت ماهگی ج349/3

به دنیا آمدن فرزند ج329/5

پایان اول حاملگی ج340/3

پایان ماه سوم حاملگی ج343/3

پس از شش ماهگی جنین ج343/3

پیدایش جنسیت جنین ج342/3

ترتیب و نظم در خلقت ج284/1

تناسب در خلقت ج309/10

جفت بودن تمام موجودات عالم ج395/3،396

جنین قبل از ماه ششم ج344/3

جهان آفرینش مخلوق خداست ج418/2

چهارمین هفتۀ حاملگی ج339/3
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خلائق برگزیده ج223/7

خلاصی از زندان رحم ج350/3

خلقت آسمان و زمین ج46/2،294،418؛ ج17/3؛ج191/4؛ج274/5؛ج135/6؛ ج288/8؛ج49/10،84؛ج95/11،104

خلقت آسمان و زمین در شش روز ج61/9

خلقت آسمان ها ج399/3

خلقت از آتش و گل ج71/6،73

خلقت اشیاء و انسان ج463/2

خلقت انسان ج328/3،331،332،352؛ ج249/4،315؛ج61/9،62؛ج170/12

خلقت انسان برای معرفت خدا و تکمیل نفس ج109/7

خلقت انسان در کلام سیدالشهداء (دعای عرفه) ج352/3 -357

خلقت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام قبل از آفرینش ج182/11

خلقت تکوینی ج21/1

خلقت جن ج230/6

خلقت حیوانات در قرآن ج156/3

خلقت کامل انسان از نظر ظاهری و باطنی ج71/6

خلقت کوه ها و نهرها ج419/2

خلقت کیهان ج391/4

خلقت گیاهان و جانوران ج371/5

خلقت همسران ج295/2

رازهای خلقت بدن انسان ج389/3

روز بیست و پنجم حاملگی ج339/3

روز هفدهم حاملگی ج338/3

زمان تولد طفل ج350/3،351

طفل شدن جنین ج342/3

فجر صادق طلوع نمی کند و شفق پنهان نمی گردد مگر فریاد می کنند ج107/4

ماه اول حاملگی ج337/3

ماه پنجم حاملگی ج345/3

ماه چهارم حاملگی ج343/3

ماه دوم حاملگی ج340/3،342

ماه سوم حاملگی ج343/3

ماه ششم حاملگی ج347/3

ماه نهم حاملگی ج349/3

ماه هشتم حاملگی ج349/3

ماه هفتم حاملگی ج348/3

مراحل شکل گیری انسان در رحم مادر ج332/3 - 352

مسائل خلقت خدا ج417/2

مغز سر در ماه سوم بارداری ج349/3

موفقیت در رهایی از نقص ج21/1

نر و ماده ج294/2

نظام احسن ج420/2

نظام احسن خلقت ج264/5

نظام خلقت و آفرینش ج147/11

نظر به مخلوقات ج175/3
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نظر در آیات خلقت ج140/6

نظم در آسمان و زمین ج419/2

نقصان چشم ج21/1

نقصان عقل ج21/1

نقصان گوش ج21/1

نقص خلقت ج21/1

نوزاد پس از تولد ج352/3

نیروی انسان ها در ظرف خلقت ج169/6،170

واقعیت هایی از آفرینش ج378/9 -381

هدف از خلقت انسان ج13/4

هدف اقصای خلقت ج382/9

هفتۀ پنجم حاملگی ج341/3


خمس

خمس ج90/7،104؛ج99/8؛ج130/9، 180؛ج176/11

استفاده از خمس بدون استحقاق ج224/10،225

خمس دادن با زحمت چرخ ریسی ج79/7

خمس در قرآن ج247/5


خنده

خندۀ تلخ ج155/10

خنده زیاد ج228/8،250

قهقهه در خنده ج204/11


خواب

آخرین خواب ج344/9

آفات خواب زیاد ج344/9

اعتدال در خواب ج197/4

بدترین خواب ج327/9

بهترین خواب ج327/9

بیدار شدن از خواب ج397/3

بیدار ماندن در تمام شب ج197/4

پرخواب ج255/9

تعبیر خواب ج256/8

چشمم خواب ولی قلبم بیدار است ج327/9، 335

خواب با طهارت ج288/7

خواب،برادر مرگ ج397/3؛ج339/9

خواب برای تمدّد اعصاب ج338/9

خواب برای فرار از گناه ج343/9

خواب به وقت برنامه واجب یا سنت ج341/9

خواب بی اندازه ج228/8

خواب پس از ادای واجبات ج341/9

خواب تخیّل ج284/8

خواب در اول شب ج287/7

خواب در محیط آرام و ساکت ج197/4

خواب زیاد ج343/9

خواب زیاد همچون پرخوری مضر است ج197/4

خواب سالم ج342/9
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خواب شیعیان ج333/9

خواب عبادت کنندگان ج327/9

خواب غافلان ج327/9،328،341

خواب مالک بن دینار ج250/1

خواب منظم ج197/4

خوابی که عبادت است ج333/9،335

خواب،یکی از نعمت های الهی ج197/4

زیاده روی در خواب ج197/4

شکایت از بی خوابی ج209/1

فرسودگی نیروی اعصاب ج397/3

فشار بی خوابی بر اعصاب و قلب ج197/4

قساوت قلب در خواب زیاد ج343/9،344

کم خفتن نشانۀ تقوا ج143/12

کم خوابی ج184/1؛ج145/4؛ج376/9؛ ج153/10

مرض بدن در خواب زیاد ج343/9

مزاحمت برای خواب دیگران ج197/4

نخفتن الا به وقت غلبۀ خواب ج64/8

نعمت خواب ج397/3


خواطر

الهام و ملهم ج329/5

حقیقت خاطر ج329/5

حقیقت هوای نفس ج329/5

خاطر خیر ج330/5

خاطر در اصول و اعمال باطن ج333/5

خاطر در فروع و اعمال ظاهر ج333/5

خاطر شر ج330/5

خاطر قبل از ملهم ج330/5

خاطر قبل از هوای نفس ج330/5

خواطر انسان ج329/5

فرق میان خاطر خیر و خاطر شر ج330/5، 331،332،333

معرفت خواطر برای محاربت با شیطان ج328/5

وسواس و وسوسه ج329/5


خودستایی

خودستایی ج99/3

پردۀ خودبینی انسان ج189/3

ترک خودپرستی ج246/5

خودبینی و امتیاز جویی آدمی ج325/4

خودبینی و توجه به نفس ج19/12

خودبینی و خودپسندی ج383/4،384

خودپرستی ج138/5

خودنمایی ج353/6

ذم خودستایی در قرآن ج105/10

ریشه کنی خودبینی و تکبر ج231/11

سخن راست ولی زشت ج106/10

شکستن بت خودی ج216/4

شهوت خودبینی ج264/2

مقام خودبینی و خودنمایی ج421/4

ص:143








خودکشی

آمار خودکشی ها ج53/4

انتحار و خودکشی ج264/5


خوردن

آثار معنوی اندازه خوری ج254/9

آداب غذا خوردن ج242/9

اثر سوء تغذیه ج249/9

ادب در غذا ج243/9

ارتباط شیرینی زیاد و سوء اخلاق ج246/9، 247

اسیدهای موجود در غذا ج252/9

انواع غذاها ج260/9

بسم الله و حمد اله در اول و پایان غذا ج243/9

بی نظمی در نوع غذا ج248/9

تأثیر غذا بر جوارح و جوانح ج245/9 -249

تمام طب در«کلوا و اشربوا و لا تسرفوا» ج250/9،251

توجه به غذای همسایه ج245/9

تغذیۀ نامناسب ج246/9،247

تغذیه و قدبلندی ج246/9

تهیۀ غذا در فصول مختلف ج245/9

جویدن غذا ج243/9

حد اکل و شرب از زبان نراقی ج250/9

حماقت و سفاهت علل تغذیه ای دارد ج249/9

خوراک اندازه ج249/9

خوراکی های خوشمزه تر ج164/4

خوردن انگور شیرین ج247/9

خوردن با سه انگشت ج243/9

خوردن برای عبادت بهتر ج241/9

خوردن برای عبادت و تفکر ج167/4

خوردن به عُدّه ج260/9

خوردن خربزۀ شیرین ج247/9

خوردن خون ج315/1

خوردن زعفران ج247/9

خوردن زیاد از غذای حلال ج246/6،277

خوردن شیرینیجات ج246/9

خوردن ضروری ج260/9

خوردن عدس ج247/9

خوردن فتوح ج260/9

خوردن قربانی برای غیر خدا ج315/1

خوردن قوت ج260/9

خوردن گوشت خوک ج315/1

خوردن محرمات ج315/1

خوردن مردار ج315/1

درمان بعضی دردها با غذا ج248/9

دوازده خصلت در سفرۀ غذا ج243/9

رژیم قندی ج246/9

رضا به عنایت صاحب غذا ج243/9

رعایت بیوه زن و درمانده در غذا ج242/9

رعایت مسکین و اسیر و فقیر در غذا ج242/9

رعایت مهمان در غذا ج242/9
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رعایت یتیم در غذا ج242/9

سفرۀ غذا روی زمین ج243/9

سنت های غذا ج243/9

سود گرسنگی ج258/9

شرایط ظاهری و باطنی غذا ج240/9

شکم پرضررترین ظرف ج261/9

شناخت صاحب غذا ج243/9

طعام دشمنان خدا ج33/4

طعام کامل با رعایت چهار برنامه ج242/9، 243

طول عمر و کم خوری ج254/9

غذای حرام ج240/9،244،247

غذای حلال ج240/9،241،242،243،244، 254

غریزۀ خوردن و آشامیدن ج89/7

فضیلت ترک یک لقمه از عبادت بیست شب ج257/9،261

قبقبین و معنای آن ج258/9

قدرت غذا ج242/9

قلت غذا ج245/9،249

کمبود کلسیم ج245/9

کم نظر کردن به صورت مردم در غذا ج243/9

کوچک گرفتن لقمه ج243/9

گوشت گوساله و نازایی ج248/9

لقمۀ بسیار داغ ج240/9

لقمۀ سرد ج240/9

لیسیدن انگشتان در غذا ج243/9

مؤمن به یک روده می خورد و منافق به هفت روده ج261/9

معرفت به غذا در قرآن ج244/9

مهمان زیاد در غذا ج243/9

نخوردن إلا به وقت فاقه ج64/8

نزدیک ترین انسان به خدا در روز قیامت ج255/9

واجبات غذا ج243/9

یُد در غذا ج246/9


خوشحال کردن مؤمن

محبوب ترین عمل نزد خدا خوشحال کردن مؤمن است ج307/4

هر کس بر مؤمنی سرور وارد کند قرضش را ادا کند ج306/4

هر کس مؤمنی را خوشحال کند مرا خوشحال کرده ج306/4


خوف

آن چنان از خدا بترس که گویا در برابر دیدۀ توست ج199/5

آن کس که از مقام حق در ترس و بیم است ج199/5

ابزار مبارزه با حوادث ج141/1

اثر خوف در قلب ج205/5
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استشعار خوف ج69/5

اسیر خوف ج36/10

اشفاق نتیجۀ حزن ج31/9

اعتراف به خوف و ترس ج283/3

انواع خوف ج140/1

انواع خوف ممدوح ج156/1،379

اولیای خدا را خوف و حزنی نیست ج223/7

اهل خوف ج101/1؛ج159/11

ایجاد امنیت در حیات ج170/1

ایمنی از خوف ج100/1

باز دارندۀ انسان از گناه ج211/1

باک نداشتن از ملامت مردم ج122/12

برترین منزلت،ترسنده ترین مردم ج58/3

بهترین عامل بازدارنده از گناه ج206/1

بهترین عامل رشد و کمال ج216/1

بهترین عامل گریز از گناه ج311/1

تحقق ترس صحیح ج380/1

تحقق دانش در دل آدمی ج379/1

ترس از آزمایش ج106/1

ترس از پیشوای گمراه ج160/1

ترس از جن ج142/1

ترس از جنازه ج142/1

ترس از شیطان ج171/1

ترس از عقاب الهی ج110/1،162،177؛ ج235/8؛ج196/9

ترس از عمر باقیمانده ج175/1

ترس از عمر گذشته ج175/1

ترس از مؤمن ج162/1

ترس از مردم منافق ج162/1

ترس از مشرک ج162/1

ترس اهل یقین ج181/1

ترس برای اهل و عیال ج151/1

ترس برای ایمن بودن ج270/2

ترس پیامبر نسبت به آیندۀ امت ج158/1

ترس در خلوتی ج179/1

ترس شعیب نسبت به قومش ج158/1

ترس شیطانی ج55/10

ترس فضیل از مقام خدا ج211/1

ترس موجب خفقان قلب ج245/2

ترسناک ترین چیز برای مردم ج159/1

ترس نداشتن از صاحب قدرت ج204/11

ترس نوح نسبت به قومش ج157/1،158

ترس و ایمان ج383/1

ترس هود نسبت به قومش ج158/1

توجه به نقص خویش و نقص عمل ج199/5

جوان خائف و مرد عابد ج185/1 -187

حق خوف ج185/1

حقیقت خوف از خدا ج41/11

حقیقت خوف و خشیت ج349/6؛ج31/9

خائف ترین مردم ج152/1

خشیت ج307/8

خشیت از خدا ج28/6
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خوف از پیش آمدن خطر ج156/1،157

خوف از حرام ج127/12

خوف از حوادث ناگوار ج379/1

خوف از خدا ج153/1،172،174،176،180، 185،186،310،343،381؛ج135/4،326؛ ج88/5،96،124،161،257،296؛ ج324/6؛ج259/7،332،389؛ج27/9،34، 344؛ج84/11؛ج279/12

خوف از خدا برای رستگاری ج92/12

خوف از خدا در حج ج114/7

خوف از خدا در دعاهای اسلامی ج181/1 - 182

خوف از خدا در زیارت امین الله ج181/1

خوف از خدا در صاحبان علم ج42/11

خوف از خدا در نهان و آشکار ج176/1،177؛ ج375/9؛ج92/10

خوف از خدا و ترک گناه ج144/10

خوف از سخط رب ج68/6

خوف از سوء عاقبت ج156/1،162،379

خوف از سوء عاقبت در اولیای خدا ج163/1، 169

خوف از عاقبت ج309/5

خوف از عذاب قیامت ج355/2؛ج279/12

خوف از عذاب گناهان ج157/1،170،187، 379

خوف از عذاب گناهان در قرآن ج170/1 -174

خوف از عظمت و قدرت خدا ج88/1؛ ج195/9؛ج351/11

خوف از کوچکی خود در برابر عظمت حق ج157/1،218،379

خوف از لغزش در عمل ج73/3

خوف از مخالفت خدا ج45/7

خوف از مذمت مردم ج104/7

خوف،از مقامات ستّ ج403/11

خوف از مقام حق ج156/1،171،175،303، 379؛ج181/4؛ج199/5؛ج29/6؛ ج176/8

خوف از ناظر بودن خدا ج178/1

خوف از نافرمانی خدا ج156/1،169،170

خوف از نافرمانی خدا در سالکان راه حق ج170/1

خوف از نقصان در عبادت ج157/1،212

خوف از یاد خدا ج341/8

خوف الهی در متعلم ج413/10

خوف الهی نتیجۀ دانش و آگاهی ج41/11

خوف انبیا و اولیا ج205/5

خوف اولیای الهی ج152/1

خوف باعث مرگ شهوات ج280/12

خوف بر فوت وقت مستقبل ج31/9

خوف ثابت ج283/12،284

خوف در باطن و عبادت در ظاهر ج90/4

خوف زاهد ج317/7
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خوف زن بدکاره بنی اسرائیل ج183/1

خوف صحیح ج384/1

خوف طبیعی ج140/1

خوف عارفان ج98/1،211

خوف،علت ترک گناه ج80/4

خوف قبول حق ج333/5

خوف کوه از خدا ج262/5

خوف گزیدن فنا بر بقا ج100/1

خوف گناه ج236/1،259؛ج389/7

خوف مؤمن ج281/12

خوف مذموم ج140/1،141،149،151

خوف مذموم در کلام نراقی ج141/1،142

خوف مسلک زاهد ج282/12

خوف معارض ج283/12،284

خوف ممدوح ج140/1،151،153،154

خوف موقنین ج151/1

خوفناک ترین مردم از خدا ج180/1

خوف واجب ج333/5

خوف و حزن اولیای خدا ج102/6،103

خوف و خشیت ج506/2؛ج68/5؛ج21/9

خوف و خشیت از خدا ج226/9،230

خوف و خشیت در لغت ج221/1

خوف و خشیت در نظر صاحبدلان ج221/1

خوف و خشیت عاشقان حق ج221/1

خوف و خشیت علما ج227/1

دشمنان باطنی ج163/1

دشمنان ظاهری ج163/1

دلیل خوف ج302/1،347

دوری از ترس و خوف ج206/4

راه به دست آوردن خوف ج199/5

رسیدن به مقام قرب الهی ج170/1

روایات خوف ج174/1 -180

رهایی از خوف ج219/1

ریشۀ خوف ج227/1

سرگذشت خائفان ج183/1

شکیبایی و ترس ج103/1

صاحبان خوف ممدوح ج153/1،154

عابد خائف ج183/1

عاقبت بیم داده شدگان ج286/9

عامل بازدارندۀ از گناه ج179/1

عبد خائف ج254/6

عجب است از آن که تو را می شناسد چگونه از تو باک ندارد ج200/5

عطای دو بهشت به اهل ترس ج179/1

علاج ترس ج219/1

علامت خوف برحذر بودن از خود است ج507/2

علم و آگاهی،ریشۀ خوف ج227/1،228

قرآن و خوف ممدوح ج172/1

قطرۀ اشک از خوف خدا ج200/5

قلوب خائفان ج365/6

کسانی که از خدا می ترسند در مقام اعلی و برتری
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هستند ج201/5

کلام میرزا جواد آقای ملکی در باب خوف ج205/5

کم ترین اثر درجۀ خوف ج206/5

کم ترین درجه خوف ج152/1

گریز از اهل گناه ج318/1

گریه از خشیت الهی ج224/1

گریه از خوف خدا ج184/1؛ج179/8

گریه امام علی علیه السلام از خوف خدا ج200/5

مؤمن بین دو خوف است ج174/1،178،179؛ ج281/12

مومن ترسو ج110/8

مباهات آسمان ها بر خوف از خدا ج185/1

مسواک ترس ج103/1

مغلوبیت عقل در برابر وهم ج142/1

مقام خوف و شوق ج80/4

مناجات الخائفین ج181/1 -182

منظر خائفان ج98/1

نشانۀ خوف از خدا ج100/1

نصیحت امام علی علیه السلام دربارۀ خوف ج200/5، 201

نصیحت اویس قرن دربارۀ خوف ج283/12

وهم و خیالات فاسده ج141/1

هر گاه قلب مؤمن از خدا بلرزد ج200/5

هیچ مؤمنی نیست که از ترس خدا اشک بریزد ج200/5

یحیی و خوف از خدا ج184/1


خوف و رجا

خوف و رجا ج41/9

اطاعت خوف و رجا ج313/7

امید به ثواب و خوف از عقاب ج370/7

امید و خوف دو چشم عقل ج280/12

حقیقت خوف و رجا ج279/12،280

خوف و رجا در اعمال نیک ج98/3

خوف و رجا و محبت ج404/1

خوف و رجای بندگان ج259/1

خوف و رجای زیادی ج282/12

عالم خوف و رجا ج380/12

عبادت بر اساس خوف و رجای مساوی ج281/12

قدم خوف و رجا ج69/5،198،199،203، 205،206

قدم خوف و رجا در نماز ج8/5،9

مقام خوف و رجا ج254/6

نور بیم و نور امید در قلب مؤمن ج280/12


خیال

صفحۀ خیال و حس ج13/10

قوت خیال ج321/8،324

نفوس جزئی خیالی ج13/10
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خیانت

خیانت ج161/1،315؛ج33/2،449؛ ج273/5؛ج376/9

پادشاه خائن ج105/9

ترک خیانت ج430/2،451

جرأت به خیانت ج135/4

خائن ج22/2؛ج195/3؛ج281/5

خائن به دین ج74/9،79

خائن به مال و آبروی مسلمان ج74/9،79

خائن وارد بهشت نمی شود ج294/6

خدعه و مکر و غش ج180/11

خوّان اثیم ج193/3،194

خیانت بزرگ ج53/4

خیانت به خدا و خلق خدا ج48/9

خیانت به شریعت ج371/7

خیانت به مسلمان ج215/3

خیانت به همسایه ج450/2

خیانت پیشگان ج189/2

خیانت تجار ج99/2

خیانت در اطمینان ج210/11

خیانت در امانت ج214/3

خیانت در کسب ج450/2

خیانت ناروا در حق مسلمان ج211/3

خیانت نکردن به مسلمان ج308/11

خیانت نکردن مؤمن ج246/12

خیانت نکردن در امانت ج343/1

خیانت و جنایت ج81/8

دفاع از خیانت ج88/10

فریب و خیانت به برادر مؤمن ج167/7

محاکمۀ خائنان ج331/4

مرگ در حال خیانت ج456/2


خیر

آشکار و پنهان کردن کار خیر ج378/10

آموختن خوبی به مردم ج174/12

آموختن خیر ج356/9

اهل خیر در حدیث معراج ج357/9

اهل خیر و چشمان خواب و دلی بیدار ج357/9

اهل خیر و خیرات ج75/9؛ج230/11

بشارت آخرتی برای عمل خیر ج159/10،160

بشارت دنیایی برای عمل خیر ج159/10

تخم سعادت ج327/8

تعاون در کارهای خیر ج22/11

خیر واقعی ج104/8

دلالت بر خیر ج212/11،311

سبقت در کار خیر ج313/11

سعادت عبد در سه چیز است ج165/5

شتاب در کارهای خیر ج19/11

عمل خیر ج159/10

کثرت عمل خیر ج357/9

گره از کار مسلمان گشودن ج258/1

مبدأ خیر ج172/9
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معرفت خیر و شر ج12/9

منبع خیر و برکت ج396/11

منبع خیر و کرامت ج118/12

یک خوبی ج258/1


خیرخواهی

بر تو باد که خیرخواه خلق باشی ج274/4

پسندیدن خوبی ها برای مؤمنان ج208/1

خداپرست ترین مردم آن کس است که نسبت به مردم خیرخواه تر باشد ج274/4

خروج از خانه به نیت خیر ج281/4

خلق روزی خور خدایند و محبوب ترین مردم کسی است که به عیال خدا سود دهد ج274/4

صلاح برادران مؤمن ج33/2

کسی که جلوی ضرری به مسلمانان را بگیرد بهشت بر او واجب می شود ج275/4

محبوب ترین مردم نزد خدا سودمندترین مردم برای مردم است ج275/4

نشان دادن راه خیر ج309/4


باب د


داستان

داستان آرایشگر دختر فرعون ج375/1

داستان آسیه همسر فرعون ج374/1

داستان آقا باقر بهبهانی ج123/10

داستان آقا محمد رضا اصفهانی ج142/9

داستان آقا میرزا ابوالحسن جلوه ج140/9

داستان ابراهیم و ملک الموت ج105/6

داستان ابن سکیت و متوکل عباسی ج352/11

داستان ابو الحتوف و برادرش سعد ج412/4

داستان ابو الدرداء و سؤال از همسرش ج293/4

داستان اخلاق عجیب ابو عثمان حیری ج275/8

داستان اسیر پیامبر صلی الله علیه و آله و ایمان آوردن او ج214/10

داستان اصحاب اخدود ج362/1 -365

داستان اصحاب کهف ج247/7 -254

داستان انفاق موی سر برای جهاد ج312/6

داستان اویس قرن ج145/5 -147

داستان برخورد بحر العلوم با نراقی ج284/10 - 286

داستان برخورد متکبّر ثروتمند با سلمان ج165/2

داستان برصیصای عابد ج164/1 -165

داستان برهان الحق شیخ مرتضی طالقانی ج123/9

داستان بشر حافی و کاغذبسم الله ج354/5

داستان بهلول نباش ج63/12

داستان بهلول و مرد الهی ج52/2

داستان پاک دامنی عالم ج260/8

داستان پیامبر و عبد الله بن جحش در واقعۀ بدر ج65/12 -67

داستان تحمل بدخلقی از ابراهیم بن ادهم ج275/8
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داستان تلبیه حج و از دنیا رفتن ج128/7

داستان توبه جوان یهودی ج323/10

داستان تیمور گورکانی و شیخ زین الدین تایبادی ج211/1

داستان ثعلبة بن حاطب ج165/1 -167

داستان جابر بن حجاج تیمی ج414/4

داستان جریح و مادر او ج331/11

داستان جنگ عمرو لیث صفاری با امیر اسماعیل سامانی ج256/4،257

داستان جوان خائف ج201/5،202

داستان جوانی با ورع ج260/8

داستان جهانگیرخان قشقایی ج118/9

داستان چشم پوشی از مقام مرجعیت ج340/2

داستان حبیب نجار ج370/1

داستان حربن یزید ریاحی ج371/1

داستان حکیم ملا هادی سبزواری ج126/9

داستان حماد بن حبیب با امام سجاد علیه السلام ج143/5 -145

داستان خارکن فقیر و دختر امیر ج127/5 - 133

داستان خرید برده ج38/4

داستان خواجه و خرید غلام ج341/4 -342

داستان داود و حزقیل در قضیۀ دنیا ج227/8

داستان دزد،هدایت و ازدواج او ج386/7

داستان دو رفیق دربارۀ وضع دنیا ج236/8 - 239

داستان دو زن روزه دار در زمان پیامبر ج275/6

داستان ذو القرنین ج364/9 -366

داستان رسول خدا با پیرزن و مشک آب ج321/10

داستان زبیر ج167/1 -169

داستان زنی صالحه در روزگار عیسی علیه السلام ج376/1

داستان سقط فروش و کافور ج190/5

داستان سلمة الاحمر با هارون ج287/4

داستان سلیمان و جلال او ج373/9

داستان سه مرد گنهکار در قرآن ج252/1 -255

داستان شطیطه و مال حلال ج78/7

داستان شعیب و اهل مدین ج368/9

داستان شهادت حنظله ج149/8 -169

داستان شیخ بهایی و زیارت قبر بابا رکن الدین ج122/10

داستان صبر ایوب ج367/9

داستان صبر یک زن بر مرگ عزیزانش ج353/2

داستان عابد تارک الصلاة و تکالیف شاقه ج34/11

داستان عابد خودپسند ج246/1

داستان عبد الله عفیف،بینادل نابینا ج291/9 - 294

داستان عبرت آموز در کمک به ازدواج در تهران ج280/4 -285

داستان عطای سلمی در عیوب اعمال ج286/3
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داستان عظمت ابن ابی عمیر ج134/9

داستان عفو یوسف ج366/9 -367

داستان علامه مجلسی با اراذل و اوباش ج117/10،118،120،121

داستان عمرو و علی فرزندان قرظۀ انصاری ج414/4

داستان عیسی و حواریون و یک گنهکاری تائب ج361/5

داستان عیسی و شخص معجب ج218/9

داستان غرور مردی ثروتمند در برابر مردی فقیر ج444/2

داستان فضه و گفتارهای قرآنی او ج48/10 -53

داستان فضیل عیاض و آشتی با حق ج383/7

داستان فقیه خراسانی و سوار شدن الاغ ج366/11 -368

داستان قضاوت سید علی شوشتری و ملا قلی جولا ج330/8

داستان کشته شدن مالک بن نویره ج198/3

داستان کنیز گریان ج324/10

داستان گردن بند حضرت زهرا علیها السلام ج307/4 - 314

داستان گنجشک و صیاد طمع کار ج192/10

داستان گوهرشاد خانم،همسر شاهرخ میرزا ج133/5

داستان مادر موسی در قالب شعر ج227/3 - 230

داستان مبلّغ مسیحیت در شمال ایران ج358/11

داستان مجاشع ج269/2

داستان مجنون و لیلی ج133/3

داستان محدث قمی و دعا ج202/6

داستان مرد شرابخوار ج247/1

داستان مرگ گنهکاری امیدوار ج249/1

داستان مسعود تیمی و پسرش عبد الرحمن ج413/4

داستان مسلمان شدن آتش پرست ج243/1

داستان ملا ابراهیم نجم آبادی و خدمتکاری او ج117/9

داستان ملا کاظم و حفظ قرآن ج468/2

داستان موسی علیه السلام ج369/9 -372

داستان موسی علیه السلام و درویش ج83/8

داستان موسی علیه السلام و فرعون در قرآن ج171/2

داستان موسی علیه السلام و فقیر ج405/3

داستان میرزا حسن شیرازی و شیخ انصاری ج342/2

داستان میرزا حسن کرمانشاهی و طلبه شاهرودی ج137/9،138

داستان نالۀ پاک شیخ جعفر کاشف الغطا ج357/11

داستان نباش کفن دزد ج248/1

داستان نقاشان چینی و رومی ج140/3

داستان نماز باران در قم ج126/5

داستان ورع ابن سیرین ج255/8
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داستان ورع شیخ جمال ج259/8

داستان ورع میر داماد ج261/8

داستان هارون و فضیل ج206/1 -211

داستان هایی از انبیای الهی ج363/9

داستانی از قضایای کربلا ج412/4،413،414

داستانی در اثر دعا ج201/6 -202

داستانی در اطاعت حق ج228/5

داستانی در مبارزه با نفس ج267/6

داستان یوسف و زلیخا ج164/11


در راه ماندگان

پناه دادن غریب ج91/5

کمک به در راه ماندگان ج322/1؛ج32/5


دروغ

دروغ ج161/1،382؛ج196/2،402؛ ج86/3،197،264،413؛ج135/4؛ ج277/5؛ج274/6،295؛ج113/7،243؛ ج26/8،245،272؛ج375/9؛ج9/10،61، 94،98

اجتناب از قول زور و کذب ج254/6

ادعای کاذب ج232/9

اظهار کذب ج398/11

اعراض از دروغ ج315/6،385

امید به رحمت حق همراه با آلودگی ج177/1

بازرگان دروغگو ج383/1

تصدیق دروغگو ج228/7

تکذیب نکردن مسلمان ج308/11

حفظ زبان از دروغ ج254/6

دروغ ابلیس ج399/11

دروغ برای منافع ج409/3

دروغ بستن به خدا ج90/10،91،428،429؛ ج201/12

دروغ جدی ج432/2

دروغ زیاد ج230/7

دروغ شوخی ج432/2

دروغ کوچک ج432/2

دروغ گفتن به حق و به خلق ج74/9،79

دروغگو ج219/2،432؛ج140/7؛ ج391/11؛ج78/12

دروغگو و بی ایمانی ج394/11

دروغگویی در ادعای ایمان ج170/6

دروغگویی در سخن ج210/11

دروغ مصلحت آمیز ج340/4

دروغ مقدمۀ جلب نفع خود و ضرر به دیگری ج365/9

دروغ نگفتن ج343/1؛ج325/6

دروغ والیان و نباریدن باران ج311/6

دروغ و باطل ج313/10

دروغ و بهتان ج210/8

دروغ و حیله ج310/7

زیبایی دروغ ج229/7
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سخن دروغ ج318/1

شنیدن دروغ ج275/6

عاقبت تکذیب کنندگان ج286/9

عذاب تکذیب کنندگان قرآن ج234/12

عقاب دروغ بستن به خدا در قرآن ج429/10

قسم دروغ ج199/1،315

گناه دروغ ج110/8

لعن خدا بر دروغگو ج140/7

مردم دروغگو ج151/8

ورود به امور تخصصی بدون داشتن تخصص ج61/10

وعدۀ دروغ ج61/10


دزدی

دزدی ج161/1،246،315؛ج473/2؛ ج10/4،38،165؛ج273/5؛ج66/7؛ ج245/8؛ج180/11

تاراج رفتن غنیمت و فیء مسلمانان ج229/7

حب دنیا و غارت و سرقت ج88/12

خریدن مال دزدی ج215/3

قطاع الطریق ج90/2

کفن دزد ج248/1


دشمنی

بغض و عداوت ج404/4

تقویت دشمنان خدا ج149/1

دشمن تو آن باشد که تو را اغفال کند ج355/4

دشمن خدا ج383/1

دشمنی با دشمنان خدا ج176/12

دشمنی در راه خدا ج222/7

رابطه با دشمنان خدا ج388/4

شناخت دشمن ج238/2

عداوت و دشمنی ج317/2


دعا

آداب دعا ج181/6،206،216،223

آرزوی مؤمن بر عدم استجابت دعا در دنیا ج220/6

آغاز دعا با نام خدا ج212/6

ابتهال در دعا ج210/6

اجابت حتمی دعا ج235/6،236

اجابت خدا و اجابت پیامبر ج323/5

اجابت دعا در لقمۀ حلال ج356/9

اجابت دعا مشروط به مصلحت ج205/6

اجابت دعای مضطر ج18/6

اجابت فوری دعا ج205/6

اجابت کنندۀ خواستۀ مضطر ج424/4

اجابت کنندۀ دعا ج15/3

اجابت کنندۀ دعای دعا کنندگان ج32/12

اجابت نشدن دعاها ج24/11

ارزش دعای پنهان ج208/6

اسباب استجابت دعا ج350/5؛ج233/6
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استجابت دعا ج472/2؛ج355/3؛ج19/5، 91؛ج191/6،192،258،260؛ج294/9؛ ج115/10،181؛ج381/12

استجابت دعای حضرت یعقوب ج152/4

استجابت دعای دعا کنندگان ج203/6،204

استعاذه در دعا ج210/6

استماع دعا ج205/6

اصرار و الحاح در دعا ج206/6،207

اصل و ریشه و ذات دعا ج181/6

اقبال مولا به عبد در هنگام دعا ج240/6

اگر بنده دعا نکند ج196/6

امام حسین علیه السلام و خواندن دعای عرفه با عده ای از شیعیان ج353/3 -357

امام سجاد علیه السلام و دعای سحر ماه رمضان ج381/4

امر به دعا در قرآن ج190/6

انس با دعای صحیفۀ سجادیه ج209/12

اوقات استجابت دعا ج208/6

اهل دعا ج185/6؛ج34/9

برترین عبادت کدام است ج195/6

بر تو باد به دعا که دعا درمان هر دردی است ج201/6

برطرف کنندۀ سوء از بنده غم دیده ج424/4

بزرگترین احتیاج آمریکا دعاست ج189/6

بهترین دعا ج199/6

تأثیر و عدم تأثیر دعا ج237/6

تأخیر اجابت دعا ج205/6،217

تأخیر در اجابت دعا در کلام امام رضا علیه السلام ج217/6 -219

تأخیر در اجابت دعا در کلام امام صادق علیه السلام ج220/6

تأخیر در اجابت دعا در کلام مجلسی ج219/6

تأخیر در اجابت دعا و محبوبیت دعا کننده ج217/6

تبتل در دعا ج210/6

تضرع در دعا ج210/6

تکبر از دعا ج184/6

ثنا و ستایش قبل از دعا ج213/6،216

چهار کس هستند که دعایشان به اجابت نرسد ج222/6

چهل بار دعا و استجابت آن ج216/6

حاجات بزرگ و کوچک در دعا ج197/6

حقیقت دعا ج181/6،229

ختم دعا با صلوات ج221/6

خداوند اصرار و الحاح را برای خودش دوست دارد ج206/6

خداوند دعایی که از روی قساوت دل باشد مستجاب نمی کند ج206/6

خضوع و خشوع در دعا ج182/7

خلوص نیت در دعا ج236/6

خواندن ادعیه مأثوره ج288/7

خواندن تسبیح حضرت زهرا علیها السلام ج288/7
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در پیشگاه حضرت حق دعا کن و مگو کار از کار گذشته ج195/6

در چهار وقت دعا کنید ج208/6

دعا از سه خشم ج103/2

دعا از نیزۀ تیز نافذتر است ج199/6

دعا اسلحۀ مؤمن ج198/6

دعا اول زوال جمعه ج234/6

دعای با عجله ج103/2؛ج206/6

دعا با غفلت دل ج205/6،238

دعا برای خلاصی از ظلم ظالم ج234/6

دعا برای صحت ج234/6

دعا برای وسعت رزق ج234/6

دعا برای همه ج216/6،217

دعا بعد از ظهر ج209/6

دعا بعد از مغرب ج209/6

دعا بلایی را که نازل شده و نازل نشده دفع می کند ج200/6

دعا بهترین راه آمرزش گناه ج186/6

دعا بهترین عامل حرکت انسان به سوی ارزش ها ج186/6

دعا بهترین علاج دردهای شیطانی ج186/6، 187

دعا بهترین عمل برای رهایی از مهالک ج185/6

دعا به حالت اجتماع ج176/12

دعا به وقت سحر ج344/9؛ج176/12

دعا به وقت قرائت قرآن ج209/6

دعا به وقت گرفتاری ج191/6،193،194

دعا پس از سپیده دم ج209/6

دعا در بیابان ج176/12

دعا در تمام بشر حتی کفار و بت پرستان ج183/6

دعا در تمام موجودات ج181/6،184

دعا در حق دیگران ج176/12،195،196

دعا در دل تاریک شب ج64/6،67

دعا در روز جمعه ج233/6

دعا در سختی و آسایش ج219/6

دعا در سفینۀ فضایی ج189/6

دعا در شب جمعه ج233/6،234

دعا در کلام دانشمندان ج187/6

دعا درمان دردها ج201/6

دعا در ماه رمضان ج257/6

دعا در میدان جهاد ج209/6

دعا در نماز وتر ج209/6

دعا در وقت سختی و ناراحتی ج65/2

دعا سلاح مؤمن و پایۀ دین و روشنی آسمان ها و زمین است ج198/6

دعا عامل پیشرفت یا رکود ج187/6

دعا،عاملی برای علاج دردهای جسمی ج187/6

دعا عبادت است ج196/6

دعا علت گشایش کار ج190/6

دعا قضائی که از آسمان نازل شده برمی گرداند ج200/6
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دعا کردن پست سر مؤمن ج279/4

دعا کلیدهای نجات است ج198/6،199

دعا گنجینۀ اجابت است چنانچه ابر مخزن باران است ج203/6

دعا مجموعه ای از خواستن،دنبال کردن و تحقق دادن است ج189/6

دعا محض رضای خدا ج38/12

دعا موجب دفع قضا و بلا ج199/6،200،239

دعا نشانۀ مؤمن ج191/6

دعا و اجابت آن ج357/9؛ج15/12،16،87

دعا و امید به اجابت ج224/6

دعا و تغییر مقدرات ج200/6

دعا و رسیدن به مطلوب ج239/6

دعا وقت آمدن باران ج208/6،209

دعا و قضا و قدر ج196/6،197

دعا و مناجات ج87/4

دعا و نالیدن در محضر حق ج400/4

دعا و نیایش اسلحۀ مؤمن ج147/7

دعاهای انبیا علیهم السلام در قرآن مجید ج186/6

دعاهای پیامبران علیهم السلام ج185/6،186

دعاهای پیامبر و ائمه علیهم السلام ج220/2

دعاهای معصومین علیهم السلام ج185/6،186

دعا همراه با حرکت و عمل ج340/4،341

دعا هنگام اذان ج209/6

دعا هنگام ریخته شدن خون مؤمن ج208/6

دعا هنگام ظهر ج208/6

دعا هنگام غروب روز جمعه ج234/6

دعا هنگام وزش باد ج208/6

دعای ابو حمزه ثمالی ج27/1،220؛ج493/2؛ ج95/3؛ج95/4،152،404؛ج186/6؛ ج63/12،185

دعای اسراف کار ج222/6

دعای امام حسین در روز عرفه ج219/1،224

دعای امام حسین علیه السلام در شب عاشورا ج131/6

دعای امام سجاد علیه السلام در رمضان ج259/6

دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفۀ سجادیه ج224/1

دعای اویس قرن ج146/5

دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام ج272/1 - 273؛ج493/2؛ج186/6

دعای بیمار و مریض ج221/6

دعای پدر صالح برای فرزند ج222/6

دعای پیامبر برای مردم ج217/3

دعای پیامبر به هنگام برخاستن ج205/11

دعای پیامبر در توسل به قرآن ج61/11

دعای پیشوای عادل ج222/6

دعای تشریعی ج182/6،184

دعای تکوینی ج182/6،183

دعای جن و انس و ملائکه ج183/6

دعای جوشن کبیر ج269/1 -271

دعای حضرت یوسف در چاه ج163/11

دعای خضر پس از هر نماز ج363/9
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دعای خمس عشر ج27/1

دعای خوردن و آشامیدن ج242/9

دعای دسته جمعی ج216/6

دعای ستمدیده ج222/6

دعای عرفه ج27/1،220؛ج493/2؛ج95/3، 352 -357؛ج94/4،133،404؛ج92/6، 186،336؛ج308/10،309،347؛ج63/12

دعای عرفه در عرفات ج182/7

دعای غیر مستجاب ج28/9

دعای فراوان و طولانی ج14/9

دعای فرزند صالح برای پدر و مادر ج222/6

دعای قربانی قبل از تکبیرة الاحرام ج216/5، 217

دعای کسی که به جهاد رود ج221/6

دعای کسی که به حج رود ج221/6

دعای کسی که دنبال روزی نمی رود ج222/6

دعای کمیل ج27/1،220،224؛ج493/2؛ ج48/3،49،95؛ج299/4،404؛ج186/6؛ ج63/12

دعای مؤمن برای برادر مؤمن ج222/6

دعای مؤمن در حال آسایش ج217/6

دعای مؤمن در حال سختی ج217/6

دعای مخفیانه و با تضرع ج190/6،191

دعای مرفوع ج229/8

دعای مستجاب ج117/1،216،364؛ج315/5؛ ج205/6،257؛ج357/9

دعای مکارم الاخلاق ج186/6

دعای موسی علیه السلام و غرق شدن فرعونیان ج205/6

دعای وام دهندۀ بدون شاهد ج223/6

دعایی از امام صادق علیه السلام ج229/4

دعایی که مستجاب نمی شود ج222/6

دفع بلا با دعا ج310/6

دفع بلای قوم یونس با دعا ج200/6،201

دوا و شفا و ثروت ج272/1

ذکر حاجات در دعا ج207/6

رغبت در دعا ج210/6

رقت قلب در دعا ج206/6،209

روایات دعا ج195/6

رهبت در دعا ج210/6

زمان استجابت دعا ج233/6

زیارت امین الله ج27/1؛ج133/4

زیارت جامعه ج116/10،117

سبک شمردن دعا ج206/6

ستایش امیر المؤمنین علیه السلام قبل از دعا ج213/6، 214

سه دسته اند که دعایشان مستجاب است ج221/6

شرایط استجابت دعا ج150/4

شرایط دعا ج223/6،233،235،236،239

شروع دعا با صلوات ج220/6،221

شکرگزاری از استجابت دعا ج191/6

شناخت راه های نجات خود قبل از دعا ج228/6
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صلوات بر پیامبر در دعا ج212/6،213

ضرورت وجود دعا ج192/6

عرفه و اجابت دعا ج234/6

علت عدم استجابت بعضی از ادعیه ج204/6 - 206

فرازهایی از دعای عرفه ج336/6 -342

فرازهایی از دعای کمیل ج271/1 -272

فراموشی بعد از دعا ج193/6

فرمایش امام حسین علیه السلام در دعای عرفه ج283/3

فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه ثمالی ج282/3

فضیلت دعا ج195/6

فطری بودن دعا ج189/6،193،194

قبولی دعا ج149/4

قرآن و دعا ج189/6 -194

قطع امید از همه مردم در دعا ج238/6

کارل و دعا ج187/6

کپلر و دعا ج188/6

کتب ادعیۀ معتبر ج186/6

کربلا و اجابت دعا ج234/6

کلام سیدالشهداء در دعای عرفه ج188/1 - 190

کیفیت دعا ج223/6

گلن کلارک و دعا ج188/6

لذت جواب دعا ج241/6

لذت مناجات و انس ج221/8

محبوب ترین اعمال روی زمین دعاست ج198/6

محروم شدن از شیرینی مناجات و دعا ج108/4

مداومت و مصلحت،شرط استجابت ج206/6

مسئلت در دعا ج210/6

مستجاب الدعوة ج221/6،222

مشیت خدا در دعا ج204/6

معرفت خدا در دعا ج223/6

مقصود از اجابت دعا ج205/6

مکان استجابت دعا ج234/6

ملازمت بر دعا ج197/6

مناجات امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه ج388/1

مناجات با خدا ج220/2،221،265،266؛ ج404/4

مناجات خمس عشر ج220/1؛ج493/2؛ ج95/3

مناجات داود با خدا ج84/2

مناجات زنی از یمن ج223/2

مناجات شعبانیه ج220/1؛ج222/4؛ج186/6

مناجات مسجد کوفه ج27/1

موانع لذت مناجات ج335/1

مهمانان خلقت و گدایی آنها ج181/6

نجات در مناجات ج199/6

نفرین مرد به زن ج222/6

هر کس به خاطر استغراق در ذکر خدا از طلب خواسته اش باز بماند ج240/6
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هر که از فضل خداوند درخواست نکند فقیر گردد ج197/6

هر گاه دل یکی از شما نرم شد دعا کند ج209/6

یک دعای عبد در پنهانی مساوی با هفتاد دعای آشکار است ج208/6


دفاع از اسلام

مدافعان اسلام ج168/1


دفن

دفن میت ج190/5


دنیا

دنیا ج212/10

آرزوی بی پایان ج207/8

آفات و بلیات دنیا ج236/8،238

آلودگی در دنیا ج218/8

آمیختگی حلال به حرام ج223/8

آمیختگی حیات با مرگ ج223/8

آمیختگی خنده با گریه ج223/8

آمیختگی خیر با شر ج223/8

آمیختگی راحتی با رنج ج223/8

آمیختگی شیرینی با تلخی ج223/8

اخراج حب دنیا ج46/3

ارزش دنیا ج460/2؛ج372/7،373

اسیر دنیا ج340/1

اشتغال به عبادت ج343/4

اعتماد انسان در دنیا به دو چیز است ج201/12

افتخار به دنیا ج229/7

افزون خواهی مال و اولاد ج201/8

اقامت در دنیا ج210/8

اقبال و ادبار دنیا ج341/8

اهل دنیا ج155/2،362؛ج297/5؛ج364/6، 387؛ج136/8،203،217،219،221،228، 229،233،238،305؛ج111/9،116،137

بازگشت به دنیا ج10/9

بلاهای اهل دنیا ج232/8

بهشت کافر ج407/1

بی ارزشی دنیا در کلام رسول خدا ج178/8

بی اعتمادی بر توشه های دنیایی ج33/7،34

بی اعتنا به دنیا ج224/7

بی توجهی به دنیا ج222/7؛ج87/12

بی توجهی دنیا پرستان ج197/2

بینایی به عیوب دنیا ج181/8

پرهیز از دنیا ج141/8

تارک دنیا ج143/8

ترجیح دنیا بر آخرت ج75/9

ترس از دست دادن دنیا ج316/1

ترک دنیا و ما فیها ج225/4،226؛ج85/8، 343

تعلق به دنیا ج380/4

تلخی و شیرینی دنیا ج216/2
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توجه به دنیا ج189/5

ثمرۀ دنیاطلبی ج222/8

جادوی دنیا ج213/8،214

جمع کردن زر و زیور و مال دنیا ج115/12

جمع مال دنیا ج222/8

جویندۀ دنیا ج217/8

جویندۀ دنیا مثل خورندۀ آب دریاست ج218/8

جهل به دنیا ج213/8

چهرۀ دنیا ج195/8

چه مقدار از دنیا کافی است ج461/2

حاجت انسان در دنیا ج211/8

حب جاه ج47/3،380

حب دنیا ج218/2؛ج106/8،224؛ج88/12

حب مال و جاه ج138/5

حزقیل علیه السلام و بی اعتنایی به دنیا ج227/8

حساب در حلال دنیا ج208/8

حسابگری دنیا ج215/8،216

حسرت برای اهل دنیا ج36/6

حقارت و پستی دنیا ج219/6

حقیقت دنیا ج311/7،312؛ج190/8،194، 209،210،212،224

حکومت های دنیوی بر انسان ج236/8،237، 238

حیات طیبه در دنیا ج172/12

خانۀ عمل ج44/2

خداوند راضی نشد دنیا را پاداش دوستان و عذاب دشمنان قرار دهد ج233/8

خریدن دنیا به جای آخرت ج199/8،200

خواری دنیا ج146/8

خودآرایی دنیا ج214/8

خودنمایی دنیا ج213/8

دار فنا ج267/8

در دنیا مهمان باشید این دلبستگی ها و آرزوها شایستۀ مهمان نیست ج330/4

دریافت دنیا مساوی با از دست دادن آخرت ج235/8

دست از امور دنیا کشیدن ج236/4

دعوت دنیا ج305/8

دلبستگی به دنیا ج238/8

دلبستگی شدید به دنیا ریشۀ همه لغزش ها ج205/8

دلبستگی های غلط به دنیا ج73/2

دل بستن به زخارف دنیا ج117/11

دنبال دنیای حلال رفتن ج457/2

دنیا از دیدگاه حکیمان و عارفان ج208/8

دنیا از دیدگاه روایات ج201/8

دنیا از دیدگاه قرآن ج199/8

دنیا از نظر خدا مطرود است ج204/8

دنیا بر اهل آخرت حرام است ج218/4،241

دنیا برای توشه برداشتن ج106/6

دنیا برای تو مانند سایه است ج112/8
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دنیا برای ساختن آخرت ج284/8

دنیا برای شکم و شهوت ج380/7

دنیا به منزلۀ نقشی است که سر او کبر و چشمش حرص ج194/8

دنیاپرستان ج461/2

دنیاپرستان بدبخت در قرآن ج178/3

دنیا تاریکی هاست مگر جای علم ج261/4

دنیا،تکیه گاهی پوشالی ج496/2

دنیا جادوتر است از هاروت و ماروت ج213/8

دنیا جای بقا نیست ج177/11

دنیا جایگاه نزول وحی ج202/8

دنیا جیفه است و خواهندۀ او سگ ج237/4

دنیا خانه کسی است که دل به آخرت نبسته ج207/8

دنیا خانۀ مجاز ج204/12

دنیا در ابتدای امر فریب می دهد ج232/8

دنیا در کلام امام علی علیه السلام ج214/1؛ج380/7؛ ج201/8،202،203،231

دنیا در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله ج204/8

دنیا در کلام سلیمان علیه السلام ج206/8

دنیا در کلام عیسی علیه السلام ج206/8

دنیا در کلام لاهیجی ج223/8

دنیا در نظر اهل معرفت ج235/8

دنیا در نظر کوردلان آخرین مرز آفرینش است ج197/8

دنیا در نظر نوح علیه السلام ج379/7

دنیا دریایی عمیق است که در آن جهانیانی غرق شده اند ج363/6

دنیا را در قیامت به صورت عجوزه ای بیاورند ج214/8،215

دنیا را دو جلسه قرار بده ج386/9

دنیا را نعمت حق دیدن ج135/8

دنیا راهی برای آبادی آخرت ج379/7

دنیا زندان مؤمن است ج388/6

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است ج204/8

دنیا ساعتی بیش نیست ج501/2

دنیا سرای ایمنی از هر عذابی است ج202/8

دنیا سرای پند و عبرت ج202/8

دنیا سرای توانگری است ج202/8

دنیا سرای راستی و درستی است ج202/8

دنیا سرایی است پیچیده در گرفتاری ها ج223/8

دنیا سرایی دو در است ج376/7

دنیا سه روز است ج97/2

دنیا سه ساعت است ج97/2

دنیا سه نفس است ج97/2

دنیا شش چیز است،خوردنی،آشامیدنی، بوییدنی...ج380/7

دنیا شیرین و سرسبز است ج205/8

دنیاطلبان ج305/6

دنیا کالایی بی ارزش ج420/4

دنیا مانند مار و افعی است ج226/8

دنیا مثل آخرت محضر خداست ج278/3
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دنیا محل معرفت،علم،تقوا ج210/8

دنیا مخصوص اهل شمال ج228/4

دنیا مرکز عبادت عباد خدا ج202/8

دنیا مقدمۀ آخرت ج200/8،216،231

دنیا منزل گنهکاران و سرای ناپایدار ج223/8

دنیا و رابطۀ انسان با آن ج195/8،196

دنیا و روبرو شدن با حکومت ستمگران ج238/8

دنیا و طبیعت و اموری که ذاتی اوست ج237/8

دنیا و ظواهر فریبای مادی ج284/8

دنیا و فلک گردان ج237/8

دنیا و قواعد عظیم الهی ج237/8

دنیا و لذات آن ج101/12

دنیا و موجودات ارضی و سمایی ج195/8

دنیا و نیاز شدید به اغذیه و مواد زندگی ج238/8

دنیا و هر چه در آن است ملعون است مگر ذکر خدا ج221/8

دنیا همچون گوسفند مرده ج204/8

دنیا همچون مزبله ج205/8

دنیای اولیای خدا در نهج البلاغه ج234/8،235

دنیای باطل ج199/8

دنیای پاکان ج201/8

دنیایت را ساعتی بین دو ساعت قرار بده ج387/9

دنیای حق ج199/8

دنیای دنیاپرستان و جاهلان ج201/8

دنیای دنیّه ج151/2؛ج27/4

دنیای زودگذر ج224/8

دنیای غرور و غفلت ج231/8

دنیای غیر مذموم ج201/8،221

دنیای فانی ج72/9،113

دنیای مذموم ج220/8

دنیای مسرفان و مبذران ج201/8

دوری از اهل دنیا ج257/7

دوست نمایی دنیا ج213/8

دوستی با دنیا ریشۀ هر خطایی است ج237/4

دوستی دنیا ج177/4

دوستی دنیا ریشۀ هر لغزش ج89/12

دیدن دنیا در مکاشفات عیسی علیه السلام ج214/8

رابطۀ انسان با دنیا بر اساس خواسته های نفسانی ج196/8

رابطۀ انسان با دنیا بر مبنای قواعد الهی ج196/8

رابطۀ دنیایی در نهج البلاغه ج197/8

رابطۀ غلط با دنیا ج198/8

رسوایی دنیا ج217/8

رغبت به دنیا ج181/8،284؛ج47/11،403

رغبت در طلب دنیا ج99/2

رنج و شفقت در دنیا ج51/8

رنگ فنا ج194/8،195

روی گردانی از دنیا ج356/1

رها کردن تمام کالاهای دنیا ج234/8
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رها کردن دنیا برای رسیدن به آخرت ج175/7

رها کردن دنیایی که مخرّب آخرت است ج121/12

زراعت دنیا ج89/12

زر و زیور فریبای دنیا ج444/2،446؛ج40/6، 41؛ج96/7؛ج203/8؛ج22/9؛ج52/10؛ ج280/11

زمانی که خدا دنیا را آفرید او را امر به طاعت کرد ج190/8

زندان مؤمن ج407/1

زوال دنیا ج305/8

زینت دنیا در مال،فرزند و زنان ج376/9

سبک شمردن دنیا ج233/8

سه طلاقه کردن دنیا ج238/4

شهرت و دنیاطلبی ج228/6

شهوات عالم دنیا ج220/7

شهوت دنیا خواهی ج460/2

طالب دنیا ج224/8،225

طلب دنیا ج123/8،126

طلب ننمودن آنچه در دسترس نیست ج424/12

عبرت بودن دنیا ج37/12

عذاب و حسرت ج376/7

عشق به لذات دنیا راه نفوذ شیطان ج122/2

عشق به دنیا ج206/8؛ج46/9؛ج115/12

عشق دنیا سرّ همه گناهان ج188/8

عشق غلط به دنیا ج224/4

عقاب در حرام دنیا ج208/8

علم و عمل در دنیا ج220/8،221

عمل برای دنیا ج149/10

غرّۀ دنیا ج214/8،215

غصۀ دنیا ج335/1

غصۀ قطع نشدنی ج207/8

فرار از جاذبه های دنیا ج100/12

فراموشی دنیا ج8/5،189

فرزند و زن و رفیق در دنیا ج202/12،203

فرمانروایان دنیاپرست ج317/6

فریب دنیا ج367/6

فریفتگی دنیا ج148/5

فریفته دنیا و ظاهر زندگی ج8/9

فقری که غنا ندارد ج207/8

کسی که صبح کند و تمام همتش دنیا باشد ج207/8

کلام غزالی دربارۀ دنیا ج209/8

کم اعتباری دنیا ج180/4

کم کردن دلبستگی به دنیا ج16/4

گرسنه ترین اهل دنیا ج146/8

گرفتاری لا ینحل ج207/8

گمراهی بنی اسرائیل در جذب به دنیا ج206/8

لذات دنیا ج177/4

مال و ثروت دنیا ج11/9؛ج201/12،202، 203

متاع دنیا ج241/4؛ج58/5
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متاع های پست دنیا ج310/5

محبت بیجا به دنیا ج205/1؛ج256/9

محبت حیات دنیا ج347/6

محبت دنیا ج373/7

محبت و عشق به خواستنی ها ج220/7

محبت و قرب دنیا ج225/4

مزرعۀ آخرت ج66/1؛ج14/3،278؛ ج225/4؛ج206/5،207،380؛ج36/6؛ ج202/8،347؛ج171/12

مشغلۀ دنیا ج212/8

معبودیت دنیا ج171/11

مفارقت از دنیا ج362/9

مفتون کنندگی دنیا ج222/8

مقصود از دنیا زاد آخرت است ج209/8

مکر و حیلۀ دنیا ج219/2

منزل دنیا از مهد تا لحد ج215/8

مهمانی دنیا ج218/8،219

میل غلط به دنیا ج305/8

میل و رغبت مردم در دنیا ج40/9

نشانه های اهل دنیا ج228/8،229

نظر اهل دل به دنیا ج234/8

ننگ دنیا ج364/1

وصف دنیا از زبان امام علی علیه السلام ج208/8

هر کس عاشق دنیایش باشد ج205/8

هم و غم دنیا برای کافران ج38/6


دنیا و آخرت

آبادی دنیا و آخرت ج414/3

آبروی دنیا و آخرت ج411/4

آفات دنیا و عذاب آخرت ج246/6،264،271

ارتباط دنیا و آخرت ج144/8

اصلاح امور دنیا و آخرت ج106/9

اکتفا کردن به دنیا و آخرت محض ج204/4

امنیت از خزی دنیا و عذاب آخرت ج404/1

امنیت از سخط خدا در دنیا و آخرت ج418/4

امنیت در دنیا و آخرت ج85/9

اوقات عالم دنیا و آخرت ج66/5

برخورد امام علی علیه السلام با علاء و برادرش دربارۀ آخرت و دنیا ج298/10،299

برطرف شدن رنج های دنیا و آخرت ج312/11

برکت در دنیا و آخرت ج126/8

بلای دنیا و عذاب آخرت ج162/6،163

بهترین مردم بعد از انبیا و امامان در دنیا و آخرت ج387/12

بهره های دنیایی و آخرتی ج394/6؛ج112/9

بی اعتنایی به متاع دنیا و آخرت ج241/4

بیچارگی انسان در دنیا و آخرت ج189/3

پاکیزگی در دنیا و آخرت ج354/5

پیروزی در دنیا و آخرت ج92/12،146

تأمین خیر دنیا و آخرت ج417/2

تأمین خیر دنیا و آخرت مردم ج426/2
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تباهی اعمال در دنیا و آخرت ج367/10

تدبر در عواقب وخیم دنیا و عقبی ج274/2

جمع شدن دنیا و آخرت ج65/2

حاجت دنیا و آخرت ج234/6

حقیقت دنیا و آخرت ج204/12

حکمت در امر دنیا و آخرت ج347/5

حیات دنیا و آخرت ج65/1،66؛ج200/8؛ ج92/9

حیات طیبه ج65/1

خسارت دنیا و آخرت ج307/1؛ج239/8

خطرات دنیا و آخرت ج155/12

خیر و سعادت دنیا و آخرت ج27/1،35،157، 263،345؛ج167/2،170،391،395،422، 427،436،464،467،480؛ج102/3،129، 168،218،236،243،405،411،415؛ ج60/4،106،110،199،249،286،301؛ ج39/5،84،99،107،116،122،226، 238،247،274،291،382،383؛ج19/6، 24،134،184،185،190،248،261،291، 313،317،329،345،383؛ج35/7،38، 51،55،56،65،120،121،146،148،183، 200،203،211،221،243،245،270،278، 279،323،325،332،363؛ج8/8،104، 105،138،182،196،203،244،306،328، 334،344،346؛ج60/9،84،85،87،91، 92،98،112،119،179،213،215،298، 348،349،353،354،358،359،364،375، 381،385،389،390؛ج9/10،11،17،19، 20،25،83،179،184،193،201،202، 203،233،240،242،243،259،294،295، 306،343،344،346،353،354،360،367، 395،417؛ج10/11،15،36،55،77،92، 126،135،139،146،147،153،154،181، 195،209،232،276؛ج73/12،127،128، 129،145،171،226،307،350،374،409، 417

دنیا بر آخرتیان حرام و آخرت بر دنیاخواهان حرام ج185/8

دنیا و آخرت بر اهل الله حرام است ج218/4، 241

دنیا و آخرت دو حقیقت متقابل ج47/3

دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت ج225/4

دنیا و آخرت دو دشمن ناجور ج203/8

دنیا و آخرت مثل مشرق و مغربند ج225/4؛ ج203/8

دنیای صحیح برای آخرتی آباد ج239/8

دوستی دنیا،دشمنی آخرت ج203/8

راحتی در دنیا و آخرت ج32/7؛ج244/8

رسوایی در دنیا و آخرت ج292/6

رفعت مقام در دنیا و آخرت ج334/10

زراعت دنیا و آخرت ج66/1
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سلامت در دنیا و آخرت ج166/6؛ج213/7؛ ج136/10

سود و منفعت دنیا و آخرت ج291/6؛ ج329/8؛ج115/9

شجرۀ ملعونه و خبیثه در دنیا و آخرت ج163/2

شدیدترین تأثیر در وضع دنیا و آخرت ج348/9

شرف دنیا و آخرت ج256/9

شر و خزی دنیا و آخرت ج464/2 480،508؛ ج307/3،380؛ج69/4؛ج344/5،383؛ ج30/6،74،80،83،85،134،328،367؛ ج64/7،201،203،204،207،258،390، 391؛ج28/8،105،135،272؛ج12/9،34، 85،87،91،182،187،207،213،274، 297،348،353؛ج20/10،296،343؛ ج34/11؛ج101/12،307

شقاوت دنیا و آخرت ج8/9؛ج179/10،181، 185؛ج139/11،154،171

شناخت مبدأ و معاد ج168/11

شیرینی دنیا تلخی آخرت است و تلخی دنیا شیرینی آخرت ج226/8

ضربه زدن به دنیا و آخرت مردم ج57/9

طریق مستقیم دنیا و آخرت ج240/4

عاشق دنیا و دشمن آخرت است ج225/4

عالم دنیا و آخرت،مادی و مجرد ج368/4

عالم علوی و سفلی ج204/12

عالم ملک و ملکوت ج204/12

عذاب دنیا و آخرت ج29/8،32،106؛ ج378/11

عذر در دنیا و آخرت ج166/3

عزت دنیا و آخرت ج187/8

علقه دنیا و آخرت ج228/4

عنایت دنیا و آخرت به اسماعیل بن عمار ج431/12

غرض از حیات دنیا و آخرت ج66/1

غرور دنیا ج190/10

فروختن دنیا به آخرت ج228/11

فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت ج246/12

قهر الهی در دنیا و آخرت ج301/6

کار برای دنیا و آخرت ج258/4

کفایت امور دنیا و آخرت ج332/1

کلام اهل حکمت در حیات دنیا و آخرت ج65/1

کمال انسان در دنیا و آخرت ج170/11

لطمه به دنیا و آخرت زدن ج184/9

لعنت در دنیا و آخرت ج74/6

مالک دنیا و آخرت ج69/5

مخرّب دنیا و آخرت ج178/10،179

مصلحت اندیشی در مسائل دنیا و آخرت ج182/11

مصلحت دنیا و آخرت ج359/2؛ج223/6، 228؛ج288/12

معرفت دنیا و آخرت ج12/9؛ج58/11،121

مقتدا در دنیا و آخرت ج359/10
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مهالک دنیا و آخرت ج115/4

نابودی دنیا و آخرت ج443/2؛ج196/3

ناصر و یاور انسان در دنیا و آخرت ج11/5

نجات دنیا و آخرت ج178/10

نیازمندی های دنیا و آخرت ج184/6

نیکویی مبدأ و معاد ج188/11

یکی بودن دنیا و آخرت نزد اهل خیر ج357/9


دو به هم زنی

دو به هم زنی ج9/10،61


دوستی

بهترین مردمان،دوستداران بندگان خدا در راه خدا ج387/12

پرمنفعت ترین نوع دوستی ج353/9

تظاهر در دوستی ج106/10

دوستان آدم نما ج163/1

دوستان حقیقی و واقعی ج349/9،350

دوست تو کسی است که تو را از زشتی باز دارد ج355/4

دوستی با امامان ج350/9،377،381،389، 390

دوستی با انبیا علیهم السلام ج350/9،359،377،389، 390

دوستی با انبیا،صدیقان،شهیدان ج204/10

دوستی با حکیمان الهی ج350/9،377،381، 389،390

دوستی با خداوند ج350/9،354،355،357، 358،389،390

دوستی با دشمنان خدا و رسول ج392/9

دوستی با دوستان خدا ج176/12

دوستی با عارفان حقیقی ج350/9،377،381، 389،390

دوستی با مؤمنان الهی ج350/9،377،381، 389،390

دوستی خدا با خلق و خلق با خدا ج370/9

دوستی خواب و استراحت ج317/1

دوستی خوراک ج317/1

دوستی در راه خدا ج222/7؛ج176/12،387، 388

دوستی دنیا ج317/1

دوستی را سه منزل است ج374/2

دوستی ریاست ج317/1

دوستی زنان ج317/1

دوستی های ناپایدار ج346/8

رفاقت های غیر الهی ج388/12

عداوت بعضی دوستی ها در قیامت ج388/12

ملاک دوستی در آیین محمدی ج349/9

موالات و دوستی با مسلمانان ج110/2


دین

آرامش فکری و اطمینان خاطر ج348/2
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آفات دین ج42/4،73

آن کس که از برکت دین اهل بهشت می شود ج205/7

آن کس که به خاطر نداشتن دین دچار عذاب جهنم می شود ج205/7

اجرای دین با خلوص نیت ج354/2

احتمال صدق و احتمال عذاب ج356/2

احکام شرعی و قوانین عملی ج274/5

ارتباط خلق با خالق ج368/2

ارزش دین ج204/7؛ج101/9،162

اساس دین بر تقوا ج159/12

اساس و اصول دین ج213/7

استقامت در حوادث راه به دست آوردن سلامتی دین ج231/7

استواری در دین ج249/7،250؛ج340/8

اسرار دین ج224/7

اعراض علنی از دین ج303/11

انصاف در دین ج257/2

اهل دین ج366/11

اهل دین به معنای واقعی ج236/3

بدترین معامله،معامله دین ج224/10

برکت دین و بهشت ج205/7

بصیرت در دین ج181/8؛ج157/9

بیان حقایق دین ج169/7

بیان حلال و حرام و حدود در دین اسلام ج243/11

بی ریایی اهل دین ج355/2

پای بندی دین ج250/8

پایداری در امر دین ج341/8

تباهی دین ج37/10

تبلیغ دین ج185/3

تحکیم دین و روشنی قلب ج370/11

تحمل جفا و آزار همنوعان راه به دست آوردن سلامتی دین ج231/7

تحمل زحمت و رنج در راه حق ج340/8

ترک عادات و تعارفات راه به دست آوردن دین ج232/7

تسلیم خدا شدن ج375/2

تسلیم در برابر دین ج83/10

تصفیه باطن از شرک خفی ج375/2

تقدیم سلامت دین بر دنیا ج264/3

تقلید کورکورانه ج364/2

جایگاه دین در زندگی بشر ج347/2

جلوگیری از تردید و نگرانی ج349/2

جوامع بدون دین ج364/2

حفظ دین به قیمت جان ج100/9،101

حفظ دین در برابر دنیا ج99/9

حفظ دین در کلام امام علی علیه السلام ج204/7

حفظ سلامت دین ج167/6،168

حفظ سلامت دین در آخر الزمان همانند نگاه داشتن آتش سرخ در کف دست راست ج227/7

حقیقت و روح دین ج365/2،378؛ج203/7؛
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ج42/9

حکم در تشریع ج271/5

حیات دین با تألیف کتاب ج391/6

حیات و تداوم دین ج56/10؛ج238/11

درخت دین ج336/1

دست برداشتن از ولخرجی،راه رسیدن به سلامت دین ج231/7

دشمنی ستمگران با دین خدا ج267/5

دفع خطر از دین ج204/7

دوری از دین ج164/9

دین از راه نبوت و وحی ج266/5

دین از راه وضع و قرار داد بشری ج266/5

دین از زبان قرآن ج417/2

دین،اسرار نهضت مسلمانان ج162/9

دین اسلام و وجه تسمیه آن ج205/7

دین،افتخار مرد ج298/2

دین بازیچۀ زبان ج236/3

دین بهتر و باارزش تر ج33/12

دین،بهترین پناهگاه در حوادث ج350/2،351

دین پیامبر ج201/1

دین حقیقی ج370/2

دین حنیف ج187/11،189

دین خالص ج175/5

دینداری ج377/7

دینداری باطل ج433/10

دینداری،پاسخ به نیاز باطن ج355/2

دینداری دفع ضرر محتمل ج356/2،357

دینداری موجب شکر نعمت ج356/2

دین در توانگری و وسعت در زندگی ج296/12

دین در فقر و نداری ج297/12

دین،ریشۀ حیات ج347/2

دین سالم ج205/1

دین شناسی ج327/12

دین ضامن سعادت دنیا و آخرت ج345/2

دین فروشی ج171/6؛ج223/10

دین فطری ج267/5،269،271

دین لهو و بازیچه ج20/9

دین مبتنی بر ایمان و عقیده ج363/2

دین محمد صلی الله علیه و آله دین هدایت ج356/10

دین و رابطۀ آن با انسان ج203/7

دین و سیاست ج323/2

دین و عشق ج390/2

راه و رسم زندگی در قرآن ج266/5،267

راه های کسب سلامت دین ج231/7

رد و قبول دیانت ج369/2

رسم اهل دین ج103/10

رعایت دین ج342/9

روگردانی از دین ج204/7

ریشۀ اصلی دین ج346/2

سبک شمردن دین ج75/9

سخنگویان دین ج397/6

سکوت برای حفظ دین ج234/7
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سلامت دین ج200/7،212،226،227،228؛ ج8/8؛ج257/11

سلامت دین امیر المؤمنین علیه السلام ج212/7،213

سلامت دین در آخر الزمان ج227/7،228

سلامت دین و ایمان ج235/7

شک و وسوسه در دین ج197/3

صبر باعث سلامت دین ج231/7

صبر در راه دین ج379/11

صلاح قلب و دین ج394/6،406

صلاح و فساد دین ج178/10

طلب دین ج123/8

عامل و علت دین ج253/5،254

عروة الوثقی ج368/2

عزلت برای حفظ دین ج233/7

عقیدۀ جدایی دین از سیاست ج233/3

غفلت از سلامتی دین ج201/7،202

فدا کردن دین و دل ج10/9

فروش دین به دنیا ج228/7

فقدان دیانت ج144/2

فهم دین ج416/3؛ج45/4؛ج131/6؛ ج375/9

قانون دین ج355/2،357،359،360،363

قناعت به حلال خدا راه به دست آوردن دین ج232/7

قوانین آسمانی ج363/2

کسی که در دینش به مادونش نظر کند ج25/6

کسی که در دینش به ما فوق نظر کند ج25/6

کم مایگی در دین ج459/2

مخرّب دین ج44/11

مسافرت برای حفظ دین ج234/7

مصاحبت دین با سخاوت و حسن خلق ج213/10

معامله نکردن دین با هوای نفس ج38/10،39

معنای دین ج345/2

معنای عرفانی دین ج370/2،371

مگر دین غیر از محبت چیز دیگری هم هست؟ ج316/7

منت گذاشتن خداوند در مسئله دین ج346/2

موقف سازندۀ دین ج147/2

میل غریزی انسان به دین ج347/2

نشر تعلیمات دین ج259/11

نقصان در دین ج264/3

نیاز جامعه به دین ج357/2

وضع قانون تشریع ج358/2

هدم دین ج134/11

هدم دین در مملکت اموی و عباسی ج248/11

هلاک شونده کسی است که دینش نابود شده ج204/7

یقین و محبت ج378/2


باب ذ


ذکر

آرامش قلب با یاد خدا ج47/2

آمرزش در یاد خدا ج244/3
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اذکار باطل از دامن فرق باطل ج232/3

اذکار واجب و مستحب ج276/3

اشتغال زبان به ذکر حق ج165/5

اظهار عجز پیامبر از ذکر در خور حق ج290/3، 291

اعتراف به پستی و ذلت ج282/3

اعراض از ذکر ج150/9

امام باقر علیه السلام کثیر الذکر بود ج242/3

انسان ذاکر ج11/6،13

انس به ذکر خدا ج221/8

انقطاع همه علایق با آمدن ذکر ج125/3

انواع ذکر ج125/3،290

اهل حقیقت و ذکر زیاد ج123/3

اهل ذکر ج233/3،246،247؛ج355/9

اهمیت ذکر ج144/3

ای عیسی! در ذاتت مرا یاد کن ج240/3

بزرگترین عبادت ج143/3

بهترین ذکرها،ذکر پنهان ج126/3

تبدیل بدی ها به خوبی در ذکر ج244/3

تبدیل خوف به امن ج10/6

تجلی ذکر در باطن ج165/5

تجلی نور معرفت در ذکر ج235/3

تداوم بر ذکر ج127/3

تداوم در یاد خدا ج138/12،375

تداوم ذکر خدا قلباً و اخلاقاً و عملاً ج122/12

تعلیم ذکر شیطان به موسی علیه السلام ج233/3

توجه و یاد خدا در کلام امام علی علیه السلام ج214/9، 215

ثواب ذکر لا اله الا الله ج247/3،248

جزای ذکر دل ج125/3

جزای ذکر زبان ج125/3

جزای ذکر سرّ ج125/3

جنگ امام علی علیه السلام عین ذکر است ج234/3

جهاد و حج و صدقۀ فقرا ذکر الله اکبر است ج265/3

چگونه و در چه حالت بندگانم را ترک کردید؟ ج246/3

حال انسان در هنگام ذکر ج277/3

حقیقت ذکر ج34/2؛ج117/3،118،119، 120،125،142

حقیقت ذکر الهی ج290/3

حلاوت ذکر ج234/4

خالص گفتن ذکر ج233/3

خداوند یاد خود را صیقل دل ها قرار داده ج135/3

دائم الذکر ج123/3

درمان دردهای روانی با ذکر ج10/6

دفع عذاب به خاطر ذکر ج245/3

دل ذاکر ج126/3

دوام ذکر ج31/9

دو برائت برای کثیر الذکر ج241/3

دوری از ذلت و اسارت ج52/7
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دیوان ذاکران ج229/8

ذاکر بودن ج145/3،146؛ج289/7

ذاکر حقیقی ج120/3،276

ذاکر خدا ج324/1؛ج233/3،282؛ج357/9

ذاکر و مذکور ج35/2

ذاکر اخص ج38/2؛ج145/3

ذکر از روی رغبت ج268/3

ذکر از روی رغبت ایمانی ج276/3

ذکر از زبان ابن شهر آشوب ج123/3

ذکر از زبان ذو النون مصری ج125/3

ذکر از زبان عارفان ج123/3

ذکر اولیای الهی ج126/3

ذکر با زبان ج34/2،36؛ج231/4

ذکر،برترین عبادت ج142/3

ذکر،بهترین راه تأثیر بر قوای فکری ج144/3

ذکر به دستور قرآن و انبیا و امامان ج231/3

ذکر به هنگام قطع پا ج229/2

ذکر،بیدار کننده غافلان ج120/3

ذکر پنهان ج126/3

ذکر تابع محبت ج124/3

ذکر حق به توفیق خود اوست ج289/3،291

ذکر حقیقی ج117/3،120،122،139،233؛ ج300/7

ذکر الحمد لله رب العالمین ج421/3

ذکر الحمد لله علی کل حال ج421/3

ذکر خاص ج38/2؛ج145/3

ذکر خالص ج290/3

ذکر خدا ج173/1،410؛ج36/2،37،39،42، 151،218؛ج231/3؛ج81/4،102،158، 289؛ج169/5،180،181،214،318،319، 332،355؛ج9/6،10،12،30،63،64،240، 323،328،368؛ج86/7،106،137،248، 285،286،288،289،369؛ج29/8،67، 221،229،248؛ج90/9،151،176،194، 195،198،214،242،287،289،306،319، 357،386،388؛ج43/10،375؛ج25/11، 61،74،75

ذکر خدا بدون نسیان ج180/3

ذکر خدا به ریا و تظاهر ج60/9

ذکر خدا حد ندارد ج241/3،242

ذکر خدا در برابر حرام الهی ج326/12

ذکر خدا در حال نعمت و نقمت ج355/5

ذکر خدا در کلام ج331/7

ذکر خدا در کنار شیطان ج328/5

ذکر خدا و ذکر شیطان ج245/3

ذکر دائم ج66/8،67،139

ذکر در زمان بی نیازی ج421/3

ذکر در زمان تنگدستی ج421/3

ذکر در قرآن ج44/1

ذکر در کلام غزالی ج142/3،143

ذکر در وقت مصیبت ج326/12

ذکر دل ج38/3؛ج125/3،126

ص:174





ذکر،روح عبادت ج129/3

ذکر،ریشۀ هدایت ج148/3،187

ذکر زبان ج125/3،126

ذکر زیاد خداوند ج359/5؛ج306/9،319

ذکر مسالک ج144/3،146

ذکر سرّ ج125/3،126

ذکر سر از زبان ابن العطار ج126/3

ذکر،سرّ همه عبادات ج143/3

ذکر شیطانی ج233/3

ذکر صادق ج290/3

ذکر صورت ج165/5

ذکر عام ج38/2؛ج145/3

ذکر عبادتی غیر موقت ج125/3

ذکر،عطایی از طرف خدا ج125/3

ذکر،علاج تمام دردهای معنوی ج119/3

ذکر قلبی ج127/2

ذکر قلبی و عملی و اخلاقی ج95/12

ذکر کردن در بازار ج289/7

ذکر لا اله الا الله ج263/7

ذکر لا اله الا الله غضب الهی را برمی دارد ج264/3

ذکر لا اله الا الله نابود کننده گناهان ج261/3، 262

ذکر مقصود همه عبادات ج36/2،37

ذکر،منشور ولایت ج124/3

ذکر واسطه است بین ذاکر و مذکور ج35/2

ذکر و تسبیح خداوند ج150/10

ذکر و توجه ج51/1

ذکر و توجه قلبی و روحی ج44/2،45،46،47

ذکر و حفظ زبان ج146/3

ذکر و غرق شدن در صفات الهی ج146/3

ذکر و غفلت ج123/3

ذکر و قرآن ج39/2

ذکر و نور قلب ج146/3

ذکر و یاد حق ج133/3،134،135،136، 137،138،139،140،141،143،144

ذکر همیشگی ج140/6

ذکر یا حنان یا منان ج261/1

زبان ذاکر ج243/3؛ج226/12

زیاد ذکر خدا گفتن،بهترین اعمال ج243/3

سخن از خدا ج136/10

شرط صحت لا اله الا الله ج266/3،267

شروط ذکر ج37/2؛ج144/3

شیرینی یاد خدا ج409/10

صوامع اذکار ج66/8

طریقۀ کسب معرفت حقیقی ج127/2

عجز از ذکر مطابق شأن حق ج290/3

عظمت ذکر لا اله الا الله در روایتی پیامبر ج259/3،260

عظمت ذکر و مجالس آن در روایات ج237/3

عمل به مقتضای ذکر ذاکر ج290/3

غلبه بعد معنوی بر بعد مادی با ذکر ج11/6
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فنای ذاکر ج145/3

فهم حقیقت ذکر ج276/3

فهم ذاکر از ذکر ج128/3

قانع نشدن به ذکر معمولی ج410/3

قرآن خواندن ج36/2

کثرت ذکر ج69/12

کثرت ذکر قلبی ج268/7

کثیر الذکر ج13/6

کسی که با اخلاص لا اله الا الله بگوید ج263/3

کسی که ذکر من او را از سؤال باز دارد ج239/3

کسی که زیاد یاد خدا کند ج240/3

کسی که صد بار الله اکبر بگوید ج265/3

کسی که صد بار لا اله الا الله بگوید ج265/3

کسی که مرا در پنهان یاد کند ج240/3

گفتن لا اله الا الله در حال سلامت ج251/3

لباس ذکر ج124/7

مبغوض خدا و رسول ج196/3

متذکر خدا بین اهل غفلت ج237/3،238

مجالس ذکر روضه های بهشت است ج124/3

مجالس ذکر و ثواب آن ج237/3

مجلس ذکر در محاصره ملائکه ج244/3

محبوب ترین ذکر ج263/3

محل ذکر ج258/4

مراتب ذکر ج38/2؛ج145/3

معانی ذکر در قرآن مجید ج39/2،40،41،42

معنای ذکر ج51/1؛ج34/2

من همراه بنده هستم زمانی که به یاد من است ج238/3

مواضع ذکر و یاد خدا ج319/9

نجات بخش ترین عمل از عذاب خدا ج238/3

نماز و ذکر ج51/1

نورانیت ذکر ج12/6

نور حقیقت ذکر ج36/2

هر ذکری ذکر نیست ج231/3

هر کس بگوید الله اکبر ج267/3

هر کس بگوید الحمد لله ج267/3

هر کس بگوید سبحان الله ج267/3

هر کس بگوید لا اله الا الله ج267/3

هر کس عاشق گشت و گذارد در باغ بهشت است ج239/3

هر گاه مرا دیدی از مجالس ذاکرین رو برگرداندم ج245/3

همنشین ذاکر ج125/3،245

هنگامی که بنده در درون یاد من بود ج239/3

یاد از انسان در بین ارواح انبیا و شهدا ج244/3

یاد خدا ج335/1؛ج24/2،46،47،83؛ ج282/3،284،313؛ج111/4؛ج150/9، 151؛ج204/11،208؛ج22/12،225،226، 330

یاد خدا از بنده ج282/3،284

یاد خدا برای رفع مشکلات ج185/6
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یاد خدا برخورد با حلال و حرام ج39/2

یاد خدا در آشکاری ج239/3،240

یاد خدا در بیابان ج176/12

یاد خدا در پنهان و خلوت ج84/11

یاد خدا در خلوتی ج240/3،241

یاد خدا در همه حال ج96/9؛ج378/11

یاد گرفتن و عمل کردن به ذکر ج236/3

یاد هادم اللذات ج109/2


ذلت

سبک شمرده شدن پیش مردم ج459/2


باب ر


راحتی

آرامش و گوارایی زندگی در پنج چیز ج297/2

اعتماد و وثوق به خدا ج75/8

ایمان به ضمانت حق در امور مادی و معنوی ج75/8

بیداری سحر ج75/8

توجه به سلامت و بهداشت تن ج75/8

چه بسا فعال پرحرکتی که نابود کننده است ج54/8

حقیقت راحتی ج50/8

خاموشی و کم سخن گفتن ج74/8

دنیا جای راحتی و استراحت نیست ج52/8

دوری از آنان که باید از آنان دور بود ج75/8

راحت دنیا در ازاله نجاست حرام است ج180/4

راحتی در بهشت نه دنیا ج356/9

راحتی در خاموشی ج59/8

راحتی در خلوت ج65/8،66

راحتی در سبک گرفتن امور مادی است ج180/4

راحتی در قلت مال ج388/9

راحتی در گرسنگی ج69/8

راحتی مؤمن در دنیا ج59/8

راحتی مؤمن هنگام لقای حق ج50/8،58

راحتی و عافیت طلبی را کنار گذاشتن ج121/12

رضایت به قسمت حق ج75/8

علل راحتی در دنیا ج74/8

قناعت ورزیدن در تمام امور مادی ج75/8

کم خوری و راحتی ج75/8

من راحتی را در آخرت قرار دادم و مردم در دنیا دنبال آن هستند ج50/8

واگذاری امور به خدا ج75/8



راستگوئی و صدق

راستگوئی و صدق ج153/2؛ج135/4؛ ج29/6،254؛ج264/8؛ج177/12

ارزش صدق و صداقت ج387/11،388

امتحان کردن مردم به راستگویی و امانت پردازی ج396/11

اهل صدق ج347/4؛ج399/9
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اهل صدق در روایات ج395/11

اهل صدق در قرآن ج388/11 -390،391

اهل صدق و جلب رضای الهی ج394/11

پیروی از صدق ج15/9؛ج402/11

تاجر راستگو ج457/2

تبدیل گناهان به حسنه در راستگویی ج350/12

تصدیق حضرت آدم،ابلیس را به خاطر صداقت خود ج398/11،399

تکذیب راستگو ج430/2؛ج228/7

جوانمردی در راستی ظاهر و باطن ج290/8

حقیقت و روح صدق ج88/6؛ج387/11،394، 400

حمل بر صحت و صدق اعمال دیگران ج398/11

راست گفتاری آدمیان ج142/12،143

راستگویی در کسب ج175/12

راستگویی صفت انبیای الهی ج394/11،395

راستی راه نجات در دنیا و آخرت ج25/10

راستی که بر ضرر تو باشد بر دروغ سودمند ترجیح بده ج356/4

راستی و راستگویی سبب نورانیت دل ج395/11

روشنایی ظاهر و باطن انسان در صدق ج397/11

زبان صدق و کردار پاک ج396/11

سودمند بودن صفت صدق ج399/11،400

صادق الوعد ج377/7

صداقت عامل منفعت ج91/9،92

صدق باطن ج86/4؛ج243/12

صدق در ایمان و اعتقاد ج388/11،390،391، 394

صدق در حضرت عیسی علیه السلام ج400/11

صدق در سخن ج430/2؛ج369/7؛ج254/8، 255؛ج385/9؛ج25/10؛ج388/11،394

صدق در عمل ج388/11،392،393؛394

صدق در کلام امیر المؤمنین علیه السلام ج401/11

صدق در مقامات ست ج403/11

صدق زبان ج338/1؛ج214/10؛ج402/11

صدق شمشیر برنده ای است ج401/11

صدق عزم ج403/11

صدق نیت ج403/11

صدق و تزکیه انسان ج400/11

صدق و وفا ج349/6

صدّیق در قرآن ج388/11،389

صدیقین ج61/2؛ج345/4؛ج353/5؛ ج78/12

صفت صادق ج400/11

صفت صدیقان ج152/1؛ج432/2

قول صادقانه ج223/7،224

کمال صدق در کلام لاهیجی ج402/11

کمترین مرتبه صدق ج402/11

گفتار و عمل با صدق ج354/11

گویندۀ صدق ج397/11

لباس صدق ج41/7،43

مراعات صدق و راستی ج325/6
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مردان و زنان راستگو ج324/1

مقام صدق ج402/11

مقتضای صدق ج243/12

ملازم صدق بودن ج423/12

میزان صدق ج401/11

نور صدق ج397/11،398

هلاکت صادقان ج28/12

همراهی با صادقان ج319/1،320؛ج87/12

همراهی با صادقان در قرآن ج387/11


راه رفتن

ادب در راه رفتن ج289/4

برنامه های الهی در شیوۀ مشی ج306/9

تفکر در حال مشی ج306/9

حرکت با آرامش دل و بدن ج289/4

در راه رفتن میانه روی کن ج302/4

راه رفتن با تکبر ج323/6؛ج306/9

راه رفتن با نیت پاک ج302/9،303،305

راه رفتن بندگان خدا ج303/9

راه رفتن متواضعانه ج329/1؛ج325/6؛ ج303/9،304

رضای حق در مشی ج322/9

صحبت کردن در مشی ج320/9

مشی الهی ج302/9،303

مشی با تواضع،مشی متقیان است ج305/9

مشی مرحی ج303/9

مشی هون ج303/9

یاد خدا در مشی ج319/9


ربا

ربا ج473/2؛ج194/3؛ج245/8

ثروت از راه ربا ج214/3

حب دنیا و ربا ج88/12

حرمت ربا ج404/2؛ج165/7؛ج305/10

حرمت ربا و حلیت بیع ج449/2

خوردن ربا بعد از دانستن ج313/1

رباخوار ج213/3،214

رباخواری ج315/1؛ج403/2،404،448، 449؛ج310/7

رباخواری در قرآن ج249/5

ربا و جنگ با خدا و رسول ج301/6

لعن خدا و فرشتگان بر رباخوار ج214/3

معامله غیر از رباست ج404/2


ربوبیّت

تعداد الفاظ رب و مشتقاتش در قرآن ج18/3

ربوبیت در دعای عرفه ج308/10،309

ربوبیت در قرآن ج306/10 -308

رب و مالکیت ج18/3

معنای ربّ ج306/10

مقام ربوبیت و اقتضای آن ج306/10
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رحمت الهی

آثار رحمت و آیات عظمت او ج134/6

استعداد پذیرش رحمت واسعه ج41/9

اقسام رحمت ج349/5

اگر فضل و رحمت الهی نبود ج378/4

امید به رحمت الهی ج377/4؛ج61/6

باز بودن درهای رحمت الهی بر بندگان ج281/7

بحار رحمت غفار ج230/9

بشارت به رحمت ج262/1

پذیرفتن عذر رحمت الهی ج338/6

دور شدگان از رحمت الهی ج55/12

رحمت الهی با وجود زشتی کردار ما ج337/6

رحمت حق در قیامت ج258/6

رحمت در دنیا ج349/5

رحمت در عقبی ج349/5

رحمت رحمانیت و رحمت رحیمیت ج352/5، 353

رحمت عام و خاص ج379/5

رحمت عامه خداوند ج247/1

رحمت واسعه در دنیا و آخرت ج348/5

شیوۀ کسب رحمت الهی در قرآن ج377/4،378

طاعت قلیل و اجر جزیل ج380/4،381،382

طرد از رحمت الهی ج262/9

طمع ابلیس به رحمت الهی ج379/4

عمومیت رحمت ج41/9

گشودن در رحمت الهی ج88/8

محرومیت از نسیم رحمت الهی ج379/4؛ ج60/9؛ج80/10

مشمولان رحمت الهی ج377/4

مهربانی و رحمت الهی ج424/4


رزق و روزی

اقرار به روزی خدا ج283/3

بهترین رزق ها ج126/3

تجارت و رزق ج458/2

تقسیم روزی عین عدل است ج91/8

تقسیم معاش مردم ج90/8

تنگی رزق ج79/9

حتمیت روزی ج99/8

در آنچه من برای روزی شما تکفل کردم خود را به رنج و بلای حرام دچار نکنید ج291/4

رزاقیت حضرت حق ج10/12

رزق در نزد خداست ج314/3؛ج119/8

رزق را بر اساس نیت،بخشش،صدقه،انفاق می دهم ج291/4

رزق زیاد ج396/6

رضایت به قسمت الهی ج97/8

روزی از خزائن رحمت ج328/6

روزی انسان با کفر ج243/1

روزی حرام ج459/2،474

روزی حلال ج89/1؛ج459/2،474؛ ج223/7
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روزی در برابر شکر ج357/9

روزی در قرآن ج314/10

روزی مقرّر ج459/2

روزی همه بندگان بر خداست ج88/8

زیاد شدن رزق ج43/10

ضمانت روزی از طرف خدا ج74/8

طلب رزق در صبح زود ج470/2

طلب روزی حلال ج377/7

غصه نخوردن برای روزی ج369/9

غم رزق فرزند ج119/8

غم روزی ج94/2،457

قناعت به رزق و روزی ج289/12

کسب های حلال برای به دست آوردن روزی ج10/12

کندی در روزی ج61/2

گشایش روزی ج260/6

لقمۀ حرام ج174/9

لقمۀ حلال ج174/9

لقمۀ شبهه ناک ج174/9

معاش تنگ ج234/6

معاش زندگی ج387/9

منبع روزی ج311/10

ناخرسندی از تقسیم رزق ج316/1

نان حلال ج133/9

نعمت های پاکیزه،روزی انسان ج81/3

وسعت به اهل و عیال و مردم بدهید تا بر شما وسعت بدهم ج291/4

وسعت در رزق ج79/9

همت در روزی ج17/12


رسالت پیامبران

تشیید قواعد رسالت ج359/5

رسالت انبیا علیهم السلام ج229/1

عامل سعادت دنیا و آخرت ج287/1

مقصود از رسالت انبیا علیهم السلام ج134/1


رستگاری

راه رستگاری ج210/1

رستگاران در قرآن ج327/1

رشد و کمال در روایات ج330/1


رشوه

رشوه ج38/4؛ج175/7

دام رشوه ج34/10،36

رشوه دادن برای جعل حدیث ج327/2

رشوه در حکومت معاویه ج327/2

رشوه گرفتن ج315/1؛ج33/10

رشوه نگرفتن ج224/7

رشوه و حرمت آن ج32/10

رشوه و کفر به خدا ج32/10

قاضیان رشوه خوار ج183/9

گیرنده و دهنده و واسطه رشوه ج32/10
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مبارزه با رشوه ج351/4


رضا

رضا ج28/1؛ج84/2،99

آزاد از مستقبل و ماضی ج59/2

اراده و خواست عارف ج292/12

باب الله الاعظم ج58/2

بلا را نعمت شمردن ج59/2

بنده بین سه چیز است ج64/2

تحصیل رضای خدا ج36/4؛ج284/7؛ ج396/9؛ج189/10،201،234،328؛ ج378/11،379

تسلیم و رضا در قرآن ج249/5

حصول مرتبه رضا ج18/12

حقیقت رضا ج49/2؛ج291/12،295،300

داناترین مردم راضی ترین آنان به قضای حق ج60/2؛ج296/12

در حال شکر و رضا بودن از حضرت حق ج422/12

راه تحصیل رضای الهی ج176/6

رضا از دیدگاه روایات ج60/2 -65؛ج296/12

رضا از دیدگاه عرفان ج290/12

رضا،از مقامات ستّ ج403/11

رضا به ترک اعتراض ج60/2

رضا به رضای خدا و خشمگین به خشم خدا ج318/7

رضا به عدل الهی ج310/5

رضا به قسمت الهی ج310/5؛ج17/12

رضا به قضای الهی ج335/1؛ج50/2،51،53، 54،58،61،62،63،64،65،217؛ج127/6؛ ج320/10؛ج298/12،422

رضایت به داده های الهی ج292/12

رضایت به فضل و بخشش خداوند ج297/12

رضایت به فعل حضرت حق ج404/3،407

رضایت به محبوب و مکروه ج300/12

رضایت عبد در صحت و مرض ج49/2؛ ج289/12

رضایت عبد در محنت و راحتی ج289/12

رضا ثمره محبت واقعی ج50/2

رضا در ترک اعتراض به افعال و اقوال محبوب ج296/12

رضا در دل به بی نفاق ج59/2؛ج295/12

رضا در غضب مردم ج329/6

رضا در فقر و غنا ج49/2؛ج289/12

رضا در کلام ابی محمد رویم ج292/12

رضا در کلام شیخ ابو تراب نوربخشی ج292/12

رضا در کلام عتبۀ غلام ج293/12

رضا در کلام فیض ج55/2

رضا در کلام مولوی ج52/2

رضا رفع اختیار است ج292/12،293،294

رضا مقام عالی سلوک ج50/2

رضا و تسلیم در برابر خدا ج359/6؛ج301/7؛

ص:182






ج255/8؛ج95/12،145،288،289

رضا و خشنودی حق ج274/1؛ج234/3؛ ج237/4؛ج292/5،321،322؛ج128/6، 166؛ج34/7،95؛ج87/8،162؛ج302/9، 303،304،329؛ج19/10،20،68،69،71؛ ج130/11؛ج25/12،26،33،41،54،288، 289

رضا و خشنودی مسلمان ج104/10

رضا و رفع اختیار ج59/2

رضا و لذت یافتن به بلا ج264/8

رضا و نور رحمت الهی ج294/12

رضای اختیاری ج288/12

رضای اهل حقیقت ج294/12

رضای اهل ظاهر ج294/12

رضای حق از عبد ج49/2

رضای حق در طاعت ج82/11

رضای خدا و رضای پیامبر ج323/5

رضای خود را در جفای مخلوق پنهان کردم ج107/7

رضای عبد از خدا ج49/2؛ج404/3

رضای مخلوق از سَخَط خالق ج27/10

سریع الرضا بودن ج205/11

سه خصلت برای عامل به رضای الهی ج180/3

شناخت مؤمن در تسلیم و رضا ج299/12

صاحب مرتبۀ رضا ج58/2

صفت رضا ج51/2

طواف هفتم،منزل رضا ج178/7

عبد شاکر،راضی به فعل حق ج407/3

عشق انسان به خدا ج57/2

علامت رضای حق ج293/12

علم به رضا ج293/12

غنی در رضایت به دادۀ خدا ج64/2

قرب و رضای حق ج305/8

قلت رضا و خشنودی نسبت به حق و خلق ج228/8

کار برای جلب رضای خدا ج25/12

کلامی از عاشق در باب رضا ج57/2

کمال رضایت در مصائب ج150/2

کم ترین درجۀ رضا ج62/2

مراتب رضا ج153/2

مرکب رضا در قضای الهی ج88/12

مصائب امام سجاد علیه السلام و صبر حضرت ج408/3

مقام رضا ج50/2؛ج180/3،407،408،409؛ ج372/4؛ج214/11؛ج291/12،292،293، 294،301

مقام رضا باب اعظم خداوند ج290/12،291، 293

مقام رضا و استجابت دعاها ج298/12

منزل رضا و تسلیم ج118/11

نابینایی حاج آقا رحیم ارباب در آخر عمر ج408/3

نارضایتی از حضرت حق ج406/3
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نقطه جلب رضایت خدا ج345/4؛ج349/9

وجه نامیدن مرتبه رضا به فتح ج49/2


رضاع

شیر دادن مادران و ثواب آن ج54/4

محرمات رضاع ج180/11


رکوع

رکوع ج355/1؛ج29/2؛ج356/3؛ج81/6، 96؛ج70/8؛ج354/9

استوای پشت به هنگام رکوع ج49/6

اشک در رکوع ج27/6

اضافه رب به خود عبد در رکوع ج16/6

اهداف برپا کردن خانۀ کعبه ج23/6،24

بر شما باد به طول رکوع و سجود ج27/6

پیران رکوع کننده ج312/1

تارک رکوع ج13/6،14

ترک خودبینی در رکوع ج18/6

حالت تواضع عبد ج8/6

حال رکوع ج71/5

حسرت بر رکوع کنندگان ج44/6

حقیقت رکوع ج177/5؛ج8/6،9،43

خشوع در رکوع ج27/6

خضوع تمام اعضا و جوارح در رکوع ج43/6

ذکر رکوع ج10/6،128

راکعان واقعی ج21/6

راکع در ظل کبریایی ج14/6

رکوع از ارکان نماز ج8/6،27

رکوع اظهار ذلت ذلیل ج8/6

رکوع امام سجاد علیه السلام ج204/5

رکوع اویس قرنی ج218/2

رکوع اهل ایمان ج395/2؛ج19/6

رکوع،توحید اسما و صفات ج15/6

رکوع،حقیقت اول ج35/6

رکوع حقیقی ج9/6،33،36،41،164

رکوع داود علیه السلام ج21/6

رکوع در برابر عظمت خدا ج160/7

رکوع در روایات ج27/6

رکوع در قرآن مجید ج13/6

رکوع در کلام قاضی سعید قمی ج15/6،17

رکوع در مرز تکبر ج9/6

رکوع راکعان ج8/6،9،23،24

رکوع ربیع بن خثیم ج46/6

رکوع سالک متأله ج89/6

رکوع طولانی ج251/3؛ج27/6؛ج254/8؛ ج174/12

رکوع عقل ج9/6

رکوع،علامت عاشقان واقعی ج22/6

رکوع فرشتگان ج150/3

رکوع قلب ج9/6

رکوع کامل و نیکو ج334/1؛ج41/6

رکوع کنندگان ج327/1؛ج347/4؛ج20/11
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رکوع مریم علیها السلام ج20/6،21

رکوع مظهر خشوع ج43/6

رکوع معالج کبر ج9/6

رکوع مقام خضوع قلب ج41/6

رکوع نشانۀ مؤمن ج23/6

رکوع نفس ج9/6

رکوع در تواضع ج177/5،183

رکوع و تواضع در برابر حق ج13/6

رکوع و تواضع روحی ج24/6

رکوع و حالت شرمساری ج42/6

رکوع و ذکر آن ج170/5

رکوع و سر تسلیم فرود آوردن ج13/6

رکوع و نماز ج13/6،231

رکوع همراه رکوع کنندگان ج85/5،124

رمز انحنای رکوعی ج44/6

صلوات در رکوع ج174/12

طمأنینه در ایستادن بعد از رکوع ج170/5

طمأنینه در ذکر رکوع ج27/6

طمأنینه در رکوع ج170/5

عظمت رکوع کنندگان ج14/6

علامت خضوع ج15/6

فواید رکوع ج41/6

کسی که رکوعش تمام و کامل باشد دچار وحشت قبر نمی شود ج27/6

مزد رکوع ج33/6

مستحبات رکوع ج44/6

معنای رکوع نزد مفسرین ج13/6

معنای گردن کشیدن در رکوع ج45/6

مقام رکوع ج17/6،18


رمضان

ادای واجبات در رمضان ج258/6

اعمال در رمضان ج249/6

اکرام یتیم در رمضان ج258/6

باز بودن درهای بهشت در رمضان ج256/6، 258

بر شما باد در ماه رمضان به استغفار ج256/6

بسته بودن درهای جهنم در رمضان ج259/6

بهترین عمل در ماه رمضان ج259/6

بهترین عمل در ماه رمضان ورع از محرمات ج212/7

بهترین ماه ج257/6

تعدیل شهوات و تجاوزات نفس در رمضان ج266/6

تلاوت یک آیه در رمضان ج258/6

تلاوت قرآن در رمضان ج259/6

حقیقت ماه رمضان ج248/6

خطبه پیامبر اسلام در شناخت رمضان ج257/6

خواب در رمضان ج257/6

رمضان میدان تمرین بندگان ج277/6

روزهای رمضان ج257/6

زیاد خوردن به وقت سحر و افطار ج265/6
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شب قدر ج250/6،251

شب های رمضان ج257/6

شکستن شهوات در رمضان ج251/6

صلوات در رمضان ج258/6

عظمت ماه رمضان ج259/6

عید فطر ج277/6

کلام امام حسن علیه السلام و روز عید فطر ج277/6

گرسنگی و تشنگی در رمضان و قیامت ج257/6

ماه آزادی از عذاب و رسیدن به بهشت ج259/6

ماه آموزش و پرورش ج248/6،266

ماه تهذیب نفس ج266/6

ماه رحمت و برکت ج248/6،259

ماه رمضان در قرآن ج248/6

ماه شناخت حق از باطل ج248/6

ماه علم،تعلم،تعلیم ج266/6

ماه مبارزه با شهوات غلط ج265/6

ماه مغفرت و توبه ج248/6،259

ماه نزول قرآن ج248/6

محافظت از شیطان در رمضان ج260/6

نفس ها در رمضان ج257/6

نماز مستحب در رمضان ج258/6

هر کس روزش را روزه بگیرد و شبش را به عبادت برخیزد ج253/6


رمل و اسطرلاب

متخصص رمل و اسطرلاب ج339/2


روح

روح ج324/3

آزاد کردن ارواح ج67/6

آزادی روح از تعلقات جسمانی ج66/9

آفرینش نفس و روح ج165/3

اثرگیری روح از تربیت انبیا و ائمه علیهم السلام ج73/9

ارزش روح ج34/4

ارواح جزئیه ج370/4

ارواح رابحه ج229/11،230

ارواح قبل از اجساد ج362/10

ارواح ناطقه قدسی ج372/4

اسم اعظم ج23/1

اضطراب روح و دل ج205/4

اضطرار روح ج71/9

امراض روحی و قلبی ج49/11

انسان و روح اعظم در کلام ملا صدرا ج11/10 - 16

باطن روح ج257/3؛ج229/4

بهداشت روح ج192/4

بی نیازی روح ج116/1

پاکی ارواح از اوساخ ج52/1

تبعیت روح ج30/9

تجلی روح ج72/9

تصرف وهم و خیال در روح ج67/9

تعالی روح،هدف انبیا علیهم السلام ج13/4

تناسب ارواح در محبت ج234/10

ص:186







تهذیب روح ج134/1

جسد بدون روح ج82/11

جسم،مرکب روح ج13/4

حقیقت روح ج320/8؛ج144/11،145

خیالات واهی و مالیخولیایی ج205/4

درد روحی ج204/4

رشد و کمال روح ج12/4

روح آدمی ج35/5؛ج111/11

روح آلوده ج125/6

روح اعظم ج11/10،12،13،14؛ج147/11، 226

روح انسانی از جنس ملائکه سماوی ج382/9، 383

روح انسانی از عالم امر است ج61/9

روح انسانی در برابر عظمت خداوند ج379/9

روح انسانی و قوام آن ج62/9

روح حیوانی ج256/3

روح در کالبد مادی ج52/1

روح در مراحل قوت و قدرت ج116/1

روح در منزل اعراف ج68/9

روح زن ج47/4

روح صیقلی ج382/9

روح عاشقان ج23/1

روح عقلی ج14/10

روح،فنا شده و به حق بقا یافته ج370/4

روح کان خیر ج14/9

روح مؤمن ج257/5؛ج288/8

روح مجرد ج63/4،229

روح و بقای بدن ج201/9

روح و تکامل انسان ج52/1

روح و کلمه در قرآن ج12/2

روح و معرفت ج253/3،256

روح یکی از اسرار قلب ج257/3

زندگی عشق به روح ج67/9،71

شهوت و تعلق روح ج66/9

صفات روح ج302/5

صفات روح الهی انسان ج370/4،371،372

طریق تجلیۀ روح ج61/9،63،64،65،72

عالم ارواح مرتبۀ دوم عقل ج345/5

عبودیت روح ج70/9

عزت معشوق ج23/1

علت روحی برای بروز بسیاری از امراض ج204/4

غذای روح در عالم ارواح ج63/9،64،65

قبض روح ج366/1،367

قبض روح آسیه ج374/1

قدرت روح الهی ج318/7

قوت در عقل و روح ج362/10

قوۀ علمیه و عملیه ج53/1

کمال روح ج52/1

کمال مرتبۀ روح ج62/9

گناه روح ج280/6
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مادۀ عالم ارواح ج62/9

مدد فیض روح ج301/5

مرگ روح ج10/9

معنای روح ج256/3

معنای روح انسانی ج256/3

معنای روح حیوانی ج256/3

مفارقت روح از بدن ج82/11

نعمت روح ج402/3

وصال محبوب ج23/1

هبوط روح از عالم ملکوت ج63/4


روزه

روزه ج113/1،117،299؛ج218/2،475؛ ج272/3؛ج15/4،87،121؛ج279/5؛ ج29/6؛ج95/7،187،369،385؛ج142/9؛ ج149/10،157؛ج205/12

آثار معنوی روزه ج249/6

آداب ظاهری روزه ج272/6

آزار دادن در حال روزه ج253/6

استعانت از روزه ج113/1

اشتغال به روزه ج121/1

افطار از روزه ج382/1؛ج255/6

اقسام روزه ج272/6

امساک از مفطرات ج54/5

اهداف پاک روزه ج277/6،278

اهل روزه ج318/1

برای روزه دار دو خوشحالی است ج263/6

برای هر چیزی دری است و در عبادت روزه است ج263/6

برکت روزه ج268/6

بوی دهان روزه دار ج262/6

بهترین روزها روز مرگ با ایمان ج387/9

پذیرفته نشدن روزه ج213/3

پنج چیز روزه را باطل می کند ج274/6

تارک روزه ج310/7

تداوم روزه ج42/10

ترک خوردن و آشامیدن،شهوت ج249/6

تزکیه نفس در روزه ج285/6

ثواب روزه ج262/6

جدال در حال روزه ج253/6،254

جزای روزه بر عهدۀ خدا ج262/6،284

جلوگیری از شهوات با کمک روزه ج265/6

حقیقت روزه ج247/6

خروج روح ایمان ج202/1

خوف در جا هنگام افطار ج277/6

درک رنج فقیر در روزه ج285/6

درک رنج و گرسنگی و تشنگی ج251/6،252

دری مخصوص در بهشت برای روزه داران ج262/6

دفع شر با روزه ج283/6

راه پرهیزکاری ج114/1

راه حرکت شیطان را با گرسنگی ببندید ج270/6
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رنج رمضان و مشقت بدن ج237/8

روزه،آیین انبیای الهی ج250/6

روزه از طرف پدر و مادر ج338/11

روزه امانت است ج278/6

روزه امیر المؤمنین علیه السلام ج106/9

روزه انبیا و ائمه8 ج247/6،273

روزۀ اول،وسط،آخر هر ماه ج247/6

روزۀ باطل ج212/3

روزۀ بدون غسل واجب ج35/6

روزه برای استراحت اعضای گوارشی ج194/4

روزه برای من است ج270/6

روزه برای من است و جزایش بر عهدۀ من ج284/6

روزه بنی امیه و بنی عباس ج251/3

روزۀ بی ولایت ج200/3،201

روزه،پایه دین ج200/3

روزه تمام اعضا و جوارح ج252/6،253،272، 274،275،276،279

روزۀ تمام و کامل ج254/6

روزۀ چشم ج253/6،257،272،274

روزه حضرت مریم ج254/6

روزۀ حقیقی ج268/6،270،273،280،285

روزۀ حلال و افطار با حرام ج276/6

روزه خاص الخالص ج272/6،273

روزه خصوص ج272/6،274

روزه خوار ج313/1

روزه خواری ج202/1

روزه دار ج347/4؛ج325/6؛ج20/11

روزه دار حقیقی ج255/6

روزه دار در حال عبادت است گر چه خواب باشد ج263/6

روزه داری ج104/12

روزه در اسلام ج263/6

روزه در برابر گناهان ج55/5

روزه در روایات ج251/6

روزه در روزهای گرم ج216/2؛ج71/11

روزه در قرآن ج250/6

روزه رمضان برای رسیدن به تقوی ج269/6

روزه روز ج388/9

روزه روی شیطان را سیاه می کند ج263/6

روزۀ زبان ج274/6

روزه سپر است ج67/6

روزه سپری در برابر آتش جهنم ج247/6،249، 264،271

روزه،شاخه درخت دین ج337/1

روزه عموم ج272/6

روزه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نیست ج253/6،254،255

روزه گرفتن ج44/2

روزه گرفتن سه روز از هر ماه ج289/7

روزه گوش ج253/6،257،272،275

روه ماه رجب ج247/6
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روزه ماه رمضان ج242/3،405؛ج67/6؛ ج374/9؛ج174/12

روزه ماه شعبان ج247/6

روزه ماه شوال ج247/6

روزه مستحب ج247/6؛ج113/7

روزه نسخه شفابخش الهی ج281/6

روزه واجب ج10/4

روزه و تخفیف حساب قیامت ج285/6

روزه و تعدیل شهوات ج277/6

روزه و تقلیل اکل حلال ج276/6

روزه و جسم ج249/6

روزه و خودداری از پلیدی ج176/11

روزه و خودداری از شهوات ج91/7

روزه و دوری از مشتهیات نفسانی ج103/7

روزه های مستحبی در رجب و شعبان ج174/12

روزه همه عمر ج211/3

شرایط روزه ج283/6،284

شرایط سنگین روزه ج253/6

شکیبایی و صبر بر طاعت در روزه ج283/6

صحت روزه ج278/6

صوم در قرآن ج247/5

صوم موسی کلیم الله ج66/5

طلب مغفرت بر روزه داران ج255/6

طهارت باطن با روزه ج283/6

طهارت روح با روزه ج192/4

عظمت روزه ج35/6

عید فطر ج247/9

فلسفۀ روزه ج251/6،252

فواید روزه ج285/6

قبولی روزه ج278/6

قناعت به کم خوردن از حلال ج276/6

گرسنگی و تشنگی روزه ج285/6

محور روزه بر ترک است ج249/6

مراحل روزۀ خصوص ج274/6

مردان و زنان روزه دار ج324/1

مساوات بین غنی و فقیر ج252/6

مقصد روزه ج46/1

مقصود از روزه ج36/2؛ج143/3

ملائکه موکل بر روزه داران ج255/6

ناسزا گفتن در حال روزه ج253/6

نان و روزه ج466/2

نفس روزه دار ج280/6

نیت روزه ج265/6،269

وجوب روزه بر پسر بچه ج43/5

ویژگی روزۀ خاص الخاص ج272/6،273

هر کس از روی ایمان و حساب روزه بگیرد ج256/6

هر کس یک روز ماه رمضان روزه بخورد ج256/6

هر گاه روزه گرفتن باید گوش،چشم،مو و پوستت روزه باشد ج252/6
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روضه خوانی

روضه خوانی ج130/9


رهبانیّت

رهبانیت ج436/2،437

راهب کیست ج217/2،225،227،321

تکیه بر رهبانیت ج96/7

رهبانیت در کلام پیامبر ج96/7

رهبانیت را در این مکتب به جهاد و حج تبدیل کردم ج103/7

رهبانیت و بدعت بودن آن ج143/8


ریا

ریا ج163/1؛ج154/2،486؛ج231/3، 268؛ج73/4،78،379؛ج74/5،94؛ ج390/7؛ج111/8،245،336؛ج333/9؛ ج231/11؛ج100/12

آلودگی ریا ج118/5؛ج125/6،126

استیلای ریا ج331/9

اصحاب ریا ج42/4

اعمال پر ریا ج97/3

افزایش عمل در صورت تعریف دیگران ج158/10

انسان بی ریا ج97/3

اهل ریا ج95/3،96،100؛ج251/4؛ ج34/9،35؛ج157/10،158

بازگو کردن احسان ج229/8

برخورد خدا در قیامت با مرائی ج147/10

تظاهر و خودنمایی ج106/5

توفیق ترک ریا ج31/12

جلب قلوب مردم نه تخویف الهی در نصیحت کردن ج35/9

حقیقت ریا و تظاهر ج140/10

خانۀ ریا ج206/3

خطی از شرک ج125/6

خلوص از دریا ج303/7

خندۀ علامه بحر العلوم بر ریشه کن شدن ریا ج151/10

خودنمایی ج23/9

خودنمایی و ریا در برخورد با مردم ج265/7

خودنمایی و هواپرستی ج44/8

داروهای علاج ریا ج141/10

دوری از ریا ج257/2

رضایت قلبی بعد از عمل خیر ریا نیست ج159/10

روایات باب ریا ج157/10

زبان ریا ج194/8،195

ریا از موانع نماز ج118/5،119

ریا،بیماری قلب ج95/3

ریا در اکل ج153/10،154

ریا در جهاد ج146/10،153،155

ریا در حج ج153/10،155
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ریا در حرف زدن ج153/10،154

ریا در خنده ج153/10،155

ریا در دل ج304/7

ریا در راه رفتن ج153/10،154

ریا در صدقه ج147/10

ریا در عالمان ج35/9

ریا در عبادت ج96/3؛ج132/5،133؛ ج148/10،153،154،155،190

ریا در علم ج147/10

ریا در عمل ج43/3،334،335

ریا در لباس ج153/10،155

ریا در مجالست ج153/10،154

ریا در نماز ج304/6؛ج146/10،153،155، 158

ریاضت های شرعی برای دور ماندن از ریا ج141/10

ریا علامت نفاق است ج118/5

ریاکاران در قیامت ج34/12

ریاکار،زیانکارترین مردم ج97/3

ریاکار عملۀ شیطان ج141/10

ریاکار وارّه ریا ج141/10

ریاکار و دنیا پرست ج96/3

ریاکار و همسویی با بت پرستان ج140/10

ریاکاری ج225/1؛ج142/8؛ج92/10

ریا نوعی شرک ج91/3؛ج334/6

ریا و سمعه ج311/5

ریا و شرک خفی ج140/10،145،147،148

ریا و نفاق و دو رویی ج140/10

ریا همچون آتش جهنم ج150/10

ریای چشم ج153/10

ریب و ریا ج357/2

ریشه کنی ریا ج150/10

شرک در عبادت ج140/10،145،146،147، 148،152

شرکت در عمل ج157/10

عبادت با نشاط در جمع دیگران ج158/10

عبادت بی ریا ج133/5

علاقه به تعریف و تمجید مردم از خویش ج115/12

علامت ریاکار ج158/10

علامه بحر العلوم و مبارزه با ریا ج31/12

عمل برای تعریف مردم ج157/10

عمل برای خوش آمد دیگران ج140/10،142

عمل ریایی ج39/6؛ج40/12،42

عمل مرائی ج150/10

فریاد آتش از اهل ریا ج157/10،158

قرّاء مرائی ج147/10

کسب آبروی ریاکار ج96/3

کلام خدا با مرائیان در قیامت ج147/10

کلام غزالی دربارۀ ریا ج145/10

کهنه پوشی برای ریا ج155/10

گرفتار ریا ج123/2؛ج289/3
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لباس ریا ج71/4،72،91؛ج111/7

مجلس ریا ج47/11

مدح دنیا سازنده ریا ج222/8

مردود شدن عمل ریاکار ج141/10

مزد ریاکار ج152/10،155

منشأ ریا ج89/12

موارد ریا ج153/10

نامه ای تکان دهنده در ریا ج143/10 -145

نجات از ریا ج156/10

نماز خالی از ریا ج160/10


ریاست

ترک ریاست و مقام مادی ج424/12

حب ریاست ج100/12

رغبت ریاست ج189/10

ریاست دنیاپرستان ج276/11

سوء استفاده از مقام ج128/11

مقام و ریاست ج8/9


ریاضت

ریاضت ج134/8،230

ترک مخالطت انام ج262/7

تزکیه نفس بر اثر ریاضت ج97/12

تقلیل طعام ج262/7

جهاد و ریاضت نفس ج83/12،98

دوام مراقبه ج262/7

رفع موانع از وصول به حق ج256/2

ریاضات بدنیه ج183/8

ریاضت برای خدا ج141/9

ریاضت برای دور کردن عادات غلط ج122/12

ریاضت بر نفس و قدرت عقل ج103/12

ریاضت شرعی ج389/4؛ج267/6؛ج143/7، 262

ریاضت،مخالفت نفس در امور باطنی ج61/8

ریاضت نفس ج276/8

ریاضت و غرض از آن ج256/2

ریاضت و مجاهدت ج345/4؛ج10/12

ریاضت و مجاهدت پناهگاه خدا ج313/5

ریاضت و مجاهدت مخلص ج26/12

ریاضت یا مخالفت با هوای نفس ج255/2

صوم ایام ج262/7

قلت کلام ج262/7

قلت منام ج262/7

مجاهده،رنج کشیدن،گرسنگی ج343/4

مداومت ذکر ملک علام ج262/7

مطیع کردن نفس حیوانی عقل عملی را ج256/2

ملکه گردانیدن نفس ج256/2

نفی خواطر ج262/7


باب ز


زبان

آزاد گذاشتن زبان ج8/8

آفات زبان ج60/10
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آوردۀ زبان ج24/8

اجزای ساختمان زبان ج13/8

اجزای قسمت افقی زبان ج11/8

استخوان لامی ج13/8

اسکلت استخوانی لیفی ج13/8

اعصاب زبانی ج25/8

بدترین روز در قیامت روز زبان ج31/8

بی توجهی به زبان و اعمال آن ج8/8

تقوای زبان ج341/1

جوانه های ذائقه ج23/8،25

حبه های زبان ج22/8

حبه های قارچی شکل ج22/8،24

حبه های کاسی شکل ج22/8،24،25

حبه های نخی شکل ج22/8

حبه های نیم کروی ج22/8

حرکت زبان با اشارۀ قلب ج234/3،268

حرکت زبان با موافقت عقل ج234/3

حس چشایی ج9/8

حفره های زبانی مکبی ج12/8

حفظ زبان ج179/1،340،341،342،381؛ ج298/2؛ج8/8؛ج385/9؛ج46/10

حفظ زبان از کلام آلوده ج62/10

حفظ زبان از گناه ج253/6،257

حفظ زبان از نمامی و فحش ج274/6

حفظ زبان از هذیان،دروغ،غیبت ج274/6

حفظ زبان در روایات ج27/8

حقیقت ایمان در حفظ زبان ج28/8

خلقت زبان ج10/8

رأس زبان ج13/8

ریختن خون ناحق ج202/1

زبان ابزار فرو دادن طعام ج239/1

زبان بهترین وسیلۀ نجات و بدترین وسیلۀ هلاک ج59/10

زبانت را جز از خیر حفظ کن ج27/8

زبانت را نگهدار تا عزیز باشی ج27/8

زبان جرمش صغیر و جُرمش بزرگ ج31/8

زبان در آیینۀ دانش ج9/8

زبان در راه خیر و صلاح داشتن ج377/7

زبان کلید خیر و شر ج29/8

زبان و اجزای آن ج10/8

زبان و درک چهار طعم اصلی ج9/8،10

زبان و مزه های مختلف ج239/1

زندان زبان ج61/10

زندانی کردن زبان،آبادی دل ج270/7

ساختمان مخاط زبان ج22/8

سخت ترین عذاب،عذاب زبان ج31/8

سطح تحتانی زبان ج10/8،12،23

سطح فوقانی زبان ج10/8،11

سکوت از سخن بیهوده ج32/2

سکوت زبان ج175/9

شاخی زبانی ج18/8

شرایین ج24/8
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شرایین حلقی صعودی ج24/8

شرایین فرعی ج24/8

شرایین کامی تحتانی ج24/8

شرّ زبان ج46/10

عذاب زبان ج202/1،203

عروق لنفاوی ج24/8

عروق و اعصاب زبان ج24/8

عصب ریوی معدی ج25/8

عصب زبانی ج25/8

عصب زبانی حلقی ج25/8

عضلات زبان ج13/8،14،21،24،25

عضلات فکی لامی و زنخی لامی ج13/8

عضلۀ حلقی زبانی ج15/8،19

عضلۀ زبانی تحتانی ج15/8،21

عضلۀ زبانی فوقانی ج15/8،20

عضلۀ زنخی زبانی ج14/8،15

عضلۀ عرضی ج22/8

عضلۀ نیزه زبانی ج15/8،16

عضلۀ کامی زبانی ج15/8،19

عضلۀ لامی زبانی ج15/8،18،24

عضلۀ لوزه زبانی ج15/8،20

غارت مال محترم ج203/1

غدد فولیکولر ج23/8

غدد لنفاوی ج24/8

غدد مخاطی ج23/8

غدد مخاطی زبان ج23/8،25

غشای لامی زبانی ج13/8،14

غشای میانی ج13/8،14

غضروف مکبی ج11/8،12،13،21

قاعده در زبان ج10/8،13

قاعدۀ زبانی ج18/8

کرنش اعضا و جوارح در برابر زبان ج29/8

کلید خیر و شر ج32/2

کم گویی ج341/1،342

کناره های زبان ج10/8،12،24

گناهان زبان ج202/1؛ج31/8،32،33،34، 35،45

گناهان زبان در کلام فیض و غزالی ج60/10

لطمه زدن به آبرو ج203/1

لوزۀ زبانی ج11/8

مخاط پوششی ج23/8

مخاط زبان ج13/8

نجات مؤمن در حفظ زبان ج29/8

نگهداری زبان باعث نجات است ج256/7،257

وریدهای زبان ج24/8

هر بامداد زبان آدمی بر همه اعضا سرکشد ج30/8


زکات

زکات ج117/1،299،322؛ج28/3؛ج20/5، 34،39،40،58،71،85،86،91،121،124، 261؛ج14/6،67؛ج90/7،229؛ج99/8؛
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ج89/9،130،179،180،259،393؛ ج19/11،20،176

ادای زکات و اثر آن ج309/6

استفاده از زکات بدون استحقاق ج224/10،225

اموال خود را با زکات از خطرات حفظ کنید ج310/6

بخل در زکات دادن ج167/1،201؛ج291/6

بذل نفقات ج54/5

برای زبان دو زکات است ج390/6

پرداخت مالیات به عنوان زکات ج136/12

ترس از زکات دادن ج316/1

ترک زکات ج309/6

تشریع زکات ج308/6

جمع آوری زکات ج33/10

حب دنیا و منع زکات ج88/12

حرمت منع زکات ج308/6

حقیقت زکات ج290/6

حکم زکات ج290/6

درخواست فطریه برای کمک به فقیر ج283/10

دریغ ورزیدن از زکات ج146/10

زکات،آب درخت دین ج337/1

زکات اموال ثروتمندان ج306/6،307

زکات بدن ج263/6

زکات بنی امیه و بنی عباس ج251/3

زکات پا ج394/6،398

زکات پا رفتن به جایی است که از حقوق خداست ج394/6

زکات پا رفتن به مجالس علم ج394/6،398

زکات،پاک کنندۀ گناهان ج200/3

زکات پا و جلسه صلح بین مسلمانان ج394/6، 400

زکات پا و جهاد ج394/6،406

زکات پا و صلاح قلب و دین ج394/6،406

زکات پا و صله رحم ج394/6،403

زکات،پایۀ دین ج200/3

زکات پرکنندۀ خلأها ج291/6

زکات،جزیه،مالیات ج167/1

زکات چشم ج314/6

زکات دادن ج145/1،173،325؛ج26/2،47، 457؛ج167/3،416؛ج328/4؛ج307/6، 325؛ج141/11؛ج91/12،173

زکات در اسلام ج263/6

زکات در روایات ج309/6 -311

زکات در قرآن ج247/5؛ج298/6

زکات در کلام امام صادق علیه السلام ج290/6،309، 311

زکات دست ج391/6

زکات دست،حفظ دست از ایجاد شر ج391/6

زکات دست و ترک امضای ناحق ج391/6

زکات دست و سخاوت ج391/6،393

زکات دست و نوشتن کتب با منفعت ج391/6، 392،393

ص:196





زکات زبان ج390/6

زکات فطر ج302/6،306

زکات گوش ج315/6

زکات گوش و آموختن حکمت ج320/6

زکات گوش و استماع حکمت ج385/6

زکات گوش و استماع علم ج315/6،320

زکات گوش و علم ج315/6

زکات لحظات عمر ج290/6،311

زکات مال ج270/4؛ج392/6

زکات مو ج290/6،309،311،312

زکات ندادن ثعلبه ج167/1

زکات نعمت های مادی و معنوی ج291/6

زکات و اهمیت در حد نماز ج200/3

زکات همراه نماز در قرآن ج298/6

سخی ترین مردم و ادای زکات ج309/6،310

سفارش به زکات ج20/2؛ج26/5

شوق وافر در ادای زکات ج339/8

صدقات و کفارات ج302/6،306

طاقت فهم مردم در زکات ج407/6

فلسفۀ زکات در قرآن ج302/6

فلسفۀ مقرون بودن زکات با نماز ج310/6

فلسفۀ وجوب زکات در کلام امام صادق علیه السلام ج309/6

فواید زکات ج308/6

کمک به یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان ج302/6

مانع زکات ج311/6؛ج20/7

مرگ به آیین یهود و نصاری ج201/1

مرگ چهارپایان در ندادن زکات ج311/6

مصرف زکات ج307/6

منافع دنیوی و اخروی زکات ج308/6

منع زکات ج201/1؛ج304/6،311

موقعیت زکات در اجتماع ج308/6

وجوب زکات در قرآن ج308/6

هر کس قیراطی از زکات خود را منع کند ج311/6


زمان

زمان شناسی ج252/3


زمین

آب دریاها و اقیانوس ها ج347/7

آرگون ج276/1

اثرات گردش زمین ج297/3

استرپتومایسین و خاک ج392/3

اسیدکربونیک ج276/1،277،278،280، 284

اشجار،حبوبات،بقولات ج401/3

اشعۀ کونیه ج311/3

اکسیژن ج276/1،277،278،279،280،284

اوتاد زمین ج394/3،395

اوروئومایسین و خاک ج392/3
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با ارزش ترین مادۀ زمین ج391/3

برکات طوفان ج349/7

بنده نسبت به قطعات زمینی که در اختیار دارد مسؤول است ج259/4

پنی سیلین و خاک ج392/3

تخریب زمین ج370/5

ترکیبات شیمیایی زمین ج379/1؛ج308/3

ترکیب هوای زمین ج276/1

تشکیل و تعادل هوا در زمین ج311/3

تغذیۀ گیاهان و حیوانات ج391/3

تغذیۀ نباتات ج279/1

تکوین زمین ج308/3

تمام شدن اسید کربونیک زمین ج325/3

تمام شدن اکسیژن زمین ج325/3

جاذبۀ زمین ج348/7

جنگل ج357/7

حجم آب در سطح زمین ج309/3

حجم آب در کره ماه ج309/3

حجم زمین ج335/7،344

حرارت زمین ج308/3

حرکت انتقالی زمین ج345/7

حیوانات روی زمین ج279/1

خشکی های زمین ج344/7،346

دریاهای زمین ج344/7،346

دفع کربن ج280/1

روییدن درختان و گیاهان ج393/3

روییدن کلیه میوه ها و سبزیجات و داروها ج390/3

زمین بستر آرامش و امنیت ج393/3؛ ج343/7

زمین شناسی ج392/4

زمین منبع تمام نعمت های مورد نیاز ج345/7

زندگی نباتات ج278/1

زنده شدن زمین پس از مردگی ج342/7

زنون ج276/1

سرعت حرکت انتقالی زمین ج345/7

سرعت حرکت زمین ج359/7

سرزمین مقدس طوی ج105/9

سطح کره زمین ج309/3

شکل زمین و حکمت آن ج346/7،347

طوفان از عجایب زمین ج348/7،349

طوفان های سرد ج349/7

طوفان های سطحی ج349/7

طوفان های عمیق ج349/7

طوفان های گرم ج349/7

عمر زمین ج370/5

غلظت های هوای زمین ج311/3

فصول چهارگانه زمین ج344/7،345

فلزات،زغال،نفت،سنگ ج393/3

قاره های شش گانه زمین ج346/7،347

قشر خارجی زمین ج309/3،310

کربن ج277/1،278،280
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کریپتون ج276/1

کلام فرانک آلن دربارۀ جو زمین ج391/4

گازهای هیدروژن و نیتروژن در زمین ج308/3، 309،310

گردش زمین به دور خودش ج297/3

گردش زمین به دور خورشید ج297/3

گستردگی زمین ج342/7،343

گیاهان از عجایب زمین ج350/7،351

مساحت زمین ج344/7

نئون ج276/1

نعمت زمین ج390/3 -397

نیاز موجودات به خاک ج391/3

نیتروژن ج276/1

وزن زمین ج335/7،344

هوای زمین ج307/3،308،309

هیدروژن ج277/1،278،280،284


زن

آزادی بدون قید و شرط برای زنان ج49/4

احکام زنان در قرآن ج56/4

ادای حق زناشویی ج56/4

ارزش زن به تقوا و عفت ج55/4

بدی زن ج264/4

بهترین چیز برای یک زن ج225/11

بهترین زینت زن حیا و پاکدامنی است ج138/7

پیروی از زنان ج212/11

تجاوز به حقوق زن ج54/4

تخم گذاری زنان در هر ماه ج333/3

تساوی پاداش ایمان و عمل زن و مرد ج54/4

تمتع بی بند و بار از زنان در غرب ج133/7

توجه به زن در اسلام ج54/4

توجه نکردن زنان به دستورهای اسلام و اهل عذاب شدن ج59/4

جایگاه زن در اسلام ج53/4

جایگاه زن در غرب ج48/4،49

جایگاه زن قبل از اسلام ج45/4

حجاب زنان ج49/4

حرف زدن با نامحرم ج56/4

حیا و عفت زن ج138/7

خودآرایی زن برای دیگران ج243/7

خودنمایی و عشوه گری زن ج55/4

خون حیض ج238/1

دختر رحمت الهی است ج54/4

در معرض دید نامحرم بودن ج56/4،57،59

راه رفتن زنان ج58/4

زایمان زنان ج350/3؛ج245/9

زن امانت خداست ج167/7

زنان پیامبر صلی الله علیه و آله ج58/4،59

زنان تربیت شده به معارف الهی ج293/4،294

زنان دارای دو تخمدان هستند ج333/3

زنان در عصر رنسانس ج133/7

زنان فرمانده ج229/7
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زن به هنگام خروج از خانه ج60/4

زن خلیفۀ خدا روی زمین ج55/4

زن در آفریقا ج47/4

زن در ایران قدیم ج47/4

زن در چین و تبت ج47/4

زن در عربستان ج47/4

زن در کلده و بابل ج47/4

زن در ملل بی خبر از مکتب وحی ج46/4

زن در ممالک شرقی ج49/4

زن در ممالک مسیحی ج46/4

زن در هندوستان ج47/4

زن در یونان ج47/4

زنده به گور کردن زنان ج48/4

زن زیبا ج262/4

زن شایسته ج263/4،264

زن موجودی اصیل در اسلام ج56/4

زن و استعداد مقام عصمت ج54/4

زن و پوشیدن لباس ج60/4

زن هنگام روبرو شدن با نامحرمان ج60/4

زنی که به شوهر خیانت کند ج270/4

زینت زن برای محارم ج137/7

سخن گفتن زنان ج58/4

شخصیت فطری زن در اسلام ج53/4

شرکت زن در تجارت ج229/7

شکل رحم ج335/3

طغیان زنان ج25/11

ظاهر کردن زینت زن در قرآن ج58/4،59

عادت ماهانه زنان ج333/3

عروسک شهوت بی غیرتان ج56/4

عشوه گری و طنازی زنان ج59/4

لباس و زینت زن ج46/4

مادر انبیا و امامان علیهم السلام ج56/4

مادر،منبع تربیت بنی آدم ج56/4

محبت به زن ج179/5

مساوات زن و مرد ج52/4

مسکن زن ج56/4

مصلحت زن ج55/4

معطر کردن زن برای مردان ج56/4

نفقه زن ج56/4

نیکی با زنان ج167/7


زنا

زنا ج329/1؛ج449/2؛ج52/4،343؛ ج245/8؛ج180/11

آلودگی به زنا ج332/11

آمار زنا ج53/4

ارتکاب زنا ج315/1

اغوای شیطان در زنا ج133/12

اولاد زنا ج229/7

پیر زناکار ج383/1

پیروی از هوای نفس و ارتکاب زنا ج133/12

ترس از زنا ج186/1
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چاه چرک بدن زناکاران ج109/5

خطر زنا ج256/8

دشمنی خدا با پیرمرد زناکار ج295/6

دوری از زنا ج243/7

رساندن زن و مرد به همدیگر از راه حرام ج215/3

زنا در آمریکا ج51/4

زناکار ج313/1؛ج209/3؛ج102/5،103

زن زناکار در بنی اسرائیل ج227/2

سنگسار زناکار ج168/7

عابد و زن زناکار ج227/2

گناه زنا ج251/1

ممنوعیت زنا ج305/10

نزدیکی با زنان به حرامی ج208/3

نسبت زنازادگی ج168/7

وسوسه کردن به زنا ج69/6؛ج190/9

هم بستر شدن با زن شوهردار ج216/3


زهد

زهد ج28/1؛ج77/4؛ج307/8؛ج212/10؛ ج95/12

آراستگی به زهد ج429/12

اختیار کردن زهد در دنیا ج424/12

از بهترین کمک های اخلاقی در دین زهد در دنیاست ج181/8

از حجله عروسی تا بستر شهادت ج149/8

اعراض قلبی از متاع دنیا ج142/8،143

امر به زهد ج253/8

انبیای الهی و زهد ج145/8

اهل زهد و عبادت ج259/3؛ج136/8

بالاترین درجۀ زهد ج62/2

بهترین زهد،پنهان داشتن زهد است ج179/8، 180

بی رغبتی به ظاهر دنیا ج138/8،142،179، 181،183

بی رغبتی به ما سوی الله ج138/8،142

پارسایی در پیری ج175/12

تحصیل زهد ج132/8

ترک ریاست ج131/9

چشم پوشی از لذایذ دنیوی ج316/7

حد زهد در دنیا ج136/8،137

حد زهد در کلام امام صادق علیه السلام ج137/8

حد زهد در کلام امام علی علیه السلام ج137/8

حقیقت زهد ج165/5؛ج132/8،136،142، 143،174،180،183،185،186

حقیقت قلبی زهد ج133/8،135

حکمت در زهد ج177/8،180

حلاوت زهد ج174/8

درس زهد ج429/12

راحتی در زهد ج291/8

ریشۀ زهد ج134/8

زاهدان حقیقی ج132/8،134،135،139،
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143،147،148،174،177،183،186،187

زاهد کیست؟ ج386/9

زهاد ثمانیه ج145/5،147؛ج46/6؛ ج271/7؛ج170/8

زهد ائمه طاهرین علیهم السلام ج147/8

زهد ابو ذر همچون زهد عیسی ج216/11

زهد از صفات انبیا و اولیا ج144/8

زهد،از مقامات ست ج403/11

زهد اسلامی ج144/8

زهد امام سجاد علیه السلام ج177/8

زهد امام علی علیه السلام ج136/8،143،147

زهد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ج146/8،147

زهد ثروت است ج179/8

زهد جان ج165/5

زهد حنظله ج148/8

زهد داود علیه السلام ج145/8

زهد در آیینۀ روایات ج174/8

زهد در دنیا ج57/3؛ج211/6؛ج223/7؛ ج176/8،181،182،208؛ج375/9؛ ج285/11

زهد در دنیا در کلام امام علی علیه السلام ج176/8

زهد در دنیا،دوری کردن از حرام است ج176/8

زهد در زینت و زیبایی دنیا علامت رغبت به آخرت است ج180/8

زهد در کلام امام صادق علیه السلام ج176/8،181

زهد در کلام مجلسی ج182/8

زهد دل ج165/5

زهد ده جزء است ج62/2

زهد ربیع بن خثیم ج170/8

زهد،ستون فراغ و آسایش ج505/2

زهد سلیمان ج136/8

زهد شهدای کربلا ج148/8،169

زهد عیسی علیه السلام ج145/8

زهد کلید آخرت و برات آزادی از آتش جهنم ج132/8

زهد کلید تمام خیرهاست ج181/8

زهد کلید در آخرت است ج184/8

زهد موسی علیه السلام ج145/8

زهد موسی بن جعفر علیه السلام ج136/8

زهد نفس ج165/5

زهد و بی رغبتی در حرام خدا ج180/8

زهد و پارسایی ج176/12

زهد و ترک کردن حلال از دنیا ج264/8

زهد و ریاضت ج265/5

زهد و طاعت ج241/4

زهد و عفت ج130/5

زهد یا رهبانیت ج143/8،144

زهد یحیی بن زکریا علیه السلام ج292/11

زهد یوسف ج136/8

ساده زیستی در خوراک،پوشاک ج67/4

سالکان راه با عظمت زهد ج147/8

سبک باری تارک دنیا ج192/10

ص:202





شناخت زهد ج138/8

طواف سوم،منزل زهد ج177/7

عدم رغبت فیما سوی الله ج31/9

غنای نفس ملا هادی سبزواری ج133/9

قناعت به قلیل و حلال دنیا ج86/12

قناعت پیشۀ زاهد ج143/8

قناعت ورزیدن به حلال مالی و شهوانی ج138/8

قیمت بهشت ترک دنیاست ج86/12

کسی که به دنیا زهد ورزد ج180/8

مجلس زهد ج47/11

مریضی زاهدترین خلق زمانه ج339/2

نظر سالکان راه در مسئله زهد ج141/8،142

ویژگیهای زاهد ج187/8

ویژگیهای زهد ج185/8

هر گاه مؤمن خود را از دنیا کنار کشد ج182/8


زیارت

ارزش زیارت سیدالشهدا علیه السلام ج441/10

استغفار ملائکه برای زائر امام علی علیه السلام ج396/6

ثواب زیارت ائمه علیهم السلام ج395/6

ثواب زیارت امام حسین علیه السلام ج396/6

ثواب زیارت امیر المؤمنین علیه السلام ج396/6

ثواب زیارت برادر مؤمن ج398/6

ثواب زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله ج395/6

زیارت ائمه علیهم السلام ج395/6؛ج284/10؛ ج174/12

زیارت ائمه علیهم السلام از راه دور ج396/،397

زیارت ائمه بقیع علیهم السلام ج193/7

زیارت ائمه علیهم السلام در حیات و ممات ج397/6

زیارت امام رضا علیه السلام ج190/1

زیارت اهل قبور ج196/12،208

زیارت برادر مؤمن ج398/6؛ج225/7

زیارت حرم پیامبر ج120/7

زیارت حضرت عبد العظیم حسنی ج174/12

زیارت حضرت معصومه علیها السلام ج174/12

زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله ج321/10،322،323؛ ج174/12

زیارت سیدالشهدا علیه السلام ج174/12

زیارت سیدالشهداء علیه السلام ج174/12

زیارت سیدالشهداء علیه السلام موجب طول عمر...

ج396/6

زیارت شهدای احد ج194/7

زیارت عباد شایسته ج394/6

زیارت عتبات عالیات عراق ج129/7

زیارت علما و دانشمندان ج177/12

زیارت قبرستان بقیع ج121/7

زیارت قبر مسلمان ج308/11

زیارت قبور مؤمنان ج191/12،192

زیارت قبور مطهره شهدا و اولیا ج107/7

زیارت موالیان ائمه علیهم السلام ج397/6

عظمت زیارت امام حسین علیه السلام ج396/6
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هر کس مرا در حیاتم زیارت کند پس مرا در مماتم زیارت کرده ج397/6


زیانکاران

بدترین زیانکاران ج68/2

خسران ابدی ج138/2


باب س


سبقت

سبقت برای آمرزش ج57/8

سبقت در کار خیر ج57/8

مسابقه به سوی مغفرت ج104/8

مسابقه در قرآن ج56/8،57



سجده

سجده ج355/1؛ج29/2؛ج356/3؛ج17/6، 81؛ج70/8؛ج354/9

آداب قلبیه سجده ج93/6

آیه سجده دار ج63/6

اثر سجود ج23/6

ارزش سجود ج55/6

امر به سجدۀ آدم به خاطر کمال انسان ج71/6

بر شما باد به طول سجود که راه و رسم توبه کنندگان است ج95/6

بهشت و زیاد سجده کردن ج99/6

بیرون شدن از پیشگاه رحمت به خاطر اعراض از سجود ج70/6،72،74

پاداش سجده شکر ج100/6

پافشاری بر سجده به خدا ج82/6

ترک خودبینی در سجود ج18/6

ترک یک سجدۀ مستحب ج104/5

تکبر ابلیس از سجود ج57/6،68

تکبر ابلیس از سجود در قرآن ج68/6،69،70، 71،72،73

تکبر از سجده ج182/10

تکبر انسان های بی معرفت از سجود به حق ج57/6،80

تمرد از سجده ج58/6،59

توجه به مواد خلقت در سجده ج113/6،114

حال سجده ج71/5

حقیقت سجده ج177/5،186؛ج54/6

خصوصیات علمی و عملی سجده ج62/6،63

ذکر حقیقی باعث سجدۀ واقعی می شود ج64/6

ذکر سجدۀ طولانی ج98/6

ذکر سجود ج128/6

ساجدان عاشق ج95/6

سجدۀ آدم علیه السلام ج13/5

سجدۀ ابن ابی عمیر ج373/1؛ج96/6

سجدۀ اجباری ج55/6

سجدۀ اختیاری ج55/6

سجدۀ ارادی صاحبان عقل و اراده ج56/6

سجدۀ امام سجاد علیه السلام ج147/4؛ج89/5،142، 204؛ج96/6

ص:204








سجدۀ امام صادق علیه السلام ج96/6

سجدۀ امام موسی بن جعفر علیه السلام ج96/6

سجدۀ امور تکوینی ج56/6

سجدۀ انسان ها ج56/6

سجدۀ اولیای الهی ج96/6،97

سجدۀ اهل کتاب ج60/6،61

سجده با خضوع ج54/6

سجده بر آدم علیه السلام ج16/5

سجده برای ارضای میل نفس ج111/6

سجده برای خلاصی و فرج ج143/5

سجده بر غیر خدا ج84/6،85

سجده بر هفت طور ج307/5

سجده بر هفت عضو ج306/5

سجده بندگان واقعی ج61/6،62

سجده حجاب بین تو و دیده ات ج116/6

سجدۀ حقیقی ج172/5؛ج8/6،36،54،60، 61،164

سجدۀ خورشید ج84/6،85

سجده در برابر عظمت خدا ج27/3،172، 173؛ج325/4؛ج84/6،86؛ج160/7؛ ج120/12

سجده در شب ج216/2،218

سجده در قرآن کریم ج57/6

سجده در کلام امام صادق علیه السلام ج111/6

سجدۀ ریایی ج109/6

سجدۀ ساجدان ج56/6

سجدۀ شکر ج373/1،376 ج96/6،358؛ ج288/7؛ج174/12

سجدۀ شکر بعد از نماز ج100/6

سجدۀ شیطان ج165/1

سجدۀ طولانی ج251/3؛ج71/5؛ج27/6، 95،96،97،98،258؛ج290/7؛ج254/8؛ ج174/12

سجدۀ طولانی و محشور شدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله ج95/6

سجدۀ فرشتگان بر آدم ج69/6،71،72،73، 74

سجدۀ فضل بن شاذان ج373/1

سجدۀ قوم سبأ ج84/6

سجده کامل ج356/6

سجده کردن به هنگام قرائت قرآن ج62/6،63

سجده کنندگان ج327/1؛ج347/4؛ج24/6، 92،258؛ج20/11،189

سجده کنندگان حقیقی ج102/6

سجدۀ کنیز رومی ج223/2

سجدۀ گیاهان و درختان ج60/6

سجدۀ مؤمن ج151/12

سجدۀ ماه ج84/6

سجدۀ معروف بن خرّ بوذ ج97/6

سجدۀ مقام فنای ذوات ج90/6،91

سجدۀ نادانی و سفاهت ج117/6

سجده نکردن شیطان بر آدم ج120/2،121؛
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ج254/8

سجده نکردن شیطان بر قبر آدم ج120/2

سجده نمازگزار ج41/6

سجده و آمرزش گناهان ج99/6

سجده و اظهار عبودیت ج54/6

سجده و ترک خویشتن ج92/6،93

سجده و تواضع ج54/6،56،112،113؛ ج19/11

سجده و ذکر آن ج170/5

سجده و قیام ج329/1

سجده و مقام توحید ذات ج89/6

سجده های خالصانه ج109/6

سجود امیر المؤمنین علیه السلام ج106/9

سجود انبیا و ائمه علیهم السلام ج78/6

سجود اویس قرنی ج218/2

سجود اهل ایمان ج395/2؛ج19/6

سجود اهل طاعت و عبادت ج57/6،60

سجود جمادات عالم ج56/6

سجود حقیقت ج35/6

سجود حیوانات ج56/6

سجود در روایات ج99/6

سجود شاگردان مکتب انبیا و ائمه علیهم السلام ج87/6

سجود عارفان ج87/6،88،93

سجود فرشتگان ج150/3؛ج56/6

سجود موجودات ج57/6،58،59،60

سجود نیکو ج334/1

سر برداشتن از سجود ج170/5

سر به سجده گذاشتن ج54/6

سرّ وضع سجده ج92/6،93

شدیدترین اعمال بر شیطان سجده است ج99/6

شرایط سجده ج54/6

صلوات در سجده ج174/12

ضایع شدن سجده ج111/6

طمأنینه در حالت برخاستن از سجود ج171/5

طمأنینه در سجود ج171/5

عظمت سجود ج57/6

غفلت از سجدۀ حقیقی ج109/6،111

کثرت سجود ج146/4

گریه در سجده ج137/4؛ج27/6،28،213

لقب سید ساجدین ج96/6

مأمورم که بر هفت عضو سجده کنم ج306/5

مستحبات سجده ج94/6

مشغول دنیا بودن به هنگام سجده ج117/6

معنای معنوی سجود ج55/6

معنویت سجده ج116/6

مقام انسانیت با سجود ج64/6

مقام خلّت برای ابراهیم به خاطر سجده زیاد ج99/6

نزدیک ترین حالت بنده به خدا حالت سجده است ج99/6

نهایت خضوع و تذلل ج55/6،57،60،62،94، 113
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نهی از سجود به غیر خدا ج57/6،81،82،83

وضع ظاهری سجده ج116/6

یک بار سجده طولانی در هر شبانه روز ج97/6، 98

یک سجدۀ واقعی در طول عمر ج54/6،100


سحر و جادو

جادوگری ج315/1


سخاوت

سخاوت ج365/4؛ج290/6؛ج273/8؛ ج213/10،214؛ج90/12

ازدیاد روزی در سخا ج214/10

اقل مرحلۀ سخاوت ج200/10

بذل طاقت در طاعت ج365/1

جود و بخشش در راه اطاعت خدا ج208/10

حقیقت سخاوت ج365/1؛ج199/10

روح کریم و سخی ج206/10

سخا از غرایز شریف ج213/10

سخا درختی از درختان بهشت ج213/10

سخا در روایات ج213/10

سخاوت ائمه علیهم السلام ج207/10

سخاوت از اخلاق انبیا علیهم السلام ج199/10

سخاوت از درهای نیکویی است ج42/10

سخاوت اعظم ج200/10

سخاوت انبیا علیهم السلام ج200/10،201،207

سخاوت با مال حرام ج209/10

سخاوت با مال حلال ج209/10

سخاوت بر چیزهایی که محبوب انسان است ج200/10

سخاوت بزرگترین خُلق الهی ج213/10

سخاوت بسیار ج223/7

سخاوت به قصد قربت ج209/10

سخاوت به وقت قلّت ج386/9

سخاوت تکیه گاه ایمان ج199/10

سخاوت در بذل جان ج201/10

سخاوت شعاع نور یقین ج199/10

سخاوت غنی ج365/4

سخاوت فطرت عاشقان خدا ج200/10

سخا و کرم در حد عدالت و احسان ج423/12

سخای اهل دنیا ج365/1

سخای خواص ج365/1

سخی ترین مردم روزگار ج202/11

سخی الطبع و کریم النفس ج377/7

سخی و دوری از آتش جهنم ج208/10

شروط سخاوت ج205/10

صاحب یقین و سخاوت ج199/10

مؤمن و سخاوت ج199/10

مردان سخی و کریم در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج215/10

منبع جود و سخاوت ج113/9

نشانه های سخاوت ج205/10،207
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سخن

آرام سخن گفتن ج323/6

آفت سخن ج108/5؛ج44/10

ارزش سخن اولیای الهی ج10/10،11

ارزش سخن سنجیده شده ج18/10،19،20

اعتماد به سخنران ج23/10،24

انواع کلام ج43/10

اوصاف قول و سخن در قرآن ج20/10

با فضیلت ترین اعمال،پاکیزه سخن گفتن ج42/10

بهترین کلام در ذکر حق ج386/9

پاکیزگی کلام درهای نیکویی است ج42/10

پرهیز از سخن لغو ج234/7

پرهیز از سخن های رنج آور ج40/10،41

پیروی از قول احسن ج47/10

تأمل قبل از سخن گفتن ج44/8

ترازوهای الهی برای سنجش سخن ج20/10

ترازوی سنجش سخن ج18/10،19،20

تشخیص سخن موافق رضای الهی یا خودنمایی ج44/8

تصنع و تکلف در گفتار برای خودنمایی ج61/10

چهرۀ گشاده و قول میسور در برخورد با فقرا ج58/10

حقیقت سخن راست ج25/10،26

حقیقت سخن و کلام ج8/10

خودنمایی در وعظ ج22/10

خوض در باطل گویی ج61/10

دروغگویی حرام ولی راستگویی واجب نیست ج26/10

دو واقعیت در سخن ج18/10

سؤال بی مورد ج61/10

سخن آشکار کنندۀ باطن انسان ج17/10

سخن از روی حکمت ج108/5

سخن از روی فهم و دانش ج24/10

سخن اولیای الهی چراغ پرفروغ الهی ج56/10

سخن باطل و لغو ج289/9،320؛ج8/10،60، 62

سخن بی جا ج19/10

سخن پاک و کلام پاکیزه ج9/10،42،43

سخنت را دو سخن قرار بده ج387/9

سخن حرام ج20/10

سخن حق ج84/9؛ج8/10،56

سخن حق در کلام حق ج85/9،87

سخن خدا ج212/5

سخن خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام ج84/9،85

سخنران درست کار و راستگو ج23/10،24

سخن زیاد ج217/2؛ج44/10

سخن سنجیده شده بهترین عبادت ج19/10

سخن ظلم ج27/10

سخن علت ظهور باطن ج8/10

سخن غیر راست ج26/10

سخن کم ج44/10

سخن مانند دواست ج44/10
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سخن مسموع ج229/8

سخنور،خیرخواه مردم ج23/10

سخنوری و به دل نشستن سخن ج23/10

سخنوری همراه با غرور و تکبر ج24/10

سخن و نفع دنیایی یا آخرتی ج40/10

سکوت بهتر است یا کلام ج44/10

سنجش گفتار با ترازوی قرآن ج47/10

صدا زدن با لقب های زشت ج41/10

ظلم و خیانت در سخن ج26/10

فضه و سخن با قرآن ج48/10

قول احسن ج21/10،46،47،53

قول احسن در هدایت ج46/10،47

قول ایمان ج21/10،55

قول باطل جاهل ج74/10

قول بلیغ ج20/10،21،22

قول حسن ج89/9،384،403؛ج21/10،40، 154؛ج13/11

قول حسن در روایات ج41/10

قول حسن در قرآن ج41/10

قول زشت و سخن نازیبا ج40/10،41

قول سدید ج21/10،56

قول سدید در برخورد با یتیمان ج57/10

قول سدید و رعایت تقوا ج56/10،57

قول صدق ج20/10،25

قول عدل ج20/10،26

قول عدل در اقوال و خویشان ج26/10،27

قول کریم ج21/10،53

قول کریم با پدر و مادر ج53/10

قول لیّن ج21/10،53،54

قول لین در برخورد با مردم طاغی و یاغی ج54/10

قول معروف ج21/10،57،58

قول معروف با ایتام و مساکین ج57/10،58

قول معروف در رابطۀ با سفیهان ج57/10،58

قول میسور ج21/10،58

قول میسور در مقام فقر و آبرومندی ج58/10

کلام باطل همچون شراب است ج62/10

کلام رابح ج43/10

کلام سالم ج43/10

کلام شاحب ج44/10

گفتار به دشمنی و خصومت ج61/10

محل قول سدید در دو جاست ج56/10

مراء و مجادله در سخن ج61/10

مسئولیت واعظ و سخن ور ج22/10

مکر و حیله در سخن ج26/10

منافع قول حسن ج43/10

نحوۀ سخن گفتن ج59/10

نرمی در کلام ج430/2

نیک سخن گفتن با مؤمن و مخالف ج45/10

واعظ و قول بلیغ ج22/10

هر کس به زیر زبان خود پنهان است چون وارد سخن شود ج17/10
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سخن چینی

سخن چینی ج32/2،200؛ج267/4؛ ج274/6؛ج113/7

اجتناب از سخن چینی ج254/6

حرص بر نمّامی و سخن چینی ج75/9

زندگی با سخن چینی و فساد ج246/7

سخن چین ج17/9

نمّامی و سخن چینی بین دو نفر ج212/3


سربار مردم

سربار مردم ج459/2


سستی در دین

سستی نسبت به دستورهای حق ج196/1


سعادت و خوشبختی

ثبت نام در دیوان سعدا ج405/4،417

دیوان اهل سعادت ج401/4،405،406،414، 417

سعادت ابدی ج411/4،413،416

سعادت دنیا و آخرت ج417/4

وسیله فلاح ج91/9


سعدا

انبیا و اولیا ج349/5

سعدا و فرق آن ج349/5

سید ابرار و اهل بیت علیهم السلام ج350/5


سفاهت

سفاهت سفیه ج277/10

گرفتار سفاهت ج289/3


سفر

ازدیاد معرفت در سفر ج176/11

اسباب سفر ج16/4

برای سفر پنج خاصیت است ج154/5

به دست آوردن آداب در سفر ج155/5

پیدا کردن دوست بزرگوار در سفر ج155/5

تحصیل علم و دانش در سفر ج/5

154

دوری از سفر ج155/5

رفع غم و غصه در سفر ج154/5

زاد و توشه در سفر ج15/4

زاد و توشۀ سفر آخرت ج15/4

سفر آخرت ج15/4،16

سفر از عالم سفلی به عالم علوی ج158/5

سفری برای طلب علم ج338/11

سفر برای علاج گناه ج234/7

سفر دنیا ج15/4

سفر مادی ج154/5

سفر مباح یا مندوب بدون رضایت والدین ج338/11
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سفر معنوی ج154/5

سفر نطفه به سوی رحم ج156/5

سیر سفر انسان از خلقت تا قیامت ج157/5

قوت دین اسلام در سفر پیامبر صلی الله علیه و آله ج156/5، 157

کسب معیشت و نجات از فقر در سفر ج154/5

کمال محدثات در غربت ج155/5

مسافرت طولانی ج302/9

مسافرت کوتاه ج302/9

منافع سفر مادی ج155/5

منافع سفر معنوی ج155/5

یاد خدا در مسافرت ج319/9


سلام کردن

سلام کردن ج48/10

استحباب سلام کردن ج302/4

افشای سلام ج381/1؛ج302/4،303؛ ج95/9؛ج42/10

پیشی در سلام ج430/2؛ج334/10؛ج204/11

تکبر و بخل در سلام کردن ج304/4

جواب سلام ج44/4؛ج132/5؛ج164/6

دروغگویی در سلام ج168/6

سلام بر پیامبر ج162/6

سلام بر عباد شایسته ج162/6

سلام بر عیسی علیه السلام ج166/6

سلام بر یحیی علیه السلام ج165/6،166

سلام به مردم مؤمن برای خدا ج176/12

سلام حقیقی در نماز ج164/6

سلام حقیقی و آداب آن ج167/6،168

سلام در اسلام ج165/6

سلام در نماز و غیر نماز ج168/6

سلام کردن بر اهل خانه ج265/4،266

سلام کردن به قمارباز ج113/5

سلام کردن به مردم ج25/11

سلام کردن به همه کس ج319/10

سلام کردن و جواب سلام ج276/4،302

سلام و امنیت ج162/6،163

طریقۀ سلام کردن ج145/6

معنای سلام در نماز ج162/6

وجوب جواب سلام ج302/4


سلامتی

اهل سلامت ج282/6

حقیقت سلامت در انسان ج205/7

سلامت از مرض ج242/9

سلامت اعضا و جوارح ج213/7

سلامت بدن ج132/11

سلامت به وقت مرگ ج205/7

سلامت در اخلاق ج205/7

سلامت در اعمال ج205/7،225،226

سلامت در برزخ ج205/7

سلامت در بهشت ج205/7
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سلامت در حیات ج165/6

سلامت در عقاید ج205/7

سلامت در قیامت ج165/6؛ج205/7

سلامت در ممات ج165/6

سلامت در ولایت ج165/6

سلامت عقل ج213/7

سلامت قلب ج165/6،172؛ج218/7،226

سلامت معنوی ج200/7

سلامت نفس ج213/7،221،224،226

سلامتی ایمان و قلب ج214/7

صحت بدون بیماری ج364/9

علل حفظ سلامت بدن ج132/11

نعمت در بدن سالم ج388/9


سماوات

آسمان های هفت گانه ج334/7

اندازه و مساحت عالم ج337/7

تعداد ستارگان آسمان ج337/7

جاذبۀ خورشید ج359/7،360

حجم خورشید ج335/7

حقیقت سماوات ج334/7

دورترین سحابی ج339/7

ستارگان آسمان ج336/7،337،338

سرعت حرکت وضعی خورشید ج335/7

سیارات منظومۀ شمسی ج336/7

عناصر تشکیل دهنده کرات ج340/7،341

فاصله بین کهکشان ها ج340/7

فاصله خورشید از مرکز کهکشان ج336/7

فاصلۀ ستارگان یک کهکشان ج339/7

کهکشان راه شیری ج338/7

کهکشان ها ج339/7،340

گرمای خورشید ج336/7

مقایسۀ خورشید و زمین ج335/7

منظومۀ شمسی ج338/7

وزن خورشید ج335/7


سنت

اخذ کننده سنن رسول الله صلی الله علیه و آله ج223/7

سبک شمردن سنن الهی ج116/9

سنت پیامبر صلی الله علیه و آله ج163/6

سنت حق ج58/5

سنن انبیا و ائمه علیهم السلام ج27/1

فرایض و سنن ج116/9


سنگسار

رجم زن بی گناه ج225/2،227


سوء خلق

سوء خلق ج207/5

آلوده به سوء خلق ج394/10

بداخلاقی ج320/10

بدخلقی درختی در جهنم ج395/10
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بدخویی نقصان قوی در دنیا و آخرت ج276/8

بدی اخلاق در مسلمان نیست ج374/9

پرهیز از سوء خلق ج217/9،218؛ج395/10

تحمل بدخلقی دیگران ج275/8

خلق بد عامل فساد عمل ج394/10

سوء خلق با زن و فرزند ج267/4


سوء ظن

سوء ظن ج394/7؛ج245/8

آلوده شدن به بدگمانی ج243/12

اجتناب از ظن ج249/2؛ج254/6؛ج196/11، 197؛ج246/12،247

بدگمان شدن ج15/9

دروغ ترین دروغ ها بدگمانی است ج247/12

سوء ظن به پروردگار ج126/2؛ج73/12،242

سوء ظن به دیگران ج274/2؛ج102/10؛ ج243/12

سوء ظن به نفس ج233/12

سوء ظن در روابط ج117/12

سوء ظن در روایات ج246/12

سوء ظن در قرآن ج244/12

سوء ظن،گناه قلب ج100/3

سوء ظن مادر همه گناهان ج247/12

گناه بودن بعضی گمان ها ج246/12

گناه سوء ظن ج197/11


سوء عاقبت

برصیصای عابد ج164/1

تحریک مردم بصره توسط زبیر ج168/1

ثروت بیش از اندازه ج166/1

ثعلبة بن حاطب ج165/1

زبیر و سوء عاقبت او ج167/1

موارد سوء عاقبت در قرآن ج164/1 -167


سیاست

سیاست،اجتماع و فرد ج11/10

سیاست صحیح در اسلام ج77/11

سیاستمداری ج39/9


باب ش


شایعه پراکنی

شایعه پراکنی ج182/9

شایعه افکنان ج17/9



شب زنده داری

شب زنده داری ج137/3؛ج143/4،144؛ ج279/5؛ج329/7

انیس آدمی در قبر و قیامت ج149/4

بهتر ساعات،خلوت شب است ج143/4

بیداری در سحر برای مناجات و استغفار ج197/4

بیداری در شب ج104/12

بیداری شب برای عبادت ج71/11
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بیرون آمدن از رختخواب در شب جهت عبادت ج64/6،67،68

چهل سال نماز صبح با وضوی شام ج148/4

خانه هایی که در آن نماز شب خوانده می شود ج149/4

راحتی در سحرخیزی و کم خوابی ج70/8

سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام دربارۀ نماز شب ج149/4

شب زنده داری ائمه اطهار علیهم السلام ج145/4،148

شب زنده داری امام حسن علیه السلام ج146/4

شب زنده داری امام سجاد علیه السلام ج147/4

شب زنده داری امام علی علیه السلام ج146/4

شب زنده داری با قرائت قرآن ج174/12

شب زنده داری در قرآن ج144/4،145،150

شب زنده داری ربیع بن خثیم ج106/12

شب زنده داری فاطمه زهرا علیها السلام ج147/4

شفیع بین انسان و ملک الموت ج149/4

عابدان سحر خیز ج329/9

عابدان شب ج325/6

عبادت در سحر ج70/8

عبادت در شب ج177/8؛ج142/9

عظمت نماز شب ج148/4

عظمت نماز شب در کلام میرزا جواد ملکی ج148/4

قیام شب ج388/9

مهمانی موسی علیه السلام در کوه طور در چهل شب بود ج143/4

نماز در زمانی که مردم خوابند ج276/4

نماز شب ج377/1،378،381؛ج221/2؛ ج43/3؛ج109/4،131،135،146،150؛ ج288/7؛ج328/8؛ج42/10؛ج173/12، 297

نماز شب برای زوال گناهان ج131/4

نماز شب علت پاکی و طهارت درون توست ج150/4

نماز شب علت خشنودی حق ج149/4

نماز شب گذرنامۀ عبور از صراط و کلید بهشت است ج149/4

نماز شب موجب تنفر شیطان ج149/4

نماز شب و تهجد حضرت یعقوب ج152/4

نماز شب یاران امام حسین علیه السلام ج/6

130


شب قدر

نهان بودن شب قدر ج316/1


شبهات

اجتناب از شبهات ج113/11

از شبهه بپرهیز تا عابدترین خلق باشی ج84/8

توقف در شبهات ج42/9

گذشتن از شبهه ج127/12

ورود در شبهات ج42/9
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شجاعت

شجاعت ج214/10

افشاگری شجاعانه طرّماح علیه باطل ج101/9 - 109

شجاعت از غرایز شریف ج213/10

شجاع ترین ملت ج168/1


شر

خلقت شر ج153/9

دلالت بر شر ج212/11

شر اشرار ج181/11،143

شر واقعی ج104/8

شریر ج22/2

مبدأ شر ج172/9


شراب

شراب ج293/2؛ج107/5،108

ام الخبائث ج107/5

باده نوش و باده ساز و باده گیر ج213/3

باربر و تحویلدار شراب ج213/3

ترک نماز و شرابخواری ج111/5

تشنگی شرابخوار در قیامت ج109/5

خداوند به چیزی مانند شرابخواری معصیت نشده ج110/5

خروج روح ایمان با شرابخواری ج109/5

روایات حرمت شراب ج113/5

زنا کردن شرابخوار ج111/5

شراب از موانع نماز ج106/5،111،118

شراب بدتر از دزدی و زنا ج111/5

شرابخوار ج198/1،199،313؛ج71/3

شرابخوار تکذیب کنندۀ قرآن است ج110/5

شرابخواری ج247/1،315؛ج110/5؛ ج66/7؛ج99/9؛ج117/10

شرابخواری در روایات ج109/5

شرابخواری مبدأ تمام گناهان است ج110/5

شرابخواری و میگساری ج213/3

شراب منبع تمام آلودگی هاست ج110/5

شرب خمر ج294/1؛ج449/2؛ج89/10

فروشنده و خریدار شراب ج213/3

کسی که مست کننده بنوشد بر من وارد نخواهد شد ج49/5

لعنت خدا،ملائکه،انبیا بر شرابخوار ج109/5

لعنت ده طایفه در مسئله شراب ج110/5

مخترع شراب ج107/5

مضرات شراب و شرابخواری ج111/5

نوشابۀ مست کننده ج292/2

هر کس یک جرعه شراب بنوشد ج109/5

هر مست کننده ای حرام است ج213/3


شرح صدر

اعطای شرح صدر به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ج57/11
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انشراح ج132/2

تنگی سینه در پذیرفتن اسلام ج58/11

منفعت شرح صدر ج58/11


شرف و بزرگواری

شرف و بزرگی به همت بلند است نه به استخوان پوسیدۀ پدران ج366/4


شرق و غرب

استثمار شرق و غرب ج82/6

پیروان آمریکا و روس ج250/3

جذبه های شرق و غرب ج227/7


شرک

آزاد شدن از شرک ج173/7

آمرزیده نشدن شرک به خدا ج250/1،251؛ ج89/12

اسارت کفر و شرک ج10/12

اضطراب شک و شرک ج340/6

اطاعت نکردن پدر و مادر در شرک ج322/6

اقسام شرک ج91/3

طرد اوهام شرک ج155/7،156،158،159

بت بی جان ج114/5،115،116

بت بیرونی و درونی ج116/5،117

بت پرست ج198/1،199

بت پرستی ج106/5،110،114،116،118

بت جاندار ج114/5،115،116

بت جاندار شرق و غرب ج115/5

بت های فکری ج343/4

بند شک و شرک ج331/9

پلیدترین گناه ج250/3

پیروان بنی امیه و بنی عباس ج250/3

پیروان فرعون و نمرود ج250/3

پیروی از علمای سو،شرک است ج91/3

تاریکی های شرک ج65/11

تجسّم اهورا مزدا ج131/3

تنزل خدا در حد پدر ج131/3

توسل به بت های جان دار و بی جان ج125/6

خورشید پرستی ج85/10

دعوت به شرک و بت پرستی ج257/12،258

دوری از شرک و زندقه ج17/5؛ج55/7،88

رد اهل شرک و ضلال ج350/5

ریشۀ کفر و نفاق ج250/3

ستاره پرستی ج155/7،156؛ج85/10

شرک به خدا ج22/1،28،384؛ج205/3، 231،268؛ج242/4،404؛ج40/5؛ ج193/6،194؛ج200/7،390؛ج245/8؛ ج58/9،86؛ج73/10؛ج27/11،142

شرک،بیماری قلب ج91/3،92

شرک جلی ج85/6،90؛ج136/11

شرک خفی ج50/2،375؛ج240/4؛ج85/6، 90؛ج136/11،380
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شرک مبارزه با انبیا و امامان امت ج250/3

شرک مبارزه با حسنات و آشتی با سیئات است ج250/3

شرک مبارزه با خدا و حقایق است ج250/3

شرک نورزیدن ج322/6

شرک و تجری ج41/9

شرک ورزی ج189/9

شرک و ستم ج34/3

شرک و علاقۀ دل به امور ظاهریه ج300/12

ظلم عظیم ج191/6

غرق شدن در تثلیث ج360/12

فرزند داشتن خدا ج391/5

قبول حکومت بنی امیه و بنی عباس ج251/3

قدرت بت جاندار ج115/5

کیفر شرک و مشرک ج194/1

گاو پرستی ج360/12

گناه بزرگ شرک ج250/1،251؛ج426/10

ماه پرستی ج85/10

مردان و زنان مشرک ج195/1

مشرکان در محشر ج251/3

مشرک به خدا ج49/9

معبود باطل ج126/6

منشأ شرک ج89/12

نجاست شرک ج218/4

نجاست مشرک ج240/4

هواپرستی و شرک ج91/3


شعر

شعر الهی قمشه ای در فراز«انفسهم عفیفة» ج120/3 -122


شفا

چهل مرتبه سورۀ حمد خواندن بر آب جهت استشفا ج194/12

شفای خاص ج93/12

شفای خاص الخاص ج93/12،94

شفای عارفان ج94/12

شفای عاشقان و محبان ج95/12

شفای عام ج93/12

شفای گنهکاران ج94/12

شفای مریض ج194/12

شفای مطیعان ج94/12

شفای واجدان ج94/12

نسخۀ شفابخش ج93/12


شفاعت

شفاعت ج101/5؛ج150/6،152

آرزوی شفاعت ج69/3؛ج371/7

آیات شفاعت ج154/6

احتیاج به شفاعت ج72/3

امید به شفاعت ج413/4؛ج224/9

انکار شفاعت ناشی از جهل است ج151/6

پذیرش شفاعت ج223/9،224
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شافعان محشر ج69/3

شفاعت امیر مؤمنان علیه السلام از محبانش در قیامت ج331/10

شفاعت انبیا و ائمه علیهم السلام ج152/6،154،176

شفاعت اویس ج147/5؛ج287/8

شفاعت اهل بیت علیهم السلام ج200/1،201

شفاعت برای قبول توبه ج155/6

شفاعت جهت امت ج124/6

شفاعت در اسلام ج152/6،153

شفاعت در عالم تشریع ج151/6

شفاعت در عالم تکوین ج151/6

شفاعت در قیامت ج152/6

شفاعت زمین ج151/6

شفاعت سینۀ مادر ج151/6

شفاعت شامل هر گنهکاری نمی شود ج223/9، 224

شفاعت شرابخوار ج199/1

شفاعت شفیع به اذن خداوند ج154/6

شفاعت شونده ج154/6،155

شفاعت عاشقان به خدا در قیامت ج382/12

شفاعت من برای مرتکبان گناهان کبیره است ج156/6

شفاعت من در روز قیامت یک حقیقت است ج371/7

شفاعت ناصبی ج199/1

شفاعت نشدن با مظالم سنگین ج69/3

شفاعت و ظلم و ستم ج154/6

شفاعت و مقام ارتضا ج155/6

شفاعت هوا ج151/6

شفیع قیامت ج367/7

طلب شفاعت ج212/12

فرق شفاعت با پارتی بازی ج152/6

قبول شدن شفاعت مؤذن ج272/3

محروم از شفاعت ج71/3،72

مقام شفاعت پیامبر ج147/6،151،157؛ ج187/11

منکران شفاعت ج153/6

هر کس دوست دارد مشمول شفاعت گردد ج156/6


شفقت و مهربانی

اهل شفقت ج145/12

ترحم به مصیبت زده ج90/5

شفقت کردن بر همه کس ج145/12

مهربانی با مردم ج423/12

مهربانی و وقار ج176/12


شقاوت و بدبختی

از خود راضی شدن به رذایل ج89/4

اسباب شقاوت ابدی چهار بود ج89/4

دیوان اشقیا ج401/4،405،406،410،414، 417
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شقاوت ابدی ج406/4،410،416

علائم شقاوت ج82/2

علت شقاوت و ذلت ج199/2

مایۀ بدبختی مردم ج144/2

نشانه های بدبختی ج317/1


شک

شک بیماری قلب ج92/3

مجلس شک ج47/11


شکرگزاری

شکرگزاری ج255/7؛ج376/9،388؛ ج90/12

آگاهی بر شکر و ذکر خدا ج355/3

ادای شکر عملی ج124/6

اهل شکر ج355/9

تبدیل گناهان به حسنه در شکرگزاری ج350/12

توفیق شکر ج312/3

حقیقت شکر ج365/5،366،368،372،379

الحمد لله لفظ شکر است ج312/3

دل بیدار برای شکرگزاری ج408/3

سپاس گزاران کم هستند ج314/3،316

شاکران ج173/6

شاکر بودن امام حسین علیه السلام در شب عاشورا ج410/3

شاکر بودن در حال خوشی و ناخوشی ج421/3

شاکر بودن در حال صحت و مرض ج421/3

شاکر بودن در حال فقر و غنا ج421/3

شاکرترین انسانها نسبت به نعمت حق ج162/11

شاکر حق ج91/1

شکر انفاس ج296/3

شکر،بالاترین عبادت ج424/3

شکر بدن،عبادت حق و خدمت به خلق ج415/3

شکر بدون جهل ج180/3

شکر به وقت خوشی ج335/1

شکر در قرآن مجید ج312/3 -317

شکر زبانی و عملی نسبت به نعمت ها ج173/12

شکر عبد و کرم حق ج419/3،421

شکر عبد و نعمت حق ج427/3

شکر کامل ج425/3

شکرگزاری از خدا در قرآن ج249/5

شکرگزاری بر تقوا و استقامت ج137/9

شکرگزاری در خوشی و لذت ج340/8

شکرگزاری و افزایش نعمت ج15/12،16

شکر لباس ج19/4،21

شکر لباس ظاهر ج91/4

شکر معلول معرفت نعمت است ج298/3

شکر منعم ج356/2،482،483؛ج183/3، 312،317،342،379،380،401؛ج21/4؛ ج27/5؛ج131/6،285؛ج70/9؛ج51/10

شکر نعمت ج165/1؛ج64/2؛ج296/3،
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297،298،314،355،356،357،414،422، 423؛ج25/4،169؛ج99/5،101،176، 346،372،373،376،378 ج59/6،124، 169،343،344،358؛ج54/7،224،304؛ ج176/8؛ج357/9؛ج156/10؛ج378/11؛ ج298/12،309

شکر نعمت امامت ج415/3

شکر نعمت چشم ج370/3

شکر نعمت حیات ج321/3،328،330

شکر نعمت زبان ج26/8

شکر نعمت عمر ج415/3،416

شکر نعمت های ظاهری و باطنی ج138/12

شکر هر نفس ج296/3،297،298،299، 307،311

شکر همیشگی ج140/6

طایفۀ شاکران ج25/6

عادی ترین مرحلۀ شکر ج318/3

عبد شاکر ج407/3،408،413،417،421؛ ج140/6

عجز از شکر نعمت ج407/3،425،426،427

عدم شکر به هنگام راحتی ج229/8

عذاب ناشکری و ناسپاسی ج316/3

عذاب نشدن شکرگزار ج315/3

کم بودن بندگان شاکر ج424/3

کم ترین مرحله شکر ج342/3،352،357

گوش و چشم و قلب برای شکرگزاری است ج317/3

مرکب شکر در نعمت ج88/12

معنای شکر ج424/3

معنای واقعی شکر ج414/3

مقام شکر ج409/3؛ج308/9؛ج146/12

نعمت شکر ج110/1

وجوب شکر ج312/3؛ج334/9،335


شماتت

شماتت دشمنان و اقربا ج122/12


شوخی کردن

شوخی کردن ج15/9


شوم

شومی در سه چیز است،زن،مرکب،خانه ج264/4


شهادت در راه خدا

شهادت در راه خدا ج29/6

آرزوی ارواح شهیدان احد ج186/12

تبریک شهادت ج313/6

شهادت اویس در رکاب امام علی علیه السلام ج148/5

شهادت در میدان جنگ ج349/10

شهید در راه خدا ج292/1

عاشق شهادت ج342/8
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فیض شهادت ج157/8،160،162،163،166، 167،168؛ج294/9

کشته شدن در راه خدا ج186/12

نخستین زن و مرد شهید در راه اسلام ج311/4

نعمت و فضل خداوند بر شهیدان ج186/12، 187


شهادت و گواهی

اقامه شهادت ج277/4

انکار شهادت به حق ج209/3

حب دنیا و شهادت زور ج88/12

شهادت اعضا و جوارح ج29/2

شهادت بر اساس عدل ج121/5،122

شهادت حق ج398/9؛ج211/11

شهادت دروغ ج214/3؛ج208/12

شهادت ناحق ج315/1؛ج309/2،402؛ ج414/3؛ج27/10

کتمان حق ج309/2،322،437؛ج97/11،98، 99

کتمان شهادت ج71/2؛ج85/3؛ج98/11،99

گواهی به عدل ج28/10


شهدای کربلا

شهدای کربلا ج56/3

ثواب شهدای کربلا ج56/3

شریک بودن جابر با شهدای کربلا در ثواب ج56/3


شهرت

حبّ شهرت ج362/11

زیادتی شهرت ج189/10

طلب شهرت و اظهار فضل ج35/9


شهوت

شهوت ج274/2؛ج228/6؛ج65/9،66، 171؛ج36/10

آزادی از اسارت شهوات ج362/4؛ج125/7

آزادی از اسارت شهوت و غریزه جنسی ج176/7

آزادی از بند شهوات و اوهام و خیالات ج95/7

آلودگی در مسائل جنسی ج66/7

اجتناب از شبهات و شهوات ج196/2

احساسات حیوانی و نفسانی ج318/2

اسارت شهوت ج183/1؛ج260/3؛ج340/6؛ ج127/8،132،223؛ج371/11؛ج119/12، 129

اشباع تمایلات حیوانی ج66/7

اعمال شهوت ج199/12

افراط در شهوات ج411/2

افراط در مسائل جنسی ج198/4

افزایش بی بند و باری جنسی ج52/4
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امر به فحشا ج182/9،198

انسان و شهوات ج231/2،232

انقطاع شهوت ج333/9

اهمال نفس و تتبع شهوات ج89/4

باز داشتن نفس از شهوت ج271/2،279،302؛ ج265/6

بالاترین کوشش در حفظ از شهوت ج339/1، 340

بهره بردن نفس از حلال ج344/1

به هنگامی که عبد شهوتش را بر اطاعت من برگزیده ج108/4

بی بند و باری در مسائل جنسی ج273/5

پرشهوت ج255/9

پیراستگی از شهوت های نفسانی ج89/7،90

پیروی از شهوات ج228/7؛ج87/10؛ ج212/11؛ج132/12،199

تارک شهوت برای آخرت ج270/2

تبعیت از بی بند و باری غرب ج133/7

تجاوز کار در شهوت ج326/1

تخم شهوت ج289/9

ترک لذات و شهوات ج382/9

تقویت شهوات ج122/2

ثروت در راه شهوت ج11/4

جهنم با شهوات پر می شود ج343/4

حاکم بر شهوت ج269/2

حاکمیت شهوات حیوانی ج168/2؛ج227/7

حب جاه و شهوت ج281/6

حب شهوت بی جا ج100/12

حفظ از شهوت ج27/2؛ج296/9

حفظ فروج ج27/2

خطرات غریزۀ جنسی ج198/4

خط شهوات ج241/2

خلقت شهوت ج212/8

خواری شهوت ج271/2

خودداری از شهوات ج264/2،277؛ج181/4؛ ج90/5،120،122؛ج238/8،339؛ ج132/12،311،396

دام شهوت ج287/9

دست شهوت ج194/8،195

دلبستگی به دنیا و شهوات نفسانی ج316/1

راه فحشا و منکرات ج145/7

رعایت نفس از شهوات ج162/2

رمی شهوات غلط ج184/7

روابط نامشروع زنان شوهر دار ج53/4

ساعتی برای لذت و شهوت حلال ج331/7

سوء قصد به زن ج184/1

شرارۀ شهوت ج237/8،257

شهوات جسمانی ج60/8

شهوات چراگاه لذیذ شیاطین ج271/6

شهوات دنیویه ظلمانیه ج182/8

شهوات غلط جنسی ج265/6؛ج305/10

شهوات غلط نفس ج213/12
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شهوات لذایذ خارج از حدود ج343/4

شهوت آخرین صفت انسانی ج66/9

شهوت انسان ج35/5؛ج72/6

شهوت بطن و فرج ج360/6،386؛ج259/9

شهوت پرستی ج167/2،488؛ج174/11

شهوت جاه و مقام ج277/2

شهوت جنسی ج243/2؛ج178/3؛ج170/4، 301؛ج29/5؛ج142/7

شهوت حیوانی ج295/1؛ج118/2،380؛ ج57/6؛ج374/7

شهوت در قرآن ج249/5

شهوت دنیا ج206/8

شهوت رانی زنان و مردان ج64/4

شهوت راه نفوذ شیطان ج119/2

شهوت شهرت ج265/6

شهوت عامل خراج ج322/8،323،324

شهوت عجب و خودپسندی ج277/2؛ج265/6

شهوت عورت ج340/1

شهوت غلط ج27/9؛ج270/10؛ج159/11

شهوت فطری ج294/1

شهوت کبر و ریا ج265/6

شهوت مال پرستی ج265/6

شهوت مال دوستی و دنیاپرستی ج277/2

شهوت مال و قدرت ج301/4

شهوت مرده ج90/1

شهوت مهم ترین وسیلۀ شیطان ج269/6

شهوت و شیطان ج121/2

شهوت و غضب لازمۀ نفس حیوانی ج367/4

شهوت و غفلت ج108/5

شهوت های حرام ج325/1

شهوت های شیطانی ج188/3

شهوت های مادی ج177/9

شهوت های نفسانی ج297/9

ضعف در برابر شهوت ج78/6

طغیان غرایز و شهوات ج297/4؛ج361/9؛ ج181/12

طلب و ارضای شهوات ج380/2؛ج155/9؛ ج88/12،200

عشق برپاداشتن شهوات ج115/12

عفت از حرام ج370/7

عمل جنسی خلق ج349/2

عوامل تحریک شهوت ج145/7

غلبه شهوت ج94/1،248

فاقد شهوت ج254/3

فحشا ج210/8

فساد جنسی در زمان های اخیر ج49/4،50

قفل های متعدد شیطان ج122/2

قناعت کردن به همسر خود ج198/4

قوه و قدرت شهوت ج14/1؛ج23/2

قیمت شهوت ج474/2

کام جویی از همسر ج120/5

کسر شهوات ج36/2؛ج143/3
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لذات و شهوات غلط ج38/12،325

منابع شهوت ج331/9

مردان و زنان حفظ کننده از پلیدی جنس ج324/1

مست شهوت ج265/8

مسیر شهوات ج242/2

مشتهیات نفسانی ج90/7

معبودیت هوا و شهوت ج171/11

منشأ شهوات را از بین بردن ج122/12

مهار آتش شهوت ج410/1؛ج406/6؛ ج386/7،387

مهمان بد ج184/1

مهیج و محرک شهوات ج294/1؛ج267/9

نبودن شهوت در امام علیه السلام ج131/12،132

نتیجۀ شهوت ج363/5

هرزگی و شهوت رانی ج208/3

هوسرانان ج304/1


شهوت شکم

شهوت شکم ج340/1؛ج190/3؛ج165/4، 301؛ج81/6،284؛ج8/9،9،10،17،37، 97؛ج152/11

آبادی شکم و شهوت ج107/11

آزمایش به طعام و آشامیدنی ج172/4

اسیران شکم و شهوت ج27/4

بندگی شکم ج171/4

بیرون شدن آدم و حوا از بهشت ج170/4

تجاوزات شکم و شهوت ج89/7

ترک یک لقمه در کمال احتیاج به آن برای من از بندگی بیست شب محبوب تر است ج173/4

حیات شکم و شهوت ج376/7

خداوند به کسی که غذایش در دنیا مختصر است به ملائکه افتخار می کند ج172/4

درجاتی در بهشت به خاطر ترک بعضی غذاها ج172/4

روایات طعام و شکم ج171/4

شکم پرست و فروختن آخرت به دنیا ج171/4

شکم پرستی و شهوت رانی ج205/12

شهوت طعام و شراب ج277/2؛ج265/6؛ ج321/8

شهوت شکم در کلام فیض کاشانی ج170/4

شهوت شکم یا تنور جهنم ج169/4

عریان شدن از لباس بهشتی ج170/4

عفت شکم و شهوت ج339/1،340،343؛ ج454/2؛ج253/6؛ج370/7؛ج255/8؛ ج385/9

غذا و خنده کم ج172/4

غرق شدگان در شکم و شهوت ج143/1

قبقبین و معنای آن ج258/9

قدرت شهوات و خوردن و آشامیدن ج270/6

قلب کسی که شکمش پر است ج171/4

کمی طعام عبادت است ج172/4
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وای بر مردم از دو عضو،شکم و شهوت ج261/9

وای بر مردم از قبقبین،گفتند آن دو چیست؟ فرمود:شکم و شهوت ج174/4

هدف شکم و شهوت ج10/3

هر کس شکم و شهوتش دارای عفت باشد ج270/4

یا رسول الله از مردم کدام یک برترند؟ ج172/4


شیطان

آراستن اعمال توسط شیطان ج78/6

آرایش مال و اولاد ج70/6

ابلیس در قرآن ج178/9

ابلیس و اعتراف به عجز در پنج واقعیت ج16/12

ابلیس و عبادت شش هزار ساله ج26/12

اخلاق ابلیس ج272/8

استخفاف دعوت شیطان ج328/5

استقامت بر عبادت برای خلاصی از شیطان ج195/9،200

اغواگری شیطان از همه طرف ج62/11

اغوای شیاطین جنی و انسی ج120/12

اگر شیاطین دور قلب های بنی آدم حلقه نمی زدند ج271/6

اوصاف خبیثۀ شیطان ج117/2؛ج256/5

ایمنی از مکر شیطان ج369/9

بردۀ شیطان ج183/9،189

برنامه های شیطان برای گمراهی انسان ج119/2؛ ج176/6

بستن درهای ورود شیطان ج307/5

پرهیز از ابلیس ج324/5؛ج140/8

پیامبران و حذر از شیطان ج188/9،189،190

پیروی از شیطان ج185/9،186،191،192، 386؛ج88/10،385

پیروی از شیطان جنی و انسی ج342/11

تحریکات شیطان ج189/9

تخیلات شیطانی ج37/9

تسلط تدریجی شیطان ج191/9

تسلط شیطان بر انسان در وقت سه گناه ج217/9

تسلط شیطان بر گمراهان ج316/5

تسلط نداشتن بر بندگان ج191/9،194

تسویف شیطان ج334/5

تسویلات جنود شیطان ج306/7؛ج352/9

تصرف ابلیس ج301/5

تلبیس ابلیس ج166/7؛ج36/9

تمسک به ریسمان الهی از شر شیطان ج206/9

ثبوت قدم در مخالفت با شیطان ج206/6

جنگ با شیطان ج220/2

جنود شیطان ج151/9،296

حذر از شیطان بر اساس عقل ج188/9

حزب شیطان ج337/5؛ج173/9،174

حفظ قلب از برنامه های شیطان ج117/2

خطرات شیاطین جنی و انسی ج359/11
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خطرات شیطان ج186/9

خلاصی از بند شیطان ج122/12

خیانت شیطان رجیم ج66/3

دام شیطان ج187/1

دجّال ج146/2

دشمنی ابلیس ج177/9

دشمن حتمی انسان ج76/6،77

دشمنی شیطان در آیات قرآن ج325/5

دلیل دشمنی با شیطان در کلام غزالی ج325/5، 326

دوام مراقبت برای خلاصی از شیطان ج195/9

دوری شیطان به اندازه دوری مشرق از مغرب ج263/6

راندن شیطان رجیم ج11/11

رانده شدن شیطان از پیشگاه الهی ج70/6،72

راه های خلاصی از شیطان ج195/9

راه های نفوذ شیطان ج308/5 -312؛ج12/12

راه های نفوذ شیطان به قلب ج117/2،118

سبب مطرود شدن شیطان ج256/5

سجده نکردن شیطان ج256/5

سلطۀ شیطان ج260/1؛ج188/9

شر ابلیس ج177/9

شرکت شیطان در اموال و اولاد ج190/9،191

شناخت مکاید و حیلت های شیطان ج328/5

شیاطین انسی ج163/1؛ج192/9،193

شیطان از دیدگاه امام علی علیه السلام ج187/9 -188

شیطان پس از هبوط ج77/6

شیطان جنی و انسی ج174/9

شیطان،خطرناک ترین مانع راه کمال ج324/5

شیطان خناس ج172/9

شیطان در کشتی نوح ج118/2

شیطان در کلام صدر المتألهین ج317/5

شیطان دشمنی آشکار ج90/9،91

شیطان مانع لذت بردن از عبادت و عمل صالح ج86/12

شیطان مثل گرگ است ج331/5

شیطان ملازم و دمساز ج173/9

شیطان و اغوای موسی علیه السلام ج371/9

شیطان و حمام های عمومی ج78/6

شیطان و دروغگویی ج78/6

شیطان و زنان طناز و عشوه گر ج78/6

شیطان و سحر و جادو ج78/6

شیطان و طعامی که نام خدا بر آن برده نشده ج78/6

شیطان و کتب ضلال ج78/6

شیطان و مجالس لهو ج78/6

شیطان و محل کسب و کار ج78/6

شیطان و مسکرات ج78/6

شیطان و موسیقی ج78/6

شیطان همچون سگ است ج327/5،328

طریقۀ دشمنی با شیطان ج328/5

عاقبت شوم ابلیس ج74/6
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عبادت و خشم شیطان ج326/5

عبادت های طولانی شیطان ج256/5

عداوت خاص شیطان ج326/5

عداوت عام شیطان ج326/5

عدم توانایی شیطان در حکومت بر بنی آدم ج70/6

عقول و حذر از شیطان ج188/9،189،190

غلبۀ شیطان بر انسان ج121/2

فرار از شیاطین جنی و انسی ج347/1

فریبکاری های شیطان ج18/9،188

قسم شیطان بر گمراهی بشر ج317/5

قفسه شیطان بودن ج191/9

قهر انسان و شیطان ج312/5

کثرت یاد خدا برای خلاصی از شیطان ج195/9

کلامی یحیی بن معاذ دربارۀ شیطان ج326/5

لغت شیطان ج77/6

مالکیت انحصاری شیطان ج191/9

مانع بهشت ج76/6،77

محاربت شیطان ج325/5،326

محاربت شیطان با استعانت ج327/5

محاربت شیطان با مجاهدت ج327/5

مداخل وساوس شیطان ج363/5

مرگ شیطان ج369/9

مغلوب بودن انسان از قول شیطان ج126/2

مکرهای شیطان در باب طاعت ج334/5

ملاقات شیطان با موسی علیه السلام ج120/2

موافقت با شیطان و قدم بجای او گذاشتن ج115/12

نفوس شیطان ج262/2

نهی از طاعت ج334/5

وجدان و حذر از شیطان ج188/9،189،190

وساوس ابلیسی ج147/1؛ج11/6،49؛ ج107/10

وسایل شیطان برای فریب انسان ج77/6،78

وعده های دروغین شیطان ج69/6،70؛ ج182/9،189،190،191؛ج143/10

ولایت و دوستی شیطان ج98/10

هر آدمی را شیطانی است ج328/8

هراس از عظمت خدا برای خلاصی از شیطان ج195/9

هشدار قرآن پیرامون شیطان ج76/6

همزات شیطانی ج336/5


شیعه

شیعه ج367/7

ابو ذر و شیعه ج12/1

ادعای تشیع و دعوی محبت اهل بیت علیهم السلام در کلام امام باقر علیه السلام ج368/7،369

ارکان شیعه ج12/1

از شیعیان ما نیست کسی که به زبان شیعه باشد ج208/5

استحکام تشیع ج241/11
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اهل صفّه ج12/1

بینش مذهب تشیع ج117/1

پیروان دوازده امام علیهم السلام ج423/10

پیروی از فقه شیعه ج246/11

ترویج مذهب اثنا عشریه ج107/7

تقلید از مذهب امامیه ج424/10

درس شیعه ج326/10

ذکر لا اله الا الله از شیعیان قبول می شود ج266/3

زینت ما باشید نه عامل اهانت به ما ج254/8

سلمان فارسی و شیعه ج12/1

شیعه،پیرو ائمه معصومین علیهم السلام در تمام مسائل ج246/11

شیعۀ جعفر نیست مگر کسی که شکم و شهوت ج370/7

شیعه در اسلام ج245/11

شیعه در کلام امام رضا علیه السلام ج370/7

شیعه در کلام امام صادق علیه السلام ج398/9،399؛ ج309/11

شیعه زینت ما باشد نه موجب وهن ما ج43/10

شیعه ما کسی است که ما را در اعمال ما متابعت کند ج371/7

شیعۀ ما نیست کسی که در زبان موافق ما باشد ج369/7

شیعه ما نیست مگر کسی که اطاعت خدا کند ج369/7

شیعۀ واقعی ج12/1؛ج367/7،368؛ ج318/10

شیعه و سنت پیامبر ج246/11

شیعیان امام علی علیه السلام ج108/6؛ج294/9

شیعیان در بهشت ج264/3

شیعیان ما در خلوتی زیاد یاد خدا هستند ج241/3

شیعیان ما شناخته نمی شوند مگر به تواضع،ذکر خدا،نماز ج369/7

شیعیان و نداشتن وحشت قبر ج264/3

صفات شیعیان ج332/1

عمار و شیعه ج12/1

مومن شیعۀ محمد و علی و یازده امام علیهم السلام است ج280/5

مخلصان بارگاه ربوبی ج12/1

مقداد و شیعه ج12/1

ملت مظلوم شیعه ج232/3

نام شیعیان ج373/1

نیست شیعه علی مگر کسی که فعل او قولش را تصدیق کند ج370/7

هر که ما را دوست دارد می باید به اعمال ما عمل نماید ج369/7

یاران امام علی علیه السلام ج12/1


باب ص


صالحان

اکتفا به ضرورت در حلال ج64/8

ص:228







در آرزو بستن و در مرگ گشودن ج65/8

در توانگری بستن و در درویشی گشودن ج65/8

در خواب بستن و در بیداری گشودن ج65/8

در راحت بستن و در سعی گشودن ج64/8

در عزّ بستن و در مذلت گشودن ج64/8

در نعمت بر خود ببندد ج64/8

راه رسیدن به درجۀ صالحان ج64/8

سیمای صالحان ج98/1

گشودن در سختی ج64/8


صبر

صبر ج84/2،350؛ج327/5،388؛ج29/6، 350؛ج163/8؛ج376/9،388؛ج90/12

اجر صبر ج325/12

از کمی صبر بپرهیز ج217/9،218

استقامت در میدان جنگ ج450/2

اقسام صبر ج329/12

انواع صبر در آیینه عرفان ج328/12

اوج فرمان بردن از خدا ج60/2

بردباری در برنامه های زندگی ج205/4

بردباری در مقابل جاهل ج382/1؛ج416/3؛ ج323/6

بردباری و استقامت ج254/6

بشارت صابران به بهشت ج334/12

بهترین پشتیبان ج298/2

بهرۀ طولانی در صبر ج132/12

بهشت در میان ناگواری ها و صبر است ج325/12

بی صبری به وقت بلا ج229/8

پاداش صبر بنی اسرائیل ج323/12

تأنی نیک و پسندیده است ج333/5

تحمل بر آزار دیگران از درهای نیکویی است ج42/10

تحمل بر داشتن چند دختر ج177/12

تحمل کم ظرفیتی مردم و آزار و ایذای آنان ج122/12

تصبّر و تحمل نفس ج264/8

تقوا و صبر ج323/12،326

تمرین صبر و حوصله ج374/10

حالات صابران ج355/6

حقیقت صبر ج319/12،328،330،332، 333

حقیقت عقل صبر است ج292/4

خدا با صابران است ج321/12،334

خروج از مدار صبر ج134/8،135

درجات صبر ج330/12

درس صبر ج429/12

رضای خدا در تحمل جفای خلق ج289/10

ریشۀ طاعت خدا صبر است ج296/12

سفارش به صبر ج53/1؛ج135/2

شکوه نکردن از خدا ج92/8

شکیبایی و نرمخویی ج176/12

صابران ج18/1؛ج345/4؛ج343/5؛
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ج173/6؛ج137/8،139

صابران در قرآن ج326/1

صابران واقعی ج333/12

صابرترین شما به حق ج315/11

صبر از اخلاق پیامبران ج327/12

صبر ایوب در بلا ج367/9،368؛ج310/12

صبر بر آنچه که نمی تواند تهیه کند ج177/12

صبر بر استخفاف و باطل ج191/10

صبر بر اهل محبت ج330/12

صبر بر بلا ج335/1،360؛ج64/2،65،217؛ ج340/8؛ج357/9؛ج320/10؛ج298/12، 309،310،312،325،330

صبر بر بی ادبی دیگران ج204/11

صبر بر بیماری کودک ج177/12

صبر بر بیماری و تب ج177/12

صبر،برترین عبادت ج434/2

صبر بر توهین و تهمت و غیبت های مردم ج193/12

صبر بر جاهل از ابو ذر ج274/8

صبر بر رنج ها و مشقت های مادی ج92/8

صبر بر زندگی ج453/2

صبر بر سختی ها و رنج ها ج225/3؛ج32/5؛ ج169/6،171،353،354؛ج99/7؛ ج381/9؛ج20/11،379

صبر بر طاعت و عبادات ج355/6؛ج326/12، 330

صبر بر عذاب ج299/4

صبر بر عذاب قبر ج327/12

صبر بر فراق و هجران خدا ج49/3؛ج299/4

صبر بر کثرت عیال ج289/12

صبر بر مصایب و مشکلات ج91/1؛ج45/4؛ ج137/9؛ج270/10؛ج31/11،32؛ج224/12، 326،327،335

صبر بر نعمت ج101/2

صبر بالله ج329/12

صبر به هنگام قدرت ج57/3

صبر،توفیقی الهی ج195/11

صبر در امور چون سر است ج326/12

صبر در انتقام ج195/11

صبر در برابر آزار دشمنان ج380/5

صبر در برابر آزار و اذیت دیگران ج273/8؛ ج135/12

صبر در برابر حوادث ج206/4؛ج366/9، 367،368؛ج226/10؛ج62/12،91،422

صبر در برابر ستم ج428/2

صبر در تطهیر صفات ذمیمه ج355/6

صبر در تنگدستی ج322/1؛ج406/3؛ ج222/7؛ج208/8

صبر در تنگدستی و بیماری و هنگام جنگ ج323/12

صبر در دین ج203/7

صبر در روایات ج324/12
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صبر در قرآن ج249/5؛ج320/12 -324

صبر در مؤمنان و جزع در منافقان ج331/12

صبر در مقام تحقیق از مبدأ و معاد ج355/6

صبر در میدان نماز ج59/5،86

صبر دینداران بر مصایب ج353/2،354

صبر زهّاد و عباد ج328/12

صبر سر ایمان است ج324/12،326

صبر عارفان ج328/12

صبر عام ج328/12،330،334

صبر عشاق ج329/12

صبر عن الله ج329/12

صبر فسّاق ج329/12

صبر فقیر ج365/4

صبر فی الله ج329/12

صبر للّه ج329/12

صبر مع اللّه ج329/12

صبر موحدان و اهل تمکین ج329/12،330

صبر نشانۀ تقوا ج145/12

صبر و استقامت در برابر حرام ج459/2؛ ج291/4،292؛ج355/6؛ج326/12،327، 330

صبر و ایمان ج310/12

صبر و بردباری ائمه معصومین علیهما السلام ج254/11؛ ج132/12

صبر و ترک شکایت ج264/8

صبر یک زن برای خدا ج334/12

صبور بودن در راه وصل محبوب ج371/4

صبورترین انسان ها در برابر حوادث ج161/11

طایفۀ صابران ج25/6

طواف پنجم،منزل صبر ج178/7

عاقبت صبر ج353/2

عالی ترین درجات صبر ج322/12

عجله در انسان ج145/11،146

علامت صبر ج328/12

فضیلت صبر ج104/8

کمک گرفتن از صبر ج91/12،321

محبوبیت صابران ج291/1؛ج323/12

محنت و صبر ج110/1

مردان و زنان شکیبا ج324/1

مرکب صبر در مصیبت ج88/12

مزد صبر بر امتحانات الهی ج173/6،174

معنای صبر ج124/5،125

معنای صبر و جزع ج331/12،332

مقام صبر ج224/3؛ج251/6

مقام صبر و استقامت ج90/9


صدا

ناپسندترین صداها ج415/2


صدقه

صدقه ج28/2،441؛ج279/4؛ج71/5، 113؛ج285/6،298؛ج99/8؛ج376/9؛
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ج149/10

ادای صدقات ج103/7

استفاده از صدقات بدون استحقاق ج224/10، 225

ایمان خود را با صدقه جلوه دهید ج310/6

بخشش باآزار ج260/10

بیماران خود را با صدقه معالجه کنید ج310/6

پذیرفته نشدن صدقه ج210/3

دریغ ورزیدن از صدقه ج146/10

دستگیری با صدقه ج366/9

صدقات ج90/7؛ج179/9؛ج176/11،180

صدقات از راه حلال ج51/9

صدقات جاریه ج204/12

صدقه از طرف پدر و مادر ج338/11

صدقه با مال حرام ج472/2

صدقه به فقرا و مساکین ج257/6

صدقه به نیازمندان ج91/5

صدقه پشت شیطان را می شکند ج263/6

صدقۀ تمام اموال ج201/3

صدقه دادن ج265/3؛ج28/7

صدقه در پنهانی و آشکارا ج302/6،303؛ ج291/11،292؛ج175/12

صدقه در راه خدا ج183/2؛ج328/6

صدقه دهندۀ صادق ج127/11

صدقه کفارۀ عطاست ج67/6

صدقه مال ج375/9

صدقۀ مقبول ج54/3

عجله در صدقه دادن ج372/9

عدالت در تقسیم صدقات ج51/9

فزونی صدقات ج194/3

قوی ترین آفریدۀ خدا در صدقه ج148/10

مردان و زنان صدقه دهنده ج324/1

مصرف نکردن از صدقه ج203/11

هر کار نیکی صدقه است ج311/11


صراط در قیامت

صراط در قیامت ج23/9

اقسام صراط ج349/5

ترس گذشتن از صراط ج331/10

صراط اهل سعادت ج349/5

صراط اهل شقاوت ج349/5

عبور از صراط به راحتی ج258/6

گذشتن از صراط ج146/4

معنای صراط ج383/5


صراط مستقیم

صراط مستقیم ج356/2،418؛ج15/3،16، 23،156،166؛ج11/4؛ج176/5،276، 347،383،384؛ج183/9،202؛ج353/10؛ ج65/11،137،182؛ج376/12

استقامت در صراط مستقیم ج181/5

اقسام صراط مستقیم ج349/5

ص:232







انحراف از صراط مستقیم ج388/4؛ج275/11، 276

پیمودن راه انبیا و اولیا ج376/12

توفیق صراط مستقیم ج334/9

چپ گرا نبودن پیامبر ج200/11

دلالت انسان به راه خدا ج387/5

دور شدن از صراط مستقیم ج175/4

راه پیامبران،صدیقان ج347/5،348،384، 386؛ج392/7

راه خدا و صراط مستقیم ج64/6

راه شهیدان و صالحان ج347/5،384،386؛ ج392/7

صراط ارباب طریقت ج349/5

صراط اصحاب شریعت ج349/5

صراط مستقیم انسانیت ج306/7

صراط مستقیم با وجود رهبری صحیح ج257/11

صراط مستقیم به خدا ماییم ج387/5

صراط مستقیم توحید ج230/4

صراط مستقیم حق ج123/3؛ج69/4؛ ج109/5،138؛ج79/6؛ج64/7،261؛ ج327/9؛ج312/10،346؛ج248/11؛ ج92/12

صراط مستقیم در قرآن ج84/12

صراط مستقیم یعنی قرآن ج386/5

صراط مستقیم یعنی معرفت امام ج387/5

مکتب های مختلف در برابر صراط مستقیم ج222/10

هدایت به صراط مستقیم ج316/4


صفات خداوند

صفات خداوند ج16/2؛ج337/4،399؛ ج302/10

اسمای حسنای خدا ج133/6

الوهیت و رحمانیت خدا ج305/7

اوصاف و اسمای الهی در قرآن ج303/10

بصیر ج10/1؛ج222/5

بی نیازی خداوند ج390/5،391

تجلیات جلالی خدا ج321/5

تجلیات جمالی خدا ج321/5

تجلیات صفاتی ج321/5

تجلی اسما و صفات حق ج104/11

تواب و رحیم ج152/6

توجه به حقیقت صفات الهی ج141/10

جبّار و قهّار ج182/1

حنان و منان ج182/1

حیّ ج10/1؛ج222/5؛ج61/9

حیات و قدرت ج416/10

رحیم و رحمان ج182/1؛ج188/6

رقیب بدون خداوند ج197/9

ستّاریت خدا ج40/4،41،43،44،79،90، 92،94،95
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سریع الرضا ج116/7

سمع و بصر و کلام ج416/10

سمیع ج10/1؛ج222/5

شناخت صفات خدا ج215/7،216

صفات الوهیت ج302/5،306

صفات ثبوتیه خدا ج148/2

صفات ثبوتیه و صفات سلبیه خداوند ج223/5، 390

صفات جمالیه و جلالیه خداوند ج221/5، 222،223،224،225؛ج315/7؛ج14/10

صفات حق در ادعیه ج269/1 -273

صفات خدا در قرآن ج9/9،10

صفات ربوبیت ج62/9

صفات علیای حضرت حق ج133/6

صفات قهریه ج321/5

صفات کمالیه ج50/3؛ج366/5

صفات لطیفه ج321/5

عالم سر و خفیات ج359/2

علم قدیم ج415/10

غفّار و ستّار ج182/1

غفاریت حق ج41/4،43،44

علیم ج10/1

غنی بالذات ج182/6،183

قدرت مطلقه ج138/6،139

قدرت و علم بی پایان خداوند ج182/9

قوۀ ادراک،محبت و مشیت خداوند ج415/12

قیوم ج61/9

کلمه الله،مستجمع جمیع صفات کمال ج139/6

مستجمع جمیع صفات کمال ج128/6

معرفت صفات الهی ج135/6؛ج320/8؛ ج72/11،73

معنای«الله الصمد»در کلام مجلسی ج391/5

نعم الحفیظ ج108/7

نعم المولی و نعم النصیر ج107/7

نعم الوکیل ج108/7

نعوت جناب او ج133/6

نفی ادراک ج224/5

نفی جسمیت ج224/5

نفی مثل ج223/5

واحدیت و أحدیت ج221/5،222


صفات ذمیمه

صفات رذیله ج253/2

لوث شدن صفات ذمیمه ج131/2


صلاح و مصلحت

صلاح خداوند ج366/9


صلح و آشتی

اصلاح بین دو نفر بهتری از اقامه نماز و روزه است ج402/6
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اصلاح بین مردم ج226/7

اصلاح بین مسلمانان در قرآن ج400/6،401

پیش قدم در آشتی ج96/9

جلسه اصلاح و صلح ج394/6

خوشا به حال اصلاح کنندگان بین مردم ج402/6

صلح با همه مؤمنان نشانۀ تقوا ج144/12

طلب صلح ج373/10،374

کسی که بین زن و شوهر و پدر و فرزند اصلاح کند ج403/6

نابودی شیطان در صلح دو مسلمان ج97/10

هر کس برای آشتی بین زن و شوهر حرکت کند ج402/6

هر کس برای جدایی بین دو نفر حرکت کند ج401/6

هر کس برای صلح بین دو نفر حرکت کند ج401/6


صلوات

صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله ج141/6

صلوات بر پیامبر بدون آل مبطل نماز است ج142/6،143

صلوات بر پیامبر و آلش ج268/2؛ج142/6

صلوات در تشهد شرف آل رسول است ج144/6

صلوات در تفسیر نیسابوری ج144/6

صلوات غیر مقبول ج143/6،144

صلوات نزد ابن حجر ج143/6

صلوات نزد شافعی ج143/6

صلوات نزد طبری ج144/6

صلوات نزد علمای اهل تسنن ج143/6،144

صلوات نزد فخر رازی ج144/6

طریقه صلوات فرستادن ج145/6

نهی از جدایی بین پیامبر و آل در صلوات ج142/6

هر کس بر من صلوات بفرستد و بر آل من نفرستد صلواتش قبول نیست ج143/6


صله رحم

صله رحم ج345/1؛ج28/2؛ج416/3؛ ج265/4؛ج217/6،219،257،258،394، 403؛ج225/7؛ج86/8؛ج27/11،308

امتیاز در صلۀ رحم ج204/11

پرهیز از قطع رابطه ج212/11

حق صله رحم ج385/10

خروج از خانه با نیت صلۀ رحم ج275/4

رحم ریسمانی کشیده از زمین به آسمان است ج405/6

صله رحم آباد کنندۀ دیار و اضافه کنندۀ عمرهاست ج404/6

صله رحم با خویشاوندان ج179/1

صله رحم با قاطع رحم ج382/1

صله رحم با مال حرام ج472/2

صله رحم بجای آرید گرچه به یک سلام باشد ج403/6
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صلۀ رحم حساب را آسان و آدمی را از بد مردن حفظ می کند ج405/6

صلۀ رحم داود رقی با پسر عموی ناصبی ج403/6،404

صلۀ رحم و طول عمر ج404/6

صلۀ رحم و نیکی به مردم حساب قیامت را آسان می کند ج276/4

قدمی که مؤمن برای صلۀ رحم برمی دارد ج276/4

قطع آنچه خداوند به وصلش دستور داده ج116/12

قطع رابطه ج95/4

قطع رحم ج199/1؛ج433/2؛ج40/5؛ ج295/6؛ج106/10

قطع رحم،بدترین عمل ج27/11

کسی که با جان و مال برای صله رحم حرکت کند ج276/4

مردی سه سال بیشتر از عمرش باقی نیست صله رحم می کند...ج404/6

ملاقات با برادران ج382/1

ملعون بودن قاطع رحم ج401/9

نیکی با مال با رحمی که به انسان پشت کرده ج271/4

نیکی به ارحام ج175/12

هر کس با جان و مال به سوی قوم خویش برای صلۀ رحم برود ج405/6


باب ض


ضلالت

ضلالت و گمراهی ج26/1؛ج383/6

آتیلا و جنایات او ج189/3

آغا محمد خان قاجار و جنایات او ج189/3

اسکندر و جنایات او ج189/3

اوصاف اهل ضلالت در قرآن ج193/3 -195

اهل ضلالت ج184/3،190،193؛ج37/9

پیشوای ضلالت و کفر ج169/1

تبدیل ایمان به کفر ج191/3

تیمور و جنایات او ج189/3

جنایات اهل ضلالت در خطبه شقشقیه ج190/3،191

چنگیز و جنایات او ج189/3

حجاج بن یوسف و جنایات او ج189/3

حقیقت ضلالت ج187/3،188

درد کوری و ضلالت ج277/5

دنیای ضلالت و خسارات آن ج196/3

راه ضلات و گمراهی ج416/3؛ج85/9،86

رضا خان و جنایات او ج190/3

رهانیدن از گمراهی ج197/3

سی تن راهزن عقیده و مدعی باطل ج205/3

سیر در راه ضلالت ج109/5

ضلالت در قرآن ج191/3

ضلالت معلول خودبینی و برتری جویی ج187/3

ضلالت معلول غرور و کبر ج187/3
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ضلالت و گمراهی علوم ضاله ج278/8

علامت ضلالت ج193/3

فساد و افساد معلول ضلالت ج188/3،189

کفار اثیم ج193/3،194

گمراهان ج347/5،348

گمراهان کیانند؟ ج385/5،386

گمراه کردن همه مردم ج196/3

گمراهی و تنگی سینه ج367/10

گمراهی و ضلالت ج11/3

محمدرضا پهلوی و جنایات او ج190/3

معاویه و جنایات او ج189/3

معتدین ج193/3،194

معصیت و گناه علامت ضلالت ج188/3،191، 193،203،218

منشأ ضلالت ج88/12

مهر گمراهی و ضلالت ج188/3

نادر شاه و جنایات او ج189/3

ناصر قاجار و جنایات او ج190/3

نرون و جنایات او ج189/3

وزر و وبال گمراه کردن ج197/3

وعدۀ گمراهی و ضلالت ج182/9

هم بستر شدن خالد بن ولید با زنان ج198/3

هیتلر و جنایات او ج190/3

یزید و جنایات او ج189/3


باب ط


طاغوت

اتصال به طاغوت علت العلل بدبختی ها ج86/9

اهل طغیان ج54/10

پیروی از طاغوت ج205/1

توجه به طاغوت ج22/10

جامعۀ گرفتار طاغوت ج165/111

حاکمیت طاغوت ج168/2

داوری طاغوت ج183/9،184،185

طاغوت پرستی ج174/11

طاغوت در کلام امام صادق علیه السلام ج184/9

طاغوت و معنای آن ج184/9

طرد و دوری از طاغوت ج206/1؛ج157/11

عمله های طاغوت ج82/6

کفر به طاغوت ج85/9،86،183

معبودیت طاغوت ج171/11

نفی و رجم طاغوت های درونی و بیرونی ج279/7

هوای نفس طاغوت و طاغوتیان ج10/11



طلاق

رجوع در طلاق ج180/11

زیاد شدن طلاق ج229/7

طلاق خلع ج217/3

طلاق در آمریکا ج51/4

طلاق گرفتن از روی هوا و هوس ج217/3

طلاق و اختیار آن ج222/6
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عدۀ طلاق ج180/11

قانون طلاق ج165/9


طلب علم

طلب علم و مغفرت ج479/2

وجوب طلب علم ج477/2،478


طمأنینه

تأنی در کار ج93/2


طمع

طمع ج258/5،312؛ج80/8،81،91،198؛ ج48/9،49

اسیر طمع ج36/10

اقسام طمع در قرآن ج180/10

پاکی از طمع ج185/10

پرهیز از طمع ج184/10،185

چشم طمع ج10/9،15

خریدن دنیا و فروختن آخرت ج187/10

خواستن دنیا باعث طمع ج222/8

ذلت در طمع ج72/8

راه علاج طمع ج193/10

روایات طمع ج183/10

رهبری طمع ج185/10

ریشۀ طمع ج188/10

صبوری طمعکار ج192/10

طمع آدمی ج330/9،331

طمع اخلاق ناپسندی است ج183/10

طمع از باطن مردم نتیجۀ حرص ج189/10

طمع،از بین برندۀ هر عمل خوبی ج185/10

طمع از ریا ج189/10،190

طمع از عجب ظاهر شود ج190/10

طمع ام الخبائث است ج145/12

طمع به آمرزش بدون عمل ج181/10

طمع به استجابت دعا ج181/10

طمع به بهشت بدون عمل ج186/10

طمع به بیش از مقدرات ج180/10

طمع به حقوق اجتماعی جامعه ج180/10

طمع به دخول در بهشت ج181/10

طمع به رحمت و عنایت حق ج181/10،182، 183

طمع به زنان نامحرم ج179/10،180

طمع به مال مردم ج180/10

طمع ثمرۀ مرض قلب ج179/10،180

طمع حالت فطری ج183/10

طمع حالتی ابلیسی ج180/10

طمع در کلام ابن السماک ج193/10

طمع در کلام لاهیجی ج189/10

طمع در مال ج238/8؛ج317/11

طمع در نزد حکما ج189/10

طمع راه نفوذ شیطان ج123/2

طمع زائل کنندۀ حکمت ج184/10
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طمع،شراب شیطان ج187/10

طمع شیطانی ج181/10

طمع فاسد کنندۀ انسان ج184/10

طمع فرعون ج190/10

طمعکار و ایمان ناقص ج188/10

طمعکار و تجاوز از حدود الهی ج180/10

طمع کلید هر گناه ج184/10،185

طمع مثبت ج180/10،181

طمع منفی ج180/10،181

طمع ورزی در قرآن ج249/5

طمع و فساد ورع ج184/10

طمع و قناعت ج191/10

طمع و نادانی ج145/2

طمع و نفس انسانی ج189/10،190

طمع و نفس حیوانی ج189/10

طمع و ورطۀ محرمات ج179/10

فساد دین در طمع ج178/10،179

قرآن و طمع ج179/10

قطع کردن طمع ج184/10

کم کردن طمع ج36/3

گوش طمع ج194/8،195

مرز طمع انسان در کلام پیامبر ج191/10

مهلکات طمع ج190/10

میوۀ طمع ذلت دنیا و بدبختی آخرت ج185/10


طهارت

آب و طهارت ج191/4،192

اصول بهداشت جسم و تن ج192/4

اصول بهداشت نفس و روح و روان ج192/4، 205

بهداشت آب ج196/4

بهداشت خواب ج197/4

بهداشت روان ج204/4

بهداشت عمومی بدن ج202/4

بهداشت غذا ج193/4

بهداشت غریزه ج198/4

بهداشت مسکن ج200/4

بهداشت ورزش ج203/4

بهداشت هوا ج194/4

پاک شدن گناهان به رحمت خدا ج244/4

پاک شدن نجاسات به آب ج244/4

تطهیر باطن از صفات رذیله ج419/4

تطهیر جوارح و اندام ها از ذنوب ج209/4

تطهیر خانۀ خدا ج159/7

تطهیر ظاهر از احداث و اخباث ج208/4

تطهیر قلب از اخلاق رذیله ج209/4

تطهیر لطیفۀ سریه از تعلق به ما سوی الله

ج209/4

تطهیر نجاسات ج245/4
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چگونه است که دینت را به هر نجسی می پسندی اما لباس بی ارزشت را همیشه پاک نگاه می داری؟! ج233/4

حرکت عملی به سوی پاکی ج338/4

راه رسیدن به طهارت لطیفۀ سریه از ما سوی الله ج209/4

رعایت نظافت و مرگ و میر کمتر ج203/4

طهارت از جنابت حقیقی ج224/4

طهارت اعضا و جوارح ج222/4

طهارت باطنی ج192/4،208،215

طهارت برای نماز ج188/4

طهارت بعد از قضای حاجت ج203/4

طهارت در اسلام ج207/4

طهارت سرّ و درون ج222/4

طهارت شامل تیمم،وضو،غسل است ج187/4

طهارت صحیح ج87/5

طهارت ظاهر از اوساخ و کثافات و رسیدن به قرب الهی ج187/4

طهارت ظاهری ج192/4

طهارت قبل از شروع نماز ج319/5

طهارت قبل از غذا ج203/4

طهارت قلب ج216/4

طهارت لباس و تن ج316/5

طهارت مائیه و طهارت ترابیه ج217/4،218

طهارت مقدمۀ ورود به عبادت ج188/4

طهارت و بهداشت جسم و جان ج192/4

طهارت،وضو،ذکر خاص بعد از عام ج187/4، 188

قضای حاجت و طهارت ج217/8،219

کلام ملا هادی سبزواری در طهارت ج208/4

کوتاه کردن ناخن ج203/4

متطهرین ج159/4،231

محبوبیت پاکان ج290/1،357،358

محبوبیت طهارت کنندگان ظاهر و باطن ج70/12

مراتب طهارت ج208/4

نظافت نشانۀ ایمان است ج201/4

نور آفتاب ج201/4

هر گاه ارادۀ طهارت و وضو کردی ج187/4


طهارت روح

آزادی از اسارت شیطان ج57/1

آزادی از گناهان ظاهر و باطن ج57/1

اندیشه در حقایق ج57/1

پاکی خرقۀ حیات ج41/5

پاکی قلب و دل ج221/4،222

تطهیر نفوس ج159/7

درستی و پاکی ج29/6

سلامت و طهارت روح و جان برای مردان حق ج206/4
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طهارت انبیا و صدیقان ج209/4

طهارت باطن از کثافات گناه ج187/4

طهارت روح و نفس ج316/5

طهارت قلب و شرح صدر ج221//4 222

طهارت قلب و شرح صدر در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله ج221/4


باب ظ


ظاهر و باطن

ظاهر و باطن ج243/5،244؛ج92/6

آبادی ظاهر و باطن ج285/6

آتش ظاهر و باطن ج75/11

آثار ظاهری و باطنی حضرت دوست ج152/5

آراستن ظاهر و باطن ج81/4،86

آفات ظاهر و باطن ج65/8

آگاه بر ظاهر و باطن ج304/7؛ج152/10

آلودگی های ظاهر و باطن ج251/4،338؛ ج173/9؛ج150/12

احاطه بر ظاهر و باطن ج302/10

احاطه بر ظاهر و باطن هستی ج135/11،170

اصلاح باطن و ظاهر ج377/9؛ج12/11

اعمال ظاهر و باطن ج98/7

افنای ظاهر و باطن ج218/4

اهل ظاهر و باطن ج57/2،58

ایمان در ظاهر و باطن ج266/7

برپاداشتن ظاهر و باطن بدن ج29/5

برنامه های ظاهری و باطنی ج137/5

بصیرت به امور ظاهر و باطن ج139/8

به ظاهر با خلق و به باطن با حق ج260/7

پاک کردن ظاهر و باطن ج153/4؛ج138/5

پاکی از کدورت های ظاهری و باطنی ج383/9

تطهیر ظاهر و باطن ج159/4

تطهیر کثافات ظاهری و باطنی ج251/4

جلوۀ باطن و ظاهری انسان ج29/9

چشم ظاهر و باطن ج307/8،308،319

حرکت از ظاهر به باطن ج156/4،204

حقایق ظاهری و باطنی ج325/7

حقوق باطنیه و ظاهریه ج306/7

حقیقت ظاهر و باطن دنیا ج239/8

حیات ظاهر و باطن ج218/7

خاک عالم ظاهر و عالم باطن ج217/4

خرابی ظاهر و باطن ج324/4

خلوص ظاهر و باطن ج16/11

خیر باطن و ظاهر ج240/9،254

دانش ظاهر و باطن ج146/11

دو پای ظاهر و باطن ج239/4

رهایی از کفر ظاهر و باطن ج173/7

زشتی های ظاهر و باطن ج75/11

سلامت باطن و ظاهر ج117/12

شناخت ظاهر و باطن انسان ج168/11

شیاطین باطنی و ظاهری ج8/6

صدق ظاهر و باطن ج89/4

صفات ظاهر و باطن ج60/8
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صفای ظاهر و باطن ج240/4

طاغوت باطنی و ظاهری ج381/5

طهارت باطن ج155/4،156

طهارت ظاهر و باطن ج62/5؛ج172/7؛ ج440/10

ظاهر و باطن آدمی نسبت به فرامین الهی ج93/7

ظاهر و باطن آراسته ج98/9

ظاهر و باطن آفرینش ج105/11

ظاهر و باطن انسان ج321/8؛ج36/9؛ ج155/11؛ج33/12

ظاهر و باطن تکبیرة الاحرام ج215/5

ظاهر و باطن جهان ج55/7

ظاهر و باطن در غرفه های بهشت ج42/10

ظاهر و باطن رکوع ج21/6

ظاهر و باطن زندگی ج294/7؛ج182/11

ظاهر و باطن عالم ج339/4،386؛ج297/9؛ ج406/10

ظاهر و باطن مردم ج78/11،81،82

ظاهر و باطن موجودات ج369/5؛ج182/6

عارف به امور ظاهر و باطن ج283/11

عالم ظاهر و باطن ج242/4

عالم ظاهر و عالم باطن به منزلۀ خاک و آب است ج216/4

عبادات ظاهری و باطنی ج35/6؛ج102/7؛ ج89/12،97

عمارت ظاهر و باطن ج273/6

عیوب ظاهر و باطن ج79/4،91

فساد ظاهر و باطن ج111/12

فنای ظاهری و باطنی ج177/5

فواحش ظاهر و باطن ج243/7

قوانین اسلامی برای ظاهر و باطن ج122/4

قوای ظاهر و باطن ج229/9

قوای ظاهری و باطنی نفسی و جسمی ج414/12

کبر در ظاهر و باطن ج315/10

کرامات ظاهر و باطن ج68/9

کلام نصیر الدین طوسی در آراستن ظاهر و باطن ج86/4

گم کردن راه ظاهر و باطن ج315/4

گناهان ظاهر و باطن ج55/5؛ج255/6؛ ج98/7؛ج134/8؛ج73/9،91؛ج411/10؛ ج33/12،60

لشکرهای ظاهر و باطن بدن ج321/8

محسوسات ظاهر و باطن ج259/7

مرگ ظاهر و باطن ج218/7

مستقیم بودن ظاهر و باطن ج337/4

ملاقات ظاهر و باطن آب ج248/4

نجاسات ظاهر و باطن ج371/7

نعمت های ظاهری و باطنی ج290/6

نورانیت ظاهر و باطن انسان ج62/11

نور باطن و ظاهر انسان ج329/10
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ظلم و ستم

ظلم و ستم ج454/2؛ج165/4؛ج156/6، 295؛ج243/7،310؛ج81/8،91،245، 306

آتش ستم ج36/7

ادامۀ ظلم و ستم منصور دوانیقی ج51/9

اسطورۀ ظلم و ستم ج72/10

اقرار ظلم به نفس ج375/4

انواع ستم ج384/1

اهل ستم ج82/6

باغی و یاغی ج22/2

براندازی ظالم ج51/9

برچیده شدن بساط ظلم و خیانت ج152/7

بر سر مظلوم کوفتن ج175/7

پول دار ستمکار ج383/1

تحمل ظلم ج277/10

تقویت ظالم ج152/6

جور حکام ج99/2

حاکم ستمکار ج383/1؛ج105/9

حب دنیا و ظلم ج88/12

دشمنی و ظلم ج254/6

راضی به ستم ج384/1

ستم به خویش ج384/1؛ج13/3؛ج116/4، 381؛ج98/6

ستم به مسلمانان ج21/7

ستمکار ج384/1؛ج22/2؛ج193/3،194 ج31/6

ستمگری ج427/2؛ج200/7

ستم نکردن به مسلمان ج308/11

ستم و سستی حکومت ج311/6

ستمی که آمرزیده می شود ج384/1

ستمی که آمرزیده نمی شود ج384/1

ستمی که از نظر نمی اندازد ج384/1

سرکشی و بغی ج210/8

ظلم انسان ج146/11

ظلم به دیگران ج122/4؛ج48/9،49،328

ظلم به زیر دست ج289/4

ظلم به نفس و خلق ج244/8

ظلم عظیم ج250/3

ظلم فرعون ج11/2

ظلم نکردن ج277/4

ظلم نکردن به هیچکس ج340/8

ظلم و بغی ج225/9

ظلم و تجاوز ج37/4،38

ظلم و فساد ج285/9

ظلم های ابوجهل در حق پدر و مادر و برادر عمار ج311/4،312

ظلم های حکومت های پس از پیامبر صلی الله علیه و آله ج199/3

ظلم های متوکل عباسی ج99/9

عارفان ظالم ج228/7
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عاقبت ظالمین و ستمکاران ج286/9

عدالت خواهان ظالم ج203/1

فرماندهان ستمگر ج228/7

گرفتن حق مظلوم از ظالم ج97/10

لباس ظلم ج123/7

معدن ظلم ج304/5

مقام بغی و ظلم ج334/10

مهیا کردن تازیانه برای فرماندار جائر ج212/3

نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید ج165/7

یاری کننده ستمکار ج384/1


باب ع


عارف

آتش قربت ج105/1

آرزوی کوتاه ج90/1

آسایش مردم ج92/1

آمال عارفان ج134/1

احوال عارف ج93/1،94

اخلاق حق ج27/1

اسم عارف ج27/1

اصطلاح عارف ج34/1

اطاعت عارف ج76/1

اعتقاد عارف ج258/3

اندوه همیشگی ج96/1

انسان عارف ج14/1

انیّت عارف ج135/1

اوصاف عرفان از زبان امام علی علیه السلام ج81/1

اهل احسان و نیکوکاری ج89/1

باطن عارفان ج75/1 -80

بردباری با دانش ج90/1

بردباری در برابر نادانان ج89/1

بندگی عارف ج76/1

بیم،امید،محبت ج75/1

بی نیازی از خلق ج78/1

پاکی از صفات رذیله و خبیثه ج79/1

پرهیز از چهار عامل خطر برای عارف ج140/8

پیمودن صراط قرب ج117/1

تأسف عارف ج97/1

تکمیل نفس به حسب قوه نظریه ج79/1

تواضع عارف ج77/1

توحید عارف ج75/1،79،80

توشۀ مسافر ج106/1

جایگاه عارف در قیامت ج348/10

جهان در نزد عارف ج11/1

چراغ راه گشا ج76/1

حقوق حق و خلق ج76/1

حقیقت عارف ج10/1؛ج366/12،367،368

حکومت معنا و معنویت ج28/1

خداشناسی ج96/1،97

خضر طریق ج6/1

خلیفة الله ج28/1

خواص علم عارفان بالله ج64/6

خوشحالی عارف ج96/1
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خوش خویی عارف ج76/1

دستورهای عرفانی مذهب ج6/1،7

دفع وسوسۀ شیطان ج78/1

دل های عارفان ج96/1،97

دوری و نزدیکی عارفان ج105/1

رمز مثبت ج10/1

سیر و سلوک عارفان ج139/1

سیمای عارفان ج95/1،96

شریعت و طریقت و حقیقت ج110/1

شناخت چهره های ناپاک ج310/1

صاحب حالات ج107/1

طهارت قلب و جان ج27/1

ظاهر فریبان ج6/1

عارف،امین خدا ج366/12

عارف حقیقی ج5/1،12،27،48؛ج353/3

عارف کیست؟ ج107/1،109

عارف مؤمن ج14/1

عارف و ابلاغ حقایق و معارف با زبان و مال و جهاد ج369/12

عارف و اخلاص در عمل ج369/12

عارف و امتحان ج27/1

عارف و تزکیۀ نفس ج118/1

عارف و ثبات بر عمل و اخلاص ج369/12

عارف و خداشناسی ج76/1

عارف و خصوصیات آن ج6/1

عارف و رضای حق ج27/1

عارف و سرچشمۀ هستی ج10/1،11

عارف و عمل بر اساس معرفت ج369/12

عارف و مجاهده در راه علم و عمل ج75/1

عدالت و انصاف ج91/1

عرش خدا ج14/1

عرفا و انقطاع از ما سوی الله ج259/3

علم و عمل ج80/1

عمر عارف ج76/1

عمل صالح عارف ج89/1

فانی در مدرک ج132/1

فقر با شکوه ج89/1

فکر حق ج144/1

فنای شهودی ج124/1

قوۀ علمیه و عملیه ج81/1

قهقهۀ در خنده ج92/1

کتب عرفانی شیعه ج6/1

گریز عارف ج302/1

گفتار با کردار ج90/1

گفتاری از عارفان ج102/1

متابعت از سنن انبیا و ائمه علیهم السلام ج75/1

مجاهد فی سبیل الله ج77/1

مراحل عبادت عارفان ج110/1

مرتبۀ عاشقان ج101/1

مرتبۀ یقین ج89/1

مشاهدۀ قیامت به چشم دل ج75/1

مشتاق به علم ج89/1
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مشتاق حضرت حق ج97/1

مشتاق سرّ السرّ عالم ج132/1

معارف اهل بیت علیهم السلام ج6/1

معرفت هر وجود جزئی ج11/1

مغرور نشدن عارف ج89/1

مقام بقاء بالله ج80/1

مقام عرفا ج6/1

مقام فناء فی الله ج80/1

مقام وصال ج131/1

مکتب آل الله ج6/1

منبع فضل و فیض ج76/1

میانه روی در عین توانگری ج89/1

نرمخویی در زندگانی ج89/1

نشانه های عارفان ج89/1

نظر به حق ج24/1

نفوس عالمان عارف ج241/6

نور عالم ملکوت ج14/1

نور عقل ج14/1

نور علم ج14/1

نور معرفت ج14/1

نیرومندی در دین ج89/1

نیش و نوش عارف ج76/1

وحشت و ترس ج97/1

وظایف عارف ج369/12

ورود به ظلمات و تاریکی ج6/1

وهم منفی ج10/1

ویژگی های عارفان خائف ج318/1

یأس از وصال ج131/1


عاریت

عاریت بودن دنیا و مال ج261/4

عاریت بودن زندگی و روح ج261/4


عاق

عاق بودن زن نسبت به شوهر ج264/4


عاقبت امور

عاقبت کار را در نظر گرفتن ج401/4،411، 417

پشیمانی عالم بدکار ج192/10


عالم

قطب عارفان ج20/1

ملازمت علما ج13/1

منزلت علم و علما ج161/1

نیاز به عالم ربّانی ج19/1،20

وارثان دینی ج13/1

واسطۀ بین مردم و فرستادگان خدا ج20/1


عالم غیب

عالم غیب ج157/11

فراموشی عالم غیب ج157/11
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عبادت

آداب باطنیه عبادت ج306/7

آراستن خواسته ها به ریاضت و عبادت و ترک حرام ج374/12

آن گونه که شایسته است تو را عبادت نکردیم ج21/9

آن کس که نشاط جوانی را صرف عبادت کند ج37/7

آیات عبادت باطنی ج91/12

آیات عبادت ظاهری ج90/12

اثر تربیتی عبادت ج134/3،135

اثر عبودیت ج114/1

احسان در عبادت ج179/5

اذن در عبادت و عبودیت ج70/5

ارزش عبادت و مناجات ج75/3

از عبودیت تا ربوبیت ج111/1،112

استقامت در عبادت و عدم توجه به غیر ج201/9

اسرار عبادت ج64/3؛ج278/7

اشتغال به عبادت و مناجات ج121/1؛ ج151/12

اشتیاق در عبادت ج268/4

اصل عبادت و مسلمانی ج290/4

اطاعت خدا در دارایی و نداری ج67/4

اطاعت خدا در صحت و مرض ج67/4

اطاعت خدا در گرسنگی و سیری ج67/4

اعتقاد حق ج87/4

افزده شدن شدت عبادت ج400/1

اقرار پیامبر در عبادت خداوند ج230/9

اقسام عبادت ج349/5

امام حسن علیه السلام در زمان خود عبادتش از همه بیشتر بود ج146/4

امر به طاعت و عبادت ج253/8

انتظار گشایش کارها ج434/2

اندیشه در صنع خدا ج298/2

انواع عبادت ج87/4

اویس قرن در آیینۀ عبادت ج145/5،148

اهتمام به واجبات و محرمات ج310/7

اهل شوق و محبت در عبادت ج329/8،334

اهل طاعت ج355/9

اهمیت ندادن به عبادت ج72/3

با فضیلت ترین مردم،عاشق ترین مردم به عبادت ج77/3

بالاترین عبادت رهایی از وساوس نفس ج254/2

برکت عبادت ج268/6

بزرگترین عبادت ج138/3

بندگی از نظر عارف در کلام ابن سینا ج115/1

بندگی خدا تا رسیدن مرگ ج456/2

بهترین عبادات ج86/2

بهترین عبادت و بهترین آثار ج241/9

بهشت برای عبادت های مقبول ج320/3

بهشت پیچیده به رنج های عبادت ج271/2
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بی نیازی خداوند از اطاعت عبد ج427/3

پرستش خداوند ج89/9

پرستش غیر خدا ج33/3،34

تأثیر عبادت ج66/3

تاریخ معابد مساوی تاریخ انسان هاست ج58/7

تداوم عبادات ج179/11

ترک طاعت و کاهلی در عبادت ج93/2،96

ترک عبادت ج401/1؛ج72/3؛ج88/12

تسلط بر اندیشه های پراکنده ج114/1

تشریع عبادات به منزله ترقی ج90/7

تقصیر در عبادت ج95/3،98

تکلیف عبادات شاقّه ج34/11

توفیق عبادت ج65/1

تهجد در شب ج107/1

جبران نقص عبادات با نافله ها ج75/3

جوهره عبودیت ج111/1؛ج63/4

چشیدن لذت عبادت ج35/8؛ج106/12

چهرۀ الهی متعبّدان ج329/9

چهل روز عبادت خالصانه ج395/1؛ج16/11

حرکت خلق به سوی خدا و حرکت خدا به سوی خلق ج98/12

حضور قلب در عبادات ج62/3،63،70،71، 74،77

حق عام عبادت ج373/4

حق عبادت و اطاعت ج126/6؛ج170/11

حق عبادت و معرفت خدا ج21/9

حقیقت عبادت ج13/1

حقیقت عبادت از زبان یکی از حواریون ج388/5

حقیقت مناجات ج73/3

حقیقت و روح عبادت ج130/2،413،414، 416؛ج74/3،131؛ج387/5؛ج229/6؛ ج278/7

خالصانه ترین عبادت ج388/5

خدا را عبادت کن و به او شرک نورز ج67/6

خضوع و خشوع در مدار عبادت ج174/11

خلقت انسان برای عبادت ج201/4؛ج288/8، 324

خوف از نقصان عبادت ج379/1

داروی امراض نفسانی ج498/2،499

درس عبادت ج429/12

دستورالعملی از مرحوم بهاری در عبادت ج284/7

دنیای عبادت ج136/3

درونمایی از حقیقت عبادت ج89/7

دوری از عبادت ج95/3؛ج227/5؛ج25/9

رغبت به طاعت ج233/9

رنج عبادت ج18/1

روح عبادت در کلام امام علی علیه السلام ج135/3، 136،137

روح عبادت و اطاعت و بندگی ج88/6

ریشۀ عبودیت ربوبیت است ج64/4
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زایل شدن لذت عبادت ج155/2

ساعتی برای مناجات خدا ج331/7

سستی و کسالت در عبادت ج401/1؛ج176/6؛ ج233/7،366؛ج229/8؛ج158/10

شرایط ظاهری و باطنی عبادت ج304/7

شرایط عبادت ج127/6

شناخت تکالیف عبادی ج258/3

شوق وصال،علت اطاعت ج80/4

شهد عبادت ج111/1؛ج375/12

شهرت در عبادت ج453/2

صداقت در عبادت ج302/7

طول عمر برای عبادت ج408/3

عابدترین مردم ج458/2

عابدی از عبّاد بنی اسرائیل ج246/1

عبادت آزادگان ج50/3،132؛ج349/5

عبادت ابدان ج87/4

عبادت ابلیس ج219/5؛ج224/9،225

عبادت ابو ذر ج343/1

عبادت اعتیادی ج229/6

عبادت امام سجاد علیه السلام ج215/1،216؛ ج147/4،148؛ج204/5

عبادت امام سجاد علیه السلام در رمضان ج141/5

عبادت امام سجاد علیه السلام و آتش گرفتن منزل ج142/5

عبادت امام عارفان از زبان خودش ج51/3

عبادت امام علی علیه السلام ج214/1،215،218

عبادت اهل ایمان ج19/6

عبادت اهل خیر ج358/9

عبادت با حب ج311/7،312،313،314، 315،317

عبادت با خضوع ج89/1

عبادت با خوف ج311/7،312،315،316

عبادت با رجا ج311/7،312،315،316

عبادت باطنی ج89/12،90،91،92،94،272

عبادت با فهم حقایق ج40/3

عبادت،بالاترین مقام آدمی ج278/7،280

عبادت بدنی،مالی،اخلاقی ج156/10

عبادت بدون قصد قربت ج413/2

عبادت بدون نورانیت ج71/3

عبادت برای ترس از عذاب ج50/3،51،132

عبادت برای خدا ج506/2؛ج175/4؛ ج34/12،38

عبادت برای رسیدن به وعده های حق ج48/3

عبادت برای رغبت به بهشت ج50/3،51

عبادت برای شکر منعم ج50/3

عبادت برتر ج302/7

عبادت بر طبق عمل به روایات من بلغ ج314/8، 328

عبادت بندگان ج349/5

عبادت به خاطر شکرگزاری و شایستگی پرستش ج132/3

عبادت به خاطر طمع در بهشت ج132/3
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عبادت با عشق ج95/1؛ج160/4

عبادت بی ارزش ج139/3

عبادت بی ولایت ج197/1؛ج426/2

عبادت پیدا ج349/5

عبادت تا اول آفتاب ج288/7

عبادت تاجرانه ج50/3،132

عبادت ثقلین ج249/3؛ج260/5

عبادت چهل سالۀ مردی در بنی اسرائیل ج216/9

عبادت چهل شب موسی علیه السلام ج66/5

عبادت حرفه ای ج229/6

عبادت حق ج110/1؛ج133/3،320؛ ج219/5،273،387؛ج225/7

عبادت خالصانه ج67/1،229؛ج486/2،506؛ ج401/4؛ج283/7؛ج148/10

عبادت خالصانه در کلام مطهری ج110/1

عبادت خدا در دنیا ج81/6

عبادت خداوند با صبر و احتساب ج276/4

عبادت خداوند چنانچه او را می بینی ج50/3

عبادت خداوند در سه چیز است ج87/4

عبادت خلاف دستور حق ج195/1

عبادت در جهت ارضای نفس ج279/7

عبادت در خلوت گاه ج227/2،453؛ ج349/5؛ج248/7

عبادت در رکن و مقام ج196/1

عبادت در سرّ باطن ج127/6

عبادت در شب ج343/1،382؛ج218/2، 222؛ج139/4

عبادت در کلام ابن سینا ج130/3

عبادت در کلام امام علی علیه السلام ج132/3

عبادت در کلام مطهری ج129/3

عبادت در مشارکات خلق ج87/4

عبادت ده جزء است ج470/2

عبادت راه حل مشکلات دنیایی ج180/11

عبادت راه رسیدن به ارزش ها ج21/6

عبادت رسول خدا ج212/1،213،218

عبادت رسول خدا تا سر حد تورم پاها ج106/12

عبادت ریایی ج229/6؛ج310/7

عبادت زاهد ج316/7

عبادت شایستۀ حق ج235/12

عبادت صحیح ج416/2

عبادت ظاهری ج86/4؛ج89/12،90،92،94، 272

عبادت عابدی از بنی اسرائیل ج195/1

عبادت عارفانه ج129/3،130،131

عبادت عاشقانه امام صادق علیه السلام ج77/3

عبادت،عامل عدالت در زندگی ج279/7،294

عبادت عبید و برده ج50/3،132

عبادت علت رشد و کمال ج279/7،283

عبادت علت ورود به بهشت و نجات از جهنم ج279/7،290،291،292

عبادت عوامانه ج115/1
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عبادت غیر مقبول ج345/4

عبادت فضاحت آور ج73/3

عبادت کنندگان ج347/4؛ج20/11

عبادت کنندگان در قرآن ج327/1

عبادت ما در مقابل عظمت خداوند ج376/4

عبادت،مانع رشد ظلم و ظالم ج279/7،294

عبادت محدود بندگان ج382/4

عبادت معجب ج98/3

عبادت،معراج انسان ج130/3

عبادت معنوی ج122/4

عبادت مقبول ج216/9

عبادت مقرون به معرفت ج115/1

عبادت منافق ج310/7

عبادت موجب تقرب ج117/1

عبادت ناچیز ما در مقابل نعمت خدا ج285/3

عبادت ناخالص ج310/7؛ج148/10 -150

عبادت ناقابل ج69/10

عبادت نفوس ج87/4

عبادت،نیاز ما انسان ها ج227/5

عبادت نیکو ج374/9

عبادت واقعی ج311/7

عبادت و ترک گناه ج50/3

عبادت وسیله عروج انسانیت ج416/2

عبادت و مقام قرب ج508/2

عبادت هدف خلقت انسان ج278/7،279، 280

عبادت همراه با یقین ج148/5

عبادت همه شب ج211/3

عبد با اجرای مستحبات و عبادات به من نزدیک می گردد ج243/4

عبودیت دل انسان ج64/3

غفلت قلب در وقت عبادت ج66/3

فراغت قلب در عبادت ج70/3،72،74

فراغت وقت در عبادت ج70/3،71،72

فواید عبادات ج64/3،129،130

فهماندن عبادت به قلب ج70/3

فهم عابد از عبادت ج128/3،131

قبولی طاعت کم و قلیل ج375/4

قبولی عبادت ج320/3

قصد قربت در عبادات ج93/7

قوت در عبادت ج242/9

قول صواب ج87/4

قیام و رکوع و سجود برای عظمت خداوند ج189/11

کار عبادت ج458/2

کامل آوردن عبادات ج302/7

کامل ترین عبادت ج285/1

کثرت عبادت ج129/5

کوشش در عبادت ج86/1،88؛ج370/7؛ ج224/9؛ج37/12

لباس برای عبادت ج91/4

لذت مناجات ج419/4،422،423
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محافظت بر طاعات و واجبات ج328/12

محرومیت از لذت عبادت ج85/12،86

مخالفت با هوای نفس،بهترین عبادت ج250/2، 255

مراحل ربوبیت ج112/1 -118

مراقبه و محاسبه در عبادت ج307/7

مردان و زنان عبادت پیشه ج324/1

مزد عبادت های شیطان ج72/6،73

مشتاقان به خدا ج95/1

معرفت و عبادت پناهگاه خدا ج313/5

معنای ربوبیت ج112/1

مغز عبادت ج231/6

مفتاح عبادت ج251/2

مقام امن و اطمینان ج416/2

مقام عبادت و اطاعت ج30/12

مقدمۀ ورود به عبادت ج35/6

مقصود از تشریع عبادات ج91/7

مقصود اصلی آفرینش انسان عبادت است ج89/7

ملازمت و مواظبت و مداومت بر عبادت ج122/12

مناجات پروردگار ج344/1

مناسک صوریه و عبادات غالبیه ج304/7

مواظبت بر عبادت ج175/4

ناچیز بودن عبادت های ما ج213/1

نتیجۀ عبادت خالصانه ج110/1

نفی هر معبود باطل ج96/1

وجوب عبادت ج241/3؛ج175/11

هدف از خلقت انسان ج344/4

هدف خلقت انسان و جن ج230/6

هدف در عبودیت ج112/1

هزاران سال عبادت ج345/4

هلاکت عبادت کنندگان ج28/12


عبرت

عبرت ج160/4

ابو سعید و مسئله عبرت ج165/4

اوصاف عبرت پذیران ج284/8

اهل بصیرت و عبرت ج305/8

اهل پند و عبرت ج285/8

اهل دل و عبرت آموزی ج285/8

ای چهل ساله ها محصولتان رسید،درو کردن نزدیک شده ج304/8

بهترین وسیلۀ بیداری انسان ج173/2

به دیدۀ عبرت به خاک نگاه کردن ج207/4، 208

به نیکان و بدان خلق خدا به نظر عبرت بنگر ج296/4،298

بی تفاوتی در برابر عبرت ها ج285/8

بینایی انسان در عبرت گرفتن ج270/2

پند گرفتن از عجایب قرآن ج390/7

پندگیری ابو ذر ج294/8

پندگیری و عبرت گرفتن ج343/1؛ج378/7؛
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ج285/8؛ج306/9

تاریکی بچه دان ج238/1

تاریکی رحم ج238/1

تاریکی شکم ج238/1

تفکر در سیر زمین و عاقبت گنهکاران ج329/7

ثمرۀ عبرت ج306/8

جنین ج238/1

چشم های عبرت پذیر ج177/11

چیزی را چشمت نمی بیند مگر آن که در آن موعظه و عبرت است ج294/8

حیات عبرت آموز اویس قرن ج286/8 -291

درس عبرت ج229/2

دنیا محیط عبرت است ج411/4

دیدۀ عبرت مؤمن ج232/8

رحم مادر ج238/1

رشد و نمو طفل ج239/1

ریشۀ عبرت ج307/8

زیاد بودن عبرت ها ج172/2

سرگذشت پیشینیان عبرت برای خردمندان ج297/4

عبرت از اتفاقات ج256/4

عبرت از بنی امیه ج50/9

عبرت از داستان موسی علیه السلام و فرعون ج292/8

عبرت از داستان های انبیا علیهم السلام ج363/9

عبرت از دفن شدگان ج209/2

عبرت از شیطان ج205/9

عبرت از طمعکار ج192/10

عبرت از گذشتگان ج312/1؛ج329/7،361؛ ج176/11

عبرت از گذشتگان در نهج البلاغه ج177/11 - 179

عبرت از مرگ ج182/2

عبرت از مرگ و پس از آن ج297/8

عبرت از مرگ و مردگان ج296/8،297

عبرت از منصور دوانیقی ج47/9 -51

عبرت از نصیحت کثافات ج166/4

عبرت امت در مال ج444/2

عبرت برای اهل بصیرت ج292/8،307

عبرت پذیری در هر امری ج341/8

عبرت در دام ها ج292/2

عبرت در روایات ج294/8

عبرت در قرآن ج291/8،292،293،294

عبرت در نهج البلاغه ج294/8 -303

عبرت در نظاره کردن ج331/7،362

عبرت گرفتن حکمرانی از یوسف علیه السلام ج297/4

عبرت گرفتن از دنیا ج206/8

عبرت گرفتن از ستم فرعون ج297/4

عبرت گرفتن از فرعون و فرعونیان و نمرود و نمرودیان ج365/11

عبرت گرفتن از مبارزه با شهوات یوسف علیه السلام ج297/4

عبرت گرفتن از محصولات شکم ج178/4
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عبرت گرفتن از وضع ظالمان و مفسدان در قرآن ج293/8

عبرت گرفتن نتیجۀ اندیشیدن ج325/7

عبرت محرک عمل ج306/8

عبرت نگرفتن از دنیا ج214/8

عبرت و پندی برای همگان ج280/4

عبرت و تدبیر ج238/1

عبرت و عالم شدن به واقعیاتی که نمی دانسته ج306/8

عبرت و علم و دانایی به افعال و حرکات الهی ج306/8

عبرت ها در آیات قرآن ج75/6

عبرت ها و پندها برای انسان خردمند ج219/4

عبرت های تکان دهنده ج15/4

غذای طفل در رحم ج238/1

کمی عبرت گیرندگان ج172/2

نظر عبرت ج32/2،196،296؛ج91/4،296؛ ج108/5؛ج314/6؛ج257/7؛ج284/8؛ ج308/9،309،317؛ج176/12

نگاه کردن به کثافات بدن به چشم عبرت ج177/4

وسایل و عوامل عبرت گیری ج285/8

یادآوری عبرت ها ج112/4


عجب و خودپسندی

عجب و خودپسندی ج105/1؛ج154/2،442؛ ج231/3؛ج73/4،78؛ج94/5،256،309، 334،363؛ج113/6،114،291؛ج390/7؛ ج245/8؛ج45/9،228،230،386؛ ج74/10؛ج90/12،297

آلودگی به عجب ج23/9

اثر شوم خودپسندی ج246/1

ارادۀ دنیا به وجود آورندۀ عجب ج222/8

از عجب بپرهیز ج217/9،218

اصحاب عجب ج42/4

اعجاب نفس ج177/2

اهل عجب ج216/9

ایمنی از عجب ج275/10

پرهیز از خودپسندی و خودخواهی ج288/10

پرهیز از خودپرستی و خودنمایی و خودخواهی ج311/12

تباهی اعمال با عجب ج99/3

ترس از عجب ج217/9،224

ترک خودبینی و عجب ج94/6؛ج268/7

تعجب از افراد معجب ج212/9

جهل علت عجب ج221/9،222

چاه عجب و خودبینی ج306/10

خودبینی،آفت دین ج172/10

دروغ به نفس در معجب ج277/10

دفع عجب ج233/9

دیدۀ عجب ج33/9

سلب کمالات به خاطر عجب ج233/9،234
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صفات رذیله متولد شده از عجب ج225/9

عابد معجب و فاسق نادم ج219/9

عجب به ایمان و اخلاق و اعمال ج42/4

عجب به عقل ج216/9

عجب،بیماری قلب ج97/3،100

عجب در روایات ج216/9

عجب در عبادت ج361/5؛ج215/9

عجب در علم ج213/9،215،216

عجب در عمل ج212/9،213،215،216، 217،219،221،233؛ج149/10

عجب در کلام غزالی ج221/9،222

عجب در کلام لاهیجی ج224/9

عجب در مال ج212/9،213

عجب شیطان ج185/8

عجب شیطان نسبت به آدم ج69/6،72

عجب مانند گیاهی است که دانه اش کفر ج235/9

عجب،مرضی خطرناک ج221/9

عجب موجب لعن ابلیس ج320/5

عجب نفس ج216/9؛ج40/12،42

عجب و آثار آن ج212/9

عجب و تسلط شیطان ج217/9،372

عجب و تکبر ج180/4؛ج100/12

عجب و جدایی از اولیای الهی ج213/9

عجب و سلب حسن و شهرت ج233/9

عجب و سلب مال و علم ج233/9

عجب و ضلالت ج235/9

عجب و کبر ابلیس ج234/9

عجب و کفر ج235/9

عجب و گناه عملی ج215/9

عجب و لعنت و خلود در عذاب ج235/9

عجب و مرز کفر ج215/9

عجب و نادانی ج235/9

عجب و نفاق ج235/9

علاج عجب و خودبینی ج173/7

عیسی و شخص معجب ج218/9

غرور و عجب در عمل ج198/5

فرار از عجب با یاد خدا ج213/9،214،215

فرق عجب با تکبر ج277/10

فساد عبادت با عجب ج216/9

قدم عجب ج194/8،195

کار خود را بزرگ شمردن ج97/3

گرفتار عجب ج289/3

گریۀ با عجب ج217/9

گفتار زاهدان و کردار منافقان ج233/9

گناهی که تو را ناراحت کند از عبادت عجب آور بهتر است ج241/4

لباس خودپسندی و عجب ج71/4

مستی عجب و غرور ج69/9

معجب ج22/2

معجب بی ملک و مال ج77/11

معرفت علاج عجب ج221/9
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مغرور شدن معجب ج216/9

منشأ عجب ج213/9

مورث کبر و تکبر ج98/3

نتیجۀ عجب ج232/9

هلاکت انسان در عجب ج218/9،219

هلاک کنندگی خودبینی ج376/9


عجله

آفت استعجال ج102/2

استعجال ج93/2

انسان عجول ج103/2،124

تأنی در عمل ج110/2،111

تعسف ج111/2

توقف و تأنی ج111/2

حقیقت استعجال ج110/2

ضد استعجال ج110/2

عجله در اکل و شرب ج103/2

عجلۀ عابد ج102/2

عجله و ترک استقامت راه نفوذ شیطان ج124/2،125

عجله و وقار ج124/2

گمراه کردن شیطان انسان را از راه عجله ج125/2


عدالت

اجرای عدالت ج29/6،167،168؛ج152/11

اصول برابری و مساوات ج169/7

الزام عدالت بر نفس ج369/6

امر به عدالت ج195/11

امر خدا به عدالت ج427/2

انحراف از عدالت ج27/10

ترازوی عدالت ج190/2

ترازوهای عدالت در قیامت ج37/6

تعادل تقسیم ثروت ج180/9

تقوا در عدالت ج28/10

جهان پر از عدل و داد ج152/7

داوری به حق و عدالت ج37/6؛ج377/7

رعایت حق و عدالت دوستان و دشمنان ج167/6،168

رعایت عدالت در همه امور ج423/12

رعایت کننده عدل ج94/9

سخن عدل به وقت خشنودی و خشم ج176/1، 177

عادل ترین بنده ج84/8

عادل ترین مردم در کلام موسی علیه السلام ج192/10

عدالت با رعیت ج36/3؛ج407/4

عدالت بین دو همسر دائمی ج209/3

عدالت حتی در حق دشمن ج28/10

عدالت در پیشوایی ج175/12

عدالت در روابط ج298/10

عدالت در زندگی ج78/11

عدالت در سخن گفتن ج427/2؛ج26/10
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عدالت در عین دشمنی ج402/2

عدالت در غضب و خشنودی ج375/9

عدالت در قضاوت ج259/11

عدالت و انصاف ج225/7؛ج102/10

عدالت و انصاف در ترازو ج427/2

عدالت و قسط ج142/11

عدالت و قسط در تمام جوانب حیات ج137/11

عدالت و میانه روی ج45/4

عدل و داد ج95/7

عدل و عدالت خواهی ج325/4؛ج95/10

نگاه بر رهبر عادل ج210/11


عدالت اجتماعی

برقراری قسط و عدالت اجتماعی ج357/2

تحکیم عدالت اجتماعی ج180/9

حکومت و عدالت اجتماعی ج357/2


عدل

اقرار به عدل ج127/6

برپا دارندۀ عدل ج188/5

دم زدن از عدل ج203/1

عدل حق ج116/4،229،364؛ج380/5؛ ج213/7؛ج306/8؛ج293/9؛ج119/11

عدل و علم و حکمت حق ج27/4

عناد در برابر عدل ج160/11

قیام به عدل ج402/2

محبوبیت عدالت پیشگان ج291/1

میزان حق و عدل ج402/2

میزان عدل الهی ج401/11،402


عذاب

استحقاق عذاب ج195/2؛ج211/12

دوست خدایی که عذابش در عین وسعت رحمت بر دشمنانش شدید است ج95/5

اهل عذاب ج394/10؛ج231/11،285

ایمنی از عذاب ج206/5؛ج163/6،164؛ ج247/8؛ج24/9،216

برائت از عذاب ج258/6

تخفیف عذاب ج211/2؛ج353/5،354

حیا از عذاب بندگان ج259/1

خلاصی نداشتن از عذاب الهی ج115/4

خودداری از وعدۀ عذاب ج278/3

خوراکی اهل عذاب ج211/2

خوف عقاب ج40/12

دچار شدن قوم هود به عذاب ج350/11

سخط الهی ج205/1

سرزمین گناه و وجود سه نفر مؤمن ج113/4

عذاب آخرت ج84/5؛ج64/7،172،176

عذاب ابدی ج230/9؛ج144/10،145؛ ج15/11

عذاب الهی ج185/1،208؛ج208/4؛ ج78/7؛ج300/8؛ج285/9
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عذاب الهی در قیامت ج213/9

عذاب ألیم ج11/3،85،86؛ج9/9،10؛ ج187/10

عذاب ألیم در آخرت ج20/10؛ج84/12

عذاب حرمان و هجران از حق ج143/10،145

عذاب خوارکننده برای بخیل ج293/6

عذاب خوار کننده برای کافران ج111/4

عذاب دردناک برای ستمگران ج190/9

عذاب در دنیا و آخرت ج87/3

عذاب در قرآن ج247/5

عذاب دنیا ج77/5

عذاب عالم بی عمل ج409/10

عذاب فرعونیان ج184/12

عذاب کردن میت ج211/12

عذاب گنهکاران ج312/1؛ج262/10

عذاب مغروران ج16/9

عذاب منافق ج90/3؛ج78/9

قبح عقاب بلابیان ج167/2

مستحق عذاب ابد ج361/12

معذب ترین مردم در قیامت ج430/10

نجات از عذاب قیامت ج170/3

نزول عذاب ج76/5

وحشت از عقاب ج303/1

وعدۀ عذاب ج189/9

هاویه چیست؟ ج205/1

هیولای عذاب ج117/11


عرش و کرسی

عرش و کرسی ج274/5


عرفان

آب روان در عرفان ج376/6

آزادی از خودپرستی ج13/1

آزادی در عرفان ج378/6

اتصال پرقدرت ج12/1

احوالات الهی درون ج29/1

اختلاف مظاهر در جبرئیل و عزرائیل ج276/2

اختلاف مظاهر در موسی علیه السلام و فرعون ج276/2

اخذ علم از اهلش ج10/1

اخلاص در عمل راهی برای سلوک لقاء الله ج353/6

اخلاق الهی ج13/1

ادعیه اسلامی ج11/1

ارواح مجرده ج130/1

از خودپرستی به حقیقت پرستی رسیدن ج370/4

اسارت مادّیت ج13/1

اسباب اتصال به چهار خصلت ج88/4

اسباب انقطاع به چهار خصلت ج88/4

استقامت در راه سلوک ج312/12

استقامت در سیر بالله ج181/5

اسرار حیات ج17/1

اسفار اربعه ج129/1
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اشارات عرفانی ج11/1

اشارۀ حسی ج132/1

اشارۀ عقلی ج132/1

اشراق بر هیاکل توحید ج137/1

اصحاب سلوک و ریاضت ج246/5

اصحاب عرفان و عیان ج65/5

اصطلاح عرفان ج34/1

اضطراب درون ج16/1

اعمال و حرکات آدمی ج12/1

افتادگی و بیهوشی و دیوانگی و مدهوشی در عرفان ج377/6

اقتنای علوم حقیقی و معارف یقینی ج88/4

امتثال امر به اندرون و بیرون ج76/4،77

امنیت ج16/1،17

امید وصال ج105/1

انوار جلال ج130/1،131

انوار جمال ج131/1

انواع حجاب نورانی ج130/1

اهل بصیرت ج339/9

اهل جذب ج347/10

اهل حال ج211/5؛ج267/6

اهل حقیقت و معنا ج75/4؛ج104/11

اهل دل کشتۀ خداست ج25/1

اهل سیر و سلوک ج37/2،38،377؛ج73/4، 74؛ج104/11؛ج230/12

اهل شریعت ج75/4

اهل طریقت ج75/4

اهل عرفان ج388/9

اهل کشف ج253/3

اهل الله ج11/1؛ج139/2؛ج242/5

اهل الله و طالبان قربت محضه ج235/4

اهل معرفت و اصحاب مراقبت ج63/5

ایمان و اسلام و دین در عرفان ج375/6

باده و ساقی در عرفان ج372/6

بازگشتن به حق تعالی ج110/1

بامداد و شبانگاه در عرفان ج375/6

بام در عرفان ج380/6

برای اهل حقیقت،محبت دنیا و آخرت شرک است ج218/4

بریدن حظوظ جسمانی از اولیا ج230/9

بصیرت و شهود در عرفان ج380/6

بقاء بالله ج389/1؛ج35/2

بقای به صفات الهی ج215/5

بندگی در عرفان ج377/6

بیم فراق ج105/1

بینایی دل ج13/1

بینوایی و محنت و فقر در عرفان ج378/6

بینونت وصفی ج132/1

پایه گذار مکتب عرفان ج16/1،18،19

پرده و حجاب و نقاب در عرفان ج380/6

پیشروان راه شریعت،طریقت،حقیقت ج130/11
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تأمین مسائل عرفان ج19/1

تاب زلف و خم زلف ج374/6

تجرید به اندرون و بیرون ج76/4

تجلی جمال معشوق در دل عاشق ج226/1

تجلی در عرفان ج379/6

تجلی عنایت حق به وقت سلوک سالک ج29/9

تجلی موجودات ج10/1

تجلی نور حق در ماهیّات امکانی ج137/1

تحلیه و صفات روحانی ج353/6

ترک اعتراض به اندرون و بیرون ج76/4،77

تسلیم به حق ج25/1

تسلیم محض و محض تسلیم ج332/6

تشریح سلوک ج75/4،76

تظلّم در عرفان ج377/6

تقوای از غیر حق و اعراض مطلق از ما سوی الله ج245/5

تکبر در عرفان ج380/6

تکوین و تشریع ج14/2

توبه در عرفان ج375/6

توحید شهودی ج15/1

توحید شهودی در دعای عرفه ج15/1

توحید کامل ج11/1

توقف در منازل عرفان ج25/1

ثبات به اندرون و بیرون ج76/4،77

جانان و جان افزای در عرفان ج373/6

جذب عشق احدیت ج135/1،136

جذبه و جمعیت و تفرقه در عرفان ج381/6

جسم ناسوتی و جان لاهوتی ج279/2

جلال و لقا در عرفان ج379/6

جمال صمدیت ج24/1

جنگ و صلح در عرفان ج380/6

جهان شناسی سنتی ج10/1

جهان شناسی عرفانی ج10/1

چشم در عرفان ج374/6

چهار مرحلۀ فنا ج333/6،342

حالت انس ج94/6

حالت عرفانی ج17/1،19

حالت ملکوتی ج12/1

حالت ملکوتی و حقیقی ج9/1

حال مراقبه ج125/9

حب حق به خلق ج136/1

حجب انیّت ج132/1

حرص و نشاط در طلب ج88/4

حریت در عرفان ج381/6

حصول ج10/1

حضور و غیبت در عرفان ج378/6

حقیقت چیست؟ ج128/1،129

حقیقت در قرآن ج168/5

حقیقت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج167/5

حقیقت در کلام عارفان ج167/5

حقیقت عرفان ج27/1؛ج366/12
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حقیقت فطری ج9/1

حقیقت قرب به حق ج117/1

حقیقت محمدیه ج129/1،130

حقیقت ولویه ج129/1

حیاد از جهل و نقصان ج88/4

خال و خال سیاه در عرفان ج374/6

خداوند در باطنشان بزرگ و غیر او در دیدگانشان کوچک است ج370/4

خدمت به خلق ج28/1

خرابات در عرفان ج371/6

خرقه و سجاده در عرفان ج375/6

خشم و کین در عرفان ج380/6

خصوصیت عینی ج10/1

خضرِ راه عرفان ج17/1

خط و خط سبز در عرفان ج374/6

خمار در عرفان ج373/6

خم خانه و میکده و میخانه در عرفان ج372/6

خمر و جرعه در عرفان ج373/6

خواب و بیداری در عرفان ج378/6

درجات مقام فناء فی الله ج274/2

درون و برون در عرفان ج375/6

دست و ساعد و انگشت در عرفان ج374/6

دعای ابوحمزۀ ثمالی و عرفان ج12/1

دعای کمیل و عرفان ج12/1

دلدار در عرفان ج373/6

دلگشای در عرفان ج373/6

دوست در عرفان ج373/6

دیدۀ دل،عین الفؤاد،دیدۀ بصیرت ج141/3

ذات غیب الغیوبی ج132/1

ذات و صفات خدا ج10/1

رابطۀ اهل معرفت با خدا ج224/6

راه خدا و منزل و حد آن ج182/4

راه رسیدن به حقایق ج502/2

راه رسیدن به مقامات عالیه ج481/2

راه سیر و سلوک ج479/2

راههای سلوک لقاء الله ج353/6 -356

رخ در عرفان ج374/6

رعایت چهار اصول در سلوک ج76/4

رعایت حقوق ج28/1

رفتن در عرفان ج375/6

رنج و مردن و راحت در عرفان ج377/6

روابط انسان ج11/1

روایات معارف ج26/1

روزه و زکات در عرفان ج375/6

روش اهل الله در شناخت حق ج10/1

روی و چهره در عرفان ج374/6

ریاضت های شرعیه الهیه ج17/1؛ج167/5

زدودن حجاب های ظلمانی ج398/1

زردی،سرخی،سبزی،سپیدی در عرفان ج376/6

زر و سیم در عرفان ج378/6

زلف و موی و گیسو در عرفان ج374/6

زندگی امام سجاد علیه السلام ج11/1
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زندگی امام علی علیه السلام ج11/1

زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله ج11/1

زهد و عبادت در عرفان ج375/6

سؤال کمیل از مولی الموحدین دربارۀ حقیقت ج128/1 -139

ساربان در عرفان ج378/6

سالکان دارای مکاشفه ج309/7

سالکان مسلک محبت ج9/1

سالک خاص ج13/1

سالک واقعی ج76/4

سالک و رضایت نداشتن از عمل خود ج235/12، 236

سخنان گهربار در صحیفۀ سجادیه ج11/1

سخنان گهربار در نهج البلاغه ج11/1

سخن شیرین در عرفان ج375/6

سرچشمۀ عرفان ج16/1

سرچشمۀ وحی ج12/1

سرچشمۀ همه کلمات ج16/2

سرّ خدایی ج16/1

سرّ در عرفان ج374/6

سرّ السرّ عالم ج12/1

سرمشق شیعیان و عرفا ج11/1

سرّ وجود ج9/1

سرور و دلبر در عرفان ج373/6

سرو و ریحان در عرفان ج376/6

سعادت و شقاوت در عرفان ج378/6

سفر و خلوت و ذوق در عرفان ج382/6

سقوط مقتضی حجاب ج88/4

سقوط مقتضی طرد ج89/4

سقوط موجب اعراض ج88/4

سقوط موجب خساست ج89/4

سلسله و سینه در عرفان ج374/6

سلوک انسان با بنی نوع خود ج248/4

سلوک بر دو نوع است ج75/4

سلوک به طریق تحصیل و تکرار ج75/4

سلوک به طریق ریاضت و اذکار ج75/4

سلوک حق گنهکاری در زمان موسی علیه السلام ج244/1 - 246

سلوک حقیقی ج29/9،30

سلوک در لغت ج75/4

سلوک سالکان ج141/2

سلوک صادقانه ج33/9

سلوک لقاء الله ج351/6،352

سلوک و جذبه عارفان ج220/4

سلوک و راه فنا رفتن ج344/6

سیر الی الله ج181/5

سیر الی الله و سیر فی الله ج182/4

سیر تجردی ج129/1

سیر روح و نفس ج129/1

سیر شهودی ج11/1

سیر فی الله ج181/5

سیل و باران در عرفان ج376/6
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سیر و حرکت از ظاهر به باطن ج34/2

سیر و سلوک الهی ج11/1،17،31،77،129؛ ج183/2؛ج242/5

سیر و سلوک الی الله ج130/3

سیر و سلوک علمی و عملی ج134/1

شاهد در عرفان ج371/6

شجرۀ نبوت ج11/1

شراب در عرفان ج371/6

شریعت به حل و اباحت ج344/6

شریعت در قرآن ج168/5

شریعت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج167/5

شریعت در کلام عارفان ج167/5

شریعت،طریقت،حقیقت ج215/4

شست و شوی در عرفان ج378/6

شمع در عرفان ج375/6

شناخت حقایق غیبی و جذبات روحانی ج420/4

شناخت حق و اسما و صفات ج10/1

شناخت خدا و خلق خدا ج116/4

شناخت صفات خدا ج10/1

شناخت قرآن و اولیا ج13/1

شناخت نفس مقدمه شناخت رب ج16/10

شناسایی حق ج11/1

شناسایی حقایق غیبی و جذبات روحانی ج347/6

شهود عظمت الهی ج13/1

شیء در ذهن ج10/1

صاحبان طریق تصوف ج11/1

صاحبات طریق عرفان ج11/1

صبح و شب در عرفان ج375/6

صبر راهی برای سلوک لقاء الله ج354/6

صبغۀ الهی ج14/1

صراحی در عرفان ج373/6

طالب و شوق و حسن در عرفان ج379/6

طریق اول مقامات سلوک ج30/9

طریقت به حکم ارادت ج344/6

طریقت در قرآن ج168/5

طریقت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج167/5

طریقت در کلام عارفان ج167/5

طلب در اهل شریعت،طریقت،حقیقت ج75/4

طلوع صبح ج24/1

طوالع در عرفان ج381/6

طهارت باطن ج28/1

طی مراحل نفس ج15/1

عارف و عرفان ج9/1

عاشقان سیر و سلوک ج30/1

عالم شهادت و شهود ج319/8

عالم صغیر ج10/1

عالم ملکوت و ناسوت ج130/1

عالم وحدت و عدالت ج343/6،344

عبادات نزد اهل عرفان ج304/7

عتبۀ عرفان ج137/2
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عرفان از زبان امام علی علیه السلام ج127/1

عرفان اسلامی ج7/1،10

عرفان به خویش کلید تمام حقایق ج17/2

عرفان حقیقی ج7/1

عرفان در ادیان شرقی ج10/1

عرفان در اصطلاح ج10/1

عرفان در بخش عملی ج11/1

عرفان دروغین ج383/6

عرفان،راه خدا ج13/1

عرفان،زدودن محبت ما سوی الله ج13/1

عرفان شیعی ج11/1

عرفان،صراط مستقیم الهی ج13/1

عرفان عارفان ج197/2،233

عرفان محض ج28/1

عرفان،مسلک انبیا علیهم السلام ج13/1

عرفان نظری ج7/1،8،12

عرفان نظری از دیدگاه ائمه اطهار علیهم السلام ج7/1

عرفان و حقایق قرآنیه ج26/1

عرفان و ریشۀ آن ج11/1

عرفان و ریشۀ خدایی ج19/1

عرفان و فلسفه و تفاوت آن ج15/1

عشرت و طرب و عیش در عرفان ج372/6

عشق در عرفان ج371/6

علامت ترک اعتراض ج77/4

علف در عرفان ج378/6

علم به حقایق و معانی الفاظ ج10/1

علم عرفان ج11/1

عمل اهل شریعت،طریقت،حقیقت ج209/4

عمل صالح برای سلوک لقاء الله ج353/6

عوامل لاهوت و جبروت ج130/1

غرض از شریعت و طریقت و حقیقت ج142/12

غسل از جنابت اجنبیه و حدث حدوث نفسانیه ج260/7

غمگسار و غمخوار در عرفان ج373/6

غم و وجد و فقدان و خوف در عرفان ج376/6

فرق در عرفان ج374/6

فضل و احسان ج11/1

فعل عقلی ج10/1

فناء در احدیت ج276/2

فناء در ذات ج276/2؛ج172/5

فناء در صفات حق ج275/2؛ج172/5

فناء فی الله ج389/1؛ج35/2

فناء فی الله و بقاء بالله ج134/2؛ج139/3؛ ج376/12

فنای آثاری ج333/6،342

فنای افعال مباح و حلال ج344/6

فنای افعالی ج274/2؛ج333/6،334،342

فنای بنده از صفات خویش ج213/5،214، 215

فنای حقیقی ج177/5

فنای در حق ج386/1

فنای در حق با لباس صدق ج81/4
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فنای ذاتی ج333/6،336،342

فنای روحانیت و جسمانیات باطن ج217/4

فنای صفات و افعال در افعال و صفات خدا ج14/6

فنای صفاتی ج333/6،335،342

فنای عارف در معروف یا فنای در توحید ج229/4،230

فنای محض از تمام عالم ظاهر ج216/4

قدم گذاشتن در راه سلوک ج24/3

قدم و جام در عرفان ج373/6

قد و قامت در عرفان ج373/6

قرب و وصال و انس به حق ج32/9

قواعد عرفان ج12/1

قیام به شریعت و طریقت ج179/5

کثرت نسبی ج343/6

کرشمه و وفا در عرفان ج380/6

کشف وجودی ج11/1

کشف و شهود ج50/2؛ج116/10

کعبه و حج در عرفان ج375/6

کلام امام علی علیه السلام در رابطۀ صحیح اهل معرفت با خدا ج224/6 -225

کلبۀ احزان و حزن و غمکده در عرفان ج377/6

کلمات تکوینی حق ج15/2

کلمات الله ج15/2،17،31

کمال سالک در علم و حکمت ج145/12

کنار و فراق و هجران در عرفان ج376/6

کُنِ وجودی ج14/2،15

کیفیت سیر و سلوک الی الله ج245/5،246

گرمی و محمل در عرفان ج378/6

گنج و سوانح در عرفان ج380/6

گوهر در عرفان ج378/6

لا ابالی در عرفان ج375/6

لب و لب لعل در عرفان ج374/6

لطف و ملاحت و ظرافت در عرفان ج380/6

لطیفه ای الهی ج9/1

لیلة القدر در عرفان ج381/6

مجاهده و کوشش کردن برای رسیدن به لقاء الله ج354/6

مجذوب در عرفان ج381/6

مجلس در عرفان ج372/6

محاضره و محادثه در عرفان ج382/6

محبت و محبوب در عرفان ج371/6

محصول معرفت برهانی و کشفی ج66/6

محو الموهوم مع صحو المعلوم و معنای آن ج133/1

مدعیان دروغین ج7/1،25

مدعیان عرفان ج19/1

مدعیان عرفان در ایران ج26/1

مدعیان عرفان در هند ج26/1

مدعیان عرفان در یونان ج26/1

مدار عرفانی مکاتب الهی ج258/3

مراتب ایمان ج34/1
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مراتب ملک و ملکوت ج35/5

مراتب وصل و فنای حقیقی ج358/4،359

مراحل سیر و سلوک ج34/1

مراقبه در اصطلاح عرفا ج184/2

مرتبۀ الهیت ج129/1

مرتبۀ لقاء الله ج242/5

مرتبۀ معرفت مقربان ج221/5

مرحلۀ دانش و بینش ج15/1

مرحلۀ شهود ج15/1

مسائل نظری و علمی ج10/1

مستوری و تندی در عرفان ج380/6

مستی و مست خراب در عرفان ج373/6

مسیر عرفان ج19/1

مشاهدۀ خداوند با حقیقت ایمان ج225/6

مشتقات عَرَف ج11/1

مشهور به عرفان ج12/1

مصداق حقیقی عارف ج9/1

معارف ج384/9

معارف ادعیه ج9/1

معنای اصطلاحات عرفانی ج371/6 -382

معرفت از طریق کشف و شهود ج223/4

معرفت برهانی ج64/6،66

معرفت به حق در کلام ملا صدرا ج133/6

معرفت خدا و اسما و صفاتش ج19/1

معرفت دنیای منهای حق ج19/1

معرفت قلبی ج10/1

معرفت کشفی ج64/6،66

معرفة الله ج129/1؛ج135/6

معرفت نفس و شرور آن ج19/1

معرفت وساوس دشمن ج19/1

معصیت در نزد اهل الله ج241/4

معلوم در عرفان ج10/1

معنای حقیقت ج166/5،167،172

معنای شریعت ج166/5،167،172

معنای طریقت ج166/5،167،172

معنای عرفان ج10/1

معنی فنا ج213/5

مقام ابرار ج88/4

مقام اشباه ج30/9

مقام اهل احسان ج87/4

مقام اهل فوز ج88/4

مقام اهل یقین ج87/4

مقام تجلی افعال ج320/5

مقام تجلیه ج362/6

مقام تحلیه ج362/6

مقام تحیر و دلدادگی ج373/4

مقام تخلیه ج362/6

مقام تسلیم ج389/1،402؛ج63/5؛ ج345/6،351،357

مقام تسویه ج345/6

مقام تفرقه ج344/6

مقام تفویض و توکل ج345/6،350
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مقام تمکین ج344/6

مقام جمع ج201/9،202،204

مقام حجابیت ج343/6

مقام حق و روحانیت ج350/6

مقام حقیقة الحقایق ج128/1

مقام رضا ج28/1،389؛ج350/6؛ج35/12

مقام زهد ج345/6

مقام زهد و ستر ج140/12

مقام شهود حق ج129/1؛ج368/4،369؛ ج271/6؛ج203/9

مقام شهود و حضور ج181/5

مقام صدیق ج206/5

مقام طلب نزد عرفا ج140/12

مقام طمس ج276/2

مقام غیب الغیوب ج130/1

مقام فتح و ظفر ج347/6

مقام فقر ج345/6

مقام فقر و انکسار ج216/4

مقام فنا ج186/3؛ج81/4؛ج212/5؛ ج332/6،333؛ج82/7؛ج73/9،204

مقام فنا و شهود ج351/6

مقام فنای فی الله و بقای بالله ج369/4؛ ج16/6،88،273

مقام قدس ج93/6

مقام قرب ج22/1،24،28؛ج226/3؛ ج81/4،87،345،358،373،404؛ج55/5، 78،92،178،242،332؛ج127/6،162، 269،271،293،352،366؛ج51/7،55، 64،98،117،130،283،334؛ج58/8، 210،231،249،252،285،291،314،334، 345؛ج16/9،19،113،138،260،262، 298،330،361،373؛ج117/10،124،146، 199،242،312،345،347،349؛ج15/11، 105،154،169،181،354،356،379؛ ج35/12،84،85،92،94،99،141،375، 410

مقام قرب عاشق ج182/3

مقام قرب و وصال ج150/4

مقام کشف ج258/3

مقام کشف و شهود ج115/10؛ج94/12،97

مقام کشف و شهود مخلصین ج36/12

مقام لی مع اللهی ج74/5

مقام محاسبه و مراقبه ج345/6

مقام محق ج276/2

مقام محو ج275/2

مقام وحدت ج64/4،81؛ج212/5

مقام وحدت در کلام طبسی ج212/5 -215

مقام وله و حیرت ج140/12

مکتب های دروغین اسکندریه ج26/1

مکتب های دروغین در ایران ج26/1

مکتب های دروغین در هند ج26/1

مکتب های قدیم یونان ج26/1
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ملازمت سلوک طریق ج88/4

منبع معارف ج19/1

منزل بیداری ج186/3

منش عرفان ج39/9

موت ابیض،اخضر،احمر در عرفان ج382/6

موت در عرفان ج382/6

موضوع عرفان ج10/1

میدان و چوگان و گوی در عرفان ج377/6

ناله زار در عرفان ج376/6

ناله و فریاد و آه و فغان در عرفان ج377/6

نتیجۀ قرب به خدا ج117/1

نزدیکی و پاکبازی در عرفان ج378/6

نسیم و مطرب و ترانه در عرفان ج376/6

نشو و نما در عرفان ج376/6

نظر باطنی به واقعیت ها ج175/9

نظر سالکان راه در برابر حق ج225/1

نماز از دیدگاه عارفان ج166/5

نماز راهی برای سلوک لقاء الله ج355/6

نور ایمان ج12/1

نور قوای ملکیه و ملکوتیه ج258/5

نیم مست در عرفان ج373/6

واقعه در عرفان ج381/6

وحدت حقیقی ج343/6

وحشت از عرفان ج27/1

وصلت و شهود حقیقی ج178/5

وصل و حجاب در عرفان ج381/6

وصول به مقام حقیقت ج136/1

هتک ستر و معنای آن ج134/1

هدیه و وصال در عرفان ج376/6

هر کس خود را بشناسد خدا را می تواند بشناسد ج361/6

هشیاری در عرفان ج373/6

هفتاد باب از حلال را رها می کنم از ترس آن که در حرام افتم ج345/6،379

هفت منزل سلوک ج177/7

همت عالی در عرفان ج381/6

هوی و هواجس در عرفان ج381/6

هیکل کلمه ج10/1

یقین به قیامت ج12/1

یکی بودن بسط و قبض حق ج276/2

یکی بودن عطا و منع حق ج276/2

یکی بودن مهر و خشم حق ج276/2


عزت

دعوی عزت در برابر خدا ج341/6

عزت بدون عشیره ج331/1؛ج257/7

عزت خدا و عزت پیامبر ج323/5

عزت در طاعت ج329/6

عزت در عبادت نه نزد سلاطین ج356/9

عزت در غربت ج331/1

عزت منحصر در خداست ج338/4،359

عزت نفس ج226/10،227
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عزّ عبودیت الهی ج371/4

قوامع عزت ج68/8


عزرائیل

تسلط عزرائیل ج211/1


عزلت

عزلت ج342/1

اثرگیری از منکرات و فحشا با عزلت ج264/7، 265

اگر لقای مرا در فردای قیامت دوست داری،در دنیا تنها ج255/7

اهل دل و عزلت ج264/7

پایداری بر تنهایی علامت قدرت عقل است ج257/7

پرهیز کردن ریشۀ همه داروهاست ج261/7

ترک مراوده و معاشرت با اهل گناه ج258/7

حصار عافیت خدا در عزلت ج266/7

حقیقت عزلت و گوشه گیری ج242/7،258، 259،260،261

خلوت دل ج258/7،259

خلوت عزلت ج65/8

خلوت و مخالفت نفس ج262/7

خوشا به حال کسی که به خاطر حفظ از گناه کمتر از خانه بیرون می آید ج256/7

در خانه نشستن ج381/1

دوری از ریا با عزلت ج264/7،265

دوری از غیبت با عزلت ج264/7

سلامتی دین در عزلت ج233/7

عزلت ابراهیم از بت پرستان ج254/7

عزلت ابراهیم و نعمت اسحاق و یعقوب ج255/7

عزلت از اهل دنیا ج257/7

عزلت از دیدگاه عارفان ج258/7

عزلت از شرار خلق نشانۀ تقوا ج144/12

عزلت از گناهان شخصی ج243/7،244

عزلت از گناهکاران ج244/7،245

عزلت اصحاب کهف ج247/7

عزلت اولیای الهی ج272/7

عزلت باعث نجات ج256/7،257

عزلت برای توبۀ دیگران ج245/7

عزلت برای ذکر و تسبیح ج10/12

عزلت برای نجات دین خود ج246/7

عزلت در اسلام ج243/7،255،257،258

عزلت در روایات ج255/7

عزلت در زمانی که نجات از عوامل هلاکت میسر نیست ج245/7

عزلت در کلام امام علی علیه السلام ج245/7،246

عزلت در کلام ربیع بن خثیم ج271/7

عزلت در کلام عیسی علیه السلام ج270/7

عزلت مذموم ج245/7

عزلت و آسودگی عمر و زمان ج271/7
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عزلت و اجتناب از شر و بدی ج271/7

عزلت و اجتناب از محرمات و مکروهات ج268/7

عزلت و انتظار روزی ج10/12

عزلت و اوج مجاهدات نفس ج267/7

عزلت و تخلص از تکبر ج268/7

عزلت و خالی کردن منزل از برنامه های غیر ضروری ج269/7

عزلت و دانستن حق و باطل ج267/7

عزلت و ساختن با سختی کار در مسیر ج267/7

عزلت و شکسته شدن سلاح شیطان ج271/7

عزلت و غنیمت دانستن خلوت ج268/7

عزلت و کثرت ذکر ج268/7

عزلت و کناره جویی از مردم ج94/10

عزلت و کناره گیری کامل ج242/7

عزلت و کوچک شمردن عبادت ها ج268/7

عزلت و مهاجرت ج244/7

عزلت و نظر به عاقبت امر خود ج268/7

فراغت برای عبادت ج264/7

فرق عزلت و سکوت ج233/7،234

فواید عزلت ج263/7،271

قرآن و عزلت ج246/7

کشف اسرار حق در امر دنیا و آخرت ج264/7

نیازهای عزلت ج267/7


عشق

اخبار داود علیه السلام ج356/1

ادعای عشق ج287/1

اقسام عشق ج294/1

اهل مشاهده و توحید ج294/1

تجلی خدا در امور دنیوی ج132/6

تقدم محبوب بر ما سوی ج347/1،351،352، 353

جاذبه بین عاشق و معشوق ج61/3

حب و بغض ج386/2،387

حقیقت عشق ج379/12

حیات معشوق ج386/2

خدمتگزار معشوق ج386/2،388

دل عاشق ج268/1

دلیل عشق و محبت ج347/1،351

راستی،مستی،نیستی ج347/2

روح و جوهر تعلیمات اسلام ج378/2

روی معشوق ج275/1

سعادت دنیا و آخرت ج268/1

شوق رسیدن به وصال دوست ج152/2

عاشق ج139/8

عاشق اهل طاعت ج397/9

عاشق بی غش ج268/1

عاشق و رضای معشوق ج51/3

عالم مکاشفه و ملکوت ج294/1

عالی ترین مرحلۀ محبت ج379/2
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عشق الهی ج293/1،294،295،354

عشق،بزرگ ترین سرّ الهی ج182/3

عشق به اخلاق حسنه ج398/1

عشق به رسالت انبیا و ائمه علیهم السلام ج398/1

عشق به عمل صالح ج398/1

عشق به معبود راهی برای آدم شدن ج118/5

عشق بهیمی ج294/1

عشق تخم فعل قدیم است در زمین دل ج379/12

عشق حق به عبد ج289/1،357،359،360؛ ج181/3

عشق را سه قسمت است ج374/2

عشق روحانی ج294/1،295

عشق طبیعی ج294/1،295

عشق عبد به حق ج289/1،357؛ج181/3

عشق عقلی ج294/1 -295

عشق مجازی ج164/8

عشق معشوق حقیقی ج61/3

عشق نفسانی و حیوانی بشر ج378/12

عشق و آثار آن ج275/1

عشق و حاکمیت بر قلب ج51/3

عشق و ذکر زیاد ج124/3

علائم عاشقان حقیقی ج354/1،355

مدارج عشق انسانی به معراج عشق رحمانی ج379/12،380

مصعب بن عمیر و عشق به خدا و رسول ج353/1

معشوق داشتن ج387/2

معشوق زشت یا ناقص ج385/2

معنای عشق ج293/1

نقص،دشمن عشق ج385/2


عصمت

برکت مقام عصمت ج488/2

عصمت امامان علیهم السلام ج131/12

معنای عصمت ج488/2،489؛ج350/4

مقام عصمت ج422/2؛ج93/4

مقام عصمت مریم علیها السلام ج320/2

نعمت عصمت ج490/2


عطر

استعمال عطر ج288/7

بوی خوش در پیامبران علیهم السلام ج123/4

بوی خوش نزد پیامبر صلی الله علیه و آله ج203/11


عفت و پاکدامنی

حفظ نوامیس ج378/7

عفاف ج198/9

عفت از ایمان است ج349/12


عفو خداوند

آرزوی رحمت و عفو ج317/4

احتیاج به عفو خدا ج384/10
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بخشش گناهان بزرگ ج248/1

بخشنده ترین بخشندگان ج263/1

بخشیدن عقوبت گنهکاران ج78/5

بزرگی خداوند از بزرگی گناهان ج248/1

عفو خداوند از بندگان ج375/10،376،377، 385

عفو گناهان ج381/4،382

عفو و بخشش خداوند ج257/1؛،ج381/4، 382؛ج385/10


عفو و گذشت

عفو و گذشت ج428/2

ابو ضمضم و عفو ج386/10

اجر گذشت بر خداوند ج380/10

احسان به طریق عفو و گذشت ج95/10

اهل گذشت و عفو ج375/10

باگذشت ترین شما ج315/11

با مردم چنان عفو کنید که دوست دارید خدا از شما عفو کند ج356/4

پاداش مجاهد شهید بزرگتر از عفو کننده نیست ج354/4

پذیرفتن عذر پشیمان ج312/11

پذیرفتن عذر معذرت خواه ج204/11

پرهیز از موجبات عذرخواهی ج380/11

چشم پوشی از خطای دیگران ج375/10

حقیقت عفو ج384/10

خیر بودن عفو و گذشت ج374/10

عجله در انتقام ج379/10

عدم عذرخواهی و قبول نکردن عذر ج228/8، 229

عفو از خطای دیگران،سرّی از اسرار الهی ج385/10

عفو از دیگران در قرآن ج249/5

عفو از صفات خدا ج374/10

عفو بندگان از خطاکاران ج377/10،378،379

عفو بندگان از خطاکاران در قرآن ج378/10، 379

عفو در روایات ج379/10

عفو در قرآن ج375/10 -379

عفو راه حل مشکلات ج385/10

عفو ظالم ج345/1،382؛ج385/10

عفو عبادت است ج374/10

عفو مخصوص قلب خواص از عباد ج385/10

عفو کریمانه ج260/10

عفو کلید گشایش و فرج ج374/10

عفو میوۀ شیرین حلم ج384/10

عفو و گذشت از خطاکار ج374/10

عفو و گذشت پیامبر ج14/12

عفو و گذشت پیشه کردن ج274/8

عفو و گذشت در قرآن ج195/11

عفو و گذشت روش انبیا و متقین ج373/10

عفو و گذشت کار مردان خدا ج384/10
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عفو و مدارا ج225/7

عفو یوسف ج151/4؛ج366/9؛ج167/11

کم گذشتی قبیح ترین عیب ج379/10

گذشت از بدی دیگران ج377/10

گذشت از تظاهر و اختلاف مردم ج402/11

گذشت از خطای مردم و قصری در بهشت ج380/10

گذشت از خطاهای مردم ج196/11

گذشت از دیگران در دنیا،حقی بر خداوند در قیامت ج380/10

گذشت از گناهکاران بنی اسرائیل ج376/10

گذشت از لغزش فرزندان ج342/11

گذشت باعث اصلاح دل مردم ج380/10

گذشت به وقت غضب ج224/7

گذشت به هنگام قدرت ج263/1؛ج386/9

گذشت تاجی بر تارک مکارم ج379/10

گذشت در وقت انتقام ج270/10،271

لذت عفو ج384/10

مالک اشتر و عفو ج381/10

هر کس به وقت قدرت عفو کند ج380/10

کلمۀ ناپاک و عقاید باطل ج40/6


عقل

عقل ج405/4

آبادی آخرت ج302/2

آثار عقل ج65/9

ابزار مؤمن ج301/2

ارزش عقل ج290/2؛ج34/4

استواری دین بر عقل ج300/2

اعتدال مرد به عقل اوست ج301/2

افطار عاقل ج299/2

امارت عقل ج96/12

امتیاز انسان بر سایر موجودات به عقل اوست ج107/5

اهل عقل ج225/3؛ج84/9،94،101

بالاترین واسطه بین حق و خلق ج284/2

برتری عاقل بر عابد ج300/2

برکت عقل ج80/6

بنیان و ریشۀ انسان ج297/2

به کارگیری عقل ج303/2

به کارگیری عقل برای درک حقایق ج18/9

پرتو عقل ج155/9

تباهی عقل ج37/10

تبعیت عقل و شرع ج30/9

ترازوی عقل ج19/10،20

تقسیم عقل ج299/2

تکیه بر عقل تنها ج241/10،242،243

تیرگی عقل ج171/9

جاذبۀ عقل ج107/5

جاسوسی عقل ج323/8

جزای فردا با عقل آدمی است ج300/2

چوپان عابدان ج302/2
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حسن حسنات ج50/3

حقیقت انسان عقل است ج292/4

حقیقت عقل ج279/2،280،302؛ج323/7

حکومت عقل ج271/5؛ج37/10

خلقت عقل ج212/8

خلل در عقل ج239/8

خواب عاقل ج299/2

خیمۀ مسلمانان در سفر ج302/2

درست کرداری نشانۀ عقل ج110/9

راستگویی نشانۀ عقل ج110/9

روشنی عقل به نور هدایت ج172/3

ریشۀ انسان عقل است ج298/2

زوال عقل،زوال نعمت است ج301/2

سلب عقل و معنای آن ج299/2

شرف آدمی به عقل ج384/9

شناخت خدا و اطاعت از او ج57/3

شناخت دشمن و مخالفت با او ج57/3

صفات عاقل ج84/9

ضعف عقل ج459/2؛ج93/4

عاقل،حق گو و حق پذیر ج84/9

عاقل دارای ساعاتی در زندگی است ج265/2

عاقل در برابر شخص باطل ج99/9

عاقل در برابر قول باطل ج99/9

عاقل در برابر مال باطل ج99/9

عاقل در برابر مکتب باطل ج99/9

عاقل و انصاف در برابر قول حق ج94/9

عقل انبیا و ائمه علیهم السلام ج20/10

عقل انسان ج281/2؛ج35/5،262؛ج70/6، 72،74،81؛ج192/9،349

عقل اولین مخلوق ج12/10

عقل بی نهایت در بی نهایت ج20/10

عقل پیرو فقیه جامع الشرائط ج111/3

عقل پیغمبر صلی الله علیه و آله ج300/2

عقل جزئی ج285/2

عقل جزئی در انسان ج364/10

عقل جزئی و حمله عرفا به آن ج285/2

عقل جزئی و عقل نورانی ج156/11

عقل حجتی باطنی ج242/10

عقل خادم دل است ج323/8

عقل در قرآن ج287/3 -293

عقل دوست هر کس ج297/2،298

عقل ریشۀ آدمی است ج154/12

عقل سلیم ج271/5؛ج258/11؛ج167/12

عقل شمشیر برّان ج263/10

عقل علیل ج134/11

عقل فطری ج170/9

عقل قاتل هوای نفس ج263/10

عقل کلی ج285/2

عقل مؤمن ج340/8

عقل مبدأ تفکر و اندیشه ج293/2

عقل،محبوب ترین خلق خدا ج107/5

عقل مستقیم ابن ابی عمیر ج136/9
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عقل مغلوب ج280/5

عقل نافذ ج290/7

عقل ناقص ج118/11

عقل نظری ج109/11

عقل،نیرو جلوه دهندۀ اعمال نیک ج342/4

عقل و احتیاج به کمک ج165/3

عقل و احکام ج110/3،111

عقل و جهل ج286/2

عقل و شهوت ج33/5

عقل و فکر در روایات ج296/2 -302

عقل و مدرک علوم ج257/3

عقل و معرفت ج253/3،257

عقول معصوم از خطا ج20/10

فدا کردن عقل و فطرت ج10/9

فرق در میان موجودات از حیث درجات ادراک و شعور ج415/12

فضیلت عاقلان بر یکدیگر به علم و اخلاق ج384/9

فنای عالم حس و خیال در عالم عقل ج172/3

قبح ترجیح بلامرجح ج148/11

قبح سیئات ج50/3

قوای عقلی و نفسانی ج170/9

قوۀ عالیۀ نفس ج280/2

کامل بودن عقل در نبی و رسول ج299/2

کمال عقل ج78/5

گفتار علامه مجلسی دربارۀ عقل ج284/2

گناه عقل ج280/6

مال التجارۀ کوشش کنندگان ج302/2

ماندن اندیشمند ج299/2

محبوب ترین چیز برای انسان ج299/2

محدودۀ درک عقل ج241/10

مرکب مرد ج301/2،303

مرکز ادراک فعالیت های علمی ج83/3

مرگ عقل ج10/9

مشورت عقل ج277/10

مشهور به عقل ج251/10

معالجۀ عقل از جهل ج286/2

معنای عقل ج257/3

مقاومت عاقل در برابر باطل ج99/9

نشانه های عاقل ج110/9

نور عقل ج100/12

نهایت عبادت ج301/2

نیکی عاقل و کوشش جاهل ج300/2

نیکی عقل،زیبایی باطن ج301/2

وجوب فرایض بر مبنای عقل ج300/2

وزارت عقل در بدن ج322/8،323

هوا،دشمن عقل ج115/9


علم

علم ج84/2؛ج75/4،241؛ج327/6؛ ج39/9،376،386

آراستگی به تقوا در متعلم ج413/10
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آراستگی به علم ج327/4

آفت مجتهدان ج93/2

آفت های علم و علما ج43/11 -45

اراده کسب علم ج130/2

ارتباط با علم ج197/8

ارزش طالب علم در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج235/1

ارزش علم ج401/10،402

ارزش متعلم علم دین ج417/10

از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن ج245/12

از علما بپرسید با حکما همنشین شوید ج277/4

استغفار موجودات برای طالب علم دین ج417/10

استماع علم ج320/6

استماع علم نافع در کلام امام علی علیه السلام ج316/6

افاضۀ علوم لدنی ج120/12

اکتشافات علمی ج111/9،112

اگر مردم می دانستند در طلب علم چه فایده ای است ج399/6،400

الفبای علم ج144/11

اندک بودن علم ما ج144/11،145،146

انذار مردم با علم ج228/1

انسان های عالم نما ج430/10

اوصاف متعلم ج412/10،413

اوصاف معلم ج412/10

اهل علم ج133/9،327؛ج120/10؛ج44/11

اهل علم و ایمان ج97/5

بخل در علم ج413/10؛ج43/11

بدبخت ترین مردم،عالم بی عمل ج46/11

برترین عبادت ج232/1

بردباری در درس و برخورد با شاگرد ج413/10

به دست آوردن دانش ج232/1

بی حیایی در اهل علم ج44/11

پرسیدن برای یاد گرفتن ج177/12

پیشرفت دانش و کلیسا ج322/2

تبعیت از علم ج232/1

تحمل سختی یادگیری ج233/1

تخطئه عالم ج430/2

تضییع حق اعلم و اصلح ج44/11

تعریف علم از زبان فلاسفه ج360/2

تعلیم به دور از ریا و خودنمایی ج412/10

تفاوت انبیا علیهم السلام با عالم ج235/1

تفقه در دین ج233/1

تفکیک صورت از معنی ج43/9

تمام علم بر باد است مگر جای عمل ج261/4

تمام علوم در کلام امام صادق علیه السلام ج404/10

توضیحی از علامه جعفری دربارۀ عالمان غافل ج38/9

جایگاه علم در زندگی انسان ج305/2،306

جویندۀ علم حبیب خداست ج376/9

چهرۀ عالمان الهی ج337/2

حب مدح در عالم ج43/11

حفظ علم از هوای نفس ج475/2
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حق اهل علم ج400/6

خبر گناه،سبب مرگ عالم ج338/2،339

خرج کردن دانش ج201/10

خزانه های دانش محمد حنفیه ج363/10

خطر عالمان بی عمل ج306/2،307،313

خوض و غور در مسائلی که نمی توان به کنه آن رسید ج44/11

داناترین مردم ج230/1

درجات روحی و عملی ج232/1

درجات علم توحید ج298/7

دستیابی بشر به حقایق علمی ج390/4

دور بودن راه معلم و متعلّم ج404/10

رهبر عقل ج232/1

ریا در علم ج43/11،44

زحمات طالبان علم ج401/10

زنده در میان مردگان ج234/1

زینت دادن کلام به الفاظ زیادی در علم ج44/11

سحرخیزی متعلم ج413/10

شرافت علم ج228/1،233

شعاع علم و عمل ج26/12

شناخت احکام شرعی از طریق استنباط ج439/10

شناخت حق از طریق علم ج236/1

شناخت علوم ادبیات عرب ج439/10

صاحبان علم و ترس از خدا ج508/2

صاحب علم ج114/11

ضایع کردن حق علم ج45/11

ضعف علم ج93/4

طالبان علم ج127/9؛ج411/10

طالب علم و مجاهد فی سبیل الله ج233/1

طلب علم کنید گرچه در چین باشد ج404/10

طلب فقه و علم و دانش ج423/12

طلب و تحصیل علم ج306/2؛ج236/3؛ ج310/7،377؛ج340/8؛ج376/9؛ ج404/10؛ج181/11؛ج174/12

طلب و تحصیل علم دین ج12/9؛ج404/10

طمع در علم ج43/11

ظاهر علم ج144/11

عالمان غافل در کلام امیر المؤمنین علیه السلام ج37/9، 38،39،430

عالمان غربی ج337/2

عالمان فاسد در قرآن ج309/2

عالمان و کمونیستهای شرقی ج337/2

عالمان هواپرست،اساس حکومت بنی امیه ج326/2

عالمان هواپرست قرن بیستم ج336/2

عالم بدکردار ج85/8

عالم بی عمل ج45/11

عالم بین جهال ج234/1

عالم حقیقی جانشین انبیا و ائمه علیهم السلام ج48/11

عالم حقیقی در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج47/11

عالم شدن در بینا شدن است ج270/2
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عالم طبیب روح ج49/11

عالم گمراه و هواپرست ج307/2،308،309، 312،313،314،326،327،331،332،333، 337

عالم و دفع بلا به احترام او ج77/5

عالم و عابد ج232/1

عالم و غیر عالم ج228/1،229

عبادت خداوند در سایۀ علم ج231/1

عصبیت در علم ج43/11

عظمت مقام علم ج197/12

علم آدم علیه السلام ج414/10

علم ابدان ج11/12

علم ابراهیم علیه السلام ج414/10

علم ادیان ج11/12،174

علم اصول فقه ج439/10

علم انبیا علیهم السلام متصل به علم بی نهایت ج201/10

علم انبیا و امامان علیهم السلام ج399/4

علم اندک و عمل بسیار ج408/10

علم انسان ج72/6

علم انفس ج477/2

علما وارث پیامبرانند ج399/6

علم،اولین ترازوی عمل ج414/10

علمای حقیقی ج35/9

علمای فاجر بدون عمل ج85/11

علمای یهود و مسیحیت،مانع رشد کمال بشر ج311/2

علم بدون معلّم ج208/8

علم بلایا و منایا در سلمان ج215/11

علم به آخرت ج232/1

علم به الله ج232/1

علم به تقوا و یقین ج401/10،402

علم به تمام اصول دین ج403/10

علم به حقیقت اشیا ج47/5؛ج82/10

علم به حلال و حرام ج232/1؛ج306/8

علم به حلیۀ عمل متحلی شود ج88/4

علم به خیر و شر ج15/9

علم به راه حق و باطل ج306/8

علم به صفات حق ج403/10

علم به عیوب ج286/3

علم به کتب و رسل و ملائکه ج97/5

علم به مبدأ و معاد ج96/5،97

علم به هستی ج232/1

علم بی عمل ج408/10،409،443

علم بی منفعت ج28/9؛ج408/10،409،443

علم تربیت ج401/10

علم تقوا و یقین در کلام مجلسی ج403/10

علم توحید ج298/7

علم حقیقی ج115/11

علم خداشناسی ج405/10،413،414

علم خضر علیه السلام ج415/10

علم خطرشناسی ج405/10،413

علم خودشناسی ج405/10،413
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علم داود علیه السلام ج415/10

علم در اشیاء ج211/4،212

علم در روایات ج230/1 -236

علم در قرآن ج228/1

علم در گرسنگی ج329/6؛ج356/9

علم در نزد انبیا علیهم السلام ج414/10

علم دین ج235/1،236؛ج401/10،402، 411،413،414،417

علم را برای عمل بیاموز نه برای یاد دادن ج252/4

علم،راهنمای انسان به سوی حذر و خشیت ج507/2،508

علم،رفیق تنهایی ج231/1

علم زینت مرد در دنیا ج410/10

علم سلیمان علیه السلام ج415/10

علم شعاع معرفت ج41/11

علم شیمی و فیزیک ج111/9

علم صرف ج439/10

علم طب ج256/3؛ج195/12

علم ظاهری ج141/12

علم عاقل ج110/9

علم غیب ج129/11

علم قدرتی ج416/10

علم لغت ج439/10

علم مایۀ روشنی دل ج231/1

علم مردم آخرالزمان ج391/4

علم،معرفت خود و خدا ج404/10

علم،معلم،متعلم ج306/2

علم منطق ج439/10

علم موجب تکلیف ج408/10

علم نافع ج65/1؛ج269/2؛ج352/9

علم نحو ج439/10

علم نقطه معلومی است که جاهلان آن را زیاد کردند ج37/8

علم و ادب ج234/1

علم و اسلحه ج231/1

علم و اعمال بد ج236/1

علم و اعمال نیک ج236/1

علم و تحصیل رضای خدا ج410/10

علم و تسبیح ج231/1

علم و تفکر ج233/1

علم و توحید ج231/1

علم و جهاد ج231/1

علم و حکمت پیامبر صلی الله علیه و آله ج415/10

علم و حکمت لوط علیه السلام ج415/10

علم و خوف مثبت ج236/1

علم و رضای خداوند ج417/10

علم و شهرت ج8/9،9

علم و صدقه ج231/1

علم و صدقۀ جاریه ج399/6

علم و صلۀ رحم ج231/1

علم و طلا ج235/1
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علم و وظیفه شناسی ج405/10،413

علم و عبادت ج236/1

علم و عدل ج19/3

علم و عمل ج53/1

عمل و مال با هم ج53/3

علم و معرفت ج273/8

علم و معرفت انسان در تمام حرکات ج479/2

علم و معرفت راه رسیدن به خدا ج410/10

علم و نورانیت قلب ج46/12

علم و نیکی ج231/1

علم و هشیاری ج29/6

علم یعقوب علیه السلام ج414/10،415

علمی که باعث گریه انسان نشود نافع نیست ج136/4

علوم الهی روح علوم دیگر ج307/7

علوم الهیه و لدنی ج214/4

علوم پیامبر و ائمه طاهرین علیهم السلام ج215/7

علوم حدیث ج439/10

علوم زیستی ج112/9

علوم ضاله ج278/8

علوم ظاهری و معارف الهیه ج211/4

علوم کسبی ج214/4؛ج416/10

علوم مادی ج112/9

علوم مسلمانان علت پیشرفت تمدن کنونی ج320/6

علوم مکانیک ج111/9

عمل به علم ج410/10،411

عمل خالصانه به علم ج402/10

عمل نکردن به علم ج45/11

غلبۀ علم بر هوا ج269/2

فخر و مباهات در علم ج44/11

فراگرفتن دانش ج315/6،316

فراگیری علوم دینی ج166/9

فسادی عالم مقدمۀ فساد عالَم ج307/2

فضیلت عالم بر عابد چون ماه بر ستارگان است ج399/6

فهم علم دین و عمل به آن ج417/10

قاطعیت در علم و دانش ج432/10

کثرت تعلّم ج129/2،130

کثرت علم ج42/11

کسب علم در انبیا علیهم السلام ج160/11

کلید عالم ج49/12

کمک گرفتن از علمای دین ج23/9

کوشش در راه علم دین ج366/12

گنج پرمنفعت ج230/1

لذت علم ج220/8،221

مبغوض ترین بندگانم،نادانی است که حق اهل علم را سبک شمارد ج400/6

مجالس علم ج394/6،398،399

محدودیت علم و اندیشه 9ج39/

محروم ساختن از علم ج305/2

مرگ در مسیر علم ج417/10
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مسئلۀ آسان در حوزۀ علم و دانش ج437/10

مغرور شدن به علم ج378/11

مغفرت الهی برای طالب علم ج233/1

ملائکه و دوستی با دانشمندان ج231/1

مناظره و مناقشات در علم ج411/10

ندانستن نصف علم است ج38/8

نزدیک ترین مردم به ابراهیم علیه السلام ج235/1

نزدیک ترین مردم به انبیا علیهم السلام ج234/1

نشر علم ج8/10

نشر علم و فضیلت ج205/12

نگاه به چهرۀ عالم ج210/11

نور علم و ایمان ج97/5

وجوب طلب علم ج233/1؛ج402/10

هجرت برای کسب علم ج228/1

هلاکت عالم ج252/4؛ج28/12

یادگیری دانش و علم در کلام امام علی علیه السلام ج230/1 -231


علم خدا

خداوند به تمام کائنات قبل از آفرینش آسمان ها و زمین آگاه بود ج399/4

علم بی منتهای حضرت حق ج399/4

علم حضرت حق ج116/4،388،389،396، 397،398؛ج196/6،197؛ج213/7

علم حق در قرآن ج397/4،398

علم خداوند به ساختمان طبیعی انسان ج394/4

علم قیامت ج397/4


عمر

آرزوی پایان عمر ج67/4

آلوده کردن ظرف عمر ج320/9

اتلاف عمر ج127/1؛ج74/2؛ج281/3؛ ج29/4،72؛ج358/6،367؛ج35/7،232؛ ج238/8،342،346؛ج46/9؛ج254/10

اتلاف وقت ج109/2؛ج64/5،327؛ ج231/8؛ج44/11

ارزش عمر ج11/3،186؛ج105/4؛ ج212/5،291؛ج303/11

ارزش عمر انبیا و ائمه علیهم السلام ج260/5

از دست دادن فرصت ها ج324/6،ج9/9

ای بیست ساله ها بشتابید و سعی و کوشش نمایید ج175/8

بهترین سود در لحظات عمر ج77/3

پاکی در تمام عمر ج27/9

تأسف بر عمر از دست رفته ج330/3؛ ج137/8

جمع مال و مقدار عمر ج120/8

حساب عمر ج116/8

حسرت بر عمر گذشته ج280/3

خاموشی چراغ عمر ج384/4

خرج کردن عمر ج10/3

خرج کردن عمر برای خانه ج258/4
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رسیدگی به تمام لحظات عمر ج261/4

زود گذر بودن عمر ج174/8،175

سؤال از عمر ج415/3

سرمایۀ عمر ج411/3؛ج177/4

صرف عمر برای رضای خدا ج129/3

صرف عمر در باطل ج16/9

صرف عمر در راه خدا ج175/4؛ج206/5

ضایع نکردن عمر ج267/8

طول عمر ج194/2؛ج396/6،404؛ ج379/7؛ج33/9،245،254،285

عمر انسان ج356/3

عمر برخی از انبیا و اولیا علیهم السلام ج13/4،14

عمرت را چه کردی ج388/9

عمر تلف شده ج67/3؛ج11/9

عمر دنیا ج106/6

عمر دنیا و عمر آخرت ج139/8

عمر رو به اتمام ج423/4

عمر زودگذر ج278/3

عمر طولانی ج261/4

عمر کوتاه دنیا ج103/3؛ج25/4؛ج79/6

عمر گذشته ج259/4

عمر گرانمایه ج277/3؛ج364/7

عمر و ساعات را وقت تهیه خوراک و پوشاک نکنیم ج34/4،35

عمر و وقت و زمان برای خدا ج283/4

غنیمت شمردن فرصت ها ج300/8

فساد و تباهی عمر ج327/6

کسل و بطالت و تضییع عمر ج89/4

کمیت عمر ج500/2

کوتاه ترین عمر ج13/4

کیفیت عمر ج500/2

گذراندن عمر به بطالت ج105/4،106،285

لازم است خردمند را سه ساعت باشد ج331/7

مؤمن و ارزش عمر ج346/8

ماهیت حقیقی عمر انسان ج329/3

مایه گذاشتن از عمر ج12/3

مدت عمر ج297/8

مدت کوتاه عمر ج371/7،373

معاملۀ عمر با عبادت ج227/5

نعمت عمر ج415/3،416

وحشت از عمر گذشته ج289/3


عمل

آگاهی به تمام اعمال ما ج163/6

اثر در عمل است نه علم ج251/4،252

أخسرین اعمال ج68/2

ارزش عمل جن و انس ج63/9،72

استقامت و پایداری در عمل ج26/12

اصلاح عمل ج202/10

اطلاع کامل بر صحت عمل ج26/12

اعمال انسان ج202/5

اعمال انسان در دنیا و آخرت ج36/6 -42
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اعمال با ارزش انسان ج226/4

اعمال بی ارزش انسان ج226/4

اعمال بین رکن و مقام ج200/3

اعمال حسنه ج37/6

اعمال حسنه در حج ج107/7

اعمال شایستۀ پایدار ج444/2،446

اعمال مقبول ج229/11

اعمال ناقص در بارگاه رب کامل ج286/3

اعمال نیک و بد ج272/5؛ج322/6

اعمال نیکوی عبد ج41/3

اعمال و عبادات بنی امیه و بنی عباس ج250/3، 251

اعمال هماهنگ با دستورهای شرع ج31/12

افشای اعمال زشت ج215/3

افعال نیک ج384/9

اقتدا بر اعمال سلف،میزان عمل ج330/5

انتشار اعمال نیک ج216/3

انقطاع از علائق در عمل ج26/12

اهل عمل ج177/2؛ج329/9؛ج297/12

ای کاش به آنچه که می دانستند عمل می کردند ج107/4

ایمان و عمل صالح ج159/1

باطل بودن اعمال ج69/2

بزرگترین اعمال ج382/1

بطلان اعمال ج267/3،268

بلیغ ترین کار در نزد زراره ج99/2

بهترین اعمال روی زمین ج376/9

بهترین عمل،عملی که خدا بپذیرد ج387/9

بهترین عمل،نیت پاک ج58/3

بی ارزش شدن جهاد و عمل ج24/3

پاداش عمل انسان ج387/2

پاداش مطابق عمل ج249/5

پاکی و ارزش عمل ج97/3

پروندۀ تمام اعمال انسان ج199/2

پذیرفته نشدن عمل خیر ج210/3

تبدیل معرفت به عمل ج33/9

ترازوی عمل ج363/5

ترغیب به عمل ج262/5

ترک عمل ج335/5

تکیه نکردن بر اعمال ج297/12

تمام عمل بر باد است مگر عمل خالص ج261/4

توجه به اصل عمل ج199/2،201

توحید به معرفت و اخلاص در عمل ج249/3

توزین اعمال در قیامت ج41/9

جزای اعمال ج182/1

جزای عمل نیک و بد ج380/5

حبط اعمال ج257/1

حجیت عمل ج73/3

حسن عمل ج179/5

حفظ کاتبان اعمال از ملالت و وحشت ج167/6،168

خانۀ عمل ج159/1
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خداوند از کوچک و بزرگ عمل شما در قیامت خواهد پرسید ج31/7

خداوند جز عمل نیکو قبول نمی کند ج50/5

دقت قبل از عمل ج199/2

راست کرداری آدمیان ج142/12،143

روح عمل ج353/6

زیاد دیدن عمل ج217/9

ساعت عمل ج387/9

سبک شمردن عمل ج224/9

سبکی عمل در قیامت ج263/5

سرعت در عمل و کارهای خیر ج346/4

سستی در عمل ج28/9

سنگینی عمل در قیامت ج263/5

شرایط قبولی عمل ج268/3

شرع،میزان عمل ج330/5

صلاح و فساد عمل ج112/2

ضایع شدن اعمال ج21/9

ضایع نشدن عمل ج162/5

عاری از عمل ج252/3

عالی ترین عمل مردم ج9/3

عامل به امر الهی ج386/9

عامل یک عمل الهی ج198/5

عرضۀ عمل بر نفس و هوا ج330/5

علت ثواب و عقاب،اعمال خود مردم ج400/2

عمل احسن ج53/10

عمل از روی سهو و غفلت ج142/10

عمل از روی علم یا جهل ج142/10

عمل استحقاق بهشت ج335/5

عمل اعضا و جوارح ج44/3،45

عمل اندک تمام به از عمل بسیار ناتمام ج334/5

عمل انسان ج250/3

عمل اولیای الهی ج369/6

عمل باطل ج39/6

عمل بدون نیت ج42/3

عمل برای آخرت ج277/4؛ج38/6،39

عمل برای خانۀ بقا ج220/9

عمل برای خانۀ فنا ج220/9

عمل برای خدا ج269/8؛ج157/10

عمل برای دنیا ج39/6

عمل برای ورود به بهشت ج67/6

عمل بر طبق رضای حق ج180/3

عمل بر طبق شریعت ج119/12

عمل بر نیت درون ج54/3

عمل بر وفق رضای حق ج110/3

عمل به برنامه های الهی ج353/9

عمل به حسنات و ترک سیئات ج48/3

عمل به دستورهای الهی ج401/2؛ج249/4

عمل به دستورهای انبیا و ائمه علیهم السلام ج181/4

عمل به قول و گفتار ج40/3

عمل به مسائل بر وفق باطن احکام تحت عنوان عمل اهل حقیقت ج209/4

عمل به مسائل بر وفق باطن احکام تحت عنوان
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عمل اهل طریقت ج209/4

عمل به مسائل بر وفق ظاهر احکام تحت عنوان عمل اهل شریعت ج209/4

عمل به معرفت ج175/12

عمل بی ارزش ج100/3

عمل بی رحم ج150/10

عمل پاک ج208/5

عمل چهل صدیق ج273/3

عمل خالص ج287/3؛ج130/6

عمل خیر ج44/3

عمل خیر و شر ج44/3

عمل در برابر ثواب حق ج216/2

عمل در دین و دانش ج364/2

عمل دنیایی برای خدا ج39/6

عمل زیانکاران ج341/9

عمل سالکان و مقامات عالی ج142/12

عمل صالح ج65/1،144،406؛ج135/2، 138،139،147،202،289،376،400،452، 462،474،482،497؛ج9/3،10،24،29، 47،57،69،70،77،128،149،167،186، 239،251،252،314،315،320؛ج13/4، 16،23،54،87،181،227،300،338؛ ج39/5،78،99،140،263،294،273، 344،347،362؛ج29/6،33،38،48،61، 101،103،152،154،164،263،269،279، 311،325،352،353،358؛ج118/7،126، 225،291،292،312،363،372،373،375، 392 ج58/8،62،138،180،231؛ج10/9، 11،12،26،27،28،73،91،92،352؛ ج10/10،11،46،66،286،329،344،361؛ ج11/11،58،65،102،103،127،137، 175،228،303،357،389،390؛ج62/12، 86،90،94،100،111،112،117،171، 172،178،181،182،228،250،410

عمل ضایع و ابتر ج350/5

عمل فعل جوارح است ج285/4

عمل کافر ج42/3،45،46

عمل مؤمن ج42/3،43،44،45،46،101؛ ج392/11

عمل مردم منافق ج392/11

عمل مردم و علما ج328/4

عمل مقبول ج257/6

عمل نیک ج178/2؛ج411/10

عمل و عاقبت آن ج339/4

عمل و قول ج125/6

علم و مزد عمل ج167/4

فاضل ترین کارها ج251/2

فساد عمل ج47/3

فساد عمل و اخلاق ج35/7

فسق در عمل ج66/7

قبولی اعمال ج279/5؛ج260/6

قبولی و ردّ عمل ج143/10
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کسی که اعمالش برای خدا باشد خدا هم برای اوست ج330/9

کم گذاشتن در عمل ج158/10

کمیت و کیفیت اعمال ج237/12

کوچک شمردن اعمال در پیشگاه الهی ج285/3

گفتن کلام درست و عمل به آن ج175/12

مبلّغ کار خیر در عمل ج396/11

مراتب کمال عمل ج47/3

مزد عمل ج251/4

مکافات عمل ج57/10

ملائکه و نوشتن عمل ج53/3

نامۀ عمل ج35/9،322

نتایج اعمال ج41/9،42

نشانۀ قبولی عمل ج26/12

نعمت عمل صالح ج204/10

نیکوترین عمل ج283/11

هلاکت عمل کنندگان ج28/12

همراهی انسان با عمل خودش ج322/9

یک مثقال عمل بد ج41/9

یک مثقال عمل خیر ج41/9


عورت

ستر عورت ج39/4،40،41،42


عهد و پیمان

پیمان شکنان سست عهد ج308/1

پیمان شکنی ج160/1،172

تخلف وعده ج210/11

تعهدات طاغوتی یا الهی ج10/11


عیادت

عیادت از مریض ج333/1؛ج277/4،279، 333؛ج398/6؛ج370/9،398؛ج203/11؛ ج177/12

عیادت مؤمن ج306/4

عیادت مؤمن به هنگام بیماری ج105/10


عیب

پوشاندن عیب ج172/4

پوشاندن عیب مسلمان ج93/4

عیوب ظاهر و باطن ج22/4


عیب جویی

عیب جویی ج239/2؛ج95/4؛ج210/8؛ ج158/9

آشکار کردن عیوب مسلمانان ج130/10

اشتغال به عیوب نفس ج115/4

اصلاح نفس به جای عیب جویی از دیگران ج239/2،240

تجسس از عیوب دیگران ج101/10،102

ترک عیب جویی ج369/9

حرمت اشتغال به عیوب دیگران ج92/4،93
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خوشا به حال کسی که در رفع عیب خودش باشد ج103/4

رسیدگی به عیوب خود قبل از عیوب دیگران ج327/6

شمارش لغزش های دیگران ج434/2

عیب جوینده ج100/2

عیب جوی هرزه زبان ج447/2

عیب جویی از خود نه دیگران ج129/10

عیب جویی از دیگران ج101/4؛ج403/9؛ ج41/10؛ج47/12،48

عیب جویی از دیگران و غفلت از عیب خود ج100/4

عیب جویی از مؤمن ج99/4

عیب جویی از نفس ج403/9

عیب جویی از یکدیگر ج429/2

عیب جویی مسلمان ج45/7

فاش کردن عیوب ج246/7

فهم عیوب نفس ج375/9

کسی که بیدار عیب خودش بود ج104/4

مفاسد و معایب ج200/7

نپوشاندن عیوب مردم ج379/10

نزدیک ترین حالت عبد به کفر ج99/4

نزدیک ترین وضعی که انسان به کفر دارد ج434/2

نگاه به عیوب و نقایص خود ج131/7

وجوب اشتغال به عیوب خود ج92/4،93، 101،103


عیسی علیه السلام

اصحاب و یاران عیسی علیه السلام ج246/1

تربت عیسی علیه السلام ج319/2،320

عیسی و کلمة الله بودن ج20/2

کشته نشدن عیسی علیه السلام ج320/2

ولادت عیسی علیه السلام ج125/2


باب غ


غبن

پنج چیز اگر در هر کس نباشد بهرۀ زیادی نخواهد بود ج297/2

مغبون کسی است که نصیب آخرت از دستش رفته باشد ج181/8



غدر

غدر در حرم ج277/10

غدر در مال و جاه ج277/10

غدر در مودت ج277/10



غدیر خم

غدیر خم ج41/1



غذا

آسان شدن هضم غذا ج156/4
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احتیاج به غذا ج371/5

بهترین غذاها در سر سفره ج194/4

بیش از سه وعده غذا نخورید ج193/4

تا گرسنه نشوید غذا نخورید ج193/4

تغذیه در جسم و جان ج204/4

خوردن گوشت و تخم مرغ ج194/4

دست کشیدن از غذا با وجود اشتها ج193/4

سوء تغذیه ج195/4

شاد بودن در هنگام غذا خوردن ج193/4

عدالت در تغذیه ج204/4

غذا برای چهل ساله ها ج194/4

غذای خوب ج193/4

غذای منظم ج197/4

کالری غذا ج194/4

کنسروها ج194/4

کیفیت،کمیت و اسرار غذا ج193/4

مواد گوشتی و چربی و قندی در هوای گرم ج194/4

نان خوب ج194/4


غذای حرام

لقمۀ حرام ج74/5


غذای حلال

غذای حلال ج469/2

تهیه غذا و خوردن برای خدا ج175/4

تهیه کردن خوراک حلال ج175/4

مستجاب الدعوه با غذای حلال ج469/2


غربت

غربت در دنیا ج341/8


غربی ها

تلاش مذبوحانه غربیان صلیبی ج159/9

تمدن و فرهنگ غرب ج164/9

دانشگاه های غرب ج337/2

زندگی در غرب ج315/2

فدا کردن عفت و ناموس در غرب ج319/2

فرهنگ مسموم غرب ج163/9


غرور

غرور ج260/6

بین شما و موعظه حجاب از غرور است ج46/9، 51

حجاب غرور ج46/9،51

خودبینی نفس ج33/9

غرور حجابی بین انسان و حقایق ج45/9

غرور خطرناک ج34/9

غرور در عبادت ج34/9

غرور در عمل و عبادت ج205/9،206

غرور و غفلت در کلام علامه خویی ج46/9

محصول غرور و عجب و خودبینی ج45/9
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مست غرور ج200/12

مغرورانی که دزد راه انسانیتند ج37/9

مکر و غرور ج198/9


غسل

غسل ج187/4،192،208،210؛ج15/5، 94،151؛ج35/6؛ج157/8،161،165، 166،168

آب غسل ج61/5،138

اسرار غسل ج220/4

اقسام غسل از دیدگاه عارفان ج224/4

ترتیب غسل اهل حقیقت ج229/4

ترتیب غسل اهل شریعت ج224/4

ترتیب غسل معنوی و اهل حقیقت ج226/4

تیم بدل از غسل ج210/4

دعای اثنای غسل ج221/4

دعای پس از فراغت از غسل ج221/4

غسل ارتماسی همچون جذبۀ عارفان ج202/4

غسل اهل حقیقت ج224/4،228

غسل اهل شریعت ج224/4

غسل اهل طریقت ج224/4

غسل با آب عشق دوست ج63/5

غسل با آب غصبی ج61/5،62

غسل ترتیبی همچون سلوک عارفان ج220/4

غسل تمام بدن ج220/4

غسل خرقۀ ترک و تجرید ج41/5

غسل دادن ملائکه ج168/8

غسل در قرآن ج188/4

غسل صحیح ج226/4

غسل ظاهری ج225/4

غسل کامل ج71/5

غسل معنوی ج218/4

غسل میت ج190/5؛ج370/9؛ج177/12

فلسفه و حکمت غسل ج221/4

کلام فیض کاشانی در اسرار غسل ج220/4

کلام ملا هادی سبزواری در اسرار غسل ج220/4

کلام میرزا جواد ملکی در اسرار غسل ج221/4

محرمات غسل ج224/4

مستحبات غسل ج221/4،224

مکروهات غسل ج224/4

واجبات غسل ج224/4


غش

غش و دغل با مسلمان ج211/3،212؛ج37/4

غل و غش ج33/2؛ج231/3؛ج165/4؛ ج90/12


غصب

غصب ج473/2؛ج10/4،37،38؛ج245/8؛ ج180/11

حب دنیا و غصب ج88/12

خریدن مال غصبی ج215/3
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غاصبان خلافت ج190/3؛ج332/4

غصب مال ج175/7

غصب یک وجب زمین ج207/3


غضب

غضب ج254/6؛ج81/8،322،323،324؛ ج65/9،225؛ج36/10

آتش خشم ج160/9

آتش خشم و غضب الهی ج258/12

آلوده به غضب ج388/5

اثر شوم غضب ج203/1

اسباب غضب ج274/10

استهزا سبب غضب ج274/10،277

استهزای اراذل در غضب ج274/10

افتخار سبب غضب ج274/10،275

امراض غضب ج274/10

انقطاع غضب ج333/9

پرهیز از غضب در کلام رسول خدا ج272/10

تألّم ابدان در غضب ج274/10

تغییر مزاج در غضب ج274/10

تکبّر سبب غضب ج274/10،277

توقع مجازات عاجل و آجل در غضب ج274/10

جهنم عاقبت غضب ج271/10

حفظ از غضب ج372/9

حلیم در وقت غضب ج276/8

خشم برای خدا ج203/11

خشم پاره آتشی از شیطان است ج270/10

خشم زیاد منطق صحیح را تغییر می دهد ج269/10

خشم کلید هر شری است ج267/10

خشم و خواری قلب ج271/10

خشم و غضب نسبت به معاویه ج97/9

در برابر کسی غضب نکن ج133/12

دنبال کردن غضب ج212/11

دوری از عصبانیت و خشم ج270/10

دوری از غضب ج278/10؛ج132/12،311

روایات و غضب ج267/10 -272

زبانه های خشم ج155/9

زوال عقل در غضب ج268/10

زود عصبانی شدن سرشت نادان است ج269/10

شدت غضب ج65/8

شر بودن غضب ج374/10

شماتت اعدا در غضب ج274/10

شهوت و انتقام مبدأ غضب ج273/10

ضیم و ستم سبب غصب ج274/10،277

طلب نفایس سبب غضب ج274/10،278

طوفان غضب و خشم ج375/10

عجب سبب غضب ج274/10،275

عصبانیت اولش دیوانگی و آخرش پشیمانی است ج269/10

عصبانیت برانگیزندۀ کینه های درونی ج268/10

عصبانیت مرکب آدم کم عقل است ج268/10
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عصبانیت نزاع با خداست ج380/11

علاج اسباب غضب ج275/10

غدر سبب غضب ج277/10

غضب آدمی ج35/5

غضب آشکار کننده معایب ج269/10

غضب از اوصاف ابلیس ج374/10

غضب از بین برنده دل حکیم ج267/10

غضب الهی ج27/4؛ج321/5،322،361؛ ج238/8،336؛ج16/9،58،60،302؛ ج224/10،270؛ج130/11،379

غضب جنون یک ساعت ج274/10

غضب خداوند بر حقوق زن و یتیم ج214/3

غضب در برابر معصیت کاران ج27/11

غضب در راه حق ج341/8

غضب در کلام بقراطیس حکیم ج274/10

غضب راه نفوذ شیطان ج119/2

غضب شدگان ج385/5،386

غضب صفت ابلیسی ج278/10

غضب علت تاریکی درون ج278/10

غضب فرو نشسته ج90/1

غضب کفار ج267/10

غضب مرضی مهلک ج278/10

غضب نزدیک کنندۀ شر و دور کنندۀ خیر ج269/10

غضب نوعی دیوانگی ج275/10

غضب و تسلط شیطان ج371/9

غضب و خشم ج9/10،258،259،262

غضب و شیطان ج120/2،121

فروخوردن غضب ج291/1؛ج430/2؛ ج265/10،266،270

فروخوردن غضب از اوصاف انبیا و امامان ج266/10

قرآن و غضب ج265/10،266

کثرت خشم ج228/8

کلام خواجه طوسی در غضب ج273/10 -278

لباس غضب ج123/7

لجاج سبب غضب ج274/10،276

مراء سبب غضب ج274/10،276

مزاج سبب غضب ج274/10،276

مسلطترین مردم بر نفس ج270/10

مشقت دوستان در غضب ج274/10

موافق غضب ج331/9

موعظۀ امام صادق علیه السلام دربارۀ غضب ج267/10

نبودن غضب در امام علیه السلام ج131/12،132

نتیجۀ غضب ج363/5

ندامت در غضب ج274/10

نشستن به هنگام غضب ج271/10

هلاک انسان در عصبانیت ج268/10

یاد خدا در وقت خشم و غضب ج276/8


غفلت

غفلت ج201/5؛ج260/6،327؛ج48/9،
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49،213؛ج373/10

آدم غافل ج180/2؛ج357/9

آلودگی غفلت ج197/2

ازدیاد نعمت و غفلت از خدا ج233/12

اطمینان به دنیا باعث غفلت ج222/8

انسان در بستر غفلت ج150/9

انسان در معرض گمراهی و غفلت ج384/5

اهل غفلت ج90/1؛ج164/2،169،219؛ ج102/3،237،238،245؛ج363/6،390؛ ج239/8؛ج155/10؛ج355/11

اهل غفلت در نزد اهل دل ج201/7

بازداشتن قلب از غفلت ج279/2،302

به غفلت زیستن ج111/9

بیان حال غافلان در کلام نراقی ج181/2

بیداری از خواب غفلت ج343/1

بیرون آمدن بنده از غفلت ج263/8

پرهیز از غفلت ج269/7

پشیمانی از غفلت گذشته ج78/12

پیروی نکردن از غافلان ج165/2

جلوگیری از رسیدن به مقام قرب ج210/5، 219

حال غفلت ج483/2

حرام شدن لذت مناجات ج210/5

خاموشی نه از سر فکرت ج296/2

خروج از سلک غافلان ج122/12

خندۀ ناشی از غفلت ج182/2

خواب غرور و غفلت ج265/8

خواب غفلت ج238/1؛ج92/2؛ج388/6؛ ج365/7،371،374؛ج285/8،286،300؛ ج119/9،142،277،339؛ج282/10؛ ج355/11؛ج106/12،119

خواب غفلت امّارگی و لوّامگی ج30/9

خواب گران غفلت ج34/4

دور ساختن غفلت ج145/3

دوری از خداوند ج289/3

دیوان غفلت ج229/8

راه علاج غفلت ج206/2

رجوع از غفلت ج263/8

رعایت قلب از غفلت ج162/2

زیادی غفلت ج410/1

زیانکاران در آخرت ج164/2

ظلمت دل ج50/1

ظلمت جهل ج100/12

ظلم و فساد ج50/1

عاقبت غافلان ج173/2

عذاب الهی به خاطر غفلت ج169/2

علامت غافل ج180/2،181

غافلان از حقایق ج163/2،164

غافلان از مردن و فنا ج207/2

غافل نبودن از خدا مورث سه حقیقت است ج285/3

غافل نماندن از مهالک دنیا ج424/12
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غافل ترین مردم ج180/2

غبار غفلت ج205/2

غشاوۀ غفلت ج108/1

غفلت از آخرت ج175/2،180؛ج19/6؛ ج201/7؛ج225/8

غفلت از آیات قرآن ج170/2

غفلت از ارزش های معنوی ج19/6

غفلت از اعضا و جوارح ج195/2

غفلت از امور معنوی ج201/7

غفلت از تقوا ج35/10

غفلت از تلخی معصیت ج155/2

غفلت از حساب ج175/2

غفلت از حقایق الهی ج193/3

غفلت از حقایق و واقعیت ها ج167/4؛ ج178/8؛ج308/10

غفلت از حقیقت نماز ج30/5

غفلت از حلال و حرام ج174/2

غفلت از حوادث پیرامون ما ج301/10

غفلت از خدا ج76/2،77،79،126،147، 151،155،166،181،182،194،229؛ ج140/3،187،188،203،285،353،421، 422؛ج41/4،42،66،205،287،302، 402؛ج152/5،355؛ج118/6،140،254؛ ج201/7؛ج25/9،173،176،404؛ ج44/10؛ج15/11؛ج115/12،213،250، 366

غفلت از خدا به خاطر اعتماد به توشه های دنیایی ج34/7

غفلت از خدا علت معصیت ج203/3،218

غفلت از خیر ج113/9

غفلت از ذکر رکوع ج10/6

غفلت از شرور ج307/5

غفلت از شکر ج313/3،379

غفلت از شکم و شهوت ج24/4

غفلت از شیطان ج179/2

غفلت از علم حق ج150/9

غفلت از عمر ج445/2

غفلت از عوامل رشد ج303/10

غفلت از عیوب ج47/12،48

غفلت از فرامین حق ج196/1

غفلت از فرصت ج414/4

غفلت از گناهان ج115/4

غفلت از محاسبۀ نفس ج270/2

غفلت از مرگ ج154/2،497

غفلت از معروف و منکر ج161/1

غفلت از مکر نفس ج35/11

غفلت از نعمت های خدا ج319/3

غفلت از نفس ج402/4؛ج173/9

غفلت از نفس و خسارت آن ج385/9

غفلت از نماز ج254/6

غفلت از واجبات بدنی،مالی،روحی ج116/9

غفلت از واقعیت های الهیه ج8/9
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غفلت از یاد خدا ج424/2،446،454؛ ج106/7؛ج287/9

غفلت اکثر مردم ج171/2

غفلت انسان از مکر شیطان ج326/5

غفلت انسان های نادان ج387/6

غفلت بعد از نبوت انبیا علیهم السلام ج167/2

غفلت حواس ج366/2؛ج68/8،69

غفلت،خطر عظیم ج369/4،373

غفلت در انسان ج243/3

غفلت در حال عبادت ج153/5

غفلت در روایات ج176/2

غفلت در زمان و وقت ج267/8

غفلت در قرآن ج164/2

غفلت در نماز ج209/5

غفلت دل ج410/1؛ج173/2؛ج254/3؛ ج191/5،ج304/7

غفلت ذاکر ج146/3

غفلت ریشۀ امراض روحی ج33/9

غفلت،ریشۀ ضلالت ج148/3

غفلت عالم ج35/9

غفلت علت معصیت و گناه ج191/3

غفلت قبل از بعثت پیامبران ج166/2

غفلت قمار باز ج114/5

غفلت گنهکاران ج111/4

غفلت مؤمن ج102/6

غفلت مردم از شکرگزاری ج423/3

غفلت مروجین علوم مادی ج143/2

غفلت مسلمانان ج317/6

غفلت ملت ها ج166/2

غفلت و افساد ج380/4

غفلت و کثرت مال ج299/6

غفلت و معصیت ج123/3

غفلت و نسیان در پیشگاه حضرت حق ج282/3

فحشا و منکرات ج50/1

فسق و عصیان ج50/1

قلب و غفلت ج194/8،195

کفر و ریا ج50/1

گرفتار غفلت و نسیان و سهو ج210/5

محروم شدن از یاد خدا ج210/5،219

مرض غفلت ج169/2،188؛ج234/12

موجبات غفلت ج61/1

نسخۀ شفابخش غفلت از علامۀ مجلسی ج206/2

نشانه غفلت از خدا ج154/2

هراس از غفلت ج90/1

همنشینی با اهل غفلت ج355/12


غم و غصه

اندوه همیشگی ج232/8


غنا و بی نیازی

تقدم خواستۀ خدا بر خواستۀ خود مایۀ غنا و
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بی نیازی ج270/2،271

کفاف معیشت ج271/2


غیبت

غیبت ج315/1؛ج32/2،196،239؛ج43/4، 92،267؛ج274/6؛ج104/7،243؛ ج26/8،210،245،341؛ج15/9،320، 375،386؛ج9/10،61،94،98؛ج316/11

آبروریزی در غیبت ج113/10

اثرات سوء غیبت در زندگی مردم ج113/10، 114

استهزای پشت سر مردم ج135/10

اظهار ملالت و کراهت در هنگام سخن از کسی ج135/10

اعراض از غیبت ج315/6،385

اهل غیبت ج17/9

بدگویی از بوی مردار سگ ج129/10

بدگویی از مسلمان ج214/3

بدگویی عابدان و قاریان ج230/7

بدگویی نکردن پشت سر مسلمان ج308/11

پرهیز غیبت ج254/6؛ج197/11

تصدیق خبری که مشتمل بر نقص کسی باشد ج135/10

تصدیق غیبتی که بوی تهمت بدهد ج135/10

تعجب از ذکر کسی و استبعاد در حق او ج135/10

حسد مورث غیبت است ج135/10

حفظ زبان از غیبت ج264/7

خودداری از غیبت ج263/1

خودداری از غیبت،بزرگترین عبادت ج129/10

خودداری از غیبت مؤمن ج73/12

خوردن گوشت مردۀ برادر مؤمن ج114/10،126

رد کردن غیبت و بدگویی از مسلمان ج212/3

رد نکردن غیبت و بدگویی از مسلمان ج212/3

رنجاندن مردم با سخن بیجا پشت سر آنان ج135/10

روایات غیبت ج126/10

روزۀ اهل غیبت ج127/10،128

ریشۀ انواع غیبت ج135/10

زایل کنندۀ غیبت ج333/9

زینت کلامی که مشتمل بر معایب غیر باشد ج135/10

سخن از مردم ج136/10

سنگینی گناه غیبت ج126/10

شنیدن غیبت ج313/10

صبر بر غیبت ج193/12

طلب استغفار در غیبت ج133/10

طلب حلالیت در غیبت ج133/10

عدم حضور در مجلس غیبت ج129/10

علاج خشم و غضب به غیبت افراد ج135/10

عمل غیبت کننده ج149/10

غیبت از اخلاق دیگران ج130/10،134

غیبت از جهل دیگران ج134/10
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غیبت از دین و دنیا ج130/10،134

غیبت از علائم ضعف ایمان ج113/10

غیبت از عمل دیگران ج130/10،134

غیبت از قول دیگران ج130/10

غیبت از گناهان کبیره ج113/10

غیبت از لباس دیگران ج130/10

غیبت از مؤمنان ج263/1

غیبت از نسب ج130/10

غیبت از نقص بدن ج130/10،134

غیبت از همدیگر ج429/2

غیبت با اشاره ج131/10

غیبت با زبان ج131/10

غیبت با فعل و حرکات اعضای بدن ج130/10

غیبت برادر مسلمان ج212/3

غیبت برای جلوگیری از عمل منکر ج132/10

غیبت برای شهادت در دادگاه ج131/10

غیبت بی حیا ج131/10

غیبت در جرح و تعدیل راوی روایت ج131/10

غیبت در کلام امام صادق علیه السلام ج113/10،125

غیبت در مسجد ج334/4

غیبت در مقام مشورت ج131/10

غیبت دست اندازی به آبروی مسلمان ج126/10

غیبت سلطان ستمگر ج131/10

غیبت شدیدتر از زنا ج126/10،127

غیبت فاجر ج131/10

غیبت فاسق با فسق آشکار ج131/10

غیبت قاضی ستمگر ج131/10

غیبت کردن حسود ج100/2

غیبت کردن مسلمان ج263/6

غیبت کنندگان از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله در شب معراج ج127/10

غیبت کنندگان پایمال کنندۀ زحمات انبیا و امامان علیهم السلام ج114/10

غیبت کننده اگر توبه کند ج134/10

غیبت کننده اگر توبه نکند ج134/10

غیبت کننده و شنوده در گناه شریک هستند ج276/6

غیبت مؤمن ج167/7

غیبت مانع وصول به حق ج124/10

غیبت متظاهر به فسق ج125/10

غیبت مسلمان ج300/11

غیبت منافق ج131/10

غیبت و بدگویی ج310/7

غیبت و خوردن گوشت مردار ج127/10،128، 134،136

غیبت و ذکر عیب ج131/10

غیبت و ربا ج128/10

غیبت و عذاب جهنم در قیامت ج132/10

غیبت و وضوی شکسته ج275/6

غیبت همچون آتش ج133/10

غیبت هواپرست بدعت گذار ج131/10

قصد و غرض در غیبت ج125/10
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کفارۀ گناهان غیبت شونده ج92/4

گمان بد در حق افراد،ریشۀ غیبت ج135/10

گناه خطرناک غیبت ج63/3

گناه غیبت ج113/10،127،128،132،133، 136،164

گند و بوی غیبت ج128/10،129

مرگ در حال غیبت ج275/6

مستمع غیبت ج136/10

معنای غیبت ج130/10

موارد جواز غیبت ج131/10

نان خورش سگان دوزخ ج113/10،136

نگهبان اهل غیبت ج149/10

هر کس از مسلمانی غیبت کند روزه اش باطل ج275/6


غیبت امام علیه السلام

بهره بردن شیعیان از امام زمان علیه السلام در زمان غیبت ج241/11

بهره بردن مردم از حجت غایب ج250/11

شروع غیبت امام زمان علیه السلام ج260/5

غیبت حجت ثانی عشر ج423/10


غیرت

غیرت ج110/2

حمیت و غیرت ج73/4

غیرت بر ناموس ج214/10

غیرت فروشی ج223/10


باب ف


فاطمه زهرا علیها السلام

اسامی و القاب با عظمت فاطمه زهرا علیها السلام ج222/11

اوصاف و اخلاق فاطمه زهرا علیها السلام ج231/11، 232

ایمان و عمل و اخلاق فاطمه زهرا علیها السلام ج219/11

ترجمۀ اسامی فاطمه زهرا از کلام مجلسی ج223/11

تفسیر فاطمه ج222/11

حسب و نسب حضرت زهرا علیها السلام ج313/4

حیات مادی و معنوی حضرت زهرا علیها السلام ج231/11

دعای فاطمه زهرا علیها السلام از کلام امام مجتبی علیه السلام ج223/11

دو فرشته سؤال کننده از فاطمه زهرا علیها السلام ج313/4

سخنان حکیمانه حضرت زهرا علیها السلام ج226/11

شأن نزول«و لسوف یعطیک ربک فترضی» ج225/11

شخصیت و عظمت فاطمه زهرا علیها السلام ج219/11 - 225

شعری از آیت الله غروی اصفهانی در مدح حضرت زهرا علیها السلام ج314/4
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صحبت کردن خدیجه علیها السلام با فاطمه زهرا علیها السلام در شکم ج220/11

فاطمه،بریده شده از تمام آلودگی های باطن و ظاهر ج222/11

فاطمه علیها السلام پارۀ تن من است ج223/11

فاطمه علیها السلام عابدترین فرد امت ج225/11

فاطمه علیها السلام عزیزترین مردم ج223/11

کفو حضرت زهرا علیها السلام ج223/11

کلام فاطمه علیها السلام هنگام ولادت ج222/11

کنیزی حضرت زهرا علیها السلام ج375/1

گفتار و سخن فاطمه زهرا ج224/11

لحظۀ ولادت فاطمه زهرا علیها السلام ج222/11

مصاحبت حضرت زهرا علیها السلام با حضرت مریم علیها السلام در بهشت ج187/11

مقام عصمت فاطمه زهرا علیها السلام ج219/11

نسل امامان از فاطمه زهرا علیها السلام ج220/11

ولادت فاطمه زهرا و نزول جبرئیل ج220/11


فتوا

احتیاط در فتوا دادن ج434/10،435،436، 443

اصحاب فتوا ج435/10

افضل و اتقی در فتوا ج443/10

اهل هلاک در فتوا ج442/10

اهمیت مسئله فتوا ج440/10

تقوا و پرهیزکاری در فتوا ج445/10

تمیز دادن مسائل اجماعی از اختلافی در فتوا ج445/10

جسارت در فتوا ج429/10،440

حق خداوند متعال بر بندگان در فتوا ج433/10

حقیقت فتوا ج422/10

خسارت مفتی و قاضی ج424/10

داشتن ملکۀ عدالت در فتوا ج445/10

دانستن اجماع علما در مقام فتوا ج439/10

دیوانه بودن مفتی بدون علم ج435/10

روی گردانی از فتوای فقها ج426/10

شبهه بافی و لغزش پردازی در فتوا ج431/10

شرایط مفتی ج439/10،440

شناخت اختلاف و اتفاق علما در فتوا ج439/10

شناخت حقایق سنن و اخبار معصومین علیهم السلام در فتوا ج444/10،445

شناخت مستحدثات ج439/10،440

شناخت معانی قرآن در فتوا ج444/10

شناخت ناسخ و منسوخ حدیث در فتوا ج444/10

صادر کنندۀ فتوا دارای مقام نیابت الهی است ج426/10

صداقت در فتوا ج442/10

عذاب فتوای بدون علم ج433/10

عرضه کردن خویشتن به بهشت و جهنم در مقام فتوا ج436/10

علم به محکم و متشابه قرآن در مقام فتوا ج434/10
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علم به ناسخ و منسوخ در قرآن در مقام فتوا ج434/10،444

غیر مأذون در فتوا ج428/10،429

فاقدان شرایط فتوا ج428/10

فتوا از نگاه بزرگان ج434/10

فتوا با دلیل و برهان قائم از کتاب و سنت ج440/10

فتوا دادن حسن بن محمد بن شرف شاه دربارۀ عادات ماهانه زن ج438/10

فتوا دادن سعید بن مسیب ج436/10

فتوا دادن قاسم بن محمد بن ابی بکر ج437/10

فتوا در روایات ج429/10

فتوا در طریق رضای حق ج424/10

فتوا در قرآن ج427/10

فتواهای دنیایی ج423/10

فتواهای فقها و علمای عظیم الشأن ج425/10، 426

فتواهای ناحق ج432/10

فتوای انبیا و ائمه علیهم السلام ج427/10

فتوای بدون علم ج430/10،433،434،437

فتوای تحریم تنباکو ج342/2

فتوای سید حسن مدرس ج425/10

فتوای شیخ فضل الله نوری ج425/10

فتوای علامه شلتوت ج424/10

فتوای علما در نجات عراق ج426/10

فتوای میرزا حسن شیرازی ج425/10

فضیلت حکم و فتوا ج426/10

فقها،نائبان عام ائمه معصومین علیهم السلام ج426/10

فقها وارثان انبیا و پیغمبران علیهم السلام ج426/10

فقهای بزرگ شیعه در فتوا ج423/10

قدرت بر ترجیح مرجح در فتوا ج445/10

قیاس در فتوا ج431/10،434

گمراهی در فتاوی حکومت های جور ج423/10

مأخذ حکم و فتوا ج428/10

مأذون در فتوا ج428/10

مبغوض ترین خلق نزد خدا،گمراه کننده مردم ج430/10

مسئله آسان در فتوا ج437/10

مفتی جاهل ج440/10

مفتی کار پیامبر ج442/10

مفتی میان خدا و بنده در مقام فتوا ج442/10

مفتی و فتوا در کلام شهید ثانی ج426/10

مفتی و فهم چند حقیقت ج444/10

مقام فتوا ج427/10

ملازمت بر حکمت و حمیّت در فتوا ج445/10

موجبات هلاکت در فتوا ج434/10

نیاز شدید به فتوا ج422/10

وجوب فتوا با جمع شدن شرایط ج440/10

هلاکت خود و دیگران ج444/10

ص:299






فحش

اگر فحش مخلوق بود از بدترین خلق خدا بود ج45/10

حذر از لغو و فحش ج107/7

خداوند،بدگوی زشت زبان را دشمن دارد ج44/10

دخول در بهشت بر هر زشت گویی حرام است ج45/10

دشنام دادن به حکیم ج430/2

زشت گفتن و ناسزاگویی از اسلام نیست ج45/10

صبر بر توهین ج193/12

فحش به دیگران ج113/7

فحش دادن ج414/3

فحش دادن به خادم ج214/3

فحش کار مردم مسلمان نیست ج141/7

فحش و سبّ و بذاء ج61/10

فحش و ناسزای دیگران ج231/7

لقب های زشت و ناپسند ج429/2

ناسزا گفتن به مؤمن ج98/10

ناسزاگویی در برابر حوادث ج94/10

ناسزا و شماتت ج254/6


فخرفروشی

فخرفروشی ج170/4؛ج140/7

اختیار زوجه برای فخرفروشی ج208/3

افتخار یکی از رؤسای یونان بر غلام حکیمی ج276/10

پوشیدن لباس برای فخر فروشی ج208/3

تفاخر و تکاثر ج170/4؛ج135/8،136،238

تفاخر و خودستایی ج388/5

خانه ساختن برای فخر فروشی ج206/3

خودپسند و فخرفروش ج428/2

خیلاء ج105/2

عمل فخر فروشان ج149/10

فخر فروشی،آفت دین ج172/10

فخر فروشی به مال و جمال ج45/11

فخر فروشی در اصل و نسب ج333/10

فخر فروشی در قرآن ج304/9

فخر فروشی صاحب ثروت در مقابل حکیم ج276/10

لباس خیلاء و فخر فروشی ج71/4،73

مختال فخور ج193/3،194


فدیه

فدیه دادن کافران ج28/2


فراموشی

فراموشی از وضع خود و گناه ج111/4

فراموشی حضرت حق ج289/3

فراموشی همه چیز مگر دوستی خدا ج409/3


فرزند

فرزند رشید صالح ج233/10
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فرزند شایسته ج337/1

فرزند صالح ج264/4


فرشتگان

آگاهی فرشتگان از نیت ثواب و گناه آدمی ج55/3

استغفار ملائکه برای سخنگویان دین ج397/6

اعتقاد به ملائکه ج228/11

ایمان به ملائکه ج151/6؛ج214/7

تسبیح فرشتگان ج150/3

تسبیح و تقدیس فرشتگان ج25/1

حزقائیل و بال های او ج113/6

سهو در عقل فرشتگان ج150/3،151

شمشیر قهر بسمل ج25/1

عبادت ملائکه ج150/3،151

عقل بدون شهوت در ملائکه ج278/6

غفلت در فرشتگان ج151/3

فرشتگان فاقد شهوت ج254/3،255

فرشتگان و حفظۀ عجب ج149/10

فرشتۀ مرگ ج367/1

فروفرستادن فرشتگان ج69/5

ملائکه حافظ اعمال ج338/9؛ج149/10

ملائکه نویسندگان عمل ج246/3

ملائکه و عقل ج255/3

نزول فرشتگان برای انسان ج181/12

وظایف ملائکه در نهج البلاغه ج150/3


فرق اسلامی

مسلک حنبلی ج424/10

مسلک حنفی ج424/10

مسلک شافعی ج424/10

مسلک مالکی ج424/10


فرق ضاله

ادعای قطبیت ج233/3

اعمال عبادی بنی امیه ج126/6

اعمال عبادی بنی عباس ج126/6

اقطاب شیطانی ج305/1

بازی های اهل خانقاه ج87/6

بودایی و هندویی ج360/12

بهایی گری ج166/9

پایه گذاری مذهب جبر ج72/6

تبلیغ مسیحیت ج358/11،359

حزب فراماسونی ج166/9

داوری یهودیان ج184/9

دهریان ج364/6

صوفی گری ج232/3

صوفی گری در عصر ائمه علیهم السلام ج26/1

صوفیۀ اهل تسنن ج26/1

عقیدۀ نصاری دربارۀ مسیحیان ج355/10

عقیدۀ یهود دربارۀ عزیر ج355/10

غربی های صلیبی ج169/9

فرق باطل ج232/3

فطحی مذهب ج80/7
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قادیانی گری ج166/9

کفر به حقایق از یهود و نصاری ج355/10،356

کمونیستی ج300/6

کمونیستی و لامذهبی ج360/12

کمونیسم ج305/10

گوساله پرستی ج41/6،42

ماتریالیسم ج305/10

مجوس ج157/9،160

مسیحیان و مخالفت با اسلام ج157/9،160

مسیحیت غربی ج305/10

مسیحیت و لامذهبی ج133/7

مسیحی گری ج163/9

نصاری ج35/5،385،386؛ج364/6

نظر مسیحیان دربارۀ فرزند داشتن خدا ج392/5

نظر مشرکان دربارۀ فرزند داشتن خدا ج392/5

نظر یهودیان دربارۀ فرزند داشتن خدا ج392/5

یهود ج350/5؛ج196/6

یهود و مخالفت با اسلام ج157/9،160

یهودیان ج385/5،386

یهودیان و مسیحیان ج348/5

یهودیت صهیونیسم ج305/10


فروخوردن خشم

فروخوردن خشم ج433/2،450؛ج416/3؛ ج318/10؛ج196/11

امام کاظم علیه السلام فروبرندۀ خشم ج254/11

فروخوردن خشم و اجر یک شهید ج212/3

فروخوردن خشم و قصری در بهشت ج380/10

فروخورنده ترین شما نسبت به خشم ج315/11

کظم غیظ ج430/2


فساد

انحراف در تصور جهان هستی ج117/12

انحراف در تصور حقیقت الهی ج117/12

انحراف در تصور حیات ج117/12

انحراف در تصور نفس بشری و روابط انسان ها ج117/12

خطر فساد باطن ج116/12

راه های نجات از فساد ج121/12

شر و فساد بنی اسرائیل ج255/11

عاقبت مفسدین و تبهکاران ج286/9

فرار از شرار ناس و جدایی از مردم بی تربیت ج121/12

فروش دختران در آمریکا ج51/4

فساد اخلاق و عمل ج142/2؛ج111/12

فساد اعضا و جوارح ج111/12

فساد باطن ج111/12

فساد در آمریکا ج50/4،51

فساد در اخلاق ج113/12

فساد در انگلستان ج50/4

فساد در ایمان ج239/8

فساد در تمدن غرب ج146/2

فساد در روابط انسان ها با یکدیگر ج117/12

فساد در روسیه ج50/4
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فساد در زمین ج116/12

فساد در شمال اروپا ج50/4

فساد در عمل ج113/12

فساد در فرانسه ج50/4

فساد زبان ج111/12

فساد ظاهر ج111/12

فساد ظاهر از فساد باطن است ج111/12

فساد فکر ج111/12

فساد قارون در قرآن ج113/12

فساد قلب ج142/2

فساد مانع رسیدن انسان به لذت های واقعی ج117/12

فساد مردم مکه ج66/7

فساد مفسدان ج143/11،181

محل فساد ج258/4

مفاسد خانوادگی و اجتماعی ج60/4

مفسدان در قرآن ج70/2؛ج113/12

مفسدین ج193/3،195

منشأ فساد ج113/12

همه مفاسد از درون است ج143/2


فسق

اهل فسق ج75/9

اهل فسق و فجور ج199/12

فسق علنی ج130/10

فسق و فجور ج86/9


فطرت

فطرت ج315/4

آیۀ فطرت ج249/4

اصل فطرت ج92/7

اطمینان طلبی در فطرت بشر ج411/2

برکت فطرت ج80/6

تمایل به تحصیل معرفت ج381/2،382

تمایل به خلاقیت هنری ج381/2،382

تمایل به عمل اخلاقی ج381/2،382

تمایل به یک هدف و ایده آل ج381/2

خاموشی نور فطرت ج68/3؛ج367/10

خداجویی فطری است ج164/3

دین بر اساس فطرت ج436/2

عجایب فطرت ج406/10

فرمان های پروردگار هماهنگ با فطرت ج180/9

فطرت انسان ج17/1؛ج227/3؛ج262/5؛ ج70/6،72،74،81؛ج192/9،227،349

فطرت حق پرستی ج155/7

فطرت حق جویی ج152/7

فطرت سلیم ج248/7،290

فطرت و دین ج367/2،369،370

فطرت و شهوت ج33/5

فطرت و وجدان ج405/4

فهم فطری انسان ج352/9

کتاب فطرت ج272/5

مشخصات تمایلات فطری ج381/2،382
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مغلوب شدن عقل و فطرت ج84/12

نعمت فطرت ج402/3

نور فطرت ج325/4

هدایت فطری ج187/6


فقر

ابتلای به فقر و فاقه ج119/8

ابتلای به فقر و قحطی ج366/9

احترام به مسلمان فقیر ج209/3

احترام سائل ج371/9

احساس فقر و نیاز در پیشگاه حضرت حق ج401/4،402،403؛ج62/12

ادای حقوق مستمندان ج299/6،300،303، 306

اظهار فقر در محضر خدا ج99/12

اظهار فقر نسبت به خدا ج103/12

اظهار فقر و عجز به پیشگاه خداوند ج13/5،14

اظهار فقر و نیازمندی ج185/6

اعتراف به فقر ج283/3

اهانت به مسلمان فقیر ج209/3

اهانت فقیر ج229/7

ترس از فقر ج161/1؛ج125/2،126؛ ج104/7؛ج179/9،180،182،198

ثروتمندان و ترس از فقر ج230/7

جبران فقر با توسل به خدا ج403/4

حکمت فقر و تنگدستی ج405/3،406

درشتی و تندی با فقیر ج212/3

دستگیری از فقرا ج333/1؛ج441/2

ذکر با فقرا ج178/2

رابطۀ فقیر و غنی ج303/6،308

رحم به ضعیفان ج69/12

رسیدگی به فقرا ج326/6

رعایت فقرا ج369/7

سرمایۀ تنگدستی ج257/7

سفارش فقرای مکه ج170/7

طواف چهارم،منزل فقر ج177/7

عجر و فقر در موجودات ج217/7

علم به فقر ذاتی ج127/2،128

فقر افتخار من است ج178/7

فقر انسان ج116/4

فقر انسان از زمان ولادت تا مرگ ج402/4

فقر انسان در مقابل خداوند ج14/3

فقر پیامبر صلی الله علیه و آله ج183/6

فقر خالص ج291/3

فقر در مسلمانان ج66/7

فقر ذاتی انسان ج73/4؛ج182/6،183

فقر موجودات ج182/6

فقر و از بین رفتن جوانمردی ج459/2

فقر و استغنای نفس ج178/7

فقر و بیکاری ج307/6

فقر و تهیدستی انسان در عین توانگری ج336/6

فقر و حیرت در تعقل ج161/1

فقر و دشمنی مردم ج161/1

فقر و فحشا ج181/9
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فقر و نابود کردن املاک ج264/8

فقری که دوا نداشته باشد ج270/4

فقیر کیست ج369/1

فقیر و سه بلا ج459/2

کم شدن دین ج161/1

کمک به درماندگان ج322/1

کمک به سائلان ج322/1

کمک به سائلان و فقرا ج32/5

کمک به فقرا ج121/4،313،314؛ج27/8؛ ج378/11

کمک به فقرا و دردمندان ج377/7

گسترش فقر و بیکاری ج164/9

لباس فقر ج36/9

لباس فقر در برابر خدا ج231/5

مدارای با رنجیده ج312/11

نفرین فقرا بر صاحبان ثروت ج301/6

نیاز تمام مخلوقات ج290/6

نیازمندی در کلام عیسی بن مریم علیه السلام ج55/12

نیازهای ارادی عباد ج184/6

نیکی به مستمندان ج326/11

وعدۀ فقر و تهیدستی ج181/9


فقیه

اجتهاد فقهای واجد شرایط در زمان غیبت ج134/11

پیشوایی قوم با خواننده ترین کتاب خدا ج316/11

حدود و اختیارات فقیه ج135/11

حرمت مقام فقیه ج302/11

زحمات فقهای شیعه در حفظ دین ج248/11

علم فقیه ریشه در امامت دارد ج111/3

فقهای جامع الشرایط ج139/11

فقیه اعلم ج316/11

فقیه و احکام ج110/3،111

فقیه واقعی ج434/2

ولایت فقیه ج134/11،135،140


فلسفه

فلسفه ج39/9

تحصیل فلسفه ج120/9

تعریف فلسفه ج361/2

تنزیه خداوند از تشبیه و تعطیل ج82/4

تنزیه خداوند از جواهر و اعراض ج82/4

تنزیه خداوند از زمان و مکان ج82/4

تنزیه خداوند از ضد و ند و جزء و کل ج82/4

تنزیه خداوند از قبل و بعد و جهات و حد ج82/4

تنزیه خداوند از قرب و بعد و حلول ج82/4

تنزیه خداوند از کیف و حیث ج82/4

حرکت فلسفه ج361/2

ربط حادث به قدیم ج365/2

عجز فلسفه از بیان حقیقت دستگاه آفرینش ج361/2

عرض و جوهر ج372/2

ص:305







فلسفه و علم به مادیات ج361/2


فیزیک

اتمسفر زمین ج391/4

بیوشیمی و بیوفیزیک ج392/4

جاذبۀ زمین ج391/4،393

جو زمین ج392/4،393

حرکت ستاره دبّ اکبر ج367/5

دو هزار کهکشان ج369/5

سرعت الدبران ج367/5

سرعت خورشید ج367/5

سرعت سماک رامح ج367/5

سرعت نسر واقع ج367/5

سنگ های بزرگی که وارد جو زمین می شوند ج392/4،393

سنگ های سماوی و کیهانی ج392/4

سنگ های سوخته ج393/4

سنگ های شهابی ج391/4

شعرای یمانی ج368/5

عالم کیهان ج366/3،367

فیزیک زیستی ج390/4،391

فیزیک نجومی ج367/5

کهکشان منظومه شمسی ج369/5

مرأة المسلسلة ج368/5

هوایی که کره زمین را در برگرفته ج390/4


باب ق


قانون

اجرای قوانین اجتماعی ج359/2

امنیت واقعی مبتنی بر سه اصل است ج363/2

پیروی از قانون ج266/5

جریمه و قانون های کیفری ج169/1

جعل قانون ج363/2

جلب مصلحت و دفع مفسده ج169/1

خدا،انبیا و ائمه علیهم السلام منبع قانون ج133/11

قانون آسمانی ج360/2

قانون اجتماعی ج359/2

قانون اساسی حکومت بنی امیه ج332/4

قانون الهی ج134/11،135،138،139

قانون برای برقراری عدالت ج357/2

قانون برای حقوق بیچارگان ج359/2

قانون بشری ج134/11

قانون در حکومت دین ج362/2

قانون طریقت ج302/5

قانون گذار ج135/11،141،142

قانون گذار بر اساس حکمت ج403/2

قانون گذاری در اسلام ج403/2

قانون و توجه به آخرت ج358/2

قانون و مقررات در تمام موجودات عالم ج165/3

قانون های غیر اسلامی زمان خلیفۀ دوم ج332/4

قوانین اسلامی ج165/9

قوانین خلق الساعه ج359/2

قوانین روم و فرانسه ج165/9
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قوانین عرفی و پارلمانی ج358/2

مجالس مقننه ج134/11،141،142

وضع قانون ج133/11،134


قبر

قبر ج289/4؛ج226/9،229

اهل قبور ج99/1؛ج207/2،208،209؛ ج301/8؛ج177/11؛ج196/12

بوی بدن در قبر ج164/11

پوسیده شدن در قبر ج175/7

پیچیده شدن در کفن ج299/8

تاریکی قبر ج211/2؛ج219/4؛ج189/12

تنهایی در قبر ج118/7؛ج189/12

جسدها در گور ج298/8

جواب نکیر و منکر ج149/4؛ج153/5

چشم زیبای انسان در قبر ج164/11

حج و عمره در قبر ج190/12

خانۀ ظلمت،فتنه،محنت ج209/2

خانۀ وحدت و وحشت ج209/2

خانۀ وحشت ج12/4

خواب در قبر ج233/8

خوابگاه قبر ج298/8

دخول در قبر ج317/4

رفیق در قبر ج153/5

روزه در قبر ج190/12

روشنی قبور ج356/9

زکات در قبر ج190/12

زیاد به قبرستان رفتن ج95/3

طول اقامت در قبر ج214/12

عذاب قبر ج76/7؛ج185/12،209

عشق و محبت آل محمد علیهم السلام در قبر ج190/12

عقوبات قبر ج367/7

فاتحۀ اهل قبور ج211/12

فخر به قبور ج446/2

قبر ابو ذر ج217/11

قبر بلال ج218/11

قبر در نهج البلاغه ج298/8،299،300،301

قبر و خوراک ماران و موران شدن ج68/4

قبور مردگان ج28/6

کافر در قبر ج34/5

گورستان مؤمنان ج122/4

مؤمن در قبر ج34/5

مقبرۀ نیکان ج250/1

مهربانی خدا با مؤمن در قبر ج189/12

نسیم بهشتی در قبر ج189/12

نماز در قبر ج190/12

نیکی و خوبی در قبر ج190/12

وادی السلام بقعه ای است از بهشت عدن ج191/12

وحشت در قبر ج264/3؛ج15/4؛ج27/6

وحشت و ترس از سؤال قبر ج299/8

وسعت خانۀ قبر ج287/4

وسعت قبر مؤمن ج188/12

همسایگان در گورستان ج301/8
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یاد قبر ج146/4


قبله

قبله ج8/5،9،189،191،193

استقبال در کلام شهید ثانی ج194/5

اهل قبله ج45/7

رفتن مرده ها رو به قبله ج193/5

ذبح حیوانات رو به قبله ج193/5

قبله اسم خانه است یا عمل مواجهه کردن ج192/5

قبله بودن مکه ج187/11

قبلۀ عارف ج108/1

معنای قبله ج192/5


قتل

قتل ج343/4

آدم کشی ج313/1،315

ایجاد فتنه از قتل بالاتر است ج66/12

حب دنیا و قتل ج88/12

خودکشی ج448/2

خونریزی ج294/6

خونریزی به ناحق ج167/7

سقط جنین ج53/4

قتل نفس بی علت ج41/9

قتل نفس محترمه ج243/7

قتل و غارت ج54/8؛ج164/10

کشتن امام صادق علیه السلام ج51/9

کشتن به حق ج329/1

کشتن نفس محترمه ج196/3

کشتن پیامبر یا کشته شدن توسط پیامبر ج430/10

کشتن مؤمن ج98/10

کشتن مردم و از بین بردن نفوس محترمه ج116/12

گناه قتل ج251/1؛ج371/9


قدرت

قدرت های استبدادی ج163/1

مغرور شدن به قدرت ج378/11

نیروهای استعماری ج163/1


قدرت خدا

نشانه های قدرت خدا در آفاق و انفس ج407/12


قرآن

آداب قرائت قرآن ج237/5،255،256،292، 293

آگاهی به آینده ج277/5

آگاهی به قرآن ج131/6

آمرزش گناهان و قبایح اعمال بابسم الله ج352/5

آیات افعال خدا ج73/11

آیات تکوین و تشریع ج366/5

آیات صفات حق ج73/11
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آیات عذاب ج87/1

آیات لقاء الله ج248/5

آیات محکم و متشابه ج247/11

آیات نشانگر اطلاع حق بر همه جوانب بندگان ج188/2،189

آیۀ تقسیم غنیمت ج302/6

اثر قرائت قرآن ج312/5

اجرای فرامین قرآن ج68/11

اجلال قرآن اعوذ بالله و مفتاح آن بسم الله است ج313/5

احتجاجات قرآن ج83/10

احوال انبیا و صلحا و صدیقین در قرآن ج293/5

احوال معاندان و مستکبران و مکذبین در قرآن ج293/5

ارتباط با قرآن ج45/1؛ج113/11

ارزش تعلیم قرآن در قیامت ج279/5

استدراج و معنای آن در قرآن ج111/4،112

استماع قرآن ج385/6

استوارترین آیین هدایت ج167/3

اسرار کتاب و آیات ج46/1

اسما و اوصاف قرآن ج70/11

اشتمال قرآن بر برنامۀ زندگی ج264/5،272

اضافه شدن بر هدایت ج277/5

اعتقاد به صداقت و وعد و وعیدهای خداوند ج119/11

اعتقاد به کتاب قرآن ج228/11

اعجاز قرآن ج238/5

افزایش ایمان با قرائت قرآن ج258/5

امر به قرائت قرآن ج261/5

امر به نیکی ها و نهی از پلیدی ها در قرآن ج352/10

انحراف از قرآن ج278/5،279

اندیشه در آیات قرآن ج76/11

اندیشه در هنگام قرائت ج343/5،345

انس با قرآن مجید ج93/9؛ج11/10؛ ج269/12

انکار آیات قرآن ج194/6

اوامر و نواهی قرآن ج293/5

اهل سعادت در قرآن ج247/5،248

اهل شقاوت در قرآن ج248/5

اهل قرآن ج361/7

ایجاد نظم در شؤون حیات ج277/5

ایمان به آیات قرآن ج182/10

ایمان حقیقی در قرآن ج163/2

این است بهشت که از آن توست بخوان و برو ج292/5

بخوانید قرآن را و غرایب آن را تقاضا کنید ج289/5

بدن و قرآن ج56/11،58

برات آزادی بابسم الله ج353/5

براهین و حکمت های قرآن ج76/11

برداشت غلط از قرآن ج253/5

برداشتن بارها و زنجیرهای سنگین ج352/10
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بسم الله گفتن نوح به وقت سوار شدن کشتی ج353/5

بشارت بر آخرت ج279/5

بشری و قرآن ج71/11

بشیر و قرآن ج71/11

بصیرت با قرآن ج56/11،59

بطون قرآن ج53/2

بلاغت و فصاحت قرآن ج64/11

بهشت و همسویی با قرآن ج59/11

بیان احوال کفار و جاحدین در قرآن ج247/5

بیان تمام خوبی ها و شرور در قرآن ج276/5

بیان تمام مسائل در قرآن ج70/11

بیان و هدایت ج47/1

بی تفاوتی در برابر قرآن ج415/3؛ج250/5

بی توجهی به کتاب خدا ج303/10

پاره پاره شدن احکام قرآن در زمان خلیفه دوم ج332/4

پرهیز از قاریان ناآرام و دین به دنیا فروخته ج78/11

پرهیزکاران در قرآن ج322/1،323

پشت کردن به قرآن به نام قرآن ج279/11

پناه بردن به قرآن ج498/2

پیروی از قرآن ج41/2

پیوند معنوی با قرآن ج111/12

تأثر از قرآن ج293/5

تأمل در آیات قرآن ج86/1

تأمل در معانی قرآن ج84/11

تأمین سعادت ج267/1

تأویلی یا تنزیلی بودن آیات ج294/11

تبری به هنگام قرائت قرآن ج294/5

تجلی قرآن در قلب ج468/2

تدبر در آیات قرآن ج293/5؛ج205/12

ترتیل در قرائت ج242/5،345

ترس کوه از عظمت قرآن ج283/5،287

ترقی از زبان صاحب قرآن ج293/5

ترویج قرآن در مساجد ج44/2

تعلیم اسما در قرآن ج257/5

تعلیم قرآن ج341/11

تعلیم قرائت و تفهیم مفاهیم قرآن ج260/5

تعلیم کتاب و حکمت ج352/10

تعهد نسبت به قرآن ج416/3

تغییر و پاره کردن قرآن ج331/4

تفسیر به رأی قرآن ج332/4

تفسیری از سورۀ و العصر ج53/1

تفقه در قرآن ج430/2

تفکر در معارف قرآن ج241/5

تفهم واقعیات قرآن با عمق قلب و دل ج293/5

تکذیب آیات خدا ج274/5؛ج285/9؛ ج100/12

تلاوت آیات خدا در خانه خدا ج169/7

تلاوت قرآن ج43/2،44؛ج95/3،143،226، 242؛ج135/4؛ج38/5،237،292،294، 295،341،343؛ج274/6؛ج23/7،288، 369؛ج354/9؛ج61/11؛ج210/12،211
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تلاوت قرآن برای شهرت ج215/3

تلاوت نیکو ج60/11

تمثل انبیا و امامان علیهم السلام در قرآن ج239/5

تمسک به قرآن ج197/3؛ج37/5،38،39، 278

تمنّیات نفس در وقت تلاوت قرآن ج84/11

تنزیل و قرآن ج71/11

توجه به عظمت متکلم قرآن ج293/5

توجه علمی و عملی به قرآن ج61/11،62

توسل به قرآن ج61/11

جدا کنندۀ حق و باطل ج69/11

چه بسا کسانی قرآن می خوانند ولی قرآن آنها را لعنت می کند ج343/5

چهره های پاک در قرآن ج321/1 -330

حال تضرع به هنگام قرائت قرآن ج293/5

حبل الله قرآن ج218/3

حرمت سبک انگاشتن عظمت حق در قرآن ج238/5،294،295

حضور قلب و ترک حدیث نفس ج293/5

حقانیت انبیا علیهم السلام و کتب آسمانی در قرآن ج150/11

حقایق سورۀ حمد ج387/5

حق و قرآن ج70/11

حقیقت بندگی در سورۀ اخلاص ج387/5

حقیقت حروف قرآن ج286/5

حقیقت قرآن ج45/1؛ج238/5،239،240، 255،259

حقیقت و فضیلت قرآن ج66/11

حکمت و قرآن ج70/11

حکیم بودن قرآن ج289/5

حلال و حرام در قرآن ج77/11

خاص و عام قرآن ج238/5

خالی کردن عقل و نفس از موانع فهم قرآن ج293/5

خانه ای که در آن قرائت قرآن و ذکر نباشد ج242/3

خانه هایی که در آن تلاوت قرآن می شود ج149/4

ختم قرآن در مکه و در جوانی ج174/12

ختم قرآن در یک شب ج426/12

خداشناسی در قرآن ج72/11

خروج از تاریکی به نور ج39/2

خسارت سنگین در عدم توجه به قرآن ج238/5، 294،295

خسارت های عدم توجه به قرآن ج55/11

خشوع قلب در قرائت ج296/5،337،338

خصیصه نیکان روزگار در قرآن ج321/1،322

خواندن قرآن و بالا رفتن درجات بهشت ج72/11

خیر کثیر در قرآن ج163/2

خیر و قرآن ج70/11

داستان زندگی انبیا علیهم السلام در قرآن ج76/11

درک ظاهر و باطن قرآن ج75/11

درک نور با نور ج48/1
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درمان درد با آیات قرآن ج87/1

دشمنی با آیات قرآن ج180/10

دعای شروع قرائت قرآن ج56/11

دوری از قرآن عامل ذلت ج68/7

دیوان قرّاء ج80/11

ذاکران و صابران در قرآن ج323/1

ذخیرۀ قیامت ج45/1

ذکربسم الله در ابتدای همه کارها ج364/5

ذکر و قرآن ج70/11

ذو الذکر و قرآن ج71/11

راه بهشت ج47/1

راه تمسک به قرآن ج38/5

راه خدا به سوی بهشت ج239/5

راه رسیدن به حق در قرآن ج74/11

راه رسیدن به خدا،پیغمبر و ائمه علیهم السلام ج291/5

رجوع انسان ها به حق در قرآن ج75/11

رحمت و قرآن ج71/11

رزق و قرآن ج71/11

رفعت قلب با قرآن ج42/2،43،45،47

رقّت قلب در قرآن ج237/5،294،295

روح و قرآن ج70/11

روشنایی در حیات و آرمان اعلای حیات انسان ها ج352/10

روشنگری قرآن ج65/11

زبان و قرآن ج56/11،59

سبع المثانی ج345/5

ستم بر آیات قرآن ج263/5؛ج93/9

سخن حق با انسان ج239/5

سرّ قرآن مجید ج74/11

سعادت همراه با قرآن ج274/5،275

سفارش های امام علی علیه السلام دربارۀ قرآن ج60/11

سلاح قرآن ج5/1

سوره توبه و نداشتن بسم الله در آغاز آن ج364/5

شب نزول قرآن ج250/6

شرایط قاری قرآن ج296/5

شرایط قرائت قرآن ج344/5

شرح صدر با قرآن ج56/11،57

شش مسئله کلی در قرآن ج72/11

شفا بخش هر مرض ج63/11،64،65،69

شفا و قرآن ج71/11

شفای تمام امراض روحی ج39/2،41

شفیع محشر ج45/1

شکایت قرآن در قیامت ج331/4

شناخت قرآن با کمک اهل قرآن ج139/8

شناساندن صراط مستقیم در قرآن ج77/11

شناساندن عاشقان حق در قرآن ج76/11

شناساندن منکران حق در قرآن ج76/11

شنیدن قرآن برای فهم و عمل ج315/6

صراط مستقیم حق ج239/5

صرف عمر برای درک قرآن ج33/5

ضامن خیر دنیا و آخرت ج39/2

ضرورت رجوع به قرآن ج169/3

طلب شفا با قرآن ج60/11
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ظاهر و باطن قرآن ج80/11

عالم ملک و ارض ج216/4

عالم ملکوت و سماء ج216/4

عجب در قرائت قرآن ج77/11

عدالت در قرآن ج69/11

عذاب برای قاری بی معرفت ج80/11

عروةالوثقای حق ج85/9

عزیز بودن قرآن ج288/5

عزیز و قرآن ج71/11

عظیم بودن قرآن ج288/5؛ج55/11،77

عظیم و قرآن ج71/11

علاج دردها ج277/5،278،291

علامت عبودیت دربسم الله ج355/5

علل ذکربسم الله در ابتدای سور قرآن ج350/5

علم به حقایق گذشته ج277/5

علی حکیم و قرآن ج71/11

عمل به قرآن ج50/1؛ج38/5،259،260، 262،263،274،275،276

غرض از نزول قرآن ج252/5 -255

فراغت در قرائت ج296/5،297،337،339

فراگیری قرآن ج259/5،260،263،274، 276؛ج417/10

فراگیری قرآن برای عمل ج255/5

فضایل و عظمت قرآن در کتاب خدا ج65/11

فضل عظیم در قرآن ج163/2

فهم قرآن و عمل به آن ج64/7،65،67

فهم معانی و مفاهیم قرآن ج38/5،259،261، 263،274،275،276،293،354؛ج354/9

قاریان بدون معرفت قرآن ج77/11،78

قاریان فاسق در جهنم ج85/11

قاریان قرآن سه دسته اند ج43/2

قاریان منافق ج81/11

قاری جاهل ج77/11

قاری قرآن ج341/5،344

قاری و خوف از خدا ج84/11

قانون اساسی حیات ج290/5

قرآن،آیینه صفات و اسمای حق ج239/5

قرآن،احسن قصص،احسن سخن،احسن قانون ج53/10

قرآن از دیدگاه روایات ج275/5 -280

قرآن،برطرف کننده ملالت ج240/5

قرآن بزرگ ترین رحمت الهی ج69/3

قرآن بهار دل ها ج60/11

قرآن،بهترین فرهنگ و نظام ج264/5

قرآن ثروتی است که بالاتر از او ثروتی نیست ج283/5

قرآن،حلال مشکلات ج239/5

قرآن خطاب لم یزل ج285/5

قرآن خواندن برای حفظ کردن الفاظ ج43/2

قرآن خواندن برای رفع ملالت ج255/5

قرآن خواندن برای شفای دل دردمند خود ج43/2

قرآن خواندن برای کسب ج43/2

قرآن خواندن بر سر قبر ج196/12،197
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قرآن خواندن و عمل نکردن ج215/3

قرآن در آیینه عرفان ج280/5

قرآن در چندین هزار حجاب است ج284/5، 287

قرآن در کلام امام باقر علیه السلام ج71/11

قرآن در کلام امام علی علیه السلام ج50/1

قرآن در کلام ملا محسن فیض ج63/11

قرآن در نهج البلاغه ج275/5،276،277، 278؛ج68/11 -70

قرآن دواست ج283/5

قرآن،ریسمان محکم الهی ج238/5،250

قرآن سفره احسان خدا ج344/5

قرآن،شفای دردها ج239/5،276

قرآن،شفای دردهای درونی ج242/5،244

قرآن،علم حق ج240/5

قرآن عین حکمت و مصلحت ج78/11

قرآن،کتاب حدود و دیات و قصاص ج239/5

قرآن،گوینده بی دروغ ج60/11

قرآن،مایۀ حیات ج240/5

قرآن مایۀ سعادت دنیا و آخرت ج291/5

قرآن مژده ای برای تسلیم شدگان ج66/11

قرآن،میزان شناخت حق از باطل ج239/5

قرآن،میزان عدل الهی ج401/11،402

قرآن ناصحی بدون گمراهی است ج277/5

قرآن،نجات دهندۀ انسان از ضلالت ج239/5

قرآن نصیحت کنندۀ بی غش ج60/11

قرآن و حقایق ملکی و ملکوتی ج72/11

قرآن و سنت ج395/2

قرآن وسیلۀ جدال با دشمن ج69/11

قرآن و عرفان ج27/1

قرآن و مسائل ملک و عالم غیب 73،ج74/11

قرآن و مسخره کردن آن ج232/8

قرآن هدایت از ضلالت و روشنایی از کوردلی ج278/5

قرآن،هدایت کنندۀ بی گمراهی ج60/11

قرائت قرآن با خشوع و خضوع ج84/11

قرائت قرآن به قدر میسور ج261/5

قرائت قرآن و خضوع و عبد در برابر حق ج237/5،294،295

قرائت قرآن و عمل به آن ج378/7

قرائت قرآن و فهم آیات و عمل به آن ج173/12

قوانین ظاهر شریعت در قرآن ج247/5

قیام انسان ها به عدالت ج352/10

کریم بودن قرآن ج288/5

کسرۀ باءبسم الله ج285/5

کسی که کاغذبسم الله نوشته شده را به احترام از روی زمین بردارد ج353/5

کشف حقایق قرآن ج339/5

کلام ملا صدرا دربارۀ قرآن ج46/1،47،48،49

کلمات در قرآن ج8/2،9

کلمۀ خبیثه در قرآن ج19/2

کلیاتی از مسائل قرآن ج241/5 -249

کم شدن از کوری گمراهی ج277/5

کوشش بر اساس قرآن ج52/8
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لزوم حزن و ترس هنگام قرائت ج238/5،294، 295

مبین بودن قرآن ج288/5؛ج71/11

مجالست با قرآن ج60/11

مجید بودن قرآن ج287/5،288؛ج71/11

محروم شدن از ادراک نور قرآن ج338/5

محکم و متشابه قرآن ج238/5؛ج434/10؛ ج293/11،294

محل قرائت قرآن ج296/5،297،337،339

مداوای امراض باطنی بابسم الله ج351/5

مدد جویی از قرآن ج56/11،59

مراد از فوق و تحت در قرآن ج214/4

مرکز عرفان ج45/1

مسائل خلقت در قرآن ج73/11

مشتغلین به غیر خدا در قرآن ج68/2 -74

مصادیق کلمه در قرآن ج10/2 -14

مطلق و مقید قرآن ج238/5

معجزات عجیبه در قرآن ج63/11

معجزۀ جاوید ج150/11

معدن ایمان در قرآن ج69/11

معرفت قرآن ج235/8؛ج353/9؛ج66/11، 121

معرفت قرآن و عمل به آیات آن ج58/11؛ ج93/12

مقاله ای از آداب الصلاة دربارۀ قرآن ج241/5

مکی یا مدنی بودن آیات ج293/11

منافع اتصال به قرآن ج277/5

منافع ارتباط با قرآن ج291/5

منافع دنیوی و اخروی قرآن ج63/11

منبع اوامر و نواهی ج239/5

منزّل و قرآن ج71/11

منظور از قرائت قرآن ج293/5

منکران قرآن ج112/4

مواعظ و تهدیدهای قرآن ج64/11

موعظۀ حسنه و قرآن ج71/11

مونس بودن قرآن ج37/12

میزان بودن قرآن ج101/11

میزان و قرآن ج71/11

ناسخ و منسوخ قرآن ج238/5؛ج434/10، 444؛ج293/11

نام های قرآن در کتاب خدا ج287/5،288، 289

نبأ و قرآن ج70/11

نجات از آتش جهنم بابسم الله ج351/5،352

نذیر و قرآن ج71/11

نزول تدریجی قرآن ج97/11

نزول قرآن ج238/5؛ج317/6

نزول قرآن در شب قدر ج144/4

نشان دادن آیات و نشانه های الهی ج352/10

نظر به حلال و حرام های قرآن ج64/11

نظر کردن به قرآن ج390/7

نعمت قرآن ج402/3

نعمت و قرآن ج71/11

نقطۀ باءبسم الله ج285/5،286،287
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نور قرآن ج47/1،48،49؛ج291/5

نور و قرآن ج70/11

نور هدایت برای متقیان ج17/6

وجوب پیروی از قرآن ج119/11

وجه تسمیۀ سورۀ حمد به سبع المثانی ج349/5 - 350

وظایف ما در برابر قرآن ج259/5

ویژگی های قرآن در کلام عین القضاة ج283/5

هدایت قرآن ج173/9

هدایت و رحمت برای مؤمنان ج65/11

هدف از نزول قرآن ج65/7

هدی و قرآن ج70/11

هر حرفی از قرآن در لوح محفوظ عظیم تر از کوه قاف است ج287/5

هر کار بزرگی در او ابتدا به نام خدا نکنند ج350/5

هر کس هزار آیه از قرآن تلاوت کند ج230/5

هر که خواهد حق تعالی او را از زبانۀ آتش دوزخ که نوزده اند نجات دهد ج352/5

هر که مشغول تلاوت قرآن شود ج343/5

هلاک قاری قرآن در غیبت و خودبینی است ج386/9

همانا قرآن نور آشکار است و ریسمان محکم خدا ج278/5

هماهنگ شدن با کتاب خدا ج75/10

همسویی اعضا و جوارح با قرآن ج58/11،59

همنشینی با قرآن و منافع آن ج277/5

یاد گرفتن قرآن برای غیر خدا ج229/7

یاد گرفتن قرآن و عمل نکردن به آن ج207/3

یاد گرفتن قرآن و فراموش کردن آن ج207/3


قرض

ادای قرض ج102/9

ادای قرض مؤمن ج306/4

ادای قرض مدیون ج198/12

بخشیدن بدهی مؤمن فقیر ج175/12

پرداخت بدهکاری مؤمن ج313/11

صندوق قرض الحسنه ج391/6،392

قرض الحسنه دادن ج328/6؛ج369/7؛ ج175/12

قرض دادن با قدرت ج333/5

قرض دادن به مؤمن ج279/4

قضای دین و قرض ج307/4

ما ترک میت و قرض ج97/9

مهلت خواستن از طلبکار ج198/12

مهلت دادن به بدهکار تهی دست ج175/12

وام نیکو دادن ج261/5؛ج91/12

وام های سنگین ج164/9


قساوت قلب

قساوت قلب ج317/1،408؛ج82/2،83،95، 96،151،454،471؛ج42/4،247؛ ج206/6،209،260؛ج268/7،304؛ج9/10

از بین رفتن قساوت قلب ج35/8
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امراض باطنیه ج42/4

اهل قساوت قلب ج155/2

بیماری قساوت و ظلمت ج217/7

ترک یاد خدا و قساوت قلب ج243/3

علاج قساوت قلب ج95/3؛ج207/8،208

علامت بدبختی خشکی چشم،سنگدلی...است ج137/4

علت قساوت قلب ج95/3

قساوت،بیماری قلب ج93/3

قساوت قلب از علائم بدبختی ج111/8

قساوت قلب در آیات قرآن ج93/3،94

قساوت و عذرخواهی نکردن در برابر خطاها ج95/3

قساوت و قبول نکردن حق ج95/3

قسی القلب از خدا دور است ج137/4

قلوب قاسیه ج367/6


قسم

قسم ج180/11

سوگندهای جدی ج260/10

سوگندهای لغو ج260/10

قسم بی جا ج257/1

قسم خوردن برای اثبات خدا ج136/7

قسم در اظهار کذب ج398/11

قسم دروغ ج274/6


قصص قرآن

اصحاب فیل ج247/5

تعلیمات اسما و قضایای ابلیس در قرآن ج245/5

قصص انبیا و اولیا علیهم السلام در قرآن ج245/5

قصه ابراهیم علیه السلام ج245/5

قصۀ خلق آدم علیه السلام و امر به سجود ج245/5

قصه موسی علیه السلام ج245/5

قضایای شداد ج247/5

قضایای غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله ج247/5

قضایای فرعون ج247/5

قضایای قارون ج247/5

قضایای نمرود ج247/5


قضاوت

قضاوت ج39/9

بهلول و منصب قضا ج37/10

پاکی عمل در قاضی ج34/10

ترتب امر به معروف و نهی از منکر بر قضا ج40/10

تصدی قضا ج35/10،38،39

رعایت طرفین دعوا در یک سطح ج29/10،30، 31

شبهات در قضا ج36/10

شرایط قاضی ج29/10

شرایط قضا در کلام امام علی علیه السلام ج35/10،36

طمع در جانبداری ج29/10

عدالت در قضا ج30/10
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فرار از مسئولیت قضا ج38/10،39

قاضی صالح ج36/10

قاضی که در بین مردم تجارت می کند ج29/10

قاضی و پاسداری از عدالت ج28/10

قاضی و گواه غیر عادل ج29/10

قاضی و مباشرت نداشتن در معاملات ج29/10

قضا در اسلام ج28/10،29

قضاوت امام علی علیه السلام ج30/10

قضاوت پروردگار ج101/11،105

قضاوت در حال خشم ج29/10

قضاوت در حال سیری و گرسنگی ج29/10

قضاوت در حال شادی و غم ج29/10

قضاوت در حال کسالت ج29/10

قضاوت در حال گرما و سرما ج29/10

قضاوت سید علی شوشتری ج330/8

قضاوت عمر ج30/10

قضاوت کعب بن ضنّه ج38/10

قضاوت ناروا ج27/10

قضاوت و شهادت ج27/10؛ج180/11

قلت قاضی صالح ج36/10

منصب قضاوت ج224/2؛ج431/10

ناامیدی از عدالت پروری قاضی ج29/10

وجوب قضا در کلام شهید ثانی ج40/10

وجوب کفایی قضا ج39/10،40

هلاکت در قضاوت ج39/10


قضا و قدر

قضا و قدر ج316/1؛ج53/2،55،56،60،61، 62؛ج62/4؛ج274/5؛ج26/8؛ج288/12

اسباب قضا و قدر ج196/6

افعال قضا و قدر ج133/6

بنده و قضا ج64/2

تسلیم قضا و قدر ج64/2؛ج129/6،140؛ ج10/7،18

تغییر مقدرات ج197/6،200

خشم از مقدرات ج63/2

خشم بر قضا و قدر الهی ج232/8

قضا در برابر رضا ج357/9

قضا و حکم الهی در از دست رفتن مال ج134/8

قضا و قدر به آرزوها ج340/6

قضا و قدر حتمی ج197/6،200

مقدّرات انسان ج109/1


قلب

آزاد بودن دل از تخیلات بیهوده ج271/7

آزاد کردن قلب از کششهای غلط ج176/7

آرامش قلب ج24/2

آفات قلب ج92/2

آفرینش دل ج324/8

آلت مهم ارتباط روحانی ج257/3

آلوده شدن قلب به رذایل ج79/2

اتحاد و اختلاف قلوب ج110/7

ارزش دل ج340/4
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استعداد قلب برای شناخت حق ج77/2

اصلاح قلب ج202/10

اطوار دل ج303/5

اعراب دل ها ج8/2

امراض قلبی ج86/2

انواع قلب ج81/2

اولین عضو شکل گرفته در رحم مادر ج78/3،79

ایجاد سلامت قلب ج86/3،87

بازخواست دل ج245/12

برای هیچ کس در باطنش دو دل قرار نداده ام ج117/6

بیماریهای قلب ج298/2؛ج88/3 -100

پاکی جوهر دل ج221/8

پاکی دل ج350/4

پاکی دل از دغل و حسد ج209/6

پاکی قلب از آلودگی ها ج364/11

پاکی قلب از گناهان ج103/3

پاکی و ناپاکی قلب ج80/2

پستی قلب ج67/2،68

پنج نکته دربارۀ قلب ج90/2

تأخیر شرح صدر از تطهیر قلب ج60/1

تاریکی قلب در عمل خلاف ج232/12

تبعیت قلب از عقل ج111/3

تپش قلب ج310/9

تپش قلب حیوانات ج310/9،311

تپش قلب در طول عمر انسان ج310/9

تخلیه و تحلیه ج60/1

تزلزل و اضطراب قلب ج95/5

تشبیه قلب انسان به کلمه ج8/2

تصفیۀ دل ج300/5

تصفیه و تزکیۀ دل ج405/4

تطهیر قلب از ارجاس و انجاس ج362/6

تعلق قلب به محبوب ج350/1

تعهد تن برای دل ج211/8

تقوای قلب ج298/2؛ج90/12،111

تن مملکت دل است ج320/8

جایگاه قلب از جسد ج82/2

جذبه الهی در قلب ج139/3

چشم دل ج302/5؛ج214/9،215

حاجت دل در دنیا ج211/8،212

حاکم وجود آدمی ج87/3

حال قلب ج8/2؛ج196/5

حبة القلب ج305/5

حرکات قلب از هیجدهمین روز بعد از حاملگی ج310/9

حرم خدا ج349/1

حضور قلب ج62/3

حضور قلب در کلام امام خمینی ج64/3

حضور قلب ج152/5

حفظ قلب از خطرات ج85/2

حقیقت دل ج319/8،320،321،322

حقیقت شرح صدر ج59/1

حقیقت قلب ج141/4؛ج323/7

حواس پنج گانه دل ج302/5،303
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حواس صورتی و معنوی قلب ج141/4

حیات و مرگ قلب ج56/1

خباثت قلب ج207/5

خزانۀ خدا ج56/1؛ج84/2

خشوع قلب ج288/11

خشیت قلب ج388/9

خضوع قلب در برابر خدا ج274/12

خطرات بیماری قلب ج85/3،87

خفض القلب ج67/2،75

خلل و لغزیدن قلب ج91/2

دادگاه الهی برای رسیدگی به قلب ج84/3،85

دل پادشاه بدن انسان ج322/8

دل را برای آخرت آفریده اند ج321/8

دل محل نور قلب ج305/5

دل و صدر ج303/5

دل و طلب سعادت ج321/8

دل و قلب ج304/5

دل های آلوده به شک ج73/2،74

دل های قفل دار ج72/2

دوران خون ج61/1

دیدۀ غیبی ج134/2

رقت قلب ج205/11

زینت قلب در صبر،سکوت و شکر ج376/9

سالم ترین قلب ج214/7

سلامت قلب ج101/3،257؛ج126/11

سلامت قلب از شوائب شرک ج394/11

سلامتی و بیماری قلب ج80/2،81

سویدا و دل ج305/5

سیاهی و تیرگی قلب ج202/7

شجاعت قلب ج283/11

شرح صدر ج59/1،64؛ج50/2؛ج303/5، 304

شرح صدر،اعظم نعمت های الهی ج118/3

شستن قلب با اشک ندامت ج280/3

شغاف دل ج305/5

شناخت از قلب ج77/2،78،79

صدر،قفس حفظ قلب ج61/1

صدر،محل وساوس شیطان و تسویلات نفس ج304/5

صلاح و فساد قلب ج89/2،112؛ج302/5، 303

صلاح و فساد قلب در روایات ج80/2 -84

طمأنینه قلب ج95/5؛ج12/6

طهارت قلب ج55/1،56

عامل بالله و لله و ساعی إلی الله ج77/2

عالم جسمانیت دل آدمی ج301/5

عالم روحانیت دل آدمی ج301/5

عظمت قلب در کلام عین القضاة ج140/4

عقل دل ج303/5

علاج تحصیل حضور قلب ج70/3

علامت خفض قلب ج154/2

علامت رفع قلب ج152/2

علامت فتح قلب ج153/2

علامت وقف قلب ج155/2
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علم خداوند به قلب ج87/2

علل خوشبختی و بدبختی قلب ج86/2

عیسی قلبت را برای من نرم کن ج240/3

غذای دل ج211/8

غفلت قلب ج111/12

فتح قلب در رضای خداوند ج49/2،54،56

فرشته و دیو ج90/2

فساد قلب ج55/1،56

فؤاد دل ج305/5

فهمیدن کار قلب ج323/7،324،325

قاتل قلب و روح ج100/12

قلب آدم ج115/1؛ج140/3

قلب آیینۀ صفات ج196/5

قلب از عجایب صنع خدا ج311/9

قلب با معرفت ج234/3،235

قلب،بیت مرض ج196/5

قلب بی خشوع ج28/9

قلب بیدار ج84/3

قلب پاک و خاشع ج197/5

قلب جایگاه ظلمت ج196/5

قلب،حساس ترین عضو ج140/4

قلب حیوانات ج111/12

قلب خاشع ج296/9

قلب خاشع و خاضع ج137/7

قلب خاضع ج125/6

قلب،خانۀ حقیقی خدا ج78/3

قلب خانۀ شیطان ج196/5

قلب خزانۀ جوهر ج89/2

قلب در روایت ج55/1

قلب سلیم ج56/1؛ج85/2،86،150؛ ج78/3،79،80،84،87،233؛ج129/6؛ ج12/7؛ج318/10؛ج127/11

قلب شاکر ج226/12

قلب عاشق ج17/10

قلب عرش رحمان است ج196/5

قلب،علت تداوم حیات ج310/9

قلب،فرماندۀ چشم ج296/9

قلب فرمانروای بدن ج89/2

قلب،قبلۀ زبان ج231/3،268

قلب کافر ج81/2،83

قلب،کانون قساوت ج196/5

قلب کانون مهر ج196/5

قلب گویا ج175/9

قلب مؤمن ج81/2

قلب مجرد ج140/4

قلب محجوب ج280/5

قلب محروم از نور خدا ج142/2

قلب مرده ج56/1

قلب مرکز انوار ج196/5

قلب مرکز عشق و خانۀ حق ج196/5

قلب،مرکز فساد ج196/5

قلب،مرکز نیت ج86/2

قلب مطیعان پروردگار ج421/4

قلب،مطیع حق است ج78/2
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قلب ملکوتی و قالب ملکی ج140/4

قلب منبع ارادات الهی ج237/7

قلب مهمانسرای وجود الهی ج379/9

قلب نظرگاه حق ج88/2

قلب نمازگزار ج197/5

قلب نورانی ج468/2

قلب و کشمکش بین عقل و هوا ج254/3

قلب و معرفت ج253/3،254

قلب های شکسته ج102/4؛ج15/7

قلوب اهل سلوک ج95/5

قلوب بیمار در قرآن ج69/2،70،71

قیمت انسان به شکسته دلی در حج ج107/7

کارگزاران قلب ج82/2،83

کسب قلب ج84/3،86

کعبۀ دل ج14/7

کلام علامۀ مجلسی در احوالات قلب ج76/2

کلام غزالی دربارۀ قلب ج87/2

کمال قلب ج78/5

کمیت و کیفیت قلب ج380/9،381

کوری چشم دل ج289/9

کوری قلب ج80/2

گام دل ج302/5

گرفتگی قلب یا سینه ج61/1

گناه قلب ج280/6؛ج143/10

گوش دل ج302/5؛ج214/9،215

لذت قلب ج341/9

لشکر هوا و عقل ج90/2

متابعت از حرکت قلب ج112/12

مراجعه به قلب برای تشخیص خیر و شر ج397/9

مردم سخت دل ج72/2

مرگ دل و قلب ج250/8؛ج47/9

مرگ قلب در روایات ج57/1

مسئول بودن دل ج27/2

مسئولیت انسان در برابر افعال قلب ج84/3،85

مسئولیت انسان در برابر قلب ج57/1

مشام دل ج302/5

معدن اسلام ج303/5

معدن انوار تجلی های صفات الوهیت ج306/5

معدن ایمان ج304/5

معدن عشق و محبت ج305/5

معدن محبت حضرت حق ج305/5

معدن مشاهده و محل رؤیت ج305/5

معدن مکاشفات غیبی و علوم لدنی ج305/5

معنای شرح صدر ج59/1،62

معنای شرح صدر در کلام لاهیجی ج59/1

معنای قلب ج253/3

معنویت قلب ج11/7،13

مناسک خانۀ قلب ج101/7

منزل الهام و وسوسه ج90/2

نبض قلب انسان ها ج310/9

نگاه خدا به دل ها و نیت ها ج234/4

نگاه خداوند به دلها و اعمال ج141/4

نورانیت قلب ج44/8؛ج112/12
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وسعت قلب مؤمن ج175/5

وقف القلب ج76/2،126،147

هلاکت انسان،با بیماری قلب ج86/3

ویژگی قلب نسبت به سایر اعضا ج404/4


قمار

قمار ج293/2؛ج245/8؛ج180/11

بازی با شطرنج ج113/5

تعلیم قمار ج113/5

جنایات قمارباز ج113/5

خرید و فروش ادوات قمار ج113/5

خودکشی در قمار ج113/5

دست زدن به شطرنج ج113/5

روایات حرمت قمار ج113/5

ساختن ادوات قمار ج113/5

شطرنج در کلام امام صادق علیه السلام ج113/5

فروش شطرنج و خوردن پول آن ج113/5

قمار از موانع نماز ج106/5،112،118

قمار بازان و توجه به مال و ثروت ج113/5

قمار بازی ج315/1؛ج251/5؛ج66/7

قمار،علت کینه بین مردم ج112/5

مجلس قمار ج113/5

مخترع قمار ج111/5

نگاه داشتن ادوات قمار ج113/5

نگاه داشتن شطرنج ج113/5

نگاه کردن به شطرنج ج113/5

همنشینی با قماربازان ج113/5


قناعت

قناعت ج107/1؛ج481/2؛ج38/4؛ ج308/5؛ج130/9،262؛ج212/10

از کسی چیزی نخواه به آنچه داری و می توانی قانع باش ج87/8

اقتصاد در دارایی و نداری ج176/1،177

انسان قانع ج80/8،81

انسان قانع و زندگی در چهارچوب حلال ج80/8

اهل قناعت ج179/4؛ج222/7؛ج259/9

بازرگان و قناعت ج82/8

برترین گنج ج87/8

بهترین عیش ج85/8

به آنچه داری قناعت کن تا شاکرترین مردم باشی ج84/8

بی نیازی در قناعت ج329/6؛ج192/10

تحصیل روزی با قناعت ج126/8

تحصیل صفت قناعت ج118/8،120

تدبیر کار خود نصف معیشت است ج121/8

توانگرترین بنده ج84/8

توانگرترین مردم در کلام موسی علیه السلام ج192/10

ثروت واقعی ج87/8

ثروت واقعی انسان در کلام قرآن ج87/8

حقیقت قناعت ج80/8،84

حقیقت قناعت و توکل ج126/8

حیات طیبه در قرآن قناعت است ج89/8

خارکن و قناعت ج82/8

راحت دین و دنیا و آخرت در قناعت ج86/8
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روح قناعت ج503/2؛ج189/10

سؤال نکردن از هیچکس ج84/8

سیب قناعت ج103/1

عزت در قناعت ج72/8،121،122؛ج193/10

عفاف و کفاف ج166/1؛ج454/2،455،456؛ ج10/4؛ج198/8

عیش قانع ج192/10

غنا در قناعت ج356/9،388

فقیر نشدن قانع ج122/8

قانع به حلال ج386/9

قانع،مالک دنیا و آخرت ج89/8

قناعت با خاک گور ج10/4

قناعت بر روزی مقدر ج340/8

قناعت به اندک از حلال دنیا ج424/12

قناعت به حد اقل غذا،لباس،مسکن ج293/4، 294

قناعت به حلال ج196/2،441؛ج24/6،25؛ ج87/8،183،203؛ج211/10؛ج132/12

قناعت به دادۀ حق ج67/4؛ج100/8؛ ج365/9؛ج191/10،193

قناعت به قدر حاجت ج221/8؛ج259/9

قناعت به ملک و مال خود ج211/10

قناعت چشم ج86/8

قناعت در روایات ج84/8

قناعت در روزی و معاش ج45/4؛ج71/8؛ ج220/12

قناعت در شهود ج86/8

قناعت در کلام سعدی ج82/8

قناعت دست ج86/8

قناعت راه رهایی از حرص و طمع ج191/10

قناعت زبان ج86/8

قناعت سلطنتی است که آخر ندارد ج92/8

قناعت شکم ج86/8

قناعت قدم و پا ج86/8

قناعت گوش ج86/8

قناعت محمد بن واسع ج84/8

قناعت مرکب رضای الهی ج92/8

قناعت مغز ج86/8

قناعت نشانۀ تقوا ج145/12

قناعت نکردن بر رزق و روزی ج208/3

قناعت و امنیت درون و برون ج86/8

قناعت و راحتی از غصه و رنج ج91/8

قناعت و شکرگزاری ج250/8

قناعت و محتاج خلق نشدن ج121/8

قناعت و ورود به بهشت ج92/8

کثرت قناعت ج374/9

کسی که به روزی کم راضی باشد خداوند هم عمل کم او را قبول می کند ج86/8

کفاف ج198/9

کفاف در اموال ج453/2

کلام ابن مسعود در قناعت ج85/8

گرسنگی ج210/1

محتاج نشد هر که میانه روی کرد ج121/8

مقام شرف در قناعت ج290/8
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میانه روی امری است که خدا آن را دوست دارد ج122/8

نور قناعت ج80/8

هر چه قناعت کم شود طمع زیاد گردد ج91/8

هر کس به حلال مختصر قناعت ورزد ج86/8

هر که قناعت کند خدا او را بی نیاز کند ج122/8


قهر

پیش قدم در قهر ج97/10

خروج از اسلام ج432/2

خوشحالی شیطان در قهر دو مسلمان ج97/10

دوری دو مسلمان از هم در کلام امام صادق علیه السلام ج97/10

دوری دو مسلمان از هم در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج96/10

عمل در کنار قهر ج211/11

قهر دو مسلمان با هم ج432/2

قهر کردن مسلمان ج211/11،212

قهر و جدایی در اسلام ج96/10


قیامت

قیامت ج5/1؛ج233/2،378؛ج289/4؛ ج387/5؛ج69/6؛ج217/7

آتش قیامت ج142/5؛ج116/8

آخر الزمان و علائم قیامت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله ج228/7 -230

احوال قیامت ج204/5

ارتباط با قیامت ج113/11

اعتقاد به قیامت ج87/5

اعمال انسان در قیامت ج93/9

اعمال سبک در قیامت ج93/9

اعمال سنگین در قیامت ج93/9

افلیج محشور شدن در قیامت ج209/3

اقرار به بعث و حساب و مجازات ج346/5

امان در روز قیامت ج451/2

امت در روز قیامت ج363/5

انکار روز قیامت ج170/2؛ج101/5

اوضاع اهل بهشت در قیامت ج422/4

اوضاع قیامت نسبت به گنهکاران ج173/1

اهمیت روز قیامت ج417/2

ایمان به روز قیامت ج352/1؛ج151/6؛ ج214/7؛ج228/11،392؛ج31/12

بازگشت همه در قیامت به سوی خداست ج258/12

برپایی قیامت ج189/9

برخاستن از گور در قیامت ج397/3

بعث و حشر ج163/2

بعث و نشور ج226/9

بهشت و جهنم ج387/1؛ج23/9

بیرون آوردن مردگان در روز قیامت ج191/4

پاداش انسان مؤمن در قیامت ج279/5

پشیمانی در روز رستاخیز ج209/1

تاج سر در قیامت ج153/5

تخفیف حساب در قیامت ج285/6
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ترازوی سنجش اعمال ج101/11،105

تصدیق روز قیامت ج121/5،122

توجه عمیق به قیامت ج29/6

توزین اعمال در قیامت ج93/9

ثبات قدم در صراط روز قیامت ج233/4،236

ثواب عظیم برای قیامت ج239/6

جزای اعمال نیک و بد در قیامت ج196/5

چشم پوشی از عذاب روز قیامت ج272/10

حساب روز قیامت ج248/1؛ج430/2

حساب و میزان ج75/11

حسرت در قیامت ج180/2؛ج244/3؛ ج34/4؛ج292/5،311؛ج346/8؛ج46/9

حسرت و ندامت در قیامت ج67/3

حشر با شهدا و صدیقین ج457/2

حشر با محمد و آل او علیهم السلام ج46/1

حشر و نشر ج75/11

حق بودن قیامت ج100/11،105،263

حور العین در قیامت ج279/5

حوض کوثر در قیامت ج263/11

حیرت و تعجب در قیامت ج214/12

خسران عظیم در قیامت ج163/2

دادگاه قیامت ج137/9،139

در جوار پیامبران بودن در قیامت ج395/6

در قیامت سه نوع کتاب است ج292/5

دستگیری از گنهکاران ج259/1

رسوایی در قیامت ج188/5

رسیدن به آرزوها در قیامت ج80/5

روبرو شدن با اعمال در قیامت ج8/5

روز قیامت روز تمیز حقایق ج178/3

زشت رویان در قیامت ج143/11

زلزله قیامت ج204/5

زنده شدن مردگان ج84/10

زیانکاران واقعی در قیامت ج174/1

سؤال از عبادات ظاهری و باطنی در قیامت ج90/12

سؤال در قیامت ج200/2؛ج9/9،388

سبکی حساب در قیامت ج196/1؛ج258/6

سه پرونده برای حرکات انسان در قیامت ج141/10،142

شکافته شدن زمین و بیرون آمدن طلا و نقره ج230/7

شناخت قیامت ج126/11

صحنۀ مکافات عمل ج417/2

صراط در قیامت ج75/11

صیحۀ قیامت ج100/11،105

ظلمات قیامت ج370/9

عذاب قیامت ج257/8

عقبات قیامت ج367/7

علائم قیامت ج228/7

غافلان در قیامت ج197/2

عذر در قیامت ج70/6

فراموشی روز حساب ج138/11؛ج222/12

فزع اکبر ج368/7
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فزع اکبر در قیامت ج199/12

فکر معاد و قیامت ج386/9

قاضی روز قیامت ج249/5

قدم بنده ای در قیامت برابر حق حرکت نمی کند مگر از چهار چیز از او سؤال شود ج415/3

قیامت اهل دنیا ج36/6

قیامت در نهج البلاغه ج301/8

قیامت کفار ج212/12

قیامت و اسفل الدرکات ج179/3

قیامت و بوی بدتر از مردار ج53/3

قیامتی همراه با عذاب ج200/12

کتاب حسنات ج292/5

کتاب سیئات ج292/5

کتاب نعمت ج292/5

کرامت خداوند در قیامت ج267/1

کفر به روز قیامت ج142/11

گذشتن از پل صراط ج302/4

مالک روز جزا ج379/5،380،381

محشور شدن با انبیا و اولیا ج300/4

محشور شدن با اهل خسران ج118/6

محکمۀ عدل الهی ج54/8

مردم در قیامت به ده صورت محشور می شوند ج41/4

مشاهدۀ ثواب و عقاب در قیامت ج348/5

مقامات اهل دل در قیامت ج199/12

موقف فزع اکبر ج230/9

میزان ها در قیامت ج263/5

نجات از اهوال قیامت ج395/6

نجات در قیامت ج400/2

نجات عبد در قیامت ج27/5

نزدیکی قیامت ج147/5

نور درخشان در قیامت ج333/4

نیکوکاران در قیامت ج435/2

ورود به قیامت ج268/7

ورود به محشر ج495/2

وضع قیامت عابد ج217/1،218

وضع کفار در قیامت ج191/1

وعدۀ حق نسبت به روز قیامت ج254/7

هراس از عذاب قیامت ج121/5،122

یاد بعث و نشور ج146/4

یاد نفخۀ صور ج219/4

یوم التناد ج366/6

یوم الحساب ج366/6

یوم الحسرة ج67/3

یهودی محشور شدن ج211/3


باب ک


کار

فعالیت سودمند کردن به طور دائم ج206/4

کار منظم ج197/4



کارهای خیر

احیای برنامۀ نیک ج337/1

حفر چاه ج337/1

کاشتن درخت ج337/1
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کتابخانه ها

ابن سینا و کتابخانۀ بخارا ج319/6

تعداد کتاب های بعضی کتابخانه های مسلمانان ج320/6

کتابخانه ابن قفطی ج319/6

کتابخانه امین الدوله ج319/6

کتابخانه بخارا ج319/6

کتابخانه بیت الحکمه بغداد ج318/6،320

کتابخانه الحکمة قرطبه ج320/6

کتابخانه خواجه طوسی در مراغه ج319/6، 320

کتابخانه دار الحکمة قاهره ج320/6

کتابخانه سلطنتی قاهره ج320/6

کتابخانه شاپور بغداد ج320/6

کتابخانه صاحب بن عباد ج319/6

کتابخانه طرابلس شام ج320/6

کتابخانه فتح بن خاقان ج319/6

کتابخانه های خراسان ج318/6

کتابخانه های ماوراء النهر ج319/6

کتابخانه های مسلمانان ج318/6

موسس کتابخانه بخارا ج319/6


کتب آسمانی

کتب آسمانی ج463/2؛ج137/6؛ج215/7؛ ج315/8

اخبار کتب آسمانی بر ظهور پیامبر صلی الله علیه و آله ج190/11،191

اعتقاد و ایمان به کتب آسمانی ج151/6؛ ج185/9؛ج31/12

برخورد با کتب آسمانی ج333/2

بشارت کتب آسمانی بر وجود پیامبر اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام ج182/11 -190

پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام در نزد یهود ج187/11

تجلی کتب آسمانی ج110/9

تحریف تورات و انجیل ج311/2

توجه به کتب آسمانی ج290/7

رموز در کتب آسمانی ج370/6

غفلت از کتب آسمانی ج115/12

فرمانبرداری از کتب آسمانی ج57/6

قیام به تورات و انجیل و قرآن ج215/4

کتب آسمانی برای هدایت بشر ج32/5،103

کتب آسمانی در قرآن ج96/11،97،98،99، 104

کتب آسمانی و قانون حق ج134/11

کفر به کتب آسمانی ج204/10؛ج142/11

نزول کتب آسمانی ج197/2،286،295،488؛ ج166/3؛ج69/5؛ج134/6؛ج118/8

نصایح کتب آسمانی ج214/2

نعمت کتب آسمانی ج402/3

ولایت علی علیه السلام در کتب انبیا علیهم السلام ج185/11

هدایت در کتب آسمانی ج148/3
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کربلا

خاک کربلا ج170/8

شهادت حبیب در کربلا ج171/8

شهدای کربلا ج169/8،170،171،172


کسب

اختصار در کسب ج459/2

کاسب دوست خداست ج376/9

کسب از راه حرام ج473/2

کسب حلال ج459/2،460

کسب مال و منال ج70/3

کسب معاش ج376/9


کعبه

ابرهه و تخریب کعبه ج112/1

بی احترامی به کعبه ج315/1

جایگاه جغرافیایی کعبه ج59/7

حرم امن ج56/7

حرمت کعبه ج16/7،53

خلوص و تقوا زیربنای کعبه ج151/7

درس هایی از زیارت کعبه ج151/7،155

رابطۀ معنویت قلب با کعبه ج11/7،13

زیارت کعبه ج102/7

عظمت کعبه ج49/7،57،94

کعبه اولین معبد الهی ج57/7،58،59

کعبۀ باطنی ج101/7

کعبۀ حقیقی ج109/7،114

کعبه در آیینه قرآن ج50/7

کعبۀ ظاهری ج101/7

کعبۀ گل و کعبه دل ج15/7

کعبه،مظهر خداخواهی ج61/7

کعبه و تعامل بین مردم ج62/7

محل نیایش ابراهیم ج148/7

مراحل تجدید بنای کعبه ج59/7

مرکز خیر و برکت و هدایت ج50/7،51،54، 55

مطاف کعبه ج53/7

معنویت کعبه ج11/7،16،54،55

مکه،مهبط وحی ج67/7

موقعیت جغرافیایی کعبه ج99/6

نخستین خانۀ نیایش و عبادت ج50/7

نشانه های روشن کعبه ج52/7


کفر

کفر ج404/4؛ج40/5،197،363؛ج75/6، 81؛ج245/8؛ج58/9،86،155؛ج73/10

ائمۀ کفر ج115/5

ارکان کفر ج316/1

استخفاف کنندگان اوامر الهی ج347/5

ایمان نیاوردن کفار ج367/10

بدترین مخلوقات ج194/1

بر باد رفتن اعمال نیک در دنیا و آخرت ج67/12

تبری از شرک و کفر ج490/2

ترکیب خدا در نزد مسیحیت ج421/2
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خدا دشمن کافران است ج446/2

خروج از کفر ج359/5

درد کفر ج277/5

دوری از کفر و معصیت ج54/2

ذلت بت پرستی ج246/7

زندیقان ج348/5

شرک به خدا ج445/2،446

شکستن قصر کسری ج373/2

عبادت بت از روی نادانی و تقلید ج250/7

کافر ج22/2

کافران از اهل کتاب ج194/1

کافران و مشرکان ج77/1

کفار و مادیات ج356/2

کفر به آیات الهی ج304/1؛ج26/2؛ج20/9

کفر به خدا ج313/1،315؛ج142/11

کفر به خدا و فرشتگان ج204/10

کفر،بیماری قلب ج88/3،89

کفر پدر و مادر ج308/1

کفر کفار ج143/11

کفر و ضلالت ج192/3

کفر و علاقۀ دل به چیزی که مفقود است ج300/12،301

لباس کفر ج111/7

معدن کفر ج304/5

منکران خدا و ادعای باطلشان ج304/10،305

مهلت به کفار ج111/4

نسیان ایمان ج138/2

وجود خدایان متعدد ج420/2،422


کلاه شرعی

کلاه شرعی ج340/4


کم خوری

کم خوری ج262/9،376؛ج153/10،154

آثار کم خوری ج254/9

آثار و فواید کم خوری ج174/4

آسان شدن مواظبت بر عبادت ج175/4

انکسار و ذل در پیشگاه حضرت حق ج174/4

ایثار اضافۀ مال و خوراکی ج175/4

توجه به آزمایش های الهی و عذاب آخرت ج174/4

خوراک کم و بدن سالم ج374/9

راحت بودن در کسب و کار و گناهان مربوط به مال ج175/4

رقت و دل رحمی در کم خوری ج174/4

شکستن شهوات در کم خوری ج175/4

شکم خالی ابری است که از آن علم و حلم می بارد ج386/9

صحت بدن و سلامت اعضا و جوارح ج175/4

صفا و روشنی قلب در کم خوری ج174/4

فضیلت جوع و کم خوری ج69/8

کم خوابی و دوام بیداری ج175/4

کم خوری کشندۀ شهوات است ج69/8

کم خوری نابود کنندۀ حرص ج259/9
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کم خوری نزد هر قومی پسندیده است ج240/9، 250،254

کم خوری نشانۀ تقوا ج144/12

کم خوری و سلامت انسان ج254/9

کم خوری و مریضی کمتر ج250/9،251

مباهات خداوند به آدم کم خور ج255/9


کم فروشی

کم فروشی ج315/1؛ج21/5،22


کمک به ظالم

کمک به ظالم ج315/1


کودکان

کودکان شیرخوار ج312/1


کیمیا

علم کیمیا ج131/9،132


کینه

کینه ج231/3؛ج390/7،394؛ج15/9

آتش کینه ج160/9

اختلاف و کینه ج81/8

انتقام جویی و کینه حرام است ج165/7

بغض و کینه ج71/8

حقد ج256/2

حقد گناه قلب ج100/3

حقد و کینه ج101/4،171؛ج74/5،94

حقد و کینه توزی ج94/10،95،96،97

دوری از کینه ج205/5

کینه به حق ج295/11

کینه بی جا ج404/4

کینه توزی ها ج200/7،231؛ج72/10

کینه دشمنان ج148/12

کینه قلبی ج106/10

کینه مسلمان به دل داشتن ج211/3

کینه و دشمنی ج9/10

کینه ورز ج100/2


کیهان شناسی

کیهان شناسی ج392/4


باب گ


گرسنگی

ثواب مبارزه با گرسنگی در نزد خدا ج171/4

جوع کلید خیرات ج388/9

شدت گرسنگی ج203/11

شکم های گرسنه ج352/4

طولانی ترین گرسنگی در قیامت ج268/2

فشار گرسنگی ج307/4

گرسنگی دودمان پیغمبر ج307/4،308،309

گرسنگی شقیق بلخی ج368/1 -369

گرسنگی نان خورش مردم با ایمان ج261/9

گرسنگی و تشنگی ج237/8،321

گرسنگی و سلامتی بدن ج261/9
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مبارزۀ با گرسنگی و تشنگی ج171/4

محبوبیت گرسنگی و تشنگی در نزد خدا ج171/4

نور حکمت گرسنگی است ج268/2


گرفتگی ماه و خورشید

گرفتگی ماه و خورشید ج237/8


گریه

ارزش اشک چشم ج28/6

ارزش اشک چشم در میزان حساب ج280/3

ارزش گریه در روایات ج134/4

اشک آیت الله بروجردی برای اخلاص عمل ج287/3

اشک از خوف خدا هم وزن ندارد ج261/3

اشک به هنگام عبادت ج292/5

اشک پرقیمت چشم ج280/3

اشک چشم ج388/9

اشک چشم و صفای باطن ج210/6

اشک گنهکار ج184/6

اشک و نجات از جهنم ج280/3

اعتراف به گرسنگی و تشنگی ج283/3

اگر در امتی گریه کنی باشد ج29/6

اگر در امتی یک گریان باشد همه آنان مورد ترحم قرار می گیرند ج211/6

برای من از دو دیده اشک بریز ج28/6

تضرع و زاری و گریه ج28/1؛ج423/4؛ ج158/5؛ج285/6

تضرع و زاری در پیشگاه حق ج400/4؛ ج210/6

جزای کسی که از دو چشم برای خشیت از تو اشک بریزد ج28/6

جمود چشم علامت قساوت قلب است ج132/4

چشمی که از خوف خدا گریست ج137/4

چیزی از عمل خیر برابر با گریه از خوف خدا نیست ج137/4

حرام شدن آتش دوزخ بر گریه کنندگان ج211/6

خشکی چشم از علائم بدبختی ج111/8

درد چشم به خاطر اشک زیاد ج136/4

روزی که چشم من از گریه باز بماند ج133/4

زیاد گریه کردن از خشیت الهی ج135/4

قطره ای از اشک چشم برای خدا دریایی از آتش را خاموش می کند ج137/4

کسی که می تواند گریه کند پس گریه کند ج136/4

کمال تضرع و الحاح ج115/7

گریستن بر مبنای خشیت ج176/12

گریه آدم بر ترک اولی ج109/4

گریه ابو ذر از خشیت حضرت حق ج136/4

گریه از خشیت حق ج330/4

گریه از خوف خدا ج133/4؛ج211/6

گریه امام سجاد علیه السلام ج215/1

گریه برای تاریکی قبر ج185/12

گریه برای تنگی لحد ج185/12
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گریه برای خدا دلیل خشوع قلب است ج133/4، 134

گریه برای روز جان دادن ج185/12

گریه برای زوال گناهان ج131/4

گریه برای وقت سؤال نکیر و منکر ج185/12

گریه بر پرونده خالی از اعمال ج281/3

گریه بر سیدالشهداء علیه السلام ج132/4

گریه بر فقدان دنیا و مادیات از دنائت نفس است ج132/4

گریه بر گناه ج342/1،381؛ج270/7،331؛ ج230/8

گریه بر گناه باعث نجات است ج256/7،257

گریه بر مصائب اهل بیت علیهم السلام ج212/6

گریه به وقت دعا ج210/6

گریه به وقت نماز و عبادت ج134/4

گریۀ پیامبر صلی الله علیه و آله در برابر حضرت حق ج135/4

گریه حضرت شعیب علیه السلام ج221/1

گریه زیاد و خندۀ کم ج262/1

گریه علامت رقت قلب ج209/6

گریه علامت مؤمن ج132/4،133

گریه کنندگان در قیامت ج137/4

گریۀ نوح ج220/1

گریه و انابه ج70/8

گریه و حسرت ابدی ج17/9

گریه و زاری به هنگام دعا و قرائت قرآن ج131/4

گریه هارون الرشید ج209/1

محبوب ترین قطره،قطرۀ اشک از ترس خدا ج211/6

من دعا می کنم و میل دارم گریه کنم ولی گریه ام نمی آید ج212/6

من هیچ وقت به اندازۀ آن شب گریه کننده ندیده بودم ج205/5

هر گاه بدنت لرزید و اشکت ریخت ج209/6

یک قطره اشک دریایی از آتش را خاموش می کند ج28/6،211

یک قطره اشک ندامت ج280/3


گناه

آثار و نتایج شوم گناه ج311/1 -313،391؛ ج153/4

آدم و اکل شجرۀ منهیه ج41/6

آراستن گناهان ج188/9

آسان شدن گناه ج188/3

آشکار شدن گناه ج25/11

آشکار نشدن تلخی معصیت ج155/2

آلودگی به غفلت و گناه ج13/11

آلودگی به گناه ج95/3،128،187؛ج107/5؛ ج247/8؛ج16/9

آلودگی به معاصی و اعمال زشت ج316/5

آلودگی و گناهان باطن ج72/4،73،74

آمرزش گناهان ج358/1؛ج251/3

اثر نسخۀ گناهان ج103/1

اجتناب از صغایر و کبایر ج252/8
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اجتناب از کبایر ج375/4؛ج174/12

اجتناب از گناهان در پنهان و آشکار ج470/2

ارباب معصیت کار ج247/1

ارتکاب گناه ج153/4،158؛ج40/9،42

ارتکاب گناه منافی با ایمان ج108/3

ارتکاب گناه و ستم به خود ج65/12

ارتکاب هر گناه،تیشه به ریشۀ کمال ج114/10

ارزیابی گناهان ج31/8

اشک بر گناه درونی و برونی ج129/6

اصرار بر گناه ج317/1؛ج82/2؛ج137/4؛ ج93/5؛ج111/8

اصرار بر گناه صغیره ج315/1

اظهار عجز و تقصیر ج231/5

اعتراف به تقصیر ج41/6

اعتراف به گناه ج283/3؛ج216/5؛ج216/6

امنیت از مکر الله ج241/1

اولین نحسی گناه ج109/4

اهل گناه ج206/5؛ج355/9،391،396، 397؛ج54/10،125،143،440؛ج390/11

بازداشتن از محرمات و گناهان ج31/11

بدترین گناه،نجات ندادن گمراه ج315/4

بر خداوند لازم است خانه ای که در آن گناه می شود ج109/4

بزرگی گناه و عظمت خدا ج297/6

بنده مردود و غرق گناه ج351/5

بی توجهی انسان به حال گناه ج110/4،111

بیرون آمدن از گناه ج147/7

بیماری های مهلک قلب و نفس ج118/3

پاره کردن زنجیر گناه ج176/7

پاک شدن از گناه ج409/1

پاکی از گناهان اخلاقی و عملی و مالی ج40/7

پذیرفتن گناه یکدیگر ج208/1

پر گناه ج255/9

پروندۀ پر از گناه ج81/6

پرهیز از گناه ج185/1،242،292،310،406؛ ج470/2؛ج168/4؛ج165/7؛ج244/8؛ ج242/9

پرهیز از معاصی در روایات ج310/1

پستی معصیت خدا ج331/1

پنهان بودن گناه ج25/11

پوشاندن گناهان ج190/1،271

پیروی از پیشوای ستمکار ج197/1

پیشوای معصیت کار ج270/4

تأثیر عمل بد ج109/4

تاریکی گناه ج187/3؛ج159/4

تجاوز ج199/1

تجاوز در گناه ج22/11

تجسّم گناهان ج117/11

تدارک گناهان و جبران ما فات ج352/5

ترک اولای حضرت آدم ج109/4،110

ترک گناهان صغیره و کبیره ج138/3

ترک گناهان سپس نهی از گناه ج47/7

ترک گناهان صغیره و کبیره ج136/10؛ج62/12

ترک معصیت و گناه ج489/2؛ج50/3،117،
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139،140،141؛ج106/4؛ج137/5،206، 208؛ج29/6،153؛ج26/9،27،29؛ ج114/10،115،124؛ج129/12،320

تشویق به گناه ج348/9؛ج200/12

تصمیم بر گناه ج100/3

تغییر سرنوشت با گناه ج271/6

تمام گناهان در چهار منبع است ج131/12

تنفر قلبی و عملی عارف از گناه ج310/1

توبه مخصوص هر گناه ج242/1

جبران و تدارک گناه ج10/9

جرأت بر گناه ج106/4،113

جرأت بر گناهان بزرگ ج57/5

جریمۀ گناهان ج299/4

چشم پوشی از عیوب مردم ج32/2

چشم پوشی از گناهان ج32/2؛ج416/3؛ ج46/7

حرک در بیراهه و گناه ج342/9

حفظ از گناهان ج22/4؛ج267/9

خروج از گناهان مثل زمان ولادت ج256/6

خسارت مادی و معنوی ج258/4

خسارت نسیان ذنوب ج93/4،106

خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله دربارۀ معاصی و گناهان ج203/3،204

خودداری از شرکت در مجالس گناه ج198/4

خودداری از گناه در مقابل زن و کنیز قابل دسترسی ج210/3

خودداری اعضا از گناه ج45/3

خویشتن داری از گناه ج333/1

خویشتن داری از گناه مایۀ کرامت ج40/3

درد قلب ج312/1

دردهای گناه ج99/1

دور شدن از مجاورت خدا برای عاصی ج109/4

دور ماندن از رحمت حق ج170/1

دوری از گناه هلاک کننده ج300/8

راحت بودن از گناه و معصیت ج179/4

رگی زده نمی شود و بدبختی نمی آید مگر به گناه ج108/4

روی گردانی از امر خدا ج45/7

رها کردن گناه آشکار و پنهان ج91/12

رهایی دو دست از گناهان ج175/7

سبب ظهور گناه ج117/11

سبک شدن از بار گناه ج210/6

سبک شمردن گناه بزرگ ج39/9،40،75،217

سرزنش نکردن گناهکار ج133/12

سنگینی گناه ج75/6؛ج215/9

سوء عاقبت در گناه ج379/11

شادی از گناه ج200/1

شایع کردن گناه در بین مردم ج116/12

شر گناه ج136/10

شش گروه به شش چیز در آتش روند ج99/2

شکستن حدود الهی ج189/1

شومی گناه ج331/5،361

شیوع گناهان بزرگ ج85/3

ضرر گناه و معصیت ج368/11
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طلب ترک گناه ج331/1

عاقبت اعمال زشت ج223/9

عاقبت گنهکاران ج286/9

عبد به خاطر گناهش صد سال محبوس می شود ج107/4

عبدی رزقت را می خورد و ادعای خدایی داشت ج113/4

عجایبی که فرشته ای در روی زمین دید ج113/4

عدد ذنوب گنهکاران ج230/11

عصیان بر پیشوای عادل ج430/2

علاج مرض گناه ج100/1

علت ترک گناه ج141/3

علت گناه ج93/4

علل گرفتاری انسان ج382/1

غرق در گناه ج224/5

فکر گناه ج219/1

قدم معصیت ج302/4

قطع رابطه با گناه ج60/12

کثرت گناه ج328/9؛ج69/10

کسی که گناه و زشتی بر او غلبه داشته باشد پیروز نگشته ج356/4

کوچک نشمردن گناه ج314/1،315؛ ج289/8؛ج78/12

کیفر بدی و شورش ج100/4

کیفر بدی ها و خطاها ج192/1

کیفر گناهان ج206/1

کیفر گناهان در روایات ج195/1 -211

کیفر گناهان در قرآن ج190/1 -195

گرد و غبار گناه ج77/2

گریز از گناه و معصیت ج380/1

گریه بر گناهان ج261/1

گمراه نمودن،گناهی نابخشودنی ج196/3

گناهان مانده در دل و عقل و روح ج157/4

گناهان هفتاد ساله ج264/1

گناه ثروتمندان ج309/6

گناه ثقلین ج178/1

گناه چشم ج195/2

گناه حمید بن قحطبه ج63/12

گناه در برابر پروردگار ج187/1،188

گناه زبان ج195/2

گناه صغیره ج314/1،315؛ج114/4

گناه صغیره و کبیره ج395/1؛ج75/5

گناه فاسد کنندۀ قلب ج108/4

گناهکاران از عباد ج184/6

گناهکاران بنی اسرائیل ج376/10

گناهکار و نعمت خداوند ج114/4

گناه کفر ج190/1،191،192

گناه گوش ج196/2

گناه،مانع راه هدایت ج219/3

گناه و بی حیایی عبد ج215/6

گناه و مخالفت خدا ج413/3

گناه و منافع شراب و قمار ج293/2

لباس ترک گناه ج124/7

لباس معصیت و گناه ج111/7
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محرک گناه ج240/9

محرومیت از خدا به خاطر گناه ج20/9

محرومیت از عنایت حق به خاطر گناه ج405/4

محرومیت از نماز شب ج312/1؛ج109/4

مرض گناه ج102/1

مصونیت از گناه ج201/2؛ج248/8

معرفت سیئات ج12/9

مواجه شدن با گناه ج172/9

مهلت دادن در گناه ج114/4

میل به گناه و گناهکار ج12/12

نتایج اعمال زشت و گناهان ج41/9

نتیجۀ گناهان در آیات و روایات ج107/4 - 114

نسخۀ مرض گناه ج102/1

نسیان گناهان ج83/2؛ج43/4

وقتی مرد گناهی مرتکب می شود در قلبش نقطه سیاهی پیدا می شود ج153/4

هجوم گناهان از همه طرف ج150/9

هلاک مردم در حرص و حسد ج119/2

همنشینی با گنهکار ج303/1

یاد گناه ج303/4


گناهان کبیره

گناهان کبیره ج314/1،315؛ج198/8؛ ج39/9،40؛ج98/10

بی اعتنایی به دین ج314/1

پنهان بودن تعداد گناهان کبیره ج316/1

گناهان کبیره از نظر بزرگان ج314/1

گناهان کبیره در کتاب علی علیه السلام ج313/1

گناهی که حرمتش به دلیل قطعی ثابت شده ج314/1

مرتکبان گناهان کبیره ج156/6؛ج181/11

معصیت دارای حد ج314/1

معصیتی که در قرآن به عذاب تهدید شده ج314/1

معصیتی که در کتاب و سنت تهدید شده ج314/1


گوش

استماع حرف لغو ج196/2

بازخواست گوش ج245/12

مسئول بودن گوش ج27/2


گیاهان

آزمایش گیاهان ج154/3،155

ابریشم مصنوعی ج355/7،356

از بین بردن زراعت ج116/12

اسرار میوه ها ج373/5

الیاف بعضی گیاهان برای ساختن پارچه ج355/7

الیاف گیاهی ج356/7

امراض گیاه ج373/5

اندازه و وزن تنه گیاهان ج154/3

انواع قارچ ها ج352/7،353
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انواع گیاهان ج352/7

باکتری ها در وقت مرگ گیاهان و جانوران ج354/7

برگ درختان ج154/3

پشم و ابریشم ج355/7

تأثیر خاص رطوبت و حرارت و نور در نباتات ج373/5

تخمدان و تخمک در گیاهان ج154/3

تغذیه کمتر گیاهان ج253/9،255

تکثیر گیاهان ج371/5،373

توراث در نباتات ج373/5

تهیه الکل و سرکه ج353/7

تهیه پنیر ترش ج353/7

تهیۀ کتان ج353/7،355،356

جفت گیری در گیاهان ج281/9،282

جلبک ها ج352/7،354

چرم سازی پوست ها ج353/7،355

حس و حیات نباتات ج373/5

حشرات مأمور لقاح ج373/5

حقیقت تغییر و تحول در گیاهان ج155/3

حیات نباتات ج326/3

خزه ها ج352/7،354،355

درختان مشهور جنگلی کالیفرنیا ج352/7

درختان نخل و انگور و زیتون و انار در قرآن ج278/9،379،280

درخت های گوشت خوار ج373/5

دنیای نباتات ج366/5،367

رشد و نمو گیاهان ج279/9،280

روییدن گیاهان ج153/3

ریشۀ گیاهان ج154/3؛ج356/7

ساختمان ریشه ها ج373/5

ساختمان کلاهک ج373/5

سبزینه دار و بی سبزینه ج352/7

سرخس ها ج352/7

سلول نبات ج373/5

طبقات ریشه ها ج373/5

عالم نبات ج372/5،375

عمل لقاح ج373/5

غشا و سلول گیاهان ج373/5

قارچ ها ج352/7،354

کاسبرگ،گلبرگ،بساک ج154/3

کپک و تولید داروی پنی سیلین ج354/7

کپک ها ج354/7

کفش های لاستیکی ج356/7

کلاله و خامه در گیاهان ج154/3

کیفیت جذب آب و املاح ج373/5

گیاهان گلدار ج355/7

گیاهان و تولید پنبه ج355/7،356

گیاه شناسی ج392/4

لاستیک طبیعی اتومبیل ج356/7

مخمرها ج354/7

مرگ گیاه ج373/5

منشأ نباتات ج325/3

مولدین دانه ج352/7
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میوۀ درختان ج281/9

وسایل تنفس گیاه ج373/5


باب ل


لباس

آفات لباس باطن ج71/4

اسباب لباس ظاهر و باطن ج91/4

استفاده از لباس در راه عدل و حکمت ج21/4

انسان دارای دو لباس است ج9/4

انسان عاری از لباس باطن ج9/4

انسان عاری از لباس ظاهر ج9/4

بدترین لباس ج71/4

بهترین نوع لباس ج66/4

پاکیزگی در لباس ج325/6

پرهیز از لباس رنگارنگ ج345/8

پوشش زنان شبیه مردان ج33/4

پوشش مردان شبیه زنان ج33/4

جنس لباس ج30/4

حرمت بعضی لباس ها ج29/4

رنگ لباس ج31/4

زینت به لباس معنی ج73/4

ژنده پوشی را پوشش نو دهند ج377/7

ستر باطن به لباس صدق ج79/4،90

شب یک نوع لباس است ج21/4 -22

عدم اسراف در لباس ج44/4

فخر و کبر در لباس ج32/4

کراهت داشتن بعضی رنگ ها در لباس ج31/4

لباس آلوده به حرام ج94/5

لباس آلوده به ظلم ج21/4

لباس ابریشم ج29/4،33،36؛ج151/5

لباس ابریشم برای زنان ج56/4

لباس از پوست و موی حیوان حرام گوشت ج29/4،33،36؛ج151/5

لباس اهل بیت علیهم السلام ج30/4

لباس ایمان،زیباترین لباس ج17/4

لباس باطن ج9/4،10،42

لباس بدن نما ج33/4

لباس برای ادای واجبات ج28/4

لباس برای پوشش ظاهر و باطن ج39/4

لباس بلند ج32/4

لباس بودن زن و مرد نسبت به همدیگر ج22/4

لباس بهشتی ج18/4،23،24،25

لباس پاک و پاکیزه ج36/4

لباس پشمی ج30/4

لباس پنبه ای ج30/4

لباس تکبر ج32/4،38

لباس تنگ ج33/4

لباس جوع و خوف ج24/4

لباس جهنمی ج18/4،24

لباس حرام ج37/4

لباس حریر ج29/4،30،33،36

لباس حریر برای زنان ج56/4

لباس در روایات ج29/4

لباس در قرآن ج18/4 -25

لباس دشمنان خدا ج33/4
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لباس ربوبیت ج81/4

لباس زربفت ج29/4،33،36؛ج151/5

لباس زربفت برای زنان ج56/4

لباس زرد ج31/4

لباس زنان ج45/4

لباس زن در اسلام ج56/4

لباس زهد و عفت ج73/4

لباس سبز ج31/4

لباس ستّاری بر باطن ج44/4

لباس سرخ ج31/4

لباس سفید ج31/4

لباس سلوک ج77/4

لباس سیاه ج31/4

لباس صدق ج79/4،80،81،82،90

لباس طبیعی ج18/4،21،25

لباس ظاهر ج9/4،10،42،65،79،80،91

لباس ظاهر برای مؤمنان ج65/4

لباس ظاهر پوشاننده عیوب و عورات ج28/4

لباس عذاب ج25/4

لباس عزیز الوجود ج66/4

لباس کتان ج30/4

لباس کفار ج33/4

لباس کوتاه ج32/4

لباس مادی و ظاهری ج18/4،19،20،25

لباس مباح و حلال ج36/4

لباس محرّک شهوت ج33/4

لباس مردان و زنان ج33/4

لباس معنوی ج18/4،22

لباس مویی ج30/4

لباس نزد اهل ایمان ج40/4

لباس نزد اهل معرفت ج40/4

لباس نمازگزار ج36/4،38،39،40

لباس های بهشتی ج179/9

لباسی که از پوست حیوان مرده می سازند ج29/4

لباسی که موجب کبر شود ج66/4

مباهات در لباس ج230/7

منزه بودن اهل سلوک از لباس آلوده ج73/4


لعن

پیامبر صلی الله علیه و آله سه نفر را لعن کرده ج384/1

تنها خوابیدن ج384/1

لعن بی مورد ج61/10

لعنت بنی اسرائیل به زبان داود و عیسی علیهما السلام ج21/11

لعنت خدا ج195/1

لعنت خدا و انبیا و ملائکه ج298/4

لعنت خدا و فرشتگان ج192/1؛ج217/3

لعنت دائمی ابلیس ج165/10

لعن خدا و فرشتگان بر مرائی ج150/10

لعن خدا و فرشتگان و مردم ج168/7

لعن شیطان ج257/5

لعن شیطان به خاطر سجده نکردن ج74/6

مسافرت تنها در بیابان ج384/1
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مسافری که توشۀ خود را تنها بخورد ج384/1

ملعون ج20/1

ناقص ملعون ج154/1

نرم ترین لباس،لباس ایمان ج18/4

نوع لباس ج32/4

نوع لباس امیر المؤمنین علیه السلام ج32/4

هوا و هوس ج20/1،21


لغو

پرهیز از لغو ج26/2،27

گفتار لغو ج330/1


لواط

لواط ج315/1؛ج207/3؛ج207/3؛ ج243/7؛ج180/11

محشور شدن با بوی مردار گندیده ج207/3


لوح و قلم

لوح و قلم ج274/5


لهو و لعب

لهو و لعب ج338/2؛ج366/7؛ج117/10؛ ج159/11،180

اشتغال به کارهای بیهوده ج315/1

اعراض از باطل و لغو ج315/6

باطل گویی و یاوه گویی ج26/8،34

پرهیز از اهل لهو و لعب ج305/4

ترک لغو و لهو ج385/9

ترک مجلس لغو و بیهوده ج287/7

رغبت به کارهای بیهوده و لهو ج75/9

لغو و سهو و بازی ج289/9

لهو و بازی ج66/3

لهو و لعب بودن زندگی دنیا ج200/8،201

لهو و لعب در حیات دنیا ج92/9

مجالس لهو و لعب ج205/4؛ج354/5

نظر نه از سر عبرت ج296/2


باب م


مؤمن

آسان ترین حق مؤمن ج278/4

آنچه برای خودت دوست داری برای مردم دوست بدار تا مؤمن باشی ج374/9

آیینه و ساتر مؤمن بودن ج278/4

اجابت دعوت مؤمن ج278/4

احتراز از لغو ج341/8

احترام مؤمن ج77/5،78،310؛ج40/10؛ ج176/12

احتضار مؤمن ج101/6،102،109

اصحاب یمین ج281/5

اصلاح برنامه معاش ج266/2

اطعام مؤمن ج175/12

اگر برای مؤمن لذتی نباشد مگر جمال ملک الموت ج105/6

انسان مؤمن برتر از ملائکه مقرب ج14/7

انسان مؤمن و عزیز الوجود بودن ج14/7
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اوصاف پاکان و صدیقان ج358/4

اوصاف مؤمنان در قرآن ج323/1،325

اهل ایمان و فروتنی دل هایشان ج93/3

ای اسحاق! به دوستانم تا جایی که می توانی نیکی کن که مؤمن به مؤمن نیکی نمی کند مگر ج279/4

بدگمانی مؤمن به نفس ج271/2

برآوردن حاجت مؤمن ج278/4،279

برای مؤمن سه ساعت است ج266/2

برطرف کردن رنج مؤمن ج311/11،312

بشارت های الهی به بندگان مؤمن ج101/6، 102،103

بندۀ مؤمن ج61/2

بهداشت مردم مؤمن ج196/4

به زیارت مؤمن رفتن ج175/12

بیرون نشدن از مدار حق به وقت خشم ج273/2

بینایی مؤمن ج21/1

پاکیزگی مؤمن ج340/8

پذیرفتن دعوت مؤمن ج104/10

پسندیدن برای مؤمن آنچه را برای خود می پسندی ج17/12

پنجاه صفت برای مؤمن ج339/8 -342

تأمین حاجات مؤمن ج105/10

تجاوز نکردن در عین قدرت ج273/2

ترس مؤمن ج178/1

تسلیم در برابر خدا ج63/2

تصدیق قسم مؤمن ج278/4

تعریف از کار خیر دیگران ج340/8

توبیخ مؤمن ج99/4

توجه به مؤمن با نفس و مال و دست و قدم و زبان ج278/4

جایگاه مؤمنان ج281/5

جنگ با مؤمن ج44/10

حرمت خون،مال و آبروی مؤمن ج165/7

حرمت مؤمن بزرگ تر از حرمت کعبه ج14/7

حرمت مال مؤمن ج98/10

حضور معصوم بر بالین مؤمن محتضر ج106/6

حق مؤمن بر مؤمن در کلام امام صادق علیه السلام ج308/11

حقیقت مؤمن ج17/10

حیات طیبه ج45/1

خشنودی مؤمن ج268/10

خصایص مؤمن ج303/4

خصلت های بیست گانه مؤمن در کلام پیامبر ج325/6

خصوصیت علمی قلبی مؤمن ج63/6،64

خصوصیت عملی جسمی مؤمن ج63/6،64

خوار نشدن مؤمن ج207/1

خود را از هیچکس بالا ندانستن ج340/8

خوشحالی مؤمن ج382/1

خوش رویی مؤمن ج340/8

خوف مؤمن ج153/1،175

خیرخواه برادران و خواهران مؤمن ج339/8

دل مؤمن ج214/6
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دل مؤمن در اصل خلقت ج158/4

دوست داشتن صلاح و سداد برای خود و دیگران ج339/8

ذلت مؤمن ج230/7

راه شناخت مؤمن ج63/2

راهنمایی برادر مؤمن ج104/10

رسیدگی به عائله و فرزندان ج342/8

رضایت بر شادی و غم ج63/2

رفع پریشانی و اندوه مؤمن ج176/12

رفع غصه و رنجش مؤمن ج307/4

رفع گرفتاری مؤمن ج313/11

رفق و نیکی مؤمن ج340/8

زبان مؤمن پشت قلب اوست ج341/8

زشت گفتن به مؤمن ج44/10

زیارت مردم مؤمن ج236/3

زیرک ترین مؤمن ج373/7،374

سبک شمردن مؤمن ج75/9

سکوت مؤمن ج196/2

سه چیز در هر مؤمنی باشد در پناه خداست ج326/6

سه نفر مؤمن در بین قریه ای گنهکار ج334/4

سیئات مؤمن ج56/3

سیر کردن مؤمن از گرسنگی ج313/11

سیر و سیراب کردن و پوشاندن مؤمن ج175/12

شاد کردن مؤمن ج312/11،313،314؛ ج175/12،176

شرف مؤمن به قیام شب ج175/8

صدق نیت مؤمن ج52/3

صفات سلبی مومن ج383/1

طعنه زدن به مؤمن ج99/10

طلب لذت در غیر حرام ج266/2

عارف و آگاه به زمان ج340/8

عزت مؤمن در بی نیازی از مردم ج175/8

علائم پاکان و صدیقان در روایات ج348/4

علائم پاکان و صدیقان در قرآن ج345/4،347

علاقه به انجام عمل خیر ج339/8

عورت مؤمن و معنای آن ج99/4

عیب جویی از نفس ج271/2

غضب مؤمن ج268/10

غم زدایی از دل مؤمن ج279/4

فریب نخوردن مؤمن ج346/8

فعالیت های عملی مؤمن ج28/5

قبض روح مؤمن توسط ملک الموت ج105/6، 106

قدم برداشتن برای حل مشکل مؤمن ج279/4

قدم برداشتن برای معاد ج266/2

قلب مؤمن ج41/1؛ج102/4،142؛ج361/6

قلب مؤمنان واقعی ج229/11

قلب منور به نور ایمان ج340/8

قول مؤمن ج41/5

کسب مال حلال و فرار از حرام ج340/8

کسی که مؤمن را بیازاد ج433/2

کفارۀ مؤمن ج245/3

کم دیدن کار خیر خود ج340/8
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کمک به همدیگر از حقوق مؤمن است ج278/4

کمک کردن به مؤمن ج280/4؛ج175/12

گرسنه و برهنه نبودن برادر مؤمن ج278/4

گره گشایی از کار مؤمن ج175/12

لجبازی با مؤمن ج433/2

مؤمن از ملک مقرب بالاتر است ج136/9

مؤمن با نور الهی نگاه می کند ج295/12

مؤمن برادر مؤمن و راهنمای اوست ج279/4

مؤمن برای مؤمن برکت است ج279/4

مؤمن به مؤمن خیانت نمی کند ج279/4

مؤمن ترین مردم ج84/8

مؤمن حقیقی ج23/3،231؛ج101/4،347؛ ج169/5؛ج151/8،155،342؛ج55/10

مؤمن خالص مثل آب می ماند ج248/4

مؤمن در وقت مرگ چشمش اشک آلود می شود ج108/6

مؤمن در هنگام خشنودی به باطل نمی رود ج273/2

مؤمن گمنام ج246/7

مؤمن مانند زمین است که همه از آن استفاده می برند ج288/10

مؤمن مخلص نزد عرفا ج40/12

مؤمن مهاجر و مجاهد ج52/8

مؤمن واقعی از زبان هرم بن حیان ج354/1

ما کسی را مؤمن نمی دانیم مگر ج254/8

مردان و زنان با ایمان ج324/1

مصافحه و معانقه با مؤمن ج175/12

منبع خیر و پاک از شر ج340/8

منطق مؤمن ج196/2

موالیان مؤمن در بهشت ج106/6

نافلۀ مؤمنان ج75/3

نایاب بودن مؤمن مثل کبریت احمر ج263/2

نظافت مؤمن در خانه و لباس ج122/4

نظر مؤمن ج196/2

نگاه مؤمن ج58/2

نور خدایی ج21/1

نهی از دفع مؤمن ج54/10،55

واگذاردن امور به خدا ج63/2

وحشت مؤمن ج178/1

هر گاه من بر دل مؤمن آگاه شوم و بدانم که او بندگی مرا دوست دارد ج118/6

همواره به یاد حق و برای حق و در راه حق بودن ج340/8

هوش و فراست مؤمن ج340/8

یک مجلس شایسته کفارۀ مؤمن است ج245/3


مادیگری

مادیگری ج277/9

تبعیض نژادی محصول مادیگران ج146/7

ترازوی مادیگری ج165/2

تعلیمات ماده پرستی ج143/2

چاه مادیگری ج138/9

دام خطرناک مادیت ج267/7
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شوائب مادیت ج94/12

عقاید و تعالیم ماده پرستانه ج319/2

علم مادّیت ج144/11

غرق در مادیات ج107/11

فرهنگ شیطانی و مادی ج127/11

فلسفۀ ماده پرستی ج146/2

کمونیست ها ج96/3

ماده پرستی ج318/2

مادیگران پست ج150/9

مادیگری محض ج39/6

مبارزه با مادیّات ج382/9

مناظرۀ با مادیگران ج157/11

هجوم مکاتب مادی ج333/8

هدف وسیله را توجیه می کند ج96/3


مال

آثار وضعی مال حلال و حرام ج465/2

اختلاس مال ج273/5

اخذ و عطای نادرست ج220/10،221،222، 224

اخلاق قارونی ج378/11

ارتباط با مال و منال ج197/8

ازدیاد مال و ثروت ج83/2،455؛ج43/10

استفاده از مال قبل از مرگ ج212/10

اعطار مال به برّ و فاجر ج359/1

امانتداری نسبت به مال دنیا ج210/10

اموال منقول و غیر منقول ج212/10

انتقال مال و قدرت ج149/1

اهل نجات در اخذ و عطا ج225/10

بازارها سفره های خدایند ج458/2

بزرگداشت مال ج228/7

بندۀ درهم و دینار ج376/2

به دست آوردن مال از راه غیر مشروع ج221/10

به زیادی مال خوشحال مباش ج243/3

بهشت رفتن وارث ج151/1

بیهوده خرج کردن مال ج303/6

تحصیل زر و سیم ج145/2،146

ترک مال شبهه ناک،بهتر از صدقه دادن ج471/2

تصفیۀ اموال ج75/12

تقوای در مال ج220/10،225

تکاثر و جمع مال ج442/2،446؛ج170/4، 177

تنبلی و تن پروری نسبت به امور مالی ج455/2

ثروت و اولاد زیاد ج444/2،454

ثروت های باقیمانده ج149/1

جمع مال برای فرزندان ج49/9،50

چشم دوختن به مال دیگران ج62/5

چهار اصل در کسب مال ج220/10

حب مال ج460/2؛ج100/12

حرص مال ج442/2،443

حفظ مال از حرام ج475/2

حقول مالی مردم ج273/5

خرج مال در غیر جای خودش ج126/2

خسارت در اموال ج180/11
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خوشحالی به کثرت مال ج454/2

دقت در مال و خوراک ج441/2

ذخیرۀ مال برای وارث ج212/10

رابطۀ با مال ج210/10

رعایت تقوا در اخذ و عطا ج225/10

سؤال از خرج ثروت ج415/3

شریک گناه در اموال ج346/8

شکر مال ج415/3

شهوت پول پرستی ج221/10

صاحب ثروت و مال ج356/4

صرف مال در راه دوست ج282/4،283

صرف مال در راه غیر حق ج53/3

ضایع کردن مال ج138/8

عشق به مال و منال ج200/10

غارت مال یکدیگر ج146/2

فخر و تکبر به مال ج442/2؛ج212/10،275

فریفتگی مال ج346/8

قوانین حلال و حرام در مال ج220/10

کاسبان و تاجران بیدار ج456/2،457

کثرت دارایی و مال و منال ج445/2؛ج329/6؛ ج20/9

گذشت از مال دنیا ج223/1؛ج176/11

مال بدون علم ج53/3

مال پرستی ج174/11

مالت را از کجا به دست آوردی؟ ج388/9

مالت را در چه راهی خرج کردی؟ ج388/9

مالت را دو درهم قرار بده ج387/9

مال،تقویت شهوات آدمی ج447/2

مال خود و مال دیگران ج211/10

مال،خیر الهی ج443/2

مال دار جاهل ج53/3

مال در قرآن ج443/2

مال دنیا ج150/1؛ج125/2،442،443،447، 460،461،497؛ج241/4

مال دوستی فطری هر انسان است ج220/10

مال شبهه ناک ج471/2

مال نامشروع ج126/2

مال،نردبان ترقی ج447/2

مال و اولاد ج908/9

مال و ایجاد غرور و خودنمایی ج212/10

مال و ثروت در دنیا ج358/6

مال و ثروت در راه خدا ج38/7

مال،وسیلۀ هلاک و بدبختی ج443/2

مالی که وسیله بخل و حرص شود ج443/2

مرگ در حال تجارت مال ج456/2

معاملۀ اموال با خدا ج346/8

معبودیت درهم و دینار ج171/11

معلوم بودن حق در اموال ج120/5

مغرور شدن به مال ج378/11

منع حقوق مالی ج126/2

نجس ترین مال ج223/10

نظر کردن خداوند به اموال و مشکل ها ج41/3

نوکر مال ج442/2

وارثان مال ج150/1
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ورع خاص در مال ج225/10

ورع در مال ج220/10،225

ورع عام در مال ج225/10

وزر گناه ج53/3

وقت را صرف جمع مال کردن ج390/11


مال حرام

مال حرام ج210/3؛ج71/7

آتش جهنم برای حرام خور ج472/2

آثار خطرناک مال حرام ج471/2

آثار مال حرام در نسل ج473/2

آلوده شدن به مال حرام ج294/4؛ج61/5

ارزش نخوردن یک لقمه حرام ج475/2

برخورد با مال حرام ج291/4

پذیرفته نشدن اعمال حرام خور ج472/2

پر کردن جیب از حرام ج78/6

تارک حرام ج386/9

ترک مال حرام ج443/2،450؛ج73/5؛ ج269/12

خودداری از مال حرام ج210/3؛ج290/4

خوردن مال برادر مؤمن به ناحق ج167/7

خوردن مال به باطل و راه غیر مشروع ج448/2

خوردن مال حرام ج471/2؛ج343/4؛ ج275/6؛ج115/9،116

مال از راه قمار ج111/5

مال حرام بدترین مال ج385/9

مال حرام در روایات ج449/2

مال حرام در قرآن ج448/2

مال دزدی ج449/2

مستجاب الدعوه و مال حرام ج473/2

هر کس از مال حرام بخورد ج139/5


مال حلال

مال حلال ج150/1؛ج451/2،461،470؛ ج71/7؛ج136/10

آثار معنوی مال حلال ج463/2

آمرزش گناهان با خوردن لقمه ای حلال ج471/2

حلال خدا ج291/4

خرج کردن حلال در حد ضرورت ج461/2

خوردن مال حلال با ورع ج470/2

خوردن مال حلال و پاک ج139/5

خوردن مال های حلال ج451/2،452،453

دنبال روزی حلال رفتن ج217/6،219

روزی حلال ج452/2

طلب مال حلال ج467/2،470؛ج11/4؛ ج386/9،387

طلب مال حلال و درجۀ شهدا ج467/2

فخر در مال حلال ج290/8

مال حلال،بهترین مال ج385/9

مال حلال در اسلام ج440/2

مال حلال در حج ج106/7

مال حلال در روایات ج453/2

مال حلال در قرآن ج451/2

مال حلال و پول کفن ج78/7،79
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مال حلال و خرج سفر حج ج78/7،79

مال حلال و مهریه زنان ج78/7،79

نیکوحال ترین دوست خدا ج453/2

هر کس چهل روز حلال بخورد ج468/2


مالکیت

حاکمیت خدا در قیامت ج349/6،350

حق ربوبیت و مالکیت ج170/11

مالک حقیقی ج148/8؛ج210/10

مالک حقیقی خداست ج213/9

مالک دل ها خداست ج214/6

مالکیت اعتباری و وهمی ج12/3

مالکیت خدا ج17/3،20،21،22،32؛ ج388/4؛ج99/11،102

مالکیت غیر خدا ج12/3

مالکیت مطلق در آخرت ج421/4

معنای مالکیت خدا در روز جزا ج380/5

ملکیت های اعتباری ج258/4؛ج212/9،213


ماههای حرام

ماههای حرام ج166/7،167

ماههای حرام،امنیت عموم جهانیان ج167/7


متفرقه

خار مغیلان ج41/1

صورت های حسی،خیالی،وهمی ج49/1

گاو سامری ج41/1

مبیّن المشکلات ج6/1


مجسمه سازی

مجسمه سازی ج430/10

مجسمه سازی،راهزنی در حریم توحید ج158/7


محبت

ابتلای عبد ج359/1،360

احزاب الهی دوستان خدا هستند ج199/9

احسان و محبت خدا ج213/7

اعطای محبت الهی ج180/3

اهل محبت و عشق ج316/7؛ج200/9

پیروی از خدا نشانۀ محبت ج358/1

حب حسنین علیهما السلام ج100/9

حبّ فی الله شیطان را بیچاره می کند ج263/6

حب فی الله و بغض فی الله ج197/1 -301

حقیقت محبت ج350/1

خدا دوستی با شناخت پیامبر صلی الله علیه و آله ج287/1

دعوی محبت خدا ج119/1

دوستی با دشمنان خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ج297/1

دوستی برای خدا و رسول صلی الله علیه و آله ج301/1

دوستی برای دنیا ج301/1

دوستی و محبت خدا ج99/1

علامت عشق به خدا ج100/1،101

فرط محبت ج175/9

فنای خاطر محب ج350/1
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فنای در محبوب ج350/1

محبت،از مقامات ستّ ج403/11

محبت انبیا و اولیا علیهم السلام با یکدیگر ج234/10

محبت به اقوام ج295/1

محبت به انبیا و ائمه علیهم السلام ج234/10

محبت به پدر و مادر ج295/1

محبت به خدا ج388/5

محبت به خود ج195/1؛ج179/5

محبت به فرزند ج177/12

محبت به کسب و کار ج295/1

محبت به محبوب ج350/1

محبت به مردم ج218/9

محبت،تابع عشق به خدا ج296/1

محبت تجار و صنّاع ج234/10

محبت حق به عبد ج290/1

محبت حق در قرآن ج290/1 -292

محبت حقیقی ج115/2

محبت خدا و محبت پیامبر صلی الله علیه و آله ج323/5

محبت در روایات ج292/1 -293

محبت در قرآن ج286/1،287،288

محبت راه رسیدن به عشق ج288/1

محبت صلحا و اتقیا در حق یکدیگر ج234/10

محبت عارفان ج98/1

محبت ورزیدن و کمک به خلق خدا ج206/4

محبت و معرفت ج266/1

محبت و همبستگی ج95/7

محبوب ترین شما نزد خدا ج292/1

محبوبیت انسان ج43/10

نشانۀ حب خدا ج290/1

یحیی بن معاذ و محبت به خدا ج354/1


محرمات

اجتناب از محرمات ج498/2؛ج278/3؛ ج60/4؛ج223/7،225؛ج179/8،183؛ ج113/11،115،122؛ج62/12،227

اجتناب از محرمات سپر آتش جهنم ج205/12

ارتکاب محرمات ج110/4؛ج268/7

اعظم محرمات ج100/4

بقای بر ضرر از محرمات است ج62/12

پرهیز از محرمات و منهیات ج240/10

ترک حرام مالی و عملی ج128/12

ترک محرمات ج80/1،81،339،406؛ ج181/4؛ج74/5،177؛ج127/6،269؛ ج39/7،110،317؛ج328/8؛ج87/9، 151،176؛ج117/10،181،183،445؛ ج17/11،91؛ج122/12،159،269،319، 320

ترک محرمات اخلاقی،اجتماعی،مالی ج422/12

ترک محرمات درونی و برونی ج29/9

چشم پوشی از محرمات ج297/2

دوری از منهیات الهی ج134/2

فحشا و منکر ج427/2؛ج180/11

فرو رفتن در ملاهی و مناهی ج116/9
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محرمات الهی ج116/9،150،274

محرمات باطنی ج74/5

محرمات ظاهری ج73/5

مرسومات خلاف شرع بین مردم ج310/7

نهی از فحشا و منکرات ج195/11


مدح و ذم

استحقاق مدح و ذم ج70/10

برخورد امیر المؤمنین علیه السلام در برابر مدح دیگران ج75/10

به مدح نادان مغرور مشو ج74/10،75

تدارک علل مذمت ج68/10

چون ستایشگران را دیدید خاک بر صورتشان بپاشید ج74/10

چون فاجر و بدکار را مدح کنند ج76/10

حقیقت مدح و ذم ج365/5،366،368،379؛ ج66/10

خشنودی به مدح جاهل ج74/10

دلخوشی به مدح دیگران ج67/10،68،69،75

دلگیری به ذم دیگران ج67/10،68،69،75

ستایش ممدوح ج365/5

غضب رب برای مدّاح فاجر ج76/10

مداحی خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام ج70/10

مداحی ذبح ممدوح است ج74/10

مداحی شاهان قاجار ج72/10،73

مدح اشرار ج76/10

مدح شاهان و امیران ج72/10

مدح شخصی از عثمان و برخورد مقداد با او ج74/10

مدح فاسق ج76/10

مدح و ذم الهی ج68/10،71

مدح و ذم بیجا ج61/10،71،72

مدح و ذم در روایات ج74/10

مدح و ذم دیگران ج67/10،68،69،70،71، 72،75

مدح و ذم واقعی ج66/10،67،68

ممدوح و مذموم حق ج66/10،67

موعظۀ امام باقر علیه السلام در مدح و ذم ج75/10


مراقبت

احوال اهل مراقبت ج185/2،186،187

اهل مراقبت ج195/9

جملۀ راقب الله و اثر آن ج360/11،361

حال مراقبان و محاسبان ج229/2

حال مراقبت ج183/2،184،185،207

حقیقت مراقبت ج195/9،198

درجات مراقبت ج195/9

دوام مراقبت ج195/9

راه به دست آوردن حال مراقبت ج188/2

زندگی مراقبان و محاسبان ج216/2 -229

سالک واجد حال مراقبه ج203/9

شیطان دشمن مراقبت ج198/9

علم دل در قرب حق ج186/2

غفلت از مراقبت ج142/10
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غلبه سالک مراقب ج198/9

فراموشی کاینات ج186/2

مراقبان و محاسبان در روایات ج214/2

مراقبت از اعضای بدن ج195/2

مراقبت از نفس در کلام عارفی ج142/10

مراقبت،بهترین مایۀ تجارت ج198/2

مراقبت در نفس ج202/2

مراقبت شدید ج184/2

مراقبت هوای نفس ج361/11

مراقبت و حسابگر بودن ج190/2،191،192

مراقبه عالی ج196/9،197،199

مراقبه متوسط ج196/9،197،199

مراقبه مقدماتی ج196/9،199،200

مراقبه و مشیت الهی ج198/9

معنای مراقبت در کلام بزرگان ج183/2

یقین بنده ج184/2


مردان الهی

آخوند ملا ابراهیم نجم آبادی ج117/9

آقا محمدرضا اصفهانی از مردان الهی ج141/9

ابن ابی عمیر از زبان جاحظ ج134/9

ابن ابی عمیر از زبان رجال زمان ائمه علیهم السلام ج136/9

ابن سکّیت و عظمت او ج99/9

احوالات اویس ج202/5

احوالات حاج ملا هادی سبزواری ج126/9

ازدواج ملا هادی سبزواری ج127/9

اصحاب اخدود ج362/1

اصفیای الهی در قرآن ج29/6

اوتاد زمین و اعلام دین چهار نفرند ج431/12

اویس قرن از زهاد ثمانیه ج145/5،146

برکت آیت الله بروجردی ج119/9

برگزیده شدن مریم علیها السلام ج33/6

برگزیده شدن موسی علیه السلام برای سخن گفتن با خدا ج32/6،33

بزرگ مرد علم و عمل ج285/10

بلال حبشی در کلام امام صادق علیه السلام ج217/11

بندگان برگزیده خدا ج31/6،32

بندگان بلندمرتبه همچون باران هستند ج97/12

بندگی ابراهیم در قرآن ج32/6

بندگی اسحاق و یعقوب در قرآن ج32/6

بیماری جهانگیرخان از زبان محمد جعفر دهاقانی ج122/9

تبعید ابو ذر به ربذه ج217/11

تجهیز ابو ذر و دفن او ج217/11

تواضع شیخ مرتضی طالقانی از زبان محمد تقی جعفری ج124/9

جلالت مردان الهی پس از معصومین علیهم السلام ج216/11

جهانگیرخان قشقایی از زبان شیخ عیسی ج120/9

جهانگیرخان قشقایی از زبان فسایی ج120/9

جهانگیرخان قشقایی از زبان همایی ج120/9
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جهانگیرخان قشقایی اعجوبۀ مبارزۀ با نفس ج118/9

حاجی سبزواری و ناصر الدین شاه ج132/9

حالات سید احمد کربلائی ج332/8

حالات معنوی آخوند کاشی ج184/5،185

حالات معنوی آیت الله شیخ محمد حسین غروی ج183/5

حرم بن حیان از زهاد ثمانیه ج147/5

حمران بن اعین و مرگ در حال ایمان ج433/12

حواریون و مخلصون پیامبر صلی الله علیه و آله ج216/11

خدمات ملا علی معصومی ج119/10

خدمتکاری ملا هادی سبزواری ج127/9

درجۀ ایمان سلمان ج215/11

درس شهدای کربلا ج429/12

دم عیسوی اولیا ج117/10

دورنمایی از حیات عابدان عارف ج425/12

رابطۀ اولیا با عالم غیب ج122/10

رسیدن به منافع عالی معنوی مردان الهی ج96/7

روایتی از امام صادق علیه السلام در حق اوتاد زمین ج431/12

زکریا بن آدم و احترام او ج77/5

سلمان،لقمان امت است ج215/11

سید الحکما آقا میرزا ابوالحسن جلوه ج140/9

سیرۀ اولیای الهی ج361/1،362

سی و سه علامت برای اولیای الهی در کلام امام علی علیه السلام ج367/6 -370

شخصیت ابان بن تغلب ج429/12،430

شخصیت ابو حمزه ثمالی ج431/12،432

شخصیت ابو ذر غفاری ج216/11

شخصیت اسماعیل بن عمار صیرفی ج430/12، 431

شخصیت برید بن معاویه عجلی ج431/12

شخصیت بلال حبشی ج217/11

شخصیت جابر بن عبد الله انصاری ج218/11

شخصیت جابر بن عروه غفاری ج426/12

شخصیت حمران بن اعین ج432/12

شخصیت حنظلة بن اسعد شبامی ج428/12

شخصیت ربیع بن خثیم ج46/6

شخصیت زرارة بن اعین ج431/12،433

شخصیت سعید بن عبد الله حنفی ج427/12

شخصیت سوید بن عمرو ج429/12

شخصیت سیف بن حارث بن سریع ج427/12

شخصیت صفوان بن مهران جمّال کوفی ج433/12

شخصیت عابس بن ابی شبیب شاکری ج428/12

شخصیت عبد الرحمن بن اعین ج433/12

شخصیت عبد الله بن یعفور ج434/12

شخصیت لیث بختری ج431/12

شخصیت مالک بن عبد الله بن سریع ج427/12

شخصیت محمد بن مسلم ج431/12

شخصیت مقداد بن الاسود ج217/11

شخصیت نافع بن هلال ج427/12

شهادت حبیب بن مظاهر اسدی ج426/12

شیخ مرتضی طالقانی و مبارزۀ با نفس ج123/9
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صدق مردان الهی و مقامات ملکوتی ایشان ج391/11

عشق پیامبر به چهار مرد الهی ج216/11

عظمت ابو ثمامه صیداوی ج425/12

عظمت اویس قرن ج286/8،287

عظمت بریر بن خضیر ج425/12

عظمت سلمان فارسی ج214/11

عظمت سید علی شوشتری ج330/8

عظمت علامه محمد تقی مجلسی از زبان آخوند ملا علی معصومی ج119/10 -121

عظمت مالک اشتر ج108/9

عظمت مسلم بن عوسجه ج425/12

عظمت و مقام علامه مجلسی ج116/10 -119

فوت جهانگیرخان قشقایی ج122/9

قدرت معنوی اولیا ج123/10

کلام امام صادق علیه السلام در عظمت عبد الله بن یعفور ج434/12 -435

کلام پیامبر صلی الله علیه و آله در شخصیت سلمان فارسی ج215/11

مدفن جهانگیرخان قشقایی ج122/9

مردان الهی در قرآن ج324/1

مرگ برای سلمان ج257/11

مقام بی بدیل ابن ابی عمیر ج134/9

ملا هادی سبزواری از زبان فرزندان ج129/9

ملا هادی سبزواری از زبان کیوان قزوینی ج130/9

میرزا حسن کرمانشاهی و طلبه شاهرودی ج137/9

نسب سلمان ج215/11

وثاقت ابن ابی عمیر ج134/9


مرکب

بدی مرکب ج264/4

مرکب زیبا ج264/4


مرگ

مرگ ج233/2؛ج65/3؛ج238/4،258، 260؛ج232/8

آلت مرگ ج144/2

آمادگی برای مرگ ج338/1،339؛ج148/5؛ ج188/7،189،372

آمدن انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیای الهی بر بالین محتضر ج183/12

ابزار مرگ و علل موت ج178/11

اتلاف نفوس در سفره های رنگارنگ ج193/4

اجازۀ قبض روح ج183/12

أجل معین ج93/1

احتضار مؤمن ج182/12

ارث کم به هنگام مرگ ج453/2

از مرگ چه باک ج338/1

استقامت در برابر ناملایمات تا وقت مرگ ج470/2

اضطراب های روحی در مرگ عزیزان ج91/7
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امان از مرگ ج372/7

انتقال از این جهان با درد و ألم ج144/1

اندوه مرگ ج223/8

اندیشه در مرگ ج213/12،214،215

اولاد پس از مرگ انسان ج147/1

ای هفتاد ساله ها خود را جزء مردگان بدانید ج304/8

باقی گذاشتن مال پس از مرگ ج150/1

بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند ج122/11

بهترین ساعت،ساعت لقای حق ج387/9

بیداری پس از مرگ ج339/9

پدیدار شدن نشانه های مرگ ج206/12

پردۀ بین شما و مرگ ج297/8

پس از مرگ ج296/8،297

پشیمانی پس از مرگ ج82/10

پشیمانی قبل از مرگ ج16/9

پیشی گرفتن بر مرگ ج323/6

تأخیر مرگ ج43/10

ترس از مرگ ج142/1،143،145،312،406؛ ج178/2؛ج308/5؛ج108/6؛ج89/10؛ ج159/11

ترس از نزع و جان دادن ج331/10

تسلط نداشتن بر مرگ ج71/10

تسلیت دادن به مصیبت دیده ج177/12

تضرع امام علی علیه السلام دربارۀ مرگ ج367/7،368

تغسیل و تکفین و تدفین به هنگام مرگ ج497/2

تغییر سنت های حتمیه ج148/1

تفکر در عالم مرگ و ارواح ج210/12

تفکر در مرگ ج167/4

تلقین کلمۀ لا اله الا الله به مردگان ج251/3

تنهایی به وقت مرگ ج202/12،203،204

توجه به مرگ ج289/8

توجه به مرگ در کلام محمد شفیع بن محمد صالح ج364/7،365

توجه به مرگ و آثار آن ج213/12

جام شیرین مرگ ج67/4

جدایی انسان و دلش با مرگ ج214/6

جواب تردید در زنده شدن مردگان در قرآن ج170/12،171

حالات پس از مرگ ج361/2

حب و کراهت لقای حق ج216/12

حتمیت مرگ ج179/2،266؛ج363/7

حد منطقی موت ج145/1

حرام است روحی از جسدی مفارقت کند ج109/6

حسرت وقت مرگ ج186/3؛ج116/8

حق بودن مرگ ج263/11

حقیقت مرگ ج146/1؛ج226/3؛ج179/11؛ ج165/12،216

حیات حقیقی در مرگ ج122/11

خبر مرگ ج39/7

خواب برادر مرگ است ج357/6،358

خواب مرگ ج114/5

درک واقعیت مرگ ج350/2
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دعای هر شب امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ مرگ ج16/4

دنیاپرستان به وقت مرگ ج74/2

ذکر مرگ ج205/2

راحتی در مرگ ج264/5

رستگاری با شهادت ج145/1

رضایت به مرگ ج183/12

ریسمان مرگ ج297/8،300

زمانی که عبد را در قبرش بگذارند و کسانش او را رها کرده ج34/5

زمانی که موسی علیه السلام از دنیا رفت ملائکه گفتند:

پس چه کسی نمی میرد؟ ج261/4

زنده شدن مردگان ج168/12،169،170،171

سؤال از ابو ذر درباره مرگ ج406/1

ساعت مرگ ج256/4؛ج296/8،297

سبب نقصان و بطلان ج145/1

سپردن وارث به خدا ج150/1

سخت تر از اصل مرگ،آمرزیده نشدن است ج185/12

سختی های مرگ ج367/7؛ج205/12

سکته و مرگ ج245/2

سکرات مرگ ج176/12؛ج374/7؛ج97/9؛ ج205/12

شب پایان زندگی ج131/6

شهادت حضرت علی علیه السلام ج145/1

شهادت علی اکبر علیه السلام ج145/1

شهادتین علامه حلی در هنگام مرگ ج225/9

شیطان در هنگام مرگ ج225/9

صحبت با مردگان ج205/1

عاقبت مرگ ج268/7

عالم بعد از مرگ ج349/2

عقبات سخت مرگ ج196/12

علاج ترس از مرگ ج143/1

علل ترس از مرگ ج143/1 -149

عمل کردن برای پس از مرگ ج26/9

غفلت از مرگ ج289/8؛ج365/9؛ ج238/12

فاصلۀ مرگ ج9/9

فرار از مرگ ج393/1؛ج166/12

فرا رسیدن مرگ ج79/6،81؛ج10/9

فراموش کردن مرگ ج277/9

فرشتۀ مرگ ج101/9

قبض روح ج230/8

قبض روح حاکم ستمکار ج208/12

قبض روح مؤمن و اهل خیر ج358/9

کراهت از مرگ ج408/1

کلام حضرت علی اکبر علیه السلام هنگام شهادت ج406/1

کلمه استرجاع ج409/4

کیفیت مرگ مؤمن در روایات ج182/12

گرسنگی و تشنگی به هنگام مرگ ج256/9

گرفتار مرگ و فنا ج175/3

گریبان گیر مرگ ج16/4

گریه کنندۀ کم به هنگام مرگ ج453/2،454
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گفتن کلمۀ استرجاع به وقت مصیبت ج177/12

لحظۀ مرگ ج495/2

مؤمن از دنیا رفتن ج387/9

مردن در حال ذکر گفتن ج239/3

مردن در غفلت و ضلالت ج298/8

مرگ آخرین منزل از منازل دنیا ج216/12

مرگ اختیاری ج358/4؛ج352/6؛ج122/11

مرگ از زندگی ننگین بهتر است ج412/4

مرگ استالین ج337/2

مرگ افراد دنیایی ج36/6

مرگ انسان ج226/9،229

مرگ اولین منزل از منازل آخرت ج216/12

مرگ با شرک باعث دخول جهنم ج250/3

مرگ با شهادت به لا اله الا الله سبب ورود به بهشت ج250/3

مرگ برای اندرز دادن ج312/1

مرگ برای خدا ج34/12

مرگ برای عاشقان ما ج103/6

مرگ برای مؤمن ج103/6،104،105،109

مرگ برای نقص نفس ج265/2

مرگ برای همه ج362/7

مرگ بهتر از زندگی ج328/9

مرگ بهترین واعظ ج374/7

مرگ پایان زندگی دنیا و ابتدای حیات آخرت ج166/12،167

مرگ تدریجی ج156/11

مرگ جاهلی ج167/9،168؛ج15/10

مرگ حتمی ج156/8

مرگ خوبان عالم ج296/4

مرگ دختر یا خواهر ج263/4

مرگ در حال ایمان آوردن ج243/1

مرگ در حال دانش ج235/1

مرگ در حال سجده ج216/1

مرگ در حال کفر ج9/9؛ج67/12

مرگ در قلعه های مرتفع و استوار ج166/12

مرگ در نهج البلاغه ج296/8،297،301، 302،303

مرگ دروازۀ ورود به جهان دیگر ج171/12

مرگ دشمنان اهل بیت علیهم السلام ج109/6

مرگ راحتی اهل بهشت ج231/8

مرگ روحی و قلبی ج329/10

مرگ ستم پیشگان ج199/12

مرگ ستم پیشگان در روایات ج205/12

مرگ ستم پیشگان در قرآن ج200/12

مرگ شیرین و محبوب ج179/12

مرگ طبیعی ج205/1

مرگ عارف ج348/10

مرگ عاقبت هر انسان ج167/4

مرگ عباد شایسته ج178/12،179

مرگ عبد الملک مروان ج100/12

مرگ علت کمال ج146/1

مرگ علت نجات پاکان از زحمت دنیا ج216/12

مرگ مؤمن ج157/5

مرگ مؤمن در کلام امام صادق علیه السلام ج104/6
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مرگ مؤمن در کلام امام علی علیه السلام ج103/6

مرگ مؤمن در کلام امام علی النقی علیه السلام ج104/6

مرگ مؤمن در کلام سید الساجدین علیه السلام ج103/6

مرگ مؤمن و مشایعت هفتاد هزار ملک ج188/12

مرگ مانند خوابی است که هر شب شما را می گیرد ج104/6

مرگ محتوم ج349/4

مرگ مردگان ج296/8

مرگ مردم مؤمن و اهل خیر ج357/9

مرگ موالیان اهل بیت علیهم السلام ج109/6

مرگ موجب شقاوت گناهکاران ج216/12

مرگ ناگهانی ج267/8

مرگ و زندگانی ج58/2

مرگ و سکرات آن ج100/11،105

مرگ یهودی یا نصرانی ج69/7

مفارقت دنیا ج179/11

ملک الموت و قبض روح کافر ج208/12

منکر مرگ ج220/9

موت حقیقی ج357/6

موت نزدیکترین چیز به انسان ج216/12

موعظه بودن مرگ ج37/12

مهلت هنگام مرگ ج367/1

نجات از مرگ ج251/5

نزدیک شدن مرگ ج404/6؛ج276/9،277

نزدیکی مرگ ج373/7؛ج180/8،229

نزول رحمت الهی در توجه به مرگ ج214/12

نزول مرگ ج220/2

نهراسیدن از مرگ ج161/9

واهمه نداشتن از مرگ ج222/7

وحشت از پایان همه چیز ج143/1

وحشت مادیگران ج143/1

وضع مرگ ستمکاران در کلام امام علی علیه السلام ج205/12 -207

وقت مرگ ج306/4

هادم اللذات ج497/2

هادم اللذات بودن مرگ ج215/12

هر نفسی چشنده مرگ است ج166/12

هفتاد بار مردن ج230/8

هنگام مرگ جابر بن عبد الله ج65/2

هواپرستی تا وقت مرگ ج91/3

هیولای مرگ ج351/2

یاد بهشت و دوزخ در حقیقت مردن است ج238/12

یاد فوت و موت ج317/4

یاد مرگ ج410/1؛ج76/2،497؛ج95/3؛ ج17/4،146،206؛ج30/6؛ج117/7، 175،363،374؛ج33/9،277؛ج215/12

یاد مرگ و اهوال قیامت ج330/4

یقین به مرگ ج168/4؛ج298/8


مریض

امراض انسان های مریض ج281/6

ای مردم شما مانند مریضان هستید ج280/6
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صلاح مریض ج280/6

عمل مریض به تدبیر طبیب ج280/6،282

عیسی و شفای مریضان ج281/6

مریض واقعی ج281/6

مریض و مراجعه به طبیب ج367/6


مزاح

اعتدال در مزاح ج276/10،277

حضرت رسول صلی الله علیه و آله مزاح می کرد ولی جز حق نمی گفت ج66/8

مزاح بدون هزل ج276/10

مزاح بیجا ج61/10


مسئولیت

سازش با ظالمان ج161/1

مسئولیت در برابر خدا و رسول در کلام امام حسین علیه السلام ج160/1،161


مستحبات

سستی در نوافل ج80/1

معرفت مستحبات ج12/9


مستراح

انسان وقتی به مستراح می رود،فرشته ای سر او را به پایین متمایل می کند ج177/4

مستراح محل تخلیه نجاسات شکم ج164/4


مسجد

مسجد ج258/4

آباد کردن مساجد ج113/،328؛ج40/5،76

ائمه مساجد ج327/4

ادا کردن حق مسجد ج324/4

استخفاف مساجد ج329/4

اظهار عجز هنگام ورود به مسجد ج383/4، 401،418

امنیت در مسجد الحرام ج404/1

اهل مسجد ج16/4،369

برای مساجد مردمی است که از شدت علاقه گویی مانند میخ های کوبنده به مسجدند ج333/4

بنیان گذاری مساجد به دست مؤمنان ج328/4

بهترین اهل مسجد ج243/3

بهترین محل برای قرائت قرآن ج297/5

بهترین مسجد ج297/5

به وقت ورود به شهر کوفه از مسجد سهله دیدن کن ج16/5

پست کردن مساجد ج372/7

تعطیلی مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله ج332/4،333

تعلق دل به مساجد ج78/5

تعمیر مساجد ج342/8؛ج179/12

جمال و جلال ظاهری مسجد ج297/5

حریم مسجد چهل ذرع است ج270/4

حفظ ظاهر و باطن مسجد ج327/4

حق خاص مسجد ج373/4
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خانه های من در زمین مساجد هستند ج333/4

خرابی های صلیبی ها و قرامطه از مساجد ج326/4

دخول در مسجد ج222/4

در تاریکی شب به مسجد رفتن ج333/4

در قیامت سه چیز به حضرت حق شکایت برند، قرآن،مسجد،عترت ج331/4

دشمنان مسجد،ستمکارترین مردم ج324/4، 325

دعای امام مجتبی علیه السلام هنگام ورود به مسجد ج335/4

راهیابی به بارگاه ربوبی ج334/4،335

رفتن به مسجد و چاره شدن دردها،ج128/5، 129

زیارت خدا در مسجد ج333/4

زینت مساجد ج48/10

ساختن خانۀ خدا ج134/5

ساختن مسجد ج391/6،392؛ج156/10

ساختن مسجد و مدرسه ج96/3

شرکت در مساجد ج398/9

شکایت مسجد از همسایگانش ج329/4

ضایع کردن و بیکار گذاشتن مسجد ج331/4

عبادت و آموزش حلال و حرام در مساجد ج173/12

عدم غفلت هنگام ورود به مسجد ج364/4

فهمیدن عظمت رفتن به مسجد ج327/4

کسی که وارد مسجد الحرام می شود ج404/1

مراعات مساجد ج355/1

مرگ در حال آباد کردن مسجد ج456/2

مسئولیت مسلمانان نسبت به مسجد ج327/4

مساجد را به عنوان خانه اصلی خود بگیرید ج330/4

مساجد محل امن و آرامش ج327/4

مسجد بر پایۀ تقوا ج328/4

مسجد پلی به سوی بهشت ج324/4

مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله ج331/4

مسجد جای خردمندان ج323/4

مسجد جایگاه عبادت ج317/4

مسجد الحرام ج11/7

مسجد خانۀ خدا ج323/4

مسجد خانۀ قرآن ج323/4

مسجد خانۀ هدایت ج323/4

مسجد در روایات ج329/4

مسجد در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله ج297/5

مسجد در قرآن ج324/4

مسجد الاقصی دومین معبد الهی ج58/7

مسجد رفتن ج80/5

مسجد رفتن امام مجتبی علیه السلام ج335/4

مسجد سهله خانه ادریس است ج17/5

مسجد شجره ج125/7

مسجد کوفه ج292/9

مسجد گوهرشاد ج367/11

مسجد گوهرشاد و برکت آن ج134/5

مسجد و عرفان ج27/1
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ملائکه همنشین مسجدی ها هستند ج333/4

منافع رفت و آمد به مسجد در کلام امام علی علیه السلام ج330/4

نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است ج334/4

نماز واجب در مسجد ج331/4

وارد نشدن به مسجد بدون فضایل ج423/4

ورود به مسجد بعد از کسب فضایل

ج418/4

ویرانی مساجد ج325/4،326،327

هتک احترام مسجد الحرام ج66/12

هر کس به مسجدی برای نماز جماعت برود ج331/4

همسایۀ مسجد ج16/4

همسایۀ مسجد را نماز نیست مگر در مسجد ج333/4

همسایه مسجد کیست ج333/4،334


مسکن

بهترین روشنایی برای منزل ج200/4

پاکیزه نگه داشتن محل سکونت ج200/4

تعیین محل زندگی ج200/4

تنظیف منزل و راههای آن ج200/4

طبقات منزل و ساختمان ج200/4

محل سکونت باید آفتاب گیر باشد ج201/4

منزل،خشک و بدون رطوبت باشد ج200/4

منزل در مجاورت مراکز شلوغ ج200/4

منزل در مجاورت مرداب ها ج200/4


مسلمان

آبروی مسلمان ج126/10،128،130

به دادن مسلمان رسیدن ج175/12

بی تفاوتی نسبت به مسلمان ج300/11

خدمت به مسلمان ج314/11

خون مسلمان ج126/10

مال مسلمان ج126/10

مسلمان نسبت همدیگر مثل پیکری می مانند ج301/11

هر کس صبح کند و تصمیم به قیام جهت امور مسلمانان نداشته باشد ج274/4


مسواک

از بین رفتن بلغم در مسواک ج125/4

اهمیت مسواک در روایات ج123/4

بر شما باد به مسواک ظاهر دندان ج159/4

بهداشت دهان و دندان ج121/4،122،123

بهداشت معده ج125/4،126،127

به طور دائم جبرئیل مرا به مسواک سفارش کرد تا جایی که فکر کردم واجب است ج124/4

پا فشاری پیامبر صلی الله علیه و آله بر مسئله مسواک ج155/4

پاکیزگی و خوشبویی دهان ج125/4،126،127

جبرئیل آن چنان مرا به مسواک سفارش کرد که بر دندان هایم ترسیدم ج124/4

چوب مسواک ج156/4،158
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در مسواک هشت خصلت است ج125/4

دو رکعت نماز با مسواک ج129/4

روشنایی چشم در مسواک ج125/4،126،127

سفارش های اکید جبرئیل بر پیغمبر در امر مسواک ج124/4

شادی فرشتگان در مسواک ج125/4،126، 127

شستشوی دهان و مسواک دندان ج173/12

شیوۀ مسواک زدن ج127/4،128

طهارت دهان و دندان ج155/4

عفونت های دهان موجب فساد دماغ می شود ج157/4

محکمی لثه ها ج125/4،126،127

مسواک از آداب و اخلاق انبیاست ج123/4

مسواک از سنت های سخت دین است ج130/4

مسواک امری الهی و متکی به وحی ج125/4

مسواک با هر نماز ج129/4،135

مسواک با هر وضویی ج128/4،129،130، 135

مسواک برای چرک دندان ها ج131/4

مسواک برای ظاهر و باطن بدن نافع است ج130/4

مسواک بعد از غذا ج128/4

مسواک در پیامبران ج123/4

مسواک زدن ج288/7

مسواک زدن در سحر ج130/4

مسواک زدن مؤمن ج158/4

مسواک زدن نصف وضو است ج129/4

مسواک قبل از خواب ج128/4،130

مسواک بعد از خواب ج128/4،130

مسواک قبل از غذا ج128/4

مسواک قبل از نماز صبح ج130/4

مسواک کردن سبب تحصیل رضای خداوند ج121/4،125

نبی اسلام صلی الله علیه و آله شبی سه بار مسواک می زد ج130/4

نزول جبرئیل با خلال دندان ج124/4

نزول جبرئیل با مسواک ج124/4

وقت مسواک ج128/4

هر گاه شب بلند شدی مسواک بزن ج130/4

یا علی بر تو باد که با هر نماز مسواک بزنی ج129/4


مسیحیت

اعدام رافضیان و مخالفان کلیسا ج324/2

افکار پاپ ج324/2

تحمیل مسیحیت با شمشیر ج324/2

دین تحریف شده ج323/2

زنده در آتش سوختن به حکم نمایندگان پاپ ج325/2

قتل عام هوگنوها ج326/2

کاتولیک ها ج325/2

کشیشان کلیسا ج324/2

نوشته های آلبرماله دربارۀ مسیحیت ج320/2
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مشورت

پرهیز از مشورت با بخیل ج246/10

پرهیز از مشورت با ترسو ج246/10

پرهیز از مشورت با حریص ج246/10

پرهیز از مشورت با دروغگو ج246/10

پرهیز از مشورت با کسی که عقلت تصدیق نمی کند ج251/10

پشیمان نشدن در مشورت ج244/10

حیله در مشورت ج247/10

خیانت در مشورت ج247/10

رأی عقلا در مشورت ج245/10

راهنمایی مشورت کننده ج246/10

رستگاری مشورت کننده ج245/10

روایات و مشورت ج244/10

عاقبت نیکو در مشورت ج245/10

علوم حکما در مشورت ج245/10

قرآن و مشورت ج243/10،244

مخالفت با مشورت ج251/10

مشورت با انبیا و ائمه علیهم السلام ج242/10،243

مشورت با اهل تقوا ج240/10،242

مشورت با خدا ج242/10،243

مشورت با خداترسان ج246/10

مشورت با صاحبان عقل ج245/10،250

مشورت با عاقل ناصح ج246/10،250

مشورت با عالم و دانشمند ج240/10،242، 250

مشورت با عقل و اندیشۀ پاک ج240/10،241

مشورت با کنیزان ج229/7

مشورت با مجرّب ج240/10،242

مشورت با ناصح خیرخواه ج240/10،242

مشورت پیامبر صلی الله علیه و آله ج14/12

مشورت در ازدواج ج131/10

مشورت در اسلام ج240/10

مشورت در امور دنیایی ج248/10

مشورت در رفاقت ج131/10

مشورت در شرکت ج131/10

مشورت در کارها ج50/9؛ج378/10

مشورت در کلام امام صادق علیه السلام ج247/10

مشورت زیبر با عبد الله ج248/10

مشورت عمر سعد با یکی از فرزندانش ج248/10،249

مشورت معاویه با عمرو عاص ج248/10

مشورت و کسب دانش ج250/10

نتیجۀ مشورت ج250/10

هدایت در مشورت ج245/10


مصباح الشریعة

اثرات مصباح الشریعة ج7/1

اعتماد به مصباح الشریعة ج30/1

امتناع از نسبت به صوفیه ج35/1

امتیازات کتاب عرفان اسلامی ج8/1

اندیشمندان دانشگاهی ج7/1

تحقیق در آثار اسلامی ج7/1

تطابق مصباح الشریعة به آیات و روایات ج30/1
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تفسیر مصباح الشریعة ج7/1

تلاش های مؤلف ج7/1

دلالت متن بر صحت ج32/1

رد مصباح الشریعة ج35/1

سند مصباح الشریعة ج31/1،78

شرح دعای مصباح الشریعة ج35/1

شروح مصباح الشریعة ج30/1

صوفیه و مصباح الشریعة ج30/1

عمل به محتویات مصباح الشریعة ج31/1

فضیل عیاض و مصباح الشریعة ج31/1

کتب مرجع ج7/1

کثیر المعنی و قلیل اللفظ ج31/1

مؤلف مصباح الشریعة ج29/1،30

مسائل عرفانی و اخلاقی ج29/1

منبع اصیل عرفانی و اخلاقی ج34/1

منبع عرفان و اخلاق ج30/1

نظر ابن طاوس دربارۀ مصباح الشریعة ج31/1

نظر حر عاملی دربارۀ مصباح الشریعة ج31/1

نظر شهید ثانی دربارۀ مصباح الشریعة ج31/1، 32

نظر شیخ حسن مصطفوی دربارۀ مصباح الشریعة ج34/1

نظر صاحب ریاض دربارۀ مصباح الشریعة ج31/1

نظر علامۀ مجلسی دربارۀ مصباح الشریعة ج31/1،35

نظر علمای شیعه دربارۀ مصباح الشریعة ج30/1

نظر فیض کاشانی دربارۀ مصباح الشریعة ج32/1

نظر مؤلف دربارۀ مصباح الشریعة ج31/1،34

نظر میرزا ابوالقاسم ذهبی دربارۀ مصباح الشریعة ج32/1

نظر میرزا جواد ملکی تبریزی دربارۀ مصباح الشریعة ج34/1

نظر میرزا حسین نوری دربارۀ مصباح الشریعة ج33/1

نقل مطالب مصباح الشریعة در کتب شیعه ج32/1

نوآوری ج7/1

یادگیری مسائل مصباح الشریعة ج29/1


مصیبت

جزع نکردن در مصیبت ج17/12


مظلوم

کمک کردن به مظلوم ج280/4

ندای مظلوم ج49/9،51


معاد

معاد ج175/2؛ج175/3؛ج274/5؛ ج11/10،358

آیات معاد در قرآن ج435/2

احوال مبدأ و معاد ج47/1؛ج18/4

اعتقاد به معاد ج97/5،272

اندیشه در مبدأ معاد ج57/1

انکار معاد ج89/3
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ترس از معاد ج179/1،180

حقیقت مبدأ و معاد ج129/1

حقیقت معاد ج75/1

شناخت مبدأ و معاد ج75/1؛ج385/6؛ ج318/8

شناخت معاد ج439/10

شناخت منشأ معاد ج114/2

فکر معاد ج180/2

مبدأ و معاد ج355/6

مصالح معاد ج259/7

معاد خلق با فنا ج212/5

معاد در اسلام ج399/2

معاد در قرآن ج247/5،248

معادشناسی ج64/1؛ج272/5

منکران معاد ج308/1


معاشرت

معاشرت ج11/10،232

اختلاط،جامعه برای روشنگری ج244/7

اعتدال در معاشرت ج266/4

پرهیز از بعضی مصاحبت ها ج310/7

پرهیز از معاشرت با احمق ج400/9،401

پرهیز از معاشرت با بخیل ج401/9

پرهیز از معاشرت با دروغگو ج400/9،401

پرهیز از معاشرت با فاسق ج401/9

پرهیز از معاشرت با قاطع رحم ج401/9

پرهیز از معاشرت با گناهکاران ج205/4

پرهیز از معاشرت با هرزه گوی بدکار ج400/9

پرهیز از معاشرت ناباب ج18/7

تأثیر رفیق بر انسان ج348/9

ترک معاشرت ج254/1

ترک معاشرت به خاطر خدا ج404/9

ترک معاشرت در گناه ج390/9،391

حقیقت معاشرت ج348/9

خصلت های مسلمان در معاشرت ج373/9

خوش زبانی در معاشرت ج40/10

دو برادر دینی به وقت ملاقات مانند دو دست هستند ج393/9

دوری از تصنع در معاشرت ج423/12

دوستی و دشمنی در راه خدا ج396/9

دوستی و معاشرت در راه خدا ج394/9،395، 396

سود نداشتن بعضی معاشرت ها ج270/7

شرایط دوستی و معاشرت در کلام امام صادق علیه السلام ج399/9

صحبت در کلام ابو عثمان حیری ج317/11

عشرت با مردم در کلام آداب المریدین ج315/11

غذای نفس ها و دل ها در معاشرت ج315/11

قطع رابطه با دشمنان خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام ج279/8

قطع معاشرت با بی دینان ج304/1

محکم ترین دستگیره ایمان دوستی در راه خدا و دشمنی در راه اوست ج395/9
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محور معاشرت ج402/9

مصاحبت و رفاقت با سفسطه گران ج278/8

معاشرت از باب امر به معروف و نهی از منکر ج391/9

معاشرت با انسان های امین و راستگو ج396/11

معاشرت با اهل گناه ج391/9

معاشرت با بزرگتر ج403/9

معاشرت با دوست شایسته ج393/9

معاشرت با عالم ج47/11

معاشرت با عباد صالح ج236/7،244

معاشرت با کوچکتر ج403/9

معاشرت با مردم ج107/1؛ج264/7،265؛ ج390/9

معاشرت با وفاداران ج330/1

معاشرت برای امور دنیوی ج402/9

معاشرت برای رشد و کمال ج22/12

معاشرت پیامبران علیهم السلام ج235/10

معاشرت در اسلام ج398/9

معاشرت در روایات ج393/9

معاشرت در قرآن ج391/9 -393

معاشرت در کلام امام باقر علیه السلام ج397/9

معاشرت در کلام امام سجاد علیه السلام ج396/9

معاشرت در کلام امام صادق علیه السلام ج398/9

معاشرت در کلام عیسی علیه السلام ج396/9

معاشرت ریایی ج402/9

معاشرت کنید با کسانی که رؤیت آنها،خدا را به یاد شما می اندازد ج286/7

معاشرت مردم ج248/4

معاشران ناباب ج399/9

معاشرت و اختلاط ج233/7،242

معاشرت و افزودن علم ج396/9

معاشرت و حفظ حدود الهی ج402/9

معاشرت و حق مردم ج404/9

معاشرت و عمل برای آخرت ج396/9

معاشرت و یاد خدا ج396/9

معرفت در معاشرت ج315/11

وجوب بهشت برای دوستی و معاشرت در راه خدا ج395/9


معاملات

معاملات ج11/10

ارکان تعامل با خدا ج422/12

ارکان تعامل با خلق ج423/12

ارکان تعامل با دنیا ج424/12

ارکان تعامل با نفس ج423/12

تجارت در قرآن ج247/5

تجارت و داد و ستد ج173/1

تراز و پیمانه در معاملات ج368/9

حقیقت معاملات ج422/12

خسارت بارترین معامله ج33/9

خیانت و تقلب در معاملات ج272/8

رعایت احکام حق در خرید و فروش ج165/4

رعایت احکام در معاملات ج341/8

صدق در معاملات ج328/12
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قوانین انبیای الهی در معاملات ج180/11

کسب حلال ج192/12

کسب حلال و مشروع ج177/12

معاملات اخلاقی و اجتماعی ج272/8

معاملات خانوادگی ج272/8

معاملات مادی ج272/8

معامله ابلیسی ج78/11

معامله با خدا ج332/1،357،361،364، 366؛ج88/2؛ج422/12

معاملۀ با خلق ج422/12،423

معامله با دنیا ج422/12،424

معامله با نفس ج422/12،423

مکر و حیله در معاملات ج272/8


معاویه

توصیه معاوبه به بُسر بن ارطاة ج330/2

توصیه معاویه به سفیان بن عوف غامدی ج330/2

جانشین بعد از معاویه ج331/2

روش معاویه،روش مایکاول ج331/2

ضحاک بن قیس و حمله به حکومت علی علیه السلام ج330/2

ظلم معاویه به اسم حلم ج330/2

مبارزه با حق و عدالت ج331/2

مسلمان نبودن معاویه ج329/2

معاویه پایه گذار حکومت بنی امیه ج332/2

معاویه در کلام جرج جرداق ج329/2

معاویه و خطا در اجتهاد ج329/2


معجزه

اژدها شدن عصا ج116/1

اعجاز قرآن ج308/3

بینا کردن کور ج116/1

پرنده شدن قطعه ای خاک ج92/3

تصرف در کائنات ج116/1

خبر از غیب ج92/3

دو نیمه شدن ماه ج92/3

زنده کردن مردگان ج116/1؛ج92/3

شتر زنده از دل کوه درآوردن ج92/3

شفای کور مادرزاد ج92/3

شفای مرض پیسی ج92/3

عصا و دوازده چشمه ج92/3

قرآن،معجزۀ ابدی ج92/3

معجزات و کرامات انبیا علیهم السلام ج116/1


معراج

معراج پیامبر در شب بود ج143/4


معرفت

معرفت ج132/2

آثار محمد و آل محمد علیهم السلام ج274/1

ارتباط معرفت با چهار ناحیه انسان ج253/3

اول مقام معرفت ج109/1

اهل معرفت و عرفان ج5/1،6؛ج65/3؛
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ج111/9،112،113،329؛ج144/10،189

تسبیح بعد از معرفت ج211/4

تقرب اهل معرفت و عمل ج318/8

جهان و هر چه در اوست ج6/1

حرکت انسان در وادی معرفت ج376/12

حقیقت معرفت ج5/1،285؛ج366/12،368

خداشناس ج176/1

خواص اهل معرفت ج301/7

خودشناسی ج252/3

درجۀ اهل معرفت ج479/2

سعی در تحصیل معرفت ج148/5

شکوه کارل از بی معرفتی انسان ج111/9

شناخت خدا ج227/5

شناخت نفس مقدمه شناخت رب ج175/3، 176

طی کردن منازل وصال ج5/1

غایت معرفت ج252/2

غرض اصلی خلقت،معرفت انسان ج253/3

فاقد معرفت ج254/3

کسب معرفت معارف الهیه ج112/12

کشتی نجات ج5/1

گوهر معرفت ج5/1

لزوم کسب معرفت ج318/8

معارف از علائم آدمی ج14/11

معارف انبیا علیهم السلام ج233/3

معارف دین ج5/1

معرفت،اصل همه فضایل ج295/7

معرفت افضل اعمال است ج252/3

معرفت به تکالیف شرعیه ج41/11

معرفت به صفات و اسمای حق ج41/11

معرفت توحید ج107/1

معرفت حجج ج107/1

معرفت حسنات و سیئات ج203/3

معرفت در اشیا ج211/4،212

معرفت دین ج5/1

معرفت رکن اساسی موجودیت انسان ج155/11، 156

معرفت ریشۀ ایمان و ایمان ثمرۀ معرفت ج268/12

معرفت شایستۀ حق ج235/12

معرفت صفات وحدانیت ج107/1

معروف العارفین ج5/1

معرفت عشق به کمال مطلق ج371/2

معرفت قرآن و سنت منطبق با قرآن ج370/2

معرفت کلید بهشت ج252/3

معرفت،مرحلۀ اول دین ج370/2

معرفت نظری بدون عمل ج113/2

معرفت نفس ج402/4؛ج34/5؛ج319/8

معرفت نفس در کلام غزالی ج319/8

معرفت نور رحمت الهی ج259/3

معرفت و تسلیم محض به جناب الله ج368/12

معرفت و تفویض امر به حضرت او ج368/12

معرفت و رغبت به دوست ج368/12

معرفت و عبادت رب به اخلاص ج368/12
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معرفت و مقت نفس ج368/12

نور معرفت ج5/1

همت،معرفت عملی ج113/2


مقاومت

مقاومت ابن سکیت در برابر باطل ج99/9

مقاومت در برابر باطل ج99/9


مکر

ایمنی از مکر پروردگار ج315/1

توسل به تلبیس ج90/10

حقه باز وارد بهشت نمی شود ج294/6

حیله نکردن مؤمن ج246/12

حیله های زشت ج193/1

خدعه و تلبیس ج364/6

دشمنی خدا با زن و بچه دار فریبکار ج295/6

گرفتار مکر و حیله ج123/2

مکر با مسلمان ج431/2

مکر و فریب ج92/1


مکه

بنا شدن خانه مکه جهت عبادت مردم ج79/3


ملک الموت

رو به رو شدن با ملک الموت ج163/1

مکالمه ملک الموت با بازرگانی ثروتمندج496/2

ملک الموت و زمان مرگ ج496/2


ملکوت

ملکوت در عرف قرآن ج276/9


منافع مسجد

برادری که برادریش سود خدایی دارد ج330/4

برخورد به رحمت منتظره ج330/4

تحصیل علم جدید و تازه ج330/4

ترک گناه از ترس حق یا حیا از خداوند ج330/4

دانستن آیه محکمه ج330/4

شنیدن کلامی که راهبر به سوی راه خداست ج330/4

یاد گرفتن کلمۀ هدایت که انسان را از گمراهی برهاند ج330/4


منت گذاشتن

بر عمل خیرت منت مگذار ج243/3

منّت فاجر ج33/10

منت گذاری ج268/3


منطق

تصور و تصدیق ج385/1

تقابل تضاد و عدم ملکه ج259/2

شهود اشیا به کشف ج387/1

کیف نفسانی لذت و الم ج259/2
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متحد شدن وجود با واقعیت ج386/1

مشاهده کردن واقعیت ج385/1


موجودات

دقت در وضع موجودات ج19/3

وجود باطل و عبث ج19/3

وجود و عدم موجودات نزد خدا ج121/11


موسیقی و غنا

موسیقی ج253/5

آلات موسیقی و رقص ج121/10

آهنگ موسیقی ج51/2

آواز زنان ج275/6

پرهیز از لغو و موسیقی ج313/10

تار زنی ج119/9

تحصیل موسیقی ج119/9

تغنی و آوازه خوانی ج229/7

دلخراش ترین آوازها ج29/2

زمر ج294/1

زنان آوازه خوان ج229/7

شنیدن موسیقی ج275/6

طبل و شیپور ج230/7

غنا و شعر باطل ج61/10

مجلس غنا ج329/1

مطرب کلیمی ج338/2

مطربی ج180/11

موسیقی در حیوانات ج312/9،313


موعظه و نصیحت

اخلاق نیکو در موعظه ج354/11

ارزش تبلیغ محدث قمی از زبان آیت الله حائری ج356/11

ارزش وعظ و تبلیغ ج355/11

ارشاد جاهل و تنبیه غافل ج354/11

استماع موعظه و نصیحت ج385/6

بهترین موعظه در کلام امام صادق علیه السلام ج354/11

بیداری مردم در تبلیغ ج358/11،359

پاداش مبلغ و تبلیغ با خداوند متعال ج351/11

پند گرفتن از حیوان ج365/11

تبلیغات سوء ساحرانه ج153/9،156

تبلیغ اسلام و حلال و حرام خدا ج281/10

تبلیغ انبیا علیهم السلام ج350/11

تبلیغ اولیای الهی ج351/11

تبلیغ در فرهنگ اسلام ج349/11

تبلیغ دین تا سر حد شهادت ج351/11

تبلیغ محدث قمی ج355/11

تبلیغ نوح علیه السلام ج350/11

تبلیغ وظیفه ای واجب ج351/11

تبلیغ و مبلغ دین ج349/11،351،352

تبلیغ و موعظه علت دوام دین ج349/11

تبلیغ هود علیه السلام ج350/11

ترک نکردن نصیحت ج403/9

تغییرات روزگار ج98/1

حقیقت تبلیغ و موعظه ج349/11

خطرات در راه وعظ و موعظه ج349/11
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رساندن بار صاحب به منزل ج365/11

رضا و خشنودی خدا در موعظه ج354/11

ریاست در نصیحت مردم ج290/8

شرایط تبلیغ و موعظه ج353/11

شعری در نصیحت انسان ج25/4،26

شیخ انصاری به دنبال وعظ و موعظه شیخ جعفر شوشتری ج358/11

ضد حسد ج110/2

فداکاری ابن سکیت در موعظه و تبلیغ ج352/11

قول بلیغ در نصیحت ج22/10

گوش دادن به مواعظ و نصایح دینی ج315/6

متعظ مستعد ج364/11

مثل واعظ و متعظ مثل بیدار و خواب است ج358/11

مجالس موعظه ج95/3

مواعظ عالمان ج25/1

مواعظ کتاب خدا ج343/5

موعظه بلیغ و نصیحت عمیق ج51/9

موعظه رسول خدا ج380/11

موعظه سلمة الاحمر به هارون الرشید ج287/4

موعظه کردن اهل نفاق ج22/10

موعظه مؤثر ج28/6

موعظه میرزا مهدی اصفهانی ج360/11

موعظه و دل های سخت ج372/7

نصایح انبیا و امامان علیهم السلام ج214/2

نصایح اولیاء الله ج15/4

نصایح بزرگان ج385/9

نصایحی از امام صادق علیه السلام ج344/8 -346

نصایحی از تورات ج372/7؛ج132/12

نصیحت ج127/5

نصیحت ابلیس به عبد الله بن حنظله ج123/2

نصیحت ابنای جنس ج87/4

نصیحت ابو ذر در حج ج15/4

نصیحت امام صادق علیه السلام وقت مرگ ج71/3

نصیحت امام مجتبی علیه السلام به جناده ج16/4

نصیحت امت ج209/11

نصیحت انسان ج53/1

نصیحت اهل علم ج145/12

نصیحت به اهل دنیا ج98/2

نصیحت به مسلمانان ج225/7

نصیحت پیامبر صلی الله علیه و آله به معاذ ج430/2

نصیحت پیامبر صلی الله علیه و آله وقت مرگ ج71/3

نصیحت رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر ج373/7

نصیحت شیطان ج119/2

نصیحت شیطان به موسی علیه السلام ج120/2؛ ج371/9

نصیحت شیطان به یحیی علیه السلام ج123/2

نصیحت عارفان به غافلان ج265/8،266، 267،268

نصیحت غافلان در قالب شعر ج34/4

نصیحت گنهکار ج133/12

نصیحت لقمان علیه السلام ج41/1

نصیحت مسلمانان ج390/6

نصیحت ملا حسین قلی بهاری به اسیران هوا و
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هوس ج363/6

نصیحت ناصحان ج233/2؛ج332/5

نصیحت های فضیل به هارون الرشید ج207/1 - 211

نصیحتی از ابن عباس ج387/9

نصیحتی از ابو ذر ج386/9

واعظ اهل معرفت و اخلاق ج356/11

واعظی از درون ج266/2

وعظی از فقیه خراسانی ج366/11


مهمانی

اجابت دعوت ج277/4

اجابت دعوت مسکین و کنیز ج203/11

پذیرایی ابراهیم از آتش پرست ج243/1

شرایط مهمانی خدا ج41/7

مهمانی حضرت حق ج41/7؛ج355/9

مهمانی علامه مجلسی از اراذل و اوباش ج117/10

مهمانی کردن در وقت نزول ج333/5

نهی از مهمانی متخاصمان ج30/10


مهریه

مهریۀ گوهرشاد ج135/5

ندادن مهریۀ زن ج209/3


میانه روی

میانه روی ج328/4

اجتهاد در اقتصاد ج202/9

اندازۀ نیکو نگاه داشتن در زندگی ج327/12

میانه روی در خرج کردن ج178/12

میانه روی در فقر و غنی ج375/9


باب ن


نامحرم

بوسیدن نامحرم ج211/3

تماس بدن زن و مرد در یک مرکب ج50/10

چشم پوشی از نامحرم ج27/2؛ج193/10

خلوت کردن با زن نامحرم ج120/2

خلوت نکردن با زن اجنبیه ج372/9

دست دادن با زن نامحرم ج210/3

زن شوهر داری که به مرد نامحرم نظر داشته باشد ج216/3

ستودن زنی برای مردی نامحرم ج216/3

شوخی و عشق بازی با نامحرم ج210/3،211

کام گیری از نامحرم به زور ج211/3

محرم و نامحرم ج46/4

محرم و نامحرم در اسلام ج134/7

نزدیکی با نامحرم ج211/3

نگاه به نامحرم ج289/4،301؛ج290/9، 375

نگاه کردن به خانۀ مردم ج301/4



نام ها

نیکوترین نام ها ج390/2
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نامه ها

جواب نامۀ معاویه ج102/9

نامه معاویه به امام علی علیه السلام ج101/9


نان

بسم الله در طعام ج467/2

جدایی بین ما و نان مبارک ج466/2

جسد انسان قوامش به نان است ج466/2

چهار خصلت در طعام ج467/2

طعام حلال ج467/2

نان و خورندۀ زیاد ج467/2


نبوت

نبوت ج233/2،378،379،422؛ج166/3، 175؛ج404/4،405؛ج117/5،252،274؛ ج70/6،151،152،196؛ج317/8؛ج65/9، 66،85؛ج364/10،426؛ج130/12،361

اتصال به نبوت ج28/1؛ج181/3

اثبات نبوت ج149/11

ادعای کذب در نبوت ج150/11

اعتقاد و ایمان به نبوت ج78/5،272؛ ج328/11،392

انکار نبوت ج170/2؛ج89/3

ایمان به انبیا علیهم السلام ج214/7

بعثت انبیا علیهم السلام ج197/2،233،286؛ ج118/8،196

بعثت انبیا علیهم السلام برای هدایت خلق ج129/11

بعثت انبیا علیهم السلام و ارسال رسل ج95/11،104

بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله ج317/6؛ج182/11

بی تفاوتی در برابر نبوت انبیا علیهم السلام ج415/3

پیمان گرفتن از انبیا علیهم السلام برای ابلاغ وحی ج424/2

ترک غضب و مقام نبوت ج94/10

تسلیم نبوت ج118/8

تصدیق نبوت انبیا علیهم السلام ج151/11

تعلیم نبوت ج53/1

تکلم خدا با موسی علیه السلام ج424/2

جانشین نبوت ج181/11،182

حبل الله نبوت ج218/3

حریم نبوت ج25/1

حفظ نظام نبوت ج181/11

حقیقت نبوت ج129/1

خاتم نبوت ج139/11

ختم نبوت ج226/11

دعوت انبیا علیهم السلام ج297/8

دوران نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله ج258/11

رسالت انبیا علیهم السلام ج170/2؛ج217/7،325؛ ج201/10

رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله ج164/7؛ج354/10

روگردانی از نبوت ج152/11

سیر نبوت ج84/5

شأن نبوت ج370/2

شجرۀ طیبۀ نبوت ج409/12

شناخت پیامبر ج150/6؛ج354/10،356
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شناخت نبوت ج64/1؛ج439/10

شهادت و اقرار بر رسالت ج262/11،263؛ ج270/3؛ج57/5؛ج146/6؛ج59/9،186؛ ج173/12

ضرورت رجوع به انبیا علیهم السلام ج169/3

عالم ارتباط با نبوت ج171/3

عظمت نبوت ج124/6

عمل و اخلاق پیامبران علیهم السلام ج201/10

کسب معرفت در پرتو نبوت ج377/9

کوشش بر اساس نبوت ج52/8

گوهر نبوت ج373/2

لزوم نبوت ج241/11

مزد رسالت ج358/10

معرفت انبیا علیهم السلام ج121/11

مقام اجتبا و نبوت حضرت آدم علیه السلام ج165/10

مقام عصمت پیامبران علیهم السلام ج201/10

مقام و منصب نبوت ج98/11،260

مقام نبوت ابراهیم علیه السلام ج244/11

مقام نبوت و رسالت ابراهیم علیه السلام ج157/7

مقام و مرتبت نبوت ج94/10

نبوت انبیا علیهم السلام ج12/1؛ج167/2،168؛ ج234/3،259؛ج105/4،106؛ج290/7؛ ج16/9،123؛ج235/10؛ج126/11،127، 128،131،147،151،154،156،160

نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله ج70/4؛ج19/11،182، 183،184

نبوت ذو الکفل علیه السلام ج94/10

نبوت ریشه در ربوبیت دارد ج111/3

نور نبوت ج131/6؛ج128/11،154

نیاز فطری به نبوت ج200/10،204

وجوب معرفت نسبت به مقام پیامبر صلی الله علیه و آله ج145/6،146

هدف از بعثت انبیا علیهم السلام ج10/11

هدف و مواد رسالت در قرآن ج351/10،352


نجات انسان

به عدالت سخن گفتن هنگام رضا و خشم ج381/1

عوامل نجات انسان ج381/1

میانه روی به هنگام غنا و فقر ج381/1

نجات از شر دنیا و آخرت ج382/1


نجاسات

استراحت نفوس از نجاسات ج164/4

بوی تعفن نجاسات ج166/4

تفکر در کثافات و نجاسات ج166/4

قیمت اینان با آنچه از شکمشان می ریزد مساوی است ج165/4

کارخانۀ کودسازی ج165/4

وقت دفع شدن کثافات و نجاسات ج177/4


نذر

عهد و نذر ج180/11

غضب خدا در مخالفت نذر ج372/9
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مخالفت نذر ج372/9

نذر روزه ج254/6


نسب

انتساب به غیر پدر و نیاکان ج168/7

پستی نسب ج202/5،203

حسب و نسب سلمان ج153/12،154

حسب و نسب مردم ج154/12

شریف ترین نسب ج222/9،223

فخر به نسب ج275/10

محرمات نسب ج180/11

نسبت خالقیه و مخلوقیه ج219/5

نسب خدا و نسب خلق خدا ج202/5،203


نسل

بقای نسل ج179/5؛ج132/11

حفظ نسل ج180/11

علل حفظ بقای نسل ج132/11

نسل بدکار و ناسپاس ج13/3

نسل صالح و شایسته ج315/3؛ج262/10

نسل مطیع و تسلیم ج14/3

هلاک کردن نسل ج116/12


نظر کردن

آثار باستانی ج285/9

نظر به گذشتگان ج285/9،286

نظر به نطفۀ آدمی ج284/9،285

نظر کردن برای عبرت گرفتن ج289/9

نظر کردن به امور آسمان ها و زمین ج275/9، 276

نظر کردن به دانه های انار در قرآن ج282/9، 283

نظر کردن به عاقبت گذشتگان ج275/9

نظر کردن به گیاهان و میوه ها ج278/9،279

نظر کردن به نعمت ها ج275/9،278

نظر و اندیشه ج275/9

نظر و نگاه کردن در قرآن ج275/9


نعمت

آب در هوا ج370/5

آب و خاک،نعمت های گران بها ج189/4،191

آخرت پرنعمت ج27/4

آراستگی به انواع نعمت ها ج378/11

آزمایش با نعمت ج233/12

اختلاف آب و هوا در نقاط مختلف ج370/5

ادای حق نعمت ج246/10

ارزش نعمت ها ج285/6

ازدیاد نعمت ج312/3،427

استحقاق نعمت ج404/3

اعظم نعمت های خدا ج465/2

اقرار به نعمت خدا ج283/3

اقسام مردم نسبت به نعمت ها ج416/3؛ ج99/5

اقسام نعمت های الهی ج489/2
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اقسام نعمت های معنوی ج490/2

اگر نعمت تبدیل به عبادت شود ج320/3

الکتریستۀ ساکن ج371/5

اندیشه در نعمت های بدن انسان ج389/3

ایمان قلبی به نعم ج64/5

بالاترین نعمت خدا ج183/3

بقای نعمت ج110/2

بنده و نعمت ج64/2

پذیرفتن نعمت و بخل در خرج کردن آن ج417/3

پذیرفتن نعمت و در راه خدا خرج کردن ج417/3

پذیرفتن نعمت و در راه غیر حق مصرف کردن ج417/3

پیدایش فصول ج371/5

تبدیل نعمت به نقمت ج104/8،105

تذکر نعمت ج124/5

ترکیبات آب ج370/5

تغییر نعمت،نتیجۀ اعمال انسان ج420/3

تفاوت صداها ج371/5

تقسیم نعم الهی ج489/2

تمام بودن نعمت های حق بر انسان ج318/3

جریان برق ج371/5

چرا اجسام می سوزند ج370/5

حرارت چطور به وجود می آید ج370/5

حقیقت نعمت ج320/3،404

خوان نعمت الهی ج344/5

درک نعمت های الهی ج321/3

ذکر آلاء و نعمای خداوند ج346/5

ذکر نعمت الهی ج330/12

رطوبت هوا در وضع جوی ج370/5

رنگ اشیا ج371/5

روگردانی عبد به هنگام نعمت ج14/9

زوال نعمت ج109/2؛ج117/11

زوال نعمت و راحتی ج308/5

سپاس گزاری از خدا برای میوه ها و خوردنی ها ج313/3،314

سپاس گزاری نعمت ها ج29/3،89،132

سفر در خشکی و روی آب ج371/5

سلب نعمت های الهی ج75/9؛ج95/10

شکل های مختلف آب ج370/5

شمردن نعمت ها ج321/3،356،357؛ ج372/5

شناخت،نسبت به نعمت ها ج402/3

شناخت نعمت ها ج414/3

صاحب نعمت ج365/5؛ج147/7

صاحب نعمت های بی شمار ج127/7

صرف نعمت در مسیر شیطان ج88/3،89

صرف نعمت ها در راه حق ج319/3

صرف نعمت های الهی در معیشت خود و فرزندان و دیگران ج424/12

علم و دانش از نعمت های الهی ج95/10

غرق در نعمت و احسان ج242/1؛ج399/3

غفلت از نعمت های جاودانی ج145/11
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فراموشی عطای حق ج299/8

قبول نکردن نعمت مادی یا معنوی ج416/3

قدر نعمت ج183/3،184

کفران نعمت ج46/2؛ج89/3،313،401، 414،415؛ج100/5،101؛ج325/8؛ ج10/10؛ج230/11

کفران نعمت در قرآن ج248/5

کمیت نعمت ج404/3

کوچک نشمردن نعمت حق ج404/3

کیفیت نعمت ج404/3

لباس ظاهر،نعمت الهی ج19/4،20،28

متنعم به لذات مادی ج307/12

محاسبۀ نعمت های خدادادی ج183/3

مسئله شگفت انگیز نعمت ها ج321/3

مستی بعد از نعمت ج171/6

معصیت نکردن با نعمت خدا ج413/3

منعم و نعمت های او ج41/1،42

موجبات وزش باد ج370/5

نعمت آب و خاک در قرآن ج189/4،190، 191

نعمت آسمان های هفت گانه ج398/3

نعمت آسمانی و معنوی ج323/10

نعمت اخروی و بهشت ج316/7

نعمت اعضا و جوارح ج317/8

نعمت انبیا و امامان علیهم السلام ج316/8

نعمت ایمان و اخلاق و عمل صالح ج389/11

نعمت ایمان و عمل صالح ج347/5

نعمت باران ج400/3

نعمت بدون زوال ج364/9

نعمت بیان ج64/1

نعمت بینایی ج407/3

نعمت تنفس ج296/3،297

نعمت چشایی ج407/3

نعمت چشم ج413/3

نعمت حیات ج322/3،328

نعمت خلقت انسان ج331/3

نعمت خورشید ج399/3،400

نعمت دست و پا ج407/3

نعمت دفع ج489/2

نعمت دین ج346/2

نعمت را در راه حق مصرف کردن ج312/3، 414

نعمت روح و عقل ج316/8،317

نعمت روز ج398/3،400

نعمت زبان ج31/8

نعمت زیبایی چهره ج37/7

نعمت سلامتی ج407/4

نعمت شب ج398/3،400؛ج143/4

نعمت شناخت خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام ج404/3

نعمت شنوایی ج407/3

نعمت ضربان قلب ج407/3

نعمت،عامل غفلت نشود ج414/3

نعمت عبادت ج220/4

نعمت عظیم معنوی ج57/11
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نعمت عقل ج402/3،407؛ج316/8

نعمت عمر و جوانی ج317/8

نعمت فراموش شده ج353/10

نعمت فطرت و وجدان ج316/8

نعمت قرآن ج317/8

نعمت کتب آسمانی ج316/8

نعمت کرامات ج70/9

نعمت گردش خون ج407/3

نعمت گوش ج413/3

نعمت لباس ظاهر ج65/4

نعمت مال و منال ج317/8

نعمت متصل مادی ج314/8،315،317،327

نعمت منفصل مادی ج314/8،315،317،327

نعمت نبوت و ولایت ج317/8

نعمت نفس ج316/8

نعمت نفس و قلب ج317/8

نعمت نفع ج489/2

نعمت وجدان ج402/3

نعمت و راحتی ج308/5

نعمت وهم و خیال ج316/8

نعمت های آشکار ج135/6

نعمت های ابدی بهشتی ج64/5؛ج300/8؛ ج178/12

نعمت های الهی برای ساختن آخرت ج16/4

نعمت های باطن ج300/7

نعمت های بهشت ج161/5؛ج353/6؛ ج115/10؛ج30/12

نعمت های بهشت در قیامت ج174/8

نعمت های بی شمار ج5/1

نعمت های پاکیزه ج452/2؛ج81/3

نعمت های جاوید ج320/3

نعمت های خدا ج30/3،285،298،319، 395،413،416؛ج21/4،25،116،168؛ ج34/5،100،164؛ج81/6،124،217، 218،219،290،299،309؛ج344/7؛ ج228/8،298،299،314؛ج68/9،214، 278،279؛ج8/10،9،19

نعمت های خدا برای رشد و کمال ج25/6

نعمت های درونی و بیرونی ج401/3

نعمت های دنیایی و آخرتی ج401/3

نعمت های سابغه ج365/7

نعمت های ظاهر ج300/7

نعمت های ظاهری و باطنی ج183/3،401؛ ج99/5؛ج389/7؛ج138/12،249

نعمت های غیر قابل شمارش ج241/1

نعمت های مادی ج77/4؛ج314/8؛ج255/9، 360؛ج173/10،180

نعمت های مادّی و معنوی ج187/1؛ج487/2، 488؛ج298/3،317،318،401،416،417؛ ج98/5،99،100،384؛ج291/6،309؛ ج317/8؛ج18/9؛ج378/11؛ج173/12

نعمت های معنوی ج202/2؛ج401/3،402، 414،415؛ج316/8؛ج361/9؛ج187/12

نعمت های معنوی متصل ج316/8،317،327
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نعمت های معنوی منفصل ج316/8،317،327

نعمت هدایت ج183/3،184،185

نعمت هوا ج307/3،311

وسعت و گشایش مالی ج298/2

هوا از چه چیزهایی تشکیل شده؟ ج370/5

یادآوری نعمت برای شکرگزاری ج370/9


نفاق

نفاق ج28/1؛ج231/3،268؛ج404/4؛ ج74/5،94،197؛ج81/6،349؛ج200/7، 390؛ج81/8،336؛ج9/10،73،189

ارتداد در منافق ج78/9

اعمال ریایی منافق ج58/9

امنیت از نفاق ج79/9

امنیت در برابر ضررهای نفاق ج60/9

اهل نفاق ج59/9،78

برخورد منافق با مردم مسلمان و مؤمن ج59/9

بی حیایی منافق ج74/9،75

بیماری نفاق ج70/2

پنهان شدن در زیر پردۀ دین ج58/9

تاریکی های نفاق ج65/11

تبلیغات منافقان ج253/1

تجسس منافق در امور مردم ج75/9

تحقیر برنامه های الهی از سوی منافقان ج59/9

تفرقه اندازی بین مردم ج116/12

حقیقت نفاق و منافق ج90/3،91؛ج57/9، 58،60،79

حیوانی در لباس آدمی ج57/9

خدعۀ منافقان ج152/10

خلف وعده در منافق ج79/9

درد نفاق ج277/5

دروغگویی منافق ج59/9

دل مریض منافق ج59/9

دو بهم زنی ج196/2

دو رویی و نفاق ج369/2؛ج66/7؛ج142/8؛ ج92/10

دوری از نفاق ج55/7

دوزخ،جایگاه منافق ج194/1

روایات نفاق ج73/9

رهایی از نفاق ج173/7

ریشۀ مرض نفاق ج58/9،59

سفاهت و نادانی منافق ج75/9

صفت منافقان در قرآن ج316/11

طریق نفاق ج261/7

ظاهر فریبان ج306/1،307

عبادت بدون حضور قلب ج62/3

عبادت منافقان ج392/11

عذاب منافق ج193/1

علاقه به مدح در منافق ج75/9

فاش کردن کارهای بد و خوب از منافق ج79/9

کیفر نفاق و منافق ج193/1

گفتار به دو رویی و نفاق ج61/10

لباس نفاق ج111/7

مخالفت با راه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله ج307/1
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مدعای دروغین منافق ج74/9

مردان و زنان منافق ج195/1

مسلمانان منافق ج184/9

معاملۀ اسرار مسلمانان به ثمن بخس ج90/3

مکر و حیله منافق ج60/9

منافق ج281/5؛ج171/9؛ج391/11

منافقان دو رو ج309/1

منافق بدتر از کفار ج59/9،76

منافق ترسو ج156/8

منافق در قرآن ج70/2؛ج58/9

منافق در قیامت ج90/3

منافق در کلام امام صادق علیه السلام ج57/9،58

منافق،مانع ایمان دیگران ج60/9

منافق و توسعۀ منکر و جلوگیری از معروف ج59/9

منافق و نابودی اسلام و قرآن ج59/9

منشأ نفاق ج89/12

نجات از نفاق ج156/10

نشانه های منافق ج318/1؛ج74/9 -76؛ ج210/11

نفاق افکنی ج414/3

نفاق به حق ج295/11

نفاق،بیماری قلب ج90/3

نفاق در دروغگویان ج395/11

نفاق در قرآن ج249/5

نفاق ریشۀ کفر ج353/12

نفاق قلب ج126/6

وصف منافقان در قرآن ج77/9

وصف منافقان در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله ج79/9

وضع اهل نفاق ج21/10،22

وضع منافقان در قرآن ج90/3

هلاکت انسان در نفاق ج18/9

یک دل نبودن منافق ج60/9


نفس

آثار الهی مبارزه با نفس ج139/9

آثار نفس ناطقه در کلام فارابی ج365/4

آراستگی نفس ج118/1

آراسته شدن به حسنات با طهارت نفس ج360/4

آراسته شدن به صور قدسیه ج95/12

آرای ملا صدرا در مسئلۀ نفس ج234/2

آرزوهای غلط نفس ج45/9

آزادی از هیجان های نفس ج125/1

آزار نفس ج223/2

آلودگی نفس ج269/5

اتباع هوا ج91/2

اثرپذیری نفس ج83/12

اختلاف و اتفاق فلاسفه در حقیقت نفس ج243/2

اخلاق نفس ج13/9

اذلال نفس ج32/9

ارادۀ نفس ج116/1

از خود گذشتن ج95/12
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اسارت نفس ج197/5؛ج96/12

اسیر نفس اماره ج105/4

اصلاح نفس ج33/2،103؛ج115/4؛ ج202/10؛ج32/11؛ج48/12

اصلاح و تزکیه نفس ج12/11،14

اطمینان قلبی ج126/1

اطمینان نفس ج412/2

اقناع نفس ج18/12

امّارة بالسوء ج120/1

امراض نفسانی ج48/11

اندیشه در نفس ج406/1

اولین مقام از مقامات نفس ج119/12

بازداشتن نفس از معصیت ج86/12

بالاترین کمال نفس ج126/1

بت نفس اماره ج375/2

بنیان مخالفت نفس ج64/8

بهترین جهاد،جهاد با نفس ج332/9

بهداشت نفس ج192/4

بی نهایت خواهی نفس ج132/11،133

پرهیز از نفس و خواهش های آن ج140/8

پست تر از حیوان ج120/1

پناه بردن به خدا از شرّ نفس ج268/4

پناه بردن پیامبر صلی الله علیه و آله به خدا از شر نفس ج13/9

پی بردن به عجز نفس ج315/5

تأدیب نفس ج127/9

تبعیت نفس از نور قلب ج111/3

تجرد نفس ج89/7

تحمل ریاضت و جهاد نفس ج423/12

تخلیه نفس از رذائل ج15/9

تربیت نفس ج12/9

تربیت و تکمیل نفس ج63/4

ترس نفس ج272/2

ترفّع نفس ج111/2

ترک خودپرستی ج197/9

تزکیۀ باطن ج29/1

تزکیۀ نفس ج22/1،118،119،121،123، 124،129،134،143؛ج170/2،232،264؛ ج140/3،258؛ج86/4،101،192،328، 419؛ج149/5،207،339؛ج29/6؛ ج98/7؛ج379/9؛ج11/10،417؛ج89/12، 97،112

تزکیۀ نفس از شهوات ج269/6

تزکیۀ نفس در کلام ملا صدرا ج95/12

تزکیۀ نفس هدف عمده انبیا علیهم السلام ج118/1

تزکیه و تهذیب نفس ج247/2،249

تسلط بر نفس ج112/1

تسلط بر نفس اماره ج139/3

تعارض لذات حسی نفس با عقلی ج262/2

تعارض لذات حسی نفس با وهمی ج262/2

تعارض لذات وهمی با عقلی ج262/2

تغذیۀ نفس با گناه ج120/1

تقویت نفس اماره ج261/7

تکامل قوۀ تعقل ج124/1

تمایلات درونی نفس ج245/2
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تمایلات مادی دیگران ج311/12

تمایلات مادّی شخصی ج311/12

تنبیه نفس ج185/1

تواضع و فروتنی نفس ج111/2

تهذیب باطن ج95/12

تهذیب ظاهر ج95/12

تهذیب نفس ج27/1،111؛ج50/2،261، 477،478؛ج83/3،166،168،409؛ ج244/5؛ج266/6،267،356؛ج103/7؛ ج61/9،63؛ج362/11؛ج85/12

تهذیب و تزکیه باطن ج63/6

ثروت بدون فقر ج118/1

جالوت نفس ج330/6

جامع قوۀ غضب و شهوت ج256/3

جدایی از دشمن ج23/1

جدایی از نفوس شریره ج103/7

جلوگیری از نفس برای ورود به بهشت ج268/2

جوهر لاهوتی ج368/4

جهاد اکبر ج119/1

جهاد اکبر،مخالفت نفس ج63/8

جهاد با نفس ج122/1،125؛ج216/2،234؛ ج106/3،256،257،258؛ج342/4،345؛ ج230/8،237؛ج13/9،123،330،331، 357؛ج83/12،423

جهل بر نفس ج234/2

جهل نفس ج190/10

حاکمیت بر نفس ج29/1؛ج263/2

حالات نفس ج360/4

حفظ نفس ج140/1

حفظ نفس از شهوات ج102/7

حقیقت نفس ج231/2؛ج218/7،219

حکمت خدا در نفس ج132/11

حکمفرمایی نفس ج122/1

حکومت بر نفس ج173/8

حکومت نفس و عاطفه ج271/5

حیات بی موت ج118/1

خباثت نفس ج81/10

خدعه با نفس ج109/6

خشم بر نفس برای رضای حق ج269/2

خطوط اصلی نفس ج140/1

خلوت نفس ج65/8

خوار شمردن نفس ج246/1

خواسته های غلط ج175/1

خواسته های غلط نفس ج85/12،101،102، 103

خواهش های نفسانی ج112/1؛ج19/12

خودپرستی ج199/9،202

خودشناسی ج367/2؛ج258/3

خویشتن شناسی و مراقبه و محاسبه نفس ج206/4

خیانت به نفس ج31/11

در آمدن از اختیار ناس و نفس ج400/1

درجات نفس لوامه ج361/4
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دشمن ترین دشمنان ج410/1؛ج237/2؛ ج332/9

دلباختۀ خدا ج127/1

دو خاصیت نفس،نزاهت و حکمت ج366/4

دورۀ غلبه بر نفس ج122/1

دوری از نفس طریق قرب حق ج269/2

دیوان سپید و سیاه ج343/4

ذلت نفس ج340/6

ذلت و بیچارگی نفس ج143/10

راه رشد و کمال نفس ج99/12

رضا از طرف عاشق ج126/1

رضا از طرف معشوق ج126/1

رضای حق در مبارزۀ با نفس ج102/12

رضای نفس ج59/2،251؛ج329/6

رغبت نفس ج272/2

رنجش نفس و توبه ج13/9

روح سبحانی ج125/1

ریاضت و مجاهدت نفس ج105/12،106، 156،366

زحمت دادن به نفس در عبادات ج388/9

زرنگی در محاسبۀ نفس ج26/9

ساعتی برای محاسبۀ نفس ج331/7

سرزنش نفس ج189/9،190

سرکشی نفس چموش ج69/10

سفرۀ خدا برای مجاهدین با نفس ج98/12

سلامت نفس ج502/2؛ج81/8

سه طلاقه کردن نفس راه رسیدن به خدا ج99/12

شر نفس ج238/2؛ج164/7

شر نفس آدمی ج155/9

شناختن عیوب نفس ج46/9

شناخت نفس ج5/1؛ج234/2،235،236، 237،239،240،243،247

شناخت نفس برای معرفت حق ج269/2

شناخت نفس مبدأ همه خیرات ج241/2

شناخت نفس مقدمۀ شناخت رب ج240/2؛ ج406/10؛ج93/11

شهوت نفس ج341/9

صفات نفس ج119/12

صفت اطمینان نفس ج362/4

صفت امّاریّت بالسوء ج360/4

صفت علو همت ج365/4،366،369

صفت لوّامیّت ج361/4

طاغوت هر شخص ج252/2

طالب و مطلوب ج127/1

طبیعت آدمی ج35/5

طغیان نفس ج65/8

طهارت نفس ج269/5؛ج356/6

ظرف تمام موجودات خلقت ج235/2

ظلم بر نفس ج44/1؛ج210/2

عدم محاسبۀ نفس ج229/8

عرفان نفس ج206/2

عزت بی ذلت ج118/1
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عزت نفس ج365/4

عشقبازی حقیقی ج125/1

عشقبازی مجازی ج125/1

عصیان نفس راه طاعت حق ج269/2

عفت نفس ج273/5

عقل و نفس ج103/12

علاج نفس از آلودگی ها ج273/2

علم بدون جهل ج118/1

عیوب نفس ج43/4؛ج164/5؛ج46/9

غایت کید نفس ج252/2

غضب نفس ج272/2

غفلت از نفس ج95/12

غفلت و خفت نفس ج93/12

فراز از حلقۀ آفات نفس ج100/12

فریب نفس ج102/6

فریب نفس اماره ج68/3

فلاح نفس ج119/1

فنای نفس ج197/9

فواید مجاهدت با نفس ج333/9

فیض جبروتی و لاهوتی نفس ج125/1

قانون تکامل ج123/1

قوای حیوانی ج124/1

کافر شدن به نفس ج252/2

کبر نفس ج108/10

کریم النفس ج365/4

کشتن نفس ج253/2؛ج260/3

کشته شدن در راه مبارزۀ با نفس ج104/12

کف نفس از شهوات ج268/6

کمال نفس ج259/2؛ج78/5

کمال وهمی و خیالی نفس ج259/2

کناره گیری از مشتهیات نفسانی ج62/12

گناه نفس ج280/6

لذات حسی،وهمی،دنیوی ج361/4

لذات حلال نفس ج266/2

لذت عقلی نفس ج260/2،261

لذت و الم حسی ج260/2،261

لذت و الم خیال و وهم ج260/2،261

لذت و الم نفس ج258/2،259

لوح نفس ج13/10

محاسبۀ نفس ج192/2؛ج263/8،270،271؛ ج61/12

محاکمۀ نفس ج202/2

مخازی و مساوی نفس ج30/9

مخالفت با نفس ج250/2،251،269؛ ج60/8،61،63؛ج251/10

مخالفت نفس اماره ج106/3

مدح نفس ج45/9

مذمت نفس ج45/9

مراقبت قوۀ عملیه نفس ج95/12

مراتب لذت و الم نفس ج259/2

مراقبت نفس ج193/2؛ج209/12

مرتبه احسان در لوامیت نفس ج362/4

مرتبه اسلام در لوامیت نفس ج362/4

مرتبه ایمان در لوامیت نفس ج362/4
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مرکز فعالیت های اخلاقی ج83/3

مرگ نفس اماره ج281/12

مسائل ملکوتی در محور نفس ج96/12

مشتهیات نفس ج199/9،202،338؛ ج234/10

مشیت پروردگار و ارادۀ بنده ج126/1

معاملۀ با نفس ج410/1

معاملۀ نفس با خدا ج13/11

معرفت به نفس ج58/11

معرفت عیوب نفس ج225/9،226

معنای نفس ج256/3

معنی نفس کلیه الهیه ج368/4

مقام تسلیم و رضا ج126/1

مقام فدای نفس ج125/1

مقتضای غرور نفس ج249/12،250

ملاک سعادت و شقاوت انسان ج478/2

ملامت نفس ج105/12،244

مواظبت بر وضع نفس ج253/2

مهلکات نفس ج42/4

میل و خواهش نفس ج271/2،272

نتیجۀ مراتب تزکیه نفس ج95/12

نزاهت و تزکیه نفس ج367/4

نزاهت و زهد نفس ج367/4

نسیان نفس برای یاد حق ج269/2

نصیحت نفس ج11/9

نظام نفس و انفس ج147/11

نظر کردن به نفس و شرک ج13/9

نظر نکردن به نفس و عبادت ج13/9

نفس اماره ج23/1،120،294،295؛ ج254/2،255،256؛ج68/3،106،139؛ ج9/4،42،360،362،369؛ج149/5،331؛ ج41/6؛ج225/9؛ج150/10

نفس بهیمی ج252/2؛ج85/12

نفس پرستی ج115/2؛ج297/10

نفس پرستی و جاه طلبی ج145/2،146

نفس،حجاب بین عبد و حق ج17/11

نفس حیوانی ج366/4،367،368

نفس در روایات ج264/2

نفس در کلام بالزاک ج85/12

نفس در گرو عمل ج216/2

نفس راضیه ج215/1

نفس رحمانی ج257/3

نفس ریا کننده ج13/9

نفس سبعی ج256/2

نفس سرکش ج250/2؛ج181/4

نفس شرک آورنده ج13/9

نفس شریره ج118/1

نفس عاقله یا ملهمه ج122/1

نفس قدسی ج366/4،367،368،369

نفس کریم ج271/2

نفس کلیه الهیه ج368/4،369،372

نفس لوامه ج120/1،121؛ج256/2؛ ج361/4،362؛ج30/9

نفس مادی ج28/9
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نفس متفکره ج121/1

نفس محل اخلاق نیک ج14/9

نفس مرضیه ج126/1

نفس مطمئنه ج124/1،144؛ج256/2،351؛ ج229/4،362،363،372؛ج172/6؛ ج178/12،179

نفس معدن شر ج14/9

نفس معیوب ج280/5

نفس مکرم ج179/4

نفس ملهمه ج344/10

نفس منافق ج13/9

نفس منبع شر ج250/2

نفس ناسوتی ج126/1،127

نفس ناطقه ج120/1،121،125،126،127، 129،295؛ج256/2،260،263،362،363؛ ج253/3؛ج365/4،366،368،369؛ ج122/5

نفس نباتی ج366/4،367،368

نفس،نیروی راهبرنده به شهوات و بدی ها ج342/4

نفس و اطاعت از حق ج90/1

نفس و اعضا و جوارح ج14/9

نفس و تمایلات حیوانی ج342/4

نفس و عبادت خالصانه ج117/1

نفس و مرتبه تجلیه ج273/2

نفس و مرتبه تحلیه ج274/2

نفس و مرتبۀ تخلیه ج274/2

نفس و معرفت ج253/3،256

نفس و مقامات اربعه ج273/2

نفس و مقام فناء فی الله ج274/2

نفس و هفت مرحلۀ آن ج118/1 -127

نفس همچون آب ایستاده ج14/9

نفس همچون اخگر ج13/9

نفوس دانیه ج260/2

نفوس صالحه ج229/11،230

نفوس عالیه و مستعلیه ج261/2،262

نفوس قاسیه ج246/5

نفوس متوسطه ج260/2،262

نفوس مستعلیه ج365/4

نفوس و اقسام آن ج260/2

نقش حیوانی نفس ج219/7

نقش خدایی نفس ج219/7

نور معرفت نفس ج222/4

نیروهای ظاهری و باطنی نفس و تشبیه به دیو سیاه و سپید ج342/4

نیروی متخیله ج114/1،115

نیستم من و نفس من مگر شبانی که گوسفند می چراند ج13/9

وحشت از شر نفس ج119/1

وحشت از نفس ج252/2،253

وحشت از نفس راه انس با حق ج270/2

وساوس شیطانی ج124/1،125

وساوس نفس حیوانی ج121/1

وصیت به نفس ج193/2،195
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ولایت بر نفس اماره ج114/1

هجرت از نفس راه وصل حق ج269/2

هراسان بودن از وضع نفس و خدعه و مکر او ج423/12

هفت منزل برای نفس ج119/1

هوسبازی خیال ج115/1

هوس های خودپرستانۀ نفسانی ج123/1

یاری خواستن از حق در برابر نفس ج270/2

یقظت نفس ج30/9


نماز

نماز ج117/1،299،394؛ج186/2،475؛ ج272/3؛ج17/4،121،247؛ج205/12

آبادی مساجد به نماز ج188/11

آب و لباس و مکان نمازگزار ج138/5

آثار نماز ج122/5

آخرین نماز ج380/11

آداب اوقات نماز ج69/5

آداب باطنی نماز ج150/5،151،152

آداب شروع نماز ج8/5،392

آداب ظاهری نماز ج150/5،151،152

آداب قلبیه نماز ج67/5،68،69

آداب نماز ج34/11

آداب و شرایط نماز ج75/5

آن که روی خود را در نماز برمی گرداند ج194/5

آیین ابراهیم علیه السلام همراه با نماز بود ج20/5

ابن سینا و نماز ج125/5

اجابت دعا در نماز ج153/5

احداث ظاهره و بطلان نماز ج208/4

احرام تقوا در نماز ج55/5

اخلاص در نماز ج173/5

ادای نماز پنج گانه ج191/10

ادای نمازهای نافله و مستحبی ج173/12

ادب نماز در حضور قلب است ج175/5

ارزش نمازگزاران ج73/5،75

ارزش نمازگراران در احادیث قدسی ج76/5، 77،78

ارکان نماز ج56/5،174

ارکان و افعال نماز ج176/6

از دنیای شما سه چیز محبوب من است ج179/5

استدامۀ نیت در نماز ج170/5

استعانت از نماز ج114/1

اسرار باطنیه نماز ج150/5

اشتغال به نماز ج121/1

اصحاب نار و تارک نماز ج40/5

اصل نماز ج299/5

افتادن عبای امام در نماز ج74/3

افتادن عبای امام سجاد علیه السلام در نماز ج89/5

افعال نماز ج169/5،175

افعال واجبۀ نماز ج170/5

اقامۀ نماز ج145/1،173،325

اقتدای ملائکه به نماز مؤمن ج183/5

اقتدای موجودات به نماز اهل حقیقت ج183/5

اقسام اهل نماز ج166/5
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اگر پیران رکوع کننده و جوانان اهل تضرع نبودند ج77/5

اگر نماز قبول شود بقیۀ اعمال دیگر عبد قبول می شود ج54/5

امامت در نماز ج174/9

امام سجاد علیه السلام و نماز ج89/5،90،140،143

امام علی علیه السلام و نماز ج88/5،89

امر به نماز ج59/5

امید در نماز ج152/5،162

انسان بی نماز و سگ ج102/5

اوقات فضیلت نماز ج67/5،68

اوقات نماز ج401/1

اهل نماز ج318/1

ایمان در نماز ج87/5،90

بازدارنده از فحشا و منکرات ج137/5،139، 152

بازداری از فحشا و منکرات ج113/1

برات آزادی برای نمازگزاران ج79/5

برای نماز از خانه درآمده و به مسجد حاضر شوید ج277/4

برای نماز از میان ملائکه موکلی است ج51/5

برای نماز چهار هزار در است ج224/5

برپاداشتن نماز ج47/2،428،458؛ج27/3، 44،135،167؛ج328/4؛ج19/5،20،23، 24،28،30،32،34،36،37،38،40،48،58، 71،73،74،85،86،116،121،124،137، 169،179،188،261،354؛ج14/6،29،67، 101،323؛ج54/7،95،155،187،248، 369؛ج84/8،165،255؛ج47/9،51،89، 90،106،259،354،393؛ج149/10،157، 244؛ج19/11،20،34،35،141؛ج37/12، 90،91،136

برترین چیزی که وسیلۀ قرب عباد به حق است ج71/5

برکت نماز ج74/5

بلاهای تارک نماز در دنیا ج393/5

بلاهای تارک نماز در قبر ج393/5

بلاهای تارک نماز در قیامت ج394/5

بلاهای تارک نماز نزدیک مرگ ج393/5

بلای بی نمازی در برزخ ج104/5

بنده ام را نمی بینید،مثل اینکه نیازش به دست غیر من است ج61/5

بهای بهشت ج154/5

بهره مندی از نماز ج453/2

به وقت قیامت اولین سؤال نماز است ج57/5

پذیرفتن نماز اسماعیل ج188/11

پذیرفته شدن نماز ج213/3

پرهیز از محرمات در نماز ج171/5،172

پنجاه سال بر کسی می گذرد و خداوند یک نماز او را قبول نمی کند ج49/5

پیامبر و نماز ج88/5

تارک نماز ج313/1؛ج102/5،103،104، 137،138،392؛ج310/7
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تارک نماز بوی بهشت به مشامش نمی رسد ج394/5

تارک نماز کافر است ج102/5،103

تارک نماز و جهنم ج10/5

تبدیل سیئات به حسنات در نماز ج79/5

تحلیل حقیقت نماز ج11/5،12

ترتیب و طمأنینه در نماز ج56/5

ترتیب و موالات در نماز ج87/5

ترجمۀ سورۀ حمد نماز ج346/5،347،348

ترک خودبینی در قیامت نماز ج18/6

ترک نماز شب ج471/2

ترک نماز واجب ج471/2

ترکیب نماز ج169/5

تروک نماز ج169/5،175

تسبیح و ستایش یونس علیه السلام ج26/5

تشهد و سلام در نماز ج11/5

تعظیم در نماز ج152/5،159

تعقیبات نمازهای یومیه ج174/12

تعقیب نماز ج35/11

تفسیر آیه«الذین هم عن صلاتهم ساهون» ج56/5

تفکر در نماز ج94/5

تفهم نماز ج152/5،158

تقرب به وسیلۀ نماز ج58/5

تقسیم نماز بین حق و عبد ج179/5،180

تقوا در نماز ج87/5،90

تقوای قلب در نماز ج197/5

تکبیرة الاحرام امام سجاد علیه السلام ج142/5

تکبیرة الاحرام در نماز اهل حقیقت ج182/5

تکبیرة الاحرام مقدمۀ ورود به رحمت خدا ج216/5

تکبیرة الاحرام نماز ج72/3؛ج11/5،170، 174

تکبیرة الاحرام واقعی ج210/5

تکبیر خداوند در نماز ج356/6

تکبیر نماز ج8/5

تمرین کودک به نماز بین 6 سالگی تا 7 سالگی ج42/5

تمرین نسبت به نماز ج42/5،43

تمسک به نماز ج37/5،38

توجه امام علی علیه السلام به هنگام نماز ج146/3

توجه به حقیقت نماز ج75/5

توجه به قبله در نماز ج151/5

توسل به نماز برای پاک شدن از فحشا و منکرات ج31/5

توجه در نماز ج376/1،377؛ج89/5،90

تهاون و سستی در نماز ج71/3،72؛ج60/9

ثواب یک رکعت نماز جماعت ج185/3

جامعه و اهل نماز ج140/5

جلوس در تشهد و طمأنینه در آن ج171/5

جواز عبور از صراط ج154/5

جوامع خیر و حکمت در سورۀ حمد ج345/5، 347

جهر و اخفات در نماز ج170/5
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جهنم همراه با منافقین برای ضایع کنندگان نماز ج58/5

چرا زناکار را کافر نمی گویند ولی تارک الصلاة را کافر می گویند ج102/5،103

چشم به محل سجده داشتن در حال نماز ج151/5؛ج174/9

چه بسا عبدی که نماز می خواند و من نماز را به صورتش می زنم ج93/5

چهرۀ زشت بی نماز ج98/5

حال توجه در تکبیرۀ الاحرام ج209/5

حال غفلت در تکبیرة الاحرام ج209/5

حال قلب در نماز ج8/5،9

حد اقل شرایط صحت نماز ج90/5

حرمت تضییح نماز در روایات ج56/5

حرمت سبک شمردن نماز در روایات ج49/5

حرمت ضایع کردن نماز ج52/5

حضرت آدم علیه السلام و نماز ج12/5،13،16

حضرت ابراهیم علیه السلام و نماز ج18/5،88

حضرت ادریس علیه السلام و نماز ج16/5

حضرت اسحاق علیه السلام و نماز ج20/5

حضرت اسماعیل علیه السلام و نماز ج19/5،20

حضرت داود علیه السلام و نماز ج24/5

حضرت زکریا علیه السلام و نماز ج25/5

حضرت زهرا علیها السلام و نماز ج89/5

حضرت سلیمان علیه السلام و نماز ج24/5

حضرت شعیب علیه السلام و نماز ج21/5،22؛ ج261/10

حضرت عیسی علیه السلام و نماز ج25/5

حضرت لقمان علیه السلام و نماز ج24/5

حضرت موسی علیه السلام و نماز ج22/5،23

حضرت نوح علیه السلام و نماز ج17/5

حضرت یعقوب علیه السلام و نماز ج20/5

حضرت یونس علیه السلام و نماز ج26/5

حضور در نماز ج325/6

حضور قلب ج114/1

حضور قلب در نماز ج152/5،158،197

حقیقت افعال نماز اهل طریقت ج176/5

حقیقت تکبیرة الاحرام ج8/5،9

حقیقت تکبیرة الاحرام و شرح آن ج209/5

حقیقت نماز ج125/5

حقیقت نماز اهل حقیقت ج181/5

حل مشکلات با نماز ج125/5،127،137

حمد در نماز اهل حقیقت ج182/5

حمد و ستایش در نماز ج356/6

حمد و سوره ج75/5

حمد و سوره در نماز ج11/5،345

حیا در نماز ج152/5،164

حیوان و تارک نماز ج40/5

خداوند به نمازی که قلب نمازگزار با بدنش هماهنگ نباشد نمی نگرد ج88/5

خداوند تا پایان نماز به او روی می آورد ج60/5

خداوند تو را جزء نمازگزاران محسوب بدارد ج12/5

خدمت بودن نماز ج172/5
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خشوع در نماز ج26/2؛ج92/5،95،96

خشوع زینت نماز است ج88/5

خفیف کردن نماز برای برآوردن حاجت دیگران ج204/11

خواندن نماز جمعه ج174/12

خواندن نماز در مسجد الاقصی ج173/12

دخول در نماز ج222/4

دخول وقت نماز ج68/5

دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد ج61/5

دست کشیدن از همه کارها به وقت نماز ج81/5

دوام نماز ج119/5،122

دوای درد نقایص قلبیه ج52/5،53

دو رکعت نماز برای برطرف شدن وحشت قبر ج15/4

دو رکعت نماز زیارت ج396/6،397

دو رکعت نماز مختصر ولی با تفکر و یقین بهتر است از یک شب زنده داری ج94/5

دو رکعت نماز واجب ج104/5

دوری از فحشا و منکرات با نماز ج88/5؛ ج103/7

دو نفر از افراد امت من برای نماز به پا می خیزند ج92/5

راه انسان به سوی رضوان الله اکبر ج11/5

راهنمایی به ظاهر نماز ج12/5

رسیدن به حقیقت از راه نماز ج127/5

رشد و کمال انسان در نماز ج21/5

رضایت خداوند از نمازگزاران ج79/5،80

رعایت اوقات مخصوصه نماز ج289/7

رکوع در نماز اهل حقیقت ج183/5،186

رکوع و سجود در نماز ج11/5،75،92،129، 173،174؛ج24/6

رکوع و عالم ذر ج157/5

روح نماز ج173/5،174

ریاکاری در نماز ج60/9

زاد و توشۀ مؤمن در دنیا و آخرت ج153/5

زمانی که بندۀ مؤمن به نماز برمی خیزد ج60/5

زیاد خواندن نماز ج58/5

سؤال از نماز ج73/7

سبک انگاران نماز ج137/5

سبک شمردن نماز ج200/1،201؛ج71/3؛ ج47/5،103،104

سبک شمردن نماز دلیل بر جهل است ج47/5

سبکی شکم در نماز ج269/2

سجده اشاره به عالم خاک ج157/5

سجده بر هفت موضع در نماز ج171/5

سجده در نماز اهل حقیقت ج186/5

سر برداشتن از سجده اشاره به دنیای دنی ج157/5

سرسری خواندن حمد و سوره،رکوع و سجود در نماز ج56/5

سفارش امام صادق علیه السلام در لحظات آخر عمر ج200/1،201

سفارش به نماز ج20/2؛ج26/5،41
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سلام نماز ج72/3؛ج171/5

سلام نماز اهل حقیقت ج187/5،188

سورۀ حمد،مرکز برکات الهی ج345/5

شرایط تکبیرة الاحرام ج35/6

شرایط صحت و قبولی نماز ج92/5،93

شرایط ظاهری نماز ج137/5

شرایط ظاهری و باطنی نماز ج28/5،87،150، 174

شرایط نماز مقبول ج87/5

شرّ دواب و تارک نماز ج40/5

شفیع بین نمازگزار و ملک الموت ج153/5

شهید در راه نماز ظهر عاشورا ج427/12

شیطان همیشه از مؤمن بیمناک است تا زمانی که بر نماز پنج وقت محافظت دارد ج57/5

صحت قرائت ج87/5،151

صلاة وسطی ج316/1

صلوات بر محمد و آل او در نماز ج171/5

صورت بر خاک گذاشتن هنگام نماز ج139/4

صورت دین شما نماز است ج50/5

ضایع شدن نماز قمار باز ج114/5

ضایع کردن نماز ج201/1؛ج57/5،92؛ ج228/7

طمأنینه در تکبیرة الاحرام ج216/5

طمأنینه در نماز ج60/5،87،151،173

طول قنوت در نماز ج174/12

عدم حضور قلب در نماز ج174/5

عشق خالق به مخلوق،نماز است ج49/5

عشق در نماز ادای شکر منعم است ج27/5

عظمت نماز ج9/5،10،11،21،27،41،58، 82،137،153،154،163؛ج35/6

عظمت نمازگزاران ج426/12

عقوبت ترک نماز ج393/5

عمداً نماز را رها مکن ج103/5

عمده احوال نماز ج17/6

غفلت در نماز ج74/3؛ج91/5

غفلت نمازگزاران ج146/10

فاسق و تارک نماز ج40/5

فراموشی همۀ عالم به وقت تکبیر ج211/5

فلسفۀ نماز ادای شکر حق است ج100/5

قبله ج87/5

قبول نشدن نماز ج211/3

قبول نشدن یک نماز ج329/4

قبولی اعمال در نماز ج153/5

قرائت حمد ج237/5

قرائت نماز ج170/5

قرائت سوره ج170/5

قرائت صحیح تکبیرة الاحرام تا سلام نماز ج94/5

قرائت صحیح در نماز ج170/5

قرائت و عالم ارواح ج157/5

قرائت و عالم نفس ج345/5

قرب به نماز ج155/5

قربت بودن نماز ج172/5

قرب معنوی در نماز ج172/5
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قنوت نماز ج332/2

قنوت و تشهد ج75/5

قیام نماز ج8/5،29،170؛ج17/6

قیام نماز بر قدم خوف و رجا ج8/5

قیام و عالم عقل ج157/5،345

کثرت نماز ج429/12

کسی از شما صورت دین را خوار و سبک نشمارد ج50/5

کسی که بی نماز است بهره ای از اسلام ندارد ج394/5

کسی که نماز را سبک انگارد از من نیست ج49/5

کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمی رسد ج50/5،51

کفر و تارک نماز ج313/1

کلام اهل دل در معنای عمل تکبیرة الاحرام ج215/5

کلمات نماز ج128/6

کمال نماز به اقامه است ج30/5

کمک گرفتن از نماز ج352/6،353؛ج91/12، 321

کیفیات نماز ج169/5،175

کیفیات واجبه نماز ج170/5

گریه در نماز ج134/4

لباس نمازگزار ج61/5،138،151

ما فرزندان خود را از پنج سالگی امر به نماز می کنیم ج43/5

محافظت بر آداب ظاهری و باطنی نماز ج122/5

محافظت بر نماز ج326/1؛ج57/5

محبوب ترین بندگان نزد من آنان هستند ج78/5

محراب عبادت معدن وسوسه شیطان است ج54/5

محشور شدن با قارون و هامان برای ضایع کنندگان نماز ج58/5

مداومت بر نماز ج30/5

مراحل عرفانی نماز ج149/5

مراحل نماز باطنی ج152/5

مراعات شرایط و مقدمات نماز ج387/5،392

مراعات نماز اول وقت ج174/12

مستحبات نماز ج169/5

معنای اقامه ج29/5

مفهوم تکبیرة الاحرام و سورۀ حمد ج387/5

مقارنت نیت با تکبیرة الاحرام ج170/5

مقام ملکوتی با چهل روز نماز ج133/5

مقدمه نماز تکبیر است ج50/5

مقصد نماز ج46/1

مکان مباح در نماز ج87/5،94،151

مکان نمازگزار ج61/5،138

ملک الموت به وقت جان گرفتن و محافظت کننده بر نماز ج57/5

مناجات در نماز ج67/5

منافع نماز ج137/5،149

من حیا می کنم تو را عذاب کنم در حالی که در دنیا
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برای من نماز خواندی ج72/5

منفعت مادی و معنوی نماز ج150/5

مواظبت بر اوقات نماز ج63/5،64،67،79، 85،92،120

مواظبت نکردن بر اوقات نماز ج79/5،92

موانع نماز ج105/5،106،111

نان و نماز ج466/2

نحسی و نجسی دندان یک بی نماز ج102/5

نسبت به مسئله نماز متعهد باشید و بر آن محافظت کنید ج58/5

نسوختن طفل در آتش ج377/1

نسوختن نان ج377/1

نماز آسمان معنوی الهی ج298/5

نماز آیت الله شیخ محمد حسین غروی ج184/5

نماز آیین تمام انبیا علیهم السلام ج20/5،26

نماز از خصوصیات مردم مؤمن ج40/5

نماز از طرف پدر و مادر ج338/11

نماز استسقا ج126/5؛ج235/6

نماز امام حسن علیه السلام ج146/4

نماز امام حسین علیه السلام ج371/1

نماز امر خداست ج82/5،84

نماز او چگونه است؟ ج60/5

نماز اهل حقیقت ج166/5،178،181،188

نماز اهل دوزخ ج57/5

نماز اهل شریعت ج166/5،169،181،188

نماز اهل طریقت ج166/5،171،175،176، 178،181،188

نماز اهل فسق و فجور ج93/5

نماز اهل معرفت ج53/5

نماز اهل نجات ج57/5

نماز با اخلاص ج38/12

نماز با توجه ج364/9

نماز با حضور قلب ج74/3

نماز با ریا ج413/2

نماز بازدارنده از فحشا و منکرات ج22/5،74

نماز باطل ج142/6،143

نماز با لباس حرام ج139/5

نماز با لباس غصبی ج61/5،74

نماز بدون طهارت ج35/6

نماز برای رضای خدا ج394/2؛ج157/10؛ ج34/12

نماز،برتر از همۀ عبادات ج10/5

نماز،برترین حکم خدا ج55/5

نماز بعد از تطهیر بدن ج355/6

نماز،بهترین عمل ج162/5

نماز به وقت ج416/3؛ج337/11

نماز بی ولایت ج200/3،201

نمازِ پایمال کنندۀ حقوق مردم ج93/5

نماز،پایه دین ج200/3

نماز،پرارزش ترین عمل ج27/5

نماز جعفر طیّار ج174/12

نماز جماعت ج96/3؛ج331/4؛ج14/6؛ ج398/9؛ج179/11

نماز جماعت اول وقت ج192/12
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نماز جماعت در باران اسلحه ج12/5

نماز جماعت محبوب خداست ج85/5

نماز جماعت و ثواب آن ج185/3

نماز جمعه ج332/2؛ج179/11

نماز خاشعانه ج339/8

نماز خود را ضایع مکنید که هر کس نمازش را ضایع کند ج58/5

نماز در اسلام ج263/6

نماز در آیینۀ تاریخ ج12/5

نماز در آیینۀ روایات ج41/5 -44

نماز در آیینۀ قرآن ج28/5 -40

نماز در بقاع متبرکه ج48/7

نماز در پنج وقت ج405/3

نماز در حال کسالت و چرت ج75/3؛ج94/5، 98،106

نماز در دل شب ج303/4

نماز در رأس تمام احکام ج48/5،104

نماز در ظهر عاشورا ج12/5

نماز در قرآن ج84/5،247

نماز در مسجد ج94/5

نماز در مسجد سهله ج16/5،17

نماز در مکان غصبی ج61/5،74

نماز در وقت ج156/2

نماز را از کسی قبول می کنم که برای بزرگی من تواضع کند ج90/5

نماز را به فرزندان خود تعلیم دهید و چون به هشت سالگی رسیدند ج44/5

نماز را نیکو بجا آورید ج277/4

نماز رجا ج263/7

نماز رگهای درخت دین ج337/1

نماز،روزنۀ بهشت ج10/5

نماز ریسمان اتصال آدمی به ملکوت ج9/5

نماز ستون دین است ج51/5

نماز سیر و سلوک آگاهان ج9/5

نماز صبح ج373/1؛ج193/2،218،470؛ ج342/3؛ج130/4،148؛ج262/7،389؛ ج258/8

نماز صبح و برات آزادی ج79/5

نماز ظاهری ج219/5

نماز ظهر ج262/11،341

نماز ظهر عاشورا ج426/12

نماز ظهر نماز وسطی است ج85/5

نماز ظهر و برات آزادی ج79/5

نماز عارف ج108/1

نماز عشا و برات آزادی ج80/5

نماز عصر ج308/4؛ج341/11

نماز عصر و برات آزادی ج80/5

نماز،علاج خودپرستی ج138/5

نماز،عماد مسلمانی ج143/3

نماز عمود دین ج200/3؛ج10/5

نماز عید فطر ج283/10

نماز فاسقین ج91/5،92

نماز فیمیون ج364/1

نماز قبول نمی کنم مگر با فروتنی ج93/5
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نماز قربان متقیان ج67/3

نماز کسانی که به احکام الهی اهمیت نمی دهند ج91/5

نماز کودکان ج42/5

نمازگزار ج66/3؛ج308/4؛ج30/5،138، 139،140،152،153،159،160،161،162، 171،197،209،210،299،318،345،386، 387؛ج15/6،41،45،89،162،164،231، 258،304،305؛ج304/7

نمازگزاردن بر جنازه آدم علیه السلام ج16/5

نمازگزار واقعی ج11/5،12،22،41،75،88، 119،121،137،138،139

نماز،گناهان نمازگزار را هم چون برگ درخت می ریزد ج58/5

نماز مایۀ تقرب هر انسان پرهیزکاری است ج172/5،216؛ج17/6

نماز مایۀ قرب الهی ج10/5

نماز،محبوب ترین عمل ج61/5،70،71،73

نماز مردم مؤمن ج58/5

نماز مردود ج54/5،91،138

نماز مردود با لباس حرام ج472/2

نماز مستجمع صفات سایر عبادات است ج54/5

نماز مستحبی ج89/5؛ج130/6؛ج332/11

نماز معراج حقیقی ج89/6

نماز معراج مؤمن ج67/3؛ج74/5،75؛ ج17/6

نماز مغرب و برات آزادی ج80/5

نماز مغرب و عشا ج341/11

نماز مقبول ج54/5،86،87،90،93،94،139

نماز ملائکه بر اهل خیر ج358/9

نماز منافقین ج91/5،92

نماز مهریه حورالعین ج154/5

نماز،مهم ترین تجارت پرسود ج119/5

نماز میت ج19/12

نماز نافله ج35/11

نماز ناقص ج174/5

نماز نیکو به جا آوردن ج173/12

نماز واجب ج10/4؛ج130/6

نماز و اسقاط تکلیف ج171/5

نماز،و بازدارندۀ انسان از فحشا و منکرات ج176/11

نماز و بشارت به بهشت ج59/5

نماز و ذکر ج176/11

نماز و عبادت ج237/4

نماز و عمل به شرایط صحت ج171/5

نماز و فحشا و منکرات ج143/3

نماز و نهی از فحشا و منکر ج66/3

نماز و واقعیت های عبادت ج300/5

نمازهای واجب یومیه ج169/5

نمازهای یومیه ج375/9؛ج32/12

نماز همچون حمام است ج58/5

نماز همچون نوک زدن کلاغ ج59/5

نماز همسایۀ مسجد ج331/4

نماز،یاری دهندۀ انسان ج123/5
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نماز یحیی بن زکریا ج184/1

نور در تاریکی ج91/5

نیاز به نماز ج104/1

نیت در نماز ج11/5،170،173

نیت و تکبیر ج75/5

واجبات نماز ج169/5

وای بر کسی که بر حفظ نمازش اقدام نکند ج58/5

وجوب حفظ نماز ج52/5،56

وجوب قرائت حمد در نماز ج180/5

وجوب نماز ج29/2

وجوب نماز،بر اساس مصلحت خواهی انسان ج82/5،84

وجوب نماز بر پسر بچه ج43/5

وجوب نماز بر جنازه ج16/5

وجوب نمازهای یومیه ج142/7

ورع و زهد و حضور قلب در نماز ج175/12

ورود به نماز ج231/5،237

وصلت بودن نماز ج172/5

وضع تأسف بار بی نماز ج101/5

وقت نماز ج87/5،151؛ج257/6

وقت نماز صبح ج287/7

وقتی بنده نماز را به وقت خودش به جای آورد ج92/5

وقتی عبد وارد نماز می شود و نمازش را سبک به جای می آورد ج60/5

وقتی نمازگزار به نماز می ایستد ج59/5

ویل برای غافلان از نماز ج30/5

ویل برای نمازگزاران ج91/5

هر کس در نماز مشغول به غیر من باشد ج118/6

هر کس نماز را ترک کند خدای تعالی او را به پانزده بلا مبتلا کند ج393/5

هرگاه بنده ای به نماز ایستد ج195/5

هرگاه تکبیر گفتی خود را در جنب عظمت او حقیر شمار ج219/5

هرگاه نماز واجب بجای آوردی آن را به وقت خودش بجای آور ج60/5

هزار رکعت نماز در شبانه روز ج141/5

هزار رکعت نماز هر شب امام سجاد علیه السلام ج147/4

هشت سال و ترک نماز ج43/5

هیبت در نماز ج152/5،161

یقین در نماز ج94/5

یک نماز واجب از بیست حج بالاتر است ج71/5

یک نماز واجب از هزار حج بالاتر است ج73/5


نهج البلاغه

حکمتهایی از نهج البلاغه ج149/1،150،151

مواعظ نهج البلاغه ج176/2


نیت

آراستگی عمل به آراستگی نیت ج38/3
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آگاهی خداوند از تمام نیت ها ج30/3،31،32

ارزش نیت و هدف و عمل ج8/3،9

اصل قرار دادن نیت ج340/4

انحراف در نیت ج24/3

با نیت های خوب به مطالبت دست می یابی ج37/3

بدی نیت مرض پنهانی است ج38/3

پاکی نیت ج339/4

تصحیح نیت ج414/2

حدّ نیت ج108/2

حسن نیت ج349/6

حشر مردم بر اساس نیت ج217/2

حقیقت نیت ج61/3،62

خالص کردن نیت ج34/12

خالص کردن نیت از شوائب ج46/3

خالص کردن نیت از فساد ج37/3

خداوند به نیت ها توجه دارد نه به ظاهر اعمال ج339/4

خلوص نیت ج354/2؛ج39/3،101،102، 103،104،105،106،108،109،120

خواب معادل صدقه ج43/3

روزی مرد به اندازۀ نیت اوست ج38/3

زمانی که نیت فاسد شد ج37/3

زیر بنای حضور قلب ج77/3

صاحب نیت ج103/3،104،105،106

صاحب نیت صادقه،صاحب قلب سلیم است ج78/3

صدق نیت ج316/11

صدق نیت در عبادت ج339/6

صفای نیت ج350/4

طبیعت نیت از طبیعت عمل بهتر است ج44/3

عزم بر اطاعت،خوفاً یا طمعاً ج76/3

عزم بر اطاعت،شوقاً و حباً ج76/3

عزم بر اطاعت،هیبتاً و تعظیماً ج76/3

عطا و بخشش به اندازۀ نیت ج39/3

عمل بدون نیت ج39/3،40

عمل نیست مگر به نیت ج39/3،40

فاسد کردن نیت ج36/3

فساد نیت برکت را می برد ج39/3

کلام علامه مجلسی در شرح حدیث نیت ج42/3 -47

کمک بر نیت شایسته ج57/3

کوشش و فعالیت های انسان محصول نیت است ج36/3

محاسبۀ نیت ج22/3

محشور شدن در قیامت بر اساس نیت ج40/3

مردم چهار دسته اند ج53/3

معنای نیت ج8/3

منازل و درجات نیت در کلام مجلسی ج48/3

نزدیک ترین نیت ها به رستگاری ج37/3

نظر خداوند بر نیت دل ها ج39/12

نظر کردن خداوند به نیت ها و اعمال ج41/3

نفس تسبیح ج43/3

نیت آلوده ج353/6؛ج105/7
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نیت از اعمال قلب است ج44/3

نیت اعمال پرشقت ج44/3

نیت با تفکر و تنبه ج48/3

نیت با شوق به بهشت ج48/3

نیت بدون عمل ج42/3

نیت برای خدا در خواب و خوراک ج211/11

نیت بی معرفت و دانش ج39/3

نیت پاک ج25/3،27،30،57،58؛ج16/12

نیت پاک در آیینه فضل حق ج52/3

نیت پاک و خالص ج47/3

نیت پایۀ عمل است ج36/3

نیت پیامبران علیهم السلام ج300/2

نیت تدارک ما فات ج372/7

نیت خالص ج391/2؛ج43/3؛ج63/5،87، 94،263؛ج376/7؛ج90/12

نیت خالص در امور عبادی ج31/12

نیت خالص در طاعات ج89/2

نیت خدایی ج23/3،25

نیت خروج از منزل در روایات ج273/4،275، 280

نیت خیر ج108/2

نیت در تمام حرکات و سکنات ج102/3

نیت در روایات ج35/3

نیت درست و صحیح ج42/3

نیت در طهارت ج240/4

نیت در عبادات ج415/2

نیت در قرآن ج25/3

نیت در نزد اهل جذبه و محبت ج76/3

نیت در نزد اهل معرفت ج76/3

نیت در نزد عامه ج76/3

نیت روح و جان عمل ج46/3

نیت سوء ج349/6

نیت شایسته ج36/3

نیت شر و عدم عقاب ج52/3

نیت شکر نعمت های بی شمار ج49/3

نیت شوم ج21/10

نیت صادقانه ج79/3،80،100،105،110؛ ج339/4؛ج291/11

نیت صدیقین ج51/3

نیت طلب بهشت ج48/3

نیت عاری از شرک ج369/2

نیت،عامل حرکت اعضا و جوارح ج8/3

نیت عبادت به خاطر حیای از خداوند ج50/3

نیت عبادت به خاطر شأن پروردگار ج51/3

نیت عبادت به خاطر عشق به او ج51/3

نیت عبادت قربة الی الله ج50/3

نیت عمل ج379/5

نیت عمل بد و انجام دادن ج55/3

نیت عمل بد و انجام ندادن ج55/3

نیت عمل خوب و انجام دادن ج55/3

نیت عمل خوب و انجام ندادن ج55/3

نیت غیر خدا ج22/3،23،25

نیت فاسد ج388/4؛ج99/11

نیت فاسد،باطل کننده عمل ج38/3
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نیت فقط برای خدا ج25/3،26،52

نیت کاذب ج403/11

نیت کار بد ج55/3

نیت کار خوب ج55/3،56

نیت کار خیر ج260/1

نیت کار خیر و اجر آن ج52/3

نیت کافر ج42/3،45،46

نیت گناه ج260/1

نیت مؤمن ج42/3،43،44،45،46،101

نیت مؤمن بهتر از عمل مؤمن ج42/3،43،44، 45،101

نیت مکبّر ج216/5

نیت موجب صحت عمل ج47/3

نیت موجب فساد عمل ج47/3

نیت موجب کمال عمل ج47/3

نیت مولّد عمل ج9/3

نیت ناپاک و آلوده ج32/3،33،34

نیت نافع تر از عمل ج38/3

نیت نداشتن و سوء عقاب ج44/3

نیت نیک،اجر زیاد ج39/3

نیت و عمل ج41/3،42

نیت و گفتار و کردار موافق سنت ج40/3

نیکی باطن برترین اندوخته ج37/3

نیکی نیت ج36/3،37،38،39

نیکی نیت سبب رسیدن به آرزو ج28/3

وسیله برای تحقق نیت ج23/3

هدف مولّد نیت ج9/3


نیکوکاری

احسان به اهل حاجت ج403/11

احسان به اهل مرز و بوم ج407/4

احسان به خلق ج365/4

احسان به دوستان اهل بیت علیهم السلام ج174/12

احسان به ذوی القربی ج89/9

احسان به زیردست ج312/11

احسان و نیکی ج373/10،375

احسان و نیکی به کسی که بدی کرده ج385/10

اعمال نیک ج16/11

اعمال نیک و خیر ج55/12

افعال نیک ج13/11

امر به احسان ج195/11

انجام دهندۀ نیکی ج397/11

باقیات صالحات ج221/8،267

برادر خود را با نیکی کردن،عتاب و توبیخ کن ج355/4

بر تو باد به کار نیک بین دو گناهی که از تو سرزده ج290/7

پاداش نیکوکاران ج104/11

تأخیر نکردن در کار خیر ج373/7

تعاون و احسان ج95/7

خدا و نیکوکاران ج15/11

خیری از آنان فوت نمی شد ج28/9

رستگاری در کار نیک ج354/9

سبقت در خیرات ج31/6

شادی در زمان نیکوکاری ج224/7
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شروع و ختم هر روز با نیکی ج337/1

ضایع نشدن مزد نیکوکاران ج234/8؛ج366/9؛ ج188/10؛ج166/11،325

عجله در خیر ج225/7

عشق به نیکوکاران ج318/10

عمل نیکی به یادگار گذاشتن ج175/12

کارهای نیک ج19/6،164

کسی که سپاس گزار نباشد تو را از نیکی بازندارد ج356/4

کمک به نیکوکار ج69/12

کوچک نشمردن خوبی ج127/10

محبوبیت نیکوکاران ج291/1

معرفت حسنات ج12/9

نیکوکاران ج74/5

نیکوکاران در قرآن ج266/10؛ج196/11

نیکوکاران در نزد خدا ج380/10؛ج104/12

نیکوکارترین انسان های تاریخ ج162/11

نیکوکاری از اخلاق پیامبران علیهم السلام ج327/12

نیکوکاری بعد از آلوده شدن به گناه ج154/12

نیکوکاری،محبوب ترین کارها ج73/5

نیکویی به فرزندان ج208/1

نیکی به دوستان ج229/7

واسطه در کار نیک ج212/7


باب و


واجبات

اتیان واجبات الهی ج80/1،81،242،339، 406؛ج134/2،470،489؛ج242/3،252؛ ج28/4،65،181؛ج127/6،152،269؛ ج39/7،110؛ج237/8،328؛ج29/9،87، 151؛ج115/10،117،124،181،445؛ ج17/11،91،115،122؛ج63/12،122

اداکنندۀ واجبات حق ج223/7

ادای واجبات مالی ج237/8

ارزش واجبات الهی ج39/7

اصلاح واجبات ج307/7

اعظم واجبات الهی ج100/4

ترک واجبات ج284/7،316؛ج150/9،151، 172

تکلیف واجبات ج189/11

عمل به واجبات بدنی و مالی ج422/12

غفلت از واجبات ج116/9

فریضه خرقۀ صحت ج41/5

معرفت واجبات ج12/9

واجبات الهیه ج271/8

وجوب عبادات ج355/3

وظایف انسان در واجبات ج309/7

یاد دادن واجبات و احکام الهی ج342/11



وجدان

دادگاه وجدان ج142/10

رکن اساسی حیات حقیقی ج45/9

عامل تشخیص حق و باطل ج45/9
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نابودی وجدان در انسان ج45/9

وجدان آدمی ج192/9


وحدت

تأکید معاقد وحدت ج359/5

وحدت توده ها و ملت ها ج168/9،169


وحی

وحی ج272/5؛ج318/8؛ج112/9؛ ج361/12

آیین وحی ج70/4

آیین وحی و اثر معنوی آن ج70/4

اتصال به وحی ج64/4

ارائه وحی ج61/1

الهام گرفتن از وحی ج121/1

الهام و وحی ج170/9

امین وحی ج147/11

انکار وحی ج170/2

خواسته های پیامبر صلی الله علیه و آله عین وحی است ج141/6

دستورهای انبیا علیهم السلام بر اساس وحی ج13/4

ساختن آخرت،استفاده از برنامه های وحی ج16/4

صفای قلب با کلام وحی ج10/10

فرار از وحی ج286/2

فرهنگ وحی ج80/1

کسب معرفت از نور وحی ج377/9

محتوای وحی در روایات ج430/2 -435

محتوای وحی در قرآن ج426/2 -430

مخزونات وحی ج19/10

مرکز وحی ج148/7

مسئله وحی بر حیوانات ج156/3

مصدر وحی ج157/11

منابع وحی ج20/1

نزول وحی ج259/11،260؛ج201/12

نعمت وحی ج401/3

وحی به انبیا علیهم السلام ج424/2

وحی در امور مالی ج456/2

وحی و هدایت پروردگار ج152/3،153


ورزش

اسب سواری ج203/4

باغبانی و کشاورزی ج203/4

بهترین ورزش ج203/4

به صحرا و کوه رفتن ج203/4

به هنگام ورزش لباس تنگ نباشد ج203/4

پیاده روی در آفتاب ج204/4

تیراندازی ج203/4

راه رفتن ج203/4

شکار ج203/4

شنا کردن ج203/4

کار در منزل ج203/4

ورزش به هدف اجرای مقررات الهی ج204/4
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ورزش سبب حسن جریان خون در اعضا ج203/4

ورزش و مسابقه پیامبر صلی الله علیه و آله ج204/11


ورع

ورع ج28/1؛ج296/2؛ج77/4؛ج95/12

اصل ورع ج103/2

اگر علاقه داری پارساترین مردم باشی ج248/8

اهل عبادت و ورع ج353/12

ایمان به خدا و ورع ج252/8

باز شدن درهای عبادت با ورع ج249/8

بالاترین درجۀ ورع ج62/2

با ورع ترین مردم ج252/8

برترین پناهگاه ج87/8

برترین دین ج232/1

بر شما باد به پرهیزکاری و ورع ج254/8،255

بر شما باد به ورع که جز با ورع به فضل و رحمت خدا نمی رسید ج253/8

بهترین ورع،خودداری در برابر شبهه ج180/8

پارساترین مردم ج251/8

پارسایی راه شناخت خدا ج250/8

پاک دامنی عالم ج258/8

پرهیز از ترش و شیرین دنیا ج248/8

پرهیزکاری و عبادت ج250/8

تداوم حسابرسی،ریشۀ ورع ج270/8

تعریف و تکذیب مردم برای او یکسان باشد ج269/6

چشم پوشی از لغزش های دیگران ج269/8

حرمت و ارزش مسلمان را حفظ کردن ج269/8

حفظ پاکی و ورع ج122/3

حفظ دین با ورع ج253/8

حفظ ورع و پاکدامنی ج61/12

حقیقت ورع ج244/8

خودداری از گناه ج152/1

خودداری از محارم ج298/2

ریشۀ ورع ج270/8

زهد به دنیا و عشق به آخرت ج248/8

سبک گیری خوراک و پوشاک ج248/8

سخت ترین عبادت،ترک محرمات و شبهات ج254/8

سعادت ابدی با ورع ج247/8

شدت ورع و تقوا ج168/8،169

شیعه ما نیست کسی که زنان پشت پرده از ورعش سخن نگویند ج252/8

صدق گفتار،ریشۀ ورع ج271/8

صفای در معامله،ریشۀ ورع ج271/8

صلاح دین در ورع و پاکدامنی ج178/10،179

طواف دوم،منزل ورع ج177/7

عبادت بی ورع ج103/2

علم تعبیر خواب به خاطر ورع ج256/8

کسب آبرو به برکت ورع ج256/8
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کلید ورع حلّال تمام مشکلات ج245/8

کم ترین درجۀ ورع ج62/2

کمی ورع ج56/1

کوشش بدون ورع سودی ندارد ج253/8

مال دنیا انباشته نکردن ج248/8

مراحل ورع ج263/8 -264

مرتبه ورع ج206/5

مشهور به ورع ج251/10

معنای ورع ج249/8

مقام انتباه ج263/8

منافع دنیوی و اخروی ورع ج246/8

مقام ورع و درجات آن ج254/8

نجات زاهدان در دنیا با ورع ج249/8

نردبان ورع ج103/1

نیازهای صاحب ورع ج269/8

ورع ابن سیرین در مقابل طنازی یک زن ج255/8

ورع از دیدگاه عارفان ج263/8

ورع،برترین عمل ج255/8

ورع در مقابل معاصی ج382/1؛ج211/6

ورع در روایات ج248/8

ورع در کلام امام صادق علیه السلام ج251/8

ورع راه رسیدن به مقام قرب و وصال ج249/8، 252

ورع راه رسیدن به ولایت ج333/1

ورع سپر بلای دنیا و عذاب آخرت ج179/8

ورع ستون دین است ج249/8

ورع سدّ راه گناه ج246/8،247

ورع شیخ جمال ج259/8

ورع ملا هادی سبزواری ج130/9،131

ورع،نردبان ترقی میر داماد ج261/8،262

ورع و احتراز از شبهات ج277/8

ورع و پارسایی رأس دین و وسط دین و آخر دین است ج249/8

ورع و پاکدامنی ج135/4؛ج10/12

ورع و پرهیز از افراد بی دین ج278/8

ورع و پرهیز از افراد شقی ج279/8

ورع و پرهیز از برنامه های بی فایده ج277/8

ورع و پرهیز از سخن بیهوده ج278/8

ورع و پرهیز از سفسطه گران ج278/8

ورع و پرهیز از علوم ضالّه ج278/8

ورع و پرهیز از عوامل شک ج277/8

ورع و عفت ج225/7

ورع و عفت نفس ج225/10،226

ورع و کوشش راه رسیدن به ولایت ائمه علیهم السلام ج251/8

ورع و نگهداری آن ج250/8

ورع یوسف علیه السلام ج256/8


وسعت دادن به زندگی

وسعت دادن به زندگی ج457/2

ص:403







وسوسه

امنیت در برابر وسوسه ج152/9

انسان در معرض وسوسه و الهامات ج172/9

بیماری وسوسه و اغراض ج217/7

پرهیز از وسوسه ج150/9

حقیقت وسوسه ج149/9

خواطر و وساوس ج174/9

فرق هواجس و وساوس و خواطر ج174/9

وساوس شیطان و انسی و جنی ج16/9

وسوسه در معرفت عقل ج177/9

وسوسه شیطان بعد از هر بیداری ج344/9

وسوسه عملی ج149/9

وسوسه قولی ج149/9

وسوسه گران و وسوسه شدگان ج149/9

وسوسه گر خناس ج171/9،172

وسوسه گر کمین گرفته ج171/9

وسوسه و وسوسه گران ج149/9

وسوسه های خناسان ج151/9

وسوسه های شیطان ج173/9،176،177،178، 180،194

وسوسه های گمراه کننده ج151/9

وسوسه یکی از بدترین امراض قلبی ج149/9

هواجس،وساوس،خواطر و معنای آن ج174/9


وصیت

وصیت ج258/4

با ارزش ترین وصایا ج377/11

وصایای امام صادق علیه السلام ج377/11

وصایای اویس به حرم بن حیان ج147/5

وصایای موسی علیه السلام ج369/9

وصایای یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام ج355/5

وصیت امام علی علیه السلام به فرزندانش ج351/4

وصیت بیش از ثلث مال ج168/7

وصیت کردن ج105/7

وصیت نامه ابن طاوس ج214/7

وصیت نسبت به امور مالی ج441/2


وضو

وضو ج208/4،210؛ج79/5،80؛ج35/6، 96

آب وضو ج61/5،138

آداب وضو ج231/4

اخشم صوری و معنوی ج234/4

ازالۀ نجاست از بدن و لباس و مواضع وضو ج247/4

اسرار وضو ج233/4،236،240

افعال وضوی اهل راه ج237/4

توجه به خدا در وضو ج187/4

خواب با وضو ج173/12

دائم در حال وضو بودن ج173/12

دعای پیش از وضو ج231/4

دعای وقت مسح پا ج233/4

دعای وقت مسح سحر ج232/4
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دعای هنگام استنشاق آب در بینی ج231/4، 232

دعای هنگام استنشاق آب در دهان ج231/4

دعای هنگام شستن دست چپ ج232/4

دعای هنگام شستن دست راست ج232/4

دعای هنگام شستن صورت ج232/4

دعای هنگام نگاه به آب در وضو ج231/4

سؤال از وضو ج73/7

سرّ شستن دو دست ج238/4،241

سرّ شستن روی ج237/4،240

سرّ مسح پا ج236/4،239،242

سرّ مسح سر ج236/4،239،242

سرّ مضمضمه و استنشاق ج234/4

طهارت ظاهری وضو ج92/7

طهارت وضو ج288/7

کلام حاجی سبزواری در اسرار وضو ج233/4

مباح بودن آب و نیت خالص در وضو ج231/4

مستحبات هنگام وضو ج231/4

معنای شستن دست از آخرت ج238/4

معنای شستن دست از دنیا ج238/4

وجوب وضو ج29/2

وضو برای نماز ج28/2

وضو با آب عشق دوست ج63/5

وضو با آب غیر مباح ج61/5،62،74

وضو داشتن هنگام طلب مغفرت ج60/3

وضو در قرآن ج188/4

وضو در نزد اهل راه ج236/4

وضو ساختن ج269/3

وضو گرفتن امام سجاد علیه السلام ج89/5

وضو گرفتن امام علی علیه السلام ج89/5

وضو گرفتن امام مجتبی علیه السلام ج335/4؛ج89/5

وضو گرفتن بر وضو نورانیتی بر نور است ج239/4،240

وضوی اسباغی ج231/4

وضوی باطل ج212/3

وضوی ظاهر و باطن ج38/12

وضوی فقهی ج236/4،240

وضوی قبل از طعام ج243/9

وضوی کامل ج71/5

وضوی معنوی ج230/4

همیشه با وضو بودن ج231/4


وطن

حب وطن ج137/2

وطن اصلی ج78/4

وطن در نزد اهل ظاهر ج77/4

وطن،نزد محققان ج77/4


وفای به عهد

وفای به عهد ج172/1،179،291،322،343؛ ج179/2،297،371،430؛ج121/5،122، 124؛ج94/10
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پیمان شکنی ج40/5

خلف وعده ج325/6

متعهد به قول و عهد ج339/8

وفا به پیمان خدا ج427/2؛ج228/12

وفا کننده به عهد ج20/5

وفای به عهد امام صادق علیه السلام ج28/7

وفای به عهدت در حج ج186/7

وفای به عهد در قرآن ج249/5


وقف

مناسبت وقف با غفلت ج76/2

وقف خانه ج134/5

وقف در راه حق ج257/2


ولایت

ولایت ج317/8؛ج358/10

اتمام حجت رسول خدا در مسئله امامت و ولایت ج266/11

اسناد حدیث غدیر نزد بزرگان اهل سنت ج269/11

اسناد حدیث غدیر نزد بزرگان شیعه ج274/11

اسناد حدیث غدیر نزد محدثان اهل سنت ج270/11 -273

اسناد حدیث غدیر نزد مفسران اهل سنت ج273/11

اسناد حدیث غدیر نزد مورخان اهل سنت ج269/11

امامت و ولایت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله در کلام امام رضا علیه السلام ج242/11،243

امامت و ولایت در کلام امام سجاد علیه السلام ج249/11

امنیت از عذاب دنیا و آخرت ج202/3

ایمان به ولایت ج392/11

بعثت همه انبیا علیهم السلام با قرار به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و جانشینی علی علیه السلام ج185/11

پیوند با ولایت ج28/1

تأیید عواید ولایت ج359/5

تمسک به رسالت و ولایت ج6/1

جامۀ خلافت ج277/11،278

جاهل به مقام ولایت نمی رسد ج416/10

حجة الوداع و مسئله امامت و ولایت ج258/11

حدیث ولایة علی بن ابی طالب حصنی و سند آن ج202/3

حقیقت ولایت ج129/1

خاتم ولایت ج139/11

خطبه حضرت زهرا علیها السلام در دفاع از ولایت امیر المؤمنان علیه السلام ج227/11 -231

خلافت در روز عید غدیر ج214/11

خلاف شورایی ج278/11،279

دو هزار دلیل بر حقانیت ولایت امام علی علیه السلام ج441/10
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رهبری معصوم ج117/1

سرپرستی امت بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله ج295/11

سفر حجة الوداع و مسئله ولایت ج243/11

شأن نزول آیه«الیوم اکملت لکم دینکم» ج266/11

شجرۀ طیبۀ رسالت و ولایت ج6/1

شکستن بیعت با امام علی علیه السلام ج279/11

شهادت به ولایت ائمه معصومین علیهم السلام ج173/12

عبادت بی ولایت علی علیه السلام ج200/3،201

علی علیه السلام جانشین به حق پیامبر صلی الله علیه و آله ج197/11

غدیر خم مکان بیان ولایت ج260/11

قصیده حسّان شاعر معروف در غدیر خم ج267/11،268

کسب معرفت در پرتو ولایت ائمه علیهم السلام ج377/9

متابعت از ولایت ج357/10

مسئله خلافت و جانشینی از رسول خدا ج242/11

منصب خلافت و امامت ج260/11

منصوب شدن امام علی علیه السلام به امامت و تبریک خلفا و سران عشایر ج267/11

مهم ترین پایه دین ولایت و رهبری است ج200/3

ولایت ائمه علیهم السلام ج234/3

ولایت اللّه بر جامعه ج135/11

ولایت امام علی علیه السلام ج185/11،276

ولایت امام معصوم علیه السلام ج135/11

ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله ج135/11

ولایت تشریعی ج150/11

ولایت تکوینی ج150/11

ولایت خاصه ج358/10

ولایت در اسلام ج263/6

ولایت شاهراه هدایت ج197/3

ولایت محمد و علی علیهما السلام ج279/5

ولایت واسطۀ قبولی عمل ج279/5

ولایت و امامت علی علیه السلام ج264/11،265

ولایت و رهبری،پایۀ دین ج200/3

ولایت و معنای آن ج203/3


ولیمه

ولیمۀ خانه ج203/11

ولیمۀ سفر ج203/11

ولیمۀ عروسی ج203/11

ولیمۀ ولادت ج203/11


باب ه


هجرت

هجرت ج52/8

ترک هجرت ظالم ج234/7

حقیقت هجرت ج211/11

رنج هجرت ج238/8

مهاجران در راه خدا ج378/10

مهاجران در قرآن ج327/1
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هجرت افضل ج211/11

هجرت برای به دست آوردن همسر ج41/3

هجرت برای جهاد در راه خدا ج188/11

هجرت برای حفظ دین ج251/7

هجرت برای نشر اسلام ج89/9،90

هجرت به سوی خدا و رسول ج41/3

هجرت به سوی دنیا ج41/3

هجرت در راه خدا ج347/4،377؛ج207/5؛ ج25/9؛ج65/12


هدایت

هدایت ج217/7

آیات هدایت در قرآن ج136/11،137

اختیار و آزادی در هدایت تشریعی

ج163/3

ارزش هدایت بندگان ج402/12

ارزش هدایت گری ج184/3

ارشاد ضال مساوی با صدقه است ج315/4

ارشاد ضال همانند نجات تمام بشریت است ج315/4

استعداد قبول و تربیت برای همه انسان ها ج315/4

اشتراک انسان با حیوان در هدایت تکوینی ج163/3

اقرار به هدایت ج283/3

امتیاز انسان از حیوان در هدایت تشریعی ج163/3

انبیا و ائمه علیهم السلام مفسران هدایت ج137/11

انسان و هدایت ج163/3

انواع هدایت ج149/3

اهل هدایت ج184/3

ای کسی که گمراهان او را برای هدایت قصد می کنند ج144/5

بهترین سفرهای انسان از طریق هدایت ج410/12

تمسک به قرآن و عترت ج168/7

ثبات هدایت ج349/5

چراغ هدایت انبیا علیهم السلام ج214/9

حقیقت هدایت ج148/3،149

حیوانات و هدایت ج155/3،156،158

خوشحالی از راهنمایی و هدایت دیگران ج55/12

دنبال هدایت رفتن ج364/11

راه به سوی خدا در نزد عرفا ج17/11

راه رشد و هدایت ج85/9،86

راهنمایی گمگشتگان ج305/4،315

ریشۀ هدایت و ضلالت ج148/3

سماوات و هدایت ج151/3،152

طاعت حق،علامت هدایت ج187/3

عشق و محبت ثمرۀ هدایت ج181/3

گیاهان و هدایت ج153/3،154
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مراتب هدایت ج349/5

معنای هدایت ج383/5

مقاله ای در راهنمایی گمراهان ج391/7 -393

ملائکه و هدایت ج150/3

منت خداوند در هدایت انسان ها به ایمان ج234/12،235

نور هدایت ج149/3،150،164،172،177، 227؛ج300/5؛ج16/10

هدایت ابتدایی ج349/5

هدایت،اتمام حجت الهی ج166/3

هدایت الهی ج319/3؛ج351/9،352؛ ج96/11

هدایت انبیا و امامان علیهم السلام ج307/12

هدایت انسان ها ج147/11

هدایت،بالاترین نعمت خدا ج183/3

هدایت به سود خود مردم ج167/3

هدایت تشریعی ج422/2؛ج149/3،163، 165

هدایت تکوینی ج422/2؛ج149/3،163، 165؛ج383/5؛ج351/9

هدایت تمام موجودات ج149/3

هدایت،تنها عامل سعادت ج169/3،170

هدایت در درون ج367/6

هدایت در کلام میرزا جواد آقای ملکی ج170/3

هدایت شدن با دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله ج223/3

هدایت شدن با دیدن عارف ج223/3

هدایت صوری ج349/5

هدایت عباد ج353/9

هدایت غریزی ج383/5

هدایت،علت تمام منافع ج149/3

هدایت گمراهان ج76/1؛ج144/5؛ج25/11؛ ج177/12

هدایت معنوی ج349/5

هدایت نمودن یک نفر ج184/3،185

هدایت وجدانی ج383/5

هدایت همه مردم ج196/3

هدایت یافتگان ج16/11


هدف

هدف بودن وسایل و علل ج18/3

هدف عالم هستی ج19/3


هدیه

بخشش به خویشاوندان ج195/1

پذیرفتن هدیه ج277/4

پذیرفتن هدیۀ اندک ج202/11،203

تحفه برای عیال خود بردن ج177/12

دریغ ورزیدن از هدیه ج146/10

عطا و بخشش بدون منت ج386/9

هدیه به فقرا ج91/5

هدیه دادن گردن بند ج310/4

هدیه و جمع آوری زکات ج33/10
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همسایه

آزار ندادن همسایه ج325/6

آزار همسایه ج209/3

از ما نیست کسی که همسایه اش از شرش در امان نباشد ج270/4

بدی همسایه ج264/4

بی تفاوتی به امور همسایه ج325/6

حریم همسایه چهل خانه از چهار طرف ج270/4،271

حفظ جهات همسایگی ج430/2

حقوق همسایه در اسلام ج271/4

رعایت حال همسایگان ج369/7

سفارش امام علی علیه السلام نسبت به همسایه ج271/4

سفارش همسایه و گمان ارث بردن ج267/4، 269،271

صله نسبت به همسایه مسلمان ج271/4

ضایع کردن حق همسایه ج209/3

کسی که از آزار همسایه اش خودداری کند ج270/4

کسی که یک وجب از زمین به همسایه خیانت کند ج269/4

کمک نکردن به همسایه ج211/3

نیک رفتاری نسبت به همسایه ج416/3

نیکی به همسایگان ج250/8،254

هر کس حق همسایه اش را ضایع کند ج269/4

هر کس همسایگان از شرّش در امان نباشد ایمان ندارد ج271/4

هر کس همسایه را بیازارد بوی بهشت بر او حرام می شود ج269/4

همدردی با همسایه ج457/2

همسایۀ بد ج270/4؛ج117/10

همسایه در اسلام ج269/4

همسایۀ گرسنه ج271/4

همسایۀ نیک ج277/4؛ج374/9،398


همسرداری

همسر صالحه و الفت به شوهر ج233/10


همنشینی و مجالست

اذن مجالست ج348/4،357،358،360

با فقرا مجالست کنید ج277/4

خصلت های رفیق و همنشین ج370/11

صدق برای رضای خدا در همنشینی ج370/11

عمل همراه صدق در همنشینی ج370/11

گفتار همراه عمل در همنشینی ج370/11

گفتگو با زنان ج57/1

مجالست با ثروتمندان ج57/1

مجالست با حق ج181/5

مجالست با فقرا و مساکین ج203/11

مجالست با مردم خوش سخن ج217/2

مجالست برای ذکر خدا ج369/11
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مجالست برای موعظه ج369/11

مجالست نکردن با منافق ج369/11

همنشینی با آدم های پست ج57/1

همنشینی با دینداران ج174/12


هنر

هنر ج39/9


هوا

آلوده کردن هوا در اسلام ج195/4

اثر فیزیکی و شیمیایی هوا در بدن ج195/4

بخاری های نفتی و آلودگی هوا ج195/4

ضرورت هوا برای موجودات ج195/4

ضرورت هوا در حیات موجودات ج201/4

طهارت و پاکی هوا ج195/4


هواپرستی

هواپرستی ج111/11،174

هواپرستی انسان ج168/2

محاکم تفتیش عقاید ج322/2،323،325

نفس و هواپرستی ج376/2،437


هوای نفس

هوای نفس ج25/1،26،94،104،118،163؛ ج183/2،185،187،199،238،294،307، 308،311،315،339،374،402،479؛ ج187/3،188،192،218؛ج410/4؛ ج116/5،124،136،271،329،330،331، 332،363،379 ج265/6،273،369؛ ج104/7،316،390؛ج34/8،106،153، 246،298؛ج127/9،131،155؛ج38/10، 55،142،296،299،305،306،345،347؛ ج10/11،92،110،342،363؛ج84/12،99، 103،106،120،280

اثرات هوای نفس ج106/11

احمق ترین احمق ها ج267/2

احمق کسی است که از هوای نفسش پیروی کند ج207/5

ارضای هوا و هوس ج67/4

اسارت هوای نفس ج14/4؛ج127/8

اسیر هوای نفس ج417/4؛ج228/9

اشباع هوا و هوس ج299/10

اضطراب در پیروی از هوای نفس ج420/3

اضلال هوای نفس ج375/4

انسان های بی هوا ج118/9

بت هوای نفس ج116/5

بدترین معبود ج375/2

پرهیز از هوای تن ج140/8

پیروی از هوا مانع درک حق ج108/11

پیروی از هوا و غفلت و هوس ج250/12

پیروی از هوای نفس ج159/1،160،340؛ ج138/2،431؛ج106/3؛ج382/4؛
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ج57/6،295؛ج208/8؛ج30/9،40،277، 352؛ج209/10؛ج13/11،14،15،108، 242؛ج88/12،133

پیروی از هوای نفس و بازداری از حق ج95/2

پیروی از هوای نفس و خواهش های غلط ج115/12

پیروی نکردن از هوای نفس ج222/12

پیکار با هواهای نفس ج133/2

ترک سلطنت هوای نفسانیه ج65/3

ترک هواهای نفسانی ج481/2؛ج229/6

تفسیر اتباع الهوی و طول الأمل در کلام علامه جعفری ج108/11

تمایلات نفسانی،دشمن ترین دشمن تو ج235/12

تنگدلی در پیروی از هوای نفس ج420/3

جنگ های نفسانی ج123/5،124

جهاد اکبر،مبارزه با هوای نفس ج14/11،17، 206

چهره های درخشان مبارزه با هوای نفس ج116/9

حاج آقا رحیم ارباب و مبارزه با نفس ج268/6

حجاب هوای نفس بین حق و عبد ج103/12

حقیقت هوا ج115/9

حکومت هوای نفس ج14/1؛ج66/3،249، 250

حنجر هوا و هوس را بریدن ج183/7

خلوت نکردن بین نفس و هوا ج133/12

خودپرستی و هوسرانی ج355/4

خوف در پیروی از هوای نفس ج420/3

دام هوا و هوس ج337/5؛ج33/9

دانشمندان اسیر هوای نفس ج308/2

دل و هوا ج109/11

دور شدن از حومۀ نفوذ هوای نفس ج99/12

دوری از هوای نفس ج341/8؛ج105/11،138

رذایل اخلاقی و هوس های نفسانی ج143/2

زنجیرهای هوا و هوس ج65/5

سبک شدن از هوای نفس ج228/4

سلوک از مقام نفس و هوا ج120/12

ضیق صدر در پیروی از هوای نفس ج420/3

عاقبت هواپرست دخول در آتش است ج226/4

عوامل پیدایش هوای نفس ج115/9

غلبه بر هوای نفس ج198/9،365

غلبه هوا بر نفس ج265/2

فتن هواهای نفسانی ج107/3

فشار هواهای نفسانی ج201/9

کشتن هوای نفس ج132/2؛ج344/4

کشتن هوای نفس و دوری از شهوات ج342/4

مبغوض ترین معبود ج239/2

مجاهدۀ با نفس در آیات و روایات ج15/11

محرومیت از دیدن حقایق و شنیدن واقعیت ها در هوای نفس ج107/11

مخالفت با هوای نفس ج342/2؛ج423/12

مداخلۀ هوای نفس ج33/10
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مطامع شیطانی و هواهای نفسانی ج18/9

معبودیت هوای نفس ج109/11

مفتون نفس و هوا ج341/9

مکاید هوای نفس ج231/5

منشأ تمام لغزش ها ج88/12

منفورترین معبود،هوای نفس است ج85/6

مهار کردن هوا برای وصول به حق ج109/11

ناامنی در پیروی از هواهای نفس ج420/3

نادانی و پیروی از هوای نفس ج26/9

نتیجۀ هوای نفس ج363/5

نجات از اغواهای شیاطین درونی و بیرونی ج180/7

نجات از هوای نفس و زرق و برق دنیا ج173/7

هلاک کنندگی پیروی از هوای نفس ج376/9

هواپرستی علمای یهود و مسیحیت ج309/2، 310،319،320،323،326

هوا و هوس ج57/1؛ج264/2،313،320، 336،337،436،440،488؛ج220/3،414، 420؛ج227/4؛ج197/5؛ج151/11،153، 279

هوا و هوس از دیدگاه امام علی علیه السلام ج108/11

هوا و هوس مانع رسیدن به خدا ج106/11

هوا و هوس و امیال ج296/9

هوا و هوس های حیوانی ج65/4

هوای نفس در آیات و روایات ج14/11،15

هوای نفس مثل پلنگ است ج331/5


هیبت

هیبت بدون قدرت ج331/1


یأس و ناامیدی

یأس و ناامیدی ج241/1؛ج12/6

تعجب از نومیدی گنهکار با وجود توبه ج71/12

روح یأس و ناامیدی ج153/6

ناامیدی از گناه حمید بن قحطبه سنگین تر است ج63/12

ناامیدی انسان گنهکار ج63/12

نومیدی بزرگترین گناه ج260/1

یأس از رحمت الهی ج252/1،315؛ج67/12


باب ی


یار حق

یار حق در هر حال ج382/1



یتیم

برخورد خوب با یتیمان ج57/10

ترحم نسبت به یتیم ج430/2

تفقد حال یتیم ج175/12

حب دنیا و اکل مال یتیم ج88/12

خوردن مال یتیم ج313/1،315؛ج448/2؛ ج243/7

دستگیری از یتیم ج441/2

دستگیری از یتیم و مسکین ج176/11

راندن یتیم ج304/6،305
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رحم بر یتیمان ج257/6؛ج311/11

رسیدگی به یتیمان ج205/12

رعایت یتیم ج300/11

سرپرستی یتیم ج188/12

سفارش یتیم ج303/6

ظلم به یتیم ج208/12

کمک به یتیمان ج322/1؛ج121/4؛ج34/5؛ ج89/9؛ج378/11

مال یتیم ج427/2

محبت به ایتام در قرآن ج249/5

مهرورزی نسبت به یتیم ج325/6

نیکی به یتیمان ج326/11


یقین

یقین ج132/2،153؛ج251/4؛ج350/6؛ ج389/7

ابراهیم علیه السلام و یقین ج389/1

ازدیاد معرفت و یقین ج381/11

انسان در مقام یقین ج252/3

اهل یقین ج225/3؛ج281/9

اهل یقین در معرض خطر ج28/12،29

بالاترین درجۀ یقین ج62/2

برتری یقین از تقوا ج392/1

برخورد حضرت حق با گنهکاران پشیمان ج237/1

برکت یقین ج268/6

تحصیل یقین ج119/11

تسلیم به خدا ج392/1

تکیه بر خدا ج392/1

حال یقین ج394/1

حد اعلای یقین ج271/12،272

حرکت دهندۀ انسان به سوی یقین ج390/1

حقیقت یقین ج392/1،394؛ج126/8؛ ج269/12

حق الیقین ج126/1،385،386،387،389، 393؛ج225/3؛ج321/5؛ج298/7

درجات عیان ج137/2

راه به دست آوردن یقین ج237/1

رسیدن به درجۀ یقین ج214/7

رسیدن به یقین ج263/1،264

رفتار خداوند با انسان ج237/1

رضایت به قضای الهی ج392/1

سازندۀ یقین ج240/1

سستی یقین ج73/3

ضعف یقین ج109/1

عزت و ذلت در نظرش یکی باشد ج272/12

علائم یقین در مسلمان ج393/1،394

علم الیقین ج385/1،386،389؛ج385/7؛ ج298/6

عین الیقین ج385/1،387،389؛ج225/3؛ ج420/4؛ج385/6؛ج298/7؛ج183/8

عین الیقین در ایمان ج347/6
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کسب یقین به حضرت حق ج250/10

کلام مجلسی در یقین ج391/1،394،395

کم ترین درجۀ یقین ج62/2

لقای حق و مرتبۀ حق الیقین ج386/1

مجلس یقین ج47/11

مراتب یقین ج385/1؛ج271/12

مقام ایقان ج137/2

نور یقین ج385/1؛ج126/5؛ج269/12

واگذاری همه برنامه ها به خدا ج392/1،393

یقین امیر المؤمنین علیه السلام ج377/2

یقین اولیای الهی ج368/6

یقین بندگان ج105/1،106،109

یقین به آخرت ج226/8

یقین به رزاقیت خدا ج269/12

یقین به قیامت ج378/7

یقین به لطف حق ج242/1

یقین به مرگ ج221/2

یقین به مرگ مورث،زهد ج269/12

یقین به نبوت و امامت ج269/12

یقین در روایات ج391/1

یقین در قرآن ج389/1

یقین سالک ج185/2

یقین ضعیف ج272/12

یقین عامل ایجاد امید ج242/1

یقین عیسی علیه السلام و راه رفتن روی آب ج270/12

یقین قلبی ج140/4

یقین کامل ج218/9

یقین کنندگان ج276/9

یقین،گران بهاترین چیز ج391/1

یقین و توکل ج273/12

یقین و مرگ ج29/12

یکسان بودن مدح و ذم دیگران ج272/12

ص:415





جلد 15


اشاره

ص :1







ص :2





ص :3
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فهرست ها


اشاره

آیات

روایات

ادعیه و زیارات

انبیاء و معصومین

اعلام

ادیان،مذاهب،قبایل و فرق

کتاب ها

مکان ها

اشعار

فهرست های مطالب مجلدات

مجموعه داستان ها

موضوعی

نسخه های خطی

منابع و مآخذ

تألیفات مؤلف
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فهرست آیات


اشاره

آیه شماره آیه صفحه



فاتحه 1

«الْحَمْدُ للّٰهِ ِ رَبِّ الْعالَمِینَ*الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ»2-3 ج160/5،180،244،346، 368،369،372،374، 376،378؛ج391/7

«مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ»4 ج141/5،160،180،346، 379،381؛ج392/7

«إِیِّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ»5 ج180/5،381،346؛ ج403/11،ج32/12

«اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ...»6-7 ج180/5،347،382،384، 385؛ج392/7؛ج346/10



بقره 2

«ذٰلِکَ الْکِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّقِینَ...»2-3 ج28/5؛ج17/6

«وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ»4 ج390/1؛ج226/8

«سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ»6 ج142/2؛ج284/5؛

ج367/10

«خَتَمَ اللّٰهُ عَلَیٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَیٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلَیٰ أَبْصَارِهِمْ...»7 ج73/2
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«وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّٰهِ وَ بِالیَوْمِ الاخِرِ...»8-10 ج71/2؛ج86/3؛ج306/5؛

ج55/9،77 ج139/10،152

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ...»21 ج391/2

«الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَ الْسَّمَاءَ بِنَاءً...»22 ج390/3؛ج342/7

«وَ بَشِّرِ الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ...»25 ج320/3

«فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ»26 ج97/11

«کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ کُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیَاکُمْ...»28 ج169/12

«هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَیٰ...»29 ج420/2

«نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ...»30 ج40/1؛ج220/3،221؛

ج65/4

«وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ کُلَّهَا»31 ج81/3؛ج306/5؛ج414/10

«لاَ عِلْمَ لَنَا الّا مَا عَلَّمْتَنَا»32 ج41/1

«أَبَیٰ وَ اسْتَکْبَرَ وَ کَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ»34 ج91/2،105؛ج221/3؛

ج337/5

«یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ»35 ج222/3

«وَ لَکُمْ فِی الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَیٰ حِینٍ»36 ج10/2

«فَتَلَقَّیٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ»37 ج12/2؛ج222/3؛ج13/5

«قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً...»38 ج81/3،222؛ج136/11

«وَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ...»39 ج191/1

«وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ...»42 ج314/2

«وَ أَقِیمُوا الْصَّلاَةَ وَ آتُوا الْزَّکَاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الْرَّاکِعِینَ»43 ج85/5؛ج14/6

«أَ تَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ»44 ج35/9؛ج7/11،30
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«وَ اسْتَعِینُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاَةِ وَ إِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ...»45 ج123/5،125،127؛

ج352/6؛ج321/12

«وَ إِذْ وَاعَدْنَا مُوسیٰ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ...»51-52 ج375/10

«فَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِینَ»64 ج255/1؛378/4؛ج64/12

«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ فَهِیَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً...»74 ج73/2،165؛ج93/3

«أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ...»75 ج289/2

«بَلَیٰ مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ...»81 ج192/1

«وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ...»82 ج291/7

«وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ...»83 ج25/2*؛ج85/5؛ج89/9،

347،403؛ج40/10؛

ج326/11

«أُوْلٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ...»86 ج199/8

«بُشْرَیٰ لِلْمُؤْمِنِینَ»97 ج280/5

«مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ»102 و200 ج224/8

«وَ اللّٰهُ ذُو الفَضْلِ العَظیمِ»105 ج336/4

«أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاواتِ وَ الأَرْضِ...»107 ج32/3

«وَ مَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ»108 ج191/3؛ج141/11

«وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِکُمْ...»109 ج169/10

«وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ...»114 ج324/4،326

«فَأَیْنٰما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ»115 ج10/1*؛ج241/4؛

ج243/5

«بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»117 ج73/11
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«وَ إِذِ ابْتَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ...»124 ج13/2؛ج172/6؛ج153/7؛ ج139/11،244،245

«وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً...»125 ج23/6؛ج151/7،155،

158،159

«وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْمَاعِیلُ...»127-129 ج13/3؛ج161/7،162؛

ج186/11*

«وَ مَن یَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ...»130 ج32/6

«وَ قَالُوا کُونُوا هُودَاً أَوْ نَصَارَیٰ تَهْتَدُوا...»135-139 ج14/1؛ج378/2،394؛

ج336/4؛ج87/6؛ج55/10،

374؛ج32/12

«أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ...»140 ج98/11

«وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ»144 ج165/2*

«الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ...»146 ج311/2

«وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ»148 ج266/5

«فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لِی وَ لا تَکْفُرُونِ»152 ج37/2،46؛ج126/3،

139،143،313؛ج67/8

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَبْرِ وَ الصَّلاَةِ...»153 ج18/1،114؛ج137/5؛

ج90/9؛ج91/12،318،

321،333،334

«وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ155-157 ج23/1؛ج173/6؛ج39/10؛

ج318/12،322،333

«إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَ الْهُدَیٰ...»159 ج98/11

«إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ کُفَّارٌ...»161-162 ج191/1
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«وَ إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ»163 ج422/2؛ج336/4

«إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَ النَّهَارِ...»164 ج292/2،420

«وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَاداً...»165 ج289/1؛ج32/3؛ج315/7

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً...»168 ج455/2

«وَ مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ بِمَا لاَ یَسْمَعُ...»171 ج324/7؛ج173/11

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ...»172 ج454/2؛ج313/3

«إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْکِتَابِ...»174 ج98/11

«أُولٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَیٰ وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ»175 ج177/10،187

«لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ...»177 ج321/1؛ج31/5؛ج25/10؛

ج391/11 ج136/12*،322

«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ...»183 ج114/1؛ج250/6

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ...»185 ج248/6

«وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ...»186 ج131/1؛ج192/6،218*

«أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَیٰ نِسَائِکُمْ...»187 ج22/4

«وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا...»189 ج359/4؛ج146/12

«وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا...»190 ج26/3،194

«وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ»194 ج147/12

«وَ اتَّقُوْا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»196 ج150/12

«تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَیٰ وَ اتَّقُونِ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»197 ج148/12

«فَاذْکُرُوا اللّٰهَ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً»200 ج125/3؛ج220/7

«وَ مِنْهُمْ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ...»201-202 ج225/12

«وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ...»207 ج255/1؛ج281/11*؛

ج33/12
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«یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً...»208 ج379/2؛ج207/7؛ج90/9

«هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَن یَأْتِیَهُمُ اللّٰهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ...»210 ج20/3

«کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ...»213 ج425/2؛ج96/11

«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ...»218 ج336/4،377؛ج207/5؛ ج25/9،89؛ج65/12

«یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ...»219 ج295/2

«وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ...»221 ج255/1؛ج421/4؛

ج348/6

«إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»222 ج290/1،357؛ج120/4،

159،127

«لاَ یُؤَاخِدُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ...»225 ج84/3؛ج260/10

«وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِی أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ...»235 ج259/10

«حافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَیٰ وَ قُومُوا للّٰهِ ِ قَانِتِینَ»238 ج85/5

«إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَشْکُرُونَ»243 ج317/3

«قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ...»247 ج33/6؛ج182/9

«وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللّٰهُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ»251 ج155/1

«اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ»255 ج336/4؛ج384/6

«لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ...»256 ج254/2،370؛ج70/3؛

ج86/9

«اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ»257 ج130/2

«وَ اللّٰهُ یُضَاعِفُ لِمَن یَشَاءُ»261 ج336/4؛ج52/10

«لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ»262 ج96/1

«قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِن صَدَقَةٍ یَتْبَعُهَا أَذیً...»263 ج260/10
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«الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ...»268 ج219/6*؛ج179/9

«یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتِ الْحِکْمَةَ...»269 ج154/1؛ج164/2*؛

ج399/12،400

«الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّیلِ وَ النَّهَارِ سِرّاً وَ عَلاَنِیَةً...»274 ج292/11

«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ...»275 ج405/2،451

«یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَ یُرْبِی الصَّدَقَاتِ...»276 ج194/3

«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ أَقَامُوا الصَّلاةَ...»277 ج39/5

«وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ یُعَلِّمُکُمْ اللّٰهُ»282 ج336/4؛ج135/12

«وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ...»283 ج71/2؛ج85/3؛ج99/11

«للّٰهِ ِ مَا فِی السَّمٰوٰاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ إِن تُبْدُوا...»284 ج25/2*،192؛ج388/4؛

ج285/5

«لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ»285 ج356/10

«لاَ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا»286 ج408/2*؛ج50/10


آل عمران 3

«نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ...»3-4 ج97/11

«إِنَّ اللّٰهَ لاَ یَخْفَیٰ عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الأَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ»5 ج386/4

«لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ»6 ج336/4

«هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ...»7 ج247/11

«إِنَّ اللّٰهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ»9 ج62/8

«قَدْ کَانَ لَکُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا...»13 ج292/8

«زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ...»14 ج244/2؛ج219/7

«رِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ»15 ج409/12
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«الصَّابِرِینَ وَ الصَّادِقِینَ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْمُنفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِین...»17 ج151/4،345

«شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلاَئِکَةُ...»18 ج228/4؛ج187/5

«إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّٰهِ الْإِسْلاَمُ»19 ج270/5؛ج205/7

«فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا...»20 ج206/7

«أُولٰئِکَ الَّذِینَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الآخِرَةِ...»22 ج367/10

«قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمهُ اللّٰهُ...»29 ج32/3؛ج388/4

«یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً...»30 ج221/2

«قُلْ إِن کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ...»31 ج286/1،290،358؛

ج373/2،374؛ج323/5؛

ج354/10؛ج200/11؛

ج64/12

«قُلْ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا»32 ج202/10

«اصْطَفیٰ آدَمَ»33 ج222/3

«إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَیٰ آدَمَ وَ نُوحاً و آلَ إِبْرَاهِیمَ...»33 ج29/6

«ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ»34 ج225/11

«وَ إِنِّی أُعِیذُهَا بِکَ»36 ج315/5

«فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ»37 ج315/5

«هُنالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِن لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً38-39 ج16/3؛ج25/5؛ج271/10

«إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِکَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاکِ وَ طَهَّرَکِ...»42 ج33/6

«یَا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ»43 ج20/6

«إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِکَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ...»45 ج14/2

«إِنَّ اللّٰهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُستَقِیمٌ»51 ج16/3

«فَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِیداً...»56 ج190/1؛ج88/3
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«وَ اللّٰهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»57 ج194/3

«إِنَّ مَثَلَ عِیسَیٰ عِندَ اللّٰهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ»59 ج156/5

«یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاهِیمَ...»65 ج290/2

«انَّ اوْلَی النّاسِ بِاِبْراهیمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُوهُ...»68 ج234/1؛ج202/10

«یَا أَهْلَ الکِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَکْتُمُونَ الْحَقَّ...»71 ج314/2؛ج97/11

«وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ...»75 ج312/2

«بَلَیٰ مَنْ أَوْفَیٰ بِعَهْدِهِ وَ اتَّقَی فَإِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ»76 ج291/1؛ج147/12

«و إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْکِتَابِ...»78 ج313/2

«وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُکُم مِن کِتَابٍ وَ حِکْمَةٍ...»81 ج375/2؛ج183/11؛184

«أَ فَغَیْرَ دِینِ اللّٰهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ...»83 ج398/2

«وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتِیَ مُوسَیٰ وَ عِیسَیٰ وَ النَّبِیُّونَ...»84-85 ج270/5؛ج206/7؛

ج202/10

«إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْراً...»90 ج88/3،193

«لَن تَنَالُوا البِّرَّ حَتَّیٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»92 ج200/10

«إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً»96 ج78/3؛ج50/7،54،56

«وَ للّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»97 ج8/7،15،113،187؛

ج49/10

«قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّٰهِ...»99 ج313/2

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ...»102 ج88/9

«کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ»103 ج146/11

«وَ لْتَکُن مِنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ...»104 ج88/9؛ج18/11

«یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ...»106 ج190/1

«وَ أَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّٰهِ...»107 ج377/4
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«وَ للّٰهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الأَرْضِ وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ»109 ج20/3

«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ...»110 ج88/9؛ج18/11

«لَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ...»113-115 ج346/4؛ج60/6؛ج18/11

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِکُمْ...»118 ج290/2

«وَ إِذَا لَقُوکُمْ قَالُوا آمَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الأَنَامِلَ»119 ج30/3

«إِن تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِن تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ...»120 ج190/2؛ج148/12

«فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»123 ج147/12

«وَ مَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للّٰهِ ِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ»125 ج33/12

«لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ»128 ج203/9

«وَ سَارِعُوا إِلَیٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ...»133-134 ج291/1؛ج266/10؛

ج196/11؛ج148/12

«وَ الَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ...»135 ج45/2

«هٰذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدیً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ»138 ج47/1

«وَ لِیَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ»140 ج327/5

«أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یَعْلَمِ اللّٰهُ...»142 ج328/5

«وَ مَا مُحمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ»144 ج51/10

«وَ کَأَیِّنَ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ...»146 ج291/1؛ج323/12

«وَ لَقَدْ صَدَقَکُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ...»152 ج224/8؛ج376/10

«وَ لِیَبْتَلِیَ اللّٰهُ مَا فِی صُدُورِکُمْ وَ لِیُمَحِّصَ مَا فِی قُلُوبِکُمْ...»154 ج30/3

«إِنَّ الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنکُمْ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ...»155 ج256/1؛ج260/10

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ...»159 ج290/1؛ج149/6؛

ج239/10،243،378؛

ج14/12
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«لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً...»164 ج164/2*

«یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ...»167 ج268/12،271

«وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ...»169-171 ج186/12

«إِنَّمَا ذٰلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ...»175 ج171/1؛ج182/9

«وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ...»178 ج111/4

«وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهِ...»180 ج293/6

«کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ...»185 ج308/5

«وَ إِن تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»186 ج135/12

«الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَیٰ جُنُوبِهِمْ...»190-194 ج46/2،296؛ج17/3،

144؛ج359/5؛ج288/7،

326،383،390

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا...»200 ج224/3؛ج91/12،323


نساء 4

«وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأرْحٰامَ»1 ج403/6

«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیَاماً...»5 ج58/10

«وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَیٰ وَ الْیَتَامَیٰ...»8 ج58/10

«وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعَافاً...»9 ج57/10

«إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَیٰ ظُلْماً...»10 ج450/2

«وَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ...»18 ج192/1،ج9/9

«یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ...»26 ج64/12

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ...»29-30 ج450/2

«إِن تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ»31 ج314/1
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«إِنَّ اللّٰهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً»36 ج194/3

«الَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ...»37 ج293/6

«إِنَّ اللّٰهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِکَ لِمَن یَشَاءُ»48 ج250/1،252؛ج91/3؛

ج89/12

«أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یُزَکُّونَ أَنْفُسَهُم...»49 ج98/3

«أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَیٰ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهِ...»54 ج155/1؛ج168/10

«إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا»58 ج279/6

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ...»59 ج146/6؛ج209/7؛

ج240/11

«أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ...»60 ج183/9

«فَکَیْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ...»62-63 ج21/10

«وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرَوا اللّٰهَ...»64 ج149/6؛ج65/12

«وَ لَهَدَیْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِیماً»68 ج166/3

«وَ مَن یُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِم...»69 ج264/2؛ج384/5؛

ج203/10؛ج389/11

«فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفاً»76 ج245/8

«أَیْنما تَکُونُوا یُدْرِککُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ»78 ج166/12

«وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً»79 ج65/10،68

«مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ...»80 ج201/3؛ج322/5؛

ج15/10؛ج198/11

«إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ...»97 ج199/7،233

«فَأُولٰئِکَ عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کَانَ اللّٰهُ عَفُوَّاً غَفُوراً»99 ج256/1؛ج377/10؛

ج65/12
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«فَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً»103 ج85/5

«وَ لا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ...»107 ج194/3؛ج88/10

«یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ...»108 ج191/2

«وَ مَن یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً...»112 ج244/12

«وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ...»113 ج164/2*؛ج415/10

«وَ مَن یُشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیداً»116 ج141/11

«فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِیناً»119 ج198/9

«وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ...»122 ج291/7؛ج101/11

«لَیْسَ بِأَمَانِیِّکُمْ وَ لا أَمَانِیِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَن یَعْمَلْ سُوءاً...»123 ج33/3

«وَ مَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ...»124 ج291/7

«وَ للّٰهِ مَا فِی السَّماوَاتِ وَ مَا فِی الأَرْضِ وَ کَانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطاً»126 ج191/2؛ج336/4

«وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ...»131 ج336/4؛ج375/11،380

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للّٰهِ ِ...»135 ج404/2

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکِتَابِ...»136 ج204/10؛ج142/11

«بَشِّرِ الْمُنَافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِیماً»138 ج193/1؛ج91/3

«إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَ الْکَافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً»140 ج194/1؛ج91/3؛

ج292/7

«وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ...»140 ج26/2*

«فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ»141 ج350/6

«مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذٰلِکَ لاَ إِلَیٰ هٰؤُلاَءِ وَ لا إِلَیٰ هٰؤُلاَءِ»143 ج225/8

«إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ...»145 ج194/1؛ج90/3؛

ج299/11،303

«إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ...»146 ج34/12
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«مَا یَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِکُمْ إِن شَکَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ...»147 ج315/3

«إِن تُبْدُوا خَیْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ...»149 ج377/10

«وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ أُؤلٰئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْراً عَظِیماً»162 ج172/12

«إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ کَمَا أَوْحَیْنَا إِلَیٰ نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ...»163-165 ج425/2

«إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَن سَبِیلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا...»167 ج192/3

«یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ...»171 ج423/2

«وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً»174 ج45/1؛ج62/11

«فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ...»175 ج377/4

«یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلاَلَةِ»176 ج427/10


مائده 5

«تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَیٰ وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ2 110/7؛ج22/11

«الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی...»3 ج374/2؛ج206/7؛

ج243/11،266

«وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ»4 ج147/12

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ...»6 ج28/2*؛ج316/3؛

ج188/4

«وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ مِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِهِ...»7 ج30/3

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ للّٰهِ ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ...»8 ج404/2؛ج28/10؛

ج137/12،149

«فَبِمَا نَقْضِهِم مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً»13 ج94/3؛ج378/10؛

ج196/11
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«قَدْ جَاءَکُم مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِینٌ*یَهْدِی بِهِ اللّٰهُ...»15-16 ج133/2؛ج288/5؛

ج65/11،137

«وَ للّٰهِ مُلْکُ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا...»18 ج358/1؛ج22/3

«وَ عَلَی اللّٰهِ فَتَوَکَّلُوا إِن کُنْتُم مُؤْمِنِینَ»23 ج7/12،9

«إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ»27 ج87/5؛ج149/12

«فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ...»30 ج240/2

«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ...»32 ج196/3

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ35 ج23/3؛ج91/9

«یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنکَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِی الْکُفْرِ...»41 ج306/1؛ج24/2*

«وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ...»42 ج291/1؛ج275/6

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَن دِینِهِ...»54 ج287/1،292؛ج181/3؛

ج262/7؛ج68/9

«إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا...»55 ج36/5؛ج22/6

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُوا...»57 ج306/1

«لَوْ لاَ یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ...»63 ج22/11

«وَ یَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَاداً وَ اللّٰهُ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ»64 ج195/3

«وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَ الإِنْجِیلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَیْهِم...»66 ج214/4

«یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ...»67 ج261/11

«مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ...»75 ج389/11

«قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لاَ یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرّاً وَ لا نَفْعاً...»76 ج33/3

«لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَیٰ لِسَانِ دَاوُدَ...»78-79 ج21/11

«وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَی الرَّسُولِ تَرَیٰ أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ...»83-85 ج132/4؛ج210/6؛

ج181/10؛ج103/11
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«وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ...»88 ج455/2

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ»90-91 ج105/5

«أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»92 ج146/6

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُم مَن ضَلَّ...»105 ج7/11،30،31

«وَ اذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ»110 ج155/1

«قَالَ اللّٰهُ هٰذَا یَوْمُ یَنفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ...»119 ج266/8؛ج92/9؛

ج385/11،388،400


انعام 6

«الْحَمْدُ للّٰهِ ِ الَّذِی خَلَقَ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ...»1 ج304/10

«وَ مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ...»32 ج291/2؛ج92/9

«مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِن شَیْءٍ»38 ج64/11،243

«بَلْ إِیَّاهُ تَدْعُونَ فَیَکْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَیْهِ...»41 ج204/6*

«فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَ لٰکِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ...»43 ج93/3

«فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ أَبْوَابَ کُلِّ شَیْءٍ...»44 ج111/4

«وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَن یُحْشَرُوا إِلَیٰ رَبِّهِمْ...»51 ج172/1

«وَ لا تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ...»52 ج28/3؛ج40/12

«إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا للّٰهِ ِ»57 ج272/5

«لاَ رَطْبٍ وَ لا یَابِسٍ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»59 ج284/5

«وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ یُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَةً...»61-62 ج191/2

«قُلْ مَن یُنَجِّیکُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ...»63-64 ج191/6

«وَ إِمَّا یُنسِیَنَّکَ الشَّیْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرَیٰ...»68 ج26/2*

«وَ ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً...»70 ج304/1؛ج19/9
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«قُلْ أَ نَدْعُوا مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لاَ یَنْفَعُنَا وَ لا یَضُرُّنَا»71 ج33/3

«وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً...»74-81 ج389/1؛ج378/2؛

ج27/3؛ج4 241؛

ج151/5،182،216،246؛

ج14/7؛ج276/9؛

ج85/10*؛ج403/11

«الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ...»82 ج163/6

«أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ»90 ج342/10،364،365

«وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ...»91 ج42/1؛ج318/5؛

ج273/6،359

«وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَیٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِیَ إِلَیَّ...»93-94 ج200/12،202،203،204

«وَ ذٰلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ»96 ج212/4

«فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ»98 ج156/5

«وَ هُوَ الَّذِی أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَیْءٍ»99 ج190/4؛ج278/9

«تَعَالَی عَمَّا یَصِفُونَ»100 ج73/11

«ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ»102 ج314/7

«وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ کَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ...»110 ج91/2

«وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً»115 ج12/2

«وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ»120 ج91/12

«أَ وَ مَن کَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ...»122 ج45/1؛ج130/2؛

ج318/7؛ج329/10

«فَمَن یُرِدِ اللّٰهُ أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ...»125 ج61/1؛ج206/7؛

ج367/10؛ج58/11
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«ذٰلِکَ أَن لَمْ یَکُن رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرَیٰ بِظُلْمٍ...»131 ج167/2

«وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ»141 ج195/3

«فَقُل رَبُّکُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ»147 ج256/1

«وَ لا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ»151 ج243/7

«قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلاَّ تُشْرِکُوا بِهِ...»151-152 ج429/2؛ج26/10؛

ج326/11

«إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ کَانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ...»159 ج305/1

«مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»160 ج365/1

«قُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ...»161-163 ج395/2؛ج34/12؛

ج237/4؛ج175/5

«قُلْ أَ غَیْرَ اللّٰهِ أَبْغِی رَبّاً وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ...»164 ج402/2؛ج307/10

«وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ...»165 ج281/9*


اعراف 7

«وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولٰئِکَ...»8-9 ج263/5؛ج350/6؛

ج93/9؛ج101/11،402*،

386،401

«وَ لَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی الأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ...»10 ج316/3

«وَ لَقَدْ خَلَقْنَاکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاکُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکِةِ اسْجُدُوا...»11-18 ج97/5،256؛ج70/6؛

ج293/7؛ج62/11

«وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ»21 ج317/5

«قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا...»23 ج13/3،222

«یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاساً یُوَارِی سَوْءَاتِکُمْ وَ رِیشاً»26 ج21/4،23
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«یَا بَنِی آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم...»27 ج76/6

«قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ...»29 ج327/4؛ج157/5،212

«یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ»31 ج250/9؛ج48/10

«وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَ نُکَلِّفُ نَفْساً إِلَّا...»42-43 ج95/11؛ج87/12

«الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّٰهِ وَ یَبْغُونَهَا عِوَجاً...»45 ج267/5

«وَ عَلَی الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُلّاً بِسِیَماهُمْ»46 ج293/10،328،330

«ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ»55 ج190/6؛ج53/11،84

«وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ...»57 ج185/4،190

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَیٰ قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ...»59 ج157/1

«أُبَلِّغُکُمْ رِسَالاَتِ رَبِّی وَ أَنْصَحُ لَکُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»62 ج350/11

«أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلَیٰ رَجُلٍ مِنْکُمْ...»63 ج40/2

«أُبَلِّغُکُمْ رِسَالاتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ»68 ج350/11

«فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الُْمجْرِمینَ»84 ج286/9

«وَ إِلَیٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْباً قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ...»85-86 ج368/9

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَیٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ...»96 ج418/3؛ج149/12

«أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَیٰ أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنَا بَیَاتاً...»97-99 ج24/9

«فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ»103 ج286/9

«وَ قَالَ مُوسَیٰ یَا فِرْعَوْنُ إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ»104 ج14/3

«إِنَّ الْأَرْضَ للّٰهِ ِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ...»128 ج137/12

«فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ...»136 ج175/2

«وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَیٰ عَلَیٰ بَنِی إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُوا»137 ج12/2؛ج323/12

«فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً»142 ج66/5

«قَالَ یَا مُوسَیٰ إِنِّی اصْطَفَیْتُکَ عَلَی الْنَّاسِ بِرِسَالاَتِی...»144 ج32/6
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«سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِی الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الأَرْضِ...»146 ج105/2،175

«وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»156 ج41/9

«الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً...»157 ج351/10؛ج19/11،185

«لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ یُحْیِی وَ یُمِیتُ»158 ج336/4

«فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ...»165 ج22/11

«وَ الَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتَابِ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ...»170 ج37/5

«وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ...»172 ج177/2*؛ج66/9

«وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا...»175-176 ج91/2،139،140،296؛

ج174/3

«لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ یَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لاَ یُبْصِرُونَ بِهَا...»179 ج21/2،71،168،264؛

ج303/5؛ج386/6،387،

388؛ج106/11

«وَ للّٰهِ الأَسْماءُ الْحُسْنَیٰ فَادْعُوهُ بِهَا...»180 ج392/2؛ج89/6

«أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ...»184 ج328/7

«أَ وَ لَمْ یَنظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ...185 ج168/4؛ج275/9؛

ج64/11

«إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ...»194 ج34/3

«وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصَّالِحینَ»196 ج188/2

«وَ تَرَاهُمْ یَنظُرُونَ إِلَیْکَ وَ هُمْ لاَ یُبْصِرُونَ»198 ج223/3

«خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ»199 ج430/2؛ج274/8؛

ج379/10

«إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا...»201 ج173/9؛ج149/12
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«وَ اذْکُر رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ...»205 ج46/2،165*؛ج144/3؛

ج153/5


انفال 8

«فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ...»1 ج400/6

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ...»2-4 ج131/2؛ج37/5،168،

257

«یُجَادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَیَّنَ کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَی الْمَوْتِ...»6 ج89/10

«إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ...»11 ج190/4

«وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً»17 ج24/1؛ج277/2؛ج244/5

«إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ...»22 ج22/2

«وَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ»23 ج285/5

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا للّٰهِ ِ وَ لِلرَّسُولِ...»24 ج140/4؛ج315/8؛

ج323/5؛ج350/9؛

353*؛ج199/11

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ...»27 ج315/2

«إِن تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجْعَل لَکُمْ فُرْقَاناً»29 ج113/1؛ج134/12،150

«لِیَمِیزَ اللّٰهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ...»37 ج37/6

«قُل لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِن یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ»38 ج256/1،264

«وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ للّٰهِ ِ»39 ج143/11

«إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»43 ج88/2

«لِیَقْضِیَ اللّٰهُ أَمْراً کَانَ مَفْعُولاً وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ»44 ج20/3

«وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»45 ج359/5
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«نَکَصَ عَلَیٰ عَقِبَیْهِ»48 ج69/9

«ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلیٰ قَوْمٍ...»53 ج419/3

«وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَیٰ سَوَاءٍ...»58 ج317/1؛ج195/3

«وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ...»74 ج346/4

«وَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُونَ»182 ج234/12


توبه 9

«فَإِن تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ...»11 ج39/5

«وَ إِن نَکَثُوا أَیْمَانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ...»12 ج308/1؛ج143/11

«إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ...»18 ج328/4؛ج40/5

«الَّذِینَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدَوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ..20-22 ج52/8

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَکُمْ وَ إِخْوَانَکُمْ أَوْلِیَاءَ...»23 ج308/1

«قُلْ إِن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَ أَبْنَاؤُکُمْ وَ إِخْوَانُکُمْ وَ أَزْوَاجُکُمْ...»24 ج296/1،348؛ج392/9

«قَاتِلُوا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الآخِرِ...»29-32 ج308/1؛ج355/10*

«هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ...»33 ج356/10

«وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنفِقُونَهَا...»34-35 ج304/6

«قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً لَن یُتَقَبَّلَ مِنکُمْ...»53-54 ج106/5

«وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَن یُرْضُوهُ»62 ج323/5؛ج199/11

«لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِکُمْ...»66 ج191/1

«الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ...»67-68 ج193/1،309؛ج137/2

«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ...»71 ج327/1؛ج393/9؛

ج19/11

«رِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ أَکْبَرُ»72 ج248/5؛ج294/12
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«وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ...»توبه75-77 ج165/1

«لٰکِنِ الْرَّسُولُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا...»88 ج326/1

«لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَیٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ...»108 ج357/1؛ج328/4

«أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَیٰ تَقْوَی مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ...»109 ج126/12،158

«لاَ یَزَالُ بُنْیَانُهُمُ الَّذِی بَنَوْا رِیبَةً فِی قُلُوبِهِمْ...»110 ج74/2

«التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ...»112 ج327/1؛ج347/4؛

ج22/6؛ج20/11

«إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیمٌ»114 ج261/10

«وَ عَلَی الثَّلاَثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّیٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الأَرْضُ...»118 ج252/1

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ»119 ج319/1؛ج387/11؛

ج87/12

«إِنَّ اللّٰهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ»120 ج256/1

«فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ...»122 ج228/1

«وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن یَقُولُ أَیُّکُمْ زَادَتْهُ...»124-125 ج30/2*،70

«أَ وَ لاَ یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فِی کُلِّ عَامٍ مَرَّةً...»126 ج171/6


یونس 10

«آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ»1 ج289/5

«إِلَیْهِ مَرْجِعِکُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اللّٰهِ حَقّاً...»4 ج361/4؛ج102/11

«إِنَّ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا...»7-8 ج170/2

«وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للّٰهِ ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ»10 ج359/5؛ج387/12

«وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبه»12 ج254/5*؛ج194/6

«ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلاَئِفَ فِی الْأَرْضِ»14 ج65/9
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«وَ لَوْ لا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّکَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ»19 ج10/2

«وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلَیٰ دَارِ السَّلاَمِ»25 ج421/4؛ج348/6

«لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَیٰ وَ زِیَادَةٌ وَ لا یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ...»26 ج291/7

«وَ الَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةِ بِمِثْلِهَا...»27 ج192/1

«هُنالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ مٰا اسْلَفَتْ...»30 ج7/5،8،196

«قُلْ مَن یَرْزُقُکُم مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ...»31-32 ج310/10،311،313

«الْحَقِّ احَقُّ انْ یُتَّبَعَ»35 ج44/11

«فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ»39 ج286/9

«وَ یَسْتَنْبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَ رَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ»53 ج427/10

«أَلاَ إِنَّ للّٰهِ ِ مَا فِی السَّماوَاتِ و الْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهَ حَقٌّ...»55 ج102/11

«یَا أیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّکُمْ وَ شِفَاءٌ...»57 ج65/11

«قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا...»58 ج378/4

«قُلْ أَ رَأَیْتُم مَا أَنزَلَ اللّٰهُ لَکُم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً...»59 ج428/10

«وَ مَا یَعْزُبُ عَن رَبِّکَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی الأَرْضِ...»61 ج389/4

«أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ...»62-64 ج102/6؛ج200/8

«إِنَّ الْعِزَّةَ للّٰهِ ِ جَمِیعاً»65 ج359/4

«فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَةً...»92 ج172/2

«إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ»96 ج11/2

«وَ إِن یَمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ...»107 ج88/8

«قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّکُمْ...»108 ج167/3


هود 11

«أَلاَ إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخفُوا مِنْهُ...»5 ج31/3
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«وَ مَا مِن دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاَ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهَا»6 ج308/5؛ج88/8،122

«لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»7 ج212/4؛ج365/7

«مَن کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ...»15-16 ج178/3؛ج39/6

«وَ لَقَدْ أَرْسْلْنَا نُوحاً إِلَیٰ قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ...»25-26 ج157/1

«بِسْمِ اللّٰهِ مَجْریٰها وَ مُرْسَاهَا»41 ج353/5

«فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ»49 ج323/12

«إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّی وَ رَبِّکُم مَا مِن دَابَّةٍ...»56 ج14/3،156

«هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها...»61 ج15/3

«إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ»75 ج261/10

«وَ إِلَیٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْباً قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ...»84-87 ج158/1؛ج21/5؛

ج261/10

«وَ مَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللّٰهِ»88 ج204/9

«قَالَ یَا قَوْمِ أَ رَهْطِی أَعَزُّ عَلَیْکُم مِنَ اللّٰهِ...»92 ج190/2

«یَوْمَ یَأْتِ لاَ تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ...»105-108 ج309/5

«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ»112 ج181/5؛ج81/11

«وَ مَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَیٰ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ»117 ج209/11

«وَ للّٰهِ غَیْبُ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُ الأَمْرُ کُلُّهُ...»123 ج21/3؛ج213/5


یوسف 12

«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»2 ج291/2

«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ...»3 ج177/2*

«وَ کَذٰلِکَ یَجْتَبیکَ رَبُّکَ وَ یُعَلِّمُکَ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ...»6 ج15/3

«قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً»30 ج305/5
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«قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ...»33 ج15/3؛ج165/11

«إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا للّٰهِ ِ»40 ج272/5

«یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ...»46 ج427/10

«وَ مَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ...»53 ج361/4؛ج140/8

«اجْعَلْنِی عَلَیٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ»55 ج165/11

«وَ کَذٰلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ...»56 ج166/11

«وَ عَلَیهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ»67 ج7/12؛ج9/12

«إِنَّمَا أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللّٰهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»86 ج415/10؛ج339/12،340

«یَا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن یُوسُفَ وَ أَخِیهِ...»87 ج41/1؛ج162/5*؛ج63/12

«هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ»89 ج166/11

«إِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ»90 ج323/12

«لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْ...»92 ج367/9؛ج167/11

«إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ»94 ج71/9

«قَالُوا یَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ...»97-98 ج151/4؛ج149/6

«رَبِّ قَدْ آتَیْتَنی مِنَ الْمُلْکِ وَ عَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادیثِ...»101 ج167/11

«وَ مَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُم بِاللّٰهَ إِلّا وَ هُم مُشْرِکُونَ»106 ج239/8

«قُلْ هٰذِهِ سَبِیلی أَدْعُوا إِلَی اللّٰهِ عَلَیٰ بَصِیرَةٍ...»108 ج47/1

«لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاُِولِی الْأَلْبَابِ»111 ج297/4؛ج329/7


رعد 13

«وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ وَ أَنْهَاراً...»3 ج297/2،421؛

ج327/7،342

«وَفِی الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ...»4 ج293/2،421؛ج125/12،156
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«اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنثَیٰ وَ مَا تَغِیضُ الأَرْحَامُ...»8 ج394/4

«إِنَّ اللّٰهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...»11 ج419/3؛ج271/6

«وَ للّٰه یَسْجُدُ مَن فِی السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً...»15 ج59/6

«قُلْ مَن رَّبُّ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُم...»16 ج423/2

«أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا»17 ج211/4

«لِلَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهمُ الْحُسْنَیٰ وَ الَّذِینَ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُ...18 ج293/7؛ج193/2

«إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ»19 ج302/2

«الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لا یَنقُضُونَ الْمِیثَاقَ...»20-22 ج172/1؛ج27/3؛

ج228/12

«وَ الْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مِن کُلِّ بَابٍ...»23-24 ج174/6

«الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّٰهِ...»28 ج41/1؛ج24/2*،47،

353؛ج9/6

«الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَیٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ29 ج182/12

«یَمْحُوا اللّٰهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ»39 ج286/5؛ج404/6؛

ج293/11

«فَإِنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلاغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسَابُ»40 ج231/12


ابراهیم 14

«وَ ذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللّٰهِ»5 ج138/2

«وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ...»7 ج315/3؛ج344/6؛ج70/9

«مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ کَرَمَادٍ...»18 ج38/6

«إِن یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ...»19-20 ج296/7

«وَ قَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ...»22 ج189/9
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«أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ...»24-26 ج13/2؛ج40/6؛

ج409/12،379

«وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن...»26 ج19/2

«یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ...»27 ج240/4

«أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ کُفْراً...»28 ج89/3؛ج100/5؛ج9/10

«اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً...»32 ج191/4

«وَ آتَاکُم مِن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ...»34 ج42/1؛ج357/3*؛

ج99/5؛ج300/7

«وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ»35 ج378/2

«رَبَّنَا إِنِّی أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّتی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ...»37 ج19/5

«رَبَّنَا إِنَّکَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِی وَ مَا نُعْلِنُ...»38 ج386/4

«رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَ مِن ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ»40 ج19/5

«وَ لا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ»42 ج165/2*

«یَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَ الأَرْضِ»48 ج379/2

«وَ تَرَی الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِینَ فِی الأَصْفَادِ...»49-50 ج25/4


حجر 15

«رُّبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ...»2-3 ج108/2؛ج308/5؛

ج112/11

«وَ قَالُوا یَا أَیُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ»6 ج40/2

«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»9 ج44/1؛ج40/2؛ج284/5

«وَ حَفِظْنَاهَا مِن کُلِّ شَیْطَانٍ رَّجِیمٍ»17 ج304/5

«وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحی»29 ج221/3؛ج372/4؛ج9 62
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«إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ»42 ج316/5

«وَ لَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ»87 ج288/5

«فَوَ رَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ*عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ»92-93 ج317/8

«فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُن مِّنَ السَّاجِدِینَ...»98-99 ج458/2؛ج299/7؛

ج24/12،28،29


نحل 16

«خَلَقَ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَی عَمَّا یُشْرِکُونَ»3 ج95/11

«هُوَ الَّذِی أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً لَکُم...»10-12 ج293/2؛ج327/7

«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیّاً...»14 ج316/3؛ج19/4

«لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَ مَا یُعْلِنُونَ...»23 ج106/2؛ج195/3

«وَ الَّذِینَ هَاجَرُوا فِی اللّٰهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا...»نحل41 ج327/1

«بِالْبَیِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ...»44 ج40/2،297

«أَ وَ لَم یَرَوْا إِلَیٰ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِن شَیْءٍ...»48-50 ج59/6

«وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَیٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً...»58-59 ج48/4

«وَ اللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ الأَرْضَ...»65-67 ج294/2؛ج342/7

«وَ أَوْحَیٰ رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً...»68-69 ج156/3؛ج93/12

«وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً...»72 ج454/2

«وَ اللّٰهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئاً...»78 ج316/3؛ج144/11

«وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُم مِّن بُیُوتِکُمْ سَکَناً...»80-81 ج19/4

«وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْء وَ هُدیً وَ رَحْمَةً...»89 ج65/11

«إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَیٰ...»90 ج429/2؛ج195/11

«مَا عِندَ اللّٰهِ بَاقٍ»96 ج311/5
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«مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ...»97 ج45/1؛ج9/3؛ج89/8؛

ج172/12

«فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ»98 ج316/5

«إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلَیٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ 99 ج147/9،194

«وَ لٰکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ...»106-109 ج24/2*،164،177*؛

ج304/5؛ج199/8،220

«وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً...»112 ج24/4

«فَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَیِّباً...»114 ج313/3

«وَ لا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذٰا حَلاَلٌ...»116 ج428/10

«ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً»123 ج342/10،366

«ادْعُ إِلَیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...»125 ج84/10

«وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ...»126-127 ج430/2؛ج195/11؛

ج329/12

«إِنَّ اللّٰه معَ الَّذینَ اتَّقَوْا وَ الَّذینَ هُمْ مُحْسِنُونَ»نحل128 ج83/1،18؛ج74/5


إسراء 17

«سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَیٰ بِعَبْدِهِ»1 ج282/7

«فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَاداً لَنَا...»5-6 ج236/11،255

«إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ...»9 ج167/3؛ج262/5

«وَ یَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ...»11 ج104/2،125؛ج179/6،

228

«وَ کُلَّ انْسٰانٍ ألْزَمْنٰاهُ طٰائِرَهُ فی عُنُقِهِ»13 ج301/9،322

«مَن کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِیدُ»18 ج224/8
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«وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَ سَعَیٰ لَهَا سَعْیَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ...»19 ج39/6

«وَ قَضَیٰ رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً...»23-24 ج53/10؛ج326/11

«إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ...»27 ج303/6

«وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِّکَ...»28 ج58/10

«وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَیٰ عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْهَا...»29 ج292/6

«وَ لا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الفُؤَادَ...»36 ج27/2*؛ج85/3؛ج9 326،

342؛ج245/12

«وَ إِن مِن شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰکِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ»44 ج42/1؛ج211/4؛ج7 315

«وَ قُل لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ...»53 ج46/10

«أُولٰئِکَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَیٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ...»57 ج24/3

«وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ...»61-65 ج68/6؛ج190/9

«وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ»70 ج40/1؛ج454/2؛ج81/3؛

ج65/4؛ج306/5؛ج377/7

«یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ انٰاسٍ بِاِمامِهِمْ»71 ج341/10،343،359

«وَ مَن کَانَ فِی هٰذِهِ أَعْمَیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمَیٰ...»72 ج386/6

«وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ...»79 ج150/4

«وَ قُل رَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ...»80 ج262/7؛ج393/11

«جَاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ»81 ج375/2

«وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ...»82 ج250/5؛ج262/7؛

ج12 94

«قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شَاکِلَتِهِ»84 ج8454/3 ج56/3*

«وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی...»85 ج256/3؛ج61/9؛

ج144/11
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«قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِکُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ...»100 ج145/11

«إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا یُتْلَیٰ عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ...»107-109 ج136/4؛ج6 62

«قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیّاً مَا تَدْعُوا...»110 ج392/2؛ج190/6


کهف 18

«الْحَمْدُ للّٰهِ ِ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیٰ عَبْدِهِ الْکِتَابَ»1 ج282/7

«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهمْ فِتْیَةٌ...»13-14 ج30/2*؛ج16/11

«هٰؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً»15 ج377/2

«وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ...»16 ج246/7

«وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً*إِلَّا أَن یَشَاءَ اللّٰه»23-24 ج109/2؛ج13/12

«وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ...»28 ج166/2؛ج28/3

«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ...»30-31 ج23/4

«الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا...»46 ج239/2،446،448؛

ج221/8؛ج52/10

«وَ وُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَی الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ...»49 ج222/12

«مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ لا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ...»51 ج238/2

«وَ عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً»65 ج49/1؛ج415/10

«وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلَیٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً»68 ج317/12،333

«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً...»103-106 ج68/2؛ج97/3؛ج293/7

«قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ...»109 ج9/2؛ج406/10

«قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَیٰ إِلَیَّ...»110 ج320/1؛ج311/5؛

ج352/6؛ج8 58؛

ج410/12
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مریم 19

«وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِن قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئاً»9 ج177/5

«یَا یَحْیَیٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ»12 ج51/10

«وَ بَرّاً بِوَالِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُن جَبَّاراً عَصِیّاً»14 ج328/11

«وَ سَلٰامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیّا»15 ج165/6

«إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً»26 ج253/6

«قَالَ إِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیّاً...»30-34 ج20/2؛ج25/5

«وَ أَوْصَانِی بِالصَّلوٰةِ وَ الزَّکاةِ مَا دُمْتُ حَیّاً»31 ج70/5

«وَ بَرّاً بِوَالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّاراً شَقِیّاً»32 ج328/11

«وَ السَّلٰامُ عَلیٰ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیّا»33 ج166/6

«وَ أَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الأَمْرُ...»39 ج176/2؛ج67/3

«وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقاً نَّبِیّاً»41 ج388/11

«یَا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جَاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِکَ...»43 ج414/10

«وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهَ وَ أَدْعُوا رَبِّی...»48-49 ج254/7

«وَ وَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیّاً»50 ج395/11

«وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ...»54-55 ج19/5

«وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقاً نَّبِیّاً»56 ج389/11

«إِذَا تُتْلَی عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیّاً»58 ج133/4؛ج62/6


طه 20

«الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَیٰ»5 ج213/4

«یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفیٰ»7 ج398/4
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«فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِیَ یَا مُوسَیٰ*إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ...»11-14 ج44/3،135؛ج22/5،66؛

ج135/7

«قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی*وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی»25-26 ج59/1؛ج57/11

«اذْهَبَا إِلَیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَیٰ*فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّیِّناً...»43-44 ج53/10؛ج336/11

«قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَیٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَیٰ»50 ج269/5؛ج307/10؛

ج136/11

«الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلاً»53 ج343/7

«وَ مَن یَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ...»75 ج328/1

«وَ مَا أَعْجَلَکَ عَن قَوْمِکَ یَا مُوسَیٰ*قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَیٰ...»83-84 ج291/12

«یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدَّاعِیَ لاَ عِوَجَ لَهُ...»108 ج139/4؛ج349/6

«وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضَیٰ إِلَیْکَ وَحْیُهُ»114 ج125/2،132

«وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً»115 ج385/11،398

«فَقُلْنَا یَا آدَمُ إِنَّ هٰذٰا عَدُوٌّ لَکَ وَ لِزَوْجِکَ...»117-120 ج76/6؛ج178/9

«وَ عَصَیٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَیٰ»121 ج222/3

«ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْه»122 ج222/3

«وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً...»124-126 ج482/2

«وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً...»131 ج40/6

«وَ اْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاَةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهَا...»132 ج59/5،86


أنبیاء 21

«اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ»1 ج176/2

«وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَّ یَأْکُلُونَ الطَّعَامَ»8 ج50/10

«لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ کِتَاباً فِیهِ ذِکْرُکُمْ...»10 ج291/2
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«وَ مَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینَ»16 ج288/8

«لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا...»22 ج422/2؛ج50/10،407

«وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیْهِ...»25 ج400/2

«یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُونَ...»28 ج155/6*،156؛ج224/9

«أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضَ کَانَتَا رَتْقاً...»30 ج280/1؛ج185/4،244

«خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ»37 ج125/2؛ج145/11

«وَ نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ...»47 ج192/2؛ج37/6؛

ج219/12،237

«وَ هٰذَا ذِکْرٌ مُّبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ أَ فَأَنتُمْ لَهُ مُنکِرُونَ»50 ج41/2

«قَالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لاَ یَنْفَعُکُمْ...»66-67 ج291/2؛ج34/3

«وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ نَافِلَةً...»72-73 ج166/3؛ج20/5؛

ج140/11

«وَ لُوطاً آتَیْنَاهُ حُکْماً وَ عِلْماً»74 ج415/10

«وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُم مِن بَأْسِکُمْ...»80 ج21/4

«لاَّ إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ»87 ج98/6

«إِنَّهُمْ کَانُوا یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ یَدْعُونَنَا رَغَباً...»90 ج191/6

«وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِیَ شَاخِصَةٌ...»97 ج176/2

«لاَ یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاَئِکَةُ...»103 ج163/6

«وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ»107 ج322/5؛ج198/11


حج 22

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ...»1-2 ج204/5

«وَ مِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللّٰهَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطَانٍ...»3 ج88/10
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«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم...»5-7 ج170/12

«وَ مِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللّٰهَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً...»8 ج88/10؛ج53/11،55

«ثَانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللّٰهَ لَهُ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ...»9 ج88/10

«وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَیٰ حَرْفٍ...»11 ج55/9،77

«لَبِئْسَ الْمَوْلَیٰ وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ»13 ج347/11،362

«أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهُ مَن فِی السَّماوَاتِ وَ مَن فِی الْأَرْضِ...»18 ج58/6

«إِنَّ اللّٰهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ...»23 ج24/4

«الْقَائِمِینَ»26 ج160/7

«وَ مَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ»32 ج15/7

«لَن یَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَ لا دِمَاؤُهَا وَ لٰکِن یَنَالُهُ التَّقْوَیٰ مِنْکُمْ»37 ج416/2

«الَّذِینَ إِن مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ...»41 ج20/11

«فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَی الْأَبْصَارُ وَ لَکِن تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُور»46 ج305/5؛ج300/7؛

ج283/8،307

«لِیَجْعَلَ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ...»53 ج94/3

«الْمُلْکُ یَوْمَئِذٍ للّٰهِ ِ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ»56 ج349/6

«ذلٰکَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ...»62 ج34/3؛ج94/11

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ...»73-74 ج301/7

«یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ»76 ج21/3

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ...»77-78 ج29/2*،396؛ج26/3؛

ج86/5؛ج19/6؛ج353/9؛

ج92/12
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مؤمنون 23

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ...»1-11 ج325/1؛ج26/2*؛ج5 96

«ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ»14 ج156/5

«وَ مَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِینَ»17 ج165/2*

«وَ قُل رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلاً مُّبَارَکاً وَ أَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ»29 ج307/10

«یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا صَالِحاً...»51 ج454/2؛ج241/9

«فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ حَتَّیٰ حِینٍ...»54-56 ج446/2؛ج112/4

«وَ الَّذِینَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ یُشْرِکُونَ»59 ج226/8

«أُولٰئِکَ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ»61 ج57/8

«وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماوَاتُ وَ الْأَرْضُ...»71 ج40/9

«قُلْ مَن رَبُّ السَّماوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ...»86-87 ج17/3

«حَتَّیٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ...»99-100 ج358/6؛ج10/9

«کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا...»100 ج358/6؛ج184/12

«فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَیْنَهُمْ...»101 ج341/10،359

«رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا»107 ج265/8

«فَتَعَالَی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ...»116 ج336/4؛ج94/11

«وَ قُل رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ»118 ج16/3


نور 24

«لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیْراً...»12-15 ج224/9؛ج245/12

«إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا...»19 ج85/3

«وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَکَی مِنکُم...»21 ج378/4

«وَ لا یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ وَ السَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبَیٰ...»22 ج371/10،378،383
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«یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ ألْسِنَتُهُمْ وَ أیْدیهِمْ وَ أرْجُلُهُمْ...»24 ج301/9،322

«الطیّبات للطیّبین»26 ج409/1

«قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...»30-31 ج27/2*؛ج57/4؛

ج265/9؛ج91/12

«وَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ آیَاتٍ مُّبَیِّنَاتٍ...»34 ج353/9

«اللّٰهُ نُورُ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضِ»35 ج243/5

«رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللّٰهِ...»37 ج173/1،324؛ج47/2،

459،92 ج58/5 ج259/9

«وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ...»39 ج12/3

«وَ مَن لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ»40 ج48/1

«أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»54 ج146/6

«وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امْناً»55 ج153/1


فرقان 25

«تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَیٰ عَبْدِهِ»1 ج282/7

«وَ لا یَمْلِکُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَ لا نَفْعاً...»3 ج65/10،71

«وَ قَدِمْنَا إِلَیٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً»23 ج91/5،198؛ج38/6

«الْمُلْکُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ...»26 ج100/11

«وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَیٰ یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ...»27-29 ج185/9

«أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ»43 ج240/2،241؛ج226/4؛

ج363/5؛ج141/8؛

ج191/9
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«إِنْ هُمْ إِلَّا کَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً»44 ج174/3

«وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِبَاساً وَ النَّوْمَ سُبَاتاً...»47 ج22/4

«وَ هُوَ الَّذی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ...»48 ج244/4

«وَ یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لاَ یَنفَعُهُمْ وَ لا یَضُرُّهُمْ...»55 ج84/6

«وَ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَ مَا الرَّحْمٰنُ...»60 ج84/6

«وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الأَرضِ هَوْناً...»63-74 ج41/1،328،251؛

ج27/2*؛ج62/6،223*،

292؛ج377/7؛ج303/9؛

ج293/10،333،334

«قُلْ مَا یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لاَ دُعَاؤُکُمْ»77 ج192/6


شعراء 26

«قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهاً غَیْرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ»29 ج190/10

«قَالُوا لاَ ضَیْرَ إِنَّا إِلَیٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ...»50-51 ج182/10

«وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ»80 ج94/12

«وَ الَّذِی أَطْمَعُ أَن یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ»82 ج182/10

«یَوْمَ لاَ یَنفَعُ مَالٌ وَ لا بَنُونَ»88 ج266/8

«إِلَّا مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ»89 ج56/1

«إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ»106 ج360/9

«إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ ألَّا تَتَّقُونَ»124 ج360/9

«إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ»135 ج158/1

«إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَّا تَتَّقُونَ»142 ج360/9

«إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ»161 ج360/9
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«إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ»212 ج285/5

«وَ أَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ»214 ج223/9

«وَ اخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»215 ج293/10،333،335

«إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ ذَکَرُوا اللّٰهَ کَثِیراً»227 ج46/2


نمل 27

«إِنَّکَ لَتُلَقَّیٰ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ»6 ج417/10

«وَ لَقَدْ آتَیْنَا دَاوُدَ وَ سُلَیْمَانَ عِلْماً»15 ج415/10

«وَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ...»19 ج29/3،314

«وَجَدتُّهَا وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّٰهِ...»24-25 ج84/6

«اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العَرْشِ العظیمِ»26 ج336/4؛ج307/10

«وَ مَن شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ»40 ج89/3،315

«قُلِ الْحَمْدُ للّٰهِ ِ وَ سَلاَمٌ عَلَیٰ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیٰ...»59 ج30/6

«أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ»62 ج322/4،423؛ج18/6؛

ج72/9

«أَمَّن یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَ مَن یَرْزُقُکُم مِنَ السَّماءِ...»64 ج314/10

«قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ»69 ج329/7

«مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا...»89 ج164/6


قصص 28

«وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ...»5-6 ج11/2؛ج237/11،256

«فَقَالَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ»24 ج14/3؛ج145/8

«یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»26 ج52/10
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«یَا مُوسَیٰ إِنِّی أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ»30 ج51/10،307

«وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ...»41-42 ج143/11

«إِذَا یُتْلَیٰ عَلَیْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ...»53 ج97/11

«أُولٰئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَیْنِ بِمَا صَبَرُوا»54 ج324/12

«وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ...»55 ج26/2*

«وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَ یَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ...»68 ج121/6،138

«لَهُ الْحَمْدُ فِی الأُولَیٰ وَ الآخِرَةِ»70 ج336/4

«قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِن جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَداً...»71-73 ج360/7

«إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لاَ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ»76 ج195/3

«أَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَیْکَ...»77 ج377/7؛ج109/12،113

«تِلْکَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُوّاً...»83 ج420/4؛ج347/6؛

ج280/11؛ج137/12

«کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ...»88 ج230/4؛ج212/5،217،

321؛ج90/6


عنکبوت 29

«أَ حَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ یُفْتَنُونَ...»2-3 ج170/6؛ج59/12،77

«وَ مَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»6 ج121/1؛ج61/8

«وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ...»7 ج62/8

«وَ وَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْناً...»8 ج321/11،324،329

«وَ لَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّکَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا کُنَّا مَعَکُمْ...»10 ج31/3

«وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ»13 ج198/10،209

«فَابْتَغُوا عِندَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْکُرُوا لَهُ...»17 ج314/3
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«وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ جَعَلْنَا فِی ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ...»27 ج241/9

«وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ...»38 ج78/6

«إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ...»45 ج113/1؛ج36/2؛ج3 135،

138،143؛ج74/5*،137،

319؛ج300/7

«قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنزِلَ إِلَیْنَا وَ أُنزِلَ إِلَیْکُم...»46 ج25/2*

«کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ»57 ج166/12

«وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ»64 ج350/6

«فَإِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ...»65 ج193/6

«وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَیٰ عَلَی اللّٰهَ کَذِباً...»68 ج90/10

«وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا...»69 ج113/1،123؛ج379/2؛

ج332/5؛ج270/6

ج60/8؛ج330/9؛

ج15/11؛ج81/12،103


روم 30

«وَعْدَ اللّٰهَ لاَ یُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ6 ج103/11

«یَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»7 ج177/2،314؛ج176/3؛

ج19/6؛ج225/8؛

ج145/11

«أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنفُسِهِم مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضَ»8 ج237/2؛ج327/7؛ج11 95

«ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَیٰ أَن کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللّٰهِ10 ج274/5

«اللّٰهُ یَبْدَؤُا الخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»11 ج21/3
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«وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً...»21 ج297/2؛ج327/7

«وَ مِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً...»24 ج295/2

«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...»30 ج371/2،382؛ج270/5

«وَ إِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِیبِینَ إِلَیْهِ...»33 ج193/6

«فَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ...»38 ج28/3

«وَ ما آتَیْتُم مِن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»39 ج28/3

«اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ»40 ج95/8،114

«فَإِنَّکَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَیٰ وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ...»52 ج47/9


لقمان 31

«وَ لَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ للّٰهِ ِ...»12 ج155/1؛ج313/3

«وَ وَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً...»14-15 ج329/11

«یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنکَرِ...»17-19 ج28/2*،29*،430؛

ج24/5؛ج79/8،92؛

ج304/9؛ج20/11؛

ج90/12،295

«أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَکُم مَا فِی السَّماوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ...»20-21 ج318/3؛ج99/5؛

ج135/6

«وَ لَوْ أَنَّمَا فِی الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ...»27 ج9/2

«مَّا خَلْقُکُمْ وَ لا بَعْثُکُمْ إِلَّا کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ...»28 ج169/12

«ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ...»30 ج371/4

«وَ إِذَا غَشِیَهُم مَوْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ...»32 ج194/6

«إِنَّ اللّٰهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ...»34 ج397/4
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سجده 32

«فِی یَومٍ کانَ مِقدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ»5 ج267/2

«الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ»7 ج314/7؛ج105/8

«إِنَّمَا یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا الَّذِینَ إِذَا ذُکِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً...»15-16 ج76/3؛ج63/6،68؛

ج182/10

«وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا...»24 ج225/3


احزاب 33

«مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فی جَوْفِهِ»4 ج167/3؛ج117/6؛

ج136/11

«النَّبِیُّ أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»6 ج16/10

«وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّین مِیثَاقَهُمْ وَ مِنکَ وَ مِن نُوحٍ...»7 ج426/2

«لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...»21 ج45/2؛ج208/11

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْهِ...»23 ج393/11

«یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ...»32 ج179/10*

«إِنَّمَا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ...»33 ج362/6

«إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ...»35 ج323/1؛ج13/6

«الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللّٰهَ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أَحَداً...»39 ج351/11

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْراً کَثِیراً...»41-42 ج123/3،242؛ج74/11

«وَ کَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً»43 ج362/5

«یَعْلَمُ مَا فِی قُلُوبِکُمْ»51 ج87/2

«کَانَ اللّٰهُ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ رَقِیباً»52 ج197/9

«إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاَئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبیّ...»56 ج141/6،142،143،145،332
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«یَا أَیُّهَا الْنَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ...»59 ج59/4

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِیداً»70 ج57/10

«فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً»71 ج199/9

«إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَی السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ الْجِبَالِ...»72 ج82/3؛ج361/6؛

ج146/11

«لِیُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِینَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِکِینَ...»73 ج194/1


سبأ34

«اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُکْراً وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ»13 ج184/3،314،423

«کُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّکُمْ وَ اشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ»15 ج314/3


فاطر 35

«مَّا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِکَ لَهَا...»2 ج88/8

«وَ إِن یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِکَ وَ إِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ»4 ج21/3

«إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً...»6 ج325/5؛ج147/9،177

«إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ»8 ج397/4

«وَ الَّذِینَ یَمْکُرُونَ السَّیِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ...»10 ج193/1؛ج13/2؛

ج338/4؛ج273/5؛ج10 92

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللّٰهِ...»15 ج403/4

«وَ مَا یَسْتَوِی الأَعْمَیٰ وَ الْبَصِیرُ*وَ لا الظُّلُمَاتُ...»19-22 ج229/1

«انَّما یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»28 ج227/1؛ج162/2،510؛

ج41/11

«إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ کِتَابَ اللّٰهَ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ...»29 ج354/9
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«ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا...»32 ج31/6

«إِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَیْبِ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ إِنَّهُ عَلِیمٌ...»38 ج31/3

«إِنَّ اللّٰهَ یُمْسِکُ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَن تَزُولَا»41 ج343/7


یس 36

«لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ»6 ج177/2*

«إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خَشِیَ الرَّحْمٰنَ بِالغَیْبِ...»11 ج41/2

«قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ*اتَّبِعُوا مَن لَا یَسْأَلُکُمْ أَجْراً...»20-21 ج370/1*؛ج87/9

«وَ آیَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا...»33-35 ج279/1

«سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الأَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ...»36 ج326/3

«وَ آیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ...»37-38 ج152/3

«وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ»39 ج235/4

«أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ...»60 ج325/5؛ج126/7

«الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَیٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ...»65 ج29/2*

«أَ وَ لَمْ یَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّبِینٌ...»77-83 ج15/2؛ج62/9،276*؛

ج84/10*


صافات 37

«إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ...»6-9 ج298/5

«و مَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ»39 ج367/7

«إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِی أَصْلِ الْجَحِیمِ»64 ج395/10

«فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِینَ»73 ج286/9

«وَ اللّٰهُ خَلَقَکُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ»96 ج320/5
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«رَبِّ هَبْ لِی مِنَ الصَّالِحِینَ*فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِیمٍ»100-101 ج261/10

«فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ*إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِینَ»127-128 ج36/12

«فَلَوْلاَ أَنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ*لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ...»143-144 ج26/5

«سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُونَ*إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِینَ»159-160 ج36/12

«وَ مَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ»164 ج263/8


ص 38

«أ أُنزِلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِن بَیْنِنَا بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ...»8 ج41/2

«وَ ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ...»24-25 ج21/6

«یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ...»26 ج193/2؛ج192/3؛

ج10 51؛ج138/11؛

ج88/12،221

«قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی مُلْکاً لَا یَنْبَغِی لِأَِحَدٍ...»35 ج16/3

«إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ»44 ج367/9

«وَ اذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ...»45-47 ج32/6

«وَ مَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الواحِدُ القهّارُ»65 ج336/4

«إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَراً مِن طِینٍ...»71-85 ج52/1؛ج10/2،286*؛

ج317/5؛ج73/6؛ج37/12

«قُلْ مَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُکَلِّفِینَ»86 ج313/8،337


زمر 39

«أَلاَ للّٰهِ ِ الدِّینُ الْخَالِصُ»3 ج175/5؛ج354/6

«خَلَقَکُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا...»6 ج328/7
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«أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِداً وَ قَائِماً یَحْذَرُ الآخِرَةَ...»9 ج228/1؛ج144/4؛ج6 61

«قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا...»10 ج173/12،224

«فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوْا...»15-16 ج170/1،173

«الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...»18 ج26/2*؛ج68/8؛ج47/10

«أَ فَمَن شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَیٰ نُورٍ مِن رَبِّهِ...»22 ج59/1؛ج132/2؛ج94/3؛

ج304/5؛ج206/7؛

ج58/11

«وَ الَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ...»33-35 ج322/1

«مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ»37 ج48/10

«اللّٰهُ یَتَوَفَّی الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا...»42 ج357/6

«وَ إِذَا ذُکِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ...»45 ج72/2

«وَ بَدَا لَهُم مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ»47 ج222/2

«قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَیٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا...»53 ج41/1،252،256؛

ج218/6*

«وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِن رَبِّکُم...»55-56 ج52/5؛ج271/8؛

ج294/11

«وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا...»60 ج198/1

«اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ»62 ج91/6

«وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْکِتَابُ...»69 ج37/6؛ج101/11؛

ج379/12

«وَ لٰکِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَی الْکَافِرِینَ»71 ج11/2

«وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ 73 ج174/6
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غافر 40

«ذِی الطَّوْلِ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ»3 ج22/3

«مَا یُجَادِلُ فِی آیَاتِ اللّٰهَ إِلَّا الَّذِینَ کَفَرُوا...»4 ج87/10

«کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ...»5 ج87/10

«الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...»7 ج148/6

«یَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ یَخْفَیٰ عَلَی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَیْءٌ...»16 ج279/2؛ج387/4

«الْیَوْمَ تُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْیَوْمَ...»17 ج194/2

«یَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْیُنِ وَ مَا تُخْفِی الصُّدُورُ»19 ج87/2؛ج398/4

«کَذٰلِکَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَیٰ کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ»35 ج106/2

«یٰا قَوْمِ إِنَّمَا هٰذهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ...»39 ج420/4؛ج347/6

«وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ...»44-45 ج253/12،254،259

«النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوّاً وَ عَشِیّاً وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ...»46-48 ج82/6؛ج184/12

«وَ قَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ...»60 ج190/6؛ج32/9؛ج87/12

«اللّٰهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً»64 ج343/7


فصلت 41

«فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ»6 ج200/9،201

«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ»8 ج172/12

«ثُمَّ اسْتَوٰی الیَ السَّمٰاءِ وَ هِیَ دُخٰانٌ...»11-12 ج152/3؛ج83/5

«وَ مَا کُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ...»22 ج27/2*

«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلاَئِکَةُ...»30-32 ج226/1؛ج103/6،354؛

ج180/12،182

«وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّن دَعَا إِلَی اللّٰهَ وَ عَمِلَ صَالِحاً...»33 ج378/2؛ج46/10
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«وَ لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لا الْسَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ...»34 ج196/11

«وَ مِنْ آیَاتِهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ...»37 ج83/6

«إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی آیَاتِنَا لَا یَخْفَوْنَ عَلَیْنَا...»40 ج387/4؛ج163/6؛

ج298/7

«إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ...»41 ج41/2؛ج288/5

«یُنَادَوْنَ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ»44 ج49/10

«وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَی الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَیٰ بِجَانِبِهِ...»51 ج13/9

«سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ...»53 ج137/1؛ج237/2،298؛

ج108/5؛ج362/6؛

ج301/7؛ج405/12،407

«أَلاَ إِنَّهُمْ فِی مِرْیَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمْ...»54 ج190/2؛ج241/4؛

ج286/5


شوری 42

«حٰم*عسق»1-2 ج289/5

«لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ»11 ج297/7؛ج72/11،119

«إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»12 ج396/4

«شَرَعَ لَکُم مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّیٰ بِهِ نُوحاً...»13 ج374/2؛ج168/5

«مَن کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ...»20 ج66/1؛ج225/4؛ج5 207؛

ج89/12

«قُل لاَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبیٰ»23 ج144/6؛ج358/10

«وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئَاتِ...»25 ج377/10

«وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ»27 ج83/8

«وَ مَا أَصَابَکُم مِن مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ»30 ج108/4
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«وَ الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَیٰ...»38 ج239/10،244

«فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللّٰهِ»40 ج380/10

«وَ لَمَن صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذٰلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»43 ج196/11

«وَحْیاً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ»51 ج297/7

«مَا کُنتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَ لا الْإِیمَانُ...»52 ج48/1،49؛ج339/11

«لَهُ مَا فِی السَّماوَاتِ وَ مَا فِی الأَرْضِ أَلاَ إِلَی اللّٰهِ تَصِیرُ الأُمُورُ»53 ج22/3


زخرف 43

«وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ»4 ج50/1

«سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذٰا وَ مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ»13 ج51/10

«فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ»25 ج286/9

«نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا»32 ج79/8،90

«وَ مَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ»36 ج173/9

«الْأَخِلاَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ»67 ج231/10،232؛ج/12

387،389

«یَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ وَ لا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ»68 ج234/10

«هُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلٰهٌ وَفِی الْأَرْضِ إِلٰهٌ»84 ج336/4؛ج243/5

«وَ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللّٰهُ»87 ج301/7

«وَ قُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ»89 ج48/10


دخان 44

«مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ»39 ج288/8

«إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقَامٍ أَمِینٍ*فِی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ...»51-53 ج24/4
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جاثیه 45

«أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللّٰهُ...»23 ج377/2؛ج192/3؛ ج363/5؛ج14/11،109

«هٰذَا کِتَابُنَا یَنطِقُ عَلَیْکُم بِالْحَقِّ...»29 ج231/12

«وَ بَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِم...»33-35 ج17/9


احقاف 46

«مَا خَلَقْنَا السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ»3 ج95/11

«حَتَّیٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً...»15 ج29/3،314


محمد 47

«الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَن سَبِیلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ»1 ج69/2

«فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ...»4 ج28/2*

«إِن تَنصُرُوا اللّٰهَ یَنصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»7 ج270/6

«وَ الَّذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ»8 ج69/2

«وَ الَّذِینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَ یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الأَنْعَامُ...»12 ج69/2؛ج220/7

«وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدیً وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ»17 ج16/11

«فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا»18 ج230/7

«رَأَیْتَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَرَضٌ یَنظُرُونَ إِلَیْکَ...»20 ج70/2

«أَ فَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَیٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»24 ج73/2؛ج262/5

«أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَن لَن یُخْرِجَ اللّٰهُ...»29 ج70/2

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ...»33 ج267/3؛ج146/6
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«إِنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إِن تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا...»36 ج363/6؛ج200/8

«وَ مَن یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ»38 ج297/6


فتح 48

«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً»1 ج383/6

«هُوَ الَّذِی أَنزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ»4 ج353/2

«وَ یُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِکِینَ...»6 ج194/1

«إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللّٰهَ»10 ج323/5؛ج199/11

«یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ»11 ج395/11

«فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ...»18 ج10/6

«إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ...»26 ج93/10،266

«مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ...»29 ج23/6،61


حجرات 49

«وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الإِیمَانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ...»7 ج286/1،299

«وَ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا..9-10 ج401/6

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ...»10-12 ج431/2؛ج41/10،102،

111،133؛ج196/11؛

ج246/12

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَ أُنثَیٰ...»13 ج403/2؛

ج74/5،311؛ج9 223

«قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا...»14 ج391/11
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«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ...»15 ج323/1؛ج347/4؛

ج11 390

«یَمُنُّونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلاَمَکُم...»17 ج234/12


ق 50

«وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»16 ج369/2

«مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ»18 ج198/2؛ج222/3

«وَ جَاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِکَ مَا کُنتَ مِنْهُ تَحِیدُ»19 ج100/11

«لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا...»22 ج177/2*

«یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِن مَزِیدٍ»30 ج12/11

«لَهُم مَا یَشَاؤُونَ فِیهَا وَ لَدَیْنَا مَزِیدٌ»35 ج36/12

«لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ»37 ج245/5

«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ»38 ج49/10

«وَ اسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَکَانٍ قَرِیبٍ...»41-42 ج100/11

«فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن یَخَافُ وَعِیدِ»45 ج172/1


ذاریات 51

«إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ...»15-17 ج145/4

«وَ بِالأَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ»18 ج151/4

«وَفِی الأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِینَ*وَفِی أَنفُسِکُمْ...»20-21 ج390/1؛ج238/2؛

ج362/6؛ج404/10

«فَفِرُّوْا إِلَی اللّٰهِ»50 ج318/5

«وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَیٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ»55 ج284/5
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«وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ»56 ج344/4؛ج230/6؛

ج279/7،299،365؛

ج288/8،324


نجم 53

«وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَیٰ*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَیٰ»3-4 ج141/6

«مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَی»11 ج305/5

«فَلاَ تُزَکُّوا أَنفُسَکُمْ»32 ج105/10

«وَ أَن لَّیْسَ لِلاِْنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَیٰ»39-40 ج366/7؛ج27/9؛

ج65/10،71؛ج13/12

«فَاسْجُدُوا للّٰهِ ِ وَ اعْبُدُوا»62 ج27/3


قمر 54

«نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا کَذٰلِکَ نَجْزِی مَن شَکَرَ»35 ج315/3

«إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ*فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ...»54-55 ج52/1؛ج220/3،222؛ ج348/10؛ج376/11،382؛ج409/12


الرحمن 55

«الرَّحْمٰنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ*خَلَقَ الْإِنسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَیَانَ»1-4 ج8/10

«وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدَانِ»6 ج60/6

«کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ*وَ یَبْقَیٰ وَجْهُ رَبِّکَ...»26-27 ج230/4؛ج186/5،213؛ ج91/6؛ج267/8

«وَ لِمَنْ خَافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ»46 ج175/1
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واقعه 56

«أَ فَرَأَیْتُم مَّا تَحْرُثُونَ*أ أَنتُمْ تَزرَعُونَهُ...»63-67 ج153/3

«فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ»74 ج15/6

«إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ»77 ج288/5

«لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»79 ج280/5،319؛ج336/9؛

ج74/11


حدید 57

«هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ»3 ج10/1*؛ج243/5؛

ج92/6؛ج296/7

«خَلَقَ السَّماوَاتِ و الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ»4 ج142/4،389،390،392،

393؛ج243/5؛ج297/7؛

ج61/9

«لَهُ مُلْکُ السَّماوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ إِلَیٰ اللّٰهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ»5 ج21/3

«وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»6 ج390/4

«یَوْمَ تَرَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یَسْعَیٰ نُورُهُم بَیْنَ أَیْدِیهِمْ...»12 ج132/2؛ج159/10،330

«یُنَادُونَهُمْ أَ لَمْ نَکُن مَعَکُمْ قَالُوا بَلَیٰ...»14 ج18/9

«أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ...»16 ج47/2،96؛ج93/3؛

ج4 138؛ج384/7

«وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهَ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ...»19 ج330/10؛ج389/11

«اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفَاخُرٌ...»20 ج311/7؛ج200/8

«سَابِقُوا إِلَیٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّکُمْ»21 ج57/8

«لِکَیْلاَ تَأْسَوْا عَلَیٰ مَا فَاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ...»23 ج135/8،137
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«لَقَدْ ارْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَیِّنٰاتِ وَ انْزَلْنٰا مَعَهُمُ الکِتٰابَ...»25 ج152/11

«ثُمَّ قَفَّیْنَا عَلَیٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَ قَفَّیْنَا بِعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ...»27 ج438/2؛ج421/4؛

ج348/6؛ج40/12


مجادله 58

«یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»11 ج229/1

«اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللّٰهِ...»19 ج165/2؛ج173/9

«لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ...»22 ج296/1،352؛ج305/5؛

ج318/7؛ج72/9،391؛

ج293/12


حشر 59

«هُوَ الَّذِی أَخْرَجَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِن دِیَارِهِمْ...»2 ج283/8،292،307

«مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَیٰ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ...»7 ج302/6؛ج371/10،383

«لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَ أَمَوَالِهِمْ...»8 ج393/11

«وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»9 ج298/6

«تَحْسَبُهُمْ جَمِیعاً و قُلُوبُهُمْ شَتَّیٰ»14 ج316/11

«کَمَثَلِ الشَّیْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ...»16-17 ج164/1؛ج140/8

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ»18 ج216/2؛ج271/8؛

ج230/12

«وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ...»19 ج79/2

«لَوْ أَنزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعاً...»21 ج261/5،283،287؛

ج328/7
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«هُوَ اللّٰهُ الخَالِقُ الْبَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنیٰ...»24 ج328/3؛ج244/5


ممتحنه 60

«وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَ مَا أَعْلَنتُمْ...»1 ج387/4


صف 61

«إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفّاً...»4 ج292/1

«وَ إِذْ قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ6 ج183/11


جمعه 62

«قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِیکُمْ...»8 ج166/12

«وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»10 ج37/2؛ج144/3


منافقون 63

«إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّٰهَ...»1 ج391/11

«سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ...»6 ج150/6

«وَ للّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ»8 ج323/5؛ج199/11

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُلْهِکُمْ أَمْوَالُکُمْ وَ لا أَوْلاَدُکُمْ...»9 ج445/2؛ج74/11


تغابن 64

«یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ»9 ج266/8

«أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»12 ج146/6
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طلاق 65

«وَ مَن یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً*وَ یَرْزُقْهُ...»2-3 ج312/5؛ج122/8؛

ج15/12

«سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً»7 ج88/8

«وَ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِکُلِّ شَیءٍ عِلْماً»12 ج190/2

«وَ کَأَیِّن مِن قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهِ...»8 ج192/2؛ج228/12


تحریم 66

«لاَ یَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ»6 ج150/3

«إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ...»11 ج374/1


ملک 67

«لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»2 ج365/7

«کُلَّمَا أُلْقِیَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا...»8-11 ج291/2

«وَ أَسِرُّوا قَوْلَکُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»13 ج31/3


قلم 68

«ن و القَلَمِ»1 ج290/5

«وَ إِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ»4 ج273/8؛ج321/10؛

ج198/11

«فَذَرْنِی وَ مَن یُکَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِیثِ...»44-45 ج112/4

«وَ إِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ...»51 ج41/2
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حاقه 69

«وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ*لَأَخَذْنَا مِنْهُ...»44-46 ج429/10


معارج 70

«إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً*إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً...»19-35 ج30/5،119؛ج101/8؛

ج146/11

«فَمَالِ الَّذِینَ کَفَرُوا قِبَلَکَ مُهْطِعِینَ...»36-39 ج121/5؛ج181/10


نوح 71

«وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوَاراً»14 ج303/5

«وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً»19 ج343/7

«وَ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً...»26-27 ج13/3


جن 72

«وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً...»15-16 ج168/5

«وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ للّٰهِ ِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً»18 ج29/2*


مزمل 73

«إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً»5 ج68/9؛ج437/10

«وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً»8 ج75/11

«فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرآنِ عَلِمَ أَن سَیَکُونُ مِنکُم مَّرْضَیٰ...20 ج260/5؛ج91/12
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مدثر 74

«وَ ثِیَابَکَ فَطَهِّرْ»4 ج32/4

«وَ جَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً*وَ بَنِینَ شُهُوداً...»12-16 ج180/10

«إِنَّهُ فَکَّرَ وَ قَدَّرَ»18 ج324/7

«کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ*إِلَّا أَصْحَابَ الْیَمِینِ...»38-48 ج101/5؛ج305/6؛

ج321/8


قیامت 75

«وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»2 ج361/4؛ج210/11

«أَ یَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَکَ سُدیً»36 ج366/7


انسان 76

«هَلْ أَتَیٰ عَلَی الإِنسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئاً...»1 ج137/2

«إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً»3 ج166/3

«یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخَافُونَ یَوْماً کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً...»7-11 ج171/1؛ج28/3؛

ج190/10؛ج290/11

«وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِیراً»12 ج224/3

«وَ مَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللّٰهُ»30 ج30291/12 ج376/12


مرسلات 77

«أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفَاتاً»25 ج343/7

«کُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِیلاً إِنَّکُم مُجْرِمُونَ...»46-48 ج13/6
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نبأ 78

«أَ لَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَاداً*وَ الجِبَالَ أَوْتَاداً...»6-16 ج393/3،394،395،396،

397،398،399،400،401


نازعات 79

«اذْهَبْ إِلَیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَیٰ...»17-26 ج293/8

«فَأَمَّا مَن طَغَیٰ*وَ آثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا...»37-39 ج141/8

«وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوَیٰ...»40-41 ج174/1،206؛ج257/2؛

ج227/4؛ج86/12


عبس 80

«ثُمَّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ»20 ج228/9

«ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ*ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ»21-22 ج226/9،227،229

«فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَیٰ طَعَامِهِ»24 ج244/9،247


انفطار 82

«وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ*کِرَاماً کَاتِبِینَ...»10-12 ج37/6


مطففین 83

«فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ*فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَاباً یَسِیراً»7-8 ج227/12

«کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَیٰ قُلُوبِهِم مَّا کَانُوا یَکْسِبُونَ»14 ج331/5

«کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ»15 ج248/5
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انشقاق 84

«یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَیٰ رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاَقِیهِ»6 ج352/6؛ج63/7؛ج51/8

«فَمَا لَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ*وَ إِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لاَ یَسْجُدُونَ20-24 ج80/6


بروج 85

«بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ*فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ»21-22 ج141/4؛ج288/5


طارق 86

«فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ*خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ...»5-7 ج284/9

«یَوْمَ تُبْلَی السَّرَائِرُ*فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَ لا نَاصِرٍ»9-10 ج349/6


اعلی 87

«إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا یَخْفَیٰ»7 ج387/4

«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَیٰ*الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّیٰ...»1-3 ج269/5؛ج90/6؛

ج136/11

«قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّی*وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّیٰ»14-15 ج75/11


غاشیه 88

«وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ*عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ...»2-7 ج53/8

«أَ فَلاَ یَنظُرُونَ إِلَیٰ الإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ»17 ج157/3

«إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَهُمْ*ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُمْ»25-26 ج194/2
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فجر 89

«کَلَّا بَلْ لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ*وَ لا تَحَاضُّونَ عَلَیٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ...»17-25 ج305/6

«یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ...»27-30 ج144/1،226؛ج362/4،

363،372؛ج351/6؛

ج178/12،179،290


بلد 90

«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی کَبَدٍ»4 ج51/8

«أَ لَمْ نَجْعَل لَهُ عَیْنَیْنِ*وَ لِسَاناً وَ شَفَتَیْنِ...»8-10 ج166/3


شمس 91

«وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا*فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا...»7-10 ج119/1،122؛ج83/3؛

ج367/4؛ج269/5؛ج11 75


لیل 92

«فَأَمَّا مَنْ أَعْطَیٰ وَ اتَّقَی*وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَیٰ...»5-7 ج16/11

«وَ مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَی...»19-21 ج26/3


ضحی 93

«وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ»5 ج225/11

«أَ لَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوَیٰ»6 ج336/11

ص:70










آیه شماره آیه صفحه


شرح 94

«أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَک»1 ج59/1؛ج140/4؛ج57/11

«فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً*إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً»5-6 ج99/7


تین 95

«وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ»3 ج149/7

«لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ»4 ج138/2

«أَ لَیْسَ اللّٰهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ»8 ج246/11


علق 96

«اقْرأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ*الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ...»3-5 ج289/5

«وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ»19 ج173/5


بینه 98

«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیِّةِ...»7-8 ج194/1؛ج375/7؛

ج41/12


زلزال 98

«فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ*وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ 7-8 ج266/8؛ج41/9


عادیات 100

«وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ»8 ج103/8
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قارعه 101

«فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ*فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ»6-7 ج227/4

«وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ*فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ»8-9 ج226/4


تکاثر 102

«ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ»8 ج317/8


عصر 103

«وَ الْعَصْرِ*إِنَّ الإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ...»1-3 ج326/1؛ج136/2،139


همزه 104

«وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ»1 ج129/10


ماعون 107

«فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ*الَّذِینَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ...»4-7 ج415/2؛ج30/5،56،91؛

ج146/10


اخلاص 112

«قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ*اللّٰهُ الصَّمَدُ...»1-4 ج72/11؛ج387/5،390، 391،392؛ج297/7
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فلق 113

«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ...»1-5 ج101/2؛ج152/9،153،

154،156،169؛ج169/10


ناس 114

«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِکِ النَّاسِ*إِلٰهِ النَّاسِ»1-3 ج170/9

«مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ»4 ج332/5؛ج171/9

«الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ»5 ج304/5؛ج172/9

«مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ»6 ج174/9
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أَبْلِغْ مَوالینا السَّلامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللّٰهِ...امام صادق علیه السلام ج332/1

ابْنَ آدَمَ اجْتَنِبْ ما حَرَّمْتُ عَلَیْکَ تَکُنْ مِنْ أوْرَعِ النّاسِ حدیث قدسی ج251/8

ابْنُ آدَمَ لا تَزالُ بِخَیْرٍ ما کانَ لَکَ واعِظٌ من نَفْسِکَ...امام سجاد علیه السلام ج268/2

أبْناءُ الْأرْبَعینَ زَرْعٌ قَدْ دَنیٰ حَصادُهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج304/8

ابیتُ عِنْدَ رَبّی یُطْعِمُنی وَ یَسْقینی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج65/5

اتَّخَذُوا الشَّیْطٰانَ لِأمْرِهِمْ مِلٰاکاً،وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ اشْراکاً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج187/9

اتَّقِ اللّٰهَ حَیْثُ کُنْتَ،وَ خالِقِ النّاسَ بَخُلْقٍ حَسَنٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج154/12

إتَّقُوا اللّٰهَ إتَّقُوا اللّٰهَ،عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ...امام صادق علیه السلام ج255/8

إتَّقُوا اللّٰهَ تَقِیَّةً مَنْ شَمَّرَ تَجْریداً وَجَدَ تَشمیراً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج323/6

إِتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَحْسِنُوا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ...امام صادق علیه السلام ج333/1

اتّقُوا اللّٰهَ وَ صُونُوا دینَکُمْ بالوَرَعِ امام صادق علیه السلام ج253/8

اتَّقوا اللّٰهَ وَ کُونُوا اخْوَةً بَرَرَةً مُتحابّینَ فِی اللّٰهِ...امام صادق علیه السلام ج310/11

اتَقّوُا فَراٰسَةَ الْمُؤْمِنْ فَاِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج21/1

اتْقَی النّاسَ مَنْ قالَ الْحَقَّ فیما لَهُ وَ عَلَیْهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج152/12

اجْرَؤُکُمْ عَلَی الْفَتْویٰ اجْرَؤُکُمْ عَلَی النّارِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج429/10

أحَبُّ الْأعْمٰالِ إلیَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی الْأرْضِ ألدُّعٰاءُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج198/6

أحْبِبْ للِنّاسِ مٰا تُحِبّ لِنَفْسِکَ تَکُنْ مَؤْمناً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج374/9
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الإحْسانُ أنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَأنَّکَ تَراهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج179/5

الإِحْسانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَأَنَّکَ تَراهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج50/3

إِحْسانُ النِّیَّةِ یُوجِبُ الْمَثُوبَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج36/3

احْسَنُ مِنَ الصِّدْقِ قائِلُهُ وَ خَیْرٌ مِنَ الْخَیْرِ فاعِلُهُ امام صادق علیه السلام ج396/11

أَحْسِنْ یا إسحاقَ إلیٰ أَوْلِیائی ما اسْتَطَعْتَ...امام صادق علیه السلام ج279/4

إحْفَظْ لِسانَکَ تَعِزُّ وَ لا تُمَکِّنِ النّاسَ مِنْ قِیادِکَ فَتُذِلُّ رَقَبَتَکَ امام رضا علیه السلام ج27/8

أَحَقُّ خَلْقِ اللّٰهِ أَنْ یُسَلِّمَ لِما قَضَی اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ...امام باقر علیه السلام ج62/2

احْلَمِ النّاسِ فَقالَ:الَّذی لا یَغْضَب أمیر المؤمنین علیه السلام ج265/10

أَخافُ عَلَیْکُمْ مِنْ عِقابِهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج162/1

الْاِخْلاصُ سِرٌّ مِنْ اسْراری اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ احْبَبْتُ...حدیث قدسی ج39/12

أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصیرٌ معصوم علیه السلام ج287/3

أخْوَفُهُمْ للّٰهِ ِ وَ أعْمَلُهُمْ بِالتَّقْویٰ وَ أزْهَدُهُمْ فِی الدُّنیا أمیر المؤمنین علیه السلام ج175/8

أَداءُ الفَرائِضِ،وَ اجْتِنابُ الْمَحارِمِ وَ الْاِشْتِمالُ عَلَی المَکارِمِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج338/1

أَدَّبَنی رَبّی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله

أدَّبَنی رَبّی فَأحْسَنَ تَأْدیبی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج31/2؛

ج289/5؛ج90/6

اذٰا أبْصَرَتِ عَیْنُ الشَّهْوَةِ عَمِیَ الْقَلْبُ عَنِ الْعٰاقِبَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج289/9

اذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخاهُ إنْماثَ الْایمانُ فی قَلْبِهِ...امام صادق علیه السلام ج248/12

إِذا أَحَبَّ اللّٰهُ تَعالی عَبْداً ابْتَلاهُ فَإِنْ أَحَبَّهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج359/1

إذا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْداً ابْتَلاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَباهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج360/1

إذا أحْسَنُوا إسْتَبْشَرُوا،وَ إذا أساؤُوا اسْتَغْفَرُوا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج224/7

إذا أذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوداءٌ فَإِنْ تابَ...امام صادق علیه السلام ج153/4

إِذَا أَرادَ اللّٰهُ أَنْ یُزیلَ مِنْ عَبْدٍ نِعْمَةً...امام صادق علیه السلام ج303/2
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إذا أرادَ اللّٰهُ بِعَبدٍ خَیْراً جَعَلَ لَهُ وزیراً صٰالِحاً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج393/9

اذٰا ارادَ اللّٰهُ تَعٰالیٰ بِعَبْدٍ خَیْراً زَهَّدَهُ فِی الدُّنْیٰا...امام صادق علیه السلام ج375/9

اذٰا أرَدْتَ أنْ تَعْلَمَ أنَّ فیکَ خَیْراً فَانْظُرْ الیٰ قَلْبِکَ...امام باقر علیه السلام ج300/1؛ج397/9

إِذا اسْتَکْتُمْ فَاسْتاکُوا عَرضاً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج128/4

إِذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مالاً مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ...امام صادق علیه السلام ج475/2

إِذا بَلَغَکُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حالِهِ فَانْظُرُوا فی حُسْنِ عَقْلِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج302/2

اذا تابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَصوحاً احَبَّهُ اللّٰهُ فَسَتَرَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیا وَ...امام صادق علیه السلام ج68/12

إِذا جَمَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ الأَوَّلینَ وَ الآخِرینَ قامَ مُنادٍ...امام سجاد علیه السلام ج300/1

إذٰا حُبِسَتِ الزَّکٰاةُ مٰاتَتِ الْمَواشِی امام رضا علیه السلام ج311/6

إِذا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَاخْرُجْ خُرُوجَ مَنْ لا یَعُودُ امام صادق علیه السلام ج261/4

اذا دَخَلَ اهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ بِاَعْمالِهِمْ فَاَیْنَ عُتَقاءُ اللّٰهِ مِنَ النّارِ امام باقر علیه السلام ج258/1؛ج67/12

إذٰا دَعٰا أحَدَکُمْ فَلْیَعُمَّ فَإنَّهُ أَوجَبُ للدُّعاءِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج216/6

اذٰا رٰاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرِفَ الصَّلٰاةَ وَ الصَّوْمَ امام کاظم علیه السلام ج42/5

إِذا رَأَیْتُمْ أَهْلَ الرَّیْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدی...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج440/2

اذا رأَیتُم الْمَدّاحِینَ فَاحْثوا فی وُجوهِهِمُ التُّرابَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج74/10

إذٰا رَقَّ أحَدُکُمْ فَلْیَدْعُ،فَإنَّ الْقَلْبَ لٰا یَرِقُّ حَتّیٰ یَخْلُصَ امام صادق علیه السلام ج209/6

اذا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغیٰ امام باقر علیه السلام ج254/9

إذٰا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ وَ شَعْرُکَ...امام صادق علیه السلام ج252/6

إِذا طابَ قَلْبُ الْمَرءِ طابَ جَسَدُهُ،وَ إِذا خَبَثَ الْقَلْبِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج56/1؛ج80/2

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَی الْعالِمِ أَنْ یُظْهِرَ عِلْمَهُ...صادقین علیهما السلام ج441/2

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فی أُمَّتی فَلْیُظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج441/2

إِذا فَسَدَتِ النِّیَّةُ وَقَعَتِ الْبَلِیَّةُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج37/3

إِذا کانَ یَوْمَ الْقِیامَةِ کُشِفَ غِطاءٌ مِنْ أغْطِیَةِ الْجَنَّةِ...امام صادق علیه السلام ج435/2
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إِذا کانَ یَوْمَ الْقِیامَةِ نادیٰ مُنادٍ؛أَیْنَ الصُدُودِ لِأَوْلِیائی...امام صادق علیه السلام ج435/2

إِذا کانَ یَوْمَ الْقِیامَةِ نَشَرَ اللّٰهُ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ رَحْمَتَهُ...امام صادق علیه السلام ج379/4

اذٰا کٰانَ یَوْمُ الْقِیٰامَةِ یُدْعیٰ بِالْعَبْدِ فَاَوَّلُ شَیءٍ یُسأَلُ عَنهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج57/5

اذٰا وُضِعَ الْعَبْدُ فی قَبْرِهِ وَ انْصَرَفَ اصْحٰابُهُ حَتّٰی لَیَسْمَعَ خَفْق...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج34/5

إِذا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عاقِبَتَهُ،فَإِنْ کانَ رُشْداً فَامْضِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج216/2

إذٰ کَذَبَتِ الْوُلٰاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ...امام رضا علیه السلام ج311/6

أَرْبَعٌ لا تَدْخُلُ بَیْتاً،واحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلّا خَرِبَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج451/2

أرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلینَ:التَّعَطُّرُ وَ السِّواکُ...امام صادق علیه السلام ج123/4

أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمُلَ إِسْلامُهُ...امام باقر علیه السلام ج338/1

ارْبَعٌ مَنْ کُنَّ فیهِ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَیْهِ کَنْفَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج312/11

ارْبَعٌ مَنْ کُنَّ فیهِ وَ کانَ مِنْ قَرْنِهِ الیٰ قَدَمِهِ ذُنوباً بَدَّلَهَا اللّٰهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج350/12

ارْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ...امام صادق علیه السلام ج312/11

أَرِحنَا یَا بَلال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج401/1

ارْشِدْنٰا لِلُزُومِ الطَّریقِ الْمُؤَدّی الیٰ مَحَبَّتِکَ...امام صادق علیه السلام ج346/10

إِرْفَعْ نَفْسَکَ مِنَ الطَّریقِ فَقَدْ وَصَلْتَ حدیث قدسی ج102/4

أَرْکانُ الْکُفْرِ أَرْبَعَةٌ:الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج316/1

أَسْأَلُکَ بِحُبِّکَ وَ حُبِّ مَنْ یُحِبُّکَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج293/1

إسْتَحیُوا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الحَیاءِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج174/7

الْاِسْتِشٰارَةُ عَیْنُ الْهِدایَةِ وَ قَدْ خٰاطَرَ مَنِ اسْتَغْنیٰ بِرَأْیِهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج245/10

إِسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فیما تَکْرَهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج90/1

إِسْتَعِنْ عَلَی الْعَدْلِ بِحُسْنِ النِّیَّةِ فِی الرَّعِیَّةِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج36/3

إسْتَوْصَوْا بِعَمَّتِکُمُ النَّخْلَةِ خَیْراً...امام صادق علیه السلام ج305/7

الاسلام یجبّ ما قبله رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج264/1
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الاَسْواقُ مَوائِدُ اللّٰهِ فَمَنْ أَتاها أَصابَ مِنْها رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج460/2

اشْتٰاقَتِ الْجَنَّةُ الیٰ أرْبَعٍ مِنَ النِّسٰاءِ:مَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرانَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج348/10

اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی امْرَأَةٍ ذاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَیْنَهٰا...امام صادق علیه السلام ج290/9

اشَدُّ النّاسِ عَذاباً یَوْمَ الْقیامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِیّاً اوْ قَتَلَهُ نَبِیٌّ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج429/10

أَصْلُ الإِنْسانِ لُبُّهُ وَ عَقْلُهُ دینُهُ وَ مُرُوَّتُهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج299/2

أطِبْ طُعْمَتَکَ تَسْتَجِبُ دَعْوَتَکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج472/2

اطْعٰامُ الطَّعٰامِ وَ اطْیٰابُ الْکَلٰامِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج42/10

اطْلُبُوا الدُّعٰاءَ فی أرْبَعِ سٰاعٰاتٍ:عِنْدَ هُبُوبِ الرِّیٰاحِ...امام صادق علیه السلام ج208/6

اعْبُدِ اللّٰهَ کَأَنَّکَ تَراهُ فَاِنْ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ یَراکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج186/2؛ج76/3

أَعْدیٰ عَدُوّک نَفْسُکَ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج410/1؛ج239/2؛

ج332/9؛ج235/12

أُعْطُوا أَعْیُنَکُمْ حَظَّها مِنَ الْعِبادَةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج390/7

أعْظَمُ النّاسِ جُرْماً مِنْ اهْلِ عَرَفٰاتٍ الَّذی یَنْصَرِفُ مِنْ عَرَفٰاتٍ... امام باقر علیه السلام ج115/7

اعْظَمُ النّاسِ سُلْطٰاناً عَلیٰ نَفْسِهِ مَنْ قَمَعَ غَضَبَهُ وَ امٰاتَ شَهْوَتَهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج269/10

أَعْلَمُ النّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النّاسِ إِلی عِلْمِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج230/1

اعْلَموا اخْوانی فِی التُّقیٰ وَ اعْوانی عَلَی الْهُدیٰ وَفَّقَنَا اللّٰهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج98/12

إعْلَمُوا أنَّ الْقُرانَ هُدَی اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ نُورُ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج204/7

اعْلَمُوا انَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النّاصِحُ الَّذی لا یَغُشُّ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج60/11

اعْلَمُوا انَّهُ لَیْسَ بِعاقِلٍ مَنِ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِفیهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج74/10

الاَعْمالُ ثَمارُ النِّیّاتِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج36/3

اعْمَلْ بَفَرائِضِ اللّٰهِ تَکُنْ مِنْ أَتقَی النّاسِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج336/1

أعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْکُفْرِ وَ الدَّیْنِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج19/7

أعُوذُ بِرِضٰاکَ مِنْ سَخَطِکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج322/5
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أعُوذُ بِعَفْوِکَ مِنْ عِقٰابِکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج321/5

أعُوذُ بِکَ مِنْکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج322/5

أَغْفَلَ النَّاسِ مَنْ لَمْ یَتَّعِظْ بِتَغَیُّرِ الدُّنْیا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج182/2

أغْلِقُوا أبْوٰابَ الْمَعصِیَةِ بِالْإسْتِعٰاذَةِ...امام صادق علیه السلام ج319/5

أغْنَی النّاسِ مَنْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِرْصِ أسیراً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج109/8

افْتَحُوا نهارَکُمْ بِخَیْرٍ،وَ امْلُوا عَلیٰ حَفَظَتِکُمْ فی أَوَّلِهِ...امام صادق علیه السلام ج337/1

افْضَلُ الْأعْمالِ عَلیٰ ظَهْرِ الْأرْضِ ثَلٰاثَةٌ:طَلَبُ الْعِلْمِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج376/9

أفضَلُ الأعْمالِ فی هذا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحارِمِ اللّٰهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج212/7

أَفْضَلُ الْجَهادِ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج106/3

أَفْضَلُ الذَّخائِرِ حُسْنُ الضَّمائِرِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج36/3

افْضَلُ الْعِبادَةِ الْاِخْلاصُ امام جواد علیه السلام ج40/12

أفْضَلُ الْعِبادَةِ إدْمانُ التَّفَکُّرِ فِی اللّٰهِ...امام صادق علیه السلام ج330/7

أَفْضَلُ الْعِبادَةِ الصَّبْرُ وَ الصَّمْتُ وَ انْتِظارِ الْفَرَجِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج436/2

أَفْضَلُ الْعِبادَةِ الفِقْهُ وَ أَفْضلُ الدِّینِ الوَرَعُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج232/1

افْضَلُ النّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج319/10

افْضَلُ النّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبادَةَ فَعانَقَها وَ أَحَبَّها بِقَلْبِهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج77/3

آفَةُ الدّینِ الْحَسَدُ وَ الْعُجْبُ وَ الْفَخْرُ امام صادق علیه السلام ج172/10

أَقْرَبُ ما یَکُونُ الْعَبْدُ إِلی الْکُفْرِ...صادقین علیهما السلام ج436/2

أَقْرَبُ النِّیّاتِ بِالنَّجاحِ أَعْوَدُها بِالصَّلاحِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج37/3

اقْرَءوا الْقُرْآنَ وَ الْتَمِسُوا غَرٰائِبَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج289/5

أَقْصِرْ نَفْسَکَ عَمّا یَضُرُّها مِنْ قَبْلِ أَنْ تُفارِقَکَ...امام صادق علیه السلام ج217/2

اکْثِرْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ الْبِرِّ فَاِنَّ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسیءَ یَنْدِمانِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج210/11

أَکْثِرُوا مِنَ التَّهْلیلِ وَ التَّکْبیرِ...امام صادق علیه السلام ج262/3
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اکْظُمْ غَیْظَکَ وَ افْعَلْ...امام صادق علیه السلام ج435/2

الا اخْبِرُکُمْ بِاَشْبَهِکُمْ بی ؟ قالوا بَلیٰ یا رَسولَ اللّٰهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج315/11

أَ لا اخْبِرُکُمْ بِالْفَقیهِ حَقَّ الْفَقیهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج436/2

أَ لا أَدُلُّکُمْ عَلی خَیْرِ أَخْلاقِ الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ ؟...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج345/1

ألا إنَّ أولیاءَ اللّٰهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ...امام سجاد علیه السلام ج223/7

أَ لا انَبِّئُکُمْ بِخیارکم...قالَ أَحٰاسِنُکُمْ أَخْلاقاً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج292/1

أَلا إِنَّ الرُّوحَ الأَمینَ نَفَثَ فی رُوعی أَنَّهُ لا تَمُوتُ نَفْسٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج460/2

أَلا إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَعْمَل بَیْنَ مَخافَتَیْنَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج174/1

أَلا فَحاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا...امام صادق علیه السلام ج267/2

أَلا لا کَریمَ أَکْرَمُ مِنَ اللّٰهِ تَعالی هُوَ أَکْرَمُ الأَکْرَمینَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج263/1

ألا و إنَّ مِنِ اتِّباعِ أمْرِنا وَ إرادَتِهِ الْوَرَعَ...امام صادق علیه السلام ج254/8

ألاٰ وَ إنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمارَ وَ غَداً السِّباقَ وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج50/8

الا وَ مَنْ فَرَجَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الدنیا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج311/11

الَّذی خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبادَتِهِ وَ أقْدَرَهُمْ عَلیٰ طاعَتِهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج280/7

اللّٰهُ اکْبَرُ مِنْ انْ یُوصَفَ امام صادق علیه السلام ج218/5

اللّٰهُ اکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیءٍ امام صادق علیه السلام ج217/5

اللّٰهُ اللّٰهُ فی جیرانِکُمْ فَإِنَّهُ وصیَّةُ نبیّکُم...أمیر المؤمنین علیه السلام ج271/4

اللهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج456/2

أللّهُمَّ إنّی أعُوذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ لٰا یَنْفَعُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج28/9

اللهُمَّ بارِکْ لَنا فی الْخُبْزِ وَ لا تُفَرِّقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج468/2

اللّٰهُمَّ لٰا تَجْعَلْ لِفاجِرٍ عَلَیَّ یَداً وَ لا مِنَّةً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج33/10

اللّهُمَّ الْهِمْنی رُشْدی وَ اعِذْنی مِنْ شَرِّ نَفْسی...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج240/2

إلٰهی مٰا جَزاءُ مَنْ دَمَعَتْ عَیْنٰاهُ مِنْ خَشْیَتِکَ ؟... امام حسن عسگری علیه السلام ج28/6
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إلٰهی مَا عَبَدْتُکَ خَوْفاً مِنْ نَارِکَ وَ لا طَمَعاً فی جَنَّتِکَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج132/3

إِلهی ما عَبَدْتُکَ لِرَجاءِ الْجَنَّةِ أَوْ لِخَوْفِ النّارِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج508/2

أَما إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عِرْقٍ یُضْرَبُ،وَ لا نَکْبَةٍ وَ لا صُداعٍ...امام صادق علیه السلام ج108/4

أمّا بَعْدُ فَإِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ حینَ خَلَقَهُمْ غَنِیّاً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج83/1

أَمّا اللَّیْلُ مَضافّونَ أقْدامَهُمْ تالینَ لِأَجْزاءِ القُرْآنِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج85/1

لَیْسَ مِنْ شیعَتِنا مَنْ لا تَتَحَدَّثُ الْمُخَدَّراتُ بِوَرَعِهِ فی خُدُورهِنَّ... امام باقر علیه السلام ج251/8

عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لا یَقْضی اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَضاءً إِلّا...امام صادق علیه السلام ج61/2

مِنْ أَحَبِّ الأَعْمالِ إلَی اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ إدْخالُ السُّرُورِ علی المؤمنِ... امام صادق علیه السلام ج307/4

یٰا هِشْامُ ! انَّ للّٰهِ ِ عَلَی النّاسِ حُجَّتَیْنِ:حُجَّةٌ ظاهِرَةٌ وَ حُجَّةٌ... امام کاظم علیه السلام ج241/10

أما وَ اللّٰهِ إنَّکُمْ لَعَلیٰ دینِ اللّٰهِ وَ مَلائِکَتِهِ...امام صادق علیه السلام ج255/8

الْاَمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ...امام صادق علیه السلام ج28/11

امِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلیٰ سَبْعَةِ أعْضٰاءٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج306/5

امَرَنا رَسُولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و آله انْ نَلْقیٰ اهْلَ الْمَعاصی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ أمیر المؤمنین علیه السلام ج27/11

أمْسِکْ لِسانَکَ فَإنَّها صَدَقَةٌ تُصَدَّقُ بِها عَلیٰ نَفْسِکَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج28/8

إِنَّ تخلیصَ النِّیَّةِ مِنَ الْفَسادِ أَشَدُّ عَلَی الْعامِلینَ مِنْ طُولِ الإِجْتِهادِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج37/3

إنَّ عَلامَةَ الرّاغِبِ فی ثَوابِ الْآخِرَةِ زُهْدٌ فی عاجِلِ زَهْرَةِ الدُّنْیا... أمیر المؤمنین علیه السلام ج180/8

لا یَذُوقُ الْمَرْءُ مِنْ حَقیقَةِ الْإیمانِ حَتّیٰ یَکُونُ فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ... أمیر المؤمنین علیه السلام ج 45/4؛ج327/12

أَنَا أَخْوَفُکُمْ مِنَ اللّٰهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج152/1

أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسی مِنْ غَیْری،وَ رَبّی أَعْلَمُ بِی مِنّی...أمیر المؤمنین علیه السلام ج88/1

أنَا اللّٰهُ و أنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَها إِسْماً...حدیث قدسی ج305/7

انَا اوَّلُ وافِدٍ عَلَی الْعَزیزِ الْجَبّارِ یَومَ القیامَةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج67/11

أَنا جَلیسُ مَنْ ذَکَرَنی حدیث قدسی ج125/3؛ج102/4

انَّ احَبَّ الْاَعْمٰالِ الیَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلٰاةُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج73/5

ص:82





روایت معصوم صفحه

انَّ احَبَّ الْعِبٰادِ الَیَّ الْمُتَحٰابُّونَ بِجَلٰالی...حدیث قدسی ج78/5

إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلیٰ أُمَّتی:اَلْهَویٰ وَ طُولُ الأَمَلِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج159/1

إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَیْکُمْ إثْنانَ:طُولُ الأَمَلِ وَ اتِّباعُ الْهُویٰ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج95/2

إِنَّ أَدْنیٰ ما أَصْنَعُ بِالْعَبْدِ إِذا آثَرَ شَهْوَتَهُ...حدیث قدسی ج108/4

انْ ارَدْتَ انْ تَقَرَّ عَیْنُکَ وَ تَنالَ خَیْرَ الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ...امام صادق علیه السلام ج184/10

إِنَّ أَسْرَعَ الْخَیْرِ ثَواباً الْبِرُّ وَ أَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْیُ...امام باقر علیه السلام ج99/4

انَّ اسْرَقَ النّٰاسِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلٰاتِهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج61/5

إنَّ أشَدَّ الْعِبادَةِ الْوَرَعُ امام باقر علیه السلام ج253/8

انَّ اشَدَّ ما اخافُ عَلَیْکُمْ خَصْلَتانِ اتِّباعُ الْهَوی وَ طُولُ الْاَمَلِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج15/11

إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَراتِ یَوْمَ القِیامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ کَسَبَ مالاً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج150/1

انَّ اعْلَمَ النّاسِ بِاللّٰهِ ارْضاهُمْ بِقَضاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ امام صادق علیه السلام ج60/2؛ج296/12

أَنَا عِنْدَ الْمُنْکَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ لأجلی حدیث قدسی ج102/4،216

إِنَّ أَفْضَلَ البِقاعِ ما بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقامِ...امام سجاد علیه السلام ج196/1

انَّ أفْضَلَ الجِهٰادِ مَنْ جٰاهَدَ نَفْسَهُ الَّتی بَیْنَ جَنْبَیْهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج332/9

إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبادَةِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ امام باقر علیه السلام ج339/1

إنّا لا نَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤمِناً حَتّیٰ یَکُونَ لِجَمیعِ أمْرِنا مُتَّبِعاً...امام صادق علیه السلام ج254/8

إِنَّ اللّٰهَ تَبارَکَ وَ تَعالی حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوها...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج269/2

انَّ اللّٰهَ تَبَارَکَ وَ تَعٰالیٰ رَضِیَ لَکُمْ الْاِسْلٰامَ دیناً...امام صادق علیه السلام ج213/10

إنَّ اللّٰهَ تَبٰارَکَ وَ تَعٰالیٰ قَرَنَ الزَّکٰاةَ بِالصَّلٰاةِ...امام باقر علیه السلام ج310/6

إنَّ اللّٰهَ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْهُمْ سُدیً...امام صادق علیه السلام ج280/7

إنَّ اللّٰهَ تَبٰارَکَ وَ تَعٰالیٰ یَعْلَمُ مٰا یُریدُ الْعَبْدُ إذٰا دَعٰاهُ...امام صادق علیه السلام ج207/6
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انَّ اللّٰهَ تَعالی اشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ اضَلَّ راحِلَتَهُ...امام باقر علیه السلام ج68/12

انَّ اللّٰهَ تَعالی انْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَیْءٍ...امام صادق علیه السلام ج70/11

إِنَّ اللّٰهَ تَعالی جَعَلَ الذِّکْرَ جَلاءً لِلْقُلُوبِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج135/3

انَّ اللّٰهَ تَعالی ذِکْرُهُ لَمْ یَرْضَ مِنْ اوْلِیائِهِ انْ یُعْصیٰ فِی الأرضِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج353/11

إِنَّ اللّٰهَ تَعالی یُدْخِلُ بِحُسْنِ النِّیَّةِ وَ صالِحِ السَّریرَةِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج37/3

إنَّ اللّٰهَ سُبْحٰانَهُ أنْزَلَ کِتٰاباً هٰادِیاً بَیَّنَ فیهِ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ...امیر المؤمنین علیه السلام ج276/5

انَّ اللّٰهَ سبحانه یُحاسِبُ الْخَلائِقَ کُلَّهُمْ فی مِقْدارِ لَمْحِ الْبَصَرِ معصوم علیه السلام ج227/12

إنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِهَ إلْحٰاحَ النّٰاسِ بَعْضُهُمْ عَلیٰ بعضٍ...امام صادق علیه السلام ج206/6

إنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یَسْتَجیبُ دُعٰاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ سٰاهٍ...امام صادق علیه السلام ج205/6

إنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یَسْتَجیبُ دُعٰاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قٰاسٍ امام صادق علیه السلام ج206/6

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَنْظُرُ إِلیٰ صُوَرِکُمْ وَ أَمْوالِکُمْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج41/3

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الغَنِیَّ الظَّلُومَ...امام صادق علیه السلام ج383/1

انَّ اللّٰهَ لا یَنْظُرُ الیٰ صُوَرِکُمْ وَ أَعْمٰالِکُمْ وَ انَّما یَنْظُرُ الی قلوبکم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج39/12

إِنَّ اللّٰهَ لا یَنْظُرُ إِلیٰ صُوَرِکُمْ،وَ لا إِلیٰ أعْمالِکُمْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج88/2؛ج141/4

إِنَّ اللّٰهَ لا یَنْظُرُ إلیٰ صُوَرِکُمْ وَ لا إلیٰ أموٰالُکُمْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج234/4

انَّ اللّٰهَ لَیُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعیفَ الَّذی لا دینَ لَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج28/11

إِنَّ اللّٰهَ یُباهِی الْمَلائِکَةَ بِمَنْ قَلَّ طُعْمَهُ فِی الدُّنیا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج172/4

إنّ اللّٰهَ یَبْغُضُ الْبَخیلَ فی حَیٰاتِهِ،السَّخِیَّ عِنْدَ وٰفٰاتِهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج296/6

إنّ اللّٰهَ یَبْغُضُ الشَّیْخَ الزّانی،وَ الْبَخیلَ الْمَنّٰانِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج295/6

انَّ اللّٰهَ یُبْغِضُ الْفاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ امام باقر علیه السلام ج44/10

إِنَّ اللّٰهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلیٰ نِیّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ امام صادق علیه السلام ج40/3

إِنَّ اللّٰهَ یُعَذِّبُ سِتَّةً بِسِتَّةٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج452/2

أَنَّ اللّٰهَ یُعْطی الْمٰالَ الْبِرُّ وَ الْفٰاجِرُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج359/1
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انَّ اللّٰهَ یُقْبِلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ ما لَمْ یُغَرْغِرْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج69/12

انَّ امْرَأَةً نادَتْ ابْنَها وَ هُوَ فی صَلاتِهِ قالَتْ:یا جُرَیْحُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج331/11

أَنَا مَعَ عَبْدی مَا ذَکَرَنی وَ تَحَرَّکَ بی شَفَتَاهُ حدیث قدسی ج238/3

انّٰا نَاْمُرُ صِبْیٰانَنٰا بِالصَّلٰاةِ اذٰا کٰانُوا بَنی خَمْسَ سِنینَ...امام باقر علیه السلام ج43/5

إِنَّ أَوَّلَ مَا عُصِیَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سِتّ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج317/1

إنّ أوْلیاءَ اللّٰهِ هُمُ الَّذینَ نَظَرُوا إلیٰ باطِنِ الدُّنْیا...أمیر المؤمنین علیه السلام ج234/8

إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِالْأَنْبِیاءِ أَعْلَمُهُمْ بِما جاؤُوا بِهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج234/1

الأَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَ العَجَلَةُ مِنَ الشیطانِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج125/2

إِنَّ باباً مِنف الْعِلْمِ یَتَعَلَّمَهُ الرَّجُلُ خَیْرٌ لَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج235/1

انَّ تٰارِکَ الصَّلٰاةِ کٰافِرٌ امام صادق علیه السلام ج103/5

إِنَّ تٰارکَ الصَّلاةِ لاٰ یَجِدُ ریحَ الجَنَّةِ معصوم علیه السلام ج394/5

انَّ تٰارِکَ الْفَریضَةِ کٰافِرٌ امام باقر علیه السلام ج102/5

انْ تُعطِیَ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ ما تُحِبُّ انْ یُعْطُوکَ مِثْلَهُ امام رضا علیه السلام ج318/10؛ج16/12

أَنْ تَکُونَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْکَ مِمّا سِوَاهُما رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج334/1

أَنْ تَمُوتَ وَ لِسَانُکَ رَطْبٌ بِذِکْرِ اللّٰهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج239/3

انَّ الْجَنَّةَ لَاَعْشَقُ لِسَلْمٰانَ مِنْ سَلْمٰانَ لِلْجَنَّةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج347/10

انَّ حُبَّ الشَّرَفِ وَ الذِّکْرِ لٰا یَکُونٰانِ فی قَلْبِ الْخٰائِفِ الْهٰارِبِ امام صادق علیه السلام ج199/5

انَّ الْحَسَدَ لَیَأْکُلُ الْإیمانَ کَما تَأْکُلُ النّارُ الْحَطَبَ امام باقر علیه السلام ج172/10

إنّ الحسد یأکل الایمانَ کما تأکُلُ النارُ الحَطَب امام صادق علیه السلام ج100/2*

إنَّ الدُّعٰاءَ یَرُدُّ الْقَضٰاءَ وَ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ...امام صادق علیه السلام ج200/6

إنَّ الدُّعٰاءَ یَرُدُّ الْقَضٰاءَ یَنْقُضُهُ...امام صادق علیه السلام ج199/6

إنَّ الدُّعٰاءَ یَرُدُّ مٰا قَدْ قُدِّرَ وَ مٰا لَمْ یُقَدّر...امام کاظم علیه السلام ج200/6

إنَّ الدُّنْیا دارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَها،وَ دارُ عافِیَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْها...أمیر المؤمنین علیه السلام ج202/8
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إِنَّ الدُّنْیا وَ الآخِرَةَ عَدُوّانِ مُتَفاوِتانِ وَ سَبیلانِ مُخْتَلِفانِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج225/4؛ج203/8

إِنَّ دینَنا هذا مَتینٌ،فَأَوْغِلْ فیهِ بِرِفْقٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج103/2

إنَّ ذِکْرَ اللّٰهِ تَعٰالیٰ فی جَنْبِ الشَّیْطٰانِ کَالْآکِلَةِ فی جَنْبِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج328/5

إنَّ ذِکْرَنَا مِنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذِکْرِ عَدُوِّنَا مِنْ ذِکْرِ الشَّیْطَانِ امام باقر علیه السلام ج245/3

إِنَّ رَجُلاً قالَ یَوْماً وَ اللّٰهِ لا یَغْفِر اللّٰهُ لِفُلانٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج257/1

إِنَّ رَجُلاً یَدْخُلُ النّارَ فَیَمْکُثُ فیها أَلْفَ سَنَةٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج261/1

إِنَّ الْرَجُلَ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ صَلاةَ اللَّیْلِ...امام صادق علیه السلام ج311/1؛ج108/4

انَّ السَّخٰاءَ شَجَرَةٌ مِنْ اشْجٰارِ الْجَنَّةِ لَهٰا اغصٰانٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج213/10

أَنْسَکُ النّاسِ نُسُکاً أَنْصَحُهُمْ جَیْباً وَ أَسلَمُهُمْ قَلْباً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج274/4؛ج305/11

إِنَّ شَفاعَتَنا لا تَنالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلاةِ امام صادق علیه السلام ج200/1

إنَّ الشَّیْطٰانَ لَیَجْری مِنْ إبْنِ آدَمَ مَجْرَی الدَّمِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج270/6

انَّ الصَّبْرَ وَ حُسْنَ الْخُلْقِ وَ الْبِرَّ وَ الْحِلْمَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج327/12

انْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ انْصَحِ الْاُمَّةَ وَ ارْحَمْهُمْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج209/11

إِنْ صَمَتَ لَمْ یَغُمَّهُ صَمْتُهُ،وَ إِنْ ضَحِکَ لَمْ یَعْلُ صَوْتُهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج92/1

انَّ الصُّورَةَ الْاِنْسٰانِیَّةَ هِیَ الطَّریقُ الْمُسْتَقیمُ الیٰ کُلِّ خَیْرٍ...امام صادق علیه السلام ج346/10

إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقیرِ لَیَقُولُ:یا رَبِّ ارْزُقْنی...امام صادق علیه السلام ج52/3

إِنَّ الْعَبْدَ یَسْأَلُ اللّٰهَ الْحاجَةَ فَیَکُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضاءُها...امام باقر علیه السلام ج311/1

إنَّ الْعَرْشَ یَنالُ جَمیعَ ما خَلَقَ اللّٰهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج141/4

إِنَّ عَلی لِسانِ کُلِّ قائِلٍ رَقیباً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج341/1

أَنْفُسُهُمْ عَفیفَةٌ أمیر المؤمنین علیه السلام ج120/3

انْفَعُ النّاسِ لِلنّاسِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج306/11

إِنَّ فی الْجَسَدِ مُضْغَةً،إِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج89/2
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انْ قُبِلَتْ قُبِلَ مٰا سِوٰاهٰا وَ انْ رُدَّتْ رُدَّ مٰا سِوٰاهٰا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج54/5

إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ...امام صادق علیه السلام ج45/4

إِنَّ الْقَلْبَ خَزانَةُ اللّٰه تَعالی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج56/1

إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللّٰهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجّارِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج132/3

إنْ کانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِما ذا امام صادق علیه السلام ج109/8

إِنْ کانَ الشَّیْطانُ عَدُوّاً فَالْغَفْلَةُ لِما ذا...امام صادق علیه السلام ج181/2

إِنْ کَانَ فِی الْغافِلینَ کُتِبَ فی الذّاکِرِینَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج90/1

انْ لا تَخافَ مَعَ اللّٰهِ احَداً امام رضا علیه السلام ج16/12

انْ لا یَفْقِدَکَ اللّٰهُ حَیْثُ امَرَکَ وَ لا یَراکَ حَیثُ نَهاکَ امام صادق علیه السلام ج152/12

إنَّ لِسانَ ابْنِ آدَمَ یُشْرِفُ عَلیٰ جَمیعِ جَوارِحِهِ کُلَّ صَباحٍ...امام سجاد علیه السلام ج29/8

إنَّ لِلصَّلٰاةِ أرْبَعَةَ آلٰافَ بٰابٍ امام رضا علیه السلام ج224/5

انَّ لِلْمُؤْمِنِ فی نَفْسِهِ شُغْلاً وَ النّاسُ مِنْهُ فی رَاحَةٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج151/12

انّ للّٰهِ ِ تَبارَکَ وَ تَعالی تِسْعَةً وَ تِسْعینَ اسْماً مِائَةً الّا واحِداً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج171/11

إنَّ للّٰهِ ِ تِسْعة وَ تِسْعینَ أسْمٰاءٌ مَنْ أحْصٰاهٰا دَخَلَ الْجَنَّةَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج257/5

إِنَّ للّٰهِ ِ تَعالی شَراباً لِأَوْلِیائِهِ،إِذا شَرِبُوا سَکِرُوا...أمیر المؤمنین علیه السلام ج93/1

انَّ للّٰهِ ِ تَعالی عِبادًا امْجادًا مَحَلُّهُمْ کَمَحَلِّ الْمَطَرِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج97/12

إِنَّ للّٰهِ سَبْعینَ أَلْفَ حِجابٍ مِنْ نُورٍ وَ ظُلْمَةٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج136/2

إِنَّ للّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی کُلّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مُنادِیاً یُنادی...امام رضا علیه السلام ج312/1

إِنَّ للّٰهِ ِ فی أَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٌ أَلا فَتَرصَّدُوا لَها حدیث قدسی ج234/4

انَّ للّٰهِ ِ مائِدَةً ما لا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لا اذُنٌ سَمِعَتْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج98/12

أَنَّ للّٰهِ ِ مَلَکاً عَلیٰ بَیْتِ الْمَقْدَسِ یُنادی کُلَّ لَیْلَةٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج474/2

انّ لِیَ مَعَ اللّٰه حٰالاٰتٍ لاٰ یَحْتَمِلُهاٰ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج18/1

إِنَّما أَخافُ عَلیٰ أُمَّتی ثَلاثاً:شُحّاً مُطاعاً،وَ هَوًی مُتَّبَعاً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج160/1
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إِنَّما أَخَافُ عَلَیْکُمْ اثْنَتَیْنَ اتِّباعُ الْهَویٰ وَ طُولُ الأَمَلِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج433/2

إنَّما أصْحابی مَنِ اشْتَدَّ وَرَعُهُ وَ عَمِلَ لِخالِقِهِ...امام صادق علیه السلام ج251/8

إِنَّما الْأَعْمالُ بِالنِّیّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِیءٍ ما نَویٰ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج41/3

انَّمٰا اقْبَلُ الصَّلاٰةَ لِمَنْ تَوٰاضَعَ لِعَظَمتَی وَ یَکُفُّ نَفْسَهُ عَنِ...حدیث قدسی ج90/5

إنّما الدُّنْیا ثَلاثَةُ أیّامٍ:یَوْمٌ مَضیٰ بِما فیه فَلَیْسَ بِعائِدٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج97/2،98*

إنَّما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلاقِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج375/2

إِنَّما بُنِیَ الْجَسَدُ عَلَی الْخُبْزِ امام صادق علیه السلام ج468/2

انَّمَا الْحِلْمُ کَظْمُ الغَیْظِ وَ مِلْکُ النَّفْسِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج265/10

إنَّما خُلِّدَ أَهْلُ الجَنَّةِ فِی الجَنَّةِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ...امام صادق علیه السلام ج54/3

إنَّمَا الصَّوْمُ أمٰانَةٌ فَلْیَحْفَظْ أحَدُکُمْ أمٰانَتَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج278/6

إِنَّما عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَراهُ یَتَکَلَّمَ بِکَلامٍ یُعابُ عَلَیْهِ...امام صادق علیه السلام ج99/4

إنَّما لَکَ مِنْ صَلاتِکَ ما أَقْبَلْتَ عَلَیْهِ مِنْها...صادقین علیهما السلام ج74/3

إِنَّما الْمُؤْمِنُ إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضاهُ فی إِثْمٍ...امام باقر علیه السلام ج275/2

إِنّما هُوَ الْإِسْلامُ،وَ الإِیمانُ فَوْقَهُ بِدَرَجَةٍ...امام باقر علیه السلام ج392/1

إنَّمٰا هِیَ الْمِدْحَةُ،ثُمَّ الثَّنٰاءُ ثُمَّ الْإقْرٰارُ...امام صادق علیه السلام ج215/6

إِنَّ الْمُتَحابّینَ فی اللّٰهِ یَومَ الْقِیامَةِ عَلیٰ مَنابِرَ مِنْ نُورٍ...امام صادق علیه السلام ج298/1

إِنَّ الْمرء یُسْأَلُ یَوم القیامةِ عَنْ جَمیعِ سَعْیِهِ حتی کُحْلِ عَیْنَیْهِ... رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج202/2

انَّ مَلَکَ الْمَوتِ یَدْفَعُ الشَّیْطٰانَ عَنِ الْمُحٰافِظِ عَلَی الصلاةِ...امام صادق علیه السلام ج57/5

إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبادِ اللّٰهِ إِلَیْهِ عَبْداً أَعانَهُ اللّٰهُ عَلیٰ نَفْسِهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج134/2

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النّاسِ عَذاباً یَوْمَ القِیامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلاً...امام صادق علیه السلام ج203/1

إنَّ مِنْ أعْوَنِ الْأخْلاقِ عَلَی الدّینِ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیا أمیر المؤمنین علیه السلام ج181/8

إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیائِی عِنْدی رَجُلٌ خَفیفُ الحالِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج455/2

إِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنْ ذلِکَ مَرَضُ البَدَنِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج81/2
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إِنَّ مِنَ الْخِیانَةِ أَنْ تُحَدِّثَ بِسِرِّ أَخیکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج97/4

إِنَّ مَنْزِلَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْجَسَدِ بِمَنْزِلَةِ الإِمامِ مِنَ النّاسِ...امام صادق علیه السلام ج82/2

أَنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْها کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ...صادقین علیهما السلام ج54/3

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا یَصْبَحُ إِلّا خائِفاً وَ إِنْ کانَ مُحْسِناً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج178/1

إنَّ المُؤْمِنَ لَیَدْعُوَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ فی حٰاجَتِهِ...امام صادق علیه السلام ج220/6

إِنَّ النّارَ وَ أهْلَهَا یَعِجُّونَ مِنْ أهلِ الرِّیاءِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج157/10

إنَّ النّاسَ ثَلاثَةٌ:زاهِدٌ وَ صابِرٌ وَ راغِبٌ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج137/8

إِنَّ النَّاصِبَ لَوْ شَفَّعَ فیهِ أَهْلُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَمْ یُشْفَعوا امام صادق علیه السلام ج199/1

إِنَّ وَلِیَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطاعَ اللّٰهَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج234/1

إِنَّهُ مَنْ أَبْصَرَ عَیْبَ نَفْسِهِ شَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج103/4

انَّهُ یُنادِی مُنٰادٍ یَوْمَ الْقِیامَةِ مَنْ کانَ لَهُ عَلَی اللّٰهِ اجْرٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج380/10

انّی تارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ احَدُهُما اکْبَرُ مِنَ الْآخَرِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج66/11

إِنّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثِّقْلَیْنِ کِتابَ اللّٰهِ وَ عِتْرَتی...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج198/3

إنّی قَدْ جِئْتُکُمْ بِخَیْرِ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج196/8

إِنّی لا أَخافُ عَلیٰ أُمّتی مُؤمِناً وَ لا مُشْرِکاً أَمّا الْمُؤْمِنُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج162/1

إنّی لَأجِدُ نفَسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْیَمَنْ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج286/8

إنّی لَاَدَعُ سَبعین بٰاباً مِنَ الْحَلٰالِ مَخٰافَةً أنْ أقَعَ فِی الْحَرٰامِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج345/6

إِنّی لَأَسْتَحْیی مِنْ عَبْدی وَ أَمَتی یَشیبانِ فی الإسْلامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُما حدیث قدسی ج259/1

أَوْثَقُ عُرَی الإیمانِ الحُبُّ فی اللّٰهِ وَ الْبُغْضُ فی اللّٰهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج299/1

اوْصانی جَبْرَئیلُ بِالسِّواکِ حَتَّیٰ خِفْتُ علیٰ أَسْنانی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج124/4

أوَّلُ الدّینِ مَعرِفَتُه امیر المؤمنین علیه السلام ج5/1

أوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهیدِ کَفّارَةٌ لِذُنُوبِهِ...امام باقر علیه السلام ج20/7

أوّلُکَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ،وَ آخِرُکَ جیفَةٌ مَذِرَةٌ...معصوم علیه السلام ج113/2
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أوَّلُ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ نُوری رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج289/5

اوَّلُ ما یُوضَعُ فِی الْمیزانِ العِلْمُ الْخُلْقُ الْحَسَنُ معصوم علیه السلام ج414/10

أَوْلِیائی تَحْتَ قَبائی لا یَعْرِفُهُمْ غَیْری حدیث قدسی ج223/3

أهْلُ طاعَتی فی ضِیافَتی،وَ اهْلُ شُکْری فی زِیارَتی...حدیث قدسی ج355/9

آه مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج218/1؛ج487/2

أَیُّ الإِجْتِهادِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ امام باقر علیه السلام ج339/1

أیُّ الْأعْمالِ أفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ ؟ قالَ:التّسلیمُ وَ الوَرَعُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج254/8

إیّٰاکُمْ إذٰا أرادَ أَحَدُکُمُ أنْ یَسْئَلَ مِنْ رَبِّهِ شَیْئاً...امام صادق علیه السلام ج213/6

ایّاکُمْ وَ اسْتِشْعٰارَ الطَّمَعِ فَاِنَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج184/10

ایّاکُمْ وَ الشُّحَّ فَإنَّهُ أَهْلَکَ مَنْ کانَ قَبْلَکُمْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج294/6

ایّاکُمْ وَ الظَّنَّ،فَاِنَّ الظَّنَّ اکْذَبُ الْکَذِبِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج247/12

إِیّاکُمْ وَ الْغَفْلَةَ فَإِنَّهُ مَنْ غَفَلَ فَإِنَّما یَغْفَلُ عَنْ نَفْسِهِ...امام صادق علیه السلام ج196/1

ایّاکُمْ وَ الْغیبَةَ فَاِنَّ الْغیبَةَ اشَدُّ مِنَ الزِّنا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج126/10

ایّاکُمْ وَ فُضُولَ النَّظَرِ فَاِنَّهُ یَبْذُرُ الْهَویٰ وَ یُولِدُ الْغَفْلَةَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج288/9

ایّاکُمْ وَ النَّظْرَةَ فَاِنَّهٰا تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ...امام صادق علیه السلام ج289/9

إِیّاکَ وَ خُبْثَ الطَّوِیَّةِ وَ افْسادَ النِّیَّةِ وَ رُکُوبَ الدَّنِیَّةِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج36/3

ایّاکَ وَ الْعُجْبَ وَ سُوءَ الْخُلْقِ وَ قِلَّةَ الصَّبْرِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج217/9

ایّاکَ وَ الْغَضَبَ فَاَوَّلُهُ جُنونٌ وَ آخِرُهُ نَدَمٌ أمیر المؤمنین علیه السلام ج269/10

ایّاکَ وَ هِجْرانَ اخیکَ فَاِنَّ الْعَمَلَ لا یُتَقَبَّلُ مِنَ الْهِجْرٰانِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج211/11

أیُّ الْخَلْقِ أقوَیٰ،قالَ:الْحَلیمُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج264/10

أیُّ ذُلٍّ أذَلُّ ؟ قالَ:الْحِرْصُ عَلَی الدُّنیا أمیر المؤمنین علیه السلام ج109/8

أَیُّما عَبْدٍ أَطاعَنی لَمْ آکِلْهُ إلیٰ غَیْری...حدیث قدسی ج271/2
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ایُّما مُسْلِمٍ خَدَمَ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمینَ الّا اعْطاهُ اللّٰهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج314/11

أَیُّما مُسْلِمَیْنِ تَهاجَرا فَمَکَثا ثَلاثاً لا یَصْطَلِحانِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج434/2

الإِیمانُ أَرْبَعَةُ أَرْکان:التَّوکُّلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ...امام رضا علیه السلام ج63/2

الإیمانُ فَوْقَ الإسْلامِ بِدَرَجَةٍ...امام رضا علیه السلام ج391/1

أین اللّٰه ؟ فقال صلی الله علیه و آله:عِنْدَ المُنْکَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج15/7

أیُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذی إنْ قُلْتُمْ سَمِعَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج323/6

ایُّهَا النّاسُ انَّ اخْوَفَ ما اخافُ عَلَیْکُمْ اثْنانِ:اِتِّباعُ الْهَویٰ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج108/11

أیُّها النّاسُ انَّ اللّٰه لٰا یُعَذِّبُ العامَّةَ بِذَنْبِ الخاصّةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج25/11

أیُّهَا النّاسُ طُوبیٰ لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أکَلَ کَسْرَتَهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج256/7

أُحْذُرُوا أَهْوَاءَکُمْ کَما تَحْذَرُونَ أَعْدَاءَکُمْ...امام صادق علیه السلام ج106/3

أُوصیکَ بِتَقْوَی اللّٰهِ وَ إقامَ الصَّلاةِ لِوَقْتِها...أمیر المؤمنین علیه السلام ج415/3

اتَّقُوا الْکِذْبَ الصَّغیرَ مِنْهُ وَ الْکَبیرَ فی کُلِّ جدٍّ وَ هَزْلٍ...امام سجاد علیه السلام ج434/2

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ طَمَعٌ یَقُودُهُ امام باقر علیه السلام ج185/10

بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَی الدِّینِ قَلْبٌ نَخیبٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج173/4

بِئسَ الْقَرینُ الْغَضَبُ،یُبْدِی الْمَعٰائِبَ وَ یُدْنِی الشَّرَّ،وَ یُبٰاعِدُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج269/10

بِالتَّسْلیمِ للّٰهِ،وَ الرِّضا فیما وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ سُرورٍ أَوْ سَخَطٍ امام صادق علیه السلام ج63/2؛ج299/12

بِتَشْعیرِهِ الْمَشٰاعِرَ عُرِفَ أنْ لٰا مَشْعَرَ لَهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج223/5

بِتَهاوُنِهِمْ وَ سُکُوتِهِمْ عَنْ مَعاصِی اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج26/11

بِحُسْنِ النِّیّاتِ تَنْجَحُ الْمَطالِب أمیر المؤمنین علیه السلام ج37/3

الْبُخْلُ جٰامِعٌ لِمَسٰاوِئِ الْعُیُوبِ وَ هُوَ زِمٰامٌ یُقٰادُ بِهِ الیٰ کُلِّ سُوءٍ أمیر المؤمنین علیه السلام ج214/10

ألْبُخْلُ شَجَرَةٌ فِی النّٰارِ تَقُوْدُ بِأَغْصانِها کُلَّ بَخیلٍ الی النّٰار امام صادق علیه السلام ج295/6

الْبَخیلُ بَعیدٌ مِنَ اللّٰهِ،بَعیدٌ مِنَ النّاسِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج294/6

بِسْمِ اللّٰهِ أَیْ أُسَمِّ نَفْسی بِسِمَةٍ مِنْ سِمٰاتِ اللّٰهِ...امام رضا علیه السلام ج355/5
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بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْصُ النّاسِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج100/10

بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْکَلِم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج375/2

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکاٰرِمَ الْاَخْلاٰقْ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج29/1؛ج201/11

بِکَثْرَةِ الصَّمْتِ تَکُونُ الْهَیْبَةُ وَ بِالنَّصَفَةِ یَکْثُرُ الْمُوٰاصِلُونَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج324/6

بُنِیَ الإِسْلامُ عَلیٰ خَمْسٍ:عَلَی الصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ الصَّوْمِ...امام باقر علیه السلام ج117/1

بُنِیَ الْإسْلٰامُ عَلیٰ خَمْسَةِ أشْیٰاءِ:عَلَی الصَّلٰاةِ...امام باقر علیه السلام ج263/6

بُنَیَّ إنَّ الدُّنْیٰا بَحْرٌ عَمیقٌ قَدْ غَرَقَ فیهَا عٰالَمٌ کَثیرٌ امام کاظم علیه السلام ج363/6

الْبُهْتانُ عَلَی الْبَرِیِّ اثْقَلُ مِنَ الْجِبالِ الرّاسِیاتِ امام صادق علیه السلام ج246/12

بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجٰابٌ مِنَ الْغِرَّةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج46/9

التّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج70/12

التّاجِرُ الصَدُوقُ یَحْشُرُ یَوْمَ القِیامَةِ مَعَ الصَّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج459/2

تَجَهَّزُوا رَحِمَکُمُ اللّٰهُ فَقَدْ نُودِیَ فیکُمْ بِالرَّحیلِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج16/4

تُحْشَرُ عَشْرَةُ أَصْنافٍ مِنْ امّتی أشْتاتاً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج41/4

تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا أمیر المؤمنین علیه السلام ج228/4

تَخَلَّقوا بِاَخْلاقِ اللّٰهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج417/2؛ج173/11، 194،359

تَرْکُ لُقْمَةٍ مَعَ الضَّرُورَةِ إلَیْها أَحَبُّ إلَیَّ مِنْ قِیامِ عشرینَ لَیلَةٍ داود علیه السلام ج173/4

تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ،تَعِسَ عَبْدُ الدّینارِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج377/2

تَعَلَّمِ الْخَیْرَ وَ عَلِّمْهُ مَنْ لٰا یَعْلَمُهُ...حدیث قدسی ج356/9

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَاِنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَةٌ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج230/1

تَعَلَّمُوا الْقُرآنَ فَإنَّهُ أحْسَنُ الْحَدیثِ وَ تَفَقَّهُوا فیهِ...امیر المؤمنین علیه السلام ج276/5

تَعَلَّمُوا کِتابَ اللّٰهِ تَبَارَکَ وَ تَعالیٰ فَاِنَّهُ احْسَنُ الْحَدیثِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج60/11

تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَةٍ معصوم علیه السلام ج286/4
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تَفَکُّرُ سٰاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبٰادَةِ سَنَةٍ امام صادق علیه السلام ج108/5

التَّفَکُّرُ یَدْعُو إلیَ الْبِرِّ وَ الْعَمَلِ بِهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج330/7

تَقبَّلُوا لی سِتّ خِصالٍ أَتَقَبَّلُ لَکُمْ بِالْجَنَّةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج342/1

الْتَّواضُعُ انْ تَرْضیٰ مِنَ الْمَجْلِسِ بِدُونِ شَرَفِکَ...امام صادق علیه السلام ج319/10

تُوبوا الی اللّٰه عَزَّ و جَلَّ وَ ادْخُلُوا فی مَحبَّته...أمیر المؤمنین علیه السلام ج69/12

ثِقْ بِاللّٰهِ تَکُنْ مُؤْمِناً،وَ ارْضِ بِما قَسَّمَ اللّٰهُ لَکَ تَکُنْ غَنِیّاً امام صادق علیه السلام ج64/2

ثلاث درجات:إِفْشاءُ السَّلامِ وَ إطْعامُ الطَّعامِ...امام باقر علیه السلام ج302/4

ثَلٰاثٌ مِنْ ابْوٰابِ الْبِّرِ،سَخٰاءُ النَّفْسِ،وَ طیبُ الْکَلٰامِ...امیر المؤمنین علیه السلام ج42/10

ثَلاثٌ مُنْجِیاتٌ:تَکُفُّ لِسانَکَ وَ تَبْکی عَلیٰ خَطیئَتِکَ وَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج256/7؛ج341/1

ثلاثٌ مَن کُنَّ فیهِ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ خَیْرَ الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج64/2

ثَلاثٌ مَنْ کُنَّ فیهِ زَوَّجَهُ اللّٰهُ مِنَ الْحُورِ العَینِ کَیْفَ شاءَ...امام صادق علیه السلام ج452/2

ثَلاثٌ مَنْ کُنَّ فیهِ کانَ مُنافِقاً وَ إِنْ صَامَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج317/1

ثَلٰاثٌ مَنْ کُنَّ فیهِ مِنَ الْمُؤمِنینَ کٰانَ فِی کَنَفِ اللّٰهِ...امام سجاد علیه السلام ج326/6

ثَلاثٌ مَنْ لَقِیَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ ایِّ بابٍ شاءَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج91/10

ثُلٰاثٌ مُهْلِکٰاتٌ:طٰاعَةُ النِّسٰاءِ،وَ طٰاعَةُ الْغَضَبِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج212/11

ثَلٰاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجٰابَةٌ:ألْحٰاجُّ...امام صادق علیه السلام ج221/6

ثَلاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فیهِنَّ راحَةٌ:دارٌ واسِعَةٌ تُوارِی عَوْرَتُهُ...امام صادق علیه السلام ج263/4

ثَلاٰثَةٌ مُجٰالِسَتُهُمْ تُمِیتُ القَلبَ:مُجٰالَسَةُ الأَنْذالِ وَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج57/1

ثَلٰاثَةٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُمُ السَّمٰاوٰات وَ الْأرَضُونَ وَ الْمَلٰائِکَةُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج375/9

ثَمَرَةُ الْحَسَدِ شِقاءُ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج171/10

ثَمَرَةُ الطَّمَعِ ذُلُّ الدُّنْیٰا و شِقٰاءُ الْآخِرَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج185/10

...ثُمَّ لَقَی اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَیْرِ وِلایَتِنا لَمْ یَنْتَفِعْ بِذلِکَ شَیْئاً امام سجاد علیه السلام ج196/1

ثَمَنُ الْجَنَّةِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیا أمیر المؤمنین علیه السلام ج86/12
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ثَمَنُ الْجَنَّةِ لا إِلٰهَ إلّا اللّٰهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج251/3،260

جاهِدُوا أَنْفُسَکُمْ بِالْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَإِنَّ الْأَجْرَ فی ذلِکَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج171/4

جَذْبُ الأَحَدِیَّةِ لِصِفَةِ الْتَوْحیدِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج128/1

جَذْبَةٌ مِنْ جَذَباتِ الْحَقِ توازی عَمَلَ الثَّقَلَیْنِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج63/9

جَعَلْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ وَ بَسَطْتُ إِلَیْهِمْ التَّوْبَةَ...حدیث قدسی ج260/1

جُعِلَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتاحُهُ الزُّهْدَ...امام صادق علیه السلام ج181/8

جَمیلُ النِّیَّةِ،سَبَبٌ لِبُلُوغِ الأَمْنِیَّةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج37/3

الْجَنَّةُ حَرٰامٌ عَلَی کُلِّ فٰاحِشٍ انْ یَدْخُلَهٰا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج45/10

الْجَنَّةُ مَحْفوفَةٌ بِالْمَکارِهِ وَ الصَّبْرِ...امام باقر علیه السلام ج325/12

حاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا وَ زِنُوا أَعْمالَکُمْ بِمیزانِ...امام صادق علیه السلام ج339/1؛ج216/2

الْحاسِدُ یَفْرَحُ بِالشُّرُور وَ یَغْتَمُّ بِالسُّرورِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج171/10

حٰانَ وَقْتُ الزِّیٰارَةِ وَ الْمُنٰاجٰاةِ وَ قَضٰاءِ الْحَوٰائِجِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج395/6

حَبَّبَ إلَیَّ مِنْ دُنْیاکُمْ ثَلاثٌ:الطّیبُ وَ النّساءُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج179/5

حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ کُلِّ خَطیئَةٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج206/2؛ج237/4؛

ج205/8؛ج89/12

حُبُّکَ الشَّیء یُعْمی وَ یُصِمُّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج119/2

حبّ الوطن من الإیمان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج138/2

حَجَّةٌ افْضَلُ مِنَ الدُّنْیٰا وَ مٰا فیهٰا...امام صادق علیه السلام ج73/5

الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ لِاَنَّ صٰاحِبَها یَنْدَمُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج275/10

وَ عِزَّتی وَ جَلالی وَ جَبَرُوتی لَوْ أَنَّکَ عَبَدْتَنی حَتّیٰ تَذُوبَ کَما... حدیث قدسی ج195/1

حَرامٌ عَلیٰ قُلُوبِکُمْ أنْ تَعْرِفَ حَلاوَةَ الْایْمانِ...امام صادق علیه السلام ج181/8

حُرِمَ الْحَریصُ خَصْلَتَیْنِ وَ لَزِمَتْهُ خَصْلَتانِ...امام صادق علیه السلام ج110/8
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الْحَریصُ الْجَشِعُ أشَدُّ حَرارَةً مِنَ النّارِ امام صادق علیه السلام ج109/8

الْحَسَدُ حَبْسُ الرّوحِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج170/10

الْحَسَدُ دَأْبُ السُّفَّلِ وَ اعْداءِ الدُّوَلِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج170/10

الْحَسَدُ شَرُّ الْاَمْراضِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج171/10

الْحَسَدُ عَیْبٌ فاضِحٌ وَ شُحٌّ فادِحٌ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج171/10

الْحَسَدُ مَرَضٌ لا یُؤْسیٰ أمیر المؤمنین علیه السلام ج170/10

الْحَسَدُ مِقْنَصَةُ ابْلیسَ الْکُبْریٰ أمیر المؤمنین علیه السلام ج170/10

الحَسَدُ یَأْکُلُ الْحَسَناتِ کُلَّها کَما یَأْکُلُ النّارُ الْحَطَبَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج100/2

حُسْنُ الْخُلْقِ وَ التَّواضُعُ وَ الصَّبْرُ عَلَی البَلِیَّةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج320/10

حُسْنُ الصُّورَةِ جَمالُ ظاهِرٍ،وَ حُسْنُ الْعَقْلِ...امام عسگری علیه السلام ج303/2

حُسْنُ النِّیَّةِ جَمالُ السَّرائِرِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج38/3

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَکارِهِ وَ حُفَّتِ النّارُ بِالشَّهَواتِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج343/4

حَقٌّ عَلَی اللّٰهِ أَن لٰا یُعْصی فی دارٍ إِلّا أَضْحاها لِلشَّمْسِ...امام کاظم علیه السلام ج109/4

حَقٌّ عَلَی الْعٰاقِلِ أنْ یُضیفَ الیٰ رَأیِهِ رَأیَ الْعُقَلٰاءِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج245/10

الحَقیقَةُ کَشْفُ سَبَحاتِ الْجَلالِ مِنْ غَیْرِ إِشارَةٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج128/1

الْحِلْمُ حِجٰابٌ مِنَ الْآفاتِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج264/10

الْحِلْمُ رَأسُ الرِّیٰاسَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج264/10

الْحِلْمُ زینَةٌ امام حسین علیه السلام ج265/10

الْحِلْمُ سَجِیَّةٌ فٰاضِلَةُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج263/10

الْحِلْمُ عَشیرَةٌ أمیر المؤمنین علیه السلام ج264/10

الْحِلْمُ غِطاءٌ ساتِرٌ وَ الْعَقْلُ حُسْامٌ باتِرٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلْقِکَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج263/10

الْحِلْمُ نِظامُ أمْرِ الْمُؤْمِنِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج264/10

الحِمْیَةُ رَأسُ کُلِّ دَواءٍ امام رضا علیه السلام ج261/7
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حَیّاکَ اللّٰهُ یا هَرَمَ بْنَ حَیّانَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج288/8

الْحَیاءُ مِنَ الْایمانِ وَ الْایمانُ فِی الْجَنَّةِ امام صادق علیه السلام ج349/12

الْحَیاءُ وَ الْایمانُ مَقْرونانِ فی قَرَنٍ...صادقین علیهما السلام ج349/12

الْحَیاءُ وَ الْعِفافُ وَ الْعَیُّ-اَعْنی عَیَّ اللِّسانِ لا عَیَّ الْقَلْبِ...امام صادق علیه السلام ج349/12

خَصْلَتانِ لٰا تَجْتَمِعانِ فی مُسْلِمٍ:الْبُخْلُ وَ سُوء الْخُلْقِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج374/9

خِصْلَتٰانِ لٰا تَجْتَمِعٰانِ فِی مُؤْمِنٍ:ألْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلْقِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج296/6

خِصْلَتَٰانِ مَنْ کٰانَتٰا فیهِ کَتَبَهُ اللّٰهُ شٰاکِراً صٰابِراً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج25/6

خَصْلَةٌ مَنْ لَزِمَها اطاعَتْهُ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج152/12

خَفِ اللّٰهَ کَأَنَّکَ تَراهُ وَ إِنْ کُنْتَ لا تَراهُ فَإِنَّهُ یَراکَ...امام صادق علیه السلام ج176/1

خَلَقَ اللّٰهُ نُورَ مُحَمَّدٍ مِنْ نُورِهِ فَصَوَّرَهُ وَ صَدَّرَهُ عَلیٰ یَدِهِ...خضر علیه السلام ج207/11

خَلَقْتُ الأَشْیاءَ لِاَجْلِکَ وَ خَلَقْتُکَ لِاَجْلی حدیث قدسی ج465/2

الْخَلْقُ عِیالُ اللّٰهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ الَی اللّٰه...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج274/4؛ج306/11

خَمَرْتُ طینَةَ آدَمَ بِیَدی أَرْبَعینَ صَباحاً حدیث قدسی ج221/3؛ج62/9

خَمْسٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فیهِ لَمْ یَکُنْ فیهِ کَثیرٌ...امام صادق علیه السلام ج299/2

خَمْسٌ یُفْطِرْنَ الصّٰائِمَ:ألْکِذْبُ وَ الْغیبَةُ وَ النَّمیمَةُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج274/6

خَیْرُ الأمُورِ أوْسَطُها امام کاظم علیه السلام ج110/7،289

خَیْرُ الذِّکْرِ الْخَفِیّ وَ خَیْرُ الرِّزْقِ ما یَکْفی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج126/3

خَیْرُ الْعِبادَةِ قَوْلُ لا إِلٰهَ إلّا اللّٰهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج262/3

الخَیْرُ کُلُّهُ فی ثَلاثِ خِصالٍ:فِی النَّظَرِ وَ السُّکُوتِ وَ الْکَلامِ امام صادق علیه السلام ج331/7

خَیْرُ الْمُسْلِمینَ مَنْ کَثُرَ قَنٰاعَتُهُ وَ حَسُنَتْ عِبادَتُهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج374/9

ألْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ،وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج28/9

دارٌ بِالْبَلاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةٌ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج223/8

دارُ الْفَناءِ مَقیلُ الْعاصینَ وَ مَحَلُّ الْأشْقِیاءِ وَ الْمُعْتَدینَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج223/8

ص:96





روایت معصوم صفحه

دارٌ هانَتْ عَلیٰ رَبِّها فَخُلِطَ حَلالُها بِحَرامِها...أمیر المؤمنین علیه السلام ج223/8

دٰاوُوا مَرْضٰاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أمْوالَکُمْ بِالزَّکٰاةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج310/6

ألدُّعٰاءُ أنْفَذُ مِنَ السِّنٰانِ الْحَدیدِ امام صادق علیه السلام ج199/6

ألدُّعٰاءُ سِلٰاحُ الْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ الدّینِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج198/6؛ج147/7

ألدُّعٰاءُ کَهْفُ الْإجٰابَةِ کَمٰا أنَّ السَّحٰابَ کَهْفُ الْمَطَرِ امام صادق علیه السلام ج203/6

ألدُّعٰاءُ مَفٰاتیحُ النَّجٰاحِ وَ مَقٰالیدُ الفَلٰاحِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج198/6

ألدُّعٰاءُ یَدْفَعُ الْبَلاٰءَ النّٰازِلَ وَ مٰا لَمْ یَنْزِلْ امام سجاد علیه السلام ج200/6

دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وٰاحِدَةً...امام رضا علیه السلام ج208/6

الدُّنْیا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ،إنَّ اللّٰهَ تَعالی لَمْ یَرْضَها ثَواباً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج202/8

الدُّنْیا حَرامٌ عَلیٰ أَهْلِ الآخِرَةِ،و الآخِرَةُ حَرامٌ عَلیٰ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج218/4؛ج185/8

الدُّنیَا سِجنُ المُؤمِن وَ جَنَّةُ الکَافِر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج407/1؛ج388/6؛ ج204/8

الدُّنْیا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج66/1؛ج202/8

الدُّنْیا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فیها إلّا ما کانَ للّٰهِ ِ مِنْها أمیر المؤمنین علیه السلام ج204/8

الدُّنْیا مَلْعُونَةٌ وَ مَلْعُونٌ ما فیها إلّا ذِکْرُ اللّٰهِ وَ ما وٰالاهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج221/8

ذَاکِرُ اللّٰهِ فی الْغافِلینَ کَالْحَیِّ بَیْنَ الْأَمْوَاتِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج238/3

ذَاکِرُ اللّٰهِ فی الْغافِلینَ کَالشَّجَرَةِ الْخَضْراءِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج237/3

ذَاکِرُ اللّٰهِ فی الْغافِلینَ کَالْمُقاتِلِ فِی الْفارّینَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج238/3

رَأسُ طاعَةِ اللّٰهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضا عَنِ اللّٰهِ فیما أَحَبَّ...امام صادق علیه السلام ج60/2

رَأیْتُ رَبّی بِعَیْنِ رَبّی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج178/5

رأْسُ الْحِکْمَةِ خَشْیَةُ اللّٰهِ حدیث قدسی ج156/1

رَأْسُ الْحِکْمَةِ مَخافَةُ اللّٰهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج156/1

رَأْسُ طاعَةِ اللّٰهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضا عَنِ اللّٰهِ فیما احَبَّ الْعَبْدُ...امام صادق علیه السلام ج296/12
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رَبِّ أَرِنَا الأَشْیاءَ کَما هِیَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج367/4

رُبَّ اشْعَثٍ أَغْبَرٍ مُشَرَّدٍ فی الأَسْفارِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج473/2

رُبَّ عَمَلٍ أَفْسَدَتْهُ النِّیَّةَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج38/3

رُبَّ نِیَّةٍ أَنْفَعُ مِنْ عَمَلٍ أمیر المؤمنین علیه السلام ج38/3

ألرَّحِمُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ الْأرْضِ إلیَ السَّمٰاءِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج405/6

رَحِمَکَ اللّٰهُ یا اوَیْسُ وَ غَفَرَ لَکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج288/8

رِزْقُ الْمَرْءِ عَلیٰ قَدْرِ نِیَّتِهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج38/3

الرِّضا بِالْقَضاء بابُ اللّٰهِ الأَعْظَمِ معصوم علیه السلام ج58/2

رَکْعَتانِ بِالسِّواکِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِواکٍ امام صادق علیه السلام ج129/4

الزُّهْدُ ثَرْوَةٌ،وَ الْوَرَعُ جُنَّةٌ وَ أفْضَلُ الزُّهْدِ إخْفاءُ الزُّهْدِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج179/8

الزُّهْدُ عَشَرَةُ أَجْزاءٍ،أَعْلیٰ دَرَجَةِ الزُّهْدِ أَدْنی دَرَجَةِ الوَرَعِ...امام سجاد علیه السلام ج62/2

الزُّهْدُ فِی الدُّنیا قَصْرُ الاْمَلِ وَ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج176/8

سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ عیشِ الدُّنْیا فَقالَ:سِعَةُ الْمَنْزِلِ...امام رضا علیه السلام ج264/4

سائِلُوا الْعُلَماءَ،وَ خالِطُوا الْحُکَماءَ،وَ جالِسُوا الْفُقَراءَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج277/4

سِبٰابُ الْمُؤْمِن فُسُوقٌ وَ قِتٰالُهُ کُفْرٌ معصوم علیه السلام ج44/10

سِتُّ خِصالٍ یَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ بَعْدَ مَوْتِهِ...امام صادق علیه السلام ج337/1

سِتَّةُ یَدْخُلونُ النارَ بِسِتَّةٍ:العَرَبُ بالعَصَبیَّةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج100/2*

السَّخاءُ خُلُقُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج213/10

السَّخٰاءُ وَ الشَّجٰاعَةُ غَرائِزُ شَریفَةٌ یَضَعُهٰا اللّٰهُ سُبْحٰانَهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج213/10

السُّرّاقُ ثَلاثَةٌ مانِعُ الزَّکاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّساء...امام صادق علیه السلام ج19/7

سَلْمانُ بَحْرٌ لا یُنْزَفُ وَ کَنْزٌ لا یَنْفَدُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج215/11

سَلْمانُ مَنَّا اهْلَ الْبَیْتِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج215/11

السِّواکُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلینَ امام صادق علیه السلام ج123/4
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سُوسُوا ایمٰانَکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أمْوالَکُمْ بِالدُّعٰاءِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج310/6

سُوءُ النِّیَّةِ داءٌ دَفینٌ أمیر المؤمنین علیه السلام ج38/3

الشاخِصُ فی طَلَبِ الْعِلْمِ کَالْمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّٰهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج233/1

شِدَّةُ الْغَضَبِ تُغَیِّرُ الْمَنْطِقَ وَ تَقْطَعُ مادَّةَ الْحُجَّةِ وَ تُفَرِّقُ الْفَهْمَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج269/10

شَرُّ الْعَمیٰ عَمَی الْقَلْبِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج80/2

الشَّرَفُ بِالْهِمَمِ لا بِالرِّمَمِ البالِیَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج366/4

شَرُّ النّاسِ مَنْ لٰا یَعْفُو عَنِ الزَّلَّةِ وَ لا یَسْتُرُ الْعَوْرَةَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج379/10

ألشَّریعَةُ اقْوٰالی وَ الطَّریقَةُ افْعٰالی وَ الْحَقیقَةُ احْوٰالی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج167/5

شَفٰاعَتی لإهْلِ الْکَبٰائِرِ مِنْ امَّتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج155/6

شَکَتِ الْمَساجِدُ إِلَی اللّٰهِ تَعالی...امام صادق علیه السلام ج329/4

شَهْرُ رَمَضانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَیکُمْ صِیٰامَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج256/6

شیئانِ لا یُوزَنُ ثوابُهُمٰا:اَلْعَفْوُ وَ الْعَدْلُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج379/10

شِیعَتُنَا الَّذینَ إِذا خَلَوْا ذَکَرُوا اللّٰهَ کَثیراً امام صادق علیه السلام ج241/3

الصَّبْرُ رَأْسُ الْایمانِ امام صادق علیه السلام ج324/12

الصَّبْرُ صَبْرانِ:صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصیبَةِ حَسَنٌ جَمیلٌ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج326/12

الصَّبْرُ عَلَی الْوَحْدَةِ عَلامَةٌ عَلیٰ قُوَّةِ الْعَقْلِ...امام کاظم علیه السلام ج257/7

صَبْرُکَ عَلیٰ مَحارِمِ اللّٰهِ ایْسَرُ مِنْ صَبْرِکَ عَلیٰ عَذابِ الْقَبْرِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج327/12

صَبَرُوا أیّاماً قَصیرَةً أعْقَبَتْهُمْ راحَةً طَویلَةً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج85/1

صَدیقُ کُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ امام رضا علیه السلام ج300/2

صَلٰاحُ ذٰاتِ الْبَیْنِ أفْضَلُ مِنْ إقامَّةِ الصَّلٰاةِ وَ الصَّوْمِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج402/6

صَلاحُ الْعَمَلِ بِصَلاحِ النِّیَّةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج38/3

الصَّلٰاةُ عَمُودُ الدّینِ مَثَلُهٰا کَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطٰاطِ...امام باقر علیه السلام ج51/5

صَلٰاةٌ فَریضَةٌ افْضَلُ مِنْ الْفِ حَجَّةٍ امام صادق علیه السلام ج73/5
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صَلٰاةٌ فَریضَةٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرینَ حِجَّةٌ...امام صادق علیه السلام ج71/5

ألصَّلٰاةُ قُرْبٰانُ کُلِّ تَقّیٍ معصوم علیه السلام ج17/6

الصَّلاةُ لِوَقْتِها،وَ بِرُّ الْوالِدَیْنِ وَ الْجِهادُ فی سَبیلِ اللّٰهِ امام صادق علیه السلام ج337/11

صِلُوا أرْحٰامَکُمْ وَ لَوْ بِالسَّلٰامِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج403/6

الصَّلَاةُ قُرْبٰانُ کُلِّ تقیٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج172/5،216

الْصُّورَةُ الْاِنْسٰانِیَّةُ هِیَ اکْبَرُ حُجَّةِ اللّٰهِ عَلیٰ خَلْقِهِ...امام صادق علیه السلام ج345/10

ألصَّوْمُ لی حدیث قدسی ج270/6

طالِبُ الْعِلْمِ بَیْنَ الجُهّالِ کَالْحَیِّ بَیْنَ الأَمْواتِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج234/1

الطَّعامُ إِذا جُمِعَ أَرْبَعُ خِصالٍ فَقَدْ تَمَّ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج469/2؛ج242/9

طَلَبُ الْحَلالِ فَریضَةٌ عَلیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج469/2

طَلَبَ الْعِلْمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسْلِمٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج233/1

الْطَّمَعُ سَجِیَّةٌ سَیِّئَةٌ امام هادی علیه السلام ج183/10

الْطَّمَعُ یُذْهِبُ الْحِکْمَةَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمٰاءِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج183/10

طُوبیٰ لِلْمُصْلِحینَ بَیْنَ النّٰاسِ اولٰئِکَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ امام کاظم علیه السلام ج402/6

طُوبیٰ لِمَنْ اخْلَصَ للّٰهِ ِ الْعِبادَةَ وَ الدُّعاءَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج38/12

طُوبیٰ لِمَنْ تَرَکَ شَهْوَةً حاضِرَةً لِمَوْعودٍ لَمْ یَرَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج272/2

طوبی لِمَنْ جُعِلَ بَصَرُهُ فی قَلْبِهِ وَ لَمْ یُجْعَلْ بَصَرُهُ فی عَیْنِهِ امام صادق علیه السلام ج289/9

طوبیٰ لِمَن شَغِلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیوْبِ غَیْرِهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج242/2

طوبیٰ لِمَنْ کانَ عَقْلُهُ امیرًا وَ نَفْسُهُ اسیرًا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج96/12

طُوبیٰ لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أَکَلَ قُوتَهُ وَ اشْتَغَلَ لِطاعَةِ رَبِّهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج103/4

الظُّلْمُ ثَلاثَةٌ:ظُلْمٌ یَغْفِرُهُ اللّٰه عَزَّ وَ جَلَّ...امام باقر علیه السلام ج384/1

الْعٰارِفُ اذا خَرَجَ مِنَ الدُّنْیٰا لَمْ یَجِدْهُ السّائِقُ وَ الشَّهیدُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج348/10

العامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعینُ عَلَیْهِ وَ الرَّاضی بِهِ شُرَکاءٌ ثَلاثَةٌ أمیر المؤمنین علیه السلام ج384/1
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عِبادَ اللّٰهِ زِنوا انْفُسَکُمْ مِنْ قَبْلِ انْ تُوزَنوا...أمیر المؤمنین علیه السلام ج231/12

العِبادَةُ عَشَرَةَ أَجْزاءٍ فَتِسْعَةٌ مِنْها فی طَلَبِ الْحَلالِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج472/2

عَبَدَ اللّٰهُ حِبْرٌ مِن أَحْبارِ بَنی إِسْرائِیلَ حَتّیٰ صارَ مِثْلَ الْخَلالِ...امام صادق علیه السلام ج195/1

العَبْدُ بَیْنَ ثَلاثَةٍ:بَلاءٍ وَ قَضاءٍ وَ نِعْمَةٍ...امام باقر علیه السلام ج64/2

عَبْدی بَقیتَ وَحیداً فَریداً وَ تَرکوکَ فی ظُلمَةِ القبرِ...حدیث قدسی ج189/12

عَبْدی مٰا أنْصَفْتَنی أذْکُرُکَ و تَنسیٰ ذکری...حدیث قدسی ج328/6

عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ لا اصْرفُهُ فی شَیْءٍ إِلّا جَعَلْتُهُ خَیْراً لَهُ...امام صادق علیه السلام ج61/2

الْعَجَبُ مِمَّنْ یَقْنُطُ وَ مَعَهُ الْمِمْحاةُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج70/12

عَرَفْتُ رَبّی بِرَبّی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج178/5

أَلْعِزُّ رِداءُ اللّٰهِ وَ الْکِبْرِیاءُ إِزارُه...امام باقر علیه السلام ج199/1

عَظُمَ الْخالِقُ فی أنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ ما دونَهُ فی أعْیُنِهِمْ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج85/1،323،348؛ ج370/4؛ج159/5؛ ج175/11

عَظِّموا اصْحابَکُمْ وَ وَقِّرُوهُمْ وَ لا یَتَجَهَّمَ بَعْضُکُمْ بعضاً...امام باقر علیه السلام ج397/9؛ج309/11

عَظِّموا کِبارَکُمْ وَ صِلوا ارْحامَکُمْ...امام صادق علیه السلام ج307/11

الْعَفْوُ تٰاجُ الْمَکٰارِمِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج379/10

عَلامَةُ الْمُنٰافِقِ ثَلٰاثٌ:اِذٰا حَدَّثَ کَذَبَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج210/11

الْعِلْمُ نُقْطَةٌ کَثَّرَها الْجاهِلُونَ امیر المؤمنین علیه السلام ج37/8

عَلِّمُوا صِبْیٰانَکُمُ الصَّلٰاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهٰا...أمیر المؤمنین علیه السلام ج44/5

عَلَی الْعاقِلِ أَنْ یَکُونَ بَصیراً بِزَمانِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج341/1

عَلَی الْعاقِلِ أنْ یَکُونَ عارِفاً بِزَمانِهِ...امام صادق علیه السلام ج30/8

عَلَی الْعاقِلِ أنْ یَکُونَ لَه ثَلاثُ ساعاتٍ:ساعَةٌ یُناجی فیها ربَّهُ... رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج344/1؛ج267/2؛ ج331/7
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عَلیٰ قَدْرِ النِّیَّةِ تَکُونُ مِنَ اللّٰهِ الْعَطِیَّةُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج38/3

عَلَیْکَ بِالْتَّواضُعِ فَاِنَّهُ مِنْ اعْظَمِ الْعِبٰادَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج316/10

عَلَیْکَ بِالْحَسَنَةِ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ معصوم علیه السلام ج290/7

عَلَیْکَ بِالدُّعٰاءِ فَإنَّهُ شِفٰاءٌ مِنْ کُلِّ داءٍ امام صادق علیه السلام ج201/6

عَلَیْکَ بِالنُّصْحِ للّٰهِ ِ فی خَلْقِهِ...امام صادق علیه السلام ج274/4؛ج305/11

عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللّٰهِ فَاِنَّهُ رَأْسُ الْاَمْرِ کّلِّهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج153/12

عَلَیْکَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِکْرِ اللّٰهِ کَثیراً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج61/11

عَلَیْکُمْ بِالتِّجارَةِ فَإِنَّ فیها تِسْعَةَ أَعْشارِ الرِّزْقِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج460/2

عَلَیْکُمْ بِالسَّخٰاءِ وَ حُسْنِ الْخُلْقِ فَاِنَّهُمٰا یَزیدانِ الرِّزْقَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج214/10

عَلَیْکُمْ بِالصَّلاةِ وَ الْعِبادَةِ،عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ امام صادق علیه السلام ج255/8

عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ فَإنَّهُ لا یُنالُ ما عِنْدَ اللّٰهِ إلّا بِالْوَرَعِ امام صادق علیه السلام ج253/8

عَلَیکُم بِطُولِ السُّجُودِ فَانَّ ذلِکَ مِنْ سُنَنِ الأَوّابینَ امام صادق علیه السلام ج95/6

عَلَیکُمْ فی شَهْرِ رَمَضٰانَ بِکَثْرَةِ الْإسْتِغْفٰارِ وَ الدُّعٰاءِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج256/6

علیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلیٍّ یَدُورُ حَیْثُ ما دارَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج383/7

عَمَی الْبَصَرِ خَیْرٌ مِنْ کَثیرِ النَّظَرِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج288/9

عِنْدَ فَسادِ النِّیَّةِ تَرْتَفِعُ الْبَرَکَةُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج39/3

ألْعَیْنُ رائِدُ الْفِتَنِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج287/9

ألْعُیُونُ مَصٰائِدُ الشَّیْطانِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج287/9

غَضُّ الْأَبصار و ردُّ السّلام و ارْشادُ الضالّ أمیر المؤمنین علیه السلام ج25/11

الْغَضَبُ جَمْرَةُ الشَّیْطٰانِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج270/10

الْغَضَبُ شَرٌّ انْ أطَعْتَهُ دَمَّرَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج268/10

الْغَضَبُ مَرْکَبُ الطّیشِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج268/10

الْغُضَبُ مِفْتٰاحُ کُلِّ شَرٍّ امام صادق علیه السلام ج267/10
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الْغَضَبُ مَمْحَقَةٌ لِقَلْبِ الْحَکیمِ امام صادق علیه السلام ج267/10

الْغَضَبُ نٰارُ الْقُلُوبِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج269/10

الْغَضَبُ یُثیرُ کَوامِنَ الْحِقْدِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج268/10

الغَضَبُ یُفْسِدُ الإیمانَ کَما یُفْسِدُ الخِلُّ العَسَلَ امام صادق علیه السلام ج203/1

غَضُّوا أبْصٰارَکُمْ تَرَوْنَ الْعَجٰائِبَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج288/9

فإذا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الّذی یَسْمَعُ بِهِ...امام صادق علیه السلام ج135/1

فَاِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنْ لِقَطْع اللّیلِ الْمُظْلِم فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرآن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج45/1

فَالصُّورَةُ صَورَةُ إنْسٰانٍ،وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَیَوانٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج43/9

فَالْمُتَّقُونَ فیها هُمْ أهْلُ الْفَضائِلِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج84/1

فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ یَدِهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج175/7

فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله بِالحَقِّ لِیُخْرِجَ عِبادَهُ مِنْ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج10/11

فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدی إِلیٰ رَبِّکَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج234/1

فَإِنَّ کَثْرَةَ الْمالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ...حدیث قدسی ج456/2

فَإنَّکُمْ لَنْ تَنالُوا وَلایَتَنا إلّا بِالْوَرَعِ وَ الْاجْتِهادِ امام باقر علیه السلام ج250/8

فَإنَّکُمْ لَوْ عایَنْتُمْ ما قَدْ عایَنَ مَنْ ماتَ مِنْکُمْ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج296/8

فَإِنَّهُ لا سِواءٌ إِمامُ الْهُدیٰ وَ إِمامُ الرَّدیٰ وَ وَلِیُّ النَّبِیّ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج162/1

فَبَعَثَ فیهِمْ رُسُلَهُ وَ وٰاتَرَ الَیْهِمْ انْبِیاءَهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج352/10

الْفُحْشُ وَ الْتَّفَحُّشُ لَیْسٰا مِنَ الْاِسْلٰامِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج45/10

فَرُبَّ دائِبٍ مُضَیِّعٌ وَ رُبَّ کادِحٍ خاسِرٌ أمیر المؤمنین علیه السلام ج54/8

فَرَفْعُ الْقَلْبِ فی ذِکْرِ اللّٰهِ امام صادق علیه السلام ج45/2،47

فُزت و ربّ الکعبة أمیر المؤمنین علیه السلام ج145/1،406؛

ج389/6

فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ امام صادق علیه السلام ج222/11
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ألْفَقْرُ فَخْری رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج183/6؛ج178/7

فَقیهٌ واحِدٌ أَشَدُّ عَلی إِبْلِیسَ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج232/1

الْفِکْرُ نِصْفُ الْعِبادَةِ وَ قِلَّةُ الطَّعامِ هِیَ الْعِبادَةُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج172/4

فَلا یَقُولُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِلشَّیْئِ کُنْ إلّا وَ یَکُونُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج65/3

فَمِنْ عَلامَةِ أَحَدِهِمْ:أَنَّکَ تَریٰ لَهُ قُوَّةً فی دینٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج89/1

فَمَنْ عَمِلَ بِرِضایَ أَلزَمَهُ ثَلاثَ خِصالٍ أُعَرِّفُهُ شُکْراً...حدیث قدسی ج180/3

فَوَ الَّذی نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِیَدِهِ مَا بَعْدَ الدُّنْیا مِنْ مُسْتَعْتَبٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج174/1

فِی الإِنْسانِ مُضْغَةٌ إِذا هِیَ سَلُمَتْ وَ صَحَّتْ سَلُمَ بِها سائِرُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج55/1؛ج80/2

فی حدیث مَجیءِ ابْلیسَ الیٰ موسیَ بنِ عِمْرانَ:فَقٰالَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج217/9

فِی السِّواکِ ثَمانِیَةُ خِصالٍ:یَطیبُ الْفَمَ،وَ یَشُدُّ اللّثَّةَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج125/4

فی کِتابِ عَلِیٍّ ثَلاثُ خِصالٍ لا یَمُوتُ صاحِبُهُنَّ أَبَداً...امام باقر علیه السلام ج199/1

فِیمَا بَیْنَ سَبْعِ سِنینَ وَ سِتِّ سِنینَ امام صادق علیه السلام ج42/5

فی مَعْشَرٍ أَسْهَرَ عُیُونَهُمْ خَوْفُ مَعادِهِم أمیر المؤمنین علیه السلام ج180/1

قالَ حَبیبی جِبْرئیلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدّینِ کَمَثَلِ شَجَرَةٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج336/1

قالَ عیسَی بْنُ مَرْیَمَ:طُوبیٰ لِمَنْ کانَ صَمْتُهُ فِکْراً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج256/7

الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیاضِ الْجَنَّةِ اوْ حُفْرَةٌ مَنْ حُفَرِ النّیرانِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج185/12

قَدْ أَحْیا عَقْلَهُ وَ أَماتَ نَفْسَهُ،حَتّی دَقَّ جَلیلُه...أمیر المؤمنین علیه السلام ج133/2

قَدْ بَراهُمُ الْخَوْفُ بَریءَ القِداحِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج88/1

قَدْ حَمَلَ الْکِتٰابَ عَلیٰ آرائِهِ،وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلیٰ أهْوائِهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج39/9

قَدْ خَلَعَ سَرابیلَ الشَّهَواتِ،وَ تَخَلّیٰ مِنَ الْهُمُومِ إِلّا...أمیر المؤمنین علیه السلام ج134/2

قَدْ طَلَّقْتُکَ ثَلاثاً لا رَجْعَةَ فیها أمیر المؤمنین علیه السلام ج224/4

قَدْ یَکُونُ حُبٌّ فی اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ حُبٌّ فی الدُّنْیا...امام صادق علیه السلام ج301/1

ألْقُرْآنُ غِنَیً لٰا غِنَی دُونَهُ وَ لا فَقْرَ بَعْدَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج283/5
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ألْقُرْآنُ هُدیً مِنَ الضَّلٰالَةِ وَ تِبْیٰانٌ مِنَ الْعَمیٰ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج278/5

ألْقُرآنُ هُوَ الْدَّوٰاءُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج283/5

قُرّاءُ الْقُرْآنِ ثَلاثَةٌ:رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاتَّخَذَهُ بَضاعَةً...امام باقر علیه السلام ج43/2

الْقَلْبُ حرمُ اللّٰه فَلٰا تُسْکِنْ فِی حرمِ اللّٰهِ غَیْرَ اللّٰهِ امام صادق علیه السلام ج349/1

قَلْبُ الْکافِرِ أَقْسیٰ مِنَ الْحَجَرِ امام صادق علیه السلام ج83/2

ألْقَلْبُ مَصْحَفُ الْبَصَرِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج287/9

قَلْبُ المُؤْمِنِ بَیْنَ إصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحمنِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج41/1

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرحمن معصوم علیه السلام ج102/4

قُلْ لِعبادی الْمُتوجِّهینَ إِلیَّ بِمَحَبَّتی ما ضرَّکُمْ إِذ احتَجَبْتُمْ...حدیث قدسی ج356/1

القُلُوبُ ثَلاثَةٌ:قَلْبٌ مَنْکُوسٌ لا یَعْثُرُ عَلی شَیْءٍ مِنَ الخَیْرِ...امام باقر علیه السلام ج81/2

قُلُوبُ الْمُشْتاقینَ مُنَوَّرَة بِنُورِ اللّٰه فَإِذا تَحَرَّکَ اشْتِیاقَهُمْ أَضاءَ...معصوم علیه السلام ج95/1

قِلَّةُ الْعَفْوِ اقْبَحُ الْعُیُوبِ،وَ التَّسَرُّعُ الَی الْاِنْتِقامِ اعْظَمُ الذُّنُوبِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج379/10

قَلیلُ الطَّمَعِ یُفْسِدُ کَثیرَ الْوَرَعِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج184/10

قَنَعَ ابْنُ آدَمَ فَاسْتَغْنیٰ،اعْتَزَلَ النّاسَ فَسَلِمَ...تورات ج132/12

قَوامُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَ لا دینَ لِمَنْ لا عَقْلَ لَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج303/2

قَوْلُ الْحَسَنِ یُثْری الْمٰالَ،وَ یُنْمِی الرِّزْقَ،وَ یُنْسِئُ فِی الْاَجَلِ...امام صادق علیه السلام ج43/10

قُولُوا لِلنّاسِ کُلِّهِمْ حُسْناً مُؤْمِنِهِمْ وَ مُخٰالِفِهِمْ امام عسگری علیه السلام ج45/10

الْقِیامَةُ عُرْسُ الْمُتَّقینَ امام صادق علیه السلام ج153/12

کانَ أَکْثَرَ عِبادَةِ أَبی ذَرّ؛التَّفَکُّرُ وَ الْاِعْتِبارُ امام صادق علیه السلام ج343/1؛ج294/8

کانَ اللّٰهُ وَ لا شَیءٌ مَعَهُ و کانَ اللّٰه وَ لا شیءٌ قَبْلَهُ معصوم علیه السلام ج121/11

کانَتِ الفُقَهاءُ وَ الْحُکَماءُ إِذا کٰاتَبُوا بَعْضُهُمْ بَعْضاً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج332/1

کانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنیْ إسرائیلَ إذا أرادَ العبادَة صَمَتَ...امام رضا علیه السلام ج30/8

الکَبَائِرِ سَبْعٌ:الْکُفْرُ بِاللّٰهِ،وَ قَتْلُ النَّفْسِ...امام صادق علیه السلام ج313/1
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الکِبْریاءُ رِدائی،وَ الْعَظَمَةُ إِزاری...حدیث قدسی ج106/2

کَسبُ الْحَرامِ یَبینُ فی الذُّرِیَّةِ امام صادق علیه السلام ج475/2

کَفیٰ بِالْحِلْمِ ناصِراً امام صادق علیه السلام ج265/10

کَفیٰ بِالْمَوْتِ واعِظا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج374/7

کَلامُ ابْنِ آدَمَ کُلُّهُ عَلَیْهِ لٰا لَهُ الّا امْراً بِمِعْرُوفٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج25/11

الْکَلٰامُ ثَلٰاثَةٌ فَرابِحٌ وَ سٰالِمٌ وَ شاحِبٌ...امام صادق علیه السلام ج43/10

کُلُّ أمْرٍ ذی بٰالٍ لَمْ یُذْکَرْ فیهِ بِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ أبْتَرٌ حدیث قدسی ج350/5

الْکَلٰامُ کَالدَّواءِ قَلیلُهُ یَنْفَعُ وَ کَثیرُهُ قاتِلٌ أمیر المؤمنین علیه السلام ج44/10

کُلُّ أُمَّتی مُعافی إلّا الْمُجاهِرینَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج 97/4

کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَ کُلُّ ضَلالَةٍ سَبیلُها إِلَی النّارِ صادقین علیهما السلام ج439/2

کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَ کُلُّ ضَلالَةٍ فی النَّارِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج440/2

کُلُّ حَرْفٍ مِنَ القُران فی اللَّوْحِ أعْظَمُ مِنْ جَبَلِ قٰافٍ معصوم علیه السلام ج287/5

کُلُّ دُعاءٍ یُدْعَی اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَحْجُوبٌ...امام صادق علیه السلام ج220/6

کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فی سَبیلِ اللّٰهِ إلّا الدَّیْنِ...امام باقر علیه السلام ج19/7

کُلُّ قَوْلٍ لَیْسَ للّٰهِ ِ فیهِ ذِکْرٌ فَلَغْوٌ...امام صادق علیه السلام ج289/9

کُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرامٍ فَالنَّارُ أَوْلیٰ بِهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج474/2

کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ حَرامٌ دَمُهُ وَ مالُهُ وَ عِرْضُهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج126/10

کُلُّ مَعْروفٍ صَدَقَةٌ وَ الدّالُّ عَلَی الْخَیْرِ کَفاعِلِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج311/11

کُلُّ مَوْلوُدٍ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج151/9

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ بارِکْ لِیَ فی الْمَوْتِ معصوم علیه السلام ج223/2

کَما تَدینُ تُدانُ...امام صادق علیه السلام ج86/8

کَمٰالُ التَّوْحیدِ نَفْیُ الصِّفٰاتِ عَنْهُ امیر المؤمنین علیه السلام ج221/5

کَمْ مِنْ مُسْتَدْرِجٍ بِالْإِحْسانِ إلَیْهِ،وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَیْهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج113/4
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کُنْ وَرِعاً تَکُنْ أعْبَدَ النّاسِ وَ کُنْ قَنِعاً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج250/8

کونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِالْخَیْرِ بِغَیْرِ الْسِنَتِکُمْ...امام صادق علیه السلام ج396/11

کُونُوا فِی الدُّنْیا أَضْیافاً،وَ اتَّخِذُوا الْمَساجِدَ بُیُوتاً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج329/4

ألْکَیِّسُ مَنْ دٰانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمٰا بَعْدَ الْمَوْتِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج25/9

کَیْفَ أَجْوَدُ بِرَحْمَتی عَلیٰ مَنْ یَبْخَلُ بِطَاعَتِی حدیث قدسی ج242/1؛ج186/10

کَیْفَ یَکونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَسْخَطُ قِسْمَهُ...امام صادق علیه السلام ج63/2؛ج298/12

لٰا اقْبَلُ الصَّلٰاة الّا مِمَّنْ تَوٰاضَعَ لِعَظَمَتی...حدیث قدسی ج93/5

لا ایمانَ لِمَنْ لا حَیاءَ لَهُ امام صادق علیه السلام ج349/12

لا أُحْصی ثَناءَ عَلَیْکَ أَنْتَ کَما أَثْنَیْتَ عَلیٰ نَفْسِکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج41/1

لٰا تَتَهاوَنْ بِصَلٰاتِکَ فَاِنَّ النَّبیَّ صلی الله علیه و آله قٰالَ عِنْدَ مَوْتِهِ...امام باقر علیه السلام ج49/5

لا تَجْعَلَنّ أَکْثَرَ شُغْلِکَ بِأَهْلِکَ وَ وَلَدِکَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج149/1

لا تَحاسَدوا،وَ لا تَباغَضوا،وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج126/10

لٰا تُضَیِّعُوا صَلٰاتَکُمْ فَاِنَّ مَنْ ضَیَّعَ صَلٰاتَهُ حُشِرَ مَعَ قٰارُونَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج57/5

لا تَغْتَرُّوا بِصَلاتِهِمْ وَ لا بِصِیامِهِمْ...امام صادق علیه السلام ج396/11

لا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ،وَ لا تَدَعْ ذِکْری عَلیٰ کُلِّ حَالٍ...حدیث قدسی ج243/3

لٰا تَقٰاطَعُوا،وَ لا تَدابَرُوا،وَ لا تَباغَضُوا،وَ لا تَحاسَدُوا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج211/11

لَا تَقْطَعْ رَحِمَک وَ إن قَطَعَتْکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج435/2

لا تُمیتُوا الْقُلُوبَ بِکَثْرَةِ الطَّعامِ وَ الشَّرابِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج172/4

لا حافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج340/1

لا حَسَبَ الّا بِتَواضُعٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج316/10

لا حَسَبَ لِقُرَشِیٍّ وَ لا عَرَبِیٍّ إِلّا بِتَواضُعٍ...امام سجاد علیه السلام ج40/3

لٰا حَظَّ فی الْإسْلٰامِ لِمَنْ تَرَکَ الصَّلٰاةَ امام صادق علیه السلام ج394/5
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لا شَرَفَ أعْلیٰ مِنَ الإسْلامِ وَ لا عِزَّ أعَزُّ مِنَ التَّقْویٰ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج87/8

لٰا شَفیعَ أنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج153/6؛ج69/12

لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّةٍ فی الْإِسْلامِ أَطاعَتْ إِماماً جائِراً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج197/1

لا عِزَّ انْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج264/10

لا عَقْلَ کَالدّینِ،وَ لا وَرَعَ کَالْکَفِّ...حدیث قدسی ج250/8

لا عِلْمَ کَالتَفَکُّرِ وَ لا شَرَفَ کَالْعِلْمِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج233/1

لَا عَلِیُّ لا تُقاتِلْ أَحَداً حَتّیٰ تَدْعُوهُ إِلَی الإِسْلامِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج185/3

لا عَمَلَ إِلّا بِنِیَّةٍ امام سجاد علیه السلام ج39/3

لا عَمَلَ لِمَنْ لا نِیَّةَ لَهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج39/3

لا قَوْلَ إِلّا بِعَمَلٍ،وَ لا قَوْلَ وَ لا عَمَلَ إِلّا بِنِیَّةٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج40/3

لا کَرَمَ إِلّا بِتَقْویٰ وَ لا عَمَلَ إِلّا بِنِیَّةٍ...امام سجاد علیه السلام ج40/3

لا کَنْزَ أغْنیٰ مِنَ الْقَناعَةِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج87/8

لٰا مُؤَثِّرَ فی الْوُجُودِ إلّا اللّٰهُ معصوم علیه السلام ج89/6

لا نِیَّةَ لِمَنْ لا عِلْمَ لَهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج39/3

لٰا وَ اللّٰهِ یُلِحُّ عَبْدٌ عَلیَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ إلّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ امام باقر علیه السلام ج207/6

لا وَجَعَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الذُّنُوبِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج312/1

لٰا یَجْتَمِعُ ألشُّحُّ وَ الْایمٰانُ فِی قَلْبِ عَبدٍ أبداً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج296/6

لا یَجِدُ الرَّجُلُ حَلاوَةَ الْایْمانِ حَتّی لا یُبالِیَ مَنْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج181/8

لا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخیلٌ وَ لا خِبٌّ وَ لا خائِنٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج294/6

لا یَدْخُلُ مَلَکُوتَ السَّماوَاتِ قَلْبُ مَنْ مَلَأَ بَطْنُهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج171/4

لا یُدْرَکُ بِالْحَوٰاسِّ امام صادق علیه السلام ج225/5

لٰا یُرَدُّ دُعٰاءٌ أوَّلُهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج350/5
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لا یَرَی امْرُؤٌ مِنْ أَخیهِ عَوْرَةً فَیَسْتُرُها عَلَیْهِ إلّا دَخَلَ الْجَنَّةَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج97/4

لٰا یَزٰالُ الشَّیْطٰانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤمِنِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج56/5

لا یَزالُ الْعَبْدُ یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوافِلِ وَ الْعِبادٰاتِ...حدیث قدسی ج243/4

لا یَزالُ الْمُؤْمِنُ خائِفاً مِنْ سُوءِ الْعاقِبَةِ لا یَتَیَقَّنُ الْوُصُولَ إِلَی...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج163/1

لا یَزالُ الْمُؤْمِنُ یُکْتَبُ مُحْسِناً ما دامَ ساکِتاً...امام صادق علیه السلام ج31/8

لا یَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیامَةِ مِنْ بَیْنَ یَدَیِ اللّٰهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج414/3

لا یَسْتُرُ عَبْدٌ عَیْبَ عَبْدٍ إلّا سَتَرَهُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج97/4

لٰا یَسَعُنی ارْضی وَ لا سَمٰائی وَ لٰکِنْ یَسَعُنی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤمِن حدیث قدسی ج175/5؛ج254/3؛ ج102/4؛ج361/6

لا یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ،وِلا یَمْشی بَیْنَ یَدَیْهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج337/11

لا یَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ أمیر المؤمنین علیه السلام ج297/7

لا یُعَذِّبُ اللّٰهَ مُؤْمِناً بَعْدَ التَّوْبَةِ و الاسْتِغْفارِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج262/1

لا یَقُومَنَّ أحَدُکُمْ فِی الصَّلاةِ مُتَکاسِلاً وَ لا ناعِساً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج75/3

لٰا یَکُونُ الرَّجُلُ عابِداً حَتّیٰ یَکُونَ حَلیماً امام رضا علیه السلام ج265/10

لا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ الْمُتَّقینَ حَتّی یُحاسِبَ نَفْسَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج217/2

لا یَکُونُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِناً حَتّی یَکُونَ خائِفاً راجِیاً امام صادق علیه السلام ج153/1

لا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَلاة امام صادق علیه السلام ج71/3

لٰا یَنْبَغی لِلْمُسْلِمِ انْ یُؤاخِیَ الْفٰاجِرَ وَ لا الْاَحْمَقَ...امام صادق علیه السلام ج400/9

لا یَنْفَعُ اجْتِهادٌ لا وَرَعَ فیهِ امام صادق علیه السلام ج253/8

لا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوایَ عَلیٰ هَواهُ إِلّا جَعَلْتُ غِناهُ فی نَفْسِهِ...حدیث قدسی ج273/2

لا یُؤمِنُ رَجُلٌ فیهِ الشُّحُّ وَ الْحَسَدُ وَ الْجُبُنُ...امام باقر علیه السلام ج383/1؛ج110/8

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْروفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج24/11

لضَرْبَةُ عَلِیٍّ یَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَیْنِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج249/3؛ج260/5
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لَعَنَ اللّٰهُ الرّاشِیَ وَ الْمُرْتَشِیَ وَ مَنْ بَیْنَهُمٰا یَمْشی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج32/10

لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ثَلاثَةً الآکِلُ زادَهُ وَحْدَهُ...امام کاظم علیه السلام ج383/1

لِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ إِنْقِلاباً مِنَ القدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلَیا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج115/1

لِکُلِّ تاجِرٍ بَضاعَةٌ وَ بَضاعَةُ الْمُجْتَهِدینَ العَقْلُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج304/2

لِکُلِّ خَرابٍ عِمارَةٌ وَ عِمارَةُ الآخِرَةِ الْعَقْلُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج304/2

لِکُلِّ سَفَرٍ فُسْطاطٌ یَلْجَئُونَ إِلَیْهِ وَ فُسْطاطُ الْمُسْلِمینَ العَقْلُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج304/2

لِکُلِ شَیء آفَةٌ و آفَةُ هَذا الدِین بَنُو امیَّة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج115/5

لِکُلِّ شَیْءٍ آلَةٌ وَ عُدَّةٌ وَ آلَةُ الْمُؤْمِنِ وَ عُدَّتُهُ العَقْلُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج303/2

لِکُلِّ شَیْءٍ جَوْهَرٌ وَ جَوْهَرُ الإِنْسانِ العَقْلُ...معصوم علیه السلام ج291/4

لِکُلِّ شَیْءٍ غایَةٌ وَ غایَةُ الْعِبادَةِ الْعَقْلُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج303/2

لِکُلِّ شَیْءٍ مَطِیَّةٌ وَ مَطِیَّةُ الْمَرْءِ الْعَقْلُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج303/2

لِکُلِّ شَیءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دینِکُمُ الصَّلٰاةُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج50/5

لِکُلِّ عُضْوٍ مِنْ ابنِ آدَمَ حَظُّ مِنَ الزِّنا،فَالْعَیْنُ زِنٰاهُ النَّظَرُ امام صادق علیه السلام ج290/9

لِلْعَبْدِ أرْبَعُ أعْیُنٍ:عَیْنٰانِ یَبْصُرُ بِهِمٰا...امام سجاد علیه السلام ج326/6

لَمّا غَرَسَ اللّٰهُ جَنَّةَ الْفِرْدُوسِ غَرَسَ أَشْجارَها بِیَدِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج293/1

لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ عَامِریهِنَّ عِنْدی وَ الْأَرَضینَ السَّبْعَ فی کَفَّةٍ...حدیث قدسی ج247/3

لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِکْتُمْ قَلیلاً وَ لَبَکَیْتُمْ کَثیراً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج262/1

لَوْ صُوِّرَ الْعَقْلُ لَاَظْلَمَ الشَّمْسُ فی شُعاعِ نورِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج100/12

لَوْ کٰانَ الْفُحْشُ خَلْقاً لَکٰانَ شَرَّ خَلْقِ اللّٰهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج45/10

لَوْ کُشِفَ الْغِطاٰء مَا ازْدَدْتُ یَقیناٰ أمیر المؤمنین علیه السلام ج20/1؛ج379/2؛

ج379/6

لَوْ لٰا الشَّیٰاطینَ یَحُومُونَ عَلیٰ قُلُوبِ بَنی آدَمَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج271/6

لَوْ لٰا شُیُوخٌ رُکَّعٌ وَ شَبٰابٌ خُشَّعٌ وَ صِبْیٰانٌ رُضَّعٌ...حدیث قدسی ج76/5
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لَوْلٰاکَ لَمٰا خَلَقْتُ الْأفْلٰاکَ حدیث قدسی ج182/6

لَوْ لَمْ یَتَوَعَّدِ اللّٰهُ عَلیٰ مَعْصِیَتِهِ لَکَانَ یَجِبُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج132/3

لَوْ وُضِعَتِ الشَّمْسُ فی یَمینی وَ الْقَمَرُ فی شِمالی...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج338/8

لی خَزانَةٌ أَعْظَمُ مِنَ الْعَرْشِ،وَ أَوْسَعُ مِنَ الْکُرْسِیِّ...حدیث قدسی ج84/2

لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیا بِإضاعَةِ الْمالِ وَ لا بِتَحْریمِ الْحَلالِ...امام صادق علیه السلام ج176/8

لَیْسَ الْعِبادَةُ کَثْرَةَ الصَّلاةِ وَ الصَّوْمِ إنِّما الْعِبادَةُ التَّفَکُّرُ فی أمْرِ اللّٰهِ امام رضا علیه السلام ج330/7

لَیْسَ الْعِلْمُ بِکَثْرَةِ التَّعَلُّمِ،وَ لکِنَّهُ نُورٌ یَقَعُ فی قَلْبِ مَنْ یُریدُ...امام صادق علیه السلام ج130/2

لَیْسَ فِی الْبَدَنِ شَیءٌ أقَلَّ شُکْراً مِنَ الْعَیْنِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج288/9

لَیْسَ لِجارِ الْمَسْجِدِ صَلاةٌ إِذا لَمْ یَشْهَدِ الْمَکْتُوبَةَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج330/4

لَیْسَ الْمُرادُ انَّهُمْ لا یُبْصِرُونَ الْمَحْسُوساتِ...معصوم علیه السلام ج106/11

لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ یَأْمَنْ جارَهُ بَوائِقَهُ امام رضا علیه السلام ج270/4

لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ یُوَقِّرْ کَبیرَنا وَ یَرْحَمْ صَغیرَنا امام صادق علیه السلام ج307/11

لَیْسَ مِنّا مَنْ ماکَرَ مُسْلِماً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج433/2

لَیْسَ مِنّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلٰاتِهِ،لَیْسَ مِنّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج71/3؛ج49/5

لِیَکُنْ لَکَ فی کُلِّ شَیْءٍ نِیَّةٌ حَتّیٰ فِی النَّوْمِ وَ الْاَکْلِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج211/11

لی مَعَ اللّٰهِ وقْتٌ لٰا یَسَعُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج66/5

مٰا أبْرَزَ عَبْدٌ یَدَهُ إلیَ اللّٰهِ الْعَزیزِ الْجَبّٰارِ إلّا اسْتَحْیَی اللّٰهُ...امام صادق علیه السلام ج204/6

مَا اجْتَمَعا فی قَلْبِ عَبْدٍ فی هذا الْمَوْطِنِ إِلّا أَعْطاهُ اللّٰهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج259/1

ما اخْلَصَ عَبْدٌ للّٰهِ ِ ارْبَعینَ صَباحاً الّا جَرَتْ ینابیعُ الحِکمَةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج16/11؛ج39/12

مٰا آدابُ الصَّلاةِ،قٰالَ:حُضُورُ الْقَلْبِ امام رضا علیه السلام ج175/5

مٰا اعْلَمْ شَیْئا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ افْضَلُ مِنْ هٰذِهِ الصَّلٰاةِ...امام صادق علیه السلام ج70/5

مٰا أَقَرَّ قَوْمٌ بِالمُنْکَرِ بَیْنَ أظْهُرِهم لا یُغَیِّرونَهُ...امام صادق علیه السلام ج24/11
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ما أَقَلَّ حَیاءً مَنْ یَطْمَعُ فی جَنَّتی بِغَیْرِ عَمَلٍ...حدیث قدسی ج242/1؛ج186/10

ما أَکْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الإِعْتِبارَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج173/2

ما أُوحِیَ إِلَیَّ أَنْ اجْمَعِ الْمالَ وَ کُنْ مِنَ التَّاجِرینَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج458/2

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً یَذْکُرُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّا حُفَّتْ بِهِمُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج243/3

ما خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أَبْغَضُ إِلَیْهِ مِنَ الْأَحْمَقِ...امام صادق علیه السلام ج301/2

ما رَأَیْتُ شَیْئاً الّا وَ رَأَیْتُ اللّٰهَ فیه أَوْ قَبْلَهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج121/11

ما زالَ جِبْرَئیلُ یُوصینی بِالسِّواکِ حَتّیٰ خِفْتُ أَنْ أُحْفِیَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج124/4

ما زالَ جِبْرَئیلُ یُوصینی بِالسِّواکِ حَتّیٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج124/4

مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیا ؟ قالَ تَنَکُّبُ حَرامِها أمیر المؤمنین علیه السلام ج176/8

ما شاءَ اللّٰهُ کانَ وَ ما لَمْ یَشَأْ لَمْ یَکُنْ امام باقر علیه السلام ج119/11

ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِیَّةُ امام صادق علیه السلام ج116/1

ما عُبِدَ اللّٰهِ تَحْتَ السَّماءِ إلٰه أبْغَضُ إلیٰ اللّٰهِ مِنْ الهَویٰ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج377/2

ما عُبِدَ تَحْتَ السَّماء الهٌ أَبْغَضُ إِلَی اللّٰهِ تَعالی مِنَ الْهَویٰ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج241/2

ما عَبَدْتُکَ خَوْفاً مِنْ نارِکَ وَ لا طَمَعاً فی جَنَّتِکَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج51/3

ما عَبَدْناکَ حَقَّ عِبادَتِکَ وَ مَا عَرَفْنٰاکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج41/1،213،218؛

ج21/9؛ج235/12،
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مٰا عَدَلَ والٍ اتَّجَرَ فی رَعِیَّتِهِ ابَداً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج29/10

ما قَسَّمَ اللّٰهُ لِلْعِبادِ شَیْئاً أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج301/2

ما قَضیٰ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ حاجَةً الّا ناداهُ اللّٰهُ تَبارَکَ و تعالی...امام صادق علیه السلام ج313/11

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَمْ یَذْکُرُوا اللّٰهَ فِیهِ وَ لَمْ یُصَلُّوا عَلَی النَّبِیِّ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج244/3

مَا قُلْتُ وَ لا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلی مِثْلَ لا إلٰه إلّا اللّٰهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج262/3

ما کانَ عَبْدٌ لِیَحْبِسَ نَفْسَهُ عَلَی اللّٰهِ...امام صادق علیه السلام ج270/2
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مَا لاِبنِ آدَمَ وَ الْعُجْب وَ اوَّلُهُ نُطْفةٌ مَذِرَةٌ وَ آخِرُهُ جیفةٌ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج114/6

ما لِأَوْلِیائی وَ الهَمُّ بِالدُّنْیا إِنَّ الهَمَّ یُذْهِبُ حَلاوَةَ مُناجاتی...حدیث قدسی ج335/1

المالُ مادَّةُ الشَّهواتِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج450/2

مٰا لی لاٰ اریٰ عَلَیْکُمْ حَلٰاوَةَ الْعِبادَةِ ؟...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج316/10

مالی وَ لِلدُّنیا إنَّما مَثَلی وَ مَثَلُها کَمَثَلِ الرّاکِبِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج178/8

مَا مِنْ رَجُلٍ یُشاوِرُ احَداً الّا هُدِیَ الَی الرُّشْدِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج245/10

ما مِنْ شَیءٍ أبْغَضُ الیَ اللّٰهِ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ امام باقر علیه السلام ج173/4؛ج255/9

مَا مِنْ شَیْءٍ أَعْظَمُ ثَواباً مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لا إلٰهَ إلّا اللّٰهُ...امام باقر علیه السلام ج 262/3

ما مِنْ شَیءٍ أَفْسَدُ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطیئَةٍ...امام باقر علیه السلام ج107/4

مٰا مِنْ شَیْءٍ أفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أنْ یُسْئَلُ...امام باقر علیه السلام ج195/6

ما منْ شَیْءٍ تَراهُ عَیْنُکَ إلّا وَ فیهِ مَوْعِظَةٌ امام کاظم علیه السلام ج294/8

ما مِنْ عَبْدٍ إِلّا وَ لِقَلْبِهِ عَیْنانِ وَ هُما غَیْبٌ یَدْرُکُ بِهِمَا الْغَیْبَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج135/2

ما مِنْ عَبْدٍ یَغْدُو فی طَلَبِ الْعِلْمِ وَ یَرُوحُ إِلّا خٰاضَ...امام باقر علیه السلام ج232/1

مٰا مِنْ قَطْرَةٍ أحَبُّ إلیَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دُمُوعٍ...امام باقر علیه السلام ج211/6

مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا یَذْکُرُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُریدُونَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج244/3

مٰا مِنْ مُسْلِمٍ یَنْظُرُ امْرَأةً أوَّلَ رَمْقَةٍ ثُمَّ یَغُضُّ بَصَرَهُ...امام صادق علیه السلام ج290/9

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقُولُ لا إلٰهَ إلّا اللّٰهُ إلّا مُحِیَتْ ما فی صَحیفَتِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج262/3

ما مِنْ یَوْمٍ إلّا وَ کُلُّ عُضْوٍ مِنْ أعْضاءِ الْجَسَدِ یُکَفِّرُ اللسانَ...امام صادق علیه السلام ج29/8

ما نَظَرْتُ إِلَی الْأَجْسامِ مُنْذُ خَلَقْتُها حدیث قدسی ج175/3

مٰا نَظَرْتُ فی شَیءٍ إلّا وَ رَأیْتُ اللّٰهَ فیهِ معصوم علیه السلام ج67/9

ما وَسَعَنی أَرْضی وَ لا سَمائی وَ لٰکِنْ وَسَعَنی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ حدیث قدسی ج142/4

مٰا هَدَمَ الدّینَ مِثْلُ الْبِدَعِ وَ لا افْسَدَ الرَّجُلَ مِثْلُ الطَّمَعِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج184/10
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ما یَزالُ الْعَبْدُ یَصْدُقُ حَتّی یَکْتُبَهُ اللّٰهُ صِدّیقاً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج434/2

مَا یَزالُ الْعَبْدُ یَکْذِبُ حَتّی یَکْتُبَهُ اللّٰهُ کَذّاباً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج434/2

مٰا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ انْ یَبِرَّ والدَیهِ حَیَّین...امام صادق علیه السلام ج337/11

مٰأ رَأیْتُ شَیْئاً إلّا وَ رَأیْتُ اللّٰهَ قَبْلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج132/6

مَثَلُ الْاَخَوَیْنِ اذا الْتَقَیٰا مَثَلُ الْیَدَیْنِ تَغْسِلُ احْداهُما الْاُخْریٰ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج393/9

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَ کَمَثل مَلَکٍ مُقَرَّب...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج70/12

مَثَلُ المُؤْمِنِ فی تَوادِّهِمْ و تَراحُمِهِمْ کَمَثَلِ الْجَسَدِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج301/11

الْمَجْلِسُ الصَّالِحِ یُکَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ أَلْفَیْ أَلْفِ مَجْلِسٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج245/3

مَحْوُ الْمُوْهُومِ مَعَ صَحْوِ الْمَعْلُومِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج128/1

مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعابِدِ الْوَثَنِ،وَ النّاصِبُ لِآلِ مُحَمَّدٍ شَرٌّ مِنْهُ...امام صادق علیه السلام ج198/1

الْمُسْتَشیرُ عَلیٰ طَرَفِ النَّجاحِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج245/10

الْمُسْلِمُ اخو الْمُسْلِمِ هُوَ عَیْنُهُ وَ مِرْآتُهُ...امام صادق علیه السلام ج308/11

مَشْیُهُمُ التَّواضُعُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج305/9

مَطَلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسلِمینَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج21/7

مَعٰاشِرَ الشّیعَةِ کُونُوا لَنٰا زَیْناً وَ لا تَکُونُوا عَلَیْنٰا شَیْناً...امام صادق علیه السلام ج43/10

ألْمِعْدَةُ بَیْتُ کُلِّ داءٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج248/9

المَعْرُوفُ بِقَدرِ المَعْرِفَةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج285/1

ألْمُغْتٰابُ وَ الْمُسْتَمِعُ شَریکٰانِ فی الْإثْمِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج276/6

مَکْتُوبٌ فِی التَّوْراتِ:ابْنَ آدَمَ کُنْ کَیْفَ شِئْتَ...امام صادق علیه السلام ج86/8

مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقیٰ کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج461/2

مِنّا الإمامُ الْمَفْرُوضُ طاعَتُهُ،مَنْ جَحَدهُ ماتَ یَهُودِیّاً...امام صادق علیه السلام ج197/1

مَنِ ابْتَدَعَ رَأْیاً فَاُحِبَّ عَلَیْهِ أَوْ أَبْغَضَ عَلَیْهِ امام صادق علیه السلام ج440/2

مَنْ أَتَانی بِحَسَنَةٍ وٰاحِدَةٍ ادْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ...حدیث قدسی ج258/1
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مَنْ أتٰانیِ وَ هُوَ مُسْتَحْی مِنْ الْمَعٰاصِی الَّتی عَصٰانی بِهٰا...حدیث قدسی ج257/1

مَنْ اتٰانی وَ هُوَ یُحِبُّنی ادْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ...حدیث قدسی ج257/1

مَنْ أتَمَّ رُکُوعَهُ لَمْ تَدْخُلْهُ وَحْشَةٌ فیِ الْقَبْرِ امام باقر علیه السلام ج27/6

مِنْ اجْلالِ اللّٰهِ اجلالُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُسْلِمِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج307/11

مِنْ احَبِّ الْاَعْمالِ الَی اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخالُ السُّرورِ عَلی...امام صادق علیه السلام ج313/11

مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْتَعَ فی رِیاضِ الْجَنَّةِ فَلْیَکْثُرْ ذِکْرَ اللّٰهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج238/3

مَنْ أحَبَّ دُنْیاهُ أضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَ مَنْ أحَبَّ آخِرَتَهُ أضَرَّ بِدُنْیاهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج205/8

مِنْ احَبِّ السَّبیلِ الیَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ جُرْعَتانِ:جُرعَةُ غَیْظٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج270/10

مَنْ أَحَبَّ شَیْئاً أَکْثَرَ ذِکْرَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج124/3؛ج102/4

مَنْ أَحَبَّ قَوْماً فَهُوَ مِنْهُمْ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج340/4

مَنْ أَحَبَّ للّٰهِ ِ وَ أَبْغَضَ للّٰهِ ِ وَ أَعْطیٰ للّٰهِ ِ...امام صادق علیه السلام ج297/1

مَنْ أَحَبُّ النّاسِ إلَی اللّٰهِ ؟ قَالَ أَنْفَعُ النّاسِ لِلنّاسِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج275/4

مَنْ أَخْرَجَها مِنْ ضَلالٍ إِلَی هُدیً فَقَدْ أَحیَاهَا...امام صادق علیه السلام ج196/3

مِنْ أَخْلاقِ الْأَنْبِیاءِ السِّواکُ امام صادق علیه السلام ج123/4

مَنْ أخْلَصَ للّٰهِ ِ أرْبَعینَ صَبٰاحاً ظَهَرتَ یَنابیعُ الحِکْمَةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج395/1؛ج235/3؛

ج286/4 ج321/6

مَنْ آخیٰ أخاً فی اللّٰهِ رَفَعَ اللّٰهُ لَهُ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج394/9

مَنْ أَذاعَ فَاحِشَةً کانَ کَمُبْتَدِئِها وَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِشَیْءٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج97/4

مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ ضاحِکٌ دَخَلَ النّارَ وَ هُوَ باکٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج200/1

مَنْ ارادَ انْ یُدْخِلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فی رَحْمَتِهِ...امام صادق علیه السلام ج311/11

مَنْ ارادَ انْ یَعیشَ حُرّاً ایّامَ حَیٰاتِهِ فَلٰا یُسْکِنِ الطَّمَعَ قَلْبَهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج185/10

مَنْ أَرادَ عِزّاً بِلا عَشِیرَةٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج331/1
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مَنِ اسْتَحییٰ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَیاءِ فَلْیَحْفَظِ الرَّأسَ وَ ما حَویٰ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج174/7

مَنِ اسْتَمَعَ الی حدیث قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج98/4

مَنِ اشْتَریٰ ثَوْباً بِعَشَرَةَ دَراهِمَ وَ فی ثَمَنِهِ دِرْهَمُ حَرامٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج474/2

مِنْ أَشَدِّ ما فَرَضَ اللّٰهُ عَلَی خَلْقِهِ ذِکْرُ اللّٰهِ کَثیراً...امام صادق علیه السلام ج335/1؛ج39/2

مَنْ أَصابَ مالاً مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِماً أَوْ تَصَّدَقَ بِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج475/2

مَنْ اصْبَحَ و لا یَهْتَمُّ بِاُمُورِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج273/4؛ج304/11

مَنْ أطْلَقَ ناظِرَهُ أتْعَبَ خٰاطِرَهُ...امام صادق علیه السلام ج289/9

مَنْ اعْطِیَ ثَلاثاً لَمْ یُمْنَعْ ثَلاثاً:مَنْ اعْطِیَ الدُّعاءَ...امام صادق علیه السلام ج15/12

مَنِ اغْتٰابَ مُسْلِما بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نَقَضَ وُضُوءُهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج275/6

مَنْ افْتیٰ بِغَیْرِ عَلْمٍ وَ لا هُدیً لَعَنَتْهُ مَلائِکَةُ الرَّحْمَةِ...امام باقر علیه السلام ج433/10

مَن أَفطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمضٰانَ خَرَجَ رُوحُ الْإیمٰانِ مِنْهُ امام صادق علیه السلام ج202/1؛ج256/6

مِنْ أَقْرَبِ ما یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی الْکُفْرِ أَنْ یُؤاخِی الرَّجُلَ...امام باقر علیه السلام ج98/4

مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ اللّٰهِ أَحَبَّهُ اللّٰهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج240/3

مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ اللّٰهِ أَظَلَّهُ اللّٰهُ فی جَنَّتِهِ امام صادق علیه السلام ج240/3

مَنْ أَکَلَ الْحَلالَ أَرْبَعینَ یَوْماً نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج470/2

مَنْ أَمْسیٰ وانِیاً مِنْ طَلَبِ الْحَلالِ باتَ مَغْفُوراً لَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج472/2

مَنْ أَنَّبَ مُؤْمِناً أَنَّبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ امام صادق علیه السلام ج99/4

مَنْ اوتِیَ قَلْبًا شاکِرًا وَ لِسانًا ذاکِراً وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج226/12

مِنْ أَوْثَقِ عُرَی الإیمانِ أَنْ تُحِبَّ فی اللّٰهِ...امام صادق علیه السلام ج298/1

مَنْ بَنیٰ بُنْیاناً ریاءً وَ سُمْعَةً حَمَلَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ مِنَ الأَرْضِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج263/4

مَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا اوْ مُؤْمِنَةً اوْ قالَ فیهِ ما لَیْسَ فیهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج247/12
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مَنْ تَقَدَّمَ الَیَّ بِشِبْرٍ تَقَدَّمْتُ الَیْهِ بِذِراعٍ...حدیث قدسی ج98/12

مَنْ تَقَرّبّ الَیَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ الَیْهِ ذِراعاً حدیث قدسی ج63/9،67

مَن تَمَسَّکَ بِهِم نَجَی وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ غَرِقَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج6/1

مَنْ تَوٰاضَعَ للّٰهِ ِ رَفَعَهُ اللّٰهُ،وَ مَنْ تَکَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج45/6؛ج374/9

مَنْ جاءَهُ الْمَوْتُ وَ هُوَ یَطْلُبُ الْعِلْمَ لِیُحْیِیَ بِهِ الْإسْلامَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج235/1

مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ،وَ مَنْ غَفَلَ عَنْها خَسِرَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج272/2

مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللّٰهُ یَوْمَ القِیامَةِ...امام صادق علیه السلام ج204/1

مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ کَثُرَتْ مَثُوبَتُهُ وَ طابَتْ عیشَتُهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج39/3

مَنْ خافَ اللّٰهَ أَخافَ اللّٰهُ مِنْهُ کُلَّ شَیءٍ...امام صادق علیه السلام ج176/1

مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهَا اللّٰهُ طَوْقاً فی عُنُقِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج452/2

مَنْ خَلا بِذَنْبٍ فَراقَبَ اللّٰهَ تَعالی فیه وَ اسْتَحْییٰ مِنَ الْحَفَظَةِ...امام صادق علیه السلام ج178/1

مَنْ دَخَلَه الْعُجْبُ هَلَکَ امام صادق علیه السلام ج218/9

مَنْ ذَکَرَ اللّٰهَ کَثیراً کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج240/3

مَنْ ذَکَرَنی سِرّاً ذَکَرْتُهُ عَلانِیَةً حدیث قدسی ج240/3

مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لا یُکَفِّرُها إِلّا الهَمِّ فی طَلَبِ الْمَعیشَةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج459/2

مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمینَ عادِیَةَ ماءٍ أَوْ نارٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج275/4؛ج306/11

مَنْ رَضِیَ بِالْیَسیرِ مِنَ الْحَلالِ خَفَّتْ مَؤُنَتُهُ...امام صادق علیه السلام ج86/8

مَنْ رَضِیَ مِنَ اللّٰهِ بِالْقَلیلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللّٰهُ الْیَسیرَ مِنَ...امام صادق علیه السلام ج86/8

مَنْ رَعی قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ...امام صادق علیه السلام ج305/2

مَنْ زَعَمَ أنَّهُ إِمامٌ وَ لَیْسَ بِإِمامٍ امام صادق علیه السلام ج198/1

مَنْ زَنی خَرَجَ مِنَ الْإِیمانِ...امام صادق علیه السلام ج312/1

مَنْ زَهَدَ فِی الدُّنْیا أثْبَتَ اللّٰهُ الْحِکْمَةَ فی قَلْبِهِ...امام صادق علیه السلام ج180/8

مَنْ سَتَرَ عَلیٰ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَ الآخِرَةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج96/4
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مَنْ سَرَّ مُؤْمِناً فَقَدْ سَرَّنی وَ مَنْ سَرَّنی فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج306/4؛ج312/11

مِنَ السَّعادَةِ سِعَةُ الْمَنْزِلِ امام صادق علیه السلام ج264/4

مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ الْمَرْءةُ الصّالِحَةُ،وَ الْمَسْکَنُ الْواسِعُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج264/4

مَنْ سَعی عَلی عِیالِهِ مِنْ حِلِّهِ فَهُوَ کَالْمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّٰهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج469/2

مَنْ سَلِمَ مِنْ أُمّتی أَرْبَعَ خِصالٍ فَلَهُ الجَنَّةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج340/1

مَنْ شاوَرَ ذَوِی الْعُقُولِ اسْتَضٰاءَ بِاَنْوارِ الْعُقُولِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج245/10

مَنْ شَغَلَ بِذِکْری عَنْ مَسْأَلَتی أَعْطَیْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِیَ...حدیث قدسی ج239/3

مَنْ شَهِدَ شهادَةَ حقٍ لَیُحْیِیَ بِهٰا حَقَّ امرئٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج210/11

مِنْ صِحَّةِ یَقینِ الْمَرْءِ الْمُسْلِم أَنْ لا یُرْضِی النّاسَ بِسَخَطِ اللّٰهِ...امام صادق علیه السلام ج393/1

مَنْ صَدَقَ لِسانُهُ زَکی عَمَلُهُ امام صادق علیه السلام ج396/11

مَنْ صَمَتَ نَجا معصوم علیه السلام ج373/9

مِنْ طَبٰایعِ الْجُهّالِ التَّسَرُّعُ الیَ الْغَضَبِ فی کُلِّ حٰالٍ أمیر المؤمنین علیه السلام ج269/10

مَنْطِقُهُمُ الصَّوابُ،وَ مَلْبَسُهُمْ الإقْتِصادُ،وَ مَشْیُهُمُ التَّواضُعُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج84/1

مَنْ طَلَبَ الدُّنْیا حَلالاً تَعَفُّفاً عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَ تَوْسیعاً عَلی...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج459/2

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ کَالصَّائِمِ نَهارَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج235/1

مَنْ عَرَضَتْ لَهُ فَاحِشَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فَاجْتَنَبَها مِنْ مَخافَةِ اللّٰهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج179/1

مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ خافَ اللّٰهَ وَ مَنْ خافَ اللّٰهَ...امام صادق علیه السلام ج176/1

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج175/3؛ج361/6؛

ج93/11

مَنْ عَشَقَ وَ عَفَّ وَ کَتَمَ وَ ماتَ،ماتَ شَهیداً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج292/1

مَنْ عَفٰا عِنْدَ قُدْرَةٍ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُ یَوْمَ الْعَثْرَةِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج380/10

مَنْ عَفَّتْ أطْرافُهُ حَسُنَتْ أوْصٰافُهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج288/9
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مِنْ عَلاماتِ الشِّقاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ وَ قَسْوَةُ القَلْبِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج317/1؛ج81/2؛

ج111/8

مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللّٰهَ یَراهُ وَ یَسْمَعُ مَا یَقُولُ وَ یَعْلَمُ مَا یَعْمَلُهُ...امام صادق علیه السلام ج175/1

مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ سَیِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ...حدیث قدسی ج260/1

مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ أراحَ قَلْبَهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج287/9

مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ قَلَّ أسَفُهُ وَ أمِنَ تَلَفَهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج287/9

مَنْ غَفَلَ غَرَّتْهُ الأَمانِیُّ وَ أَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج181/2

مَنْ غَلَبَ عِلْمَهُ هَواهُ فَهُوَ عِلْمٌ نافِعٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج271/2

مَن فٰارَقَ رُوحُهُ جَسَدَهُ وَ هُوَ بَریءٌ مِنْ ثَلٰاثَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ...معصوم علیه السلام ج376/9

مَنْ قَالَ لا إلٰهَ إلّا اللّٰهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ...امام صادق علیه السلام ج263/3

مَنْ قَلَّ طُعْمُهُ صَحَّ بَدَنُهُ وَ صَفا قَلْبُه...معصوم علیه السلام ج374/9

مَنْ قَلَّ طُعْمَهُ وَ ضِحْکَهُ وَ رَضِیَ بِما یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج172/4

مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُه وَ مَنْ ماتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النّار أمیر المؤمنین علیه السلام ج56/1

مَنْ کانَ عاقِلاً خُتِمَ لَهُ بِالْجَنَّةِ إِنْ شاءَ اللّٰهُ امام صادق علیه السلام ج301/2

مَنْ کانَ فی قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِیَّةٍ...امام صادق علیه السلام ج203/1

مَنْ کٰانَ للّٰهِ ِ کٰانَ اللّٰهُ لَهُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج330/9

مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ هانَتْ عَلَیْهِ شَهَواتُهُ أمیر المؤمنین علیه السلام ج273/2

مَنْ کَفَّ أَذاهُ عَنْ جارِهِ أَقالَهُ اللّٰهُ...امام صادق علیه السلام ج269/4

مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ اعْراضِ النّاسِ اقالَ اللّٰهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج271/10

مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذا عَلِیٌّ مَوْلاهُ اللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج427/2؛ج265/11

مَنْ لَمْ یَتَعَاهَدِ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَیْهِ الْهَویٰ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج267/2

مَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضائی وَ لَمْ یُؤمِنْ بِقَدَرِی،فَلْیَلْتَمِسْ إِلهاً غَیْری حدیث قدسی ج64/2
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مَنْ لَمْ یَسْئَلِ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ إفْتَقَرَ امام صادق علیه السلام ج197/6

مَنْ لَمْ یَصْبِرْ عَلیٰ ذُلِّ التَعلُّمِ ساعَةً بَقِیَ فی ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَداً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج233/1

مَنْ لَمْ یَعْرِفِ الخیرَ مِنَ الشَّرِ فَهُوَ مِنَ البَهائِم امیر المؤمنین علیه السلام ج385/9

مَنْ لَمْ یُقَدِّمْ اخْلاصَ النِّیَّةِ فِی الطَّاعاتِ لَمْ یَظْفَرْ بِالْمَثُوباتِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج39/3

مَنْ لَمْ یَمْلِکْ غَضَبَهُ لَمْ یَمْلِکْ عَقْلَهُ امام صادق علیه السلام ج267/10

مَنْ لَمْ یُنَزِّهْ نَفْسَهُ عَنْ دَنٰائَةِ الْمَطٰامِعِ فَقَدْ اذَلَّ نَفْسَهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج185/10

مَنْ مَشیٰ إِلیٰ ذی قَرابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مالِهِ لِیَصِلَ رَحِمَهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج275/4

مَنْ مَشیٰ إِلیٰ صاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقَّرَهُ فَقَدْ سَعی فی هَدْمِ الْإِسْلامِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج441/2

مَنْ مَشیٰ فی إصْلٰاحٍ بَیْنَ إمْرَءَةٍ وَ زَوْجِهٰا...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج402/6

مَنْ مَطَلَ عَلیٰ ذی حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ علیٰ أداءِ حقّه...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج20/7

مَنْ مَلَأَ عَیْنَهُ مِنْ حَرامٍ مَلَأَ اللّٰهُ عَیْنَهُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ مِنَ النّارِ...امام صادق علیه السلام ج290/9

مَنْ مَلِکَ نَفْسَهُ إِذا رَغِبَ وَ اذا رَهِبَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج344/1

مَنْ مَلَکَ نَفْسَهُ إِذا رَغِبَ وَ إِذا رَهِبَ وَ إِذَا اشْتَهیٰ...امام صادق علیه السلام ج274/2

مَنْ مَنَعَ الزَّکٰاةَ سَألَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ...امام صادق علیه السلام ج311/6

مَنْ مَنَعَ الزَّکاةَ فَلْیَمُتْ إِنْ شاءَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرانیّاً امام صادق علیه السلام ج201/1

مَنْ مَنَعَ قیراطاً مِنَ الزَّکٰاةِ فَلْیَمُتْ إنْ شٰاءَ یَهُودِیّاً...امام صادق علیه السلام ج311/6

مَنْ نَظَرَ الیَ امْرأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ الیَ السَّماءِ...امام صادق علیه السلام ج291/9

مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ بِسَیِّئَةٍ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ حدیث قدسی ج260/1

مَنْ یَتَقَبَّلُ لی بِواحِدَةٍ أتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج87/8

مَنْ یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْراً یُفَقِّهْهُ فی الدّینِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج233/1

مَنْ یَشْفَعْ شَفٰاعَةً حَسَنَةً،اوْ امَرَ بِمَعْرُوفٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج212/11

الْمُوبِقاتُ ثَلاثٌ:شَحٌّ مُطاعٌ،وَ هَوًی مُتَّبَعٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج295/6

مُوتُوا قَبْلَ انْ تَمُوتُوا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج255/2؛ج122/11
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الْمُوْجِبَتَانِ:مَنْ مَاتَ یَشْهَدْ أَنْ لا الٰهَ إلّا اللّٰهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج250/3

مُوسیٰ أبْلِغْ قَوْمَکَ أنَّهُ ما یَتَقَرَّبُ إلَیَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْبُکاءِ...حدیث قدسی ج178/8

مَه یا أَبا عُبَیْدَةَ لا یَکُونُ الشَّیْطانُ عَوْنًا عَلیٰ نَفْسِکَ...امام باقر علیه السلام ج67/12

الْمُؤْمِنُ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْریتِ الاَحْمَرِ امام صادق علیه السلام ج265/2

الْمُؤْمِنُ بَیْنَ مَخافَتَیْنِ:ذَنْبٌ قَدْ مَضیٰ...امام صادق علیه السلام ج177/1

الْمُؤْمِنُ لَیِّنُ الْعَریکَةِ امیر المؤمنین علیه السلام ج236/4

الْمُؤْمِنُونَ هَیِّنُونَ لَیِّنُونَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج236/4

المُؤْمِنُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج58/2

النّاٰقِصُ مَلْعوُنُ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج20/1

نَبِّهْ بِالتَّفَکُّرِ قَلْبَکَ وَ جافِ عَنِ الْلَّیْلِ جَنْبَکَ و اتَّقِ اللّٰهَ رَبَّکَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج343/1؛ج329/7

نَجاةُ المُؤْمِنِ فی حِفْظِ لِسانِهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج29/8

نَحْنُ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمینَ وَ حُجَجُ اللّٰهِ عَلَی الْعالَمینَ...امام سجاد علیه السلام ج249/11

نَزَلَ جِبْرَئیلُ عَلیٰ رَسُولِ اللّٰهِ صلی الله علیه و آله بِالسِّواکِ وَ الخِلالِ وَ...امام صادق علیه السلام ج123/4

النِّظافَةُ مِنَ الإِیمانِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج201/4

النَّظَرُ الَی الْعٰالِمِ عِبٰادَةٌ وَ النَّظَرُ الِی الْاِمٰامِ الْمُقْسِطِ عِبٰادَةٌ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج209/11

ألْنَّظَرُ سَهْمٌ مَسمُومٌ مِنْ سِهٰامِ ابْلیسَ...امام صادق علیه السلام ج290/9

النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ وَ التَّفَکُّرُ فیهِ وَ الْاعْتِبارُ عِنْدَ عَجائِبِهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج390/7

ألنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهٰامِ إبْلیسَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج274/6

نِعْمَ صٰارِفُ الشَّهَواتِ غَضّ الْأبصٰارِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج287/9

نِعْمَ الْمَرء صُهَیْبٌ لَوْ لَمْ یَخَفِ اللّٰهَ لَمْ یَعْصِهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج144/10

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج119/1

نَفْسُهُ مِنْهُ فی عَناءٍ،وَ النّاسُ مِنْهُ فی راحَةٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج92/1
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نَقَرَ کَنَقْرِ الغُرابِ لَوْ ماتَ،ماتَ عَلیٰ غَیْرِ دینِ مُحَمَّدٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج201/1

نُورٌ یَشْرُقُ مِنْ صُبْحِ الأَزَلِ فَیَلُوحُ عَلی هَیاکِلِ التَّوْحِید آثارُهُ امیر المؤمنین علیه السلام ج128/1

النِّیَّةُ أَساسُ الْعَمَلِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج36/3

النِّیَّةُ الصّالِحَةُ احَدُ الْعَمَلَیْنِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج36/3

نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج42/3

وٰاحِدٌ لٰا بِعَدَدٍ أمیر المؤمنین علیه السلام ج390/5

وَ آخَرُ قَدْ تَسَمّی عالِماً وَ لَیْسَ بِهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج37/9

وَ إِذا زُکِّیَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا یُقالُ لَهُ فَیَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج99/3

وَ أَراقَ دُمُوعُهُمْ خَوْفَ الْمَحْشَرِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج180/1

و اعْلَمْ أَنَّ ما أَصابَکَ لَمْ یَکُنْ لِیُخطیَکَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج109/1

وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَیُحْبَسَ عَلیٰ ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج107/4

وَ اعْلَمُوا عِبٰادَ اللّٰهِ انَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ سٰائِلُکُمْ عَنِ الصَّغیرِ مِنْ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج31/7

وَ اکْظِمِ الْغَیْظَ وَ تَجٰاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ وَ احْلُمْ الْغَضَبَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج270/10

وَ الَّذی لٰا الٰهَ الّا هُوَ مٰا اعْطِیَ مُؤمِنٌ قَطُّ خَیْرَ الدُّنْیٰا و الاخِرَةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج262/1

وَ اللّٰهِ إنّی لَاُحِبُّکُمْ وَ احِبُّ ریحَکُمْ وَ أرْواحَکُمْ...امام باقر علیه السلام ج250/8

وَ اللّٰهِ مٰا اعْطِیَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَیْرَ الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ...امام رضا علیه السلام ج72/12

وَ اللّٰهِ ما تُرِکَ الْأَرْضُ مُنْذُ قَبَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ إِلّا وَ فیها...امام صادق علیه السلام ج197/1

وَ اللّٰهِ ما قَلَعْتُ بابَ خَیْبَر وَ قَذَفْتُ بِهِ أَرْبَعینَ ذَرْعاً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج378/1

وَ امَّا الرِّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّٰهِ امام صادق علیه السلام ج32/10

وَ أَمَّا عَلامَةُ الغافِلِ فَأَرْبَعَةٌ:العَمیٰ،وَ السَّهْوُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج182/2

وَ أَمَّا النَّهارُ فَحُلَمٰاءٌ عُلَماءٌ أَبْرارٌ أَتْقِیاءٌ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج87/1

وَ إِنَّ أَحْسَنَ النّاسِ ظَنّاً بِاللّٰهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفاً للّٰهِ ِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج180/1
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وَ إِنَّ أَخْوَفُ ما أَخافُ عَلَیْکُم اثْنَتٰانِ اتّباعُ الهَویٰ وَ طُولُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج159/1

وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ یَشْتَدَّ خَوْفَکُمْ مِنَ اللّٰهِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج180/1

وَ إنَّما الدُّنْیا مُنْتَهَی بَصَرِ الْأعْمیٰ،لا یُبْصِرُ مِمّا وَراءَها شَیْئاً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج197/8

وَ اولٰئِکَ قَلیلٌ أمیر المؤمنین علیه السلام ج36/10

وَجَدْتُ الْحِلْمَ وَ الاِحْتِمالَ انْصَرَ لی مِنْ شُجْعٰانِ الرِّجالِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج264/10

وَجَدْتُ عِلْمَ النّٰاسِ کُلَّهُ فِی أرْبَعٍ:اَوَّلُهٰا:اَنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ...امام صادق علیه السلام ج404/10

و الجنّة لا یدخلها إلّا الطیّب امام باقر علیه السلام ج409/1

وَدُّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ فی اللّٰهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبِ الإیمانِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج298/1

وَ الدّینُ لَعِقٌ عَلیٰ أَلْسِنَتِهِمْ امام حسین علیه السلام ج236/3

وَ ذکِّر هادِمِ اللَّذّاتِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج110/2

وَ ذلِکَ زَمانٌ لا یَنْجُو فیهِ إلاّ کُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج245/7

وَ رُبَّمٰا صَلَّی الْعَبْدُ فَاَضْرِبُ بِهٰا وَجْهَهُ وَ احْجُبُ عَنّی صَوْتَهُ...حدیث قدسی ج92/5

الْوُضُوءُ عَلَی الْوُضُوءِ نُورٌ عَلیٰ نُورٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج239/4

وَ عَلَیْکَ بِالسِّواکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج128/4

وَ عَلَیْکُمْ بِطُولِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإنَّ أحَدَکُمْ إذٰا طٰالَ الرُّکُوعَ... امام صادق علیه السلام ج27/6

وَقَفُوا أسْمٰاعَهُمْ عَلَی الْعِلْمِ النّٰافِعِ لَهُمْ أمیر المؤمنین علیه السلام ج316/6

وَ کِتٰابُ اللّٰهِ بَیْنَ أظْهُرِکُمْ نٰاطِقٌ لٰا یَعْیَی لِسٰانُهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج276/5

وَ لا کَنْزَ أَنْفَعُ مِنَ العِلْمِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج230/1

وِلایَةُ عَلِی بنِ أَبی طالِب حِصْنی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنی أَمِنَ مِنْ عَذابی حدیث قدسی ج202/3

وِلایَةُ عَلِیٍّ علیه السلام مَکْتُوبَةٌ فی جَمیعِ صُحُفِ الْاَنْبِیاءِ...امام رضا علیه السلام ج185/11

الْوِلایَةُ مَحَبَّةُ اهْلِ الْبَیْتِ وَ اتِّباعُهُمْ فِی الدّینِ...معصوم علیه السلام ج143/12

وَ لِکُلِّ قَوْمٍ راعٍ وَ راعِی الْعابِدینَ الْعَقْلُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج304/2
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وَ لٰکِنّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تِلْکَ عِبادَةُ الْکِرامِ امام صادق علیه السلام ج77/3

وَ ما اعْمالُ الْبِرِّ کُلُّها وَ الْجِهادُ فی سَبیلِ اللّٰهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج24/11

وَ مَنْ أصْلَحَ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ الْوٰالِدِ وَ وَلَدِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج403/6

وَ مَنْ یَقْوی عَلیٰ عِبادَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبی طالِبٍ عَلَیْهِ السَّلامُ امام سجاد علیه السلام ج146/4

وَ وَدِّعْ ما سِواهُ بِطَوافِ الْوَداعِ امام صادق علیه السلام ج185/7

وَ هَلْ الإِیمانُ إِلّا الحُبُّ وَ الْبُغْضُ...امام صادق علیه السلام ج299/1

وَیْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَبْقَبَیْنِ فَقیلَ:وَ ما هُما یَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج173/4

هَتْکُ السِّتْرِ لِغَلَبَةِ السِرِّ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج128/1

هَجْرُ الْمُسْلِمِ اخٰاهُ کَسَفْکِ دَمِهِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج211/11

هَلْ الدّینُ إلّا الحُبُّ امام صادق علیه السلام ج316/7

هُوَ الَّذی اشْتَدَّتْ نِقْمَتُهُ عَلیٰ اعْدٰائِهِ فی سِعَةِ رَحْمَتِهِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج95/5

هؤلاءِ قَوْمٌ یَتَرجَّحُونَ فی الأَمانِیّ کَذِبُوا لَیْسُوا بِراجِینَ...امام صادق علیه السلام ج177/1

یا ابا ذَرِّ،إذا رأیت أخاک قَدْ زَهِدَ فی الدنیا فَاسْتمتِعْ مِنْهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج177/8

یا أحْمَدُ إنْ أحْبَبْتَ أنْ تَکُونَ أوْرَعَ النّاسِ فَأزْهَدْ فِی الدُّنیا...حدیث قدسی ج248/8

یا أحْمَدُ إنَّ الْوَرَعَ کَالشُّنُوفِ بَیْنَ الْحُلِیّ...حدیث قدسی ج249/8

یا أحْمَدُ عَلَیْکَ بِالْوَرَعِ فَإنَّ الْوَرَعَ رَأْسُ الدّینِ...حدیث قدسی ج249/8

یا أحْمَدُ الْوَرَعُ یَفْتَحُ عَلَی الْعَبْدِ أبْوابَ الْعِبادَةِ...حدیث قدسی ج249/8

یا أَخا جُعْفٍ إِنَّ الإیمانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلامَ...امام باقر علیه السلام ج391/1

یٰا اهْلَ مَعْصِیَتی لَوْ لٰا مَنْ فیکُمْ مِنَ الْمُؤمِنینَ الْمُتَحٰابیّنَ...حدیث قدسی ج76/5

یٰا أَیُّهَا النّاسُ إِنَّ لَکُمْ مَعالِمَ فَانْتَهُوا إِلیٰ مَعالِمِکُمْ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج174/1

یا أَیُّها النّاسُ طُوبیٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ النّاسِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج103/4

یَا ابْنَ آدَمُ تَفَرَّغْ لِعِبادَتی أَمْلَأُ قَلْبَکَ غِناً حدیث قدسی ج70/3

یَا ابْنَ آدَمَ تَوَرَّعْ تَعْرِفُنی حدیث قدسی ج250/8
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یا بُنَیَّ إِذَا امْتَلَئَتِ الْمِعْدَةُ نَامَتِ الْفِکْرَةُ وَ خَرَسَتِ الْحِکْمَةُ...لقمان ج174/4

یا بُنَیَّ إنْ کُنْتَ زَعَمْتَ أَنَّ الْکَلامَ مِنْ فِضّةٍ...لقمان ج28/8

یٰا بُنَیَّ انَّهُ لٰا یَنٰالُ شَفٰاعَتَنٰا مَنِ استَخَفَّ بالصَّلاةِ امام صادق علیه السلام ج50/5

یا بُنَیّ إِنّی أَخافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ مِنْهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج161/1

یا بُنَیَّ الْجارُ ثُمَّ الدّارُ فاطمۀ زهرا علیها السلام ج224/11

یا بُنَیَّ لا تَخْلِفَنَّ وَراءَکَ شَیْئاً مِنَ الدُّنْیا...أمیر المؤمنین علیه السلام ج149/1

یا بُنَیَّ لِلْمُؤْمِنِ ثَلاثُ ساعاتٍ:ساعَةٌ یُناجی فیها رَبَّهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج268/2

یٰا جٰابِرُ هٰذٰا شَهْرُ رَمَضٰانَ مَنْ صٰامَ نَهٰارَهُ وَ قٰامَ وَرْداً مِنْ لَیلِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج252/6

یا دُنْیا غُرّی غَیْری لا حاجة لی فیک قَدْ طَلَّقْتُکِ ثَلاثاً...أمیر المؤمنین علیه السلام ج238/4

یَأْسُکَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ ذُنوبِکَ أمیر المؤمنین علیه السلام ج260/1

یا عِبٰادَ اللّٰه أَنْتُمْ کَالْمَرْضیٰ وَ رَبُّ الْعٰالَمینَ کَالطَّبیب...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج280/6

یا عِبادَ اللّٰهِ ما بَعْدَ الْمَوْتِ لِمَنْ لا یُغْفَرُ لَهُ اشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج185/12

یا عِبادی سِتَّةٌ مِنّی وَ منْکُمْ:الْمَغْفِرَةُ مِنّی وَ التَّوْبَةُ مِنْکُمْ...حدیث قدسی ج356/9

یا عَبیدَ الدُّنْیا وَ عُمّالَ أَهْلِها ! إِذا کُنْتُمْ بِالنَّهارِ تَحْلِفُونَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج181/2

یا عَجَباً کُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدارِ الْخُلُودِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج205/8

یٰا عَلی ُّ ابْکی لِمٰا یُسْتَحَلُّ مِنْکَ فی هٰذَا الشَّهْرِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج212/7

یا عَلِیُّ انْتَ مِنّی بِمَنْزِلَةِ هٰرُونَ مِنْ مُوسیٰ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج197/11

یا عَلیُّ أنْهاکَ عَنْ ثَلاثِ خِصالٍ عظامٍ:الْحَسَدُ وَ الْحِرْص وَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج110/8

یا علیُّ إنّ هذا الدین متینٌ فأَوْغِلْ فیهِ بِرفقٍ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج103/2*

یا عَلِیُّ ثَلاثٌ مُنْجِیَاتٌ؛خَوْفُ اللّٰهِ فی السِّرّ وَ الْعَلانِیَةِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج176/1

یا عَلی عَلَیْکَ بِالسِّواکِ لِکُلِّ صَلاةٍ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج129/4

یا عَلِیُّ الْعیشُ فی ثَلاثَةٍ:دارٍ قَوْراءَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج262/4

یٰا عَلِیُّ مٰا حٰارَ مَنِ اسْتَخٰارَ وَ لا نَدِمَ مَنْ اسْتَشٰارَ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج244/10
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یٰا عیسیٰ هَبْ لی مِنْ عَیْنَیْکَ الدُّمُوعَ وَ مِنْ قَلْبِکَ الْخَشْیَةَ...حدیث قدسی ج28/6

یا کُمِیْلُ ما مِنْ حَرَکَةٍ إِلّا وَ أَنْتَ مُحْتاجٌ فیها إِلیٰ مَعْرِفَةٍ أمیر المؤمنین علیه السلام ج481/2

یا مُحَمَّدُ عِشْ ما شِئْتَ فَإنَّکَ مَیِّتٌ...جبرئیل ج175/8

یا مُحَمَّدُ ! هؤُلاءِ حُجَجی عَلیٰ عِبادی وَ هُمْ أوْصِیاءُکَ حدیث قدسی ج209/7

یا مَعْشَرَ قُرَیْشَ إِنَّ حَسَبَ الْمَرْءِ دینُهُ وَ مُرُوَّتُهُ خُلْقُهُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج300/2

یا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسانِهِ وَ لَمْ یُسْلِمْ بِقَلْبِهِ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج98/4

یا موسیٰ خَفْنی فی سَرائِرِکَ أَحْفَظُکَ فی عَوْراتِکَ حدیث قدسی ج179/1

یا مُوسیٰ لا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ المالِ...حدیث قدسی ج456/2

یا مُوسیٰ ! لا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ الْمالِ،وَ لا تَدَعْ ذِکْری...حدیث قدسی ج83/2

یٰا مَیْسِرُ ادْعُ وَ لا تَقُلْ إنَّ الْأمْرَ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ...امام صادق علیه السلام ج195/6

یا مُؤْمِنُ إِنَّ هذَا الْعِلْمِ وَ الأَدَبِ ثَمَنُ نَفْسِکَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج234/1

یا نُوفُ صِلْ رَحِمَکَ یَزیدُ اللّٰهُ فی عُمْرِکَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج345/1

یا هَمّام اتَّقِ اللّٰهَ وَ أَحْسِنْ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج83/1

یُجٰاءُ بِعَبْدٍ یَوْمَ القِیامَةِ قد صَلّیٰ فَیَقُولُ:یا رَبِّ صَلَّیْتُ...امام صادق علیه السلام ج158/10

یَجیءُ یَوْمَ الْقِیامَةِ ثَلاثَةٌ یَشْکُونَ:الْمُصْحَفُ،وَ الْمَسْجِدُ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج331/4

یُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ،وَ یَسْتَثِیرُونَ بِهِ دَواءَ دائِهِمْ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج87/1

یُعَذِّبُ اللّٰهُ اللّسانَ عَذاباً لا یُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج202/1

یَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَه،وَ یُعْطی مَنْ حَرَمَهُ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج90/1

یَعْمَلُ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ هُوَ عَلیٰ وَجَلٍ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج89/1

یَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یَحْکُمُ مٰا یُریدُ امام باقر علیه السلام ج335/5

یَقولُ ابْلیسُ لِجُنودِهِ:اَلْقُوا بَیْنَهُمُ الْحَسَدَ وَ الْبَغْیَ...امام صادق علیه السلام ج172/10

یَقُولُ:اَقِفُ عِنْدَ الشُّبُهاتِ،وَ فیهٰا وَقَعَ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج42/9

یَلْزِمُ الحَقُّ لاُمَّتی فی أرْبَعٍ:یُحِبُّونَ التّائِب...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج69/12
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یَمُرُّ بِالْخِرْبَةِ أوْ بِالدّارِ فَیَقُولُ:أیْنَ ساکِنُوکَ...امام صادق علیه السلام ج329/7

یَمْزُجُ الحِلْمَ بِالْعِلْمِ،وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ...أمیر المؤمنین علیه السلام ج90/1

یَمْزَحُ وَ لا یَقُولُ إلّا حَقّاً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج66/8

یَنْبَغی أَنْ یَکُونَ لِلْعاقِلِ أَرْبَعَ ساعاتٍ:ساعَةٌ یُحاسِبُ فیها نَفْسَهُ ج217/2

یَنْبَغی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللّٰهِ أَنْ لا یَسْتَبْطِئَهُ فی رِزْقِهِ...امام کاظم علیه السلام ج60/2

یُؤمِنُ النّاسَ مِنَ الْعَظائِمِ،وَ یُهَوِّن کَبیرَ الْجَرائِمِ أمیر المؤمنین علیه السلام ج40/9
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اثْنی عَلَی اللّٰهِ أحْسَنَ الثَّنٰاءِ وَ أحْمَدُهُ عَلَی السَّرّٰاءِ و الضَّرّٰاءِ...امام حسین علیه السلام ج131/6

إِذا تَوَفَّیْتَ نَفْسی وَ قَبَضْتَ رُوحی فَاجْعَلْ روحی فِی الأرْواحِ الرّابِحَةِ فاطمۀ زهرا علیها السلام ج229/11

أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاةَ وَ آتَیْتَ الزَّکاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ...زیارت وارث ج145/1

اشْهَدُ انْ لا الٰهَ الّاَ اللّٰهُ وَ انَّ ابی رَسُولُ اللّٰهِ...حضرت زهرا علیها السلام ج222/11

أَعُوذُ بِمَا عاذَتْ بِهِ مَلائِکَةُ اللّٰهِ وَ رِسُولِهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْیَوْمِ... دعای خروج از منزل ج268/4

اللّهُمَّ اجْعَلْ لی فی قَلْبی نُوراً وَ فی بَصَری نُوراً...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج61/11

اللّهُمَّ اجْعَلنی مِنَ التّوّابینَ و اجْعَلنی مِنَ المُتطهّرینَ دعای وضو ج4/ 231

الّلهُمَّ اشْرَحْ بِالْقُرْآنِ صَدْری،وَ اسْتَعْمِلْ بِالْقُرْآنِ بَدَنی...قرائت قرآن ج56/11

اللّهُمَّ اعْطِنی کِتابی بِیَمینی و الخُلْدَ فی الجِنانِ بِیَساری...دعای وضو ج4/ 232

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لی ذُنُوبی وَ افْتَحْ لی أبْوابَ رَحْمَتِکَ ورود به نماز ج263/7

اللّهُمَّ انْزِع الْعُجْبَ وَ الرِّیاءَ وَ الْکِبْرَ وَ الْبَغْی وَ الْحَسَدَ...حضرت زهرا علیها السلام ج230/11

اللّهُمَ انّی اسْئَلُکَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمْدُ لا الهَ الّا انْتَ...امام صادق علیه السلام ج163/11

اللّهُمَّ انِّی اسْئَلُکَ قَوْلَ التَّوابینَ وَ عَمَلَهُمْ حضرت زهرا علیها السلام ج229/11

أللّهُمَّ انّی أسْألُکَ فی أکْلی وَ شُرْبی السَّلٰامَةَ مِنْ وَعْکِهِ و الْقُوَّةَ...امیر المؤمنین علیه السلام ج242/9

أللّٰهُمَّ إنّی أعُوذُ بِکَ مِنَ الْبُخْلِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج296/6

اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیتُک و الحَرَم حَرَمُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ دعای طواف ج151/7
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اللّهُمَّ بَیّضْ وجْهی یَومَ تَسْوَدُّ فِیهِ الوُجُوهُ...دعای وضو ج4/ 232

اللّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَیَّ عَلَی الصِّراطِ دعای وضو ج236/4

اللّهُمّ ثَبِّتْنی عَلی الصِّراطِ یَومَ تَزِلُّ فیهِ الأقدامُ...دعای وضو ج233/4

اللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ أَجْرِ عَلَیٰ لِسانِی مِدْحَتَکَ...دعای غسل ج221/4

اللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیی...دعای غسل ج221/4

اللّهُمَّ غَشِّنی بِرَحْمَتِکَ و بَرَکاتِکَ و عَفْوِکَ دعای وضو ج232/4

اللّهُمَّ لا تُحَرِّمْ علیَّ رِیحَ الجَنَّةِ و اجْعَلنی مِمَّنْ یَشُمُّ ریحَها...دعای وضو ج4/ 232

اللّهُمَّ لا تُعْطِنی کِتابی بِشِمالی و لا مِنْ وَرآءِ ظَهری...دعای وضو ج232/4

اللّهُمَّ لَقِّنی حُجَّتی یَومَ القاکَ و اطْلِقْ لِسانی بِذِکْرِکَ دعای وضو ج231/4

اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدَ سَوادی وَ خِیالی وَ بَیاضی دعای نیمه شعبان ج172/3

اللّهُمَّ مَوْلایَ کَمْ مِنْ قَبیحٍ سَتَرْتَهُ...دعای کمیل ج271/1

اللّٰهُمَّ نَوِّرْ ظَاهِری بِطاعَتِکَ وَ بَاطِنی بِمَحَبَّتِکَ...امام صادق علیه السلام ج229/4

اللّٰهُمَّ یَا مَنْ مَلَکَ فَقَدَرَ،وَ قَدَرَ فَقَهَرَ...دعای عرفه ج95/4

إلٰهی أنَا الْفَقیرُ فی غِنٰایَ فَکَیْفَ لٰا أکُونُ فَقیراً فی فَقْری دعای عرفه ج336/6

الٰهی حَقِّقْنی بِحَقٰایِقِ اهْلِ الْقُرْبِ وَ اسْلُکَ بی مَسْلَکَ اهْلِ الْجَذْبِ دعای عرفه ج347/10

إلٰهی ضَیْفُکَ بِبابِکَ یا مُحْسِنُ قَدْ أَتاکَ الْمُسیءُ...دعای دخول مسجد ج335/4

الٰهی عُبَیْدُکَ بِفنٰائِکَ،مِسْکینُکَ بِفِنٰائِکَ،فَقیرُکَ بِفِنٰائِکَ امام سجاد علیه السلام ج142/5

الٰهی فَاجْعَلْنٰا مِنَ الَّذینَ تَوَشَّحَتْ اشْجٰارُ الشَّوْقِ الَیْکَ...امام سجاد علیه السلام ج349/10

إِلهی کُلَّمَا أَحْرَسَنی لُؤْمی أَنْطَقَنی کَرَمُکَ دعای عرفه ج224/1

أَ یَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ مٰا لَیْسَ لَکَ...دعای عرفه ج92/6

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ ما شاءَ اللّٰهُ لا قُوَّةَ إلّا بِاللّٰهِ... دعای خروج از منزل ج268/4

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللّٰهِ وَ قُوَّتِهِ... دعای خروج از منزل ج267/4

بِسْمِ اللّٰهِ و باللّٰهِ وَ الْحَمْدُ للّٰهِ ِ الَّذی جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً...دعای وضو ج231/4
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بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ السَّلامُ عَلیٰ رَسُولِ اللّٰهِ... دعای ورود به منزل ج266/4

بِسْمِ اللّٰهِ وَ لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّٰهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ دعای خروج از منزل ج266/4

الْحَمْدُ للّٰهِ الَّذی لَمْ یَجْعَلْنی جاحِداً لِشَیْءٍ مِنْ کِتابِهِ حضرت زهرا علیها السلام ج228/11

الْحَمْدُ للّٰهِ ِ الَّذی لَمْ یَجْعَلْنی کافِراً لِاَنْعُمِهِ...حضرت زهرا علیها السلام ج230/11

حَلیفُ السَّجْدَةِ الطَّویلَةِ زیارت امام کاظم علیه السلام ج96/6

رَبِّ بِمٰا بَرَأْتَنی فَعَدَّلْتَ فِطْرَتی،رَبِّ بِمٰا أنْشأْتَنی فَاَحْسَنْتَ...دعای عرفه ج308/10

سُبْحٰانَکَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ،اشْهَدُ انْ لٰا الٰهَ الّا انْتَ...رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج205/11

سُبْحانَ مَنْ یَعْلَمُ خَواطِرَ الْقُلوبِ،سُبْحانَ مَنْ یُحْصی عَدَدَ...حضرت زهرا علیها السلام ج230/11

سَیِّدِی أَنَا أَسْأَلُکَ مَا لَاٰ أَسْتَحِقُّ،وَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْویٰ...دعای ابو حمزه ج96/4

عَمِیَتْ عَیْنٌ لا تَراکَ دعای عرفه ج284/1

فَکَیْفَ لِی وَ أَنَا عَبْدُکَ الضَّعیفُ الذَّلیلُ الحَقیرُ المِسْکینُ المُسْتَکین دعای کمیل ج224/1

فَلَئِنْ صَیَّرْتَنی لِلْعُقُوباتِ مَعَ أَعْدَائِکَ...دعای کمیل ج49/3

کَیْفَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِمٰا هُوَ فی وُجُودِهِ مُفْتَقَرٌ الَیْکَ دعای عرفه ج16/1

لٰا إلٰهَ إلّا اللّٰهُ حَقّاً حَقّا،لٰا إلٰهَ إلّا اللّٰهُ...امام سجاد علیه السلام ج96/6

لا تُحْمَدُ یا سَیِّدی إِلّا بِتَوْفِیقٍ مِنْکَ یَقْتَضی حَمْداً...امام رضا علیه السلام ج272/1

لِأَیِّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَشْکُو،وَ لِمَا مِنْها أَضِجُّ وَ أَبْکِی...دعای کمیل ج299/4

مَوْلای یا مَوْلای أَنْتَ الْمَوْلیٰ وَ أَنَا الْعَبْدُ...امیر المؤمنین علیه السلام ج388/1

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ دعای حمام ج219/4

وَ أَخافَکَ مَخافَةَ الْمُوقِنین دعای کمیل ج181/1

وَ أَعِنّی عَلیٰ صالِحِ النِّیَّةِ وَ مَرضِیِّ الْقَوْلِ...امام سجاد علیه السلام ج57/3

وَ اعوذُ بِکَ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج185/12

وَ أَلْحِقْنی بِنُورِ عِزِّکَ الأَبْهَجِ فَأَکُونَ لَکَ عارِفاً مناجات شعبانیه ج222/4

وَ أَنَا أفْقَرُ الفُقَراءِ إلَیْکَ امام سجاد علیه السلام ج224/1
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وَ انْتَهِ بِنِیَّتی إلیٰ أَحْسَنِ النِّیّاتِ وَ بِعَملی... دعای مکارم الاخلاق ج57/3

وَ الذَّلِیلُ الَّذِی أَعْزَزْتَهُ،وَ السَّقِیمُ الَّذِی شَفَیْتَهُ...دعای ابو حمزه ج95/4

وَ عَبِّدْنی لَکَ وَ لا تُفْسِدْ عِبادَتی بِالْعُجْبِ امام سجاد علیه السلام ج99/3

وَ عَبِّدْنی لَکَ،وَ لا تُفْسِدْ عِبٰادَتی بِالْعُجْبِ امام سجاد علیه السلام ج216/9

وَ عَبْرَةَ مَنْ بَکَیٰ مِنْ خَوْفِکَ مَرْحُومَةً زیارت امین اللّٰه ج181/1؛

ج133/4

وَ لَوْ لا رَحْمَتُکَ لَکُنْتُ مِنَ الْهالِکِینَ...دعای عرفه ج94/4

یا حَبیبَ الباکِینَ،یا سَیِّدَ الْمُتَوَکِّلینَ...دعای جوشن کبیر ج271/1

یا خَیْرَ الْغافِرینَ،یا خَیْرَ الْفاتِحینَ،یا خَیْرَ النّاصِرینَ...دعای جوشن کبیر ج269/1

یا دَلیلَ المُتَحَیِّرینَ،یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ...دعای جوشن کبیر ج270/1

یا سابِغَ النِّعَمِ،یا دافِعَ النِّقَمْ ِ...دعای کمیل ج272/1

یا سَیِّدَ السَّاداتِ،یا مُجیبَ الدَّعَواتِ،یا رافِعَ الدَّرَجاتِ...دعای جوشن کبیر ج269/1

یا عُدَّتی عِنْدَ شِدَّتی،یا رَجائی عِنْدَ مُصیبَتی...دعای جوشن کبیر ج270/1

یا غافِرَ الْخَطایا،یا کاشِفَ الْبَلایا،یا مُنْتَهَی الرَّجایا...دعای جوشن کبیر ج270/1

یٰا مَحْبُوبَ مَنْ أحَبَّهُ زیارت امام رضا علیه السلام ج371/6

یا مَعْروفَ الْعارِفینَ،یا مَعْبُودَ الْعابِدینَ... زیارت امام رضا علیه السلام ج273/1

یٰا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ امام زمان علیه السلام ج215/6

یٰا مَنْ أحٰارَ کُلَّ شَیءٍ مَلَکُوتا وَ قَهَرَ کُلَّ شَیءٍ جَبَرُوتاً...امام سجاد علیه السلام ج143/5

یا مَنْ إِلَیْهِ یَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ،یا مَنْ إِلَیْهِ یَلْجَأُ الْمُتَحَیِّرونَ...دعای جوشن کبیر ج270/1

یا مَنْ اسْمُهُ دَواءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفاءٌ وَ طاعَتُهُ غِنی...دعای کمیل ج272/1

یَا مَنْ سَتَرَنِی مِنَ الْآباءِ وَ الْأُمَّهاتِ أَنْ یَزْجُرُونِی...دعای عرفه ج94/4

یٰا مَنْ قَصَدَهُ الضّٰالُّونَ فَاَصٰابُوهُ مُرْشِداً وَ امَّهُ الْخٰائِفُونَ...امام سجاد علیه السلام ج144/5

یٰا مَنْ لٰا یَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ،یٰا مَنْ لا یُغلِطُهُ السّائِلُونَ...خضر علیه السلام ج363/9
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دعا عنوان صفحه

یٰا مَنْ هُوَ أقْرَبُ إلَیَّ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ...امام صادق علیه السلام ج213/6

یٰا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأعْلیٰ امام صادق علیه السلام ج215/6

یا وَلِیَ الْمُؤْمِنینَ،یا غایَةَ آمالِ الْعارِفینَ...دعای کمیل ج272/1
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فهرست انبیاء و معصومین

محمّد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ج5/1،10*،18،20، 21،32،45،46،49،50،55،56،57،60،62، 68،83،103،109،119،128،129،151، 152،154،155،156،158،160،162،163، 166،167،168،170،171،174،175،176، 177،179،185،197،198،200،201،202، 203،204،207،209،210،212،216،217، 220،228،230،232،233،234،235،248، 249،251،252،253،254،255،257،258، 259،261،262،263،264،267،274،287، 290،292،293،298،299،301،307،316، 317،318،320،326،331،334*،335، 336،337،340،341،342،343،344،345، 353،358،359،360،381،382،384،389، 394،401،410؛ج12/2،16،24،40،56، 64،65،80،81،82،84،88،95،97*،99، 100،103،109،110،119،125،135،136، 138،166،172،176،177*،182،184، 186،197،202،206،216،217،220،239، 241،254،266،270،269،271،272،273، 274*،277،301،302،303،304،312، 314،329،330،331،336،337،347،375، 376،377،393،395،397،427،428،432، 434،435،437،440،441،452،455،456، 458،459،460،461،463،468،469،470، 472،474،477،479،480،486،499،503؛ ج7/3،40،41،42،43،50،53،56،57،65، 71،72،77،90،101،106،111،116،119، 124،125،126،131،172،174،184،185، 198،199،200،201،202،203،204،205، 206،211،212،213،216،217،218،223، 237،238،239،240،243،244،245،246، 247،248،249،250،251،252،255،257، 260،261،262،263،264،265،266،267،
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270،271،272،273،274،275،290،397، 406،414،420؛ج14/4،30،31،32،33، 41،58،59،70،96،97،98،103،107، 113،119،120،121،123،124،125،126، 128،129،130،133،134،135،136،137، 141،142،143،145،149،155،156،159، 169،171،172،173،174،186،193،194، 198،201،218،220،222،230،231،239، 248،259،262،263،264،266،267،269، 270،271،273،274،275،276،277،290، 291،301،306،308،309،310،311،312، 313،314،315،326،329،330،331،332، 333،334،339،340،345،346،347،357، 367،373،407،408،412،413،414،415، 416؛ج12/5،36،37،49،50،52،53،56، 57،60،66،77،78*،88،94،102،110، 130،139،142،143،144،145،146،147، 148،156،162،167،171،172،178،179، 188،194،195،198،201،202،204،207، 238،240،241،247،259،260،274،278، 279،280،283،289،291،297،300،315، 322،328،329،344،350،351،352،353، 356،359،363،386،392،393؛ج22/6، 23،25،30،53،61،67،77،90،95،99، 101،103،106،107،108،109،118،121، 124،130،131،141،142،143،144،145، 146،147،149،150،151،152،153،154، 155،156،157،161،162،163،180،182، 186،198،202،210،212،213،216،221، 229،237،238،240،245،247،252،253، 256،257،259،262،263،264،270،271، 274،275،280،284،294،296،297،298، 301،302،310،312،313،316،317،320، 324،325،328،358،359،362،388،395، 399،401،402،404،405؛ج/7،7،9،14، 19،20،21،39،66،67،69،70،72،96، 103،119،120،121،163،164،167،174، 175،189،193،194،203،204،207،208، 209،211،212،213،215،222*،223، 224،228،245،254،256،272،277،282، 283،295،299،304،321،322،328،331، 363،371،373،374،376،387،389،390، 395؛ج7/8،27،28،29،30،39،49،63، 66،71،79،84،87،92،95،107،109، 110،111،114،121،131،146،149،150، 151،152،153،155،156،157،159،161،
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163،165،166،167،170،171،175،178، 181،184،187،188،190،196،202،204، 205،207،213،218،221،228،248،249، 250،273،274،283،284،287،289،295، 304،313،315،327،337،338،342؛ج/9 13،25،28،56،58،59،79،95،96،101، 102،108،135،158،164،167،168،175، 184،186،214،217،222،223،239،243، 248،250،255،258،261،265،276،288، 291،292،295،325،327،332،335،336، 337،357،374،377،393؛ج11/10،12، 15،16،22،29،30،32،33،42،45،51،52، 74،81،91،92،96،98،99،100،106، 124،126،127،128،129،146،147،148، 157،158،159،168،173،184،191،197، 198،199،202،203،204،208،209،210، 213،214،221،244،245،255،258،259، 267،270،271،272،276،288،289،293، 302،316،319،320،321،322،323،324، 325،332،333،335،342،343،348،354، 355،356،358،359،360،364،366،371، 372،380،383،385،386،391،394،395، 399،401،404،406،408،421،422،429، 434،435،440،443؛ج7/11،10،16،19، 24،25،26،27،28،30،31،39،47،53،57، 61،66،67،68،69،81،89،98،101،103، 106،114،116،122،131،135،137،139، 150،171،172،173،182،183،184،185، 186،187،188،189،190،191،192،193، 194،195،197،198،199،202،206،207، 208،209،211،212،213،214،215،216، 218،219،220،221،222،223،224،225، 226،227،228،231،235،236،237،238، 239،240،241،242،243،244،245،246، 251،252،253،255،256،257،258،259، 260،261،262،263،265،266،267،268، 274،276،277،281،282،283،284،285، 286،288،292،293،294،295،296،299، 300،301،302،304،305،306،307،310، 311،312،313،314،315،316،330،331، 334،336،337،375،380،385،387،391، 400،402؛ج14/12،24،28،34،39،53، 54،55،65،66،67،69،70،71،72،74،81، 87،96،97،98،100،105،106،114،119، 152،153،154،163،164،167،171،174، 179،181،183،185،186،188،207،208،
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213،215،216،221،226،234،241،242، 244،247،249،250،267،268،269،270، 273،277،281،296،305،306،308،326، 347،349،350،351،352،353،354،373، 382،383،387،388،393،394،399،402، 405،419،426،434،435

بارقلیطا (محمد) علیه السلام ج186/11

مادماد (محمد) ج187/11،188

فاطمۀ زهرا علیها السلام ج168/1،375*؛ج190/3، 248،407؛ج13/4،54،55،70،147،309، 310،313،314،409؛ج89/5،322*؛ج/6 106،109،362،395؛ج120/7،138،193، 208،288؛ج100/9،223؛ج48/10،53، 348؛ج202/11،218،219،221،222، 223،224،225،227،231،236،251،252، 256،257،289،302؛ج63/12،179،183، 194

امیر المؤمنین علی علیه السلام ج10/1*،20،27،50، 56،81،82،83،93،103*،127،128،129، 133،134،135،136،138،145،149،152، 159،161،162،168،176،177،178،179، 181،199*،213،215،218،223،224، 230،231،233،234،259،260،262،305، 312،313،331،332،338،339،340،343، 345،348،378،381،382،384،388،406؛ ج31/2،81،95*،98*،129،133،167، 170،172،173،178،180،181،182،184، 220،249،259،267،268،269،270،271، 272،273،285*،299،300،332،334، 344،345،379،427،428،433،436،441، 444،449،453،465،480،481،485،486، 487؛ج19/3،36،40،48،50،51،58،59، 75،99،120،131،132،135،136،137، 146،147،150،185،189،190،198،199، 200،201،202،205،234،248،249،255، 261،264،266،267،270،281،414،415؛ ج16/4،30،31،32،45،67،68،70،103، 113،128،129،134،146،148،149،165، 219،224،225،227،233،238،259،262، 265،270،271،276،299،309،310،313، 314،330،333،348،349،350،357،358، 365،370،372،406،407،408،409،410، 412،414؛ج36/5،37،44،58،61،66، 88،94،95،108،111،125،141،146، 147،148،154،155*،159،198،200، 212،219،220،223،275،279،280،282،
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356،359،386،389؛ج22/6،28،45،47، 103،106،107،108،109،114،132،139، 144،145،153،155،171،198،209،213، 224،225،256،257،259،310،316،323، 324،325،345،362،367،379،395،396، 402،403،404،405؛ج21/7،24،31،56، 59،169،175،204،207،208،209،212، 213،222،245،256،257،280،313،329، 330،367،369،370،371،380،381؛ج/8 27،50،54،87،109،110،136،137،143، 145،147،170،175،176،179،180،181، 196،197،201،202،208،222،227،231، 234،248،254،255،272،287،295،296، 300،342؛ج13/9،37،39،42،44،46، 51،95،96،97،99،100،101،102،103، 104،106،108،182،187،214،215،217، 218،242،250،253،265،286،292،294، 295،305،354،387،399؛ج7/10،8،17، 30،31،32،35،36،44،74،75،92،102، 116،123،158،170،173،177،184،185، 188،190،198،212،213،214،221،224، 244،245،246،247،263،264،268،270، 271،274،283،298،299،316،317،318، 331،341،348،352،353،358،362،379، 381،421،430،441،444؛ج10/11*،14، 24،25،27،40،49،56،60،67،68،85، 101،108،121،164،171،172،177،185، 197،202،214،215،216،217،219،220، 223،225،226،227،235،236،240،243، 244،245،251،252،256،257،258،261، 264،265،266،267،268،269،272،274، 275،276،278،280،281،282،283،284، 285،286،288،289،290،291،292،293، 294،295،296،310،314،352،353،385، 401؛ج24/12،28،33،38،69،70،74، 151،152،153،167،179،181،183،185، 190،195،205،207،208،231،246،247، 253،254،255،305،310،325،326،327، 359،362،373،382،387،389،411،426

امام حسن مجتبی علیه السلام ج150/1؛ج63/2، 268،269،300؛ج415/3؛ج16/4،70، 146،147،313،335؛ج89/5؛ج46/6، 106،109،277،362،395؛ج83/7،121، 193،208،209؛ج272/8؛ج100/9،102، 106،199،242،243؛ج172/10؛ج67/11، 202،224،226،236،240،251،252،256،
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257،289،292،352؛ج179/12،183، 194،292،298

امام حسین، سیّدالشّهدا علیه السلام ج15/1،145، 160،188،219،220*224،284،285، 361،371،372،406؛ج56/3،202،236، 266،283،352،353،357،409؛ج70/4، 94،103،104،132،133،313،404،412، 413،414،415،416؛ج12/5،141،390؛ ج47/6،92*،106،109،130،234،336، 342،362،395،396؛ج24/7،26،83، 182،208،209؛ج148/8،169،170،171، 173؛ج71/9،100،102،106،292،294؛ ج79/10،82،265،308،347،441؛ج/11 67،171،172،202،218،226،236،240، 251،252،253،254،256،257،289،352، 366؛ج167/12،174،179،183،425، 426،427،428،429

امام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام ج10/1*، 181،185،196،215،220،224،300،378؛ ج31/2،62،268،486؛ج39/3،40،56، 74،99،202،248،266،282،407؛ج/4 95،133،146،147،148،152،276،381، 390،391،392،393؛ج89/5،90،140، 141،142،143،145،200،204؛ج96/6، 103،127،200،259،326،399؛ج43/7، 49،106،112،121،193،194،208،222، 277،309؛ج29/8،30،177؛ج94/9،95، 219،396،401؛ج27/10،44،113،246، 315،349؛ج171/11،218،236،240، 249،253،254؛ج185/12،430،432

امام محمد باقر علیه السلام ج183/1،197،199، 200،201،258،260،262،298،300،301، 311،338،339،340،381،384،392؛ج/2 43،62،64،65،81،272،273،275،428، 434،436،439،460،461،486؛ج43/3، 54،71،74،200،201،202،242،245، 251،261،262،263،266،267؛ج32/4، 33،98،99،107،108،124،130،147، 173،268،276،302،303؛ج17/5،23، 43،49،51،59،60،102،109،110،141، 200،390؛ج27/6،104،108،195،207، 211،217،253،255،263،310؛ج19/7، 20،69،72،85،121،194،208،222،223، 224،368،372؛ج29/8،108،110،170، 178،179،181،251،253،254؛ج254/9، 397،401؛ج75/10،98،99،159،172،
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185،272،279،323،426،433؛ج26/11، 67،68،71،171،172،193،218،236، 240،241،248،249،253،254،309،310، 332؛ج67/12،68،69،71،287،296، 300،325،349،430،431،432،433،434

امام جعفر صادق علیه السلام ج6/1،29،30،31،32، 33،35،56،75،116،139،152،174،175، 176،177،178،184،195،196،197،198، 199،200،201،202،203،204،205،227، 230،234،236،238،259،261،264،278، 281،297،298،299،301،310،311،312، 313،316،317،318،319،331،332،333، 335،336،337،340،341،343،344،346، 347،349،353،356،365،371،381،383، 391،393،395؛ج7/2،8،19،21،22،39، 45،50،56،60،61،62،63،64،67،75،79، 80،82،83،86،100*،103*،127،130، 148،161،170،181،217،226،266،267، 270،272،274،280،288،299،301،303، 305،328،434،435،436،439،440،442، 452،461،468،469،472،475،477،478، 479،485،509؛ج7/3،8،40،42،43،52، 54،70،74،77،78،100،106،115،117، 123،140،187،188،191،193،196،197، 202،203،218،231،234،235،239،240، 241،243،250،263،264،266،268،295، 296،298،299،307،311،342،352،357، 416،418،420؛ج7/4،9،17،28،30،31، 32،33،45،63،71،79،80،81،82،90،91، 92،99،108،112،115،119،121،123، 124،125،129،130،131،139،146،147، 149،150،151،153،156،158،163،164، 173،177،179،185،187،188،192،219، 229،237،248،251،255،256،261،263، 264،265،267،269،270،272،273،274، 276،277،278،279،296،305،306،307، 315،316،321،323،329،333،334،345، 369،375،379،398،399،401،417،418، 423؛ج7/5،8،13،16،42،43،49،50،51، 57،59،60،70،71،72،73،89،92،102، 103،109،110،113،125،139،141،166، 189،196،199،207،209،210،211،219، 227،231،235،237،278،292،295،296، 298،319،337،338،358،386،387،391، 394*؛ج/6،7،9،27،28،33،35،41،43، 47،49،53،54،68،95،96،99،100،101،
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104،108،109،111،121،123،124،127، 130،146،147،150،156،157،161،163، 167،169،173،176،179،180،195،197، 198،199،200،201،203،204،205،206، 207،208،209،211،212،213،216،220، 221،222،223،228،238،240،245،251، 252،253،254،255،256،264،265،269، 289،290،295،308،309،310،311،314، 315،320،385،390،391،394،396،397، 398،399،400،403،404،406،407؛ج/7 7،10،13،19،20،21،27،28،32،33،34، 39،41،69،71،77،81،82،84،85،100، 101،121،122،171،188،194،199،200، 208،209،212،219،224،241،242،244، 255،265،277،280،302،306،316،321، 329،330،331،362،369،370،382،395؛ ج7/8،8،26،28،29،30،31،32،49،50، 58،59،69،79،86،89،95،97،109،110، 111،112،115،122،126،131،132،136، 137،176،178،180،181،184،189،193، 194،222،226،243،246،250،251،253، 254،255،256،270،283،284،306،313، 314،336،344؛ج7/9،33،45،51،55، 57،58،74،83،93،95،96،99،115،131، 147،149،150،176،181،184،194،211، 212،217،218،219،232،239،240،242، 243،253،260،265،267،289،295،301، 302،319،325،327،333،335،342،344، 347،348،390،398،399،400،401؛ ج7/10،8،18،19،32،43،65،66،79،80، 86،92،96،97،98،102،103،104،107، 108،111،113،125،133،136،139،140، 152،153،156،157،158،160،163،164، 165،172،173،177،178،184،187،188، 197،199،200،213،219،224،225،231، 232،235،239،240،246،248،251،255، 257،265،267،268،287،289،293،294، 319،328،333،336،341،343،345،346، 360،361،362،364،366،371،373،384، 391،392،399،402،404،405،406،408، 411،412،421،422،433،434،440؛ ج7/11،9،11،24،26،28،30،33،39،41، 53،70،77،84،89،91،92،105،113، 125،126،148،163،171،172،215،217، 222،224،226،235،236،240،246،248، 249،251،253،254،299،300،301،304،
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305،306،307،308،309،310،311،312، 313،315،321،322،330،336،337،338، 339،340،347،349،354،364،369،370، 375،377،385،387،396،398؛ج7/12، 15،16،18،24،25،31،45،53،54،59،60، 68،81،101،109،111،113،115،125، 127،152،153،163،178،188،189،190، 207،219،223،241،243،246،248،249، 253،254،263،267،277،279،287،296، 297،298،299،305،306،317،319،324، 325،331،339،341،347،349،350،352، 359،361،365،366،373،374،381،387، 393،399،400،405،407،429،430،431، 432،433،434

امام موسی بن جعفر علیهما السلام ج384/1؛ج61/2، 457؛ج55/3،71،202،266؛ج32/4، 109؛ج42/5،43،50،56،77،355؛ج/6 96،155،156،200،402؛ج78/7،208، 257؛ج136/8،251،252،294؛ج/9 134؛ج241/10،319؛ج216/11،226، 236،240،253،254،337؛ج188/12، 351،430،432

امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ج190/1،312، 338*،391،392؛ج63/2،64،300،495؛ ج56/3،202،265،268،406،407؛ج/4 264،267،270؛ج27/5،43،77،100، 133،175،345،351،355؛ج186/6،200، 208،217،251،257،311،371؛ج208/7، 209،330،370؛ج30/8،318،334؛ج/9 135،216؛ج265/10،318؛ج185/11، 226،236،240،242،243،248،253،254، 365؛ج16/12،38،39،63،70،72،181، 432

امام محمد تقی،جواد الائمه علیه السلام ج14/4؛ ج21/7،208،209؛ج100/9،135؛ج/11 226،240،253،254،352؛ج40/12

امام علی الهادی علیه السلام ج453/2؛ج104/6، 331؛ج208/7،209؛ج100/9؛ج/10 183؛ج226/11،236،240،253،254،352

امام حسن عسکری علیه السلام ج338/1؛ج303/2؛ ج208/7،209،215،370،371*؛ج/10 45،318؛ج226/11،236،240،253،254؛ ج40/12*

امام مهدی،حجة بن الحسن علیهما السلام ج19/1، 129؛ج60/3؛ج372/4؛ج190/5،191، 260؛ج22/6،331؛ج207/7،208،209،
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215؛ج36/9،139؛ج116/10،119،214، 224،353،357،358،423؛ج67/11،236، 240،248،253،254،276

ابو الفضل العباس علیه السلام ج93/4،414

زینب علیها السلام ج54/4،55،70،93؛ج362/9

فاطمۀ معصومه علیها السلام ج127/5؛ج334/8؛ ج356/11؛ج174/12

علی اکبر علیها السلام ج145/1،406

خدیجه علیها السلام ج55/4،70؛ج362/9

آدم علیه السلام ج214/1،220،260*،342؛ج/2 10،12،15،31،120،121،122،245،268، 288،299،409،506؛ج55/3،70،81، 196،222،224؛ج7/4،21،25،28،56، 84،109،110،170،213،357،413؛ج/5 12،13،15،16،67،156،245،256،306، 317،325،364؛ج29/6،41،68،69،70، 71،72،74،76،77،114،129،157،186، 271،329؛ج29/7،37،89،103،127، 194،195،278،281،306،372،373؛ج/8 85،86،107،111،120،233،250،289، 295،316؛ج62/9،111،178،179،188، 190،193،217،223،231،255،277،290، 359،371،373،386؛ج48/10،163،164، 165،166،173،233،343،348،359،414؛ ج10/11،17،25،92،139،148،182، 193*،250،290،292،301،385،398، 399،402؛ج13/12،24،25،26،117، 132،152،159،163،215،305،308،379

ابراهیم علیه السلام ج220/1،235،243،360،361، 377،389،390؛ج13/2،19،290،374، 375،378،394،396،397،426؛ج13/3، 14،15،273؛ج241/4؛ج18/5،19،20، 88،168،183،245،246،315؛ج24/6، 29،32،66،99،105،186،330؛ج13/7، 14،16،17،42،45،46،54،58،59،63،73، 74،94،98،116،141،151،153،154، 155،156،157،158،159،160،162،163، 192،254،255؛ج57/8،183،289،343؛ ج248/9،276؛ج11/10،81،85،168، 182،202،203،261،366،414؛ج94/11، 98،139،140،191،193،222،244،389؛ ج15/12،27،38،94،167،193،409

ادریس علیه السلام ج16/5،17؛ج290/11،389

اسحاق علیه السلام ج394/2،426؛ج15/3؛ج/4 279؛ج20/5؛ج32/6؛ج254/7،255؛ ج241/9؛ج203/10؛ج98/11
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اسماعیل علیه السلام ج318/1؛ج394/2،426؛ ج14/3؛ج54/4؛ج18/5،19،142؛ج/6 24؛ج54/7،116،155،158،159،160، 163؛ج57/8؛ج203/10؛ج98/11،187

الیاس علیه السلام ج290/11

ایوب علیه السلام ج361/1؛ج426/2؛ج367/9، 368؛ج290/11؛ج305/12،310

حزقیل علیه السلام ج226/8،227؛ج186/11

حوا علیه السلام ج109/4؛ج76/6؛ج289/8

حیقوق علیه السلام ج186/11

خضر علیه السلام ج17/1،63،128،147؛ج80/3، 145،146؛ج34/4،252،290،346؛ج/6 106،330،336؛ج364/9؛ج360/10، 415؛ج63/11،207،290،362؛ج144/12، 212،317،328،333،334

دانیال علیه السلام ج400/6؛ج186/11

داود علیه السلام ج155/1،257،258،335،356؛ ج426/2؛ج192/3،314،245؛ج101/4، 173؛ج24/5،92،93؛ج21/6،329،330؛ ج145/8،207،226،227،289،343؛ج/9 219،239،257،261؛ج11/10،51،52، 399،409،415؛ج21/11،138،139،186، 189،290؛ج73/12،241،249

ذو الکفل علیه السلام ج94/10

زکریا علیه السلام ج184/1*؛ج16/3؛ج25/5؛ ج21/6،186؛ج219/12،237

سلیمان علیه السلام ج117/2،426؛ج29/3،177؛ ج67/4،110؛ج24/5؛ج84/6،186، 330؛ج58/7؛ج136/8،196،206،207، 219،343؛ج373/9،383؛ج11/10،271، 360،415؛ج189/11؛ج294/12

شعیا علیه السلام ج186/11

شعیب علیه السلام ج158/1،221؛ج21/5،22؛ ج204/9،368؛ج11/10،261؛ج26/11

شیث علیه السلام ج290/11

صالح علیه السلام ج11/10؛ج290/11

عزیر علیه السلام ج356/10

عویدیا علیه السلام ج186/11

عیسی علیه السلام ج62/1،205،246،261،353، 363،376،377؛ج14/2،20،97،126، 322،324،374،375،394،423،426،438، 460؛ج240/3؛ج13/4،213،353،395؛ ج25/5،67،71،168،361،388،392؛ ج21/6،28،157،165،166،281،330، 336؛ج241/7،256،257،270،286؛ ج29/8،57،85،145،184،206،214،
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217،295؛ج36/9،218،219،239،261، 265،289،296،396؛ج11/10،73،81، 129،202،203،262،270،356،360،399، 409؛ج21/11،39،46،63،182،183،186، 193،216،290،347،358،369،389،400؛ ج53/12،55،133،159،167،188،267، 269،270

لقمان علیه السلام ج41/1،155؛ج2/ 9،461؛ج3/ 313،318،395؛ج4/ 174؛ج24/5؛ج6/ 321،322،330؛ج8/ 28،276؛ج9/ 258، 304،385،388؛ج11/ 12،215

لوط علیه السلام ج11/10،415

مریم علیها السلام ج261/1؛ج14/2،322،423، 426،438؛ج54/4،55؛ج19/5،25،315؛ ج20/6،21،33،155،253،254،281؛ ج241/7،256،257،270؛ج29/8،57، 145،295؛ج239/9،289،362؛ج/10 348،399،409؛ج21/11،39،46،183، 186،187،216،222،347،369،389؛ ج53/12،159،269

موسی علیه السلام ج62/1،147،179،242،243، 244،245،361،374،377؛ج83/2،106، 121،173،278،374،375،394،426،453، 457؛ج14/3،227،233،243،245،246، 247،404؛ج12/4،139،143،252،261؛ ج22/5،23،66،93،168،201،211،245، 315،320،340؛ج32/6،157،186،205، 211،330،371؛ج76/7،134،202،209، 223؛ج83/8،84،108،133،145،178، 179،198،250،289،293؛ج105/9،217، 233،356،369،370،371،372؛ج11/10، 51،52،81،111،133،171،192،202، 203،307،350،356،375؛ج57/11،147، 160،185،193،197،290،292،334،336، 337؛ج132/12،167،212،257،260، 290،291،298،317،333،334،380،393، 394،395

نوح (عبد الغفار) علیه السلام ج157/1،158،196، 220؛ج119/2،120،426؛ج13/3؛ج/5 17،168،315؛ج29/6،157،186؛ج/7 321،379؛ج111/8،289؛ج360/9؛ ج11/10،81،87؛ج292/11،350؛ج/12 167

هارون علیه السلام ج173/2،426؛ج205/6؛ج/10 11؛ج197/11،336

هود علیه السلام ج158/1؛ج21/5؛ج11/10،81؛
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ج290/11،350؛ج15/12

یحیی بن زکریا علیه السلام ج184/1*؛ج123/2، 124؛ج13/4؛ج96/5؛ج165/6؛ج/9 265،297؛ج51/10،52،271؛ج292/11؛ ج133/12،219،237،238

یعقوب علیه السلام ج66/2،394،426؛ج15/3؛ ج12/4،152؛ج20/5،162،355؛ج/6 32،152،155؛ج254/7،255؛ج133/8؛ ج71/9،241،366؛ج202/10،203،262، 414؛ج98/11،163،165؛ج85/12،339، 340،341

یوسف علیه السلام ج147/1،241،360،361؛ج/2 66،242؛ج15/3؛ج12/4،152،200، 297؛ج20/5،162،190،315،355؛ج/6 45،148،152،186؛ج136/8،140،196، 245،256،343؛ج366/9،367؛ج11/10، 359،427؛ج93/11،162،163،164،165، 166،167،290؛ج15/12،85،138،159، 325

یونس علیه السلام ج360/1؛ج426/2؛ج418/3؛ ج26/5؛ج93/6،186،200،205؛ج/10 360؛ج290/11؛ج15/12
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فهرست اعلام

آتیلا ج189/3؛ج82/6

آخوند خراسانی ج332/8؛ج124/9

آریتمانی ج226/10

آذر ج17/7

آسیه بنت مزاحم ج374/1،375*؛ج/4 55؛ج362/9؛ج348/10؛ج222/11

آصف،سید محمد رضا ج8/1

آقا محمد خان قاجار ج189/3

آقا نجفی،آیت اللّٰه ج122/9

آلبرماله ج322/2

آلوسی بغدادی ج274/11

آملی،سید حیدر ج14/1،93؛ج209/4، 236؛ج188/5*؛ج87/6

آمنه ج336/9؛ج200/11،336

ابا اسحاق ج462/2

ابا عبیده ج67/12

ابان بن تغلب ج305/4؛ج85/7،86؛ ج429/12

ابان بن عثمان ج13/5؛ج68/7

ابراهیم بن ادهم ج275/8

ابراهیم ادهم ج462/2

ابراهیم بن شیبان ج316/11

ابراهیم پسر پیغمبر ج194/7

ابرهه ج112/1؛ج192/11

ابن ابی الحدید ج354/1*؛ج99/2*، 103*،119*؛ج239/3*،244*؛ج/4 291*؛ج383/7*؛ج205/8*،226*، 276*،289*؛ج30/10،31*،74*، 129*،144*؛ج294/11؛ج100/12*، 106*،132*،292*

ابن ابی العوجاء ج81/7،82

ابن الاعرابی ج99/9

ابن بطوطه ج259/8

ابن جبیر ج166/8،167
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ابن جهم ج318/10

ابن حجر ج143/6،144،145

ابن خفیف ج188/2

ابن خلکان ج331/2*؛ج270/11

ابن درید ج42/3

ابن زیاد ج371/1

ابن سماک ج101/2؛ج232/9؛ج193/10

ابن سیرین ج255/8

ابن سینا ج115/1؛ج265/2،350؛ج/3 256؛ج47/5،125؛ج319/6

ابن شهر آشوب ج123/3؛ج335/4؛ج/5 141*،142*،145*؛ج275/11

ابن طاووس،رضی الدین علی ج31/1،33؛ ج87/6؛ج214/7؛ج227/11،275

ابن عباس ج302/2،303؛ج282/5،313، 356؛ج387/9؛ج129/10،435؛ج/11 26،164

ابن عبد ربه ج147/4

ابن عساکر دمشقی ج144/6؛ج270/11

ابن العطار ج126/3

ابن عمار ج412/4

ابن فارض ج342/6؛ج66/8

ابن فهد ج87/6،186

ابن قتیبه ج87/8*

ابن قفطی ج319/6

ابن کثیر ج202/2*؛ج340/4*

ابن اللتبیه ج33/10

حافظ ابن ماجه ج271/11

ابن مسعود ج314/1؛ج85/8؛ج186/12

ابن مغازلی ج272/11

ابن ندیم ج331/2*

ابو بصیر ج200/1،258،298،339،340؛ ج153/4،269،270؛ج51/5،71؛ج/6 95،212،310،311،399؛ج97/10،98؛ ج197/11*،313؛ج67/12،189،325

ابو بکر بن ابی قحافه ج198/3،205*؛ ج247/11،267،278

ابو ثعلبه ج7/11،30،31

ابو ثمامه صیداوی ج12/5؛ج21/7؛ج/12 425

ابو الجارود ج267/3

ابو جهل ج223/3؛ج300/5؛ج39/6

ابو حامد ج212/8،319؛ج221/9

ابو الحتوف ج412/4

ابو دجانه انصاری ج168/1

ابو الدرداء ج293/4؛ج91/10،271؛ج/7 367
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ابو ذر (جندب) غفاری ج10/1*،168، 257،287،341،343،406؛ج94/2،97، 169،267؛ج409/3؛ج15/4،32،70، 136،271؛ج106/6؛ج373/7؛ج/8 29،49،73،177،274؛ج362/9،386؛ ج56/10،74،222؛ج61/11،151،202، 211،216،351،391؛ج53/12،55،153، 167،183،219،237،238،292

ابو سعید ابو الخیر ج250/2*،251*،254؛ ج165/4

ابو سفیان ج331/2؛ج115/5؛ج150/8؛ ج167/12

ابو ضمضم ج386/10

ابو طالب ج193/12

ابو طفیل ج261/3

ابو عامر ج84/7؛ج150/8

ابو عثمان ج317/11

ابو عثمان حیری ج275/8

ابو العلا ج31/4

ابو عمرو بن علاء ج174/9،175

ابو قدامه ج312/6،313

ابو قلابه ج38/10،39

ابو لهب ج115/5؛ج167/12

ابو المحاسن ج211/1

ابو المویهب ج190/11

ابو نجیب،ضیاء الدین ج13/9

ابو هریره ج329/2،330؛ج103/9

ابو یعقوب ج101/2

ابی بن کعب ج185/9،186؛ج241/12، 242،244

ابی جحیفه ج271/2

ابی حمزه ج176/1،196

ابی شبرمه ج434/10

ابی العبّاس ج440/2

ابی عبیده حذا ج433/10؛ج68/12،69

ابی معتمر ج314/11

شیخ احمد ج284/7،285،286،287

احمد بن ابی الجوزی ج30/7

احمد بن حنبل ج88/2*،330؛ج271/11

احمد بن عطا ج187/2

احمد بن محمد بن ابی نصر ج217/6

احنف بن قیس ج289/10

ادیب الممالک،میرزا صادق خان ج191/11، 192

اراکی،سید علی اصغر ج192/11

ارباب،حاج آقا رحیم ج407/3؛ج184/5؛ ج268/6
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اربلی،علی بن عیسی ج187/11

اربلی،محی الدین ج59/3

اردبیلی،محمد بن علی ج134/9

اردستانی،جمال الدین ج99/2،102

ازدی،حافظ ابو عروه ج270/11

اسامة بن زید ج99/2؛ج255/9،256؛ ج152/12

اسبکی،تقی الدین ج144/6

استالین ج339/2

استرآبادی،حسن بن محمد بن شرف شاه ج/10 438

استرآبادی،محمد باقر ج261/8،262

استرآبادی،مولا سلطان حسین واعظ ج46/6

استرابادی،محمد باقر (میر داماد) ج261/8

اسحاق بن راهویه ج265/3

اسحاق بن عمار ج176/1؛ج199/5؛ج/6 212؛ج77/7

اسحاق نیوتن ج46/5

اسدآبادی،سید جمال الدین ج338/2

اسد اللّٰه ج81/10

اسدی،غالب ج353/3

اسراری ج126/9

اسکندر ج189/3،241؛ج67/4،346

شیخ الاسلام حموینی ج272/11

شیخ الاسلام،میرزا محمود ج193/12

اسلمی،ابو الاعور ج103/9

اسماعیل بن عمار صیرفی ج430/12،431

اسود بن کعب ج205/3*

اشبیلی،ابن خلدون ج270/11

اصبغ بن نباته ج293/11

اصفهانی،آیت اللّٰه سید ابوالحسن ج280/10، 282

اصفهانی،جمال الدین ج34/4؛ج425/10

اصفهانی،سید حسن بن سید علی ج31/7

اصفهانی،فروغ الدین ج257/4

اصفهانی،آقا محمد رضا ج141/9

اصفهانی،میرزا مهدی ج360/11،361

اصفهانی،نور علی شاه ج335/8*؛ج/11 108*

اعتصامی،پروین ج174/2؛ج230/3*، 241*،246*؛ج38/4؛ج16/7،18

اعور همدانی،حارث ج106/6،107،108

افرایم،طبیب مصری ج319/6

افلاطون ج131/2؛ج330/6،371

الهی قمشه ای ج81/1،93*،349،361؛ ج48/2،131،138،139،142،143*، 278،444؛ج11/3،18،19،24،25*، 63،64*،82،99،120،278،281،288،
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291،298،325،406؛ج199/4،365؛ ج36/5،148،181،203،210،324؛ج/6 34،45*،66،157،262*،279،328؛ ج87/7،173،190*،191*،224،194*؛ ج236/8،247،303؛ج320/9،343، 377؛ج278/10،286،327،382*؛ج/11 13،17،66،68،174،201،225؛ج/12 35،198،212،289

امام جمعه شیرازی،سید جواد ج127/9، 128

امامی نجفی،سید حسین،8

ام ایمن ج70/4

ام حمیده ج200/1؛ج51/5

ام سلمه ج70/4

امیدوار،محمد حسین ج8/1

امیر کبیر،میرزا تقی خان ج338/2؛ج/3 190؛ج36/7

امین الدوله ج319/6

امینی،علامه ج428/2؛ج143/6؛ج/11 241،269

انس ج91/10

انس بن مالک ج127/10

انصاری،شیخ مرتضی ج342/2،343،344، 345،346؛ج392/6؛ج331/8،333، 338؛ج358/11

انصاری،ابوالحسن ج344/2

انصاریان،حسین ج7/1،35

انصاری،عبد اللّٰه ج268/1،269*،275*

انصاری،علی ج414/4،415،416

انصاری،عمرو ج414/4،415

انصاری،قرظۀ ج414/4

انماطی،حافظ ابو محمد ج271/11

انوار،قاسم ج381/9*

انیشتن ج350/2؛ج46/5

اوحد الدین کرمانی ج31/2

اوحدی مراغه ای ج43/2*،93

اوربن دوّم ج323/2

اوزاعی ج462/2،481

اویس قرنی ج220/2؛ج145/5،146، 147،202،300؛ج286/8،287،288، 289،290؛ج137/9؛ج53/12،55،277، 283

ایجی،قاضی عبد الرحمن ج273/11

ایرج میرزا ج112/5*

ایروانی ج183/5

ایوان مخوف ج247/9

ایوبی،صلاح الدین ج159/9

بابا رکن الدین ج122/10
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بابا طاهر همدانی (عریان) ج77/1*،274*، 321*،386؛ج65/2*؛ج137/3*،410

بافقی یزدی ج425/10

باقریان موحد،سید رضا ج8/1

باقلانی،قاضی ابو بکر ج273/11

بالزاک ج85/12

باهیه ج196/12

بحرانی،سید هاشم ج32/1؛ج275/11

بحر العلوم،علامه ج123/10،124،151؛ ج31/12

بحر العلوم،سید مهدی ج284/10،285،286

بحیرا ج190/11

بخاری،محمد بن اسماعیل ج330/2؛ج/6 144؛ج271/11

براء ج435/10

برصیصا ج164/1

بروجردی،آیت اللّٰه حاج آقا حسین ج471/2؛ ج286/3،287؛ج120/9؛ج325/10، 326؛ج210/12

بریر بن خضیر ج148/4؛ج425/12

بزنطی ج63/2

بسر بن ارطاة ج332/2

بشر حافی ج211/1

بصری،حافظ ابو سلمه ج271/11

بغوی،حافظ ابوالقاسم ج271/11

بقراطیس ج274/10

حافظ بلاذری ج269/11

بلال حبشی ج401/1،287؛ج169/2؛ ج204/3،271،273،274،275؛ج/4 309؛ج68/5؛ج96/7،389،390؛ج/9 223؛ج217/11،391

بلخی،جلال الدین محمد ج80/4،84؛ج/12 378

بلخی،شیخ سلیمان ج282/5؛ج144/6؛ ج239/11

بلعم باعورا ج106/8؛ج378/11

بو علی سینا ج130/3

بهاری،شیخ محمد ج382/6؛ج101/7، 284؛ج332/8

شیخ بهایی ج314/1؛ج95/2؛ج75/3؛ ج167/4*؛ج82/5*؛ج46/6؛ج/7 201،288؛ج113/9؛ج122/10

بهاء الدین اربلی ج275/11

بهاء الدین (فرزند مولوی) ج169/4

بهاء الدین ولد ج391/7

بهبهانی،آقا باقر ج123/10،124

بهبهانی،آقا محمد علی ج124/10

بهلول ج52/2؛ج37/10
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بهلول نباش ج63/12

بیرونی شافعی،شیخ محمد ج273/11

بیهقی،حافظ ابو بکر ج143/6،144،145؛ ج272/11

پاپ اوربن دوم ج322/2

پاپ روم ج328/2

پطرس ناسک ج323/2

پهلوی،رضا خان ج190/3؛ج425/10

پهلوی،محمد رضا ج190/3،232

تایبادی،شیخ زین الدین ج211/1

تبریزی،میرزا صادق ج425/10

تبع ملک ج190/11

حافظ ترمذی ج271/11

تفتازانی،سعد الدین ج273/11

تنکابنی،میرزا محمد ج115/10

تهرانی،میرزا خلیل ج193/12،194،195، 196

تهرانی،عبد الحسین ج54/5،150،154*، 155،220

تیمور ج189/3؛ج20/9

تیمی،جابر بن حجاج ج414/4

ثعلبة بن حاطب ج165/1،166،167

ثعلبی،ابو اسحاق ج273/11

ثمالی،ابو حمزه ج10/1*،27،220؛ج/2 268،495؛ج74/3،95،262،282؛ج/4 95،152،404؛ج142/5؛ج186/6؛ج/9 219؛ج63/12،185،431،432

ثوبان ج463/2؛ج87/8

جابر بن عبد اللّٰه انصاری ج215/1،253؛ج/2 65؛ج56/3؛ج144/6،252،253؛ج/7 369؛ج218/11،240،241،277،330، 331

جابر جعفی ج300/1،301،391؛ج/3 251،261؛ج75/10،86

جابری ج121/9

جاحظ ج135/9

جالوت ج155/1

جالینوس ج330/6،371

جامی،عبد الرحمن ج252/2*،349؛ج/3 146؛ج259/8*؛ج317/9*

جرجانی ج256/3

جرج جرداق ج331/2،333*؛ج294/11

جرجی زیدان ج318/6؛ج166/9

جرهم ج59/7

جریح ج331/11

جزایری،سید نعمت اللّٰه ج197/12

جعفر طیار ج174/12
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شیخ جعفر کبیر ج31/12

جعفری،محمد تقی ج253/5؛ج108/11؛ ج225/6؛ج38/9،124،188؛ج/12 134

جلوه،آقا میرزا ابوالحسن ج140/9،141

شیخ جمال ج259/8،260

سید جمال الدین ج190/3؛ج351/11

جمالی اردستانی ج299/7

جمیل بن دراج ج97/6؛ج433/12

جنادة بن ابی امیه ج16/4

جندی،مؤید الدین ج265/8؛ج11/9

جنید بغدادی ج187/2،188

جولا،ملا قلی ج330/8،333

جهانگیرخان قشقایی ج118/9،119،120، 121،122؛ج210/12،211

چنگیز ج189/3؛ج20/9

حائری،سید هاشم ج29/7

حاتم ج101/2،106

حاتم اصم ج37/12

حاج رضا پسر آقا بابا (نعلبند) ج32/7

حارث بن ربیعة ج165/7

حارث بن مغیره ج213/6

حارث محاسبی ج187/2،254

حارث همدانی ج270/10،331

حارثی،ابو المأمون ج308/11

حارثی،علاء الدین زیاد ج298/10

حافظ شیرازی ج6/1*؛ج255/2*،368؛ ج182/3*،236،260؛ج67/4،144، 208*؛ج351/5*؛ج90/6*،92*، 227،357*،361*؛ج388/7؛ج/9 200*،201،203،307*؛ج121/10*؛ ج63/11،154؛ج230/12*،377*

حامد عمادی دمشقی ج273/11

حایری،آیت اللّٰه شیخ عبد الکریم ج120/9؛ ج192/11،355،356

حبابه،334

حبۀ عرنی ج190/12

حبیب بن مظاهر اسدی ج171/8؛ج/12 426

حبیب بن منتجب ج406/4،407،408

حبیب نجار ج370/1؛ج351/11

حجاج بن یوسف ج334/2،475؛ج189/3

حجر بن عدی ج96/7؛ج56/10،222؛ ج351/11،391

حدید بن حکیم ج253/8

حذیفه یمانی ج336/2؛ج264/3

حرانی،ابن حمزه ج273/11

حر عاملی ج31/1،128؛ج392/6
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حرم بن حیان ج147/5

حسان ج267/11

حسن بصری ج181/2؛ج225/11

حسن بن ابی کبش ج239/11

حسن بن جهم ج16/12

حسن بن سلیمان ج239/11

حسن بن علی دامغانی ج187/2

حسن بن عماره ج162/11

حسن بن فضال ج86/10

حسن بن قارون ج43/5

حسن بن محبوب ج162/11؛

حسن بن محجوب ج72/7

حسن بن محمّد بن جمهور ج202/3

حسین بن صیقل ج330/7

حسینی،امیر حسین بن عالم ج104/2؛ج/6 331؛ج73/9

حفص بن غیاث ج136/8،137

حکم بن عاص ج222/10

حکیم،شیخ محمد ج121/9

علامه حلی ج428/2؛ج392/6؛ج/9 225؛ج279/10؛ج241/11؛ج62/12

حلی،ابن فهد ج32/1

ابو زکریا یحیی بن حسن،حلی ج275/11

حلبی،نور الدین ج270/11

حلیمۀ سعدیه ج200/11

حماد بن حبیب ج143/5،144

حماد بن عثمان ج199/6،200

حمران بن اعین ج432/12

حمزة بن حمران ج174/1

حمزة بن عبد المطلب ج251/1؛ج309/4؛ ج194/7؛ج220/11

حموینی،ابو اسحاق ج209/7

حمید بن قحطبه ج63/12

حمینه دختر جحش ج70/4

حنظلة بن ابو عامر ج148/8،151،152، 153،154،156،157،160،161،162، 163،164،165،166،167،168

حنظلة بن اسعد شبامی ج428/12

حیان ج277/11

خارفی،حافظ ابو هشام ج270/11،271

خاقانی ج10/1*؛ج309/8

خاکی خراسانی ج260/9

خالد بن نجیح ج472/2

خالد بن ولید ج198/3؛ج167/8

خثیمۀ جعفی ج332/1،333

خدری،ابو سعید ج246/3،266؛ج19/7

خدیجه بنت خویلد ج348/10؛ج219/11، 220،221
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خراسانی،میرزا حبیب اللّٰه ج346/4؛ج/9 228؛ج85/12

خرقانی،ابو الحسن ج254/2

خزاعی رازی،ابو الفتوح ج275/11

خسرو ج63/11

خسروشاهی ج349/4

حافظ خطیب بغدادی ج269/11

خطیبی بلخی،محمد بن حسین ج383/6

خلّاد ابی علی ج333/1

خلوصی،دکتر صفا ج274/11

خلیل بن احمد ج348/4؛ج281/11

خمینی،امام ج32/1؛ج256/2؛ج64/3، 272،287؛ج52/5،63،95،149،150، 192،256؛ج15/6،17،92،382؛ج/7 304

خنساء ج70/4

خواجوی کرمانی ج327/6؛ج219/8*

خواجه ایوب ج63/9*

خواجه طوسی ج319/6

خواجه کلان شیخ سلیمان بلخی حنفی ج/7 209

خواجه هرات ج201/9

خوانساری،سید احمد ج172/11

خوانساری،سید محمد تقی ج126/5؛ج/10 426

خویی،علامه ج46/9،47

خیام ج165/12*

دارابی،محمد بن محمد ج140/12

دارانی،ابو سلیمان ج253/2؛ج30/7

دار قطنی ج143/6،145

داود بن کثیر ج434/2؛ج96/10

داود رقی ج403/6،404

دستغیب ج59/3؛ج31/7

دقاق،ابو علی ج124/3

دموکریت ج45/5

دورقی اهوازی ابو یوسف یعقوب بن اسحاق ابن سکیت؛ج99/9،100؛ج352/11،353

دولابی،ابو بشر ج271/11

دهاقانی،محمد جعفر ج122/9

دهلوی،امیر خسرو ج235/10*

ذر،پسر عثمان ج217/11

ذعلب یمانی ج225/6

ذو القرنین ج364/9،365،366

ذونواس ج362/1،363،364

ذو النون مصری ج253/2؛ج125/3

ذهبی شیرازی،میرزا ابوالقاسم ج32/1

رازی،ابو الفتوح ج394/3؛ج38/4
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رازی،شیخ نجم الدین ج220/3

راضی،ابو عبد اللّٰه ج369/1

راعی،ابو سلیمان ج208/7

راغب اصفهانی ج119/1؛ج36/6،328

رافعی مصری ج274/11

رایش سوم ج246/9

ربانی اصفهانی،شیخ محمّد علی ج26/7

ربیع بن خثیم ج46/6،47؛ج241/7،271؛ ج7/8،39،170؛ج82/12،105،106، 339،342

رجاء بن حیات ج208/1

رستم ج12/4

رشید هجری ج56/10،222؛ج351/11، 391

سید رضی ج178/2؛ج294/8

شریف رضی ج274/11؛ج74/12

رفاعی،احمد فرید ج274/11

رفعت ج206/10

رفیع الدین،محمد ج380/2

رفیعی،ابوالحسن ج275/2

روزبهان بقلی شیرازی ج81/4

روشن ج137/3،138

رویم،ابی محمد ج292/12

رهی معیری ج299/4*؛ج10/10*

ریاحی،حر بن یزید ج371/1،372

ریان بن شبیب ج56/3

زاهد قمی،شیخ علی ج332/8

زبیر بن العوام ج167/1،168؛ج101/9، 102؛ج248/10؛ج267/11

زبیری،حافظ ابو احمد ج271/11

زبیری،ابو عمرو ج22/2،25،29،30

زرارة بن ابی اوفی ج99/2

زرارة بن اعین ج201/1؛ج71/3،200، 201؛ج49/5؛ج159/10،433؛ج/12 431،433

زرقانی مصری،ابو عبد اللّٰه ج273/11

زرندی،حافظ جمال الدین ج272/11

زکریا ج340/11

زکریا بن آدم ج77/5

زکریا بن ابراهیم ج339/11

زلیخا ج164/11

زمخشری ج339/11

زوزنی،افتخار الدین ج104/11

زُهیر ج248/1

زید بن ثابت ج53/11،80

زید بن عمرو بن نفیل ج191/11

زید شحام ج43/3

زین الدین شافعی ج270/11
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زین الدین مناوی ج272/11

زینی دحلان مکی ج270/11

ژان هانری فابر ج375/5

ژرژ گاموف ج339/7

ساره ج222/11

ساعی ج41/1

سالم بن ابی جعبره ج171/8

سامانی،امیر اسماعیل ج256/4،257

سامری ج41/1؛ج321/2

سبزواری،ملا هادی ج128/1*؛ج47/2، 54،279،369؛ج208/4،220،233؛ ج139/6؛ج50/7،99؛ج126/9،128، 129،130،131،132،133؛ج/12،293

سبیعی،ابو اسحاق ج148/4

سبیعی،حافظ ابو یوسف ج271/11

سپهر کاشانی ج110/4

سدیر صیرفی ج178/12

سراج قمری ج25/4

سعد ج472/2؛ج412/4

سعد بن معاذ ج152/8

سعد بن هشام ج194/11

سعدی ج74/2،75*،199،200*،214، 215*،231،232*،255،305،306*، 310،369،412؛ج77/3،78؛ج17/4، 68،74،75،207،294،369*؛ج/5 360*؛ج26/6*،31*،42،75*،94، 99*،110*،115*،136،203،360*؛ ج132/7*،136*،177،202*،375؛ ج82/8،83،85،113،119*،316؛ج/9 22*،98،126*،132*،134*،220، 254؛ج17/10*،54*،154،205؛ج/11 34*،301*؛ج235/12

سعید ج222/10

سعید بن جبیر ج351/11

سعید بن عبد اللّٰه حنفی ج427/12

سعید بن مسیب ج436/10

سفیان بن عوف غامدی ج332/2

سفیان بن عیینه ج207/1؛ج443/10

سقراط ج131/2؛ج249/4،250

سکندر ج209/12،328

سکونی ج207/12

سکینه ج215/1

سلطان ولد ج285/4،341،342،344

سلمان فارسی ج10/1*،168،287؛ج/2 166،169،458؛ج70/4،271؛ج/5 146،300؛ج106/6؛ج96/7،228؛ ج362/9؛ج347/10؛ج151/11،191، 202،214،215،216،236،237،238،
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239،251،252،253،254،255،256، 257،391؛ج153/12،154،167،183، 432

سلمة الاحمر ج287/4

سلیمان ج86/4

سلیمان بن سفیان ج399/4

سلیمان بن صرد ج294/9

سلیمان بن عمرو ج205/6

سلیمان بن مسلم خشاب ج228/7

سلیمان بن مهران ج43/10

سلیم بن جابر ج127/10

سلیم بن عبد اللّٰه ج208/1

سلیم بن قیس ج209/7

سماعه ج196/3

سمرة بن جندب ج329/2،330

سمعانی،حافظ ابو سعد ج272/11

سمنانی،علاء الدوله ج116/4،243

نور الدین سمهودی ج145/6؛ج270/11

سمیط بن عجلان ج85/8

سمیه ج287/1؛ج169/2؛ج167/12

سنایی غزنوی ج76/5*؛ج53/8،57،108، 127،133*،145*،184،186*؛ج/10 332*؛ج158/11*،207

سن لویی ج327/2

سنوسی،ابو عبد اللّٰه ج272/11

سوید بن عمرو ج429/12

سوید بن غفله ج286/11

سهل بن عبد اللّٰه ج473/2

سیف بن حارث بن سریع ج427/12

سیف بن یزن ج190/11

سیف تمار ج197/6

شافتر دکتر ج122/9

شافعی،حافظ ابو الحجاج ج272/11

شافعی،محمد بن ادریس ج271/11

شامی،ابن حواش ج191/11

شامی،حافظ ابن کثیر ج270/11

شاه آبادی،شیخ محمد علی ج87/6؛ج/7 219؛ج425/10

شاهرخ میرزا ج133/5،135

شاه عباس،صفوی ج261/8،262

شاه نعمت اللّٰه ولی ج70/9*

شبستری،محمود ج112/1؛ج15/2،17؛ ج334/6*،372*؛ج290/12

شبلنجی ج144/6

شبلی ج43/7،45،46،49

شداد ج247/5؛ج82/6؛ج20/9؛ج/12 167

شداد بن اوس ج148/10
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شربینی قاهری ج273/11

شرف الدین ج428/2

شریعتی ج113/2*

شیخ الشریعه ج426/10

شریف مرتضی،علم الهدی ج274/11

شطیطه ج78/7،79،80

شعبة بن حجاج حافظ ج271/11

شعبی ج192/10؛ج70/12

شعوانه ج224/2

شعیب ج222/1

شفایی اصفهانی ج351/6؛ج31/10

شفتی اصفهانی،حجة الاسلام ج54/5

شقیق بلخی ج368/1،369

شلتوت،شیخ محمود ج424/10؛ج245/11

شمس تبریزی ج43/1*،58*،68*،81*؛ ج150/2*؛ج12/4*؛ج291/11

شوشتری،شیخ جعفر ج365/11،358

شوشتری،سید علی ج330/8،331،333

شوکانی،قاضی محمد ج274/11

شهاب،سید ابی بکر ج145/6

شهاب الدین خفاجی ج272/11

شهرستانی،ابو الفتح ج269/11

شهرستانی،سید هبة الدین ج399/3؛ج/6 47

شهریار ج307/6*

شهری،عباس ج249/4

شهید ثالث ج357/11

شهید ثانی ج31/1،32؛ج194/5،313؛ ج39/10،89،426؛ج353/11

شهیدی خراسانی،میرزا حبیب اللّٰه ج126/3، 176؛ج89/4؛ج295/8

شهیدی قمی ج100/4

شیبانی،ابو عمرو ج99/9

شیبه ج167/12

شیرازی،جمال الدین ج272/11

شیرازی،میرزا حسن ج344/2،345؛ج/10 425

شیرازی،محمد بن مؤمن ج209/7

صائب تبریزی ج354/11*،366*؛ج/12 140*

صابریان،محمد جواد ج8/1

صاحب بن عباد ج319/6

صالح ج363/1

صبان،ابو العرفان ج270/11

صدر آیت اللّٰه ج314/4*

ملا صدرا شیرازی (صدر المتألهین) ج46/1، 48؛ج163/2،236؛ج317/5؛ج63/6، 133،139؛ج236/8،239*،262؛ج/10
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11؛ج156/11،207؛ج95/12،118

صدقی افغانی ج363/4

شیخ صدوق (ابن بابویه) ج184/1،200*، 201*،215*،230*،261*،266*، 298*،316*،332*،336*،338*، 344*،345*،378*؛ج80/2*،83*، 181*،182*،267*،299*،451*، 452*؛ج43/3،56*،77*،106*،202، 204،237،265*،271،273،276*؛ج/4 16*،147،219*،263*،269،270*، 275*،306*،330*،334*،379*، 390*،399*؛ج51/5*،54*،72*، 76*،79،80*،93*،110*،219؛ج/6 155*،259*،275،392،405*؛ج/7 23،70،71،72،74*،76،77،81،84*، 103*،213*،222*،256*،369*؛ج/8 109*،171*،175*،227*،294*؛ج/9 290*،366*؛ج42/10*،324*،347؛ ج172/11،187،193،221،222*،224، 239،242*،249*،293،294*،311*؛ ج63/12،98*،131،153*،189*، 246*

صعوه ج63/1

صفا اصفهانی ج189/2،207،274،315، 316،343،344*،356؛ج111/3؛ج/4 85،104،105،142،374*؛ج65/8، 161*،264،290،342؛ج36/9*؛ج/10 302،350،363*،396؛ج24/11*؛ج/12 225*

صفوان بن مهران جمال کوفی ج433/12

صفوان پسر امیه ج150/8

صفیه،دختر عبد اللّٰه عفیف ج294/9

صفیه،عمه پیغمبر ج223/9

صواف،محمد محمود ج157/9

صهیب ج144/10

ضحاک بن قیس فهری ج332/2

ضرار ج367/7

ضرار بن ضمره ج213/1،215

طارق ج294/9

طالقانی،آقا سید محمد ج125/9

طالقانی،شیخ مرتضی ج123/9

طاووس یمانی ج142/5

طاهر قمی،ملا ج207/2*

طایی،ابو جعفر ج257/1

طباطبایی،علامه ج185/2،279*؛ج/5 120،264؛ج261/8،332،333،334

طبرانی،حافظ ابوالقاسم ج144/6؛ج/11 271
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طبرسی،شیخ ابو علی فضل بن حسن ج17/5، 26؛ج328/6؛ج275/11

طبری،حافظ ج269/11

طبری،عماد الدین ج275/11

طبری،محب الدین ج144/6؛ج272/11

طبسی،محمد ج60/2*،258،259*،298؛ ج212/5؛ج382/6*؛ج263/7*

طحاوی،حافظ ابو جعفر ج271/11

طرطوسی،ابو بکر ج145/6

طرماح بن عدی ج101/9،102،103،104، 105،106،107،108

طریحی ج202/3؛ج360/10

طلحه ج101/9،102؛ج267/11

شیخ طوسی ج178/1*،215*،232*، 234*،257*،258*،331*،338*؛ج/2 61*،81*،97*،267*،268*،269*؛ ج137/4*،268*،271*،277*،329*؛ ج104/6*،109*،392،404*،405*؛ ج69/7،333،374*؛ج196/8*، 255*؛ج220/9*،370*؛ج43/10*، 213*،214*،244*؛ج56/11،197*، 210*،223،224*،245،274،275؛ ج67/12*،70*،71،72*،154*،185*

طوطی همدانی ج294/5

ع-آوتور خانوف ج339/2

عابس بن ابی شبیب شاکری ج428/12

عارف رومی ج53/1؛ج168/3

عاصم بن زیاد ج298/10

عاقبة بن یزید ج34/10،35

عاملی،سید شرف الدین ج241/11

عایشه ج168/1؛ج389/7

عبّاس بن عبد المطلب ج209/1؛ج165/7؛ ج220/11

عباس فرات ج167/2*

عبد الاعلی ج267/10

عبد اللّٰه بن ابی سلول ج155/8

عبد اللّٰه بن ابی هذیل ج285/11

عبد اللّٰه بن ابی یعفور ج434/12

عبد اللّٰه بن جحش ج65/12،66،67

عبد اللّٰه بن جریح مکی ج228/7

عبد اللّٰه بن جعفر ج63/2؛ج298/12

عبد اللّٰه بن جندب ج289/9

عبد اللّٰه بن حسن ج225/2

عبد اللّٰه بن حنظله ج124/2،125

عبد اللّٰه بن زبیر ج248/10

عبد اللّٰه بن سنان ج170/2

عبد اللّٰه بن عباس ج204/3؛ج228/7

عبد اللّٰه بن عبد المطلب ج336/11
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عبد اللّٰه بن علی ج271/3،273

عبد اللّٰه بن مسعود ج152/4؛ج436/10

عبد اللّٰه بن موسی بن جعفر ج55/3

عبد اللّٰه بن یحیی الاهوازی ج202/3

عبد اللّٰه رواحه ج70/4

عبد اللّٰه سلیمان ج97/9،98

عبد اللّٰه عفیف ج291/9،292،293،294

عبد اللّٰه قطب ج143/10

عبد اللّٰه مسعود ج344/5؛ج297/9؛ج/12 167

عبد اللّٰه یاسر ج311/4

عبد الحسین واحدی ج351/11

عبد الحق دهلوی ج273/11

عبد الرحمن بن حُجْیره ج39/10

عبد الرحمن بن اعین ج433/12

عبد الرحمن بن محمد الحسینی ج202/3

عبد الرحمن بن مسعود تیمی ج413/4

عبد الرزاق بن حمام ج207/1

حافظ عبد الرزاق صنعانی ج271/11

عبد العزیز ج243/11

عبد العزیز بن مسلم ج242/11

عبد العزیز دهلوی ج274/11

عبد العظیم حسنی ج174/12

عبد الفتاح مقصود ج274/11

عبد القیوم،آقا ج129/9

عبد المطلب ج112/1؛ج165/7؛ج/11 190

عبد الملک بن مروان ج334/2،337،475؛ ج222/10؛ج100/12

حافظ عبد الملک عرزمی ج270/11

عبد الواحد بن زید ج219/2

عبده مصری،شیخ محمد ج274/11

عبید اللّٰه بن زیاد ج292/9،293،294

شیخ عبید اللّٰه بن عبد اللّٰه ج275/11

عبید بن عمیر ج389/7

عبید زاکانی ج387/10*

عبیدة بن زرارة ج313/1

عتبه ج167/12،293

عثمان بن حنیف ج180/1

عثمان بن عفان ج332/4،406،407؛ج/9 97،293؛ج74/10؛ج217/11،247

عثمان بن عیسی ج27/8

عجلی،برید بن معاویه ج431/12

عدی بن حاتم ج96/9،97

عراقی،فخر الدین ج136/5؛ج11/6،16*، 55*،88*،128*،132،133*،336*؛ ج52/7*،54،97*،105*،117*، 123*،125*،218*،292،296*،303*،
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317؛ج187/9،197،199*؛ج/11 382*؛ج180/12،313،367*،369

عسقلانی،ابن حجر ج270/11

عسکری،علامه ج248/10

عصار،آقا سید کاظم ج132/9

عطار نیشابوری ج234/2،242،255*، 266،289،346،464،481،482؛ج/3 62؛ج260/4،385*،410؛ج41/5*، 186،214*،222*،225،252،282*، 313،320*،337؛ج80/6*،86،144، 175*،199*،232*،251*،273*، 282*؛ج67/8*68،149*،233*؛ج/9 318*،330*،332،340*،349*،355، 372،384*،389*؛ج82/10*،119*، 122*،263،303*،337،438*؛ج/11 29،93،94،116،371؛ج209/12*،301

عطای سلمی ج286/3

عطاء ج389/7

عطاء بن ابی ریاح ج228/7

عطاء بن سائب تابعی ج436/10

عطیۀ کوفی ج56/3

عقبه ج185/9،186

عقیلی،ابو رزین ج334/1

حافظ عُکبری،ابن بطّه ج271/11

عکرمه،پسر ابو جهل ج150/8؛ج271/10

علاء بن زیاد ج265/4

علاء بن فضیل ج157/10

علاء بن کامل ج201/6

علاء الدوله سمنانی ج119/3

سید علی خان ج32/1

علی بن ابی حمزه ج55/3؛ج212/6؛ج/7 27،28

علی بن بلال ج202/3

علی بن جعفر ج83/2؛ج42/5،43

علی بن عمرو ج202/3

علی بن مسیب ج77/5

علی شاه،صالح ج233/3*

عماد ج183/10،243

عمار بن حیان ج430/12

عمار یاسر ج10/1*،103*،287؛ج/4 70،311،312،314؛ج96/7؛ج362/9؛ ج151/11،220،391

عمر بن الخطاب ج146/5،147؛ج31/10، 38،147؛ج247/11،267،278؛ج/12 153،154

عمر بن سعد ج414/4،415،416؛ج/10 248،249
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عمر بن عبد العزیز ج208/1،209؛ج/11 286

عمر بن یزید ج200/6

عمرو بن حضرمی ج66/12

عمرو بن العاص ج333/2؛ج103/9،105، 107،108؛ج38/10،248؛ج167/12

عمرو لیث صفاری ج256/4،257

عمره بنت علقمه ج167/8

عنبری،عامر بن قیس ج87/8

عنوان بصری ج130/2

عوف بن مالک ج84/8؛ج191/10

عیاض،فضیل ج31/1

عیسی بن فتح اللّٰه ج120/9

عین القضاة ج140/4؛ج14/7

عینی،قاضی بدر الدین ج272/11

عیینة بن حصین ج166/2

غروی ج183/5

غروی اصفهانی،آیت اللّٰه شیخ محمد حسین ج48/2؛ج80/3؛ج314/4؛ج183/5؛ ج12/7؛ج207/11،213

غزالی ج87/2،93*،95*،99*،102*، 104*؛ج142/3؛ج167/4،175؛ج/5 206،293،325؛ج333/7؛ج141/8، 209،211؛ج60/10،143،145

غفاری،جابر بن عروه ج426/12

فارابی،ابو نصر ج365/4

فارسی،حافظ ابو بکر احمد ج272/11

فاضل تنکابنی ج117/10

فانی کشمیری،ملا حسن ج27/12

فتال نیشابوری ج335/4

فتح اللّٰه کاشانی ج374/1

فتح بن خاقان ج319/6

فخر رازی ج370/2؛ج317/5،354*، 372؛ج144/6؛ج273/11

الفرازی،محمد بن ابراهیم ج202/3

فرانک آلن ج391/4

فراء ج99/9

فردوسی،ابوالقاسم ج323/10*

فرعون ج374/1،375،377؛ج11/2 173، 175،278؛ج14/3،206،214،250؛ ج12/4،297؛ج115/5،247؛ج82/6، 205،330،365؛ج106/8،108،133، 196،293؛ج20/9،132؛ج54/10،81، 190،348؛ج257/11،336،365،378؛ ج167/12،254،257،258

فرغانی،سعد الدین ج358/4؛ج342/6
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فروغی بسطامی ج393/2؛ج206/4؛ج/5 23،27،275*،290*؛ج140/9*،154*، 176*؛ج361/11*؛ج328/12*

فزارة بن ربیع ج253/1

فزاری،حافظ ابو عمرو ج271/11

فسایی ج120/9

فضل بن ربیع ج206/1،210

فضل بن شاذان ج372/1،373؛ج345/5؛ ج97/6

فضل بن عباس ج152/12

فضل بن عثمان ج301/2

فضه ج48/10،53؛ج286/11،287

فضیل بن عیاض ج207/1،208،209،210، 211،216؛ج383/7،384،385؛ج/10 99

فضیل بن یسار ج299/1؛ج74/3،263

فقیه کرمانی،عماد ج60/7*،64،74، 221*،282*،308*؛ج152/9*،262*، 328؛ج310/11*

فیض بن مختار ج433/12

فیض پور،محسن ج8/1

فیض کاشانی،ملا محسن ج10/1*،32،93، 99*،101*،106،109*،111*،349، 351،356،359،360،365،368؛ج55/2، 65،66،84،85،122،151،372،466، 476،503،504؛ج35/3،49،51،237، 269،283،296،297،321،322،347، 348*،363*،364؛ج116/4،170،175، 219،220،223،293،360،376،377، 406؛ج53/5،152،161،179*،213، 218*،293،301،313،341*،356؛ج/6 392؛ج108/7*،119،144،348؛ج/8 41،123،124،142،154*،157*،171، 329،337*؛ج19/9،32،207،213، 404؛ج56/10،60،69،114،115،122، 157*،168،193،299،405،432،433؛ ج63/11،173،239،240،249،275، 368؛ج17/12،18،132،168،229،256

فیضی ج100/9

فیمیون ج363/1،364

قائم مقام فراهانی ج35/7

قابیل ج365/6؛ج173/10؛ج167/12

قارون ج246/3؛ج395/4؛ج57/5،58، 247؛ج106/8،133؛ج109/12،113

قاری هروی ج272/11

قاسم بن محمد بن ابی بکر ج437/10

قاسم،پسر پیغمبر ج194/7

قاضی ج128/1*؛ج382/6؛ج87/6
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قاضی،ابو حازم ج97/9،98

قاضی بیضاوی ج273/11

قاضی خفاجی ج144/6

قاضی طباطبایی تبریزی،میرزا علی ج333/8

قاضی عیاض ج144/6

قتاده ج26/5

قثم بن عباس ج169/7

حافظ قدسی ج173/2

قرشی،حافظ ابو زکریا ج271/11

قرشی،ابو هاشم ج225/2

قرطبی،ابن سعدون ج273/11

قرطبی،حافظ ابن عبد البر ج241/2*؛ج/11 269

قرمانی،ابو العباس ج270/11

قزوینی،حاج شیخ مجتبی ج360/11

قزوینی،سید حسین ج32/1

قزوینی،کیوان ج130/9

قزوینی،شیخ هاشم ج360/11،361

قُسَّ بن ساعده ایادی ج190/11

قسطلانی،ابو العباس ج272/11

قشیری،ابوالقاسم ج48/10

قصاب،ابو علی ج399/4

قصیمی،شیخ سراج الدین ج145/6

القطان ج202/3

قطب راوندی ج342/1*؛ج143/5

قمی ج228/7

قمی،ابراهیم ج13/5

محدث قمی،حاج شیخ عباس ج47/6،186، 202،261؛ج24/7؛ج279/10؛ج/11 355،356؛ج208/12

قمی،ملا طاهر ج208/2

قمی،علی بن ابراهیم ج166/2،172؛ج/5 12؛ج207/12

قمی،عیسی بن عبد اللّٰه ج221/6

قمی،قاضی سعید ج15/6،17

قنبر ج68/4؛ج100/9؛ج317/10؛ج/11 352

قوشجی،علاء الدین ج273/11

کارل ج328/3؛ج187/6؛ج111/9

کاس مینسکی ج326/2

کاشانی،ملا فتح اللّٰه ج321/10

کاشانی،کمال الدین عبد الرزاق ج350/1

کاشانی،آیت اللّٰه سید مصطفی ج426/10

کاشف الغطا ج283/10

شیخ جعفر،کاشف الغطاء ج357/11

کاشفی ج319/5

آخوند کاشی ج184/5،185؛ج210/12، 211
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کاظم،آقا سید ج125/9

کاظم،ملا ج470/2،471

کاظم زاده ایرانشهری ج143/2

کاظمینی،شیخ اسد اللّٰه ج115/10

کامیل فلاماریون ج399/3

کبودرآهنگی،محمد جعفر ج136/2

کپلر ج188/6

کربلایی،سید احمد ج332/8،333

کرمانشاهی،میرزا حسن ج137/9،138، 139

کشی ج171/8

کعب الاحبار ج171/8؛ج177/10،178؛ ج189/11،193

کعب بن اشرف ج150/8؛ج184/9

کعب بن ضنه ج38/10

کعب بن عجزه ج144/6

کعب بن لؤی بن غالب ج186/11

کعب بن مالک ج253/1،255

کفعمی ج32/1،33؛ج200/5*؛ج/6 186

کلثوم،خواهر موسی بن عمران ج222/11

کلینی،محمد بن یعقوب ج314/1؛ج21/2؛ ج70/3،237؛ج195/6،392؛ج13/10، 103؛ج339/11؛ج153/12،207

کمال خجندی ج129/9*،137*

کمپانی ج357/11*

کمره ای،میرزا خلیل ج169/8؛ج172/11

کمیل بن زیاد ج10/1*،27،128،129، 132،134،135،136،138،139،181، 220،224،271؛ج481/2،495؛ج/3 48،49*،95؛ج404/4؛ج186/6؛ج/10 222؛ج351/11،391؛ج63/12

کندی ج50/4

کوه کمره ای سید حسین،ج342/2،343

کیخسرو ج42/2

گرگوار نهم ج327/2

گلپایگانی،سید جمال الدین ج209/12،211

گلن کلارک ج188/6

گنجی شافعی،حافظ ج272/11

گوتیه ج323/2

گود فروآدوبویون ج323/2

گورکانی،تیمور ج211/1

گوستاولوبون ج320/6

گوهر تاج شاه ج37/4

گوهر شاد ج133/5،134،135،136

گیبر دونوژان ج323/2

گیلانی ج207/11

لاری،محمد باقر ج129/2
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لاهوری،اقبال ج230/6*

لاهیجی،عبد الرزاق ج32/1،60؛ج76/2، 479،484؛ج106/3؛ج17/4،66، 119*،245،255*،302*؛ج7/5*، 196*،235*،339*؛ج233/6،245*، 246*؛ج223/8؛ج211/9*،224؛ ج79/10*،189،197*،233،256*؛ ج7/11*،237*،402؛ج277/12*،290، 365*،373*،405*

لاهیجی،محمد اسیری ج117/11*

لبید ج116/11

لومومبو ج338/2

لیث بختری ج431/12

لیلی ج133/3،134؛ج67/5؛ج132/7

مارسل کاشن ج326/2

ماروت ج213/8

مازندرانی،سید عبد الغفار ج332/8

مالک اشتر نخعی ج108/9؛ج35/10،36، 381؛ج217/11

مالک بن انس ج84/7؛ج436/10

مالک بن دینار ج249/1،250؛ج129/10

مالک بن عبد اللّٰه بن سریع ج427/12

مالک بن نویره ج198/3

مایکاول ج333/2

مأمون عباسی ج265/3،266؛ج222/10

مبارک ج473/2

متقی هندی ج272/11

متوکل عباسی ج99/9،100؛ج222/10؛ ج352/11

مجاشع ج271/2

مجاهد مقری ج174/9

مجلسی،ملا محمد باقر ج31/1،32،35، 220*،314،316،391،394،395؛ج/2 76،79،208،286؛ج42/3،46،48، 153؛ج30/4؛ج24/5،391؛ج55/6، 139،186،196،204،209،212،214، 261،392؛ج24/7،27،30،332؛ج/8 182؛ج115/10،165؛ج216/11،223، 239،304،331،338؛ج193/12،197، 350

مجلسی،ملا محمد تقی ج115/10،117، 118،119،120،121،122؛ج353/11

مجنون ج133/3،134؛ج67/5؛ج/7 132

محاسبی ج291/4

محقق،سید برهان الدین ج182/4

محقّق خراسانی ج358/11

ملا محمد ج127/9
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آقا محمد اسماعیل ج129/9

محمد اشعث ج293/9

محمد بن ابی بکر ج180/1؛ج31/7؛ج/12 185

محمد بن ابی عمیر ج372/1،373؛ج13/5؛ ج97/6،156؛ج134/9،135،136؛ ج131/12،433

محمد بن جریر بن رستم ج274/11

محمد بن حنفیه ج161/1؛ج218/9؛ج/10 317،341،362

محمد بن الخفیف ج187/2

محمد بن سعدان ج175/9

محمد بن سلیمان ج294/9

محمد بن سنان ج82/2؛ج251/6

محمد بن عجلان ج309/11

محمد بن علی،ابو جعفر ج78/7،79،80

محمد بن فضیل ج56/5

محمد بن قیس ج72/7

محمد بن کعب ج208/1

محمد بن مروان ج338/11

محمد بن مسلم ج213/6؛ج431/12

محمد بن مسلم زُهری ج270/11

محمد بن واسع ج84/8؛ج67/9*؛ج/10 192

محمد بن یونس ج137/9

محمد بن یونس بن عبد الرحمن ج373/1

محمد شاکر نابلسی ج274/11

محمد شاه قاجار ج35/7

محمد شفیع بن محمد صالح ج364/7

ملا محمد صالح ج357/11

محمد قطب ج49/4

محمد منور ج138/1*

محمود یاسری ج216/1

محیی الدینی،عبد الرضا ج8/1

مدرس،سید حسن ج425/10؛ج351/11

مدنی،آیت اللّٰه ج201/3

مرادی،عبد الرحمن بن ملجم ج406/1؛ج/4 408،409

سید مرتضی ج44/3

مرجانه ج292/9

مرعشی،قاضی نور اللّٰه ج275/11

مروان حکم ج103/9؛ج222/10

مروزی،ابو اسحاق ج145/6

مسعود ج209/11،210

مسعود تیمی ج413/4

مسعود سعد سلمان ج299/4*؛ج29/7*

مسلم بن حجاج قشیری ج330/2

مسلم بن عقیل ج425/12،428
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مسلم بن عوسجه ج425/12

مسمع ابی سیّار ج163/11

مسیح خان میرزا ج122/9

مسیلمه کذاب ج205/3*

مصری،حافظ ابن زولاق ج269/11

مصری،حافظ ابو عبد الرحمن ج271/11

مصری،احمد زکی ج274/11

مصری،احمد نسیم ج274/11

مصری،برهان الدین ج273/11

مصطفوی،شیخ حسن ج34/1؛ج379/4؛ ج309/7؛ج37/8،44؛ج311/12

مصعب بن عمیر ج353/1

مطهری،مرتضی ج110/1؛ج129/3؛ج/6 139؛ج142/8،333

معاذ ج202/2،432،433

معاذ بن جبل ج67/6؛ج147/10،148

معاویة بن ابی سفیان ج168/1،213،215؛ ج329/2،331،332،333،334؛ج59/3، 189؛ج115/5،148؛ج20/9،96،97، 101،102،103،104،105،106،107، 108،109؛ج222/10،248؛ج217/11؛ ج167/12

معاویة بن وهب ج42/5،70؛ج398/9؛ ج68/12

معتز عباسی ج352/11

معتضد عباسی ج97/9،98

معصومی همدانی،آخوند ملا علی ج131/9؛ ج119/10؛ج172/11

معلی بن خنیس ج278/4؛ج103/10،104؛ ج351/11

معمر بن خلاد ج248/1؛ج330/7

مغربی ج203/2

مفجع،ابو عبد اللّٰه محمد بن احمد ج274/11

مفضل بن عمر ج238/1؛ج98/10،433؛ ج434/12

شیخ مفید ج257/1،343*؛ج181/2*، 433*،485؛ج276/4*؛ج224/7*؛ ج363/9*؛ج223/11،274،335*؛ ج153/12،185*

مقداد ج168/1،287؛ج70/4،271؛ج/7 96؛ج362/9؛ج151/11،202،216، 217،391

مقداد بن عمرو ج10/1*

مقدس اردبیلی ج331/11

مقدسی،حافظ ضیاء الدین ج272/11

مکارم ج328/6

ملک الشعرای بهار ج193/9*

ملک غیاث الدین ج211/1
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ملکی ج164/5

ملکی تبریزی،میرزا جواد ج34/1؛ج/3 170؛ج148/4،221؛ج88/5،150، 205؛ج87/6،97،382؛ج332/8

منذر ج220/11

منصور بن حازم ج337/11

منصور بن عمار ج247/1،248

منصور حلاج ج319/8*

منصور دوانیقی ج404/6،405؛ج47/9، 48،50،51

موسوی حایری،سید احمد ج356/6

موصلی،حافظ ابو یعلی ج271/11

موفق بن احمد ج208/7

مولوی،جلال الدین بلخی ج78/1*؛ج33/2، 40*،52،203،250،254،260،416؛ ج87/3،141،145،169،180،182، 255،257،408؛ج11/4،134،169، 175،246،419؛ج48/5*،65*،69*، 250،253،255؛ج371/6*؛ج210/8*، 246،263*؛ج43/9،192*،378*؛ ج297/10،298،365*؛ج107/11*، 109*،392*؛ج41/12*،112*،138*، 144*،145*،151*،159*،184*، 253*،293*،411*

مولوی،محمد سالم ج274/11

مومنیه ج396/3

مهدی عباسی ج404/6؛ج34/10،39،222

میبدی ج394/3؛ج163/7*

میثم ج96/7؛ج56/10،222؛ج351/11، 391

میر حامد حسین ج428/2

میسر ج195/6،196

میلانی،سید محمد هادی ج183/5؛ج/11 172

میمون بن مهران ج217/2

مؤمن الطّاق ج86/10

مؤید ج352/11

نادر شاه ج189/3

ناصرخسرو ج10/1*؛ج166/4؛ج41/7

ناصر الدین شاه قاجار ج190/3؛ج36/7؛ ج132/9،133،141؛ج425/10

حافظ ناصر السنة ج273/11

نافع بن هلال ج427/12

نبهانی،شیخ یوسف ج270/11

نجم آبادی،ملا ابراهیم ج117/9،118

نجم الدین ابن عجلون ج273/11

نجمة الصباح،زن حنظله ج152/8،153، 154،158،159،160،161،162،163،
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164،165،168،169

نراقی،ملا احمد ج221/1؛ج182/2، 183*184؛ج133/3؛ج127/5،300؛ ج106/8،118؛ج250/9،361؛ج/12 96،92

نراقی،ملا مهدی ج32/1،141،244؛ج/8 142؛ج284/10،285؛ج191/12،192

نرون ج189/3؛ج82/6؛ج167/12

حافظ نسایی ج271/11

نسفی،شیخ عزیز ج142/12

نسیمی،عماد الدین ج325/8*

نشاط اصفهانی ج303/4*؛ج19/5*،64، 198*؛ج45/11*،50*،56*،82*،83*

نصر بن مزاحم ج47/6

نصیر الدین طوسی ج221/1؛ج86/4؛ج/10 273،279؛ج62/12

نصیری،نعمت اللّٰه ج232/3

نظام وفا ج238/4،239

نظامی گنجوی ج259/2*،260؛ج83/4؛ ج15/5*؛ج325/7؛ج336/9*؛ج/6 334،346

نعمان رازی ج312/1،313

نمرود ج377/1؛ج250/3؛ج115/5، 247؛ج66/6،82،330؛ج196/8،213؛ ج20/9؛ج81/10؛ج365/11؛ج167/12

نواب صفوی ج471/2؛ج351/11

نوح بن منصور ج319/6

نوربخشی،ابو تراب ج292/12

نوری طبرسی،میرزا حسین ج33/1؛ج/7 29،43؛ج122/10؛ج239/11؛ج/12 193

نوری،عبد النبی ج131/9

نوری،شیخ فضل اللّٰه ج425/10؛ج351/11

نوفلی ج207/12

نووی،محیی الدین ج145/6؛ج33/10*؛ ج272/11

نیّر ج334/9

نیشابوری،شیخ فتّال ج275/11

نیشابوری،میر حامد حسین ج241/11

واثله ج91/10

واحدی ج289/11،291

واحدی،ابو الحسن ج273/11

واسطی ج13/9

واعظ،سید نظام الدین محمود (داعی الی اللّٰه) ج117/2

وحدت کرمانشاهی ج275/1*؛ج79/2، 113

وحشی بافقی ج250/1،251؛ج392/2؛
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ج207/11

وحید ج121/9

ورّاق ج13/9

ورقة بن نوفل ج191/11

وشاء ج30/8

وشتانی،ابو عبد اللّٰه ج272/11

وفایی ج287/11*

ولتر ج326/2

ولید بن عبد الملک ج332/4؛ج222/10

ولید سقّا ج369/1

وهب ج101/2

وهب بن منبه ج257/1؛ج72/8؛ج/11 188؛ج310/12

ویکتور هوگو ج136/12

هابیل ج173/10

هاجر ج18/5؛ج54/7،116

هادی عباسی ج222/10

هاروت ج213/8

هارون بن خارجه ج59/5

هارون بن غنتره ج289/11

هارون الرشید ج206/1،207،208،209، 210؛ج266/3؛ج287/4؛ج35/7؛ ج294/8؛ج136/9،137؛ج37/10،222

ملا هاشم ج197/12

هامان ج206/3،214؛ج57/5،58؛ج/11 257

هبة اللّٰه ج16/5

هجویری ج253/2

هرم بن حیان ج354/1؛ج287/8،288، 289؛ج277/12،283

هشام بن حکم ج251/6؛ج257/7؛ج/10 86،173،241،242؛ج131/12

هشام بن عبد الملک ج222/10

هلال بن امیّه ج253/1

هلالی جغتایی ج63/5*،67*،109*، 118*،192*

هلالی شیرازی ج104/5

همام ج81/1،82،83،93؛ج99/3

همای شیرازی ج61/7،380

همایی،جلال الدین ج120/9

همدانی،ابن شهاب ج272/11

همدانی،آخوند ملا حسین قلی بهاری ج87/6؛ ج331/8،332،333

همدانی،عیسی بن یوسف ج209/7

هَمْدانی،قاسم بن ولید ج38/10

همدانی،آخوند ملا حسین قلی بهاری ج/6 363،382

هند،زن ابو سفیان ج150/8
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هیتلر ج190/3؛ج82/6؛ج20/9،246؛ ج167/12

هیثم بن واقد ج176/1

هیثمی،حافظ ابوالحسن ج144/6؛ج/11 272

یاسر ج287/1؛ج169/2؛ج311/4؛ ج167/12

یاسری،شیخ محمود ج22/7

یافعی ج104/1

یاقوت حموی ج318/6؛ج270/11

یحیی بن بسطام ج224/2

یحیی بن زکریّا ج184/1

یحیی بن سعید ج436/10

یحیی بن سعید تَیْمی ج270/11

یحیی بن معاذ ج354/1؛ج326/5

یزدی،شیخ غلامرضا (فقیه خراسانی) ج/11 366،367

یزدی،سید کاظم ج124/9

یزدی،میرزا محمد حسین ج340/2

یزید بن خلیفه ج253/8

یزید بن عبد الملک بن مروان ج334/2

یزید بن مذعور ج481/2

یزید بن معاویه ج333/2،334،337؛ج/3 189؛ج412/4،413،414؛ج115/5؛ ج196/8؛ج20/9،104،105،292؛ ج222/10؛ج167/12

شیخ یوسف بن ابی حاتم شامی ج275/11

یوسف بن عمر ج38/10

یونس ج392/1

یونس بن حماد رازی ج202/1؛ج255/6، 256

یونس بن ظبیان ج109/5؛ج222/11

یونس بن عبد الرحمن ج441/2؛ج136/9

یونس بن یعقوب ج73/5
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فهرست ادیان،مذاهب،قبایل و فرق

آشوریان ج165/9

آل برمک ج35/7

ازْد ج33/10

اسلام ج7/1،8،10*،14،15،27،47،56، 59،60،61،62،115،117،119،152، 154،156،158،160،162،163،167، 168،169،181،191،197،200،202، 204،216،232،233،235،241،243، 249،251،253،256،259،261،264*، 266،269،285،296،297،299،303، 305،306،307،309،310،313،316، 317،320،338،353،361،381،386، 391،392،410؛ج8/2،12،17،31،44، 49،65،80،85،97،98*،108،113،128، 132،169،180،202،216،241،252، 266،290،302،308،309،312،324، 325،326،329،330،331،332،334، 335،340،354،362،365،366،367، 371،374،377،378،380،381،393، 394،395،396،397،398،399،400، 401،402،403،405،407،408،414، 415،427،428،434،440،441،442، 452،458،459،462،468،471،473، 479،480،492،499،500،503؛ج9/3، 11،12،18،23،35،41،52،53،57،65، 80،83،94،95،101،126،131،148، 172،181،183،184،185،197،198، 200،201،202،203،204،208،212، 214،217،218،234،236،237،238، 248،250،251،256،258،260،264، 270،271،272،273،274،308*،312، 352،397،399،414،429؛ج14/4،15، 28،29،30،31،32،33،36،41،44،45، 46،48،49،53،54،55،56،57،59،67،
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93،97،98،107،121،122،123،124، 125،127،128،130،132،133،134، 135،136،145،155،171،192،194، 195،196،197،198،201،203،207، 230،231،239،259،262،265،267، 269،270،271،273،275،277،280، 281،284،286،291،302،307،311، 315،329،332،333،339،340،345، 357،361،362،399،408،416،417؛ ج16/5،20،32،34،41،42،50،57،58، 59،73،79،88،92،93،94،101،102، 103،113،115،119،126،130،138، 139،145،146،148،167،172،190، 194،197،199،200،207،214،238، 260،261،264،270،272،274،277، 278،279،297،298،303،304،309، 350،353،359،380،392،393،394؛ ج20/6،63،77،85،87،90،99،101، 102،103،106،118،124،134،139، 141،142،143،149،150،152،153، 154،162،165،166،172،186،187، 188،210،247،253،256،257،262، 263،268،270،271،274،275،276، 278،280،284،291،294،296،298، 300،301،302،303،306،307،308، 310،312،315،316،317،318،319، 320،328،334،345،364،365،375، 388،392،394،395،401،402،403، 404؛ج10/7،18،19،20،21،22،23، 29،35،37،50،51،55،56،65،66،67، 69،70،72،82،88،92،94،95،96،97، 119،120،134،136،137،140،141، 142،147،162،163،164،167،169، 175،205،206،207،208،209،211، 212،215،226،242،244،245،255، 258،264،282،283،304،323،328، 331،332،363،374،386،387؛ج/8 30،35،51،54،71،84،87،92،110، 126،138،143،144،147،148،150، 151،152،153،155،156،157،158، 159،162،164،165،166،168،169، 188،196،202،204،207،248،255، 286،287،304،329،333،338؛ج/9 41،58،79،87،89،102،104،126،158، 159،161،162،163،165،166،167، 168،184،186،217،242،246،250،
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255،258،261،268،288،327،335، 337،357،373،374،377،392؛ج/10، 11،13،20،22،26،27،28،29،30،32، 38،39،44،54،72،74،83،91،96،99، 106،128،143،169،173،178،184، 191،203،213،214،215،221،222، 223،224،240،241،245،258،259، 271،281،283،304،306،321،354، 355،357،358،373،374،375،380، 386،401،422،423،424،425،426، 430،435،440؛ج16/11،21،25،27، 31،41،57،58،67،69،77،78،81،101، 103،112،116،131،139،150*،173، 182،184،186،188،190،192،193، 194،197،198،206،207،208،209، 212،213،214،215،216،217،218، 219،220،221،238،239،240،241، 242،243،245،247،248،258،259، 260،265،266،267،275،276،278، 280،281،282،284،288،291،292، 295،300،302،305،322،331،335، 339،340،341،349،353،354،366، 387،391،400؛ج17/12،34،63،69، 87،95،96،97،114،116،130،154، 181،184،226،234،242،319،360، 394،408،426،427،430

اصحاب اخدود ج362/1

اصحاب کهف ج264/1

انصار ج166/1،248،253،268؛ج/3 217؛ج271/4؛ج201/5؛ج20/7،72، 73؛ج292/9،371؛ج227/11،267

اوس ج325/6؛ج155/8

اهل صفه ج10/1*

بنی اسرائیل ج164/1،183،184،195، 246؛ج11/2،12،20،173،175،226، 228،229؛ج85/5،102؛ج255/7؛ ج30/8،206؛ج216/9؛ج262/10، 376؛ج21/11،78،183،255،326،332؛ ج260/12

بنی المصطلق ج204/5

بنی امیه ج26/1؛ج328/2،329،331، 334،335؛ج199/3،250،251،266؛ ج332/4؛ج115/5؛ج126/6؛ج/7 27،28؛ج50/9،79،294؛ج221/10، 222،423؛ج245/11،248،276

بنی عباس ج26/1؛ج335/2،336،337؛
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ج199/3،250،251،266؛ج332/4؛ ج126/6؛ج79/9،136؛ج221/10، 222،423؛ج245/11،248،276،352

بنی لیث ج165/7

پوزیتیویسم ج321/2

تبّع ج362/1

تیموریان ج317/6

ثقفی ج72/7

حنبلی ج423/10

حنفی ج423/10

حواریون ج129/10

خزرج ج325/6؛ج155/8

خوارج ج412/4

دارونیسم ج320/2

ربیعه ج287/8

زنگی ج211/1

سنی ج26/1؛ج330/2،331،335،337، 427،428؛ج42/3،76،198،199،201، 248؛ج147/4؛ج36/5؛ج142/6، 143،145،362؛ج207/7،208،209، 210،211*؛ج142/8؛ج135/9؛ج/10 434؛ج182/11،197*،223،232،239، 241،246،248،295؛ج11/12،62

شافعی ج423/10

شیعه ج6/1،10*،26،30،32،34،117، 197*،229،297،332،361،373؛ج/2 89*،94*،95*،97*،98*،99*،100*، 103*،107*،113*،304،330،331، 335،337*،340،342،343،427،485؛ ج42/3،198،199،204،232،248، 264،266،282،286،287،353؛ج/4 209،413؛ج13/5،36،70،208،212، 280؛ج46/6،47،104،108،142،145، 186،195،196،251،309،362،392، 396؛ج21/7،43،85،207،210،211، 214،367،368،369،370،371؛ج/8 252،255؛ج99/9،135،136،294،333، 398،399؛ج43/10،89،165،224،280، 283،284،318،326،423،424،425، 426؛ج78/11،139،140،150،182، 212،217،232،239،240،241،245، 246،248،274،275،276،295،309، 331،352؛ج11/12،62،151،152*، 181،191،193،427،428،430،432

صوفیه ج26/1،30،35؛ج232/3؛ج/5 167

ص:182





طالوت ج155/1

عاد ج350/11

عمالقه ج59/7

فطحیه ج80/7

قاجاریه ج140/9؛ج72/10

قاسطین ج81/10

قریش ج40/3؛ج311/4،332؛ج/6

324؛ج120/7؛ج167/8؛ج223/9

ج221/11،267؛ج66/12،154

قوم سبأ ج84/6

مارقین ج81/10

مالکی ج423/10

مضر ج287/8

مهاجرین ج284/4،347؛ج155/8؛ج/9 292؛ج227/11،267

ناصبی ج199/1

ناکثین ج81/10

نصاری ج197/1،201،306،364؛ج/2 20،290،309،311،312،313،321، 322،326،371،394،439؛ج207/3، 208،213؛ج47/4؛ج176/5،348، 350،385،386،392؛ج87/6،364، 392؛ج69/7،128؛ج120/8؛ج/9 157،160؛ج169/10،279،305،355، 356،374،425؛ج98/11،339،358

هخامنشی ج165/9

یهود ج197/1،201،306،307،362،363، 364؛ج20/2،290،309،311،312،313، 394،439؛ج207/3،208،211،213؛ ج176/5،348،350،385،386؛ج87/6، 196،392؛ج30/7،69،128؛ج120/8، 155؛ج157/9،160،167،184؛ج/10 169،178،305،323،324،355،356،374؛ ج11 23،98،187،191؛ج71/12،72،167
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فهرست کتاب ها

قرآن ج5/1،8،9،10*،13،15،19،22،27، 28،30،35،44،45،46،47،48،49،50،51، 57،61،75،83،87،113،118،137،143، 152،153،154،156،157،158،164،167، 169،170،171،172،173،179،190،199، 206،211،212،219،220،227،228،241، 242،251،252،253،255،264،266،267، 274،279،280،285،286،287،289،290، 295،296،297،303،304،310،314،319، 320،321،340*،347،351،357،360، 361،362،377،385،386،389،404،409؛ ج8/2،10،14،16،17،19،20،21،23،24، 25،27،28،29،30،31،36،38،39،40،41، 42،43،44،45،47،53،68،69،70،71،72، 73،85،86،91،113،119،125،126،128، 135،148،164،165،169،171،173،174، 175،176،177*،196،197،205،215، 234،237،239،240،241،243،244،257، 267،280،289،291،292،295،297،298، 304،310،311،312،313،314،315،322، 325،328،330،331،335،337،348،353، 366،367،370،372،374،380،381،391، 392،393،394،395،396،397،398،400، 401،402،403،404،405،407،408،419، 420،422،424،425،428،432،436،437، 439،445،446،448،449،450،451،453، 455،459،466،468،470،471،473،500، 501،510؛ج9/3،12،13،18،19،20،22، 23،25،26،31،35،39،44،69،79،81،83، 84،86،88،90،91،92،93،95،96،97،98، 103،111،121،131،134،138،141،142، 143،148،149،150،152،153،156،158، 163،164،166،167،169،170،174،178، 181،182،183،184،186،187،188،191،
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193،197،198،199،200،203،207،215، 218،226،231،233،234،236،242،243، 249،250،251،257،270،299،307، 308*،312،317،318،319،320،321، 327*،328،351،352،357،380،389، 390،393،394،395،396،401،404،413، 414،415،416،418،419،423،427،429، 430؛ج14/4،18،21،23،25،54،56،57، 58،70،94،100،111،112،116،127، 131،132،133،135،136،139،144،149، 150،165،188،189،191،192،197،198، 205،207،213،214،215،218،225،227، 228،229،230،237،240،241،259،285، 286،296،298،316،323،324،325،331، 332،335،337،338،339،345،346،347، 348،357،365،375،377،380،382،386، 388،389،394،396،397،399،400،403، 404،405،406،409،419،424؛ج11/5، 17،19،20،24،25،27،28،30،33،38،39، 40،41،44،48،59،73،74،82،84،91،99، 100،101،105،110،115،116،117،118، 123،134،137،153،167،168،172،177، 182،186،188،197،206،230،233،237، 238،239،240،241،242،247،248،249، 250،252،253،254،255،256،257،258، 259،260،261،262،263،264،266،267، 272،274،275،276،277،278،279،280، 283،284،285،286،287،288،289،290، 291،292،293،294،295،296،297،299، 300،312،313،314،316،317،324،331، 336،337،338،339،342،343،344،345، 350،356،357،362،364،366،381،383، 386،387،392،396،398،400،401،402؛ ج13/6،14،17،19،20،21،22،29،30، 31،32،40،55،56،57،58،59،60،61،62، 64،68،70،75،76،80،81،82،83،84، 101،102،109،112،117،126،127،131، 134،138،139،141،142،145،146،147، 148،149،150،154،163،165،170،172، 184،185،186،189،200،209،210،224، 229،248،249،250،258،261،274،290، 292،297،298،299،300،301،302،303، 304،308،310،315،316،317،320،321، 322،355،382،385،400،409،410،411، 412،415؛ج18/7،19،23،26،38،40، 50،51،54،55،64،65،66،67،68،94،99،
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110،141،156،163*،168،170،204، 205،207،208،209،210،211،215،217، 221،222،225،226،229،234،242،243، 244،245،246،262،268،278،279،281، 282،283،288،290،294،295،297،321، 323،324،326،329،332،342،343،344، 357،359،360،361،362،363،365،367، 369،375،378،383،384،390،394،395؛ ج51/8،52،56،58،74،81،87،88،90، 99،103،106،109،114،118،134،139، 144،169،189،196،199،201،232،235، 239،245،247،271،288،291،298،307، 316،317،328،333،334،339،351؛ج/9 9،16،20،24،25،37،39،47،58،59،60، 61،68،73،77،84،85،86،89،91،93،99، 124،152،158،166،168،173،178،179، 181،185،188،189،190،191،194،216، 226،244،248،250،267،275،276،278، 281،283،285،303،322،327،329،348، 350،352،353،354،359،363،364،366، 367،373،386،391؛ج8/10،9،10،11، 12،15،20،25،26،40،41،46،47،53،54، 55،58،59،75،80،83،87،92،98،126، 134،147،152،153،155،167،179،180، 181،182،200،203،204،209،221،222، 226،233،242،243،257،258،259،265، 266،271،278،295،296،302،303،306، 308،311،321،330،332،334،345،349، 350،351،352،353،354،355،356،357، 358،359،360،361،364،365،366،373، 374،375،385،395،405،410،417،421، 426،427،437،439،444؛ج11/11،15، 17،18،19،21،22،31،41،42،44،51،55، 56،57،58،59،60،61،62،63،66،67،68، 69،70،71،72،73،74،76،77،78،79،80، 81،84،85،91،92،93،94،97،98،101، 103،104،109،112،113،115،116،119، 120،121،128،130،134،135،136،137، 139،140،143،145،150،157،162،164، 165،166،182،185،189،193،194،195، 197،198،202،208،209،214،226،227، 228،231،238،246،247،248،258،263، 264،266،275،276،279،290،291،293، 294،295،303،322،324،326،330،341، 349،350،351،360،365،387،388،390، 391،394،395،402؛ج12/12،15،16،
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32،34،35،36،37،61،62،63،64،84،88، 89،92،93،94،104،111،112،113،117، 130،145،146،168،169،171،172،173، 174،178،182،184،185،196،197،199، 200،205،210،211،221،223،224،228، 230،237،244،255،257،259،269،272، 279،306،307،319،320،321،324،340، 376،400،401،407،409،410،418،426، 429،430

آثار درویش طبسی ج33/2*،60*، 259*؛ج107/5،108*،212*؛ج/7 263*

آداب تعلیم و تعلّم در اسلام ج426/10

آداب الصلاة ج192/5،241

آداب المرید ج15/9*

آداب المریدین ج264/8*؛ج315/11

آفاق الکعبه ج75/7

الابانه ج271/11

ابصار العین فی انصار الحسین ج428/12*

الاحتجاج ج232/1*؛ج44/10*؛ج/11 215*

احقاق الحق ج209/7*؛ج178/10؛ج/11 67*،241،246،294

احیاء العلوم ج92/2؛ج206/5؛ج63/9*؛ ج60/10؛ج95/2*،100*،103*،110*

اخبار الدول ج270/11

الاختصاص ج197/1*،299*؛ج280/4*؛ ج77/5*؛ج215/11*،217*

اخلاق ناصری ج86/4؛ج273/10،278*

الاربعین ج272/11

اربعین حدیث ج119/10*

الارشاد ج485/2؛ج131/6*؛ج289/9*؛ ج292/11*

ارشاد القلوب ج179/1*،218*،359*؛ج/2 107*،186*،206*؛ج252/3*؛ج/4 149*؛ج143/5*،180*؛ج295/6*، 328*؛ج84/8*،108*،175*،205*، 214*،231*،248*،249*،250*؛ج/9 356*،358*،375*؛ج185/12*

از اتم تا ستاره ج395/4

ازالة الخفا ج274/11

اسباب النزول ج273/11

الاستبصار ج432/2؛ج42/5*؛ج392/6

الاستیعاب ج269/11

اسد الغابة ج270/11

اسرار الآیات ج46/1،47،50*؛ج163/2،
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242*

اسرار التوحید ج138/1*؛ج255/2

أسرار الحج ج69/7*

اسرار الحکم ج208/4،233

اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه ج210/4؛ج168/5*

اسرار الشهود ج117/11*

اسرار الصلاة ج34/1

اسرار الصلاة،امام خمینی ج52/5،150

اسرار الصلاة،شهید ثانی ج313/5

اسرار الصلاة،عبد الحسین تهرانی ج54/5*، 154*،150،155

اسرار الصلاة،میرزا جواد آقا ملکی ج148/4، 221؛ج150/5

اسرار الصیام ج262/6*،263*،270*، 271*،274*،276*،278*،279*

اسرار مرگ استالین ج339/2

اسرار معاملات دین ج92/2

اسرار معراج ج386/7؛ج184/12*

اسرار نامه،عطار نیشابوری ج41/5*

الاسعاف ج144/6

اسعاف الراغبین ج270/11

الاسفار ج139/6

اسنی المطالب ج273/11

اشارات ج115/1،116*

الاشراف ج269/11

الاصابة ج270/11

اصول اساسی روانشناسی ج117/2*؛ج/12 378*

اصول اساسی فن تربیت ج19/2*،148*،317، 321*؛ج64/4*،316*

اصول الایمان ج274/11

اصول کافی ج368/7

اعتقادات،محمد بن مؤمن شیرازی ج209/7

الاعتقادات،شیخ صدوق ج392/6

اعلام الدین ج97/2*،98*،303*؛ج/3 58*؛ج329/4*؛ج355/9*؛ج/10 184*،319*،380*؛ج211/11*؛ج/1 195*

اعلام الوری ج145/1*،406*؛ج383/7*؛ ج173/10*؛ج241/11

اعیان الشیعة ج392/6؛ج401/10؛ج/12 425

الاقبال ج224/1*؛ج249/3*؛ج/4 222*؛ج260/5*؛ج347/10*

اقوال الائمه ج165/11*
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اکمال الدین ج227/8*؛ج187/11،240، 249*

الفین ج428/2؛ج241/11

الهی نامه،عطار نیشابوری ج233/8*

الأمالی،شیخ صدوق ج184/1*،200*، 201*،202*،230*،261*،298*،316*، 332*،336*،338*،344*،345*،378*؛ ج80/2*،83*،181*،182*،267*، 299*،451*،452*؛ج56/3*،77*، 106*،202*،265*،266*،276*؛ج/4 16*،219*،263*،269*،270*،275*، 306*،330*،334*،379*؛ج51/5*، 54*،72*،76*،79،80*،93*،110*؛ ج155/6*،259*،405*؛ج74/7*،81*، 84*،103*،213*،222*،256*،369*؛ ج109/8*،171*،175*،227*،294*؛ ج290/9*،366*؛ج42/10*،214*، 324*؛ج193/11*،222*،242*،249*، 294*،311*؛ج98/12*،153*،189*، 246*

الأمالی،شیخ طوسی ج178/1*،215*، 232*،234*،257*،258*،331*،338*؛ ج61/2*،81*،97*،267*،268*،269*؛ ج137/4*،268*،271*،277*،329*؛ ج104/6*،109*،404*،405*؛ج/7 374*؛ج196/8*،255*؛ج220/9*، 370*؛ج43/10*،213*،244*؛ج/11 197*،210*،223*،224*؛ج67/12*، 70*،72*،154*،185*

الأمالی،شیخ مفید ج353/1*؛ج181/2*، 433*؛ج276/4*؛ج224/7*؛ج/9 363*؛ج223/11*،335*؛ج185/12*

الامام الصادق ج246/11

الامام علی ج294/11

امان الاخطار ج31/1

انجیل ج155/1؛ج290/2،312،313،328، 438؛ج214/4،215؛ج240/5؛ج57/8، 85،276؛ج351/10؛ج97/11،98،99، 185،186،191،193،194،207،252،293

انسان کامل ج385/6؛ج383/9*؛ج13/11

انسان موجود ناشناخته ج328/3؛ج111/9

انسان و جهان ج336/7*،345*

انوار نعمانیه ج229/2*

انیس اللیل ج350/5

اوستا ج240/5

اوسط ج144/6
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اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ج127/4*؛ ج240/9،249*

ایمان و وجدان ج367/2*؛ج342/8*؛ ج335/12*

بحار الأنوار ج55/1*،56*،109*،145*، 159*،165*،175*،176*،177*،178*، 183*،184*،185*،190*،195*،196*، 197*،198*،199*،200*،201*،202*، 204*،206،213*،215*،218*،224*، 230*،231*،232*،233*،235*،240*، 257*،259*،260*،261*،264*،285*، 292*،298*،333*،335*،336*،339*، 340*،342*،343*،344*،345*،349*، 359*،360*،372*،384*،392*،395*، 401*،406*،409*،410*؛ج39/2،43*، 58*،60*،61*،62*،63*،64*،65*، 79*،80*،81*،82*،83*،84*،88*، 89*،94*،97*،98*،100*،122*، 124*،133*،134*،136*،164*،170*، 173*،180*،181*،182*،184*،186*، 196*،206*،216*،239*،242*،255*، 265*،267*،268*،269*،270*،271*، 272*،273*،275*،299*،300*،301*، 302*،303*،304*،377*،417*،427*، 432،434*،435*،436*،441*،451*، 452*،453*،455*،456*،458*،468*، 469*،477*،503*؛ج42/3*،50*، 51*،54*،55*،58*،59،70*،71*،75*، 76*،77*،106*،132*،153،175*، 180*،185*،218*،221*،236*،238*، 239*،240*،245*،247*،250*،251*، 261*،262*،263*،264*،267*،287*، 414*،415*،420*؛ج16/4*،30،41*، 45*،94*،95*،96*،102*،103*، 109*،113*،128*،129*،130*،136*، 137*،148*،149*،153*،178*،198*، 216*،225*،228*،234*،262*،263*، 264*،265*،267*،268*،269*،270*، 271*،273*،274*،275*،276*،277*، 279*،280*،293*،303*،306*،307*، 314*،329*،330*،331*،333*،334*، 335*،343*،366*،370*،379*،390*، 398*،399*،409*؛ج15/5*،16*، 17*،23*،24*،26*،42*،51*،54*، 59*،65*،66*،72*،73*،74*،76*، 77*،78*،88*،90*،92*،93*،95*،
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114*،139*،143*،145*،159*،179*، 180*،195*،199،200*،207*،208*، 218*،221*،223*،224*،257*،276*، 277*،278*،280*،282*،283*،289*، 319*،322*،335*،350*،351*،355*، 386*،387*،390*،394*؛ج27/6*، 45*،68*،78*،89*،90*،95*،96*، 99*،100*،103*،104*،106*،108*، 109*،113*،131*،132*،139،142*، 182*،183*،186،198*،204*،209*، 214*،215*،217*،219*،221*،222*، 255*،261،296*،323*،324*،326*، 328،329*،371*،379*،388*،389*، 392،395*،396*،397*،398*،399*، 400*،401*،402*،403*،404*،405*، 406؛ج15/7*،19*،20*،24،27،29*، 31*،37*،57*،68*،69*،71*،74*، 77*،78*،80*،84*،86*،103*،110*، 138*،147*،151*،164*،169*،170*، 175*،178*،204*،211*،212*،213*، 224*،225،245*،256*،257*،261*، 263*،280*،286*،289*،290*،295*، 297*،305*،306*،313*،316*،329*، 330*،331*،333*،334*،368*،369*، 371*،372*،374*،380*،383*؛ج/8 27*،28*،29*،30*،31*،54*،66*، 86*،87*،108*،109*،110*،111*، 137*،171*،175*،176*،177*،178*، 179*،183*،196*،202*،203*،208*، 214*،227*،231*،232*،233*،234*، 248*،249*،253*،254*،255*،294*، 296*،303*،304*،338*؛ج21/9*، 28*،37*،39*،63*،67*،73،95*،96*، 109*،151*،168*،184*،188*،217*، 218*،219*،220*،242*،248*،287*، 288*،289*،290*،291*،294*،305*، 330*،332*،355*،358*،363*،366*، 370*،371*،372*،374*،375*،376*، 377،388*،393*،394*،395*،396*، 397*؛ج12/10*،16*،33*،36*،42*، 43*،44*،45*،53*،74*،75*،76*، 83*،96*،97*،99*،100*،102*، 113*،127*،128*،147*،150*،157*، 158*،159*،160*،172*،173*،183*، 184*،213*،214*،215*،244*،246*، 247*،263*،264*،265*،267*،269*،
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270*،271*،272*،279*،317*،318*، 319*،324*،325*،331*،347*،348*، 349*،352*،380*،394*،401،403*، 406*،417*،429*،430*،434*،443*، 444*؛ج10/11*،16*،24*،25*،26*، 28*،46*،56*،60*،61*،67*،70*، 93*،119*،121*،122*،163*،172*، 173*،175*،179*،185*،188*،193*، 194*،197*،206*،209*،210*،211*، 212،215*،216*،217*،219*،221*، 222*،223*،224*،225*،231*،239، 241*،242*،249*،269*،278*،281*، 285*،286*،287*،288*،289*،290*، 291*،292*،294،301*،304،305*، 307*،309*،310*،311*،312*،313*، 314*،315*،330*،331،332*،335*، 336*،337*،338*،341*،342،353*، 359*،396*؛ج15/12،17*،38،39*، 40*،62*،63*،67*،68*،69*،70*، 72*،75*،98*،146،151*،152*، 153*،154*،179*،181*،185*،188*، 189*،190*،191*،207*،208*،223*، 227*،231*،235*،236*،246*،247*، 296*،297*،298*،299*،324،325*، 326*،327*،349*،350*،351،427*، 429*،430*،433*،434*

بحث در افکار و احوال حافظ ج38/2*،51*، 255*

البحر الرائق ج33/10*

بحر المعارف ج348/10*

البدایة و النهایة ج270/11،271

بدیع المعانی ج273/11

برهان ج32/1

بستان العارفین ج377/1*

بشارة المصطفی ج197/1*،333*،378*؛ ج314/4*؛ج398/6*؛ج197/11*

بصائر الدرجات ج399/6*

البلد الأمین ج181/1*؛ج186/6،261

بوستان ج82/8،119*

بیان الفرقان ج360/11

البیان و التبیین ج190/11

البیان و التعریف ج273/11

بیت المقدس ج474/2

پرتوی از قرآن ج325/4؛ج28/5،123

پرواز در ملکوت ج135/2*،257*؛ج89/6
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پیشوای شهیدان ج413/4*،416*

تاریخ ابن زولاق ج269/11

تاریخ بخاری ج271/11

تاریخ بغداد ج269/11

تاریخ تمدن ج318/6*

تاریخ حکما و عرفای متأخر صدر المتألهین ج/9 122،126

تاریخ طبری ج164/7*

تاریخ قرون وسطی ج324/2*

التاریخ الکبیر ج270/11

تاریخ مدینة دمشق ج225/3*،244*

تاریخ یعقوبی ج164/7*

تأسیس علوم الشیعه ج425/12

التبیان ج390/4*؛ج392/6

تتمة المختصر ج270/11

تجرید الاعتقاد ج62/12

التحصین ج477/2*

تحف العقول ج160/1*،161*،231*، 299*،317*،345*؛ج63/2*،125*، 182*،432*،436*،481*؛ج236/3*، 415*؛ج103/4*،271*،277*؛ج/6 45*،326*،402*؛ج164/7*،225؛ ج204/8*؛ج289/9*،396*؛ج75/10*، 76*،246*،264*،271*؛ج60/11*، 212؛ج146/12،351

تحفة الاشراف ج272/11

تحفة المریدین ج377/1*،378*

تحفة المؤمنین ج46/6

تذکره ریاض العارفین ج331/6*

ترجمه بخاری ج331/2*

ترجمه تفسیر المیزان ج311/7*؛ج/9 350*؛ج26/10*؛ج327/11*

ترجمه و تفسیر نهج البلاغة،علامه جعفری ج/6 225،255؛ج57/7؛ج54/8؛ج45/9*؛ ج108/11*؛ج134/12*

ترجمۀ تفسیر مجمع البیان ج250/1*

ترجمة الصلاة ج313/5

الترغیب و الترهیب ج212/11*

تشنیف الآذان ج273/11

تصوّف و ادبیات تصوّف ج211/1*،216*

تعلیقات اغانی ج274/11

تعلیقات دیوان مهیار ج274/11

تعلیقات معجم الادباء ج274/11

تفسیر آلوسی ج178/5*

تفسیر ابن کثیر ج202/2*؛ج340/4*

تفسیر ابو الفتوح رازی ج38/4
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تفسیر الامام العسکری ج280/5*،350*؛ ج403/6*؛ج371/7*؛ج45/10*، 318*؛ج40/12*

تفسیر برهان،166 ج167/2*،172؛ج/6 155؛ج89/8*

تفسیر پرتوی از قرآن ج62/1*؛ج325/4*

تفسیر تبیان ج389/4

تفسیر الثعلبی ج186/10*

تفسیر خسروی ج168/11*

تفسیر روح البیان ج223/3*؛ج299/7*

تفسیر سورۀ«یس»،ملا صدرا ج239/8*

تفسیر الصافی ج205/5*؛ج346/10*

تفسیر العیاشی ج37/5*،358؛ج205/6*، 215؛ج223/7*،290*؛ج157/10*؛ ج151/12*،223*

تفسیر فاتحة الکتاب ج359/5*

تفسیر القرطبی ج167/1*؛ج241/2*، 377*

تفسیر القمی ج365/1*؛ج56/3*؛ج/4 348*؛ج12/5،13*،15،37*؛ج/7 230*؛ج89/8*،137*؛ج183/11*؛ ج280/12*

تفسیر کاشف ج243/7*

التفسیر الکبیر،فخر رازی ج37/5*،354*، 372*؛ج144/6؛ج299/7*؛ج/9 376*؛ج273/11

تفسیر الکشاف ج37/5*

تفسیر لاهیجی ج32/1

تفسیر مثنوی ج408/3؛ج381/9*،382*

تفسیر میبدی ج165/5

تفسیر نمونه ج154/6،156*؛ج179/9، 182*،185*؛ج67/12*،182*،188*، 259*

تفسیر نور ج208/11*

تفسیر نور الثقلین ج191/1؛ج179/12*

تفسیر نوین ج60/1*

تفسیر نیشابوری ج144/6

تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ج21/1*؛ج/2 54*؛ج15/12*

التفکر ج390/7*

تقریظ الغدیر ج274/11

التمهید ج273/11

تمهیدات ج380/2*؛ج103/4*؛ج/5 283؛ج14/7

التّنبیهات العلیّة علی اسرار الصلاة ج31/1

تنقیح ج145/6
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التوحید،شیخ صدوق ج261/3*،262*، 263*؛ج390/4*،399؛ج218/5*، 221*،223*،225*،257*،358؛ج/6 132*،392،395*؛ج280/7*؛ج/8 109*؛ج151/9*

تورات ج155/1،362؛ج290/2،312،313، 328؛ج70/3،245؛ج214/4،215،333؛ ج372/7؛ج86/8،250؛ج351/10،375؛ ج97/11،98،99،185،186،187،191، 193،194،240،252،293؛ج132/12

تهذیب الاحکام ج432/2؛ج16/5*،42*، 58*،73*،102*،109*؛ج256/6*، 392؛ج19/7*،21*،69،70*،77*، 263*

؛ج30/10؛ج210/11*

تیسیر ج348/5

ثواب الأعمال ج195/1*،196*،197*، 199*،200*،201*،204*،206*،232*؛ ج301/2*،433*؛ج218/3*،247*، 251*،262*،264*،267*؛ج233/4*؛ ج51/5*،110*؛ج256/6*،275*، 399*،401*،402*؛ج30/8*،178*؛ ج290/9*؛ج102/10*،417*؛ج146/12

جامع احادیث الشیعة ج92/5*

جامع الأخبار ج395/1*؛ج88/2*،100*، 271*،435*،469*؛ج235/3*،250*؛ ج198/4*،234*،286*؛ج88/5*، 102*،283*،343*؛ج321/6*؛ج/7 178*؛ج304/8*؛ج289/9*،290*، 394*؛ج215/10*،270*؛ج39/12*، 75*،327*

جامع الاسرار و منبع الأنوار ج14/1،93،94*

جامع الرواة ج13/5؛ج134/9؛ج425/12

جامع السعادات ج32/1،145*،152*، 356*؛ج96/4*،97*،98*،99*،107*، 108*،109*؛ج297/6*؛ج284/10،286، 395؛ج26/11*،338*

جامع الشرایع ج32/1

جامع الصغیر ج21/1؛ج95/2*،110*؛ ج128/4*

جاوید نامه،اقبال لاهوری ج230/6*

جاهلیت قرن بیستم ج49/4؛ج116/12

الجعفریات ج212/11*

جمال انسانیت ج297/4

الجمل ج74/10*

جواهر التفسیر ج336/5
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جواهر العقدین ج270/11

جواهر الکلام ج342/2،343؛ج392/6؛ ج29/10*

الحدائق ج275/11

حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ج158/11*

حساس ترین فراز تاریخ ج269/11*،275*

الحقایق ج55/2،57*؛ج219/4

حکمت الهی،الهی قمشه ای ج139/1*؛ج/2 266*؛ج328/6

حکمت الهی،راغب اصفهانی ج328/6

حکمت الهی،مکارم ج328/6

الحکمة المتعالیة فی الاسفار الفعلیة الاربعة ج/3 65*

حلیة المتقین ج31/4*،33*

خاتمة المستدرک ج33/1*؛ج425/12

خدا در طبیعت ج399/3

الخرائج و الجرائح ج170/8*

خسرو نامه،عطار نیشابوری ج214/5*

خسرو و شیرین ج260/2*

الخصال ج55/1*،56*،57*،159*،199*، 317*،337*،340*،341*،342*،343*، 344*،381*،383*،384*؛ج64/2*، 80*،82*،182*،273*،453*؛ج/3 75*؛ج55/4*،98*،136*،264*، 270*؛ج44/5*،73*،110*؛ج296/6*، 326*،392،403*؛ج19/7*،84*، 164*،169*،256*،257*،316*،369*، 370*؛ج109/8*،110*،111*،294*؛ ج28/9*،218*،288*،370*،374*، 376*؛ج43/10*،214*،325*،405*؛ ج172/11*،197*،216*،223*،312*؛ ج17/12*،132*،153*،247*

خصایص و سنن ج271/11

خلاصۀ شرح تعرف ج36/2*

خلاصة الاقوال ج425/12،430*

الخلاف ج392/6؛ج245/11

خلافت و ولایت ج117/1*

دارالسلام ج29/7،30*؛ج193/12

داستان راستان ج381/10*

دانش مسلمین ج401/10

الدر المنثور ج106/2*؛ج85/6*؛ج/11 194*

دعائم الاسلام ج233/1*؛ج394/5*

الدعوات،راوندی ج283/5*،319*؛ج/12 69*،327*

دوبیتی های خیام نیشابوری ج165/12*
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دین و تمدن ج34/5*

دیوان امام علی علیه السلام ج155/5*؛ج411/12*

ذخایر ج144/6

الذریعة الی تصانیف الشیعة ج6/1،7*؛ج/6 392؛ج425/12؛ج401/10

الذریعة الی مکارم الشریعة ج36/6

راز آفرینش انسان ج281/1*،284*؛ج/2 283؛ج307/3،322

رازهای جهان آفرینش ج79/3*،332

رباب نامه ج78/4*،285،290*،338*، 343

الرجال ج392/6

رجال ابن داود ج429/12،430*

رجال،بحر العلوم ج425/12

رجال العلامة الحلی ج433/12*

رجال الکشی ج372/1،373*؛ج13/5؛ ج85/7*؛ج171/8*،287*؛ج425/12، 430*،431*،432*،433*،434*

رسائل اخوان الصفا ج236/8

رسالۀ الخلافة ج201/3

رسالۀ عقل و عشق ج220/3

رسالۀ لقاء اللّٰه ج379/4*،419؛ج346/6*

رسالة تنبیه الراقدین ج208/2

رشحات ج13/1*؛ج219/7

رشفة الصادی ج145/6

رفع شبهات ج233/3*

روح الارواح ج18/1*،23*،25*،95*

روح البیان ج243/1*،366؛ج231/2

روش رئالیسم ج139/6

روضات الجنّات ج353/11

روض الریاحین ج196/12

روضة الواعظین ج55/1*،233*،234*، 378*؛ج302/2*؛ج335/4،343*، 379*؛ج72/5*؛ج113/6*،131*؛ ج174/7*،213*،225؛ج107/8*، 109*،110*،111*،176*،179*،226*؛ ج233/9*،373*؛ج106/10*،191*، 347*؛ج216/11*؛ج431/12*

رویدادهای مهمّ تاریخ ج325/2،328*

ریاض ج392/6

ریاض السیاحه ج42/1*

ریاض الصالحین ج272/11

ریاض العلماء ج31/1

ریاض النضره ج272/11

ریحانة الادب ج100/9*،126

زاد المعاد ج186/6،261
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زبدة البیان ج331/11

زبور ج257/1،258؛ج426/2؛ج/8،145، 226،227،343؛ج191/11،194

الزهد ج370/9*؛ج158/10*؛ج67/12*

زیر درختان صدر ج314/4*

زین الفتی ج270/11

السراج المنیر ج273/11

سر الصلاة ج76/3

سفینة البحار ج21/1*،163*،165*،169*؛ ج181/2*،274*؛ج185/3*،197*، 202*؛ج135/4*،137*،348*؛ج/5 77*؛ج47/6*،68*،99*،106،202؛ ج24/7؛ج45/10*،279،280*؛ج/11 215*،356

سنن ابن ماجه ج271/11

سنن الکبری ج128/4*؛ج272/11

سوانح ج201/7

سیرۀ ابن هشام ج164/7*

سیرة الحلبیه ج270/11

سیری در تعالیم اسلام ج308/6*

الشافی ج156/1*؛ج199/5؛ج328/6

شاهنامه،فردوسی ج255/5؛ج323/10*

شاه و درویش ج158/5*

شب های پیشاور ج144/6،145*؛ج/7 207*،209*

شجرة طوبی ج189/12*

شرح الاسماء الحسنی ج128/1*؛ج58/2*، 259*،465*؛ج242/4*؛ج178/5*؛ ج346/10*؛ج121/11*

شرح تائیه ابن فارض ج358/4

شرح التجرید ج273/11

شرح شفا،قاضی خفاجی ج144/6

شرح صحیح مسلم ج272/11

شرح صحیفۀ سجادیه ج32/1

شرح قصیدۀ تائیه ج273/11

شرح لمعه ج121/9

شرح مثنوی،علامۀ جعفری ج253/5*؛ج/10 297*

شرح مصباح،مصطفوی ج288/10؛ج/12 257*

شرح المقاصد ج273/11

شرح منازل السائرین ج350/1*

شرح منظومه ج121/9

شرح مواهب ج273/11

شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید ج354/1*؛ ج103/2*؛ج239/3*،244*؛ج/4
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291*؛ج345/6*؛ج383/7*؛ج/8 64*،205*،226*،276*،289*؛ج/10 30،31*،74*،129*،144*،414*؛ج/11 278*،294؛ج100/12*،106*،132*، 292*

شرح نهج البلاغة،علامه خویی ج46/9،47*

شرح هاشمیات ج274/11

شرف المؤبّد ج270/11

شفا ج144/6

شگردهای طبیعت ج309/9*،311*

الشواهد الربوبیّة ج156/11

شیعه سؤال می کند ج428/2

شیعه و فنون اسلام ج401/10

صالحیه ج233/3*

صحف ج193/11،194

صحیح بخاری ج144/6؛ج241/11

صحیح ترمذی ج271/11

صحیح مسلم ج88/2*،336*

صحیفه سجادیه ج10/1*،224؛ج99/3*؛ ج186/6؛ج216/9؛ج22/10؛ج342/11؛ ج209/12

صحیفة الرضا ج113/10*

صدای عدالت انسانیت ج333/2*؛ج349/4

صفات الشیعة ج224/7*

صفات العاشقین ج109/5*،118*

الصلاة الفاخره ج273/11

الصوارم المهرقة ج265/2*

الصواعق ج143/6؛144

صوت العدالة الانسانیة ج331/2؛ج294/11

طاقدیس ج221/1،244؛ج183/2*؛ج/5 127

طبقات الشافعیه ج100/2*،110*

طبقات الصوفیة ج89/2*

طب النبی ج201/4*؛ج248/9*

طرائف ج74/10*

طوالع الأنوار ج273/11

عبقات الأنوار ج428/2؛ج209/7*؛ج/10 178؛ج197/11*،241،246،294

عبهر العاشقین ج292/1*،293*؛ج379/12

عجائب القلب ج92/2

العدد القویة ج221/11*

عدة الداعی ج32/1،335*؛ج98/2*، 196*،239*؛ج238/3*،241*،243*؛ ج267/4*؛ج93/5*؛ج28/6*،186، 198*،211*،329*؛ج257/7*؛ج/8 121*؛ج288/9*؛ج152/12*
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عرفان اسلامی ج10/1*؛ج402/10؛ج/12 360،394

عشاقنامه،فخر الدین عراقی ج55/6*؛ج/7 97*،105*،117*،123*،125*،292*، 296*،303*؛ج199/9*

عقاب الأعمال ج206/1؛ج204/3،217

عقد الفرید ج147/4

العقل و الجهل ج300/2*،304

علل الشرایع ج301/1*،336*؛ج82/2*، 170*،300*،301*،456*؛ج43/3، 44*؛ج30/4*،113*،147*؛ج23/5*، 27*،100،220*؛ج45/6*،99*،392؛ ج19/7*،69*،280*؛ج28/9*؛ج/10 246*؛ج223/11*،224*

علم اخلاق ج248/2*،283*،372*

علم و زندگی ج393/3*؛ج345/7*

علم الیقین ج215/7*،217*؛ج63/11، 173*،239،240،249

عمدة القاری ج272/11

عنصر شجاعت ج169/8

عوالی اللآلی ج66/1*،200*،233*،410*؛ ج84/2*،206*،272*،503*؛ج/3 175*،221*،254*؛ج102/4*،142*، 218*،234*،241*،243*،367*؛ج/5 65*،92*،167*،175*،179*،307*؛ ج105/6*،183*،361*،405*؛ج/7 110*،178*،289*،313*؛ج37/8*، 66*،185*،202*،204*،205*؛ج/9 63*،67*،393*؛ج12/10*،99*،100*؛ ج93/11*،281*؛ج106/12*،236*

عوامل تحریف ج335/2،337*

عیون الأخبار،ابن قتیبه ج87/8*

عیون اخبار الرضا ج338/1*؛ج270/4*؛ ج7/5،57*،386*؛ج17/6*،104*، 259*،392؛ج147/7*؛ج247/10*، 346*؛ج16/11*،215*؛ج16/12*، 39*،63،70*،247*

الغارات ج68/4*

الغدیر ج428/2؛ج143/6،392؛ج/7 209*؛ج178/10،248؛ج197/11*،241، 246،269،275*،294؛ج425/12

غرر الحکم ج20/1*؛ج379/2*؛ج36/3، 37*،38*،39*؛ج224/4*،228*، 236*،366*؛ج114/6*،171*،379*؛ ج50/8*،197*،203*،223*؛ج/9 287*،288*،289*،385*؛ج17/10*،
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44*،45*،76*،170،171*،184*، 185*،213*،214*،245*،246*،247*، 264*،265*،268*،269*،275*،379*؛ ج212/11*؛ج86/12*

غزلیات،سعدی ج115/6*

غزلیات،عطار نیشابوری ج86/6*

غیبة النعمانی ج198/1*

فاتحة الشباب ج259/8*

فاتحة الکتاب ج336/5

فتح القدیر ج274/11

فتوحات الاسلامیه ج270/11

الفتوحات المکیة ج65/3*

فتوحات وهبیه ج273/11

فرائد السمطین ج209/7؛ج272/11

فصوص الحکم ج365/4

فصول المختاره ج272/11؛ج383/7*

فصول المهمة ج128/1

فضائل و احوال صفیّن ج430/12

فضایل الصحابة ج272/11

فضل القرآن ج45/1*

فقه الرضا ج261/7*؛ج32/10*

فقه القرآن ج226/12*

فلاح السائل ج200/1*؛ج142/5*،394*؛ ج231/11*

فهرست ابن ندیم ج331/2*

فیزیولوژی انسان ج299/3؛ج10/8*

فیض القدیر ج211/5*؛ج142/4*؛ج/11 272

فیه ما فیه ج408/3

قاموس ج215/6

قاموس الرجال ج13/5؛ج425/12

قاموس قرآن ج139/4

قرآن در اسلام ج264/5

قرب الاسناد ج341/1*؛ج45/4*؛ج/6 310*؛ج247/12*،327*

قرون وسطی ج326/2

قرة العیون ج93/1

قصاید،عطار نیشابوری ج80/6*

قصص الانبیاء،راوندی ج342/1*؛ج17/5*؛ ج371/9*،372*؛ج332/11*

الکافی ج45/1*،135*،175*،176*، 177*،187*،199*،200*،202*،203*، 204*،206،221*،260*،262*،297*، 298*،299*،300*،301*،311*،312*، 313*،316*،317*،318*،335*،336*، 337*،339*،343*،345*،391*،392*،
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393*،407*؛ج21/2،30*،39*،43*، 58*،60*،61*،62*،63*،81*،83*، 100*،103*،164*،217*،265*،275*، 300*،302*،304،428*،432،433*، 434*،435*،436*،439*،440*،441*، 455*،456*،461*،468*،469*،472*، 475*؛ج39/3*،42*،52*،54*،55*، 70*،71*،74*،77*،106*،125*،200، 202*،239*،240*،241*،243*،245*، 251*،261*،262*،263*،265*،420*؛ ج30/4*،31*،45*،73*،98*،99*، 102*،107*،109*،123*،124*،125*، 128*،129*،130*،137*،149*،153*، 173*،219*،263*،264*،267*،271*، 273*،274*،275*،276*،279*،306*، 307*،334*،390*؛ج17/5*،43*، 49*،50*،51*،56*،59*،60*،70*، 71*،103*،109*،110*،111*،125، 150،199،200*،201*،216*،217*، 218*،223*،230*،244،257*،278*، 322*،358؛ج17/6*،27*،29*،45*، 96،108،156،186،195،197*،198*، 199*،200*،201*،202،203*،204*، 205*،206*،207*،208*،209*،211*، 212*،213*،214*،216*،217*،219*، 220*،221*،222*،223*،225*،252*، 253*،254*،261*،270*،310*،311*، 328،363*،392،396*،398*،399*، 400*،402*؛ج14/7*،19*،20*،21*، 27،29*،69*،86*،147*،175،204*، 224*،225،280*،286*،329*،330*، 369*،370*،372*؛ج27/8*،28*، 29*،30*،31*،86*،108*،137*، 178*،180*،181*،182*،226*،251*، 253*،254؛ج26/9*،95*،96*،151*، 168*،217*،218*،219*،242*،254*، 255*،375*،377،388*،395*،396*، 397*،398*،399*،400*،401*؛ج/10 12*،30،42،43*،44*،45*،74*،91*، 92*،96*،97*،98*،99*،101*،102*، 103،105*،157*،159*،172*،185*، 241*،247*،265*،267*،268*،270*، 272*،318*،401،405*،417،432*، 433*،434*؛ج10/11*،26،27*،28*، 67،70*،72*،108*،119*،148،185*، 197*،212،215*،241،242*،304،
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305*،306*،307*،308*،309*،310*، 311*،312*،313*،314*،315*،330، 337*،338*،339،341*،342،396*؛ ج15/12،38،68*،89*،146،154*، 179*،188*،190،191*،207،208*، 248*،296*،297*،298*،299*،324، 325*،326*،349*،350*،351

کالبدشناسی توصیفی ج10/8،25*

کامل الزیارات ج395/6*،396*،397*

کتاب لقمان حکیم ج155/1*

کشف الاسرار،میبدی ج377/2،*481*؛ ج394/3؛ج364/5؛ج163/7*

کشف الحقائق ج65/1؛ج75/4

کشف الخفاء ج100/2*،107*،110*

کشف الریبة ج31/1؛ج128/10*،129*

کشف الغمة ج300/2*؛ج59/3؛ج108/6، 109*،396*؛ج286/8*؛ج173/10*، 348*؛ج187/11،188*،285*،286*، 287*،288*،289*،290*،291*

الکشف و البیان ج271/11،273

کشف الیقین ج286/11*،288*،292*

کشکول شیخ بهایی ج167/4*

کفایة الأثر ج219/11*

کفایة الاصول ج60/3؛ج139/6

کفایة الطالب ج271/11،272

کلمات مکنونة ج93/1،94*

کلمة اللّٰه ج156/1*؛ج76/5*،79*،93*؛ ج175/8*،234*،250*

کلیات سعدی ج75/2،200*،215*،232*، 306*،369*،412*؛ج17/4*

کلیله ج255/5

کنز العمال ج240/2*،375*؛ج124/3*؛ ج371/7*؛ج290/9*؛ج45/10*،74*، 183*،213*،320*،380*؛ج206/11*، 211*،272،281*؛ج98/12*،152*

کنز الفوائد ج174/7*؛ج28/9*؛ج/10 184*،263*،269*

الکنی و الاسماء ج271/11

الکنی و الالقاب ج/6،202؛ج352/11*، 353*

کیمیای سعادت ج36/2؛ج143/3؛ج/4 167،169*؛ج85/8*،221*،327*؛ج/9 221*؛ج30/10*،145،193*

گلستان سعدی ج82/8؛ج22/9،254؛ج/10 54*؛ج34/11*،301*

گلشن راز ج128/1*؛ج15/2*،16*،17*؛
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ج334/6*،372*

گناهان کبیره ج32/7*

لآلی الأخبار ج230/2*؛ج21/7*،22*؛ ج102/5؛ج15/11*

لبّ اللباب ج186/2*

لسان الغیب ج385/4*

لغت نامۀ دهخدا ج25/8*

لقاء اللّٰه ج170/3؛ج379/4

اللمع ج94/2*

لمعات ج273/11

لوایح ج249/2،250*،251*

اللهوف ج145/1*،406*؛ج294/9*؛ ج427/12*،429*

ما نزل من القرآن فی امیر المؤمنین ج272/11

المبسوط ج119/1*

مثنوی عبد الرحمن جامی (هفت اورنگ) ج/9 317*

مثنوی عطار نیشابوری ج318/9*،349*؛ ج209/12*

مثنوی معنوی،مولوی ج78/1*؛ج40/2*، 250،254؛ج65/5*؛ج371/6*؛ج/9 378*؛ج297/10،365*؛ج107/11*، 109*،392*؛ج293/12*،411*

مثنوی نظامی ج336/9*

مجالس ج81/7

مجالس المؤمنین ج128/1*؛ج97/9*

مجلۀ نور دانش ج336/7*،339*،341*، 378*

مجمع البحرین ج202/3،203*؛ج360/10؛ ج143/12*

مجمع البیان ج165/1*،250؛ج17/5*،26، 37*،203*،205*؛ج163/7*؛ج181/9، 182*،184،186*؛ج259/12،260*

مجمع الزوائد ج152/4*؛ج144/6؛ج/11 272

مجمع المعارف و مخزن العوارف ج364/7

مجموع الغرائب ج32/1

المجموع،محیی الدین نووی ج33/10*

مجموعه آثار،عطار نیشابوری ج389/9*

مجموعة ورام ج66/1*،297*،317*، 334*،410*؛ج98/2*،107*،113*، 270*،377*،463*؛ج126/3*،175*؛ ج102/4*،174*؛ج350/5*،364*؛ ج294/6*،295*،296*؛ج20/7*، 370*،380*،390*؛ج84/8*،107*، 121*،137*،202*،205*،207*،208*،
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213*،214*،215*،218*،250*،251*، 286*؛ج26/9*،332*،374*،385*، 386*،387*؛ج45/10*،126*،127*، 128*،148*،158*،185*،191*،192*، 316*،319*؛ج133/12،146،235*

المحاسن ج196/1*،197*،359*،384*؛ ج124/2*،125*،164*،302*،441*، 452*؛ج40/3*،54*،196*؛ج/4 130*،264*،269*؛ج51/5*،59*، 88*،90؛ج255/6*؛ج306/7*،331*؛ ج42/10*،246*؛ج189/12،190*

محتضر و صاحب مقتضب ج239/11

محجة البیضاء ج153/1*،206،244*، 246*،248*،258*،259*،260*،261*، 262*،263*،353*،354*،356*؛ج/2 198*،216*،217*،223*،224*،225*، 458*،459*،460*،461*،469*،470*، 472*،474*،475*؛ج41/3*،42*، 53*،54*،237*،238*،239*،240*، 243*،244*،245*،247*؛ج170/4، 171*،172*،173*،174*،175؛ج/5 139*،150،152،292*،294*؛ج/6 262*،263*،270*،271*،274*،275*، 276*،278*،279*،328؛ج69/7*، 390*؛ج31/8*،204*،205*،206*، 207*،208*؛ج242/9*،254*،255*، 256*،259*،261*،393*،394*،395*، 396*؛ج42/10،60،76*،132*،147*، 148*،150*،158*،191*،192*،271*، 395،401؛ج146/12

محمد و قرآن ج249/5*

مخاطبات ج269/1*

مخزن الاسرار ج259/2*؛ج15/5*

مخلاة ج252/4*،261*،291*

مرآة العقول ج316/1*؛ج196/6،209*، 212*،220*،392

المراجعات ج428/2؛ج209/7*؛ج/11 241،246

مراحل السالکین ج386/1*؛ج307/5*؛ ج72/9*

المراقبة و المحاسبة ج216/2*،217*، 223*،224*،225*

مراة العقول ج391/5

مرصاد العباد ج136/2*؛ج62/9*،69*

المرقاة ج272/11

مسالک الأفهام ج392/6؛ج39/10،40*
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مستدرکات علم الرجال الحدیث ج427/12*

مستدرک سفینة البحار ج20/1*،56*،57*؛ ج138/2*؛ج406/6؛ج212/11

مستدرک الوسائل ج33/1،103*،264*، 360*،383*؛ج31/2*،64*،98*، 107*،120*،303*،304*،375*،432، 453*،481*؛ج41/3*،198*،353*؛ ج30/4*،55*،141*،173*،174*، 193*،194*،201*،221*،266*،276*، 277*،334*؛ج15/5*،17*،94*، 108*،142*،143*،150،155*،172*، 175*،195*،200*،224*،344*،350*، 352*،394*؛ج97/6*،99*،142*، 280*،294*،392،398*،405*؛ج29/7، 43،49*،141*؛ج84/8*،290*؛ج/9 136*،216*،262*،287*،297*،374*، 377؛ج27/10*،32*،83*،99*،100*، 127*،129*،148*،158*،170*،171*، 184*،185*،268*،269*،316*،317*، 319*،325*،379*،380*،443*،444*؛ ج25/11*،61*،80*،81*،85*،201*، 210*،212*؛ج72/12*،75*،324

المستطرف ج334/11*

مستطرفات السرائر ج160/10*

مستند الشیعة ج29/10*

مسکن الفؤاد ج31/1،335*؛ج15/11*

مسند احمد بن حنبل ج115/1*؛ج88/2*، 119*؛ج241/11،270،271

مسند الکبیر ج271/11

مسند و مناقب ج271/11

مشارق ج360/4؛ج66/8

مشارق انوار الیقین ج357/5*

مشارق الدراری ج69/8*

مشرب الارواح ج89/2*،110*

مشکاة الأنوار ج234/1*،301*،342*؛ج/2 80*،435*؛ج77/3*،185*؛ج/4 277*؛ج200/5*؛ج369/7*؛ج/8 28*،50*،111*؛ج373/9*؛ج/10 270*؛ج306/11*؛ج152/12،326*

مشکل الآثار ج271/11

مصابیح ج288/7

المصباح،کفعمی ج200/5*

مصباح الزائر ج186/6

مصباح الشریعة ج6/1،7،29،30،31،32،33، 34،35،64*،111*،339*؛ج86/2، 153*،154،157،315،510؛ج100/3،
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203،218؛ج64/4*،65،205،424؛ج/5 38،118،162،208،237؛ج47/6،48، 100،109،166،233،264،290،314،355، 390،406؛ج18/7،38،121،244؛ج8/8، 69؛ج257/9*،288*؛ج53/10،93،96، 189،325،392،402،440؛ج18/11،55، 91،113،238،377؛ج31/12،213،269، 366،418

مصباح الکفعمی ج145/1*،181*

مصباح المتهجد ج224/1*؛ج172/3*؛ ج91/6*؛ج56/11*

معاد شناسی ج201/12

معارف بهاء الدین ولد ج/7،393*

معالجة النفس ج207/2*

معانی الأخبار ج344/1*؛ج267/2*؛ج/3 106*،266*؛ج99/4*،264*،398*؛ ج386/5*؛ج104/6*،392؛ج109/8*، 176*؛ج67/11*،294؛ج17/12*،131، 132*

معجم الادباء ج270/11

معجم الحدیث ج271/11

معجم رجال الحدیث ج13/5؛ج425/12

معجم الکبیر ج271/11

معدن الجواهر ج108/8*

معدن الجواهر ج25/11*

معراج السالکین و صلاة العارفین ج39/4

معراج السعادة ج201/5*؛ج106/8*، 118*،122*؛ج250/9،251*،361*

مفاتیح الجنان ج145/1*،182*،271*؛ ج471/2؛ج49/3*؛ج299/4*؛ج/6 186،202،261؛ج24/7،368؛ج/10 308*،347*؛ج356/11

مفاتیح الغیب ج362/5؛ج273/11؛ج/12 118

مفتاح الاراده ج410/4

مفتاح الفلاح ج125/3*؛ج288/7

مفردات،راغب ج119/1؛ج303/9

مقابیس ج115/10

مقامات حمیدی ج223/10

مقامات معنوی ج200/9*،204*؛ج/12 262*،330*

مقدّمه حافظ انجوی ج211/1*

مقدمه شامل قیصری ج357/10*

مقدمة التاریخ ج270/11

مقصد اقصی ج142/12

مکاتیب الائمه ج406/4،410*
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مکاتیب صالح علی شاه ج233/3*

مکارم الأخلاق،طبرسی ج97/2*؛ج/4 133*،264*؛ج78/5*؛ج328/6؛ج/7 225؛ج242/9*؛ج201/11*،209*، 210*

مکاسب ج60/3

الملل و النحل ج269/11

مناجات ج275/1*

المنار ج163/7*؛ج274/11

منازل الآخره ج304/8*

منازل السائرین ج350/1،386،388*

المناقب،ابن شهر آشوب ج123/3،221*؛ ج335/4؛ج141/5*،142*،145*؛ج/6 182*،389*؛ج80/7*،208،297*، 368*؛ج66/8*،338*؛ج279/10*؛ ج225/11*،272

مناهج انوار المعرفة ج32/1

مناهج الطالبین ج60/8،276*

منتخب،ملا هاشم ج197/12

منتخب رونق المجالس ج377/1*

المنجد ج59/4

منشور جهانی اسلام ج392/2*

منطق الطیر ج255/2*؛ج320/5*

من لا یحضره الفقیه ج116/1*،179*،202*، 344*،382*؛ج94/2*،182*،274*، 432؛ج271/3،276*؛ج15/4*،123*، 124*،219*،233*،239*،262*،263*، 275*،333*؛ج16/5*،23*،43*، 200*،220*؛ج45/6*،99*،100*، 251*،252*،310*،388*،392،397*؛ ج20/7*،69*،70،71*،72،74*،76، 77*،78*،115*،151*،222*،225؛ ج254/8*؛ج243/9*،291*؛ج42/10، 265*؛ج212/11،311*؛ج69/12*

منهاج الطالبین و مسالک الصادقین ج174/7*، 295

منهاج العابدین ج87/2،97*،110*،113*؛ ج328/5*،336*

منهج الصادقین ج249/1*،250*،374*؛ ج152/4؛ج321/10؛ج336/11*،337*

المنهج القوی ج20/1*

منیة المرید فی آداب المفید و المستفید ج31/1؛ ج89/2*،100*،131*؛ج216/4*؛ج/10 83*،89،100*،102*،106*،126*، 147*،271*،417*،426،429*،430*، 433*،434*،435*،436*،437*،438*؛
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ج39/12*

مواعظ،سعدی شیرازی ج360/5*؛ج/6 75*،110*،136*؛ج202/7*

المواعظ العددیه ج25/6*؛ج388/7*؛ج/9 356*

المواقف ج273/11

مواهب ج272/11

مودة القربی ج272/11

موسوعة العقائد الاسلامیة ج376/9*؛ج/11 121*

مهج الدعوات ج163/11*

المیزان،56*ج165/1*؛ج138/4؛ج/5 122*؛ج139/6؛ج163/7*،311؛ج/8 101،332،333؛ج350/9؛ج26/10؛ج/11 327؛ج224/12

میزان الحکمة ج138/2*،270*؛ج/3 238*،239*،264*؛ج330/4*؛ج/8 272*،274*؛ج290/9*؛ج44/10*،45*

نابغۀ علم و عرفان ج232/3*

نامۀ دانشوران ج98/1*،101*،105*، 107*،108*

نان و حلوا ج167/4*

نثر اللآلی ج274/11

نسیم الریاض ج272/11

نشاط اصفهانی ج184/5*

نشانه هایی از او ج350/7*،351*،360*

النص و الاجتهاد ج246/11

نظام حقوق زن در اسلام ج46/4*

نظم درر السِّمطین ج272/11

نغمۀ الهی ج120/3

نفحات الانس ج369/1*

نفحة الروح ج265/8،268*؛ج29/9،32*

نفس الرحمن فی فضایل سلمان ج239/11

نفس المهموم ج426/12*

نقد النقود ج93/1،94*

نقد و تحلیل و تفسیر مثنوی ج371/1

النوادر،راوندی ج259/1*؛ج225/11

نور الابصار ج144/6

نور الثقلین ج191/1*؛ج137/8*؛ج/10 245*

نهایة ابن اثیر ج271/11

نهج البلاغة ج10/1*،27،81،149،159*، 161*،162،180*،233*،234*،348*؛ ج95/2*،99*،119*،133*،134*،173، 178،180*،184،272*،273*،274*، 285*،450*،487*؛ج50/3*،99*،
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120*،131،132*،135*،150،151*، 190،307،309*؛ج113/4*،224*، 225*،228*،238*،259،271*،370*؛ ج59/5*،95*،108،159*،275،276*، 277*،278*،390*؛ج139/6،153،186، 224،225*،310*،316*،323*،324*، 367،370*؛ج56/7،57*،68*،170*، 175،242،245*،256*،368*؛ج50/8*، 54*،87*،143،145،147*،197،202*، 203*،231،232*،234،294،295،296*، 300*،303*؛ج37/9*،39*،40*،42*، 43*،46*،182*،187،188،215*،253*، 287*،305*؛ج17/10*،22،36*،75*، 214*،245*،263*،270*،275*،299*، 317*،351،352*،365؛ج24/11*،60، 68،70*،108،175*،177،179*،274، 280*،292؛ج74/12،181*،207*، 231*

نهج الحق ج115/5*؛ج74/10*

نهج الفصاحة ج250/8*؛ج377/9

نیایش حسین ج225/1*؛ج187/6

الواعظ ج26/7

الوافی ج150/5،199؛ج42/10؛ج324/12

وسائل الشیعة ج31/1،116*،117*،175*، 176*،177*،178*،199*،202*،203*، 204*،206*،232*،258*،260*،298*، 300*،301*،315*،316*،339*،343*، 381*،383*؛ج44/2*،103*،124*، 125*،164*،268*،428*،432،440*، 441*،452*؛ج39/3*،52*،54*،55*، 71*،74*،75*،124*،172*،196*، 200*،247*،251*،255*،260*،261*، 262*،267*؛ج30/4*،31*،32*،33*، 41*،123*،124*،125*،129*،130*، 135*،146*،147*،148*،149*،237*، 239*،264*،270*،304*،307*،330*، 399*؛ج42/5*،43*،44*،49*،50*، 51*،56*،57*،59*،60*،61*،70*، 71*،73*،77*،102*،103*،109*، 110*،111*،113،114*،125*،141*، 150،199*،200*،216*،220*،276*، 283*،343*،345*،353*،386*؛ج/6 17*،27*،28*،29*،45*،96*،153*، 155*،198*،199*،200*،201*،203*، 204*،205*،206*،207*،208*،209*، 211*،212*،213*،214*،216*،220*،
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221*،223*،251*،252*،253*،254*، 255*،256*،259*،261*،270*،296*، 310*،311*،328،392،395*،397*، 398*،399*،401*،402*،404*؛ج/7 14*،19*،20*،21*،22*،29*،57*، 69*،70*،72*،77*،78*،86*،225، 306*،330*،370*؛ج27/8*،28*، 29*،30*،86*،109*،110*،178*، 180*،181*،182*،251*،254*،294*؛ ج95/9*،96*،136*،182*،217*، 218*،243*،290*،332*،377،396*، 397*،398*،399*،400*،401*؛ج/10 15*،32*،42،43*،44*،45*،91*،92*، 97*،98*،101*،105*،157*،159*، 172*،185*،214*،241*،247*،265*، 267*،268*،270*،272*،316*،346*، 432*؛ج24/11*،26*،27*،28*،67*، 211*،212،224*،305*،306*،307*، 308*،309*،311*،312*،314*،330*، 337*،342،396*؛ج15/12*،38*،68*، 70*،73،89*،133*،247*،248*، 296*،298*،324*،325*،349*،350*، 431*،433*

وفیات الاعیان ج270/11

الولایة فی طرق حدیث الغدیر ج269/11

هدایة الامّة ج31/1

هدایة الطالبین ج206/11*

هفت اورنگ ج252/2*

همبستگی امور ج394/4

هیئت در اسلام ج399/3

هیئت در مکتب اسلام ج188/6

الهیئة و الاسلام ج47/6

یادنامه علامۀ طباطبایی ج279/2*؛ج/8 333*

یادنامۀ هزاره نهج البلاغة ج231/6*

یک،دو،سه،بی نهایت ج339/7

ینابیع المودة ج282/5،357*؛ج144/6؛ ج209/7؛ج239/11،241
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فهرست مکان ها

آذربایجان ج193/12

آسیا ج338/2

آفریقا ج338/2؛ج47/4

آقسرا ج77/4

آلمان ج321/2،323

آمریکا ج317/2،367؛ج190/3،199، 232،250،266؛ج50/4،51؛ج189/6، 317؛ج357/7؛ج54/8؛ج248/9؛ج/10 425،426؛ج142/11

آمریکای لاتین ج338/2

آمین فرانسه ج323/2

ابطح ج220/11

احد ج353/1؛ج273/3؛ج194/7؛ج/9 186؛ج376/10؛ج186/12،187

اراک ج470/2؛ج192/11

اروپا ج317/2،324؛ج190/3،396؛ج/4 51؛ج316/6،317،320؛ج54/8؛ج/9 248؛ج142/11

اسپانیا ج326/2؛ج313/9

اسرائیل ج339/2؛ج199/3؛ج385/5؛ ج426/10

اسکاندیناوی ج246/9

اسکندریّه ج26/1؛ج82/8

اصفهان ج344/2؛ج407/3؛ج184/5؛ ج267/6؛ج31/7،128؛ج261/8،332؛ ج119/9،124،140،142؛ج122/10؛ ج197/12،210،211

الجزائر ج338/2

انطاکیه ج370/1

انگلستان ج321/2،338؛ج190/3،199، 266؛ج50/4؛ج425/10،426

اهواز ج344/2؛ج352/11

ایران ج18/1،26؛ج169/2،343،345؛ ج60/3؛ج47/4؛ج123/10،124،425؛
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ج358/11

باب صغیر ج218/11

بابل ج47/4

بارگاه عسگریین ج116/10

بحرین ج334/2

بخارا ج319/6؛ج339/11

بدر ج128/1؛ج190/4؛ج149/8،150؛ ج102/9،186؛ج89/10،435؛ج218/11، 266؛ج65/12،426

بروجرد ج210/12

بریتانیا ج50/4

بسطام ج27/5

بصره ج168/1؛ج271/3؛ج265/4؛ج/9 101؛ج248/10

بطحا (مکه) ج201/11،207

بغداد ج77/5،190؛ج318/6،320؛ج/7 30،108؛ج136/8؛ج51/9،99،134؛ ج34/10،38

بقیع ج193/7

بلغارستان ج367/2

بندر انزلی ج284/4

بندرعباس ج127/9

بیابانک ج367/11

بیت المقدس ج220/2،323؛ج326/4؛ ج139/5؛ج101/7؛ج167/9

پاریس ج328/2

تاجیکستان ج366/2

تبت ج47/4

تبریز ج193/12

تبوک ج253/1؛ج67/6

تخت فولاد اصفهان ج122/10؛ج210/12

ترکستان ج366/2؛ج109/7؛ج82/8

تکیۀ ترک ج122/9

تهامه ج191/11

تهران ج280/4،284؛ج23/7؛ج117/9، 118،131،139،141،142؛ج192/11،365

جحفه ج262/11

جندق ج366/11

چین ج367/2؛ج47/4؛ج83/8؛ج73/10

حافظیّه ج340/2

حجاز ج362/1؛ج334/2؛ج415/4؛ج/6 34،150*؛ج169/7،190

حجر اسماعیل ج142/5

حجر الأسود ج45/7،114

حدیبیه ج326/4؛ج93/10،266

حرم امیر المؤمنین ج345/2
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حطیم ج114/7

حمام فین،کاشان ج36/7

خاک فرج ج126/5

خاورمیانه ج199/3

خثعم ج27/11

خراسان ج265/3؛ج318/6؛ج78/7،79؛ ج275/8؛ج398/9؛ج360/11

خورنق ج289/11

خیبر ج10/6

دجله ج308/8

دریای عمان ج12/4؛ج384/9

دزفول ج342/2

دشت نینوا (کربلا) ج372/1

دمشق ج225/3*،244*

ربذه ج217/11

رشت ج284/4

رکن ج196/1؛ج200/3؛ج297/6

رم ج328/2

رن ج323/2

رواق سلیمان ج324/2

روسیه ج250/3،266؛ج50/4؛ج247/9؛ ج425/10،426

روم ج363/1؛ج83/8،151؛ج165/9

سامرا ج60/3؛ج116/10

ساوه ج260/8؛ج191/11

سبأ ج84/6

سبزوار ج126/9،127،128،130،131، 132،140

سقیفه ج81/10،173؛ج242/11،276

سماوه ج191/11

سمنان ج232/3*

سیرجان ج367/11

سینا ج94/11

شام ج190/11؛ج106/1؛ج136/3؛ج/6 320؛ج102/9،103،108،398؛ج38/10، 81؛ج216/11،218

شامپانی ج327/2

شاهرود ج139/9

شبستان نهاوندی ج367/11

شوروی ج339/2،366؛ج190/3

شوشتر ج330/8،331

شیراز ج340/2،341،412؛ج177/7*، 202*؛ج82/8؛ج300/11

صحن حرم حضرت معصومه ج356/11

صفا ج263/3؛ج306/4؛ج42/7،46،49، 70،73،179،186،192
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صفّین ج168/1؛ج59/3،60؛ج146/4؛ ج47/6؛ج96/9،294؛ج219/11

صنعا ج362/1

طائف ج66/12

طوس ج47/6

طوی ج23/5؛ج135/7

عالی قاپو ج262/8

عدن ج409/4

عراق ج27/1،145*،188،219،220،224، 373؛ج328/2،332،334،495؛ج136/3، 272؛ج200/5؛ج97/6،202؛ج128/7، 129،292؛ج38/10،381،426؛ج260/11؛ ج195/12

عربستان ج48/4؛ج150/6*،316؛ج/7 73،143؛ج239/11

عرفات ج216/1،284؛ج95/3،283،353؛ ج94/4،133؛ج15/5؛ج92/6*،186، 234،336؛ج41/7،42،46،47،70،73، 97،115،116،163،182،191؛ج259/8؛ ج308/10،347؛ج63/12

غدیر خم ج41/1؛ج427/2؛ج24/7؛ ج214/11،260،262،268،269،274، 294،296

غزه ج59/3

فارس ج340/2؛ج414/4

فرات ج147/5؛ج287/8

فرانسه ج321/2،322،323،326،327، 338؛ج190/3،199؛ج49/4،50؛ج/5 375؛ج187/6؛ج165/9؛ج425/10

فلسطین ج136/8؛ج167/9،373

قاهره ج320/6

قبرستان ابو طالب ج193/12

قبرستان بقیع ج121/7

قرطبه ج320/6

قزوین ج357/11

قفقاز ج366/2

قم ج287/3؛ج77/5،126؛ج258/8، 333؛ج120/9؛ج227/10؛ج192/11، 355،356؛ج193/12،195،210

قونیه ج77/4

قیصریه ج77/4

کاشان ج36/7

کالج هاروارد ج369/5

کالیفرنیا ج352/7

کتابخانه آستان قدس ج392/6

کتابخانه امین الدوله ج319/6
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کتابخانه بخارا ج319/6

کتابخانه بیت الحکمة بغداد ج318/6

کتابخانه فتح بن خاقان ج319/6

کتابخانه مجلس ج392/6

کتابخانه ملک ج392/6

کتابخانه وزیری یزد ج392/6

کربلا ج216/1؛ج56/3،177،189،236؛ ج148/4،333،413،414،415،416؛ج/6 129،234؛ج26/7؛ج169/8،170،172، 332؛ج292/9؛ج222/10،249؛ج/12 167،425

کرمان ج127/9،128؛ج367/11

کرمانشاه ج124/10

کعبه ج105/1،112،136،145*،335، 404؛ج337/2،346،375؛ج14/3،353؛ ج143/4؛ج18/5،213،222،275؛ج/6 24،34،203،280*،296،389؛ج11/7، 12،13،14،15،16،17،18،38،40،42،45، 49،50،51،52،53،54،55،56،57،58،59، 60،61،62،66،67،94،101،102،109، 114،116،151،152،155،160،163،164، 166،171،176،187،189،192،193،194، 228؛ج199/8،211،212،259،295،318، 343؛ج47/9؛ج27/12،235

کلده ج47/4

کلرمون ج322/2،323

کنعان ج12/4؛ج87/7؛ج93/11،165؛ ج85/12

کوفه ج475/2؛ج412/4،413،414،415، 416؛ج16/5،147؛ج96/6،106؛ج/7 28؛ج287/8؛ج103/9،108،292،294؛ ج381/10؛ج25/11،340؛ج190/12، 425،428،429،431

کوه ابو قبیس ج235/1؛ج70/7

کوه احد ج94/6

کوه حراء ج316/6

کوه صفا ج13/5

کوه طور ج62/1،43،244؛ج279/3،404؛ ج143/4؛ج340/5؛ج371/6؛ج178/8؛ ج371/9؛ج350/10؛ج291/12،394

لبنان ج331/2؛ج425/10

مازندران ج262/8؛ج130/9،131

ماوراء النهر ج319/6

مدائن ج308/8

مدرس ج246/9

مدرسه دارالشفا ج193/12
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مدرسه صدر ج119/9

مدرسۀ آقا سید کاظم یزدی ج124/9،125

مدرسۀ دارالشفا ج141/9

مدرسۀ سپهسالار ج137/9

مدرسۀ سید نصیر الدین ج138/9

مدرسۀ صدر ج185/5؛ج142/9

مدرسۀ مروی ج131/9

مدرسۀ معصومیۀ کرمان ج127/9

مدین ج158/1؛ج21/5؛ج368/9

مدینه ج167/1،253،254،255،333،353؛ ج332/2؛ج189/3،198،201،204؛ج/4 408؛ج145/5،146،147؛ج313/6؛ج/7 21،43،79،85،118،119،120،129،138، 193،386؛ج149/8،150،151،152،156، 167،168؛ج184/9،250؛ج222/10، 321،437؛ج189/11،204،214،260، 289؛ج167/12،430

مراغه ج320/6

مرو ج243/11

مرو شاه جهان ج318/6

مروه ج263/3؛ج306/4؛ج42/7،46، 49،70،73،179،186،192

مسجد الاقصی ج58/7،282؛ج173/12

مسجد الحرام ج264/1،367،368،404؛ ج280/4؛ج175/5؛ج11/7،44،51،55، 60،81،102*135،150،151،160،190، 282؛ج38/12،66

مسجد النبی ج85/7؛ج227/11،239

مسجد جارچی ج121/9

مسجد خیف ج45/7،48،192

مسجد سهله ج16/5،17

مسجد شجره ج125/7،129

مسجد کوفه ج27/1،388؛ج223/5؛ج/9 292

مسجد گوهرشاد ج367/11

مسجد مدینه ج430/12

مشعر الحرام (مزدلفه) ج47/7،48،163، 183،191

مشهد ج406/3؛ج131/9؛ج156/10؛ ج360/11،367

مصر ج147/1،360؛ج173/2،188،332؛ ج59/3،136،271؛ج49/4،152،200؛ ج45/6،319؛ج108/7؛ج136/8،343؛ ج366/9؛ج38/10،39،73؛ج57/11، 165،166،260؛ج85/12
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مقام ابراهیم ج196/1؛ج200/3؛ج297/6؛ ج42/7،46،63،73،74،152،155؛ج/12 38

مکه ج251/1،353؛ج461/2؛ج79/3، 189،201،236؛ج15/4،326؛ج13/5، 145،240؛ج316/6،404؛ج21/7،41، 42،45،48،49،50،51،52،54،58،67،72، 102،117،118،138،148،149،169،170؛ ج149/8،196،338؛ج185/9؛ج49/10، 81؛ج187/11،189،208،221؛ج66/12، 152،167،174،193،428

منجیل ج284/4،285

منی ج15/5؛ج46/7،48،73،74،116، 181،183،184،191؛ج340/11

ناصریه ج281/6

نجد ج191/11

نجران ج362/1،363،364

نجف ج343/2،344؛ج25/7،31؛ج/8 330،331،332،333؛ج123/9،124؛ ج123/10،280،281،284،285؛ج/12 191،195،208،212

نخله ج66/12

نراق ج192/12

نهروان ج168/1؛ج96/9؛ج173/10

نیشابور ج265/3؛ج165/4؛ج79/7،80

نیل ج102/5

واتیکان ج358/11

وادی السلام ج125/9؛ج191/12،192، 196،212

وادی سینا ج135/7

هاروارد ج369/5

هرات ج201/9

همدان ج331/8؛ج119/10

هند ج18/1،26،399؛ج141/2،341؛ ج47/4؛ج82/8،83؛ج100/9،246؛ ج280/10،281

یثرب ج300/5؛ج193/7

یزد ج392/6؛ج366/11،367

یمامه ج38/10؛ج191/11

یمن ج98/1،99،362؛ج225/2؛ج/3 185؛ج312/4،314،406،407،408،409، 410؛ج145/5،146،147؛ج111/7؛ ج83/8،161،286؛ج97/9،137؛ج/10 244؛ج189/11،287

یونان ج18/1،26؛ج47/4؛ج45/5؛ج/10 276
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فهرست اشعار

مصرع اول سراینده صفحه

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم-ج369/2

آب دریا را اگر نتوان کشید مولوی ج116/9

آب گفت آلوده را در من شتاب مولوی ج246/4

آتش عشق تو در جان خوشترست عطار نیشابوری ج273/6

آخر این تیره شب هجر به پایان آید فخر الدین عراقی ج292/7

آخر این نالۀ سوزنده اثرها دارد فروغی بسطامی ج361/11

آدمی چیست برزخ جامع جامی ج252/2

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست سعدی ج228/6

آدمی زاده طرفه معجونی است سنایی غزنوی ج254/3

آسمان بار امانت نتوانست کشید حافظ ج361/6

آفرینش مظهر الطاف بی پایان کیست-ج341/7

آمد اندر جهان جان هر کس سنایی ج207/11

آمد اندر شهر با صد درد و سوز احمد نراقی ج128/5

آمد به درت امیدواری فخر الدین عراقی ج369/12

آمد و دید آن جوان را در نماز احمد نراقی ج129/5

آمده اوّل به اقلیم جماد مولوی ج410/12

آنان که خیمه بر سر کوی فنا زنند همای شیرازی ج61/7
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مصرع اول سراینده صفحه

آنان که در این جهان فانی جمالی اردستانی ج102/2

آنان که در صراط صعود ولایتند صفای اصفهانی ج343/2

آنان که دم ز دولت فقر و فنا زنند صفای اصفهانی ج316/2

آنجا شهیدان احد را یاد کردی الهی قمشه ای ج194/7

آنجا که حریم بی نیازی است امیر حسین حسینی ج105/2

آنچه با من می کند سودای تو عطار نیشابوری ج82/10

آن را که جای نیست همه شهر جای اوست سعدی ج134/9

آن ز فضل آفت سرای فضول سنایی غزنوی ج332/10

آن شنیدستی که در اقصای غور سعدی ج83/8

آن کس که سرشت نازگل کرد داعی شیرازی ج358/9

آن که رفت از نظرم گر ز درم باز آید خواجوی کرمانی ج35/8

آنکه گردید مقیم در این خانه منم مؤلف ج421/3

آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد سعدی ج360/5؛ج83/8

آنگه نمازی با نیاز و سوز و اخلاص الهی قمشه ای ج191/7

آن مرغک من که بود زرین بالش-ج221/3

آن منافق با موافق در نماز مولوی ج392/11

آن ها که در حقیقت اسرار می روند عارف نیشابوری ج332/9

آن ها که در هوای تو جان ها بداده اند عطار نیشابوری ج225/5

آن یکی اللّه می گفتی شبی مولوی ج145/3

ابر نگرید مگر از شوق او داعی الی اللّٰه ج117/2

ابلیس شبی رفت بالین جوانی ایرج میرزا ج111/5

احمد مرسل شه دنیا و دین-ج359/10

احمد مرسل که چرخ از شرف پای او وحشی ج207/11
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مصرع اول سراینده صفحه

ادیم زمین سفرۀ عام اوست سعدی ج205/10

ارادت با رضای حق شوم ضم شبستری ج290/12

از بر زین چون شه عشق آفرین الهی قمشه ای ج361/1

از بلا تا رسته گردی ای عزیز عطار نیشابوری ج389/9

از جان بگذر جانان بطلب غروی اصفهانی ج80/3

از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم نشاط اصفهانی ج184/5

از جرم حضیض خاک تا اوج زحل خیام ج165/12

از جمالت نمی شکیبد دل فخر الدین عراقی ج296/7

از جنّت خدای چه می پرسی ای پسر-ج335/11

از چاه برآ به جاه پیوند اوحد کرمانی ج31/2

از خدا جوییم توفیق ادب مولوی ج33/2

از خودی ای خدا نجاتم ده فیض کاشانی ج108/1

از داغ غمت هرکه دلش سوختنی نیست حبیب اللّٰه خراسانی ج89/4

از درد منالید که مردان ره دوست وحدت کرمانشاهی ج145/1

از دست و زبان که برآید سعدی ج296/3

از عمر بسی نماند ما را فیض کاشانی ج157/8

از غمت دوش ز دل نعرۀ مستانه زدم مؤلف ج425/3

از قضا مجنون ز تب شد ناتوان نراقی ج133/3

از ما تو هر آنچه دیده ای پایۀ ماست بابا افضل کاشانی ج223/3

از محبت تلخ ها شیرین شود مولوی ج182/3

از هرچه جز عشق رخت ای یار توبه الهی قمشه ای ج68/11

افراد که همدم جلیلند صفای اصفهانی ج342/8

افلاک را جلالت تو پست می کند فیض کاشانی ج154/8
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مصرع اول سراینده صفحه

اقْتُلونی اقْتُلونی یا ثِقات مولوی ج71/9

اگر از جانب معشوق نباشد کششی حافظ ج389/1

اگر افتد حجابی اندر این راه-ج62/8

اگر ای آرزوی جان که تویی فخر الدین عراقی ج116/7

اگر با غافلان یک عمر بنشست-ج90/1

اگر بی پرده بنمایی جمالت ای جهان آرا-ج235/8

اگر تو دیدۀ گشایی شبی به عالم پاک الهی قمشه ای ج258/7

اگر تو عاشقی غم را رها کن مولوی ج159/12

اگر تیغ عالم بجنبد ز جای مولوی ج117/5

اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد مولوی ج169/3

اگر غافل بمانی دل در این راه عطار نیشابوری ج318/9

اگر کرده غمت غارت هوش دل ما-ج306/5

اگر لذت ترک لذت بدانی سعدی ج136/5

الا ای دل از راه روشن روانی-ج304/11

الا ای یوسف قدسی برآی از چاه ظلمانی عطار ج242/2

الٰا کُلُّ شَیْءٍ مٰا سِوَی اللّهِ باطِلٌ زیاد بن لبید ج89/11،114،117

الهی آتش عشقی برافروز حسن فانی کشمیری ج27/12

الهی ای کریم بنده پرور مؤلف ج186/3

الهی باز من را ده پر راز صفا اصفهانی ج36/9

الهی ! بر دلم ابواب تسلیم و رضا بگشا ملا هادی سبزواری ج54/2

الهی به عشّاق دیوانه ات الهی قمشه ای ج66/11

الهی به مستان میخانه ات آریتمانی ج226/10

الهی دلی ده که جای تو باشد طوطی همدانی ج294/5
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مصرع اول سراینده صفحه

الهی زان می پاک الستی مؤلف ج11/3

مرا یک شب به وصل خود کنی شادان چه خواهد شد الهی قمشه ای ج199/4

اما بیوتک فی الدنیا فواسعة سلمة الاحمر ج287/4

امان روزی که قاضی مون خدا بو بابا طاهر همدانی ج411/3

امشب چه خوش است روزگار من الهی قمشه ای ج224/7

امید از عالم و آدم تو بگسل مؤلف ج506/2

اندرون از طعام خالی دار سعدی ج254/9

اندک اندک راه زد سیم و زرش مولوی ج192/9

اهل معنی به سخن بلبل بستان خودند صائب تبریزی ج354/11

اهل نظر که عالم تحقیق دیده اند-ج338/8

ای اسیر خود حجاب خود تویی-ج379/6

ای اصل قدیم و اصل اقدم غروی اصفهانی ج207/11

ای باد برو اگر توانی فخر الدین عراقی ج218/7

ای باز پس فتاده تر از جملۀ جهان سراج قمری ج26/4

ای برادر تو همان اندیشه ای مولوی ج250/2

ای برون از سرای کون و مکان فیض کاشانی ج19/9

ای بسا ابلیس آدم رو که هست ملک الشعرای بهار ج193/9

ای بلبل جان مست ز یاد تو مرا-ج251/2

ای بنده ز بود خویش لا شو صفای اصفهانی ج65/8

ای به ازل بوده و نابوده ما نظامی گنجوی ج14/5

ای به خدا پشت کرده رو به خدا کن-ج38/7

ای به خود زنده مرده باید شد عطار نیشابوری ج372/9

ای به ره جستجوی نعره زنان دوست دوست ملا هادی سبزواری ج279/2
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مصرع اول سراینده صفحه

ای به مغز خرد زده او رنگ-ج186/8

ای بی تو محال جان فزایی شمس تبریزی ج58/1

ای بی نیاز آمده ام بر در تو باز عراقی ج382/11

ای پرده نشین این گذرگاه حسینی هروی ج73/9

ای تو آیینۀ تجلی ذات شفایی اصفهانی ج 100/4؛ج351/6

ای تو صفای دل افسرده ام مؤلف ج107/10

ای تو مرا بزم مناجات شب مؤلف ج141/3

ای جفای تو ز دولت خوب تر مولوی ج293/12

ای حسن تو مهر عالم افروز الهی قمشه ای ج24/3

ای خاک ره تو خطّۀ خاک غروی اصفهانی ج213/11

ای خدا ای رهنمای گمرهان مؤلف ج14/5

ای خدا این درد را درمان مکن فیض کاشانی ج51/3

ای خدا این وصل را هجران مکن مولوی ج210/8

ای خدای من،من آنم کز کرم نشاط اصفهانی ج82/11

ای خسته درون تو نهالی است-ج368/2

ای خوش آن سر که در او نشئه سودایی هست-ج281/10

ای خوش آن عاشق که سودا می کند-ج335/9

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن پروین اعتصامی ج246/3

ای خوشا دل کاندر او از عشق تو جانی بود فخر الدین عراقی ج51/7

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن پروین اعتصامی ج241/3

ای در دل مشتاقان از عشق تو داستان ها سنایی غزنوی ج75/5

ای دل از درد عشق بی خبری-ج112/11

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش عطار نیشابوری ج67/8
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مصرع اول سراینده صفحه

ای دل اگر عزم دیار یار داری الهی قمشه ای ج189/7

ای دلبر با شکوه پرناز الهی قمشه ای ج210/5

ای دل به کام خویش جهان را تو دیده گیر سعدی ج74/2

ای دل ز غیر دوست تبرا نکرده ای فقیه کرمانی ج221/7

ای دل گشایشی ز در کبریا بخواه عماد فقیه کرمانی ج310/11

ای دل نداری از چه آه و زاری امشب الهی قمشه ای ج343/9

ای دل هوای خویش بنه در هوای دوست الهی قمشه ای ج18/3

ای دوای درون خسته دلان هلای جفتایی ج158/5

ای راحت روانم دور از تو ناتوانم فخر الدین عراقی ج53/7

ای راحت روح هر شکسته فخر الدین عراقی ج366/12

ای ربوده دلم به رعنایی فخر الدین عراقی ج187/9

ای رشتۀ جانم را با وصل تو پیوندی-ج237/7

ای روی تو شمع پاکبازان عطار ج337/5

ای ز دردت خستگان را بوی درمان آمده-ج268/1

ای زده خیمۀ حدوث و قدم عراقی ج317/7

ای سند عزت پویندگان مؤلف ج163/5

ای شده چشم جان من بتو باز فخر الدین عراقی ج303/7

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار حافظ ج307/9

ای طلعت تو نحس تر از صورت زحل حمید الدین عمر بن محمود ج223/10

ای عاشق اگر بکوی ما گام زنی-ج68/9

ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او مولوی ج262/8

ای عشق طبیب درد مایی علاء الدوله سمنانی ج119/3

ای عفو تو شامل گناهان-ج219/3
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مصرع اول سراینده صفحه

ای فدای عشق تو ایمان ما فیض کاشانی ج321/3

ای فروغ جمال تو خوبان جامی ج317/9

ای قصّۀ بهشت ز کویت حکایتی عارف شیرازی ج63/11

ای قطره تو غافلی ز دریا هروی ج331/6

ای کرمت روشنی زندگی مؤلف ج45/8

ای کرمت یاور افسردگان مؤلف ج72/5

ای کوی توام مقصد و ای روی تو مقصود عطار نیشابوری ج115/11

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی حافظ ج203/9

ای که انکار کنی عالم درویشان را سعدی ج112/8

ای که با درد تو اندیشۀ درمان خوش نیست فقیه کرمانی ج281/7

ای که پنجاه رفت و در خوابی سعدی ج412/2

ای که خواهی ره بری در کوی دوست-ج198/8

ای که در این خاکدان جان و جهانی مرا فیض کاشانی ج372/2

ای که در خلوت دل ساخته ام مسکن تو عماد فقیه کرمانی ج328/9

ای که درد مرا تویی درمان فیض کاشانی ج151/2

ای که قبای سلطنت بر قد توست در جهان-ج73/10

ای که گویی شاه خوبان را وفایی نیست هست حبیب اللّٰه خراسانی ج346/4

ای گم شده دیوانه و عاقل در تو عطار نیشابوری ج300/7

ای گنج سودای تو را کنج دلم ویرانه ای حلاج ج318/8

ای لال ز وصف تو زبان ها فیض کاشانی ج218/5

ای لطف توام فروغ امّید مؤلف ج494/2

ای محرم قلب راز داران مؤلف ج98/5

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز سعدی ج22/9
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مصرع اول سراینده صفحه

ای مرکز دایره امکان شیخ بهایی ج76/3

ای مرکز دایرۀ امکان شیخ بهایی ج95/2

این آن راه است که جز به کم نتوان زد-ج63/8

ای ناظر نقش آفرینش نظامی ج325/7

ای نام تو بهترین سرآغاز نظامی گنجوی ج83/4

این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست سعدی ج125/9

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست حافظ ج357/6

این جهان چون کوزه،دل چون بحر آب مولوی ج260/2

این جهان را غیر حق پروردگاری هست نیست فیض کاشانی ج348/3

این جهان و آن جهان و هرچه هست عبد اللّٰه انصاری ج275/1

این چه زبان این چه زبان دانی است نظامی گنجوی ج346/6

این طرفه آتشی که دمی برقرار نیست شمس تبریزی ج80/1

ای نفس اگر به دیدۀ تحقیق بنگری سعدی ج231/2

این کهن باغ که گل پهلوی خار است در او عبد الرحمن جامی ج218/8

ای نور امید قلب سالک مؤلف ج165/5

ای نور دل و فروغ جانم مؤلف ج292/4

ای وصل تو آب زندگانی مولوی ج184/12

ایها الناس جهان جای تن آسایی نیست سعدی ج26/6

ای همه عالم ز غمت سوخته مؤلف ج395/7

أَتَیْتَ بُیُوتاً لَمْ تَنَلْ مِنْ ظُهُورِها ابن فارض ج358/4

أَزِمَّةُ الأُمُورِ طُرَّاً بِیَدِهِ ملا هادی سبزواری ج139/1

أنت المولّه لی لا الذکر ولّهنی-ج35/2

با بشارت باز گردید آن رسول احمد نراقی ج131/5
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با پرتو جمالت برهان چه کار دارد فخر الدین عراقی ج16/6

با جناب تو مرا قربت جانی باشد عماد فقیه ج83/7

با خضر دانش یار شوی ای موسی دل الهی قمشه ای ج147/1

باد آمد و بوی زلف جانان آورد-ج66/9

بادیه گردان عشق فخر بنی آدمند روشن ج137/3

بارالها راستان را در حریمت بارده فیض کاشانی ج168/10

باز آی که از غیر تو پرداخته ام دل صفا اصفهانی ج395/10

باز آی و فروغ حسن بی حد بین الهی قمشه ای ج157/6

با علی گفتا یکی در رهگذار عباس فرات ج167/2

باللّه که یکی از خود به خود آ شهیدی خراسانی ج127/3

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار سعدی ج305/2

با مهرش از دام علایق دل گسستم الهی قمشه ای ج282/10

بانی و معمار این رواق معظم-ج315/8

با یاد تو از قید خودی پاک برستم مؤلف ج495/2

باید نخست از جامۀ عصیان برآیی الهی قمشه ای ج190/7

ببوی آن که دمی در حرم بیاسایند سعدی شیرازی ج132/7

بپرسیدم ز یک علامه معنای مسلمانی-ج362/9

بر جهان دل منه از مهر و مشو زان دلشاد-ج217/8

بر حق ز باطل آن که چو ما می برد پناه-ج150/9

بر خاک درگهت به ارادت نشسته ایم-ج283/11

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم سعدی ج110/6

برخیز تا که رو به در آشنا کنیم-ج178/4

برخیز تا نهیم سر خود را به پای دوست هلالی جفتایی ج191/5
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برخیز شبی هنگام سحر الهی قمشه ای ج278/3

برخیز شتر بانا بر بند کجاوه ادیب الممالک فراهانی ج191/11

برخیز و بیا نفس مطیع خود کن-ج261/7

بر درگه تو حاجت خلقان روا شود فیض کاشانی ج119/7

بر سر کوی تو جز بی سر و پا نتوان بود عماد فقیه ج64/7

بر عود دلم نواخت یک زمزمه عشق ابو سعید ابو الخیر ج251/2

بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین حافظ قدسی ج174/2

برو کنجی گزین و توشه ای گیر-ج259/7

بر همه سر خیل و سر خیر بود نظامی ج336/9

بس بگردید و بگردد روزگار سعدی ج199/2

بستۀ دام رنج و عنایم شهیدی خراسانی ج177/3

بعد از وداع کعبه رفتی در مدینه الهی قمشه ای ج193/7

بعد حمد محمد آن که ولی است شفایی اصفهانی ج32/10

بکوش ای جان خدا را بنده باشی فیض کاشانی ج503/2

بکوشید تا رنج ها کم کنید فردوسی ج323/10

بلایی کز تو ای پرناز آید-ج372/4

بمیر ای حکیم از چنین زندگانی سنایی غزنوی ج145/8

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید مولوی ج246/8

بندگی در کوی عشق از پادشاهی خوش تر است-ج200/2

بندۀ او شو که به یک التفات-ج371/4

بنشین به در خلوت دل ای کامل شاه نعمت اللّٰه ولی ج260/7

بنگر به چرخ و گردش وارونش فروغ الدین اصفهانی ج257/4

بنمای رخ که باغ و گُلستانم آرزوست شمس ج11/4
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بنی آدم اعضای یکدیگرند سعدی ج301/11

بود درد مو و درمانم از دوست بابا طاهر ج386/1

بود گنج دو عالم در سه گوهر خاکی خراسانی ج260/9

بودیم اگر من و تو بهر کار یار هم-ج314/11

به برج معرفت گردون درخشان اختری دارد الهی قمشه ای ج225/11

به تقوا زندگانی کن در اینجا عطار ج349/9

به تنگ آمد دلم ز آلودگی ها مؤلف ج487/2

به توفیقم بیارای و به حشمت مؤلف ج279/8

به جان دوست که گر عالم و هر آنچه در اوست-ج283/4

به جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش حافظ ج360/6

به درویشی بزرگی جامه ای داد پروین اعتصامی ج39/4

به دنیا ساختم مشغول چشم روشن دل را صائب تبریزی ج366/11

به رفتارند با مردم فروتن الهی قمشه ای ج305/9

به روز ناتوانی گر به محتاجان کَرَم کردی-ج306/11

به ره دوست عاشقانه رویم الهی قمشه ای ج149/5

بهشت است آنجا که آزار نیست الهی قمشه ای ج382/10

به صحرا بنگرم صحرا تو وینم بابا طاهر ج77/1

به طاعت بنه چهره بر آستان سعدی ج207/4

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند عراقی ج40/7

به عزّت مبال وز ذلّت منال-ج45/11

به فریادم برس من رفتم از دست مؤلف ج312/3

به کعبه رفتم و زانجا هوای کوی تو کردم جامی ج259/8

به نام آن که جان را فکرت آموخت شبستری ج15/2
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به نام دوست گشاییم دفتر دل را نظام وفا ج238/4

به هر گلی اگرم ناله و نوایی هست فیض کاشانی ج405/10

به یاد عشق ما می سوز و می ساز فیض کاشانی ج329/8

بیا ای صبح دولت را طلبکار هلالی جفتایی ج109/5

بیابانست و کوه و خانه ای چند-ج272/4

بیا تا دست از این عالم بداریم بابا طاهر ج321/1

بیا ساقی ای یار دیرین من الهی قمشه ای ج174/11

بیا که مونس شب های یکدیگر باشیم فیض کاشانی ج317/11

بیایید یاران به هم دوست باشیم فیض کاشانی ج404/9

بی تو ای نو گل خندان سر بستانم نیست-ج161/11

بی خانمانی از سر کویت کجا رود مؤلف ج380/3

بی خیالت نمی توانم زیست فیض کاشانی ج49/3

بی نور عشق نتوان رخسار یار دیدن الهی قمشه ای ج278/10

بینی آن باشد که آن بویی برد مولوی ج234/4

بَیْنی وَ بَیْنَکَ إِنّیّی یُنازِعُنی محیی الدین ج242/4

بی وجود مصطفی آن طاعتت-ج290/4

پاکی و روشن دلی است پایۀ کاخ بهشت الهی قمشه ای ج13/11

پر انده باشد آن دل های مشتاق الهی قمشه ای ج281/3

پرسند الهی کیستی دیوانه عشق الهی قمشه ای ج286/10

پس دل بیهوش او آمد به هوش احمد نراقی ج133/5

پس یقین دان راه بعد وصل هوست-ج182/4

پشت بر روزگار باید کرد فخر الدین عراقی ج179/12

پشت در روی جهان خواهیم کرد عطار نیشابوری ج199/6
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پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است-ج266/6

پیش تر آ پیش تر ای بو الوفا رومی ج53/1

پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است خواجوی کرمانی ج219/8

تا اختیار کردم سر منزل رضا را فروغی بسطامی ج154/9

تا از این رسم مجازی نگذری-ج15/11

تا از غم هر چه هست بی غم نشوی-ج333/6

تا بر سر ما سایه شاهنشه ماست شاه نعمت اللّٰه ولی ج70/9

تا بود باقی بقایای وجود-ج135/1

تا بهشت رخت ای دوست تماشا کردیم سعدی ج98/6

تا به کی ای دل به اسباب جهان پرداختن-ج393/7

تا بی خبری ز ترانه دل غروی اصفهانی ج48/2

تا جان معرفت نکند زنده ات به شخص سعدی ج369/2

تا چند از این خاک بمیرید و بزایید مولوی ج315/10

تا چند الهی از جهان نالی الهی قمشه ای ج289/12

تا درین زندان فانی زندگانی باشدت عطار نیشابوری ج175/6

تا رسد دستت به خود شو کارگر-ج125/9

تازه نگاری طلب ای جان و دل جمالی اردستانی ج299/7

تا شد دل من معتکف دار حقیقت حکیم اصفهانی ج207/2

تا صورت پیوند جهان بود علی بود شمس تبریزی ج290/11

تا عشق تو خیمه زد به جانم-ج389/5

تا غمت با من آشنایی کرد فخر الدین عراقی ج125/7

تا فنا از خود نگردی از بقا رو دم مزن میرزا محمدتقی حجة الاسلام ج277/9

تا کی ای مست خواب غفلت و جهل سعدی ج75/6
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تا معتکف راه خرابات نگردی سنایی غزنوی ج53/8

تا نقش خیال دوست با ماست مولوی ج41/12

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی حافظ ج377/12

تا نگرید ابر کی خندد چمن جلال الدین مولوی ج134/4

تا یاد چین زلف تو شد پای بست ما جهانگیر خان ج121/9

تجلی گه خود کرد خدا دیدۀ ما را صفای اصفهانی ج104/4

تشنۀ خویش کن مده آبم مولوی ج145/12

تشنۀ نوش لبت چشمۀ حیوان چکند حاجی سبزواری ج294/12

تفکّر کن ببین تا از کجایی-ج298/2

تمام قصر شهان جایگاه جغد شود-ج174/2

تنم می بلرزد چو یاد آورم سعدی ج214/2

تو آن نوری که چرخت طشت شمع است نظامی ج260/2

توانگری نه به مال است نزد اهل کمال سعدی ج68/4

تو خود را در حجاب خویش مگذار-ج75/4

تو را ز مشرق پیری دمید صبح مخسب جمال الدین اصفهانی ج34/4

تو عزلت کن ز غیر او به غیرت-ج260/7

تو مهر و ماه بینی من رخ یار الهی قمشه ای ج325/3

تو های و هوی مستان را چه دانی فیض کاشانی ج168/12

تو همی گویی مرا دل نیز هست مولوی ج109/11

تیغ دادن در کف زنگی مست سعدی ج310/2

جانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجد عطار نیشابوری ج281/5

جان در مقام عشق به جانان نمی رسد عطار نیشابوری ج438/10

جدّ تو آدم بهشتش جای بود شیخ بهایی ج167/4
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جز خدا را بندگی حیف است حیف فیض کاشانی ج363/3

جز دیدن روی تو مرا رای دگر نیست فخر الدین عراقی ج312/12

جز هوای تو به سر نیست هوای دگرم-ج373/4

جز هوای تو ندارم سر سودای دگر-ج287/4

جمال یار که پیوسته بی قرار خود است فیض کاشانی ج178/5

جمعی ز کتاب و سخنت می جویند-ج339/6

جمله عالم زین سبب گمراه شد مولوی ج43/9

جوانی گفت با پیری دل آگاه-ج174/2

جهان آفرین کین جهان آفرید-ج323/8

جهان از پی شادی و دلخوشی است نظامی ج370/7

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست شبستری ج16/2

جهان و کار او باشد فسانه همای شیرازی ج380/7

جهان و هرچه در اوست سهل و مختصر است حافظ ج6/1

جهان یک قطره از دریای عشق است هلالی جفتایی ج118/5

چارۀ کفر تو ایمان است و بس-ج155/9

چشم بگشا که جلوۀ دلدار هاتف اصفهانی ج365/5

چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست حافظ ج230/12

چنان به روی تو آشفته ام به بوی تو مست سعدی ج30/6

چنان به کوی تو آسوده از بهشت برینم فروغی بسطامی ج176/9

چند گویی که نشنوندت راز مسعود سعد سلمان ج29/7

چنین گفت روزی به پیری جوانی پروین اعتصامی ج174/2

چو آنان را به نیکویی ستایند الهی قمشه ای ج89/1؛ج99/3

چو آنان را جلال شاه ذو المجد الهی قمشه ای ج349/1
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چو بنشیند به خلوت یار با یار عطار نیشابوری ج259/7

چو خو کردی به تنها بودن ای دوست-ج259/7

چو دزدی با چراغ آید سنایی غزنوی ج310/2

چو دور از خلق گردد در تفرّد الهی قمشه ای ج92/1

چو روز آید ز دانش هوشیارند الهی قمشه ای ج87/1

چون آینۀ حسنت جانا دل ما کردی الهی قمشه ای ج35/12

چون جوان خارکن این را شنید احمد نراقی ج130/5

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است حافظ ج261/12

چون خلافت رشته از قرآن گسیخت اقبال ج199/3

چون در حریم قدس عزت پا نهادی الهی قمشه ای ج190/7

چون در منی رفتی ز خودبینی حذر کن الهی قمشه ای ج191/7

چون در وطن باز آمدی ای جان هشیار الهی ج17/11

چون در وطن بازآمدی ای جان هوشیار الهی قمشه ای ج194/7

چون سکندر را مسخّر شد جهان عطار نیشابوری ج209/12

چون شد که در این غمکده یک هم نفسی نیست ابوالحسن جلوه ج141/9

چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم رهی معیری ج299/4

چون غسل کردی تن به آب توبه شستی الهی قمشه ای ج190/7

چون قدم در بارگاه شه نهاد احمد نراقی ج132/5

چون مردمک دیدۀ ما گوشه نشین شو شاه نعمت اللّٰه ولی ج260/7

چه خوش است یک شب بکشی هوا را الهی ج247/8

چه شود که ای شه لافتی نظری به جانب ما کنی وفایی ج287/11

چه کارستان که داری اندرین دل مولوی ج112/12

چیست دین برخاستن از روی خاک اقبال لاهوری ج230/6
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مصرع اول سراینده صفحه

حاجت به عرض حاجت و اظهار حال نیست نشاط اصفهانی ج18/5

حاجیان آمدند با تعظیم ناصر خسرو ج41/7

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای دهخدا ج215/8

حرف حق گفتن و بر دار شدن پیشۀ ماست ادیب نیشابوری ج107/9

حریف باده کجا عاشق خراب کجا فیضی ج100/9

حق تعالی گفت با موسی به راز عطار نیشابوری ج320/5

حلقۀ آن در شدنم آرزوست فیض کاشانی ج114/10

حیران شده ام که میل با من چیست ؟ جامی ج349/2

خاک زن بر دیدۀ حس بین خویش مولوی ج107/11

خاک من زنده به تأثیر هوای لب توست سعدی ج17/10

خانمان سوز شود آتش آهی گاهی رهی معیری ج385/7

خبر داری که سبّاحان افلاک-ج19/3

خبر ز درد و غم دل به آشنا بدهید مؤلف ج154/4

خبری یافتم از یار مپرسید زمن کمال خجندی ج137/9

ختم رسل فخر امم عقل کلّ گیلانی ج207/11

خدا را ندانست و طاعت نکرد سعدی ج85/8

خداوندا چو توفیقم فزودی عطار نیشابوری ج403/4

خداوندا چو دادی گوهر جان الهی قمشه ای ج279/6

خداوندا دلم لبریز غم کن-ج139/7

خدایا مرا از من آزاد کن فیض کاشانی ج376/4

خراباتی شدن از خود رهایی است محمود شبستری ج371/6

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم حافظ ج67/4

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم سعدی ج114/6
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مصرع اول سراینده صفحه

خرم صباح آنکه تو بر وی نظر کنی سعدی ج294/4

خطابی دوش کردم با دل ریش هلالی شیرازی ج104/5

خلق اطفالند جز مست خدا مولوی ج258/3

خلق را حق چو ساخت در ظلمت-ج227/10

خلق عالم جمله مست غفلتند عطار نیشابوری ج340/9

خم ابروی تو محراب رکوع است و سجودم فیض کاشانی ج161/5

خواهم که به زیر قدمت زار بمیرم هلالی جفتایی ج159/5

خواهم که خاک راه شوم زیر پای تو فیض کاشانی ج374/5

خورشید آسمان ظهورم عجب مدار فخر الدین عراقی ج336/6

خوش آن سروی که بستانش تو باشی-ج138/4

خوش آن که به عشق تو گرفتار بمیرم فیض کاشانی ج223/4

خوش آن که کشتگان غمش را ندا کنند فیض کاشانی ج171/8

خوش آن که نگاهش به سراپای تو باشد فروغی ج27/5

خوشا آنان که اللّه یارشان بی بابا طاهر ج77/1؛ج137/3

خوشا آن دل که مأوای تو باشد فیض کاشانی ج101/1،351

خوشا آن کو انابت با خدا کرد فیض کاشانی ج365/1

خوشا جانی که سازند آگه از اسرار پنهانش الهی قمشه ای ج87/7

خوشا دلی که ز غیر خداست آسوده فیض کاشانی ج214/9

خوش تر از این در جهان نبود کار ابو سعید ابو الخیر ج125/9

خوش تر از کوی توام مسکن و مأوایی نیست-ج261/8

خویشتن را در هوا کردیم گم فیض کاشانی ج299/10

خویشتن مشغول کردن از ملال مولوی ج253/5

خیز ای دل زین بر افکن مرکب تحویل را سنایی غزنوی ج57/8
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مصرع اول سراینده صفحه

خیز تا زین خاکدان بیرون رویم فیض کاشانی ج41/8

خیز تا زین خیمۀ تنگ جهان بیرون زنیم الهی قمشه ای ج131/2

خیزید عاشقان که سوی آسمان رویم مولوی ج137/12

دانا نخورد شراب و مستی نکند سنایی ج111/5

در آتشم بیفکن و نام گنه مبر-ج145/10

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد حافظ ج260/3

در این خاکی طلسم سست بنیاد-ج216/8

در این ره گر به ترک خود بگویی فخر الدین عراقی ج55/6

در این میخانه جامی گر کنی نوش نور علی شاه اصفهانی ج107/11

در بلا من دیده ام لذات او مولوی ج371/4

در توفیق زن ای دل که گشاد تو از اوست-ج280/10

در تو هرگز نرسید آن که ز خود درنگذشت عماد فقیه کرمانی ج152/9

در جهان سلطان ایمان خسرو بطحاستی الهی قمشه ای ج201/11

در جهان محرم رازی نبود الا دوست-ج243/10

در چهرۀ مه رویان انوار تو می بینم فیض کاشانی ج213/5

در حدیث آمد که یزدان مجید مولوی ج255/3

در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم عراقی ج136/5

در حقیقت جان ندارد هرکسی جانان ندارد-ج295/11

در خانۀ دل ما را جز یار نمی گنجد فؤاد کرمانی ج389/9

در خم زلف تو پابند جنون شد دل من شیدای شیرازی ج55/5

در دایرۀ قسمت ما نقطۀ تسلیمیم حافظ ج260/12

در دل بی خبران جز غم عالم غم نیست هلالی جفتایی ج67/5

در دلم تا برق عشق او بجست عطار نیشابوری ج234/2
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مصرع اول سراینده صفحه

دردمند غم عشق تو دوا یافته است-ج203/10

دردی است در این دل که هویدا نتوان کرد عارف رومی ج168/3

در راه تو هرکه خاک در شد عطار ج266/2

در رحمت ابد بر من خسته باز کردی صفای اصفهانی ج264/8

در سرم فتنه ای و سودایی است فیض کاشانی ج99/1

در صدف جان دری نیست به جز دوست دوست فیض کاشانی ج269/3

در عالم بالاست تماشایی اگر هست صائب تبریزی ج272/7

در عشق تو گم شدم به یک بار مؤلف ج185/5؛ج29/11

در غبار غم از این وحشت سرا افتاده ام رهی معیری ج10/10

در کعبه بشکستی بت نفس و هوا را الهی قمشه ای ج192/7

در کلاه فقر می باید سه ترک عارف نیشابوری ج260/4

در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند حافظ شیرازی ج121/10

در مسجد خیف وصال یار رفتی الهی قمشه ای ج192/7

در نیابد حال پخته هیچ خام جلال الدین بلخی ج378/12

در وادی عرفات و مشعر محفل راز الهی قمشه ای ج191/7

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی حافظ ج140/12

در همه کون و مکان نیست جز اینم هوسی نشاط اصفهانی ج56/11

دریغا که در حیرت آباد دنیا-ج101/12

دریغا که در دام نامم هنوز الهی قمشه ای ج320/9

درین تن هر دم آید جان دیگر حبیب خراسانی ج85/12

دشمن خود بوده اند آن منکران جلال الدین ج298/10

دعوی عشق جانان در هر دهان نگنجد-ج159/3

دلا تا کی از حال خود غافلی-ج359/11
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مصرع اول سراینده صفحه

دلا تا کی سر گفتار داری سنایی غزنوی ج127/8

دلا در راه حق گیر آشنایی عارف نیشابوری ج93/11

دلا موافق آن زلف عنبرافشان باش فروغی بسطامی ج327/12

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند سعدی ج203/6

دل بشد از دست یاران فکر درمانش کنید هادی سبزواری ج99/7

دل بکن جانا از این دیر خراب فیض کاشانی ج360/4

دل به محبوب ده که زنده شوی مؤلف ج99/2

دل چو بستم به خدا حسبی اللّه و کفی فیض کاشانی ج255/12

دل دگر با که سپارم که تو در جان منی نشاط اصفهانی ج49/11

دل ز جان بر گیر تا راهت دهند عطار نیشابوری ج149/8

دل ز گنه تیره و افسرده شد مؤلف ج331/3

دل که آیینه شاهی است غباری دارد حافظ ج236/3

دل ما جایگه آتش سوزندۀ توست مؤلف ج128/11

دلم پیوسته با مهرش قرین است فیض کاشانی ج348/7

دلم را ای خدا از عشق جان ده فیض کاشانی ج418/2

دلم را بهر عشقت خانه کردم حسان ج252/8

دل من آینه توست مصّفا دارش مغربی تبریزی ج160/10

دل من بیاد جانان ز جهان خبر ندارد فیض کاشانی ج143/7

دل می کنمت فدا و جان هم فیض کاشانی ج349/1

دل نگهدار که بر شاهد دنیا ننهی اوحدی مراغه ای ج94/2

دل و جانم فدای حضرت دوست سبزواری ج50/7

دل و جان منزل جانانه کردم فیض کاشانی ج356/1

دلی کز عشق تو جان برفشاند عارف نیشابوری ج313/5
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مصرع اول سراینده صفحه

دلی کو با تو شد همراه و همبر بابا طاهر ج274/1

دنیا آن قدر ندارد که بر او رشک برند سعدی ج77/3

دوائک فیک و لا تبصر نظامی ج259/2

دوای درد ما را یار داند فیض کاشانی ج368/1

دو بیتم جگر کرد روزی کباب سعدی ج17/4

دوران عمر ما به هجر یار بگذشت-ج314/10

دوستان چند کنم ناله ز بیماری دل عبد الرحمن جامی ج290/8

دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب ملا هادی سبزواری ج369/2

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند حافظ ج144/4

دو عالم را به یک بار از دل تنگ سعدی ج369/4

دید موسی کافری اندر رهی نراقی ج244/1

دیده ای واکنم از تو به رویت نگرم مغربی تبریزی ج151/10

دیدی امام مجتبی سلطان جان را الهی قمشه ای ج193/7

ذکر خیرش آیۀ هر محفلی احمد نراقی ج129/5

راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از این-ج186/2

رسید عمر به پنجاه و پنج یا شش سال الهی قمشه ای ج198/12

رَضیتُ بِما قَسَّمَ اللّهُ لی مولوی ج 59/2؛ج253/12، 254

رفت دلم هم چو گوی در خم چوگان دوست-ج187/5

رفتی به رکن مستجار و دامن یار الهی قمشه ای ج192/7

رمی جمر کردی زدی بر دیو دون سنگ الهی قمشه ای ج193/7

رنج ایام ببایست فراوان دیدن-ج276/8

رنج جوع از رنج ها پاکیزه تر مولوی ج175/4
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مصرع اول سراینده صفحه

روان پارسایان زان میانه الهی قمشه ای ج84/1

رو به حق آوری ای جان چه شود فیض کاشانی ج122/2

روز آن است که ما خویش بر آن یار زنیم شمس تبریزی ج42/1

روز ازل کآدم و عالم نبود شهیدی خراسانی ج295/8

روزها در روزه شب ها در نماز احمد نراقی ج129/5

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد حافظ ج388/7

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی پروین اعتصامی ج37/4

روضه روح من رضای تو باد عبد اللّٰه انصاری ج274/1

رومیان آن عارفانند ای پسر مولوی ج141/3

رو وصال خدا طلب ای یار نور علی شاه اصفهانی ج335/8

روی از خدا مگردان کز غیر بی نیازی الهی قمشه ای ج181/5

روی بنما به ما مکن مستور شمس تبریزی ج68/1

روی جانان به چشم جان دیدن فخر الدین عراقی ج88/6

ره عشاق راهی بی کنار است عطار نیشابوری ج250/6

ز آمیزش جان و تن تویی مقصودم ابو سعید ابو الخیر ج250/2

زان که از قرآن بسی گمره شدند مولوی ج250/5

زان گونه پیام ها که او پنهان داد-ج72/9

ز چشم لطفم ای جانان مینداز مؤلف ج342/11

ز حادثات تو اندیشه و هراس مدار-ج354/2

ز دانشور مپرس احوال دلبر الهی قمشه ای ج48/2

ز دو بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی الهی قمشه ای ج36/5

ز شراب وصل جانان سر من خمار دارد فیض کاشانی ج341/5

ز شهد عشق خود پر کن خداوندا تو کام ما مؤلف ج173/3
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مصرع اول سراینده صفحه

ز غفلت تو تو را صد حجاب در پیش است فیض کاشانی ج69/10

ز قرص ماه رخشیدن بیاموز-ج410/10

ز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟ مولوی ج351/2

ز مغز و پوست برون رفته تا به دوست رسیدم صفای اصفهانی ج189/2

زنده آن باشد که از خود رسته شد-ج274/12

زنده آن سر کاو بود سودای عشق فیض کاشانی ج123/8

زنده عشق تو آب زندگانی کی خورد عطار نیشابوری ج86/6

زنده کدام است بر هوشیار سعدی ج94/6

زنده گشتم که مرا نفس ستمکار بمرد-ج123/9

زنهار برین در درِ دیگر نزنی-ج295/12

زهر چه غیر یار استغفر اللّه فیض کاشانی ج106/1

ساده مردی بود در یک مدرسه سلطان ولد ج341/4

ساقیا باده صبوح بده فخر الدین عراقی ج97/7

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی شیخ بهایی ج81/5

ساقی به یکی جرعه مرا تاب و توان بخش صدقی افغانی ج363/4

ساقی جان به جام من ریخت می مدام دل صفای اصفهانی ج142/4

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد حافظ ج369/2

سبو بشکن که آبی نی سبویی مغربی ج203/2

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد عارف شیرازی ج154/11

سحرگاهی شدم سوی خرابات عطار نیشابوری ج221/5

سحر هاتفی آمد از کوی دوست الهی قمشه ای ج45/6

سخن در صلاح است و تدبیر و خوی سعدی ج255/2

سخن عشق جز اشارت نیست عطار نیشابوری ج119/10
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سر به خاک قدم عشق تو انداخته ام مؤلف ج367/3

سرمایه سعادت ما در دیار بود قاسم انوار ج381/9

سر نهادیم به سودای کسی کاین سر از اوست نشاط اصفهانی ج303/4؛ج160/5

سریر سلطنت جاودان گدای تو باد عماد کرمانی ج183/10

سریست بزرگ و من در آن حیرانم-ج301/7

سلطان سریر عشق ماییم صفای اصفهانی ج302/10

سلطان ملک فقرم و عشق است لشگرم نشاط اصفهانی ج198/5

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی حافظ ج227/6

سیه رویی ز ممکن در دو عالم شبستری ج112/1

شاد زی ای دل غمگین که نشاط و غم از اوست-ج169/11

شب آمد شب رفیق دردمندان الهی قمشه ای ج86/1

شب چون به مشعر رفتی و بیدار ماندی الهی قمشه ای ج191/7

شب ها حدیث زلف تو تکرار می کنم فیض کاشانی ج56/10

شبی که دیده به دیدار دوست باز کنم صفای اصفهانی ج111/3

شحنۀ این راه چو غارتگر است نظامی گنجوی ج118/8

شد عمر تو شصت و همان پستی شیخ بهائی ج95/2

شراب عشق او در کام کردم مؤلف ج405/3

شراب عشق او در کام کردم مؤلف ج422/4

شراب و شمع و شاهد عین معناست محمود شبستری ج372/6

شفای درد دل ها گشت عرفان ناصر خسرو ج10/1*

شمع است رخ خوب تو پروانه منم-ج67/9

شنیدستم زنی صاحب جمالی الهی قمشه ای ج120/3

شنیدستم که هر کوکب جهانی است نظامی ج218/1
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شنیدم عاشقی پروانه خویی الهی قمشه ای ج82/1

شود شود که دلم سوی حق ربوده شود فیض کاشانی ج368/11

شوق،شهباز محبت را پر است-ج217/5

شیر خدا رهبر اهل یقین صفیر اصفهانی ج227/8

شیر خدا شاه ولایت علی جامی ج147/3

صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانش سعدی ج220/9

صلای عشق جانان بی بلا نیست عطار نیشابوری ج263/10

طالب توحید را باید قدم بر لا زدن عماد الدین بسیمی ج325/8

طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع خواجه ج379/12

طفیل هستی عشقند آدمی و پری حافظ ج182/3

ظاهرم با خلق عالم باطنم با حق ولی-ج260/7

عارفان از چمن قدس چو بوی تو کشند فیض کاشانی ج283/3

عارفی شد به خواب در فکری-ج214/8

عاشقان در کمین معشوقند فخر الدین عراقی ج199/9

عاشقان زنده دل به نام تواند عطار نیشابوری ج330/9

عاشقان کشتگان معشوقند سعدی ج22/9

عاشق که بود غلام معشوق فیض کاشانی ج337/8

عاشقی در موج دریایی فتاد مولوی ج59/2

عاشقیم و رندیم و می پرستیم الهی ج34/6

عجب داری از سالکان طریق سعدی ج375/7

عرصۀ لامکان سرای من است فیض کاشانی ج132/12

عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده حافظ ج90/6

عزیز آن جان که جانانش تو باشی مؤلف ج131/11
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عزیزا هر دو عالم سایۀ توست عطار نیشابوری ج481/2

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست شمس تبریزی ج150/2

عشق از سر کوی خود سفر کرد فخر الدین عراقی ج132/6

عشق تو سراسر همه سوز و همه در دست کمال خجندی ج128/9

عشق تو می کشاندم،شهر به شهر و کو به کو رفعت ج206/10

عشق در راه طلب راهبر مردان است فیض کاشانی ج108/7

عشق روی تو بود مدرسه و مکتب من مؤلف ج409/3

عشق زد خیمه بیایید که بی خانه شویم صفای اصفهانی ج356/2

عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست فخر الدین عراقی ج298/7

عقل گردی عقل را دانی کمال مولوی ج226/6

علم حق را کجا تو بگزینی-ج331/9

علم سوی در اله برد سنایی غزنوی ج158/11

علی تنها ولیّ کردگار است مؤلف ج357/4

عمر خود را در چه پایان برده ای مولوی ج65/5

عمر عزیز تا به کی صرف در آرزو کنم فیض کاشانی ج123/10

غبار لازمۀ آسیا بود«صائب»صائب تبریزی ج354/2

غسل در اشک زنم که اهل طریقت گویند حافظ ج208/4،ج351/5

غسل در اشک زنم که اهل طریقت گویند حافظ ج208/4؛ج351/5

غم خانه دلی باشد کان بی خبر است از تو فیض کاشانی ج84/2

غیر معشوق ار تماشایی بود مولوی ج180/3

فَرِّ جوانی گرفت طفلِ رضیعِ بهار صفیر یا نعیم اصفهانی ج357/7

فرصتی کو که کنم فکر پرستاری دل عاشق اصفهانی ج290/8

فضل خدای را که تواند شمار کرد سعدی ج136/6
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فلک جز عشق محرابی ندارد وحشی بافقی ج392/2

فلک دوران زند بر محور دل سبزواری ج47/2

قدر دل و پایه جان یافتن محمد طبسی ج259/2

قد یدرک المتأنّی بعض حاجته-ج103/2

قرآن که بهین گوهر از قلزم توحید است-ج240/5

قصد گنجی کن که این سود و زیان مولوی ج416/2

قصه شنیدم که یکی نیک مرد عباس شهری ج249/4

قومی به گرد کوی فنا راهبر شدند صفای اصفهانی ج274/2

کبیره ای است که خود را گمان کنم هستم فیض کاشانی ج154/12

کدام یک از دو مورد صحیح است ؟

کردیم عاقبت وطن اندر دیار عشق وحدت کرمانشاهی ج275/1

کریما رحیما جهان داورا محمد باقر لاری ج129/2

کریم السّجایا جمیل الشّیم سعدی ج208/11

کس این کند که دل از یار خویش بردار سعدی ج176/7

کسی این جام معنی می کند نوش عطار نیشابوری ج41/5

کسی را که سر حقیقت عیان شد سنایی غزنوی ج183/8

کسی ز فتنه آخر زمان خبر دارد فروغی بسطامی ج140/9

کسی کاندر صف گبران به بتخانه کمر بندد سنایی غزنوی ج133/8

کسی کو چشم دل بیدار دارد فیض کاشانی ج296/3

کسی کو غایب از تو یک زمان است عطار نیشابوری ج214/5

کسی کو مهر جانانی ندارد-ج233/9

کسی کو هر چه دید از چشم جان دید عطار نیشابوری ج259/5

کسی که بر مرض عشق مبتلا گردد صفای اصفهانی ج225/12
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کسی که بندۀ عشق است جاه را چه کند صفای اصفهانی ج316/2

کسی که روی تو دیدست حال من داند سعدی ج135/7

کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود-ج171/7

کی باشد کی لباس هستی شده شق ابو سعید ابو الخیر ج250/2

کیست انسان آن که انسش با خداست-ج69/9

گدای حضرت او باش و پادشاهی کن عماد فقیه کرمانی ج262/9

گذاری کن ز کاف کنج کونین شبستری ج17/2

گر آسایشی خواهی از روزگار امیر خسرو دهلوی ج235/10

گر آنان را زمان وصل محبوب الهی قمشه ای ج85/1

گر از این چاه طبیعت که جهان من و توست شهریار ج306/6

گر این بود عمری که از دست ما شد الهی قمشه ای ج298/3

گر بشکند سیمرغ جانم دام تن را الهی قمشه ای ج195/5

گر بیابی این چنین صاحب دلی-ج260/7

گر پسندی غیر او یاری الهی نیستی الهی قمشه ای ج66/6

گر تو خلوت خانۀ توحید را محرم شوی عطار نیشابوری ج371/11

گر در دل تو گل گذرد گل باشی-ج250/2

گر رسد دست مرا در سر گیسوی تو باز-ج347/8

گر ز شمعت چراغی افروزیم فخر الدین عراقی ج123/7

گر ز غلامیش نشانت دهند فروغی ج23/5

گر عشق رفیق راه من گردد صفا اصفهانی ج161/8

گرفتم ملک جان الحمد للّه فیض کاشانی ج359/1

گر کسی یابد در این کو خانه ای عطار نیشابوری ج303/10

گر کُشی و گر بخشی هرچه می کنی خوب است فیض کاشانی ج65/2
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گر ما به فقر و فنا کمتر ز خاک رهیم-ج371/4

گر مدعیان نقش ببینند پری را سعدی ج132/9

گر مرد رهی چو رهروان باش عطار نیشابوری ج301/12

گر نور عشق به دل و جانت اوفتد حافظ ج273/3؛ج200/9

گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مخور الهی ج278/2

گریزی نیست از کوی تو ای دوست غبار همدانی ج109/1

گریه کرد از بس شعیب تاجدار احمد نراقی ج221/1

گشایی یک حجاب ای شاهد یکتا چه خواهد شد الهی قمشه ای ج143/2

گفت احمد هرکه دو روزش یکی است بهاء الدین ج169/4

گفتار که کوته حج مشتاقان همین است الهی قمشه ای ج194/7

گفت پیغمبر که حق فرموده است مولوی ج378/9

گفت حق من ننگرم اندر عمل مولوی ج339/4

گفتم ای دل ز یار چشم بپوش شیخ بهایی ج113/9

گفتم ز دعای من شب خیز حذر کن احمد نراقی ج96/12

گفتم ملکا تو را کجا جویم من-ج103/4

گفتی بیار رخت اقامت به کوی ما حافظ ج201/9

گنج ابدی پیروی حق و عبادت فیض کاشانی ج53/5

گوشۀ چشمی به سوی دردمندان کن به ناز فیض کاشانی ج207/9

گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس میرزا حبیب خراسانی ج230/9

گه احرام روز عید قربان پروین اعتصامی ج16/7

گهی به کعبۀ جانان سفر توانی کرد غروی اصفهانی ج12/7

گیرم آنچت آرزو آن است حاصل شد همه عطار ج289/2

لذتِ تخصیص تو وقتِ خطاب مولوی ج419/4
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لیک می باید زمین از شوره پاک احمد نراقی ج300/5

ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا سعدی ج360/6

ما به تو داریم و بس چشم نیاز ای حبیب الهی قمشه ای ج291/3

ما چو ناییم و نوا در ما ز توست مولوی ج78/1

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم عارف بلخی ج84/4

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم مؤلف ج383/12

مادرم روی مهت روح و روان است مرا-ج332/11

مادر موسی چو موسی را به نیل پروین اعتصامی ج227/3

ما را خواهی ز خویشتن دست بشوی-ج233/4

ما را سفری فتاد بی ما مولوی ج48/5

ما رهرو فقریم و فنا راهبر ما صفای اصفهانی ج85/4

ما زخم ازلی ساغر صهبا زده ایم صفای اصفهانی ج333/9

ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم شیخ بهائی ج307/5

ما سریر سلطنت در بینوایی یافتیم عبید زاکانی ج386/10

ما طبیبانیم شاگردان حق مولوی ج365/10

ما فات مضی و ما سیأتیک فأین-ج97/2*

ما گدایان خیل سلطانیم-ج117/8

ما و دل سودا زده سر مست الستیم صفا اصفهانی ج363/10

مباش غره بدین پنج روز نقد حیات خواجوی کرمانی ج327/6

مبند ای دل به جز در یار خود دل فخر الدین عراقی ج196/9

متاب ای پارسا روی از گنهکار سعدی ج54/10

محفل عشقش چو می آراستند نشاط اصفهانی ج64/5

محقق را چو از وحدت شهود است محمود شبستری ج334/6
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مرا دلی است که مستغرق جمال حق است-ج294/9

مرحبا بر صفای عالم عشق الهی قمشه ای ج327/10

مرحبا بر صفای عالم عشق الهی قمشه ای ج63/3

مرحبا ! مرحبا ! محبت دوست فخر الدین عراقی ج105/7

مرد آن باشد که چون او را رهی بنموده شد فیض کاشانی ج467/2

مردان خدا پرده پندار دریدند فروغی بسطامی ج206/4

مردم نشسته فارغ و من در بلای دل اوحدی مراغه ای ج42/2

مرغان او هر آنچه از آن آشیان پرند-ج225/3

مرکب لنگست و راه دورست عطار ج62/3

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو حافظ ج174/2

مژده ای دل خیمه بیرون از جهان خواهم زدن ملا احمد نراقی ج92/12

مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب-ج353/4

مشغلۀ عشق چیست خانه برانداختن-ج264/12

مصطفی را وعده داد الطاف حق مولوی ج40/2

معنی تکبیر این است ای امام مولوی ج216/5

مغرور فضیلت از خدا باشد دور-ج141/12

مقصود دل و مراد جانی عشق است عبد اللّٰه انصاری ج268/1

مقیدان تو از یاد غیر خاموشند-ج235/4

مگر نمرود را چون هشت صد سال عطار نیشابوری ج213/8

ملکا و پادشاهی روشی کرامتم کن نظامی ج335/6

مملکت شاه عشق جز دل درویش نیست صفا اصفهانی ج23/11

من ار به قبله رو کنم به عشق روی او کنم صفیر اصفهانی ج281/11

من از سر همه عالم گذشتم الا دوست عماد فقیه ج60/7
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من الهی بندۀ عشقم که آزاد از جهانم-ج284/10

من بلبل عشق تو در این گلستانم الهی قمشه ای ج212/12

من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود سعدی ج42/6

من خراب نگه نرگس شهلای توام فروغی بسطامی ج290/5

من صورتی به صورت انسان ندیده ام-ج40/1

من طایر قدّوسیم مرغ گلستان نیستم الهی قمشه ای ج139/2

من عرشی آشیان مرغ الستم مؤلف ج483/2

من مبتلای عشق و دلم دردمند توست صفا اصفهانی ج151/8

منم ز عشق سر از عرش برتر آورده فخر الدین عراقی ج11/6

من نمی بینم غمت را چاره ای احمد نراقی ج128/5

من نمی گویم که عاقل باش یا دیوانه باش فروغی بسطامی ج275/5

من نه آن دیوانۀ عشقم که زنجیرم کنند الهی قمشه ای ج203/5

من وزین پس به راه خدمت یار مؤلف ج416/3

منوش ساغر دنیا که دُرد ناب نماست فیض کاشانی ج193/10

من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق حافظ ج269/3

من همان مرغ عرش آشیانم الهی قمشه ای ج82/3

موحد چو در پای ریزی زرش سعدی ج399/1

می روم با اشتیاق روی او الهی قمشه ای ج173/7

مؤیّدا چه دل آلودۀ جهان داری مؤید الدین جندی ج11/9

ناصر خسرو به راهی می گذشت شیخ بهایی ج166/4

نامت انیس خاطر و ورد زبان ماست-ج359/5

نباید بود از او غافل زمانی عطار نیشابوری ج410/4

نپوید راه باطل آن نکو نام الهی قمشه ای ج91/1
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ندا آمد به جان از چرخ پروین مولوی ج150/12

ندارم خان و مانی حسبی اللّه فیض کاشانی ج17/12

ندای غیب به جان تو می رسد پیوست عطار نیشابوری ج464/2

نظر خدای بینان ز سر هوا نباشد سعدی ج98/9

نظری که دید در خود به صفای دل خدا را-ج138/1

نفس اژدرهاست او کی مرده است مولوی ج254/2

نقد جان را در بهای زلف جانان می دهم هلالی جفتایی ج62/5

نقد دنیا به بهای لب ساقی دادیم فروغی بسطامی ج393/2

نکردیم کاری در این بندگی ها فیض کاشانی ج504/2

نکویان جهان از بی نیازی الهی قمشه ای ج444/2

نگارا نگاهی ز مهر و وفا-ج306/10

نگار من تویی و یار غمگسار تویی مسعود سعد سلمان ج298/4

نگارندۀ کودک اندر شکم سعدی ج119/8

نمی یابم ره ساحل به فکرت-ج349/2

نه از حرص کودک برآرد نفیر سعدی ج189/10

نه پای آنکه از کرۀ خاک بگذرم عطار نیشابوری ج252/5

نیست در لوح دلم جز الف قامت یار حافظ ج285/7

نیمه از خاک و نیمه از فلکم حبیب اللّٰه خراسانی ج228/9

واعظ اگر چه امر به معروف واجب است سعدی ج34/11

وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد مولوی ج87/3

وحدت جمعم نه لامکان نه مکانم صفای اصفهانی ج350/10

وعده وصل چون شود نزدیک-ج396/1

وَ فی کُلِّ شَیْءٍ لَهُ آیَةٌ محمد منور ج138/1؛ج300/7
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وقت آن است که جویندۀ اسرار شویم فیض کاشانی ج476/2

وقت کوچ است الرحیل ای دل از این جای خراب عطار نیشابوری ج79/6

وقت وداع خانه صاحب خانه دیدی الهی قمشه ای ج192/7

وَ لِلْحِسِّ مِنْها بِالتَّخَلُّقِ فی مَقا ابن فارض ج66/8

وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد غروی اصفهانی ج314/4

هان ! ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان خاقانی ج308/8

هان و هان در گردش آور جام را افتخار الدین زوزنی ج104/11

هر آن جان کز غمش بر وی رقم نیست علاء الدوله سمنانی ج243/4

هر آن کس که خود را پسندیده باشد فیض کاشانی ج116/4

هرچه جز زندگی عشق فنا بود فنا الهی قمشه ای ج288/3

هر دل که در او بلای عشق است-ج39/5

هر دم بشارت های دل از هاتف جان می رسد-ج131/7

هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است حافظ ج92/6

هر دمم موجی ز بحر لامکان آید پدید-ج340/5

هر دیده که بر تو یک نظر داشت عطار نیشابوری ج122/10

هر سری را در خور همت کلاهی داده اند صائب تبریزی ج140/12

هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم امام جمعه کاشمر ج76/10

هر کجا داغ و درد و غم باشد فیض کاشانی ج356/5

هر کجا می نگرم حسن توام در نظر است-ج345/8

هرکس تو را شناخت غم از جان و سر نداشت-ج284/11

هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است سعدی ج74/4

هرکسی ز اندازه روشن دلی جلال الدین مولوی ج203/2

هرکه آیین حقیقت نشناسد ز مجاز وحدت کرمانشاهی ج79/2
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مصرع اول سراینده صفحه

هرکه از تن بگذرد جانش دهند وحدت کرمانشاهی ج113/2

هر که بر لوح بصر نقش خیال تو کند عماد کرمانی ج74/7

هر که جان در باخت با دیدار او عطار نیشابوری ج355/9

هرکه در این درد گرفتار نیست عطار نیشابوری ج346/2

هر که در بند تو افتاد نجاتش نبود عماد کرمانی ج142/9

هر که در راه تو اول قدم از خویش برید کمال خجندی ج118/9

هر که در راه حقیقت از حقیقت بی نشان شد عطار نیشابوری ج232/6

هر که درین درد گرفتار نیست عطار نیشابوری ج282/6

هر که را اسرار حق آموختند مولوی ج37/8

هر که را جامه ز عشقی چاک شد مولوی ج68/5

هر که را جامه ز عشقی چاک شد مولوی ج371/6

هر که را دل دلبری را منزل است نشاط اصفهانی ج45/11

هر که را ذره ای وجود بود عطار نیشابوری ج336/10

هرکه کند روی طلب سوی او هاشمی دهلوی ج285/1

هر که نان از عمل خویش خورد سعدی ج82/8

هرکه نه گویا به تو خاموش بِهْ نظامی گنجوی ج235/4

هر گدایی مرد سلطان کی شود عطار نیشابوری ج383/9

هر گل که به باغ دهر خندان شد الهی قمشه ای ج303/8

هر مؤمن که ز اهل عرفان باشد خاقانی ج10/1*

هزار بار بشویم دهان به مشک و گلاب-ج357/5

هزار ساله ره است از تو تا مسلمانی سنایی غزنوی ج62/1

هست این دنیا چَه و عمرت رسن ملا احمد نراقی ج183/2

هشدار که هر ذره حساب است در اینجا فیض کاشانی ج432/10
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مصرع اول سراینده صفحه

هشدار که هر ذرّه حساب است در اینجا فیض کاشانی ج229/12

هفت دوزخ چیست اعمال بدت محمد اسیری لاهیجی ج117/11

هم چو مردانت قدم در راه دین باید نهاد سنایی ج108/8

همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم جلال الدین بلخی ج80/4

همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم مولوی ج144/12

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی فصیح الزمان شیرازی ج286/8

هوای دیگری در ما نگنجد عطار نیشابوری ج305/5

هیبت حسنش چو بر بودت ز خویش-ج403/1

هیچیم ما به خویش و نمودار ما تویی فیض کاشانی ج32/9

یا الهی دردمندان توییم عطار نیشابوری ج384/4

یار آنچه به سینۀ سینا کرد کمپانی ج356/11

یار اگر آشنا شود چه شود فیض کاشانی ج157/10

یا رب آن لعل شکرین چه خوش است فخر الدین عراقی ج128/6

یا رب از لوح دلم غیر غم خویش ببر الهی ج324/5

یا رب از ما چه فلاح آید اگر تو نپذیری سعدی ج202/7

یا رب این مهجور را در بزم وصلت بارده فیض کاشانی ج301/5

یا رب برسان تو رهنمایی الهی قمشه ای ج378/9

یا رب بریز شهد عبادت به کام ما فیض کاشانی ج111/1

یا رب بنواز این گدا را مؤلف ج402/3

یا رب به سر السر ذات بی مثالت الهی قمشه ای ج195/7؛ج424/12

یا رب تهی مکن ز می عشق جام ما فیض کاشانی ج35/3

یا رب دل غفلت زده ام را خبری بخش عماد فقیه کرمانی ج307/7

یار برداشت ز رخ پرده برای دل من صفا اصفهانی ج374/4
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مصرع اول سراینده صفحه

یا رب که منم دست تهی چشم پر آب-ج361/5

یارم اگر یاری کند از دام نفس دون پرم الهی قمشه ای ج261/6

یافت مردی گور کن عمری دراز عطار نیشابوری ج255/2

یک قدم بر نفس خود نِهْ دیگری بر کوی دوست-ج75/4

یک قدم بیرون زن آخر از کنار خویشتن سپهر کاشانی ج110/4

یکی پرسید از آن دانای فتوا عطار نیشابوری ج233/8

یکی دان زان فضیلت های بسیار-ج84/1

یکی درد و یکی درمان پسندد بابا طاهر عریان ج65/2

یُنادیهِمْ یَوْمَ الْغَدیرِ نَبِیُّهُمْ حسان بن ثابت ج268/11
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فهرست مطالب


اشاره

ج1/

مقدمه ناشر5

پیشگفتار9

تحلیلی پیرامون عارف و عرفان9

سر چشمۀ عرفان16

هادیان راه22

مکتب های مدّعی عرفان25

پژوهشی پیرامون مصباح الشریعه29

خطبۀ کتاب37

حمد و سپاس الهی40

ذکر44

قرآن،مرکز عرفان45

نور قرآن47

قرآن ناطق،امام علی علیه السلام 50

روح و تکامل انسان52
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طهارت قلب55

قلب مرده56

حقیقت شرح صدر59

توفیق عبادت65


باب 1

در بیان حالات عارفان

(69-410)

عرفان و عارف73

حقیقت باطن عارفان75

اوصاف عرفان از زبان امام عارفان81

خطبۀ همّام81

حدیثی مهمّ و گفتاری حیرت آور93

جمال دل94

سیمای عارفان95

خوف و محبّت نزد عارفان98

گفتاری از عارفان102

دوری و نزدیکی عارفان105

یقین بندگان105

عارف کیست ؟107

مراحل عبادت عارفان110

از عبودیّت تا ربوبیّت111
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مراحل ربوبیّت112

نفس و هفت مرحلۀ آن118

1-نفس امّاره120

2-نفس لوّامه120

3-نفس ناطقه یا متفکّره121

4-نفس عاقله یا ملهمه122

5-نفس مطمئنّه124

6-نفس راضیه125

7-نفس مرضیّه126

عرفان از زبان امام علی علیه السلام 127

حقیقت چیست ؟128

حجاب نورانی و حجاب ظلمانی130

خوف140

خوف طبیعی140

خوف مذموم141

علل ترس از مرگ143

حکمتهایی از نهج البلاغه149

خوف ممدوح151

حکمت در قرآن154

ترس از خدا ریشۀ حکمت156

انواع خوف ممدوح156

1-خوف از پیش آمدن خطر برای مردم157
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2-خوف از سوء عاقبت162

مواردی از سوء عاقبت در قرآن164

برصیصای عابد164

ثعلبة بن حاطب165

مواردی از تاریخ اسلام167

3-خوف از نافرمانی خدا169

خوف از عذاب در قرآن170

روایات خوف174

خوف از خدا در دعاهای اسلامی181

سرگذشت خائفان183

زن بدکاره183

یحیی و خوف از خدا184

در کنار آتش سوزان184

تنبیه نفس185

جوان خائف و مرد عابد185

4-خوف از عذاب گناهان بهترین عامل توبه187

کیفر گناهان در قرآن190

کیفر بدی ها و خطاها192

کیفر نفاق و منافق193

کیفر شرک و مشرک194

کیفر گناهان در روایات195

عبادت های خلاف دستور حق195
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غفلت از فرامین حق196

سرپیچی از اهل بیت علیهم السلام 196

پیروی از پیشوای ستمکار197

مدّعیان دروغین198

دشمنان اهل بیت پیامبر علیهم السلام 198

تجاوز،قطع رحم،قسم دروغ199

متکبّران199

شادی از گناه200

سبک شمردن نماز200

ضایع کردن نماز201

بخل ورزیدن از زکات201

روزه خواری بدون عذر202

گناه زبان202

عدالت خواهان ظالم203

اثر شوم غضب203

تعصّب203

مانع حق مؤمن204

پیروی از طاغوت و محبّت بیجا به دنیا205

دوری از طاغوت به خاطر ترس از خدا206

5-خوف از نقصان در عبادت212

گفتگوی حضرت سجّاد علیه السلام با جابر در مسئله عبادت215

6-خوف از کوچکی خود،در برابر عظمت حضرت حق218
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فرق خوف و خشیت221

ریشۀ خوف227

علم در قرآن228

علم در روایات230

امید به خدا237

سفارش های امام صادق علیه السلام به مفضل238

خدا و گنه کاران پشیمان243

اثر شوم خودپسندی246

توبه مرد شراب خوار247

نباش کفن دزد248

گنهکار امیدوار249

توبۀ«وحشی»250

حکایت سه مرد گنهکار در قرآن252

امید در قرآن255

امید در روایات257

محبّت و معرفت266

شناخت حضرت حق266

صفات حق در ادعیه269

دعای جوشن کبیر269

دعای کمیل271

دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام 272

خداشناسی در علم روز276
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اکسیژن276

قوّۀ هاضمه281

محبّت در قرآن286

گوشه ای از محبّت حق در قرآن290

محبّت در روایات292

سخنی در باب عشق293

اقسام عشق294

ادامۀ روایات محبّت297

دلیل خوف302

از چه چیز باید گریخت303

آیۀ اوّل:هوسرانان304

آیۀ دوم:تفرقه اندازان305

آیۀ سوم:مسخره کنندگان306

آیۀ چهارم:ظاهرفریبان306

آیۀ پنجم:پیمان شکنان سُست عهد308

آیۀ ششم:کفر پدر و مادر308

آیۀ هفتم:منکران معاد308

آیۀ هشتم:منافقان دو رو309

پرهیز از معاصی در روایات310

آثار شوم گناه311

گناهان کبیره از نظر بزرگان314

دلیل امید319
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معرفی چهره های پاک در قرآن321

آیۀ اول:چهره های پاک در قرآن321

آیۀ دوّم:پرهیزکاران322

آیۀ سوم:مؤمنان323

آیۀ چهارم:ذاکران و صابران323

آیۀ پنجم:مردان الهی324

آیۀ ششم:اوصاف مؤمنان325

آیۀ هفتم:صابران326

آیۀ هشتم:مجاهدان326

آیۀ نهم:رستگاران327

آیۀ دهم:مهاجران327

آیۀ یازدهم:ناصحان327

آیۀ دوازدهم:پروا پیشه گان328

آیۀ سیزدهم:بندگان حضرت حق328

رشد و کمال در روایات330

1-عزّت در غربت331

2-معاملۀ با خدا332

3-صفات شیعیان332

4-شرط دوستی با اهل بیت علیهم السلام 333

5-حقیقت ایمان334

6-نشانه های ایمان334

7-موانع لذّت مناجات335
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8-یاد خدا335

9-پرهیزکاران،پارسایان و ثروتمندان مسلمان336

10-درخت دین336

11-شروع و ختم با نیکی337

12-شش خصلت ماندگار337

13-اسلام کامل338

14-از مرگ چه باک338

15-بازجویی از خود339

16-حفظ از آلودگی339

17-بالاترین کوشش339

18-بهشت در مقابل چهار برنامه340

19-حفظ زبان340

20-تقوای زبان341

21-نشانه های خردمندان341

22-عوامل نجات341

22-مقام سکوت342

23-ضمانت بهشت342

24-بیدار باش343

25-عبادت ابو ذر343

26-برنامه ریزی344

27-جهنم ؟ هرگز344

28-دو سفارش مهم345
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29-خیر دنیا و آخرت345

دلیل عشق و محبّت347

تقدم محبوب بر ما سوی347

نمونه هایی از تاریخ353

علائم عاشقان حقیقی354

عشق حق به عبد357

سیرۀ اولیای الهی علیهم السلام 360

ایستادگی اصحاب اخدود تا پای جان362

سخا چیست ؟365

ترجیح خدا بر همه چیز366

او صاحب خانه را خواست367

گرسنگی شقیق بلخی368

فقط خدا369

آیا به غیر حق چیزی انتخاب کنم370

اثر معجزه آسای ادب371

اختیار محبوب در سخت ترین شرایط372

آسیه و معبود واقعی374

اعتماد و توکل بر حق376

عوامل نجات381

نور یقین385

مراتب یقین385

قرآن و مسئله یقین389
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روایات و مسئله یقین391

لذّت امید396

توفیق الهی397

انس الهی401

فهرست مطالب411
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فهرست مطالب

ج2/


باب 2

در بیان حالات قلب

(5-158)

تفسیری بر لغت کلمه8

مصادیق کلمه در قرآن10

1-قول حق10

2-توبه12

3-آزمایش12

4-روح معنا13

5-انسان13

ترجمۀ صحیح کلمات وجود انسان21

مراتب ایمان22

ایمان قلب24

ایمان زبان25

ایمان گوش25
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ایمان چشم27

ایمان دست28

معنی ایمان فزاینده30

تأدیب پروردگار31

معنای ادب در برابر مولا32

معنای ذکر34

حقیقت ذکر34

ذکر،مقصود همۀ عبادات36

شروط ذکر37

معانی ذکر در کتاب حضرت حق39

1-قرآن مجید39

2-توجه قلبی و روحی44

معنای رضا49

رضا ثمرۀ محبّت واقعی50

معنای رضا در کلام مولوی52

معنای رضا در کلام فیض55

بیان دو طریق برای ایجاد رضایت56

کلامی از عاشق در باب رضا57

رضا از دیدگاه روایات60

اشتغال به غیر حق67

تعابیر قرآن از مشتغلین بغیر اللّه68

1-بدترین زیانکاران68
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2-ضایع و باطل بودن اعمال آنان69

3-دل های بیمار69

4-کتمان شهادت71

5-اهالی آتش71

6-مردم سخت دل72

7-دل های قفل دار73

8-دل های آلودۀ به شک73

مناسبت وقف با غفلت76

کلام علامۀ مجلسی رحمه الله دربارۀ احوالات قلب76

صلاح و فساد قلب در آثار اسلامی80

حفظ قلب از خطرات85

در کلام غزالی87

علم خداوند به قلب87

قلب نظرگاه حضرت حق88

قلب فرمانروای بدن89

قلب خزانۀ جواهر89

پنج نکته دربارۀ قلب90

آفات قلب92

آفت اوّل:آرزوهای طولانی93

آفت دوّم:حسد100

آفت سوّم:استعجال102

آفت چهارم:کبر105
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حدود و اقسام امل107

حد و حقیقت حسد110

حقیقت استعجال111

معنی کبر112

مراحل وصول به حقیقت113

1-معرفت115

2-همت115

3-محبّت116

راه های نفوذ شیطان به قلب118

1-حرص و حسد118

2-غضب و شهوت120

3-عشق به لذات دنیا123

4-پرخوری123

5-طمع124

6-عجله و ترک استقامت125

7-مال دنیا126

8 -ترس از فقر126

طریقۀ کسب معرفت حقیقی128

علم به فقر ذاتی128

طلوع نور ایمان130

مشاهدۀ جمال محبوب با رفع حجب135

گفتار عارفی وارسته136
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قلب محروم از نور خدا،علّت تمام مفاسد143

علائم رفع قلب153

علائم فتح قلب154

علائم خفض قلب155

علائم وقف قلب156


باب 3

در بیان رعایت

(159-510)

غفلت163

غفلت در قرآن165

پیروی نکردن از غافلان166

غفلت ملت ها167

انسان های پست تر از حیوان168

عذاب الهی به خاطر غفلت170

غفلت گروه زیادی از مردم172

عاقبت غافلان175

غفلت در روایات177

بیان حال غافلان در کلام مرحوم نراقی182

مراقبت184

معنای مراقبت در کلام بزرگان185
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راه بدست آوردن حال مراقبت189

مراقب و حسابگر باشید191

وصیت مراقب به نفس194

توجه مراقب به اعضای بدن196

مراقبت،بهترین مایۀ تجارت برای یافتن سعادت200

نظر اوّل:دقت قبل از عمل201

نظر دوّم:توجه به اصل عمل202

محاکمۀ نفس و ایجاد آهنگ مراقبت در نفس204

راه علاج غفلت207

نسخۀ شفابخش208

دیدگاه روایت به مراقبان و محاسبان215

گوشه ای از زندگی مراقبان و محاسبان218

حقیقت نفس233

آرای ملّا صدرا در مسئلۀ نفس236

جهل نسبت به نفس،بزرگ ترین خطر243

مخالفت با هوای نفس،بهترین عبادت252

لذّت و الم نفس260

نفس در روایات266

نفس و مقامات اربعه275

حقیقت عقل281

جایگاه عقل در وجود انسان282

گفتار علامۀ مجلسی رحمه الله دربارۀ عقل286
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عقل و فکر در قرآن289

عقل و فکر در روایات299

جایگاه علم در زندگی انسان307

خطر عالمان بی عمل308

دانشمندان اسیر هوای نفس310

دیدگاه قرآن پیرامون عالمان فاسد311

عالمان اسیر هوی و جهان رو به فساد316

بانیانِ جنگ های صلیبی321

محاکم تفتیش عقاید324

عالمان هوی پرست،اساس حکومت بنی امیه328

جعل حدیث335

نمونه ای از احادیث مجعول335

عالمان هوی پرست قرن بیستم338

چهرۀ عالمان الهی339

خبر گناه،سبب مرگ عالم340

چشم پوشی از مقام مرجعیت342

مخالفت با هوای نفس اساس پاکی ها344

معنای دین347

جایگاه دین در زندگی بشر349

1-میل غریزی انسان به دین349

2-جلوگیری از تردید و نگرانی351

3-دین،بهترین پناهگاه در حوادث352
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صبر دیندارن بر مصائب355

4-اجرای دین با خلوص نیت356

5-بی ریایی اهل دین357

6-دینداری،پاسخ به نیاز باطن357

7-دینداری،موجب شکر نعمت358

8-دینداری،دفع ضرر محتمل358

نیاز جامعه به دین و قوانین آن359

حقیقت دین367

معنای عرفانی دین372

حقیقت و روح دین380

دین اسلام393

خصوصیّات اسلام399

توحید نظری399

توحید عملی401

معاد در اسلام401

قانون گذاری در اسلام405

ریشۀ امنیّت در زندگی408

دین از زبان قرآن419

جهان آفرینش،مخلوق خداست420

وحدانیّت خدا422

نبوّت424

امامت427
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محتوای وحی428

بدعت در دین438

جایگاه مال حلال در اسلام442

قرآن و مسئلۀ مال445

مال حرام در قرآن و روایات450

مال حلال در قرآن و روایات453

آثار معنوی مال حلال465

تجلّی قرآن در قلب470

آثار خطرناک مال حرام473

طلب علم479

توفیق چیست ؟489

معنای عصمت490

تقسیم نعم الهی491

کلید حفاظت از دشمنان493

راه رسیدن به مقام انابه495

مضرات طول امل497

دنیا تکیه گاهی پوشالی498

داروی امراض نفسانی500

راه رسیدن به کمالات504

قناعت505

فهرست مطالب511

ص:280





فهرست مطالب

ج3/


باب 4

در بیان نیّت

(5-112)

نیّت8

مالک حقیقی خداست12

بازگشت همۀ امور به خداست19

نیّت در قرآن25

نیّت،فقط برای خدا26

نیّت پاک و مخلصانۀ بندگان واقعی27

خداوند از تمام نیّت ها آگاه است30

نیّت های ناپاک و آلوده32

نیّت در روایات35

کلام علامۀ مجلسی رحمه الله در شرح حدیث نیّت42

منازل و درجات نیت48

نیّت پاک در آیینۀ فضل حق52
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همراه با اهل بیت علیهم السلام 58

حقیقت نیّت61

حضور قلب62

قلب سلیم78

انسان،مهم ترین مجموعۀ آفرینش81

چهار عنصر وجود انسان82

دادگاه الهی برای رسیدگی به قلب84

خطرات بیماری قلب85

بیماری های قلب88

1-کفر88

2-نفاق90

3-شرک91

4-شک92

5-قساوت93

6-ریا95

7-عجب97


باب 5

در بیان ذکر

(113-292)

ذکر حقیقی117

توضیح ذکر از زبان عارفان123
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عبادت عارفانه129

یاد حق134

ذکر،برترین عبادت142

مراتب ذکر145

هدایت148

ملائکه و هدایت150

سماوات و هدایت151

گیاهان و هدایت153

حیوانات و هدایت155

انسان و هدایت163

هدایت،اتمام حجت الهی166

هدایت،تنها عامل سعادت169

سه عالم انسان170

عشق و محبّت ثمرۀ هدایت181

هدایت،بالاترین نعمت خدا183

ارزش هدایت گری184

ضلالت187

قرآن و مسئلۀ ضلالت191

علامت ضلالت193

اوصاف اهل ضلالت193

گمراه نمودن گناهی نابخشودنی196

ولایت،شاهراه هدایت197
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خطبۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دربارۀ معاصی و گناهان203

عظمت و بزرگی انسان219

عنایت الهی در حکایت مادر موسی227

قلب،قبلۀ زبان231

اذکار باطل از دامن فرق باطل232

ذکر حقیقی،ذاکران الهی233

عظمت ذکر و مجالس آن در روایات237

ثواب شگفت انگیز ذکر«لا اله الا اللّه»247

معنای«لا اله الا اللّه»249

ارزش توحید به معرفت است252

ارتباط معرفت با چهار ناحیۀ انسان253

مدار عرفانی مکاتب الهی258

طالبان حضرت حق259

روایاتی دیگر در عظمت«لا إله إلاّ اللّه»260

اخلاص در ذکر265

اذان یادآور حقایق الهی268

ثواب اذان و مقام مؤذّن271

حال انسان در هنگام ذکر277

غسل قلب با اشک ندامت280

ذاکر حق282

کوچک شمردن اعمال در پیشگاه الهی285

اعمال ناقص در بارگاه رب کامل286
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اقسام ذکر290


باب 6

در بیان شکر

(293-426)

دستگاه تنفس و عوامل نَفَس298

دو گونه تنفس300

نعمت هوا307

قرآن و مسئلۀ شکر312

عادّی ترین مرحلۀ شکر318

مسئلۀ شگفت انگیز نعمت ها321

نعمت حیات322

گوشه ای دیگر از نعمت حیات328

خلقت انسان331

مراحل مختلف شکل گیری انسان در رحم مادر332

خلقت انسان در آیینۀ کلام حضرت سیّدالشّهدا علیه السلام 352

نعمت دستگاه گردش خون357

نعمت کبد364

نعمت اعصاب367

نعمت غدّه ها و لوزه ها373

نعمت پوست بدن377

نعمت مقاومت بدن در برابر میکروب ها383
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نعمت زمین390

نعمت خواب397

نعمت خورشید399

نعمت باران400

رضایت به فعل حضرت حق403

عبد شاکر،راضی به فعل حق406

با نعمت خدا معصیت نکنیم412

اقسام انسانها در برابر نعمت ها415

شکر عبد،کرم حق418

تغییر نعمت نتیجۀ اعمال انسان419

شکر،بالاترین عبادت423

شکر کامل424

فهرست مطالب427
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فهرست مطالب

ج4/


باب 7

در بیان لباس

(5-116)

لباس ظاهر و لباس باطن9

جسم مرکب روح13

نصایح اولیاء الله15

لباس ایمان زیباترین لباس17

لباس در قرآن18

1-لباس مادی ظاهری19

2-لباس طبیعی21

3-لباس معنوی22

4-لباس بهشتی23

5-لباس جهنمی24

لباس ظاهر نعمت الهی28

لباس در روایات29
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جنس لباس30

رنگ لباس31

نوع لباس32

لحظه ای تأمل34

لباس در نماز36

عدم اسراف در لباس44

لباس زنان45

جایگاه زن قبل از اسلام45

جایگاه زن در غرب«عصر جدید»48

جایگاه زن در اسلام53

حدّ لباس زن در اسلام56

الگوگیری از پویندگان پاک60

بهترین نوع لباس66

بدترین لباس71

آفات لباس باطن71

منزّه بودن اهل سلوک از لباس آلوده73

تشریح سلوک75

رعایت چهار اصل در سلوک76

ستر باطن به لباس صدق79

مقام خوف و شوق80

فنای در حق با لباس صدق81

اقسام توحید82
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توحید عام82

توحید خاص83

توحید خاص الخاص85

آراستن باطن به صدق و ظاهر به طاعت 86

انواع عبادت87

مقامات قرب به حضرت حق87

اسباب اتصال88

اسباب انقطاع88

اسباب شقاوت89

اسباب لباس ظاهر و باطن91

حرمت اشتغال به عیوب دیگران93

ارزش ستر عیب در روایات96

وجوب اشتغال به عیوب خود101

مدح روایات103

چشم پوشی از آنچه سود دنیایی و آخرتی ندارد105

خسارت نسیان ذنوب106

نتیجۀ گناهان در آیات و روایات107


باب 8

آداب مسواک

(117-160)

بهداشت دهان و دندان121
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اهمیت مسواک در روایات123

شیوۀ مسواک زدن127

وقت مسواک128

گریه131

گریه علامت مؤمن132

ارزش گریه در روایات134

خشوع138

شب زنده داری143

نعمت با عظمت شب143

شب زنده داری ائمۀ اطهار علیهم السلام 145

عظمت نماز شب148

استغفار در سحر151

حرکت از ظاهر به باطن156


باب 9

در بیان مبرز

(161-182)

استراحت نفوس از نجاسات164

ابو سعید و مسئلۀ پند و عبرت165

شهوت شکم یا تنور جهنم169

روایات طعام و شکم171

آثار و فواید کم خوری174

ص:290







باب 10

در بیان طهارت

(183-252)

طهارت187

وضو،تیمم و غسل در قرآن مجید188

آب و خاک نعمت های گران بها189

آب و خاک در قرآن189

طهارت و بهداشت جسم و جان192

1-بهداشت غذا193

2-بهداشت هوا194

3-بهداشت آب196

4-بهداشت خواب197

5-بهداشت غریزه198

6-بهداشت مسکن200

7-نور آفتاب201

8-بهداشت عمومی بدن202

بهداشت ورزش203

بهداشت روان204

اصول بهداشت روان205

تیمم معنوی207

مراتب طهارت208
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اسرار تیمّم209

غسل معنوی218

اسرار غسل220

اقسام غسل از دیدگاه عارفان224

وضوی معنوی230

آداب وضو231

اسرار وضو233

سرّ مضمضه و استشاق234

سرّ مسح سر236

اسراری دیگر از وضو236

سرّ شستن روی237

سرّ شستن دو دست238

سرّ مسح سر239

سرّ مسح پا239

بیان اسراری دیگر240

اوصاف آب245

فوائد آب برای اهل بصیرت248


باب 11

در آداب خروج از منزل

(253-318)

خروج از منزل بی امید به بازگشت256
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خانه از نظر اسلام262

آداب ورود به منزل و خروج265

همسایه در اسلام269

سبب خروج از خانه273

خروج از خانه در روایات273

حقوق مؤمن بر مؤمن278

در راه خدمت به خلق280

اندیشه پیش از عمل285

آداب خروج از منزل289

نگاه به دید عبرت296

برآوردن حاجت مؤمن305

راهنمایی گمگشتگان315

اعراض از جاهل316


باب 12

در آداب وارد شدن به مسجد

(319-424)

مسجد323

مسجد در قرآن324

مسجد در روایات329

راهیابی به بارگاه ربوبی334
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حرکت عملی به سوی پاکی338

1-اندیشیدن در هر کار339

2-پاکی نیت339

3-دعا همراه با حرکت و عمل340

4-کشتن هواهای نفس و دوری از شهوات342

5-مجاهده،رنج کشیدن،گرسنگی344

6-عبادت344

7-پیروی از ولی حق344

علائم پاکان و صدّیقان345

کمالات امام علی علیه السلام پاک مرد بزرگ و صدیق اکبر349

تا بارگاه معبود358

آراسته شدن به حسنات با طهارت نفس360

حالات نفس360

عدم غفلت هنگام ورود به مسجد364

علوّ همت و عظمت روح365

معنای نزاهت و حکمت366

نفس کلیۀ الهیّه368

درک مقامات عالی معنوی با علوّ همت369

رحمت و فضل الهی375

شیوۀ کسب رحمت در آیات377

بخل در عبودیّت موجب دفع رحمت379

طاعت قلیل و اجر جزیل380
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اظهار عجز هنگام ورود به مسجد383

اظهار اسرار386

علم حضرت حق388

دستیابی بشر به حقایق علمی390

علم خداوند به ساختمان طبیعی انسان394

گوشه ای دیگر از علم حق در آیات و روایات397

توفیق درک محضر حق با سه موضوع401

1-احساس نیاز به درگاه بی نیاز402

2-تخلیۀ دل از موانع وصال404

3-ثبت نام در دیوان سعداء405

شقاوت ابدی406

سعادت ابدی411

ورود به مسجد بعد از کسب فضایل418

لذّت مناجات419

وارد نشدن به مسجد بدون فضایل423

فهرست مطالب425
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فهرست مطالب

ج5/


باب 13

در آداب شروع نماز

(5-232)

چهرۀ با عظمت نماز9

نماز در آیینۀ تاریخ12

حضرت آدم علیه السلام و نماز12

حضرت ادریس علیه السلام و نماز16

حضرت نوح علیه السلام و نماز17

حضرت ابراهیم علیه السلام و نماز18

حضرت اسماعیل علیه السلام و نماز19

حضرت اسحاق و یعقوب علیهما السلام و نماز20

حضرت شعیب علیه السلام و نماز21

حضرت موسی علیه السلام و نماز22

حضرت لقمان علیه السلام و نماز24

حضرت داود علیه السلام و نماز24
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حضرت سلیمان علیه السلام و نماز24

حضرت زکریا علیه السلام و نماز25

حضرت عیسی علیه السلام و نماز25

حضرت یونس علیه السلام و نماز26

نماز در آیینۀ قرآن28

معنای اقامه29

انسان،موجود برتر32

مراتب ملک و ملکوت35

تمسّک به کتاب و اقامۀ نماز37

نماز در آیینۀ روایات41

مسئلۀ نماز و کودکان42

آسمانهای هفت گانه44

سبک شمردن نماز47

حرمت سبک شمردن نماز در روایات49

حرمت ضایع کردن نماز و وجوب حفظ آن52

نماز برترین حکم خدا55

حرمت تضییع نماز در روایات56

محبوب ترین عمل61

لباس تقوی63

مناجات در نماز67

آداب اوقات نماز69

نماز،محبوب ترین عمل70
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ارزش نمازگزاران73

توجه به حقیقت نماز75

ارزش نمازگزاران در احادیث قدسی76

زکریا بن آدم و احترام او77

ارزش نمازگزار78

کدام نماز مورد قبول حق است ؟82

حقیقت امر الهی83

امر الهی به نماز84

نماز مقبول86

نمازگزاران واقعی88

کدام نماز مردود است ؟91

نماز در حال کسالت94

خشوع در نماز95

مراتب خشوع96

چهرۀ پلید و زشت بی نماز98

وضع تأسف بار بی نماز101

موانع نماز105

1-شراب107

شراب خواری در روایات109

شراب بدتر از دزدی و زنا111

2-قمار112

شطرنج در کلام امام صادق علیه السلام 113
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3-بت پرستی114

بت هوای نفس116

4-ریا118

نماز،مهم ترین تجارت پرسود119

مقدمه ای پیرامون آیۀ شریفه120

آثار نماز122

نماز،یاری دهندۀ انسان123

حکایتی از نماز باران126

از راه نماز به بهترین حقیقت رسید127

با چهل روز نماز به مقام ملکوتی رسید133

منافع دیگر نماز137

نماز،علاج خودپرستی138

امام زین العابدین علیه السلام در آیینۀ نماز140

داستان حماد بن حبیب با امام سجاد علیه السلام 143

اویس قرن در آیینۀ عبادت145

وصایای اویس147

آداب ظاهری و باطنی نماز150

آداب ظاهری نماز151

آداب باطنی نماز151

مراحل نماز باطنی152

1-حضور قلب152

سفر مادی و سفر معنوی154
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2-تفهم158

3-تعظیم159

4-هیبت161

5-امید162

6-حیا164

نماز از دیدگاه عارفان166

معنای شریعت و طریقت و حقیقت166

جایگاه مراحل سه گانه در قرآن168

نماز در آیینۀ شریعت169

نماز در آیینۀ طریقت171

نیت و اخلاص در نماز173

حقیقت افعال نماز اهل طریقت176

نماز در آیینۀ حقیقت178

تقسیم نماز بین حق و عبد179

حقیقت نماز اهل حقیقت181

اقتدای موجودات به نماز اهل حقیقت183

حالات معنوی آخوند کاشی184

رکوع و سجود حقیقی186

قبله189

حکایت190

استقبال در کلام شهید ثانی194

حال قلب196
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قدم خوف و رجا198

راه به دست آوردن خوف199

حکایاتی در خوف201

حقیقت تکبیرة الاحرام و شرح آن209

مقام وحدت در کلام طبسی212

ظاهر و باطن تکبیرةالاحرام215

تفسیر تکبیرة الاحرام217

لطایف توحیدیه در تکبیرة الاحرام219

عبادت،نیاز ما انسان ها227

حکایتی در اطاعت حق228


باب 14

در آداب قرائت قرآن

(233-394)

در پیشگاه قرآن238

کلیاتی از مسائل قرآن241

قرآن،ریسمان محکم الهی250

غرض از نزول قرآن252

ادب قرائت قرآن255

وظایف ما در برابر قرآن259

1-فراگیری قرآن260
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2-فهم قرآن261

3-عمل به قرآن262

قرآن،دربردارندۀ بهترین فرهنگ و برترین نظام264

نیل به سعادت هدف زندگانی انسان264

فعالیت زندگانی با برنامه265

برنامۀ آفرینش بهترین برنامۀ زندگی267

آفرینش انسان را به سعادت هدایت می کند268

قرآن مجید دربردارندۀ برنامۀ زندگی272

ریشه های اصلی اسلام از دیدگاه قرآن274

قرآن از دیدگاه روایات275

قرآن در آیینۀ عرفان280

ویژگی های قرآن در کلام عین القضات283

حقیقت حروف قرآن286

نام های قرآن در کتاب خدا287

قرآن،مایۀ سعادت دنیا و آخرت291

منافع ارتباط با قرآن291

آداب قرائت قرآن293

شرایط قاری قرآن296

1-خشوع قلب در قرائت296

2-فراغت در قرائت297

3-محل قرائت297

فرار شیطان از قلب خاشع298
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تصفیۀ دل300

حواس دل302

اطوار دل303

بستن درهای ورود شیطان307

راه های نفوذ شیطان308

فوائد استعاذه312

استعاذه در کلام بزرگان313

حقیقت استعاذه314

شیطان،در کلام صدر المتألهین317

استعاذه،در کلام فخر رازی317

استعاذه،در کلام کاشفی319

شیطان،خطرناک ترین مانع راه کمال324

دلیل دشمنی با شیطان325

طریقۀ دشمنی با شیطان328

خواطر انسان329

حیلت ها و مکرهای شیطان334

نکته ای دیگر در استعاذه336

فراغ خاطر در قرائت قرآن338

ترتیل در قرائت342

اندیشه در هنگام قرائت343

قرآن،سفره احسان خدا344

سورۀ حمد،مرکز برکات الهی345
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تفسیری دیگر از سورۀ حمد348

علل ذکربسم اللّه در ابتدای سور قرآن350

معنی و فایدۀ بسم اللّه356

معنای حروف بسم اللّه358

اسم اعظم358

معنای«الرحمن»360

معنای«الرحیم»362

تفسیری دیگر از«بسم اللّه الرحمن الرحیم»362

مفهوم شکر،مدح،حمد365

توجه به عالم موجب توجه به حمد366

عالم کیهان367

عالم نبات372

عالم حیوانات374

عالم انسان376

تکرار«الرحمن الرحیم»در سورۀ حمد378

مالک روز جزا379

بندگی خداوند381

هدایت382

معنای هدایت383

معنای صراط383

غضب شدگان385

گمراهان کیانند ؟385
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سورۀ اخلاص حقیقت بندگی387

خداوند یگانه389

خداوند بی نیاز390

خداوند نزاده و زاییده نشده391

خداوند بی مانند392

عقوبت ترک نماز393

فهرست مطالب395
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فهرست مطالب

ج6/


باب 15

در آداب رکوع

(5-50)

حقیقت رکوع8

ذکر رکوع10

درمان دردهای روانی با ذکر10

رکوع در قرآن مجید13

رکوع،توحید اسما و صفات15

توحیدات ثلاثه17

رکوع مریم علیها السلام 20

رکوع داود علیه السلام 21

راکعان واقعی22

رکوع،علامت عاشقان واقعی22

رکوع،نشانۀ مؤمن23

رکوع در روایات27
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اصفیای الهی در قرآن مجید29

بندگان خدا31

بندگان برگزیده32

رکوع،حقیقت اول35

اعمال انسان در دنیا و آخرت36

رکوع،مظهر خشوع43

شخصیت ربیع بن خثیم46


باب 16

در آداب سجود

(51-118)

حقیقت سجده54

معنای معنوی سجود55

سجده در قرآن کریم57

1-سجود موجودات58

2-سجود اهل طاعت و عبادت60

خصوصیت علمی و عملی سجده62

3-تکبر ابلیس از سجود در بیان قرآن68

سورۀ اسراء68

سورۀ اعراف70

سورۀ ص72

عاقبت شوم ابلیس74
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هشدار قرآن پیرامون شیطان76

وسایل شیطان برای فریب انسان77

4-تکبر انسان های بی معرفت از سجده80

5-نهی از سجود به غیر خدا81

سجدۀ قوم سبأ84

سجود عارفان87

سجده و مقام توحید ذات89

سجده و ترک خویشتن92

ساجدان عاشق95

سجود در روایات99

بشارت های الهی به بندگان مؤمن101

بشارت های الهی در قرآن102

بشارت های الهی در روایات103

حضور معصوم بر بالین مؤمن محتضر106

سجده در کلام امام صادق علیه السلام 111

سجدۀ تواضع112


باب 17

در آداب تشهد

(119-158)

حقیقت تشهّد123

تشهّد،با معرفت به حق128
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معرفت به حق در کلام ملا صدرا133

خلوص در شهادتین137

زمام امور در دست حق138

وجوب صلوات در تشهّد141

صلوات نزد علمای اهل تسنّن143

شهادت بر توحید و رسالت در تشهّد146

استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله برای امت147

شفاعت150


باب 18

در آداب سلام

(159-176)

معنای سلام در نماز162

سلام در اسلام165

سلام حقیقی و آداب آن167

امتحانات الهی169

ثمرۀ امتحانات الهی171

شیوۀ برخورد با امتحان172

مزد صبر بر امتحانات الهی173

راه تحصیل رضای الهی176
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باب 19

در آداب دعا

(177-242)

حقیقت دعا181

دعای تکوینی و تشریعی182

دعای پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام 185

دعا در کلام دانشمندان فرهیخته187

کارل و دعا187

کپلر و دعا188

گلن کلارک و دعا188

قرآن و دعا189

امر به دعا190

دعا علت گشایش190

دعا نشانۀ مؤمن191

استجابت دعا192

ضرورت وجود دعا192

دعا امری فطری193

روایات و دعا195

فضیلت دعا195

دعا اسلحۀ مؤمن198

دعا موجب دفع قضا و بلا199
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دعا درمان دردها201

استجابت دعای دعا کنندگان203

علت عدم استجابت بعضی از ادعیه204

آداب دعا206

مداومت و مصلحت،شرط استجابت206

ذکر حاجات در دعا207

ارزش دعای پنهان208

اوقات استجابت دعا208

تضرع به درگاه الهی210

ثنا و ستایش الهی قبل از دعا213

دعای دسته جمعی216

دعا برای همه216

عدم هراس از تأخیر در اجابت217

علل تأخیر دعا219

شروع دعا با صلوات220

مستجاب الدعوة کیست ؟221

چه کسی دعایش مستجاب نمی شود ؟222

رابطۀ اهل معرفت با خدا224

کلام امیر المؤمنین علیه السلام 224

حقیقت دعا229

اسباب استجابت دعا233

زمان استجابت دعا233
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مکان استجابت دعا234

کربلا و اجابت دعا234


باب 20

در آداب روزه

(243-286)

حقیقت روزه247

حقیقت ماه رمضان248

آثار روزه249

روزه در آیینۀ روایات251

خطبۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در شناخت ماه رمضان257

دعای حضرت زین العابدین علیه السلام در ماه رمضان259

ثواب روزه262

نیت روزه265

حکایتی از مبارزه با نفس267

اقسام روزه272

روزۀ عموم272

روزۀ خصوص272

روزۀ خاص الخاص272

ویژگی روزۀ خاص الخاص272

مراحل روزۀ خصوص274

نفس روزه دار280

مریض واقعی281
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باب 21

در آداب زکات

(287-407)

حقیقت زکات290

بخل یا خطرناک ترین بیماری291

قرآن و مسئلۀ بخل292

روایات و مسئلۀ بخل294

برخورد شدید پیامبر صلی الله علیه و آله با بخیل296

زکات و انفاق در قرآن298

ثروت و بخل در قرآن299

فلسفۀ زکات در قرآن302

روایات و مسئله زکات309

انفاق موی سر برای جهاد312

زکات چشم314

زکات گوش315

زکات گوش و علم315

اسلام و دگرگونی آن316

کتابخانه های مسلمانان318

زکات گوش و آموختن حکمت320

حکمت در قرآن322

حکمت در روایات323
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حکمت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله 328

حکمت در کلام داود علیه السلام 329

حکمت در معرفی انسان کامل330

حکمت در مسئلۀ فنا332

چهار مرحلۀ فنا333

فنای آثاری333

فنای افعالی334

فنای صفاتی335

فنای ذاتی336

حکمت در سیر الی اللّه342

حکمت در تحلیه و صفات روحانی346

سلوک لقاء اللّه351

راههای سلوک لقاء اللّه353

حکمت در توجه به مسائل عالی الهی356

حکمت در حقیقت دنیا و آخرت363

حکمت از زبان امام علی علیه السلام 367

حکمت در اصطلاحات و کنایات عرفا370

معانی اصطلاحات عرفانی371

حکمت در گشایش کار383

کمال انسان385

زکات زبان390

زکات دست391
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حیات دین با تألیف کتاب391

زکات پا394

زیارت بندگان شایسته394

مجالس علم398

جلسۀ صلح بین مسلمانان400

صلۀ رحم403

جهاد406

صلاح قلب و دین406

فهرست مطالب409
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فهرست مطالب
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باب 22

در آداب حج

(5-196)

حقیقت حج10

رابطۀ معنویت قلب با کعبه11

تصفیۀ قلب از غیر حق13

کعبۀ دل14

حق الناس و اهمیت آن18

مؤاخذه برای یک قلم22

نجات با پرداخت هفده ریال24

حلالیت به خاطر خراش کتاب24

گرفتاری به خاطر چربی مقداری گوشت25

ناراحتی از یک خلال دندان26

او لایق دیدار حجت خدا نیست26

ناراحتی به خاطر یک دانۀ گندم27
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نجات از حق الناس27

سوزش آتش جهنم از اثر حق الناس29

ابتلای به سوء حساب در برزخ30

عذاب به خاطر هیجده تومان31

توشۀ حج33

بی اعتمادی به توشه های دنیایی34

دوستان35

قوت و قدرت36

چهره و طراوت جوانی37

ثروت و مال38

آمادگی در سفر حج39

توبۀ خالص،شرط سفر حج40

حج از دیدگاه حضرت زین العابدین علیه السلام 43

کعبه در آیینۀ قرآن50

نشانه های روشن کعبه52

کعبه،مرکز برکات و هدایت54

حج از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام 56

عظمت کعبه57

کعبه،اولین معبد الهی57

جایگاه جغرافیایی کعبه59

وحدت و یگانگی در حج60

کعبه،مظهر خداخواهی61
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کعبه و تعامل بین مردم62

کعبه و اعمال حج62

پیوند با قرآن در سفر حج64

عظمت حج و ثواب آن68

علت تفاوت ثواب حج75

اقسام حجاج76

گناه عظیم امتناع از حج77

خرج سفر حج از مال پاک78

شطیطه،بانوی مؤمنه78

واقعیت مسئلۀ حج80

مناظرۀ امام صادق علیه السلام با ابن ابی العوجاء81

حج امام مجتبی علیه السلام 83

حج امام صادق علیه السلام 84

حج یا معراج ملکوتی86

دورنمایی از حقیقت عبادات89

حج،یا آهنگ رشد و تعالی94

حج و جهاد،رهبانیت در اسلام95

حج با معرفت98

رهایی از تعلقات،قبل از حج100

حج عارفان101

آداب زیارت کعبه102

نیت صادقه104
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توبه104

یاد حق106

انفاق106

حسن اخلاق107

اعمال حسنه107

تواضع107

سپردن تعلقات به حق108

توکل بر خدا109

زاد و راحلۀ حج109

همسفران در حج110

امیر حاج111

دلیل راه111

زائر در میقات111

تنظیف روح در حج112

آداب داخل شدن به حرم112

طواف114

عرفات115

منی116

وداع116

در راه سفر117

بیابان های اطراف حرم118

مدینۀ طیبه119
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میقات122

لباس احرام123

نیت124

تلبیه،شعار بلند ملکوتی125

اجابت ندای حق با تسلیم روح128

محرمات احرام129

1-صید حیوانات130

2-نگاه در آیینه130

3-بوی عطر132

4،5،6-لمس بدن زن،آمیزش،بوسیدن133

7-پوشاندن روی پا134

8-قسم خوردن136

9-انگشتر برای زینت137

10-لباس زینت برای زن137

11-پوشاندن سر138

12-کندن موی بدن139

13-دروغ و مفاخرت و ناسزا140

14-سرمه کشیدن141

15-رو گرفتن زن141

16-روغن مالیدن به بدن142

17-زیر سایه بودن143

18-آزار دادن جانوران144
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19-استمناء145

20-عقد و شاهد بودن بر آن146

21-پوشیدن لباس دوخته146

22-23-24-دندان کشیدن،ناخن گرفتن،بیرون آوردن خون از بدن146

25-حمل اسلحه147

حریم امن148

درس هایی از زیارت کعبه151

نظری دیگر به امامت ابراهیم در زیارت کعبه155

وضع محیط حیات ابراهیم علیه السلام 155

بیان قرآن پیرامون ابراهیم علیه السلام 156

مقام امامت ابراهیم علیه السلام 157

جلوه ای از بندگی ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام 160

پیام پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله از کنار کعبه163

پیام امیر مؤمنان علیه السلام به فرماندار مکه169

طواف کعبه171

اسرار طواف172

هفت شوط،هفت برنامه174

هفت منزل سلوک177

سعی صفا و مروه179

حرکت به سوی منی181

عرفات182

مشعر الحرام183
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ذبح در منی183

رمی جمرات184

تراشیدن سر184

خروج از منی184

استلام حجر185

وقوف بر صفا و مروه186

کرامت حج خانۀ خدا187

واقعیت های حج189

نیت خالص189

اسرار احرام حقیقی190

ورود به مسجد الحرام190

غسل احرام190

ورود به عرفات191

مشعر الحرام191

ورود به مِنیٰ191

طواف و نماز طواف191

رکن مستجار192

دخول به کعبه192

وداع بیت اللّه الحرام192

مسجد خیف192

رمی جمره193

ورود به مدینه193
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ائمۀ بقیع علیهم السلام 193

شهدای احد194

رجوع به وطن194

حج مشتاقان194

مناجات با خدا195


باب 23

در بیان سلامتی دین

(197-238)

سلامت دین200

غفلت از سلامتی دین201

دین و رابطۀ آن با انسان203

اسلام در قرآن205

اسلام در روایات207

تصریح پیامبر صلی الله علیه و آله به اسامی امامان208

ائمه علیهم السلام مصادیق بسیاری از آیات210

سلامت دین امیر المؤمنین علیه السلام 212

اساس و اصول دین213

ایمان و قلب214

وصیت نامۀ ابن طاوس214

اخلاق و نفس218

اخلاق اولیای الهی221
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سلامت عمل225

سلامت دین در آخر الزمان227

راه های کسب سلامت دین231

سلامتی دین در عزلت233


باب 24

در فوائد عزلت

(239-274)

عزلت242

عزلت از گناهان شخصی243

عزلت و مهاجرت244

عزلت از گناهکاران244

قرآن و عزلت246

عزلت اصحاب کهف247

عزلت ابراهیم از بت پرستان254

روایات و عزلت255

عزلت از دیدگاه عارفان258

فواید عزلت263

نیازهای عزلت267

عزلت در کلام عیسی علیه السلام 270

عزلت در کلام ربیع بن خثیم271

عزلت اولیای خدا272
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باب 25

در آداب عبادت

(275-318)

حقیقت عبادت278

اسرار عبادت278

عبادت،هدف آفرینش279

عبادت،بالاترین مقام آدمی280

عبادت،علت رشد و کمال283

دستور العملی از مرحوم بهاری رحمه الله 284

عبادت،علت ورود به بهشت290

عبادت،عامل عدالت در زندگی294

عبادت،مانع رشد ظلم294

معرفت یا اصل همۀ فضایل295

درجات علم298

عبادت برتر302

مناسک صوریه و عبادات غالبیه304

وظایف انسان در واجبات309

عبادت واقعی311
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باب 26

در اندیشه و تفکر

(319-396)

حقیقت عقل و قلب323

تفکر و اندیشه در قرآن326

تفکر و اندیشه در روایات329

راه صحیح اندیشه332

کلام مجلسی رحمه الله در اندیشه332

کلام غزالی در اندیشه333

کلام شیخ طوسی در اندیشه333

تفکر در سماوات334

مقایسۀ خورشید و زمین335

ستارگان آسمان336

عناصر تشکیل دهندۀ کرات340

تفکر در زمین342

شکل زمین و حکمت آن346

جاذبۀ زمین348

طوفان،از عجایب زمین348

گیاهان،از عجایب زمین350

انواع گیاهان352

تفکر در شب و روز359
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تفکر در قرآن361

اندیشه در مرگ363

کلامی از عالم ربانی در مرگ364

تضرع امام علی علیه السلام دربارۀ مرگ367

شیعۀ واقعی368

نصایحی از تورات372

نصیحت رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر373

بلا،نتیجۀ اتصال به دنیا376

هماهنگی الفبای زندگی با فرهنگ حق376

دنیا در نظر نوح علیه السلام 379

دنیا از دیدگاه امام علی علیه السلام 380

آثار اندیشه و تفکر382

آیینۀ حسنات و کفارۀ سیئات382

فضیل عیاض و آشتی با حق383

اندیشه در عاقبت کار386

اقسام اندیشه388

اندیشه در آفرینش آسمان و زمین389

اندیشه،روشنی دل390

اندیشه موجب فسحت خلق394

تفکر بهترین عبادت395

فهرست مطالب397
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فهرست مطالب

ج8/


باب 27

در بیان سکوت

(5-46)

زبان در آیینۀ دانش9

خلقت زبان10

سطح فوقانی زبان11

سطح تحتانی زبان12

کناره ها12

قاعده13

رأس13

قسمت دوم ساختمان زبان13

اسکلت استخوانی لیفی13

غشای لامی زبانی14

غشای میانی یا غشای زبانی14

عضلات زبان14

ص:328






1-زنخی زبانی15

2-نیزه زبانی16

3-لامی زبانی18

4-کامی زبانی19

5-حلقی زبانی19

6-لوزه زبانی20

7-زبانی فوقانی20

8-زبانی تحتانی21

9-عرضی22

حفظ زبان در روایات27

منافع سکوت32

1-راحتی در دنیا و آخرت32

2-حفظ از لغزش ها33

3-دوری از هوا34

4-تربیت و ریاضت نفس34

5-چشیدن شیرینی عبادت35

6-عفت و مروت36

7-حسن خلق36

سکوت و ضرورت آن37

سکوت اولیای خدا39

سبب هلاکت خلق41

شناخت معایب کلام43
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باب 28

در بیان راحت

(47-76)

حقیقت راحتی50

کوشش حق و تکاپوی باطل51

حرکت انسان در دنیا54

مسابقه در قرآن56

راحتی مؤمن در دنیا59

1-راحتی در خاموشی59

جهاد اکبر و جهاد اصغر63

2-راحتی در خلوت65

3-راحتی در گرسنگی69

وسایل امنیت71

قناعت72

اعتماد به خدا در کلام ابو ذر73

علل راحتی در دنیا74


باب 29

در بیان قناعت

(77-92)

قناعت80

ص:330







قناعت در کلام سعدی82

خارکن و قناعت82

بازرگان و قناعت82

موسی و درویش83

قناعت در روایات84

ثروت واقعی انسان در کلام قرآن87


باب 30

در بیان حرص

(93-128)

حقیقت حرص97

علت مؤاخذۀ مریض97

انسان و حرص100

تفسیر حرص101

حرص مذموم106

حرص مذموم در کلام نراقی106

حرص در روایات109

آفات حرص115

راه علاج حرص117

علاج حرص در کلام نراقی118

توکل بر خدا125

تقابل حرص و قناعت126
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باب 31

در بیان زهد

(129-190)

حقیقت زهد132

حد زهد در دنیا136

شناخت زهد138

پرهیز از چهار عامل خطر140

نظر سالکان راه در مسئلۀ زهد141

زهد یا رهبانیت143

انبیای الهی و زهد145

سالکان راه با عظمت زهد147

از حجلۀ عروسی تا بستر شهادت149

شهدای کربلا،پیشوایان زاهدان تاریخ169

زهد در آیینۀ روایات174

زهد در کلام امام صادق علیه السلام 181

زهد در کلام مجلسی رحمه الله 182

ویژگیهای زهد185

ویژگیهای زاهد187

سراچۀ دنیا189
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باب 32

در نکوهش دنیا

(191-240)

حقیقت دنیا194

چهرۀ دنیا195

رابطۀ دنیایی در نهج البلاغة197

دنیا از دیدگاه قرآن199

دنیا از دیدگاه روایات201

دنیا از کلام امام علی علیه السلام 201

دنیا در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله 204

دنیا در کلام عیسی علیه السلام 206

دنیا در کلام سلیمان علیه السلام 206

دنیا از دیدگاه حکیمان و عارفان208

خودنمایی دنیا213

دوست نمایی دنیا213

خودآرایی دنیا214

حسابگری دنیا215

رسوایی دنیا217

جویندۀ دنیا217

مهمانی دنیا218

فراموشی آخرت در دنیا219
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ثمرۀ دنیا طلبی222

دنیا در کلام عبد الرزاق لاهیجی223

حکایتی عجیب از دنیا226

نشانه های اهل دنیا و اهل آخرت228

دنیا از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام 231

دنیای اولیای خدا234

حکایتی عجیب از اوضاع و احوال دنیا236


باب 33

در بیان ورع

(241-280)

حقیقت ورع244

ورع در آیینۀ روایات248

ورع ابن سیرین255

کسب آبرو به برکت ورع256

پاک دامنی عالم258

ورع شیخ جمال،چراغ هدایت مردم259

ورع نردبان ترقی میر داماد261

ورع از دیدگاه عارفان263

نصیحت عارفان به غافلان265

نیازهای صاحب ورع269

ریشۀ ورع270
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1-تداوم حسابرسی270

2-صدق گفتار271

3-صفای در معامله272

تحمل بد خلقی دیگران275

اخلاق عجیب ابو عثمان حیری275

4-احتراز از شبهات277

5-پرهیز از عوامل شک277

6-پرهیز از برنامه های بی فایده277

7-پرهیز از سخن بیهوده278

8-پرهیز از سفسطه گران278

9-پرهیز از افراد بی دین278

10-پرهیز از علوم ضالّه278

11-پرهیز از افراد شقی279


باب 34

در بیان عبرت

(281-310)

اوصاف عبرت پذیران284

حیات عبرت آموز اویس قرن286

قرآن و مسئلۀ عبرت291

عبرت در روایات294

عبرت در نهج البلاغة294
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خطبه 29620

خطبۀ 29783

خطبۀ 300221

ثمرۀ عبرت306

ریشۀ عبرت307

تاریخ آیینۀ عبرت308


باب 35

در بیان تکلّف

(311-347)

نعمت های الهی314

نعمت های مادی314

نعمت های معنوی316

لزوم کسب معرفت318

معرفت نفس319

حقیقت دل319

شهوت،عامل خراج322

انواع اخلاق آدمی326

تکلف در اعمال327

منفعت عظیم اهل شوق و محبّت329

قضاوت سید علی شوشتری330

حالات سید احمد کربلایی332
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نتیجۀ عمل با تکلّف336

برائت از تکلّف337

پنجاه صفت مؤمن339

نصایحی از حضرت امام صادق علیه السلام 344

استقامت344

پرهیز از غذای زیاد345

پرهیز از لباس رنگارنگ345

مسکن لازم345

فریفتگی مال346

دوستی های ناپایدار346

فهرست مطالب349
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فهرست مطالب

ج9/


باب 36

در نکوهش غرور

(5-52)

صفت غرور8

امنیت در برابر غرور12

غرور در قرآن16

معارف الهی و مسئلۀ غرور20

غرور معصیت کاران24

امید صحیح25

امید شیطانی26

سلوک حقیقی29

تجلّی عنایت حق به وقت سلوک سالک29

غفلت،ریشۀ امراض روحی33

غفلت عالم35

کلام امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ عالمان غافل37
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غرور،حجابی بین انسان و حقایق45

عبرت از منصور دوانیقی47


باب 37

در صفت منافق

(53-80)

نفاق و منافق57

منافق در قرآن58

طریق تصفیۀ وجود و تجلیۀ روح61

نشانه های منافق74

وصف منافقان در قرآن77

وصف منافقان در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله 79


باب 38

در بیان عقل و هوی

(81-144)

صفات عاقل84

1-حق گو و حق پذیر84

سخن حق در کلام حق85

کفر به طاغوت85

تبعیت از انبیا و امامان علیهم السلام 87

آراستگی به تقوا87
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امر به معروف و نهی از منکر88

احسان به پدر و مادر89

هجرت و جهاد89

صبر و نماز90

تسلیم فرهنگ حق90

وسیلۀ فلاح91

صداقت،عامل منفعت91

حیات دنیا و آخرت92

اعمال انسان در قیامت93

2- انصاف94

حقیقت انصاف94

انصاف در روایات94

انصاف عدیّ بن حاتم96

قاضی محکمه و انصاف97

3-مقاومت عاقل در برابر باطل99

مقاومت ابن سکّیت در برابر باطل99

افشاگری شجاعانۀ طرمّاح علیه باطل101

نشانه های عاقل110

شکوۀ کارل از بی معرفتی انسان111

هوا،دشمن عقل115

عوامل پیدایش هوای نفس115

چهره های درخشان مبارزه با هوای نفس116
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آخوند ملا ابراهیم نجم آبادی117

جهانگیرخان قشقایی،اعجوبۀ مبارزه با نفس118

برهان الحق آقای شیخ مرتضی طالقانی123

حکیم بزرگ حاج ملّا هادی سبزواری126

حاجی سبزواری و ناصر الدین شاه132

مقام بی بدیل ابن ابی عمیر134

میرزا حسن کرمانشاهی و طلبۀ شاهرودی137

سید الحکما آقا میرزا ابوالحسن جلوه140

آقا محمد رضا اصفهانی141


باب 39

در بیان وسوسه

(145-208)

وسوسه و وسوسه گران149

تفسیری بر دو سورۀ فلق و ناس152

تفسیر«الفلق»152

تفسیر«ما خَلَق»153

تفسیر«غٰاسِق اذا وَقَبَ»154

تفسیر«النفاثات فی العقد»156

توطئۀ استعمارگران157

تفسیر«حاسد»169

تفسیر سورۀ ناس170
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تفسیر«الوسواس الخناس»171

خواطر و وساوس174

وسوسۀ شیطان177

ابلیس،دشمن آدمیت178

وسوسۀ شیطان در انفاق179

فقر و فحشا181

بردۀ شیطان183

پیروی از شیطان185

شیطان از دیدگاه امام علی علیه السلام 187

سلطۀ شیطان188

راه های خلاصی از شیطان195

دوام مراقبت195

درجات مراقبت196

شیطان،دشمن مراقبت198

استقامت بر عبادت200

درجات استقامت202

عبرت از شیطان205

تمسک به ریسمان الهی206
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باب 40

در بیان عجب

(209-236)

عجب و آثار آن212

عجب موجب جدایی از اولیای الهی213

فرار از عجب با یاد خدا214

عجب در روایات216

عیسی و شخصی معجب218

عُجب،مرضی خطرناک221

گفتار ملا عبد الرّزاق لاهیجی در مسئلۀ عجب224

نتیجۀ عجب232


باب 41

در آداب خوردن

(237-262)

غذا و شرایط ظاهری و باطنی آن240

آداب غذا خوردن242

دوازده خصلت در سفرۀ غذا243

معرفت به غذا در قرآن244

تأثیر غذا بر جوارح و جوانح245

خوراک اندازه249

ص:343







آثار کم خوری254

خطرات پرخوری258

انواع غذاها260

پرخوری و گرسنگی261


باب 42

در فرو پوشیدن چشم

(263-298)

چشم یا جلوه ای از عظمت قدرت حق268

لایه های شبکیه273

مسئله نظر در قرآن275

چشم انداختن به نعمت های حق278

رشد و نمو گیاهان279

دانه های انار282

نظر به نطفۀ آدمی284

نظر به گذشتگان285

چشم،از دیدگاه روایات286

بینادل نابینا291

چشم پوشی از حرام295

ص:344







باب 43

در آداب راه رفتن

(299-322)

مشی الهی302

برنامۀ الهی در شیوۀ مشی306

تفکر در عجایب صنع306

آب،مادۀ حیات307

قلب،علّت تداوم حیات310

حقایقی از موجودات زنده312

صورت حیوانات312

عاطفۀ جانوران314

یاد خدا در مشی319

صحبت کردن در مشی320

رضای حق در مشی322


باب 44

در آداب خواب

(323-344)

خواب عبادت کنندگان327

چهرۀ الهی متعبّدان329

مجاهدت با نفس330
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فواید مجاهدت333

بندگی واقعی334

خواب برای تمدّد اعصاب338

خواب برادر مرگ339

خواب غافلان341

خواب سالم342

آفاتِ خواب زیاد344


باب 45

در آداب معاشرت

(345-405)

حقیقت معاشرت348

دوستان حقیقی349

1-خداوند متعال350

محبّت های الهی به بندگان354

اهل خیر در حدیث معراج357

2-انبیا359

انبیا،برادران حقیقی انسان359

انسان در کلام نراقی361

داستان هایی از انبیای الهی363

حکایات ذو القرنین364

عفو یوسف366

صبر ایوب367
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شعیب و اهل مدین368

وصایای موسی369

حشمت سلیمان و جلال او373

خصلت های مسلمان در معاشرت373

3-ائمه طاهرین علیهم السلام 377

4-عارفان،حکیمان،مؤمنان377

واقعیت هایی از آفرینش378

هدف اقصای خلقت382

شرف و کرامت آدمیان384

نشانه های آدمیت384

نصایح بزرگان385

نصیحتی از ابو ذر386

نصیحتی از ابن عباس387

معاشرت با مردم390

معاشرت در قرآن391

معاشرت در روایات393

معاشرت در کلام عیسی396

معاشرت در کلام امام سجاد علیه السلام 396

معاشرت در کلام امام باقر علیه السلام 397

معاشرت در کلام امام صادق علیه السلام 398

معاشران ناباب399

محور معاشرت402

فهرست مطالب407
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فهرست مطالب

ج10/


باب 46

مسئله بیان و کلام سخن گفتن

(5-62)

حقیقت سخن و کلام8

سخن اولیای الهی10

انسان و روح اعظم در کلام ملا صدرا11

دو واقعیّت در سخن18

اوصاف قول در قرآن20

1-قول بلیغ21

واعظ و قول بلیغ22

2-قول صدق25

3-قول عدل26

قضاوت و شهادت27

قضا در اسلام29

قضاوت امام علی علیه السلام 30
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قضاوت عمر31

رشوه و حرمت آن32

هدیه و جمع آوری زکات33

پاکی عمل34

شرایط قضا در کلام امام علی علیه السلام 35

بهلول،خردمند دیوانه نما37

معامله نکردن دین با هوای نفس38

4-قول حسن40

قول حسن در قرآن41

قول حسن در روایات41

5-قول احسن46

فضّه،خادمه حضرت زهرا علیها السلام 48

6-قول کریم53

7-قول لیّن53

8-قول ایمان55

9-قول سدید56

10-قول معروف57

11-قول میسور58

آفات زبان60

کلام بیهوده62
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باب 47

در مدح و ذم

(63-76)

حقیقت مدح و ذمّ66

مدح و ذمّ دیگران68

استحقاق مدح و ذمّ70

مدح و ذمّ بیجا71

مدح و ذم در روایات74


باب 48

در نکوهش مراء و جدال و نزاع

(77-108)

حقیقت مراء و جدال80

جدال احسن83

جدال غیر مشروع86

آفات مراء و جدال89

1-عدم پذیرش حق90

2-تظاهر و ریاکاری92

3-خشم و غضب93

4-حقد و کینه توزی94

5-رشک و حسد95
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6-کناره جویی از مردم96

7-گفتارهای حرام98

8-تکبّر و برتری جویی99

9-کنجکاوی از عیوب مردم101

10-کنش ها و واکنش ها در اندوه دیگران103

11-تزکیۀ نفس و خودستایی105

12-نفاق و دورویی106

منشأ مراء و جدال107


باب 49

در مسئله غیبت

(109-136)

گناه غیبت113

مقامی از مقامات اولیا115

دم عیسوی اولیا117

مجلسی رحمه الله در کلام عارفی سترگ119

رابطۀ اولیا با عالم غیب122

قدرت معنوی اولیا123

غیبت،مانع وصول به حق124

روایات باب غیبت126

روزۀ اهل غیبت127

غیبت و ربا128
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معنای غیبت130

موارد جواز غیبت131

ریشۀ انواع غیبت135

سلامت دنیا و آخرت136


باب 50

در ریا و تظاهر

(137-160)

حقیقت ریا و تظاهر140

پروندۀ حرکات انسان141

نامه ای تکان دهنده143

کلام غزالی دربارۀ ریا145

ریا در نماز146

عبادت خالصانه148

عبادت ناخالص148

ریشه کنی ریا150

مزد ریاکار152

موارد ریا153

ریای چشم153

ریای در اکل153

ریای در کلام154

ریای در راه رفتن154
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ریای در مجالست154

ریای در لباس155

ریای در خنده155

ریای در نماز و حج و جهاد155

اخلاص در عمل156

روایات باب ریا157

علامت ریاکار158

رضایت قلبی بعد از عمل خیر159


باب 51

در مذمّت حسد

(161-174)

ضرر حسادت164

حسد حاسد166

توبۀ حسود167

حسد در قرآن167

حسد در روایات170


باب 52

در نکوهش طمع

(175-194)

صلاح و فساد دین178
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قرآن و طمع179

اقسام طمع در قرآن180

روایات طمع183

شراب شیطان187

ریشۀ طمع188

طمع و قناعت191

عبرت از طمع کار192


باب 53

در مدح جود و سخاوت

(195-216)

حقیقت سخاوت199

سخاوت انبیا200

نشانه های سخاوت205

سخی و بخیل208

سخاوت با مال حلال209

مالک حقیقی210

ذخیرۀ مال برای وارث212

سخا در روایات213
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باب 54

در گرفتن و عطا کردن

(217-228)

اخذ و عطای نادرست220

اهل نجات در اخذ و عطا225

ورع و عفت نفس225

عزّت نفس226


باب 55

در آداب برادری

(229-236)

نعمت برادری و اخوّت232

اخوّت در بنی آدم233


باب 56

در مشورت

(237-252)

مشورت در اسلام240

قرآن و مشورت243

روایات و مشورت244

مشورت در امور دنیایی248
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نتیجۀ مشورت250


باب 57

در مدح حلم

(253-290)

حقیقت حلم و بردباری257

حلم در قرآن مجید259

حلم در روایات263

قرآن و غضب265

روایات و غضب267

کلام خواجۀ طوسی در غضب273

اسباب غضب274

علاج اسباب غضب275

حلم و بردباری خواجه نصیر الدین طوسی279

حلم و بردباری آیت اللّه اصفهانی280

بردباری علامۀ کاشف الغطا283

حلم و بردباری ملا مهدی نراقی284

موقعیت های حلم287

تقابل حلم و غضب288
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باب 58

در تواضع

(291-338)

حقیقت تواضع و فروتنی294

تکبر در برابر هوای نفس296

عبودیت نفس300

تواضع در برابر خدا303

ربوبیّت در قرآن306

ربوبیّت در دعای عرفه308

اندیشه در آیات توحید،بهترین راه تواضع310

منبع روزی311

اندیشه در گوش و چشم311

منبع حیات313

تواضع در برابر خلق خدا315

روایات تواضع316

رسول خدا صلی الله علیه و آله و تواضع321

پیرزن و مشک آب321

توبۀ جوان یهودی323

کنیز گریان324

تواضع حضرت آیت اللّه بروجردی رحمه الله 325

سیمای مؤمنان و متواضعان328
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مؤمنان و محبّان امیر مؤمنان331

تواضع برای خدا333

تواضع منشأ خشوع336


باب 59

در اقتدا

(339-368)

حقیقت اقتدا343

حقیقت انسان در روایات345

هدف و موارد رسالت در قرآن351

مقتدای حقیقی انسان352

اقتدای به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 354

حقیقت محمدیه357

اقتدای به ائمۀ معصومین علیهم السلام 357

مقتدا در دنیا و آخرت359

اقتدا به اولیا362

اقتدای صحیح بهترین راه هدایت364

اقتدا به آیین حنیف366
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باب 60

در مدح عفو

(369-388)

عفو و گذشت373

عفو در قرآن مجید375

عفو خداوند از بندگان375

عفو بندگان از خطاکاران377

عفو در روایات379

مالک اشتر و عفو381

لذت عفو384

ابو ضمضم و عفو386


باب 61

در حسن خلق

(389-396)

حقیقت خلق حسن392


باب 62

در علم و دانش

(397-418)

علم دین401
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علم به تقوا و یقین402

طلب علم404

تمام علوم در کلام امام صادق علیه السلام 404

شناخت نفس406

علم بی منفعت408

علم و عمل411

اوصاف معلّم و متعلّم412

اوصاف معلّم412

اوصاف متعلّم413

علم در نزد انبیا414

علم کسبی و قدرتی416


باب 63

در آداب فتوا دادن

(419-445)

حقیقت فتوا422

فتوای علامه شلتوت424

فتوای میرزا حسن شیرازی425

فتواهایی دیگر از علماء425

نظر شهید ثانی به مفتی و فتوا426

فتوا در قرآن427

فاقدان شرایط فتوا428
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فتوا در روایات429

فتوا از نگاه بزرگان434

شرایط مفتی439

معرفت ناسخ و منسوخ444

فهرست مطالب447
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فهرست مطالب

ج11/


باب 64

در آداب امر به معروف و نهی از منکر

(5-36)

امر به معروف و نهی از منکر9

هدف بعثت انبیا10

اصلاح نفس12

پیروی از هوای نفس13

هوای نفس در آیات و روایات14

مجاهدۀ با نفس در آیات و روایات15

نفس،حجاب بین عبد و حق17

امر به معروف و نهی از منکر در قرآن18

مفاد آیات امر به معروف و نهی از منکر21

امر به معروف و نهی از منکر در روایات24

صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر30

شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر33
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باب 65

در خوف و خشیت از خدا

(37-50)

حقیقت خوف از خدا41

آفت های علم43

بدبخت ترین مردم46

عالم حقیقی در کلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله 47

عالم،طبیب روح49


باب 66

در آفت قاریان قرآن

(51-86)

عظمت قرآن55

دعای شروع قرائت قرآن56

شرح صدر با قرآن57

بدن و قرآن58

بصیرت با قرآن59

زبان و قرآن59

مددجویی از حق59

سفارش های امام علی علیه السلام دربارۀ قرآن60

توسل به قرآن61
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قرآن در کلام ملا محسن فیض63

حقیقت و فضیلت قرآن66

قرآن در نهج البلاغة68

اسما و اوصاف قرآن70

قرآن و حقایق ملکی و ملکوتی72

خداشناسی72

راه رسیدن به حق74

رجوع انسان ها به حق75

شناساندن عاشقان حق76

شناساندن منکران حق76

شناساندن صراط مستقیم77

قاریان بدون معرفت قرآن77

عذاب برای قاری بی معرفت80

قاریان منافق81

رضای حق در طاعت82

قاری و خوف از خدا84


باب 67

در بیان حق و باطل

(87-122)

حقیقت تقوا91

آیات قرآن پیرامون حق94
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خداوند حق است94

خلقت آسمان ها و زمین95

بعثت انبیا و ارسال رسل95

کتاب های آسمانی96

ما جاء من عند الله97

کتمان حق97

مرگ و سکرات آن100

صیحۀ قیامت100

قیامت100

ترازوهای سنجش اعمال101

قضاوت پروردگار101

وعده های حضرت ربّ العزّه101

عارفان به حق103

هوا و هوس مانع رسیدن به خدا106

هوا و هوس از دیدگاه امام علی علیه السلام 108

تقوا،ترازوی علم و حکمت114

تقوا وسیلۀ راه بردن به حقایق118

احاطۀ قدرت الهی120
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باب 68

در شناختن پیامبران

(123-232)

نبوت انبیا126

ترجمۀ روایت این باب129

انبیا،ضروری ترین نیاز انسان132

ولایت فقیه134

آیات هدایت در قرآن مجید136

حکومت در قرآن137

حکومت داود138

حکومت ابراهیم و ذریۀ او139

حکومت فقها140

حکومت های غیر الهی141

وظیفۀ مردم در برابر حکومت کفر143

دلیل دیگر بر نیاز ضروری انسان به انبیا144

ویژگی ها و صفات انبیای الهی147

برتری انبیا148

معجزات انبیا149

علم و حکمت انبیا151

عالم معقول و محسوس153

عالم ملک و ملکوت153
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علم و عمل انسان155

صفات انبیا در گفتار ملا صدرا156

علاقۀ انبیا و کرامت انسان158

اجرای حدود الهی159

امتیازات انبیا161

یوسف در آیینۀ واقعیت162

گفتگوی یوسف با زلیخا164

دورنمایی از تعالیم عالی انبیا167

عالم کبیر و عالم صغیر168

احاطه به ظاهر و باطن هستی170

اسمای الهی171

احصای اسمای الهی172

عظمت خالق و حقارت مخلوق175

عبادت و بندگی برای ارتقای انسان175

نماز و ذکر176

گذشتن از مال دنیا176

روزه و خودداری از پلیدی176

عبرت از گذشتگان176

عبرت از گذشتگان در نهج البلاغة177

فرامین پیامبران به انسان ها179

بشارت کتب آسمانی بر وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام 182

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تورات185
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پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در انجیل186

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در نزد یهود187

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کلام سلیمان189

بشارت علمای بزرگ عصر جاهلیت بر ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 190

شعر ادیب الممالک در ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 191

کرامتی از آیت اللّه حایری در مورد شعر ادیب الممالک192

اسمای پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله 193

اخلاق و اوصاف پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله 194

اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن195

عظمت و شخصیت رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله 198

اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله در روایات202

مقام جمع الجمعی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 206

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در کلام ملا صدرا207

حکمت ها و دستورهای اخلاقی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 209

اصحاب و پیروان واقعی رسول اسلام صلی الله علیه و آله 214

سلمان فارسی214

ابو ذر غفاری216

مقداد بن الاسود217

بلال حبشی217

جابر بن عبد اللّه انصاری218

فاطمه زهرا علیها السلام دختر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 219

گوشه ای از سخنان حکیمانه حضرت زهرا علیها السلام 226
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خطبۀ حضرت زهرا علیها السلام به نقل از سید ابن طاووس227

حیات مادی در نظر حضرت زهرا علیها السلام 231


باب 69

در شناخت ائمه طاهرین علیهم السلام

(233-296)

امامت و ولایت238

امامت و ولایت در کلام امام رضا علیه السلام 242

شیعه در اسلام245

راسخون در علم246

امامت و ولایت در کلام امام سجاد علیه السلام 249

خلافت بلا فصل امیر مؤمنان علی علیه السلام 258

اسناد حدیث غدیر نزد بزرگان اهل سنت269

مورخان اهل سنت269

محدّثان270

مفسران،عقاید شناسان و سایر دانشمندان273

اسناد حدیث غدیر نزد بزرگان شیعه274

ترجمۀ خطبۀ شقشقیه276

فروغی از شخصیت حضرت مولی الموحدین علیه السلام 281

زاهدترین انسان تاریخ پس از پیامبر285

پیراهن امام علی علیه السلام 285

غذای امام علی علیه السلام 286
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امام علی علیه السلام و خیاط288

شمشیر امام علی علیه السلام 288

بیت المال و امام علی علیه السلام 289

اطعام امام علی علیه السلام 289

انفاق امام علی علیه السلام 291

علم امام علی علیه السلام 292


باب 70

در بیان حرمت مسلمانان

(297-318)

حرمت مسلمان300

اجلال ذی القربی302

تکفیر مسلمان303

حرمت مسلمان در روایات304

حق مؤمن بر مؤمن308

شیعۀ واقعی309

شاد کردن مؤمن312

روا کردن حاجت مسلمان313

شبیه ترین مردم به پیغمبر315

عشرت با مردم315
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باب 71

در نیکویی به پدر و مادر

(319-344)

نیکی به پدر و مادر322

حقوق پدر و مادر در قرآن326

حقوق پدر و مادر در روایات330

حق جهاد یا حق مادر330

داستان جریح و مادر او331

خشنودی حق در خشنودی مادر334

سختی جان دادن334

پدر و مادر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 335

حقوق پدر و مادر در کلام علامۀ مجلسی رحمه الله 338

سبب قطع پا339

آیین اسلام و ترسا در خدمت به مادر339

حقوق فرزندان بر پدر و مادر341


باب 72

در بیان موعظه و پند

(345-372)

حقیقت تبلیغ و موعظه349

تبلیغ انبیا علیهم السلام 350
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تبلیغ اولیای الهی351

فداکاری ابن سکیّت352

ارزش وعظ و تبلیغ355

تبلیغ محدّث قمی355

نالۀ پاک شیخ جعفر کاشف الغطا357

بیداری مردم در تبلیغ358

موعظۀ میرزا مهدی اصفهانی360

تظاهر به طهارت باطن362

متّعظ مستعد364

پند گرفتن از حیوان365

وعظی از فقیه خراسانی366

مجالست و رفاقت369

خصلت های رفیق و همنشین370


باب 73

در وصایا

(373-382)

با ارزش ترین وصایا377

سفارش به تقوا380
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باب 74

در صدق

(383-401)

حقیقت صدق387

اهل صدق در قرآن388

صدق در ایمان390

صدق در عمل392

صدق در گفتار394

اهل صدق در روایات395

نور صدق398

صفت صادق400

میزان صدق401

کمال صدق402

فهرست مطالب405
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فهرست مطالب

ج12/


باب 75

در توکل

(5-22)

حقیقت توکّل10

توکّل در قرآن12

توکل در روایات15

مرز توکل21


باب 76

در اخلاص

(23-42)

حقیقت اخلاص25

هلاکت انسان28

مرز اخلاص30

راه رسیدن به اخلاص31
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اخلاص در قرآن32

مقام مخلصان در قرآن35

حکایتی در اخلاص37

اخلاص در روایات38

اخلاص در نزد عرفا40


باب 77

در شناخت جهل

(43-50)

شناختن جهل46

غفلت از عیوب47

کلید جهل و علم49

مرز جهالت50


باب 78

در بزرگداشت برادر مؤمن

(51-56)

مصافحه با برادران دینی54
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باب 79

در توبه

(57-78)

حقیقت توبه60

آثار الهی توبه61

وجوب توبه62

توبه در قرآن64

شأن نزول65

توبه در روایات67

توبۀ یهودی71

توبۀ واقعی73

شرایط توبه74

انواع توبه76

توبۀ عوام78


باب 80

در جهاد و ریاضت نفس

(79-106)

جهاد با نفس83

راه بهشت86

بی توجهی به دنیا87
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منشأ تمام لغزش ها88

عبادات ظاهری و باطنی89

عبادات ظاهری90

عبادات باطنی91

نسخۀ شفابخش93

گفتاری از صدر المتألهین در تزکیۀ نفس95

مسائل ملکوتی در محور نفس96

راه رشد و کمال نفس99

عقل و نفس103

ملامت نفس105


باب 81

در فساد

(107-122)

فساد ظاهر و باطن111

منشأ فساد113

غفلت از خدا115

خطر فساد باطن116

نظر ملّا صدرا در صلاح و فساد انسان118

راه های نجات از فساد121
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باب 82

در تقوی

(123-160)

تقوا یا عالی ترین حقیقت127

تقوا در انبیا و امامان معصوم علیهم السلام 130

نصیحت گنهکار133

منافع تقوا134

تقوا از دیدگاه عارفان138

غرض از شریعت و طریقت و حقیقت142

عمل اهل شریعت142

عمل اهل طریقت143

عمل اهل حقیقت144

تقوا در قرآن مجید146

تقوا در روایات151

مَثَل تقوی156

تقوا در عبادات158


باب 83

در مسئلۀ مرگ

(161-216)

حقیقت مرگ165
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زنده شدن مردگان168

زاد و توشۀ آخرت در قرآن مجید171

زاد و توشۀ آخرت در روایات173

مرگ عباد شایسته178

احتضار مؤمن182

مؤمن در عالم برزخ184

برزخ و مقامات اهل دل191

ملا مهدی نراقی و برزخ191

مسئله ای دیگر از عالم برزخ192

مجلسی رحمه الله و حاج میرزا محمود شیخ الاسلام در برزخ193

حاج میرزا خلیل تهرانی در برزخ193

خشنودی باهیه در برزخ196

علّامۀ مجلسی رحمه الله در برزخ197

مرگ ستم پیشگان199

مرگ ستم پیشگان در قرآن200

مرگ ستم پیشگان در روایات205

کشف برزخی برای محدّث قمی208

کشف برزخی برای آقا سید جمال الدین گلپایگانی209

توجه به مرگ213

یاد مرگ215
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باب 84

در حساب

(217-238)

مسئلۀ حساب220

وضع محاسبات در قیامت223

1-بغیر حساب224

2-سریع الحساب225

معانی حسنه در روایات226

3-حساب یسیر227

4-حساب شدید228

5-سوء حساب228

محاسبۀ اعمال230

سالک و محاسبۀ سه اصل233

کمّیّت و کیفیت اعمال237


باب 85

در حُسن ظنّ

(239-250)

حسن ظنّ242

سوء ظن در قرآن مجید244

سوء ظن در روایات246
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حسن ظن به خداوند متعال249


باب 86

در تفویض

(251-264)

حقیقت تفویض254

مؤمن آل فرعون و تفویض امور به حق257

معنای عرفانی تفویض260

درجات تفویض260

ترکیب تفویض263


باب 87

در یقین

(265-274)

حقیقت یقین269

مراتب یقین271

یقین و توکل273
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باب 88

در خوف و رجا

(275-284)

حقیقت خوف و رجا279

خوف مؤمن281

نصیحت اویس قرن دربارۀ خوف283


باب 89

در مسئلۀ رضا

(285-302)

رضا و خشنودی از حق288

رضا از دیدگاه عرفان290

علم به رضا293

رضا در روایات296

رضایت به محبوب و مکروه300


باب 90

در بلا

(303-314)

ابتلا و آزمایش306

ستایش خداوند بعد از ابتلا308
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صبر در بلا310

بلا در کلام عرفا311


باب 91

در صبر

(315-336)

حقیقت صبر319

صبر در قرآن مجید320

صبر در روایات324

صبر در آیینۀ عرفان328

اقسام صبر329

درجات صبر330

معنای صبر و جزع331

صابران واقعی333

صبر یک زن برای خدا334


باب 92

در حزن و اندوه

(337-344)

حزن شعار اهل عرفان340

حزن عارفان342
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باب 93

در حیا

(345-356)

حقیقت حیا348

حیا در روایات349

تبدیل سیئه به حسنه350

حیا ریشۀ ایمان352

مراحل حیا354


باب 94

در دعو و ادّعا

(357-362)

مسئلۀ دعوی کاذب و صادق360

مدّعی صادق362


باب 95

در معرفت

(363-370)

عرفان و معرفت و عارف366

معنای معرفت368

وظایف عارف369
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باب 96

در حبّ فی اللّه

(371-384)

عشق به حق374

عشق یا بهترین میوۀ عالم ملکوت376

حقیقت عشق379

خالص ترین مردم381

آتش عشق خدا382


باب 97

دوستی در راه خدا

(385-390)

رفاقت در راه خدا388

رفاقت های غیر الهی389


باب 98

در شوق

(391-396)

شوق لقای الهی394

پنج تکبیر فنا396
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باب 99

در حکمت

(397-402)

حقیقت حکمت400

نشانه های حکیم402


باب 100

در حقیقت عبودیّت

(403-435)

حقیقت عبودیت407

انسان در کرسی آفرینش408

استعدادهای شگرف انسان در عرصۀ معنویت411

تفسیر عبودیت419

حقیقت معاملات422

تعامل با خدا422

تعامل با نفس423

تعامل با خلق423

تعامل با دنیا424

دورنمایی از حیات عابدان عارف425

فهرست مطالب437

ص:386








فهرست مجموعه داستان ها

1-جمال دل4

2-سیمای عارفان5

3-خوف و محبّت نزد عارفان7

4-گفتاری از عارفان10

5-دوری و نزدیکی عارفان13

6-برصیصای عابد13

7-ثعلبة بن حاطب15

8-مواردی از تاریخ اسلام16

9-زن بدکاره18

10-یحیی و خوف از خدا19

11-در کنار آتش سوزان20

12-تنبیه نفس20

13-جوان خائف و مرد عابد21

14-عبادت های خلاف دستور حق22

15-سرپیچی از اهل بیت علیهم السلام 23

16-سبک شمردن نماز23

17-ضایع کردن نماز23

18-پیروی از طاغوت و محبّت بیجا به دنیا24

19-دوری از طاغوت به خاطر ترس از خدا25

20-چگونه بخوابم ؟30

21-آن کیست که بر من مسلط شود ؟30

22-علی را برایم توصیف کن31

23-گفتگوی حضرت سجّاد علیه السلام با جابر در مسئله عبادت32

24-تواضع در برابر حق33

25-از عجایبی که دیده ای برایم بازگو کن33

26-گریۀ شعیب34

27-خدا و گنه کاران پشیمان36

28-فیض من عام است و فضل من عمیم37

29-اثر شوم خودپسندی39

30-توبه مرد شراب خوار40

31-نباش کفن دزد41

32-گنهکار امیدوار42

33-توبۀ«وحشی»43

34-حکایت سه مرد گنهکار در قرآن45
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35-امید در روایات47

36-هر کس تو را شناخت...48

37-تو را چگونه ببینم48

38-گناه ناامیدی49

39-تا هنگام خروج روح از بدن توبه را می پذیرم49

40-دنبال چه برنامه ای هستی ؟49

41-کریمی کریم تر از خدا نیست50

42-محکم ترین دستاویز ایمان50

43-آنان که برای خدا دوستی کردند کجایند ؟51

44-به دلت نظر کن51

45-آثار شوم گناه51

46-چرا عذاب نازل نمی شود ؟52

47-صفات شیعیان52

48-نشانه های ایمان53

49-درخت دین53

50-بالاترین کوشش53

51-مقام سکوت54

52-شما بندگان مقرّبید54

53-به عاشقانم بگو55

54-ایستادگی اصحاب اخدود تا پای جان55

55-سخا چیست ؟58

56-ترجیح خدا بر همه چیز58

57-او صاحب خانه را خواست60

58-گرسنگی شقیق بلخی60

59-فقط خدا61

60-آیا به غیر حق چیزی انتخاب کنم62

61-اثر معجزه آسای ادب63

62-اختیار محبوب در سخت ترین شرایط64

63-آسیه و معبود واقعی65

64-اعتماد و توکل بر حق67

65-چگونه صبح کردی ؟69

66-معنای رضا در کلام مولوی70

67-گر رضای خویش می جویی خطاست73

68-ما این گونه نیستیم73

69-طول آرزو75

70-کوتاهی آرزو75

71-حرص و حسد مردم را هلاک می کند75

72-غضب و شهوت76

73-او را به بازی می گیرم77

74-پرخوری78

75-به هنگام خشم مراقب باش78

76-مال دنیا79

77-مغلوب شیطان79

78-پیروی نکردن از غافلان79

79-کی به فکر معاد می افتید ؟81
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80-بیان حال غافلان به صورت تمثیل از مرحوم ملا احمد نراقی81

81-خوش به حال کسی که نفسش رام شد83

82-هرجا که رفتم حق تعالی می دید83

83-صحبت کسی طلب که...84

84-بیست و چهار خزانه برای بیست و چهار ساعت85

85-عملم در برابر ثواب حق بسیار کم است86

86-به اندازۀ سفرتان توشه بردارید86

87-من راهب نیستم87

88-این است شب رکوع و سجود88

89-شب اصحاب پیامبر88

90-زندگانی مراقبان89

91-هر نفسی مرگ را می چشد91

92-من از این در نمی روم91

93-تا طلوع فجر در گریه و مناجات بود92

94-آن قدر گفت تا غش کرد92

95-در حالی که چشم ها به خواب است93

96-خود را در معرض سخط تو قرار دادم93

97-مرا در این مکان رها کنید94

98-من و عمل حرام ؟97

99-استغراق در حق99

100-شعور حیوانی99

101-بانیانِ جنگ های صلیبی102

102-محاکم تفتیش عقاید105

103-عالمان هوی پرست،اساس حکومت بنی امیه109

104-عالمان هوی پرست قرن بیستم117

105-خبر گناه،سبب مرگ عالم118

106-چشم پوشی از مقام مرجعیت120

107-مخالفت با هوای نفس اساس پاکی ها122

108-صبر دیندارن بر مصائب124

109-خدا بر همه چیز اقتدار کامل دارد125

110-چه کسی تو را اداره می کند ؟127

111-این سخن را بگذار127

112-چه مقدار مرا کفایت می کند ؟127

113-تجلّی قرآن در قلب128

114-دیگر دعایشان مستجاب نخواهد شد129

115-رعایت حلال و حرام130

116-درجۀ اهل معرفت130

117-عبادت امیر المؤمنین علیه السلام 130

118-دنیا تکیه گاهی پوشالی132

119-ارزش نیت133

120-حتی بوی خوش را برای خدا استعمال کنید134

121-نیت پاکت را قبول کردم134

ص:389





122-ثواب آنچه نیت داشتی نوشته شد134

123-فرشتگان آگاه از نیت135

124-چون نیت آنها را داشتی برایت ثبت کردم135

125-ای کاش با آنها بودم !136

126-ما با شما در ثواب شما شریکیم136

127-او به خاطر نیتش با ماست136

128-این سهم حق برادر توست137

129-این ضربت را در صفین برداشتم137

130-این قدمها را برای خدا نیت می کنم138

131-اگر مکلف از آداب نماز غافل گردد139

132-آیا می دانی در حضور که بودم ؟139

133-انفسهم عفیفة140

134-مجالس ذکر142

135-ذکر حق تعالی142

136-این رگ را نزن143

137-قصۀ پندآموز مجادلۀ نقاشان رومی و چینی144

138-آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست145

139-گرچه زمین نیست خبردارتر145

140-نور هدایت الهی146

141-این هوش را از کجا آورده اند ؟147

142-دنیای عجیب حیوانات148

143-از کجا دانستند ؟150

144-این را می توان باور کرد ؟151

145-از محبت152

146-دین جدید153

147-ابوجهل رسول اللّٰه را ندید153

148-آن که با نمرود این احسان کند154

149-اذکار باطل از دامن فرق باطل157

150-قلبت را برای من نرم کن158

151-ذکر خدا بگو159

152-ترک یاد خدا159

153-ارزش فکر160

154-اهل ذکر160

155-با شروط آن161

156-اطاعت از رهبری162

157-عملهای نیک خود را باطل ننمایید162

158-با افتخار منصب اذان گویی بمیر163

159-قیمت اشک167

160-شاید اعمال من هم مثل این پارچه باشد168

161-عمل را خالص کن169

162-عبد شاکر،راضی به فعل حق170

163-چشمم مربوط به او نیست170

164-معنای واقعی شکر چیست ؟171

165-خدا را بر همه حال شکر171
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166-پای سخنان ابو ذر172

167-این اشک دیدۀ من و خون دل شماست172

168-عبودیت را از یک عبد بیاموزیم173

169-تن خاکی به پیراهن نیرزد174

170-زن قبل از اسلام175

171-جایگاه زن در غرب«عصر جدید»177

172-شما عهده دار ریاست کل کشوری181

173-تو را کجا طلب کنم ؟181

174-عاصی نمی تواند مجاور من باشد182

175-از حلم تو نسبت به او تعجب کردم182

176-بهشت و جهنم183

177-یا رب برای چه ؟183

178-از علی آموز اخلاص عمل184

179-گوشه ای از عبادت امام حسن علیه السلام 184

180-عبادت مادر از زبان پسر185

181-زیرا که فرصت نداشت185

182-شبها را به عبادت به روز می آورد185

183-چه کسی را توانایی عبادت علی است ؟186

184-چهل سال با وضوی شام نماز صبح را خواند186

185-اینان زیباترین مردم هستند187

186-سحر شب جمعه187

187-نماز شب188

188-قیمت و دو نان188

189-ابو سعید و مسئلۀ پند و عبرت188

190-طمع بیجا189

191-امشب سگی ظرف غذایم را به راحتی برد189

192-چگونه خانۀ خود را تبدیل به خانۀ آخرت کنیم ؟190

193-سفارش امام صادق علیه السلام به مسمع191

194-در راه خدمت به خلق191

195-دنیایی که به آب و بولی از دست می رود196

196-شاید برنگردد196

197-قطع طواف کردید ؟ !197

198-به ثواب بیشتر از این تو را خبر دهم ؟197

199-برکت یک گردنبند197

200-از تو حرکت از خدا برکت204

201-علامت نیاز205

202-برای علم او نقطۀ منتها نیست205

203-شقاوت ابدی206

204-سعادت ابدی209

205-نماز در آیینۀ تاریخ215

206-ادریس علیه السلام و نماز218

207-حضرت نوح علیه السلام و نماز219

208-حضرت ابراهیم علیه السلام و نماز219
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209-حضرت اسماعیل علیه السلام و نماز221

210-حضرت اسحاق و یعقوب علیهما السلام و نماز221

211-حضرت شعیب علیه السلام و نماز223

212-حضرت موسی علیه السلام و نماز224

213-در قبر225

214-همانند کلاغی که نوک بزند225

215-بندۀ مرا به بهشت ببرید226

216-زکریا بن آدم و احترام او226

217-اگر انسان بی نماز بودم چه می کردم ؟227

218-مگر قیامت شده ؟227

219-ترک کنندۀ نماز واجب کافر است227

220-هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را228

221-حکایتی از نماز باران229

222-از راه نماز به بهترین حقیقت رسید230

223-با چهل روز نماز به مقام ملکوتی رسید237

224-اویس قرن در آیینۀ عبادت239

225-نماز مردان خدا242

226-حالات معنوی آخوند کاشی243

227-صابونی را بازگردانید244

228-آنان را می دیدم که بیمناک و هراسانند245

229-زلزله روز قیامت حادثه بزرگ و واقعه سختی است246

230-لذت مناجات247

231-این سگ بهتر است یا تو ؟247

232-نامم را معطر کردی،معطرت کردم248

233-کدام نام است که نه در عظمت تمام249

234-مجموع کار خیر را از دیوان او محو کردیم249

235-شخصیت ربیع بن خثیم250

236-عملی به من بیاموز که داخل بهشت شوم251

237-بهتر از بهتر251

238-تو نیز مرا یاری کن252

239-بنده مرا بنگرید252

240-مرگ عاشقان ما253

241-مرگ مؤمن از دیدگاه امام صادق علیه السلام 253

242-مرگ مؤمن از دیدگاه امام چهارم علیه السلام 254

243-تعبیر دیگری در مورد مرگ مؤمن254

244-لطیفه ای در مرگ مؤمنان254

245-ابراهیم و ملک الموت255

246-رفع کراهت مرگ برای مؤمن255

247-حضور معصوم بر بالین مؤمن محتضر256

248-پیامبر بر بالین مؤمنان258

249-با او مدارا کن259

250-عظمت ملکوت259

251-بداند که خودش را مسخره کرده260

252-تا صبح به نماز ایستادند260
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253-برترین عبادت کدام است ؟261

254-مگو کار از کار گذشته262

255-هفتاد سال تب به سراغم نیامده262

256-دو داستان از مرحوم محدّث262

257-از آنان بازرسی نکنم263

258-پروردگار تبارک و تعالی را بخوان264

259-در حالی که اشک می ریزد264

260-دسته جمعی دعا کنید265

261-برای همه دعا کنید265

262-از تأخیر در اجابت نترسید265

263-اجابت او را به تأخیر اندازید267

264-خاطرات را از غیر او خالی کن268

265-از وجود مقدس او جواب شنیدم268

266-فلسفۀ روزه268

267-چگونه باید روزه گرفت269

268-چه شرایط سنگینی است269

269-نشنیدی مریم چه گفت ؟269

270-مبارک شدید271

271-زکات بدن271

272-داستانی شگفت از مبارزه با نفس272

273-همین ده نفر هستند ؟273

274-شاید بخل ورزیده باشد273

275-برخورد بسیار شدید اسلام با بخیل274

276-زکات275

277-موی خود را در راه جهاد انفاق کرد276

278-به طرف من توجه کن278

279-ارزش احیاء فرهنگ اهل بیت278

280-تا برسد به ماهیان دریا278

281-حدیثی در صله رحم بگو279

282-خدا وصلش کند280

283-ادای دین280

284-خدا را با قرض ملاقات نکن280

285-برای یک قلم مورد مؤاخذه ام281

286-مرا از قید هفده ریال نجات دهید282

287-جلد بحار سالم است282

288-چربی مقداری گوشت مرا گرفتار کرده283

289-از یک خلال دندان ناراحتم284

290-او لایق دیدار حجت خدا نیست285

291-به خاطر یک دانه گندم ناراحتم285

292-عاشقانه خود را از حق الناس نجات داد286

293-با سوزش آتش جهنم از اثر حق الناس دچار درد شدید شدم287

294-یک سال در برزخ مبتلا به سوء حساب بودم288

295-به خاطر هیجده تومان در شدت و سختی بودم 289
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296-دوستی ناپایدار290

297-حج از دیدگاه حضرت زین العابدین علیه السلام 291

298-اولین خانه مبارک297

299-مال خود را در چه راهی خرج کنم ؟298

300-خداوند عزیز برای مهمانانش این گونه تدارک دیده است298

301-بهره های حج301

302-جلوگیری از حج301

303-امانتی نزد تو دارم302

304-معرفت بیشتر،خضوع بیشتر304

305-چگونه جسارت کنم ؟304

306-هر کس این عمل را بجا آورد305

307-با تسلیم روح،ندای حق را اجابت گفت306

308-مرض غفلت307

309-دوازده امام انتخاب پروردگار307

310-اهمیت سلامت دین308

311-برگذیدگان خلق309

312-اوضاع آخر الزمان310

313-اصحاب کهف313

314-اگر لقاء مرا دوست داری319

315-اندیشه در موت320

316-آه از کمی توشه و طول سفر321

317-مگو آن شیعه ماست321

318-خانه ای دو در322

319-فضیل و آشتی با حق322

320-اندیشه در عاقبت کار،سعادت ابدی است323

321-نگاهداری زبان325

322-زبانت را حفظ کن325

323-حالتان چطور است ؟326

324-ده سال خاموشی326

325-خاموشان نجات یافتند326

326-به خاموشی ادامه می دادند327

327-راحتی327

328-ای جوانان بکوشید327

329-سه حکایت از سعدی در مورد قناعت328

330-و یک سخن آهسته گفت329

331-چه کسی توانگرتر است330

332-بی نیازی از خلق330

333-ای پسر آدم330

334-یک وجب331

335-عیش خوشتر331

336-من می پذیرم331

337-ثروت چیست ؟332

338-باکی ندارم332

339-انبیاء الهی و زهد333
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340-هفتاد و دو تن شهید کربلا یا پیشوایان تمام زاهدان تاریخ335

341-بهترین مردم337

342-تا هر کجا که خواهند منزل گزینند337

343-از شدت سبکی قیمتی برایش نیست338

344-آنچه به پسر داوود داده اند از دست می رود339

345-عجب از این احمقان339

346-حکایتی عجیب از دنیا340

347-دنیا و اهل آن را دشمن دار341

348-حکایتی عجیب از اوضاع و احوال دنیا343

349-از برکت ورع و پاکدامنی معبّر خواب شد346

350-از برکت ورع آبرویش دو چندان شد347

351-به خاطر ورع در بسیاری از علوم اسلامی استاد شدم348

352-ورع شیخ جمال،چراغ هدایت بسیاری از مردم شد349

353-ورع نردبان ترقی میردامات به مقامات مادی و معنوی351

354-زود برکناری رفت و بنشست352

355-پسر ادهم و تحمّل او در برابر بدخلقی دیگران 352

356-اخلاق عجیب ابو عثمان حیری353

357-از حجله عروسی تا بستر شهادت354

358-با دیده عبرت به زندگی اویس بنگرید373

359-منفعت عظیم اهل شوق و بحث377

360-امیر المؤمنین علیه السلام می گوید381

361-من از آن عمل توبه کردم381

362-از این داستان عجیب عبرت بگیرید381

363-عدیّ بن حاتم و مسألۀ انصاف385

364-قاضی محکمه و انصاف386

365-ابن سکّیت در برابر باطل شجاعانه مقاومت می کند387

366-افشاگری شجاعانه طِرِمّاح علیه باطل388

367-آخوند ملا ابراهیم نجم آبادی چهره ای درخشان در مبارزه با هوای نفس395

368-جهانگیر خان قشقایی یا اعجوبه مبارزه با نفس396

369-برهان الحق،آقای شیخ مرتضی طالقانی400

370-عارف عاشق،حکیم بزرگ حاج ملا هادی سبزواری402

371-محدث کم نظیر و مقاوم بی بدیل:ابن ابی عُمَیر408

372-حاج میرزا حسن کرمانشاهی مثل اعلای مخالفت با هوا و طلبه شاهرودی410
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373-سید الحکما آقا میرزا ابو الحسن جلوه413

374-آقا محمد رضا اصفهانی413

375-آیا تو با من راست بوده ای ؟414

376-ابلیس از روز شروع حیات آدم به عنوان دشمن مرد و زن معرفی می شود415

377-دو مسأله از پروردگار و دو مسأله از شیطان هنگام انفاق416

378-با خدا معامله کنید416

379-داوری طاغوت416

380-شیطان جز خذلان آدمی چیزی نخواهد417

381-سعادت یا شقاوت419

382-بالاتر از چهل سال عبادت419

383-عمل نازفروش به پیشگاه حق نمی رسد419

384-به وقت سه گناه420

385-عیسی و شخص معجب420

386-عابد و فاسق421

387-صدیقین را بترسان421

388-از متکبّر در تعجّبم422

389-همه از آدمند و آدم از خاک422

390-به او می گفتم نه !423

391-طعام کامل423

392-تأثیر غذا بر جوارح و جوانح424

393-او به خاطر من ترک کرد425

394-سه آفت پرخوری426

395-ظرفی پر ضرر426

396-ترک لقمه ضروری426

397-طرد از رحمت و قرب به شقاوت427

398-امر قرآن به سیر و سفر427

399-بینا دل نابینا427

400-نگاه غیر ضروری430

401-بهتر از این عیادت430

402-حقایقی عجیب از وضع موجودات زنده431

403-عاطفه جانوران و محبت آنها به دیگران از عجائب است433

404-جهاد افضل436

405-آنچه خیر است بیاموز437

406-ترسیدم از عنایت او محروم گردم437

407-تا از مرگ غفلت نکنیم438

408-چهار وصیت پروردگار به موسی علیه السلام 439

409-ای موسی سائل را گرامی دار440

410-مرا به موعظه تو نیازی نیست441

411-بهترین درسها از سلیمان نبی442

412-بهترین روز،ماه و عمل کدامند ؟442

413-اینان اولیای حقند443

414-فقط به خاطر خدا443

415-با که معاشرت کنیم ؟444
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416-چه نیکوست اجر عمل کنندگان444

417-خود را امتحان کنیم445

418-چگونه رفتار کنیم ؟445

419-ای شیعه آل محمد تقوا پیشه کنید445

420-با پنج نفر همنشین مباش446

421-برای چه به اینجا آمدی ؟446

422-آیا این پیشامد را ناگوار داشتی ؟447

423-آن قسمت مال شما و این قسمت مال من448

424-داستانی عجیب از پاکی عمل449

425-عاقلی در لباس دیوانگان451

426-دین را با هوای نفس معامله نکردند452

427-این مرد دیوانه است452

428-تا چند یارای شنا کردن دارد ؟452

429-فرزندم هلاک شد453

430-دین خود را فروخته ام453

431-کدام عمل بالاتر است ؟454

432-زینت ما باشید454

433-کدامیک بهتر است ؟454

434-داستانی عجیب از انسانی عجیب455

435-دریای تعجّب459

436-خدایا تو داناتری461

437-با هم به ستیز برنخیزید462

438-چه کسی با من پیمان می بندد462

439-قهر و جدایی463

440-وای بر من که نابود شدم464

441-شیطان هم از او استقبال نمی کند464

442-مقامی از مقامات اولیا464

443-دم عیسوی اولیا466

444-داستانی عجیب از اولیا468

445-رابطۀ اولیا با عالم غیب470

446-قدرت معنوی اولیا471

447-از غیبت برحذر باشید472

448-اینان غیبت می کردند472

449-از وی غیبت نکن473

450-داستانی عجیب از غیبت473

451-بوی بد غیبت474

452-عجب دندانهای سفیدی !474

453-اگر توبه کند...474

454-پس ستاره آفرین کجا شد ؟ !475

455-دروغ می گویی475

456-ذره ای ریا475

457-چرا همی گریی ؟476

458-حدیثی عجیب در عبادت خالصانه476

459-روایتی مهم در عبادت ناخالص477

460-از شدت خوشحالی خندیدم478
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461-جز زیان و خسارت سودی نبرده ای479

462-کدام بندۀ مخلص ؟479

463-اهل ریا480

464-نماز مخلوط با ریا480

465-بشارت آخرتی480

466-بیماری حسد481

467-دو صفت هم سنگ شرک481

468-این همه بلا و مصیبت481

469-بلای غیر قابل جبران482

470-بیعت کنید !482

471-بیعت کنید !482

472-داستانی عبرت آموز از طمعکار483

473-ایمان بر من تعلیم کن483

474-ورع و عفت نفس484

475-عزّت نفس484

476-برو عصبانی نشو485

477-به همان موعظه اکتفا کردم485

478-پس تو که باشی ؟486

479-جهل486

480-حلم و بردباری خواجه نصیر الدین طوسی487

481-حلم و بردباری آیت اللّٰه اصفهانی488

482-بردباری علامه بزرگ مرحوم کاشف الغطا490

483-داستانی عجیب از حلم و بردباری ملا مهدی نراقی491

484-شیطان تو را گیج کرده493

485-دستت را بشوی494

486-رسول خدا و تواضع495

487-رسول خدا و یهودی497

488-رسول خدا و کنیز گریان498

489-فروتنی و تواضع حضرت آیت اللّٰه بروجردی499

490-از دو حالت هراسانم500

491-بهشت عاشق چهار زن است500

492-ادب از که آموختی500

493-از آنان بگذر501

494-مالک اشتر و مسألۀ عفو501

495-مرا برگردان502

496-عذاب عالم بی عمل502

497-حقّ خدا بر بندگان503

498-می خواهد قلبم از هم بشکافد503

499-نظر بزرگان دین در حساس بودن مسألۀ فتوا504

500-خویشتن را نجات ده504
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501-لرزه بر اندام505

502-دروغ بستن بر خدا505

503-مرا سالم نگاه دار505

504-نمی دانم505

505-اگر زبانم را از بیخ و بن بر کنند...506

506-اگر پاسخ هر مسأله را می دانستم...507

507-مسألۀ فتواها507

508-و به آنچه می گویم عمل نمی کنم508

509-خود را هلاک کرده ای508

510-گذشت از خود508

511-ولی مستجاب نمی شود508

512-چاره ای نداریم509

513-نه به سودش509

514-برای چه ؟509

515-خوبان چرا ؟510

516-به آنچه شما را امر کردم عمل کنید510

517-برترین و بدترین عمل در اسلام511

518-برخورد با اهل معصیت511

519-دو مخلوق خدا511

520-تقوای خدا را رعایت کنید512

521-مؤمن بی دین512

522-به حال اول خود برگشت512

523-که آن به شبی می رود و این به تبی513

524-بدبخت ترین مردم513

525-اولین کسی که در قیامت وارد می شود513

526-از ماست514

527-ولی از مفهوم آن بی خبرند514

528-ظاهرشان با باطنشان یکی نیست515

529-قرآن می خوانند و عمل نمی کنند515

530-راست ترین کلام عرب515

531-یوسف در آیینۀ واقعیات516

532-اهل گورستان520

533-بشارت سلیمان نبی به پیامبر اسلام522

534-همچون یک امت523

535-کرامتی از آیت اللّٰه حائری در مورد شعر ادیب الممالک524

536-معجزه الهی پیامبر در نوزادی525

537-گوشه هایی از اخلاق پیامبر526

538-شهادت حق529

539-هجرت529

540-سلمان فارسی530

541-ابو ذر غفاری531

542-بلال حبشی532

543-جابر بن عبد اللّٰه انصاری533

544-فاطمه زهرا علیها السلام 534

545-نکته ای بسیار مهم در کیفیت زیست از
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حضرت زهرا علیها السلام 539

546-اولوا الامر چه کسانی هستند ؟540

547-باشد که اهل انصاف،انصاف به خرج دهند541

548-هیچ باکی از مرگ نداشتم !543

549-مقام با عظمت خلافت546

اسناد حدیث غدیر نزد بزرگان شیعه562

ترجمۀ خطبۀ شقشقیه564

550-فروغی از شخصیت حضرت مولی الموحدین564

551-علی علیه السلام زاهدترین انسان تاریخ پس از پیامبر صلی الله علیه و آله 568

552-حق مؤمن بر مؤمن577

553-پس چگونه شیعه هستند ؟578

554-مادرت578

555-برگرد نزد مادرت579

556-داستان عجیب جُرَیح579

557-خشنودی مادر،خشنودی حق است580

558-سبب قطع پا580

559-داستانی عجیب از خدمت به مادر581

560-ابن سکّیت و فداکاریش در راه اعلای حق583

561-اثر عجیب موعظه های محدث قمی در قلوب584

562-حکایتی عجیب از شهید ثالث دربارۀ تأثیر یک نالۀ پاک585

563-سرگذشتی عجیب از کودکی بیدار586

564-تأثیر عجیب یک جمله نصیحت و موعظه587

565-از حیوان هم پند می توان گرفت588

566-حکایتی غریب از فقیه خراسانی589

567-آنچه آرزو دارم مالک نیستم591

568-چگونه ای ؟591

569-از حق شاکرم و از خود بیزار591

570-داستانی جالب591

571-شاهدی ندارد بر گناهش شهادت دهد593

572-حقیقتی عجیب در باب توبه594

573-قطعه ای بسیار آموزنده595

574-پس تو برتری595

575-حالت احتضار و مرگ عباد شایسته596

576-کیفیت مرگ مؤمن597

577-چه آرزویی دارید ؟599

578-به خاطر فرزندش او را بخشیدم601

579-رَوح و ریحان بر او عرضه می کنند601

580-به سوی بنده من بروید602
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581-دوستی اهل بیت علیهم السلام 602

582-بقعه ای از بهشت عدن603

583-داستانی عجیب از ملا مهدی نراقی در مسألۀ برزخ604

584-مسأله ای مهم از عالم برزخ605

585-مجلسی و حاج میرزا محمود شیخ الاسلام در برزخ605

586-داستان حاج میرزا خلیل تهرانی در برزخ606

587-داستان خشنودی باهیه در جهان برزخ609

588-داستان سید جزایری با علامه مجلسی در رابطه با برزخ609

589-درد خود را فراموش کردم611

590-کشفی برزخی برای محدث قمی611

591-کشف مهم برزخی برای آیت اللّٰه سید جمال الدین گلپایگانی612

592-فریادشان بلند می شود615

593-داستان مؤمن آل فرعون و تفویض امورش به حق616

594-چه می خواهی ؟619

595-رحمت بر ابا ذر619

596-احسنت یا غلام619

597-داستانی عجیب از صبر برای خدا620

598-نه دنیا نه عقبیٰ621

ص:401





ص:402






فهرست موضوعی

آب5

آبرو5

آخرت6

آرزو7

آزاد کردن بنده8

آزادی8

آزار8

آسمان8

آفتاب9

آمرزش9

ائمه:9

اتحاد10

اجازه10

اجتهاد10

احترام10

احتکار10

احسان10

اختلاف و تضاد10

اختیار10

اخلاص11

اخلاق12

اخوت و برادری13

ادب14

ادعا14

اذان14

اراده15

ارتداد15

ارث15

ازدواج16

استعاذه16

استعانت17

استعمار17

استغفار17

استقامت18

استمنا19

اسرار19

اسراف19

اسلام19

اسم اعظم21

اسمای الهی21

اشقیا21

اصلاح22

اطاعت22

اطعام22

اعتکاف22

اعتماد22

اعضا و جوارح23

افراط و تفریط24

اقتدا24

الگوگیری24

امامت25

امام حسین علیه السلام 26

امام علی علیه السلام 26

امانتداری29

ص:403






امتحان29

امر به معروف و نهی از منکر31

امنیت33

امید و رجا34

انبیا علیهم السلام 34

انبیا و ائمه:37

انتقام38

انس38

انسان39

انصاف43

انفاق43

اوامر و نواهی44

اهل بیت علیهم السلام 45

ایمان46

باران48

باطل48

بت پرستی49

بخل49

بدا50

بدبختی و شقاوت50

بدعت50

بدکاران51

بدن انسان51

بدهکاری54

برترین مکان ها54

برزخ54

برکت55

برنامه ریزی55

بشارت های الهی55

بلا55

بلوغ56

بندگی و عبودیت56

بنده57

بوی خوش57

بهداشت57

بهشت57

بهشت و جهنم60

بیت المال60

بی حجابی60

بیداری60

بیعت60

بیماری60

پاکدامنی60

پدر و مادر61

پرخوری62

پرده پوشی63

پرده دری63

پرگویی63

پیامبر صلی الله علیه و آله 64

تاریخ66

تبعیض66

تجسس66

تجهیز میت66

تحریف66

تحقیر67

تربیت67

تسامح67

تسلیم67

تشهد67

تشییع جنازه67

تظاهر68

تعصب68

تفرقه68

تفسیر68

تفکر71

تفویض74

تقرب الهی74

تقوا74

تقیه79

تکبر79

تکلف81

تکلیف81

ص:404





تمدن81

تمسخر82

تنبلی82

تنفس82

تواضع و فروتنی83

توبه85

توحید89

توسل92

تولی و تبری94

تهمت94

تیمم94

ثروت95

ثقلین95

ثواب95

جاذبه های الهی96

جامعه96

جاهلیت96

جبر97

جدال97

جریمه98

جسم98

جعل98

جنابت99

جنگ99

جن و انس100

جوانمردی100

جوانی100

جهاد100

جهان101

جهل101

جهنم103

چاپلوسی105

چشم105

چشم پوشی106

چشم چرانی107

حاجت107

حب دنیا107

حب فی الله108

حج108

حجاب زن114

حجاب ظلمانی114

حجامت114

حجت114

حدود الهی114

حدیث115

حرص115

حرکت117

حرمت مسلمان117

حزب خدا118

حزن و اندوه118

حسابرسی118

حسب و نسب119

حسد120

حسرت121

حسن خلق121

حسن ظن122

حسنه122

حق123

حق الله123

حق الناس123

حق و باطل125

حقیقت125

حکمت125

حکومت127

حلال و حرام128

حلم128

حماقت130

حمام130

حمد130

حورالعین131

حیا131

حیات131

ص:405





حیوانات133

خاک134

خاموشی و سکوت134

خانه136

خدا136

خداشناسی138

خدعه138

خدمت138

خروج از منزل139

خشم139

خشونت139

خضاب و حنا کردن139

خلف وعده139

خصلت های پسندیده139

خضوع و خشوع139

خلافت140

خلق140

خلقت140

خمس142

خنده142

خواب142

خواطر143

خودستایی143

خودکشی144

خوردن144

خوشحال کردن مؤمن145

خوف145

خوف و رجا149

خیال149

خیانت150

خیر150

خیرخواهی151

داستان151

در راه ماندگان154

دروغ154

دزدی155

دشمنی155

دعا155

دفاع از اسلام161

دفن161

دنیا161

دنیا و آخرت166

دو به هم زنی169

دوستی169

دین169

ذکر172

ذلت177

راحتی177

راستگوئی و صدق177

راه رفتن179

ربا179

ربوبیّت179

رحمت الهی180

رزق و روزی180

رسالت پیامبران181

رستگاری181

رشوه181

رضا182

رضاع184

رکوع184

رمضان185

رمل و اسطرلاب186

روح186

روزه188

روضه خوانی191

رهبانیّت191

ریا191

ریاست193

ریاضت193

زبان193

زکات195

زمان197

ص:406





زمین197

زن199

زنا200

زهد201

زیارت203

زیانکاران204

سبقت204

سجده204

سحر و جادو207

سخاوت207

سخن208

سخن چینی210

سربار مردم210

سستی در دین210

سعادت و خوشبختی210

سعدا210

سفاهت210

سفر210

سلام کردن211

سلامتی211

سماوات212

سنت212

سنگسار212

سوء خلق212

سوء ظن213

سوء عاقبت213

سیاست213

شایعه پراکنی213

شب زنده داری213

شب قدر214

شبهات214

شجاعت215

شر215

شراب215

شرح صدر215

شرف و بزرگواری216

شرق و غرب216

شرک216

شعر217

شفا217

شفاعت217

شفقت و مهربانی218

شقاوت و بدبختی218

شک219

شکرگزاری219

شماتت220

شوخی کردن220

شوم220

شهادت در راه خدا220

شهادت و گواهی221

شهدای کربلا221

شهرت221

شهوت221

شهوت شکم224

شیطان225

شیعه227

صالحان228

صبر229

صدا231

صدقه231

صراط در قیامت232

صراط مستقیم232

صفات خداوند233

صفات ذمیمه234

صلاح و مصلحت234

صلح و آشتی234

صلوات235

صله رحم235

ضلالت236

طاغوت237

طلاق237

طلب علم238

ص:407





طمأنینه238

طمع238

طهارت239

طهارت روح240

ظاهر و باطن241

ظلم و ستم243

عارف244

عاریت246

عاق246

عاقبت امور246

عالم246

عالم غیب246

عبادت247

عبرت252

عجب و خودپسندی254

عجله256

عدالت256

عدالت اجتماعی257

عدل257

عذاب257

عرش و کرسی258

عرفان258

عزت268

عزرائیل269

عزلت269

عشق270

عصمت271

عطر271

عفت و پاکدامنی271

عفو خداوند271

عفو و گذشت272

عقل273

علم275

علم خدا281

عمر281

عمل282

عورت286

عهد و پیمان286

عیادت286

عیب286

عیب جویی286

عیسی علیه السلام 287

غبن287

غدر287

غدیر خم287

غذا287

غذای حرام288

غذای حلال288

غربت288

غربی ها288

غرور288

غسل289

غش289

غصب289

غضب290

غفلت291

غم و غصه294

غنا و بی نیازی294

غیبت295

غیبت امام علیه السلام 297

غیرت297

فاطمه زهرا علیها السلام 297

فتوا298

فحش300

فخرفروشی300

فدیه300

فراموشی300

فرزند300

فرشتگان301

فرق اسلامی301

فرق ضاله301

فروخوردن خشم302

ص:408





فساد302

فسق303

فطرت303

فقر304

فقیه305

فلسفه305

فیزیک306

قانون306

قبر307

قبله308

قتل308

قدرت308

قدرت خدا308

قرآن308

قرض316

قساوت قلب316

قسم317

قصص قرآن317

قضاوت317

قضا و قدر318

قلب318

قمار323

قناعت323

قهر325

قیامت325

کار327

کارهای خیر327

کتابخانه ها328

کتب آسمانی328

کربلا329

کسب329

کعبه329

کفر329

کلاه شرعی330

کم خوری330

کم فروشی331

کمک به ظالم331

کودکان331

کیمیا331

کینه331

کیهان شناسی331

گرسنگی331

گرفتگی ماه و خورشید332

گریه332

گناه333

گناهان کبیره337

گوش337

گیاهان337

لباس339

لعن340

لغو341

لواط341

لوح و قلم341

لهو و لعب341

مؤمن341

مادیگری344

مال345

مال حرام347

مال حلال347

مالکیت348

ماههای حرام348

متفرقه348

مجسمه سازی348

محبت348

محرمات349

مدح و ذم350

مراقبت350

مردان الهی351

مرکب353

مرگ353

مریض357

مزاح358

ص:409





مسئولیت358

مستحبات358

مستراح358

مسجد358

مسکن360

مسلمان360

مسواک360

مسیحیت361

مشورت362

مصباح الشریعة362

مصیبت363

مظلوم363

معاد363

معاشرت364

معاملات365

معاویه366

معجزه366

معراج366

معرفت366

مقاومت368

مکر368

مکه368

ملک الموت368

ملکوت368

منافع مسجد368

منت گذاشتن368

منطق368

موجودات369

موسیقی و غنا369

موعظه و نصیحت369

مهمانی371

مهریه371

میانه روی371

نامحرم371

نام ها371

نامه ها372

نان372

نبوت372

نجات انسان373

نجاسات373

نذر373

نسب374

نسل374

نظر کردن374

نعمت374

نفاق378

نفس379

نماز386

نهج البلاغه396

نیت396

نیکوکاری399

واجبات400

وجدان400

وحدت401

وحی401

ورزش401

ورع402

وسعت دادن به زندگی403

وسوسه404

وصیت404

وضو404

وطن405

وفای به عهد405

وقف406

ولایت406

ولیمه407

هجرت407

هدایت408

هدف409

هدیه409

همسایه410

همسرداری410

ص:410





همنشینی و مجالست410

هنر411

هوا411

هواپرستی411

هوای نفس411

هیبت413

یأس و ناامیدی413

یار حق413

یتیم413

یقین414

ص:411





ص:412






فهرست نسخه های خطی

599-تهران،سپهسالار:5559،از اول افتادگی دارد،نسخ،بدون نام کاتب،716 ق،74 برگ [ فهرست سپهسالار:583/5 ].

600-یزد،وزیری:2446،نسخ،محمد هادی بن مصطفی،968 ق،رساله اول مجموعه،«1-29» 29 برگ [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:1296/4 ].

601-مشهد،آستان قدس رضوی:2146،نستعلیق،بدون نام کاتب،قرن 10 ق،10 برگ [ فهرست آستان قدس:170/5 ].

602-تهران،دانشگاه تهران:881،آغاز:برابر نمونه،نسخ،محمد بن فتح اللّٰه بسطامی،17 ربیع الثانی 1004 ق،رساله دوازدهم مجموعه،28 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:495/3 ].

603-تهران،دانشگاه تهران:2215،نسخ،محمد علی بن محمد شریف بن محمد شفیع نوایی، جمادی الاول 1011 ق،رساله اول مجموعه،«2 پ-67 پ»66 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:

890/9 ].

604-همدان،مدرسۀ غرب:773،شکسته نستعلیق،معز بن محمود عوفی،1044 ق،رساله اول مجموعه،«ص 2-104»52 برگ [ فهرست مدرسۀ غرب:272 ].

605-تهران،ملی تهران:2541،نسخ،احمد بن حسین،1048 ق،رساله دوم مجموعه،«164 پ - 233»70 برگ [ فهرست ملی تهران:435/12 ].

606-قم،گلپایگانی:359/2/179،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،1049 ق،نسخه بدل در حاشیه ذکر شده است،رساله اول مجموعه،«1 پ-32 ر»32 برگ،19 سطر،11*17/5 [ فهرست گلپایگانی،رایانه ای؛فهرست گلپایگانی،جدید ].
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607-قم،مرعشی:6570،نستعلیق،محمد محسن دزماری اردوبادی،1050 ق 87 برگ [ فهرست مرعشی:150/17 ].

608-مشهد،آستان قدس رضوی:2147،نستعلیق،ابوالقاسم اردبیلی،1055 ق،مقابله شده،52 برگ [ فهرست آستان قدس:169/5 ].

609-تهران،دانشگاه تهران:7425،آغاز در باب یکم افتادگی دارد،نستعلیق،محمد معصوم بن محمد شریف سرکانی،صفر 1058 ق،رسالۀ ششم مجموعه،«ص 186-260»38 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:557/16 ].

610-مشهد،دانشکدۀ الهیات:546،نستعلیق،محمد علی نذر علی،رمضان المبارک 1058 ق، اردستان،رساله دوم مجموعه،60 برگ [ فهرست الهیات مشهد:295/1 ].

611-تهران،دانشگاه تهران:2082،نسخ،محمد مؤمن جرفادقانی،15 ربیع الثانی 1059 ق،رساله اول مجموعه،20 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:705/8 ].

612-قم،مرعشی:10209،فقط برگ اول موجود است،نسخ و نستعلیق،محمد قاسم بن شجاع الدین نجفی،1059 ق،رساله هفتم مجوعه،«205 ر-205 پ»یک برگ [ فهرست مرعشی:175/26 ].

613-مشهد،آستان قدس رضوی:1653،نسخ،علاء الدین حسینی،1061 ق [ فهرست الفبایی آستان قدس:524 ].

614-قم،مرعشی:5598،محمد شفیع جرفادقانی،محرم 1067 ق،رساله اول مجموعه،«2 پ-4 ر»3 برگ [ فهرست مرعشی:365/14 ].

615-قم،گلپایگانی:19/177،بدون نام کاتب،1069 ق،رساله چهارم مجموعه،44 برگ [ فهرست گلپایگانی،قدیم:170/2؛فهرست گلپایگانی،رایانه ای ].

616-مشهد،گوهرشاد:1013،تقی الدین محمد تقی بن نظام الدین محمود شیرازی انصاری،1071 ق،رساله دوم مجموعه،«49-106»58 برگ [ فهرست گوهرشاد:1383/3 ].

617-مشهد،آستان قدس رضوی:11367،از آخر افتادگی دارد،نسخ،محمد تقی بن محمد رضا، 1073 ق،تصحیح شده،183 برگ [ فهرست آستان قدس:510/14 ].
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618-قم،شیخ حیدر علی مؤید:195،نسخ فضل اللّٰه بن محمد جیلانی،پنجشنبه 2 جمادی الثانی 1075 ق،با تصحیح در حاشیه،60 برگ،14 سطر،12/5*19 [ فهرست مؤید:190/1 ].

619-یزد،وزیری:3200،نسخ،بدون نام کاتب،1075 ق،68 برگ [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:

1569/5 ].

620-قم،مرعشی:9786،نسخ معرب،بدون نام کاتب،3 ربیع الاول 1076 ق،60 برگ [ فهرست مرعشی:122/25 ].

621-تهران،ملک:1920،شکسته نستعلیق،بدون نام کاتب،1080 ق،رساله بیستم مجموعه [ فهرست ملک:398/5 ].

622-تهران،دانشگاه تهران:7100،نسخ،مفید بن محمد تقی حسینی،رجب 1081 ق،رساله اول مجموعه [ فهرست دانشگاه تهران:454/16 ].

623-مشهد،عبد الحمید مولوی:479،محمد علی بن نذر علی،رمضان المبارک 1085 ق،اردستان، رساله دوم مجموعه [ نشریۀ نسخه های خطی:69/5 ].

624-تهران،دانشگاه تهران:3596،از اول افتادگی دارد،نستعلیق،محمد سلیم،چهارشنبه 1094 ق،رساله اول مجموعه،«4 ر-100 ر»97 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:2607/12 ].

625-قم،شیخ حیدر علی مؤید:1344،نسخ،بدون نام کاتب،1094 ق،رساله اول مجموعه،57 برگ،10/5*19/5 [ فهرست مؤید:282/3 ].

626-قم،مسجد اعظم:2399،از آغاز افتادگی دارد،آغاز:الباب الثانی الأحکام قال الصادق علیه السلام إعراب القلوب علی أربعة أنواع،نسخ،بهاء الدین محمد بن شریف حسن نخعی،5 ذیقعده 1095 ق، 124 برگ،12 سطر [ فهرست مسجد اعظم،قدیم:366؛فهرست مسجد اعظم،جدید ].

627-اصفهان،مهدی نجفی:بدون شماره،بدون نام کاتب،1096 ق،رساله چهارم مجموعه [ فهرست مکتبة النجفی:239 ].

628-قم،گلپایگانی:1030/6/120،آغاز:برابر نمونه،نسخ،مرتضی قلی بن محمد یوسف افشار، پنجشنبه جمادی الاول 1098 ق،با حواشی«ق»و«ص»،رساله سوم مجموعه،«78 پ-137» 60 برگ،15 سطر [ فهرست گلپایگانی،رایانه ای؛فهرست گلپایگانی،جدید ].
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629-قم،مرعشی:4924،از آخر افتادگی دارد،نستعلیق،بدون نام کاتب،قرن 11 ق،رساله دوم مجوعه،96 برگ [ فهرست مرعشی:112/13 ].

630-مشهد،آستان قدس رضوی:اهدایی رهبری 1167،میر اسماعیل میر باقر حسینی خاتون آبادی،قرن 11 ق [ فهرست اهدایی رهبری:221 ].

631-تهران،دانشگاه تهران:2090،نسخ،علی بن حمد اللّٰه،قرن 11 ق،رساله سوم مجموعه،45 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:713/8 ].

632-تهران،دانشگاه تهران:8287،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 11 ق،108 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:98/17 ].

633-قم،گلپایگانی:1/144،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 11 ق،در حاشیه تصحیح شده و علامت بلاغ در نسخه موجود است،رساله دوم مجموعه،«10 پ-92 ر»83 برگ، 12 سطر،12/5*19 [ فهرست گلپایگانی،رایانه ای؛فهرست گلپایگانی،جدید ].

634-قم،مرکز احیاء میراث اسلامی:2031،آغاز:برابر نمونه،انجام:فإذا حصلت هذه الخصال بحقها فی نفس،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 11 ق،رساله اول مجموعه،«1 پ-58 ر»58 برگ،16 سطر،10*17/5 [ فهرست مرکز احیاء:/6مخطوط ].

635-مشهد،گوهرشاد:1172،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 11 ق،رساله دوم مجموعه [ فهرست گوهرشاد:1628/3 ].

636-اصفهان،دانشگاه اصفهان:250 (23179)،نستعلیق،بدون نام کاتب،قرن 11 ق [ نشریۀ نسخه های خطی:916/11 ].

637-دامغان،حسینیه قمر بنی هاشم:181،از آغاز افتادگی دارد،آغاز:و استضأت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة و لو قطعت،نستلعیق،عبد الکریم بن حسن علی،صفر 1103 ق،رساله اول مجموعه،«1 ر-62 ر»62 برگ،15 سطر،15*10/5 [ فهرست کتاب خانۀ قمر بنی هاشم ].

638-قم،مرعشی:8266،نسخ،محمد محسن بن فضل علی تفرشی مشهدی بازرجانی،1106 ق، رساله ششم مجموعه،«54 پ-116 پ»63 برگ [ فهرست مرعشی:227/21 ].
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639-قم،مرعشی:1145،نسخ،فضل علی بن نقد علی رازی،1108 ق،رساله اول مجموعه،«1 پ - 71 پ»71 برگ [ فهرست مرعشی:320/3 ].

640-تهران،ملک:1849،نسخ،شمس الدین علی بن محمد یونس اصفهانی،1110 ق،رساله دوم مجموعه [ فهرست ملک:385/5 ].

641-ری،آستان عبد العظیم:302،نسخ،محمد مهدی حسینی قمی،1112 ق [ نشریۀ نسخه های خطی:477/3 ].

642-مشهد،آستان قدس رضوی:اهدایی رهبری 1305،محمد ابراهیم استرآبادی،1124 ق، رسالۀ دوم مجموعه [ فهرست اهدایی رهبری:364 ].

643-قم،مرعشی:9250،نسخ،خلیل بن اسماعیل حسینی،9 رمضان المبارک 1125 ق،رساله اول مجموعه،«1 پ-64 پ»64 برگ [ فهرست مرعشی:46/24 ].

644-تهران،سپهسالار:5558،نستعلیق،محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی،1132 ق، رساله اول مجموعه،«1 ر-87 ر»87 برگ [ فهرست سپهسالار:583/5 ].

645-قم،مرعشی:644،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،3 صفر 1136 ق،59 برگ [ فهرست مرعشی:244/2 ].

646-قم،مرعشی:11147،آغاز:برابر نمونه،شکسته نستعلیق،محمد کریم بن محمد باقر حسینی طیب تنکابنی،1148 ق،رساله اول مجموعه،«1-35»35 برگ،16 سطر،10*18/5 [ فهرست مرعشی:245/28 ].

647-تهران،دانشکدۀ ادبیات:امام جمعه 66،نسخ و نستعلیق،بدون نام کاتب،1188 ق، (75341)،رساله نهم مجموعه [ فهرست ادبیات تهران:26/3 ].

648-مشهد،آستان قدس رضوی:6878،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 12 ق،68 برگ [ فهرست آستان قدس:511/14 ].

649-قم،گلپایگانی:2527/13/207،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 12 ق،رساله دوم مجموعه،«53 پ-104 پ»52 برگ،15 سطر،11*16 [ فهرست گلپایگانی،رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی،جدید ].
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650-تهران،سپهسالار:5820،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 12 ق،106 برگ [ فهرست سپهسالار:

583/5 ].

651-تهران،ملک:2619،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 12 ق،رساله دوم مجموعه [ فهرست ملک:

73/6 ].

652-قم،طبسی حائری:606،از آغاز افتادگی دارد،آغاز:قال الصادق علیه السلام...و الرجاء و الحب فالخوف فرع العلم،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 12 ق،40 برگ،17 سطر [ فهرست کتاب خانۀ طبسی ].

653-قم،مدرسۀ حجتیه:437،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 12 ق،رساله دوم مجموعه [ فهرست مدرسۀ حجتیه:107 ].

654-تهران،خانقاه نور بخش:282،محمد حسن بن صفر علی،1208 ق،«124 ص»62 برگ [ فهرست خانقاه نور بخش:27/2 ].

655-تهران،دانشگاه تهران:903،آغاز:کتاب مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة من تصانیف الإمام الحاذق جعفر بن،نسخ معرب،ابوالحسن خوراسکانی،1214 ق،رساله دوم مجموعه،35 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:1536/5 ].

656-شیراز،ملی فارس:323،نسخ بدون نام کاتب،1215 ق،رسالۀ سوم مجموعه،42 برگ [ فهرست ملی فارس:301/1 ].

657-یزد،وزیری:2516،نسخ،محمد،1220 ق،رساله دوم مجموعه،«54-102»49 برگ [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:1325/4 ].

658-تهران،ملی تهران:/4049ع،نستعلیق،بدون نام کاتب،1231 ق،با تصحیح و حواشی و بلاغ مقابله،رساله سوم مجموعه،41 برگ،16 سطر،11*17 [ فهرست ملی تهران:359/17 ].

659-تهران،ملک:1236،نستعلیق،محمد علی بن عبد الکریم مروزی،1236 ق،رساله هشتم مجموعه [ فهرست ملک:250/5 ].

660-مشهد،آستان قدس رضوی:10213،آغاز:برابر نمونه،نسخ،رضا قلی بن مهدی قلی،1239 ق،تصحیح و مقابله شده،41 برگ [ فهرست آستان قدس:509/14 ].
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661-تهران،دانشکدۀ الهیات:295 د،حسین تربتی،1239 ق،رساله اول مجموعه [ فهرست الهیات تهران:292/1 ].

662-یزد،مدرسۀ خان بزرگ:بدون شماره،نسخ،زین العابدین طبیب،ذی حجه 1240 ق [ نشریۀ نسخه های خطی:434/4 ].

663-مشهد،دانشکدۀ الهیات:1498،نسخ،ملک محمد کازرونی،1240 ق،رسالۀ چهارم مجموعه [ فهرست الهیات مشهد:642/2 ].

664-رشت،فرهنگ:2173،بدون نام کاتب،1243 ق،رساله پانزدهم مجموعه [ فهرست فرهنگ رشت:128 ].

665-مشهد،آستان قدس رضوی:14691،نسخ،بدون نام کاتب،1244 ق،155 برگ [ فهرست آستان قدس:510/14 ].

666-تهران،ملک:2342،نستعلیق،ابراهیم قزوینی،1244 ق،رساله یکم مجموعه،«3 پ-39 ر»37 برگ [ فهرست ملک:468/5 ].

667-تهران،ملک:6124،آغاز:برابر نمونه،نسخ،علی نقی موسوی،1244 ق،رساله اول مجموعه [ فهرست ملک:184/9 ].

668-مشهد،آستان قدس رضوی:15129،نسخ،بدون نام کاتب،1246 ق،در ضمن مجموعه [ فهرست الفبایی آستان قدس:672 ].

669-قم،مدرسۀ فیضیه:1010،نسخ،ابوالقاسم بن محمد کاظم موسوی،1251 ق،رساله چهارم مجموعه [ فهرست مدرسۀ فیضیه:48/2 ].

670-تهران،دانشکدۀ ادبیات:امام جمعه 103،بدون نام کاتب،1253 ق،(75377)،رساله دوم مجموعه [ فهرست ادبیات تهران:28/3 ].

671-تهران،دانشگاه تهران:3035،نسخ،عبد اللّٰه بن حاجی تقی بروجردی،1256 ق،رساله اول مجموعه،40 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:1977/10 ].

672-تهران،ملک:2291،نسخ،بدون نام کاتب،1256 ق،رساله هفتم مجموعه،«128 پ-157 ر»30 برگ [ فهرست ملک:460/5 ].
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673-تهران،ملی تهران:/2760ع،نسخ،نعمت اللّٰه بن محمد مهدی،1257 ق،رساله دوم مجموعه، 186 برگ [ فهرست ملی تهران:233/13 ].

674-تهران،ملک:945،نسخ،حسن موسوی،1257 ق،رساله ششم مجموعه،«136 ر-174 ر» 39 برگ [ فهرست ملک:219/5 ].

675-یزد،وزیری:1920،نسخ،بدون نام کاتب،1258 ق،رساله اول مجموعه،«1-43»43 برگ [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:1095/3 ].

676-قم،شیخ حیدر علی مؤید:456،نسخ،بدون نام کاتب،1259 ق،رساله چهارم مجموعه،34 برگ،23 سطر،14*21 [ فهرست آستان قدس:375/1 ].

677-قم،مسجد اعظم:2808،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،1263 ق،46 برگ،16 سطر [ فهرست مسجد اعظم،قدیم:366؛فهرست مسجد اعظم،جدید ].

678-قم،شیخ حیدر علی مؤید:77،آغاز:برابر نمونه،نستعلیق،ابوالقاسم حسینی تفرشی،1263 ق،رساله بیست و هفتم،15 برگ،33 سطر،21*34 [ فهرست مؤید:633/3 ].

679-تهران،دانشگاه تهران:4195،نستعلیق و چلیپایی،محمد شفیع بن حاجی محمد سعید قراگوزلو،21 رجب 1264 ق،رساله یازدهم مجموعه،«136-217»82 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:3165/13 ].

680-تهران،دانشگاه تهران:1953،نسخ،محمد رضا بن مولانا علی شریف گوگدی گلپایگانی،10 رمضان المبارک 1264 ق،رساله اول مجموعه،21 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:568/8 ].

681-تهران،سپهسالار:7452،بدون نام کاتب،1265 ق،رساله دوم مجموعه،«76 ر-120 پ» 45 برگ [ فهرست سپهسالار:583/5 ].

682-تهران،ملک:4000،نسخ،بدون نام کاتب،1265 ق،رساله اول مجموعه [ فهرست ملک:

138/7 ].

683-مشهد،آستان قدس رضوی:5695،نسخ،حسین بن محمد گلپایگانی،1266 ق،78 برگ [ فهرست آستان قدس:170/5 ].
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684-تهران،دانشکدۀ الهیات:736 د،نسخ،احمد بن ابوالقاسم خلیل،1267 ق،88 برگ [ فهرست الهیات تهران:663/1 ].

685-قم،گلپایگانی:18/178،نسخ و نستعلیق،بدون نام کاتب،1269 ق،رساله ششم مجموعه، 57 برگ [ فهرست گلپایگانی،قدیم:213/1 ].

686-قم،مدرسۀ فیضیه:1291،نسخ،محمد صالح،1270 ق،رساله دوم مجموعه،134 برگ [ فهرست مدرسۀ فیضیه:77/2 ].

687-چالوس،مدرسۀ امام صادق علیه السلام:428،آغاز:برابر نمونه،نسخ،محمد نبی بن عبد العلی دینایی نوری،1271 ق،نسخه بسیار پاکیزه و عالی است و مهر مربع با سجع«عبده محمد نبی بن عبد العلی دینایی»در نسخه موجود می باشد،رساله دوم مجموعه [ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام:242 ].

688-یزد،وزیری:1777،نسخ،حسن بن احمد طباطبایی،1273 ق،رساله دوم مجموعه [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:1051/3 ].

689-قم،مسجد اعظم:2430،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،سلخ محرم 1278 ق،232 برگ [ فهرست مسجد اعظم،قدیم:366؛فهرست مسجد اعظم،جدید ].

690-مشهد،گوهرشاد:1517،نسخ،سید ابو طالب حسینی همدانی،1278 ق،[ فهرست گوهرشاد:

2078/4 ].

691-قم،مرعشی:10610،نسخ،علی بن محمد حسن رودباری قزوینی،6 ذی حجه 1280 ق،«1 پ-73 پ»73 برگ [ فهرست مرعشی:80/27 ].

692-شیراز،شاه چراغ:37،نسخ و نستعلیق،بدون نام کاتب،1283 ق،شماره ثبت:312/3 [ فهرست شاه چراغ:35/2 ].

693-تهران،مدرسۀ چهل ستون:178،نستعلیق،بدون نام کاتب،1287 ق [ آشنایی با چند نسخه خطی:339 ].

694-قم،مرعشی:882،نسخ،حسن بن ابراهیم یزدی اردکانی،10 ربیع الثانی 1289 ق،رساله یازدهم مجموعه،«1 پ-63 پ»63 برگ [ فهرست مرعشی:73/3 ].

ص:421





695-خوانسار،فاضل خوانساری:479،نسخ،عباس بن علی،1292 ق،رساله دوازدهم مجموعه، «21 ر-40 پ»20 برگ [ فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری:131/2 ].

696-قم،مرکز احیاء میراث اسلامی:3181،نستعلیق،محمد مهدی همدانی،جمعه 15 محرم 1296 ق،تصحیح شده،رساله اول مجموعه،44 برگ،14 سطر [ فهرست مرکز احیاء:/8مخلوط ].

697-قم،مرکز احیاء میراث اسلامی:197،آغاز:برابر نمونه،نسخ،مهدی اصفهانی،1296 ق، رساله دوم مجموعه [ فهرست مرکز احیاء:287/1 ].

698-قم،مرعشی:10834،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،111 برگ [ فهرست مرعشی:

252/27 ].

699-تهران،دانشگاه تهران:1651،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،رساله دوم مجموعه [ فهرست دانشگاه تهران:224/8 ].

700-قم،مسجد اعظم:506،آغاز:برابر نمونه،نستعلیق،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،رساله سوم مجموعه،18 برگ،25 سطر [ فهرست مسجد اعظم،قدیم:452؛فهرست مسجد اعظم،جدید ].

701-تهران،ملک:1857،نستعلیق،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،رساله چهارم مجموعه،«91 پ - 120 ر»30 برگ [ فهرست ملک:386/5 ].

702-تهران،ملک:2581،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،48 برگ [ فهرست ملک:503/1 ].

703-مشهد،گوهرشاد:650،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،رساله دوم مجموعه،38 برگ [ فهرست گوهرشاد:760/2 ].

704-تهران،دکتر علی اصغر مهدوی:380،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،رساله اول مجموعه [ نشریۀ نسخه های خطی:116/2 ].

705-قم،مدرسۀ حجتیه:714،نسخ و نستعلیق،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،رساله سوم مجموعه [ فهرست مدرسۀ حجتیه:123 ].

706-شیراز،مدرسۀ امام عصر علیه السلام:89،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،رساله ششم مجموعه، «118-157»37 برگ [ فهرست مدرسۀ امام عصر (عج):91/1 ].
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707-ری،آستان عبد العظیم:205،باب 24 تا 91،نسخ و نستعلیق،بدون نام کاتب،قرن 13 ق، رساله سوم مجموعه [ نشریۀ نسخه های خطی:444/3 ].

708-قم،دار الحدیث:81،از انجام افتادگی دارد،آغاز:برابر نمونه،انجام:قال أمیر المؤمنین علی علیه السلام الصبر من الإیمان کالرأس من الجسد و رأس الصبر البلاء و ما یعقلها إلا العالمون الصبر یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفا،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 13 ق،عناوین نانوشته،رساله اول مجموعه،«1 پ-37 پ»37 برگ،18 سطر،11*18 [ فهرست دار الحدیث ].

709-مراغه،عمومی مراغه:77،آغاز:برابر نمونه،نسخ،مرتضی بن حسن حسنی حسینی،9 ربیع الاول 1303 ق،تبریز،رساله سوم مجموعه،42 برگ [ فهرست کتاب خانۀ عمومی مراغه:178 ].

710-مشهد،آستان قدس رضوی:اهدایی رهبری 985،بدون نام کاتب،1319 ق،رساله سوم مجموعه [ فهرست اهدایی رهبری:317 ].

711-قم،طبسی حائری:683،نسخ و نستعلیق،بدون نام کاتب،20 ربیع الثانی 1367 ق،رساله سوم مجموعه،33 برگ [ فهرست کتاب خانۀ طبسی ].

712-قم،مسجد اعظم:2537،بدون نام کاتب،سده 13 و 14 ق،رساله چهارم مجموعه [ فهرست مسجد اعظم،قدیم:566 ].

713-یزد،وزیری:1012،نسخ،بدون نام کاتب،قرن 14 ق [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:821/2 ].

714-خوانسار،فاضل خوانساری:127،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله چهارم مجموعه، «61 پ-103 پ»43 برگ [ فهرست کتاب خانۀ فاضل خوانساری:93/1 ].

715-قم،مرعشی:7668،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه،«38 پ - 70 پ»33 برگ [ فهرست مرعشی:62/20 ].

716-مشهد،آستان قدس رضوی:11367،تا باب 97،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،49 برگ [ فهرست آستان قدس:400/15 ].

717-مشهد،آستان قدس رضوی:11542،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،در ضمن مجموعه [ فهرست الفبایی آستان قدس:524 ].
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718-مشهد،آستان قدس رضوی:2136،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،22 برگ [ فهرست آستان قدس:170/5 ].

719-مشهد،آستان قدس رضوی:8888،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت [ فهرست الفبایی آستان قدس:524 ].

720-تهران،مجلس شورای اسلامی:مجموعه طباطبایی 1024،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه،«3 پ-48 ر»46 برگ [ فهرست مجلس:310/23 ].

721-تهران،مجلس شورای اسلامی:1931،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول و دوم مجموعه،«ص 1-124»62 برگ [ فهرست مجلس:431/5 ].

722-تهران،مجلس شورای اسلامی:1931،بدون نام کتابت،بدون تاریخ کتابت،«ص 7-134» 64 برگ [ فهرست مجلس:636/9 ].

723-تهران،مجلس شورای اسلامی:مجموعه خویی 45،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه،«ص 352-388»برگ [ فهرست مجلس:355/7 ].

724-تهران،مجلس شورای اسلامی:4903،آغاز:برابر نمونه،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت، رساله پانزدهم مجموعه،«119 ر-130 پ»12 برگ [ فهرست مجلس:124/14 ].

725-تهران،دانشگاه تهران:2385،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله دوم مجموعه،«105 پ-140 ر»36 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:2792/7 ].

726-تهران،ملی تهران:2307،آغاز:برابر نمونه،نسخ،ابراهیم بن رمضان علی کاشانی،بدون تاریخ کتابت،رساله دوم مجموعه،«107 پ-145»39 برگ [ فهرست ملی تهران:10/12 ].

727-تهران،ملی تهران:/2028ع،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،102 برگ [ فهرست ملی تهران:107/11 ].

728-قم،گلپایگانی:1356/8/66،آغاز:برابر نمونه،نستعلیق،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،در حاشیه نسخه بدل ذکر شده است،رساله هفدهم مجموعه،«70 پ-88 پ»19 برگ،25 سطر،سابقه:حاج اسماعیل هدایتی [ فهرست گلپایگانی،رایانه ای؛فهرست گلپایگانی،جدید؛ مجله تراثنا:124/4 ].
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729-قم،گلپایگانی:24/169،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،چاپ سنگی [ فهرست گلپایگانی،قدیم:181/3 ].

730-قم،گلپایگانی:3337/17/117،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه،48 برگ،19 سطر [ فهرست گلپایگانی،رایانه ای؛فهرست گلپایگانی،جدید ].

731-قم،گلپایگانی:39/194،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،در حاشیه تصحیح شده و بلاغ تصحیح و سماع دارد،رساله اول مجموعه،43 برگ،17 سطر [ فهرست گلپایگانی،جدید ].

732-قم،گلپایگانی:6707/34/77،از آغاز افتادگی دارد،آغاز:قال الصادق علیه السلام اذا خرجت من منزلک فاخرج خروج من لا یعود،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه،21 سطر [ فهرست گلپایگانی،جدید ].

733-تهران سپهسالار:1790،محمد علی مشهدی،1082 ق،رساله چهارم مجموعه،تصحیح شده، «153 پ-183 ر»31 برگ [ فهرست سپهسالار:583/5 و 308/1 ].

734-تهران سپهسالار:7540،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله سوم مجموعه،«24 پ - 81 پ»58 برگ [ فهرست سپهسالار:583/5 ].

735-قم،مسجد اعظم:1302،آغاز:برابر نمونه،نسخ،محمد بن کربلایی حسین بیرجندی،بدون تاریخ کتابت،رساله پنجم مجموعه،23 برگ،21 سطر [ فهرست مسجد اعظم،قدیم:507؛فهرست مسجد اعظم،جدید ].

736-قم،مسجد اعظم:1391،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه [ فهرست مسجد اعظم،قدیم:513 ].

737-قم،مسجد اعظم:1421،تنها شش باب دارد،از انجام افتادگی دارد،آغاز:برابر نمونه،نسخ، بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله پنجم مجموعه [ فهرست مسجد اعظم:جدید ].

738-تهران،ملک:1979،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله دوم مجموعه [ فهرست ملک:402/5 ].

739-تهران،ملک:6207،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله سوم مجموعه [ فهرست ملک:

264/9 ].
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740-یزد،وزیری:1059،نستعلیق،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله سوم مجموعه،«58 - 109»52 برگ [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:839/2 ].

741-یزد،وزیری:1970،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله چهارم مجموعه،«79-111» 33 برگ [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:1110/3 ].

742-یزد،وزیری:938،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه،«1-46»برگ [ فهرست کتاب خانۀ وزیری:766/2 ].

743-همدان،مدرسۀ غرب:4582،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه، «ص 2-32»16 برگ [ فهرست مدرسۀ غرب:349 ].

744-مشهد،دانشکدۀ الهیات:1215،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت، تصحیح شده،رساله اول مجموعه [ فهرست الهیات مشهد:352/2 ].

745-مشهد،دانشکدۀ الهیات:1569،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه [ فهرست الهیات مشهد:705/2 ].

746-مشهد،گوهرشاد:767،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله چهارم مجموعه [ فهرست گوهرشاد:878/2 ].

747-تهران،دانشکدۀ الهیات:395 د،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه [ فهرست الهیات تهران:663/1 ].

748-مشهد،مدرسۀ نواب:153،شکسته نستعلیق،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت [ فهرست دو کتاب خانۀ مشهد:469 ].

749-تهران،مدرسۀ مروی:685،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه [ فهرست مدرسۀ مروی:294 ].

750-مشهد،مدرسۀ خیرات خان:مجموعه 9،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله سوم و چهارم مجموعه،33 برگ [ فهرست کتاب خانه های رشت و همدان:1777 و 1778 ].

751-آران و بیدگل،امامزاده هلال بن محمد:215،از آغاز و انجام افتادگی دارد،آغاز:الباب الأول فی البیان قال الصادق علیه السلام،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،95 برگ،12 و 13 سطر [ فهرست امامزاده هلال ].
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752-قزوین،مدرسۀ امام صادق علیه السلام:488،از اول افتادگی دارد،آغاز:فی الأحکام قال الصادق علیه السلام إعراب القلوب علی أربعة أنواع،نستعلیق،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله اول مجموعه [ فهرست مدرسۀ امام صادق علیه السلام:405/1 ].

753-تهران،خانقاه نور بخش:50،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله پانزدهم مجموعه، «ص 154-217»64 برگ [ فهرست خانقاه نور بخش:68/1 ].

754-مشهد،ادبیات مشهد:331،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله چهارم مجموعه [ فهرست ادبیات تهران:197 ].

755-قم،طبسی حائری:104،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله چهارم مجموعه [ مجله نور علم:103/14 ].

756-قم،طبسی حائری:225،آغاز:برابر نمونه،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،74 برگ،13 سطر [ فهرست کتاب خانۀ طبسی ].

757-قم،طبسی حائری:260،آغاز:برابر نمونه،نستعلیق،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت، اواخر نسخه توسط محمد علی سنقری در 1333 ق نو نویس شده است،رساله دوم مجموعه،31 برگ [ فهرست کتاب خانۀ طبسی:/].

758-قم،طبسی حائری:432،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت [ مجله نور علم:113/14 ].

759-اصفهان،سید محمد علی روضاتی:بدون شماره،نسخ،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه،سابقه:دانشگاه تهران:میکرو فیلم 2712 [ فهرست میکروفیلم های دانشگاه تهران:723/1 ].

760-ری،آستان عبد العظیم:376،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله نوزدهم مجموعه [ نشریۀ نسخه های خطی:452/3 ].

761-شیراز،خانقاه احمدیه:22،بدون نام کاتب،بدون تاریخ کتابت،رساله دوم مجموعه [ نشریۀ نسخه های خطی:219/5 ].

762-قم،آستان معصومیه علیها السلام:4/1:152-5866،از آخر افتادگی دارد،نسخ،محمد مهدی بن محمد حسن برسنانی،بدون تاریخ کتابت [ فهرست آستان معصومیه علیها السلام،دانش پژوه:221 ].

763-قم،شیخ حیدر علی مؤید:145،آغاز:برابر نمونه،نسخ،حسن زنوزی،26 محرم ؟،رساله هشتم مجموعه،35 برگ،15*21 [ فهرست مؤید:139/1 ].
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فهرست منابع و مآخذ

قرآن

آثار درویش طبسی،به کوشش ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه،انتشارات خانقاه نعمت اللهی،تهران.

آداب تعلیم و تعلّم در اسلام،زین الدین بن علی،دفتر نشر،تهران.

آداب الصلاة،امام خمینی رحمه الله مؤسسۀ آستان قدس رضوی،چاپ دوم،مشهد.

آداب المریدین،عبد القادر سهروردی،نشر مولی تهران.

آفاق الکعبه،میرزا خلیل کمره ای.

الابانه،علی بن اسماعیل اشعری،حیدرآباد.

ابصار العین فی انصار الحسین،محمد بن طاهر السماوی،1370 ه،چاپ اول،مرکز الدراسات الاسلامیة.

الاحتجاج،ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی،547 ه،چاپ اول،دار النعمان، نجف.

احقاق الحق،الشهید نور اللّٰه التستری،1019 ه،مکتبة آیة اللّٰه المرعشی،قم.

احیاء العلوم،محمد بن محمد غزالی،انتشارات دار الفکر،بیروت.

اخبار الدول،احمد بن یوسف دمشقی،چاپ سنگی.

الاختصاص،أبی عبد اللّٰه محمد بن النعمان العکبری البغدادی الملقب بالشیخ المفید رحمه الله،413.

اخلاق ناصری،خواجه نصیر الدین طوسی،انتشارات جاویدان،چاپ دوم،دار المفید، بیروت.
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الاربعین،شیخ بهاء الدین محمد عاملی (شیخ بهائی) چاپ اول،انتشارات حکمت،تهران.

اربعین حدیث،امام خمینی،نشر اطلاعات،تهران.

الارشاد،شیخ مفید،413 ه،چاپ کنگره شیخ مفید،قم.

ارشاد القلوب،حسن بن ابی الحسن دیلمی،841 ه،انتشارات شریف رضی.

اسباب النزول،علی بن احمد واحدی نیسابوری،مکتبة قاهرة.

الاستبصار،محمد بن الحسن الطوسی،460 ه،دار الکتب الاسلامیه،تهران.

الاستیعاب،ابن عبد البر،463 ه،چاپ اول،دار الجیل،بیروت.

اسد الغابة،محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی المعروف بابن الأثیر،630 ه، انتشارات اسماعیلیان،تهران.

اسرار الآیات،محمد بن صدرالدین شیرازی،نشر انجمن،تهران.

اسرار التوحید،لأبی سعید بن ابی الخیر،چاپ دوم،نشر کتابخانه طهوری،تهران.

أسرار الحج،امامی خوانساری.

اسرار الحکم،حاج ملا هادی سبزواری.

اسرار الشریعه،السید حیدر الآملی،چاپ اول،نشر نور علی نور،قم.

اسرار الصلاة،امام خمینی

اسرار الصلاة،شهید ثانی

اسرار الصلاة عبد الحسین تهرانی

اسرار الصلاة،محمد بن محمد غزالی،نشر صیدا،بیروت.

اسرار الصلاة،میرزا جواد آقا ملکی،نشر پیام آزادی،تهران.

اسرار الصیام،مهدی معزالدوله ای.

اسرار معراج،میرزا علی قرنی.

اسرار نامه،عطار نیشابوری

الاسعاف،ابراهیم بن موسی،برهان طرابلسی،نشر ازبکیه،امین هندیه.

اسعاف الراغبین،محمد بن علی الصبان،چاپ قاهره.
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الاسفار،محمد بن صدرالدین شیرازی،ایران.

اسنی المطالب،شمس الدین محمد بن محمد بن محمد جزری شافعی،833ه،انتشارات کتابخانه امیر المؤمنین،اصفهان.

الاشارات،حسین بن عبد اللّٰه بن سینا،نشر بوستان کتاب،قم.

الاشراف شیخ مفید،413 ه،چاپ دوم،دار المفید،بیروت.

الاصابة،احمد بن علی بن حجر العسقلانی،852 ه،دار الکتب العلمیه،بیروت.

اصول اساسی روانشناسی،کاظم زاده ایرانشهر.

اصول اساسی فن تربیت،کاظم زاده ایرانشهر.

اعتقادات،محمد بن مؤمن شیرازی.

الاعتقادات،شیخ صدوق،381 ه چاپ دوم،دار المفید،بیروت.

اعلام الدین،حسن بن ابی الحسن دیلمی،841 ه،مؤسسه آل البیت،قم.

اعلام الوری،فضل بن حسن الطبرسی،548 ه،دار الکتب الاسلامیه،تهران.

اعیان الشیعة،السید محسن امین،1371 ه،دار التعارف للمطبوعات،بیروت.

الاقبال،سید ابن طاوس،664 ه،دار الکتب الاسلامیه،تهران.

اقوال الائمه،محب الاسلام.

اکمال الدین شیخ صدوق،381 ه،مؤسسه النشر الاسلامی،قم.

الالفین،حسن بن یوسف حلی،نشر مؤسسه،بیروت.

الأمالی،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات کتابخانه اسلامیه.

الأمالی،شیخ طوسی،460 ه،انتشارات دار الثقافه،قم.

الأمالی،شیخ مفید413 ه،کنگره شیخ مفید،قم.

الامام الصادق علیه السلام،رمضان لاوند،دار مکتبة الحیاة،بیروت.

الامام علی،محمد ری شهری،چاپ دوم،مؤسسه دار الحدیث،قم.

امان الاخطار سید ابن طاووس،664 ه چاپ اول،مؤسسه آل البیت علیهم السلام،قم.

انجیل،کتاب مقدس،عهد جدید،خزعل ماجدی،نشر الأهلیة،اردن.
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انسان کامل،شیخ مرتضی مطهری،چاپ 38،انتشارات صدرا،قم.

انسان موجود ناشناخته،الکسیس کارل،نشر اصفهان.

انسان و جهان،محمد تقی جعفری.

انوار نعمانیه،سید نعمت اللّٰه بن عبد اللّٰه الجزائری،مؤسسۀ الاعلمی،بیروت.

انیس اللیل،محمد رضا کلباسی،چاپ سوم،نشر روح قم.

اوستا،نامه مینوی آئین زرتشت،برگزیده اوستا فارسی،نشر مروارید،تهران.

اولین دانشگاه و آخرین پیامبر،رضا پاک نژاد،تهران.

بحار الأنوار،علّامه مجلسی،1110 ه،مؤسسه الوفاء،بیروت.

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ،دکتر قاسم غنی.

البحر الرائق،ابن نجیم المصری،970 ه چاپ اول،دار الکتب العلمیة،بیروت

بحر المعارف،ملا عبد الصمد همدانی.

البدایة و النهایة،ابن کثیر،774 ه،چاپ اول،دار احیاء التراث العربی.

بشارة المصطفی،عماد الدین طبری،553 ه،کتابخانه حیدریه،نجف.

بصائر الدرجات،محمد بن حسن بن فروخ صفار،290 ه،کتابخانه آیت اللّٰه مرعشی،قم.

البلد الأمین،ابراهیم بن علی عاملی کفعمی،905 ه.

بوستان،مصلح بن عبد اللّٰه سعدی،نشر صفی،تهران.

بیان الفرقان،مجتبی قزوینی خراسانی،

البیان و التبیین،عمرو بن بحر الکنانی اللیثی المعروف بالجاحظ،مکتبة الخانجی،قاهره.

بیت المقدس،عبد الجلیل عبد المهدی،عبد،نشر دار البشیر،عمان.

پرواز در ملکوت،ترجمه اسرار الصلاة امام خمینی،سید احمد فهری.

پیشوای شهیدان،سید رضا صدر،چاپ سوم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.

تاریخ بخاری،محمد بن جعفر نرشخی،دار المعارف،قاهره.

تاریخ بغداد،احمد بن علی الخطیب البغدادی،463 ه چاپ اول،دار الکتب العلمیه،بیروت.

تاریخ تمدن،ویل دورانت،چاپ نهم،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،تهران.
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تاریخ حکما و عرفای متأخر صدر المتألهین،منوچهر صدوقی سها،نشر انجمن،تهران.

تاریخ طبری،ابی جعفر محمد بن جریر الطبری،310 ه،چاپ چهارم،مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،قم.

تاریخ قرون وسطی،آلبر ماله،نشر ابن سینا،تهران.

التاریخ الکبیر،محمد بن اسماعیل بن ابراهیم،الجعفی البخاری،256 ه،المکتبة الاسلامیه، ترکیا.

تاریخ مدینة دمشق،ابن عساکر،571 ه،دار الفکر،بیروت.

تاریخ یعقوبی،احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح المعروف بالیعقوبی،284 ه، مؤسسه نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام،قم.

تأسیس علوم الشیعه،حسن بن هادی صدر،نشر شرکة،عراق.

تجرید الاعتقاد،خواجه نصیرا لدین طوسی.

التحصین،سید بن طاوس،664 ه،مؤسسۀ دار الکتاب،قم.

تحف العقول،حسن بن شعبة حرانی،انتشارات جامعه مدرسین قم.

تذکره ریاض العارفین،رضا قلی بن محمد هادی هدایت،تهران.

ترجمه تفسیر المیزان،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ترجمه و تفسیر نهج البلاغة،علامه جعفری،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ دهم.

ترجمۀ تفسیر مجمع البیان،فضل بن حسن طبرسی،نشر وزارت،تهران.

الترغیب و الترهیب،عبد العظیم بن عبد القوی المنذری،دار الفکر،بیروت.

تفسیر آلوسی،السید محمود الآلوسی،1270 ه،دار الکتب العلمیة،بیروت.

تفسیر ابن کثیر،عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیر،774 ه،دار المعرفه،بیروت.

تفسیر ابو الفتوح رازی،حسین بن علی بن محمد بن احمد الخزاعی النیشابوری (ابو الفتوح رازی)،بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،مشهد.

تفسیر الامام العسکری،حسن بن علی عسکری علیهما السلام،مدرسه امام مهدی عجل اللّٰه فرجه،قم.

تفسیر البرهان،السید هاشم الحسینی البحرانی،1107 ه،مؤسسة البعثة.
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تفسیر پرتوی از قرآن،محمود طالقانی،انتشارات شرکت سهامی،تهران.

تفسیر التبیان،محمد بن الحسن الطوسی،460 ه،دار احیاء التراث،بیروت.

تفسیر الثعلبی،احمد بن محمد الثعلبی،427 ه،چاپ اول،دار احیاء التراث العربی،بیروت.

تفسیر خسروی،علیرضا میرزا خسروانی،نشر کتابفروشی اسلامیه،تهران.

تفسیر الدر المنثور،جلال الدین السیوطی،911 ه،دار المعرفة،بیروت.

تفسیر روح البیان،اسماعیل حقی البروسی،1137 ه،دار احیاء التراث العربی،بیروت.

تفسیر سورۀ«یس»،محمد بن صدرالدین شیرازی،انتشارات بیدار،قم.

تفسیر شریف لاهیجی،محمد بن علی شریف لاهیجی،نشر علی اکبر،تهران.

تفسیر الصافی،فیض کاشانی،1091 ه،مکتبة الصدر،تهران.

تفسیر العیاشی،محمد بن مسعود عیاشی،320 ه،چاپخانه علمیه،تهران.

تفسیر فاتحة الکتاب،عبد الحسین امینی،نشر مکتبة الامام،تهران.

تفسیر فاتحة الکتاب،عبد الحسین امینی،نشر مکتبة الامام،تهران.

تفسیر القرطبی،محمد بن احمد الأنصاری القرطبی،671 ه،دار احیاء،بیروت.

تفسیر القمی،علی بن ابراهیم بن هاشم قمی،مؤسسۀ دار الکتاب،قم.

تفسیر الکاشف،محمد جواد مغنیه،نشر دار العلم،بیروت.

التفسیر الکبیر،الفخر الرازی،606 ه،چاپ چهارم،نشر مکتب الاعلام الاسلامی.

تفسیر الکشاف،محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی،538 ه،شرکة مکتبة مصطفی البابی الحلبی.

تفسیر مثنوی،محمد تقی جعفری،نشر فرهنگ اسلامی.

تفسیر مجمع البیان،الفضل بن الحسن الطبرسی،548 ه،چاپ اوّل،مؤسسه الاعلمی،بیروت.

تفسیر المنار،محمد رشید رضا،چاپ اول،دار الفکر.

تفسیر المیزان،علامه طباطبائی،1412 ه،انتشارات جامعۀ مدرسین-قم.

تفسیر نمونه،ناصر مکارم شیرازی،انتشارات دار الکتب الاسلامیه،تهران.

تفسیر نور،محسن قرائتی،نشر مرکز فرهنگی درسهایی از قران،تهران.
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تفسیر نور الثقلین،الشیخ عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی،1112 ه،چاپ چهارم، مؤسسۀ اسماعیلیان،قم.

تفسیر نوین،محمد تقی شریعتی مزینانی،دفتر نشر تهران.

التمهید،صائن الدین علی بن محمد الترکة،چاپ دوم،نشر انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران،تهران.

تمهیدات،عین القضاة همدانی.

تنقیح المقال،مامقانی،مطبعة مرتضویه،نجف.

التوحید،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات جامعه مدرسین،قم.

تورات کتاب مقدس،عهد عتیق،فارسی.

تهذیب الاحکام،شیخ طوسی،460 ه،دار الکتب الاسلامیه،تهران.

تیسیر الکریم،عبد الرحمن بن ناصر السعدی،1376 ه،مؤسسۀ الرساله،بیروت.

ثواب الأعمال شیخ صدوق،381 ه،انتشارات شریف رضی،قم.

ثواب الاعمال و عقاب الأعمال،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات شریف رضی،قم.

جامع أحادیث الشیعة،آیت اللّٰه بروجردی،1383 ه،المطبعة العلمیة،قم.

جامع الأخبار،تاج الدین شعیری،انتشارات رضی،قم.

جامع الاسرار و منبع الأنوار،حیدر بن علی آملی،انتشارات تهران.

جامع الرواة،محمد بن علی الاردبیلی الغروی الحائری،1101 ه،مکتبة المحمدی.

جامع السعادات،محمد مهدی النراقی،1209 ه دار النعمان،نجف اشرف.

جامع الشرایع،یحیی بن سعید الحلی،689 ه،مؤسسه سید الشهداء،العلمیة.

جامع الصغیر،جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی،911 ه،چاپ اول،دار الفکر، بیروت.

جاوید نامه،اقبال لاهوری

جاهلیت قرن بیستم،صدرالدین بلاغی،مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر،تهران.

الجعفریات،محمد بن محمد بن اشعث کوفی،مکتبة نینویٰ الحدیثة،تهران.
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جمال انسانیت،نعمت اللّٰه صالحی نجف آبادی،نشر کانون،تهران.

الجمل،شیخ مفید،413 ه،کنگره شیخ مفید،قم.

جواهر التفسیر،ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری،910 ه،نشر میراث مکتوب،تهران.

جواهر العقدین،علی بن عبد اللّٰه سمهودی،نشر الجمهوریة،بغداد.

جواهر الکلام،الشیخ محمد حسن النجفی،1266 ه،دار الکتب الاسلامیة،تهران.

الحدائق،الشیخ یوسف البحرانی،1186 ه،مؤسسه النشر الاسلامی،قم.

حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة،مجدود بن آدم سنائی،نشر دانشگاه تهران.

حساس ترین فراز تاریخ،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،قم.

الحقایق،محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی،نشر دار الکتاب.

حکمت الهی،مهدی الهی قمشه ای،نشر دانشگاه تهران.

الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة،صدرالدین محمد الشیرازی،چاپ سوم،دار احیاء التراث،بیروت.

حلیة المتقین،محمد باقر مجلسی،چاپ پنجم،نشر پیمان،تهران.

خاتمة المستدرک،الشیخ حسین النوری الطبرسی،1320 ه،مؤسسۀ آل البیت،قم.

الخرائج و الجرائح،قطب الدین راوندی،573 ه،مؤسسۀ الامام مهدی عجل اللّٰه فرجه،قم.

خسرو نامه،نظامی گنجوی.

خسرو و شیرین،قبادی خانای.

الخصال،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات جامعه مدرسین قم.

خلاصة الاقوال،العلامة الحلی،726 ه،چاپ اول،مؤسسۀ نشر الفقاهة.

الخلاف،محمد بن الحسن الطوسی،460 ه،مؤسسۀ النشر الاسلامی،قم.

خلافت و ولایت،محمد تقی شریعتی مزینانی،نشر حسینیه ارشاد تهران.

دارالسلام،حسین بن محمد تقی نوری طبرسی،انتشارات اسلامیه،تهران.

داستان راستان،شهید مرتضی مطهری،چاپ دوازدهم،انتشارات صدرا،تهران.

دانش مسلمین،محمد رضا حکیمی،دفتر نشر،تهران.
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دعائم الاسلام،نعمان بن محمد مقیمی مغربی،363 ه،دار المعارف،مصر.

الدعوات راوندی،قطب الدین راوندی،573 ه،مدرسه امام مهدی عجل اللّٰه فرجه،قم.

دوبیتی های خیام نیشابوری.

دیوان امام علی،امام علی بن ابی طالب علیه السلام،انتشارات پیام اسلام،قم.

ذخایر،محب الدین احمد بن عبد اللّٰه الطبری،694 ه،مکتبة القدسی،القاهرة.

الذریعة الی اصول الشریعة،سید مرتضی علم الهدی،436 ه،چاپ دانشگاه تهران.

الذریعة الی تصانیف الشیعة،آقا بزرگ الطهرانی،1389 ه چاپ سوم،دار الأضواء،بیروت.

رازهای جهان آفرینش،محمد بصیری،مؤسسه مطبوعاتی عطائی،تهران.

الرجال،احمد بن علی بن العباس النجاشی،450 ه مکتبة الداوری،قم.

رجال ابن داود،ابن داوود الحلی،740 ه،منشورات مطبعة الحیدریة،نجف.

رجال بحر العلوم،محمد مهدی بحر العلوم،نشر مکتبة تهران.

رجال العلامة الحلی،حسن بن یوسف بن علی المطهر الحلی،726 ه،چاپ دوم،مکتبة الرضی،قم.

رجال الکشی،چاپ نجف،مطبعة النعمان.

رسائل،اخوان الصفا،نشر مکتب الاعلام،قم.

رسائل قیصری،با حواشی محمد رضا قمشه ای.

رسالۀ الخلافة،آیت اللّٰه مدنی کاشانی.

رسالۀ لقاء اللّٰه،حسن مصطفوی،نشر وزارت،تهران.

رشحات البحار،شیخ محمد شاه آبادی،نشر نهضت زنان مسلمان،تهران.

رفع شبهات،ملا حسین تابنده.

روش رئالیسم،علامه طباطبائی،پاورقی شهید مرتضی مطهری،چاپ سیزدهم،انتشارات صدرا،تهران.

روضات الجنّات،محمد باقر الموسوی الخوانساری،نشر مهر استوار،قم.

روضة الواعظین،محمد بن حسن فتال نیشابوری،508 ه،انتشارات رضی،قم.
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ریاض السالکین،علیخان بن احمد مدنی،نشر جامعة المدرسین،قم.

ریاض السیاحه،هدایت.

ریاض الصالحین،یحیی بن شرف النووی،676 ه،دار الفکر المعاصر،بیروت.

ریاض العلماء،عبد اللّٰه افندی اصفهانی،چاپ اول،انتشارات آستان قدس رضوی،مشهد.

ریاض النضره،احمد بن عبد اللّٰه طبری،694 ه،دار الندوة الجدیدة،بیروت.

ریحانة الادب،محمد علی تبریزی (مدرس)،1373 ه،چاپخانه شفق،تبریز.

زاد المعاد،محمد بن بکر الزرعی،ابن قیم الجوزیه،دار الفکر،بیروت.

زبدة البیان،احمد بن محمد المحقق الاردبیلی،993 ه،المکتبة المرتضویة،تهران.

الزهد،حسین بن سعید اهوازی،چاپ سید ابو الفضل حسینیان،قم.

زیر درختان صدر،رضا صدر،دفتر تبلیغات اسلامی.

سر الصلاة،امام خمینی،انتشارات پیام آزادی،تهران.

سفینة البحار،الشیخ عباس القمی،چاپ سوم،دار الأسوة،تهران.

سنن ابن ماجه،محمد بن یزید القزوینی،273 ه،دار الفکر.

سنن ترمذی،محمد بن عیسی بن سوره الترمذی،دار الکتب العلمیة،بیروت.

السنن الکبری،عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی،303 ه،دار الکتب،بیروت.

سیرۀ ابن هشام،ابو محمد عبد الملک بن هشام بن ایوب الحمیری،218 ه،مکتبة محمد علی صبیح،قاهره.

سیرة الحلبیه،الحلبی،1044 ه،دار المعرفة،بیروت.

سیری در تعالیم اسلام،محمود شلتوت،نشر شرکت،تهران.

الشافی،الشریف المرتضی،436 ه،مؤسسۀ اسماعیلیان،قم.

شاهنامه فردوسی،ابوالقاسم فردوسی،نشر تهران.

شاه و درویش

شب های پیشاور،سلطان الواعظین شیرازی،چاپ چهل و یکم،نشر دار الکتب الاسلامیه، تهران.
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شجرة طوبی،الشیخ محمد مهدی الحائری،1369 ه،چاپ پنجم،منشورات المکتبة الحیدریة.

شرح الاسماء الحسنی،ملا هادی سبزواری،1300 ه،مکتبة بصیرتی،قم.

شرح تائیه ابن فارض مشارق الدراری.

شرح التجرید،فاضل قوشچی،چاپ سنگی،تهران.

شرح صحیح مسلم،النووی،686 ه،دار الکتاب العربی،بیروت.

شرح فصول الحکمة،تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی،چاپ اول،انتشارات مولا، تهران،.

شرح گلشن راز،شمس الدین محمد لاهیجی،چاپ اول،انتشارات زوار،تهران.

شرح لمعه،شهید ثانی،966 ه،چاپ اول،مکتبة الداوری،قم.

شرح مثنوی،علامۀ جعفری

شرح مصباح الشریعة،مصطفوی.

شرح المقاصد،تفتازانی،791 ه،چاپ اول،دار المعارف النعمانیة.

شرح منظومه،حاج ملا هادی سبزواری،چاپ اول،نشر ناب.

شرح مواهب

شرح نهج البلاغة،ابن ابی الحدید 656 ه،دار احیاء الکتب العربیة.

الشفا،حسین بن عبد اللّٰه ابن سینا،نشر المکتبة آیت اللّٰه نجفی،قم.

شگردهای طبیعت،پوریس سرگیف،انتشارات حقیقت،چاپ اول،تهران.

الشواهد الربوبیّة،صدرالدین محمد شیرازی،چاپ سوم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

شیعه می پرسد،محب الاسلام.

شیعه و فنون الاسلام،حسن صدر،نشر دار المعرفة،بیروت.

صالحیه،نور علی شاه بیدختی.

صحیح بخاری،محمد بن اسماعیل بن ابراهیم ابن المغیرة البخاری،256 ه،دار الفکر.
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صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیری النیشابوری،261 ه،دار الفکر،بیروت.

صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام،ترجمه استاد انصاریان.

صحیفة الامام الرضا امام رضا علیه السلام،مدرسة الامام المهدی،قم.

صدای عدالت انسانیت صوت العدالة الانسانیة.

صفات الشیعة،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات الاعلمی،تهران.

الصوارم المهرقة،الشهید نور اللّٰه التستری،1019 ه،چاپخانه نهضت.

الصواعق،سلیمان بن عبد الوهاب النجدی،1210 ه،مکتبة ایشیق،ترکیه.

صوت العدالة الانسانیة،جرجی جرداق.

طاقدیس،ملا احمد نراقی

طبقات الشافعیه،تقی الدین ابی بکر ابن قاضی شهبه،نشر عالم،بیروت.

طبقات الصوفیة،زین الدین محمد عبد الرءوف العناوی،دار صادر،بیروت.

طب النبی،ابو العباس مستغفری،432 ه،انتشارات رضی،قم.

الطرائف،سید ابن طاوس،664 ه،چاپخانه خیام،قم.

عبقات الأنوار،میر سید حامد حسینی لکهنویی،منشورات الامام المهدی عجل اللّٰه فرجه،قم.

عبهر العاشقین روزبهان بقلی شیرازی،606 ه،نشر انستیتو ایران و فرانسه،تهران.

العدد القویة،رضی الدین علی بن یوسف حلی،قرن هشتم،کتابخانه آیت اللّٰه مرعشی،قم.

عدة الداعی،ابن فهد حلی،841 ه،دار الکتاب الاسلامی.

عقد الفرید،ابن عبد ربّه،دار الکتب العلمیه،بیروت.

علل الشرایع،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات مکتبة الداوری،قم.

علم اخلاق،مهدی بن ابی ذر نراقی،نشر حکمت،تهران.

علم و زندگی،الس ورث اسکات اوبورون،نشر امیرکبیر،تهران.

علم الیقین،ملا محسن فیض کاشانی،انتشارات بیدارفر،قم.

عمدة القاری،العینی،855 ه،دار احیاء التراث العربی،بیروت.

عنصر شجاعت،حاج میرزا خلیل کمره ای،نشر علمیه اسلامی.
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عوالی اللآلی،ابن ابی جمهور احسائی،قرن دهم،انتشارات سید الشهداء علیه السلام،قم.

عیون الأخبار ابن قتیبه،محمد عبد اللّٰه بن مسلم بن قتیبة الدینوری،دار الکتب المصریة، القاهرة.

عیون اخبار الرضا،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات جهان.

الغارات،ابراهیم بن محمد ثقفی،283 ه،مؤسسه دار الکتاب،قم.

الغدیر،الشیخ عبد الحسین احمد الأمینی النجفی،1392 ه،چاپ چهارم،دار الکتاب العربی، بیروت.

غرر الحکم و درر الکلم،عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی،550 ه،انتشارات دفتر تبلیغات، قم.

غزلیات،عطار نیشابوری

غزلیات سعدی،مصلح بن عبد اللّٰه سعدی،نشر مرکز،تهران.

غیبة النعمانی،محمد بن ابراهیم نعمانی،قرن چهارم،مکتبة الصدوق،تهران.

فتح القدیر،محمد بن علی بن محمد الشوکانی،1255 ه،عالم الکتب.

فتوحات الاسلامیه،مصطفی محمد صاحب،المکتبة التجاریة الکبری،مصر.

الفتوحات المکیة،محمد بن علی المعروف بابن عربی،638 ه،دار صادر،بیروت.

فرائد السمطین،ابراهیم بن محمد الجوینی الخراسانی،مؤسسۀ محمودی،بیروت.

فصوص الحکم،محمد بن علی ابن عربی،نشر الزهراء،تهران.

الفصول المختاره،محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی،513 ه،چاپ دوم،دار المفید، بیروت.

الفصول المهمة،علی بن محمد بن احمد مالکی مکی،دار الأضواء،بیروت.

فضایل الصحابة،احمد بن شعیب المعروف بالنسائی،303 ه،دار الکتب العلمیة،بیروت.

فقه الرضا،امام علی بن موسی الرضا علیه السلام،کنگره امام رضا علیه السلام،مشهد.

فقه القرآن،قطب الدین راوندی،573 ه،کتابخانه آیت اللّٰه مرعشی،قم.

فلاح السائل،سید ابن طاوس،664 ه،انتشارات دفتر تبلیغات،قم.
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فهرست ابن ندیم،محمد بن ابی یعقوب اسحاق الوراق،438 ه.

فیزیولوژی انسان،گریسها یمروویدمن،ترجمه دکتر فرخ شادان،ابوالحسن حکیمیان،چاپ سوم،انتشارات پیام،تهران.

فیض القدیر،محمد عبد الرءوف المناوی،1031 ه،چاپ اول،دار الکتب العلمیة،بیروت.

قاموس الرجال،الشیخ محمد تقی التستری،چاپ اول،مؤسسه النشر الاسلامی،قم.

قاموس قرآن،سید علی اکبر قرشی،نشر دار الکتب،تهران.

قرآن در اسلام،محمد حسین طباطبائی،انتشارات قم.

قرب الاسناد،عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری،300 ه،مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام،قم.

قرة العیون،مهدی بن ابی ذر نراقی،نشر انجمن،تهران.

قصاید،عطار نیشابوری.

قصص الانبیاء،قطب الدین راوندی،573 ه،بنیاد پژوهش آستان قدس رضوی،مشهد.

الکافی،ثقة الاسلام کلینی،329 ه،دار الکتب الاسلامیة،تهران.

کامل الزیارات،ابن قولویه قمی،367 ه،انتشارات مرتضویه،نجف.

کتاب فیه ما فیه،جلال الدین محمد مولوی،چاپ ششم،انتشارات امیرکبیر،تهران.

کشف الاسرار،ابو الفضل رشید الدین المیبدی،چاپ هفتم،انتشارات امیرکبیر،تهران.

کشف الحقائق،الشیخ علی آل محسن،معاصر،چاپ سوم،دار المیزان،بیروت.

کشف الخفاء،اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی،1162 ه،چاپ سوم،دار الکتب العلمیة، بیروت.

کشف الریبة،شهید ثانی،966 ه،انتشارات مرتضوی.

کشف الغمة،علی بن عیسی إربلی،693 ه،مکتبة بنی هاشمی،تبریز.

کشف الیقین،علّامه حلی،726 ه،مؤسسه چاپ و انتشارات.

کشکول شیخ بهایی،نشر زرین-تهران.

کفایة الأثر،علی بن محمد خزاز قمی،انتشارات بیدار-قم.

کفایة الاصول،شیخ محمد کاظم الخراسانی،1328 ه،چاپ اوّل،مؤسسۀ آل البیت-قم.
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کفایة الطالب،محمد بن یوسف بن محمد قرشی گنجی شافعی-مطبعة العزی-النجف.

کلمة اللّٰه،سید حسن شیرازی.

کلیات سعدی،مصلح بن عبد اللّٰه،سعدی-نشر رها-تهران.

کلیله و دمنه،نشر دار المشرق-بیروت.

کنز العمال،المتقی الهندی،975 ه،مؤسسه الرسالة-بیروت.

کنز الفوائد،ابو الفتح کراجکی،449 ه،انتشارات دار الذخائر-قم.

الکنی و الالقاب،شیخ عباس«قمی،1359 ه،مکتبة الصدر-تهران.

کیمیای سعادت،محمد غزالی،انتشارات گنجینه-تهران.

گلشن راز،محمود بن عبد الکریم شبستری،نشر علم-باکو.

گناهان کبیره،سید عبد الحسین دستغیب شیرازی،چاپ سیزدهم،دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین-قم.

لآلی الأخبار،محمد نبی التویسرکانی،انتشارات ایران-قم.

لبّ اللباب،جلال الدین السیوطی،911 ه،دار صادر-بیروت.

لغت نامۀ دهخدا،علی اکبر دهخدا،انتشارات دانشگاه تهران-تهران.

لقمان حکیم،حسین انصاریان،چاپ سوم،انتشارات المهدی،تهران.

اللمع،علی بن اسماعیل اشعری،نشر المکتبة-قاهره.

اللمعات،الآخوند الخراسانی،1329 ه،چاپ اول،المرصاد-قم.

لوایح

اللهوف،سید ابن طاوس 664 ه،انتشارات جهان-تهران.

المبسوط،محمد بن الحسن الطوسی،460 ه،المطبعة الحیدریة-تهران.

مثنوی،عبد الرحمن،جامی (هفت اورنگ).

مثنوی،عطار نیشابوری.

مثنوی،نظامی.

مثنوی معنوی مولوی،جلال الدین محمد بن محمد مولوی،نشر مولی-تهران.
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مجالس،شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان،چاپ اوّل،انتشارات نوید-تهران.

مجالس المؤمنین،سید نور اللّٰه شوشتری،1019 ه،نشر کتابفروشی اسلامیة.

مجلۀ نور دانش.

مجمع البحرین،فخر الدین الطریحی،1085 ه،چاپ دوّم،مکتب النشر الثقافة الاسلامیة.

مجمع الزوائد،علی بن أبی بکر الهیثمی،807 ه،دار الکتب العلمیة-بیروت.

المجموع،محیی الدین بن شرف نووی،676 ه،دار الفکر.

مجموعه آثار،عطار نیشابوری.

مجموعة ورام،ورام بن ابی فراس،605 ه،انتشارات مکتبة الفقیه-قم.

المحاسن،احمد بن محمد بن خالد برقی،274 ه،دار الکتب الاسلامیه-قم.

المحتضر،شیخ حسن بن سلیمان حلّی،الطبعة الحیدریة-نجف.

محجة البیضاء،ملا محسن فیض کاشانی،جامعه مدرسین-قم.

مخزن الاسرار،الیاس بن یوسف نظامی.

مخلاة،محمد بن حسین شیخ بهائی،نشر دار الکتب-بیروت.

مرآة العقول،محمد باقر مجلسی،329 ه،دار الکتب الاسلامیة-تهران.

المراجعات،عبد الحسین شرف الدین الموسوی،1377 ه،چاپ دوّم.

مراحل السالکین،مجذوب علی شاه همدانی،انتشارات خانقاه نعمت اللهی-تهران.

مرصاد العباد،عبد اللّٰه بن محمد نجم رازی-نشر علمی-تهران.

المرقاة،حسین بن ابراهیم ادیب نطنزی،نشر بنیاد فرهنگ تهران.

مسالک الأفهام،شهید ثانی،966 ه،چاپ اوّل،مؤسسة المعارف الاسلامیة-قم.

مستدرکات علم الرجال الحدیث،الشیخ علی النمازی الشاهرودی،1405 ه-چاپ اوّل،شفق - تهران.

مستدرک سفینة البحار،الشیخ علی النمازی الشاهرودی،1405 ه-مؤسسۀ النشر الاسلامی - قم.

مستدرک الوسائل،محدث نوری،1330 ه،مؤسسه آل البیت قم.
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المستطرف،احمد بن محمد ابشیهی،نشر دار القلم-بیروت.

مستطرفات السرائر،محمد بن ادریس حلی،598 ه،انتشارات جامعه مدرسین قم.

مستند الشیعة،احمد بن محمد مهدی النراقی،1244 ه،مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام-قم.

مسکن الفؤاد،شهید ثانی،966 ه،کتابخانه بصیرتی-قم.

مسند احمد،احمد بن حنبل،241 ه،دار صادر-بیروت.

مشارق انوار الیقین،رجب البرسی،813 ه،چاپ اوّل،مؤسسه الاعلمی-بیروت.

مشارق الدراری،سعید الدین فرغانی،انتشارات انجمن فلسفه و عرفان-مشهد.

مشکاة الأنوار،ابو الفضل علی بن حسن طبرسی،600 ه،کتابخانه حیدریه-نجف.

مشکل الآثار،احمد بن محمد طحاوی،نشر دار صادر-بیروت.

مصابیح القلوب،حسن بن حسین شیعی سبزواری،دفتر بنیان-تهران.

مصباح الزائر،علی بن موسی ابن طاووس،نشر مؤسسه،قم.

مصباح الشریعة،امام صادق علیه السلام،مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.

المصباح کفعمی،ابراهیم بن علی عاملی کفعمی،905 ه،انتشارات رضی-قم.

مصباح المتهجد،شیخ طوسی،460 ه،مؤسسه فقه الشیعه-بیروت.

معادشناسی،سید محمد حسین حسینی طهرانی،انتشارات علامه طباطبائی-مشهد.

معانی الأخبار،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات جامعه مدرسین قم.

معجم الادباء،یاقوت بن عبد اللّٰه یاقوت الحموی،نشر دار الفکر-بیروت.

معجم رجال الحدیث،آیت اللّٰه الخوئی،نشر مدینة العلم-قم.

المعجم الکبیر،سلیمان بن احمد الطبرانی،360 ه،دار احیاء التراث العربی.

معدن الجواهر،ابو الفتح کراجکی،449 ه،کتابخانه مرتضویه-تهران.

معراج السالکین و صلاة العارفین

معراج السعادة،ملا احمد نراقی،انتشارات رشیدی-تهران.

مفاتح الغیب،صدرالدین محمد بن اسحاق القونوی،673 ه،چاپ اوّل،انتشارات مولی - تهران.
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مفاتیح الجنان،شیخ عباس قمی،چاپ اوّل،نشر دار العرفان-تهران.

مفتاح الفلاح،محمد بن الحسین بن عبد الصمد الحارثی البهائی،1031 ه،مؤسسۀ الأعلمی - بیروت.

مفردات راغب،الراغب اصفهانی،502 ه،دفتر نشر الکتاب-تهران.

مقامات حمیدی،عمر بن محمود حمید الدین بلخی،مرکز نشر-تهران.

مقامات معنوی،محسن بینا،نشر محسن-تهران.

مکارم الأخلاق،رضی الدین حسن بن فضل طبرسی،قرن ششم،انتشارات شریف رضی-قم.

المکاسب،الشیخ الأنصاری،1281 ه،چاپ اوّل،کنگره شیخ انصاری.

الملل و النحل،محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر أحمد الشهرستانی،548 ه،دار المعرفة-بیروت.

منازل الآخره،شیخ عباس قمی،1359 ه،مؤسسۀ النشر الاسلامی-قم.

منازل السائرین،خواجه عبد اللّٰه انصاری،انتشارات مولی-تهران.

المناقب ابن شهر آشوب،محمد بن شهر آشوب مازندرانی،588 ه،مؤسسۀ انتشارات علامه - قم.

مناهج الطالبین،محمد بن سعد اللّٰه بخاری اصفهانی،نشر مولی-تهران.

منتخب التواریخ،ملا محمد هاشم خراسانی،انتشارات علمیه اسلامیه،تهران.

منتخب رونق المجالس

المنجد،لویس معلوف،نشر دار المشرق-بیروت.

منطق الطیر،محمد بن ابراهیم عطار،نشر وزارت-تهران.

منهاج البراعة،علامه میرزا حبیب الله هاشمی خویی،بنیاد فرهنگی امام المهدی،تهران.

منهاج الطالبین و مسالک الصادقین،نجم الدین محمود بن سعد اللّٰه اصفهانی،چاپ اوّل - انتشارات مولی-تهران.

منهاج العابدین،محمد غزالی،نشر انجمن اسلامی،حکمت و فلسفه ایران-تهران.

منهج الصادقین،ملا فتح اللّٰه کاشانی،نشر کتابفروشی اسلامیه-تهران.

من لا یحضره الفقیه،شیخ صدوق،381 ه،انتشارات جامعه مدرسین-قم.
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منیة المرید فی آداب المفید و المستفید،شهید ثانی،966 ه،انتشارات دفتر تبلیغات-قم.

المواعظ العددیه،علی المشکینی الاردبیلی،چاپ ششم،دفتر نشر الهادی-قم.

المواقف،الأیجی،756 ه،چاپ اوّل،دار الجیل-بیروت.

مواهب،محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربی.

موسوعة العقائد الاسلامیة،محمدی ری شهری،چاپ اوّل،دار الحدیث-قم.

مهج الدعوات،سید ابن طاوس،664 ه،انتشارات دار الذخائر،قم.

میزان الحکمة،محمدی ری شهری،چاپ اوّل،دار الحدیث-قم.

نامۀ دانشوران،مؤسسه مطبوعاتی،نشر دار الفکر-قم.

نان و حلوا،شیخ بهایی.

نسیم الریاض،احمد بن محمد خفاجی،نشر دار الفکر-بیروت.

نشاط اصفهانی،دیوان اشعار.

نشانه های خدا در طبیعت،سید عبد الرسول حجازی،انتشارات مشعل آزادی،تهران.

نشانه هایی از او،سید رضا صدر،چاپ اوّل،کتابخانه بزرگ اسلامی.

النص و الاجتهاد،علامه شرف الدین،مؤسسه الأعلمی-بیروت.

نظام حقوق زن در اسلام،شهید مرتضی مطهری،چاپ بیست و دوم،انتشارات صدرا-قم.

نظم درر السِّمطین،جمال الدین محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد الزرندی،7501 ه،چاپ اوّل.

نفحات الانس،عبد الرحمن بن احمد جامی،انتشارات محمودی.

نفس الرحمن فی فضایل سلمان،حسین النوری الطبرسی،1320 ه،چاپ اوّل،مؤسسۀ الآفاق.

نفس المهموم،شیخ عباس قمی،انتشارات بصیرتی-قم.

نقد النقود،سید حیدر آملی.

نقد و تحلیل و تفسیر مثنوی،علامه محمد تقی جعفری.

النوادر،فضل اللّٰه راوندی،571 ه،چاپ اوّل،مؤسسۀ دار الحدیث-قم.

نور الابصار،مؤمن بن حسن مؤمن شبلنجی،دار الکتاب العلمیة-بیروت.
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النهایة،ابن الاثیر،606 ه،چاپ چهارم،مؤسسۀ اسماعیلیان-قم.

نهج البلاغة،امام علی بن ابی طالب علیه السلام،ترجمۀ استاد انصاریان،انتشارات پیام آزادی، تهران.

نهج الحق،علامه حلی،726 ه،مؤسسه دار الهجرة-قم.

نهج الفصاحة،گردآوری ابوالقاسم پاینده،نشر جاویدان.

نیایش حسین،علامه جعفری.

الواعظ اصفهانی.

الوافی،الصفدی،764 ه،دار احیاء التراث-بیروت.

وسائل الشیعة،شیخ حر عاملی،1104 ه،مؤسسه آل البیت-قم.

وفیات الاعیان،ابن خلکان،681 ه،دار الثقافة-لبنان.

الولایة فی طرق حدیث الغدیر

هدایة الامّة،محمد بن حسن حر عاملی،نشر آستان قدس-مشهد.

هفت اورنگ،عبد الرحمن جامی.

همبستگی امور،ترجمه از کتب علمی خارجی.

هیئت در اسلام علامه سید هبة الدین شهرستانی.

الهی نامه،عطار نیشابوری.

یادنامه علامۀ طباطبایی،سمینار بزرگداشت علّامۀ طباطبائی،نشر وزارت-تهران.

یادنامۀ کنگره هزاره نهج البلاغة،جمعی از نویسندگان،انتشارات بنیاد نهج البلاغه.

یک دو سه بی نهایت،ترجمه از کتب خارجی.

ینابیع المودة،سلیمان بن ابراهیم القندوزی،1294 ه،چاپ اوّل،دار الأسوة-تهران.

فهرست تألیفات دانشمند معظم استاد حسین انصاریان

ترجمه ها:

764-ترجمۀ قرآن کریم،ترجمه ای استوار همراه با توضیحی مختصر.

765-ترجمۀ نهج البلاغه،اولین ترجمۀ زیر نویس نهج البلاغه.

766-ترجمۀ صحیفۀ سجادیه،ترجمه ای روان،دقیق و عمیق از صحیفۀ سجادیه.

767-ترجمۀ مفاتیح الجنان،تبدیل متن قدیم فارسی به جدید و ترجمه ای روان.

768-ترجمۀ اخلاق شبّر (مخطوط).

شروح و تفاسیر:

769-17-عرفان اسلامی (12ج)،شرح جامع مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة.

770-24-تفسیر جامع صحیفۀ سجادیه (7ج) (دیار عاشقان).

771-شرح دعای کمیل،شرحی محققانه بر دعای کمیل حضرت علی علیه السلام.

772-شرح نهج البلاغه،شرح خطبۀ اول نهج البلاغه (مخطوط).

773-چهل حدیث حج،چهل حدیث عرفانی در رابطه با حج.

774-شرح رباعیات بابا طاهر،بحثی عرفانی و شرحی بر اساس مبانی عرفانی (مخطوط).

عرفان و حکمت:

775-توبه،آغوش رحمت حق،طرح مباحث توبه با اسلوبی جدید همراه با فصول متنوع.

776-اخلاق خوبان،نگاهی به لطایف بسم اللّٰه الرحمن الرحیم-بخش اول.

777-نسیم رحمت،نگاهی به لطایف بسم اللّه الرحمن الرحیم-بخش دوم.

778-عبرت های روزگار،پندها و حکمت هایی از قضایای تاریخی.

779-لقمان حکیم،سیری در حیات علمی و عملی لقمان حکیم بر اساس آیات.

780-مونس جان،مناجات نامه.
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اخلاق:

781-زیبایی های اخلاق،نگرشی نو به اخلاق نظری.

782-راهی به سوی اخلاق اسلامی.

783-هزینۀ پاک ماندن.

اصول و عقاید:

784-سیمای نماز،نگرشی به حقیقت نماز در آیینۀ حیات انبیا و امت ها.

785-حج وادی امن،مناسک عرفانی حج.

786-با کاروان نور،نگرشی به شخصیت اصحاب حضرت سید الشهداء علیه السلام.

787-در بارگاه نور،نگاهی به حج از دیدگاه روایات.

788-اهل بیت علیهم السلام عرشیان فرش نشین،نگرشی نو پیرامون شخصیت اهل بیت علیهم السلام.

789-علی علیه السلام مصداق پاکی ها.

790-امام حسن مجتبی علیه السلام را بهتر بشناسیم.

791-حیات امام هشتم علیه السلام (مخطوط).

792-ولایت و رهبری از دیدگاه نهج البلاغه.

اجتماعی:

793-نظام خانواده در اسلام،سی فصل در مباحث خانواده،راهنمایی جامع برای خانواده ها.

794-نظام تربیت در اسلام،بحثی پیرامون مسائل تربیتی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام.

795-چهره های محبوب و منفور در قرآن کریم.

796-جلوه های رحمت الهی،تحقیقی جامع پیرامون رحمت عام و خاص پروردگار.

797-بر بال اندیشه،مجموعه مقالات.

798-فرهنگ مهرورزی،محبت از دیدگاه قرآن و روایات و نقش آن در حیات بشر.

799-معنویت اساسی ترین نیاز عصر ما.

800-اسلام کار و کوشش.
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801-اسلام و علم و دانش.

802-از انسان چه می خواهند ؟

803-بسوی قرآن و اسلام.

804-معاشرت.

سیری در معارف اسلامی (مجموعه مباحث استاد):

805-گناه و سبب آن.

806-مسأله مرگ و فرصتها.

807-تواضع و آثار آن.

808-شیطان و اهل تقوی.

809-صبر.

810-ارزش عمر و راه هزینه آن.

811-حلال و حرام مالی.

812-عرفان در سوره یوسف.

813-ارزشهای یوسف در برابر زلیخا.

814-آثار مثبت عمل.

815-راه رسیدن به رحمت خدا (1).

816-راه رسیدن به رحمت خدا (2).

817-مرگ و عالم آخرت.

818-ارزش ها و لغزشهای نفس.

819-عوامل قیام امام حسین علیه السلام.

820-توحید.

821-عناصر ارزش انسان.

822-ایمان و آثار آن.

823-عقل و عاقل.

824-خیر و شر.
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فقه و اصول:

825-تقریرات فقه،تقریرات درس آیت اللّٰه العظمی حاج میرزا هاشم آملی رحمه الله (مخطوط).

826-تقریرات اصول،تقریرات درس آیت اللّٰه العظمی حاج میرزا هاشم آملی رحمه الله (مخطوط).

827-تقریرات فقه،بحث صلاة،تقریرات درس آیت اللّٰه العظمی حاج شیخ ابو الفضل نجفی خوانساری رحمه الله (مخطوط).

مجموعه های شعری:

828-چشمه سار عشق،دیوان اشعار هزار بیت در شخصیت سیدالشهداء علیه السلام.

829-گلزار محبت، دوبیتی های عرفانی.

830-مرز روشنایی،دیوان اشعار.

831-مناجات عارفان،دیوان اشعار.

832-دیوان غزلیات.

کتب به زبان خارجی:

833-نظام خانواده در اسلام (انگلیسی).

834-نظام خانواده در اسلام (اردو).

835-نظام خانواده در اسلام (عربی).

836-نظام خانواده در اسلام (ترکی استانبولی).

837-نظام خانواده در اسلام (ترکی آذری«خط کریل»).

838-توبه آغوش رحمت (عربی).

839-توبه آغوش رحمت (انگلیسی).

840-توبه آغوش رحمت (اردو).

841-با کاروان نور (انگلیسی).

842-شرح دعای کمیل (عربی).

843-شرح دعای کمیل (ترکی استانبولی).
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844-شرح دعای کمیل (ترکی آذری«خط کریل»).

845-شرح دعای کمیل (اردو).

846-دیار عاشقان (انگلیسی-2 جلد).

847-اهل بیت (اردو).

848-اهل بیت (انگلیسی).

849-اهل بیت (عربی).
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